سب 


زیر نظر: 
دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی 


(تا آثرماه ۱۳۶۵) 


موسسة لغت‌نامهٌ دهخدا 


مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نا‌بردهٌ ذیل بر عهده داشته‌اند: 


آیت‌اله زاد؛ شیرازی, دکتر مرتضی دیوشلی. عبّاس 
احمدی گیوی. دکتر حسن شایسته, دکتر رسول 
انوری, دکتر حسن شعان دکتر جعفر 


حاثری, دکتر عبدالحسین نجفی اسداللهی, دکتر سعید 


هیثت مقابله: 
پروبن گنابادی, محمّد _ 
دیرسیاقی دکتر سیّدمحمد 
شهیدی. دکتر سید جعفر 
معین, دکتر محمّد 
منزوی, دکتر علینقی 
موسوی بهبهانی, دکتر سیْدعلی 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاربخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امشال و اعمال آیین‌نامه خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت یکسان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بستهٌ نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا ستوده بر عهده نام‌بردگان یل بوده است: 


انتتافال منت وب صفرزاده بهروز 
حستی, حمید مهرکی. ایرج 
س‌توده دکتر غلامرضا میرشمسی, مریم 
سلطانی؛ اکرم نوابی, اعظم‌التادات 


شادخواست. مهدی 
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شابک ۹۶۲-۰۱۳۹۶۰۱۹-۵ (جلد ۸) 
شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۱۷-۶ (دور؛ کامل) 


لغت‌نامةٌ دهخدا 
جلد هشتم (دور - زراح) 
تألیف: علیاکبر دهخدا 


ناشر: مَوستة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
" آچاپ دوم از دورهُ جدید: ۱۳۷۷ 


تیراژ: ۲۳۰۰۰ دوره 
حروف‌چینی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: معین 
توگرافی: هنم طراحی گرافیک: علیرضا عابدینی 
چاپ: جاپ‌گتر خوش‌نویس: محمّد احصائی 


این جاپ از لغت‌نامهٌ دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


نشانی موسسه لغت نامه دهخدا: 
تهران؛ تجریش خیابان ولی‌عصر باغ فردوس» ایستگاه پسیان 


نشانه‌های اختصاری 


جمع‌الجمع 

جیالجيع. 

چاپ : 

حاشیه 

حاصل مصدر 
حبیب‌السیر چاپ طهران 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
رضی‌الهعنه 

رحمةاله علیه 

سطر 

سلام‌اله علیه (علیها) 
صفحه (پیش از عدد) 
صفت 

صلی‌اله علیهوآله ول 
صفحات 


ظاهراٌ ز 


عربی 
علیه‌السلام (علیهماالسلام» علیهمالسلام) 
فرهنگ اسدی نخجوانی 

فید 

قبل از میلاد 

میلادی 

مصدر 

مصدر مرکب 

نعت تفضیلی (اسم تفضیل. صفت تفضیلی) 
نعت فاعلی (اسم فاعل. صفت فاعلی) 
نسخه‌بدل 

تعت مفعولی (اسم مفعول, صفت مفعولی) 
هجری شمسی 

هجری قمری 


دور. 


دور. (ص)" بعید. (ترجمان القسرآن): چیزی 
که فاصل زیادی داشته باشد. ضد نزدیک. 
(ناظم الاطباء), آنچه که از ما فاصلة (زمانی یا 
مکانی) دارد. چیزی که نزدیک به ما نیست. 
ن_قیض نسزدیک. (انسجمن آرا) (آنندراج) 
(برهان). بافاصله. مقایل نزدیک. مقایل قریب. 
قاصی. بعیده. مستعد. (یادداشت مولف). 


شعب. طامس. عرید. مأزی. امقة. نرم. نزیح, 
نازح. نزیع. ناضب. ساقب. شسوع. (منتهی 
الارب): 

چو گنتی ندار ز شاه آگهی 

تش راز جان زود کردی تهی 

به خم کمندش برآویختی 


ز دور از برش خاک‌برریختی. . فردوسی, 
چو دستان پدید امد از دور سام 

برانگیخت بالای زرین‌ستام. فردوسی. 
بدو گفت خاتون از ایدر نه دور 

یکی مرغزاری است زیبای سور. فردوسی. 
که‌او گرد ما را بیند به راه 

که‌دور است از ایدر درفش سپاه. فردوسی. 


چون زمین کتیر کو از دور 
همچو آب آید و نباشد آب. 
اجل چون دام کرده گیر پوشیده به خاک اندر 
صیاد از دورنک دانه برهنه کرده لوسانه. 
کايی. 

به روز معرکه به انگشت ا گر پدید آید 
ز خشم۲ برکند از دور کیک اهریمن. 

مجیک از لغت فرس اسدی). 
که‌با خشم چشم ار برآغالدت 


به یکدم هم از دور بفتالدت. اسدی, 

ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 

می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
ابوشعیپ هروی. 


امتال؛ 

از دور می‌برد دل از نزدیک زهره. (امثال و 
حکم دهخدا). 

بور از گله دور. 1 

دور از شتر پخواب و خواب آشفته مبین. 
(فرهنگ عوام), 

سور از گلو دور. (یادداشت مولف). 

هرکه از دیده دور از دل دور. (امثال و حکم 
دهخدا), 

-از دور (ز دور)؛ از فاصلة بسیار. از مسافت 
بسیار. (یادداشت مولف). از مسافت طولانی. 
(ناظم الاطباء): 

جز این بودم اومید "و جز این داشتم الجخت 


ندانستم کز دور گواژه زندم بشت. کایی. 


شب تیره آن جایگه چون رسید 
زنش گفت کز دور آتش بدید. 
به دهقان کدیور گفت انگور 


قردوسی. 


مرا خورشید کرد ایستن از دور. ‏ منوچهری. 


باشد از دور خوش به گوش مجاز 
از من آواز و از دهل اواز. ستایی. 
امثال: 
آواز دهل شنیدن از دور خوش است. 
(امثال و حکم دهخدا). 


از دور دست سر آتش داشتن؛ خطابی 
طعن‌آمیز کسی را که در معرض آسیب حادثه 
و سختی و بلایت اما خودرا در حادثه 
جلوه دهد. (یادداشت موّلف). 

- از دور رسیده؛ مرادف از راه دور آمده باشد 
و کنایه از مضمون تازه و تازک. (آتندراج). 
- ||عسبارت است از مسهمان عسزیز. (از 
آتدراج). 

- از راه دور امده؛ از راه رسیده. کتایه از 


مضمون تازه و نازک است. (آتدراج): 


چون مصرعی ز من شنوی عزتش بدار 


از راه دور آمده مضمون تازه‌ای است. 

سلیم (از آنندرا اج) 
- ||کنایه از مهمان عزیز است. (از آندراج). 
به دور رفتن از (ز) چیزی؛ فاصله گرفتن از 
آن. دور شدن از آن: 
برفتند هر دو ز لشکر به دور 
چنان چون شود مرد شادان به سور. 

فردوسی. 

- چشم بد دور؛ چشم بد بر کنار باد. از چشم 
بد در آمان باد؛ چشم بد دور که نوشیروانی 
دیگر است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۵). 


چشم بدت دور ای بدیع شمایل 
ماه من و شمع جمع و مير قبایل. سعدی, 
دور امدن؛ دور بسرآنسدن. بدبخت و 
بی‌نصیب شدن. (ناظم الاطباء), 


دور از ذهن؛ بعید از ذهن. خارج از زمینذ 


ذهنی. (از یادداشت مولف). بیرون از زمیه 


( افعالی, دور از اندیشه. تاآشنا به ذهن. 


2 دور از صواب؛ تاصواب. نادرست. دور از 

و اقم . (یادداخت مولف). 

دور بودن از کسی؛ فاصله داشتن از وی. 

جدا بودن از او. مفارقت داشتن از وی. 

ا[دوری گزیدن. امتتاع ورزیدن. اجتتاب 

نمودن. نیأمیزیدن. نزدیک نشدن. (یبادداشت 

ملف)؛ و از بدان دور باشید که بدکننده را 

زندگانی کوتاء باشد. (تاریخ بهقی). 

- ||فاصلهٌ معنوی داشتن. اختلاف اخلاقی 

داشتن. هم‌عقیده و هم‌رای تبودن. مخالف 

بودن؛ 

من ز تو دورم که هر چه کرد به افعال 

دست و زبانت تکرد دست و زبانم. 
ناصرخسرو. 

< دورتر؛ فاصله‌دارتر و بعیدتر. (ناظم 

الاطیاء). قصوی. (ترجمان القرآن). اقصی. 

ابعد. (یادداشت مولف): بط دورتر نهادن 


دور. ۱۱۲۰۹ 


اسب گام خود را (متهی الارب). 
-دورترک؛ کمی دورتر. (ناظم الاطباء). 

دور خواستن تن از (ز) سر کسی؛ جدا 
خواستن تن از سر وی. آرزوی مرگ او را 
کردنٌ 

ز بهر یکی تاج و افسر پسر 


تن باب را دور خواهد ز سر. فردوسی. 
وگرسر بتابی ز اندرز من 
سرت راهمی دور خواهم ز تن.. فردوسی. 


دور گرفتن خود را از چیزی یا کاری؛ دور 
داشتن خود را از ان کار يا چیز. دوری نمودن 
از آن. (از یادداشت مولف). 


"دور نگریستن؛ دوربینی کردن. زمان آینده 


را دیدن. مآل‌اندیشی کردن: 

دور نگر کز سر نامردمی 

برحذر است آدمی از آدمی. نظامی. 
<سر کسی را دور دیده بودن؛ در غیاب ناظر 


یا مئول امری به دلخواه کاری کردن. 
|| مخفف دور شو. (یادداشت مولف؛ 
ای عشق ز من دور که بر دل همه رنجی 
همچون زبر چشم یکی محکم بالو, 
شا کربخاری, 
ابرکنر.بیرون. خارج. (بادداشت مولف. 
غیردخیل. نایازیده بچیزی. نادرآویسخته در 
کاریُ 
بدو گفت سهراب توران سپاه 
ازین رزم دورند و هم بیگناه. 
از این دودمان شاه جمهور بود 
که‌رایش ز کردار بد دور بود. 
مراو رایکی پا ک‌دستور بود 
که‌رایش ز کردار بد دور بود. 
وگر هیچ سازد کسی با تو جنگ 
تو مردی کن و دور باش از درنگ. 
فردوسی, 
میر ابواحمد محمد خسرو ایران‌زمین 
انکه شادست او و دورست از همه رنج و کفاء ۱ 
ی 
و از خوی بد دور باشید که آن بند گران است. . 
بردل و بر پای. (تاریخ بیهقی). و از دروغ گفتن 3 
دور باشید که دروغزن ارچه گواهی راست 
دهد پذیرند. (تاریخ بیهقی). 
این گمان خطا و ناخوب است 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دور باش از چنین گمانی دور. ناصرخرو. 
دل بی‌علم چشم بی‌نور است 
مرد نادان ز مردمی دور است. اوحدی, 


- از اين شهر دور؛ دور از این شهر. دور از 
اینجا. دور از حضور. (از یادداشت مولف)؛ 
به مرگ همه شهر از این شهر دور 


۱-پهلری 7 پارسی باستان و اوستا 72 
هندی باستان 002 (از ذیل برهان ج معین). 
۲-نل:به چشم. ۳- جز این داشتم امپد. 


۸۰ دور 


تگریدکس آر چه بود ناصبور: 1 .-نظامی, 
به دور افکندن؛ دور انکندن. دور انداختن. 
برککار داشتن؛ 
سدیگر که پیدا کتی راستی 
به دور افکنی کژی و کاستی. فردوسی. 
- دور از ایدر؛ خدانکرده. (یادداشت مولف). 
دور از حالا. دور از ایجا: و در ولایت دو 
دشمن دور از ایدر اگریک تا موی بر سر 
پادشاه کز گردد المیاذ باه خون دویست هزار 
مرد در این ولایت به دو جسو نیرزد. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 
دور از اینجا؛ دور از ایدر. دور از حضور. 
برکنار باد از اینجا. (یادداشت مولف)؛ 
بر حرام آنکه دل نهاده بود 
دور از اینجا حرامزاده بود. نظامی. 
- دور از این خجت‌سرای: دور از اینجا. 
دور از حضورء 
مطربی دور از این خجسته‌سرای 
کش دوبا رفن عیبر پگ مایت ری 
- دور از تو (یا از شما)؛ دور از جتاب. از 
ساحت وجود تو دور باد. (یادداشت مولف)؛ 
یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 
که دور از تو ناپا ک‌سرپنجه بود. 

سعدی (بوستان). 
- دور از چان تو؛ جان تو از گزند آن برکثار 
پاده» ۶ 
- دور از جناب؛ حاشا عن الامعین. دور از 
رو. دور از شما. دور از تو. دور از حاضران. 
دور از مجلس. دور از رویتان. در تداول عامه 
و زبان ادب از نظر احترام و ادب یا دلسوزی 
هنگامی که متکلم از موضوعی جانسوز یا 
برخلاف ادب و نزا کت سخن گوید این 
ترکیبات را که در حقیقت جمله دعایی (به 
حذف فعل) هتند به صورت جمله معترضه 
بر زبان آرد. (از یادداشت مولف). 
< دور از جناب تو؛ حاشا ک.(یبادداشت 
مولف). 
دور از حاضرین (یا حاضران)؛ از وجود 
حاضران دور و برکنار باد؛ 
چو دور از حاضران میرد چراغی 
کشندش پیش از آن در دیده داغی. نظامی. 
رجوع به ترکیب دور از جناب شود. 
- دور از حسضور؛ دور از جناب. دور از 
تج 
دور از دوستان؛ دور از حاضران. دور از 
حضور. دور از جناب: در چنین سالی مخنتی 
دور از دوستان که سخن در وصف او ترک دل 
است. ( گلستان). 
دور از رو؛ دور از جناپ. دور از حضرر. 
(یادداشت مولف). 
- دور از کار: خازج از کار و مخالف اراده و 
قصد (ناظم الاطبای), 


دور از ما؛ خارج از ما و مخالف با ما. (ناظم 

الاطباء) 

- دور از مجلس؛ دور از جتاب. رجوع به 

ترکیب دور از جناب شود. 

دور پاد؛ برکتار باد. بیرون باد. خارج و 

رانده باد. خدا دور کند. گسته و منقطع باد. 

مباد. (از یادداشت مولف): 

نباشد و گرچه بود بد نهان 

که‌بدخواه تو دور باد از جهان. فردوسی, 

گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور 

دور باد افت دور فلک از جان و تتش. 
حافظ. 

- ||حاشا. هرگز. ابدا. مباداء 

من و هم‌صحیتی اهل ریا دورم باد 

از گرانان جهان رطل گران ما رابس. ‏ حافظ, 

دور بادا دور؛ برکنار باد. مباد؛ 


. چرخ گرد هستی از من گر برآرد گو برآر 


دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ. 

هاتف اصفهانی. 
(یادداشت مولف): 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 
گربنمایی به شب طلعت خورشیدوار. 

سعدی, 

دور نت که؛ بعید نیست که. استبعاد 
ندارد که. (یادداشت مولف). 
|[غایب و غیرحاضر. (ناظم الاطباء): شنودم 
که برادر ما... را... چون ما دور بودیم... 
آوردند و بر تخت ملک نشاندند. (تاریخ 
بیهقی). دوران باخبر در حضور و نزدیکان 
بی‌بصر دور. ( گلستان). 
|اجداء فراق‌گزیده. جداشده. (یادداشت 
مولف). 
دور از کسی؛ در فراق او. بی‌حضور اوءٌ 


| دور از تو گذشت روز عمرم 


نرّدیک شد آفتاب زردش. خاقانی. 
||غریب. (یادداشت مولف). ||بیگانه. اجنبی. 
خلاف یگانه و نزدیک. (بادداشت مولف): 
خان را بثارت داده آمد تا... این خبر شایع 
کند چنانکه به دور و نزدیک رسد. (تاریخ 
بیهقی). نامه‌ها رفت... تا درست مقرر گردد به 
دور و نزدیک که کار و سخن یکرویه شد. 
(تاریخ بیهقی). 
وا گاه‌کن ای برادر از غدرش 
دور و تزدیک و خاص و عامش راء 

اصر خسرو. 
رعیت هر چه بود از دور و پیوند 
به دین و داد او خوردند سوگند. نظامی, 
- از دور و نزدیک؛ از بیگانه و خویش. 
||غافل. بی‌خبر. بی‌تو جه. (یادداشت مولف)* 
گرامی کن این خانة ما به سور 


مباش از پرستندة خویش دور. . فردوسی. 


دور. 
چه بندی دل در آن دور از خدایی 
کزوحاصل نداری جز بلایی. نظامی. 
از خدا دور؛ غافل از خدا. از خدا بیخبر. از 
حق غافل: 
به تندی برزد آوازی به شاپور 
که‌از خود شرم دار ای از خدا دور. نظامی, 


خدا دور (یا خدا به دور)؛ از خدا دور. از 

خدا بی‌خبر. از خدا غافل. از حق غافل؛ 

چند از این دوران که هستند این خدادوران در او 

شاید ار دامن ز دوران درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 

||دراز. طویل: راه دور. منزل دور. (یادداشت 

مولف)؛ 

همی بایدت رفت و راه دور است 

بفده دار یکر شفل‌ها را. 

مکن امید دور و از دراز 

گردش چرخ بین چه کرمند است. خروی. 

مرا بازگردان که دور است راه 


رودکی. 


باید که یابد مراخشم‌شاه. . . فردوسی. 
به بازارگانی از ایران به تور 
بپیمودم این راه دشوار و دور. فردوسی. 


در طویل. مدت طولانی, 

دور کشیدن؛ در کشیلن. مسدتی زیاد 
گذشنن. ادامه داشتن برای مسدتی دراز؛ 
ابومطیع مردی بود با نعمت بیار از هر چیزی 
و پدری داشت بواحصد خلیل نام» شبی از 
اتفاق نیک به شغلی به درگاه آمده بود... بمائد 
به جانب خانه نرفت چه شب دور کشیده بود 
اندیشید که نباید در راه خللی افتد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۱۲۲). 

دور و دراز؛ طولائی و بسیار دراز. (ناظم 
الاطیاء). 

|اگود. ذرف. عمیق. (یادداشت مولف)؛ 
آبکندی دور و بی تاریک جای 

لغزلغزان چون در او بهند پای. رودکی. 
جوی دور فروبرده؛ نهر عمیق. (یادداشت 
موّلف). 

- دور اندر شدن؛ به گود افتادن. گود افتاد 
غاثر گشتن. (یادداشت مولف). تقعر. (تاج 
المصادر بیهقی): اندر این حال تن زود لاغشر 
شود و ریم کند و چشمها به یکبار دور اندر 
شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). پنجم [از 
جراحتها ] انکه غور دارد و دور اندر شده 
باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). هرگاه که مردم 
را بیخوابی به اقراط اتفاق افتد چشمها دور 
اندر شود به سبب تحلیل تری چشم. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). علامت حمی یوم که از غم 
تولد کند آن است که چشم دورتر اندر شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

< دورفرود؛ دورتک. عمیق. ژرف, چنانکه 
چاهی. 

||رسا و باند. (یادداشت مولف): 


دور. 


ز نای دمیده برآهنگ دور سّ 
کمان بود کآمد سرافیل و صور. نظامی. 
||وسیع. پهناور. بکران. (یادداشت مولف): 
همان منزل است این بیایان دور 
که‌گم شد در او لشکر سلم و تور. حافظ. 

دور. [در] (ع!) اطسراف و گسردا گردو 
دورادور. (ناظم الاطبام). 

دور. [3] (ع مص) گردیدن چیزی و برگشتن 
بر آنجا که بود. (از اقرب الموارد). گردش 
کردن و گردیدن. (ناظم الاطباء). چرخیدن. 
گردگردیدن. گشتن. (یادداشت مولف). چرخ 
زدن هر چیز مطلقا: الفت محلی شوشترا, 
گردیدن. (آنندراج) (منتهی الارب). گرد 
گشتن. (غیاث) (ترجمان القرآن جرجانی). 
کُشتن. (المصادر زوزنی) (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). ||مپلا به علت دوار کردن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

دور. (ع اج دارة. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب السوارد). رجوع به دارة 


شود. 
دور. (5] (ع امص) گردش. (ناظم الاطباء). 
حرکت. (اقرب الموارد). گردش چون دور 
جسهان و دور فلک. (آنندراج). دوران. 
گردگردی. چرخش. گردانی. (بادداشت 
مولف)؛ 
"_ تافلکها رادور است و بروج است و نجوم 
تا کواکب راسیر است و فروغ است و ضیاست. 
فرخی. 
از قصر جلالتش به صد دور 
خورشید یک استان ندیده‌ست. خاقانی. 
آسمان در دور هفتم بود سال شش هزار 
زاده خورشیدی که بختش تاج سعدان امده. 
خاقانی. 
تا دور صبح و شام به سالی دهد دو عید 
هر صبح و شام باد دو عید مکررش. 
خافانی. 
خدایا تا جهان را آب و رنگ است 
فلک را دور و گیتی رادرنگ است. نظامی, 
ای فلک آهسته‌تر این دور چند 
وی ز می آسوده‌تر این جور چند. نظامی. 
دور آسمان: گردش چرخ. دور فلک. 
گذشت‌روزگار: 
سالهای عمر تو بادا ز دور آسمان 
بی حد وبی مر که بی حد زیبد و یی مر زید. 
سوزنی. 
همه کارم ز دور آسمانی 
چو دور آسان شد زير وبالا. ‏ خاقانی. 
جام چو دور آسمان درده و بر زمین قشان 
جرعه چنانکه می‌چکد خون ز قبای صبحدم. 
خاقانی. 
بی عون ایزدی چه کند دور آسمان 


بی‌زور حیدری چه برآید ز ذوالققار. ‏ قاآنی. 
دور آسمانی؛ کنایه است از تصادفات و 
حادثات روزگار. نوائب دهر. (یادداشت 
مولف): 
همه کارم: ز دور آسمانی 
چو دور اسمان شد زیر و بالا. خافانی. 
دور به کام کسی رفتن؛ دور به‌ کام کی 
زدن. گردش روزگار بر وفق مراد وی بودن: 
صائب کنون که دور به کام تو می‌رود 
بشکن به ساغری سر و دست خمار راء 
حائب (از آتدراج). 

دور جهان: گردش دنیا. دور گردون؛ 
دور جهان روز نو از سرگرفت 
موسم نوروز جهان درگرفت. 

امیر خسرو دهلوی (از آتدراج). 
دور چرخ؛ حرکت افلا ک.(ناظم الاطباء). 


گرد ش آسمان و ستارگان. (یادداشت مولف): 


دربند دور چرخ هم ارکان هم انجم است 

در زیر ران دهر هم ادهم هم ابرش است. 
خاقانی. 

||() روزگار و دنیا. (ناظم الاطباء). زمانه, 

دهر. کنایه از تصادفات روزگار. نوائب زمان. 

(یادداشت مولف): 

چنین گفت کز دور چرخ بلند 

چو خواهد رسیدن کسی را گزند. 

چنین گفت کز دور چرخ بلند 

نخواهم که باشد کسی راگزند. فردوسی. 

دور دهر؛ دور چرخ. گردش روزگار. دور 

گردون؛ 

از گشت چرخ کار به سامان نیافتم 

وز دور دهر عمر تن آسان نیافتم. خاقانی. 

رجوع به دور گردون شود. 

- دور زمان؛ گردش دهر. (ناظم الاطباء). 

گزدش چزرخ. دور آسمان. دور چرخ. صروف 


فردوسی. 


" دهیر کنایه از حوادث و نوایب روزگار. 


(یادداشت مولف): 

چنین بود تا بود دور زمان 

به نوی تو اندر شگفتی ممان, فردوسی. 

در خبر است از سرور کایدات و... و صفوت 

آدمیان و تحمة دور زمان. ( گلستان). 

- ||حوادث روزگار. (ناظم الاطباء), 

- || تقدیر. قضا. قدر. (یاددااشت ملف): 

هرگز از دور زمان تالیده بودم. ( گلستان). 

جهان به کام من | کنون شود که دور زمان 

مرابه بندگی خواجه جهان انداخت. حافظ. 

دور سیهر؛ دور آسمان. گردش چرخ. دور 

گردون: 

بر مراد تو باد دور سپهر 

دور او تا به حکم یزدان است. 

تا که ز دور سپهر هت مدار و مدر 

تا که به گرد مدر هست فلک را مدار. 
خاقانی. 


سوزنی. 


۱۲۱۱ 


رجوع به ترکیب دور گردون شود. 
دور سمایی؛ گردش آسمان. دور آسمانی: 
آنچه اما می‌کند اندر زمان 
آفت دور سمایی می‌کند. 


دور 


نعدی. 

رجوع به ترکیب دور گردون و دور آسمانی 

شود. 

< دور شمسی؛ یکبار حرکت زمین به دور 

خورشید که یک سال طول می‌کشد. مقابل 

دور قمری. 

دور قلک؛ چرخ گردون. گردش آسمان. 

(یادداشت مولف): 

کاراين دهر بین و دور فلک 

وآن دگر بازده به مردم لک. 

دور فلک چون تو بسی یار کشت 

دست قوی‌تر ز تو بسیار کشت. ‏ نظامی: 

گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور 

دور باد آفت دور فلک از جان و تتش. 
حافظ. 

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن 

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. حافظ. 

- دور فلکی؛ دور آسمانی. دور گردون؛ 

دور فلکی یکسره بر منهج عدل است 


خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. 


خسروی. 


حافظ. 
دور قمر؛ دور قمریءٌ 
تا بداند سعد و نحس بیخبر 
دور تست این دور نی دور قمر. مولوی, 


سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار 

درگردشند برحب اختیار دوست. حافظ, 
این چه شوریست که در دور قعر می‌بینم 

همه افاق پر از فنه و شر مي‌بينم. . حافظ. 
رجوع به دور قمری شود. 

- دور قمری؛ دور آخر کوا کپ‌میاره» چه 
دور هر کوکبی را هفت هزار سال دانند هزار 
سالبه خودی خود صاحب عمل باشد و غش 


هزار سال به مشارکت شش کوکب دیگر و ی 


آدم پدر ما مردمان در اول دور قمری به ظهور 
آمد. (ناظم الاطباء)؛ 
صبحدم تال قمری شنو از طرف چمن 
تا فراموش کنی محنت دور قمری, 

ظهیر فاریابی (از شر فنامُ منیری). 
رجوع به دور در معنی اصطلاح نجومی آن 


شود. 

- دور گردون؛ دور چرخ. (ناظم الاطباء). و 

رجوع به ترکیب دور چرخ شود. 

س |اروزگار و دنیا. (از ناظم الاطباء): 

دور گردون گر دو روزی بر مراد مانگشت 

دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور. 
حافظ. 

- ||کنایه است از حوادث روزگار: 

دور گردون گست بیخ و بنم 


مرگ یاران شکست یال و برم. خاقانی. 


۱۱۳ 


- دور گنید دوار؛ گردش آسمان دور چرخ؛ 


دور. 


زير این دور گنید دوار 
هست دی با بهار وگل با خار. سنایی. 
- دور گیتی؛ دور جهان. گردش چرخ. 


- |اکنایه است از حوادث و تصادفات 
روزگار: 
من آنم که آن روزم از در براند 
به روز مننش دور گیتی نشاند. 

سعدی (پوستان). 
< دور مدام؛ حرکت دایم. (ناظم الاطباء) 
ربح دور شرعی؛ سود و منفعت و مرابحة 
شرعی. (ناظم الاطباء). 
فتنة دور قمر؛ کنایه از معشوق است با ایهام 
به معنی اصطلاحی کلمد؛ 
ز زلفش خلق را جان در خطر بود 
همانا مت دور قمر بود. 

منیر (از آنندراج). 
||بازگشت چیزی به حالتی که بود. (از اقرب 
الموارد). ||احرکت دورانی چیزی. ||وقت و 
زمان و هنگام و عصر و عهد. (ناظم الاطباء). 
عهد و زمان. (برهان). به جای عصر پذیرفته 
شده است. (لفات فرهنگستان) گاه. دوره. 


(یادداشت مولف)؛ 
فرعون لعين بی‌خرد را 
بر موسی دور خویش مگزین. ‏ ناصرخسرو. 
دورها جشنهای دولت بین 
قرنها سالهای عمر شمر. مسعودیسعد. 
دور او هر چه کرد و هر چه کند 
کرد؛کردگار کیهان است. آدیپ صابر. 
دور دور بدی است خاقانی 
هیچ بدفعل نیک ننماید. خاقانی. 
به دور کرم بخششی نیک دید 
ز محمود کشورستان عنصری. خاقانی. 
هست به دور تو عقل نام شکسته 
کار شکستهدلان تمام شکسته, خاقانی. 
دور سلیمان و جور بیض آفاق و ظلم 
عهد مسیحا و کحل چشم حواری و نم. 
خاقانی. 
من به دور مقتضی دیدم به دیمه پادیه 
کاندراو ز آب و گیا قحط فراوان دیده‌اند. 
خاقانی. 
دور سخارا به تمامی رسان 
ختم سخن را به نظامی رسان. نظامی, 
ملک اعظم اتابک داور دور 
که‌افکند از جهان اوازة چور. 
نظامی. 


دردا که ز عمر آنچه خوش بود گذشت 
دوری که دلی در او بیاسود گذشت. 
سیف اسفرنگ. 
سزدگر یه دورش بنازم چنان 
که‌احمد به دوران نوشیروان. 
سعدی (بوستان). 


دور .جوانی بشد از دست من. 
سعدی ( گلستان), 
لیکن | گردور وصالی بود 
صلح فراموش کند ماجرا. سعدی, 
به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش 
به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش. حافظ. 
به دور لاله دماغ مرا علاج کنید 
گراز مان بزم طرب کناره کنم. حافظ. 
کس‌به دور نرگست طرفی نیست از عافیت 
به که نفروشند مستوری به مستان شما. 
حافظ. 
سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش 
که‌دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. 
حافظ. 
- دور کمال؛ عصر کمال. روزگار کمال. 
عهدی که جهان به کمال خود رسیده است و 
- برغم خاقانی کنایه از سال تولد اوست: 
دور کمال پانصد هجرت شناس و بی 
کآن پانصد دگر همه دور محال بود. 
خاقانی. 
- دور هلالی؛ دور کودکی. (خسرو و شیرین 
چ وحید ذیل ص ۳۳): 
درین دور هلالی شاد می‌خند 
که خندیدیم ما هم روزکی چند 
چو بدر انجمن گرد هلالت 
برافروزند انجم را جمالت. نظامی. 


ایام و عمر.(ناظمالاطبام. یام. (برهان) 
مدت. دوران. (یادداشت مولف): 


تنگ بود غار تو با غور او 

هیچ بود عمر تو با دور او. نظامی. 
پدر چون دور عمرش منقضی گنت 

مرا پیرانه پندی داد و بگذشت. سعدی, 


|ازس‌انه. روزگار. دوره. دهسر. (بادداشت 


مولف). عالم و روزگار. (ناظم الاطباء)* 
.چو داد من نخواهد داد اين دور 


مراچه ارسلان سلطان چه بفرا. . خاقانی. 

چون ز پس هزار سال اهل دلی ناورد 

این همه جان چه می‌کند دور برای اسمان. 
خاقانی. 

منم که ئیست در این دور سخت را با من 


نه اقتضای رضا و نه اتفاق وفاق. خاقانی. 
با دور به داوری چه کوشم 

دورست نه جور چون خروشم. نظامی. 
شنیدم کزین دور آموزگار 

سرامد تویی پر همه روزگار. نظامی. 
ز مظلومان عالم جور پرداشت 

همه آیین جور از دور برداشت. نظامی. 
نمی‌خواهی که بینی جور بر جور 

تباید گفت راز دور بر دور. نظامی. 
در بزم دور یک دو قدح درکش و برو 

یعنی طمع مدار وصال دوام را. حافظ. 
عقل و فطرت به جوی نستانند 


دور 


دور دور شکم و دستار است. صائب. 
جور دور؛ ظلم دهر و صدمة روزگار. (ناظم 
الاطباء). 

دور گوشمال؛ زمانةً پرفته و ظلم. 

- ||ایام فقر و حوادث. (ناظم الاطباء). 
<گردش دور؛ گردش روزگار. دور چرخ؛ 


بخندید و گفت ای پسر جور نیست 
ستم بر کس از گردش دور نیست. 

سعدی (بوستان). 
|انوبت. فرصت. دوران. دوره. (یادداشت 
مولف)؛ 
بسیار گشت دورت تا مرد بی‌تفکر 
گویدمگر قدیمی بی‌حد و منتهایی. 

ناصرخسرو.: 

دور تو از دایره بیرون‌تر است ۱ 
از دو جهان قدر تو افزون‌تر است. نظامی, 
چو دور آمد به خسرو گفت باری 
سیه شیری بد ندر مرغزاری. نظامی, 
حق به دور و نوبت اين تاید را 
می‌نماید اهل ظن و دید را. مولوی. 
دور دور عیسی است ای مردمان 
بشنوید اسرار کیش او به جان. مولوی, 
سمدیا دور یکنامی رفت 
نوبت عاشقی است یک چندی. سعدی 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست 
هرکسی پنج روزه توبت اوست. ‏ حافظ, 
امثال: 
دور دور میرزا جلال است 
یک زن به دو شوهر حلال است. (؟). 


دور بر کی افتادن؛ نوبت سرکشیدن یال 

شراب به کسی رسیدن. 

- ||کنایه است از روزگار به مراد او شدن: 

ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند 

دور چون بر عاشقان افتند تلسل بایدش". 
حافظ. 

- دور خلافت و حکومت به کسی.رسیدن: : 

نوبت و دوران خلافت و امارت بدو رسیدن, 

خلیفه و حا کم‌شدن وی ۹ 

دور خلافت چو به هارون رسید 


رایت عباس یه گردون رسید. نظامی. 
چو دور خلافت به مامون رسید 
یکی ماه‌پیکر کنيزک خرید. سعدی. 


دور دور کسی يا چیزی يا کاری بودن؛ 
حکم حکم او بودن. از عالم دست دست او 
بودن. (از انندراج)ء 
درنظر آن نرگس متانه است 
دور دور ساغر و پیمانه است. 

قبول (از آتدراج). 


۱-شاید. مدام (یادداشت مزاف). 
۲-به معنی گردش جام و -اغر شراب نیز 
ایهام دارد. 


دور 


عقل و قطرت به جوی نستانند . ن- س" 
دور دور شکم و دستار است. ِ 
صائب (از آنندرا اج). 
- دور کسی سرامدن؛ در تداول کنایه است از 
سپری شدن روزگار قدرت یا عزت او. 
- |به پایان رسیدن نویت او. 
|ابار. دفعه. کرت. نوبت. مرتبه. (بادداشت 
ملف): و چون منقعت آن پدید آمد اگر 
بخواهند یک دور دیگر به همین ترتیب بدهند 
[نسان و دوغ را] صسواب باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||بخت و طالع. || پیراسون و 
محیط و گردا گرد. (ناظم الاطباء). گرد و 
پیرامون چیزی. (انجمن آرا) (آتدراج) گرد. 
حول. پیرامون. پیرامن. (یادداشت مولف)؛ دو 
لشکر به قواریر نفط دور مبحلات ایشان 
می‌سوختند. (تاریخ چهانگشای جوینی). 
زیس جوشیدن گل پیش و پس بود 
هجوم ناله بر دور قفس بود. ۲ 
زلالی (از انندراج). 
- بادنجان‌دورقاب‌چین؛ متملق و چاپلوس. 
آنکه برای خوش آیند صاحبان زر و زور 
اظهار نظرهای چاپلوسانه و غالا دور از 
حقیقت بکند. خوش آمدگو. خوش‌رقتص. 
(یادداشت مولف). 
- دور تا دور؛ گردا گرد. دورادور. دور و بر. 
محیط و گردا گرد. (ناظم الاطباء), پیرامون. 
پیرامن. اطراف. حول: دورتا دور او جماعت 
ندته بودند؛ چون دایره‌ای گرد او فراهم 
آمده بودند. (یادداشت مولف). 
- دور چیزی یا کسی قلم گرفتن یا خط 
کشیدن؛ چیزی یا کسی را نادیده انگاشتن: 
فلان کارگر زرنگ و لایق هم این روزها تبل 
شده باید دورش را قلم گرفت. مدتهاست دور 
برادرم را خط کشیده‌ام و به دیدار او نمی‌روم و 
با او همنشینی نمی‌کنم. (فرهنگ عوام). 
دور چیزی یا کسی گشتن (یا گردیدن)؛ گرد 
او گردیدن. (یادداشت مولف). چرخ زدن گرد 
چیزی: دار حول الشیء؛ دار به؛ دار علیه. (از 
آقرب الموارد). 
- |[قربان و صدقةٌ وی رفتن. گردیدن بر گرد 
او به قصد اظهار نهایت اخلاص و برای 
بلا گردانی از جان وی» چنان که مادری به 
هنگام بیماری فرزندش بلا گردان آو شدن. 
مرادف گرد کسی گردیدن. (از آتدراج): 
دور او می‌گردم و از سر مرا وا می‌کند 
چون توان کردن بلی دور اين تقاضا می‌کند. 
تأثیر (از آنندراج). 
رقیب دور توگردید من نگردیدم 
بیا به دور تو گردم تعصب از دین است. 
- دور سر گرداندن؛ معطل کردن. بلاتکیف 
گذاردن. 
-|ابلاگردان ساختن, گرد سر خود یا 


؟ 


خانواده گرداندن: مرا (یا بچه‌های مرا) دور 
سرت بگردان و این مشکل را حل کن. 

||دایره. (تاظم الاطباء) (فرهنگ لغات موّلف). 
حلقه و دایره چون دور افق و دور خط و دور 
رخ و دور قفی. (از آندراج ) ||لای. تا. لا. 
گردش.یک بار گردش چیزی گرد چیزی 
دیگر چتانکه گردش طناب یا سیم گرد لوله یا 
میله یا ستونی. یا گردش طومار کاغذ بر گرد 


خود یا گرد لوله‌ای: 
حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است 
هنوز بازنکرديم دوری از طومار. . سعدی. 


||از دست به دست رسانیدن پیاله‌ها. شراب 
در مهمانی. (ناظم الاطباء). گردش پالة 
شراب. (لفت محلی شوشتر). یک بار شراب 
پیمودن به همه حریقان مجلسی. (بادداشت 
مولف): ندیمان بنشستد و دست به شراب 
بزدند و دوری چند بگشت. (تاریخ بخارا 
ترشخی). 

چو دوری چند رفت از جام نوشین 

گران شد هر سری از خواب دوشین. نظامی, 
چون به خرگوش آمد این ساغر به دور 

بانگ زد خرگوش کآخر چند جور. مولوی. 
قدح چون دور با ما شد به هشیاران مجلس ده 

مرا بگذار تا حیران بمانم چشم در ساقی. 


سعدی, 
بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد 
هلال عید به دور قدح اشارت کرد. حافظ. 
ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد 


ساقی به دور بادة گلگون شتاب کن. حافظ. 

به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش 

چنین که حافظ ما مست باده ازل است. 
حافظ. 

دور آخر؛ آخرین دور؛ گردش جام شراب 

برای تناول_حاضران بزم: من از شراب این 


ی وت ار و 


رونده‌ای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر | 
در او اثر کرد. ( گلستان). 

دور به سر بردن؛ به اتمام رساندن نوبت 
پیمانه‌پیمایی را در مجلس بزمی* 

من به چشم او را ده یار نمودم که بخسب 

او همی گفت به سر تا برم این دور به سر. 


فرخی. 
<به دور جام چشانیدن کسی را؛ در 
باده‌پیمایی از روی نوبت او را شراب دادن. 


شراب دادن کسی را در مجلی به نوبت. او را 
می دادن از روی نوت 

در گردش این سپهر ناپیدا غور 

می‌نوش به خوشدلی که دورست نه جور 
چون نوبت دور تو رسد آه مکن 


جامی است که جمله را چشانند به دور. 
(منسوب به بباافضل کاشی). 
||پیالة خضراب. (انسجمن آرا) (آنندراج) 


دور. ۱۱۲۱۳ 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). رشیدی گفته 


پیاله دوره است نه خود دور و معرب آن 

دورق است و حق با اوست. (از انجمن آرا) 

(از آتدراج): 

شکست دور درستم چه دور امید است 

گذشت آب من از سر چه جای دامان است. 

خاقانی. 

ساتگینی دهیم و جور خوریم 

دورها در میانه بستانیم. 

وآخر مجلس که دهر میکدة غم گشاد 

دور زمان درگرفت ساقی دوران او. خاقانی. 

از ملک استغفار نمود تا مگر به وسیلت ایین 

حسیلت کأس بأس دور جور سلطان از او 

درگذرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

ساقیا می ده که امروزم سر دیوانگی است 

دور پر گردان که مرگم از تهی‌پیمانگی است. 
امیرخسرو (از انجمن آرا). 


خافانی. 


-- امثال؛ 
دور او بیش ده که دیر آمد. 
(امتال و حکم دهخدا). 

||مذا کر؛#درس‌های گذشته. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهپانگیری) (از برهان). یاد کردن 
درس‌های گذشته تا فراموش نشود. (انجمن 
آرا) (آندراج). 
-دوره کردن؛ تکرار کردن درسهای گذشته: 
می‌کنم درس عشق روز از بر 
شب همه دور جور می‌خوانم. 

عبدالواسع جبلی (از انجمن آرا). 
||اجاسوسی که از اخبار امرا و حکام و اعیان 
تحقیق نموده به بادشاه نویسد. (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
لفت محلی شوشتر) (از فرهنگ جهانگیری). 
||(اصطلاح پزشکی) زمان مرض از ابتدای 
آمدن تا زمان رفتن آن. (از اقرب الموارد) 
(یادداشت مولف). ||(اصطلاح نجومی) به 


اصطلاح اهل تنجیم هر دوری سیصد و شصت : 


سال شمی است چنانچه از تقسیم ابوریخان 


معلوم می‌شود. (آنندراج): ابا دورها هر - 


دوری سیصد و شست سال است شمسی و 
ارباع چهاریکهای این دور است. (التفهیم 
ص۵۱۶). دورها سالهایی باشند شمرده که 
بدان سالها حالی از حالها به جای خویش 
بازآید. چون دور سی و سه. اندر این سالها هر 
ماهی از آن قمری که معلوم کنی به جای 
خویش بازآید. مثلاً چون محر که به اول 
بهارگاه بود بدین سالها باز یه اول بهارگاه آمده 
باشد. (از التفهيم ص۲۳۶). ||هر چهارهزار 
سال. ج. آدوار. گفته‌اند مدت عمر دنیا چهار 
طور است و هر طور چهار کور و هر کور 
چهار دور و هر دور چهار هزار سال است و از 


۱-شاهد آحرین پیاله نیز تواند بود. 


۴ دورآب. 


آن است خطبة حضرت علی(غ): نام الکور 
قبل الکور و انا مع الدور قبل الدور. (از ناظم 
الاطباء)؛ 
بعد از هزار دور ترا یافت چرخ و گفت 
پیرانهسر وجود تو بخت جوان ماست. 
خافانی. 
||سال. (ناظم الاطباما؛ کس هست که... دور 
را به جای سال نهد و ربعهایش به جبای 
فصلهای سال. (از التفهیم ص ۵۱۷). |[گردش 
سال. (ناظم الاطباء).||(اصطلاح منطقی) 
برهان حکمی که برادر تسلسل است و آن 
برگشتن دو چیز است به یکدیگر که یکی از 
آن دو پی‌وجود دیگری نماند. (لفت محلی 
شوشتر). توقف دو امر است بر یکدیگر که 
نتیجذ آن توقف شیء بر نفس است. به 
اصطلاح توقف الشیء علی نفسه و آن مستلزم 
تلسل است و بعضی چنین تعریف کرده‌اند 
که دور توقف شیء بر دیگر بر همان شیء 
است چنانچه وجود مرغ موقوف بر بیضه و 
وجود بیضه موقوف بر وجود مسرغ است. (از 
غیاث). در اصطلاح فلاسفه و اهل معتول 
عبارت از توقف دو امر است بر یگدیکر که 
نتیجه آن توقف شی» بر نفس است و آن بر دو 
توع است: الف -دور مصرح که توقف صیان 
دو امر باشد به نحوی که هر یک متوقف بر 
دیگری باشد مانند آنکه گفته شود الف متوقف 
و معلول ب است و ب متوقف و معلول الف 
است و در نتیجه لازم می‌آید که الف معلول 
الف و متوقف بر الف باشد و توقف شیء بر 
نفس محال است زیرا از وجود شیء عدمش 
لازم اید و لازم آید که در آن واحد موجود و 
معدوم باشد. ب - دور مضمر و آن دوری 
است که به واسطهُ امر ثالشی متوقف بر نفس 
باشد و به عبارت دیگر توقف شیء بر نفی 


است به واسطه امری دیگر چنانکه گفته شود : 


الف متوقف بر ب است و ب متوقف بر چ است 
و ج متوقف بر ب است و ب به واسطه ج 
متوقف بر الف است و اين نیز مستلزم توقف 
شیء بر نفس است به واسطه و صحال است. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف سجادی): 
مأله دور است اما دور یار. مولوی. 
دور چون پر عاشقان افتد تسلسل بایذش. 
حافظ. 
دورآب. ((غ) دهی از بخش قلعه زراس 
شهرستان اهواز. ۱۰۵ تن سکهه. آپ ان از 
چشمه و قتات تأمین می‌شود. صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران» ج ۶), 
دورآب. (اخ) دی است از دهستان 
قره‌طفان بخش بهشهر شهرستان ساری. ِ ۲۰ 
تن سکنه. اب آن از چشمه و آب‌بندان تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


دورآباد. (اخ) دهی است از بخش هرسین 
شهرستان کرمانشاهان. ٩۸‏ تن سکنه. آب آن 
از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

دورآسران. (س] ((ج) پادشاه جادویان. 
دوران‌سرون. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(آن ندراج) (از انجمن آراا, رجسوع به 
دوران‌سرون شود. 

دوراء (اصوت) (دور+ الف) ای بی دور! 
هیهات. (یاددافت مولف). حاشا. (دهارا. 
رجوع به دور شود. 

دورا ارپس.(۱ر ب) (۱)۱ مستعمرة 
یونانی واقع در ساحل فرات. در شرق ننوای 
قدیم و موصل کنونی که سلوکیان در آن 
استحکامات بنا کردند. حفریات سال ۱۹۲۰ 
مسوجب کشف معابدی شده که به 


۰ خرسکهایی که از جهت مطالعُ مبادی هنر 


مسیحی شایان اهمیت‌اند. مزین بوده است. 
مدتی که دورا تحت حکومت اشکانیان قرار 
داشت ایستگاه مقدم شاهنشاهی پارت 
محوب می‌شد و با شهر «پالمیر» ارتباط 
داشت. (فرهتگ فارسی معین). 

دورات. (ع ) ج دار. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب). رجوع به دار شود. 

دورادور. (د/ذرد/در] (امرکب. ق 
مرکب) گردا گردو پرامون. (ناظم الاطباء). 
پیرمن. اطراف. (یادداشت مولف): 
ز گردکهای دورادور بسته 
مه و خورشید چشم از نور بسته. 
رجوع به دور شود. 

دورادوز. | مرکب. ق مرکب) با فاصله 
بسیار. از دور. (ناظم الاطباء). از ساحت دور. 
از بسیار دور. (یادداشت مولف): بعد از این 


تظامی. 


دورادور دستبردی کرده و جمع می‌باشيم و 


نمی‌پرا کلم تا ضجر شود. (تاریخ ببهقی چ 


آدیب ص۹٩‏ ۵۰). علی تکین از آب بگذشت و 


در صحرایی وسیع بایستاد از یک جانب رود 
درخت بسیار و دیگر جانب دورادور لشکر, 
(تاریخ بیهعی چ ادیب ص 4۲۵۱. 

مرابه هجو مترسان چنین ز دورادور 

ا گربرابر من شاعری و نظم‌آرای. ‏ سوزنی. 


به نوشانوش می در کاس می‌داشت 
ز دورادور شه را پاس می‌داشت. ظامی. 
گنج وصل تمنا کنم نه گنج حضور 
خوشم به خواری هجر و نگاه دورادور. 
امیرشاهی (از آتندراج). 
- از دورادور کی را شناختن؛ آشنایی 
اسمی داشتن با کسی, از طریق آثار و ذ کراو 
بوسیلة دیگران کسی را خاختن: از دورادور 
او را مسی‌شناسم؛ نام او را شسنیدهام. (از 
یادداشت مولف). 
- دوختن جامه دورادور؛ با بخیه‌های گشاد 


دوران. 


دوشتن آن را. (بادداشت مولف): شصر؛ه 
دورادور دوختن. (منتهی الارب). 
ان مکی کی دق ط گر 
غیرمحتمل: 
گربه رویت کنند نسبت حور 
جان من نسبتی است دورادور. 
حیاتی گیلانی (از آنندراج), 
دوراس. [] (ٍ) اسم فارسی درماس است. 
(تحفٌ حکیم مزمن). 
دوراغ. (ا) دوغ و ماستی که شیر بر آن 
دوشیده باشند. و آن در اصل دوغ‌راغ بسوده 
یعنی دوغی که از صحرا و کوه آورده‌اند و بر 
اثر کثرت استعمال, دوراغ متداول است. (از 
انندراج) (از برهان) (از انجم ارا). شیراز.. 
(یادداشت موّلف). در مشهد دراغ می‌گویند." 
رجوع به شیراز شود. 
دوران. [درَ] (ع مص) گردیدن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). به معنی دور است. 
(از ناظم الاطباء). گرد گردیدن. دور زدن, 
رخ زدن. چسرخ خوردن. چرخیدن. 
(ب‌ادداشت مولف). گشتن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). گرد گشتن. 
(ترجمان القران ص۴۹). ||(امص) گردش. 
(ناظم الاطباء). چرخ. چرخش. رجوع به دور 
شود. گردش به طور دایره, (ناظم الاطباء): 
از آن روز که قلم را بیافرید تا آن روز که 
آفتاب و ماه و ستارگان و زمين را بیافرید و 
فلک بر دوران آمد شش هزار سال بود. 
(قصص الانیاء ص ۱۲). 
روی هوا را به شعر کحلی بسته 
گیسوی‌شب را گرفته در دوران بر. 
مسعودسعد, 
- دوران‌الفلک؛ جنبش پی‌درپی چرخ یکی 
پس از دیگری بدون توقف و درنگ. (ناظم 
الاطباء). 
دوران دم گ‌ردش خنون, (لفات: 


فرهنگتان). گردش خون در ععروق و 


شرایین و قلب و غیره. (هاروه " کاشف دوران 
دم است) (یادداشت مولف). 

ااگردش سر و دوار. (ناظم الاطباء) (از 
غیاث). گیجی سر. (ناظم الاطباء). سرگیجه. 
دور. مبتلا به علت دوار گردیدن و دوار گشتن 
سر را گویند. (آتدراجا: سماویر؛ دوران مسر 
که نمودار شود مردم را یه سبب ضعف بیایی, 
رنح؛ دوران سر. (منتهی الارب). ||(اصطلاح 
منطقی) استناد حکم رابر وضعی که صلاحیت 
علیت را وجوداً و عدماً داراست. (یادداشت 
مولف). حرکت. (اساس الاقتباس ص ۵۲). 
دوران. (ع!)ج دار. (متهی الارب) (ناظم 


] - 00۷۲2۵ ۰ 
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دوران. 


الاطیاء). ج دار به معنی سرای. (از آنراج). 


رجوع به دار شود. 

اج دوار. (دهار). رجوع به دوار شود. 
دوران. [:) (از ع. امص, !) گردش. (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ لفات مولف). گرد. گردی. 
چرخ. طوران. گردانی. چرخش. دوران به 
سکون و او در اصل به فتح «واو» است. (از 
ندریه دانشکدة ادبیات تبریز سال ۱ شمارء ۴ 
ص ۱۶) (از یادداشت مولف). چرخه. (لفات 
فرهنگستان). لغتی است در دور و با لفظ 
افتادن و نهادن و گرداندن و زدن و کردن 
مستعمل. (انندراج). صاحب غیاث اللغات 
گویدهر لقظی بر این وزن آید از مصادر و در 
او معنی حرکت و انتقال باشد پس آن لفظ به 
فتحات ثلائه می‌آید چنانچه دوران و جریان 
و طیران و سیلان و... مگر فارسیان | کثراینها 
را به سکون ثانی استعمال کنند و گاهی به 
فتحات. (از غیاث). گردش فلک که زمانه 
باشد؛ 

تا نیاساید ز دوران آسمان چنبری 

قد اعدای تو سر تا پای چون چنبر شود. 


سوزنی. 
تا سپهر لطیف را مادام 
گردخا ک کف دوران است. سوزنی. 
تا بود سیرالسوانی در سفر دور فلک 
وندران دوران نظیر گاو او گاو خراس. 

اتوری, 


کمید هم قطبست و گردون راست چون دستاس زال 
صورت دستاس را بر قطب دوران امده. 


خاقانی. 
- دوران دهر؛ گردش روزگار, دور زمان, 
گردش‌زماند؛ 
دوران دهر عاقبتم سر سپید کرد 
وز سر به در نمی‌رودم همچنان فضول. 
سعدی, 
- دوران عالم؛ گردش جهان. گردش گیتی. 
ذشت زمان: 
اگربی‌عشق بودی جان عالم 
که‌بودی زنده در دوران عالم. نظامی. 
دوران کوکب؛ چرخ آن. گسردش آن. 
(یادداشت مولف). 


دوران گردون؛ گردش آسمان. چرخ فلک: 
به جز بر مراد دل او نباشد 
نه سیر کوا کب‌نه دوران گردون. 


سوزنی. 
مراگفتند جمعی مهربانان 
چو دیدندم ز غم در اضطرابی 
که‌خوش می‌باش کز دوران گردون 
عمارت بازیابد هر خرابی. این یمین. 


-<- هفت دوران؛ کتاید است از ادوار هفت 
ستاره که دور هریک هفت هزارسال می‌باشد 
و دور آخر دور قمر است: 

پیش کعیه گشته چون یاران زمین‌بوس از تیاز 


و اسمان را در طوافش هفت دوران دیده‌اند. 
خاقانی. 
رجوع به ترکیب دوران قمر شود. 
||جولان: 
چو دید گردون دورآن شاه در میدان 
همی نیارد آن روز هیچ دوران‌کرد. 
معودسعد. 
||انقلاب. |اوقت و عهد و زمان و روزگار, 
(ناظم الاطباء). به جای عهد پذیرفه شده 
است. (لقات فرهنگستان). عصر. دور. 
(یادداشت مولف): هدم؛ دوران سر رسیدءٌ مرد 
از سواری کشتی. (متهی الارب). دور. (ناظم 
الاطیاء) رجوع به دور شود؛ٌ 
حکیمان را چه می‌گویند چرخ پیر دورانها 
به سیر اندر ز حکمت بر زبان مهر و آبانها 
ناصرخسرو. 
گفاکه اگرکسی به صد دوران 
بوده‌ست ستمگری وجباری. ناصرخسرو. 
یافرید ملک همچون او به سیصد قرن 
نیاورید فلک همچون او به صد دوران. 
سوزنی. 
هرگز فلک کهن به صد دوران 
بیرون نآرد ورا همال نو, سوزنی. 
جنسی به ستم ترسان از صورت ناجنسان 
کاین نقش به صد دوران یک بار پدید آید. 
خاقانی. 
فرمانده اسلامیان دارای دورأن اخمتان 
عادلتر بهرامیان پرویز اران اخستان. خاقانی. 
دوستانم همه انصاف دهند از پی من 
که چه انصاف‌ده و جورکش دورانم. 
خاقانی. 
دوران آفت است چه جویی سواد دهر 
ایام صرصر است چه سازی سرای خا ک. 


ید رت خاقانی. 
خاصه کایام بست پردة کار 
خاصه دوران گشاد بسته کار ..۱‏ خاقانی. 
مهر شد این نامه به عنوان تو 
ختم شد این خطبه به دوران تو. نظامی. 
به دوران عدلش بنازد جهان. 

سعدی (بوستان). 
سزدگر به دورش بنازم چنان 
که‌احمد به دوران نوشیروان. 

سعدی (بوستان). 
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. 

سعدی ( گلستان). 
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم 
گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شماء 

۰ حافظ. 

کمال‌دلبری و حسن در نظربازی است 
به شبو؛ نظر از نادران دوران باش. حافظ. 


گرگان دزدپیشه به دوران عدل تو 


دوران. ۱۱۲۱۵ 


در حفظ گوسفند چو سگ گشته‌اند امین. 
یش 
||دهر. (ناظم الاطباء). زمانه. جهان. دهر. 
چرخ. فلک. (یادداشت مولف): 
همی گفت رستم ایا نامدار 
ندیده‌ست دوران چو تو شهریار. فردوسی. 
پیغام فلک بر زبان دوران 
آن است به سوی تبات و حیوان. 
ناصرخرو. 
ای رسیده جهان ز تو به کمال 
ای مراد از طبایع دوران, ناصرخسرو. 
گرفه‌ست و گنادست و شکسته 
ز شمشیری که دوران را پناه است. 
مستودشتد, 
ای به رسم خدمت از آغاز دوران داشته 
طارم قد ترا هندوی هفتم چرخ پاس. 
انوری, 
چند از این درران که هستند این خدادرران در او 


شاید ار دامن ز دوران درکشم هر صبحدم. 


خاقانی. 
گنج‌فضایل افضل ساوی شناس و بی 
کزعلم مطلق آیت دوران شناسمش. 

خاقانی. 
ایمه دوران چو من آسیمه‌سرست 
نسبت جور به دورن چه کنم. خاقانی. 
دلارامی ترا در برتشیند 
کزو شیرین‌تری دوران نبیند. نظامی. 
درستش شد که اين دوران بدعهد 
بقم با نیل دارد سرکه با شهد. نظامی. 
اگردر تیغ دوران رحمتی هست 
چرابرد ترا ناخن مرا دست. نظامی. 
به روزی چند با دوران دویدن 
چه شاید دیدن و چتوان شنیدن. نظامی. 
وضع دوران بنگر ساغر عبرت برگیر 
که‌به هر حالتی این است بهین اوضاع. 
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت: 
دائماً یکسان نماند حال دوران غم مخور. 

. حافظ. 
چنان نان کم شود بر خوان دوران 
که‌گوید آدمی تان و دهد جان. جامی. 


از (ز) دوران تک بردن؛ در گردش و 
حرکت بر چرخ گردون برتری داشتن. از 
گردش‌چرخ سبق بردن: 

هر آن کرء کز آن تخمش بود بار 
ز دوران تک برد و ز باد رفتار. نظامی. 
- تازه به دوران رسیده؛ نودولت. ندیدبدید. 
توخاسته. آنکه بدون اصالت خانوادگی به 
مقام یا ثروتی رسیده است. (یادداشت مولف). 
خاتم دوران؛ خاتم روزگار. ختم‌کنند؛ 


1-نل: رشته کار. 


۶ دوران. 
روزگار؛ 

دور به تو خاتم دوران نبشست 
باد به خا ک‌تو سلیمان بشست. نظامی. 
|دو.گردش پيانة شراب براینوشیدن هل 
بزم* 

ز یک دوران دو شربت خورد نتوان 

دو صاحب را پرستش کرد نتوان. نظامی, 
||دایره. (ناظ الاطباء). ||دفعه. مرتبه. موقع. 
مولف)* 

سوی رود وسرود آسان روی لیکنت هر دوران 


نوبت. (از یادداشت 


سوی محراب نتوانند جنبانیدنت بریم. 
ناصرخسرو. 

|[بخت و طالع. (ناظم الاطباء). || مقام. مکان. 

منزلت. پایه. پایگاه؛ 

مجو بالاتر از دوران خود جای 


مکش بیش از گلیم خویشتن پای. نظامی. 


دوران. () نی و نای. (ناظم الاطباء). .[ 


دورای, 

دوران. ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان. با ۲۱۴ تن 
سکته. آب آن از رودخانه. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳). 

دوران‌خدای. (د / در خ] (ص مرکب. | 
مرکب) زنا کار و روسپی‌باره. (ناظم الاطباء). 
فاسق و فاجر را گویند. 

دوران‌دره‌بالا. (ذر ] (اخ) دهی است از 
دهتان آبسرده بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۲۴۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه‌ها. راه آن اتومیل‌رو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

دوران‌دره‌پایین. در ](۱) دی است 
از دهستان آبسرد؛ بخش چقلوندی شهرستان 
خرم آباد. دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه کهریزمله کبود. راه آن اتومبیل‌روست. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 

دوران زدن. [د /دو ز د] (مص مرکب) 
چرخ زدن. گردیدن. چرخیدن. گردش کردن. 
دور زدن. فنتن؛ 

مردمان را ک‌خدایی در بدر افکنده است 
همچو پرگار از برای جفت دوران می‌زنند. 

اشرف (از آنندراج). 

دورانسر بالا- (دس رٍ) ((خ) دهی است از 
دهستان بالاخیاپان بخش مرکزی شهرستان 
امل. دارای ۱۰۵ تسن سکنه. اپ ان از 
رودخانٌ هراز. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

دورانسر پایین. (دس /ر] ((خ) دصی 
است از دهستان بالا خیابان بخش مرکزی 
شهرستان آمل. دارای ۲۱۵ تن سکه. آب آن 
از رودخانة هراز. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

دوران‌سرون. [س] ((ج) پادشاه 


جادویان که باشت زرتشت پیغمیر معاصر بود 
و چون می‌دانست که اين پیغمبر آیین وی را 
بر هم خواهد زد به خیال کشتن او بود. (ناظم 
الاطیاء) (از برهان) (از انندرا اج) 
دوران کردن. [د /دوک د] امسسص 
مرکب) گردش کردن. چرخیدن. گردیدن. دور 
زدن. چرخ زدن. گرد گردیدن: 
چو دید گردون دوران شاه در میدان 


همی نیارد آن روز هیچ دوران کرد. 
مسعودسئل, 
تو آن شهی که فلک تا ترا همی بیند 
نگردد و نکند بی‌مراد نو دوران. 
امیرمعزی (از آتدراج). 
به گرد نقطةُ عالم سپهر دایره‌وار 


ندیده شبه تو چندانکه می‌کند دوران. 
سعدی. 
شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان ! 


که بس دوران کند گردون و بس لیل و نهار آرد. 


حافظ. 
دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد 
وندر آن دایره سرگشته پابرجا بود. حافظ. 


گرد کسی دوران کردن؛ گرد او گشتن. 
بلا گردان‌او شدن. خود را فدای او ساختن: 
گیتیت گربه‌ای است که بچه خورد 
من گرد او ز بهر چه دوران کنم. 

تاد رو 
دورانگاه. (د /3و] (| مرکب) دورانگه. 
رجوع به دورانگه شود. 
دورانگه. (د / :]۱ مس رکب) 
دوران‌گاه. جولانگاه. گردشگاه: 
ای باغ داد و بیضة بنداد مرحبا 
دورانگه سپهر و سفرگاه انجمن. ‏ خاقانی. 
دوران‌محله. (دَمْحل [) (اخ) دهی است 
:از بخشن رودسر شهرستان لاهسیجان. دارای 


[ ,۱۹۰ تسین سکسنه. آب آن از رودخانة 


خشکلات و چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

دورانی. [د ر] (ص نسبی) منسوب به 
دوران. چرخش. 
حرکت دورانی؛ جنبش چرخشی. حرکت 
بطور دایره؛ یعتی دهری و زماتی. (ناظم 
الاطباء) (انندراج). 

دوراه. [د] (!مرکب) دوراهی. نقطه‌ای که از 
آن دو راه مشعب می‌شود مانند دو راه 
اصفهان. دو راه یزد. دو راء خمین و جز آنها 
که شموما نام محلی سر راه می‌باشند. 
(یادداشت مولف): 
ای بر سر دوراه نشسته درین رباط 
از خواب و خورد بیهده تا کی زنی لکام. 

ناصرخسرو. 

رجوع به دوراهه و دوراهی شود. 

دوراهه. [د 72 ] (ص نسبی) موب به 


دور افتادن. 


دوراه. (ب‌ادداشت مولف). صاحب دوراه. 
(یاددانت مولف). ||([ مسرکب) دوراه. 
دوراهی. نقطه‌ای که از آن دو راه منغعب 
شود نانتقة دوراهة اضفهان: دوراهه بتات: 
دوراهة بوکان, دوراهة دلیجان, دوراهة قم. 
دوراهة کاشان و جز آنها که عموماً نام محلی 
در سر راهها می‌باشد. (از یادداشت مولف): 
پس بر سر این دوراهة آز و نیاز 
تا هیچ نمانی که نمی‌ایی باز. 
خیام (از سندبادنامه). 
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل 
چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن. 
حافظ. 
رجوع به دوراه و دوراهی شود. 
- دوراهة گمان؛ موضع میل از یقین به شک و 
تردید؟ 
بس دیده ز دست او به صد میل 
امید دوراهة گمان را سیف اسفرنگ. 
|اقسمی ساخت جای شیله در درهاء 
(یادداشت مولف). 
دوراهی. [د] (! سرکب) دوراه. دوراهه. 
نقطه‌ای که از آن دو راه منشعب می‌شود. آنجا 
که راه به دو شعبه منقسم گردد. مانند دوراهی 
راء آهن و دوراهی شوراب و غیره. (از 
یادداشت مولف). رجوع به دوراه و دوراهه 
شود. 
دورای. [د] (ص مرکب) دورأی. متردد. 
شکاک.دودل. مستضعف. که عقیده و نظر 
پایدار و ثابتی ندارد. ||متافق. دوروی, 
(یادداشت مولف)؛ 
زین سان که تو در عشق دورویی و دورایی 
خود پیش تو چون گویم نام گل و سوسن. 
سیدحس غزنوی, 
دورای. () مرمار و نایی که مطربان نوازند. 
(ن_اظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیر: ىا 
(آنتدراج) (برهان) ,دوران. 7 
دور استادن. [( ] (مسص مرکب) دور 
ایستادن. فاصله گرفتن. با فاصله استادف 
(یادداشت مولف)* 
یک از دیگر استاد و آنگاه دور ؟ 
پر از درد باب و پر از رنج پور. . فردوسی. 
دورافتادگان ]ان مف مرکب) ج 
دورافتاده؛ آنکه از کسی يا جایی دور ماند: 
به دورافت‌ادگان از خانمانها 
به واپس‌ماندگان از کاروانها. نظامی. 
دور افتادن. أد] (مص مرکب) فاصله 
گزیدن. جدا شدن. ||جداماندن. دور ماندن. 


۱- نل: که بعد از روزگار ما بسی گردش کند 
گردون که در این صورت شاهد دوران کردن 


۲-ن ل :ز یکدیگران ایتادند دور. 


دورافتاده. 

(یادداشت مولف). فاصله پیدا کردن: دس" 

که‌مرد دلیر است و بادستگاه 

مبادا که دور افتی از تاج و گاه. فردوسی. 

به هرج از دوست دوراقتی چه زشت آن نقش و چه زیبا. 
سنایی. 

بی در قفای هزیست مران 

نباید که دور افتی از یاوران. سعدی. 

به چشم نیک نگه کرده‌ام ترا همه عمر 

چراچو چشمم افتاده‌ام ز روی تو دور. 
سعدی. 


دور افتدن از مقصود یا مطلب؛ بحث اصلی 
را کنار گذاشتن و به حاشیه پرداختن. خارج 
از موضوع بحث کردن. کنایه از بیراهه رفتن و 
گمراه شدن است در بحث و یا امسری و درک 
نکردن حقیقت آن. (از یادداشت مولف). از 
اصل به فرع کشانیده شدن, 
دورافتاده. 1 /د] (زرمسف مرکب) 
دورمانده از کسی یا جایی: غریب؛ دورافتاده 
از مسکن. (دهار). 
- دورافاده از وطن؛ جلای وطن کرده. 
(یادداشت مولف). 
|اکایه از کسی است که حقیفت را خوب 
نمی‌تواند درک کند. (از آنندراج): 
مه برآمد بررخش گفتم که لوحش ساده است 
آفتاب اين لاف زد گفم که دور افتاده‌است. 
تأثیر (از آنندراج). 
کرده‌ام روی چو خورشید ترا نبت به ماه 
مهکجا رویت کجا بیار دور افتاده‌ام. 
ابراهیم چاهی (از آنندراج). 
|[کسی که فهم سخن کماینبفی نتواند کرد و 
گویااز ادرا ک‌افتاده است. (از آنندراج). |ااز 
اصل بریده و به فرع کشانیده شده. 
دورافشاره. [زز /رٍ] (ص مس رکب) 
دورافارنده. که به فاصله بیار پراند (صفتی 
اير را در انزال): 
زین سرابونی یک‌اندامی درشتی پردلی 
مغ‌کلاهی مغ‌رویی دیرآب و دورافشاره‌ای. 
سوزنی. 
دور اقکندن. [اکَ 5] (مص مرکب) دور 
انداختن. به جانب خارج افکندن. (ناظم 
الاطباء): اطراح؛ بیرون افکندن چتانکه 
چیزی بی‌ارز و هیچ نیرزنده را, (یادداشت 
مولف). مطاولة. (منتهی الارب): 
سخنهای ایزد باشد گزاف 
ره دهریان دور بفکن ملاف. 
مهر بر او مفکن و بفکتش دور 
زآنکه بد و سرکش و مهراقکن است. 
اصرخرو. 


اسدی. 


زشت بار است ای برادر بار آز 
دور بفکن بار از از پشت و یال. 

اصر خسرو. 
|[راندن. دور کردن. از خود دور ساختن. (از 


یادداشت مولف)* 

گرم دور افکنی دربوسم از دور 

وگر بنوازيم نور علی نور. نظامی, 
|[به فاحل بسیار پرتاب کردن و انداختن. 
دورافکنی. (ا ک] (حامص مرکب) عمل 
و حالت دورافکن. عمل دور افگندن. عمل 
دور انداختن و طرح و طرد کردن. (یادداشت 
ملف). عمل راندن و دور کردن. |اعمل 


پرتاب کردن به فاصلة بعید. مفلاء؛ قسمی تیر. 


که بدان دورافکنی و بلندافکنی آموختندی, 
(یادداشت موّلف). 
دور انداختن. (أتَ) (مص مرکب) دور 
افکندن. بدور انداختن. برزمین انداختن. 
انداختن چیزی بی‌ارزش را چنانکه پسوست 
میوه یا پس‌مانده غذا را. کنار انداختن. به 
کناری پرت کردن. (از یادداشت ملف). 
تفیزةکضل. (متهی الاربا: 
بخورد و بینداخت دور استخوان 
همین بود دیگ و همین بود خوان. فردوسی. 


هر چه صورت می وسیلت سازدش 

زآن وسیلت بحردور اندازدش. مولوی, 
||به نقطف دوردست پرتاب کردن چنانکه تیر 
را. (یادداشت مولف). 


دورانداختنی. (آتَ] (ص لساقت) هر 
چیز که سراوار دورانداختن باشد. (ناظم 
الاطباء). راندنی. دور ساختلی. |ابه دور 
پرتاب کردنی. ||فضله‌ای از هر چیزی, (ناظم 
الاطباء), 

دورانداز. (] (نف مرکب) که دور اندازد. 
آنکه یا آنچه چیزی را به سافت دور بندازد 
چنانکه کمان تیر راء (از یادداشت مولف): 
نضيحة. (منتهی الارب). مطحر. طحور؛ کمان 
دورانداز. (مهی الارب): 
تا نیند دل‌دهنده راز را 

تا نیند تبر دورانداز را مولوی. 
رجوع به دورانداختن شود. 

دوراندر. (51)(ص مرکب. مرکب) عمیق. 
گود.ژرف. تفل. (لقت فرس اسدی نسخة 
ی تشاد انیا | جادتنی: 
دورتک. دورفرود. |اکوزة فراخ. (آنندر اج). 

دوراندیش.[1] (ذف مرکب) مألبین. 
نقیض عجول, (لفت محلی شوشتر نسشة 
خطی کتابخانة ملف). عاقل و دوربین. 
(آنندراج) گربز. (لغت فرس اسدی). مطلم و با 
بصیرت و پیش‌بین. (ناظم الاطباء) پایان‌نگر. 
عسافت‌اندیش. مال‌اندیش. آتسیه‌بین. 
عاقت‌بین. (یادداشت مولف): پدرش مردی 
بود حسرون و دوراندیش. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۰۷). چون آن دوراندیش به خانه 
رسید در دست خویش از آن گنج جز حسرت 
و ندامت ندید. ( کلیله و دمنه). این دمنه داهی 
دوراندیش است. ( کلیله و دمه). 


دورباد. ۱۱۲۱۷ 
تو ز اندیشه زآن‌سوی دو جهان 
همه زین سوی عقل دوراندیش. انوری. 
بپرس از عقل دور اندیش گستاخ 
که چون شاید شندن بر بام اين کاخ. نظامی. 
از نهانخانه‌های دوراندیش 
باز داده خبر به خاطر خویش. نظامی. 


دوراند یشگی. (آش /ش] (حسامص 
مرکب) دوراندیشی. مال‌اندیشی. عاقبت‌بینی. 
عاقبت اندیشی. تدبیر و پیش‌بیی پایان کار. 
(ی‌ادداشت مولف): چون رکن‌الدین از 
دوران‌دیشگی تسقاعد می‌نمود. (تساریخ 
جهانگشای جوینی). رجوع به دوراندیش و 
دوراندیشی شود. 
دوراند بسه. [آش /ش] (ص مرکب) که 
اندیشة آیند؛ دور را بکند. که تدبیر کند. 
دوراندیض. مال‌اندیش. (یاددافت مولف): و 
بونصر در چنین کارها دوراندیشه‌تر جبهان 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 0۵۴۶. رجسوع 
به دوراندیشی شود. ||عقل و بصیرت و بینایی 
در کارها.(ناظم الاطبام), 
دوراند پشي. [۱(حامص مرکب) صفت 
و حسالت دوراندیش. مآل‌اندیشی. بینش 
صحیح آینده. آینده‌نگری. عاقت‌اندیشی, 
(یادداشت مولف). عاقبت‌اندیشی و بصیرت و 
دوربینی و اطلاع. |املاحظة عاقبت کار. 
(ناظم الاطباء). مأل‌اندیشی. عاقبت‌اندیشی, 
دور اند بشیدن. (آشی د] (مص مرکب) 
اندیشة آینده دور راکردن. تدبیر آینده نمودن. 
دوران_دیشی. مالاندیشی. تعمق؛ 
دوران‌دیشیدن در کار و دور اندیشیدن در 
سخن. امعان؛ دور اندیشیدن در کار. (سنتهی 
الارپ). رجوع به دوراندیش و دورانديشه و 
دوراندیشی شود. 
دور اوفتادن. [5] (سص مرکب) دور 
افتادن. برکنان ماندن. دورفتادن. جدا شدن. 
جدا ماندن: 

من از کنار تو دور اوفتاده‌ام چه عجب 

گرم قرار نبائد که داغ هجران است. سعدی, 
چو از بی دولتی دور اوف‌ادیم 
به نزدیکان حضرت بخش ما را, 
دوراوفتاده. [5 /:] (نسف مرکب) 
دورافتاده. جدامانده. جداافتاده. (یادداشت 
مولف): 

گفتم‌ای دوراوفتاده از حبیب 

همچو بیماری که دور است از طبیب. 

مولوی. 


سعدی. 


رجوع به دور آفتادن شود. 

دورباد. (فعل دعایی. صوت) کلم دعا؛ 
یعنی خدا منع کناد و اتفاق نیفاد. (ناظم 
الاطباء). به محل دعا مستعمل است مرادف 
خدانخواسته. (آنندراج). حاشا! پرگست! 
حاشا ک!حاشا لک! دور از تو. برگست باد. 


۱۱۳۸ دوریار. 


دور باد از تو, (یادداشت مولفتد: سخ- . 
دورباز.(! مرکب) دو نیزه که در قدیم از دو 
طرف ملوک در حین سواری نگاه می‌داشتند. 
(از آندراج) (از غیاث). رجوع به دورباش 
شود. 
دورباش. (فمل امر, [مرکب) کلمة فعل: 
یعلی عقب بات و باخبر باش و راه بده و 
کنار برو. (ناظم الاطباء) (از غیاث) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (از شرفنامهٌ منیری) (برهان). کلمه‌ای که 
فراشان پیشاپیش پادشاهی یا زنان حسرم او 
می‌گفته‌اند تا عابرین از معبر او دور شوند. و 
در زمان ناصرالدین شاه می‌گفتند: دور باش 
کورباش. (یادداشت مولف). برد. بردابرد. 
پردبرد. بروهابروء 

دهان دورباش از خنده می‌سفت 


فلک را دورباش از دور می‌گفت. نظامی. _ 


چگونه شوم بردری نورپاش 
که‌باشد بر او اينهمه دورباش, نظامی, 
از ولوله و نعرة بواب و دورباش عسرفات در 
غرفات سکرات آواز کوس و دبدبه نوبت گرد 
از روی ماه برآورده. (ترجمةٌ محاسن اصفهان 
ص ۵۲ 
چند خواهی دورباش از پیش و پس 
دورباش نفرت خلق از توبس. ‏ شیخ بهائی, 
دورباش زدن؛ دورباش گفتن: 
چو در خا ک‌چین این خبر گشت قاش 
که‌مانی برآن آب زد دورباش. نظامی. 
چنان می‌کشید آه سینه خراش 
که می‌زد به خورشید و مه دورباش. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
جهانسوز ترکان با دورباش 
زده برفلک نعره دورباش. 
(همای و همایون از شرفنامه). 
غیرت من برسرتو دورباش 
می‌زند کای حسن از اين در دور باش, 
مولوی, 
گردرآمد بقچه را زد دور باش 
گفت‌ای خسقی ز والا دور باش. 
نظام قاری. 
سپر و شمشیر و حمایل پشت به دیوار زده 
حاری و دورباش نفایس اجناس این کوشک بود. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۵۳۴). 
ا[نیزه‌ای که سنانش دوشاخه بود وآن را 
مرصع کرده پیشاپیش پادشاهان کشند تا 
مردمان بدانند پادشاه می‌آید خود را به کناری 
کشند. (ناظم الاطباء) (از غیاث) (از آنندراج) 
(از جهانگیری) (از شرفنامة منیری) (برهان). 
چون دور باش در دهن مار دیده‌ای 
از جوشن کثف چه هراسی چه غم خوری. 
خاقانی. 
دور باش قلمش چون به سه سرهنگ رسد 


از دوم اخترش افشان به خراسان یابم. 


خاقانی. 
زیان خامة جوشن در زره برمن 
به دورباش ستان فعل تیرسان ماند. 

خاقانی. 
بر آورد از جگر آهی چنان سرد 
که گفتی دورباشی بر جگر خورد. ظامی. 
اورده به حفظ دورباشی 
در شیر و گوزن خواجه‌تاشی. نظامی. 
تکوس مان رابود 
کمندی که بی دورباشی بود. نظامی. 
به هرگام از برای نورپاشی 
ستاده زنگیی با دورباشی, نظامی. 
سمندش گرچه با هر کس به زین است. 
سنان دورباشش آهنین است. نظامی, 


هر فراشی صاحب دورباشی و هر جافیی 


. +کافیی.(تاریخ جهانگشای جوینی). او رامتهم 


کردندکه تو خطبه به نام خود کرده‌ای و چتر و 
دورباش برگرفتد. (لباب الالباب عوفی ج ۱ 
ص 1۱۴). 
گهی از گوشه‌های چشم خواندن 
گهی از دورباش غمزه راندن. 

امیرخسرو لز آتدراج). 
- دورباش خوردن؛ نیزه خوردن. هدف 
اصابت نیزه قرار گرفتن: 
ز آه صبحدم در هر خراشی 
خورم پوشیده در جان دورباشی. 

امیرخصرو (از آنندراج). 
دورباش دوشاخی؛ قلم نی. کلک نی که در 
میانه فاق داردء 
ز نی دورباش دوشاخی نداشت 
چو من درسه‌شاخ بنان عنصری. خاقانی. 
اانیز؛ کوچک. |[تبرزین و ناچخ, (ناظم 

الاطباء). ناچخ. (صحاح الفرس). ||چوبی که 


۰ چاووش قافله بردست گيرد. ||چاووش و 
| تقیب قافله. || آه. کایه از آهی که از دل برآید. 


(ناظم الاطیاء). کنایه از آه است. (غیاث): 
چو دارا جواب سکندر شنید 


یکی دورباش از جگر برکشید. نظامی, 
|[کنایه باشد از موانم. (از غیاث): 

در آن آرزوگاه با دورباش 

نکردند جز پوسه چیزی تراش. . نظامی. 


دورباش. ((خ) دهی است از بخش تکاب 
شهرستان مراغه. ۱۲۴۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغزاقیایی 
ایران ج ف 
دوریر. زد /دو رب ] (|مرکب) دورویر. 
حول. پیرامون. حوالی. (یادداشت مولف). 
رجوع به دور و برشود. 
دور برداشتن. (د / دوب تَ] مسص 
مرکب) به دور در آمدن. حرکت دورانی پیدا 
کردن‌همچتانکه چرخی به پیروی از محرکی. 


دوریین. 
|اسلسل حرف زدن. پیاپی کار کردن. گرم 


شدن (در حرف یا کار) و بی‌اختیار در اسری 
غلو و مبالغه کردن و مطلبی را کش دادن. 
(فرهنگ لفات عامیانه): امروز چرا دور 
پرداشته‌ای؛ اينهمه حرف می‌زنی. چرا دور 
برداشته‌ای اینقدر دتبال مال دنیا می‌گردی. 
(فرهنگ عوام). 
دوربست. [ب] ((خ) قریه‌ای است قریب 
به شهر تهران و آن را اکنون ترشت و درشت 
خوانند ظن غالب آن است که باء, یاء بوده 
است و دریست نسام داشته است و اکنون 
ترشت شده چه در پارس نزدیک کازرون و 
شاپور قریه‌ای است که آن را دریست گویند. 
(از آتدراج) (انجمن آرا). اما ایین وجه بر 
اساسی نیست. رجوع به ترشت و طرشت 7 
شود. (یادداشت لفتامد). 
دوربل. [ب] (ص مرکب) بی‌وفا و 
بی‌حقیقت و نمک‌بحرام, (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (از برهان). 
دوربنی. [بْ] ((خ) دهسی است از ببخش 
قشم شهرستان بندرعباس. واقع در ۸۷ 
هزارگزی باختر قشم سر راه مالرو قشسم به 
باسعید. ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از چاه و باران 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸. 
دوربه. [ب ] ((خ) دهمی است از ب‌خش 
اشنویهُ شهرستان ارومیه. ۲۲۳ تن سکنه. اب 
آن ازچشمه. (از فرهنگ جفرافیابی ایسران چ 
۴ 
دوربین. (نف مرکب) کسی که از دور خوب 
می‌بیند. (ناظم الاطباء). دوربیننده. که قدرت 
دیدن دوردست را دارد. که اشیاء یا اشخاص 
دوردست را تواند دیدن. که دید چشم و 
نیروی بینائی قوی برای دیدن فاصله دور 
داردءٌ 
دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دوربین . 
خوش‌عنان و کش‌خرام و پا کزاد و نیکضوی. 


منو چهر ی 
طرفه کور دوربین تیزچشم 
لیک از اشتر نبیند غیرپشم. 
مولوی. 
چنین گفت پیش زغن کرکسی 
که‌نبود زمن دوربین تر کسی, 
سعدی (بوستان), 


||مقایل نزدیک‌بین. کی که دور را بهتر از 
نزدیک می‌بیند. چشمی که دور را بهتر از 
نسزدیک می‌بید. ||دوراندیش و عاقل و 
بابصیرت و مطلع و باادرا ک و زییرک و 
خردمند و هسوشیار و بافراست. (ناظم 
الاطباء). عاقل و دوراندیش. (انندراج). 
عاقبت‌اندیش. لطیف. (تسرجمان القرآن) 
(دهار). آنکه به عاقبت کار اندیشد. 


دوربینی. 


مل‌اندیش. .آخربین. عاقبت‌اندیشت ما لین : 


(یادداشت مولف): 
که‌جنگاوران از سپه برگزین 


دلیرآن نیزه‌ور دوربین. فردوسی. 
یکی دوربین مرد جویای کار 
نباشد چنو نامدار و سوار. فردوسی. 
یکی دوربین مرد جویای کار 
بدیدمش آهته گردو سوار. فردوسی. 


می‌داند [منوچهربن قابوس ] روز پدرم 

[محمود ] به پایان آمده است جانب خویشتن 

را خواهد که با ما استوار کند که مردی زیرک 

و پیر دوربین است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 

۳۱ 

گرچه پشم‌اند هر دوء هرگز بوده‌ست 

سوی تو ای دوربین پلاس چو پرنون. 
ناصرخسرو. 

انبوهی یاران که دورن و کاردان باشند عین 

مضرت است. ( کلیله و دمنه). 

وز بر آن خوایگاه طارم پیری مسن 

همچو امل دوربین همچو اجل جان‌سنان. ؟ 

صاحب مایه دوربین باشد 


مایه چون کم بود چنین باشد. نظامی. 
چشم عقل دوربین راروز و شب 
در جمال خویش حیران کرده‌ای. عطار. 
فریدون وزبری پسندیده داشت 
که‌روشن‌دل و دوربین دیده داشت. 

سعدی (بوستان), 
نصیحت شنو مردم دوربین 
نکارند در هیچ دل تخم کین, 

سعدی (پوستان). 


در وادیی که رو به قفا می‌روند خلق 

در قعر چاهم از نظر دوربین خویش. صائب. 
دلهام؛ مرد رسا و دوربین. دلمز؛ مرد توانا و 
دوربین. (متهی الارب). ||(امرکن) آلتی ۱ 
متعلق به ابصار که بزرگ می‌کند و نزدیک 
می‌نماید چیزهای دور را و اختراع این آلت 
در سده هفدهم میلادی شد و به واسطه آن 
نقلاب بزرگی در علم هیأت پدید آمد. (ناظم 
الاطاء). نوعی از عینک که بدان چیز دور را 
به آسانی توان دید. چیزی باشد که احوال دریا 
را ناخدا پدان معلوم کند و برای استعلام لشکر 
بسیگانه هم بکار آید. (آنندراج), نظارمٍ 
(المنجد). اسپاب بصری برای رویت نسبا 
واضح اشیاء دور یا به عبارت رایج برای 
بزرگتر و نزدیکتر نشان دادن اشیاء دور از 
آنچه با چشم غیر مسلح دیده می‌شوند. دو 
جزء اساسی هر دوربین عبارت است از 
نقشگیر, که نور را گرد آورد و متمرکز ند و 
دیدگر که تصویر حاصل از نقشگیر را ببزرگ 
می‌کند. دوربین را به نجومی و زمیتی تقسیم 
می‌کنند. دوربین نجومی همان تکوپ 
است که برای بررسی اشیاء بسیار دور (مانند 


ستارگان) بکار می‌روند و فواید دیگر نیز 
دارند. تصاویر حاصل از آنها معکوس است, 
ولی این امر مخل به استفاده از آنها نیست. بر 
خلاف در رژیت اشیاء زمینی مطلوب آن 
است که منظره عادی آنها محفوظ بماند و لهذا 
اين دوربیها چنان تعبیه شده‌اند که تصویر 
حاصل از آنها مستقیم باشد. قدیمترین نوع 
دوربین زمینی دوربین گالیله است که 


دوریین نجومی 


نقشگیرش یک عدسی محدب و دیدگرش 
یک عدسی مقعر است. این دوربین را گالیله 
برای رصد آسمان ساخت و چهار قمر بزرگ 
مشتری را با آن کشف کرد ولی امروزه به 
عنوان دوربین زمینی از آن استفاده می‌شود. 
دوربین انواع دیگری نیز دارد, مانتد دوریین 
دوچشمی و دوربین یک‌چشمی و دوربین 
عکاسی. (از دايرة المعارف فارسی). 


دورین درچشمی 


3ورییتی. (حامص مرکب) صفت و حالت 
دوربین. دیدن موجودات از فاصله دور. دیدن 
دور بسهتر از ن زدیک. ||مآل‌ان‌دیشی و 
عاقبت‌اندینی و بصیرت. (ناظم الاطباء) 
صفت و حالت دوراندیش. دوراندیشی. 
آخربینی. تدبیر درکارها. (بادداشت مولف)؛ 
تو از شهامت و کیاست و دوربینی و فراست 
او خبر نداری. (مندبادنامه ص ۲۸۹). و بسا 
زیرک و دانا که از دوربینی در کارهای صعب 
افتاده‌اند. (سندبادنامه ص ۳۰۹). 
چاهی آنگاء سرگشاده به پیش 
چون ندیدی به دوربینی خویش. نظامی. 
رجوع به دوربین شود. 

دور پار. [رٍ] (| فعل, صوت) کلم دعا که به 
زن گویند یعنی خدانکناد و دورباد. (ناظم 


دورتک. ۱۱۲۱۹ 


الاطباء). چنین است در ناظم الاطباء و ظاهراً 
به اضافة «را» باید خواند یعتی دور از پارسال. 
و به هر حال در این متفرد است. (یادداشت 
لغتنامه). 
دورپایاب. (ص مرکب) دورتک. دورته. 
عمیق. ژرف. گود. که پایاب؛ یی عمق بسیار 
دارد. دورفرود؛ 
که‌مدح شاه یکی بحر دورپایاب است. 
رضی‌الدین نیشایوری. 
دور پرتاب. [بَ] (ص مرکب) دورانداز. 
که چیزی را به فاصلهُ دور پرتاب کند. تیر و یا 
کمان یا چیزی که چیزی را به سافت دور 
پیندازد: نفوح؛ کمان دورپرتاب. (یادداشت 
مولف). رجوع به دورانداز شود. 
دورپرواز. [بٍ] اص مرکب) که به مسافت 
دور پرواز کند. که تا فاصله‌های بسیار پرواز 
کند. که تواند به فاصله بسیار بپرد. کبوتران 
دورپرواز. که نیروی پرواز به دوردست دارد: 
آثروپلانهای (هواپیماهای) دورپرواز. (از 
یادداشت مولف). 
دورپندار. [پ] (نف مرکب) اندیشه کننده 
در غور چیزها.(ناظم الاطباء). با پندار عمیق. 
دوراندیش. دوربین. مل‌اندیش. مطلم از 
چیزهای آینده. (ناظم الاطباء)دوراندیش و 
دورتاب. (نف مرکب) دورتابش. که تا 
مافتی دور بتابد. که نور و تابشس آن تا دور 
جای برسد. (یادداشت مولف)؛ 
مشعل ماه از رخ او نوریاب 
شعله مهر رخ او دورتاب: کاتبی‌شیرازی. 
دور تا دور. (د /دو د/دوا(ق سرکب) 
گردبرگرد. پیرامون. گردا گرد.اطراف. حوالی. 
همه اطراف و جوانب ان: دور تا دور ان باغ را 
دیوار کشبده‌اند. (یادداشت مولف). 
دور ترکث. ات ز](ص تفضیلی, ق مرکب) 
کمی دورتر. اندکی دورتر؛ ۱ 
چون بر حافظ خویشش نگذاری باری 
ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک. 
حافظ. 
|ابیار دورتر, به این معنی « کاف» برای 
تعظیم باشد. (غیاث). 
دورتکت. [تَ] (ص مرکب) عمیق. دورته, 
ژرف. گود. دورفرو. دورفرود. مقابل 
نزدیک‌نک. بعیدالقعر. بعیدالفور. غاثر. غاثره. 
(یادداشت مولف). جوار. قعیر. قعور. عمیق, 
عمیقه. مطارة؛ چاه دورتک. هیقم؛ دریای 
فراخ دورتک. جرور. شطون؛ چاه دورتک. 
دبوب حجر؛ غار دورتک. خیمق؛ دورتک از 


۵۵۰ وناودما ,(دوربین دوچشمی) - 1 
(دوربین یک‌چشمی) 6ا۳۳6۱نال 
,6۰ - 2 


۱۱۳۳۰ دورتموند. 

چاه و گور. حوض مجیر؛ حتتوظن دورتک. 
اقعار؛ دررتک شدن. امعاق؛ دورتک 
گردانیدن چاه را. قعارة. عماقة. تعمق. عمق؛ 
دورتک گردیدن. (منتهی الارب). 

دور تموند. [د] ((خ)! شهری در آلمان (رن 
شمالی وستفالی) در ساحل امشر با ۵۵۴۵۰۰ 
سکنه و دارای معادن زغال سنگ و استخراج 
و ذوب آهن و مصنوعات مکانیکی و ماشین 
و محصولات شیمیایی. 

دورحاء ([ مسرکب) دورجای. دورگاه. 
مسافت دور. دور. مسافت بعید. تا مسافتی 
بعید. تا مسافتی دراز؛ 

پس چون برفت و مدینه زیارت کرد امرش 
آبد به خدمت مادر بازگشتن با جماعتی روی 
به بسطام نهاد خبر در شهر اوفتاد اهل بسطام 
به دورجایی به استقبال او شدند. (تذکرة 
الاولیاء عطار). نقل است که او را نان دادند 
که‌همان جای پیر بزرگ است از دور جایی به 
دیدن او شد. (تذکرة الاولیاء عطار). رجوع په 
دورجای شود. 
دورجای. (| مرکب) دورجا. سافت دور. 
فاصل دور و دراژ. فاصلة بسیار: استادم به 
تهلیت برنشست ... حصیری با پسر تا 
دورجای پذیره آمدند. (تاریخ بیهقی). لشکر 
در لاح صف کشیده بودند از نزدیک 
سرای‌پرده تا دررجای از صحرا. (تاریخ 
بهقی). و بسیار غلام ایستاده از کران صفه تا 
دورجای. (تاریخ بسهقی). صف از در باغ 
شادیاخ به دورجای رسید. (تاریخ بیهقی). و 
هیچ نیاسود از تاختن به دورجایها. (سجمل 
لتواریخ و اقصص). اسکندر رومی را به 
دورجای رفتن به سمر مثل زده‌اند. (مسجمل 
التواریخ و القصص)». غزا و تاختن او به 
دورجای رسید. (مجمل التواريخ و القعص). 
و معنی رایش آن است که به دورجای تاختن 
کردو کند. (مجمل التواریخ و اتقصص). فراش 
همی پرده می‌آویخت اندر بستان به 
عیسی‌آباد به دورجای. (مجمل السواریخ و 
التصص). رجوع به دورجا شود. 
دورحستن. (ج تَ] (مص مرکب) دورجه 
کردن,. دور جهیدن. دورخیز کردن. عقب 
رفتن و سپ دویدن برای جستن از نهر یا 
گودال‌یا فاصلی دیگر. (یادداشت مولف). 
رجوع به دورخیز کردن شود. 
دورحه کودن. [ج: ک 5] (مص مرکب) 
دور جستن. دور جهیدن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دور جستن و دورخیز کردن شود. 
دور جهیدن. [ج :] (سص مرکب) 
دورجتن. دورجه کردن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دور جستن و دورخیز کردن شود. 
دورجین. ((خ) ده از بخش نمین شهرستان 
اردبیل. ۱۸۱ تن سکنه. اب آن از رود قره‌سو 


تأمین مي‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج ۴ ۲ 

دورحوله. اج ول /ل] (( مس رکب) 
دورحولی. دلبوث. سیف‌الفراب. سوسن 
اجمر. ستخار. ماخاریون. فاسفانیون. 
سوسن‌بری. کسیفیون. (یبادداشت مولف). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دورحولی. []([ مرکب) دورخولی. 
رجوع به دورخولی و دور حولة و تحف حکیم 
مومن شود. 

دورخولی. 1 ] ((مرکب) نوعی از سوسن 
صحرایی. (ناظم الاطباء), دلبوث است. (تحفة 
حکیم مومن). دورحوله. دلبوث. سوسن 
احمر. (یادداشت ملف). نوعی از سوسن 
صحرایی است و آن را به عربی سیف الضراب 
خواند چه برگ آن به شمشیر ماند. (برهان) 


۱ (آندراج). رجوع به دورحوله شود. 


دورخه. [دْر خ /خ] (ص تسسسبی) 
ذوالوجهین. صاحب دوروی. دورو. که پشت 
وروی آن یک‌ان باشد (در پارچه و جامه). 
(بادداشت مولف): موجه؛ چادر و گلیم 
دورخه. (منتهی الارب). 

دورخی. اد ر] (ص نسبی, [مرکب) نوعی 
از کمان. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 

دورخی زکردن. اک د] اسص مرکب) 
خود را گرد کرده عازم جستن و پربدن کردن 
از جایی. دویدن از دور برای پریدن و جستن 
از نهری یا کند؛ٌ عریض. عقب رفتن و سپس 
دویدن برای جستن از گودال و مغا ک و مانند 
آن. (یادداشت مولف). 

دور داشتن. (تَ] (مص مرکب) روانه 
کردن و به فاصله نگاه داشتن. (ناظم الاطباء). 
|[راندن. به فاصله گرفتن داشتن, از خود دور 


:ساختن, فاصله ایجاد کردن. برکنار داشتن: 
| دل خویش گر دور داری ز کین 


مهان و کهانت کنند آفرین. 
همیشه خرد را تو دستور دار 


فردوسي. 


بدو جانت از ناسزا دور دار. 
چهارم که دل دور داری ز غم 
ز ناامده بد نباشی دژم. 

کدنا نیازدبندی به گنچ 

تن خویش را دور دارد ز رنج. 
به پا کان‌کز الایشم دور دار 
وگر زاتی رفت معذور دار. سعدی (بوستان). 
فرومایه را دور دار از برت 

مکن آنکه ننگی شود گوهرت. 


سعدی (بوستان), 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


تنزیه؛ دور داشتن خود را از زستی و بدی. 
مجافاة. تستر. تجنیب؛ دور دائتن کسی را از 
چیزی. سکاتلة؛ دور داشتن خدای کسی را از 
یکی. (منتهی الارب). حاش لله؛ دور دارد 
خدای. (ترجمان القرآن). 


دوردست. 


دوردراز. [د] (ص مسرکب) دور و دراز. 
(یادداشت مولف). به معنی دور و بعید است. 
(از آندراج) رجوع به دور و دراز شود. 

دور دراقتادن. [5۱5] (مص مرکب) گود 
رفتن. گود افتادن. به گودی افتادن. دور 
برافتادن. (یادداشت مولف): و علامت وی آن 
است که چشم دور درافتاده باشد و پژمرده 
شود. (ذخیر: خوارزمشاهی). 

دور درشدن. [دش د] اسص مرکب) 
تعقر. (المصادر زوزنی). تعمق, (ناج المصادر 
بیهقی). تلوش. (دهار). فروشدن, به عمق و 
ژرفا شدن. (یبادداشت مولف): تعمق؛ دور 
درشدن در چیزی. (المصادر زوزنی). تبحر. 
تبقر؛ دور شدن در علم. (المصادر زوزنی).. 
توغل, دور درشدن در گرها یا در زمین ‏ 
دشمن. (المصادر زوزنی). شطارة؛ به بدی دور 
درشدن. (یادداشت مژلف). تبحر؛ دور درشدن 
در علم. (تاج المصادر بیهقی). تنطیع؛ دور 
درشدن در سخن. (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی). تقعیب؛ دور درشدن در سخن. (تاچ 
المصادر بسهقی). اسعان؛ دورشدن اسب در 
دویدن. توغل؛ دور درشدن در زمین. (منتهی 
الارب). 

دوزدست. [ذ] (ص مرکب) کنایه است از 
چیزی که رسیدن به آن مشکل باشد. (ناظم 
الاطباء) (از بزهان) (از آنندراج) (از انجمن 
ارا), (از لغت محلی شوشتر): و کار اصل 
ضبط کردن اولیتر که سوی فرع گرایییدن 
خصوصا دوردست است و فوت می‌شود. 
(تساریخ بسهقی). و چون مطلب و مقصد 
دوردست بود مدتی مهلت در میان آمد. 
(سندبادنامه ص ۱۲۳). ||جایی که رسیدن 
درآنجا مشکل باشد. |ابعید و دور. (ناظم 
الاطباء). مکان دور (لفت محلی شوشتر). 
جاهای دور. ممالک بعیده. کنایه است از 
مسافت دراز. (آنندراج). جانب دور: این متاع. ‏ 


را از واحی دور دست می‌اورند. از تقاط ۲ 


مولف)؛ 
همی مادرش را جگر زآن بخست 


که فرزند جایی شود دوردست. فردوسی. 
یکی رزمگاهی گزین دوردست 
نه بر دامن مرد خسروپرست. فردوسی. 
به هر کشوری گنج آ کنده‌است 
که‌کی رانباید شدن دوردست. فردوسی. 


غازیان احمد را خواستند و او بر مفایظذ 
قاضی برفت با غازیان و قصد جایی 
دوردست کرد. (تاریخ بجهقی چ ادیپ ص 
۸ برادر مهتر روی به تجارت اورد و 
سفری دوردست اختیار کرد. ( کلله ودمته). 


1 - 0۰ 


دوردم. 


آمروزی به سفری دوردست رفت واعراچنین 
مذخری گذاشت. (سندبادنامه ص ۲۳۱). از 
بلاد معمور و دیار مشهور دوردست افتاده 
بود. جع تاریخ یمینی). وایات سلطان 
دوردست افتاد. (ترجمة تاریخ بمیتی). کن 
راجرأت آن نبودی که در محلتهای دوردست 
کهاز واسط شهر دور بودی تردد کند. (ترجمة 
تاریخ یمینی), از جاهای دوردست سنگهای 
مرمر قرادست آوردند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 
ز دریا به است آن ره دوردست 


که‌دوری و دیریش را چاره هست. نظامی. 
گر آید خریداری از دوردست 
که‌با کان گوهر شود همنشست. نظامی. 
ز بانگ سگان کآمد از دوردست 
رسیدند گرگان و روباه رست. نظامی. 
رسیدم به وبرانة دوردست 
در و درگهی بازمین گشته پست. ‏ نظامی. 
زهی آفتابی که از دوردست 
به نور تو بینم در هرچه هست. نظامی. 
حسابی که بود از خرد دوردست 
سخن را نکردم بر او پای‌بست. نظامی. 
مال و تن در راه حج دوردست 
خوش همی بازند چون عشاق مست. 
مولوی. 
دوردم. [د] (ص مسسرکب) دور حسمله, 


فرستنده از دور. آنکه از فاصلة دور می‌دمد. 
دورانداز. نوپ و اسلحه که از مسافت دور 
هدف را میزند؛ در هر برجی سه ضرب تسوپ 
دوردم برعراده‌ها سوار کرده, (مجمل التواریخ 
گلستانه), 
دوردور. [رٍ /] (ص مرکب. ق مرکب) 
سخت دور بسیار دوز. (یادداشت مولف)* 
تو قیاس از خویش می‌گیری ولیک 
دوردور افتاده‌ای بنگر تو نیک. 
غرب؛ دوردور شدن. (منتهی الارب). 
دوردور راه رفتن؛ دورادور رفتن. کتایه 
است از خود را کار و بیگانه داشتن. (لغت 
محلی شوشترا, 
دوردور. [ذ /ذو د /دو] () بس‌ختیاری و 
بهره‌مندی و فیروزمندی و نیکیختی و 
کامیابی (ناظم الاطباء). |[گردش و چرخش: 
حکم تو به رقص‌رقص خورشید 
انگیخته سایه‌های جانور 
صنع توابه دوردور گردون 
آمیخته رنگهای دلبر. ناصرخسرو. 
دور دیدان. (دی ] (مسص مرکب) 
دوربینی. دیدن از فاصلٌ بسیار. مسافت دور 


رادیدن. دیدن نقطةٌ دوردست راءٌ 


مولوی. 


زغن گفت از این دور دیدن چه سود 

کهپینایی دام و بندت نبود. سعدی (بوستان). 
||پایان کار را دیدن. عاقبت‌بین بودن. 
دوریینی. فرجام کار رادیدن: من با خویشتن 


گفتم که سخت دور دیده است این مرد باشد که 
چنین نباشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۰۷). 
دورو. زر] ((خ)" آلبرخت نسقاش و 
گراورساز آلمانی متولد نورمبرگ ۱۴۷۱ و 
متوفی ٩۱۵۲م.‏ وی دارای قوة تخیل 
نیروندی بود و بنیانگذار مکتب نقاشی 
آلمانی است. دور در تکمیل حکا کی و گراور 
روی چوب کوشش فراوان کرده است. 
دور راندن. [:] (اسص مرکب) به دور 
بردن. به دور نقل دادن. به مسافت دور بردن. 
تا سافت دور دواندن و روان ساختن: شحن؛ 
دور راندن شکار و صبد نکردن آن. تلغب: 
دور راندن و دراز ماندن. (منتهی الارب). 
||بفاصلة دور رفتن با مرکبی. 
دور راندن. (د /دود] (مص مرکب) زمانه 
بر سر بردن. (آنندراج). 

دور تمتع راندن؛ تمتع حاصل کردن. (از 
آنندراج). از زندگی بهره‌مند شدن. به آرزوها 
و خواستهای خویش رسیدن: 

چه وقت عزلت و هنگام انزواست مرا 

نرانده دور تمتع ز گنبد دوار. 

ظهیر فاریابی (از آتدراج), 

دور رفتن. [ر تَ] (مص مرکب) رفتن به 
فاصلهٌ بعید. به مافت دور رفتن. مافت 
بعید را طی کردن. (از یبادداشت مولف): 
اشطاط. اشتطاط. غروب. متو. اشقاح. طمح. 
طوه. سخ. کتوع. سبح. ارعاث؛ دور رفتن 
درسیر. سعن؛ دوررفتن اسب. اشتفار؛ دور 
رفتن در بیابان. شط؛ دور رقتن ستور در چرا. 
شقذ؛ دور رفتن و دور شدن. اشتطاط؛ دور 
رفتن ستور به چرا, اشطاط؛ دور رفتن در 
بیابان. (منتهی الارب). |[از مرحله دور شدن. 
به نکته خارج از موضوع پرداختن. اصل 
مطلبِ را رها: ساختن و به حاشیة غیر مرتبط 
پرداختن. (از یادداشت مولف). 
دور ریختن. [ت] (مص مرکب) بیرون 
ریختن. دور انداختن چنانکه غذای پس‌مانده 
و بیمصرف یا چیزی بی ارزش را. (یادداشت 
مولف). رجوع به دورانداختن شود: 
دورزان. ((خ) دهی است از بخش نوبران 
شهرستان ساوه. با ۶۰۲ تن سکنه. اب ان از 
قنات است. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج 
۹ 
دور زدن. [3 /درزد] امسص مرکب) 
گردیدن. چرخیدن. چرخ زدن. طواف. گرد 
گشتن.گرد گردیدن. چرخ خوردن. (یادداشت 
مولف). گرد خویش برآمدن. حرکت دورانی 
کردن. رجوع به دور و دوران و دور کردن 
شود. 
دور زدن بحثی یا امری دربارة موضوعی یا 
حالی؛ دربارة آن حال یا آن موضوع بحت 
کردن:این بحث در اطرأف این موضوع دور 


] دورزن. (یادداشت مولف). 


دورسیر. ۱۱۳ 


می‌زند: با آين ان ما بت ام شنة خسال دود 
می‌زند. (یادداشت مولف). 

< دور زدن گردون به کام کسی؛ بر وفق مراد 
وی بودن سیر چرخ. برمراد رفتن گیردش 
اسمان: 

گردون‌دون | گردوسه روزی به کام تو 
دوری زند مباش بدان غره زینهار. 

حافظ (از آتدراج). 

دورزن. [ز] انف مرکب) دورپرتاب. 
دورانداز. تفگ و جز آن که از فاصلة دور 
بزند. تفنگ و اسلحه دیگر که از مسافت دور 
بر هدف اصابت کند. که پرتاب دور دارد: که 
تیررسی دور دارد:؛ توپ دورزن؛ تنگ 


دورس. [دَرَ]) () گیاهی سمی که خربق نیز" 
گویند. (ناظم الاطباء). شوکران است. (تحفة 
حکیم مومن). گیاهی است که تخم آن را 
شوکران گویند و خوردن بیخ آن جنون آورد و 
به دورس تفتی معروف است زیرا که آن را از 
تفت یزد آورند و به عربی طحماء گویند. (از 
برهان) (از آنندراج), 

دور ساختن. [تَّ] (مص مرکب) زاندن. 
دورکردن. بیرون کردن. (بادداشت سولف). 
متخ. (منتهی الارب): اجتفاء؛ دور ساختن 
کسیرا از جای وی. (منتهی الارب)؛ 
به آن خواری که سگ را دور می‌سازند از مسجد 
مکرر رانده‌ام از آستان خویش دولت را. 

صائب تبریزی. 
رجوع به دورکردن شود 

دور سپوختن. زس ت] اسص مرکب) 
مولیدن. دفع‌الوقت کردن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دورسپوزی شود. 

دورسپوز. [س)] (نف مرکب) سپوزکار. 
دفع‌دهنده. (بادداشت مولف). رجوع به 
دورسپوزی شود. 

دورسپوزی. [س ] (حامص مرکب) صفت 
و عمل دورسپوز. دیرسپوز. دورسپوختن. . 
دفع‌الوقت. مسماطله. مسولش. مفزش. 
دی رکشانیدن کاری را. مغزیدن. مولیدن. 
دفع‌الوقت کردن. سپوزکاری. (از یبادداشت 
مولف). مفز. (از لفت فرس اسدی چ هورن). 
دورسونخواجه لوء اش خوا/خاج) 
((خ) از ایلات سا کس اطراف اردبیل. (از 
جنغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۶). از ایلات 
اطراف اردبیل و مرکب از ۳۰۰ شانوار است 
که در چهار فرسخی اردبیل مکن دارند. 
ییلاق این ایل دامن سبلان و قشلاق آن مغان 
می‌باشد و به زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. 
(از یادداشت مولف). 
دورسیو. [س /س] (ص مرکب) دورگرد. 


1 - 0۷۲۵۲, ۸ 


۱۱۳۳۲ 


(آنندراج). که در مسافتی دورشیزو گتردش 
کنده 
غیرت غیر از قدرش دورسیر 
باکاه اکان ند جر فا 

آمیرخسرو دهلوی (از آتندراج), 
و رجوع به دورگرد شود. 
دورشاسپ. ((ج)۱ جد پنجم گرشاسب, در 
اوستا و بندهشن نب گرشاسب چنین آمده: 


دورشاسپ. 


گرشاسب پسر اترت. پسرسام. پسر تسورگ, 
پسر سپانیاسپ . پسر دورشاسپ. پسر 
تورگ. پسر فریدون. (از مزدیسنا و تأثیر آن 
در ادبیات فارسی ص ۴۱۷). 
دور شدن. [ش د] ٩ص‏ مرکب) 
فاصله‌دار شدن چیز. (ناظم الاطباء). فاصله 
گرفتن. تأث. منأث. مماتنة. تنطنط, سنج. 
زوال. ژوح. سلخ. سحن. سحر. شط. شطوط. 


شطف. شطوف. شحط. شحوط. مشحط, .: 


طلب. عزلة. اجلاء. انجلاء. تجلی. مهايطة. 
هیاط. اتتان. ازولال. امتطاط. اعزاب. 
اغراب. تعزيب. غربة. اماطة. اندفاع. انسدار, 
انعزال, تماتة. تعادی, تلحی, تهلات. نوء. نیط. 
اتیاط. (منتهی الارب). مبط. اطلاب. انتزاح. 
بعد. تبحوش, تنزه. حسبابة. شط. شطور. 
شطوب. (تاج المصادر یهقی). استبعاد. بعد. 
جنابة. جنب. جنوب. خنو. خسوء. زحل. 
سحق. غرابة. قصی. مباعدة. نای. (دهار), 
انخا. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). زیخ. (منتهی الارب) (تاج السصادر 
پیهقی). مشطون. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
قصو نأی, تجافی. تجنب. اجتتاب. تقطر. 
(تاج المصادر بهقی). غروب. (دهار) (تاچ 
المصادر بیهقی). انزیاح. شسوع. تمادی. نبو. 
تنائی. تراخی. نزوح. مقاصاة. ریم. (یادداشت 
مژلف): خسا؛ دورشدن سگ و رفنن. جفو؛ 


دور شدن از چیزی, جفاء؛ دورشدن از کسی, " 


(منتهی الارب). 

دور شدن از چیزی؛ دوری گزیدن از آن. 

پرهیز کردن از آن. فاصله گرفتن از آن. کناره 

گرفتن از آن, اجتناب ورزیدن از آن. بدان 

مبادرت نکردن. (یادداشت مولف): 

قد جداکن از اوی دور شو از زهر دند 

هرچه به آخر به است جان ترا آن پسند. 

رودکی. 

چنین گفت طلحند جنگی به گو 

که‌از باد ژوبین من دور شو. فردوسی. 

بسروی [مردم ] واجب گشت .تا هر چه 

ستوده‌تر سوی آن گراید و از هر چه 

نکوهیده‌تر از آن دور شود. (تاریخ بهقی). 

گفتی مگر که دور نباید شد 

زین تلخ و شور و چرب و خوش و شیرین. 
ناصرخسرو. 

رنج مشو راحت رنجور باش 


ساعتی از محتشمی دور باش. نظامی. 
- دور شدن از راهی؛ بدان راه قدم ننهادن. از 
آن طریق دوری گزیدن: 

راهی کو راست است بگزین ای دوست 

دور شو از راه بی کرانه وترفنج. رودکی. 
گرنه‌مستی از ره مستان و شر و شورشان 
دورتر شو تا به سردر ناید اسبت ای پسر. 


ناصرخسرو. 
| آسودن از آن چیز. رهایی یافتن از آن: 
بیاسود و از رنجگی دور شد 
وز آنجا به هر ففنشور شد. اسدی. 


- دور شو! کور شوا؛ برد. بردابرد. ازره‌برد. 
رجوع به برد و بردابرد. شود. 

|غایب شدن.(ناطم الاطباء): 

نزدیک نمی‌شوی به صورت 


وز دیده دل نمی‌شوی دور. سعدی, 


* |[بیرون شندن. خارج شدن. رانده شدن. 


(یادداشت مولف): به درگاه رفتن ضوابتر... 

مگر این وسوسه از دل من دور شود. (تاریخ 

0 

- دور شدن از خود؛ به خود نپرداختن. دوری 

کردن‌از خودپرستی و خواهشهای نفانی؛ 

ای برادر یکدم از خود دور شو 

با خود آی و غرق بحر نور شو. ‏ مولوی. 

||دورگشتن. جداشدن. مفارقت گزیدن. دور 

افتادن. (یادداشت مولف)؛ 

هوش من آن لبان نوش تو بود 

تا شد او دور من شدم مدهوش. 

با محنتش به نععتش اندر مکن طمع 

زیراز نعمتش نشود دور محنتش. 
نار ختراود 

تنت چو تارست. جانت بود, تو جامه 


ایوالمئل. 


جامه نماند چو پود دور شد از تار. 
۳ ناصر خر و. 


, دور از خوشی دور شد و قصور بر خرابی 


مقصور گشت. (تاریخ جهانگاي جوینی). 
- دور شدن از کسی (يا از بر کسی)؛ جدا 
شدن از وی. دوری گزیدن از او. سفرکردن. 
مفارقت نمودن از وی 
هرکه او گامی از تو دور شود 
تو از او دور شو به صد فرسنگ. 
ناصرخسرو. 
وگر تو گرد چنین کارها نیاری گشت 
بیا و از بر ما دور شو که ما ناریم. 
تاصرخسرو. 
مست گشتد ای برادر خلق از ایشان دور شو 
پیش از اين کاين بقع پرنور پرظلما شود. 
تاصرخسرو. 
- دور شدن چیزی از کسی؛ فاصله گرفتن از 
وک جدا شدن آن از وی. محروم گشتن وی از 
ان 


چو کیخرو امد بدان روی اب 


دورگرودی. 
از او دور شد خورد و آرام و خواب. 
فردوسی. 
نگردد همی بر ره بخردی 
از او دور شد فره ایزدی. فردوسی, 


|[زایل شدن. از میان رفتن. از بین رفتن. 
شدن. (یادداشت مولف). برطرف شدن: 
اخلاق ناستوده از وی بیکبارگی دور شده بود. 
(تاریخ بیهقی). و شر این فرصت‌جوی دور 
شود. (تاریخ بیهفی), 
دور شدان. 31 / در ش 5] (مص مرکب) 
گذشتن دوران. دور گذشتن. گذشتن زمان: 

ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم ۲ 

بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. 

حافظ (دیوان ص ۱۶۴ چ قزوینی - غنی). 

||(اصطلاح منطقی) دور و تسلسل پیداکردن. 3 
دنبال هم آمدن دوچیز که وجود یکی موقوف 

بر وجود دیگری است. (از آتدراج). |[مکرر 
شدن: 

دور می‌شد این سوال و اين جواب 
مولوی, 
دور شمردن. اش /ش 3] (سص 
مرکپ) استبعاد. بعید دانستن. دور دانستن. 
(یادداشت مولف). 
دورشونده. [ش و /د] (نف مرکب) آنکه 
دور شود. که فاصله بگیرد. (یادداشت مولف). 
قاصی. قصی. غشریب. عدی. اعداء؛ 
دورشوندگان. شاذب؛ دورشونده از جای 
خود. (متهی الارب). 
دورفرسنگت. [ف س ] (ص مرکب) بسیار 
دور. سخت بمعید. راه دور و دراز. (یادداشت 
مزلف): 

گرفتم‌رهی دورفرسنگ پیش 

ندانم که آیم بر اورنگ خویش, نظامی. 
دورفرو. [فُ] (ص مبرکب) دورفرود. 
هرچیز بیار عمیق و زرف. (ناظم الاطیاء) 

(از برهان) (از آندراج). دورتک: تدییح؛ دون بد. 


ماند چون خرمحتسب اندر خلابپ. 


فروآوردن. (منتهی الارب). ۱ 

< دور فروبردن؛ عمیق کردن. (بادداشث 
مولف). 1 
دورفرود. [فْ] (ص مرکب) دورفرو. 
هرچیز بسیار عمیق و ژرف. (ناظم الاطباع), 
گود.(دهار). ژرف. با گودی.عمیق. بعیدالفع, 
قعیر. دورتک. دورته. قصعة: قعیرة؛ کاس 
دورفرود. (یادداشت مولف). رسوب؛ شمشیر 
که زخمگاه آن دورفرود شود. (دهار). رجوع 
به دورفرو و دورتک شود. 


دورفرودی. [ت] (حامص مرکب) حالت 


۱۳۹۹ 
۰ - 2 
۲-نل: 
ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌خوریم. 


دور فکندن. 


و صفت دورفرود. عمق. گودی 
(یادداشت مولف). رجوع به دورفرود شود. 
دور فکندن. اف / فک د] (مص مرکب) 
دور افکندن. دور انداختن. به دور انداختن؛ 
آنگاه بیرد رگشان و ستخوانشان 
جایی فکند دور و نگردد به کرانشان. 
منوچهری. 
رجوع به دور افکندن ودور انداختن شود. 
دورق. [د /درر] (معرب. ل) سبوی 
دسته‌دار. (ناظم الاطباء). سبوی گوشهدار, 
(آنسندراج) (سنتهی الارب). (از المعرب 
جوالیقی ص ۱۳۵). ||پیمانة شراب. ج» 
ذوارق. (ناظم الاطباء). پیمانة شراب و آن سه 
رطل یبا چهار رطل بفدادی است و 
دورق‌الانطا کی‌بیست و چهار قسط است. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج) (از بحر الجواهر). 
پیمانة خمر. (مهذب الاسماء). 
دورق. در ] (() قلعه‌ای است برجویی از 
دجله. (انندراج) (منتهی الارب),شهری است 
به خوزستان و از آن شهر است بشیربن عقبه. 
(آنندراج) (منتهی الارب). شهرکی است [از 
خوزستان ] آبادان و خرم و توانگر و با نهمت 
بسیار و بر لب رود نهاده. (حدود السالم), 
شهری است در خوزستان. این مکان قصبه 
ناحیة مسمی به دورق الفرس است. (از کف 


الظنون). بلده‌ای است میان بصره و اهمواز." 


(لغت محلی شوشتر). نام قدیم ناحیةٌ فلاحیه 
است. یعنی پیش از بوجود آمسدن فلاحیه 
توسط شیخ سلمان کبی در ۱۲۶۲ «ه.ق.نام 
این شهر قدیم خوزستان و تمام نواحی اطراف 
آن بوده است: از بهر ایمنی راه به کرمان یبا 
مهروبان یا دورق و بصره اوگندند. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۳۶). مداخل حا کم دورق 
پنجهزار و هشتصد و هفتاد و هفت تومان و 
ملازمان چهارصد و هفتاد و هشت نفر. (از 
تذکرة الملوک چ دییرسیاقی ص ۸۶). رجوع 
به دورق‌العتیق و فلاحیه و تاریخ پانصدساله 
خوزستان مرحوم کسروی شود. 

دورق. ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
بستگرة بیش ور گرسیری شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۴۰۰ تن سکنه. اپ آن از 
چشم دورق تأصین می‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶. 

دورق‌العتیق. رد ز سل ع] (اخ) دورق. 
شسهری از ایران به خوزستان در مسصب 
جراحیه به خلیج فارس دارای هشت هسزار 
سکنه. (یادداشت مولف). رجوع به دورق و 
تاریخ پانصدسالهٌ خوزستان مرحوم کسروی 
شود. 

دورقستان. دی ] (() شهری است میان 
عبادان و عسکر مکرم. (منتهی الارب). شهر 
کوچکی است, کشتی‌هایی که از نواحی 


حرکت منی‌کنند به این شهر می‌آیند و 
کشتیهای وارد از کیش هم غیر از اين محل 
ایتگاهی ندارند. (از کشف الظون). رجوع 
به دورق شود. 
دورکت. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذة شهرستان اهواز. در ۳۲ 
هزارگزی شمال خاوری ایذه. دارای ۲۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶. 
دورکت. ([رَ] ((خ) دی است از دهستان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. در 
۴ هزارگزی جنوب الگودرز. با ۱۱۰ تن 
سکنه. صنایع دستی قالیچه‌بافی و آب آن از 
قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
2 
دورکت. [ر] (اخ) دی است از دهستان 
آیتدغش بسخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. دارای ۱۴۶ تن سکنه. آب آن از 
زاینده‌رود و صایع‌دستی زنان کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 4۱۰. 
دورکت. (ز)((خ) دهی است از دهستان 
پشستکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. 
دارای ۸۴۱ تن سکنه. آب آن از چشمه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دورکك. [ز] ((خ) دصی است از دهستان 
موگوئی بخش آخور؛ شهرستان فریدن. با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۰ 
دو رکردن. رک د] (مص مرکب) راندن و 
اخراج کردن. (ناظم الاطباء). طرد کردن. 
طرد. دور ساختن. بفاصله گرفتن واداشستن, 
ابعاد. (یادداشت مولف). اجناب. ادحاق. (تاچ 
المصادر بیهقی). ازدیال. تزویل. ازالة. (منتهی 
الاری). الق (دهار), ازاحت. (دهار) (تاچ 
المضادر بیهقی). ازاخة. زیل. ازال. اشقاذ. 
اشقام, (منتهی الارب). اسحاق. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). اعزاب. (سنتهی الارب). 
اشحاط. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). اشساع. (تاج المصادر 
یهتی). اماتة. (دهار). اماطة. (سنتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). اناء. (المصادر زوزنی). 
دفاع. ایام. خسا. دحور. (دهار). جنب. 
تجنیب. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). تدخین. 
تعزیب. تنحية. تنزیه. (تاج المصادر بسهقی). 
تشعیت. تطریح. تفمیر. (منتهی الارب). دحر. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). زحزحن. (دهار) 
(المصادر زوزنی). زفت. زلحفد. تزلحف. 
شحن. طخ. طرد. غرج. قعط. کرکرة. لتا. لتز, 
لک. لکم. لمز. کدش. مشاعية. ملادة. 
(منتهی الارب). میط. (تاج المصادر بیهقی). 
دحر. دحور. دحوء جنب. جئوب. مباعدة. 


دور کردن. ۱۱۲۲۳ 


[ تجنیب. ابعاد. (ترجمان القرآن). حسر. ذود. 


درء, نخ. اتاخ. احصاف. بعاد. دلظ. نضح. 
(یادداشت مولف): جتابة؛ دورکردن چیزی از 
چیزی. درأ؛ دور کردن و دفع نمودن چیزی را. 
جلو؛ دور کردن غم کی را اجفاء؛ دور کردن 
کسی را. مدافعه. دفاع؛ دور کردن از کسی. 
خیع؛ دور کردن از کی. (منتهی الارپ): 
ز کشور کم دور بدخواه را 
بر آیین شاهان کنم راه راء 
چو از آب وز لشکرش دور کرد 
به زین اندر افکند گرز نبرد. 
گر آید دختر قیصر نه شاپور 
ازین قصرش به رسوایی کنم دور. 
گفت‌ای شه خلوتی کن خانه را ۱ 
دور کن هم خویش و هم بیگانه را. مولوی. 
دور کردن کسی از خود؛ دور ساختن وی, 
راندن وی از پیش خود؛ُ 
چون پند پذرفت ز خود دور کنش زود 
تا جان عزيزت برهانی ز گرانیش. 

تار رود 
|اجدا ساختن. جدا کردن. فاصله انداختن. 


فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی. 


جدابی انداختن. (یادداشت مولف): 

گرددنیا چند گردی چون ستور 

دور کن زین بدتنور این خشک‌نان. 
ناصرخسرو. 

دنیات دور کرد ز دین وین مثل تراست 

کزشعر بازداشت ترا جستن شعیر. 


ناصرخسرو. 
فراق دوستانش باد و یاران 
که‌ما را دور کرد از دوستداران, سعدی. 


< دور کردن سران؛ بریدن سرها به شمشیر, 
جداکردن سرها از تن؛ 

میان سپاه اندر آمد چوگرد 

سران رابه خنجر همی دور کرد. . فردوسی, 
دور کردن سرکی از تن [یا بدن ] وی؛ 
جدا ساختن آن, باز کردن آن از تن. بریدن و 
جدا ساختن سر وی (یادداشت مولف): 


فرودآمد از اسب بیژن چو گرد 


سر مرد جنگی ز تن دورکرد. ‏ . فردوسی. 
سرش را همانگه ز تن دور کرد 

دد و دام را از سرش سور کرد. فردوسی. 
همی گشت برگرد دشت نبرد 

سر سرکشان راز تن دور کرد.. فردوسی, 


|[نفی کردن. تبعید کردن. نفی بلد کردن. 
(یادداشت مولف). تبعید. (تاج السصادر 
بهتی). ||غایب کردن. (ناظم الاطباء). |ادفع 
کردن.رفم نمودن. برطرف ساختن. (از 
یادداشت مولف): امیرالصومین اعزازها 
ارزانی داشتی... تا... غضاضتی که جاه 
خلافت را می‌باشد از گروهی اذناب... دور 
کنیم.(تاریخ بهقی). ||روانه کردن. اناظم 
الاطباء). ||دور داشتن. دریغ ورزیدن. 


۴ دورکردن. 


مضایقه کردن. اقدام ننمودن-مبادرت 
نورزیدن. (از یادداشت مولف): اگررعایت و 
تواخت ... خویش از ما دور کند حال ما بر چه 
له خواهد بود. (تاریخ ببهقی), 
دورکردن. (د /ذوک د] (مص مرکب) 
احاطه کردن و محاصره کردن. چیزی یا کسی 
را جمعی در میان گرفتن. (از ناظم الاطبام). 
حاقه‌وار گرد کی يا چیزی برآمدن. گرد 
آمدن جمعی پیرامون کسی و بیشتر برای 
واداشتن او به کاری یا قبولانیدن عقیدتی. 
(یادداشت مولف). ||پیرامون چیزی گردیدن. 
(ناظم الاطباء), چرخیدن. گردیدن. 
دورکردن سر؛گردیدن سر. (آنندراج). دوار 
گرفتن. به مرض دوار مبتلا شدن: 
آسمان کیست که خواهد به کی جور کد 
آن قدر هرزه نگردد که سرش دور کند. 
صفی‌قلی‌بیگ (از آتدرا اج). 
|اگردا گردچیزی لفافه کردن. (از ناظم 
الاطباء). دوره کردن. 
دورکرده. اک د /د] (نمسف مرکب) 
دفمکرده و روانهکردهو رانه. (ناظمالاطیاء) 
مقصی. منأت. طرید. مطرود. (منتهی الارب). 
دورکشیدن. (ک /ک ذ] (مص مرکب) به 
درازا کشیدن. طول کشیدن. طول ییافتن. 
زمانی دير ادامه یافتن. دیرزمانی ادامه داشتن. 
(از یادداشت مولف)؛ ابومطیع... به درگاه آمده 
بود و وی بماند به جانب خانه نرفت چه شب 
دور کشیده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۲( 
دورکل. (ک /کْ] (() نوعی از سرود است. 
(از غیاث) (آنتدراج). 
شورکم. زک ] ((خ)۲ امیل. متولد به سال 
۸ م. و مستوفی به سال ۱۹۱۷ م. از 
بزرگترین جامعه‌شناسان فرانسوی بعد از 
اوگوست‌کنت بود. نظر او در جامعدشناسی 
تحت تأثیر فلسفة تحققی کنت بود. که دورکم 
از پیروان و منتقدین آن بود. دورکم مذهب و 
اخلاق و حتی مفاهیمی اساسی مانند فضا و 
زمان را ناشی از ذهن جمعی جامعه می‌داند. 
در تأید نظریات خود از مردم‌شناسی و آمار 
استفاد؛ فراوان کرده است. از اثارش تقسیم 
کار در جامعه (۱۸۹۳م.) قواعد روش 
جامعه‌شناسی (۱۸۹۵) خودکشی (۱۸۹۷) و 
اشکال ابتدایبی زندگی مذهبی (۱۹۱۲.) 
است. (از دايرة السعارف فارسی). 
دورکننده. کون 3 /د] (نف مرکب) که 
دور کند. که براند. آنکه کی یا چیزی را دور 
سازد. (یاددانت مولف). لاعین. (از منتهی 
الارب): رجل مذّب؛ مرد بسیار دورکننده از 
حریم خود. (منتهی الارب). رجوع به دور 
کردن‌شود. 
3وزکوه. ([ مرکب) به معنی ابرکوه است. 


(فرهنگ جهانگیری). 

دورکیی. [ ] ((ج) شعبه‌ای از هفت‌لنگ 
بختیاری. (از جفرافیای سیاسی کبهان ص 
۳ یکی از شعب طایف هفت‌لنگ از ایبل 
بختیاری است. (یاد داشت مولف». 

دورکت. [دْرَ)(ص مرکب) آ ذوجنبتین. 
(لغات فرهنگستان). دورگه. هجین. حیوان از 


| دو جنس مختلف‌زاده. که پدر از نوعی و مادر 


از نوعی دیگر دارد: سگهای گرگی دورگند. 
اين اسب یا خروس دورگ است؛ یعنی اسبی 
که مادر او عربی و پدرش ترکمانی است یا 
خروسی که مثلا از مرغ لاری و خروسٍ 
عادی است. (از یادداشت سولف). ااتوسعا 
کودکی که از دو خانواده نا کفویا دو نژاد 
مختلف تولد شده است: محمود غزنوی 
دورگ بود که پدر ترک و مادر سگزی داشت. 


: "(یادداشت موّلف). رجوع به دورگه شود. 


دو رگذاشتن. زگ تَّ] (مص مرکب) در 
جای دور قرار دادن. دور کردن. دور نمودن. 
به جای دور بردن. به فاصلة بسیار قرار دادن 
بفرمود پس تاش برداشتند 
از آن بوم و بر دور بگذاشتند. 
دو رگذشتن. (گ ذْتَ) (مسص مرکب) 
دور شدن. دوری کردن. با بی‌اعتنایی و عدم 
توجه از آن گذشتن. بدان توجه و اعتنا نکردن. 
(از یسادداشت مسولف). سرپیچی کردن. 
روی‌گردان شدن: و هرچند سلطان در این 
باب فرمانی نداده است از شرط و رسم دور 
نتوان گذشت. (تاریخ بیهقی چ ادبب ص 
۳۷ 
دورگرد. (گ] (نف مرکب) که در مسافتی 
دور بگردد و سیر کند. که دور از شخص سیر و 
گردش کند. که از دور سیر کند. که دورادور 


گردندگی دارد. (یادداشت مولف). دورسیر, 


۱ (آندراج): 


من به حنرت دورگرد و مدعی مفرور وصل 
ای محبت خاک بر سر باد تاثیر تراء 
شانی تکلو. 
اگرچون قطره در دریای کثرت راه ما اقند 
خیال دورگرد یار تهامی‌کند ما را 
۱ صائب (از انندرا اج), 
دیر پرسر آن غزال دورگرد آمد مرا 
از تپیدنهای دل پهلو به درد آمد مرا 
ری دانش (از آنندراج), 
کینه می‌ورزند با حسرت‌کشان دورگرد 
بخشد انصافی خدا پهلونشینان ترا. 
میرزاسلیمان حصابی اصقهانی. 
دو رکودانیدن. [ک د] (سص مرکب) 
دور کردن. دور ساختن. راندن. (یادداشت 
مولف). انتا.. اطراح. طرح. اقصاء. اضراح. 
ازاحد. اسحاق. (متهی الارب). ابعاد. (دهار), 
زحصزحت. (ترجمان القرآن): جنب؛ دور 


دورگیر. 


گردانیدن کسی راء طهر. اشذاء؛ دور گردانیدن 
چیزی را. مكاتعة. لحی؛ دور گردانیدن خدای 
نیکی را از کسی. (منتهی الارب), رجوع به 
دور گردیدن و دور کردن شود. 
دو رکردیدن. اگ دی :)] (مص مرکب) 
دور شدن. دور گشتن. (بادداشت مولف). 
عران. انزیاح. زیوح. زیح. قصاء قصاء. میط, 
میطان. طحو. نزح. نزوح. طلق. تنفل. اغراب؛ 
دور گردیدن از دیار خویش. شطورة. شطور. 
شطارة؛ دورگردیدن از مردمان به رغم ایشان. 
(متهی الارب): 

که‌از فر و اورنگ او در جهان 
بدی دور گشت آشکار ونهان. 
چو از سروبن دورگشت آفتاپ. 
سر شهریار اندر امد پخواب. 
رجوع به دور شدن شود. 
دو رگشتن. (گ تَ) (سص مرکب) دور 
گردیدن.دور شدن. (یادداشت ملف). رجوع 
به دور شدن و دور گردیدن شود. 
دورگوی. (نف سرکب) گوینده از دور. 
متکلم از فاصلة بسیار. ||(! مرکب) ملف این 
کلمه را بجای کلمة رادیو آ برگزیده است. 
دورگه. زد رز گ /گ] (ص نسبی) دوتخمه. 
دورگ. اسب یا حیوانی که از دو جنس 
مختلف باشد. اسبی که نواد وی آميخته شده 
باشد. (ناظم الاطباء): اسب دورگه؛ اسب 
دوتخمه. عربی و نرکمانی. | کدش.(یادداشت 
مولف). رجوع به دورگ شود. ||مطلق 
آمیختگی چنانکه آمیختگی زير و بم آواز و 
جز آن. 

- دورگه شدن صوت؟؛ جهوری شدن آن 
چنانکه در نوبالغان. (یادداشت مولف). 

< صدای دورگه؛ آوازی چون آواز کی که 
شب نخفته است. (یاددانت مولف). 
دورگی. [درَ) (حامص مرکب)آ چگونگی 
و حالت دورگ. دورگ بودن. دورگه بودن: 
(یادداشت مولف). رجوع به دورگه شود. ۹ 
دورگیو. (: / دور (نف مرکب) عالم‌گیر ار 
(ناظم الاطباء). تخیرکند؛ آفاقی. (غیاث). 
کسی‌که در زمان خود همان کی والی باشد و 
بس و معنی ترکیبی آن تسخیرکننده آفاق 
است. (از انتدراج)؛ 


من آن دورگیرم که دارای گرد 


فردوسی. 


فردوسی.. 


ز من جا همی برد و جان هم نبرد._ 

نظامی (از آتدراج). 
گر خواندشان داور دورگیر 
به رفتن نگشتند فرمان‌پذیر. نظامی. 
که‌تا دور باشد قوامش پذیر 


۰ ۴۳۷ - 1 
0/۰ - 3 ۵۰ ۰ 2 
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دورگیر. 


تو بادی جهان داور دورگیر. 
پذیرای پند دبیران شدند 
که‌از جملهُ دورگیران شدند. نظامی. 
||پ‌ادشاه. (از ناظم الاطباء). پادشاه 
هفت‌اقليم. (غیات). |[باده‌نوش. (از ناظم 
الاطباء). گیرند شراب که به دور در آورند. 
کتایه است از شراب‌خوار. (آنندراج), 

دورگیر. (ص مرکب) چیزی که دسترسی 
بدان متعذر باشد. (از اتتدراج). 

دورم. [در] (ع ص, !) زن نسسسوجوان 
کوتاهبالای بدرفتار. (سمنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

دور ماندن. (مص مرکب) دور افتادن. جدا 
ماندن. جدا شدن. مفارقت یافتن. جدا افتادن. 


(از یادداشت مولف): شغر؛ دور ماندن شهر از 
سلطان. (منتهی الارپ). حشور؛ ایب شدن 
از اهل خود و دور ماندن. (منتهی الارب): 
دور ماند از سرای خویش و تبار 


نسری ساخت بربر کهار. رودکی. 
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
باز جوید روزگار وصل خویش. مولوی. 


دورماندن از چیزی مانند رسم و آیین و 
پیمان؛ دور افتادن از آن. دوری کردن از آن. 
محروم ماندن از آن. روگردان شدن و جدا 
ماندن از ان: 

کسی‌کو پیچد ز فرمان تو 

وگر دور ماند ز پیمان تو. 

همی دور مانی ز رسم کهن 
اوه بید که زان" خی 

ترا چند خوانم بدین بارگاه 

همی دور مانی ز آیین و راه. 
دریغا که مشغول باطل شدیم 

ز حق دور ماندیم و غافل شدیم. 
- دور ماندن از دیدار کسی؛ تقاعد از زیارت 
او. محروم ماندن از دیدار و ملاقات وی. (از 
یادداشت مولف): 

کسی‌کو بتابد ز گفتار ما 


و یا دور ماند ز دیدار ما. 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


سعدی. 


فردوسی. 
- دورماندن سر از تن؛ جدا افتادن آن دو از 
یکدیگر. کنایه است از بریده شدن سر کسی و 
کشته‌شدن وی؛ 
چنین گفت چندین سر ییگاه 
ز تن دور ماند ز فرمان شاه. فردوسی. 
دورمبازکت. ( ر) ((خ) دی است از 
دستان هویزهٌ بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از 
چاه است. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو. 
سا کنین از طایفة شریقات هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 
دورمحمید. [] ((ح) نام تیره‌ای از طايفة 
کیومزئی ایل چهارلنگ بختیاری. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۶). 


دورمزروق. [] ((ج) دی است از 
دهستان هویزة بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از 
چا و راه آن در تابستان اتومبیل‌روست. 
سا کنین از طایفةٌ شریفات هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران» ج ۶). 
دورمشتاق. (م] ((ج) دهی است از بخش 
قیدار شهرستان زنجان. دارای ۳۱۵ تن سکنه. 
آب آن از جشسمه است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
دورن. [د) ((خ)" برنارد. از خاورشناسان 
نامی اتحاد جماهیر شوروی سابق است. 
(متولد ۱۸۰۵ متوفای ۱۸۸۱ع). 
دورناصری. [ص ] ((ج) تیره‌ای از ایبل 
قندعلی هفت‌لنگ بختیاری. (از جفرافیای 
سیاسبی کیهان ص ۷۳ 
دورنج. [درَ] () گباهی طسبی. (ناظم 
الاظباء). درونج, دورنج عقربی. (یادداشت 
مولف). رجوع به درونج شود. 
دورنظر. [ن ظ) (ص مسرکب) شضیان. 
(منتهی الارب). دورنگر. دوربین. دوراندیش. 
مال‌اندیش؛ 
به دید خرد زودیاب دورنظر 
همی ببیند مغز اندر استخوان سخن. سوزتی, 
دورنگ. [در] اص مرکب) رنگی همراه 
رنگ دیگر. دارای دولون. ابسلق. (ناظم 
الاطباء). که یک‌رنگ نیست. خلنگ. (از 
برهان). شریجان. (منتهی الارب): 
سپید است این سزای گنده‌پیران 
دورنگ است این سراوار دییران. 
(ویس و رامین). 
همان جایگه دید مرد دورنگ 
سپید و سیه تش همچون پلنگ. . اسدی, 
نه نه بشتاقان از صبح و ز شام آزادند 
که داز هرچه دورنگ است شکیبا بینند ۳. 
خاقانی. 
خبر دارد که روز و شب دورنگ است؟ 
نوالش گه شکره گاهی شرنگ است. نظامی, 
برآمیختم لشکر روم و زنگ 


سپید و سیه چون گراز دورنگ. نظامی. 
فلک نیست یکان هم آغوش تو 

طرازش دورنگ است بر دوش تو. نظامی. 
لیکن چه کنم هوا دورنگ است 

کاندیشه فراخ و سیله تنگ است. نظامی. 


||هر چیز دور. (تاظم الاطباء). |[کنایه است از 
منافق و ریا کار و غدار و حیله‌باز و مذبذب. 
(از ناظم الاطباء). کنیه از منافق که ظاهرش 
خوب و باطش چنان نباشد. (آنتدراج), 
مافق. (غیات): 

زین شهر دورنگ نشکنم دل 
کورا دل ایرمان بینم. 

جهاندار گفت اين گراینده گوی 


خاقانی. 


دورنگه. ۱۱۲۳۵ 


دورنگ است یک‌رنگی از وی مجوی, 
نظامی. 
مگر با من این بی‌محاباپلنگ 
چو رومی و زنگی نباشد دورنگ. نظامی. 
مباش ایمن که با خوی پنگ است 
کجایکدل شود وآخر دورنگ است۵. 
نظامی, 
- دهر یا عالم یا چهان یا سرای دورنگ؛ 
کنایه است از عالم و روزگار ریا کار 
مدار امید ز دهر دورنگ یکرنگی 
که‌در طویلة او با شبه‌ست مروارید. سنایی. 
از عالم دورنگ فراغت دهش چنانک 
دیگر ندارد این زن رعناش در عنا. خاقانی. 
کیمیا کاری جهان دورنگ 
نعل آتش نهفته در دل سنگ. نظامی. 
|اکنایه از روزگار. (ناظم الاطباء). کنایه از 
عالم توان گفت به واسطذ شب و روز مختلف. 
(انندراج). 
دورنگ. [د ] (!) گیاهی طبی. (ناظم 
الاطیاء), دورنج. 
دورنگاه. [ن ] (ص مرکب) دوربین. (ناظم 
الاطباء). انکه به دور نگاه کند و بیند: شیان؛ 
مرد دوربین و دورنگاه. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوربین شود. 
دورنگ شدن. [در ش ذ] (مص مرکب) 
ابلق شدن. دارای رنگی همراه رنگ دیگر 
گردیدن.به دو رنگ متلون شدن. (یادداشت 
مولف): 
زاغ سیه بودم یک چندنون 
باز چو غلبه بخده‌ستم دورنگ. . منجیک, 
دوست از هر دوتن دورنگ شود 
دل از آن کو دورنگ شد برکن. 
دگربار» پرسید کز چین و زنگ 
ررقهای صورت چرا شد دورنگ. نظامی. 
تذروان رومی و زاغان زنگ 


خاقانی. 


شده سیه باز یعنی دورنگ. نظامی. 

دورنگه. زد ز گ /گ] (ص نسبی) دارای 
دولون. صاحب رنگی با رنگ دیگر: چای 
دورنگه در تداول کودکان؛ استکان چای که 
در نیم زیرین آن آب گرم قند در آن حل شده 
ريخته باشند و در نیمه بالایی چای تلخ و 
چون چای بسیب غلظت آب قند با آن 
درتمی‌آمیزد درنیجه چای بطور مجزی 
دورنگ سقید و قهوه‌ای می‌یابد. (یادداشت 
مولف). رجوع به دورنگ شود. 


۱-نل :که گویی. 

۰ 0/۲ - 2 
۳-نل: دورنگی (دیوان چ سجادی ص ۱۹۶). 
در این صررت شاهد یت. 
۴-به معنی منافق نیز ایهام دارد. 
۵-به معتی اصلی نیز ایهام دارد. 


۶ دورنگی. 


دورنگی. اد ر] (حامص مزکبت) تلون به 
دورنگ. ||نفاق و منافقی. (ناظم الاطباء), 
مقابل یکرنگی. نفاق. (شرفنامة منیری). کنایه 
از تفاق و ریا کاری.(آنتدراج). مذبذیی و 
مکاری و تزویر و دورویی و ناراستی, (ناظم 
الاطباء). دورویی. (شرفنامه)؛ 

0 تتگی مکان و دورنگی زمان 

به جان آمدم زین دوتا می‌گریزم. خاقانی. 
خاقانی ازین راه دورنگی به کران باش 

یا عاقل عاقل زی یا غافل غافل. خاقانی. 
نیش کز دورنگیعالم خرابگردد 
ساقی برات ما ران بر عالم خرابی. ‏ نظامی, 


گهی‌با من به صلح و گه به جنگی 


خدا توبه دهادت زین دورنگی. نظامی. 
جهان را نیت کاری جز دورنگی 
گهی‌رومی نماید گاه زنگی. نظامی 
دورنگی در اندیشه تاب آورد 
سر چاره گر زیر خواب آورد. تظامی, 
یا ملمان باش یا کافر دورنگی تا به کی 
يا مقیم کعبه و یا سا کن‌بتخانه باش. 

فروغی بسطامی, 


قاری د عدم تبات. (ناظم لاطاء 
|ااص نسپی) چیزی که دورنگ دارا بود. 
(ن‌اظم الاطباء), دارای دورنگ. دورنگه. 
متلون به دورنگ: 

از این ابلق‌سوار نیم‌زنگی 

که‌در زیر ابلقی دارد دورنگی, نظامی. 
دورنگیی ۵اشتن. [دْرتَ | (مص مرکب) 
دورنگ بسودن. دورنگ شدن. به دورنگ 
متلون گشتن. (یادداشت مولف). به دورنگ 
درآمدن. |[دورنگی و نقاق نمودن. منافق و 
دورو بودن؛ 

چون شب و چون روز دررنگی مدار 

صورت رومی رخ زنگی مدار, نظامی, 
دورنها. [ن /ن /ن] ان ف مسرکب) 
دورنماینده, که از دور بنماید. که از دور نموده 
شود و نمایان گردد. ||(| مسرکب) منظره. 
چشانداز. منظره که از دور ببینندش. 
(بادداشت مولف).انچه به چشم اید از 
دورجای, انجه به دیده دراید چون از فاصلة 
بسیار نگرند: از آن بالا دورنمای شهر... پیدا 
بود. (سایه روشن ص ۰ دورنمای آن, 
کم‌کم محو و در تاریکی غوطه‌ور می‌شد. 
(سایه روشن ص ۱۲). 

دورن مای جایی یا محلی یاچیزی؛ 
منظره‌ای از آنجا یا آن محل یا آن چیز که از 
دور بند. (یادداشت مولف). 

دورنمای خوبی داشتن جایی با چیزی؛ 
چشم‌انداز خوبی داشتن آن. زیبایی منظره آن 
از دور. (از یاد داخت مولف). 

|| صفحة دایر‌ای‌شکل که به فرانه پانوراما! 
گویندو چون شخص ناظر بنگرد مرکز آن را 


می‌بیند مقصود خود را مانند کی که در جای 
مرتقعی باشد و از هر طرف افق را یخویی 
معاینه نماید. (ناظم الاطباء). ||نابلوی نقاشی 
یا عکی که منظره‌ای از 
چنانکه قتمتی از ۳ را با رودی را 
آنچنان که از فاصلهٌ دور خود آن قسمت از 
طبیعت را بینند. 

دورنماساز. زنْ /ن /ن] (نسف مسرکب) 
ترسیم‌کنندة دورنما. تقاشی که دورتما کشد. 
(یادداشت مولف). نقاشی که تابلو و کارهای 
هتری خود رابه کشیدن منظره‌ها و 
چشم‌اندازهای دور اختصاص دهد. رجوع به 
دورنما شود. 

دور نمودن. ان /ن /ن د] (مص مرکب) 
دور کردن, (یادداشت مولف). عنش. تعزیب. 
دحور. دحر. عذم. (منتهی الارب). رجوع به 


طبیعت را نشان دهد 


"دور کردن شود. 


دورو. [د]() مسخنف دروغ. (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی کتابخانة مزلف). رجوع 
به در و شود. 
دورو. [د] (ص مرکب., | مرکب) دوروی. 
هرچیز که دارای دورویه باشد. (ناظم 
الاعلباء). |[دارای دوجهت. دارای دوطرف: 
یکرویه کرد خواهد گیتی ترا از آن 

دورو از این جهت شده شخص نزار تیغ. 

مسعودسعلد, 

یعنی که خور رفت از علو 

در جدی چون دف دورو. ‏ . مجیر بیلقانی. 
< طبل دورو؛ که از زیر و زبر به پوست 
پوشیده یائد و آواز از هر دو سوی آن توان 
آوردن, (یادداشت مولف), که هر دو سوی 
چنبرة آن را به پوست کرده باشند و بر هیر 
جانب آن توان چوبک زدن و آوا برآوردن. 


|[دوستتو, دوطرف. دوردیف. دوصف. 
(ب‌ادداشت 


مولف). دوروی. دوجسالب. 
دوکرانه. دوکناره. 
- اطاق دورو؛ که از دوسوی برابر هم به دو 
خانه در دارد. اطاقی که از یک سو به صحنی 
و از سوی دیگر به صحنی دیگر یا باغی یا 
نار نجتانی در دارد. (یادداشت مولف). 
ااگل رعنا که یک روی آن زرد و روی 
دیگرش سرخ است. (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (از برهان) (از شرفنام منیری). 
رعنا. گل قحبه. گل دوروی: 
همه رنگ حیله بینم پس پرد؛ فریبت 
پرو ای دورو که هتی زگل دورو دوروتر. 
وحشی (از آتدراج). 
رجوع به دوروی شود. 


||غدار و حیله‌پاز و مذبذب و منافق و ریا کار. 


(ناطم الاطباء) بردم مزور و غیر صادق. (از 
آنندراج) (از انجمن آرا) منافق. (غیاث) 
(برهان) (شرفنام منیری). ذوالوجهین. اهل 


دورود. 


نفاق و ریا. (یادداشت مولف)؛ 
همه رازیان از بنه خود که‌اند 


دورویند و از مردمی بر چه‌اند فردوسی 
بزرگان که از دود ویسه‌اند 
دورویند و با هر کسی پیه‌اند.. فردوسی. 


همیشه تا که نبوده‌ست چون دورو یکدل 
چنان کجا نبود مرد پارسا چو مرای. فرخی, 
جهانا دوروبی | گرراست خواهی 
که فرزند زایی و فرزند خواری. 
ناصرخرو. 
زین رو که تو در عشقی دورویی و دورایی 
خود پیش تو چون گویم نام گل و سوسن. 
سیدحسن غزنوی, 
قلم دوزبان است و کاغذ دورو آ 
نباشند محرم در این سو زیان. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
همه رنگ حیله بینم پس پردة فریست 
برو ای دورو که هستی زگل دورو دوروتر. 
وحثی (از آندراج). 
|ابی ثبات. ||نام یک قسم سک کوچک مسی 
که‌دارای دورویه است. (ناظم الاطیاء). 
دورو احمد. 1 (رخ) دی است از 
دستان بردخون بخش خورموج شهرستان 
بسوشهر. واقع در ۱۰۲ هزارگزی جنوب 
خورموج در ساحل خلیج فارس کتار شوسد . 
سابق بوشهر. ۱۷۴ تن سکنه, اب آن از چاه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
دوروئی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت دورو. دورویی. رجوع به دورویبی 
شود. 
دور و بر. [ / دورب ] (ترکیب عطفی, ق 
مرکب) دوروور. حوالی. اطراف. پیرامون, 
پیرامن. حول. گرد. گردا گرد. دورتادور. 
گردبرگرد.(یادداشت مولف). 
< دوروبریها؛ اطرافیان, اي 
(یادداشت مولف). 
دورود. [د] ((خ) قصبة ی ۳ 
از شهرستان بروجرد کنار راه آهن طهران ید۳ 
اهواز. موقعیت: کوهستانی سردسیر دارای 
۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و قنات. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و پنبه و تریا ک و 
حیوب. ادارات دولتی بخش دورود عبارت 
است از ب‌خشداری, شهرداری, شهربانی, 
پست و تلگراف, دارائی, غله, آمار. بهداری» 
کشاورزی و ایستگاه. سه دبستان و در حدود 
۰ باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ما۲ 
دورود. [د] ((خ) نسام یکی از بخشهای 


شهرستان بروجرد است. این بخش محدود 
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۲-به معنی اول نیز ایهام دارد. 


دورود. 


است از شمال به بخش سربند ارا کنو بت 
مرکزی بروجرد از جئوب به دهستان زلقی - 
از خاور به بخش الیگودرز- از باختر به 
شهرستان خرم‌آباد. موقعیت طبیعی بخش: 
کوهستانی و هوای آن سردسیر و سالم است. 
آب قراء بخش از چشمه‌ها و قنوات تأمین 
می‌شود. محصول عمد؛ آن غلات. پنبه, 
تریا ک, چفندر قند و حبوبات است. این 
بخش از سه دهستان به نام کاغذ. ژان. 
۷۶و 
۰ نفر است. 


حشمتآباد تد شده. آبادی آن 
جمعیت بخش در حدود 
مرکز بخش تصبه دورود است. ایستگاه 
دورود یکی از ایستگاههای مهم بین اراک و 
اهواز میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و 
دورود. [د) ((خ) دهی از دهستان 
بب خش زراب شهرستان مسنندج. در ٩‏ 
هزارگزی دمال باختر زراب و هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو مریوان به زراب, ۲٩۰‏ 
تن سکته. اب آن از چشمه و رودخانة زراب 
است. در کوه غربی اين ده غاری به نام ار 
ابدالان وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۵ا. 
دورود‌خانه. رد نْ] (اخ) دهی است:جزء 
دهتان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن. 
در ۲۹ هزارگزی جنوب خاوری فومن و ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری شفت. با ۶۱۸ تن 
سکته. آب آن از نهر امام‌زاده ابراهيم و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دور و دراز. رز د] (ص مرکب. ق مرکب) 
طولانی. بسیار دور. سخت طولانی. طویل. 
(یادداشت مولف): متی. متو؛ دور و دراز سیر 
کردن. (منتهی الارب). سفر جامع؛ سیرکردن 
سفر دور و دراز, (از مستتهی الارب). بلد 
سبهدر, بلذ سهدر, شهر دور و دراز. مهمة 
مستریح؛ بیابان دور و دراز. (منتهی الارب). 
دورودگران. [دگ] ((خ) دهی است از 
دهتان دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان 
پسروجرد. در ۱۲ هزارگزی شمال خاور 
اشترینان کنار راه مالرو گل‌زرد به در؛ گرگ. 
دارای ۱۹۰ تسن سکنه. آب آن از قنات و 
چش مه و راه مسالروست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

دوروژه. در /ز] (ص نسبی) منوب به 
دوروز. در طول دوروز. یرای دوروز. رجوع 
به ترکیب دوروز ذیل کلمة دو شود. 

- در این دوروزه؛ در اين نزدیکی. در یکی 
دو روز متصل به روزی که در آنند. بزودی, 
(تاظم الاطبام). 

- دوروزه راد؛ راه دوروزه. راهی که به دو 
روز آن را توان طی کرد. آن اندازه مسافت که 


در دو روز توان رفتن: 


پذیره شدندش به دوروزه راه 
جهان پهلوانان و چندان سپاه. . فردوسی. 
|[کوتاه. (ناظم الاطباء). ||مدت کم و اندک و 
زمان قلیل. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
- دوروزه عمر یا عمر دوروزه؛ دوروز عمر؛ 
یعلی عمر اندک. (از شرفتامة منیری): 
اگرز باد فتا ای پر یندیشی 
چوگل به عمر دوروزه غرور ننمایی. 
نعدی, 
دنیای دوروزه؛ کنایه است از جهان فانی و 
زودگذر. (یادداشت مولف). 
< دوروزهٌ عمر؛ عبر اندک و کوتاه. (ناظم 
الاطباء). 
|اکار بی قوام و بقا. (آنندراج). |اصحت و 
نسلامت و تسندرستی. (ن‌اظم الاطباء) 
(آتتدراج). 
دوروزی. [ذ] (اص نسسسبی) دوروزه, 
منسوب به دوروز. ||کنایه است از صحت و 
تستندرستی. (آنندراج) (از لغت شسوشتر) 


(جهانگیری) (برهان): 
همی خواهم از داور کرزدگار 
دوروزی‌ده پا ک‌پروردگار. فردوسی. 
دوروزی و درستی مرترا باد 
مباد از بخت بر جان تو بیداد. 
(ویس و رامین), 


|اکنایه است از کار بی قوام و بقا. (از 
آنندراج). رجوع به دوروزه شود. 
دوروکت. [د] (اخ) دهی است از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان. در ۱۴ هزارگزی 
جنوب خاوری مینودشت. دارای ۲۴۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه‌سار است. صنایع 
دستی زنسان بافتن پارچه ابریشمی و 
چادرشب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دورونکت.. [دنْ] ((خ) دهسسسی است از 
دهستان زیدون بخش حومة شهرستان 
بهیهان. در ۴۵ هزارگزی جنوب بهبهان و ٩‏ 
هزارگزی باختر شوسة آغاجاری به بهیهان با 
۶ تن سکنه. اب ان از چاه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دورونه. [دن /ن] () آزخدا ک.قوس قزح. 
(ناظم الاطباء). رنگین‌کمان. کمان رشتم. 
درونه. رجوع به درونه شود. 
دور و وز. [در ر] (ترکیب عطفی, [ مرکب. 
ق مسرکب. از اتباع) دور و بر. اطراف. 
(یادداشت موّلف). رجوع به دوروبر شود. 
دوروی. [] (ص مرکپ) دورو. دوسو. که 
دارای دوروید است؛ 


دوروی است خورشید اینه‌وش 


یکی روی در چین یکی در حبش. نظامی. 
کاغذ ورق دوروی دارد 
کآماجگه‌از دوسوی دارد. نظامی. 


بلبل آن به که فریب گل رعنا نخورد 


دوروی. ۱۱۳۲۷ 


که‌دوروی است وفاداری یاران دورنگ. 
وحشی (از آندراج). 
حله دوروی؛ جامة دورویه ... حریر پشت 
و رو یکی. که بافت و نقش هر دو رو یکسان 
است: 
باغ و راغ و کوه و دشت گوزکانان سربسر 
حله دوروی را ماند ز بس نقش و نگار, 
فرخی. 
||هبی. (دهار) (ملخض اللغات). ||دورو. گل 
رعتا که یک رویش زرد و روی دیگرش 
سرخ است. گل دورو. گل قحبه. گل دودیمد. 
وردالفجار. وردالحماز. گل دوآتکه. دودیمه: 
دورویه گل, (یادداشت 
(دهار)؛ 
باغی است بدین زینت و آراسته از گل 
یک سوگل دوروی و دگر سوگل خودروی. 
فرخی. 


مولف). ورد موجه. 


تا این گل دوروی همی روی نماید 
زین باغ برون رفتن ما را نبود روی. فرخی 
باطتش هست دیگر و ظاهرش دیگر است 
گویی شده‌ست این گل دوروی باطنی. : 
منو چهری. 
هزاران گل نودمیده ز سنگ 
ز صد برگ و دوروی و از هفت رنگ. 
اسدی, 
آن گل دوروی رعنا را نگر چون خصم شاه 
با رخ زرد و دلی سرتا بر خون آمده‌ست. 
سیدحسن غزئوی, 
رویش از غصه ایام بر دشمن و دوست 
داشت همچون گل دوروی اثر خوف و خجل, 
انوری (از شرفنامه). 
گل‌دوروی به یک روی با تو دعوی کرد 
دگر رخش ز جمالت به زعفران ماند. 
رویت گل دوروی به یک روی چون بدید 
صدبار سرخ و زرد برآمد ز انفعال. ِ 
سلمان مناوجی (از شرفنامد) 
من و تو با گل دوروی مائیم 
نهاده بی حجابی روی بر روی. 
(شاعری از قدما), 
||کنایه است از مرد متافق. (انجمن آرا) (از 
آنندراج). منافق. (دهار)؛ 
برآمد سخن‌چین و دوروی دیو 
بریده‌دل از ترس کیهان خدیو.. فردوسی. 
دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین 
چو نمام و دوروی و ناپا ک‌دین. فردوسی. 
سخن‌چین و دوروی و بیکارمرد 


دل هوشیاران کند پر ز درد. فردوسی. 
مکن با ۳ و دوروی راز 
که‌نیکت به زشتی برد پا ک‌باز. 

فردوسی, 
از مجلس ما مردم دوزوی برون کن 


۸ دورویه. 

پیش آر می سرخ و فروکن گل ذوروکت: . 
فرخی. 

دوروی و فریبنده و زشتخوست 

به کردار دشمن به دیدار دوست. آسدی, 

مده نزد خود راه بدگوی را 

نه مرد سخن‌چین دوروی راء اسدی, 

نه دوروی باید به پیکارجوی 

نه می‌دوست از دل به پیکارپوی. اسدی. 

بخت مردی است از قباس دوروی 

خلق گشته بدو درون آونگ. ‏ ناصرخسرو. 


سخت دوروی است ندانم همی 
دشمنش از دوست نه رو از قفاش. 
ناصرخسرو. 
نیکو نبود که باشی ای سلسله‌موی 
چون سوسن ده‌زبان و چون لاله دوروی. 
عبدالواسع جبلی. 
گردهر دوروی و بخت ده رنگ است 
باری دل تو یگانه بایستی. خاقانی. 
هر که چون سوسن ده‌زبان و چون لاله 
دوروی گشت. (سندبادنامه ص ۱۷). 
یس که بودم چون گل ترگس دوروی ۱ و شرخ‌چشم 
باز یک چندی زبان در کام چون سوسن کشم. 
سعدی, 
|ادورنگ, کنایه از عالم توان گفت به واسطهً 
شب و روز مختلف. (آتدراج). ||( مرکب) دو 
جهت. دو طرف. دو صف. (یادداشت مولف)* 


برا آمد خروا شیدن گاو دم 
ز دوروی آوای روینه‌خم. فردوسی. 
طلایه همی گشت برهردوروی 
جهان شد پرآواز پرخاشجوی. فردوسی. 
چو برخاست آواز کوس از دوروی 
ز قلب اندر آمد گو نامجوی. فردوسی. 
خروش آمد از لشکر هردوروی 
ده و دار گردان پرخاشجوی. 

فردوسی. 


دورو ایستادن؛ دو صف ایستادن. در دو 
ردیفب ایستادن. توقف در دوسوی: درون باغ 
از پیش صفه تاج تادرگاه غلامان دورو 
بایستادند. (تاریخ ابوالفضل بیهقی چ آدیب 
ص ۴۳). 
دورویه. دی /ي ] (ص نسبی, ق مرکب) 
دورو. هر چیز که دارای دورو باشد. (ناظم 
الاطباء). پشت‌ورودار. مقابل یک‌رو. مقابل 
یک‌رويه. دارای دوسو و دارای دوطرف. 
(یادداشت مژلف). طارة. (المنجد)؛ 
چیست آن گرد بزرگ اشکم دورویة زشت 
دره در روی کشیده به شکم دره‌زنی. 
سوزنی. 
دورویه ۲ نستیم چو کاغذ به هیچ روی 
گردون‌قلم ز بهر چه بر ما همی کشد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
از خنجر دورویه سه کشور گرفتنش 


|. زمین آمد از نعل اسبان بجوش. 


وز ناچخ سه‌پایه دوسلطان شکستنشی. 


خاقانی. 
چون تیغ دورویه بر گشاید 
ده‌ده سر دشمنان رباید. نظامی, 
کمر دورویه؛ پشت و رو یکی: 
جوزاکمر دورویه سته 
بر تخت دو پیکرا ی نشسته. نظامی. 
چون گل گم دوروبه می‌بست 
رویین در پای و شمع در دست. نظامی, 


|ادوتایی و مضاعف. (ناظم الاطباء). ||دو 
صف. دو قطار. دورده. دورسته. از دو سو. از 
دو جانب. از دو لشکر. از دو سوی. از دو 
طرف. (یادداشت مولف): 
برآورد شاه از کمینگاه سر 
نبد تور را از دورویه گذر, 


دورویه ز لشکر برآمد خروش 


فردوسی, 


فردوسی,. 
گشاده‌نباید که دارید راه 
دورویه پس و پیش آن رزمگاه. 
برآویخت با نامور مهرنوض 
دورویه ز لشکر برآمد خروش. ‏ . فردوسی, 
تراو مجلس پرمردم و دورویه بپای 

غلام و چا کرهر یک به خدمت اندرخور. 


فردوسی,. 


فرخی: 
ز دورویه دشمن ندانم برست 
نه پیداست کاختر که را یاور است. اسدی. 


و دیگر لشکرها دورویه پیرامون مزدکیان که 
برخوان نشته بودند درگرفتند. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص .)٩۰‏ 

دورویه سماطینی آراسته 
نشینندگان جمله برخاسته. 

ز جای گوسفندان تا در کاخ 
دورویه سنگها زد شاخ در شاخ, 


نظامی. 


نظامی. 


, دورویه آن بپه درهم فتادند 


۱ در کینه به یکدیگر گشادند. 


"دورویه سپه پاس برداشتند 

مگس گرد خرگاه نگذاشتند. نظامی. 
< دارهای دورویه؛ دارها که در پرابر هم در 
یک صف برپا کنند: روز چهارشنبه اين علی 
را با صدوهفتاد تن بر دارها کشیدند... و این 
دارهای دورویه بود از در آن سوراخ تا آنجا 
که‌رسید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۷۴. 

- دورویه (یا به دورویه) ایستادن (یا ستادن)؛ 
به دو ردیف ایستادن, در دوصف روبروی هم 
قرارگرفتن. در دو رده برایر هم ایستادن؛ 
لشکر با تلاح ۳ برگستوان و جامه‌های دیبای 
گوناگون با عماریها و سلاحها به دورویه 
بایستادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰ 
صحتی فراخ چنانکه لشکر به دورویه 
پایستادی. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۳۴۹). 
دورویه ستادند برجای جنگ 


نمودند بر پیش‌دستی درنگ. تظامی. 


دورویه. 


دورویه ستادند بر در سپاه 

سخن‌پرور آمد در ایوان شاه. سعدی, 
<- دورویه سپاه (با سپه)؛ دو سپاه مقابل. 
(ناظم الاطباء). دو صف لشکر متخاصم؛ٌ 
وگر در میان دورویه سپاه 


بگردی همی از پی نام و جاه. فردوسی. 
بدان تا میان دورویه سپاه 
بود گرد اسب‌افکن و رزم‌خواه. فردوسی. 


- |[دو رسته لشکری برابر هم صف کشیده؛ 
بدان تا میان دورویه بپاه 

رسید اندر آن سای تخت شاه. قردوسی. 
دورویه (يا از دورویه) صف زدن؛ دورویه 


صف برکشیدن. رده کشیدن در دوطرف راه؛ٌ 


سه منزل سپه داد زٍی راه روی 


دورویه زده صف به کردار کوی. اسدی: : 
دورویه گرد تخت پادشاییش 
کشبد» صف غلامان سراییش. نظامی. 


- ||از دو طرف دو سپاه متخاصم صف بستن. 
از دو سوی میدان رزم صف کشیدن: 
سپه از دورویه کشیدند صف 


همه نیزه و تیغ هندی به کف. فردوسی. 
ر‌ لشکرگه پهلوان بر دو ميل 

کشیده دورویه رده ژنده‌پیل, فردوسی, 
دورویه سیه برکشیدند صف 

همه نیزه و تیغ و زوبین به کف. . فردوسی, 
دلیران پرخاش دورویه صف 

کشیدند جان برنهاده به کف. اسدی, 
چو صف زد ز دورویه یکسر سپاه 

غریو از دل کوس برشد به ماه. اسدی, 


سپاه دورویه؛ دورویه سپاه. دو لشکر تعبیه 


که‌برابر هم قرار گرفته باشندء 
سپاه دورویه خوداً گاء‌نی 
کسی‌راسوی پهلوان راه نی. 
فردوسی, 

رجوع به ترکیب دورویه سپاه شود. ||دودمه. 
دولبه. 
امتال: 
شمثیر دورویه کار یکرویه کند. 

(یادداشت مولف). 


|(دولا. (یادداشت مولف). ااگل رعنا که یک 
روی زرد و روی دیگر سرخ دارد. دورو 
دوروی. گل قحبه. دودیمه. گل دوآتشه, 
وردالفجار. وردالحمار. (یادداشت مولف)؛ 
دورویه گل چوپار:؟ از سرخ دیبه است 
چون پشت او" به رشته زرین بیاژنی. 

منو چهری. 
گل دورویه چونان چون قمرها در دوپیکرها. 

منو چهری. 


۱-به معنی دورنگ و منافق ایهام دارد. 
۲-به معنی مناقق نیز ایهام دارد. 
۳-نل: ایر, ۴-نل: آستر. 


دورویی. 


| (اصطلاح موسیقی) دف دورو: 
دایره. داریه. (یادداشت مولف). لغتی است در 
داير ه (داریه)؛ 
آن خرپدرت به کشت خاشا ک زدی 
مامات دف و دورویه چالا ک زدی 
آن بر سر گورها تبارک خواندی 
وین بر در خانه‌ها تبورا ک‌زدی. 
گوییاچون دورویه گشته‌ستی 
کوکند هر زمان به هر سو روی. 
تام نقنتزوه 


رودکی آ. 


||سافق. دوروی: 

سدیگر سخن‌چین و دورویه مرد 

بکوشد برانگیزد از آب گرد. فردوسی, 
|| دوگونه. ذرجنبتین. دارای دوجنبه. دارای 
دو صورت متضاد. (از یادداشت مولف)؛ 

و گرنه سرانشان برآرم به دار 

دورویه بود گردش روزگار. فردوسی. 
| آنچه از پارچه و قماش که پشت و رویش 
از لطافت و گل نقشه و بافت یکسان باشد. 
(یادداشت مولف)؛ 

شبانگه خواهدم دورویه دیبا 

ندیمی را پریرویان زیبا.. (ویس و رامین). 
دوروبی. [] (حامص مرکب) دورو بودن. 
دورو داشتن؛ 

مجنون که در آن دروغگویی 


دید آینه‌ای بدان دوروبی: نظامی, 
|ادورنگی. دورنگ داشتن: 
چون گل بگذر ز نرم‌خویی 
بگذر چو بنفشه از دورویی. نظامی, 


|انفاق و دورنگی, (ناظم الاطباء). نفاق, 
(غسیاث) (از آنندراج) (المصادر زوزنی) 
(منتهی الارب) (شرفنامة منیری). منافقت. 
(لمصادر زوزنی) (منتهی الارب). رماق. 
رفاق. (منتهی الارب)؛ 
به یتیمی و دوروییت همی طعنه زنند 
نه گل است آنکه دوروی و نه در است آنکه یتیم. 
بوحنيفة اسکافی, 
- دورویی کردن؛ نفاق ورزیدن. منافق شدن. 
تزویر و ریا و دورنگی نمودن. (یادداشت 
مژلف). منافقة. (دهار) (ترجمان القرآن). 
|ابسی‌ثباتی. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
بدیعی) صنعتی است و آن عبارت است از 
کلامی که او را نظر برحرف ملفوظ بی‌تغیر 
تقاط به دوزبان توان خواند چنانچه: 
بهائی خان داری یا خریده 
دموری اب داری آن تریدی. 
که‌آن را به فارسی هم توان خواند: 
بهانی خانه داری یاخریده 
دوموری آب داری آن توریدی. 
؟(از آتدراج). 
دورف. [در] (ع گردش. ||دایر؛ کوچک. 
(ناظم الاطیاء).|ژگردی. (دهارا. 


دوه (ز /ر] ((مرکب) مرتبان کوچک. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). مرتبان کوچک که در میان آن 
شهد و معجون نگاهدارند. (غیاث) (آنندراج). 
دوره. (د /دو رز /ر] (از ع۰ )4 پسیرامون. 
پیرامن. گرد. گردا گرد. دور. حول. (یادداشت 
مولف. ||دایر». (ناظم الاطباء) (برهان) 
(شرفنامةٌ منیری). دور. گردش دایره‌وار امری 
یا چیزی. 

- مهمانی دوره؛ مهمانی دسته‌جمعی عده‌ای 
به توبت. (یادداشت مولف). 

|[روزگ‌ار. زمسانه. جهان. دنیا. دوران. 
(یادداشت مولف). |[گردش: یک گردش دورة 
شانردهم مجلس شورای ملی. (یادداشت 
ملف). ||عهد. (ناظم الاطباء). مدتی معین که 
به امری اختصاص دارد. عصر. هنگام. وقت. 
دورز دور سلطنت احمد شاه. (از یادداشت 
ملف). ||دورة تحصیلی, هریک از قسمتهای 
ابتدایی و متوسطه و عالی آموزشی با برنامه و 
حدود و نظامات خاص. ||هر یک از دو بخش 
تحصیلات متوسطه: دور اول (از سال اول تا 
سوم) دورة دوم (از سال چهارم تا ششم). 
(فر هنگ فار ی معین). 

دور فلز؛ یکی از اعصار چهارگانه‌ای که 
بشر پیموده است. مراحلی را که بشر پیموده 
است به چهار عهد تقسیم می‌کنند: اول عهد 
احوال ابتدایی. دوم - عهد حجر. سوم - عهد 
فلز, که تقریب از هفت هزار سال قبل از ملاد 
شروع می‌شود. در این عهد انان سنگهای 
معدنی را آب کرده از آن فلز بدست آورده 
است این دوره را هم به سه دوره تقسیم 
کرده‌اند دور مس, دور؛ صفرغ, دور آهن. 
برخی از علما یک قسمت هم بر این قسمتها 
افزوده و دور چهارم را دورة زغال سنگ 
نامیده‌اند و زمان ما را جزء آن دانند. کشف 
می 3 طلا زودتر صورت گرفت زیرا آن دو 
غالبا در طبیعت بطور خالص یافت. می‌شود. 
بعد مس را با قلغ امتزاج داده مفرغ را بدست 
آوردند. این اختراع باعث پیشرفت زیاد در 
صنعت شد ولی جای سنگ تراشیده را 
نگرفت و فقط از اهمیت سنگ وقتی کاست 
که‌آهن بدست آمد و دور آهن آغاز گردید. 
از ایان باستان ج ۱صص ۵ - ۶). 

دورة ن_هفتگی؛ دورة کمون. ۲ (از لفات 
مصوب فرهنگتان). 

|[ایام زندگانی. (ناظم الاطباء). ][بازخواندن 
درس‌های خوانده‌شده. (از ناظم الاطباع) 
عمل دوبارد خواندن دروس هفته یا ماه یا 
سال گذشته را 

- دوره خواندن؛ خواندن نمام درسهای 
گنت هفته يا ماه یا سال. (یادداشت مولف). 
||پیماتة شراب. (ناظم الاطباء) (برهان) 


دوره کردن. ۱۱۲۲۹ 
(خرفنامة منیری)؛ 
چو آمد آید با وی سبوی و دوره و خم 
چو شد کماسه رود با وی و تکاو و کدو, 
ِ سوزنی. 
آن دوره گوش خر سر سیکی‌فروش دزد 
از هر خم عصیری دو دوره پوش کرد. 
سوزنی. 
ساقیا می‌ده که امروزم سر دیوانگی است 
دوره پرگردان که مرگم از تهی‌پیمانگی است. 
امیرخرو. 
رندان | گرز دورث... ارده می‌خورند 
فوقی نبات می‌خورد از مر تبان تو. 
فوقی یزدی. 
- دورة جام برداشتن بر کسی؛ به یاد او جام 
باده سرکشیدن. به شادی او می‌خوردن:ٌ 
بفرمود کامروز دل شادکام 
همه یاد گرشاسب گیرید جام. 
پر او دورهٌ جام برداشتند 
به ایوانها نیز بنگاشتند. اسدی: 
|ازلف تابیده. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
ازگباهی بود چند فندق و همه پرخار. 


(یادداشت مولف): 
به دلها اندر آویزد دوزلفش 


چو دوره ائدر آویزد به دامن. خفاف. 
اما در ایین معنی ظاهراً دگرگون‌شده دوژه 
است. رجوع به دوژه شود. (بادداشت 
لفشتنامه). ||تمام‌شماره و تسعداد ک‌امل, 
شماره‌های متوالی و بدون نقص از چسیزی 
مانند کتاب و نشریه. (از یادداشت مولف). 

< یک دوره؛ تسام مسجلدات یک کتاب 
چندجلدی یا مجله یا یک روزنامةٌ منتشره در 
یک سال یا در یک زمان سعین. (یادداشت 
مولف). 

|اگرمی. || پویندگی از تاخت و تاز. اناظم 
الاطباه). ||(اصطلاح موسیقی) هنگام. 
(ب‌ادداشت مولف). | (اصطلاح نجومی) 
عبارت است از حرکت قمر از مقارن جسزیی 
از اجزاءفلک‌البروج که خورشید در آن است 
تا بازگشت قمر به جزیی که خور در آن باشد. 
(از بحر الجواهر). 

دوره. زد ] ((خ)" گوستاو. رسام و حکاک 
فرانسوی (۱۸۳۲ - ۱۸۸۳ م.) استاد ببزرگ 
حکا کی‌روی چوب. (فرهنگ فارسی معین). 
دوره‌فروش. [د /ذو ز /ر فْ] اسف 
مرکب) دوره گرد. طواف. (یادداشت مولف).: 
رجوع به دوره گردشود. 

دوره کردن. (د /دور /رک د] (مسص 


1 - ۲3۳000۱/۲ 86 8. 

۲-در بعضی نخ دیوان انوری نیز آمده است. 
واه ۵ ۴۵00 - 3 

4 - 00۲۵ - 612۷6. 


۱۱۳۳۰ دوره گرد. 
مرکب) احاطه کردن. محیط شبن‌باطراف 


چیزی یا کی یا جایی گرد آمدن. (یادداشت 
مولف). 

دوره دوختن به؛ دوختن چیزی بر درزهای 
جامه یا پارچذ دیگر به قصد استحکام آن. 
(یادداخت مولف). 

دوره کردن ریش؛ زیر زنخ را از بن گوشی 
تا بن گوش دیگر تراشیدن. (از یادداشت 
مولف). 

-دوره کردن گیوه؛ دورتا دور درز میان رویه 
و کف را از سوی پیرون چرم و از درون نوار 
گرفتن.دورتا دور آن یا در بلتقای رویه و کف 
نسیجی یا چیزی دوختن. (یادداشت مولف). 
|اهمگان متفقاً و یه همداستانی کاری یبا 
چیزی را از کسی خواستن؛ همگام و همزبان 
بسه سیب عملی کسی را ملامت کردن. 
(یادداشت مولف). 


- دوره کردن کسی را؛ پیرامون او گردیدن و" 


همه همزبان از او چیزی خواستن. به اجماع 
چیزی از او خواستن. (یادداشت مولف). 

| خواندن متعلم پاتمام درس‌های هفته یا ماه 
یا سال را بار دیگر فراموش نشدن را. 
(یادداشت مولف). ۱ 

<- دوره کردن درس را؛ درس‌های خواندهٌ 


هفته یا ماء یا سال را بار دیگر بالتمام خواندن.: 


دوره خواندن درس هفته یا ماه راء (یادداشت 
مولف). 

دوره گرد. (: / دور /ر گٌ] (نف مرکب) 
سیار. متحرک. (یادداشت مولف). غیرثابت 
چنانکه گدا و یا مردمی بیکاره. ||(اصطلاح 
عامیانه) طواف. دستفروش. (یادداشت 
مولف). آنکه متاع مستعمل در کوچه‌ها و 
خسیابانها گرداند فروختن را: کتابفروش 
دوره گرد.کبة دوره گرد.قبا ارخالقی 


ندارد. (یادداشت مولف). 
دوره گردی. (د /ذو زگ ] (حسامص 
مرکب) حالت و عمل دوره گرد.سیاری. 
متحرکی. (یادداشت مولف). |اطوافی. عمل 
دوره گرد.کار دوره گرد.(یادداشت مولف). 
رجوع به دوره گردشود. 
دوره‌میشاخوو. در خ] ((خ) دعسی 
است از دهستان سراب‌دور؛ بخش چگنی 
شهرستان خرم‌آباد. در ۶ هزارگزی شمال 
سراپ‌دوره و ۵ هزارگزی شمال راء قرعی 
خرم‌اباد به کوهدشت. با ۳۶۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌میشاخور است. سا کنین از طايقة 
بهراسی و چادرنشین هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
دورهون. (دْز) ((ج) دمی است از 
دهستان خانمیرزا بمخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. در ۳۹ هزارگزی شمال خاور لردگان 


| خرد زین کار دستوری دهادت. 


متصل به راه عمومی لردگان به پل کوه. دارای 
۸ تن سکنه. اپ آن از چشمه و قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دوری. [3 /در] (ص نسبی) مسوب به 
دور. رحوی. چتبری. دورانی. (یادداشت 
ملف). ||منسوب به دور و گردش در زمان 
خاص. 

< جنون دوری؛ جنون ادواری. 

||() ظرفی مدور با لب بسیار کوتاه از مس و 
غیره. بشقاب بزرگ لبه‌دار. (یادداشت مولف). 
ظرف غذاخوری پهن بزرگتر از بشسقاب و 
کوچکتر از قاب که پردل نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). بشقاب بزرگ. |[مرغی را گویند که 
برود و بازآید. (لفت محلی شوشتر). 
3وری.(حامص) حالت و صفت دور. دور 
بودن. فاصله داشتن دو چیز یا دو جایادو 


| .. کس از هم. غرابت. غربت. حواذ. بر. نوی. 


مقابل قرپ. مقابل نزدیکی و با کردن و گزیدن 
صرف شود. (یادداشت مولف). نقیض 
نزدیکی. (لغت محلی شوثتر). بسعد. 
(آتدراج). سحق. (دهار). طرح. (دهار), 
شطط. (ترجمان القرآن). جنابة. شطاط. نية. 
تعس. صقب, او هلیان. شطاف. شعب. 
شطة. شطاطة. شغر. ریم. شقة. شزن. تعادی. 
عداء. عادية, نطو. غربة. غرب. عران. عزلة, 
هوب. شمم. شوهة. نرهة. (منتهی الارب): 


نه دوری دلیل صبوری بود 

که‌بیار دوری ضروری بود. نظامی. 
هرسخنی کز ادبش دوری است 

دست بر او مال که دستوری است. نظامی. 
- امثال: 


دوری و دوستی. (امثال و حکم دهخدا). 
< دوری دادن؛ دور ساختن. دور کسردن. 


(یادداشت مولف)ء 


دوره گرد. | آنکه به همه جای رود و وقار ‏ ۱ ازین صنعت خدا دوری دهادت 


نظامی. 
|/فاصله. بین. بون. صیانه. میان. مسافت. 
(یادداشت سولف). مسافت و بعد زیاد. (ناظم 
الاطباء). 

- دوریهای سه گانه؛ ابعاد ثلائه. سه‌دوری: 
تلول و عرض و ارتفاع (عمق). (بادداشت 
مولف). 

- سددوری؛ ابعاد ثلائه. دوری‌های سه گانه. 
(یادداشت مولف) 

سه خط زآن سه جبش خریدار شد 
سه‌دوری در آن خط گرفتار شد. 
چوگشت آن سه‌دوری ز مرکز عیان 
تنومند شد جوهری در میان. نظامی, 
|ااسفارقت و جدایی و مهجوری. (ناظم 
الاطباء). هجر. جدایی. هجران. فراق. 
هجرت. (یادداشت مولف) 

چو بر دل چیره گردد مهر جانان 


نظامی. 


دوری. 


به از دوری نباشد هیچ درمان 
باعثقا که از دوری زدوده‌ست 
چنان کز اصل گویی خود نیوده‌ست. 
(ویس و رامین). 
ما پی تو به دل برنزدیم آب صبوری 
چون سنگدلان دل نتهادیم به دوری. سعدی. 
با داغ تو رنجوری به کز نظرت دوری 
پیش نظرت مردن بهتر که ز هجرانت. 
سعدی, 
بازآی کز صبوری و دوری بسوختیم 
ای غایب از نظر که به معنی برابری. سعدی. 
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
بیار ای باد شبگیری نسیمی زآن عرق چینم. 
حافظ. ‏ 
دوری ز برت سخت بود سوختگان را . ِ 
صعب است جدایی بهم آموختگان را. 
- امتال؛ 
دوری ز کسی کز او نیاسایی به 
در صحبت او عمر نفرسایی به. 
؟ (از آندراج). 
دوری تمودن؛ حذر کردن و نفرت نمودن. 
(ناظم الاطباء). 
دوری و دوستی؛ پرهیز کردن از حضور به 
منظور بقاء دوستی؛ 
صلح و صفا نتیجه دوری و دوستی است 
از مهر در مقابل مه را رسد ضیا. 
اثر (از آنندراج). 
|اغییت. ااریا کاری. (ناظم الاطباء). اما در 
معنی اخبر ظاهراً تبدیل‌شدء دورویی باشد. 
(یادداشت لفتنامه). 
دوری ۰ [یی] (ع4) کسی: مسابه دوری؛ 
نسست در آن کستی, (ناظم الاطیاء) (از 
آتدراج). ما بالدار دوری؛ ای احد. (از مهذب 
الاسماء). |[نوعی از گنجشک که در خانه‌ها 
آشیانه سازد. (از اقرب الموارد). 
ری [] (ص نسبی) موب است به دور 
که محله‌ای است به بغداد. || سوب است ‏ 
دور که محله‌ای است به نیشابور, (از لباپ 
الاناپ). َ 
دوری. ۱ ] (ا) ابوالطیب محطدبن فرخان‌بن 


روزبه دوری» متسوب به دور سرمن رأی از 


راویان است و از ابی‌خلیفه جمحی روایتهایی 
دارد ولی احادیث او را پیروی نمی‌کنند. مرگ 
او پیش از سال ۲۰۰ «.ق.اتفاق افتاد. (از 
لباب الاناپ). 
دوری. [] (اخ) ابوعبداله درری نیشابوری. 
از راویان بود و حکایاتی برای احمدبن سلمة 
نیشابوری روایت کرد. (از لياب الاناب). 
دوری. [] ((ج) ابرعبدائه محمدین مخلدین 
حفص عطار دوری بفدادی. از راویان است و 
از ییعقوب دوری و زبیرین بکار و جبز او 
روایت شنید و دارقطنی و جزاو از وی روایت 


دوری. 


دارند. مرگ دوری به سال .یو 
تولدش به سال ۲۳۳ ه.ق.بود. (از لباب 
الانساب), 

دوری. [] ((ج) ابوعمر حفص‌ین عمرین 
عبدالعزیز... دوری بغدادی مقری ازدی. از 
راویان بود و از ک‌ایی روایت داشت و به 
سال ۲۴۶ هق. درگذشت. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب ج۱ ص۴۲۸). 

دورپاب. (نف مرکب) دریابند؛ مسائل 
غامض و دور از درک. زودیاب. تیزیاب. 
تبزفهم. مسقابل دیریاب. سریم‌الانتقال, 
(یادداشت مولف)* 

همه دیده کردند یکسر پرآب 


از آن شاء پردانش دورياب. فردوسی. 
بگفتا کز اندیثة دوریاب 
ببینم همه بودنیها به خواپ. اسدی, 


چه دانی دگر گوید این دوریاب 
که‌هست آت تش این کش همی گویی آب. 
اسدی. 
دوریحان. ((خ) دهی است از دهستان 
آورزمان شهرستان ملایر. ۴۸۳تن سکنه, آب 
آن از چشمه و راه آن سالروست و دبستانی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دوری جستن. [ج ت] (مسص مرکب) 
دوری کردن. دوری گزیدن. دوری خواستن. 
اچتناب ورزیدن. اجتناب. احتراز. تحرز. 
تجنب. (بادداشت مولف). استبعاد. (تاج 
المصادر بهقی). 
دوریزگان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
بویراحمد سردسیر بخش کهکیلوية شهرستان 
بهیهان. راقع در ۴۱ هزارگزی شمال خاوری 
بههان و ۳۶ هزارگزی شمال راه شوسه آرو به 
بسههان. دارای ۲۰۰ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه و راء آن مالروست و سا کنین آن از 
طايفة بویراهمدی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ی 
دوریرگان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
دشمن‌زیاری بخش کهکیلویة شهرستان 
بهبهان. واقع در ٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
قلعه کلات مرکز دهتان و ۴۵ هزارگزی 
شمال خاوری راه شوسظ بههان به آرو. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و ساکنین آن 
از طایفةٌ دشم‌زیاری هستند. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۶). 
دوریس. [ذ] (اع)۱ در اسساطیر دخشتر 
اقیانوس " و تتیس آاست و با برادر خود نره؟ 
ازدواج کرد و از این وصلت پنجاه دختر که به 
نام «نره ثیان ۵ نامیده می‌شوند تولید شدند. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
دوریسان. (اخ) دهسی است از دهستان 
اورامان لهون بخش پاوة شهرستان ستدج. 
در ۴ هزارگزی جنوب پاوه کنار راه 


اتومبیل‌رو پاوه به روانر. ۲۷۵ تن سکته, 
آب آن از چشمه و راء آن اتومبیل‌روست. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۵), 
دوریست. [)(!خ) قریه‌ای است از قرای 
ری. (از کشف الظون). ظاهرآ همان درشت یا 
ترشت يا طرشت تهران است. قرية درشت یا 
ترشت فعلی که در غرب تهران واقع است و 
عدة کثیر فقیه و عالم از آن قریه برخاسته‌اند. 
(یادداشت مولف): در هر هفته نظام‌الملک از 
شهر ری به دوریست رفتی. (نقض الفضائح 
ص ۱۰۹). رجوع به طرشت شود. 
دوریسه. (دس /س](ص مرکب, | مرکب) 
دونخه. دوپوده. حوله و رومال و یا دستمال 
زغب‌دار کلفتی از پارچة سفید که دو سر آن 
رینه‌دار باشد. (ناظم الاطباء). نوعی از 
رومال یا دستمال. (آنندراج), [ گیم 
ریشه‌دار. (ناظم الاطباء). قسمی از قالین. 
(آتدراج). |اروپوش. (ناظم الاطباء). 
دوریشه. [دشٌ /ش ] (ص مرکب. [مرکب) 
دوریسه و پارچة کنانی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دوریسه شود. 
دور ی کردن. اک 5] (سص مرکب) 
دوری نمودن. حذر کردن و نفرت نمودن, 
(ناظم الاطباء). اجتناب ورزیدن. دوری 
گزیدن. اجتناب. تجنب. مجانیت. (یادداشت 
مولف)؛ 


کسی‌کز خدمتت ت دوری کند هیچ 


بر او دشمن شود گردون گرداء عسجدی, 
زبان گر به گرمی صبوری کند 
ز دوری‌کن خویش دوری کند. . . ظامی. 


- دوری کردن از کسی؛ به دیدار او نشدن. با 
وی معاشرت نکردن. ازمعاشرت او اجنتاب 
ورزیدن. (یادداشت مولف). 
دورق‌کن: (ک ] (نف مرکب) دوری‌کننده. 
کذدوری کند. که دوری گزیند. دوری‌گزیننده, 
|[دشمن و حریف. (ناظم الاطباء)؛ 
زبان گر به گرمی صبوري کند 
زدوری‌کن خویش دوری کند. 
رجوع به دوری کردن شود. 
دوری گزیدن. (ک :] ؛سص مرکب) 
طمس. تفرب. طلب. (منتهی الارب). دوری 
کردن.دوری نمودن. جدایی خواستن. دوری 
جستن. اجتاب ورزیدن. تجنب. مجانت. (از 
یادداشت مولف): معاقرة؛ دوری گسزیدن از 
همدیگر. (منتهی الارب): 
چو دوری گزیند ز کردار زشت 
بیابد بدان گیتی اندر بهشت. 
ز تن می‌خواست تا دوری گزیند 
مگر با دوست در یک تن نشیند. ‏ نظامی, 
دوز (مادةٌ مضارع دوختن) این کلمه مادهً 
مضارع دوزیدن و دوختن است و از ترکیب 
عطقی آن با مادةٌ ماضی (دوخت و دوز) 


نظامی. 


فردوسی. 


دوزا. ۱۱۲۳۱ 


حاصل مصدر یا اسم مرکب حاصل شود و در 
ترکیب با اسم. صفت فاعلی صرکب از آن 
بدست می‌آید. مانند: کفشدوزء و گاء نیز صفت 
مفعولی» چون میخ‌دوز. (از یادداشت مولف). 
رجوع به دوختن شود. ||(نف) دوزنده و 
بخیه کنده‌است و هميشه به طور ترکیپ 
استعمال می‌شود. مانند: کفش‌دوز و زردوز و 
جز آن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). ایک 
برخی ترکیبات فاعلی آن: ارسی‌دوز, به‌دوز, 
بخه‌دوز. پاپوش‌دوزه پسوستین‌دوز, 
پالان‌دوز. پاره‌دوز. پالودوز. پرده‌دوزه 
پاپوش‌دوز. پیراهن‌دوز پینه‌دوز» پوتین‌دوزه 
تسرکش‌دوز, توشک‌دوز, تودوز, ته‌دوز, 
جامه‌دوز, جگردوز, جوال‌دوز, چادردوز . 
چکمه‌دوز, خامه‌دوز. خان‌دوز. خوش‌دوزء 
دسسستی‌دوز, دل‌دوز» رودوز. روأن‌دوز. 
روب‌نددوز» زیسن‌دوز. زردوز» سلدوزه 
سس رهمه‌دوز. شلواردوز. صاغری‌دوز: 
عرق‌چین‌دوز. عبادوز» قبادوز. قلاب‌دوز. 
قندره‌دوز, ک‌په‌دوز, کت‌دوژ, کفش‌دوزه 
کلا‌دوز, ک‌انوادوز, کفن‌دوز, گل‌دوزء 
لباس‌دوز, لحاف‌دوز, لخت‌دوز. صزدی‌دوز 
مسرواریب‌ددوز. ملیله‌دوز. مسویینه‌دوزه 
موزه‌دوز نعلین‌دوز, نسیم‌چکمه‌دوز, 
وصله‌دوز. یسراق‌دوز و غیره. (یادداشت 
مولف). و گاهی معنی مفعولی دهد: میخ‌دوز, 
نیزه‌دوز؛ یعنی دوخته‌شده با میخ بانیزه. 
(یادداشت ملف). ||گاهی درتداول صیغه امر 
آن با امر بریدن, ترکیبی به صورت «یبربدوز» 
می‌سازد. که اسم مرکبی است به معنی خیاط. 
(از یادداشت مولف). 
دوز. (ا) نوعی بازی که عرب آن راشذر و 
قرق گوید. (یادداشت مولف). فرق. سدر, دوز 
که‌بازیی است و در آن چهل خط کشند و 
سنگریزه‌ها به صف نهند. (ستهی الارب) 
رجوع به سدر و قرق شود. 

دوزبازی؛ بازی سدر و قرق کردن. 
دوز. () فضله لک‌لک. (ناظم الاطباء). دوزه. 
پیخال کلنک. (آنندراج). |ابنلاک. (لغت 
فرس اسدی). 
دوزا. (نف) صفت دائمی از دوزیدن. 
(دوختن) کسی که دوزد. دوزنده؛ درا و دوزا, 
(یادداشت مولف)؛ 

...ای دلبر درا دوزا 

یک می‌بری و خوش می‌دوزی. 

رجوع به درا و دوزا شود. 
دوزا. [ذ] (ننف سرکب) دوزای. کسی که 
دوبچه با هم بزاید. که بچه توأم بزاید. که دو 


1 - ۰ 2 - 6. 
3 - ۳۷۰ 4 - 9. 
5 - ۰. 


۱۱۳۳۲ 
بچه از یک شکم زاید. (از ياددافت 


دوزان. 

ت مولف). 
رجوع به دوزای شود. 

دوزان. (نف. ق) صفت بیان حالت از 
دوزیدن (دوختن). دوزنده. در حال دوختن. 
که به دوختن اشتغال دارد. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوزنده شود. 

دوزان. ((ج) دهی است از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. صنایم دستی زنان قالی و جاجیم 
بسافی. راه آن اتسومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

3وزانو. [د] (( مرکب. ص مرکب. ق مرکب) 
قسمی نشتن و آن را ایرانیان از عرب و 
عرب از شتر آموخته است. برا کاء.بروکاء. (از 
یادداست مولف). نشستن انجنان که ساقها در 

زیر رانها قرار گیرد و این نوع نشستن ادب 

راست. مقابل چهارزانو و مربع نشستن. 

رجوع به چهارزانو و مربع نشستن شود. 

- دوزانو زدن؛ زانو زدن. (آنتدراج). خماندن 

دو زانو روی زمین؛ 

بت پرست حیرت آینه‌روبی شد اسیر 
کزادب آینه در شش دوزانو می‌زند. 

جلال اسر از آتدراج). 

| کنیه است از قرار گرفتن طفیلی یا ناخوانده 

بر سر سفره و ببی‌رودربایستی شکم از عزا 

درآوردن: فلان سر سفره دو زانو زد و حالا 


نخور کی بخور؟؟ (یادداشت مولف). 
دوزانو نشستن؛ لشست چنانکه شتر 


نشیند؛ نی تاکردن دو ران بر ساق. 
(یادداشت مولف). نوعی از نشستن و آن در 
قدیم از مراسم ادب بود و زیردستان در نزد 
بزرگان دوزانو می‌نتستند و چهارزانو 
نشستن در خدمت بزرگان بی‌ادبی به شمار 
می‌رفت* 
هرکه او پیش چو در مجلس آن خواجه نشست 
بردوزانو بود و خواجه مربع برگاه. . فرخی. 
و هرگز پیش مادر نتشتی مگر به دوزانو. 
(قصص الانبیاء ص ۲۰۳). 
دوزافه. [ن /ن ] نف مسرکب) (دوزان + 
(«») دوزان. دوزنده؛ درانه و دوزانه. (از 
یادداشت مولف)؛ 
درانه و دوزانه به سرکلک نابی 
درائه و دوزانه سرکلک و بنانست. 

منوچهری. 
رجوع به دوزان شود. 
دوزانیدن. [زاد] (مص) دوختن فرمودن 
و دوختن کنانیدن. (ناظم الاطباء). دوزاندن. 
به دوختن داشتن. (یادداشت مولف). 
دوزای. [د ] (نف مرکب) دوزا. دوزاینده. (از 
برهان) (از انجمن آرا), زن که دو بچه از یک 
شکم آرد. توأمان‌زاينده. 


دوزای. () دورای و مزمار و نایی که 
مطربان نوازند. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(از برهان) (از آنندراج). رجوع به دورای 
شود. 

دوز لوم. [] ((غ) نام دهی است از بخش 
اترک شهرستان گنبد قابوس, با ۱۲۰ تن سکنه 
(۲۰ خانوار). آب آن از رودخانة اترک تأمین 
می‌شود. راء آن ماشین‌رو است. پاسگاه 
مرزبانی دارد. زمتان سکنه برآی تعلیف 
احشام خود هر نقطه که بهتر باشد می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیاییابران ج ۳ 

دوزبازی. (( مرکب) قسمی بازی است 
خطرطی و آن چنان است که مربعهای 
متداخل با خطوطی که زوایا را بهم متصل کند 
به طرز معین بر آجر یا بر زمین و جز آن کشند 
ویر تقاطع خطوط هریک از دو حریف مهره یا 


سنگریزه و یا لوبیا و جز آن نهند و به نوبت 


ببازند. (از یادداشت مژلف). 
دوزبان. [دّزٌ] (ص مرکب, [مرکب) که 
زبان دو دارد. که دارای دو زبان است. ||مار و 
افعی. (ناظم الاطباء). |زکه به دوزبان سخن 
گوید. ذولل‌این. ترجمان. مترجم. 
||دوزبانه. که دارای دوتا زبانه باشد: نصل 
فسیق الشفرتین؛ پیکان دوزبان. صاحب 
دوزبان. صاحب دوزبانه. (یادداشت مولف) 
رجوع به دو زبانه شود؛ 
پیدا دورنگ او دوزبان کلک تو کند 


چون بر بیاض روم نگارد سواد زنگ. 
سوزنی. 

قلم و خامه.(ناظم الاطباء؛ قلم به سیب 

شکاف و شقی که در سر آن است* 

| گردوزبان است نمام نیست 


درآن دوزبانیش عیبی مدان 


1 که‌ار ترجمان زبان و دل است 
اه و۱ ِ 
-جز از دوزبان" چون بود ترجمان, 


مسعودستد. 
||دوقول. که حرفش یک نست. (بادداشت 
موّلف). || منافق. (ناظم الاطباء) (غباث) 
(آنندرا اج) . دورو. (یادداشت مولف), دورنگ, 
دوروی. دوسر. کنایه از منافق که ظاهرش 
خوب باشد وپاطنش چنان نباشد. (انتدراج)؛ 
قلم دوزبان؟ 
نباشند محرم در این سو زیان. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
- دوزبان شدن؛ ریا کردن‌و تفاق کردن. (تاظم 
الاطباء). 

دوزبانه. 9 /نٍ] (ص تسسبی) دارای 
دوزبان. ذواللسانین. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوزبان شود. 

دوزبانی. [دْر] (حامص مرکب) دارای دو 
زبان بودن. |]مناققی و ریا کاری‌و نفاق. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به دوزبان شود. 


است و کاغذ دورو 


دوزخ. 

دوزیر. در /ز بَ] ((مرکب) اصطلاح 
نحو) نصب در نحو و صورت آن در بالای 
حروف این است «» و تلفظ آن [أنْ) مانند: 
کتاباٌ حساباًء زیدا؛ صبراٌ (یادداشت مولف). 
||تتوین نصب ایراتی است و معنی مخصوص 
دارد و پیشتر افادءٌ حال کد؛ یعنی ید حالت 
سازد مانتد متتکرا غقلتاء احتراماء استرحاما 
توقیراء مکرماء عالماً و عامداء و غالبا به جای 
آن می‌شود یکی از کلمات (از روی, از ره) یا 
یکی از حروف اضافهٌ قارسی را به اول کلمه 
افزود: تعصباء از راء تعصب. احتراما؛ با 
احنرام. حقیقتا مرد خوبی است؛ در حقیقت 9 
سریعً آمد؛بسرعت آمد. فوراً نهمید: برفور 
فهمید. غیابا ارادت دارم؛ دياب ارادت_ 
دارم. صریحاً به او گفتم؛ به صراحت به‌او 
گفتم. توقیرا: از روی توقیر. تخمیناً دو کبلو 
وزن دارد؛ به تخمین.. تحقیقاً نمی‌دانم؛ بیه 
تحقیق نمی‌دانم. شدیداً به او حمله کرد؛ به 
شدت حمله کرد. حقاء از روی حسق. 
(یادداشت مولف). 
دوزج. [ر] ((خ) دهی است از دهمستان 
خرقان شهرستان ساوه. ۹۸۶ تن سکنه, اب 
آن از قنات تأمین می‌شود. را آن ماشین‌رو. 
ادارء پسهداری پسخش در ایین ده است. (از 
فرهنگ جنراة فیایی ایران ج ۱), 
دوزخ. ۰ (] ۳۵ جهمم. (لفت مسحلی 
شوشتر). جهنم به عقیدة همة ادیان, جایی در 
ها دیگر که بزه کاران را در آنجا به انواع 
عقوبت کیفر دهند. (یادداشت مولف). نقیضص 
بهشت و ام درکات سبعٌ آن چنین است: ٍِ- 
جهنم. جای اهل کبایر که بی‌توبه مرده‌اند. ۲ - 
لظی, جای ستاره‌پرستان. ۳- حصطمة, جای 
بت‌پسرستان. ۴ -سعیر؛ مکان ابلیس و 
متتابعان او. ۵ - سقر, جای ترسایان. ۶ - 
جهیم محل مشرکان. ۷-هاویه : منزل 
متافقان و زندیقان و کنار. (از آندراج), جا 
عذاب کافران. (شرفتامة متیری) (از برهان) 
در آیین زردشتی: جایی است در جهان دیگر , 
که در آنجا گناهکاران جزای کارهای بد خود 
بیند, و آن محلی است سخت عمیق همچون 
چاهی بسیار تاریک و سرد دارای دمه و 
متعفن و جانوران موذی که کوچکترین آنها به 
بسلندی کوه است به تنبیه روان بدکاران 
مشفولند. تشنگی, گرسنگی, نگونسار آويخته 


شدن, میخ چوبین بر چشم فرورفتن» پستان 


۱-به معلی مترجم نیز آیهام دارد. 

۲-ایهام به معنی اصلی نیز دارد. 

۳- پهلری 0۵51730۷ اوستا - 0202۳3۳۷3 
(جهنم) در ارستای متأخر ا()۵2۳2۳. 
پازند 062۳72 جزء اول کلمه الاك (-دژ:بد) 
است. (از ذیل برهان چ معین). 


دوزخبان. 

(زن) بر تلور گرم چسبیدن, به پستان آویخته 
شدن,. زبان بریده‌شدن و غیره از انواع شکنجه 
دوزخیان است. دوزخ معادل جهنم است به 
اعتقاد مسلمانان. و آن محلی است پر از آتشس 
و مملو از جانوران موذی که گناهکاران را در 
آنجا بسزای اعمال خود رساند. (از دايرة 
المعارف فارسی). مقابل بهشت. جهنم و سقر. 
محل گناهکاران و مشرکان در آن عالم. (ناظم 
الاطیاء). در آیین زردشت برای دوزخ سه 
طبقه قائل شده‌اند. روان گناهکار پس از 
رسیدن به سر پل چنوت (صراط) در گام اول 
به دزمت ! (پندار بد) در گام دوم به دژوخت ۲ 
( گفتار بد) و در گام سوم به دژورشت ۲( کردار 
بد) داخل شود, سپس از این مهالک گذشته به 
فضای تیرگی بی‌پایان درآید و در آنجاست 
دوژنگه ّ یعنی جهان زشت که در فارسی 
دوزخ شده است. (از يشتها ج ۲ص ۱۷۰). 
هاویه. (مجمل اللفة). حسابیر. موبق. زقر. 
عجوز. فلق. آظی. نهابر. (متهی الارب). 
جهنم. حطمه. سقر. سمیر. هاویه. (منتهی 
الارب) (دهار). زبانیه. (دهار)؛ 
مکن خویشتن از ره راست گم 
که خود را به دوزخ بری بافدم. 
و هرگه که تیره بگردد جهان 
بسوزد چو دوزخ شودبادغر. خسروی, 
هر آن کس که پیش من آید به جنگ 


رودکی. 


نبیند به جز دوزخ وگور تنگ. . فردوسی. 
بهشت است و هم دوزخ و رستخیز 
ز ننگ و زید نیست ما راگریز. فردوسی. 
همان زشت شد خوپ و شد خوب زشت 
شده راه دوزخ پدید از بهشت. فردوسی. 
به پاسخ چنین گفت با شهریار 
که‌دوْژخ مرا زین سخن گشت خوار, :..: 
۲ فردوسی.: 
برین نیز هم خشم یزدان بود 
روانت به دوزخ به زئدان بود. فردوسی: 
زمین او چو دوزخ و ز تفشان 
چو موی زنگیان شده گیای او. . منوچهری. 
وگر اجزای جودش راگذر باشد به دوزخ بر 
گلاب و شهد گرداند حمیمش را و غعاقش. 
منوچهری. 


به بلخ اندر به سنگی برنوشته‌ست 
که‌دوزخ عاشقان را چون بهشت است. 

(ویس و رامین). 
هر کس که آن را از فلک و کوا کب‌و بروج 
داند... جای وی دوزخ بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص .)٩۳‏ 
گرآتش نمودی به دارنده راه 
نبودی به دوزخ درش جایگاء. : 
در فردوس به انگشتک طاعت زن 


اسدی. 


اصر خسرو. 


هل تا بکشد به مکر زی دوزخ 
دیو از پی خویشتن لگامش را. ناصرخرو, 
گربترسی ز تافته دوزخ 
از ره طاعت خدای متاب. ناصرخسرو. 
چون دوزخی گر ابر سیاه و پرآتش است 
زو بوستان چرا که بهشتی‌لقا شده‌ست. 

1 ناصرخرو. 
دود دوزخ نبید آنچه سخی 
بوی جنت نیابد انچه بخیل. ‏ ناصرخسرو. 
هرکش امروز قبله مطبخ شر 
دان که فرداش جای دوزخ شد. ستایی. 
گردون‌نگری ز قد فرسوده ماست 
جیحون اثری ز اشک پالود؛ ماست 
بی‌تو دوزخ بود سمرکندم. سوزنی. 
یکی دوزخی باشدی سهنناک 
کفدوزخ از آسیب آن باشدی. انوری. 
بر سر دوزخت کند حور بهشت مالکی 
در بر آتشت کند حوت فلک سمدری. 

خاقانی. 


روان صاحب‌الاعراف موقوف است تا محشر 

میان جنت و دوزخ که تا رایت چه فرماید. 
خاقانی. 

جنت ز شرم طلعت او گشته خارست 

دوزخ ز گرد ابلق او گشته گلستان. خاقانی. 

عشق آتشی است کاتش دوزخ غذای اوست 

پس عشق روزددار و تو در دوزخ هوا, 


خاقانی. 
دوزخ شرری ز رنج ببهود؛ ماست 
فردوس دری ز وقت اسوده‌ماست. خیام. 


در درکات دوزخ... معذب می‌دارند. (ترجمه 


تاریخ یمینی ص). 
تش صبحی که در اين مطبخ است 
نیج‌شرارین ز تف دوزخ است. نظامی. 
نشیته گوهری در بیض سنگ 
بهشتی‌پیکری در دوزخ تنگ. نظامی, 
زاتش دوزخ که چنان غالب است 
بوی نبی شحنه بوطالب است. نظامی. 
گفت می‌خواهد خدا ایمان تو 
تا رهد از دست دوزخ جان تو. مولوی. 
گفتش‌ای جان صعب‌تر خشم خدا 
که‌از آن دوزخ همی لرزد چوما. مولوی. 
بی‌تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل 
با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر. 
تنعدی. 
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. 
سعدی. 
مگر کاین سیه‌نامة بی‌صفا 
به دوزخ رود لنش از قفا. 
سعدی (بوستان). 


یگنت ای پسر قصه بر من مخوان 


دوزخ‌دره. ۳۳۳ ۱ ۱ 
به دوزخ در افتادم از نردیان. 
سعدی (بوستان). 
زن بد در سرای مرد نکو 
هم در اين عالم است دوزخ آو. 
سعدی ( گلستان) 


- دوزخ پیش کسی آوردن؛ مشکلات و 
دشواریهای بسیار بر او عرضه کردن؛ 
چون برون آیم از این پرسم از حال و ز کار 
دوزخی پیش من آرند پر از دود سیاه. 
فرخی. 
- هفت دوزخ؛ طبقات سبع دوزخ که 
یرجه ار جهتم قطن تسه نیو دقرم 
جحیم. هاویه. (از غیاث): 
با کش‌ز هفت دوزخ سوزان نی 
زهرا چو هت یار و مددکارش. 
ناصرخسرو. 
در هفت دوزخ از چه کنی چارمیخثان 
ویل لهم عقیلة من بی عقابشان. . خاقانی, 
کزیک دم خویش هفت دوزخ 
در جنب نه اسمان نهادم. عظار. 
|امحل عذاب. (ناظم الاطباء). جای دودنا ک 
و دودزد؛ُ تیره. (آنندراج) (انجمن آرا) 
دوزخ گوگرد؛ جایی که بر اثر سوختن 
گوگردنیره و ناریک و دودنا ک‌شده است؛ 
دوزخ گوگرد شد این تبره‌دست 
ای خنک آن کس که سبک‌تر گذشت. 
نظامی. 
||اخلاق زشت. (آتسندراج) (انجمن آرا, 
|ارشک و حد و رقابت. (ناظم الاطباء). 
||رنج. (برهان). سختی و درشتی و رنج. (لغت 
شوثتر) (ناظم الاطباء). |اشکم. 
|| مصاحب و رفیق بد. (ناظم الاطباء). کنایه از 
صحبت ناجنس نزد عشاق. (لفت محلی 
شوشتر) (از برهان). ||در لهج امروز 
آذربایجان [خلخال ] دام مخصوصی را گویند 
که‌برای شکار پرندگان تعبیه کند. 
دوزخبان. [ر] (| مرکب) محافظ دوزخ و 


مالک جهنم. (ناظم الاطباء). زبانیه. (مجمل ۰ 


اللقة) (دهار). رجوع به زبانیه شود. 
دوزخ‌دره. [رّ د ر] ((خ) دی است از 
دهستان گل‌تبه فیض ال بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز. دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن 
از قسنات و چشمه تأمین می‌شود. راه آن 
اتومبیل‌روست. (از فرهنگ جفراقیایی ایسران 
ج۵ 

دوزخ‌دره. [ز د ر] ((2) دی است از 
دهستان سارال بخ میرانشاه شهرستان 
سنندج. دارای ۱۸۰ تن سکننه. آب آن از 


چشمه تأمین می‌شود. راه آن ماشین‌رو است. 


1 - 
3 - ۰ 


,این - 2 
هنت - 4 


۴ دوزخ‌سرا: 


(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 

دوزخ‌سرا. [ز س] (! مرکب) خانه‌ای چون 
دوزخ. سرایی چون جهنم از حیث معذب 
بودن شخص در آن. جای سخت پرعذاب؛ 
در خون نشته‌ام که چرا خوش نشته‌اند 
این خواندگان خلد به دوزخ‌سرای ری. 


خاقانی. 
چونکه ماهان چنان بهشتی یافت 
دل ز دوزخ‌سرای دوشین تافت. ‏ نظامی. 


دوزخ‌سرشت. ارس رٍ] (ص مرکب) که 
سرشت دوزخ دارد. که طبیمت جهنم دارد. که 
چون دوزخ جبای شکننجه و آزار و عذاب 
است. (یادداشت مولف)؛ 

بهشت این و آن هت دوزخ‌سرشت 

به دوزخ نیاید کسی از بهشت. نظامی. 
دوزخ کلو. زز گ] (اص مس رکب) 
شکم خواره. شکم‌باره. شکم‌پرست. پرخوار, 
پرخواره* 

در زمان پیش آمد آن دوزخ گلو 
حجتش آنکه خدا گفته کلوا 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دوزخ نشیم. (ز ن ] اص مرکب) ی را 
گویندکه نشیمن او دوزخ باشد. (انجمن آرا). 
رجوع به دوزخی شود. 
دوزخ‌وش. (ز ) (ص مرکب) دوزخ‌وار. 
دوزخ‌سان. دوزخ‌سرشت. که همچون دوزخ 
شکنجه گاه‌است. (از یادداشت مولف). همانند 
دوزخ در سوزندگی و تیرگی: 
او بر آن اژدهای دوزخ‌وش 
کرده‌برگردنش دو پا به کش, 
رجوع به دوزخ‌سرشت شود. 
دوزخي. [زا (ص نسسبی) موب به 
دوزخ. (آنندراج) (غیاث). کسی که در دوزخ 
جای دارد. 3 دوزخیان. (ناظم الاطباء). از 
اهل دوزخ, جهنمی. اهل جهنم. از دوزخ. آن 
کس‌که در دوزخ است. مسقابل بسهشتی. 
(یادداشت مولف)؛ 

حاسدا هرگز نبینی تا توباشی روی عقل 
دوزخی هرگز بیند روی و موی حور عین. 

منوچهری. 


مولوی, 


نظامی. 


چهر؛ٌ هندو و روی روم چرا شد 

همچو دل دوزخی و جان بهشتی. 
اصرخسرو. 

کسی که درگه جنت متال او بگذاعت 

حمیم دوزخیان قوت کام او زیبد. خاقانی. 

درین دریا کم آتش گشت کشتی 

مراهم دوزخی خوان هم بهشتی. 

حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 

از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است 

سعدی: 
االایق دوزخ. کسی که بدسرشت و گناهکار و 
دور از هر خصیص دینی و انسانی و سزاوار 


نظامی. 


رفتن به جحیم و دوزخ باشد؛ 
که‌ای دوزخی ندة دیوسر 
خرد دور و دور از تو این وفر. ‏ فردوسی, 


سرخ چهره کافرنی مستحل نابا زد 
زین گروهی دوزخی ناپا کزاد و سندره, 
غواص. 
سخن دوزخی را بهشتی کند 
سخن مزگتی را کذشتیکند 
(از لغت فرس اسدی), 


ندارد دین | گرمردی سخی یست 

| گرباشد سخی او دوزخی نیست. 
"ناصرخسرو. 

و نامه بنوشتند که مردی بیرون آمده است و 

بتان مارا دشنام می‌دهد و مارا دوزخی 

می‌خواند. (قصص الانبیاء ص ۲۲۶). 

دوزخی راسوی جنت نتوان برد به زور. 


- سعدی. 


||شکم‌پرست و بسیارخوار. (ناظم الاطباء), 
دوزخ‌گلو, 
دوزخی‌روی. [ز] اض ترکب) که روی 
چون روی دوزخیان دارد. که رویش هماند 
روی ال جسهنم زشت و سیاه است. (از 
یادداشت مولف)؛ 
وزآن پس بپرسید از آن ترک زشت 
که‌ای دوزخی‌روی دور از بهشت. 
فردوسی. 
دو زدن. [د/ذوزد] (مص مرکب) در زبان 
اطفال دویدن؛ دو بزن بیا؛ بدوبیا. (از یادداشت 
ملف). 
دوزدوزان. ((ج) دهی است از دهستان 
آمیرغان بخش مرکزی شهرستان سراب (سر 
راه شوسء تبریز به اردبیل). دارای ۱۴۴۹تتن 
سکنه. آب آن از چاه تأمین می‌شود. راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
‌ 
دوزرده. [د زد /د]) (ص مسرکب) تسخم 
دوزرده. تخم مرغ که همراه سفیدءٌ آن دو زرده 
باشد. بیضه مرغ که دو زرده دارد. بیضه‌ای که 
دارای دو تا زرده باشد. (از یادداشت مولف). 
بیضه که در درون, دو زرده دارد و مرغ چون 
چنین بیضه ارد خداوندش ان را یه قال نیک 
گیردو از آن به نیکبختی شگونی زند؛ 
چون خایة بط دوزرده باشد 
سرمایه یکی دو کرده باشد. نظامی. 
- تخم دوزرده کردن؛ عمل مرغی که تخم 
دوزرده می‌گذارد. تخم دوزرده گذاشتن مر], 
(یادداشت مولف). 
- ||هتر کردن. کار مهم انجام دادن 
- امتال: 
مگر تخم دوزرده می‌کند. (امثال و حکم 
دهخدا). 
دوزرکوه‌بالا. دز ه] ((خ) دی از 


دوزنه. 
دهستان طیبی گرمیری بخش کهکیلویة 
شهرستان بهبهان, دارای ۱۸۰ تن سکته. آب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین‌از طايفة 
طیبی هتند. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج 
۳ 
3 زرکوه‌پایین. در ه] ((ح) دهی است 
از دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلوية 
شهرستان بههان. آب آن از چشمه. سا کنین از 
طایفه طیبی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 
دوزعیز. [ ] ((خ) دهی است از دهستان 
برغان ولیان بخش کسرج شهرستان تهران. 
دارای ۴۲۶ تین سکنته. آب آن از رودخانةً 
ولیان تأمین می‌شود. راه آن مالرو است. (از : 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دوزکت. [د و ز] (!) هر چیز بزرگ و سبک. 
(ناظم الاطباء). 
دوزکت. (د رَ]) () درز. دز. سرآستین: 
ای طرفة خوبان من ای شهرٌ ری 
لب را به سر دوزک بکن پا ک‌از می, 
رودکی. 

رجوع به دز و دوز شود. 
دوزکند. (ک] ((ج) دهی است از دهمتان 
قزل گچیلو بخش مانشان شهرستان زنجان. 
دارای ۵٩۲‏ نن سکنه: آب آن از قنات و 
چشمه تأمین می‌شود. صنایع دستی آن گلیم و 
جاجیم بافی. معدن نمک دارد و استخراج 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
دوزن. (ر] () تسام. (ناظم الاطباء, 
رجوع به تمساح شود. 
دوزندگی. زد /:] (حصاص) عمل 
دوزنده. || شغل و حرف دوزنده. خیاطی. 
خیاطت. (بادداشت مولف). سوزنکارین. 
(آتدراج): 
نياید نکوکاری از بدرگان 
محال است دوزندگی از سگان. 

سعدی (پویستان). 
||(! مرکب) مفازء خیاطی. دکان ( کدارگاه) 
خیاطی. آنجای که در آن به خیاطی و دوخت 
و دوز مشفولند. (از یادداشت مولف). 
دوزنده. [ز د /د] (نف) کسی که می‌دوزد و 
ب‌خیه می‌کند. ان اظم الاطباء). خیاط. 
سوزنکار. انکه به ثفل دوختن پردازد. انکه 
عمل دوختن پیشه دارد. آن که بدوزد. آن که 
دوختن جامه پیشه دارد. (یادداشت مولف): 
قراز؛ دوزند؛ درز موزه و جز آن. (صنتهی 
الارب). 
دوزنه. رن /:] () نیش حوام و زنبور و 
بشه. دوژنه: الشعراء؛ مگی که دوزنه دارد. 
(السامی قی الاسامی). صاحب آتندراج گوید: 
ظاهرا لفظ «دو» را علیحده گمان برده و در 
قاموس گوید که الشعرا مگس سرخ و کبود که 


دوزنه. 

برشتر و سگ نشیند و چیزی منک زو:درشت و 
اینکه در سامی گفته دوزنه دارد همانا دوزنه 
یینی دو نیش مکس که سانند خرطوم فیل 
است وبدان دو نیش عضو را گزد. (از 
آتدراج). 
دوزنه. [د رن /ج](ص نبی) مردی که 
دارای دو زن است. سردی که شوهر دوزن 
باشد. (بادداشت مولف). 
دوزنه دار. رن /ن] انف مرکب) هوام 
نیش‌دار. (ناظم الاطباء). دوژنه‌دار. رجوع به 
دوزنه شود. 
دوز و کلکك. زک [] (ترکیب عطفی.! 
مرکب) توطه. حیله. نیرنگ. اصباب‌چینی, 
توطثه‌چینی. حقه‌بازی: با هزار دوز و کلک 
خائه را از دست من خارج کرد. (بادداشت 
مولف). 

- دوز و کلک چیدن؛ توطله چیدن. کلک 
جور کردن. (یادداشت مولف). 
دوزه. [ز] () دوژه. یک نوع کیاه خاردار 
است. (از ناظم الاطباء). گیاهی باشد که شمر 
آن گرهی است خاردار به بزرگی فندق و 
مغزی در میان دارد و چون به جامه بچجبد 
جدا نشود. (برهان). رجوع یه دوژه شود. 
االا ک. (ن‌اظم الاطباء). لاک است و آن 
صمغ‌مانندی باشد که بدان کارد و شمشیر و 
مانند آن را پیوسته چسبانند و به حذف (هاء) 
هم آمده است؛ یعنی دوز. (از برهان) (ناظم 
الاطیاء). 
دوزه‌همنده. ازع دٍ] ((خ) دهی است از 
دهتان سمنگان بخش سمنگان شهرستان 
جهرم. آب آن از رودخانة سمنگان تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 
دوزهیر. [ر) (خ) دهی است از دهستان 
علابخش مرکزی شهرستان سمنان. دارای 

۰ تسن سکنه. آب آن از قنات تامین 
می‌شود. صنایع دستی آن کرباس و شال باقی. 
راء آن ان ومیل‌رو است. مزارع حسمیرد. 
جمرد. شیخ‌آب. فرج‌آباد. فرح‌بخش» 
قیلک, گرداپ. گلوکی, مرنه‌نو, گرماب. 
نارکن جزء این ده است و در مزرعة ی خآب 
معدن آهن وجود دارد و در کوههای آن زیره 
بدست مي‌آید. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج 
۳ 
دوزی.(حامص) مرکب از («دوز» ماده 
مضارع دوختن +«ی» پسوند حاصل مصدر) 
اما همیشه به صورت مرکب اید. چنانکه: 
رودوزی, تودوزی, ته‌دوزی» بخیه‌دوزی» 
خامه‌دوزی, ملیله‌دوزی, پیراهن‌دوزی. 
چ‌ادردوزی, پسرده‌دوزی, زیسردوزی» 
زردوزی, پولک‌دوزی و جز آن. (از یادداشت 
مولف). رجوع به ماده «دوز» و ترکیبات آن 
در جای خود شود. 


دوزیدن. آزی د] (مسص) دوخستن. 
(آتدراج). به معنی دوختن استعمال می‌گردد 
ولی چندان معمول نیست. (ناظم الاطباء): 
صرب؛ بریدن چیزی را و دوزیندن. (متهی 
الارپ). رجوع به دوختن شود. 

دوزیده. [زی 5 /د] (ن‌سف) دوتد. 
(یادداشت مولف). . رجوع به دوخته شود. 

دوزیر. [ذ] (! مرکب) (اصطلاح تحو) جر. و 
علامت آن این است « »و آن را زیر حرف 


نهند وان [[ن] تلفظ کنند: زين [دن] . 


(یادداشت مولف). , رجوع به جر شود. 
دوزیره. در /ر ]((مرکب) نوعی از برنج. 
(ناظم الاطباء) (از آندراج). 
دوزیست. [د] (ص مسرکب. | مسرکب)! 
ذوحیانین. (لفات فرهنگتان). 
دوزیستی. [] (حامص مرکب) زندگی 
ذوحیاتین. (لفات فرهنگستان) ۲. 
دوزیکو. کَ] () قسمی مشروب الکلی. 
(یادداشت مولف). 
دوزین. (د دز ] (اج) دهی است از دهستان 
کوهساران بخش مینودشت شهرستان گرگان. 
دارای ۱۸۶۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 4۳ 
دوزینه. زنْ /ن] () دوژنه, نیش زنبور 
عسل و اندام پشه. (ناظم الاطباء). دوزنه. 
رجوع به دوزنه و دوژینه شود. 
دوژ. () نجاست. ||فضلة لکلک. (ناظم 
الاطباء). دوزه. |[بن‌لا ک.براز. لاک مصفی, 
دوزه. || خرطوم مگس و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 
دوژای. () دورای و دوزای. مزمار و نایی 
که مطربان می‌نوازند. (ناظم الاطباء) رجوع 


به,مترادفات کلمه شود. 
دوژکت. (] (ص) ستبر و هنگفت و کلان. 
(ناظم الاطباء). 


دوژنه. (ذنْ /ن] () زبور ععل. ||پشه. 
|انیش. (ناظم الاطباء), نیش پشه و زنبور و 
کنه.(شرقنامةٌ منیری). دوزنه. |[ناوک. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به دوزنه شود. 

دوژنه‌دار. ان /ن] انف مسرکب) 
دوزنه‌دار. رجوع به دوژنه و دوزئه‌دار شود. 

دوژه. (2 /] () (از سادة دوسیدن) نام 
قمی خار است. (یادداست مولف). گیاهی 
است که به جامه آویزد و آن را سکک نیز 
گویندو به هندیش خنجره نامند. (شرفنامة 
منیری). گیاهی است از نیرث پروانه‌واران جزو 
ده شبدرها که گل آن سفید یا ارغوانی و یا 
صورتی است. شکل گل کروی و دارای 
خارهای قلاب‌ماندی است که بر پشم 
گوسفندان به هنگام چرا صی‌چسبد. دوزه. 
دوچه. دوسه. (فرهنگ فارسی معین). نوعی 


۱۱۲۳۵  .رمآ‌سود‎ 


از خار. (ناظم الاطباء), گیاهی است که مر 
آن گرهی است خاردار به مقدار فندقی و 
خارها بر آن رسته و بر دامن آویزد. (از 
آنندراج) (از فرهنگ اوبهی) (از فرس اسدی) 
(از فرهنگ جهانگیری): 
به دلها اندر اویزد دوزلفش 
چو دوژه اندر آویزد به دامن, خفاف. 
رجوع به دوزه شود. |اگره چوب. (ناظم 
الاطیاء). 
دوژینه. زن /ج] () درزنه. دوزینه. نیش 
حیوانات گزنده. (ناظم الاطباء), به معنی 
دوزنه است که نیش جانوران گزنده باشد. 
(بسرهان) (آنندراج). به صعنی دوژه است. 
(فرهنگ جهانگیری). 
دوس.(ريشة فعل) ريشة مضارع دوسیدن به 
معنی چسبیدن, لصق و ازق. رجوع به 
دوسیدن شود. 
دوس.[د] (ع مص) بپا کوفتن, (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
مالیدن به زیرپا. (لفت محلی شوشتر). |انرم 
کردن گلی به پا. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). پامال کردن. (غیاث), به پای بخستن. 
(تاج المصادر بیهقی). |اگل اندودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||مبالفه کردن در 
نسزدیکی بسا زنسی, (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). ||زنگ زدودن و 
روشن کردن شمثیر و جز آن را. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). چیزی را روضن 
کردن و صیقل نمودن. (غیات) (از آنندراج). 
روشن کردن شمشیر و جز آن. (السصادر 
زرزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). |[کوبیدن گندم و مانند آن را به پای. 
(نساظم الاطباء). خرمن کوفتن. (غیاث) 
(آنندراج) (از المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||خوار گردیدن. (ناظم الاطباء). 
]| خوار گردانیدن. (از اقرب الموارد). ۱ 
دوس.(] (ع اسص) خسواری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). خففیت. 
(ناظم الاطباء). 
دوس.[۲)(]:/3 آب آهن‌تاب؛ یعنی آبی 
که‌در آن آهن تافه‌شده اندازند. (ناظم 
الاطباء). ماء الحدید. (یادداشت مولف). 


دوص. 

دوس.() گچ و لا ک.(ناظم الاطباء). 
دوص.(ع ) ج دانس؛ یینی زنگزه دانیدگان, 
(از اترب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 

(منتهی الارب). رجوع به دانس شود. 
دوس آمر. [] (فسرانسوی, !) (اصطلاح 
گیاه‌شناسی) تاجریزی. از تیر؛ سولاناسه. 
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۲۰ 8 ۱621 - 3 


۶ دوسا. 


قسمت قابل مصرف آن ساق ومادةنتوتر.آن 
سولانین است. (از کارآموزی داروسازی ص 


۸۶ 
93سا: (نف) دوسنده. چفسنده. چسبنده. 
(ب‌ادداشت مولف). رجوع به دوسنده و 
دوسیدن شود. 


دوساری. [ذ] ((خ) دهی است از دمتان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
۵ تن سکنه. اب آن از قنات تأمین 
می‌شود. راه آن فرعی. در قدیم مهمتر از حال 
و مرکز جیرفت بوده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 
دوساعته. (دعت /ت] (ص نبی) (دو + 
ساعت + های مخفی) آن مقدار از فاصله و 
مسافت که در مدت دو ساعت توان پیمود: 
من راه دوساعته را با اتومبیل در ربع ساعت 
پیمودم. (یادداشت مولف). 
دوساعتی. (دع](ص نسبی) منسوب به 
دو ساعت. آن فاصله که در مدت دو ساعت 
توان پیمود: شمیران در دوساعتی تهران 
قسراردارد؛ در مسبافت دو ساعت راه. 
(یادداشت مولف). 

دوساله. زد ل /ل] (ص نسبی) موب به 
دو سال. بچه انسان یا حیوان و یا هر چیزی که 
دو سال بر آن گذشته باشد: طفل دوساله. شتر 
دوساله. درخت دوساله. کار دوساله: اجزاع؛ 
دوساله شدن گوسفند. (تاج السصادربهقی) 
(یادداشت مولف): 

چل سال رنج و غصه کشيديم و عاقبت 
تدبیر ما به دست شراب دوساله بود. حافظ. 
- دوساله درم؛ نقدی مزد و مواجب مدت دو 
سال را؛ 

گشادآن در گنج پرکرده جم 
داوس ماهر ۳ دقیقی. 
۵وساله‌ده. [د ل دهُ] (اخ) دی است از 
پلوک خورکام دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت. واقع ۳۵ هزارگزی خاور 
رودبار و ۳۳ هزارگزی رستم‌اباد. دارای ۳۴۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
اکترسکنه جهت تأمین معاش به گیلان 
می‌روند. مزرعة دوسلان و کوره کت جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲ 
۵وسان. (نف) صفت بیان حالت از دوسیدن. 
دوسا: دوسنده. چضان. چسبان. (بادداشت 


دومار به گزنده بر دو لب تو دوسان 

زآن قلیه چو طاعون زآن نان همچو نخچد. 
رجوع به دوسنده و دوسانیدن و دوسیدن 
شود. 
دوسان. ((ج) تیره‌ای از طابفة ملکشاهی در 
پشتکوه. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 


۸ 
دوساندن. [د] (مص) دوس‌انیدن. 
چسباندن. چبانیدن. چف‌انیدن: به ارزیسز 
بندند و دوسانند آن آرزیز را کفشیر گویند. (از 
لفت فرس اسدی). به روغن يا سمین بسرشند 
و برکاغذ طلی کنند و برآن موضع دوسانند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). صاحب دست یازید 
و از درخت سیبی بازکرد. گفت: این نه فعل 
من است؟ ابواسحاق گفت: ا گر فعل تست باز 
همانجا دوسان. صاحب خاموش شد. (تاریخ 
طبرستان). 

بردوساندن؛ چباندن: و احولی کودکان را 
که حادت باشد... بر دنبالا چشم او چیزی 
سرخ بردوسانند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
۵وسانی.(حامص) چگونگی و حالت 
دونسان. چفسانی. چسبانی. ملتصق و چسبا 


| .و دوسان بودن. (یادداشت مولف). رجوع به 


دوسیدن و دوسانیدن شود. 
دوسانیدن. [د] (مص) چسباندن! (ناظم 
الاطباء) (از انسجمن آرا) (از آنندراج) (از 
برهان). بچف‌انیدن. بچسبانیدن. بشلانیدن. 
جف‌اندن. چسبانیدن. چفسانیدن. الزاق. 
الساق. الصاق. ادباق. (یادداشت مولف): ابلده 
ایاه؛ دوسانید و ملازم گردائید وی را بدانجاء 
(منتهی الارب). اللسط؛ دوسانیدن. (تاج 
المصادر بهقی). ارقاع؛ به خا ک‌وادوسانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ملاحمة؛ چیزی به 
چیزی وادوسانیدن. (ناج المسصادر بهقی). 
ملتحم و ملثم و متلائم کردن آلات رویینه و 
مبنه و اند ان؛ 
بدان صورت چو صنعت کرد لختی 
بدوسانید بر شاخ درختی. نظامی. 
|[سریش نمودن, (ناظم الاطباء). || خود را به 
کی وابستن. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
دوس‌بن عدنان. دس نٍ غ] (اخ) ابن 
عبداله. پدر قبیله‌ای است. (منتهی الارب) (از 
تاریخ گزیده ص ۲۱۹). دوس‌بن عدنان‌بن 
زهران, از دشنوءة از قحطان. جدی جاهلی از 
اولاد آوست آنسوهری] ای او خر 
الوضاح پادشاه حیره و ببزرگترین قبیله آن 
قبیلهٌ فهم است که در عمان سا کن‌بودند و هم 
| کنون‌در حجاز و خراسان از آنان هستند, (از 
اعلام زرکلی ج ۱). 
دوست.(ص, |۲4 محب و یکدل و یکرنگ. 
(ناظم الاطباه) (برهان). خیرخواه و بار و 
رفیق. (ناظم الاطباء). یار. (شرفنامة منیری), 
مقابل دشمن و این ظاهراً در اصل دوس بوده 
که‌به معنی چسبیدن و پیوستن به چیزی است 
و به مرور ایام از معنی اصلی مهجور گشته به 
معنی مأخوذ شهرت گرفته پی دوست و 
دوستان هر دو مزید علیه این باشند از عالم (از 


قییل) دست‌رست و دسترس ومست و 


دور سب.. 


مستان. (از آتتدراج). مقابل دشمن مأخوذ از 
دوسیدن به معنی چسبیدن و پیوستن چسون 
دوتن با هم به جان و دل پیوندند هر کدام آن 
دیگری را دوست باشد و دوست در اصل 
دوس بوده. صيفهٌ امر به معنی مفعول و «تاء» 
در آخر زاید است از قبیل کوس و کوست به 
معتی نقاره و بالش و بالشت به معنی تکیه. (از 
غیاث). مأنوس و آشنا و یار و همدل. آنکه 
نک اندیشد و نیک خواهد. مقابل دش که 
بد اندیشد و بد خواهد. محب. حباب. صفی, 
غاشية. عشیر. این کلمه با بودن و شدن و 
گرفتن و داشتن صرف و با کلماتی ترکیب 
شود چسون: خضدادوست, میهن‌دوست. 


نسوعدوست. مسردم‌دوست. سق‌دوست. 


پول‌دوست و غیره مقابل دئسمن. خنلال ‏ " 


دشمن: دوست خالص؛ رفیق شفیق, دوستی 
که رفاقت وی عاری از هرگوئه شایبه و 
الایش است. (س‌ادداشت مولف». صدبق. 
حبيب. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن) 
(دهار). ولی. (منتهی الارب). (ترجمان 
القرآن). خلیل. (منتهی الارب) (ترجمان 
القرآن) (دهار). مسولی. (منتهی الارب) 
(ترجمان القرآن). حب. (ترجمان القرآن): 
ولی. اخ. خلیط. (دهار). ودید. خدن. خدین. 
خلم. (منتهی الارب) (دهار), ودود. وّد. ود. 
ود. دمج. مسیح. شق. شخل. شخیل. خلص. 
(منتهی الارب). صفی. سجیر. خمالی. خلیل. 
خمال. خمل. (متهی الارب). صمیم. ضن. 
(دهار). بطانه. وليجة. (ترجمان القرآن): 
ملک ؟ از ناخن همی جدا خواهی کرد 
دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 
احمد برمک. 
سرد است روزگار و دل از مهرسرد نی 
می سالخورد باید ما سالخورد نی 
از صد هزار دوست یکی دوست دوست نی 
وز صد هزار مرد یکی مرد مرد نی, 
شا کربخاری. 
خوشا نید غارجی با دوستان یکدله . 
گیتی به آرام اندرون مجلس به بانگ و ولوله. 
شاکربخاری, 


۱-چباندن و صورتهای دیگر آن معلی 
امروزی آن یعنی متصل ساختن درچیز بهم 
است ته معنی قدیم آن؛ زیرا درقدیم معنی کلمه 
میل دادن و منحرف گردانیدن بوده است. 
(یادداشت لغتنامه). 

۲-پهلری 050 از 2051112 از پبارسی 
باستان »2ا5دا2ل. (از ذیل بسرهان مصحح 
شادروان دکترمعین). آن از صفاتی است که 
اغسلب به جای اسم می‌نشیتند وموصوفش 
محذوف است. 

۳-ملک؛ سپیدی بن تاخن. 


۹ 


دوست. 
بد ناخوریم باده که دوستانيم .. تست 
وز دست یکوان می بستانیم. 
دیوانگان بهشمان خوانند 
دیوانگان نه‌ایم که مستانیم. رودکی. 
راهی کو راست است بگزین ای دوست؟ 
دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنج. رودکی. 
چو هامون دشمانت پست بادند 
چوگردون دوستان والا همه سال, 
یار بادت توفیق روز بهی باد رفیق 
دوستت باد کفیق دشمنت غيشه و نال. 


رودکی. 


رودکی. 


میلفنج دشمن که دشمن یکی 
فراوان و دوست " ار هزار اندکی. 
۱ ابوشکور بلخی, 
نداند دل آمرغ پیوند دوست 
بدانگه که با دوست کارش نکوست. 
ابوشکور بلخی. 


گواژه که خندانمندت کند 
سرانجام با دوست جنگ افکند. 
ابوشکور بلخی. 

محمد که از بودنیها سر اوست 
خداوند را از همه روی دوست. . فردوسی. 
به شهرم یکی مهربان دوست بود 
تو گفتی که با من به یک پوست بود. 

فردوسی, 
همه دوستان بر تو بردشمنند 
به‌گفتا یات په دلپامنند. فردوسی. 
از آن انجمن برد با خویشتن 
که‌هم دوست بودند و هم رای‌ژن. 

فردوسی. 
باده خوریم | کلون‌با دوستان 
زانکه بدین وقت می آغرده به. خفاف. 


حصیری... حق خدمت دارد و همیشه بنده و 
دوست یگانه برده خداوند راء (تاریخ ببهقی). 
پسندیده‌تر انکه میان ما دو دوست عهدی 
باشد. (تاریخ بیهقی). خبر آن [دیدار ] به دور 
و نزدیک رسید و دوست و دشمن بدانست. 
(تاریخ بنهقی). چون دوست زشت کند چه 
چاره از بازگفتن. (تاریخ بهقی). دوستان ما و 
مصلحان بدان شادمانه گردند. (تاریخ بیهقی). 
به صد سال یک دوست ید بدست 
به یک روز دشمن توان کرد شصت. اسدی. 
دوست را زود دشمن توان کرد اما دشمن را 
دوست گردانیدن دشوار بود. (قابوسنامه). به 
امد هزار دوست یک دشمن مکن. قابوسنامه 
(از امتال و حکم دهخدا). حکیمی را پرسیدند 
که‌دوست بهتر یا برادر؟ 
گفت برادر نیز دوست به. (از قابوسنامه). 
نباشد دوست جز آیین دوست 
به جان و دل هم او این و هم اين اوست. 
تاصرخسرو. 
دوستان چون جفا کند همی 


من چه امید دارم از دشمن. معودسعد. 
دوست راگر ز هم بدری پوست 

گرکند آء او نباشد دوست. نات 
دوستان را به گاه سود و زیان 

بتوان دید و آزمود توان. سنایی. 
دوست گرچه دوصد دو یار بود 

دشمن ارچه یکی هزار بود. ستایی. 


دوستان و دشمنان را آب و آتش فعل باش 

بدسگالان را بسوز و نیکخواهان را بساز, 
سوزنی. 

از دشمدان برند شکایت بسوی دوست 

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم. 
اظهری. 

سدیگر آنکه دل دوستان نیازاری 

که‌دوست آینه باشد چو اندر او نگری. 


انوری. 
دوشت را دشمی و دشمن دوست 
جز مرا این عقاب می‌نرسد. خاقانی. 
دشمنان دست کین برآوردند 
دوستی مهربان نمی‌بینم 
هم به دشمن درون گریزم از آنک 
یاری از دوستان نمی‌بینم. خاقانی. 
دوستان از هفت دشمن بدترند 
هفت در بر دوستان دربته به. خاقانی. 
نیت من نکوست در حق دوست 
دوستان را نیت نکو باشد. خاقانی. 
دوری ز در تو اهل معنی را 
چون طعنه دوست دل‌شکن پاشد. 
ظهیر فاریابی (از شرفنامه). 
ای دوست غم جهان ببهوده مخور 
ببهوده غم جهان فرسوده مخور. 
(منسوب به خیام), 
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم 
وین.یک دم,عصر را غنیمت شمریم. 
۱ دی (منسوب به خیام), 
ای دوست چرا در این جهان بیخبری 
روزان و شبان در طلب سیم و زری. 
(مشوب به خیام), 
دشمن دانا که غم جان بود 
بهتر از آن دوست که نادان بود. نظامی. 
آن شنیده‌ستی که در هندوستان 
دید دانایی گروهی دوستان. مولوی. 
دوستان را کجا کنی محروم 
توکه با دشمنان نظر داری. سعدی, 
دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن 
من گلی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست. 
سعدی. 


یکی از دوستان گفت در این بوستان که بودی 
مارا چه تحثه آوردی. ( گلستان) 
یه دوست گرچه عزیز است راز دل مگشای 
که دوست نیز بگوید به دوستان دگر. 

سعدی, 


دوست. ۱۱۲۳۷ 


دوست مشمار آنکه در نعمت زند 
لاف یاری و برادرخواندگی 
دوست آن باشد که گیرد دست دوست 
در پریشان‌حالی و درماندگی. 
سعدی ( گلستان), 
ای دوست دست حافظ تعویذ چشم‌زخم است 
پارب ببینم آن را در گردنت حمایل. حافظ, 
به شمشیرم زد و با کس نگفتم 
که راز دوست از دشمن نهان به. حافظ. 
آسایش دو گیتی تفیر این دو حرف است 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا. حافظ. 
<- امثال: 
از دوست چه دشنام و چه نفرین چه دعا. 
ظهیرفاریابی (از مثال و حکم), 
دوست آن است کو معایب تو 
همچو آیینه رویرر گوید 
ه که چون شائه با هزارزبان 
در قفا رفته موبمو گوید. 
(امثال و حکم دهخدا). 
دوست آن است که با تو راست گوید نه آنکه 
درو ترا راست انگارد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
دوست آن است که بگریاند دشمن آن است که 
بخنداند. (امثال و حکم دهخدا). 
دوستان در زندان پکار ایند که برسفره 
دشمنان هم دوست نمایند. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
دوستان سه گروهند دوست و دوست دوست 
و دشمن دشمن, (امتال و حکم دهخدا). 
دوستان وفادار بهتر از خويشند, 
(امثال و حکم دهخدا), 
دوست از دوست یاد کند با یک گوز پوچ. 
دوست به دنیا و اخرت نتوان داد. 
سعدی (از امثال و حکم), 
دوست راچست به ز دیدن دوست. 
سنائی (از امثال و حکم), . 
دوست راکس به یک بدی نفروخت,  .‏ 
ستائی (از امثال و حکم): 
دوست ما ناداشت کاری تاخت زی ما 
پیلواری. (یادداشت مولف). 
دوست مرا یاد کند یک هل پوج. (امثال و 
حکم دهخدا), 
دوست نادان بتر ز صد دشمن. 
(امثال و حکم دهخدا), 
دوست نادان بر دشمن دانا مگسزین. 
مرزبان‌نامه (از امثال و حکم). 


۱ -گاهی در قدیم بر وزن دذست نلفظ می‌شده 
است. (یادداشت مولف). 

۲-نل: راهی آسان و راست... 

۳-گاهی در قدیم بر وزن دست تلفظ می‌شده 
است. (یادداشت مژلف). 


۸ دوست. 


دوست نباید ز دوست در گله با 

(امثال و حکم دهخدا). 
عجب عجب که ترا یاد دوستان امد. 

(تاریخ سلاجقة کرمان), 

هر چه از دوست می‌رسد نکوست. 

(امثال و حکم دهشدا). 
هر که جز دوست دید دوست ندید. 

(امتال و حکم دهخدا, 
هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار. 
(یادداشت مولف). 
- درویش‌دوست؛ که به درویش و فقیر 
محبت و مهر ورزد. دوستدار فسقرا و 
درویشان؛ 


به آزرم سلطان درویشدوست 
به درویش قانع که سلطان خود اوست. 
نظامی. 
رجوع به ماد درویش‌دوست شود. 
<- دوست‌دوست زدن؛ دوست‌دوست گفس. 
(انتدراج)؛ 
قبل من تا به دل کرد خیال تو جای 
می‌زندم عضو عضو بر در دل دوست‌دوست. 
مخلص کاشی (از انندراج). 
دوست‌فزا؛ دوست‌افزا, که بر شمارهٌ 
دوستان بیفزاید. که سبب فزونی دوستان 
گردد 
ور بزم بود بخشش او دوست‌فزای است 
ور رزم بود کوشش او دشمن‌کاه است. 
سوزنی. 
< دوست و دشمن, درتداول عامه؛ چشم و 
هم‌چشم. سر و همسر. (یادداشت مولف). 
- هزاردوست؛ که با بسیار کس دوستی دارد. 
که دوستان فراوان و پسیار دارد. 
- ||که بسیاری او را دوست گرفته باشند: 
معشوق هزاردوست را دل ندهی. 
سعدی ( گلستان). 
|انگار. زیباء زیباروی. (یادداشت مولف). 
مسعشوق. (ناظم الاطباء). شاهد. (ناظم 
الاطیاء). معشوقه. محبوبه. یار 
چنان بگریم ‏ گردوست بار "من ندهد 
که خاره خون شود آندر شخ و زرنگ زگال. 
نخفت آن شب تیره در بوستان 


همی یاد کرد از لب دوستان. 
ورا در زمین دوست شیرین بدی 


فردوسی. 


بر او بر چو روشن جهان‌بین بدی. 

فردوسی. 
دامن از اشک می‌کشم در خون 
دوست دامن به من کی الاید. 
دامن دوست گیر خاقانی 
وز گریبان عشق سر درکش. 
آنچه عشق دوست با من می‌کند 


خاقانی. 
خافانی. 


وال ار دشمن به دشمن می‌کند. خاقانی. 


از عشق دوست بین که چه آمد به روی من 
کزغم مرا بکشت و نیامد به سوی من. 
خاقانی. 
مرا پرسی که چونی؟ چونم ای دوست 
جگر پردرد و دل پرخونم ای دوست 
حدیث عاشقی بر من رها کن 
تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست 
شنیدم عاشقان را می‌نوازی 
مگر من زآن میان بیرونم ای دوست 
نگفتی گر بیفتی گیرمت دست 
از اين افتاده‌تر کا کنونم‌ای دوست 
غزلهای نظامی بر تو خوانم 
نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست. 
نظامی. 
آپ حیات من است خاک سر کوی دوست 
گر دو جهان خرمی است ما و غم روی دوست 


.|- وّلوله در شهر ئیست جز شکن زلف یار 


فتنه در آفاق نیست جز غم ابروی دوست 

داروی عشاق چیست زهر ز دست نگار 

مرهم عشاق چیست زخم ز بازوی دوست 

گرشب هجران مرا تاختن آرد اجل 

روز قيامت زنم خیمه به پهلوی دوست 

هر غزلم نامه‌ای است صورت حالی در او 

نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست. 
سعدی, 

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 

آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست 


دل دادمش به مژده و خجلت همی برم 
زین نقد جان " خویش که کردم تثار دوست 
مایم و آستانه عشق و سر نیاز 
تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست. 
حافظ, 
اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را 
په عالمن نفروشیم مویی از سر دوست. 
تب حافظ. 
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد 
در دل دوست به هرحیله رهی باید کرد. 
معتمدالدولة نشاط. 


||عاشق. (ناظم الاطباء), دوستدار کسی. 
پرستنده. ستاینده. (یادداشت مولف). 


خدادوست؛ انکه پرستش خدا پیشه دارد. 
که‌خدا را دوست دارد و پرستد. یزدان پرست. 
(یادداشت مولف): 
خدادوست راگر بدرند پوست 
تخواهد شدن دشمن دوست دوست. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به ماد خدادوست شود. 
||مورد مهر و علاقه. محجوب. که عخص بدان 
دلیستگی و محبت داشته باشد. چیز سورد 
دلخواه. دلیسند. گرامی. عرزیز. (یادداشت 
مولف). دلفریب. (ناظم الاطباء)؛ 
تاماه شب عید گرامی بود و دوست 


دوستار. 


چون رفته عزیزی که همی از سفر آید... 
فرخی, 
به نرد پدر دختر ار چند دوست 
بتردشمن و مهترین ننگش آوست. 
دوست‌تر؛ گرامی‌تر و عزیزتر:.. _ 
بیش از این گفت نخواهم به حق نعمت آن 
که‌مرا خدمت او دوست‌تر از ملک زمین. 
فرخی. 


زو دوست‌ترم هیچکسی نیست وگر هست 


اسدی. 


آنم که همی‌گویم پازند قران است. . فرخی. 
|| آشنا. مطلوب و محبوب: 

خشک‌سيیم و خشک‌چوب و خشک‌پوست 
از کجا می‌آید اين آواز دوست. ‏ مولوی, 


||خدا. آفریدگار. کنایه از پروردگار؛ٌ 
سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار 
در گردشند برجب اختیار دوست. حافظ, 
دوست. (اخ) نهمین از خانان اوزبک خیوه. 
از حدرد ۹۵۲ تا ۹۶۵ ه.ق. (بادداشت 
مولف). 
دوست آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
جعفرآباد بخش حومة شهرستان قوچان. واقع 
در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری قوچان و 
شمال خاوری شوب قدیم قوچان. دارای 
۲ تن نکنه. اب آن از قنات تأمین 
می‌شود. صنایع دستی آن قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دوست آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
پس‌کوه بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲۲ هزارگزی جنوب باختری قاین. دارای 
۵ تن سکنه. اب آن از قتات. از محمداباد 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
دوست آباد. (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌ولایت بخش حومة شهرستان مشهد. 
واقع در ۶ هزارگزی شمال باختری مشهد کنار 
راه شوسه مشهد به قوچان. دارای ۱۱۲ تنن: 
سکنه. آب آن از قتات تأمین می‌شود. راه آن 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۹ 
دوستاخ. (تسرکی, () دوستاق. زندان. 
محبس. بند. سجن. دوستاق‌خانه. زندانخانه. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوستاق شود. 
دوستاخ‌بان. (| مرکب) سجان. زندانبان. 
محیس‌بان. دوستاق‌بان. (یادداشت مژلف). 
رجوع به زندانبان شود. 
دوستاخی.(ص نسبی) محبوس. مسجون. 
زندانی. بندی. (یادداشت مولف), رجوع به 
دوستاخ شود. 
دوستاز. (نف مرکب) دوستدار. (آنندراج). 
دوست‌دارنده و دوست و رفیق و خیرخواه از 


۱ -زل: داد. ۲-زل: تقد قلب. 


دوستاری. 


روی مسحبت و عشق. (از ناظمالاطباء]. 
مب خّف دوس‌تدار و آن خود مسخفف 
دوست‌دارنده است. آنکه دوست دارد. محب. 
طرفدار. خواهان. سابقاً در مکاتبات با 
سفار تخانه‌ها بجای بنده و ارادت‌مند دوستار 
می‌نوشتد. (از یادداشت مولف)؛ 

هر آن کس که بانشد مرا دوستار 


چنانم من او را چو پروردگار. . فردوسی. 
هراسان بود مردم سخت‌کار 
که‌او را باشد کسی دوستار. فردوسی. 


به ایران بسی دوستارش بود 

چو خاقان یکی خویش و یارش بود. 
فردوسی. 

همواره دوستار کم‌آزاری و کرم 

خیره نیند خلق جهان دوستار او. 

من ترا مانم بعینه تو مرا مانی درست 


فرخی. 


دشمن خویشیم هر دو دوستار انجسن. 
عنو چهری. 


من دوست باشم دوستاران او را [خلیفه را] . 


(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۱۵). هميشه بنده 
و دوستار یگانه بوده است خداوند را. 
[حصیری ] .(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۱۶۶), 
چون بدین آندر محمد را بباشی دوستار 
رسمها بوجهل‌وار اندر جهالت چیست پس. 
ناضرنعزن: 
از امت سزای بزرگی و فخر 
کی‌نیست جز دوستار علی. ناصرخسرو. 
من دوستار خویش گمان بردمت همی 
جز تو نبود یار به بحر و به بر مرا, 
ناصرخسرو. 
کجاانکه من دوستارش بدم 
همه ساله در بند کارش بدم. 
اگرخصم جان تو عاقل بود 
به از دوستاری که غافل بود. 
ستایش‌سرایان نه یار تو اند 
ملامت‌کنان دوستار تو اند. 
سعدی (از امثال و حکم). 
رجوع به دوستدار شود. | (ن‌مف مرکب) آنکه 


نظامی. 


او را دوست دارنستد. مسجبوب. حسبیب. 
(بادداشت مولف)؛ 

عفریت دوستار تو و دستیار تست 

جبریل دستیار من و دوستار من. 

ناصرخسرو. 

دوستاری. (حامص مرکب) صفت و حالت 
دوستار. دوستداری. دوستی, یاری. محبت و 
مهرورزی و مهربانی. رفاقت و خیرخواهی و 
خواهانی. (از یادداشت مولف): 

همیشه بنده و دوستار بوده است خداوند را و 
به سیب این دوستاری بلاها دیده است 
[حصیری ] .(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۶۶). 
دانی که ز دوستاری خویش 


باشد دل دوستان بداندیش. نظامی, 


رجوع به دوستار و دوستدار شود. 
دوستاق.(ترکی, |) دوستاخ. در لهج آذری 
به معنی زندان است. مسحبس. زندان‌خانه. 
حبی. (یادداشت مولف). رجوع به دوستاخ و 
زندان شود. 
دوستاق‌بان. ( منرکب) س‌جان. 
دوستاخبان. زندانبان. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوستاخ‌بان و زندانبان شود. 
دوستاق‌خانه. [ن /ن] (| مرکب) 
زندانخانه. دوستاق. دوستاخ‌خانه. مجبی. 
(یادداشت مولف). 
دوستاقی. اص نس‌بی) دوسستاغی. 
دوستاخی. زندانی. محبوس. مجون. بندی. 
حبسی. (یادداشت مولف). رجوع به دوستاق 
شود. 
دوستان.() جمع درست است اما گاه به 
مبتی مفرد استعمال می‌شود. (ناظم الاطباء). 
دوستان.((ج) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش بدر؛ٌ شهرستان ایلام است. 
این دهستان بین دهستانهای علیشروان, 
شیروان چرداول, ارکواز و رودخانة صمیره 
واقع شده, منطقه‌ای است کوهستانی با هوای 
معتدل. آب قراء دهستان از چشمه تامین 


می‌شود. محصول عمده, غعلات و لبنیات و" 


شفل عمده اهالی زراعت و گله‌داری است. از 
۲ آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۱۸۰۰ تن است. راههای دهستان مالرو 
مباشد. (از فرهنگ جرافیایی ایران چ ۵), 
دوستانه. [ن /نِ ] (اص نسبی, ق مرکب) 
موب به دوست. |ااز روی دوستی و محبت 
و رفاقت. (ناظم الاطباء). محباند.(آنندراج)* 
دشمن ارچه دوستانه گویدت 

دام دان گرچه ز دانه گویدت. مولوی, 
دوستانی. (ص مرکب) مهربان و شفیق و 
نیفی. (ناظم الاطباء). 
دوستافسوس,. [](ص مرکب) هر چیز 
که‌ماية افسوس دوستان گردد. (ناظم 
الاطباء). 
دوست‌انگیز. [1] (نسف مرکب) صفت 
چیزی یا کسی که دوستی کان را نت به 


خود برانگیزد و جلب کند؛ 

ای خداوندی که اندر جمله روی زمین 

دوست‌انگیزی نیامد همچو تو( دشمن‌فکن. 
سوزنی. 

که‌بود از پدر دوست‌انگیز تر 

به دشمن‌کشی تیغ او تیزتر. نظامی. 

|اکسی که در میان دوستان فتته و آشوب 


برمی‌انگيزد. (ناظم الاطباء). 

دوست باژ. (نف مرکب) رفیقباز. که بشتر 
در خندمت و کمک و سمعاشرت دوستان 
سرکند. معاشر. دوست‌پرست. (بادداشت 
مولف). 


۱۱۳۳۹ 


دوست‌بازی. (حامس مرکب) صفت د 
حالت دوست‌باز. رفیقبازی. رجوع به 
دوست‌باز شود. 

دوست‌بین. انف مرکب) آن که دوست 
پند. آن که یه دوست توجه دارد. از مرکب) 
روژ بیست و دوم از ماههای ملکی. (ناظم 
الاطباء) (انجمن ارا) (برهان) (انتدراج), 
دوست پرست. [پ ر] انسف مسرکب) 
دوست‌باز. (بادداشت مولف). رجوع به 


دوستدار. 


دوست‌باز شود. 
دوست پرستی. [پ ر] (حامص مرکب) 
صفت و حالت دوست‌پرست. دوست‌بازی. 
رفیق‌بازی. (از یادداشت مولف). رجوع به 
دوست‌باز شود. 7 
دوست پروز. (بٍ ]اسف مسرکب): 
دوست‌پسسرورنده. دوست‌بسسرست. 
پرورش‌دهنده دوست* 
حافظ ز غصه سوخت بگو حالش ای صبا 
با شاه دوست‌پرور دشمن‌گداز من. حافظ. 
دوست پروردن. (پَ 3](مص مرکب) 
مهر و محبت ورزیدن به دوست, نوازش کردن 
دوست؛ 
دوستان را بند بشکن دوست پرور خوان ببخش 
دشمن و اعدا شکن, بر دار کن, کین آزمای. 
منوچهری. 
دوست خوی. (ص سرکب) مجوب و 
نازنین. (ناظم الاطباء) 
دوستدار. (نف مرکب) دوستار. (ناظم 
الاطباء)؛ محب و یکرنگ و یکدل و خواهان 
مسحبت و بکدلی. (از آنندراج): محب, 
دوست‌دارنده. خیرخواه. خواستار, خواهان. 
ومق. ودود. رفیق شفیق؛ 
همه بودت ای نامور شهریار 


همه مهتران مرترا دوستدار. دقیقی. 
نماندش از ایران کسي دوستدار 

شکست اندر آمد بدان روزگار. ‏ فردوسی, 
جهانی به بخت تو آباد باد ۱ 

دل دوستداران تو شاد باد. فردوسی. 
از این سو همه دوستدار تو اند 

همه بنده در کار و بار تو اند. فردوسی. 
تو دانی که من دوسندار تو ام 

به هر نیک و بد ویژه یار توام.. فردوسی. 


دوستداران را زو قسم نعیم است نعیم 
بدسگالان را زو بهره سنان است سنان. 
فرخی. 
مراگر چو تو دوستداری بباید 
ترایز همچون منی کم ناید. 
گردوستدار مایی ای ترک خوب‌چهره 
زین بیش کرد باید ما رات دوستداری. 
منوچهری. 


فرخی. 


۱ -نّل: همچنو. 


۱۱۳۴۰ 


از بهر آنکه شاه جهان دوستداز اوست-- . 


دوست‌دارنده. 


دولت معین اوست خداوند یار اوست. 
متوچهری. 

دوستدار تو ندارد به کف از وصل تو هیچ 
مرد با همت را فقر عذابی است الیم. 

ابو حنیفة اسکافی. 
بوالعلاء گفت: خواجه را مقرر است که من 
دوستدار قدیم اویم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ من وفا خواهم کرد به هم آنچه بیعت 
به آن تعلق گرفته است و بر آنکه از مددکاری 
آن صاحب اخلاصم و دوستدارم اهل آن را. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷). 
زدن چوب سخت از یکی دوستدار 


به از بوسهٌ دشمن زشتکار. اسدی. 
شد آشنا هر آنکه مرا بود دوستدار 
بیگانه گد گشت هر که مرا بود آشنا. 

معودسعد. 


جمنید در اول پادشاهی سخت عادل و 
خدای‌ترس بود و جهانیان او را دوستدار 
بودند. (نوروزنامه). 

ز بعد توبه در آیم به خدمت علما 

بدانکه از دل و جان دوستدار ايشانم. 


سوزنی. 
سوزنی را که دوستدار تو است 
سخن مدح تو پرآپ آید. سوزنی. 
هر حکم را که دوست کند دوستدار باش 
مگریز و سرمکش که همه شهرشهر اوست. 
خاتانی, 
مکن کاشوب زلقم سر برآورد 
برای دوستداران در برآورد. نظامی. 
یاریگر او شدند یارانش 
گشتند مطیع دوستدارانش. نظامی. 
چو شبدیز من جست ازین تندرود 
ز من باد بر دوستداران درود. نظامی. 


پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیردست 


دوستدارش روز سختی دشمن زوراور است. 


سعدی ( گلستان), 
پرا کنده‌خاطر شد و دردنا ک 
یکی گفتش از دوستداران چه با ک. 

سعدی (بوستان), 


فراق دوستداران باد و یاران 


که‌ما را دور کرد از دوستداران. سعدی. 
فراق اد میان دوستداران 
زیان و سود باشد در تجارت. سعدی. 
به یاد رفتگان و دوستداران 
موافق گرد با ابر بهارن. حافظ. 


یاری اندر کس نمي‌بینيم یاران را چه شد 
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد. 
حافظ. 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مست و می صاأف بیفشم. 
حافظ. 


درویشی بود از جمله دوستداران حضرت 
خواجا ماش اش رود ین لین من 
۸ رجوع به دوست و دوستار شود. 

- دوستداران اجتهاد؛ تام فرقهٌ مسذهبی که 
یحیی نحوی معروف به محب الاجتهاد از 
مسدرسان بسزرگ مدربة انکتدریه و 
دانشمندان نامی قرن پنجم و ششم هجری 
قمری پدان جماعت منسوب است. (از تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۶). 

< دوستدار شدن؛ دوست گشتن. خیرخواه 
گشتن.رفیی و یار شدن: 

اگرخویش دشمن شود دوستدار 

زتلبیسش ایمن مشو زینهار. سعدی, 
||(نمف مرکب) آنکه یا آنچه او را دوست 


دارند. محبوب. (یادداشت موّلف): 


بپرسم که این دوستدار تو چیست 


...بل امست ار پرستنده ایزدی است. فردوسی, 
که‌او ویژه پروردگار من است 
جهاندیده و دوستدار! من است. فردوسی, 


دوست دارنده. [ر د /د] (نف مرکب) 
دوستدار, دوستار. خواهان و مهربان و 
صمیمی. (از یاددادت مولف). وامق. (دهار). 
و (از مستهی الارب): فسیلسوف؛ 
دوست‌دارندة حکت. آپن: دوست‌دارندء 
شیر. (منتهی الارب): 
که‌ما شاه را سرب بنده‌ایم 
ابا بندگی دوست‌دارندهايم. 
رجوع به دوستدار شود. 
مودت و دوستی و مهربانی. (ناظم الاطباء). 
ولاء. ولاءة. (منتهی الارب). حب. ود. محبت. 
(یادداشت سولف): و از هم سصلوک اطراف 
بزرگتر است به پادثایی و... دوستداری 
دانش. (جدود العالم). 


فردوسی. 
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چراجست جانش ره کاستی. . فردوسی. 
به خنده به شیرین چنین گفت شاه 
کزاین زن جز از دوستداری مخواه. 
فردوسی. 
بنمای دوستداری بفزای خواستاری 
زیرا که خواستاری باشد ز دوستداری. 
منوچهری. 
بدین سختی چه باید مهرکاری 
بدین سختی چه باید دوستداری. 
(ویس و رامین). 


وفا کردند و از بندگی و دوستداری هیچ یاقی 
نماندند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰). گفت: 
حاجب آن کرد که از خیر و دوستداری وی 
چنم داشتم. (تاریخ بهقی چ دیب ص ۴۶). 
در روزگار درم رنجها بسیار کشیدی در هرا 
و دوس‌تداری ما. (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص ۴۶). 


دوست داشتن. 
مارا تو به هر صفت که داری 
دل کم نکند ز دوستداری, 
(از سندبادتامه ص .)٩۱‏ 
چنین آید ز یاران شرط یاری 


همین باشد نشان دوستداری. نظامی. 

ز گنج‌افشانی و گوهرتتاری 

به جای آورد رسم دوستداری, نظامی, 

آن ار که عهد دوستداری بشکست 

می‌رفت و متش گرفته دامن در دست. 
سعدی, 


زد نمره که این نه دوستداری است 
آزردن دوستان نه پاری است. 
امرخسرو (ازامثال و حکم). 

رجوع به دوستدار و دوست داشتن شود. 

< دوستداری کردن؛ محبت و مهربانی . 
نمودن؛ 

که تا تو همی دوستداری کنی 

په هر کار و هر جای یاری کنی. . فردوسی. 
دوست داشتن. [ت] (مص مرکب) سهر 
و محبت داشتن به کی یا چیزی. مهر 
ورزیدن. وداد. ود. مودة. علاقه و دلبستگی 
داشتن. (یادداشت مولف). مایل بودن. (ناظم 
الاطباء). استحباب. (دهار) (ترجمان القرآن) 
(تاج المصادر بیهقی). احهیاب. تحبیب. 
(لغت‌نامهٌ مسقامات حسریری). علق. علوق. 
علاقه. (منهی الارب). احباب. محبت. حب. 
(از مستهی الارب) (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان القران). اعتلاق. (دهار) (تاچ 
المصادر بیهقی). خواهان بودن. خواستار 
بودن. جاه و مال‌خواهی. خواهانی کردن 
کی‌را یا چیزی را؛ ۲ 

من جاه دوست دارم کا زاده‌زاده‌ام 
آزادگان به جان نفروشند جاه‌را. دقیقی, 
از پی آن تا دهی هر بار دندان‌مزدمان 
میزبانی دوست داری شادباش ای میزبان, 

. فرخی. 
پیش از این جرم ندارم که ترا دارم دوست 
نتوان کشت بدین جرم رهی رانتوان. فرخی. 
آخر دیری نماند استم اتمگران 
زانکه جهان افرین دوست ندارد ستم. 

منوچهری. 
گویی‌اندر دل پنهانت همی دارم دوست 
به بود دشملی از دوستی بنهانی. ‏ منوچهری. 
کسی‌را که روزیت در دست اوست 
توانایی دست او دار دوست. 
هر کسی را دوست دارد دوست وی را دوست 
دارد و دئمن وی را دشمن دارد. ( کیمیای 
سعادت). 
دوست داری که دوستدار کشی 


هر ولی را هزار بار کشی. 


اسدی. 


خافانی. 


۱-به معنی اول نیز ایهام دارد. 


دوست داشتنی بِ‌ 


مده بوسه بر دست من دوست دار 


پرو دوستدار مرا دوست دار. 
بیاید چنین دنمنی دوست داشت 
که‌من دانمش دوست پرمن گماشت. 
سعدی. 
دوست دارم که خا ک‌پات شوم 
تامگر بر سرت کلم گذری. سعدی. 


من دوست می‌دارم جفا کز دست جانان می‌برم 
طاقت نمی‌دارم ولی افتان و خیزان می‌برم. 
سعدی. 
دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن 
من گلی را درست می‌دارم که در گلزار یست. 
سعدی. 
ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت 
جانم بسوختی و ه دل دوست دارمت. 
حافظ. 
من از جان دوست دارم ناه مر پریشان را 
که من هم از پریشانی به دل صدها نشان دارم. 
شورش. 
- امثال؛ 
طفل خرما دوست دارد صبر فرماید حکیم. 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا) 
هر چند به دل دوست نداری ما را 
قربان محبت زبانیت شوم. 
(یادداشت مولف). 
<- داشتن دوست؛ پروردن و مراقبت او 
کردنة 
خواجه گوید که دوستدار توام 
پاسخش ده که دوست چون داری. خافانی. 
||قدر رفیق دانستن. ||عاشق بودن. (ناظم 
الاطباء). ||دارای دوست بودن. حبیب و یار و 
یاور داشتن. مقابل دشمن داشتن: من در این 
شهر یک دوست ندارم. 
دوست داشتنی. رتّ] (ص لاقت) لایق 
دوست داشتن. محبوب. درخورد مهرورزی. 
قابل محبت و دوستی. درخور دوست داششن. 
(از یادداشت مولف). 
دوستذاشته. رت /ت)] (ن‌مف مرکب) 
معشوق. (منتهی الارب). محبوب. (دهار). 
دلپذیر و مطبوع. (یادداشت مولف): [از غذاها 
وداروها ] آنچه گرمیش و تری معتدل است... 
و سودمند و دوست‌داشته. (التنهیم), رجوع به 
دوست داشتن شود. 
9۵ستر. [ت] (ص تس فضیلی) مس خنف 
دوست‌تر. بهتر و عزیزتر و محبوب‌تر و لایقتر 
به دوستی. (ناظم الاطباء)؛ 
کیت از تازک و از ترک در این صدر بزرگ 


که‌نه اندر دا.۰ء «زتری از زر و سیم. 


ابوحنیقة 2 
< دوستر داشتن؛ بیذتر دوست داشتن 
گرامی‌تر دا ِ"« . عزیزتر شمردن از؛ در 


باب تجمل و غلامان و... زیادتها فرمودی که 


آو را دوستر داشتی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۲ 

بخشد کشوری بر بانک رودی 
ز ملکی دوستر دارد سرودی. 
جهاندار از جهانش دوستر داشت 
جهان چبود ز جانش دوستر داشت. نظامی. 
دوست روی. (ص مرکب) مسجوب و 
مطبوع. (ناظم الاطباء). دوستدار. دوست. 
مهربان. مقابل دشمن‌روی* 

در حلق جان ز بس که فکندم طتاب تن 

شد جان دوست‌روی چو تن نیز دشمنم. 

سیدحسن غزنوی, 

|اآن که رویی چون روی دوست دارد به 
مهربانی و اطف؛ 

دلبر سست‌مهر سخت‌جفا 


تا 


صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی. 

|ایادمان و مسرور. (ناظم الاطباء) 

< دوست‌روی شدن؛ شادمان و مسرور شدن, 

خوشبخت گردیدن: 

هرکه با اهل خود وفا نکند 

نشود دوست‌روی و دولتمند. 
سعدی(گلتان). 

کس‌به تکلف نشود دوست‌روی 

تا به طبیعت نشود دوست‌خوی. 


سعدی, 


ار خرو (از آنندرا اج). 
دوسترین. [] (ص عسالی) مسخنب 
دوست‌ترین. دوست‌تر از همد؛ 
آنکه ورا دوسترین بود گفت 
در بن چاهیش بباید نهفت. نظامی. 
دوست شدان. [ش د] امص مرکب) رفیق 
شدن,. ار گشتن. همدل شدن. مهربان شدن با 
کی (از یاددائت مولف). ولاية. (تاج 
المصادر بیهقی): 
بنشاند آب آذرش بگریزد آب از آذرش 
یکررکن او چون دوست شد دشمن شود آن دیگرص, 
اصر خسرو. 
به فعل و عوان گرچه شود دوست به آخر 
هم برتو بکار آرد یک روز عوانیش. 
ناصرخسرو. 
امثال: 
غریب دوست نشود. مقابات حمیدی (از 
امثال و حکم). 
دوستعلی. (غ] (() دهی است از دهستان 
شهرویران بخش حومة شهرستان مهاباد. 
۳ تن سکنه. اپ آن از چش مه است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
۵وستکار. (ص مرکب) 9 دوستار, 
دوست‌دارنده. رفیق شفیق. خواستار و 


خواهان: اسماعیل گفت: یا پدر دوست‌کاران 
خدا را با خواب چه کار است که شب بخوابند. 
(تصص الانیاء ص ۵۱). رجوع به دوستدار 


شود. 


دوستکام. ۱۱۲۴۱ 


- دوستکار کی کردن؛ طرفدار وی ساختن, 
خواهان او گردائیدن: ولیکن مردان و زنان را 
جمع کنند و دوستکار تو کنند. (قصص الانبیاء 
ص ۷۶. 
دوستکام. (ص مرکب) آنکه کار دوستان به 
مراد و کام آو باشد. خوشخت. کامکار. 
کامیاب. شادکام. و با شدن و کردن صرف 
شود. (یادداشت مولف)؛ 

که پیوسته در نعصت و ناز و کام 

در اقبال او بوده‌ام دوستکام. 


سعدی (بوستان). 
مره کی به ۵ کامي 
دیگری دوستکام ننشیند. سعدی, 
< دوس تکام داشستن: ات کردن. 


خوشبخت ساختن: و 
ملک را دوستکام دارد. ( کلیله و دمن 

| آنکه کارهایش به کام دوستان باشد. به وفق 
خواهش دوستان. چنانکه دوستان خواهند. 
امری که به کام و مراد دل دوست باشد. مقابل 
مولفا. کسی که 
کارهایش به مراد دل دوستان باشد. ضد 
دشمن‌کام. (از غیات) (از آندراج) (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (از کرفنامة منیری) (لغت 
محلی شوشتر). نقیض دشمن‌کام. (انجمن 


دشسمن‌کام. (یبادداشت 


آراا؛ 

نه دشمن‌کامم | کنون دوستکامم 

نه تگم من ترا بر سر که نامم. 

: (ویس و رامین), 

آن دوستکام خواجه دنیا کز اعتقاد 

بی بندگیش دشمن خویشم چو دشمنم. 
انوری. 


واو راسه پر بود دوستکام و فاضل و 
بااهلیت. (المضاف الی بدایع الازمان ص ۲). 
ای که به یاران غار مشتفلی دوستکام 
چون سگ اصحاب کهف بر در یاران غار. 
سعدی, 
دوستداران دوستکامند و حریفان باادب" 
پیشکاران نکنام و صف‌نشینان نیکخواه, 
حافظ. 
-دوستکام شدن؛ پر مراد و آرزو و کام 
دوستان شدن حال وی. مقابل دنسمن‌کام 
شدنء 
دشمتان گفتند کام دوستان نا کامی‌است 
عاقبت سلمان به رغم دشمنان شد دوستکام. 
سلمان ساوجی (از آنندراج): 
||شراب‌خوری با دوستان و یاد دوستان. 
(ناظم الاطباء) (از لغت محلی شوشتر) (انجمن 
آرا) (از برهان). شرابی باشد که دوستان با 
دوستان یا به یاد دوستان بنوشند. (فرهنگ 
جهانگیری) (آتدراج)- ||دوست و رفیق و یار 
و خیرخواه. ||شاهد و نگار. ||عاشق. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دوستگان شود. 


۲ دوستکامی. 


دوستکامی. (حامص مرکب)بخت‌یازی و 
بهره‌مندی و سعادتمندی. (ناظم الاطباء) 
تقیض دشمنکامی است. (برهان). خوشبختی 
کامگاری. کامیابی. رستگاری. به کام دوستان 
زیستن. (یادداشت مولف). به کام دوستان 
بودن؛ سلطان مسعود به سعادت و دوستکامی 
می‌آمد. (تاریخ بیهقی 3 ادیپ). و مصالح 
معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری 
اخری بدو بازبته است. ( کلیله و دمنه), پیش 
از س‌فر هسندوستان و پس از آن انواع 
دوستکامی و نعمت دیدم. ( کلیله و دمنه). و 
ا گر چه سالش در نیکنامی از دو هفته بیشتر 
نبود به عمل و دوستکامی بر هفتادسالگان 
می‌افزود. (راحة الصدور راوندی). در 
شاهنامد... پبیشتر از هزار بیت مدح 
نیکونامی و دوستکامی هست. (راحة الصدور 
رارندی). نیش دشمن‌کامی را از نوش 
دوستکامی فرام وش کرده. اتاریخ 
جهانگشای جوینی). رجوع به دوستکام شود. 
|| تواضم در شراب‌خوری, (از ناظم الاطباء). 
تواضع کردن. (غیات). |امی‌گساری با 
درستان. پیالژ شراب نوبت خویش را از روی 
محبت به دیگری دادن. (از ناظم الاطباء) (از 
غیاث). پیالٌ شراب رابه کی دادن تا به 
شادی دوستی نوشد. دوستگانی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوستگانی شود. || ( مرکب) 
دوستگانی. پیالة پر از شراب که دوستان به 
دوستان دهند که در یاد فلان بنوش و این 
منسوب به دوستان است؛ یعنی معشوقان, 
(غیاث). پیالةٌ شرابی که به یاد دوستان خورند. 
(از انجمن آرا)(از آتدراج) (از برهان): 
تمام اوست که فانی شده‌ست آثارش 
به دوستکامی اول تمام شد کارش. 

مولوی (از جهانگیری, 
|اظرفهای بزرگ بلندپایه برای شربت که 
سپس از آن به ظرفهای کوچکتر پخش کنند.! 
(یادداشت مولف), 

دوستکان.(ص مرکب) به معنی دوستکام 
است چه در پارسی «میم» با «نون» تسدیل 
می‌یابد چنانکه بام را بان نیز گفتهاند: (نردیم: 
نردبان). (از انجمن ارا) (از برهان). به معنی 
دوستکام است. (فرهنگ جهانگیری). 
دوستکام و معشوق که وی را از جان و دل 
عزیز دارند. (از ناظم الاطباء). آنکه از جان و 
تن عسزیزش دارند. (شرفنامة منیری) (از 
برهان). مشوقه. (از فرهنگ آوبهی). رجوع 
به دوستکام شود. ۱۱ مرکب) پیالة بزرگ. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). |امی خوردن با 
دوستان و به یاد ايشان. (برهان). دوستکامی. 
دوستکانی. (یادداشت مولف). شرابی که با 
معشوقه خورند و دوستکانی گویند. (فرهنگ 


اوبهی). رجوع به دوستکانی و دوستگانی : 


شود. . 
دوستکانی. (صانص مسرکب) 
شراب‌خوری با معشوق و به یاد دوستان. 
(ناظم الاطباء). نخب. نخبه. (ستحهی الارب). 
شرب به شادی دوست. دوستگانی. نوشیدن 
شراب به باد دوستان. شادی خوردن. و در 
تداول امروزه گویند: به سلامتی تو يابه 
سلامتی فلان که ایب است می‌نوشم. 
(یادداشت مولف). ||(! مرکب) پیاله و شراببی 
که‌با دوست خورند و یا از مجلس از برای او 
فرستند. (انجمن آرا) (آتدراج). | پيلك پر از 
شراب که کسی در نوبت خود از روی محبت 
و صدق و صفا به دیگری دهد. || یله ساغر. 
||مینای شراب و ظرف و آوند شراب. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به دوستگانی در همه معانی 


شود. 


۵وستکو.(() دهی است از بخش قشم 
۰ شهرستان بندرعباس. ۱۸۰ تن سکنه. آب آن 


از چاه و باران تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
دوستکوه. ((خ) دهی‌است از دمتان 
حومة بخش رودسر شهرستان لاهسیجان. 
داراي ۰٩۱تن‏ سکنه. آب آن از نهر پل‌رود 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲. 
دوستگان. (ص مرکب, [مرکب) محبوب و 
معشوق. (ناظم الاطباء). دوست. دوستکام. 
خلیل. حبیب. معشوقه. (یبادداشت مولف): 
ضمد؛ دو دوسنگان به هم داشتن, (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). دو 
دوستگان به هم داشتن؛ یعنی اتخاذ المرأة 
خلیلین. (مجمل اللفة): 

کسی‌را چو من دوستگانی چه باید 


که‌دل شاد دارد به هر دوستگانی. .. فرخی. 


دوستگان دست بر آورد و بدرید نقاب 


از پس پرده برون آمد با روی چو ماه. 
را توچهره 
عاشق از غربت بازآمده با چشم پرآب 
دوستگان رابه سرشک مژه برکرد ز خواب. 
۲ منوچهری. 
اگرنه آشنا نهآ دوستگانم 
چنان پندار کامشب سهمانم. 
یواست 
ندیدم چون تو رسوا مهربانی 
نه همچون دوستگانت دوستگانی. 
(ویس و رأمین). 
- دوستگان گرفتن؛ معشوق گرفتن. معشوقه 
گرفتن.به شاهدی دل بستن: 
بسی دیدم به گیتی مهربانان 
گرفته گونه گونه‌دوستگانان. 
(ویس و رأمین). 
||عاشق دوست. نلداده. (یادداشت سولف): 


دوستگانی. 


چون سر از توبره بیرون گرفتند زن نگاه کرد 
سر دوستگان خود دید, درماند و رنگ رویشس 
بگردید. (اسکندرنامه نسخه نفیسی). 
دوستگانه. [ن /ن] (ص نبی, ق مرکب) 
دوستگان. دوستکان. |به سلامتی معشوق. 
(ناظم الاطباء). شادی دوست. 
۵وستکانی.(حامص مرکب) دوستکانی. 
دوستگامی باشد که می خوردن با معشوق و 
بسه اد دوستان است. (از شرفنامة 
ملیری).نخب. (قاموس). نخبة. (دهار). شرابی 
که به یاد دوستان نوشند. شراب با جام بزرگ 
که‌به سلامتی کسی گيرند. (یادداشت مولف): 
ال‌خب؛ الشربة السظیمه. اللخبة ماهی 
بالفارسية دوستگانی. (از تاج العروس): 
به دوستگانی این باده‌ای بدان آورد 
به شادمانی آن دسته‌ای ازین بربود. 
مستودسعل. 
درستگانی یافت از تو زهر؛ بربط‌نواز 
لاجرم آب حیات آنک به ساغر می‌کشد. 
سیداشرف: 
چو در مجلس او تو حاضر نبودی 
فرستاد نزدیک تو دوستگانی. 
عبدالواسع جبلی. 
هر دشمنی که زهر دهد دوستگانیم 
زهرش به یاد نوش لبان تو می‌خورم. 
خاقانی, 
منم و من و یکی دل نه به می به خون دیده 
دوبدو نشسته با هم همه شب به دوستگانی. 
خاقانی. 
گل‌گرفته جام یاقوتین به دست زمردین 
پیش شاهنشه به بوی دوستگانی آمده‌ست. 
خافانی, 
کوزهر که نام دوستگانیش نهم 
کوتیغ که آب زندگانیش نهم. 
خاقانی, 
دوستگانی داد شاهم جام دریاشکل ون ۰ 
خوردم آن جام و شکوفه کردم و رفتم ز دست. 
خافانی: 
بر در نیشاپور درهم افتادند و به جام انتقام در 
دوستگانی جند بر یکدیگر کردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). تا یک روز آتش حبرب بالا 
گرفت و بهرام نطاق بگشاد و دور دوستگانی 
طعن و ضرب در میان فریقین بداد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی), 
رجوع به دوستکانی شود. 
- دوستگانی‌خوار؛ هم‌پیاله. دو حریف که به 


سلامتی هم خورند. (بادداشت مولف). 
شادی‌خوار؛ 
که‌شد از عدل شاه شاه‌تبار 


۰ - 1 
۲-نل:۱ گر نه آشناو... 


۲ 
گرگ‌با میش دوستگانی‌خوار,! 
دوستگانی دادن؛ جام شراب دادن؛ 
چشم نرگس ناتوانی می‌دهد 
داغ لاله دوستگانی می‌دهد. 
زلالی (از آتدراج). 
||(! مرکب) پیاله و شرابی که با دوست خورند 
بسا از مسجلس خود از برای او بفرسخد: 
(آنندراج) (از فرهنگ اوبهی) (از غیاث). 
||پیالة شرابی که کسی در نوبت خود به 
دیگری تکلیف کند. (از غیاث). |اقدح بزرگ. 
(صحاح الفرس). دوستکامی. امروز به معنی 
ظرقی بزرگ مسین یا غیر مسین است پایه‌دار 
و دهان‌فراخ که کمابیش بیست من مایع گیرد 
و در آن به روضه‌خوانها و عروسیها شربت 
قند کنند. (یادداشت مولف). رجوع به 
دوستکامی و دوست‌کانی شود. |((حامص 
مرکب) تواضع کردن. (از غیاث). تواضع. 
احترام. بزرگداشت: چون به جناب مأمون 
رسید بدو دل‌نمودگی کرد و به دوستگانی او به 
زانو درآمد. (ترجمة تاریخ یمینی). ||اعشق . 
مسحبت. (بادداشت مولف). دوستی. 


دوستداری؛ 

کسی‌را چو من دوستگانی چه باید 

که دل شاد باشد به هر دوستگانی. فرخی. 
چنین باید که باشد مهربانی 

چنین باید که باشد دوستگانی. 

(ویس و رامین). 

لطف تو ببست جان و دل را 

بر آخور چربپ دوستگانی. ستابی. 
دوستگر. زگ] ((خ) آبادیی است که فعلاً از 
طرف باختر متصل به شهر چالوس و یکی از 


محلات آن محسوب می‌گردد. با ۱۵۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دوست گردانیدن. زگ د] سص 
مرکب) تحیب. (ترجمان القران), دوست 
گزون,دوتعدار گردن: دل کی زا ید تیوی 
خود کشاندن؛ دوست را زود دشمن توان کرد 
اما دشمن را دوست گردانیدن دشوار بود. 
(قاپوسنامه). 
دوست گردیدن. اگ دی د] امسص 
مرکب) محبوب شدن. (یادداشت مولف). لیط. 
لوط: شرس؛ دوست گردیدن نزد کسانی. 
(منتهی الارب). مورد محبت قرار گرفتن. 
||امحب کسی گشتن. رفیق و یار و غمخوار او 
شدن. محبت پیدا کردن به کسی, مهربان شدن. 
دوست شدن. رفیق شدن. (از یادداشت 
ملف): 

دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمم 
زیاده کند. ( گلستان), هر بدی که توانی با 
دشمنان مکن که روزی دوست گردند. 
(گلستان) هر آن دشمنی را که بر وی احسان 
کنی دوست گردد. ( گلستان). 


با دوست چو بد کنی شود دشمن تو 
با دشمن | گرنیک کنی گردد دوست. 
شاء سنجان (ازامثال و حکم). 
- امثال: 
دشمن دوست نگردد. (جامع اتمیل). 
دوست گرفتن. اگ رٍ تَ] (مص مرکب) 
برگزیدن و به دوستی خود درآوردن. دوستی 
و بحبت کی رابه خویش جلب کردن: 
فلانی با آب حمام دوست می‌گیرد. (یادداشت 
مولف)؛ 
گیرندمردم دوستان نامهربان و مهربان 
هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس. 
سعدی. 
دلی دو دوست نگیرد دو مهر دل نپذیرد 
| گرموافق اویی به ترک خویش بگوبی. 
سعدی. 
دلخویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم 
نه عجب که خوبروبان بکنند بی‌وفایی. 
سعدی. 
امتال: 
دوست گیری دگر ز دست مده 
عهد را عادت شکست مده. 
اوحدی (از امثال و حکم). 
||دوست داشتن. دوستی کردن. محبت یأفتن 
به. به دوستی اتخاذ کردن. (از یادداشت 
مولف). عشق ورزیدن: 
گرم دشمن شوی یا دوست گیری 
نخواهم دست از دامن گسستن. 
به این خوبی که آفتاب است نشنیدهام که کسی 
او را دوست گرفته باشد و عشق آورده. 
( گلستان سعدی): اطباء؛ دوست گرفتن کسی 
را. (منتهی الارب). 
دوست گرفتن چیزی را؛ علاقه و محبت 
بدان:یافتن,.بدان تعلق خاطر پیدا کردن. (از 
یادداشت مولف). 
|ادوست شمردن. دوست پنداشتن. دوست 
انگاشتن. (یادداشت مولف). 
-به دوست گرفتن؛ دوست شمردن. به 
حساب دوست و یار در اوردن. در عداد 
دوستان انگاشتن؛ 
کسی‌را که دانی که خصم تو اوست 
نه از عقل باشد گرفتن به دوست. 
سمدی (پوستان). 
دوستگین. (ص نبی, | مرکب) هر ماد؛ 
چسبده و لزج. (ناظم الاطباء). دوسگین. 
رجوع به دوس و دوسیدن شود. 
دوست‌محمدییک. رمع ۶ ب) (ع) 
مرکز دهستان کلاته‌چنار بخش نوخندان 
شهرستان دره گز.دارای ۴۸۸ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌سار و قنات تأمین می‌شود. 
صنایم دستی آن قالیچه‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


سعدی, 


دوست‌نوازی. ۱۱۲۴۳ 


ج ٩‏ 
دوست‌محمدخان. (مْ حم ۶] (اج) 
اولین از خاندان بار کزایی افتانستان (۱۲۴۲ 
- ۱۲۵۵ ه .ق.) که سلسلة ابدالی یا درانی را 
برانداخت و تا امروز حکومت در خاندان وی 
باقی است. (یادداشت مولف). 
دوست مرد. [] (!مرکب) مرد که دوست 
باشد شخص را. (یادداشت مولف). دوستدار, 
دوست. محب و رفیق: 

چو داتا ترا دشمن"جان بود 

به از دوست‌مردی که نادان بود. . فردوسی. 
دوست‌من. (۶) (!) (اصطلاح فلکی) نام 
روز بیست و دوم است از هر ماه ملکی 
یزدگردی. (فرهنگ جهانگیری). 
دوستنده. [ت د /<] (ص مرکب) گل بهمٌ" 
پیچیده و رنگارنگ. (ناظم الاطباء) 
دوست‌نها. [نْ /ن /ن] انف مسرکب) 
دوست‌نمای. 

- امثال: 

دشمن دوست‌نما را نتوان کرد علاج. 

رجوع به دوست‌نمای شود. 
دوست‌نمای. [ن /ن /نْ] (انف مرکب) 
دوست‌نما. که خود را دوست نشان دهد. که 
تظاهر به دوستی کند. (از بادداشت مولف), . 
نماید که دوست است و نه چنان باشد؛ 

به کامة دل دشمن نشیند آن مفرور 

که‌بشنود سخن دشمنان دوست‌نمای, 

سعدی, 

دوست‌نواز. [ن] انس ف مسرکب) 
دوست‌نوازنده. که نوازش دوست کند. آن که 
دوست پسرورد. دوست‌پسرست. که دوست 
نواخت از او یابد؛ 

امیر دوست‌نواز و امیر خصمگداز 
امیر شاعرخواه و امیر زاثرخوان.. فرخی. 
به روز بزم ز بهر وی اند دوست‌نواز 

به روز رزم ز بهر وی اند دشمن‌مال. 

سوزنی. 

پادشاه دوست‌نواز خرم و سرافراز. (حبیب 
السیر چ سنگی ج ۲ص ۳۵۲ رجوع به 
دوست‌پرور شود. ||[ن‌مف مرکب) که دوست 
او را نواخته باشد. نواختة دوست. 
دوست‌نوازی. [ن] (حامص مرکب) 
کیفیت و حالت دوست‌نواز. نواخت و مهربانی 


نبت به دوستان. دوست‌پروری* 


۱ -در المضاف الی بدایم الازمان (ص ۲۷) 
چنین آمده است: 

شد ز انصاف شاه شاه‌تبار 

گرگ از ميش دوستگانی خوار. 

و هدایت آن در انجمن آرا چنین آورده است: 
شده از عدل شاه ملک‌پناه 

گرگ با میس دوستگانی خواه. 


۱۱۳۴ 


بس کس که به مال تو کند دوسث‌نوازی ‏ 
بس کس که به جاه و کند دشمن‌مالی. 
سوزنی. 


دورست و آشنا. 


و عادت دشمن‌سوزی و دوست‌نوازی آن مهر 
سپهر سرافرازی... باقی و پایدار ماند. (حبیب 
السیر چ سنگی ج ۳ص ۳۲۳ رجوع به 
دوست‌نواز شود. 

دوست و آشْفا. (تْ ش ] ((خ) دهی است 
از دهستان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. ۱۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 

دوستوار. (ص سسرکب. ق مسرکب) 
دوست‌مانند. (ناظم الاطباء). دوستانه. اناظم 
الاطباء). صمیمانه. (یادداشت مولف)؛ 


نوشتم یکی نامه دوست‌وار 

که‌هم دوست بوده‌ست و هم نیک‌یار. 
دقیقی. 

گرنظری دوست‌وار بر طرف ما کنی 

حقه همه کیمیاست وین مس ما زر شود. 
سعدی. 

مده بوسه پر دست من دوستوار 

پرو دوستدار مرا دوست دار. سعدی. 


دوستونید. [وَ] (لج) دهی است از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرستان 9 
۵ تن سکسنه. آب آن از قنات 

می‌شود. تابستان می‌توان اتومبیل بسرد. دز 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 

دوسقی. (حامص) حالت و صفت و عمل 
دوست. محبت و مودت و خیرخواهی و 
رفافت و یاری. مهر, ود. وداد. موالات. ولاء. 
الف. الفت. خلت اخاء. مواخات. حبابت. 
خلاف خصومت. مقابل دشمنی. ضد دشمنی 
و عداوت و بغض. (یادداشت 
یگانگی. صداقت. ولا. حب. (دهار). خلة, 
(ترجمان القرآن) (دهار), علاقه. (دستوراللفة) 
(دهار) (مهذب الاسماء) (سنتهی الارب). 
خلالة. خلولة. رخم. رخمة. موالاة. عنوة, 
علاق. صداقت. (منتهی الارب)؛ 

ز دشمن مکن دوستی خواستار 


مولف). محبت. 


وگر چند خواند ترا شهریار. فردوسی. 
از آرزوی جنگ زره خواهی بستر 
وز دوستی جنگ سپر داری بالین. فرخی, 


ز دوستی که مر او راست عفو شاد شود 
چو کهتری که بر او معترف شود یه گناه. 


فرخی. 


همه دشمنی از تو دیدم رلیکن 

نگویم که تو دوستی را نشایی. 

گویی‌اندر دل پنهانت همی‌دارم دوست 

به بود دشمنی از دوستی پنهانی. 
منوچهری. 

یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر 


: «ترک حدیث دوستی قصه آب و اتش 


فرخی. 


یا یکسره پیوستن یا یکسره بیزاری. 
۱ منوچهری, 
آنچه شرط شده است برمن از اين بیعت از وفا 
و دوستی عهد خداست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۷). هرگز نیت من خالی نگردد از 
دوستی او (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۱۶). 
چه چاره داشتم که دوستی هسمگان بجای 
نیاورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۵). 
امیرمحمود خواست که میان او و خانیان 
دوستی و عقد باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ 
آن سگان کت جان نگردد بی عوار از عیبشان 
تا نشویی تن به آب دوستی آل‌عبا: 
ناصرخسرو. 
ز بهر دوستی آل مصطفی بر من 


بزرگ‌دشمن و بدگوی و بدزبان شده‌ای, 


۱ اصرخسرو. 
مرا یر دوستی أل پیمیر 


نباید کم حسود و دشمن اکنون. 
تا خص رو 
خاک توام مرا چه خوری خون به دوستی 
جان متی مرا مکش | کنون به دوستی, 
خاقانی. 
من اینک دم دوستی می‌زنم 
گراو دوست دارد وگر دشمنم. 
سعدی (بوستان). 
ما را دگر به سرو بلند لفات نیست 
از دوستی قامت بااعتدال دوست. سعدی. 
رضای دوست نگهدار و صبر کن سعدی 
که‌دوستی نبود ناله و نفیر از دوست. 
سعدی: 
با هر کسی که دوستی اظهار می‌کنم 
خواییده دشمنی است که بیدار می‌کنم. 
و نافع (از ال و حکم), 


است 

گرگ‌به گله آشنا می‌شود و نمی‌شود. 
سیداشرف‌الدین حسینی (نسیم شمال), 

امشال: 

دوستی به دوستی جو بیار زردالو ببر. (از 

امثال و حکم دهخدا). 

دوستی به زور و مهمانی به تکلف نمی‌شود. 

(امثال و حکم دهخدا). 

دوستی بسی‌سبب می‌شود دشمنی بی‌سیب 

نمی‌شود. (امنال و حکم دهخدا) 

دوستی بی‌غیرت دشمنی است. (امثال و حکم 

دهخدا), 

دوستی جاهل به دوستی خرس ماند. (امثال و 

حکم دهخدا). 

دوستی خاله خربه؛ محبت جاهلانه که به 

ضرر محبوب منجر شود. (امثال و حکم 

دهخدا) 

دوستی خدا را در کم‌آزاری شتاس. (خواجه 


دوستی داشتن 
عبداثه انصاری). 
دوستی دوستان در غیبت توان شسناخت. 
(امثال و حکم دهخدا). 
دوستی دوستان کیسه و کاسه و پیاله و نواله را 
با نباشد.(امتال و حکم دهخدا, 


دوستی دوستی آرد. (امغال وحکم دهخدا). 


دوستی دوستی از سرت می‌کنند پوستی. 
(امثال و حکم دهخدا, 

دوستی را عتاب تباه کند. (امثال و حکم 
دهخدا). 


دوستی ز ابله بنر از دضمنی است. (امسثال و 


حکم دهخدا) 
دوستی میان دو تن به صلاح باشد چند بدگوی 
در میانه نشود. 5 
رستم‌بن مهر هرمزد مجوسی: (امثال و حکم 7 
دهخدا). 
دوستی جستن؛جویای دوستی و رفاقت و 
مودت گتن: 
خردمند خافان بدان روزگار 
همی دوستی جست با شهریار.. فردوسی. 
ز دشمن دوستی نید و گرچه دوستی جوید 
در این معنی مثل بسیار زد لقمان و جز لقمان, 
فرخی. 
دوستی و دشمنی ستارگان؛ منجمان در آن 
مذهب گونا گون دارند چنانکه برخی اصل آن 
از طبع و اثر ستاره کنند چون زحل و مشتری 
که اولی تاریک و نحس است و دومی روشن 
و سعد و به اعتدال چون یکدیگر را طضدند و 
مخالف دشمنند نسیز و هست از منجمان که 
اصل آن از مخالفی کنند اندر هر کیفیت پس 
هرکه آتشی بود دشن آبی بود و هوابی 
دشمن خاکی و هست کسی که دوستی و 
دشمنی میان ایشان از نهاد خانه و شرفهای 
ایشان برگیرد و هندوان آن را سخت معنقدند و " 
حنی از خانه و شرف مقدمتر دارند از اتفهیم 
صص ۴۰۲ - ۴۰۳). ۱ 
|اعشق. (ناظم الاطباء). هوا. (یادداشت: 
ملف). ||(اصطلاح صوفیه). نزد صوفیه سبق 7" 
محبت الهی را گویند. (از کشاف اصطلاحات 
القنون), 
دوستیان. (غ) نام ایل کرد از طوایف 
پشتکوه است. [ز جغراقیای سیاسی کبهان, 
ص 4۷۱. 
دوستی داشتن. [ت] (سص مرکب) 
دوست بودن. محب و یار بودن. محبت 
داشتن. مسودت و محبت داشتن, (ناظم 
تب مشاخلة؛ با کسی دوست خالص 
شتن. (منتهی الارب). تولی؛ دوستی داشتن 
ون (تاج المصادر بیهقی). خلال؛ دوستی 
داشتن با کسی. (دهار). ||عشق داست. 
||رفاقت نمودن. ]|دوستی کردن. عهد مودت 
بستن. (ناظم الاطبام). 


دوستی کردن. 
دوستی کردن. (ک د] امسص.-مسرکب) 
دوستی پیوستن. مودت و محبت دأشتن. عهد 
عودت بستن. (ناظم الاطباء). به راه دوستی و 
علاقه و محبت رفتن با کسی. دوستدار شدن. 
مهر ورزیدن. دوست شدن. مناسمة. مناسمت. 
(یادداشت مولف): مخالة؛ دوستی کردن با 
کسی.خلال. خلال؛ دوستی کردن با کسی. 
ماجرة؛ با همدیگر دوستی کردن. (منتهی 


الارب): 

تو با چرخ گردون مکن دوستی 

که‌گه مفز یابی و گه پوستی. فردوسی. 
مکن دوستی با دروغ آزمای 

همان نیز با مرد ناپا ک‌رای. فردوسی, 


دیو و پری در آن زمان آشکارا بودند وبا 
آدمی جنگ و دوستی می‌کردند. اقصص 
الانیاء ص 4۳۵. 
تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار 
که دشمنم ز برای تو از زبان انداخت. 
سعدی, 
هرگزم این گمان نبد با تو که دوستی کنم 
باورم این نمی‌شود با تو نشسته کاین منم. 
سعدی, 
چو دوستی کند ایام اندک‌اندک بخش 
که‌یار بازپسین دشمنی است جمله‌ربای, 
سعدی, 
یا مکن با پیلبانان دوستی 
یا بناکن خانه‌ای درخورد پیل. 
سعدی ( گلستان). 
باکاینات کرده‌ام آن دوستی که یار 
در هر دلی که جلوه کند در دل من است. 


قبادبیگ (از آتدرا اج). 
هر کسی را چنانکه هت بدان 
پس بدان قدر دوستی می‌کن. آبن‌یمین. 


||زفاف نمودن. (ناظم الاطباء) 
دوستی نمودن. [نِ /: /] اسص 
مرکب) دوستی ورزیدن. دوستی کردن. اظهار 
دوستی کنزدن. (بادداشت مولف). تحبب. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). تودد. 
(دفار): شرس؛ دوستی نمودن با مردم. (منتهی 
الارب). رجوع به دوستی کردن شود. 
دوستی ورزیدن. او :] مص مرکب) 
دوستی کسردن. دوستی نمودن. محبت 
ورزیدن. مهربانی کردن. (یادداشت مولف)؛ 
مهربانی و دوستی ورزد 
تا ترا مکنتی و دسترسی است. 
رجوع به دوستی کردن شود. 
۵وسر. [دش] (ص مرکب, [مرکب) هر چیز 
که دارای دو سر باشد. (ناظم الاطباء). که دو 
رأس داشته باشد. ذوالرأسین. (یادداشت 
مژلف). 
دوسر دهلیز؛ چهارعتصر, (ناظم الاطباء) 
(از برهان). 


سعدی. 


- ||حواس پنجگانه. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). 
دوسر قندیل؛ کنایه از هفت سیاره. (از ناظم 
الاطباء) (از برهان). 
- ||هر ستارة روشن. ||فلک. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). 
- ترازوی دوسر؛ ترازوی دوکفه. ترازو که دو 
کفه‌دارد؛ 
کآسمان را ترازوی دوسر است 
در یکی سنگ و دیگری گهر است. نظامی. 
- مار دوسر؛ ماری که دارای دو راس باشد: 
عجب تر آنکه ملک راچنین همی گفتند 
که‌اندرین ره مار دوسر بود بیمر. فرخی. 
|ادر نفر. دو تن؛ دو سر عایله. |اکه دو نوک 
دارد. که دارای دو نوک است. که دو انتها دارد: 
چسوب دوسر. ذات خسلفین. (از یبادداشت 
مولفن). 
چوب دوسر طلا؛ آنکه در پیش دو طرف 
دعوی يا در خصم منفور و مکروه است. از 
اینجا رانده از انجا مانده. (از یادداشت مولف). 
- دوسر خشت یا خشت دوسرا نیزه کوتاه که 
دوسر دارد, نیزة دوسرءٌ 
سواری بغرید از پیش صف 
برون زد دوسر خشتی از کین به کف. 
اسدی, 
خروشید کآن ترک پرخاشخر 
که خشتش دوسر بد کله چارپر. اسدی, 
|| دوطرف. دوسوی. دوجانب ||دارای دوسو, 
که‌دوسو دارد. ||که دارای دو لبه باشد. دولبه. 
دودمه. چسانکه شمثشبر یبا تبر دوسر. (از 
یادداشت مولف). |ادو قسمت مخالف. ابتدا و 
انتها. قطب مثبت و ملفی. خرید و فروش. 
<- دوسرسوده سود دوجانبه. هم در خرید و 
هم در فروش بافایده. (یادداشت مولف): 
تاتن به نم عشق تو نابود شده‌ست 
تن تأر بلا و رنج را پود شدست 
در عشق تو مایهة دوسرسود شده‌ست 
زان چون آتش دلم همه دود شده‌ست. 
ابوالفرج روئی (از براهین العجم). 
|ادورنگ, دوروی. دوزبان. کایه از منافق که 
ظاهرش خوب و باطنش چنان نباشد. 
(آنندراج). 
دو سر شدن؛ دورو و دورنگ شدن. مزور و 
منافق بودن؛ 
خود در جهان که با تو دوسر شد چوریمان 
کاکنون همه جهان نه برو چشم سوزن است. 
انوری (از آتندراج). 
9۵سو. [دس ] (ع ص, [) شیر سخت و قوی 
جثه. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||شتر بزرگ‌عیکل 
و توانا. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||اسب دفزک. 


۱۱۲۴۵  .نارسود‎ 


(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||نرة ستبر, 
(سنتهی الارب). ||هر چیز قدیم و کهنه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |تلخ‌دانه 
که در گندم می‌باشد. تلخ‌دانه که در میان 
زراعت جو و گندم روید. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از اقرب الموارد). بعضی آن را الزن 
خواتد برگش به برگ گندم مانند است. (نزهة 
القلوب). گندم دیوانه. (سنتهی الارب). زوان. 
(بحر الجواهر). زن خوانند و آن حشیشی 
است که در میان گندم روید و به شیرازی تخم 
کرکاس خوانند و بهترین آن سیاه‌رنگ بود و 
وی ملین ورمها بود و داء اللعلب راسود دهد. 
(از تحقهٌ حکیم مومن) (از اختیارات بدیمی) 
(از صیدنةٌ ابوریحان بیرونی). ذوان. زوان, و 
حب و دانه ان را زن نامند. سعیع. بسلف 
معرب آن دوصل است. (یبادداشت مولف). 
علفی است که در میان زراعت گندم و جو 
روید و از اینجاست که گویند خوشه یک‌سر 
دارد؛ یعنی آن علف دوسر خوشه نیست. 
(لغت محلی شوشتر نصسخد خطی کتابخانة 
مولف). دوسر" از انواع غلات (از تیرة 
گندمیان) است که سنبله‌های آن بهم فشرده 
نیست و در نقاط مر طوب و سردسیر می‌روید. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۳۱۸). |اگیاهی که 
دانة آن را ماش گویند. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). 
دوسر. [د س] (اخ) نام لشکر نعمان‌بن منذر 
است. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). نام 
لشکر نعمان‌بن منذر پادشاه عراق بود و آن 
قوی‌ترین لشکرهای وی بود از حیث حمله به 
دشمن, چنانکه بدان مثل زده‌اند «ابطش من 
دوسر». (اقرب الموارد). 
دوسر. [د س] ((خ) دهی است از دهمستان 
چهاردولی بخش قرو شهرستان سنندج. 
۰ تن سکنه. آاب آن از چشمه تأسین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج. ۵). 
دوسر. [د س] ((خ) دهی است از دهستان 
خسررآباد شهرستان بیجار, ۱۰۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
دوسرا. (د س ] (! مرکب) دو جهان. دودنیاء 
دوعالم. دوگیتی. عبارت از ابن جهان و آن 
جهان که عالم آخرت است معاً. (آنندراج). 
دارین. (دهار), دنیا و اخرت. دنیا و عقبی. این 
عالم و آن عالم. (یادداشت مزلف). 
خواجة دوسرا؛ لقب حضرت رسول (ص). 
(یادداشت مولف). 
دوسران. [ذ س] (اخ) دصی است جزء 
دهستان قره‌پشلو بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. دارای ۳۸۲ تن سکنه. اب آن از قنات 


1 - ۸ 2. 


۶ دوسرانی. 


و چشمه تأمسین می‌شود(ازنخترهنگ 
جفرافیایی ایران خ 4۲. 

دوسرانی. (ذ سش عی] (ع ص)! 
بزرگ کل توانا. (ناظم الاطباء, شتر 
بزرگ‌هیکل توانا کأنه معرب الی دوسر. 
(منتهی الارب). گنده و ببزرگ و ستبر. (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (آنندراج). 
دوسری. (برهان). 

دوسرای. (دس ] ([ مرکب) دوسرا: 
دوجهان. دودنیا. دوعالم. دوگیتی. (آتدراج). 
دنا و آخرت. (یادداشت مولف)؛ 
خرد رهنمای و خرد دلگذای 
خرد دست گیرد به هر دوسرای. 
رجوع به دوسرا شود. 
دوسرشمار. زذس ش] (زخ) نام منطقة 
یسیلاقی است از دهستان نرم‌اب بخش 
دودانگة شهرستان ساری که دارای ۵ آبادی: 
نزدیک بهم است: بالاده» پساین‌ده, تیله‌بن, 
قلعه, اوسر, (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج4۳. 
دوسرة. دس ر] (ع ص, !) شتر ماده 
بزرگ‌هیکل و تسیزرفتار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از انندراج), 
اشتر بزرگ و سخت. (مهذب الاسماء). |اهر 
چیز خاییدنی. (ناظم الاطباء). |ابن هر 
دوزنخ. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(اندراج). 
دوسره. [د سر /ر] (ص نسبی) صاحب 
دوراس. دارای دوسر, که دو سر دارد. که دو 
عضو به نام سر یا رأس بر تین دارد: گشتم 
سیصد و سه دره ندیدم آدمی دوسره, 
(ی‌اددائت مولف). ||دوجانبه. دوطرفه. 
دوسویه. از این سوی و آن سوی. ||ذحاب و 
ایاب. رفتن (یادداشت مولف). 
بلیط دوسره؛ بلیط رفتن و بازگشتن. 

- بیط دوسره گرفتن؛ تهیه یبا خرید بلیط 
برای ذهاپ و ایاپ. بلیط گرفتن برای رفتن و 
برگشتن سفری, (یادداشت مولف). 

- دوسره پار کردن؛ از دو جانب مخالف سود 
بردن. از دو جهت فایده بردن. (یبادداشت 
مولف). 

-‌دوسره کرایه کردن مال؛ برای رفتن و 
بازگشتن کرایه کردن آن. کرایه کردن مال 
پرای رفتن و بازآمدن. (یادداشت مولف). 
دوسری. [ذس] (ص نسبی, | مرکب) 
دارای دوسر. دوسره. با دو سر. (بادداشت 
ملف). ||قسمی از خیمه. (ناظم الاطباء) (از 
اتدراج)؛ 


فردوسی. 


دشمن جان ترا عزم پیایان فتاست 

دایم از نیزه ز بهرش دوسری بر سر ماست. 
شفیع اثر (از انندراج). 

|اروپوش کجاوه. (ناظم الاطباء). کرباسی که 

بر روی محمل کشند از عالم خلاف. (از 


آنتدراج». ||(حامص مرکب) نفاق. (غیات) 
(آنندراج). دورنگی و دورویی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوسر شود. ۱ 
دوسری. [دس ](ع ص) دوس رانسی. 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از یرهان), 
بزرگ‌هیکل توانا کانه منسوب الی دوسر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
دوسرانی شود. 

دوسات. دس ] (ع () شیر بیشه. (سنتهی 
الارب). شیر که اسد باشد. (آنندراج). 

دوسگر. (گ] ( (مرکب) کار ۲ دوشگیر. 
(ناظم الاطباء). 

دوسگن. زگ ] (ص مسرکب) دوسگین. 
چبنده, (یادداشت ت مولف). لزج. (یادداشت 
مولف): از غذاها هر چه خشک باشد یا سلب 
يا دوسگن غلیظ باشد و دوسگن را به تازی 


ازج گویند. (ذخیرة خوارزم‌شاهی). رجوع به 


دوسگین شود. 
دوسگنی. [گ ] (حامص مرکب) صفت و 
ات دوسگن. دوسگینی. لزوجت. 

چسبدگی. دوسندگی. (بادداشت صولف). 

رجوع به دوسگن شود. 
دوسگین.(ص مرکب) سخت چسبنده. 
(ناظم الاطباء), دوسگن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوسگن شود. 
دوسنبه. سب /ب](ص مرکب) بهم 
پیچیده و مضاعف و دوتاه. (ناظم الاطباء). 
دوسنش. [س ] () السصاق و چسبندگی. 
|اکجی و اعوجاج. (ناظم الاطباء). اما ظاهراً 
دگرگون‌شدة دوسیده است. 
3وسندگی. [س 3 /3] (حامص) 
چفندگی. چسفندگی. ازجت. (بادداشت 
مولف). رجوع به دوسانیدن و دوسیدن شود. 
دوسند۵. [سش 3 /3] (نف) چسبده و 


, ماصق. (ناظم الاطباء). چسبنده باشد. 


(برهان). جفان و چفشسنده. (ثسرفنامهٌ 
منیری). لزج. (دهار). لازق. لازب. چسبان. 
چبنا ک.(یادداشت مولف). شلک؛ گلی بود 
سیاه و دوسنده. (لفت فرس اندی): و دیگر 
جای فرمود: انا خلقناهم من طین لازب 
(قرأ ن ۱۱/۳۷ و به تازی طین گل باشد و 
لازب چیزی باشد دوسنده. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). و پبر ظاهر او [بر ظاهر 
سقمونیا] تریی است دوسنده. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی): تلزج؛ دوسنده بودن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بسهقی). لزوب, لزب؛ 
دوسنده شدن. (دهار). |[گل چبده. |[زمین 
لغزنده. (از ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج). 
زمین لخشان. (از شرفام منیری). چبتا ک 
و لغزنده (زمین). |[منحنی و کج. |املحوظ و 
شوریده. ||کوفته و فرسوده. (ناظم الاطباع) 

دوسنگال. [دس] ((ج) دی است از 


دوسیدن. 


دهستان سلطانة بخش مرکزی شهرستان 
زن‌جان. دارای ۲۰۹ تن سکه, اب آن از 
رودخانه و چشمه تأْمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دوسنک بسینه. زد س ب نْ نا (ص 
مرکب. ق مرکب) کنایه از تفحص وتجسی با 
درد و محنت است. (از لفت محلی شود 
دوسنه. اس نْ /ن] () خار که بر جامه 
دوسد. (یادداشت مولف). دوژنه, رجوع به 
دوژنه شود. 
دوسو. [ذ] ([مرکب) دو طرف. دو چانب. دو 
جهت: از دوسو راه سر دشمن بستد. 
(یادداشت مولف). ||(ص مرکب) دارای دو 
طرف. که دوجهت دارد. دورو, دوروید. دارای 
دو سر ۱ 
دوسوی. (د] (حسامص مرکب) دوسو. 
دوطرف: جبینان؛ دو سوی پیشانی. (دهار). 
قذآلان؛ دو سوی ققا, (دهار). رجوع به دوسو 
شود. 
دوسوی. [ذس ] (حامص مرکپ) جدایی 
موهای بافته‌شده. (ناظم الاطباء). 
دوسة. دس ] (ع مسص) کوبیدن خرمن. 
(ناظم الاطباء). 
دوسی. [ذ) (عدد مرکب» بت[ 
مرکب) دوبار سی. دو ضرب در سی. دو تا 
سی. شست. شصت. (یادداشت مژلف)* 
کسی‌راکه سالش به دوسی رسید 
امید از جهانش بباید برید. فردوسی. 
دوسی دگی. آسی د 37] (حصامص) 
چبیدگی و پیوستگی و اتصال. (ناظم 
الاطباء). چفسیدگی, (یادداشت مولف). 
رجوع به دوسیدن شود. 
دوسیدن. (سی 3] اسص) چسبیدن. 
(انجمن آرا) (آنسندراج) ان_اظم الاطباء) 
(برهان). دبق. لصق. لزق. چسییدن چیزی به 
چیزی. (فرهنگ جهانگیری) (یبادداشت... :* 
ملف). چسبیدن. (شرفنامة میری) (دهار) 
بشلیدن. (صحاح الفرس). پیوستن. (ناظم " 
الاطباء). عسق. (دهار), ملحق شدن. (فرهنگ 
جهانگیری). ملصق شدن. (برهان, لزوب. 
(دهمار). ازج. (ستهی الارب): خسرفقه. 
اخرباق. ضبوء. ضبا. ضبوب. ضب. لطا. 
لطوء. اطلتفاء. اسباط. زناء کین اصماج: 
دوسیدن به زمین ن (صنتهی الارب). لبود؛ به 
زمین وادوسیدن. (تاج المصادر بیهقی). ترب؛ 
دوسیدن به خاک.(مستهی الارب)... و به 
درازگوش رسید و در گردنش دوسید و پیش 
بسوحنیفه اورد. (راحة الصدور راوندی). 


۱-مژلف برهان و ناظم الاطباء به تخفیف آخر 
انگاشته‌اند وناظم الاطباء 
صورت عربی آن رات 


آررده و فارسی 
نیز آورده است. 


دوسید‌نی. 


گروهی گفتهاند نشانش [نشان تمام رستیذن " 


انگور ] آن است که چون بفشاری استخوانش 
بیرون جهد چنانکه از دانة انگور یج در او 
دوسیده نباشد. (بواقیت العلوم). 

چند پای هر کسی بوسیدنت 

از طمع بر هرخسی دوسیدنت. عطار. 
- دوسیده شدن؛ چسبیده شدن. متصل شدن. 
چبیدن,. (یادداشت مولف). لزج. لسوق. 
لزوق. لصوق. ازب. (تاج المصادر بیهقی). 
||چباندن و وصل کردن. |ابا سریش 
چباندن. ||بهم متصل کردن. بیوسته و 
ملصق کردن. (ناظم الاطباء). ||خود را به 
کسی وابستن. || خواستن. به سماجت 
طلبیدن: و تو از خدای نبوت و پیفامبری 
نسدوسیدی. (تفسیر ابوالفتوح رازی ۴ 
ص ۲۲۴). 

- پر دوسیدن! بشلیدن. (لفت فرس اسدی), 
||در آویختن. (لفت فرس اسدی). 

آب گندیده خا ک‌پوسیده 
در تو چون نفس روح دوسیده. اوحدی. 
|سلصق شدن برای مکیدن. |الفزیدن. 
(برهان) (جهانگیری) (آنندراج). ||اندودن 
| آلودن. آگچ مالیدن و گج‌مالی کردن. اندود 
کردن. |بندکزدن. انا گاهافتادن. (ناظم 
الاطباء) |[رسیدن. (برهان) (ناظم الاطباء), 
دررسیدن: لوط؛ دوسیدن دوستی به دل؛ یعلی 
دررسیدن (دهار). ||مایل شدن و کج شدن. 
|ابی‌حس شدن اعضاء. || جنبانیدن به بالا 
وزیر و یا پیش و پس. ||حرکت دادن به پیش. 
| اندیشیدن و پنداشتن. (ناظم الاطباءا؛ 
گرچه کارت نکوست از بد ترس 
ور چه حالت پد است نیک پدوس. 

دهتانی (از فرج بعد الشدة). 

دوسیدنی. [:] (ص لیاقت) ملصق‌شدنی. 
چسییدنی. قابل چسبیدن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوسیدن شود. 

۵ سید ۵. [د /د] (نستف) چ‌فسیده. 
(یاد‌اشت مژلف). چبیده. (برهان). ملتصق. 
ملتزق. || ملصق برای مکیدن. ||وابسته [به 
دیگسری ]. ||خود را چسبانیده. (بر‌هان). 
||لضزیده. (ب‌ادداشت سولف). رجوع به 
دوسیدن شود. 

دوسیران. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
نودان بخش کوهمر. واقم در ۱۰ هزارگزی 
شمال نودان. ۱۲۱۹ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغراقیایی 


ایران چ ۳9 
دو سیند. [ذن ] (لخ) دهی است از دهستان 
پهلوی‌دژ بخش بانة شهرستان ستز. واقع در 
۸ هزارگزی خاور بانه. ۱۵۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج ۵ 


3سیه. [د ی ] (فرانسوی, 4 دسیه. پرونده. 
(لغات فرهنگتان). کارنما. دیوان. (یادداشت 
موّلف). 

دوش.(؛ ق)۲ شب گذشته. (شرفنامة منیری) 
(از آن_ندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان) (از غیاث). دوشه. دوشین. بارحه. 
(دهار). شب که منتهی شود به روزی که در آن 
باشند. ديشب. شب گسذشته. مقابل دی و 
دیروز. (یادداشت مولف): 
از کوهسار دوش به رنگ می 
هین آىد ای نگار می آور هین. دقیقی. 
ریشی چگونه ریشی چون مال بت‌آلود 
گویی‌که دوش تا روز با " ریش گوه‌پالود. 

عنازه: 
به فرمان یزدان خجسته سروش 
مراروی بنمود در خواب دوش. . فردوسی. 
به خوّاب اندرون هر چه دیدی تو دوش 


از آن مهر امشب برآمد خروش. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت چون بود دوش 
ز لشکرگه گشن و چندین خروش. 

فردوسی. 
شهنشاه بهرام بود آن که دوش 
بیامد سوی خان گوهرفروش. ‏ فردوسی. 
این همی گفت فرخی را دوش 
زر بداده‌ست شاه زرافشان. فرخی. 
مردمان دوش خبریافته بودند ز عید 
که‌گمان برد که من غافلم از عید مگر. 

فرخی. 

دوش متواریک به وقت سحر 
اندر امد به خیمه آن دلبر. فرخی. 


ای شب تکنی اين همه پرخاش که دوش 
راز دل من مکن چنان فاش که دوش. 
عنصری. 
دیدی چه دراز.بود دوشینه شبم 
هان اي شب وصل همچنان باش که دوش. 
عنصری (دیوان ص ۳۱۵ چ دبیرسیاقی), 
برچد بنفشه دامن و از خا ک‌برنوشت 
چون باد نوبهار بر او دوش برگذشت. 
منوچهری, 
دتمنش را گو شراب جهل چون خوردی تو دوش 
صابری کن کاین خمار جهل تو فردا کند. 
منوچهری. 
چنان نمود به ما دوش ماه نودیدار 
چو یار من که کند گاه خواب خوش آسا. 
بهرامی, 
دوش سهوی افتاده بود که از بن آفشین 
یگفت و چند بار رد کردم بازنشد اجابت کردم 
(ساریخ بسمهقی چ ادیب ص 4۱۷۰ وی 
را[بودلف را] امیرالمومنین به من داده است و 
دوش سوگند خورده که در باب وی سخن 
نگوید. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۷۲). 
معتصم گفت:... اگر دوش پس از الحاح که 


درش. ۱۱۲۴۷ 


کردی ترا اجابتی کردیم در باب قاسم پباید 
دانست... (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۷۴). 
دی و دوش در این بودم و هر چند نظر انداختم 
صواب نمی‌بینم. اتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۹). 
یکی گفت نشناس ای رفته‌هوش 
که‌گرشاسب کرد این همه رزم دوش 
اسدی. 
چنین داد پاسخ که تا روز دوش 
به یادش دمادم کئیده‌ست نوش. اسدی, 
در معده‌ت بر جان تو لعشت کند امروز 
نانی که به قهر از دگری بستده‌ای دوش. 
ناصرخسرو. 
ندیدم تا بدبدم دوش چرخ پرکوا کب‌را 
به چشم سر درین عالم یکی پرجور خضرایی. 
ناصرخسرو. 
مر چان مراروان مسکین 
دانی که چه کرد دوش تلقین. 
دوش نآمد چشمم از فکرت فراز 
تأ چه می‌خواهد ز من جافی‌زمن. 
ناصرخسرو. 
پیغبر (ص) جواب داد که پرویز را دوش 
کشتندشما این سخن از بهر که می‌گویید. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۰۶). چنانکه دی و 
درش آزرم من داشتید تا آخر روز مرا مهلت 
دهید. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱ ۱۰). 
دوش در مدح و ثنای تو بدم تا دم صبح 
صبح صادق ندمید از دم من الا دوش. 
سوزنی, 
هر شب و روز که بر وی بسلامت گذرد 


تاضرخ وه 


به از امروز بود فردا چون از دی دوش, 
سوزلی, 

عجب مدار که امروز مر مرا دیدست 

در آن لباچه که تشریف داده‌ای دوشم. 
انوری. 
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از سلسله‌های جعد پرخم. خاقانی. 

دوشم درآمد از در غمخانه نیم شب 

شب روز عید کرد مرا ماه اسمرش. خاقانی, 

خواب آشفته دیده بودم دوش 


عالم امشب چو دوش می‌بشود. خافانی. 
دوش نسیم سحر بر در من حلقه زد 
گفتم‌هان کیست گفت قاصدیم آشنا, 

خاقانی. 


دیری است که پر امید امروز 
بگذاشته‌ست امثب و دوش. ظهیر فاریایی. 


- 1 
۲ -پهلری 8650 (ثب پسیش). اوسستا. 
5 (عصری). بلرچی 0۵5 (از 
ذیل برهان چ معین). 
۲-ن ل:بر.. 


۸ دوش. 


آمد آن ابر و یاد چون شب دوشن: 


این درافشان و آن عبیرفروش. نظامی. 
امروز مگو چه خورده‌ای دوش 

کأن خود سخنی بود فراموض. نظامی. 
کی‌کاو یاد نارد قصة دوش 

تواند کردن امشب را فراموش. نظامی 


که خرو دوش بی‌رسمی نموده‌ست 

ز شاهنشه نمی‌ترسد چه سوده‌ست. نظامی. 

از پی پردهُ دل دوش بدیدم رخ یار 

شدم از دست و برفت از دل من صبر و قرار. 
عطار. 

درآمد دوش دلدارم به یاری 

به من گفتا بگو تا در چه کاری. عطار. 

آن سیل که دوش تا کمر بود 


امشب بگذشت خواهد از دوش. ‏ سعدی, 
دوش مرغی به صبح می‌نالید 
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. 
سعدی ( گلستان). 
مرا راحت از زندگی دوش بود 
که‌آن ماهرویم در آغوش بود. سعدی, 
دوش در خیل غلامان درش می‌رفتم 
گفت‌ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی. 
حافظ. 
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ‏ حافظ. 
دوش می‌سوختم ازین آتس 
آه | گرامشبم بود چون دوش. 
هاتف اصفهانی, 


دوش رفتم مدرسه در حجر؛ ملا رجب 
دیدمش می‌کرد دور حوض مسجد را رجب. 
سیداشرف‌الدین قزوینی (نسیم شمال), 
دوش از صفت مشبهه رفت سخن 
کرداز عددش سوال شخصی از من 
گفتم خشن و صعب و ذلول است و شجاع 
آنگاه شریف است و جبان است و حسن. 
(امثال و حکم دهخدا, 
|| خواب و رژیا. (ناظم الاطباء). 
دوش دیدن؛ خواب دیدن در شب گذشتد. 
(ناظم الاطبای), 
۵وش.()۱ شانه. کول و شانه و کتف. آن جزء 
از بدن که بواسطة وی در انان بازوها و در 
چارپایان دستها به تنه متصل می‌گردند. (ناظم 
الاطباء). فراز بندگاه که آن را سفت و کفت نیز 
گویندو به تازیش کتف نامند. (شرفنامةً 
متیری). کتف. (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان). کتف. کفت. سفت. 
هویه. کت. شانه. (یاددافت مولف). منکب. 
(ترجمان القرآن): زبرد. کتّد. کید. نضی. عاتق. 
مطنب. شاعب. ضوبان؛ دوش شتر. اهدا: 
دوش که اعلایش آماسیده و فروهشته باشد. 
(منتهی الارب): 
برد حالی زنش ز خانه به دوش 


تا سرتان نگسلم ز دوش به کوپال. 


گرده‌ای چند و کاسة دوسیار. دقیقی. 
بار ولایت بنه از دوش خویش 
تیز بدین شفل میاز و مدن. کایی. 
جوان همچنان خسته بازو و دوش 
همی راند اسب و همی زد خروش. 

فردوسی. 


برون آمدند از سر دوش اوی 
سر خویش کردند درگوش اوی. . فردوسی. 
به یک زخم ده سرفکندی ز دوش 
به نعره بکندی دل شیر زوش. فردوسی, 
کشنده‌بدو گفت ما هوش خویش 
نهادیم ناچار بر دوش خویش. 
سرت از دوش به شمشیر جداکردم 
چون بکشتم نه ز چنگال رها کردم. 
منوچهری. 


فردوسی. 


من نه مبلمانم و نه مرد جوانمرد 


منوچهری. 
تیغ بر دوش ته و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد نام تو تارکن حطیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
گرهمی‌اندر دین رغبت کنی 
دور کن از دوش جهان پوستین. 

ناصرخسرو. 

سر سفت را به تازی منکب گویند و به شهر من 


(گرگان ] دوش گسویند. (ذخضیرة 


خوارزمشاهی). 
مر تراهست کنون نقش فتوت پردل 
همچو همنام ترا مهر نبوت بر دوش. سوزنی. 
خاک شد هر چه خاک‌برد به دوش 
کب خوردش ز خا کدان برخاست. 
خاقانی. 
در گوش گوشوار سمعنا کند عراق 
:بر دوش طیلسان اطعنا برانکند. خاقانی. 
.قبال نهاده برفلک زین 

چون خاشیه‌ات گرفته بر دوش: 

ظهیرفاریایی, 
ز طبع ترگشاده چشمة نوض 
به زهد خشک بسته ار آبر دوش. ‏ نظامی. 
بنفشه تاب زلف افکنده بر دوش 
گشاده‌باد نسرین رابنا گوش. نظامی. 
سینه‌ای فارغ از گریوُ دوش 
گردنی‌ایمن از کنار؛ گوش. نظامی. 
یکی مرغول عتبر بسته بر گوش 
یکی مشکین‌کمند انکنده بر دوش. نظامی. 
آن سیل که دوش تا کمر بود 
امعب بگذشت خواهد از دوش. سعدی 
ندانم از غایت لطف و حسن 
که‌سیم و سمن یا برو دوش بود. سعدی. 


دوش بردوش فلک "می‌زنم آمروز که دوش 
مستم از کوی خرابات به دوش آوردند. 
سلبان اونجن. 


دوش. 


خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش 
همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود. 
حافظ. 
- اژدهادوش؛ که در شانه آژدها دارد. 
- ||کنایه از ضحا ک.(یادداشت مولف). 
بر دوش کردن؛ بر دوش آنداشتن. روی 
دوش قرار دادن. بر کتف نهادن؛ 
علم از دوش بنه ور عسلی فرماید 
شرط آزادگی آن است که بر دوش کنی. 
سعدی. 
نه هر که طراز جامه بر دوش کند 
خود راز شراب گبر مدهوش کند. . سعدی. 
-به دوش بردن؛ روی دوش بردن, کسی را 
روی شانه حمل کردن. بر کتف‌سار نهادن و _ 
حمل کردن* ۱ 
چنان شدی تو که مستان به دوش بردندت 
که‌کس ز جام غرور زمانه مست مباد. 
ارحدی, 
زکوی میکده دوشش به دوش می‌بردند 
آمام شهر که سجاده می‌کشید به دوش 
حافظ. 
-به دوش درآوردن؛ روی دوش گرفتن. بسر 
شانه نهادن. بر کف گرفتن؛ 
میان بست و بی‌اختیارش به دوش 
درآورد و خلقی بر او عام‌جوش. سعدی, 
خانه‌به‌دوش (یا بردوش)؛ که خانه و کاشانه 
ندارد. که وسایل زندگی و اقامت چون چادر و 
خیمه و جز آن از جای به جای به دوش یرد. 
که‌هرجا پیش آید اقامت کند. سجرد. 
درویش: 
از حادثه لرزند به خود کاخ‌ندینان 
ما خانه‌بدوشان غم سیلاب نداریم. 
صائب تبریزی. 
<روی دوش کسی سوار شدن؛ کنایه است از 
مسلط شدن بر او. (یادداشت مولف). 
< ماردوش؛ اژدهادوش. که مار بر دوش 
دارد. 
- ||ضحاک.(از یادداشت مولف), 
< ه _مدوش: دوش‌ادوش. دوشب درش. 


همردیف. همراه. در یک صف و رسته و رده, 
پیز 

|اسواجه. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
عرفانی). صفت کبریایی حسق. (از فرهنک 
مصطلحات عرفانی تألیف سجادی). |[قمی 
از لا ککه با آن محکم می‌کند دست کارد راء 
|الحیم خلزات. (تاظم الاطباء). |گوشة دیوار. 
(از آنتدراج). |[کودک. ||(ص) احمق. (ناظم 


۱ -اوستا 0205۳2 (شانه, کتف»» پهلوی 
5 هندی باستان 0۵5۳ - ۵512 (بازو, 
ساعد). (از ذیل برهان چ معین). 

۲ -نل: باد. ۳-نل: ملک. 


ك 


دوش. 
الاطباء). 


دوش.افرانس وی. !۱ یر حسام. (ناظلم 


الاطباء). آلتی مشبک مانند سر آب‌پاش که به 
لول آب متصل کنند و در گرمابه‌ها بر سقف یا 
پر دیوار تصب کنند شمت‌شو را. 
- دوش گرفتن (تداول عامیانه و نیز در تداول 
عامه معاصر)؛ زیر دوش رفتن پقصد شستشو, 
زیر دوش حمام رفتن استحمام را, 

دوش.(ماد: مضارع از دوشیدن) اسیم از 
دوشیدن. رجوع به دوشیدن شود. ||و گاه 
صفت فاعلی از ان ساخته شود و به صورت 

ترکیب به کار رود: شیردوش؛ شیردوشنده. 
|گاء نیز معنی ظرفیت دارد یا اسم آلت 
می‌سازد؛ گاودوش؛ ظرفی که شیر گاو در آن 
دوشند. گودوش. گودوشه. رجوع به گاودوش 
و گودوش و گودوشه شود. 

دوش. [د وا (امسص) دویدن. دویدگی. 
||روانی. جریان. (ناظم الاطباء). 

دوش. [د و] (ع مص) تباه شدن چشمهای 
کسی از علتی که داشته است. (از منتهی 
الارب) (از آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). 

۵وش.[3 ](ع امص) ضف بصر و ستی 
بینایی و تاریکی آن. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). |[کوچکی چشم 

و تنگی وی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد) |اکجی چشم. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 

دوش.(ع ص) ج آدّش و ذوضاء. (ناظم 

الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به ادرش و 
درشاء شود. 

93 شا. (نف) دوشنده. به قرینة کوشا و دانا و 
گویاتقاضا (اقتضا) می‌کند که به معنی دوشنده 
باشد. (از آنندراج). |ل(ص لیاقت) قابل 
دوشیدن. دوشیدنی. دوشانی. که توان 
درشیدنش. دوشایی. که توان دوشید او را: 
گاودوشا. که می‌دوشند. شیرده. بسیارشیر. 
(بادداشت مولف). هر حیوانی که آن را 
می‌دوشند از قبیل گاو و گوسند. (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنندراج): 
حصلوب. حلوبة؛ شتردوشا. (لسامی فی 
الاسامی) (دهار). حسلبانة؛ شتردوشا: 
(تفلیسی) لقو؛ شتردوشا. (مهذب الاسماء): 
همان گاودوشا به فرمانبری 


همان تازیاسب رمنده فری. فردوسی. 
زگاوان صدوسی هزار از شمار 

زمیشان دوشا هزاران‌هزار. اسدی. 
گاودوشای‌عمر بدخواهش 

برة خوان شیر گردون باد. ‏ ابوالفرج رونی. 
گاو دوشای عمر او ندهد 

زین پس از خشکسال حادثه شیر. انوری. 


|اکسی که هرچه داشته باشد بتدریج از او 
بگيرند. (تاظم الاطباء) (از برهان). 


دوشاء . [5] (ع ص) مونث ادوش است. 
(مسنتهی الارب). مسونت آدوش؛ یعنی زن 
تباه‌چشم. ج. دوش. (ناظم الاطباء). زن 
تبا‌چشم. (آتدراج). 

دوشائی. (ص) دوشایی. شیرده. دوشا. 
رجوع به دوشایی شود. 

دوشاب. (| سرکب) شیر: انگور. (ناظم 
الاطباء). دپس. (ب‌حر الجواهیر) (دهار) 
(تصاب). شیر انگور و بعضی گفته‌اند که شیر 
انگور که آن را یک دو روز نگاهدارند تا توش 
شود و به همین سبب آن را دوشاب گویند که 
آب انگسور است و شب بر آن گذشته. 
(آنندراج) (غیاث). ||قمی شیره که از آب 
انگور پزند. عقد عنب؛ شیره که از انگور ترش 
و شیرین پزند و طعم آن ترش و شیزین است. 
ابوالاسود. (یادداشت مولف). شیر؛ خرمای 
نیده و به قوام آمده (ناظم الاطباء) 
شیر خرما. (آنندراج) (انجمن آرا) (از 
شرفنامة منیری). شیر خرما, سوخته یا 
نسوخته. (لغت محلی شوشتر). شیره, شیره که 
از خرما و تود و انگور و موه دیگر و یاگیاهی 
پزند. (یادداشت مولف). شیره که از شکر 
راست کنند مثل جلاب. (از شرفنامة منیری). 
سقر. صقر. (منتهی الارب): [و از شری] 
کرباس و شیرخشت و دوشاب خیزد. (حدود 
العالم). و از این شهر [ارغان به ناحیت 
پارس ] دوشاب یک خیزد. (از حدود العالم). 
[شهرک بون تصب گنج روستا] جایی 
بیارنعمت است و اندر وی آبهای روان است 
و از وی دوشاب خیزد. (حدود العالم). ورز 
انگور باشد بی‌اندازه... وآن را بعضی عصیر 
سازند و بعلاقه کند و بعضی به دوشاب پزند. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۳۹). چنانکه 
بیشترین خرما و دوشاب آن جانب از اين دو 
جای (پرگر و تارم] خیزد. (فارسنامة 
بن‌بلختی ص ۱۳۰).بگیرند تخم بنگ, آفیون, 
میعه... همه را پکوبند و به عقیدالمنب یعنی 


دوشاب برشتد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
نیرزد عسل جان من زخم ریش 
قتاعت نکوتر به دوشاب خویش. 

سعدی (پوستان). 
... و در هر حوض دوشاب در همه رسانیق قم 
دو درهم. (تاریخ قم ص ۱۱۲). و از هر ده سر 
از اهل ذمت که ایشان جهودان و ترسایانند دو 
درهم و په هر سی حوض دوشاب, یک درهم. 
(تاریخ قم ص‌۱۰۸). 
صحن کاچی چوپر از روغن و دوشاب بود 
نرساند به گلو لقمهٌ آن هیچ آزار. 

بسحاق اطمه. 

- دوشاب‌فروشی؛ فروختن دوشاب و شیره. 
- امتال: 


چه خوش است دوشاب‌فروشی 


دوشاخ. ۱۱۲۴۹ 
هیچکس نخرد خودت بنوشی, 
(یادداشت مولف): 
دوغ و دوشاب یکی بودن؛ یعنی تمیز از 
میأن نیک و بد و شریف و وضیع برخاسته 
بودن. (یادداشت موّلف). 
|اشیره که از خرمابن روان گردد. سقز, 
(یادداشت مولف). ||شراب خرماآ: نید تمر؛ 
شراب یعنی خمر خرما. (یبادداشت مولف). 
|((اص مرکب) هر حیوانی که شیر او را 
بدوشند و هر حیوان شیرده. (از ناظم الاطباء). 
بهیمُ شیرآور. (شرقنامهُ منیری). رجوع به 
دوشا و دوشایی شود. 
دوشاب پز. [پ] اسف مرکب) دباس. 
شیره‌پز. که پختن دوضاب پیشه دارد. 
(یادداخت مولف). رجوع به دوشاب شود. 
دوشاب‌دل. [د] (ص مرکب) آنکه هر 
لحظه چیزی خواهش کند. (ناظم الاطباء) (از 
انندراج)؛ 
عیش خود را تلخ سازد عاشق دوشاب‌دل 
خوش نیاید این شکرشیرینی از خسرو مرا. 
خان خالص (از آنندراج), 
گهی‌می چنگ می‌خواهد گهی عود 
بلی انگور هم دوشاب‌دل بود. 
سلیم (اژ آنندراج), 
|| خلیق و چبان. (از آندراج). 
3و شاب 3لی. [د] (حامص مرکب) تغییر 
همیشگی آرزو و خواهش مانند آرزوی زن 
آیستن. (ن_اظم الاطباء) (از انندراج) (از 
غیاث). 
دوشابگر. زگ] (ص مرکب) کسی که شیره 
و دوشاب می‌سازد. (ناظم الاطباء). دباس. 
(دهار). دوشاپ‌پز, (یادداشت مولف). رجوع 
به دوشاب‌پز شود. 
دوشاخ. [د] (ص مرکب. | مرکب) حیوانی 
که‌دو سرو بر سر دارد. ذوالقرنین. با دو سرو, 
||دوزبان. دوزبانه. دوپر. دوپره. دوشعبه. 
چیزی که به دو شاخه است: ریش دوشانخ: 
(یادداشت مولف)؛ 
سرگرد دارد و ریش دوشاخ 
کمربندباریک و سیلة فراخ. 
فردوسی (در وصف رستم)ء 
کلکش چو مرغکی است دویده براب مشک 
وز بهر خیر و شر زبانش دو شاخ و تر. 
عسجدی, 
باب یکسر ناخن قوار؛ مه را 
دو شاخ چون سر ناخن برا نمود بتاب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۱. 
||تیر با پیکان دوسر. تیر دوشعبه: 


از میان دو شاخهای خدنگ 
جست مقراضه فراز آهنگ. نظامی, 
6 08 ۷0 - 2 8 - 1 


۱۱۳۵۰ 


آژدها دیده پازکرد قراخ نت 
کآمداز هست شاه تیر دوشاخ. ‏ نظامی. 
|انیزه‌ای که پیکان دوسردارد: طبطاب؛ 
دوشاخ یا دو شاخ گوی باز. نوعی چوگان با 
دو شعبه. (زمخشری). 

دوشاخ شدن؛ دوشاخه شدن. دوزبانه 


دو شاخه. 


شتن.به دو شکافته شدن. دوشعبه شدن. (از 
یادداشت مولف)؛ خطاب کرد که | کتب یا قلم 
بم الّهه از هیبت این خطاب لرزه بر قلم افتاد 
و بر خود بشکافت و دوشاخ شد. اقصص 
الانیاء ص ۱۳). 
کلاه دوشاخ؛ نوعی کلاء که قسمت فوقانی 
آن دوشقه داشت و رجال دربار مخصوصاً در 
عصر غسزنویان و دور؛ٌ قاجاریه بر سر 
می‌نهاده‌اند: با قبای سیاه و کلاه دوشاخ پیش 
آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶). امیر 


(رض) بر تخت نشست و سالاران و حجاب با 


کلاههای دوشاخ. (تاریخ بهقی جچ ادیب ص 
۷۶۴ 

|افلک. آلت شکنجه. چوبی دارای دوشعبه یا 
شاخه. تعذیب متهم یا گناهکار راو بیشتر 
اقرار جرم یا اظهار رازی را. (از یادداشت 
مولف). 

- دوشاخ نهادن؛ در دوشاخ گذاردن؛ و او را 
گرفت و دوشاخ نهاد بعد از اقرار و اعتراف او 
به اعلام آن ایلچی به حضرت روان کرد. 
(تاریخ جهانگشای جوینی), و آنجا نیز 
جماعتی مفولان را که پا او گرد تیمور اتفاق 
کرده بودند بگرفتند و دوشاخ نهادند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی), سبالفت نمود تا او را 
بگرفتند و دوشاخ نهادند. (تاریخ جهانگدای 
جوینی), رجوع به دوشاخه شود. 

|ادار و صليب. (ناظم الاطباء). صليب. 
چلیپ. چلیپا. خاچ. دار. دوشاخه. (یادداشت 
مزلف؛ 

زآنکه کرده‌ست قهر الال 

عقل را بر دوشاخ لا بردار. 

|اکم بند طلا کوب.(ناظم الاطباء). 
۵و شاخه. زد خ /خ](ص مرکب. !مرکب) 
هر چیز که دارای دو شاخ باشد. (ناظم 
الاطباء): گاو دوشاخه. ||آنکه دارای دو شعبه 
و سر بسود: درخت دو شاخه. (بادداشت 


سنایی. 


مولف). ||هر چه دارای دوشعبه باشد. دوپر. 
دویره. دوشاخ. دوزبانه. (یادداشت مولف)؛ 


تنش بخاید شاخ دوشاخه ناهید 
زهش بمالد گوش دوگوشه بهرام. 
(سندبادنامه ص ۱۲). 
دوشاخد سر کلک یک شاخ کرد 
فلک رابه فرهنگ سوراخ کرد. نظامی. 


||چوب یا فلز دوشاخ که برای راست کسردن 
درختی یا شاخی از آن در زمین فروبرند. 
رژح. (یادداشت مولف). |]|چوبی راگویند که 


دوشاخ داشته باشد و آن را بر گردن مجرمان و 
گناهکاران گذارند. (برهان) (از غیاث) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از لفت محلی شوش 
دوشاخ. چوبی که یک سر آن به دو شعبه شود 
و آن را بر گردن گناهکار نهند شکنجه رایا 
اقرارگیری را یا اقشاء رازی را: 
شه کنده نهاد سرو سیمین‌تن را 
زین واقعه شیون است مرد و زن را 
افسوس که در کنده بخواهد سودن 
پایی که دوشاخه پود صد گردن را. 

مهستی گنجوی (از آتدراج), 
|[نوعی از پیکان دوشاخ. (از برهان) (از 
آنندراج) (از انجمن ارا) (از لغت محلی 
شوشتر). جنی است از پیکان. آن تیر که 
پیکانش دارای دوشاخ بود. (از شرقامهٌ 
ملیری): پیکان دو شاخه. هلال. (منتهی 


-الارب). 


- دو شاخه گشا؛ تیرانداز. آن که خدنگ 
دوشاخه اندازد؛ 

دوشاخه گشایان نخجیرگاه 

به فحلان نخجیر یابند راه. نظامی. 
ااقسمی شمعدان. لاله بلورین. (یادداشت 
مژلف). ||دار و صلیب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دوشاخ شود. 

دوشاخه کردن؛ کنایه از بر دار کشیدن 
است. (از ناظم الاطباء). نوعی از تعزیر است. 
(آندراج). 

|اک‌نایه از پساهای سحبوب. (لفت محلی 
شوشتر). |[دو میلة فلزی که یک سر آنها در 
داخل مقر و محنظه‌ای قرار دارد و سر دیگر 
آنها آزاد است و آن را در پریز برق قرار دهند 
روشن شدن لامپ و اتو و رادیو و تلویزیون و 
دیگر وسایل برقی را. 


دوشادوش.(ق مرکب) صفی با افرادی بهم 


پسیوسته. دوش‌بدوش. دوش‌بادوش. 


| شان‌بشانه.(ناظم الاطیاء). همدوش. همراه. 


همبر. در یک رده و صف برابر: مردم کره 
دوشادوش سربازان به جنگ پرداختند. 
(یادداشت مولف)؛ 
تا رسیدند هر دو دوشادوش 
به بیابانی از بخار به جوش. 
نظامی. 
هرکجا روی آورم بخت سیه همره بود 
گاه‌دوشادرش من گاهی به پیشاپیش من, 
(یادداشت مولف). 
دوشادوش.([مرکب. ق مرکب) (مرکب از 
«دوش» ریثة مضارع دوشیدن) دوش‌ها 
بدوش. دوشیدن از پس دوشیدن. دوشیدن 
پشت سرهم. لاینقطع دوشیدن. ||در بیت زیر 
از سوزنی ظاهرا معنی پیاپی و متصل 
می‌دهد؛ 
تا سخن طفل بود شاعر دانا داید 


دوشایی. 


خاطرش پتان زو شیر خورد 0 
سوزنی. 
دوشان. اصلیافت) دوشاء بل دوشیدن. 
دوشیدنی. حیوانی که آن را بدوشند:: 
همان گاودوشان و از مادیان 
فزون داشت آن مهتر تازیان, 
رجوع به دوشا شود. 
دوشان. [د] (تسرکی, !) اسم ترکی ارنب 
است. (تحفة حکیم مومن). خرگوش. رجوع 
به خرگوش شود. 
دوشان. [د] ((خ) دصی است از دهستان 
حسن‌آباد بخش حومة شهرستان سنندج, در 
٩‏ همسزارگزی جنوب خاور ستندج و۲ 
هزارگزی خاور وت به کرمانشاه. 
۸ ستن‌سکته. آب آ 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۰:4۵ " 
دوشان تپه. [ د تب پ] (اخ) نساحیه‌ای 
است واقع در نزدیکی تهران و دارای معدن 
آهن و سرب است. (یادداشت مولف). ناحیتی 
به مشرق تهران و دولاب که به کوههای 
سهپایه و قصر فیروزه منتهی می‌شود و از 
دوران قاجاریه محل اسب‌دوانی بود و اینک 
فرودگاه نظامی بدان موضم قرار دارد. یکی از 
دروازه‌های قدیم تهران که بدین ناحیت 


فردوسی, 


ن از چشسمه تأمنین- 


می‌رفت نام دوشان‌په داشت. 
دوشان تبه. [د تَّ پ] (اخ) دهی است از 
دهتان الند بخش حومة شهرستان ضوی. 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی. در 

۰ گزی مرز ترکیه قرار دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
دوشان‌حیق. ۳ ((ج) دی است از 
دهستان کورائيم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. ۴۳۴ تن سکنه. اب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. صنایع دستی زنان قالی‌بافی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 1 
دوشانلو. [د] ((ع) دهی است از دهستأز- 
مشگین بخش مرکزی شهرستان خیاو. 82۷٩‏ 
تن سکن آپ آ ن از دوشانلونچای تأمین- 1 
می‌شود. راه, شوسه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ و۲ 

دوشانیدن. [شاد] (مسص) دوشیدن. 
||دوشیدن کنانیدن و فرمودن. (ناظم الاطباع). 
متعدی دومفعولی دوشیدن است. (آنندراج): 
به دوشیدن واداشتن. دوشاندن. به دوشاندن 
آمر کردن. رجوع ید دوشیدن شود. 
دوشاهین. [] (( سرکب) دستة ترازو. 
(ناظم الاطباء). ||(اخ) کنایه از نسر طایر و 
واقع است. (آتدراج). یکی از اشکال فلکی 
که نسرطایر و چسنگ رومی باشد. (ناظم 
الاطیاء). 
دوشایی. (ص) دوشا. درخور دوشیدن. 


دوش‌اژدها. 
شیر ده: گاو درشایی. مقابل گاو نر. گاو مادم" 
دوشاژدها. 1/1 /:] (ص مرکب) از 
القاب ضحا ک تاژی است. (ناظم الاطباء): 
چه مایه کشیدیم رنج و بلا 
از این اهرمن‌کیش دوش‌اژدها. 
رجوع به ضعا ک‌شود. 
دوش انداز. [] (! مرکب) رداء. (ملخص 
اللغات حسن خطیب). قبا و جامه‌ای که بر 
دوش اندازند. جامه که بر دوکتف افکنند 
چنانکه شنل و عبا و جز آن. 
دوش بادوش. (ص مرکب) دوش‌بدوش. 
دوشادوش. همدوش. برابر. (یبادداشت. 


فردوسی. 


مولف). رجوع به دوش‌بدوش و دوشادوش 
شود. 
دوش با دوش کسی رفتن؛ با او برابر رفتن. 
(یادداشت مولف). 

دوش بدوش. [ب] (ص مسسرکب) 
دوش‌بادوش, دوشادوش. شانه‌بشانه. همبر. 


برابر؛ 

چون بگریزی تو ز عطار چون 

در دوجهان دوش‌بدوش تو ام. عطار. 

همه جا دوش‌بدوش است مکافات عمل 

هیچیک را قدمی بر دگری پیشی نیست. 
پوریای ولی. 


رجوع به دوشادوش شود. ||از دوشی به 
دوش دیگر. از شانه‌ای به شانة دیگری. از 
کتفی به کتف دیگر. کنایه است از قرار گرفتن 
بر دوش افراد بیارء 
می‌کشندم چو سبو دوش‌بداوش 
می‌برندم چو قدح دست‌بدست. 
همام تبریزی. 
- دوش‌بدوش کسی رفتن؛ دوش‌بادوش وی 
رفتن. با او بابر رفتن. (یادداشت مولف). 
دوش بر دوش. [بَ] اص مرکب! 
دوشادوش, دوش‌بدوش. شانه‌بشانه. برابس 
هم. | ضف‌درصف: 
هزار سوزن الماس بر دل است مرا 
از این حریرقبایان که دوش‌بردوشند. 
بایافقانی شیرازی. 
رجوع به دوش‌بدوش شود. ||معاشر. ندیم. 
جلیس. هم‌صحبت* . 
نداند دوش‌بردوش رقیبان 
که‌تنهامانده چون خفت از غمش دوش. 
سعدی, 
دوش برزدن. [ب ر3] (مسص مرکب) 
کنایه از شادی کردن است. (از ببر‌هان) (از 
آنندرا اج) (فرهنگ جهانگیری). جنبانیدن 
شانه از شعف و خوشحالی. (ناظم الاطباء). 
|اظاهرآکایه از مفرور شدن و خویشتن راگم 
کردن باشد. (از آتدراج). مفرور بودن- (ناظم 
الاطباء): 


بی‌سران را سر و گردن مقراز 


برمزن دوش که ما راچه غم است. ‏ خاقانی. 
۵وشبه. [دش ب /ب] (ص نسبی) منسوب 
به دوشب. در طول دوشب. که دوشب عم و 
دوام داشته باشد: هلال دوشبه. ماه دوشبه. (از 
یادداشت مولف): هلال؛ ماه دوشبه تا شب 
سوم یا تا شب هفتم. (منتهی الارب). اطلاق؛ 
دوشبه راه کردن میان اشتر و آب. (تاج 
المصادر بیهقی). 
دوشتور. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
ورگهان بخش هوراند شهرستان اهمر. آب آن 
از رودخانة قرسو تامین می‌شود. ۲۹۷ تن 
سکنه. صنایع دستی زنان. فرش‌بافی. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 
دوش جنبان. (جمْ] انف مرکب) آنکه 
شانه‌ها و اطراف وی می‌لرزد. (ناظم الاطباء). 
دوش خراط. (خَز را] ((خ) دهی است از 
بخ خونسار شهرستان گلپایگان. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خونسار و ۱۵ هزارگزی 
پاختر راه شوسة خونسار به اصفهان. جمعیت 
۵ تن کنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ج ۶ 
دوش خوردن. (خی وز /شُز )امس 
مرکب) لطمه بر پشت خوردن. (ناظم الاطباء), 
مرادف پهلو خوردن. (آتندراج). تنه خوردن: 
دوشی نخورد قصرشهان خانه بدوشم 


سرحلقگی از ماست ولی حلقه‌بگوشم. 


ظهوری (از آندراج). 
گاهی که کند مه تهی‌پهلوبی 
زآن است که خورده دوشی از قندیلش. 
ظهوری (از آتدراج). 


وش ۵ادن. (دا 5] (مص مرکب) پاری 
کردن.مدد کردن. (ناظم الاطباء). کنایه است 
از امداد و معونت کردن و اين ترجمةٌ هندی 
انست چه در هندوستان رسم است که مردم 
جناز میت را بر دوش خود بگیرند و این ر 
درعرف ایشان دوش دادن گویند و ظاهرا به 
همین منظور دو نیت زیر آمده. (آندراج): 
وضع تمکین خرد محرم این راز نبود 
لغزش پا مددی کرد که دوشم دادند. 
ناصرعلی (از آتدراج). 
غافل مشوز لفزش پاوفادگان 
در زير بار هر دوجهان دوش داده‌اند. 
عبدالرزاق فیاض (از آنندراج). 
93شد هدبند. [دش دب ] (نسف مسرکب) 
(اصطلاح دیوانی) وقایع نویس سلطنت. (ناظم 
الاطیاء). 
دوشر [ش] (ج) دی است از دهستان 
تش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
2 آب آن از چشمد و رود تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ِ 
دوش زدن. [ز 3] (مص مرکب) جنبانیدن 
شانه در حالت کراهت. (تاظم الاطیاء). ک نایه 


۱۱۵۱ 


از تحریض نمودن و اشاره کردن به دوش و 
تنبیه گردانیدن کسی را به قباحت کاری. 
(آتدراج). شانه بالا افکندن به نشانة محل 
ننهادن. (یادداشت مولف. |[برابری کسردن و 
همچشمی نمودن. (ناظم الاطباء) (از 
یادداشت مولف): 
سخن کز خواجگی بر گل زدی دوش 
غلامان بنا گوش از بن گوش. 
هر رند تنک می به سبو دوش نمی‌زد 
میخانه ازین پیش نظام و نسقی داشت. 
خان خالص (آنندراج), 
زاهد چوحرف توبة خود می‌زند سلیم 
هردم سبوی باده به من دوش می‌زند. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
گا‌کردن. (غیاث). 
دوشس. [ش] (فرانسوی, !) تأنیث دوک. 
مولف). 


دوشق. 


نظامی. 


زن دوک. دختر دوک. (یادداشت 
رجوع به دوک شود. 
دوش‌ساره. [ز /ر] (| نرکب) منکب. 
(ی‌ادداشت مولف). کتف‌سار. دوش‌سار. 
کتف‌ساره. سر دوش. سرشانه. 
دوشش. [ش] ((مص) اسم مصدر دوشیدن 
که کمتر استعمال دارد. (از یادداشت مولف): 
تحلب؛ دوکش دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
رجوع به دوشیدن شود. 
دوشش. زد ش] (عدد مرکب) دوبار شش 
دو ضربدر شش. دوازده, (شرفنامة مسنیری). 
||(اصطلاح نرد) به معنی داو دوازده که در 
بازی نرد می‌باشد. (آنندراج) (غیاث). داوی 
است در بازی نرد (پچیس) که حریف دوازده 
آورد و بازی را برد و آن را بهار هم گویند و 
بهار در اصل باره بوده به معنی دوازده. (اژ 


لفت محلی شوشتر). دوتا شش. جفت شش. 
نقش دوتا شش که در بازی نرد بر رو قسرار 


گیرد. .(از یادداشت ت مولف». 
دوشش انداخ ختن؛ آوردن نقش دوشش در 
پازی نرد که در آغاز بازی حریف را از خروج 
خانة وی و نیز ورود به خانة خود بازدارد. 
(یادداشت مولف). 
- دوشش نشستن؛ عبارت است از نقش 
دوچهار زدن و نقش دوشش نشستن. (از 
انتدراج)؛ 
دوششی به این رسایی ندشست عاشقی را 
تو و فکر کشتن من, من و ذوق جان‌سپاری. 
درویش واه (از انتدراج) 
دوشعبه. [دش ب /ب] (ص مسرکب) 
دوشاخه. دوپر. دوپره: تیر دوشعبه. (یادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دوشق. [دش] (ع ص, () خانه میانه که نه 
بزرگ باشد نه کوچک. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطیاء). ||نخانة کلان. |]شتر دفزک و ستیر. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 


۲ درشق. 


دوشق. [دش‌قی /ق] (ص‌نتتترکب) 
دوپاره. دوچا ک.دوشقه. دونیمه: قصاب 
گوسفندرا دوشق کرد. (از یادداشت مولف). 
رجوع به شق شود. 

دوشقه. [ذ ش‌ق ق /قٍ](ص مسرکب) 
دوشق. دوپاره. دونیمه: دو شقه‌ات سی‌کنم. 
(یادداشت موّلف). رجوع به شقه شود. 

دوشکت. [ذ ش ] (ترکی, () توشک. بستر 
خواب و لحاف. (ناظم الاطباء), بستر و 
تسوشک. (آنندراج). شادگونه. نسهالی. 

(یادداشت مولف). نهالی که پبرآن خوابند. 
(لفت محلی شوشتر). رجوع به توشک شود. 
ااگلیم و بساط. (ناظم الاطباء). قالین. 
(آنتدراج), فراش که برآن نشییند و آن کلمة 
قارسی است. (از اقرب الموارد). |[نمد را نیز 
گفته‌اند. (لغت محلی شوشتر). ||بره. (ناظم 


الاطباء). ||بزغاله. |زگربه. (ناظم الاطباء) . 


(آنندراج). اما در اين معنی صورتی از تشک 
است و آن هم مصحف پشک (پوشک) است. 
رجوع به پوشک شود. 
دوشکچه. (دش ج /ج ] (! مصفر) دوشک 
خرد. توشک کوچک. نهالی که نشتن راست 
نه خوابیدن را, (از یادداشت مولف). رجوع به 
دوشک و توشکچه شود. 
دوش کردن. (ک 3] (مص مرکب) شب 
گذشته را احیا نمودن. شب حاضر را به جای 
شب گذشته داشتن 
اگرنوش تو زهر کرد این فلک 
به دانش تو زهر فلک نوش کن 
اگردوش از تو به غفلت بجست 
بکوش و از امشب یکی دوش کن 
ناصرخسرو. 
|| خواب دیدن. ||واقع شدن. |[دچار شدن. 
|اراست افتادن. (تاظم الاطیاء). 
دوشکن. (ک ] (| مرکب) پوشاک‌کوتاهی 
که‌از شانه‌ها آویزان کند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دوشگر. (گ] (ص مسرکب) دوسگر و 
گچ‌کار. (ناظم الاطباء). رجوع به دوسگر و 
گچ‌کار شود. 
دوشلاق. [د شل لا ] (| مرکب) دوحصه 
کردن‌و از هم جدا کردن. چه شلاق چیزی 
است که از چرم و اهن به دو سه شاخ بافند و 
حسیوانات را بدان رانند. (از لفت محلی 
شوشتر). ||کنایه است از ازالّ بکارت دختران 
به قهر و غلبه. (لغت محلی شوشت 
دوشلة. زد ش (](ع ل) سرنره. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). حشفه. 
(ناظم الاطبام). 
دوشمال.() پارچهٌ دستمالی که قصابان 
اسعمال کنند. (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
9۵شمشیری. [دش ] (ص نسسبی) که 


دارای دو شمشیر باشد. که دو تیغ داشته باشد؛ 
صبح یک زخمی دوشمشیری 

داد مه راز خون خود سیری. نظامی. 
دوشمیان. [دش ]((خ) دهی است از بخش 
گوران شهرستان شاء‌آباد. وافع در ۳۶ 
هزارگزی شمال گهواره و ۶ هزارگزی شمال 
بانسوله‌ها. ۱۵۰ تن سککه. آب آن از نهر آب 
بیبان و چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دوشن. [ش ] ( مرکب) گاودرش بزرگ 
سفالین برای شیر. (یادداشت موّلف). 
۵وشنبد. [د شم ب ] (( مرکب) دوشنبد. 
(یادداشت مولف)؛ 

به روزگار دوشتبد نبید خور په نشاط 

به رسم موبد بنشین و موبدان موبد. 

منوچهری. 


1 آرجوع به دوشنبه شود. 


دوشنبه. [د شم بِ /ب] ([مرکب) روز 
سوم از ایام هفته. ائیین. (ناظم الاطباء). روز 
پیش از سه‌شنبه و پس از یکشنبه از ایام هفته. 
ائنین. اثنان. یوم‌الائنان. یوم‌الائشین: در ععلم 
احکام نجوم. رب آن قمر است. (بادداشت 
مولف). اهود. اوهد. اهون. (متهی الارب) 
چونکه روز دوشنبه آمد شاه 
چتر سرسبز بر کشید بد ماه, نظامی. 
دوشنبه‌بازار. زد مب /ب] ((خ) نام 
بازاری است در بندر انزلی که از اطراف شهر 
در روز دوشنبه بدان جنس می‌آورند و 
می‌فروشند و نیز خرید می‌کنند, 
دوشنبه‌بازار. (د شم ب] ((خ) قصبه مرکز 
دهستان سنگر ۹ بخش مرکزی 
شهرستان رشت. 8 در ۱۵ هزارگزی 
جنوب خاوری رشت سر راه شوسه رشت به 
- قسزوین. دارای ۸۲۶ تن سکنه. آب آن از 
لٍ خمامرود از سفیدرود تأمین می‌شود. دارای 
۰ باب دکان و روزهای دوشنبه بازار 
عمومی است. شغل عمدة سکنه کسب و 
دک‌انداری. است. از ادارات دولتی دارایی 
ژاندارمری. بهداری. آمار. ثبت. شهرداری. 
صندوق پست و تسلفن دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
دوشند‌نی. [ش 3] (ص لیاقت) هر حیوانی 
که‌شیر از وی می‌دوشند. حبوان شیرده. (ناظم 
الاطباء). دوشیدنی. ولی خلاف قباس است. 
رجوع به دوشیدنی شود. 
دوشنده. اش د /3] (نف) کسی که 
می‌دوشد. (ناظم الاطباء. کسی که شیر 
بدوشد. (انندراج): هاشم؛ دوشتندة شیر. 
استهذاف: کمی کردن دوشنده. (منتهی 
الارب): 
بز و اشتر و میش را این چنین 
به دوشندگان داده بد پا کدین. 


فردوسی. 


دوشیدن. 


رجوع به دوشیدن شود. || چوپان و گلهبان. 
(ناظم الاطباء). 
دوشنه. [ن /ن ] (!مرکب) ظرفی که در آن 
شیر دوشند. (ناظم الاطباء) (از لغت محلی 
شوشتر) (از برهان) (از انجمن آرا) (آتندراج). 
دوشنی. (ش] (ص مسرکب. | مرکب) 
گاومبش و گاو و گوسفند شیرده. (لفت محلی 
شوشتر نخة خطی کتابخانة مولف). |اکسی 
که به ریشخند و تدریج هر چه دارد از او 
بگیرند. (لغت محلی شوشتر). رجوع به 
دوشیدنی شود. 
دوشوار. (ص مرکب) دشسخوار. مقابل 
آسان, (یادداشت مولف).به معنی دشوار است. 
(آتدراج). دشوار. (ناظم الاطباء,. رجوع به . 
دشوار شود. ۲ 
۵وشوان. ([ مرکب) (مرکب از: «دوش» + 
«وان» < بان) دوشبان. سینه‌بند آهنین که در 
روز جنگ پوشند. محافظ دوش. ||شکم‌بند. 
(ناظم الاطيام). 
دوشه. [ش /ش] (ص نسبی) موب به 
دوش (ریش ماضی دوشیدن). ||( مرکب) 
ظرف و خنور که در آن شیر دوشند. دوشنه. و 
غالبا به صورت مرکب بکار رود چون 
شیردوشه. گاودوشه. (از یادداشت مولف). به 
معنی دوثنه است که ظرف شیر دوشیدن 
باشد. (بیر‌هان) (از آنندرا اج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شرفنامة منیری). رجوع به 
گاودوش و دوشنه شود. 
دوشیدن. [شی ذ] (مص) خارج کردن 
شیر از پستان. (ناظم الاطباء). شیر از پستان 
برآوردن. (از آنندراج) (از غیاث). فشردن دو 
پستان و شیر بیرون کردن: هدپ. احتلاب, 
محالبه. حلاب. (یادداشت مولف). استمراء. 
(دهار). حلب. (منتهی الارب) (تاج السصادر 
بیهقی) (دهار): 
نشانی مگر یابد از اردشیر سا 
نباید که او دوشد از غرم شیر. فردوست مود 
دشمن ز دوپستان اجل شیر بدوشد تا 
بگذارد حنجر به دم خنجر پیکار. منوچهری," ‏ 
چون یکی جفیوت پستان‌بند اوی 


شیردوشی زو به روزی یک سبوی. طیان, 
که چوپانانم انجا شیردوشند 

پرستارانم اینجا شیر نوشند. نظامی. 
چند در قهر دیگران کوشی 

بهرخود شیر دیگران دوشی. اوحدی, 


از دم پستان شیر شرزه دوشیددن حلیب 

وز بن دندان مار گرزه نوشیدن شرنگ... 
هاتف اصفهانی. 

قش؛ زود دوشیدن. (تاج المسصادربیهقی). 

هدب. ضب, بزم! دوشیدن شتر. (تاج 

المصادربیهقی) (دهار). عصر؛ دوشیدن شتر و 

جز آن. (متهی الارب). دجم. همر. اهستجام؛ 


دوشیدنی. 

همه شیر پستان دوشیدن. هم؛ شیزدوشیدن. 
همش؛ نوعی از دوشیدن شبیر. تشطیر؛ 
دوشیدن یک‌نيمة پستان. شطر؛ دوشیدن 
دوپستان. (متهی الارب). 

-گاو نر دوشیدن؛ به کار محال دست 
یازیدن؛ 

آنانکه به کار عتل در می‌کوشند 
هیهات که جمله گاو نر می‌دوشند. 
گرفتن.(ناظمالاطا 
دوشیدن کسی را؛ پول و مال او را به نیرنگ 
و فریب یا زور گرفتن: زیارت نامه‌خوانهای 
کربلا تا تیفشان ببرد زوار را صی‌دوشند. 
(یادداشت مولف). 
دوشیدنی. (شی د] (ص لیاقت) لابق و 
سزاوار درشیدن. درخور دوشیدن. ||حیوان 
شیرده. (ناظم الاطباء). گاو. گوسفند و بز و جز 
آن که از ان شیر دوشند. دوشا. دوشائی. 


خیام. 


دوشایی: 

دگر چارپایان دوشیدنی 

ز گستردنی و ز پوشیدنی, 

مر او راز دوشیدنی چارپای 
ز هر یک هزار آمدندی بنجای, 
رجوع به دوشیدن شود. 
دوشیده. (شضی 3 /د] (نسف, !) شیر 
داده‌شده. (ناظم الاطباء). که بدوشندش. 
محلوب. (یادداشت مژلف): خلیطة؛ دوشیده 
شدن ناقه بر شیر گوسپد. انشخاب؛ دوشیده 


فردوسی. 


فردوسی, 


شدن شیر استعتام؛ در شبانگاه دوشیده شدن 
ناقه. عتم؛ دوشیده شدن شتر وقت عشاء. 
اعتام؛ دوشیده شدن شتر ماده. (سنتهی 
الارب). ||سيرده. ||زن پسستان‌بزرگ. 
ازتوآمان. || جعلی. (ناظم الاطباء). |[افشرده. 
(یادداشت سولف): معصرة؛ جایی که دوشیدءٌ 
انگور نهند. (لغت‌نامة مقامات حریری). 
دوشیرگی. [7 ۱ (حامص) بکارت و 
دخضترگی. (ناظم الاطباء). دختری. (از 
شرفنامة منیری), با کره بودن. (فرهنگ لغات 
ولف), عذار, عذرت. دختری. (باددالشت 
مولف). عذرة. بکارت. (دهار). قضدة. عذر. 
(منتهی الارب)؛ 
رسیده بدین سال و دوشیزه‌اند 
بهدوشیزگی نیزا کیزه‌اد. 
از او ناشده حال دوشیزگی 
ولکن بوده مر او رارجال. . ناصرخسرو. 
كمبّة: دوشیزگی دختر. اختضار؛ زایل کردن 
دوشیزگی دختر. افتراع؛ دوشیزگی ربودن. 
(منتهی الارپ). 
- دوشیزگی بردن؛ بکارت برداشتن و تصرف 
کردن دختر را. (از ناظم الاطیاء). اقتضاض. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از 
منتهی الارپ). اعتذار. اپتکار. (تاج المصادر 
بیهقی). طمث. (دهار)؛ عروسان را دوشیزگی 


فردوسی. 


بردی پیش از درآمدن شوی. (لتفهیم). 
ببردم از او مهر دوشیزگی 
وزآن سلبیلش زدم ساغری. . منوچهری. 
فرع؛ دوشیزگی بکر بردن. افراع؛ دوشيزگی 
بردن عروس را. (منتهی الاب 
- دوشیزگی ستدن؛ زایل کردن بکارت. 
دختری بردن: فرمود [عملوق ] که هبچکس 
مبادا که دختر دوشیزه به شوی دهد از قبیلة 
جدیس تا نخست به من نیارد و دوشیزگی او 
بستانم. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). رجوع 
به دوشیزه شود. 
دوشیزه. [ز /] (ص, ۱ دخترک نارسیده 
که مسانس نکرده باشندش و په تازیش با کره 
خوانند. (شرفنام منیری). دختر بکر و زن 
جوان که هنوز نزدیک مرد نشده باشد. 
(غیاث). دختر بکر را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آنندراج), با کره‌و ماری 
و دختر بکر و زنی که مرد در وی دخول نکرده 
باشد. ج‌. دوشیزگان. (ناظم الاطباء). با کره. 
مقابل بیوه و کالم و شیب و ثیبه. دختری 
شوی‌نادیده. دختر که مرد ندیده بباشد. 
(یادداشت سولف). عذراء. (منتهی الارب) 
(دهار): ابکار: دوشیزگان. (دهار): فرمود 
(عملوق ]که هیچکس مبادا که دختر دوشیزه 
به شوی دهد از بل جدیس تا نخست به من 
نیارد و دوشیزگی او بستانم. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی), ابرهه گفت: چه خواهی؟ گفت: 
[غلام ] بفرمای تا هیچ دختر دوشبزه به خانة 
شوهر نبرند تا نزدیک من نیارند. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). 
آراسته گشته‌ست ز تو چهر؛ خوبی 
چون چهر؛ دوشیزه به یک رنگ و به گلنار. 
خسروی. 
رسیده بدین سال و دوشیزه‌اند 
به ذوشیزگی نیز پا کیزه‌ند 
ز چندین یکی را نبوده‌ست شوی 
که دوشيزگانيم وپوشیده‌روی, 
ستیزء بدن عاشقان به ساق و میان 
بلای گیسوی دوشیزگان به بش و به دم. 
عسجدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


هدهد چو کنیزکی است دوشیزه 
با زلف ایاز و دیدة فخری. منوچهری. 
یک دختر دوشیزه بدو رخ نتماید 
الاهمه آبستن و الا همه یمار. منوچهری. 
زن دوشیزه ردو خوشه در دست 
ز سستی مانده پر یک جای چون مست. 
(ویی و رامین). 
مردی فقاعی حاجب بکتفدی... دست در دو 
دختر دوشیزه زد تأ رسوا کند. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۴۷۱). این خاتون را عادت بود که 
سلطان سحمود را غلامی نادر و کنیزکی 
دوشیرَه نادره هرسالی فرستادی. (تاریخ 


دوشیزه. ۱۱۳۲۵۲ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۵۲). 
علم تأویل است دوشیز؛ نهان 
چون به برگ حنظل اندر حنظله. 
نامر رو 
وز زمانی که کسی دست بر ایشان ننهاد 
همه دوشیزه و همزاد به یک صورت شاب. 
۲ تاصررخسرو. 
آن چیست یکی دختر دوشيزة زیبا 
از بوی و مزه چون شکر و عنبر ساراء 
۲ ناصرخسرو. 
طبعی چو بنات نعش ز آمال 
دوشیزة جاودان بینم. خاقانی. 
گرجهان حصنهای دوشیزه 
عقد بندد بر او صواب کند. خاقانی. 
فتح و ظفر با بقاش عهد فروبته‌اند 


دولت دوشیزه را عقد فروبسته‌اند. خاقانی. 
امد سماع زیور دوشیزگان غیب 


بی‌رقص و حال چون کرعنین چه مانده‌ای. 


خاقانی: 
همه تن شهوت آن پا کیزگان‌را 
چنان کایین بود دوشیزگان را. نظامی. 


دوشیزگان خاطر من بین که غنچه‌وار 
بر رخ گرفته‌اند ز تو شرمار دست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
جمعی پسران پا کیزه و دختران دوشیزه به 
دست جفای او گرفتار. ( گلستان سعدی). 
شاخها دختر دوشیزه باغند هنوز 
یاش تا حامله گردند به انواع ثمار, 
عذراء؛ زن دوشیزه. (مهذب الاسماء). لزوب؛ 
دوشیزه شدن. (دهار), افتراع؛ دوشیزه بردن 
یعنی با بکر جماع کردن. (دهار) خرید. 
خریدة؛ زن دوشیز؛ مردنارسیده. خروس؛ زن 
دوضیزه در اول حمل. مساء؛ دوشیزء 
قریب‌الب‌لوغ. عسلواجة؛ دوشیزة نرم و 
نازک‌اندام. (منتهی الارب). 


سعدی, 


دوشیزگان جنت؛ کنایه از حوران بهشتی 
است. (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (برهان): 
دوشیزگان جنت نظاره سوی مردی 

کابستن ظفر شد تیغ قضا جدالش. خاقانی, 
دوشیزه ناخواسته؛ برچ سنبله. (از التفهیم 
ص ٩۷‏ 

||اطلاق به مرد و زن هردو می‌شده. در 
لغت‌نامٌ حریری گوید: بکر؛ زن دوشیزه. 
(یادداشت سژلف): شهربانو دختر یزدگرد 
شهریار گفت: دختر دوشیزه را شوی دوشیزه 
باید. (از قابوسنامه). |(دوشیزه؛ یبا گوسفند 
دوشضیزه, میش. گوسفند که شیر دهد. 
(یادداشت مولف). شیرده. دوشایی. دوشا. و 


۱ -از: دوش +ايزه (اپژک» پسرند تصغیر). (از 
ذیل برهان چ معین). 
۲ -ن ل : به یال. 


۴ دوشین. 


اندر تاریخ طبری نام بعضی گویذ ودفیمچنین 
روایت کند هفت گوسفند دوشیزه [پیغامبر را 
بود] نام عجوره... و آنکه پیفامبر از آن 
گوسفند شیرخوردی عنبه بود نامش. (مجمل 
التواریخ ولقصص ص ۲۶۴). || فکر و معنی و 
مفهوم تازه و بکر و نو. ابتکاری. (از یادداشت 
مولف): 
زبس که معنی دوشیزه دید با من لفظ 
دل از دلالت معنی بکند و شد پیزار. 
بوحنیفهٌ اسکافی. 
ز دل پنده شاه و دارنده راز 
به معنی از اندیشه دوشیزه‌باز 
چواين هر سه زین‌گونه آری بدست 
سپه ساز گردان خسروپرست. اسدی. 
|اصافی. آبکش. پالونه. (یادداشت مولف): 
چو دوشیزگان زیر پرده نهان 
چو دوشیزه سفته همی روی و بر. 
ابوالحسن لوکری. 
3وشین. (ص نسبی) دیثب و شب گذشته. 
(ناظم الاطباء). دوشینه. دیشبین. (بادداشت 
مولف): 
تا خم می را بگشاد مه دوشین سر 
زهد من نیست شد و توب من زير و زبر. 
: فرخی. 
شب دوشین شبی بوده‌سث بس خوش 
به جان بودم من آن شب را خریدار. . فرخی. 
در خمار می دوشینم ای نیک حبیب 
خون انگور دو سالیم بفرموده طبیب. 
منوچهری. 
زیرا که تابه صبح شب دوشین 
پیدار داشت باده دوشینم. ناصر خسرو. 
مرا از خواب دوشین دوش بجهاند 
سحرگاهان یکی زآن زنگیانت. ناصرخسرو. 
حیران و دلشکسته چنین آمروز 
از رنج و از تفکر دوشینم. 
در دلم تا به سحرگاه شب دوشین 
هیچ نآرامید این خاطر روشن‌بین. 
ناصرخسرو. 
ای پسر گفت درین شعر ترا حجت 
آنچه دل گفت مر او را به شب دوشین. 
ناصرخسرو. 
از بادهٌ دوشین قدحی بیش نماند 
وز عمر ندانم که چه باقی ماندهست. خیام. 
گنتم‌ای جان وعدهٌ دوشین خود راکن وفا 
گفت تشنیدی کلام اللیل یمحوه للهار. 
(منسوب به خواجه نظامالملک). 
گفتم‌بده آن وعد؛ دوشین ما را 
دوشی برزد نکرد تمکین ما را. 
تب دوشین در آن بت چون اثر کرد 
مرا فرمود و هم در شب خبرکرد. 
چو دوری چند رفت از جام نوشین 
گران شد هر سری از خواب دوشین. نظامی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


تاصرخرو. :. 


به برخورداری آمد خواب نوشین 

که‌برناخورده بود از خواب دوشین. نظامی, 

چونکه ماهان چنان بهشتی یافت 

دل ز دوزخ‌سرای دوشین تافت. نظامی, 

صباح‌الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز 

که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم. 

حافظ. 

دوشینه. ان /ن] (ص نسبی) منسوب به 

دوش. (ناظم الاطباء). دوشین. دیشیبله. 

دیشبی. (یادداشت مولف). به مضی دوش که 

شب گذشته باشد. (آندراج). ||دیشب و شب 

گذشته. (ناظم الاطباء). شب پیش: دوشین. 

دوش. (یادداشت مولف): 

گفتم که بیا وعدة دوشینه بیار 

ور نه بخروشم از تو | کنون چو هزار. فرخی. 

دوشینه پی شراب می‌گردیدم 


9 افرده گلی کنار آتشل دیدم. 


(منسوب به خیام), 
به جان آوردن دوشینه منگر 


بجان بین کآوریدم دیده برسر. ‏ نظامی 
همان افانة درشینه گفند 
همان لعل پرندوشینه سفتند. نظامی, 
ملک برخاست جام باده در دست 
هنوز از بادهٌ دوشینه سرمست. نظامی, 
ماه دوشینه را رساند به مهد 
بست کابین چنانکه باشد عهد. نظامی. 
مگر طشت دوشینه کافتاده بود 
به وقت سحرگه صدا داده بود. نظامی. 
ز دهقان دوشینه یاد امدش. 
سعدی (بوستان), 
که‌دوشینه معذور بودی و مست 
تراو مرا بربط و سر شکست. 
بعدی (بویتان). 
:- سحرگه مان بست و در باز کرد 
/ همان لطف دوشینه آغاز کرد. 
۱ سعدی (بوستان). 
دوشینه به کوی می‌فروشان 
پیمانة می به زر خریدم. 
جلال الدین | کبرشاه (از تاریخ ادبیات صفا 
ج ۵ بخش ۱ ص ۴۵۵). 


دوشینه بر آستان یاد از سر درد می‌مالیدم سر 
و دو دست و رخ زرد بر حلقة در دست زدم 
گفت: چرا؟ ببهوده بود کوفتن آهن یوسف 
عادل شاه. (از تاریخ ادبیات صفاج ۵بخش ۱ 
ص ۴۴۸). 

- دوشینه شب؛ شب گذشته و ديشب. (ناظم 
الاطباء). شب دوشین. (یادداشت مولف)؛ 
دیدی چه دراز بود دوشینه شبم 

هان ای شب وصل آن چنان باش که دوش. 

عنصری. 

دوشینه. [ن /ن] (ص نسیی) منسوب به 
دوش به معتی کتف و شائه. |ابار بر دوش. 


دو صد. 


(ناظم الاطباء). 
دوص. (3 / دض ] (() دوس. آب آهن‌تاب 
که در آن آهن تات‌شده اندازند. (اختیارات 
بدیعی) (ناظم الاطباء). آبی که از جوهر آهن 
حاصل شود. (از صیدنة ابوریحان بیرونی). 
آب غلیظ و سیاهی که آهنگر در آن آهن گرم 
را سرد کند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). ساءالحدید است. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۶۳ شود. مترجم فرانسوی ابن‌السیطار 
گوید:به کسر «دال» و سکون «واو» و «صاده 
این کلمه فارسی است به معنی آب آهن‌تاب ۲ 
و بعضي آن را خبث‌الحدید " ترجمه کرده‌اند و 
مننسکی همان معنی اول را به کلمه داده است. * 
(یادداشت مولف). 3 
دو صدف. [د ص ] (عدد مرکب» ص مرکب» [ 
مرکب) دویست. دو دفعه صد. (ناظم الاطباء)؛ 
چراعمر کرکس دو صد سال ویحک 
نماند ز سالی فزونتر پرستو. 
بیامد دو صد مرد آتش‌فروز 
دمیدند و گفتی شب آمد به روز. 
دو صد بنده تا مجمر افروختند 
بر او عود و عنبر همی سوختند. . فردوسی, 
فرق است میان دو سخن صعب فزون زآنک 
فرق است میان گل و گلخوار دوصد بار. 
ناصر خسرو. 
دوست گرچه دوصد دو یار بود 
دشمن ارچه یکی هزار بود. 
در صد چندان عیوبت برشمارد. 
سعدی ( گلستان). 
اگربه هر سر مویت هثر دوصد باشد 
هنر بکار نياید چو بخت بد باشد. 
سعدی ( گلستان). 
ور کریمی دو صد گنه دارد 
کرمش عیبها فروپوشد. سعدی ( گلستان). 
مرا هم دوصد گونه آز و هواست. . 
.سعدی (بوستان) :ید ۲ 
دو صد رقعه بالای هم دوخته 5 
چو حراق خود در میان سوخته. 
سمدی (بوستان). 


رودکی. 


فردوسی. 


سنایی. 


- امتال: 
بزرگی سراسر به گفتار نیست 
دوصد گفته چون نیم کردار نیست. 
- دو صد ساله؛ دویست ساله: 
باران دوصد ساله فروننشاند 
این گرد بلا را که برانگیخته‌ای. 
عمادی (از سندبادنامه). 


دو صد هزار؛ دویست هزارءٌ 


۱-مراد هلال شوال است. 
.8 ۱-69 - 2 
۰ نا 8001165 - 3 


دوصر. 


شاهان دو صد هزار فروخورد و خواوکرد 
از تو فزون به مال و به ملک و به جاه و زور. 


ناصرخضرو. 
||کنایه از مطلق عدد کثبر. (آتدراج)* 
چنین داد پاسخ که پیری و درد 
در آرد در صد گونه آهو به مرد. اسدی. 


هر که با خود دو گواه از رگ گردن دارد 
می‌برد پیش دوصد دعوی بی معنی را 
صائب (از آنندراج), 

رجوع به شواهد معنی اول شود. 
3وصر. [د ص ] (معرب. ا) معرب دو سر 
فارسی که تلخ‌دانه باشد. (ناظم الاطباء). 
گیاهی است که بالای زراعت باشد. (منتهی 
الارب). رجوع به دوسر شود. 
دوصل. [ذ ص ] (معرب. ) معرب دوسر. 
زوان. ج. دواصل (. 
۵و ضرب. اد ض ] (ص مرکب. ق مرکب) 
ضرب دو وبت. دوضربه. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوضربه شود. 
دوضربه. [دض بٍ /ب](ص نسبی» ق 
مرکب) (از: دو +.ضرب + ه) دوضرب. ضرب 
در دو نوبت. دوضربه زدن. دوبار. زدن. 
||کایه است از دوجا سمتمتع شدن چنانکه 
دلال از فروشنده و خریدار. (یسادداشت 
مولف). ||دورویه. دوجهتی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

دوضربی. [د ض] (ص نسبی) (اصطلاح 
موسیقی) یکی از افسام مبزان ساده است. 
میزان دو ضربی بواسطة کسر س مین شده و 
نسان می‌دهد که میزان باب از نرت یا 
سکوتهایی ترکیب شود که مجموع کشش آن 
بیش از دو ضرب نباشد مثلاً یک سفید یا دو 
سیاه یا یک سیاه و دوچنگ یا در چنگ ویک 
سکوت سیاه و غیره. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
دوطایفگی. زد ي ت /ف] (حانص 
مرکب) درظایقه بودن (فرهنگ فارسی 
معین). ||اختلاف. دوگانگی. دودستگی. 
دوطبقه. [دطب /پ ق /ق ](ص مرکب) 
دواشکوبه. دومرتبه. که طبقه‌ای بمالای 
طبقه‌ای دیگر قرار داشته باشد: اتاق دوطبقه. 
ساختمان دوطبقه, (یادداشت مولف). اتوبوس 
درطبقه. 
دوطرفه. زد ط رت /فب] (ص نسبی) که 
دارای دو سو و جسهت و جانب است. 
(یادداشت مولف). دوسویه: خیابان دوطرفه؛ 
که عیور و مرور وسایط نقلیه از دو سوی آن 
آزاد است. مقابل یک‌طرفه. 
۵وطرفی. دط ] اص نسبی مرکب) پین 
تین و جانین و از دو کنار. (تاظم الاطباء, 
|| (اصطلاح جانورشتاسی) هر گاه سطحی در 
طول بدن و در وسط سطح پشتی و شکمی 


بگذرانیم حیوان را به دو بخش کاملاً قرینه 
(راست و چپ) تقسیم نماییم به قصمی که 
اندام یک طرف عینً در طرف دیگر تکرار 
شود این نوع قرینه را دوطرفی " و جانورانی 
را که قرینة دوطرفی دارند آرتیوزوثر گویند. 
(از جانورشناسی عمومی فاطمی ج ۱ 
۵ 
دوطلب. زد در ط [] (نسف مسرکب) 
داوطلب. دل‌انگیز, رجوع به داوطلب شود. 
دوطلب کردن؛داوطلب کردن. 
- ||اظهار جرأت و تعهد کاری خطیر کردن 
از عالم (از قبیل) بیره برداشتن که در 
هندوستان رسم است. (انندراج) داوطلب 
شدن: 
دوطلب کرد سرشکم که به آن کو برسد 
هی بستهنگاهم که آن رو پرسد. 
ثیر (از آنندرا اج) 

توب کرد غزال ختن از وحشت خویش 
که به آن نرگس جادو برساند خود را. 

تأثر (از آنندراج. 
رجوع به داوطلب شود. 
۵وطیرة. (د ز] (ع ! بن کشتی با سکان. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
دوع. [د] (ع مص) جهان و دوان و شتابان 
رفستن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
۵ع(ع () ساهی سرخ و خرد به قدر 
انگشت. ج. درع. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء), 
دوع. [دَ) (ع ل ج دوع. ان_اظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به دوع شود. 
دوعة. (غ](ع !) واحد دوع؛ یعنی یک دوع. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء. رجوع به 
دوع شود. ‏ 
دوغ. ۰() شیری که زبد آن را بگیرند و ماد؛ 
پثیری آن بر جای باشد. (بحر الجواهر). شیر 
ترش مسکه گرفته.(ناظم الاطباء). شیری که 
از وی مسکه بر آورده باشند که جغرات باشد 
اما فارسیان به «واو» مجهول خوانند و بمضی 
دوغ ماست به اضافه نیز آورده‌اند. (آتندراج). 
مخیض. (دهار) (از منتهی الارب). شیری که 
از ار مسکه برآورده باشند. (غیاث). اسم 
فارسی مخیض است. (تحفة حکیم مومن). هو 
اللین الذی قد انتزع زبده. (جواهس اللفة)ء 
مخیض بقر است. (از اختبارات بدیعی). 
ماست مخلوط با آب مسکه گرفته. (ناظم 
الاطباء). در دیلمان و رشت دو (با حذف 
غین) گویند. ماست یا شیر آمیخته با آب که با 
تکاندن در مشک يا به وسایل دیگر مسکة آن 
را گرفته باشند. (از یبادداشت مولف). دوق؛ 
شیر بسیار است و شاید معرب دوغ فارسی 
باشد. (از المعرب جوالیقی ص 1۵۵)؛ ولیتقدم 


دوغ. ۱۱۲۵۵ 


قبله با کل البصل فی الدوغ. (قمانون این‌سینا 
کاب ۱ص ۱۱۸ 

بخارا خوشتر از لوکر خداوندا همی دانی 
ولیکن کرد نشکییید از دوغ بیابانی. لوکری. 


کسی‌راکش تو بینی درد سرفه 

بقرمایش تو آب دوغ و خرفه. طیان. 

وز خس واز خار به بیگاه و گاه 

روغن و پینو کنی و دوغ و ماست. 
اصرخسرو. 

ولیکن کی کاو ندادست دوع 


چرا داد مد شیر و عسل. ناصرخسرو. 


که‌نادا ن شبان دوغ بد پیشت پیشت آرد 


وگر پاره‌پاره ببری هگازش. ناصرخسرو. 
کنداز دوغ میرف باسهل 

ستن خویش ادا به فتح‌الباپ, سوزنی. 
از بخل کسی که می‌کند وعدة دروغ 

بگریز از او که آب دارد در دو], خاقانی. 
روغن اندر دوغ باشد چون عدم 

دوغ در هستی بر آورده علم. مولوی. 
جوهر صدقت خفی شد در دروغ 

همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. مولوی. 
سالها اين دوغ تن پیدا و فاش 

روغن جان اندر او فانی و فاش. مولوی. 


غریبی گرت ماست پیش آورد 
دو پیمانه آب است و یک چمچه دوع 


سعدی, 
شاعری نیست پیشه‌ای که از آن 
رسدت نان به تره, تره به دوغ. ابن‌یمین. 


کدک و کشک نهاده‌ست و تغار لور و دوغ 
قدحی کرده پر از کنگر و کنپ خوشخوار. 
بسحاق اطعمه. 
- امتال: 
اگرصد سال در مشکی زنی دوغ 
همان دوغ است و آن دوغ است و آن دو], 
به قدر دوغت می‌زنند پنبه. (امثال و حکیم 
دهخدا). : 
به قدر دوغش سکه می‌زند. (امثال و حکم 
دهخدا). 
دوغ در خانه ترش است. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
دوغ و دوشاب یکی بودن؛ تمیز مان نیک و 
بد و شریف و وضیع برخاسته بودن. (یادداشت 
مولف). 
کی که از شیر سوخت دوغ را یف کرده 
خورد.(امثال و حکم دهخدا). 
کسی‌نگوید که دوغ من ترش است. نظامی. 
مثل کرد دوغ ندیده. (یادداشت مولف). 
هیچکی به دوغ خود ترش نمی‌گوید. 
(یادداشت مولف). 
دوغ ترکمانی؛ دوغی که ترکمانان بدست 


1 - ۰. 2 - 1 


۶ دوغ. 


کتره بش 
رک چوتوترک نبود اسان 


ترکی تو نه دوغ ترکمانی. سنایی. 
- امتال: 
فلان است نه دوغ ترکمانی. (امتال و حکم 
دهخداا. 


-دوغ وحدت؛ قمی مشروب از بنگ که 
سخت قوی است. قمی از مخدر است و آن 
بنگ مخلوط به دوغ ماست باشد. (یادداشت 
مولف). 

|| آب ماست. (ناظم الاطباء). ماست به آب 
گشادکرده. ماستابه. در تداول آمروزی ساست 
در آب آميخته و چربودار که چون مشروبی 
خورند. (بادداشت مولف). در آذربایجان دوغ 


را فقط بدین معنی بکار برند و به معنی اول . 


لفظ [آیران) یا [آیران ] امتعمال کنند. ||دوغ 
کشک؛ کشک دراب‌س‌اییده. (ادداشت 
مولف). پینو؛ دوغ ترش بود که خشک کرده 
باشند. (لغت فرس اسدی). و چون بار دیگر 
آن راباآب بایند باز آن رادوغ یا دوغ 
کشک ‌گویند. (یبادداشت 


(یادداشت مولف). |ادر اشعار هزلی, نطفه, 
منی* ۳ 

دوغم کنو که در آنین تو شد 

پزنم تا بکشم روغن از او. طیان. 


دوغم ای دوست در آئین تو می‌خواهم ریخت 
تا کلم روغن از آن دوغ همی جنبانم. طیان. 


من شاعر حلیمم باکودکان رحیمم 

زیراکه جعل ایشان دوغ است بالکانه. طیان. 
شکمت همچو مشک کردان پر 

گفتهاز دوغ پشتماز؛ من. سوزتی. 


زن خواجه دهد به مهمان دوغ 
چه کند نییتش جز این در مشک 


کهنه مشکش مباد هیچ تهی ۱ 
يا رب از دوغ تازه یعنی کشک. 

خاوری کاشانی. 
|انی و قصب. (ناظم الاطباء). نام دارویسی, 
(ناظم الاطباء), 


دوغ. [د] (ع مص) بیمار شدن همه قوم. 
||تباه کردن گرما چیزی را. ||ارزان گردیدن 
طعام. || آرمیدن قوم همدیگر را. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطبام). 

دوع آبا. ([ مرکب) طعامی که با شیر سازند. 
(ناظم الاطیاء). اما ظاهراً دوغابا است. 
(یادداشت لغتنامه). دوغباء رجوع به دوغبا 
شود. 

دوع آباد. (اخ) دصی است از دهستان 
فیض آباد بخش فیض آیاد محولات شهرستان 
تربت حیدریه. واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری فیض‌آباد با ۲۴۸۶ تن سکنه. اب ان 
از رودخانه و راء آن اتومبیل‌روست. مزر 


کوشکوه: محبت‌گرگ, سلمی‌دشت, شاهمرگ. 


شورآب. آبزواسفر جزء این ده است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دوغ آبادی. ((خ) امسام ضیاء‌الاین 
دوغ‌بادی. از شعرا و رباعی‌سرایان سمرقند 
بود. رباعی زیر از اوست؛ُ 

دیدم دل خسته را جدا از شادی 

وندر غم تو به دست هر پیدادی 

گفتم که کجا فتاده‌ای ای مسکین 

گف‌اکه خوشتم تو کجا افتادی. 

(از لیاب الالباب ج۱ ص ۱۹۰. 

دوغ آبه. (ب /ب] (! سرکب) دوخابه. 
دوغاب. دوغاب. (یادداشت مولف). , رجوع به 
دوغاب شود. ||آشی که از شیر سازند. 
(آتدراج). |ااشی که از دوغ پزند. 
دوغ آ گنج. (گ] (ص مرکب) آ گنده به 
دوغ, (یادداشت مولف)؛ 


۰ آنه سکنجی که بود زهراً گین 


بل بکنجی که بود دوغً گنج. ِ سوزنی. 
دوغاء. [د) (| مرکب) دوغاب. در آذربایجان 
آشی را گویند که از دوغ و برنج خالص پزند و 
اگررشته و یا بلغور در آن بریزند دوغا 
نمی‌گویند. بلکه آیرانآشی؛ یعی (آش دوغ) 
نامند. 

دوغائی. ((ج) قصبه مرکز دهستان دوغائی 
بخش حومة شهرستان قوچان. واقع در ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری قوچان سر راه 
شوسة عمومی مشهد به قوچان. آب آن از 
رودخانه و قنات و راء آن اتومبیل‌روست. 
دبتان و چند قهوه‌خانه کنار راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیاییایران چ .4٩‏ 
دوغائی. ((خ) نام یکی از دهستانهای بخش 
حومة شهرستان قوچان است. این دهستان در 
جنوب خاوری قوچان واقع و کلیه قراء آن در 


|" اطراف مسیر شوسهٌ مشهد قوچان قرار دارد و 
از ۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 


دارای ۶۰۲۹ نفر جمعیت است. راه شوس 
مشهد. سبزوار از این دهستان عبور می‌کند, 
از فرهنگ جغرافیاییایران چ 8 
دوغالب. (! مرکب) يا دوغ‌آب. دوغ آمیخته 
با آب. آب‌دوغ. (یاددالت مولف. ||هبر 
چیزی که در آن آب ریزند تا همچون دوع 
سفید و آبکی گردد. || اشی است که از شیر 
سازند. (فرهنگ فارسی معین). اگچ یا آمک 
یا سیمان امیخته با اب بسیار رقیق که بنایان 
برای پر کردن و گرفتن درزها و لایهای 
ستگ‌ها یا آجرها سا کاشی‌ها ویا 
موزایک‌های فرش‌شده بر کف حیاط و طاق 
اتاق و غیره ریزند. گچ یا آهک یا سیمان کم 
در آبی بسیار گشاده کرده. (یادداشت مولف). 
دوغان. (د) ((خ) دهی است به رای عین. 
(منتهی الارب). دهی بزرگ است میان رأس 
عين و نصیبین و سوق اهل جزیره بوده و در 


دوغ خوردن. 
هر ماه یک بار در اینجا جمع می‌شده‌اند. (از 
حدود العالم). 
دوغافلو. ((ج) دهی است از دهستان ۳ 
پخش قیدار شهرستان زنجان, رافع در ۳۰ 
هزارگزی جتوب باختری قیدار با ۱۵۸ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالروست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
۵وغما. (| مرکب) آش ماست. (ناظم الاطباء) 
(از انجمن آرا)(از برهان) (آنندراج). ماستایه. 
مصيلة. مخيضية. دوغباج. اش کشک. اش 
دوغ. دوغ‌وا: مسلبه. (ی‌ادداشت مولف). 
مضیره. (زمخشری) (دهار). اش جفرات. (از 
شرفنامةٌ منیری): 
و شیر ناز؛ جوشانیده و پخته و دوغیا که از 
دوغ تازه پزند. (ذخیر: خوارزمشاهی). " " 
ماو همین دوغبا و ترف و تریله 
پختة امروز یا ز باقی دینه, 

(از اسرار التوحید ص ۲۷۶ 

ترکیم را در این حبش نخرند 

لاجرم دوغبای خوش نخورند 
دوغبایی بیز که از چپ و راست 
در وی افتد چون مگس در ماست. سعدی, 
از هوای ماستبای ما که‌دارد خط سبز 
دیگران در دوغبا برگ چفندر می‌کنند. 
بسحاق اطعمه. 
||اماستابه. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آندراج) (از انجمن آرا). |اکنایه از منی و 
نطفه؛ 


دوغبایی در میان پای او 
سهمگین باشد به بادنجان من. سعدی, 
دوغباج. (| مرکب) دوغبا. آش دوغ. دوغواء 
(یادداشت مولف). رجوع به دوغبا و دزی ج۱ 
ص ۴۷۶ شود. 
دوغ پني. 4 پٍ] (| مرکب) دوغ گشاده. 
دوغ بسیارآب. ماست که آب فراوان در وی 
کرده‌باشند: عجب ماستی خریدیم که همه‌اش. 
دوغ پتی بود. (یادداشت مولف). . " 
دوغج. (غ] (! مرکب) مواد ترشی که بعد 
جوشانیدن کره جهت روغن در ته ظرف" ‏ 
3 (در تداول گناباد خراسان). 
(یادداشت 
رجوع به دوغو شود. 
دوغ خواره. [خوا /خاز /ر] نف 
مرکب) کسی که دوغ خورد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
دوغ خوردن. [خوز / خر د] (مص 
مرکب) خوردن دوغ. آشامیدن دوغ؛ 
چون نمایی مستی ای تو خورده دوع 
پیش من لافی زنی آنگه دروغ. 


محمد پروین گنابادی). دوغو. 


مولوی, 


۱-موهم معنی کشک یا کشک درآب‌ساییده و 
دوغ کشک نیز ست. 


دوغخ‌خوری. 


|اسهو شدن و خطا کردن. (ناظم الاطجاء]: 


غلط خوردن. (از آندراج). 
دوغ خوری. [خو /] (!مرکب) ظرف 
که در آن دوخ خورند. شیرخوری. (از 
یادداشت مولف), 
دوغدو. (اخ) دغدو. دوداو. نام مادر 
زرتشت است. (یادداشت مولف). رجوع به 
مزدینا و ادب پارسی ص ۷۱ و ۳۸۲ و نیز 
ماده دغدو شود. 
دوغ زدن. زر 5] امص مرکب) مسکه 
براوردن. (ناظم الاطباء). تک‌اندن مشک و 
ظرف دیگر را که در آن شیر یا ماست است 
گرفتن مسکه را. (از یادداشت مولف): مخض. 
تمخض؛ دوغزده شدن. (منتهی الارب). 
۵و زنه. رن /خٍ] ((مرکب)" روخن‌گیره. 
مشک یا خمره که در آن ماست با آب کنند و 
مدتی دراز بحرکت درآرند تا کره و دوغ از هم 
جدا شود. (از یادداشت مولف). رجوع به 
مشک شود. 
دوغ‌زنی. از ((ح) تیره‌ای از طایفة زلقی 
ایل چهارلنگ بخیاری. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۶). 
دوفشکت. [دغ] ((ج) دی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومة شهرستان 
تربت حیدریه. واقع در ۶ هزارگزی شمال 
تربت حیدریه و چهار هزارگزی خاور شوسةً 
عمومی مشهد به تربت. دارای ۲٩۱‏ تن سکنه. 
آب آن س ج وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دوخ کشک [کَ ] (! مرکب) مایعی که از 
باییدن کشک در آب پدید آید. . دوغ. کلک 
ساییده در آب. (یادداشت مولف). 
دوغ گرهه. زگ 2 ۱27 (| مس رکب) 
کاله‌جوش. کالجوش. غذایی که از کشک در 
آب ساییده و لپه و روغن و پیاز و نعناع داغ و 
گردو و جز آن سازند. (بادداشت مژلف). 
رجوع به کاله جوش شود. 
دوغلو. (ذ غ] (ترکی, ص مرکب) دوقلو. 
کلمة ترکی است مرکب از: دغ [دوغ] از در 
دغماق به معنی زادن و «لو» علامت نسبت. 
جفت. توأمین. (جنین). همزاد. توأم. سلع. 
دوقلو. (یادداشت مولف): 
- امتال: 
کاش دوغلو بودی. (امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به دوقلو شود. 
ابا دو مفز: بادام دوغلو, فندق دوغلو, 
(یادداشت مژلف). ||گاه دو میوه بر یک اصل 
و متصل به یکدیگر. (یادداشت مولف). 
دوغو. ([ مرکب) آنچه در ته پاتیل بماند از 
آنچه روغن از اهر یی تقلی که از 
مسکه بماند چون آن را پالایند. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (از برهان) (از صحاح الفرس). 


آنچه بماند در ته دیگ بعد از آب کردن کره. 
کداده. قلده. خلوص. آلالاقه. قشده. 
(یادداشت مولف). 

دوغو. [غ] ((مسرکب) آصی است که از 
دوغآب ؛ بوده و آن را دوغبا نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندرا اج). رجوع به دوغیا و 
دوغواو دوغا شود. 

۵وفواء ([ مرکب) دوغبا و هر غذایی که با 
دی پزند. (ناظم الاطباء). دوغبا. آش دو]. 
آش ماست. (بادداشت مولف). رجوع به 
دوغبا شود. 

دوغة. [دغ) (ع ) بیماری عام و شدت آن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
ااربا. (ناظم الاطباء). |(مص) سردی. 
ااگولی. |آرعونت. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراچ). 

دوغه: [غ /غ] () دوغینه. صافی که بدان 
روغن ویامکه را صاف کند. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). |اجرم روغن ویا 
مسکه ذوب‌شده. (ناظم الاطباء) 

دوی. [یی /ی] (ص نسبی) موب به 
دوغ که به معلی شیر چسربی‌گرفته است. (از 
لباب‌الانساب). ||منسوب به دوغ که از ماست 
و کره جداشده و به اب آمیخته است. 
اامضوب به دوغ که ماست آمیخته به آب 
بسیار است. |[کسی که در خیابانها و کوچه‌ها 
و جاهای دیگر فروختن دوغ پیشه دارد. 

دوغی. (یی /ی] ((خ) احمدین احمدین 
یوسف دوغی, مکنی به ابوصادق. راوی است 

و از ابویکر اسماعیلی و دعلج‌ین احمد و جز 

آن دو روایت دارد و به سال ۴۱۷ ه.ق. 
درگذشته است. (از لباب‌الانساب). 

دوغی کلا. (ک] ((خ) دصسی است از 
دهستان جلال آزرک بخش نور شهرستان 
بابل: واقع در ۱۲/۵ هزارگزی باختری بایل با 
۵ تن سکنه. اب ان از رودخانة کاری و 
راه آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج زوا 

دوغینه. [نْ /ن ] (! مرکب) دوغه. التی است 
که‌بدان ساست و روغن مصفی سازند. 
(آنندراج). رجوع به دوغه شود. 

3وفت. [د] (ع مص) تر کردن دارو و جز آن 
ربا آب و مانتد آن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || آمیختن. (منتهی الارب) 
(آندراج). آمیختن و مخلوط کردن چیزی را. 
||سودن و تر کردن مشک. (ناظم الاطباء). 
سودن دارو و مشک و جز آن و یا به چیزی 
دیگر تر کردن. (تاج المصادر بهقی). بسودن 
و بگذرانیدن چیزی سخت در آب. (المصادر 
زوزنی). 

3وفاق.[) (ص مرکب) کنایه است از 
گشودن شق هر چیزی مانند شق قلم که وا 


دوقرة. ۱۱۲۵۷ 


کنند. (از «دو» به معتی عددی + «فاق» که 
معرب «فاژ» ات سر بر کرد دهان در 
خواب). (از لفت محلی شو, 0 
کتابخانة مولف). چون مولف لفت شوشتر 

1 
مصدری دارد گرفته لذا دوفاق راامنی 
مصدری داده است در صورتی که اصولاً از 
(«دو» + «فاق» به معنی شکاف و شکاف قلم) 
مرکب است که در این صورت معنی وصفی 
و گشوده و دهان 
شتر). ||کنایه است 


دارد (بسه منعنی دوشق 
بازکرده). (لفت محلی شو 
از ازالك بکارت به مدارا. 
دوفان. (ع ) آنچه در خواب بر سر آدمی 
افتد و آن را کابوس گویند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کابوس, (ناظم الاطباء) رجوع به 
کابوس شود. 

دوفته. زد تن ت /ت] (ص مسرکب. | 
مرکب) دستار و کمربندی را گویند که در هر 
دو طرف آن عرضاً چیزی از طلا یا نقره یا 
آبریشم یا ریسمان به سوزن کار کرده باشند. 
(لغت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف). 

دوفس. 1 ](ع !) در شام گیاء براغیث را 
گویند.(از تذکرة داود ضریرانطا کی‌ص 1۶۳). 
رجوع به براغیث شود. 

دوفص. ( فَ] (ع 4 پیاز. پیاز سفید. (از 
منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء). به 
لفت اهل سغرب پیاز؛ یعنی بصل است, 
(یادداشت مولف). 

دوق. [د /در] (ع مسص) دوافتة. اناظم 
الاطباء). گول شدن. (منتهی الارب). احمق 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). ||لاغر گسردیدن 
اشتران. |[نا گواردشدن فصیل از شیر تا آنکه 
برگردد از مادر. || چشیدن طعام را. (منتهی 
الارب). آز مسودن. (تاج السصادر بیهقی), 
|سرباز زدن گوسپند از علف از نا گواری و 
بیمار گردیدن. (منتهی الارب). 

دوق.(ع !) به معنی شیر بسیار است و شاید 
معرب دوغ فارسی باشد. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۵۵). رجوع به الالفاظ الفارسية المعربه 
آدی شیر و دوغ شود. 

دوقانیه. زد ی ] (ع امص) تباهی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). ||احماقت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 

دوقرة. ۹۳ ] (ع لآ ن جای در میان 
کوههاکه گیاه نداشته باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). زمین بی‌نیات. (از مهذب 
الاسماء) 

93قرة. [در] (اخ) شهری بوده در نزدیکی 
واسط پی از آبادی این یکی (یعنی واسط) آن 


1 - 1. 


۸ دوقس. 
یکی (یعنی دوقره) خراب کشد.(از معجم 
البلدان). 
دوقس. [دق] () به لفت یوتانی شامل 
دوقسم نبات است یکی شبیه به کرفس و 
خوشبو و تند و تخمش شبیه به انجدان و بی‌بو 
و دیگری را برگ مثل گشنیز و گلش سفید و 
چتر او مثل چتر زردک و تخمش شبیه به 
زیره. (از تحفة حکیم مومن). قسم اقریطشی 
آن موسوم است به آطامانتا قریطان‌سیسی | و 
قسم دوم موسوم است به بوقدانوم قرواریا " و 


قسم سوم موسوم است به سرلیس اماایدس ۳ 


که نوع اول از انواع دیگر بهتر است. (از 
ترجمة لکلرک». 
۵وقص,. [قّ] (ع!) به لشت اهل مفرب پیاز را 
گویندو به عربی بصل خوانند. (برهان). بصل 
است. (اختیارات بدیعی) (تحف حکیم مومن). 


به ضم اول و ضم قاف. ( که برهان می‌گوید). . 


غلط است بلکه به فتح دال و فتح فاء است نه 
ملف با توجه به ضبط 
قاموس). رجوع به دوفص شود. 

42893. دق ع] (ع امص) درویشی. (متهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء), حالت 
فقر و درویشی. (اظم الاطباء). || خواری. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه, 
دوقل. دقَ] (!مرکب) دوحصه کردن و 
دوبخش کردن. |اجنس بلفورکرده, چه قل 
معرب کل است که حصه و پاره باشد. (لفت 
محلی شوشتر). 

دوقل. (دقَ](ع) تر کشتی. ||نره. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

دوقلو. [د] اترکی, ص مرکب) (مرکب از 
دوق < [دوغ, دغ] از مصدر دقماق [دغماق ] 
به معنی زادن و لو علامت نسبت در ترکی). 


ضم قاف. (یادداشت 


دوقلی. دوغلو, توأم, توأمان. همزاد. دوپهلو. 1 
مولف). و در تداول کلمه را به غلط. 


(یادداشت 
مرکب از دو (عدد فارسی) و لو پندارند و به 
ضم قاف تلفظ کنند به قیاس آن سدقلو و 
چهارتلو وپنج قلو به کار برند برای چهار یا 
پنج بچه که به دشلی. 
(لفت محلی شوشتر). رجوع به دوخلو و 
مترادفات دیگر شود, 
دوقلة. (د ق ل] (ع 4 سرنرة ستبر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
دوقلة. رَد [](ع مص) گرفتن چیزی راو 
خوردن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||بسرآسدن خایه‌های کسی و 
فروهشته بر پشت رانها افتادن آن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آن_ندراج), 
| آرمیدن با زن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندرا اج). 
دوقلة. رد [] ((خ) نام شاعری. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج). 


| گیاه آن را خرس‌گیاه خوانند چه خرس 


دوقله. (دقّل 1 /(](!مرکب) دوسبو 
دومشک. قلتین. مقدار 2شصد صاع باشد از 
آپ چه هر قله سیصد صاع است و در مذهب 
شافعی اين مقدار اب کر است. (از یادداشت 
مولف). به مذهب شافعی این مفدار آب از 
استعمال غیر طاهر نمی‌شود. (غبیات). در 
حدیث آمده: : اذا بلغ الماء قدر قلتین لم‌بحمل 
خبعاً . شافعیان به این حدیث بسیار استناد 


کنند.(فرهنگ فارسی معین)؛ 

تا در یمینت یم بود بحر از دوقله کم بود 

بل کان همه یک نم بود از مشک و سقا ریخته. 
خاقانی. 

اعظم سپهیدا در تو قبلة یکی است 

عقلی که شد دوقله جز این قبله‌ای نداشت. 
خاقانی. 

تو دوقله نیستی یک‌قله‌ای 

غافل از فص عذاب ظله‌ای. مولوی. 

رجوع به قله شود. 


دوقله. [ق ل /ل) () کیسه‌مانندی را گویند 
که‌از پوش خرما باقند و بر آن خرما نهند و به 
جاها فرستند و به عربی دوخله گویند. (لفت 
محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف). 
دوقلی. [د] (ترکی. ص مرکب) (مرکب از 
دوق + لی) جفت و توأم. (ناظم الاطباء) ۴ 
دوغلی. دوغلو. دغلی. دغلو. همزاد. دوقلو, 
دو بچه که پا هم از شکم مادر بیرون آمده 
باشند. 
دوقو. [د] (م‌عرب, لا دوقسوس. تسخم 
گزربری.(ناظم الاطباء). تخم زردک دشنی, و 
معرب ذوقوست. تخم زردک صحرایی یا 
کوهی. دوقوا. طامل. بزرالجزر. تخم حویچ. 
(یاددات مولف). تخم جزر دشتی یا کوهی و 
لفتی است یسونانی. (از منتهی الارب). تخم 
زردک صحرایی است و بیخ آن شقاقل است و 
آن را 
بسیار دوست می‌دارد. اين لغت یونانی است. 
(از آنندراج) (از بررهان). گویند دوقو تخم 
کرفس‌بری است و خلاف است و به یوثانی 
دوقوس خوانند و بهترین دوقو تازة زردرنگ 
بود. دوقو بول براند و حیض نیز, و مفتح سده 
بود و فضلهای بلغمی از سینه پا ک‌کند و سرفه 
که‌به سبب آن بود زایل گرداند و گزندگی 
عقرب را نافع بود و شهوت باه برانگیزاند. (از 
اختیارات بدیعی) (از تحفة حکیم سومن). 
رجوع به صيدنه ابوریحان بیرونی و تذکرة 
داود ضریر انطا کی ص ۱۶۳ شود. 
3وقوا. [3) (سعرب, [) دوقو. دوقوس. تخم 
گزریری.(یادداشت مولف). رجوع به دوقو 
شود. 
دوقوز. [ ] اسفولی: !ا ظاهرابه سعنی 
پیشکش و هدیه است. (یادداشت مولف). 
دوقوزخاتون.[ ! (خ) نم زن 


دوک. 


هلا کوخان مقول پسرزاد؛ آوانگ‌خان آخرین 
پادشاه قوم کرائیت. وی ابتدا زن تولوی پدر 
هلا کوبود که پس از مرگ او به پسرش هلا کو 
رسید و سخت در وی نفوذ داشت و چسون 
عیسویمذهب بود هلا کوبرای رعایت خاطر 
او عیسویان را محترم می‌داشت و به کارهای 
مهم می‌گماشت. (از تاریخ مغول ص 1۹۸), 
رجوع به فهرست همین مأًخذ و نیز تاریغ 
غازان ص ۱۳ و ۱۲۴ شود. 
دوقوس. [د] (سعرب. () دوقو. (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج)؛ دوقو و برخی گویند 
نوعی از آن است. برخی گفته‌اند تخم کرفی 
صحرایی 
رجوع به دوقو شود. 
4893 (دقَ] (ع مص) به معنی دواقة اس 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به 
دواقة شود. 
دوقة. [د ق) (ع (اسص) دوقانية. تباهی, 
|| حماقت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
دوقه. [د ق ] ((خ) کین‌زاده مولی عشمان‌بن 
محمد رومی. متوفا به سال ۱۰۱۳ ه.ق.او 
راست: ازهار الجمائل فی وصف الاوائل. 
(یادداشت مولف). 
دوک. (۵4 آهن دراز که در چرخة ریسمان 
باشد. (غیاث). آلتی که بدان ریسمان ریسند. 
(ن‌اظم الاطباء) (انجمن آرا) (از آنندراج) 
(برهان). دراره. یفژل. مُفژّل. (منتهی الارب). 
مسفزل. (مستتهی الارب) (السامی‌نی 
الاسامی)(دهار). آلت آهنین که زنان بدان 
ماشوره ریسند. (شرقنامة منیری). آلشی که 
مولف). 
برتن. (متتهی الارب). چوبی تقریباًبه طول 
نیم گز یا بیشتر که در یک سر آن نیم‌کرة چوبی 
قرار دارد و در سر دیگسر آن نيم‌کرة قلابی 
آهنین تازک سرکج تحبیه شده است. قطر 
چوب در قسمت نیم‌گوی کلفت و در قسست 
دیگر باریک است. زنان دوک‌ریس؛ سر رشتی- : 
را بدانقلاب می‌پیچانند و با یک دست درکن 
راروی زانو تاب می‌دهند و با دست دیگ ‏ 
پشم یا پنبه راکه از یک سر به صورت 
باریکی به رشته سر چنگک متصل است به 
آرامی به تاب درمی‌آورند و همین که رشته به 
درازای فاصلهٌ دست و زانو یعنی حدود یک 


است. (از برهان). زردک صحرایی 


بدان پنبه و پشم ریسند. (بادداخت 


گزرشته شد آن را به دور چوب می‌پیچند و 
دوباره به تافتن رشت دیگر می‌پردازند و 
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درک. 


این کار را همچتان اداسه می‌دهند اتود 
قطور مخروطی‌شکل از رشتة پشم یاپنبه 
فراهم آید و آن تودة مخروطی‌شکل را دوکچه 


تاند؛ 
که‌یک روزتان هدیةٌ شهریار 
بود دوک با جامة زرنگار. فردوسی, 
بدو دوک و پنبه فرستد نثار 
تفو بر چنان بیوفا شهریار. 
فردوسی. 
برو چون زئان پنبه و دوک گیر 
پس پرده با دختران سوک گیر. . فردوسی 
دوک 
به تاج کسی ار بنازد همی 
چرا خلعت از دوک سازد همی. فردوسی. 
گرامی یکی دخترش بود و بس 
که‌نشمردی او دختران را به کس. 
فردوسی, 
سلاح یلی بازکردی و بستی 
به سام یل و زال زر دوک و چادر. 
فرخی. 
زن برون کرد کولک از انگشت 
کردیر دوک و دوک‌ریسی پشت. 
ای قحبه بیازی بدف ز دوک 
مسرای چنین چون فراستوک. 
زرین کتاب. 
تو رو چون زنان پنبه و دوک گیر 
چه داری به کف خنجر و گرز و تیر. 
اسدی, 
نشود مرد پردل و صعلوک 
پیش مامان و بادریسه و دوک. 
ستایی. 


منعمی بر پیر دهقانی گذشت اندر دهی 
نان جو می‌خورد و پیشش پاره‌ای بزموی و دوک. 


آتوری, 
خنیا گرزن‌صریردوک است 


تیر آلت جع ملوک است. نظامی. 
یکی را حکایت کنند از ملوک 
که‌بیماری رشته کردش چو دوک. 

سعدی (بوستان). 
که‌مویم چو پنبه است و دوکم بدن. 

سعدی (بوستان). 
چون نوک دوک پیرزنان تیغ کوهمار 
ز انصاف صدر عالم در پنبه شد نهان. 

سپاهانی (از شرفنامه). 

با دوک خویش پیرزنی گفت وقت کار 
کاوخ ز پبه ریشتنم موی شد سپید. 

پروین اعتصامی. 
- امتال: 


مثل دوک؛ سخت لاغر. (یادداشت مولف). 
مثل دوک سیاه؛ سخت نزار و سیاه. (یادداشت 
مولف). 

تو پزززنی دوکت آید بکار. 

(امثال و حکم دهخدا), رجوع به چرخه شود. 
دوک پشم؛ چرخی است که در آن پشم 
ریسند و آن چوب باریکی است به قدر دو 
وجب کماپیش و در وسط آن چوبی است 
بیضوی‌شکل و در وسط سوراخی دارد که آن 
چوب باریک را در آن کرده‌اند و دست به آن 
چوب کوچک زنند و گردانند. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة سژلف). دراره. 


(دهار), 
- دوک رشتن (به اضافه)؛ آلت ریسمان 
رشتن* 
تو این نیزه را دوک رشتن گزین 
نه مرد سوارانی و دشت کین. 

فردوسی. 
|(اصسطلاح جسانورشناسی) مجموعذ 
رشته‌هایی که در موقع تقسیم سلول پدیدام 


میشوند و متجموعاً شکل دوک را دارند.۱ 
رجوع به جانورشناسی عمومی فاطمی ج ۱ 
ص ۲۲ شود., " 

دوکت. [د] (ع مص) مالیدن و ساییدن چیزی 
را (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
سودن. (تاج المصادر ببهقی). ||مالیدن و 
سایدن بوی خوش را. || آرمیدن با زن. |[در 
حیص و بیص افتادن و مریض گشتن قوم. 
||خوطه دادن کسی را در آب و یا در خاک. 
|ابیتوته کردن قرم در اختلاط و دوران. (از 
منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) دا ک 
القوم یدوکون دوک وقعوا فی اختلاط من 
امرهم و دوران ۲ (از مت‌اللغة) (از تاج 
العرروس). 
3 کش.(ع () ج دوکة [کَ /دکَ] .(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). «یجوع به دوكة شود. 
دوک .(فرانسوی. ۳0 کلم فرانسوی و 
تأنیث آن دوش" است و آن لقبی از القاب 
نجبای فرانسه است. (یادداشت مولف). یکی 


دوکاردی. ۱۱۲۵۹ 


از لقاب اشراف اروپا. ||قرمانروای یک 
دوک‌نشین. (فرهنگ فارسی معین). 

دوکت. ((ج) دهی است از دهتان کیا کلا 
بخش مرکزی شهرستان شاهی دارای ۳۷۵ 
سکنه و آب آن از رودخانة تالار و چاء است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳), 

دوکت. ((خ) دهی است از دهستان طییی 
گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
دارای 
می‌باشد. صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم 
بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

3 وکت. (اع) نام بابانی. (ناظم الاطباع). نام 
بیابانی بوده به آذرآبادگان. [ آذربایجان ] ؛ 
سپاهی گزین کرد از آزادگان 
بیامد سوی آذر آبادگان.. 


۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 


سراپرده زد شاه بر دشت دوک 


بپاهی چنان گشن و رومی سلوک٩‏ 
فردوسی. 
سوی دشت دوک اندر آورد روی 
همی شد خلیده دل و راهجوی, 
فردوسی, 


نشتند بر کوه دوک آن سران 
نهاده دو دیده به فرمانبران. 
فردوسی. 
دوکارد. ۰[] (!مرکب) ؟ مقراض و جلمان" 
(ناظم الاطباء) (دهارا. آلسی است به شکل 
ناخن برا یعنی مقراض که درزیان جامه بدان 
ُرند و به عربی آن را جلمان و هر فسرد او را 
جلم گویند. (ان_جمن آرا) (آنندراج). 
ناخن‌پیرای. قطاع. مقراض. قیچی, مجوّف. 
مقصض. لا. جلم. (یادداشت مولف). ناخن براء 
کازود. مجز. دوکارد فریز. (منتهی الارب). 
اافمی ساهی. (ب‌ادداشت مسولف). 
||دودآلود. (ناظم الاطباء). ||مشت و ضربتی 
که‌بر زیر گلو زنند. (برهان) (ناظم الاطباء). دو 
کاردی. (برهان). ۱ 
د وکارده. [دد /<] (ص نسبی) دو بار به 
کارد کشيده شده یا از دم کارد گذشته. کشیدن 
دو کارد را بر گوشت گویند به جهت قیمه 
کردن. (لفت محلی شوشتر: نسخة خی 
کتابخانة مزلف). 
دوکاردی. [د] (| مرکب) دو کارد ضربتی 
و مشتی که بر زیر گلو زنند. (برهان). رجوع به 
دو کارد شود. 


1 - ۰ 

۲-در اقرب السوارد چنین است: باتوا تلک 

اللیلة یدوکون فی کذا؛ ای بخوضون و یموجون 

و یختلفون فیه, و در ذیل معتی دیگر آرد: دااک 
القرم» وقعوا فی اختلاط و مرضوا. 


0۵6 - 4 ۰ ۰ 9 
۵-ل: نان لشکر گشن و راهی سلوک. 
,2 - 7 02۵2 ۰ 6 


۱۱۳۶۰ 


دوکاره. [ذْرَ /رٍ ](ص تسبیأکهدو عمل را 
شاید. که به دو کار آید. که به دو کار خورد. که 
دو مصرف دارد. که برای دو امر بکار رود؛ 
مردیامیز دوکاره مرد قلم و شمشیر. میز کار 
و غذاخوری. (از یادداشت مولف). 

د وکاسه. (ذس /س](ص مرکب) که خرج 
از کی جدا دارد. که مال از وی ممتاز دارد؛ 
دو کاسه بودن باکی. مالشان از یکدیگر جدا 
بودن. (یادداشت مولف)؛ 


دوکاره. 


با زن خویشتن دو کاسه مباش 


و آنچه داری به سوی خود متراش. اوحدی.. 


دوکان. () دک‌ان. (یسادداشت مسولف). 
حانوت. دکان. (دهار) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). به واو محض غلط است. صحیح 
د کان معرب دکان به تخفیف است. (آنندراج)؛ 
چون نگاه کردند دوکان وی نسوخته بود و از 
چهار سوی آن دوکانها همه سوخته بودند... 
حسبیب راعی به دوکان من برگذشت. 
( کشف‌المحجوب هجوبری). و خانه و دوکان 
را بدرود کردم. (اثیس‌الطالبین ص ۱۳۴). 
نزدیک دوکسان نان فسروش رفتم. 
(انیس‌الطالبین ص ۲۲۰). در بازار بر دوکان 
یکی از درویشان ایشان نشسته بود. 
(انیس‌الطالبین ص ۱۰۳). هرکجا دوکانی بود 
می‌گفتم که بنده‌ای از بندگان خاص حق را 
ترنگیین می‌باید. (انیس‌الطالبین ص‌۸۸). 
- امتال: 
کدام ابله بود احمق‌تر از آنک بر زبر استاد 
دوکان گیرد. ( کیمیای سعادت از امثال و 
حکم). 
دوکان چیدن؛ بستن دکان. (ناظم الاطباء), 
-دوکان می‌فروشی؛ میکده و جایی که در آن 
شراب می‌فروشند. (ناظم الاطباء). 
||مهتابی. ایوان. (بادداشت مولف). دکان. 


سکو. مصطبه. (دهار). طلل؛ دوکان‌مانندی از : 


سرای که بر آن نشینند. مصطبه؛ دوکان 
ماندی که برای نشستن سازند. (سنتهی 
الارب): یک سال که در آنجا رفتم [به 
عبدالاعلی ] دهلیز و درگاه و دوک‌انها همه 
دیگر بود این پادشاه [مسعود ] فرمود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۴۳۳ بونصر را بر آن 
دوکان مسیان درختان محفوری انکتدند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۵). بر کران چمن 
باغ دو کانی بود و بدانجا بنشتند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص۴۰۵). و رجوع به دکان 


شود. 
دوکانچه. [د ج /ج] (! مصغر) حانوت و 
دوکان خرد. دکان کوچک. (یادداشت مولف). 
دکة. دکان.|[مصطبه و ایوان کوچک, سکو و 
مهتابی. (یادداشت مولف). درداق؛ دوک‌انجة 
هموار و خرد که بر وی نشیند. مسطة, 
دوکانچة کوفته و هموار که بر وی نشیند. 


(منتهی الارب). 
دوکان داری. [] (حامص مرکب) اداره 
کردن دک‌ان. دک‌انداری. شغل دک‌اندار. 
|| محافظت دکان. |[زبان‌گرمی و تملق و 
چاپلوسی. (نظم الاطباء). نیرنگ‌سازی و 
حقه‌بازی, 
دوکانه. [د ن ) ((خ) دهی است از دهستان 
دور فرامان ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکن آن ۱۷۲ تن. آب از قنات 
و رودخانه. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
دوکانی. [ذ] (ص نسبی) بازاری. (ناظم 
الاطباء). ||محافظ دکان و صاحب دکان. 
(ناظم الاطباء). 
ثوکانی. [د] () استعمالی از دوکان به معنی 
مصطبه و ایوان و مهتابی: امیر از باغ به 


:| دوکانی رفت و به شراب بنشست. (تاریخ 


بهقی چ ادیب ص ۵۰۶. چون قدری پیش 
برفتم در پیش کوی در سرای بزرگ 
پادشاهانه پدید امد چنانک از آن ملوک و 
سلاطین باشد و بر در سرای دوکانیها کشیده و 
جمعی مردم انبوه دست در کمر کرده و بر پای 
ایستاده.(اسرارالتوحید چ صفا ص ۳۶۳). 
دوکت تراش. [تّ ] (نف مرکب) کسی که 
دوک می‌سازد و خراطی می‌کند. (ناظم 
الاطباء). دوک‌ساز. (آنندراج). مفزّلی. (دهار) 
(ملخص اللغات). خراط. (ملخص اللغات). 

دوکجی. () گلولً ریسمان و گروهة نخ. 
(ناظم الاطباء). لول ریسمان. (آندراج), 

3 وکچه. (ج /ج ] ([ مصنر) دوک کوچک. 
(ن_اظم الاطسباء). ببه مسعنی دوک است. 
(آتدراج). مصفر دوک ماسوره‌ای که دز 
کلوک‌گذارند و کرباس بافند. (از شعوری ج ۱ 


ورق:۴۵۴). ||پود. پود پیچ و ما کو. (ناظم 
۲ الاطباء), ||در آذربایجان (خلخال) بتة 


مخروطی شکل نخ و رشته را گویند که به دور 
میله یا میل دوک پیچیده شده است. 

ذ وکدان. (| مرکب) حفش" و سبد کوچکی 
که‌در آن دوک و گیروهة ریسمان و پنبه 
گذارند. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (برهان). 
جمبه‌ای که در آن دوکهای نخ ریسی را جا 
دهند. (در چرخ جوراب‌بافی و غیره؛ درج. 
(یادداشت مولف). جقاش. (دهار) 
په پیش اندرون دوکدانی سیاه 
نهاده هرآنچش فرستاده شاه. 
از آن هر یکی پنبه بردی به سنگ 
یکی دوکدانی ز چوب خدنگ... 
به انگشت از آن سیب برداشتش 


فردوسی. 


در آن دوکدان نرم بگذاهتش... 
همی تگ شد دوکدان بر تتش 


چو مشک سیه گشت پیراهنش. فردوسی. 


دوک‌ریس. 


چو بنهاد بر نامه بر مهر شاه 
بفرمود تا دوکدانی سیاه 
بیارند پا درک و پنبه در اوی 
نهاده بسی ناسزا رنگ و بوی. 
شهنشاه ما خیره سر شد بدان 
که خلعت فرستادش از دوکدان. فردوسی, 
بیست دوکدان زرین جواهر در او نشانده. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۵۳۵). 

بلی ولیک قلمدان ز دوکدان بگریخت 

به عاقت بتر آمد عمامه از معجر. 


فردوسی. 


مصعودسعد, 
زان در صف الست کمربسته‌ای چو چرخ 
تا پبه‌وار بازنشیی به دوکدان. 

اثرالدین اخسيکتی, . 
بهرام نیم که طیره گردم : 


چون چرخه و دوکدان ببینم. خاقانی. 
افسرده چو سایه و نشسته 
در سایة دوکدان مادر. خاقانی. 
پنبه کن ای جان دشمن زان تنی 
کوز نرکش دوکدان خواهد نمود 
خصم فرعونی نسب همچون زنان 
دوکدان در زیر ران خواهد نمود.  .‏ خافانی. 
ای عزیز مادر و جان پدر تاکی ترا 
اين به زبر پنبه دارد و آن به زیر دوکدان, 
خاقانی. 

گرمردی خویشتن ببینم 
اندر پی دوکدان نشینم: عطار. 
یارب چه فنته بود که در سهم هیبتش 
مریخ تیر خود را در دوکدان نهاد. 

کمال اسماعیل. 
||چرخه که بدان ریسمان پنبه ریسند. 
(غیاث). 


دوک رشتن. ار تَ] مسص مرکبا 
ریسیدن پنبه یا پشم بادوک؛ رسم دوک 
رشتن از پشم و موی وی [کیومرث ] آورد تا 
از آن جامه‌ها کردند. (ترجمة تاریخ طبریر 
بلعمی). ۳۹۹ 
نداری نمک سود و هیزم نه نان 
نه شب دوک ریسی آ بسان زنان. . فردوسی, " 
دوک‌زشته. آر ت /تِ] (! مرکب) درک 
ریسه. (ناظم الاطباء), رجوع به دوک ریسه 


شود. 
دوک ریس. (نف مرکب) آنکه با درک نخ 
ریسد. زن یا کسی که رشتن پنبه و پشم و جز 
آن با دوک پیشه دارد. |[دوزنده با نخ پنبه, 


(ناظم الاطباء). 


۱ - در ناظم الاطباء به غلط خفش چاپ شده 
است. ۱ 

۲-اگر به صورت حاصل مصدر (دوک ریسی) 
خوانده شود در این صورت شاهد درک رشتن 
تخواهد بود. 


دوک‌ریسه. 


دوکت زر یساه. [س /س] ([مرکب)دوکي که 
بدان ریسمان و طناب خیه و چز آن تابند. 
(ناظم الاطیا:) (آنندراج) (برهان) (انجمن 
آرا» بنْلّة. (السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء) (دهار)؛ 
گرکونت از نخست چنان باد ریسه بود 
آن با ریه | کنون چون دوک ریسه گشت. 

و رجوع به دوک شود. 

کت ریسی. (حسامص مرکب) دوک 
رشتن. صفت و شغل دوک ریس 
زن برون کرد کلوک از انگشث 
کردبر دوک و دوک ریسی پشت. 
و رجوع به دوک شود. 
دوکس. اد کَ] (ع !) شیر بیشه. (ناظم 
الاطباء) (از مهذب الاسماء). یکی از نامهای 
شیر است. (متهی الارب). ||عدد بسبار از 
چارپایان و گو, سپندان. (ناظم الاطباء) (متهی 
لارب). عدد بسیار. (مهذب الاسماه). |((ص) 
لمعة دوکس؛ پاره‌ای از گیاه پژمریده و یا گیاه 
ترپیچیده. (مننهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). 

د وکسة. [دذک س] (ع ص) لصعة دوکست؛ 
پاره‌ای از گیاه پژمریده و یا گیاه ترپیچیده. 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج». به معنی لسعة 
دوکس است. (منتهی الارب). و رجوع به 
دوکس شود. 

۵ وکمی یکمب. (دک کْ ] (| مرکب) به 
نی تب پرتن پنافد (لفت مان 
شوشتر. نسخ خطی کتابخانة مولف). 
|[دستاری را گویند که از دو طرف سرهای آن 
را بر پس سر اندازند. (لغت محلی شوشتر). 

دوکناران. [دک] (اخ) دهسسی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون. واقفع در ۱۰هزارگزی 
شبال باختر فهلیان. دارای ۱۵۴ تن سکنه 
است. آب آن از رودخانة فهلیان. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷, 

3 کت نشین. [ن ] (! مرکب) ! ناحیة محل 
اقامت درک یا تحت تسلظ و مالکیت او؛ و 
دوک کلم فرانسویو لقنبی است اشراف و 

ت مولف). 


نجبای فران را. (یادداشت 


دوکوز ربعی. ر] (( مسرکب) کنایه از ۰ 


چهارزانو نشستن به تکبر و تبختر باشد چه 
۹ ۳ ۱9 
شوشتر, نخذ خطی کتابخانة مولف). 
دوکوشکان. [:) ((ج) دصی است از 
دهستان ماهیدشت پاین بخش مرکزی 
تسپرستان ک‌رمانشاهان, واقع در چهاز 
هزارگزی جنوب خاروری ماهیدهت و 
۸عزارگزی جنوب باختری کرمانشاهان. 
سکند ۵۰۰ تن. آب آن از رودخاتهٌ مرک. راه 


ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج۵. 

۵ وکون. [ذن /ن] (( مسرکب) دوکفل و 
سرین. (ناظم الاطباء). دو سرین. (فرهنگ 


3 وکوهک. زد ] ((ج) دی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلویه شهرستان 
بهیهان. وأقم در ۱۱هزارگزی شمال چرام 
مرکز دهتان و ۳۱هزارگزی شسال راه شوسة 
آرو به بهبهان دارای ۱۰۰ تن سکته است. آب 
آن از چشمه می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۶). 

دوکوهک. [د ۳ (ج) دهسسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 

شیراز. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختر 
شیراز بد اردکان. سکنه آن ۶٩۱‏ تن 
چذنمه و قنات است. (از فرهنگ ‏ جنغرافیایی 


ن. آب آن از 


ایران ج ۷. 
د وکوهه. [د /ج] (ص مرکب) دوکوحانه: 
| هیون در کوهه دگر شش هزار 
همه بارشان الت کارزار. اسدی. 
۵ که [دک ] (ع امص) بدی. || خصومت. 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج) ||(ل) 
خرمابن هندی. ج. دوک. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ۱ 
د وکهکت. [دک د] (اج) دهسی اشت از 
دهستان رستم بخش رامنهرمز شهرستان 
اهواز. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 
رامهرمز و ۶هزارگزی خاور راه آتومیل‌رو 
رامهرمز داراي ۰ تن سکنه است. اب آن 
از رودخانة رامهرمز: (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶. 
93کا. [د] (ص نسسبی, [ مسرکب) مخفف 
| دوگان. (لفت محلی شوشتر), رجوخ ب. دوگانه 
شود. |(اتطلاح موسیقی) مخنف دوگاه. 
نوایی است از موسیقی. (لفت محای شوشتر). 
دوگان. [ذ] (ص نسبی) (از دو + ان که 
پنوند نسبت است و گاعی به صورت گانه 
آید). دوتابی. (بادداشت مولف). دوتا و 
. مضاعف. (ناظم الاطیاء). مضاعفة؛ زرد دوگان 
حلقه باته. (حراح اللغة)؛ 
| بخ‌بخ این زاعد دوگانه گزار 
که‌دوگان سجده می‌کند یک بار. 
ام خسرو (از اتجدن آراا/ 
|اده وبدو. (ناظم الاطیاء), دودو. دوتا دوتا. 
(یادداشت مزلف): و مردمان و لشکر و مهتران 
نیز یکان و دوگان بد زینهار می‌آمدند. (ترجمهة 
تاریخ طبری ص ۵۱۳), 


آوبهی «در کلمة سرین»)* 

از نشان دو کونة من غر 

هه پژپر نشان پای شتر رودکی.. 
|ادو پیاز در داخل چند پوست رویین بهم 
ده 


درگانه. ۱۱۲۶۱ 
پسگیو بد آوة سمکتان 
برفند خیلش یکان و دوگان.. فردوسی, 
آن مبارز که بر آماج دوگان چرخ کشید 
نتواند که دهد نرم کمانش راخم. 
کوه‌کوبان را یکان اندر کشیده زیر داغ 
بادپایان را دوگان اندر کند افکنده خوار. 
فرخی. 
این جا همی یگان و دوگان قرمطی کشد 
زینان به ری هزار بیابد به یک زمان. فرخی. 
مادت معیشت من آن بود که هر روز یکان و 
دوگان باهی می‌گرفتمی. ( کلیله و دسه). ||دو 
جنی. دو نوع: پس در آن کشتی از هر 
جانوری دوگان نری و ساده‌ای. (تفیر 
کمریج ورق ۵۵ -از فرهنگ فارسی معین), 
ورجوع به ماد گان در حمين لفت‌نامه و نیز 
المعجم ج مدرس رضوی ص ۱۷۷ شود. 
دوکان ۵وگان. [د د] (ق مرکب) ستنی. 
دوتا دوتا. دوبدو. دودو. متابل یکان یکان. 
(یادداشت موّلف)؛ پس هر روزی دو سر مرد 
را وظیفه کرد [ضما ک] که بیاوردی و 
بکشتی... هرچه به زندانهای وی اندر کس بود 
که کشتن بر وی واجب بود و نبود مرایشان را 
هر روزی دوگان دوگان می‌آوردی و 
می‌کشنی و مغز سر ایشان بدان ریشها بنهادی, 
(ترجمٌ تاریخ طبری بلمی). و این ساقیان 
ماهرویان عالم بلوبت دوگان دوگان میآمدند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۳). من و نه یار 
از غلامان... بنوبت می‌ایستادیمی دوگان 
دوگان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۴۵۸). و 
رجوع به دوگان و دوگانه شود. 
دوکانگیی. [ذن /ن] (حسامص مرکب. [ 
مرکب) تفاير. مفایرت. اختلاف. دوگمونگی. 
مقابل یگانگی. مقابل وج 
بر سبوی دوگانگی زن سنگ 
تا ز خمی برآیدت ده ۳ 
و رجوع به دوگانه شود. 
۵ وگانه. [دن /نٍ ](ص نسبی, [مرکب) عدد 
دو, (ناظم الاطاه). عدد دو که نصف آن یک 
است. (لفت محلی شوشترا 
عدد. (انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری): 


یک موی بدزدیدم از دو زاشت 


فرخی. 


اوحدی. 


1 (از بر هان). دو 


چون زلف زدی ای صنم به شانه 
با موی به خانه شدم پدر گفت 
منصور کدام است ازاین دوگانه. 

منصور منتلقی رازی. 
||خست. (تاظم الاطباء). آنچه که مرکب از در 
جزء باشد. تنید. دوتایی. دوتا دوتا. دو بدو. 
(یادداشت مولف). دو بهم شده. (شرفنامةً 
منیری): 


1 - ۰ 


۱۱۳۶۲ 


ز هر سوگوان سر براقراخ... : 
یگان و دوگانه همی تاختند. 


دوگانی. 


فردوسی. 
و چون نزدیک‌تر رسید شیری از آن دو گونه 
روی بدو نهاد بهرا ام چایکی کرد و بر پشت آ ن‌ 
شیر نشست. (فارسنامه ابن بلخی ص ۷۷. 
جان دو اسبه دوان پی دل و عمر 


به یکی زین دو گانه می‌نرسد. خاقانی. 
پانصد هجرت چو من نزاد یگانه. 

باز دوگانه کنم دعای صفاهان. خافانی. 
کاین یار دو گانة یگانه 

هستد رفیق جاودانه. نظامی. 


|ادوتا. دوتار. دوتو. دولا. (یادداشت مولف). 
ثوب متأم؛ جام دوگانه تار و پود بافته. 
(منتهی الارب). تأم: دوگانه تار و پود بافتن 
جامه را (منتهی الارب). | جفت و ز وج توأم. 
(ناظم الاطیاء). به معتی توام است. (انندراج)* 


سوگند خورد مادر طبعم که در ناش 
از یک شکم دوگانه چو جوزا برآورم. 
۲ خاقانی. 
جوزاصفت دوگانه هزار آفتاب زاد 
هرگه که رفت همت او در بر سخاش. 
خاقانی. 


عدل است و دین دو گائه ز یک مادر آمده 
فهرست ملک ازین دو برادر نکوتر است. 
خاقانی, 

- دوگانه زادن؛ زاییدن و دو بچه از یک شکم 
آوردن. (از ناظم الاطباء). 
- || توأم و از یک شکم با همزاد بدنیا آمدن: 
با گل دوگانه زادهام از مادر بهار 
خارم ولی نه رهگذر گلتانيم. 

طالب آملی لاز آنندراج), 
مأمت‌المرأة؛ دوگائه زادن زن. (منتهی الارب). 
- دوگانه زاینده؛ زنی که از یک شکم دو بچه 
می‌آورد: (ناظم الاطیاء)؛ میم متیّم؛ دوگانه زاینده. 
(منتهی الارپ). 


||هرچیز که مرکب از دو قسم و یا از دو چیز " 


مختلف بود. دو عنصری. (ناظم الاطباء) 
(آندراج). | آنچه که دوبار بکار برند؛ رطل 
دوگانه. (فرهنگ فارسی معین). شمشیر دو 
دستی مردان مرد تواد زد و رطل دو گانه به 
مزاج قوی توانند خورد. (مرزبان‌نامه). ||نماز 
دو رکعتی. (ن‌اظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). نماز بامداد. نماز فجر. صلوة 
غداه. صلوة فجر. نماز صبح. (یادداشت 
مولف). دو رکعت نماز صبح. (انجمن آرا) 
(آنندراج). کنایه از دو رکمت نماز. (از برهان) 
(از غیاث). 

دوگانه بگزاردن (یا گزاردن)؛ نماز صبح 
خواندن. (یادداشت مولف)؛ پدر راگفتم از 
اینان یکی سر پر نمی‌دارد که دوگانه به درگاه 
یگانه بگزارد. ( گلان). 

- دوگانه گزار؛ که نماز صبح بگزارد. نماز 


بامداد گزار: 

بخ بخ این زاهد دوگانه گزار 

که‌دوگان سجده می‌کند یک بار. 

ام رخسرو (از انجمن آرا)؛ 

|ابة اصطلاح زنان هند همشیره خوانده را 

گویند.(آنندرا اج)ء 
دوکانی. [دْ] (ص نسیبی) موب به 
دوگان. دوتایی: 

من از تو همی مال توزیع خواهم 

بدین خاصگانت یگانی دوگانی ". منوچهری. 
دوگاه. [] (|مرکب) (اصطلاح موسیقی) نام 
نوایی از موسیقی. (ناظم الاطباء» شعبة سقام 
حسینی و آن مرکب است از دو نغمه. (غیاث) 
(آنندراج). اولین شب از شعب بیست و 
چهارگانة مسوسیقی است و آن از اسامی 
دساتین است که پارسیان نهاده‌اند. (فرهنگ 


| .فارسی معین). ||(اصطلاح شطرنج) خانذ دوم 


شطرنج که برای ربودن یک مهره از آن دو 
خال باید. (یادداشت مولف). و رجوع به شش 
گاء و یک گاه شود. ||کنایه باشد از دو جهان. 
(غیاث) (آندراج), 
دوگاهه. (د دا ((غ۲۱ قسصبه‌ای جسزء 
دهستان حومةٌ بخش رودبار شهرستان رشت. 
با ۱۲۹۰ تن سکنه. آب آن از روخانة دوگاهه 
محصول آنجا غلات گردو بنشن و مرکبات. 
شغل اهالی زراعت و دکانداری و مکاری و 
گله‌داری, در سر راه شوسه وافع است و در 
فصل تابستان برای جمع‌آوری محصول و 
تغییر آب و هوا به ییلاق دوگ‌اهه صی‌روند. 
بیلاق دوگاهه در ۲۰هزارگزی باختر دوگاهه 
قشلاقی واقع و راه آن مالرو و هوای آن لطیف 
و سالم است و مراتع مرغوبی دارد. سا کنین 
دوگاهه زمتان و بهار در محلهٌ پایین رودبار 


و از اول خرداد تا اوایل آذر در ییلاق بسر 
1 می‌برند. در یلاق محصولات گندم و جوو 
* بنشن عمل می‌آورند ضمنا گله‌های خود را 


نگاهداری و پس از جمع محصول مراجیعت 
می‌نمایند. زمستان متولی زیارتگاه و چند نفر 
برای پاسبانی خانه‌ها در آنجا سا کن هستند. 
بنج باب دکان سر راه شوسه دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

3 وگچه. [دگ ج] ((خ) دهی است از بخش 
جانکی گرسیر شهرستان اهواز. واقح در 
۴هزارگزی باغ ملک با ۲۰۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

دوکو. (گ] ((ج) دهسی است از دهستان 
خورش رستم بخش خورش رستم شهرستان 
خلخال. واقع در ۱۶هزارگزی شمال باختری 
هشتجین. آب آن از دورشته چشمه می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

دوگر. [دگ] ((ج) دهسی است از دهستان 


دوگل. 


ویسیان بخش وییان شهرستان خرم‌آباد. با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمة دوگر است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دوگوان. (| مرکب) چرخی که زنان با آن 
نخ کتان ریند. (از شعوری ج ۱ ورق 4۳۵۱ 
اما ظاهرا کلمه دگرگون شد: دوکدان است. 
رجوع به دوک و دوکدان شود. 
دوگرد. [ذگ] (ل) ساخ, زجرد معرب آن 
است و ظاهرا به معنی چای است. (از 
یادداشت مولف). رجوع به زجرد و ساخ 


شود. 
دوگرگین. (دگز] (ص شرت مخنف 
دگرگون. (لغت محلی شوشتر), |اکاید از 
ات مان و بدفطنگی است. الفت 
شوشتر). ‌ 
دوگروهی. [ذگ] (حامص 
اختلاف. دوگانگی. دو دستگی, نفاق: این 
مخذول را دل یشکست و دو گروهی افتاد 
میان لشکر او. (تاریخ بیهتی چ ادیب 
ص ۴۳۱). کار آن پادشاه از نظام بخواهد 
گشت از تمصبی که افتاد و دو گروهی میان 
برادران و خویشاوندان. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۶۰۶. 
با رخت مردم دیده دو گروهی کردند 
گرنه‌دل در بر سودای تو خود یکرنگ است. 
نجیب جرفادقانی. 
و ما بهیچوجه نمی‌پسندیم که آن فتله و 
دوگروهی و مخالفت میان خاندان ما سایه 
گیرد.(عتبةالکتبة). 
دوکزه. زدگ زر /ز ](ص نسبی, [مرکب) دو 
چوبند به درازی یک ذرع که در مان آنها 
دامی مشبک بندند و کبوتر بیگانه را از آن 
گیرند.(لفت محلی شوشتر 
دو گزه خوردن؛ کنایه از متوحش شدن و 
رم خوردن باشد به سببی. (لفت محلی 
شوشتر)ء 
دوگل. [دگ] ((خ) محلی در راه تهران بت 
بندر شاه ایستگاه سیزدهم راء‌آهین د 
۶هزارگزی تهران با ارتفاع ۱۷۳۳/۰۵ گز. 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب پل سفید. 
(یادداشت مولف) (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۳), 
دوگل. (دگ] ((خ)۲ زنرال شارل دوگل 
نویندة نظامی و سیاستمدار و رئیس جمهور 
فرانه. در ۲۲ نوامبر ۱۸۹۰ در لیل متولد شد. 
در جنگ جهانی دوم فرمانده هنگ زره‌پوش 


۱ -ننل: یگان و دوگانی. 
۲-ضبط این کلمه فقط در آغاز با کاف به 
صورت (دوکاهه) است ولی در سن همه جابا 
گاف (دوکاهه) است. 
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دوگل بنده. 


بود و پس از شکسب فرانه در شا 
لندن رقت و رهبری نهضت مقاومت فرانسه 
را علیه آلمان بعهده گرفت و سپس رئیس 
دولت موقت فرانه در الجزیره و از ۱۹۴۴ تا 
۶ .م. در پاریس شد. بعد مدتی از سیاست 
کناره گرفت. و در ۱۹۴۷ مجمع مردم و 
فرانسه ۲ را بنیاد نهاد در جریان جنگ فرانسه 
و الجزیره بر سر کار آمد و قائون اساسی جدید 
را با رفراندم به تصویب رساند و جمهوری 
پنجم را پی افکند و خود در ۱۹۵۸ بریاست 
جمهوری رسید و تا ۲۸ اوریل ۱۹۶۹ بر سر 
کار بود و در تواسبر ۱۹۷۰ م. درگذشت. او 
کتاب خاطرات " خود را انتشار داده است. 
دوگل بنده. [دگ ب د] ((خ) دهی است 
از دهستان کلیائی بخش سقر کلبائی 
شهرستان کرماتشاهان با ۱۷۵ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

۵ وگل سواء [د ک س] ((خ) دهسی است از 
دهستان اوشیان بسخش رودسر شهرستان 
لاهیجان با ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از چشمة 
شیخ زاهد محله. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 

3 وگمانی. (دگ] (حامص مرکب) شک و 
تردید. (ب‌ادداشت مولف): دشمن رابه 
استمالت بدست آوردن خوارتر که به مقاتلت 
از بیخ برکندن که استیصال دوگمانی بود و 
پوستن و وصال تن‌اسانی. (راحةالصدور 
راوندی), 

دوکنبدان. [د کم بٍ] ((ج) دهی است از 
دهستان زیرکوه باشت و بابوئی بخش 
گسچساران شسهرستان بهبهان. واقم در 
۳هزارگزی شمال باختری گچاران. دارای 
۰ستسن سکه است. آب آن از لوله کشی 
شرکت نفت وراه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶ |انام محلی 
کنار راه کازرون به بههان میان گردنة خریل و 
گردنة نمل شکن در. ۱۶۰۸۶۰ گزی کازرون. 
(یادداشت مولف). ||چشمه‌ای است از ناحية 
باوی کهکیلویه از قریة دوگنبدان برخاسته 
است. (فارسنامة ناصری). 

دوگور. [د] ((خ) دهسی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن 
با ۶۹۴ تن سکنه. آب آن از رودخانة ماسوله 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ 4۲. 

د وگوشه. [دش /ش] (ص مس رکب ( 
عرکب) بستو که دو دسته دارد. (یبادداشت 
مولف). مرطبان. سفالین کوچک: در خسواب 
چنین دیدم که دو گوشه جفرات آوردند. 
(انیس‌الطالبین بخاری). حضرت خواجه بامن 
این خواب می‌گزارد که خادمه دو گوشة 
جغرات آورد. (انس‌الطالبین بخاری). اهر 


ظرفی که دو دسته داشته باشد: 
گویدکایدون نماند جای نیوشه 
در فکند سرخ مل به رطل دوگوشه. 

۱ منوچهری. 
||هر چیز که دو پیش آمدگی داشته باشد و به 
کنجی و زاویه‌ای منتهی شود: 
اگربه چرخ بر از چرخ او نمونه کنند 
نمونه ناطح انوار گردد و اجرام 
تش بخاید شاخ دو شاخه ناهید 
ز هش بمالد گوش دو گوشد بهرام. 

(از سندبادنامه ص ۱۲). 

3 وگوشی. [] (ص نسبی, | مرکب) که 
دارای دو گوش باشد. دو گوشه. ||عمامه‌ای که 
دو طرف آن پایین افتاده باشد. (ناظم الاطباء), 
اکلاهی را گیند که دو گوش داشته باشد از 
دو طرف اعم از اينکه گوشها از پایین باشند به 
نحوی,که در شوشتر و بعضی بلاد فارس است 
یا از بالا به نحوی که در عراق مسعمول است. 
(لغت محلی شوشتر). کلاهی که در هر دو 
طرف گوشه داشته باشد. (آنندرا اج) (برهان): 
گاه‌در اطلس کلاه زده 
لاف ترک دو گوشی دو سرا. نظام قاری. 
و رجوع به دو گوشه شود. |[سبویی که دارای 
دو دسته بود. (ناظم الاطباء). سبو و کوزه که 
دو دسته داشته باشد. (از برهان) (انندراج). دو 
گوشه. ||نول کشتی. (لفت مسحلی شوشتر). 
|اکرایُ حیوانات در رفت آسد. (لغت محلی 
شوشتر). 

دوگون. [] (ص مرکب) دوگونه. دو نوع. 
دو قسیم. مختلف و متفاوت. (یادداشت 
مولف): 
هر دو چهان و نعمتش از بهر مردم است 
زین روی جان عقل دو گون و دوتا شده‌ست. 

۳ تاصرخسروء 
و رجوع به دوگونه شود. 

3و گونچی. [؛] ((غ) دی است از 
دهستان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان 
گنبد قابوس. واقع در ۳هزارگزی پهلوی دژ 
جنب رودخانه گرگان با ۱۵۵۰ تن سکنه آب 
آن از رودخانة گرگان است و راه فرعی به 
پهلوی دژ دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چچ. 

3 وگوفه. [دن /:] (سرکب) دو رخسار 
خسدین. |[دو نوع. دو جنس, نوعین. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به دوگون شود. 

د وگیچی. [د] (خ) دهی است از دهستان 
بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. در 
۵ هزارگزی شمال بوکان با ۳۳۸ تن سکته 
و آپ آن از چشمه می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ؟). 

دول. [د ر] (() زنبیلی است بزرگ که از 


پوست خرما چینند و بر آن دو دسته گذارند که 


دول. ۱۱۲۶۳ 


دوکس آن را بردارند و چیزها پدان نقل و 
تحویل کند و به عربی جلت خوانند. (لفت 
محلی شوشتر)؛ جلة. نوعی از خنور خرما و 
اوندی از پرگ خرما. (منتهی الارب). 
دوّل. [ذ] (ع مص) کهته گردیدن جامه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |اشهرت 
گردیدن و آشکار شدن. ||فروهشته گردیدن 
شکم. ااوا گردیدن روزگار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). ||وا گردیدن از 
حالی به حالی. (ستهی الارب) (آنندراج), 
تفییر از حالی به حالی. (ناظم الاطباء). 
دول.(ع4 لشتی است در دلو. (از مهذب 
الاسماء). ابکش. لغتی است در دلو. (منتهی 
الارب) (آندراج). دولاب. (شرفنام منیری). 
مقلوب دلو و به همان معنی است. (انجمن ار 
(آنندراج). دلو, ظرفی که نوعاً از پوست 
حیوانات سازند و بدان آب از چاه می‌کشند. 
دلو آب‌کش. (ناظم الاطباء), دلو آبکشی و 
آبخوری. (لغت محلی شوشتر) (از برهان) (از 
غیاث) (از فرهنگ جهانگیری), ظرف فلزی 
یا چرمی کشیدن آب از چاه را و خرد آن 
دلوچه یا دولچه است. (یادداشت مولف)؛ 
دل مخوان ای پسر که دول بود 
آنکه در چاه خلق گو بود. 
- امثال: 
اگرتو دولی من بند دولم» یعنی من از توبرترم. 
من از تو گربزترم. (یادداشت مولف), 
حالا دیگر اين دول را بگیر. نظیر, خر بیار و 
معرکه سوار کن. (از یادداشت مولف). 
||(مأخوذ از تازی) ظرفی که در آن شیر 
می‌دوشند. (ناظم الاطباء). شیردوش. ||سبو. 
(ناظم الاطباء). |تبر کشتی, (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). چسوب 
وسط کشتی که بر آن شراع بندند و دکل نیز 
گویند. (لفت محلی شوشتر). ستون کشتی که 
دو ستون دارد و آن رادو دولی خوانند واگر 
سه ستون دارد سه دولی نامند. (از انجمن ارا) 
از آندراج): 
دول کشتی بر فلک گه سود سر 
گه‌نهان می‌گشت در موج خطر, 
سراح‌الدین راجی, 
|اکسه و خریطه. (ناظم الاطباء) (از غیاث). 
خریطه باشد که بر میان بندند و آن را دول 
میان خوانند. (برهان) (از غیاث) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||ریسمان و هرچیز که سست 
شود و آویخته گردد. (لفت محلی شوشتر). 
||(ص) حیز. هیز. مخنت. بفا. (از لفت فرس 
اسدی) (یادداشت مولف)؛ 


اوحدی. 
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۴ دود. 


جاف جاف است و شوخگین. وابترگی- 

زنده مگذار دول را زنهار. منجیک. 

شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ برنگ 

همه چون دول دوان و همه شنگند ومشنگ. 
قریع‌الاهر. 

آن تویی کور و تویی لوج و تویی کوج و بلوچ 

آن توبی دول و تویی گول و تویی پای تو نگ (. 


باز در روزگار دولت ما 

همه مأآبون شدند و دول و لیم. ستایی. 
کرده‌از عقل زلف مرغولان 

بهر دولی و فته دولان. سنایی. 
همگنان عمر من خوهند و تو دول 

گورمن خواهی و جناز؛ من. سوزنی. 


بس کس که ز تیر مز؛ُ تو دل او خست 

آن خواست که تا یابدت ای دول کماندار. 
سوزنی. 

بدان که گفت پیمبر حیا ز ایمان است 

تاره ایتای آن کول بی‌حیا میا 

اسعد دول این سخن ندارد باور 

تا سیس عید خدمتی بنمایم ‏ 

از قاضی احمد به ادب کردن آن دول 

نوبت به دگر ماند و دگر ماند و دگر ماند. 
سوزنی. 


سوزنی. 


سوزنی. 


از بهر خدای را سبویی می 
بفرست بدست این فرستاده 
ور نفرستی بماندم اندر غم 
وین دول غلام جست نا گاده. 
انوری (از آنندراج). 
|[مرد حیله‌باز و غدار و بی‌شرم و بی‌حیا و 
سفله و دون و فرومایه و بدسرشت. (نناظم 
الاطباء) (از برهان). مکار و بیحیا. (از غیاث) 
(از جهانگیری). مرد سفله. (شرفامة منیری)؛ 
گاو چون معذور نبود در فضول 
صاحب گاو از چه معذور است و دول. 
مولوی. 
خردول؛ بی‌حیای نادان و احمق: 
خردول و خربقایی نی عقل و نی خرد 
آندر سرت بخردلة او بخربقه. سوزنی, 
۵ول.()۲ ظرفی مربع و مخروطی‌شکل که 
آن راز چوب سازند و در مرکز مخروطی آن 
سوراخی تعبیه کنند و محاذی سوراخ سنگ 
اسیا نصب کنند و پر از غله سازند. (یادداشت 
مولف). ظرفف مخروطی مربعی که در آن غله 
ریزند تا کم‌کم در میان دو سنگ آسیا داخل و 
آرد گردد. (از برهان). آلت چوبی بر بالای 
آسیا که ته آن سوراخ است و آن را پر از غله 
کنندو بر کار آن چوبکی که به لکلک موسوم 
است نصب کنند بطوریکه چون آسیا بگردد 
آن چوب بحرکت درآید و گدم از سوراخ در 
آسیا رود و آرد مسود. (از انجمن آرا) (از 


فرهنگ جهانگیری): 


چون لکلک است کلکت بر اسیای معنی 
طاحون ز آب گرد نز لکلک معین 
زان لکلک ای برادر گندم ز دول بجهد 
در آسیا درافتد معنی زهی مبین. 

مولوی (از جهانگیری). 
3ول.() (اصطلاح عامیانه) در زیان اطفال, 
آلت مردی خردسالان. اير. شرم پسر. دودول. 
دودولی. بوبول. (یاددااشت مولف). و رجوع به 
دودول شود. 
دول. [د ر] () (اصطلاح عامیانه) مماطله. 
تأخیر در اجرای امری. 
- دول دادن؛ از سر باز ککردن و بتأخیر 
انداختن امری و از زیر آن در رفتن و شانه 
خالی کردن. 
دول.(د] (ع ا فضل آبسایی. (منتهی 
الارب) (تساظم الاطسباء) (انسندراج), 


.]| تیراندازی به جلو و یا عقب. (ناظم الاطباء). 


دول.(د و /دو /دو] (ع 4 ج دوله. (ناظم 
الاطباء) (از دهار) (آنتدراج). رجوع به دولة 
شود. |اج دولّة. (ناظم الاطباء). رجوع به دولة 
شود. , 
دول. [د وّ] (() بوست درخت زینون. (ناظم 
الاطباء), پوست بیخ درخت زیتون هسندی 
است. (از برهان). 
دول. (دو] (ع 0 ج دولت است. (غسیاث). 
دولتها و مملکت‌ها. [ناظم الاطباء): 
شاه اجل خروگردون سریر 


سیف دول خرو خسرونزاد. .. مسعودسعد. 

نام نکو یمان چو کریمان ز دستگاه 

چون شد یقین که عمر دول پایدار نیست. 
سنایی. 

بندگان سرکشند و باز آرد 

دست اقبال سیف دین و دول ۲. سعدی. 


و زجوع به دولت شود. 


دول.(" برج دلو. (فرهنگ جهانگیری) (از 


" انجمن آرا) (از آنندراج). در زبان کلدانی برچ 


دلو راگویند. (یادداشت مولف). برچ یازدهم 
از دوازه برج فلکی, (ناظم الاطباء)؛ بر دلو 
که‌برج یازدهم باشد از دواده برج فلکی. 
(برهان). ||((خ) آن چهار ستارة بزرگ که بر 
تن اسب بزرگند ایشان را دول خوانند. 
(التفهیم): 

باز دو پیکر و ترازو و دول 

از هوا یافت بهره بیش ممول. سنایی, 
دول. [5] () اخطبوط. اخناپوس ‏ حیوانی 
است دریابی به اندازءٌ کف آدمی و بر آن 
رشته‌هایی دراز چند ذراعی و بیشتر و بر سر 
هر رشته محجمه ماتد چون آن را در دست 
گیرندبسوزاند و نیز چون بر تن کسی دوسد 
رها نکند و آن موذی‌ترین حیوان بحری باشد. 
(یاددادت مولف). ||جانوری است چون 


راسو. (آنتدراج). 


دول 


دول.(!) حبی است از بکربن وائل. از آن 
حی است فروتین نعامه که شام را مالک شد 
در جاهلیت. (متهی الارب). 
دول.(!خ) از بلوکات ارومُ آذربایجان 
است. عده قراء: ۱۲ - صاحت: چهارفرسخ 
مرکز: ثمرتو - حدشمالی: باداندوز - شرقی: 
دریاچه ارومیه - جنوبی: مرکور. (از 
جسفرافیای سیاسی کبهان). نام یکی از 
دهتانهای ششگانة بخش حومهٌ شهرستان 
آرومیه. در قسمت جنوب خاوری بخش. 
موقعیت آن کوهستانی و در قسمت خاوری 
بخش جلگه و کنار دریاچه است. آب آن از 
چشمه سارها و آب برف و باران است. راه 
شوب آرومیه, صهاباد از شرق آن عبور 
می‌کند. ابادی آن ۲۴ و جمعیت آن در حدود- 
۰ تن وقرای مهم آن: دیزج دول:: 
سامرتی, بالستان, داش اغل, شیطان آباد, 
رشگان است. مرکز دهستان ده سامرتی 
می‌باشد. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و در 
کنار دریاچه استخرا اج نمک آب دریاست. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
93لا () سبوی آب. (فرهنگ اوبهی) (از 
لغت فرس اسدی). سبویی که در آن آب یا 
شراب کنند. (ناظم الاطباه), سبوی آب و 
شراب را گویند. (برهان): 
ز دولا کرد آب اندر خنوری 
که‌شوید جامه را هر بخت کوری. 
شهابی(از آفت فرس اسدی). 
ملف پس از نقل اين بیت می‌نویسد: «شاید 
دولا مخفف دولاب باشد به معنی چرخ چاه 
آب. زیرا سبو نیز ظرفست نه بسیار بزرگ و 
از سپو در خئور آب ریختن برای.رخت 
شستن هر بخت کور درست تمي‌نماید و يا به 
معنی جوی و نهر و رود و یا چاه آب است و 
خنور که به معنی مطلق ظرف است. در اینجا 
مانند خمی یا تفاری یا دوستکانی بزرگی. 
است چه هر بخت کور یعنی مطلق بخب‌ی 
کووان از آب یک سبو که مثلا در کاسفا 
ريخته شود جامه نتوانند شست؟». (یاددانت 
مولف). 
9۵لا [د] (ص مسرکب) دوتاه. اناظم 
الاطباء) کوز. کوژ. منحی. دوتاه. دوتا. خم. 
بخم. خمیده, دوتو. دوتوی, دوته. (بادداشت 
مولف). ||مضاعف و دولای, (ناظم الاطباء). 


۱ -ظاهرا: تویی بابت لنگ. (یادداشت 
ملف». 
۲ -از دول <الا00 سسکریت بسه می 
چرخیدن و دور زدن. 
۳-اینجا به ننبت سیف الدولة والاین اشاره 
دارد. 
۴-مأخوذ از کلدانی. 

5 - 8۰ 


دولائی. 
- دولا شدن؛ خمیدن. دوتو شدن, خم‌شان. 
خسم آوردن. دوتساشدن. سنحی شدن. 
(یادداشت مولف). 
- دولا کردن؛ خماندن. خم کردن. دوته 
کردن. تا کردن به دو. دوتو کردن. دوتا کردن. 
خم دادن و شکستن یک جزء از ریسمان یبا 
جامه و کاغذ و امثال آن را بر روی جزء دیگر. 
(یادداشت مولف). 
دولائی. [ذ] ((ج) دهی است از دهستان 
قلقل رود شهرستان تویسرکان. واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری تویسرکان کتار 
راه تویسرکان به ملایر با ۱۰۲ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌ای است که از گردنه سرابی 
سرچشمه می‌گیرد و راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۵). ۲ 
دولاب. (د / دو] (مسعرب. () (مأخوذ از 
فارسی دول + آب) چرخ چاه که در آن 
کوزه‌ها بسته آب کشند. (از انندراج) (از 
غیات). ج. ذواليب. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دلو آب یا دول آب و فارسی است. 
(جوهری از سیوطی در المزهر). قسمی چرخ 
آبیاری. (مفاتیح), و رجوع به ماد؛ بعد شود. 
دولایب.(! مرکب) چرخی که با آن جهت 
آبسیاری کردن زراعت از چاه آب کشتند. 
خربلة. چرخاب. (نساظم الاطباء). دلوآب. 
(شرفنامة منیری), عجله. چرخ. بکره. چسرخ 
آب‌کشی. چرخ چاه. (یادداشت مولف). چرخ 
آب. (لفت محلی شوشترا, منجنین. منجنون. 
جنجون. منجور. عجلة. عَجَلة. دالية. ناعورة. 
ساقیة. سائية, (منتهی الارب): و بیشتر آبشان 
از چاهها و دولابهاست. (حدود العالم), 
دو پیکر باز چون دو یار در خواب 
به یکدپگر بپیچیده چو دولاب. 
(ویس و رامین). 
نت جز دولاب گردون چون به گشتهای خویش 
آب ریزد بر زمین تا می‌بروید زو شجر. 
ناصرخسرو. 
هر زمان برکشد به بانگ بلند 
زین سیه چاه ژرف این دولاب. ناصرخسرو. 
همینه تا شود اندر سه وقت هر سالی 


فلک به گشت رحا و حمایل دولاب. 
صعودسعد. 

همه تا فلک آبگون همی گردد 

گهی‌بسان رحا گه حمایل و دولاب. 
مسعودسعد. 


ز چرخ‌گردان دولاب‌وار آب روان 

پگاه و پیگه آری چنین بود دولاب. 
مسفودسند. 

فلک به دوران گه آسیا و گه دولاب 

زمين ز گردون گه کهربا و گه مینا. 
مسعودستد. 

به خوان دهر چون دولاب یابی کاسه‌ها شته 


که بر دولاب گردون هست کارش کاسه گردانی. 


خاقانی. 
از دادءٌ دهر است همه زادهٌ سلوت 
از بخشش چاه است همه ریزش دولاب. 

خاقانی. 
دل خاقانی دولاب روان را ماند 
که‌ز یک سو بستاند به دگر سو بدهد. 

خاقانی. 
بر کنار دو جوی دیدهٌ من 
بانگ دولاب آسمان بعنو. خاقانی. 
چو دولاب کو شربت تر دهد 
از اين سر ستاند بدان سر دهد. نظامی. 
چند بینی گردش دولاب را 
سر برون کن هم ببین میراب را.. مولوی, 
باش چون دولاب نالان چشم تر 
تاز صحن جانت بر روید خضر. مولوی. 
چو‌شوریدگان می پرستی کنند 
به آواز دولاب مستی کنند. 

سعدی (بوستان). 
به چرخ اندر آیند دولاپ‌وار 
چو دولاب بر خود بگریند زار. 
سعدی (بوستان), 

اشتر دولاب؛ شتری که گرداندن دولاب 
چرخ بعهده دارد؛ 


بان اشتر دولاب گشته سرگردان 
نه از نهایت کار آ گه و نه از آغاز. 
ظهیر فاریابی, 

- به دولاب گردیدن؛ دولاب گردانی. به مال 
دیگران بازی کردن از بی‌دستگاهی. گویند 
مدار فلانی به دولاب می‌گردد. و همچنین 
دکان فلانی به دولاب می‌گردد. (از آنتدراج)؛ 
خانه اباد به معماری سیلاب کند 
تاجری را که به دولاب دکان می‌گردد. 

: اه 
2 دولاب به بازاری؛ کنایه از جمعیت مردم 
که هرچند کس با هم به کنجی در هم بر هم 
حرف زند. (لغت محلی شوشتر). 
ِ ||مجالس بی‌نظم و نسق و مجلس زنان را 
نیز گویند. (لفت محلی شوشتر). 
- دولاب‌وار؛ ماند دولاب‌گردان. چون 
چرخ آبکشی: 
ز چرخ گردان دولاب‌وار آب روان 
بگاه و بیگه آری چنین بود دولاب. 


معودسعد. 
به چرخ اندر آیند دولاپ‌وار 
چو دولاب بر خود بگریند زار. 

سعدی (بوستان). 


و رجوع به مادهُ دولاب‌گردانی شود. | چرخ. 
| آنچه در سیر و دور باشد. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (برهان) (انجمن آرا؛ |[چرخی که 
جسولاهکان بکسار می‌برند. (لغت محلي 

شوشتر). |[کنایه از اسمان است. (یادداشت 


دولاپ. ۱۱۳۲۶۵ 
مولف): 
کار من گفتار خوب و رای و علم و طاعت است 
کاراین دولاب گشتن گاه زیر و گه زبر. 
تاصرخسرو. 
به چشم سر یکی بنگر سحرگاه 
بر این دولاب بی‌دیوار و بی لاد. 
ناصر خسرو. 
ای شهنشاه خسروی که شده‌ست 
زیر آمر توگردش دولاب. مسعودسعد. 


-بر شده دولاب؛ کنایه است از آسمان: 

ای سروین از گشتن این بر شده دولاب 

خیمده و بی پاو چو فرسوده دوالی, 
تاصرخسرو. 


است: 

کسی‌کز راز این دولاب پیروزه خبر دارد 

به خواب وخور چو خر عمر عزیز خویش نگذارد. 
تاصرخسرو. 

و رجوع به ترکیب دولاب مینا شود. 

<- دولاب کبود؛ ک نایه است از اسمان. 

(یادداشت مولف): 

وین بد و بیقرار و صعب دولاب کبود 

گرداین گوی سیه تاکی همی خواهد دوید. 
ناصرخضرو. 

و رجوع به ترکیب دولاب مینا شود. 

- دولاب میدا؛ کنایه از اسمان است. (برهان) 

(آتندراج). کنایه از فلک باشد. و آن را دیسر 

مینا نز گویند. (انجمن آرا) (آتندراج): 

آن آتشین کابد نگر دولاب مینا داشته 

از آب کوثر کاسه‌بر و آهنگ دریا داشته. 


خاقانی. 
گردنده دولاب؛ کنایه از آسمان و چسرخ 
است* 
شه از یرنگ این گردنده دولاب 
عجب درماند و عاجز شد درین باپ, 

نظامی. 


اامخزن و گنجينة کوچک. (ناظم الاطنباء) . "۳ 


(برهان). قفسه. اشکاف. گنجه. کمد. قفصه. 


دولابچه. اشکاب. (یادداشت مولف). مخزن و " 


گنجینه کوچک رانیز دولاب و دولابچه 
گسویند.(آنسندراج) (انجمن آرا), |[نام در 
کوچک که به باغی دیگر روند. (آنندراج) 
(انجمس آراا؛ 
رفت رزبان چو رود تیر به پرتاب همی 
تیز رانده به شتاب از ره دولاب همی. 
منوچهری. 
]ایک نسوع مسنجنیق که در صومعه‌ها و 
بیمارستانها جهت حمل لوازم به درون نصب 
می‌کند.(ناظم الاطباء). [(مجموع بت و جای 
آسیا و آسیا. (بادداشت مولف). || طبل و دهل. 
| خندی. ||مرض دیایطوس.(نظم لاطبا 
دیابیطس. زلق کلیه. دولابیه. مرض قند. 


< دولاب پیروزه؛ کنایه از آسمان و فلک 


۶ دولاب. 


بیماری قند. زلق‌الکلية. دوازم.. ذیتابتطس. 


(یادداشت مولف. و رجوع به دیابیطی شود. 


||عمارت پیچ و خم‌دار. ||سلوک سخت. 
|نیرنگ و شعبده و فریب و تزویر. اناظم 
الاطباء). نیرنگ. تزویر. (یبادداشت مولف, 
| پریشانحالی که از یکی قرض گرفتن و به 
دیگر قرض خواه دادن باشد. (از غیاث). 
|اسودا و معامله و داد و ستد به افراط را نیز 
گفه‌اند و منسوب به آن را دولایی گویند. 
(برهان). رجوع به دولابی و دولاب باز شود. 
دولاب. ((ج) قریه‌ای از قریه‌های ری در 
مشرق تهران. (ناظم الاطباء). از اعمال ری که 
امروز نیز به همین نام معروف است و در آنجا 
تره و سبزی کارند. (یادداشت مولف). حالیه 
اراضی آن جزء شهر تهران شده است. 
دولاب. (ج) دی است از دهتان 
خدابنده‌او بخش قیدار شهرستان زنجان در 
۰هزارگزی جنوب قیدار و ۴هزارگزی راه 
مالروی عمومی با ۰ ان سکنه, آب آ ن از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایرن ج ۸1. 
دولاب.((خ) دهی است از دهستان ژاوه 
رود بخش کامیاران شهرستان سنندج در 
۵هزارگزی باختر کامیاران و ۲هزارگزی 
جنوب رودخانةٌ گاورود با ۸۳۰ تن سکنه. 
آپ آن وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرا افیایی ایران ج۵), 
دولاب. ( 20 دصی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس در ۱۰۰هزارگزی باختر 
قشم سر راه مالرو باسعید به قشم با ۱ تن 
سکنه. آب آن از چاه و باران و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵و لالب.((خ) دهی است از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهواز در ۱۲هزارگزی شمال 
قلعه زراس کتار راه مال‌رو باباروزبهان به 
پیرعباس با ۱۵۵ تن سکنه. آب آن از چاه و 
قنات و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چم 
3و لاپ . ((خ) دهی است از دهستان ندوشن 
بخش خضراباد تسهرستان یسزد در 
۵هزارگزی جنوب خضرآباد و ۲هزارگزی 
راه ندوشن با ۱۸۵ تن سکنه. آب آن از قنات 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۰ 
دولاب ۰((خ) ۳ یکی از شهرهای قدیم 
گیلان. (یادداشت 
شهر مهم جیلان معرفی کرده گوید شهری 
است پا کیزه ابنية آن از گچ و سنگ است. 
بازاری نیکو و مسجدی در وسط بازار دارد. 
ابوالفداء گوید دولاب همان کسکر است. 
مقدسی در تها کتاب مسالکی که از اين ایالت 
به دست ما رسیده می‌گوید دولاب در چهار 


شت مولف). مقدسی دولاب را 


.پزگار گردش فرومانده لگ. 


منزلی بیلمان است که به گُفة ابوالفداء شهری 
کوچک مانند یک قریه بوده و ظاهراً یکی از 
قاط مسهم ولایت طالش بوده است. 
(سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۸۷). 
دو لاب باز. (نف مرکب) شمدهباز. (اناظم 
الاطباء). || آنکه در معامله در ادای وجه 
افراط می‌کند. (ناظم الاطباه) (از آتدراج). 
دولابچه. (چ /ج)(!مسضفر) دولاب 
کوچک و گجینه و مسخزن کوچک. (ناظم 
الاطباء). دولاب خرد. گجه کوچک. اشکاف 
کوچک. اشکاف خرد. محفظةٌ صفیره. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دولاب شود. 
دو لاب رنگت. [] (ص مرکب) کر؛ قلکی 
که ماند دولاب گردش می‌کند. (ناظم 
الاطباء): 
ز نوک سنان چرخ دولاب رنگ 
نظامی. 
بر پر از این گبد دولاب رنگ 
تارهی از گردش پرگار تنگ. نظامی. 
۵ابکت. [ب] (| سصفر) دولاب خسرد. 
دولابچه؛ 
آن کودکم کز آب دهان و درمنه چوب 
دولابکی میانة راهی بکار برد. خاقانی. 
و رجوع به دولاب شود. 
دولابکردان. (گ] (نف مرکب) کی 
که تجارت و داد و ستد می‌کند. (ناظم 
الاطباء). |]به مال دیگران بازی کننده و اين از 
جهت بی‌دستگاهی بود. (از آندراج): 
از جگر سرمایه دارد دردکان 
تاجر دولاب گردان چشم ماست. 
شاپور تهرانی (از آنتدراج). 
دولابگردانی. زگ] (حامص مرکب) 
حمل مال‌التجاره از شهری به شهری. (ناظم 
الاطباء). |[ به مال دیگران بازی کردن و این از 


. هت بی‌دستگاهی بود. (آندراج)؛ 


سبحه گردانی به هنگام پریشانی کند 
زاهد از بیمایگی دولاب گردانی کند. 
اشرف (از آنندراج). 
و رجوع به دولاب گردان شود. 
دولایه. [ب /ب ] ([مرکب) دولاب و چرخ 
آب‌کشی. (از انندراج) (از برهان) (ناظم 


الاطباء)؛ 

چوگردد ز دولابة تال سیر 

رسن بسته در گردن آید به زیر. 

نظامی. 

اج کوچک. (ناظم الاطیاء) (از آنتدراج) 
(از برهان). 
دولایی. (ص نسبی) منسوب و متعلق به 
دولاب. (ناظم الاطباء). ||دوار. گردان. گرد 
گرد. 

چیر دولابی؛ اسمان: 


نگرید آبی و آن رنگ رخ آبی 


دو لاغ. 
گشته‌از گردش این چنبر دولابی. 
منوچهری. 
- حرکت دولابی؛ چرخیدن چتانکه دولاب 
یعنی چرخ چاه 
<سپهر دولابی؛ آسمان؛ 
بس بگردید و پس بخواهد گشت 
پر سر ما سپهر دولابی. سعدی, 


-فلک دولابی؛ چرخ دولابی. آسمان. 
||دولاب‌باز. مرد مفرط در معامله به ادای 
وجه. (از انتدرا اج). 
دولابی. (ص نسبی) منسوب به دولاب که 
از دیه‌های ری است. (از الانساب سمعانی). 
دولابی. ((خ) دهی است از دهستان وه 
بب‌خش مریوان شسهرستان سخدج.در 
۵مزارگزی باختر دژ شاهپور و ۳هزارگزی: ۲ 
مرز ایران و عراق با ۱۰۰ تن سکنه. آب.آن از 
چشممه و قنات و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۵. 
دولاییة. [5/دربی ی] (ع [) دیابیطس 
است. (از منتهی الارب), دولاب. دیابیطس. 
مررض‌قند. بیماری قند. (یادداشت مولف). و 
رجوع به دولاب شود. ۱ 
دولات. ادا (علاج دوّ. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به دولة شود. به معنی 
[یعنی دواهی ] .(منتهی الارب). رجوع به 
دواهی شود. 
دولات. [د و ](ع !) ج دولة. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به دولةء 
دولاقو. ((خ) دهی است از دهستان منگور 
بسخش حومهٌ شهرستان مهاباد. راقع در 
٩زارگزی‏ جنوب باختری مهاباد. آب آن 
از رودخانة بارین آباد و چشمه می‌باشد. 
سکن آن ۲۱۱ تن و راه آن اتومییل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دولاچنگت. [ذج] ( مسرکب) (اصطلاح 
موسیقی) یکی از اشکال هفتگانة نوت و آن - 
پنجین شکل است که مل همة اشکال نها 
نصف امتداد نوت بیشتر از خود می‌باشد و اگز ۶ 
نوت گرد را واحد زمان قرار دهیم دولا چنگ 
یک شانزدهم آن می‌شود. در میزانهای ساده 
اين شکل در یک چهار قدم اجرا می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
دولاخ. [ذ /دو ] () غبار و گرد و خا ک. 
(ن_‌اظم الاطیاء). در تداول عامةٌ جنوب 
خراسان دوخ گویند. 
دولاسیر. ((خ) دهسی است از دهستان 
ر بخش حومه شهرستان مهاباد. وائع در 
۵زارگزی باختری مهاباد. آب آن از 
رودخانهٌ بادین آباد. سکن آن ۱۱۸ تن. (از 
فرهنگ جفرافمایی ایران ج ۲). 
دولاغ. (ترکی, () جوراب‌مانندی که هسذ پا 
از انگشتان تا کمر را می‌پوشاند و چاقچور نیز 


تُّلات است 


دولاق. 


گویند و پیشتر زنان پوشند.اناظم الاطات) 
چاقچور (از دو + لاغ, به معنی شاخه): چادر 
دولاغ کسردن؛ پوشیدن چادر وچاقچور. 
(یادداشت مولف). ||در آذربایجان پاپیچی را 
گویندبا حدود چهارانگشت عرض از پارچه 
یایشم. 

دولاق. [ذ] (ترکی, |) دولاغ. در ترکیب 
اصطلاحی «چادردولاق» به معنی چاقچور 
است. (یادداشت مولف). و رجوع به دولاغ 


شود. 
3 لا کث.(اخ) نام کوهی به گیلان که همیشه 
از رف مستور است. (یادداشت مولف). 
دولا گرمی. (گ] ((خ) دی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. راقع در ۸/۵هزارگزی باختری 
سردشت. , آب آن از رودخانة سردشت. سکنةً 
آن ۲۳۵ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۴. 

9۵ لاماء(() دهی است از دهستان باراندوز 
چای بخش حومهٌ شهرستان ارومیه. واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری آرومیه. آب آن 
از چشمه و قدات است. سکنة آن ۳۱۷ تن. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

دولان. (اج) دهی است از دهستان بخش 
کلیبر شهرستان اهر. واقع در ۲۱/۵هزارگزی 
شمال کلیبر با ۱۳۸ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج ۴ 

۵و لاناء () نامی است که در ببجنورد به 
دولانه (تمشک) دهند. (یادداشت مولف). 
رجوع به تمشک و دولائه شود. 

دو لاناب. (خ) دی است از دمتان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان در 
۲هزارگزی شمال باختری زنجان و 
۲هزارگزی راه مالروی عمومی با ۴۴۲ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و زنجانرود و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیا 
ج۲. 

دولانقیر. (اخ) دهی است از دهستان گوی 
آغاج بخش شاهین دژ شهرستان مراغه. واقع 
در ۳۱هزارگزی جتوب خاوری شاهین دژ. 
آب آن از چشمه می‌باشد. سکن آن ۱٩۳‏ تن 


ایی اییران 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟4. 

3و لافه. آن /ن]() مسیوة سرخ رنگ و 
میخوش شبیه به سیب کوچک که هم در باغ 
بهم میرسد و هم در جنگل و دارای یک هسته 
و طعمش مانند آلوی رسیده میخوش است. و 
عیزران نوعی از آن است. (یادداشت مولف) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). کوز. 
روف تمشک. گیل سرخ. آنج. (یادداشت 
مولف). زعرور. (بحر الجواهر)* 

دولاهٌ سرخ بوستانی 


نیک است به معده و جگرهم. 

یوسفی طبیب (از آندراج). 
حقص, خه نبق و دولانه و مانند آن. (منتهی 
الارب). 
دولاه. درا (ع 4 به معی دوّلات است 
[یعنی دواهی ] .(از منتهی الارب). 
دولای. [د] (ص مرکب) دولاء مضاعف و 
دوت (ناظم الاطباء). و رجرع به دولا شود. 
دولامی. (د](اص نسبی, [مرکب) دوتایی و 


- تخته دولایی؛ تخت مصلوعی نسبتاً قطور. 
(یادداشت مولف). 


||اجامة دوته از ابره و استر که با هم دوزند و 
برین قیاس یک لایی. (آتدراج). ||اشه‌ای از 
یک قماش آستر و ابره‌ای برای خشک کردن 
ظروف. (یادداشت مولف). 
دولایی کردن قبا: دوته کردن جامه از ابره 
و آستر : 
گرفته‌گر نه رخت گرم باغ گلشن را 
بای خود گل رعنا چرا دولایی کرد. 
تأثیر (از آنندراج), 
|اکلفت و ضسخيم. (ناظم الاطباء), |[در 
هندوستان نوعی از رداست که مانند شال بر 
سر می‌کشند و گاهی بر دوش اندازند و آن نیز 
دوته باشد و یک ته هم می‌باشد قسم اول را در 
سرما استعمال ک نند و دوم را در گرما, 
(آتندراج» ||(حامص مرکب) کوژی. 
خمیدگی. خمی. بخمی. انحنا. انعطاف. 
دوتایی. دوتاهی. کوزی. (یادداشت موّلف. و 
رجوع به دولا شود. 
دول بند. [ب ] (! مرکب) دستار و عمامه. 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). مولوی یا عمامه. 
لفت‌نامه‌های فرانسوی می‌نویسند که توربان ۱ 
متداول در.فرانسه به معنی عمامه ماخودذ از 
لمة دولیند فارسی 
سرعمامه. سیر پایان. مندیل. (یاددانت 
مولف). سرپوش. کلاه, (ترجمة دیاتسارون 
ص ۳۶۶): شمعون در پی آو رسید و در گور 
رفت و دید کفنها جدا نهاده و آن دولیند که بر 
سر او پیچیده بود بود. (ترجمة دیاتسارون 
ص۳۶۶). 
- دوب نددارآغا: یکی از صاحب‌منصبان 
دربار سلاطین عشمانی که در مواقع رسمی 
عمامهٌ وا گردان سلطان را می‌برد. (بادداشت 
مولف). 
|اک‌مربند و شال کمر. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). 
دولیند و بست؛ طومار جمعندی زمینی که 
در آغاز هر سال بسته می‌شود. (ناظم 
الاطباء) 
|[بند. (در کاغذ). (یادداشت مولف). 
دول بندی. [بَ] ((خ) دی است از 


است به معنی بند و رشتة 


۱۱۲۶۷  .تلود‎ 


دهستان بخش دیواندرة شهرستان سنندج. در 
۴هزارگزی خاوری سنندج بين راه شوس 
جدید و قدیم سنندج به سقز با ۷۵۰ تن سکنه, 
آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵). 
دول بید.((خ) دی است از دفستان 
هویان بخش ویسان شهرستان خرم‌آباد در 
۹هزارگزی باختر ماسور و ۲هزارگزی 
خاور راه شوه خرم‌آباد به اندیمشک با ۱۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌ها وساکنین آن از 
طايقة وان کسرم می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دولپه‌ای. [د لپ بٍ](ص نسبی)۲ گیاه 
ذوفلقتین, مانند لوبیا. (لفات فرهنگستان). 
یکی از انواع گیاههای نهاندانگان که در داخل 
تخمکهای آن برگة مخصوصی به نام کارپل 
مخفی و پوشیده شده است و این زير رده را از 
لحاظ ساختمان دانه و تعداد په‌های آن به دو 
راستة دولپه‌ای و یک لپه‌ای تقسیم می‌نمایند 


اب آن از رودخانه و چشمه و راه 


نباتات دو له‌ای نیز خود به دو زیر راسته 
تقسیم‌می‌شوند زير راستة اول شامل نباتات 
بدون گلبرگ و جدا گلبرگ,و راستة دوم شامل 
نباتات پیوسته گلبرگ است. (از گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۱۹۷). یکی از رده‌های رستیهای 
پیدازا یا گلدار که دا آنها دارای دو قسمت 
شبیه به یکدیگر و تقریاًقربنه می‌باشند که 
گیاهک کوچکی در میان آنها قرار گرفته است 
مانند لوبیا. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۱۴۴). 
دولت. زد /ذول](ع ) ثروت و مال. نقیضص 
نکبت. مال اکتسابی و موروثی. (ناظم 
الاطباء). مال. مال و ظفر را دولت بدان سبب 
گویندکه دست به دست میگردد. (از غیاث). 

ثروت و مکنت و نعمت. (یادداشت مولف)؛ 


پیر و فرت توت گشتد بودم سخت 
دولت تو" مرا بکرد جوان. رودکی. 
چون راست رود دولت ایام نپاید 
آفتنده و خیزنده بود دولت ایام. 
قطران تبریزی. 


به دانش توان عنصری شد ولیک 
به دولت توان چون شدن عنصری. خافانی, 
بادولت که محنت زاده اوست 


که‌خاکترز آتش یادگار است. ‏ خاقانی. 

محنتش نام خواستم کردن 

دولتش نام ساختم چوبرفت. خاقانی. 

در دولت * عم بود مرا مادت طع 

آری ز دماغ است همه قوت اعصاب. 

خاقانی. 

1 - ۰ 2 -. ۰ 

۳-نل: دولت او... 


۴-اینجابه معنی اقبال نیز توان گرفت. 
۵-به معنی دوم نیز توان گرفت. 


۸ دولت. 


دولت جان پرور است صحبت آموزگاز" 
خلوت بی مدعی سفرء بی‌انتظار.. سعدی. 
بسا اهل دولت به بازی نشست 
که دولت یازی برفتش ز دست. 
دوست مشمار آنکه در دولت زند 
لاف باری و برادرخواندگی. 
حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش 


(بوستان). 


سعدی. 


چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. 
حافظ. 

| گریه کوی تو باشد مرا مجال وصال 

رسد به دولت وصل تو کار من به اصول. 
حافظ. 


دولت آن است که بی خون دل آید به کنار 
ورئه با سعی و عمل کار جهان اين همه نیست. 
حافظ. 
- امثال: 
گربه دولت برسی مست نگردی مردی. (امثال 
و حکم دهخدا), 
درلت ندهد خدای کس را به غلط. 
پدرالدین جاجرمی, 
دولت به خران دادی و حشمت به سگان 
پس ما به تماشای جهان آمده‌ايم. 
(امتال و حکم دهخدا, 
نودولت؛ تازه بدوران رسیده. نوکیسه. 
نوخاسته؛ 
یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان 
کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند. 
حافظ. 
|/اقبال و بخت و سعادت و بهره‌مندی. (ناظم 
الاطباء). نقیض دبرت. کامگاری. کامرانی, 
شادکامی. بخت. طالع. شانس. بخت خوش. 
بهروزی. نیکیختی, بختیاری. گردش نیکی. 
نوبت غنیمت. خوشبختی. (یادداشت مولف). 
گردش زمانه به نیکی و ظفر و اقبال به سوی 
کی و در فارسی خوش عنان, نیک عهد, 
فیروز, بلند. جوان, برناءه سرشار, پایدار, 
پهلودار. جاوید, جاودان, جاودانه. بی‌زوال, 
ناپایدار, تیز, پادر رکاب, تندرست و کامکار 
از صفات دولت است و در محل سپاس گویند 
به دولت او و از دولت او مثل از اقبال او و با 
اقبال او؛ و با لفظ آمدن و راندن و یافتن و 
داشتن و آخر شدن و خفتن نیز آمده و پسین 
استماره است. (اژ آنندراج). گردش زمانه به 
نیکی و اقبال. (از غیات). تقیض نکبت باشد. 
(برهان): 
بخت و دولت چو پیشکار تواند 
نصرت و فتح پیشیار تو باد. 
چو از تخم شاهان دلش سیر گت 
سر دولت روش زیر گشت. 


رودکی. 


فردوسی. 
به شمشیر دولت بدادم روان 
ترا باد پیوسته دولت جوان. 


که‌دولت گرفته‌ست از ایشان نثیب 


فردوسی. 


غره مشو به دولت و اقبال روزگار 


کنون‌کرد باید بدین کین نهیب. . فردوسی. 
برآمد بر اين کار یک روزگار 
فروزنده شد دولت شهریار. فردوسی, 


چرااین مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 
به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است. 
اگر گل کارد او صد برگ ابا زیتون ز بخت او 
بر آن زیترن و آن گلین به حاصل خنجک و خار است. 
خسروی. 
دولت او را به ملک داده وید 
و آمده تازه روی و خوش به خرام. فرخی. 
در ظاهر و در باطن پشت تو بود دولت 
در عاجل و در اجل یار تو بود باری, 
منو چهری, 
همواره همیدون به سلامت بزیادی 
با دولت و بانعمت و با حشمت و شادی, 


منو چهری, 


-جاوید بزی بار خدایا به سلامت 


با دولت پیوسته و با عمر بقایی. ‏ منوچهری, 
دولت او غالب است بر عدو و جز عدو 
طاعت او واجب است بر خدم و جز خدم. 
منوچهری. 

زندگانی خداوند دراز باد در دولت و بزرگی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۷). اما دولتی بود 
ما را که بر جای فرود آمدند و در دنبال ما 
نيامدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۴). در 
عز و دولت سالهای بسیار بزیاد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۷۴). بسخت و دولتش آن کار 
براند, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۴), 
لباس جاء تو دارد هميشه 
ز دولت پود و از اقبال تاره. 

(از لفت نامه اسدی). 
هیچ مشو غره گر اوباش را 
چند گهک نعمت یا دولت است. 
ناصرخسرو, 


زیرا که با زوال همال است دولعش. 
ناصرخسرو. 

چو دولت مهیا بود مر کسی را 

| گراو نجوید بجویدش دولت. مسعودسعد. 

از دولت و بخت شاد بادی 

وان کس که به تو نه شاد ناشاد. معودسعد. 

دل از دولت همیشه شاد بادت 


که‌ما شادیم تا بينیم شادت. مسعودسعد. 

خواهی که بخت و دولت گردند متصل 

با نهمت تو هیچ مکن منقطع رجا, 
مسعودسعد. 

این چنین دولتی مرا جویان 

من گریزان چو زوبع از یاسین. سنایی. 


و آن را سبرمایة سعادت و اقبال و دولت 
شناختمی. ( کلیله و دمنه). و ایام عمر و 
روزگار دولت یکی از مقبلان بدان اراسته 
گردد.( کلیله و دمتد). 


دولت: 


دولت اندر هنر بنسی جستم 


هر دو ریک مکان نمی‌نابم. خافانی. 
نه ز دولت نظری خواهم داشت 
نه ز سلوت اثری خوأهم داشت. خاقانی. 


برفتم پیش شاهنشاه همت تا زمین بوسم 
اشارت کرد دولت را که بالاخوان و بنشانش. 


خاقانی. 
دولت از خادم و زن چون طلبم 
کاملم میل بهنقصان چه کنم. خاقانی. 
| گرتازی از دولت آید پدید 
سر از ناز دولت نباید کشید. نظامی. 
به نازی که دولت نماید مرنج 
که‌در ناز دولت بود کان گنج. نظامی. 
چو طالع موکب دولت روان کرد 
سعادت روی در روی جهان کرد. نظامی, 5 
دلم چون دید دولت را هم اواز : 
ز دولت کرد بر دولت یکی ناز. نظامی. 
هر که از استا گریزد در جهان 
ار ز دولت می‌گریزد این بدان. مولوی, 
کس نواند گرفت دامن دولت به زور 
شش بیفایده‌ست وسمه بر ابروی کور. 

سعدی ( گلستان) 

عقل و دولت قرین یکدگر است 


هر که راعقل نیست دولت نست. سعدی. 
بخت و دولت به کاردانی نینت 

سعدی ( گلستان), 
چوهمت است چه حاجت به گرز مغفر کوب 
چو دولت است چه حاجت به تیر جوشن خای. 


سعدی, 
دانی که چیست دولت دیدار دوست دیدن 
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. 
حافظ, 
دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو 
باز پرسید خدا را که بهپرونة گیست. 
چوبی دولتی تخم دانش مکار 
چو دولت بود نییست کوشش بکار. 
؟ (از تاریخ سلاجقه کرمان). 
خرد نزدیک دولت کس فرستاد 
که میخواهم که با من بارياشی 
جواپش داد دولت گفت هر جا 
که من باشم تو خود ناچار باشی, . 
؟ (ز تاریخ گیلان ظهیرالدین مرعشی).: 
دولت ا گرسلسله جنبان شود 
مور تواند که سلیمان شود. وحشی بافقی, 
- امال: 
باش تا صبح دولست بدمد 


کاین هنوز از نتایج سحر است. 

(امتال و حکم دهخدا), 
بر دولت متزلزل اعحماد نباشد. (تاریخ گزیده 
از امثال و حکم). دولت افتان و خیزان باید که 


دولت. 


پایدار باشد. (تاریخ بیهقی از اشال ونحکتم): 

دولت افتان و خیزان بهتر باشد. (تاریخ بیهقی 

از امثال و حکم). 

- دولت‌آورد؛ که بخت و دولت آن را اورده 

باشد. آورد؛ اقبال و بخت؛ 

به پای دولت آوردت سپردت 

سری کش تن ترا نه جانپار است. 
ممودسعد. 

دولتبا؛ آش دولت. طعام سعادت و دولت؛ 

بشنو | کنون زین دهل چون بانگ زد 


دیگ دولبا چگونه می‌پزد. مولوی. 
0 9 
سعادت و کامگاری همیشگی: 
خانه کن‌ملک ستمکاری است 
دولت باقی ز کم آزاری است. نظامی. 
و رجوع به ترکیب دولت جاوید شود. 
دولت بیدار؛ بخت بیدار؛ 
دولت بیدار دیدی جاودان 
گرزخواب جاودان برخاستی. ‏ خاقانی. 
سحرم دولت بیدار به بالین آمد 
گفت‌برخیز که آن خمرو شیرین آمد. 

حافظ, 


- دولت تیز؛ اقبالی که مسردم را یک‌ایک به 
مرتبة بلند رساند. (ناظم الاطباء). کنایه از 
دولتی که یکایک زیاده از استعداد به کی 
رسد و چنین دولت سری‌الژوال می‌باشد و 
صاحب این دولت را تیز دولت می‌گویند و نو 
دولت. (آنندراج): 
نامشان را سیل تیز مرگ برد 
نام او و دولت تیزش نمرد. مولوی. 
من از هر زخم شمشیرت نشان دولتی دارم 
ندائم عاقبت بر سر چه ارد دولت تیزب. 
جمال‌الدین سلمان (از آندراج). 
خار در صحبت گل دولت تیزی می‌راند 
گل چو بر پاد شد آن دولت خار آخر شد. 
حافظ. 
هر که را غره کرد دولت تیز 
غدر آن دوش هلا ک‌رساند. خاقانی. 
بر سرم آمد ولی بسیار زود از من گذشت 
دولت تیزی که می‌گویند شمشیر تو بود. 
دانش (از آنندراج). 
امشال: 
دولت تبز را بقا نبود. دولت تیز را بقایی 
نیست. (مشال و حکم دهخدا 
دولت نه به کوشیدن است چاره کم جوشیدن 
است. 
از دولت فلان؛ به دولت فلان. (آندراج). به 
یمن اقبال و بخت او؛ٌ 
تتش کرد از دولت اشکبار 
مقامات پروائه را استوار. 
طغرا (از آنندراج). 
شد از دولت عشق در بزمگاه 


به من همنشین ساقی همچو ما 
طفرا (ازآنندراج). 
و رجوع به ترکیب به دولت فلان شود. 
ی رگشته دولت؛ بنخت برگشته. مدیر. 
بدبخت 
چو برگنته دولت ملامت شنید 
سرانگشت حسرت به دندان گزید. 
سعدی (بوستان). 
- به دولت فلان؛ به یمن وجود و اقبال او. با 
برکت و عنایت وی: بالش بوسه داد و گفت 
اکنون به دولت خداوند بهتر است. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۶۹). به دولت خداوند و 
عدل وی اگرکسی نه سی بار هزار هزار دینار 
جواهر خواهد در بغداد هست. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۴۲۷). 
به دولت توز بهر سپاه و لشکر تو 
به.دشنت آب روان گشت هرچه بود سراب. 
مسعودستد, 
به دو چشم آهوی تو که به دولت تو گردون 
همه عبده نوید سگ پاسبان ما را. 
خاقانی (دیوان چ‌ سجادی ص ۰ ۵۵). 
چرا به دولت دل مرجع زمانه نباشم 
که‌هست حادثه‌ها را تمام پشت و پناهی, 
واله هروی (از آنندراج). 
هوابه دولت پیری مسخر من شد 
قد خمیده کم از خاتم سلیمان نیست. 
صائب تبریزی (از آندراج). 
<- بسیداردولت؛ جوان‌دولت. دولتمند و 
کامکار. (آندراج 
بی‌دولت؛ آنکه دولت نداشته باشد. ناقایل. 
بدوضع. (آتدراج): بدبخت؛ 
چو بی‌دولتی تخم دانش مکار 
چو دولت بود نیست کوشش بکار. 
(از تاریخ سلاجقة کرمان), 


جبتیزدولت؛ که دولت زودگذر دارد. نودولت. 


که‌دولت و بخت مستعجل دارد؛ 
تیزدولت را بسی شادی نباید کرد از آنک 
هر که بالا زود گیرد زود میرد چون شرار, 
سانی. 

ورجوع به ترکیب دولت تیز شود, 
< جوان‌دولت؛ پبیداردولت. دوأتمند و 
کامگار, (آنتدراج). که بخت و دولت جوان و 
سازگار دارد؛ . 
جوان‌دولت و تیز و گردن‌کش است 
گه خشم سوزنده چون آتش است. 

نظامی (شرفنامه ص 4۱۰۱ 
<- دولت جاوید؛ سعادت و خوشبختی 
همیشگی: 
بمان به دولت جاوید تا به حرمت تو 
زمانه زی حرم خرمی دهد بارم. خاقانی. 
دولت جاوید یافت هر که نکو نام زیست 
کزعقبش ذ کر خیر زنده کند نام راد سعدی. 


۱۱۲۶۹  .تلود‎ 


- دولت خواییده؛ بخت خفته. دولی که بدان 
انتفاع نتوان کرد و این مقابل دولت بیدار 
است. (از انندراج)* 
ز جرم زیردستان از تحمل چشم پوشیدن 
دو چشم دولت خوابیده را بیدار می‌سازد. 
صائب (از آنتدراج). 
دولت دنیا؛ برخورداری و سعادت دنیا. 
(ناظم الاطباع). 
دولت دیرمان؛ اقبال و ننکختی پایدارءٌ 
کزعمر هزار سالة نوح 
صد دولت دیرمان بپینم. خافانی. 
و رجوع به ترکیب دولت جاوید شود. 
- دولت عالی؛ بخت بلند: به فر دولت عالی 
بر مراد و هیچ خلل نیت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۸۰). به دولت عالی ظفر و نصرت 
روی خواهد نمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۴۹ 
- دولت مستعجل؛ اقبال و بخت زودگذر. 
دولت تیز؛ 
راستی خاتم فیروز؛ بواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. 
حافظ. 
دولت یافتن؛ سعادت ینافتن. خوشبخت 
شدن. سعادتمند گشتن: 
مدعی از گفتگوی دولت معنی نیافت 
راه نبرد از ظلام ماه ندید از نغبار. 
سعدی ( کلیات چ مصنا ص۷۸۸) 
- روز دولت؛ زوزگار سعادت و خوشبختی؛ 
وقت پیروزی و بهروزی؛ 
روز دولت برادر بخت است 
چون رفوگر پسرعم قصار. خاقانی. 
< صاحب‌دولت؛ دارای نیک‌بختی. (ناظم 
الاطباء). خوشبخت. بهروز؛. 
طریق و رسم صاحبدوتان است 
که‌بنوازند مردان نکو راء 
صاحبدولتی به تو رسید و بر حالت نبخشید. 
(گلستان). ۱ 
- |[ثروتمند. 
|اقتدار و توانایی, (ناظم الاطباء؛ روزگار 
شکوه و حشمت و سلطه که نیج روی 
آوردن بخت و اقبال است. حکومت و قدرت 


سعدی, 


و فرمانروانی. قدرت و سیطره و تسلط, 

دوران اقتدار و غلبه و حکمرانی؛ 

به وقت دولت سامانیان و بلعمیان 

چنین نبود جهان بانهاد" و سامان بود. 
کایی. 

بدو گفت ای گرد پهلو نزاد 


زمانه ترا داد دولت بداد. 
. فردوسی. 
وفا و همت و آزادگی و دولت و دين 


۱-نل: بابها.. 


۷۰ دولت. 


نکوی و عالی و محمود و مستوی وقوی. 
منوچهری. 
پس گفت خطا کردم که بر زمین دشمنان آمدم 
سخت بدنام شوم که اینجا دشمنی است دولت 
محمود را چون علی تکین. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۲۳۲). گفتند... مسا سردمانیم پیر و 
کهن و طاهریان را خدمت سالها پسیار کرده و 
در دولت ایشان نیکویها دیده. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص۲۴۸). گفت که بوسهل این دولت 
بزرگ را به پاد خواهد داد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۲۱). پس از فرمان ما فرمان وی 
است در هر کاری که به صلاح دولت و 
مملکت باز گردد. (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص ۳۸۱). 
وز دولت خود شادباش از ایراک 
دولت به تو ای شاه شادمان است. 


اصرخسرو. 
گرنباشد به نزد دولت تو 
ای عجب در جهان کجا باشد. مسعودسعد. 
گفتم از دولت تو آن بیتم 
کزبزرگی تو سزا باشد. مسعودسعد. 


شها امروز روز دولت تست 
بر این سان باد تا لیل و نهار است. 
معودنعد. 
کردگفتار من به دولت تو 
آب و خون مفز و دیده شعرا مسعودسعد. 
ملک بنده را آن مرتبت و حشمت داده است 
که‌در دولت خداوند پایة هیچکس از پاية بنده 
بلندتر ئیست. (نوروزنامه), 
از خا ک‌بجز دولت سنجر نکند زر 
از چوب بجز موسی عمران نکند مار, 
امیر معزی. 
دولت او هست چون نقدیر ایزد لم‌یزل 
هرچه باشد لم یزل ناچارباشد لایزال. 


آمیر معزی. ‏ 
دولت از داد هیچ ننکید 
گرشکیبد فناش بفریید. اسنایی. 


و در مدت صد و هفتاد سال که ایام دولت این 
خاندان مبارک است ایزد تعالی آن را به هزار 
و هفتمد سال برساند. ( کلیله و دسنه). و در 
دولت و وبت خویش مزلت او پیدا آرند. 
( کلیله و دمنه). 

امروز منم زبان عالم 

تیغ تو شها زبان دولت. خاقانی. 
کامروز رسته‌اید به جان از سموم ظلم 

کاندر ظلال دولت شاه توانگرید. خاقانی. 
هر که را غره کرد دولت تیز 
غدر آن دوكکش هلا ک‌رساند 
خاک‌بر فرق دولتی که ترا 
ازسر ها ک‌برسما کزهاند 
ته نه صد جان فدای آن دولت 
کوتواند ترا به خا ک‌رساند. 


دولتت پیش و دشمنت کم باد. 

(ستدبادنامه ص‌ ۰ 
و دولت پایدار او تا چون شمع به همه اعضاء 
روی شده است. (ستدبادنامه ص ۱۶). و روی 
امید می‌دید که دولت آل‌سامان به آخر رسیده 
است. (ترجمه تار یخ یمینی). 


رخت مسیحا نکشد هر خری 

محرم دولت نبود هر سری. نظامی. 
به دارای دولت سر افراختم 

ز دارا به دولت سرانداختم. نظامی. 


صدر نشین تر ز سخن نیست کس 
دولت این ملک سخن راست بس. ‏ نظامی. 


وندر گلوی دشمن دولت کند چو میخ 

فراش او طاب در بارگاه را. سعدی. 
| دفتر ز شعر گفته بشوی و دگر مگوی 

الا دعای دولت سلجوق شاء را. سعدی: 
ذعا گوی‌این دولتم بنده‌وار 

خدایا تواين سایه پاینده‌دار. سعدی, 

زهی ملک و دولت که پاینده باد. 

سعدی (بوستان). 


دولت او آفتاب و نور و کوه و سایهاند 
آفتاب از نور و کوه از سایه کی گردد جدا. 
سلمان ساوجی: 

از جان دعای دولت او می‌کنند خلق 

یارب دعای خسته‌دلان مستجاب کن. 
ضیاءالاین خجندی. 

دولت شاه جهان را گر میان بندی چو گور 

دولت آید بر پیت چون یوز بر بوی ثیر: 


رضی نیشابوری. 
امثال: 
دولت همه ز اتفاق خیزد. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
دولت و دین گشته چونکه توأم. بینی 
ملکت اشفته را ز نو سر و سامان, 
اه حاج سید تصراله تقوی, 
- دولت دیریاز؛ دولت پایدار و دیبرینه. 
سیطره و اقبال کهن: 
به رستم چلین گفت کای سرفراز : 
بترسم که این دولت دیریاز 
همی سر گراید به سوی نشیب 
دلم شد ز کردار آن پر نهیب. ‏ . فردوسی. 


|[فتح و ظفر. (ناطم الاطباء). فتح در جسنگ. 
(یادداشت مولف). ظفر. (از غیاث): 

مر آن راکه جنبیدنش دولت است 

ملامت مکن گر نگیرد قرار. عتصری. 
|| خوشحالی و شعف. (ناظم الاطباء). |اچیزی 
که‌دست به دست بگردد. (ناظم الاطباء) (از 
آتندراج) (غیاث). آنچه دست به دست داده 
شود. (ترجمان الفرآن جرجانی ص ۴۹). 
||نواد. || آزادی از زن. ||ادای قرض. (ناظم 
الاطباء). |اسلطان؛ دولشی» ساطانی. 
(یادداخت مولف). ||(در اصطلاح سیاسی 


دولت. 


قرون اخیر) سلطتت. هیأت سلطنت. (ناظم 
الاطباء): عالیجاه وزیر اعظم دیوان عالی و 
اعحمادالدولة ایران عمده‌ترین ارکان دولت و 
َاطبهٌ امراء درگاه سعلی... داد و ستد کل 
مالیات دیوائی و... بدون تعلیقه و ام عالیجاه 
معظالیه داد و ستد نمی‌شود. (تذکرتالسلوک 
3 دبیرسیافی ص ۵)... دیوان بیگی به حقیقت 
شکایت هر یک رسیده و از قرار که مقرون به 
صلاح دولت و ضابطا مملکت می‌دانسته 
غوررسی می‌نموده‌اند. (تذکرة‌الملوک 
ص .٩۳‏ 

دولت باهره؛ دولت منور و عالی. لقبی و 
نی حکومت و دولت راء دولت قوی و 
نیرومند. دولت قاهره؛ مشارالیه [قورچی _ 
باشی ] عمده‌ترین امراء ارکان دولت باهره و . 
ریش سفید قاطبذ ایلات... و مواجب قاطبة 
قورچیان بر طبق عرض قورچی باشی... 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۶). مشارالیه, 
[قوللر آقاسی ] بعد از عالیجاه قورچی باشی 
عمده‌ترین امراء و ارکان دولت باهره... و 
مواجب و انعام قاط غلامان بر طبق عرضص 
قوللرآقاسی و تعلیقة وزراء اعظم ضفقت 
می‌شده. (تذکرةالملوک ص 0۷. 

- دولت طراز؛ که زیشت و طراز دولت و 
سلطنت است. که دولت و سعادت از او زینت 


دارد؛ 

عنصر نوشین روان عهد به عالم 

هرمز دولت طراز تاجور اورد. خاقانی. 
- دولت عظمی؛ ساطلت بزرگ. (ناظم 
الاطباء). 


دولت قاهره؛ دولت قوی و مقتدر؛ ا گرامراء 
ارکان دولت قاهره در ارتکاب اسر خلاف 
قاعده به آمر و نهی او ممنوح و متقاعد نگردند 
به خدمت بندگان قبلةٌ عالمیان عرض و 
بدانچه امر اقدس شرف صدور یابد از آن قرار 
معمول دارد. (تذکرةالملوک ج دبنیرسیاقی . 
ص ۶). و قورچی باشیان عمده‌ترین ارکان 
درلت قاهره‌اند. (تذکرةالملوک .ص ۷ و 
رجوع به ترکیب دولت باهره شود. 

دولت و ملت؛ هیات حاکمه و شریعت و 
مذهب. حکومت و مذهب؛: کار جهان بر 
پادشاهان و شریعت بسته است و دولت و 
ملت دو برادرند که بهم بروند و از یکدیگر جدا 
نباشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۵٩۹۵‏ 
دولت و ملت جنابه‌زاد چو جوزا 

مادر بخت یگانه زای صفاهان. خاقانی. 
||(در اصطلاح سیاسی اخیر). هیأت دولت. 
گروه‌وزیران. مجموعة هیأت عالِةٌ حا کمه از 
شاه و وزراء. حکومت. سلطتت. دستگاه 
حکومتی. هیأت حا کمه. قوة مجریه. گروهی 
که‌بر سملکت حکومت کند. (یادداشت 
ملف)؛ فلانی از طرف دولت به سفارت 


دولت‌آباد. 


برگزیده شد. ||در اصطلاح سیاسیمتالگٌ 


متصرفة هر حکومتی خواه پادشاهی باشد و یا 
جمهوری. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
عرفانی) نزد محققین وارستگی از علایق و 
حصول مطالب دارین که دنیا و اخرت است 
بود و تزد مجردین زن و قرض نداشتن و به 
اثتهای خود خوردن و خوابیدن باشد. 
(برهان). اتفاق حسن و آن عنایت ازلی باشد. 
(اسرارالسوحید ص۳۱۴ از فرهنگ فارسی 
معین). 
دولت آباد. 1 [] (اخ) لقب شهر ملایر؛ و 
دولت‌آباد نام قریٌ مجاور شهر بوده که امروزه 
جزو محلات شهر است. (یادداشت مولف). 
دولت آباد. [:[) (اخ) دی است از 
دهستان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قروین. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب باختری 
اوچ. سکن آن ۱۱۳ تن. آپ آن از چشمه 
می‌باشد. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
دولت آباد. [د0] ((خ) دی است از 
دهستان بخش جعفرآباد شهرستان ساوه. 
واقع در جنوب باختری جعفرآباد. سکنة آن 
۸ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دولت آباد. [د ] ((خ) دی است از 
دهستان پدت گدار بخش حومة شهرستان 
محلات. رأقع در ۳۶هزارگزی شمال محلات. 
سک ان ۲۰۰ تن. آب آن از رودخانة قم. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۱ 
دولت آبا۵. [د [] ((ج) دی است از 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین. داقعم در ۲هزارگزی شمال ضیاء 
آباد. سکن آن ۵۸۴ تن. آب آن از قنات است. 
راه اتومبیل‌رو است. دبستان ششکلاسه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 6۱ 
دول تآباد. [] ((غ) دی است از 
دهستان قنوات بخش حوماً شهرستان قم. 
سکن آن ۳۵۰ تن. اپ آن از قتات شور. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .٩‏ 
دولت آباد. (:[) ((ج) دی است از 
دهستان طفرود بخش دستجرد شهرستان قم. 
واقع در ۴ ۲هزارگزی خاوری دستجرد. سکن 
آن ۳۲۴ تن. اب آن از قنات و رود جهرود. 
راه آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دولت آبا۵. [د [] ((خ) دی است از 
دهستان افشاریه ساوجبلاغ بخش کسرج 
شهرستان تهران, واتع در ۳هزارگزی 
باختری ساوجبلاغ. سکنه آن ۲۵۸ تمن. آب 
آن از قات است. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج (). 


دولت آباد. [: [] ((ج) دی است از 
دهتان یاطری بخش گرمار شهرستان 
دمساوند. واقع در ۱۴هزارگزی خاوری 
گرمار. که آن ۲۰۰ تن. آب آن از 
رودخانهٌ حبله رود. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 

دولت آباد. [د 3] (ج) دی است از 
دهتان مزدقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه. وأقع در ۱هزارگزی خاوری نوپران. 
سک آن ۷۷۸ تن. اب آن از قنات است. راه 
آن انومیل‌رو است. از فرهنگ جنراشیایی 
ایران ج ۱). 

دولت آباد. زد [] ((خ) دی است از 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردیل. واقع در ۸هزارگزی شمال اردبیل. 
سکن آن ۸۳۲ تن. آب آن از رود قرو و 
چنفمه می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ. 

دولت آباد. (: [] ((خ) دی است از 
دهتان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب. واقع در ۲۴هزارگزی سراب. آب آن 
از چاه. سک آن ۶۶۶ تن. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج4۴. 

دولت آباد. [د [] ((ج) دمی است از 
دهستان گنجگاه بخش سنجبد گیوی 
شهرستان خلخال. واقع در ۲۸هزارگزی 
جنوب باختری گیوی. آب آن از چشمه 
می‌باشد. سکنه آن ۳۳۳ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۴. 

دولت آباد. ([] ((غ) دی است از 
دفستان مرحمت‌آباد بخش میاندوآب 
شهرستان مراغه. واقع در ۶هزارگزی باختر 
میاندواب. آب آن از زرینه رود و سیمیندرود. 
سکتته آن ۱۴۹ تن. صنایع دستی زنان 
جیاجیم‌بافی. راه آن آتسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

دولت آباد. [د [] (اخ) دی است از 
دهستان حومهة ببخش سلدوز شهرستان 
ارومید. واقع در ۳هزارگزی نقده. آب آن از 
کدارچای. سکن آن ۱۲۰ تن. راه آن 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۴ 

دولت آباد. (د [) ((ع) دی است از 
دهستان سنگر کهامات بخش مرکزی 
شهرستان رشت با ۲۱۲ تن سککنه است. آب 
آن از نهر گلی رود از سفید رود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 

دولت آباد. ([) (() دی است از 
دهستان کمین بخش زرقان شهرستان شیراز. 
آب آن از قتات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۷. 

دولت آباد. [د [) ((خ) دی است از 


۱۱۲۷۱  .دابآ‌تلود‎ 


دهستان دزگاه بخش مرکزی شهرستان 
فیروزاباد با ۲۳۹ تن سکنه است. آب آن از 
رودخسانة قره آغاج. راه آن سالرو و 
صب‌العبور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۷. 
دولت آبا۵. [د [] ((ع) دی است از 
دهستان فرمشکان بخش سروستان شهرستان 
شیراز با ۲۶۶ تن سکنه است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
دولت آیاد. [د ل] (اخ) دی است از 
دهستان قصبهُ بخش حومه شهرستان سبزوار. 
آب آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 
دول ت آیاد. (د[] ((خ) قصبه‌ای است از 
دهتان برخوار بخش حومة شهرستان 
اصفهان در ۰ آهزارگزی شمال اصفهان و 
۷هزارگزی راء امیرآباد به اصفهان. با ۸۱۱۷ 
تن سکنه. آب آن از ۳۳ رشته قنات است. راه 
آن ماشین‌رو است. در حدود ۳۰ باب دکان 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 
دولت آباد. زد ل) ((خ) دی است از 
بخش شهداد شهرستان کرمان با ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دولت آبا۵. (5[] ((ج) دی است از 
دهستان رودآب بخش فهرج شهرستان بم. 
کنار راه فرعی بم به کروک. با ۲۸۱ تن سکنه. 
آب آن از قسنات و راه آن فرعی است. (اژ 
فرهنگ جغرافیاییایران چ۸). 
دولت آباد. (: [) ((خ) دهی است مرکز 
دهستان اسفندقه بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. سر راه فرعی بافت - جیرفت. با 
۰ تن سکنه. آب آن از قات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
دولت آباك. [د) (اخ) دی است از. 
دهستان سمیرم بخش حوماً شهرستان 
شهرضا با ۲۳۶ تن سکنه. اپ آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرآفیایی 
ایران ج ۰ 
دولت آباد. زد [) ((غ) دمی است از 
دهستان ارزوئیه بخش بافت شهرستان 
میرجان. واقع در ۱۲۶هزارگزی جنوب 
بافت. با ۵۳۴۷ تسن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دولت آباد. زد ) ((ج) دهسی است از 
دهستان میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری ده دوست‌محمد 
با ۴۷۴ تن سکنه. آپ آن از رودخانة هیرمند 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
دولت آبا۵. زد ) ((ع) دهسی است از 


۲ دولت‌آباد. 


دهستان جوم بخش مرکز هتهرستان 
فیروزآباد در ۱۱هزارگزی جنوب باختری 
فیروزاباد با ۳۲۷ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۷. 
دولت آباد. [: ] (خ) دی است از 
ب‌خش تسیب آب شهرتان زابسل در 
۷هزارگزی باختری سکوهه با ۱۲۰۰ تن 
سکنه, آب آن از رودخانة هیرمند و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
دولت آباد. اد ل) ((خ) دی است از 
دهستان جلگاه بخش کوهک شهرستان 
جهرم. واقع در ۱۰هزارگزی شمال باختری 
چهرم و سه‌هزارگزی راه فرعی جهرم به هکان 
با ۳۷۶ تن سکننه. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دولت آبا۵. (د ] ((خ) دی است از 
دهستان فسارود بخش داراب شهرستان فا 
در ۲۴هزارگزی جنوب باختر داراب. با ۳۷۳ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دولت آباد. [د ] ((خ) دی است از 
دهستان شش ده قره‌بلاغ بخش مرکزی 
شهرستان فسا در ۲۶هزارگزی خاور فا با 
۹ تن سکننه. آب آن از قنات و راه آن 
فرعی است. (از طریف جلیان). (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
دول ت آباد. (] ((ع) دمی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون در ۴هزارگزی فهلیان با 
۰ تن سکنه. اپ آن از رودخانة فهلیان و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۷. 
دولت آباد. 1 ) ((خ) دمی است از 
دهستان نوبندگان بخش مرکزی شهرستان 
فا در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری فسا با 
۷ تشن سکنه. راه آن فسرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
دولت آباد. [: [] ((خ) دی است از 
دهتان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز 
در ۱هزارگزی جنوب خاوری زرقان با 
۱ تن سکته. آب آن از رود کر و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۷ 
دولت آباد. [د 0] (اج) دی است از 
دهستان قره بلاغ ببخش مسرکزی شهرستان 
شیراز در ۴۰هزارگزی جنوب شیراز. با ۱۵۲ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دولت آباد. اد 0] ((ج) دی است از 
دهتان قلستان بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان پا 


را آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج۸). 
دولت آباد. [د ل] ((خ) دی است از 
دهستان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان سر راه فرعی کرمان به ده تازیان با 
۰ تن سکنه. اب آن از قتات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دولت آبا۵. زد [] ((خ) دی است از 
دهستان حومه باختری شهرستان رفنجان با 
۰ تسن بکتنه, آپ آن از قنات و راه ان 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. 
دولت آباد. [د) ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت در دوهزارگزی فرعی راه عنبرآباد با 
۳ تن سکنه. اب آن از رودخانهُ هلیل‌رود 


و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج۸). 

دولت آباد. [د 3] ((خ) دی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت با ۱۹۸ تن سکنه. آب ان از قدات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج۸. 

دولت آباد. (د[] ((ج) دی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان با ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

دولت آباد. [د [] ((ع) دمی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
دولت آباد. [د ل] ((خ) دی است از 
دهستان ابهر رود بخش ابهر شهرستان زنجان 
دارای ۶٩۳‏ تن سکنه. آب آ ن از چشمه و زه 


:. آب محلی و راء آن مالرو است. (از فمرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۲). 

دولت آیاد. (د] ((خ) دی است از 
دهستان پشت بسطام بخش قلعه نو شهرستان 
شاهرود با ۲۱۲۴ تن سکنه. اب آن از قنات 
است و راء فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

دولت آباد. [د[) ((ج) دی است از 
دهتان مذکوره بخش مرکزی شهرستان 
ساری دارای ۲۳۵ تن سکنه. اب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دولت آباد. [د ل] (اخ) دصی است از 
دهستان قهاب صرصر بخش صیداباد 
شهرستان دامفان با ۵۳۰ تن سکنه. آب آن از 
قتات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴. 

دول ت آیاد. [:[) ((خ) دی است از 


۰ تن سکنه. آب آن از قنات و ! بخش روانسر شهرستان ستندج با ۴۵۰ تن 


دولت‌آباد. 


سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دولت آبا۵. زد ) ((خ) دهسی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۱۷۰تن سکنه. اب ان از قات 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵. 
دولت آباد. [د [) ((غ) دی است از 
دهتان ثراء بخش سیمینه رود شهرستان 
همدان با ۶۹۰ تن سکه. اب آن از چشمه و 
قنات و قره‌چای و راه آن مالرو است. تایستان 
از کارخانه و خنداب اتومبیل می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
دولت آباد. [د] (() دهسی است از 
دهستان یلاق بخش حومة شهرستان سنندج ‏ 
با ۱٩۱‏ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
دولت آباد. [د3] ((خ) دهسی است از 
دهتان زاویه بخش حومه شهرستان تربت 
حیدریه با ۲۹۹۵ تن سکنه. اب ان از قتات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
دولت آباد. [د)] ((ع) دی است از 
دستان چمچال بخش صحنه شبهرستان 
کرمانشاهان با ۱۳۸ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه آب باریک است و بدانجا اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جسغرافیایی ایران 
ج۵. 
دولت آیاد. (:] (() دی است از 
دهتان گلمکان بخش طرقبه شهرستان 
مشهد. در ۷هزارگزی شمال خاوری طرقبه 
با ۱۱۴۲ تن سکنه. آب آن از رودخانه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 
دولت آباد. [د) (اخ) دمی است از 
دهتان بخش اسداباد شهرستان هندان ببا: . 
۰ ان سکنه. آب آن از قنات و رودخانه و 
راه آن در فصل خشکی اتومبیل‌رو است. از * 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
دولت آباد. ز: ل] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد پا ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه و 
چشمه است و زستان | کثر سکنه گرمسیر به 
گیلان غرب مي‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۵). 
دولت آباد. [د) ((ج) دمی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان 
سنندج با ۲۰۰ تن نکنه. آپ آن از 
چشمه‌هاست و در تابستان از طریق دربند 
اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج ۵. 
دولت آباد. [د ] ((خ) دهمی است از 


دولت‌آپاد. 


دهستان پیرتاج شهرستان بیجار با-۳۴۶تتن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵). 
دولت آباد. [ 0] (اخ) دهسی است از 
دهستان ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۲۴۰ تن سکنه. اپ ان از 
رودخانة مرک است و تابستان اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
دولت آباد. [دل) ((خ) دهسی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد با ۱۱۴۹ تن سکنه. اب آن از چشمه 
و قتات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 
دولت آباد. [د) ((ج) دهسی است از 
دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز کتار راه فرعی کارخانة قند به کربال, با 
۰ تن سکننه. آب آن از رودخانة سیوند 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دولت آباد. [: [] ((ج) دهسی است از 
دهستان فراهان پایین بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک‌با ۴۰٩‏ تن سکنه. آب آن از 
قنات و راه آن مالرو است و اتومبیل نیز 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲ 
دولت آبا۵. زد [] ((ج) دمی است از 
دهستان چارود بخش آخور؛ شهرستان 
فریدن با ۴۶۸ تن سکنه. آب آن از رودخانه و 
قسنات و چدسمه و راه آن مسالرو است. 
(ازفرهنگ چنرافیایی‌ایران ج ۱۰). 
دولت آبا۵. زد ل] ((خ) دی است از 
دهستان حومةٌ بخش کوهپاية شهرستان 
اصفهان. آب آن از قنات و راه آن ارابه رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
دولت آباد. [د[) ((خ) دی است از 
دهستان قدمگاه شهرستان نیشابور دارای 
۴ تن سکنه است. آب آن از قتات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 
دولت آباد. 51 [) ((خ) دمی است از 
دهتان تخت جلگه بخش فدیشه شهرستان 
نیشاپور با ۱۴۱ تن سکند. آب آن از قنات و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
دولت آباك. [د0] ((ج) دهسی است از 
دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان 
تربت حیدریه با ۸۳۰ تن سکنه. آاب ان از 
قات و راه آ- ات .یلو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی آیران ج .)٩‏ 
دولت آباد. زد ل] ((ج) دمی است از 
دهتان چناران بخش حومة شهرستان مشهد 
با ۱۲۷ تن سکنه. اب آن از قنات و راه ان 


مالرو است.(از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج. 
دولت آباد. [د[] ((ج) دی است از 
دهستان نورآباد شهرستان مشهد با ۶۲۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و رودخانه و راه آن 
مالرو است. (از فمرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
دولت آباد. [د[) ((ج) دهی است از 
دهستان میلانو بخش شیروان با ۱۳۶ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دولت آباد. [د] ((خ) دهسی است از 
دهستان کرون بخش نجف‌اباد شهرستان 
اصفهان با ۸۷۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 
دولت آباد. [د [] ((ع) دی است از 
دهتتان تتگ گزی بخش اردل سهرستان 
شهرکرد با ۱۱۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
دولت آباد پایین. (د دا ((ج) دمی 
است از دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة فهلیان و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دولت آباد قیصریه. [د [ دٍ ق ص ری 
ی ] (اخ) دهی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. واقع در هزارگزی قیصریه 
شهرری. سکنه آن ۳۴۶ تن اب ان از قتات و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۱). 
دولت آباد کو رکوره. [د [ ر] ((خ) 
دهی است از دهستان بیلاق بخش حومژً 
شهرنتتان سنندج. با ۱۰۱۵ تن سکنه, آب آن 
آز چشمه وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج۵). دولت‌آباد که هنوز 
باقی است از جملة تقاط مهم آن حدود ذ کر 
شده و در نزدیکی آن باتلاق شوره‌زاری بود 
که‌از دریاچه‌ای به مساحت چهار فرسخ مربع 
تشکیل می‌شد که به قول حمدائّه متوفی آن 
را «چغفان ناوور» خوانند و محی آن درياچة 
شور می‌باشد و بیشک درياچة نوا کنونی 
است. (از سسرزمیتهای خسلافت شرقی 
صص ۲۱۴-۲۱۵). دولت‌آباد در امتداد 
رودخانهةٌ کرج و در شمال کرج ابودلف و شهر 
ساروق دز ولایت فراهان واقع است که 
یاقوت و حمدائّه ستوفی از آن یاد کرده و آن 
را از توابع همدان شمرده‌اند. (یادداشت 
مولف). 
دولت آبادی. [د /در [](ص نسبی) 
منسوب یه دولت‌آباد. مربوط و متعلق به 
دولت‌آباد. از مردم دولت‌آباد. 


دولت‌آبادی. ۱۱۲۷۳ 


||(! مرکب) قسمی کاغذ. (یادداشت مولف). 
دولت آبادی. [] ((ج) حاجی میرزا 
بحی دولت‌آبادی متولد ۱۲۷۹ «ه .ق.و 
متوفای ۱۳۱۸ ه .ش.شاعر و نوینده و از 
پیشقدمان فرهنگ نوین در ایران و مزسسی 
مدرسه سادات بود و در انجمن معارف و 
انجمن مکاتب ملیذ ایران عضویت داشت و 
چندی نمایندة مجلس بود. کتاب علی او در 
شرعبات سالها در مدارس تدریس می‌شد. در 
سال ۱۳۳۶ ه.ش, وزارت فرهنگ چشن 
شصتمین سال تاستتن مدرسه سادات و 
تجلیل از مقام بانی آن را برپا نمود. کتاب 
تاریخ معاصر (با حیات یحبی) از آثار اوست. 
(از دايسرة السعارف فارسی). او ثبعرنیز 
می‌گفت و قطعة زير از اوست: 
«مادرا» 

مادری بود پریشان احوال 

عمر او بود فزون از پنجاه 

زن بی شوهر و از حاصل عمر 

یک پسر داشت شرور و بدخواه... 

دیده بود او به بر مادر پیر 

یک گره بستة زر گاه بگاه 

شبی آمد که ستاند آن زر 

یکندصرف عملهای تباه 

مادر از دادن زر کرد ابا 

گفت رو رو که گناه است گناه.. 

حمله آورد پسر تا گرد 

آن گره بستة زر خواه نخواه 

مادر از جور پسر شیون کرد 

بود از چاره چو دستش کوتاه 

پسر افشرد گلوی مادر 

سخت چندان که رخش گشت سیاه 

نیمه جان پیکر مادر بگرفت 

بر سر دوش, بیفتاد به راه 

برد در چاه عمیقی افکند 

کزجنایت نشود کس آ گاه 

شد سرازیر پس از واقعه او 

تا نماید به ته چاه نگاه 

از ته چاه به گوشش آمد 

ال زار حزینی نا گاه 

آخرین گفته مادر اين بود: 

«آخ فرزند نیفتی در چاه!ه 
دولت آبادی. [د ل] ((خ) صسدیقة 
دولت‌ابادی متولد ۱۲۶۴ ه.ش,و متوفای 
۰۱ و« .ش.خواهر یحیی دولت‌آبادی و از 
پیشقدمان نهضت زنان ایران بود. او به سال 
۷ م. در رشتذ تعلیم و تربیت از دانشگاه 
پاریس فارغ‌اكحصیل گردید و پس از 
تحصیل در فرانسه به سال ۱۳۰۶ «.ش.به 
ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ مشفول 
خدمت شد. وی نختین مدرسء دخترانه را 
در سال ۱۲۹۶ ه .ش.در اصفهان دایر نمود و 


۴ دولت‌اندیش. 
در سال ۱۲۹۹ ه .ش.نشریة «بتان زنان» 
نخستین نشرية زنان ایران را تأسیس کرد. نیز 
«شرکت خواتین اصفهان» را تأسیی نمود. و 
از سال ۱۳۱۵ ه .ش.رئیس کانون بانوان بود. 
(از دايرة المعارف فارسی) (از فرهنگ فارسی 
معین). 

دولت‌اندیش. [د /دو ل 1] (نف مرکب) 
که فکر نعمت و خوشبختی کند. که به سعادت 

مولف)؛ 
فرستادت اقبال من پیش من 
زهی طالع دولت‌اندیش در نظامی, 

دولت‌اند یشی. [د /دو [1] (حامص 
مرکب) صفت دولت ائدیش. در اندیشه دولت 


و نعمت اندیشد. (یادداشت 


بودن؛ 
به دامان گل کند از باغ پینش دولت‌آندیشی 
که یش آید به کار دیگران از کاردانی‌ها. 
میرزا رضی دانش (از آنندراج). 
و رجوع به دولت اندیش شود ر 
دولت برانداز. [د / در لب )نف 
مرکب) منقرض‌کنندة دولت و سلطت. (ناظم 
الاطباء) 
دولت ب رگشته. (د /ذو ل ب گت /ت] 
(ن‌مف مرکب) که بخت و دولت روی ازو 
برتافته است. برگشته بخت, بدبخت. تیره 
بخت. (از یساددات مولف): آنجا 
قسومی‌ان‌دنابکار و بسی‌مایه و دم کنده و 
دولت‌برگشته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۹. 
دولت پرست. [د / دول ر] (نف 
مرکب) که سلطه و اقتدار را بپرستد. که در 
جستجوی سعادت و دولت است. دولتخواه؛ 


زنده بود طالع دولت‌پرست 

بنده دولت شو هر جا که هست. نظامی. 
و گرچون مقبلان دولت‌پرستی 

طمع را میل درکش بازرستی, نظامی, 
بدین تخت و این جام دولت‌پرست 

بساجام و تختاکه اری بدست. نظامی, 
گذارنده‌دانای دولت‌پرست 

به پرگار دولت چنین نقش‌بست. نظامی. 


دولت پناه. [د /در لب ] (ص مرکب) پناه 
و ملجاً دولت و سلطنت. (ناظم الاطباء). که 
در پناه بخت و نعمت و اقبال است. که بخت و 
اقبال پشت و پناه اوست؛ 


که‌دولت‌پناها جوانبخت باش 

همه ساله با افسر و تخت باش. نظامی. 
یکی سوی دستور دولت‌پناه 

به چشم سیاست نظر کرد شاه. نظامی. 
یاران همنشین همه از هم جدا شدند 

ماییم و آستانة دولت‌پناه تو, حافظ. 


دولت پناهی. زد / درل پ] (حامص 
مرکب) صفت و حالت دولت‌پناه. پناه دولت 
بودن؛ 


بدین عقد دولت‌پناهی کنیم 


همان میری و پادشاهی کنیم. 
و رجوع به دولت‌پناه شود. 
دولت پسه. زد / در ل ش 7 ش] (ص 
مرکب) که سلطه و شکوه و جلال دارد. که 
دولت و بخت قرین دارد. خوشبخت: 


نظامی. 


شنیدستم که دولت پیشه‌ای بود 
که‌با یوسف رخیش اندیشه‌ای بود. نظامی. 
دولت‌خاتون. (د [] ((ج) دهی است از 
دهتان چایاره بخش قره‌ضیاءالدیین 
شهرستان خوی. واقع در ۱۳هزارگزی 
قره‌ضیاءالدین. آب آن از چشمه است. این ده 
را قمیش کندی بالا نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 
دولت خاتون. (: [] (() نام زن 
عزالدین محمد و برادرش عزالدین حسین که 
از امرای لر کوچک بوده و از سال۷۰۶ تا 


۷۲:۰ ه.ق.امسارت داشته است. (از تاریخ 


مغول ص ۴۵۲). و رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۵۵۷ و مجمل التواریخ گلتانه ص ۳۵۲ 
شود. 

دولت‌خان. (دلْ] ((غ) دولت خان لودی. 
یازدهمین و آخرین از سلاطین تفلقیه هند (در 
سال ۸۱۵ ه.ق).(یادداشت مولف). 

دولت خانه. (:[ ن /ن) (!مرکب) خان 
دولت و اقبال؛ 

ز دولت‌خانة این هفت فففور ۲ 

سخن را تازه‌تر کردند منشور. نظامی. 
هر روز... دست اقبال در دولت خانة تازه بر 
وی می‌گشاد. (المضافات الی بدایم‌الازمان 
ص۲). ||بارگاه و کوشک و خانه. (ناظم 
الاطباء), دربار. دربار سلطتی. درگاه. هر 
خانه و سرای سلطنتی. خانه‌های مسربوط بد 
دربار ساطتی: و کشیک خانة در دولت خانه 
زا به جهت دیوان وزراء اعظم با گذاشته‌اند. 


: (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص۶). باید 


دانست که امراء ابران مطلقاً بردو نوع 
می‌باشند: 

نوع اول - امراء غیردوك‌خانه که ایشان را 
«امراء سرحد» می‌نامند... 

نوع دوم - در ذ کرامراء در دولت خانة مبارکه 
که‌همگی در درگاه جهان پاه شاهی حاضر و 
هر یک به منصب مختصی سرآفراز می‌باشند. 
(تذکرةالملوک ص‌۵). امر و نهی دولت‌خانة 
میدان و سمت مطبخ و سمت چهار حوض با 
قاپوچیان دیوان... و امر و نهی ایشان با 
عالیجاه ایشیک اقاسی‌باشی دیوان اعلی 
است. (تذکرةالملوک ص ۲۸). 

- دولت‌خانة خاص؛ سرای سلطنتی. (ناظم 


الاطباء): چون دولت‌خانة خاص بازگردید 
قرار نشستن و مجال بودن نداشت. (ترجمة 
ماس اصنهان ص۴٩).‏ 


- دولت‌خانة سلطان؛ دربار سلطنتی. دربار 


دولتخواه. 
شاهنشاهی. کاخ پادشاهی: 
چه شادیها کد رضوان اگر سلطان دهد فرمان 
که رو بنشین به دربانی به دولت‌خانهة سلطان. 

مختاری غزنوی, 

|ادولت منزل. دولت سرای. تعبیری در زبان 
ادب که با مخاطب بجای خانه گویند؛ فردا به 
دولت خانه شما مي بم. (یادداشت مولف). 
دولت خانه. (د / درل /د] (لخ) نامی 
است که اتابک ابوبکر پس از تصرف جزیرهٌ 
کیش‌بدان جزیره داد و در تمام دوره استبلای 
اتابکان فارس نام متداول کیش دولت خانه 
مولف). رجوع به قیس 
و کیش و نیز نزهةالقلوب مقالهٌ سوم ص ۱۲۰ 
و ۱۳۶شود. 
دولت‌خانه. ( /ذو ل ن /ن] ((خ)ا نام " 
یکی از قصور صفویه در اصفهان است که به 
عسالی‌قاپو هرت یافته است. (یادداشت 
مولف). و رجوع به عالی‌قاپو شود. 
دولت خانه. [د / دول ن /ن] ((خ) مرکز 
دهسان دولت‌خانة بخش حومه شهرستان 
توچان. واتع در ۴ اهزارگزی باختر قوچان 
دارای ۲۸۷ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
دولت خدا. [د /دو ۳ (ص مس رکب) 
صاحب نعمت و سعادت. (یادداشت صولف). 
دولتمند و توانگر. (ناظم الاطباء), صاحب 
دولت. (از انجمن آرا) (آنندراج), خدارند 
دولت. (شرفتامه منیری). |اکسی که بخشش 
و فیض او عام باشد. (ناظم الاطباء) (برهان). 
دولت‌خدایی. زد / دول خ] (حامص 
مرکب) کیفیت و حالت دولت خدا. دوكتمندی. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). صاحب دولسی. 
(شرفنامة منییری): 
هتر هر کجا یافت قدر تمام 


بوده است. (یادداشت 


به دولت خدایی برآورد نام, 
و رجوع به دولت خدا شود. 
دولتخواه. 751و خسوا از ادن 
مرکب) خواهند: دولت. خواهان دولت. 
||نسیکخواه و خیرخواه. (ناظم الاطیاء), 
خواهان دولت و سعادت کسی با کسانی: 
دعا گوی دولت کس یا کسان. (یادداشت 


. نظامی: - 


مولف)؛ 
ترا نجوم و فلک لشکر است و لشکرگه 
ترا ملوک و ملک داعی‌اند و دوك‌خواه. 
۲ سلمان ساوجی. 
من نهآنم که به جور از تو بنلم حاشا 
بند؛ٌ معتقد و چا کردوك‌خواهم. حافظ. 


۱-در قاموس الاعلام ترکی سال جلوس وی 
۶ق. آمده است. 


۲-به معنی دوم نیز ایهام دارد. 


دولتخواهی. 


|| طرفدار دولت و حکومت. طبر فدار هیأت.- 


حا کمه. صمیمی به دولت. (یادداشت مولف). 
و رجوع به دوأتخواهی شود. 
دولتخواهی. زد /دو ل خوا/خا] 
(حامص مرکب) صفت دولت خواه. خواهان 
دولت و ن عم کی یسا کسانی بودن: 
خیرخواهی و سعادت طلبی. (یادداشت 
مولف). نیک خواهی و خیراندیشی. (ناظم 
الاطباء)؛ 

سحرم هاتف می‌خانه به دولتخواهی 

گفت ‌باز آی که دیرینة این درگاهی. حافظ. 
مراسم اخلاص ور دولتخواهی ظاهر ساختند. 
(حبیب السیر ج ۲ ص ۳۵۲). عرایض به واقعه 
نویس نسبت دارد و مطالبی که در عرضص 
مناصب و غیره امور متعلقه به درلتسخواهی 
عرض می‌نموده‌اند هرگاه مقرون به صلاح 
دولت بوده اعتبار و اعتماد می‌کرده‌اند. 
(تذکرةالملوک چ دکتر دبیرسیاقی ص۱۶). 
|[طرفداری حکومت. دولت پرستی. طرفدار 
و پشتیبان دولت و حکومت بودن. 
دولت خورده. [: /۵و ل خوز / خر د / 
د] (ن‌مف مرکب) آنکه مال بسیار موروث یا 
مکتسب خود را تمام صرف کرده و اینک فقیر 
و مسکین است. (یادداشت مولف): با شیخان 
و نومالان... و دولت‌خوردگان... صحبت 
مدارید. (عبید.زا کانی). 
دولت دوستی. [د /دو [) (حصانص 
مرکب) دولت خواهسی. دولت پرستی. 
خیرخواهی: 

ز دولت‌دوستی جان بر تو ریزم 
نیم دشمن که از دولت گریزم. 
و رجوع به دولت‌خواهی شود. 
دولت‌زای. [: / در [] (نف سرکب) که 
سیعاذت و نعمت پدید آورد؛ 

بخت را کوست بکر دولت زای 

عقد بر شاه کامران بستند. خاقانی. 
که‌ظفر و نصرت رابا رای دولت زای و رایات 
مملکت افزای ما هم عنان گردانیده است. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 
دولت‌سرا. (د /درل س] ((مسرکب) 
دولت‌سرای. خانهة سعادت و دولت. سرای 


نظامی. 


دولت. تعبیری ادپ و احترامآمیز از کاخ 
شاهان, کوشک و بارگاه. (ناظم الاطباع), کاخ. 
قمر: 

خاصه در دولت سرایی کاندر او مدحت سرا 


تنگ سیم آید و زو بیرون شود با تنگ سیم. 


سوزنی. 
بیا ساقی آن آب حیوان گوار 
به دولت سرای سکندر سپار. نظامی. 
دورم به صورت از در دولت سرای تو 
لکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم. 
حافظ. 


||دولت‌منزل. دولت‌خانه. در زبان ادپ, 
تعبیری احترام‌آمیز از خانة کسی؛ دولت سرا 
جاست؟(یادداشت مولف). 
دولتشاملو. [د [] ((خ) دهسی است از 
دهستان مرکزی بخش نوخندان شهرستان 
درء گز. واقع در ۳۰هزارگزی شمال باختری 
نوخندان دارای ۲۲۴ تن سکنه است. آب ان 
از قنات و چضمه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دولت شاه. [: [) ((ج) دی است از 
دهستان پیرتاج شهرستان بیجار. واقع در 
۳هزارگزی شمال خاوری بیجار. را آن 
مالرو است. و در تابستان از سیدان اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
۵ 
دولتشاه. (دل) ((خ) تام ایل کرد پیشکوه که 
طایفه‌ای از خسنوند است. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۳). و رجوع به حسنوند 


شود. 
دولتشاه. زد [] ((خ) بسن عسلاءالدوله 
سمرقدی معروف به دوتناه سمرقندی. او 
راست: تذکرة الشمراء فارسی که به سال ۸٩۲‏ 
ه.ق.از آن فسارغ شده است. (یادداشت 
مولف). از امیرزادگان و رجال قرن نهم هجری 
بود. پدرش از ندیمان شاهرخ میرزا و خود از 
مقربان ابوالغازی حسین میرزا و امیرعلیشیر 
نوایی بود. کتاب معروف وی تذکرةالٌعرا 
است که در آن شرح حال ۱۰۵ تن از شاعران 
فارسی زبان آمده است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
دولتشاه. [د ل] (اخ) مسحمدعلی مسیرزا 
متخلص به دولت (متولد ۱۲۰۳ و متوفای 
۷ ه.ق.) پسر اول فتحعلیشاه بود. وی 
حکمران کرمانشاه و سرحد دار عراقین بود و 
در ۱۲۲۶ ه.ق.مامور حمله به خاک عراق 
شد و"در ۱۳۳۷ ه .ق,بین سرحد و کرمانشاه 
مبرد. وی پس‌در محمدحسین مسیرزا 
حشمت‌الدوله و طهماسب میرزا مویدالدوله و 
آمامقلی میرزا اعتمادالدوله است. (از فرهنگ 
فارسی معین). شاهزاد؛ بلند هست بزرگترین 
پسر فتحعلیشاه قاجار بود به سال ۱۲۰۳ 
ه.ق.در قصبه نوا به دنیا آمد و به سال ۱۲۳۷ 
ه .ق.در بازگشت از بغداد درگذشت. او گاهی 


که‌از آمور مملکت‌داری فراغت می‌یافت بد 


سرودن اشعار می‌پرداخت, از آن جمله است: 
از مرگ کی تا نشوی خرم و غمگین 

کاین ره همه را پیش بود پیش و پس ما. 

عمر به پایان رسید یار نشد بار ما 

آه ز عمر کم و حسرت بیار ما 

نیست ملامت به ما با همه ناقابلی 

شد چوز راه کرم خواجه خریدار ما 

نامه و رو از گناه هر دو سیه گشت آء 


دولت گزای. ‏ ۱۱۲۷۵ 


گرنکند شمتشو دید خونبار ماء 
(از مجمع لفصحاء ج ۱ص ۲۶), 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و ماخذ مندرج 
در آن شود. 
دولتشاهی. اد [] ((ج) دی است از 
دهستان ده‌پسیر بخش حومه شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۵هزارگزی جینوب راه 
شوسء خرم‌آباد به بروجرد. دارای ۲۰۰تنن 
سکته است. اب ان از چشسمه‌ها و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۶ 
دولت قلعه. [دل ق ع) ((خ) دهی است از 
دهستان خور خور؛ بخش دیواندر؛ شهرستان 
سندج. وأقع در ۵۱هزارگزی شمال باختری 
دیواندره با ۱۹۰ تن سکنه. آب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی آیران چ ۶). 
دولتکده. زد / در لک 5 /د)(۱مرکب) 
جایگاه سعادت و خوشی, بارگاه. دولت‌سرا, 
سعادتگاه. (از یادداشت مولف). دولت‌گاه: 
زان است که مرز رود راور 

دولت‌کده‌ای است شادی آور. خاقانی. 
و رجوع به دولت‌خانه و دولت‌سرا شود. 
دولت کندی. (د لک ] (اخ) دهی است 
از دستان چایپار؛ بخش قره ضیاء‌الایین 
شهرستان خوی. آب آن از قنات و چشمه. 
سکنذ آن ۲۸۹ تسن. راه آن اتومبیل‌رو است. 
از فرهنگ جفرفیبی ایران ج ۴ 
دولتگاه. (: [] | مسسرکب) دوتکده. 
دولت‌سرا. دولت منزل. بارگاه؛ 

فرود آمد به دولتگاه جمشید 

چو در برج حمل تابنده خورشید. نظامی. 
و رجوع به دولت‌خانه و دولت‌سرا شود. 
دولت کرای. زد / در لگ ] (نف مرکب) 
دولت‌گرا. مشستاق قدرت و سلطنت و 
حکمرانی. (ناظم الاطباء), که به دولت گرایش 
دارد. دولت‌خواه. دولت‌پرست. که به 
حکومت و سلطنت وابستگی و گرایش دارد. 
(از یادداشت مولف). ۱ 
دولت‌گرای.(: ل گ]) لع) 
دولت‌گرای‌خان اول. ششمین ۱ خان از خانان 
قریم (قرم) پسر مبارک‌گرای سلطان است که 
به سال ۹۵۸ ه .ق.از طرف سلطان سلیمان به 
مقام خانی منصوب شد و ۲۵ سال حکومت 
کردو به سال ۹۸۵ ه.ق.به مسرض طاعون 
درگذشت. وی طبع شعر داشت و به تسرکی 
اشعاری از او باقی است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
دولت گزای. [د / دول گ] (نف مرکب) 


تازه به دولت‌رسیده‌ای که به سردم آزار و 


۱ -مزلف در یاددائتی او را دوازدهمین خان 


نرشته است. 


۶ درلت گیا. 


اذیت می‌رساند.(ناظم الاطبا . بس 
پذیره شوء ارنه سپهر بلند 
به دولت‌گزایان درآرد گزند. نظامی. 
دولت کیا. [د /دو ل) (! مرکب) گیاه دولت. 
(شرخنامهُ ملیری). گیاهی که به زعم قدما ا گر 
کی آن را بدست بیاورد به دولت و ثروت و 
خوشبختی رسد. (از شعوری ج۱ورق ۴۰۶)* 
چون در ریاض خدمت تو نزهتی کنم 
اول قدم ز راء به دولت گیا رسم. 
سپاهانی (از شرفنامه). 
دولشگین. 51 /ذولَ) (ص مرکب) دواتند. 
سعادتمند. کروتمند. صاحب جاه و مال و 
اقبال؛ 
شد دید؛ دولت را در تو نظری صادق 
کزدولت تو گشتند احباب تو دوتگین 
خلقی ز تو دولتگین گفتند به یک ذره 
از دولت تو کم نی هم فضل‌اله است این. 
۱ سوزنی. 
و رجوع به دوكمند شود. 
دولت‌مدار. [د /ذر ] (ص مرکب) 
مقبل. کسی که اقبال و بخت با او همراه باشد. 
(ناظم الاطباء). که مدار دولت و سعادت بر 
اوست. 
دولتمند. [د /ذو ل ع] (ص مرکب) بختبار 
و سعادتمند. اناظم الاطباء). دولت‌خدا و 
دولشی و دولت‌اندیش. (آنندراج). بختور. 
حظی. بختمند. (یادداشت مولف)؛ 


هم حشمت و کبر و هم حشم‌دار 

هم دوك‌مند و هم درم دار, نظامی, 
که‌سعدی هرچه گوید پند باشد 

حریص پند دوك‌مد باشد. سعدی. 
هر که با اهل خود وفا نکند 

نشود دوست روی و دولتمند. سعدی, 


باز بلند پرواز ایزد متعال بر دست اقتدار هیچ 
دول مدی کامکار بان وجسود 
فایض‌الجودش ننشسته. (حپیب‌السیر چ 
تهران ج۳ ص ۳۲۲). | توانگر و مالدار و غنی 
و مرد مالدار.(ناظم الاطباء). در تداول عوام 
فارسی‌زبانان متمول. دارا. ثروتمند. صاحب 
ثروت بسیار. (بادداشت سولف). |اسبب و 
اثر. (ناظم الاطباء), ما اين دو معنی 
اخیر جای دیگر دیده نشد. 

دولتمندی. [د / در ل م] (حامص مرکب) 
صفت دولتسمد. بختوری. خوشبختی. 
سعادتمندی. (یادداشت مولف). بختیاری, 
(ناظم الاطباء)؛ 

ز دوكتمندی درویش باشد 


باعث. | 


که‌بی سرمایه سود اندیش باشد. نظامی, 
||توانگری و مالداری. (ناظم الاطباء). 
ثروتمندی. تمول. تمکن. داشتن ثروت 
بسیار. (یادداشت مولف). و رجوع به دولتمند 


شود. 
دولت منزل. 51 / درل ء ز] (!*مرکب) 
دولت سرا, دولت‌خانه. خانة دولت و سعادت 
و نعمت. ]در زبان محاوره تعبیری به ادب از 
خانة کسی. دولت سرا. دولتخانه: دولت منزل 
جاست؟. (یبادداشت مولف). و رجوع به 
دولت سرا و دولت خانه شود. 
دولتو. [د] ((خ) دصی است از دستان 
گورگ سردشت بخش سردشت. واقم در 
۵هزارگزی شمال سردشت شهرستان 
مهاباد. آب آن از رودخانة سردشت. سکن آن 
۴ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴), 
دولقی. [د /ذو ل] (ص نسبی) منسوب و 
متعلق به دولت. (ناظم الاطباء). خوشبخت. 
نکبخت. روزبه. بهروز. دولتیار. (یبادداشت 


| مزف). حظ. حظيظ. (ملخص‌اللغات حسن 
]۰ خطیب کرمانی): 


مضطرب از دولتیان دیار 

ملک بر او شیفته چون روزگار. نظامی, 
ترا دولت او را هنر یاور است 
هنرمند با دولتی درخور است. 
ای دولتی آن شبی که چون روز 
گثت از قدمتوعالم فروز. ‏ نظامی, 
الا ای دولتی طالع که قدر وقت می‌دانی 

گوارا یادت این عشرت که داری روزگاری خوش. 


حافظ. 


چو زر عزیز وجود است نظم من آری 

قبول دولتیان کمیای این مس شد. حافظ. 
رجل حظ و حظی و حظیظ؛ مردی بخت‌مند 
دولنی. (متهی الار ب). 

- دولتی شدن؛ حظوه. احظاظ. خوشبخت و 
سعاد تمند گردید. (یادداشت سولف)؛ حظیء 
دو لتی شدن زن. (دهار). 


| <سری دولتی؛ در تداول عامه» سر بزرگ و 
" قوزون. (یادداشت مولف). 


||(حاعص) بختیاری و بهره‌مندی. (ناظم 
الاطباء). حاصل مصدر (از دولت + ی که 
معمولا به صورت سرکب آید, بی‌دولتی, 
نودولتی). 
--بی‌دولتی؛ بدبختی و بی‌اقبالی؛ 
بنده ز بی‌دولتی نیست به حضرت مقیم 
دیو ز بی‌عصمتی نیست به جنت مکین. 
خاقانی. 

مرد ز بی‌دولتی افتد به خاک 
دولتیان را به جهان در چه پا ک. 
چو از بی‌دولتی دور اوفتادیم 
به نزدیکان حضرت بخش ما را. 
- امثال: 
دولت همه ز اتفاق خیزد 
بی‌دولتی از تقاق خیزد. 

(امثال و حکم دهخدا). 


سعدی. 


دولتین. 

|((ص تسبی) صاحب و خداوند دولت و 
توانگر و مالدار. (ناظم الاطباء). خداوند 
دولت. (شرفنامة منیری). ||مقابل ملی, آنچه 
متعلق و مربوط و وابسته به دولت و 
حکومت‌است. منسوب و متعلق به دولت و 
حکومت: کارخانه‌های دولتی. این دولسی. 
ادارات دولتی. (یادداشت مولف). ||آنکه به 
دولت و حکومت وابسته است. کارگزاران و 
فرمانروایان حکومتی. کارمندان ادارة دولتی. 
ج‌ء دولنیان. (یادداشت مولف). 
دولقیاب. [ذ /دو لت ] (نف مرکب) بخیار 
و بهره‌مند. (از ناظم الاطباء). 
دولقبار. [د / در لت ] (ص مس رکب) 
بختمند. که بخت خوش دارد. (بادداشت : 


مژلف): 

زهی مظفر فیروزبخت دولتیار 

که‌گوی برده‌ای از خسروان به فضل و هنر. 
فرخی. 

پر که دانا باشد بر از پدر بخورد 

بخاصه از پدر پیش بین و دولتیار. فرخی. 

شادباش ای وزیر دولتیار 

دير زی ای گزین سپه‌الار. . مسعودسعد. 

تا ترایار دولت است نه ای 

در جهان خدای دولتیار. سنایی, 


که‌نیک‌بخت و دولتیار آن تواند بود که تقیل و 
اقتداء به خردمندان و مقبلان واجب بٌیتد. 
( کلیله و دمنه). 
خادمانند و زنان دولتیار 
چون مرا آن نشد اینان چه کنم. خاقانی. 
این پادشاه و شهریار که کامگار باد و دولتیار. 
(تاریخ طبرستان)... مردی صاحب‌رای و 
صدبر و شسجاع و دولتیار بود. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). و رجوع به دولکمند. و 
دولتی شود. ٍ 
دولتیار. (د لث)] (اخ) دی است ال . 
دهستان خسروآباد شهرستان پیجار: واقع در 
۰هزارگزی شهر بیجار. سکنة آن ۲۰۰ تن 
آب آن از چشمه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
دولتباری. زد / ذو لث] (حامص مرکب) 
صفت دولتسیار. سعادت و خوشبختی. 
بختیاری و سعادتمندی. یکبختی و بهروزی. 
(از یادداشت مولف)؛ 
که دولیاری آن نبود که از گل بوستان سازی 
که دولتیاری آن باشد که در دل بوستان بینی. 
ستأیی. 
و رجوع به دولتیار شود. 
دولتین. زد /ذر لت ](ع لا دو دولت و دو 
عملکت. (ناظم الاطباء). تثنیة دولت؛ دولتین 
متماهدین. دولسین ایران و پا کستان. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به دولت شود. 


دولج. 


دولج. [:1] (ع لا سمح. (منتهن الارتبا 


(آنندراج). خانة زیرزمینی. (ناظم الاطباء), 
|| خانهٌ وحوش. (ناظم الاطباء) (ستتهی 
الارب) (آنندراج). |اگرمابه, چ. دوالج. 
(مهذب الاسماء). 
دولچه. (ج /ج] (|مصفر) دول کوچک. 
(ناظم الاطباء). دلو کوچک. دول خرد. 
(یادداشت مولف). دول چرمین. (آنندراج). 
|ظرف دسته‌داری که بدان آب پردارند. (ناظم 
الاطباء). ظرف مسین که زنان در حمامها اب 
با آن از طاس برگیرند و ظرفی سین یا 
چرمین که با آن از حوض خانه ییا خزينة 
حمام آب برگیرند. (یادداشت مولف). 
دولخ. [[ ] (() دولاخ. در تداول عام گناباد. 
خراسان به معنی گرد و غبار است. (یادداشت 
لغت‌نامه). 
دول‌خان. (اخ) دهی است از دهتان 
بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد دارای 
۷ تن سکنه است. آب آن از قتات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ. 
دولخجه. [ل ج /ج] (ا) گروهة ریسمان. 
(ناظم الاطباء). ||نام مرغی, (ناظم الاطباء). 
دول دادن.. در ] (سص مرکب) در 
تداول عوام دفعالوقت کردن. مماطله. امروز و 
فردا کردن. سرگرداندن. سردواندن. 
سبرپیچاندن. دفع دادن. به دفم دادن, به 
دفع‌الوقت گذرانیدن خواهش کسی راء 
(یادداشت مولف). و رجوع به دول شود. 
دول ده. زد ] (اج) دهی است از دهستان 
موگوئی بخش آخوره شهرستان فریدن. وأقع 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری آخوره دارای 
۴ تن سکنه است. آب آن از چشمه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دول زیسه. اش /س] ([ مس رکب) 
دوک‌ریسه. (یادداشت مولف). رجوع به 
درک‌ریسه شود. 
دولسیی. (دل سیی] (ع () آنچه بواسطة 
وی به دیگری پیوندند. (ناظم الاطباء), 
منسوباء آنچه با وی به دیگری بییوندند و منه 
حدیث سعید ابن السیب رحمهاله: عمر لولم 
ینه عن المعة لاتخذها الاس دولسیا؛ ای 
ذريعة للزناء (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
دولسینیه. [ی ] (اسپانیایی, ۲4 قمی نای 
خرد که مردم بسقايةٌ اسپانیا دارند. (یادداشت 
مولف). 
دولع. [دل] (ع ص, !) راه فراخ و نرم. (ناظم 
الاطباء) از (متهی الارب) 
دولعد. [دل غ] (ع () یک نوع صدف مدور 
که چون آن را به خا کستر گرم کنند برشکل 
ناخن چیزی از آن بر می‌آید و چون آن چیز را 
بکشند به در الگشت می‌گرد و آن همین 


اظفار است که در قط یافته می‌شود و آن را 
اظفارالطیب گویند و به هندی نک است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
رجوع به اظفارالطب شود. 

دولعية. [د[ عسی یَ] (اخ) دهسی است 
نزدیک مسوصل, از آن ده است فقیه 
عبدالسلک‌بن زید. (منتهی الارب). دهی 
بزرگ است در میان نصیبین و موصل و از آن 
تاموصل یک روز راه است. (از سعجم 
البلدان). . 

دولکت. [د ل ] () چوب خرد از دو چوب که 
دربازی الک دولک بکار رود. مقلاء پل. قلی. 
چوب کوتاه در بازی الک دولک که آن را با 
الک زنند و به هر جا خواهند پرتاپ کسنند. 
(یادداشت مولف). رجوع به ماد الک دولک 


شود. 

دول کرش. اک ز) (| مرکب) (اصطلاح 
عامیانه) یعنی دول «دلو» بگیرش: به معنی 
برخیز و بگیر و آن بازیی است که اطفال کنند 
بدین‌نحو که جمعی حلقه زنند وبر سر 
پانشیند آن نشستن را چنگه پا گویند به معنی 
ندستن بر سر انگشتان چه چسنگ به معنی 
انگشتان است بعد از آن یکی ترخان شود و به 
دور یاران نشسته دویدن آغاز کند و دیگری 
از عقب او دود که او رابگیرد | گراو راگرفت و 
ار دوره را تمام نکرد و به کسی هم نگفت دول 
کرش یعنی برخیز و بگیره بر او سوار شود یک 
تاسه مرتبه دور حلقه گردد و اگر آنکه می‌رود 
می‌گریزد دید که عرصه بر او تنگ می‌شود بر 
پشت یکی از باران دست زند و بگوید دول 
کرش یعنی برخیز و بگیر, او بر خیزد و به 
تعاقب آنکه تعاقب کننده بود دود و آن اولی به 
جای او نشیند و همچنین... (لغت محلی 
شوشترا. ۰ 

دول کرو. دک ر] ((خ) دهسی است از 
دهستان گاورود بخش حومة شهرستان 
تندج. وأقع. در ۲هزارگزی جنوب سنندج 
با ۱۱۰ تن سکنه. اب آن از چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 

دول گمپ. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
هویان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. 
راقع در ۳۸هزارگزی باختر ماسور دارای 
۰ تن سکنه است. اب آن از رودخانة 
خرم‌آباد و چشمه‌هاست. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دول گر. (گ] (ص مسرکب) درودگسر. 
(یادداشت توا رجوع به درودگرشود. |( 


قمی ماهی ۲ (یادداشت ت مولف). 

دول کلاب. زک ] لخد دهسی است از 
دهستان هندمینی بخش بدرة شهرستان ایلام. 
واتع در ۸ اهزارگزی خاور ایلام. سکنة آن 
۱۶۰ تن. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 


دولو. ۱۱۲۷۷ 


جغرافیایی ایران ج‌۵). 

دولمه. [م /۸] (ترکی, ([) دلمه. رجوع به 
دلمه شود. 

دول میان.(! مرکب) کیسه و خریطه که از 
پوست و امتال آن دوزند و بر کمر بندند. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از برهان). 

دولندی. [] (اج) دختر ارلجایتو و زن 
امیر چوپان که جلاوخان پسر پنجم امیر 
چوپان ازوست و همو خواهر ابوسعید بهادر 
خان می‌باشد که پس از مرگ او ابوسمید 
خواهر دیگرش ساتی بیک را در رجب ۷۱۹ 
ه.ق.بسه ازدواج امیر چوپان در آورد. (از 
تاریخ سفول ص ۳۳۳ و ۳۴۱). و رجوع به 
تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۱۷ و ۲۴و ۲۸ و 
۱ جامع التواریخ رشیدی ص ۷۱ و ۱۳۲و 
۳ شود. 
دولنگان. [ذل] ((خ) دهی است از دهستان 
قلمه شاهین سرپل زهاب شهرستان قصر 
شیرین. واقع در ۷هزارگزی سرپل ذهاب کنار 
راه فرعی کلاوه: سکنه آن ۲۱۰ تن و اب آن 
از شراب قلعه شاهین است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۵. 
دولو. [د] اص مرکب) مضاعف. ||تاشده و 
دولا شده و آستر شده, (ناظم الاطباء). هر چیز 
دولا. (لفت محلی شوشتر 
دارای دو خال در قمار و آن از کلم «در» 
فارسی و «لو» ترکی که پسوند نسبت است 
ترکیب شده. در اوراق بازی ورقی که در آن 
دو نقش از نقوش چهارگانة ورق بازی را 
داشته باشد: دولوی خاج, دولوی خشت. (از 
یادداشت مولف). 
دولو. [دز [) ([ مرکب) محرف دولاب و به 
معنی أ ن است که چرخ آب و هر چه درسیر و 
دور باشد عموماً و هر چیز که جولاهگان 
ریسمان تر کرده به شیره و کلف را از.بنی بسر 
آن پیچند گفه‌اند خصوصا. (لفت شوش 
نسخه خطی کتابخانة مولف). |[سخزن و 
گنجینه (لغت محلی شوشتر). ||سودا و معامله 
و داد و ستد به افراط و صاحب آن را دولوی 
گویندبه معنی دولابی. (لفت محلی شوشتر). 
و رجوع به دولاب در همه معانی شود. 

- دولوبه بازاری؛ کنایه از جمعیت مردم است 
که‌هر چند کس با هم به کنجی در هم بر هم 
حرف زنند. (لغت محلی شوشتر) 

- ||مجالس بی‌نظم و نسق زنان را نیز گویند. 
لفت محلی شوشتر) 
۵ولو. [د وّل لو] (اخ) نام یکی از قبایل 
هشتگانة قاجار. رابینو گوید طايفة قاجار... به 
قبیله‌های ذیل متعلقند: قوانلو, دولو. عزالدین 
لو, قراص‌انلو. شامبیاتی, زیادلو. کرلو 
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۸ دولو. 


وسپانلو. (از ترجمة سفرتام نتاژندران و 
استرآباد ص۱۰۸ 

دو لو [ ] ((خ) نام شهری بوده در روم در 
نزدیکی قیصریه و در انتهای کوه ارجا. رجوع 
به تزهة القلوب مقالاً سوم ص۹۶ و ۱٩۱‏ چ 
آروپا شود. 

دولو. [د] (لخ) دهی است از دهتان کهنه 
فرود بخش حومةٌ شهرستان قوجان. واقع در 
۲ هزارگزی قوچان دارای ۶۷۱ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و قنات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

دولو. [1 (اخ) دصی است از دهستان 
پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قوجان. 
داقع در هزارگزی جنوب باختری باجیگیران. 
دارای ۲۳۱ تن سکنه است. اب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دولوحردین. (دل ج] ((خ) دهی است از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۸هزارگزی رزن. دارای ۲۳۶ 
تن سکنه است. آپ آن از قنات و در فصل 
خشکی اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵.. 

3و لوخانکو. (اخ) تبره‌ای از ایل نفر (از 
ایلات خمسة فارس). (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۰۸۷ 

دولوکث. [د:] (ع ص, !) امسر عظیم. ج» 
دآلیک. (منتهی الارب). 

دژلول. (3:] (ع!) سختی و شدت. ج. 
دآلیل. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
||اخستلاط و تردد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). |/اختلال. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء), 

دولول. [ذ] (ص مرکب) (مرکب از: دو + 
لول, لوله) آنچه دارای دو لوله باشد. |(قسمی 


تفنگ که دولوله دارد. تفنگ یبا تپانچه که " 


دارای دولوله است. (یادداشت مولف). 

دولویه علیا و سفلی. دی عل وش لا] 
((خ) دهی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان ری. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب 
ری. سکن آن ۱۳۴ تن. اب آن از قنات. راه 
آن ماشین رز است. از فرهنگ جنرافیانی 
ایران ج ۱). 

دوله. زد ] (ع مص) دول. (ناظم الاطباء). 
ظفر یافتن. (السصادر زوزنی). |اشهرت 
گردیدن و آشکار گشتن. |افروهشته گردیدن 
شکم کسی. ||وا گردیدن‌ايام. (متهی الارب), 
از حالی به حالی دیگر در آمدن زمان. (از 
آقرب الموارد). 

93 [ذ ل] (ع ) گردش نیکی و ظفر و غلبه 
به سوی کسی. ||سنگدان مرغ و چینه‌دان آن. 
(مستهی الارب) (از ن_اظم الاطیاء) (از 
آن‌ندراج). ||. پایین شکم و جانبی آن. 


||شقشقه و شش‌مانندی که شتر از دهن بیرون 
آورد. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
انندراج). 

3و له [ /3[)(ع!) نوبت در غنیست و مال 
و یا آنکه دول نوبت در حرب و دول نویت در 
مال یا هر دو پبرابر است و به ضم دال 
اختصاص به اخرت و به فتح آن اختصاص به 
دنیا دارد. جچ‌ دول و دولات. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نوبت و نغنیمت و غلبه در 
جنگ و برخی گفته‌اند که دولت (به فتح). ظفر 
در جنگ و کار دنا (و به ضم)؛ در مال و امر 
آخرت. (از آتندراج) (غیات). ج, دوّل و دوّل 
و دوّلات. (ناظم الاطباء). ||پادشاه و وزیران 
آو. (از اقرب الموارد). رجوع به دولت شود. 
دولة. [دو ل] (ع !) سختی و بلاء ج» دولات. 
(ناظم الاطباء). سختی وبلا. (سنتهی الارب). 


سختی وبلاو آن لغتی است در تولة. ج, 


دوّلات. (ازاقرب الموارد) 
دوله. [د 21 () دولة. دولت؛ در فارسی 
بیشتر به صورت ترکیب (مضاف الیه) القاب 
آید: معزالدوله. عضد الدوله. اعتمادالدوله. 
(یادداشت مولف): | کنون امید چنان است که 
به فر دولهٌ قاهره ادامهاله جبر همه بباشد. 
(فارسنامة اين بلخی ص ۱۳۳). و رجوع به 
دولت شود. 
دوله. [ل /ل] (!) مکسر و حسیله. (ناظم 
الاطباء) (از انسسندراج) (از بسرهان) 
(جهانگیری).به معنی مکر و حیله با استشهاد 
به این شعر فرخی غاط است و از غاط 
خواندن همین بیت به اشتباه افتاده‌اند؛ 

زبهر آنکه از چنگ تو فردا چون رها گردد 
کنون دایم همی خواند کتاب حیلةٌ دوله. 1 
چه این نام حکایتی یا کتابی است متخذ از دله 
انسم زنی معروفه به دلٌ محتاله و گمان می‌کنم 


.یکی از داستانهای الف لیله باشد. (یادداشت 


مولف). و در شعر فرخی « کتاب حيلة دله» 
باید خوانده شود. (یادداشت لغت‌نامه). 
دوله. زد ل /ل ] (() دایره. (از برهان (فرهنگ 
جهانگیری). ||گردباد. ان_اظم الاطباء) 
(آتندراج) (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
گردبادکه آن را دیوباد نیز گویند. (شرفنامة 
منیری). ||زلف. (از برهان) (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری). پیاله و پیمانة شراب. (از 
آتدراج) (از برهان) (فرهنگ جهانگیری). 
پیمانة شراب. (شرفنامة منیری). || پشتة بلند. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (برهان) (قفرهنگ 
جهانگیری): 
هر که بر این ره نرود دره و دولست رهش 
من که بر این شاهرهم برره هموارم از او. 
مولوی (از آنندراج). 
- دوله بر دوله: پر از قراز و نشیب. با پیچ و 


خم بسیار؛ 


دوله. 


شب تاریک و دیو بیغوله 
راه باریک و دوله پر دوله. 
اوحدی (از آتدراج), 
|ارفتن سربالا و سراشيب. (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). به معنی دایره نیز آمده است چه 
قطر دایره را که عربی است در کتب قدیم به 
پارسی گنج دوله ترجمه کرده‌اند و گنج به 
معنی گنجایش است. (از آتدراج) (از انجمن 
آراا, ||مویه و زاری و ففان و ناله. ولوله و 
غریو. (ناظم الاطباء). فریاد و ناله. (آنندراج) 
(انجمن آرا). |اصدای سگ و شفال را نیز 
گویند.(نتدراج)(انجمن آرا؛ مویه و نالة 
سگ. (برهان): 
- دوله کردن؛ صدا کردن سگ و شفال. زوزه ‏ 
کرد 2 
لیک نزدیک او چنان باشد 
که‌سگ از دور می‌کند دوله. 
فرخی (از جهانگیری). 
گردخاوند خویش می‌گردید 
دوله کرده به خا ک‌می غلطید. 
نراری (از آندراج). 
||شکم. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرا) شکم ادمی و سایر 
حیوانات. (برهان) (لفت محلی شوشت). 
شکنبه. (آتدراج) (انجمن آرا: 
شهله چربش دوله گیپا پاچه دست و کله سر 
روده زیچک کش حسیبک دل کیاب و خون جگر. 
بسحاق اطعمد (از انتدراج). 
||شخصی که خود را صاحب کمال وانماید و 
آنچنان نباشد. (ناظم الاطباء) (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). آنکه خود را چیزی داند 
و نبود. (شرفنامة منیری). ||چلپاسه. (ناظم 
الاطباء), ااخا ک و غبار وگرد. اناظم 
الاطباء), گرد و خاک.(از برهان). و رجوع به 
دوا لخ شود. 
دوله پاد؛ باد که گرد و خاک برانگیزد؛ 1 
پنداشتند که آن جماعت مگر سیلابی بودند که 
فروگذشت یا دوله بادی که از روی خاک 
غباری برانگیخت. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
|((ص) احمق و ابله. (ناظم الاطباه). 
دوله. (ل / ل] (هندی, ا) داماد را گویند که 
شوهر عروس باشد. (لغت شوشترا. 
دوله. زد ول /ل] () پیاله و ساغر و جام. 
(ناظم الاطباء). پیمانه و پیالژ شراب. (برهان). 
دوله. [دلٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
درزاب بخش حومةٌ شهرستان مشهد. واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری مشهد دارای 
۳ تن سکنه است. آب آن از رودخانه. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩)‏ 
دوله. [ل] ((ج) دهسی است از دهستان 


دوله پسان. 


کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرنانفاهان. 
راقع در ۳۰هزارگزی پاختری کنگاور. دارای 
۶ تن سکنه است. اب آن از رودخانة فش. 
راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی لیران ج 4۵. 
دوله پسان. [د ل پ] (اخ) دهی است از 
دستان دشت ت بخش سلوانا: واقع در ۵ / 
۶هزارگزی خاوری سلوانای شهرستان 
ارومیه اب آن از چشمه. سکن آن ۱۳۵ تن. 
راه آن اتسومبیل‌رو است. (از فسبرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
دوله‌چر. [د [ /ل چ] (!مرکب) فلک 
گردنده.(ناظم الاطبام). 
دوله سیر. [دّل آ (اخ) دهی است از دهستان 
تیلکوه بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج. 
واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختری دیوان 
دره: سکة آن ۱۱۰تسن. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
دوله‌ملال. [د ل ۶] ((خ) دی است از 
دهتان ماسال بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش. واقع در دوهزارگزی 
ماسال. دارای ۶۹۹تن سکنه است 
رودخانة ماسال. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
دولیی. (حامص) (از: دول +یای مصدری) 
حیله‌بازی و بی‌شرمی و بدسرشتی. حیزی. 
هیزی. سختلی. بفغایی. (یادداشت مولف). 
دغابازی. (شرفنامهٌ منیری). مکر و فریب. 
(آن‌ندراج). فریب و مکر و حیله. (ناظم 
الاطباء)؛ 
همان که بودی از اين پیش شادگونة من 
کنون شده‌ست دواج تو ای به دولی فاش. 
عسجدی. 
دولی. [۷] (ع ) سختی و بلا. اناظم 
الاطباء). 
دولی. (لیی](ع ص نسبی) منسوب است 
به دول. (منتهی الارب). رجوع به دول شود. 
دولیسگان. (اخ) دی است از دهستان 
ایتیوند شهرستان خرم‌اباد مرکز دهستان. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال نورآباد دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از قنات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ4۶. 
دولیسگان. (اخ) دهی است از دهتان 
بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۲هزارگزی شمال زاغه دارای ۲۵۰ تسن 
سکنه است. صنایع دستی زنان آنجا فرش و 
جساجیم و طناب بافی. آب آن از سراب 
دول‌گان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 
93ع. اد ر] (عدد تریبی, ص نسبی) دویم. 
(ناظم الاطباء). دویم که می‌نویسند خلاف 
قاعده است چرا که یاء در اخواتش هیچ جا 


. آب آن از 


نیست لیکن معهذا در نظم بعضی استادان آمده 
و و ‏ صی ورن 
آتدراج ). ثانی. انیه. دیگری. دگری. ثنا ثنا 


مرتبهٌ پس از یک و قبل از سه. ی 
مولف)؛ 
دوم دانش از آسمان بلند 


که‌بر پای چون است بی داروبند. اپوشکور. 
قداعت دوم بی‌نیازی است. (قابوسنامه). 
اج است ۳ فردیتش 
که‌نیستش دوم و نیز نیستش تکرار, 
ناصرخسرو. 
مکان علم فرقان است و جان جان توعلم است 
از این جان دوم یک دم به جان اولت بردم. 
ناصرخسرو 
مقدری است نه چونان که قدرتش دوم است 


جدا نه ازوست 


موف ات به از چیر و نهپ تاره 
: ناصرخرو. 
در عالم دوم که بود کارگاهشان 
ویران‌کنندگان بنا و بنا گرند. 
بخت بدرنگ من آمروز گم است 


ناصر خسرو. 


یارب این رنگ سواد از چه خم است 
باز چون بر سر خلق افند کار 
زر بر سفله خدای دوم است. 
دوم چون مرکیت را پی بریدند 
وزان بر خاطرت گردی ندیدند. 
هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری 
بار دوم ز بار نخستین نکوتری. 
نه در مردی او را نه در مردمی 
دوم در جهان کس شنید ادمی, 
سعدی (پوستان). 
شود ز حشر نمایان فروغ گنبد تو 
بدان مثابه که گویی تجلی دوم است. 
باقر کاشی (از آنندرا اج), 
مشاظهٌ صنقش نشود محرم هر هنت 
کائییه به خود برد فرو شکل دوم را. 
حکیم زلالی (از انندراج). 
دوم. (در] () انگشت چهارم که انگشت 
بنصر باشد. ||پشت. |[(ص) زیردست. (ناظم 
الاطباء), 
دوم [د] (ع ۲ درخت بوی جهودان. و به 
هندی کوکل است. (از ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). خرمای هندی. (دهار) (ملخص 
اللغفات). به لفت مفربی خرماست. (تخفةً 
حکیم مومن). درخت خرمای هندی. (مهذب 
الاسماء). درختی که صمغ آن مقل است. مقل. 
رقل. ثمرآن مقل مکی و نام دیگرش بوی 
جهودان است. (یادداشت مولف). درخت مقل 
است. (اختیارات بدیمی). عرب درخت مقل 
را دوم گوید و او را خوشه‌ها باشد چسانکه 
درخت خرماو در آن خوشه‌ها باشد و آنچه‌تر 
بود عرب آو را بهش گوید و چون خشک شود 


خاقانی. 
نظامی. 


سعدی. 


او را وقل گویند و آنچه خوردن را شاید او را 


دو مرده. ۱۱۲۷۹ 


جنی گویند. درخت ضخیم باشد شبیه درخت 
خرما در برگ و پوست. (از تذکر؛ صيدنة 
ابسوریحان بیرونی). درخت کنار. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). |[هر 
درخت بزرگ. |[(ص) همیشه آرمیده از هسر 
چیز. ||سایة آرمیده. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از منتهی الار پ). 

دوم. (:](عمسص) دوام. ه‌میشگی. 
پیوستگی. پیوسته بودن. دایمی بودن. همواره 
بسودن. (یادداشت مولف). همیشه بودن. 
(ترجمان القرآن جرجانی ص4۴۹ (ناج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). همیشگی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج), | آرام گرفتن جوشش دیگ و 
سا کن شدن آن. (ناظم الاطباء). || آرام گر فتن, 
|اسا کن شدن. ||افامت نمودن به جایی. 
(منتهی الارب) (آنندراج)- |اپی هم باریدن 
باران. (ناظم الاطباء). ساذلت السماء دوم 
درم با دما دیمان یعنی پیوسته بارنده است. 
(متهی الارب). ||پر گردیدن دلو. ||مبتلا به 
علت دوام گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). و رجوع به دوام شود. 
۵وم. [] (اخ) اسم طایفه از ایلات کرد ایران 
است که تقریباً ۲۰۰ خانوار می‌شوند و بعضی 
تخته فاپو و زارع و قمت دیگر چادرنشین 
هستند. (از جغرافیایی سیاسی کهان ص ,)۵٩‏ 
دوما. در /3)(ع ل) دریا و آن را داماء نیز 
گویند.(آتدراج). 

دوماء .31] (ع امص) گردش مرغ بر گرد 
چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دوماء الحندل. اد ج ذ) ((خ) دوسة 
الجندل, (سنتهی الارب)؛ زجوع به دوسة 
الجندل شود 

دوماً دوماء [د من د من ] (ع ی مرکب) 
مادامت السماء دوماً دوما؛ یعی هميشه بارنده 
است. (ناظم الاطبام). 

دومان. اد و) (ع امص) دوماء. تن 
بر گردیدن مرغ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطيام). 

دومان. (ترکی, ا) در لهجة تزوین هوای مه 
آلود است. || طوفان. (یادداشت مولف). 
دومان. () سالی بود که از قصابان 
می‌گرفتند. (تاریخ حلب ج ۲ ص ۳۰۳), 

دو مرده. [دو مد /د] (ص نسبی) منسوب 
به دو مرد. انچه که کفاف دو مرد را دهد؛ 
خورا ک دو مرده* 

امروز دو مرده بیش گیرد مرکن 

فردا گوید تربی از اینجا برکن. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۱۳۴). 


۱ -ناظم الاطیاء به فتح دال و واو آورده است. 
۰ ۳۵۱۳۱۱۵۲ - 2 


۰ دومص. 

دومص. [دء] (ع () خود آهتنی: (متهی 
الارب) (ناطم الاطباء) (اتدراج). خود که بر 
سر نهند. (مهذب الاسماء) 

۵ومغز. (د] (ص مرکب) که دارای دو مغز 
باشد. که دو تا مفز داشته باشد. دارای دو مغز؛ 
بادام دومغز؛ دوغلو. (یادداشت مولف)؛ 


چو بادام دومغز ازار سندان سعدی. 
دومغزه. زَدْعْ رز /ز](ص نسبی) با دو مفز. 
درمفزی. که دارای دو مغز باشد. |اکتایه از 
فربه و قوی (آنندراج): 
دل زنده می‌کند نفس جانفزای صبح 
جان می‌شود دومفزه ز آب و هوای صیح. 
صائب (از آنندراج). 
کردم‌به درخت نعت پیوند 
از فکر دومفزه مصرعی چند. . _ 
واله هروی (از آندراج). 
و رجوع به دومفزی شود. 
دومغزی. رد ۳ (ص نسسبی) دوم‌فغز, 
دومفزه. (یادداشت مولف)؛ 


میی کز خودم پای لغزی دهد 
چو صبحم دماغ دومنزی دهد. نظامی, 
همه رخ گل چو بادامه ز نفزی 
همه تن دل چو بادام دومفزی. نظامی. 


و رجوع به دومفزه شود. ||بادام. اناظم 
الاطباء)(از آنندراج): 
دومکان. (د] ((خ) دهی است از بخش 
اردگان شهرستان شهر کرد. وافع در 
۵هزارگزی لردگان. دارای ۳۴۵ تن سکته 
است. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جفرافیییاران ج ۱۰ 
دوملة. (دمْ [] (ع مص) اصلاح نمودن 
میان قوم. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). 
دومن. [] (اترکی, () دومان. طوفان. 
(یادداشت ملف). رجوع به دومان و طوفان 
شود. 
دومو. [د] (ص مرکب) دوموی, کسی که در 
سریا در ریش او خاصه در ابتدای پیری موی 
سیاه و سپید باشد. (غیات) (آنتدراج). آمیزه 
مو. فلفل نمکی. کهل. کهله. دوموی, دومویه. 
با موی جو گندمی. با موی سیاه و سپید. که 
بعضی تارهای مو سپید و بعضی دیگر سیاه 
دارد چون مردم چهل‌ساله. مرد یا زنی که نیم 
موی او سپید و نیمی سیاه است. (بادداشت 
مولف). کهل. مردی که موهای او سیاه و سپید 
باشد. اناظم الاطباء), اسمط. سمطاء. 
(زمخشری): 
یک دومویت کز زنخدان سرزده 
کردیکسانت به پیران دوموی. 
آن یکی مرد دومو آمد شتاب 
یی آن آئینه‌دار مستطاب. 


سوزنی. 


مولوی. 
انیم عمر. میانه سال: و سوم [از بخش‌های 


عمر] روزگار کهلی است و کهل را به پارسی 
دوموی خواند. (ذخیرء خوارزمشاهی), 
پیر زال فلک کینه‌ور از بس بد خوست 
عمر پیران و جوآنان ز شب و روز دوموست. 
وحید (از آتتدرا اج). 
اکتهال؛ دومو شدن. (منتهی الارب). لهز؛ 
لهزمة. دومسوی شدن. (از منتهی الارب). 
|اکی که موی سر و صورتش اندک باشد. 
دوموی. [] (اص مرکب) دو مو. و رجوع 
به دومو شود. 
دومویگی. دی /ي] (حاص مرکب) 
دومویی. رجوع به دومویی شود. 
دومویه. [دی /ي] (ص نسبی) آغاز سیاه 
و سپیدی موها. (ناظم الاطیاء). دومو, 
- دومویه شدن؛ شمط. | کتهال. آمیخته‌موی 
گشتن. (یادداشت مولف). و رجوع به دومو 


|" شود. 


دومو بی. [د] (حامص مرکب) کهلی. 
کهولت. دومویگی. دومو شدن. جو گندمی 
شدن موی. شیب. میانه‌سالی. (بادداشت 
مولف). و رجوع به دومو شود. 

دومة. دعْ] (ع!) زن مست. (ناظم الاطباء). 
|اخایه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 

دومه. [دع] (لخ) زنی بوده است می‌فروش. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اتندراج), 

دومة. دم /دوع] ((خ) دومستةالجندل. 
شهری نزدیک تبوک که در آن حصنی محکم 
بوده است. (ناظم الاطباء). رجوع به دومة 
الجندل شود. 

دومه. (] () نام بازیی است مر اطفال را. 
(آنتدرا اج). 

دومة الحندل. دم تل ج د] (اخ) دومة. 
ذوماءالجندل. شهری نزدیک تیوک و امروزه 
ین را جوف می‌نامند و امر تحکیم به حکمیت 
ابوموسی آشعری و عمروین عاص بدانجا بود. 
(یادداشت مولف). سوضعی یاشهری است 
نزدیک تبوک و در آن حصنی است سحکم. 
(منتهی الارب). 
غزوه دومة الجندل؛ نام یکی از غزوات 
حضرت رسول (ص) است. (یادداشت موّلف). 

دومی. [ذ وٌ] (ص نسبی, () دویمی. (ناظم 
الاطباء). که در مرب دوم قرار دارد پس از 
اولی. آخر. آخری. شانیه. ثانی. (بادداشت 

مولف). و رجوع به دوم شود. 

دومیی. [] ((خ) عبدالّبن جعفر. از علمای 
نحو و با ابولفرج محمدین اسحاق‌النديم 
صاحب‌الفهرست قریب‌العهد بوده است و به 
نوشته آين ندیم او راست: 
۱-کتاب القوانی. ۲ -کتاب اللغات. 
(یادداخت مزلف). 

ذومیرکلا. [ذک ] ((خ) دهسی است از 


دو ن. 

دهتان بندرج بخش دودانگذ شهرتان 
ساری در ۷هزارگزی شمال کهنه ده. دارای 
۷۵ تن سکنه است. اب انجا از چشمه است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 
دومیس. (اخ) ناحیه‌ای است به اران. 
(منتهی الارب). نام ناحیه‌ای به اران میان 
بردعه و دبیل. (یادداشت مولف). 
دومیل. [د] () پرنده‌ای است در جیرفت. 
(یادداشت مولف). 
دومین. [د و ](ص نسبی, () دویمین. (ناظم 
الاطباء). دومی. که در مرتبهٌ دوم قرار دارد. 
(یادداشت مولف): 

چندانکه نگه می‌کنم ای رشک پری 
بار دومین ز اولین خوبتری. سعلدی.. _ 
و رجوع به دوم و دومی شود. 

دون. [د] (ع مص) خسیس و دون شدن. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء), 
خسیس شدن. (از تاج المصادر بیهقی). 
||اضعیف و سست گردیدن. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). ||اطاعت کردن 
کسی‌را و خوار گردیدن. (ناظم الاطباء). 
دون.(ع ) فرود. نقیض فوق و سناه تتصیر 
عن‌الفاية. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فرود. (زمخشری). زیر.مقابل فوق. 
(غیاث). |[زبر. |[چون ظرف باشد به معتی 
عند و نزد می‌آید. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نزدیک په نزد. (انندراج), نزدیک, 
(غیات). |اپیش. ||هذا دونه, یعنی این 
نزدیکتر است از وی. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). |[ادن دونک؛ ییعنی 
تزدیک شو به من. |اسپس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ا[به معلی غیر آید؛ لیس 
مادون خمی اواق صدقة؛ یعنی در غیر بنج 
اوقیه. (ناظم الاطباء). ||(حرف) غیر و سوی و 
جز آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
سوی و غیر. (غیاث). جز. سوای: عدای, ‏ 
بدون. (لازمالاضافه). (بادداشت مولف): و: 
کارهای دیگر دارند [مردم سیستان ] که دون 
ایشان را نیست. (راحةالصدور راوندی). و 
فاید؛ اين ریگ نیز دون اين آن است که به 
جایی که از آن اندک بدارند نبات بهتر روید. 
(راحةالصدور راوندی). سواری را هزار دینار 
رسید و هر پیاده را هزار دینار دون دیگر 
چیزها. (راحةالصدور راوندی). پیفامیر ما 
صلی‌انه علیه | گر خواستی... ادیان دون اسلام 
برکندی. (راحةالصدور راوندی). ||(ل) وعید و 
وعد؛ بد. (از متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اچیز حقیر و اندک. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ز آتدراج؛ |(اسم ضعل) اسر به 
معتی بگیر: دونه؛ بگیر او را. (صنهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنتدرا اج). ||(() دون‌النهر 
جماعة. در حق کسی گویند که کار را نیکو 


دون. 


تواند کرد و یا تحریض است بر کازی: یستی 


پیش از آنکه برسی بر نهر جماعتی می‌باشند. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |زگاء کلمة 
«من» بر دون درمی‌آید مانند من دونه اولیاء 
قلیلا و گویند هذا رجل من دونه؛ ای حقیر 
ساقط و نمی‌گوبد رجل دون؛ و نیز گویند: هذا 
شیء من دون. (ناظم الاطباء). اگاهی من 
حذف می‌شود و دون صفت قرار می‌گیرد. (از 
ناظمالاطباء ((ص) سرد بزرگ. (متتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مرد شریف. 
(ناطم الاطباء). |امرد فرومایه. (از اضداد) 
(منتهی الارب) (از اندراج) (ناظم الاطباء). 
حفیر و خسیس و سفله. (غیاث). مرد 
خسیس. (ناظم الاطباء). فرومایه. (دهار)؛ 
خسیل, دون و نا کس از قوم. (منتهی الارب). 
ذون.(ع ص) پست. فرود. مقابل عالی, مردم 
پست و فرومایه. ج. دونان, (ناظم الاطباء) 
هر شخص با چیز اخس و ادنی از حیث 
ارزش و منزات. شخص فرومایه و پست. ج» 
دونان. (از یادداشت مولف)؛ 
چرخ فلک هرگز پیدا نکرد 
چون تو یکی سفله و دون و ژکور. 
سیه کاسه و دون و پرخوار بود 
شتروار دایم به نشخوار بود. بوالمثل بخاری. 
گنده‌و قلتبان و دون و پلید 
ریش خردم و جمله تش کلخچ. عماره. 
گنده و بی‌قيمت و دون و حقیر 
ریش پر از وه" و تتش بر کلخج. عماره. 
سپنجی سرای است دنیای دون 
بسی چون تو زو رفت غمگین برون. 
فردوسی. 


رودکی, 


سپه بود یکسر همه کوه و دشت 
خروشی ز گردون دون برگذشت. ‏ فردوسی. 
مأمون گویند همتی چو فلک داشت 
جمله جهان بود پیش همت او دون. 
هرچند ترا عار است از کشتن آن دون 
او را بکش و مزد براپر کن با عار. 
از نفس تو نیاید فعل خسیس دون 
آواز سگ نیاید از موضع زثیر. . منوچهری. 
دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 
گرچه دارند هر کش تعظیم. 

اسکافی (از تاریخ بهقی), 
خراسان جای دونان شد نگتجد 
به یک خانه درون آزاده با دون. 


فرخی. 


فرخی. 


ناصرخرو. 
درویش دون بود همه دوناند 
اینها و برنهاده به تو دونی. ناصرخسرو. 
گرشرف یابد ز دانش جانت بر گردون کشد 
لیکن اندر چاه ماند دون گر او را دون کنی, 
ناصرخسرو. 
نداند حال و کار من جز آن کس 
که دونانش کنند از خائه بیرون. ناصرخسرو. 


و دبیری آن است که مردم را از پایة دون به 
پایة بلند رساند. (نوروزنامه). 


تو چنان برگمان که من دونم 
سخن من نگر که چون والاست. مسعودسعد. 
حشر پا کان تن سرشته ز جان 
صید گردون نا کس‌دون شد. . مسعودسعد. 
شه که دون را بلند و والا کرد 
مر بلا را بلند بالا کرد. سنایی, 


و قوی‌تر سببی در کارهای دنیا مشبارکت 
خی دون عاجز است. ( کلیله و دمنه). دون و 

سفله بیشتر یافته شود. ( کلیله و دمنه), 

همتی دارد چنان عالی که چرخ برترین 

با فرودین پایگاه هحش دون است و پست. 

سوزنی. 
چشم بتان است که گردون دون 
با سرچوب آورد از گل برون. 


؟ (از جنگ زهرالریاض). 
ای چرخ شریفکش که دونی 


خاقانی. 
خصم توگر نیست دون هست چنان ای عجب 
از سبب کین او تیر تو جوشن گداز. خاقانی. 


جان را دیت از دهات جویم. 


از دیده جام جام بیارم شراب لعل 
چون بینمت که یاد یکی دون همی خوری. 
خاقانی. 

رفیق دون چه انديشد به عیسی 

زریر بد چه آموزد به دا خاقانی. 

نماند ضایع ار نیک است | گردون 

بسوی من نظری کن که بی سبب با من 

جهان سفله به کین است و چزخ دون به ستیز. 
ظهیر فاریابی. 

کمر بسته بدین کار است گردون. نظامی. 

چیست ای عطار کفر راه عشق 

سست دین را همت دون آمدن. عطار. 


پس تبززین مسخ کردی چون بود 

پیتن.اٍن مسخ اين بغایت دون بود. . مولوی, 
گفتم دون است و بسی سپاس و سفله و 
حق‌ناشناس که به اندک تفیر حال از سخدوم 
قدیم برگردد. ( گلستان). 


دونان چوگلیم خویش بیرون بردند 


گویندچه غم گر همه عالم مردند. ‏ سعدی. 
دونان نخورند و گوش دارند 
گویندامید به که خورده. سعدی, 
هرچه از دونان به منت خواستی 
در تن افزودی و از جان کاستی. سعدی. 
چون به دنیای دون فرود آمد 
به عسل در بماند پای مگنی: 

سعدی ( گلستان). 


هر دل که به عاشقی زبون نیست 

دست خوش روزگار دون نیست. . سعدی, 

چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 

که یک جو منت دوتان به صد من زر نمی‌ارزد. 
حافظ. 


دون. ۱۱۲۸۱ 
-- امثال: 
گردونبجز موافقت دون نمی‌کند. 
عمعق بخارایی. 
مردمان سوی مردمی یازند 


میل دوتان بسوی دون باشد. کمال اسماعیل, 

هرگز بهتری ناید ز دونان. (از تاجالماش). 

بهر دونان منت دونان چرا؟ 

(امثال و حکم دهخدا). 

رغم مشتی کند وبی‌حمیت چو شمشیر خطیب 

منبر نه‌چرخ را با قدر او دون کرده‌اند. 

<- دون‌صفت؛ پست‌فطرت. بی‌ شخصیت * 

لشکری از دون‌صفتان بی‌ایمان به خیال نهب 

و غارت... به جانب اردبیل در حرکت آند. 

(حبیب السیر ج۳ ص ۳۲۳). 

دون کردن؛ پست و بی‌ارزش نمودن, 

دون‌همت؛ فرومایه و سفله و ناسپاس. 

(ناظم الاطباء). خسیس و کم‌همت. 

(آندراج). ذوالبجل. تصيرالهمد. (یادداشت 

مولف), وکور. (لفت فرس اسدی نسخة 

نخجوانی): 

قیمت دانش نشود کم پدانک 

خلق کنون جاهل و دون‌همت است. 
اصرخسرو. 

ای کرده ترا گردون دون‌همت و بی‌دین 

زایل شده دین از تو به دنیای زوالی. 


ناصرخسرو. 
سگ دون‌همت استخوان جوید 
بچة شیر مغز جان جوید. سنایی. 


وانکه دون‌همت است همچون سگ 

هست چون سگ نه بهر نان در تک. سنایی. 
و اگردون‌همتی چنین سعی به سبب حطام دنیا 
باطل گرداند همچنان باشد که مردی یک خانه 
عود داشت... ( کلیله و دمنه). 

کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست 

که دون‌همتانند بی‌مغز و پوست. 5 
سعدی (پوستان], 


چو خرمن برگرفتی گاو مفروش 
که‌دون‌همت کند نعمت فراموش. سعدی. 


بدبخت دون‌هست که آیت «و رابمهم...» گوئیا 
در شان او آمده. (از ترجمهُ محاسن اصنهان 
ص .)٩۱‏ 
فخری که از وسیلت دون‌همتی رسد 
گرنام و نگ داری از آن فخر عار دار. 
اوحدی. 
طبع: دون‌همث گردیدن.مرد. (منتهی الارب). 
<- دون‌همتی؛ صفت دون‌همت. طفومت. 
خساست. خست. دنائت. بجل. (بادداشت 
مولف). پستخیالی و پست‌فطرتی و سفلگی 
و فرومایگی و ناسپاسی, (ناظم الاطیاء), 


۱-نل: ریش همه گوه... 


۱۱۳۸۹۲ 


طقامد. طفومة. (مننهی الارب).۰- 

بر پی دو نان شوی از پی دون‌همتی 

باز مرادم کتی از سر تردامنی. خاقانی. 
حگردون (يا چرخ یا روزگار یا دنیای) دون؛ 
جهان پست و بی ارزش و فرومایه. روزگار 
پست؛... مأمون از نوائب دهر بوقلمون و 
مصون از مصائب گردون دون. (اترجمةً 
محاسن اصفهان). 

مردم دون؛ مردم پست‌فطرت و فرومایه. 
(ناظم الاطباء). 

|[زیر. پاین. ادنی از حیث رتبت؛ کارمند 
دون اشل, این شهغل دون رتبة اوست. 
(یادداشت مولف). 

دون‌پایه؛ که پاية اداری ندارد. که در درجه 


دود. 


پابین قرار دارد. که رتبٌ پست دارد؛ کارمند 
دون‌پ‌ایه. مأمور دون‌پایه. (از یادداشت 
مولف). 
بدون؛ بی. بلاء بانبودن. (یادداشت ملف)* 
گرچه بدون تو چرخ تاج و نگین داد لیک 
رقص نزیبد ز بز یشه زنی از شبان, 

خاقانی. 
دون. (بسوند) مزید موخر امکنه است چون 
آبندون. بردون. پشته آزرک‌دون. جوزدون. 
چماردون کلا. خوردون کلا. دخ فندون. 
دزادون. روشن‌دون. شمله‌دون. کبوتردون. 
کلان‌دون. کهنه‌دون. گیله‌دون. لومن‌دون. 
مسجدون. نضدون. ولیک‌دون. ونندون. 
(یادداشت مولف). 
دون. ((خ) شهری عظیم است و قصبة ارمینیه 
است و از گرد وی باره‌ای است و انندر وی 
ترسایان بسیارند و شهری است با نعمت 
پبیار و خواسته و مردم و بازرگانان بسیار و 
او را سواد بمیار است تابه حدود جزیره 
بکشد و خود به روم پیوسته است و از وی 


کرمی خیزد که از وی رنگ قرمز کنند و اس 


شلواربندهای نیکو خیزد. (حدود العالم) 
دون. ((خ) شهرکی است [به عراق ]که 
معنصم بنا نهاده است و مأمون تمام کرده است 
آبادان است و با نعست. (حدود العالم). 
دون. (اخ) نام دهی از اعمال دینور و از 
انجاست ابوعبدالله دونی. (یادداشت مولف). 
دون. ((خ) راف‌ائیل زخسور راهب مستولد 
قاهره؛ استاد زبان عربی مدرسه معروف 
سلطانة پاریس, از آثار اوست: ۱- ترجمة 
تنبیه فیما یخص داءالجدری المتلط الان 
تألیف بارون دوفريش دیسجانت که به سال 
۰ م ترجمه کرده است. ۲ - قاموس 
ایتالایی و عربی. ۱۸۲۲ م. طبع بولاق, ۳ - 
قاتون الصسیاعت. طیغ پناریس ۱۸۰۸ + از 
معجم المطبوعات مصر). 
دوناه (اخ) دهی است از دهتان اوزرود 
بفش نور شهرستان آمسل. واقسع در 


۷هزارگزی بلده و خاور شوسهٌ چالوس. 
دارای . ۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
است و راه شوسة فرعی دارد. از دو محل بالا 
و پایین تشکیل شده و بنای امامزادء آن 
قدیمی است. (از فرهنگ جنغراضمایی ایبران 
ج۳). نام محلی کنار راه تهران به چالوس 
مسیان گدوک کندوان و ولی‌اباد در 

۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
دوناش. ((خ) ابن تمیم. نام طبیبی از مردم 
قیروان که ان‌البیطار از او روایت آرد از جمله 
در کلمة بوشاد. (یادداشت مولف). و رجوع به 
ترجمه لکلرک ج ۱ص ۲۹۱ و ۴۱۶ شود. 
دون‌باژی. (حاص مرکب) (اصطلاح 
عامیانه) در تداول لوطیان» رذالت و پستی. 
(یادداشت مولف). 
دونبش. [دنْ] (ص مرکب) در اصطلاح 


- بنایان اجر یا خشت که دو سوی قطر آن 


هسموار و بی‌شکستگی باشد. (یادداشت 
مولف). |[عمارت یا دکانی که در نقاطع کوچه 
یا خیابان قرار دارد و در تتیجه از دو جانب به 
کوچه‌یا خیابان مشرف است. 
دون پرست. [بٍ ر] (نف مرکب) که مردم 
سقله و فرومایه را پرستد. که به پرورش و 
پرستاری اشخاص پست و بی‌ارزش کمر 
بندد: و حکایت نکایت روزگار دون‌پرست 
باشد. (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص .)٩۱‏ 
دون پرور. (جّز ] انسف مسرکب) 
رذل‌پرور. که به پرورش دونان بپردازد: 
بخاییدش از کینه دندان به زهر 
که‌دون‌پرور است اين فرومایه دهر. 
سعدی (بوستان). 
زمانه نیست مگر رذل‌جوی و رذل‌پرست 
ستاره نیست مگر دون‌نواز و دون‌پرور. 
۳ کاانی. 
امتال: 
دنیا دون‌پرور است. (امثال و حکم دهخدا, 
-روزگار یا گردون یا دهر دون‌پرور؛ روزگار 
سفله‌پرور؛ 
من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست 
کی‌طمع در گردش گردون دون‌پرور کنم. 
حافظ. 
سماط دهر دون‌پرور ندارد شهد آبایش 
مذاق حرص و آز ایدون یشو از تلخ و از شورش. 
حافظ. 
ز دست فتنة این اختران بی‌معنی 
/ ز دام عشوه؛ این روزگار دون‌پرور. ۱ 
دون پروری. [جَز ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دون‌برور. تربیت دونان و 
ناکان.(یادداشت صولف). , و رجوع به 
دون‌پرور شود. 
دون‌چال. (اخ) دهمی است از دهستان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی. 


دونک. 


واقع در ۶هزارگزی شمال باختری جویار 
دارای ۲۸۰ تن سکنه است. آپ آن ازچاه 
است. . (ازفرهنگ جغرافیایی! ایران ح ۳) 
دونخ. (دنْ] (ص مرکب, [ سرکب) نوعی 
کرباس.(یادداشت مولف). 
- دو نخ شدن؛ به قوام آمدن شکر و امثال آن 
که‌چون با کفگیر فروریزند سخت‌تر از انگیین 
باشد. دو نخه شدن. (یادداشت مولف). 
دونخه. [دن خ /خ] (ص نبی, [مرکب) 
قمی پارچه. دونخ. (یادداشت سولف). و 
رجوع به دونخ شود. 
دونخی. [نّْ] (ج) دهی است از دهستان 
جلگه ۶ زوزن بخش خواف شهرستان ریت 
حسیدریه. واقع .در ۲هزارگزی جنوب 
باختری رود با ۱۴۹ تن سکته. آب آن از 
قنات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران: 
ج٩)‏ 
دوندگی. [د ود /د] (حامص) حالت و 
چگونگی دونده, (یادداشت مولف), دویدگی و 
تک و دو. (ناظم الاطباء), قمصی؛ سخت 
دوندگی, (منتهی الارب). و رجوع به دونده و 
دویدن شود. |[کوشش. (ناظم الاطباء). سعی 
و تلاش, جد و جهد رفت و آمد و تلاش بسیار 
برای وصول طلب و امثال آن؛ برای فلان 
مقصود دوندگی بسیار کرد. پس از شش ماه 
دوندگی نصف طلب را وصول کرد. (یادداشت 
مولف). 
دونده. درد /د] (نف) تندرونده و تازنده 
و تاخت‌کننده. (ناظم الاطباء: کر. (منتهی 
الارب). کریان. (منتهی الارب). آنکه دود. که 
اين [سند ] 
ناحیتی است گرمیر... و مردمان اسیمر و 
باریک‌تن و دونده. (حدود العالم), 
ببارید گفتا یکی پیل نر 
نوندی دونده چو مرغی به پر فردوسی. 
ی ۲ 
کزکار نیاساید هرچند دوانیش 
سوی اژدهای دونده دوید. 
عبابید. عبادید؛ دونده به هر سوی. فرس 
جهیز؛ اسپ سبکرو و سخت دونده. عضروط, 
عضرط؛ دونده به دنبال کسی. (منتهی الارب). 
دونسر. [نٍ س ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
مشهد افروز بخش مرکزی شهرستان بابل, 
واقع در ۸هزارگزی بابل دشت. دارای ۷۸۵ 
تن سکنه است. اب آن از سجاد رود است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
دوفق. [ن ] ((خ) دهی است به نهاوند. (منتهی 
الارب) (از مسعجم البسلدان) (از الانساب 
سممعانی). 
دونکت. [ن کَ] (ع | فعل) کلمة اغراء؛ یعنی 
بگیر آن را. (ناظم الاطباء). بگیر. بگیر تو مرد. 


(یادداشت مولف). ||ادن دونک؛ نزدیک شو به 


شتابد. شتابنده. رونده به نشدی؛ و 


دون کوه. 
من. (ناظم الاطباء). رت 
دون کوه. (اخ) دصی است از دهستان 
ملوپشته بخش نور شهرستان آمل. واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری بلده. دارای ۳۴۰ 
تن سکنه است. آب ان از چشمه‌سار تامین 


می‌شود. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج ۰/۳ 
دونکه. [ن کَ؛] (ع [فعل) دونک. (ناظم 
الاطیاء) رجوع به دونک شود. 
دونگی. (() ناو و قمی از جهاز کوچک. 
(ناظم الاطباء). 
دونگیی. (()۱ دومین بادشاه از سلسلة 
پادشاهان محلی که در شهر اور بین‌النهرین در 
حدود ۲۴۵۰ ق. م.برقرار شده بود. این 
پادشاه استعمال تیر و کمان را از سامی‌ها 
اقتباس کرد و از اين جهت لشکر او قوی 
گردیدو به فتوحاتی نایل شد. (ایران باستان 
ج۱ص ۱۱۷ 
د9فم, [دنّ ] اص مرکب) نیم خشک. کمی از 
تری مانده. میان خشک و تر. نه خشک و ند 
تر.نه خشک خشک و نه تر تر. (بادداشت 
مولف). 
- دونم شدن؛ کمی خشک شدن. به خشکی 
نزدیک شدن. به حالی میانة تری و خشکی 
درآمدن. (یادداعت مولف). 
دونم. [دن] اترکی, |) واحد مساحت 
مساوی چهل قدم مربع. (یادداشت مولف). 
دون‌نواز. [ن] (نف مرکب) حامی سفلگان 
و فرومایگان و نوازند؛ آنان. (ناظم الاطیاء). 
دون‌پرست. دون‌پرور. سفله‌پرور. (یادداشت 
مولف)؛ 
فلک دون‌نواز یک‌چشم است 
وان یکی هم میان سر دارد. 
؟ از امثال و حکم دهخدا). 
و رجوع به دون و دون‌پسرست و دون‌پبسرور 
شود. 
دون‌نوازی. [ن] (حاص مرکب) صفت 
و چگونگی دون‌نواز. دون‌پروری. که به 
نوازش و پرورش افراد پست و دون بپردازد. 
(از یادداشت مولف). 
دون‌نوازی کردن؛ به نوازش 
پرداختن؛ 
دون‌نوازی مکن که می‌نشود 
در صفا هیچ ذره‌ای خورشید. ابن یمین. 
و رجوع به دون‌نواز و دون‌پروری شود. 
دوفه. [ /ن]() سبدی که از برگ سازند. 
اامرغ در دام افتاده. ||دونه یا دونة ترکی: 
قمی از انیسون. (از ناظم الاطباء). 
3و4 [] (هندی, !) اسم هندی مرزتجوش 
است. (تحفه حکیم موّمن). 
دونه. [نْ] ((خ) دهی است به همدان و گاهی 
در نسبت به وی قاف زیاد کنند؛ از آن ده است 


عمرد ونقی‌بن مرداس 


افراد دون 


(متتهی الارب): 


دونه. [نَّ] ((خ) دهی است به نهاوند. (منتهی 
الارب). 
دونی.(حانص) پسی و حسقارت و 
فرومایگی و فروتنی. (ناظم الاطباء). دنائت. 
خت. خاست. پستی. نا کی. (ياددافت 
مولف). و رجوع به دون شود. 
9۵ فیی.(حامص) غفلت و بی‌اعتنایی. (ناظم 
لاطبا |() کشتی دراز یزرو است. (ناظم 
الاطاء). دونیج. 
۵وقیج. (ع !) کشتیی است دریایی. نهبوغ, 
(از منتهی الارب). نوعی از کشتی خرد. 
(آتندراج). نوعی از قایق تیزرو است. (اظم 
الاطباء). کشتی است دریایی دراز و تیزرو 
معرب از دونی است و مرادف است با نهبوغ. 
ت مولف). 
د9 نیم. (د] (ص مرکب. [ مرکب) از میان به 
دواقشفت ماوی تقسیم شده. دو نصف و دو 
نیم شده.(ناظم الاطباء). تصف. دو نمه, به 
دو نصف تقسیم شده. (یادداشت موّلف). 
بر دو نیم زدن؛ نیمه کردن. از میان قطع 
کردن: 
به شمشیر سلمش زدم بر دونیم 
سرآند شما را همه ترس و بیم. 
یکی را به شمشیر زد بر دونیم 
دو دستش ترازو شد و گور سیم. . فردوسی, 
دو نیم زدن؛ به دو نصف تقسیم کردن, 
دو نیم شدن؛ به دو نصف تقسیم شدن: 
یارب به دست او که قمر زو دونیم شد 
تسبیح گفت در کف میمون او حصا. ‏ سعدی, 


دونی. (یادداشت 


فردوسی. 


دو نیم (يا به دو نیم) کردن؛ به دو نصف 
تقسیم کردن. تنصیف. نصف کردن. به دو 


بخش کردن. (یادداشت مولف): 

بزد نیز آو به دونیم کرد 

نشسب از برززین و برخاست گرد. فردوسی. 

میانبی به خنجر به دو نیم کرد 

دل نامدازان پر از بیم کرد. فردوسی. 

همی اشک بارید بر کوه سیم 

دو لاله ز خوشاب کرده دو نیم. . فردوسی. 

دمیدی به کردار غرنده میغ 

میانم به دو نیم کردی به تیخ. فردوسی. 

از تیغ به بالا بکند موی به دو نیم 

وز چرخ به نیزه بکند کوکب سیار. 
منوچهری. 

پنج سرهنگ محتشم رابا مبارزان مثال داد که 


هر کس از لشکر بازگردد میان به دو نیم کند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). مرد را با 
خود و زره دو نیم می‌کرد. (ترجمه تاریخ 


یمینی). 

زوبینش به زخم تیم خورده ۰ 

شخص دو جهان دو نیم کرده. نظامی. 

سرش خواست کردن چو جوزا دو نیم. 
سعدی (بوستان). 


دو نیمه ۱۱۲۸۳ 


دل به دو نیم کردن؛ سخت ترسانیدن و 


دلگ و مضطرب و پریشان ساختن: 

جهان از بداندیش بی بیم کرد 

دل بدسگالان به دو نیم کرد. فردوسی. 
- دل دو نیم بودن (یا افتادن)؛ دلگ بودن, ۰ 
هراسان و مضطرب بودن 

شما را چرا بیم باشد همی 

چنین دل به دو تیم باشد همی. فردوسی. 
همه دشمنان از تو پر بیم باد 

دل بدسگالت به دو نیم باد. فردوسی. 
دل دوستان تو بی پیم باد 

دل دشمنانت به دو نیم باد. فردوسی. 


همیشه چشم بر ره دل دو نیم است 
بلای چشم بر راهی عظیم است. " نظامی. 
تاسر زلف تو در دست نسیم افتاد‌ست 
دل سودازده از غصه دو نیم افتاده‌ست. 
حافظ. 
و رجوع به ترکیب دو نیم شدن شود. 
دل دو نیم (يا بر دو نیم یا به دو نیم شدن نا 
گشتن)؛دل هراسان شدن. ترسیدن, تپیدن دل 
آزبیم؟ 
چو نامه ببردند نزد حکیم 
دل ارسطالیی شد بر دو نیم. فردوسی. 
دل دشمنان گشته از وی دو نیم 
دل دوستان پر ز امید و بیم. 
که‌بد دل در برش ز امید و از بیم 
به شمشیر خطر گشته به دو نیم. نظامی, 
دو نیمه. دم /0](ص مرکب, | مرکب) دو 
نیم. دو نصف. به دو نصف تقسیم شده 
(یادداشت مولف)؛ 
هر آن که چون قلمت سر به حکم برننهد 
دو نیمه باد سرش تا به سینه همچو قلم. 
سعدی. 


فردوسی, 


دو نیمه شدن؛ دو نیم شدن. نصف شدن؛ دو 
نیمه شد آن کوه پولادسنج. نظامی. انجزاع؛ دو 
نیمه شدن رسن. (منتهی الارب). رجوع به 
ترکیب دو نیم شدن در ذیل دو نیم شود. ی 
-دو نیمه کردن؛ دو نیم کردن. نصف کردن. 
(یادداشت مولف؛ 

راست گفتش دو نیمه خواهد کرد 
لاله‌ای را به برگ تیلوفر, 

حسام دین که به هیجا حسام قاطع او 
کنددو نیمه عدو راز فزق تا به میان 


فرخی. 


چنان دو نیمه کند خصم را که نیم از نیم 
په ذره‌ای بپذیرد زیادت و نقصان. 
دو نیمه کنم عمر با یکدلی 

که‌از نیم جنسی نشان می‌دهد. خافانی. 
تشطیرء دو نیمه کردن مال را. (منتهی الارب). 
رجوع به ترکیب دو نیم کردن در ذیل دو نیم 


شود. 


سوزنی. 


:و0 - 1 


۴ دووم. 


په دو نیمه دل؛ هراسان و بیمتا که 
همه موبدان سرفکنده نگون 
به دو نیمه دل دیدگان پر ز خون. فردوسی, 
دووم. [د /3] (() درخت مسقل. اناظم 
الاطباء). درختی است که مقل ازرق صمغ آن 
درخت است. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 
دوم شود. 
دووی. [دو ویی ](ع!) کس:ما به دووی؛ 
نیت در آن کسی. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). و رجوع به دذوی 
شود. 
دوویر. [د] (() دبیر و نویسنده و منشی. 
(ناظم الاطیاء). دبیر و نویسنده و منشی را 
گویندو دوویر از آن جهت می‌گویند که به دو 
هتر آراسته است: یکی هنر فضل و دیگری 
هثر خط, چه, ویر به معتی هنر باشد. (برهان) 


(آنندراج). |ااستاد و معلم, مدرس زبان. . 


(ناظم الاطباء). و رجوع به دبیر شود. 
دوویران. [] ((2) دمی است از دهتان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شا‌آباد. وافع 
درهزارگزی شمال جوی زر و ۵زارگزی 
شوب شاه‌اباد به ایلام. سکنة آن ۲۵۰ تن. اب 
آن از رود کنگیر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

دوه در ) (ع مسص) شر را در نوبت 
چهارروزه خواندن به آب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

31.3 و] (فعل) در بیت ذیل از مسولوی 
صورتی است از «دود» بمعنی شتابد و سریع 


حرکت کند؛ 

گفتاشتر به ترکی چه بود بگو, دوه 

گفتابچش چه؟ گفت خود او از پی‌اش دوه. 
مولوی. 

33 /و ](ترکی, |) شتر؛ 

گفتاشتر به ترکی چه بود بگو, دوه 

گفتابچش چه. گفت خوداو از پی‌اش 

دوه. مولوی. 


دومجی. (د رز /] (ترکی, | مسرکبا 
(مرکب از دوه, شتر + چی پسوند نسبت و 
فاعلی) به معنی شتربان. (یادداشت مولف), 
دوه‌چیی. [در /ٍ)] ((خ) نام محله‌ای است 
بزرگ به تبریز. (از یادداشت مولف). 
دوه‌دذبلاغ. [دَو /وٍ ذ] (تسرکی. ص 
مرکب) (اصطلاح عامیانه. از ترکی دوه به 
معنی شتره و دیلاغ به معنی بلند بالاست) 
سخت بلّد و بی‌اندام, (یاددافت مولف). 
دوهرته. زد دْتّ] (ص نسیی) (اصطلاح 
عامیانه) قاشقی که بار آن را به دو نوبت به کام 
کشند.(یادداشت موّلف). 
۵و هزار. [دج] (اخ) نام یکی از ده‌انهای 
بیلاق شهرستان شهوار است. این دهستان 
تسقریباً در ۴۰هزارگزی جنوب باختری 


شهوار در ارتفاع ۲هزارگزی واقع و هوای 
آن سردسیر است و اب آن از چشمه‌سارهای 
کوهستان. این دستان زمتان چندان سکنه 
ندارد ولی تابستان اضافه بر سکته آن که از 
قشلاق مراجعت می‌نمایند عده زیادی از 
اهالی دهستان خرم‌اباد برای استفاده از هوا به 
این دهستان می‌روند. این دهستان از ۱۶ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن و قراء مهم آن: استوج. میان کوه و 
بوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳). از بلوکات ناحية تنکابن در مازندران 
است و عد؛ دیه‌های آن ۱۶ و ساحت آن 
یک فرسخ است. مرکز آن کلیشم, حد شمالی 
آن: گلیجان. حد شرقی: سه هزاری. جنوب: 
کسوه المسوت. غسربی: اک ور است. (از 
جنغرافیای سیاسی کیهان). 


"داوهزاری. زد د] اص تسبی) مضوب به 


دوهزار. ||(! مرکب) سک از دو متفال نقره 
کرده‌معادل دو قران. سکه‌ها که دو قران ارزد. 

پولی معادل چهار شاهی و دویست دینار پول 

سیاه, (یادداشت مولف). ||پول طلا معادل دو 

متقال مسکوک نقره اما بعدها به نبت تنزل 

بهای نقره قیمت آن تسرقی کرد. (یادداشت 

مولف). 

- دوهزاری زرد؛ سکه‌ها از زر که پیش و کم 

چهار ریال ارزیدی. (یادداشت مولف). 

سک دو قرانی از یکل. 

دوهوا. [دذ] ([مرکب) دوآرزو و خواهش 
مختاف. اختلاف نظر. (یادداشت مولف): در 
ساعت پریان را بفرستاد و گفت در شهر به دو 
هوا در یکدیگر افتاه‌اند. ۲ (اسکندرنامة نسخة 
نفیسی). و رجوع به دو هوایی شود. 

دوهوا شدن. زد هش د] (مص مرکب) 


:از هوایی خوش به ناخوش یا از سرد به گرم و 
.یه عکی رفتن و آن مضر سلامت است. پیمار 


شدن به علت تفییر هوا چون رفتن از مکانی 
به مکان دیگر یا گرایش از سرما به گرما و 
بعکس., (یادداشت مولف). 

دوهوا شدن. [د وش د] (مص مرکب) 
دو ارزو و خواهش مخالف پدید آمدن. 
(یادداشت مولف». 

۵وهوایی. [د د] (حامص مرکب) اختلاف 
و دو تیرگی. دو دستگی. خصومت. چگونگی 


آنکه دو هوایا خواهش مختلف دارد. 


(یادداشت مولف): 

خاقانیا چه مزده دهی کز سواد ملک 

یکباره فتنة دوهوایی فرونشست. خاقانی. 
عقل و عقد جهان بدو شد راست 

دوهوایی ز مملکت برخاست. نظامی. 


- دوهوایی کردن؛ دو آرزو و هوای مختلف 
داشتن. اظهار اختلاف و دو دستگی کردن؛ 
با میکده با که با عشرت و یا زهد 


دوی. 
اینجا نتوان کرد به یک دل دوهوایی. 

خاقانی. 
و با سلطان محمد لشکری اندک بود که 


خاصگیان چنانکه قاعد: لشکر بائد 
دوهوایی می‌کردند و پرا کنده شده بودند 
سلطان محمد بهر تسکین ایشان به کلاه زر 
می‌بخشید و به جوال جامه, لشکر می‌ستدند و 
می‌گريختند. (راحةالصدور راوندی). 
خلق گویند برو دل به هوای دگری ده 
نکنم خاصه در ایام اتابک دوهوایی. 
سعدی. 
دوی. [د] (حامص) دو بودن. دوتبا بودن. 
اتینیت. دوگانگی. مقابل یگانگی و یکتایی. 
(یادداشت مولف)؛ 
نباید از تو بخیلی چو از رسول دروغ 
دروغ بر تو نگنجد چوبر خدای دوی. 
منوچهری. 
دو یا راست باشند یا پیش و کم 
دوی هر دو را بازدارد ز هم. 
و هرچه جز او چگونگی دارد چون قیاس این 
همه نشان دوی است. (متخب قابوسنامه 
ص ۱۲). 
چون گمانت آمد که گشته‌ست او یگانه مر ترا 
آنگهی بایدت ترسیدن که پیش آرد دوی. 
ناصرخسرو. 


اسدی, 


هر دوی اول از یکی شد راست 

هم یکی ماند چون دوی برخاست. نظامی, 
یکی کز دوی حضرتش هست پاک 

نه از آب و اتش نه از باد و خاک. نظامی, 
یعنی چو من و توی ندأریم 


به گر رقم دوی نداریم. نظامی, 
که‌مشکوی شه و از شه نو بد 
دوی از میان شما دور باد. نظامی, 


چو مطلع شد که صفات من در صفات او 
برسید... یکتایی پدید امد و دو برخاست, 
(تذکرةالاولیاء عطار). ۱ 
به دل و جان و دیده می‌کوشم 
تا که برخیزد از میانه دوی. ؟ (از المعجم)..۳. 
دو عالم چیست نا در چشم ایشان قیمتی دارد 
دوی هرگز نباشد در دل یکتای درویشان. 
سعدی. 
|[دو بدو. دوتا دوتا. (ناظم الاطباء). ||جدایی. 
(ناظم الاطباء). |[ریاء (ناظم الاطباء), 
دوی. [ددیی](ع () وزش باد و بانگ آن. 
(از منتهی الارب). آواز باران و رعد از دور. 
(ب‌ادداشت مولف). آواز باد. (غسیاث) 
(آنندراج). |اصوت که از آن چیزی فهمده 
نخود. دوی ذباب. دوی نحل. (یادداشت 
مولف). بانگ زنبور عسل. (ناظم الاطباء). 


۱-یسعنی: یکسدیگر را می‌کشند. (بادداشت 
مژلف). 


دوی. 
آواز مگس و پشه. (غیاث) (آنندرام): بتانگ 
مگس. (منتهی الارب). || آواز پرهای مرغ 
وقت مرور آن. (منتهی الارب) (از غیاث) (از 
آنندراج). ||(اصطلاح پزشکی) آوازی که 
آدمی شنود نه از خارج یعنی وجود خارجی 
نداشته باشد. (یادداشت مولف). اواز کردن 
گوشاگر آواز ترم و غلیظ بود دوی گویند و 
اگر باریک و تیز بود طنین نامند. (غیناث) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از بحر الجواهر). 
دوی الاذن؛ و علاج طنین و دوی و آوازهای 
دروغین شنیدن... (ذخيرةٌ خوارزمشاهی). 
چون ماد؛ آواز از حجاب به حلق رسد آن را 
به تازی دوی گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
و بیخ حنظل را در سرکه بجوشانند... آوازها 
که‌اندر گوش افتاده باشد برود و آن آوازها را 
به تازی طنین گویند و دوی نیز گویند. (ذخبرهٌ 
خوارزمشاهی). واندر دماغ آوازها افتد 
همچون آواز حرکت درختان یا آواز جلاجل 
يا اواز اسیا و مانند آن و این اوازها را به 
تازی طئین و دوی گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |اکس؛ ما به دوی؛ نیست در 
آن کی. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
دووی. دوی. 
دوی. [د دنْ) (ع سص) بیمار گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
بیمار شدن. (السصادر زوزنی). ||کینه‌ور 
شدن. امستتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء), کینه‌ور شدن دل. (المصادر زوزنی). 
|امردن از بیماری باطن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
دوی. (د وا] (ع) بیماری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |((ص) بیمار و 
مذکر و مژنث در آن یکی است: رجل دوی و 
امرأة دوی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مردی تباه. (مهذب الاسماء). |[مرد 
گول.(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). احمق. (مهذب الاسماء». |املازم 
جای خود. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |[مرده. میت؛ ترکت فلاناً دوی؛ 
ای ما اری به حيوة. (ناظم الاطباء). ||(ل) ج 
دواة. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (دهار), 
رجوع به دواة شود. ۱ 
دوی. [د] (ع ص.!) مسرد بیمار. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
بیمار. ناخوش. (یبادداشت مبولف). |امرد 
احمق و کودن. (از ناظم الاطباء). ||بردی که 
در جایی بماند. ملازم جای خود. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). || آنچه پاطنش فاسد 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). |احیله ور و 
مکار و غدر. (ناظم الاطباء). دغاباز و محیل و 
حبله گر.(برهان) (آتدراج). ||(() مکر و حیله. 
(ناظم الاطبام). 


دوی. [د ویی] (ع!) بسیابان. (نساظم.- 
الاطباء). |اکس: مابه دوی؛ نیست در آن 
کسی.(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

دوی. زد 7 ویی ] (ع !) دوی. ج دواةء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دوی و دواة شود. 

دوی. [در ویی ] (ع | بیابان. (سنتهی 
الارب). |اکس: مابهادوی؛ نیست در آن 
کسی.(از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

دویات. [د و] (ع !) ج دواة. (ناظم الاطباء) 
(از انندراج). و رجوع به دواة شود. 

3و یبة. (دوّبَ] (ع۱مصفر) مسصفر دابة. 
(ناظم الاطیاء). تصفیر دابة. جمنده. جانورک. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دابة شود. 

دویت. [د] (از ع, !) ممال دوات. 
سیاهی‌دان. امد. (ناظم الاطباء). دوات. (لغت 
محلی شوشتر). دوات مسرکب. (از برهان). 
مخبره. مرکب دان. ظرفی که ماد سیاه یا 
رنگین برای نوشتن در آن نهند. (بادداشت 
مولف)؛ 
دویت و قلم خواست ناپا ک‌زن 
به آرام بنشست با رای زن. 

فردوسی, 
امیر [مسعود ] دویت و کاغذ خواست و یک 
پاپ از مواضعت را جواب نبشت به خط 
خویش (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۴۹ پس 
دویت و کاغذ آوردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۶۰). ساخته برفتم با پرده‌دار یافتم امیر 

را در خرگاه تنها بر تخت نشستنه و دویت و 
کساغذ در پیش. (تساریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۳۰). گوهر آیین را گفت دویت و کاغذ 
عبدالففار راده. اتاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۱۳۰). و اين قلم را دویت نمی‌باید که خود 
چندان که بتویسی مداد دارد. (راحة‌الصدور 
راوتدی). و رجوع به دوات شود. 

دویبت. [د) (ص, ا) دوویر. دویر. (لغت 

شوشتر). رجوع به دویر شود. 

دویت آشور. (:] (( مرکب) میلی که بدان 
دوات و آمه را بسهم زنند. (از برهان) (از 
آن_ندراج) (ناظم الاطباء). مسحرا ک. 
(زمخشری), 

دوبتدار. [د] اف مرکب) دوات‌دار. 
داوی. (یادداشت مولف)؛ امیر چون رقعه 
بخواند بنوشت و به غلامی خاص داد که 
دویت‌دار بسود. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص۱۵۹). و رجوع به دوات‌دار شود. 

دویت شووه. در /ر ] ([مرکب) محراک. 
دویت‌آشور. دوات‌اشور. (یادداشت مولف). و 
رجوع به دویتآشور شود. 

دوب تگو. [ذگ] (! مرکب) دوات‌گر. آنکه 
دواتها را سازد. (از انندراج)* : 
کی‌از دویت‌گر خود مراگذر باشد 


۱۱۸۵ 


به خون خود بدهم خط دویت گر باشد. 

سیفی (از آندراج) 
دوید. اد ر] (ع | مصفر) مصفر دود. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دود شود. 
دویدار. [د] (نسف مرکب) دوات‌دار و 
قلمدان‌دار. (ناظم الاطباء), صاحب‌الدوات. 
دواتی, دویت‌دار. دوات‌دار. (ب‌ادداشت 


دویدن. 


مولف). و رجوع به دوات‌دار و دویت‌دار شود. 
دویدین زید. درد ن ژ] نام 
شخصی معمر که گویند چهارصد و پنجاه سال 
عمر داشت و اسلام را درک کرد و او عقل 
نداشت. (از منتهی الارب). 

دویدخ بالا. [دد] ((خ) دی است از 
دهستان جرگلان بخش مان ضهرستان 
بجنورد. وأقع در ۷۰هزارگزی شمال باختری 
معانه سر وله شدوبة عنموش وود ند 
حصارچه. دارای ۴۴۲ تن سکنه است. آب ان 
از قنات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4). 

دویدخ پایین. (د د] (!ج) دهی است از 
دمستان جرگلان بخش مان شهرستان 
بجنورد. سر راه شوسه عمومی بجنورد به 
حصارچه. دارای ۱۰۰ تن سکه است. آب آن 
از رودخانه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

دویدگی. [دد /:](حامص) تاخت و 
تکاپو. (ناظم الاطباء). عفاهم؛ دویدگی 
سخت: سعران. عداء, عدوان؛ سخت دویدگی, 
لبطة؛ دویدگی لنگ. کأٌ کاء؛ دویدگی دزد. کبة؛ 
دویدگی اسب بسرعت. (منتهی الارب). و 
رجوع به دویدن شود. 

دویدن. [55) (سص) رفتن با تعجیل 
بسیار. شتابان رفتن. تاختن. (از ناظم 
الاطباء. اخرار. ساو, زکیک. قرضیة. قحص, 
افاجة. فندسة. کودء:. هبذ. کسبة. تعی. جظ. 
طسبة. رطل, رطول. نودأة, ردی, ردیتان, 
وَفّض. وفض. ایفاض. استیفاض. فدید. وکز. 
تلبط. ملو. مفج. افرتقاع. فشق, رکض, شد. 
خجوذة, کرسعة. (منتهی الارب). عیار. رض. 


(دهاز). عدو. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی ‏ 


الارب) (ترجمان القرآن). ضفر. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب). اشتداد. (منتهی 
الارب) (تساج المصادر بیهقی) (ترجمان 
القرآن). احصاف. (المصادر زوزنی)..شد. 
جمز. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). اج. وشم. 


(تاج المصادر بیهقی): 

تاکی دوم از گرد در تو 

کاندر تو نمی‌بينم چربو, شهید بلخی. 
سیک پیرزن سوی خانه دوید 

برهته به اندام او در مخید. ابوشکور بلخی. 


سیاوش چو او را پیاده بدید 


فرود آمد از اسب و پیشش دوید. . فردوسی. 


۳ ال 


۱۶ دویدن. 
همان گه فرامرز از ره رسید یاس 
پیاده به نزدیک رستم دوید. فردوسی. 
بگنت این و شمشیر کین برکشید 

به آن بارگاه سپهبد دوید. فردوسی. 


تا کی دوم از حسرت تو رسته برسته. 

بوطاهر (از اسدی). 
به گامی سپرد از ختا تا ختن 
به یک تک دوید از پخارا به وخش. 

بخاری (از اسدی). 
برند آن تو هر کس, تو آن کس نبری 
دوند زی تو همه کس, توزی کسی ندوی. 

منوچهری. 

دویدم من از مهر نزدیک آو 
چنان چون بر خواهری خواهری. 


منوچهری. 
همی دوم به جهان اندر از پی روزی 
دو پای پر شغه و مانده با دلی بریان. 
عسجدی. 
بگشتد و جستند و هر سو دوید 
کس از روی یرنگ چیزی ندید. اسدی. 
ز بس تیزی زنگی تیزرو 
بدو پهلوان گفت چندین مدو. اسدی, 
پای پا کیزه‌برهنه به یی 
چون به پای اندر دویده کشکله. 
ناصرخسرو. 
چو من از پس دین دویدم بباید 
دویدن پس من به ناچار و چارش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۲۴). 


و یک درم سلیخه با شراب کهن بدهند و 
فرمایند دوید ماد؛ یرقان را به ادرار بیرون 
آرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
در گرد رکاب او همی دو . 
در گرد عنان او همی چم. 
صورت ما اندرین بحر عذاب 


خاقانی. 


می‌دود چون کاسه‌ها پر روی آپ. 
امثال: 

از پر دویدن پوزار پاره سی‌شود. (یبادداشت 
مولف). 

سعران. سلفرة. اجعاظ. تجضیض, عزم, 
فرقعة. جحدمة. جمحظة. تصتم. قرطبة؛ 
سخت دویدن. حتو؛ نیک دویدن. (منتهی 
الارب). احضار؛ دویدن اسب. (تاج المصادر 
بیهقی). داداةء مهق؛ دویدن اسب. (سنتهی 
الارب) 

به سر دویدن؛ کنایه است از شتافتن و اقدام 
کردن‌به کاری با شتاب و شوق تمام. 

امتال: 

از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن, 

- در دویدن (يا اندر دویدن)؛ به شتاب و 
عجله تمام حرکت کردن, تند و تیز روانه 
شدن؛ 


چو آن گوهران زاد فرخ بدید 


مولوی, " 


سوی شهریار نو اندر دوید. فردوسی. 
بلکاتکین و دیگر حجاب در دویدند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص‌۳۷۸). ||جاری شدن و 
روان شدن. (ناظم الاطباء). روان گشی. 
جریان یاقتن. جاری گشتن؛ دویدن خون بر 
رخسار. دویدن اشک بر روی. جریان. سیلان 
چنانکه آب و اشک و خسون. (یادداشت 
مولف)* 
پدر سرگذشت پسر می‌شتید 
به مزگانش خون از جگر می‌دوید. 

شمی (یوسف و زلخا), 
حوضی ز خون ایشان پر شد میان رز 
از بس که شان ز تن به لگدکوب خون دوید. 

بشار مرغزی. 

همة اندام وی [ایوب ] سوراخ گشت و خون و 
زرداب دویدن گرفت. (ترجمٌ تفسیر طبری). 


.| آب حیوان ز دو چشمش بدوید و بچکید. 


تا برست از دل و از دید؛ معشوق گیاه. 


منوچهری. 
تا بدود قطره قطره از تنشان خون 
پس فکند خونشان به خم در قتال. 

منوچهری. 
گرفت از غم دل رامین تپیدن 
سرشک غم ز مزگانش دویدن. 

(ویس و رامین), 

به ما فرمان دهی اندر عبادت 


به شیطان در رگ جانها دویدن. ناصرخسرو. 
آب از اندام رسول ص دویدن گرفت شدت 


عرق سکرات چون گلاب جنت بر پیشانی . 


مبارک می‌دوید. (قصص‌الانیاء ص ۷۴۵). 

و آب از چشم مبارکش بدوید و گفت ای حرم 
خدا... (مجمل التواریخ والقصص). 
خون دوید از چشم همچون جوی او 
:دشمنجان وی آمد روی او. 

یا نداند خویش را مجرم عنید 


مولوی, 


اب از چشمش کجا داند دوید, مولوی, 
مدامش به روی آب چشم از سبل 

دویدی و بوی پیاز از بغل. سعدی (بوستان). 
- امثال: 

از سخن چرب روغن ندود. (ترجمان‌البلاغة 
رادویانی). 

فزیزه غث, غثیث؛ دویدن ریم از جراحت. 
(تاج المصادر بیهقی). غدو؛ دویدن آب, 
دویدن خون. (تاج المصادر بیهقی). هصجوع. 
انهمال؛ دویدن اشک. (دهار), هموع؛ دویدن 
اشک. تفشل؛ دویدن آپ. (تاج المصادر 
بهقی). نطفان. همی, همیان؛ دویدن آپ. 
(دهار). تفش؛ دویدن آب. غسق. غتقان؛ 
دویدن زرداپ از جراحت. (اتاج المصادر 
بیهقی). غسق؛ دویدن آب از چشم. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). غسقان؛ دویدن آب از 


. چشم. تغذیة؛ دویدن آب و خون. (از تاج 


دویدن. 


المصادر بیهقی). 
- آب دویدن؛ سیلان کردن. جاری شدن آب. 
(یادداشت مولف), 
آپ دویدن از چشم؛ جاری شدن اشک و 
آب از چشم: و چون به میل زرین چشم 
سرمه کنند از ثب‌کوری و آب دویدن چشم 
یمن بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 
۰ دویدن آب؛ روان و جاری و سایل شدن 
آب. (یادداشت مولف). 
<- دویدن می و مستی؛ در رفتن می و مستی 
در چیزی. (آنتدراج)؛ 
مراکرده‌ست چون آئینه حیران مجلس آرایی 
که می را در رگ مست از دویدن بازمی‌دارد, 
صائب. (از آندراج). : 
چو مستی در رگ عالم دوم اندر بقای خود 
زهر جا گردی از جا خاست آن باشد نشانم را. 
ملاقاسم مشهدی. (از آنتدرا اج). 
فرودویدن؛ جاری شدن؛ پس کوهها پدیدار 
آمد از آب به تابش آفتاب و زمین از آنچه بود 
در این بلند تر شد و آب از او فرودوید. 
چون به زبان من رود نام کرم ز چشم من 
چشمة خون فرودود بر بدنم دریغ من. 
خاقانی. 
همی گفت و هر لحظه سیلاپ درد 
فرومی‌دویدش به رخسار زرد. 
سعدی (بوستان). 
شنیدم که می‌گفت و باران دمع 
فرو می‌دویدش به عارض چو شمع. 
سعدی (بوستان). 
|| صعود کردن. بر شدن. بالا رفتن. (یادداشت 
مولف): شراب ریحانی درد چشم و دردسر 
آورد و زود بر سر دود. (نوروزنامه), روزی که 
عضدالدوله به نشاط شراب به بعضی از حدایق 
مجلس خلوت ساخته بود رفت و بر حصار 
باغ دوید و آهسته از انجا به زیر افتاد. (تاریخ 
طیرستان). بر 
- بر دویدن؛ بالا رفتن. بر رفتن. صبعود 
کردن ۳ 
چون گوزن بدان دیوارها بردویدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
چو بیدین که تناور شود به پنجه سال 
به پنج روز به بالاش بر دود یقطین. . سعدی. 
|| عجله و شتاب کردن در وکری و خدمت. 
(ناظم الاطباء). ||سعی. (منتهی الارب). سعی 
و کوشش. جد و جهد کردن؛ 
اکربا غیر خود وامی‌گذاری 
چرا بیهوده‌ام باید دویدن. 
(منسوب په ناصرخسرو),: 
|اساخته و آماده شدن. (از آتدراج). 


7 دو دو زدن چشم؛ حریصی بر چیزی و 
نگرانی به دنبال چیزی و آن حالتی است پس 
از بهیود یافتن. بر اثر ضعف بیماری. 


دویدن. 


- دویدن چشم؛ کنایه از آماده و مها شتدن 
وی و بسیار نگاه کردن در تجسس چیزی, 
(اتندرا اج)؛ 
کاری نتوان بی مدد دیده روان کرد 
چشم از پی کاری که دود خوب توان کرد. 
تأثیر از تدراج). 
بس که چشمم می‌دود بر جام و ساغر می‌نهد 
دیده‌ام را موج می زنجیر بر پا چون حباب. 
سعید اشرف (از اتدراج). 
باشد گدا هميشه عرق ریز آبرو 
از بس دود چو چشم طمع از برای زر. 
راعظ قزوینی (از انندراج). 
دویدن چشم و دل کی؛ سخت طالب و 
خواهان چیزی بودن و بیشتر در خوردنها. 
(یادداشت مولف). 
||طلوع کردن و بالا آمدن. (ناظم الاطباء). 
|شرمنده شدن. | شرمنده کرن. (آندراج) 
دو بدن. [دد] (مسص) از کلم «داو» 
مضاعف کردن مبلغ باخت. مضاعف کردن 
گرو قمار در نرد. (یادداشت مولف). 
۵و یدة. و ذ] (ع [مصفر) تصفیر دودةه 
کرمک. (بادداشت سولف). رجوع به دودة 
شود 
9۵ بده. [د د /د] (نمف) شتافته, به شتاب 
رفته. این کلمه مانند بسیاری از اضعال لازم 
فارسی از قببل گذشته و رفته. صیغهٌ صفت 
مفعولی است به معنی صفت فاعلی که کاری 
را در گذشته انجام داده است. (یادداشت 
لغننامه). کسی که به سرعت و عجله رفته 
باشد. (از ناظم الاطباء), 
- امتال: 
راه دویده و پوزار دریده. (یادداشت مولف). 
|(اصطلاح بنایی) کج. با قاس: نبش این آجر 
دویده است. اين نیمه نبنش دویده است. 
(بادداشت مولف). 
دویر. [د] (ص, () نوینده و شاعر و منشی 
و دویر از آن گویند که به دو هنر آراسته باشد. 
(از آن ندراج) (از انجمن آرا). و رجوع به 
دوویر و دییر شود. 
دویرج. [در] ((خ) نام یکی از پاسگاههای 
مرزی بخش بستان شهرستان دشت صیشان. 
واقع در ۷هزارگزی شمال باختری بستان, 
سک آن مأموران انتظامی هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
خط سرحد ایران و عراق از آن می‌گذرد. (از 
جغرافیای سیاسی کهان). 
دو یروند. [د و ] (() تیره‌ای از طايقة 
مسمزایی ایل چهارنگ بختیاری. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ۷۵ 
دو يرة. [دوز](ع | مصغر) مصتر دارة؛ یعنی 
خانة کوچک. (ناظم الاطباء. مصفر دار, 
سراچه. ]هل کوچک گرد سا.. (ناظم 


الاطیاء). 

دویره. در /ر ]() دوال و تسعه‌ای که بدان 
قمار بازند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
فرهنگ اوبهی) (از برهان)؛ 
شاه غزنین چو تزد او بگذشت 
چون دویره به گردش آندر گشت. 

عنصری (از اسدی). 

دویره. [در] ((خ) دهی است به نیشابور, از 
آن ده است محمدین عبدالّبن یوسفبن 

خورشید. (منتهی الارب). دهی است در دو 

فرسخی نیشابور. (از لباب‌الانساب). 

9۵ پست. د ] (عدد. ص, !)۱ دوصد. مأْتان. 
دودفعه صد. (از ناظم الاطباء). مأتین. نعابنده 
آن در ارقام هندیه «۲۰۰» و در حساب جمل 
«ر» باشد. صاحب مجمل اللفه در ترجمةٌ ماه 
گوند:سد با سین است و اینکه صد با صاد 
است:غلط است زیرا که دویست گواه است 
یعنی در کتابت که به سین نوبسند - انتهی. از 
این رو برمی‌آید که دویست را مرکب از دو 
سد (حد) می‌داند؛ 

ا گرسال گردد هزار و دوبست 
بجز خاک‌تیره ترا جای نیست. . فردوسی. 

بزد بر سرش تازیانه دویست 

بدو گفت کاین جای گفتار نیست. فردوسی, 


وزان نامداران هزار و دویت 


که‌صد شیر با جنگ ایشان یکیست. 
فردوسی, 
سرافراز گردی و مردی دوبست 
پدو داد و گفتا که دیگر مایست. ‏ فردوسی. 
مترسید گفتا که گرشاسب نیت 
سری نامدار است و مردی دوبست. اسدی. 
گفت دارم از درم نقره دویست 
نک بسته سخت در گوشه ردبست. 
1 ۰ مولوی. 
اگرتز هزاری و دشمن دوست 
چو شب شد در اقلیم. دشمن مایست. 
سعدی, 


<- دویست درم شرعی؛ پنجاه و چهار نوله و 
پنج ماشه و دو جو؛ و هر توله دوازده ماشه و 
هر ماشه به وزن دوازده جو. (از اندراج) (از 
غیات). 

- دویست یک؛ از دوبست یکسسی. یک 
دویستم. یک بخش از دویت بخش. 
(یادداشت مولف). 
د بستم. [د تث] (عدد ترتیبی» ص نسبی] 
در مرحله دوست. دویستمین. (یادداشت 


مولف). 
۵و پستمین. [دِتْ] (ص نسبی, ل) دویستم. 
رجوع به دویستم شود. 


93 یسة. [د وس ] (ع ل) ج ماعت مسردم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبا:) (آنندراج) 
93 یسه. [د رس ] (ا) دهی است از دستان 


دوین. ۱۱۲۸۷ 


کلاترزان بخش حومة شهرستان سنندج, واقع 
در ۱۷هزارگزی شمال شوسد سنندج به 
مریوان. سکن آن ۳۹۰ تن است. اب ان از 
چشمه و رودخانه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۵). 
ذدو پسیدن. (دد] (مص) دوسیدن. و رجوع 
به دوسیدن شود. 
دویل. (د] (!) مکر و حبله و غدر. (ناظم 
الاطباء) (از آندراج) (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا). ||ابریشم گنده که 
از پیله حاصل شود و دو کرم در درون آن 
باشد. (ناظم الاطباء) (از برجان) (آنتدراج) (از 
فرهنگ جهانگیری). 
دویل. (د) (ع !) گیاء سال‌خورده. |اگیاهی 
که‌بر آن دو سال گذشته باشد و یا خاص است 
به گیاه نصی. (از مننهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). گیاهی که سال بر او گذشته باشد. 
(تحفة حکیم مزمن). 
۵و یللات. [د) ((خ) دهی است از بخش نور 
شهرستان آمل. واقع در ۴هزارگزی خاور 
بلده, دارای ۱۰۰ تن سکنه است. اپ ان از 
رودخانة اوز رود است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۳.  .‏ 
دویم. (ذ یْ] (عسدد ترنبی, ص نسبی) 
دویمین. هر چیز که در مرتبُ دو واقع باشد. 
(ناظم الاطباء) دوم. ثانی. (یادداشت مولف). 
به معنی ثانی است و خلاف قاعده است چرا 
که‌یاء در اخواتش هیچ جا نیت ممهذا در 
نظم بعضی استادان آمده است ولی صحیع 
دوم است. (از انتدراج) (از غیاث). و رجوع به 
درم شود. ||(() وکیل و گ‌ماشته. (ناظم 
الاطباء). 
دویمی. زد یْ] (ص نسسبی, ل) دومسی. 
دومین. (یادداشت مولف). رجوع به دومی 
شود. 
دویمین. [دیْ] (ص نسبی, [) دویم. (ناظم ۰ 
الاطباء). رجوع به دومین و دویم و دوم شود. 
دوین. [د] (پسوند) مزید موغخر آمکنه: 
سلطان دوبن. سنگ دوین. شهر دوین. 
قرادوین. کافردوین. لله دوین. (یادداشت 
مولف).- 
دوین. [دْو](ع ص.مصفرا مصفر دون 
یی اندکی فرومایه. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به دون شود. 
دوین. [د] (اج) شهری است به ارمینیه از 
آن شهر است نصرالّه محدث ابن منصور و 
عبدائة محدث اببن رزین. (متهی الارب). 
تووین یا دووین از بلاد اسلامی نزدیک 


۱-به‌ کر اول و دوم (لفة بضم ارل و کسر 
دوم), اوستا 5316 ۷۵ پازند افق0۷. (از ذیل 


برحان مصحح مرحوم دکتر معین). 


۸ دوین. 


ایروان است. (تاریخ اقبال ص۶۷ 77:0۴ 
دوین. [د] (!ج) نام یکی از دهستانهای 
بخش شیروان شهرستان قعوچان. آب آن از 
چشمه سار و قتوات است. این دهستان در 
شمال خاوری شیروان واقع است و دارای ۶ 
آبادی است و مجموع نفوس آن ۴۱۷۶ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ دهی 
است به نیشابور. (منتهی الار ب). 
دویه. [د وی ی ] (ع ص) زن بسیار تبا‌شکم 
از بیماری. (متهی الارب) (آندراج). 
دویة. (: /ذ وی ی ] (ع ص) ارض دويسة؛ 
زمین بسیار مرض ناموافق مزاج. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
دویة. [د وی ی ] (ع!) یابان. (منتهی الارب) 
[ناظم الاطباء). ||فرمان سواران مجاهد و 
خصوصاً مجاهدین جنگ صليب. (ناظم 
الاطباء). 
دویهية. (د ری ی] (ع | مس‌صفر) بلیة 
خوفتاک‌و آسیب و بلای خوفنا ک.(ناظم 
الاطباء). تصفیر داهید. (بادداشت مولف). 
رجوع به داهية شود. 
دوییی. [] (حانص) ائنینیت. دوی. دو 
بودن. (یادداشت مولف). رجوع به دوی شود. 
43(.۵] (عدد, ص, [) عشره. (از برهان)۱ 
عدد معروف و داه مشبع آن است و های آن با 
آنکه ملفوظ است گاهی مختفی نیز آید. (از 
آنندراج). عشر, داه. دوینج. نصف بیست. 
نمایندة آن در ارقام هندیه (۱۰» و در حساب 
جمل «ی» باشد. (یادداشت مولف)؛ 
ز ده گونه ریچال و ده گونه وا 
گلوبندگی‌هر یکی را سزا. 
ابوشکور بلخی. 
خدنگی که پیکان ار ده ستیر 
ز ترکش برآهخت گرد دلیر. فردوسی, 
از گوی تو روزی که به چوگان زدن آبی 
ده پر رخ ماه آید و صد بر رخ پروین. 
فرخی. 
چو غرواشه ریشی به سرخی و چندان 
که‌ده ماله از ده کش بست شاید. 
؟ از لفت فرس اسدی). 
در پیش هر دو هر دو دکاندار اسمان 
استاده‌اند هرچه فروشند می‌خرند 
وأن پادشاه در و شش‌روی و هفت چشم 
با چار خصمشان به یکی خانه اندرند. 
ناصرخسرو. 
پس بر آن سد مبارک ده انامل برگشاد 
جدولی را هفت دریا ساخت از فیض عطا. 
خافانی. 
آن کس که از او صبر محال است و سکونم 
ذشت ده انگشت فروبرده به خونم. 
سعدی. 


زن از خیمه گفت این چه تدبیر بود 


همان ده درم حاجت پیر بود. 
سعدی (پوستان), 

- ده انگشت بر دهان گرفتن؛ کنایه از عجز و 
تضرع و زاری کردن و فروتتی نمودن باشد. 
(بر‌هان) (از ناظم الاطباء). کنایه از غایت عجز 
و فروتنی کردن و این شوه هندیان است. 
(آنندرا اج)؛ 
ز بهر آنکه ده انگشت بر دهان گیری 
دهان ز مصلحت است آنکه می‌بماند باز, 

امیر خسرو دهلوی (از آندراج). 
- ده باب ثلائی مزیده در اصطلاح صرف 
عربی بابهای افعال. تفمیل. مفاعلة. افتعال. 
انفعال. استفمال. تفعل. تفاعل. افعیلال. افعلال. 
(یادداشت مولف). 
ده ترک لرزه‌دار؛ کنایه از ده انگشت مطرب 
است. (یادداشت مولف): 


1- تجنبش ده ترک لرزه‌دار ز شادی 


هندوی نه چشم را به بانگ درآورد. 
خاقانی. 

ده‌چند؛ ده مقابل و ده لا. (ناظم الاطباء) 
- ده‌چهل؛ چهار برابر: سود ده‌چهل بردن؛ 
چهار برابر سرمایه سود بردن. (بادداشت 
مولف): 
از خطر خیزد خطر زیراکه سود دهچهل 
برنبندد, گر بترسد از خطر بازارگان. 

؟ (از کلیله ص ۶۷). 
- ||از کتاب مفتاح السعاملات تألیف 
محمدبن ایوب حاسب طبری برمی‌آید که در 
اصطلاح ده‌چهل و مشابهات آن عدد اول, 
خرید و عدد دوم. فروش است و بنابراین سود 
ده‌چهل, سودی می‌شود معادل تفاضل ده و 
چهل یعنی عدد سی و بالنتيجه سود سه برابر 
سرمایه می‌شود نه چهار برابر آن و اینک 


:شو اهد این نظر از مفتاح‌المعاملات, (یادداشت 
۳ , لفت‌نامه)* در شمار جامه‌ای که خربدند به 


هفده درم و بفروختند به زیان ده چهارده. 


(مسفتاح السعاملات چ ریاحی ص ۱۰). در 
جامه‌ای که بخریدند به‌چهارده درم بفروختند 
به ده دوازده سود. (مفتاح‌المعاملات), 
ده حواس؛ پنج حس ظاهر و پنج حس 
باطن. (شرفنامة منیری) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). کنایه است از ده حس ظاهر و باطن؛ 
پنج حواس ظاهری یعی باصره, لامسه, 
سامعه, ذائقه ۱ بعنی 
حس مشترک و خیال و وضم و حافظه و 
متصرفه. (یادداشت مولف). 
- ده خستننی؛ کنایه از ده انگشت است. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء): 
نای عروسی از حبش ده ختنیش پیش و پس 
تاج نهاده بر سرش از نی قند عکری. 
خاقانی (دیوان ص۴۲۷ چ سجادی). 
- ده در دنیا صد در آخرت؛ که به طور دعا 


ده. 


می‌گویند یعنی ده در این عالم بده تا در آخرت 
صد به تو عوض دهند. (از ناظم الاطباء) 
ظاهراً مراد ده برایر در اين جهان و صد برابر 
در آن جهان است. (یادداشت لفتنامه) 
ده در ده, صد. یعنی ده ضرب در ده صحن 
او ده در ده مرغزار و صد درصد جویار لب 
غنچة گلزارش چون دهن سعشوق تنگ و 
پیراهن گل چون دامن عاشق به دست خار ده 
پاره و به خون دل صد رنگ. (از ترجمة 
منت اضفهازا: 
ده درم شرعی؛ دو توله و هشت ماشه و ده 
نیم جو, (ناظم الاطباء) 
- ده دوازده؛ پیمی که ده دهند و دوازده په ربا 
و فزونی گیرند؟ انا کرهییع ده دوازده ده یازد. 
(منسوب به حضرت صادق ع). ۱ 
- ده رنگ؛ کنایه است از متلون و رنگارنگ: 
گردهر دو روی و بخت ده رنگ است 
باری دل تو یگانه بایستی. خاقانی. 
ده رنگ دل؛ که هوسهای گونا گون در دل 
بپرورد. که دلی با خواهشهای مختلف دارد. 
مقابل یک دل و یک روءٌ 
بیداد بر اين تنگدل آخر بس کن 
ای ظالم ده رنگ دل آخر بس‌کن. خاقانی, 
ده روز؛ ده‌روزه. کنایه است از مدت قلیل و 
زمان اندک. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
غیاث): 
ما از این هستی ده روز به جان آمده‌ايم 
وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. 

صائب (از آنندرا اج). 


ده روز عیش چون نکند دل در اتظار 
گرسن غم به محنت صد ساله مبهم است. 

طالب آملی (از آنندراج). 
چون زلف تو سر رشتهٌ عيش از کف من برد 
ده روز که با عقل بدآموز نشستم, 

لسانی (از آندراج). 

< ده‌روزه؛ ده‌روز. کنایه از مدت قلیل؛ 
ده‌روزه مهر گردون افسانه است و افسون 
نیکی به جای باران فرصت شمار یاراء 


حافظ. 
ورجوع به ترکیب ده‌روز شود. 
ده سیر؛ وزن معینی است که ربع من شاهی 
باشد و در تداول شهرهای دیگر چارک گویند. 
از افت محلی شوشتر 
د‌شاخه؛ قسمی شمعدان. (سادداشت 
تشم یی با قسیی مایم 
- ده شاهی؛ پول نقر: معادل نصف قران ( که 
در گذشته معمول بود. پناءبادی. (پتابا) 
(یادداشت مولف). 
- ]سک برنجین یا سین به ارزش نیم ریال. 
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(یادداشت مولف). 
دم گله؛ کنایه از گلة بیار. (آندراج): 
تم از صنوبر کند ده گله 
که‌پهرچه شد همچو من صد دله. 
ملاطفرا (از آندراج). 

- ||زمزم بنایان, (یادداشت مولف). 
< ده مسکن ادرین؛ کنایه است از بهشت 
عبر سرشت. (ناظم الاطباه) (از برهان) (از 
آنندرا اج)ء 
ده نگهبان؛ ده انگشت نی‌زن. (حافية 
سجادی بر دیوان خاقانی ص ۰۱۰۱٩۹‏ 
- ده و پنج با کسی داشتن؛ ظاهرً بدهکاری 
و درگیری داشتن. (امثال و حکم): 
فتوی دهی و علم همی گویی ولیکن 
با کس ده و پنجیت نه و شور و شری ست. 

ستایی. (دیوان چ مدرس رضوی ص۱۰۱). 
< ده و چهار (یا ده و چار)؛ چهارده. (از 
شرفنامة منیری)؛ 


چون به جمال نگار خود نگریدم 

مه به شمار ده و چهار برآمد. سوزنی, 

ده و دو؛ دوازده, ده به اضافة دو, (یادداشت 

مولف). 

- ده و دو هزار اشتر بارکش 

عماری کش و گامزن شصت و شش. 
فردوسی. 

به مشکوی زرین ده و دو هزار 

کنيزک به کردار خرم بهار. فردوسی. 

به هردم زدن زین فروزنده هفت 

بگوید که اندر ده و دو چه رفت. اسدی, 


هیولیش دو و اعراض سه و جوهر یک 
ده و دو قمت وارکانش هفت و اصل چهار. 


ناصرخسرو. 
و رجوع به دوازده شود. 
- ||دوازده برج؛ 
ابرده و دو هفت شد کدخدای 
گرفتندهر یک سزآوار جای. فردوسی. 
۳ ده و دو برج؛ دوازده برچ فلکی؛ 
هفت کوکب بر فلک گشته مبین بر زمین 
در ده و دو برج پیدا گشته در لیل و نهار. 
سنایی. 


ای آفتاب تاکی در بیست و هشت منزل 

دارد ده و دو برجت گردان به آسمان بر. 
خاقانی. 

و رجوع به ماده دوازده برج و بروج شود. 

- دهها؛ ده روز اول ماه محرم. (از ناظم 


الاطباء). 
ده هزار؛ ده پار هزار. عشرة الف. (یادداشت 
مولف). 


||اغلب برای کثرت و مبالغه با صرف نظر 
از کمیت واقعی آن در نظم و نثر به کار 
می‌رود. 

- || (اصطلاح نرد) بازی چهارم از هفت بازی 


نرد. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندراج) 
(انجمن آرا). بازی چهارم نرد و آن هفت بازی 
است بدین ترتیب: 

۱-فارد ۲ - زیاد ۳ -ستاره ۴ - ده هزار (و 
ده هزاران) ۵ - خانه گیر ۶ - طویل ۷- 
منصوبه. (از شرفنامة منیری), 

تس هزار دیتار؛ ده قران (در اصطلاح پول 
دورة قاجار). (از یادداشت مولف). 

- ده یار بهشتی؛ عشرة صبشره. (بادداشت 
موّلف). و رجوع به مادهُ عشره شود. 

|[در بعضی مواضع افادءٌ معنی اندک کند. 
(آتندراج). ||در بعضی مواضع افادءٌ معنی 
بیار کند. (آنتدراج). ||امر به معروف و تهی 
از منکر. (از غیات) (از برهان). 

۵ ] (۱ قریه. (شرفنامة منیری) (مهذب 
الاسماء), قریه و با یاء نیز به صورت دیه آمده. 
(از غیات). دی (در تداول مردم قزوین) و در 
کتب نثر قدیم صورت دیه بیشتر آمده است. 
واحد کوچکی از محل سکنای جوامع که 
واحد بزرگتر آن شهر و متوسط آن شهرک یا 
قصبه است. (از یادداشت مولف). دسکرة. کفر. 
(منتهی الارب): 
در راه تشابور دهی دیدم بس خوب 
انکشبه او را نه عدد بود و نه مره. 
برفتم بگفتم به پیران ده 
که‌ای مردمان بر شما نیست مد. 
شمارا هه یکسره کرد مد 
بدان تا کند شهر ازین خوب ده. 
یکی داستان زد برین مرد مه 
که‌درویش را چون برانی ز ده. 
نگوید که جز مهتر ده بدم 
همه بنده بودند و من مه بدم. 


رودگی: 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 

دهقان بی ده است و شتریان بی‌شتر 

پالانبی‌خر آشت و کلیدان بی تزه. 

چه دهندهی که بد و نیک وقف بود بدو 

به زنگیار و به هند و به سند و چالندر. 
عنصری. 

از فراز همت او نیست جای 

نیست آن سوتر ز عبادان دهی. . منوچهری, 

امیر شهابالدوله از دامفان برداشت و به دهی 

رسید در یک فرسنگی دامفان که کاریزی 

بزرگ داشت. (تاریخ بهقی). 

ده بود آن نه دل که اندر وی 

گاوو خر گنجد و ضیاع و عقار, 

نام کشور یه خمخانه و خمهاده و شهر 

ره هر شهر و دهی یا به سقر یا به سعیر. 

سوزنی. 


سنایی. 


کس در ده یت جمله مستند 
بانگی ه ده خراب درده. 
اوست درین ده ز ده آبادتر 


خاقانی. 


تازهتر از چرخ و کهن‌زادتر, نظامی. 


در کرم آویز و رها کن لجاج 


ده. ۱۱۳۸۹ 


از ده ویران که ستاند خراج. نظامی. 
چون کمان رئیس شد بی زه 
نتوان خفت ایمن اندر ده. اوحدی. 
ولی به زبان عجم شجاع باشد و ده یعنی قریه. 
(ترجمة تاریخ قم ص ۶۵). 
- امثال: 
با که گویم در همه ده زنده کو؟ 

مولوی (از تال و حکم دهخدا). 


حمام ده را به بوق چه. (امثال و حکم دهخدا), 

در ده | گرکس است دو بانگ بس است. (نظیر 

در خانه ا گرکس است یک خرف بس است). 

(از یادداشت و امثال و حکم دهخدا). 

در ده که را خوش است؟ رئیس و برادرش راء 

(امال و حکم دهخدا). 

ده خراب خراج ندارد. (امثال و حکم دهخداا 

ده فروختن و در ده دیگری کدخدا شدن. 

(امشال و حکم دهخداا. 

ده می‌بینی و فرسنگ می‌پرسی. (امثال و 

حکم دهخدا), 

زسوز عشق آ گاهی‌و از فرهنگ می‌پرسی 

چه حاجت اینکه ده می‌بینی و فرسنگ می‌پرسی. 
ابراهیم ادهم (از آنندراج), 

سر و ریشی نکو دارد ولیکن 

چو نیکو بنگری کس نیست در ده. 


نظامی عروضی (چهار مقاله ص۳۸), 
مگر از ده آمده‌ای؟ (امثال و حکم دهخدا), 
یک ده آباد به از صد شهر خراب. (یادداشت 
مولف). 
یکی دهش را می‌فروخت که در ده دیگر 
کدخداشود. (امتال و حکم دهخدا). 
- ده‌رانده؛ که از دیه رانده شده باشد. که از ده 
بیرونش کرده باشند: 


ده‌راندء دهخدای نامیم 
۱ نظامی. 
ده زده؛ ده ویران. (غیاث) (انندراج). 


چون ماه به نیم تمامیم. 


ده و دوده؛ قریه و دودمان: 
ده و دوده را برگرفتم خراج 

نه ساو از ولایت ستانم نه باج, نظامی. 
< هفت ده؛ هفت اسمان. 

- ||هفت اقلیم؛ رجوع به همین ترکیب ذیبل 
هفت در اين لغت‌نامه شود. |اضزید موخر 
امکنه: ابدال‌ده. ارفه‌ده. اسپ سم‌ده. اسکنه‌ده. 
اشوراده. اسکندرده. امدیده. امزی‌ده. امیرده. 
اوچکاده. بابوده. بارفروش‌ده. بانوده. برارده. 
بهارده. بزده. بهرامده. بهرام کلاده. بوتهده. 
بون‌ده. پایین‌ده. پرچین‌ده. پنج‌ده. پوده. 
پیچده. تخت ترازده. ترک‌ده. تطجاده. 
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تمنگاده. جرین‌ده. جنگل‌ده. جورده. 
چرین‌ده. چکاده. چمازده. چهارده. چهارده 
رودبار. خراپ‌ده. دابقهده, درازده. دران‌ده, 
درزی‌ده. روزکسیاده. ربزسرده. زاغ ده. 
زرین‌ده. زوارده. سارل‌ده. سال‌ده, ستهده. 
سرخ چاده. سرخ‌ده. سرخده. سرده. 
سرویده. نتعدده. گنه سنگین‌ده. حن 
کیاده, ریزکیاده. سوته‌ده. شباه‌ده. ضرف‌ده. 
شنگل‌ده. طاهرده. طبقه‌ده. عدول‌ده. عراده. 
عزده. علمدارده. علم‌ده, فتی‌ده. فلک‌ده. 
فیل‌ده رودبار. قصاب میان‌ده. قطری کلاده. 
کاسمده.کپوترگاهده. کچل‌ده, گشاده. کهنه‌ده. 
کوده. کیاده. کلاده. کلوده. گوهرده. گیلان‌ده. 
لعل‌کیاده. لول‌ده. لوجندد. لیمونده, مارگیرده. 
رزان‌ده, مسرسده, مغان‌ده. ملاده, مسیان‌ده. 


مسیرده. میراناده. میرزاده. میرعلم‌ده, 


ناموس‌ده. نجارده. نوده, نوده اسماعیل‌خان. ‏ 


نوده حاجی‌شریف, نودهک. نوده کللاء نوده 
هیر سعداله خان. نوده نظام‌الدین. نیکنام‌ده. 
ورکارده. ولیهده. (یادداشت مولف). |[زر 
خالس از فرهنگ جهاگیری!! و رجوعب 
ده شود. 

۵۵.[د 4] (مادة مضارع دادن) ریشه یا ماد 
مضارع قمل (دهیدن < دادن) که در تیب با 


کلمة دیگر معنی ثعت فاعلی دهد. چون: آب | 


ده, بارده, بازده. عشوه ده. فرمانده. نان ده. نان 
بده. روزی‌ده. مژده ده. رشوه ده, شییرده. 
میوه‌ده. محصول ده. زندگانی ده. یاری ده. 
(یادداشت مولف). ||(فعل امر) امسر به دادن. 
رجوع به دادن شود. اابه معنی زدن نز آمده. 
چنانکه در مقام تا کید و تهدید در تکرار زدن 


ده و دهاده گویند. (از آنندراج). کلم نفرین و ۱ 


از پیش راندن. (از غیات)؛ 


همان زخم کوپال و باران و تیر 

خروش یلان و ده و داروگیر. فردوسی. 
قضا گفت گیر و قدر گفت ده 

فلک گفت احسن ملک گفت زه. . فردوسی. 


و رجوع به دهید شود. 
۵.(د] (صوت) به کسر دال و های مخفی 


کلم تعجب و استفهام انکاری است: وه! | 


عجب چرا چنین کنی؟! آیا راستی چنین 
است؟؛ ده بسرو. ده زود باش. (یبادداشت 
ملف). رجوع به د [د] در همین لفت‌نامه و 
فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده شود. 
3۵-[:ه] ((خ) دهی است از دهستان مرکزی 
شهرستان سراوان. سکنه آن ۲۵۰ تن است. 
آب آن از قنات. راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

3 دج ] (ع ص) رجسل دب سرد زییرک. 
(متهی الارب). ]| تیزفهم. (منتهی الارب), 
دهآب. [دءُ] ((خ) دهی است از دهمستان 
صیبد بسخش اردکان شهرستان ییزد در 


۲هزارگزی جنوب اردکان دارای ۱۷۲۲ تن 
سکه است. آپ آن از قنات است و راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۰. 
دهآباد. [دء] ((خ) دهی است از دهستان 
بادرود بخش نطنر شهرستان کاشان در 
۲هزارگزی شمال نطتز. دارای ۱۱۰۰ تن 
سکنه است. آنت آن از .چهار رشته قتات است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۳). 


| ده آب ریز. (دن) ((غ) دمی است از | 


دهستان دشسم‌زیاری بخش کهکیلوید 

شهرستان بههان در ۱۱هزارگزی شمال 

باختری قلعه کلات مرکز دهستان. دارای 

۰ نن مکه است. آب آن از چشمه است. 

ساکنان از طايفة دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج4۶. 

ده آزاه شیرخان. (د؛] ((خ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل در ده 
هزارگزی جنوب باختری ده دوست‌محمد 
نزدیک مرز آفغانتان. سکنه آن ۱۵۰ تن 
می‌باشد. آب آن از رودخانة هیرمند است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 

۵ آسیاب. زر ] ((خ) دی است از 
دهستان دینور بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۵هزارگزی شمال 
باختری صحنه. اب آن از رودخان تینه‌مو و 
چشضم. سکه آن ۲۸۵ تن می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج۵). دهی است به 
کنگاور.(یادداشت مولف). 

۵ [د؛] ((ج) دهسی است از بسخش 
خرقان شهرستان ساوه که نام قدیمی آن 
پوانک است. آب ان از قنات. سکنة آن ۱۳۹ 
تن می‌باشد. در یکهزار گزی اين ده صفاره‌ای 


۳ : است که قسمتی از آن را کشف کرده‌اند ولی به 
"-آخر آن نرسیده‌اند. قطرات آب از سقف 


می‌چکد و يخ می‌بندد و یخ آن بسیار صاف و 
مرمرین است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 
دمآقا. [ده] ((ج) دصی است از دهتان 
کولیوندیختی ساسلٌ شهرستان شرم‌آباد. 
واقع در ۲۰هزارگزی باختر راء خرم‌آباد به 
الشتر دارای ۲۴۰ تن سکته است. آب آن از 
چشمه‌هاست و سا کنین آن از طایف 
کولیوندند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دما قا. [دهٌ] (اخ) دهی است از دهستان 
سربند پایین بخش سربند شهرستان اراک. 
واقع در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری آستانه. 


دارای ۱۶۷ تن سکنه است. آب آن از قنات و 


چشمه. راه آن اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲). 

۵ کت. [](اخ)دها ک‌دها گ‌نام‌ضحا ک 
و بمضی گویند ضحا ک معرب دداً ک است و 


ده‌ا ک. 


آ ک‌به معنی عیب است و ده عیب اوست: 
زشتی پیکر و کوتاهی قد و بسیاری غسرور و 
بیشرمی و پرخوری و بدزبانی و ظلم و 
شتابزدگی و دروغگویی و بددلی. (از برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). لقب ضحاک که 
پارسیان بر او نهاده‌اند چه ضحا ک عرب بوده 
و به واسطة کثرت خنده این نام داشته و 
پارسیان چون ضاد در کلامشان نیست او را 
ده | ک خوانده‌اند و ده عیب برای او اثبات 
نموده‌اند چه آ ک در پارسی به معنی عیب و 
عار است و چون او بیار گزنده و ظالم بود او 
را ازدها و مار لقب نهاده‌اند گویند وی 
خواهرزاد؛ جمشید و برادر اد عاد علوانی 
بوده و نیز گویند به عربی قیس نام داشته و 
چون به قانون اعراب دو گیوی بلند از . 
بنا گوشش بر دوش افتاده بود فارسیان او را 
ماردوش خواندند و در میان عوام مشهور شد. 


ز بر وفق تواریخ او هزار سال پادشاهی یافته. 


(از نج آرا) (از آن‌ندراج), ضحاک. 
بسیوراسب. صاحب ده اسب و در لفت‌ها 
می‌نویسند صاحب ده عیب. دها گ. این کلمه 
ظاهراً از کلمةٌ عایق ‏ ستسکزیت است و آن 
بنا به نوشتة مولف يشتها صفتی است به معنی 
آهریمن و وحشی در مقابل کلمة آریا و 
مورخین قدیم یونان آن را داهه "ذ کر کرده‌اند 
که‌نام قومی است که در مملکت داهی سکنی 
داشته‌اند. (از یادداشت مولف) (از یشتها 
گزارش پورداود ج ۲ ص ۵۷)* 

بداندیش تو دها ک‌است و ده ک 

تو ای خسرو فریدونی فریدون. قطران, 
کیکاوس که در سر سودای آسمان‌پیمایی 
داشت... و دها ک [ضحا ک] که زمین پهناور و 
دراز را زیر و زبر نمود از دسج مرگ نجستند, 
(خرده اوستا ص ۱۷۶). و این آتس است که با 
دها ک [ضحا ک] پیکار کرد. (مزدیسنا و ادپ 
پارسی ص ۲۲۰). اين عید [سده] را گاهین به - 
هوشنگ... و گاهی به بیوراسپ ظالم یا دها کت 
( که فردوسی او را ضحا ک‌می‌نامد) نسبت 7" 
داده‌اند. (ایران در زمان ساسانیان ص ۲۰۰). 
کاوک در ازمنهُ داستانی قدیم مردمان را بر 
دها ک (ضحا ک) ظالم شورانید. (ایران در 
زمان ساسانیان ص۲۳۸). چون هزار سال از 
دور ظلم دها ک(ضحا ک) غاصب سپری شد 
آهنگری کاوگ نام پیش‌دامن چرمین خود را 
بر نیژه کرد و قدم در مسیدان شورش نهاد 
شورشیان دها ک را از تخت به زیر اوردند و 
فریدون را... بر سریر پادشاهی نشاندند. (از 
ایران در زمان سان‌انیان ص‌۵۲۵). و رجوع 


۱-جپانگیری به کر ضبط کرده امابه فتح 
بید باشد. 


2 - ۰. 3 - 6. 


ده‌ایت. 
به ضحا ک و پیوراسب شود. 3 
۵۵ بت. [دء ی ] ((مرکب) دایرة خرد که در 
قدیم در قرآنها به هر ده آیت نشانه‌ای از طلا و 
غیره می‌کردند و حالا بر هر ایت می‌سازند. 
(از ناظم الاطباء) (از آنندرا اج) (از غیاث). 
عشر: 
مهر او تا زیم ز مصحف دل 
چون ده ایت نیفکتم به کنار. خاقانی. 
نه صحیقه که به یک بنده ده آیت بستتد 
نامه بس دیر چو سی پاره مجزا شنوند. 
خافانی. 
|اکایه است از ستارگان. (فرهنگ فارسی 
معین), 
۵هاء [د] (ع (مص) دهاء. زیرکی و جودت 
فکر. (غیاث) (آنندراج). خرد. عقل. نهیه. 
درایت. زیسرکی. هوثیاری. هوشمندی. 
جودت رأی. (یادداشت مولف)؛ 
مدبری که سنگ منجنیق را 
بدارد اندر این هوا دهای او. منوچهری. 
سماحت تو مثل گشته چون سخای عرب 
کفایت تو سمر گشته چون دهای عجم. 
معودسعد. 
ایجهانی که دو حال تو ز مهر است و ز کین 
وی سپهری که دو قطب تو ز حزم وزدهاست. 
مسعودستد. 
وز چو تو مُزذ هیچ ذولت را 
نیز در دانش و دها باشد, معودسعد. 
از آتش دل من و از آب دیدگان 
نشگفت | گرفزون شودم دانش و دها. 
مسعودسعد. 
رستم انی که در طبیتش اول 
داشن زال و دهای سام برامد. خاقانی. 
... تا به مدد رای و کمال و دهای ایشان کار 
پسر متمشی شود. (ترجمة تاریخ یمینی)... 
کیوان مستفید دهای او. (ترجمة تاریخ 
یمینی)... معروف به کمال دها و صاحب 
کفایتی. (ترجمة تاریخ یمینی), 
خدایی نه و دهخدایان بسی 
نه در کس دهایی نه در ده کسی. 
در چنین ده کسی دها دارد 
که‌بهی را به از بها دارد. نظامی. 
بادها؛ پا زیرکی. هوشمندانه. زیرکانه؛ 
پشه بگریزد ز بادی بادها 
پس چه داند پشه ذوق باده‌ها. مولوی. 
- ||باهوش. خردمند و عاقل. دلیر و 


نظامی, 


هوشیار: 

در پی تعبیر آن تو عمرها 

می‌دوی سوی شهان بادها. مولوی, 
- پا کیزه‌دهایی؛ هوش و خرد پا کیزه داشتن. 
عقل سليم وپاک‌داشتن: ‏ 

پا کیزه‌دل است این ملک شرق و ملک را 


پا کیزه‌دلی باید و پا کیزه‌دهایی. ‏ منوچهری. 


کیوان‌دها؛ که دارای هوش و خرد بلند و 
عالی است: 
ای خدیو ما‌رخش ای خسرو خورشیدچتر 
ای یل بهرام‌زهره ای شه کیوان‌دهاء 
خاقانی. 
||نیرنگ و فریب. به زیرکی و خدعه معامله 
کردن‌با کسی. گربزی. دغا و دغل: 
مکر است بیشمار و دها مر زمانه را 
من ژو چنین رمیده ز مکر و دها شدم. 
ناصرخسرو. 
چو در عادت او تفکر کنی 
همه غدر و مکر و فریب و دهاست. 
ناصرخسرو. 
پازهر اژدهاست خرد سوی هوشیار 
در خورد مکر نیست نه نیز از در دهاست. 
۳ ناصرخسرو. 
روژی است مر اين خلق را که آن روز 
روز حد و حیلت و دها نیست. 


۱ ناصرخرو. 
آنکه مرد دها و تلبیس است 

او نه خال و نه عم که ابلیس است. ‏ سنایی. 
هر که از علم صدی جست پبرد 

هر که از وی دها گزید بمرد. سنایی. 
صد فون دارد ز حیلت وز دها 

که‌کند در سله گر هست اژدها. مولوی. 
چون زبون کرد آن جهودک جمله رآ 

فتنه‌ای انگیخت از مکر و دها. مولوی. 
||دلیری. (دهار): 


دها. [د] (هندی, () به فارسی هندی ده روز 
اول محرم. (ناظم الاطباء). |[شبیه قبر حسنین 
علیهما السلام و یا شبیه بنایی که شامل قبور 
شهدای کربلا می‌باشد و در ده روز اول محرم 
آن شبیه را به اطراف حرکت دهند و در روز 
دهم که روز تعاشورا بود اگر آن شبیه دارای 
اثیاء‌غفیسه نباشد آن را دفن کنتد و در بعضی 
جاها به آب اندازند و اگردارای اشیاء نفیسه و 
گرانبها بود آنها را یا در تکیه‌ها گذارند و یا به 
کربلای معلا حمل کنند. (ناظم الاطباء) 
دهاء .[د] (ع مص) زیرک گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). داهی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). زیرک شدن. (یادداشت 
مولف). ||((مص) زیرکی و کاردانی. دهی. 
جودت رای. تیزی ذهن و جودت فهم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به دها شود. 
دهائت. [د2] (ع مص) دهالة. زیرک 
گردیدن.(منتهی الارب) (آتدراج) و رجوع 
به دها و دهاء شود. 
دهات. [د] (() جمعی است در تداول عامه 
ده را به همان گوثه که پاغات جمع است باغ 
را. (یادداشت مولف). ده و دهها و قمریه‌ها و 
روستاها. (ناظم الاطیاء). دهها با حومه و 
حوالی. 


۱۱۳۹۱ 


دهات. [د] ۱ 4 دهاه. ج داهی و داهية. 


دهاده. 


زیرکان و هوشمندان. (از یاده‌انت مولف). 
مردمان زیرک و کاردان و تیزفهم. (ناظم 
الاطباء). به معنی زیرکان و این جمع داهی 
است. (از غیاث) (آنندراج)؛ یکی از ابنای 
دهر و دهات عصر با خودعهدی کرد که گرد 
عالم بگردد. (سندبادنامه ص ۲۶۵). 

از کفات ایام و دهات روزگار کس در گرد او 
نرسد. (ترجم تاریخ یمینی). جمعی از کفات 
اصحاب و دهات احباب او را ارشاد کردند که 
بر عقب اسیران تباید رفت. (ترجم تاریخ 
یمینی). دهات اربعه عرب: معاوية. زیاد. 
عمروین عاص و مفیربن شعبة. و رجوع به 
داهی و دها شود. و 
دهاتی. [د] (ص نسی) (اصطلاح عامیانه) 
(مررکب از: ده, قریه و «ات» ماخوذ از تازی 
نشانة جمع و یای نسبت) ماند ایلاتی در 
تداول عامه, اهل روستا, اهل ده, سا کسن ده. 
مقابل شهری, (یادداشت مولف). روستایی. 
مقابل شهری. (ناظم الاطباء) رجوع به ده 
شود. ||مردم ساده لوح و بی‌اطلاع. (از ناظم 
الاطباء). 
ذهاده. زد د؛) ( مسرکب) تکرار زدن, 
(انجمن آرا). آواز ده و ده. بزن بزن. (یاددااشت 
مولف). ||بگیر بگیر. گیرودار جنگ. غوغای 
جنگ. داروگیر؛ 

زواره بیامد ز پشت سپاه 
دهاده برآمد ز آوردگاه. 


فردوسی. 

دهاده پرامد ز قلب سپاه 
ز یک دست رستم ز یک دست شاه. 

۲ فردوسی. 
دهاده برآمد ز هر دو گروه 
بیابان نبد هیچ پیدا ز کوه. فردوسی, 
دهاده خروش آمد و داروگیر 
هوا دام کرکس شد از پر تیر. 


فردوسی, 
عغو های و هو از دو لشکر بخاست ۱ 


جهان پر دهاده شد از چپ و راست. اسدی. 
روا رو برآمد ز درگاه شاه 
دهاده برآمد ز ماهی به ماه. ۱ 


- دهاده زدن؛ کنایه از دهاده گفتن؛ و ده امر 
است از دادن که به مسجاز به معنی ضرب 
متعمل می‌شود و بدین معنی نیز مشترک 
است در هندی, (انتدراج)؛ 
دهاده زدند از دو سو صف‌زنان 
چو غرنده شیران همه کف‌زنان. ۱ 

هاتفی (از انندراج). 

||بانگ و فریاد. (از برهان). دهاء رجوع به دها 
شود. ||فریاد در استمداد و پاری. (ناظم 

الاطباء). 

دهاده. زد د؛] (( مرکب) از تمام محله‌های 
شهر. (ناظم الاطباء). ||از محلی به محلی. (از 
ناظم الاطباء). ||از هر قسمت و از هر جهت و 


۲ دهاده. 


از هر مقام.(ناظم الاطباء). 

دهاده. [دده] (ع اج ده‌داه. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباع). رجوع به دهداه شود. 
دهاو. [) () غار. (صحاح الفرس) (فرهنگ 


جهانگیری) الغت فرس اسدی). غار و شکاف 
کوه.(از برهان) (از آندراج): 
یکایک پرا کنده بر دشت و غار 
زبان چون درخت و دهان چون دهار, 

اسدی. 
کهی پردهار و شکته دره 
دهارش پر از کان زر یکسره. 

اسدی. 


و آوردند در کتار کوه که شهر ایشان بر آن کوه 
بنیاد نهاده بود تا او را از سر آن دهار بیندازند. 
(ترجمهٌ دیاتسارون ص ۱۹۴). 

شست سیمین چو سوی تیر آرند 

اژدها از دهار بگذارند. 

سنایی. (از جهانگیری), 

دهاز. رجوع به دهاز شود. ||دره. (صحاح 
الفرس) (از بسرهان). ||فضل و دانش, (از 
پرهان). 
دهاز. [د)(ع تص) معامله کردن با کی 
مدت دهر. (از منتهی الارب) (از اتدراج). 
۵هار. [دهُها] ((خ) قاضی ببدر سحمدخان 
دهار صاحب اداةالفضلا و دستوزالاخوان. 
(یادداشت مسولف». نام مسولف 
[دستورالاخوان | چنانکه خود در مقدیه 
کتاب بدان اشاره می‌کند «قاضی‌خان بدر 
محمد دهار» است اما در فهرست ریو لقب 
وی دهار وال یا دهار یوال ضبط شده است. 
دهار وال به معنی رئیس منطقه دهار می‌باشد 
و دهمار از مسضافات دصلی هند است و 
حاجی‌خیفه در کشف‌الظون او را از اجداد 
علامه قطب‌الدین مژلف البرق الیمانی دانته 
است. وی کتاب دیگری در لشت پارسی دارد 
به نام «اداةالفضلاء» که آن را به سال ۸۱۲ یا 
۲ د.ق. و دستورالاخوان را به سال ۸۲۷ 
ه.ق.استناخ کرده است. به ظن قوی وی در 
اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری 
می‌زیسته است. (از مقدمةٌ نجفی اسداللهی بر 
دستورالاخوان ص پنج و شش). 
دهارس. [در ] (ع ل) ج درس (سنتهی 
الارپ). رجوع به دهرس شود. 
دهاریر. [د] (ع ل) اول زمانة گذشته, واحد 
ندارد. ||(ص) درگذرنده. |ادهر دهاریر. 
روزگار سخت. ||دهور دهاریر, زمان مختلفه 
از شدت و رخاء (منتهی الارب). 
۵هاز. [د) (() بانگ و فریاد. (از ناظم الاطیاء) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از برهان). نعره و 
فریاد. (انجمن آرا) (از فرهنگ اوبهی). نعره. 
(صحاح الفرس) از آفت فرس اسدی): 
فرخی بر در تو بندة تست 


از نشاط تو پر کشیده دهاز. 
فرخی (از انجمن آرا) 

|ادهار. غار و شکاف کوه. (از برهان) (از 
شرفامة منیری). دهاز. و رجوع به دهار و 
دهاز شود. 
دهاز. [د) () جای پیشین از ده و قرید. 
| شکاف و درة کوه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دهاز و دهار شود. 
دهاس. [د](ع ص, ) جای نرم که نه ریگ 
باشد و نه خا ک, (منتسی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). /آزن کلان‌سرین. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
دهاس. [دذها ] (ع ص) نرم‌خوی. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دهاسة. [دس] (ع اسص) نسرم‌ضویی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


| دهاسة. [دس ] (ع مص) نرم گردیدن خوی 


کسی.(ناظم الاطباء) 
دهاع. [دع] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان بزغالگان ماده را زجر کنند. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطیام), 
دهاق. (د](ع ص,!) پر و مالامال. (غیات). 
جام پر یا جام پی در پی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پر و پیاپی. (از 
مهذب الاسماء)(ازترجمان لقرآن جرجائی 
ص۴۹). || آب بیار. ||نطفة سخت ریسخته. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دهاقان. [د] (خ) تسصه‌ای است از 
دهتان سمیرم پایین بخش حومه شهرستان 
شهرضات در ۱۸هزارگزی باختر شهرضا 
دارای ۶۹۸۳ تن سکنه است. آب ان از قنات 
و چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۰. 
5هاقنة. [د قِ نْ] (صعرب. اج دهقان. 


]| -(منتهی الارب) (از آندراج): رجوع به دهقان 


و 

دهاقین. [5] (معرب. !) ج دهقان. (منتهی 
الارب). ج دهقان که معرب دهگان است. (از 
انتدراج) (از غیاث). دهاقنه. 9 دهقان که به 
معنی سا کن ده و صاحب ده باشد و اعراب آن 
را بر ایرانیان اطلاق می‌کردند اعم از شهری. 
روستاء زارع و مالک: رستم‌بن مهر هسرمزد 
مجوسی پیش او [مظفر که مردی عالم بود] 
اندر شد... و گفت دهاقین را سخنان حکمت 


باشد ما را از آن چیزی بگوی, (تاریخ. 


سیستان ص ۱۰۶). پس او [عبیدانّه ابی بکر»] 

به سیستان شد بر آیین جمله, و دهاقین و 

گیرکان‌سیستان قصد کردند که عاصی گردند. 

(تاریخ سیستان ص .)٩۳‏ 

و انگه چهارتن را در باغ خویش ببنهاد 

وندر نگار یستان یکر همه دهاقین. 
تاصرخسرو. 


دهان. 


فرخی از سیستان بود... و خدمت دهقانی 
کردی‌از دهاقین طوس. (چهارمقاله چ متین 
ص۵۸). استاد ابوالقاسم فردوسی از ده‌اقین 
طوس بود از دیهی که آن دیه را باژ خوانند. 
(چهارمقاله ص ۷۵ 
راز گوید سر او سوی خط آورده" چنان 
کان‌بجز صاحب ما عز دهاقین نکند 
هنری عز دهاقین که خداوند هنر 
بجز او را به خداوندی تعیین نکند.. سوزنی. 
و بر دهاقین و غیر ایشان بسی شدت و درشتی 
کردی‌پس دهاقین شکایت کردند. (ترجسم 
تاریخ قم ص ۲۳۵). و رجوع به دهقان در هم 
معانی شود. 
۵هاکت. [:] () مراتب عشرات در اعذاد. 
(ناظم الاطباء), 
دهالک. [دلٍ] (اخ) چند پشته‌اند سیاه در 
بلاد عرب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), 
دهالیز. (د)] (ع () ج دهلیز. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). مکانی که میان دروازه 
خانه باشد, (از انندراج), 
- اباء دهالیز:؛ بچه که پدرش ندانند. 
(یادداشت مولف). کودکانی که از راه برداشته 
شده باشند. (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء) و 
رجوع به دهلیز شود. 
دهالین. [د] (ع 3 دهلین, مکانی که 
میان دروازه و خانه باشد. (انندراج). اما 
ظاهرا کلمه مصحف دهالیز است که صاحب 
آنندراج به اين معنی و معانی دیگر دهالیز 
آورده است. رجوع به دهلیز و دهالیز شود. 
دهام. (د] (ع !) سیاه گون. (منتهی الارب) 
(آدراج) (ناظم الاطباء). رصاص اسود 
است. (تحفه). ||نام گشنی از شتران. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دهامج. [:](ع ص, ل) شتر دوکوهاه و 
شتابرو گام نزدیک گذارنده. (ناظم الاطباء) از - 


المعرب جوالیقی ص ۱۵۴). دوکوهانه, در 


لغات عرب آن را معرب از فارسی می‌نویسند 
و نمی‌گویند از چه کلم مفرد است. (یادداشت 
مولف). ||کلان هیکل از هر چیزی. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). 
دهامق. [5م)(ع ) خاک‌نرم. (سنتهی 
الارب) (آتتدرآج) (ناظم الاطباء). 
دهان. [د] () فم. (دهار) (ترجمان‌لقرآن). 
جوفی که در پایین صورت انسان و دیگر 
حیوانات واقع شده و از وی اواز و صوت 
خارج گشته و غذا و طعام را دریافت می‌کند. 
(ناظم الاطباء) قمت مقدم و فوقانی لول 
گوارشی که توسط لبها به خارج بازمی‌شود و 


۱ -نل: رازها گوید سوی خحط آورده چنانک؛ 
رازها گوید هر سوی... 


دهان. 


در آن اندامهای مختلف مانند داندانهاء-زبان و 
شراع‌الحنک و غیره وجود دارد و غذا داخل 
آن می‌شود و پس از جویده شدن به وسيلهةً 
لول مخصوص وارد معده می‌گردد و همچنین 
صوت از آن خارج می‌شود. (فرهنگ قارسی 
معین). کظم. عزلاء. فم. فوه. فیه. فو. فاة. 
فوهة. فقم. (منتهی الارب): 
دو جوی روان در دهانش ز خلم 
دو خرمن زده بر دو چشمش ز خیم. 
دهان دارد چو یک پسته لبان دارد به می‌شسته 
جهان بر من چو یک پسته بدان بسته " دهان دارد. 
شهید بلخی (از لغت‌نامة اسدی). 
تن از خوی پر آب و دهان پر ز خاک 
زبان گشته از تشنگی چا ک‌چاک. 
فردوسی. 
دهان گر بماند ز خوردن تهی 
از آن به که ناساز خوانی نهی. 
شمر ژاژ از دهان من شکر است 
شعر نیک از دهان تو پینو. 
طیان (از لغت فرس اسدی). 


فردوسی, 


از دهان تو همی آید اک 
پر گشتی ريخت مویت از هباک. طیان, 
چه چیز است آن رونده تیغ خسرو 
چه چیز است آن بلالک تیغ بران 
یکی اندر دهان حق زبان است 
یکی اندر دهان مرگ دندان. عنصری. 
آنکه دهانت بدو نکو شود و تر 
خشک شود گنده زو ز بیم دهانم. 
ناصر خسر و. 

دهان صبا مشک نکهت شد از می 
به بوی می اندر صبا می‌گریزم.. خاقانی. 
از آدمی چه طرفه که ماهی در آب نیز 
جان راز حرص در سر کار دهان کند. 

۴ خاقانی. 
دهان جهان نا از داشت 
به در سخاوت بیبانتش. خاقانی. 
- امثال: 
دهانت را جمم کن؛ دشنام گونه که کسم را 
گویندیعنی ترا رسد که اين ناسزا مرا گویی. 
(یادداشت مولف). 


دهان مرا باز مکن؛ از شدت و حدت خود بکاه 
وگرنه آنچه را که از عیوب تو دانم علنی گویم. 
(یادداشت مولف). 
لقمه را به انداز؛ دهانت بردار, (یادداشت 
مولف), به اندازة دهانت حرف بزن؛ دشام 
گونه‌ای که گوینده را گویند که اين گفتار ترا 
نزید. (یادداشت مولف). 
دهان تو کلیدانیست هموار 
زبان تو کلید آن نگهدار. 

پوریای ولي (از امثال و حکم). 
- از دهان افتادن؛ غیر ما کول شدن غذا. (از 


فرهنگ لفات عامیان). 
- ||از جریان و از افواه افتادن. (افرهنگ 
لغات عامیانه). 
- از دهان پریدن؛ از دهان در رفتن. ۳ و 
بی‌اراده گفته شدن. (یادداشت موّلف). 
- از دهان مار برآمدن, (یا بیرون آمدن)؛ 
کنایه است از راستی که هیچ کجی در وی 
نباشد. (از اندراج) (از برهان). کاری رابه 
راستی کردن به تحوی که هیچ کجی در آن 
نباشد. (ناظم الاطیاء). 
- از دهان مار بیرون آمده؛ لطیف و راست. 
(موژید الفضلاء). 
- انگشت ندامت يا حسرت به دهان بودن یا 
داشتن؛ پسیمانی یبا سرت چیزی را 
خوردن؛ 
آمدو راست به بالین من آن سرو نشست 
همین شمعش سر انگشت ندامت به دهان. 
شریف آملی (از آتندراج), 

- به دهان کی نگاه کردن؛ پیروی از گفته یا 
اراد او کردن. (از یادداشت موّلف). 
- به دهانها افتادن؛ بر سر زبانها افتادن. فاش 
شدن. آشکار شدن و به گوش همه رسیدن راز 
کی.(یادداشت مولف). 
< پسته‌دهان؛ که دهانی خندان و کوچک 
چون پسته دارد؛ 
در هیچ بوستان چو تو سروی نیأمده‌ست 
بادامچشم و پسته‌دهان و شکرسخن. سعدی, 
و رجوع به ماد پسته‌دهان شود. 
حدیث یا سخن کسی را بر دهان اوردن؛ از 
آن کس سخن گفتن. سخن آن کس بر زبان 
راندن؛ 
شکر به کر نهم در دهان مژده‌دهان 
اگر تو باز برآری حدیث من به دهان, 

شعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۲۳. 
تودشمن تری‌کاوری بر دهان 


که‌دشمن چنین گفت اندر نهان. سعدی. 
حرف به دهان کسی گذاشتن؛ به او گفتن که 


بگوید. بر او فروخواندن گفته‌ای در دفاع نفع 
خود. (یادداشت مولف). 

- در دهان شیر رفتن و آمدن؛ کنایه است از 
خود را به کاری بس خطرنا ک انداختن و از 
آن پیروز و سالم بدرآمدن. (یادداندت موّلف). 
<- در دهان کی اب امدن؛ دهان او اب 
افتادن. با شنیدن یا دیدن چیزی بدان اشتیاق 
پیدا کردن. (از یادداشت مولف) 

نام تو چون بر زبان می‌آیدم 

آب حیوان در دهان می‌آیدم. خاقانی. 
- دهان باز کردن؛ دهن گتادن. گشودن 
دهان: از شره دهان باز کرد تا آن را بگیرد. 
( کلیله و دمته). 

- ابه مجاز چشم طمع داشتن. چشم 


طمم‌دوختن. طمم ورزیدن در چیز. (از 


دهان. ۱۱۲۹۳ 


یادداشت مولف)؛ 

دهان باز کرده‌ست بر ما اجل 

تو گویی یکی گرسنه اژدهاست. ناصرخرو. 
- |کنایه است از حسرف زدن و به تکلم 
درآمدن. آغاز سخن گفتن کردن. (یادداشت 
مولف): 

صدف‌وار گوهرشناسان راز 
دهان جز به لولژ نکردند باز, 
- امثال: 

بت بی‌مفز چون دهان باز کند رسوا گردد. 
(امثال و حکم دهخدا), 


دهان بازماندن؛ کنایه از حیران و سراسیمه 


سعدی. 


ماندن, (آنندراج): 
شه که دید آن جمال نورانی 
بازماندش دهان ز حیرانی. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
- دهان به دهان کی گذاشتن؛ با او چون 
کفوی‌مجادله کردن. با پست‌تر از خودی بد 
گفنن و از او شنیدن. (یادداشت مولف). 
-دهان پشت؛ منفذ سفلی راگویند که سوراخ 
ماتحت باشد. (از برهان) (از انندراج). مقعد و 
سوراخ عقب. (از ناظم الاطباه). 
دهان تر کردن؛ رفع عطش کردن با آب و 
می و جز اینها؛ 
بگفتا نه آخر دهان تر کنم 
که‌تا جان شیرینش در سر کنم. 
سعدی (بوستان). 
دهان خاک و گیاه خشک شدن؛ 
خشک‌الی پدید آمدن. بر اثر نیودن بارندگی 
قحطالی شدن: 
همان بد که تتگی بد اندر جهان 
شده خشک خاک و گیا را دهان. فردوسی. 
ده ان خشک؛ ده ان‌خشکیده, که آب 
دهانش خشکیده باشد. تشنه: 
دهان خشک و دل خسته‌ام لیکن از کس 
تمنای جلاب و مرهم ندارم. خاقانی. 
- ||کی که خوف و هراس بر او مستولی 
شده باشد. (لغت محلی شوشتر). ۱ 
۹ || حال عاشق در وقت دیدن معشوق. (لغت 
محلی شوشتر). 
- دهان دریده؛ کنایه از هرزه گوی و پوچ 
گوی. 
- یه اضافت صفت دهان است. (آنندراج): 
بسیار زخم‌هاست که خا ک‌است مرهمش 
نتوان به رشته دوخت دهان دریده را. 
صائب تبریزی. 
و رجوع به ماد دهن دریده شود. 
- دهان‌زدگی؛ حالت دهان‌زده. دهان‌زده 
بسسودن؛ ده‌آن‌زدگی سگ, و لوغ کلب. 


۱-ظ: چنین بسته بدان پسته. (یادداشت 


مژلف). 


۴ دهان. 


(یادداشت مولف). 5 
- دهان شتن از چیزی؛ از آن چیز بکلی 
صرف نظر کردن. قطع نظر کردن از آن: 

گفتی که دهان به هفت خا ک آب 
از یاد خان بشوی شستم. خاقانی. 
- دهان شمم؛ جزوی از شمع که شعله از آن 
خیزد چنانکه شعلة او را زبان شمع گویند. 
(آندراج). 

- دهان ضیغم؛ کنایه از نقطة اول برج اسد 
است. (انجمن آرا) (برهان) (انتدراج). 

ده آن‌فراخ» مجازاً فکم‌خوارگی. 
گلوبندگی.شکم پارگی. (یادداشت مولف). 

< ||تسوسعاً سراف و تبذیر. (یاددافت 
مولف): 

به گور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 

| گرتمملکت از حد روم تا خزر است. 


کایی..." 


دهان کسی بازماندن؛ سخت متحیر و 
متعجب شدن. (بادداشت مولف). 
دهان کی برای چیزی آب افتادن. (یا پر 
آب شدن یا گشتن)؛ از دیدن یا شنیدن محاسن 
آن بدان اشتیاق پیدا کردن. (یادداشت مولف). 
کنایه از حسریص شدن و طمع کردن. 
(اتدراج)؛ 
گلت‌چون با شکر همخواب گردد 
طبرزد را دهان پر آب گردد. 
حدیث تیغ تو هرجا که در میان آید 
دهان زخم شهیدان پر آب می‌گردد. _ 
صائب (از انندراج), 

دهان کسی پرخشخاش گشتن؛ خاموش 
گشتن‌وی: 
ز عدلش ذره ذره فاش گشته 
دهان فتند پرخشخاش گشته. 

امیرخسرو (از آنندراج), 


نظامی. 


-دهان کی چاک‌ و بست نداشتن؛ کنایه : 


است از ناتوانی او در رازداری. 

- دهان کسی یا حیوانی را ببتن؛ از گفتار یا 
آوا کردن بازداشتن. مانع از سخن گفتن و صدا 
کردن‌او شدن. (از یادداشت مولف)؛ 

مردم یافه‌سخن رانتوان بت دهان. فرخی. 
سگ دیوانة ضلالت را 

هم سگان درش دهان بستند. خاقانی. 
- ]با دادن پاره و نواله او را خاموش کردن. 
- دهان گرم داشتن, گفتار گیرا و جالب 
داشتن, دارای لب و دهان خوش و زیبا بودن. 
(یادداشت مولف). 

- دهان مهر کردن؛ دهن بستن. دهان بستن. 
- ||ایه از سکوت و خاموشی گزیدن* 

پس دهان دل ند و مهر کن 

پر کش از باد کبر من لدن. مولوی. 
- زبان در دهان یکدیگر داشتن؛ همگی یک 
سخن و یک قول گفتن. هم زبان و هم قول 


بودن: این پدریان نخواهند گذاشت تا خداوند 
را مرادی برآید... و همگان زبان در دهان 
یکدیگر دارند. (تاریخ بیهقی). 

- شیرین دهان؛ که دهانی شیرین و شکرین 
دارد. کنایه از خوش‌سخن و زیبادهان؛ 

توبه را تلخ می‌کند در حلق 

یار شیرین دهان شورانگیز, 

و رجوع به مادة شیرین‌دهان شود. 

- گنده‌دهان؛ با دهان بدبوی. 

- ||دهان بد بوی: 

معذور است ار با تو نازد زنت ای غر 


سعدی. 


زان گنده دهان تو و زان پینی فزغند. عماره. 

- مره دهان کی را فهمیدن؛ مقصود او را از 

گفه او فهم کردن. (امثال و حکم دهخدا). 

درک کردن نیت و مقصود وی. فهمیدن میل و 

اراد او. 

یک دهان خواندن؛ قطعه‌ای کوتاه به آواز 

خواندن. 

|(سوراخ و مدغل در ظرفها؛ دهان مشک, 

دهان بطری. (یادداشت مولف): مدخل و 

جوف هر چیزی. (ناظم الاطیاء). ||فرورفتگی 

تیر که به زه پيوندد. (یادداشت مولف). دهانةً 

تیر. دهان سوفار. دهانة سوفارء 

دهان تیر چنان بازمانده از پی چیست 

اگرنشد به جگر گوشة عدوت آزور. 
کمال‌اسماعیل. 

|| دهانه. دهنة فرنگی. زاج سبز. (بادداشت 

مولف). 

دهان فرنگی؛ دهنه فرنگی. زنگار معدنی. 

(از بادداشت مولف): 

چنانکه تا به قیامت کسی نشان ندهد 

بجز دهان فرنگی و مشک تاتاری. ‏ سعدی. 

و رجوع به دهنه شود. |(اصطلاح عرفانی) 


صفت.فتکلمی. ||اشارت و انتباحات الهمی. 
ان (ذرهنگ فارسی معین). 


- دهان کوچک؛ نزد صوفیه صقت متکلمی 
را گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
دهان. دَذها] (ع ص) عصار یمنی کسی 
کهاز مسواد نباتی روغن می‌گیرد و یا 
مسی‌فروشد. (ناظم الاطسباء). روغن‌گر. 
(یادداشت مولف). ||روغن‌قروش و 
روغن‌دارنده و مالندهُ روغن. (از لغت محلی 
خوشتر)!. |اکنایه از کسی که مداهته و 
مامحه در امور کند. (لغت محلی شوشتر). 
دهان. [دٍ] (ع مص) کم‌شیر گردیدن ناقه. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دهان. [دا (عج دهن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 3 دهن به معنی روغن و باران 
ضعیف که روی زمین را تر کند. (از اتندراج), 
|اج دهنة, به معنی پاره‌ای از روغن. 
(آنندراج). || پسوست سرخ. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). چرم سرخ. (منتهی 


دهان‌بند. 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ادیم (چرم 
سرخ). (ترجمان علام جرجانی ص4۴۹ 
||(اصطلاح تصوف) در اصطلاح سالکان 
عبارت است از سرخیی که ادرا ک هیچ 
مدرکی بدان نرسد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
دهان. [د] (2۱) دهی است از بخش سراوان 
شهرستان سراوان بلوچستان در ۱۸هزارگزی 
خاور سراوان, سکنة آن ۲۰۰آتن می‌باشد. آب 
آن از قنات. سا کنین از طايفة میر مراد زانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دهان. زد] ((ج) دهی است از دهتان بنت 
بخش نیکشهر شهرستان چاه بهار. واقع در 
٩هزارگزی‏ باختر نیکشهر. سکنة آن ۵۰۰ 
تن می‌باشد. آب آن از رودخانه. سا کنین: از 
طایفة شیرانی بنت هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
دهان آلای. [د] نف مرکب) 
دهاآن‌آلابنده. ک‌دهمن را آلوده سازد. 
(یادداشت مولف)؛ 
نیست بر من روزه در پیماری دل زان مرا 
روزه باطل می‌کند اشک دهان‌آلای من. 
۱ خاقانی. 
دهان آلوده. (د ذ /دٍ] (ن‌مف مرکب) که 
آلودهبه آب دهان کسی باشد. که کسی ببدان 
دهان زده باشد؛ٌ 
ملک نقل دهان‌آلوده می‌خورد 
به امید شکر پالوده می‌خورد. نظامی, 
دهان اژدر. [13:] ((امسرکب) قسمی 
شمعدانی. (یادداشت سولف). اژدر دهان, 
رجوع به شمعدانی شود. 
دهان بستن. [دبِ تَ] (مسص مرکب) 
روی هم گذاشتن لبان, بستن دهان را. ||کنایه 
از سکوت گزیدن و خاموش گردیدن است. 
(یادداشت مولف)؛ 
در فتنه بستن دهان بستن است. ‏ ۲ 
امیررخسرو دهلوی: ی : 
|[کنایه است از خاموش کردن و به سکوت2* 
واداشتن کسی را. (از یادداشت مولف): ۳ 
پس آنگه به زانوی عزت نشست 
زبان برگناد و دهانها ببست. 
دهان خصم و زبان حسود نتوان بست 
رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار. 
سعدی. 


سعدی, 


- امتال: 

در دروازه‌ها را می‌توان بست دهان مردم را 
نمی‌توان بست. (یادداشت موّلف). 
دهان‌بند. (د هام ب ] (نف مرکب) که دهان 
خود یا دیگری را ببندد. |(([ مرکب) تعویذی 


۱-در لت محلی شوشتر به ضم دال آمده 


است. 


دهان‌بین. 
که در گلوی گوسپندان بندند تا که گنزگ 
محفوظ ماند. (غیاث) (ناظم الاطباءا. 
|| تعویذی که برای زبان‌بندی دشمان و 
بدگویان نویند. (غیاث) (ناظم الاطباء). 
||دستمال یا چارقدی که زنان ترک بر چانه 
بندند و آن را یاشماق گویند. پارچه‌ای که 
| پوزبند. 
دهن‌بند اسب و سگ. چیزی که دهان اسب و 


برابر دهان بندند. (یادداشت مولف). 


شتر و سگ و جز آن را با آن بندند. (یادداضت 
مولف). چیزی که بدان دهان حیوانات را 
ببندند. (ناظم الاطباء). |اشام. (منتهی الارب) 
(دهار) (صراح‌اللفة). فدم؛ دهان‌بند نهادن بر 
دهن. تفدیم. دهان بند بر دهان نهادن. لشم. 
تلثم. التنام؛ دهان‌بند نهادن. (منتهی الارب). 
|[آنچه با آن در ظرف یا چیزی را ببندند. 
سربند شيشه, در بند قرابه و جبز آن. (از 
یادداشت ملف)؛ 
درخور بودم | گردهان‌بندی 
مانند قرابه در دهان بندم. مسعودسعد. 
||پول یا مالی که به کی دهند تا در اسری 
سکوت کند. (فرهنگ فارسی معین). 
دهان‌بین. [ذ هامْ] (نف مرکب) دهن‌بین. 
کایه از کی که به حرف این و آن گوش کند. 
و رجوع به دهن‌بین شود. 
ذهان پینی. [د هام ] (حامص مرکب) عمل 
دهان‌بین, دهن‌بینی, رجوع به دهان‌بین شود. 
دهافت. [3 ن] (ع امص) چربی, (یادداشت 
مولف). 
دهان تنگت. [د ت] (ص مسرکب) 
تنگ‌دهان. که دهانی تنگ دارد. (یادداشت 
مولف). رجوع به تنگ دهان شود. 
دهان تنگی. (د ت] (حانص مرکب) 
صفت دهان‌تنگ, (یادداشت مولف). رجوع به 
دهان‌تنگ شود. 
دهانج. [ذن | (سعرب. ص,!) فراخ نرم. 
||بزرگ خلقت از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اشتر دوکوهانه, 
فارسی معرب. (منتهی الارب) (از السعرب 
جوالیقی ص ۱۵۴) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دوکوهانه. شتر دوکوهانه. و رجوع به دهامج 
شود. ||شتاب‌رو گام نزدیک گذارنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اج دهنج. 
(یادداشت مولف). رجوع به دهنج شود. 
دهاندار. [5] (نف مرکب) که دهان داشته 
باشد. ||به مجاز در اشیاء که دارای دهانه یا 
جای دخول و خروج باشد. 
دهان‌دره. [د درز /ر) (۱مرکب) دهن 
دره, فنجاء بیاستو, ها ک.باسک. پاسک. فاژ, 
خامیازه. خسامیاز, شوباءه, تشاب. تأب. 
بازشدن دهان به صورتی خاص بی‌اراده و آن 
علامت خواب یا بمضی امراض عصبی باشد. 
(یادداست مولف). خروق. خمیازه. (از منتهی 


الارب). خمیازء را گویند و آن گشودن دهان 
است به سبب کرت خواب و بسیاری خمار 
کیف و کاهلی. (برهان) (لغت فرس اسدی). 
فاژه و آن گشودن دهان است به سبب کثرت 
خواب و خمار. (آندراج). و رجوع به دهن 
دره و مترادفات کلمه شود. 
دهان‌سوز. [3] (ثف مرکب) دهن‌سوز. 
(یادداشت مولف). رجوع به دهن‌سوز شود. 
دهان‌شویه. [د ی] (!مرکب) وسیلهً 
شستشوی دهان. پارچة نازکی که در میان آن 
اسفرزه یا چیزی شبیه به آن ربزند و بر سر آن 
چوبی تک بندند و دهان مریض را بدان 
شویند. (یاددائت مولف). ||داروی جامد یا 
مایع که بدان درون دهان پا کیزه کند. 
(یادداشت مولف). 
دهان شیر. [َذ نٍ] ((ج) به نوشتهٌ صاحب 
تاریِخٌ سیستان نام چاه یا سوراخی که آب 
هم رودهای اطراف سیتان چون هیرمند و 
رخدرود و خاش رود بدان فرو می‌رفنه است 
وآن از عجایب بوده است. (از تاریغ سیستان 
ص۱۶ - ۱۵), 
دهانک. [د ن) | مسصنر) دضان خرد. 
|(اصسطلاح جانورشناسی)" نام سوراخ 
بزرگی است در انتهای آزاد اسفنج که آب را به 
وسیلُ سوراخهای بوینده می‌گیرد و از دهانک 
بیرون می‌ریزد. (از جانورشناسی عمومی 
دکتر فاطمی ص ۲۳۳ و ۳۳۵). 
دها نکجی. (دکَ ] (حامص مرکب) عمل 
خمانیدن دهان, (یادداشت مولف). |اکنایه 
است از لجبازی و نشان دادن مخالفت و 
ناسازگاری خود با کسی یا چیزی. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به دهن کجی شود. 
دها نکز. زد کُ] اص مرکب) لوش. (لفت 
فرس:اسدی): دهن‌کج. کج دهان. 
دها نگسا. (دگ] انس ف مسرکب) 
دهان‌گاینده. که دهان خود یا دیگری 
بگشاید. (یادداشت مولف). ||(حامص مرکب) 
دهان گنادن: 

خیک آست زنگی خفقان‌دار کز جگر 

وقت دهن‌گشا همه صفرا برافکند. خاقانی. 
دهان گشادن. (دگ د] (مص مرکب) 
دهان گشودن. باز کردن دهان. (یاددانت 
صولف). شحر [ش /ش] .ففر. (منتهی 
الارپ). تشاخس. (ستهی الارب)؛ 


این عجب بلبل که بکاید دهان 

تا خورد او خار را با گلستان. مولوی. 
||کنایه است از آغاز به تکلم کردن. (یادداشت 
مولف). 


دها نکشاده. [دگ د /د] (نمف مرکب) 
که‌دهان او گشاده باشد. با دهان باز. گنوده 
دهان. ||کایه است از متعجب و متحیر : 
تیر گردون دهان گتاده بماند؟ 


دهانه. ۱۱۲۹۵ 
پیش تیغ زیانش چون سوفار, خاقانی. 
سوفاروش ز حیرت وحشی دهان گناده 
شه چون زبان خنجر کرده به تیر لالش, 

خاقانی. 

دهان گیر. (:) (! سرکب) لبیشه. لويشه. 
(لغت فرس اسدی, در کلمة لبیشه), بیش 
دهان‌گیر اسب بود. (لغت‌نامة اسدی). |[(نف 
مرکب) آنکه دهان مردم را از پوچ گفتن ببندد. 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). |[در بت زیر به 
معنی پوچ‌گو به کار ره و این محل تأمل 
است. (از انندراج)؛ 
| گرچه مطلع غرای من جهانگیر است 
ولی چه چاره کنم مدعی دهان‌گیر است. 

میرزا عبدالغتی قبول (از آنندراج). 
دها نگیره. [دز /رٍ] ((مرکب) لقمه یا 
لقمه‌های مختصری که صبح یا عصر یا بین این 
دو خورند و آن غیر از غذاهای عادی هر 
روزه باشد. لهنه. لقمةالصباح. چاشنی بامداد. 
دهن‌گیره. زیرقلیانی. (یادداشت مولف), 

دهان لغ. [د1] اص مرکب) دهانلق. 
مذیاع. آنکه راز نگاه داشتن نتواند. دهن 


دریده. (یادداشت مولف). 
دهان لق. (ذ ل) (ص مرکب) دهان‌لغ. 
(یادداشت مولف). رجوع به دهان‌لغ شود. 
۵هانة. (د نْ /نٍ] (ع مص) کم‌شیر گردیدن 
ناقه. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دهانه. (د ن /ن] (|مرکب) دهنه. هر چیز 
منسوب و مربوط به دهان. (یادداشت مولف. 
هر چیز شبیه به دهان. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از فرهنگ جهانگیری). ||فرورفتگی 
تیر که به زه پبوندد. دهان سوفار؛ 

نشود دل چو تیر تا نشوی 

بی زبان چون دهانة سوفار. سایی, 
||هرچه را دهان نبود و خواهند که آن را 
دهانی گویند به حکم استعارت دهائه گویند 
چون دهانة اه و دهانة باد و آنچ بدین ساند. 
(لفت فرس اسدی). دهانٌ کوه و آب و خیک و 
مشک و امثال آن. (از برهان) (از فنرهنگ 
جهانگیری). مدخل مشک و جز آن. (ناظم 


الاطباء)؛ 

دندان تو از دهانة زر 

هم در صدف لب تو بهتر, نظامی. 
دهنی چون دهانة غاری 

جز هلا کش‌نه در جهان کاری. نظامی. 


مخنة؛ دهانة راه. ترعة؛ دهائة حوض,. نلعة؛ 
دهانة فراخ. مهیل؛ دهانة زهدان. فوهةء رشن» 
فرضه, فرض, فراض؛ دهانة جوی, ففرة؛ 
دهانة وادی. (منتهی الارب). 


05۷ - 1 
۲ -به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 


۱۱۳۹۶ 


- دهانة چاه؛ ده چاه. سر چاه که با است. 


دهانیدن. 


(یادداشت مولف), 
< دهانةٌ ثیر؛ کنایه است از افشق. (حساشية 
وحید بر هفت پیکر ص 0۴۶: 


صبح چون زد دم از دهانة شیر 

حالی از گردنش فکند به زیر. نظامی. 
- دهالة قرحه؛ سر قرحه که باز شده باشد. 
(یادداشت مولف). 

ااآن جایی که رود از میان کوه در جلگه 
داخل می‌شود. ابتدای دره و گشادگی آن. (از 
ناظم الاطباء). 

دهانة رود؛ انجا که به دریا ریزد. مصب. 
(یادداشت مولف). 

|الجام اسب. (از بسرهان) (از فسرهنگ 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
دهته. افسار. (یادداشت مولف). شکيم. 
شکيمة. (منتهی الارب). ||مل آهنی متصل 
به سر افسار که در دهان اسب افتد؛ 

چو دانش نداری تو در پارسایی 
بسان لگامی بوی بی دهانه. ناصرخسرو. 
اسب جهان چون همی بخواهدت افکند 

علم ترا بس بر اسب عقل دهانه. 


تأصرخسرو. 
ای کرده خرد اندرون جانت 
از آهن حکمت یکی دهانه. . ناصرخسرو. 
حشمت او پر دهان دهر دهانههست 
فضل نیارد لگام جز به دهائه. عطاردی. 
دست اقبال تو به خیر همی 
در دهان قضا دهانه کند, ممودسعد. 


||هر یک از چشمه‌های پل چند چشمه. 
(یادداشت مولف). ||امظهر قنات. ||اسدخل 
کوره. ||افزاری مر جولاهگان را. ||هر چیز 
که‌بدان له کاره یا تبر را صی‌پوشانند جهت 


(ناظم الاطیاء). |[زنگار معروفی باشد و آن از 
کان مس حاصل می‌شود و رنگ آن به سبزی 
و طعم آن شیرین به تلخی مایل بود و دهسة 
فرنگ همین است و آن را در دواها بکار برند 
خصوصاً جهت دفع سموم و داروی چشم و 
بهترین آن را از ملک قرنگ آورند. (از 
آندراج) (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
یک نوع سنگ سبز قیمتی که به دهنة فمرنگ 
اشتهار دارد. (ناظم الاطباء): 
ز تاب خشم تو گر پرتوی به روم رسد 
تش دهانه‌های فرنگ. 
کمال اسماعیل (از جهانگیری). 
دهانیدن. (د :] (مسص) مستعدی دادن. 
واداشتن که بدهد. (یادداشت مولف). به دادن 
داشتن. (از کتاب تحفة اهل بخارا): اخطره ال 
یاد دهانید خدا او را بعد فراموشی. (منتهی 
الارب). ب‌خشیدن کنانیدن و عطا کردن 


شود زبانة آت 


+ آن ۰ تن می‌باشد. راه ۱ 


فرمودن. (ناظم الاطباء). و رجوع به دادن 
شود. 
دهاة. (] (ع 4 ج داهی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||ج دهسی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به داهی و دهی شود. 

- دهاء‌الرجال؛ خردسدان. زیرکان مردان؛ و 
سالار بوژگان بوالقاسم مردی از کفاة و 
دها:الرجال زده و کوفته. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۶۴). مردی بود از دهاةالرجال با 
فضلی بسیار و شعور و حیله و زرق با وی. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۹۹). 

دهاه. زد] (ع مسص) داهبی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
ده ابراهیم. [دهُ1] (اخ) دی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان. واقع 
در ۱۱/۵هزارگزی جنوب کوزران. سکن 
ن تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
ده ابر هیمی. [ده؛ [] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, واقسع در 
۵هزارگزی جنوب باختری ده دوستمحمد. 
سک آن‌۱۸ ۱ تن می‌باشد. آب آن از رودخانة 
هیرمند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. ۱ 
ده احمد. [دذ اء] ((خ) دهی است از 
دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در ۴هزارگزی خاور زرند. سکن 
آن ۱۱۰ تن می‌باشد. آپ آن از قتات است. (از 
فرهنگ جفرایایی اران ۸ 
ده احمد. [د؛ | ۶] ((ج) دی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقنع در ۲۰هیزارگزی شمال 


:.الیگودرز. دارای ۶۳آتن سکنه و آب آن از 
محافظت آن. |زنگار برنج. ||هر نوع زنگی. .ا. 


قدات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
ده ارباب. زد ] ((خ) دهی است از بخش 
پشت پشت آب شهرستان زاببل. واقع در 
چهارهزارگزی شمال خاوری بنجار, سکثه 
آن ۱۳۴۰ تن می‌باشد. اب آن از رودخانه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
ده اسماعیل. اد !| ((ج) دی است از 
بخش میانکنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. آب آن از 
رودخ‌ان یرمند است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده اشکنان. (د: اک ] ((ج) دهی است از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول. واقع در ۳۶هزارگزی شمال 
آندیمشک. دارای ۲۰۰تن سکنه است. آب آن 
از رودخانه, سا کین از طایفة عشنایر لر 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 


۵ پادیالا. 


ده اصغر. [ده آغ] (خ) دهنسی ینت از 
دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
استانه. دارای ۵٩۱‏ تن سکنه است. آب 1 ن از 
قتات و رودخانه محلی و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
۵ لو [ده آغ] ((خ) دهی است از بخش 
بشت آب شسهرستان زابل. واقع در 
ی جنوب خاوری بنجار. سکله 
آن ۶۹٩‏ تن می‌باشد. اب ان از رودخانة 
هیرمند است. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج۸. 
ده اصغرجنگی. (د: أَغٌ ج] ((ج) دمی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. . 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال باختری ده" 
دوست‌محمد. سکَه آن ۲۰۰ تن می‌باشد. اپ 
آن از رودخانةٌ هیرمند است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
ده اعظم. (د؛اظ] ((ج) دی است از 
بخش پشت آب شهرستان زابل. واقع در 
هشت‌هزارگزی جنوب باختری بنجار. سکن 
آن ۳۵۰ تن می‌باشد. اب آن از رود هیر مند و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج۸. 
ده) کیر حعفری. [دهٌ ۱ ب چ ] (اخ) 
دهی است از بخش شیب آب شهرستان زایل. 
واقع در هقده‌هزارگزی باختر سکوهه. سکنة 
آن ۰ تن می‌باشد. آب آن از رودخانة 
هیرمند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
تب ۱ 
ده کیر عباس. داب عب با (خ) 
دهی است از بخش شیب آب شهرستان زابل. 
واقع در بیست‌هزارگزی شمال باختری 
سکوهه. سکهة آن ۶۵۰ تن می‌باشد. آب آن از 
رودخانه تأمسین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ۸). 
2۵ الیاسی. [ده1] 2 دی انست ارت 
دهستان فعله کری بخش سنقر و کلیائی" 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۶هزارگزی 
خاور سنقر. سکن آن ۱۲۵ تن می‌باشد. آب 


آن از چشمه تامین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
ده آبجبی. [ده] ((خ) دهی است از دهستان 
بنوار ناظر بخش شوش شهرستان دزفول. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال شوش دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از رودخانه دز 
تأمین می‌شود. سا کین از طايفذ عشایر لر 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰۶ 
د۵هب. [د] (ع!) لشکر شکت خورده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
ده بادبالا. ده ] ((2) دهی است از دهستان 
چنارود بخش آخورة شهرستان فریدن. وأقم 


ده بادپایین. 


در ۴۲هزارگزی جنوپ آخوره. دارای ۲۷۹ 


تن سکنه است. آب آن از چشمه و قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱۰. 

ده بادپایین. د:] ((خ) دی است از 
دهستان چنارود بخش آخورة شهرستان 
فریدن. وأقع در ۴۲هزارگزی جنوب آخوره. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 

دهبار. [دء] ((خ) دهسی است از دهستان 
طرقبه بخش طرقبه شهرستان مشهد. واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری طرقبه. دارای 
۲ تن سکنه است. آب آن از رودخانه 
تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

دهبار. [د؛ُ] (اج) دهی است از دهستان 
اردم پخش طرقبه شهرستان مشهد. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختری طرقبه, دارای 
۹ تن سکنه است. اب ان از قدات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

ده بارز. [د؛ رٍ] ((2) دهصی است از مرکز 
دهسستان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۵۰هزارگزی شسمال 
میداپ. سکنه ۲۰۰۰ تن می‌باشد. آپ آن از 
رودخانه و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 

جفرافیاییایران ۸ 

۵ه باش. [د؛] (نف مرکب) باشند؛ در ده. 
||اهلی. (یادداشت صولف. رام و خانگی, 
(ناظم الاطباء). قققه؛ زاغ ده‌باش. (منتهی 
الارب), 

ذه باشی. [ده؛] (ص مسرکب, | مرکب) 
(مرکب از عدد ده فارسی و کلمة باش که لفظی 
ترکی است به معنی سر و رئیس و حرف یاء) 
منصبی دون منصب نائب. در دور سلاطین 
قاجار منصب پتی در فراشخانه بالاتر از 
فراش. سردسته ده فراش. (یادداشت مولف). 
رئیس ده تفر فراش. (ناظم الاطباء). رئیس ده 
تن از سپاهیان. (یادداشت مولف). 

دهباشی. [د؛] ((ج) دهی است از بخش 
شیب‌آب شهرستان زاببل. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری سکوهه, سکتة 
آن ۱۸۳ تن می‌باشد. آب آن از رودخانهةً 
هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 

ایران ج۸). 

3 باغ. [دٌ| ((ج) دهی است از بسخش 
روانسر شهرستان سنندج. واقم در 
۶هزارگزی جنوب روانسر. سکنه ۱۲۴ تن 
می‌باشد. آب آن از سراب روانه تأمین 
می‌شود. راه آن اتومپیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

۵ باغ. [د؛] ((خ) دهی است از دهستان 


مسیاندربند بخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۳۸هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه. سکته آن ۱۵۰ نن 
می‌باشد. آب آن از سراب ایوان تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافبایی ایران چ ۵). 
ده باغ. [دذ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرغک بخش راین شهرستان بم. واقع در 
۴زارگزی جنوب خاوری راین. سکة آن 
۰ تن و اب آن از چشمه و رودخانه و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. 
ده باغ. [جه] ((خ) دهی است از دهستان 
چناران حومة شهرستان مشهد. واقع در 
۶۶هزارگزی شمال باختری مشهد دارای 
۴ تن سکنه است. اب آن از قنات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
3هباقر. زوا ق ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرگاه بخش ویسان شهرستان خرم‌آباد. رافع 
در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری ماسور. 
دارای ۶۰۰ تن سکنه است. آپ آن از رود 
طاف و سا کنین از طایفة میر هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
۵۵ بالا. [دء] ((خ) دهسی است از دهستان 
سورمق بخش مرکزی شهرستان آباده. وافع 
در ۲۷هزارگزی جنوب خاور آباده. سکنة آن 
۶ تن می‌باشد. آب آنجا از قنات و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافمیایی اییران 
ج۷ 
ده بالا. [د؛] ((خ) دهمی است از دهستان 
میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۳۵هزارگزی شمال خاور فیروزآباد. 
سکتة آن۸٩۸‏ تن و آب آن از چشمه و قنات 
است. اين قریه را علیا نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
۵اه بالا. (د:] ((خ) دهسی است از بسخش 
کنگاور شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۳هزارگزی شمال خاوری کنگاور. سکنة 
آن ۱۱۸ تن می‌باشد. آب آن از رود سیاه گرو 
خرم‌رود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵. 
ده بالاء [د؛] ((خ) دهسی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کسرمان. 
واقع در ۳۰هزارگزی شمال خاوری کرمان. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ده بالا. [دة] ((خ) دی است از بخش 
خرقان شهرستان ساوه. آب آن از قتات و 
سکنه آن ۱۱۷ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
ده بالا. [دُ] ((ج) مسرکز دهستان ده بالا 
بخش خاش شهرستان زاهدان. واقم در 


ده یاوکه. ۱۱۳۹۷۲ 


۵هزارگزی خاور خاش. سکنه آن ۲۱۵ تن 
مسی‌باشد. آب آن از قنات و را آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
ده بالاء (د؛] ((ع) دهی است از دهستان 
رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت. وأقع 
در ۴۵ اهزارگزی جنوب خاوری کهنوج. 
سکته آن ۱۵۰ تن مي‌باشد. آب ان از 
رودخانه تاجن می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
ده بالا. [ده] ((خ) دهی است از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان. واقع در 
۵هزارگزی رفسنجان. سکته ۱۰۱ تن و آب 
آن از قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
ده بالا. رد (اخ) یکسی از دهسانهای 
کوچک نه گانة بخش راین از شهرستان 
زاهدان. این دهستان در شمال خاوری خاش 
واقع و آب مشروب دهستان از قنات و چشمه 
تأمین می‌گردد. از ۲ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۳۰۰۰ 
تن است و طایفة شهنوازی در آن ساکن 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
ده بالا. [دهٌ] (اخ) دهسی است از دهستان 
تمداد بخش کهنوج شهرستان جیرفت. واقع 
در ۰ ۰هزارگزی شمال خاوری کهنوج. 
سکنه آن ۱۰۰ تن می‌باشد. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸ 
ده بالاحصن. زد ح] ((ج) دهی است از 
دهستان حصن بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در ۳هزارگزی شمال باختری زرند. 
سک آن ۱۳۰ تن می‌باشد. اپ آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. ۱ 
ده بالافهرج. [یهٌت ر]((ج) دمی است از 
دهستان پشت رود بخش فهرج شهرستان بم. ۰ 
واقع در یک‌هزارگزی باختر فهرج. سکن آن 
٩‏ تن می‌باشد. اب آن از قنات تأامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده بالایی. (د؛] ((خ) تسیره‌ای از طايفة 
ملکشاهی در پتشکوه. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۸). 
دهبان. [د] (! مرکب) نگهبان ده. کدخدا, 
(از لفات مصوب فرهنگستان). 
دهبانی. [د] (حامص مرکب) نگهبانی ده. 
کدخدایی. رجوع به دهبان شود. 
ده با وکه. [د؛ ٍ ک ] ((ج) دصی است از 
بخش روانسر شهرستان سندج. واقع در 
۶هزارگزی شمال روانسر کنار راه فرعی 
خراجیان. سکنة ان ۱۹۱ تن می‌باشد. اب آن 
از چشسمه و چساه تأمین می‌شود. راه آن 
تابستان اتوبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 


۸ دهبد. 


جغرافیایی ایران ج 4۵. 
۵هید. [دٍ ب ] ([ سرکب) فرمانروا. شاه. 
فرمانفرما. (یادداشت 
توجه به معنی قدیم کلم ده که به سعنی 
معلکت و کشور بوده است. 
ده بر»[دب] (!مرکب) در اصطلاح هندسه 
دارای ده ضلع. ک یرالاضلاع دءضلعی. 
ذوعشرة اضلاع. (بادداشت مولف). 
ده برآفتاب. (د؛ ب) ((خ) دهی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. وأقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری قلعه کلات مرکز دهتان - دارای 
۰ تسن سکنه است. آب آن از چشمه و 
سا کنین از طایفه دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
ده‌برایی. [دهٌ ب ] ((خ) دصی است از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. وافع در ۷هزارگزی شمال 
باختری سی‌سخت. دارای ۱۵۰ تن سکنه 


مولف). رئیس ده‌با 


است. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 


دهبرج. [ذبَز ز] (معرب. ص) معرب ده | 


پر فارسی یی ده‌پر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به ده پره 
شود. 
ده پرزو. [دهٌ بٍ )] ((خ) دی است از 
دهستان شهرنو بالا ولایت باخرز ببخش 
طیبات شهرستان مشهد. واقع در ۸۴هزارگزی 
شمال باختری طیبات. دارای ۳۲۱ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 
دهیرم. اد بَ] ((خ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۷هزارگزی شمال خاور فیروزآباد. 
که آن ۱۴۳ تن می‌باشد. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷ 
دهبزان. دب ] (اخ) دهی است از دهتان 
جلگه افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
واقع در ۸هزارگزی جنوب قصبا اسدآباد. 
سکه آن ۵۹۵ تن می‌باشد. آب آن از چشمه و 
قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
ده بزرک. زد؛ بٌْ ز] (اج) دی است از 
دهستان پشتکوه باشست و بابوئی ببخش 
گچاران ضهرستان بسهبهان. واقسم در 
۹زارگزی شمال خاوری گچاران. دارای 

۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
سا کنین از طایفة باشت و بابوئی هستند. (از 
فرهنگ جفرافایی ايران ج ۰۶ 
3 بزی. [د؛ بْ] ((2) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زاببل. واقع در هشت 
هزارگزی شمال باختری دوست‌بحمد. سکنة 


آن ۲۶۱ تن می‌باشد. آب آن از رودخانة 
هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج۸ا. 
ده بکری. ی بِ] (() دی است از 
دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم. 
واقع در ۷۵هزارگزی جنوب راین. سکتة آن 
۷ تن می‌باشد. اب آن از قتات و چشمه 
و رودخانه تأمین مي‌شود. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران ج۸). 
دهبگر. [ردب ] ((خ) دهی است از دهستان 
ایل تیمور بخش حومة شهرستان ن مهاباد. آب 
آن از رودخانة مهاباد تأمین می‌شود. سکن 

| آن ۲۵۱ تن می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۴). 
| دهیل. [دب] (ع !) سرغی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


-دهبل‌بن کاره. زد ب ل ن ر ؛) ((خ) 


مردی بود که کلانلقمه می‌خورد. (منتهی 
الارپ), رجوع به دهبلة شود. 
ده بلوچی. [د؛ ب] (() دهی است از 
دهتان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چا‌بهار. واقم در ۱۰هزارگزی جنوب 
دشتیاری کنار راه مالرو دشتیاری به برهین. 
سک آن ۴۰۰ تن و از طایفةٌ سردارزانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸), 
دهبلة. [دبِ لْ] (ع مص) کلان‌لقمه خوردن 
تا بر دیگران در خوردن سبقت برد. (مننهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), 
دهبنه. [د؛ بُْ ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
روبنه بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. وأقع 
در ۳۶هزارگزی شمال خاوری لاهیجان, 
دارای ۵۳۰ تن سکسنه است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ‏ ۸۲. 
ده بنه. [ددبٌ نِ) (خ) دی است از 


::.دهستان سیاهکل بخش سباهکل دیلمان 


شهرستان لاهیجان. واقع در ۴هزارگزی 
شمال سیاهکل. داری ۳۶۸ نن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ده بنه. [د؛ بٌ ن] ( اخ) دی است از 
دهفتان شگر کپیبانه بخش مرکزی 
شهرستان رشت. واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب 
خاوری رشت. دارای ۱۲۳۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۲). 

۵ بنه. [ده بِ ن ] ((خ) دی است از 
دستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
| ستندج. واقع در ۶0هزارگزی خاوری دژ 
شاهپور. سکنف آن ۴۲۰ تن می‌باشد. آب آن از 
چخبه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ‌4۵. 
۵ بور. [دذ] ((خ) دهی است از دهستان 
کلیائی بخش اسدآباد شهرستان همدان. واقع 
در ۲۵هزارگزی شمال باختری اسداباد. 


ده بیشه پایین. 


| سکنهآن 
| تامین می‌شود. در تابتان اتومبیل می‌توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

ده بوزه. اد؛ ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
پایین شهرستان نهاوند. واقع در ۴هزارگزی 
باخترنهاوند کنار رودخانة گاماسياب. سكنة 
ن از رودخانة گاماسياب 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ابران ج۵, 

! ۵۵ به ۰(د؛ ب؛] ((ج) دهی است از دمستان 
ار واه 
بخش قیر و کارزین شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۸هزارگزی خاور قیر. سکته آن 
۳ تن می‌باشد. اپ آن از رودخانة قره 
آغاج و چاه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

ده بیی. [ده] (اخ) دهسی است از دهستان ‏ 
توابع ارستجان بخش زرقان شهرستان شیراز, 
سکن آن ۹۵ تن می‌باشد. اب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
۷ 

ده بید. [د؛] ((خ) دی است از دهمتان 
همایجان بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع 
در ۳۹هزارگزی جنوب اردکان. سکتژ 
آن۱۳۵ تسن می‌باند. اب ان از رودخانهً 


۰ تن صی‌باشد. آب آن از قنات 


آن ۳۰۰ تن و آب آ 


شش‌پیر تأمین می‌شود. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

۵ بید. [ده] (اخ) دهی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شبراز. واقع 
در ۲۲هزارگزی زرقان. سکنه است. ۴۵۲ تن 
می‌باشد. آب آن از رودخانة سیوند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۷). 

ده بید. [دء] ((ج) دهی است از دهتان 
قتفری بالا (علیا) بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. واقع در ۶۰هزارگزی شمال 
باختر سوریان. سکنه آن ۶۰۳ تن می‌باشد. 
آب آن از چشمه و قنات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷ ۱ ۰ 

ده بیدانجیر. زد؛ 1] (اج)"دهی است از 
دهستان دضمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهستان. دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. سا کنین از طایفة دشمن‌زیاری 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
ده پیشه بالا. [ده ش ] (اخ) دهسی است از 
دهستان زیدون بخش حومة شهرستان 
بههان. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب بهیهان. 
دارای ۱۰۴ تن سکنه است. راء آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج۶). 

| ده پیشه پایین. (د؛ ش] ((ج) دهی است 

از دهتان زیدون بخش حومهة شهرستان 

بهبهان. دارای ۱۰۵ تن سکنه است. اب آن از 
رودخانة خیرآباد. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 


ده بيشه میانه. 


ده پیشه میانه. [دهٌ ش ن ] ((ج) دهی است 
از دستان زیدون بخش حومة شهرستان 
بهیهان. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب بهبهان. 
دارای ۱۴۰ تسن سکنه است. آب ان از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶ بر دس 


رودخانة خیرآباد تأمین می‌شود. راه آن 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶) 

3 بین. (د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
حوم بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
سکن آن ۴۳۹ تن مي‌باشد. اپ آن از 
رودخانه فیروزاباد و چشمه تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 

ده پابیت. (ده] ((خ) دهی است از دهستان 
اسکل‌آباد بخش خاش شهرستان زاهدان. 
واقم در ۵۳هزارگزی شمال باختری خاش. 
سکن ان ۲۵۰ تن می‌باشد. اب آن از قنات 

تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. 

ده پاچنکت. (د؛ چ) ((خ) دی است از 
دهستان دثسمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۱هزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهستان. دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
صی‌شود. سا کین از طايقة دشمن‌زیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

[ پاگاه. [دهُ] ((خ) دهی است از دهستان 
هبایجان بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع 
در؛گاهزارگزی جنوب خاوری اردکان. 
سکن آن ۳۵۰ تن می‌باشد. آب از رودخانة 
ثبتن.پیر تأمین می‌شود. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

ده پانزده. زدء د:] (عسدد مسرکب. ص 
مرکب, |مرکب) عدد نامعینی که از ده تا پانزده 
را شامل باشد. (تاظم الاطباء). ||(مرکب) 
زیب و زینت و آزایش. هر هفت. ده نه. 
ده پانزده‌وازی؛ زیب و فر و زینت و آرایش 
دازی. (برنهان) (از آندراج) (ناظم الاطباء). 

ده‌پایه زرد. زده ي ز) (اخ) دهی است از 
دهستان بویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرسبتان بهبهان. واقع در ۶۸هزارگزی شمال 
خاوری بهبهان. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانه تأمین می‌شود. سا کنین از 
طايفة دشمن‌زیاری هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰4۶ 

ده پایین. ده ((ج) دهی است از دهستان 
کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
راقع در ۸۰هزارگزی شمال خاوری 
سمیداباد. سکنه آن ۱۲۳ تن می‌باشد. اب آن 
از قنات تأمین می‌نود. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج۸). 

۵ پایین. (ده ] (اخ) دهی است از دهتان 


ب‌الا ولایت بسخش حومه شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۲هزارگزی شمال 
باختری تربت‌حیدریه. دارای ۷۳۲ تن سکنه 
است. آب آن از قات تأمین می‌شود. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

دهپر. [ده پّ] (ص مرکب) دهبرج. ده‌پره. 
(یادداشت مولف). رجوع به ده‌پره شود. 
۵پره. ده زر /ر](ص نبی) دارای ده 
پر. دهبرج. فیروزآبادی در کلمةً دهبرج 
می‌نویسد معرب ده‌پر است یعنی صاحب ده 
پر؛ ولی نمی‌نویسد چه معنی دارد. (یادداشت 
مولف). 

ده پنج. دب ] ( مسرکب) نصف یک 
قسمت از پنج قسمت. ||(ص مرکب) زرپست 
و قلب و ناسره. (ناظم الاطباء). زرقلب و بد. 
(لفتسخلی شوشتر).|ازر یا سیم که پنج‌دهم 
یی نصف آن فلز دیگر باشد؛ 

همه راه او خود پر از گنج بود 

زر دهدهی سیم ده پنج بود. نظامی. 
ده پنج زنی؛ کنایه است از نیرنگ‌ازی و 
تقلب ورزی؛ 

تا دهدهی غراییت همست 

ده پنج زنی رها کن از دست. 
و رجوع به ده پنجی شود. 
ده پنحی. [د؛ پٍ] (ص نسبی) ده پنج. زر 
ناسره و غیرخالص که ده دینار آن پنج دینار 
باشد و بر این قیاس زر دهدهی یعنی زر سره 
و خالص. (انجمن آرا) (آنندراج). زر کم عیار 
بسیار غش. (غیاث). زر فشلب و ناسره. (از 
برهان). زر و سیمی که نصف آن (یعنی از هر 
ده حصه پنج حصه) فلزی دیگر باشد. 


نظامی. 


(یادداخت مولف)؛ 

با من آن شد که ! در سخن‌سنجی 

دهذاهی زر دهم نه ده‌پنجی. نظامی. 
در ترآزوی آسمان‌سنجی 

بازجستند سیم ده‌پنجی. نظامی. 


۵ پهن. [د؛ بٍ ] ((ج) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری کرمانشاه. سکتة 
آن ۴۰۰ تن. آب آن از شمه کوچک و چاه 
قره‌سو تأمين می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

ده پیاز. [دءٌ] ((خ) دمی است از دهستان 
چهار بلوک بخش سیمینه رود شهرستان 
همدان. واقم در ۷هزارگزی جنوب خاور 
قصبه بهار. سکته آن ۱۱۷۵ تن. آب آن از 
چشمه و قنات تأسین می‌شود. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
ده پیاله. (دل ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 


۱۱۳۹۹ 


سه‌هزارگزی جنوپ شیراز. سکنه آن ۴۱۲ 
تن. آب از قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 


ده تازیان. 


جغرافیایی ایران ج 0۷. 

ده پیر. (د؛] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
حومه شهرستان خرم‌آباد. این دهستان در 
شمال شهر واقم و محدود است از خاور به 
دهستان چقلوندی از باختر به دهستان ویمله, 
از شمال به بخش ساسله. از جنوب به 
دهستان کرگاه بخش ویان. آب آن از 
رودخانة خرم‌آباد و قنوات و چشمه‌سارهای 
معدد. از ۳۰ آبادی تشکیل گردیده و جمعیت 
آن در حدود ۷۸۰۰نقر و سا کنن از طوایف 
حسنوند» بسیرالون د» کمالوند و سادات 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶). 
ده پیر. [دُ] (اخ) دهمی است از دهستان. 
ززو ماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۶۰هزارگزی جنوب 
باختری الیگودرز. دارای ۱۹٩‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشسمه و قسنات تأْمسین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

۵ پیر. [دهُ ] (اخ) دهصی است از دهتان 
باوند نور بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. 
واقع در ۴هزارگز ی شمال خاوری شاهآباد 
که آن ۱۳۵ تن. آب از نهر کاشنبه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 

۵ پیش وسطی. [ده و طا] (ج) دهی 
است از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. واقع در ۵هزارگزی 
جنوب خاوری سبزواران, سکن آن ۲۵۱ تن. 
آب آن از رودخانةٌ هلیل رود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

3 تازیان. [ده] ((خ) (نسام قسدیم آن 
قریةالعرب) نام یکی از دهستان‌های بخش 
مشیز شهرستان سیرجان همچنین نام قصبةٌ 
مرکز دهستان است. قصبه در ٩۵هزارگزی‏ 
خاور قلعه مشیز واقع شده و حدود دهستان به 
شرح زير است: از شمال به دهتان جوپار: از 
خاور به بخش راین. از جنوب به دهستان 
رابر. از باختر به دهستان نگار. کوه شاه و 
هزار که از مرتفع ترین کوههای استان کرمان 
هستند در جنوب دهستان و کوه جوپار در 
شمال خاور آن واقع شده‌اند. رودخانةً مشهور 
چاری که از کوه شاه و هزار سرچشمه 
می‌گیرد از این دهستان می‌گذرد و از آب آن 
قراء این دهستان استفاده می‌نمایند. محصول 
عمده دهتان: غلات. حبوب و شغل سا کنین 
قراء: زراعت, گله‌داری و مکاری میخعتو ی 
حمل زغال از کوهستان‌های جنوب به شهر 
کرمان می‌باشد. قالی بافی با نقشه در قراء 
دهتان مرسوم است. از ۴۳ آبادی تشکیل 


۱-نل: با من آن است که... 


۱۱۳۳۰۰ ده تاس. ‏ 
شده و جمعیت آن در حدود پیج هتراز تن 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
ده تاس. [د*] (| مرکب) کفش چوبی. (ناظم 
الاطباء). 
[- تبه. [ده تب پ] (اج) دصی است از 
دهستان در کوه بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۵هزارگزی خاوری 
چقلوندی, دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آن 
از چشمة سوچ تأمین می‌شود. سا کتین از 
طایفه بیرالوندند و زمستان به قشلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج[۶). 
[ تراب. [دهٌ ت] ((خ) دی است از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۵هزارگزی جنوب 
پاختری لنده مرکز دهستان. دارای ۴۰۰ 7 
سکنه است. آب آن از رودخانة مارون تأمین 
می‌شود. سا کنین از طایفة طیبی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
ده ترکان. زد تْ] ((ج) دی است از 
دهستان دره صیدی بخش اشترنیان شهرستان 
بسروجرد. واتع در ۳۲هزارگزی شمال 
اشترنیان. دارای ۷۲۵ تن سکنه است. آب آن 
از قنات تأمسین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۶ 
ده تکو. (و ت] (اج) دهی است از ببخش 
میادکگی شهرستان زابل واخع در هفت 
هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد. 
سکله ان 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸ 
ده تل. (د؛ ت] ((ج) دهی است از دهستان 
گوده بخش بستک شهرستان لار. واقع در 
۹هزارگزی شمال خاور بستک. سکن آن 
۷ ستسن. آب آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی 


۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 


ایران ج ۷). 

۵ تو. [د4] (ص مرکب) دهلا. ده‌تا. دارای ده 
تو, ده لاید* 

بر من که دلم چو شمع یکتاست 

پیراهن غم چو شمع ده‌توست. سعدی. 


۵ توت. [ر؛] ((خ) دهی است از دهستان 
خانمیرزا بخش لردگان شهرستان شهر کرد. 
وأقع در ۸هزارگزی خاور لردگان. دارای 
۱ تن سکنه است. آپ آن از قتات و چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
3 ۰ 

۵ توشمال. [ده] ((خ) دهسی است از 
دهستان کمازان شهرستان ملایر. رافع در 
۶هزارگزی جنوب ملایر. سکنه ۳۵۷ تسن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 

ده توشمال. [د؛] (اخ) دی است از 
دهستان کرچمبو بخش داران شهرستان 


فریدن. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
داران. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن از 
قتات و چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

دهتوی. ده ] ((خ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوة شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۸هزارگزی جنوب پاوه. سکه آن ۲۸۶ 
تن. آب از چشمه تأْمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۵). 

۵ قهر. [د؛] (ص مرکب. [ مرکب) نوعی از 
تفنگ يا تپانچه که ده فشنگ در خزانه یا 
خشاب آن جا گیرد. (یادداشت ملف). که در 
یک نوبت فشنگ‌گذاری ده بار پیایی تواند 


تیرانکند. 
۵هت. [د] (ع مص) راندن چیزی را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 


دهلم. [َد ت ] (ع ص, |) شیر توانا و سخت. 


||مرد نرم خوی. |[زمین نرم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

دهشمة. دتم ] (ع ص, لا دهم. زمین نرم. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به دهشم شود. 

دهج. [د ه] ((خ) دهی است از دهستان 
جوزم و دهج بخش شهر بابک شهرستان یزد. 
واقع در ٩۶هزارگزی‏ شمال باختری شهر 
بایک متصل به راه فرعی دهج به خبر. دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از قنات تأمين 
می‌شود. راء آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

ده حامی. [ده] (() دهی است از دهستان 
بیوبیخ بخش کرند شهرستان شاه آبا. واقع در 
۴هزارگزی شمال کرند. سکن آن ۲۰۰ تن. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج۵). 
ده حلال. (د؛ ج] ((خ) دی است از 


1 دهستان سجاس رود بخش قیدار شهرستان 


ژنجان, واقع در ۳۰هزارگزی شمال خداوری 
قیدار. داری ۴۲۵ سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

۵ حمات. ده ج] (ج) دی است از 
دهتان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چابهار. واقع در ۱۵هزارگزی باختر 
دشتیاری. سکنه آن ۲۵۰ تن. آب آن از باران 
تأمین می‌شود. سا کنان از طایقة سردارزائی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده حمازائی. [ده؛ ج] ((خ) دهی است از 
دهتان میرعبدی بخش دثتیاری شهرستان 
چابهار. واقع در ۰هزارگزی شمال 
دشتیاری, سکن آن ۴۰۰ تن. آب از باران 
تأمین می‌شود. سا کنان از طایفة سردارزانی 

هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

ده حمال. (د؛ ج] ((ج) دی است از 
دهستان بهاباد بخش بافق شهرستان یزد. وأقع 


ده چقائی 


در ۷۵هزارگزی شمال خناوری بافق دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده حمعه. زد؛ ج ع] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۴هزارگزی جنوب مشیز, 
سکن آن ۱۸۰ تی. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸). 
ده جهانگیر. (دا ج) ((خ) دهی است از 
بخش پشت‌آب شهرستان زابل. واقع در 
۴هزارگزی خاور بنجار. سکنة آن ۱۳۴ تن. 
آب آن از رودخانه تأمسین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵ چاشت. [دهْ] (اخ) دی است از 
دهستان مرودشت بخش زرقان شهرسنان 


شیراز. واقع در ۳۲هزارگزی خاوز زرقان.. 


سکنه آن ۱۳۵ تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷, 

ده چال. [د؛] ((خ) دی است جزء 
دهستان شراء پایین ببخش وفس شهرستان 
ارا ک. واقع در ۳۶هزارگزی, جنوب خاوری 
کمیجان. دارای ۷۰۸ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانة شراء تأسین می‌شود. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۲. 

۵ چانه. [د؛ ن ] (ا) دهی است از دهستان 
کمازان شهرستان ملایر. واقع در ۲هزارگزی 
چنوب خاوری ۳ 0 و اب 
جترابی بان ۵ 

ده چاه. [ر؛] ((خ) دهی است از "1 
حومة مشکان بخش نی‌ریز شهرستان فا. 
واقع در سی‌هزارگزی شمال خاور نی‌ریز. 
سکه آن ۸٩۳‏ تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۸۷. 

۵ چراغ. ۰ (وة چ ] ((خ) دهی است از بخش 
سنجابی شصهرستان تلادع در 
۱هزارگزی شمال کوزران با 


است. آب آن از چاه و راء اتومبیلروناستن. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ده چشمه. [داج ] ((خ) دهسی است از 
دهستان میزدج بخش حوما شهرستان,شهر 
کرد.واقع در ۳۲هزارگری جنوب باختری 
شهر کرد. دارای ۱۱۵۹ تن سکنه است. آبْ 
آن از رودخانه تأْمین می‌شود. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جقرافیایی ايران 
ج- 0 
ده چقائی. اجج) (اخ) دهی است از 
دستان بالا شهرستان نهاوند. واقع در 
۴مهزارگزی جنوب خاوری نهاوند. آب آن 
از رودخانه تأمين می‌شود. سک آن ۳۱۵ تن. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۵). 


3 


ده جل. 


ده چل. [د؛ چ) (لخ) دی است از 


دهستان دصمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
قلعٌ کلات مرکز دهستان. دارای ۵۰۰ 7 
سکته است. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
ساکنین از طایفة دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده چنار. [د؛ُ ج ] ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در سه‌هزارگزی شمال زرند. سکنة آن 
۷ تن می‌باشد. آب آن از قنات تأمین 
مي‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی ایران؛ ج۸. 
ده چنار. [د؛ٌ ج] ((ج) دهسسی است از 
دهستان خانیرزاً بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۲هزارگزی شمال خاوری 
لردگان. دارای ۲۴۸ سکنه و آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
3 ۰ 
ده چناشکت. (جذ ج] ((خ) دی است از 
دهستان کوهارات بسخش مینودشت 
شهرستان گرگان. وافع در ۰هزارگزی 
جنوب خاوری مینودشت. دارای ۲۴۰تنن 
سکته است. آب آن از چشمه‌سار. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
ده چند. 5 چ] اس مرکب. ق سرکب) 
ده‌مقایل و دهبرابر و ده دضعه بیشتر, (ناظم 
الاطباء). 
ده چندگی. دج د /د] (حصانص 
مرکب) ده برابری.(ناظم الاطباء). |زگاه به این 
لفظ جواب سلام و تهنیت را می‌گویند. (ناظم 
الاطپاء), ۰ 
ده چوب. [د؛] ((خ) دی است [در 
کیما ک] پر کران آب نهاده و ابادان و اندر وی 
به تابستان مردم بسیار باشند. (حدود العالم), 
دهچه. (د ج /ج] (! مرکب) به زبان دیلم 
رجیت و.دهقان را گویند. (از آنندراج) (از 
برفان):(از فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا). 
رعیت و دهقان و کشاورز و روستایی. (ناظم 
الاطپاء). 
دهچیی. [د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
ماریین بخش سده شهرستان اصفهان. واقع در 
۰هزارگزی خاور سده, دارای ۳۳۵ تن 
سکنه است. آب آن از زایسنده‌رود تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 
ده چین. [د؛] (اخ) دهی است از دهتان 
پاریز بخش مرکزی شهرستان سیرجان. واقع 
در ۵۵هزارگزی شمال خاوری سمیداباد. 
سکته آن ۱۵۵ تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج4۸- 
ده حاحی. [ه] (اخ) دی است از 
دهتان زبرخان بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور. واقع در ۵هزارگزی جنوب قدمگاه. 


دارای ۱۴۱ تن سکسته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

۵ حاحی. [د؛] (اخ) دهمسی است از 
دهستان ریوند ببخش حومة شهرستان 
نیشابور. راقع در #هزارگزی جنوب نیشابور. 
دارای ۱۰۵ تن سکنه است. اب آن از قسنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج٩.‏ 

ده حاحی. [د؛] ((خ) دی است از 
دهستان چالانچولان شهرستان بروجرد. واقع 
در ۳۲هزارگزی جنوب بروجرد. دارای ۳۱۳ 
سکنه است. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 

ده حاحی عيدالکريم. [ده ع دل ک] 
((خ) دهی است از دهستان حومة بخش ایذهٌ 
شهرستان اهواز. واقع در ۲۵هزارگزی شمال 
باختری ایذه. دارای ۱۲۰ تن سکنه است. اب 
آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

۵ حبه. هب ب ] (اخ) دهی است از 
دهستان ریوند بخش حومه شهرستان 
نیشابور. واقع در ۶هزارگزی جنوب باختری 
نیشابور دارای ۲۰۲ تن سکنه است. اب آن از 
قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

ده حسن اکیر. .جح أب ]((خ) دهی 
است از دهستان شهرکی بخش شیب آب 
شهرستان زابل. واقع در ۴هزارگزی شمال 
خاوری سکوهه. سکن آن ۶۶۵ تن. آب آن از 
رودخانٌ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ب۸). 

ده حسنعلی. [دهُ ح س ع] ((خ) دهی است 
از دهستان کولیوند بخش سلسلة شهرستان 
خرمآباد. واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
لشر دارای ۲۲۰ تن سکنه است. آب آن از 
چشمٌ پر محمدشاه تأمن می‌شود. ساکنین 
از ط‌ايفة کولیوند می‌باشند. (از قرهنگ 
جنرافیابی ايران ج ۶). 

ده حسین. (دهُ ح س ] (اخ) دهی است از 
دهستان سربند پاین بخش سربند شهرسنان 
ارا ک. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
آستانه, دارای ۲۵۹ تن سکنه است. آب ان از 
چشمه و قنات تأمین می‌شود. (از فمررهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

ده حسین حاحی. اد: ح ش] (اخ) 
مق لت لبمس نگ رشان 
زابل. واقع در ۴هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنهة آن ۲۰۰ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. سا کنین از 
طایفه سرگزی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 

ده حسین سرگزی. [د: مش س گ] 


۱۱۳۱ 


((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هشت‌هزارگزی باختری ده 
دوست‌محمد. سکله آن ۳۷۰ تن. آپ ان اژ 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

ده حسین محمدی. (ونح س م عم ] 
((خ) دهی است از بخش شیب آب شهرستان 
زابل. واقع در ۱۶هزارگزی شمال باختری 
سکسوهه, مکنة آن ۲۲۵ تسن. آپ آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 


ده خانم. 


جفرافیایی ایران ج۸. 

ده حمزه. وه ح ژ] (اخ) دهی است از 
دهستان فعله کری بخش ستقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۴هزارگزی 
خاور ستقر, سکن آن ۳۳۰ تن و آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۵), 

ده حوت ابراهيم. [د؛ [] ((ج) دی 
است از دهستان میرعبدی بخش دشتیاری 
شهرستان چاه بهار. واقع در پنج‌هزارگزی 
دشتیاری. سکن آن ۶۰۰ تن. اب از باران و 
چاه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸. 

ده حوض. ۳22 ((خ) دی است از 
دهستان سوسن پبخش ایذهٌ شهرستان اهواز. 
واقع در ۴۵هزارگزی شمال خاوری ایذه 
دارای ۷۷۰ سکنه است, آپ آن از چشمد 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
جع 

ده حیدر. [د؛ ح د] ((خ) دصی است از 
دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقع در 
۵هزارگزی جنوب نهاوند. سکنه آن ۲۸۷ 
تن. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

ده خان. [د؛] (! مرکب) کدخدا و رئیس و 
بزرگ ده و قاضی ده. (ناظم الاطباع), 

۵ه خان. (ء] ((خ) دهی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری کرمان. 
سکه آن ۶۵۰ تن. اب آن از قنات تأسین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

ده خان. ده ] (اخ) دهی است از دهستان 
طیبی گرسیری بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. واقع در ۶۰هزارگزی شمال خاوری 
لنده مرکز دهستان. دارای ۱۵۰ تن سکنه 
است. اب آن از چشمه و رودخانه تامین 
می‌شود. سا کنین از طایفة طیبی هد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶ 

ر خانم. ده نْ] (اخ) دهی است از پخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. واتع در 
۵هسزارگزی جنوب ب‌اختری ده 
دوست‌محمد. سکتة آن ۱۰۲۱ تن. آب آن از 


۱۱۳۰۲ 


رودخانةٌ هیرمند. (از فرهنگند جغرافیایی 


ده خان محمد. 


ایران ج۸. 

ده خان محمد. زد م حمْ 2] ((خ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در ۶هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنة آن ۱۱۷ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرایایی ایران ج۸). 

ده خانی. [دهء] (اخ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. واقم در سه 
هزارگزی جنوب باختری ده دوست‌سحمد, 
سکن ان ۷۵۰ تن. اب آن از رودخانهُ هیرمند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ ۲ 

۵ هخد]. [دة خ ] (| مرکب) دهخدای. ده 
خداوند. (یبادداشت مولف). خداوند ده. 


(شرفنامة منیری). کدخدا و رئیس و بزرگ ده . .۰۱1 


(از برهان) از آنندراج)(تاظم الاطباء): 


دهخدا گفت ار نمک‌ساری شود انبان کون 
گوزهای‌بی نمک پراند اهل روستا. 

سنایی. 
ده رانده و دهخدای نامیم 
چون بدر (ماه) به نیمه تمامیم. 

نظامی, 
من که مشکل گشای صد گرهم 
دهخدای ده و پرون دهم. نظامی, 
خدایی نه و دهخدایان بسی 
نه در کس رهایی نه در ده کسی. 

نظامی. 
سرکه از دسترنج خویش و تره 
بهتر از نان دهخدا و بره. 

سعدی. 
شنید این سخن دهخدای قدیم 
بشورید و گفت ای خبیث رجیم. 

سعدی. 
بگفتند با دهخدا آنچه گفت 
فرستاد پینامش اندر نهفت. 

سعدی 
نکویی کن امروز چون ده تراست 
که‌سال دگر دیگری دهخداست. سعدی 
امتال: 
اندر همه ده جوی نه ما را 
ما لاف‌زنان که دهخداییم. 1 


|| آنکه امور ده را از طرف دولت یا مالک 
اداره کند. کدخدا. دهبان. 
ذهخدا]. [د خ) (لخ) علی! کبرین خانیابا 
خضازین آقاخانین مسهرعلی خسان‌ین 
قلیح خان‌بن رستم‌خان, علامه و محقق نامی, 
طتزئویس و روزنامه‌نگار چیره‌دست. سخنور 
و لفت‌نویس توانا. آزادیخواه و ایران‌دوست 
بزرگ معاصر. مولف لغت‌نامة حاضر. رجوع 
به مقدمه این لغت‌نامه شود. 


:| , ده خداوند این دیار کجاست؟. 


ده خدا دا۵. [د؛ خ) ((خ) دهی است از 
دهستان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۴۰هزارگزی شمال 
باختری سنقر. سکن آن ۱۵۵ تن. اب آن از 
چشمه و رودخانة سرخه تأمین می‌شود. راه 
آن در تابستان از کویجه اتومبیل می‌توان برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۵). 

۵ خدا کرم. [و خ کت راخ فاهتتتیی. 
است از دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
ایذه. دارای ۱۰۵ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 

ده خداوند. رده خ ]| مرکب) دهخدا. 
کدخداو ریس ده 


.| .باز پرسید کاین دیار کراست؟ 


نظامی. 
و رجوع به دهخدا شود. 
دهخدای. [د ] ((2) دهخدا. ابوالمعالی 
رازی, از معاصران حکیم سنایی و از فضلای 
عراق و شعرای بزرگ قرن ششم هجری بود و 
به وفور فضل و ذ کای خاطر ابن ذ کارا تعبیر 
می‌کرد و شعرای آن عصر خوشه‌چین فضل و 
دانش او بودند. ابیات زیر از قصیده اوست: 
خروش من همه از چیست؟ از تعیب غراب 
که‌دور ساخت مرا از دیار و از احیاب 

کنون که کرد نعیب غراب هجرانگیز 

دلم بر آتش هجران آن تذرو کباب 

سزد که روی ! من از خون بود چو روی تذرو 
سزدکه روز من از غم بود چو پر غراب 
منازلی که بدی جایگاه راحت من ۲ 

شده ز دوری تو سریسر یباب و خراب 

گرفه خار همه معدن گل خودروی 

شده سراب همه جای لاله سیراب 


دهخوارقان. 

یکی به نامه خبر کن که چند باید بود 

مرا به مهر تو درء وصل‌جوی و هجران‌یاب؟ 
از لباب‌الالیاب چ۲ صص ۲۳۶-۲۲۸). و 
رجوع به فرهنگ سخوران و ماخ مندرج 
در آن شود. 

دهخدایی. (د 2] (حسامص مرکب) 
ریاست و بزرگی ده. دهبانی. دهخداوندی. 
(یادداشت مولف)؛ 

گمراه و سخن ز رهنمایی 
در ده نه و لاف دهخدایی. 
و رجوع به دهخدا شود. 
3۵ خروت. [حهُ خ] (اخ) دصی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۳هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکن 


نظامی. 


آن ۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین" 
می‌شود.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج0۸. * 
ده خزل. [د؛ خ زا (اخ) دی است از 
دهستان فعله کری بخش ستقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۳۰هزارگزی 
شمال خاوری سنقر. سکله آن ۲۷۰ تنن. اب 
آن از رود هزارخانی بالا تأمین سی‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ده خلوت. زد خل ر] ((خ) دهی است از 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۰ گزی‌باختر فیزوزآباد 

و شوسه فیروزاباد به شیراز. سکن آن ۲۳۹ 
تن. آب آن از رودخانهٌ فیروزآباد تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
۵ خمر. [دهُ خ ] (اج) دهی است از ببخش 
مسیان‌کگی شهرستان زاسل. واقسع در 
چهارهزارگزی شمال ب‌اختری ده 
دوست‌محمد. سک آن ۷۸۷ تن. اب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. سا کنین از 
طايفة سارانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیران ج۸. ,۱ 
ده خواحه. زا خوا / خاج] (لغ) دحی _ 
است از دهستان سیریز بخش زرند شهرختان 
کرمان. واقع در ۶۳هزارگزی شمال باختری 
زرند. سکنة آن ۲۶۶ تن. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸. 
دهخوارقان. (دٍ خوا /خا] (() قصیهة 
مرکز بسخش ودهستان دهخوارقان از 
شهرستان تبریز. در ۵۱ کیلومتری جلوب 
باختری تبریز در جلگه و مسیر شوسة مراغه 
تبریز وأقع است. سکته آن ۱۳۰۸۷ تن. اب 
آن از رود دهخوارقان و قنات تأمین می‌شود. 
۰ باب مفازه از کسبُ مختلف و 


در حدود 


۱-لباب‌الالباب ج براون -نفیی ص ۲۱۰و 
در چ براون: روز. 
۲ -نل: گمان برند که آن جابگاه راحت و امن 


دهخوارقان. 


چند کارخانة پارچه‌بافی دستی و کارضاند" 


برگه سازی و مشروب و کمپوت سازی و 
کارخانه برق دارد. همچنین دارای دبستان و 
دبیرستان و شعبات دوایر دولسی و پست و 
تلگراف می‌باشد. از ابنیٌ تاریخی دارای یک 
مسجد قدیمی به نام مسجد حاجی کاظم و 
بنایی به نام چهارسوق است که از چوب بست 
درست نموده‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). تام آن | کنون‌به آذرشهر تبدیل شده 
اتست: 
دهخوارقان. [دٍ خوا / خا] ((خ) نام یکی 
از دهتانهای حومة بخش دهخوارقان 
شهرستان تبریز محدود از خمال به دهستان 
ممقان, از جنوب به دهستان شیرامین, از 
خاور به بخش اسکو. از باختر به دستان 
کاوگان. این دهتان کوهستانی است و آب 
قراء آن از چشمه‌سارها و رودخانة 
دهخوارقان تأمین می‌شود و از ۱۷ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است و نفوس 
دهات مزبور ۶۵۹۶ نفر می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
دهخوارقان. [د خوا / خا) ((خ) یکی از 
بخشهای چهارگانة شهرستان تبریز و در 
جنوب باختری تبریز و خاور دریاچذ ارومیه 
رافع و از شمال محدود است به بخش اسکو و 
از باختر به دریاچه ارومیه. دهات خاوری این 
بخش در کوهستان و دارای اب و هوای سالم 
و دیه‌های باختری آن در جلگه و کار دریا 
می‌باشد که مالاربایی است. این بخش از 
لحاظ تقمیمات اداری شامل ۴ دستان 


است: 

دهستان سمقان ۱آبادی ۶۳۴٩‏ نفرنفوس 
گاوگان ۰۱۵ ۱۰۲۵۶ * 
7 رامین ۳۱۲ ۵۵۷۶ 

حومهٌ دهخوارقان ۱۷ ۳ ۶۵۹۶ * 
جمع 0۵ ۲۸۷۷۷ 


جمعیت بخش با سکن خود دهخوارقان 
۴ نفر می‌باشد. قراء این بخش از 
رودخانه‌های دهخوارقان و ایشکه‌چای و 
قنوات و چشمه‌سارها مشروب می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ؟). 
دهخوارگان. زد جوا / ضا] (خ) 
دهخوارقان. (بادداشت مولف). رجوع به 
دهخوارقان شود. 

ده خیاری. ده ] (اخ) دهی است از بخش 
شیب آپ شهرستان زابل. واقع در 
۶۲هزارگزی شمال باختری سکوهه. سکة 
آن ۲۹۳ تن. اب آن از رودخانهٌ هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 
۵ه خیو. [د؛ خ ] ((خ) دمی است از دهستان 
غار ببخش ری شهرستان تهران. داقع در 
۷هزارگزی شمال ری. آب آن از قتات تأمین 


می‌شود. سکن آن ۱۴۹ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
ده خیر. ده خ ] ((خ) دهی است از دهتان 
پشت بسطام بخش قلعه نو. واقع در 
۵هزارگزی باختری شوسه شاهرود به گرگان 
دارای ۱۶۷ تن سککه است. اب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
ده خیربالا. [د؛ خ] ((خ) قصبه مرکز 
دهستان قریة‌الخیر بخش داراب شهرستان 
فبا. واقع در ۸هزارگزی جنوب خاوری 
داراب. سکنه ان ۲۱۱۶ تن. اب ان از چشمه 
و چاه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۷. 
ده خیر پایین. [وه خ ] (اخ) دهی است از 
دهتان قریةالخیر بخش داراب شهرستان 
فسبا: وأقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
داراپ, سکنة آن ۵۷۲ تن. اب آن از چشمه و 
چاه تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 
۵هداء ۰ (د](ع مسص) غلطیدن سنگ. 
(متهی الارب). ||لطانیدن سنگ. (ناظم 
الاطیاء) (ز آقرب الموارد). 
ده‌داتی. [د؛] (اخ) دهی است از بخش 
قصرقند شسهرستان چابهار. واقع در 
۳هزارگزی شمال قصرقند. سکن آن ۲۵۰ 
تن. آب آن از رودخانه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 


۱ ده دادن. [د:د] (مص مرکب) ده انگلت 


گشادهبه سوی کی فرود آوردن به معنی 
خاک بر سرت باد. دو پنجة باز به سوی کسی 
فرود آوردن به معنی «خا ک‌بر سر تو!». 
(یادداشت مولف). طعن و سرزنش کردن بر 
کسوپاز گنت را متا سورب وی 
خرکت دهند. (ناظم الاطباء). حالتی است که 
خاباً نسوان در هنگام انزجار طبع و نفرت و 
تمسخر ده انگدت خود را بسوی کسی 
گشاده‌به روی او حرکت دهند و اين علامت 
طعنه و بیزاری و نفرین کردن بر آن کس است. 
(انجمن آرا) (آنندراجا: 

ساعتی بر وی نظر کرد از عناد 
وانگهان با هر دو دستش ده بداد. 
مرکبی راکآخرش تو ده دهی 

که‌به شهری مانی و ویران دهی 

ده دهش | کنو که چون شهرت نمود 
تا نباید رخت در ویران گشود. 

ده دهش اکنون‌که صد بتانت همست 


مولوی, 


تا نسانی عاجز و ویران پرست... 

همچین قلاب و خونی ولوند 

وقت تلخی عیش را ده می‌دهند. مولوی. 
||مخالنت کردن و برخلاف گفتن و مکروه 


داشتن و کراهت داشتن و تفر داشتن. (ناظم 


دهداری. ۱۱۳۰۳ 


الاطباء). کنایه است از وا گشتن و ترک کردن 
و عیب گرفتن. (انجمن آر) (آنتدراج). 
دهداو. (د] (نف مرکب) به معنی دارند؛ ده 
است یمنی سرکرد؛ اهل مزارع. (آنتدراج) (از 
برهان) (ناظم الاطباء): 


۱ وزین ایستادن به درگاه شاه 


وزین خواستن سوی دهدار پار. 
ناصرخسرو. 

ا(بزرگ باغبانان راگویند؛ دهدار کوچک. 
باغبان کوچک را گویند و کنایه از تحقیر و 
بسی‌رتبگی است. (لفت محلی شوشتر). 
|(اصطلاح سیاسی) نام کسی است که 
کارهای یک دهستان را اداره می‌کند. (لغات 
فرهنگستان). در تقسیمات کشوری, مقامی 
بالاتر از دهبان ( کدخدا)و پایین‌تر از بخشدار 
که وظْیف او ادار: امور دهستان است. (از 
بادداشت مولف). 
دهدار. زد] ((خ) مسحمودین محمود. او 
راست: خلاصةالتر جمان, که ببه سال ۱۰۱۳ 
«.ق.تألیف کرده است. و جواهرالاسرار و 
جامفواید. (ا لذریعت. 
ده‌داران بالا. [د؛] (اخ) دهی است از 
دهستان شبانکارة بخش برازجان هرستان 
بوشهر. وفع در ۲هزارگزی شمال برازجان. 
سکن آن ۲۵۰ نن. آب آن از چاه تأمین 
می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج۷ 
دداران پایین. (د؛] ((خ) دهی است از 
دهستان شبانکار؟ بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختر 
برازجان. سکنه آن ۶۰۰ تن. آب آن از چاه 
تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
ده داروفه. زد؛غ] ((خ) دی است از 
دهستان ربوند بخش حومه شهرستان 
نیشابور. وافع در #هزارگزی جنوب باختری 
نیشابور دارای ۷۴۳۷ تن سکنه است. اب آن از 
قات تأمن می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ ۱ 
دهداری. [د] (حامص مرکب) صفت و 
شفل دهدار. فن نگاهداری زرع و کشت و 
مالداری در ده. (بادداشت سولف). |اشفل 
دهدار. عمل ادارٌ دهستان. و رجوع به دهدار 
شود. ||اذاره‌ای که دهدار در ران آن قرار 
دارد و به ادارءٌ امور دهتان می‌پردازد. 
دهداری. [د) ((خ) دهی است از دهستان 
سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 
۶هزارگزی جنوب شیراز, سکنه آن ۱۷۸ 
نسن. اب آن از رودخانة قره‌آغاج تأمبین 
می‌شود. از فرهنگ جفرفیاییابرن ج ۷ 
دهداری. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
چفاپور بخش خورموج شهرستان بوشهر. 


۱۱۳۰۴ 


واقع در ۲۴هزارگزی جنوب جُورموج. ج.سکتة 
آن ۳۰۰ تن. آب آن از چاه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
دهداع. [د] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان بزغالگان ماده را زجر کنند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دهداق. [د /<] (ع مص) بریدن گوشت و 
شکستن استخوان را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اگرد گردیدن گوشت پاره از 
جسوشش دیگ. (منتهی الارب) (ن_اظم 
الاطباء). 
دهداق. (5] (ع4) جوشش دیگ. ||خندة 
بد. ||رفتاري است بالاتر از عنق که نوعی از 
رفتار ستور است, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
ده داود۵. [د؛ وو] ((خ) دصی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 


دهداع. 


ارا ک. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب باختری " 


آستانه دارای ۸۳۰ تن سکنه است. آب آن از 
قنات و رودخانه تأمین می‌شود. از طریق 
گر دنة ظهیرآباد اتومبیل می‌رود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 
۵هداة. [] (ع مص) غاطانیدن سنگ. 
(مخهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || غلطیدن سنگ. (منتهی الارب). 
|اگردانیدن بعض چیزی بر بعض آن. (ناظم 
الاطباء) 
دهداه. [د] 4 ص, ) تضتران رسز. ج» 
دهاده. (منتهی الارب) (انندراج). شتر رییزه, 
(ناظم الاطباء). اشستران خرد. (مهذب 
الاسماء). |اکس؛ گویند ما ادری ای الدهداه 
هو؛ یعنی چه کسی است او. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |زکوتاء‌قد. (ناظم الاطباء). 
دهدر. [د ذرر) (ع لام 
باطل را. (منتهی الارب). 
ده د۵ر. [] ((خ) دهی است از دهتان بالا 
بخش طالقان شهرستان تهران, واقع در 
۶هزارگزی خساور شهرک. آب آن از 
رودخانة گندآب تأمین می‌شود. سکن آن 
۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ده درویشان. ده دز ] ((ع) دمی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در یک‌هزارگزی باختری 
فیروزآباد. راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 
دهدرین. [د دز ر) (ع منی, اسم است 
مردروغ و باطل را و مرباطل را به لفط ماضیء 
و منه دهدرین سعدالقین؛ یعنی باطل و بیکار 
شد سعدالقین (آهنگر).به اینکه کسی کار به او 
نمی‌فرماید جهت تشاغل مردم به قحطسال. یا 
آهنگری مدتی دعوی کرد که نام او سعد است 
سپس آن دروغ وی ظاهر شد فقیل له ذلک؛ 


است مر دروغ و 


یعنی جمع کردی باطل را به سوی باطل ای 
سعد آهنگر, و بری متفصلا ده. و آن امر است 
از دهاء اصله دهو. لام کلمه که واو بود به جای 
عین کلمه آوردند دوه شد. ثم حذفت الواو 
لا کنین فبقی دة. درین از در است به معنی 
تتابم یعنی مبالقه بکن در کذب ای سعد 
آهنگر. یا آهنگری بود عجمی و در یمن گشت 
می‌کرد پس وقتی در دهی از دههای یمن 
کساد بازاری او شد به زبان فارسی گفت «ده 
پدرود» یعنی خبر می‌دهد به وداع ده و خروج 
خود از آن به فردا تا اهل قریه کار را به او 
فرمایند. فعربوه و ضربوابهالسثل فقالوااذا 
سمعت بسری‌القین فانه مصبح یعنی اگر 
بشنوی که به شب خواهد رفت او به تحقیق 
همین جا صبح کننده است یی کاذب و 
دروغگسوی است. (مسنتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 


دهدز. [د د] ((خ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان اهواز و حدود آن به شرح زیر است: 


از طرف شمال کوههای گره, از جتوب کوه 


کارون, از خاور کوه شیخان, از باختر سلسله 
جبال هنکشت و کوه پس شاخه. قسمتی از 


منطقة ببخش کوهستانی و قسمنی دشت 
هوای آن گرمسیر سالم است. آب آن از قراء 
بخش از چشمه‌ها و قتوات تامین می‌شود. 
محصول عمدة آن غلات, لبنیات. حبوبات و 
تریا ک می‌باشد. شفل اکثرسکنه زراعت و 
گله‌داری است. اين بخش از ۷۰ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ نفر است. زبان مادری لری بختیاری و 
فارسی است.ا کترسا کنین تابستان به یبلاقات 
نزدیک می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 

دهدز. [دد] ((خ) قصبهٌ مرکز بخش دهدز 


|, شهرستان اهواز در ۲۰۴هزارگزی شمال 


خاوری اهواز, دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و قنات تامتن می‌شود. 
محصول: غلات. لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داریست. از ادارات دولتی بخشداری, 
شهرداری, پست., ژاندارمری, دبستان و ۲۰ 
باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۶) 
۵هدشت. زد د] (خ) دی است از 
دهستان بویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در۴۱هزارگزی شمال 
خاوری بههان دارای ۱۰۵ تن سکنه است. 
آب آن از چاه تأمین می‌شود. سا کشین از 
طايقة بویراهمدی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). در قدیم این ناحیه را 
بلادشاپور سی‌گفنند و چسون الوار کوه 
کهکیلویه توابع بلاد شاپور را باقی گذاشتند 
اکنون آنجا را ناحیهٌ دهدشت گویند. میانة 


ده دلمراد. 


شمال و مشرق شهر بهیهان است. (بادداشت 
ملف). 

۵ هد شت. [دد] ((خ) نام یکی از تواحی سه 
گانهٌ کهکیلوید. به طور کلی می‌توان در 
کهکیلویه سه ناحیة متمایز از هم معین نمود: 
۱- ناحيه اطراف بههان. ۲ -تاحیة زیدون. ۳ 
- ناحیه دهدشت, مشتمل بر: آزادگان, پشت 
پر. بواء چرمه, چاه بردی, چنگلوا؛ دشت 
خضر, دزک, با ک,روشنآباد. سرمور؛ سرپر, 
سنقرآباد و غیره. (از جغفرافیای غعرب ایران 
ص 4۱۸۷ 

ده دعوانی. (دهُ دغ] ((ج) دهی است از 
دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در - ۴هزارگزی شمال خاوری 
سمیداباد. سکنه آن ۱۵۰تن. اب آن از قتات : 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. 

دهدعة. زد دع ع مسص) زجر کردن 
بزغالة ماده را به کلم دهداع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 

ددق. زد د] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان آباده. واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاور آباده سکته آن ۶۰۰ 
تن. اب آن از قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

دهد ق4. [ددق] (ع مص) شکستن و بریدن 
چیزی را (متهی الارب) (آتدراج). دهداق. 
ِ الاطباء). |(بریدن گوشت شکستن 

استخوان آن راء |زگرد گردیدن گوشت 
جوشش دیگ. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به دهداق شود. 

دهدکت. [د 5] (!) دخدخ, هلا ک ساختن, 
هلا ک کردن. (یادداشت مولف). ذبح. گلو 
بریدن و خبه کردن و دهدک! ساختن و مه 


ت پاره از 


حدیث‌الفضاء من ولی قاضیاً فقد ذبیح بفیر 
سکین, ای اهلک. (منتهی الارب). .۰ ۲ 

دهدل. (د؛ د]اص مرکب) مسافق. ۲ 
(آنندراج) (غیات). |اشجاع. (از غیالش) مد 
(انندراج). و رجوع به ده دله شود. 

دهد لان. [د د] ((ج) دی است از 
دهستان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب در ۴۵هزارگزی باختری سراب. آب 
انجا از چشمه تأمین می‌شود. سکن آن ۲۲۳ 
تن, (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

3 دلمراد. [ده د ۳ (ج) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکنه آن 
۷ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


۱-شاید کاتب هلاک را به غلط دهدک خرانده 
است؟ (یادداشت ملف). 


ده دله. 


ده ۵له. زد؛ دٍل) (ص نسبی) کنایزابیت ان 
بیوفا و هرجایی و کسی که هر دم دل بنه 
دیگری دهد و او را بوالهوس خوانند. (از 
برهان) (ازناظم الاطباء؛ کنایه از متلون مزاج 
است. (انندراج). بلهوس. (غیاث)؛ ای ده دل 
صد دله دل یکدله کن. |امتردد و پریشان 
خاطر. (غیاث). || آنکه هر لحظه به اعتقادی و 
کیشی باشد. (از بر‌هان) (از ناظم الاطباء). 
|اکسنایه از سردم دلیر و شجاع است. (از 
آنتدراج) (از غیات). شجاع و دلیر و دلاور. 
(ناظم الاطباء). بغایت دلیر. (شرفنامةٌ منیری), 
شجاع و دلیر یعنی کسی که دل او به قدر ده تن 
باشد. (انجمی ارا) 
ده‌دلیی. [دة د] (حامص مسرکب) 
پریشان‌حالی. پریشان‌خاطری. اضطراب و 
دلواپسی. تشویش و نگرانی. (بادداشت 
مولف)؛ تا از هر جانب دوستان شادمانه شوند 
و حاسدان و دشمنان به کوری و ده‌دلی 
روزگار کران کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲ ۷). و رجوع به ده دله شود. 
ده دلیان. [دهُ د] (اخ) دی است از 
دهستان چهار بلوک بخش سیمیه‌رود 
شهرستان همدان. داقع در ۸هزارگزی خاور 
همدان, سک آن ۲۳۰ تن. اب آن از چشمه و 
قات و رودخانة قوری‌چای تأمین می‌شود. 
راء آن فرعی. (از فرهنگ جقرافمایی ایسران 
ج۵, ۱ 
ده دم تنگ اروه. زد؛ د ت از و ] (اخ) 
دهی است از دهستان طیبی گرمسیری بخش 
کسهکیلویه شسهرستان بسهیهان. واقع 
درهزارگزی شمال باختری لنده مرکز 
دهستان. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه سا کنین تأمین می‌شود. از طايفة 
طیبی هستند. (ز فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
ده دم عباسی. [د؛ دعب با] (اخ) دهی 
است از دهستان دشمن‌زیاری بسخش 
کهکیلویه شسهرستان بسهبهان. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری قلعة کلات مرکز 
دهستان. دارای ۴۰۰ تن سکنه است. اپ آن 
از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة 
دشمن‌زیاری هتد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
دهد موز. زد 5) (ع ص) بسسیارخوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء), 
شکم‌پرست. (ناظم‌الاطباء). 
دهد مة. [د د] (ع مص) شکستن چیزی 
را. |[ویرا- - -اشتن و برانداختن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطباء). 
||برگردانیدن بعض چیزی را بر بعضی. (منتهی 
الارب). بسرگردانسیدن. (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). 


دهدان. [د د] (ع 4 مردم و خلق. امنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء), 
دهدن. زد د] ( ص) بساطل. |ادروغ. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), و 
رجوع به دهدر شود. 
۵ه 93 ده د] (| مرکب) دو قسمت از ده 
قسمت چیزی. دو عشر. نفعی است معین که 
سودا گران با هم دارند. (لغت محلی شوشتر). 
ده دوان. [د؛ د] ((خ) دهسی است از 
دهستان پیشخور بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری 
رزن. سکنة آن ۱۸۸ تن. آب آن از رودخانه 
تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ده دوست‌محمد. (یذ م عم 12 (لخ) 
قصبة مرکز پشش میارکنگی خهرستان زال 
در :۲هزارگزی شمال خاوری زابل نزدیک 
مرز اففانستان. طول ۶۱ درجه و ۴۷ دقیقه و 
۵ انيه ارتفاع ۴۸۹ متر. سکنة آن ۴۴۰۸ 
تن. اپ آن از رودخانة هیر مند تأمین می‌شود. 
در حدود ۱۰ باب دکان و یک دبستان دارد. از 
ادارات دولتی بخشداری, پاسگاه مرزی» 
گمرک دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
ده دوست‌محمدشاه. [یا م عم ] 
(اخ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل, واقع در ۷هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محند. سکنه آن ۱۵۰ تن. آب ان از 
رودخانه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
ده دوست محمدشاه گل. (د؛ مج 
گَ (اخ) دهی است از بخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل. واقع در ۷هزارگزی جنوب 
باختری ده دوست‌محمد. سکنه ۲۰۰ تن. اب 
آن از,رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از 
فزهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
ده دوست محمد لشکران. اد؛ م جح 
لک ] (اخ) دهی است از بخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل. واقع در شش هزارگزی 
باختری ده دوست‌محمد. سکله آن ۱۰۰ تن. 
آب آن از رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج‌۸). 
ده دوساب. زد؛] ((خ) دمی است از 
دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان 
قزوین. وأقع در ۲۶هزارگزی معلم کلایه. آب 
از رودخانة خارارود تأمين می‌شود. سکنة آن 
۴ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دهدوة. [ددوو](ع !) گسوی؛ ده دوة 
الجعل؛ گوی گ وه گردان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) دهدية, 
دهدوه. [د] (ع ا) دهدوة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج) و رجوع به دهدوة 


شود. 


۱۱۳۰۵  .یهدهد‎ 


۰.۵3۵ (د؛ 5] (ق مرکب) ده تا ده تا. |[(اص 
مرکب) زر بی‌عیب و خالص. (از برهان) 
(آنسندراج). طلا و زر خالص تمام عیار 
بی‌عیب. دهدهی. (از ناظم الاطباء), و رجوع 
به دهدهی شود. 

دودو.[د من دمن ]۲ (ع) قولهم الا دو 
قلادم؛ یعنی | گرنباشد اين امر اين ساعت پس 
نخواهد شد بعد از آن, یعتی اگراین ساعت 
فرصت را غنیمت نشماری پس نخواهی 
یافت آن راگاهی. قاله الاصمعی و قال 
لاادری مااصله و قیل اصله فارسی؛ ای آن 
لمتعط الّن فلم تعط ابدا. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

دذهدهان. زد د /55](ع !) صد شتر و زاید 
بر آن. (صنتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

دهدهه. (د 5 ه] (ع!) صد شتر و زیاده از 
آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دهدهان شود. 

۵هد هه (د 5 2] (ع مص) غلطانیدن سنگ 
را. |[برگردانیدن بعض چیزی رابر بعض. 
(منتهی الارب) (اتندراج) (ناظم الاطباء). از 
جای ورگردانیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). 

دهدهیی. [دد] اص سبی) به معنی ده ده 
باشد که طلا و زر خالص و بی عیب تمام عیار 
است. (برهان) (از ناظم الاطباء). زر خالص و 
سره که از ده حص آن ده حصه طلاست. زر 
بیست و چهار عبار. (از یادداشت مولف). زر 
خالص, (شرفنامهُ منیری) (از انجمن آرا), سره 
و خالص و کامل عیار. زر رایج و کامل 
عیاری که در آتش نهند مطلق از آن سوخته 
نشود و کم نگردد و در هندی پاره بانی گویند. 
(از غیاث) (از انندراج)؛ 


بر سر هر نرگسی ماهی تمام 

شش ستاره بر کران هر مهی 

یا چو سیم اندوده شش ماه بدیع 

حلقه حلقه گرد زژ دهدهی. منوچهری. 

دهدهی باشد زر سختم گرچه مرا 

چون نجیبان دگر جامه به زر معلم نیست. 
خاقانی. 

این می و جام بين به هم گویی دست شعیده 

کردهز سیم دهدهی صر زر شش سری. 
خاقانی. 

با من است اینکه در سخن سنجی 

دهدهی زر دهم نه ده پنجی. نظامی. 

همه راه او خود پر از گنج بود 

زر دهدهی سیم ده پنج بود. نظامی, 

تا دهدهی و غراییت هست 

ده پنج زنی رها کن از دست. نظامی. 


۱-به سکون هاء هم آید [ده؛] . 


۶ ده دیواد. 


خود زر دهدهی به چنگ امد : 9 


در ز دریا گهر ز سنگ آمد. نظامی. 
پس ز ده یار مبشر امدی 
همچون زر دهدهی خالص شدی. مولوی. 


عرصه‌ای کش خاک زر دهدهی است 
زر به هدیه بردن آنجا ابلهی است. ‏ مولوی. 
| (اصطلاح ریاضی) اعشاری. کر اعشاری. 
که ده برابر بزرگتر و کوچکتر شود. رقمي که 
ده ده بزرگ با کوچک گردد. (بادداشت 
مولف). 
ده دیوان. ده (اخ) فهسستی است از 
دهتان رایر بخش یافت شهرستان سیرجان. 
واقع در ۳۶هزارگزی شمال خاوری بافت. 
که آن ۵۰ تن. آپ آ ن از رودخانه تأمن 
می‌شود. سا کنین از طایفة خالو هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 
دهد یة. زد ی /دی ی ] (ع لا گوی سرگین 
گردانگ. سرگین که جعل گردانیده و مدور 
ساخته باشد؛ دهدیةالجمل؛ گوی گوه گردان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دهدوة. 
ده ذوالفقار. زوا ٌل ف | ((خ) دمی است 
از دهستان سربند بخش سربند شهرستان 
ارا ک.واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
استانه. دارای ۲۳۵ تن سکنه است. اب آن از 
چشمه و قنات تأْین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج 4۲. 
دهر. [ذ] (ع |) روزگار دراز. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). باطن روزگار که 
بدان ازل و ابد متحد می‌شوند. (از تعریفات 
جرجانی). زمانی که نهایت نداشته باشد. 
(مقدمة لغت میر سیدشریف جرجانی ص ۲). 
زمان بیکران از ازل تا ابد. زمان نامتناهی الا 
و ابدً, (یادداشت مژلف). عبارت است از 
زمان ممدود. اسم است مرمت این جهان را 
از آغاز تیتی و پیدایش آن تا زمانی که 
اجلش در رسد و از هر مدت درازی به دهر 
تعبیر کنند به خلاف زمان که آن بر مدت کم و 
زیاد تعبیر شود. (از کساف اصطلاحات 
الفنون). |اسال و عصر و زمان. (ناظم 
الاطباء), عهد. عصر. زمان. دوره. روزگار. 
(مجمل‌اللفة) (ترجهه علامة جرجانی 
ص .)۴٩‏ زمانه. (مقدمهٌ مسیر سید شریف 
جرجانی ص ۲). روزگار و زمانه. (از ناظم 
الاطباء) (یادداشت مزلف)۱: 
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیت 
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم. 
ای خروی که نزد همه خسروان دهر 
بر نام و امه تو نوا و فرسته شد. 
کاراین دهر بین و دور فلک 
وان دگر بازهل به مردم لک. 


ببخشد درم هرچه یابد ز دهر 


دقیقی. 


خروی. 


همی آفرین خواهد از دهربهر. . فردوسی. 
همان نیز یکباره بر چار بهر 
ببخشید تا شاد باشد ز دهر. فردوسی. 
بمان تا بمانم به دهر اندکی 
کز آزادگان تو باشم یکی. فردوسی. 
نیا گان‌ما نامداران بدند 
به دهر اندرون کامگاران بدند. فردوسی. 
بی از آن کامداز او هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 
بوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
ای به غفلت خفته زیر دام دهر 
ایمنی چون یافتی زین مفتتن. ناصرخرو. 
دهر با صابران ندارد پای 
مثلی زد لطیف آن سرهنگ. ‏ ناصرخرو. 
ای به بی‌دانشی شده شب و روز 
فتنه بر دهر و دهر بر تو به جنگ, 
2 تا خ رود 
این هر دو شب و روز دو گفتار دروغند 
کاین دهر همی گوید همواره مت 
ناصرخسرو (دیوان چ تفوی ص ۱۵۸). 
و گردش چرخ و حوادث دهر قواعد آن را 
واهی نتوانت کرد. ( کلیله و دمنه). 
پشتم شکست چرخ که رویم نگه نداشت 
آبم ببرد دهر کز او نان نیافتم. خاقانی. 
دهر بی حضرت بهاءالاین 
آسمان را توان نخواهد داد. خاقانی. 
دانم که دهر خط بلا بر سرم کشد 
داند که سر به خط بلامن درآورم. خافانی. 
دهر چندان مناقبش داند 
که‌به دست چیش حساب کند. خاقانی. 


علماء عصر و فضلاء دهر را جمع کرد نا در 
تفسیر قران مجید ت تصلیفی مستوفی کردند. 
(ترجمه تاریخ بمیلی). 


,, که‌گر دانای دهری خر بباشی 
۵ وگر نادانی ابله‌تر بباشی. ( گلستان). 
" مشت زنی را حکایت کنند از دهر مخالف به 


فتان آمده بود. ( گلستان). من او را از فضلای 
عصر ويگانة دهر می‌دانم. ( گلستان). 
اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست... 

( گلستان). 
دهر چون نیرنگ سازد چرخ چون دستان کند 
مفز را آشفته سازد عقل را حیران کند. 

قاانی. 

امتال: 
مرد باید که در کشا کش دهر 
سنگ زیرین آنیا باشد. ؟ 
داي ره دهریند؛ کنابه از روزگار و 
گرفتاربهای آن؛ 
من که در اين دایرة دهربند : 
چون گره نقطه شدم شهربند. نظامی. 
- دهر داهر؛ روزگار سخت. (ناظم الاطباء) 
دصر دهاریر؛ روزگار سخت. (ناظم 


دهر . 
الاطاء). 
- دهر دهیر؛ روزگار سخت. (ناظم الاطباء). 
- دهر سفید؛ روزگار جوانمرد. (ناظم 
الاطاء): 
دهر غدار؛ روزگار حیله گرو فونکار؛ 
کی عمر سپردیم به دهر 
#هرشتار این پایست . خافانی. 
دهر کاسه گردان؛ دنیا و روزگار و عالم 
سفلی. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
< فرومایه دهر؛ دهر فرومایه. روزگار دون: 
بخایندش از کینه دندان به زهر 
که‌دون پرور است این فرومایه دهر. 
(بوستان). 
- فی اواثل‌الدهر؛ زمانی درز پیش از این... 
(ناظمالاطباء) 1 
- لاآتید دهرالاهرین؛ نخواهم آسد او را 
گاهی.(ناظم الاطباء), 
ما دهری بکذا؛ وقتی برای آن ندارم. (ناظم 
الاطباء). 
- ما ذالک بالدهر؛ این معمول نیست. (ناظم 
الاطباء). 
دنا و عالم سفلی. (ناظم الاطباء). جهان, 
گیتی. گردون. فلک. چرخ. (یادداشت 
ملف) ۳: 
بزرگان و آزادگان راز دهر 
کسی را کش از مردمی بود بهر. 
یکی عهد بنوشت تا هر یکی 
فزونی نجوید ز دهر اندکی, 
پرا کنده‌گردد به دهر این سخن 
که‌با شاه توران فکندیم بن. 
نبودم به گیتی جز این نیز بهر 
سرآمد کنون رفتی‌ام ز دهر. 
بیرید سری را که سران را سر بود 
آرایش دهر و ملک را افسر بود. 
شاعری نیشابوری (از تاریخ بهقی). 
به مال و ملک و به اقبال دهر غره مشو 
که‌تو هنوز از آتش ندیده‌ای جز دود. 
ناصرخرو 
دهرنه جای من است یگذرم از وی . 
مسکن زاغان نه آشيانة باز است. 
ای بر سر مالک دهر افر آمده 
وی‌گوهرت در افسر دین گوهر آمده. 
خاقانی. 
که‌دختری که از این سان برادران دارد 
عروس دهرش خوانند و بانوی کشور. 
خافانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی, 


خاقانی. 


چون من و تو هیچ‌ک ان دهیم 


۱-شواهد این معنی مرهم معتی جهان و دنیا 
۲ -شواهد این معنی موهم معلی روزگار و 
زمانه نز مست. 


دهر. 


بهده بر دهر چه تاوان نهیم. 
از دهر گذشتن؛ مرادف از جهان گذشتن که 
کنایه از رحلت به عالم باقی است. (آنندرا اج). 
- دهر دونده؛ فلک گردان: 

وین دهر دونده به یکی مرکب ماند 

کزکار نیاساید هرچند دوانیش. اصرخسرو. 
-گردنده دهر؛ چرخ گردان و آسمان؛ 

چو پیدا شد این راز گردنده دهر 
خرد را ببخشید بر چار بهر. فردوسی, 
ازین پس شب و روز گردنده دهر 
نشست و بخشید بر چار بهر. . . فردوسی. 
||هميشه. (منتهی الارب) (لفت میر سید 
شریف جرجانی) (آندراج) (ناظم الاطیاء). 
|امدت هزار سال. ج. آدهر و ذهور. (منتهی 
الارب) (آنندراج), هزار سال. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). مدت هزار سال و پانمد 
سال. (ناظم الاطباء). || غایت. (متهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). نهایت. ||اتفاق و 
حادثه. (ناظم الاطباء). |اسختی زماند. 
||همت و ارادت. ||اعادت. (منتهی الارب) 
(آنندراج), عادت و خو. (ناظم الاطباء). 
||غلبه. (صنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[(اخ) نام یکی از سوره‌های قرآن. 
هل اتی که ۳۱ ایه است. سور هفتاد و ششم 
قرآن کریم پیش از مرسلات و پس از قيامة و 
آن مدنی است. (یادداشت مولف). ||(!) 
(اصطلاح فلسفی) مقدار هستی و امستداد و 
پایندگی ذوات بی ملاحظ آمور متفیر؛ حادئه 
چنانکه در زمان ملحوظ است. 


دهر اسفل؛ در اصطلاح ف فلسفه وعاء و طباع 
کلیه را از حیت انتساب آنها به مبادی عالیه 
دهر اسفل گویند. 

- دهر | سیر؛ در اصطلاح ذ فلفه وعاء مثل 
معلقه. 

- دهر ایمن؛ در اصللاح ۵ فلسفه وعاء عقول 
طولیه مترتبه و عرضية متکالفه. (از یادداشت 
مولف). 


| (اصطلاح عرفان) یکی از اسماءالهی است 
جل شأنه. (ستهی الارب). اسماءالحسنی, 
یکی از اسماء الهی است جل شأنه و 
فی‌الحدیت: لاتسبوا الدهر فانأئه هوالدهر؛ 
یعنی دشنام مدهید دهر را بدرستی که خدای 
تعالی همان دهر است و چون بعضی از اعراب 
دهریه زا گمان بود که هر حادثه که نازل 
می‌شود منزل آن حادثه زمانه است پس دهر 
را دشنام دادندی حضرت رسالت پناه (ص) 
فرموده که منزل اين حادثه را دشتام مدهید که 
آن سئزل بحقیقت خداست که آن را دهر 
پنداشته‌اید. (آتدراج). 
دهر. [د] (ع مص) فرودآمدن مکنروهی پیز 
قوم. (ستهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
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دهر. [ده] (ع 4 روزگار. زمان دراز. دهر. 
|اسال و زمان و عصر. ذهر. ||همیشه. |[مدت 
هزار سال. (ناظم الاطباء) رجوع به دهر در 
همه این معانی شود. 

دهوا. [د) ((ج) دهی است از دهستان ماسوله 
ب خش مرکزی شسهرستان فومن دز 
۲هزارگزی باختر فومن و ۱۰هزارگزی 
ماسوله. دارای ۱۱۸ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۲). 

دهواء (: زن) (ع ق) دائماً ‏ مستمراً ومداماً 
و پیوسته. (ناظم الاطبام). 

دهران. [د] ((خ) از دیه‌های یمن است. (از 
معجم الیلدان), 

دهران. [د] (!ج) دگرگون شده کلمة ظهران, 
شهر و بندری در مشرق عربستان سعودی در 
ساحل تخلیج فارس با بیست هزار جمعیت و 
اهمیت استخراج و صدور نفت. 

دهرالداهر. [د رد دا ه) (ع |مرکب) سند 

هند یکی از مذاهب علمی قلکی علمای هند. 
(یادداشت ملف). 

ده رجب. [دهٌ رج ((خ) دصی است از 
دهستان کرچمو بخش داران شهرستان 
فریدن. واقع در ٩۲هزارگزی‏ شمال باختری 
داران. دارای ۲۶۰ تن سکنه است. اب ان از 
قنات و چشمه تأمین می‌شود. (از فررهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

دهوحد. در ج] (!) سیر شتاب. (ستهی 
الارب) (آتدراج), (ناظم‌الاطباء), 

ده رجمان. ده ر) ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری ده دوست محمد. 
سکن آن ۱۴۴ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 
تأمین بمی‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
2 

ده رحیم. ۰ [ده ] ((خ) دی است از 
دهستان یوسف وند بخش سلسله شهرستان 

خرم‌آباد. واقع در ۱۷هزارگزی باختر الشتر. 
دارای ۲۶۰تن کته است. اب آن از رود 
کهمان تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة یوسف 
وندند و زمتان قشلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

ده ررین. [د؛ ر] ((خ) دی است از 
دهستان مرغک بخش رایین شهرستان بسم. 
واقع در۶۵هزارگزی جنوب خاوری راین. 
سکن آن 
می‌شود. (ز فرهنگ جغرایایی اران چا 

دهرس. [درَ](ع !) س‌ختی و بلاء ج» 
دهارس. ||شادمانی. ||سبکی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). 

ده رستم. [د؛ رز تَ] ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 


۰ تن. آب آن از قنات تأمین 


دهرم. ۱۱۳۷ 


شش‌ه_زارگزی جسئوب بساختری ده 

دوست‌محمد. سکن آن ۱۰۰ تن. آب آن از 
رودخائة هیرمند تأْمین می‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 

ده رش. [ده ر] ((ج) دهی است از بخش 
ستجابی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۵هزارگری شمال کوزران. سکنة آن ۱۶۰ 
تن. آب آن از چاه تأمین می‌شود. راه آن در 
تابستان می‌توان اتومبیل برد. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

۵ رشید. [ده ر) ((خ) دی است از 
دهستان خانمیرزا بخش اردگان شهرستان 
شهرکرد. وأقع در ۳۴هزارگزی خاور اردگان. 
دارای ۱۰۵ تن سکنه است. اب آن از چشفه 
و قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۰ 

ده رشید. [ده رَ] ((خ) دی است از 
دهستان یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج. 
راقع در ۴۸هزارگزی خاور سنندج. .سکن آن 
۵ تن. آب ۱ ن از چشمه تین می‌شود. (از 
فرهنگ جغراقیابی ایران ج0۵. 

ده رضا. زد رٍ ] ((خ) دهمی است از بخش 
میان‌کنگی شسهرستان زاسل. واقع 
دراهسزارگ زیر جسنوب خاوری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۵۰ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأمن می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ده رضا. [د؛ ٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
ریگان بخش فهرج شهرستان بم. واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری فهرج. .سکن آن 
۰۱ تن. آب آن از قدات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج۸). 

ده رضا [ده رٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
ریگان بخش فهرج شهرستان بم. وأقع در 
۹هزارگزی جنوب خاوری فهرج. .سکه آن 

۰ تن. آب آن از قنات تأمین می‌شود. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). ۱ 

ده رگه. [د؛ زگ /گب] (ص نسبی) ده دله. 
(از آنندراج). مرد بسیار دلیر و شجاع. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). || مرد کارکرده. || صاحب 
غیرت. || حرام‌زاده. (ناظم الاطباء) از برهان) 
(از آنندراج), 

دهرم. اد ر] 2 رودخانة فیروزاباد است 
که چون به نواحی پلوک اربعه رسد آن را 
رودخانة دهرم گویند و آب آن شیرین مایل به 
شوری است. (از جغرافیای سیاسی کهان). 

دهرم. [د ر] ((ج) دی است از دهستان 
اربعه پایین (سفلی) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد..وافع در #۲هزارگزی جنوب 
باختری فیروزاباد. اب آن از چاه و رودخانه 
شور تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۷). مرکز بلوک محال اریعه از ولایت 


۸ دهرم. 


قشقایی فارس و یکی از واحي بلوک مزبور 
است. (از جفرافیای سیاسی کهان). 
۵هرم. [د ]((خ)۲ یا دهرمه. ناحیتی است 
به هند. (از اخبارالصین والهند ص ۱۳ و .)٩۴‏ 
و رجوع به ماللهند ص ۲۰ و ۶۴و ۱۲۱و 
۵ شود. 

ده رمضان. [د؛ ر ۶ ] ((خ) دهمی است از 
دهستان ریلمة بخش حومه شهرستان 
خرم‌آباد. راقع در ۱۲هزارگزی باختر 
خرم‌آباد. دارای ۲۴۰ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه‌ها تأمین می‌شود. سا کنین از طایفه 
حسنوندند و زمستان قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دهرنکوه. 5 ن] انف مسرکب) دصر 
نکوهنده. که روزگار را نکوهش کند. بدبین. 
(یادداشت مولف), و رجوع به دهرنکوهی 
شود. 

دهرنکوهی. [د ن ] (حصانص مرکب) 
صفت دهرنکوه. (یادداشت مولف). بدگویی و 
شکایت از دنیا و نکوهش بخت. (ناظم 
الاطباء). شکایت دنیا کردن و بد او گفتن باشد 
چه دهر به معنی دنیا و عالم سفلی و نکوهی به 
معنی عیب‌جویی و بدگویی باشد. (برهان) 
(آندراج). مذمت و شکایت از روزگار. (از 


شرفنامذ منیری). 

دهر نکوهی کردن؛ به نکوهش و مذمت 
دنیا پرداختن: 

دهر نکوهی مکن ای نیک مرد 

دهر بجای من و تو بد نکرد. نظامی. 


3 رود. [د:] (| مرکب) (اصطلاح موسیقی) 
سازی است که باربد می‌تواخته و ده زه و وتر 
داشته است. ( گنجينة گنجوی ص ۶۸)؛ 
حدیث باربد با ساز ده رود 
همان آرامگاه شه به شهرود. نظامی. 

ده رود. [ده] (اخ) دهی است از دهستان 
چهاردانگة بخش هوراند شهرستان اهر. 
دارای ۳۱۷ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

3۵ رود. زده] (اخ) دهی است از دهستان 
اربعه پایین (سفلی) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۴۹هزارگزی جنوب 
فیروزآباد. سکنه آن ۲۸۴ تن. آب از رودخانة 
فیروزآباد تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج۷. قریه‌ای است ذر شش 
فرسنگی میانة شمال مشرق بشکان. 
(فارسنامة ناصری). 

دهرود بالا. زد؛] ((ج) دی است از 
دهستان بوشگان بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۸۴هزارگزی شمال خورموج. 
سکن آن 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۷. 

دهرود پایین. [دهُ] (اخ) دی است از 


۰ تن. آب از چشمه و چاه تأمین 


دهره برانداخت صبح زهره برافکند شب 


دهستان بوشگان بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۸۳هزارگزی شمال خاوری 
خورموج و باختر کوه نی‌سرو. سکنه آن 

تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دهروط. [د] ((خ) شسهری است به صعید 
مصر. (منتهی الارب) (انندراج). شهری است 
در سمت باختری رود نیل از ناحیة صعید. (از 

معجم البلدان). 

دهره. [د] ()۲ حزبة دسته‌دار مر مردم 
گیلان و مازندران را که دسته‌اش از آهن و 
سرش مانند داس و در غایت تیزی است کد 
بدان درخت تیز اندازند. (از ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری)؛ 
تبر بر نارون گتاخ می‌زد 

به دهره سروبن را شاخ می‌زد. نظامی. 
از شاخها و ساق بالای شاخ نو اختیار کرده به 


"تبر و دهره می‌زنند که از پوست غلیظ درخت 


قدری با او هم به هم زده می‌شود. (فلاحت 
نامه). ||داس دروگری. (منتهی الارب) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان). داس. (لفت 
فرس اسدی - در کلمة داسگ‌اله) داس 
کسوچک.(مصحاح فرس)؛ || شمشیری 
کوچک و دو دمه و سر آن مانند سر سنان 
باریک و تیز. (ناظم الاطباه) (از غیات): 

گل چا ک‌زد جامه کنونقدپنفشه سرنگون 
آلوده دارد رخ به خون چون دهرة فخر عجم. 


عبدالواسع جبلی (از جهانگیری). 
چون روز کشید دهر؛ُ عدل 
شب زهر؛ خون‌فشان برانکند. خافانی. 


زهره و دهره بسوخت کوکیة رزم او 
زهرة زهره به تيغ دهر؛ دهر از سنان, 

خافانی. 
رمح نما ک‌و دهرة بهرام بشکنید 


:- چتر ننحاب و بیرق خورشید بر درید. 


خافانی. 


پیکر آفاق گشت غرقهٌ صفرای ناب. خاقانی. 


پکر هر طلسم از آهن و سنگ 
هر یکی دهره‌ای گرفته به چنگ. نظامی. 
اگر چه دزد با صد دهره باشد 
چو بانگش برزنی بی زهره باشد. ‏ نظامی. 


- دهر؛ صبح؛ سفید؛ صبح, (ناظم الاطباء). 
کنایه از روشنی صنبح است. (برهان) 
(انتدراج), 

||دشته. (شرفامة منیری). ||سم‌تراش یعنی 
التی که تعلبند بدان سم سور را می‌تراشد. 
(ناظم الاطیاعا. 
۵هری. [د] (ص نسبی) منسوب به دهر. 
منسوب به روزگار. |[منکر الوهیت که دهر را 
عامل شمارد. طبیعی‌مذهب. آنکد خدایی جز 
روزگار نداند. فرقه‌ای که دهر را خدا دانند. 
(یادداشت مولف). کسی که عالم را قدیم داند و 


دهر یه. 
به حشر و نشر و قيامت قائل نباشد. (ناظم 
الاطباء): 
تاهست خلاف شیعی و سنی 
تا هست وفاق طبعی و دهری. منوچهری. 


هر کس که آن را از فلک... داند... زندیقی و 
دهری باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)٩۳‏ 
سخنهای ایزد نباشد گزاف 
ره دهریان دور بفکن ملاف. 
عالم قدیم نیست سوی دانا 


اسدی. 


مشو فانه دهری شیدا را. 
اصرخسرو, 
وز قلفی و مانوی و صابی و دهری 
درخواستم این حاجت و پرسیدم بی مر. 
ناصر خسرو. 
دهریی آمد به تزدیک خلیفه نا گهان 
بعض دینی مبفضی شوخی پلیدی نایکار. 
بای 
||ملحد و بی‌دین و کافر. (ناظم الاطباء). 
||دیریته. (مهذب الاسماء) (دهار), 
دهری. [د/دیی](ع ص نبی) سوب 
به دهر. |اکسی که عالم را قدیم گوید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. آنکه عالم را قدیم داند 
و به قیامت قایل نباشد و به ضم اول به جهت 
آن است که بنا و حرکات بعضی از الفاظ در 


(غیاث). 

ذهری. [د ریی ] (ع ص نسبی) موب 
به قبیلة دهر ببر غیرقیاس, (ناظم الاطنباء) 
(منتهی الارب). ||پیر سالخورده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). : 
دوریز. » [دهْ] ((خ) دهی است از دهستان برد 
بره بخش اشترنیان شهرستان بروجرد. واقع: 
در ۸هزارگزی شمال اثترنیان دارای ۳۸۱ تن 
سکنه است. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دهریس. 31۰ (ع ل داهیه, ۰ج دهاریس "۳ 
(مهذب الاسماء). ولی در متون دیگر دهرسکه 
آمده است و جمع آن دهارس. 
ده ریش. رک نی 
ریش آنبوه و هنگفت و ببزرگ باشد. (ناظم 
الاطباء). لحیة انبوه و گنده. (آتندراج). 
دهری. [ذ ری ی ] (ع ص نسبی) دهریه. 
منسوب به دهر. ||([خ) قائلین به قدم.دهر. 
(یادداشت ملف). گروهی از کفار باشند و به 
قدمت دهر قائل. شده‌اند حوادث را بطور کلی 
به دهر تست دهند. در قرآن مجید از اين گروه 
خیر داده آنجا که می‌فرماید: و قالوا ما هی الا 
حیوتنا الانیا نموت و نحیا و مایهلکنا الا 


۰ - 2 
۳-چین است در یک نسخه خطی مهذب 
الاسماء. در دو نسخهة دیگر: دهارس. 


1 ۶: 8: 


ده زارچجی. 


الدهر ". (از کشاف اصطلاحات الفنون):: 


خرقه‌ای که پیروان آن سعتقدند دهر قدیم و 
واجب‌الوجود است و او انسان را به هر 
صورت که بخواهد درآورد. آنان خدای متعال 
را که خالق دهر و طبیعت باشد انکار دارند. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به دهری شود. 
ده زارچی. [د؛] ((خ) دصی است از 
دهستان گیسکان بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۱۰هزارگزی شمال بافت. 
سکه ان ۱۰۰ تن. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 
دهزبان. (دهُ ز] (ص مرکب) که به ده زبان 
سخن گوید. ||کنایه از کی که هر بار یک 
گونه حرف زند. متلون. مقابل یک دل و یک 
زبان؛ 
دلارام گفت ای شه نیکدان 
نه هر زن دو دل باشد و ده زبان. 
در گوشه‌ای بمیر و پی توش حیات 
خود را چو خوشه پیش خسان ده زبان مخواه ؟. 
خاقانی. 
و هر که چون سوسن ده زبان و چون لاله دو 
روی گشتست روزگارش به خنجر تبز چسون 
بنفشه زبان از راه قفا بیرون کشیده است. 
(سندبادنامه ص ۱۷). 


اسدی. 


کای‌سوسن ده‌زبان چه بودت ۴ 
کاندیة من زبان ربودت. نظامی. 
دهزبانی. ده ز] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی ده‌زبان. ||پرحرفی و زیادگویی. 
(ناظم الاطباء). |اکنایه از هرلحظه چیزی 
گفتن و بر حرف خود ثابت نبودن است. 
(آنندراج): 
چون نکردی یک زبانی لالهوار 
ده‌زیانی نیز چون سوسن مکن. 
سیدحسن غزنوی, 
با نسیم خانه زاد بوستان دوستی 
ای گلرعنا چو سون ده‌زبانی می‌کنی. 
حکیم شفایی (از آندراج). 
و رجوع به ده زبان شود. 
ده زرگر. اد؛ زک ] (2۱) دی است از 
دهستان ریوند بخش حومةٌ شهرستان 
تیشابور در ۱۲هزارگزی بساختر نیشابور. 
دارای ۱۳۸ تن سکنه است. آب آن از قتات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
٩‏ 
ده زرگران. [ده زگ ] ((خ) دهی است از 
دهستان چارود بخش آخور؛ شهرستان 
فریدن در ۲۴هزارگزی جنوب آخوره. دارای 
۹ تن سکه است. آب آن از چشمه و قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۰ 
ده زمان. زد ز] (اخ) دی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 


ارا ک‌در ۳۲هزارگزی جنوب باختری آستانه. 
دارای ۱۳۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۲ 

۵ زن. [د؛ ز] ([ مرکب) زن که از ده باشد. 
زن روستایی. (یادداشت مولف). 

ده زوثیه. ده نی ي] (اخ) دهی است از 
دهستان طفرالجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان. وأقع در ۰هزارگزی شمال زرند. 
سکهة آن ۱۰۰۰ تن. آب آن از قتات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ زیار. [د؛] ((خ) دهی است از دهستان 
زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۰ ۶هزارگزی شمال باختری کرمان. 
سکنه آن ۷۰۰ تسن. اب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

ده زیارت. زد ر) ((خ) دی است از 
دهنتان سرچهان بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. واقع در ۸۲هزارگزی چتوب 
خاوری سوریان. سکله آن ۶ تن. آب آن از 
چشمه و قنات تأْمن می‌شود. راه آن فرعی. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۷. 

۵ زیر [د؛] ((خ) دهی است از دهستان و 
بخش کردیان شهرستان جهرم. واقع در 
۰هزارگزی خاور قطب‌آباد. سکنذ آن ۷۳۳ 
تن. آب آن از چشمه و قنات شور و آب باران 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
چ۷. 

ده زیرنا. [ده] ((خ) دهی است از دهستان 
دشمن‌زیاری بخش کهکیلوی شهرستان 
بههان. واقع در ۸هزارگزی شمال باختری 
قلعهٌ کلات مرکز دهستان. دارای ۳۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه تأْمین می‌شود. 
ساکنین از طایفة دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

ده زیره. [دار] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کاشان. واقع 
در ۳۹هزارگزی جنوب خاوری کاشان. 
دارای ۳۶۰ تن سکنه است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
۲ 

دهس. (3] (ع ) گیاه نورسته که هنوز 
سبزی بر آن غالب تشده باشد. /|جای رم که 
نه ریگ باشد و نه خا ک.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آتدراج). 

دهس. [د] (ع !) سرخی مایل به سیاهی. 
(منتهی الارب) (انتدراچ) (ناظم الاطباء) 

دهس. [د) (ع !) ج ادفس. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ج دهسام. (تاظم الاطنباء). 
رجوع به ادهس و دضاء شود. 

دهس. [د] (ع مص) نرم شدن ریگ و آنچه 
بدان ماند. (المصادر زوزنی). نرم ریگ شدن. 


۱۱۳۹ 


(تاج المصادر بیهقی). رجوع به ماده (د دس) 
در منتهی الارپ و دهاء و ادهس شود. 

۵ هساء . [د] (ع ص) موئث ادهس. اکمة 
دهاء, پشتة سرخ رنگ. ج. دهس, (ناظم 
الاطیاء). ارض دهساء؛ سرخ مایل به سیاهی. 
(منتهی الارب). ||عنز دهساء؛ یز سرخ مایل 
به سیاهی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گوسفند سیاه که با سرخی زند. 
(مسهذب الاسماء). |امرأة دهساء؛ زن 
کلان‌سرین.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
انندراج), 


دهستان. 


ده ساده. ده د] 2 دهی است از ببخش 
روانسیر شهپرستان سستندج. واقنع در 
۱هزارگزی جنوب روانسر. سکنة آن ۱۷۲ 
تن. آب آن از رودخانهٌ قره سوو از سراب: 
جاورود تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو (در 
تابستان). (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵), 
دهسال. [5] () کوکب سیاره. (ناظم 
اطیانا پدمجتی و کبنسازه است که یل 
و عطارد و مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و 
قمر باشد. (برهان) (آنندراج). |ابزرگترین 
موجه از موجه‌های دریاء (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (آندراج). 
دهستان. [د «] ([ مرکب) مجموح چندین 
ده و قریه و جایی که دارای دهات چند باشد. 
(ناظم الاطباء). دهستان در مقابل شهرستان. 
(از غیاث). خره. کوره. بلوک. جزیی از بخش 
که مرکب از چند ده باشد. (یادداشت مولف). 
در تقسیمات کشوری هر بخش به چندین 
دهتان تقسیم می‌شود. (لغات فرهنگستان)؛ 
فراوان دگر مرز همچون بهشت 
دهستان بسیار پر باغ و کشت. فردوسیء 
متاعی هر که دارد رو به این بازار می‌ارد 
محبت شهر و بر اطراف او عالم دهستان است. 
سلیم (از آتدراج). 
عدالت کنان بر دهستان و دشت 
به هنجار بازارگان می‌گذشت. 
عبدالّه هاتفی (از آندراج). 
دهستان. زد «] ((ج) دهی است از دستان 
درا گاهب_خش سعادت‌آباد شسهرستان 
بندرعیاس. واقع در ٩۶هزارگزی‏ شمال 
باختری حاجی‌اباد. سکنة آن ۶۹۶تنن, آب 
آن از قنات تأمین منی‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دهستان. [د ه] ((خ) شهری در طبرستان. 
(ناظم الاطباء). نام شهری است که اکنون 


۱-قرآن ۲۴/۲۵ 

۲ -معتی کلمه در خوشه و سوسن از طریق 
ایهام است به مناسبت تعدد زبانه‌ها و داسه‌ها. 
۳-معلی کلمه در خوشه و سومن از طریق 
ایهام است به مناسبت تعدد زبانه‌ها و داسه‌ها, 


۰ دهستان. 


استرآباد گویند از حدود گرگان تا خوارزم. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ناحیتی است [به 
دیلمان ] و مر او را رباطی است با متیر و 
جایی با کشت و برز بسیار است و سوادی 
بسیار و ثفر است بر روی غور و گور علی‌بن 
سگزی آنجاست. (حدود الصالم چ ستوده 
ص ۱۴۳۴). در پنجاه‌فرسخی شمال ابسکون و 
چهار منزلی گرگان شهر و محلی بوده در 
ولایتی به همین نام حمداله مستوفی در 
نرهةالقلوب آرد: دهستان از اقلیم چهارم 
است... ناحیه‌ای است که متصل به چرجان و 
در کنار دریای خزر بوده, یاقوت آن را به 
کسر دال ضبط کرده؛ شرقشناسان آن را 
مشتق از نام طایفٌ داها" می‌دانند و بنابراین 
باید به فتح دال باشد. (از حاشیه فیاض پر 
تاریخ بیهقی ص‌۱۳۵). مهمترین ابادی 


دهستان آخنوز نام داشته. مقدسی آن را. 


شهرستانی مشتمل بر ۲۴ دهکده شمرده است 
و گوید بزرگترین آبادیهای گسرگان است. (از 
سرزمبهای خلافت شرقی ص۴۰۵). سابقاً 
یکی از دو ناحیذٌ استرآباد در شمال بوده 
شامل ساحل جنوب شرقی بحر خزر و 
قسمتی از ناحی فعلی شمال اترک» سکن 
طوایفی موسوم به ده و مرکز آن شهر آخور 
بوده. در این ناحیه خرابه‌های شهر قدیمی 
موسوم به مشهد مصریان دیده می‌شود که در 
شمال رود اترک در خاک روس واقع شده و 
فعلا بایر است. (جنرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳۰۵ ۳۰۴: 
ابا شاه شهر دهستان تخوار 
که‌در چشم او بد بداندیش خوار,. فردوسی, 
دهستان و گرگان و آن بوم و بر 
بگیرد برآرد به خورشید سر. 
سپهید به نزدیک ايران کشید 
سپه را به نزد دهتان کشید. 
همیدون از خراسان و دهستان 
ز شیراز و سپاهان و کهستان. 
(ویس و رامین). 
استادم منشورها نسخت کرد و تحریر آن من 
کردم‌دهستان به نام داود و... امیر آن را توقیع 
کرد.(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۰ ۰ لشکر 
قوی به دهستان فرستد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۷۹ 
و رجوع به فهرست تاریخ بیهقی چ دک 
فیاض شود. 
دهستان. [دٍ ه] ((خ) نام یکی از قصبات 
تابع یادغیس. (نزهةالقلوب چ دبیرسیاقی 
ص۱۸۸). 
دهستانی. [د و] (ص نسبی) موب به 
دستان. |اکی که از اهل ده باشد. دهاتی. 
مقابل شهری. (ناظم الاطبام). 
دهستانی. [د د] ((ج) رجوع به شضمسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


دهستانی در لباب‌الالباب چ نفسی ص ۴۹۵ 
و حمیدالدین تاجالشعراء دز لباب‌الالباب چ 
نفیسی ص ۴۷۵ شود. 
ده ساد. (رذس ]((خ) دهی است از دهستان 
شراء بالا بخش وفس شهرستان ارااک.واقع 
در ۶۴هزارگزی جنوب کمجان. دارای ۵۷۶ 
تن سکنه است. آب آن از رودخانة شراء 
تأمین می‌شود. از طریق پل دو آب اتومبیل 
می‌رود. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۲). 
۵هسر. [دء س ] (اخ) دهی است از دهستان 
لفمجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۷هزارگزی باختر لاهیجان. دارای 
۷ تن سکنه است. اب از نهر کیاجو از 
سفدرود تأمسین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۲). 
ده‌سراب. [د؛س ] ([خ) دی است از 


| دهتان ارادان بخش گرمار شهرستان 


دماوند. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاور 
گرمنار. آب آن از حبله‌رود تأمین می‌شود. 
دارای ۴۲۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج4۱. 
ده سراج. [د؛ س] ((ج) دی است از 
دهستان قهستان بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۰هزارگزیٍ شمال خاوری 
سعیدآباد. سکنة آن ۲۰۰ تن. اب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸) 
[ سرخ. [ده س ) ((خ) دی است از 
دهستان جوانرود بش اوق عنهرستان 
سنندج. واقع در ۴۰هزارگز ی جنوب خاوری 
پاوه. سکن آن ۲۷۵ تن. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵! 
:۵۵ بترخ. [دهس] ((خ) دی است از 


دهستان ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان 


کرمانشاهان. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
خاوری نهراب. سکنه آن ۲۰۰ تن. اب آن از 
چشمه‌های کوچک متعدد راه آن تابستان 
اتومبیل می‌توان برد. سا کنین از ایل ولدبیگی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
۵ سرخ. [ده ش ] (ج) دی است از 
دهستان چولائی خانه بخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۳۵هزارگزی شمال خاوری 
مشهد دارای ۵۵۰ تن سکنه است. آپ آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

ده سرخ. [ده س ] ((خ) دی است از 
دهستان پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۳هزارگزی شمال فریمان. 
دارای ۸۴۷ تن سکنه است. آپ ان از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩‏ 


ده سر و. 


ده سرخ. [دهس ] (لخ) دهسسی است از 
دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری فلاورجان متصل به شوسه مبارکه به 
اصفهان. دارای ۱۴۰۶ تن سکنه است. اب آن 
از زاینده‌رود تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
۵ه سرخون. [د؛ س] ((غ) دهی است از 
دهسستان دسمن‌زیاری بخش کهکیلویة . 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
قلعه کلات مرکز دهستتان. دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
ساکنین از طایقة دشمن‌زیاری هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). مد 
ده سرد. [د؛ س] ((خ) یکی از دهستانهای: 
بخش بافت شهرستان سیرجان. جمعیت آن 
در حدود یک هزار تن و محدود است از 
طرف شمال به دهستان دشت آب و از خاور 
به دهستان کوشک و از جنوب به دهستان 
خبر. این دهستان وسط دو کوه واقم و هوای 
آن گرم معتدل است. شغل سکنه زراعت و 
مالداری است از ۱۴ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است. مرکز دهستان قریةٌ ده سرد 
می‌باشد. که در سی هزارگزی شمال دولت‌آباد 
واقع است و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده سرطوف. [د؛ ش ) ((خ) دهی است از 
دهستان دثسمن‌زیاری بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان. واقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری قلعةٌ کلات مرکز دهستان. دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. سا کنین از طايفة دشمن‌زیاری 
هحد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
ده سرکور. اد س ] ((خ) دهسی است از 
دهستان‌دشمن‌زیاری بخش کسهکیلويةً 
شهرستان بهیهان. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال . 
باختری قلعه کلاب مرکز دهستان. دارا 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین" 
می‌شود. سا کنین از طايقة دشمن‌زیاری 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جع۶). ۰ 
ده سرگزی. ادهش گ ] (اخ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
هفت‌هزارگزی باختری ده دوست مجمد. 
سکن آن ۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران 
ج۸. 
ده سرو. [د؛ شزر] (اخ) دی است از 
دهستان کوهمره سرخی بخش مرکزی 
شهرستان شیراز. واقع در #هزارگزی جتوب 
باختری شیراز. سکنة آن ۱۲۵ تن. آب آن از 
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ده سعیك. 


چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی" 


ایران ج ۷). 

ده سعید. زد ی ] ((خ) دضی است از 
دهمتان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. وأقع در ۲۴هزارگزی خاور کرمان. 
سکنه آن 
می‌شود. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

ده سفیت. [د؛ س ] ((خ) دهی است از 
دهستان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌اباد. واقع در ۲۷هزارگزی شمال خاوری 
شا‌آباد. سکنة آن ۱۵۰ تمن. آب آن از نهر 
چهارزیر تأمین می‌شود. تابستان اتومییل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج۵. 

۵۵ سفید. [د؛س ] (!خ) دمی است از 
دهتان کلیائی بخش اسداپاد شهرستان 
همدان. وأقع در ۳۷هزارگزی شمال باختری 
قصبه اسداباد. سکن آن ۲۱۵ تسن. اب آن از 
قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 


۰ تن. آب آن از قنات تأمین 


ابران ج۵). 

۵ سفید. [دهٌ س ] (اخ) دهصی‌الت از 
دهستان کاکاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
نورآباد. دارای ۵۴۰ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة علهیا 
هستد و زمستان قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 

ده سفید. [ده سِ] ((خ) دی است از 
دهستانسگوند بسخش زا شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۱هزارگزی باختر زاغه. 
دارای ۵۱۰ تن سکنه است. آب آن از سراب 
چشمه‌های آبستا ن تأمین می‌شود. راه آن 
آتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة سگوند 
بوده زستان قشلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

ده سفید. هس ] ((خ) دی است از 
دستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۴هزارگزی خاور الیگودرز. 
دارای ۲۷۴ تن سکنه است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده سفید. [دس ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان دالایی بخش خمین شهرستان 
محلات. واقع در باخترخمین. آب آن از قات 
تأمین می‌شود. سکنة آن ۲۹۷ نن, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
ده سفید کمانه سرخ. (د؛ س ک ذ /نٍ 
س] (اخ) دهی است از دهستان بربرود بخش 
ایگودرز شسهرستان بسروجرد: واقع در 
۸مزارگزی جنوب الیگودرز. دارای ۱۳۰ 
تن سکنه است. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده سلطان. [د؛ س ] ([خ) دی است از 
دهستان از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در ۱۵هزارگزی ثشمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۵۰ تن. اب ان از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ب۸. 
ده سلطان. [ده ش ] (اخ) دی است از 
دهستان‌یاطری. واقع در بخش گرمار 
شهرستان دماوند در ۲سزارگزی خاور 
گرسار. آب آن از حبله‌رود تأمین می‌شود. 
نکن آن . ۰ ستن. راه آن اتومیل‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 
ده سلم. (ده س ] ((خ) دهمی ات از 
دهستان نهبندان بخش شوسف شهرستان 
بیرجنند. واقع در ۱۳۰هزارگزی جنوب 
پاختزی شوسف. دارای ۱۸۲ تن سکنه است. 
آب آن از قدات تأمین می‌شود. در این ده 
معدن مس و یاقوت هست. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج٩).‏ 
ده سلمان. (د؛ س] (اخ) دی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارااک.واقع در ۲۳۶هزارگزی جنوب آستانه. 
دارای ۷۰۶ تن سکنه است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. از ایستگاه فوزیه اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. ۱ 
دهسمه. [د س )(ع مص) پنهان کردن 
چیزی را. (منتهی الارب). 
ده سنگس. [] (اخ) دهی است بزرگ (از 
حدود خسراسان ] و ابادان و اندر وی 
مسلمانانند و نزدیک وی عقبه‌ای است که او 
را عقبةٌ سنگس خوانند. (حدود العالم), 
3 سوخته:. [دهُ تِ] ((خ) دهی است از 
دهتان فلاورد بخش لردگان نسهرستان 


شهرکرد. واقع در ۳۵هزارگزی جنوب ۱ 


لردگان. دارای ۰ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده سوخته. [را ت | (خ) دمی است از 
دهتان ناروئی بخش شیب آب شهرستان 
زابل. واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
سک وهه: سکنه آن ۱۰۵۶ تن. اب ان از 
رودخانهُ هیرمند تأمن می‌خود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
ده سور. [دذ] (رخ) دهی است از دهستان 
گرجی بخش داران شهرستان فریدن. واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری داران. دارای 
٩‏ تن سکته است. آب آن از رودخانه و 
قنات و چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 
دهسة. (د /دس](ع ل) سرخی سایل به 


۱۱۳۱۱  .شهد‎ 


سیاهی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 

ده سیاهان. [د؛] (اخ) دی است از 
دمستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقم در ۱۰۰هزارگزی خاور 
سعیدآباد. سکنه آن ۱۵۰ تن. آب آن از قنات 
تأّمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸ 

ده سباه خان. [ده؛] (اخ) دهمی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
ثش‌هسزارگزی شسمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۱۱ تن, اب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸). 

ده سید‌نقی. (دءٌ سی ي ن] (اخ) دصی 
است از دهستان ماهیدشت پایین بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۵هزارگزی جسنوب خاوری ماهیدشت. 
سکن آن ۲۰۰ تن. آب آن از رودخانة مرک 
تأمین می‌شود. تابستان از راه فرعی اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 

دهش. [3] (ع مص) متحیر ساختن و بردن 
عقل کسی را (ناظم الاطباء). 
دهش. (د 2] (ع مص) متحیر و سرگشته 
شدن یا عقل کی رفتن از فراموشی یا از 
بیخودی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
آتندراج). سرگشته شدن. (المصادر زوزنی) 
دهار) (تاج المصادر ببهقی). خیره شدن. 
دهار ||سرگشتگی از عشق, (منتهی الارب) 
انتدراج). 
دهش. [د د] (ع ص) متحیر و عقل‌رفته, 
متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
دهش. [د /د ه] ((مسص)" از ده (ماده 
مضارع دادن, به معنی بخشیدن به اضافه شین 


سم مصدری) جود. هبه, سخاء بذدل. رادی. 
بخشندگی. جوانمردی. عارنه. سعروف. 
(یادداشت مولف). همت و بخشش و عطا و 
کرم و سخاوت. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
لغت محلی شوشتر). سخاوت. (از غیاث), 
بخشش. (شرفامة منیری). جودو سخاء 
(انجمن آرا) (آنندراج). عطا دادن. (از اوبهی) ۰ 
نافلة. نوفل, نزل. شکم. شکمی. قسم. تدی. 
لهية. عرف. عرّف. منحة. هن. طلف. مرن. نال. 
َولّ. نولّة. رفد. نوه. نوال, موهبة. جدا. کسعة. 
(منتهی الارب): 

با دهش دست و دین و داد همی باش 

میر همی باش و میرزاد همی باش. 
منوچهری. 


۱- پهلری 82۳158۳7 به معنی آفریدن. (از ذیل 
برهان چ معین). 


۱۱۳۱۲ 


مدان به ز دانشس یکی خواسته * -چد 


دهشال. 


که‌ناید همی از دهش کاسته. اسدی. 
به هر نیکیش دار سیصد سپاس 
هم اندک دهش زو فراوان شناس. اسدی. 


به همت چون دریا در دهش از کاهش 
نیندیشد. (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۱۵). 
مقصودم از این حکایت آن است 


کاحسان و دهش حصار جان است. نظامی. 
دهش کز نظرها نهانی بود 
حصار بد اسمانی بود. نظامی, 


- داد و دهش؛ عسطا و ب‌خشش. کسرم و 
سخاوت. (یادداشت مولف)؛ 
جهان از بدان پا ک‌بی خو کنیم 


به داد و دهش کشوری نوکنيم. . فردوسی. 
به داد و دهش گیتی آباد دار 

دل زیردستان خود شاد دار. فردوسی. 
به داد و دهش جوی حشمت که مرد 

بدین دو توائد شدن محتشم. ناصرخسرو. 
به داد و دهش یافت آن یکویی 

تو داد و دهش کن فریدون تویی. . سعدی. 


< دهش‌کاست؛ آنکه از حق کم گذارد. آنکه 

تمام ندهد. (یادداشت مولف)؛ 

کسی‌کو دهش‌کاست باشد بکار 

پپوشد همی فرة شهریار. فردوسی 

||عطا, عطیه. صله. بذل و بخشش. (یادداشت 

مولف). صدقه. (دهار), ببخشش و عطا. 

(انجمن آرا) (آنندراج). عطاء. عطاء عطیة. 

(منتهی الارب)؛ 

همان رسم پدر بر جای می‌داشت 

دهش بر دست و دین بر پای می‌داشت. 
: نظامی. 

||سرنوشت. تقدیر. قضا. (یادداشت مولف). 
دهشال. [د:] ((خ) نام یکی از دهستانهای 


سه گانهة بخش آستانة شهرستان لاهیجان . 


است. این دهستان در قسمت شمال خاوری 
بخش واقع و از ۳۵ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲۴هزار 
تن و قراء مهم آن به شرح زیر است: دهشال, 
دهفکاه. لک وکلابه, درگاه ششک ل. 
ک‌ارسیدان, اسیرهنده. گیلاه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
دهشال. [ددُ] (اخ) قصبه مرکز دهستان 
دهشال بخش استانةٌ شهرستان لاهسیجان در 
۲ هزارگزی شمال خاوری آستانه. دارای 
۳ تن سکه است. آب آن از نهر حشضمت 
رود از سفید رود تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸۲. 
ده شاه اسماعیل. [دء [] (اخ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
#هزارگزی شمال باختر ده دوست محمد. 
سکنه آن 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 


۰ تن آب آن از رودخانهٌ هیرمند 


ج‌ه۸ا.. 
ده شاه بالاء [د؛] ((خ) دهی است از بخش 
شهریار شهرستان تهران. واقع در #هزارگزی 
جنوب خاوری علیشاه عوض. اب آن از 
قنات تأمین می‌شود. سکن آن ۱۷۹ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ده شاه پایین. (د:] ((خ) دهی است از 
بخش شهریار شهرستان تهران. واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری علیشاه‌عوض. 
سکهة آن ۱۹۶ تن. آب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱). 
ده شاهمیر. [ده] (اخ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شسهرستان زابسل. واقسع در 
۸هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد 
نزدیک مرز افغانستان. سکنه آن ٩‏ تن. آب 
آن از رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از 


:| فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 


۵هشت. [/ ده ((ص) دعش. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به دهش شود. 
دهشت. [د /د ش ] (از ع. ایص) حیرت و 
سراسیمگی. (ناظم الاطباء) (غیات). حبرت و 
سراسیمگی با لفظ ببردن و خوردن و کردن 
مستعمل. (آتدراج). خیرگی. تحیر, بضدن 
خرد از ترس و مانند آن. این صورت گویا در 
عربی نیامده است. در عربی این مصدر دهش 
است یکین در فارسی متداول است. 
(یادداشت مولف). ضجر. (دهار): آواز بوق و 
دهل بخاست و نعره برآمد گفتی قيامت است 
از آن دهشت. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۶). و با دهشتی هرچه تمامتر در این 
خدمت خوضی نموده شد. ( کلیله و دمته). 
دهشت و حیرت به خود راه ندهد [خادم] 
( کلیله و دمنه). دهشت و وحشت بر وی غالب 


:-شد. (سندیادنامه ص ۲۱۵). 
.| گفت حرارت جگرش تافته‌ست 


وحشتی از دهشت من یافته‌ست. نظامی. 
چه شبها نشستم در این سیر گم 
که‌دهشت گرفت آستینم که قم. 

سعدی ( کلیات ج فروغی ص۲۱۸). 
دهشت آلوده؛ حیرت زده و سرگشته: 
بزرگان از آن دهشت‌آلوده‌اند 
که‌در بارگاه ملک بوده‌اند. سعدی (بوستان). 
- دهشت خوردن؛ حیران و سراسیمه و 
وحشت زده شدن: 
به جایی که دهشت خورند انیا 
تو عذر گنه را چه داری بیا. سعدی. 
گفتد اسرار مردمان را فاش می‌کنی به من. 
دهشت خسوردم و موش شدم. 
(انیس‌الطالبین ص ۱۳۳). 
دهشت‌زده؛متخیر و سرگشته و سراسیمه 
(یادداشت مولف). 
|| ترس و هراس و خوف. (ناظم الاطباء). 


دهشرة. 

خوف و بیم. (لت محلی شوشتر). || تعجب, 
(ناظم الاطباء) 
دهشت. [دذش /ذش /ش] (حامص)۱ 
یکرنگی و اتحاد و یگانگی و یک جهتی و 
مشابهت و اتفاق. (از ناظم الاطباء). یگانگی. 
(انسجمن آرا). یگ‌انگی و یک رنگی و یک 
جهتی. (آنندراج) (لفت محلی شوشح 
(برهان). |/بیگانگی. (لفت فرس اسدی) (از 
فرهنگ اوبهی). 
ذهشت انداز. (د / دش 1] (نف سرکب) 
اندازنده در پیم و هول. (ناظم الاطباء). 
دهست‌انگیز. [د /د ش آ] (نف مرکب) 
دهشت‌انگسیزنده. دهعت‌اری: مسهیب و 
هولا ک. (ناظم الاطباء). وحشت انگیز. : 
(آتدراج). ۱ , 
دهشت بالا. [د ه] ((خ) دهمی است از 
دهستان میانکوه بخش چاپشلو شهرستان 
دره گز. واقع در ۷هزارگزی جنوب پاختری 
قره باشلو.دارای ۱۶۱ تن سکنه است. آب آن 

از چشمه خامنتن مسی‌شود. (از 0 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
۵هشت پایبن. (د ج] ((ج) دمی است از 
دهستان میانکوه بخش چابشلو شهرستان 
درگز, واقع در ۰هزارگزی قره‌باشلو. دارای 
۰۱ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافمایی ایران چ .)٩‏ 
۵ شتران. [د؛ ش ثْ] (اخ) دهی است از 
دهستان میمند بخش شهر بابک شهرستان 
یزد. وأقع در ۳۰هزارگزی خاور شهر بایک. 
دارای ۱۱۰۴سککنه می‌باشد. آب آن از قتات 
تأمین می‌شود. شفل زنان کرباس بافی. راه آن 
فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
دهشتکت. [] ((خ) طیب ایرانی به عهد 
هرون‌الرشید خلیفه. رئیس بیمارستان جندی 
ش‌اپور. بسرادرزاد؛ او مسیخائیل نیز در 
بیمارستان جندی شاپور با عم خویشن _ 
همکاری داشت. اشت. (تاریخ بیمارستانات مشب 
احمد عسی بیک ص ۰۶۵ 1 
۵هشتنا کک. [د / دش ] (ص مس رکب 
هولنا ک‌و خوفنا ک.|ناظم الاطباء). خوفنا ک. 
(آتدراج). و رجوع به دهشت شود. 
د۵هشته. زد /د وت ] ((مص) بخشش بی‌ریا . 
و صدقه و خیرات و مبرات. (ناظم الاطباء) 
عطیه و بخشش. 
عطا. دهشت. (از لفت فرس اسدی). 
۵هشرة. (د ش ر] (ع ص, [) تاقة کلان و 
بزرگ. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


۱ (آنندراج). داشن. داشاد. 


۱-در آنندراج به فتح دال و کسر هاء و در 
برهان به فتح آن دو و در هر دو متن: شین» 
سا کن آمده ولی ناظم الاطباء به سکون هاء و فتح 
وکر شین ضبط کرده است. 


دهشرة. 
الاطباء). هب 
دهشرة. [دش ر](ع مسص) کار کردن 
بسی‌آهستگی و نسرمی. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[زور گرفتن در 
کشتی و جماع. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطبام). 

ده شریفا. زد ش] (() دی است از 
دهستان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان 
تهران. واقع در هزارگزی خاور ورأمین. سکنه 
آن ۳۸۶ تن. اب آن از قتات تامین می‌شود. 
راه آن اتسومیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 
۵ه شعیب. [د؛ ش ع] (() دی است از 
دهستان سبلوئة بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در سی‌هزارگزی جنوب زرند. 
سکن آن ۱۰۳تن. آب آن از فنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 
دهشکت. [دٍش ] ((2) دهی است از دهستان 
میان ولایت بخش حومة شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۳۳هزارگزی شمال باختری مشهد. 
دارای ۳۷۰ تسن سکنه مي‌باشد. آب آن از 
رردخانه تأمین می‌شود. (از فضرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

۵ هشکت. [رٍش] (() دهی است از دهستان 
نیمبلوک بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع 
در ۵هزارگزی سمال باختری قاین. دارای 
۵ستن سکنه می‌باشد. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 

دهشکار. [د «] اص مسرکب) مسعطی. 
بخشنده. بادهش و بخشش. سخی. (یادداشت 
مولف). 

ده شمس. [د؛ ش ] (اخ) دمی است از 
دهتان حومة بخش اشنویه شهرستان 
ارومیه. واقع در ۱۳هزارگزی اشنویه. آب آن 
از قادرچای تأمین می‌شود. سکنه آن ۴۷۰ 
تن. راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

دهشور. [د /د هو ] (ص مرکب) جوانمرد و 
سخی و کریم. از ناظم الاطباء). 

ده شول. (دهٌ) ((خ) دهی است از دهستان 
کوغر بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع 
در۳۸هزارگزی شمال باختری بافت. سکنة 
آن ۱۵۵ تن. سا کنین از طایقه افشار هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 

۵ شهااب. زد ش ] ((خ) دی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در سی‌هزارگزی شمال خاوری. 
کرمان.سكنة آن ۱۵۰ تن, آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 

ده شهیکت. آد؛ ش ] ((ج) دی است از 


دهتان ریگان بخش فهرج شهرستان بم. 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری فهرج. 
سک آن ۱۸۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۸. 

دهسی. [د /دٍ ه] (ص نسبی) از در دهش. 
درخور دهش. (یادداشت مولف). رجوع به 
دهش شود. 

۵۵شیب. [دهْ] (اخ) دهی است از دهستان 
نوبندگان بخش مرکزی شهرستان فا. داقع 
در ۱هزارگزی جنوب خاوری فسا. سکتة 
آن ۲۰۵ تن. اب آن از چشمه و قتات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیاییایران ج 0۷. 

۵ شیب. [دءٌ] ((خ) دهی است از دهستان 
فرمشکان بخش سروستان شیراز. واقع در 
۳۹ اهزارگزی جنوب باختری سروستان. 
سکنه آن ۵۳۵ تن. آب آن از چشمه و قتات 
تأمین می‌شود. (فر‌هنگ جفرافیایی ایسران 
ج‌ ۷ 

ده ایب . [دءْ] (خ) دهی است از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور. 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
نیشابور, دارای ۳۷۴ تن سکنه می‌باشد. آب 
آن از قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج٩).‏ 

۵ شیب [دهُ] (اخ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
واقع در ۵هزارگزی جنوب خاوری ببرچند. 
دارای ۲۲۰ تن سکنه می‌باشد. آپ آن از 
قنات تأمین می‌شود. مزرعه بیوک سدید جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

ده شیخ. [د؛ ش ] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
جاویدی ممنی فارس, (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج٩).‏ 

ده شیج. [ده ش] (اخ) دی است از 
دهستان ارزوئية بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۱۴۲هزارگزی جنوب 
باختری بافت. سکنه آن 
قدات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیابی 


۰تن. آب آن از 


ایران چ ۸). 

ده شیخ. [رهٌ ش /ش] ((خ) دهی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جسیرفت. واقسع در #۵هسزارگزی جنوب 
سبزواران. سکن آن ۲۵۵تن. (از فرهنگ 
جغراقایی ایران ج۸), 

ده سیخ. (د: ش /ش ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در یازده‌هزارگزی باختر زرند. سکن آن 
۵ تن. آب آن از قنات تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده شیخ. [و؛ شل /ش ] ((خ) دهی است از 
دهستان سورسور بخش کامیاران شهرستان 


ده شیخ بشرو. ۱۱۳۱۳ 
سنندج. واقع در ۲هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران: نک ته آن 
رودخانة گاورود و چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

ده شیج. (د؛ ش /ش)] (اخ) دی است 
ازدهمتان کلیائی ببخش ستقر کلیانی 
شسهرستان کرمانشاهان. واتع در 
۵ هزارگزی شمال باختری سنقر. سکن 
آن ۰تن. آپ 1 ن از رودخانة گاورود 


۵تن. آب آن از 


تأْمین می‌شود. تابستان اتومبیل می‌توان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
ده شیخ. [و؛ ش /ش ]| ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. واقع در ۲۴هزارگزی باختر شیراز 
سکنة آن 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
۵ شیخ. [ی؛ ش /ش] ((خ) دهی است از 
دهستان ترا کمة بخش کنگان شهرستان 
بوشهر. واقع در ۱۳۲هزارگزی جنوب 
خاوری کنگان. سکنة آن ۲۰۹ تن. آب آن از 
قتات تین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیاي 
ایران ج ۵۷, 
ده شیخ. (یذ ش /ش] ((خ) دهی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب خاوری 
چرام مرکز دهستان. دارای ۵۴۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از چنسمه تأْمین می‌شود. 
ساکنین از طایفة چرام هستند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
ده شیخ. (د؛ ش /ش] ((خ) دهی است از 
دهستان بویراحمدی سرحدی بخش 
کهکیلویه شسهرستان بسههان. واقم در 
۱هزارگزی شمال باختری سی سخت. 
دارای ۲۵۰ تسن سکننه می‌باشد. آب آن از 
رودخانه تأمین می‌شود. سا کین از طایفة 
بسویراحمدپاین هستند. (از فرهنگ. 


ن ۱۰۲ تن. آب آن از رودخانه تین 


جغرافیایی ایران ج ۶). 

ده شیخ. [دءٌ ش /ش ] ((خ) دهی است از 
دهستان شوش بخش ایذه شهرستان اهواز, 
واقع در ۴۲هزارگزی شمال ایذه با ۱۹۰ تن 
سکنه می‌باشد. اپ آ 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
ده شیخان. [د؛ش /ش] ([خ) دهی ات 


ن از چشمه تأمین 


از دهستان والانجرد شهرستان بروجرد. واقع 
در ۱۶هزارگزی چنوب بروجرد. دارایٍ ۳۷۰ 
تن سکنه می‌باشد. اب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده شیخ بشرو. [د؛ش /ش ب ] ([خ) دهی 
است از دهستان دربقاضی بخش حومةً 
شهرستان نیشابور. دارای ۱۷۱ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 


۱۱۳۴ ده شیخ لگزی. 


ده شیخ لگزی. یا ش / ش 3] (ع) 
دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه 
شهرستان نیشابور. واقع در ۲هزارگزی 
خاوری نیشاپور. دارای ۲۴۸ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ده شیخ محمد. [دِهٌ ش ش محٌ ۳ 
((خ) دهی است از دهتان میرعبدی بخش 
دشتیاری شهرستان چساءبهار. واقفع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری دشتیاری کنار راه 
مالرو دشتیاری به ریمیدان. سکنه آن ۲۰۰تن. 
آب آن از باران تأمین می‌شود. سا کنان از 
طایفة سردارزائی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج۸. 
ده شیخ مرغزی. [داش /ش ۶غ] (لغ) 


دی است از دهستان سبزواران بخش , 


مرکزی شسهرستان جیرفت. واقع 
در۹هزارگزی جنوب خاوری سبزواران. 
سکن آن ۱۳۵ تن. آب ان از رودخانة هلیل 
(ملیل‌رود) تأمین سی‌شود. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
ده شیر. [دهُ] ((ع) دهی است از دهستان 
پشتکوه بخش یر شهرستان یزد. وأقع در 
۵هزارگزی شمال باختری نیر. دارای ۱۰۴۶ 
تن سکنه می‌باشد. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده شیرکت. ده ز] ((خ) دهسی است از 
دهستان پاریز بخش مسرکزی شهرستان 
سبرجان. واقع در ۵۵هزارگزی شمال سعید 
آباد. سکنة آن ۱۵۰ تن. اب آن از رودخانه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸. 
ده صحرا. [د؛ ض ] ((خ) دهسی است از 
دهستان خانمیرزا بخش لردگان شهرستان 


شهرکرد. واقع در ٩۱هزارگزی‏ خاوری ‏ 


لردگ‌ان. آب آن از چشمه و قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۰ 
ده صفرزائی. [د؛ ض ت ] (اخ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
#هزارگزی جنوب باختری ده دوست‌محمد 
تزدیک مرز افغانستان. سکنة آن ۲۱۹ تن. 
آب آن از رودخان؛ هیرمند تأْمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 

ده صفرعلی. زد ض ت ع] ((خ) دصمی 
است از دهستان سربند بالا ببخش سربند 
شهرستان ارا ک. واقع در ۲۰هزارگزی باختر 
آستانه سر راه قدیم بروجرد به ارا ک. دارای 
۳ تن سکنه می‌باشد. آب آن از چشمه و 
قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیا یایی 
ایران ج 4۲. 

ده صوفیان. [ده] (اخ) دی است از 
دهستان جزء بخش ستگسر شهرستان 


سمتان. واقع در ۱۲هزارگزی ثمال خاوری 
نامرد دارای ۴۰۰ تن سکنه می‌باشد. آب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
ده صیاد. [د: ی یا | ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکته آن 
۹ تن. آب آن از رودخانةٌ هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده صیاد. [د؛ ص‌ی یا] ((ج) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد نزدیک 
مرز اففانستان, سک آن ۳۳۵ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 


ده طاوس. ده وو ] ((خ) ده طاووس. دهی 


است از بخش میان‌کنگی شهرستان زاببل. 
واقع در ۷هزارگزی جنوب ده دوست محمد 
نزدیک مرز افغانستان. سکن آن ۲۰۰ تن 
آب آن از رودخانه هیرمند تأْین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

دهع. [5](ع مص) زجر کردن شبان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به دهاع یا به 
دهداع شود. 

۵عباس. دعب با] ((خ) دهی است از 
دهستان غاربخش ری شهرستان تهران. واقع 
در ۵هزارگزی باختر ری. سکنه آن ۱۷۶ تن. 
آب آن از قسنات تأمسین مسی‌شود. راه آن 
اتومیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جّ 0 

ده‌عباس. [دة عَبْ با] ((خ) دهی است از 
دهستان سلوئیه بخش زرند شهرستان کرمان. 


| واقع در سی‌هزارگزی جنوب زرند. سکنة آن 


۶ تَنَ. آب آن از قنات تأصین می‌شود. (از 


| فرهنگ جغرافیاییایران چ۸: 


ده‌عباس. [ده عبْ با] ((خ) دهی است از 
دهستان کلیانی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۵هىزارگزی شمال 
سنقر, سکه آن ۲۶۵ تن. آب آن از چشمه و 
رودخانه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ‌۵). 
ده‌عباسان. [ده عَّبٍ با] (اخ) دهی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی کرمانشاهان. 
راقع در ۷۰هزارگزی جنوب کرمانشاه. سکن 
آن ۰ تن. آب آ ن از زه آب رودخانة محلی 
و چشعه تأمسین مسی‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵), 
ده عباس جهان تیغ. زب باج) (ع) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست محمد. سکنة آن ۱۰۰ تن. اپ ان اژ 
رودخانة هیرمند تأْمین می‌شود. (از فرهنگ 


ده علی‌جان‌گرگ. 


جغرافیایی ایران ج۸). 

دهعباس خان. (د؛ عَب با] ((ج) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زایبل. 
واقع در شش‌هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۹۵ سن. آب آن از 
رودخانةٌ هیرمند تأمين می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ذ۵ه عبد) لرحمان. وفع دز ر) ((خ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد نزدیک مرز افغانستان. سکنة 
ن ۲۵۰ تن. آپ أ ن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. سا کنین از طایفة صفرزائی هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۸. 

ده عبدالله. (دع دل لا۰) ((خ) دهی استٌ 
ز دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقم در ۳۶هزارگزی جنوب باختری 
آستانه. دارای ۲۸۹ تن سکنه می‌باشد. آب آن 
ز چشمه و قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۲). 
ده عرب. (د؛ ع ز) ((خ) دهسی است از 
ب‌خش ابرقو شسهرستان یرد. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری ابس‌قو. دارای 
۶ تن سکنه می‌باشد. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۰ 
ده عسکر (ده؟ غ ک ] ((خ) دهسی است از 
دهستان بهاباد بخش بافق شهرستان یزد. واقع 
در ۸۰هزارگزی شمال خاوری بافق دارای 
۸ تن سکنه می‌باشد. آپ آن از قنات 
تأمین مسی‌شود. .راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده علی. [د؛ غ] ((خ) ی از ببخش 
راور شهرستان کرمان, واقم در ۷هزارگزی 
شمال باختری راور. سکنه آن ۴۸۰ تن. اب 
آن از قسنات تأْمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
ده علی) کیر. اد ع آب ] ((خ) دهی است . 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکنة 
آن ۰ ۰ تن. آب آن از رودخانةً هیر مند تأمین 
می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج۸. 
ده علی) کبر. [دفع آبِ] ((خ) دهی است 
از بخش شیب آب شهرستان زابل. واقع در 
سی‌هزارگزی شمال باختری سکوهه. سکن 
آن ۲۰۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمين 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ۸). 
ده علی‌جا نگرکت. زرا ع گ] (غ) 
دهی است از بخش پشت اب شهرستان زابل. 
واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری بنجار. 
سکنه آن ۱۴۵ تن. اب آن از رودخانُ هیرمند 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جقرافیایی آیران 


ده علی حسینا. 


۸ بش 
ده علی حسیناء زد عْ ح س ] (خ) دهمی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در چهارهزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد با ۱۲۵ تن سکنه می‌باشد. اب 
آن از رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵ علیخان. [ده ع] ((ج) دهسی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
مه‌هزارگزی باختری ده دوست‌محمد. سکن 
آن ۰ ۱ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده علیخان. اد ع] ((خ) دهی است از 
دهستان سرببد بالابخش سربند شهرستان 
اراک واقع در ۳۶هزارگزی چنوب باختری 
استانه, دارای ۳۷۴ تن سکنه می‌باشد. اب آن 
از چشمه و قنات تأمين می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ده علیرضا. اه غ رٍ]) (۱خ) دهی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۱هزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهستان دارای ۱۰۰ 
تن سکته می‌باشد. آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود. سا کنین از طايفهة دشمن‌زیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده علیمراد. زی؛ ع ] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, واقع در 
دوهزارگزی باختر ده دوست‌محمد. سکن آن 
۶ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده علیمراد. (د؛ ع | ] ((خ) دهسی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک.واقم در ۳۸هزارگزی جنوب باختری 
استانه. دارای ۵۱۷ تن سکه می‌باند. اب ان 
از چشمه و قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
ده عیدو. [د؛ُ] ((ج) دهی است از ببخش 
میان‌کگی شهرستان زابسل. واقع در 
۴هزارگزی جنوب باختری ده دوستمحمد 
کار راه مالرو ده دوست‌محمد به زابل. سکن 
آن ۰ تن. آب آن از رودخانهٌ هیر مند تأْمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵ غازی. [ده ] ((خ) دهی است از دهستان 
بهمتی سرحدی بخش کهکیلوية شهرستان 
بههان. واقم در ۴۱هزارگزی خاوری صیدان 
مرکزدهستان. دارای ۵۰۰ تن سکنه می‌باشد. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از 
طایقةٌ بهمتی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۶). 
۵ه غلام. [د؛ غٌ] ((خ) دهی است از بخش 
شیباب شهرستان زابل. واقم در 
۲هزارگزی شمال باختری سکوهه. سکنهة 


آن ۵۵۸ تن آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده غلامحسین‌خان. (ده غح س ] لا 
دهی است از ببخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۸هزارگزی چنوب باختری ده 
دوست‌محمد نزدیک مرز اففانتان. سکنذ 
آن ۵۱۴ تن. آب آن از رودخانةٌ هرد تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

ده غلامحسین یارانی. (د: غ ْ ش) 
((خ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زاینل. واقسع در ۱۰هزارگزی جنوب ده 
دوست‌محمد. سکنة آن ۱۵۰ نن. اب آن از 
رودخانةٌ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ده غلامعلی. [د غع] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۶هزازگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکة آن 
۵۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از قرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 

ده غلامعلی. [دذغع] (!خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۶هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکنه آن 
۲ تن. آب آن از رودخانة هیرمد تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸), 

ده غلامعلی. [د غع] ((خ) دهی است از 
دهستان شهرکی بخش شیب آب شهرستان 
زابل. واقع در ۹ هزارگزی شمال خاوری 
سکوهه. سکنة آن ۹۵ تن. اب آن از رودخانً 
هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

دهف. [3] (ع مص) سخت گرفتن چیزی 
راء (ازمنتهی الارب) (ناظم الاطبام). 

3 فارسی. [دهْ] (اخ) دهسسی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان؛واقع در ۲۶هزارگزی خاوری کرمان 
دارای ۱۲۰ تسن سکنه می‌باشد. اپ آن از 
قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج‌۸). 

ده فتح‌الله. ده فُ خْل لا *] (اخ) دهی 
است از بخش پشت آب شهرستان زابل. واقع 
در ۱۱هزارگزی باختری بنجار. سکنة آن 
۳ تن. آپ آن از رودخانة هیرمند تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده فراهی. زد؛ ت) ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
پانزده‌هزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکن آن ۲۵۰ تن. آپ آن از 
رودخانة هیر مد تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

دهفسة. [د تَ ش] (ع !) مکسر و فریب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه)(آنندراج). 

3هفس. دق ش ](ع مص) سخن گفتن مرد 


دهق. ۱۱۳۱۵ 


بازن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج), ||عشقبازی کردن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ده فشیان. [دهُ فش ] ((ج) دهسی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلویه شهرستان 
بههان. واقم در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری 
چرام دارای ۱۸۰ تن سکنه می‌باشد. راء آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
ده فول. [د؛] (اخ) دهی است از دهستان 
کزاز بالا بخش سربند شهرستان ارا ک.واقع 
در ۱۵هزارگزی شمال خاوری آستانه. دارای 
۰۱ تن سکنه می‌باشد. آب آن ازآرودخانة 
هفته تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ده فول. ده ] (اخ) دهی است از دهستان 
فول شهرستان نهاوند. واقع در #۶هزارگزی 
شمال باختری نهاوند. سکنه آن ۲۰۳۰ تسن: 
آب آن از رودخانة گاماسیاب تأْمین می‌شوذ. 
راه فرعی به شوبه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران ج4۵. 
ده فیروز. زد ] (اخ) دهی است از دهتان 
رایر بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع در 
۶هزارگزی خاور بافت. سکن آن ۱۵۲ تن. 
آب آن از قتات تأمین می‌شود. راه آن فرعی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده فیروژه‌وند. (د؛ ز ] ((خ) دهی است 
از دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در۶هزارگزی شمال نورآباد. 
دارای ۳۶۰نسن سکته می‌باشد. آب آن از 
چشمه‌ها تأین می‌شود. سا کین از طايفة 
چواری همستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
جع 
[ فیش. [د؛) ((خ) دهی است از دهستان 
بندویه بخش جویم شهرستان لار. راقع در 
۴ آهزارگزی جنوب باختری جویم. سکن آن . 
۵سسن. آب آن از چشمه و چاه تأسین 
می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایان ج 0۷. 
ده فیض محمد فخیره. (ی؛ ف م عم 
ف رٍ] ((خ) دهی است از بخش میان‌کگی 
شهرستان زابل. راقع در هفت‌هزارگزی 
جنوب باختری ده دوستمحمد. سکن آن 
۰ ۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸. : 
دهق. [د:] (ع مص) فکتن چیزی راو 
بریدن یا سخت فشردن چیزی را و شکنجه 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شکستن. (المصادر زوزنی). |ازدن کسی را. 
|اپر کردن جام را. پر کردن. (از المضادر 
زوزنی). |اسخت ریختن آب راء (از لغات 
اضداد است). (منتهی الارب). |[بخشیدن بة 


۶ دهق. 


کسسی اول مال را. (امنتهی"الَارب) (ناظم 
الاطباء). || پاره کردن. (المصادر زوزنی). 
دهق. [د ] (ع ا) اشکنجه. (ناظم الاطباء). 
شکنجه. ج. ادهاق, (مهذب الاسماء). [[دو 
چوبی است که بدان ساق را شکنجه کنند. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
دهق. [دٍ د] ((خ) قصبه مرکز دهستان دهق 
بخش نجفآباد شهرستان اصفهان. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری نجف‌آباد. دارای 
۵ تن سکنه می‌باشد. آب آن از قنات 


ن ماشین‌رو است. (از 


تأمین می‌شود. راه ۱ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
دهق. [د ه] (اخ) دهی از دهستان ورزق 
بخش داران صهرستان فریدن. واقع در 
۳سزارگزی باختری داران. دارای ۱۴۱۵ تن 
سکنه می‌باشد. آب آن از رردخانه تأمین 
می‌شود. راه | 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده قائد. [د ء] (اج) دهی است از دهستان 
حومدٌ بخش برازجان شهرستان بوشهر. واقع 
در ۴هزارگزی شمال برازجان و شوسة شیراز 
به بوشهر, سکنة آن ۱۶۵۹ تن. آپ آن از چاه 
و قنات تأمین مسی‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
ده قائید. [دهُ] ((خ) دهی است از دهستان 
سربند بالا بخش سربند. واقع در ۳۳هزارگزی 
جنوب باختری آستانه سر راه قدیمی بروجرد 
به ارا ک.دارای ۵۸۷ تن سکنه می‌باشد. آب 
آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود. بدانجا 
اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۲). 
ده قاضی. [*] (اخ) دهی است از دهتان 
ززوساهرو بخش الیگودرز شهرستان 


بروجرد. واقع در ۷۰هزارگزی جنوب باختر : 
الیگودرز دارای ۳۹۶ تن سکنه می‌باشد. آب: 


آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

3۵ قاضی. [ده ) ((خ) دهی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۵هزارگزی شمال خاوری کرمان. 
سک آن ۱۶۰ تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ابران ج۸. 
دهقان. [د ] (معرب. ص.) معرب و مأخوذ 
از دهگان ان فارسی (ده + گان. پسوند نسبت) 
موب به ده, و آن در قدیم به ایرانی اصیل 
صاحب ملک و زمین اعم از ده‌نشین و 
شهرنشین اطلاق می‌شده است. تخته قاپو. 
مردم حضری. مقابل تازی و بری که بادیه 
نشن باشد. مقابل تازی. مقابل ترک. مقابل 
بیگانه. مقابل چادرنشین و بدوی. ایرانی 
احتمال می‌رود که عربان ایرانیان را به سبب 


اشتفال به زراعت و زراعت نداشتن عربان 


ن ماین‌رو است. (از فرهنگ "" 


دهقان می‌نمید‌اند. سا کن‌در شهر یا روستا 
فیروزآبادی در مادة : می‌گوید تانیء. دهقان 
و معنی تانیء. مسقیم و ملازم بلد است. 
(یاددادت مولف). تانیء. (منتهی الارپ). 
معرب دهگان است مرکب از ده په معنی قریه 
و گان که پوند لیاقت و نسبت است. (از 
غسیات) (از فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
دهگان. در قدیم به معی ملا ک یا دارند؛ ده 
بوده است. چون مالکان ایرانی دهقان نامیده 
می‌شده‌اند در اسلام من باب اطلاق جزء به کل 
هم ایرانیان را دهقان نامیده‌اند. (ذیل برهان 
چ معین). ایرانی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

به خواری تتش را برآرم به دار 
ز دهقان و تازی و رومی‌سوار. . فردوسی. 
ز دهقان و تازی و پرمایگان 


توانگرگزید و گرانسایگان. فردوسی. 


که‌جز مرگ راکس ز مادر نزاد 
ز دهقان و تازی و رومی نزاد. فردوسی. 
ز ایران و از ترک و از تازیان 
نزادی پدید آید اندرمیان 
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود 
سخنها به کردار بازی بود. 
نهاد خوب و ره مردمی از او گیرند 
ستودگان و بزرگان تازی و دهقان, 
گویی‌که بیکباره دل خلق ربوده‌ست 
از تازی و از دهقان وز ترک و ز دیلم. 

فرخی. 


فردوسی,. 


فرخی. 


هرکس به عید خویش کند شادی 
چه عبری و چه تازی و چه دهقان. 
که متحق‌تر از او ملک را و شاهی را 
ز جمله همه شاهان تازی و دهقان. فرخی. 
پس روزی رستم‌بن مهرهرمزد المجوس پیش 
او اندر شد بنشست و متکلم سیستان او بوده 
بودگفت [عمرین عبدالسزیز ] دهماقین را 
سخنان حکمت باشد مارا از آن چیزی 
بگوی. گفت (رستم ] نادان مردمان اویست 
که...گفت نیز گوی. باز دهقان [یعنی رستم ] 
گفت...(تاریخ سیستان). و مر دهقانان راو 
کش‌اورزان را بدین وقت [سرطان] حق 
بیت‌المال دادن آسان بود. (نوروزنامه) 
مآمون آن کز ملوک دولت اسلام 
هرگز چون او ندید تازی و دهقان, 

ابوحنيفة اسکافی. 
سواران تازنده را نیک بنگر 
در این پهن میدان ز تازی و دهقان. 
تاصرخسرو, 
ت آن و پنهانی 
چه گفه‌ست اندراین تازی چه گفته‌ست اندر آن دهقان. 


فرخی. 


چه چیز است این و پیدایی چه چیز است 


اصر خسرو. 
جهان را دیده‌ای و آزمودی 
شندی گفته تازی و دهقان. ناصرخسرو. 
|ارشیس اقلیم. (از منتهی الارب) (ناظم 


دهقان. 

الاطباء) | کسی را گویند که مقدم ناحیه‌ای از 
قراء باشد. (از الانساب سمانی). ملک. 
حا کم. امیر. فرمانروا. مهتر ناحیه و سرزمین. 
مرزبان. مرزدار. کارنگ. (یادداشت مولف). 
رئیس شهر یا ناحیه: و مهتران این ناحیت را 
[ناحیت ایلاق را به ماوراءالنهر ] دهقان ایلاق 
خوانند و اندر قدیم دهقان این ناحیت از 
ملوک اطراف بودندی. (حدود العالم) 
کوکیال, لتلالغ» لولغ سه ده است ابادان (از 
خلخ ] و با نمست به برا کو نهاده است و دهقان 
وی برادران بیغو [نام ملوک خلخ است ] 
بودندی. و ملوک فرغانه اندر قدیم از ملوک 
اطراف بودندی و ایشان را دهقان خواندندی. 
(حدود العالم), برسخان شهری است بر کیران 
دریا [در خلخ و مقصود از دریا اسکول است ] 
آبادان و با نعمت و دهقان او از خلخ است. 
(حدود العالم) و از پس این سکیمشت [به 
خراسان ) پادشایی است خرد اندر 
شکستگنها و کوهها آن را ییون خوانند و 
دهقان او را باخ خوانند. (حدود العالم). 


به موبد چئین گفت دهقان سند؟ 

که‌برناید از خایة باز جفد. فردوسی, 
نه بازارگان ماند ایدر نه شاه 

نه دهقان نه لشکر نه تخت و کلاه. فردوسی. 


ربیع گفت از خرد چنین واجب کند که دهقان 
[ایران‌بن رستم... شاه سیستان ] صی‌گوید.. 
(تساریخ سیستان ص ۸۱). نامه نوشتند از 
سلطان و اين مقدمان [سه رسول از ترکمانان ] 
را دهقان مخاطبه کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۰۱). جهان پهلوان بزرگتر مرتبتی 
بوده است از پعد شاه و از فرود آن پهلوان و 
سپهد. بر آن سان که | کنون امیر گویند و امیر 
سپاه‌الار و مرزبان صاحب طرفان را 
خوانده‌اند و دهقان, رئیسان و خذاوندان 
ضیاع و املا ک‌را, (مجمل التواریخ 9 
ص ۴۲۰. 
جمال گوهر دهقان محمد صراف 
که‌گوهری به از او نیست در جهان دیگر 
سوزنی, 
دهقان میرعمید صدر همایون که بخت 
بر سرآو چون هما سای دولت فکند. 


سوزنی, 
ای ولی‌نعمت هر دانا دهقان عازی 
سخامرکب اسان تازی. 


سوزنی. 


که‌به میدان 


ذهقان اجل احمد سمار که بی او 
بودست در مردمی وجود په مسمار. سوزنی, 
ما ایرانیان مخصوصاً کانی که از خاندانهای 


۱ -در این معنی و دو معتی بعدی, در عربی به 
فتح و ضم دال هر دو می‌آید. 
۲ -نل: چنین گفت داننده دهقان سفد. 


دهقان. 


اصیل دهقانان و شهرگانان و مرزیانان و 
اسواران عهد ساسانی بودند... باز می‌کوشیدند 
که...ریسی جهت خویش بیابند. (خاندان 
نوبختی ص ۶۷). |ارئیی ده. (منتهی الارب). 
رئیس دهها. (ناظم الاطباء). رئیس قربه. 
(بادداشت مولف). رئیس و خداوند ضیاع و 
املا ک‌را خوانده‌اند. (مجمل الواریخ 
والتصص ص ۴۲۰). خداوند و صاحب دها؛ 
چنین گفت گوینده دهقان چاچ 
کز آن پس کسی را نبد تخت عاج. 

فردوسی, 
بدین مرز دهقانم و کدخدای 
خداوند اين بوم و کشت و سرای. . فردوسی. 
رسیدند پویان به پرمایه ده 
به ده در یکی مهربان بود مه 
بدان خان دهقان فرود آمدند 


ببودند یکباره دم برزدند. فردوسی. 
یکی دختری داشت دهقان چو ماه 
ز مشک سیه بر سرش برکللاه. فردوسی. 


دهقان بی ده است و شتربان بی شتر 
پالان بی خر است و کلیدان بی‌تژه. . لیبی. 
همی خواهم من ای دهقان که امروز 
بگیری خنجری مانند ساطور. ‏ منوچهری, 
آنگه رزبانش را بخواند دهقان 
دو پسر خویش را و دو پس رزبان. 
منوچهری. 
ابومسلم... هرچه به خراسان اندر مهتران 
بودند از یمن و ربیمه و قضاة و ملوک و دهقان 
و مرزبان همه را بکشت به دعوت بنی عباس 
اندر. (مجمل التواریخ والقصص), 
دهقانان و توانگران از این ولایت بگریختند... 
از بهر آنکه دهقان بزرگ رئیس آن طابفه که از 
آنجا رفه بود وی را حمدک نام بود... آن 
مهتران و دهقانان به نزدیک پادشاه ترکان 
رفتند. (تاریخ بخارا نرشخی ص ۶), فرخی از 
سیستان بود... و خدمت دهتقانی کردی از 
دهافین سیستان و اين دهقان او را هر سال 
دویست کیل پنج منی غله دادی... فرخی قصه 
په دهقان برداشت... که دهقان از انجا که کرم 
اوست غله من سیصد کیل کند.. دهقان بر 
پشت قصه توقیع کرد که اين قدر از تو دریغ 
نیست. (چهارمقالة چ معین عی۸شا. 
دهر چو بی‌تست خاک بر سر سالار او 
ده چو ترا نیست باد در کف دهقان او. 
خاقانی. 
کعبهُ جان زان سوی نه شهر جوی و هفت ده 
کاین دو جا را نفی میر و طبع دهقان دیده‌اند. 
خاقانی. 
تن نماند منت جان چون بری خاقائیا 
ده خراب و حکم دهقان برنتابد هر دلی. 
خاقانی. 
|ادر برخی از ابیات مراد زرتشتی است. (از 


مزدیسنا و ادپ فارسی ذیل ص۳۷۸): 

ندانی که دهقان ز دین کهن 

نپیچد چرا خام گویی سخن. ‏ . فردوسی, 
جهاندیده دهقان یزدان پرست 

چو بر باز برسم بگیرد به دست 

نشاید چشیدنش یک قطره آب 

گراز تشنگی آب بیند به خواب. ‏ قردوسی, 
نه آیین پر مایه دهقان بود 

که آن جامة جاثلیقان بود. فردوسی, 
یکی دین دهقان آتش پرست 

که‌بی باژ پرسم نگیرد به دست. . فردوسی. 


دربرای ترا خسروان نماز برند 

چنانکه دهقان در پیش آذر برزین. ‏ فرخی. 

ز عنبر بر مهش چنبر ز سنبل بر گلش چوگان 

دلش چون قبله تازی رخش چون قبلهُ دهقان. 
قطران. 


در این در روی شاهان است روی قبلهٌ تازی 


اگرچه خاک‌ایران است روی قبلهٌ دهقان. 
عشمان مختاری. 

کندیه قبلة تازی ز بهر کدیه نماز 

به دل به قبلة دهقان کند نماز ادا.  .‏ سوزنی, 

زبرزین دهقان و افسون زند 

برآورده دودی به چرخ بلند. نظامی. 


که چون دین دهقان براتش نشست 

بمرد آتش و سوخت آتش پرست. نظامی, 
||چون | کتر دهاقین, تاریخ پادشاهان عجم 
می‌دانستند ببه سعنی مسورخ همم استعمال 
می‌شود و لهذا فردوسی و نظامی قصه رابه پیر 
دهقان نست داده‌اند. (آنندراج), چون ناقل 
اخبار و سنن و روایات ایرانی در اغاز اسلام 
دهقانان ایرانی بودند, بدین معنی امده است. 
(ذیل برهان چ معین). مورخ. حافظ روایات و 
اساطیر کهن ایبرانی. از بردارندء روایات 
داستانی و تاریخی پیش از اسلام: 
که‌دهقان ورا نام حیوان نهاد 
چواز بخشش پهلوان کرد یاد. 
سخنگوی دهقان چه گوید نخست 
که‌تاج بزرگی به گیتی که جست. فردوسی, 
نگر تا سخنگوی دهقان چه گنت 

که‌راز دل او دید کو دل نهفت. فردوسی. 
< دهسقان پیر؛ کنایه از مورخ است. (از 


فردوسی. 


آتدراج): 

چنین گفت داننده دهقان پیر 

که‌دانش بود مرد را دستگیر. فردوسی. 
رجوع به دهقان نزاد و ترکیب پیر دهقان نژاد 


شود. 
- ||کایه است از می انگوری. (آنندراج). 
کناید از شراب کهنه است. (برهان) (ناظم 
الاطباء.[شاعر. [(سطرب و مفتی. (ناظم 
الاطباء). |اکشاورز. (مستتهي الارب) ۳. 
کشاورز و زارع. (ناظم الاطباء). برزگر, 
(دهار). صاحب زمین و تا ک.(از الانساب 


دهقان. ۱۱۳۱۷ 


سمعانی). به مجاز به زارع اطلاق یافته است. 
(انندراج). سا کن ده اهل ده خواه کش‌اورز و 
زارع باشد یا نباشد. مقابل شهرگان به معنی 
شهری. روستایی. روستانشین. تخته قاپو. 
مدری. باغدار. باغبان. فلاح, برزگر. برزیگر. 
(بادداشت مولف). روستایی. (مهذب 
الاسماء): 

دریغ فرجوانی و عز اوی دریغ 

عزیز بودم از این پیش همچنان سپریغ 

به ناز باز همی پرورد ورا دهقان 

چو شد رسبده نیابد ز تیغ تیز گریغ, 
کردش‌اندر جنگ دهقان گوسفند 

و آمد از سوی کلاته دل نژند. 

یکی روستا دید نزدیک شهر 
که‌دهقان و شهری از آن داشت بهر. 


دقیقی. 


فردوسی. 
به جایی که بودی زمین خراب 
وگر تنگ بودی بر او اندر آب 
خراج او از آن بوم برداشتی 
زمین کان خوار نگذاشتی 
گرایدون که دهقان بدی تنگدست 
سوی نیستی گشته کارش ز هست. 
فردوسی. 
نزدیک وی رفتم یافتم چندتن از دهقانان 
نزدیک وی و سی جفت‌وار زمين نزدیک این 
سرای بیع می‌کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۲۱). 
جهان زمین و سخن تخم و جانت دهقان است 
بکشت باید مشفول بود دهقان را. 
اصرخرو. 
گرچه نبود میوة خوش بی پشه و کرم 
دهقان ندهد باغ به پشه نه به کزمان, 
ناصرخسرو. 
زیرا که شود خوار سوی دهقان 
شاخی که بر او بر تمر نباشد. . ناصرخسرو: 
گفت خداوند زمین را بگویید که دهقانان چون 
خواهند که جو نیکو آید بدین وقت [در وقت 
خویدی بسودن جو] به اسپان دهند. 
(نوروزنامه). 
درآر آفتابی که در برج ساغر 
سطرلاب او جان دهقان نماید. 
خاقانی. 
خیک "است شش‌پستان زنی رومی‌دلی زنگی‌تنی 
مریم‌صفت آبستنی عیسی دهقان بین در آو. 
خاقانی. 


خون دل شیرین است آن می که دهد رزین 


۱ -شراهد این معتی موهم معتی قبل نیز 
هفست. 

۲ -به این معنی در عربی به ضم دال نیز می‌آید. 
۳-نل: خنب. 


۸ دهتان. 

ز آب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان. 
۲ خاقانی. 

سمندش کشتزار سبز را خورد 

غلامش غور؛ دهقان تبه کرد. 

پرد؛ٌ آن دائه که دهقان گشاد 

منطق مرغان بلیمان گشاد. 

خانة دهقانی از دور بدیدند... سعدی. 

ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم 

ز لفات به مهمانسرای دهقانی 

کلاه‌گ وش دهقان به آفتاب رسید 

که‌سایه بر سرش افکند چون تو سلطانی. 

سعدی ( گلستان). 
مراعات دهقان کن از بهر خویش 
که‌مزدور خوشدل کند کار بیش. 


نظامی, 


نظامی, 


سعدی (پوستان). " 


دهقان بامداد از سلطان [بهرامشاه ] سوال کرد 


که به عزت و جلال خدای که تو سلطانی؟ " 


گفت‌بلی هستم. دهقان زار زار بگریست... 
سلطان دهقان را گفت بیل بردار و یک چوبه 
تبر بر بیل دهقان گشاد داد کی بی‌محابا از بیل 
دهقان گذشته تا سوفار بر خاک نشست. 
(جامم‌التواریخ رشیدی). 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 
کای‌نور چشم من بجز از کشته ندروی. 


حافظ. 
باورم گشت که بی مهری و بدعهد چوگل _ 
که‌بجز تریتش نبود دهقان راکار. قاآنی. 


< دهقان پر؛ پر دهقان. روستازاده. فرزند 
کشاورز: که مر اين درد را دوایی نیست مگر 
زهر؛ آدمی به چندین صفت موصوف بفرمود 
طلب کردن, دهقان پسری یافتند. ( گلتان). 
دهقان خلد؛ رضوان و خازن بهشت. (از 
شرفنامة منیری) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
برهان)؛ 

ور خورم می هم مرا شاید که از دهقان خلد 
دی رسید از دست امروز اجری فردای من. 

خاقانی. 

- ||(اخ) حضرت ختمی مرتبت (ص). (ناظم 
الاطباء), 
دهقان. [دٍ /5] (سعرب. ص.!) سعرب 
دهگان. مهتر کشاورزان. ج» دهاقنه و 
دهافین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||قادر و توانای بر تصرف کارها پا سیکی و 
چتی و چالا کی.(منتهی الارب) (از المعرب 
جوالیقی ذیل ص۱۴۶) (ناظم الاطباء) 
(آدراج). |[دانای کار. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). دانا. داننده. (یادداشت موّلف». 


تاج (از السمرب جوالیقی ذیل ص ۱۳۶ 
|ابازرگان. ||می‌فروش. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


دهقانان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز, سکنة 


آن ۰ تن. آب آن از رود کر. (از فرهنگ 
جفرایایی ایران چ 0 
دهقان زاشت. [د] (! مرکب) لقب یا نام 
مهتران ناحیه‌ای در ماوراء‌الهر بوده. صاحب 
حدود العالم گوید: به حدود ماوراءالهر 
ناحیتی است اندر کوهها و شکستگی‌ها و اندر 
میان بتمان و ختلان نهاده با روسناها و کشت 
و برز بیار و مهتران اين ناحیت را دهقان 
زاشت خوانند. 
دهقان نژاد. [دن ] (ص مرکب) از تخمه و 
تبار دهقان. ایرانی خداوند اب و ملک. ایرانی 
نواد. که نزادی اصیل و نجیب دارد. که از نزاد 
پا ک آریایی است. (از یادداشت مولف): 
ز موید بدین گونه داریم یاد 
هم از گفت آن پیر دهقان نزاد. 
| کشاورزبا مرد دهقان ناد 


یکی شد بر ما به هنگام داد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


یکی پهلوان بود دهقان نزاد. 
دلیر و بزرگ و خردمند و راد. 
ورا نیز بهرام بفریفتی 
هدنر از چاره تشگیت... 
ز دهقان نژاد ایچ مردم مباد 
که خیره دهد خویشتن را به یاد. 
چو نزدیکتر گشت آواز داد 
چنین گفت کای مرد دهقان نزاد. 
و رجوع به دهقان شود. 
دهقان نورد. (د ن ز) اسف مرکب, | 
مرکب) دهقان نوردیده. که دهقان آن را درهم 
پیچیده باشد. ||کتاب تاریخ. (ناظم الاطباء). 
کنایه است از تاریخ و دفتر حساب. (از 
انندراج): 
گزرنة گنج دقان نورد 
گزارندگان را چنین یاد کرد. 
و رجوع به دهقان شود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


" |-دهقانة. زد ن] (معرب. ص. !) منت دهقان 


است. (منتهی الارب). رجوع به دهقان شود. 
دهقانی. [د ] (حامص) دهقان بودن. ایرانی 
نزاد وخداوند آب و ملک بودن. |[زراعت و 
فلاحت و کشاورزی. (ناظظم الاطباء). زراعت 
کردن.(آنندراج), صفت و شغل دهقان. داشتن 
ده و مزرعه و باغ و آبادی. (از یادداشت 
مولف) 
اندرین تنگی بی راحت بنشته 
خالی از نعست و از صلعت و دهقانی. 


ِ تاصرخسرو. 
در اين ده کسی خانه آباد کرد 
که‌گردن ز دهقانی آزاد کرد. نظامی. 
پر جانور و بات و ارکان 
سالار که کردت ای سخندان... 
دهقانی تست خاک‌از ابراک 


خویشانت نیند چون تو دهقان. ناصرخسرو. 


۰ ذلک چون آتش دهقان سنان کین کشد بر من 


دهق عربستان. 
که بر ملک میحم هست ماحی و دهقاتی. 
خاقانی. 
|[ریاست ده. فرمانروایی ناحیه و سرزمین. 
(از یادداشت مولف)* 
مرا داد دهقانی اين جزیره 
به رحمت خداوند هر هفت کشور. 
اصرخرو. 
از خسک تا هزار مخ گزی 
آن من یست ملک و دهقانی. سوزنی. 


|ااص نسبی) منسوب به دهقان. هرچیز که 
نسبت به دهقان داشته باشد: زندگی دهقانی. 
غذای دهتانی. (یادداشت مولف):... و مثلا 
کارهای دهقانی هم بی آن ممکن نگردد. 
( کلیله و دمنه). ۱ هب 
۵هقانية. زد نی ی ] (معرب. (مص) زراعت 
و فلاحت. (ناظم الاطباء). رجوع به دهقان و 
دهقانی شود. 

ده قحر. [د؛ ق ج] ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زاسل. واقع در 
چهارهزارگزی شسمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکته آن ۲۰۰ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأْمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

۵ قره‌خان. [دهُ ق ر] (اخ) دهی است از 
دهستان گسوهر بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
بافت, سکن ان ۲۲۷ تن, اپ آن از قنات و 
چشمه تأْمین می‌شود. سا کنین از طایفة افشار 
هتند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

دهق عربستان. زد هْع رب /ب] (لخا 
نام یکی از دهستانهای بخش نجف‌آباد 
شهرستان اصفهان. این دهستان در سازمان 
آمار جزء شهرستان فریدن ولی در سازمان 
فرمانداری یکی از دهستانهای بخش 
نج فآباد شهرستان اصفهان منظور شده است. 
این دهستان در شمال باختری نجف‌آباد واقع- 
و محدود است از طرف شمال به کوه صال و3 
( که خطاالرأس آن حد طبیعی اين دهستان با .. 
بلوک جوشقان است) از طرف جنوب به رشتةٌ 
ارتفاع مکه ( که خط اراس آن حد طبیعی این 
دهستان با دهستان کرون است). از خاور به 
بلوک جوشقان. از باختر به شهرستان 
خوانسار. وضع طبیعی: دو رشته ارتفاع در 
این دهستان در جهت خاور به باختر کشیده 
شده است؛: ۱-رشته ارتفاعات شمال دهستان 
کوه‌صالح که ارتقاع بكدترین قلة آن ۲۰۰۰ 
گزاست. ۲- رشته ارتقاع جنوبی دهستان 
عبارت است از کوه مکه که بلندترین قلة آن 
۰ گز است و جلگه‌ای در سیان این دو 
رشه کوه به موازات هم به فاصلة 
۵هزارگزی خاوری باختری قرار گرفته که 
عموم دههای دهق عریستان در این جلگه 


دهقله. 


می‌باشد و تمام راههای دههای این دفننتتاق:" 


مالرو می‌باشد ولی در فصل خشکی به بعضی 
ابادیها اتومبیل می‌توان برد. شعبه‌ای از 
رودخانة مرغ آب از رشتة ارتفاعات این 
دهستان سرچشمه گرفته پس از اببیاری 
قسمتی از قراء دهق عربستان وارد دهستان 
کرون می‌گردد. هوای دهستان معتدل و سالم 
و اب اکثرقراء از قناتها و آب رودخانة 
مرغآب تأمین می‌شود. اين دهستان از ۱۳۰ 
آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۷۰۰۰ تن است. قراء 
مهم آن عبارتند از: دهق عربستان, خواند 
آب. علویچه (مرکز دهستان). (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
دهقلة. (ذق [] (ع مص) گرفتن 
تا پرابر و درست گردد و ستردن موی آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). و 
رجوع به دهلقه شود. 
دهقنت. (د / دق ن] (ع اسص) دهتنه. 
کش‌اورزی و کار با زراعت. (غسیاث). 
کسش‌اورزی. فنلاحت. زراعت. (یادداشت 
مولف). دهقنة. 
دهقنة. دق نْ)] (ع (مص) کشاورزی و کار 
با زراعت. (انندراج). و رجوع به دهقان و 


فت پوست دابه 


دهقنت شود. 
دهقنة. [دق ذ) (ع مص) دهقان گردانیدن 
کسی‌را. (منتهی الارب). 
دهقوع. [*] (ع لا گرسنگی سخت که 
صاحب خود را بیفکند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
دهقة. [دق ] (ع | اول مال, و یقال لی دهقة 
من السال؛ ای اعطانی منه صدرا: (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
دهکت. (د] (ع مص) آس کردن چیزی را و 
شکستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) 
(آندراج). ||پا سپر کردن زمین را | آرمیدن 
با زن. (از سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
دهکك. (د ه] (ع () ج دهسوک. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
دهوک شود. 
دهکث. [د ه] ([ مصفر) مصغر ده. ده کوچک 
و قریة کوچک. (ناظم لاطبا 
دهکت. زد ] (اخ) قلعه‌ای که مسعودسعد 
سالی چند بدانجا زندانی بود که با حبس قلعة 
سو هفت سال می‌شود؛ 

هفت سالم بسود سو و دهک 

پس از آنم سه سال قلعه نای. .. مسعودسعد. 
دهکت. [د ه] (اخ) شبه‌ای است از طايفة 
سراوان از طوایف کرمان و بلوچتان مرکب 
از ۵۰ خانوار. (از یادداشت مولف). طایفه‌ای 
از طوایف ناحيةٌ سراوان کرمان. (جغرافیای 


سیاسی کبهان ص۸٩0‏ 
دهک. زد د] (اخ) دهی است از دهستان 
الموت بخش معلم کلایه شهرستان قزوین. 
واقع در ۲هزارگزی معلم کلایه. آب آن از 
درف خرم رود تأمین می‌شود. سکته آن ۲۰۳ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دهکت. [د د] ((خ) دصی است از بمخش 
شسهریار شسهرستان تسهران. واقع در 
۷هزارگزی علیشاه‌عوض. سکة آن ۱۲۳ 
تنی: , آب آن ن از قنات و رود کرچ تأمین 
مسی‌شود. راه آن اتسومبیل‌رو. (از کرهنگ 
جغرافیابی ايران ج۱). نام قریه‌ای است به 
ری. (از قاموس). 
دهکت. زد دَ] (اج) دهی است از دهستان 
حومه بخش حومهٌ شهرستان شهرضا. وأقع در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری شهرضا. 
دارای ۳۱۱ تسن سکنه می‌باشد. آپ آن از 
قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
دهکت. [د د] (اج) دهی است از دهستان 
مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب درمیان. دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. اب آن از قنات. 
طوایف بهلولی, احمدی. حاجی حقداد در 
اطراف این قریه سکنی دارند. (از قرهنگ 
جنرایایی را ج 4 
دهکت. [دٍ ه] ((خ) دهی است از دهستان 
جلال‌آباد بخش مرکزی شهرستان بابل. واقع 
در ۵/۵هزارگزی جنوب باختری بابل. دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. اب آن از رودخانة 
کاری تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج۳). 
دهکت. زد ] ((خ) دهی است از دهستان 
عربخالة بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ۵۹هزارگزی شمال باختری شوسف. 
دارای ۲۰۰ سکنه می‌باشد. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج٩4‏ 
دهکت. [د ه] (اخ) دهی است از دهستان 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع 
در ۳۹هزارگزی جنوب شیراز. سکنه آن ۲۱۴ 
تن. آب آن از چشمه و چاه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). . دهی است به 
شیراز یا به واسط. از آن ده است علی دهکی 
محدث و هرون دهکی که دو پسر حمدند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نام قریه‌ای است به 
شیراز. (از قاموس). قسریه‌ای است 
پنج‌فرسنگی جسنوب شیراز. (فارسنامة 
ناصری). 
دهک. [د ه] (لخ) دهی است از دستان 
مبرکزی شهرستان سراوان. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری سراوان. سکن 


ده‌کبود. ۱۱۳۱۹ 


آن ۰ تن. آب آن از قنات تأین می‌شود. 
راه آن فرعی, (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸). شهرکی است خرد [به کرمان ] بر کوه 
بارجان و هرچه بر کوه بارجان افتد بدین 
شهرک افتد. (حدود المالم). 
دهکت. [رٍ ۳ ((خ) دهی است از بب‌خش 
نسصرت‌باد سهرستان زاهدان. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری تصرت اه 
سک آ ت تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده کامراد 38 ((ج) دص‌سی است از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان. واقع در ۵هزارگزی جئوب 
باختری ده مرکز دهستان. دارای ۱۰۰ تین 
سکه می‌باشد. ات آن از رودخانة مارون 
تأَمین می‌شود. سا کنین‌از طايفة طیبی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ۶). 
دهکان. [د] (معرب. ص, ) دهقان. رئیس 
منتهی الارب). و 


ن ۱۸۲ تن. آب آن از 2 


ده. معرب دهگان است. (از م 
رجوع به دهقان شود. 

ده کانان. [د؛ُ] (اخ) دهی است از دهستان 
زاوه رود بخش زراب شهرستان سنندج. وأقع 
در ۲هزارگزی جنوب خاوری زراپ. سکنهً 
آن ۸۵ تن. اب آن از چشمه تأمین می‌شود, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵), 

دهکان دهکان. (د د] (ق مرکب) ده تا 
ده تاء (ناظم الاطیاء). دهگان دهگان. رجوع 
به ده و دهگان شود. 

دهکانی. [د) (حامص) زراعت و فلاحت 
و کش.ورزی و کشت و زرع. دتانی. 
دهگانی, رجوع به دهگانی شود. ||کشتزار, 
(ناظم الاطباء), و رجوع به دهقان و دهتقانی 
شود. 

دهکاه. [دء] (اخ) دهی است از دهستان 
دهشال بخش آستانة شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری آستاند.. 
دارای ۲۸۱۴ تن سکنه می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 

دهک بالا. زد ه] (خ) دی است از 
دهستان مرکزی شهرستان سراوان. رافع در 
سی و سه‌هزارگزی خاوری سراوان کار راه 
فرعی کوهک به سراوان. سکنه آن ۰ تن. 
راه آن فرعی. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸. 

۵ ه کیود. [دذک] ((ج) ده سی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آیاد. راقع در ۱۲هزارگزی شمال نورآباد. 
دارای ۲۴۰ تسن مکنه می‌باشد. آب آن از 
چشمه مرادجان تأْمین می‌شود. .سا کین از 
طایف چواری هستند. (از فرهنگ جفرانیایی 
ایران ج ۶). 

ده کبود. [د: ک ] ((خ) دی است از 


۰ دهکتث. 
دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲هزارگزی خاور 
کرمانشاه سکن آن ۲۵۰ تن. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. از سلیمانیه اتومبیل می‌توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
دهکث. [دَکَ](ع ص) کوتاه بالاو قصر. 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دهکده. (د کَ 5 /۱(]3مرکب) به معنی 
خانه ده یعنی خانه‌ای که در ده داتعم باشد به 
قلب اضافت. (غیاث) (آنندراج). ||قریه. 
روستا. ده. دیه. ده کوچک. (یادداشت مولف) 
و رجوع به ده شود. ||قصبه. (بادداشت 
مولف). 
دهکده. زد ک د /<] (اخ) دصی است از 
دهستان هکان بخش کوهک شهرستان جهرم. 
واقع در ۲۰هزارگزی باختر جهرم. سکنه آن 


۰ ستن. آب آن از چش مه شور تأمین 


می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
۵ کرد. دک ] ((خ) دهی است از دهستان 
والانسجرد شهرستان بسروجرد. واقع در 
۰هزارگزی جنوب بروجرد. دارای ۱۲۲۱ 
تن سکنه می‌باشد. آب آن از قنات تأْمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
ده کره. [د ک ر] ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. واقع در پنج‌هزارگزی شمال باختری 
شیراز. سکنه آن ۱۲۱۶ تن. اب آن از قات و 
نهر عظیم تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
ده کريم. [دذک) (اخ) دهی است از بخش 
روانسیر شسهرستان ستندج. واقع در 
۳هزارگزی جنوب روانسر. سک آن ۲۱۶ 
تن. آب آن از رودخانة قره‌سو تأمین می‌شود. 


راه آن اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ : 


جغرافیایی ایران ج۵). 
دهکستان. [د ک ] ((خ) دی است از 
دهستان شاهیجان بخش داراب شهرستان 
فسا. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختر 
داراب. سک آن ۱۷۴ تن. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷. 
ده کشاورز. [دک /ک ر](مسرکب) 
کش‌اورز مقیم ده. روستایی که به کار 
کشاورزی اشتنال دارد. (یادداشت مولف)؛ 
چو در کشت و کار جهان بنگریم 
همه ده کشاورز يکديگريم. 
و رجوع به دهقان شود. 
دهکل. [دکَ)] (ع |) سختی و بلا. |اسختی 
از سختیهای روزگار. 3 دها کل.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
3 کالاج. [د؛ ک ] ((خ) دهسی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 


نظامی. 


نیشابور. واقم در ۳هزارگزی باختر نیشابور. 
دارای ۷۱۸ تسن سکننه می‌باشد. اب ان از 
قات تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
ده کلان. [ده ک ] (اخ) دی است از 
دهتان لنقور بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب باختری شیرگاه. 
دارای ۶۰۰ تسن سکنه می‌باشد. اب ان از 
رودخائة ازرو کرسنگ تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
ده کلان. زد ک] ((خ) دی است از 
دهستان زیلائی بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز. واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری مسجد سلیمان. دارای ۲۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از چشمٌ هفت شهیدان 
تأمین می‌شود. راه آن شوسه. معدن گچ دارد. 
سا کین از طایفة هفت لنگ بختیاری هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
ده کلب علی. زد ک ع] (اخ) دهی است 
از دهستان چادگان بخش داران شهرستان 
فریدن. وأقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاور 
داران. دارای ۲۹۸ تن سکنه می‌باشد. اب آن 
از چشمه تأمين می‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 
ده کلبی. دک ] ((خ) دی است از 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
اراک. راقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
آستانه دارای ۲۲۱ تن سکنه می‌باشد. آب آن 
از چشسمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ۲). 
ده کلوخی. ده ک] (اخ) دهی است از 
دهستان ناروئی بخش شیب آب شهرستان 
زایل. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری 
سکننوهه. سکنه آن ۱۳۳ تسن. آب آن از 
رودخانةٌ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸), 
دهکلة. دک [] (ع !) دمدمه‌مانندی است 
در سواران رهان. (منتهی الارب) (از اندراج) 
(از ناظم الاطباء). 
دهکلة. [ذ ک [] (ع مص) پاسپردن زمین 
را. (مستتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) (از 
آنتدراج). 
دهکم. [دک ] (ع ص, () پسیر سالخورده. 
(متهی الارب) از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ده کندل. ده ک د] ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در ده 
هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد, 
سکنهة آن ۲۶۱ تن. آپ آن از رودخانةٌ هیرمند 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران 
ده کندل. [د؛ ک د) ((خ) دهسی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 


ده کهنه. 
۲ هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. سکته 
آن ۲۶۱ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ 

د هکوثر. [دة کت ] (اخ) دی است از 
دهستان سربند بالابخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب باختری 
آستانه. دارای ۶۸٩‏ تن سکنه می‌باشد. آب آن 
از قتات تین می‌شود. از گردنة ظهیراباد 
اتومبیل می‌رود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲) 

ده کوو. [د؛] ((خ) شهرکی است میان بم و 
جیرفت [به ناحیت کرمان ] ابادان و با نعست 
بسیار. (حدود العلم). 

ده کوره. ده ز /ر] (|مرکب) کوره ده: 
دهی کوچک و کم‌حاصل. ده بسیار کزچک و 
کم ارز. (یادداشت مولف). " 

ده کول. [د؛] ((ج) دهی است از بخش 
پشت آب شهرستان زابل. واقع در ۵مزارگزی 
شمال باختری بنجار. سکن آن ۱۰۲۴ تسن, 
آب آن از رودخانة هیرمند تأْمین مي‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده کوه پات. [د؛] (اخ) دهسی است از 
دهستان دشسمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان. واقع در ۱۱هزارگزی باختر 
قلعه کلات مرکز دهستان. دارای ۱۰۰ تسن 
سکنه می‌باشد. اب آن از چشمه تامین 
می‌شود. سا کنین از طايفهٌ دشمن‌زیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

دهکویه. [د؛ُ ي] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومهُ بخش مرکزی شهرستان لار. 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاور لار. سکنة 
آن ۱۵۰۷ تن. اب آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

د هکهان. اب کَ) ((ج) دی است از 
دهستان منوجان بخش کهنوج شهرستان 
جرف رام در اما گزی جنوب 
باختری کهنوج. سکنة آن ۱۵۰۰ تن. آب 22 
از قنات تأمسین می‌شود. (از فمرهنگ 


جغرافیایی ایران ج۸ا. 

۵ کهنه. [د؛ ک ن ] ((ج) دی است از 
دهستان بیرم بخش گاوبندی شهرستان لار. 
واقع در ۵هزارگزی شمال خاوری گاوبندی 
سکنه آن ۱۰۵ تنن. آپ آن از چاه و باران 
تین می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵۷. 

ده کهنه. [دء ک ن ] ((خ) دی است از 
دهستان کمارج بخش خشت شهرستان 
کازرون. واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری 
کنار تخته. سک آن ۳۱۱ تن. آب آن از چاه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۷. 

ده کهنه. (ده ک ن ] ((خ) دی است از 


ده کهنه. 

دهستان شبانکاره بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. وأقع در ۲۰هزارگزی شمال باختر 
برازجان. سک آن ۱۲۶۷ تن. آب ان از چاه 
تأمن صی‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۷. 

ده کهنه. [د؛ ک ن) ((ج) دی است از 
بسخش ده دز شهرستان آهمواز. واقع در 
۶هزارگزی باختری دهدز دارای ۲۳۸ تن 
سکته می‌باشد. آب آن از چشمه و قنات 


تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیابی ایسران 
ج ۶ 

ده کهنه. [دهٌ ک ن ] (اخ) دصی است از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان. واقع در ۶هزارگزی جنوب 
باختری سی سخت. دارای ۰ تن سکنته 
می‌باشد. آب ان از رودخانه تأمین می‌شود. 
سا کنین از طایفه بویراحمد تا مرادی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

ده کهنه. [ده ک ۳ (اخ) دی است از 
دهسسان‌خزل شهرستان نهاوند. وافع در 
۸هزارگزی شمال باختری نهاوند. سک آن 
۲تن. آب از: رودخانه. ایل ترکاشوند در 
تابستان پرای تعلیف احشام به اين ده می‌آیند. 
(از فرهنگ جنرافییی ایران ج ۵ 

ده کهنه. [داک ن] ((خ) دی است از 
دهستتان‌سرله بسخش جانکی گسرمسیر 
شهرستان اهواز. واقع در ۳۵هزارگزی جنوب 
باغ ملک. دارای ۱۲۲تن سکته می‌باشد. آب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة 
زنگنه هستد. این آبادی را بنه‌ها نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 

ده کهنه. [د؛ ک ن ] ((خ) دی است از 
دهستان فلاورد بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۵۲هزارگزی جنوب 
لردگان. دارای ۲۴۷ تن سکنه می‌باشد. اب 
آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جنرفایی رن چ 0۱۰ 

ده کهنه. هک ن ] ((خ) دهی است از 
دهتان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز, 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال خاوری ایذه. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه می‌باشد. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶. 

۵ کهنه. [ده ک نٍ] ((خ) دی است از 
دهستان بیونیج بخش کرند شهرستان شاهآباد. 
واقع در ۰ هزارگز ی شمال کر ند. سکس آن 
۰ تن. اب آن از چشمه تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۵). 

ده کهنه. زد ک ان ] (خ) دهسنی است از 
دهستان میانکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقم در ۲۵هزارگزی جئوب اردل 
دارای ۴۱۲ تن سکنه می‌باشد. آب آن از 


رودخانه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ ۱۰ 

ده کهنه یاوریان. [د؛ ک ‏ وَذا (ج) 
دهی است از دهستان خواجه بخش مرکزی 
شهرستان فیروزآباد. واقع در ۸هزارگزی 
شمال فیروزاباد. سکنة آن 
رودخانة فیروزآباد تأمین می‌شود. (از 
فهنگ جفراابی مان ۱ 

ده کهنه رگرد. زد کي زگ ] (اخ) دهی 
است از دهسستان پشتکوه بخش اردل 
شهرستان شهرکرد. واقع در #هزارگزی شمال 
باختری اردل. دارای ۳۴۸ تن سکنه می‌باشد. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 


۰ تن. آب آن از 


جفرفیییایران چ ۱۰ 
ده کهنه موسی محمد تقی. [د: ک ن 
با ۳-9 ((ج) دهی است از دهستان 
پشتکُوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۱۱هزارگزی جنوب باختری اردل دارای 
۶ تن.سکنه می‌باشد. اب آن از رودخانة 
کسوهرنگ تأمسین می‌شود. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران چ ۱۰). 
ده کیا. [د؛] (| مرکب) رئیس ده و مقدم ده. 
(غیاث) (ناظم الاطباء) (آنندراج). به معنی 
دهخداست. (فرهنگ جهانگیری). مقدم ده 
(از شرفنامه منیری). کدخدا. دهبان. 
(یادداشت مولف)؛ 
آندر همه ده جوی نه ما را 
ما لاف زنان که ده کياییم (. 
خواهی که نزل ما دهدت ده کیای دهر 
بستان گشاد نامه به عنوان صبحگاه. خاقانی. 
چون آهوان گیا چرم از صحنهای دشت 


ستایی. 


آندیک نگذرم به در ده کیای نان. خاقانی. 
درین هفت ده زیر و نه شهر بالا 
وراي خرد ده کیایی نیابی. خافانی. 


همه کیا آن ود بی‌کیا. ‏ کمال‌اسماعیل. 
||نوعی از میوة پخته شده با غذاء (از ناظم 
الاطباء). 
ده کیان. [دهُ] ((ج) دی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز. وأقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوپ باختری دهدز دارای ۱۰۵ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از چشمه و قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۶. 
ده گام خان. [د؛] ((ع) دی است از 
بخش میان‌کگی شهرستان زابل. واقع در 
شش‌هزارگزی جسنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکلنة آن ۲۷۷ تن. آب ان از 
رودخانة هیرمند تأْمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج4۸. 
دهگان. [د]" (ص نسبی, [مرکب) موب 
به ده (مرکب از ده به معنی قریه و گان پسوند 
نسبت و دهقان معرب آن است). (یادداشت 
مولف), دهقان و فلاح. زراعت کننده و مزارع. 


دهگاه. ۱۱۳۲۱ 


(از ناظم الاطباء). مزارع را گویند و معرب آن 
دهقان باشد. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) 
(از آنندراج). |[زسین دار. (ناظم الاطیاء). 
||محاسب و دهبان یعنی بزرگ ده که آن را 
دهدار نیز گویند. (از آتدراج): بیکلیلغ دهی 
است بزرگ و به ژبان سفدی این ده را سمکنا 
خوانند و دهگان او را ینالیرکین خوانند و با او 
سه هزار مرد بنشیند. (حدود السالم), اابر 
عموم خلق فارس و عجم ایران که سابقاً 
بوده‌اند اطلاق می‌شود. (آنندراج), |امردم 
تاریخی. /|تاریخ‌دان. (ناظم الاطباء) (برهان), 
مورخ. (از آنندراج), ||قریه و ده و روستا, 
(تاظم الاطباء). و رجوع به دهقان شود. 


دهگان. [3] (ص نسبی) مشوب به ده .۰ 


(مرکب از ده عددی و گان پسوند نسبت). 
اعشار؛ (یبادداشت مولف). سعشر. عشار. 
(منتهی الارب). |اده‌تا ده‌تا, ده نفر ده نفر. ده 
فردیا هم: لشکر از جهت خان و مال دهگان و 
بیتگان در گریختن آمدند. (راحتالصدور 
راون‌دی). و دهگان و پنجگان راهمی 
درخواندندی. [به خانٌ خواب ذوالاعواد] و 
همی کشتند. (مجمل التواریخ والقصص). 

- دهگان‌دهگان؛ ده‌ده. عشارعشار, 
(یادداشت مولف). 

طبقة دهگان؛ مقابل طبقهٌ یکان و صدگان. 
۵ کانه. (د؛ نْ] (ص نسبی, | مرکب) ده 
تایی, ||دهگانی: 

آن قدر دهگانه‌ای کان پنج دهتان می‌دهند 
هم دعا گویانش را باید که آن مزد دعاست. 


خاقانی. 
چو دهگانه‌ای ماند از آن زر به جای 
در آن دستکاری بیفشرد پای. نظامی. 
و رجوع به دهگانی شود. 


دهگانی. [د](ص نسبی,|مرکب) نوعی از 
زر مسکوک که در قدیم رایج بوده. (از برهان) 


(ناظم الاطباء), نوعی از زر بوده که در قدیم. 
رواج داشته است. (از انجمن آرا (آنندراج). .. 


دهگانی. [د] (حامص مرکب) دهقانی و 
زراعت و کشستکاری و دهک‌انی. اناظم 
الاطباء). دهقانی و زراعت کردن. (پرهان) (از 
آنندرا اج), 

ده‌گاه. [دهُ] ((خ) دصی است از دهستان 
دره‌صیدی بخش اشترنیان شهرستان بروجرد. 
راتع در ۲هزارگزی خاور اشترنیان. دارای 
۸ تن سکته صی‌باشد. آاب.ان از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ۶ 
دهگاه. [د؛] ((خ) دهسی است از دهستان 


۱-نل: دهخداييم و درین صورت شاهد این 
مورد نخواهد بود. 
۲-پهلوی 0۵1*۵0. ( ذیل برهان چ معین). 


5 
7 


۳ 


۲ دهگاه. 


کسبایر بخش حومةٌ شهرستان بجنورد. واقع 
در ۲۰هزارگزی باختری بجنورد. دارای ۶۵۸ 
تن سکتنه می‌باشد. آب آن از رودخانه و 


چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 
دهگاه. [د؛ ] (اخ) دی است از دهستان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. واقع در ٩هزارگزی‏ جتوب باختری 
سیاهکل. دارای ۱۴۴ تن سکنه می‌باشد: آب 
آن از چشمه و رودخانه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۲). 
ده گپ. [دگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
دشمن‌زیاری بسخش فشسهلیان و ممسنی 
شهرستان کازررن. واقع در ۴۰هزارگزی 
جنوب خاوری فهلیان. سکنة آن ۴۸۵ تن. 


آب آن از رودخانه تأمسین می‌شود. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
ده گچی. زد؛ گ] ((خ) دهی است از 
دهستان دضمن‌زیاری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
باختری قلعه کلات مرکز دهتان. دارای 
۰ تن سکنه می‌باشد. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. سا کنین از طايفذ دشمن‌زیاری 
هستد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). ۰ 


۵3 گو. [ده گ] اص مرکب, [مرکب) دهقان. . 


(ناظم الاطباء). به معنی باشنده ده است. (از 
آندراج). و رجوع به دهقان شود. 

۵ گرحی. [دهٌ گ] ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش اشنویه شهرستان 
ارومیه. واقع در ۳هزارگز ی اشنویه. آب آن 
از دره و چشمه تأمین می‌شود .سکن آن ۲۶۱ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


دهگرد. زد گ] (نف مرکب) که دیه‌ها را 
بگردد. که برای خرید و فروش یا شغلی دیگر - 
در روستاها رود؛ صنعتگران یا حصرفه‌وران 


دهگرد. (از یادداشت ملف). 
ده گردان. () ((خ) دهی است از دهستان 
حبلرود بخش فیروز کوه شهرستان ۰ 
واقع در ۲هزارگزی فیروزکوه. آب آن 
حیلرود تأمین می‌شود. سکنة آن ۲۶۹ تن. 7 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
ده گردو. [داگ] ((خ) دنفسی است از 
دهستان صفاد بخش مرکزی شهرستان اباده. 
واقع در ۴۲هزارگزی باختر آباده. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از قتات تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). قریه‌ای است 
در دوازده‌فرسنگی شمالی آسپاس. 
(قارسنامة تاصری). _ 
دهگردی. [درگ] (حامص مرکب) عمل و 
شغل دهگرد. (یادداشت مسولف). رجوع به 
دهگرد شود. 
ده گردیان. [د گ ] ((خ) دی است از 


دهستان بالا سهرمتان اردستان. واقع در 
۵هزارگزی باختری اردستان. دارای ۱۱۰ 
تن سکنه ممی‌باشد. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده گرم. [ده گ ] ((خ) دهی است از ببخش 
مسیان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در سه 
هزارگزی جسئوب خاوری ده دوست سحمد 
نزدیک مرز اففانتان. سکن آن ۴۰۳ تن. 
آب آن از رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸). 

ده کزمه. [یگ م] ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
رگا وی ند فرسرت ند روک 
مرز افغانستان. سکنه آن ۲۵۰ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج۸). 

ده کزمه. زرا گ ۶ ((خ) دهسی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. وأقع در 
۵هزارگزی باختر ده درست‌محمد. سکنه آن 
۵ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 

ده کل. [د گ] ((خ) مس رکز دهسستان 
مسیاندربند بسخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۴۷هیزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه. سکنه ان ۲۰۰ تن. اب آن 
از سراب ایوان و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرایاییایران ج ۵. 

دهکلان. [د گ] (اخ) مسرکز دهستان 
میاندرند بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۴۷هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه. سکنة آن 
از سراب ایوان تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵. 

ده گلزار. [داگ] (اخ) دهی است از بخش 
مسیان‌نگی شهرستان زابسل. واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد. 
سکن آن ۱۶۵ تن. آب آن از رودخان هیرمند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

ده گلشاه. [داگ] ((خ) دهی است از بخش 
مسیان‌کنگی شهرستان زایل. واقم در 
شش‌هزارگزی شمال ده دوست‌محمد نزدیک 
مرز اففانستان سکنه آن ۱۵۸ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. سا کنین از 
طایفة ناروئی هستند. (از فرهنگ جنرافیایی 


۰ تن. اب آن 


ایران چ‌۸ا. 

ده کل محمد. را گ مج ) ((خ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در ۴هزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌س‌حمد. سکته آن ۱۰۱ تن. آب از 
رودخانة هیرمند تأمن می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 


دمل. 
ده که. (دگ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرغابخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری ایذه. دارای 
۶ تن سکنه می‌باشد. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۶) 
دهکه‌دار سفید. [دگ س] (اخ) دی 
است از دهستان زلقی بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۳۴هزارگزی 
جنوب الیگودرز. آب آ 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دهل. (3](ع!) رقت حاضر. |[چیز اندک. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دهل. [دذ] (ا) نوعی از طبل و نقاره. (ناظلم 
الاطباء). نام ساز معروف. (غیاث), عیر, 
کوس. (منتهی الارب). طبل. (زم‌خشری). 
سازی معروف و در هندی دهول گویند. (از 
آنندراج). تبیر. تبیره. شندف. طبل بزرگ. 
(یادداشت مولف): آواز بوق و دهل بخاست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۷۶). رسول را 
برنشاندند و آوردند آواز بوق و کوس و دهل 
بخاست. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۹۰). 
علم تو چنگ است و بانگ بی‌معنی 
سوی من ای ناصبی تهی دهلی 1 
بانگ به ابر اندرون و خانه تهی+:: 


ن از قنات تین 


تو به مثل مردمی نه‌ای دهلی. 
آری آن را که در شکم دهل است 

برگ تتماج به ز برگ گل است. نظامی, 
پر از میوه و سبزه و آب وگل 

برآورده اواز مرغان دهل. نظامی 
بر در آن حصار شد در حال 

دهلی راکشید زیر دوال. نظامی 
به یر از عشق آواز دهل بود 

هر آوازی که درعالم شنیدم. مولوی. 
آواز دهل نهان نماند 

در زیر گلیم و عشق پنهان. . سنعدی: 
آاز بیط با له دهلبرنید. ۰ (کلتان 1 
چو بانگ دهل هولم از دور بود. (بوستان). . 
- امتال: 

آواز دهل از دور هول باشد. (امثال و حکم 
دهخدا. 


آواز دهل است. (امتال و حکم دهخدا). 

آراز دهل شنیدن از دور خوش است. 

در مدت عید ما دهل پدریده است. (امسثال و 
حکم دهخدا). 

صدای دهل از خالی بودن شکم است. (امثال 
و حکم دهخدا), 

- دهل باز؛ دهل برنجینی کوچک که برزین 
اسب بندند و در وقت شکار با شاهین مادامی 
که‌شاهین در کار است جهت تحریص وی آن 
را می‌نوازند. (ناظم الاطباء). دهلی است خرد 
که‌به زين آویزان باشد وقتی که باز به پرواز 


دهللات. 


آید بنوازند تا باز شکار را بکتیرد: (از" 


آنتدرا اج). 
دهل بالای بام بردن؛ دهل زدن. (ناظم 
الاطباء). کنایه است از نوبت نواختن. (از 
آندراج): 
کردچو شب نوبت خود را تمام 
صبح دهل برد به بالای بام. 

امیرخسرو (از انندراج). 
رجوع به دهل زدن شود. 
< دهل دورویه؛ جفت دهل. (ناظم الاطباء). 
از دو سوی پپوست کرده. مقابل دهل یکروید. 
- دهل‌زبانی؛ گفتن سخنان پوچ و توخالی؛ 
آن باد که این دهل‌زبانی 


باشد تهی و تهی‌میانی. نظامی. 
- دهل‌ساز؛ نوازند؛ دهل. دهل‌زن؛ 

در آوردند مرغان دهل‌ساز 

سحرگه پنج نوبت را به آواز. نظامی. 


- دهل کاسه؛ دهل بزرگ: و همين روز 
حاجب سباشی را حاجبی بزرگ دادند و 
خلعتی تمام از علم و منجوق و دهل کاسه و 
تختهای جامه... (تاریخ بهقی). 

- دهل‌وار؛ مانند دهل. با صدایی چون دهل: 
دهل وارت اففان بیهوده چند 

میان خالی و بانگ و نام بلند. 

امیرخسرو دهلوی, 

دهل یک‌رویه؛ تک دهل. (ناظم الاطباع), 
که‌از یک جانب به پوست باشد. مقابل دهل 
معمولی ودورویه. که از دو جانب به پوست 
است و دو صفحه پوستی در دو سو دارد. 

- رند دهل دریده؛ آنکه وسایل کار از دست 
بداده است. (یادداشت مولف). 
دهلات. [د] (ع ) شیر درنده. (منتهی 
الارب) (از انندراج), مقلوب دلهاث و به معنی 
آن. (از ناظم الاطباع), رجوع به دلهاث شود. 
ده لاری. (دهُ] ((خ) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حومه شهرستان نیشابور. واقع 
در ۶هزارگزی جنوب باختری نیشایور, 
دارای ۱۵۴ تن سکنه می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4. 
دهلان. [ه] ((ج) دهی است از بب‌خش 
سراسکند شهرستان تسبریز. واقع در 
۸هزارگزی سراسکند. آب آن از چشمه و رود 
تأمین می‌شود. سکن آن ۴۸۲ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ 
دای ده ی ] ((خ) دهی است از ذهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری اهواز. راه آن 
اتومیل‌رو است. سا کنین از طايفة باوی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دهلب. [د [] (ع ص, !) مرد گران. |اکسی 
که صحبت وی را ناخوش دارند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 


دهل‌باز. [د ه] (نف مرکب) طبال. (از ناظم 
الاطباء), طتبورچی و دهل‌زن. (آنندراج): 
رجوع به دهل و دهلزن شود. 

ده‌لچ. ده 3] ((خ) دهی است از ببخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. سکن آن ۵۶۶ تن. 
آب آن از رودخانة هیرمند تأْمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

دهل دریدن. [ددْدد] (مص مرکب) منم 
کردن کسی را از نغمه و آواز. (غیاث) (از 
مجموعه مترادفات). ||کنایه از رسوا کردن و 
افشای راز نمودن. (از آنندراج)؛ 

صبا بلبلان را دریده دهل 

ز نامحرمان روی پوشیده گل. 1 

نظامی (از آنندراج). 

و رجوع به دهل دریده شود. 

دهل دریده. [ 32 /د] (نمف مرکب) 
روا و بی‌آبرو و رسوا شده. (ناظم الاطباء). 
کنایه از رسواست. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کنایه از رسوا شده باشد. (برهان). || خاموش. 
(از غیاث) (از آتندراج). 

دهلو. [دهٌ ل (اج) دصی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شا‌آباد. واقع 
در یک‌هزارگزی جنوب خاوری شا‌آباد. 
سکن آن ۱۰۰ تن. آب آن از چشمة مشهور 
سرأب هرسم که هفت آبادی از آن استفاده 
می‌نمایند. از هرسم می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

۵هلو. ره ] ((غ) دهسی است از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند. وأع در ۲ ۵هزار زی 
تمال باختری نهاوند. سکله آن ۶۷۸ تن. اب 
آن از رودخانه و چشمه تامین می‌شود. ایبل 
ترکاشوند در تابستان برای تعلیف احشام به 
این ده می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 

دهلوان. [دة ل] (اخ) مرکز بخش دهلران از 
شهرستان ایلام. واقع در ۲۰۰هزارگزی جنوب 
خاوری ایلام. آب مشروب: از چشمه و 
رودخانة آب شور. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌۵). 

دهلران. [د: [] ((خ) نام یکی از بخشهای 
دهگ‌انهة شهرستان ایلام ر محدود است از 
طرف شمال به بخش آبدانان و کوه آبدانان و 
کوه‌دیتار و کوه اناران. از طرف جتوب به 
کوههای حمرین عراق. از خاور به رودخانة 
کرخه و از باختر به مرز عراق و رودخانة 
چتگوله. منطقه‌ای است جلگه و از سوی 
باختر کوهستانی قراء این بخش در طول 
جاد؛ مهران به دهلران واقع و کوهتانی و 
هوای بخش گرمسیر و آب آن شور و گس 
است. یک چشمه آب شیرین در ۱۵۰۰۰ 
گزی‌شمال مرکزی بخش و دامنة ارتفاعات 
آناران وجود دارد که مورد استفادة کلانتر مرز 


دمل‌زن. ۱۱۳۲۳ 


و گمرک است. سایرین از آپ شور استفاده 
می‌نمایند. کوههای مهم بخش عبارتند از: کوه 
دینار و اناران که در شمال بخش واقم و دیگر 
کوه‌حمرین که در جنوب باختری بخش واقع 
است و کوه دال بری در جنوب خاور. 
رودخانه‌های مهم این بخش عبارتند از: 
رودخانةٌ میمه که از کبیرکوه سرچشمه گرفته 
بدون استفاده زراعتی وارد مرز عراق می‌شود 
و دیگر رودخانة کوچک آب گرم که از کبیره 
کوه‌به طرف جنوب عبور نموده از ۱۰۰ گزی 
خاور مرکز بخش گذشته وارد دره غزال 
می‌شود که مورد استفاد: اهمالی است. این 
بخش از ۲۰ ده کوچک و بزرگ تشکیل و 
جمعیت آن در حدود 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). ۱ 
دهل زدن. [د هر :] (مسص مرکب) 
نواختن دهل. (ناظم الاطباء؛ به صدا 
درآوردن دهل: و پس از سه روز مردمان به 
بازارها بازآمدند و دیوانها بگشادند و دهل و 
دبدبه بزدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۱). 
چون دهل درگاه زدند نماز پیشین خواجه 
بیرون آمد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۵۲). 
< دهل بر در خویشتن زدن؛ کنایه است از 
طلب حریف کردن. (آنندراج): 
چه دانی که من خود چه فن می‌زنم 
دهل بر در خویشتن می‌زنم. ِ 
نظامی. (از اتدراج). 
دهل چیزی زدن؛ سخت بدان پرداختن؛ 
مجنون به همان قصیده خوانی 
می‌زد دهل جریده رانی. نظامی, 
<- دهل زدن به نام کسی؛ از قول وی سخن یا 
عقیده‌ای را شایع ساختن؛ پس‌اگر خواجه 
همان مذهب دارد دست از مجبری و مشبهی 
بباید داشتن... وگرنه په نام بوحنیفه و شافعی 
دهل نازدن. ( کتاب التقض ص ۴۹۱). 
دهل زیر گليم زدن؛ کوشش کردن در 
اخفای چیزی که آشکار باشد. (ناظم الاطباء) 
(از آتدراج): 
...تا چند توان دهل زدن زیر گلیم: _ 
ام رخسرو دهلوی (از اندراج). 
دهل به زیر گلیم ای پسر نشاید زد 
علم یزن چو دلیران میانٌ صحرا. 
مولوی. 
دهل‌زن. زد مُز] (نف مرکب) آنکه دهل 
زند. آنکه دهل نوازد. دهل‌نواز. طبال. 
(یادداشت مژلف). طبال و دف‌زن وکی که 
طبل می‌نوازد. (ناظم الاطبام): 
دهل‌زن چو شد بر دهل خشمنا ک . 


برآورد فریاد از آب و خا ک. نظامی, 

کهن شده‌ست به غزنین فکنده در میدان 

دهل زنند بر او خود دهل‌زنان بر در. 
عنصری. 


۰ تن می‌باشد. (از. 


۴ دهل‌زنی. 


خروس" غنوده فروکوفت بال "7" 


دهل‌زن بژد بر تبیره دوال. نظامی, 
دهل‌زن چو زد بر دهل داخ چرم 

هوای شب سرد را کرد گرم. نظامی, 
خوشا هوشیاران فرخنده بخت 

که پیش از دهل‌زن ببندند رخت. (بوستان). 
که‌نا گه‌دهل‌زن فروکوفت کوس 

بخواند از فضای برهمن خروس. (بوستان). 
دهل‌زن گو دو نوبت زن بشارت 

که دوشم قدر بود امروز نوروز. سعدی. 


دهل زنی. [د مر] (حامص مرکب) عمل و 
صفت دهلزن. (یادداشت مولف). زدن دصل. 
نواختن دهل. رجوع به دهل‌زن شود. 

دهلق. [ده 0 (خ) دهی است از دهستان 


فراهان پایین بخش فرمهین شهرستان اراک. 


واقع در ۲۴هزارگزی جنوب فرمهین, دارای 


" تن سکنه می‌باشد. آب آن از قنات‎ ٩ 


تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جچ 
دهلق. (ده ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
خسدابندهلو بسخش صحنه شسهرستان 
کرمانشاهان, راقع در ۶هزارگزی شمال 
صحنه. سکنه آن ۴۸۳ تن. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی ایبران 
ج۵. 
دهلق. وه ل] ((خ) دهی است از دهسکان 
آورزمان شهرستان ملایر. واقع در 
۲هزارگزی باختر ملایر. سکن آن ۷۵۶ تن. 
آب آن از قنات و چشمه تأمين می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
دهلقة. (د ل ق] (ع مص) گرفتن جلد ستور 
و ستردن موی آن تا صاف و راست گردد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء)(ازآنندراج). و 
رجوع به دهقلة شود. 
دهلک. زد [] ((خ) جزیره‌ای در دریای 
احمر مابین یمن و حبشه. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء). جزیره‌ای است 
میان بر یمن و و بر حبشه (قاموس). و بدانجا 
مفاص لول است. (نخب سنجاری ص 4۳۲ 
جزبره‌ای است در دریای یمن و آن تگرگاه 
کشتبهاست برای بلاد یمن و حبشه. شهری 
است کوچک و گرم که در زمان بنی‌امیه 
تسیعیدگاه مسقصران بوده است. (از صعجم 
البلدان). 
دهلکی. [د [] (ص نسبی) مصوب است 
به دهلک که جزیره‌ای است بین یمن و حبشه. 
(یادداشت مولف). ||قسمی مروارید که رنگ 
آن به سربی زند. (الجماهر ص ۱۳۰). 
دهل نواختن. (د مُنْ تَ] (مص مرکب) 
دهل زدن. (یادداشت مولف). تطویل. (منتهی 
الارب). رجوع به دهل زدن و دهل‌نواز شود. 
دهل نواز. [د دُنْ] (نف مرکب) دهل‌زن و 


طبال. کسی که طیل می‌نوازد. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به دهل‌زن شود. 

۵۵ لو. ده ] ((مرکب) (مرکب از ده و «لو» که 
پسوند نسبت و تملک ترکی است) ورق قمار 
که‌ده خال دارد. (یادداشت مولف). 

دهلو. [د] (اخ) نام شهری در هندوستان که 
دهلی نیز گوبند. (ناظم الاطباء), صورتی از 
دهلی و منسوب به آن دهلوی است: 
سخن زان گونه گفتم من بلند امروز در دهلو 
که از خواب گران بیدار کردستم به شروانش. 

امیرخرو دهلوی (از آنندراج): 
سربری که یرین و خسرو زدند 

ز دارای شروان و دهلو زدند. 

ظهوری (از آندراج). 

و رجوع به دهلی شود. 

ده‌لولو. ده ل ل) ((خ) دهصسی‌الت از 


[ دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 


کرمان. وأقع در ۳هزارگزی شمال خاوری 
کرمان.سکنه آن ۴۵۰ تن. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیاییاییران 
ج۸. 

دهلوی. [دٍ ل] (ص نسبی) مسنسوب و 
متعلق به شهر دهلو (دهلی)(ناظمالاطباء) 
دهلوی. زد [] ((خ) احمد شاء ولیللّدبن 
عسبدالرخیم عممری دهلوی مکنی به 
ابوعبدالعزیز. (متولد ۱۱۱۴ - متوفای ۱۱۷۶ 
ه.ق.).او راست: ۱ -اجوبهة عن نلات 
مال. ۲ -الانسصاف نی بیان 
سیب‌الاختلاف. ۳ -تنویرالعینین فی 
رفم‌الیدین. ۴ -حجهاله بالفة. ۵ - 
رسائل‌الدهلوی. ۶ -شرح تراجم ابواب 
صحیح البخاری (رساله). ۷ -عقد الجید فی 
احکامالاجتهاد و اتقلید. ۸ -فتح الخبیر فی 


اصول‌التفیر. ٩‏ -الفوز الکبیر مع فتح‌الخبیر 
أ-فی‌اصول التفسیر. ۱۰ -القول الجمیل ضی 


اصول الطرق الاربع الشقشبندية والجیلانية 
والجشتية والمجددية. (از معجم المطبوعات 
مصر ج ۱). 

دهلوی. [د ل) ((غ) امسر خسروین 
سیف‌الاین محمود, شاعر پارسی گوی هند در 
قرن هفتم و اواخضر قرن هشتم. رجوع به 
آمیرخسرو در همین لغت‌نامه شود. 
دهلوی. [د ل) ((خ) عبدالحق. او راست: 
مقدمة فی مصطلح الحدیث چ هند ۱۸۹۹ م. 
(از معجم المطبوعات مصر ج (), 

دهلوی. (د [] ((خ) عبدالرحمن هندی 
حستقی. او راست: روض‌المجال فی‌الرد 
علی‌اهل الضلال. (از معجم المطیوعات مصر 
ج۱) 

دهلوی. زد [] ((خ) عبدالفنی محمدین 
اسماعیل‌ین عبدالغنی دهلوی متوفای ۱۲۴۷ 
ه.ق.او راست: ۱ - الادراک ال خریج 


دهلی. 
احادیثت ردالاشترا کچ هند ۱۲۹۰ ه.ق. ۲ 
- الجناح الحاجة, شرح ستن ان ماجه» چ 
دهلی ۱۲۸۱ ه .ق.(از معجم المطبوعات مصر 
ج. 
دهلوی. زد [] ((خ) عبداثه علام‌الدین 
بغدادی دهلوی صدیقی حنفی. او راست: 
الدرة السنية فی‌الرد علی‌السادية و اثبات 
النوامیس الشرعية فی‌الادلة المقلية. (از معجم 
المطبوعات مصر ج ۱). 
دهلوی. [د [] ((خ) مس حمدحسین. او 
راست: رفع‌الالتباس عن بعض‌التاس. (از 
معجم المطبوعات مصر ج ۱). 
دهلوی. زد ل) ((ج) محمد مولوی سا کن 
حیدرآب‌اد. او راست: السيرة السحمدية 
والطریق الاحمدية. (از معجم المطبوعات " 
مصر ج ۱). 
دهله. [د لٍ) (() گیاهی خاردار که گون نیز 
گویند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از بر‌هان). 
رجوع به کون شود. ||قنطره و پپل, خواه از 
چوب و تخته باشد یا از سنگ و آهک و گچ و 
آجر. (ناظم الاطباء) (برهان). پلی که مردم بر 
آن گذرند. (آنندراج). 
دهله. [د ل ] ((خ) دهسی است از دهستان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب لیگودرز. دارای 
۴ تن سکنه می‌باشد. اب آن از قنات وچاه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۶ 
ذهلی. [د] (اخ) شهری در هندوستان که 
قبل از غلبة انگلیس بر اين معلکت پایتخت 
بوده و مسجد جامع آن از نوادر روزگار است 
و این شهر که در روی رود جمنا بنا شده در 
سال ۱۲۷۴ ه.ق. به تصرف سپاه انگلیس 
درآمد. (ناظم الاطباء). نام شهری بزرگ و 
معروف به هندوستان و پایتخت آن و نسبت 
بدان دهلوی باشد. (یادداشت مولف). هر سنه . 
شهر دهلی که به یکدیگر اتصال داشت و یکی مه 
را سیری و دیگری را جهان پناه و سیم 
دهلی کهنه گویند در تاراج و تالان سخت 
خسارات یافت. (حیب‌السیر چ خیام ۳ 
ص ۱۵۵). نام قدیم دارالخلافه هند و شاه 
جهان‌آباد است و لقب دیگر آن دارالملک 
است. (لفت محلی شوشتر). نام دارالخلافة 
هند است و آن بزرگترین شهرهای هند یبود 
ولی بعدها ویرانی بدان راه ییافت و در آن 
مسجدی است جامع از نوادر روزگار. (منتهی 
الارب). پیش از این چند جا به نام دهلی بوده 
و اکنون اندرون قلع شهر شاه جهان آباد را 
دهلی و و بیرون قلعه را دهلی کهنه گویند. (از 
آتدراج): نام دو شهر مجاور (دهلی کهنه و 


۱-نل: خروه. 


دهلیز. 


دهلی نو). واقعم در شمال قسمت مرکری 
پر ساحل غنربی رود جمنا به فاصلة 
۰ هزارگزی شمال شرقی بمبلی و 
۷ هزارگزی شمال غربی کلکته. 

< دهلی نو با نیودهلی؛ دارای ۲۷۶۳۱۴ تن 
جمعیت است (سال ۱۹۵۱ م) پایتخت 
جمهوری هند و در جئوب دهلی کهنه است و 
بین سالهای ۱۹۱۲و ۱۹۲۹ م. به عنوان 
کرسی‌هند بریتانا (به جای کلکته) ساخته شد 
و در ۱۹۳۱ رساً افتتاح گردید. این شهر 
دارای کارخانه‌های ناجی و صنایع سیک و 


صنعت چاپ است. مقتل گاندی در قسمت 


جنوبی شهر زیارتگاه است. شهر دارای یک 
استادیوم ورزشی بزرگ و چند موس 
پزشکی و کاخ باشکوهی است که مقر رئییس 
جمهور هند است و آن سابقاً مقر نائب‌السلطتة 
هند بود. (از دايرة المعارف فارسی). 

- دهلی کهنه؛ يا شاه جهان‌آباد با باروی 
سنگی بلدی که شاه جهان ساخته احاطه شده 
است. از آثار شاه جهان در اين شهر لعل قلعه 
يا قلة سرخ است. کاخ سلطنتی با دو تالار 
زیبا برای بارعام و بارخاص در آن از سرمر 
ساخته شده است. دیگر جامع مسجد شاه 
جهان‌آباد است که از ماسه سنگ ساخته شده 
و دارای دو منار و سه گنبد (از مرمر) است و از 
زرگرین وا یمین متتانجد خالم لام 
است. در جنوب لعل قلعه ببر ساحل جمنا 
راجگهات واقع است که جسد گاندی در آنجا 
سوزانده شد. در شمال غربی شهر بیرون 
باروی قدیم دانشگاه دهلی قرار دارد. از 
کارهای دستی مشهور دهلی کهنه ملیله 
دوزی‌های زینتی با طلا و نقره, منبت کاری 
(عاج و چوب), شالبافی و توربافی است. در 
دشت دهلی چندین شهر طلوع و افول رده 
است که از آنها به نام شهرهای هفتگانةٌ دهلی 
یبا «دهلی‌های مفتگانه» ییاد می‌کنند. 
قدیمترین آپادیی که در اين ناحیه دایر شد 
شهر نیمه افسانه‌ای ایندرپت " بوده و پس از 
آن لالکوت (قلعه سرخ) که قطب‌الدین اییک 
پس از فتوحات مسلمانان مسجدی بزرگ در 
آن با نهاد (۵۸۸ه.ق.) و منار معروف به قطب 
منار را کنار آن ساخت. نختین دهلی 
اسلامی در کنار لالکوت بوجود آمد و به نام 
صاحبپ سابق آن بر قلعد رای پیتهوراآ 
معروف گردید. پی از آن دهلی‌های دیگر 
(سیری, تعلقآباد. جهان پناه‌اباد. فیروزآباد) 
ساخته شد و در دور؛ هجوم تیموریان دهلی 
چندی از مرکزیت افتاد تا سرانجام شاه جهان 
بنای پایتخت جدید خود شاه جهان‌آباد را 
آغاز کرد که پس از بتای دهلی نو به غلط 
دهلی کهنه خوانده می‌شود. (حتی تا زمان 
امیرتیمور اين نام به لالکوت و قلعه رای 


ند 


پیتهورا اطلاق می‌شد). از مشهورترین بناهای 
دشت دهلی مقبر؛ همایون در جنوب شرقی 
مرکز دهلی و در غرب آن سجموعهٌ مقابر و 
اب معروف به نظام‌الدین است که مشتمل بر 
مقبر؛ نظام‌الدین اولیا و امیرخسرو دهلوی و 
برخضی دیگر از بزرگان است. (از دایرة 
المعارف فارسی). 
دهلیز. [د] () به کسر دروازه و اندرون سرا 
و به فتح معرب است و دهالیز بر آن جمع 
بسته‌اند ". (انجمن آرا), بالان. دالان. معرب 
دالیز. فاصله میان در و خانه. دالییج. دلیسج. 
(یادداشت موّلف). دالان و محل میانهٌ دو در و 
یا محلی که میان در خارجی خانه باشد و 
شیخانه نیز گویند. (ناظم الاطباء): 
خروشیدن زنگ و هندی درای 
برامد ز دهلیز پرده سرای. 
پیاده به دهلیز کاخ آندر ون 
همی رفت بهرام بی‌رهنمون. 
بیامد چنین تایه درگه رسید 
ز دهلیز چون روی خاقان بدید. فردوسی. 
آمیر مثال داده بود و خط بر آن کشیده تا دهلیز 
و میدانها و جز آن... (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۸۸). چون به دهسلیز در سرای آفشین 
رسیدم حجاب و مرتبه داران وی جمله پیش 


فردوسی. 


فردوسی. 


آمدند... من قوم خویش را مثال دادم تا به 
ده‌لیز بنشینند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۱). رسول و خادم را در دهلیز فرود 
آوردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۶), 


ز دهلیز تا پرد؛ شهریار 

فروزنده شمع از دو ره صدهزار. اسدی, 

پیاده به دهلیز پرده‌سرای 

بیامد یکی چتر بر سر بپای. اسدی, 

ز بالای"ذهلیز بفراخته. اسدی, 

دشواز شود بانگ تو از خانه به دهلیز 

واسان شود آواز وی از بلخ به بلغار. 
تامزعترو: 

آن روز که تو خواسته تاخواسته بخشی 

کس‌مر شرا را ندهد راه به دهلیز. . سوزنی. 

اگراز در درآیدم امشب 

از طرب بر فلک زنم دهلیز , آنوری, 


سلطان را از اسباب دهلیزی مانده بود و یک 
پاره زیلو پنج بارگر۵. (راحةالصدور 
راوندی). 
دهلیزدار ملک الهی است صحن او 
فراش جبرئیلش و جاروب شهپرش. 

خاقانی. 
دهلیز سرات ناف فردوس 
چون ناف زمین میان کعبه. 
سالکان راست ره بادیه دهلیز خطر 
یکن ایوان امان کمبةُ علیابنند. . خاقانی. 
آید آواز هر کس از دهلیز 


خاقانی. 


۱۱۳۲۵  .زیلهد‎ 


روزی آواز ما برآید نیز. نظامی. 
سکندر ز چین رای خرخیز کرد 

در خواب را تنگ دهلیز کرد. نظامی, 
چون گذری زین دو سه دهلیز خاک 

لوح ترا از تو بشویند پا ک. نظامی, 
به دهلیز سراپرده سیاهان 

حبش را بسته دامن در سپاهان. نظامی. 
کس‌ندارد گوش در دهلیزها 

تا یپرسم از کنيزک چیزها, مولوی, 


نا گاه‌از ظلمت دهلیز خانه روشنایی بتافت. 
(گلستان). و پدرش صلاح‌الایین المسظفر 
صدری بود بزرگ محتشم... اعمال بزرگ 
چون عمارت ثفرتیز که دهلیز وزارت است 
کرده.(المضاف الی بدایع‌الازمان ص ۱ و ۲), 
دهلیز پرده؛ دالان پرده سرای یا سراپرده؛ 
چو آمد به نزدیک پرده سرای 
خرامید نزدیکی رهنمای 
بدو گفت | گرنزد شاهم بری 
بیابی ز من تاج و انگشتری 
هشیوار بینا دل او را ببرد 
ز دهلیز پرده بر شاه گرد. فردوسی. 
دهلیز خاصه؛ دهلیز مخصوص امیر یا 
سلطان: این ابومطیع... پدری داشت بواحصد 
خلیل نام شبی از اتفاق نیک به شغلی ببه 
درگاه آمده بود... شب دور کشیده بود اندیشید 
نباید که در راه خللی افتد در دهلیز خاصه 
مقام کرد و مردی شناخته بود و مردمان او را 
حرمت نگاه داشتندی. (تاریخ ابوالفضل بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۱۲۲). ِ 
- دهلیزگه (یا دهلیزگاه): محل دهلیز؛ 
به دهليزگه طاقش از آبلوس 
که برجش همی ماه را داد بوس. اسدی, 
|[ایوان. (ناظم الاطباء). |احیاط بیرونی. 
|امحل گردش. |اگوشه‌ای از خانه. (ناظم 
الاطباء). ||مجازا دبر است. (از لغت فرس 
اسدی نسخة نخجوانی). مجازاً دبر. (یادداشت . 
مولف)* 
یک روز به گرمابه همی آب فروریخت 
مردی بزدش لج به غلط بر در دهلیز. 
دهلیز. (د](سعرب. !) مکانی که میان 
دروازه و خانه باشد. (منتهی الارب) (از 
آندراج). از آنچه که عرب از فارسی گرفته, 


۰ 8۵۷ - 2 ۱۵1۰ - 1 
۳-مژلف انجمن آرا اشتباه کرده و معرّب آن 
یز به کر است نه فتح. 


۴-در این دو مثال می‌نماید که دهلیز نرعی 
چادر و سراپبرده است و شاید قسمی از 
سراپرده که در حکم دهلیز بوده است. 
۵- در این دو مثال می‌نماید که دهلیز نوعی 
جادر و سراپرده است و شاید قسمی از 
سراپرده که در حکم دهلیز بوده است. 


۶ دهلیزه. 


یکی دهلیز است و آن عبارت اژمیان خانه و 
در می‌باشد. (از السزهر سیوطی). دالان 
آندرونی. ج. دهالیز. (مهذب الاسماع). معرب 
از فارسی است. (المعرب جوالیقی ص ۱۵۴). 
|اتجویف میانین از تجاویف دل. بطن اوسط 
قلب. (یادداشت مولف). تجویف مان دل و 
ایستادنگاه آب است یا زردآب ج. دهالیز. 
(منتهی الارب). ||بطن اوسط دماغ. (یادداشت 
مولف). 
دهلیزه. (دز /ز](|مسرکب) دهلیز و 
شیخانه. (ناظم الاطباء): 
به دهلیزهٌ آن گذرگاه سخت 
چو شیران به شروان برون برده رخت. 

تظامی, 

در این دهلیزءٌ تنگ آفریده 


وجودی دارم از سنگ آفریده. نظامی. 


||مراد از دهلیزه سرحد سیواد البرز است: "| 


(آندراج). 

دهلیزی. [د](ص نسبی) منسوب به دهلیز 
است. هر چیز منسوب و مربوط 
||دربان خانه را گویند. (لغت محلی شوشتر 
|| حرفهای بازاری. (یادداشت مولف) ِ 
سخنانی که از اندرون خانه خبری دهند و از 
بیرون خانه خبری گویند و بتراشند. (ناظم 
الاطباء), کنایه از سخنان اراجیف بی‌ماحصل. 
و ص‌حیع آن سخن ده‌لیزی است. (از 
آن‌ندراج). کنایه از سخنان اراجسیف و 
بی‌حاصل باشد. (برهان): 

گفت دهلیزی است واه این سخن 
پیش شه خاک است هم زر کهن. 
زانکه آن گرمی آن دهلیزی است 
طبع اصلش سردی است و تیزی است: 


مولوی. 


مولوی, 


و ور زو ی ان کی ۳ 


(ناظم الاطباء)(آتدراج). 

دهلیق. [د] (اخ) دهسی است از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. واقع 
در ۱۴هزارگزی ورزقان. آب آن از چشمه 
تأمن می‌شود. سکن آن ۲۷۱ تن. (از فرهنگ 
جفرافیابی این ج ۴). 

۵ لیلی. [د: ل] (اخ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج. واقع 
در ۴۳هزارگزی جنوب خاوری پاوه با ٩۳‏ تن 
سککنه و راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۵. 

هم [5] () غار و باهشتان. (ناظم الاطباء). 
درخت و بوتةً غار است و آن رایه عربی 
شجرةالفار گویند و آن چوبی است که چسون 
بسوزندش بوی خوش از آن آند. (برهان) 
(انتدراج). و رجوع به دهمست شود. 

دهم. [د] (ع |) عدد بیار از هر چیز. ج, 
دهوم. ||امر عظیم. |[بدی. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطیاء) (آدراج).|اکس. سایقال ای 
الداهم هو کدام کس است او. (ناظم الاطیاء). 
خلق. (منتهی الارب) (آنندراج). |اخلق, 
مایقال ای دهمائ هو؛ کدام خلق خداست او. 
(ناظم الاطباء) 

دهم. [د] (ع مص) فروگرفتن چیزی را به 
انبوه و به نا گاه رسیدن. (سننهی الارب) 
(آتدراج), ||هجوم کردن خیل مر کی را (از 
منتهی الارپ) (انسندراج), ناگا‌آسدن. 
(المصادر زوزنی). 

دهم. (د] (ع ص. !) ج ادهم و دهماء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ادهم و دهماء سود. ||() 
سه شب از ماد. (منتهی الارب) (انندراج), 

دهم. [د ] (عدد ترتیمی». ص نسبی) چیزی 
که‌در مرتبة ده واقع شده باشد. (ناظم الاطیاء), 
عاشر. (منتهی الارب). دهمین. دهمی, که در 
مرتبة دهم است. (بسادداشت مولف)؛ عشبر: 
دهم شدن. (سنتهی الارب) اتاج المصادر 
بهقی). 

دهم. [د] ((خ) [نام ناحیتی از هندوستان و 
لقب شاهان آن ناحیت ] شهرهای بزرگ 

نیماس, هرکند. اورشین, سمندر, اندرس از 

آنجاست همه پر کران دریا و دهم از خویشتن 


بزرگتر هیچکس را نبیند و گویند که مر او را 


سیصد هزار مرد لشکر است و در این ناحیت 
عودتر باشد و اندر این ناحیت پیل بسیار 
است. (حدود العالم), 
۵هماء 5[۰](ع ص, !) مونت ادهم. هتر 
ماد؛ نیک خاکسترگون. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج), 
حديةة دهماء؛ مرغزار نیک سبز که از 
شدت سبزی و طرارت به سیاهی زند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) 
|ایقال دهماءاللاس, ای جماعتهم. (مهذب 
الاسماء): |ادیک دیرینه. (منتهی الارب) (از 
آندراج؛ |اگوسپند سرخ خالص. |اعدد 
بسیار. (منتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آتدراج). ||هیأت مرد و گونة وی. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). |اگیاهی است پهنا که بدان 
دباغت کند. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|اخب بیست و نهم. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از مهذب الاسماء). 
دهماستین. [د؛ْ] ((خ) دهسی است از 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان 
تهران. وأقع در ۲هزارگزی ورامین. آب آن از 
قات تأمین می‌شود. سکنة آن ۱۰۴ تن. راه 
آن اتومیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
بش 
دهماص. [د] (ع ص) صنعة دهماص: 
صت استوار و سحکم. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
دهمان. [د)(ع !)نی دهمان؛ نماز عشاء. 


ده محمدك. 


(ناظم الاطبام). 
ده ماهگل. (د؛ گ ] ((ج) دمی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۵ زارگزی جئوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۰۰ تن. آپ آن از 
رودخانه هیرمند تأین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج۸). 
دهمت. [دم)(ع (مص) سیاهی. (غیاث). و 
رجوع به دهمة شود. 
دهمنة. [دع ث] (ع !) زسین نرم. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). 
دههج. (۱۶3(ع سا فسراخ نسرم 
بزرگ‌خلقت از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(سعرب. ص). 
دوک‌وهانه. در لفت‌های عرب معرب از 
فارسی می‌نویسند ولی نمی‌گویند از چه 
کلمه‌ای است. (یادداشت مولف). 
ده محانی. [دءعٌ] ((خ) دهی است از بخش 
مسیان‌کنگی شسهرستان زابسل. واتم در 
۴هسزارگ_زی جسنوب بح وی ده 
دوست‌محمد. سکنه آن 7۱۰۰ 
رودخانة هیرمند تأین می‌شود. ی 
جفرافیایی‌ایران چ۸). 
دهمج بصری.  :(‏ ج بَ] (خ) از 
اوست: کتاب نوادر. (لفهرست اب‌الديم, 
ده محنون. [وهم] (اخ) ده بي است از 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در یک‌هزارگزی بباختر 
کرمانشاه. سکن آن ۴۵۰ تمن,آب آن از دو 
رشته قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 


تن. آب آن از 


جغرافیایی ايران ج۵). 
دهمحة. دم ج] (ع مص) زیاده کردن در 
خبر. ||مترددانه رفتن یا گام نزدیک و بشتاب 
نسهادن و بندی وار رفتن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
ده مجهت. [د؛ م ه] (اخ) دجی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع دج 
یازده‌هزارگ زی شمال بساختری 25 
دوست‌محمد. سکنة آن ۱۹٩‏ تن. آب آن از " 
رودخانه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸ا. 
ده محسن. [د؛ مس ] ((خ) دهبی است از 
دهستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲هزارگزی چنوپ ماسور. 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از نهر شاه 
جوی. ساکنین از طایقة میر و بهاروند 
می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶. 
ده محمد. دمحم ]((خ) مرکز دهستان 
ده محمد بخش طبس شهرستان فردوس. 
واقع در ۵هزارگزی شمال طبی دارای ۱۲۶ 
تن سکنه. آب آن از قنات است. (از فرهنگ 
جغرافابی ایران ج 4٩‏ 


ده محمد, 


ده محمد. دمحم 2] (() نام یکنی از 


دهستانهای بخش طبی شهرستان فردوس 
است که در شمال طبس واقع و اغلب قراء ان 
در خاور شوسة عمومی فردوس - طبس قرار 
دارند. و از ۶ آیادی تشکیل شده و در حدود 
۵۸ تن جمعیت دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج .)٩‏ 
ده محمدحانی. [د؛ مغ 6] ((خ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در یازده‌هزارگزی جنوب باختری ده 
دوستمحمد. سکنذ آن ۱۰۰ تن. آب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
ده محمد‌خوشداد. [وا محغ ‏ خش | 
(اخ) دهی است ازدهستان بخش پشت‌آب 
شهرستان زابل. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
بنجار. سکن آن ۳۲۰ تن. آب آن از رودخانة 
همیرمند تامتین مسی‌شود. (ازف رهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج۸). 
ده محمددادی. هم حَْ) ((خ) دهی 
است از بخش پشت آب شهرستان زابل. وأقع 
در دوازده‌هزارگزی جنوب خاوری بنجار, 
سکنه آن ۱۵۲ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیاییاییران 
و 
ده محمد صفر. [ی مغ ص ف] (اخ) 
دهی است از بخش شیب آب شهرستان زابل. 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال باختری سکوهه. 
سک آن ۷۸۰ تن. آب آن از رودخانٌ هیرمند 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده محمدعظيم. ده ۶ حم 2 ]] ((خ) 
دهی است از بخش شیب آب شهرستان زابل. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری سکوهه. 
سکن آن ۲۸۴ تن. آب: از رودخانةٌ هیرمند 
تأمین می‌شود. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایبران 
ج ۸ 
ده محمد‌قاسم. (ده م حم ع س] ((خ) 
دهی است از بخش میان‌کگی شهرستان 
زابل. واقع در چهارده‌هزارگزی جنوب 
باختری ده دوست‌محمد. سکلة آن ۲۰۰ تن. 
آب آن از رودخان هیرمند تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
ده محمدگل. [د؛ م جع گ] (() دهی 
است از بخش پش تآب شهرستان زابل. واقع 
در چهارده‌هزارگزی شمال خاوری بنجار. 
سکه آن ۲۵۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
ده مختار. زد مٌ] (اخ) دهی است از بخش 
شیب آب شهرستان زایل. واقع در چهارده 
هزارگزی شمال سکوهه, کنار شوسه زاهدان 
به زایمل, سکتة آن ۱۴۶ تن. آب آن از 


رودخانة هیرمند تأْمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافییی ابران ۸. 

ده‌.مختار. [دهمْ] (اخ) دهی است از بخش 
میان‌کگی شهرسان زابل. واقع در یک 
هزارگزی جنوب خاوری ده دوست محمد 
نزدیک مرز افغانستان. سکن آن ۲۲۱ تن. 
آب آن از رودخانة هیرمند تأْمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

۵مو. [دهمٌ] ((مرکب) پارچة سفت بافته را 
گویندو ده‌مر عبارت از آن است که تانی آن 
پاتصد تان باشد و پارچة ده مر سفت بافته 
است. (لغت محلی شوشتر). 

ده‌مراد. [ده غْ] ((خ) دهی است از بخش 
ایذه شهرستان اهواز. واقع در سیزده هزارگزی 
جنوب باختری ایذه. دارای ۱۳۵ تن سکنه. 
آب آن از چاه و قنات تأمین می‌شود. سا کنین 
از طتنايقة ب‌ختیاری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

ده‌مراد‌خان. (د؛ م] (() دمی است از 
دهستان حومه ببخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در "هزارگزی جنوب 
خاوری صحنه. سکه آن ۲۷۲ تن. اب آن از 
چشمه و سراب بیدسرخ. راه فرعی به شوه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵), 

۵ مرادعلی. [دة مغ ] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری ده دوست‌محمد. 
سک آن ۱۰۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸)- 

ده مرادعلی‌شاندول. (د؛ م ع) ((خ) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۱۰هزارگزی شمال باختری د 
دوست‌نحمد. تتکنه آن ۱۰۰ تن. اب آن از 
رودخانةٍ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ مرذاس. [ده 5 (خ) دی است از 
دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز. 
واقع در ۴۲هزارگزی شمال خاوری ایذه. 
دارای ۱۸۵ تن سکن آن آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۶. 

ده‌موده. [دهمد /د] (ص نبی) مسوب 
به ده نفر مرد و يا زیادتر. (ناظم الاطباء). هر 
چیز شوب به ده مرد که کنایه از بسیاری 
مرد است چون زر ده مرده و جام ده مسرده, 
زری و جامی که به مردم بسیار کفایت کند. (از 
انتدراج). 
ده‌نرده حلاج بودن؛ نهایت زیرک یا کاری 
بودن. (از امتال و حکم دهخدا), 
ده‌مرده کار؛ یک کس که کار مردم بسیار 
کند.(از چراغهدایت, 


۱۱۳۲۷  .تسمهد‎ 


- ده‌مرده کار کردن؛ کار کردن یک نفر به 
اندازة ده نفر. (از ناظم الاطباء) (از آتدراج). 
جام ده‌مرده؛ جامی که برای ده نفر کفایت 
می‌کند. (از اظم الاطباء) (ز آندراجا: 
توقف مکن رطل پر کرده ده 
به دریا کشان چام ده مرده ده. نظامی. 
زور ده‌مرده؛ زوری که مقابل زور ده نفر 
مرد باشد.(ناظم الاطباء) (از آندراج): 

زر نداری نتوان رفت به زور از دریا 

زور ده‌مرده چه باشد زر ده‌مرده بیار. 

سعدی: 

|| جمعیتی که مرکب از ده مرد باشد. |اسر 
کرد؛ ده نفر. (ناظم الاطباء). |اهرزه گو و 
بسیار گو, (غیاث). 

- ده مرده گو(یا گوی)؛ بسیار پرحرف. (از 
برهان) (ناظم الاطاء). کنایه از هرزه گوی 
است, چه گفتن بسیار دال است بر هرزه گویی, 
(آندراج): 

حذرکن ز نادان ده مرده گوی 

چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. 
۵ مرده. رهم دٍ] ((خ) دهی است از بخش 
مسیان‌کنگی شسسهرستان زابل. واقع 
در.آهزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکن آن ۶۲۶ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده مرده. [دة مٌ د] (اخ) (پنکان) مسرکز 
دهستان ارزوئیه ببخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۲هزارگزی جنوب بافت. 
سکن آن ۲۶۶ تن. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸, 
ده مسافر سیاهکت. (د؛ م ف ] (اخ) 
دهی است از ببخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. وأقع در هشت‌هزارگزی جنوب باختری 
ده دوست‌محمد. سکن آن ۱۳۰ تن. اب آن از 


سمدی, 


رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ. 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

دهمست. زد ] (() درخت غار. دهمشت. 
(ناظم الاطباء)؛ برگ بو. غار. شجرالفار. 
(یادداشت مولف). درخت غار است چنین 
می‌گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). درشتی 
است که چون بسوزند از او بوی خوش اید و 
عرب او را غار گوید و به رومی اذقویندیس 
آذفویندوس و اذفیوس و به سریانی نبات ده 
سداگویند و آن در بهار و زمستان سبز باشد و 
معتی آن به پارسی این است که ای مرد 
برخیز. (از تذکرٌ صیدنه ابوریحان بیرونی). 
اسم فارسی غار است. (تحفة حکیم مومن) 
(اختیارات بدیعی). نام درختی است که به 
عربی غار گویند و چون بسوزانند بوی خوش 
دهد و در بهار و زستان سبز باشد و معنی 
ترکیبی آن ده نفر مست باشد و عربان سکران 


۸ دهمتة.. 


خوانند. (از برهان). حب‌القار نت واين دارو 
رانیز الدهمت گویند روغن او ماندگی ببرد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). میو؛ درخت عظیمی 
است که یکهزار سال باقی می‌ماند و در نزد 
احالی یوتان بس محترم است و شاخه آن را 
غالبا در دست می‌دارند و آن بیشتر در شامات 
می‌روید. چوب آن سخت وبرگ آن نرمتر از 
برگ بید است میوه آن به پارسی ده مشت و به 
بونانی ذاقتی است. خود درخت را به یوتانی 
سقلیموس و به شامی زند و به فرنگی لاورس 
و به فارسی باهشتان و به عربی غار خوانند. 
(از انجمن ارا و انندراج در ماد دهمشت). 
دههسة. (د مس ] (ع مص) با هم راز گفتن. 
|اسرگوشی کسردن. |در گرفتن. (متهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
۵همشت. [د ع] (() ددست. آن را درخت 


غار نیز خوانند. در هر باغی که آن درخت بود * 


هر آفت که در آن باغ باشد بر آن درخت جمع 
شود و دیگر درختها سالم ماند. (نزهةالقلوب). 
دهست. درخت غار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دهمست و آندراج شود. 

ده مشهدی محمد. (د؛ ع 2 عم ] 
(ٍخ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب ده 
دوست‌بحمد با ۱۵۰ تن سکننه. آب آن از 
رودخانه هیرمد تأْین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ۸). 

دهمقة, [دع ق) (ع مص) شکستن چیزی 
را و بریدن. |انرم گردانیدن زه ر. |ایک پختن 
طعام را و تتک و نرم گردانیدن. |اخام پختن 
طعام را از لفات اضداد است. || آراستن و 
نیک گردانیدن کلام را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

ده مکی. [دهم ک‌کی ] ((ج) دهی است از 


شهرستان بهبهان. واقع در ٩هزارگزی‏ خاوری 
قلعه کلات مرکز دهستان. دارای ۱۵۰ تن 
سکننه. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
ساکنین از طایفه دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
دهمگیری. (د) ((خ) دمی است از 
دهستان کران بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
واقع در ۷هزارگزی باختر نوشهر متصل به 
چالوس دارای ۲۱۰ تن سکنه. اب ان از 
رودخانة چالوس. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳). 

ده ملا. رده وّل لا] ((خ) تام تهری است. این 
نهر به امر رضاثاه از سراپ صالحک تا ده 
ملا بیش از سی و ششهزار گز اتداد یافت و 
جمله آبادیهای اطراف که دیم کار و فقیر 
بودند به زراعت آبی پرداختند. سپس آن نهر 
را تا هندیجان نیز ممتد ساختد. (یاددانت 


ند 


مولف. 

۵ه ملا. هل لا] ((خ) دهی است مسرکز 
دهستان ملابخش هندیجان شهرستان بهبهان. 
واقع در ۲۶هزار گزش شسمال باختری 
هندیجان. دارای ۹٩۰‏ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة زهره نامین می‌شود. سا کنین از 
طایقة آل‌ابوکر هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۶. : 

ده ملاء [ددٌ 1 لا ((خ) دی است از 
دهتان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. وأقع در شمال الیگودرز. دارای ۱۵۴ 
تن سکنه. آب آن از قنات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 

۵ ملا. [د ءل لا] ((خ) دهسسی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 

مشهد. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
فریمان. دارای ۱۰۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات تأمین می‌شود. (ز فرهنگ جنرایایی 
ایران ج٩).‏ 

ده ملا. هل لا] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بسخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر است. ايين دهستان در چنوب 
رودزهره واقع و محصول آن غلات دیمی و 
شغل اهمالی زراعت و گله‌داری است و از ۶ 
قریه بزرگ و کوچک تشکیل شده است. 
جمعیت آن در حدود ۱۶۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 

ده ملا. ده مُل ] (ج) دصی است جزء 
دهستان زیراستاق بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود. واقع در ۲۴هزارگزی جتوب 
باختری شاهرود دارای ۱۷۵۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات و شاهرود. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران چ ۳). 


] ۵ ملادادی. ده ۷ (خ) دهی است 
دهسستان دشمن‌زیاری بخش کهکیلویه ۳ 


از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۲هزارگزی شمال غربی ده دوست محمد. 
سکه آن ۴۰۰ تن. اب آن از رودخانة هیرمند 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 

ده ملاعبدابقه. [د مٌل لاغ دل لاه) (خ) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابسل. واقع در ۱۱هسزارگزی باختر ده 
دوست محمد. سکن آن ۲۸۷ تن. اب آن از 
رودخانة هیرمند تأمين می‌شود. سا کنین از 
طایفه سارانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

ده ملاعلی. (ده مٌل لاع] ((خ) دهی است 
از بخش شیب آب شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری سکوهه. سکته 
آن ۴۲۰ تن. آب آن از رودخانهةً هیرمند تین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵ ملا کریم دا۵. دهم لاک ](لخ) دهی 


ده موسی. 


است از بخش میان‌کنگی شهرستان زاببل. 
واقع در شش‌هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۵۰ تن. آپ ان از 
رودخانةٌ هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸. 
ده ملا گلجان. [د بل لاگ] (اخ) دهمی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در یازده‌هزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۱۹۰ تن. اب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین مي‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 
ده ملامراد. اده مٌلْ لامٌ] ((خ) دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زایل. واقع در 
شش‌هسزارگسزی جنوپ باختري ده: 
دوست‌محمد. سکنة آن ۱۰۰ تن. آب آن از" 
رودخانةٌ هیرمند تأْمن می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده ملکک. دم ل ] ((خ) دهی است از بخش 
راين شهرستان بم. وأقع در شش هزارگزی 
شمال راین. سکنة آن ۱۵۰ تن. آب آن از 
قات تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جنرافیابی ایران ۸ 
ده ملک. [د م لٍ] (اخ) دی است از 
دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۶هزارگزی شمال باختری 
راور. سکنة آن ۰ تن راه آن فرعی. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج۸). 
دهمن. ([د مْ) (ع ا) لقب پادشاهان فارس. 
ج. دهامته. (ناظم الاطباء). لقب پادشاهان 
فارس همچو قیل برای پادشاهان یمن. 
(متتهی الارب) (از تاج العروس ج٩‏ 
ص ۳۰۷). نزد ایرانیان به منزله قیل است در 
یمن. (فیروزآبادی). مهتر, و آن در فارسی 
چون قیل است نزد مردم یمن. (از قاموس). 
اما از منابع دیگر این مطلب تأیید نمی‌شود. 
دهموبد. [د بِ ] (| مرکب) پیشوا و پنیر 
آتش- پرستان. ناظم الاطباء). سمکن اسگییچ: 
صورتی از هیربد یا وه مود یعنی موبد دهاو. 
ناحیه باشد. 
دهموت. [د] (ع ص) جوانمرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
ده مورد. (د] ((ج) دهی است از دهستان 
آباده طشک بخش نی‌ریز شهرستان فسا. وأقع 
در ۸۴هزارگزی شمال نی‌ریز. سکن آن ۶۹۵ 
تن. آب آن از چمه تأمین مي‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
ده موسی. [دءسا] (خ) دهی است از 
دهستان خزل شهرستان نهاوند. واقع در 
۰هزارگزی شمال شهر نهاوند. سکتك آن 
۰ تن. آب از رودخانه تامین می‌شود. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
ده موسی. [ده سا ((خ) دهی است از 


ده مولا. 


دهستان جاپلق بخش الیگودرز شنهرستان" 


بروجرد. وأقع در ۴۰هزارگزی شمال باختر 
الیگودرز. دارای ۱۱۴ تن سکنه. آب آن از 
قنات و راه آن اتومیل‌رو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶). 

ده مولا. دهم ] ((خ) دهی است از دهمتان 
سربند بالا بخش سربند شهرستان ارا ک.واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب باختری آستانه. داری 
۳ تن سکنه. اب آن از چشمه و قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
۲ 

۵ مویر. (د؛ م] (اخ) دهی است از بخش 
شهربار شهرستان تهران. واقم در ۸هزارگزی 
علیشاء‌عوض. آپ آن از قنات و رود کرج. 
که آن ۵۵۰ تن. راه اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱. 

۵ههة. (د] (ع اسص) سیاهی. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء) (آنندراج). ||() 
زیوری از اسب. (یادداشت مولف). 

۵۵ هه. (د؛ م*] ([ مرکب) بزرگ ده. صاحب 
شم زین ده, کدخدا. ده ‌خدا. دهبان. 
(یادداشت مولف). 

ده مهتر. [دذ مت ] (!مرکب) کدخدا. ده مه. 
رئیس ده. دهخدا. کلانتر ده. (یادداخت 


مولف)؛ 
بدو گفت من دخت ده مهترم 


از ایراچنین خوب و گندآورم. . فردوسی. 
بشد مهر بیداد و رامشگران 
بیاورد چندی ز ده مهتران. 


چو شه در ده سرپرستان رسید 


فردوسی. 

دهی دید و ده مهتری را ندید. نظامی. 
و رجوع به دهخدا شود. 

۵مهدی. ده م] ((ج) دهی است جزء 
دهتان سربند شهرستان اراک. واقتع در 
۴هزارگزی جنوب باختری آستانه. دارای 
۳ستسن مکننه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

ده مهیم‌خان. (د؛ م] (اخ) دهی است از 
بخش پشت آب شهرستان زابل. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری بنجار. سکن آن 
٩‏ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دهمی. [د ه] (ص نبی, لا چیزی که در 
مرتبة دهم باشد. (ناظم الاطباء). دهمین و 
رجوع به دهم شود. 

ده میان. [د؛ ] ((خ) دهی است از بخش ایذه 
شهرستان اهواز. واقم در ۴ اهزارگزی شمال 
پاختری ایذه کنار راه مالرو تالنج به شکوری. 
دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از چاه و قتات 
تأمبن می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 

ده میربیگت. ده بٍ ] ((ج) دصی است از 


بخش شیب‌آب شهرستان زابل. واقع در 
۸هزارگزی بخش ثمال سکوهه. سکتة.آن 
۰ تن. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
مبی‌شود. راه فضرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابرن چ:۸. 
ده میرزا. [د؛] ((ج) دهی است از بخش 
راین شهرستان بم. واقع در سه‌هزارگزی خاور 
راین. سکه آن ۲۰۰ تن. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
ده میرزا گل محمد. [ی: گ 2 
(اخ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هفت‌هزارگزی باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۲۰۰ تن. اب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده‌امترزامحمد. زد مُ حَمْ6] ((خ) دهی 
اسنت از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, 
واقع در پانزده‌هزارگزی جنوب باختری ده 
دوست‌محمد. سکنه آن ۲۲۱ تن. اب آن از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
دهمیره. [ده؛ ٍ ] ((خ) دهی است از ببخش 
سنجابی شهرتان کرمانشاهان. وافع در 
۳هزارگزی شسال خاوری کوزران کنار 
رودخانة زرداب. سکنة آن ۱۲۰ تن. اب آن 
از چاه. تایستان اترمبیل می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ده میلان. [دهُ] (ج) دهی است از دهستان 
حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. واقع در 
۶۷هزارگزی شمال خاوری زرند. سکته آن 
۵ تن. آب آن از چشمه تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
دهمین.[د ] (ص نبی, [) چیزی که در 
مرتیة ده واقع شده بباشد. (ناظم الاطباء), 
دهمی. و رجوع به دهم و ده شود. 
ذهن. (3)(ع مص) نفاق کردن. |اچرب 
کردن سر رابه روفن و تر نمودن آن را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), 
چرب کردن به روغن. (از تاج المصادر بیهقی) 
(از المصادر زوزنی). |[زدن کسی را به عصا. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء». ببه 
عصا زدن. (تاج المصادر بهقی). |اتر کردن 
باران زمین را اندکی. (منتهی الارب). چرب 
کردن باران زمین را (تاج الصادر بیهقی). 
|[اندک شیر شدن ناقه. (المصادر زوزنی). 
دهن. [د] (ع !) درختی که بدان درندگان و 
حیوانات وحشی کته شوند. (متهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دهن. [د](ع ص) چرب و روغن مالیده. 
(ناظم الاطباء). 
دهن. زد /5] (ع !) باران ضعیف که روی 


۱۱۳۲۹  .نهد‎ 


زمین را تر کند. ج, دهان. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباه) (آنندراج). 
دهن. [ذ] (ع) روغن. ج. دهان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (مهذب 
الاسماء) (ترجمان القرآن جرجانی ص۴۹). 
روغن خواء از نباتات و خواه از حیوانات و 
حبوبات باشد. (غیاث). اين کلمه از عربی به 
یونانی رفته نه برعکس. (از تشوءاللغة 
صص ۷۸ - ۷۵). به عرف اطبا چربی است که 
از اثیاء و به طرق مخصوصه حاصل شود و 
روغن حبوب و آنجه از گلها و شکوفه‌ها و 
غیر آن گیرند. (از تحفة حکیم مزمن): 

پرخا ک‌او ز مشک شب و دهن افتاب 

دست زمانه نغالیه سای اندر آمده. . خاقانی. 
< دهن عسلی (یا دهن‌العسلی)؛ اومالی است.. : 
(تحفه حکیم مومن) (اختیارات بدیعی). عل 
داود. دهن شجرة تدمریه. (یادداشت مولف). و 


رجوع به مترادفات کلمه شود. 

- دهن مصری؛ رون بلان را گویند. 
(انندراج) (از غیاث): 

بلی ناقد مشک یا دهن مصری 

بجز سیر ياگناي نببي... نان 


اابه اصطلاح اکسیریان زیبق است. (تحفهٌ 
حکیم مومن). جیوه, رجوع به زیبق و جیوه 
شود. 
دهن. [د ه] (ا) مخنف دهان. دهان و فم. 
(ناظم الاطیاء), ترجمة قسم است و با لفظ 
شکستن و شستن و دوختن و باز کردن و 
وا کردن و گشادن مستعمل؛ و تنگ‌حوصله 
تنگ, شورانگیز, شکربار. شیرین, شیرین 
بهانه. نباتی. روزی, راز نهان. سرکز عشسق. 
دلفریب, بوسه‌فریب, بوسه‌رباء سخنآفرین, 
تبسم‌زده, نیم‌خند. غنچه‌خند, خندان, تلخ. 
شادی نادیده, باقی لا کلام. پا ک. خشک. 
دریده از صفات؛ و نمکدان, تنگ شکر پسته. 
آنار یاسمین, پیمانه. درج. حقه. روزنه. عالم 
غیب, غنچه. غنچذ خمیازهپرداز غنچة لمل, 
نقطة موهوم. جوهرفروش, جبزء لایتجزی» 
چشهه نوش هسیچ. عدم» سهاء ذره, 
مخزن‌الاسرار: یمه دیناره صمعماء میم. میم 
مدغم» نون تنوین, صمح از تشبهات اوست. 
(از اندراج)؛ 

بینداخت از پشت اسبش به خاک 

دهن پرز خاک و زره چا ک‌چاک. فردوسی. 
سران را همه سر جداشد ز تن 

پراز خا ک‌چنگ و پر از خون دهن. 

فردوسی. 

ای بر سر خوبان جهان بر سر جیک. 

پیش دهنت ذره نماید خرجیک. ‏ عتصری. 
چه آن که گوید من بشمرم فضایل تو 

چه آن که گوید دریا تهی کنم به دهن. 

عتصری. 


۰ دهن. 
يا در خم من بادی یا در قدح موْ..-7 
یا در کف من بادی یا در دهن من. 

۱ منوچهری. 
در دهن پا ک خویش داشت مر آن را 
وز دهنش جز به دم نيامد بیر ون. 


ناصرخسرو. 
چون ز شب نیمی بشد گفتم مگر 
باز شد مر دهر داهی را دهن. ناصرخسرو. 
چون بخندی خبر دهد دنت 
کزسما اختران همی ریزد. خاقانی. 
ای چو زنبور کلبة قصاب 
که‌سر اندر سر دهن کردی. خافانی. 


گم‌شد از من دل من چون دهنت 
نی دلم نی دهنت پارم جست. خاقانی. 
.., و چون شکوفه همه اعضا دهن شده است. 
(سندباه‌نامه ص ۱۷). 
با این همه تتگی که تصیب دهن اوست 
دانم که چرا روزی ارباب هنر نیست. 
کلیم (از آنندراج). 
دهن خویش به دشنام میالا هرگز 
کاین زر قلب به هر کس که دهی باز دهد. 
صائب تبریزی. 
از روزنة عالم غیب است فتوحات 
چون قطع امید از دهن یار توان کرد 
صائب (از انندراج). 
با چون خودی که یاد شود همدم آرزو 
هنگام بوسه‌ها دهنش میم مدغم است. 
خان آرز و (از آتدراج)» 
گشتهاز خط حساب حسنش پا ک 
باقی لا کلام او دهن است. 
میحا معیار از آنندراج). 
امثال: 
آب دهن هر کس به دهن خودش مزه می‌دهد. 
(امثال و حکم دهخدا), 
بنسوزد دهن از گفتن سوزان آتش. 
اثیر اومانی. 
به دش زیاد است؛ دشنام‌گونه‌ای به تحقیر 
بدین معنی که از او هرگز این کار برنياید. (از 
یادداشت مولف). 
دهن باز بی روزی نمی‌ماند؛ یعنی آنکه در 
خوردن و خرج کردن خست نلماید خداوند 
روزی و خرج زندگی او را سی‌رساند. (از 
یادداشت مولف). 
دهن سگ به لقمه دوخته به, 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا). 
دهن سگ هميشه باز است؛ به کسی که 
هميشه ناسزا گوید و غیبت کند گویند. (امثال و 
حکم دهخدا از جامع‌التمیل). 
دهش آرد گرفته؛ با اینکه گفتن او ضرور 
است چیزی نمی‌گوید. (امنال و حکم دهخدا). 
دهنش آستر دارد؛ غذاهای بیار گرم رابه 
سهولت می‌خورد. (امثال و حکم دهخدا). 


دهنش بوی شیر می‌دهد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
دهن مردم نمی‌شود دوخت؛ باید متحلی به 
فضائل و عاری از رذایل بود تامردم بد نتوانند 
گفت.(امثال و حکم دهخدا). 
- آپ دهن؛ لعاب و تف. (ناظم الاطباء). 
از دهن کسی حرف و سختی گرفتن؛ از گفتا 
او تقلید کردن. سخن او را بر زبان راندن. (از 
یادداشت مولف): 
مگیر از دهن خلق حرف را زنهار 
به اسیا چو شدی پاس دار نوبت راء 

صائب (از آتدراج), 
هرچه در دل‌گذرد کی به زبان می‌آرم 
عیب باشد که سخن از دهن کس گيرند. 

ایما (از آتدراج). 

از دهن کی حرفی کشیدن؛ او را به تکلم 


واداشتن. با تمهید مقدمه و لطایف الحیل کسی 


1 راز یا اعتراف به گفتار و کرداری 
اشتن. (از یادداشت مولف): 
خوش آنکه خسته دلان می ز جام ژرف کشند 
چو نقطه از دهن تنگ یار حرف کشند. 
سلیم (از آنندراج). 
- بی‌دهن؛ کنایه از کی که به گفتار قدرت 
نداشته باشد. (آنندراج): 
عاشقان بی‌دهن را زهرة گفتار نیست 
ورنه جای بوسه پر خالیست در کنج لبش, 
صائب (از انندرا اج). 
- پسته دهن؛ مقلوب دهن پسته. دهانی زیبا 
و نمکین چون پسته. 
- | آنکه دهانی چون پسته دارد. و رجوع به 
ماد پسته دهن شود. 
- تودهنی (یا توی دهنی) زدن؛ با مشت بسر 
دهن کسی زدن. (یادداشت مولف). 
ت ||با گفتار یا کرداری سخت کسی را از 


۲ گفته‌ای بازآوردن و از عملی بازداشتن. 


(یادداشت مولف). 
توی دهن شیر رفتن و درآمدن؛ کنایه است 
از خطر کردن و پیروز آمدن و رهابی یافتن از 
خطری بزرگ. (یادداهت مولف). 
- در دهن افتادن (یا به دهنها افتادن)؛ مشهو 
شدن آمری. رسوا شدن کسی. فاش شدن. نقل 
محافل شدن. (یادداشت مولف). 
< در دهن کی حرقی ۳ عقیده‌ای نهادن؛ 
تلقین کردن آن حرف با عقيدة او را (از 
یادداشت مولف). 
در دهن گرفتن کسی را؛ بدی او گفتن. 
(یادداشت مولف): 
نه آنی که از بهر پیوند من 
گر فتندعالم ترا در دهن. 

شمی (از یوسف و زلیخا ص ۳۲۲). 
در (یا اندر) دهن آمدن سخن؛ برای گفتن 
آماده شدن. بر زبان جاری شدن آن: 


دهن. 

سعدی آن نیست که در خورد تو گوید سخلی 

آنچه در وسم خود اندر دهن آمد گفتم. 
سعدی. 

< دریده‌دهن؛ دهن دریده. که ضبط راز 

نتواند؛ 

دریده دهن بدسگالش چو باد. نظامی, 

و رجوع به ماد دهن‌دریده شود. 

< دهن‌الوده؛ که دهانش به چیزی الوده 

باشد؛ 

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم 

گرگ‌دهن‌آلودة یوسف ندریده. سعدی, 

دهن باز؛ تعجب و شگفتی. گویند فلان کس 

وقتی اين حادثه را شنید دهنش (از تعجب) 

بازماند. (فرهنگ لفات عامیانه). 

- ||اشتیاق و آرزو؛ فلان کس دهنشبرای : 

مال مفت باز است. (فرهنگ لفات عامیانه), 

دهن باز کردن؛ شحی. (دهار). شحو, (تاج 

اعسی بهتی. دهان گشودن. گشادن دهان: 


چون مان وه تشه دهن باز کرده‌اند. 
صائب (از آنتدراج). 
دهن بر هم نهادن؛ لب روی لب گذاشتن و 
خاموتی گزیدن؛ 
گشادستی به کوشش دست و بربسته زبان و دل 
دهن برهم نهادستی مگر بنهی درم برهم. 
ناصرخسرو. 
< دهن بسته ده باز؛ نام دارویی است. 
(یادداشت مولف). 
- دهن بمسمار؛ دهن بسته, که گوبی دهانش 
را به مسمار دوخته‌اند. کنایه از خاموش و 
ساکت؛ 
گنج علمند و فضل ا گرچه زیم 
در فراز و دهن به ممارند. ناصرخسزو. 
وزان قبل که تو حکست شنود نتوانی 
همیشه با تو ز حکمت دهن به مسماریم, 
ناصرخسرو. ‏ 
- دهن‌پوس؛ آنکه بر دهن کسی بوسه دهد. 
(آنندراج). بوسه دهن. (ناظم الاطباء): 
لاله که شد باد دهن‌بوس او 
دید نرگس شده جاسوس او. 
امیرخسرو (از آنتدراج), 
<- دهن‌بوسی؛ عمل دهن‌بوس. بوسیدن دهن 
کر 
چوکار از پای بوسی برتر آمد 
تقاضای دهن‌بوسی برآمد. نظامی. 
دهن به آب کشیدن؛ با آب دهان را شستن. 


*- |[ کنایه است از وضو کردن, از آندراچ). 


دهن به دهن کسی گذاشتن؛ با او به سوال و 
جواب درآمدن. با او به مشاجره پرداختن. با 
او جدال و بحث کردن. با ار دشنام رد و بدل 
کردن.(یادداخت مولف). 

س دهن‌پرآبی؛ آگنده‌بودن دهان از آب. 


دهناء . 


اشتیاق و خواهانی چیزی یا مشاهدة خوردنی 


و غذایی را 

دلو از کله‌های آفتابی 

خاموش لب از دهن‌پرآبی. نظامی. 

دهن پرکن؛ عنوان یا مقام یا اصطلاح که 

ظاهری فریبنده و آراسته داردبدون ارزش و 

اهمیت واقعی. (از یادداشت ملف. 

- دهن پشت؛ کنایه است از مسقعد. (از 

شرفنامة منیری)* 

گرچه پستان خایه را دایم 

دهن پشت او همي پوشد. 

-دهن تر کردن به چیزی؛ کنایه است از 

استفار کردن از آن. (آنندراج): 

چو موی شد تنم از شوق آن میان و نکردی 

دهن به پرسش بیمار خویش یک سر مو تو. 
باطی (از اتدراج). 

<دهن تلخ بودن از چیزی؛ کنایه از 

گله‌مندبودن‌از آن است. (از انندراج)؛ 

بهار دل‌افروز در بلخ بود 

کزوتازه گل رادهن تلخ بود. نظامی, 

< دهن در دهن؛ به سماع. به روایت. لفظ به 

لنظ. دهان به دهان؛ 

مهر دهن در دهن آموخته 

کینه گره بر گره اندوخته, 


انوری, 


نظامی. 
دهن‌دوز؛ که دهان مردم بدوزد. که مردم را 
ساکت و خاموش سازد؛ حا کمی دهن دوز 
آمده. (از یادداشت مولف). و رجوع به ماد 
دهن دوختن شود. 
< دهن شکوه وا کردن(یا دهین به شکوه 
وا کردن)؛ لب به ثکایت گشودن. گله و 
شکایت آغازیدن: 
حاشا که زخم ما دهن شکوه وا کند 
خود در میان ناز تو شمشیر بسته‌ايمر 

صاب (از اندراج). 
- دهن شبرین کردن؛ با خضوردن شیرینی و 
خوردنی شیرین دهان خود را شیرین نمودن. 
||کنایه است از فایده و نفع عظیم بردن. (از 
لغت محلی شوشتر) 
صائب از بوسة آن لب دهنی شیرین کن 
تا نگشته‌ست نهان در پر طوطی شکرش. 

صائب (از آندراج). 
- دهن غنچه کردن؛ گرد آوردن دهن پرای 
آواز دادن و بموسه گرفتن و م‌اند آن. 
(آنندراج)؛ 
دهن خویش کند غنچه صفت غنچه سهیل 
پوسه از دور زند سیب زنخدان تراء 

تأثر (از آندراج). 

لب چام از هوس بوسه دهن غنچه کند 
چون ز می صفحد رخار تو گلفام شود. 

صائب (از آنندراج). 
گل دهن را عتچه بهردست‌بوسش کرده است 


لاله در پایش فتد چون گرم‌خونان وطن. 
دانش (از آنندراج). 
< دهن‌کژ؛ لوش. (یادداشت مولف). 
-دهن کر کردن؛ کچ کردن دهان. والوچانیدن 
کسی را به قصد استهزاء و ریشخند: 
آن دهن کژ کرد و از تسخر بخواند 
نام احمد را دهانس کر بماند. مولوی. 
دهن کسی آپ افتادن؛ با دیدن چیزی یا 
کسی شیفته و فریفت او شدن. (امثال و حکم 
دهخدا). 
دهن کسی بازماندن؛ سخت حیران شدن 
او. (یادداشت موّلف). 
دهن کی چاک و بست نداشتن؛ کنایه 
است از ناتوانی در رازداری و رازپوشی. (از 
یادداشت ملف). 
< دهن کسی چاییدن؛ کنایه است از عهده 
برنیامدن و آرزوی محال یا صعب‌الحصول 
داشتن: فلان دهنش می‌چاید که مثل کلهر 
بنویسد, یعنی هرگز به خوبی و نتواند نوشت. 
امتال و حکم دهخدا). 
دهن کسی را بستن؛ با بیان و دلیل و تهدید 
آو را به سکوت واداشتن. (از یادداشت مولف). 
- |امانع شدن که کس سخنتی را بر زبان آرد؛ 
دهن مردم را نمی‌شود بست. (امثال و حکم 
دهخدا). 
- |[کنایه از کشتن و خاموش کردن او 
خنده تور طی لب شکر شکت 
قهقهة پر دهن کیک بست. نظامی, 
< دهن کسی را شکستن؛ خرد کردن دهان او 
را.کنایه از ماتع شدن از تکلم او: 
گرگش‌اید گل دهن او را دهن باید شکت 
ور کشد سوسن زبان او را زبان باید کشید. 
مظهر (از آندراج). 
وهن کسی را شیرین کردن؛ کنایه است از 
روت دادن و راضی ساختن به چیزی. (از 
آنندرا اج)* 
سخن آخر به دهان می‌گذرد موذی را 
سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. 
سعدی, 
دهن کسی شیرین شدن؛ شیرین کام و 
راضی شدن با خوردن شرینی یا گرفتن چیزی 
از کسی: 
دهن تيشة فرهاد به خون شیرین شد 
به چه امید کند کار هنر تيشه ما. 
صالب لاز آنندراج). 
- دهن کف؛ لعاب دهان. (ناظم الاطباء) 
- دهن گنده؛ که دهانی فراخ دارد. (یادداشت 
ملف). 
- شکردهن؛ شیرین‌دهن و شکرسخن. کنایه 
از یار شیرین‌زیان؛ 
خوش بود عیش با شکردهتی 


ارغوان روی یاسمن بدنی. نعدی, 


دهناء. ۱۱۳۳۱ 


و رجوع به شکردهان شود. 
7 شیرین‌دهن؛ که دهانی شکرین و سخنی 
شیرین و بیانی دلربا دارد. 
رجوع به مادهُ شیرین‌دهن شود. 
|| آواز و تغمه: بددهنی‌خواندی؛ (اين دهن را 
خوب نخواندی). (امثال و حکم دهخدا). به 
معنی واحد آواز خواندن است گویند فلان 
کس یک دهن خواند. یعنی یک بار ( کمیا 
زیاد) آواز خواند. (از فرهنگ لفات عامیانه). 
یک دهن خواندن؛ یک بار خواندن آواز, 
(یادداشت مولف). 
|ادهند. دهنج. رجوع به دهنه و دهنج شود. 
- دهن فرنگ؛ دهنهُ فرنگ, سنگی که از 
ادویةٌ چشم است و آن را زنگار معدنی نیز 
گویند.(آندراج): 
هم مس بار است و هم طلا بار 
طبع دهن فرنگ دارد. 
میرالهی همدانی (از آتدراج), 
||استعداد و لیاقت و این مجاز است. (از 
آنندراج): 
عچه یا لب وین لز کین 
دهن گفتن اینها نه تو داری و نه من. ۲ 
اشرف (از انندراج) 
مزن ای غنچه لاف نازکی تنها درین گلشن 
زبان بگشای بر آن شکرین لب گر دهان داری. 
طفرا (از آندراج). 
|اسوراخ و نقبه. (ناظم الاطباء). ||مدخل. 
(ناظم الاطباء). دهاندء 
بزدم بر سر دیوار توبر خاری 
کنجکیگرد تو همچون دهن غاری. 
منوچهری. 
-دهن تیر؛ سوفارتیر. (ناظم الاطباء). 
|لبه. دمه. 
دهن تیغ (یا 
(از انتدراج) (از غیاث)؛ 
سهل مشمار عدو راکه مکرر در رزم 
دهن تیغ من از آب روان ريخته است. 
صائب (ازآنندراج). 


شمشیر)؛ کنایه از دم تیغ است. 


تن می‌دهیم در دهن تیغ بی‌دریغ 
زان پیشتر که طعم زاغ و زغن شویم. 
یحیی کاشی (از آنندرا اج), 
دهن شمثیر؛ له و دم شملیر. (ناظم 
الاطیاء). 
|اسرپوش ظرف. (ناظم الاطباء). |الگام. 
(ناظم الاطباء). 
دهناء .[3] (ع !) میدان. (ناظم الاطباء) 
|ابیابان. (منتهی الارب). |ادشت و بیابان دور 
و دراز بی آب. (ناظم الاطباء». |گیاهی است 
سرخ. (منتهی الارب) (آتندراج). 
دهناء ۰ [د] ((خ) دهناء کویری است میان 
نجد و یمن و آن را ریعالخالی نیز نام دهند. 
(یادداشت مولف). زمین پهناوری است به 


۱۱۳۳۲ 


پادیةالعرب در دیار بنی تمیم و گوننآن هفت 
کوه‌ریگ است. (از ابن خلکان), از دیار بنی 
تمم است طولش از حرن سوعه تا رمل بیرین 
می‌رسد و با اینکه آب فراوانی ندارد جای 


دهناد. 


پرنعست و برکتی است. (از سعجم السلدان). 
موضعی است به نجد مر تمیم را. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
دهناد. [د] () تریب و نظام و نسق وسلک 
و نظم و انتظام. (ناظم الاطباء). به معی نظام و 
تس باشد. (از انجمن آرا) (برهان) (آتدراج). 
برساختة دساتیر است. (از حاشیهٌ صعین بر 
پرهان). 
دهنار. [د] (اخ) دصی است از دهمستان 
ابرشیوة پشت کوه بخش حومةٌ شهرستان 
دماوند. واقع در ۴۳هزارگزی خاور دماوند. 
سکنه آن ۳۲۰ تسن. آب ان از رودخانة 
دلیچای, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج (). 
دهنار. [د] ((خ) دهی است از دستان حومةٌ 
بخش مرکزی شهرستان کاشان. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری کاشان در سر راه 
شومه کاشان -قم. دارای ۰ تن سکنه. آب 
آن از فنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دهنار. [د) ((خ) دهی است از دهستان طیبی 
سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری قلعه 
رئیسی, مرکز دهتان. دارای ۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. سا کسنین از 
طایفة طیبی هسنند. در این آبادی قلعه 
خرابه‌های زیاد یافت می‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
دهناوی. [دٍ ی] (ص نبی) مسوب به 
دهناء. (ناظم الاطباء), منسوب به دهتاء که 
موضعی است نزدیک ینبع. (منتهی الارب). 
رجوع به دهناء شود. 
ده‌ناهو. [د؛ ] (اخ) طایفه‌ای از طوایف ناحیة 
سراوان کرمان. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص .)٩۷‏ 
ده ایب. [د؛ ي | ((خ) دی است از 
دهتان گرمسیر شهرستان اردستان. واقع در 
۱هزارگزی شمال باختری اردستان. دارای 
۲ تن سکنته. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
۵ نایب حهانکو. [دهٌ ي ج] (اخ) دهی 
است از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. 
واقع در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری ده 
دوست‌محمد: نزدیک مرز افغانتان. سکتة 
آن ۱۵۰ تن آب آن از رودخاهة هرمند تأمین 
می‌شود. سا کتین از طایفه ناروئی هستد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 
دهن اژدر. [12د] (ص نسبی) شلواری 
که دهانة پاچه‌ها فراخ‌تر از قسمت زبرین 


باشد. (یادداشت مولف). 
دهن اژدری. [5125] (ص نسی) دمن 
ازدر. ||([مرکب) نام گلی است. آژدردهان. 
(یادداشت مولف). رجوع به اژدردهان شود. 
دهن‌باز. (د ضم] اص مسرکب) خندان 
چنانکه در پسته و امثال آن. که دهان باز دارد. 
(یادداشت مولف): 

لاله تو گوبی چو طفلکی است دهن باز 

لبش عقيقین و قعر کامش اسود. . منوچهری, 
دهن بسته. [د عبت /ت] (نمف مرکب) 
که‌دهان وی بته باشد. || غیرناطق. || حبوان. 
(ناظم الاطباء). 
دهن‌بند. [د هم بَ] (نف مرکب) که دهان 
خود یا دیگری را بیندد. ||( مرکب) بند. 
بنددهن, دهان بند. چیزی که با او دهان کسی 
بند توان کرد اعم از آنکه تعویذ باشد یا غیر 
آن. (از آنندراج)؛ 

بهتر از سبری دهن بندی نباشد شیر را 

غافل است آن کس که مال از دشمنان دارد دریغ. 

صائب تبریزی (از انندراج), 

| پوزبند و آلتی که بدان دهن حیوانی را بندند. 
(ناظم الاطباء). پوزه‌بند برای سگ و اسب 
گزنده. لشام. (مجمل‌اللفه). فدام. (دهار)؛ 
غمامه؛ دهن بند ستور. (دهار). 

دهن‌بند بربستن؛ قرار دادن پوزه‌بند بر 
دهان اسب و شتر و سگ و حیوان گزندة 
دیگر. (بادداشت مولف). تالم. (السصادر 
زوزنی). لكم. (تاج السصادر بیهقی). تلثیم. 
(دهار). 

|اروبند؛ زنان. || پوز. (ناظم الاطباء). اما این 
معنی بر اساسی نیست. 
ده نبی. [ده ن]((خ) دهی است از دهستان 
فروغن بخش ششتمد شهرستان سبزوار. وافع 
دز ۴۲هزارگزی باختری ششتمد. دارای ۱۶۵ 


:تن سکنه. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 


شفل اه‌الی: کرباس بافی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دهن بین. [د هم ] (نف مرکب) آنکه درباره 
دیگران و بدی و خوبی آنان خود نیندیشد و 
هرچه از هر که راجم بدانان شنود عقیدهٌ خود 
قرار دهد. آنکه به گفتذ این و آن عمل کند. 
(یادداخت موّلف) (از فرهنگ لغات عامیاند), 

هن بینی. [د هَمٌ] (حامص مرکب) صفت 
و چگونگی دهن بین. (یادداشت مژلف). 
رجوع به دهن بین شود. 

دهن پاره. زد مر /ر](ص مرکب) 
بدزبان. بی‌آبرو. بی‌حیا و شوخ چشم. کسی 
که جلو زبانش را نمی‌تواند بگیرد. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 

هن تنگت. [د دَتَ] (ص مسسسرکب) 
تنگ‌دهن. که دهانی تنگ دارد اعم از انسان یا 
کوزه و شيشه و جز آن. (یادداشت مولف). و 


دهن‌دره. 

رجوع به ماد تگ دهان شود. 

دهنج. (دن /د هن /د هن ] (سنعرب. ل) 
معرب دهنه فارسی که سنگی است شبیه به 
زمرد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج), گوهری 
است چون زمرد. (مهذب الاسماء) (از دهار). 
جوهری است ماتد زمرد و به فارسی دهنة 
فرنگ. (مستتهی الارب). دهنة فسرنگ. 
(مخب‌اللغات). سنگی است سبز که از آن 
نگین‌ها و مهرها کنند چنانکه از فیروزه؛ لیکن 
سبزی فیروزه از دهنج کمتر باشد. (از 
مفاتیح): از معدن مس متولد شود. ابخر؛ مس 
و کبریت و زییق چون از معدن متصاعد شود 
قوت برودت هوا آن را منعقد گرداند دهنج 


شود رنگش مانند پرطاوس سبز است و ببه _ 


چند رنگ دیگر بود بهترینش فرنگی است... ‏ 


ببه قسیمت فسزونتر از فیروزه است. 
(نزهةالقلوب). و اندر او [جزیر؛ قبرس ] 
معدن سیم است و معدن مس و معدن دهسنج, 
(حدود العالم). و رجوع به دهانه و دهانج و 
تحفهٌ حکیم مومن و اختیارات بدیعی و صیدنة 
ابوریحان بیرونی شود. ||[چیزی را گوبند که 
شبیه به دهانه بود ماند دهانة کوه و دهانه 
مشک و دهانة آب. (آنندراج), و رجوع به 


دهانه و دهانج شود. 
دهنحرد. 3 هج] (اخ) دی است از 
دهفستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
خاوری قصبة بهار. سکنة آن ۸٩۱‏ تن, آب آن 
از چشمه و قنات تأمین می‌شود. راه آن 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ۵. 
دهنجة. [ذ ن ج ] (ع مص) زیاده کردن در 
خبر. (متهی الارب). |[بندی وار رفتن پیر. 
(منتهی الارب). |استرددانه رفتن یاگام 
نزدیک گذاشته به شتاب رفتن, (سنتهی 
الارب)؛ 
دهن خوانی. (د ه خوا / خا] (حامص 
مرکب) سرزنش و ملامت. ||اجسرم و گناه. 
(ناظم الاطباء). |االنزام دادن, (غیاث). تقلید 
سخن کردن و الزام دادن از روی تحقیر و 
نواخوانی هم بدین معنی است. (آنندراج) 
عشق مرا چه غم ز دهن خوانی رقیب 
سیماب آتش از دم حداد نشکند. 
میرزا رفیع واعظ (از آتدراج), 
دهن دار. [د ه] (نف مرکب) زبان‌آور. 
سرزبان‌دار. که مقاصد خود با کمال جرات و 
رک و بی‌ترس توائد ادا کرد. آنکه سخنان 
خویش را بی‌هراس و کمی بی‌شرمی گوید. 
(یادداشت موّلف). و رجوع به زبان‌دار شود. 
دهن دره. [د هدر /ر] (|مرکب) خمیازه 
و تثاوب و پاسک و پاشک و فاز. (ناظم 
الاطباء). خامیازه. ها ک. بیاستو. دهان دره. 


دهن‌دریده. 


آسا. (یادداشت مژلف). دهان‌دره که خنمیازه 


باشد, (برهان) (از شرفنامه منیری»* 
کسی‌راکه چشمی رسد اگهان 
دهن‌دره‌اش اوفتد در دهان. نظامی, 
- دهن‌دره کردن؛ خمیازه کشیدن. فاژیدن. 
(یادداشت مولف). 
دهن در یده. [د دد د /د] (نمف مرکب) 
که‌دهان وی دریده باشدهٌ 
پر پسته که شد دهن دریده 
عتاب ز دور لب گزیده. نظامی. 
|اکنایه است از هرزه‌چانه و یاوه گوی و 
هرزه‌درای و فحاش و بی‌شرم و بی‌حیا. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). وقیح و بی‌شرم در گفتار. 
که زبانی پلید و فحاش دارد. بی‌شرم که هرچه 
خواهد گوید بی‌رعایت رسوم و آداب, 
(یادداشت مژلف). آنکه با بی‌ازرمی عادت په 
دشنام و ناسزاگفتن دارد. (امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
از غنچة بسته لب نیاید این کار 
گل‌بود دهن‌دریده هم گل گفته‌ست. 
ظهیر اریابی (از آتدراج)؛ 
آه دهن‌دریده مرا فاش کرد راز. 
سلمان ساوجی (از آنندرا اج). 
خوش گفت.در بیابان رندی دهن‌دریده 
عارف خداندارد او یست افریده. 
سیدقاسم انوار (از آنندراج). 
دهندگیی. زد مد /د] (حامص) دهش و 
عطیه و موهبت و سخاوت و کرم و بذل. (ناظم 
الاطباء). 
دهن دوختن. [د تَّ] امص مرکب) 
کنابه است از خاموشی گزیدن و سکوت 
ورزیدن. (یادداشت مولف)؛ 
از آن مرد دانا دهن دوخته است 
که‌بیند که شمع از زبان سوخته‌ست. 
سعدی (بوستان). 
دهن دوخته. [د هت /ت] اسف 
مرکب) که دهان از گفتن بربندد. دهان بسته. 
زبان بسته. خاموشی گزیده: 
کم سخنی دید دهن‌دوخته 
چشم و زبانی ادب‌آموخته. 
و رجوع به دهن دوختن شود. 
دهنده. [د هد /د] (نف) که چیزی را دهد. 
آنکه چیزی را به کسی بدهد. آنچه دهد. مقابل 
گیرنده؛ دستگاه دهنده. مقابل دستگاه گیرنده 
در بسرق و جسز آن. (سادداشت مولف). 
||عطا کننده. (ناظم الاطباء). معطی, باذل. 
بخشتده. (یادداشت مولف). معطیه. (از منتهی 


نظامی: 


الارب)؛ 

نیل دهنده تویی به گاه عطیت 

پیل دمنده به گاه کیته گزاری. رودکی. 
- دهند؛ بی منت؛ خدای تعالی. (بادداشت 
مولف). 


۰ ||زن فاحشه و قحبه. (ناظم الاطباء). 

دهد ه. [ددد] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن. 
واقع در ۴/۵هزارگزی شمال صوععه‌سرا 
متصل به راه فرعی اتومبیل‌رو کسما به 
کله‌سر.دارای ۲۸۶ تن سکته. آب ان از 
رودخالة ماسوله. (از فرهنگ جترافیایی 
یران چ ۲ 

دهن رود. زد 2] ((2) دصی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرچند. واقع در ۳۷هزارگزی شمال باختری 
خوسف. دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

ده نسا. [ده ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
طیبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بههان: واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 
قلعه ریسی مرکز دهتان. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. سا کنین از طایفهٌ طیبی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

دهن‌سوز. [د د] انف مرکب) که دهان 
سوزاند به علت گرمی. که دهان را بسوزاند. 
سوزندء دهان. (یادداشت مولف). 
آش دهن‌سوز؛ آشی بس لذیذ که منتظر 
سرد شدن آن نشوند. اشی که از غایت خوش 
طعمی داغ و پف نکرده خورند. (یادداشت 
مولف). 
- آش دهن‌سوزی نبودن؛ تعبیر مثلی».سخت 
مطلوب و مطبوع نبودن. (یادداشت مولف) 
بهر من بدتر از این روزی نیست 
زندگی آش دهن سوزی یست. 

پژمان بختیاری, 

دهن شویه. زد ی /ي] (| مرکب) دهان 
شویه:ناسفرزه یا دارویی دیگر که در رکوبی بر 
سر_چوبی کنند و دهان بدان شویند پا ک‌کردن 
دندان را یا تازه کردن دهان بیمار را 
(یادداشت مولف). و رجوع به ساده دهان 
شوبه شود. 

ده نشین. [دهٌ ن] (نف مرکب) که در ده 
نشیند. که در ده سکنی گزیند. روستایی. 
دهقان. دهگان. روستا. قاری. (یادداشت 
مولف). و رجوع به دهقان شود. 

ده تصیر. [ده ن ] ((خ) دهی است از دهتان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در #۶هزارگزی باختر الیگودرز. دارای 
۴نن سکنه. اب ان از قنات تأسین 
مسی‌شود. راء آن اتومییل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 

۵۵ نصیر. [ده ن ] ((خ) دهی است از دهستان 


سربند پایین بخش سریند شهرستان ارا ک. 


وأقع در ۴۲هزارگزی جئوب پاختری آستانه. 
دارای ۱۹۲ تن سکته. آب آن از قنات و 


ده‌نمک. ۱۱۳۳۳ 


رودخانه تأمسین می‌شود. (از ف]رهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 
دهنقه. [د ن ق] (ع مسص) لغتی است در 
دهمقة. (ناظم الاطباء). شکستن چیزی راو 
بریدن. (ناظم الاطباء» |]نرم گردانیدن زه را. 
|انیک پختن و تک و نرم گردانیدن طعام را با 
پختن. (منتهی الارب). و رجوع به دهمقة 
شود. 
ده نکجی. (د دک ) (حصانص مرکب) 
لوچه پیچک. عملی که کودکان کنند استهزاء 
کسی را با کج کردن دهان و بعض پاره‌های 
روی. ادا. شکلک. عمل والوچانیدن کسی را. 
دهان و خط‌های روی را بر کسی کج کردن به 
نشانة اینکه تو بدین صورت و شکلی. 
(یادداشت مولف). 
دهن کجی کردن به کی؛ خود را به طصور 
استهزا شبیه او نمودن. شبیه او ساختن. 
شکلک او را در اوردن. (یادداشت مولف). 
|[ هراس تا فان داد کسس زا 
به رغم میل و خواست کانی یا کسی رفتار 
کردن. 
ده نگشاد. زد هگ ] (ص مرکب) که دهانی 
باز و گشاده دارد؛ کوزه و شيشة دهن‌گشاد. 
مقابل دهن‌تنگ, (یادداشت مولف). 
دهن گشادن. [د ذگ د) (مص مرکب) 
دهان گشادن. دهان باز کردن. گشودن دهان 
خود یا دیگری. (باددائت مولف). ||کنایه 
است از لب به سخن گشادن. زبان گشادن. باز 
کردن‌دهان گنس راء (یادداشت مولف)؛ 
عجب نیست گر کودکی بی زبان 
به لفظ می اول گشاید دهان. 
ظهوری (از آنتدراج), 
-دهن از هم گشادن به گفتن؛ دهان باز کردن 
برای سخن گفتن: 
تا نیک ندانی که سخن عين صواب است 
باید که به گفتن دهن از هم نگشایی. ۱ 
(گلستان). 
دهن گیره.[5 هر /ر] (!مرکب) خوردنی 
قلیل. چیزی که خورند. صبحانه. لقمةالصباح. 
چاشنی بامداداهته. زیرقلانی, نهاری, 
ناشتایی. (یادداشت مولف). 
دهن لغ. (د 2] (ص مرکب) یا دهن‌لق. 
ذعذاع. آنکه اسرار خود یا دیگران را عادتاً 
بازگوید. که سخن نگاه ندارد. که راز نگاهدار 
نباشد. (یادداشت مولف). |(که یاوه بسیار 
گوید.(یادداشت مولف). ||که دشنام بسیار 
دهد. (یادداشت مولف). و رجوع به دهن 
دریده شود. 
دهن لق. زد <](ص مرکپ) دهن لغ. 
(یادداشت موّلف). رجوع به دهن لغ شود. 
ده نمکت. (د؛ ن ] ((خ) دمی است از 
دهستان ارادان بخش گرمسار شهرستان 


۴ ده ئمک.. 


دماوند. واقع در ۴۰هزارگزی گژمتار, آب آن 
از قات و رودخانة تالباف. سکنه آن ۵۲۶ 
تسن. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). تصرالسلح. محلی در 
۹هزارگزی گرمار میان یاتری و سرخ 
دشت. (یادداشت مولف). 
ده نمکت. [دذ ن ] ((خ) دمی است از 
دهستان مشک‌اباد بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک.واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری 
فرمهین. دارای ۱۲۳۴ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه و قات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
دهنو. [ده نْ] ((خ) دهی است از دهستان غار 
بخش ری شهرستان تهران. واقم در 
۰ هزارگزی پخش ری. سکن آن ۴ تن. 
آب آن از قنات تأامین مسی‌شود. راه ان 


اتومبیل‌رو. (از شرهنگ جفرافیایی ایسران . 


ج۱) 
3نو. زوا ن] ((خ) دمی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان. راقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری 
قصبه بهار, سکنه آن ۱۵۲ تن. آب آن از 
چشمه و چاه. راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
ده نو. [دذ ن] ((خ) دهی است از دهستان 
دالوند بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
٩هزارگزی‏ شمال خاوری زاغه, دارای ۱۲۵ 
تن سکنه. آب آن از سراپ شیرخان. سا کنین 
از طایفة دالوند هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جچ 
[- نو. [ده نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
نورعلی بخش دلفسان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب از چشمه تامین 
می‌شود. سا کنین از طایفة چواری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده نو. ده ن] ((خ) دهی است از بخش ایذة 
شضهرسان اهواز. واقع در ۸هرار زی 
خاوری ایذه و دارای ۱۷۵ تن سکند. آب ان 
از چاء و قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶ا. 
3۵ نو [ده نْ] (اج) دهی است از دهتان 
پویراحمد سردسیر بخش کهکیلوي شهرستان 
بهیهان. واقع در ۶۸هزارگزی شمال خاوری 
بهبهان. دارای ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. سا کنین از طايفة 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 
3 نو ده ن] ((ج) دهی است از دهستان 
آل‌حرم بخش کنگان شهرستان بوشهر. وأقع 
در ۲هزارگزی چنوپ خاوری کنگان. سکنة 
آن ۳۰۰ تسن. آب آن از چاه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 


۵ نو [دهٌ نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
گله‌داربخش کنگان شهرستان بوشهر. واقع در 
۸ ۶هزارگزی جنوب خاوری کتگان. سکتة 
آن ۵۰۵ تن. آب آن از چاه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

ده نو. [ده نَ] ((ج) دهی است از دهمتان 
حومة بخش سروستان شهرستان شیراز. واقع 
در ۶هزارگزی جنوب باختری سروستان. 
سکنة آن ۵۰۶ تن. آپ آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

ده نو. [د؛ُ ن] ((خ) دهی است از دهستان 
یوسف وند بخش سلسله شهرستان خرم‌اباد. 
راقع در ۷هزارگزی باختر الشتر. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رود کهمان. سا کلین 
از طایفٌ یوسف‌وند بوده زمستان قشلاق 
می‌روند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

:3 نو. ده ن] ((خ) دهی است از دهستان 
علامرودشت بخش کنگان شهرستان بوشهر. 
واقع در ۱۰۰هزارگزی جنوب خاوری 
کنگان. که آن ۹٩‏ تن. آپ آن از چاه و 
قتات تأین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 

ده نو ده ن] (اخ) دهی است از دهستان 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شیراز, وأقع 
در ۱هزارگزی جنوب خاوری شیراز. سکنة 
آن ۲۱۴ تن. آب ان از چشمه و چاه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

ده نو. [ی؛ ن] (ا) دهی است از دهستان 
شراء پایین بخش وفس شهرستان ارا ک. واقع 
در ۳۷هزارگزی جنوب باختری کمیجان سر 
راه عمومی خنداب به میلاجرد. دارای ۱۲۵ 
تن سکنه. آب از رودخانة شراء. راه آن 
اتومیل‌رو. در اين ده از طرف سالک محل 

:بیمارستان ۲۵ تختخوابی دایر و داروی آن از 


|.,طرف دولت و تصف هزینة دیگر به عهده 


مالک است. این ده با اسلوب جدید بنا شده 
خانه‌های رعیتی ندارد. آاندرونی و بیرونی 
است در اولی که درب آن به خیابان باز 


می‌شود زارع ساکن و در قضمت عقب که 
درپ آن از خارج آبادی است دامها جا داده 
شده و دارای حمام عمومی و خضوصی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 

ده نو. [ده؛ ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
اد فش قولا تن م ی ختیشهاه 
کازرون. واقع در ۳۱هزارگزی خاور فهلیان. 
سکنة آن ۹۶ تن. آب آن از رودخانژ شور و 
چشمه تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
ده نو. ده نْ] (() دهی است از دهستان 
عیوند بخش برازجان شهرستان بوشهر. 
واقع در ۱۰هزارگزی چنوب باختر برازجان. 
سکنه آن ۱۱۸ تن. آب آن از چاه. (از فرهنگ 


ده نو. 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 

ده نو. [دة نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش خلیل‌آباد شضهرستان کاشس 
وأقع در اهزارگزی خاور خلیل‌آباد. دارای 

۲ تن سکنه. آب آن از قتات و رودخانه 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
3 
ده نو [ده ن] ((ج) دهی است از دهستان 
دیهوک بخش طبی شهرستان فردوس. وأقع 
در ۱۰۸هزارگزی جتوب خاوری طبس. 
دارای ۲۳۸ تن سکنه, آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ده نو. [ده نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
عشقآباد بخش فدیشة شهرستان نیشابور. .۰ 
واقع در ۱۴هزارگزی خاور فدیشه. دارای " 
۲۳ تن سکنه. اب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی ايران ج .)٩‏ 
ده نو. ده ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
بارمعدن بخش سرولایت شهرستان نیشاپور. 
واقع در ۳۰هزارگزی جنوب باختری چکنة 
بالا. دارای ۱۲۶ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩,‏ 
ده نو, ده نْ] ((ج) دهی است از دهستان 
مزینان بخش داورزن شهرستان سبزوار. واقع 
در۵‌هزارگزی شمال داورزن سر راه مالرو 
عمومی مزینان دارای ۱۵۸ تن سکنه. اپ آن 
از ات تأمین می‌شود. در تابستان سی‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جنفرآفیایی ایسران 
ج٩.‏ 

۵ نو. ده نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
فی ض اباد محولات شهزستان تربت‌حیدریه, 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب باختر فیضآباد. 
دارای ۱۵۷ تن سکنه. اپ ان از قنات تأمین 
می‌شود. از تلخ بخش می‌توان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ . 

۵ نو [ده نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
زاوء بخش حومة ثسهرستان تربت‌حیدریه, ** 
واقع در ۱۸هزارگزی خاور تسربت حیدریه, 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. آب ان از قنات تأمین 
می‌شود. تابستان از زاوه می‌توان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 

۵ نو. ده ] ((ع) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. راقع 
در ۷۲هزارگزی شمال باختری شوسف. 
دارای ۲۷۷ تن سکنه. اب آن از قات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 

ده نو. [د؛ نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
درزآب بخش حوم شهرستان مشهد. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری مشهد. دارای 
۲۵ تن سکنه. آب آن از قنات تامین 
می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


ده نو. 


جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
۵ نو [ده ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
ربعنامات بخش ششنمد شهرستان سبزوار. 
واقم در ۶۲هزارگزی جنوب خاوری ششتمد. 
دارای ۴۹۰ تن سکنه. اپ آن از قتات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ده و [ده ن] 2 دهی است از دهستان 
گلمکان بخش طرقب شهرستان مشهد. واقح 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری طرقبه. دارای 
۶ تن سکتنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

۵ نو. ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
شاندیز بخش طرقبة شهرستان مشهد. واقع در 
۸هزارگزی شمال خاوری طرفبه, دارای ۱۳۶ 
تن سکنه. آب آن از قتات تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

۵ نو ده ن] ((خ) دهی است از دهستان 
احمدآباد بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری فریمان. 
دارای ۱۰۶ تن سکنه. اب آن از قنات تأمین 
می‌شود. از فرهنگ جفرفبایی را ج ٩‏ 

۵ نو ده نَ] ((ج) دهی است از دهستان 
ژان بخش دورود شهرستان بروجرد. واقع در 
۶هزارگزی شمال دورود با ۱۴۵ تن سکننه. 
آب آن از قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

ده نو. [دذ نْ) (اخ) دهی است از دهستان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان. واقع 
در ۱۲هزارگزی شمال باختری اصفهان دارای 
۶ تن سکنه. اب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

3 نو. [ده ن] ((ج) دهی است از دهستان 
سمیرم پایین بخش حومة شهرستان شهرضا. 
واقع در ۵هزارگزی شمال باختری شهرضا. 
دارای ۱۹۷۸ تن سکنه, آب آن از قنات تأْمن 
می‌شود. راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۱۰. 

۵ نو. ۳ (اج) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقم در ۱۰هسزارگزی جنوب باختر 
فیروزاباد. سکنه آن ۱۴۶ تن. اب آن از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی اایران 
ج۷. 

ده نو. رَد نْ] (اخ) دهسی است از بسخش 
شهداد شهرستان کرمان. واقع در ۱۱هزارگزی 
شمال خاوری شهداد. سکنة آن 
آن از قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

3 نو [ده ن) ((خ) دهی است از دهستان 
سبلوئیه بخش زرند شهرستان کرمان. وأفع 
در ۶۴هزارگزی جنوب باختری زرند. سکن 


۰ تن. آب 


آن ۲ تن آب آن از قتات تین می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده نو. [دهء نَ] (خ) دهی است از دستان 
بالا شهرستان نهاوند. واقع در ۴هزارگزی 
جنوب شهر نهاوند. سکنة آن ۶۰آتن. اب آن 
از رودخانة گاماسیاب تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 

ده نو. [ده ن] ((خ) دهی است از دستان 
فعله کری بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۸هزارگزی خاور 
سنقر. سکن آن ۳۷۵ تن. اپ آن از قنات 
تأمین می‌شود. راه فرعی به ستقر دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

۵ نو [ده نَ] ((خ) دهی است از دهستان 
جلگه افثار بخش اندآباد شهرستان همدان. 
داقع در 4هزارگزی جنوب باختری قصبا 
است‌آناد کنار راه اتومبیل‌رو فرعی اسداباد به 
عاجین. سکنة آن ۳۸۴ تن. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵. 

ده نو. ده ن] ((خ) دی است از ببخش 
پشت آب شسهرستان زابل. راتع در 
۲هزارگزی جنوب بنجار. مک آن ۹۶۸ 
تن. آب آن از رودخانة هیر مند تأْمین می‌شود. 
راه آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج۸ 

ده فو. [دذن] (!خ) دهی است از دهستان 
قهستان بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
واقع در ۵هسزارگزی شمال خاوری 
سعید آباد. سسکنة آن ۵۰۰تن. اب آن از قات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

ده نو. ده نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
شمیل بخشن مرکزی شهرستان بندرعباس, 
واقیم در ۵زارگزی شمال خاوری 
بندرعباس. مکنه آن ۳۸۶ تن. اب ان از 
رودضانه تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 

ده نو. ده نَ] (لج) دهی است از دهستان 
کوه پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
راقع در ۸۷هزارگزی شمال خاوری 
سمیدآباد. سکنة آن ٩۷‏ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ فو. [دذ ن] (اغ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مشیز شهرستان سیرجان. واقع 
در شش‌هزارگزی جمنوب باختری مشیز. 
سکه آن 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 

ده نو. زد ن) ((خ) دهی است از بسخش 
حومهة شهرستان یزد. واقع در *هزار شزی 
جنوب یزد. دارای ۱۵۱۵ تن سکنه. اب ان از 
قنات امین می‌شود. راه آن فرعی. (از 


۳۰۰ تن. آب آن از قنات تأمین 


ده نوباوریان. ۱۱۳۳۵ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
ده نو. [د؛ ن] ((غ) دهی است از دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع 
در -۴هزارگزی شمال باختری بروجن, دارای 
۷ تن سکنه. اب آن از رودخانة محلی, راه 
آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۰. 
۵ه نو. [و؛ ن] (() دهی است از دهستان 
موگوئی بخش آخوره شهرستان فریدن. واقع 
در ۰هزارگزی باختر آخوره دارای ۱۳۴ تن 
سکته. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
۵ نو. [َددْنْ] ((خ) دهی است از دهستان 
جندق بیابانک بخش خوربیابانک شهرتتان 
نائین. واقع در ۴۶هزارگزی جنوب خاوری 
خور دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده نو. [دا ن] (اخ) دهی است از دهستان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۱۵هزارگزی باختر کنگاور. سکن آن 
۶ تن آب آن از قنات و چشمه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵ا. 
ده نو آورزمان. (انْ رز (اغ) دهی 
است از دهستان آورزمان شهرستان ملایر. 
واقع در ۲۸هزارگزی باختر شهر ملایر. سکنة 
آن ۶۸۸ تن. آب آن از قدات تأمین می‌شود. 
راء آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵, 
ده تواسدالله خان. زد؛ ن اس دل لاه] 
((خ) دهی است از دهستان ترک شهرستان 
ملایر. واقع در ۴۵هزارگزی شمال باختری 
شهر ملایر, سکن آن ۴۰۸۷ تن, آب آن از 
چشمه تأْمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
ده نوبالا. [دهْ نْ] ((ج) دی است از 
دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری اردل. دارای ۳۵۷ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و رودخانه تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ده نویالا. (دءُ ن] ((ج) دهسسی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان ک‌ازرون. واقع در ۵هزارگزی 
شمال باختری فهلیان. سکنة آن ۲۱۱ تن. آب 
آن از قنات و چشمه تأمین می‌شود. راه آن 
فرعی, (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۷. 
ده نوباوریان. [ده ن ] (خ) دهی است 
از دهتان خواجه بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
فیروزآباد. سکنه آن ۲۵۳ تن. آب آن از 
رودخانه فیروزآباد. (از فرهتگ جغرافیایی 


۱۳۳۶ دهنو پرابر. 

ایران ج 0۷. ی 
دهنو برآبر. [د؛ نْ ب ب ] (اخ) دهی است 
از دهستان جانکی بخش لردگان شهرستان 

شهرکرد. واقم در ٩هزارگزی‏ خاور لردگان 
دارای ۱۱۳ تن سکته. آب آن از قتات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

ده فویم. ده نْ ب)] ((خ) دی است از 
دهستان دستگردان بخش طبی شهرستان 
فردوس. واقع در ۶۰هزارگزی شمال خاوری 
طبی. دارای ۱۶۹ تن سکته. آپ آن از قنات 
تأْمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

3 توبهزادی. [دهُ نب ] ((ج) دهی است 
از دهستان برج اکرم بخش فهرج شهرستان 
بم.. واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب فهرج دارای 
۰ تن سکسنه. آب آن از قنات تأمین 


می‌شود. راه آن فرعی, (از فرهنگ جغرافیایی . 


ایران ج۸. 
ده نو بی‌بی فاطمه. زی: ن ط م] (خ) 
دی است از دهستان سبزواران ببخش 
مرکزی شهرستان جسیرفت.. واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری سبزواران دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
ده نویيرم. (د؛ نٌ ب ر] (اخ) دهی است از 
دهتان بیرم بخش گاوبندی شهرستان لار. 
واقع در ۸۶هزارگزی شمال خاوری گاوبندی 
کنار راه فرعی لار به اشکنان. سکنذ آن ۳۶۰ 
تن. آب آن از چاه و باران تأمین می‌شود. راه: 
فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
۳ نوپایین. [ده نْ] ((خ) دمی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و مسمسنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۴هزارگزی 
شمال باختر فهلیان. سکنه آن ۹۶ تن. اب آن 
از قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
ده نوپایین. [د؛ نْ) (اج) ده کوچکی است 
از دهستان پشت‌کوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری اردل. دارای ۹۶ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۱۰. 
ده نو حاج بدل بکت. [رذ نْ بٍ د بّ] 
((خ) دهی است از دهستان دربقاضی بخش 
حومةٌ شهرستان نیشابور. واقع در ۲هزارگزی 
خاور نشابور. دارای ۴۵۳ تن سکنه. آب آن 
از قنات تأمین می‌نود. (از فرهنگ 
جنغرایایی ایران ج .)٩‏ 
[۳) نوحاحی بی بی- [د* نَ] ((ج) دهی 
است از دهتان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. واقع در ۳۱هزارگزی 
جنوب خاوری سیزواران. دارای ۱۹۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات تأمین می‌شود. (از 


فرهنگ جغرافیایی ايران ج‌۸). 

ده نوحسن آباث. [د؛ ن ح س] ([خ) دهی 
است از دهستان حومة ب‌خش خشت 
شهرستان کازرون. واقع در ۶هزارگزی شمال 
کنار تخته و جنوب رودخانة شاپور. سکن آن 
۸ تن. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 
ده نوخالصه. [و؛ ن ل ص ] ((ج) دی 
است از دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲هزارگزی جنوب باختری 
یشابور. دارای ۱۴۰۳۴ تن سکته. آپ آن از 
قنات تأمین می‌شود. ده کلاغ جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
ده نوخلج. ده نْخ1) ((خ) دهی است از 
دهستان تحت جلگَهُ بخش فدیشه شهرستان 
نیشابور, واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 


قديشه. دارای ۲۷۰ تن سکنه. آب آن از قات 


تأمین می‌شود. راه آن ارابه‌رو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


ده نوخنج. [د؛ نْ خ] (() دهسی است از 


دهستان خنج بخش مرکزی شهرستان لار. 
واقع در *هزارگزی شمال باختر لار سککنة 
آن ۴۷۷ تن. اب آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود. راء آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷), 

ده نوخواحه. [د؛ ن خوا / خاج) ((خ) 
دهی است از دهستان فرامرزان بخش بستک 
شهرستان لار. واقع در ۶هزارگزی جنوب 
باختر بستک. ۱۰۴ تن سکنه دارد. راه ان 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۷. ۲ 

۵ نورائته. [ده رل لاء] (اخ) دهی ایست از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
بسه‌هزارگسزی جنوب ده دوست‌محمد و 


: .نزدیک مرز اففانستان. دارای ۱۴۹ تن سکنه. 


آب آن از رودخانةٌ هیرمند مشروب می‌شود و 
سا کنین از طایفة ناروئی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده نورمحمدباغبان. [ده مج ع] (ج) 
دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هفت‌هزارگزی جنوب باختری 
ده دوست‌محمد. دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب 
آن از رودخانةٌ هیرمند تأصین مي‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ده نورمحمد‌خان. [د؛ م جمْ ۶] (اخ) 
دهسی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در هفت‌هزارگزی شمال ده 
دوست‌محمد و نزدیک مرز اففانستان. دارای 
تن سکنه. آب آن از رودخانة هیرمند 
مشروب می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
ده نورمحمدصفرزانی. (د؛ م حم م 


ده توصالحآباد. 


ص ت] ((ح) دهی است از بخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل. واقع در ۱۰هزارگزی جنوب 
ب‌اختری ده دوست‌محمد. دارای ۲۳۴ تسن 
سکنه. آب آن از رودخانة هیرمند مشروب 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
ده نورمحمد یوسف. [با عم س] 
(خ) دهی است از بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ۴هزارگزی ده دوست‌محمد و 
نزدیک مرز اففانستان. دارای ۴۴۷ تن سکند. 
آب آن از رودخانة هیرمند مشروب می‌شود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

ده نوروز. (دذ ن] (() دی است از 
دهستان ده پیر ببخش حومه شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خرم‌آباد و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌هاء : 
سا کنی از طایق رلوندند و ژستان فشلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
ده نوسریر. (د؛ ن ش بْ] ((خ) دهی است 
از دهستان ریوند بخش حومهٌ شهرستان 
نیشابور. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب نیشابور. 
دارای ۲۴۶ تن سکنه. اب ان از قتات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

ده نوسررشته دار. ون سرت /س] 
(اخ) دهی است از دهستان دربقاضی بخش 
وه شهرستان نیشابور. واقع در 
۲هزارگزی جنوب نیشابور. دارای ۱۲۶تن 
سکنه. اب آن از قنات تأمین صی‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

ده نوش. ۰ [ِ؛] | () دهی است از دهستان 
افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان, واقع 
2 ۱هزارگزی باختر قصبه اسدآباد. سکنة 

ن ۳۴۷ تن. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵ا. 

ده نوشاهقلی. [د؛ ن ق] (اخ) دهی است 
از دهستان دره صیدی بخش اشترنیان 
شهرستان بروجرد. دارای ۳ تن بکنه. آب ۱ 
آن از قنات تأمین مسی‌شود. (از فمرهنگ " 


جغرافیاییایران ج۶. 
ده نوشکرالله. دهدن رل ۳1 ((خ) 
دهی است از دهستان زلقی بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۳۰هزارگزی 
جنوب خاوری الیگودرز. دارای ۵۸۳ تن 
سکنه. اب آن از قنات تامین می‌شود. (از 
فرهنگ جفرایایی اران ۶ 
ده نوشهسوارخان. (د؛ نز ش س] ((خ) 
دهی است از دهستان سبزواران بخش 
مسرکزی شهرستان جیرفت. واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاوری سبزواران, 
دارای ۱۴۸ تن سکنه. آپ آن از رودخانة 
هسلیل مشسروب سی‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
ده توصالح آباد. زد ن لٍ] ((ج) دی 


ده نوعبدالملکو 5 
است از دهستان رگیان بخش فهرج شنهرستان 
بم. واقع در سی‌هزارگزی جئوب خاوری 
فهرج. دارای ۲۵۹ تن سکنه. اب ان از قنات 
مشروب می‌شود. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ده نوعبدالملکیی. [د؛ نع دُلء ل] (خ) 
دهی است از دهمتان خزل شهرستان نهاوند. 
واقع در ۲۸هزارگزی شمال شهر نهاوند. سکنة 
آن ۵۴۸ تسن. اب آن از رودخانه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸۵. 

ده نوعبدالوند. ده نع ذل و] ((خ) دهی 
است از دهستان سیلاخوربخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. واقع در ۸هزارگزی 
پاختر الیگودرز دارای ۷۰۴ تن سکند. آپ آن 
از قنات و چاء تأمین می‌شود. راه آن 
اتومیلرو. (از فرهنگ جفرافمایی ایران 
ج اء 
ده نوعلی آباث. [د؛ ن غ] ((خ) دهی است 
از دهستان ترک شهرستان ملایر. واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری شهرملایر. سکنف 
آن ۱۱۵۷ تن. اب آن از چاه تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
ده نوفاطمه برات. زیذ نْ ط مب ] ((خ) 
دهی است از دهستان مرکزی بخش طبی 
شهرستان فردوس. واقع در ۷هزارگزی 
چنوب باختری طبس سر راه مالرو عمومی 
طبی به خداآفرین. دارای ۱۷۳ تن سکنه. 
آب آن از قتات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج .)٩‏ 
3 نوفهرج. [هُ ن ت ر] (اخ) دهی است از 
دهستان پشت رود بخش فهرج شهرستان بم. 
واقع در ۲هزارگزی شمال باختری فهرج. 
دارای ۱۱۸ تن سکسته. آب آن از قنات 
مشروب می‌شود و راه آن فرعی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
ده نوقلعه مرده شور. [دا نْ قع مد] 
((خ) دهی از دهستان پایین ولایت بخش 
فریمان شهرستان مشهد. واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری فریمان. دارای 
۶ تسن سکنه, آب آن از قنات تامین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج٩).‏ 
ده نوکت. زد؛ ن ] ((2) دهسی است از 
دهستان کوهمره سرخی بخش مرکزی 
شهرستان شیراز. واقع در #۰هزارگزی 
جنوب باختری شیراز. سکنه ۲۳۵ تن, اب آن 
از چشمهة ماسوم. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ن. (د* نكسم بِ] ((خ) دهی 
است از دهسستان گنبکی ب‌خش فهرج 
شهرستان بم. واقع در ۲۵هزارگزی جسنوب 
خاوری فهرج و ۵مزارگزی راه فرعی بم به 
ریگان. دارای ۹٩‏ تن سکنه. آب آن از قنات 


تأمین مسی‌شود. راه فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ده نولگزی. دذ ن 3] ((خ) دهی است از 
دهتان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور دارای ۴۷۴ تن سکته. آب آن از 
قنات تأْمین می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

ده تومحمد آباد. زد؛ نم عم ] ((خ) 
دهی است از دهتان گرسیر شهرستان ۰ 
اردستان. واقم در ۲۳هزارگزی شمال 
اردستان دارای ۱۸۷ تن سکنه. آب: از قنات 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۱۰). 

ده نومراغ. ده نْ ] ((خ) دی است از 
دهتان چارکی بخش له شهرستان لار. 
راقع در ۹۶هزارگزی شمال باختری لنگه. 
سک آن ۳۳۵ تن. آب آن از چاه و باران 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷, 

ده تومرتضی قلی. (د؛ ن مت ضاق] 
(اخ) دهی است از دهستان جاپلق بخش 
ایگ سودرز شهرستان بسروجرد. واقمع 
در۱۸هزارگزی شمال‌خاوری الیگودرز. 
دارای ۱۶۸۲۳ تن سکنه. اب آن از چشعه و 
قنات تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


ده نومقدس. (د؛ ن مق د] ((خ) دهی: 


است از دهستان والانجرد شهرستان بروجرد. 
واقع در ۴هزارگزی جنوب شهرستان بروجرد 
دارای ۳۵۸ تن سکنه. اب آن از قدات تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده نومهایاد. [د؛ ن م] ((خ) دهی است از 
دهتان گرسیر مهرستان اردستان دارای 
۶ تن تتکنه. اب آن از قنات تأمین 
من‌شبود. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱۰). 
ده نتومیر. [د؛ ن] (اخ) دهسسی است از 
دهستان گرمیر شهرستان لار. واقع در 


۲ عهزارگزی شمال باختری لنگه سکن آن. 


۸ستن. آب آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
ده تومیللاس. زد؛ ن] ((خ) دهی است از 
دهستان چارکی بخش لد شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۶هزارگزی خاوری 
لردگان. دارای ۱۶۱ تن سکنه. آب: از چشمه 
وقنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج ۱۰). 
ده نومیلکت. زد ن ل) ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. واقع در 
۹ اهزارگزی جنوب ده دوست‌محمد. دارای 
۰ تسن سک ته. آب: رودخانهٌ هیرمند 
مشروب می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 


۱۳۳۷۲ 


ده نوهاشم آباد. وه نٌ ش ] ([خ) دهسی 
است از دهستان دربقاضی بخش حومةً 
شهرستان نیشابور. واقم در ۱۲هزارگزی 
جنوب نیشابور. دارای ۱۴۱ تن سکنه. اب آن 


ده نه. 


از قنات تأْمسین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج .)٩‏ 
دهنة. [دَنْ) (ع مص) چرب کردن سر را به 
روغن و تر نمودن آن را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از تاج المروس ج٩‏ ص۳۰۵). 
دهن. (تاظم الاطیاء), رجوع به دهن شود. 
۵هنة. [د ن) (ع |) پاره‌ای از روغن. چ. 
ادهان و دهان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اتندراج) رجوع به دهن شود. 

<- هو طیب‌الاهنة؛ او بوی خوش دارد. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
انندراج), 
دهنة. [دٍن] (ع !4 یکی از.دهن. (سمنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دهنه. [دهن] (!مرکب) هرچیز همانند و 
شیه به دهان. |اثقبه و سوراخ. ||چاک و 
شکاف. ||سوفار. (ناظم الاطباء). ||کار؛ دریا 
و سرحد. (غیاث). ||مدخل چنانکه در غار و 
چاه. (یادداشت مولف). دهانة آب و خیک و 
اسال آن. (از آنندراج). مدخل هرچیز و دهانة 
آن: تیمورشاه با سرداران قرلباشیه دهنه 
دربند را گرفته... (مجمل التواریخ گلستانه). 
امخال: 

دهن جیش را تار عنکبوت گرفته؛ یعنی 
دیری است که نقدی در جیب ندارد. (امخال و 
حکم دهخدا), 

|افک. |الگام اسب. (ناظم الاطباء). افاری 
که اهن در آن هست که در دهان اسپ جای 
گیردو آن آهن را نیز دهنه گویند. لجام. دهانه. 
(ب‌ادداشت مولف) (از ببرهان). آبخوری, 
آبخوره. 

- دهنه سر خود؛ بی‌بند و بار. افسار گسسته. 
فسارآهخته. (یادداشت مولف). ۱ 
||آهن پار؛ سر لگام که در دهن اسب جای 
گیردو مانع از نیک آشامیدن او شود. 
(یادداشت مولف). آهن لگام که اسبان را بر 
دهن کنند. (آنندراج). |/کارتنک. تار 
عنبکوت. (یادداشت مولف). |ایشف. (ناظم 
الاطباء). ][نوعی سنگ شبیه به زمرد که دهنج 
نیز گویند. (از ناظم الاطباء) (از شرفتامة 
منیری) (آنندراج) (از برهان) (از غیاث): (ماء 
دلالت دارد بر ] ...هر سنگی سپید و دهنه و 
سنگ قمر. (لفهیم). 

- دهنهٌ فرنگ؛ دهن فرنگ. (یادداشت 
مژلف). اسم فارسی دهنج ذهبی است. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به ترکیب دهان فرنگی 
در ذیل دهن شود. 


عم ده 


ده ن4. [د؛ ن*] (| مرکب) زیور و زینت و 


۱۱۳۳۸ 


آرایش هر هفت. (ناظم الاطبا:) (ازبنرهان). 
ده پانزده. کنایه است از زیب وزیسنت. 


دهنه. 


(آتدراج). زیور و آرایش. (شرفنامةٌ صنیری) 
(از غیاث)؛ 
موکب شاه اختران رفت به کاخ مشتری 
شش مهه داده ده هش چرخ دوازده دری. 
خافانی. 
||نتصان. (ناظم الاطباء). به معنی نقصان 
کردن.(از برهان). ||هر دو چیز که در کمیت و 
کیفیت نزدیک هم باشند. (از برهان) (از 
آنندراج). |[(عدد مرکب) عدد تسعین و نود. 
(ن‌اظم الاطسیاء) (از برهان) (از شرفنامة 
منیری). ده ضرب در نه یی نود. 
ذهنه. [د ن ۱ (اج) دهی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس. 
واقع در ۷هزارگزی شمال کلاله با ۶۰۰ 2 
سکنه. آب آن از رودخانه گرگان و چاه. راه 
آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
چ۲. 
دهنه. ده نٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان, واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری ابهر با ۲۴۸ تن 
سکنه. آپ آن از چشمه تاسین می‌شود. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۲). 
دهنه. زد؛ ِا (اخ) دهی است از دهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان. 
واقع در ۴۹هزارگزی شمال باختری سیردان. 
با ۳۲۵ تن سکنه. آب: از رودخانة باباللگ, 
(از فرهنگ جنرافیایی ايران ج 0۲ 
دهنه‌احاق. [ده نِ 1 (اخ) دی است از 
دهستان بام بخش صفی‌آباد شهرستان 
سبزوار. وأقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
صفی‌آباد با ۱۰۰۵ تن سکنه. اب آن از قتات 
تأمین می‌شود. راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
دهنه اخلمد. [د من آَل م] ((خ) دی 
است از دهستان چسناران بخش حومة 
شهرستان مشهد. واقع در ۷۶هزارگزی شمال 
باختری مشهد با ۳۴۸ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دهنه بید. (د نِ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان امجز بخش جببال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۷۵هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه تأْمین می‌شود. . مزارع مکان گرگان, 
کنار زاغان, لب گت. سرخون جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دهنه چاه. [د ن ] ((خ) دی ابست از 
دهستان موم آباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختری 
درمیان با ۱۳۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 


ذهنه سر. [د هن س ] ((خ) دهمی است از 
دهستان دهشال بخش آستانه شهرستان 
لاه یجان. واقع ‏ در ۴هزارگزی شمال 
خاوری آستانه. آب آن از حشمت‌رود از 
سفیدرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
دهنه سنک کلیددر. زد من س ک د] 
((ج) دهی است از دهتان طاغن کوه بخش 
ف‌دیشة شهرستان نسیشابور. واقم در 
۲ هزارگزی شمال فدبشه با ۳۳۹ تن سکنه. 
از فرهنگ جنرافیایی ایران ٩‏ 
دهنه شل آباد. [د هن ش ] ((خ) دی 
است از دهستان مرکزی بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۵۴هزارگزی 
شمال باختری خوسف. راه: اتومبیل‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دهنه شور. [د نٍ] (اخ) دی است از 


7 دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 


نیشابور. واقم در ۲۲هزارگزی جنوب 
باختری چکنه بالا با ۳۱۸ تن سکنه. آب آن 
از قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
دهنه شور. زد من ] (خ) دهمسی است از 
دهستان گلاشکرد بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۵۰هزارگزی باختر کهنوج با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
"۳ 0 ِ 
دهنه سیرین. [د هن] ((خ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان 
سبزوار. واقع در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری 
سکون با ۱۵۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ذهنه کمرکان. زد ک ء] ((خ) دهی است 
از دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
نخیرفت: واقع در هفتادهزارگزی جنوب 


+ خاوری مسکون با ۱۶۰۰ تن سکنه, آب آن 


از قسنات تأمسین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

دهنی. (ذ نی‌ی] (ع ص نسبی) (اصطلاح 
پزشکی) نزد اطبا دارویی باشد که در جوهر 
آن روغن بکار برده شود یا طبیعةٌ در آن 
جوهر دهتیت احاس گردد ماتد لبوب. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

دهفیی. [د نی‌ی ] (ص نسبی) منضوب است 
به دهناء که موضعی است نزدیک ینبع. (منتهی 
الارب). 

دهنی. [د ه] (ص نسبی) منسوب به دهن. 

-سازدهنی؛ وعی ساز خرد که با دمیدن هوا 
از دهن آوا برآرد و بیشتر مسخصوص 
خردسالان است. 

دهنیت. [ذانی ی ] (ع امص) چربش و 
چربی. (ناظم الاطباء) چربی و روغن خواه 
نباتی خواه حیوانی. (غیاث) (انندراج). ‌ 


دهواء. 


رجوع به دهن شود. 

ده نیک محمد. [ر؛ مج ] ((خ) دهی 
است از دهستان بخش میان‌کنگی شهرستان 
زابل. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب ده 
دوست‌محمد با ۱۰۳ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافبایی ایران چ۸. 

۵ فیم. [د :] (عدد کسری, | مرکب) خمس. 
(ناظم الاطباء). |ایک قسمت از بیست 
قسمت. (یادداشت مولف). نیم عشر: نیک 
معامله و خوش داد و ستد باش تا ده یازده 
کنی دوبار ده نیم توان کردن زودتسر از آن, 
(قابوسنامه). |[سود معادل نیم عشر. ||حراج 
پنج درصد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج), 


||پول کهنه. انا الاطبام). سکه‌ای ایب _ 


قدیم. (آندراج). 
دهنية. (دّنی ی ] ( !) چربی و روغن خواه 
نباتی. خواه حیوانی. (آنندراج). و رجوع به 
دهنیت شود. 
دهنیة. [د نی یَ] (ع مص) رسیدن امری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آرمیدن 
دریا. |اداهی شدن. |ارفتن به رفشق. ||میان 
پای از هم بازنهادن. (تاج المصادر یهقی). 
دهو. [َددْز] (() یسوم دهو؛ از روزهای 
تازیان است که در آن جنگ واقع شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنتدراج). 
دهو. دا (اخ) کوهی است در سراندیب که 
رهون نیز گویند و آدم چون از بهشت برآمد به 
آن کو افتد.(ناظم الاطبام. 
۵هو. [د] (اخ) دهی است مرکز دهستان 
بخش میناب شهرستان بندرعباس. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری میناب. سکن 
آن ۱۶۰۰ تن. (از فرهنگ جغرافسیایی ایران 
ج ۸ 
دهو. دا ((خ) نام یکی از دهستانهای 
هشتگانة بخش میناب شهرستان بندرعباس, 


واقع در جنوب میناب؛ محدود از شنمال ببه: : 


دهتان ز 
جنوب به دهستان سیریک, از باختر به دریای 
عمان. در ساحل دربا واقع است و هوای آن 
گرم و مرطوب است و از رودخانة سیناب 
مشروب می‌شود. جمعیت آن ۱۳۲۶۶ تین 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 
دهوآلیگر. (دٍ گ] (اخ) دی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب با ۲۶۸ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
دهواء ۰[ (ع ص) داهية دهواء؛ پلای 
سخت. مبالفه است. (از مستتهی الارب) 
(آتدراج). به طور مبالفه بلای سخت را 
گویند.(ناظم الاطباء). 
دهواء . زد] (ع1) ج دهی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به دهی شود. 


بهمنی, از خاور به دهستان حومه, از .: 


دهوار. 


دهوار. (د] ((ع) طایقای از طوایفت ناه 


سراوان کرمان. (از جغرافیایی سیاسی کیهان 
ج4۸) 
ده واره. ده /رٍ ] (!مرکب) کاری که هم 
مردم ده با هم انجام دهند چون حفر جوی و 
ساختن بابی. (یادداشت مولف). |اوجهی که 
همه می‌پردازند. (در لهجهة بختیاری) 
(یادداشت مولف). 
ذهوتیه. [د هي ] (() دهی است از دهستان 
حومة باختری شهرستان رفسنجان. واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری رفسنجان با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج‌۸. 
دهوج. [د] ((خ) دی است از دهستان 
دشت آب بخش بافت شهرستان سیرجان. 
واقع در ۳۳هزارگزی جنوب بافت. آب آن از 
رودخانه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 
۵۵ 9 دار. [دٍ ه] (ترکیب عطفی, |مرکب) 
(مرکب از ده - بزن + واو عطف + دار < 
نگهدار) داروگیر و غوغا و هنگامه و معرکه و 
آواز مسیارزان. (از ناظم الاطباء). همهم 
جنگ. بزن و بگیر و نگهدار. (یادداشت 
مولف). داروگیر و کر و فر. (از برهان) 
(آنندراج) (از شرفنامة منیری): 
برآمد ده و دار و بند و بکش 
نه با اسب جان و نه با مردهش. ‏ فردوسی, 
از ایران ده و دار و بانگ و خروش 
فراوان ز هر شب فزون بود دوش. ‏ فردوسی. 
خروش آمد از لشکر هر دوسوی 
ده و دار گردان پرخاشجوی, 
برآمد ده و دار از هر دو سوی 
زگردان جنگی پرخاشجوی. فردوسی. 
ده و دار و گیر؛ بزن و نگه‌دار و بگیر, 
غوغای جنگ. (یادداشت مولف)؛ 
برآمد ز هر سو ده و دار وگیر 


فردوسی. 


درخشیدن تیغ و باران تیر. فردوسی. 
برآمد ز لشکر ده و دار و گیر 
بپوشید روی هوا پر تیر. فردوسی. 
برآمد ده و دار و گیر و گریز 
ز هر سو سرافشان بد آن برگ ریز. . اسدی. 


|جاه و جلال. (از ناظم الاطباء). |انخوت. 
(ناظم الاطبام). 
دهور. [د] (ع !) ج دهر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (ترجمان القرآن ص4۴۹ ج 
دهر که زمائه است. (غیاث) (آنتدراج)* 

بر کهن کردن همه نوها 

ای برادر موکل است دهور. اصر خسرو. 
در ایام ماضی و سوالف دهور صیادی سگی 
معلم داشت. (ستدبادنامه ص ۲۰۰). رجوع به 
دهر شود. 
دهورة. [دذْوَ ز) (ع مص) فراهم آوردن 


چیزی را و انداختن آن را در مفا کی میان دو 
کوءیا عام است. ||ریخ زدن. ||پر و بی‌اماله 
خواندن کلام را. |[راندن و دفع نمودن دیوار 
را پس‌افتادن. ||بزرگ کردن لقمه را. (سنتهی 
الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء). لقمه 
بزرگ کردن. (دهار) (المصادر زوزئی). 

دهوری. هو ری‌ی ] (ع ص نسبی) 
مستسوبا سرد سخت. (منتهی الارب) (از 
آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). 

دهوس. [دَ] ع |) شیر درنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج), 

3 وسطی. رده و طا] (اخ) دهی است از 
دهستان بهمنی بخش میناب شهرستان 
بتدرعباس. واقع ,در شش‌هزارگزی باختر 
میناب. با ۶۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافيايي ایران چ۸). 

دهوکت. (د) (ع ص) بسیار شکننده و آس 
کننده.ج, ذمک. (متهی الارب) (آتدراچ). 

دهوکت. [د] ((خ) دهنی است از دهتان 
شبه بخش خورموج شهرستان برشهر. واقع 
در ۵۳هزارگزی خاور خورموج. با ۱۵۰ تین 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

دهوکوی. [:] ((ج) نام یکی از ایلات 
سا کن اطراف مهابد. (ز جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۹). 

ده و گیر. زد ه] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
داد و ستد. (ناظم الاطباء). دادن و ستدن. بده و 
بگیر.(از شرقنامة منیری). |اده و دار. (ناظم 
الاطباء). بزن و بگیر. هیاهوی دو سپاه 
درهم‌افتاده. همهمه و غلغلة جنگ: 
ده وگیر برخاست با دار و برد 
هوا چون بیابان شد از تیره گرد. 
دو لشکر برآمیخت از چپ و راست 
ده و گیر پرخاشجویان بخاست. 
شه:بهبناز و نشاط شد مشفول 
کزده و گیر گشته بود ملول. 

و رجوع به ده و دار شود. 

دهوم. [د] (ع ) ج دهم. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) رجوع به دهم شود. 

دهون. [:) () حنظ باشد و آن را ازبر و 
زبر نیز گویند. (جهانگیری) (از آنندراج) (از 
برهان). حفظ و یاد. اناظم الاطباء) (از 
شرفنامهٌ منیری). 
- از دهون خواندن؛ از بر خواندن. (ناظم 
الاطباء): 
آنکه مدح شاه خواند از دهون 


اسدی, 
اسدی. 


نظامی. 


از دهانش بوی مشک آید برون. 
عبدالقادر نائینی (از جهانگیری). 
||همان دهان است. چه الف و واو در فارسی 
تبدیل می‌یابند. (از فرهنگ رشیدی) (از 
آتدراج). ]| خاطرنشان, (ناظم الاطباء) 
دهون. [د] (ع 4 ج ذمی. (ناظم الاطباء). 


۱۱۳۳۹ 


رجوع به دهی شود. اج داه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به داء و داهی شود. 
دهون. [] (هندی, ) اسم هندی دخان 
است. (تحفه حکیم مومن). رجوع به دخان 
شود. 
دهوه. [ددْوٌ /و] () دمله. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دهله شود. |[به معنی صراحی و دلو 
است.(از آنندراج). و رجوع به دلو شود. 
ده وبن. (د؛] ((ج) دهی است از دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران. 
واقع در یک‌هزارگزی ورامین با ۱۷۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دهویة. [ددوی ی ] (ع ص) داهية دهویة. 
مبالغٌ پلای سخت. (متهی الارب). به طنور 
مبالفه بلایسخت. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دهواء شود. 
دهویه. [د ی ] (معرب. !)این کلمه در عصر 
ساسانیان و نیز در فرنهای اول اسلام معمول 
بوده است و «ده‌یوده» ظاهرا مصحف آن 
است به معنی ده یک و عشر. (از ذیل برهان چ 
معین)؛ فقال [مردانشاه ] له [لابی‌صالح 
سجستانی ] کیف تصنع بدهویه و ششویه [عند 
نقلالدیوان عن الفضارسية الی السربية ]تال 
اکتب عشراً و نصف عشر. (الفهرست این‌ندیم 
چ مصر ص۳۳۸). و رجوع به ششویه شود. 
دهویه. [د ي ] ((خ) دهی است از دهستان 
رونیز جنگل بخش مرکزی شهرستان فسا. 
واقع در ۳۶هزارگزی شمال فسا با ۲۸۵ تن 
سکته. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
دهه. [د «] (صوت) در تداول عامه و تداول 
کودکان حرف استفهام انکاری است معادل 
چرا چنن کنی؟ چرا چنین گوبی؟ا کلمه‌ای 
است نمودن اعتراض و کراهت را. علامت 
تعجب و انکار فعل فاعلی است. (از یادداشت 
مولف). 
دهه. [د 2/ «] (ص نسبی) هرچیز منبوب 
به ده. عشر. ||([مرکب) ده روز؛ دهف اول 
محرم, ده آخر صفرء یعنی ده روز اول ماه 
صحرم» ده روز آخر ماه صفر. (بادداشت 
مولف): تقل است که روزی در ده ذی‌الحجه 
به صحرا شد و از آرزوی حج می‌سوخت... 
(تذکرة الاولیاء عطار). به نسبت دهه و صده 
هر کس نصيبةٌ خویش ترتیب سازند. (تاریخ 
جهانگدای جوینی). 
ده هرابرحان. [ده دب ] ((خ) دهی است 
از دهستان بوانات بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده, واقع در ۶۰هزارگزی جنوب 
خضاوری سوریان با ۸٩۸‏ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
۵ه‌هزار. (د:/ج] ([ مرکب) اصطلاح نرد. 
رجوع به ترکیب ده‌هزار در ذیل ده شود. 
ده‌هزاران. (دء د/ج] (| مرکب) (اصطلاح 


ده‌هزاران. 


۰ ده هفت. 


نرد) ده‌هزار. (ناظم الاطباء) (جنهانگیری) (از 
برهان) (از آتدراج). رجوع به ده‌هزار شود. 
||برای مبالفه و کثرت نیز در نظم و تثر په کار 

رود. رجوع به ترکیب ده‌هزار در ذیل ده شود. 

ده هفت. اد 2] ([ مرکب) پول مسکوکی 
که‌در قدیم رایج بوده (از برهان) (ناظم 
الاطباء), زری ناسره بود که ده مثقال آن سه 
مسلقال غل و غش داشته. (انجمن آرا) 
(آتدرام). 

ده هنگت. ده د] (اخ) دهسی است از 
دهستان گوده بخش بستک شهرستان لار. 
واقع در ۳۶هزارگزی شمال خاوری بستک با 
٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷. 

دهی. [د ] (حامص) حاصل مصدر از ماد 
مضارع فعل دادن (<ده + ی) و هميشه به 
صورت ترکیب بکار رود: فرماندهی. ناندهی. 
روزی‌دهی, (یادداشت موّلف). و رجوع به 
دادن شود. 

دهی. [دهی] (ع مص) زبرک گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|[زیرک وتیزهوش گفتن کی را و منضوب 
کردن‌به زیرکی و يا عیب و نقص کردن یا 
عاهت و بلا رسانیدن به کسی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |ارسیدن به کی دواهی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ کی را بلایی 
رسیدن. (المصادر زوزنی) (از تاج السصادر 
بیهقی). 

دهی. (ددی] (ع امص) زیرکی و کاردانی و 
تیزی ذهن و جودت رأی و جودت فهم. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

دهی. [3] (ع ص) رجل دهی؛ مرد زیرک و 
تیزفهم. ج» دهاة و دهون. (ناظم الاطباء). 

دهبی. [د هی‌ی ] (ع ص) عاقل. م. ادهية و 
دهواء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

ذهی. [د] اص نسبی) مستسوب ببه ده 
|اقسروی. روستابی. دهسقان. ده نشین. 

(یادداشت مولف؛ 
چو زر و سیم وسرب و آهن است و مس مردم 
ز ترک و هندی و شهری و رهگذار و دهی, 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص 4۴۹۰. 
در آن ده که طالع نمودش بهی 

دهی را بخشید فرماندهی. سعدی (بوستان), 
و رجوع به دهقان شود. 

دهیاء . [دْ] (ع ص) بلای سخت. (از 
آنسندراج)؛ داهمية دهیاء. سخت. عظیم. 
(یادداشت مولف). 

۵ یادگار. زد: د] ((خ) دی است از 
دستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۲هزارگزی جنوب 
سعیدآباد با ۱۴۰۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 


3هید. [د ] (فعل امر) به معنی بزنید و حمله 
کنید. فرماتی بوده است حمله کردن و زدن و 
کشتن را. (یادداشت مولف). امر به زدن یعنی 
بزنید. (از برهان). صاحب شرفنامه می‌گوید 
یعنی بزنید و فقط در همین صیفة آمر بدین 
استعمال می‌شود لاغیر. اما گْفتة او بر 


معنی ۳ 

اساسی نت و «ده» صیفة دیگر آن است: 
شما روی یکسر سوی من نهید 

چو من بر خروشم دمید ودهید. . فردوسی. 
پس از خشم فرمود کین را دهید 

همه دستها را به خون درنهید. اسدی, 
و بویهی اسب تازی داشت خیاره با چندتن که 


نیک اسیه بودند بجستند و اوباش پیاده 
درماندند میان جویها و میان دره‌ها و حسن 
گفت دهید و حشمتی بزرگ افکنید به کشتن 
بسیار که کنید. (تاریخ ببهقی چ فیاض 


۰ص ۴۳). ثم قال [المنصور ] لاهل خنراسان 


«دهید» فشدخوا بالعمد حتی سالت ادمفتهم... 
ثم قال «دهید» فشدخ الکلیی ممهم. (عیون 
الاخبار ج ۲ ص۲۰۸). 

۵هیده. (دٍ د /د] (() ب‌خشش از طرفین. 
|| جنگ و نبرد و پیکار. (ناظم الاطباء), 

دهید‌هان. زد مد ] (ع ) صد شتر 
بر آن. (منتهی الارب). 

هیر [] (ع !, ق) هر زمان و هميشه. (ناظم 
الاطباء): ||(ص) دهر دهیر؛ روزگار سخت. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطاء). 

دهیری. [] ((ج) دهی است از دهستان 
رودخانة بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۸۵هزارگزی شمال میناب با 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ده یعقو ب. [ده ی ] ((خ) دهی از ده‌تان 
سبلوئیه بخش زرند شهرستان کرمان. واقع در 

> هزارگزی جنوب زرند. با ۲۲۳تن سکنه, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

۵ یکت. (د؛ ي ] (!مرکب) عشاره. عشر 
معاشر. (منتهی الارب). عشیر. یک قسمت از 
ده قسیمت. عشریه. یک‌دهم. یک از ده. از 
ده‌یکسی. یک ب‌خش از ده بخش چیزی, 
(یادداشت مولف). یک حصه از ده حصه. 
(ناظم الاطباء) (از آنندرا اج). معشار. (ترجمان 
القرآن): 

ز د‌یک درم می‌رسیدی به گنج 
نبودی جز این تاسه سال ایچ رنج. 


۰ تن 


قردوسی. 
سه‌یک بود تا چاریک بهر شاه 
قباد آمد و ده یک آورد را 
زده یک که من بستدم پب 


فردوسی. 
پیش از این 
ز باژ آنچه کم بود یا یش از اين. . فردوسی, 
چوغرواشه ریشی به سرخی و چندان 
که‌ده ماله از ده یکس بست شاید. لیبی. 
گفجد ما را اجازه ده تا لینجا باشیم... کرا ده 


و زیاده. 


ده‌یو. 


یک دهیم. (قصص الانبیاء ص 4۵۰ 
نبینی که ده یک دهان خراج 

به دهلیز درویش دزدند باج. 

چو دشمن خر روستأئیی برد 

ملک باج و ده یک چرا می‌خورد. سعدی, 
از پیشکش که به درگاه محلی آوردند ده یک 
بازیافت و فیمابین مشارالیه و.پیشکش نویس 
قسمت می‌شود. (تذكرة الملوک چ دبیرسیافی 
ص۱۴) آنچه هرکس پیشکش نناید و از 
آنچه به انعام داده شود یک بار یافت و از 


نظامی. 


جملة دهیک دوده‌یک در وجه مشرف مسقرر 
است. (تذکرتالملوک ص۱۴). از د‌یک انعام 
وس مق ری دارد. 


(نذکرةالملوک ص ۱۶. ۰ ِ 

- امنال: ۱ : 
را + چون به نقع 
قلیل قناعت ورزی ب بیشتر حاضل کنی, 
(یادداشت مولف). 


- ده‌یک‌ستان؛ ده‌یک گیرنده. آنکه د‌یک 
چیزی را می‌گیرد. (ناظم الاطباء). عشار. 

- || زکوة گیرنده. (ناظم الاطباء). 

ده یک کردن؛ از ده حصه نه حصه را بردن و 
یک حصه باقی گذاشتن. (ناظم الاطباء). 

- به مرتبٌ اعشار بردن, (ناظم الاطباء). 
ده‌یک گرفتن؛ عشر از مال کسی ستاندن؛ 
عشر. عشور. تعشیر؛ ده یک گرفتن از اموال 


کسی.(منتهی الارب). 
ده یک‌گیر؛ عشار, ده یک‌ستان. (یادداشت 
ملف). 


ده یک گیرنده؛ ده یک ستان. عاشر, عشار. 
مأً کس.(منتهی الارب). رجوع به ترکیب ده 
یک ستان شود. 
دهیم. [د) ( مخفف دیهیم. دیهیم و تاج ۳ 
افسیر پادشاهان ایران. (ناظم الاطباء). 
رجوعبه دیهیم شود. 
دهیم (23] (ع ل) سختی. اابلا. (منتهی: - 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). ||(ص) مرد 3 
گول.(منتهی الارب) (آنندراج), 7 
دهیماء . (د د] (ع [ مصفر) بلاء. تصئیر 
الدهماء. (متهی الارب) (آنندراج). داهیه و 
بلا و سختی. (از ناظم الاطباء). || آزمایش. 
(آتدراج). 
دهین. [د] (ع ص, ) ناقة دهین؛ ماده شتر 
کم‌شیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شعر 
کم‌شیر. (دهار). اشتر اندک‌شیر. (مهذب 
الاسماء). ||لحية دهین؛ ریش چرب و زوغن 
مالیده. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دارویی که در جوهر آن چیزی از 
چربی و روغن باشد مانند حبوب. (از قانون 
آبن سینا کاب دوم ص ۱۳۷). 
۵ یو. [د:] (فارسی باستان, (اکشور. 
(یادداشت مولف). ولایتی که محل سکنای 


دهیو. 


قوم یعنی مردمان متشکل از چند ۲ 
در شکل حکومت آریاهای ایبرانی قدیم. 
(ایران باستان ج۱ ص ۱۶۰). در فازسی لفاتی 
داریم که دایرة منهوم پارینة آنها تتگتر شده از 
انهاست دیه یا ده که در فرس هخامنشی 
دهیو! و در اوستا دخیو" به معنی کشور یا 
مملکت است و دازیوش پزرگ در ستگن دتهً 
کشورهای بهستان, بابل و مصر و سفد و 
خوارزم و جسز آن را دهیو نامیده است. 
(فرهنگ ايران باستان ص ۶۰), 
دهیو. (د] ((ج) دهسی است از دهستان 
مرکزی بخش فیروزکوه شهرستان دماوند. 
واقع در ۱۲هزارگزی فیروزکوه با ۱۲۷ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


دهیوپت. [دء پ] (فارسی باستان, ! 
مرکب) مرکب از: دهیو (< دیه به معتی تاحیه و 
کشور)+ پت (< پد. پسوند دارندگی) مالک و 
فرماتروای ناحیه یا کشور. از عهد بسیار کهن 
ایرانیان جامعهُ دردمانی تشکیل داده بودند که 
از جهت تقسیمات ارضی مبتی بر ۴ بخش 
بود: خانه " قریه ‏ قییله " و کشور "و دهیوید 
(دهیوپت) رئیس کشور و ناحية بزرگ بوده 
است. (از ذیل برهان چ ممین). آریاهای 
ایرانی رئیس قوم یا مردم را چنین می‌نامدند. 
(ايران باستان ج۱ ص ۱۰). خود د‌یوپت یا 
رئنیس مملکت هم انتخابی است [در 
حکومت اشکانی ] معلوم است که با این 
وضع. حکومت ده یوبت سحدود بوده و او 
می‌بایست با رژسای عشاير و تیره‌ها و 
متنفذین قوم شور کند و در میان آنها فقط 
شخص اول باشد. اين وضع در ایام صلح بود 
ولی در هتگام جسنگ چون دهیوپت‌ها 
فرماندهی لشکر را بر عهده داشتند بر 
اختیاراتشان می‌افزود. (از ایران باستان ج۳ 
ص ۲۶۲۷). 

دهیوید. رددپٍ] افسارسی باستان, [ 
مرکب) دهیوپت. رجوع به دهیوپت شود. 
||امر به معروف و نهی از منکر. (از برهان) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). 

ده بو ید به. [دذپ ] (فارسی باستان. 
[مص) اسم مصدر از ده یوید, و صعرب آن 
دهوفذیه است. بسیرونی گسوید در کتاب 
آثارالبافیه (صص ۲۲۰ و ۲۲۱): «الدهوفذیه 
مساها حفظ الدنا و حراستها و التأمر فیها». 
(از ذیل برهان چ معین). و رجوع به ده یوید 
شود. 

۵ بوده. [د:د/<]()۲ ده یک و عشر. 
(ناظم الاطباء) (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج). و رجوع به دهویه 
شود. 

دهیور. [د] ((ج) دصی است از دهستان 
رستم آباد بخش رامهرمز شهرستان اهواز. 


واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری رامهرمز. 
آب آن از رودخ‌انة راسهرمز. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
ده یوسف. [دءٌس ] ((ج) دی است از 
بخش میان‌کنگی شسهرستان زابل. واقع در 
چهارهزارگزی پاختری ده دوست‌سحمد. با 
۶ تن سکنه. اب آن از رودخانة هیرمند 
مشروب می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
ده یوسفان بالا. [س ] ((ع) دهی است 
از دهستان میربیک بخش دلضان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۴۵هزارگزی باختر نورآباد 
با ۱۳۰ تن سکنه. اب آن از چشمه‌ها و رود 
حسن گاودار. سا کنین از طایفةٌ شاهیوند بوده 
زمستان به قشلاق می‌روند. راه آن مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
ده یوسفعلی. [د؛ُ ني ]] ((خ) دهی است 
از دهستان بسرده سره بخش اشترنیان 
شهرستان بروجرد. واقع در ۷هزارگزی شمال 
اشترنیان با ۶۵۳ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ۶). 
۵ی. [د /د] ((خ) در دين زرتشتی به معنی 
دادار و افریننده از صفات اهورمزدا است. 
|[نام ملکی است که ندبیر امور و مصالح دیماه 
و روز دی به مهر و دی به آذر بدو متعلق 
است. (برهان). اسم ملکی است که موکل باشد 
پر ماه دی و ندبیر امور و مصالحی که در ماه 
دی, روز دی به مهر و روزی به آذر واقع شود 
بدو متعلق است. (جهانگیری) (آنندراج). ||() 
نام روز نهم [هشتم صحیح است ] از هر ماه 
فارسی, و در اين روز از ماه دی فارسیان 
جشن سازند و عید کنند. (برهان). نام روز نهم 
(صحیح هشتم) از هر ماه شمسی, (غیات)۸ 
(از شنرفنامُ منیری). دی به سعنی آضریننده, 
دادار در دیسن زردشتی, از صفات 
اهورمزداست و روزهای هشتم پانزدهم و 
بیست و سوم هر ماه شمسی و ماه دهم سال 
شمسی, بنام خدادی نامیده شده است و برای 
اينکه سه روز دی در ماه با هم مشنبه نشوند 
نام هر یک را به نام روز بعد ملحق میکرده‌اند. 
رجوع به گامشماری تقی‌زاده و ایران در زمان 
ساسانیان تالیف کریتن و مقالة سحقفانة 
پرفسور نی‌برگ" درباره آیین زروانی در 
مجلهٌ آزیاتیک ۳۱٩۱و‏ فرهنگ ايران پاستان 
ص ۷۲ و یشستهای پسورداود ج۱ ص۴۲ و 
مزدیسنا ص۴۳۳ و داثرة السعارف فارسی 


شود؛ 

که چون ماه آذر بود روز دی 

جهان را تو باشی جهاندارکی.. فردوسی. 
کجاماه آذر ید و روز دی 

گهآتش و مرخ بریان و می. فردوسی. 


روز دی است خیز و بیار ای نگار می 


دی. ۱۱۳۴۱ 


ای ترک می بیار که ترکی گرفت دی, 
مسعودستد. 
||نام ماه دهم است از سال شمسی و آن مدت 
بودن افتاب است در برج جدی که اول 
زمستان باشد. (برهان). نام ماه دهم باشد از 
سال شمسی و آن مدت ماندن نیز اعظم است 
در برج بره و آن را بتازی جدی خوانند و آن 
ماه نخستین است از فصل زمتان و در این 
ماه پارسیان در آن سه روز که نامشان با کلم 
دی آغاز شود عید کنند. (از جهانگیری). 
بهندی ما گهه (< ما گه‌)گویند. (از غعیاث) (از 
آندراج), ماه اول زمستان. (صحاح الفرس): 
دی و بهمن و آذر و فرودین 
هميشه پر از لاله ینی زمین. فردوشی, 
اگرخواهد و اگرنه بازگردد و دی رفته و تموز. 
دراسده است. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۵٩۰‏ 
گرمای‌حزیران را مر سردی دی را 
مر باد بهاری را مر باد خزان راء 
تامزنهتری: 
بر باغ قلم درکش وز جور دی آتش کن 
چون پیرهن از کاغذ کهار همی پوشد. 
خاقانی, 
زان پس که تاخت رخش بهرا چو تو بهار 
چون باد دی ببست رکاب و عنان آب. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)۵۶٩۹‏ 
پس فکندش صاحب اندر انتظار 
شد زستان و دی و آمد بهار, مولوی, 
دیماه؛ دیماه جلالی ماه دهم از سال شمسی 
و یکی از ماههای زمتان که اول آن مطابق 


است تفریباً با شانزدهم دسامبر: 
تا یه مرداد گرم گردد اب 
تا به دیماه سرد گردد باد. فرخی. 
منم نخل و دیماه نخل آمد اینجا 
بهار کرم را بهائی نبینم, خاقانی, 
0۰ ۰ 2 اروت 1 
۰ - 4 :2 - 3 
02۳۰ ۰ 6 ۰ - 5 


۷- ظاهراً مصحف «دهریه» است که در ععر 
سابانیان و نیز در قرنهای اول اسلام معمول 
بود. (از ذیل برهان چ معین), 
۸- در اوستا 02105 یبا 020۳۷2 بمعی 
آفریده, دادار و آفریدگار است و غالبا صفت 
اهورمزداست و آن از مصدر 02 بمعتی دادن و 
آفریدن است. در خود ارستا صفت دوش (2 
دی) برای تعیین دهمین ماه استعمال شده و در 
میان سی روز ماه روزهای هشتم و پانزدهم و 
بیست و سوم به دی (<دثرش) موسوم است بنا 
بر تسمه بنام خداء ابوریحان بیرونی در فهرست 
روزهای ایرانی هشتمین روز را دی بآذر» و در 
مسغدی «دست» و در خوارزمی ا«دذره آورده 
آست. (از حاشبة برهان چ معین), 

9 - ۰ 


دیماه بندگان را نیسان تازه بینی. 
خیل دیماهی روان کرد افتاب 
چشمه بر ماهی روان کرد آفتاب. 
رجوع به دی شود. 

دی مه؛ مخقف دیماه* 


خاقانی. 
خاقانی. 
به دی مه بسان بهاران بدی 


پرستشگه سوکواران بدی. 
آپ دریا را بصحرا در پرا کده کند 


فردوسی. 


از جلالت چون به دی مه قصد زی دریا کند. 
ناصر خسرو. 
ابر چو پیل هندوان آمد و باد پیل‌بان 
دی مه روس طبع را کشته پای زندگی. 
خاقانی. 
بسا محت که دولت آخر اوست 
که‌دی مه را تیجه نوبهار است. خاقانی. 
گربه دی مه بر زمین مرده از بهر حنوط 
تود؛ کافور و تنگ زعفران افشانده‌اند. 
خاقانی. 
میوه دارم که به دی مه شکفد 
که‌نه برگی نه بری خواهم داشت. خافانی. 
هم امیدی می‌پزم با درد و سوز 
تامگر این دی مهم گردد تموز. ‏ مولوی. 
||اچون در این ماه غایت شدت سرما باشد لهذا 
گاهی از نفظ دی سرما مراد باشد مجازاً بمعنی 
زمتان. (غیاث). گاهی از لفظ دی مراد سرما 
باشد. (آنتدراج). زمستان و سرما. (شرفتامة 
منیری). مطلق زمستان. توسعاً زمستان, 
(یادداشت مولف): 
دلمان چو آب با می, تن چون بهار با دی. 
از بیم چم حاسد, کش کرده باد باهمک. 
بوشعیب (از لنتنامُ اسدی ص ۲۸۶). 
جز بوی خلق او نشناسد سموم تیر 
جز تف خشم او نبرد زمهریر دی. 
منوچهری. 
همی یخ شد از بوی کافور خوی 
برانگیخت از مفز سرمای دی. 
دی شوی بینی تو اخراج بهار 
لیل گردی بینی ایلاج نهار. 
پشه کی داند که اين باغ از کی است 
در بهاران زاد و مرگش در دی است. 


یکی غله مرداد مه توده کرد 

ز تیمار دی خاطر آسوده کرد. 

چه جورها که کشیدند بلیلان از دی 
ببوی آنکه دگر نوبهار بازآید. 

خوش نازکانه می چمی ای بادتوبهار 
کاشفتگی میادت از آشوب باد دی. حافظ. 
۵ی. ( ق)۲ روز گذشته و آن را دیروز گویند 
و در سراج اللغات نوشته که دی بکسر بمعتی 
روز گذشته است. (از غیاث). روز گذشته را 


حافظ. 


گویند. (برهان), روز پیش از امروز. امس. 


روز گذشته است چنانچه دوش شب گذشته و 
دیروز و دیشب نیز گویند. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). روز گذشته از روز حال. (شرفنامة 
منیری). روز پیش از روزی که درانند: 


مار یفتنج | گرت‌دی بگزید 
نویت مار افعی است امروز. شهید بلخی. 
یکی حال از گذشته دی دگرزان نامده فردا 
همی گویند پنداری که وخشورند یا کندا, 
دقیقی. 

بشد پیش بهرام و گفت ای سوار 
همین مایه کردی تو دی خواستار. فردوسی. 
چنین گفت هومان که آمروز کار 
ناید که چون دی بود کارزار.. فردوسی. 
که آن مرد کو دی ز پیشم برفت 
به پیکار بامن همی گشت تفت. ‏ فردوسی, 
بدوگفت رستم که ای نامجوی 

۱" نبودیم دی خود بر این گفتگوی. فردوسی, 


با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی خواندم و او ريش همی لاند. 


طیان. 
گرنبودم بمراد دل او دی و پریر 
بمراد دل او باشم ز امروز فراز. فرخی. 
آمروز مرا از تو عذابی است نه چون دی 
امسال مرا از تو بلایی است نه چون پار. 

فرخی. 
فراوان خوشترم امروز از دی 
فراوان بهترم امال از پار. کی : 
این همی گفت فرخی را دی 
اسب داده‌ست خسرو ایران. فرخی, 
بمهر اندر کنم تدبیر فردا 
که‌دی را خود نیابد هیچ دانا. 

(ویس و رامین). 


دی پر رستة صرافان من بر در تیم 


:کودکیدیدم پا کیزه‌تراز در يتيم. مسعودی, 
.,گفتم [احمد ] بیندیشم و دی و دوش در این 


بودم و هرچند نظر انداختم صواب نمی‌بینم. 
(تاریخ بهقی ص ۲۵۹ چ ادیب). قاید را گفت: 
دی و دوش میزبانی بود؟. گفت آری: (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۲۷). فرمان امیر رسید 
بزبان بوالحسن کودیانی ندیم که نامها در آن 
باب که دی با خواجه گفته شده بمشافهه به 
اطراف گسیل کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۳۰). 
تیغ پر دوش نه و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد نام تو تأ رکن حطیم 
حاسد آمروز چنین متواری گشته است و خموش 
دی همی بازندانسمی از دايشليم. 

بوحنيفه اسکاقی (از تاریخ بیهقی) 
ای جسته دی ز دستت فردا بدست تونه 
فردا درودباید تخمی که دی بکشتی. 

ناصرخسرو. 

پیمانة اين چرخ را همه نام 


دی. 


مُعروف به آمروز و دی و فردا. ‏ ناصرخسرو. 

هرآنج امروز بتواند بفعل آوردن از قوت 

نیاز و عجز گر نبود و را چه دی و چه فردا. 
ناصرخسرو. 

پشیمانی از دی نداردت سود 

چو چشمت به امروز می‌ننگرد. ناصرخسرو. 


گرامروز چون دی تغافل کنی 
بفردات امروزتو دی شود. . ناصرخسرو. 
بفردا مکن طمع و دی شد بگیر 
مر امروز راکو همی بگذرد. . ناصرخسرو. 


من دی چو تو بودستم دنم که تو امروز 
از رنج محالات شنودن به چد:حالی, 
۱ ناصرخسرو. 
بجای آنچه من دیدستم امروز 
سلیم است آتچه دی دیده‌ست سلمان, ۰ 


اصرخسرو. 
آن کش که دی همیت فریغون خواند 
اکنون‌بوی او نه فریفونی. . ناصرخسرو, 


از غم آنکه دی از بهر چه خندیدم 
خود من امروز بدل خسته و گریانم. 

ناصر خسرو. 
دی‌کوزه گری بدیدم اندر بازار 
بر پاره گلی لگد همی زد بسیار, خیام. 
چنانکه دی و دوش آزرم من داشتید اکنون 
اگر خواهید که حق نمست خاندان من گذارده 
باشید امروز تا آخر روز مرا مهلت دهید. 
(فارسنامة اين البلخی ص ۱۰۱). و اپرویز دی 
بامداد رفت و من حیله کردم که جامه و زینت 
او پوشیدم. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۱). 
دی همه او بوده‌ای امروز چون دوری از او 
ناجوانمردی بود دی دوست و | کنون ناشنا. 


سنایی, 
هر شب و روز که بر وی بسلامت گذرد 
به از امروز بود فردا چون از دی دوش. 
سوزنی. 
تا دی مثل او مثل موزه وگل بو _ 
و اکنون مثل او مثل موی و خمیر است. 
آنوری. 
دی بامداد عید که بر صدر روزگار 
همواره عید باد بتأیید کردگار. انوری. 
دی همی گفتم آه کز ره چشم 
دل من نیم کته عبر است. خاقانی. 
دی جدل با سطلی کردم 
کهز توحید هیچ ساز نداشت. خاقانی. 
خیز وابه ایام گل بادة گلگون بیار 
نوبت دی فوت شد توبت | کنون پیار. 
خافانی. 
آنچه دی کاشته‌ای میکی امروز درو 


طمع خوشة گندم مکن از دانة جو. ‏ ظهیر. 


۱-هندی باستان: ۷85 (دیروز)؛ پهلری له 
(حاشیة برهان چ معین). 


دی. 


ای خواجه سخن زير و زبر میگویی "*:ح" 
امروز ز دی سخت بتر میگویی. ظهیر. 
ای فکرت تو مشکل امروز ديد دی 
وی همت تو حاصل اسال داد پار. 

؟ (از ترجه تاریخ بمینی), 
دی که ز پیش تو بنخجیر شد 
تیز تکی کرد و عدم گیر شد. 
ز فردا و ز دی کس رانشان نت 
که‌رفت آن از میان وین در میان نیست. 


نظامی. 


نظامی. 


دی برگذر فلان وطتگاه 

دیدم صنمی نشسته چون ماه. نظامی. 

سعدیا دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست 

در میان آن و این فرصت شمار امروز را. 
سعدی, 

چو دی رفت و فردا نیامد بدست 

حساب از همین یکنفس کن که هست. 
سعدی, 

از پیابان عدم دی آمده فردا شده. سعدی: 

دی بچمن برگذشت سرو سخنگوی من 


تا نکند گل غرور رنگ من و بوی من. 
سعدی, 
دی بوستان خرم و صحرا و لاله‌زار 
وز بانگ مرغ در چمن افتاده غلغلی, 
سعدی, 


دی به امید گفتمش داعی دولت توام 
گفتدعا بخود بکن گر پیز میکنی. سعدی. 


دی شنیدم که ابلهی میگفت 

پدر من وزیرخان بوده‌ست. ابن یمین. 
دی لعل تو میداد بما وعده دشنام 

حاجت بتقاضا نود اهل کرم را. کاتبی. 
- امتال: 

دی رفت و پری رفته و روز امروز است. 
(مجموعه امثال). 


|ادی صاحب غیاث اللفات نویسد: شب 
تاریک, به این معنی مخفف دیجور و آنچه 
لفظ دی را مخفف دیجور گویند و سند آن را 
مصراع خواجه حافظ دانند «ز زلف و رخ 
نمودی شمس و دی را» خطاست. چه دیجور 
صفت شب واقع شود نه آنکه دیسجور مطلق 
شب سیاه را گویند و سب این, غلطی نسخه 
است و صسحیح چسنین است «ز زلف ورخ 
نمودی شمس و فی ر» و «فی» بالفتح سایه 
باشد. در ایتصورت مقابلاٌ شمس و ی 
بمشابهت زلف و رخ درست میشود پس دی 
را مخفف دیجور فهمیدن موجب عدم فهم 
است. (غیات). 

دی. (رمز) در کب رجال شیعه رمز است 
اصحاب هادی علیه‌السلام را. (یادداشت 
مولف). 

دی. [د] ((ج)۲ توماس (۱۷۴۸ - ۱۷۸۹م) 


مصلم اجتماعی انگلیسی و طرفدار انقلاب 


امریکا و لغو برده‌داری بود و از تعلیم و تربیت 
«طبیعی» در مقابل تعلیم و تریت مرسوم 
طرفداری میکرد. (از داثرة المعارف قارسی). 

دی. ((ج) تفتتان؟ ۱۵۲۷ تا ۱۶۰۸م) 
کیمیا گرو ریاضیدان انگلیسی. چند سالی در 
آروپا زیست و مدعی بود که فلزات را به طلا 
تبدیل کرده است. نزد ملکهة البزابت تقرب 
داشت ولی در تسنگدستی درگ‌ذشت. 
محاسباتی برای آماده کردن زمينة قبول تقویم 
گرگوری در انگلستان به عمل آورد. وی به 
جادوگری مشهور بود. (از داثرة المعارف 
فارسی). 

۵یا. (یونانی, پیشوند) " مزید مقدمی است 
یونانی بمعنی باء ازه مبن, به, در وسط, در 
فاصله و غیره چنانکه در دیامرون, دیافرغماء 
دیاسقولیطوس,:دیاقورا و دیاتطس و غیره. 
(یاددافت مزلف). 

دیاء () ببرون. (بلهجة طبری). (یادداشت 
مولف). 

دیاالوس. !] (خ)؟ یکسی از 
استراتگوسهای بلاد دوازده گان گانیا بود که 
بلاد مزبور را بر ضد روم برانگیخت. (ترجمة 
تمدن قدیم فوستل دکولانژ). 

دیا کو. (د اکک ]" ((خ) دیا کو.یونانی 
دیسوکس ؟ نخستین پادشاه ماد که دورهٌ 
سلطنتش را بتناوت از ۱,۷۰۱ ۷۰۸ تا ۶۵۵ 
ق. م. یا از حدود ۷۰٩‏ تا ۶۵۶ ق. م. گفتهاند. 
شهر همدان را بنا نهاده و پایتخت خود قرار 
داد. در اچرای عدالت سختگیر بود و در 
سراسر قلمرو خود جاسوسانی داشت پسرش 
فرورتیش جانشین او شد. (از دائرة المعارف 
فارسی) و نیز رجوع به تاریخ ایسران بماستان 
ج۱ ص ۱۷۰و تاریخ کرد ص۵۵, ۵۷, ۷۰و 
۱سبنود. - 

۵یاباز. (فرانسوی, !)۲ سنگ آذرین بازی 
(یینی سنگ آذریتی که درصد سیلیس آن 
نسبتةهً کم است) که معمولاً در رگه‌ها و 
ورقه‌های نفوذی یافت میشود و اساسا مرکب 
از فلدسپات کجشکافت و اوژیت" و مقدار 
کمی‌ماینتیت ؟ و آپاتیت "" می‌باشد. اصطلاح 
دی‌اباز در ۱۸۰۷ م. بسرای انسچه اکنون 
دیوریت "" خوانده میشود وضع شد. (از داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به دیوریت شود. 

3یابت. [ب] (فرانسوی, !۲" دولاب. 
مرض قند. دیابت شیرین. بیماریی که بر اشر 
کم‌شدن ترشح انسولین از سلولهای جزایر 
لانگرهانس در لوزالمعده بوجود می‌آید و با 
زیادی عطش, زیادی ادراره کم شدن وزن 
علی‌رغم ائستهای زیاد و گاهی خنارش و 
جوشهای چرکی پوست همراء است. بیماری 
قند به عوامل ارئی بستگی دارد. و در صورت 
وجود زمینة ارئشی مساعد. چاقی و 


دیابوذ. ۱۱۳۴۳ 
حاملگیهای مکرر و عوامل ناشناختة دیگر 


مسوجب بروز آن ميشوند. وظیفة ورن 
انسولین قابل استفاده کردن قند ( گلوکوز) 
برای بافتها است و نقصان آن موجپ محروم 
ماندن بافتها از مهمترین منبع ایجاد نیرو و در 
عین حال ترا کم قند در خون و بروز آن در 
ادرار میشود. بدی تفدیه بافتی در طول زمان 
سب تفییرات ثانوی در عروق مخصوصا در 
قلب. کلیه, چشم و سغز میشود و همین 
عوارض بیماری قند را در صورت عدم 
مراقبت پرخطر مینماید بیماری قند با رژیم 
غذانی صحیح (احستراز از زیاده‌روی در 
خوردن.مواد نشاسته‌ای) و تزریق انسولین یا 
استفاده از خوردن داروهای خورا کی‌که در 
بسیاری از اشخاص مسن‌تر از چهل سال 
موجب ازدیاد ترشح انسولین از لوزالسعده 
میشوند قابل درمان است اما این درمان باید 
هم عمر ادامه یابد زیرا نقصان ترشح انسولین 
علاج پذیر نیست پیماری قند در صورت عدم 
مداوا بعلت ترا کم مواد اسیدی در بدن موجب 
اغما و مرگ میشود ایین خطر مخصوصاً 
جوانانی را که بمرض قند مبتلی هستند تهدید 
مینماید. (از داثرة المعارف فارسی). 

- دیابت بیمزه یا دیابت انسی‌پید ۲ بیماری 
هورمونی که بر اثر کمی ترشح هورمون ضد 
ادرار بوجود می‌اید و با زیادی فوق‌الباده 
عطش و ادرار همراه است. وجه تصميةٌ دیابت 
انی پید زیادی ادرار بدون وجود قند درآن 
است زیرا اطبا درگذشته برای تشخیص 
بیماری قند, ادرار را می‌چشیدند. ضبرین 
بودن ادرار مژید مرض قند یا دیابت شیرین 
بشمار میرفت دیابت انسی پید با تزریق 
هورمون ضد ادرار درمان ميشود. اما این 
درمان باید همه عمر ادامه یابد. زیرا نقصان 
ترشح هورمون مربوط که از غده هپوفیز 
است. (هورمون ضدادرار) علاج‌پذیر نیست. 
(از داثرة المعارف فارسی). 

دیابرون. ([ مرکب) شراب توت. (یادداشت 
مولف). 

۵یابطا. زب ] (() تقطیر. (ابن‌الندیم), 
دیایود. [5] سرب () رجوع به دیابو 
شود. 

دیابوف. [د] (معرب. !) دیابود. در فارسی 
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۴ دياييج. 


ذوابوذ بمعنی جامة دوپود بودو بضی آن را 
جمع دیبوذ دانته و ابوعیید اصل کلمه را 
دوبوذ فارسی میداند. (از المعرب جوالیقی 
ص۱۳۸ و .)۱۳٩‏ دیابوذ و ديابیذ جمع دیبوذ 
جامهٌ دوپود معرب است و ربما عرب بدال 
مهمله. (از منعهی الارب). 
دیاییج. [د] (ع و دیسابیچ» ج‌ دیباج و 
صورت دوم بنابر آن است که ریشَء کلمه 
مشدد باشد مانند دنانیر. (از منتهی الارب). و 
نیز رجوع به الجماهر ص ۶٩‏ و دیباج شود. 
دیابید. [د] (معرب. () و دیابوذ ج دیبوذ. 
(منتهی الارب). رجوع به دیبوذ شود. 
دیابیطس. 1ط ] (مسعرب ل) ذی‌ابیطس. 
دیسابت. دولاب. زاق‌الکلية. بیماری قند. 
زلق‌الامعاءالکلیه» دولابیه: زودی تشبه شدن 
و آب خواستن و زودی دفع بول را بدولاب 
مانند کرده‌اند و این علت رابه یونانی 
دیابیط گویند و معنی آن بپارسی دولاب 
است. (ذخیرة خوارزمشاهی). و نیز رجوع به 
دیابت و تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۱۰۰ 
شود. 
دیاپازن. (ژ] (فرانسوی, !۲ اسباب 
کوچکی دارای دو شاخه معمولاً فولادی که 
اگر شاخه‌هایش به ارتعاش درآیند صوت 
تقریباً خالصی با بسامد معین تولید میکند: و 
در بسیاری از تجربیات مربوط به اصوات 
موسیقی و نیز در تنظیم نوسانهای برقی بکار 
میرود در کوک کردن سازها بسیار مقید است 
و درسال (۱۷۱۱م.) بوسیله جان شور 
انگلیسی " اختراع شد. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
دبات. (ع4ج دیه. خون بهاء (متهی الارب). 
رجوع به دية و خون بها و نیز رجوع به دزی 
3 ۱ص۲۸) شود: 

گربخواهد ایزد از عباسیان 

کشتگان آل‌احمد رادیات. ‏ ناصرخرو. 
۵یاترمی. ات ] (فرانوی: )۲ عمل 
درمانی بوسیلةٌ ایجاد حرارت در باغتهای بدن 
پوسل امتعمال جریان برق بر سطح بدن که 
جریان خون را در محل مورد نظر تصریع و 
این آمر عمل جذب و ترمیم را در آن ناحید 
تهیل میکند. از دیاترمی برای درسان درد 
مفاصل و ورم کیه‌های مفصلی و سایر 
بیماریهای مستلزم معالجات فیزیکی استفاده 
ميشود. در دیاترمی با موج کوتاه جریانهای 
پربسامد پکار میرود و لهذا باید احتیاط کرد. 
که‌این عمل به بافتهای عمیق‌تر آسیبی ترساند 
(دائرة المعارف فارسی). و نیز رجوع به 
درمان‌شناسی ج۱شود. 
دیاتس, ((ج) آرماندر " (از ۱۹۲۸-۱۸۶۱ 
م.) فلدمارشال ایتالیائی. وی در جنگ جهانی 
اول سسپاهیان اتریش - هسنگری را در 


ویتوریوونتو شکست داد و در ۳نوامبر ۱۹۱۸ 
م. بر اساس تسلیم بلاشرط اتریش - هنگری 
پیمان ترک مخاصمه منعقد کرد. (داثرة 
السارف فارتی از 
دیاتسرون. (بش س زا (ج) 
دیاتسارون. چهار انجیلی. نام کتابی در 
سرگذشت عیی میجح از یک مسیحی 
سریانی بنام «طاطیانوس» (متوفی ۱۳۰ ع.) 
که‌این کتاب را از تلفیق انجیلهای چهارگانه با 
حذف مکررات تدوین نمود. ایين کتاب در 
نیم قرن ۱۳ م. بوسیلهٌ مترجمی احتمالاًبنم 
عزالدین محمدبن مظفر و شاید از مردم تبریز 
به فارسی تسرجمه شد. (از داشرة المعارف 
فارسی). انجیلی از ترکیب اناجیل اربعه که 
یک تن مسیحی ایرانی در بین‌التهرین در ماه 
دوم میلادی ترتیب داد و نام آن را دیاتسارون 


5 نهاد و این کتاب ظاهراً در دوران مغول به 


سبک مشأّت آن زمان به فارسی ترجمه شده 
است. و آن ترجمه را میا (ایرانشناس 
ایتلیابی) بمچاپ رسانیده است. (یاددافت 
مژلف). و رجوع به تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی ص ۱۲ شود. 
دباتومه. [تْ م] (فرانسوی, اارستی 
ذره‌بینی از گروه جلبکها (رستیهای ابتدانی 
فاقد ريشه و ساقه و برگ و گل ولی دارای 
کلوروفیل و از منابع عمد؛ غذای ساهیها) 
دیاتومه‌ها بصورت سلولهای منفرد و هم 
بصورت دسته جمعی وجود دارند رنگ آنها 
معمولا مایل به زردی یا خسرمایی است و در 
آبهای شیرین یا شور یا در خا کهای مرطوب 
یابر سطح مرطوب رستنیهای دیگر زیست 
میکنند در نواحی شمالی و ساير نواحی سرد 
فراواتر از جاهای دیگرند. قریب پانزده هزار 
جنس از آنها شناخته شده است. ماده حیاتی 


دیاتومه‌ها در صدفی سیلیسی جای دارد. 


پوستةٌ خارجی دیاتومه در زیر میکرسکوپ 
دارای نقوش ظریف و زیباست و از آن در 
صنعت برای عایق سازی نسبت بحرارت و 
صوت و در ساختن دینامیت و ساير مواد 
منفجره, در ساختن صافیها وغیره بکار میب ند 
و از منابع غذایبی عمد؛ ماهیها و سایر 
حیوانات آبی میباشند و بیشتر سنگهای 
آهکی زمین از دیاتومه‌ها ساخته شده است و 
دیاتومه‌ها ۳۹ قمت عمده ذخایر نفتی 
است. (از داثرة المعارف فارسی). و رجوع به 
گیاهشناسیگل گلاب ص ۱۷۳ شود. 

۵یا تومیت. ثْ] (فرانسوی, ()* سنگهای 
دیاتومه‌ای. (داثرة المعارف فارسی). رجوع به 
یاتومه شود. 

دیاثه. [ت] (ع #مص) نرمی و التوای در 
زبان. (از متهی الارب) (از لسان‌العرب). 
دیاحی. [د] (ع !) ج دیجاة؛ دیاجی‌اللیل, 


دیادوخوی. 


تاریکیهای شب. (از منتهی الارب در مادهٌ دج 
و). و رجوع به دیجاة شود. 
دیاحیر. [] (ع () ج دیجور. (لسان‌السرب 
در ریشة دج ر), رجوع به دیجور شود. 
دیاخلیون. [خ] (سرب. ۲4 (مرهم...) یا 
مرحم داخلون. دیاخیلون. (کلمة اغریقیه از 
«دیا» بمعنی باء و «خولس» بمعنی شیره و 
عصاره) نوعی مرهم که محلل و مذیب است و 
در طب بکار است. (یادداشت مولف): مرهم 
دیاخلیون همه آماسهای سخت را سود دارد و 
نرم کند. رجوع به کتاب قرابادین ذخیره 
خوارزمشاهی شود. 
دیاخیلون. (خ) (سعرب. !) دیاخلیون. 
رجوع به دیاخلیون و نیز رجوع به دزی ج _ 
ص ۴۸۰ شود. ۱ 
دیادبه. [د دب ] (معرب لا ج عربی دیدب, 
دیدبان فارسی است. (یادداشت مولف)؛ 
نصوا علی رژوس الجبال ديادبة و رقیاء 
لب تحص اه لال. (اتارالاقية ص ۵۷ چ 
زاخائو). فلما ابصرتنا الديادية خرجنا هراب 
(معجم البلدان ج۲ ص ,)۱٩۴‏ رجوع به دیدب 


شود. 
۵یادوخس. [خ ] ((خ) افلاطونی. رجوع به 
برقلس دیدوخس شود. 


دیادوخوی. زد خی ] ((ج)2(از یونانی 
دیادخئوتای بمعنی جانشینان) یا خلفای 
اسکندر.سرداران و اداره کنندگان دستگاه 
اسکندر مقدونی که پس از مرگ وی (۳۳۴ ق. 
م.) در صدد تصرف امپراطوری او برآمدند. 
عمد‌ترین آنها آنتی پاتر و پسرش 
کاساندروس, پردیکاس, آننیگونوس اول. 
بطلمیوس اول, سلوکوس اول ولوسیماخوس 
بودند و نخستین کشمکش بر سر نیابت 
سلطنت روی داد. اسکندر برادری سبک عقل 
بنام فیلیپ و پسری از رکسانه داشت که پس 
از مرگ پدر بدنیا آمد, در ۳۲۳- ۲۲۲ قم: ‏ 
یابت سلطت عملاً در دست پردیکاس بود. 
ولی آنتی‌پاتر مدعی این مقام بود..اثومنی * 
هواخواه پردیکاس بود. و آنتیگونوس اول و 
بطلمیوس اول و کراتروس طرفدار آنتی‌پاتر 
بسودند. در نبرد سال ۲۲۱ ق.م. متحدین 
آنتی‌پاتر پیروز شدند ولی کراتروس کشه 
شد. پس از وفات آنتی‌پاتر (۲۱۹ ق.م.) 
کش مکش بشدت تجدید شد.., خلفای اسکندر 
که خود را عنوان پادشاه داده بودند جنگ را 
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دیادین. 


ادامه دادند ولی معمولاً سال (۲۸۱ قزنع,) کید 


سال پیروزی سلوکوس اول بر لوسیماخوس 
است پایان دور دی‌ادوخوی مسصوب 
میشود. جنگهای دیادوخوی منجر به تجزية 
امپراطوری در زمان اعقاب بطلمیوس, 
سلوکوس, و آنتیگونوس - به امپراطوریهای 
کوچکتری‌گردید. (از داثرة المعارف فارسی). 
دیادین. [د] (ع اج دیسدن. ای‌ادداشت 
مولف). رجوع به دیدن شود. 
۵یاو.(ع !) جمم کثرت دارء بمعنی خانه مانند 
جبل و جبال. (تاج العروس). ج دار. (منتهی 
الارب): 
ما همه بر نظلم و شعر و قافیه نوحه کنیم 
نه بر اطلال و دیار و ه وحوش و نه ظبی, 
منوچهری. 
تابر آن آثار شعر خویشتن گریند باز 
نه بر آثار دیار و رسم و اطلال و دمن. 
منوچهری. 
||زادگاه. وطن. موطن* 
گرتخم و بار من نبریدی برغم دیو 
خرماستان شدستی | کنون دیار من. 
ناصرخسرو. 
بنگر که چون شده‌ست پس از من دیار من 
پا او چه کرد دهر جفاجوی بدفعال. 
ناصرخسرو. 
چون بهین عمر شد چه باید برد 
غصه از یار و درد سر ز دیار. 
بیاد یار و دیار آنچنان بگریم زار 
کهاز جهان ره و رسم سفر براندازم. 
شیطان راه ما نشود گندم بهشت 


خاقانی. 
حافظ. 


ما رایس است نان جوین دیار خویش. 
صائب. 
||شهر. مدینه. ناحیه: 
بوری تکین که خشم خدای اندرو رسید 
او را از این دیار براندی بدان دیار. 
منوچهری. 
ای باد عصر | گرگذری بر دیار بلخ 
بگذر بخانة من و آنجای جوی حال. 
اصرخرو. 
خیز دلا شمع برکن از تف سینه 
آن مه نو جوی کز دیار توگم شد. خاقانی. 
مرا از این همه اصوات آن خوشی نرسد 


که‌از دیار عزیزی رسد سلام وفاء 

خاقانی. 
هرچند در این دیار منحوس 
بحه‌ست مراقضای عبرم. خاقانی. 
آمد به دیار یار پویان 
یک زنان و بیت گویان. نظامی. 
بزرگزادة نادان بشهر واماند 
که‌در دیار غریش بهیج نستانند. 

سعدی. 


هیچ یار مده خاطر و هیچ دیار 


که‌برو بحر فراخ است و آدمی بسیار. 
سعدی. 


چو بازارگان در دیارت بمرد 


بمالش خیانت بود دستبرد. سعدی, 
حافظ طمع برید که بیند نظیر تو 
دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن. 

حافظ. 


آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. 
حافظ. 
من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب 
مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. حافظ. 
خوش بودی ار بخواب بدیدی دیار خویش 
تا یاد صحبتش سوی ما رهبر امدی. حافظ. 
دردا که در دیار شما درد یار یست 
آنجا که درد یار نباشد دیار یست. ؟ 
|اکشور: فلک. مملکت. بلاد !. (از غیاث): 
نام و بانگ تو رسیده‌ست به هر شاه و ملک 
زر و سیم تو رسیده‌ست به هر شهر و دیار. 
۱ فرخی. 
تا من در اين دیارم مدح کسی نگفتم 
جز آفرین و مدحت شه را بحقگزاری. 
منوچهری, 
جامه‌ها بافتندی از پی من 
که‌نبافد کسی بهیچ دیار. 
بهر دیار که آثار جود او پرسید 
گذرنیارد کردن در آن دیار وبا. مسعودسعد. 
عریض جاهش پهنای هر دیار گرفت 
بلند قدرش بالای هر ملک پیمود. 
مسعو دسعل. 
از تاختن عدو به دیارش چه بد کند 
یا بولهب چه وهن به طه برانکند. خاقانی. 
از دیار هندوستان هرکجا نافح ناری و طالب 
تاری ویسا کن داری... بود رو بدو آورد. 
(ترع جِ تاریخ یمینی). میان او و بهاءالدوله 
حق جوار و قرب دیار ثابت گشت. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). منقاد حکم اوست هر سید و هر 
ملک مستبد که از مردم دیار ترک و روم 


معودسعد. 


است. (ترجمهٌ تاریخ یمینی), 
مضطرب از دولتیان دیار 

ملک بر او شیفته چون روزگار. 
لاف‌کیشی کاسهلیسی طیل‌خوار 
بانگ طبلی رفته اطراف دیار, مولوی. 
هارون‌الرشید را چون ملک و دیار مصر مسلم 
شد.( گلستان). اسکندر رومی را پرسیدند دیار 
مشرق و مغرب را بچه گرفتی. ( گلستان). 
جهان بگشتم و دردا بهیچ شهر و دیار 


ندیده‌ام که فروشند پخت در بازار. 


نظامی. 


چین دیار؛ دیار چین. کشور چین: 
سهدار چین هر دم از چین دیار 

فرستاد نزلی بر شهریار. نظامی. 
-روسی دیار؛ دیار روس. کشور روس: 


دیار. ‏ ۱۱۳۴۵ 
ز شیران بر طاس و روسی دیار 
گرفتار شد تیغ زن ده هزار. نظامی. 
یونان دیار؛ دیار یونان: 
عروس گرانمایه را نیز کار 
پر آراست تا شد بیونان دیار, نظامی, 


|[نواحی. سرزمین. ولایات. ۲ (از غیات): 
ز بهر آنکه یتان را همی پرستيدند 
مخالفان هدی اندر آن بلاد و دیار. فرخی. 
نیستند آن خصمان چنانکه از ايشان با کی 
است که | گربودی بدان دیار من یک چندی 
بماندمی. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۳). و استوار 
قدم این سالار در آن دیار باشد که خداوند در 
خراسان مقام کند. (تاریخ بیهقی ص ۳۸۲. 
خلفت مائی در آن دیار (تتاریخ بیهقی 
ص ۳۹۸). 
از آنکه داشت چو جد و پدر ملک مسعود 
بتیغ و نیزه شماری در آنحدود و دیار. 
بوحنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص4۲۸. 

و چندانکه کوشید تا این پسر را قبول کند تا 
او بازگردد و تسعرض دیار روم نرساند. 
(فارسنامهٌ ابن‌بلخی ص۱۰۴). در سالی پنجاه 
هزار کم و پیش از بردة کافر و... از دیار کفر 
بلاد اسلام می‌آرند. (کلیله و دسنه), آفتاب 
ملت احمدی بر آن دیار... بتافت. ( کلیله و 
دمنه), در آن دیار هم شرایط بحث.. هرچه 
تمامتر. بجای آوردم. ( کلیله و دمندا. ۳1 
میگویند که در هندوستان چنین کتابی است 
می‌خواهیم که بدین دیار نقل افتد. ( کلیله و 
دمنه). 
لیکن بدان دیار نایم ز ترس آنک 
پر آبهاست در ره و من سگ گززیدهام. 

خاقانی. 
بوی راحت چون توان برد از مزاج اين دیار 
نوشدارو چون توان جست از دهان اژدها, 

خاقانی. 
سلطان را انديشة غزوی در دیار حور افتاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). از بلاد معمور و دیار: 
مشهور دور دست افتاده بود. (ترجمة تاریخ 
یمینی). مددخواست تا لشکری را که از دیار 
ترک بمزاحمت او آمده بودند... (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
چو کعبه قبلً حاجت شد از دیار بعید 
روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ, 

سعدی: 
یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق را بخدمت 
مصطفی (ص) فرستاد... سالی در دیار عرب 
بود. ( گلستان). 


۱ -برخی از شواهد این دو معتی به معنی 
دومی نیز تواند بود. 
۲ -برخی از شراهد این دو معنی به معنی 
دومی نیز تواند بود. 


۶ دیار. 
دیار و دمن؛ نواحی و سرزمین7 

روزی اندر شکارگاه یمن 

با دلیران آن دیار و دمن. نظامی. 
۵بار.(ص) پیدا. پدیدار. (بلهجة طبری). 
(یادداشت مولف). 

- دیار بودن؛ (در لهج قراء شمال طهران)» 
مشهور بودن. مرئی بودن. آشکار و هویدا 
بودن: درست بنشین همه جات دیار است. 
(یاددانت مولف). 

دیار. ((خ) دهی است از دهستان رودبار 
یخش معلم کلایه شهرستان قزوین با ۳۹۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دیاو. زد با] (ع ) صاحب دیر. (از تاج 
العروس) (منتهی الارب). خداوند دیر, (دهار) 
(مهذب الاسماء). دیرنشین. سا کن دیر و 
صومعه. (ترجمان الفرآن). |اکس. باشنده, 


کسی. هیچکس: دیاری در خانه نیست». 


هیچکس نیست. بقال ما بالدار دیار: کسی در 
آن نیست. جوهری گوید یقال ما به دوری و ما 
بها دیار؛ ای احد و آن فیعال از درت و اصل 
آن ذیزار است و بعضی گفته‌اند که هر گاه 
واوی پس از یاء سا کن مافیل مفتوح قرار 
گیرد واو آن قلب به یاء و در یکدیگر ادغام 
شود مانند ایام و قیام و ما بالدار دوری و 
لادیار و لادیور؛ یعنی احدی در آن نیست و 
استعمال نگردد جبز برای نفی. (از لسان 
العرب). هیچکس, کما قال ال تعالی رب 
لانذر علی‌الارض من الکافرین دیارال. 
(مقدمة لغت میر سید شریف جرجانی)* 
چو زین کرانه شه شرق دست برد به تیر 
بر آن کرانه نماند از مخالفان دیار. 
همی روی که جهان را تهی کنی زیدان 
ز مفسدان نگذاری تو در جهان دیار. فرخی. 
وآنکه یزدان بر زبان او گشاید قفل علم 

جز علی مرتضی اندر جهان دیار نیست. 


فرخی. 


ناصرخسرو. | 


بی طاعت دانا بسوی عقل خدایست 

بی طاعت دانا نبود هرگز دیار, ناصرخسرو. 
ماریست کزو همی نخواهد رست 

از خلق جهان بجمله دياري. ناصرخسرو, 
هزار آغوش را پر کرده از خار 


یک آغوش از گلش ناچیده دیار. نظامی. 
در عالم پر حسرت بیار بگردیدم 
از خیل وفاداران دیار نمی‌پینم. عطار. 


راه وصلش چون روم چون نیست منزلگه بدید 
حلقه بر در چون زنم چون در درون دیار نیست. 


عطار. 

خانه خالی ماند و یک دیار نه 

جز طیب و جز همان بیمار نه. مولوی. 

تو برگذشتی و نگذشت بعد از آن دیار, 
سعدی. 


اينهمه پرده که پر کرد؛ ما میبپوشی 


گربتقصیر بگیری نگذاری دیار. سعدی. 

حافظ.طمع برید که بیند نظیر تو 

دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن. 
حافظ. 


دیاری نیست؛ احدی نیست. آفریده‌ای 
نیست. (یادداشت مولف). 

دباراب. (عاج دار. (م_ستتهی الارب). 
رجوع به دار شود. |اج دْر,(از معجم البلدان 
ذیل دیارات‌الاساقف). رجوح به دیر و مادة 
بعد شود. 

دیارات) لاساقف. رل آی] (خ) 
دیارات ج دیر و اساقف ج اسقف است بمعنی 
رسای روحاتی نصاری و این دیارات در 
خارج از شهر نجف در کوفه و اول حیره قرار 
دارد و در آنها گبدها و قصرهاست در مقابل 


آن رودضانه غدیر و در سمت راست 


- قصرابوالخصیب و در سنمت چپ آن سدیر 


قرارگرفته است. (ز معجم ابلدان), 
۵یاربکر. (ب /ر بِ]۲ (اخ) نامی است که 
بر آمد «آمد [م] قدیم اطلاق گردد و از جهت 
اینکه دیوار و ساختمانهای شهر از سنگ 
بازالت سیاهرنگ ساخته شده ترکها آن را 
«قره آمد» خواتد. دیاربکر ناحی‌ای است در 
قسمت شمالی الجیره (بینالتهرین) (در جنوب 
ترکیه) مشتمل بر سرزمینهای دو طرف رود 
دجله از سرچشمة آن تا منطقه‌ای که جریانش 
از امتداد غرب به شرق به امتداد جنوب شرقی 
منحرف میشود. نامش بمناسبت قبیلة بکربن 
وائل است که در قرن اول ه .ق.به این ناحیه 
مهاجرت کردند شهرهای عمده‌اش آمد یا 
دیاربکر, میأفارقین. حصن کیفا و ارزن بود. 
تاریخ عمومی آن همان تاریخ الجزیره 
(بین‌اللهرین) است. از ۲۳۰ بعد از میلاد از آن 
مسهاجرنشینهای رومسی بود. شاپور دوم 
ساسانی آن را تصرف کرد. در زمان خلافت 
عمر این ناحیه بدون مقاومت تسلیم عیاض‌بن 
غنم‌الفهری (۱۹ ه.ق.- ۶۳۰ گردید. 
رومسیها در ۳۴۷ ه.ق.۹۵۸ م. آن را پس 
گرفختند. در حدود ۳۶۸ ه.ق.به دست آل‌بویه 
افتاد. در زمان ملکشاه سلجوقی جزء 
آمراطوری سلاجقه گردید و پس از مرگ وی 
(۳۸۵ ه .ق.) تجزیه شد و سلسله‌های مستقلی 
از ترکمانان (از احفاد ابوعلی‌بن نیاآن) بر 
نواحی مختلف آن فرمانروائی کردند که 
مهمترین آنها سل له ارتقیه بود که 
صلاح‌الدین ایوبی آنان را تقویت میکرد و 
سرانجام امیرتیمور با حیله آن را تصرف نمود 
و مدتی در حوز؛ تسلط قره یوسف باقی مائد 
تا در ٩۰۸‏ ه.ق. تحت اشغال سپاهیان شاه 
اسماعیل اول صفوی بود. و در ٩۲۱(‏ یا ٩۲۲‏ 
ه.ق./۱۵۱۵ با ۱۵۱۶ م.), پس از حادثة 
چالدران عثمانیها (در زمان ساطان سلیم اول) 


دیار نمود. 


آن را گرفتند و دیاربکر ولایتی از اپراطوری 
عشمانی گردید و از آن پی نام «آمد» به دیار 
بکر مدل گردید. و هتوز باروهای عالی آن که 
از پازالت سیاه و غالبا در قرن چهارم میلادی 
بوسیلة قسطتطین اول و ژوستی‌نین ساخته 
شده است باقی است. شهر دیاربکر. کرسی 
ولایت دیاربکر از مرا کز تجارتی و صنعتی 
است و در حدود ۲۴۵۳۰۰ تن سکنه دارد اما 
جمعیت دیاربکر درگذشته پیوسته در حال 
تغییر بوده است لذا جغرافی‌نویسان تعداد 
سک آن را مختلف نوشته‌اند. اکترساکنان 
دیاربکر مسلمانان ترک و کردئد و میحیان, 
یونانی, ارمنی و اسوری در این منطقه رفته 
رفته در میان | کثریت متهلک شده‌اند و در 
این شهر آرامگاه خالدین الولید و مورخ ایرانی 
ملاعزیز مصلح‌الدین لاری در نزدیکی شیخ 
رومی قرار دارد. رجوع به داثرة المعارف 
اسلامی و داثرة المعارف فارسی و ترجمة 
سرزمیتهای خلافت شرقی لسترنج ص .٩۴‏ 
۳شود. 

مولف معجم البلدان چنین نویسد: بلاد بزرگ 
و گسترده‌ای است منسوب به بکربن وایل‌بن 
قاسطبن هنب‌بن آقصی‌بن دعمی‌بن جدیلةبن 
اسدین ربیعبن نزارین معدبن عدنان. و از 
توابع آن است حصن کیفا, امد و میافارفین. 
دیاریکری. [ب /رٍ بٍّ] (ص نسسبی) 
منسوب به دیار بکر, 

دیار بکری. [ب /رٍب] (اخ) حسین‌ین 
محمد الحسن متولد در دیاربکر و مجاور مکه 
و قاضی آن متوفی بعد از ۸٩۲(‏ ه.ق. ۱۵۷۴ 
۶ او راست: تاریخ الضمیس فی احوال 
انفس تفیی يا للفس اللفیس در شرح حال 
رسول اکرم و خلفا و توصیف دقیقی از کعبه و 
مسجدالحرام. رجوع به کشف‌الظون حاجی 
خلیفه داثرة المعارف اسلامی و معجم 
السطبوعات و الاعلام زرکلی ج۱ ص۲۵۹ - 
۲آشود. اب 
دبار بکری. [ب /رٍ ب] ((ج) عسمر: 
علی‌بن حسن دیاربکری از محدثان بود و از * 
جبانی در شهر حلب سماع حدیث نمود. (از 


معجم‌البلدان). 
دیار بنی‌مرینا. زر ب ] ((ج) گروهی از 
مردم حیره از عباد هستند و مرینا کلمه‌ای 
است غیر عربی. و ذ کراین دیار در اشعار 
امر‌ژالفیس آمده است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۳۱۶ 

دیار تمود. (ر ث] (اخ) حجر. ناحیه‌ای 


۱-قرآن ۲۶/۸۷۲ 
۲- در تداول امروزی سردم ترکیه [ب کي ] 
است. 


۹۶۶-۳ یا ۹۸۲ (معجم المطبوعات). 


دیارجان. 


است در شام در وادی‌القری شانه‌های است" 


که در کوء کنده شده. (از تاج السروس مادة 
حجر). و رجوع به حجر شود. 
دیارحان.(!ج) دصی است از دهستان 
دیلمان بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان با ۴۰۰ تن سکنه, (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
دیاز ححر. »ار ح] ((خ) دیار ثمود. وت 
به دیار... شود. 
دیار ربیعة. [ر ر ع](اخ) شسرقی‌ترین و 
بزرگتری ولایت الجزیره که در سراسر طول 
دجله اسداد دارد و شامل نواحی زیر است: 
دشت خاپور و خرماس و ثرثار در ناحیه 
راست دجله و مجرای سفلای خابور صغیر و 
مجرای اعلا و سفلای زاب در سمت چپ 
دجله شهرهای عمده‌اش: موصل, جریره ابن 
عمرتصیبین» ماردین و رأس‌المین است و 
وج ای تسمیه بمناسبت قبیله ربیعه است. 
این دیار در (۱۰۳۴۷ه .ق./ ۱۶۳۷ م.) بتصرف 
عتمانیها درآمد وبا وجود حملات مکرر 
ایراتیان تا ۱۹۱۸م. در تصرف آنان ساند. 
رجوع به ربيعة و داثرة السعارف اسلامی و 
داثرة المعارف فارسی و معجم السلدان و 
ترجمة سرزمینهای خلافت شرقی صص ٩۴‏ 
٩۳ -‏ شود. 
دیار زنگت. زر ز) ((خ) رجوع به زنگبار 
شود. 
دبار مضر. زر مُ ض ] (اخ) خانه‌های یله 
مضر در الجزيره. ناحیه‌ای در الجزیره مشتمل 
بر درة فرات از سمیاط (شمشاط) در شمال 
تاعانه در جنوب. شهرهای عمده‌اش: رقه. 
حران و ادسا (لرها) است. و وجه اين تسه 
بمناست قبلةٌ مضر است. در اواخضر قرن 
هشتم میلادی آمیرتیمور آن را ویران کرد. 
امروز قسمی از آن جزء خاک ترکیه و 
قمتی جزء سوریه است. یاقوت نوید 
شامل دره‌های نزدیک شرقی فرات بطرف 
حران و رقه و شمشاط و سروج و تل سوزن 
است. رجوع به داثرة المعارف اسلامی و داثرة 
المعارف فارسی و ماد مضر و نیز رجوع به 
ضحی‌الاسلام و الوزراء و الکتاب ص ۲۰۱ و 
اخبار الدولة السلجوقية ص۱۹۶ و ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص ۰۱۰۹ 
٩ ۴‏ شود. 
دبارة. [رَ) (ع !) ج دار. (مستهی الارب). 
رجوع به دار شود. ۱ 
دیاس. (ع مص) کوفتن بپا. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد). کوبیدن 
گدم‌و ماتد آن را بپای. (ناظم الاطباء). 
||اخوار نمودن کسی را. (از اقرب الموارد). 
|ازدودن زنگ از شمشیر. (ناظم الاطباء). 
صیقل دادن شمشیر و غیره. (از اقرب 


الموارد). روشن کردن شمثیر و جز آن. 
(المصادر زوزنی). و رجوع به دوس و دياسة 
شود. 

دیاس. (دی یا] (ع ص) مرد خرمن‌کوب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

۵یاس. ((خ)! پرفیریو. سیاستمدار مکزیکی 
(از ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۵م) در ۱۸۷۶م. رئیس 
جمهور شد. و تا (۱۱٩۱ع.)‏ حکومت را در 
دست دائشت. در دوره او مکسزیک بسبب 
سرمایه‌های خارجی رونق یافت ولی تودهً 
مردم در فشار و سحرومیت بسر میبردند 
بدینجهت بر اثر انقلایی که بسرکردگی. ف.۱ 
ماذرو برپا شد دیاس برکنار گردید و دور از 
وطن وفات یافت. (از دائرة المعارف فارسی). 
دیاستاز. (فرانسوی, ۲4 آمیلاز. آنزیمی 
(ماده‌ای آلی که توسط باخته‌های گیاهی و 
حیواتی ساخته میشود) که در حیوانات و 
گیاهان یافت میشود و نشاسته و گلیکوژن را 
با عمل پیدرولیز به قند ساده (مالتوز) تبدیل 
میکند. دکترین را نیز به مالتوز مبدل میسازد. 
در گوارش و تخمیر اهمیت دارد. در گیاهان 
عالی, در بزاق و در مایع لوزالمعده وجود 
دارد. (داثرة المعارف فارسی). و نیز رجوع به 
جانورشناسی ج۱ ص ۸۳ ۱۴۱ و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۴۶ شود. 

دیاسقوریدس. ادا د) (خ) 
دیسفوریدوس, دسیفوریدس. ذیسقوریذوس. 
دیوسکوریدس, رجوع به دیوسکوریدس. و 
ذیاسقوریذوش شود. 

۵ یاسقو لیطوس. [] (معرب. !) جوارش 
کمونی.(بحر الجواهر, 

دیاس کلی. 1 ((خ) قلعه‌ای به آسیای 
صغیر و آن سابقاً از جلمه شهرهای بی‌تی‌نيذ 
قدیم (دِر ترکیه: آسیای صغیر) بوده است که در 
تاریخ ایران مکرر ذ کریاز آنان بمیان آمده 
است. «داس کی‌لی یون» ۱۲ کنون‌قلعه‌ای است 
بنام دیاس کلی. (از تاریخ ايران باستان ج۳ 
ص ۲۱۵۲). 

دياسم. (د س] (ع لا ج دیسم. (یادداشت 
مولف). رجوع به دیسم شود. 

۵یاسة. [س ] (ع مص) دوس. دیاس. به پا 
کوفتن. (منتهی الارب) (از تاج الهروس) (از 
اقرب الموارد). خرمن کوفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). || خوار کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). || صیقل دادن شمشیر و جز آن. (از 
آقرب الموارد). روشن کردن شمشیر و جز آن. 
(المصادر زوزنی). و رجوع به دوس و دیاس 
شود. 

دیاش. ((خ)" بارتولومئو (فوت ۱۵۰۰ 2 
دریانورد پرتغالی نختین اروپایی بود که 
دماغذُ امید یک را دور زد (۱۴۸۸م.) و این 
مسافرت او راه دریایی هند را باز کرد با 


دیافراگم. ۱۱۳۴۷ 


« کابرال» در مافرتی که منجر به کشف 
برزیل گردید همراه بود ولی در راه هلا ک شد. 
(داثرة المعارف فارسی). 
دیاص. دی یا] (ع ص) مردی که بر وی 
دست نتوان یافت. (منهی الارب): رجل 
دیاص؛ اذا کان لایقدر علیه. (تاج الصروس). 
مردی با عضلات تیرومند. (از اقرب الموارد). 
|مرد فربه. (از تاج‌العرس) (منتهی الارب). 
۵باصة. (دی یا ض](ع ص) زن فربه. (از 
تاج العروس). زن پر گوشت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
۵یاطاسارون. ۱1 (معرب, !4" (مرکب از 
دیاء بمخی پا + «طاسارون <تارون» بمعنی 
چهار) تسریاق. مسعجون‌الاربعة. (یبادداشت 
مولف). 
۵باغورس. (ر) ((خ) "نام پزشکی است و 
اين طبیب و گیاهشناس مانند دیسقوریدوس 
و جالینوس و غیره بود و عرب کتاب او را در 
دست داشته‌است و اسا اروپائیان او را 
نمی‌شناسند و ابن‌البیطار مکرر از چجمله در 
افیون از او نقل ميکند. (یادداشت مولف). 
۵یاف. (!ج) بنا بروایت ابن حبیب از قرای 
شام است و بعضی گفته‌اند قرای جزیره است و 
مردم آن از نبط‌های شام هستند و شتران و 
شمشیرهای آن معروف است و یاقوت قول 
اول را ترجیح میدهد و از شعر چنین معلوم 
میشود که جایی در حوران است. (از صعجم 
البلدان). دهی است بشام يا بجزیره و اهل آن 
ده نبطی شام‌اند. و شتر و شمشیر بدانجا 
منسوب می‌دارند. (شاید یاء کلمه منقلب از 
واو باشد) (منتهی الارب). 
دیافرا کم. (فرانسوی, !)۲ قرصی روزنه‌دار 
در دوریین عکاسی و تلسکوب و دوربین یا 
آلات نوری دیگر که گشادگی یک عدسی یا 
یکدستگاه نوری را محدود سمیکند و ماع 
یک تابه به دستگا ه میگردذ 
در طبیعت بهترین نمونه آن عنبی چشم است 
که‌با تنگ یا گشاد شدن شدت مقدار نور وارد 
به چشم را تغییر میدهد. (داثرة المعارف 
فارسی). ||غشایی قابل انعطاف که در 
بسیاری از اسبابها (مثلاً سیکروفون) بک‌ار 
میرود. (دائرة انتازت فارسی). ||دیافرا گم‌یا 
خجاب خاجز, فطل بزرگی در انسان و سایر 
پستانداران که مانند پرده‌ای پین قَفِ سینه و 
حفر؛ شکم است. عضله عمده تنفس است. و 
هر مانعی در راه آزادی حرکت آن (معلاً در 
پولیومیلیت) مانع عمل ریه میشود و حیات را 


ورود اشعة جانبی ی 
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۸ دیافرطیس. 
به مخاطره می‌اندازد. در حرکت روبه پاین 
خود معده و کید را نیز به کار می‌اندازد و به 
عمل هضم کمک میکند. اتقباض متناوب آن 
سبب سکسکه ميشود. (دايرة المسعارف 
فارسی). رجوع به دیافرغما و حجاب حاجز 
شود. 

۵ یافر طیس»[] ((ج) او را رساله‌ای است 
خطاب به ذیمقراطیس در اثبات صانع. (از 
ابن‌الندیم). رجوع به دیاقرطیس شود. 

دیافر غها. زر ] (معرب !) دیافرا گم. حجاب 
حاجز. (شفاء چ تهران ص ۴۸۱). حجاب 
مستعرض میان قلب و معده. (یادداشت 
مولف): و دوار یعنی سرگشتن دلیل آن است 
که ماده‌ای اندر حجاب است که به یونانی 
دیافرغما گویند. (ذخیر؛ خوارزماهی). 
رجوع به دیافرا گم و حجاب حاجز و 
تشریح‌الجواهر میرزاعلی ص ۲۷۴ شود. 

۵یافی. (نیی] (ع ص نسبی) منسوب به 
دیاف. شتر قوی هیکل و باقوت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دیاف شود. 

۵یاقرطیس.[] ((خ) از فلاسفة یونان و در 
الهیات و اثبات صانع کتابی تألیف کرده است. 
(از تاريخ الحکماء القفطی ص۱۸۱ چاپ 
اروپا. دیافرطیس. 

۵یاقو۵ا. (د] (معرب. ) دیا کوداء بلفت 
یونانی شربت خشخاش را گویند که از پوست 
خشخاش پخته باشند نه از تخم آن. (از 
برهان), شاید دیافوذا معرب دیاقودا باشد. (از 
غیاث). شربت کوکنار. شراب خشخاش. 
شربت خشخاش: و از افیون و تخم خشخاش 
و دیاقوذا (دیاقودا) که نزله را بازدارد پسرهیز 
کنند. (ذخیرة خوارزمشاهی). بگیرند تخم 
خشخاش نیم من اندر چهار من آب تر کنند... 
این شراب را دب‌اقودا گویند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

۵یاقوذا. [د] (معرب. ) دیا کوداءدیاقودا: از 
افیون و تخم خشخاش و دیاقوذا که نرله 
بازدارد پرهیز کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
رجوع به دیأقودا شود. 

۵یا کو. زک ] (اخ) دیاا کوسر ساسلة شاهان 
مادی. رجوع به دیا کوو ج۱ و ۲ یشتها 
ص ۰۵۸۴ ۲۱۴ و مزدیسنا ص ۱۱٩‏ و دیوکی 
و تاریخ ایران پیرنیا ص ۵۰ شود. 

۵یا کود). رک ] (یونانی,(۲۸ دیاقودا. رجوع 
به دیاقودا شود 

دیا کونس. زد نْ] ((خ) شماس یونانی. (از 
اقرب الموارد). 

۵یا گرام. (فرانسوی ل) برای نمایش 
قسمتهای مختلف گلها در روی حلقه‌های 
مختلف اشکال اختصاری رسم میشود که آنها 
را دیا گرام" نامیده‌اند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ج ۲ ص ۱۹۹). تصوير اجزاء گل بر سطح 


مستوی و افقی را دیا گرام مینامند در دیا گرام 
ساختمان و طرز قرار گرفتن اجزاء گل و تعداد 
آنها مانند منظم بودن و غیرمنظم بودن گل و 
هم چنین طرز قرار گرفتن هر یک از قطعات 
آن را نسست بیکدیگر و یبا نضبت ببرگه و 
برگه‌های فرعی و محور ساقه نشان داده 
می‌شود. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۳۰). 

دبا کیلف. [لٍ] ((خ) "سرگی پاولوویچ (از 
۲ ۱ ۹ م.), کارگردان روسی بالت و 
منتقد هنری. وی در ۱۸۹۳ م. از هنرستان 
موسیقی سن پطرزبورگ فارغ‌التحصیل شد و 
پس از چندی به نشر مجلهٌ هنری مهم 
«میرایسکوستوا < جهان هنر» پرداخت. در 
۹ ۰ م. گروهی از رقصندگان ن بالت روس را 
به پاریس آورد و به کمک ل. ن. با کت.نقاش 
گروه‌بالت روس دیا گیلف را در آنجا تشکیل 


۰ داد. بسیاری از رقصندگان بالت در این قرن با 


ار کسار کرده‌اند از بالتهای معروفی که 
کارگردانی کرده, شهرزاد. پتروشکاء مناسک 
بهار و مرغ آتش است. پیکاسو از دوستان او 
بود و صورتهای جالبی از او کشیده است. (از 
داثرة المعارف اسلامی). 
یال آباك.((ج) دی است از دهستان 
دشتابی بخش بوئین شهرستان قزوین و 

۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱), 
دبالکتیک. [ل] (فرانسوی, () ؟ لفظی که 
بطور کلی بمعنی بررسی تقادانه مطابقت یک 
عقیده یا رأی است با حقيقت و در اصطلاح 
فلفه بمعنای مختلف به کار رفته است. اصلا 
دیالکتیک بمعنی فن استدلال و احتجاج 
بوسیلة سوال و جواب بوده است و ارسطو 
اختراع آن را به زنون الثائی نبت داده است. 


۰ اگرچه این روش احتجاج مخصوصاً به 
:۰ سقراط نسبت داده ميشود. افلاطون 


دیالککتیک را به دو معنی به کار برده است. 
یکی فن تعریف و تمیز مَل و دیگری علمی که 
ناظر است به روابط بین مثْل در پرتو اصل 
واحد «خیر» که چون خورشیدی عالم حقایق 
را روشن میکند. ارسطو دیالکتیک را در 
مقابل براهین استدلالی علمی به استنناج از 
آراء مقبوله تخصیص داده است. در طی قرون 
وسطی اصطلاح دیالکتیک به آنچه اکنون 
متطق خوانده ميشود اطلاق میشد. در فلسفة 
جدید لفظ دیالکتیک در دو منی مخصوص 
بکار رفته است کانت این لفظ را عنوان 
قسمتی از کتاب نقادی عفل مطلق خود قرار 
داده است که اشکالات مسخصوص ناشی از 
استعمال اصول علم را در اموری (ماتند نقس» 
جهان و خدا) خارج از حد تجربه نقادی 
میکند. هل روش منطقی فلسفة خود را 
دیالکتیک میخواند. و در این مورد اين لقظ را 


دیالمة. 
به سلوک عقل ترجمه کرده‌اند. روش هگل را 
مارکس و انگلس در فلسفة مادی احتجاجی 
خود اقتباس کرده‌اند. (داشرة السعارف 
فارسی). 
دیالم. زد لٍ] ((ح) دیلمان. دیلم‌ها. سرزمین 
دیلم: و جعلله [سلطان محمود طغرل ] ساوه 
و آوه و سارق و سامان و قزوین و ابهر و 
زنجان و کیلان والاالم. (اخبار الدولة 
اللجوقية ص 4۰). 
دیالمه. زد ۶] ((خ) ج دیلمی, موب به 
دیلم. رجوع به دیلم شود. 
دیالمة. [د ل م) (اخ) دی 
آل‌بویه شود. 
- دي‌المةٌ اصفهان و همدان؛ شاخه‌ای از 
سلسله آل‌بویه از شعبة دیالمة ری که در" 
اصفهان و همدان از حدود سال ۳۶۶ ه .ق. 
غاباً بطور مستقل وگاء در هر یک از دو 
ولایتت بطور جدا کانه سوت کرده‌اند. 
موسس واقعی اين دولت رکن‌الدوله اببوعلی 
حسن دیلمی است. ۳۲۰۱ ه.ق. / ٩۳۲‏ م.) و 
بعد از ار پسرش مویدالدوله منصور دیلمی 
(۳۶۶- ۳۷۳ ه.ق./ ۹۷۶ - ۹۸۳ م.) (فقط 
اصفهان). و بعد از او برادرش فخرالدوله 
ابوالحسن علی دیلمی (۲۶۶ ه.ق.) بضميمةً 
اصفهان در ۳۷۳ ه.ق. ۹۷۶ م.) ولایت او را 
متا لد ریز 
سپس بترتیب شمس‌الدوله ابوطاهر دیلمی. 
(هسمدان فقط) ۲۸۷ ه.ق./ ۹۹۷ م. و 
سماءالدوله ابوالحسن دیلمی (حدود ۴۱۲ - 
۴ ه.ق./ ۱۰۲۱ - ۱۰۲۳ م.) (ابن کا کویه 
معزولش کرد) و مجدالدوله ابوطالب رستم 
(محمود غزنوی خلعش کرد) (۳۸۷- ۴۲۰ 
د.ق./ ۹۹۷ -۱۰۲۹م.) در آن‌جا امارت 
داشته‌اند. رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
تألیف لین‌پول و داثرة السعارف اسلامی و 
رجوع به تاریخ سفصل ایبران ن تألیف اقبال 
آشتیانی ص ۱۶۴ به بعد شود. ۲ 9 
- دیالمة پنداد یا عراق؛ شعبه‌ای از سل 92 
آل‌بویه که از حدود ۳۲۰- ۴۴۷ « .ق./ ٩۳۲‏ 
- ۱۰۵۵ م. در بفداد فرماتروائی کرده‌اند و 
بعضی از امرای آنها بر اهواز و کرمان نیز 
استیلا داشته‌اند موسس 
آل‌سویه معزالدولة دیلمی بود و بعد از او 
پترتیب عزالدولٌ دیلمی و عضدالدولةٌ دیلمی, 
صمصا الدولة دیلمی. شرف الدولة دیلمی, 
عماد الدولة دیلمی, سلطان‌الدولة دیلمی, 
مشرف‌الدولة دیلمی. جلال‌الدولة دیلمی, 
عمادالدولٌ دیلمی و ملک رحیم در آنجا 
آمارت کرده‌اند. بعضی از امرای این شعبه از 


یلمیان و رجوع به 


امارت این شعبه از 
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دیالوگ. 


آل‌بویه عنوان شاهدشاه داشته‌اند و غالت نها" 


پر خلیفه و دستگاه خلافت مستولی بوده‌اند. 
دولت اين شمه از آل‌سویه بدست سلاجقه 
منقرض گشت. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول و داثرة المعارف اسلامی شود. 

- دیالمه ری؛ شعبه‌ای از سلسلهة ال‌بویه که از 
۰ - ۳۲۰ ده .ق.بر ری و نواحی مجاور 
فرمانروایی کرده‌اند. موسس این سلسله 
رکن‌الدولة دیلمی بود و بعد از او پسرش 
فخرالدولدیلمی و زن او سیده خاتون در 
واقع به نیابت از جانب پسرش, مجدالدولة 
دیلمی در آن ولابت حکومت کرده‌اند. دولت 
این شعبه از دیالمه در ری بدمنت غزئویان 
منقرض گشت و امارت شاخ فرعی دیگری 
از آنها هم که در اصفهان و همدان بطور 
مستفل حکومت داشتند بدست بنی‌کا کمویه 
برافتاد. رجوع به دیالمٌ اصفهان و همدان و 
تاریخ مفصل ایران مسرحوم اقبال آدتیانی 
ص ۱۶۴ به بعد شود. 

- دیالمة فارس؛ شعبه‌ای از سللهُ آل‌بویه که 
از (۳۲۰ تا حدود ۴۴۷ ه.ق./ ٩۲۲‏ تا ۱۰۵۵ 
در فارس فرمانروایی کرده‌اند و بمضی از 
امرای اين شعبه بر بفداد و حوالی و برخی بسر 
اهواز و کرمان نیز امارت و تسلط داشنه‌اند. 
موّسس امارت اين شعبه از آل‌بویه عمادالدوله 
ابوالهن علی دیلمی (۳۲۰ ه.ق./ ٩۳۲‏ ۶ 
بود که بعد از او بترتيب عضدالدوله ابوشجاع 
خسسرودیلمی (۳۳۸ه.ق./ ۹۴۹ و 
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیر ذیبل دیلمی. 
(۲۷۲د.ق. / ۹۸۲ 0.) صسمصمام الدوله 

ابوکالیجار مرزبان دیلمی (۳۷۹«.ق./ ۹۸۹ 
۶ بهاءالدوله ابسونصر فیروز دییلمی (۳۸۸ 
ه.ق. ۹۹۸ و سلطان‌الدوله ابوشجاع 
دیلمی, (۴۰۳ ه.ق,/ ۱۰۲۱م.). و عمادالدوله 
اب‌وکالیجار مرزبان دیلمی (۴۱۵ «.ق./ 
۴۳ و ابونصر خسرو فیروز (ملک 
رحیم). (۴۴۰ - ۴۱۷ ه.ق./۱۰۴۸- ۱۰۵۵ 
۳ در آن ولایت و حوزه‌های متعلق بدان 
حکومت کرده‌اند. دولت دیالمة فارس بدست 
سلاحقه برافتاد. رجوع به طبقات سلاطین 
لین‌پول و تاریخ مفصل ایران تألیف عباس 
اقبال آشتيانی ص ۱۶۴ به بعد شود. 

دیالمهُ کرمان؛ شاخه‌ای از سلسله آل‌بویه 
از شب دیالمة پغداد که از سال (۴۰۳ - ۴۴۸ 
د.ق./۱۰۲۱- ۱۰۵۶م.) در کرمان مستقلا 
فرمانروایی داشته‌اند این شاخه از دیالمه 
اخلاف بهاءالدولة دیلمی (۳۸۸«.ق./ ۹۹۸ 


م.) فرماثروای فارس و بغداد و اهواز بوده‌اند و 


از آنها سبه تن در ولایت کرمان حکومت 
کرده‌اند که بترتیب عبارتند از: فوام‌الدوله 
ابوالفوارس دیلمی (۴۰۳ د.ق./ ۱۰۱۲ م.) و 
عمادالدولةٌ دیلمی (۴۱۹ ه.ق - ۱۰۲۸ و 


فولادستون ابومنصور دیلمی. (۴۳۴۰ ۴۴۸۰ 
ه.ق./۱۰۴۸- ۱۰۵۶م.) و دولت آتها به 
دست سلاجقه برافتاد. ولایت کرمان از آغاز 
امارت مستقل قوامالدوله از (۳۲۴- ۴۰۳ 
ه.ق.)در تحت حکم آمرای دیالمة فارس و 
دیالمة بغداد بود. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول و دانرة السعارف فارسی و 
تاریخ ایران عباس اقبال آشتیانی ص ۱۶۴ به 
بعد شود. 
دیالوگت. [ل] افرانسوی, ۱ (کلمة 
فرانسوی مأخوذ از یونانی بمعنی گفتگو) 
سخنانیکه میان شخصیتهای یک نمایشنامه 
رد و بدل ميشود. مهمترین بخش یک نمایش 
است. بنابر اين فن دیالوگ نویسی را میتوان 
اساس کار درام‌نویی دانست شخصیتهای 
هر درامی از طریق دیالوگ نموده میشوند و 
پرورشن مییابند و اتفاقات خارج از صحنه به 
وسیله دیالوگ بتماشا گران القا ميشود. هر 
اثر ادبی را بصورت مکالمهٌ بین دو تن یا 
پیشتر باشدنیز دیالوگ خوانند (مانند دیالوگها 
یا مکالمات افلاطون). (داثرة المعارف 
فارسی). 
دیاله. [) (اخ) دیالی. یکی از مهمترین 
ریزابه‌های ساحل چپ دجله, که 
سرچشمه‌های آن در نواحی کرمانشاهان و 
کردستان (ایبران غربی) است و در جنوب 
شرقی بنداد به دجله میریزد قمتی از آن که 
در ایران است «سیروان» نام دارد و گاهی این 
اسم به همةٌ رود هم اطلاق ميشود. کمی پس 
از عبور از قزل رباط < جلولاء در خاک 
عراق راه خود را در جبل حمرین باز میکند 
نزدیک این محل یک رشته کانالهای عمده از 
دیاله منشعب مبگردد که از آنها برای آبیاری 
نخلستانهنا و محصولات زمتانی و تابستانی 
استفاده میشود. 
از شهرهای قدیم که از دیاله و کانال‌های آن 
استفاده میکرده‌اند. نهروان, بعقوبه < بعقوباه 
دسکره و جلولاء بوده است. پهند اطراف 
میر سفلای دیاله در قدیم صدها آبادی و 
جمعیت فراوان داشت و آثار دور ساسانی و 
ساير اما کن‌باستانی آن حا کی‌از اين است که 
آين ناحیه همیشه پرنعمت بوده است. در دورةٌ 
اسلامی جاده خراسان (از بغداد به ناحية 
جبال) از این تاحیه (ببشتر در امتداد رودخانه) 
میگذشت. و هنوز هم جاده انومبیل‌رو بین 
بغداد و ایران غالبا در همان امتداد است. 
رجوع به داثرة المعارف فارسی شود. 
5یالة. [ل] (خ) نام موضعی است در حجاز. 
(از معجم البلدان). 
ذیالیی. ((ج) دهی از دهستان کوهدشت 
بخش طراهان شهرستان خرم‌آباد است و 
۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


دیان.: ۱۱۳۴۹ 
یران ج۶). 
دیالی. (اخ) رجوع به دیاله شود. 
3یالیز. (فرانسوی, )۲ در شیمی طریقه‌ای 
برای جدا ساختن یک کولوئید از ج‌می که 
بحالت محلول واقعی است بوسیلة استعمال 
غشائی (طبیعی یا مصنوعی) که فقط نبت به 
یکی از دو جسم قابل نفوذ است و جسم دیگر 
از آن عبور نمیکند. ذرات ماد محلول از 
غشاء میگذرند ولی ذرات کولوئد بعلت 
درشتی بوسیلة غشاء مستوقف میشوند مثلا 
بدین وسیله میتوان محلول نمک یا قند را ا 
محلول نشاسته ( کولوئید) جدا کرد. اسباب 
اجرای دیالیز را دیالیزگر " خوانند. (از داشرة 
المعارف فارسی). 
دیالی پتال. [پ | (فرانوی, ۲0 نام راستة 
جدا گلبرگان است. (از گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۴۱۱). 
۵یالی سپال. [س ] (فرانسری, (۱" پیوسته 
کاسبرگ. کاسة بعضی از گلها مانند 
کاسبرگهای شب بو که آزاد است بدین نام 
خوانده می‌شوند. (از گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۴۰۹ 
دیالیستمون. زد ت م) افراسوی !)نام 
پرچمهای یک گل است که در پاره‌ای سوارد 
آزاد مسی‌باشند. (از گیاه‌شناسی شابتی 
ص ۴۱۵). 
دیامرون. [] () اسم یونانی شربت توت 
است. (تحفة حکیم مومن). 
دیامیس. (د) (ع لا ج دیسماس, (اقرب 
الموارد). رجوع به دیماس شود. 
دیامسن. [د] ((ج) نقبهایی در زیر زسین 
بوده است که مسیحیان برای نجات از ظلم و 
ستم و برای عبادت بدانجا پناه می‌بردند. و 
معروف‌ترین آن دیامیس رم است که در 
خارج از شهر و در عمق ۷ تا ۲۰ متری بود. 
(از الموسوعة العربیةالمیسرة). 
دیامیم. [د) (ع ج دیمومة. از ماد؛ دمم. 
(اقرب الموارد). رجوع به دیمومة شود. 
دیان. [دی یا](ع ص) بسیار چیره و غالب. 
(منتهی الارب). قهار: واّ‌الدیان؛ هوالقهار, 
(اساس‌اللاغة). قهار. ((قرب الموارد). قهر 
کننده. (غیاث). |[نیک نزدیک. (یادداشت 
مولف). /|(ٍخ) خدای‌تمالی. (از لسان العرب). 
از اسمهای خدای‌تعالی است بمعنی حکم و 
قاضی. (از لسان‌العرب). از اسمای صفات 
حق‌تعالی. (غیات): 
آن را تو گزیدی که خدایش نگزیده‌ست 
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۱۱۳۵۰ 


بر خلق ندانی تو به از خالق دیا 
ناصرخسرو. 

یا من آن پیل غریوان در ابرهه‌ام 

که‌سوی کم دیان شدنم نگذارند. ‏ خاقانی. 

اين بهانه بود کان دیان فرد 


دیان. 


از نیاز آن بر دل شه سرد کرد. موی 
صدهزاران عاقل اندر وقت درد 
جمله نالان پیش آن دیان فرد. مولوی. 


|((اص. !) حا کمو قاضی. (منتهی الارب): کان 
علی‌بن ابی‌طالب دیان هذه‌الامة بعد نبیها؛ ای 
قاضیها و حا کمها. و شاعر عرب در خطاب به 
محمد (ص) گوید: یا سیدالاس و دیان العرب. 
7 (از لسان‌العرب). حبا کم سائش. (از اقرب 
الموارد). ||حساب کننده. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (غیاث). ||پاداش‌دهنده که 
ضایع نسازد عملی را بلکه پاداش دهد به هر 


خبر و شر. (منتهی الارب) (ز آقرب الموارد):- 


باداش‌دهنده. (مهذب الاسماء) (دهار) 
(غیاث). 

دبان. (دی یا (ع لاج دائن. رجوع په دائن 
7 ۲ 
دیان. (دی یا] ((ج) اببن فطن‌الحارثی از 
شرفاء عرب است. (از لسان‌العرب), 

دیان. (ع مص) مداینة. پاداش و جزا دادن. 
(از لسان العرب). 

دیان. (اخ) معبد دیانا یا معبد آرتیسی. معبد 
مشهور دیانا در شهر «افسوس» که یکی از 
عجایب سبعه محسوب بود. این صعبد (در 
حدود ۵۵۰ق. م.) برای آرتیمس ساخته شد. 
در شب تولد اسکندر مقدونی یکی از اهالی 
افسوس بنام «هروشراتوس» آن را آتش زد 
(۳۵۶ ق. م.) تجدید بنای آن پیش از فتح 
افسوس (۳۳۴ ق. م.) بدست اسکندر مقدونی 


صورت گرفت. پس از استیلای رومیان (۶۳۲ : 
ق. م.) بر شهر معبد «آرتیمس» معبد دیانا:: 


خوانده شد. در (۲۶۲م.) که گوتها شهر را 
تاراج کردند معبد ویران گردید. هشت ستون 
از ستونهای مرمر آن برنگ تیرة سبز در 
ساختن ایاصوفیه در قطنطیه بکار رفت و 
بسوسیلة کاونهایکه از ۱۸۶۶ م. بیعد در 
ویرانه‌های آن بعمل آمد نك آن معلوم 
گردیدو در کاوشهای سال ۱۹۵۴ م. بقایای 
مهمی از دور روم و پیزانی بدست آمد. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
دبانا. (اخ) دیان. در دین رومی الاح ماه و 
جنگلها و حیوانات و زنان است بهنگام وضع 
حمل. دیانا مطابق اساطیر یونانی آرتمیس 
بود و در معبدش در رم بعنوان الاهة با کره 
مورد احترام بود وی که دخستر «ژوپبیتر» و 
«لاتون» بود بدستور پدر نمی‌بایست ازدواچ 
کندو ژوپیتر تیرهایی بدو داد و مسوکيي از 


یا ربةالنوع ساخت. مشغولیت عمده او شکار 
بود مع هذا عاشق «اندیمیون» چوپان گردید. 
معروفترین معبد در آریکیا نزدیک دریاچه 
«نمی» بود که در آنجا با شعاثر باروری و با 
مهین مادر خدایان مرتبط و بعنوان الاهة 
زمین مورد پرستش بود. ربةالئوع شکار و ماه 
در نزد یونانیان و در ایران قدیم دیانا رابا 
آناهیتا مطابقت میداده‌اند. (تار یخ ابران 
باستان ج ۱ ص۶۶۹ ۸۱۰و ج۳ ص ۲۷۰۱ و 
۲۳ رجسوع بسه اساطیر یونان, 
داثرةالمعارف فارسی, فرهنگ فارسی و معید 
دیان شود. 

دیانات. (ع اج ديانة. (اقرب الصوارد). 
رجوع به ديانة و دیانت شود. 

۵یافت. [ن ](ع امص) مأأخوذ از ديانة تازی, 


دینداری کردن. صداقت و راستی. خداترسی. 


" عدالت و تقوی و پرهیزگاری و پارسانی و 


خوبی و یکونی. (ناظم الاطیاء). دینداری؛ 
همه دیانت و دین جوی" و نیک رائی کن 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. شهید. 
بمرگ این محتشم شهامت و دیانت و کفایت و 
بزرگی بمرد. (تاریخ بیهفی ص ۳۷۱). شغلها و 
سفارتهای با نام کرده است. [بوطاهر تبانی ] و 
در هر یکی از آن مناصحت و دیانت وی 
ظاهر گشته. (تاریخ بیهتی ص٩۹‏ ۲۰). نگاه باید 
کردتا احوال ایشان [شاهان غزنوی ]بر چه 
جمله رفته است و صیرود و در... عقت و 
دیانت. (تار یخ بسهقی). 
گردیانت نیست آنج آموخت پیغمبر بخلق 
آنجه خصمان دائتندش جز دیانت چیست پس. 
ناصرخسرو (دیوان چ نقوی ص ۲۰۶), 
ای حیا را همچو عثمان در شجاعت چون علی 
ای دیانت را چو بوبکر ای عدالت را عمر. 
ازرقی. 
که‌در امضای احکام شرع از طریق دیانت و... 
امانت نگذرد. ( کلیله و دمنه). چون قواعد 
دین... مهمل ماند دیانت و صیانت برخیزد. 
(سندبادنامه ص ۵). 
دیانت از در دیگر برون رود ناچار. سعدی. 
و ترا همچنین فضل است و دیانت و تقوی و امانت. 


سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۳). 
چون تبود خویش را دیانت و تقوی 
قطع رحم بهتر از مودت قربی. سعدی. 


|[فروتتی کردن. |[راستی, درستی. ||طاعت 
کردن.(یادداشت موّلف). ایین خداپرستی. 

۵ یانت۵از. [ن] (نف مرکب) دیندار. عادل 
و صادق و متدین و پرهیزگار و پارساء (ناظم 
الاطیاء). 

دیانت‌داری. [ن] (حاص مسرکب) 
دینداری. عدالت و صداقت و راستی و 
پرهیزگاری. (ناظم الاطباء) 


پریان را همراه او کرد و او را ملک جنگاما و ۰ ۵بانت گری. [نگ] (حسامص مرکب) 


دیانه. 


پارسائی و عدالت و صداقت. (ناظم الاطباء). 
دیان دو پواتیه. زذي] ((خ)۲ از ۱۴۹۹ 
- ۱۵۶۶م.) معشوقة هانری دوم شاه فرانسه 
که‌تا آخر عمر هانری در وی نفوذ و با کاترین 
دومدیسی ملک فرانسه روابط دوستانه داشت 
و پس از مرگ هانری (۱۵۵۹ م.) از دربار 
طرد شد. (از دائرة المعارف فارسی). 
۵یاننده. [دنّن د) (اخ)" معروف به سوامی 
دیانده (از ۱۸۲۴ تا ۱۸۸۴ مع مصلح دیسی 
هندی. موسی فرق دینی «آریا سمج» و 
معتقد به خداییی غیرشخصی و به «ودا» و 
مخالف بت‌پرستی ود برای احقاق حق فرقةٌ 
نجس‌ها و زنان بیوه مبارژه نمود. ناطق 
زبردستی بود و برای بنیان‌گذاری «آریا 
سمج» مافرتهای بسیار کرد و سرانجام زئی 
روسپی بوسبلةٌ آشپزش او را مسموم کرد. 
(دايرةالمعارف فارسی). 
دیانوش. [د) ((ج) نام دریازن و دزدی 
دریاْت در قص وامق و عذرای (از اسدی). 
نام مهتر دزدانی باشد که در ایام رامق و عذرا 
در خشکی و دریا دزدی و راهزنی میکردند و 
بعضی گویند نام شخصی است که عذرا را 
بفروخت. (برهان) (از آندراج)؛ 
بدان راه داران جوینده کام 
یکی مهتری بد دیانوش نام؟.  .‏ عنصری. 
۵یافة. [ن] (ع مص) راستی نمودن. (منتهی 
الارب). راستی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
||دینداری کردن. (منتهی الارب), دینداری. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). دیندار سدن. 
(تاج المصادر بیهقی). دیندار گشتن. پارسایی.. 
(دهار). 
ديافة. [ن](عاسم است برای تمام آنچه که 
بدان خدا را عبادت کنند. (اقرب الصوارد). 
ادن و مسذهب. ج. دیانات. (از اقرب 
لموارد). |ادر اصطلاح فهاء با كلمة تنزه و 
آنچه مبین خالق و سخلوق باشد مترادت 
است مانند تضاء و حکم و شرع. از کن انتچ 
اصطلاحات الفنون). 
دیانه. (ن /نٍ](ص نسبی, [مرکب) دی. آ 
دیینه. دیروز. (یادداشت مژلف». دیروزی؛ و 
تریاق بزرگ تازه نارسیده مقدار یک باقلی 
دادم تا بسبب افیون خواب یابد و از سرفه 
برآساید و ماده غلیظ شود و سیلان نکند. روز 
دیگر هیچ نجنبانیدم ویرء جز آنکه اطراف او 
را پفرمودم مالید تا ماده را از بالا شرود آرم و 
مقدار یک باقلی کوچکتر از دیانه تریاق تازه 
دادم. (ذخيرة خوارزمشاهی)ء 


۱-تّل: دین‌ورز. 
۰ 086 02۴8 - 2 
.۰ - 3 

۴-نل: ادانوش. 


دیانه موسی. 


د بانه موسي. [ ] (اخ) دصی انتت از 
دهتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد و ۷۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ۶ 

دیانیرا. ((ج) ۱ زوجة هرکول. که پس از مرگ 
وی خودکشی کرد. (دايرة المعارف فارسی). 

دیاوین. [د] (ع |) دواوین. ج‌ دیوان. 
(منتهی الارب). رجوع به دیوان و دوارین 
شود. 

دی ثیل.[] ((خ) نام مورخ نامی آتن از قرن 
سوم قبل از میلاد. (تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص .)6٩‏ 

۵ یب (هندی, !) دیا (در سان‌کریت) ذیب. 
ذيبة در زبان مردم هند بمعنی جزیره است. (از 
الجماهر ص۴۳): کلمات مالدیو. لا کدیو, 
دیودیپ, ساتادیپ. سرندیب سنگل دیب 
مالدیب ترکیب پا این کلمه است. (دیبچات 
-مجمع‌الجزایر) (یادداشت مولف. ج. دیبات؛ 
الدیبات و هی الجزاثر. (ماللهند ص ۸۰). 

دبپ. ((خ) بسندری است در جنوب شیه 
جزیرة کاتیاور که بیست میل مربع وسعت و 
۰ تن سکنه دارد و از مستملکات پرتفال 
است. (فرهنگ فارسی معین). بندری باشد در 
هند. (برهان) (آنندراج). 

دیب. (ترکی, () بیخ و بن هر چیز را گویند. 
(برهان), و نیز در ترکی معنی شایستگی و 
خوثبختی و ته و پا و پایه دارد. (حاشية 
برهان چ معین), 

دیبا. ۲4 قماشی باشد از حسریر الوان. 
(برهان). قماشی است ابریشمین در نهایت 
نفاست. (برهان ذیل طراز). و دیبه حریر نیک 
و دیاج معرب آن است. (انجمن آرا), حسربر 
نیک. (انتدراج). نوعی از جامة ابریشمی و 
مسنقش باشد. (غیاث) (انندراج). جامةً 
ابریشمین, دیباه و دیبه نیز گویندش. تعریبش 
دیباج و تازیش حریربود. (شرفنامهٌ منیری), 
در معیار آمده است که دیباج معرب دیا است 
وادی شیر نیز بر همین رأی رفته و گفته دیبا 
در فارسی مرکب از «دیو + باف» است. (از 
حاشیة السعرب جوالیقی ص ۱۴۰). دیبه. 
حریر تلک. دیباج معرب آن است. (رشیدی), 
دییاج. (دهار)؛ سندس, دیبای تنک. (دهار) 
(لغتنامة مقامات حریری): دمقس؛ ابریشم یا 
ریسمان پیله که نوعی از ابریشم ردیء است 
یا دیبا یا کتان. (منتهی الارب). استبرق؛ 
دیبائی ستبر است سندس و برنون دیبائی 
تنک است. (یادداشت مولف)؛ 
زیر خاک اندرونت باید خفت 


گرچه | کنونت خواب پر دیباست. ‏ رودکی. 
خرامیدن کبک بیتی بشخ 
تو گوبی ز دیبا فکنده‌ست نخ. 

اپوشکور. 


ایذه شهری است [به خوزستان ] ...و از وی 
دیباهای بسیار خیزد و دیباهای پردة مکه 
آنجا کند. (حدود العالم) و از این ناحیت 
[چین ] زر بسیار خیزد و حریر و پرند و 
خاوخیر چینی و دیبا و غضاره و دارچینی. 
(حدود الصالم چ دانشگاه ص ۶۰), و از وی 
[ازروم ] جامهةٌ دیبا و سندس و میسانی و 


طنفسه و جوراب و شلواربدهای با قیت 

خیزد. (حدود العالم). 

اسمان خیمه زد از بیرم و دبای کبود 

میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسرینا؟. 
کانی؟ 


بپوشند از ایشان گروهی سیاه 
ز دیا نهند از بر سر کلاه, 


جهان گفتی از داد دیباشده‌ست 

شهنشاه بر گاه زیبا شده‌ست. فردوسی. 
بدییا و گوهر بیاراسته 

بسان بهشتی پر از خواستد. فردوسی. 
یکی خانه او را پیاراستند 

بدیبا و خوالیگران خواستند. . . فردوسی. 
ز دبای پر مایه و پرنیان 

بر آن گونه گشت اختر کاویان. فردوسی. 
زمین را بدیبا بیاراستند 

نشمتند بر خوان و می خواستند. . فردوسی. 
ز دیا نه برداشتی دوش و یال 

مگر چهر گلنار دیدی بفال. فردوسی. 
زین مثل حال من نگشت و نتافت 

که‌کسی شال جت و دیبا یافت. عنصری, 


تا می تاب ننوشی نبود راحت جان 
تا بافند بریشم خز و دیبانشود. منوچهری. 


ابر آزاری چمنها را پر از حورا کند 
باغ پر گلین کند گلین پر از دیباکند. 
ملوچهری. 
هرکجا پوّنی زمینا خرمنی است 
هرکجانجویی ز دیا خرگهی. ‏ منوچهری, 
فروزان تیغ او هنگام هیجا 
چنان دیبای بوقلمون ملون.. . منوچهری, 
رنگ دیبا دارد او گوبی وبوی عود خام. 
عسجدی, 
بدانجا رفته هر یک خرمی را 
چو دیبا کرده کمخت زمی را. 
(ویس و رامین). 


بپایان آمد اين قصید غرا چون دیبا. (تاریخ 

ببهقی ص ۲۸۱). جامهای دیبای گونا گون‌با 

عماریها و سلاحها بدو رویه بایستادند. 

(تاريخ هقی ص‌۲۹۸). 

که‌کرد بهین کار جز بهین کس 

حلاج نبافد هرگز دیباء تاصر خسرو. 

ریگ و شورستان و سنگ ودشت وغار و آب شور 

کشت و میوستان و باغ و راغ چون دیباستی. 
ناصرخسرو. 

همچنان باشم ترا من که تو باشی مر مرا 


شرزز 


گرهمی دیبات پاید جز که ابریشم متن. 
ناصرخسرو. 
دیا جسدت پوشد و دبای سخن جان 


دییا. 


فرق است میان تن و جان ظاهر و بسیار. 
ناصرخسرو. 
جامه‌های دیبا و مشطی و فرخ و مانند این 
نیکو کند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۲۲. 
خویشتن را خلق مکن بر خلق 
برد نو بهتر از کهن‌دیباست. مسعودسعد, 
و دیبا را پیش از ما دیویافت خواندندی. 
(نوروزنامه). [جمنید ] دیوان را مطیع 
خویش گردانید و بفرمود تا گرمابه ساختند. 
دیبا را ببانند. (نوروزنامه). 


ز مشک سلسله داری نهاده بر خورشید 


ز سبزه دایره داری نهاده بر دیا.  .‏ معزی. 

زاید و آید ز فر بخت تو دائم همی 

مایةٌ دیبا زکرم و اصل تو زی از گیا, 
عبدالواسع جبلی, 


خورشید اهل دین بقای تو روشن است 
دیبای آفرین به تنای تو معلم است. سوزنی, 
از چه خیزد در سخن طبع از خطابینی طمع 
از چه آید پرزه در دیبا ز ناجنسی لاس. 


انوری, 
صحن بستان را ز بهر مقدم سلطان گل 
همچو سقف اسمان پر فرش دیبا کرده‌اند. 
هندوشاه نخجوانی. 
چون برکشد قوارة دیبا ز جیب صبح 
صحرا که بر قوار؛ دیا برافکند. خاقانی. 
برد رنگ دیبا هوا لاجرم 
هوا بر درنگی که من داشتم. خاقانی. 
بدست از مده دل که بهر فرش کنشت 
ز بام کعبه ندزدند مکیان دیباء خاقانی. 
دگرگون زیوری کردند سازش 
ز در بستند بر دیا طرازش. نظامی, 
بسا دیبا که یابی سرخ و زردش 
کبودو ازرق آید درنوردش. نظامی. 
ز خون خوردن جائور خو برید 
پلاسی پوشید و دیبا درید. نظامی: 
زشت باشد دبیقی و دیب 
که‌بود بر عروس نازیبا, سعدی, 
۰ .۰ 1 


۲ - پهلری 0805 از هندی باستان ,۷۵۱۵م:0 
ماه (زبانه کشیدن, پرنو افکندن درخشیدن). 
ارمنی ۵02. وجه اشتقاق آن قطعی نیست. در 
فارسی -دیباه <دیبه و دیباچه و دیوان نیز از 
همین ریشه است معرب آن دیباج است. جزء 
اول آن 0۵ 0180 است و آن را از ريشة سومری 
طاناك (لرحه, خط) و داحتا ,ناممن1 | کدی 
گرفته‌اند. (حاشیة برهان چ معین). و نیز رجوع 
به فرهنگ ایران باستان ص ۱۱۲ شود. 

۳-نل: نسترنا. 

۴-بنام منوچهری نیز آمده است. 


۲ دیباباف. 


اگرنه بنده‌نواژی از آن طرف بودی 

که‌زهره داشت که دیبا برد به قسطنطین. 
سعدی. 

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 

دیا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. 


سعدی, 
خیمه بیرون بر که جماشان باد 
فرش دیبا در چمن گسترده‌اند. سعدی. 
عابد را دید آن هیأت بگردیده... و بر بالش 
دیبا تکیه زده. ( گلستان). 
خاک شیراز چو دیبای منقش دیدم. حافظ. 
گاه‌دییای هفت رنگ نمود 
گاه‌در جلوه آمد از کمخا: نظام قاری. 
باز جلپاره مرقع صفت طفلی تست 
نخ دییای ثمینت چو شبابت پندار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۲). 
بدی ناید ز مردم زاده هرگز ۳ 
نگردد پای تابه کهنه دیباء جامی. 
امخال: 
دیا بروم بردن, 
دیبا کهنه شود لیکن پای‌تابه نشود. 


دیبا بقتطنطین بردن. 
دیبای ارمنی؛ ديباي پافت ارمشتان. حریر 
که‌از ارشستان باشد؛ 
نوروز روزگار نشاط است و ایمنی 
پوشیده ابر دشت به دیبای ارمنی. 

منوچهری. 
دیبای پخته در پخته؛ دیبایی که هیچیک از 
تار و پودش خام نباشد. و آن را به عربی 
مطبوخ گویند. (از آتدراج). 
- دییای پیروزه؛ دیبای آبی رنگ. حریر به 
رنگ فیروزه: و مصلی نماز افکنده بودند 


نزدیک صدر از دیبای پیروزه و دو رکعت ۱ 


نماز بکرد. (تاریخ بهقی ص ۱۵۳). 


دیبای چین یا چینی! دیبای منسوب به َ: 


چین. دیبا که از چین آرند: 
برنج از پی به گزین آمدم 


نه از بهر دیبای چین آمدم. فردوسی. 
ز دیبای چینی صد و چل هزار 
از او چند زربفت گوهرنگار. فردوسی. 
بزنجیر هفتاد شیر و پلنگ 
بدیای چین اندرون بسته تنگ. . فردوسی, 
یکی گفتش ای خسرو نیکروز. 
ز دیبای چینی قبایی بدوز. سعدی 
و خز و دیبای چینی ببریدند. سعدی 
ز دیبای چینی حلل را محلی 
باعلام پیشک صدور منا کپ. 

نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 
- ||کنایه از سپید؛ صبح: 
قلک جامة قیرگون بردرید 
جهان زرددیبای چین گسترید. . فردوسی. 
چو دیبای چین بر فلک زد طراز 


شد از صوف روی جهان بی نیازر نظامی. 
دیبای روم؛ دیبایی که از روم ارند. 


دیبای موب به روم. یافت روم 


بیاراست آن را بدیبای روم 

ز گوهربرو پیکر و زرش بوم. فردوسی, 

غلامان رومی بدیبای روم 

همه پیکر از گوهر و زرش بوم. فردوسی. 

شهر ز دیبای روم نغزتر از بوستان 

راء ز خوبان شهر خوبتر از قندهار, 

مسعودنتد. 

دیبای رومی؛ دیبای روم 

به دیبای رومی بیاراستند 

ز گنج مهی جامه‌ها خواستند. فردوسی. 

به دیبای رومی بیاراستند 

کلاه‌کیانی پیراستند. فردوسی, 
. قبای خاص دیبای رومی و کمرزر. (تاریخ 

بیهقی). دستارهای قصب و شارهای باریک و 

مروارید و دیبای رومی فرستادی. (تاریخ 

بهقی ص ۲۵۳). همه با قباهای سقلاطون و 


دیبای رومی. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۲). شراعی 
از دیبای رومی بدو قائمه زرین و دو قائمة 
سیمین. (ترجمة تاریخ یمینی), 

- دیبای زریفت؛ نوعی حسریر که تارهای 
زرین در آن به کار می‌برند: 

ز دیبای زربفت و تاج و کمر 
همان تخت زرین و زرین سپر. 
ز دیبای زربفت رومی دویست 
که‌گفتی ز زر جامه را تار نیست. فردوسی, 
دیبای زرد؛ دیبا به رنگ اصفر: 


فردوسی. 


بیاراستتدش بدیبای زرد 

باقوت و پیروزه و لاجورد. . . فردوسی. 

< ||کنایه است از اشعه و نور آفتاب: 

چو گسترد خورشید دیبای زرد 

بجوشید دریای دشت نبرد. فردوسی. 

دیبای سرخ؛ دیبا به رنگ احمر, دیبای 

سرخ رنگ: بر اثر ایشان کوس و علامت 

احمد دیبای سرخ و منجوق. (تاریخ بیهقی 

ص ۲۷۲). 

< دییای سیاه؛ دیبا به رنگ سیاه. حریر سیاه 

رنگ: آن منشور در دیبای سیاه پیچیده پیش 

امیر برد.(تاریخ بهقی ص ۳۷۷ هفت فرجی 

برآوردند یک از آن دیبای سیاه و دیگر از هر 

جستی, افسازیخ بیهقی مي4۳۷۸: رسول 

برخاست و نامه در خریطةٌ دیبای سیاه پیش 

تخت برد.(تاریخ هقی ص .)۲٩۱‏ 

دیبای ششتر؛ دیبا که از ششتر ارند. حریر 

بافت شوشتر: 

صبا را ندانی ز عطار تبت 

زمین را ندانی ز دیبای ششتر. ناصرخسرو. 

در آب و آتش راندم همی و گشت مرا 

بمدح شاه چو دیبای ششتر اتش و آب. 
معودسعد. 


دیباپوش. 


- دیبای ششتری؛ دیبای ششتر؛ هر غلامی 
کمانی و سه چوبة تیر بردست و همگان با 
قباهای دیبای ششتری (شوشتری) بودند. 
(تاریخ بهقی ص۲۹). 
دیبای معلم؛ پارچة زردوزی شده. (ناظم 
الاطباء): چگونه می‌بینی این دیبای معلم بسر 
این حیوان لایعلم. ( گلتان). 
- دیبای منقش؛ دیبای رنگ‌ارنگ. حسریر 
ملون: 
خاک شیراز چو دیبای منقش دیدم 
زان همه صورت زیبا که در آن دیبا بود. 
حافظ. 
شقه دیبا؛ پاره‌ای از حریر: 
کمبه دارم متتدای سبز پوشان فلک 
کزوطای عیسی آید شقة دیبای من. .. . 
خاقانی. 
کعبهز جای خویش بچنبید روز عید 
بر من فشاند شقة دیبای اخضرش. خافانی. 
خود فلک شقة دیبای تن کعبه شود 
هم ز صبحش علم شقه دیبا بینند. خاقانی. 
||کنایه از دیدار خوبان. (برهان)؛ 
قدت چو سرو و روی چو دیبا خوش 
و اراسته به دیبا دیبا را؛ ناصرخسرو. 
سوزن مژگانش از دیبای رخمارش مرا 
خلعتی نو دوخت کو را دوش مهمان آمدم. 
خاقانی. 
|[(مجاز) نوشه‌ای نیک, اطیف, ظریف: 
استادم پارسی کرده بود ترجمه‌ای راست 
چسون دیپا: (تاریغ بیهقی). این دیبای 
خسروانی که پیش گرفته‌ام بنامش زربفت. 
گردانم.(تاریخ بهفی ص ۳۹۳ 
۵ بباباف. اف مرکب) بافند؛ دیبا. که شفل و 
یا حرفة او بافتن دیباست: 
شکرفه همچو شکاف است و میغ دیباباف 
مه و خورست همانایباغ در صراف. 
والبید بلخی. 
گه معصفرپوش گردد گه طبرخون‌تن شود. ۰ 
گاه‌دیباباف گردد گه طرایف‌گر شود. فرخی: 
بین که دیباباف رومی در میان کارگاه 
دیبهی دارد بکار اندر برنگ بادرنگ. 
منوچهری. 
وز قیامت بوریا گر همچو دیباباف نیست 
قیمتی باشد بعلم تو چو دیبا بوریا. 
ناصر خسرو. 
سرشک ابر دیباباف بافد بر زمین دیا 
نسیم باد عنبرسوز سوزد در هواعنبر. 
امیر معزی. 
3یباپوش. (نف مرکب) که دیا پوشد. آنکه 
دیب پر تن کنده 
سرابهاش همه پر ز سرو دیباپوش 
وثاقهاش همه پر ز شبر دندان‌خای. فرخی. 
دشت دیباپوش گردد ز اعتدال روزگار 


دیباپوشش. 
ز آن همی بر عدل ایزد وعدة دیبا کند. *: > 
تاصرخسرو. 
۵یبا پوشش. [ش ] (ص مرکب) که پوشش 
دیبا دارد. با لباس دیباء ملبس به دیاء 
بين که همچون ریدکان خرد دیباپوششان 
گرد تخت خویش چون دارد حشر لکلک بچه. 
سوزنی. 
شیباج. (معرب. !) جامه‌ای که تار و پود آن 
از حریر باشد, یکی آن دیباجه. فارسی معرب 
است. (از اقرب الموارد), مولف تاج العروس 
گویدة کراین کلمه در احادیث بممنای 
جامه‌های ابریشمی آمده است و از کلمة 
دیبای یا دیبا معرب شده و «ج» در آخر آن 
اضافه شده است و دژ شفاءالقلیل آورده است 
که کلم دیباج معرب دیوباف, بافتة (دیو < 
جن)و ج آن دیابیج و دبابیج است و ابن جنی 
بر اسان" همین جمع احتمال داده است که 
اصل کلم «دبابیج» دباچ بوده که بجهت ثقل 
«ب» بدل به «ی» شده است و بصورت دیابیج 
درامده است. اما در دائرة الصمعارف اسلامی 
آمده است که این کلمه معرب از دیبا یا دیباه 
فارسی است و قول ارجیح آن است که ایین 
کلمه ابتدا از طریق زبان آرامی وارد زبان 
عربی شده است و کلمة دیبام قبل از اسلام 
شاخته شده بوده بدلیل انکه در اشعار 
حسان‌بن ثابت یاد شده است و چون دیباج 
مشهور و زیبا و خوش منظر بوده است لذا این 
کلمه و کلمةً دیباجه را از برای مطلع قصیده یا 
آغاز کتاب استماره نموده‌اند. (از دایيرة 
المعارف اسلامی), دیاه. صعرب از فارسی. 
(سنتهی الارب). الدیب‌اج اعجمی معرب و 
قدتکلمت بهالمرب. (السعرب جوالیقی 
ص۱۳۹). نوعی از جامه است و لفتی مولد 
است. (از لان‌العرب). معرب دیباه و دیباه 
بزیادت هاء همین دیبا است و رساله معربات 
نوشته که دیباج معرب دیبا است بزیادت 
کردن جیم در آخر. (از غیاث) (از انندراج)؛ 
دینار کیسه کیسه دهد اهل فضل را 
دیباج شله شله بر از طاقت و یسار. 
عسجدی. 
عنکبوت آمد آنگاه چو ناجی 
سر هر تاجی پوشید به دییاجی. منوچهری. 
دیباچهُ دیوان خود از مدح تو سازم 
تا هر ورقی گیرد از او قیمت دیباج. سوزنی. 
و جامه‌های دیباج زربافته درو پوشانیدند. 
(تاریخ قم ص ۲ ۰ |ااین مسعود کلمة دیباچ 
را بر حوامیم يا حامیم‌های قرآن اطلاق نموده 


است و آن سوره‌ها عبارتند از: سور المومن؛ . 


فصلت. شوری, زخرف, دخان, جائية و 
احقاف. (از تاج المروس). |انوعی از خط 
عربی. (ابن الندیم). |[شتر ماد؛ُ جوان. (از تاج 
العروس) (منتهی الارپ). 


| ۵یباج. [5](ع | صورتی است از دیاج. (از 


لسان العرب). 
۵یباج. (() عده‌ای از خاندان رسول | کرم و 
غیره بدین نام ملقب بوده‌اند از جمله محمدبن 
عبدالّ‌بن عمروین عثمان‌بن عفان. مادرش 
فاطمه دختر امام حسین (ع) اسماعیل‌ین 
ابراهیم العمرین الحسن‌ین علی و محمدین 
المنذربن الزبیرین العوام و وجه تسمة ایشان 
جمال و ملاحت ایشان بوده است. (از تاج 
العروس). محمدین جعفر ملقب بوده است به 
دیباج بسیب تازگی و گشادگی و خوبرویی او. 
(تاریخ قم ص ۲۲۳). 
دیباحاات. (ع )) ج دیباجة: ما احسن 
دیباجات البحتری. (اساس البلاغة). رجوع به 
ديباجة در همه معانی شود. 
دیباتان.[ج] (ع !) تیه دیسباجة. دو 
رختتاره. (منتهی الارب). دو رخ. (دهار). 
کنایداز هر دو رخسارة معشوق. (آنندراج). 
هر دو رخ. دو رخسار. 
دیباحه. [جٌ] (معرب. !) یکی دیباج. (از 
اقرب الموارد). رخساره. (منتهی الارب): 
دیباجة الخد؛ پوست رخ. (بحر الجواهر). 
روی ادمی. (مقدمة لفت میرسید شریف 
جرجانی). دیباجهٌ خد؛ پوست رخ و آن دو 
دیباجه است. (یادداشت مولف). یک رخ. 
(دهار): فلان یصون دیباجته و یبذل دیباجتد. 
در اینجا صیانت دیباجه کنایه از شرف نفس 
است و بذل دیباجه کنایه از دناءت آن است. 
(اقرب الموارد): من بکی علی ذنبه فی‌الدنیا 
حرم ان ديباجة وجهه علی جهنم. (حدیث). 
|[روی هر چه باشد. (مقدمة لفت میرسید 
شریف جرجانی). ||ديباجة القصیدة؛ مطلع 
قصیده: لهذه القصيدة دیباجة حسنه اذا کانت 
محبرة. (اساس البلاغة.) ||ديباجة الکستاب؛ 
فاتحةالکتاب. یقال لهذا الکتاب دیباجة 
حستة اذا کانت محبرة. (از اقرب الموارد). اول 
کتاب. (مقدمة لغت سید شریف جرجانی). 
دیباحه. (ج ] (سعرب. ا) ديباجة, بحسب 
لفظ مصفر دیباج است و در اصل لغت فرس به 
معی جامه‌ای است نیمچه از دیسبای 
خسروانی مکلل که پوشش خاصدٌ یادشاهان 
عجم بودی آن را بر بالای جامه‌های دیگر 
پوشیدندی و در هیچ پوشش چندان تکلف 
نکردندی که در دیباجه زیرا که آن یکی از 
علامات پادشاهی است مانند لواجه و سرسر 
و اکلیل و بعضی گفه‌اند که دباجه قطعه‌ای 
است که روی کار دیبا باشد. (انجمن آرا ذیل 
دیا)(آنندراج ذیل دیباا.[اروی. چهره. 
(ماخوذ از دیباج تازی): 
آن دقوقی داشت خوش دییاجه‌ای . 
عاشق صاحب‌کرامت خواجه‌ای. مولوی. 
|| خطية کتاب را بطریق مجاز دیباجه خوانند 


دییاچه. ۱۱۳۵۳ 


به اعتبار آتکه زینت کتاب در آن است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). دیباجة کتاب. مقدمه 
کتاب علی الفور ديباجة تألیفی در علم 
عروض و قوافی و فن نقد اشعار تازی و 
فارسی آغاز نهادم. (المعجم فی معایر اشعار 
المجم ص ۳۰۱. 
دیباجة این خجسته دیبا 
پیرایة این پرند زیبا. سامانی کاشانی. 
دیباحه‌بند. [ج /ج بآ (نف مرکب) کسی 
که دیب‌اجه کتاب را تالیف مبکند. (ناظم 
الاطباء). 
دیباحی. (ص نسبی) (از: دییاج معرب 
دیباء دیباگ + ی نسبت) دیباباف را گویند 
یعنی هرچه از دیبا بافته شده باشد. (ببرهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). |اوب به دیباج که 
صنعت ابریشم‌بافی و خرید و فروش آن را 
میرساند. (از انساب سمعاتی). دیا گری. دیبا 
فروش. (دهار): 
نقشبندیت کنون ابر بهار ای عجبی 
که‌به دیباجی او روی زمین دیباج است. 
مسعودسعئل. 
الا از آن لعاب که منسوج کلک تتتح 
دیباجی قضا نکند پود و تار ملک. 
تخم پیله است آن به دیباجی سپار 
زعفران است آن به حلوایی فرست. خاقانی. 
دیماحی. (زخ) لتب ابن‌السطرف. (انساب 
سمعانی). 
دیباجی. (اخ) ابوالطب محمدبن جعفرین 
المهلب. نسبت وی منسوب به صنعت دییاج 
است. (از تاج العروس). 
د بیاحی. (اخ) شاعری باستانی است و یک 
بیت از شمر او در لفت نامه اسدی به شاهد 


انوری. 


آمده است. (یادداشت مولف)؛ 
بسی خسرو نامور پیش از او 
شدستند زی بندر شاریان 4 
رجوع به ماده بعد شود. 
دیباجی سمرقندی. (ي س ] (غ) 
مژلف مجمع القصحا نوید: از حکما و 
فضلای قادر قاهر مداح ملک فضلون و 
معاصر حکیم قطران تیریزی و اسدی طوسی 
بود و مدای ساير ملوک زمان خود را 
مینمود مردی بود شوخ‌طبع و ظریف و اهل و 
همه فن حریف. (از مجمع الفصماء چ۱ 
ص۲۱۸ 
دیباچه. [ج /ج ] (ل) دیباجه (از؛ دیبا + چه. 
پوند تصغیر). (از غیاث) (انندراج). صعرب 
آن ديباجة. (دزی ج ۱ص ۲۲۱). تسصرفی 
است در دیباجه معرب بقیاس نادرست. نوعی 
از جامة شین که قباچة سلاطین به آن 
باشد که بجواهر مکلل سازند و آن از لوازم 


دیباجی. 


۱-نل: شده‌ستند زی ساری و سارپان. 


۴ دیباچه‌نگار. 


لباس پادشاهی است. (غیاث] (آنندراج). 
رجوع به دیباجه شود؛ 
گرمن آنم که چو ديباچة نو بودم 
چون که امروز چو خفتانة خلقانم. 

ناصر خسرو. 
||(مأخوذ از ديباجة تازی) پوست رخ. 
(ب‌ادداشت مسولف). روی. رخسار. رخ. 
ت بخط مولف). 
روگاه؛ دو دیباجه. دو رخ: لوئی شیم بدین 
سب بر دیباچة شرف و نسب و جمال حال او 


دیباجه. خد. وجه. (یادداشت 


نست. (ترجمٌ تاریخ یمینی), 
شک دل آمد پر خواجه باز 


عیان کرد اشکش بدیباچه راز. سعدی: 
بدییاچه بر اشک یاقوت خام 
پسرت ببارید و گنت ای غلام. سعدی, 


دیباچة صورت بدیمت 

عنوان کمال حسن ذات است. 
||به مناسبت آرایش, خطبة کتاب رانیز گویند 
و بعضی محتقان نوشته‌اند که دیاچه با جیم 
عربی لفظ عربی است به معنی چهره و روی و 
رخاره و چون خطبة کتاب بمنزلة دوکر 
کتاب است لهذا خطبه کتاب را نیز مسجازا 
دیباچه گفتد و چون صاحب برهان و رشیدی 
نیز به یای مجهول و جیم فارسی نوشته‌اند 
پس از اینجا بخاطر میرسد که دیباچه به یای 
معروف و جیم معرب آن است و نیز بعضی 
محققان نوشته‌اند که ماخودذ از دیباج که 
معرب دیباه است بمناسیت زینت و رونق و 
حرف «ها»‌ی مختفی در آخر لفظ دیباچه 
برای نسبت و مشابهت است. (غیاث) (از 
آتدراج). سر دفتر. عمنوان. علوان. مقدمةً 
کتاب. مقدمه. مدخل. سرآغاز. آنچه در آغاز 


کتاب‌یا نطقی برای تفهیم موضوع نویسند وی 


گویند؛ عنونةء دیباچة کتاب نوش 


مطرز گردانید. ( کلیله و دمنه), 
دیباچة دیوان خود از مدح تو سازم 
تا هر ورقی گیرد از او قیست دیباج. 
سوزنی, 
جنس این علم ز ديباچة ادیان بدر است 
من طراز از همه ادیان بخراسان یابم. 


خاقانی. 
نعش و پرن بافته در نظم و نثر 
ساخته دیاچه کون و مکان. خاقانی. 
در بلاد کشمیر که فهرست سواد دبع سکون 
و دیب پاچ فاتحه مرکز مسعمور است. 
(سندبادنامه ص ۵۶). 
دیباچة ما که در نورد است 
نز بهر هوی و خواب و خورد است. نظامی. 
گزارند؛ نقش دیبای روم 
کند نقش دیباچه را مشک بوم. تظامی. 


چون بیابد برده‌ای را خواجه‌ای 


بای 


چ شتین. ( ۹ 9 
الارب): و دیاچهة آن را به القاب مجلس:": 


عرطه سازد از هتر دیباچه‌ای!. مولوی. 
گرهمه صورت خوبان جهان جمع کنند 

روی زیبای تو دييباچة اوراق اید. 
دیباچة مروت و دیوان معرفت 
لشکرکش فتوت و سردار اتقا, 
علی‌الخصوص که دیباچة همایونش 
بنام سعد آبوبکر سعدبن زنگی است. سعدی, 
آشکار پیشکار و دیباچة نهان باشد. بقراط. 
دیباچه‌نگار. اج /ج ن) ((خ) مرزا طاهر 
شعری دیباچه‌نگار از منشیان میرزا آقاخان 
صدراعظم است و کتاب زیبای گنج شایگان 
راکه شرح حال شعرایی است که صدر اعظم 
را مدح گفته‌اند با اشعار ایشان ذ کر کرده و نام 
چهار شاهزاده و سی و نه نفر شاعر از جمله 
قاآنی و سروش و شهاب و غیره از اساتید و 


سعدی. 


سعدی. 


1 شرح حال خود مولف و محدحسین راقم 


کتاب که جمفاً ۵ ترجمه باشد یادآور است. 
اين کتاپ در سال ۱۲۷۲ ه .ق. در چاپخانة 
رضاقلی‌خان هدایت بطبع رسیده. دز حسنْ 
عبارت و حسن انتخاب اشعار و حسن چاپ 
در میان کتب چاپی فارسی در طراز اول قرار 
دارد. (از سس بک‌شناسی بسهار ج۳ 
ص۳۳۴,۳۷۰). 
دیباچی. (ص نسبی) دیباجی: 
ال از آن لاب که منسوج کلک نست 
دیباچی " قضا نکند پود و تار ملک. 
انوری (از آنندراج). 
رجوع به دیاجی شود. 
۵یبادوز. (نف مرکب) دوزند؛ دیبا. دیباباف؛ 
ابر دیبادوز, دیبا دوزد اندر بوستان 
باد عنبرسوز, عنبر سوزد اندر لاله زار. 
منوچهری. 
دیبادین. [د ی ] ((خ) دی ب‌دین. نام 
فسترشته‌ای است. (بسرهان) (انسجمن آرا 
(آنندراج). رجوع به دی شود. ||یکی از 
نامهای الهی است. (برهان). یکی از نامهای 
خداست. (انجمن آرا. ||( مرکب) نام روز 
بیست و سوم باشد از هر ماه شمسی در ایین 
روز از دیماه مغان جشن سازند و عید کنند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). نام روز 
بیست و سوم از هر ماه شصی. (غیاث). 
رجوع به دی شود. 
دیبالار. (دی ذ] ((سرکب) دی باذر. نام 
روز هشتم است از هر ماهء شمسی و در این 
روز از ماه دی که دیماه باشد فارسیان عید 
کنند و جشن سازند بنابر قاعده کلیه که میان 
ایشان معمول است. (برهان). نام روز هشتم از 
ماه و سال شمسی وان روز از ماه دی راعید 
کنندو جشن مقان باشد و گویند که نیک است 
در این روز صدقه دادن از بهر تتدرستی خود 
و فرزندان. (جهانگیری). تام روز هشتم ست 
از هر ماه شمسی این روز نیز جشن کنند و 


دیباگر. 


صدقه دهند. (انجمن آرا) (آتتدراج): 
ز دیاذرت خرمی بهره باد 


همان آذرت سال و مه شهره باد. 
فردوسی. 
دیباذرست خیز و بیارای نگار می 
ای ترک می بیار که ترکی گرفت خوی, 
مستمودستد, 


رجوع به دی و مزدیسنا ص ۱۶۲ شود. ||(() 
نام ملکی است که امور و مصالح اینروز بدو 
تعلق دارد. (برهان). نام سروشی است مدبر 
روز دیسباذر. (انجمن آرا) (آنندراج) نام 
مرروقی نت و تذبیر آموز تضالحی که دز: 
روز دیباذر واقع است به او متعلق است. 
(فرهنگ جهانگیری). |[(ص) خواپبا ک کِ 
(ناظم الاطباء). 

دبمار (!) ضیافت و سور و مسهمانی و 
عروسی. (ناظم الاطباء). 

دیبارخ. [] (ص مسرکب) دیباروی. که 
چهره‌ای دارد چون دیبا از لطافت و زییائی* 


یادم از آن لعبت دیبارخان 

کزلب خود دادی حلوای من.. . سوزنی. 
دیباروی. (ص سرکب) نیک‌منظر و 
خوبروی, (ناظم الاطباء). دیبارخ. دیباچهره؛ 
همی بروی تو ماند بهار دیباروی 

همی سلامت روی تو و بقای بهار. فرخی, 


پرنیان‌خویی و دیباروی و از بخت منست 
مارت از دیبا و خار از پرنیان انگیخته. 
خاقانی. 
کردمش صید خویش موی بموی 
گهبه دیا وگه بدییا روی. نظامی, 
|( از اسمای محبوب است. (آنندراج), 
۵یبا سلب. (ش [] (ص مرکب) بسا سلب 
دیبا. با پوشش دیبا. که جامه‌ای از دبا دارد؛ 
آسمان دیبا سلب گشت و هوا عبر غبار 
گستان زرین درخت و آدمی سیمین مکان,. 
دیبا فروش. (ث] (نف سرکب) فروهنتیج 
دیبا. دیاج. (منتهی الارب) (دهار). دییاجی» . 
(دهار). 
دبا فسان. [ت /ف] انف مسرکب) 
ثارکننده. |افشانندة دیبا. شثارکندة دیبا. 
(حامص مرکب) دیافشانی. نار دیا 
پذیره برون رفت با سرکشان 


درم ریز کردند و دیباقشان. اسدی, 
شد آمل بهشتی نو آراسته 
درم ریز و دیبافشان خواسته. اسدی, 


دیبا فسانی. [ت /فب] (حامص مرکب) 
عمل دیبافشان. ||دیبافشان. 
دبا گر. اگ] (ص مسرکب) دیباباف. 


۱-نل: دییاجه‌ای. 
۲ -نل: دیباجی. 


دیبا گری. 


(آنتدراج). بافندة دییاء (ناظم الاطباع)؛ - ._.-- 


دیبااگری. (گ] (حامص مرکب) عمل 
دیبا گر.شغل دیبا گر.(ناظم الاطباء)؛ 
صبا چون درآید به دیبا گری 
زمین رومی آرد هوا ششتری. نظامی, 
| (! مرکب) کارخانة دیابافی. (ناظم الاطباء). 
دیبال. ((خ) بانی دیبال‌پور, نام شخصی 
است و دیبال‌پور که قصبه‌ای است در ملک 
پنجاب او بنا کرده است. (برهان) (آنتدراج)1. 
دیبان. (معرب, !) معرب از فارسی دیوان. 
شیاطین. (از المبرب جوالیقی ص ۱۵۴). 
دیبان. ((ج) دهی است از دهستان میان آب 
(از بلوک شعیبه) بخش مرکزی شهرستان 
اهواز با ٩۰‏ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
دیبان. (اخ) نام کنونی دیبون است بنا کرد 
بنی‌جاد. (از قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
دیبون شود. 
دیبان طبیب. ان ط) (ع)" پسزشک 
مخصوص معزالدوله. هنگامی که معزالدوله 
در شاهپورخواست دچار بیماری فلج گردید 
دیبان وی را معالجع کرد. (از تتمه صوان 
الحکمة چ لاهور ص ۷۲). مصحح صوان 
الحکمة در حاشیه نویسد: ذ کرش [ذیبان ] در 
مظان یاه نشد و صورت صحیح نامش هم 
معلوم نشد. 
دیباونكد. [و] (ص مرکب) مصحف زیناوند 
(از: زین, سلاح + آوند. پسوند اتصاف). 
(حساشية برهان چ معین). لقب طهمورث 
دیوبند است و معنی آن تمام‌سلاح بباشد. 
(برهان). لقب طهمورث است و معنی آن 
تمامسلاح بود بجهت آنکه دیسوان را مسخر 
گردانیدو او را دیوبند ملقب ساختند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج). لقب 
طهمورث. (مجمل التوارییخ). و رجوع به 
زیناوند شود. 
دیباه. (ز) دیبه. دیا دییاج. نوعی از قماش 
گرانمایه است. (برهان). مزیدعلیه دیباء 
(غیاث). همان دیبا 
ابریشمین که آن را دیبا نیز گویند و تعرییش 
دیباج است. (شرقنامة منیری). نوعی از 
قماش گرانها و زردار. قماش از حریر الوان. 
(ناظم الاطیاء): 


و آن جامه‌ای است 


تا به دیماه شود کوه برنگ مصحف 

تا بنوروز شود دشت برنگ دییاه. .. فرخی. 
آی سیاوخش بدیدار, به روم از پی فال 
صورت روی تو پافند همی پر دیباه. ‏ فرخی. 


کنون چنان شدم از برکت سخاش که من 
بناز پوشم توزی و صدره دییاه. . . فرخی. 
چرا دو چشم تو دیبای لمل‌پوش شدست 
اگرنپوشند ای دوست زاهدان دیباه. 


م‌عودسعد. 


| آن شناسد که لعل باده خورد. 


| الراعی, (یادداشت 


از کرم پدید آید بی آ گهی‌کرم 

چندین قصب و اطلس و خر و بز و دیباه. 
سوزنی. 

و رجوع به دیبا و دیباج شود. 

دیبای. () حربر تتک. (غیات). رجوع به 
دیا شود. 
دیبای شب افروز. اي ش آ] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) نوعی از دیبا که رنگش سیاه 
و سفید باشد. (غیاث)2 
میماید روز و شب در یکدگر آمیخته 
همچو دیبای شب‌افروز از شتاب عمر ماء 

آشرف از بهار ب 
دیبای شب اندر روژ. (ي ش [ دا 
(تسرکیب وصفی, امرکب) بمعتی دیبای 
شب‌افروز است. و آن نوعی از دیبا که در 
عرف هند بافند. (بهار عجم) (آتدراج). رجوع 
به دیای شب‌افروز شود. 

۵پیجات. [بّ] () مجمع الجزایر (اصل آن 
در سانسکریت [دیوپا] ست). جمع معدول از 
کلم هندی, دیب. دیپاء بمعنی جزیره و جات 
کلم هندی بمعنی قومء گروه؛ گنگ بار و چون 
مطلق گویند مراد مجمعالجزاير هند است که 
آخر آن سرندیب [سیلان ] است. (یادداشت 
ملف): و آخر هذه الجزاثر سرندیب فی بحر 
هند و هی رأس هن الجزاثر کلها و هم 
بدعونها لدیبجات. (اخبارالصین و له ند 
ص ۴). یاقوت در معجم البلدان نویسد: در 
اقصای دریای هند در حدود هزار جزیرءٌ 
متصل بهم و اباد وجود دارد که آنها را 
دیبجات خوانند و فاصلهٌ جزایر از یکدیگر دو 
الی سه میل است. و نیز رجوع به الجماهر 
ص ۲۳۳ شود. 

دییدار. ([مرکب) دیودار. درختی است که 
آن را شجرةَالّه و شجرتالجن خوانند و آن 
صنوبز هندی است و آن را دیودار نیز گویند 
چه در فارسی بای ابجد و واو بهم تبدیل 
می‌یابند. (برهان) (آتدراج): صنوير هندی, 
(ناظم الاطباء). و رجوع به دیودار شود. 

دید ین. [د ی ب] ([ مرکب) دیبادین: 
دیبدین است و دین مرد خرد 

مسعودسعد. 
در ماه آبان سنه... باز کرمان رسید و در صحرا 
مقام فرمود تا روز دیبدین ماه آبان من السنة 
می‌بود. (لمضاف الی بدایع الازمان ص ۵۰). و 
رجوع به دی, و رجوع به کتاب مزدیسنا 
ص۱۶۲ و دیبادین شود. 

۵ پبرحاس. [بّ] (یونانی, !) بلفت یونانی 
نوعی از مرقشیشا باشد. (برهان) (انندراج). 
معرب دیفروغس. دیفروجاس. رجوع به 
دیفروغس شود. 

دیبساقوس. () شوک الدراجین. مشط 

مولف). رجوع به دزی ج۱ 


۱۱۳۵۵  .لیید‎ 


ص ۴۸۰ شود. 

دیبع. [دب] (ع ص) به لغت نوبی به معنی 
سید است. (یادداشت مولف). 

دبیع. ۰ [دبٍ ] (لخ) رجوع به ابن دیبع شود. 
دیبق. ب] لبری ) مأخوذ از دیبه 
قارسی و بمعنی آن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دیه شود. 
۵ییکت. [ب ] () دیوک. نوعی دانة هرز که 
در میان گندم و جو باشد. نوعی تخم علف 
هرز که در گندم و جو پیدا آید. قسمی از 
چوب که میان گندم روید. (یادداشت مولف). 
ااهاون نستگی: (یادداشت مولف). هاون 
چوبی, 
دبنکت. اب ] ((ج) دهسی است از دهستان 
چالدران بخش سیهچشمد شهرستان سا کو 
دارای ۲۱۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴ 
دییل. [دب ] ((خ) دیبلان. قصبه‌ای است 
بلاد هند. یقال له دیبلان. (ستهی الارب). 
یاقوت نویسد شهر مشهوری است بر ساحل 
دریای هند و در اقلیم دوم قرار دارد و آبهای 
لاهور و مولتان بدانجا صنتهی می‌شونذ و از 
آنجا بدریای نمک میریزند. در داثرةالمعارف 
اسلامی چنین آمده است دییل یا دیول شهری 
است بندری و بازرگانی در سند که نام آن در 
تاریخ ناساتی آمده است و عرب در سال 
۴ «.ق.در اولین حملة خود به هند در این 
مساطقه ی( .ق. 
م‌حمدین القاسم آن را تصرف نسمود. 
جفراقی‌نویسان سلالی محل آن رانزدیک 
مصب رود مهران می‌نویند و مقدسی گوید 
که مردم آنجا به زبان سندی و ععربی سخن 
میگفتند و مورخان ایرانی هند تا زمان اورنگ 
زیب نام اين شهر را متذکر شده‌اند و مورخان 
اروپانی تا قرن هفدهم میلادی از دیبل یاد 
میکرده‌اند. تعیین موقع اصلی دیبل در نتیجه 
تغییرات گونا گون‌رود سند بسیار دشوار است " 
و اما اينکه بگوییم دیبل همان کراچی یا «تته» 
ویا بندر لاهور است نیز خالی از اشک‌أل 
یست اما «هیگ» معتقد است که دیبل همان 
ویرانه‌های « ککلر» واقع در جهت راست 
کانال بقار است. (از داثرة المعارف اسلامی). 
موقع این شهر ظاهرا در ساحل دریای عمان 
در سمت شمال غربی مصب رودخانة سند 
تبری شسته قط نان حاکن آبراد ج 
دانشگاه تهران). ۰ ودجوع] به فارسنامهٌ اببن 
بلخی ص ۸۲ نزهةالقلوب ص۱۹ ۲, ۱۸۶ 
ماللهند بیرونی ص۶۴ ۰۳۱۲ ۶:۳ الجماهر 


۱- شاید صورتی از کلمة دیبل باشد. رجوع به 
دیبل شود. 
۲-نل: ذیبان. ذنبان. ذنیان. 


۱۳۶ 


ص ۴۸,۹۱ شود. 
دیبلان. [د ب ] ( اخ) دیبل, ۳ الارب» 
قصبه بلاد سند ك آن. (یادداشت مولف). 
دجوع به دییل شود. 
۵ییلی. دب ] (اص نسبی) منسوب است به 
دیبل که شهری است در سواحل هند. (از 
انساب سمعانی). رجوع به دیبل شود. 
قییای: دب ] (اع) اب سوجططر مسحمدین 
اپراهیم دیبلی. محدث بود و از ابوعداله 
سمیدین عبدالرجمان مخزومی و حسین‌بن 
حسن مروزی روایت کرده است. (از معجم 
البلدان). 
دی بمهر. دب م] (اغ) نسامی است از 
نامهای الهی. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(از جهانگیری). ||نام فرشته‌ای است. (بررهان) 
(از ج | مرکب) نام روز پانزدهم 


دیبلان. 


بود از هر ماه شمسی و مغان اين روز را از ماوت 
دی مبارک دانند و جشن کنند و عید سازند و . 


صورتی از گل یا از خمیر نان بسازند و در راه 
گذرنهند و تعظیم کنند چنانکه ملوک و 
سلاطین را میکنند و بعد از آن بسوزاننند و 
فطام فریدون در این روز بود یعنی در این روز 
از شیر باز شد و در اين روز بر گاو نشسته و 
زردشت در این روز از ایران بیرون رفت. 
گوینددر شب این روز هرکه سوسن دود کند 
تمام سال بفراغت گذراند و از قحطی و 
درویشی ایمن باشد و هرکه بامداد این روز 
سیب بخورد و نرگس ببوید تمام سال بی‌آزار 
باشد و براحت بگذراند و در این روز نیک 
است صدقه دادن و نزد ملوک و بزرگان رفتن. 
(برهان) (از جهانگیری) (از آنندراج): 

چو مهر سپهر آورد دی بمهر 


تو راه تازه‌تر باد هر روز چهر. فردوسی. 
دی بمهر است مهربانی کن 1 
کز همه چیز مهربانی به. مسعودست, 
بدانگه که بنمود خورشید چهر ۱ 
بروزی که خوانی ورا دی بمهر. 

زراتشت بهرام. 


و رجوع به دی شود. 
دیبوب. [5] (ع ص, () مرد سخن‌چین 
موذی. (منتهی الارب). نمام. (اقرب الموارد). 
سخن‌چین. (دهار), اامرد زن‌جلب. (سنتهی 
الارب). دبوث. (یادداشت مولف). 

دیبود. [د] (معرب |) جامة دوبود. 
دیبود. [د] (معرب. !) جامٌ دوپود. (ناظم 
الاطیاء), معرب است. دبود. ج» دیاییذ. ديابود. 
(از منتهی الارب). اصل آن دوبوذ بمعی جامة 
دو پوددار است: وب ذونیرین. (از السعرب 
جوالیقی ص ۱۳۹). جامه‌ای که ود آن قوی‌تر 
است. دوبود. جامه‌ای که دوپود دارد. 
(یادداشت مولف). و رجوع به دیادیود شود. 
۵ ببور. (] (اخ) نام ناحه‌ای است از اعمال 


جریره ابن عمر. (از معجم البلدان), 
دیبون. زب ] (() یکی از شهرهای مواب 
در چند میلی شمال ارنون که | کنون آن را 
دیبان گویند. بانی اين شهر بنی‌جاد بودند بدان 
جهت در سفر اعداد (۴۵:۳۳) دیبون جاد و در 
آشعیا )٩:۱۵(‏ دیمون خوانده شده است در آن 
وقت جزء مملکت موآب بود. اما دییان 
بمسافت سه میل در شمال ارنون یا وادی 
الس_وجب واقسع است و در ۱۸۶۸ م. 
سنگ‌نشته‌ای ۲۴ سطری بخط عبرانی فنیقیه 
کشف گر دید که در آن تاریخ دوم پادشاهان 
فصل ۳ را بیان می‌نماید. (از قاموس کتاب 
مقدس). و نیز رجوع به داثرة المعارف فارسی 
شود. 
دیبه. [ب ؛] () مخنف دیباه است که نوعی 
از قماش ابریشمی گرانبها باشد و معرب آن 


: دیسبق است. (برهان). همان دیباه است. 


(شرفنامة منیری). حریر نیک و «ه» آخر کلمه 


بدل از اف است چنانچه خارا و خاره. (از 
غیاث) (از آنندراج): 
اگربا سیاوش کند شاه جنگ 
چو دیبه شود روی گیتی برنگ. . فردوسی, 
در گنج دینار و پر مایه ناج 
همان جامه دیبه و تخت عاج. فردوسی. 
هوا خوشگوار و زمین خوبرنگ 
ز دیبه زمینش چو پشت پلنگ. . فردوسی. 
بدان راز بد دست کوته کنم 
زمین را بخون رنگ دیه کنم. ‏ . فردوسی. 
چو دیبهی که برنگ پرند هندی تیم 
زبرجدینش پود و زمردینش تار. عنصری. 
بین که دییاباف رومی در میان کارگاه 
دیبهی دارد بکار اندر: برنگ بادرنگ. 
منو چهری. 
نار.ماند به یکی سفرگک دیبا 
آستردیبه زرد ابره آن حمرا. منوچهری. 
از جاممی روشن وز زیر و بم مطرب 
از دیبه قرقوبی وز نافه تاتاری. منوچهری, 
پنج دیبای ملون بر تتش 
باز جسته دامن هر دیبهی. منوچهری. 
گرچنو یک صیرفی بودی و بزازی یکی 
دیبه و دینار نه مقراض دیدی و نه گاز. 
منو چهری. 
هم از دیبه و جامة گونه گون 
به ایران همه هت از ایدر فزون. اسدی. 
زانکه با زشتروی دیبه و خز 
گرچه خوبست خوب تنماید. . ناصرخسرو. 
فرق کن فرق کن خداوندا 
گوهراز سنگ و دیبه از کرباس, 
معودستد. 
عنصری از خسرو غازی شه زابل بشعر 
پیل‌وار زر گرفت و دیبه و اسب و ستام. 
سوزنی. 


دیبه. 


حال مقلوب شد که بر تن دهر 

ابره کرباس و دیبه آستر است. خاقانی. 
دیبه ازری؛ دیبای ازرق. دیبای کیود: 

بلبل هم طبع فرزدق شده‌ست 
سوسن در دیه ازرق شده‌ست, 
دیبه‌چین؛ دیبای چین؛ 

در ایوانها گاه زرین نهاد 
فرازش همه دیبه چین نهاد. 
همه طنجه از شادی آذین زدند 


منو چهری. 


فردوسی, 
به ره کله از دیبه چین زدند. اسدی. 
دیبه خسروانی؛ دبای خروانی؛ 

همه دیبه خسروأنی باغ 

بگسترد و شد بوستان چون چراغ. فردوسی, 
دیبه خسروی؛ جامة حریر پادشاهی : 
همه بارشان دیبه خسروی 3 
زرومی و چینی و از پهلوی. فردوشی, 
5 االاخ) نام گج دیبه است که گنج سوم از 
گنجهای خسرو پرویز باشد: (برهان) 
(آنندراج). یکی از هشت گنج خسرو پرویز, 
(یادداشت مولف): ۳ 
دگرگج پدآورش خواددند 
شمارش نکردند و درماندند 

دگر آنکه امش همی بشنوی 

تو خوانی ورا دبه خسروی, 
دیبه رنگ‌رنگ؛ دیبای ملون؛ 
سراپرد؛ دیبه رنگ رنگ 

بدو اندرون خیمه‌های پلنگ, 
همان خیمه و دیبه رنگ رنگ. 
دیبه رومی؛ دیاه رومی؛ 

تا بوی دهد یاسمن چینی و سنبل 
تا رنگ دهد دیه رومی و الائی. منوچهری. 
دیبای تو بسیار به از دیبه رومی 


فردوسی, 


فردوسی 
فردوسی. 


هرچند که دیبای ترا یت خریدار. 


اصر خسرو. 
تن همان گوهر بی زیت خا کیست باصل 
گرگلیمی بد یا دیبه رومی است قباش. ۱ 
دیبه رومی است سخنهای او 
گرسخن شهره کسانی کساست. ۱ 

ناصرخسرو. 
دیبه زربفت؛ دیباه زریفت؛ 
جهان را دبه زربفت دادند 
ملک را تاج زر بر سر نهادند. نظامی. 
دیبه ذشتر؛ دبای ششترء 
زلفینش ببوی عنبر سارا 
رخسار برنگ دیبه ششتر. معودسعد. 


گوئی آن خونها که رفت از تیغ او 

دشت را در دیبه ششتر کشید. . مسعودسعد. 
برکه و دشت باز گتردند 

بیرم چین و دیب ششتر. 

دیبه صنعا؛ دیبای بافت صنعاء 
تو گویی خدمتی سازد همی بررسم نوروزی 


مسعودسعد. 


۵ دسا 
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بشکل لولژی عمان بتقش دییه صنعاء أزقی.: 


< دیبه معلم؛ دیبای معلم. دیبای بنقش و 
بنگار: 

صد راکس جز تو قدر من نشناسد .. _ 
رومی دائد بهای دیه معلم. کاانی. 
دیپ. [ي | ((خ)۲ شسهری است در ولایت 
سن ماریتيم در شمال فرانه در نرماندی کار 
دریای مانش واتع است و در حدود ۲۶۴۲۷ 
تن سکنه دارد. در جنگ جهانی دوم قوای 
متفقین در اینجا پیاده شدند. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
دی پس. [دپ] (| مرکب) رفیق راه و 
همراه. | تصویر, (آنندراج). 
۵ ییکت. ((خ) دصی است از دهستان 
میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چا‌بهار, 
و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
نزن ج‌هار 
۵یپلمم: [) (فرانصوی, (۲0 دیپلوم و آن در 
اضل ابلاغی بود بر دو لوح مومی یبا پیر 
ورقه‌ای که آن را لوله میکردند. امپراطوران 
روم به چاپارها دیپلومهایی میدادند که بر 
طبق آن مزایائی (از قبیل استفاده از اسب) به 
آنان تعلی میگرفت. به همین جهت این لفظ 
در زبانهای اروپائی اطلاق مشود به نوشته‌ای 
که دارای مهر و امضای مقامات مجاز است و 
در حق کسی که دیلم بنام اوست مزایابی 
بسرقرار مسیکند. در ایسران بالاخص به 
تسصدیقنامة اتمام تحصیلات خاصه 
تحصیلات متوسطه گفته میشد که امروز بجای 
آن در مورد تحصیلات ابتدائی و متوسطه 
گواهینامه و در مورد تحصیلات عالیه 
دانشنامه میگویند. (از داثرة المعارف فارسی). 
گواهینامه. شهادتنامه. اجازه. تصدیق‌نامه. 
تصدیق. (یادداشت مولف). 
دیبلماات. زل ] (فرانسوی؛ !)۲ دیپلومات. 
کسی‌که شفل او دپلوماسی باشد یا در این فن 
مهارت داشته باشد. آنکه از امور سیاسی 
مطلع است. سباستمدار. سائس. رجوع به 
دیپلماسی شود. 
دپلماتی. [ل] (ص نبی) (مأمورین..) 
دیلمات. گروهی از مستخدمین دولت هستند 
که‌عهدءدار امور دیلوماسی و تنظیم ادار؛ آن 
و روابط دولت با دولسهای دیگر می‌باشند. 
(داثرة المعارف فارسی). رجوع به دیپلماسی 


شود. 

دیپلما تیکت. [) (فرانوی, ص نسبی)۴ 
دیلوماتیک. مربوط به دیلمات. محعلق به 
کارهای سیاسی. 


- هیأت دیپلماتیک؛" نمایندگان سياسي 
مقیم پایتخت کشوری. مجموعه ماصوران و 
نمایندگان کشورهای خارجه در پایتخت یک 
کشور. 


دیپلماسی. [[] اف رانسسوی, ۶ 
دیپلوماسی. فن و عمل رهبری مذا کرات بين 
ملتها بمتظور حصول سازش که مورد رضایت 
متقابل همگان باشد و نیز آیین و آداب و 
مراسم و طرق رهبری این مذا کرات. تا قیرن 
هفدهم میلادی روابط بین‌المللی عموما با 
مکاتبة مستقیم بین سران ممالک یا اعزام 
ایلچی‌ها و سفیرانی که برای مقصود خاصی 
اعزام ميشدند صورت میگرفت این روش 
نتائج مطلوب را نداشت و بتدریج احنیاج به 
ارتباط دائمی احساس شد. «ونیز» نخستین 
دولسی بود که در اواخر قرون وسطی 
نمایندگان مقیم به مسالک خارجه اعزام کرد 
در اواخر قسرن هفدهم میلادی داشتن 
سفارتخانه دائمی در اروپا معمول شده بود و 
بسیب آشفتگی‌هائی که در امر عناوین و حق 
تقو مراتب مأمورین سیاسی روی داد 
گنگره‌وین (۱۸۱۵م.) مأمورین دیپلوماتی را 
طبقه‌بندی کرد. در این طبقه‌بندی بعدها تجدید 
نظر بعمل آمد و مورد قبول هم دولتهای 
بزرگ قرار گرفت. چهار مرتبهٌ نمایندگان 
دیپلوماتی بترتیب نزولی عبارنند از: سفیر 
کبیر, وزیر مختار و فرستاد؛ فوق‌العاده» وزیره 
و کاردار. این مامورین در کشوری که بدانجا 
فرستاده میشوند دارای مصونیتها و معافیتهای 
دیسپلوماتی هد (از قبیل معافیت از 
پرداخت مالبات و توقیف و محا کمه‌و غیره) و 
مسکن آنها از حقوق برون مرزی (حقوقی که 
کشوری بهانباع کشور دیگر که در خاک آن 
سکنی دارند و آتها را از حا کیت محاکم 
محلی معاف مینماید) بهره‌مند است بعدها این 
مزایا و معافیتها شامل هم کارمندان سفارتها 
نز شد که اکنون از مأمورین دیپلوماتی 
محبوتٍ میگردند. (مانند, مستشار رایسزن. 
دبیر وابسته و غیره). یکی از وظایف 
دیلوماتها این است که در حدود صوازیین 
بین‌المللی و بدون توسل به جاسوسی ناظر 
وقایع سیاسی و اقتصادی و نظامی کشوری که 
در آن مأموریت دارند باشند و اطلاعات 
دقیقی را که بدست می‌آورند ببرای دولت 
متبوع خود بفرستند. بطور کلی دیپلوماتها 
موول وزیر خارجة کثور خود می‌باشند و 
سرو کار آنها با وزارت خارجه کشوری است 
که‌در آن ماموریت دارند و کارهای خودرا 
بوسله تذکاریه‌های کتبی و شفاهی و 
یادداشتهای رسمی انسجام میدهند. زبان 
دیپلوماتی اصطلاحات و مدارج بخصوصی 
دارد تا لیم اخیر زیان رایج دیپلوماسی زبان 
فراتسه بود. در بعضی کشورها بین مشاغل 
دیلوماتی و کنسولی تفاوتی موجود است 
ولی در بیشتر کشورها اين تفاوت از بین رفته 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 


دیت. ۱۱۳۵۷ 


دیون. [چ] (اج) دهی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و سمسنی شهرستان 
کازرون و ۷۵ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافمایی ايران ج 4۷. 
دیت. [ي ] ۷ در تاریخ آلمان به معنی 
مجلس یا انجمن شور یا قانونگذاری است و 
منشأً آن جلساتی بود از مالکین و اتباع آزاد 
که‌امرا انها را برای بحث در مخارج دربار 
خود احضار میکردند و «دیت امپراطوری» 
یعنی دیت امپراطوری مقدس روم که به 
آلمانی «رایعتا گ» خوانده میشد. بمضی دیگر 
از مجالس مقننه از جمله مجالس مقتتة 
لهیستان. مسجارستان. بسوهم. ممالک 
اسکاندیناوی و ژاین نیز دیت نامیده شنده‌اند. 
(از داثرةالمعارف فارسی). 
دیت. [ی ] (ع !) مأخوذ از دية تازی بمعنی 
خونها و آن در شرع ده هزار درهم است. 
دیت را فارسیان بمعنی مطلق جرمانه نیز 
آرند. (از غیات). دية خونها. (زمخشری) 
آنچه واجب آید در کشتن . ج» دیات. تاران, 
(یادداشت مولف). عقل. غيرة. مُقل. نذّر. 
اعتقال؛ دیت گرفتن. عقل؛ دیت پذیرفتن. 
عقل؛ دیت دادن ( کشته را, شنق؛ دیت 
جراحات. (منتهی الارب)؛ 
نه بقتصاصش کنند خلق اشاره 
نه به دیت پادشه بخواهد ازو مال. 


منوچهری. 
عقل | گردر میانه کشته شود 
دیت از بادخانه بستانم. خاقانی. 
بر زمین صلذ هزار خونریزیست 
یک دیت اسمان نخواهد داد. خافانی. 


غص ایام ریخت خون چو خاقائیی 
شو, دیت خون او زان می چون خون بیار. 


خافائی, 
ای چرخ شریف کش که دونی 

جان را دیت از دهات جویم. خاقانی. 
کشت‌صبر مرا نیاز عطات 

دیت کشت نیاز فرست. خافانی. 


خون خرد بریز و دیت بر عدم نویس 
برگ هوا باز و نثار از روان طلب. خاقانی. 


بیش و کمی راکه کی در شمار 
رنج بقدر دبتش چشم دار. نظامی. 
سیم دیت بود مگر سنگ را 
کآمدو خست آن دهن تنگ را سعدی. 
آن عاشق مجروح ندانی که چه گنست 
هر خون که دلارام بریزد دیتی نیست. 
سعدی. 
۵۰ - 2 ۰ - 1 
.واادهامن0ا - 4 ۵۵ - 3 
۰ ۲0۲28۵ - 5 
.4 - 7 ,01۵2 - 6 


۸ دیتریتسی. 
خونبهای جرم نفس قاتله 

هست بر حلمش دیت بر عاقله. 
گر خطا کشتم دیت بر عاقله است 
عاقله جانم تو بودی از الست. 
چون برای حق و روز عاجل است 
گر خطایی شد دیت بر عاقله است. 
و رجوع به دية و دیه شود. 

د یتر بتسی. ((ج)۲ فریدریش هایتریش. 
متدرق آلمانی متولد ۱۸۲۱ م. در برلین و 
متوفی به سال ۱٩۰۲‏ م.که در ماخذ فارسی و 


مولوی, 


عربی نام او را دیستریشی و دیتریسی ضبط 
کرده‌اند در هاله و برلین الهیات مسیحی و در 
هاله و لایپزیک السنه شرقی تحصیل کرد. در 
سال ۱۸۴۷ م. عازم مشرق زمین شد و بیش از 
یکسال در قاهره عربی آموخت سپس به مصر 
علیا, شبه جزیر؛ سیناء بیت‌المقدس و دمشق 


مسافرت کرد و از طریق قسططنیه. آتن و" 
تریست به آلمان بازگشت. از سال ۱۸۵۰م. 


استاد دانشگاه برلین بود. بیشتر کارهای وی 
در زیان و ادب عرب بود. آثار عمده‌اش در 
این زمینه متنبی و سیف‌الدوله (لایپزیگ 
۷ م. و الفية (متن عربی لایپزیگ ۱۸۵۱ 
م. ترجم آلمانی» لایپزیگ ۱۸۵۲ م.) است و 
نشر آثار متنبی با شرح واحدی (برلین 
۱۸۵۸-۶۱ ع پس از آن به فلسفة اسلامی 
در قرن دهم پرداخت. حکمت مشائی اعراب 
(برلین ۱۸۶۵ ع.), منطق و علم‌اللفس اعراب 
(لایپزیگ ۱۸۶۸م.)؛ سیر در طبیعت و فلسفة 
طبیعی اعراب در قرن دهم (لایپزیک ۱۸۷۶ 
چ‌ ۲) مردم‌شناسی اعراب در قرن دهم 
(لایپزیگ ۱۸۷ ۳ فلفه اعراب در قرن 
دهم (دو جلد, لابپزیگ ۱۸۷۶ ر ۱۸۷۹ م., 
در ۱۸۸۲ م. قطعاتی از حکمت ارسطو را که 


(لایسپزیگ ۱۸۸۱ م.) (از دائنرة الصعارف 
فارسی). 

ذیتر یسی. ((خ) رجوع به دیتریتسی شود. 
دیتس. ([خ) (ارنست) ۲ مستولد ۱۸۷۸م. 
باتانشناس اتسریشی. وی در وین 
(باس‌انشناسی اسلامی) و در ایالات مححدهءٌ 
آمریکا و استانبول (تاریخ هنر) تدریس کرده 
است. تخصص وی در همتر آسیایی است و 
بهمین جهت به شرق نزدیک و شرق میانه سفر 
و در انجا حفاری کرده است. از اثار اوست: 
هتر اسلامی (۱۹۱۵م.). استانبول کهنه 
(۱۹۲۰.), اصول منظره‌سازی ایرانی (۱۹۲۲ 
م.) ایران, بناهای اسلامی خراسان (۱۹۲۳ 
هنر هندی (۱۹۲۵م.). هتر اسلامی 
(۱۹۲۵ م., موزائیکهای بیزاتسی در یونان 
(۱۹۳۱م.), آسیای بی‌پرده ۱٩۳۴(‏ م.). هتر 
ایرانی (۱۹۳۴ م.). و هنر ترکی (۱۹۴۸م.). (از 


داثرة المعارف فارسی). 

دیتن. [دٍی ْ] ((ج)" از شهرهای جنوب 
غربی ایالت اوهایوی ممالک متحده امریکا و 
دارای ۲۶۲۳۳۲ تن سکته است و آن از مرا کز 
صنعتی و کشتیرانی بشمار می‌آید. برادران 
رایت تجربیات هواپیمائی خود را در اینجا 
آغاز کردند. (۱۱٩۱ع.)‏ (از داثرة المعارف 
فارسی). 

۵ یتبرامب. (یونانی, !4" نوعی ترانه که در 
یونان باستان برای ستایش دیونوسوس 
ساخه و خوانده میشد. از قرار معلوم 
دیتیرامب که پیش از تراژدی وجود داشته 
پایة آن نیز بوده است. اما پس از پیدایش 
ترازدی دی تیرامب خود تکامل یافت. 
دیتیرامب بوسیلهٌ هسرایان خوانده ميشد و 
برخی.از جمله‌های آن را رهبر همسرایان 
بتنهایی ادا میکرد. (داثرة المعارف فارسی). 

دیت. [د](ع مص) نرم و آسان گردیدن. (از 
ذیل اقرب الموارد). 

دیفان. [دی] (ع | کابوس که انسان را 
فروگیرد. ابن سیده گوید این لفت دخیل است. 
(از لسان العرب). دیثانی. 

دیثانی. (د ی نیی ] (ع !) کابوس و آن 
بیماری است که بشب مردم خفته را فروگیرد 
و آن مسقدمد صرع است. (منتهی الارب). 
کابوس. (اقرب الموارد). خفتو. (یادداشت 
مولف), عبدالجنة, 

دیج. [د] (ع مص) اندک بر‌فتار آمدن. 
(مستتهی الارب). ان‌دک راه رفشتن. (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||روی نهفتن. 
خود را دزدیدن. در تاریکی نهان شدن: و کان 
ابوعبيدة جباها لم‌یکن بالبصرة احد الا و هو 
پدأجیه و یتقیه علی عرضه. (بادداشت مولف). 


در کب عربی محفوظ مانده بود مندشر نمود. :| ۵یخان. [د ی ] (ع مص) اندک برفتار آمدن. 


از آثار دیگرش لفتنامة عربی به آلمانی است,۰" 


(منتهی الارب). اندک راه رفتن. (از لسان 
المرب) (اقرب الموارد)ء 

دیجان. [دی | (ع!) عیال ریز؛ مرد. (منتهی 
الارب). حواشی صفار. (از قرب الموارد) 
(لسان‌العرب). در شبرح قاموس بفارسی و 
ترکی شتران خرد آمده است. ||پار؛ُ کلان از 
انبوه ملخ. (متهی الارب. پارة بزرگ از ملخ. 
(از اقرب الموارد) (از لسان السرب). اما در 
شرح قاموس بفارسی پای ملخ ترجمه شده و 
ظاهرا از ترکیب رجل‌الجراد به اشتباه افتاده و 
رجل را که بمعنای گروه از ملخ است به پای 
ملخ ترجمه کرده است. (یادداشت لفتنامد). 
دیحان. ((خ) قریه‌ای است یک فرسنگ و 
نیمی میانة شمالی و سغرب تل بیضا. 
(فارسنامة ناصری). 

دیحاق. [د) (ع ) تاریکی شب. ج. دیاجی 
اللیل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به دیاجی شود. 


دیجور. 


بحونیه. [ئی ی ] (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهستان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان 
سرراه مالرو گوغر به چهارطاق ببا ۲۵ تسن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۸. 
دبجوج. [د] (ع ص, [) شب تس‌اریک. 
(منتهی الارب): ليلة دیجوج, شب تاریک. چ, 
دیاجیج. (از اقرب الموارد). 
دیجور. [:] (ع ص, | خساک.(مستتهی 
الارب). مطلق خا ک.(از تاج العروس): خاک 
تیر؛ مایل به سیاهی چون خا کستر. (از اقرب 
الموارد). اسود دیجور؛ سیاه برنگ خا کستر. 
(از آقرب الصوارد). |انیک مایل بسیاهی, 
(منتهی الارب). تیره‌رنگ مایل بسياهی, 
(منتهی الارب) (از شسرح قاموس). |انیک 
تاریک. (منتهی الارب. ||انبوه از تبات 
خشک (و الیاء زائدة). (منتهی الارب). نیک 
تاریک از گیاه خشک‌شده بسبب سیاهبی آن: 
(از آقرب الموارد). ||تاریکی, (منتهی الارفچا: 
ظلمت. (تاج العروس). ظلام. ديعة دیجور؛ 
باران سیاه. (اقرب الموارد). لیل دیجور و لِلة 
دیجور؛ شب تاریک. (از تاج العروس). 
دیجور. (از ع ص,!) شبی را گویند که 
بغایت سیاه و تاریک باشد. (برهان). شب 
تاریک. (آشدراج). صاحب غیاث اللغات 
گویددر سراج نوشته که دیجور بمنی تاریک 
مرکب از دیج است که امالة داج باشد و لفظ 
«ور» نبت چنانکه در گنجور و رنجور و 
مزدور. مگر بر این تقدیر بکسر اول باشد 
| گرچه داج در عربی بمعنی سیاهی شب است. 
(از غیاث). شبی نیک تاریک. (دهار). شب 
تاریک. (شرفنامة منیری): 

آخر ای آفتاب روز افزون 

کی‌دمد صبح این شب دیجور. مسعودسعد. 
چو پاسی از شب دیجور بگذشت 
از آن در شاه دل رنجور بگذشت. 
چو دیدم که هنجار او دور پود 
شب از جمله شبهای دیجور بود. 
ااميدانیم آمیدی رسد 


در شب دیجور خورشیدی رسد. 


مولوی. 
میان خواب و بیداری توانی فرق کرد آنگه 
که چون سعدی بتنهایی شب دیجور بنشینی. 


نعدی, 
من دانم و دردمند پیدار 
آهنگ شب دراز دیجور. سعدی, 
شب ما روز نباشد مگر آنگاه که تو 
از شبتان بدرایی چو صباح از دیجور. 
سعدی. 
بی مهر رخت روز مرا نور نمانده‌ست 
2۰ - 2 - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 


دیحویچین. 


وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده‌ست*. 
حافظ. 


بوقت صبح شود از هریسه‌ات پیدا 
که‌کفچه نیک زدی یا نه در شب دیجور. 
بسحاق اطعمه. 

||شب بیست و هفتم از هرماه. (غسیاث) 
(آتدراج). 
دبجو بجین. ((ج) یکی از ده تانهای 
ششگانه بخش مرکزی شهرستان اردبیل است 
و از ۳۷ آبادی تشکیل و دارای ۲۷۰۷۰ تن 
سکنه است و قرای مهم آن عبارتد از سیخ 
احمد, ابربکوه, روئین درق, شهره در» قنسول 
کندی, خیارک, منجده و قلعه‌جوق. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
۵یجو بجین. ((خ) دی از دهمستان 
دیجویجین مرکزی شهرستان اردبیل است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
دبچان. ((خ) دمی است از دهمستان آلان 
برآغوش بخش آلان برآغوش شهرستان 
سراب با.٩۵۱‏ تسن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۴. 
دیجان.[5) (ع |) سلخ. (سنتهی الارب). 
الجراد. اما اشتقاق این کلمه معلوم نمست و 
ابن سیده آن را بر وزن فعلان دانسته است. (از 
لسان‌العرپ). معرب دیجان (؟). 
دیحسی. [دح] (ع |) بسیار از هر چیز, 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از لسان 
العرب). 
دییخ. (ع !) خوشة خرما. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). چ» ديخة, (از لسان العرب). 
۵ (3)(ع مص) خوار کردن کسی را 
[واوی و یایی هر دو آمده است ] و سقهور 
ساختن. (از لسان العرب). 
دبخس. [دخ] (ع صء. |) گیاه بهم پیچیده. 
(منتهی الارب). گیاه بسیار بهم پیچیده: کل 
دیخس. (از آقرب الموارد) (از لسان العرب). 
دبخوئبه. [نی ی ] (اخ) دهسی است از 
دهستان خبر بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع در هفت‌هزارگزی چنوب باختری بافت 
با ۳۶۳ تن سکنه. (از فرهنگ جسغرافیایی 
ایران ج۸). 
دیخد. (ی خ](ع!ا ج دیخ. (متهی الارب). 
رجوع به دیخ شود. 
۵ید. (مص مرخم) اسم از دیدن. نظاره و 
تماشا. (انندراج). دیدن. رژیت کردن و با 
کلماتی مانند بازدید. روادید. دیودید. 
صلاحدید. صوابدید. مصلحت‌دید ترکیپ. 
شود. (یادداشت مولف): 

تن ز جان و جان ز تن مستور نیت 

لیک کس رادید جان دستور نیست. مولوی, 
مانع آید او ز دید آفتاب 


چونکه گردش رفت شد صافی و ناب. 
مولوی. 
چون تو جبر او نمی‌بینی مگو 


ور همی بینی نشان دید کو. مولوی. 
سای او را نبود امکان دید 
همچو عنقا وصف او رامی‌شنید. مولوی. 


||زیارت. دیدن. مقابل بازدید در ترکیب دید و 
بازدید. (یادداشت مولف): چون بیاسود 
[حضرت رضا ] مأمون خلیقه در شب بدید او 
رفت. (تاریخ بهقی). ||((مص) بینایی. قوت 
نظر. سو. دید چشم. بینش دیدار. قوت دیدار؛ 
فلان دید چشمش کم شده است. ماشاءانه دید 
خوبی دارید. دید چشم من کم شده است. 
(یادداشت مولف): 
بچشم اندرم دید از رون ! تست 
بجم اندرم جنبش از سون تست. عنصری. 
کردازتو در جضم جوانمردی جان است 
دیداز تو در چشم خردمندی دید است. 
ابوالفرج رونی, 
گرنبودی نیل را آن نور و دید 
از چه قیطی راز سبطی می‌گزید. . مولوی. 
||بصر. چشم. عین. (یادداشت ملف)؛ 


کوررا آینه گوش آمد نه دید. مولوی. 
|[در اصطلاح عرفا بصیرت و مشاهده با چشم 
دل: 

دیده ما چون بسی علت در اوست 

رو فناکن دید خود در دید دوست. مولوی. 
دید ما را دید او نعم‌العوض 

هست اندر دید او کلی غرض. مولوی, 
مثنوی پوبان کشنده ناپدید 

ناپدید از جاهلی کش نیست دید. مولوی. 
دیدة غیبت چو غیب است اوستاد 

کم‌مبادا اين جهان اين دید و داد. . مولوی. 


آنها کهتتکر دید تواند [حق تمالی ] ترا 
نشناخته‌اند. ( کتاب المعارف). تا دید نباشد 
معیت محال باشد. ( کتاب المعارف). سوز و 
آتش جان ابراهیم زیاده شد و دردش بر درد 
بیفزود تا این چه حال است و آن حال یکی 
صد شد و ندانست که از چه شنید و نشناخت 
که‌امروز چه دید. (تذکرةالارلیاء عطار). 
تواضع شکتی بود و سر نهادن در اين راه و 
در کارها دید ناآوردن. (اسراراشوحید گ 
پهمیار ص ۶۵۰). 

ابینا را عشق کند صاحب دید 

توفیق از اوست مابقی گفت و شنید. ‏ قدسی. 
-اهل دید؛ اهل بصیرت. اهل معتی. بینادل, 
ز چشمش خوبتر چشمی ندیدند 


چنین دیدند مردم کهل دیدند. کانبی: 


| تخمین کردن. تخمین. برآورد. حدس. حزر. 
خرص. یگمان آندازه کردن. اجترام: به دید 
شما این گندم چند خروار است. (بادداشت 


دیدار. ۱۱۳۵۹ 


مولف)؛ 

حق بدور و نوبت این تأیید را 

مینماید اهل ظن و دید را. مولوی, 
دید زدن؛ تخمین زدن. برآورد کردن, 
رجوع به اين ترکیب در جای خود شود. 
دید. [د] (ع |) بازی. (سنهی الارب). ددن. 
ددن. دیدان. (منتهی الارپ). و رجوع به ددن 
و دیدان و اقرب الموارد ذیل دَدٌ شود. 
۵ید!.(ص) ناییدا و گم‌شده. (برهان). بمعنی 
ناپیدا و پنهان آمده و چیز گم شده را گویند. 
(آنندراج) (انجمن آرا), منقود اما این کلمه 
دگرگون شد؛ لفت ویدا است. رجوع به «ویدا» 
و «وید» شود. (یادداشت لفتنامه), 
دیداء . (ع ل) داداء. ود آخر ساه و شب 
بیست و پنجم و ششم و هفتم و شب بیست و 
هشتم و نهم یا سه شب از آخر ساه. |افضا. 
اافراخ از قلعه‌ها و وادیها. (منتهی الارب). و 
رجوع به داداء و دودژ شود. 
دیداو. ((مص)۲ دید. دیدن. رژیت کردن. 
ترجمٌ رویت. (برهان). نگاه کردن. نگریستن. 
مشاهده. نظر: 

ز دیدار خیزد همه آرزوی 

ز چشم است گویند ژردی گلوی. ابوشکور. 


وزان جایگه سوی شاه آمدند 

بدیدار فرخ کلاه آمدند. فردوسی. 
زمین را ببوسید در پیشگاه 

ز دیدار او شاد شد پادشاه. فردوسی. 


چو خاقان شنید این سخن خیره گشت 
دو چشمش ز دیدار او تیره گشت. فردوسی. 
که‌بیزارگشتيم ز افراسيابپ 


نخواهیم دیدار او را بخواب. فردوسی. 

یکی جویبارست و آب روان 

ز دیدار او تازه گردد روان. فردوسی. 

برین گونه تا سوی کوهی رسید 

ز دیدار دیده سرش ناپدید. فردوسی. 

گرچه از خشم جدا بودی دیدار تو بود 

همچو کردار تو آراسته پیش دل و جان. 
فرخی. 


بشادی بگذران نوروز با دیدار ترکانی 

که لبشان قبله را قبله است و قبله از در قبله. 
فرخی. 

ماه فروردین جهان را ازدر دیدار کرد 

ابر فروردین ژمین را پر بت فرخار کرد. 
فرخی. 

دروغ گفتم لیکن ز ناتوانی بود 

که‌در نمایش فصلش نداشتم دیدار. فرخی. 

اگربدست کسی نا گهان فرورفتی 

بسوی دیگر از او بهره یافتی دیدار. فرخی. 

۱-در فرهنگ سروری: زون (زون -بهره). . 


۲-از: دید +اره پسوند اسم مصدر. پهلوی 
"اه (بیننده) (حاشية برهان ج معین), 


۱۱۳۶۰ دیدار. 


تا می لعل گزیده‌ست بخوبی و بر 
تا گل سرخ ستوده‌ست به دیدار و به شم. 
فرخی. 
ز دیدار باشد هوا خواستن 
ز چشم است دیدن ز دل خواستن. 
شنیدم هنرهاش و دیدم کلون 
بدیدار هست از شنیدن فزون. 
گراز دیدار او بردارم امید 
نیم نیز دیگر ماه و خورشید. 
(ویس و رامین). 
گوینده این داستان ابوالفضل بیهقی دبیر از 
دیدار خویش چنین گوید. (تاریخ بسهقی). 
آنچه از سطح از آنسوست از دیدار غائب 
است. (التفهیم). 
دیدار تو با چشم تو در شخص تو جفت است 
چشمت بمثل کار و درو علم چو دیدار. 


اسدی. 


اسدی. 


ناصرخسرو: 


اگرگفتار بی کردار داری 
چو زر اندود دیناری بدیدار. ناصرخسرو. 
در دست سخن پیشه یکی شهره درخت است 
بی‌بار ز دیدار و همی ریزد از او بار. 
ناصرخسرو. 
ناصبی را چشم کور است و تو خورشید منیر 
زين قبل مر چشم کورش را بتو دیدار نیست. 
ناصرخسرو. 
یک شخص بیش نیست بدیدار و شخص او 
با هشت چشم لیکن هر هشت بی بصر. 
مسعودسعد. 
چندانی جواهر بر دیوار شهرستان زدین بکار 
بردند که چشم از دیدار و شعاع آن خیره 
میشد. (مجمل التواریخ و القصص). 
حسان بفرمود تا هر مردی شاخی بزرگ با 
برگ اندر پیش داشتند چنانک دیدار اسب و 


مرد بپوشید و همی آمدند تا زرقا درخت بیند ..] 


و مردم نبیند. (مجمل التواریخ و القصص). و از "۱ 


خاصیتهای زر یکی آن است که دیدار وی 
چشم را روشن کند و دل را شادمان گرداند. 
(نوروزنامه). باغبان نزدیک شاه آمد و گفت 
در باغ هیچ درختی از این خرم‌تر نیست. شاه 
دگر باره باداناآن بدیدار درخت شد. 
(نوروزنامه), و سال نو هرچه بزرگان اول 
دیدار چشم بر آن انکنند تا سال دیگر شادمان 
و خرم با آن چیزها در کامرانی بمانند. 
(نوروزنامه). ملوک را بجز دو نگینه روا نبود 
داشتن یکی یاقوت... و دیگر بیروزه از بهر 
نامش و شیرینی دیدارش. (نوروزنامه). و 
پادشاهان دیدار ویرا [بازرا] بفال دارند. 
(نوروزنامه). و من بنده را بر مجالست و دیدار 
و مذا کرات و گفتار ایشان الفی تازه گشته بود. 
( کلیله و دمنه), 

از پیل و بوم شوم‌تر و ناخجسته‌تر 

دیدار روی اوست به سیصدهزار بار. سوزنی. 


آ: شوقاً لرژیتهم؛ ای یاسه بدیدار ایشان. 
(بوالفتوح رازی). 
شود بینا به دیدار تو چشم | کمه نرگس. 

(از ستدبادنامه ص ۱۷). 
و گفت تا آن سوراخ که در صومعة عمه بود 
برآورد... چنانکه بعد از آن عمه را از صومعة 
خویش بسصومعة شسیخ دیسدار نسبود. 
(اسرارالتوحید ص ۲۲۷). 
بدیداری قناعت کردم از دور 
که‌تو ماهی و مه در برنیاید. خاقانی. 
به هر دیداری از وی مست میشد 


به هر جامی که خورد از دست میشد. 


نیابد بدیدار آن شمع راه 
جز آنکس که شب خیز باشد چو ماه 


چنان کن کز تو دلخوش باز گردم 
بدیدار تو عشرت‌ساز گردم. 
چون کار ز دست رفت گفتار چه سود 


نظامی. 


چون دیده سید گشت دیدار چه سود. 


عطار. 
قوت جبریل از مطبخ نبود 
بود از دیدار خلاق ودود. مولوی. 
کدامباغ بدیدار دوستان ماند 
کسی‌بهشت نگوید ببوستان ماند. ‏ سعدی. 


چه رویست آنکه دیدارش ببرد از من شکیبایی 
گواهی‌میدهد صورت بر اخلاقش بزیبائی. 


سعدی, 
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد 
ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. سعدی. 
غایت عشرت و عيشم بلب رود بود 
که‌بدانجام رسد بهره تصام از دیدار. 

ایوالمعالی رازی. 


- نادیدار؛ محروم از دید. محروم از دیدن؛ 

تن چو جان از دیده نادیدار ماند 

دیده زان دیدار نگستی هنوز. 

- |اناپیدا: 

بدان خدای که پیراست سرو گویائی 

که‌هست باغ سنخن را کنار نادیدار. 
عمادی شهریاری. 

||(! مرکب) چشم را گویند که بعربی عین 

خواند. (از برهان). چشم. (غیاث). بصر؛ 

میادا بجز بخت همراهتان 


خاقانی. 


شده تیره دیدار بدخواهتان. فردوسی. 
شنیده بد دیدار دیدم کون 
که‌برخواندی از کف رهنمون. فردوسی. 


سیاء ابری بيامد صف پیوست 

دم و دیدار بیننده فروبست. (ویی و رامین), 
چه باید مر ترا دیده ازین پس 

که‌دیدار تو نپسندد جز او کس. 


(وبی ۳1 رامین). 
نا گاه‌گلستاتش پدید آرد گلها 


دیدار. 


چون گشت ییابانش ز دیدار تو پنهان. 
تامترتتبرو: 
سیم و سیماپ بدیدار تو از دور یکیست 
بعمل گشت جدا نقرة سیم از سسماب. 
ناصرخسرو. 
خیال خنجر او را شبی مه دید نا گاهان 
به هر ماهی شود ماه آنشب از دیدار ناپیدا. 
منعودسعد. 
پیران بنی‌اسرائیل گفتند ما نیز خواهیم که 
سخن خدای‌تعالی بشنویم و ترا پیش قوم 
گواهی‌دهيم چون مناجات همی شندند گفتند 
تا بدیدار بینیم باور نداریم. (مجمل التواریخ 
و القصص). 
< چثم دیدار؛ چشم سر؛ ۱ 
دریغ شهر سمرقند و وی جولهگان وه 
که‌جوی ترکش بودی بچشم و دیدارم. 
سوزنی. 
]|((مص) ملاقات. زیارت. لقاء. تلاقی؛ 
دیدار بدل فروخت نفروخت گران 
بوسه بروان فروشد و هست ارزان 
آری که چو آن ماه بود بازرگان 
دیدار بدل فروشد و بوسه بجان. 
(مسوب به رودکی). 
ندانم که دیدار باشد جز این 


چه دالیم راز جها نآفرین. فردوسی. 
دوان امد از بهر آزارتان : 
همان آرزومند دیدارتان, فردوسی, 
بیامد دمان تا بتزدیک اپ 
سپه را بدیدار او بد شتاپ, فردوسی. 
شبستان همه پیش باز آمدند 
بدیدار او بزمساز آمدند. فردوسی, 
بگفتی که شاه از در کار نیست 
شما را بدو راه دیدار نیست. فردوسی. 
با تو در باغ بدیدار کند وعده همی 
نرگس از شادی آن وعده کند سجده همی. 
۰ منوچهرید 

چو دیدار نگارینم نباشد 
سزد رگ خود جهان‌بینم نباشد. 

(ویس و رأمین). 
دگر با من خورد زنهار یا نه 
مرابا او بود دیدار یانه.. ‏ (ویس و رامین). 
اگرچه تلخباشد فرقت یار 
در او شیرین بود امید دیدار, 

(ویس و رأمین). 


و سعادت دیدار امیرالمومین خویشتن را 
کرده‌شود. (تاریخ بیهقی ص ۷۳ نزدیک 
اغاجی بردم و راه یافتم تا سعادت دیدار 
همایون خداوند دیگر باره یافتم. (تاریخ 


۱-به معنی دید و دیدن نیز ایهام دارد. 
۲-نل: کری خولیکان. که خواب ترکش باید 
به چشم بیدارم. (دیوان چ شاه حسیلی ص 6۶۴ 


دیدار. 


بیهقی ص ۵۲۰). بنده یکروز خدمت ویدار 
خداوند را بهمه نعمت و ولایت دنیا برابر ننهد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۱). ا گر قصد دیدار دیگر 
کس‌است باری وقت بر نشستن نیست. 
(تاریخ یهقی). اين که گفتم بسنده باشد چنین 
دائم که دیدار با قيامت افتاد. (تاریخ بیهقی). 
راه مده.چز که خردمند را 
جز بضرورت سوی دیدار خویش. 

ناصرخسرو. 
ملک الموت را رغبت افتاد و بدیدار او بیامد و 
با ادریس دومتی گرفت. (مجمل التوارییخ و 
التصص). و از بعد مدتی پکنعان پاز امد و 
عیص پدیدار او عظیم شادمان باشد. (مجمل 
التواریخ و القصص). از خدمت و دیدار او. 
[شیر ] تقاعد نمود. ( کلیله و دمنه). 
شب و روز انتظار یار میداشت 
امید وعده دیدار میداشت. نظامی. 
چو کعبه قبلٌ حاجت شد از دیار بعید 
روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ. 

سعدی, 

یکی را از دوستان بر خود خواند تا وحشت 
تنهایی بدیدار او منصرف کند. ( گلستان), 
بدیدار مردم شدن عیب نیست 
ولکن نه چندان که گویند بس. سعدی. 
چون بالغ گشت [سیاوش ] او را نزدیک 
پدرش کیکاوس آورد و بدیدار او سخت خرم 
گشت.(فارسنامة این البلخی ص ۴۱). 
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 
باز گردد یا برآید چیست فرمان شما. حافظ. 
شب تارست و ره وادی ایمن در پیش 
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست. حافظ. 
هر دل که بدیدار ظالم مشتاق بوه از نور 
مسلمانی خالی باشد. (کیمیای سعادت 
غزالی 
امثال: 
دیدار یار نامتتاسب جهنم است. 
کتابت نیم دیدار است. 
- به دیدار آمدن؛ به ملاقات امدن, برای 
زیارت کسی آمدن؛ 
خیز شاها که بدیار تو فرزند عزیز 
بشتاب امد بنمای مر او رادیدار. . . فرخی. 
|ابصیرت. بینایی. بینش. دید. (یادداشت 
مولف). ببایی و قوت باصره. (برهان)* 
گرنه‌کوه و سنگ با دیدار شد 


پس چرا داود را او یار شد. مولوی, 
بدو پایدار است هر دو جهان 
ز دیدار او نیست چیزی نهان. اسدی, 


اسب که شیر را ندیده باشد چون پیشین بار 
بیند بگریزد و داند که دشمن وی است وا گرچه 
از گاو... نگریزد و اين دیداری است که در 
باطن وی نهاده‌اند که بدان دشمن خویش را 
بیند. (کیمیای سعادت). |[ مرکب) شکل. 


هیت. ظاهر. صورت ظاهر: گنتند 
بنی‌سرائیل] بگوی مار تا ین گاو چگونه 
گاو است و چه دیدار است. (ترجمة تفسیر 
طری بلعمی). 

بیدار چو شید است به دیدار و لیکن 

پدا بخن گردد بیدار ز شیدا. ‏ ناصرخسرو. 
و داناآن مر قلم را آلتی نهاده‌اند به دیدار حقیر 
و بیافتن اسان, (نوروزنامه). 

- آب‌دیدار؛ په شکل آب: 

بی طناب این خیم گردان با زینت که هست 


باد رفتار و نه باد و آب دیدار و نه اب. 


سوزنی. 
- به دیدار؛ همانند. همشکل. برسان. بگونه: 
جوانی به دیدار ایرانیان 
گشاده‌کش و تنگ بسته میان. فردوسی. 
که‌فرزند آرد ورا در جهان 
به-دیدار او در میان مهان. فردوسی. 


||چهره. چهر. روی و چهره. (غیاث). رخ و 
چهره. (برهان). روی. (آنندراج), رجا 
منظره. (تفلیسی). صورت. طلعت. مشهد. 
جمال. مقابل مخبر. (یادداشت مولف): ما له 
رواء و لاشاهد؛ او رائه دیدار است و نه گفتار, 
(مهذب الاسماء) بخ؛ چیزی بود که ترس 
کودکان را بسازند بدیدار زشت. (فرهنگ 
اسدی): غدنگ؛ بی‌اندام. ابله دیدار. (فرهنگ 
اسدی): 
از دور بدیدار تو اندر نگرستم 
مجروح شد آن چهر؛ پر حسن و ملاحت. 
ابوشکور, 
دانش او نه خوب و چهرش خوب 
زشت کردار و خوب دیدار است. رودکی. 
نبید روشن و دیدار خوب و روی لطیف 
کجاگران بد. زی من همیشه ارزان بود. 
رودکی. 
دار گفت با دختر ای آرزوی 
پسندی تو او را بدیدار و خوی, 
بدیدار هر سه چو تابنده ماه 
نشایت کر دن بدیشان نگاه. 
بيائید هر بامداد انجن 


فردوسی. 
فردوسی. 
زمانی بیتید دیدار من. فردوسی. 
شه از نو بباراست دیدار خویش 
ز خورشید بفزود رخسار خویش. فردوسی. 
چنان نمود بما دوش ماه نودیدار 
چویار من که کند گاه خواب خوش سا 
بهرامی. 
در دست هثر داری در خلقت فر داری 
دیدار علی داری کردار عمر داری. 
فرخی. 
شرف و قیمت و قدر تو بفضل و هتر است 
نه پدیدار و بدینار و بسود و بزیان. 
فرخی. 
دیدار نکودار و کردار ستوده 


۱۱۳۶۱ 


خوی خوش و رسم نکو, اندر خور دیدار. 
فرخی. 


دیدار. 


هم نیکودیداری و هم تیکوعشرت 
هم نکوگفتاری و هم نیکوکردار. ‏ . فرخی. 
ای سیاو خش به دیدار, به روز از پی فال 
صورت روی تو بافشد همی بر دیباه. فرخی. 
گویی‌که همه جوی گلابست و رحیقست 
جویست به دیدار و خلیجست به کردار. 
منوچهری. 
ز دیدار تو شرم دارم همی 


بدین کرده‌ها پوزش آرم همی. اسدی, 
گراز پیش دانستمی کارتو 
همین فر و خوبی و دیدار تو, اسدی, 
از آواز خوش رامش انگیزتر 
ز دیدار خوبان دلاویزتر. اسدی. ‏ 
گراز ابر دیدار گیتی‌فروز 
بپوشد نماند نهان نور روز. اسدی. 
جم از پیش دانسته بدکار اوی 
خوش آمدش دیدار و گفتار اری. اسدی, 
| گراو همچو ما از گل سرشته‌ست 
بدیدار و بمنظر چون فرشته‌ست. 

(ویس و رامین), 
بدین هر سه فریبد مرد هشیار 
بگفتار و بکردار و بدیدار. (ویس و رامین), 
مرا در دیده دیدار تو ماندهست 
مرا در گوش گفتار تو ماندست. 

(ویس و رامین), 
چه باشد گر خورم صد سال تیمار 
چوبیم دوست را یکروز دیدار. 

(ویس و رامین). 


بدین گوشی که آوازت شنیدم 
بدین چشمی که دیدارت بدیدم. 
(ویس و رامین). 
چنان کز اینه پیدا بود ترا دیدار, 
ابوحنيفة اسکافی. 
این طغرل غلامی بود که از میان دو هزار غلام 
چنو بیرون نیاید بدیدار و قد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۲). 
| گردیدارش خوب بود باید که کردارش چون 
دیدارش. (منتخب قابوسنامه ص ۴۰). 
مردمان ای برادر از عامه 
نه بفعلند پل بدیدارند. ناصر خسرو. 
سیرت خوب طلب باید کردن از مرد 
گرچه خوبست مشو غره بدیدارش, 
اصرخسرو. 
به است قامت و دیدار آن بت کشمیر 
یکی ز سرو یلد و یکی ز بدر منیر. 
مسعودسعد, 
شبی گذشت مرا دوش دور از آن دلیر 
سیاه و تیره چو دیدار و فکرت شیطان. 
معودسعد. 
و سسجده و زاری کسردند و از وی دی‌دار 


۱۳۶۲ 


خواستد هیچ جواب نیافتند الحاخ کردند و 
گفتند باز نگردیم تا دیدار خدواند خویش را 
نبینیم. (تاریخ بخارا نرشخی ص ۸۵). و این 
شاه یمن را دختری بود سهیل نام و در همه 
عرب به دیدار و بالای او زنی دیگر نبود. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). چشم و دل 


دیدار. 


شاه در دیدار آن زن [ملکهُ پریان ] مانده بود 
چنانکه پادکاهی و لشکر بر چشم او خوار 
شد. (اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). ایشان 
[پریان ] چون ماه و آفتاب باشند و بدیدار 
نیکو. (اسکندرنامة نسخهةٌ نفیسی). و در دیدار 
نیکو سخنها بسیار گنته‌اند. (نوروزنامه). و مر 
دیدار یکو را چهار خاصیت است یکی آنکه 
روز خجسته کند بر بننده. (نوروزنامه). و از 
میارکی دیدار او سلطان را بسیار کارها و 
فتحهای بزرگ دست داد. (نوروزنامه). 
از کف ترکی دلارامی که از دیدار اوست 
حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ. 
معزی. 
ماهی تو بدیدار و منم در غم تو زار 
چون ماهی در خشک و چو در ماهی ذوالنون. 
معزی. 
ای بدیدار فتنه چون طاووس ۱ 
وی بگفتار غره چون کفتار. سنایی, 
مشتری دیدار صدری ناصرالدین زان قبل 
تا برویت فال گیرد شد بجانت مشتری. 
سوزنی. 
ای که اوصاف پری دانی جمال او ببین 
کی‌بود ماننده دیدار آن جانان پری. 
سوزنی: 
او رومی و با هندو چون کرد زناشویی 
رومی سزد از هندو دیدار همی پوشد. 


خاقانی. 
گفت‌من طاعت آن کس نکنم 
که‌نبینم پس از آن دیدارش, خاقانی. 
دوش دیدار منوچهر ملک 
زنده در خواب آشکارا دیده‌ام. خاقانی. 
زهی چشمم بدیدار تو روشن 
سر کویت مرا خوشتر ز گلشن, نظامی, 
سیاهک بود زنگی خود بدیدار 
بسرخی میزند چون گشت بیمار. نظامی. 
دل من هست ازین بازاربزار 
قسم خواهی بدادار و بدیدار. نظامی. 
المنة نّه که نمردیم و بدیدیم 
دیدار عزیزان و بخدمت پرسيديم. سعدی 
دیدار مینمائی و پرهیز میکنی 
بازار خویش و آتش ما تیز میکنی. . سعدی. 
به دیدار و گفتار جان پرورش 
سراپای من دیده و گوش بود.: سعدی. 


یا چو دیدارم ریودی دل بایتی ربود 
یا نبایستی نمود اول مرا دیدار خویش. 
نعدی. 


جان بدیدار تو یکروز فدا خواهم کرد 
تا دگر بر نکم دیده به هر دیداری, 
دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن 
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. 
حافظ. 
کشتی شکستگانيم ای باد شرطه برخیز 
باشد که باز يم دیدار آشتا را حافظ. 
- خوب‌دیدار؛ نیکمظر. زباچهره. خوبرو؛ 
دانش او نه خوب و چهرش خوب 
زشت‌کردار و خوب‌دیدار است. فرخی. 
- طفل‌دیدار؛ به چهره چون کودکان. طفقل 
چهره: 
این عالم پیر طفل‌دیدار 
چون پیرزنی تو را پرستار. خاقانی. 
- ماه‌دیدار؛ زییا. خوش‌سیما. ماه‌منظر. 
ماهرو. ماه چهره: 


سعدی. 


-نگه کن که آن ماه دیدار کیست 


سیاوش,مگر زنده شد یا پریست. . فردوسی, 
از آن ماه‌دیدار چنگی‌سوار 

وزان سروبن بر لب جویبار. فردوسی. 
نفزدیدار؛ لطیف روی, ظریف چهره 
به رای از خرد نفزدیدار تر 

به پای از کسان تیزرفتارتر. 

|ا(ص) پدیدار. مشهود. مرئی. روشن. آشکار. 
هویدا. معلوم. مشخص. ممتاز. (بادداشت 
مژلف). پیدا و پدیدار. (برهان). آشکار و 
پیدایی و پدید آمدن. همان بدید آمدن است 


اسدی, 


یعنی بچشم آمدن و دیده شدن. (آنتدراج): 
چنین است و این راز دیدار نیست 
ترا بهره جز گرم و تیمار نیست. 
گزیدندتیغ یکی برز کوه 

که‌دیدار بد یک ایران گروه. 

زمین جزع یکباره هموار بود 

خننان کاندر او چهره دیدار بود. 
. گرددشمر ایدون چو یکی دام کبوتر 
دیدار ز یک حلقه بسی سیمین منقار. 

منوچهری. 


فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی, 


بدست اندام هم‌بسترش ببسود 
به جای سرو سیمین خشک نی بود 
چه مانستی به ویسه دایذ پیر 
کجاباشد کمان مانندة یر 
بدستش دایه بود از ویس دیدار 
بلی دیدار باشد ملحم از خار . 

(ویس و رامین). 
چو خواهد بود بر شاخ اندکی بار 
پنوروز آن بود بر شاخ دیدار. 

(ویس و رامین). 
و اين دو قوه اندر پوستش [پوست بادنجان ] 
دیدارتر است. (الابنیه عن حقایق الادویة). 
چنان دیدار است که اسکندر سپاهی فرستاده 
است تا عروس ما را بگسیرد. (اسک‌ندرنامة 


دیدار. 


- دیدار بودن؛ مرثی بودن. مشهود بودن. 
ظاهر بودن. پیدا بودن. پدیدار بودن. معلوم 
بودن. پدید بودن. (یادداشت مولف)؛ 

دو بالا ید اندرمیان سپاه 

که شایست کردن به هر سو نگاه 

یکی سوی ایران یکی سوی تور 

که‌دیدار بودی دو لشکر ز دور. . فردوسی. 
و اندر نگرست. مغز استخوان زن دیدار بود او 
را گفت ای زن پدرت ترا چه طعام دادی گفت 
مغز استخوان گوسفند و بره. (ترجمة طبری 
بلعمی). بیابان بود و سبزه و صحرا و آبهای 
روان و هیچ جا آبادانی دیدار نبود. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی), بروایعی 
گویند که هادی هارون را باز نداشت ولیکسن 
خلع فرمود یحبی گفت با امیرالمومنین پسر تو ‏ 
جعفر کوچک است و نه دیدار بود که کارها 
چون افتد. (مجمل التواریخ و القصص). 
موسی عصا یر سنگ زد و دوازده چشمه آب 
بگشاد چنانک هر سبطی را آب دیدار بود. 
(مجمل التواریخ و القصص). 

- دیدار نبودن؛ معلوم نبودن؛ به هرحالی که 
باشد خویشتن را از آنجا به بیرون کن که نه 
دیدار باشد که کارها چون شود. (اسکندرنامةً 
|ا(ق) ظاهرا: بر حسب ظاهر. (یادداشت 
مزلف). ||(! مرکب) صوابدید. رای و اعتقاد. 
نظر. عقیدت. (یادداشت مولف)* 

بهترین چیزی بنزد اهل دانش دانش است 
هیچ دانش نیست کو را اندر آن دیدار نیست. 


فرخی. 


ره من همین است و گفتار من 

و لیکن جز این است دیدار من. . اسدی, 

مهمات سخت بسیار است که آن را کفایت 

نتوان کرد جز بدیدار و رای روشن خواجه. 

(تاریخ بیهقی). بر رأی و دیدار وی هیچ 

اعتراض نخواهد بود. (تاریخ یهقی) ۰ 

بسوی دشمن تو تیر آنچنان پرد 

که‌از قریحت و از دیده فکرت و دیدار. 

مسفودسعد. 

|ارخ نمودن. (برهان). رجوع به دیدار نمودن 

شود. 

۵یداز. ([ مرکب) درختچهة کائوچوک‌دار. 
نام درختچه‌ای از نوع فرفیون که در چاهبهار 
و نیک‌شهر آن را دیدار و هم بیدار نامند. 
(ی‌ادداشت مسولف). رجسوع به پیدار و 
جنگل‌شناسی ج۲ ص ۲۷۲ شود. 

دیدار. (اخ) دهی است از دهستان دشتابی 


۱-مژلف در یادداشتی نوید #یعتی به لام 
دست شاه» دایه از ویس ممتاز و مشخص و پیدا 
و پدیدار و بایتی چنین باشد چه همیله ملحم 
از خار ممتاز و جداست». 


دیدار آمدن. 


بخش آوچ شهرستان قزوین با ۳۲۱نن سکند. 
(از فرهنگ جغراقیایی ايران ج۱). 
دیدار آمدن. [ع 5](مص مرکب) پدیدار 
گشتن رخ نمودن. (یادداشت مولف): آب این 
بباید گرفتن و در خمی کردن تا چه دیدار آید. 
(نوروزنامه). 
۵یدار افتادن. [أد) امص مرکب) نظر و 
رای حاصل شدن. ||ملاقات دست دادن. 
|امشاهده شدن: ا گر دستوری باشد بنده 
بمقدار داش خویش و آنچه دیدار افتاده 
است وی را و داند باز گوید. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۹۸ 
دیدارپینی. (حامص مرکب) ملاقات. 
||عسقبازی. (آندراج). 
۵یدار خواستن. [خوا / خاتَّ] (مص 
مرکب) ملاقات خواستن؛ دستوری دیدار 
خواست و اندر پیش او [یعقوب لیث ] شد. 
(تاریخ سیستان). |[رژیت خواستن: محمدبن 
جعفرآورده است که پنجاه هزار تن از تشکسر 
مقنع از اهل ماوراءالهر... بدر حصار مقنع 
جمع شدند سجده و زاری کردند و از وی 
دیدار خواستند هیچ جواب نیافتند الصاح 
کردند و گفتند باز نگردیم تا دیدار خداوند 
خضویش را ببینیم... موسی از من دیدار 
خواست. ننمودم. (تاريخ بخارا نرشخی 
ص ۰۸۵ 
دیدار شدن. [ش د] امص مرکب) مرئی 
شدن. (یادداشت مولف): 
سپهبد همیراند بر پیل راست 
چو دیدار شد بپر خفتان بخواست. اسدی. 
دیدا رکردن. (ک د)(مسص مرکب) 
عیادت کردن. پرسیدن بیمار. ||ملاقات 
کردن. خود را نمودن. بدیدن کسی رفتن. 
دیدن یکدیگر راء التقاء. تلاقی. لقاء. لقیان, 
لقیه. (یادداشت مولف): 


به جیحون بر از نیزه دیوار کرد 


ابا گیوگودرز دیدار کرد. فردوسی. 

ماه و خورشید را قران باشد 

هرگهی با پدر کتی دیدار, فرخی. 

تا ز چشم نرگس تازه پنفشه دور شد 

غنچه گل با شکوفة ارغوان دیدار کرد. 
فرخی. 

و بیرون شدن ملک معظم بدرشهر دروازه 

طبقگران و دیداری کردند و سخن گفتن با 


امراء بزرگ. (تاریخ سیتان). ملوک... وفاق 
و ملاطفات را پیوسته گردانند و آنگاه آن لطف 
حال را بدان متزلت رساند که دیدار کنند 
دیدار کردنی پسزا, (تاریخ بیهقی ص۷۱ 
بدان وقت که پر در سمرقند دیندار کردند و 
عسقود و عهود پیوستند. (تاریخ بیهقی 
ص 4۲۱۳. پدان وقت که با قدرخان دیدار کرد. 
(تاریخ بهقی ص ۱۶).ته جایی تهی گفتن از 


وی رواست 
نه دیدار کردن توان کو کجاست. اسدی, 
جهان چشم بتمییز برگشادم ازو 
دو شاهدم برعایت همی کند دیدار. 
ناصر خسرو. 


|[به مجاورت و برابر رسیدن. رودررو شدن: 
پس آنگه بچوگان بر او کار کرد 
چنان شد که با ماه دیدار کرد. 

|| خود را نمودن. (یادداشت مولف): 
و آنگاه بقطران و بقیروش بشند 
یعنی نکند صبح پس این شب دیدار. 

(منسوب به ملوچهری). 

- دیدار تازه کردن؛ پس از زمانی دراز بدیدار 
خویشی یا دوستی شدن. (یادداشت مولف). 
۵یدارگاه. ((خ) دهی است از دهستان مرغا 
بخش ایذهُ شهرستان اهواز با ۱۹۵ تن سکند. 
(لزفزهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
۵یدا ر گستن. (گ تَ ] (مص مرکب) مرنی 


شدن. (یادداشت مولف). پدیدار شدن: 


فردوسی,. 


ببزم و به نخجیر بر کوه و دشت 
چنین تا بژی برز دیدار گشت. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص‌۳۴۸). 
دیدار نمودن. ان /ي /ند] مسص 
مرکب) ملاقات کردن. دیدن. یکدیگر را 
دیدن, (یادداشت مولف), ||چهره نمودن. روی 
نمودن. چهره و رخار و روی نشان دادن 


دیدار مینمایی و پرهیز میکنی 
بازار خویش و آتش ما تیز میکنی. سعدی, 
دیداری.(ص نسبی) منسوب به دیدار, 


رجوع به دیدار شود. ||(ص لیاقت) درخور: 


دیدن. سزاوار تماشا. ازدر دیدار. درخور 
رژیت. شايته رویت. قابل دیدن. درخور 
نظاره. خوش‌نما. خوش‌منظر. نیکومنظر, 
منظرانی. منظری. وجیه. (بادداشت مولف): 
اجهر؛ مرد دیداری تمام‌خلفت. (منتهی 
الارب). جهوّری, جهیر؛ مردی دیداری, 
(موذب الاسمام؛ طریره منظریء منظرانی؛ 
مرد با منظر نیکو و دیداری. مرد دیداری. 
(یادداشت مولف): 
چون قوت این سلطان وین دولت و این همت 
وین مخبر کرداری وین منظر دیداری. 
منوچهری. 

||(ص نسبی) صاحب‌منظر: وستی پسر دیگر 
خوارزمشاه مردتر از هارون بود و دیداری تر. 
(تاریخ بهقی). مردی دیداری و کافی است 
اما... ببه کار است. (تاریخ بهقی). ||مرئی. 
(اتفهیم چ جلال همایی ص۱۲۴). مشهود. 
اشکار. پیدا نمودار: 
مردم ز راه علم شود مردم 
نه زین تن مصور دیداری. 

تاصونشترو 
همچو لعلم جگری پر خونست 


دیدب. ۱۱۳۶۳ 


عکش اینک ز رخم دیداری, 
کمال اسماعیل. 
||توری. تور. کلوته. شبکه. جامة مشبک. 
جامه که اشیاء واقع در پشت آن را بعلت 
سوراخهای خرد که در آن است توان دید. 
(بادداشت مولف)؛ آنچه زر نقد بود در 
کیس‌های جریر سرخ و سبز و سیمها در 
کیس‌های زرد دیداری. (تاریخ بیهقی). و 
سقلاطون و ملحم و دیبای رومی و ترکی و 
دیداری. (تاریخ بیهقی). ||در اصطلاح بانک,. 
چیزی که در هنگام دیدن باید انجام گیرد. 
سند دیداری؛ سندی است که در هتگام 
دیدن باید پول آن پرداخته شود. (عندالرژیة). 
دیدار یافتن. (تَّ] (مص مرکب) روبرو 
شدن. ملاقات کردن. به حضور رسیدن؛ ا گنز 
مهمی بود اعلام بایست فرمود تا من بخدمت 

شتافتمی و دیدار یافتمی. (تاریخ طبرستان). 
|انظر و رای به دست آوردن. آگاهی و اطلاع 
ز هر دانشی چون سخن بشئوی 
ز آموختن یکزمان نفنوی 
چو دیدار یابی بشاخ سخن 
بدانی که دانش نیاید به بن. فردوسی. 

دیدان. () نام اول مساء از زمستان, 
(آنندراج). 

دیدان.(ع اج دودة, اتساج المروس). 
کرمان.کرمها: ‏ 
سده و دیدان و استسقاء و سل 
کسروذات الصدر و لدغ و درد دل. مولوی, 
رجوع به دودهٌ شود. ِ 

دیدان. [د ی( |) ددن. دد. دداء دید. 
بازی. (منتهی الارب). لهو و لعب. (از اقرب 
الموارد). 

دیدان. [َدْ] ((خ) ددان. سطابق الصلا. نام 
محلی است در حجاز عربستان سعودی که در 
تورات از آن یاد شده است و العلا واحه‌ای 
است در قسمت شسمالی حجاز عربستان 
سعودی که در قدیم پاسگاه اصلی شمالی 
دولت سبا بود و در اطراف آن کتیبه‌های 
فراوان مربوط به تمدن عرب قبل از اسلام 
کشف شده است. (از داثرة المعارف فارسی). 
شهر زیایی بوده است در راه بلقا از ناحیة 
حجاز, (از معجم البلدان). 

دیدان. (اخ) دی است از دهستان 
باراندوزچای بخش حومة شهرستان ارومیه 
پا ۲۴۱ تن سکننه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

۵ یدب. [د د] (معرب. !) نگاهبان. (صنتهی 
الارب). رقیب. (اقرب الموارد). دیدبان معرب 
است. (منتهی الارب). پاسبان. ناظر. (ناظم 
الاطباء). ||طلیعه. (اقرب الموارد). طلاية 
سپاه. قدام المکر. (از تاج العروس). ربيکة. 


۱۱۳۶۴ 


(اساس البلاغة). ||گورخر. (منتهی.الارب) (از 
آقرب الموارد). 

۵یدبان. [ذ د] (معرب, !) در اصل دیذه‌بان 
و معرب شده است. (از تاج العروس). دیدب, 


دیدیان. 


نگاهبان که معرب است. (از منتهی الارب). 
رقیب. (اقرب الموارد). ج. ديادبة. (یادداشت 
مولف). ||طلیعه (فارسی و معرب): دیدبان 
المرا کب.راهنمای آن. (از اقرب الصوارد). 
طلایه. دبدبان و دیذبان به معنی طلاية فارسی 
معرب است. (از الععرب جوالیقی ص ۱۴۱). 
در اصل دیذه‌بان بود و چون معرب گردید ذال 
بدال تبدیل شد و حرکت آن تفییر بافت. (از 
تاج العروس). ادی شیر گوید که مسرکب از 
«دید» بمعنی نگاء و «بان» بمعنی صاحب 
است. (الالفاظ الفارسية المعربة), 
دیدبان. (دی د] ([ مرکب) (از: دید + بان, 
پسوند حفاظت). دیده‌بان. دیدوان. شخصی را 
گویندکه بر جای بلند مانند سر کوه و بالای 
کشتی نشیند و هرچه از دور بند خبر دهد و أو 
را بعربی ربيلة خوانند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). کسی که بالای بلندی نشته آمدن 
دشمن را می‌پاید. (فرهنگ نظام). دیده‌دار. 
(جهانگیری). شخصی که بر جای بلند نهته 
نظر در اطراف گمارد و از آمدن فوج دشمن 
قلعه‌نشینان را خبر میداده. (غیاث) (بهار 
عجم) (آنندراج)" دیده. دیده‌بان؛ 


فرستاد بر هر سویی دیدبان 
چنان چون بد آیین آزادگان. دقیقی. 
سبهدارشان دیدبان برگزید 
فرستاد و دیده بدیده رسید. دقیقی. 
روی شاددل پا یکی کاروان 
بدان سان که نشناسدت دیدبان. فردوسی, 
یکی دیدبان آمد از دیدگاه 
سخن گفت با او ز ایران سپاه, فردوسی. 
سپه دیدبان کردش و پیشرو 
درفشش کشیدند و شد پیش‌گو. فردوسی, 
سپه را بدان دشت کرده یله 
طلایه نه و دیدبان بر گله. فردوسی. 
بروز آندرون دیدبان داشتی 
به تیره شمان پاسبان داشتی, فردوسی, 
چو از دیدگه دیدبان بنگرید 
بشب اتش و روز پر دود دید. فردوسی. 
نداند کسی راز و ساز جهان 
نبیند همی دیدبان در نهان. فردوسی. 
طلایه نه و دیدبان نیز نه 
بمرز اندرون مرزبان نیز نه. فردوسی. 
همان دیدبان دار و هم پاسبان 
نگهبان لشکر بروز و شبان, 

فردوسی. 


دیدبانش اگررغبت کردی بوسه بر لب زهره 
دادی, (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
از بلندیش فرق نتوان کرد 


آتش دیدبان ز جرم زحل. 

؟ (از ترجمة تاریخ یمینی). 
دیدبان عقل را بربند چشم 
چشم بندش آنچه میدانی بخواه. خاقانی. 
برق تیفش دیدبان در ملک و دین 
ابر جودش میزبان در شرق و غرب. خاقانی, 
خاص بهر لشکرش بر ساخت چرخ 
ترک و هند و دیدبان در شرق و غرب. 

خاقانی. 

در کمین شرق زال زر هنوز 
پر عنقا دیدبان بنمود صبح. خاقانی. 
- دیدبان بام چارم؛ کنایه از آفتاب است. 
(انجمن آرال 
دیدبان بام چارم چرخ را 
نعل ابش کحل عیسی‌بای بود. . خاقانی. 


|| پاسبان و نگاهبان. ||قراول و ربیثه (طلایه). 


-(ناظم الاطباء). || جاسوس. (آنندراج) (بهار 


عجم) (غیاث). 
د بدبانی. (دی د /5] (حامص مرکب) 
عمل دیدبان؛ 

چو آن سرو روان شد کاروانی 

ز تا ک‌سرو میکن دیدبانی. حافظ. 
۵یدبون. [د د] (ع () بازی است مرعرب 
راء (متتهی الارب). لهمو. (اقرب السوارد). 
||بازی و تفرج و سرگرمی. (ناظم الاطباء). 
||بازیچه. (ناظم الاطباء), اما دو معنی اخیر در 
فرهنگهای معتبر عربی دیده نشد. 
دیدحان. [د5] (ع !) شتران ببارکش, 
(منتهی الارب). دجانة. شتران که کالا حمل 
کنند.(از اقرب الموارد). 
دیدران.((خ) ده کوچکی است از دهستان 
براآن بخش حومة شهرستان اصفهان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دیدرکت. [دی د] ((خ) دی است از 


". دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 


جنیرفت. با ۱۰۰ تن سکه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

دیدرو. (دی دژ] ((خ)۲ (دنسی) از مردم 
لانگسر (از ۱۷۱۳ ۱۷۸۲۱۲ 
دائر‌المعارف‌نویس و فیلسوف مادی مذهب 
و نسقاد هنر و آدب و ادیب فرانسوی و از 
شخصیتهای برجستة عصر روشنفکری و یکی 
از نوابغ جامع عصر جدید بود. زبانهای لاتینی 
۳ انگلیبی و ایالیایی و ریاضیات و علوم را 
نزد خود آموخت و بر انها مسلط شد. بعنوان 
مترجم آثار گونا گون شهرت یافت در ۱۷۴۷ 
م. سرپرست دايرة المعارف (فرانسه) گردید و 
شهرت او مدتها مرهون همین کار بزرگ بود 
ولی در قرن بیستم پعنوان عالم فلسفه علم, 
زیباثناس و داستان‌نویس دارای قدرت 
خلاقه مورد توجه فراوان قرار گرفت. ف اسف 
دیدرو ترکیب شکا کیت مفرط و مادیگری 


دیدگاه. 


است و در زمینة زیبائناسی بررسی پر 
دامنه‌ای دارد و در کتاب افکار در تعییر 
طبیعت نظریه‌ای در باب انتخاب طبیعی 
عرضه کرده است. نفوذ نمایانی در رشد تأتر 
در فرانه و آلمان داشت و با رشته مقالاتی 
که‌بعنوان سالونها از ۱۷۵۹م. در چراید منتخر 
میکرد فن نقد ادبی را بعنوان یک سبک ادبی 
ایجاد کرد و در ۱۷۷۳ برای ادای حق‌شناسی 
به کاترین دوم روسیه به سن‌پطرزبورگ رفت. 
(از دائرة المعارف فارسی). 
دید زدن. [زد) (سص مرکب) برآورد 
کردن.تخمین کردن قیمت چیزی با حاصل و 
وزن زراعت و جز آن را چنانکه مثلاً گویند 
میوه امساله را ده خروار دید زده‌اند حرز. 
خرص کردن. تخمین کردن چنانکه خرج 
بنایی که ساختن آن خواهند. (از یادداشت 
مولف). 
دیدزن. [ر] (نف مرکب) دیدزنده. آنکه 
قیمت ویا وزن و يا مخارج چیزی را تخمین 
کند. خارص. حازر. حراز. خراص, (از 
یادداشت مولف). 
دیدگان. (رخ) نام محلی کتار راه آباده و 
ضصیراز مسیان اجداد و قادراباد در 
۰ گزی تهران. (یادداشت مولف). 
دیدگان. [دی د] (اخ) دهی از دهستان 
قتقری پائین (سفلا) بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان اباده است با ٩۲‏ تن سکنه, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دیدگاه. [دی د /5] (امرکب) دیدگه. 
دیده گاه. دیده. محل دیده‌بانی. جای نشت 
دیده‌بان. (فرهنگ جهانگیری). جای پاسبانی 
دیدبان. محل دیدبان: 
یکی دیدبان آمد از دیدگاه 


سخن گفت با او ز ایران سپاه. فردوسی. 
سر شاه ترکان از آن دیدگاه 
بینداخت باید به پیش سپاه. فردوسی. 


بزاری خروش آمد از دیدگاه 


که‌شد کار گردان یرانتباه. ‏ فردوسی, * 
خروشی بلند آمد از دیدگاه 
بسهراب بنمود کآمد سپاه. فردوسی. 
خروشان و جوشان بدان دیدگاه 
که‌تا گرد یژن برآمد ز راه. 

فردوسی. 


بر آن موضع دیدگاهها ساختند که پیوسته 
دیدبان مسلمان آن طرف نگاه میدارد. 
(راحةالصدوز راوندی). 

|اچشم. (یادداشت مولف): 


آن پری و دیو می‌بیند شبیه 


نیست آندر دیدگاه هر دو پیم مولوی. 
||منظره. چشم‌انداز. 
.1 - 1 


دیدن. 


دیدن. [دی د] (مص)۱ مصدر دیگر آنبة 
قیاس بینیدن و اسم مصدرش بینش است. (از 
یادداشت سولف). نگریستن. رژیت کردن. 
نگریدن. نگاه کردن. نظر انداختن. عیان. 
معاینه. مقابل آ گهی یافتن و خبر, ابصار, 
لحاظ. ملاحظه. رژية. رژبان. مشاهده. 
(یادداشت مولف), رژیت آنچه برابر چشم 
است. عمل قوهٌ بینائی و بیننده در سنعکس 
ساختن مر در برد 

تاکی دوم از گرد در تو 

کاندر تو نمی‌بینم چربو 

یمن بزی | کنون که بشستم 

دست از تو به اشنان و کنشتو. شهید. 
آی چون مغ سه روز بگور اندر 

کی‌بینمت اسیر به غور اندر. منجیک. 
مهر دیدم بامدادان چون بتافت 

از خراسان سوی خاور می‌شتافت. رودکی. 
در راه نشابور دهی دیدم بسی خوب 
انکثبه او را نه عدد بود و نه مره. رودکی. 
اندی که امیر ما باز آمد پیروز 

مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید 
پنداشت همی حاسد کو باز نیاید 

باز آمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. 
پوبک دیدم بحوالی سرخس 

بانگک بر برده به ابر اندراء 

چادرکی دیدم رنگین بر او 

رنگ بسی گونه بر آن چادرا. 

به چشمت اندر بالار ننگری تو بروز 
به شب بچشم کسان اندرون ببینی کاه. 


رودکی. 


رودکی. 
رودکی. 
رودکی. 


ستاره ندیدم ندیدم رهی 

بدل زاستر ماندم از خویشتن. ابوشکور. 
ناهید چون عقاب ترا دید روز صید 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی, 
آن ریش پر خدو بین چون مالة پت‌آلود 
گویی‌که دوش بر وی تا روز گوه پالود. 


عماره. 
تا همی آسان توانی دید 
آسمان بین و آسمانه مبین. عماره. 
بدیدن فزون آمد از آگهی 
هی یافت زو فر شاهنشهی. فردوسی. 
مرا دیده‌ای روز ننگ و نبرد 
بمیدان کین با دلیران مرد. فردوسی, 
اگرسیر نامد ز پیکار من 
بییند دگر باره دیدار من. فردوسی, 
مرا از هنر موی بد در نهان 
که آن را ندیدی کس اندر جهان. . فردوسی. 
چین گفت جمشید روشن روان 
ندیدم چو ضحا ک‌من پهلوان. فردوسی. 
چو نزدیک تخت سیاوش رسید 
بگفت آنچه گفتند و دید و شنید. فردوسی. 
یکی مرد بینی تو با دستگاه 


رسیده کلاهش به اير سیاه. فردوسی. 
بدیدن کنون از شنیدن بهست 

گرانمایه و شاهزاده مهست. فردوسی. 
ز خوبی و دیدار و فر و هنر 

بدانم که دیدنش بیش از خبر, فردوسی. 
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پر تبید 


سربسته و نبرده بدو دست هیچکس. بهرامی, 
ای حورفش بتی که چو بینند روی تو 
گویند خوبرویان ماه مناوری. خسروی. 
مکن امد دور و ز دراز 
گردش چرخ بین چه کرمند است. خروی. 
سوی باغ گل باید | کنون‌شدن 
چه بینیم از باغ و از پنجره, 
بونصر (از فرهنگ اسدی). 
یکی خانه کرده‌ست فرخاردیی 
که‌بفروزد از دیدن او روان. فرخی. 
بینی: آن زلف سیاه از بر آن روی چو ماه 
که‌بهر دیدنی از مپرش وجد آرم و حال. 
۱ فرخی. 
مرا آن گوی کانا دید باشی 
نه آن کز دیگری بشنیده باشی. 
(ویس و رامین). 
اعیان و مقدمان را بخواندند و خوارزمشاه را 
بدیدند و بازگشتند. (تاریخ بیهقی). 
زلف در رخار آن دلیر چو دیدمآ بیقرار 
می‌بیندازم در آتش جان و دل چون داربوی. 


کشفی(از فرهنگ اسدی). 
| گربس بدی دیدن آشکار 
ز بن نامدی دیدن دل بکار. اسدی, 
شنیدن چو دیدن نباشد درست. اسدی. 
هنرهام هرکس شنیده‌ست و دید 
تو آن ابلهی چون کنی نابدید. اسدی, 
چشمی همیت باید و گوش نو 
از بهر دیدن ملک الا کیر. اصرخرو. 


ذیلین زره چشم و شنیدن زره گوش 


بوی از ره بینی چو مزه کام و زبان راء 

# ناصرخسرو. 
دو سه دانه دیدند انجا نهاده برداشتند و پیش 
تخت شاه شمیران آوردند. شاه نگاه کرد دانه 
سخت.دید. (نوروزنامه). 
همه آندر بدی بهی دیده 
همه از باد فربهی دیده. ستائی. 
آنکه او زیست گشت هستش دان 


و آنکه خود دید بت‌پرستش دان. سنایی. 
دیدن آفتاب را در خواب 

پادشه گفته‌اند از هر پاب. سنائی. 
اگرسلطان در بازار عرض بیافتی به پنجاه 
هزار دینار سترخص دیدی. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

آنچه اندر آینهبیند جوان 

پیر ائدر خشت بید بیش از آن. مولوی. 


می‌پنداری که جان توانی دیدن 


دیدن. ۱۱۳۶۵ 


اسرار همه جهان توانی دیدن 

هرگاه که بینش تو گردد بکمال 

کوری خود آن زمان توانی دیدن. عطار. 
هر که ببا بدان بنشیند هبرگز روی نیکی 
بیند. سعدی. 
چشم دل باز کن که جان بینی 

آنچه نادیدنت آن پینی, هاتف. 
- از پهلوی کی چیزی دیدن؛ کنایه از 
منفعت یافتن از وی, (بهار عجم). 

< بدیدن شدن؛ به تماشا رفتن, به نظاره رفتن؛ 


هیونان بهیزم کشیدن شدند 

همه شهر ايران بدیدن شدند. فردوسی. 
شه ورا دید خشما ک‌و درشت 

بانگ برزه چنانکه او راکشت.. . نظامی. 
چو چشم صبح در هر کس که دیدی 

پلاس ظلمت از وی درکشیدی, نظامی, 


در زمین دیدن؛ به زمین نگاه کردن. سر 
پرندائتن. چشم بر چشم یاروی کسی 
ندوختن شرم را 

ز شرم اندر زمین میدید و میگفت 

که‌دل بی عشق بود و یار بی جفت. نظامی, 
گفت‌و از شرم در زمین میدید 

آنچه زان کس نگفت و کس نشنید. ‏ نظامی, 
در کس دیدن؛ بادقت به او نگریستن. در 
حالات و حرکات و انديشة او دقیق شدن: 


هر که در من دید چشمش خیره ماند 
زآنکه من نور تجسم دیدهام. خاقانی, 
هیچ مبین سوی او بچشم حقارت 
زانکه یکی جلد گربز است نونده. 

یوسف عروضی. 
مادر چو ز دور در پسر دید 
الماس شکسته در چگر دید. نظامی. 
- دیدن در کسی یا در چیزی؛ بدو نگریستن. 
(یادداشت مولف)؛ 


چو دید اندر او شهریار زن 

بر افتاد از یم بر وی جشن. ۱ 
سهیلی (از فرهنگ اسدی نخجوالی), 

- دیدن دل؛ بینایی و بصیرت. به پیروی خرد 

دریافتن چیزی؛ 

| گربس بدی دیدن آشکار 

ز بن نامدی دیدن دل بکار 

همی دیدن دل طلب هر زمان 

که‌از دیدن دل فزاید روان. 

- دیدن کردن؛ تماشا کردن: 

ققان که غمزه بی با ک‌او نداد امان 

که آن دو نرگس بیمار راکم دیدن. 

مخلص کاشی. 


اسدی. 


۱- پهلری شا پارسی باستان - ا12, لاه 
- (دیدن)» اوستا - 08 هندی باسان - اه 
۰ (از حاشية برهان چ معین). 

۲-ظ: چو بینم, 


۳۶ دیدن. 


ا|نگریستن. نگاه کردن. دقت کلنردن:.3تختر . 

تختی داشت گفتی بوستانی بود... بار آن انواع 

یواقیت چنانکه امیراندر آن بدید و آن را 

سخت بپندید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۴۰۳). || دیدار, مرئی. مظر. (بادداشت 

مولف), رژیت. شکل. هیأت. چهره. رخساره 

ورا پنج دختر بد اندر نهان 

همه خوب و زیبای تخت شهان 

برفتن تذرو و به دیدن بهار 

سراسر پر از بوی و رنگ و نگار. . فردوسی, 

زمینی همه روی او سنگلاخ 

به دیدن درشت و به پهنا فراخ. 

فضل طبرخون نیافت هرگز سنجد 

گرچه بدیدن چو سنجد است طبرخون. 
ناصرخسرو. 

||ملاقات کردن. (غیاث) (آنندراج). لقاء. 

ملاقات. زيارة؛ 

بارگی خواست شاد" بهر شکار 

برنشست و بشد بدیدن شار. عنصری. 

- دیدن کردن از کسی؛ عیادت کردن از او. 

زیارت کردن او. (یادداشت مولف). بملاقات 

او رفتن. (از آندراج). 

- دیدن و وادیدن. رجوع به دید و وأدید شود. 

||اندیشیدن. بفکر افتادن. (یادداشت مولف, 

تدبیر کردن؛ مردمان گفتند فرمان تراست و 

صواب آن است که تو دیدی و همه با وی 

[بهرام چوبینه ] بیعت کردند. (ترجمةٌ طبری 

بلعمی). 

نگر تا نید بگریختن 

نگر نا نترسید از آویختن. فردوسی, 

پس منصور خالد را گفت چه می‌بینی در این 

کار.گفتا چون دست بدان فراز کردی تمام بر 

باید گرفتن. (مجمل التواریخ و القتصص). 

||بردن. کشیدن, یافتن. رسیدن به... چشیدن. 

متحمل شدن. (یادداشت مولف)؛ 

گاوسکین ز کید دمنه چه دید 

وز بد زاغ بوم را چه رسید. 

اینهمه رنج و غم از خویشتنم باید دید 

تا چرا طبم و دلم مایة هر ذهن و ذ کاست. 
مسعودسعد. 


عنصری. 


رودکی. 


دید ز سختی تن و جان آنچه دید 
خورد ز تلخی دل و جان آنچه خورد. 

مستو دعر 
بلا دیدن؛ رنج و تعب و الم دیدن. بلا 
کشیدن. (یادداشت مولف): پس از جنگ این 
میکائیل... بیار بلاها دید و سحنتها کشید. 
(تاریخ بیهقی). 
رنج دیدن؛ تحمل رنج و تعب الم کردن. با 
رنج و تعب و غیره متالم شدن. (یادداشت 
مولف). رنج کشیدن؛ 
بارنجها کز جهان دیده‌اند 


ز بهر بزرگی پندیده‌اند. فردوسی. 


چه بینی زگفتار این انجمن. 


بسی رح دیدی تو از پند و چاه 
نبایدت بودن بدین رزمگاه. 


فردوسی. 
چندان رنج دید که جز سنگ خاره بمثل آن 
طاقت تدارد. (تار یخ بیهقی)ء 


- عذاب دیدن؛ رنج و تعب کشیدن. رنج 
دیدن. رنج بردن, (یادداشت مولف): 

چندیت؟ مدح گفتم و چندی عذاب دید 
گرسیم نیست باری " جفتی شمم فرست. 

غم و رنج دیدن؛ رنج کشیدن: 

ز پیوند وز بند آن روزگار 

غم و رنج بیند بقرجام کار, فردوسی. 
- کیفر دیدن؛ کیفر یافتن. بکیفر رسیدن. 
(یادداشت مولف). 

- ملامت دیدن؛ سرزنش رسیدن به وی. 


تحمل ملامت کردن: پارسایی را دیدم 


بفحبت گرفتار... چندانکه ملامت دیدی و 
غرامت کشیدی... ( گلستان). 


|| توجه کردن؛ 
ببین که میر معزی چه خوب میگوید 
حدیث هیأت پینو و شکل کعب غزال. 

انوری, 
| دریافتن. احساس کردن. حس کردن. درک 
کردن. ادرا ک کسردن. فهمیدن. درک. 
(بادداشت مولف). متوجه شدن. ادرا ک. 
(منتهی الارب). احساس. (زوزئی) (ترجمان 
القرآن)؛ 
هیچ راحت می نبینم در سرود و رود تو 
جز که از فریاد و زخمه‌ت خلق را کاتوره خاست. 

رودکی. 
شد از شادمانی رخش ارغوان 
که‌تن را جوان دید و دولت جوان. 

فردوسی, 

بدو گفت‌یهرام کای تیک زن 
4 فردوسی. 
چو دیدم که اندر جهان کس نبود 
کهبا او همی دست یارست سود. فردوسی,. 
دیدن و دانستن عدل خدای 
کار حکیمان و ره انبیاست. ناصرخسرو. 
از او [از خونی که در زمان جمتید بار اول 
پدو آب انگور مخمر دادند ] پرسیدند که آن 
چه بود که دیروز خوردی و خویشتن را چون 
میدیدی؟ گفت نمیدانم که چه بود اما خوش 
بود. (نوروزنامه). جبرئیل آمد و گفت یا 
رسو لاله خدایت سلام میرساند و میگوید که 
خویشتن را چون می‌بینی گفت خویش را 
نیک می‌بینم. (قصص الانبیا ص ۲۴۰). || تمیز 
دادن. تشخیص کردن. (یادداشت موّلف): 
کسی راکش تو بینی درد کولنج 
بکافش پشت و زو سرگین برون لنج. طیان. 
بدو گفت گودرز چندین مگوی 


که‌چندین نبینم ترا ابروی, فردوسی, 


دیدد. 


با دو کزدم نکرد زفتی هیچ 
با دل من چراش بینم زفت. خسروی. 
||پرواسیدن. پرماسیدن. (بادداشت مولف). 
لمس کردن. دست سودن بچیزی چهت آدرا ک 
آن: لقمان را گفتند حکمت از که آموختی 
گفت از نابینایان که تا جایی را نبینند فدم 
ننهند. ( گلستان). 
جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی 
که‌سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم. 
حافظ. 
||مناختن. (یادداشت مولف): 
دوستان را پگاه سود و زیان 
بتوان دید و آزمود توان. سنتایی. 
|| مباشرت کردن. (یادداشت مولفب),- ‏ . 
- نادیدن زنی؛ مباشرت نا کردن با او.گرد: 
نیامدن با او؛ پیغامبر علیه‌اللام پانزده زن را 
بزنی کرد از جمله سیزده را بدید و دو را نادیده 
دست بازداشت. (مجمل التواریخ و القصص). 
||دانستن, تصور کردن. حدس زدن. پنداشتن. 
گمان‌بردن. (یادداشت مولف)؛ 
هنرها ز یزدان بینی همی 
بچرخ فلک برنشینی همی. 
بدو گفت لهراسب از من مبین 
چنین بود رای جهان‌آفرین. فردوسی. 
گروهیزير نلک هشتم فلکی نهم دیدند 
بی‌حرکت. (لتفهیم بیرونی). 
از کی چیزی را دیدن؛ از او دانستن. 
نبت بدو کردن. (بادداشت سولف). از او 
شمردن. به او منسوب کردن؛ 
مبادا که آید بر او برگزند 
زمن بیند اين پهلوان بلند. فردوسی. 
||عقیده داشتن. معتقد شدن. نظر دادن. نظر 
داشتن. ابراز رای و عقیده کردن. رای داشتن* 
چه بیند بدین آندرون ژرف‌بین 
چه گوبی تو ای فیلسوف اندرین, 
چنین گفت پس پهلوان یا سپاه 
که خلعت بدین‌ان فرستاده شاه 
چه بنید بینندگان اندرین 
چه‌گویم ابا شهریار زمین. فردوسی. 
چتین گفت از آن پس به ایزدگشسب 
که‌ای تیغ‌زن شیر تازنده اسب 
چه بینی چه گویی تو در کار ما 
بود تخت شاهی سزاوار ما؟ فردوسی, 
آن دانه‌ها بدیشان نمود و گفت هما این دائه‌ها 
بما تحفه آورده است چه می‌بینید اندر این ما 


فردوسی, 


ابوشکور. 


را با این دانه‌ها چه می‌باید کرد. (نوروزنامه), 
رای دیدن؛ اظهار عقیده کردن. نظر دادن؛ 


برانگیخت دل آرمیده ز جای 
تهمتن همان کرد کو دید رای. فردوسی. 
۱-شاید: شاه. ۲ -نل: صدبیت. 


۳-نل:گر زانکه یت میمت. 


دیدن. 


[یاقتن. به دست آوردن. حاصل کردن 4" 
پیاد آید ترا گفتار من زود 
کزین آتش نبینی بهره جز دود. 

(ویس و رامین). 
|اصلاح دانستن. صلاح دیدن. مقتضی 
شمردن. صلاح شمردن. به مصلحت شمردن. 
صواب شمردن. (یادداخت مولف): و گفت 
[بهرام چوبینه با سپاه ] چه بینید که ما برویم و 
با هرمز جنگ کنیم. (ترجمة طبری بلعمی). 
ندیدم که بر شاه تهفتمی 
وگرنه من این راز کی گفتمی. 
چو ایرانیان بر گشادند چشم 
بدیدند چهر ورا پر ز خشم 
برفتند پوزش‌کنان پیش شاه 
که‌گر شاه پیند ببخشد گناه. 


دقیقی. 


فردوسی, 
اگرشاه بیند که با موبدان 
شود پیش طینوش با بخردان. . فردوسی. 
چه بینید و این را چه پاسخ دهید 
بکوشید تا رای فرخ دهید. فردوسی. 
ا گرشاه بیند زرای بلد 
نویسد یکی نامه پندمند. فردوسی. 


بیار انديشه کردم اندرین کار تا تدبیری 
ساختم که شاید تو آن را بینی. او دید. (تاریخ 
سیتان). بهمه حال چیزی رفته است پوشید» 
از من خداوند گر بیند بنده را گاه‌کند تا چه 
واجب است از دریافتن بجای آورده شود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۲). | گرامیر بیند 
در اين باب فرمانی دهد چنانکه از دیانت و 
هممت وی سزد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷). و ا گر رای عالی بیند تا بنده بدرگاه 
می‌آید و خدمتی ميکند. (تاریغ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۰)... و انچه صلاح من در آن است و تو 
بینی, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰ اگر 
قاضی بیند درخواهد از امیر تا به دل بسیار 
خلق شادی افکند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۱). | گربینی چیزی فدای خویش کننی, 
(تاریخ طیرستان). 

< روی دیدن؛ صواب دانستن. مستدل 
شمردن: 

مراگفت بشتاب و با آو بگوی 

کدگر زآنچه گفتم ندیدی تو روی 

چنین دان که آن خود نگفتم ز بن 

که‌من نیز بازآمدم زین سخن. 

فسردوسی (ش‌اهنامه چ‌ دبسیرسیاقی ج۵ 
ص ۲۴۵۱ 

صواب دیدن؛ درست دانستن. مصحلت 
پنداشتن: یعقوب قوی گشته بود صواب 
استمالت کردن. 

< مصلحت دیدن؛ صلاح دانشتن. صواب 
دانتن؛ 

عجب از اطف تو ای گل که نشستی با خار 
ظاه را مصحلت وقت در آن می‌بینی. ‏ حافظ. 


پس قوم یزدانفاذار پیش او جمع آمدند و 
گفتندکه ما مطیع و متقادیم به هرچه تو 
مصلحت بینی. (تاریخ قم ص ۲۴). 
- ||اجازه فرمودن. (یادداشت مولف). 
دیدن. [د 5] (ع !) خوو عادت. (منتهی 
آلارب), داب. عادت. (اقرب الموارد). خوی. 
(نصاب) (السامی‌فی الاسامی). عادت. (تاج 
العروس). خوی. شیمة. شنشنة. هجیر. 
(یادداشت مولف) 
دیدن. [53](ع له و و لمب. (از لسان 
العرب). رجوع به دیدان شود. 
دیدان. []((خ) رجوع به محمدین علی 
معروف به دیدن شود. 
دیدفی. [دی د] (ص لیاقت) درخور دیدن. 
که لازم است دیدن آن. بسی درخور دیدن. 
(یادداشت مولف». قابل‌رژیت. مرئی؛... و 
چوّن مهلت برسید و وقت فراز آمد هر آینه 
دیدنی باشد. ( کلیله و دمنه). 
دیدنی شد همه نوری به ظلم درشکنید 
چاشنی همه صافی به کدر بازدهید. خاقانی. 
ریت حق ببر معتزلی 


دیدئی نیست ببین انکارش. خاقانی. 
مطلق از انجا که پسندیدنی است 
دید خدارا و خدا دیدنی است. نظامی. 
چنان بیند آن دیدنی رکه هست 
بدست آرد آن را که باید بدست. نظامی. 


||(حامص) در تداول پجای دیدن به کار رود و 
به معنی ملاقات و زیارت و دیدار دوستان و 

کسان. (یادداشت ملف), بدیدنی رفتن. 
دیدنی کردن. [دی دک د] (مسسص 
مرکب) دیدن کردن. بازدید. دید و وادید. 
دیدن. (از آندراج)؛ 

پشب جمعه کنم دیدنی دختر رز 

زانکه میخانه‌نشین در شب آدینه بود. 

ِ اختر یزدی. 
دیدو. زد] (ع)" بانی و سلکة افسانهای 
کارتاژ. دختر شاه صور بود و گویند الیسا " نام 
داشت. شوهرش بدست برادرش پوگمالیون 
که پجای پدر بساطنت صور نت بقتل 
رسید. دیدو با پیروان خود صور را ترک گفت 
و با کشتی نخست به قیرس و از انجا به 
افریقای شمالی رفت و کارتاژ را بنا نهاد. بر 
طبق بعضی از افانه‌های رومی در سفر «انه» 
به کارتاژء دیدو عاشق او شد و بقول ویرژیل 
در «انئید» دیدو آتشی برافروخت و خود را 
در آن هلا ک‌کرد. (داثرة المعارف فارسی). 
دختر پلوس پادشاه شهر صور که در حدود 

۸۰ق.م. به افریقا گریخت و در شمال تونی 
کنونی حصار کارتاژ را بنیان نهاد. (اترجمة 
تمدن قدیم فوستل دوکولانژ). 
۵یدو. [5] (ج)۲ فسرانسوا آمسپرواز, 
(۱۸۰۴-۱۷۳۰م.) چساپگر فرانسوی که 


دید و وادید. ۱۱۳۶۷ 


بعضی او را بهترین چاپگر عصر خود و حتی 
بهترین چایگران شمرده‌اند. پدرش فرانسوا 
دیدو نیز چاپگر بود و پسرانش پیر دیدو 
۱۸۵۳-۰۱ م. و فسسیرمن دیسدو 
۱۸۳۶-۴م. هتر خانوادگی را حفظ 
کردندو شعرمن نخستین کسی بود در فرانسه 
که از روی صفحه‌های سترئوتایپ کتاب 
چاپ کرد. (داثرة المعارف فارسی). 

3 یشو. ((ج) دهی است از دهستان زیرکوه 
سورتیجی بخش چهاردانگة شهرستان ساری 
دارای ۶۵ تن سکنه. آپ آن از چشحه و 
رودخ‌انة گرم آب و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

دیدوان. (( مرکب) دیدبان. دیدهبان, 
رجوع به دیدبان شود: اذ کاه؛ دیدوان 
فرستادن. (تاج المصادر بیهقی). 

دید و باز۵‌ید. [دی د] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) ملاقاتهای رسمی چنانکه در اعیاد و 
ورود مسافر و مانند آن. معاشرت و مخالطت 
و آمد و شد بخانة یکدیگر در اعیاد و امثال آن. 
دید و بازدیدهای نوروز تجدید عهد دوستی و 
قرابت باکسان و آشنایان در نوروز, 
(یادداشت موّلف). دید و وادید. دیدن وادیدن. 
دیدن کردن. دیدنی کردن. بملاقات رفتن برای 
دیدن همدیگر خصوصا برای دیدن شخصی 
کتبلاً بان او آمدهباشد چنانچه پعد از عید 
برای تهنیت هسم مسیروند. (آنندراج) (پهار 
عجم)؛ٌ 
چنان دلم ز غم دید و بازدید شکست 
که‌ناخنم بجگر از هلال عید شکست. 

وحدت. 
دید و شناخت. زدی دش ] (تسرکیب 

عطفی, [ مرکب) دیدار و دوستی. مسلاقات و 
آشنایی: 
دریغ صحبت دیرین و حق دید و شداخت 
که‌سنگ تفرقه ایام در میان انداخت. 

سعدی. 

دید و وادید. (دی د] (ترکیب عطفی, | * 
مرکب) دید و بازدید. بملاقات یکدیگر رفتن: 
عید وروز مبارک را بود عین‌الکمال 
دید و وادیدی که آئین و شمار مردم است. 

صائب. 

رجوع به دید و بازدید شود. ||دید و وید. 
رجوع به دید و وید شود. دید و وادید کردن. 
دید و وید کردن. در تداول عامه, همه تن 
یکدیگر را مجروح کردن. سخت از هرجا 
مسجروح کردن. سخت کوفتن و چندین 
چریحه‌دار ساختن. با دست وبا دندان جویدن 
تن زنده‌ای را. دریدن و پاره پاره کردن با 

1 - 0۰: 2 - 
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۱۱۳۶۸ 


چنگال و دندان و ناخن انداج کنتتی را یا 
حیوانی را. بچه‌های یکدیگر را دید و وادید 
کرده‌اند. سگها یکدیگر را دید و وادید 
کرده‌اند.(یاددات مولف). 
دید و وید. (دی ذ] تسرکیب عسطفی, [ 
مرکب) مجروح و کوفته و دریده, 
دید و وید کردن؛ جریحه‌دار و کوفته و پاره 
کردن‌دو تن یا دو حیوان اندام یکدیگر را. 
۵ ید ۵. [دی د /] (نمف) نعت باصفت 
مفعولی از مصدر دیدن. مرئی و مشاهده شده. 
(برهان)(از جهانگیری). ریت شد». بمنظور. 


نگاه کرده شده. مشهود؛ 


دید و وید. 


بپرداخت و بگشاد راز از نهنت 

همه دیده با شهریاران بگفت. فردوسی. 
اين طببان را نیز داروهاست... و تجارب 
پسندیده چه دیده و چه از کتب خوانده. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۰ ۱۰). 

از دیده بر شنوده گوا باید 


ورثه همینت رنجه کند سودا. ناصرخسرو. 
مکن باور سخنهای شنیده 
شنیده کی بود مانند ۱ دیده. ناصر خسرو. 


عقل داند بعقل باز شتافت 
دیده را جز بدیده نتوان یافت. سنائی. 
از او هرچه بگفتند از کم و بیش 
نشانی داده‌اند از دیده خویش. ‏ شیبستری. 
کی‌بود خود دیده ماد شنود. مولزی. 
ای دل بکام خویش جهان را تو دیده گیر. 
سعدی, 
دگر دیده نادیده انگاشتم. سعدی. 
اين کلمهگاه با کلمات دیگر ترکیب شود و 
صفت مرکب سازد: آب‌دیده؛ آب‌ندیده 
( کرباس...) باران‌دیده. بالان‌دیده ( گرگ). 
بیم‌دیده. با کدیده. پرخاش‌دیده. جفادیده. 
جنگ‌دیده. جهاندیده. خم‌دیده. خواب‌دیده یا 


خواب‌نادیده ( کودک نابالغ). خون‌دیده. ‏ 


داغدیده. درددی‌ده. دنبادیده. دنیاندیده. 
دیودیده. رزم‌دیده. رنح‌دیده. زوردیده. 
ژه‌دیسده. ستمدیده. سختي‌دیده. شوریده. 
غمدیده. ک‌اردیده, کوتاه‌دیده. مسحنت‌دیده. 
مصیبت‌دیده. نازدیده. واقعه‌دیده. (یادداشت 
مولف). 

دیده‌جهان؛ جهاندیده؛ 

به هفتم چو بنشت گفت ای مهان 
خردمند و بیدار و دیده جهان. 

و رجوع به جهاندیده شود. 
دیده و دانسته؛ قصاً و عمداً و بالقتصد. 


فردوسی. 


(آتدراج) دستی. بعمد. 

- دیده و شناخته؛ کناید از مطلع و واقف بر 
امور: البته او که دیده و شناخته است برای 
اینکار ترجیح دارد. (یادداشت مولف). 
||مجرب. آزموده: 

یکی پیر بد مرزبان هری 


پندیده و دیده از هر دری. فردوسی, 
۵۵ [دی د /<] (() چشسم. (برهان) 
(جهانگیری). قسمتی از چشم که بدان بینند یا 
جزئی از جهاز بیائی که پلک و مژء از آن 
مستناست. (یادداشت مولف). ج. دیدگان. 
صاحب آنندراج گوید گستاخ, پریشان‌نظر» 
دی دارجوی» خونخوار. جوییار 
خسونابه‌چکان. آتش‌چکسان. خون‌فشان, 
خسونابه‌فشان. گریبان. زاری, انجم‌فشان, 
حسرت‌فشان. حسرت‌کش پرحسرت. 
گوهرفشان,دریانژاد, دولابی, نمنا ک»حیران, 
حیرت‌زده, حیرت‌خیز, شرربار. غلطبین, 
گرم» شرم‌گین» شرم‌تا ک پوشیده, بینا. گشاده. 
روشن, جوهرشناس, عبرت‌پذیر, پا ک‌بیدار, 
شب‌بیدار» شب زنده‌دار. سودار, از صفات و 


کر؛عنبر لوح ورق. جوی, حباب. مرغ و زاغ 


۳ تغببهات اوست. (آنندراج): 
" خشمش آمد و هم آنگه گفت ویک 


خواست کو را بر کند از دیده کیک. 
رودکی (از لغت‌نامة اسدی). 
چنانکه خامه ز شنگرف برکشد نقاش 
کنون شود مره من بخون دیده خضاب. 
خسروانی. 
دو فرکن است روان از دودیده بر دو رخم 


رخم ز رفتن فرکن بجملگی فرکند. 


خروانی. 
جون ملک الهندست آن دیدگانش 
گردش‌بر خادم هندی آ دو رست. خسروی. 
ترست زمین ز دیدگان من 
چون پی آبنهم همی فرولفزم. . آغاجی. 
جهان همیشه بدوشاد و چشم روشن باد 
کی که دیده نخواهدش کنده بادا کا ک. 
بوالمثل (از اسدی). 
گرکوکب ترکشت ریخته شد 
..مین دیده به ترکشت برنشانم. عماره. 
بخوردند سوگند آنسان که خواست 
که‌مهر تو با دیده داریم راست. فردوسی. 
یکی جام پر بادة خسروان 
بکف بر نهاد آن زن پهلوان 
که‌گشتی گریزان از آن اهرمن 
نهاده بدو دیده‌ها انج. فردوسی. 
ز مهرک یکی دختری ماند و بس 
که‌آو را بدیده ندیده‌ست کس. فردوسی. 
که‌ای کاجکی دیده بودی مرا 
که‌یزدان رخ او نمودی مراء فردوسی. 
بشد آسیابان دو دیده پراب 
بزردی دو رخسار چون آفتاب. فردوسی. 
گرامی‌تر از دیده آن را شناس 
که دیده بدیدنش دارد سپاس. فردوسی. 
بزلف تنگ ببندد بر آهوی تنگی 
پدیده دیده بدوزد ز جادوی محتال. 
منجیک (از رشیدی). 


دیده. 


دو چشم من چو دو چرخشت گرد فرقت او 
دو دیده همچو بچرخشت زير پای انگور. 
فرخی (از فرهنگ انسدی). 
شیر درنده دیده فرو افکند ز خشم 
پیل رمنده زهره براندازد از دهان. 
فرخی. 
ای همچو پک پلید و چنودیده‌ها برون 
مانند آن کسی که مر او راکنی خبک. 
دو چیزش بر کن و دو بشکن 
مندیش ز غلغل و غرنبه 
دندانش بگاز و دیده بانگشت 
پهلو بدیوس و سر بچنبه. 
لبیبی (از لغت فرس اسدی). 
رخ ز دیده نگاشته بسرشک ۳ 
و آن سرشکش بسان ‏ تازه سرشک. 
عنصری. 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 
بدندان همی کند از تتش چرم. 
تیر تو مقتاح شد در کار فتح قلعه‌ها 
تیر تو مومول شد در دیده‌های دیده‌بان. 
عسجدی. 
یکی چون دید یعقوب و دیگر چون رخ یوسف 
سدیگر چون دل فرعون, چهارم چون کف موسی. 


عنصری,؟ 


منوچهری. 
مرد خردمند کش خرد نبود یار 
باشد چون دیده‌ای که باشد ارمد. 
منوچهری. 
چشم حورا چون شود شوریده رضوان بهشت 
خاک پایش توتیای دید؛ٌ حورا کند. 
منوچهری. 
از مجلستان هرگز بیرون نگذارم 
وز جان و دل و دیده گرامیتر دارم, 
منوچهری. 


تهی نکرده بدم جام می هنوز از می 
که‌کرده بودم از خون دیده مالامال. . 
زینبی. 

نداند که من پیش تا بمیرم از دیده و دتدآرگوی ؟ 
برخواهم کشید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۳۶۸). بنده نگوید که حساب صاحبدیوان 
مملکت نباید گرفت و مالی که بر او باز گردد 
از دیده و دندان او را بباید داد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۸). 
در پیابان بدید قومی کرد 
کردهاز موی هر یکی کولا 
و آن زنان لطیف هر کردی 
بایریشم و دیدة شهلاء 

؟ (از لغت فرس اسدی نخجوانی). 
چند بر ما این کوا کب‌بنگرند 


۲-نل؛ هندو. 


۴-نل: برنگ. 


۱-نل: هرگز چو 
۳-نل: پا 


دیده. 


روز و شب چون دیده‌های بی ثبات تست" 
ناصرخسرو. 
بر امام خلق ریزد هر زمانی صدهزار 
تا مخالف راز دیدن دیده‌ها اعمی شود. 
اصرخسرو. 
اگربا دیده‌ای نادیده مشنو 
تو برهان خواه و بر تقلید مگرو. 
اصرخرو. 
یکجا مار خواند و یکجا ثعیان و یکجا جان 
یعنی بدیده چون مار بودی. (قصص الانبیاء 


.)٩۷ ص‎ 

با قرار است نور دید سر 

چشم سرگو برو قریر مباش. سنایی. 
عقل داند بعقل باز شتافت 

دیده را جز بدیده نتوان یافت. سنایی. 


چشمی دارم همه پر از صورت دوست 

با دیده مرا خوش است چون دوست در ارست 

وین دیده ز دوست فرق کردن نه نکوست 

یا اوست بجای دیده یا دیده خود اوست. 
رشید سمرقندی. 

اونبتوتکهرره دهان گرفته‌ست 

بانگاز.ره دیدگان برآورد. خاقانی. 

حیف است این ز گردش ایام چاره نیست 

کاین ناخنه به دید ایام مابرست. خاقانی. 

دیده‌های بخت من بیدار بایمتی کنون 

تا بدیدی حال من بر حال من یگریستی, 

خاقانی. 

واشک سرت از دیسده مسیریخت. 

(سندبادنامه ص ۲۱۶): 

خوناب جگر ز دیده ریزان 


چون بخت خود اوفتان و خیزان. نظامی. 
گریةپر مصلحت دیده نیست 

خند بسیار پسندیده نیست. نظامی 
گرچه یک مو بد گنه کو جسته بود 

لیک آن مو در دو دیده رسته بود. ‏ مولوی, 
بود آدم دید نور قدیم 

موی در دیده بود کوه عظیم. مولوی, 
گرنبودی دیده‌های صنم‌بین 

نی فلک گشتی نه خندیدی زمین. ‏ مولوی. 


بیدار شو ای دیده که ايمن توان بود 

زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. 
حافظ. 

دیده از آنروی بود پیش‌بین 

کونتواند که بود خویش‌بین. خواجو. 

چون دیده بدشمنی دلم خست 

از دشمن خانه چون توان رست. امیرخسرو. 

دیدة دوست عیب‌پوش بود 

خصم رادد ۰ تبیپ کوش بود. امیرخرو. 

- آپ دیده؛ اشک. 

- از دیده افتادن؛ از چشم افتادن. بی‌ارزش 

شدن. بی‌آهمیت شدن: 


آن در دو رسته در حدیث امد 


وز دیده بیوفتاد مرجانم. سعدی. 
از دیده خواستن؛ بعجز و الحاح تمام 
خواستن. (بهار عجم). بسیاری خواهش 
کردن. خواهش بسیار کردن. (ناظم الاطباء) 
بازلست قلب جهاتنو زرا 


کهاز دیده میخواست آنروز را میرخسرو, 

- از دیده فکندن؛ از چشم دور کردن. از یاد 

بردن* 

تو دوستی کن و از دیده مفکتم زنهار 

که دشمنم ز برای تو در زبان انداخت. 
سعدی. 

-اهل دیده؛ صاحب بصیرت. بینا؛ 

گردیده‌ای یک اهل دیده بودی 

دل مژده‌پذیر دیده بودی. خاقانی. 

ح پادیده؛ بصیر ء 

توگر شکر کردی که با دیده‌ای 

وگزنه تو هم چشم پوشیده‌ای, سعدی. 


پدیده یا بدیدگان روقتن خاک جایی؛ به 
چشم جارو کردن آن. کنایه از بسیار عزیز و 
گرامی داشتن: 
به امید آنکه جایی قدمی نهاده باشی 
همه خا کهای شیراز به دیدگان برفتم. 
سعدی. 

- بر دیده رفتن؛ بر چشم قدم نهادن. بر چشم 
جاگرفتن. کنایه از عزیز و ارجمند بودن؛ 
بر دیده؛ُ من برو که مخدومی 
پروانه بخون بده که سلطانی, 
- بر دیده نهادن؛ عزیز و ارجمند داشتن: 
بر دیده نهم ز بهر چشمش نرگس 
دارند عزیز بهر چشمی صد چشم. 

کمال اصفهانی. 


سعدی, 


بی‌دیده؛ کور. نابیناء 

حکایت بشهر اندر افتاد و جوش 
که‌بی دیده‌ای دیده بر کرد دوش. 
دریخا ک‌چومن بیدل و بیدیده نشاندش 

اندر نظر هر که پریوار برآمد. سعدی, 
- پا ک‌دیده؛که به ریبت به کسی ننگرد: 

این عشق را زوال نباشد بحکم آنک 

ما پا ک‌دیده‌ايم و تو پا کیزه‌داهنی. سعدی. 
دودیده؛ دو چشم. 

- ||مجازا فرزند؛ 

نپیچیدم از گنج و فرزند روی 


سعدی. 


گرامی دودیده سیردم بدوی. ... فردوسی. 
دو دیده براه؛ متظر. در حال انتظار:ٌ 

برین کوه‌ارم دو دیده براه 

بدان تا چه فرمان دهد پادشاه. فردوسی, 
مرا دو دیده براه و دو گوش بر پیفام 

تو فارغی و به افسوس میرود ایام. . سعدی. 
دیده آزمودن؛ چشم به چیزی مجرب 
ساختن: 

هریکی دیده آزموده بجنگ 


بر زمین اژدها در آب نهنگ. نظامی- 


۱۳۶۹ 


<- دیده از خواب بر کردن؛ بیدار شدن: 
ز شبت درآمد بروی ثشباب 


دید ه. 


شبت روز شد دیده بر کن ز خواب. سعدی, 
- دیده از کار بستن؛ چشم پوشیدن. صرفنظر 
کردن؛ 

دیده از اهل جهان دربسته به 

راه همت زین و آن دربسته به, خاقانی. 
دیده افتادن بر کسی یا چیزی؛ برابر چشیم 
امدن ان. بی‌اختیار آن را دیدن 

دلم صدبار میگوید که چشم از فتنه بر هم نه 
دگر ره دیده می‌افتد بر آن بالای فتانم. 


سعدی. 
- دیده‌باز؛ بیدار. مقابل دیده‌بته: 
نبود از ندیمان گردن‌فراز 
بجز نرگس آنجا کسی دیده باز. سعدی: 


- ||نظرباز. (آتدراج): 

چشمت که میان خواب از است 

یارپ که چه شوخ دیده‌باز است. میرخسرو. 

- دیده باز کردن؛ چشم گشودن. دیدن: 

سعدی چراغ می‌نکشد در شب فراق 

ترسد که دیده باز کند جز به روی دوست. 
سعدی. 

-دید؛ بد دور) جمل دعایی, یعنی آفت چشم 

بد از این چیز دور باد. (از انندراج)؛ 

دید بد دور از این یوسف که دور از اسمان 

در زمان حسن او یک دیده‌ای حیران شده‌ست. 
صائب. 

- دیدة کسی برآوردن؛ کور کردن آو. چشم 

وی برکندن؛ 

بنما یمن که منکر حسن رخ تو کیست 

تا دیده‌اش به گزلک غیرت برآورم. حافظ. 

دیده براه؛ چشم براه که ببمعنی منتظر و 

مشتای باشد. (آنندراج). 

- دیده براه داشتن؛ کنایه از منتظر بودن است. 

(انجمن آرا) (آندراج) اننظار کشیدن. مشتظر 

بودن. 

<- دیده براه تهادن؛ انتظار بردن. منتظر شدن. 

در اتظار بودن؛ 

فریدون نهاده دو دیده براه 

سپاه و کلاه آرزومند شاه. 

دیده بربستن؛ چشم بر هم تهادن* 

تا نگردد خون دل و جان جهان 

لب بدوز و دیده بربند این زمان. 

مولوی (مثنوی)(. 
دیده بر پشت پا؛ سر بزیر افکنده از شرم. 


فردوسی. 


چشم به پشت پا دوزنده از خجلت؛ 
به پیران پشت از عبادت دوتا 

ز شرم گنه دیده بر پشت پاء سعدی. 
-دیده بر پشت پا دوختن؛ سر بزیر انداختن و 
نگربستن از شرم: 


۱-اين بیت در چاپ نکلرن ست. 


۷۰ ا دیده. 


بنیران شوق اندرونش بسوخت ...<< 
حیا دیده بر پشت پایش بدوخت. سعدی. 
- دیده پر حال کی نداشتن؛ کنایه از اعتنا به 
حال او نکردن. (آندراج): 
- دیده بر در داشتن؛ منتظر و مشتاق بودن. 
انتظار کشیدن. مندظر بودن: 
کاش آن بخشم رفت ما آشتی‌کنان 
بازامدی که دید مشتاق بر در است. 
سعدی. 
<- دیده بردوختن؛ دیده بربستن و دیده 
پوشیدن. بصلة «در» مقایل دیده برکردن و 
روشن کردن و دیده گشادن. (آندراج): 
نظر کردم بچشم رای و تدییر 
ندیدم به ز خاموشی خصالی 
تگویم لب بند و دیده بردوز 
ولکن هر مقامی را مقالی. 
چون کبوتر بگرفتیم بدام سر زلف 
دیده بردوختی از خلق جهان چون بازم. 
سعدی. 


نعدی, 


مرابا دوست ای دمن وصال است 
ترا گر دل نخواهد دیده بردوز. 

ز دیدنت خوانم که دیده بردوزم 

وگر مقابله بینم که تیر می‌آید. 

- ||بمعنی تغافل کردن. (از اتدراج) 
خردمند ازو دیده بردوختی 

یکی حرف در وی نیأموختی. 

< دیده بردوخته؛ کور شده با اصابت چیزی؛ 


سعدی, 


سعدی, 


سعدی, 


دشمت خود مباد و گر باشد 

دیده بردوخته بتیر خدنگ. سعدی. 

- دیده بر ره بودن؛ دیده بر ره داشتن. چشم 

براه بودن؛ 

ز اتظارم دیده و دل بر رهست. سعدی, 

دیده بر ره داشتن؛ چشم براه بودن. چشم بر 

راه داشتن. چشم براه دوختن. منتظر بودن* 

تا همچو آفتاب برآنی دگر ز شوق 

ما جمله دیده بر ره و انگشت بر حسیب. 
سعدی, 

دیده بر کردن؛ دیده گشودن. باز نگاه داشتن 

چشم. مقابل دیده بر هم زدن. مقابل دیده بر 

دوختن. (آندراج): 

مرا که دیده بدیدار دوست برکردم 


حلال یست که بر هم زنم بتیر از دوست. 


سعدی. 
جان بدیدار تو یکروز فدا خواهم کرد 
تا دگر بر نکنم دیده بهر دیداری. سعدی, 
بنده زاده چو در وجود آمد 
هم بروی تو دیده بر کرده‌ست. سعدی. 


دیده برکندن؛ چشم برداشتن* 
ای رقیب این همه سودا بمن خسته مکن 
برکنم دیده من و دیده آزو برنکنم. 

سعدی. 
دیده همی به روی کس برنکنم ز روی تو 


درز عوام بسته‌ام چون تو بخانه اندری. 
سعدی. 
دیده پروزن داشتن؛ کنایه از اظهار رضایت 
کردن دوستان در خانهةٌ یکدیگر. (انجمن آرا) 
(آنندراج). چشم بروزن نیز بهمین معنی است. 
(انجمن آرا؛ 
مدان آن دوست را جز دشمن خویش 
که‌بینی دیده‌اش بر روزن خویش. نظامی. 
- دیده برهم بستن؛ چشم برهم نهادن. کنایه 
از خوابیدن: در خدمت پدر نشسته بودم و 
همه شب دیده بر هم نبسته. ( گلستان). 
چه داند لت انبانی از خواب مست 
که‌بیچاره‌ای دیده بر هم نیست. 
دیده بر هم زدن؛ اندکی خفتن: 
همه ثشب نخفته روان غمزده 


نگویی که بد دیده بر هم زده. 


سعدی, 


با شمی (یوسف و زلیخا). 
دیده پر هم کردن؛ کنایه از غنودن و خواب 


نرم کردن و چشم بستن. (آتندراج), 

- دیده بر هم نهادن؛ چشم بستن. 

< |اکنایه از غنودن و خواب نرم کردن. 

(آنندراج), 

- ||کنایه از مردن: 

چه دل بندی در اين دنیا ایا خاقانی خا کی 

که‌تا برهم نهی دیده نه این بینی نه آن بینی, 
خاقانی. 

- دیده بستن؛ چشم برهم نهادن؛. کنایه از 

خوابیدن؛ 

شبها گذرد که دیده نتوانم پست 

مردم همه در خواب و من از فکر تو مست. 
سعدی. 

امکان دیده بستنم از روی دوست نیست 

اولیتر آنکه گوش نصیحت ياکنم. سعدی. 

ح.دیده به سوی کی داشتن؛ مستوجه وی 

بودن, به وی نگریستن؛ 

دفع گمان خلق را تا نشوند مطلع 

دیده بسوی دیگران دادم و دل بسوی او. 
سعدی, 

- دیده به کسی يا چیزی نهادن؛ به او نظر 

کردن.نگاه کردن به او 

که‌گشتی گریزان از آن اهرمن 

نهاده بدو دیده‌ها انجمن. 

دیده بهم آوردن؛ خفتن 

زلیخا همیدون همه شب دزم 

نیاورد یک لخت دیده بهم. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- دیده بهم نهادن؛ چشم بستن. 
- ||کنایه است از مردن؛ 


فردوسی. 


کان پیرزن پلارسیده 

دور از تو بهم نهاد دیده. نظامی. 
- دیده پر شدن به چیزی؛ کنایه از سیر شدن 
از ان. قانع شدن بدان؛ 


دیله. 


دید اهل طمع بنعمت دنیا 

پر نشود همچنانکه چاه به شبنم. 
7 دیده پریدن؛ چشم پریدن که بتازی اختلاج 
گویند.(آنندراج). 

ِ |اکنایه از مستاق و آرزومند بودن. 
(انندراج)* 


سعدی. 


می پرد دیدة امید دو عالم صائب 
تا کرا دولت دیدار میسر گردد. صائب. 
- دیده‌پسند؛ مورد پسند چشم. جالب نظر, 


مورد قبول؛ 

پیکری بسته بر سواد پرند 

پیکری دلفریب و دیده پسند. نظامی, 
- دیده پوشیدن؛ مرادف چشم پوشیدن. 
(اندراج)؛ 


مگر تو روی پوشی و فتنه بازنشانی 

که‌من قرار ندارم که دیده از تو پپوشم. 
سعدی. 

دید تر؛ چشم گریان؛ 

نقاب بر فکن و آتشی بجانم زن 

ز دید تر من همچو شمع آب بریز. خاقانی. 
- دیده چون دستار؛ کنایه از چشمیدگردو: 
نتظار سفید شده باشد. چشم چون دستا.از 
انندراج), 

دیده چون دستار کردن؛ کنایه از نابینا 
کردن.دیده سفید کردن. (از آنندراج): 

تا دیده خود کرد چو دستار شکوفه 

بر کرد سر از پیرهن یار شکوفه. . صائب. 
- دیده دربستن؛ صرف نظر کردن. چم 
پوشیدان 

آمدم تلیم در هچ آیدم 

دیده امید از ان دربسته‌ام, خاقانی. 
دیده دزدیدن از کسی؛ چشم او را دزدیدن 
یعنی با حضور او او را غافل کردن و کاری 
نهانی انجام کردن. (یادداشت مولف)* 


بزلف تنگ بیندد بر آهوی تنگی 

بدیده دیده بدوزد ز جادوی محتال. . 

7 دیده در قفای کسی بودن؛ منتظر خرایی او 
بودن. (انندراج). 


- |[در او چشم داشتن. 
دیده دل؛ بصیرت. چشم باطن؛ 


عشق چوکار دلست دید دل پا ک‌کن 
جان عزیزان نگر مست تماشای عشق. 
عطار. 

- دیده دوختن از چیزی؛ چشم پوشیدن و 
صرف نظر کردن؛ 
رشته جان برون کشم هر مژه سوزنی کلم 
دیده بدوزم از جهان بهر وفای روی تو. 

خاقانی. 


آن سنگدل که دیده بدوزد ز روی خوب 


پندش مده که جهل درو نیز محکم است. 


سعدی. 


دیده. 


ای که گفتی دیده از دیدار مهرویان بدوژ - 

هرچه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را. 
سعدی. 

مستوری و عاشقی بهم ناید راست 

گرپرده نخواهی که درد دیده بدوز. 

گرمرا بیتو در بهشت برند 

دیده از دیدنت نخواهم دوخت. 

- دیده‌دوز؛ کنایه از متوجه و نگرنده بچیزی. 

(آتدراج). 

- ||که دیده را بدوزد. که چشم رایر هم 


دوزد؛ 


سعدی, 


سعدی. 


فرق برو سینه‌سوز و دیده‌دوز و مغزریز 
0 ۲ ۳ 
دربار و مشکسای و زردچهر و سرخ‌رنگ. 


منوچهری. 
ای دریغا صادقان گرمرو در راه دین 
تیر ایشان دیده‌دوز و عشق ایشان سینه‌مال, 

سنایی. 

دیده‌دوزی؛ دوختن چشم: 
تیرش بدیده‌دوزی خیاط چشم خاقان 
تیغش بکفرشوئی قصار جان قیصر. خاقانی. 
دیده روشن؛ چشم بیاء 
آید و گوید که بوسه خواهی خواهم 


کور چه خواهد بجز دو دید؛ روشن. " فرخی. 
دیده‌ریزی؛ نگریستن و متوجه گشتن 
بچیزی بدقت و غور تمام. (آتدراج). 

- دیده زدن بر چیزی؛ بدان نگریستن. چشم 
انداختن بدان, تماشا کردن ان؛ 


هر که دیده بر آن شکار زدی 

بوسه بر دست شهریار زدی. نظامی. 
دی ده سخت؛ کنایه از چشم بی‌شرم. 
(آنندراج). 


سادیده سرخ کردن؛ طمع داشتن و بعضی 
گویند بمعنی عشق ورزیدن است. (غیاث) 
(آندراج). 
< ||و بمتی نگاه تیز کردن و به شهوت 
نگریستن نوشته‌اند. (آنندراج): 
بهر گلرخ که کردم سرخ دیده 
کون‌از هر مژه خونم چکیده. جامی. 
< دیده‌سفید؛ دیده کافوری, کنایه از نابیا. 
(آنندراج). 
دیده سفید کردن؛ دیده چون دستار کردن. 
کنایه از تابینا کردن. (آنتدراج). 
دیده سفید گردیدن؛ کنایه از تایبا شدن: 
چو یمقوبم ار دیده گردد سفید 
نبرم ز دیدار یوسف امید. 

سعدی. 
- دیده سیاه کردن بچیزی؛ کنایه از چشم 
دوختن, مثل چشم سیاه کردن. (آتدراج. ۱ 
- |اکایه از روشن و بناکردن. (آندراج, 
- دیده‌شکاف؛ که چشم را بشکافد. شکافنده 
دیده؛ 


روز کوشش سر پیکانش بود دیده‌شکاف 


روز بخشش کف او بدره بود زرافشان. 


ای 
دیدة شوخ؛ چشم شوخ: 
این دیدة شوخ میکشد دل به کمند 
خواهی که بکس دل ندهد دیده ببند. 
(منسوب به ابوسعید ابوالخیر). 


< دیدة شور؛ چشم شور. کنایه از چشم بد که 
زود اثر کند. (آتدراج). 
- دیدءٌ عقل‌بین؛ + چشم خردبین: 
دیدة عقل‌بین گزیند حق 
دید رنگ‌بین نبیند حق. ستایی. 
- دیده فرودوختن؛ چشم پوشیدن: 
چند بشاید بصبر دیده فرو دوختن 
خرمن ما را نماند چاره بجز سوختن. 

سعدی. 
تا دل‌از آن تو شد دیده فرو دوختیم 
هرچچه پسند تو شد بر همه عالم حرام. 

سعدی. 
< دیسده‌فریب؛ فسریبندة چشیم. سسراب 
دیده‌فریب است. (یادداشت مژلف): 


با چنان زلف و خال دیده‌فریب 

هیچ دل را نبود جای شکیب. نظامی. 
آنهمه رنگهای دیده‌فریب 

دور گشت از باط زینت و زیب. نظامی, 


-دیده کافوری؛ دیده‌سفید. کنایه از نابینا بود. 
(انجمنآرا) (برهان) (آنندراج), دید؛ نابیا. 
(شرفنامةٌ منیری). 

< دیده کردن بر دست کسی؛ چشم به دست 
کسی‌داشتن. طمع از وی داشتن؛ 

مکن سعدیا دیده بر دست کس 


که‌پخشنده پروردگارست و بس. سعدی. 


دیده کنان؛ کنایه از نگاه کردن و در کاری 
تأمل نمودن باشد. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(برهان)؛ 
خود دیده کنان جمله بیایند سوی تو 
دیدار ترا از دل و جان گشته خریدار, 

سنایی. 
دیدهٌ کسی را دوختن؛ چشم وی را بستن 
کورکردن وی 
من از آن هر دو کمانخانة ایروی تو چشم 
برنگیرم وگرم دیده بدوزند به تیر. سعدی. 
< دیدءة کسی را کندن؛ او را کور کردن: 
ای کاج ز در درامدی دوست 
تا دیده دشمنان بکندی. سعدی, 


دیده گشادن؛ دیده گشودن. باز کردن چشم. 
-دیده گشودن؛ دیده گشادن. باز کردن چشم. 
-دیده گماشتن بر دیدار کسی؛ بدو نگریتن. 
دیده میزان؛ کنایه از کفة ترآزو. (آتدراج 4 
دیده نازک کردن و ساخ ۱ 
(آندراج). 

< دی ده نرم؛ کنایه از چشم بی آزرم. 
(آنتدراج). آما در بیت زیر از میرخسرو 


دیده. ۱۱۳۷۱ 


خلاف آن مستفاد میشود؛ 
در ره اسلام دلی بخش نرم 
دیده از آن نرمترم ده ز شرم. 
- دی ده‌نواز؛ خوش‌ایند چشم. دلپذیر. 
دلکش: 

گردبرگشتم از نشیب و فراز 


(آتدراج), 


دیدم آن روضه‌های دیده‌نواز, : نظامی. 
- دیده نهادن بر چیزی؛ بدان نگریستن. چشم 
دوختن بدان: 

گرقدم بر چشم من خواهی نهاد 

دیده بر ره مینهم تأ میروی. سعدی, 


- نادیده؛ ندیده. نامشهود. ریت نشده؛ 


از آن شنعت این پند برداشتم 


دگر دیده نادیده انگاشتم. . سعدی. 
رجوع به نادیده در ردیف خود شود. ۱ 
امخال: 

از دل برود هر آنکه از دیده برفت. 

اگردیده نبیند دل نخواهد. (ویس و رامین). 
با دیده اعتبار نباشد شنفته را قاآنی. 
دیده را ناخنه به از ناخن. (از مجموعذ مختصر 
امثال چ هند). 

که‌هرچه دیده بند دل کند یاد. باپاطاهر. 


نه تنها دیده جاسوس جمال است 
که‌راه گوش هم راه خیال است. ‏ وحشی, 


هرچیز که دیده دید دل می‌خواهد. کاتبی. 
هیچ لالا مرد را چون دیده پیست. مولوی. 


||مجازا بمعنی نگاه. (ازآنندراج) نظرة 

کی بدید؛ انکار ا گرنگاه کند 

نشان صورت یوسف دهد بناخوبی. سعدی. 

||مردمک چشم. (از: دید +: (نشانه اسم 

آلت). (یرهان): 

چشم است بخنیاری و در چشم دیده‌ای 

جسم است کامکاری و در جسم جانیا. 
ابوالفرج رونی, 

|ادیسدبان, (بسرهان), دییده‌بان. (لرفنامةً 

منیری). قراول. نگهبان: 

غو دیده بشنيد گودرز و گفت 

که‌جز خاک تیره نداريم جفت. فردوسی. 

غو دیده بشنید دستان سام 

بفرمود بر چرمه کردن لگام. 

نهادند زین بر سمتد چمان 

خروش امد از دیده هم در زمان. 

از آن دیده گه,دیده بگشاد لب 

که‌شد دشت پر گرد و تاریک شب. 

فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سپهدارشان دیدبان برگزید 
فرستاد و دیده بدیده رسید. 
چلیپاپرستان رومی گروه 
چنانند از او وز سپاهش ستوه 
که‌دارند روز و شب از بهر پاس 
به هر کوه دیده به هر دیر پاس. 
بیام قصر موید بر بمائده 


دقیقی. 


اسدی. 


۲ دیده‌بان. 
به هر راهی یکی دیده تشانده. نس 
ازیو ناه 
فرود آمد همان که مرد دیده 
بشادی رام را با رخش دیده. 
(ویس و رامین). 
چو نزدیک دز مرو آمد از راه 
ببام قصر بر, دیده شد آ گاه. (ویس و رامین). 
||جای دیدبان. دیدگاه. دیده‌بان: 
پیامد چو از دیده او را بدید 


یکی باد سرد از جگر بر کشید. ‏ . فردوسی. 
ز دیده خروشیدن آراستی 
بگفتی و گودرز برخاستی. فردوسی, 
ز دیده درون دیدبانش بدید 
بر زال آمد سخن گترید. فردوسی. 
بگفت این و از دیده آواز خواست 
که‌ای شاه یک‌اختر دادراست. فردوسی 
بدیده دیده‌بان اندر نگه کرد 
سیه ابری بدید از لشکر و گرد. 

(ویس و رامین). 


|اراهبان است و دیده‌بان فلک بمعنی منجم. 
< چشم دیده؛ چشم رصدبان و دیده‌بان فلک 
یی منچمد ‏ ار 
گل‌کبود که برتافت آفتاب بر آن 
ز چشم دیده نهان گشت در بن پایاب. 
خفاف. 
چو غوطه خورد و در آب کبود مرغ سپید 
ز چشم دیده نهان شد در آسمان کوکپ. 
فرخی. 
||سوراخ. منفذ. چشم. چشمه. گشادگی. 
<- دیده پشت؛ اشاره بمنفذ سفلی است که 
سوراخ مقعد است. (برهان). دیدهٌ قفا. دیدهٌ 
مقعد. چشم پشت و دهان پشت کنایه است از 
سوراخ مقعد. (آندراج), 
دید دام؛ گشادگی دام. 
دیده سوزن, چشم و سوراخ ته سوزن. 
دید: غربال, گشادگی و سوراخ غربال. 
- دیده مقراض؛ جای انگشت در دو کارد. 
- دیدة مقعد؛ دیدهُ پشت. منفذ سفلی؛ُ 
دیده مقعدش نه گر کور است 
چون همه سال با عصا باشد. کمال اسماعیل. 
رجوع به ترکیب دید؛ پشت شود. 
احلته. 
دیدمٌ رکاپ؛ حلقهُ رکاب. 
دید زنجیر؛ حلقَ زنجیر. 
|| درختی بلند و کوه ب باه را نیز وید کم 
دیدهبان بر بالای آن نشته نگاه کند. 
(یرهان). |[در اصطلاح ال تصوف اطلاع 
هی راگن بر جمیم احوال سالک از خیر و 
ای سای لفنون). 
۵ ید هبان. (دی دٌ /د] ([مرکب) (مرکب از 
دید +ه +بان). دیده. دیدیان. بمعنی دیدبان که 
بعربی ربیله خوانند. (ببرهان). دیده‌دار. 


(برهان) (جهانگیری). جمع عربی آن ديادبة 
است فلما ابصرتناالديادبة خرجوا هراپا: 
(معجم‌البلدان ج۲ ص۱۹۴).رقیب. راصد. 
(یادداشت مولف). عین. ناظر. شيفة. شیفان. 
وعوع. وصواع. نظیرة, نظورة. دیدهبان و 
نگاهبان لشکر. معنقة؛ جای دیده‌بان بلند. 
اعتیان؛ دیده‌یان شدن. عين عینان؛ دیده‌بان 
شدن قوم راء (منتهی الارب): 

پس از دیده گه‌دیده‌بان کرد غو 


که‌ای سرفرازان و گردان و. فردوسی. 
بدو دیده‌بان گفت کز دیدگاه 
برم آ گهی‌سوی ایران سپاه. فردوسی, 
چنین گفت با دیده‌بان پهلوان 
که‌بیداردل باش و روشن‌روان. . فردوسی. 
یکی دیده‌بان بر سر کوه دار 
نگهبان روز و ستاره شمار. فردوسی. 
:بو دیده‌بان گفت از هیچ روی 
" نبینم همی جنبش و جست و جوی. 
فردوسی. 


و بر اين کوه پاسبان است ودیده‌بان است که 

کافر ترک را نگاهدارد. زد ۳ 

تیغ تو مفتاح قلعتها شد اندر گاه فتح ‏ 

یر تو مومول شد در دیده‌های دیده‌بان ؟ 
عسجدی, 

دیده‌بانان که بر کوه بودند ایستاده بیکدیگر 

تاختند و گفتند سلطان آمد. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص‌۶۱۸). چشم و گوش دیدهبانان و 

جساسوسان دلسد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 

ص 6۷۹). 

من ایدر بوم روز و شب دیده‌بان 

چواید شب آتش کنم در زمان. 

دزم دیده‌بان گفت کای بهشان 


چه گوئید ازین اسب و این زین‌کشان. 


اسدی, 


3 اسدی, 
:سواران آو هم بدان دیده گاه 

بر دیده‌بان دیده مانده براه. اسدی, 
بترک و بجوشن ز کابل گروه 

یکی دیده‌بان دید بر تیغ کوه. اسدی. 
این ژرف و قوی چاه را بیبلی 

گربر سر تو عقل دیده‌بان است. 

تاصرخسرو. 

هرکجا کور دیده‌بان باشد 

لاجرم گرگ سرشبان باشد. ستایی. 
کنگر؛قلعة اسلام را 

نیست به از خامة تو دیده‌بان. خاقانی. 
منقطع شد کاروان مردمی 

دیدهای دیده‌بان در بسته به. خاقانی 
زین هفت رصد نیفکتم بار 

کانصاف تو دیده‌بان پینم. خاقانی. 
سنگریزة کوه رحمت بوده‌اند از بهر کحل 


دیده‌بانانی که عرش از کوه لبنان دیده‌اند. 
خافانی. 


دیده‌بانگی. 


ز هر نوک مژه کرده سنانی 

بر او از خون نشانده دیده‌بانی. نظامی. 
چو شد رایات شاه زنگ منکوس 

بر آمد دیده‌بان قلعهُ روس. نظامی. 
چو مویش دیده‌بان بر عارض افکند 

جوانی را ز دیده موی برکند. نظامی. 
و گفت چهل سال دیدهبان دل بودم چون 


بنگرستم زنار مشرکی بر میان دل دیدم. 
(تذکرةالاویاء عطار). و گفت چهل سال 
دیده‌بان دل پودم چون نگاه کردم بندگی و 
خداوندی هر دو از حق دیدم. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 

سنگ سرمه چونکه شد در دیدگان 

سنگ بینایی شد اینجا دید‌بان. مولوی, 
- دیده‌پانان عالم؛ کنایه از هفت کوکب است 
که زحل و مشتری و مریخ و آتاب و زهره و 
عطارد و ماه باشد. (برهان) (آنندراج). 
دیده‌بانان بام عالم؛ دیده‌بانان عالم؛ 
دیدهبانان بام عالم را 

پرده‌ها بر بصر ندوخته‌اند. 

و رجوع به دیده‌بانان عالم شود. 
دیدهبان فلک؛ کنایه از کوکب زحل است. 
(برهان) (آتدراج)ء 

- دیده‌بان کبود حصار؛ کنایه از زحل است. 
(برهان) (آنندراج), 

- ||هریک از کوا کپ سبعهُ سیاره. (رهان) 
(آندراج): 

دیده‌بانان این کبود حصار 

روز کورند یا اولوالابصار. خاقانی. 
||کایه از جاسوس پس لفظ دیده اینجا پمعنی 


خاقانی. 


نگاه باشد و میتواند دیدبان و دیددار بدون ها 
بوده در ایتصورت حاصل مصدر خواهد بود و 
کلمه ما بعد برای افادة نست یا مرکب بمعنی 
حافظ و نگهبان. (آنندراج) (بهار عجم), 
رجوع به دیدبان شود. 
دیده‌بان. (دی د] ((ج) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان مزند: 
که‌دارای ۴۲۰ تن سککنه است. (از فرهنگ. 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دیده‌بان. [دی د] (اج) دی است از 
دهستان فداغ بخش مرکزی شهرستان لار در 
۰ هزارگزی باختر لار کنار راه فرعی بیرم به 
لار با ۱۹۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۷ 
۵یدهبانگاه. [دی ذ /د] (! مرکب) (از: 
دیده +بان +گاه) محل دیده‌بان. دیده* 
بدان تا برد دیده‌بان‌گاه تخت 
بر او دیدبانان بیدار بخت. نظامی, 
دیده‌بانکی. [دی 5] ((خ) دی است از 


۱-نل: تیرتر مفتاح شد در کار فتح قلعه‌ها. 
۲ - نل: دیده‌ها بر دیده‌بان. 


دیده‌بانی. 


دهستان بوانات بخش یوانات و سترچهان. 


شهرستان آباده, واقم در ۱۲ هزارگزی شمال 
پاختر سوریان و ۴۸ هزارگزی شوسه شیراز 
به اصفهان با ۱۲۷ تن سکته. راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
ذیده‌بانی. [دی د] (حامص مسرکب) 
دیدبانی, عمل و شغل دیده‌بان. کار دیده‌بان* 
چرا از دیو جستم مهربانی 

چرا از کور جستم دیده‌بانی, 


(ویس و رامین). 
چه آن کز او بیوسد مهربانی 
چه آن کز کور جوید دیده‌بانی. 
(ویس و رأمین). 
دیده‌بانی مجو, ز دیده کور 
آب شیرین نزاید از گل شور. مکتبی. 
اگرچشمان نکردی دیده‌بونی! 
چه دونی دل که خوبان در کجابی. باباطاهر. 
- امتال: 
از کور دیده‌بانی نیاید. 
۵ ید ه‌بوسی. [دی د /د] (حامص مرکب) 
بوسیدن چشم. بوسه بر دیده دادن, 


دیده‌بوسی کردن؛ بوسیدن چشم: حسن را 
از چجانب من دیده‌بوسی کنید. (بادداشت 
ملف). 

۵ یده‌دار. [دی د /د] (نف مرکب) (از: 
دیده + دار) دیدبان, دیده. شخصی را گویند که 
بر سر تیر کشتی نشیند یا بر سر کوه بلند و از 
دور هرچه بیند از لشکر و دشمن و یر آن 
خبر دهد. (جهانگیری). بمعنی دیده‌بان است 
و ار شخصی باشد که بر جای بلند نشیند و 
آنچه از دور بیند خبر دهد. (پرهان)؛ 
خروشان ز بامش یکی دیده‌دار 


که‌ای بیهشان نیست خانتان بکار. اسدی, 
براهش بویم از نهان دیده‌دار 
گریزیم چون او شود آشکار. اسدی, 


دید 6 کاو. زدی د /دٍي ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گاو چشم. بابونة گاو. گلی است که آن 
راگاو چشم گویند. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری) (شرفنامه منیری). |انوعی از 
سلاح و جامه باشد که در روز جنگ پوشند. 
|انوعی از انگور. (بسرهان) (آن ندراج) 
(جهانگیری). ||(اخ) ستاره دبران را گویند و 
یکی از منازل قمر است و بعربی عین الشور 
خواند. (برهان) (آنندرا اج). 

دیده گاه. [دی د / د] ([ مرکب) (از: دیده 
+گاه پسوند مکان) دیده گاه. (جهانگیری). 
دیدگه. جای نشتن دیده‌بان باشد. (برهان) 
(انسجمن آرا. جانی کسه دیدبان نشیند. 
(شرفنامهٌ منیری). جای نشستن دیده‌بان است 
و میتواند که اینجا لفظ دید بدون «ها» بود. 
(آنتدراج). رصدگاه. مرصاد. مرقبة. مرصد: 
پدید آمد از دور گرد سپاه 


و دیده‌بان آمد از دیده گاه. 


فردوسی. 
خروشی بلند آمد از دیده گاه 
بگودرز کای پهلوان سپاه. فردوسی. 
چواز واه برخاست گرد ناه 
نگه کرد پینادل از دیدگاه. فردوسی. 
وزان پس خروش آمد از دیدگاه 
که‌گرد سواران برآمد ز راه. فردوسی. 
سواران او را پدان دیده گاه 
بر دیده‌بان دید مانده براه. آسدی. 
چو زی ادها ماند یک میل راه 
بدیدند بر ره یکی دیده گاه. اسدی. 


خروشی برآمد از آن دیدگاه 
که‌فردا برآید ز ایران سپاه. جلالی. 
رجوع به دیدگاه شود. ||منظره. چشم‌انداز. 
دیده گه. (دی د /دگد] ([ مرکب) (از: دید 
+ +گه, مخفف گاه) دیدگاه. جای نشستن 
دیدویان. (برهان). دیدگاه. (شرفتامة منیری), 
رصدگاه. مرصاد. مرصدءٌ 

نوندی بیفکند پس دیده‌بان 

از آن دیده گه‌تا در پهلوان. 

همی رفت تا مرز توران رسید 
که‌از دیده گه دیدبانش بدید. 

چو از دیده گه‌دیده‌بان پنگرید 
زمین را چو دریای جوشنده دید. 
چو از دیده گه دیدبانش بدید 
سوی زابلستان ففان برکشید. 
سپیده دمان او بچایی رسید 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


که‌از دیده گه‌دیده‌بانش ندید. 
سوی پهلوان روی برگاشتند 
وزان دیده که نعره برداشتند. 
گوغنیمت شمار صحبت ما 
که‌تو در خواب و ما به دیده‌گهيم. ‏ حافظ. 
رجوع به دیدگاه و دیده گاه‌شود. 
دیدووان. [دی د /د] (! مرکب) (از: دیده 
+وان بان) دیدوان. دیدبان. دیده‌بان. 


فردوسی, 


فردوسیء 


(آنتدژا اج). 
دیدهوز. [دی د /د و] (ص مسسرکب). 
صاحب دیده. با بنائی. مقابل کور. صاحب 
چشم. بصیر. پیننده. (یادداشت مولف). بیناء 
(شرفنامهٌ منیری). ابصاره دیده‌ور گردانیدن. 
(منتهی الارب): 

گرددز چشم دیده‌وران ناپدید 
اندر میان سبزه به صحرا سوار. 
دیده‌ور پل بزیر گام کند 
کوربر پشت پل مقام کند. ستایی. 
چشمها دیده‌ور ز دیدارش. سنایی, 
|[(مجازا) واقف به اسرار. (شرفنامةٌ منیری). 
مطلع. آ گاه, صاحب بینش و مرد حقیقت‌بین. 
(انجمن ارا) (انندراج). درک‌ک ند اسور. 
واقف به احوال. بعیر: استطلاع؛ دیده‌ور کردن 
خواستن. (المصادر زوزنی). اظهار؛ مطلع و 
دیده‌ور ساختن کی را. (منتهی الارب): 


دی دی. ۱۱۳۷۳ 


زین ییتلو هر که بازرگان‌تر است 


بر سَرّه و بر قلبها دیده‌ور است. مولوی, 
سنگ‌ریزه گر نبودی دیده‌ور 
چون گواهی دادی اندر مشت در. مولوی. 


اگر تو دیده‌وری نیک و بد ز حق بینی 

دو بینی از قبل چشم احول افتادهست. 
سعدی. 

دیدهور شدن. [دید /دوّش ذ] (مص 

مرکب) واقف شدن. مطلع گشتن. بینا گشتن. 

اطلاع یافتن, اطلاع. (منتهی الارب) (ترجمان 

القران) (المصادر) (تاج المصادر بیهقی). عثر, 

عثور. (تاج المصادر) اسرجمان القرآن) 

(دهار). التقاط؛ آ گاهو دیده‌ور شدن به چیزی 

بی‌جستجو. (منتهی الار ب). 

دیده‌ور شدن بر کی؛ اوفی علیه, اشسرف: 

علیه. (زمخشری): 

من چشم ازو چگونه توانم نگاهداشت 


کاول نظر بدیدن او دیده‌ور شدم.  .‏ سعدی. 
پدرت مرد و با خبر نشدی : 
مادرت رفت و دیده‌ور نشدی. اوحدی, 


دیده‌و رکردن. [دی د/د وک د] (مص 
مرکب) بینا و واقف و مطلع کردن: استطلاع؛ 
دیده‌ور کردن خواستن. (مجمل‌اللفة). 
دیدهور کرد یدن. (دی د / دوگ دی 
3] (مص مرکب) دیده‌ور گستن: اعثار؛ 
دیسده‌ور گسردیدن. اطلاع. (مسجمل‌اللغة) 
(ترجمان القرآن). 
دیدهو رگشتن. [دی د / د و گ تَ] 
(مص مرکب) دیده‌ور گردیدن. مطلع و ببینا 
گشتن.دیده‌ور شدن؛ 

دل از سفر ز بد و نیک با خبر گردد 
بقدر آبله هرپای دیده‌ور گردد. 
سالها چون فلک بر گشتم 

تا فلک‌وار دیده‌ور گشتم. آوحدی مراغدای, 
||کنایه از رسیدن به چزها باشد چنانکه 
هست. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) |انظر 
انداختن چنانکه باید. (برهان). نظر انداختن 
بچیزها. انجمن آرا) (آتدراج). 

دید هوری. [دی د /د و] (حامص مرکب) 
عمل دیده‌ور. بینائی. (یادداشت مولف)؛ 

منگر که چگونه آفریده‌ست 


صائب, 


کاین دیده‌وری ورای دیده‌ست. نظامی. 
دامن تو دیده‌وری داشتی 
تخم هدایت دگری کاشتی, جامی. 


دی دی. [دد] (ع!صوت) آوازی است که 
از ان حدی براورده‌اند و اصل آن ات که 
بود برای مردم حدی پس زد اعرابی لام 
خود را و گزید انگشتان او را پس میرفت غلام 
ر یگفت دی دی و اراده می‌کرد از آن «یا 
یدی» [وای دستم ] پس سیر کردند شتران بر 


۱-نل: دیده‌بانی. 


۱۳۷۴ 


آواز آن غلام پس گفت اعرابییر غعلام را 
لازم گیر اين آواز را و خلعت داد غلام را پس 
این است اصل حداء. (متهی الارب). 

دی دیال. (نرانسوی, ۱6 ترکیبی است از 
۲ درصد اتیل مرفین و ۸۸ درصد دیال 
بصورت قرصهای ۵ گرمی که دارای 
خاصیت آرام‌کننده درد و خواب‌آور بود, در 
درمان عوارض ترک تریا ک و بی‌خوابیهای 
ناشی از بیماریهای روحی بمیزان روزی ۱تا 


دی دیال. 


۳قرص بکار برده ميشود. (درسان‌شناسنی 
ج۱) 
دیدین. [دد] () سفر دوام و کوچ هميشه. 
(آنندراج). | خادم مطبخ. (آنتدراج), 
دیدین. [د] (() روزی. ||سوم از هر ماه. 
(انندراج). اما صحیح کلمه دی‌بدین است. 
رجوع به دی‌بدین شود. 
ذیذارب.[](|خ) نام محلی از رستاق ساوه 
طسوج جزستان. (تاریخ قم ص۱۱۸ 
۵یذهبان. زد ذ] (معرب. [مرکب) معرب 
دیده‌یان. رجوع به دیدبان و دیده‌بان و المعرب 
جوالیقی ص ۱۴۱ شود. 
دیر.(ق) مدت متمادی. در براببر زود. (از 
برهان). مدتی بیار پس از وقت موعود یا 
وقت معتاد. پس از زمانی که سزاوار ببود. 
زمانی طویل. مقابل زود. مقابل زمانی کوتاه. 
مدتی دراز, بیار زمان. دیر زمانی. مدتی 
مدید و طویل و طولانی. (یادداشت مولف). و 
با مصادری از اين قبیل ترکیب شود: دیسر 
آمدن. دیر آوردن. دیرپایدن. دیسر جنبیدن, 
دیر جوشیدن. دیرخاستن. دیبر خفتن. دیر 
دادن. دیر رفتن. دير زادن. دیر زیستن. دیر 
شدن. دیر کردن. دیر کشیدن. دير ماندن و یز 
کلماتی چون: دیراب. دیران‌جام, دیرانزال, 
دیرآشنا. دیرساز, دیرباور. دیر برخورد. 
دیربقا. دیرپا. دیرپروا. دیرپسند. دیرپیوند. 
دیرتاز. دیرجنب. دیرجنش, دیرجوش. 
دیرشتاب. دیرخسب. دیربازء 


بگفت و بخفت و برآسود دیر 

گونامبردار گرد دلیر. فردوسی. 
بر آن بستگان زار بگریست دیر 

کجابسته بودند در چنگ شیر. . فردوسی. 
پراندیشه بنشست بیدار دیر 

همی گفت رازیست این را بزیر. فردوسی. 
زمین را ببوسید زال دلیر 

سخن نیز با او پدر گفت دیر. فردوسی. 
زمانی همی بود بهرام دیر 

که‌تا شد مقاتوره از جنگ سیر. ‏ فردوسی. 
آمد اين شب دير با مرد خراج؟ 

در بجنبائید با بانگ و تلاج. طیان, 


دیری است کاین بزرگی در خاندان اوست 
این مرتبت نیافت کنون خواجه از نوی. 
فرخی. 


گرفرخی بمرد چرا عنصری تمرد 
پیری بماند دیر و جوانی برفت زود. 
آخر دیری نماند استم استمگران 
زانکه جهان آفرین دوست ندارد ستم. 
منوچهری. 


یک نیمه گیتی ستد و سیر نباشد 
تا نیمه دیگر بگرد دیر نباشد. 

منوچهری (دیوان ص مد دبیرسیاقی). 
بسی گاه است و دیری روزگار است 
که‌نادائیت پر ما آشکار است. 

(ویس و رامین). 

دیر اندیشید پس گفت دریفا بونصر که رفت. 
خردمند و دوراندیش بود. (تاریخ بیهفی 
ص ۶۲۲). من خداوند خواجة بزرگ راسخت 
دیر است تاشناخه‌ام. (تاریخ بسهقی 
ص۳۹۶). پس بیرون آمد و نزدیک آمیر 


یوسف رفت و خالی کردند و دیری سخن 
۱ گفتند.(تاریخ بهقی ص ۲۵۲), 


چو شه را بدید آمد از پیل زیر 
گرفتش بر شاه و پرسید دیر. 
ز مهرتو دیرست تا خسته‌ام 
ببند هوای تو دل بسته‌ام. 
دانست بایدت چو بیفزودی 
کاخرا گرچه در بفرسایی. 

دیر بماندم در اين سرای کهن من 
تا کهنم کرد گردش دی و بهمن. ناصرخسرو. 
دير بماندم که شصت سال بماندم 

تا بشبان روزها همی بروم من. ناصرخسرو. 
لکن فرو گرفتن اين رگها خطر است و هرگاه 
که فرو گیرند دست بر رگ دير نشاید داشت. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). زن حجام... دیری 
توقف کرد. ( کلیله و دمنه). 

نام اسایش همی بردم شبی 


اسدی, 
اسدی, 


ارس تون 


چرخ گفتا این تمنی دیر هست. آنوری. 
ذير دانست دل که او کس نیست 
ورنه از نیست یاد چون کردی. خاقانی. 
بس دیرهمی زاید آبستن خاک آری 

| دشوار بود زادن, نطفه ستدن اسان. خاقانی. 
در جان میزند هجر تو دیریست 
که‌بانگ حلقه و سندان می‌آید. خاقانی. 
دیری است که این فلک نگون است 
زودش چو زمین ستان بینم. خاقانی. 


پائی که بسی پویهُ بیفایده کرده‌ست 
دیری است که در دامن اندوه کشیده‌ست. 


عطار. 
گرت زندگانی نوشته‌است دیر 
نه مارت گزاید نه شمشیر و تیر. سعدی. 
دیریت که دلدار پیامی نفرستاد 
ننوشت کلامی و سلامی نفزستاد.. ‏ حافظ. 
و در عجب مانده‌اند از دیری ماندن او در 
هیکل. (دیاتارون ص۸. 


از دیرباز؛ از دیری بدین سو. از مدتی 


دیر. 


طویل پیش از اين. از زمانی دور. از مدتی 
مدید پیش از حال. از مدتی مدید سپی از 
دیرگاه. از قدیم. (یادداشت مولف)؛... عیسی 
باز گفت ایشان را که کرا مسیخواهید که از 
دیرباز مرده باشد تا دعا کنم و زنده شود. 
(ترجمهٌ طیری بلعمی), 
که خویشان بدند از گه دیرباز 
زن گیو بد دختر سرفراز, فردوسی. 
بر آب جیحون در هفتة یکی پل بست 
چنانکه گفتی کز دیرباز بود چنان. 
چنین است از دیرباز این جهان 
رباینده آن زین بکین اين از آن. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۱۶۴). 
او را فلک برای طبیبی خویش برد 
کز دیرباز داروی او آزموده بود. 
بودند اهل حضرت جلت ز دیرباز 
از جاه و از جلالت تو با جمال و فر. 


فرخی. 


خاقانی,: 


سوزنی, 
فراموشت کنم گفتی بزودی 
مرا از دیرباز این نکته یاد است. 
کمال خجندی, 
از دیرمال؛ از مدتی قبل. از سالها پیش. از 
سالی چند قبل: مسترشد از سرای خلافت 
بیرون آمد اگرچه از دیر سالها این عادت 
فروگذاشته بود. (مجمل التواریخ). 
- به دیری؛ در مدتی نسبتا دراز؛ پس از نماز 
خفتن به دیری و پاسی از شب بگذشت سیلی 
دررسید که اقرار دادند پیران کهن که بر آن 
جمله یاد ندارند. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۲). . 
- تا دیری؛ تا مدتی دراز. زمانی طولانی؛ و 
پشت خود را بر زمین نهاد و روی به آسمان 
کردتا دیری, (انیس الطالبین ص ۲۹). 
تا نه دیر؛ نه در فاصلة دور. نه در زمائی 
طولانی. عنقریب. بزودی. قرییاً (یادداشت 
مولف): 
بر در بغداد خواهم دیدن او را تا نه دیر 
گردبر گردش غلامان سرائی "صد هزار: .. 
فرخی. 
زانک این مشتی دغلباز سیه گر تا نه دیر 
همچو بید پوده میریزند در تحت‌التراب. 
عطار. 
دیرباز؛ مدتی مدید 
بدین نامة نامور دیرباز 
بمانم بر او نام او را دراز. نظامی, 
- دیر بودن؛ دیر ژیستن. دیر ماندن. عمر 
بسیار کردن: 
بقال نیک ترا ماه روزه روی نمود 


- 1 
۲ -نل: شب بیامد بر درم دربان باج. 
(فرهنگ اندی). 
۳-نل: نوآیین. 


دیر. 


تو دیرباش و چنین روزه صد هزار گذار.--- 
فرخی. 

شادباش و دیرباش و دیرمان و دیرزی 

کام جوی و کام ياپ و کام خواء و کام ران. 
فرخی. 

دیر زود از کسی بودن؛ هرچه به تأخیر 

افتادن بهتر بودن او راء. (یادداشت مولف). 

نه دیر؛ زود. به سرعت. نه با فاصله بسیار. 

نه در زمانی طولانی. بفاصلة کم از زمان* 

هر گلی پژمرده گردد زو نه دیر 
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من این لشکرم را یکایک نه دیر 

کم یکر از گج و دینار سیر. . فردوسی. 

- نه دیر باشد؛ زود باشد. قریبا. در همین 

نزدیکی, (یادداشت مولف)؛ 

نه دیر باشد تا نزد تو خراج آرند 

ز مصر و کوفه و بغداد و بصره و اهواز. 

سوزنی. 

- نه دیر و دراز؛ کوتاه, اندک مدت؛ 

مخالف توا گرشمم گیتی‌افروز است 

چو شمم یک شبه عمرش بودنه دیر و 

دراز. سوزنی. 

||(پسوند) مزید موخر امکنه. خرامدیر. 

(یادداشت مولف), |اتنگ؛ عصر دیر, عصر 

تنگ, و در قدیم فراخ گفتندی چنانکد: 

الضحاء. چاشتگاه فراخ. (یادداشت مولف). 

|امتابل زود و فوراء با صرف وقت بسیار. نه 

فوراه 

از دوری تو دیر شدم ای صلم آ گاه 

چون قصد توگردم شیم زد بر رام 


رودکی. 


؟ (لغت فرس اسدی), 
بیار ساقی دریای مشرق و مغرب 
که‌دیر مست شود هر که میخورد بدوام. 

سعدی. 

دیر یابد صوفی آز از روزگار 
زان سیب صوفی بود بسیارخوار. مولوی, 
دیر باید تا که سر ادمی 
آشکارا گردد از بیش و کمی. مولوی. 
- امتال: 
دیرآشنا و زودرنج. (از مجموعةٌ مختصر امثال 
چ‌ هند). 
دير زائیده زود میخواهد بزرگ کند. 


||دور. نقیض نزدیک. (از برهان) (انجمن آرا)؛ 
مقابل تزدیک. (آندراج). | نام پرده‌ای از 
پرده‌های موسیقی است. رجوع به آهنگ 
شود. 
دیر. [د /د] (ع ل) خانه‌ای که راهبان در آن 
عبادت کنند و غالبا از شهرهای بزرگ بدور 
است و در پیابانها و قله‌های کوهها برپا گردد و 
هر گاه در شهر بنا گردید آن راکنیسه ( کلسا) 
یا بيعة گویند و یمضی میان این دو فرق گذارند 
که کیسه از آن بهود است و بيعة متعلق به 


نصاری است. جوهری گوید ريشه در 
[نصاری ] از کلم داراست و جمع آن آدیار و 
خداوند دیر را دیرانی گویند و ابومنصور گفته 
است که دیرانی و دیار خداوند دیر وساکن‌آن 
و آباد کنند آن است گویند دار. دیار, دور. و 
جمع قلت دور ذءز و دیران و آذر بنایر قلب 
و نیز گویند دیرء دیرّةه آذیار. دیسران, دارة, 
دارات و دیسرّه دور. دوّران, ادوار. دوار و 
آُدورة. و از کل این واژه‌ها چنین بر می‌آید که 
کلمة دیر یکی از لغات دار می‌باشد و شاید 
پس از تسمیة دار به معنای مخصوص بخود به 
محل سکونت راهبان تخصیص یافته و برای 
آن علم شده است. (از معجم البلدان), صاحب 
تاج العروس نوید الدیرخان اتصاری واصل 
«ی» واو است. ج» ادیار. خداوند و آنکه در 
آن سکونت دارد و آن را اباد کند دیار و 
برخلاف قیاس دیرانی گویند. جایگاه زاهد 
ترسایان. (مهذب الاسماء). صاحب برهان در 
ذیل لغت خورنق در معنی سدیر گوید از سه و 
دیر مرکب است و گوید دییر در لفت پهلوی 
بمعی گنید است. گنبدی که برای عبادت 
ساخته باشند. و در برهان مطلق عبادت خانً 
ترسایان لیکن بمعنی معبد ترسایان لفظ عربی 
است و در بهار عجم نوشته که دیر پرستشگاه 
کفارو فارسیان بمعنی گنبد استعمال کنند. (از 
غیاث). معبد رهسبان. (انجمن آرا)؛ کلمه‌ای 
است عربی بمعنای جامعه‌ای رهبانی - 
خاصه در میان بندیکتیان. سیسترسیان, 
کارتوزیان و کلونیان -که راهبان در آنجا در 
عرلت زندگی میکنند و تحت ریاست رئیس یا 
رئسه دیر پا استقلال داخلی اداره ميشود. 
دیرها عموماً حیاطی محصور وکلیاو 
سفره‌خانه و خوابگاه و دارالضيانة و ابنیة 
دیگر,دارند. با توسعه آیین بندیکنی از قرن 
هیبتم میلادی اغسلب دی‌هاء فارغ از 
آشفتگیهای اروپای آن زمان, مرا کز هنری 
بودند. دیرهای متعددی که مقارن ظهور اسلام 
در عراق و شام و فلسطین وجود داشت در 
صدر اسلام سرکز حیات دینی و فرهنگي 
مسیحیان بود و این دیرها در نشر آثار یونانی 
(از طریق ترجمة آنها به سریانی و از سریانی 
بعربی) در عالم اسلام نقش عمده‌ای داشتند. 
دیرها را بتام قدیسین (ماند دير سضان) یا 
بنام بانی و گاه نیز بنام تسهر مجاور (مانند 
دیرالرصافة در شام) یا یکی از مشخصات 
محل (مانند دیرالزعفران در بین‌النهرین علیا) 
میخواندند. بعمضی از دیرها در تاریخ اسلام و 
فتوحات اسلامی افیمت خاص داشتند. 
(دائرة السعارف فارسی). و رجوع به 
الموسوعه العربية الميسرة شود: و اندر وی 
[نصیبین ] دیرهاست از آن ترساآن. (حدود 
لالم 


دیر. ۱۳۷۵ ۱ 
به بیراه پیدا یکی دير یود 
جهانجوی آواز راهب شنود, 
بنزدیک دیرامد اواز داد 
که‌کردار تو جز پرمتش مباد. 
همانگاه راهب چو آوا شنید 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرود آمد از دیر و او را بدید. فردوسی. 
و آنجا که رسیده بودند دییری بود استوار 


بندویه در آن دیر رفت. (فارسنامة ابن البلخی 


ص ۸۰۱ 
گرکعبه میخوانی نیم ور دیر میخوانی نیم 
مشفول خاقانی نیم مقلوب خاقان نیستم. 
خاقانی. 
گراز کعبه در دیر صادقدل آیی 
به از دیر حاجت روایی نیابی. ‏ خاقانی. 
چه فرمایی که ازظلم یهودی 
گریزم بر در دیر سکوبا. خاقانی. 
زلف چلماخمش در بن دیرم نشاند 
لمل مسیحادمش بر سر دارم ببرد. خافانی. 
دی ز دیر آمد برون سنگین دلی 
با لب پرخنده چون مستعجلی. عطار. 
خواستی مسجد بود آن جای خیر 
دیگری آمد مر آن را دیر ساخت. ‏ مولوی. 
بپای بت اندر بامید خیر 
بنالید بیچاره بر خا ک‌دیر. سعدی, 
گرمسلمانی رفیقا دیر و زنارت چراست 
شهوت آتشگاه جانست و هوا زنار دل. 
سعدی, 
نریخت درد می و محتصب ز دیر گذشت 
رسیده بود بلایی ولی بخیر گذشت. 
آصقی هروی. 
7 دیر برهمن؛ معبد برهمن. رجوعغ به برهمن 
شود 
چندی نقی بصفه اهل صفا زدم 
یک چند پی بدیر برهمن درآورم. ‏ خاقانی. 


- دیر پریسوز؛ دیر و معبدی در زمان خسرو 
پرویز بوده است. (از برهان): 
وز آنجا تا در دیر پریسوز 
پریدند آن بریرویان به یک روز. ‏ نظامی, 
و رجوع به پریسوز شود. ۲ 
- دیر چارمین فلک؛ گویا کنایه از آفتاب 
باشد زیرا فلک چارم آفتاب است: 
اسقف ثناش گفتا جز تو بصدر عیسی 
بر دیر چارمین فلک رهبری ندارم. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۷۴). 
< دیر چلیا؛ دیر صلیب و کنایه از دیسر 
تصاری: 
گربوی طمع گفتم مدح تو 
کمه‌را دیر چلییا دید‌ام. خاقانی. 
- دیر خارا؛ دیر یا معبد از سنگ خارا و 
منظور دیر استوار و مستحکم است؛ 
یکی دیر خارا بدست آورم 


در آن دیر تنها نشست آورم. نظامی. 


۶ دیر. 


دیر عیسوی؛ دیر منسوپ بهعنیسی: دیر 

مسیحیان. دیر نصاری؛ 

تا بصفت بود فلک صورت دیر عیوی 

مموو شط تزا شکل صایب تیص رو 
خاقانی. 

دیر غم کنایه از کلبةاحزان, انة غم و 

اندوه؛ 

آن همه یک دو سه دیر غم دان 

نه سدیر است ونه غمدان چه‌کنم. ‏ خاقانی. 

- دیر مفان؛ ؛ جایگاه عبادت موبدان زرتشتی, 

آتشکده. توسعاً بمناست اجرای بعضی 

مراسم میکده: 

گر پرده براندازی در دیر مغان آیی 

از حبل متین بینی زنار که من دارم. خاقانی. 

از بان انم عزیردار 

که ات تشی که نمیرد هميشه در دل ماست. 


حافظ. 
که‌از دور گردون بجان آمدم 
روان سوی دیر مفان آمدم. 
حافظ (دیوان چ خلخالی ص ٩۶ساقی‌نام).‏ 
یا ساقی از کنج دیر مغان 
مشو دور کانجاست گنج روان. 


حافظ (دیوان چ خلخالی ص ۶۸ ساقی‌نامه). 
در دیر مغان آمد یارم قدحي در دست 
مست از می ومیخواران از نرگس مستش مست. 
حافظ. 

ای گدای خانقه باز آ که‌در دیر مفان 
میدهند آبی و دلها را توانگر میکنند. حافظ. 
دیر مفانه؛ دیر مغان؛ 
دوش درون صومعه دیر مغانه یافتم 
راهمای دیر را پیر یگانه یافتم. 

عطار (دیوان چ تفضلی ص ۳۷۰). 
دیر مینا؛ معبد نصاری, 
ت |اکناید از فلک. (غیاث). کنایه از فلک 
است. (برهان) (انجمن آرا؛ 


نه روحائه در این دیر است چون شد 


چنین دجال فعل اين دیر مینا. خاقانی. 
دیر هفتم؛ کنایه از فلک هفتم که جای زحل 
یاکیوان است 


کیوان که راهبی است سیه‌پوش دیر هفتم 
گفت از خواص ملک چو تو سروری ندارم. 


خاقانی. 
||کنایه از جهان خا کی 
چو می‌باید شدن زین دیر ناچار 
نشاط از غم به و شادی ز تیمار. نظامی, 
| گرشادیم | گرغمگین در این دیر 
نه‌ایم ایمن ز دور اين کهن سیر. .  .‏ نظامی. 
دیر خا کی؛کنایه از دنیاء 
چو هست این دير خا کی‌ست بنیاد 
پبادش داد باید زود بر باد. نظامی. 
و آنکه بطریق میل ناکی 
گرددبطواف دیر خاکی. تظامی. 


دیر خرم؛ کنایه از دنیاء 
اگرزندگانی بود دیرباز 
بدین دیر خرم بمانم دراز. 
فردوسی. 

دیر رندسوز؛ دیر تنگ. کنایه از دنیا و عالم 
سفلی‌باشد. (از پرهان). 
< دیر سپتجی؛ کنایه از دنیا است زیراکه 
مانند سپنج که خانة علفی است بقا و ثباتی 
ندارد. (از اتندراج)؛ 
نماند کس درین دیر سپنجی 
تونیزار هم نمانی تا نرنجی. 

نظامی (خسرو و شیرین ص 4۴۱۵ 
- دیر کهتال؛ کایه از دنیاء 
که میداند که این دير کهنسال 
چه مدت دارد و چون بودش احوال. نظامی. 
زد صوفیهعالمانسانی راوید 


.کف اف اصطلاحات الفنون). |اکنایه از 
1 مسجلس عرفا و اولبا است. (فرهنگ 


اصطلاحات عرفا). 
دیو. [5] (اخ) نام یکی از دهستانهای نه گانة 
بخش خورموج شهرستان بوشهر مسحدود از 
شمال به ارتفاعات شنبه و از باختر به دهستان 
بردخوو از خضاور به دهستان ثلاث و 
ارتفاعات ریز و از جنوب به خلیج فارس. 
این دهستان در جنوب خاوری بخش واقع 
است از ۲۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و نفوس آن در حدود ۵۲۰۰ تن و قراء 
مهم آن عبارت است از: آبدان, بردستان, 
سرستان, لصپه‌دان. گله زنی, راهدار, 
همبرک. مرکز دهستان قصبه و بندر دیر است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دیر. (د](خ) نام محلی است در بصره که آن 
را نهرالدین گویند و آن قرية بزرگی است. (از 
تاج العرروس). 


دیرآ. (نف مرکب) دير آیند. آنکه بدیر آید. 


(از آنندراج ج), که پ 
که بعد بر بل و آید. 
دیرآب.(ص مرکب) که زود انزال نکند. 
(یادداشت مولف)؛ 
زین سرابونی, یک اندامی, درشتی, پردلی 
مغ کلاهی۱ مغ روی" دیرآب زود افشاره‌ای, 


پس از زمانی دراز دررسد. 


سوزنی: 
دیرآشفا. (ص مرکب) دیر پرواء دیر 
خصومت. دیر صلح. (از آنندراج), که زود 
درناميزد. که زود نجوشد. دیرجوش. 
دیرآغارش. ار | اص سرکب) آنکه دیر 
خیس خورد. (یادداشت سولف). 
ديرآمد. [مْ] (مص مرکب مرخم) تأخیر؛ 
جریمةٌ دیرآمد یا دیرآمدگی. بجر وه تخیر : 
(یادداشت مولف). 
دیرآمدگی. [م د /د] (حامص مرکب) 
تأخر؛ جریمة دیرآمدگی, , جریمة اش 


دیرادیر. 
(یادداشت مولف). 
دیرآهدان. [م 3] (مص مرکب) نه به وقت 
فرارسیدن. نه در وقت معتاد آمدن: هجوم؛ 
دیرآمدن زمستان. (تاج المصادر بیهقی). 


تأخیر کردن؛ 

همانا مرا چشم دارد همی 

ز دیر آمدن خشم دارد همی, فردوسی. 
بدین چاره جستن ترا خواستم 

چو دیر آمدی تندی آراستمر فردوسی. 
آنکس که نباید بر ما زودتر آید 

تو دیرتر ایی ببر ما که یبایی. ‏ منوچهری. 
از باغ بزندان برم و دیر بیایم 

چون آمدمی نزد شما دیر نپایم. ‏ منوچهری. 
با وجودش ازل پریر آمد 

بکه آمد | گرچه دیر آمد. سنایی. 


هرچند دیر مانده بدیم از امید او 
دیر آمدن بخیر و سعادت بود بگاه. 
مثل زد سکندر بر آن کوهسار 
که‌دیر و درست ای و انده مدار. نظامی. 
چه خوش گفت آن سخنگوی جهانگرد 


که‌دیر آی و درست آی ای جوانمرد. 


سوزنی. 


نظامی. 
بعرض بندگی دیر آمدم دیر 
اگردیر آمدم ۵ شیر آمدم شیر نظامی, 
گفت‌بدین خرده که دیر 
رو به داند که چو شیر آمدم. نظامی, 
وگر دیر شد گرم‌رو باش و چست 
ز دیر آمدن غم ندارد درست. نظامی. 
دیر آمدی ای نگار سرست 
زودت ندهیم دامن از دست. سعدی. 
دلم از جان خویش سیر آمد 
دور او پیش ده که دیر امد. اوحدی. 
جامش از راه چون درست آمد 
گرچه دیر آمدست چست آمد. . اوحدی, 


- امئال؛ 

۹ 

دير آمده است زود میخواهد برود. 

دیر آی ودرست آی, 

دیر آی و شیر آی. 

دیر بیا چست بیا. 

دیر بیا درست بیا. 

هرچه زود بر آید دیر تپاید. 
دیرا. ((خ) شهرکی است [بخوزستان ] 
بنزدیکی کوه با نعمت بسیار. (حدود لعالما 
دیراد یر. (ق مرکب) دیردیر. دیربدیر. مقایل 
زود بزود. (یادداشت مولف): بدین سبب مردم 
محرور را شراب دیرادیر باید خوردن و اگسر 
خود نخورد بهتر و زیباتر و نیکوتر باشد. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). بدین سبب مباشرت 

کمتر و دیرادیر باید کسرد. (ذخیرة 


۱-نل: کلامی. ۲-نل:رویی- 


دیران. 


خوارزهشاهی). بلس 

دیران. (ع [) ج دیر. (تاج العروس) (دهار) 
ااج دار. (منتهی الارب). رجوع به «دیر» و 
«دار» شود. 

دیران. ((خ) نام محلی است در اطراف 
دمشق. (الموشح ص ۱۱۶). 

دیرانه. أَنْ /نٍ ] (ص نسیی) بمعنی دیرینه و 
قدیم. (آندراج). رجوع به دیرینه شود. 

دیرانی. (ذ / ۱( ص نسبی) منسوب به 
دیر. سا کن دیر. (تاج العروس), صاحب دیر. 
(سنتهی الارب). خداوند دیر. (مهذب 
الاسسماء). راهب. دیس رنشین. (یادداشت 


ملف): 

ملک بودلف شهریار زمین 

جهاندار دیرانی پا کدین. اسدی. 
ز کس یاد این گنج بر دل میار 

جز از شاه دیرانی شهریار. اسدی. 


دير ابان. [در آ] (خ) از قسرای غسوطة 
دمشق نزدیک قرحتا. (از معجم البلدان). 
ذير ابشیا. [ذر ] (خ) دیسسری است در 
نواحی صعید در اسیوط از سرزمین مصر. (از 
معجم البلدان, 

دیر ابلتق. (در ألّ) ((ع) دیرالابلق. نام 
دیری است در اهواز از ناحیة اروشیرخره. 
(معجم البلدان).. 

دیر ابن براق.(: رٍ ! نٍ بَز را] لغ) 
دیری است در خارج حيرة. (از معجم 
البلدان). 

ذیر ابن عامو زد (ن م۱((خ) مسحل آن 
نامعلوم است و ذ کرآن در اشعار عیاش الضبی 
آمده است. (از معجم البلدان). 

دیر این وضاح. (در ان و ضاا (ع) 
در نواحی حيرة است. (از معجم البلدان). 
ذير ابوبخوم. (در آبِ] ((خ) دیری است 
قدیم به صعید مصر در قریه‌ای بنام فاو و در 
نزد نصاری محترم است. (از معجم البلدان). 
دير ابوحنس. [د ر أح ن] ((خ) در مصر 
در شیخ عبادة (ملوی) راقع است و مربوط به 
قرن ۴ و ۵م. است. (از الموسوعة العربية 
الیرة). 

دیر ابوسویرس. زد ر آش رٍ] ((غ) دیری 
است واقع در ساحل نیل در ناحیهٌ شرق مصر 
از ناحیة صعید. |[نام دیر دیگری به اسیوط 
منسوب به شخصی. (از معجم البلدان). 

دیر ابوسیفین. [در آس ف] ((خ) دیری 
است در فسطاط مصر در شهر قاهره واقع 
است و بنای آن بعد از قرن پنجم میلادی 
است. (از الموسوعة العربية الیسرفا. 

دير ابوفانا. (در آ] (اخ) در مسصر در 
اشمونین واقع است و مربوط به قرن ۴ و م. 
است. (از الموسوعة العربية المیسرة), 

دیر ابومنصور. [د ٍ آع] (لخ) نام یکی از 


دیرهایی اسب که در قاهره در جیزه بوده 
است. (از تاج العروس). 
دير ابومیناء. زدر آمی /می] ((خ) در مصر 
واقع است و یکی از وسیعترین دیرهای مصر 
می‌باشد. تاریخ بنای آن در قرن چهارم 
میلادی است. (از الموسوعة العربية المیسرة). 
و یاقوت در معجم البلدان قریه‌ای را در مصر 
بدین نام معرفی میکند. 
ذير ابون. [د رٍ اب بو] ((خ) ضبط درست 
آن ابیون است. واقع در قردی میان جزیر؛ ابن 
عمر و قریة شمانین نزدیک باسورین دیسر 
مقدسی است که راهبان بسیاری در آن بسر 
برند و گویند که قبر نوح در آنجا است. (از 
ممجم‌الیلدان!... ‏ 
دير ابوهور. [د رٍ | ((خ) دیبری است در 
سریاقوس از اعمال مصر که اباد است و در 
آن راهان بسیاری زندگی میکنند. (از معجم 
الیلدان). 
دیر ابویوسف. در آس] ((خ) دیری در 
بالای موصل و پائین‌تر از بلد و میان آن تا 
شهر بلد یک فرسخ است و بر ساحل دجله بر 
سر راه قافله‌ها قرار دارد. دیری است وسیع و 
دارای راهبان عالیمقام. (از معجم البلدان). 
۵ير اتریب. [در1] (اخ) دیسری است در 
مصر و معروف به دیر مارت مریم. (از معجم 
ابلدان). 
دير احویضا. (در آمْ] (اخ) (احویشا در 
زبان سریانی بمعنی محبوس است) و این دیر 
در اسعرت یکی از شهرهای دیاربکر نزدیک 
ارزن‌الروم [ارزروم] و حیزان است و در آن 
چهارصد راهب است. (از معجم اپلدان). 
دیر اروی. [د ر آز وا] ((ج) یاقوت گوید 
محل آن را نیافتم اما نام این دیر در اشعار 
جریر امده اسیت. و شاید در بادیه باشد. (از 
ممنجم البلدان). 
دیر اسحاق. در !](اخ) دیری است واقع 
میان حمص و سلمیه. (از معجم البلدان). 
دير اشموفی. زد ر آ]((ج) دیری است 
منسوب بد زنی بنام اشمون که این دیر بنام وی 
ساخته شده و در آن مدفون گردیده است و در 
قطربل یکی از تفرجگاههای بفداد واقع است. 
(از معجم البلدان). 
دیر ا کمن. [درٍ ام ](اخ) دیری است بالای 
کوهی نزدیک جودی و شراب آن در خضوبی 
شهرت دارد. (از معجم البلدان). 
دیرالابیض. [د رل آب یَ] ((خ) و آن در 
دو موضع است یکی بالای کوهی مشرف بر 
شهر رها و بقع حران و دیگری در صعید 
مصر. (از معجم البلدان). اين اخیر در سوهاج 
مصر واقع است و آن را شنوده پدر روحانی و 
یکی از پایه گذاران رهبانیت برپا نموده و 
تاریخ بنای آن در قرن پنجم میلادی است. (از 


دیرالبحری. ۱۱۳۷۷ 


الموسوعة العربية الیسرة), 
۵یرالاحمو. درل اع] ((خ) در سوهاج 
مصر واقع است این دیر را بشوی پدر روحانی - 
و معلم شنوده پدر روحانی بنا نمود و چون که 
با اجر قرمز ساخته شده آن را احمر خوانند. 
(از الموسوعءة العربية المیسرة), 
دیرالاسکون. [د رل 1] ((ع) دیری است 
در حیره مشرف بر نجف و در آن محرابها و 
راهبانی هستند که از واردین پذیرائی میکنند 
و در طریق واستط قرار دارد. (از معجم 
البلدان). 
دیرالاعلی. [د رل لا (اخ) نام دیری در 
بالای موصل بر روی کوهی مشرف بر دجله و 
از نظر وجود انجیلها و مقدسات» مسیحیان 
دیری چون آن ندارند و در سال ۳۰۱ معدن. 
گوگردو مرقشیثا در آن ظاهر گردید. و در 
جنب آن قبر عمروبن حمق خزاعی صحابی 
قرار دارد. (از معجم البلدان). 
دیرالاعوو. [د رل آغ ] ((خ) نام دیری در 
خارج کوفه و آن را مردی بنام اعور از بنی 
حذافةین زهربن ایاد ساخته است. (از معجم 
البلدان). || محلی است در عراق شرق نجف و 
جنوب کربلا. رستم سردار ساسانی در 
پیشروی از تیسفون به قادسیه در آنجا اردو 
زد. سلیمان‌ین صرد نیز پس از عزیمت از 
کوفه‌با توابین و پیش از حرکت به کربلا آنجا 
را میعاد پیروان خود قرار داد. (داثرة المعارف 
فارسی). 
دیرالامیر تادرس. [د رل 1 (اخ) در 
محل روم مصر در قاهره واقع است و بنای آن 
بعد از قرن پنجم میلادی است. (از الموسوعة 
العربية المیسرة). 
دیرالباعقی. اد رل ع قی‌ی ی ] (لخ) این 
دير روبروی بصری از سرزمین حوران است 
و معروف به دیر بحیرای راهب است که قصة 
ملاقات او با حضرت رسول (ص) مشهور 
است. (از معجم البلدان 13 ۱ 
دیرالبتول. درل ب] ((خ) دیسر مشهور 
بزرگی است بصمید مصر نزدیک انصناء 
میگویند حضرت مریم (ع) وارد آن شده 
است. (از معجم البلدان). 
دیرالبحری. (د رل ب ریی] (ج) از 
امکنة باستانی مهم مصر. بر ساحل غربی نیل 
نزدیگ طنیوه و مقایل کنرنگ استه دز 
کاوشهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۶م. معبد و مقبرة 
منتوحوتپ سوم شاه سلسلة یبازدهم کشف 
شد. نزدیک آن معبدی است که در زمان 
حتشپوت. ملکة سابل هجدهم ساخته 
شده است. اين معبد از حدود ۱۵۰۰ بال قبل 
از میلاد است و در کتیبه‌ها و حچاریهای آن از 
داستان تولد حتشپسوت و لشکرکشی وی به 
پوت (احتمالاً سومالی) سخن رفته و گاستون 


۸ دیرالبخت. 


مابپرو, مسصرشناس فراننشو ی هساد 
مومیائی شده‌ای از خاندان سلطتی مصر در 
اینجا کشف کرد (۱۸۸۱م.) و در ۱۸۹۱م. 
اجاد مومیائی شده دیگری نیز کشف شد. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

دیرالبخت. درل بُ] ((خ) بفاصله دو 
فرسخ از دمشق واقع است این دیر» دیر 
میخائیل نامیده میشد چون عبدالملک مروان 
شتر بختی در آن دیر می‌بست از آن به بعد به 
این نام موسوم گردید. علی‌بن عبداین عباس 
(رضی) در آن نزدیکی باغ کوچکی داشت که 
تفرجگاه او بود. (از معجم البلدان). 
دیرالبکرة. درل ب ر] ((خ) دیری است 
در سمالوط مصر و مربوط به قسرن ۴و ۵م. 
است. (از الموسوعة العربية المیسرة). 
دیرالبلاص. [د رل بل لا] (اخ) در 


العصید مصر نزدیک دمیاط میباشد. (از معچم . 


البلدان). 
۵ یرا لبلوط. (دَرّل بل لو] (خ) قریه‌ای از 
توابع رملة است که عبدالّبن محمدبن 
لفرج‌بن القاسم ابوالحسن اللخمی الدیر 
بلوطی قاری به آن منسوب است. (از معجم 
البلدان), 
دیرالتجلی. (د زُث ت جَّلٌ لی) ((خ) آن 
را دیرالطور نیز گویند زیرا بر روی کوه طور 
واقع است و تجلی گویند بدانجهت که حضرت 
عیسی (ع) بر حواریان خود در این مکان 
تجلی نمود. (از معجم البلدان). 
دیا لثعالب. [د رت ث ل ] (اخ) دیسر 
مشهوری است که بین آن و بغداد دو میل یا 
کمتر فاصله است در کور: نهر عیسی بر سر 
راه صرصر و نزدیک آن قریه‌ای است بنام 
حارثیه. خالدی گوید که قبر معروف کرخضی 
که‌در غرب بفداد وأقع است در جنب این دیر 


قرار دارد... فاصلهٌ میان قبر معروف کرخی و .| 


دیراللعالب بیش از یک میل است و در جنب 
قبر معروف کرخی نیز دیری است که نام آن را 
نمیدانم و بهمین سیب مقبره کرخی به مقبرة 
باب‌الدیر نامیده شده است. (از معجم ابلدان). 
ذیرالحائلیق. لد رل تَ] ((خ) دیسری 
است قدیم در بابل (عراق) در فاصلة کوتاهی 
از سمت غربی رود دجله که بر روی تپه‌ای در 
نزدیکی شهر مسکن [از قصبة طسوج در 
استان عالی ] در سرحد سواد و تکریت (حدود 
۵۵-۰ کیلومتری بغداد) بنا گردیده و هرچند 
مدتی رهبر مذهبی تسطوریان در این دیر 
آقامت میکرده است. شهرت دير جاثلیق در 
تاریخ اسلامی بسبب جنگی است که بسال 
۲ ه.ق./۶۹۱م. در نزدیکی آنجا رخ داده 
است و این جنگ میان خلیفه عبدالملک و 
مصعب‌بن زبیر (والی عراق) درگرفت که به 
قتل ابن زییر منجر گردید و در آنجا علامت 


قبری برای این زیر نصب گردید. (از داثرة 
المعارف اسلامی). و رجوع به معجم البلدان 
شود. و بعضی گفته‌اند که دیرجائلیق در باب 
الحدید نزدیک دیرالتعالب در وسط عماره در 
غرب بفداد قرار دارد. (از معجم البلدان). 
دیرالحب. [د رل جّبب ] (اخ) دییری 
است در شرق موصل که در راه میان موصل و 
اربل واقع است. (از معجم البلدان). 
دیرالحبراوی. (د رل ج] (اخ) منطته‌ای 
است باستانی در فرمانداری اسیوط بحصر 
نزدیک قریة معابدة واقع بر ساحل شرقی نیل 
و در آن گورهائی است که در سنگ کنده شده 
است و مربوط به عده‌ای از حکام اقلیم ۱۲ در 
مصر می‌باشد. (از الموسوعة العربية المیسرة). 
دیرالجرعة. درل ج رز ع] (اخ) این دییر 
در حیره است. ظاهرا همان دیر عبدالسیح 


"است. (از معجم البلدان), 
| دیرالجزيرة. (د رل ج ر] (اخ) نام یکی از 


اعمال قوصية است. (از تاج العروس). 
دیرالحماحم. [د دلج ج) ل(خ) دیسری 
است در بابل (عراق) واقع در هفت فرسخی 
کوفه و بنا بگفته یاقوت در جهت راه بیابانی 
بصره است و در تزدیکی آن دیری است بنام 
دیرالقرة و شاید دیر جماجم و ديرالقرة در 
قادسیه هر دو یک دیر باشند که به دو نام 
خوانده شده‌اند. (یاقوت چ اروبا ج۲ 
ص۶۸۵ ج۲ ص 0۶). و از داستانی که در 
کاب الاغانی آمده می‌توان استنباط کرد که 
دیر جماجم نزدیک سمت غرب فرات بوده 
است مورخان اسلامی در وجه تسمیه آن 
اقوال و روایات متعددی آورده‌اند و یاتوت در 
معجم البلدان چهار وجه یاد کرده واز مجموع 
این اقوال چنین بدست می‌آید که وجه تسمیه. 
.. کفرت جمجمه‌های انباشته شده و مدفون در 
این منطقه بوده است که در نسبت این 
جمجمه‌ها به قبایل و نزادها اختلاف است. اما 
دائرة المعارف اسلامي کل اين اقوال را بعید 
دانته و احمال داده است که وجه تسمیه 
بسبب جمجمه‌های شهدا و قدسین مسیحی 
است که در اين محل مدفون می‌باشند و از 
جهت دیگر باید اين نام را با نام جمجمه که بر 
یکی از قریه‌های جنوبی خرابه‌های بابل 
اطلاق میگردد مقارنه کنیم. شهرت دیر 
جماجم در تاریخ اسلام پیب جنگی است 
که در نزدیکی آن (در ۸۲ ه.ق./۷۰۱.) 
مسیان حسجاج (والی عبدالسلک) و 
عبدالرحمن‌پن محمد اشعث روی داده است. 
حجاج سپاهیان خود را در دیر قرة گرد آورد 
و اشعث و سپاهیان او که بالغ بر صد هزار تن 
بودند در محلی نزدیک دیر الجماچم سنگر 
گرفتداما یا کمکی که از طرف سپاهیان شام 
به فرماندهی سفیان انجام یافت اشعث مقلوب 


دیرالدهدار. 


و به «مسکن» عقب نشینی کرد و حجاج 
فرماتروای بلا معارض کوفه گردید. رجوع به 
دیر قرة و داثرة المعارف اسلامی و داثرة 
المعارف فارسی و معجم البلدان شود. 
دیرالحميزة. [د رل ج ز] ((ج) دیسری 
است در جیزة مصر. (از تاج العروس), 

ذير الجودی. زد رل دیی ] ((خ) جودی 
کوهی است که کشتی توح (ع) بر آن استقرار 
یافت و بين این کوه و جزیر؛ ابن عمر هنفت 
فرسخ است و اين دیر بر قلةُ آن کوه ساخته 
شده و میگویند که از زمان نوح که این دیر 
ساخته شده تا اين زمان تجدید بنا نشده است. 
(از معجم الیلدان), 

دیرا لححر. [د رل ح ج] (اخ) نام محلی.. 
است در واحذ داخلی مصر و فاصله آن تاشهرت 
القصر ۲۰کیلومتر است. در آن معابد رومیها و 
تصاویر حجاری شده از آنان و معبودهای 
مسصری وجود دارد. (از السوسوعة العربية 
المیرة). 

دیرالحریق. درل ح] (اخ) در وجسه 
تسمیذ آن چنین گوبند که در آنجا مردمی 
سوختند و سپس در همانجا مدفون شدند و 
دیزی بنا کردتد و این دیر در حیره است و 
دیری قدیمی است. (از معجم البلدان), 
دیرالخصیان. [ رل خض ] (اٍخ) این دیر 
در غورالبلقاء بين دمشق و بیت المقدس است 
و بدیر غور نیز معروف.است و در وجه تسمیهٌ 
آن چنین گویند که چون سلیمان‌بن عبدالملک 
در آن فرود آمد شنید مردی درباره کنیز وی 
غزلی سروده و تشبیب کرده است دستور داد 
آن مرد را در همانجا اخته کنند. (از معجم 
ایلدان). 

۵یرا لخصیب. [د رل خ] ((ج) دزی است 
نردیک بابل در نزدیکی بزیقیا. (از سعجم 
البلدان), 

دیرالخل. [د رل خلل) ((خ) نام محلی 
نزدیک یرموک است و در واقعة برموک لشک رو 
مشرکان در آن موضع فرود آمدند. (از معجم 
البلدان). 

دیرالخوات. زد رل خ) (اخ) خوات جمع 
اخت است و اين دیر واقع در عکبرا است و 
بیشتر سا کنان آن زنان مباشند و ممکن است 
دیرالعذاری باشد. (از معجم البلدان), 

دیرا لخنافس.[د رل خ ف ] (اخ) خنافی 
جمم خنفسة. بمعنی خبزدوک است و وجه 
تسم این دیر بدین نام آن است که سالی سه 


روز دیوارهای دیر از ايین جانور انباشته 
می‌گشت. اين دیر در غرب دجله روی قلاً 
کوهی بلند قرار دارد و دیر کوچکی است که 
بیش از دو راهپ در آن سکونت ندارند. (از 
معجم البلدان). 

دیرالدهدار. درد د ه] ((خ) در نواحی 


دیرالر صافة. 


بصره در سر راه کسی است که از واسط بد. 


بصره می‌آید این دییر بسیار قدیمی است و 
دارای راهبان زیادی است نزد نصرانیها 
محترم است. تاریخ بنای اين دیر قبل از اسلام 
است و مجاشع الدیری بصری بدان موب 
است. (از معجم اللدان), 
دیرالرصافة. درز رت ] (اخ) این دیر در 
رصافه هشام‌بن عبدالملک قرار دارد و میان 
آن تا رقه دو ایت‌گاه حمالان است از لحاظ 
زیبائی و ساختمان از شگفتهای دنا است و 
گمان میکنم که هشام شهر خود را تردیک آن 
بنا کرده است این دیر در وسط شهر است و در 
آن مبدهائی است. مسولف کتاب الدیارات 
مسحل آن را در دمشق نوشته ولی درست 
نیست زیرااز رصافه تا دمشق ۸روز راه 
است. و ابونواس در این دیر توقف کرده است. 
(از معجم الیلدان). 
دیرالرمان. (د رز رم ما] ((ج) شهر بزرگی 
است با بازارهائی برای صحرانشینان بین رقه 
و خابور واقع است قافله‌هائی که از عراق 
بطرف شام در حرکتند در آنجا منزل میگيرند. 
(از معجم البلدان). رجوع به دیرالزور شود. 
دیرالرمانین. (د رز سا] (اغ) دسری 
است واقع میان حلب و انطا کی و نام دیگر آن 
دیرالسابان است. (از معجم البلدان), 
دیرالروم. در )((خ) معبد بزرگ نصرانی 
است که از لحاظ ساختمان زیبا و محکم 
است. این معبد اختصاص به تسطوریان دارد 
و در سمت مشرق بغداد واقع است معبد 
جائلیق در کنار آن است بین این در و 
جائلیق دری است که اسقف در وقت نماز و 
قربانی بسطرف آن دیر بیرون میشد. در 
مجاورت این معبد بزرگ نسطوری معبدی هم 
از بعقوبية است که از لحاظ ساختمان 
شگفت‌آور است و وجه تسه اين دير به اين 
نام اين است که عده‌ای از اسیران رومی که 
برای المهدی خلیفه برده می‌شدند در اننجا 
سکونت داده و دیبری در مجاورت متازل 
ایشان برپا کردند. (از معجم البلدان). 
دیرالزرتوق. درز ((خ) در کوهی 
مشرف بر دجله واقع است بین این دیر و 
"جزيرة عمر دو فرسخ فاصله است و هنوز هم 
آباد است این دیر دارای بوستانهای سرسبز و 
شراب بسیار است و به عمرالزرنوق مسعروف 
است. در کنار اين دیر دیر دیگری میباشد که 
بعمرالصغیر معروف است شابختی گوید این 
دير باسم دیر بطزنایاد نامیده شده است بین 
این دیر و قادسیه یک میل فاصله است. (از 


معچم البلدان). 
دبرالزربقية. درز زر قی ی | ((خ) از 


دیرهای بغداد است, (از معجم البلدان). 
دیرالزعفران. [د رز ز ف] ((ج) با دیس 


عمرالرعفران نزدیک جزیره ابن عمر در زیر 
قلعه آزدتُشت واقع است و قلعه بر آن مسلط 
است و محضد این قلع را محاصره کرد و وارد 
آن شد دير زعفران مسحاذی نصیبین است و 
دیری مقرح است. (از معجم الیلدان). 
دیرالزندوره. [درُز رد ] (اخ) بستا به 
گفتة شابشتی در سمت شرقی بغداد قرار دارد 
و حد آن از باب‌الازج تا سفیعی است. شراب 
انگور آن را ابونواس ستوده است اما معروف 
آن است که زندورد شهری بوده است در 
تزدیکی واسط از اعمال کسکرو این مطلب را 
اینلفقيد و دیگران گفتهاند.(از معجم البلدان). 
دیرالزور. (دَ رز ز] ((خ) شهری است در 
شرق سوریه بر ساحل راست فرات و بر 
ملتقای جاد؛ ابی از حلب به بفداد و از دمشق 
به موصل. از مرا کز مهم نظامی است و 
۰ تن سکنه دارد. سه مس‌جد و چند 
کلسادارد. پل معلق آن (بطول ۴۵۰ متر) در 
۱ .م. اتمام پذیرفت احتمالاً شهر باستانی 
«آوزارا: در اين محل بوده است و موسوم به 
دیرالرمان بوده که یاقوت آن را بین رقه و 
خابور ذ کرميکند. (از داثرةالمعارف فارسی). 
دیا لسابان. زد رش سا] (اخ) همان دیسر 
رمانین است و گفتهاند تفسیر آن بلفت سریانی 
دیرالشیخ می‌شود. (از معجم البلدان), 
دیرالسریان. درس شا ((خ) دیری است 
که‌قبطیان مصر آن را برپا داشتهاند و در قرن 
هشتم میلادی سریانها آن را برای خود 
خریدند و مدتی اقباط مصری, راهبان 
سریانی در آن سکنی گزیدند. تاریخ بنای آن 
مربوط به قبل از قرن هشتم میلادی است. (از 
الموسوعة العربیه المیسرة), 
دیوالسوا. [د رش س] (اخ) در پسسیرون 
حیره است و معنای آن دیر عدل است زیرا در 
اين دیر قسم میخوردند که عدالت و نصفت 
داشته باشند کلبن گوید: این دیر منسوب 
بمردی از ایاد است و بعضی گفته‌اند که 
منسوب به بنی حذاقه است گروهی دیگر نیز 
گفته‌اند که السوا زنی از بنی حذافة است و 
دسته‌ای دیگر گویند که السواء نام سرزمینی 
است که دیر به آن متسوب گشته است. (از 


معجم البلدان). 
دیرا لسوسی. (د رش سو سیی ] لاخ 
بلاذری گوید همان دیبر مریم است آن را 
مردی از افل سوس ساخت و در آن با 
راهیانی سا کن‌گشت و سپس به این نام 
خوانده شد و آن در نواحصی مفرب سامراء 
(سرمن رای) است. (از معجم البلدان). 
دیرالشاء . [د رش شا] ((خ) دیری در کوفه 
است و از نخیله یک فرسخ و یک میل فاصله 
دارد. (از معجم البلدان). 

دیرالشمع. (د رش ش] ((خ) نام دیری 


دیرالعاقول. ۱۱۳۷۹ 


کهنسال است در نزد مسیحیان محترم و در 
اطراف جیزه در قاهرء واقع است و میان آن تا 
فسطاط سه فرسخ بطرف نیل است. (از معجم 
البلدان). 

دیرالشیاطین. (د رش ش] (اخ) اين دیسر 
بین شهر بلد و موصل و بین دو کوه در دهانة 
دره نزدیک «اوسل» و مشرف بر دجله است. 
(از معجم البلدان). 

دیرالطواویس. (د رژط ط) (خ) 
طواویس «جمع» طاووس است. اين دییر در 
سامراء و متصل به کرخ جدان و در اواخضر 
حدود کرخ مشرف بر بطنی است که آن را بنی 
خوانند که خانه‌های ایشان معروف به بای 
است. (از معجم البلدان). 
۵یرالطور. زد رط طو) (اخ) طوّز بنمعتای. 
کوه‌مرتفع است و در اینجا مقصود کوهی 
است که در قسمت پابین فراخ و دایره مانند و 
در قمت بالا یز دایره شکل است و بکوه 
دیگری متصل نیست و فقط یک راه دارد که 
طبریه و اللجون است این دیر را دیرالتجلی نیز 
خوانند زیرا نصرانیان معتقدند که حسضرت 
عیسی پس از رفتن به آسمانها در این دیر بر 
حواریون تجلی نمود. (از معجم البلدان), 
رجوع به دیرالتجلی شود. 
۵یرالطیر. (د رط ط] (اخ) همان دیر عامر 
واقع در نواحی اخمیم را گویند که در تزدیکی 
کوهی‌معروف به کوه کهف واقع شده است. (از 
معجم البلدان), 
دیرالطین. (: رط طی] (ٍخ) در سرزمین 
دصر ال رود بل انز شو یرآ عسجاد 
نزدیک فطاط واقع است. این دیر متصل به 
برکةالحجش نزدیک العدوية است. (از معجم 
البلدان). 
دیرالعاصية. زد رل ی ) ((خ) نام یکی از 
دیرهای بفداد است. (از معجم البلدان ذیل 
درمالس). 
دیرالعاقول. اد رلْ] (اخ) این دیر بین 
مدائن کسری و نعمانية واقع است فاصلهٌ آن تا 
بنداد ۱۵ فرسخ است و سابق بر ساحل دجله 
بود ولی حالا یک میل تا دجله فاصله دارد. 
زمانی که نهروان آباد بود نزدیک این دیر شهر 
آپادی بود و بازارهائی داشت ولی | نون در 
وسیط قرار گرفته و نزدیک. آن دیرقتی 
می‌باشد. عده‌ای به اين دیر منسوبند از جمله 
ابویحیی عبدالکریم‌بن الهیثم‌ین زیادین عمران 
القطان الدیر عاقولی که ابو اسماعیل ترمذی و 
عبداله بغوی از وی روایت کرده‌اند و از ثقات 
بوده است و در ۲۷۸« .ق.درگذشته است. (از 
معجم البلدان). شهر قدیمی در عراق (بابل) پر 
دجله در حدود ۸۳کیلومتری جنوب شرقی 
بفداد در قسمت مرکزی نهروان واقع است. 


. این شهر در اطراف یکی از دیرهای قرون 


۰ دیرالعاقول. 
وسطي در طسوج نهروان وسطنی تویتعه یافت 


و در زمان مقدسی (حدود۳۷۵ ه.ق. / 
۵ یکی از مهمترین شهرهای ساحلی 
دجله میان بفداد و بصره بوده است. شهرت آن 
ببب جنگ (۲۶۲ ه.ق.) بین یعقوب لیث 
صفار و سپاهیان خلیفه معتمد عباسی است که 
به فرماندهی موفق, برادر خلیفه. یبعقوب را 
بختی شکست دادند و خطر بزرگی را از 
دستگاه خلافت مرتفع کردند. در اواسط قرن 
۸ بعنوان شهر بزرگی از آن یاد شده است اما 
سرانجام بکلی متروک گردید. محل آن بین 
سه تل واقع است در شرق دجله و شمال شهر 
کنونی عزيزية بوده است. (از دائرة المعارف 
اسلامی) (داثرة المعارف فارسی). 

دیرالعاقول. زد رلْ] ((2) نام محلی است 
به اندلس و از انجاست ابوالحسن علی‌بن 


ابراهیم‌بن خلف دیر عاقولی مغربی که در مکه 2 


روایت حدیث میکرد. (از معجم البلدان), 
دیرالعجاج. زد رل عم جا] (اخ) این دیس 
بين تکریت و هیت واقع است. (از سعجم 
البلدان). 
دیرالعذاری. (د ر غ را] (اغ) بولفرج 
اصفهانی گوید اين دیر میان موصل و باجرمی 
از توابع رقة قرار دارد. و دیری است بزرگ و 
کهن که در آن زنان تارک دنیا سکنی دارند و 
نیز محتمل است که این دیر در واحی دجیل 
بوده است. و بعضی گویند که اين دیر در سال 
۰ .ق.معمور و آبادان بوده تا سرانجام در 
نتیج جزر و مد دجله ویران گردید. سلف 
معجم البلدان مجدداً از ابوالفرج اصنهانی نقل 
میکند که وی گفته است دیرالعذاری در سامره 
است و تا زمان وی (ابوالفرج ۰ ط.ق.). 
موجود و معمور بوده است بنابراین ابوالفرج 
دو محل را بنام دیر العذاری یاد کرده است اما 


شابشتی گوید که دیسرالعذاری در سواحل ۱ 


دجله پائین حظیرء واقع است و نیز همو گوید 
که‌در ناحی مسیحی‌نشین بفداد در ساحل نهر 
دجاج دیری است بنام دیرالعذاری و باز 
شابخی گوید که در حيرة دیرالعذاری دیگر 
وجود دارد. (از معجم البلدان). 
دیرالعذاری. زد رل ع را] (اع) نام محلی 
است در باغهای خارج حاب و اما در آن 
دیری نیست و شاید هم در زمان قدیم دیری 
جود داشته است. (از معجم البلدان). 
دیرالعذراء ۰ [د رل غ] (اخ) فرش حهر 
قاهره در محلهٌ زویله واقع است و بنای آن بعد 
از قرن پنجم میلادی است. (از السوسوعة 
العربية المیسرت). 
دیرالعسل. [د رل ع س] ((خ) در مسغرب 
ساحل نیل مصر از نواحی صعید واقع است 
دیری است اباد که در آن راهبان سکنی 
دارند.(از معجم الیلدان). 


دیرالعلث. درل ع] (اخ) گروهی گفته‌اند 
این همان دیرالعذاری است. شابشتی گوید 
علث قریه‌ای است بر ساحل دجله در طرف 
مشرق آن نزدیک حظیره پایین‌تر از سامره 
این دیر مشرف بر دجله است از لحاظ طراوت 
و سرسبزی و زیبائی از بهترین دیرهاست 
آنگاه یاقوت اشعاری نقل میکند و میگوید از 
این اشعار برمی‌آید که دیرالعلث هسمان 
دیرالعذاری است. (از معجم البلدان). 

دیرالغادر. زد رل د] ((خ) دیسری است 
نزدیک حلوان عراق و بر سر کوهی واقع است 
در وجه تسمیذ آن بعضی چنین گفته‌اند که 
ابونواس وقتی که از عراق بطرف خراسان 
خارج شد به اين دیر رسید و در آن راهیی 
زیباروی و خوش‌اندام بود راهب از ابونواس 
بگرمی پذیرائی کرد و هر دو شراب نوشیدند 
ابوتواس او را ببمادلةٌ لواط دعوت کرد او 
پذیرفت و چونکه از ابونواس کام برگرفت 
دیگر راهب حاضر به معاملة متقابل نشد و 
مکر نمود و ابونواس او را کشت و پس از آن 
دیگر راهبی در آن دییر نبود. (از معجم 
لبلدان). اما داستان بر اساسی نمی‌نماید و در 
شرح حال ایونواس چنین مطلبی نیامده است. 
دیرالغرباء ۰ درل غر) () نام سحلی 
ظاهرا تزدیک قاهره. (منتهی الارپ). 

دیرالغرص. درل غ َ) (اخ) نسزدیک 
جزيرة ابن عمر است بین آن و جزیره ۱۳ 
فرسخ فاصله است بر بالای کوه بلندی واقع 
است و راهبان زیادی دارد. (از معجم البلدان), 
دیرالفار. (د رل فغز) ((خ) دیری است در 
سرزمین مصر و بر ساحل رود نیل و دارای 
ساختمانی رفیع است و در کنار آن دیرالکلب 


واقع است و در ان موش فراوان است. (از 


| معچم البلدان). 


دیرالفخار. [د ژل ت] ((خ) نام یکی از 

دیرهای مصر است در فیوم. (از تاج العروس). 
دیرالقائم الاقصی. [د رل ء یل آصا] 
(اخ) بر ساحل فرات سمت مغرب راه رقة از 
بغداد واقع است ابوالفرج این دیر را دیده است 
و وجه تسمیة آن بقائم از این جهت است که 
در نزدیکی آن برج دیده‌بانی بلندی در میان 
مرز روم و ایران قرار گرفته که از آن مرزهای 
مشترک را زیر نظر میگیرند. (از معجم 
البلدان). 

دیرالقباب. (د رل ق ] (اخ) از نواحی بفداد 
میباشد. (از معجم البلدان). 

دیرا لقصیر. [درل ق ص ] (اخ) در سرزمین 
مصر در راه صعید نزدیک حلوان واقع است. 
این دیر در سر کوهی مشرف بر یل است و در 
آن تصویری از حضرت مریم و در کنارش 
حضرت میح (ع) دیده بیشود این تصویر در 
تهایت مهارت و استادی ترسیم شده. خالدی 


ديرالمدینة. 


که‌اين دیر را در شمار دیرهای عراق آورده 
اشتباه کرده است او گمان کرده که فقط در 
جهان یک حلوان است آنهم در عراق و در 
اخباری که پما رسیده نشان میدهد که سه 
موضع به اين نام خوانده شده است. (از معجم 
لبلدان). 
دیرالقلمون. زد رل ق ] (لخ) در 
سرزمین مسصر در الفیوم واقع و مشهور و 
معروف است. (از معجم البلدان). 
دیرالقمو. [د رل ق ء](خ) نام شهری است 
به لبنان و میان عقلین و بیت‌الاین قرار دارد 
این شهر پایتخت امراء سعیین [از حکام 
لبسنان ] و شسهابیان لبسنان بوده است. (از 
الموسوعة العربية المیسرة), 
دیرالقیارة. [د رل وی یا ز) ((خ) اين دیس 
اختصاص به یعقوبها دارد بر چهار فرسخی 
موصل از طرف مغرب واقع است از توابع 
حدیثه است و بر دجله مشرف مباشد. (از 
معجم البلدان). 
دیرالکلب. [د رل ک ] (اخ) بين موصل و 
جزیر؛ این عمر از ناحیه باعذرا از توابع 
موصل رانع است دارای سعاپدی است و 
راهبان بسیار دارد. (از معجم البلدان), 
دیراللج. [د ژل جرج ] ((خ) این دیر در 
حیره است و آن را نسان‌بن منذر ابسوقابوس 
درایسام حکومت خود ساخته و دربین 
دیرهای حیره از لحاظ ساختمان زیباتر و از 
لحاظ خوشی آب و هوا بهتر از آن وجود 
ندارد. (از معجم الیلدان). 
دیرالماطرون. (د رل ط ] ((خ) ابومحمد 
حمزةبن القاسم گفت بر دیوار بستان ماطرون 
اين اشعار را خواندم: 

ارقت بدیرالماطرون کانئی 

لساری النجوم آخراللیل حارس... 

(از معجم البلدان) 

دیرالمحرق. زد رد مزر / را (لخ) در 
مقرب رود نیل در مصر بر سر کوه در اوایل: 
صید واقع است جای با صفائی است" 
نصرانیها ان را محترم میدارند و عقیده دارند 
که حضرت مسیح چون بمصر وارد گشت در 
این محل سکونت گزید. (از معجم البلدان), 
|ادیری بمصر که در زمان پدر روجانی با 
خومیوس درقرن چهارم بنا گردید. (از 
الموسوعة العربية المیسرة). 

دیرا لمحلیی. (د رل م عَل لا] ((خ) بساحل 


جیحون از سمت حدود و نزدیک المصیصة 


است. (از معجم البلدان). 
۵یرالمد ینة. (د رل ن] (اغ) نساحیه‌ای 
است از جپانة طیبه و در شمال وادی الملکات 
( گورستان ملکه‌ها) واقع است و مقر عمال 
جبانة بود و در این مکان گورستان و نقوش و 
تصاویری وجود دارد که از نظر هنری قابل 


دیرالمزعوق. 


توجه است و قسمتی از زندگی اجتماجی مصر 
را در زمان فراعنه نشان میدهد. (از الموسوعة 
ارت لورت 
دیرالمزعوق. [د رل ((ع) دیسسرین 
المزعوق هم میگویند و آن دیری قدیمی است 
که‌در اطراف حیره میباشد. (از معجم البلدان). 
دیرالمغان. [د رل ((خ) در حمص در 
خرابه‌های تل بنی‌سمط واقع است که در نزد 
نصاری احترام پیار دارد. (از معجم البلدان), 
دیرالنحم. [د رن نْ] (اخ) دیسری است 
بمصر در یکی از اعمال اشمونین. (از تاج 
العروس). 
۵یرا لنقيرة. [د رن ن ر] ((ج) در کسوهی 
نزدیک معرة است و گویند که در آن قبر 
عمربن عبدالزیر است و صحیح آن است که 
قیر عمر در دیر سمعان است و در اين موضع 
قبر شیخ ابوزکریا یحیی مفربی است و او یکی 
از صالحان است که در حدود سنه ۶۰۰ ه.ق. 
درگذشته است. (از معجم البلدان), 
دیرالنمل. [د رن ن] ((خ) نزدیک شهر بلد 
(از توابع سامراء) است از شمال. فاصله آن تا 
بلد در حدود یک فرسخ است. (از معجم 
البلدان). 
دیرا لولید. [درْلْ و )(اخ) باقوت گوید: در 
شام میباشد ولی نمیدانم کجای شام است فقط 
مفسران کلام جریر گفته‌اند که وی در بیت 
زیر؛ 

ما تذکرت بالدیری رقتی 

صوت‌الدجاج و ضرب بائوفیس. 

اشاره به دیرالولید کرده است. 

(از معجم البلدان), 

دیرانتقال. (| ت] (صس مرکب) 
بطیءالانتقال. (یادداشت مولف). کند ذهن. 
مقابل تیزهوش. مقابل زودیاب. دیربرخورد. 
کودن. خنگ. 
در انتونیوس. (د ر أتْ] ((خ) در وادی 
عربة. مقابل بنی‌سویف در مصر واقع است و 
بنام انتونیوس مقدس که در اواخر قرن چهارم 
مسیلادی میزیسته است بناگردید. (از 
الموسوعة العربية المیسرةا. 
دیرانجام. (1] (ص مرکب) که دیر پسایان 
پذیرد. که پایان گرفتنش زمان دراز گیرد. 
دیرانزال. (!] اص مرکب) دیرآب. آنکه 
انزال بدیر کند. (انندراج): حجاد؛ مرد 
دیرانزال. (منتهی الارب). 
دیر آیا. در أَیْ یا ] ((خ) دیری است در شام 
و واقدی گوید که ابوقلابهٌ جرمی در سال ۱۰۴ 
ه.ق.در این دیر درگذشته است. (از سعجم 
ابلدان). 
دذیر ایستادن. [د] (مص مرکب) دیری در 
جهان ماندن. عمر بسیار کردن. دیر زیستن در 
جهان؛ 


مخور جمله, ترسم که دیر ایستی 
به پیرانه سر بد بود نیستی. نظامی. 
||مدت طولانی توقف کردن. 
دير ایوب. [د ر ی یو] (اخ) نام قریه‌ای 
است به حوران از نواحی دمشق و قیر ایوب 
نبی در این قریه است. (از معجم البلدان), 
دیر بااوا. (در] (اغ) دیسری است در 
نزدیکی جزيرة ابن عمر و میان آن دو سه 
فرسخ فاصله است. (از معجم البلدان). 
دیر بادرس. [د ر] (اخ) نام یکی از 
دیسرهای مصر است در الفیوم. (از تاج 
العروس), 
دیربار. (ص مرکب) تنگ‌بار. (بادداشت 
مولف). کسی راگویند که مردم نزد او به 
دشواری بار یابند. (از برهان ذیل تنگ بار)ء 
رجوع به تنگ بار شود. 
دير باسفریه. [د رٍ ] (اخ) ابن حوقل گوید 
درياچة باسفریه [از دریاچه‌های فارس ] که 
دير باسفریه در آن واقع است. (صورة الارض 
ان حوقل چ بنیاد فرهنگ ایران ص ۴۶), 
دیر باشهوا. زر ش]() با بقول‌شابشتی 
اين دیر بر ساحل دجله بین سامره و بنداد 
واقع است. (از معجم البلدان), 
دیر باطاء [در ] ((غ) واقع است در السن بين 
موصل و تکریت و هیت و دیر حمار نیز 
نامیده میشود بین آن و دجله فاصله‌ای است و 
آن را دری است از سنگ. (از معجم البلدان 
چ۲. 
دیر باعربا. [ذرغ] ((خ) اين دیر بین موصل 
و حدیثه است در کنار دجله, حدیثه بین 
تکریت و موصل واقع است و نصرانیها نسبت 
به این دیر بیار احترام قائلند این دیر دیواری 
به بلندی صد ذراع دارد در آن راهبان و 
کشاورزان یسیاری باشند. دارای کشتزارهای 
سرسبز است. مهمانخانه‌ای دارد که از عابران 
در آنجا پذیرانی می‌شود. (از معجم البلدان 
س 
دير باعنتل. [د رٍع تَ] (() فاصله‌اش تا 
جوسیه به یک میل نمیرسد و جوسیه از توابع 
حمص از منازل راه دمشق است و آن در 
سمت چ قاصد دمشق واقع است و در آن 
عجایی است که از جملة انها خانه‌هائی است 
کهبر سردر آنها صورت پیغامیران نقاشی شده 
و محراب این دیر از مرمر فرش شده و تصویر 
حضرت مریم (ع) بر دیوار آن نصب گردیده 
است. (از معجم الیلدان), 
ذیر باغوت. در ] ((خ) دیر بزرگی است که 
راهبان زیادی دارد و بر ساحل دجله ببین 
موصل و جزیرء ابن عمر واقع است. (از معجم 
لبلدان). 
در بانخایال. در ] (خ) این دیر در 
بالای موصل واقع است و او را دو نام مباشد: 


دیر بشوی. ۱۱۳۸۱ 


دیر مارنخایال و دیر میخائل. (از سعجم 
البلدان). 

دير بانوب. [در ] ((خ) دیری است در مصر 
در یکی از اعمال اشموتین. (از تاج العروس). 
دیرباور. [2] (ص مرکب) بدباور. مقابل 
خوش‌باور, زودباور. شکا ک. مسرتاب. 
(یادداشت مولف). 

دیرباوری. (] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دیرپاور. 

ذير باو بط. (در] ((ج) در مسصر نزدیک 
اشمونین (ملوی) واقم است و مربوط به قرن 
چهارم و پنجم میلادی است. (از السوسوعة 
العربية المسیرة). 

در بخمطهر. درب خ طّ](اغ) نام یکی 
از اعسمال تشسرقیه در مصر است. (از تاج 
العروس). 

دیربد بر. آب ] (ق مرکب) هر از گاهی. هر 
از چندی. دیردیر. رجوع به دیردیر شود. 

دیربرخورد. (ب خوَز /حْر] (ص مرکب) 
دیریاب. دیرانتقال. کندذهن. دیرفهم. بلید. 
(یادداشت مولف). 

دير بردان. [در ؟)(!خ) ابن حوقل نویسد 
راء زاور که قرية آبادی است... و از حدود 
کرمان است به کوجوی یک منزل است و 
کوجوی‌جایی است با چشمه‌ای کمآب... و از 
آنجا تا دیر بردان به منزلی که حوضی پر از 
آپ باران دارد یک منزل است و در آن بنایی 
نیست. (صورةالارض ابن حوقل چ بنیاد 
فرهنگ ایران ص ۱۴۵). 

دير برصوما. [د رب ] (() دیری است در 
نواحی شام. و مردم دیار بکر و جزیره و بلاد 
روم برای نذر به آنجا میروند و آن نزدیک 
ملطیه بر سر کوهی است که مانند قلعه ایست و 
در آن رهبانان زیادی است که در هر سال در 
حدود ده هزار دینار از نذورات را بمسلمین 
میدهند. (از معجم البلدان ج ۲). 

ذير برموس. [در ؟] ((خ) در وادی نطرون 
بمصر واقع است و تاریخ بنای آن مربوط به 
قرن چهارم میلادی است و چند بار مورد 
تهاجم بدوی‌ها قرار گرفته است. (از 
الموسوعة العربية المیسرة). 

دیربسا کت. (د رٍ بش سا] (خ) اين دزی 
است و دیر یست, نصرانهای نزدیک انطا کیه 
در آن سکونت دارند و اين دژ از توابع حلب 
محسوب ميشود. (از معجم البلدان ج ۲). 

دیر بسو. [درٍ ب] ((خ) نزدیک حجیرا در 
غوطه دمشق است مضصوب به بشرین 
مروان‌بن حکم‌ین ایی‌العاص‌ین امیه ميباشد. 
(از معجم البلدان ج ۲). 

دیر بسوی. [د رٍ ؟] ((خ) یکی از دیرهای 
مصر است که تاریخ آن قبل از قرن نهم 
میلادی است. (از الموسوعة العربیه المیسرة). 


۲ دیر بصری. 


دير بصری. [در بُ را] ((ع) بس‌صری 
شهرکی است به حوران و آن قصبه‌ای از توابع 
دمشسق است و در آن ب‌حیرای راهب که 
بسحضرت رسول بشارت پیغمیری را داد 
می‌زیست. (از معجم البلدان ج۲). 

دیربقا. [بِ] (ص مرکب) پرعمر. که دیر 
بماند. که دیر ایستد. که دیر زید؛ 

لعل کو دیرزاد دیربقاست 

لاله کامد سیک سبک برخاست. نظامی. 
دير بلاض. در بَ) (خ) از توابع حلب 
مشرف بر عم است و در آن راهبانی میباشند 
که‌کشتزارهائی دارند و دیری مشهور و قدیم 
است. (از معجم البلدان), 

ذير بماندن. [ب د] (مسص مرکبا 
دیرماندن. دير ایستادن. دير زیستن: عنوس» 
عناس؛ دیر بسماندن دختر در خانه از 
بی‌شوهری, (تاچ المصادر بیهقی)* 

دير بماندم در این سرای کهن من 

تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن, 
ناصرخسرو (دیوان ج مینوی - مسحقق 
ص۱۶۸. 

رجوع به دیر ماندن شود. 
دير بنادة. [د رٍ ب ذ] ((خ) دیر معروفی 
است در صعید مصر در اسیوط. (از معجم 
الیلدان). 
دیر بنی‌مریناه [د رب ع] ((خ) در خارج 
از حبره و در محل این دیر جنگ و گریزهایی 
میان فیس‌بن سلمقین الحارشین عمروین 
حصجر آ کل المرار و منذربن نعمان‌ین 
امرژالقیس‌بن عمرین عدی واقع گردید و 
امرژالقیس در اشعار خود از اين مکان یباد 
کرده‌است. (از معجم البلدان), 
دير بو لا. [ذر ] (اخ) در ساحل بحر احمر در 
مصر واقم است این دیر در قرن چهارم 
میلادی بنام بولای زاهد مشهور ساخته شده و. 
در قرن ۱۵ بدوی‌ها بدیر حمله بردند و آن را 
به آتش کشیدند. (از المسوسوعة الصربية 
المیسرة). 
دير بولس. [د رب لٍ] ((خ) در نسواحی 
رمله واقم است و فضل‌بن اسماعیل‌ین 
صالح‌ین عبدائه علی‌بن عباس در آن فرود 
آمد و در بارة آن شعری سرود. (از معجم 
البلدان). 
دیر بولس. (: رب ل) ((خ) بسنا بگفتة 
ابوالفرج این دير در خارج شهر دمشق در 
نواحی بنی‌حتیفه در ناحیة غوطه واقع است. 
(از معجم البلدان). 
۵یر بوفاء [در ب ون نا] (() در کنار خوطة 
دمشق واقع است و از قبدیمترین بناهای 
نصرانیهاست و گویند که آن در زمان حضرت 
مسیح و یا کمی بعد از او بنا شده است. دیر 
کوچکی‌است و راهیان کمی دارد ولیدبن بزید 


دربار؛ آن شعری گفته و روزی را در لهو و 
عیاشی در آن بسر برده است. (از معجم 
البلدان). 
دیر بهور. (در ؟] ((خ) دیری است در 
قاهره در یکی از اعمال اشمونین. (از تاج 
زوین 
دیریا. (نف مرکب) دیرپای. دائم و پاینده. که 
زود زائل نگردد. (آتدراج). پایدار. سداوم. 
بادوام. 
ذیرپائی. (حامص مرکب) صفت و حالت 
دیرپا. دوام. 
دیربانیدن. [د] (مسص مرکب) مدت 
درازی ماندن. دیر زمانی عمر کردن: 
از باغ بزندان برم و دیر بيایم 
چون آمدمی نزد شما دیر نپایم. . منوچهری. 
- امثال: 
. هرچه زود برآید دیر نپاید. 


| ۵یرپای. (نف مرکب) دیرپاء که دیر پاید. که 


بسیار پاید. بادام. که عمری طویل دارد. که 
بنیار ماند زمانا. که زود از ميان نشود. که 
بسی برجای ماند. (یادداشت مولف): 

کندکم درین رستة دیرپای 

نکوهنده لاف فروشنده رای. زینتی, 
از عدل دیر پای بود ملک بر ملوک 

عدل تو بر تو دارد ملک تو دیرپای. سوزنی, 
آنکه بخمول راضی گردد ا گر چه چون ببرگ 
انار دیر پاید نزدیک اهل مروت وزنی نیارد. 
( کلیله و دمنه). 

کیت در این دایرة۱ دیرپای 
کولمن الملک زند جز خدای. 
شنیدم که آن جنبش دیرپای 


نظامی. 


هنوز اندر آن تخت مانده بجای. نظامی. 


کوه‌به آهستگی آمد بجای 


از سر انست چنین دیرپای. 


نظامی. 


۰ درخت از پی آن بود دیرپای 
" که پاش از سکونت نجنبد ز جای. 


امیرخسرو. 
دیرپروا. [َرْ] (ص مرکب) دیرتوجه. دیر 
التفات. (یادداشت مولف). دیراشتا. دیر صلح, 
(انندرا اج)ء 
فراموشم کند آن دیرپروا 
بلای جان مردودم همین است. بابا فقانی. 
۵یرپسنك. [پ س ] (نف سرکب) بدپسند. 
مشکل‌پسند. (یادداشت مولف): 
به که سخن دیرپند آوری 


تا سخن از دست بلندآوری. نظامی. 
دير پیوند. [پی /پی و ] (ص مرکب) دارای 
۱ پیوستگی و اتصال دراز. که پیوستگی و 
ارتباط قدیم دارد؛ 
کهن دولت چو باشد دیر پیوند 
رعیت را نباشد هیچ دربند. نظامی. 
۱ زه عیب تست که بیگانه‌وار میگذری 


دیر حص. 


کسی که زودگسل نیست دیرپیوند است. 
نظیری. 
دیرتاز. انف مرکب) که تاخت سمتد و 
طولانی دارد. که تاخت و تاز او دراز کشد؛ 
بده پند و خاموش یکچند روزی 
یله کن بدین کر؛ دیر تازش. ‏ ناصرخرو. 
دیرتان. (دز)((خ) دو روضه متعلق به 
بتی‌اسد در طریق حاج مصد. (از مسعجم 
ابلدان). 
۵یرتر. [ْتْ] (ق) مدتی دراز. زمانی بیشتر: 
چو فرزانگان دیرتر ماندند 
ک‌آمد بر شاهشان خواندند. 
با تأخیر زمانی. زمانا موخرتر. 
۵ یر ترکت. ات رَ] (ق مرکب) کمی دیرتر. 
ذير تکریت. (درٍ تِ] ((خ) رجوع بددیز: 
صباعی شود. 
دير تنادة. [د رت ذ] ((خ) دیر مشهوری 
است در صعید مصر اسیوط و در قسمت 
پائین آن تفرجگاه زیبائی است و در آن 
راهبان بسیار میباشند. (از معجم البلدان), 
ديرتنگت. [در تَّ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) دیر مکافات. دیر رندسوز. کنایه از 


فردوسی, 


دنا است. (از ببرهان) (از آنندراج) (انجمن 
آراا/ 

ذیرتوما. [د ر] (() دیری است که دربارهٌ 
آن المرادالفقعسی شعری گفته است. (از معجم 
ابلدان). 

دير حابیل. (د ر ] ((خ) ابولفیظان گوید 
اهمالی بصره پیش از کندن نهرالفیض از 
خلیجی که از دیسر جابیل می‌امد اب 
می‌نوشيدند. (از معجم البلدان), 

دبر حص. [د رٍ ج ص‌ص ] ((خ) در حدود 
قم از ناحیت ری تا جوسق: داودبن عمران 
آشعری به دو فرسخ از دیرجص که فرا پیش 
قم است. چون حدیث دیرجص در میان اسد 
شاید که در بنا کردن آن آنچه روایت کرده‌اند 
گفته شود چنین گویند که در کتاب سیرملوکب 
عجم مسطور است که ملک روم قومی را | 
عمالقه از بقایای قوم عاد پیش کسری 
آنوشیروان فرستاد و ایشان را جثه‌های بزرگ 
و قامتهای بلند بود... چون آن طایفه از عمالقه 
پیش انوشیروان آمدند بر دست ایشان 
دیرجص را در راه قم بنا نهاد و گویند که ایین 
دیر پیشتر از این زمان بزمانی بعید بنا نهاده‌اند. 
(تاریخ قم ص ۲۶). ابن حوقل گوید اما راه ری 
به اصفهان چنین است از ری شهر به دزه و از 
دزه به دیرجص یک منزل و میان دژه و 
دیرجص بیابانی در مقابل کرکس کویه و سیاه 
کویه است و دیرجص رباطی است از گیچ و 
اجر که بدرقةٌ سلطان در آن نشیند و زراعت 


۱-نل: دیرگه. کارگه. دستگه. 


ندارد... آب آنجا از بارانی است که:در بو 


گودال‌بیرون دير فراهم شود این دیر بوسیلةً 
پیابان احاطه شده است و از دیرچجص تا کاچ 
نیز یک منزل است... و از کرکس کویه تا دیر 
جص چهار فرسخ و از آنجا تا سیاه کویه پنج 
فرسخ است. (صور:الارض اببن حوقل 
ص ۰۱۴۳ ۱۴۴ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران). 
۵ برحنب. [جشب ] (نف مسرکب) که دیسر 
چنبد. که سریع الحركة نباشد. کندحرکت. 
انکه در شروع بکار کاهلی کند. (بادداشت 
ملف). 
دیرحنیش,. [جَمٌ ب] (ص مرکب) که دیر 
حرکت کند. کند حرکت. دیر چنب: 
دو پره چو پرگار مرکز نورد 
یکی دیرجنبش یکی زودگرد. نظامی. 
۵ پرجوش. (نف مرکب) دیگ یا سماور و 
مانند آن که بجوش امدن مایع مظروف آن 
دیری بکشد. انکه دیر بجوش اید. که دیر 
حرارت در آن تأثر کند. (یادداشت مولف). 
| آنکه دیر بمعاشرت و مصاحبت کان میل 
کند. آنکه دير الفت و دوستی گیرد با دیگران. 
آنکه دیر بدوستی کسان و گستاخی با کسان 
درآید. که دیر با کان دوست و یگانه شود. که 
دیر انس و الفت و دوستی آرد. که زود با 
کسان دوستی نپیوندد: آدمی که دیر انس و 
الفت و یگانگی پذیرد. آنکه دیر مأثوس و 
مألوف شود با کسان. (یادداشک مولف), 
ذیرچسپ. [ج] (نف مرکب) دیرآشنا. 
(یادداشت مولف). 
دیر حافر. [درٍ ف ] ((خ) قریه‌ای است بین 
حلب و بالس.(از معجم البلدان). 
دير حبیب. [د رٍ ] ((خ) یاقوت گوید 
جای آن را نمی‌دانم. فقط این دیر در شعر 
عربی وردین آلورد الجعدی آمده است. (از 
معجم البلدان). 
دیر حرحة. [ذ رٍ ح ر ج] (اخ) دیری است 
در صعید سصر در مشرق قوص وبه نام 
مارجرجس نامگذاری شده است و حرجة نام 
دهی است در انجا. (از معجم البلدان), 
۵ير حشیان. [د رٍ حش] ((خ) دیبری در 
اطراف شهر حلب که حمدان‌بن عبدالرحیم در 
اشمارش ذکر آن کرده است. (از معجم 
البلدان). 
دير حمیم. [ذرح] ((ج) نام جائی است در 
اهواز و در شمر قطری این نام آمده است. (از 
معجم البلدان). 
دير حنظلة. رد رح ظ ] ((ح) اين دیر از 
طرف مشرق نزدیک سواحل قعرات است و 
یين دالية و بهنسة پائین‌تر از رحبه مالک‌بن 
طوق است و از نواحی چزیره محسوب 
میشود و به حنظلةین ابوعفراءبن السعمان‌ین 
ی متیش یتر ط وی یار 


قبیصتین ابوعفراء است که پادشاء حیره بود. 
(از معجم البلدان), 
دير حنظله. زد رح ظ ل] ((خ) اين دیر در 
حیره است و به عبدالسیح‌ین علقمقین مالک 
مرقبن اد منسوب است. (از معجم البلدان). 
دير حنة. (در حّنْن] ((خ) دیسر قدیمی 
است در حیره از روزگار بنی‌منذر از قبیله‌ای 
از تتوخ که به آنها بنی‌ساطع می‌گفتند. (از 
معجم البلدان). 
دیر حنین. [ذرح] (اخ) نام جایگاهی 
است از اعمال دمشق گویند یکی از دیه‌های 
تسرین است. (از معجم البلدان). 
دير خالد. [درٍ لٍ] (لخ) یا دیر صلیا 
(چلیا) بدمشق مقابل باب الفردیس است. 
چون خالدبن الولید در محاصر؛ دمشق بدانجا 
رفت این دیر بخالد منسوب گردید. و ابن کلبی 
گویدکه میان اين دیر و باب شرقی یک میل 
است. (از معجم البلدان). 
دیرخانه. [دن /ن] (| مرکب) کلیاو 
کنشت.(آندراج). 
دیرخدا. [د خ] (اعسرکب) زین دیتر: 
(یادداشت مولف)؛ 
در پذیرفتن اسلام بسی سال زدند 
غازیان بر دیر دیرخدایت تکبیر. . سوزنی. 
۵ برخسم. (خ] (ص مرکب) که دير به خشم 
آید. بردبار. صبور. حلیم؛ 
بزرگی دیرخشم و زود عفو است 
کریم ی کامکاز و بردیار است:. - متعوونلمز, 
سلطان ارسلان خوب‌طلعت, نیکوسیرت. 
باحیا و حمیت بود دیرخشم زودرضا: 
(راحةالصدور راوندی). 
دير خناصرة. (د رٍ خ ص زا لاخ) 
خناصره نام شهری است که مقابل (روبروی) 
شهر حلب واقع است. اين دیر ذ کرش در شعر 
بنی‌مازن حاجب‌بن ذبیان المازنی آمده است. 
(از معجم البلدان). 
ذير خندف. در خ د) )این دیر در 
نواحی خوزستان است و خندف ام ولید 
الیاس‌بن مضرین نزارین معدین عدنان است و 
اسمش لیلی بنت حلوان‌بن عمران‌بن 
الحافین قضاعه است و خندف قسمی راه 
رفتن را گویند و بهمین سب این دیر بدین نام 
مشهور شده است. (از معجم البلدان). 
۵پرخواب. [خوا /خا] (نف مرکب) که 
دير بخوابد. که شب زنده‌دار باشد: 
دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دورین 
خوش‌عنان و کش‌خرام و پا کزاد و نیکخوی, 
منوچهری. 
دير خوردن. [خوز /خُود] (مص 
مرکب) مدتی پس از موقع معمول خوردن. 
خوردن بدانگاه که اشتها غالب بود؛ 
گرگلكکر خوری بتکلف زیان کند 


دیردیر. ۱۳۸-۳ 


ور نان خشک دیرخوری گلشکر شود. 
سعدی: 

۵ برخیز. (نف مرکب) که دیر از خواب 
برخبزد. مقابل زودخیز: اشیاخ اقاولة؛ پبیران 
دیرخیز سست‌رو. (منتهی الارب). که دیر از 
جای خود بلند شود 

دید هر کز خواب غفلت دیرخیزی کرد زود 
تیغ خون آلود بر بالين چو تیغ آفتاب. 

سوزنی. 

تبقمت النم دیرخیز و گرانبرگردیدگوسپند 
از باربچه‌های شکم. (متهی الارب). 
دیردارنده. [رز د /3] انف مرکب) 
مماعک. معک. ممعک. مطول. مطال. مماطل 
ابل؛ ديردارندة وام. (منتهی الارب). . 
۵یرداشت. امص مرکب مرخم: امص 
مرکب) تأضیر. تعوبق: مماطلد. مطل؛ 
دیرداشت وام. (متهی الارب). 
دبرداشتن. [تَ)] (مص مرکب) بتأخیر 
انداختن: مجارة؛ دیرداشتن حق کسی را 
(منتهی الارب). امتطال, مماحجة؛ دیر داشتن 
دام را. ||مدتی متوقف ساختن: رسولان را 
آنجا دیر داشته ناید و بزودی بر صراد باز 
گردانیده‌شود. (تاریخ بیهقی). 
دیر درتا. (د ر د] (لخ) اين در در سغرب 
بنداد مسحاذی باب الشماسیه واقع است و 
مشرف بر دجله است دارای ساختمان زیبا و 
محرابی است که بیار مرتفع است, (از معجم 
لبلدان). 
ذير درمالس. در د ل] ((خ) شابشتی 
گوید: این دیر در رقة در باب‌الشماسیه در 
بغداد نزدیک دارالمعزية است و آن جای با 
صفائی است درختان بسیار و بوستانها دارد و 
در نزدیکی آن بیشه‌ای از نی است. (از معجم 
ایلدان) 
دیرد‌شت. [55] ((خ) باب دشت. نام 
محله‌ای به اصفهان. (از تاج العروس). شاید 
صورتی از «در دشت» باشد. 
دیردم. [د] (ص مرکب) که دیر دم کشد از 
چای و برنج و مانند آن. چای که دیر رنگ 
پس دهد. برنج که دیردم کشد. (یادداشت 
مولف). 
دیردور. [د /در] (ص مرکب) از کوا کب 
بطیءالسیر چون کیوان. (آنندراج) (پهار 
عجم). 

۵ير ذیدان. [دی دی د] (مص مرکب) دور 
دیدن. بعید دیدن 

بلندیش بینا همی دیر دید 

سر کوه چون تیغ شمشیر دید. . فردوسی, 
ديرد یره (ق مرکب) دیرادیر. دیریدیر. با 
فاصلةٌ زمانی. هر از چندی: حکیمان دیردیر 
خوردند و عباد نیم سیر. (سعدی). 

معشوقه که دیردیر بند 


۴ ا دیر دینار. 


آخر کم از آنکه سیر بینند. 
دیر دینار. [د ر] ((خ) ناحیه‌ای است در 
جزيرة آقور. اما محل آن را نمیدانم ابن مقبل 
دربار: آن اشعاری گفته است. (از معجم 
البلدان). 
دیررام. (ص مرکب) که دیر مطیع شود. 
خودسر. که اسان تن به اطاعت ندهد؛ 
ندانی کو چگونه خویش کام است 
ز خوی بد چگونه دیررام است. 

(ویس و رأمین), 
۵یررص. زر /ر] انف مرکب) مسقابل 
زودرس. مقابل پیش‌رس, میوه که دیرتر از 
نوع خود بدست آید: ازگیل و زالزالک میوة 
دیررس است. (یادداشت مولف). 
ذير رسیدن. (ر /رٍ د] (مص مرکب) با 
تاخیر آمدن. با فاصله از سوعد مقرر فراز 
آمدن: 


تعدی. 


داستان گر درست و دير رسید 
او بگاه آمد و بگاه رسید. سوزنی: 
دير رمانین. (در رم ما] (اخ) معروف بدیر 
سابان است و بین حلب و انطا کیه قرار دارد و 
مشرف بر منطقه‌ای بنام سرمد است. دیر 
خوب بزرگی است و الان خراب شده و فقط 
آثار آن باقی است. (از معجم البلدان). 
دیررنج. [ر] نف مرکب) مقابل زودرنیج. 
که متحمل و صابر باشد. (آتدراج)؛ 
دیررو. ار /رو] (نسف مرکب) کندرو. 
(یادداشت موّلف). کند. بطیء: و ستاره از بهر 
آن دیررو گردد. (التفهیم). ثفال, شتر دیسررو. 
(السامی فی الاسامی). 
دیررو. (نف مرکب) دیرروی. کندروینده. که 
به کندی ببالد و بروید. 
دیرروی. (نف مرکب) دیررو. دیر روینده. 
آن تخم که دیر از خاک سرزند. (یادداشت 
مولف). 
دير ریفة. (ذر ف] ((خ) دیسسری است 
میحی و قدیم بر ساحل شرقی رود نیل و به 
فاصلهٌ ۷ کیلومتر از شهر اسیوط واقع است. 
(از الموسوعة العربية المیسرة). 
دیر زکی. [در زک کا] (اخ) دیری است در 
رها در مقابل تپه‌ای که یه آن تسل زفرین 
الحارث الکلابی گویند و در آن دهی است که 
میگویند طرح آن را عبدالسلک‌ین صالح 
الهاشمی ریخت. خالدی گوید که این دیر در 
رقه نزدیک فرات است اما شابشتی گوید اين 
دیر در رقه است و بر دو طرف آن رودخانة 
بلخ است. (از معجم البلدان). 
دیر زکی. زد ر زک کا] ((خ) قریه‌ای است 
در غوطة دمشق و عبدالّین طاهر به اتفاق 
برادر خود هنگام عزیمت بمصر بدانجا فرود 
آمد و بس از آشامیدن شراب برادر عبدالُّ در 


آن مکان درگذشت. (از معجم الیلدان). 


دير زنگیی. [در ز](خ) دیری است نزدیک 
شهر رها. (یادداشت مولف). 
شیرژو3. (ق مرکب) دیر یا زود. بفرجام. 
عاقت. سرانجام. اخر؛ٌ 
دانی که دیرزود بجای تو دیگری 
حادث شود چنانکه تو بر جای دیگران؟ 
سعدی, 
بجایی رسد کار سر دیرزود 
که‌گویی در او دیده هرگز نبود. 
دیر زور. [ذ رٍ ] ((خ) مدائتی از شیوخ خود 
نقل کرده است که عمربن الخطاب در سال ۱۴ 
ه.ق.شریح‌بن عامر برادر سعدبن یکر را 
ببصره فرستاد و به او گفت کمک مسلمانان 
باش پس او به اهواز رفت و سپس در دیرزور 
کشته شد. (از معجم البلدان). رجوع به 


سعدی. 


دیرالزور شود. 


.| ۵ یوژی».(نف سرکب) دیرزینده. بسیار 


پاینده. دیرپای. که دیر بماند. بسیار عمر 
کنندط 
دیرزی به که دیر یابد کام 
کزتمایت کار عمر تمام. نظامی. 
دیرزی»(! مرکب) نام روز بیست و هقتم از 
مباههای مسلکی. (بسرهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). 
دير زیستن. [تَّ] (مص مرکب) عمر بیار 
کردن.دراز زیستن: 
شاد باش و دير باش و دیرمان و دیرزی 
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران. 
فرخی. 
دیرزی و آنکه عز تو طلبد 
همچو تو شاد باد و دیر زیاد. فرخی. 
-دیرزی؛ بسیار بمان و زندگانی کن. (برهان) 
(انجمن آرا) دیر پا. دیرپای. اطالالّه بقا کذ 


,. دیرزی در نشاط و لهو و لعب 
:| دیرزی دیر و جاودانه ممیر. 
شادباش, ای دوستان از دولت تو شادخوار 


سوزنی. 


دیرزی, ای دشمنان از هیبت تو در زحیر. 


سوزنی. 
گرجان ما بمرگ منوچهر غمزده‌ست 
تو دیر زی که دولت تو غم نشان ماست. 
خاقانی. 
هشت شرط دوستی غیرت پزی 
همچو بعد از عطه گفتن دیرزی. مولوی. 
دیر زیاد؛ دیر زید. عمر دراز کند. دراژ 
پاید؛ 
دير زیاد آن بزرگوار خداوند 
جان گرامی بجانش اندر پیوند. رودکی. 
آخر شمر آن کنم که اول گفتم 
دیر زیاد آن بزرگوار خداوند. رودکی. 
۵پرزیستی. (حامص مرکب) طول عم. 
(یادداشت مولف). 


۵ير ساباء (د ر ] ((خ) قسریه‌ای است در 


دیرسال. 


موصل. (لز معجم ابلدان. 
دیر سابان. [د ر] ((خ) نام دیری است که 
معنای آن در زبان مسریانی, دیر جماعت 
است. (از تاج العروس). سابان در سریانی 
اسم شیخ است این دیر همان دیر رمانین 
است. (از معجم الب‌لدان), و رجسوع به 
دیرالسابان و دیر رمانین شود. 
دير سایر. [د رٍ بْ] ((خ) نزدیک بغداد است 
بین دیههای مزرقه و صالحیه. (از معجم 
البلدان). 
دیر سایر. [در جّْ] ((خ) از نواحی دمشق 
است که در آن عمربن سحمدین عبدالبن 
زیدین معاویةبن ایی‌سفیان اموی که او را ابن 
ابوالفجار می‌نامیدند سکنی گزید. (از صعچم . 
لبلدان). 2 
دير ساختن. [ت] امسص مرکب) دیر 
ترتیب دادن. دیر تهیه کردن؛ 
با همه زیرکی و استادی 
دیر سازم و لیک بد سازم, علی تاج حلوایی. 
دپرساز. (نف مرکب) دیرپیوند. (یادداشت 
مولف). دیراشنا: 
چواین نامه آمد بسوی گراز 
پراندیشه شد مهتر دیرساز. 
چنین داد پاسخ که آز و نیاز 
دو دیوند پتیاره و دیرساز. 
اگرچه شود بخت او دیرساز 
شود بخت فیروز با خوشنواز, 
چنین داد پاسخ به کسری که از 
ستمکاره دیوی بود دیرساز. 
یکی گفت کای شاه کهترنواز 
چراگشتی اکنونچنن دیرساز. . فردوسی, 
اختر دیرباز؛ ببخت دیرساز, ببخت 
ناساعد. بخت ناسازگار؛ 


برفتند و نومید بازآمدند 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


که‌پا اختر دیرساز آمدند. 
بتاریخ شاهان نیاز آمدم 

به پیش اختر دیرساز آمدم. 

< بخت دیرساز؛ بخت نامساعد* 
| گرچه بدی بختشان دیرساز 

به کهتر نبرداشتندی نیاز, فردوسی. 
-گنبد دیرساز؛ آسمان ناسازگار. دیرآشتی: 
بدیدم که این گنبد دیرساز 

نخواهد همی لب گشادن براز.. فردوسی. 
دیرسال. (ص مرکب) سالخورده. کهن. 
دیرساله. کنایه از معمر و کلان‌سال. دیرینه 
دور. دیرینه بود و دیسریله روز. (آنتدراج). 
کهن‌سال. کهنه. قدیم: 


چو روز اسعد از این چرخ دیرسال فرورفت 


ز چرخ نالة وا اسعداه زودبرآمد. ‏ خاقانی. 
جهان پادشا چون شود دیرسال 

پرستنده را زو بگیرد ملال. نظامی. 
بقرمود آن آتش دیرسال 


دیرستان. 


پکشتند و کردند یکسر زگال, 
- از دیرسال؛ از سالها پیش. از سالهای 

گذشته و دور. از سالهای بسیار؛ 

بدو گفت موبد که از پورزال 

سخن هت بسیار از دیرسال. .. فردوسی, 
- پرده دیرسال؛ کنایه از اسمان. (برهان)؛ 

ز نیرنگ اين پرد؛ دیرسال 

خیالی شدم چون نبازم خیال. نظامی. 
- دیر سالها؛ سالهای بسیار. روزگارها: و آن 
حال تاریخی است چنانکه دیر سالها مدروس 
نگردد. (تاریخ بیهقی ص ۷۲). 

||(! مرکب) (پرد؛...), نام پرده‌ای است از 
پرده‌های موسیقی. (ب‌ادداشت مولف). 
(برهان)؛ 

مغلی درین پرده دیرسال 

نوایی برانگیز و با او بنال. نظامی, 
دیرستان. [دٍ ی ر) ((خ) دی است از 
بخش قشم شهرستان بندرعباس با ۲۵۹ تن 
سکه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵یرسخن. سل خ] اص مسرکب) 
بطیءالکلام. (یادداشت مولف). که سخن به 
کندی‌ادا کد. 1 
دير سرحس. [د ر س ج ((خ) یایکس 
بئام دو راهب نجرانی است. شابشتی محل آن 
را در طیزتاباذ میان کوفه و قادسیه ذ کر کرده 
که‌میان آن و قادسبه فاصلهٌ یک میل است و 
مردم خرابه‌های آن دير را «قباپ ابونواس» 
گویند.(از معجم البلدان). 
دير سعد. [د رٍ س ] ((خ) دیسری است که 
میان سرزمین غطفان و شام واقع است. (از 
معجم البلدان), 
۵ یر سعید. [د رس ] ([خ) در مفرب موصل 
نزدیک دجله و تل بادع قرار دارد و در ایین 
محل به سال ۳۲۰ ه.ق. میان مونس خادم و 
بنی‌حمدان نبردی رخ داد که داودین حمدان 
در آن بقتل رسید و بعضی بنای این دیر را به 
سعیدین عبدالملک‌بن مروان نسبت دهند 
بدین ترتیب که چون پزشک مسیحی سعید را 
از بیماری نجات بخدید از او خواست که 
موافقت نماید دیری در خارج موصل بنا ند 
آما این مطلب اساسی ندارد بلکه آن را سه تن 
از راهبان که سالها قبل از موصل عبور 
میکردند بنام بسعید و قسرین و میخائیل 
ساخته‌اند. (از معجم البلدان), 
۵ير سلیمان. [د ٍ سش ل[) (اخ) اين دیر بر 
سر مرز و نزدیک دلوک و مشرف بر مرج 
لمین قرار دارد. (از معجم البلدان). 
دیر سحالو. [درٍ س ] ((خ) در رقة شماسية 
بفغداد بعد از بردان وینجز واقع است و 
روبرروی آن نهر خالص معروف به رودخائه 
مهدی است. بلاذری داستان پنای اين دیسر را 
بال ۱۶۳ ه.ق.در حمله هارون‌الرشید به 


تنظامی:" 


اهل صمالو [سمالو ] برمیگرداند که همارون 
پس از امان دادن به آنها اجازه داد که در باب 
شماسيهٌ بغداد فرود آیند و نام آن محل را 
سمالو گذاردند و صاد را به سین بدل نمودند و 
در آنجا دیری برپا کردند استوار با راهبان 
بسیار. (از معجم الپلدان), 

دیر سمعان. [درٍ ش ] ((خ) در اسوان مصر 
واقع است و آن را دیر پدر روحانی «هدرا» 
نیز گویند و تاریخ بنای آن قبل از قرن ششم 
میللادی است. (از الموسوعة العربية المیسرة). 
۵ير سمعان. [ذرٍ سش /س] (اخ) دیسری 
است در نواحی دمشق در جای بسیار خوش 
آب و هوائی قرار دارد. و در نزدیکی آن قبر 
عمربن عبدالعزیز واقع است و اما آن دیری که 
در جبل لبنان است دیر دیگسری است و این 
سمعان که دیر به او منسوب است یکی از 
بزرگان نضاری است و میگویند او شمعون 
الصفا است دیرهای دیگری به شمعون نبت 
داده‌اند. (از معجم البلدان). 

دیر سمعان. (د رٍ س] ((خ) نام چند محل 
در سوریه که با موقع و محل بعضی از دیرهای 
مسیحی مطابقت دارد. اين دیرها در قرون 
اولیهٌ اسلام هم رونق داشته است. معروفترین 
آنها در چهل کیلومتری شمال غربی حلب بود 
و بسمناست سمعان یهودی که در انجا 
میزیت شهرت یافت. در قرن چهارم ه.ق. 
در جنگهای بین دولت ددم ثرقی و اعراب 
آسیب بسیار دید. احتمالا در عهد ایوبیان 
متروک بود. (از دايرة المعارف فارسی). 
صاحب تاج السروس سه دییبر را ببنام دییر 
سمعان در انطا کیه و المعرة و حلب نام میبرد. 
دير سمعان. [درٍ ش ] (اخ) دیری در شمال 
سوریه نزدیک معرة النعمان که گویند متبرة 
عمربن:عبذالعژیز در آن بود. (از تاج العروس) 
(از داوة المعارف فارسی). 

دیر سوان. [دز ؟] ((خ) دییری است از 
دیسرهای مسصر واقسع در جیزه. (از تاج 
العروس). 

۵ پرسوز. (نف مرکب) مقایل زودسوز. که 
زود به آتش تباه نشود. انکه اتش آن مدتی 
مدید ماند: هیزم طاغ دیرسوز است. چوب 
بیددیر سوز است. چوب سنجد دیرسوز است. 
(یادداشت مولف). 

ذير سویرس. (د رت رٍ] (اغ) در اسیوط 
است در صعید مصر. (از معجم البلدان). 

دير سیرا. [د رش ] ([خ) نام دیری در غربیه 
مصر. (از تاج العروس). 

دير شدن. [ش ذ] (سص مرکب) تأخیر 
شدن. به تأخیر افتادن: 

وگر دیر شد گرم‌رو باش و چست 
ز دیر آمدن غم ندارد درست. 
|]مدتی گذشتن. دیر زمانی سپری شدن: مدتی 


سعدی, 


دير طمویه. ۱۱۳۸۵ 


اتفاق دیدن او نیفتاد کسی گفت دیر شد که 
فلان را ندیده‌ای. ( گلستان). 

بیار ساقی مجلس بگوی مطرب مهوش 
که‌دیر شد که قرینان ندیده‌اند قرین. سعدی. 
|[دیر رفتن. تأخیر کردن در رفتن به جایی. با 
تأنی رفتن؛ 

همی آمد آواز کوپال و کوس 

بلشکر همی دیر شد گیو و طوس ‏ فردوسی. 
| فوت شدن و گذشتن زمان؛ 
مکر او معکوس او سرزیر شد 
روزگارش برد و روزش دیر شد. 
هرکه جز ماهی ز آیش سبر شد 
هر که بی روزیست روزش دیر شد. مولوی, 
||تمام شدن و خراب شدن. (غیاث). خراب 
گشتن و فاسد بودن. (آنندراج). |اکنایه از 
مردن و فوت شدن باشد. (برهان). کنایه از 


مولوی, 


مردن. (آنندراج). فوت شدن. (غیاث). ||کناید 
از دور شدن. (برهان). 

دیرشکن. [ش کَّ] انف مرکب) مقایل 
زودشکن و ترد. محکم. قرص. زفت. 
عسرالرض. عسرةالرض. (یادداشت مولف), 


که‌زود شکسته نشود. 
دير شماسی. (د ر شم مسا ] (لخ) دیسر 
تیوه 


روز شنبه ز دیر شماسی 

خیمه زد در سواد عباسی. نظامی. 
دیر شیخ. زد ش] (اخ) همان دیر تل عزاز 
است و عزاز شهر زیبائی از توابع حسلب 
میباشد فاصلهُ بین اين شهر و حلب در حدود 
۵فرسخ میباشد. (از معجم البلدان), 

ذیر صباعی. (د رٍ ح عیی ] (اخ) یا دیر 
تکریت, در مشرق تکریت و رزبروی آن واقع 
است این دیر مشرف بر دجله است و نزهتگاه 
عیاشان است. (از معجم البلدان). 

دیر صلوبا. زد رٍ ص ] ((خ) دهی است از 
دیههای موصل. (از معجم البلدان), 

دیر صلیبا. در ض] ((خ) در نواحی دمشق 
مقابل باب الفرادیس میباشد و به دیر خالد نیز 
معروف است چه وقتی که خالد دمشق را 
محاصره کرد به آن دیر فرود آمد. (از معجم 
البلدان). و رجوع به دیر چلیپا شود. 

ذیر صموئیل. زد رٍ ض ع] ((خ) در وادی 
ریان بمصر است و آن را دیرالقلمون نیز 
خوانند این دیر را صمونیل مقدس در قرن 
هفتم میلادی برپا نمود. (از الموسوعة العربية 
المیسرة), 

در صوماء [ذ ر] (اخ) دیبری در نزدیکی 
ملطیه بر سر کوهی واقع شده و به قلعه‌ای ماند. 
(از معجم البلدان). 

دیر طمویه. زد طَمْ ری ) ((غ) طمویه دهی 
است در مغرب نیل بمصر در مقابل حلوان و 
مشرف بر نیل است و اطراف آن را درختان و 


۱۱۳۶۹۶ دیر طور سینا. 


نخله‌های خرما و تا کستانها احاطه کرده است. 
دیر باصفا و آبادی است و یکی از 
تفرجگاههای مصر مسحسوب میشود. (از 
معجم الیلدان). 
در طور سینا. [د ر رٍ] (() با کلیسای 
طور بر قلٌ کوه طور سیتا قرار دارد و ان 
همان کوهی است که نور بر موسی بدانجا 
تجلی نمود و ببهوش گردید. این دیر در بالای 
کوه‌از سنگ سیاه ساخته شده است. عرضص 
دیوار آن هفت ذرع می‌باشد و دارای سه دز 
آهنین است و در غرب یک در کوچک مخفی 
دارد دیری است با راهبان بسیار و زیارتگاه 
مردم. (از معجم لبلدان). 
دیر عبدالرحمان. (د رٍ غ دز ز) (خ) 
محلی است نزدیک کوفه در عراق. نقطةً 
تمرکز سپاهیان کوفی که حجاج به جنگ 
خوارج فرستاد. (از داثرة المعارف فارسی). 


عبدالسیح‌ین عمروبن بقيلة غسانی که از 
سالخوردگان پود و هنگامی که خالدین الولید 
بجنگ مردم حیره و ایرانیان رفت عبدالمسیح 
را ملاقات نمود و در خارج حیره در محلی 
بنام جرعة دیری بوده است که عبدالمسیح 
پس از صلح مسلمانان در اين دير بماند و در 
همانجا درگذشت. (از معجم البلدان). 

دير عبدون. (د رٍ غ] (اغ) دیسری است 
پس‌امراء جئب المطیرة واقمع است. وجه 
تمیه‌اش بدان سبب است که عبدون که 
سیحی‌مذهب و برادر صاعدبن مخلد بود به 
این دير بیار رفت و آمد و عنایت داشت. 
برادر وی صاعد بر دست خلیفه الموفق اسلام 
آورد و او را وزیر خویش گردانید ابن‌الصعتز 
خلیفة عباسی اشعاری دربارة اين دیر سروده 
است. (از معجم البلدان), 


دير عبدون. (د ر غ] ((خ) نام دیری بوده: 


است نزدیک جزيره ابن عمر که نهر دجله 
میان آندو قرار داشته و اکنون مخروبه است. 
(از معجم البلدان), 

دير علقمه. [درٍ ع ق ] (اخ) در حسیره 
است و منسوب به علقمةین عدی... است. (از 
معجم البلدان). 

دیر علی. [دی ع] ((خ) دی است از 
دهستان کر‌سنی پخش سلماس شهرستان 
خوی و دارای حدود ۱۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 

دير عمان. [د ر غ] ((خ) در نواحی حلب 
است و معنی آن بسریانی دیرالجماعة است و 
در زمان ابوفراس‌بن ابوالفرج بزاعبی ویران 
بوده است. (از معجم البلدان). 

ذیر عمرو. [درٍع ز) (اخ) رشته کوهی 
است در طی. نزدیک قری جو و ذ کر آن در 
اشعار زهیر امده است. (از معجم البلدان). 


دیر فاخور. در ] ((ج) در اردن واقع است 
و محلی است که در آنجا مسیح از یوحنا 
معمودانی معمودیت کعب را پذیرفت. (از 
معجم البلدان). 

دیرفانی. (در] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
کنایه از دنیاست؟ 

شبی رخ تافته زين دیر فانی. نظامی. 
ذير فثبون. زد ف) ((خ) دیری است به 
سامراء زیباست و خوش آب و هوا بواسطهً 
طراوت و زیبائی مردم به آنجا میروند. (از 
معجم البلدان), 

دیرفرست. [فب ر] (نسف مسرکب) در 
اصطلاح دستگاه مخابرات تلگرافی تلگرافی 
است که در موقع آزادی سیمهای تلگراف 
مخابره شود. تلگراف غیر فوری. پیشتر 
«دیفره»" گفته میشد که اغتی است فرانسوی. 


۱ | ذیرفطرس. [در ف ر] (اخ) ابوالفرج گوید 
دير عبدالمسیح. [د رٍ ع دل ع) (اغ): 


این دیر در اطراف دمشق در نواحی بنی‌حنبفه 
در ت‌احیه غوطه است و مسحل زییبا و 
شگفت‌انگیزی است دارای بستانهای زیاد و 
درختان و آب فراوان. (از معجم البلدان). 
دیرفهم. (ف] انسف مسرکب) کندفهم. 
کندذهن.کودن. (یادداشت مولف). 

دیر فیق. [در ] ((خ) در پشت عقبه واقع 
است [عقبه‌ای که بسرزمین غور از اردن 
سرازیر میگردد ] و از بالای آن طبریه و 
دریاچة آن دیده میشود. اين دیر بين ععقبه و 
بحيرة در پناه کوهی است که بعقبه می‌پیوندد 
و در داخل سنگ کنده شده و بواسطه جود 
راهبان و رهگذران آباد است نصرانها به این 
دیر احترام قائلند و ابونواس از آن عبور کرده 
است. (از معجم البلدان). 

دير قانون. [د ر] (اخ) اين دیر از نواحنی 


1- دمشق ميباشد. (از معجم البلدان), 


_دير قرة. [درٍ قّزر] (اخ) در مسقابل 
دیرالجماجم است که حجاج و ابن الاشمت در 
آن فرود آسدند. ابن کلبی گسوید این دیسر 
منسوب به قمره است و او مردی از 
بنی‌حذافقین زهربن ایاد است و در زمان 
متذرین ماءالسماء بنا گردیده است. (از معجم 
الب‌لدان). محلی است در عراق حدود ۷ 
فرسنگی کوفه. دسته‌ای از سپاهیان ساسانی 
در عقب‌ننینی پی از برد قاسیه از اینجا 
گذشتند. حجاج در طی تبرد جماجم در آنجا 
اردو زد. (داثرة المعارف فارسی). 

دیر قسطان. زد ر ؟) ((خ) نام یکی از 
اعمال قوصیه است. (از تاج العروس). 

دير قنسری. در ون ن] ((خ) بر ساحل 
فرات است از طرف مشرق در نواحی جزیره 
و دیار مضر و مقابل جرباس [از توابع شام] 
واقع است بین اين دير و منبع چهار فرسخ 
است و بین این دیر و سروج هفت فرسخ و آن 


دير کاترین. 

دیر بزرگی است و در روزگار آبادی آن ۳۷۰ 
راهب در آن بودند. (از معجم البلدان), 

دیر قنی. [د ٍ قّن نا] (اخ) معروف به دیر 
مرماری السلیخ و دیرالاسکون نیز گویند. این 
دیر در ۱۶ فرسخی بفداد بسوی نعمانية و در 
سمت شرقی قرار داد و از توابع نهروان 
می‌باشد و فاصلة آن تا دجله یک میل است و 
در مقایل آن از سوی دجله شهرکی است بنام 
الصافية که نزدیک آن دیرالعاقول قرار دارد و 
گویااین دیر با خرابی تهروان ویران گردیده 
است و عده‌ای بدان منسویند. (از سعجم 
البلدان). محلی در عراق به فاصلةٌ حدود ٩۰‏ 
کیلومتری جستوب بفداد و ۱/۵ کیلومتری 
ساحل چپ دجله نامش پمناسیت دبر بزرگی 
بوده است که حتی در زمان عباسیان رونق: 
دائته و ظاهراً در دور استیلای سلاجقه پر 
عراق از بین رفته است. در قرن هفتم ه.ق. 
فقط ویرانه‌های آن باقی بوده است. شهرت 
این دیسر در تاریخ اسلام بمناسبت 
خاندان‌هائی از مردم انجا است. اعسم از 
مسیحیان و آنهائی که اسلام پذیرفتند, که در 
دوره اسلامی مقامات شامخ یافتند. (داشرة 
التتارف فارسی): 
دير قوطا. [درٍ ] (اخ) اين دبر در البردان از 
نواحی بفداد و بر ساحل دجله واقع است بين 
البردان و بغداد. (از معجم البلدان). 

دير قیس. (درٍ ق] (خ) دیسری است از 
توابع خولان در شام. (از معجم البلدان). 
۵برکت. [ر] ([ مصفر) تیرک. ستون خیمه و 
جز آن. ستون خیمه. پادیر. پاذیر. شمع. 
تیرافراشته زیر چادر که حامل چادر است. 
عمود. ستونه. دعامة. دعام. دعمة. (یادداشت 
مولف). 

دی رکث. [ر] (خ)۲ پول ایدرین سوریس. 
فسیزیکدان انگلیسی (۱۹۸۴-۰2۱۹۰۲م) 
بجهت کارهایش در بسط نظربة هایزنبرگ دز 
مکانیک کوانتوم در جایز؛ ۱۹۳۳ نوبل درجم 
فیزیک با شرودینگر سهیم شد. نظریه‌ای .«* 
بساب الک‌ترون آورد (۲۸٩۱ع.)‏ و وجسود 
پوزیترون را پیش‌بینی کرد (۱۹۳۱م.). کتاب 
اصول مکانیک کوانتوم ۱٩۳۰۱‏ م.) از اوست. 
در ۱۹۵۲ انجمن سلطنتی پیشرفت علوم در 
للدن مدال انجمن را بجهت کارهای وی در 
میدانهای برقاطیسی, ذرات جزئی ماده و 
نظریة کوانتوم به او اعطا نمود. (از داثرة 
المعارف قارسی], 

دی رکاترین. [ذ رٍ ] ((خ) در صحرای سیا و 
در همان محلی که خداوند با سوسی تکلم 
تمود قرار دارد و محل سکونت راهبان روم 
آرتودکس است. در قرن ششم میلادی 


1 - ۰ 2 - 6. 


دیر کاج. 


«یوستینان» این دیر را بنام هسیر خود" 


«تلودورا» بنا نمود و در قرن نهم میلادی چون 
جسدگاترین مقدتن به اي ردیداپ ام 
وی خوان ده شد. (از المسوسوعءة العربية 
المیسرت). 
دی رکاج. [ذر ] (اخ) نام رباطی است بین قم 
و ری. (فرهنگ جهانگیری). 
دیرکاذی. [د رٍ ] (اخ) دیری در حران. اين 
دیر متعلق به نصرانیان نیست بلکه دیس 
صابئیان است. (از معجم البلدان). 
دیرکاری. (حامص مرکب) سپوزکاری. 
(ی‌ادداشت مسولف). تتبلی؛ رنگ و روی 
خداوند مزاج سرد بسپیدی و کبودی گراید 
همچون رنگ ارزیز و کسلانی و دیرکاری 
اندر وی پدید اید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
صداعبلفمی هفتنوع است یکی گرانی سر و 
چنسم دوم کسلانی و دیرکاری. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). 
دیرکان. [](!خ) از رستاق ساوه و جزستان 
قم. (تاریخ قم ص ۱۶ ۱). 
دبرکتوار. زر ] (فرانسوی, 4 (سبک...) 
شیوة تزیینات داخلی و لباس در فرانسه که در 
دور؛ دیسرکتوار ۱۷۹۵۱ - ۱۷۹۹ع) رواج 
داشت. این سیک حد فاصل بین سیک دور 
لوئی شانزدهم و سبک امپراطوری بود که در 
آن از تزیینات پرزرق و برق اشرافی احتراز 
میشد و بیشتر طرحهای کلاسیک بکار 
میرفت. مبلها و اشیائی که به این سیک ساخته 
شده جیم است و سطح آنها از چوب رنگ 
شده یا موم خورده پوشیده شده است. در این 
دوره کاغذ دیواری جای فرشهای دیواری را 
گرفت؛زنان دامی تنگ می‌پوشیدند و یقة 
لباسشان پایین و درز کمر پیراهنشان بالا بود. 
(ازداثرة المعارف فارسی). 
دیرکت دپ. زر د] (اخ) دهسی است از 
دهتان چانف بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر با ۱۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران چ۸. 
ذيرکرد. [ک ] (مص مرکب مرخم. (سص 
مرکب) دیرکردن. عقب افتادن. تاخیر. تعویق؛ 
جریمه دير کرد» زیان تأخیر در پرداخت؛ 
چک شما هفت روز دیبر کرد دارد. هنگام 
دریافت ان بتاخیر افتاده است. 
دی رکردشیر. اد ر ک د] ((ج) قلعة بزرگی 
در بیابانی بین ری و قم و از لحاظ ساختمان 
بیار عظیم است و دارای برجها و دیوارهای 
بللد و از اجرهای بزرگ ساخته شده و در 
داخل اين دیوارها بناهانی است و اندازة 
صحن آن دو جریب است. (از معجم البلدان). 
دی رکودن. اک د] (مص مرکب) تأخیر 
کردن.ابطاء. مقابل شتاب کردن (در رفتن 
بجایی). 


دی وکشیدن. (ک /ک د] (سص مرکب) 
امتداد. به درازا کشیدن. ادامه یافتن. زمان 
بسیار گرفتن: صحبت آن دو دیر کشید. 
(یادداشت مولف): دیگر روز با من خالی 
داشت این خلوت دیری بکشید. (تاریخ 
بیهقی). 

دی رکعب. [د رک ] (اخ) دیری در عرأق بر 
جادة اصلی تیسفون به کوفد. لشکر اسلام پس 
از فتح قادسیه در پیشروی بطرف تیسفون, 
سپاهیان ساسانی تحت فرماندهی تخیر جان 
را در اینجا مفلوب کردند. (داشرة السعارف 
فارسی). 

دی رکلو. [ر]((خ) دهی است از دهستان لک 
بخش قروه شهرستان سنندج. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران چ ۵), 

دی رکوم. [در] ((خ) نزدیک به عمادیه از 
سرزمین هکاریه از توابع موصل. نزدیک این 
دير قریه‌ای است که به آن کوم میگویند و اين 
دير به آن ده نسبت داده شده است این دير تا 
زمان یاقوت آباد بوده است. (از معجم 
البلدان). 

دیرکوند. (ز ] (اخ) یکی از ایسلات 
پیشکوه از طوایف کرد و دارای دو شعبه است 
یکی بهاروند سرکب از ۱۰۰۰ خانوار و 
مسکن ایشان شمال دزفول, کیالان ملایر و 
دیگری قلابوند مرکب از هزار خانوار سکن 
ایشان در کوه طاف و کوه هشتاد پهلو است. 
(یادداشت مولف). 

۵یرکوند. (ر ر] (خ) از طوایف بالا گریوه و 
هرو. (جغراقیای سیاسی کیهان ص ۶۶). 

ذيرکه. (کي ] (اغ)" در اساطیر یونان, دختر 

هلیوس و وج دوم لوکوس (شاه تب). 
آمقیون و زنوس وی و شوهرش را بجهت 
بدرفتارری با مادرشان بقتل رسانیدند. (از 
داثرة,المعارف فارسی). 

دی رکهن. [د رٍ ک ما اترکیب وصفی, | 
مرکب) زمان بسیار قدیم. (یادداشت مولف)؛ 


زیدناش 

ز دیر کهن نفز پرداخته, فردوسی, 

||دنیا. (یادداشت مولف): 

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد بگوش 

کاندرین دير کهن کار سبکباران خوش است. 
حافظ. 


دیوگاه. اق مسرکب) زماتی دراز. زمان 
طولانی و ممتد از زمان معلوم. (بادداشت 
مزلف): 
تواز دیرگاهت با گنج خویش 
گزیدستی از بهر ما رنج خویش: . فردوسی. 
نقل با باده بود باده دهی نقل بده 
دیرگاهت که این رسم نهاد آنکه نهاد. 
فرخی. 
خزیمه دیرگاه زن نکرد که نمی‌یافت اندر خور 


دیرگشاد. ۱۱۳/۹۷ 


خویش. (تاریخ سیستان). دیرگاه برنیامد تا 
دیدم که پیاوردند او را در پاره‌ای جل. (تاریخ 
سیستان). دیرگاه برنيامد که بفرمان عبدالملک 
معزول شد. (تاریخ سیستان). دیرگاه رب 
کردنداخر حصار بستد. (تاریخ سیستان), 
دیرگاهی است تا لباس کرم 


بهر قد بشر ندوخته‌اند. خاقانی. 
دیرگاهست کز ولایت خویش 
دورم از کار و از کفایت خویش. نظامی, 


عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست 
دیرگاهی است کز این جام هلالی مستم. 
حافظ, 
روزی پیره زنی بیاسد و در دست و پای او 
افتاد و بسی گریست که پسری دارم که از من 
ایب است دیرگاه است و مرا طافت فراق : 
نماند از بهر خدای دعایی بگوی... 
(تذکرةالاولیاء عطار). و چون کشته باشد 
[افعی را] بنگرند ا گر...تا دیرگاه حرکت 
میکند نیک باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
||مدت زمانی دراز. 
دی رگاهان. (ق مرکب) به دیرگاه. دیرگاه. 
رجوع به دیرگاه شود. 
دی رگاهی. (ص نسبی سرکب, ق مرکب) 
مدتی مدید. منسوب به دیرگاه. مدتی طویل. 
مقابل زودگذار. (یادداشت مژلف): 


بکوه اندرون ماند؛ دیرگاهی 

بسنگ اندرون زاده پاستانی. فرخی. 
||قدیم. دیرینه؛ 

بگفت این و پس هر دو برخاستند 

غم دیرگاهی ز دل کاستند. فردوسی. 


دیرگذار. (گ] (نف مرکب) دیرگذر. 
|ادیرگوار. بطیءالهضم. بطیءالاتحدار, 
(یادداشت مولف). رجوع به دیرگذر شود. 

دیرگذر. زگ ذ) (نف مرکب) دیرگذار. 
کندگذار. که به کندی سپری شود؛ لکن بر هر 
حال که باشد تبهاء مرکب عسرتر و دیر گذرتر 
باشد. (ذخيرة خوارزمشاهی). کنکاب 
رطوبت زیادت کند و تب بلغمی را عسرتر و 
دیرگذرتر کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 

دی رکرفتن. زگ رٍ تَ] (مص مرکب) دیر 
معاقبه کردن. چشم‌پوشی کردن؛ 
اصحاب گنه را بگنه دیر بگیرد 
و آنگه که بگیرد زیروزیر بگیرد. ‏ منوچهری. 

دی رگسل. (گ س /س] (نف مرکب) آنکه 
دیر گسلد. آنچه سخت گسلد... که بسختی 
جدا شود از چیزی. که دوستی و عهد بآسانی 

نبرد. (یادداشت مولف). 

دی رگشاد. (گ] (ص مرکب) دیرگذر. بندی 
یا گرهی یا قفلی دیرگشای. (یادداشت مولف). 
مقابل زودگشای: علق عضوض؛ کنلیددان 


1 - 06۰ 2 - ۰ 


۸ دیرگشای. 


دی رگشاد. (السامی فی الاسامی)-ست" 
دیرگشای. (گ] (ص مرکب) رجوع به 
دیرگناد شود. 
دی رکشتن. اگ تَ] (مص مرکب) به طول 
انجامیدن. به درازا کشیدن. طول کشیدن؛ 
که‌اين کار ما دیر و دشوار گشت 
سخنها ز اندازه اندر گذشت. 

این سخن پایان ندارد گشت دیر 
گوش‌کن تو قصذ خرگوش و شیر. مولوی. 
دبرگواز. (گ] (نسف مرکب) مسقابل 
زودگوار. دشوارگوار. سنگین. ثقیل. 
دیرهضم. گران. بطیءالهضم. بطیءالانهضام. 
عرالانهضام. عسرالهضم. (یادداشت مولف). 
دیبرهضم. (آنندراج): رودگانی و شکنبه و 


فردوسی. 


معده این همه عصب است و سخت و دیرگوار. 


(الابنیه عن حقایق الادویة). و گوشت کاو را 


غذایش بسیار است و غلیظ و دير گواراست, . 


(الابنية عن حقایق الادویة). 
دی رگوارد. (گ] (ص مرکب) دیرگذار. 
عسر الانهضام. بطیءالهضم. (بادداشت 


مولف). 
دیرگه. زگ؛] اق مرکب) مخفف دیرگاه. 
مدتی طویل؛ 


| گرچه دیرگه از خدمت تو بودم دور 

نرفته بودم جایی که عیبی آید از آن. فرخی. 
بدی دير گه کان کمان پیش شاه 
کشیدستمی بر امید تو ماه. 

- از دیرگه باز؛ از زمانی دراز. از مدتی پیش 


اسدی. 


درست از گمان من اين شاه اوست 


کش از ديرگه باز داری تو دوست. ‏ اسدی, 
از آن گریم که جسم و جان دماز 

بهم خو کرده‌اند از دیرگه باز, نظامی, 
بهمشیر از تو بیگانه نگردم 

که‌هست از ديرگه باز اشتایی. سعدی, : 
تا دیرگه؛ تا مدتی طویل: 

من در آن بیخود شدم تا دیرگه 

چونکه با خویش آمدم من از وله. . مولوی. 


۵یرگیر. (نف مرکب) که دیر مژاخده کند. 

اغماض‌کننده: 

در خطا دیرگیر و زودگذار 

در عطا سخت‌مهر واست‌مهار. 

در وی آهسته رو که تیزهش است 

دیرگیر است لیک زودکش است. 
نظامی (هفت پیکر ص۳۵۸). 


سنایی. 


- امثال: 

خدا دیرگیر است لیکن سخت گیر است. 
ذير لبی. اد رل / لب با (ل) دیری 
قدیمی است بر طرف مضرق فرات و آن از 
منازل بنی‌تفلب است و در آنجا وقایعی میان 
بنی‌تغلب و بنی‌شیبان رخ داده است. لبنی یز 
روایت شده است. (از معجم البلدان), 

دیر مارت مروفا. [ذر رعْ] ((ج) دیسری 


است در دامنة کوه جوشن مشرف بر شهر 
حلب و مشرف بر العوجان. خالدی گوید دیر 
کوچکی است و در آن دو جایگاه مباشد 
یکی برای زنان و دیگری برای مردان و بهمین 
جهت به «البیعتین» یعنی دو معبد نامیده شده 
است از این دیر | کنون اثری نیست و در محل 
آن زیارتگاهی است که اهالی حلب گویند که 
حضرت حسین (ع) در آن مکان نماز خوانده 
پس شیعیان آن را آباد کرده‌اند. (از سعجم 
البلدان). 

دیر مارت مریم. (د رٍ زر مر ی] ((ج) 
دیری قدیم از بناهای آل منذر در نواحی حیره 
بین خورنق و سدير و قصر ابوالخصیب. 
مشرف بر نجف. (از معجم البلدان). 

دیر مارت مویم. (د رٍ زر عْز یا (() از 
دیرهانی قدیم که در شام هارون‌الرشید در آن 


فرود آمده است, (از معجم البلدان). 
| دير مارفائیون. (ذر تْ) (اخ) در حیره و 


پائین‌تر از نجف. این دیر در ضمن دییر 
ابن‌المزعوق ذ کر گردیده است. (از مسعجم 
ابلدان). 

در ماری حرحس. [در ج ج] (اخ) در 
قاهره در محله زويلة واقع است و بنای آن بعد 
از قرن پنجم میلادی است. (از السوسوعة 
العربية المیسرة). 

دير ماری جرجس. [ذرج چا (غ) در 
بابلون مصر قدیم در قاهره واقع ست و تاریخ 
آن مربوط به بعد از قرن پنجم میلادی است. 
(از الموسوعة العربية المیسرةا. 

در ماسرحبیس. [د ٍ س ج] (اخ) 
ابوالفرج و خالدی گویند که آن در نزدیک 
سامره است. شابشتی گوید دير ماسرجبیی 
در عانة است و عانة شهر آبادی است بر کناره 


:-فطرت.و این دیر در آن شهر است و دیری زیبا 
۱ و با صفاست و راهبان بسیار دارد. گویند در 


این مکان قبر مادر فضل‌بن یحیی برمکی 
است وان مکان معروف به قبةالبرمكية است. 
(از معجم البلدان) 

دير ماعوت. [د رٍ ] (اخ) دیری در سفرب 
فرات اسست با آبادی کمی در اطراف. (از معجم 
البلدان). 

دیرمان. (نف مرکب) ديرمانده, که دیرماند. 
که‌دیرپاید؛ 
کزعمر هزار سالاٌ نوح 

صد دولت دیرمان ببینم. خاقانی. 
||بقا و پایداری و بمعنای باقی و پایدار, 
(غیات) (آتدراج). 

ذیرمان. [د ی ] ((خ) دهی است از دهستان 
دلدوز بخش دشتیاری شهرستان چاه‌بهار با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۸. 

ذير مانخایال. [در ] (اخ) یا بانخایال در 


دیر ماندن. 


بالای موصل بفاصلة یک میل واقع و بر دجله 
مشرف است و آن را دیر میخائیل نیز گویند. 
(از معجم البلدان). 

دیرماندگی. (: /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دیرمانده. کهنگی. 
(یادداشت مولف). 

ذير ماندن. [د)(مص مرکب) مدتی طویل 
متوقف شدن. توقف بسیار کردن. زمانی دراز 
اقامت کردن. مولیدن. درنگ کردن. زمانة. 
زمانت. (یاددااخت مولف)؛ 

من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 


عزیز از ماندن دائم شود خوار. دقیقی. 
بریزید خونش بر آن گرم خا ک 

ممانید دیر و مدارید با ک. فردوسی. 
تو خود دیرماندی بدین بارگاه 

پدر چشم دارد همانا براه. فردوسی: 
وگر دیر مانی بر اين هم نشان 

سر از شاه و از داد یزدان کشان. فردوسی. 
همه مرگ راییم شاه و سپاه 

اگردیر مانی همین است راه. فردوسی. 
چنین است هرچند مانیم دیر 

نه پیل سرافراز ماند نه شیر. فردوسی. 


شاد باش و دیرباش و دیرمان و دیرزی 
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران. 
فرخی. 

گرچه از گشت روزگار و جهان 
در صدف دیر ماند در یتیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
رسولان تا دیر بماندند. (اتاریخ بیهقی 
ص ۴۳۲). ان ديشيديم که مر انسجای 
[خوارزم] دیرتر ببماند [السونتاش ] و در آن 
دیار باشد که خللی افتد. (تاریخ بیهقی), 
ز پیل ژیان آوریدند زیر 


زمانی اند پر جا دهز: اسدی, 
بخور زود ازو میهمان‌وار سیر 

که‌مهمان نماند به یک جای دیر. اسدی, _ 
بلکه ستمکش بدرد و رنج بمیرد 

باز ستمکار دير ماند و مقبل. ناصرخرو 
خواجه بوسعد عمدة ملکی 

همچنین سالها بمانی دیر. مسعودستد. 
تو بمان دیر که خاقانی را 

دل نمانده‌ست ز دیر آمدنت. خاقانی. 
او زود شد و تو دیر ماندی 

این سود بدان زیان همی گیر. خاقانی. 


به چه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد 

بزهکردی و نکردند موقتانوایی.. سعدی. 

هرآنچه زود بگویند دیرکی ماند. 
کریمی‌سمرقندی, 

زمانه‌ساز شو تا دیرمانی 

زمانهسازمردم دير ماند. (از صحاح الفرس). 

||دورماندن: 

هرچند دیر مانده بدیم از امید او 


۳ 


دیرمانده. 


دير آمدن بخیر و سعادت بود بگاه: بشوزنی- 


۵ یرمانفه. [د /د] (نسف مرکب) نعت 
مفعولی از دیر ماندن. بسیار درنگ کرده. 
متو قف شده. 
دیرمانده مجلس؛ آنکه در آخر مجلس 
برسد. (آتدراج). 
دير ماواس. (در ] ((خ) نام یکی از دیرهای 
مصر در اعمال شمونین. (از تاج العروس). 
در مبی. [ذر ۶ تا)(لخ) در هفت 
فرسخی مشرق موصل بر کوه پلندی قرار دارد 
که‌به آن کوه متی میگویند کسی که بالای آن 
رود ده نینوی و مرج را می‌بیند این دیر را 
بنای زیبائی است و بیشتر اطاقهای آن در 
صخره کنده شده در آن در حدود ۰ راهب 
ب‌اشند که غذای خود گرد هم فقط در 
بیت‌الشتاء و یا بیت‌الصیف خورند. (از معجم 
لبلدان). 
دير محمد. (در محم ع) (اخ) از نواحی 
دمشق است از اقلیم بیت الابار است به 
محمدین الولیدین عبدال‌بن مروان‌بن الحکم 
اموی فرزند امالبنین دختر عبدالعزیزبن مروان 
بت دارد که عبدلمزی و راشايستة خلافت 
میدید و همین محمد با دخت عم خود یعنی 
دختر یبزیدبن عبدالملک ازدواج کرد. (از 
معجم البلدان), 
دير مخراق. (د ر م] ((خ) از تسوابسم 
خوزستان است. (از معجم البلدان). 
دبرمدار. (ع] (ص مسرکب) کندگرد: درم 
دیرمدار؛ که بسهولت از دستی بدستی نشود. 
که خرج کردن آن دشوار باشد. (بادداشت 
مولف)؛ 
دشنام دهی باز دهندت ز پی آنک 
دشنام مشل چون درم دیرمدار است. 
تامتر خترو 
دير مدبان. [دّرٍ م] (اخ) بر ساحل رود 
کرخایا نزدیک بغداد است و کرخایا رودی 
است که از عسباسیه میگذرد و الکرخ را 
می‌شکافد و در دجله مي‌ریزد در قدیم آباد و 
آب در آن جاری بود. (از معجم البلدان). 
دير مران. [د رز را] (اخ) مثنای مرست و 
آن که در حمجاز است مران است. خالدی 
گوید:این دیر نزدیک دمشق 
مشرف بر مزارع زعفران و باغهای زیباست. 
بنای اين دیر از گچ ساخته شده و از منگهای 
رنگارنگ مفروش شده دیری بزرگ است و 
در آن راهبان بسیارند. (از معجم البلدان). ینام 
دیر قدیم نیز خوانده میشده در سوریه نزدیک 
دمشق. دیری بزرگ بود و در عهد بنی‌امیه 
رونق داشت و در اطراف آن قریه‌ای بنا شد. 
ولیدین عبدالملک در آنجا درگذشت (۹۶ ه. 
ق.). احتمالا ولیدین یزید آنجا را اقاتگاه 
خود قرار داد. و آن را دیر سمتان هم 


پر تپه‌ای است که 


خوانده‌اند. (از داثرة المعارف فارسی). رجوع 
به دیر سمعان شود. 
دير مران. [د ر مْز را] (اخ) دیری است بر 
بالای کوهی مشرف بر کفر طاب (در شمال 
سوریه) نزدیک معرة و گویند که قبر عمربن 
عبدالعزیز در اين دیر و زیارتگاه است (نه در 
دیر مران سابق‌الذکر نزدیک دمشقی). (از 
معجم الیلدان), و اين دیر را دیر سمعان هنم 
خوانده‌اند. (داثرةالمعارف فارسی). 
دیر مر توما. [درٍ ع] (اخ) دیری است که در 
دو فرسخی میافارقین بر بلندی کوهی واقع 
است. (از معجم البلدان). 
دير مرجرجس. در جح /ج] (اغا در 
زر سیر او رد مهار ترس 
است. (از معجم البلدان), 
دیر مرجرجیس. در ع ] (اغ) دیری 
است:در قمت شمالی بلد (شهری نزدیک 
سامزا) که بین آن و جزیره ابن عمر سه فرسخ 
و اندی است و بر بلندی کوهی قرار گرفته 
است. (از معجم البلدان). 
دیر مرحناء زد ر حَنْ نا] (اخ) دیری است 
بمصر واقع بر ساحل بركة الحبش فاصلة آن تا 
فطاط در حدود فاصله آن تا رودخانة نیل 
است. اين دیر را تمیم ابن المعز بنا نمود و در 
نزدیکی آن چاهی است بنام «بیر مماتی». (از 
معجم البلدان). 
دیرعرعیه داد ی ۶ ع) لاعف فات 
الا کیراح از نواحی حيرة واقع است و منسوب 
به مرعبدین حنیف‌بن وضاح اللحیانی است و 
این شخص با ملوک حیره بود و آن دیر متعلق 
به آبن وضاح است. (از معجم البلدان). 
دير مرماحرجس.( ر ء ج ج) (خ) 
دیری است در نواحی مطیره. شابشتی آن را با 
دیر مرچرجس.یک جا آورده است و شاید هر 
دو یکی باشند. (از معجم البلدان). 
دير مرماری. (در ء] ((خ) از تسواصی 
سامره نزدیک پل وصیف است این دير آباد 
بودو راهسبان بسیاری داشت و مسردم 
خوشگذران نسبت به آن توجه زیادی داشتند. 
اما شابشتی گوید همان دیر قنی است. (از 
معجم البلدان). رجوع به دیر قتی شود. 
ذیر مرماعوت. در مٌ] (اخ) دیبری است 
در ساحل فرات از سمت مفرب. (از معجم 
البلدان). 
دیر مریجناء (د رم ی حَنْ نا (اج) دیری 
است در جتب تکریت واقم بر ساحل دجله و 
متعلق به نسطوریان است. (از معجم البلدان). 
دير مریونان. [درع] (خ) و به آن عمر 
ماریوتان میگویند این دیر در اثبار بر کتار 
فرات وأقع است دیر بزرگی است و بر دور آن 
دیوارهائی محکم کشیده شده و مسجد جامع 
به آن متصل است. (از معجم البلدان). 


دیر نجران. ۱۱۳۸۹ 


دیر مسحل. [درٍ ؟] (() بین حمص و 
بعلبک واقع است. (از معجم البلدان). 
دیرهسیر. [م) ((ج) دهی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و مصنی شهرستان 
کازرون با ۱۷۹ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸۷. 

دير مقار. [در مق قا] (اخ) دیسری است 
بمصر که بنام یکی از پایه گذاران رهبانیت 
ساخته شده و تاریخ آن مربوط یه قبل از قرن 
هفتم میلادی است. (از الصوسوعة السربية 
المیسرة). 

دیر مقروفه. [د رم ت] (اغ) نام یکی از 
دیرهای مصر واقع در یکی از اعمال اشمونین. 
(از تاج العروس). 

دير مکافات. [در م) (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دنیا و عالم سفلی باشد. 
(برهان) (آنندراج). دار مکافات. این جهان. 
دنیا. (یادداشت مولف): 

بس تجربه کردیم در اين دیر مکافات 

با دردکشان هر که درافتاه برافتاد. حافظ. 

دير ملکیساوا. زد رٍ ) (اخ) دیر کوچکی 
است مشرف بر دجله بالای موصل و فاصلهً 
آن تا موصل یک فرسخ و نیم است. (از معجم 
ابلدان). 

دير منصور. [د ر ع] ((خ) دیبری است در 
شرق موصل و بر کنار نهر خابور وأقع است و 
در زمان یاقوت‌آباد بوده است. (از معجم 
لبلدان). 

دیرمولی. [1 ((ج) دهی است از دهستان 
زاوه رود بخش کامیاران شهرستان سنندج با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۵ 

دیرمهر. (۶](ص مرکب) دیرآشتاء 
دیرجوش. که آسان تن به سحبت ندهد. که 
پس از زمانی دراز ابراز محبت کند. مقابل 
زودکین؛ 

فلک کو دیرمهر و زودکین است 

در این محنت‌سراکار وی اين است. جامی, 

۵یر میخائیل. [ذ ر ] ((خ) نام دو دیر است 
یکی به دمشق و دیگری به موصل. در موصل 
به آن دیر مارنخایال و در دمشق به آن 
دیرالبخت نیز گویند. رجوع به این دو نام شود. 
(از معجم البلدان). 

دیور میر. نف مرکب) متقابل زودمیر. 
گران‌جان. سخت‌جان. جان‌سخت. آنکه به 
سختی میرد. آتکه زود نمرد. (یادداشت 
مولف). 

دير میماس. زد ر] ((ع) سین دمشق و 
حمص بر کنار رودی واقع است که به آن رود 
میماس میگویند و آن در جایی خوش آب و 
هواست. (از معجم البلدان). 

ذیر نحران. [د ر نْ] ((ج) دیری است در 


۰ ا دير نجران. 


یمن متعلق به آل عبدالسداننین الدیتان از 
بنی‌الحارث‌بن کعب. و همین بنو عبدالمدان‌ین 
الدیان پودند که از همین دیر بقصد مباهله با 
پیامبر برآسدند. این دیر بشکل مربع 
ماوی‌الاضلاع شبیه ساختمان کعبه بنا 
گردیدهکه آل عبدالمدان و عده‌ای از عرب که 
به حج کعیه نمیر فتند بدین دیر حج میکردند و 
گویندسه خانواده بودند که در ساختن 
کلیاها و معابد با یکدیگر رقابت داشتند؛ 
منذر در حیره؛ نغسان در شام و بنوالحارث در 
نجران و بنوالحارث بر همین حال بودند تا 
طلوع اسلام. عاقب و سید و ایلیا اسقف نجران 
بقصد مباهله برخاستند. (از معجم البلدان). 
دير نحران. [در ن (اج) دیری است در 
دمشق از نواهی حوران بیصری و همان 
دیری که بدانجا داستان ملاقات بحیرای 


راهب با حضرت محمد (ص) مشهور است.. .۱ 


(از معجم البلدان). 
ديرند. [رَ] (ص) دیسرپای. (سادداشت 
ملف). بمعنی دیریاز است که دراز است. 
(برهان). ديرنده, به معلی دیسریاز و دراز, 
(انجمن آرا) (از آشدراج). طویل. (بادداشت 
مولف): 
شبی ديرند و ظلمت را مهیا 
چو تاینا در او دو چشم بیناء رودکی. 
|امدت دراز. ||درازی زمان. (برهان) 
(آندراج). |[کهن و قدیم. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا). ||(() دهر و زمان که دنیا و مقدار 
حرکت فلک اعظم باشد. (برهان), دهر و 
زمان. (صحاح الفرس). دهر. (اسدی). بگمان 
من ديرند ببمعنی دیرنده و دیرپای است و 
بکنایه دنیا مراد است. (یادداشت دهخدا)؛ 
یا فتی! تو بمال غره مشو 
چون تو بس دید و بیند این دیرند. رودکی. 
|| تعویذ و بازوبند. (برهان)؛ ۱ 
ایا سرو من در تک و پوی آنم 
که‌دیرندآسا بپیچم بتو بر. رودکی. 
دیرند خدای؛ نام فرشته‌ای است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. 
دیرنده. زرد /د] (نسف) دیس رکننده. 
دوام‌کننده. مدت‌گیرنده. بمعنی دیرند است که 
مدت دراز و زمان عالم باشد. (برهان). 
|[ بدرازا کشيده. (یادداشت مولف): 
چو پاسی از شب دیرنده ب 
بر آمد شعریان از کوه موصل. . منوچهری. 
چو افتاب نهان شد نهان شد از دیده 
نیام ار شب دیرنده تیره بود مگر, 
معودسعد (دیوان چ نوریان ص ۳۱۹). 
چو مردمان شب ديرنده عزم خواب کنند 


_ِ 


همه خزانة اسرار من خراب کند. 
مسعودسعل. 


بنگر که کنون آفتاب رایت 


روزم چو شب دیرنده تار دارد. مسعودسعد. 
دیرنسسته. [ن ش تَّ /ت] (نمف مرکب) 
مدتی دراز در جابی مقیم شده. زمان بسیار در 


جایی اقامت کرده؛ 

ای دیرنشته وقت آنست که جای 

یکچند بنوخاستگان پردازی. سعدی. 
۵ یرنشین. [د نٍ ] (نف مرکب) سا کن دیسر. 
دیرانی. 


دیر نهم. [نْ)() یاتوت گوید: شاید 
نزدیک رحبة مالک‌بن طوق باشد. (از صعجم 
اللدان). 

دیرنورد. [ن ] نف مرکب) که دیر طبی 
شود. که دیر پایان یابد. ||طولانی. درازء 

هر مرادی که دیر یابد مرد 

مژده باشد بعمر دیرنورد. نظامی. 
دیر نهیاء زذر ن] ((خ) نهیا در جیز؛ مصر و 
"این دير از بهترین دیرهای سصر است. (از 
معجم اللدان). 
دیروز. ([ مرکب. ق مرکب) روز گذشته. 
(انندراج). روز پیش از امروز. دی. امس. 
خلاف فردا. روز قبل از روزی که در آن 
باشند. 
دير و زود. [ر] (ق مسرکب) در زمان 
نزدیک با دور. سرانجام. عاقبت؛ 

گفتی‌که در و زود بحالت نظرکنم 

آری کنی چوبرسر خا کم‌گذر کنی. سعدی. 
دیر و زود این شخص و شکل نازنین 

خاک خواهد گشتن و خاکش‌غبار. سعدی. 
گرتراکامی براید دیر و زود از وصل ما 

بعد از آن نامت به رسوایی در آید ننگ نیست. 

سعدی, 

بالای خا ک‌هیچ عمارت نکرده‌اند 


کزوی بدیر و زود نباشد تحولی. . سعدی, 


:۵ یروزی. (ص نسبی) موب به دیروز. 
| رجوع یه دیروز شود. 


دیروزین. (ص نسبی) منسوب به دیروز. 
رجوع به دیروز شود. 

۵ير وفاء (در َ) (اخ) عمرانی گوید موضعی 
است در مصر. (از ممجم البلدان), 

دبرویه. [ی] () نامی از نامهای ایرانی (و 
گمان میکنم بقصد تفأل به طول عمر 
می‌نهاده‌اند). (بادداشت مولف): دیرویةبن 
سنجت الدینوری. (یادداشت مولف). 

دیرة. [ی ر] (ع !) ج دیر. (دهار). رجوع به 
دیر شود. 

دیره. ار] ((خ) نام یکی دهستانهای بخش 
گیلان غرب شهرستان شاء‌آباد. این دهستان 
در تمال باختری گیلان راقع شده است. درةٌ 
دیره بین کوه دانه خشک و کوه بازی... واقم 
شده است. تابستان | کثرسکنة دهتان برای 
تعلیف احشام خود به حدود یبلاق هوکانی و 
درکه واقع در جنوب بخش کرند میروند. از 


دير هندالکبری. 
۵ آبادی تشکیل شده است جمعیت آن در 
حدود ۲۰۰ تن و قراء مهم آن شهرک, جوب 
بالدار فقار و آب باریک است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۵). 
دیرةالبیض. ای رز تَل ] (اخ) دز صعید 
مصر در سمت غربی نیل واقع است و آن دو 
دیر است که راهبان بسیار در اندو سکنی 
دارند. از معجم لبلدان), 
دیر هرقل. [دّر «ق] ((ع) دیسری است 
ساخته هرقل پادشاه روم. (از غیاث). و 
رجوع بسه عیوان الاخبار ج۱ ص۵۱ و 
المقدالفرید ج۴ ص ۲۶۱. ج ۷ص ۱۸۷ شود. 
دير هرمس. [دّرٍ و /2۵](|خ) در منف در 
سرزمین مصر نزدیک اهرام واقع است. (از. 
معجم اللدان). در سقارة مصر واقم اننت او 
هرمیس نام یکی از پدران روحسانی است و 
بنای دیر مربوط بقرن ۴ و ۵م. است. (از 
الموسوعة العربية المیسرة). 
دیر هزقل. (در «ز ن /وی] (غاک 
دگرگون شدة حزقیل است. دیر مشهوری 
است مان بصره و عسکر مکرم حزقیل همان 
است که خداوند بداستان زنده کردن مردمان 
بخاطر وی در قرآن بدان اشاره نموده است: 
لم ترلی این خرجوا من دیارهم و هم الوف 
حذرالسوت فقال لهم اه موتوا شم احياهم... 
(قران 4۲۴۳/۲ در همین موضع بوده است. 
از معجم لبلدان, 
دیرهضم. [۶] (ص مسرکب) دیسرگذار, 
دیرگذر. دیرگوار. اقیل. بطیءالهضم. دشگوار. 
دیر هند. در ه) (لخ) قسریه‌ای از قرای 
دمشق است از اقلیم بیت‌الابار. عبدالکريم‌بن 
ابی معاویةبن ابومحمدین عبدال‌بن یزیدین 
معاویةبن ابوسفیان در اين دیر سکنی داشت. 
(از معجم البلدان). 
دیر هندالصغوی. اد ٍ و یش ط را 
((خ) در حیره نزدیک خطه بنی عبدالّهین دارم 
بکوفه و پس از خندق واقع است. و گویند 
چون اننوشیروان نعمان‌ین منذر را بزندان 
خویش افکند دختر منذر که نام او هند بود نذر 
کردکه هرگاه پدرش از زندان انوشیروان 
رهایی یابد دیری بسازد و تا اخر عمر در آن 
سکنی گزیند و چون نعمان آزاد گردید هند به 
نذر خود وفا نمود و خالدبن ولید هنگام فتح 
حیره با این دختر گفتگوئی داشت و نیز 
داستانی با مغیرةبن شعبه دارد. و بنا بروایتی 
قبر نعسان‌پن متذر در همین دیر است. (از 
معجم البلدان). 
دیر هندالکبری. (ذ ر یلک را] (خ) 
دیری است در تاحیه‌ای از نجف در حیره که 
آن را هند دختر حارثبن عمرین حجر اکل 
المرار کندی ساخته است و هارون‌الرشید به 


دیرهنگام. 
اتفاق یحیی‌ین خالد هنگامی که بحیره:آمد از" 
این دیر دیدن کرد. (از معجم البلدان). 
دیرهنگام. زج (ق مرکب, | مرکب) نه 
بوقت. دیروقت. 
دیری. (حامص) (از: دیر + ی حاصل 
مصدری) دیر بودن. مقابل زودی. درنگ, 
صبر: چرا به این دیری آسدید. (از یادداشت 
مولف): | گر پدر تو اين روزگار یافتی بدانچه 
تو برو صبر و دیری پیش گرفتی او به تدبیر و 
پیشی دریانتی و آن را که تو فرو نشستی او 
برخاستی. (از نامه تنسر بنقل از تاریخ ابن 


اسفندیار), 

دل از دیری کار غمگین مدار 

تونیکی طلب کن نه زودی کار. اسدی. 
مبرا حکمش از زودی و دیری 

منزه ذاتش از بالا و زیری. نظامی. 


-دیسری جستن؛ درنگ طلبیدن, تأخیر 
کردنُ 
گشاده‌کن آن راز و با من بگوی 
چو کارت چنین گشت دیری مجوی. 
فردوسی, 
دبری. [5] (ص نسبی) موب به دیر. 
رجوع به دیر شود. 
۵یری. [د](اص نسبی) سوب است به دیر 
که جایگاهی است در بصره و قریه بزرگی 
است. (از انساب سسمعانی). |انسبت به 
دیرالعاقول را بعضی دییری گویند. (از تاج 
العروس). 
دیری. [د] اص نسبی) منسوب است به 
قسریه‌ای واقم در مردا در جبل نابلس و 
ابوعبدائه محمدین عبدائه‌بن سعدبن ابوبکربن 
مصلح‌بن ابوبکرین سعدالقاضی شمس‌الدیین 
دیری و خاندانش ببدان منسوبند. (از تاج 
العروس). 
دیری. [د] (اخ) رجوع به سعدالدین‌بن 
محمد عبداله دیری شود. 
دیری. [ذ] (اخ) رجوع بسه حسین‌بن 
هداب... دیری وری شود. 
دیریاب. [ز] (نف مرکب) کندذهن. کودن. 
کورذهن.بلید. کندفهم. بطیء الادرا ک,کند. 
مشکل فهم. دیر فهم. دير دریابنده؛ 
کی‌را که مفزش بود با شتاب 
فراوان سخن باشد و دیریاب. فردوسی. 
دل تیره ز انديشة دیریاپ 
همی تخت شاهی نمودش بخواب. فردوسی. 
دیریاب است تا کی اين گله دزد 
بجهان دم مزن ز لی و ز لک. 
ابو لیث طبری (از یادداشت دهخدا). 
|| (نمف مرکب) کم‌ياب. تنگ‌یاب. نادر. 
دشواریاب. عزیز, شاذ. که دیر بدست افتد. که 
دیر توان یافتن. صعب‌الحصول. که کم پیدا 
شود. مقابل زودیاب:ُ 


به لسانش نگر که چون بلسان 

روغن دیریاب میچکدش. خاقانی. 
||(تف مرکب) بیار دوام کنده. طولانی: 
همی گشت گردون شتاب آمدش 

شب تیره را دیریاب آمدش, فردوسی. 


دیریابیی. [ژ] (حامص مرکب) صفت 
دیریاب. کم‌یابی. ندرت. شذود. |اکندی, 
بلادت. دیرفهمی. رجوع به دیریاب شود. 
دیریاز. [ز] (نف مرکب) (از: دیر - طویل, 
دور + یاز < بازنده. کشنده, دراز شونده). 
دی رکشنده. دراز. طویل پردوام. دیرنده. 
درازمدت. دیرکش. بعضی از فرهنگ‌نویسان 
گمان برده‌اند که کلمةٌ دير یاز با باء موحده 
است به قیاس از دیرباز. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). کنایه از زمان دراز باشد و سعنی 
ترکیبی آن بطیء الحرکت بود چه یاز حرکت 
را گوید و دیرباز بموحده بجای تحتانی درم 
چچنانکه شهرت گرفته غلط محض بلکه خطای 
فاحش است. (آتدراج) (بهار عجم): 
ا گرزندگانی بود دیریاز 
بدین دیر خرم بماتم دراز. 
- دولت دیریاز؛ دولت دراز مدت 


فردوسی. 


سرانجام از این دولت دیریاز 
سخن گویم اين نامه گردد دراز. 
هرآنگه که اندیشه گردد دراز 

ز شاهی و از دولت دیر یاز. 
برستم چنین گفت کای سرفراز 
بترسم که این دولت دیریاز, فردوسی. 
شب دیریاز؛ شب طویل دراز مدت؛ 

همه مست بودند و گشتند باز 


فردوسی. 


فردوسی. 


بپیموده گردان شب دیریاز. فردوسی. 
بپایین که شاه خفته بناز 
شده یک زمان از شب دیریاز, 

فردوسی (شاهنامه چ دییر سیاقی). 
بشادی سرامد شب دیریاز. 
چو خورشید رخشنده بگشاد راز. فردوسی, 
اگرچند باشد شب دیریاز 


بر او تیرگی هم نماند دراز. اسدی. 

چو پیلان از انجای کردند باز 

شوند آن گره در شب دیریاز. اسدی,. 

چوبر تیره شعر شب دیریاز 

سپیده کشید از سپیدی طراز. اسدی, 

کجاگرد مصاف او جهان شب کرد بر اعدا 

شب آن قوم چون روز قیامت دیریاز امد. 
امیر معزی. 

بر بوی خیال زودسیرت 

خواب شب دیریاز بستیم. خاقانی. 

چو پاسی گذشت از شب دیریاز 

دو پاس دگر مانده هر یک دراز. - نظامی. 

وگر زنده دارد شب دیریاز 

تخبند مردم به ارام و ناز, سعدی. 


چون کوته است دستم از آن گیسوی دراز 


دیرین. ۱۱۳۹۱ 


زین پس من و خیالش و شبهای دیریاز. 

خواجو. 
-شبی دیریاز؛ شبی دیر کشنده و طولانی:ُ 
شبی دیریاز و بیابان دراز 


نیازم بدان بارة رابرء دقیقی, 
در ایوان شاهی شبی دیریاز 

بخواب اندرون بود با ارنواز, فردوسی, 
شبی دیریازان؛ شبی دیریاز. طولانی؛ 
کزان برفتد و برگشت زال 

شبی دیریازان ببالای سال, فردوسی, 


- عمر دیریاز؛ طویل. ديرنده. دراز مدت؛ 
در امل تا دیریازی و درازی ممکن است. 
چون امل بادا ترا عمر دراز و دیریاز. 


خضر عمری حیات عالم را 

مدد عمر دیریاز فرست. خاقانی, 
دیریازی. (ز] (حامص مرکب) صفت 
دیریاز. طول مدت. درازی مدت؛ 

در امل تا دیریازی و درازی ممکن است 
چون امل بادا ترا عمر دراز دیریاز. 
رجوع به دیریاز شود. 

دير باسین. [ذ ر ] (اخ) نام قریه‌ای است از 
قرای فلسطین نزدیک قدس, و رجوع به 
القاموس السیاسی شود. 

دير بجنس. [دی رٍ ی حَّن ن] (اخ) بسنا 
یگفته الشابشتی دیری است که در سمنود از 
توابع حوف مصر واقع است. (از معجم 
البلدان). 

دیریژابل. [ب] (فرانسوی, !)۱ قسمی 
بالون که خلبان میتواند آن را بهر جهت که 
بخواهد براند. نوعی سفیلذ هوایی. 

دیریکت. (اخ) دهی است از دهستان چهریق 
بخش سلماس شهرستان خوی با ۱۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 
دیرین. (ص نس بی) دیسرینه. کهنه. 
(انندراج). کهن. قدیم. عتیق. عتیقه: یبار 
دیرین. دوست دیرین. ارزوی دیرین؛ 


سوزنی, 


نشناخت مرا حریف دیرین 
زیراکه چنین ندید پارم. ناصرخرو, 
چو مجلی گرم شد از نور شیرین 
ز مستی در سرآمد خواب دیرین. ظامی. 
چو هرخاکی که باد اورد فیضی برد از انعامت 
ز حال بنده یاد آور که خدتکار ديرینم. . . 
حافظ. 
صحبت دیرین؛ همنشینی و مصاحبت 
قدیم؛ 
ای غم از صحبت دیرین توام دل بگرفت 
هیچت فتد که خدا راز سرم برخیزی, 
سعدی. 


دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت 


1 - ۱20۰. 


۲ دیرین. 


که‌سنگ تقرقه ایام در میان اندانفت. ‏ " 
سعدی. 
یاران قدیم و دوستان حمیم از کلم حسق 
خاموش شدند و صحبت دیرین فراموش 
کردند.( گلستان سعدی). 
۵یرین. ([ج) قریه‌ای آباد در غربیه بمصر. 
مولف تاج العروس این ده را آباد دیده است. 
(از تاج العرروس). 
دیرین شناسی. (ش] (حامص مرکب) 
علم به آثار موجودات زنده در زمانهای 
گذشت زمین‌شناسی که بوسیلهُ بررسی در 
فسیلها که مشخص هریک از دوره‌ها و 
زمانهای طبقات زمین و چینه‌های آن هستند 
ح‌اصل میشود. این کلمه بجای 


پائونتولوژی " فرانسه بکار میرود. (از داشرة . 


المعارف فارسی). 


دیرینگی. [نْ /ن)] (حامص) قدمت. قدم.:: 
(منتهی الارب). مقابل نوی. عتاقت. دیریثه : 


بودن. (یادداشت مولف). |(اصطلاح اداری) 
این کلمه بجای سابقه خدمت پذیرفته شده 
است. (لغات فرهنگستان), 

دیرینه. (نْ /نِ](ص نسبی) کهنه. (غیاث) 
قدیم. کهن. دیرین. قدیمه: عادی؛ سخت 
دیرینه. (یادداشت مولف)* 

چو ارجاسب آ گاه‌شد شاد شد 


از اندوه دیرینه آزاد شد. دقیتی. 
و دیگر سواری ز گردنکشان 
که‌از رزم دیرینه دارد نشان, فردوسی. 
پپوشید جوشن همه کینه را 
کنون تازه سازید دیرینه را. فردوسی, 
گراز دیر دیرینه آیی فرود 
ز یکی دهش باد بر تو درود. فردوسی. 
ز دل کین دیرینه بیرون کنم 
همه رود زابل پراز خون کنم.. ‏ فردوسی, 
همی راه جوید که دیرینه کین 
ببرد ز روم و ز ایران زمین. فردوسی. 
بزودی یکی لشکری ساز کرد 
در گنج دیرینه را باز کرد. فردوسی. 
گشایم در گنج دیرینه را 
کجاگرد کردم بروز دراز. فردوسی, 
بدیدار او شاد و بیغم شوم 
وزین رنج دیرینه خرم شوم. فردوسی. 
گمانم که امشب شبیخون کند 
ز دل درد دیرینه بیرون کند. فردوسی. 
کنون داستانهای دیرینه گوی 
سخنهای بهرام چویینه گوی. فردوسی, 
پیامد ورا تنگ در بر گرفت 
سختهای دیریته اندر گرفت. فردوسی. 
سخنهای دیرینه دستان بگفت 
که‌با داد یزدان خرد باد جفت. 

فردوسی. 


دلایازآی تا یا تو غم دیریته بگسارم 


حدیثتی از تو بنیوشم نصیبی از تو بردارم. 


فرخی. 
دولت ز جملةٌ خدم خاندان اوست 
دیرینه خدمتست مر او را در این دیار. 
۱ فرخی. 
واجب انستی کاین بندهُ دیرینه تو 
ستی غایب روزی و شبی زین درگاه. 
فرخی. 
ناز چندان کن بر من که کنی صحبت من 
تا مگر صحبت دیرینه معادا نشود. 
منوچهری. 
چون باد بدو در نگرد دلش بسوزد 
با کینة دیرینه او کینه نتوزد. منوچهری: 
و نیز دوست ندارند برکندن چیزی و جانی که 
دیرینه گردد. (تاریخ سیستان). 


سدد بگشاید [افستتین ] و تبهای دیرینه را 


[ منفعت کند. (الابنية عن حقائق الادویت). و 


اندرین فصل [بهار ] بیماریهای دیریته تازه 
گردد.(ذخیرة خوارزمشاهی), و [سیر ] سرف 
دیرینه راسود دارد. (ذخیر: خوارزمشاهی). 


ای چرخ فلک خرابی از کینة تست 
بیدادگری عادت دیرینة تست. خیام. 
فلک را عادت دیرینه این است 
که‌با آزادگان دایم یکین است. 

نصیر اصفهانی. 


جمله گورها باز کردند و استخوان ديرين 
مردگان بکار بردند. (تاریخ بیهق)ء 


بود گتاخ‌تر دیرینه چا کر. انوری, 
من بتو ای زودسیر تشه دیرینه‌ام 
دشنه مکش همچو صبح تشنه بکش چون سراب. 
خاقانی. 
کعبهٌ دیرینه عروس است عجب نی که بر او 
زلف پیرایه و خال رخ برنابینند. خاقانی, 
مقسنتو بخشندهتوئیگاه جود 

"| تازه و دیرینه توئی در وجود. نظامی, 
غرفه دیرینه بد فرود آمد 
کارنیکان ببد نینجامد. نظامی. 
نه بوی شفقتی در سیته داری 
نه حق صحبت ديرینه داری, نظامی, 
بر سخن تازه‌تر از باغ روح 
منکر دیریئه چو اصحاب نوح. نظامی, 
رفیقی وفادار دبرینه داشت 
که‌مهر ملکزاده درسیته داشت.  .‏ نظامی. 
همان دین دیرینه را نو کنید 
گرایش سوی دین خرو کنید. . نظامی 
درم دادن آتش کشد کینه را 
نشاند ز دل خشم دیرینه راء نظامی. 
دیرینه غمی که در دلش بود 
در مرسلةٌ سخن برآمود. نظامی. 


وقتی شا گردی‌دیرینه را مهجور کرد بسیب 
آنکه یرون در خانه را به کاه گل بیندوده بود. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 


دیرینه. 
دو همجنس ديرينة همقلم 
نباید فرستاد یکجا بهم. سعدی. 
نمک ریش دیرینه‌ای تازه کرد 
که‌بودم نمک‌خورده از دست مرد. ‏ سعدی. 


حق صحبت دیرینه فراموش کردی. سعدی. 

سر فرا گوش‌من آورد و به آواز حزین 

گفت‌ای عاشق دیریه من خوابت هست. 
حافظ. 

در دیهی از دیههای قم نام آن مسزدجان, 

آتشکده‌ای کهنه و دیرینه بوده است. (تاریخ 

قم ص۸۸ 

بگذاشتم این خدمت دیرینه بفرزند 

وندر سفر از علت ده روزه پمردم. ‏ برهانی. 

قریس. قارس. قدموس. عدمول. عدمل.. 

عداملی. عدملی, دیرینه از هرچیز. (منتهی ‏ 

الارب). 

-چاکردیرینه؛ خادم قدیم. خادم پیر, دیرینة 

درگاه؛ 

به خدائی که توبی ده بگزیدة او 

که‌بر این چا کر دیرینه کسی نگزینی. حافظ. 

دوستی دیرینه؛ دوستی کهن. دوستی قدیم: 

دوستیهای دیرینه پسندیدة خدای باشد. 


(فتوت‌نامه). 

- ديرینة درگاه؛ خادم پیر قدیم. (یادداشت 
مولف). 

سحر هاتف میخانه بدوكتخواهی 


گفت‌باز آی که دیرینه این درگاهی. حافظ. 
-||معمر. پیر. سالخورده* 
شنید این سخن پیر فرخنده‌فال 


سخندان بود مرد دیرینه‌سال. سعدی. 
دگربارهکردش سکندر سوژال 

که‌ای مهربان پیر دیرینه‌سال, نظامی 
پدر داشتم پیر دیرینه‌سال 

ز گردون بسی یافتم گوشمال. نظامی. 


- دیرینه شدن؛ کهن شدن. عتاقت. تقادم. 
(یادداشت مولف). ازمان, (تاج المصادر - 


بیهقی). 

نبینی که کارس دیرینه گشت 

چو دیرینه شد هم بباید گذشت. فردوسی. 
- دیرینه کردن؛ کهنه کردن. تعتیق. (یادداشت 
مولف). 


دیرینه گردیدن؛ کهنه شدن: و نیز دوست 
ندارند برکندن چیزی و جایی دیرینه گردد. 
(تاریخ سیتان). 

دیرینه گشتن؛ کهنه شدن: 
نبینی که کاوس دیرینه گشت 
چو دیرینه شد هم بباید گذشت. فردوسی. 
و دولت [عمروبن لیث ] دیرینه گشته. (تاریخ 
سیستان). 


شب دیرینه؛ طولانی دراز؛ 
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دیرینی. 
چو پاسی از شب دیرینه بگذشت! 
برآمد شعریان از کوه موصل. ‏ . منوچهری. 
می دیرینه؛ می کهن. عتیق. کهنه؛ 
می دیرینه گاریم بفرعونی جام 
از کف سیم بنا گوشی‌با کف خضیب. 
منوچهری. 


یار دیرینه؛ یار قدیم: 

ای که بر خیره همی دعوی بیهوده کنی 

که‌فلان بودت از یاران دیرینه و پیر. 
اصرخسرو. 

یار دیرینه مراگو بزبان توبه مده 


که‌مرا توبه بشمشیر نخواهد بودن. سعدی. 
گفت‌هرگز من اين خطا نکنم 
یار دیرینه را رها نکنم. سعدی, 


فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت 
یار دیرینه بیید که با یار چه کرد. حافظ, 
||سالخورده. پیر. دیربمانده. کهسال؛ گفند 
پسیری هست دیسرینه که دادا دیده است. 
(اسرارالتوحید ص ۱۹۹). دهری. سخت پیر. 
(یادداشت مولف). قدم. (ترجمان القسرآن): 
قسر؛ پیر کلانسال یبا دیریند. (از منتهی 
الارب). 

دیرینه‌پود؛ معمر. کهن‌ال, (آندراج): 

چه خوش گفت دانای دیرینه‌بود 

که‌کس روزی کس نیارد ربود. اصرخرو. 
- دیرینه‌دور» کهنال و معمر. (آنتدراج). 
دیرینه‌روز؛ کهن‌سال. معمر. دیرینه‌سال* 
پیرزنی موی سیه کرده بود 


گفتمش ای مامک دیرینه‌روز. سعدی. 
چو دیرینه‌روزی سر آورد عهد 

جوان‌دولتی سر برآرد ز مهد. سعدی. 
چنین گفت ای پیر دیرینه‌روز 

چو پیران نمی‌بینمت صدق سوز. . سعدی. 


دیرینه‌زاد؛ دیرینه‌روز. دیرینه‌سال. پیرهٌ 
جهاندیده پیر دیرینه‌زاد 

جوان را یکی پند پیرانه داد. سعدی: 
- دیرینه سال؛ کهن. قدیم. عتیق. کهن‌ال؛ 
هنوز آندر آن دیر دیرینه‌سال 

بسی گنجنامه است از آن گنج و مال. نظامی. 
| مجرب. آزموده. کهن. (یادداشت مولف)* 
پس پشت ایشان یلان سینه بود 

سپاهی که در جنگ دیرینه بود. فردوسی. 
دیرینیی. (خ) ابو محمدعبدالعزیز احدین 
سعیدین عیداله دمیری. فقیه, متصوف مصری 
(متولد حدود سال ۶۱۳متوفی ۶۹۴« .ق.).او 
راست: تفسیر مسظوم در دو جلد. 
ارشادالحیاری. التیسیر فی علوم التفشیر. 
طهارة القلوب (تصوف) و غیره. (از معجم 
المطبوعات). و رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۱۲ شود. 

دير بونس. [د رٍ ن) (اخ) موب به 
یونس‌بن متی(ع) است و جنب شرق دجله 


مقابل موصل است بین آن و دجله دو فرسخ یا 
کمتر است و اين محل صعروف به نینوی و 
نینوی شهر یونس(ع) است. در زیر دیر 
چشمه‌ای است که به عين یونس مشهور است 
و مردم برای غسل کردن بدانجا میروند. (از 
معجم البلدان), 
۵یز.() رنگ و لون را گویند عموماً چنانکه 
اسب سیاه خسرو پرویز را شبدیز میگفتند 
یعنی شبرنگ و رنگ سیاه را گویند خصوصاً 
و رنگ خا کستری‌بسیاهی مایل را نیز گفته‌اند 
که مخصوص اسب و استر و خر و بعضی از 
حیوانات دیگر که از کا کل تا دم خطی سیاه 
کشیده شده باشد. (برهان). رنگ سیاه و کبود 
و اسب پرویز که بسیار سیاه بوده شبدیز 
خوانند پس «دیز» بمعنی رنگ است زیرا که 
آن را شبگون نیز می‌خوانده‌اند. دیگر رنگی 
خاکستری باشد بمیاهی مایل که مخصوص 
بود اسپ و شتر و خر و بعضی حیوانات که 
مانند سمند خط سیاهی از کا کل تادمش 
کشیده‌بود و آن را سول و سور نیز خوانند. 
(آنندراج» بمعتی رنگ و لون. (غیاث) (از 
جهانگیری). لون و رنگ را گویند عموماً و 
این لفت جز آنکه برنگ سیاه آورده باشند 
بنظر در نیامده و اسب خسرو پرویز راکه سیاه 
رنگ بود بدین اعتبار شبدیز نامند. (از 
جهانگیری), آقای پور داود نوشته‌اند: شاید 
دیز از کلمة 2۵52 باشد بمعتی نما و نشان از 
مصدر 0285 اوستایی بمعنی نمودن و نشان 
دادن که در کلمات تندیس و فرخاردیس و 
طاقدیس آمده, بنابراین شبدیز لفة بمعتی 
شب‌ن‌ماست و تبدیل سین بزاء در کلم 
آسپریس 2 اسپریز دیده میشود. دیز و دیزه 
جدا گانه‌در ادبیات ما بمعنی سیاه آمده و بویژه 
از برافق اسب تیاه بکار رفته مانند شبرنگ و 
شبگون. (حاشیة برهان چ معین). ||صورتی 
از دیس, گون گونه. مانند: شب‌دیس؛ مانند 
شب. شبه شب. شبیه شب. (یادداشت موّلف). 
|اخصاز و قلفه, (برهان). فنلعه و حقاز, 
(جهانگیری). قلعه و مرادف دژ است. 
(آنندراج). دز. دزءٌ 
زگ دیز بفرمان شاء بستاند 
هزار پیل دمان هریکی چو حصن حصین. 
فرخی. 
رجوع به دز و دژ شود. |[نوعی از دیگ و 
پاتیل باشد. (بسرهان), نوعی دیگر از دیگ 
باشد که در آن گوشت و پلاو [پلو ] نیز پزند. 
(آن_ندراج). نوعی از دیگ. (جهانگیری). 
||نوعی از شیاف است که در چشم رمدکشیده 
کشند.(برهان). نوعی از شیاف است در چشم 
کشند. (جهانگیری) (آتدراج). ||چنبر دایره. 
|| غربال و پرویزن. (برهان). ||(مزید موخر 
آمکنه) فغان‌دیز. فع‌دیز. جا کردیز. (یادداشت 


دیزباد بالا. ۱۱۳۹۳ 


مزلف). |[(در امطلاح بلوچ نیکشهر) زنبیلی " 
است که خرما را از بالای نخل در آن ریزند و 
پوسیلة طتاب پائین میدهند و آن را سرکج نیز 
گویند.(یادداشت لفتنامه). 
دبزء.((خ) دهسی است از دهستان شاهرود 
بخش شاهرود شهرستان هرواباد با ۲۸۶ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج؟4. 
دیز. ((خ) دهی است از دهمستان کاغذکنان 
بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد با ۱۶۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۴. 
دیرآباد. ((خ) دهسی است جزء دهستان 
شراء پائین بخش وفس شهرستان ارا ک.در 
۰ هزارگزی جئوب باختری ک‌میجان کنار 
جاده ملایر به خنداب با ۹۶۸ تن سکنه. اب 
آن از رودخانه وراه اتومیل‌رو است. روی 
رودخانه توه‌چای آثار پل آجری که از 
بداهای شاه خدابنده مسباشد وجود دارد. 
زیارتگاهی در جنوب آبادی موسوم به 
آمام‌زاده ابوالحسن و امید خاتون که میگویند 
پر و دختر امام چهارم مبباشند وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
دیزادیز. (اخ) دی است از دهستان 
جعفرآپاد بخش حومهٌ شهرستان قوچان 
مشهد با ۶۱۹ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرفیانیابرن ج٩).‏ 
دیزار. (اخ) ده کسوچکی است از دهستان 
طقرود بخش دستجرد شهرستان قسم. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 
دیزاربه.1] ((خ) از دیه‌های ساوه است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰). 
دیزان. ((خ) دهی است از دهتان دشتابی 
بخش بوئین شهرستان قزوین با ۱۲۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 
دیزان. ((خ) دهسی است از دهستان بالا 
بخش طالقان شهرستان تهران با ۸٩۰‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۰.4۱ . 
دیزاوند. ((خ) دی است از دهستان 
جمفرآباد بخش حومة شهرستان قوچان با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج٩.‏ 
دیزباد. (ج) دهی است از دهستان پائین 
خواف بخش شهرستان تربت‌حیدریه با ۳۲ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .4٩‏ 
دیزیاد. ((خ) نام محلی کنار راه نیثابور و 
مشهد میان قلعه وزیر و شورابی در ۸۵۲۲۰۰ 
گزی‌تهران. (یادداشت مولف). 
دیزباه یالا. ((ج) دی است از دهستان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور با 
۸ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


۱ -نل: دیرنده. در این صورت شاهد این 


۴ دیزبان. . 


ج۷. ۱ 
دیزبان. ((خ) نسام مسحلی کتار راه قم و 
ساطان‌آباد میان سلفجگان و راهجرد در 
۰ گزی طهران. (یادداشت مولف). 
دیزین. [بْ ] ((خ) دهسی است از دهستان 
حوم بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4۲. 
۵یزیین.((خ) دهی است از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان اهر با ۱۰۲ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج. [د ز] (معرب. ص, ا اسب که از 
کاکل تا دمش خط سیاه داشته باشد معرب 
دیزه بالکسر و لماعربوه فتحوه. (منتهی 
الارب). رجوع به دیزه و نیز رجوع به دزی 
ج۱ ص ۴۸۱ شود. 

دیزج. [ز] ((خ) دی است از دهسستان 
کندوان بخش ترک شهرستان میانه با ۵۳۸ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 

ديزج. [ر] ((خ) دهی است از دهستان لند 
بخش حومهٌ شهرستان خوی با ۴۶۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ4۴. 

۵ یرج. [ز] ((خ) دمی است از دهستان 
چهاردولی بخش قرو؛ شهرستان ستندج. با 
۴ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۵. 

دیزج. (ر] ((خ) دی است از دهسستان 
چبهاربلوک جسنوبی بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان با ۶۳۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج‌0۵. 

۵یزج. [ر] (اخ) دهی است از دهستان شراء 
بخش رزن شهرستان همدان با ۵۲۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی آیران ج ۵). 

۵یزج. [] ((خ) دهی است از دهستان گور 
بخش سلوانا شهرستان ارومیه با ۲۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

ديزج. [ز] ((خ) نام محلی کنار راه تبریز و 
چلفا میان بام و مرند در ۰ گزی تبریز. 
(یادداشت مولف). 

دیزج. [ر] ((خ) مرکز بلوک زیراشتاق از 
ولایت شاهرود خراسان. (یادداشت مولف). 
دیزج. [[] ((خ) نام محلی در ۷۶۰۰۰گزی 
ساوجبلاغ میان جلبر و رشکان, (بادداشت 
مولف). 
دیزج. [ز] ((خ) نام محلی کنار راه قزوین و 
زنجان میان بناب و سایان در ۰ ۰ ری 
طهران. (یادداشت ملف). 
دیزج آباد. ۳ (اج) دی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان است با 
۰۱ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲. 
دیزج آقاحسن. زرح ش] (اخ) دهی از 
دهستان گاوگان پخش دهخوارقان شهرستان 


تبریز با ۷۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
دیزحان. ((خ) دمی از دهستان کستار 
رودخانه شهرستان گلپایگان است. با ۵۳۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
دیزج اریکت. رز ۱1 ((خ) دهسی است از 
دهستان ولدیان بخش حومه شهرستان خوی 
با ۲۱۸ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
دیزج امیرمدار. زر مْ) ((خ) دهی است 
جزء حومةٌ بخش اسک‌وشهرستان تجریز با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جفغرافیائی اسران 
ج۴: 
دیزج باراندوز. (ز) ((خ) دهی است از 
دهتان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 
ارومیه با ۶۸ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 


1 ایران ج۴) 


دیزج بالاء [رَ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان مرند. با ۱۵۹۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴/. 
دیزج بهادری. از بِ ذ) (غ) دهی است 
از دهستان باراندوزچای بخش حومةً 
شهرستان ارومیه با ۱۰٩‏ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 
دیزج پروانه. (ز پَز ن ] (اغ) دهی است 
از دهستان بناجو بخش پناب شهرستان مراغه 
با ۴۹۶ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائیایران 
ج؟. 
دیزج تکه. [ر ت کي ] ((خ) دهی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومه شهرستان 
ارومیه با ۱۰۳۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
دیزج تلخاج. از تّ) () دهی است از 
:دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر و 


1یا ۱۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج 

ذیزج حمشیدخان. از ج] ((خ) دهی 
است از دهستان اواوغولی بخش حومة 
شهرستان خوی با ۲۳۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ب۴). 

دیرج چاللو. (] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان اهر با ۱۲۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی اران ج ؟4. 
دیزح چراغ. آز چ] ((خ) دهی است از 
دهتان گاوگان بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز با ۱۷۳ تن نکته. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ايران ج ۴). 

دیزح حاتم‌خان. ۳ ((ج) دصی 
اسنت از دهستان چایپاره بسخش قره 
ضیاء‌الدین شهرستان خوی با ۱۷۲ تن سکنه. 
از فرهنگ جفرافیانیایران ۴ 

دیزج حاجی رضا قلی. (ز رٍ ق) (خ) 


دیزج صفرعلی. 

دهی است از دهتان برکشلو ببخش حومهً 
شهرستان ارومیه با ۳۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج حسن بیگت. (زح س ب تن (غ) 
دصی است از دهستان دیزجرود بخش 
عجب‌شیر شهرستان مراغه با ۲۶۹ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 

دیزج حسین پیگ. ازع س ب غْ) 
((ج) دهی است از دهستان یامجی بخش 
مرکزی شهرستان مرند با ۱۲۹۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 

دیزج خرایه. [ز خ ب ] ((ج) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان با ۳۹۲ تن سکنه. (از فرهنگ _ 
جنرافیانی ایران ج ۲). 
دیزج خلیل. [زخ] ((خ) دی است از 
دهستان خانه بخش شبستر شهرستان تبریز 
۹ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 
دیزج دول. ۳ ((خ دی است 
دهستان دول بخش حومة شهرستان ارومیه 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج) 
دیزج دیز. [ز) ((خ) دهی است از دهتان 
ولدیان بخش حومة شهرستان خوی, با 
۲ تن سکند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج؟. 

دیزج رود. [] ((غ) دمستانی از بخش 
عجب‌شیر شهرستان سراغه. از ۴۲ ابادی 
تشکیل شده است و جمعیت آن به اضافةً 
قصبدً عجب‌شیر در حدود 
قراء مهم آن عبارتند از: خضرلو, مهرآباد 
دانالو, شیراز, شیشوان, بوکت» ینگجه و 
گوروان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 
دیزج سفید. 1 سا ((ج) دهی است از 
دهتان رازلیق بخش مرکزی شنهرستان - 
سراب. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴): 
دیزج سپاوش. [ز ر] ((ج) دی است از 
دهستان روضه‌چای بخش حومة شهرستان 
ارومیه با ۳۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 

دیزج شور. [ز] ((خ) دی است از 
دهستان آلان براغوش بخش آلان براغوش 
شهرستان سراب با ۲۷۳ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 

دیزج شیخ مرحان. ار شٍ ی ۱۶ (اغ) 
دهی است از دهستان تسوج بخش شب‌تر 
شهرستان تبریز با ۲۷۶۲ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج صفرعلی. ار تَع] (اخ) دهی 
است از دهستان اوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر با ۴۳۸ تن سکنه. (از فمرهنگ 


. 


یه سر 


۰ تن است. 


جغرافیائی ایران ج 4۴ 
دیزج عظیم. [ز ع] ((خ) دهسی است از 
دهتان رازلیق بخش مرکزی شهرستان 
سراب با ۵٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جغراقیانی 
ایران ج ۴). 

دیزج علیقلی بیگ. از ع ق ب یا 
((خ) دهی است از بخش سراسکند شهرستان 
تسبریز با ۶۵۸ تسن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 

دیزج فرورق. زرف ر) (اع) دمی است 
از دهستان فرورق بخش حومه شهرستان 
خوی با ۷۰ تن سکنه, (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۶ 

دیرج قربان. [ر قَ] (اخ) دهی است از 
دهستان هرزندات بخش زنوز شهرستان مرند 
ا ۹۵۸ تن سکنه. (افرهنگ جغرافیائیایران 
ج۴. 

دیزج لبلی‌خوانی. از لٍ ی خوا / خا) 
(ٍخ) دهی است از دهستان مهرانرود بخش 
بستان‌آباد شهرستان تبریز با ۷۴۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج مرتضی‌خان. از مب ضا] ((غ) 
دهی است از «هستان ولدیان بخش حومة 
شهرستان خوی با ۲۳۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج ملکت. رز ء ٍ) ((ح) دهی است از 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر با ۶۱۸ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

دیزج اولو. (ز) (خ) دمی است از 
دهستان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه با 
۷ تن سکنه (از فرهنگ جفرافیاثی ایران 
ج۴. 

دیزج نقاله. (ر ون قا لٍ] (اج) دهی است 
از دهستن برکشلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه با ۷۷۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

دیزج ور. رز ((خ) دهی است از دهستان 
مواضعخان بخش ورزقان شهرستان اهر با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. 

دیزج یکان. از ي] ((ج) دهسی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان مرند 
با ۱۹۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافبائی 
ایران ج ؟4. 

دیزچه. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
حومف بخش مرکزی شهرستان کاشان در ۴ 
هزارگزی باختر کاشان و کنار راه کاشان به 
فين یا ۲۹۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4۳ ۳ 

۵یزراتلی. (ء) ((خ)۱ دیزریلی. دیسرائلی, 
بنجمین, ملقب به اولین (ارل آو بیکنزفیلد) 


سبیاستمدار و نسویسندة انگلسی 
(۱۸۸۱-۱۸۰۴ م.) وی پی از ری آوزدن به 
ادییات از ۶ شروع به نثر آثار خود کرد 
و در ۱۸۳۷ به عضویت پارلمان رسید و گروه 
انگلستان جوان را تشکیل داد و سرانجام یه 
رهبری حزب محافظه کار رسید و در 
دولتهایی که محافظه کاران از ۱۸۵۲ تا ۱۸۶۸ 
م. تشکیل دادند وی در کاپینه عضویت داشت 
و سرانجام در ۱۸۶۸ و بار دیگر در ۱۸۷۴ به 
ز ت‌وزیری رید و در این دورءٌ 


نخست‌وزیری سیاست تجاوزکاران» پیش 
گزفت کاب آذ تصرف جزایر فجین ۱ 
ترانسوال و جنگ با افغانستان و خرید سهام 
ترع سوئز از خدیو مصر و براه انداختن 
تاجگذاری ملکه ویکتوریا بسوان اپراطور 
هند و بدنبال شورش بلغارستان و جنگ 
روش و علمانی تصرف قبرس بود. دیسرأئلی 
موس والهامبخش حزب محافظه کار 
انگلسس است 
ديزقند. [ق] (اخ) دهی است از دهستان 
بالا ولایت بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه با ۴۰۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیانیایران ج٩).‏ 
دیزکك. (](ص) خسا کس‌تری رنگ. (از 
آندراج). ||( دز, (آنندراج). رجوع به دیز 
شود. 
دیرکت. [دز] ((ج) از قراء سمرقند است. 
استخری گوید ديزک از شهرهای اشروسنه 
است که کاروانراهای مردم سمرقند در آن 
است و آن را بدرقشیر بنا کرده و عبدالعزیزین 
محمد دییزکی واعظ سمرقندی (دیزقی) 
(متوفی ۳۰۸ ه.ق.) منسوب به آن است. (از 


ت. (از داثرة المعارف فارسی). 


معجم البلدان), 

دبرکت. ۳۹ (خ) دی است از دهستان 
رودباد بخش طرخوران شهرستان ارااک‌با 
۹ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج 

۵ یزکت. زر ] ((خ) بلوک ديزک متعلق به ايران 
و مرکب از دهات متعدد است که دو پارچه از 
آنها که جالق و کالیکان باشد در خط سرحد 
شرقی واقع است. (یادداشت مولف). 

دیزکت. (ز] ((خ) دی است از دهسستان 
تفرش بخش طرخوران شهرستان اراک‌با ۸۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج ۲). 
دیرکوه. (اخ) دهی است از دهستان 
رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت با 
۲ تن سکنه, (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 

ج۲) 
دیزکیی. [دز] (ص نبی) شوب است به 
دیزک که از قراء سمر‌قند است. (از انساب 
سمعانی). 
دیزگان: ((ج) ده کوچکی است از دهستان 


دیزمار باختری. ۱۱۳۹۵ 


گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان با 
٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج‌ ۰ 
دیرگاه. (لخ) دهسی است از دهمسستان ‏ 
کرگاترود جنوبی ببخش مرکزی شهرستان 
طوالش با ۱۱۵۹ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافی‌ائی ایران ج 4۲ 
دیزگران. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج‌ها. 
دیزگران. زگ ] ((غ) دهی است از دهستان 
ساهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۱۴۰ تن سکه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵), 
دیرگران. اگ] ((خ) دهی است از بخش 
سومار شهرستان قصرشیرین در ۳۲ 
هزارگزی خاوری سومار کنار رودخانةً 
کنگیر و راه عمومی ایوان با ۱۰۰ تن سکننه, 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
دیزگوین. (گ ) ((خ) دهی است از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکتان شهرستان هرواباد 
با ۲۰۸ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ايران 
۴ 
دیزل. ز) (آلمانی, ۲ نوعی موتور با 
احتراق داخلی که بوسیلة رودلف دیزل 
مهندس آلمانی (۱۸۵۸ تا ۱۹۱۳م.) اختراع 
شد و در ۱۸۹۲م. پثبت رسید. تفاوت آن پا 
مسوتورهای بنزینی در این است که در 
موتورهای بنزینی گیرش سوخت بوسیلة 
جرقه صورت میگیرد اما در موتورهای دیزل 
این متصود بوسیلة ترا کم هوا در استوائه‌های 
موتور حاصل میشود بدین معنی که دمای هوا 
را بوسیلة ترا کم‌به حدی بالا میبرند که 
سوخت را بگیراند. موتورهای دیزل معمولاً 
دارای ۳ استوانه یا بیشتر و چرخ طیار هبتند 
و بر دو نوع میباشند: دوضربه‌ای یا دوحلقه‌ای 
و چهارضریه‌ای یا چهارحلقه‌ای. در سال 
۲ م. یک تفر مهندس آلمانی بتام آنتون 
براون در ک‌انادا نوع تازه‌ای صوتور دیزل 
اختراع کرد که با هر سوخت مایم کار ميکند. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
دیزمار باختری. (تَّ] ((خ) یکی از 
ده تانهای چهارگانه بخش ورزقان 
شهرستان اهر و مرکز آن آبادی خروانق است 
و از ۵۵ ابادی تشکیل شده و جمعیت 
دهستان در حدود ۲۲۷۰۰ تن است و قراء 
مهم آن عبارتند از اندریان, ایری بالا. کوه 
کمر,کماربالاء سیه‌رود و خانه تر.(از فرهنگ 


۰ ,اع0:5۲2 - 1 
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۱۱۳۹۶ دیزمار خاوری. 


جفرافیائی ایران چ۳), .. ه ح 
دیزمار خاوری. [رَ] ((خ) یکسی از 
دهستانهای چهارگانة ببخش ورزقان 
شهرستان اهر است و از ۵۶ آبادی تشکیل 
شده و مرکز دهستان آبادی اشتوبین است و 
۳ حدود ۱۸۵۳۰ تن سکنه دارد. و قراء 
مهم آن عبارتد از: اویلق,. جوشین. علیلره 
مردانقم. مزرعه شادی و شرف‌اباد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4۴. 

دیزناب. ((ج) دصی است از دهمتان 
مهرانرود بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز با 
۹ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
چ؟. 

دیزندان. [ز) (( سرکب) سه‌پایة آهنی 
باشد که دیگ مسین را بر بالای آن گذارند و 
طعام پزند. (برهان) (از آنندراج). سهپاية 
آهنی را گویند که دیزه بمعنی دیگ مسی را بر 
بالای آن نهند و اطعمه پزند. (جهانگیری). 
دیزنکلا. رک ] (اخ) دهی است از دهستان 
لاویج بخش نور شهرستان امل با ۱۵۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۳. 
۵يزنی.((خ)۱ والت. شهرت به والتر ایلایس 
دیزنی (۱۹۶۶-۱۹۰۱ م.) سازنده تصاویر 
متحرک (میکی ماوس). ری در ا کادمی 
هنرهای زیبای شیکا گوتحصیل کرد در جنگ 
اول جهانی در فرانسه رانند؛ آمبولانص 
صلیب سرخ بود در ۱۹۱۸ ع. در کانزاس 
سیی اعلانهای سینمایی می‌ساخت و در 
۳ در هالیوود به ساختن فیلمهای 
فکاهی پرداخت. در ۱۹۲۸ به نیویورک رفت 
و پس از مراجعت به هالیوود ساخشن 
فیلمهای مسیکی ماوس را آغاز کرد و 
شخصیهای بیاری را در قالب حیوانات 


خلق کرد و تا کنون فیلمهای کوتاه و بسیاری _ 


از آنان ساخته است. والت دیسزنی 
رنگآمیزی زیاد قوی نیست اهمیت او بیشتر 
بسبب شخصیهای ساده و دلیندی است که 
در فیلمهای بیشمار خود خلق کرده است. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
دیزو آباك. ((خ) مزرعه‌ای از دیه‌های ساوه. 
(تاریخ قم ص ۸۴۰). 
۵یزو آباد. ((خ) از طسوح خوزان. (تاریخ 
قم ص ۱۱۵). 
دیزوکت. ((خ) دهی است از دهستان لادییز 
بخش ممیر جاد؛ُ ثهرستان زاهدان با ۱۰۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۸), 
دیزه. [ز /ز] (ص, [) رنگ و لون سیا 
(برهان), اارنگی میان دو رنگ. رنگی 
غیرخالص. معرب آن دیزج است. (فیروز 
آبادی). رنگ شبرنگ. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). || اسب و استر 0 رانیز گویند که 
از کا کل تا دمش خط سیاه کشیده شده باشد. 


(برهان). امبی که از کا کل تا دمش خط 
سیاهی کشیده باشد. یا شاید اسب با رنگی 
خاص. (یادداشت 
(منتهی الارب): 
یکی دیزه‌ای بر نشسته بلند 
بسان یکی دیو جسته ز بند. دقیقی. 
کجادیز؛ تو چمد روز جنگ 
شتاب آید اندر سپاه درنگ, 
چمانندهٌ دیزه؟ هنگام گرد 
چرانند؛ کرکس آندر نبرد. 
از فتح و ظفر بینم بر نیز تو عقد 
وز فر و هثر بیلم بر دیزهُ تو یون. 
از سهم و از سیاست نادرگذار تو 
بر گرگ دیزه " پوست بدرد سگ شبان. 
سوزنی. 
کشیدزین من اين دیزه هلال رکاب 


مولف): ادغم؛ اسب دیزه. 


عنصری. 


1 از آنکه شهپر روح القدس عنان من است. 


اثیرالدین اخسیکتی. 
|الاغ و چاروایی که رنگ آن بسیاهی و 
سبزی مایل بود. (برهان). رجوع به دیز شود. 
خر دیزه؛ خری که روی و بتفوز آن نیک 
باه استا شبت یبای تن اسف تظتر 
دیزه‌رنگ و آن نیک سیاه بودن روی و بتفوز 
آن است نسبت برنگ سایر بدن. (منتهی 
الارب): 
خران دیزه به آواز پٍ 
چو او بخواندن شعر اندرون بدرد... سوزنی. 
||قلعه. حصار و دز. (ناظم الاطباء), قلعه و 
حصار. (ببرهان). ||(مزید مژخر امکنه)؛ 
خشین‌دیزه. استفدادیزه. اشتابدیزه. لکه‌دیزه. 
سنگدیزه. فشیذیره (باذال سعجمه). 
فرخورذيزه. (با ذال معجمه). شمیدیزه. 


پیش او آیند 


سوادیزه. زرودیزه. (یبادداشت 
آنصفر) تصغیر ده (ده < دیه +زه پسوند 


: "تصفیر): خشین‌دیزه. (از سمعانی). 


دیزه. (ز) ((ج) نامی است که آمروزه به 
صمکان داده‌اند. (حائية نزهةالقلوب 
دبیرسیاقی ص ۱۳۱ از فارستامة ناصری 
ص ۲۲۶). 

دیزه. از ] (اخ) ایستگاه خط آهن سیان 
صوفیان و رفخانه در اذرب‌ایجان ۲۸ 
کیلومتری صوفیان و ۵٩‏ کیلومتری تبریز. 
(یادداشت لفتامه). 

دیزه حین. (ز] ((خ) دی است از 
دهستان طارم پائین بخش سیردان شهرستان 
زنسجان. با ۳۱۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 

دیزه وند. [ز ] ((خ) دی است از 
دهستان ژاو‌رود بخش زراب شهرستان 
ستندج با ۲۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایرا رنه 

ديزی. (؟ ظرف طعامپزی کوچک گلین و 


3 


دیژیتال. 


یا مسین. (ناظم الاطباء) قسمی دیگ سفالین 
که‌در آن بیشتر گوشت و گاه اش پزند. دیگ 
از گل پخته. تی‌یرّه. (در تداول مردم قزوین). 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پی‌تی 

امثال: 

پسر خاله یا پسر عموی دسته دیزی کسی؛ 
بمزاح آنکه بدو هیچ نستی ندارد. خویشی 
بسیار دور با او داشتن 

در دیزی باز است حیای گربه کجا رفته است؛ 
پیش خود حساب باید برد. 

دیزی از کار در آمده است؛ مجرب است. 

دیزی پشت سر کسی شکستن؛ آروزی باز 
نگشتن او را داشتن. 

- آب دیزی را زیاد کردن؛ چیزی بر ماحضر _ 
افزودن. ۱ 
دیزی بازاری؛ آبگوشتی در ظروف سفالین. 
خرد پخته که طبقه کم‌بضاعت از دیزی‌پزی 
خریدندی. (یادداشت شت مرحوم دهخدا), 

- دیزی سنگی؛ دیزی که از سنگ سازند و 
آن در مشهد متداول است و از سنگهای 
مخصوصی سازند. هرکاره. 

دیزی. ((خ) دهی است از دهستان اشیان 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان است: با 
۸ تن سکنه: (از فرهنگ جغرافیائی رن 
ح 9 0 

دیزی بارکردن. اک د] (مص مرکب) 
پبختن آب گوشت در دیبزی. (یسادداشت 
ملف). |[یکنایه. بمزاح» آرمیدن با جفت. 
مباضعت. (یادداشت مولف). 
دیزی پز. |َ] (نف مرکب) آبگوشت بز, 
پسی‌تی‌پز. آنکه در دیزی آبگوشت پز 
فروختن را. (یادداشت مولف). 

دیزی پزی. (بَ] (حامص سرکب) شغل 
دیزی‌پز. ||(! مرکب) دکان دیزی‌یز. 

دیزیجان. (اغ) دهی است از دهستان 
راهجرد بخش دستجرد شهرستان قم با ۵۳۸ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۰4۱ 

دیژکت. [[] (ص) خا کتری رنگ. (ناظم 2 
الاطباء) 

دپژیتال. (فرانری, 0" گل انگشتانه‌ای. 
گلهای‌آن ارغوانی و بشکل انگشتان دستکش 
است. رجسوع به گسیاهشناسی گل‌گلاب 


۷۰ - [ 
۲ -نل: چرمه. و در اینصورت شاهد یست. 
۳-نل: زنده. و در ابتصورت شاهد یت. 
۴-شاید مرکب از: دیگ و ایزه. (از یادداشت 
مژلف). اين کلمه مشابه دیرتای یونانی است و 
شکل این دو ظرف هم شبیه یک دیگر است و 
اصل دیوتا نیز «دی [0» بمعتی «دوه و «انس 
5 بمعتی گوش و دسته است. (بادداشت 
مژلف). 

عالعانونه - 5 


دیژیتالین. 


ص ۲۷۲ و کارآموزی داروسازی ضن۲۹۴ 


۹ شود. 
دیژیتالین. (فرانوی, ۲0 الکالوئیدی که 
از دیژیتال گیرند و در امراض قلبی بکار است 
زیرا اثر تقویت و تنظیم بر روی انقباضات 
قلب دارد و از سوی دیگر چون دارای اشر 
منقبض‌کنند: عروق می‌باشد فشار شریانی را 
بالا می‌برد. رجوع به گیاهشناسی گل گلاب 
۵ شود. 
دیس. [د] (ع4 پستان. (قاموس) پستان. 
لفت عراقی است. (منتهی الارب). دی 
(ناظم الاطیاء. ||حمله و سر پستان. ||پیزر. 
(ناظم الاطباء), 
۵یس. [یَ) (ع لا ج ديست. (منتهی الارب). 
رجوع به ديسة شود. 
دیس.(ع لا چ دس اج آمروس) رجوع 
به ديسة شود. 
۵یس, (ع |) کلمه‌ای است دخیل بمعنای 
گیاههایی که در آب روید و از آن حصیر 
سازند. (از معجم الوسیط). اسل. سمار. نی 
بوریا, سخونوس الاجامی. کولان. (یادداشت 
مزلف). و انما الضرق بینه (بن‌السردی) و 
بین‌القرطاس السحرق ان‌البردی والدیس 
المحرق اضعف من القرطاس السحرق. (اببن 
الیطار ص ۸۷ ص ۱۵ ج ۱). و لکلرک دی را 
به ژنک " در اینجا ترجمه کرده است. 
۵یس, (پسوند) " صورتی دیگر از دیز, دس, 
دیسه به مغنی گون. وش. فش. (یبادداشت 
مژلف). همتا و مانند و شبیه و نظیر. (برهان). 
شبیه و مانند. (جهانگیری). این لفظ برای 
تنبیه می‌اید بمعی همتا و مثل و مانند. 
(غیاث). این کلمه گاه به صورت مستقل 


می‌آید چون؛ 

خوش آید ترا از گدایان مکیس 

که‌در بذل هستی تو بی‌شبه و دیس. 1 
ندارد درگه شاه جهان دیس 

بگیتی در بجز تمثال سدکیس. عمادی. 


رگاه بصورت پسوند و مزید موخر چون 
کلنگ‌دیس. خوردیس. فرخاردیس. تندیس. 
طاقدیس. ما‌دیس. مهردیس. خایه‌دیس. 
(نوعی قارچ که به تخم مرخ ماند). ترنج‌دیس. 
(المعجم) مردم دیس. (السعجم). و در کلمة 
دزندیس نیز هرچند معنی جزء اول (دزن) 
آمروز معلوم نیست ولی مرکب با همین مزید 
موخر میماید. (یادداشت مولف): تخت 
طاقدین بودش و او تمام بساخت. (مجمل 
التواری). و دارالملک او (ضحا ک] بابل بوده 
اول آن‌جایگاه سرای بزرگ کرده بود و 
کلنگ‌دیس نام تهاد. (مجمل اتواریخ). وکان 
پیوارسف یتزل بابل فاتخذها داراً علی هیاأة 
کرکی و سماهاء کلنگ‌دیس. (تاريخ سنی 
ملوک الارض حمز؛ اصفهانی) 


| چوتیغ یرد بهرام دیس شورانگیز 
چو جام گیرد خورشیدوار زرافشان. فرخی. 
یکی خانه کرده‌ست فرخاردیس 
که‌بفروزد از دیدن او روان. فرخی. 
در آن آرزوگاه فرخاردیی 
نکرد آرزو با مقابل آمکیس. نظامی 
دو تندیس از زر برانگخته 
ز هر صورتی قالبی ريخته. نظامی. 
چه قدر آورد بندٌ حوردیس 
چو زیر قبا دارد اندام پیس. سعدی. 


||( بخقاب کشیده. کشکولی. (یادداشت 
مولف). ||رنگ و لون. دیز. رجوع به دیز شود. 
||بهندی به معنی روز است که بعربی یسوم 
خوانند. (برهان). در فارسی هندی روز. (ناظم 
الاطباء). ||بهندی ملک و ولایت را گویند. (از 
برهان). در فارسی هندی ملک و ولایت. 
(ناظم الاطباء). ||مخفف دیک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به دیسک شود. 
دیس. ((خ) بستابروایت طسبری (چ لیدن 
ص ۱۵۴ نام فرزند سیامک است. (از حاشية 
تاریخ سیستان ص۳۲ ج بهار)ء 
دیسال. (| مرکب) سال گذشته. (آنندراج). 
سال گذشته و سال پیش از امسال. (ناظم 
الاطباء) 
۵یسال. ((خ) نام قریه‌ای به هرات. (از معجم 
ابلدان). 
دیسانتری. (فرانسوی, 0" دی‌انطریا. 
(دزی ج ۱ص ۴۸۱). ذوسنطاریا معرب از 
یونانی دوسنتریاست. اسهال خونی, 
دیسپروزیوم. [ز ی ] افسرانسوی, ۲ 
عصر فلزی از فلزات خا کهای کمیاپ که در 
بعضی کانها یافت میشود و در ۱۸۸۶م. کشف 
شد و ترکیبات آن از لحاظ استعداد منناطیسی 
شدن دز درجهارل همتد. (داثرة الممارف 
فارست). 
دیسپون. ((ج) تحریری از تیسفون توسط 
نویندگان آرمشتان. (تاریخ ایران باستان 
ج۲ص ۲۶۴۲). 
دیستانه. [نْ /نٍ] (ص) زن حایض و زن 
دشتان. (ناظم الاطباء). اما ظاهرا صورتی با 
دگرگون‌شده‌ای از دشتان باشد. (باددافت 
لغتنامه). رجوع به دشتان شود. 
دیستروفی عضلانی. رز ي غ ض] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) بیماریی که در آن 
عضلات لاغر و ناتوان ميشوند. این بیماری 
معلول یک اختلال مادرزادی ارشی است و 
اولین علائم آن معمولاً قبل از بست‌سالگی 
ظاهر میشود. (داثرة المعارف فارسی), 
دیسر. اس ] ((ج) دهی از دهمتان حومة 
بخش رامر شهرستان شهسوار با ۴۲۲۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
۵بسر. [س] ((ج) دهی است از بخش بندیی 


۱۱۳۹۷  .سرقسید‎ 


شهرستان بابل با ۸۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳ 

۵یسرائلی. (ء] (اخ) صورتی از ضبط نام 
دیزرائلی در بعضی ماخذ فارسی. (داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به دیزرائلی شود. 
دیسع. [دس] (ع ص, [) شتر ماده سطبر یا ! 
بسیار نشخوارکننده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 

۵ یسفان. (خ) دهی است از دهستان کاخک 
بخش جویمند شهرستان گناباد با ۱۰۶۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .4٩‏ 
دیس فس. (ت] (ق) همانا. (یادداشت 
مولف). 
دیسق. [د س] (ع ) خوان نقره یا مبعرب 
طثت‌خوان باشد. (از تاج العروس) (منتهی 
الارب). تابوت و طشتخوان. (مسهذب 
الاسماء). |((ص) راه دراز. |احوض پرآب. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس). ||آبگیر 
زلال و سپید. (از تاج آلعروس). 

غدیر دیسق؛ غدیر سفید. (از تاج العروس). 
|امردپیر. (ناظم الاطباء) (از تاج السروس) 
(منتهی الارب). |/((خ) نام شخصی. (ناظم 
الاطباء) نام پدر طارق شاعر معروف. (از تاج 
العروس) (منتهی الارب). ||نام اسب بلعدویه, 
(منتهی الارب). ||(() یک نوع ظرف و یا نوعی 
از کیل (پیمانه). (از تاج العروس). اوندی 
است. (منتهی الارب). |[زیور زنان که از نقرة 
سید صاف سازند. ||حسن. ||سپیدی,. (ناظم 
الاطباء) (از تاج العروس) (سنتهی الارپ), 
||ثور و گاو نر, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). مولف تاج العروس نویسد 
صحیح کلمه نور است نه ثور و هرچه را 
روشنی دهد دیسق گویند. |انان سپید. 
افلات. |اسراب با سفیدی و تلثلزآن. | آب 
صاف و روشن. (از تاج العروس). 
دیسقرس. ای رژ] (خ) دیس‌قوریدوس, 


,6۰ 2 2 انوا ۰ 1 
۳-هرن آن را از ریش ارستائی 4۵765 (نگاه» 
نظر), هندی باستانی 076 (رژیت, دیده شده)؛ 
2 (نظر. دبده شده) میداند. ولی هربشمان 
آن را از ريشة 616 سانکریت (نشان دادن) 
اوستا 5اله (نشان دادن - ارائه)» ای وال23 
(ارائه) دانسته. نیبرگ هر دو وجه مذکور را نقل 
میکند و می‌گوید در اوراق مانری تررفان 4۵5 
(شکل» ساختمان)؛ سفدی 089 (ساختن) آمده 
است. (حاشیهة برهان چ معین). 
۴-نل: معامل. 
۵-در سان‌کریت 858 (نقطه: ناحیه. جا. 
سهم. بهره. ایالت؛ سلطنت). (حاشية برهان چ 
معین). 
2۰ .- 7 ۰ - 6 
۷۰ - 8 


۱۳۹۸ ۱ د‌ یسقو روس. 
رجوع به دیسقوریدوس و الفهرننت آین‌لندیم 


شود. 
۵یسقوروس. (ق ر] ((خ) دیسقوریدوس. 
رجوع به همین کلمه و عیون الانباء ص ۱۰۵ 
شود. 

۵ بسقوریدس.[د] (اخ) دیسقوریدوس. 
رجوع به دیسقوریدوس و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

۵ یسقوریدس. [د) (اخ) (جسزیرن...) 
دیسکوریدس. نام قدیم جزیرء سقوطرة 
(سقطرة, سقطری) است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). چزیره‌ای است در حدود ۳۵۸۰ 
کیلومتر مربع مساحت و با ۱۲۰۰۰ تن سکنه 
در اقیانوس هند در جانب شرقی خلیج عدن 
بفاصلة حدود ۲۳۰ کیلومتری شمال شرقی 
رأس‌العمیر آفریقا. در ۱۸۷۶. دولت بریتانیا 
پا سلطان وقت پیمانی منعقد کرد و از ۱۸۸۶ 
م تحت‌الحمایه بریتانیائی عدن گردید. در ایام 
باستانی این جزیره دیوسکوریدس نام داشت 
و مصریان, یونانهاء ایرانیان و رومیها آن را 
میشناختند. (از داثرة السعارف فارسی). 
رجوع به سقطری شود. 

۵ یسقوریدوس. ((خ) پسدان‌یوس. 
دیوسکوریدس. طبیب یونانی که در قرن اول 
میلادی بوده و تألیفات چند در ادويهُ نباتی 
دارد. (از ناظم الاطیاء). در مأخذ اسلامی 
دیس توریدوس با دیساسقوریدوس یبا 
ذیساسقوریذوس طبیب و گیاهشناس و 
داروشناس معروف یونانی است و ابن‌النديم 
وی را از مفرین کتب بقراط میداند و در قرن 
اول بعد از میلاد در دور؛ کلاودیوس و نرون 
متولد در عین زرنی-( کیلیکیا) شد وی مولف 
دائرة المعارف‌گونه‌ای است در ادویةٌ مفرده که 


جالینوس آن را کاملترین کتاب در این رشته.. 


دانسته است این کتاب اساس داروشناسی 
علمای اسلامی بوده است و در ما خذ اسلاسی 
بنامهای. هیولی علاج الطب. کتاب‌الادوية 
المفردة و کتاب الحشائش و النباتات خوانده 
شده است. اصطفن‌بن باسیل آن رابه عربی 
ترجمه کرده و اين ترجمه را حنین‌بن اسحاق 
تصحیح نموده است. (داثرة المعارف فارسی). 
آبن‌الندیم در الفهرست نوید: و او ملقب به 
سائح فی البلاد است و یحیی اللحوی در کتاب 
تاریخ خود او را مدح کند و گوید صاحب 
نفس زکیه و مقتبس علوم ادوية مفرد از دشتها 
و جزاثر و بحار و مصور آنهاست و مافع آن 
ادویه را برشمرده است و از اوست کتاب 
الحشائش در پنج مقاله و به آن در مقاله در 
دواب و سموم اضاقه کرده است و بعضی 
گوینداین دو مقاله ازو یست و آن راحئین به 
عربی نقل کرده است - انتهی. و ابن جلجل 
گویدکتاب او را در نیمهٌ قرن نهم میلادی بعهد 


متوکل علیالّه عباسی ترجمه کرده‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)..رجوع به تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی صفا ص۱۱۵ و 
الجماهر بیرونی و هرمزدنامٌ پورداود ص 
۸ و مقردات ابن‌لبیطار و تاریخ الحکماء 
الق‌فطی ص ۷و ۶۴ و ک ف‌الظستون و 
گیاهشناسیگل گلاب ص ۱۹۳ شود. 
۵ یسقة. [دس قَّ) ((خ) نام محلی است که در 


آن جنگی رخ داده و نابقةٌ جعدی در اشعار 
خود از آن به یوم‌الديسقة باد کرده است و 
دیق بمعنای صحرای گناده و سراب و 
حوض پراب است. (از معجم البلدان). روزی 
از روزهای عرب. (از تاج العروس). شهری 
است و روز آن شهر مشهور است میان عرب 
که‌در آن جنگ واقع شده است. (منتهی 
الارب). ||نام مردی. (از تاج العروس) (منتهی 


الارب). 


3 یسکت. (فرانسوی, !)۱ صفحه غضروفی که 
بین پیکر مهره‌های ستون فقرات قرار دارد و 
حرکت مهره‌ها را اسان ميکند. این صفحه 
بطور طبیعی بوسیلة حلقه‌ای از بافت فیبروز 
در وسط دو مهره نگاهداری میشود. فرسوده 
یا پاره شدن پوشش فیبروزی باعث میگردد 
که غضروف دیسک به اطراف, کشیده شود و 
به باتهای مجاور خود فشار وارد بیاورد و 
کنیده شدن غضروف دیسک به اطراف بر 
اعصاب و رانده شدن آن به عقب بر نخاع 
فشار وارد می‌آورد و در هر دو حالت موجب 
درد شدید میگردد. این کشیده شدن و رانده 
شدن غضروف را در اصطلاح پزشکی هرنی 
دیسکال " یا دیسکوپاتی " خوانند. (داثرة 
المعارف فارسی). ||صفحه آهنین مدور. 
قرص. |ادر اصسطلاح ورزش صفحه‌ای 


چوبین که در میانة طوقی فلزی جای داده 
"| بشده است و آن را در میدان ورزش‌کاران 


پرتاب کنند. 
۵یسکو. رک ] ((خ)۲ جسزیره‌ای بسوسمت 
حدود ۷۷۷۰ کیلومتر مربع نزدیک ساحل 
غربی گروئلند. در آن آهن تلوردار یاقته‌اند. 
ولیگنیت در آن استخراج ميشود. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
۵یسکیی. (د س کیی ] (ع |) گلة بزرگی از 
شترمرغ و گوسفند. (از تاج العروس). 
دیسم. [دسش ) (ع لا روباه. (از تاج العروس) 
(منتهی الارب). |/بچ روباه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[بچذ روباء از ماده سگ. 
||بچة گرگ از ماده سگ. (از تاج الصروس) 
(منتهی الارب). |امشفق و رفیق کار. داسم. 
(از تاج العروس). ||[خرس و یا بچف خرس, (از 
تاج العروس) (منتهی الارب). |[بچة زنبور. 
(از تاج السروس). چوزة زنبور. (منتهی 
الارب). ||تاریکی. ||سیاهی. ||نباتی است. 


دیسمیر. 


(ز تاج العروس) (متهی الارب). نباتی است 
که آن را تاج خروس گویند. بستان‌افروز. 
بستاناپوز. (ناظم الاطباء) (بحر الجواهرا. 
دیسچ. (د سش ] ((خ) ابن ابراهيم کردی ملقب 
به ابوسالم. مادرش دختر یکی از رسای 
قبائل کرد آذربایجان و پدرش از اصحاب 
هارون الشاری حا کم آذربایجان بود. جون 
هارون شاری بقتل رسید و آذربایجان را 
یوسف‌ین ابوالساج تصرف نمود دیسم به او 
پیوست و مقام و منصبی بدست آورد بعد از 
ابولساج نیز آذربایجان را بتصرف خویش 
درآورد. دیسم خارجی مذهبی بود و الب 
سربازان وی را ا کراد و عده‌ای از دیلمیان 
رشمگیری تشکیل میدادند. وزیر از لولقاسم . 
علی‌بن جعفر از مردم آذربایجان و از داعیان " 
باطنیه (اسماعیلیه) بود. مرزبان‌بن محمدین 
مافر برای تصرف آذربایجان با دیسم 
درآریخت دیسم به ارمينية گریخت مجدداً با 
سپاهی در خارج شهر تبریز با مرزبان گلاویز 
شد اما باز شکست خورد و به اردبیل گریخت 
و پس از محاصر؛ طولانی تن بصلح داد آنگاه 
در سال ۳۲۴۲ ه.ق.دیسم به بغداد نزد 
معزالدوله رفت و از وی برای مقاپله با مرزبان 
کمک خواست و چون مأیوس گردید بموصل 
نرد ناصرالدین‌پن حمدان رفت و او یز دیسم 
را نا امید گرادنید و از انجا نزد سیف‌الدوله 
بشام رفت و تا سال ۳۴۴ ه.ق.در آنجا بماند 
ولی بنا بدعوت اکراد مجدداً به آذربایجان 
بازگشت و پی از شکست از مرزبان به 
ارمینیه گریخت و بحا کم‌آن دیار پناهنده شد و 
حاکمارمينية بسبب ترس از مرزبان دیسم را 
تسلیم وی نمود و مرزبان او را بزندان افکند و 
چشمش را کور نمود و پس از مرگ مرزبان 
توسط طرفداران مرزبان بقتل رسید. (از کامل 
این الاثیر ج ۸ص ۱۹۸,۱۵۰). 
۵یسم. [ذ س ] (اخ) تام ابوالفتح, محمدین . 
المنیر لغوی صاحب قطرب. (از تاج العروس) . 
(منتهی الارب). 
د یسمانیبوس. (لاتسینی» | مرکب)۵ (از: ‏ 
دیس +مانیبوس) مفهوم اين دو کلمه در زیان 
لاتینی «قدرت خدانی است» و مردم روم 
قدیم معمولا این جمله را بر سنگ قبور نقش 
میکردند و چون برای اموات مقام خدایی قائل 
بودند مقصود ایشان از این چمله آن بود که 


گور آرامگاه خدایی است. (ترجمه تمدن قدیم 
فوستیل دکولانژ). 
۵ پسمیر. [س ] (() صورتی از دسامبر, کانون 


.(انگلیسی) 0180 (فرانسه) 050۷۵ - 1 
۳۱۵۲۳۸۱-۵2۰ - 2 

3 - 02۵2 
5 - 05۵0 


4 - 0۰. 


دیسموس. 


اول (از ماههای سریانی). ماه دوازدهخ از سا 


رومی. (المعجم الوسیط), و دجوع به دسامیر 
شود. 
دیسموس. ((ج) یکی از ارباب صنعت 
کیمیا (زرسازی). (یادداشت مولف). 
۵پسمة. زد س ع] (ع ل) ذرة. (تاج العروس) 
(ناظم الاطیاء). ||مورچه. (ناظم الاطباء). 
دسمة. (منتهی الارب). 


دیسمه. اس م] (() موج و موجه. (ناظم 


الاطباء). 
۵یسناو. ((خ)۲ نام کتابی است از تصانیف 
مزدک در اثات مذهب خودش. (برهان). نام 
کتاب مزدک بوده که در آئین خود نوشته و 
آئین شکیب نام. مردی از پسیروان او آن را از 
باستانی بپارسی ترجمه کرده است. (انجمن 
آرا) (آنتدراج). 
دبسة. [س ] (ع ل) بیش بسیاردرخت. چ» 
یس و دیس, (مستهی الارب) (از تاج 
العر وس), 
۵یسه. [س ] () بمعنی دیس و دس. (انجمن 
آرا). بمعنی شخص. (برهان) (ناظم الاطباء), 
۵ بسیپلین. (فرانسوی !)۲ انضباط و نظم و 
ترتیب. 
۵یش. () داد و دهش. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (برهان). 
دیش. ((بص) دهش. ||در دو شعر ذیل از 
رودکی دیش مرکب است از (دی ده + ش 
ضمر مفعولی) به معنی بده او را. می‌دهش. 
(لفت‌نامه اسدی ص ۲۲۲). دهش: 
خویش بیگانه گردد از پی سود 
خواهی امروز مزد کمتر دیش. .. رودکی. 
هر کس [کو] برود راست, نشسته‌ست بشادی 
و آنکو نرود راست همه مژده همی دیش. 
رودکی, 
دیش. (ع !) لهجه‌ای است در کلم دیک در 
نزد کسانی که کاف را قلب به شین کنند. (از 
تاج العروس). خروس, (منتهی الارب). 
۵یش. (خ) الدیش. از بطن هون الدیش‌اند و 
ایشان معروف به بنوالایش‌بن ملیح‌بن الهمون 
باشد و قبیلٌ عضد والدیش را قارة گویند. ایو 
عبید گوید وجه تسمیذ ایشان به قارة بدان 
سیب است که شداخ لیلی خواست که ایشان 
را در بطن کنانه متفرق سازد لذا گفتند که 
دعونا قارة لاتفرق. و از اینجا است که قارة 
خوانده شضدند. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۲۴۹). و رجوع به ماده دیش در تاج 
العروس شود. 
۵یش. [ذ] (اخ) صورتی دیگر از دیش‌ین 
الهون‌بن خزیمةین مدركة یکی از قارةم است. 
(از تاج العروس). رجوع به دیش شود. 
دیش. (اخ) ده کسوچکی است از دهستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جبیرفت با 


۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۵ یشاب. ((ج) دصی است از دسستان 
تیرچایی بخش ترکمان شهرستان میانه با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران 
ج۴) (یادداشت مولف). 
دیسان. ((خ) نام قریه‌ای است از قراء مرو. 
(از معجم لبلدان). 
3 یسپ. [ش ] (ق مرکب. [ مرکب) (از؛ دی 
1 شب)ء شب گذشته. شب پیش از روزی که 
در آند. دوش. بارحةء 
دیشب گلة زلفش "با باد همی کردم 
گفتاغلطی بگذر زین قکرت سودائی. 
حافظ. 
دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم 
نقشی به یاد خط تو بر اب می‌زدم. 
- ایثال: 
دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا. 
۵یشبی. آش ] (ص نسسبی) مسنوب به 
ديشب. دوشین. دوشینه. ||(ق مرکب) در 


حافظ. 


تداول عامه دیشب؛ همین دیشبی بخانه‌اش 
رفتم 
دیش پولیی. (! مرکب) دندان‌مزد. دیش به 
ترکی دندان است و دیش‌پولی وجهی بوده که 
در دوران استبداد, رعبایا در سسر سفرهً 
مأمورین دولت مینهاده‌اند پیش از ناهار 
بعنوان دندان‌مزد. این رسم در نواحی ملایر و 
تویسرکان متداول بوده است. (یادداشت 
لغتنامه), 
دیش دیش. (ٍخ) دهی است از دهستان 
اسحاق‌آباد بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
با ۴۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج٩,‏ 
دیش دیش. ((خ) دهی است از دهفتان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد با ۹۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
دیشکان. ا(خ) دهمی است از دهستان 
حومهبخش مشیز شهرستان سیرجان با ۳۱۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
دیشگدوگی. (گ] (اخ) دی است از 
دهستان حسن آباد بخش کلییر شهرستان اهر 
با ۲۱۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲). 

دیسگری. (گ) (حامص) (در تداول مردم 
قزوین) بیتابی. نادنجی. (یادداشت لفتنامه). 

۵ شلمه. /۲) (تسرکی, مرکب) (از: 
دیش ترکی» بمعنی دندان + لمه که آن نیز 
ترکی و نوعی علامت مصدری است): چای 
دیشلمه؛ چای قند پهلو. دشلمه. (یادداشت 
مولف). چای که شکر یا قند در آن حل نکرده 
پا پلکه مب هد در خفن کار ورچدای 
تلخ را بشیرینی آن نوشند. 


ديصانية. ۱۱۳۹۹ 


۵یشموکت. (زخ) دهی است از دهستان 
بهمثی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بههان. (از فرهنگ جغرافیانی ابران ج۶) از 
نساحیةٌ بهمثی کهکیلویه در نیم فرسخی 
دیشموک است. (فارسنامةٌ اصری). 

دیص.[:] (ع!) تصاط بسرای سالس. 
||حرکت بمنظور فرار. (از تاج العروس). 

۵ یصاء ((خ) شهرک قدیم است در کشور مصر, 
(از معجم البلدان). 

دیصان. دی ] (ع مص) مایل گردیدن از 
راه. (از تاج العروس) (از منتهی الارب), 
|ارویاهبازی کردن. (تاج المصادر بیهقی), یه 
4 وج 
دهند؛ آن. (از متهی الارب): داصت‌الغدة؛ بهر 
سو رفت و لغزید غده در زیر پوست و گوشت.. 
که‌در زیر دست حرکت دهنده‌اش بحرکت 
درآید. (از تاج العروس). ||گریختن از جنگ. 
||هرچه در زیر دست و انگشت حرکت کند. 
||فرومایه شدن و خوار گردیدن بعد از رفعت 
و عزت. (منتهی الارب) (از تاج الصروس). 
ا|شادمان گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 

دیصان. [5] ((خ) (نهر...) نام رودخانة شهر 
رها است که ابن دیصان متسب بدان گردیده 
است. (از خاندان نسوبختی عباس اقبال 
ص ۲۵). 

دیصانی. زد ی یی ] (|خ) ابوشا کردیصانی. 
نام یکی از مشاهیر ديصانية است که خود را 
بفرقةٌ امامیه بسته پوده و با ابومحمد هشامبن 
الحکم (وفات ۱۹۹ه.ق.) از متکلمین بزرگ 
شیعه در یک عصر میزیسته است و بنا بگفته 
ابن‌الخياط استاد ابن‌الراوندی از زنادقه بوده 
است. (از خاندان نوبختی عباس اقبال ص ۲۶ 
و 4۰ 

۵ یصانية. [ذ ی نی ی ]((خ) فرقه‌ای از ثنویه 
که‌منسوبند به دیصان و مذهب او آن است که 
نور فاعل مختار است و ظلمت موجب و فعل 
او بحسب طبع و اضطرار. (نفائس الفنون), 
رجوع به ابن دیصان و البیان و السبیین ج۱ 
ص ۴۰ و ضحی الاسلام ج۳ و خاندان نوبختی 
عباس اقبال و تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی 
سیدحسن تقی‌زاده و اببن دیصان در داثرة 
المعارف اسلامی و ثنویت گنوسية شود. 


صفاء و مقدمهٌ صانی و دیین او از 


۱-اين اسم در دبتان المذاهب که قطعا مأخة 
برهان قاطع است دیناد آمده... و پیداست که 
در برهان دیستاد بر اثر غلط در رسم‌الخط به 
دیسناو تبدیل شده است. (از حاشبة برهان چ 
معین). 

۰ - 2 
۳-نل: زافت. 


۰ دیضی. 


دیضبی. [د یّض ضا] (ع ل.معية.دحضی: 
نوعی از رفتار با تکیر و ناز. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). 

دیغان. (اج) ده کوچکی است از دهتان 
بسهرآسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 

۵ یفال. (!) تداول عامه از کلم دیوار. جدار. 
لهجه‌ای است در دیوار. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دیزار شود. 

دیفترای باز پلیکاء ([ مرکب) نامی انت 
که‌کتزیاس به محل ضبط سالنامه‌ها و 
مکاتیب اطلاق کرده و پارسی امروز دفاتر 
شاهی باید گفت. (از تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص ٩۰۳‏ وج ۲ ص ۱۳۶۶). 

دیفتری. [ت] (ضرانسوی, !)۲ بیماری 
مسری ناشی از زهر باسیلی موسوم به باسیل 
لوفلر (بنام ف. لوفر). از علائم آن تولید غشاء 


کاذب در حلق و حنجره و قصبةالریبه است. ‏ 


کمون‌بیماری دو تا پنج روز است و با تزربق 
سروم شامل ضدسم و پنی‌سیلین معالجه 
ميشود. برای پیشگیری آن پادگن (وا کسن)یا 
سای مخصوص هست. آزمون «شیک» 
استعداد گرفتن آن را نشان میدهد. (از داثرة 
المعارف قارسی). 

۵ یفرانسیل. [ر ي ] (فرانسوی, !) حساب 
دیفرانسیل " رشته ببیار مهمی از ریاضیات 
عالی که مسوضوع اولی آن تعیین مسیزان 
تفییرات توابع و مسئله‌ای عکس آن است و 
مینی بر عمل اساسی رفتن به حد یا حد 
گرفن میباشد و از اين جهت از علم جبر 
منمایز است. این رشته بعلت نقش مهمی که 
مقادیر بنهایت کوچک در آن دارند بضممة 
میاحث وابسته که در واقع شبیه آن هستند 
نایز ریاضی [- تحلیل ریاضی ]نیز خواده 


ميشود. حساب دیفرانیل راگاهی در فارسی. 


حساب فاصله هم خوانده‌اند. (از داثرة 
المعارف فارسی). 

دیف رخش. [ر] (! مسرکب) دیورخش. 
تیف رخش. نام نوایی است از موسیقی. 
(بسرهان) (آنندراج) اناظم الاطیاء) 
(جهانگیریا: 
مطربان ساعت بساعت بر نای زیر و بم 
گاه‌سروستان زنند امروز و گاهی اشکته 
گه‌نوای هفت گنج و گه نوای گنج گاو 
گه نوای دیف رخش "و گه نوای ارجنه. 


منوچهری. 
دیفرنسیال. زر (انگلسی, () (در تداول 
عامّه دفرنمیال) در وسایط نقلیةٌ موتوری 
عبارت از دستگاهی است مرکب از چند 
چرخ دنده که بر محور محرک (معمولاً محور 
محرک دو چرخ عقب) قرار میگیرد و قدرت 
موتور را ( که‌به میل کاردان متقل میشود) بين 


میل کاردان 


دنده‌ی پولوس 


دنده‌ی دیقرنیال 
کازیر 


میل پولوس 


دیفربیال 


دو چرخ عقب تقیم میکند و در عين حال 
اجازه میدهد که چرخها عنداللزوم با 
سرعتهای مختلف بچرخند. دیفرنسیال در 
محفظه‌ای قرار دارد و بوسیله میل گاردان 
بحرکت درمی‌آید و حرکت را بوسیلة دو ميل 
پولوس به چرخها منتقل ميکند. هنگامی که 
قدرت را به تساوی به دو چرخ مبرساند در 
نتیجه دو چرخ با یک سرعت میگردند اما 
هنگام عبور اتومبیل از پيچ‌ها و دور زدن که 
چرخ بیرونی باید مسافت بیشتری را طی کند, 
دیفرنسیال سرعت بیشتری به چرخ بیرونی 
ميدهد. و بدین طریق از سرخوردن اتومبیل 


|" جلوگیری میکند. بهمین طریق وقتی اتومبیل 


آدر برف یاگل وامیماند. دیفرنیال اجازه 
میدهد که یکی از چرخها بگردد در حالی که 
دیگری ساکن است. (از داثرة المسعارف 
فارسی). 

دیفروحاس. اسعرب. () مسحرف 
دیفروغس.(یادداشت ملف), بلفت یونانی 
نوعی از مرقشیشا است و آن مسعدنی و 
غیرمعدئی میباشد و معدنی گلی باشد بسیار 
سخت و صلب مانند سنگ و آن را از جزیره 
قبرس از درون چاهی بر می‌آورند و 
غیرمعدنی را از می و نقره و طلا میگیرند و 
آن چنان است که چون طلا و نقره و مس را 
گدازندقدری آپ بر آن ریزند و از بوته 
برآورند نفلی که در ته بوته باشد و بماند 
مرقشیشاست. و آن را دیقروجس بحذف الف 
نیز گفه‌اند. چون آن را سحق کنند و بر سوی 
غلیظ افشانند رقیق و نرم گرداند. (برهان) 


(آنندراج). دیفروجاس و دیرجاس هم خوانند 

و آن سه نوع است یکنوع معدنی... دیگر ثفلی 
است که از مس گیرند... سوم مرقشیشا است 
که میوزانند. (از اختیارات بدیعی), جسمی 
طلایی‌رنگ مسعدنی که عبارت است از 
سولفور آهن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تذکرة داود ضریر انطا کی ص۱۶۴ و تحفة 
حکیم ممن و مخزن الادویه شود. 
ذیفروحس. [ج ] (معرب. !) دیفروجاس. 
محرف دبفروغس: 
دیفروفس. (غ] اسعرب. () دیبرجاس. 
دیس‌فروجاس. دی فروچس. رجوع سه 
دیفروجاس شود. 
د یفساقوس.(سمرب. (0*نوعی از خار. 
شوگالدراجین. چتا. مشطالراعبی. خس . 
الکلب. عطشان. (بادداشت مولف). گیاهی بر 
است پرخار که برگهای آن شبیه برگ کا لا 
است. در برگ و ساقة آن کرمهای ریز سفیدی ‏ * 
تولید میشود. طوسک. این کلمه بصورت 
دینساقوس تحریف شده است. 
۵یفو. (5] ((خ)" نام برخی از ملوک چین: و 
اسم ملوکهم [ملوک الصین ] علی قدرالجاه و 
کبرالمدائن فما کان من مدینة صغیرة یسمی 
ملکها طسوشی. و معنی طسوشی اقام 
المدينة. و ما کان من مدينة مشل خانفوفاسم 
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دیفق. 


مالکهاء دیفو (اخبار الصین و اله ندنص۲۷- 


ص‌۸. 
دیفق. (دف] (ع ص) ناقة دیفق؛ شتر ماده 
جهجهان و شتابرو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

دیق. [د] (ع مص) کج و مائل کردن چیزی 
را برای کشیدن. (منتهی الارب). داقه یدیقه 
دیقء اراغه لینتزعه. (تاج العروس). کج و مایل 
کردآن را تا برکشد. (ناظم الاطباء). 

۵یقارخا. ((خ) نام محلی است. (ابن‌البیطار 
اج ص۲۳۱ س ۱٩‏ تسرجمة لکنلرک ج۱ 
ص ۴۴ 

۵ یقطانية. (د ق نی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
فرق میان عیسی و محمد علیهمااللام. (از 
الفهرست ابن الندیم). 

دیقوع. [د] (ع ص, [) گرسنگی سخت که 
دردسر آورد. (منتهی الارب). یقال: جوع 
دیقوع؛ گرسنگی سخت. (مهذب الاسماء: 
جوع ادقع و دیقوع و درفوع و یرقوع؛ 
گرسنگی‌سخت. (از تاج العروس). 

ديقة. [] ((غ) نام موضعی است. (تالج 
السررس از یعقوبی). 

۵ بکت..() مولف در یبادداستی نوشته‌اند: 
بگمان من این کلمه در طوالش بمعنی سگ 
اجه گیل تیک له تیک مگ گنل 
دیلمان و گلاسکانة کردستان است یعنی 
نسترن است و گیله و گیل, گل است و لفظ و5 
انگلیسها نیز موید این حدس است. (یادداشت 
مولف). 

۵ یکت. (() سرخس البلوط. علامة. علالة 
دروبطارس. غلالة. دجوع به دروبطارس و 
غلالة و مفردات ابن‌البیطار شود. 

دیکت. (ع [) خروس. خروز. خروه. خره. 
(بادداشت مژلف). خروس. ج» دیوک. و 
آدیا ک و دیکة. و گاهی بر ما کیان هم اطلاق 
کنند. (صنتهی الارب) (از تاج السروس). 
قلقشندی گوید دیک سالی یک تخم میگذارد 
و فرق آن با تخم مرغ آن است که تخم دیک از 
تخم مر] کوچکتر و مدور و بدون تیزی در 
سر آن است. (از صبح الاعشی ج ۲ ص 0۷۰. 
||تندی پس گوش اسب. (منتهی الارب). 
خششاء الفرس. استخوان برآمده در پس 
گسوش اسب و ابن خالویه آن را اعسم از 
استخوان پشت گوش اسب و شیره دانسته 
است. (از تاج العروس). ||دیک الجن؛ 
جانوری است که در مرغزارها یافته شود. 
||دیک الکرم؛ هدهد است. ||مشفق و مهربان. 
(متتهي , الار.-). در لهجة سردم یمن مرد رف 
است. [از تاج الصروس). ||بهار. (از منتهی 
الارپ). بهار در لهج مردم یمن. و آن به 
اعبار رنگهای مختلفی است که در بهار و 


خروس وج ود دارد. (از تاج العسروس). 


/|دیگپایه. واحد و جمع در وی یکسان است. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
۵ بکت. ((خ) لقب هارون‌ین موسی محدث. 
(از منتهی الارب). 
۵یکت. ((خ) جورج فردریک متولد ۱۸۸۱م. 
طبیب امریکایی. وی با همکاری زوجه‌اش 
استرپتو کوگ مولد مخملک را جدا کرد و در 
۴ م. سرومی برای اين بیماری تهیه نمود 
و آزمون پوستی معروف به آزمون دیک را 
برای تشخیص استعداد ابتلا به مخملک ابداع 
نمود. (دائرة المعارف فارسی). 
دیکاپولیس. (!خ) فشظی است یونانی» 
«دیکا» یعنی ده و «پولس» یعنی شهر ولایتی 
است که در شمال فلطین واقع و مشتمل بر 
ده شهر عمده که بزرگترین آنها در مشرق رود 
اردن واقع است. و برب آنچه که پینی 
مینویدند آن شهرها از اینقرارند ستراپولیس, 
فیلادلفیا, رفانی. جداراه میاس, دیاس. 
پلاجرساء کناتاء دمشق, یوسفون و کتانارا: 
(قاموس کتاب مقدس). 
دیکاله. [لٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
برکشلو بخش حوم شهرستان ارومیه با ۴۰۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۲). 
دیکاء (اخ) دهی است از دهستان ملکاری, 
بخش سردشت شهرستان مهاباد با ۱۰۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
دیک‌الحن. ال ج‌نن ] (اخ) شهرت 
ابومحمد عبداللام‌بن رغبان (۲۳۵-۱۶۱ یا 
۶ د.ق.) شاعر عرب متوفی در حمص, 
شیعه بود. اثعاری در مرثیة امام حسین(ع) 
دارد. همة عمر را در سوریه گذرانید و در 
خلافت متوکل درگذشت. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج۱ص ۳۱۲ و ج ۲ ص ۵۲۰ و الوزراء 
و الکتاب جهشیاری ص٩۶‏ تاریخ الضلفاء 
۷ الموشح ص۳۴۹ شود: 
کوجریر و کو فرزدق کو زهیر و کو لبید 
رژبه عجاج و دیک‌الجن سیف و ذویزن, 
منوچهری. 
۵ یکت برد یکت. [بَ] (! سرکب) بمعنی 
دواءالاسنان. داروی دندانها و مصلح دهان و 
زداینده عفونت و قروح است. از ا کالات 
است. (داود ضریر انطا کی‌ج۱ ص۱۶۵ و ج۲ 
ص ۴۳). دیک بردیک در علت بواسیر بکار 
است. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). ترکیبی است 
از زرنیخ و مروآهک زنده و زنگار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دیگ بردیگ و 
دزی ج۱ ص۴۸۲ شود. 
دیکتا تور. [تْ] (فرانسوی, )۱ خودکامه. 
خودرأی. مستبد. مطلق‌العنان. اصلاً عنوان 
هریک از قضاتی که در روم قدیم در مسواقع 
خطیر و بحرانی برای ادارء امور کشور از 
طرف کنسول‌ها برای مدت شش ماه با 


دیکداش زرگر. ۱۱۴۰۱ 


اختیارات فوق‌الساده انتخاب میشدند. 
دیکتاتور معاونی با عنوان ما گیستر | کویتوم" 
انتخاب میکرد. انتخاب دیکتاتور از ۲۳۰ 
ق.م. معمول شد و در اواخر قرن ۲ ق.م. 
منسوخ شد. «سولا» دوباره آن را دون قید 
مدت برقرار کرد. پس از قتل یولیوس قیصر 
دیکتاتوری رسفا ملغی شد. دیکتاتوریهای 
معاصر اغلب يا پعنوان رهیر یک حزب یا به 
کمک پیروان خود از طریق شورش یا کودتا 
حکومت را بدست میگیرند و یا از طریق 
قانون اساسی بر سر کار می‌آیند و بتدریج 
حکومت دیکتاتوری بوجود می‌آورند. 
دیکتاتورها نوعا به اتکاء یک حزب رسمی و 
کمک پلیس مخفی و تبلیفات شدید بحکوشت 
ادامه میدهند. (دائرة المعارف فارسی). 
دیکتاتوری. [تْ] (حامص)" سيطرة. 
خودرایی. استبداد. مطلق‌العنانی. عمل 
دیکتاتور. حکومت مطلقه فرد یا گروه یا طبقه 
بدون اینکه ملازم رضایت مردم باشد. این 
ام طلاح از دور؛ رومها سابقه دارد. 
حکومتهای دیکتاتوری اعم از اینکه تحت 
ارادة یک شخص با گروء یا طبقه (حزب. 
ارتش, پرولتاریا) باشند. عملاً در دست یک 
شخص رهبر قرار دارد. یکی از انواع نوین 
حکومت دیکتاتوری رژیم توتالیته " است که 
حکومتی دیکتاتوری و یک حزبی است. این 
اصطلاح بالاخص در سورد حکومت 
فاشیتی ایتالیا و حکومت نازی آلمان بکار 
رفته است. اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا که 
ساختة ل.!. بلانکی است با پیدایش فاسفة 
سیاسی مارکیم رواج یافته است و به 
مرحله تحول جامعه از سرمایه‌داری به 
سومیالیسم اطلاق ميشود. (از داثرة المعارف 
قارحن با 
۵یکته. [ت] (فرانسوی, 4 مطلبی که کسی 
املا کند و دیگری بنویسد. املاء تقریر؛ 
دیکنه‌ها, آمالی. تقاریر. (بادداشت مرحوغ: 
دهخدا). 
دیکنه کردن. ات ک ذ] (مسص مرکب) 
تقربر کردن. فرو خواندن. املاء کردن, 
|[دیکته نوشتن. (یادداشت دهخدا) 
دیکداش.(خ) دهی است از دهستان 
برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل با ۱۵۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
دیکداش زرگر. از گ] (اج) دهی است 
از دهستان قلعه برزند بخش گرمی شهرستان 
اردبیل با ۵۴ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
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۲ دیکدان. 


ایران جک ی 

دیکدان. ((ج) ( کلمه‌ای چون 
دیگدان بمعنای اجاق) و آن قلعذ بزرگی است 
بر ساحل دریا تزدیک جزیره هرمز مقابل 
جزیر؛ قیس بتی‌عميرة وأقع و معروف به قلعد 
بنی‌عماره میباشد و آن را به جلندی نسبت 
دهند. کی را بتهایی یبارای صعود به آن 
نیت و هرگز مفتوح العنوة نبوده است و محل 
نگهبانی دیدبانی دریایی آل عمارة است. (از 

معجم البلدان), 

دنکدوق [ذ ر] ((خ) دی است ۲ 
دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر با 
۲ تن سککنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
۴ 

5 یکت ۵3 یکت. (! صوت) کلمه‌ای است که در 
خواندن مرغان خانگی استعمال کنند. اناظم 


الاطباء). || حکایت صوت به هم خوردن . 
دندانها یا تصور بهم خوردن استخوانهای بدن ۰ 


از سرماء 

دیکت دیکت لرزیدن. (ل :] (ص 
مرکب) سخت ارزیدن. بشدت لرزیدن. 
چنانکه از نوبه و سرما. (مادداشت مرحوم 
دهخدا)ء 

دیکرانی. [] (ص نسبی) می‌نماید که 
منسوب به جایی یا چیزی باشد؛ و میفرمودند 
بسر خدمت مولانا بهاء‌الدین دیکرانی 
علیه‌الر حمه حدیث خوانده بودم. (انیس 
الطالبین ص ۰۳۱ 

دیکس. (دک /یَ](ع !) ده بسیار از 
چارپایان و گوسپندان. (منتهی الارب). 

۵ یکس. ((خ)" داروثیالیند بانوی آمریکایی 
(۱۸۸۷-۱۸۰۲م.) و از پیشقدمان در نهضت 
درمان مخصوص برای دیوانگان. مجاهدات 
وی در تأمیس تیمارستانها موثر بود و در 
کانادا و اروپا نفوذ کرد. (از داشرة السعارف: 
فارسی). 

۵یکساء . [ی ] (ع ) کل بزرگ گوسپندان و 
چهارپایان. دیکساء بالفتح و دیکساء بالکسر 
مثله. (متهی الارب). 

دیکقوز. ((خ) دیک‌نقوز. دنسقوز. مسولی 
شمی‌الدین احمد که در قرن نهم همجری 
میزیته مدرس مدرسة سلطان بایزیدخان در 
شهر بروساء او راست شرح تصریف احمدین 
علی‌بن مسعود شیروائی و حواشی بر شرح 
آداب البحت. (از معجم المطبوعات). 

۵یکله. [ل] ((خ) یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش هوراند شهرستان اهر است و 
از ۴۴ آبادی تشکیل شده و جمعیت دهستان 
مزبور در حدود ۷۹۶۰ تن سی‌باشد و مرکز 
دهستان آبادی چناب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۸۴. 

دیکنز. زک ] ((خ) (چارلز)" داستان‌نویس 


انگسبلیسی (۱۸۷۰-۱۸۱۲ع.) مستولد در 
پسورتسمت. از سزرگترین نویسندگان 
انگلیسی‌زبان است. در خبرنگاری دست 
داشت و چند مجله را اداره میکرد. به کارهای 
هنرپیشگی و تناتر علاقمند بود و آثار بسیار 
دارد از قبیل دیوید کاپرفیلد و داستان دو شهر 
و آرزوهای بزرگ که بفارسی نیز ترجمه شده 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 

دیکود ید زک ] انس رانسسوی, ۴۸ 
هیدروکدئینون. گردی است سفید و خیلی کم 
در آب حل میشود و بهمین جهت املاح 
محلول آن را ( کلریدرات فسفات تارتارات) 
بکار می‌برند. مسکن سرفه و آرام‌کننده درد 
است. ( کتاب درمانشناسی ج ۱). 

ديکة. ای ک] (ع !اج کسسترت دیک. 
خروس. (تاج العروس). 


۵۰ یکة. (ک](ع!) ما کیان.(ناظم الاطبای), 


دیکه. [کِ ] ((خ) دهی است از دهستان 
شیتتال بخش سلماس شهرستان خوی با 
۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۴ 
یک هندی. اک «] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) بوقلمون, (ناظم الاطیاء). دیک رومی 
یا حبشی یا هندی نام اول در مصر و دوم در 
شام بر بوقلمون اطلاق میشود. (از ذییل 
لسان‌العرب چ دار لسان العرب بیروت). 
دیکین. ((خ) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم کلایدٌ شهرستان قزوین با ۵۱٩‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
دیگت.( ق) دی. روز گذشته. (بسرهان) 
(جهانگیری) دیروز چنانکه پارسیان دیگروز 
گویند. (انجمن آرا/ دی و دیروز و روز پیش 
از امروز. (ناظم الاطباء). 


:۵ یگ (ل) ظرفی که در آن چیزی پزند. 
5 ر (برهان). از مس سازند و در آن طعام پزند ۳0 
در حمامها برای گرم کردن آب در خزینه 


نصب کنند آ. (انجمن آرا) (آنندراج). ظرفی 
خواه مسین یا گلین یا سنگین که در آن چیزی 
پزند. (ناظم الاطباء). قازان. قازقان. قدر. 
مرجل. مطیخ. قطانة. جوناه. طنجیر. عجوز. 
هبر. (منتهی الارب). ابوالادهم. (لسامی فی 
الاسامی). بیضاء. ام بیضاء. (یادداشت مولف). 
جهم. دیگ کلان. (متهی آلارب)؛ 
بچشم خرد چیز ناچیز کرد 

دو صندوق پر سرب و ارزیز کرد. 
یکی دیگ روین ببار اندرون 
که‌استاد بود او بکار اندرون. 

چو شد کشته دیگی هریسه پخت 


فردوسی. 
برید آتش از هیزم نیم سخت. فردوسی. 
بخورد و بینداخت دور استخوان 
همین بود دیگ و همین بود خوان. 
بد گشتی از آن که با بدان آمیزی 


فردوسی 


دیگ. 


با دیگ بمنشین که سیه برخیزی. 


فرخی. 
بجوش اندرون دیگ بهمنجنه 
بگوش اندرون بهمن و قیصران. ‏ منوچهری. 
خون عدو را چو روی خویش بدو داد 
دیگ در قصر او بزرگ تفار است. 
ناصر خسرو. 
سیوس جو در دیگ کنند و نیک بجوشاند. 
(نوروزنامه), 
صحبت ابلهان چو دیگ تهی است 
از درون خالی از برون سیهی است. سنابی. 
بخوش کردن دیگ هر ثا کسی 
بگشیز دیگ آن دوئان میدهد. خافانی. 
نخورد دیگ گرم کرده کریم. نظامی. 
دیگ راگر باز ماند شب دهن 
گربدرا هم شرم باید داشتن, مولوی.: 
سپاتت گنده کد یفایده 2 
جامه از دیگش سیه پیمائده. مولوی. 
بخار جوع کلبی از چهل کام 
بمنز آمد همی آمد زدیگت. کمال‌اسماعیل, 
وگر فیک معده بجوشد تمام 
دیگ بی‌گوشت در عدم بهتر, اوحدی, 
تن نازنین را شود کار خام. سعدی, 
هرکه یا دیگ نشیند بکند جامه ننیاه, 
(از تاریخ گیلان مر عشی). 
امثال: 
از دیگ چوبین کی حلوا نخورده. 
دیگ بدوتن اندر جوش نیاید. 
دیگ بدیگ گوید رویت سیاه سه پایه وید 


سل علی: 

دیگ مر دیگ را گوید که روی تو سیاه است. 
(قرتالمین). 

دیگ ملانصرالدین است. 

دیگ سیه جامه سیاه میکند. 

دیگی که برای من نجوشد سر سگ توش 
بجوشد. 

دیگی که زائید سر زا هم میرود. تن 
دارد). 

ما دیگ پلو خواهیم مشروطه نيخواهيم. 
هرچه در دیگ است به چمچه می‌آید. 
هر دیگی را چمهچه‌ای, 

دیگ پرشدن؛ کنایه از طاقت برسیدن. 
کاسةصبر لبریز شدن: و دست از شراب 
بکشید [غازی ] و چون نومیدی می‌آمد و 
میشد و در خلوت که با کسی سخن میراند 
نااسمیدی مینمود و میگریست و یکی ده 
میکردند و دروغهای بسیار میگفتند و باز 


میرانیدند تا دیگ پر شد و امیر رادل 


۰ - 2 - 1 
00 - 3 
۴- در این معی مرادف لغت «تیان» است. 

(یادداشت لغتنامه). 


دیگاء 


بگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۰بن-- 
دیگ چه کلم بارگذاشتن؛ کایه از تردد و 
بلاتکلیف و بیکار بودن. 

دیگ خشم به جوش آمدن؛ سخت 


ملک را چو گفت وی آمد بگوش 

دگر دیگ خشمش یامد بجوش. سعدی. 
دیگ ریسه؛ دیگ حسلیم‌پزی. ویک 
هریسه‌پزی؛ 


گرکونت از نخست چنان بادریسه بود 
آن بادریسه | کنون چون دیگ ریسه شد. 
نش 

-دیگ سنکگی, یا سنگین؛ آوندی که از سنگ 
سازند و در آن آبگوشت پزند. هرکاره: برمد. 
مرجیل صیداء. صیدان؛ دیگهای سنگین. 
(منتهی الارب)؛ 
دل من دیگ سنگین نیست ویحک 
که چون بشکت بتوان بست عمدا. خاقانی. 
-دیگ شراکت بجوش آمدن؛ سخت 
همکاری کردن؛ُ 
در کس نیز در یک عمل ضایعند 
که دیگ شرا کت‌نياید بجوش. 

(اخلاق محستی). 
- دیگ طمع بجوش آمدن؛ سخت به طمع 
افتادن. . 
- دیگ هوس بجوش آسدن, دیگ هوس 
پختن؛ هوسنا ک شدن. رجوع به دیگ پختن 
شود, 
- هفت‌شانه به یک دیگ محتاج شدن؛ کنایه 
از فقری عام. (یادداشت لفتنامه). 
||خوردنی پخته. طعام پخته و از این معنی 
است دیگ پختن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
و اول کسی او بود که انواع دیگها و خوردنها 
فرمود گونا گون.(فارسنامهة اببن البلخی 
ص .)۲٩‏ ||چینه‌دان مرغان. (ناظم الاطباء). 
|اقسمی درشکه. (یادداشت مولف). |(توپ 
بزرگ که بدان گلوله بر قلعه اندازند. (از 
برهان) (از جهانگیری). توپ بزرگ. (اتجمن 
آراا. توپ بزرگ که در قدیم‌الزمان در قلاع و 
حصارها برای حفظ داشته و میگذاشته‌اند و با 
داروه‌ای آتشین انباشته بجانب خصم 
می‌افکندند. بعضی درازتر چنانکه مت و 
بعضی کوتاهتر بترکیبی که امروزه خماره 
خوانند و به پاره خم ماند که زبر او شکسته و 
زیر او قدری باقی است و گلولاٌ آن را سنگ و 
غیره میکرده‌اند. (آنتدراج) (انجمن آرا). توپ 
بزرگ که بدان گلوله بر قلعه اندازند. (ناظم 
الاطباء). |[در دو بیت ذیل از اسدی دیگ 
رخشنده یا دیگ منجر معتی نوعی چرخ یا 
منجنیق یا آلتی سقعر از آلات جنگ برای 
سنگ يا مواد مذاب انداختن بسوی دشمن 


می‌دهد؛ 


یکی دیگ منجر در آن قلعه بود. 

که‌تیرش بد از سنگ صدمن فزود. اسدی. 
بهر گوشه عراده برساختند 

همه دیگ رخشنده آ انداختند. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۴۱۱). 

دیگا. ((خ) دهی است از دهستان ملکاری 
بخش سردشت شهرستان مهاباد با ۱۰۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
۵یگاسو. [س ] ((خ) ده کسوچکی است از 
پلوک فاراب دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت با ۱۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۲). 
۵یگافه. [ن ] () سنگ پشت و خار پشت. 
(آتدراج). اما ظاهراً کلمه دگرگون شد؛ 
ریکاسه باشد. (یادداشت لفتنامه). 
دیگ ابزار. [1] (۱مرکب) دیگ افزار. 
حوایج.القدر. ابزاراطبیخ. آنچه برای پختن 
ضرورت دارد. (یاددائت مرحوم دهخدا). 
رجوع به دیگ افزار شود. 
دیگک افزار. (1] (!مرکب) دیگ ابزار. افزار 
دیگ را گویند یعنی آنچه در دیگ طعام ریزند 
از نخود و کشمش و بادام و مانند آن و بعربی 
تابل خوانند و جمع آن توابل. (از برهان). 
دیگ اوزار. (جهانگیری). هرچه در دیگ 
کنند پختن را. ابزار. تابل: توابل. ابازیر. 
حوایج. بهارات؛ دیگ افزارها. (یادداشت 


دیگ بخار. ۱۳۳ 


کنندگاه بختن آن. خوشبوی و خبوش‌مزه 
کردن طعام را از قبیل زیره و کرویا و سعتر و 
پودنه و پلیل و قرنقل و جوزیوا و شونز و 
زنجبیل و خوللنجان و زعفران و سرکه و حرف 
(حب الرشاد < تخم سپندان) و خردل (حب 
سپپدان گرد) و انجدان و حلتیت الطیب و نمک 
و تخم گشنیز و نانخواه و دارچین و میخک و 
خرفه و جز آن. (یادداشت مرحوم دهسخدا): 
غصلجدة؛ نمک و دیگ افزار ناانداختشن در 
شت‌و خوب ناپختن آن را. (متهی الارب). 
۵ یکت اند از. [1] (نف مرکب) طباخ و آشپز. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. 
دیک اوزاز. (] (( مسرکب) دیگ ابسزار. 
دیگ افزار. (از برهان). |[داروی گرم. (از 
برهان) (از جهانگیری). بوزار. رجوع به دیگ 
انزار شود. ||دیگ بسزرگ. (برهان) 
(جهانگیری), 
دیگک با برگی. [ب] (۱مرکب) دیگ بر و 
دیگ برگی. دیگ سفری. (ناظم الاطباء). 
یک بحوش آوردن. (ب و ذ) (مس 
مرکب) کنایه از پخته و کامل شدن و تأمل 
کردن.(آنتدراج): 
بدینگونه میزیست با رای و هوش 
ز هر دانش آورده دیگی بجوش. ‏ نظامی. 
دی بخار. زگ بَ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) دستگاهی برای تولید بخار و آن از دو 


دیگ پخار 


مرحوم دهخدا). تابک. (دهار). تویل. تابل. 
تقده. تقر. تقرد. تقردة. تقرة: تلبیل, توبلة. دقةء 
تبل؛ دیگ افزار ریختن در دیگ. (منتهی 
الارب). |ادیگ آوزار. بمعنی گرم دارو است 
که‌برای بوی خوش در طعام کند و به آدویه 
مشهور است. بوی افزار. (انجمن ارا) (از 
آتدراج). آنچه از نبات و معدن که در طعام 


قسمت متشکل است. کوره (محل سوختن 
سوخت) و دیگ (ظرف بسته‌ای که در آن آب 


گرم میشود و به بنخار تبدیل میگردد). 


۱- در تس باپی گرشاسبنامه اين بیت نیامده 
است. 


۲-نل: همی دیگ جوشیده. 


۴ دیگ بر. 


رایج‌ترین اقام آن یکی دیگ لولهایگازی 
است مشتمل بر لوله‌های دراز فولادی که 
گازهای داغ کوره از آنها میگذرند. نوع دیگر 
دیگ لوله‌ای آپی است که در آن آب در لوله‌ها 
بوسیله گازهای خایج حرارت داده میشود. 
دیگ بخار دارای دریچة اطمینان است که | گر 
فشار بخار از حد معینی زیادتر شود باز 
میشود و از انقجار جلوگیری بعمل می‌آید: 
ماشین بخار با بخار تحت فشاری که در دیگ 
تولید مشود کار ميکند. (از داثرة السعارف 
فارسی).  .‏ 
دیگت بر» [ب] ((مرکب) رجوع به دیگ 
بابرگی شود. گویا سفر؛ چرمین باشد که در 
سقر دیگ را با طعام در آن استوار کند. 
(یادداشت مرحوم دهخداا, دیگ و دیگ‌بر, از 
اتباع است. ||دیگچه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

د یک بر بار داشتن. [ب تَ) اس 
مرکب) دیگ بر بار کردن. دیگ بر دیگدان 
نهادن جهت طبخ طعام. (آتدراچ). 

دیگ بر با رکردن. (ب ک ذ) (مسص 
مرکب) دیگ بر بار داشتن. دیگ بر دیگدان 
نهادن جهت طبخ طعام, (آتدراج), 

د یک بر ۵یگك. (بٍ] ((مرکب) دیک بر 
دیک, دوایی سمی مرکب از زرنیخ و جیوه و 
زنگار و آهک که در قدیم برای معالجة بمضی 
جراحتها بکار میرفت. مرگ موش ساخته. 
مرگ موش ساخته را گویند و آن را از زرئیخ 
مصد سازند و از جمله سمیات است. 
(آندراج) (برهان). سم الفار عملی. (بحر 
الجواهر) (اختیارات بدیعی) (الفاظ الادوید) 
(تحفه حکیم مزمن) (مخزن الادویه): گوشت 
فزونی و باسور را پبرند و بردارند. چنانکه 
باسور مقعد را پا داروها تیز برنهند چون دیگ 


بر دیگ و اقراص فیلدفیون تا وی را بخورد. 5 
[ عبدالرحمان صوفی). 


(ذخیر؛ خوارزمشاهی یادداشت بخط مولف). 
رجوع به دیک بر دیک شود. |فارسی قدر 
علی قدر (دیگی بر دیگ دیگر) گمان سیکنم 
مسعنی دیگر آن روف مرتبطه باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): , 

دیگت برگی. اب (ص مرکب. ! مرکب) 
رجوع به دیگ بابرگی شود, 

دیگک بسو. (ب ش] (ص مرکب) وجود 
موهومی که کودکان را از آن ترسانند و گاه بر 
کسی پوستین وارونه پوشند و دیگی بر سر او 
نهند و بکودکان نمایند هنین مقصود را. لولو. 
دمّام, (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دیکک بند. [ب] اتف مرکب) ایاقچی و 
شا گرد آشیز. (ناظم الاطباء). 

دیگپا. (( مرکب) سه پایه‌ای که بروی دیگ 
نهند. (ناظم الاطباء), 


دیگپایه. (ی /ي] ([مرکب) سه پایة آهنین 


" در دیگ فلک فشانده افزار. 


که‌دیگ بر آن نهند و در زیر آن آتش کنند تا 
پخته شود و آن را دیگدان یعنی ظرف دیگ 
مانند گلاب‌دان که ظرف گلاب است گویند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج), دیگدان آهنی. 
(شرفنامه). دیگپای و سه پایهُ آهنین. (ناظم 
الاطباء). حامية, دیگدان و سه بای آهنین 
باشد. (برهان). دیگدان آهنی. (جهانگیری): 
اثفية (ج. ائافی)؛ ديگپاية گلین. منصب؛ 
دیگیایة آهنین. الشفاة؛ داغی که بصورت 
دیگیایه بر شتر نهند. التفیة؛ دیگ بر دیگپایه 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی). الااس؛ مورد و 
باقی خا کتر در میان دیگ‌پایه. (مهذب 
الاسماء). |(اجاق. آنشدان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
چون سه سنگ دیگپایههقع بر جوزاکنار 1 
چون شرار دیگپایه پیش او خیل پرن. 
منوچهری. 


بگذرد دیگپایه راز حجر 
بگذرد آتشی خاقانی. 
و حالی بفرمود تا خیمه‌ای زدند و دیگپایه 


که از حجر است. 


برنهادند. (سندبادنامه ص ۳۰۰). 

]نام فارسی صورت فلکی موسوم به عیوق و 
شلياي که آن را سلحفات و اثافی و چسنگ 
رومی نیز نامند. از کوا کب عسقرب روشن‌تر 
ستاره‌ای بود که با دو ستارة تاریکتر که از دو 
جانب او باشد بر خطی مقوس آن را قلب 
العقرب خوانند و ستاره‌ای است روشن که بر 
میان آسمان گذرد که با دوستاره خرد بر مثال 
مثلثی مصاوی‌الاضلاع باشد و عوام آن را 
دیگپایه خوانند. (اسطرلاب‌نامه در همین 
لغت‌نامه)؛ هقعه سه ستارة خرد است بر نهاد 
دیگ‌پایه, (لتفهیم) عضدالدوله از وی پرسید 
که‌این کدام کوکب است گفت عبوق است که 


۱ پیر زنان که در خانه‌ها پشسم میریسند آن را 


دیگپایه گویند. (ترجمة صورالک وکب 


دیگپایه کردار. (ی /ي ک ] (ص مرکب) 
آنچه شبیه سه پایه است. 

کوکب دیگپایه کردار؛ کنایه از ستار؛ عبوق 
باشدء 

و آن کوکب دیگپایه کردار 
نظامی. 
د یگ پخت. [بٌ] (نسف مرکب) هر 
غذایی که در دیگ پخته باشند. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). شدای مطبوخ در دیگ. 
||خوردنی. طعام: 

چونکه پختم بدور هفت هزار 

دیگ‌پختی چنین به هفت افزار. نظامی. 
دیکت پختن. [ٌْتَ] (مص مرکب) طبخ, 
(المصادر زوزنی). قدر. (تاج المصادر بهقی). 
آشپزی. طعام پختن. طباخی. خوالیگری. 
غذاپختن: و انجا [در دو منزلی صدینه ] 


دک 


درختی بود بزرگ که آن را ذات السا خواندند 
بایهٌ آن درخت فرود آمدند وخبر کاروان 
نیافند پس پیغمبر (ص) زیر آن درخت نماز 
کردو آنجا دیگ پختند و شب آنجا بود. 
(ترجمهةٌ طبری بلعمی), 
پس آنکو به بنگاه می‌بخت دیگ 
بهنگام خور بود یار علی, ناصرخسرو. 
من دیگ می‌پختم مشغول شدم بکار ایتان» 
نزدیک دیگ رفت [پسر من ) دیگ بیفکند. 
(بولفتوح چ ۱ج ۱ص 4۲۳۷. 
زان دیگ مکرمت که جهان پخت پیش از این 
اندر جهان بجز طمع خام مانده یست. 

مجیر بیلقانی, 
مسطبخ؛ جای دیگ پختن. (لسامی نی 
اللاسامی). ||احادثه پدید آوردن؛ 


صدق او هم بر ضمیر میر زد 

عشق هر دم طرفه دیگی می‌پزد. . مولوی. 
دیگ حادثات پختن؛ حادثه ساختن: 
چون قضا دیگ حادثات پزد 

ناظرش حزم پیش‌بین تو باد. انوری. 
< دیگ هوس پختن؛ هوس و طمع به دل 
آوردن؛ 

دیگ هوس میز که چو خوان سیح هست 


کس‌گو پیازی تو نیارد بخوان شاه. خاقانی. 
دیگک پخته. [ّ تّ /تِ] ان‌مف مرکب, | 
مرکب) غذای مطبوخ. ||واقعه و حادثه و آثار 
تلخ آن: بافی بهزیست پیش پسران علی تکین 
رفتند اوکار را ملامت کردند جواب داد که آن 
دیگ پخته برجای است و ما یک چاشنی 
بخوردیم هر کس را که آرزوست پیش باید 
رفت. (تاریخ بیهقی ص ۴۷۳ چ ادیب). 

دیگگ پز. (ب ] (نف مرکب) آشپز. خوالیگر, 
طباخ. مطبخی. خورا ک‌پز. پزنده. باورچی, 


قدار؛ 

شتربان و فراش با دیگ پز 

نبودند جز پیشکار علی, ی 
مجلش رامیوه کش‌باشد جمال موصلی 
مطبخش را دیگپز باشد اثیر 


اتوری," 
دیگ‌پز باید که هرچه شور و ناخوش طعم بود 
به آب چفندر خوش گرداند وهرچه تیز و تلع 
باشد بسرکه خوش گرداند. (از رسالهٌ طبی 
کهن)(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دیگ پزی. [پ] (حسامص مرکب) 
آشپزی. طیاخت. عمل دیگ پز. خوالیگری. 
باورچی‌گری. 
۵یگک جن. (گ ج) (تسرکیب اضافی, [ 
مرکپ) سوراخی نزدیک دریا که بر سقف 
غاری ایجاد شده است و هوا (و احتمالاً آب) 
هنگام مد دریا از سیان آن میگذرد. (داثرة 


۱-نل: شکل هقعه بر کنار. 


دیگجوش. 


المعارف فارسی). 
دیگجوش. (| مرکب) طعامی که برای 
فقیران طبخ میکنند. (ناظم الاطباء). طعامی 
که صوفی دهد صوفیان دیگر را. ضیافتی 
درویشان را. طعامی که در خانقاه برای 
مجموع درویشان کنند و غالبا اين در وقتی 
است که سالک و مریدی نو را بطریقت 
پذيرند. طعام عام که صوفیان در خانقاه یا در 
خانُ مرشد دهند بنذر و مانند آن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا, طعام پختن برای فقرا. 
(آنندراج): 
دیگجوشی کرده‌ام من نیم خام 
از حکیم غزنوی بشنو تمام. مولوی. 

دبگچال. (|مرکب) حفره‌ای در سنگ یا در 
هر نوع زمین که شکل داخلی آن کم و بیش 
مانند دیگ باشد. (دائرة المعارف فارسی). 

دیکچه. [ ج /چ] (۱مصفرا دیگ کوچک. 
(از ناظم الاطباء). دیگ خرد. ||نوعی غذا که 
از شیر و برنج و گلاب و شکر بعنوان غذای 
نذری پزند و بین مستمندان تقسیم کنند. 

دیگچه. (چ] ((غ) ده کوچکی است از 
دفستان آتابای بخش مرکزی مسا 
گبدقابوس, در حدود شمال باختری بی‌بی 
شروان. امالی آن چادرنشین هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

۵ بگدان. (! مرکب) دیگپایه. ظرف دیگ. 
(غذا). مانند گلابدان که ظرف گللاب است. (از 
آتدراج ذیل دیگپایه). سه پایه. اثافی. سه 
لگه, سفع: منصب؛ دیگدان آهنی. (منتهی 
الارب). معرب آن دقدان در دیقان؛ ای اثافی 
القدر. (یادداشت مولف). دخس. پنهان شدن 
چیزی در خاک همچو دیگدان و خاکستر. 
(منتهی الارب)؛ 
شنیدم که از تقرء زد دیگدان 
ز زر ساخت آلات خوان عنصری. خاقانی. 
اگرزنده بودی در این دور بخل 
خسک ساختی دیگدان عنصری. ‏ خاقانی. 
||اجاق و آتضدان. (ناظم الاطباءا: سخو؛ 
آتض از دیگدان بیرون کردن. (تفلیسی). 
السخو؛ خا کستر و آتش از دیگدان بیرون 
کردن تا جای آتش فراخ شود. (تاج المصادر 
بهقی). معرس. (دهار) (مهذب الاستماء). 


سخی الار؛ افروخت آتش را زیر دیگ به 
بیرون آوردن خا کستر از دیگدان. (سنتهی 


الارب): 

ز دیگدان لثیمان چو دود بگریزند 

نه دست کفچه کند از برای کاس آش. 
سعدی. 

بامردم زشت نام همراه مباش 

کزصحبت دیگدان سیاهی خیزد. . سعدی. 


حضرت خواجهٌ ما قدس‌اله روحه در قصر 
عارفان بودند و در منزلی دیگدان میاختند 


بداس احتیاج شد هرچند طلب کردند نيافتند. 
(نیس اطالیین ص .)٩۰‏ گفتم باران حالی 
طعام خورده‌اند و دیگدان گرم است هر طعام 
که مرغوب است بطبخ آن قیام نمایم. 
(رشحات علی‌بن حسین کاشفی). 
- دیگدان سرد؛ اجاق سرد. اجاق اه 
ت |اکایه از مردم بخیل و خسیس. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن آرا)(آنندراج)؟ 
بلطف سخن تیزرو بود مرد 
ولی دیگدانش عجب بود سرد. 
لخ) اسم چند ستاره است که عسرب آن را 
اثافی گوید و مقابل رأس‌القدر وافع شده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)ء 
دیگر. (گ] (ص, ۱۷ صفت مبهم شخص با 
شیئی که قبلاً بیان کرده‌اند. مخفف آن دگر 
است که بیان میکند شخص یا چیزی را علاوه 
بر شخض و چیزی که پیش بیان کرده‌اند. این 
کلمه‌هنگامی که صفت باشد گاه مانند دیگر 
صفتها موصوف آن حذف و «دیگر» جانشین 
آن میشود و علامت جسمع مسوصوف بدان 
می‌پیوندد: اشخاص دیگر. دیگران. امور 
دیگر. دیگرها. (یادداشت مرحوم دهخدا) 47 
تش هجرانت راهیزم منم 
تش دیگرت را هیزم پده. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
به یک ماه بالا گرفت آن نهال 
فزون زانکه دیگر درختان بسال. . عنصری, 
چه دانی از بلاغتها چه خوانی از سخاوتها 
که یزدانش نداده‌ست آن و صد چندان و دیگرها: 


سعدی, 


منوچهری. 
شربتی از این [آب انگور مخمر ] بخونی 
دادند. چون بخورد اندکی روی ترش کرد 

گفتند دیگر خواهی گفت. بلی. (نوروزنامه). 

ذونواس نز بیامد-و بسیاری خواسته بیاورد و 

گفتدیگر بشهرهاست سپاه فرست تا 
بیاورند. (مجمل التواریخ و القصص). چنین 
خواندم در سیرالملوک و کتاب‌الانساب و 
دیگرها. (مجمل التواریخ و القتصص). بعد از 
آن سنگ همی بالید و پزرگ همی شد تا همه 
روی زمین پر گشت و دیگرها ناچیز گشت. 
(مجمل التواربخ و الققصص). قباد او را 
بفرستاد بدفع آفات شهرها را طلسم نساختن 


مار را طلسم کرد... آن شیر سنگین که 
پیداست و دیگرها که در زمین است. (مجمل 
التواریخ و القتصصض). 

تو نزادی و دیگران زآدند 

تو خدایی و دیگران بادند. نظامی. 


دیگران راعید اگر فرداست مارا این دم است 
روزه‌داران ماه تو بینند و ما ابروی دوست. 

سعدی, 
دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. 


سعدی. 


دیگر. ۱۱۴۰۵ 


گردیگران بعیش و طرب خرنند و شاد 

ما راغم نگار پود مایة سرور. حافظ. 
- دیگر انگشت؛ انگشت دیگر, انگشتی که 
مسیان انگشت کوچک و انگشت میانگین 
مولف): [و 
شاخ دوم باسلیق اندر دست ] بر پشت دست 
میان انگشت میانی و انگشت دیگر که پهلوی 
انگشت کوچک است پدید آید و سیم [شاخ 
سیم ] میان انگشت کوچک و انگشت دیگر 
پدید اید. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
- دیگر روز؛ فردا. روز دیگر. روز بعد. روز 
بعد از امروز, غد. فرداروز.(ناظم الاطباء): 
شاه دیگر روز باغ آراست خوب 
تختها بنهاد و برگترد بوب. رودکی. 
و ابولهب بسیمار بسود چسون ایین خبر 
[خبرشکست بدر] بشنید سیاه گشت و 
بياماسید و دیگر روز بمرد. (ترجمة طبری 
بلعمی). پس احمدین تدام را پسیتان اوردند 
دیگر روژ. (تاریخ سیستان). دیگلر روز 
چاشتگاه را حصار بستد. (تاریخ سیستان). 
دیگر خدمتکاران او را [احمد ارسلان] گفتند 
... که فرمان نیست از شما کسی نزدیک وی 
رود... دیگر روز پرا کنده شدند. (تباریخ 
بهقی). امیر دیگر روز برنشت و بصحرا 
آمد. (تاریخ بیهقی). دیگر روز بدرگاه آسد و 
کار ضبط کرد و مردی شهم و کافی بود. 
(تاریخ بیهقی), با علی تکین در شب صلحی 
بکرد و علی تکین آن صلح را خواهان بود و 
دیگر روز آن لشکر و خزاین ... سلامت 
بخوارزم بار کرد. (تاریخ بیهقی). و در خوارزم 
همچنین بود چون معمای مسعدی بسرسید 
دیگر روز با من خالی داشت ایین خنلوت 
دیری بکشید. (تاریخ بیهقی). ابلیس گفت 
بامداد جامه‌های نیکو بپوشید و بصحرا بیرون 
آدید تا خدا ببیند, دیگر روز ابلیس بصحرا 
بیرون رفت. (قصص الانبیاء ص ۱۳۱). چون 
دیگر روز شد ایشان را از زندان بیرون 
آوردند. (قصص الانبیاء ص۷۶). رگ باسلیق 
باید زدن و خون بتفاریق بیرون کردن. چنانکه 
دیگر روز [یعنی فردا] و سه دیگر روز [یعنی 
پس فردا] رگ میگشایند و خون بیرون 
میکنند تا قوت بر جای ماند. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). ... بشراب و روغن زیت تر 
کنند و برنهند و بربندند تا دیگر روز و اگر 
دیگر روز آفتی ظاهر نشود استخوان را علاج 
کنند. (ذخیر: خوارزمشاهی). کسی را دیدم 


است. سبابة. مسبحة. (یادداشت 


۱-پهلری 6۵اه از - ۲۵۲۵ - ۰۵۷۷۵ 
پازند 030102 فارسی دیگر. (حاثیة برهان چ 
معین). 

۲ -گاه شراهد 
قابل اتتابند. 


معنی اول و دوم و چهارم بهم 


۶ دیگر. 


که‌از بهر درد اندامها دارو خبورده:بود و 
مقصود تمام حاصل شده بود دیگر روز یک 
مسجلس سبرخی اجایت کرد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سرش گردان شد و بخفت و تا 
دیگر روز بهوش نامد. (نوروزنامه). دیگر 
روز بغداد آمد و غارت و خرابی کردند. 
(مجمل التواریخ و القصص). پس دیگر روز 
همچنین کرد. (تاریخ طبرستان). 

- |[دیروز. (ناظم الاطباء) (آنندراج). روز 
قبل از روزی که در آنند. دی: او را [یکی از 
اصحاب کهف را پس از بیداری ] سوی ملک 
بردند و حال پرسیدند گفت دیگر روز از شهر 
بگریختیم از دقیانوس و بفاری اندر نهان 
شدیم امروز آمدم تا یاران را طعام برم. 
(یادداشت مرحوم دهشدا). 

- دیگر سال؛ سال آیینده. عام قابل. سال 
دیگر. سال بعد. عال مقبل. (یادداشت مولف)؛ 
دیگر سال امیر به بلخ رفت که ایینجا مهمان 
بود. (تاریخ بیهقی). 

تال دیگر؛ سال قابل. سال که آید: 

سال دیگر گر بمانی قطب دین حیدر شوی. 
- |[زمان متقبل و آینده. (ناظم الاطباء). 
آینده. (یادداشت مولف), 

- دیگرسان؛ بسان دیگر, بشکل دیگر. با 
قیافه و حالت دیگر؛ٌ 

که‌دگرگون شدند و دیگرسان 

به نهاد و به خوی و گونه و رنگ. ‏ . فرخی. 
دیگر سرای؛ سرای دیگر. کنایه از عالم 
آخرت؛ 

مگر آنکه گفتند خاکست جای 
ندائم چگونه‌ست دیگر سرای. 
اگرچشم داری به دیگر سرای 
بنرد نبی و وصی گیر جای. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ت دیگر شسب؟! شب دیگر. شب بعد. (یادداشت . 


مولف): و خوارزمشاه را تیری رسید و ناتوان 
شد و دیگر شب را فرمان یافت. (تاریخ 
بهقی). 

۱ ۱ ۱ ۳ ۲۶۴ 
غیر. جز من. جزما. غیر از من. غیر از ما 
مگ غود زگ اند بسن 

بباید سپردن بدیگر کسی. فردوسی, 
زیان کسان سود دیگر کی است. اسدی. 
کس دیگر؛ دیگری: و جز ایین سه, کس 
دیگر نیارستی نشسش. (فارسنامة اببن 
البلخی). 

-نماز دیگر؛ نماز عصرد میان دو نماز پیشین 
و دیگر بخانها باز شدند. (تاریخ بيهقي چ ادیب 
ص ۳۶۱). رجوع به نماز دیگر شود. 

- |انماز و خضوع دیگر. نمازی بجز نماز 
مذهبی. در حکم نماز فرموده خدای؛ 

خدمت توبر مسلمانان نماز دیگر است 


وز پس آن نهی باشد خلق را کردن نماز, 
منوچهری. 
یک بدیگر؛ بهم* 
همه از رای خود موجود گشتند 
پیستد آخشیجان یک بدیگر. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۵۰). 
یک ز دیگر؛ از بکدیگر جداة 
بهار جوانی زمستان پیری 
نیرند چون روز و شب یک ز دیگر. 
ناصرخسرو. 
||علیحده. جدا. جدا گانه. مستقل. جبز آن. 
دیگری. غیر از آن. آخر. اخری. (بادداشت 
مولف). جز از. غیر از قبلی. غیر از اول؛ 
ندیده تتبل اوی و بدیده مندل اوی 
دگر نماید و دیگر بود بسان سراب. 
من او راگزین کردم از دختران 


رودکی. 


نگه داشتم چشم از دیگران 


مراگفت خاقان که دیگر گزین 
که‌هرپنج خوبند و با آفرین, 
همای آمد و تاج بر سر نهاد 
یکی رای و آئین دیگر نهاد. 
سبک رخنة دیگر اندر زدند 
سپه را یکایک بهم بر زدند. فردوسی. 
ناحیتی از ناحیتی دیگر به سه چیز جدا شود. 
(حدود العالم), و از وی آپ طلع و آب قیصوم 
خیزد که بهمه جای ببرتد و جایی دیگر نباشد. 
(حدود العالم). فوری, نام قومی است هم از 
خرخیز... و با دیگر خرخیزیان نيامیزند ... و 
زفان [زبان ] ایشان دیگر خرخیزیان ندانند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


(حدود العالم). 
گروه‌دیگر گفتند نه که این بت را 
بر آسمان برین بود جایگاه آور. ‏ فرخی. 
کاروانی پیسرا کم داد جمله بارکش 
ه کاروان دیگرم بخشید بختی جمله رنگ. 
فرخی. 


گفت من در مدت نزدیک دو پاره قلعه... 


بستدم چرا آنجا نتوانم شد. علی شرزیل گفت 
خداوند قلعه‌ها مرده بودند تو کودکان را یافتی 
بحرمت باز گرد کار اصفهبد و شهریاره کوه 
دیگر است. (تاریخ سیستان). 

واجب دیدم انشا کردن فصلی دیگر که هم 
پادشاهان را بکار آید و هم دیگران را. (تاریخ 
ببهقی). باید تا پرست دیگر پوشید و هر کسی 
شغل خویش کند. (تاریخ ببهقی). چون سالها 
سپری شد بیست دست قبای دیگر راست 
کرده‌یجامه‌خانه داد. (تاریخ بهقی). تدبیری 
دیگر ساختند در برانداختن خوارزم شاه 
سخت واهی و سست. (تاریخ بیهقی). چون از 
این فصل فارغ شدم آغاز فصلی دیگر کردم. 
(تاریخ بیهقی). چون از خطب فارغ شدم 
واجب دیدم انشا کردن فصلی دیگر. (تاریخ 
بیهقی). هرکس که خویشتن نتواند شناخت 


دیگر چیزها را چگونه تواند دانست. (تاریخ 
بهقی). و شیب آن عصارا دست بمالید و 
گفت این را بیر و دیگری بیاور. (قصص 
الانبیاء ص .)٩۳‏ گفتد ما چندان لشکرها که 
آن را شکسته‌ايم که آن را پرس اگر دیگر 
پیاید او را هزیمت کنيم. (قصص الانبیاء 
ص‌۱۷۸). همچنانکه طبع هر فصلی از 
فصلهای سال دیگر است تدبیر ناه داشتن 
تندرستی اندر هر فصلی دیگر باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ماده چیزی است فراز هم 
آورده از چهار مای با یکدیگر ناسازنده و 
نا گنجنده‌یسنی هرگاه که هرچهار مایه از دیگر 
جدا باشد. فعل و طبع و جایگاه هر یک دیگر 
باشد. و از یکدیگر گریزان باشند و یکدیگر را . 
تباه کننده بوند. (ذخیرة خوارزمشاهی). چون" 
اسفندیار کشته شد وشتاسف پادشاهی بفرزند 
او داد بهمن و از صلب خویش دیگر پسر 
داشت اما از سوز دل بکشتن اسفندیار 
پادشاهی بهمن داد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص۱۵). از آنج هیچ لشکر آنجا مقام نتواند 
کردن‌الاسه ماه ربیع دیگر بزمستان از 
بارندگی و بی‌علفی نتواند بودن و بتابستان از 
گرما.(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۴۱). و این 
خطها که از کرانة هر بخشی تا دیگر کرانه 
خیزد براستی آن را اوتار خوانند یعنی زه‌ها, 
(نوروزنامه), اين اسم خاص ال سامان را بود 
و هیچکس را دیگر از مسلوک جسهان 
ننوشتندی. (ترجمة تاریخ یمینی). آن کمان 
ابرو که تیر غمزه‌اش 

هر زمانی صید دیگر میزند. 
ا(اق) بعلاوه. علاوه برین. زیاده. نیز. هم. 
(یادداشت مولف). علی و جعفر و حسن. دیگر 
حسین. (یادداشت مولف)؛ 

خواجه غلامی خرید دیگر تازه 

سست هل و حجره گرد و لتره ملاژه. 


سعدی, 


سپهدار با موبدان و ردان 
چنین گفت دیگر که ای بخردان. 


فردوسی. 7 3 
خاندان این دولت بزرگ را آن اشر و مناقب 
بوده است که کسی را از دیگر ملوک نبوده 
چنانکه در این تاریخ بیامد و دیگر نیز بیاید. 
(تاریخ بهقی). |[دیگر وقت. (آنندراج) از 
این پس. پس از آن. زين سپس. بعد از این. 
بار دیگر. کرت دیگر. (یادداشت مولف). من 
بعد و گاهی بمعنی من قبل نیز آید. (آنندراج): 
یا زلیخا خطا کردي مرا توبه کن و استففار کن 
و دیگر بر سر گناه مشو. اقصص الانبیاء 
ص۷۴). و خط بخون باز دهید که دیگر 
آدمیان را ثخورند. (اسکندرنامة نسخة 
نفیبی). 
چونکه گل رفت و گلستان درگذشت 


سعدی, 
من ترک عشق شاهد و ساغر نیکتم 

صد بار توبه کردم و دیگر نمیکنم. حافظ. 
|اپس از اين مقدمات. (از یادداشت مولف): 
دیگر حالا يقین کردم شما همان حسن‌خان 
معروف هستید. |[(ص, ) بقیه. سابقی. (از 


یادداشت مولف)؛ 

با دیگران مر مرا کار نیست 

جز این مر مرا راه گفتار نیست. . فردوسی. 

نبیره و پسر بود هفتاد و هشت 

کنون ماند از آن هشت و دیگر گذشت. 
فردوسی. 


فرمان داد که همه کالای که محمدبن علی از 
آن مردمان برگرفته است بخداوندان باز دهند 
هرچه خداوندان بدانستند برگرفتند دیگر 
بگذاشتند. (تاریخ سیستان). باحقص را با 
خویشتن ببرد و دیگر عیاران راء (تاریخ 
سیستان). مردی ده هزار از آن او اسیر گرفت 
دیگر بکوهها برشدند. (تاریخ سیستان), و 
بسیار مردم بکشت و دیگر گریزان گشتند. 
(تاریخ سیستان), گفت بجان و سر سلطان که 
پهلوی من روی و دیگر حاجبان را بگوی تا 
پیش روند. (تاریخ بیهقی). احمد ارسلان رأ... 
بند کردند... تا... بوعلی وی را بمولتان فرستد 
چنانکه آنجا شهربند باشد و دیگر خدمکاران 
او را گفتند... که هرکسی پی شغل خویش 
روند. (تاریخ بیهقی). آن وزیری که چون دگر 


وزرا 

وزر ورزی نکرد در یکباب. سوزنی. 
یکی را چون ببینی کشتة دوست 

بدیگر دوستانش ده بثارت. سعدی: 


سخن بیرون مگو از عشق سعدی 

سخن عشقت و دیگر قال و قیل است. 
سمدی. 

|| همانند. مانند. مثل. شبیه. نظیر. (یادداشت 

مولف). بدل. عوض؛ پس رسول فرستاد سوی 

وی که مرا دختری است که امروز تا شرق و 


غرب او را دیگر نیست. (تاریخ سیستان), 

||ثانی اننین. در حکم و بمثابة 

گمانمکه تو رستم دیگری 

بمردی و گردی و فرمانبری. فردوسی. 

ای عدل و داد و مردی را در جهان 

توشیروان دیگر و اسفندیار, فرخی. 

شاعر و مهتر دل است و زیرک و والا 

رودکی دیگر است و نصربن احمد. 
منوچهری. 


|ادوم. ثانی, پس از اول: 


نختین قدح [شراب ] بدشخواری خوردم که 
تلخ مزه بود. چون در معده‌ام قرار گرفت طبعم 
آرزوی دیگر کرد. چون دوم قدح بخوردم 
تضاطی و طربی در دل من آمد که ... 
(نوروزنامه). و از خاصینهاء زر یکی آن است 
که‌دیدار وی چشم را روشن کنند و دل را 
شادمان گرداند و دیگر آنکه مرد را دلاور کند. 
(نوروزنامه). 
- دیگرباره؛ دفعه دوم؛ و به بغداد جو را 
بجوشانند و آب او پپالایند و با روغن کنجد 
دیگرباره بجوشانند تا آب ببرود و روخن 
بماند..(نوروزنانه). رجوع به باره شود. |((ق) 
کرت دوم. بار دوم. از نو, (یادداشت مولف), 
نیز. هم: 
دریاب تو این یکدم فرصت که نه ای 
آن تره که بدروند و دیگر روید. خیام. 
دیگربار؛ دگرباره. دوباره مجتدا: هم. باز. 
هنگام دیگر. دفعةٌ دیگر. (ناظم الاطباء): مرد 
دیگر بار پیش لقمان آمد و هزار دینار دیگر 
بستد وهمان نیت در دل داشت. (قصص 
الانبیاء ص ۱۷۶).| گردیگر بار در طلب ایستم 
عمر وفا نميکند. ( کلیله و دمنه). 
بسی نماند که روی از حبیب برپیچم 
وفای عهد عنانم گرفت دیگر بار. سعدی. 
- ||هنوز. تا آن زمان. قبلاٌ. ایاددانت 
مولف). پیش از این. قبل ذلک. (یادداشت 
مولف): جوان دیگر بار کشتی ندیده بود. 
( گلستان). 
- دیگرباره؛ دیگربار. دوباره. مجدداً پیش 
ذلک. قبلاءٌ طالوت دیگر باره 
لشکر بفرستاد تا عابدان را هلا ک کردند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۴۹). 
داند کز وی بمن همی نچه رسد 
دیگر باره ز عشق بی خبراء 

شهیدبن الحسین بلخی (از رادویانی), 
||گاهی افادة معنی مطلق تعدد کند و گاهی 
افادءٌ معنی معدود هم کند..چنانکه سه دیگر 
بمعنی ثالث. (آنتبراج): در آیتصورت به 
تنهایی به کار نرود. (چون, گر. مند. ور که مثلا 
بصورت آهنگر, دانشمند. هنرور سمل 


است). گاه بصورت پوند در آخر اعداد دوو 


سه می‌آید و بجای عدد ترتیبی بکار میرود. دو 
دیگر (دوم) سه دیگر (سوم) چون عقب عددی 
دراید بجای دو زبر عربی باشد در اعداد دو 
دیگر, ثانیاً و سه دیگره ثالثاً و غیره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- زدیگر؛ به جای دو دیگر در رسم خط 


(یلعمی چ وزارت فرهتگ ص ۴۰۹). 
- دودیگر؛ دوم. عدد ترتیبی نظیر سه دیگر 
«سدیگر». (التنهیم): 
گهی‌بلیل زند بر زیر و گه صلصل زند بر یم 
گهیقمری کند از برگهی ساری کند املی 
یکی مقصورهٌ عتاب, دودیگر چام دعبل 
سهدیگر مخلص اخطل, چهارم مقطم اعشی. 
منوچهری, 
- سدیگر؛ رسم خط پهلوی است به جای 
سه‌دیگر به معلی سوم, سومین؛ یکی عصاء 
ددیگر دست. سدیگر قحط و چهارم طوفان. 
(بلعمی چ وزارت فرهنگ ص۴۰۹ و حاشية 
آن). اول غذا متهضم نگردد. دیگر زن حامله 
تا حمل ننهد. سدیگر شجاع تا از مصاف 
بیرون نیاید. (سندپادنامه ص 6۲). 
سه‌دیگر؛ سدیگره سوم؛ 
دگر سوی گستهم توذر بپای 
سه‌دیگر چو گودرز فرخنده رای. . فردوسی. 
سه‌دیگر سیاوش که چون او سوار 
نبیند کسی از جهان یادگار. 
نیابد هگرز آن سه مهمان چهارم 
نه این دو کبوتر بياید سه دیگر. ناصرخسرو, 
دآیولسه قر اس کی شتردد یگ 
خشم... سه دیگر آرزو. (تاریخ بهقی). یکی 
مقلی به ابن مقله با زخوانند دیگر مهلهلی که به 
این مهلهل بازخواند سه‌دیگر مقفعی که به ابن 
مقفع بازخوانند. (نوروزنامه), رجوع به 
سدیگر شود. ||عاقبت. سرانجام. آخرسر: 
دیگر ز شاخ سرو سهی پلبل صبور 
گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. 
حافظ. 
||(در تداول عامه) گاه در آخر جمله آید: 
بمعنی سرانجام و عاقبت: بتو گفتم دیگر. 
(یادداشت مولف). ||بیش: دیگر صبرم نماند. 
بیش صبرم نماند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دیگر کسی چه خا ک‌بر سر کند. یعنی بیش از 
این چه دست و پا زند. (آنندراج). ||هیچ چیز. 


فردوسی, 


(یادداشت مرحوم دهخدا). چیزی:ٌ 
وگر بگذری نزد انگشت گر 


از او جز سیاهی نیابی دگر. 

فردوسی. 
|(ص) استثنایی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
چیز اسشتایی. چیز دیگر؛ 
افاق راگردیده‌ام مهر بتان ورزیده‌ام 


۱ -نل: زان پس ز بابل, که در این صورت 
شاهد کلمه نخراهد بود. 


۸ دیگر. 


بیار خوبان دیده‌ام اما تو چیزدیگری . 
(یادداشت دهخدا). 
|انزدیک. (ناظم الاطباء). |[(ق) هرگز. اب 
هنوز. (یادداشت مرحوم دهخدا), هیچ بار. 
یچ زمان. (ناظم الاطباء). هیچگاه. هرگز: 


کج شد شه ترک افراسیاب 

که‌دیگر چنو کس نبیند بخواب. فردوسی, 
به ایران پس از رستم نامدار 

نبودی چو گودرز دیگر سوار. . فردوسی, 
دیگر نشنيدیم چنین فتنه که برخاست 


از خانه برون آمد و بازار بیاراست. سعدی. 
اگر فلان کار کنید دیگر روی رستگاری 
تخواهید دید. (یادداشت دهخدا). ||و اما: 
دیگر اینکه گفتی...» و اما اینکه گفتی. 
(یادداشت دهخدا). 
۵یگر. زگ ] (() نسوعی خرماست. (بلهجة 
محلی نک‌شهر). (یادداشت لغتنامه), 


دیگران. ((خ) (تسیگران) برادر دیکسران.. 


(تیگران) اول که در بیست‌وچهارمین سال 
سلطنت فیروزشاه پارسی بتخت ارمنستان 
نت. (از ب‌اریخ ایران باستان ج۳ 
ص ۲۵۸۸ و ۲۵۸۹ 
۵یگرانوهیی. ((خ)" نام خواهر تیگران 
پادشاه ارمنستان است و ضحا ک چون او را 
بزنی گرفت تصمیم داشت تا بدستیاری وی 
تیگران را خاتنانه تلف کند اما زن راضی نشد 
ببرادرش خیانت کند. (از تاریخ ایران باستان 
ج ۱ص ۲۰۴). 
دیگرانه. زگ ن /ن] (ص نسبی, [) عصرانه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دیگر شدان. رگ ش د] (مص مرکب) بدل 
شدن. عوض شدن. مبدل گشتن. متحول 
گردیدن. جز آنچه قبلاًبود گردیدن. تبدیل. 
تغییر. (یادداشت مرحوم دهخدام؛ 

گرنه آیین جهان از سرهمی آدیگرشودٍ 

چون شب تاری همی "از روز روشن‌تر شود. 

3 فرخی. 
آتشی کرده‌ست خواجه کز فراوان معجزات 


هر زمان دیگر نهادی گیرد و دیگر شود. 


فرخی. 
تا دل من ز دست من بستدی 
ببربسرای تگار دیگر شدی. فرخی. 
آن نظام که بود بگسست و کارها همه دیگر 
شد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۷۹). 
جهانا چون دگر شد حال و سانت 


دگر گشتی چو دیگر شد زمانت. ناصرخسرو, 

تو شده‌ای دیگر این زمانه همانست 

کی‌شود ای بی خرد زمانه دگرگون. 
ناصرخسرو. 

زانکه چون دیگر شدستی سربسر 

پس حرامی محض اگربودی حلال. 
ناصرخرو. 


1 اینت غمری و گمانی بد سبحان‌ال. 


حسال من دیگر شسد و از خود رفتم. 
(انیس‌الطالین ص۲۰۶). در حال حالش 
دیگر شد. (انیس الطالبین ص۱۹۵). و احوال 
او دیگر شد و از خود رفت. (انیس‌الط الیین 
۹۷ 
دیک رکردن. (گ کَ د] (سص مرکب) 
تغییر. (یادداشت مرحوم دهخدا). دگرگون 
ساختن. بدل کردن. مبدل ساختن؛ 
نندیشم از ملوک و سلاطینش 
دیگر کنم رسوم و قوأنینم. ناصرخرو. 
دیگ رگرد‌یدن. (گ گ دی د] امسص 
مرکب) تغییر یافتن. عوض شدن. 
دیگ رگشتن. (گ گ ت](سص مرکب) 
عوض شدن. تخیر کردن. تبدیل شدن. 
(یادداشت مولف). متفیر و دگرگون گردیدن: 
چه گمان برد که محمود مگر دیگر گشت 
فرخی. 
صواب نمیبینم | کنون‌بر او حرب کردن که او 
قوی گشت و از اين پس حالها دیگر گشت. 
(تاریخ سیستان), 
گردگرگون بود حالت پارسال 
چونکه دیگر گشت باز امسال حال. 
تاصرخسرو. 
چه بود اين جرخ گردان را که دیگر گشت سامانش 
بستان جام زریفت بدریدند خوبانش, 


ناصر خسر و. 
نام شهری گفت وز آنهم درگذشت 
رنگ روی و نبض او دیگر نگشت. مولوی. 
طبع من دیگر نگشت و عنصرم 
تیغ حقم هم بدستوری برم. مولوی. 
دیگرکون. (گ] (ص مس رکب) دگرگون. 


دیگرگونه. طور دیگر. نوع دیگر: سوری با 


خود باید برد که ا گر خراسان صافی شود او را 


/. باز توان فرستاد و | گرحالی باشد دیگرگون تا 


این مرد بدست مخالفان نیاید. (تاریخ بیهقی چ 


ادیپ ص ۲۴ع). 


چون شمارندم امین و رازدان 

دام دیگرگون نهم در پیشتان. مولوی. 
|[مقخوش. مضطرب. شوریده. در هم بر هم 
و خط دادند که از این سخن که گفتیم بهیچوجه 
بیرون یایم و فرمان با تو دیگرا ان نکنیم. 
(جهانگشای جوینی). تفیر. جعل. (سنتهی 
الارب): ذمت؛ دیگرگون و مفیر و لاغر 
گردیدن. (سنتهی الارب). تغیر. سحوب؛ 
دیگرگون گشسن: (یادداشت دهخدا). |اگونة 
دیگر. رنگ دیگر. سرنگون. واژگون. 
دیگ رگونگی. (گ ن /ن ](حامص مرکب) 
دگرگوته. دگرگونگی. دیگرگونه شدن. 
دیگرگون نمودن. اگ نْ /ن /ذ د] 
(مص مرکب) دگرگون تشان دادن. ستفیر 
ساختن؛ چهره‌ها را چون صفحة کتاب 
دیگرگون نمود. (ترجمة تاریخ یمینی), 


دیگرها. 


دیگ رگونه. اگ ن /ن] (ص مرکب) 
دگسرگونه. دگرگون. واژگونه. وارونه. 
||مخشوش. مضطرب. شوریده. |اطور دیگر. 
جور دیگر. نوعی دیگر: باشد که دشمنان 
تأویلی دیگرگونه کنند. (تاریخ یهتی چ ادیب 
ص ۸۳). فضل ... با حسین مصعب پدر طاهر 
ذوالیمیین گفت پسرت طاهر دیگرگونه شده 
است. (تاریخ بسهقی ج ادیب ص‌۱۳۵). روز 
چهارم ادینه بار داد نه بر آن جمله که هر 
روزی بودی بلکه با حشستی و تکلفی 
دیگرگونه, (تاریخ ببهقی چ ادیب ص‌۳۲۸). 
چون بشهر شد حالها همه دیگرگونه دید و 
کردارهای نیکو گرفه. اقصص الانبیاء 
ص ۲۰۰). 

دیگرگونی. (گ] (حامص مرکب) حالت. 
و چگونگی دیگرگون, دگرگوني, تفرو تسه 
تبدیل و تحویل. (ناظم الاطباء). تغیر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دیگوم. اگ ر] (ص مرکب. [مرکب) مثل. 
نائب مناب. عدیل. قرین. قائم‌مقام. ثانی 
ثنین. (یادداشت مرحوم دهخدا). و به این 
معتی لازمالاضافه است؛ و امیر طاهر که شیر 
باریک خواتد ماند. دیگرم رستم دستان 
برآمد و عالم همه از او رنگ گرفت. (ناریخ 
سیستان). نصرالدین دیگرم این سینا بود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||دیگر, دیگری. 
||کایه از مطلق عدد و مقدار همچون: نسبت 
نخستین مولف شود از نسبت یکی از آن دو 
بمیانه وز نسبت میانه بدیگرم. التفهیم 
ص ۲۳). ||وصف تسرتیبی است همچون: 
«دیگرم سال». (التفهیم ص 4۵۱۴. 
<-دیگرم روز؛ فرداء (بادداشت مرجوم 
دهخدا)؛ دیگرم روز صباح که گذشتد دیدند 
آن درخت انجیر خشک شده بود از بیخ. 
(ترجمه دیاتسارون ص۲۸۸). دیگرم روز, 
میخواست عیسی بدرآید سوی جبلیل, 
(ترجمهٌ دیاتسارون ص ۴۳).  .‏ 2 

دیگرهاء زگ ) ((خ) (مرکب از دیگر نگل 356 
وهاء علامت جمع فارسی: دیگرز؟ .+ 
کَند گان) پیروان نهضتی مذهبی و اقتصادی 
که‌در (۱۶۴۹- ۱۶۵۰م.) در انگلستان ظهور 
کرد.دیگرها در آباد کردن اراضی بایر 

شش بسیار نمودند و نام آنها بهمین 
مناسبت است. نهضت دیگرها زاد؛ نهضت 
مساواتیان بود که هواخواه تماوی شروت 
افراد بودند. رهبر نهضت دیگرها, چرارد 

وینتلی (1۱۶۶۰-۱۶۰۹) نام داشت و 
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دیگری. 


پروانش در ولایت ساری مرا کزی تأنشیتی 


کردندکه در ۱۶۵۰م. بر اثر حملات عوام از 
بين رفت. (دائرة المعارف فارسی). 
دیگری. (گ)(ص نسبی) غیر. مقابل خود. 
انکه جز تو یا او و يا من است. کسی یا چیزی 
جز این. جز ما. جز او. جز شما. جز ایشان. 
غیر ایشان. (یادداشت مرحوم دهخدا). کس 
دیگر. (ناظم الاطباء». شخص دیگر یا چیزی 
جز آنچه من و شما میدانیم* 

بتو بیش از تو گر زری دادند 

دانکه از بهر دیگری دادند. اوحدی. 
خدا را داد من بستان از او ای شحنة مجلس 


که می پا دیگری خورده‌ست و با من سرگران دارد. 


حافظ. 
گردیگری بشبوء حافظ زدی رقم 
مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی. حافظ, 
گرپنج نوبتت بدر قصر میزنند 


نوبت به دیگری بگذاری و بگذری. حافظ. 

دیگری. (گ] () خراج و مالیات اشجار و 
مانند آن. (ناظم الاطبام). 

دی شب. (ش ] ( سرکب) دیگرشب. 
دیشب. (آنندراج) (ناظم الاطباء) اما ظاهراً 
دگرگون شده دیگر شب باشد. (یادداشت 
لغتنامد), 

دیگک گر. (ک) (ص مرکب) آنکه دیگ 
سازد. قدار. (ملخص اللغات حسن خطیب). 

۵ یگ گیو. ((مرکب) دیگ‌گیره. دستة دیگ. 
||دیگ‌گیره. پارچه که بدان دیگ را از روی 
آتش پردارند. (ناظم الاطباء). پارچه که با آن 
دیگ را از سر دیگدان برگیرند. (آنندراج). دو 
پارچه دولا محشو به پنبه و غیره که دیگ را 
از سر آتش و اجاق با آن دو فروگیرند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دیگ گیره. [َر /ر] (مرکب) دیگ‌گیر. 
رکوثی پنبه آ کنده که بدان دیگ گرم را از 
اجاق برگیرند. کیسه مانند محشو به پنبه و 
یره که با دو عدد آن دیگ را از اجاق 
برگیرند. جعاله. جعال. مقتر. 

دی منحر. اگ م ج)(ترکیب اضافی, | 
مرکب) دیگ رخشنده. رعد توپ. رجوع به 
توپ و دیگ شود. 

دیکت نهادن. ان /ند] اسص مرکب) 
قرار دادن دیگ بر روی آتش. بار کردن دیگ. 
|کنایه از کر و فر و خودنمایی کردن. لاف 
زدن. 

دیگو. () اسم اسپانیولی یعقوب. (داثرة 
المعارف فارسی). 

دیگورون. ((ج) (هجد..) مج آسی با 
آلانی یا اوستی از زبانهای ایرانی شرقی, از 
ریشة هند و اروپائی که در قسمتی از نواحی 
کوهتانی قفقاز مرکزی رایج است و دارای 
دو لهج مهم ایرون و دیگورون است. (از 


داثرة المعارف فارسی). 
۵یگه. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان ززو 
ماهرو بخش الگودرز شهرستان بروجرد با 
۶ تن سکته. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
دیکه سراء زگ س] ([خ) دهی است جزء 
دهستان اسالم بخش مرکزی شهرستان 
طوالش با ۱۲۴۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
دیگی. (ص نسبی) منسوب به دیگ. ||() 
قمی کلاء که کردان دارند با دهانة تنگ و 
سری سخت فراخ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
کلاه دیگی؛ کلاه بعضی اران که دیگی 
وارونه را ماند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
۵یگینه [نْ /ن] (ص نبی) غذایی که در 
دیگ پخته شده باشد, (ناظم الاطباء). 
دیگینه. ان ی ا(ص نسسبی) دیسته, 
(آتدراج). دیروزی. دیروز. (ناظم الاطباء)؛ 
هر روز فقیران راست هم عید و هم آدینه 
نی عید کهن گشته آدینه و دیگینه. مولوی. 
یل. () بمعنی نقطه است که طرف خط باشد 
چه تعریف نقطه بطرف خط کرده‌اند. (برهان) 
(آنندراج). ||دل را نیز گویند که بعربی قلب 
خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
در گیلکی نیز ببمعنی دل است. (از حاشية 
بسرهان چ مسعین). ||محوطه‌ای که شبها 
گوسفندان و گاوان و دیگر چارپایان در آنجا 
باشند. (بر‌هان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
آغل. 
دیل. (اخ) حبی است از عبدالقیس (یا آنکه 
بنام دو- دیل است) دیل‌بن شن‌بن اقصیین 
عبدلقیس و دیل‌ین عمروبن ودیعقبن 
آقصی‌بن عبدالقیس که گروهی از ایشان از 
مردم یمن هستند. و از بنی‌الدیل این شین 
عبدالرخیمن‌بن اذینه قاضی بصره بوده و 
عمروین الجعبد است که عبدالقیس را به 
بحرین سوق داد و او را افکل نیز گویند و نیز 
از بنی دیل‌بن عمرو عوف‌بن الدیل و حطمبن 
جبلة و ابونضرة صاحب ابوسعید الخدری 
است. و در.قبیله ازد دیل‌بن هدادین زید مناة و 
در ایاد دیل‌بن عمرین نزاربن معدین امیة. و 
بنوالدیل از طایفه بنی بکرین عبده مناقبن 
کنانه است که رهط ابوالاسود باشند. (از تاج 
العروس). 
۵یل. ((ج) موضعی است به بلاد فزارة. (از 
تاج العروس). 
دیل. ((خ) حسیی است از تغلب. (از تاج 
العروس). 
دیل. (!خ) دهی است از دهستان بویراحمد 
گرم‌سیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶ 


دیلتای. ۱۱۴۰۹ 


دیل. ((ج)۱ شهر ساحلی کنت. جنوب 
شرقی انگلستان. گویند یولیوس قیصر در 
آنجا قدم به انگلستان گذاشت (۵۵ق.م.), یکی 
از پنج بندر و صقر رسمی حاکم آنها در 
آنچاست و از پایگاههای نیروی دریایی 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 
۵یل. [د] (۱خ)۲ سر هنری هلت (۱۸۷۵- 
۷ دانشسمند انگ‌لیسی. بسجهت 
تحقیقانش دربار؛ عمل استیکولین در انتقال 
تکانه‌های عصبی, به سهمی از جایزة نوبل 
۶ رم در فیزیولوژی و طب نایل شد. (داثرة 
المعارف فارسی). 
دیلاغ. [د] اتسرکی, ص) نسوعی شستر. 
(یادداشت مولف). ||دیلای, (در تداول عامه) 
بالای بلند و نامطبوع. بالای پسیار بلند و 
سخت بللد و لاغر. بمزاح و تحقیر قدبلند. 
قدبلند نامطبوع. شیظم. سسخت دراز, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دیبلاق 
شود. 
دیلاق. [د] (ترکی, ص) قدبلد. دیلاغ, 
رجوع به دیلاغ شود. 
دیلان حیخ.(() دهی است از دهستان 
حومهة بخش سلدوز شهرستان ارومیه با 
۰ تن سکنه, (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج۴) 
دیلانچی. (اخ) دی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان در ۲۳۵۰۰ گسزی جسنوب 
کرمانشاه و ۶هزارگزی سروناو با ۱۷۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵), 
۵بلاوس. [] ((2) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا بحث کرده و بعمل | کسیر تام 
دست یافته است. (الفهرست ابن‌الندیم). 
دیل بلمز. زب | (تسرکی, ص مسرکب) 
(مرکب از دیل < زبان + بلمز < نمیداند) در 
تسرکی بمعنی زبان نمیداند. (آنندراج):, 
زبان‌نفهم. 
دیلپایه. (ی /ي ](ص مرکب) آ گنده‌شده با 
مغز بادام. (ناظم الاطباء). و رجوع به فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ۲۲۳ شود. 
دیلتای.((غ)۲ رهم (۱۹۱۱-۱۸۳۲م) 
فیلسوف المانی. از نخشتین مدعیان استقلال 
علوم روانی از علوم طبیعی بود. وی 
میخواست طرحی را که برای روانشناسی 
تحلیلی و توصیفی ریخته پود اساس فلسفه 
قرار دهد. به تاریخ رشد افکار اهمیت میداد و 
به مابعدالطبیعه توجهی نداشت اثر عمده‌اش 
مدخل علوم ذهنی (۱۸۸۳م.) است. (داثرة 
الممارف فارسی). 


1 - 31 
38 + ۷۰ 


2 - 2. 


۰ دیلزه. 


دیلزه. ال ز]((خ) دهی ات از دهستان 
پران بخش حومة شهرستان مهاباد با ۲۱۱ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیلزی. 3 ((ج) دهی است از دهستان 
شپیران ببخش سلماس خوی با ۶۳۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 
دیلزی. [3) (اخ) دهی است از دهستان 
شپیران بخش حومة شهرستان مهایاد با ۲۱۱ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
دیلس. (اخ) ارو پساول هنیرمان 
(۱۹۵۴-۱۸۷۶ م.), شسیمیدان المانی. 
طریقه‌ای برای تهية بعضی از ترکیبات مختلط 
آلی کشف کرد و بدین جهت با کورت ادلر در 
جایزه نوبل ۱۹۵۰م. در شیمی سهیم شد. 
(داثرة المعارف فارسی). 

دیلگان. (] (اخ) (چشم...) از ناحية بویر 


احمد کهکیلویه در نزدیکی دیلگان است: 1 


(فارسنامه ناصری). 
دیلگه. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد با ۳۶ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیلم. زد ل)] ((خ) دیلمان. نام شهری است از 
کیان و موی مردم آنجا پیچیده و سجعد 
می‌باشد و بیشتر حرپه ایشان تبر هیزم‌شکنی 
و زوبین است که نیز کوچک باشد. (برهان), 
بمعنی دیلمان. (جهانگیری). شهری است از 
ولایت گیلان که موی مردم آنجا اغلب مجعد 
است و بیشتر حربة آنها تبر و زوبین است. 
(آنندراج). نام ملکی است که موی مردم آنجا 
مجمد باشد. (غیاث اللغات). دیلم یا دیلمان, 
نامی که اصلاً به قسمت کوهستانی ولایت 
گیلان‌یین قسمت ساحل بحر خزر و قزوین 
اطلاق می‌شده است ولی با فتوحات دیلمیان 


است. چنانکه در دور اقتدار آل بویه در قرن: 
چهارم هجری ولایت دیلم همذ گیلان و نیز 
طبرستان و جرجان و قوسس را شامل ميشده 
است. از شهرهای عمد؛ُ دیلم رودبار و بروان 
را ام برده‌اند که محل هیچیک معلوم نیست. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
دیلم. زد ل] (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۶ 
دیلم. زد [] (اخ) (نسام یکی از ببخشهای 
هنتگانة شهرستان بوشهر درشمال باختر 
شهرستان واقع و محدود است از شمال باختر 
به شهرستان بهیهان از خاور به بخش خشت 
شهرستان کازرون و از جنوب خاوری به 
بخش گناوه, از باختر و جنوب به خلیج 
فارس, هوای بخش گرم سرطوب و شغل 
اهالی بخش زراعت و باغبانی و صید ماهی و 


بسازبری دریائی است. این بخش از یک 
دهستان یام لیراوی تشکیل شده مجموح قراء 
و قصاب آن ۲۶ و نفوس در حدود ۱۲۹۰۰ 
تن و قراء مهم آن عبارتند از بابا حسن شمالی 
و جنوبی, حصار گربه, عامری گزلوری: 
گاوزر, داحمد حسین میال سنان و بویر است 
مرکز بخش و دهستان بندر دیلم است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 
دیلم. زد [] (اخ) قصبه و بندر مرکز بخش 
دیلم شهرستان بوشهر مختصات جفرافیائی 
آن عبارتند از: طول ۵۰ درجه و ۱۰ دقیقه 
عرض ۲۰ درجه و ۴ دقیقه و ارتفاع از سطح 
دریا بطور متوسط ۸متر. این قصبه در ۲۳۲ 
هزارگزی شسمال باختر بوشهر (از راه 
برازجان) واقع و بوسیلهً یک راه فرعی به 
بوشهر مربوط است. هوای آن گرم و مرطوب. 
آب مشروب آن از باران تأمین میشود. سکن 
قصبه مطابق آخرین آمار ۳۵۰۰ تن است. 
شغل اهالی آن کسب و صید ماهی و باربری 
دریائی است در حدود ۱۱٩‏ باب دکان. یک 
دبستان, شعبهٌ بااک ملی و از ادارات دولتی 
بخشداری, ژاندارمری, گمرک, گارد مسلح 
گمرکی, ثبت و آمار. دارائی, شهربانی. پست 
و تلگراف و 7 تسلفن در قصبه وجود دارد و 
بواسطة کمی عمق کشتهای بزرگ نمینوانند تا 
۰ سمتری ساحل بیایند و لگرگاه 
کشتبهای بزرگ به تناسب از ۵ الی ۱۰ 
هسزارگسزی مساحل است, (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیلم. [د [] ((خ) آبسی است معروف در 
اقصای بدو ویا آبی است مر بنی عبی راو یا 
گودالهای آبی است در غور. (از لسان العرب) 
از تاج العروس). 


بعضی از تواحبی مجاور را نیز در بر‌گرفته :] ۵ یلم [دل] ((خ)" نام قومی از اعاجم از بلاد 


| شرق,و بعضی گویند که از ترک باشند. (از تاج 


العروس). طایفه‌ای معروف. (غیاث اللغات). 
گروهی است. (منتهی الارب). تام طایفه‌ای از 
مردم و بعضی گویند که از نسل «ضیدین اد» 
هستند و یکی از شاهان عجم آنان را در 
کوههای‌دیلم گذارده و در آنجا زیاد شدند.(از 
لسان العرب). و بعضی گویند مراد از دیلم بنی 
ضبهاند جهت سیاهی رنگ ایشان. (از 
لسان‌العرب). از رجال و مردان دیلم در 
جاهلیت زیدالفوارس‌بن حصین و در اسلام 
ابن شبرمة قاضی‌اند. (از تاج العروس). نام 
گروهی است که آل بویه از میان ایشان 
برخاستند و بر خلفای بنی‌المباس در بغداد 
خروج کردند. بعضی ایشان را از فرزندان 
یافت‌بن توح و بعضی دیگر از بنی باسل‌بن 
آشوربن سامبن نوح شمرده‌اند و گویئد که از 
قوم عربند اما ابوعبید این قول را ضعیف 
دانسته است. (از صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۶۷). 


دیلم. 
دیلم نام مردم بومی قدیم ناحية دیلم, قوم دیلم 
در دور؛ اسلامی غالبا ببه سربازی و 
سلحشوری معروف بوده‌اند. و بسبب قوت 
چالا کی خویش مخصوصاً در خدمات 
نگهبانی و زندانبانی وارد میشده‌اند. منشاً 
اولیة دیلمیها بطور یقین معلوم نیست و 
احتمالا مربوط به دورة پیش از ظهور نزاد 
ایرانی است. بسیاری از نویسندگان قدیم 
یونان و روم با نام دیلمها اشنا بودند. چنانکه 
پولویوس (قرن ۲ ق.م.) همسایگان شمالی 
ماد را «لومایوی» نام برده‌اند و بطلمیوس 
(قرن ۲ م.) سرزمین دلومائیس را در شمال, 
خورومیترنه < خوار و ورامین. و در غعرب 
تپوری < طبرستان شمرده است. در تاریخ: 
ایران, بیشتر اطلاعات ماراجع به دیلم زُ 
دیلمها از دورة سامانیان است. بقول بعضی 
مخذ دیلمها هیچگاه در فرمان شاهان ایران 
نیودند بلکه بعنوان سرباز مزدور خدمت 
میکردند در ضمن تشک رکشیهای خسرو 
انوشروان مکرر ذ کر دیلمیها امده است از آن 
جمله در حدود ۵۷۰م. که انوشروان لشکر به 
یمن فرستاد عدة بسیاری اژ مردم دیلم در 
لشکر وی بودند. چنانکه فیر‌مانده آنان نیز 
پیرمردی بود و به عنوان «وهرز» یا «وهریز» 
مع‌هذا در پایان عهد ساسانیان و مقارن آغاز 
حمله و هجوم عرب دسته‌های دیلم در داخل 
ولایات مرکزی ایران تاخت و تاز میکرده‌اند 
و به غارت و راهزنی میپرداخته‌اند. بواسطه 
وجود حصار البرز مثل مردم طبرستان سالها 
در مقابل لشکریان اسلام مقاومت میکردند و 
مدتها پس از انسقراض سل له ساسانی 
همچنان به آیین قدیم خویش باقیماندند و با 
آنکه مسلمین چندین بار به آنجا لشکر 
کشیدند نتوانستند تمام آن را مسخر سازند. و 
بهمین جهت دیلم پناهگاه اسنی برای 
سرکشان و مخالفین خلقای عباسی گردید. در 
قرن دوم و سوم و اوائل قرن چهارم مجریتییج 
قمری دیلم جزء قلمرو جستانیان بود که با , 
علویان طبرستان روابط دوستانه داشتند و در 
زمان ناصر کر لزفرماروایان سل اخیر 
بود که بسیاری از دیلیمیان بسین شمال 
سفیدرود و آمل به اسلام (آیین زیدیه) : 
درآمدند سلسلة جستانیان بدست آل سسافر 
منقرض شدند. معروف‌ترین سلسله‌ای که از 
میان دیلمیان پرخاست سلسلة ال بویه بود 
بقول نویسندگان قدیم. دیلمیان مردمی تحیف 
و خوش‌سیما و سبک‌مو بودند و زراعت و 
گله‌داری میکردند ولی اسب نداشتند. مردان 
دیلمی بسیار جسور بودند. از میان سلاحهای 
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دیلم. 


ایشان به زوبین و سپر بلندی منلقش ها 


رنگهای روشن اشاره شده است. از قوم دیلم 
گاه‌بعنوان غلام و برده که در خدمت امرا و 
لشکر خلفا بودند نام برده شده. زنان دیلم 
مانند مردان کار کشاورزی میکردند. دیلمیان 
روابط خانوادگی و آداب و رسوم مخصوص 
داشتند درمرگ کسان خود و حتی در 
گرفتاریهای شخصی سخت بی‌تابی و زاری 
میکردند. معزالدوله دیلمی در ۳۵۲ ه.ق. 
نوحه‌سرایی عمومی را برای امام حسین(ع) 
در بفداد رداج داد و همین امر اساس عزاداری 
ماه محرم گردید با وضع مستحکم دیلم و 
تمایلات مردم آنجا که بعضی از سرانشان 
ماند اسفاربن شیرویه و مرداویج دعوت 
اسماعیلیه را پذیرفته بودند توجه حسین 
صباح را بجانب دیلم جلب کرد و وی ابتدا 
بلفین خود را به آن ناحیه گسیل داشت. و 
سپس در ۴۸۲ ه.ق. قلعةٌ السوت را تسخیر 
کرد,به اين ترتیب تا بیش از یک قرن و نیم از 
اين تاریخ. ناحية مستحکم بزرگ دیلم 
بصورت مرکزی خطرنا ک برای مستملکات 
سلجوقیان گردید. در جنگهایی که بدین سیب 
روی داد و سپس بعد از ویرانی قلاع 
اسماعیلیه بدست هلا کو, مردم دیلم اسیب 
فراوان دیدند. بعدها مرتفعات دیلم ک‌مابیش 
تحت تملط سلسله کارکیائیان گیلان شرقی 
(بیه پیش) که مرکزشان در لاهیجان بود قرار 
گرفت. در ۸۱٩‏ ه.ق.سیدرضی لاهیجانی 
دیلمیان را به کنار سفیدرود دعوت کرد و ۲ تا 
۳ هزارتن از ایشان را با سرکردگانشان بقتل 
رسانید. (از داثرة المعارف فارسی). تیره‌ای 
نی سا کندیلمستان. این تره تا قرن هشتم 
هم وجود داشته و از تیرة گیل جدا بوده است. 
در قرن مذکور سادات کیایی گروه بیاری از 
آنان را کشتند. ظاهرا آنچه بازماندند با مردم 
گنیل درهم آمیختند و گیلکان اسروزی 
فرزندان و بازماندگان هر دو تیره‌اند. رجوع به 
ترجمة سرزمیتهای خلافت شرقی ص ۱۸۵ به 
بعد. العقد الفرید ج۲ ص ۰۲۹۱ ۸ ج۷ 
ص ۰۱۵۰ ۲۷۹, قفاموس الاعلام ترگی: 
مازندران و استراباد رایینو, تجارب الاصم‌بن 
مسکویه ج ۲. مقدمهٌ اببن خدون. ص ۶۲ 
روضات‌الجنات ص ۰۱۷۷ فهرست اعلام 
حییب السیر, مجمل التواریخ ولقصص 
ص ۰۳۴۴ ۰۴۸۰ ۱۴۵ عیون‌الانباء. ص ۲۳۲ 
تا ۲۳۴, اخبار الحکماء قفطی, اتفهیم بیروتی» 
فرهنگ ایسران باستان ص ۲۹۷ تاریخ 
سیتان ص۰۳۲۱۵ ۳۴۸, ایران در زمان 
سساسانیان ص ۲۶۰, ۳۱۳ ۲۴۲: ضحی 
الاسلام ۲ ص ۲۴۴, ۳۲۶,۲۹۷, فارسنامة 
ابن البلخی, تاریخ جهانگای ج۲ ص ۱۱۵ 
لییان و اتببین, ج۱ ص ۲۶۲. ۲۵۷ الوزراء و 


الکتاب ص‌۱۴۵. ۰۱۴۶ ۱۴۹ یشتهاج ۱و ۲. 
سفرنامهً ناصرخرو ص ۷ ۰۴۸ فهرست 
اعلام تاریخ گزیده, اخبارالدولة السلجوقية 
ص ۸۰, تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
ص۱۷۵ و المعرب جوالیقی و الجماهر ص ۲۱ 
شود؛ 
ز گیل و ز دیلم بیامد سپاه 
همی گرد لشکر برآمد بماه. فردوسی. 
به پیغمبر عرب یکسر مشرف گشت و فر او 
ز ترک و رومی و هندی و سندی گیلی و دیلم. 
ناصرخسرو. 
روی دیلم دیدم از غم موی زوبین شد مرا 
همچو موی دیلم اندر هم شکست اعضای من. 


خاقانی. 
زویبت ز نرگس, سپراز نسرین است 
پیرایةٌ دیلم سپر و زوبین است. خاقانی. 
طبع تو شناد آب شعرم 
دیلم داند نژاد دیلم. خاقانی. 


ترک چون هست به انداختن زوین جلد 
چه زیان دارد | گرمولد او دیلم نیست. 
خاقانی. 

و رجوع به دیلمیان و دیلمان و دیالمه شد. 
||هر فرد از قوم دیلم. دیلمی. نام مردمی که به 
اسم سرزمینشان نامیده شده‌اند. (از معجم 
البلدان). و رجوع به دیلم نام قومی از اعاجم 
شود. |اکی که مادرش از حبش و پدرش از 
ترک باشد یا برعکی. (غیاث اللغات). ||(() 
توسماً برده. (یادداشت مرحوم دهخدا. بنده و 
غلام. بند؛ سپید پوست* 

این است همان درگه, کو را ز شهان بودی 
دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. ‏ خاقانی. 
بدی دیلم کیایی برگزیدی 

تبر بگذاشتی زوین خریدی. . . نظامی. 
|ادر اب فارسی لفظ دیلم مجازا بمعنی 
نگهبان و زندانبان آمده است. (داثرة المعارف 
فارسی). رجوع به دیلم بمعنای اسم خاص 
شود. 
دیلم. زد [] () آهنی بتطر معلوم و درازی 
حدود یک گز یا کمی بیشتر که بدان دیوار و 
زمین و کوه سوراخ کتند و سنگ سنبند. 
(یادداشت دهخدا). میتین. طیل. آهرم. پشنگ. 
بارخیز. 
۵یلم. (د ل] ((خ) این صعنه جد بویه که آل 
بویه یدو منسویند!. (حبیب‌السیر چ طهران 
۳۳۸ 
دیلم. [د [] ((خ) این فیروز یا فیروزین دیلم 
صحابی و آن غیرفیروز دیلمی قائل اسود 
علسی است. (منتهی الارب). گویند او دیلم‌ین 
هوشع صحابی سا کن‌مصر و فقط یک حدیث 


۱ در اشربه روایت کرده است. (از تاج العروس). 


دیلم. [د 3] (اخ) لقب بنی‌ضبة معروف به 
بنوالدیلم ابن باسل‌بن ضبتین آدابن طایختبن 


دیلماج. ۱۱۴۱۱ 


الیاس‌بن مضر بعلت سوادی چهرء آنان. (از 
تاج العروس). 
دیلم. (د ) ((خ) مردی از بنی‌ضبهة و او 
دیلم‌بن تاسک‌بن ضبة است. چون ناسک به 
عراق و پارس آمد پسر را جانشین خود در 
حسجاز کرد و او آبشخورها بساخت. (از 
لسان‌العرب). 
دیلم. (د ] ((ج) نام لبزین عبدالقیس‌بن 
اتصی که عقب وی معاویةبن دیلم است. (از 
تاج العروس). 
دیلم. [دل] ((خ) از پزشکان معروف و مافر 
شهر بغداد بوده است و نزد حصن‌بن مسخلد 
وزیر المعتمد علی‌الّ احمدین متوکل رفت و 
امد میکرده است. (عیون‌الانباء ج۱ 
ص۲۳۳ ۱ 
دیلم. [5) (ع |) سختی و بلاء (منتهی 
الارب).داهية. (از تاج العروس) (لسان 
العرب). ||مرگ. (از ان العرب). ||دشمنان. 
(مسنتهی الارب). اعداه. یقال: هو دیلم 
من‌الدیالمة. یعنی دشمی از دشمنان است 
بعلت شهرت این طایفه به شرارت و عداوت. 
(از تاج العروس). ||جماعت مردم. (منتهی 
الارب). جماعت و گروه بسیار از سردم و از 
هر چسیز دیگسر. (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). |اسپاه بسیار. (از لسان العرب). 
|| جماعت مورچگان و کنه بر کنارٌ حوض و 
آبخور ستوران و در خوابگاه شتران نزدیک 
آب. (سنتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). ||مورچه. ||مسورچة سیاه: 
||شتر. |مردمان سیاه. (از لسان العرب). 
|[نوعی از سنگخوار یا نر آن. (منتهی الارب). 
نوعی از قطا یا نر آن. (از تاج الخروس) اادراج 
نر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان: 
السرب). ||درخت سلام. (سنتهی الارب). 
درخت سلم که در کوهها روید. (از تاج 
العروس). سلام دزختی است که در کوهها 
روید و آن را دیلم گویند. (از لسان العرب). 
دیلچ آسا. (د [] اص مرکب) سانند دیلم. 
همچون مردم دیلم به مناسبت نجعد بودن 
موی سرشان: 
جعد بر جعد بسته مرزنگوش 
دیلماسا فکنده بر سر دوش. نظامی. 
دیلماج. (ترکی. ص, !) ترجمان. مترجسم. 
سخن‌گزار. تیلماجی, (یادداشت مولف), کسی 
که‌از زبانی بزبان دیگر ترجمه کند. ظاهراً 
ترکی است و اصل آن «دیلیم آج» یمعنی 
«زبانم را باز کن» بوده است. و رفته رفته 
تخفیف یافته و به این صورت بمعنی ترجمان 
مترجم بکار رفته است. (فرهنگ عاميانة 


۱-ظ. مصحف ابن ضبة باشد و بهرحال 
مشکرک و غیر محمد است. 


۲ دیلمان. 


جمال‌زاده). کلمه ترکی است نا توزتی که 
برای اصل آن ذ کرشد» است بر اساسی نیست. 
(یادداشت لفتنامه). 
دیلمان. [د [] ((خ) (از: دیلم + ان, پسوند 
مکان). مکان دیلمها سراسر گیلان را در قدیم 
دیلمان و دیلمشتان نامیده‌اند. 
دیلمان. زد ل] ((خ) حدود السالم چنین 
نویسد: ناحیتی بسیار است. با زبانها و 
صورتهای مسختلف که بناحیت دیالم باز 
[خوانند ] مشرق این ناحیت خراسان است و 
جنوبش شهرهای چبال است و مفربش حدود 
آذربایجان است و شمالش دریای خزران 
است. (حدود العالم). بمعنی دیلم است که شهر 
باشد از گیلان. (برهان). نام شهری است از 
گیلان که موی مردم آنجا مجعد باشد و اکثرو 
اغلب حربة ایشان زوبین بود. افرهنگ 
جهانگیری): 

سپاهی بیامد ز هر کشوری 

زگیلان و از دیلمان لشکری. ‏ . فردوسی. 
رجوع به دیلم و نیز رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۰۲۲۳ ۲۲۴, ز_سزهةالت لوب ص ۰۱۶۲ 
قامرس الاعلام, تاريخ رشیدی ص ۱۶۴, 
عیون‌الانباء ص ۱۷ ج ۲ مازندران و استراباد 
رابینو, تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱۶ تاریخ 
ایران باستان ص ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ج ۲ شود. اج 
دیلم به معنی فردی از قوم دیلم. سپاهیان اهل 
دیلم؛ 

چو دیلمان زره‌پوش شاه و ترکانش! 

به تیر و زوبین بر پیل ساخته خنگال 

درست گویی شیران آهنین چرمند 

همی جهاند از پنجة آهنین چنگال. 

عجدی, 


قریب سی سپر بزر وسیم دیلمان و سپرکشان 


در پیش او [حاجب غازی ] می‌کشیدند: [ 
(تاریخ بیهقی 3 آدیب ص ۱۳۳). دیلمان و ؛ 


هم بزرگان درگاه و ولایت‌داران و حجاب با 
کلاههای دوشاخ و کر زر بودند. اتاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). از سرهنگان و 
دیلمان و دیگر اصناف که با وی نامزد بودند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۲). 
چوباد یافته از دست دیلمان زوبین. 
معودسعد. 
دیلمان. اد ل] ((ج) قصبة مرکز دهستان 
دیلمان بخش سیاه کل دیلمان شهرستان 
لاهیجان در ۴۸ هزارگزی جنوب سیاهکل 
۸ هزارگزی باختر امام و ۱۷ فرسخی شمال 
باختر قزوین در ارتفاع ۱۵۰۰ گزی‌واقع است 
با هوای سردسیر و سالم و آب قبصبه از دو 
چشمه و رودخانة پیاشوران است و سکتهة 
دائمی آن زمستان در حدود پنجاه خانوار و 
تابستان به دو هزار نفر میرسد زبان سا کنین 
محلی گیلکی و فارسی است شغل عمدة 


سکسنه زراعت, کسب و گله‌داری است 
زمستان ا کثرسکنه به سیاهکل و نقاط دیگر 
گیلان میروند. بقایای ابئیة قدیمی در اطراف 
قصه از قبیل آجر و سوفال و مجاری 
تحت‌الارضی و غیره ثابت میتماید که در 
زمانهای قدیم آباد و پر جمعیت بوده است. 
مراتع و چمن‌زارهای اطراف دیلمان قابل 
اهمیت است. راه آن بهر طرف مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
دیلمان. زد ] (اج) نام دهستانی است از 
بخش سیاهکل دیلمان شهرستان لاهیجان 
محدود از شمال به دهستان سیاهکل از 
جنوب و باختر به دهستان عمارلو از خاور به 
دهستان سمام. منطقه دهستان کوهستانی با 
شیب ملایم و محصور به ارتفاعات منشعبه از 
کوه‌درفک هوای آن سردسیر خوش آب و 
هواو قسمت عمده اراضی آن مستور از چمن 
و مراتع و چشمه‌سارهای متعدد مناظر زیبا و 
هوای نشاطانگیز دهستان خاصه در فصل 
بهار بسیار جالب توجه و یکی از نقاط ییلاقی 
بسیار خوب کشور بشمار میرود سرچش مه 
رودخانة چا ک‌رودکه به پلرود متصل مشود 
از ارتفاعات شمال, باختر و جنوبی این 
دهستان است مرکز دهتان قصبه قدیمی 
دیلمان و قراء مهم آن عبارت است از: اسپیلی 
که در یک‌هزارگزی شمال دیلمان واقغ مرکز 
بخشداری و خوانین‌نشین دهستان بوده 
دارای ساختمانهای مهم و زیباست قریه آسیا 
برکه در ٩‏ هزارگزی باختر دیلمان است و 
مرکزیت دارد. جمع قراء دهتان ۱۳۴ ابادی 
بزرگ و کوچک و صدها مرتع. جمعیت آن در 
حدود ٩‏ هزار نفر است. زمتان قمت عمدهٌ 
سکنه اولاًبرای تأمين معاش در ثانی برای 
استفاده.از هوای معتدل گیلان به سیاهکل و 
نقاط دیگر شهرستان لاهیجان می‌روند و 
گله‌داران بخش سیاهکل در بهار و تابستان به 
نواحی مختلف دیلمان آمده با اجاره نمودن 
مراتع چند ماهی در ایين دهستان سا کن 
می‌شوند و سپس مراجعت مینمایند. شغل 
عمد؛ سکتهٌ دهستان زراعت. گله‌داری و 
کسب است. لبسنیات دهستان از حسیث 
مسرغوبیت در منطقه گیلان بی‌نظیر است. 
مهمترین مراتع دهستان عبارت است از: 
مراتع خلش کوه و سنگ سره و سیاخانی و 
حسیدرسرا و اربستان- شیعه کن. راه به 
دهستان از هر سمت مالرو ميباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 
دیلمان. زد [] ((خ) از قراء اصفهان در 
ناحی جرجان است. (از معجم البلدان). 
دیلمان خاصه. [د ل نٍ خاض ض /ص] 
(اخ) حدود العالم چنین نویسد: ناحیتی است 
میان طبرستان و جبال و گیلان و دریای 


دیلمسپار. 


خزران نهاده است. این مردمان دو گروهند 
یک گروه بر کران دریا باشند و دیگر گروه اندر 
کوههاو شکتگیها و گروهی اندر میان ایسن 
هر دو قوم است. (حدود العالم) 
ذیلمان دره. زد ] ((ج) دهی از دهستان 
گردیان بخش سلماس خوی است با ۷۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران چ؟). 
دیلمانی. زد ل] (ص نسبی) منسوب است 
به دیلمان که قریه‌ای است از قرای اصفهان, 


دیلمالدیلم. اد ند د [] ((خ) نام کوهی 
است در سرزمین دیلمیان و دیلمیان در 
کوههای گیلان زندگی کند. (از سعجم 
ابلدان): 

ذیلم بالا. (3 1] ((خ) ده کوچکی است از: 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. در ۲۷ هزارگزی جنوب دزفول و ۲۰ 
هزارگزی جنوب باختری راه شوسة شوشتر 
به دزفول. (از فرهنگ جغرافیائی ایران بچ ۶). 

دیلم پائین. [د] ((غ) ده کوچکی است 
از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول. در ۲٩‏ هزارگزی جنوب 
دزفول و ۲۰ هزارگزی جنوب بباختزی راه 
شوبة شوشتر به دزفول با ۴۰ سکنه. (از 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

دیلم دستحردی. (د ل م ذ ج) لاخ 
محمد دیلم دستجردی یکی از آکابر اصفهان 
بوده است. (از کتاب ترجمه محاسن اصفهان). 

۵ یلمده. زد ل د] ((خ) دصی از دهستان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هروآباد با 
٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج۴. 

دیلمزار. (] ((خ) ده کسوچکی است از 

" دهستان فراهان پائین بخش فرمهین 
شهرستان اراک در ۲۷ هزارگزی جنوب 
باختری فرمهین و ۸ هزارگزي راه مالرو 

عمومی. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج): 43 

د پلمسپار. زد لْ س ] (! سرکب) دیلمسفاوةد 
(دیلم +سفار < سپار < اسوار < اسقار  -‏ 
سوار). سوار و فارس دیلمی. در ذیل تجارب 
الامم تألیف ابوشجاع وزیر در طی حوادث 
سال ۳۷۲ ه.ق.از ابراهیم دیلسفار ذکری 
بمیان آمده است. 

۵ پلمسپار. (د لْ س ] ((خ) نام پدر اردشیر 
است کسی که اسدی طبق مقدمة لفت فرس 
آن کتاب را بخواهش وی (اردشیر) تألیف 
کرده است. نیز در خاتمة کتاب ترجمان 
البلاغه تألیف محمدین عمر رادویانی ذ کروی 
آمده است. (با اختلاف ضبط دیلسپاه) بدین 
شرح: اسپری شد این کتاب به پیروزی و 


۱-نل: مژگانش. 


دیلمستان. 


نیک‌اختری و فرخی بدست ابوالهیجاء 
اردشیرین دیلمپاه؟ (ویلسپار؟) السجمی 
القطبی الشاعر اندر اواخر شهرائه السبارک 
رمضان بر پانصد و هفت از همجرت پیفامیر 
محمد المصطف صلی‌اله علیه و ضلم. (از 
خاتمة کتاب ترجمان البلاغه نسخة خطی 
کتابخانة فاتح اسلامبول). 
دیلمستان. دل م /۸س ] ((خ) (از: دیلم + 
ستان, پسوند مکان) مکان دیلمها, بسرزمین 
دیلم‌ها. رجوع به سفرنام ناصرخسرو ص ۱۴ 
و دیلم شود. 
دیلمستان. [دل م] (اخ) قریه‌ای است در 
نزدیکی شهرزور و فاصل میان اين دو محل 
نه فرسخ است. دیالمه در حمله‌های خود در 
این مکان اردو می‌زدند. (از معجم البلدان). 
د بلمشاه. [د0] ((ج) دهی است از دهتان 
آلان برآغوش بخش آلان برآغوش شهرستان 
سراب. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
۵ پلمکت. زد[ ۶] ([ مصفر) مصغر دیلم. 
(برهان) (شرفنامة منیری) (آندراج). رجوع 
به دیلم شود. 
دیلمکت. زد ۱ (() جانوری است شبیه 
بنکبوت و اعاب او مهلک مبباشد واو را 
بعربی رتیلاء خواننند. (برهان) (آنندراج). 
جانوری است سیاهرنگ شبیه بعنکیوت 
بفایت زهردار بود و هرکه را که گزد هلا ک 
نماید و بتازی رتیلا خوانند. افرهنگ 
جهانگیری). رتیلا.. (مهذب الاسماء) نام 
یکی از حشرات است که چون بر بدن آدشی 
بدود ریش کند و او را پعربی رتیلاه گویند. و 
به حذف یاء (ینی دلمک) نیز امده است و در 
فرهنگ (ینی جهانگیری) بضم دال آمده 
«دیلمک»: 
مردود و دون است و تبه, تیره درون همچون شبه 
بی‌تفع چون مج سیه, پرزهر همچون دیلمک. 
مولانا صادق مهرجردی. (از فرهنگ سروری 
چ دبیررسیاقی ص‌۵۳۸): 
|| خبزدوک. (شرفامه منیری). 
ذیلم کله. [دل ک :] (ص مرکب) که کلاه 
دیلمی بر سر داشته باشد. با کلاهی چون کلاه 
دیلمیان؛ 
دیلم کلهیم دلستان بود 
در جمله جهان ورا نشان بود. نظامی. 
در بیت زیر از تعبیر «شام» که تاریکی و 
سیاهی است و بعد صفت مشکیوی که وصف 
موی معشوق است بر می‌آید که بمعنی کسی 
است که صوی و زلف او همچون دیلمیان 


است: 
شام دیلم کله که چا کرتست 
مشکبو از کیائی در تست. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۲۹). 
دیلج‌وار. (:[۱(ص مرکب) سانند دیلم. 


همچون دیلم؛ 

مرا شد گلشن عیسی وزین رحک آفتاب آنگه 

سپر فرمود دیلم‌وار و زوبین کرد ما کانی. 
خاقانی. 

سپر زرد کرده دیلم‌وار 
همه زوبین اصفر اندازد. 
خاقانی. 
دیلمون. (د ] ((ج) بمعنی دیلم. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۵۰۹ شود. 
دیلمی. [د[] (ص نسبی) منسوب است به 
دیسلم که بلاد معروفی است. (از انساب 
سمعانی). ||نام قومی است و گویند که قوم 
مذکور موی مجعد بسان زنجیر دارند. (غیاث) 
(آندراج). 
- موی دیلمی؛ فرخال. سبط. (یادداشت 
مولف): ||دیلمی‌وار. چون دیلمیان. چون 
دیلنی. (یادداشت مولف): 


خیل بنفشه رسید با کله دیلمی 

سوسن کان دید کرد آلت زوبین عیان. 
خاقانی. 

[[0 غلام و بنده؛ 

اسلاف تو برحمت حق حامی ویند 

بی زحمت پیاده و سرهنگ و دیلمی. 
سوزنی. 


دیلمی. زد [] ((خ) از شعرا و علمای سابق 
بود و بعضی قزوینی‌اش شمرند و از تخلصش 
معلوم است, علی ای حال شاعری ماهر و 
خو ش‌طبع بوده است. (از مجمع‌الفصحاء ج۱ 
ص‌۲۱۸).. 

دیلمی. [د) ((خ) احمدین بویه دیلمی. 
رجوع به آحمدین بویه شود. 

دیلمی. زد ل] ((خ) شیخ ابوالحسن دیلمی 
که ظاهرا اسم او چنانکه از شیرازنامه ص ٩۹٩‏ 
استنباطٌ مشود علی بوده از معاصران شیح 
کبیر آبوعبداله محمدین خفیف متوفی بسال 
۱ «.ق.بوده و تألیفی داشته در مشیخ 
فارس یمنی در شرح احوال مشایخ عرفای آن 
مملکت و تألیفی دیگر داشته در شرح احوال 
شیخ کبیر سابق‌الذکر و مولف شدالازار از این 
هر دو تألیف او نقل کرده است. (شدالازار فی 
حط الاوزار عن زوار المزار چ قزوینی حاشية 
ص۴). 

دیلمی. [د[] ((ج) علی‌بن جوزی در کتاب 
صفةالصفوة ج ۴ ص ۲۶۱ در ذ کریرگزیدگان از 
عباد شام که گمنامتد گوید: عابدی بوده است 
بتام دیلمی که در یکی از غزوات مسلمانان 
پدست رومیها اسیر و بدار آویخته شد و چون 
مسلمانان آن را پدیدند به رومیها حمله نمودند 
و دیسامی راکه هنوز جان داشت بپایین 
کشیدند. 

دیلمی. [دّل] ((خ) علی دیلمی غُمادالدوله. 
رجوع به عمادالدوله دیلمی و تاریخ ایران 


دیلمی کله. ۱۱۴۱۳ 


عباس اقبال شود. 

دیلهی. [35] ((خ) فیروز دیلمی, رجوع به 
فیروز دیلمی شود. 

دیلمی. [د 3 ((خ) قابوس‌ین وشمگیر 
دیلمی. رجوع به قابهس وشمگیر و تاریخ 
ایران عباس اقبال شود. 

3 یلمی. [د 0] ((خ) کسکاووس‌بن 
اسکندربن شمی المعالی قابوس وشمگیر 
مسلقب به عتصرالصعالی. رجوع به 
کیکاووس‌بن اسکندر و عنصر السعالی و 
مجمع التصحاء ج۱ ص ۵۲ شود. 

دیلهی. زد [] ((خ) اب‌والحسین ابا 
ابوالحسین) مهیاربن مرزویه (صتوفی بسال 
۸ «.ق.شاعر مسعروف عسرب‌زبان 
ایرانی‌الاصل که توسط سیدرضی از زردشتی 
بدین اسلام گروید (۳۹۴ ۸ .ق.).مهیار دیلمی 
از نظر معانی شعری مبتکر و از جهت سبک 
قوی و استوار بود. حسر عاملی دربارٌ وی 
گوید. مهیار جامع فصاحت عرب و معانی 
عجم بود. زبیدی گوید شاعر زمان خود وا 
فارسی‌الاصل و از مردم بفداد بود که در درب 
الرماح کرخ سکونت گزید. و در همانجا 
درگذشته است و تذکره‌نویان مهیار را ملقب 
به الکاتب ساخته‌اند و شاید این لقب از انجا 
پیدا شده است که او زمانی در دیوان سمت 
کتابت را داشته است بدا بگفة هوارت محل 
ولادت مهیار در دیلم جنوب گیلان در ساحل 
بحرخزر بوده است و او برای کارهای ترجمه 
به بغداد فراخوانده شد. گویند که مهیار از. 
مذهب تشیع پیروی کرده و از غحلات شیعه 
بوده است و دلیل بر آن را دشنام او به صحابه 
میدانند. دیوان شمر او در چهار جلد بچاپ 
رسیده است و علی‌الفلال کتابی در زمینهً 
تحقیق در اشعار و سبک و اسلوب مهیار باسم 
«مهیار الدیلمی و شعره» بچاپ رسانیده 
است. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج۸ ص ۲۶۴ 

دیلمی. [د [) (اخ) رجسوع به حسن‌بن 
محمد و رجوع به حسن دیلمی شود. 

دیلمی. زد ل) (اخ) رجوع به حسن دیلمی 
حکیم... در همین لفت‌نامه شود. 

دپلمی. [د ] ((خ) کوهی است مشرف به 
مروه. (متتهی الارب). اصمعی در ذ گ رکوه 
شيية گوید. این کوه متصل به کوه دیلمی است 
و آن مشرف بر مروه است. (از معجم البلدان). 

دیلمیان. [د [] (ص نسبی) ج دیلمی. 
موب به دیلم. از مردم دیلم. ۱ 

دیلمیان. (ذ [] ((خ) آل بویه. د‌المه. 
رجوع به آل بویه و دیالمه و دیلم و نیز 
سفرنامهٌ ناصرخسرو ص ۶۷ ۶۸ و تاریخ کرد 
شود. 

دیلمی کله. [د لک لْ] (صن مرکب) دیلم 
کله.با کلاه دیلمی. که کلاهی چون دیلمیان 


۴ دیلمی‌وار. 
دارد؛ ۳ 
حربة شام دیلمی کله را 
روشنی در سنان نبایستی, 
رجوع به دیلم کله شود. 
3 یلمی واز. (د [] اص مرکب) چون 
دیلمیان. چون مردم دیلم؛ 

دیلمی‌وار کند هزمان دراج غوی. 

منوچهری. 

دیله. ([] ((ج) دجله. کودک دریا. اربل 
رود. آرنگ‌رود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به دیله کودک شود. ||(() چودار. 
قمی گندم وحشی. رجوع به چودار شود. 
دیله کودکت. [[ د] (() یاتوت در معجم 
البلدان گوید دجیل نهری است به اهواز که آن 
را اردشیرین بابک حفر نمود. حمزه گوید که 
نام این رود در روزگار فرس دیله کودک یعنی 


مجیر بیلقانی. 


دجله خرد بوده است که به دجیل معرب ‏ 


گردیدمخرج این نهر از اصفهان و مصب آن به 
دریای فارس نزدیک ابادان است. (از معجم 
الیلدان). 

دیلی. [لی‌ی ] (ص نسبی) نسبت است به 
دیلادیل... رجوع به دیلالدیل عمروین 
وديعة شود. 

دیلی. ((خ) دهی است از ب‌خش سمیرم 
بالاشهرستان شاهرضا در ۶۰ هزارگزی شمال 
باختری سمیرم با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
قدات وراه آن مسالرز است. (از فسرهنگ 
جغرافیائیایران چ ۱۰). 

ذیلیجان. (از فرانسوی, ا) دلیجان. قمی 
ارابه مربع مستطیل از نخته برای بردن 
مسافرین. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به دلیجان شود. 

۵ پلیکت. () نام نسترن در همدان, رجوع به 
نسترن و جنگل‌شناسی ص ۲۷۱ شود. 


۵ پلیمیا. () ذیلیمیا. ذوالفرضین ۲. (یادداشت "۳ 


مرحوم دهخدا). اين کلمه در فرهنگ نفیسی 
بدین‌سان ترجمه شده: قیاس مقسم» برهان 
قاطع, قیاس اقرن ذوحدین. رجوع به قیاس 
(در منطق) شود. 
دم (۲۷ روی و رخساره باشد و بعربی خد 
گویند. (برهان). روی را گویند. (جهانگیری). 
رخار. (اوبهی). روی» دخ. رخار, (صحاح 
الفرس). صورت رخساره و چهره. 
(آندراج): 
ماه گردد دو تاه هر سر ماه 
تا نهد بر زمین به مثل تو دیم. 
عبدالوانع تجيلی, 
دیم ما هست. ا گردم او نیست 
تام ما هست. ا گرنم او [نم ابر ] نیست. 
سنایی. 
- احمددیم؛ به صورت احمد. به شمائل 


احمد؛ 


عیسوی دم باد و احمددیم و چشم حادثات 
در شکر خواب عروسان از دم و از دیم او. 


خاقانی. 
رومی‌دیم؛ به چهر؛ رومیان: 
عنبرین خطی و بیجاده لب و نرگس چشم 
حبشی موی و حجازی سخن و رومی دیم. 
فرخی. 
فرخ‌دیم؛ با روی فرخ. خجسته‌روی: 
کی‌بود کی [که ] بازبینم باز 
آن همایونلقا و فرخ‌دیم. معودسهد. 
ت‌ کنگردیم؛ جغدروی؛ 
نیست در قصر شهان شاهین‌وار 
هست بر کنگره‌ها کنگردیم. خاقانی. 


||سر. روی. مقابل زیر: لحاف را بکش دیمت 
(یا) بدیمت. برویت. (بادداشت مرحوم 


دهخدا). |اظاهراً تحریفی است از لفظ دم 


بمعتی نزدیک (دم در) که کودکان در هنگام 
بازیهای با تیله نظیر ریگ تو خیط و 
قرقره‌بازی و هسته هلوبازی و دوک‌بازی و 
نظایر آن وقتی نزدیکترین جا را په مرکز بازی 
(خیط یا هسته هلو) یا دوک (استخوانی که 
روی زمین میکارند و با تیله میزنند) انتخاب 
کردندگویند: «من دیم» یا «من دیمم» یعنی دم 
خیط هستم. البته بدین ترتیب این کس حسق 
تقدم را در آنداختن تیله از دست میدهد و 
دیگران که بالاتر از او هستند حق تقدم دارند. 
اما اگر آنها بسوزند یمنی اشتباه کنند موفقیت 
و برد وی قطعی است. (فرهنگ لغات عامیانة 
جمالزاده. |انوعی از چرم هم هست که 
بستازی ادیسم خسوانسندش. (برهان) (از 
جهانگیری). نوعی از چرم. (غیاث). مخفف 
ادیم و ادیم بعربی پوست است که آن را چسرم 
نیز گویند. (آنندراج). چرم سرخ. نوعی چرم 


نیکو. (یادداشت دهخداا: 
۰ دام دیو است آنکه نک بر پای و سر 


مر تو را دستار خیش" و کفش دیم. 
ناصرخسرو. 

سخن جوید نجوید عاقل از تو 

نه کفش دیم و نه دستار شاره. ناصرخسرو. 
گردن‌دول تو از سیلی چون دیم کنیم 

تو مپندار ازین کار که ما کفشگريم. سوزنی. 

دیم. [د] (ص, !) زراعتی که از بباران آب 
خورد. دیمه و دیمی نیز گویند. دمه. غری. 
عژی. عثرة. بخی. کشت از باران اب 
خورده, (یادداشت لفتنامه). زرع دیمی. مقابل 
آبی یا مسقوی. (یادداشت دهخدا). پاریاپ. 
قاریاب. نوعی زراعت در نواحی کم آب که 


1 بدون آبیاری و متقیما بوسیلهٌ باران بعمل 


می‌آید. این نوع زراعت در مناطق سردسیر 
در سرزمینهایی قرین موفقیت است که بارش 
سالیانه انها میان ۲۵ تا ۵۰ سانتیتر باشد. در 
سرزمینهای مناطق گرمسیر که شرایط اقلیمی 


دیم آباد. 


سبب تبخیر سریع رطوبت میشود | گربارش 
سالیانه تا حدود ۷۶ سانتیمتر باشد زراعت 
دیم میتوان بعمل آورد. در زراعت دیم نباتاتی 
میتوان کشت کرد که در برایر کم‌آبی مقاوم 
باشند (مانند گندم. چو, ذرت» چاودار. سیب 
زمینی, پنبه و علوفه). در زراعت دیم زمین را 
معمولاً یکال در میان کشت می‌کند ولی 
شخم و از بردن قشرهای سخت که پس از 
بارندگی یا آبیاری روی زمین تشکیل 
میشود] همه‌ساله و بعد از هر بارندگی تکرار 
میشود تا آب باران دوساله برای تولید 
محصول در یک سال بمصرف برسد. روشهای 
زراعت دیم نسبت به نوع خا ک‌اقلیم و نباتات 
متفاوت‌اند ولی احتمالا نیمی از زمیهای: 
زراعتی جهان بطور دیم زراعت میشوند, در 
غالب تقاط ایران سقدار محصول زمینهای 
دیمی بیش از مقدار محصول زمینهائی است 
که ابیاری ميشوند. در سال ۱۳۴۱ قریب ۳/۹ 
میلیون هکتار از اراضی زراعتی ایران زیر 
کشت دیم بوده است در مقابل ۲/۳ ملیون 
هکتار زیر کشت آبی و ۱۱/۸ ملیون هکتار 
زمیهایی است که پس از برداشت محصول 
مدتی در آن زراعت تمیکنند (آیش). (از دايرة 
المعارف فارسی). ||مزید مژخر امکنه: سرخ 
دیم. (یادداشت موّلف). 
دیم. [ی] (ع !) ج ديسمةء بساران پیوسته, 
(منتهی الارب)؛ ‏ 

ابر خوانی کف او را بگه جود مخوان 

کزکف خواجه درم بارد و از ابر دیم. فرخی. 
ور تو گوئی که کف میر چوابر است خطاست 


کدکف میر درم پارد و اژ ابر دیم. فرخی, 
تاسبزه تازه‌تر بودو آب تیره‌تر , 
جائکه بشتر بود آنجایگه دیم. فرخی. 
مقرعه‌زن گشت رعد مقرعه او درخش 
غاشیه کشگشت باد غاشیذ او دیم. 

۰ منوچهر کرد 
|[(ص) بمعنای دانم؛ فتن دیم؛ ای ژ 


الارض مع دوام. (از ذیل آقرب‌المواردا. .7 
دیم. [د] (ع مص) پیوسته بازیدن آسمان, 
(متهی الارب). 
دیم. [د] ((خ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند با ۱۵ تن 
سککه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
دیم آباد. [د) (ج) دهی است از دهستان 
قره لر بخش میاندو اب شهرستان مراغه با ۴۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4. 


[ - ۰ 
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(پذبرفته. برده» مشتغل). (حاشية برهان چ 
۳-نل: گشت. 


دیما حانکش. (ک ] ((غ) دهی است تجتژء" 


دهستان سمام بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. در ۸ هزارگزی شمال خاوری آسام. 
آب آن از چشمه, راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

دیمارکی. ((خ) انستون. او راست ذ کری 
الایام السعيدة لخدیوی مصرالمعظم و اهالها. 
و آن را به اسماعیل پاشا تقدیم داشت. (از 
معجم المطبوعات). 

دیماس. () ترجمة توضیح باشد که از 
واضح شدن و ظاهر گردیدن است. (برهان) 
مولف انجمن ارا نویسد بدین سعنی در کتب 
عرب و عجم ندیده‌ام و اصل اين لغت عربی 
است و در اصل پارسی نیست. 

دیماس. [د] (ع () خانه. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). خانة زیر زمین چه خانة 
حیوائات چه خانة حمام. |اسمج تاریک, 
(منتهی الارب), لانفة وصوش و گودال 
زیرزمین و جای تاریک که روشنی بدانجا 
نرسد. (از اقرب الموارد). ||گلخن حسمام. (از 
منتهی الارب). حمام. (از اقرب الموارد). 
گرمابه.(مهذب الاسماء) (دهار). چ» دمامیس 
مثل قیراط و قراریط و ان فتحت الدال فجمعه 
دیایس مثل شیطان و شیاطین. (منتهی 
الارب). مژلف در ذیل کلمة تیماس احتمال 
داه‌اند که دیماس و تیماس یکی تعریب و یا 
تصحیف دیگری باشد. رجوع به تیماس شود. 
دیماس. [دٌ /دی] ((خ) زندانی است که 
حجاج در واسط ساخته بوده است. (از معجم 
البلدان). نام زندان حجاج‌ین یوسف جهت 
تاریکی آن. (منتهی الارب». محبس حجاج, 
(انجس آرا)؛ 
ذبماس. [ذ/ دی ] (اخ) شهری در نزدیکی 
دسشق. از اقرب لموارد). یاقوت می‌تویسد 
موضعی است در وسط عقلان مکانی است 
مرتفع و مشرف بر عسقلان نزدیک مسجد 
جامع و ابوالحسن محمدین عمرین عبدالعزیز 
دیماسی بسدان موب است. (از معجم 
البلدان). 
دیماس. [](ٍخ) یکی از شا گردان‌پولس که 
بصفت غیرت موصوف و با او بکار مشغول 
بود. (قاموس کتاب مقدس). 

دیماسی. [د /دی] (ص نسبی) منسوب 
است به دیماس که موضعی است در عسقلان 
و اپوالحن دیماسی از آنجاست. (از معجم 
البلدان). سمعانی در الانساب گوید موب 
است به دیماس که بمعنی حمام است و ایین 
اتتساب حمامی بودن را ميرساند.(از انساب 
سمعاتی). رجوع به دیماس شود. 
دیماطی. () بخار سوخته را گویند که از 
برق بهم میرسد و برجاها میخورد سوختة آن 
سیماب را منعقد گرداند و بعضی گویند 


دیماطی نوعی از سنگ است که در دریا 
میباشد. (برهان) (آنندراج). 

دیمان. (اخ) دی است از دهمتان نیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل با ۵۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج۴). 

د بماونبد. [وّ] ((خ) نام کوه دماوند است. 
(یرهان) (جهانگیری). نام کوه مشهور به 
دماوند است. در وجه تسمیه این نام گفته‌اند 
اصل در اين لغت دیمه‌آوند است زیرا دیمه نام 
قصبهٌ انجا می‌باشد. آوند ظرف است و کوه به 
آسم دیمه دیماوند شد. (از انجمن آرا) (از 
اندراج)* 
درم بسته پس دربند رفته‌ست 
مر امشب به دیماوند رفته‌ست. 

(ویس و رأمین), 

رجوع به دماوند شود. 

دیمبل و دیمبو. زب ل بْ) ات رکیب 
عطفی, | مرکب) ظاهرا هر دو کلمه حکایت 
آواز صوت دبک و طبل و نظایر آن باشد. 
دیمبول و دیمبو. بمعنی طبل و نقاره زدن با 
برجستن و فروجتن. (یبادداشت لفتنامه). 
رجوع به دیمبول شود. 

3یمبو. [بْ] (ص) دیوانه. چل. (در لمجة 
قزوین) (یادداشت لغتنامه). 

دیمبول. [بْ] ((صوت) دیمبل و دیبو 
[دامبول و...] :اسم صوت است و برای بیان 
بزن و بکوب و ساز و آراز استعمال ميشود. 
نیز آغاز تصیفی فدیمی و عامیانه است: 
دامپول و دیمبول نقاره... (از فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). رجوع به دیمبل و دیمبو 
شود. 

ذیمتریوس. ما (خ) شخص زرگری که 
در افبنس اقامت ورزیده هیا کل نقرة 
ارطاتیس راصی‌ساخت. (قماموس کتاپ 
مقدسن)ي 

ذبم جه. [چ] (اج) نام یکی از دهستانهای 
بخش گتوند شهرستان شوشتر است. و از ده 
قریه بزرگ و کوچک تشکیل شده و ۱۳۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۶ 

دی دیم.(۱ صوت) ساز در زبان اطفال. 
(یادداشت دهخدا). 
۵یمو. (! () بمعنی دیم که رخساره باشد و 
به عربی خد گویند. (برهان) (آنندراج) 
(شرقنام منیری). رجوع به دیم شود. 
دیمرت. [دٍ /53] (لخ) از نواحی اصفهان, 
(از معجم البلدان). و رجوع به ترجمٌ محاسن 
اصفهان ص ۳۵ شود. 
دیموتی. [د / دی ء] (اص نسبی) منسوب 
است به دیمرت. رجوع به دیمرت شود. 
دیمرتی. [3 /دع تسیی ] (اخ) نسحوی 
اصفهانی, ابومحمدقاسم‌پن محمد اصنهانی از 


۱۱۴۱۵  .سیطارقمید‎ 


قبریه دیمرت است و از اوست: کتاب 
تقدیم‌الالتة و کتاب العارض فی‌الکامل و 
تهذیب الطبع. (از ابن‌الندیم). رجوع به قاسم‌بن 
محمد الدیمرتی ابومحمد الاصفهانی شود. 
ذیمرتیان. [د /دی م ] ((خ) قریه‌ای است به 
اصفهان. (از معجم البلدان). و رجوع به ص ۳۹ 
ترجمهٌ محاسن اصفهان شود. 

دیمری. [دم /6ریی ] (ع ص) تیزدهن 
بزرگ‌ذات درآویزنده بمردم و جز آن. (منتهی 
الارب). و یقال انه لایمری؛ ای حدید علق. 
(تاج العروس). 

دیمس. (۶] ((ج) از دهات بخاراست که از 
آنبا حا کمیبنام ابوطاهر محدین یعقوب 
دیمسی بخاری برخاسته است و این روایت از 
ابوبکر محمدین علی ابیوردی است که او .هم 
از ابوالحسن علی‌بن محمدین حسین جذام 
بخاری نقل کرده است و در حدود سال ۲۳۰ 
وفات کرده است. (معجم البلدان). قریه‌ای از 
قرای بخار. (انساب سمعانی). 

۵یمسکان. [م] (ٍخ) دهسی است از بخش 
راور شهرستان کرمان با ۶۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج۸. 
یهسی. [] (اص نسبی) منسوب است به 
دیمس که قریه‌ای است از قرای بخارا. (از 
اناب سمعانی). 
۵ یمطر یوس. [م] (ٍخ) ابن داودین یعقوب 
ملقب به حسام‌السیم. اين فندق در تاریخ 
بیهق او را فلک ابخاز معرفی نموده و گوید: 
سالی چند فرستاده بود بدست رسول خویش 
بسلطان اعظم سنجرین ملکشاه (قدس) فی 
صفر سنه ثلاث و اربعین و خمبمائه (۵۲۳ 
ه.ق.)مرا فرمود تا جواب نوشتم بتازی و 
سریانی که ایشان اين سژالها بدین دو لفت 
نوشته بودند و از آن سژالها و جواب من 
نسخه‌ها به اطراف جهان سفر کرده است و 
ساربها الرکب. (تاریخ ببهق ص۱۶۳). 
۵یمطریوس. 2۱] ((خ) قسفطی وی را از 
شاگردان افلاطون و از اهل انقیبولیس نوشته 
است. (ترجمه تاریخ الحکماء قفطی ص ۳۴). 
دیمطوران. [طٌ] ((خ) دهستی است از 
دهستان رودیی بخش مرکزی شهرستان 
ساری. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 
دیمعان کت. (] (اخ) شهرکی است خرد 
از ماوراءالتهر به ناحیت چاچ و ابادان و 
بارگاه سفغد و سمرقند است و آن فرغانه و 
یلاق است بنزدیک خاتون کث. (از حدود 
لمالم چ دانشگاء ص ۱۱۶). 

دیمقراط. ([م) ((ج) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و بعمل 
اکیر تام رسیده است. (از این‌لندیم), رجوع 
به دیمقراطیس شود. 

د بمقراطیس. 1 /7] (اخ) ذیمقراطیس. 


۶ دیمقراطیس. 


در این‌البیطار (ج۱ ص )نام این شخص چون 
طبیب یا گیاه‌شناسی می‌آید از جمله در کلمة 
یطرج و سلخ الحية و لکلرک ایین نام را 
دامکراتس" ترجمه کرده است. (یادداخت 
دهخدا با تردید در وجود او) (ابن الندیم). 0 
بنالندیم گوید دیافرطیس را رساله‌ای است 
به دیمقراطیس در اثبات صانع و در ضمن 
کتب صنعت کیمیا کتابی نام برده موسوم به 
کاب تمالس یار سک روخب 
ذوستراطیس, ابارالعک‌ماء قفلی, 
عیون‌الانباء, قاموس الاعلام ۳ تاریخ علوم 
عقلی ص ۳۴۸ شود. 
ذیمقراطیس. [م / (اخ) از قدماء اطباء 
پونان است در زمان خود به علم و طبابت 
اشتهار داشت. گویند ببرای خویش شربتی 
ترتیب داده بود که مدةالحیات مزاج وی را 


سالم نگاهدارد و اجزاء آن (در قرابادین ] 


سابور) مذکور است. رجوع به تاریخ الحکماء 

فقطی ص ۸۰ و ۲۴ شود. 

دیمکار. (د /د] (مرکب) زمین دیم را 
گویندکه زراعت آن به آب باران بعمل آید. 
(یادداشت لفتنامه). دمه جار. (در تداول مردم 
قزوین).||(نف مرکب) زراعت‌کننده. 
(یادداشت لختنامه). کشاورز کشت دیمی یعنی 
کشتی‌که از باران آب خورد. 

دیمکاری. زد / د] (حامص مرکب) عمل 
دیم‌کار. |ازراعت دیم. دیمی‌کاری, 

دیم‌نوس. ((خ) لبم نسوس. از مسقربان 
اسکندر که نقشة خود را دربار؛ قتل اسکندر با 
جوانی به نام نی‌کوما ک‌در میان گذارد و جوان 
مزبور جریان رابه اطلاع برادر خود 
سبالی‌نوس رسانید تا بالاخره اسکندر از 
جریان مطلع گشت و دستور توقیف دیم‌نوس 

را صادر کرد. (از تاریخ ایران باستان 1/3 
ص ۰۱۶۷۵ ۰۱۶۷۲ ۱۶۵۶). 

۵یمو. ((خ) دهی است از دهستان بیرون 
بشم بخش کلاردشت شهرستان نوشهر با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۳. 

۵ یموت. [د / دی ] ((خ) جایگاهی است از 
نواحی اصفهان. (از معجم البلدان), 

۵یموس. ((خ) از دو قمر مریخ نام قمر 
خردتر ان است. (از یادداشت دهخدا). 

دیموقراطیس. [] ((غ) رجسوع بسه 
دیمقراطیس و ذیموقراطیس شود. ۱ 

۵ یموقر یطس. (م ط ] ((خ)۲ ظاهرا همان 
دی‌مقراطیی باشد زرا در فهرست 
عسیون‌الانسباء ص ۱۹ دی‌موقریعلس را 
دیمقراطیس ضبط کرده است: و قد تمکن فی 
الستملمین لصناعة الطب ان تطول اعمار هم 
من ذلک انانجد دیموقریطس و ایرودوطس 
عندما استعملوا الوصایا التی تأمر بها صناعة 


لطب طالت حیاتهم جداأ. (عبون‌الانباء ج۱ 
ص .)0٩‏ 
دیموم. [د] (ع !) بمعنای ديمومة: بیابان 
فراخ بی‌آب. (از منتهی الارب). بیبان پهتاور 
و پیابان که در آن آب نباشد. (از اقرب الموارد 
ذیل مادهٌ دمم), 
دیمومت. (دم] (ع (سص) مأخوذ از 
دیمومة عربی بمعنای همیشگی. پیوستگی. 
دوام. پایندگی. جاویدی, بسی‌کرانگی, 
(یادداشت مولف). رجوع به دیمومة شود؛ 
ازل هميشه و دیمومت و خلود و ابد 
میان هریک چون فرق کرد زیرک‌سار. 
ناصرخسرو. 
۵یمومة. رد م] (ع مص) همیشگی نمودن. 
(از منتهی الارب). شابت و دوام داشتن, (از 
آقرب الموارد). ||(لمص) دوام. (از اقرب 
الموارد ذیل دمم). یقال قطعوا دیمومة و دیامیم 
و هی‌الارض التی یدوم بعد. (اقرب الموارد). 
دیمومة. [د) (ع ص, [) بسیابان فراخ 
بی‌آب. مفازة دیمومة. (منتهی الارب). بیابان 
پهناور و بیابان که در آن آب نباشد. (از اقرب 
الموارد ذیل ماده دمع): 
۵یموند: (رّ) (اخ) مخفف دیماوند است که 
نام کوه دماوند باعد. (برهان), رجوع به 
دماوند شود. 
۵یمونه. [] ((خ) مک‌انی است در جنوب 
یهودا و بعید نیست که همان دیبونی باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
۵یهة. [] (ع ل) باران پیوسته با باد و بی‌رعد 
و برق یا آن که درنگ کند پنج روز یا شش 
روز یا هفت روز یا یکروز و یک شب و کمتر 
آن سه یک روز یا شب است و ا کتر آن بهر ایام 
که‌برسد. ج, دیم و دیوم. (منتهی الارب). 


۱ باران آرام بدون رعد و برق. ج. دیم و دیوم. 
آ# (از اقرب الموارد): 


دیمه. ام 7( روی و رخساره. (برهان), 
(آنندراج). تفاده. (غیاث). رجوع به دییم 
شود. 

دیمه. [دم /م] () روشننی و ضیا بود. 
(بسرهان) روشنی. (غعیات) (آن_ندراج) 
(جهانگیری). ||غله را گویند که با آب باران 
حاصل میشود. (برهان). غله که بی‌آب کارند 
در بعض ولایات بپارسی دیم و در آذربایجان 
دیمه گویند. (فلاحت‌نامه). غله را گویند که به 
آب باران شود. (جهانگیری). دسه [د /د] 
(در تداول مردم قزوین). |[باران و شبتم و 
بسعضی گسویند ببمعنی باران عربی است. 
(برهان). رجوع به دیم شود. 

ذیمه.[] ((خ) سهری است [بدیلمان از 
طیرستان ] از حدود کوه دنباوند. (حدود 
العالم). 

دیمه. ادی ۶ (خ) ده کسوچکی است از 


دیمی. 

دهستان پشت آربابا بخش بانة شهرستان سقز 
در ۱۸ هسزارگزی جسنوب باختر بانه. (از 
فرهنگ جفرافیاتی ایران چ۵). 
دیمه. [م] (() دهی است از دهستان نوری 
بخش شادگان شهرستان خرمشهر با ۳۶۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج۶). 
دیهه.[2] ((خ) دی است از دهستان 
رستم‌آباد بخش رامهرمز شهرستان اهمواز با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۰. 
۵بمه. [م] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
تنگ‌گزی بخش اردل شهرستان شهرکرد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ۴). 
۵ یمهاج. (() بسزبان گیلانیان گ‌اوزبان را: 
گویند.(آنندراج)/ 
دیمه درب. [م د] ((خ) دی است از 
دهتان مکاوند بخش هفتگل شهرستان 
اهواز با ۱۰۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
دیمه‌زار. ۵( مرکب) زمینهای 
زراعتی که ببا آب باران مشروب میشود. 
مقابل آبی‌زار. دمه‌زار, [د 7 .دمه جار [د 
/] (در تداول مردم قزوین). 
دیمه سرخ. 1 س)((خ) ده کوچکی است 
از دهستان اربعه پائین (سفلا) بخش مرکزی 
شهرستان فیروزآباد با ۱۲ تن سکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 
دیمه میل بالاء زد م) ((خ) دهی است از 
دهستان بکش بخش فهلیان و سمسنی 
شهرستان کازرون با ۶۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۷). 
دیمه میل پائین. (دم](اغ) دهی است از 
دهستان بکش بخش فهلیان و سمسنی 
شهرستان کازرون. با ۸۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائیايران ج ۰4 
دیمی. ۰ 1[ /<] (ص نسبی) (ماخوذ از دیمق 
عربی بمعتی باران) خودرو. کشت که ببارای و 
آبیاری شود. مقابل آبی. و کشت که آب باران 7 
خورد نه آب چشمه و رود؛ مظای. مقابل 
مسقوی. بخسی عثری. زرع مسظمی. زراعت 
خشکه. (یادداشت مولف). ||مجازا پیش خود 
خوانده. تریت‌ندیده. بی‌تعليم. خودآموخته 
بی‌شنیدن از بزرگتری. ۱ 

7 دیمی بار آمدن و یا دیمی پار آمده بودن؛ 
بی‌مربی ماندن و از آنرو ادپ و رسم و راه 
ندانستن. بی‌مربی بزرگ شده بودن. (یادداشت 
مولف). 

|[به معتی چیز بیخود و دروین استعمال 
میشود گویند دیمی گریه میکند یا دیمی اینکار 


1 - 65. 
2 - 6۰ 


دیمیاد. 


را میکند یعنی بی‌خود و بی‌جهت و بی‌شیب و" 
به دروغ. (فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). 
دیمیا۵. (!) کبر و غرور نفی را گویند و آن 
آن است که اموال فانیژٌ خسیمه را در نظر 
نیاورد و بر بذل آن قادر باشد. (برهان) 

(آتدراج). 
دیمی حرف زدن. [د /د ح زد] (مص 
مرکب) حرف مفت و بیخود و بی‌معنی زدن, 
حرف زدن بدون تمقل و تفکر و بی‌آنکه 
عواقب حرف خود را در نظر داشته باشند. 
(فررهنگ لغات عامیانةٌ جمالزاده), 
دیم یکاری. (د / د] (حامص مرکب) 
دیم‌کاری. زراعت دیم. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). رجوع به دیم‌کاری شود. 
دیمین. [د /: /دی] (!) چ لک‌بازی را 
گویند و آن دو چوب است یکی بمقدار سه 
وجب و دیگری بقدر یک قبضه و هر دو سر 
چوب کوچک تیز است و اکثر طفلان بدان 
بازی کنند. و آن را دیمین چوب هم میگویند. 
(بسسرهان) (آنسندراج). غوک چسوب. 
(جهانگیری). دودله. (رشیدی). رجوع به الک 
دلک شود. 
دین. (۲6 نام فرشته‌ای است که بمحانظت 
قلم ماو است. (برهان) (جهانگیری). از 
ایزدان آئین زردشتی است و نگهیانی روز 
بیست و چهارم ماه به ایزد دین سپرده شده 
است. ||روز بت و چهارم بود از ساههای 
شمسی نیک است در این روز فرزند به مکتب 
فرستادن و تکام کردن. (از برهان) (از غیاث). 
ابوریحان بیرونی در فهرست نامهای روزهای 
ایرانی نام اين روز را «دین» و در سغدی هم 
«دین» و در خوارزمی نیز «دین» باد کرده 
است. 

دین روز؛ روز بیست و چهارم از ساههای 
شمسی. (آندراج)* 

دین روز ای روی توا کفت‌دین 

می خور و شادی کن و خرم نشین. 

مسعودسعد. 

|اسزید موخر امکنه, ماردین. افریدین. 
قودین. مشک‌ادین. خرادین و بهداذیین, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||داد. راستی. 
(یادداشت مولف). شوکت فر. شکوه؛ 

بمان تا بیاید مه فرودین 

که‌بفزاید اندر جهان هور دین. فردوسی. 
دین. (() کیش. (منتهی الارب). ملة. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). صبفة. (ترجمان 
الق رآن). طریقت. شریمت. مقابل کفر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). در سان‌کریت و 
گاتها و دیگر بخشهای اوستا مکرر کلمة 
«دئنا» آمده دین در گاتها بمعانی مسختلف 
کیش, خصایص روحی, تشخص معلوی و 
وجدان بکار رفته است و بمعنی اخیر دیین 


یکی از قوای پنجگانة باطن اسان است. آما 
در عربی از ریشة دیگر و مأخوذ از زبانهای 
سامی است و تازیان این کلمه را مع‌الواسطه از 
زبان | کدی گرفته‌اند و در زبان اخیر کلمات 
دنوآ و دینو۳ بمعنی قانون و حق و داوری 
است و دان و بمعتی حکم کردن و دیه نو۵ 
بمعنی قاضی است. دین و دیان از ارامی وارد 
زبان عربی شده. (حاشية برهان چ معین بنقل 
از يشتها ج۲ صص ۱۶۶-۱۵۹, روز شماری 
صص ۵۷-۵۵ و داثرة المعارف اسلام). علماء 
فهاللقةٌ اسلامی برای دین معانی مختلفی ذ کر 
کرده‌اند که اساس کلیه آنها در سه معنی 
خلاصه ميشود. الف: از اصل آرامی عبری 
بمعنای حساب که به استعاره از آن اخذ شده 
ب: عربی خالص و معنای آن عادت یا 
«استعمال» است. که هر دو از یک اصلند. ج: 
کلمه‌ای است فارسی بمعنای دیانت و کلم 
دین بمعتنای دیبانت در زبان عرب دور 
جاهلی متعمل بوده و «عادت» یا استعمال 
از ایسن ریشه است. (از دايسرة المسعارف 
اسلامی). میجموع عقاید موروث مقبول 
درباب روابط انسان با مبداً وجود وی و التزام 
بر سلوک و رفتار بر مقتضای آن عقاید. دین 


قطع نظر از چگونگی منشأً آن امری است که 


جنبه اجتماعی آن مسلم است و اگرچه 


فرضية کسانی که دين را منشأً جمیع تحولات 
تاریخ و مبدا تمام حوادث عالم میشمرده‌اند. 
امروز لااقل کامل؛ نقبول و مسلم نیست لیکن 
تأثیر و نفوذ عوامل دین در حوادث تاریخ 
محقق است. تحقیق دربار؛ دين و ماهیت و 
احوال آن موضوع علم ادیان و سلل و نحل 
است که امروز شعب و فنون مهم دارد از 
آنجنله است علم الادیان تطبیقی اما ایسن 
مو ضوع.از جهب روانشناسی, جامعه‌شناسی, 
مردغ‌شیاسی. باستانشناسی و اخلاق نیز مورد 
بحث اه نظر هست و از جهت تاریخ, ادیان 
را به ادیان موجود و ادیان گذشته و همچنین 
ادیان الهی و ادیان غیرالهی میتوان تقیم کرد. 
مقصود از ادیان الهی. دینهایی هستند که بنای 
آنها بر اعتقاد به یگانگی خداست و آن را 
ادیان آسمانی نیز گویند. احکام این ادیان 
بوسیلة پیمبران از جانب خدا به خلق ابلاغ 
میشود اساس این ادیان تسلیم است و دیین 
اسلام از جمله ادیان الهی یا آسمانی و به امر 
حق است. مسلمانان دیین را عبارت از 
مجموعة قواعد و اصولی میدانند که انسان را 
به پروردگار نزدیک میکند. در تداول و 
استعمال عامه در بعضی موارد ملت و مذهب 
در ردیف دین بکار میرود. اما در حقیقت در 
میان آنها تفاوتی است. در قرآن از ملت 
ابراهیم به حنیف تعبیر رفته است که دیین 
حنیف و دین فطرت خوائده شده است و گاهی 


دین. ۱۱۴۱۷ 


دین در مجموعهٌ دین و مذهب بکار رفته 

است. برای اطلاع بیشتر از اقوال لغت‌نویان 

و مفران رجوع به تفسیر کشاف زمخشری و 

بیضاوی و تبیان طوسی و نیز رجوع به ذیبل 

اسلام, مسیحیت. بهود و رجوع به داثرة 

المعارف ادیان و اخلاق و تاریخ مختصر ادیان 

بزرگ فلیسین شاله شود: 

همه دیانت و دین جوی و نیک رایی کن 

که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. . شهید. 

ای یار رهی ای نگار فه 

ای دین خردمد را تو رخنه. 

گردزم داری, گزند آرد بدین 

بقکن اوراء گرم درویشی گزین. 

فر و افرنگ به او گیرد دین 

منیر از خطبه تو آراید. 

لب بیجاده‌رنگ و الا چنگ 

می چون زنگ و دین زردهشتی. 

دین من خسرویست همچو میم 

گوهرسرخ چون دهم به جمست. 

بود دین و شاهی چو تن با روان 

بدین هردوان پای دارد جهان. 

همه مردمی باید آین تو 

همه رادی و راستی دین تو. 

مر این دین به را پیاراستند 

از اين دين گزارش همی خواستند. فردوسی. 

از آنکه بد بحجاز آن و اين به ایرانشهر 

حجاز دین را قبله است و ملک را ایران. 

عنصری. 

من بدانم علم دین و علم طب و علم نحو 

تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین. 
منوچهری. 

خواسته داری و ساز بی غمیت هست باز 


رودکی, 
رودکی. 


خسروی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


ایمتی و عز و ناز فرخی و دین و داد. 

منو چهری. 
وفا و همت و آزادگی و دولت و دین 
نکوی و عالی و محمود.و مستوی و قوی. 

منو چهری. 
دین بدنیا نیرزد. (تاریخ سیستان). اسماء 
زمانی اندیشید پس گفت ای فرزند این خروج 
تو که پر بی‌امیه کردی دین رابود يا دنا را 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷). بوزرجمهر 
از دين گبرکان دست بداشت که دین با خسلل 
بوده است و دین عیسی پیفامیر (ع راگرفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص۳۳۸). از دين پدران 


۱ -اوسا 258۳2 پهلری 0 پازند 0 
ارمنی 467 دئنا از مصدر اوستایی 03 (شناختن 
و اندیشیدن) آمده که برابر است با رب اه در 
سان‌کریت. (حاثیة برهان چ معین). 
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دین. 

خود چرا دست بازداشتی؟ (تاریح ب بیهلی چ 
ادیپ ص ۳۴۰). 
دین همه خیر است برو سوی دین 
گرچه دل خلق بسوی دنست. ناصرخسرو. 
دين سرائست براوردة پیفمبر 
تا همه خلق بدو در بقرار اید. ناصرخسرو. 
برش ناج دیی ناد هرد 
دین هنری کرد و بردبار مرا. . ناصرخسرو. 
چشم سر بی آفتاب آسمان بیکار گشت 
چشم دل بی آفتاب دین چرا بیکار یست. 

اصرخسرو. 


هر که نور آفتاب دین جدا گشته از او 
روزهای او هميشه جز شبان تار یست. 

ناصرخسرو. 
نبینی که امت همی گوهر دین 


نیابدمگر کزپئین محمد. . ناصرخسرو. 


مرد باشد که با دین درست در نزدیکی سلطان - 


شود و بیدین بیرون آید. (اببن مسعود از 


کیمیای سعادت). 

دین روز ای روی تو آ کفت‌دین 

می خور و شادی کن و خرم نشین. 
مسعودسعد. 

خدای هرچه دهد بنده را ز فتح و ظفر 

بدین پا ک دهد يا بعقل و هنر: معزی. 


چنین گوید برزویه طبیب... که پدر من از 
لشکریان بود و مادر از علماء دین زردشت. 
( کلیله و دمنه), 

چون برون رفت از تو حرص آنگه درآید در تو دین 
چون درآید جبرئیل آنگه برون شد اهرمن. 


سایی. 
دین ز کرار جو نه از طرار 

خز ز بزاز جو نه از خباز. سنابی. 
بگدایی بگفتم ای نادان 

دین بدنا مده تو از پی نان. سنایی. :۲ 


ازشمی دین. چه آید جز افتخار دین 

لابد که باز باز پراند ز آشیان. سوزنی. 
پس دین را بملک تقویت کرد. (ستدبادنامه 
ص۴), 

تیغ تو داند که چیست رمز و اشارات دین 
طرفه بود هندوئی از عربی ترجمان. خاقائی. 
از بدان نیک ترس خاقانی 
تا دل و دین تو تبه نکنند. 
از دهان دین برآمد آه آه 


خاقانی. 


چون فروشد ناصر دین ای دریغ. خاقانی. 
گرشما دین و دلی دارید و از ما فارغید 
ما نه دین داریم و نه دل وز شما هم فارغیم. 
خاقانی. 
دین چیست عدل پس تو در عدل کوب از آنک 
عدل از پی نجات تو رهبر نکوتر است. 
خاقانی. 
دین و دنیا بهم نياید راست. تظامی. 
کفرکافر و دين دیندار را 


ذره‌ای دردت دل عطار را عطار. 
هر که غیرت نداشت دینش ست 

آن ندارد کسی که انش نست. ‏ اوحدی, 
دین بدانش بلند نام شود 

دین بی علم کی تمام شود. اوحدی. 
نام شیخ وسماع و خرقه نبود 

دین هفتاد و چند فرقه نبود. آوحدی. 
مرغ را دائه دادن از دين است. آوحدی, 
امتال: 


عیسی بدین خود. مونی بدین خود. 
اهل دین؛ پیرو دین. صاحب دین. دیندار؛ 


اهل دین را جز اهل دین نگزید 

دیده را جز بدیده نتوان دید. ستایی: 
هرکو در نقص دید در خود 

کامل‌تر اهل دین شمارش. خاقانی. 


< بی‌دین؛ که پیرو دینی نباشد. لامذهب: ترا 
با چنین علم و ادب که هست با بیدینی حجت 


نماند. ( گلستان). 

پا کیزه‌دین؛ پا کدین.با تقوی و پا کدامن: 
یکی طعنه فیزد که درویش بین 

زهی پارسایان پا کیزه‌دین. سعدی. 
خردمند و پا کیزه‌دین بود مرد. سعدی, 


رجوع به همین ترکیب در حرف «پ» شود. 

خاتم دین؛ کنایه از نشانه و علامت دیین 

همچون انگشتری یا مهر که روی آن چسیزی 

حک کنند: 

بر سک ملک و خاتم دین 

جز نام تو جاودان مبینام. خاقانی. 

در دین کسی شدن؛ دین او را پذیرفتن؛ 

چو بشنید در دین او شد قباد 

به گیتی ز گفتار او بود شاد. 

دین الّه دین خداءٌ 

دین الّه را تباه کند 

زلفک خول و آن رخان چو ماه. 
؟ (از حاشية لغت فرس اسدی نخجوانی). 


فردوسی, 


دین به دنا فروختن؛ از دست دادن حقایق 


دیستی در بسرابیر متافع دنیوی: دین به ‏ 


دنیافروشان خرند یوسف را فروشند تا چه 
خرند. ( گلنتان). 
< دین بهی؛ دین زردشتی* 
بزند و بزردشت و دین بهی 
نوش آذر و آذر فرهی. فردوسی. 
رجوع به بهدین و بهدینی و مزدیسنا شود. 
- دین حنیفی؛ مراد از دین حضرت ابراهیم 
(ع) است. (غیاث) (اتندراج), 
دین فروختن؛ از دست دادن اصول و 
حقایق دینی در برابر سودهای مادی دنیوی: 
بفروخته‌ای دین خود از بی خبری 
یوسف که بده درم فروشی چه خری. 

سعدی. 
دین عجایز؛ دین پیرزنان. دین عجوزگان. 
ماخوذ از حدیث نبوی علیکم بدین العجائز. 


دین. 

(برشما باد دين عجوزگان): 

هم در اول عجز خود را او بدید 

مرده شد دین عجایز برگزید. مولوی. 
دین و دنیا؛ کنایه از معنویت این جهان و آن 
جهان: دين و دنیا وی را بدست آید. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۸۶). 

دین و دنیا دو ضد یکدگرند 

هرکجا دین بود درم نخرند. سنائی, 
دین و دنیا باز؛ کنایه از عاشق پا کباز و 
تارک ماسوی‌انّه است. (بهار عجم) (آندراج), 
-راه دین؛ شرع. شریمت. شيوعة. منهاج, 


(السامی فی الاسامی). 
-علم دین؛ دانش مربوط به دین همچون فته 
و تفسیر و جز اینها؛ 
علم دین پیشت آورد و آنگه 
کفرباشد سخن بفرجامش, خاقانی. 
علم دين کیمیاست خافانی 
کیمیایی سزای گنج امید. خاقانی. 
در پی علم دین بباید رفت 
اگرت‌تابه چین بباید رفت ‏ اوحدی, 
-کفر و دین؛ بیدینی و دین؛ 
تات ز همتی هنوز یاد بود کفر و دین 
بتکده را شرط نیست بیت حرم داشتن. 
خاقانی. 

ناپا ک‌دین؛ آنکه از لحاظ دین آلوده و 
نادرست و ناپا ک‌باشد؛ 
بفرمود کشتن بشمثیر کین 
که‌ناپا ک‌بودند و ناپا ک‌دین. سعدی, 
یوم‌الاین؛ روز قیامت, روز رستاخیز؛ 
بر شیرست و مرغ سمین 
چشم دازی روی به یوم‌الدین. 

سنائی (حدیقه). 
|ابر ملت هر پیفمبری اطلاق شود و دین را 
بخدای نسبت دهند زیرا از مصدر جلال 


خدایی صادر گردیده و به پیفمبر نسبت دهند 


دین می‌باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنو ۳۵ 
امة. (ترجمان القرآن). |[در اصطلاح؛ وصفی ‏ 
است الهی که صاحبان خرد را با اختیار خود 
بسوی رستگاری در اين دنیا و حسن عاقبت 
در اخرت میکشاند و بدین معنی شامل عقاید 
و اعمال نیز میگردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). ||توحید. (صنتهی الارب) (تاچ 
العروس). ||عبادت. (منتهی الارب). عبادت 
خدا, (از تاج العروس). || تمامة چیزی که بدان 
پرستش خداکرده شود. (منتهی الارب) (از 
اقسرب الموارد) (از تساج الصروس). 
|اپسرهیزکاری, (مسنتهی الارب). ویع. 


۱-آشاره به حدیث نبوی: اطلبواالملم و لو 


دین. 


(لسان‌العرب) (از تاج السروس) . ||يناداشي.-. 


(منتهی الارب). جز او مکافات. «کماتدین 
تدان». (از لسان العرب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد). جزا دادن. (اترجمان علامة 
جرجانی). ||اسلام. (لسان‌المرب) (ستهی 
الارب). قوله تعالی: افغیر دین‌الّه ببفون. و من 
یبتغ غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه. (قرآن ۳/ 
۸۵ آن‌الدین عنداه الاسلام. (قرآن ۳ /۱۹) 
(از تاج المروس). || حساب. (منتهی الارب). 
مالک یوم‌الدین؛ ای یوم‌الحساب . (از لسان 
لمرب) (ازاقرب الموارد). |سصیت. (منتهی 
الارب) (لسان العرب) (اقرب الموارد).|هر. 
غلبه. (منتهی الارب). قهر. (لسان العرب). قهر 
و استعلاء, تاج العروس). قهر و غلبه و 
استعلاء. (اقرب الموارد). ||رفست و سلطان و 
حکم و ملک. (متهی الارب). سلطان و ملک 
و حکم. (اقرب الموارد) حکم و ملک. (تاج 
العروس). سلطان. (لان‌المرب). |اسیرت. 
(منتهی الارب). سيرة, (تاج العروس) (اقعرب 
الموارد). ||اکراه. (منتهی الارب) (تاج 
المروس) (از اقرب الموارد). ||عادت و کار. 
(متهی الارب). عادت و شأن: مازال ذلک 
دینی و دینی؛ ای عادتی, (از لسان‌العرب). 
||تدیر. (منتهی الارب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد), |/بیماری. (منتهی الارب). یقال قد 
دان اذا اصابه الدین؛ ای الداء. (تاج العروس). 
داء. (اقرب الصوارد). |انرم از هرچیزی. 
|اخواری. (ستهی الارب). ذلت. (ز اقرب 
الموارد) (از لسانالعرب). ذل و انقید. (از تاج 
العروس). ||باران پیوسته يا باران نرم. اتاج 
العروس) (منتهی الارب). باران پیوسته. (از 
اقرب الموارد). گویا اين لفت از اضافات یا 
تصحینات باشد. (از لسان العرب). بارانی که 
در جای خاص پیوسته بارد و عادتش 
بهمانجا باریدن گردد. (متهی الارب) (از تاج 
السروس). اما ایين معنا از اضافات یا 
تصحیفات است. (از لسان‌الصرب». |احال. 
(مسنتهی الارب) (از تاج المروس). یقال 
اولفیتنی علی دین غیر هذه؛ ای حال غیر هذه. 
(لسان‌العرب). ||قضاء. (منتهی الارب) (تاج 
المروس). قوله تعالی ما کان یأْخذ اضاء فی 
دین‌الملک؛ ای فی قضاء. (از لس‌ان‌السرب). 
|اتصاص. (تاج العروس). |اسیاست و رای. 
( کشاف امطلاحات الفنون). |((ص) قوم دین 
یا دیْن؛ ای خاضعین دائنون. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (لسانالعرب). 
دین. (د] (ع !) رام که ادای آن را مدت 
معیلی باشد یا عام است و آنکه ادایش را مدت 
معینی نباشد قرض نامند. (از لسان‌العرب) 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). اما متعارف 
در زمان ماء وام موجل ربوی است و قرض 
وام مژجل بدون رباء است. (از آقرب الموارد). 


از نظر حقوقی تعهدی که شخص (مدیون) به 
شخص دیگر (دانن) دارد و آن ممکن است 
انجام خدمت. پرداخت وجه, یا تحویل 
کالایی‌باشد و | گر مدیون از انجام تعهد امتاع 
نماید دادگاه به تقاضای دائن حکم پرداخت 
تعهد یا جیران خسارت را از اسوال مدیون 
صادر خواهد کرد. در نزد ملل قدیم مالهً 
عدم توانائی پرداخت دین با ببردگی ارتباط 
داشت و در بسیاری موارد. مدیون یا بدهکار 
و خانواده‌اش را برای خدمت اجباری به دائن 
يا طلبکار مسيردند. در روم قدیم, در اوایل 
بدهکار عاجز از ادای دین و پیش از فروختن 
او به بردگی مدت شصت روز به دائن 
میسپردند و در این مدت وی حق داشت هر 
رفتاری که بخواهد با او بکند با اولین شورش 
(۹۴ق.م.) مردم روم این ترتیب تا حدی 
تعدیل شد. در فلسطین هر پنجاه سال یکبار 
(به یأینود سال تصرف کنعان) بدهکاران بهود 
از دیون خود آزاد میشدند امروز بازداشت 
مدیون مجاز است ولی قوانین اغلب کشورها 
افلاس و اعسار بدهکار را موجب رهایی وی 
از ب‌ازداشت دانسته‌اند. (داثرة المسعارف 
فارسی). و در ایران نیز اخیرا این دستور 
بموقع اجرا درآمده است. |[در اصطلاح فتها 
(شرعی) مالی را گویند که از طریق عقد یا 
استهلا ک‌یا قرض بر دم کسی واجب شده 
باشد. و نیز بر مثلی مقابل عين بکار رود. در 
تعریف آجاره نیز کلم دیین بکار رود. در 
تعریف اجاره نیز کلمةٌ دین بدین صعنی اراده 
شده است. دین حقيقة وصفی است در ذمه که 
عبارت است از اشستفال ذمه کسی بمالی 
واجب بسببی از اسباب و دین بر مال واجب 
مجازاًاطلاق میشود زیراکه دین ملاً بسوی 
مال بازگشت کند سپس دین به اعتبار سقوط 
و عدم تقوط آن بر دو گوته است اول دیین 
صحیح وآن دین ثابت و لازمی است که از 
ذمهٌ شخص ساقط نمیشود مگر به اداء آن یا 
آبراء مانند قرض, مهرزن. دین استهلا ک و 
امتال آن؛ دوم دین غیرصحیح و آن دینی است 
که سقوطش از ذمةٌ شخص به اداء يا ابراء 
نباشد بلکه سبهای دیگری باعث سقوط آن 
گردد ماد بدل کتابت چه سقوط آن بسیب 
تعجیز عبد مکاتب حاصل میگردد. انگاه دین 
مطلقا به اعبار وجوب اداء یا عدم وجوب آن 
بر دو گونه است اول حال و آن دینی است که 
در هنگام درخواست دائن اداء آن واجب شود 
و آن را دین معجل نیز گویند دوم دین مژجل و 
آن دینی است که اداء ان پیش از فرارسیدن 
مدت و انقضاء اجل واجب نباشد لکن اگر 
پیش از رسیدن مدت معین دیین اداء شود 
صحیح است و اسقاط ذمة مدیون شده است. 
(از کشاف اصطلاحات‌الفنون). ||هر شیء غیر 


دین. ۱۱۴۱۹ 
حاضر. ج, آدین و دیون. (از لسان العرب) (از 
تاج العروس) (از آقرب الموارد). هرچیز که 
حاضر و مسوجود نبود. (سنتهی الارپ). 
||مرگ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
موت؛ رماه له بدینه.(از لسان‌العرب). به مجاز 
بمعنی مرگ باشد چون مرگ دیتی است که بر 
تمام افراد لازم آید یعتی هرگاه متقاضی آن 
آید آن را میگیرد. (از تاج العروس). ||در 
اصطلاح ریاضی «جبر و مقابله» هر عددی که 
منفی نباشد آن را مثبت و تام و زائد و مال 
گویندو اما آن عدد منفی را ناقص و دین 
خوانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۱۷۲ 4۵۰۳ 

دین. [3] (ع مص) وام گرفتن و مقروضص 
شدن. (از لسان‌العرب), وام گرفتن. (صنتهی 
الارب). |اوام خواستن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||وام دادن بمدت معین. (از 
تاج العروس). وام دادن کی را. (منتهی 
الارب). قرض دادن کی را بمدت معین فهو 
دائن و ذا ک‌مدین, (از اقرب الموارد). 

دین. [د / دی ] (ع مص) با سیاست اداره 
کردن. (از لسان‌العرب). ||مالک شدن چیزی. 
(از لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |[بیمار شدن. (از 
آقرب الموارد) (ز تاج العمروس) (از صنتهی 
الارب). ||عزیز شدن. (از لسان‌الصرب) (از 
قرب الموارد) (از تاج الصروس) . ارجمند 
شدن. (از منتهی الارب). ||ذلیل شدن. (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس) (از لغات اضداد). خوار گردیدن. 
(منتهی الارب). ||اطاعت کردن. (از 
لان‌العرب) (از تاج العروس). گردن نهادن. 
گردن دادن. (از صنتهی الارب). ||سعصیت 
کردن. (از لسان‌الصرب) .(از تاج العروس). 


(اضداد) نافرمانی کردن. (از منتهی الارب).. 


||اعتیاد به خیر یا شر پیدا کردن. (از 


لسان‌العرب) (از تاج العروس). خوگر خیر یا : 


خوگر شر گردیدن. (از منتهی الارب). ||یمار 
شدن. (از لسان‌العرب) (از منتهی الارب). (از 
تاج العروس). ||جزا و باداش دادن عمل 
کی را از تاج العروس). پیاداش کی را 
(از منتهی الارب). و منه: کما تدین تدان؛ ای 
کما تجازی, تجازی بفعلک. ||برانگیختن 
کسی را بر چیزی که ناخوش آید او را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||خوار و 
حقیر گردانیدن. (از منتهی الارب). ذایل و 
خوار کردن. (از لان‌العرب). ||احسان کردن 
بر کسی. (از منتهی الارب) (از آقرب العواردا. 
||رام گردانیدن. ||برده ساختن کسی را. 


۱-در تفسیر یوم‌الاین مفضران اقوال مختلفی 
نقل کرده‌اند. رجوع شود به تفیر بیضاوی, 


۰ 


۰ دین. 


|| خدمت کردن کسی را. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[بدین اسلام درآمدن. |/بوام 
خریدن چیزی را, (منتهی الارب). 
دین. ۱)((خ) چهاردهمین و آخسرین از 
خانان مغولستان از نسل چنگیز در (۸۷۴«.) 
(طبقات سلاطین اسلام لین.پول ترجمه عباس 
اقبال). 
دین. (فرانسوی, !)۲ واحد نیرو در سلسلة 
سگث که بموجب تعریف, نیروئی است که 
چون به جرم یک گرمی وارد شود یک 
سانتیمتر در ثائیه به آن تاب دهد. چون وزن 
یک گر جر ایک گرم نب به آن جر 
شستابی در حدود ۹۸۰ سانتیمتر در نانیه 
میدهد. یک دین قریب ۸۰ این وون یو 
کمی بیشتر از یک میلیگرم است. معذلک, 
دین از آحاد اصلی دینامیک و اساس آحاد 
دیگر از قب 
(وات) واحد فشار (بار) و غیره میباشد. (دايرة. 
المعارف فارسی). 
دین. دی ي] (ع ص) مستدین, السان 
العرب). دیندار, پای‌بند به دیین,. (از اقرب 
الموارد). 
دین آبا۵.((خ) دهسی است از دهستان 
شیرامین بخش دهخوارقان شهرستان تبریز با 
۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
نب ۳9 
۵این آز. (نف مرکب) (از: دین + آر, آورنده) 
دین آورنده. پیمبر: 
مسیحای دین آر. | گرکشته شد 
نه فر جهاندار ازو گشته شد. فردوسی. 
دین آور. [ر) (نف مرکب) آورندة دین. 
رسول. پیغمیر. پیامبر. پیمبر. نبی. شارع: 


جهاندار گفتابنام خدای 

بدین نام دین‌آور پا ک‌رای. دقیتی. . 
بتاره‌شناسان و دین‌آوران ۲ 
سواران جنگی و کین‌آوران. فردوسی. | 
بصورتگری گفت پیفمبرم 

ز دین‌آوران جهان برترم. فردوسی. 

ز دین‌آوران این سخن کس نگفت 

تو دیوانگی داشتی در نهفت فردوسی: 

ز دین‌آوران دین رت مجوی 

که‌او کار خود را ندانست روی. فردوسی. 


- دینآور تازیان؛ کنایه از حضرت محمد 


(ص) است؛ 

چنین گفت دین‌آور تازیان 

که خشم پدر جانت آرد زیان. فردوسی. 
دين آوزی. [ر] (حامص مرکب) عمل 


دین‌آور. پیامبری. رسالت. تشریع. 

دینا. (خ) نام خواهر یوسف (غ). (برهان) 
(انتدراج). 

دینا. () داور, ااداوری. |آفتوی نوشتن. 
(برهان) (انتدراج). 


قبیل واحد کار (ارگ). واحد قدرت .. 


دیناً: (3ننْ] (ع ق) نیه. (یادداشت مولف). 
مقابل نقدا پسادست. مقابل دستادست. 
دیناب.(2) دهی است از ببخش اي ذه 
شهرستان اهواز. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶. 

۵ ینار.() از کلمة دثّار مشتق شده است نون 
اول را بدل به «یاء» کردند تا بمصدرهائی که بر 
وزن فعال می‌آید چون کذاب اشتباه نود 
مانند قوله تعالی: و کذبوا بآیاتنا کذابا. ج. 
دنأنیر و تون اصلی که بدل به «یاء» شده بود در 
جمم باز میگردد. (از کشاف اصطلاحات 
افنون) (ز هی الارب) (ز بحر الجواهر). 
جوایقی گوید: دینار فارسی و معرب است و 
اصل آن دنار است اما عرب نامی جز دینار 
برای آن تمی‌شناسد و بصورت اسم عربی 
بکار رفته است لذا خداوند در قرآن مجید از 
دیتار نام برده است و عرب را بکلماتی 
خطاب نموده که انان ان کلمات را 
می‌فهمیدند و عرب از این کلمه فعل ساختند و 
گفتد رجل منر, کثیرالدنانیر. ابن سنظور در 
لسان‌العرب و ابن‌درید در الجمهرة و شرنونی 
در قرب الموارد همه گفه‌اند که دینار فارسی 
و معرب شده است و راغب اصفهانی در 
مفردات الفاظ القرآن گوید که مرکب از دو 
کلمه‌فارسی است «دین + آر» یعنی چیزی که 
شریعت آن را آورده است و انستاس کرملی 
در القودالعریه (صص ۲۶-۲۵) گوید: دیتار 
کلمه‌ای است رومی از دیناریوس. بهرحال 
اقوالی که در ريش کلم دینار گفته شده است 
بترتیب زیر خلاصه می‌شود. ۱- فارسی و 
معرب, اصل آن دنار و راغب گویند از دو 
کلم دین و آر است. معرب بودن کلمه را ابن 
منظور و ابن درید و جوالیقی و شرتونی تأ کید 
کرده‌اند. ۲- لاتینی و معرب ماخوذ از 
دیناریوس یونانی است و بعضی گویند که 
سکه‌ای قدیمی در فرانسه بتام «دنیه» وجود 
داشته که از کلم لاتینی مشتق شده است و 
معنای دیناریوس «ده تایی» است همانطور 
که در نزد عرب دینار ده درهم بوده است و 
این نظر را لویس معلوف در المنجد و چرجی 
زیدان در تاریخ تمدن اسلامی (ج۱ صص ٩۷‏ 
-4۸) و دائرة المسعارف اسلامی تأیید 
مینمایند. ۳- فقط معرب است. ایین نظر را 
فیروزآبادی در قاموس و زبیدی در تاج 
العروس اوردداند. ۴- احتمال هر دو وجه که 
فارسی و معرب باشد و یا آنکه عربی باشد این 
رای را زمخشری گفته است و اما بستانی در 
داثرة المعارف از اينکه اين کلمه لاتینی باشد 
اظهار تعجب مینماید و میگوید کلمه عربی 
است و از دنر و دنار است و به تبع او احمد 
محمد شا کر مصحح المعرب جوالیقی گوید 
ارائة اصل و ریش لاتینی کلمه دلیل بر یونانی 


دینار. 


بودن کلمه و اينکه عرب از رومیان گرفته 
باشند نیست احتمال میرود که از عرب به 
یوتان تقل شده باشد. برای اطلاغ بیشتز رجوع 
به القود الاسلامية تألیف مقریزی چ سید 
محمد ببحرالعلوم ص ۵۵ ببه بعد و الایتار 
الاسلامی نسقشبندی و صنج‌الکة فی 
فجرالاسلامی تألیف دکتر فهمی و التصدالمتیر 
فی تحقیق الدرهم و الدنایر مازندرانی, القود 
الصربیه ماضیها و حاضرها دکتر فهمی, 
النقو دالعپاسیه تألیف یوسف غنيمة. مجله 
سومر عراقی و فجرالسکة. العربية تألیف دکتر 
فهمی و دائرة المعارف اسلامی شود. |اسکد؛ 
ده درم سیم. (مهذب الاسماء). مساوی ده درم. 
(احیاءالعلوم ج۴ ص۱۵۳). ||هزار یک قران 
دوران قاجاریه. اصطلاح سالیان.اخیر انسران. 
(یادداشت دهخدا). |اسه و نیم ماه طلا 
(یادداشت 
ده آسی» [آس پولی مسین رایج میان 
رومیان ] میگفه‌اند و گاه توسما دینار بمعنای 
مطلق نقدینه بکار می‌رفته. (از النقود الصربیه 
ص۲۵ و ۲۶). ||واحد زرین پول در اوایبل 
اسلام مأخوذ از دناریوس (عسربها پیش از 
اسلام با اين کلفه و با سکه‌های طلای رومی 
آشنایی داشتند), نخستین نوع دینار 
(بدون تاریخ) ۳ از حدود سال ۷۲ ه.ق. 
دانه‌اند. و تقریباً مسلم است که در دمشق 
ضرب شده است و تقلیدی از سولیدوس 
رومسی است که در آن نسقوش اسلامی 
جایگزین نقوش مسیحی گردیده پس از 
اصلاحات پولی عبدالسلک‌بن مروان طراز 
دینار بکلی تغیر کرد و مانند درهم نقوش آن 
منحصر به کلمات گردید. و وژن آن که بیشتر 
ظاهرا مطابق وزن سولیدوس روم شرقی 
(یعنی قریب ۴/۵۵ گرم) بود به ۲/۲۵ گرم 
تقلیل یافت. وزن رسمی دینار تا قرن 
چهاردهم هجری قمری در اغلب ممالک 
اسلامی عموما ثابت مائد و پس از آن دیاز 
هم از جهت وزن هم از جهت عیار دستخور ۹ 
آئس‌فنگی فراوان گردید. دینارهای اولیه؛ 
عیاری فوق‌العاده زیاد داشت عیار دینارهای 
دور؛ اموی بعد از اصلاحات عبدالملک بین 
۶ 4۸ بود و این میزان در دورهُ عباسیان 
نیز کمابیش محفوظ ماند. در سصر در دورءٌ 
فاطمیان عیار دینار به نزدیک ۱۰۰هم 
رسید. امار قابل اعتماد درباپ عیار دینار در 
دوره تتزل آن در ممالک شرقی اسلامی در 
دست نیست, ولی از سکه‌ها و اطلاعات فنی 
مختصر موجود معلوم میشود که در قرون ۵و 
۶ ه.ق.در خراسان شرقی دینار از الیاژی از 
طلا و نقره و دارای مقدار زیادی نقره ضرب 


ت دهخدا), سه و نیم دینار را «تقدییهً 


1 - ۰ 


میشذه اسث از لحاظ شکل ظاهری دینار 
نوعا مشحمل بر نقش شهادت و آیاتی از سورة 
اخلاص و آیة ۳۲ از سور توبه بود و تاریخ 
ضرب بر حاشیه نقش میشد. در دور 
عباسیان نقوش و ترتیب تنظیم آنها تغییر 
مختصری یافت. تا سال ۱۷۰ ه.ق. (آغاز 


خلافت هارون‌الرشید) دینار بی نام ضرب: 


میشد. و از آن بیعد ذ کر متصدی ضراب‌خانه 
معمول شد؛ بعضی از سکه‌های زمان امین و 
مامون نام انها را دارد و ذ کر نام خلیفه از عهد 
معتصم خلیفه مرسوم شد. تا سال ۸ ده .ق. 
اسمی از ضرابخانه نیست ولی از آن سال ببعد 
در فسطاط و سپ در مدینة‌الاسلام (بغداد), 
صنفاء. دمشق, محمدیه (ری), مرو؛ سرمن 
رای (سامره) و بسیاری از دیگر شهرها ذ کر 
نام ضرابخانه مرسوم شد. متدرجا مطالب 
دیگری مانند نام ولیعهد و عبارات دینی اضافه 
و سرانجام نام سلاطین و فرمانروایان دیگر 
یز بر سکه‌ها پدید آمد. کلمةٌ دینار در قرن 
ششم ه .ق. در ممالک اسلامی مفرب در قرن 
هفتم ه .ق. در ممالک اسلامی مشرق و هند و 
در قرن هشتم د.ق در مصر از مسکوکات 
برافتاد دیتار در قرون وسنطی در تجارت 
بین‌السلل و در اقتصادیات اروپای غربی 


اهمیتی بسزا داشت و بسیاری از فرمانروایان: 
مسیحی از آن تقلید کردند. نام دینار برای ‏ 


سکه‌های گونا گون نیکلی و مسی و غیره که 
هیچ ارتباطی با دیتار دور اسلامی ندارند 
باقی مانده است. در ایران در دورءٌ قاجار و تا 
قانون ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ ه.ش. قران معادل 


هزار دیستار شمرده ميشود. در عراق و 
[کویت ] یک دینار پول کاغذی معادل هزار 
فلس است. (داثرة السعارف فارسی). در 
شواهد زیر دینار بر زر اطلاق میشود مقابل 
درهم که از آن سیم مراد بوده است: 
کان تبنگو کاندر آن دینار بود 

آن ستد زیدر که ناهشیار بود. رودکی. 
چو دینار باید مرا یا درم 

فراز آورم من بنوک قلم, 
گفت‌دینی را که اين دیتار بود 
کاین فژا گن موش را پروار بود. 
کرا بخنت و شمشیر و دیتار باشد 


ابوشکور. 


رودکی. 


وبالا وتن تهم و نسبت کیانی, دقیقی. 
بشمشیر باید گرفتن مر او را 
بدینار بستنش پای ار توانی. دقیقی. 
همه خانهبد از کران تا کران 
پراز مشک و دینار و پر زعفران. فردوسی. 
در گنج بگٌشاد و دینار داد 
روان را بخون دل آهار داد. فردوسی, 
ازو ده شتر پار دینار کن 
دگر پنج دیبای چین بار کن. فردوسی, 
ز دیبای زربفت و زر و گهر 
ز دینار و یاقوت و تاج و کمر. فردوسی, 
دینار که کیسه دهد اهل فضل را 
دیاج شله شله بر از طاقت و یسار. 

عسجدی. 
همیشه تا بود اندر جهان عزیز درم 
چنانکه هست گرامی‌تر از درم دیتار. 

فرخی. 


تن از گنج دیتار مقکن برنج 


۱۱۱ 


اسدی. 


دینار. 


ز نیکی و نام نکو ساز گنج. 
نرگس تازه چو چاه ذقنی شد بعغل 
گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا. ملوچهری. 
وان قطرة باران که بر افتد بل زرد 
گویی‌که چکیده‌ست گل زرد به دینار. 
منوچهری. 
چون سیم درونست و چو دینار برونست 
و آ کنده‌بدان سیم درون لول شهوار. 
منوچهری. 
بیفکندم درم از بهر دینار. (ویس و رأمین). 
میان برگ گل,. دینار و درم بود. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیب ص ۳۹۳). پانصد هزار دینار بباید داد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص۱۶۰. نام رضا(ع) 
بر درم و دینار و طراز جامه نبشتند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۷). 
اگرگفتار بی کردار داری 
چو زر اندود دیناری بدیدار. 
سخن تا نگویی بدینار مانی 
ولیکن چو گفتی پشیز مینی. ‏ ناصرخرو. 
روی دینار از نیاز ماست خوب 


اصرخسرو. 


ورنه زشت و خشک و زرد و لاغر است. 
ناصرخسرو. 

تا تو ز دینار ندانی پشیز 

سوی زر جعفریم ننگری, ناصرخسرو. 


خراج پارس سی و ششهزار درهم برآمد 
چنانک سه هزارهزار دیتار باشد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۷). مردی را بصد دیتار 
مزدور گرفت. ( کلیله و دمند), 
گربمیزان عقل یکدرمی 

چهکنی دست گفچه چون دیا 
هزار کر کنمفیض و قضل پزدان را 
که‌داد دانش و دین گر نداد دینارم. خاقانی. 


خافانی. 


اینک ببقای شه خورشید بماهی شد 

زو هر درم ماهی دینار همی پوشد. خاقائی, 
ماه پروردین حریر فستقی بخشیده بود 

مر درخت باغ را زو باغ شد زینت‌پذیر 

تیر مه زیلت بگردائید بستان را و داد 


آن حریر فستقی رارنگ دیدار و زریر. 
.سوزنی» 

بدو گشت دینار چین دست سائل 

وزان شرم شد روی دینار پرچین. .سوزنی. 

زانچه فزون از غرض کار داشت 

بلق یک بدره دینار داشت. نظامی. 

پس آنگه از خز و دیبا و دیتار 

وجوه خرج دادندش بخروار. نظامی. 

بامدادان بحجم تیرک دستاری از سر و 

دیناری از کمر بگشادم و پیش مغنی نهادم. 

( گلتان). 


هرکی و کار خویش و هر دلی و یار خویش 
صیرفی بهتر شناسد قیمت دینار خویش. 
ابوعدائه محمدین خثیف شیرازی (از تاریخ 


گزیده). 


۱۱۳۳۲ 


- دینار احمدية یبا احمدی توب به 
احمدین طولون بمصر. (از الشقودالعربية 
صص ۱۳۲-۵۴). 

دینار احمر؛ تعبیر نایافت بودن دینار را در 


دینار. 


مصر بدین شرح که در پایان دولت فاطمیان و 
فتح مصر بدست صلاح‌الدین یوسف‌بن ایوب 
در سال ۵۶٩‏ ه .ق.امور نقدی مردم مصر رو 
به ستی نهاد زیرا طلا و نقره از آن مسملکت 
خارج میگردید و چون بدست کسی دیناری 
میرسید, از بس گرانقدر و عزیز بود آن را به 
دینار احمر میخواندند. (از کتب النقود بلاذری 
ص٩‏ ج کرملی در النقود العربي), 

دینار اردنی؛ معادل با ۱۰۰۰ فلس و ارزش 
آن بسرابسر است با یک ليرة استرلینگ. 
(لاموس السیاسی). 

دینار آفرنتی؛ دیداری که در دوران اسلامی 


در مصر رایج بوده است و آن را از فرانه و: 
روم می‌آورده‌اند و وزن هر کدام ۱۹/۵ قیراط: 


مصری بوده و در یک روی آن عکس سلطان 
و بر روک دیگر عکس پطروس و پولس حک 
میگردیده است و آن را افرنتیه جمع افرنتی که 
اصل آن افرنسی موب به فرانه است 
میگفتهاند.الناصر فرج‌بن برقوق این نوع 
دیدار را که بر یک روی کلم توحید و بر روی 
دیگرش عکس سلطان بود ضرب نمود و بنام 
دینار ناصری معروف گشت و بر همین منوال 
المستعین بالّه ابوالفضل عباس مکه زد. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ صص ۴۴۲-۰ رجوع 
به دینار ناصری شود. 

دینارالمیالة؛ یعنی دیناری که وزن آن کامل 
است و نقصی ندارد و آن را الوازنة نیز 
می‌گفتند. (از لنقودالعربية صص ۱۵۶-۴۷). 
- دینارالوازنة؛ دینارالمیالة» دیناری است که 


بدستور عبدالملک‌بن مروان زده شده. (از - 


التقودالعربی صص ۱۶۲-۱۵۶-۳۴). 

- دینارالهیریة؛ دیناری که در عهد بنی‌امية 
بدستور عمربن هپيرة زده شود. (از النقود 
المربية ص ۱۶۱). 

- دینارالیوسفية؛ از بهترین دینارها که در 
دوران بنی‌امیه زده شد این دینار را یوسف‌بن 
عمر از حکام عرأق در عهد یزیدبن عبدالمنک 
سکه کرده است. (از النقود العربية ص ۱۶۴). 
- دینار جیشی [مسوب به جیش 2 سپاه ]؛ 
قلشتندی دربارة دینارهای مصر گوید: اما 
دینار جیشی اسم بی‌مسمایی است و اين نام را 
متصدیان دیوان سپاه بکار صی‌بردند و گویا 
منظور مولف قوانین الدواوین از ذ کراين دینار 
ارزش بهای طلا در زمان قدیم بوده است. 
(ص ۱۱۲ النقودالسرییة). و نیز رجوع به 
صبحالاعشی ج۳ ص ۳۴۲ شود. 

دینار خراسانی؛ دینار رایج در توران که 
مسعادل چبهار درهسم بسوده است. (از 


صبح‌الاعشی ج ۴ ص ۴۲۵), 

- دینار رایج؛ دینار رایج در ایران که مسعادل 
شش درهم بوده است. (از صبح الاعشضی 
ص۴۴۵ ج 4۴. 

- دینار روسی؛ پول طلای رومی که از 
مستملکات روم به ايران وارد میشد آثوری 
نام داشت و وزن آن از چهار گرم و یم تا ۸ 
گرم و دو عشر بوده و وقتی که ۴گرم و نیم یا 
تقریبا یک مثقال وزن داشت ۲۵ دینار رومی 
محسوب ميشد. و پنجاه میلیون دینار رومی 
معادل یک میلیون و نیم لیرة انگلیسی به پول 
کنونی و معادل یکصد و بیست میلیون ریال 
بسوده است. (تاریخ ایران بباستان ج۳ 
صص 21۵۲۸-۲۶۸۳۲ 

همان باز کشور که بد چاربار 


ز دینار رومی هزاران هزار. فردوسی, 


- دینار سالمی؛ در سال ۸۰۳ ه.ق. بدستور 


امیر یلبفا سالمی دستور ضرب دینار را صادر 


کردو بنام دینارالسالمی سعروف گشت. (از 


النقود العربية ص ۷۱. 
دینارسرخ؛ زرسرخ: 
چو ملک کر شود و نشنود ندای ملک 
دو چیز خواهد دینار سرخ و تیغ کبود. 
منجیک ترمذی. 
چنانکه حکایت کنند که گزی در گزی بیک 
دینار سرخ بر آمده است. (مجمل التواریخ و 
التعص). 
دی نار سنگ؛ وزنی معادل دیناری, 
(یادداشت دهخدا)؛ بسرشند و بنادق کند 
هریک یکدینار سنگ... سلاخه پا ک کرد و 
شسته دویست و شصت دینار سنگ... آن 
پولاد و سرب از هر یکی هشت دینار سنگ. 
(ذخیره خوارزم‌شاهی). 
- دیتار شرعی؛ اسم است برای ملقالی از 
سک وک. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
مرحوم ممجلسی در رسالة اوزان و مقادیر 
ص۱۳۲ و یز صاحب حدائق و صاحب 
وسائل الشیعه گزیند که ینار شرعی از زمان 
رسولاکرم (ص) تا زمان حاضر تفیری 
نکرده است. دکتر عبدالرحمن فهمی در صنخ 
الکة فی فجرالاسلام (صص ۶-۱) گوید 
اصسلاحی راکه عسبدالملک دربارة 
نقدینه‌هاانجام داد دربار؛ عیار دینار زر 
تغییری نداده و لذا وزن دینار شرعی از سال 
۶یا ۷۷ «.ق. ۲/۲۵ گرم (حدود ۶۶ حبه) 
بوده است. (از الشقود الاسلامية مسقریزی و 
النقود العربية ص‌0۰۸). 
- دینار طبریه؛ معادل چهار دانگ (دانق) یک 
مشقال بوده است بوزن, (یادداشت دهخدا). 
دینار عراقی؛ معادل با ۱۰۰۰ قلس با ۲۰ 
درهم و برابر است با یک لیره استرلینگ. 
(القاموس السیاسی). 


دیثار. 


- دینار کویتی؛ پول رایج و معادل ۱۰۰۰ 
فلس و از سال ۱۹۶۱ م. بجای روية هندی 
متداول گشت و ارزش آن برابر با یک لسرة 
استرلینگ است. (القاموس السیاسی). 

- دینار عوال؛ دیناری بوده است به بنداد 
معادل دوازده درهم. (از صبح الاعشی 3/ 
ص ۴۲۲ 

- دینار قیصری؛ منسوب به قیصر روم و 
قیصر لقب تمام شاهان روم است. (از 
النقودالعريية ص ۲۳). 

دینار کپکی, رجوع به کپکی شود, 

دینار کسروی؛ منسوب به کنری (معرب 
خسرو) لقب پادشاهان ساسانی در زبان عربی 
است. (از انقودالعربية ص ۳۱). 

دینار مرسل؛ دیناری بوده است راتج بة 
بغداد معادل ده درهم. (از صبح الاعشی ج۴ 
ص ۴۲۲). 

- دینار معاویة: پاره‌ای از مأخذ از جمله 
مقریزی گوید: معاویقین ابی سفیان ذخستین 
کی بود که در اسلام سک دیتاری راکه 
عکس او بر روی آن نقش بسته بود ضرب زد 
آما دکتر عبدالرحمن فهمی پیدایش چنین 
دیناری را مستبعد میداند. (الشقود الاسلامة 
ص ۶۴ به اهتمام محمد یحرالعلوم چ نجف). 
دینار ناصری؛ دیناری است که بدستور 
لناصر فسرج زده شد. (السقودالسونية 
ص ۱۵۷,۲۷۱). رجوع به دینار افرنتی شود, 
دینار نیشایوری؛ وزن آن نزدیک چهار گرم 
بوده و قیمت آن چنانکه ناصرخسرو در 
سفرنامه آورده سه دینار و نیم آن مساوی سه 
دینار مفربی بوده است. (از یادداشت مولف) 
(از مسکوکات لین پل و سفرنامة ناصرخسرو 
چ دبیرسیاقی ص ۶۷). 

- دینار هرقلی؛ دیناری از طلای ناب با 
تصویری زیبا و پیوسته روی و چهرةُ زیبا را 
بدان تشبیه میکرده‌اند. (از اساس البلاغة» 
تقد لاسلاية کرملی ریز س ۶ یچ 
النقود العربية ص ۲۵). 

دینار یوگسلاوی؛ معادل است با یک صند * 
باره و ارزش هر یک لیر استرلینگ برابر 
است با ۸۴۰ دینار یوگسلاوی و هریک دلار 
آمریکائی برابر است با ۳۰۰ دینار 
یوگسلاوی. (القاموس السیاسی). 

||مقدار طلای سکه ناشده که در وزن برابر 
باشد با طلای سکه شده. (از لشقود السربية 
ص ۲۷). ||مقیاس (وزن, وزنه) که الب در 
اوزان طبی بکار می‌رفت» بیست و چهار 
طسوج معادل سی و شش حبه و یا یکصد و 
هشت شميرة و در اکثر جاها بیست قیراط 
است. (مناتیح العلوم) وقتی سعادل هنیجده 
درهم بسوده است. (از معجم‌الادباء 13 
ص ۱۶۴ س ۵). پمعتای وژن یک‌درهم وگاه 


دینار. 


یک هفتم وقیهُ رومی. (از النقود المریی-: 


ص ۲۶:۲۵). صاحب کشاف در تقیم دینار 
گویدکه دینار بر شش قسمت شود و هر 
قمتی را دانق (دانگ) گویند و هر دانگی 
بچهار (تسو) تقسیم گردد و هر تسوئی بچهار 
دانٌ جو منقسم شود و گاه باشد که جو را هم به 
شش قسمت و هر قسمتی را خردل نام کنند و 
گاءتسو رابه سه قسمت منقسم و هر قسمتی 
را حبه نام نهند و بعضی دیتار را بشصت 
قسمت تقسیم کرده و هر قسمتی را حبه نام 
گذارند بنابراین حبه سدس عشر باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). وزنی معادل شش 
دانی, در اول یک مثقال تمام بودو سپس 
دینار طبریه چهار دانگ مقال بوده است. 
(یادداشت دهخدا). اادوایی است که شربت 
آن را شربت دینار گویند و آن تخم کشوث 
است که داخل اجزای شربت مذکور است. 
(غیاث اللغات). تخم کشوث را بسریانی دینار 
گویند. (برهان). ||کنایه از رنگ زرد باشد. 
بمناسبت زردی زر چنانکه از درهم یا درم 
رنگ سفید مراد دارند؛ 
برابر دو رخ او بداشتم می لعل 
ز شرم دو رخ او زرد گشت چون دینار. 
فرخی. 
رخ گروهی گردد ز هول چون دینار 
لب گروهی گرد ز بیم چون درهم. . فرخی. 
روی دینار از نیاز ماست خوب 
ورنه زشت و خشک و زرد و لاغر است. 
ناصرخسرو. 
تیرمه زینت بگردانید بستان را وداد 
آن حریر فستقی را رنگ دینار وزیر. 
سوزنی. 
-روی چون دینار؛ کنایه از چهرء زرد است؛ 
گرخبر از درد من نیست ترا کن درنگ 
تا بتو گوید درست روی چو دینار من. 
اوحدی. 
< گونة دینار گرفتن رختار؛ ببرنگ دینار 
درآمدن آن. پلون دیتار شدن رخ و چهره. 
بگونه دینار زرد شدن روی: 
امروز همی بینمتان بار گرفته 
رخار کتان گون دینار گرفته. . منوچهری. 
دینار.(ج) این دینار کاتب و مولای 
عبدالملک‌بن مروان. (از الوزراء و الکتاب 
ص ۲۴). 
3یغاز. (() کنیت او ابوکثیر و تابعی است و 
محمدین اسحاق از او روایت کند. (یادداشت 
مولف). 
3یفار. (اخ) نام ابوعبدائه القرط و تابعی است. 
(یادداشت مولف). 
۵ینار. ((خ) نام ابوحازم تمار مولی ابی رهم و 
تابمی است. (یادداشت دهخدا). 
دیفار.([خ) مکتی به ابوصفیه پدر ابو حمزة 


ثملی از اصحاب علی امیرالمزمنین (ع)بوده 
است. (ازابن الندیم). 
۵یناز. ((خ) (... ملک) یا ملک دیتار نام یکی 
از امراء غز بوده است و او را دو پر بنام عجم 
شاه و فرخ.شاه بوده است. وفات او یکشنبه 
نهم ذی‌القعده سال ۵٩۱‏ .ق.بوده. (یادداشت 
موّلف). رجوع به تاریخ جهانگشای صص ۲۰ 
- ۲۲ ج۲ و تاریخ افطل ص ۰۹۳ ۱۰۸۰۱۰۲ 
شود. 
دینار.((ج) مسلقب به انصاری صحابی و 
عمروین دینار تابعی است. (منتهی الارب). 
دینار. ((خ) (درة...) نام کوهی بوده است که 
امروز دینا میگویند و جزء سواد ک وه است. 
(تعلیقات فیاض بر تاریخ بهقی ص۴۴۹): و 
در راه سرما و بادی بود سخت بیرو خاصه تا 
سر درءٌ دیدار ساری... چون بدره دینار ساری 
رسیدیم و در دره درآمدیم. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض صص 0۴۴۹-۴۲۷ 
ذیفار.((خ)( کو...)اکوهی است در نزدیکی 
دوگنبدان و بازرنگ. (بلدان الخلافة السرقية 
صص ۳۰۸ - ۱۳۰۷ 
۵ینار. ((خ) نام محله‌ای به ری و حسین‌ین 
علی دیناری بدان سحله منسوب است. (از 
معجم البلدان), 
دبنار. ((ج) (درب...) نام محلی به بغداد که 
ابوسعد بدانجا موب است. (از معجم 
البلدان). 
دینارآباد. ((خ) دهی است از دهستان 
غاربخش ری شهرستان تهران با ۱۱۶ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
دینارآباد. ((خ) دهی است از بخش شهریار 
شهرمتان تهران با ۱۶۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج (). 
دینارآباد: ((غ) دی است از دهستان 
کوهبایه بخش نوبران شهرستان ساوه با ۱۶۷ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
دینارآباد. ((خ) دی است از دهمستان 
چالانچولان شهرستان بروجرد. (از فرهنگ 
جغرافیائی‌ایران ج ۶). 
دینارآباد. ((خ) دی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان با ۵۶۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایرا آن ج۵). 
۵ینارآباد. ((ج) از دتات هسمدان در 
نزدیکی اسدآباد است که گروهی از امل 
حدیت از آنجا برخاستداند و یه آنها نسبت 
دیناری داده‌اند. (از معچم اللدان). 
دینارآباد بالا. (د] (() دی است از 
دهستان کاغه شهرستان بروجرد با ۱۳٩‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
دینارآبادی. (ص نسبی) منسوب است به 
دیتارآباد از قرای نزدیک اسدآباد همدان. (از 


دیناربار. ‏ ۱۱۴۲۳ 
معجم الیلدان). رجوع به دینار آباد شود. 
دینارآبادای. ((خ) حسن‌بن حسین‌بن 
جعفر ابوعلی خطیب دینارآباای وی چندبار 
بهمدان آمد و آخرین سفر وی بهمدان در سال 
۲۳ ه.ق.بوده است و از قاضی ابومحمد 
عبدافین محمد تمیمی اصفهانی و یره 
روایت کند. شیرویه گوید که در همدان و 
دینارآباد از وی استماع حدیث نمودم مردی 
موثق و مصدق و فاضل و دیندار بود و در 
سال ۲۸۵ «ه.ق.در ماه شعبان درگذشته است. 
(از معجم البلدان). 
دینار آل‌برمکت. زر لٍ ب ع] (اغ) لقب 
براهیم‌ین یحیی‌بن خالد برمکی. چون چسهرة 
زیبایی داشت وی را به دینار ال برمک 
میخواندند و در نوزده سالگی در گذشته است. 
(از الوزراء و الکستاب جهشیاری 
صص ۱۳۷-۱۳۶). 
دبناران. (اخ) دی است از دهستان 
غاربخش ری شهرستان تهران. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۱). 
دبناران. (خ) دهی است از دهستان آلان 
بخش سردشت شهرستان مهاباد و در حدود 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ؟۸. 
دیناران. ((خ) نام یکی از دهستانهای بخش 
اردل شهرستان شهرکرد در جنوب باختری 
شهرکرد واقع و کوهستانی است و سهمترین 
کوههای آن عبارتند از: 
۱-کوه کره در باختر که بلندترین قلا آن به 
ارتفاع ۲۳۶۱۸ گز است. ۲- کوه اسبیان در 
شمال دهتان که در جهت خاور به بباختر 
کشیده شده است در باختر به ارتفاع زردکوه 
بختیاری میرسد. ۲- کوه مسحمود که در 
جنوب آبادی چشمه خواجه واقع شده است. 
رودخانه‌های ایین دهستان همان شعبات 
رودخانه کوهرنگ است که از دامنه‌هاي 
جنوب خاوری زردکوه سرچشمه میگیرند. ۱ 
هوای دهتان معتدل و ییلاقی و آب قراء آن 
«ز چشمه و قنات و رودخانه‌های محلی 
تأمن میشود. محل ییلاق طوایف دینارانی 
اطراف ايزه و مالامیر میباشد این دهستان از 
۲ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده و 
جمیت آن ۱۲۱۱ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
دینارانی. (ص نسبی) منسوب به دیناران. 
رجوع به دیناران شود. 
دینارانسمر. [1ع] (نف مرکب) دینارشمر. 
دیتارشمار. شمارندهً دینار. که دینار شمارد و 
دینارشمر صراف را گویند. (برهان)؛ 
عمر تو مانتد همیان زر است 
مولوی, 
۵ یفارباو. (نف مرکب) که دینار از آن فرو 


روز و شب مانند دیناراشمر است. 


۴ دیناربخش. 


بارد. به مجاز ثارکنده دیناره...-.- 
چه ابر با کف دیناربار تو و چه گرد 


چه بحر با دل پهناور توو چه شمر. فرخی. 


اندر جهان سرای ندانیم کاندر آن 
آثار نیت از کف دیناربار او. 
لشکرگذار باشد دشمن‌شکار باشد 
دیناربخش باشد دیناربار باشد. منوچهری. 
۵ بناربخش. [ب ] نف مرکب) بخشنده 
دینار؛* 

لشکر گذار باشد دشمن‌شکار باشد 
دیناربخش باشد دیثاربار باشد. منوچهری. 
آنکه تا اندر جهان دینار و تیغ آمد پدید 

در جهان نامد چنو دیناربخش و تیفزن. 

سوزنی. 

دینار بیعتی. [ر بَ غ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زری که در بیعت می‌دادند؛ چون سپاه 


فرخی. 


سست‌کاری ایشان همی دیدند و دینار بیعتی 


سیستان). رجوع به همین ترکیب در ذیل کلم 
بیعت شود. 

معرب دینارگون. ( کتاب ثالث قانون بوعلی چ 
طهران ص۶۵). دوای مرکبی است برنگ زر 
که‌در بیماری چشم بکار برند. (یادداشت 
مسژلف). مرکب ینفع من آمراض العین. 
انماسمی به لانه شبیه بلون الدینار؛ ای الذهب 
(بحر الجواهر محمدین یوسف طبیب هروی). 
دینارچونه. [ن /ن ] (|مسرکب) ظاهراً 
همان گیاه زوفا از تبره نعناعیان است که 
بحالت خودرو در نواحی جنوبی اروپا و 
آشیای صفیر و روسیه و ایران میروید. 
جسمی, حسل. تفام. ثمره‌اش را زوفا خوانند. 
(نزهةالقلوب). رجوع به زوفا شود. 


دینارچین. انسف مس رکب) سخنفه . 
دینارچیننده. کسی که دینار جمع کند و از . 


روی زمین بچیند؛ 


بدو گشت‌پدینارچین دست سائل 
وزان شرم شد روی دیتار پرچین. خاقانی. 
دینار حجام. ار حَجٌ جا] ((خ) ابوطالب 


الضبی تابعی است. (یادداشت مولف). 
دینارخواه. [(خوا / خا] (نف مرکب) 
خواهندة دینار, طالب زر؛ 

شت آنشب و بامداد پگاه 


بیامد مقاتوره دینارخواه. فردوسی. 
دینار۵ار (نف مرکب) دارنده دینار. غنی. 
مالدارء 

زمانی بیاید که درویی زار 

شود خوار بر چشم دیناردار. فردوسی. 


دینار زر. زر رَ] (ترکیب اضافی, !مرکب 
دینار که از زر باشد. مسکوک زرین: 
یکی صاع زرین گونه نگار 


پرابر به دینار زر ده هزار, فردوسی. 


دینارسرا. [س ] (() نام محلی است که 
زمستانها گله‌داران کِ ناخونی و کره بسی از 
دهستان نشتا شهوار در آن تاکن هستند. 
این محل در ۰ هزارگزی جتوب نشتارود 
واقع است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
دینارسنج. (س] (نف مرکب) شنجندة 
دیتار. کنایه از شخصی که زر بحدی داشته 
باشد که در شمار آن مشقت انگاشته کارش 
بوزن نقود انجامیده باشد یا آنکه به حقیقت 
دینار خوب وارسد و طریق پیدا کردن آن را 
ماهر باشد. (اتندراج). ناقد زر, صراف: 
شنید او ز پیران! دینارسنج 
که‌زرزر کشد در جهان گنج گنج. . نظامی. 
۵ینارشمر. زش م](نف مرکب) (از: دینار + 
شمر, اشمر مخفف اشمرنده. شمرنده) صراف. 
درم‌گزین. و رجوع به دینار آشمر شود. 


../۵۰ینار عالی. ((خ) ده کوچکی است از 
بسدیشان رسید خاموش کردند. (تاریخ. 


دهستان خانمیرزا بخش لردگسان شهرستان 
شهرکرد. با ۶۲ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
دینارفشان. (ف ] (نف مرکب) (از: دینار + 
فشان, افشان) مخفف دینارافشاننده. که دینار 
افشاند. با بخشش: 
در بزم درم‌باری و دینارفشانیست 

در رزم مبارز شکر و شیرشکاریست. 

فرخی. 

دینارکش. (کَ /ک] انف مسرکب) 
دینارکشنده. که دینار حمل کند. حامل دینار؛ 
هر آنکس که شد در جهان شاه‌وش 

سرش گردد از گنج دینارکش. . فردوسی, 
دینا رکلکت. رک [) ((خ) دی است از 
بخش نیکشهر شهرستان چاهبهار با ۲۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸ا. 
دینا رکلکی. رک [] ((خ) ده کسوچکی 
است از بخش نیکشهر شهرستان چاءبهار. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ‌۸), 
ذینارکان. (ص مرکب) (مرکب از دینار + 
گان مزید موخر نسبت و أتصاف) ماند 
درمگان (مسوب به درم سیمین) و گروگان 
(یعنی آنچه گرو را شاید). |[دیناری زرین 
(سکه و پول رایج). پول زر. منسوب به دینارء 
که آید یکی مرد بازرگان 
درمگان فروشد بدنیارگان. 


خته * 


فردوسی. 
ز دینارگان یکدرم نستدی 
همی این بر آن آن بر این برزدی. . فردوسی. 
تیغ دینارگان؛ سرخ بمناسبت سرخی زر. 
- |اخونین: 
بدو گفت از این مرد بازارگان 
بیابی کنون تیغ دینارگان, 
رجوع به گان شود. 
دینارگانه. [ن /ن) (| مرکب) (از: دینار + 
گانه, مزید موخر اتصاف و نبت) سکه زره 


فردوسی. 


دیناروند خالصه. 


دیناری: چون بنزدیک من آمد پیرزنی بود با 
عکازه‌ای اندر دست و جبةٌ پشمین پوشیده 

گفتم:ین این؟ قالت من ال قلت الی ایین؟ 
قالت الی ان دینارگانه‌ای بود بر آوردم که پدو 
دهم دست آندر روی من بجنبانید. ( کشف 
المحجوب هجویری ص ۱۲۷). رجوع په گانه 
شود. 

دینارگون. (ص مرکپ) زرین. طلایی. به 
رنگ زر. به رنگ دینار. ذهیی, (ذخیرة 
خوارزمشاهی)؛ 

تا ک‌رز بینی شده دینارگون 

پرنیان سبز او زنگارگون. رودکی. 
بعضی گفته‌اند که [کزدم ] چند نوع است: سپید 
است... و ذهبی یعنی دینارگون. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سر او [نی را] بیالاید طصلی 
کنند موی را دیسنارگون کند. (ذخیره 
خوارزم‌شاهی). و آفتاب دینارگون از مرحلة 
سنله در کف مسیزان استقامت بافت. 
(سندبادنامه ص ۱۶۳). ||( مرکب) مرکبی 
است که در بیماریهای چشم بکار برند و رنگ 
آن برنگ دینار است. دینارجون. (یادداشت 
مولف). و رجوع به دینارجون شود. 
دینارگونه. [ن /ن)] (ص سس رکب) 
دینارگون. همچون زر. برنگ دینار زرد. 
دینارگونه. [نْ](اخ) از متن بهقی چنین بر 
مي‌اید که نام محلی بوده است نزدیک جیلم 
که‌نهر ببزرگی بوده است مايین پیشاور و 
لاهور ممر آن از وسط شهر کشمیر و از آنجا 
بجبال کشمیر و سپس بصحرای پنجاب آید و 
آن یکی از نج نهر نیم پنجاب است (ز 
تعلیقات فیاض بر تاریخ بیهقی ص ۰0۵۳۳ 
روز سه‌شنبه پنج روز مانده از سحوم امیر 
بجیلم رسید و بر کران آپ نزدیک دیتارگونه 
فرود آمد و عارضه افتادش از نالانی و 
چهارده روز در آن بماند. اتاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۴۳۲). 
دینار مدنی. زرم دنیی ] ((خ) رجوع بي ۲ 
ابوعبداثه لقراظ شود. 5 
دینار و درم. از رز (برکب عقلی 1 
مرکب) وجه. تن‌خواه. پول نقد. (یادداشت 
دهخدا), زر و سیم... سکذ طلاو نقرد: 

آنکس که به دینار و درم مال پیندوخت 

سر عاقبت اندرسر دینار و درم کرد. 

(از یادداشت دهخدا). 

دیناروند. رز و) ((خ) ایل کرد از طوایف 
پشتکوه. (جغراقیای سیاسی کیهان ص ,)۶٩‏ 
دیناروند خالصه. از و لٍ ص ] (خ) دهی 
است از دهستان گسرگان بخش ویسیان 
شهرستان خرم‌آباد با ۱۵۰ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 


۱-نل: از دبیرال. 


دیتاروند ملکی. 


دیناروند ملکی. زز رم] ((خ) دهی است 
از دهستان گرگان بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد با ۲۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی لیران چ۶. 
دینارو یه. (ی] (() بسریانی گیاهی است 
دوایی وبرگ آن به کرفس ماند و آن را 
بشیرازی آهو دوستک گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (برهان). زوفرا. حزاء (مفردات‌این 
البیطار). اپیسون بری. 
دبناری. (ص نسبی) منسوب است به دینار 
که‌نام اجدادی است. (از انساب سمعانی). 
دینازی. (ص نسبی) موب به دیتار که 
واسطة معاملات است. (از انساب سممانی). 
منسوب به سک معروف دینار است. (از 
انساب سمعانی). 
دیناری. ((خ) موب است به دینارآباد که 
قریه‌ای است در نزدیک اسداباد همدان. (اژ 
انساب سمعانی). 
دیناری. ()(ص نسبی, () جنی از جامة 
ابریشمی. (برهان) (غیاث) (آنندراج), جنسی 
است از حریر. (شرفنامه منیری). ||برنگ 
دینار. برنگ زرد. زرگون. زرد طلایی. 
(یادداخت دهخدا, 
- حریر دیناری؛ حریر زرد. زرین و طلائی. 
(یادداشت دهخدا)؛ گفتی بر تود؛ٌ زعفران 
مهره‌های عنبرین برنهاده‌اند و یا حریری 
دیتاری به مداد منقط کردهاند. (تاج‌الماثر. در 
صفت نور), 
- دیبه دیناری؛ دیبایی برنگ دینار و زرگون. 
(یادداشت دهخدا): زرد طلایی. دییای زرد 
طلائی: 
و آن ترنج ایدر چون دیبه دیناری 
که‌بمالی و بماللد و بگذاری. . منوچهری. 
||نوعی از شراب لعل. (برهان) (غیاث). کنایه 
از شراب سرخ بود. (آنندراج). 
<- شراب دیناری؛ منسوب است به اين دینار 
میافارقی طبیب یا چون دینار در سرخی, 
(یادداشت دهخدا). 
|ادر هندوستان نوعی از میخ آهنی را گویند. 
(آنندراج) (بهار عجم). 
دیناری. (اخ) نام موضعی از اطراف مختاره 
مرکز زنگیان. (ابن‌الاثیر ج ۷ص ۱۶۲) 
دیناری. ((خ) طسایفه‌ای از طواشف 
هفت‌لنگ. (از فرهنگ جغفرافیائی ایران 
۷۳ 
دیناری. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
پلورد بخش مشیز شهرستان سیرجان. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 
دینار یکی. (رغ)(آیهای ..)۱ رعته کوهی 
که‌تقریاً بتمامی در یوگوسلاوی واقع است و 
سلله جبال الپ را به کوههای شبه جزیرة 
بالکان متصل میکند. امتداد این کوهها در 


طول ساحل شرقی دریای آدریاتیک است. 
بلندترین قله‌اش ۲۵۱۳ مستر ارتفاع دارد. 
فلات کارست جزء الیهای دیناریک 
محسوب است. (از داثرة السمارف فارسی) 
۵ینالوس. (یونانی, !) منای آن دائمالمطش 
باشد و آن را خس‌الکلب و شوک‌الدارج و 
مشطالراعی گویند. خاری است دارای ساقة 
توخالی که از آب پر شود و چون آن را 
بشکنند از داخل آن کرمهای خرد سفید و 
شفاف بیرون آید. (از تذکرء داود ضریر انطا کی 
ص ۱۶۴). 

یفام. (فرانسوی, [) رجوع به دینامو شود. 

دینامو. (] اف رانسوی !"نام عمومی 
هریک از ماشینهانی که برای تبدیل انرژی 
برقی به انرژی مک‌انیکی یا بالعکس بکار 
میرود. اجزاء اساسی هر دینامو القا گرو القا گیر 
است که یکی تابت است و دیگری سوار بر 
محوری است که میتواند بگردد از جنبة نظری 
هر دینامو را میتوان برای تبدیل یکی از دو 
انرژی مذکور بدیگری بکار برد ولی عملاً این 
امر همیشه امکان‌پذیر نیست. (دائرة المعارف 
فارسی). 

دینامومتر. [] (فرانسوی. | مرکب) ۲ در 
اصطلاح فیزیک. آلت سنجیدن قسوه. 
نیروسنج. 

۵ یناهیت. (فرانسوی. !)" ماده‌ای منفجره که 
از نیترو گلیسیرین و ماد متخلخلی (مانند 
خاک‌اره) تشکیل یافته است و اغلب دارای 
نیترات آمونیوم یا نیترات سودیوم یبا گاهی 
یکی از کربونها نیز هست. انفجار بوسیلة 
چاشنی بعمل می‌آید. دینامیت را «ا.ب.نوبل» 
کش ف کرد. (۱۸۶۶م.). (داثرة السعارف 
۳ 

۵ینامیکت. (فرانسوی, !4" قسمتی از علم 

.مکانیک که.در آن از حبرکت دستگاههای 

رت و اجسام تحت تأثیر نیروها بحث 
ميشود. دینامیک با علل حرکت سر و کار 
دارد و حال آنکه سیماتیک در واقع بح 
هندسی در حرکات است و ستاتیک يا تعادل 
شناسی علم تعادل نیروهاست. (از داشرة 
المعارف فارسی). ||در تداول, پر از نیرو. 
مماو از نیروی حیاتی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

۵ینان. (اخ) دهی است از دهستان اسیری 
بخش لاریجان شهرستان امل با ۴۳۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دینان. (اج) دهی است از دهستان ماربین 
بخش سدء شهرستان اصفهان. با ۱۳۰۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۱۰. 

دیناوریه. [و ری ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
مانویان و آنان بدان سوی رود بلخ [خیحون] 
بودند.(ازالقهرست‌الندیم). 


دین به. ۱۱۴۲۵ 


دیناوند. [وَ] (اخ) دماوند. رجوع به دماوند 
شود. 
دین‌افزای. [1] اف مرکب) که دین را 
توسعه بخشد و بر آن بیفزاید. افزایندهٌ دین. 
اشاعه دهنده دین: 
از در افریقیه تا حد چین 
نام او قارون دین‌افزای باد. خاقانی. 
دین الا کیر. [ثل َب](ع!مرکب. ترکیب 
وصفی) مجوسیت. المجوسية, یقال لهاالدیین 
الا کبرو السلة السظمی. (مسلل و نحل 
شهرستانی). 
دین الهی. [ن !ل۷] ((خ) دینی که | کبرشاهه 
پادشاه هند در سال ۱۵۸۲ م. بسیاری 
ابوالفضل‌بن مبارک پدید آورد. این دین مبتنی 
بر اسلام بود و در آن آنچه راکه در ادیان دیگر 
پندیده میداشتند داخل کردند در این دین به 
بردباری و مدارا تسبت بصاحبان ادیبان و 
مذاهب توصیه شده و ازدواج اطفال, زناشوئی 
با آقربا و تعدد زوجات و کشتن حیوانات و 
خوردن گوشت مکروه. سوزاندن زنان بیوه که 
رسم هندوان بود مذموم, صرف مشضروبات 
الکلی مثروط, قمار و فحشا محدود و روزه 
و حج مملوع شده بود. پس از | کب‌شاه ایین 
دین متروک ماند. (فرهنگ فارسی معین). 
دین اوغلی. (1](ج) دی است از 
دهسستان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مرغه ا ۱۶۸ تن سکنه.(ز فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
دینباد. [5 /دی ن ] (اخ) از قرای مرو در 
نزدیکی ریکنج عبدان و از آنجاست قاسمین 
ابراهیم. (از معجم البلدان). 
۵ینباف. ديمْ] (اخ) (نبذ...) موضعی است به 
یمن که در آن گردکان بسیار باشد. (مسنتهی 
الارب). 
ذین‌باف. [دیمْ آاص مرکب, |مرکب) معنی 
این ترکیب که در بیت زير از دیوان البة نظام 
قاری آمده است معلوم نشد و مصحح ذیوان 
نیز در برابر آن علامت استفهام گذارده است* 
در صف رخت بدستار دمشقی بنگر 
گرز دین‌باف ایی تاج؟ بناسست اینجاء 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۰). 
۵ین به. آن ب؛] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
دین بهتر. کیش و آیین برتر. ||((خ) دیین 
زردشتی. رجوع به بهدینی و زردشتی شود؛ 
چو بشنید از شاه به دین به 
پذیرفت ازو دین و آیین بد. 
مر اين دین به را بباراستند 
ازین دين گزارش همی خواستند. 


دقیقی. 
دقیقی. 
۱۳۹ 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


3 - ۰ 
5 - ۰ 


۶ دین بهی. 


نگیرد ازو راه و دین بهی 
مر این دین به را باشد رهی. دقیفی. 
دین بهی. [ن ب ] (ٍخ) آئین زردشتی. دین 
به. بهدینی* 

نگیرد ازو راه و دين بهی 

مر این دین به را نباشد رهی. 
بیاموز آیین دین بهی 

که‌بی دین نه خوبست شاهنشهی. 
پذیرفت پا کیزه‌دین بهی 

نهان گشت بیدادی و بیرهی. 
رجوع به بهدینی و زردشتی شود. 
دین پا کك. [ن ] (ترکیب وصفی. [مرکب) 
منظور دین توحید است در برابر ادیان شرک و 
بت‌پرستی؛ و او نیز بر دین پا ک‌از دنیا رفت. 
(فصص‌الانبیاء ص .)۲٩‏ و شیث نیز مدتی بسر 
دین پا ک زندگانی کرد و برادران را به اسلام 
دعوت کردی. (قصص‌الانبیاء ص۲۹). 
۵ ین پذ بر. [پ ] (نف مرکب) پذیرند؛ دین: 
همه دین‌پذیر و همه هوشیار 


همه از در یاره و گوشوار. دقیفی, 
یکی نامه بنوشت خوب و هزیر 

سوی نامور خسرو دین‌پذیر. دقیقی. 
چون شوند آن قوم از من دین‌پذیر 

کارایشان سر بسر شوریده گیر. مولوی. 


۵ ین پرست. [پٍ ر] (نف مرکب) دیندار, با 


دین. متدین. مومن* 

که‌ما راست گشتیم و هم دین‌پرست 

کنون زند زردشت زی ما فرست. دقیقی, 
چنین گفت کز دین‌پرستان ما 

هم از پا کدل‌زیردستان ما. فردوسی. 


مقصود اگر مستیست هست از جود شاه دین پرست 
آنک پی جان بخش و دست ز عقل رالا داشته. 


خاقانی. 
قدر گیتی بهار بفزاید 
پیش دارای دین‌پرست آخر. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۴۸۶). 
رفتند کیان و دین‌پرستان 
مانده‌ست جهان بزیردستان. نظامی, 


دین پروو. [جَز وَ] (نف مرکب) کنایه از 
متشرع. (اندراج). صفت کسی که به پرورش 
دین همت گمارد. ترویج کننده دین* 

قوام دین پیغمبر ملک محمود دین‌پرور 


ملک‌فعل و ملک‌سیرت ملک‌سهم و ملک‌سیما. 

۱ فرخی. 
ملک بوسعد آفتاب سعادت 
جهاندار و دین‌پرور و دادگستر. فرخی. 
خدای حکم چنان کرده بود کان بت را 
ز جای برکند آن شهریار دین‌پرور. . فرخی. 
کجامعاویه و کو یزید و کو هشام 
کجاست عمر عبدالهزیز دین‌پرور. 

روز 


پادشاه میمون عالم عادل دادگستر دین‌پرور. 


(سندبادنامه ص ۳۴۲ 

گروهی‌بر آن کوه دین‌پروران 

مسلمان فارع ز پیفمبران. نظامی. 
بصدقی که روید ز دین‌پروران 

به وحبی که آید به پیغمبران. نظامی. 
تو دین‌پروری خصم کین‌پرور است. 

فرشته دگر اهرمن دیگر است. نظامی. 
پدامن پا کی دین‌پرورانت 

بصاحب سری پینمبرانت. نظامی, 
چنین پادشاهان که دین‌پرورند 

بیازوی دین گوی دولت برند. سعدی, 
جهانبان و دین‌پرور و دادگر 

نیامد چو بوبکر بعد از عمر. سعدی: 
و دایم موقر... و سرور دین‌پرور باد. (تاریخ 
قم ص ۴). 


دین پروردن. (چَز زذ] (مص مرکب) 
پرورش دادن و قوت بخشیدن دین: علم از 


بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن. 


( گلستان). 


دین‌پروری. (جْزز] (حاس مسرکب) | 


عمل دین‌پرور. پرورش دادن دین. عمل کردن 


به دین؛ 
نکردی خدای جهان را سپاس 
نبودی بدین‌پروری رهشناس. دقیقی. 
تراکآمدستی به پیفمبری 
پذیرفتم از راه دین‌پروری. نظامی, 
چو آمد گه دعوی و داوری 
بدانش نمابی و دین‌پروری. نظامی. 
نگفت از سر داد و دین پروری 
سخن چون بیابانیان سرسری. نظامی, 
جفا نه شیوه دین‌پروری بود حاشا 
هم کات و اف است شرع بزدنی 

حافظ. 
ور رجوع به دین‌پزور شود. 


این پژه. [ ز:]" (نف مرکب) مخنف 
دین‌پژوه است. جویندة دین. ||( مرکب) نام 
روز پانزدهم باشد از هر ماه ملکی. (برهان). 
رجوع به دینپژوه شود. 
دین پژ9ه. [بٍ] (نف مرکب) جویندة دین. 
(انجمن آرا) (آتدراج): 
همه پیش او دین‌پژوه آمدند 
وز آن پیر جادو ستوه آمدند. 


فردوسی. 
بدو گفت بهرام کای دین‌پژوه 
تو زین بی‌گناهی و دیگر گروه. .. فردوسی, 
آن حکیم پا کاصل و رادمرد معتبر 
آن کریم دین‌پژوه حق‌نیوش حقگذار. 
سنایی. 


||(!مرکب) نام روز پانزدهم است از هر ماه 
ملکی. (برهان) (انجمن ارا) (از انندراج). 
||فرشتة دین. (انجمن آر) (آتندراج). 
ین پناه. [بٍ] (ص مرکب) حامی دین. 
حمایت‌کننده دین 


دیندار. 


که فرموده بد یوسف دین‌پناه 
که‌کس را سوی شهر ندهند راه. 
شمسی (یوسف و زلیضا). 

پفرمود پس یوسف دین‌پناه 

بجا آوریدند فرمان شاه. 

شمی (یوسف و زلیخا): 

شه دادگر داور دین‌پاه 

چو دانست کاورد زنگی بپاه. 
بشرحی که کردند از آن دین پناه 
گراینده تر شد بدو مهر شاه نظامی. 
کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل 

بگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسید. حافظ, 
ملاحظه و اردات اعمال اين پادشاه دین‌پناه 
ستوده‌خصال واضع و لایح همی گردد. 
(حبیب‌السیر ص ۳۲۲ جزو ۴ از ج ۳ از : 
مقاتلٌ خسرو دین یناه اجتناب داشت. 
(حبیب‌الیر ص ۳۵۲ ج ۳). |[که در یناه دین 
قرار دارد. که دين او را حمایت کند. 
دینجان.[] (اخ) معنی آن دیه آنیان است 
یعنی دیه شجاعان و در اين دیه از فرزندان 


نظامی, 


عجم تومی بوده‌انا که بشجاعت منسوب 
بوده‌اند. و «نی», بزبان عجم شجاع باشد و ده 
یعنی قریه پس ده آنیان یعنی ده شجاعان. 
(تاریخ قم ص ۶۵). 
د۵ینجرد. [ج]((ع) دهی است جزء دهستان 
تفرش بخش طرخوران شهرستان ارا ک در ۲ 
هزارگزی شمال طوخوران با ۲۰۰ تن سکنه, 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافبائی 
ایران ج ۲), 
دینچه. [ج] ((خ) دهسی است از دهستان 
آیدغمش بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
با ۸۵۰ تن سکنه: (از فرهنگ جفرافیائی ايران 
3 ۰ 
۵ بنخینه. [نِ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه با ۱۰۷ 
تن سکته. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 


۵ بند‌از. (نف مرکب) دارنده؛ دین. صناحب ب 


دین و ملة. (از آنندراج). متدین. گرویده؛ 

سغد, تاحیتی است... با مردمان نرم دیندار, 

(حدود العالم). 

که‌سالی خراجی نخواهد ز پیش 

ز دیندار بیدار و از مرد کیش. 

چنین بود رسم نیا کان تو 

سر افراز و دیندار پا کان تو, 

سخن از مردم دیندار شنو و آن را 

که‌ندارد دين منگر سوی دینارش. 
ناصرخرو. 

مانده‌ست چو من درین زمین حیران 

هر زاهد و عابدی و دینداری. . ناصرخسرو, 

و این ولایت را بکسی دیندار سپارم و من باز 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-در برهان به ضم پ آمده است. 


دیندار. 


گردم.(اسکندرنامه نسخهة سعید نفیسین), و این- 


پیروز مردی دیندار پارسا بود. (فارسنامه ابن 
البلخی ص ۸۲). 

شا کر لطف رحمتش دیندار 
شاکی‌قهر غیرتش کفار. 

دین دیندارن بماند مال دنیادار نه 


تا 


مرد را پس دین به از دنیا و مما یجمعون. 
سنایی. 
یا دینداری بود که از عذاب بترسد یا کریمی 
که‌از عار اندیشد. ( کلیله و دمنه). 
بیرون ژ یک پدر تو نفوشا ک زاده‌ای 
من تا به سی پدر همه دیندار و دین‌ورم. 
سوزنی, 
بده اتصاف خود که دینداران 
جز بر انصاف تکیه گه‌نکنند. خاقانی. 
بی‌قاضی دیندار بمیار بلکه بیشتر خرابی و 
فاد ازیشان است. (مجالس سعدی ص ۲۶), 
دیندار. ((خ) نام قدیمی شهر شاپور. اين نام 
در ماخذ قدیم و جدید به اختلاف «دین 
دلاء», «دیندار», «دنیلاه ضبط شده است 
بدین شرح: بشاور از اقلیم سیم است طولش 
از جزایر خالدات «فویه» و عرض از خط 
استوا « ک» طهمورث دیوبند ساخت و 
دین‌دلا! خواند. (نزهةالقلوب ص ۱۵۱). و 
باء این شهر [شاپور ] بروزگاران قدیم 
طهمورث کرده بوده بوقتی که در پارس جز 
اصطخر هیچ شهری نبود و نام آن در وقت 
دین دلا بود. (فارسنامة ابن البلخی 
صص ۱۴۲-۶۳). لسترنج گوید: کورءٌ شاپور 
خره که مسعرب آن سابور خره است 
کوچکترین کوره‌های ایالت فارس بود... و 
اصل این اسم بشاپور است... و قلعة آن 
«دنیلا» ۲ نامیده میشد. حمدال مستوفی گوید 
طهمورث دیوبند ساخت و دین‌دار خواند. 
اسکندر رومی بوقت فتح فارس آن رابکلی 
خراب گردانید. (سرزمیتهای خلافت شرقی 
متن انگلیسی صص ۲۶۳-۲۶۲ و ترجمة 
فارسی سرزمینهای خسلافت شرقی 
ص ۲۸۲-۲۸۳ و ترجمة عربی بلدان الخلافة 
الشر قية ص ۲۹۹). و نیز در داثره السعارف 
اسلامی(ترجمة عربی)ذیل شاپور بقل از این 
البلخی «دیین دلا», امده است و نیز داثرة 
المعارف اسلامی فرانسه دیین دلا (ذییل 
شاپور). 
دیندارلو.((ج) دهمی است از دهستان 
دودج و داریان بخش مرکزی شهرستان 
شیراز بسا ۷٩۱‏ تسن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
دین دارلو (ح) دی است از دهستان 
شش ده قره‌بلاغ بخش مرکزی تهرستان فسا 
با ۶۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج۷. 


دینداری.(حامص مرکب) عمل ذیندار. 
دیانت. تدین؛ 
لاف دینداری زنم چون صبح آخر ظاهرست 
کاندرین دعوی ز صبح اولین کاذب‌ترم. 
خاقانی. 
بحکم نیکو سیرتی بهرامبن هرمز و دینداری و 
علم و عدل او. (فارسنامة این اللخی ص ۲۱). 
خداوند عالم را از دینداری و نیکو اعتقادی... 
برخورداری دهاد. (فارستامهة اببن البلخی 
ص ۳۲ 
خرقه‌پوشی من از غایت دینداری نیست 
پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم. 
حافظ. 
رجوع به دیندار شود. |اقصد احترام و 
پرمتش مسیح می‌باشد یعنی خدای تعالی را 
در قلب و عمر خود بدان احترامات لائقه 
واچبه که مافوق آن متصور نیست محترم 
داری و توصیف نمایی. (قاموس کتاب 
مقدس). ||محبت و احترام فرزندی است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
دین داشتن. [تَّ] (امص مرکب) ستدین 
بودن* 
سخن از مردم دیندار شنو و آن را 
که‌ندارد دین منگر سوی دینارش. 
ناصرخسرو. 
دین دانائی. (حامص مرکب, [مرکب) 
علم دین: دین دانائنها؛ علم ادیان. (یادداشت 
مولف). 
دین داور. (ر] (ص مرکب) که داور وی 
دین باشد. که در داوری از دين مدد بجوید. 
||داور دین, حا کم‌شرع: 
دادخواهان که ز بیداد فلک تربانند 
داد از " حضرت دین‌داور دانا بینند. 
خاقانی. 
دین دنه (در /ر] (اسرکب) دیین 
دیرق, دیین دفیره خطی است مأخوذ از 
پهلوی که در دور؛ ساسانی برای تحریر متون 
مقدس زردشتی وضع کرده‌اند بدین معنی که 
مانند الفبای یونانی حرف مصوت را داخضل 
الفبا کردند. زسان اختراع این خط را به 
اختلاف بین قرن ۴ تا ۶م. میدانند. رجوع به 
فهرست ابن الندیم و فرهنگ ایران باستان 
آقای پورداود و مزدینا ص ۱۲۲ و امتال و 
حکم دهخدا ص ۱۶۶۶ شود. 
۵ پند وست. (ص مرکب) دوستدار دین: 
پدرت این جهاندار دیندوست مرد 
که‌هرگز نزدیر کی بادسرد. .. فردوسی. 
بخل نزدیک تو کفر است و سخا نزد تو دین 
مرد دیندوست بود آری از کفر بری. . فرخی, 
دین را کت. (اخ) دهمی است از دهستان 
اندیکا بخش قلعه زراس شهرستان اهواز با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


دینشاه ایزانی. ۱۱۴۲۷ 


جع 
دینسار. (ٍخ) تام محلی کنار راه ستندج به 
همدان مسیان دو مسر و گردنة دیتار در 
۳۱۱۳۰۰ ۱گزی ستندج. (یادداشت مولف). 
دینسافوس. (ونانی, !) مسصحف 
دیف‌اقوس بلغت یونانی نوعی از خار باشد و 
برگ آن ببرگ کاهو میماند و آن را بشیرازی 
طوسک خوانند و چون از هم بشک‌افند 
کرمهای کوچک از میان ساق و برگ آن برآید 
و آن را بستازی خس‌الکس لب گسویند و 
مشطالراعی همان است. (برهان) (آنندراج). 
نوعی از خار که ساق وی دراز و خارنا ک‌بود 
و معنی دیناقوس عطشان بود چون.خشک 
گرددلون او سپید گردد و طعم وی با اندکی 
تیزی بود. (از اختیارات بدیعی). ۱ 
دینشاه ایرانیی. [ج] (خ) از رسای 
زردشتیان بمبی.(تولد ۱۳۰۰ - فوت ۱۳۵۷ 
ه.ق. ۱۳۱۷ ه.ش). از فضلا و ادبای 
زردشتی. دیوان حافظ را به انگلیسی ترجمه 
کردو تذکره‌ای از شعرای معاصر ایسران با 
ترجمة منتخبی از اشعار آنان را بطبع رسانید. 
در اوائل ۱۳۱۱ ه .ش.با تا گوربدعوت دولت 
ایران باین کشور آمد و در سن ۵۷سالگی 
درگذشت. لفظ ایرانی نام خانوادگی اوست, 
(از داثرة المعارف فارسی). مرحوم علامةً 
قزوینی در مجله یادگار (وفیات معاصرین) 
شرح حال او را چنین آورده است: از رژسای 
مشهور زردشتیان بمبثی و از فضلاء و ادبای 
نامی بسیار با ذوق آن طایفه که با راقم این 
سطور آشنایی کامل داشت و مکرر آنمرحوم 
را در پاریس دیده بودم» دیوان حافظ را تماما 
از اول تا بآخر بزبان انگلیسی که در نهایت 
خوبی میدانست ترجمه کرده بود و خیال طبع 
آن را داشت ولی ندانستم بعدها آن کار را 
انجام داد یا نه, جلد اول یت مقالهً رام 
سطور را که باهتمام فاضل مشهور آقای 
پورداود در سنة ۱۳۰۷ ه.ش.در بمیتی بطبع 
رسیده است تمام مخارج آن طبع را مرحوم 
دینشاه بدون ادنی خواهشی از من نه تصریحاً 
و نه تلویحاًبلکه حتی بکلی و مطلقاً بدون 
اطلاع من آن مرحوم متحمل شد و جلذ دوم 
همان کتاب را که فاضل دانشمند آقای عباس 
اقبال صاحب مجلهة فعلی (یادگار) بخرج 
خودشان در تهران در سنهً ۳ «.ش.بطبع 
رسانیده‌اند باز بعدها تمام مخارج آن را آن 
مرحوم به ایشان رد کرد, و بعضی مکاتیب مرا 
راجع به تقریظ یا انتقاد بمضی مولفات اقای 
پورداود. آن مرحوم به انگلیسی ترجمه کرده 
و در مقدمه یا خاتمة آن کتب جمع نموده است 


۱-نل: دین دار. 
۰ - 2 


۸ دین‌طراز. 

و بواسطة این ماعی که در نشر بعضی آثار 
ناقابل اين حقیر بخرج داده و مخارج نسبتا 
گزافی را که برای طبع آنها متحمل شده حقوق 
بی‌کرانی بر ذمة اين جانب ایجاب نموده است 
که زبان و بنان من از عهد؛ شکر آن قاصر 
است و خاطرة آن مسحبتها و همراهی‌ها 
همواره در خاطر من حاضر. مرحوم دین‌شاه 
ایرانی در اوایل سال ۱۳۱۱ ه.ش./ ۱۳۵۷ 
هازق.با مرحوم تا گور شاعر معروف هند و 
بدعوت دولت ايران به ایران آمدند و در این 
جا با بسیاری از ارکان و اعیان و رژسا و 
فضلا. و ادبای این مملکت آشنایی پدا کردند. 
در اواسط آبان ۱۳۱۷ ه.ش.مطابق اواسط 
رمضان ۱۳۵۷ ه.ق.مرحوم دینشاه ایرانی در 
بمبلی .وفات یافت در سن پنجاه و هفت 
سالگی, و در چهاردهم رمضان سنة مذکوره 
در تهران در مدرس (فیروز بهرام) از صدارس 
زرتشتیان مجلس ختم مجللی برای ترویح 
روح آن مرحوم گرفتند که عده کثیری از 
اعیان و معاریف و فضلا و ادیا و شعرا در آن 
مجلس حضور یافتند. 
دین طراز. طْ) (ص مرکب) که دین زیور 
وی باشد. که آرایشی جز دین نپذیرد. ||(نف 
مرکب) که دین را آراید و طراز دهد 
قطعه‌ای گر ثنا طرازیدم 

بجهانجوی دین‌طراز فرست. 

زهی دین‌طرازی که بی نقش نامت 
در آفاق یک حرف معجم ندارد. 
ملک عقیم گشته ز آل یزید گفتا 
کزنفی دین طراز تو یه حیدری ندارم. 

خاقانی. 

۵ین فروز. [ف ] (نف مرکب) فروزندة دین 
تابندگی و روشنایی بخشنده به دین* 


خاقانی, 


خاقانی. 


دو پرورد؛ شاه بدخواه سوز 


یکی دادورز و یکی دین‌فروز, اسدی, 
رجوع به دین فروزنده شود. 

۵ ین فروزنده. [ث زد /د] (نف سرکب) 
دین‌فروز؛ ۱ 

مهان را بمه دارد و که را بکه 

بود دین‌فروزنده و روزبه. فردوسی, 


۵ین فروش. [فّ] (نف مرکب) که دین را 
در برابر دنیا بفروشد و از دست دهد؛ 
نباشند شاهان ما دین‌فروش 

بفرمان دارنده دارند گوش. 

بفرمان یزدان نهاده دو گوش 
ازیشان نباشد کسی دین‌فروش. 
که‌ای زرق سجاد؛ دلق پوش 

سیه کاردنیاخر دین‌فروش. 

<- دین‌فروشان؛ یعنی اصحاب ریا. (شرقنامة 


فردوسی. 
فردوسی. 
سعدی. 


منیری): 
دین‌فروشان را ییوی زلف او 


طیلان در وجه زثار آمده‌ست. ‏ خاقانی. 


دین‌فزای. [ف ] (نف مرکب) که بر دین 
فزاید. که مایهُ توسعه و رواج و افزایش حقایق 
دینی باشد؛ُ 

آمتش دین‌فزای میخواند 

ملتش کفرکاه میگوید. خاقانی. 

دینکت. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج٩.‏ 

دبنک. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان شهر 
خواست بخش مرکزی شهرستان ساری با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳. 

دینکان. [نٌْ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز با ۲٩۰‏ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 


ینکرت. (ک] ((خ) مس‌جموعه‌ای است 
. بزرگ بزبان پهلوی دارای ۰۰ 


۰ کلمه 
تألیف آذرفرنیغ شامل اطلاعات سربوط 
بقواعد و اصول و آداب و رسوم و روایات و 
. تألیف این کتاب در 
اواخر قرن نهم میلادی بپایان رسیده است. 
رجوع به آذر فرنبع و مزدیسناء تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی صص ۰۲۶-۱۸ ایسران 
باستان 13 ص ۱۵۱۶, خرده اوستاء و یشتها 
ج۲ و فرهنگ ایران باستان شود. 
دینکرد. (کَ] ((خ) رجوع به دینکرت 
شود. 
دین کیتبه. ((خ) نام دینی بهندوستان و 
پیروان ن این دین افتاب را پرستند و آن را بتی 
کرده‌اند بر عرابه‌ای و پایه‌های آن بصورت 
چهار اسب است و بدست بت گوهری است 
برنگ آتش و متقدند که آفتاب پادشاه 
ملائنک و سزاوار عبادت و سجود است از 


تاریخ و ادبیات زردشتی. 


آینرو بدین بت سجده برند و برگرد او با بخور 


و نازهای نواختتی طواف کنند و این بت را 
ضیاع و غلات است و خدامی وک‌انی که 
بخصالح میکده و ضیاع آن پردازند. و عبادت 
این بت در روز سه بار است و مردمان دربارة 
آن چیزها گویند از جممله اینکه بیماران و 
مبروصین و مجذومین و فالج‌ها و صاحبان 
امراض صعب دیگر بدانجا روند و شبها در آن 
جای باشند و به عبادت و تضرع گذرانند و از 
بت در خواهند تا آنها راشقا بخشد و چیزی 
تخورند و ناشامند و و روزه دارند تا گاهی که 
بیمار در خواب بیند که گوینده به او گوید شفا 
یافتی و بمراد رسیدی و گویند که خود بت 
بخواب او اید و او راشفا بخشد. (از ابن‌ندیم), 
۵ینگت. (| صوت) حکایت آواز که از جسم 
فلزی سخت برخیزد. 
- دینگ دینگ؛ حکایت صوت مکرر که از 


جسمی سخت برأید. 


دی نن. 
دینگت. [ن] ((خ) زن یزدگرد دوم ساسانی و 
مادر هرمزد سوم و فیروزان, در مدت جنگ 
بین این دو شاهزاده در تیسفون سلطنت 
ميکرد. (داثرة المعارف فارسی). رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان ص ۲۰۲ شود. 
دی نگذاز. (گ] (نف مرکب) که دین را 
فروگذارد. که دین را رها کند: 
با چو تو دنیاطلب دین‌گذار 
بانگ برآورده رقیبان بار. نظامی, 
دین گستر. اک تَ] انف مرکب) مروج 
دین. مبلغ دین. دین‌پرور* 
ببرهان صورت چرا بگروی 


همی پند دین‌گتران نشنوی. . فردوسی. 
بطریق دید رویش گفعش که در همه روم 
از جمع قیصران چو تو دین‌گستری ندارم, ۰۰ 
خاقانی. 
دینگو. اگ] ()۱ (لفظ بومی استرالیایی) 


سگ وحشی استرالیایی شبیه به روباه ولی 
بزرگر و قویر نت ِ آن پاهایش کوتاه و پوستش 
خرمایی و پشتش سیاه است و طعمه خود 
(خرگوش: کرد و مرغ خانگی) را بیشتر 

در شب شکار سبکند. (دائنرة المعارف 
فارسی). 
دی ن گیزکك. [رَ] ((خ) دی است از 
دهستان افشاریه ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران با ۳۴۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۱). 
دیفلا. زد] (۲ قوانین دانمارکی. اصلاً 
مجموعة قانونهای رایچ در بخشی از انگلیس 
است که پس از پیمان (۸۸۶) آلفرد کبیر با 
گوثروم(شاه دانمارکی انگلیای شسرقی) در 
تصرف دانمارکیها بود. کمی بعد این لفظ 
بناحیه‌ای اطلاق شد که قانونهای دانمارکی در 
آنجا حا کم بود. (از داثرة المعارف فارسی). 
دین محمد‌خان. (م ح] (اخ) یکی از 
دشمنان شاه طهماسب صفوی است که از . 
مفشوش کردن ولایات شرقی و تخریک * 
ترکان عشمانی به غارت حدود شربی ایسران 
هیچ فرو گذار نکرد. (تاریخ ادبیات براون 
ترجمة رشید یاسمی ص 0۷۴. 
دی فن. [نْ) (اخ)" مورخ یونانی که معاصر 
فیلیپ مقدونی بود (قرن ۴ ق.م.) چون زمانی 
در دربار اردشیر دوم هخامشی بود از ایران 
سخن رانده است. تاریخ او از تأسیس دولت 
آسور شروع و بتسخیر مصر بدست اردشیر 
دوم (اخس) خساتمه می‌بابد. تألیفاتش 
افانه‌های زیاد دارد ولی در نظر مورخان 
قرون بعد قدر و آهمیت داشته مثلاً پلوتارک» 
لیان کورنلیوس و تروگ پومه و غیره از کتب 

1 - ۰ 2 - ۷۰ 
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دیئوجال. 


او استفاده کرده‌اند اما اصل تألیفات اوزگم شهب 
و جاهایی از آن بتوسط مورخین قرون بعد بما 
رسیده است. (تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص ۷۴. ۱ 
دینوچال.((خ) نام جنگلی به طوالش. نام 
محلی است در طالش. (یادداشت مولف). 
دینوز. [ن ر] (ص مرکب) متدین. صاحب 
دین. موّمن. دیندار. دینی. متشرع؛ 
هر آن دینور کو نه بر دین بود 


زیزدان و از منش نفرین بود.. . فردوسی, 
یکی دیلور بود یزدان‌پرست 
که‌هرگز بردی به یداد دست. ‏ . فردوسی, 


بیرون ز یک پدر تو نفوشا ک زاده‌ای 
من تا به سی پدر همه دیندار و دینورم. 
سوزنی, 
دینور نه و ریاست کرده به دینور 
کیش مفان و دعوت خورده بدامغان. 
خافانی. 
د ینور زن و ]((2) شهری از توابع جیل است 
که نزدیک قرمیسین (خرمیسین) میباشد, 
مردم بسیاری منسوب به آنجا ميباشند. 
فاصله آن تا همدان بیست و چند فرسخ و تا 
شهرزور چهار منزل است وسعت آن به اندازه 
دو ثلث .همدان است میوه‌ها و کشتزارها و 
آبهای فراوان دارد و اهالی آنجا از اهالی 
همدان سخاوتمندترند از جمله منسویین به 
این شهر عبدالّ‌بن وهب‌بن بشربن صالح‌بن 
حجمدان ابومحمد دینوری است. (معجم 
لبلدان). بنا یْفتة داثرة المعارف اسلام 
تأسیس شهر دینور که در ماخذ سریانی 
دینهور امده است به دوره قبل از اسلام پر 
میگردد. اين شهر در زمان عمر خلیف دوم از 
آبادترین شهرهای اقليم همدان بشمار 
می‌آمده است. در واقعة نهاوند حدود (۲۱ 
ه.ق./۶۳۲م.) این شهر تسلیم مسلمانان شد 
و در زمان معاویه بنام ماه الکوفه گردید 
همانند نهاوند که معررف به ماه البصره بود. (از 
داثرة المعارف اسلام), لسترنج نویسد در 
حدود بیست و پنج میلی مفرب کنگاور 
خرابه‌های دینور واقع است که در قرن چهارم 
هجری پایتخت سلسله مستقل کوچکی بود 
بنام حسنویه (متوفی ۳۶۹ ه.ق./۹۷۹ م. 
رئیس طايفة کردانی که بر آن ناحیه عدت.۵۰ 
سال تسلط و فرمانروایی داشتند. وقتی که 
مسلمین ایران را فتح کردند دینور را ماه 
الکوفه خواندند زیرا (چسانکه یعقوبی نقل 
میکند) عایدات آنجا به عطا و مستمریهای 
اهل کوفه اختصاص یافته بود و اين اسم مدت 
زمانی بر آن شهر و نواحی آن اطلاق میگردید 
این حوقل در قرن چهارم دیتور را به اندازه 
یک سوم همدان و اهل آنجا را فهمیده‌تر از 
اهل همدان معرفی میکند و مقدسی علاوه بر 


این گوید بازارهای خوب دارد و باغها از هر 
طرف آن را در برگرفته است و مسجد جامع 
آنجا که از بتاهای حسنویه است در بازار واقع 
است و بر فراز متبر آن گنبد و مقصوره‌ای 
است که بهتر از آن ندیده‌ام. وقتی که حمداله 
مستوقی در قرن هفتم کتاب خود را مینوشته 
دیئور هنوز شهری مسکون بوده و هوایبی 
معتدل داشته و آبش فراوان و گندم و انگور آن 
بسیار بوده است و شاید خرابی کنونی آن بعد 
از حملة امیر تیمور باشد زیبرا بگفتة 
شرف‌الدین علی یزدی امیر تیمور سناخلویی 
از لشکریان خود در آنجا مستقر کرد. (ترجمة 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۰۴). بنای 
شهر دینور از دورة سلوکیان یا پنیش از آن 
است در اینجا نیز مانند کنگاور مهاجرنشین 
یبسونانی دایر بود. در حفاریهای جدید 
حوضچه‌ای سنگی کشف شده است که با 
مجسمه‌های سیلنوس و ساتیرها تزیین شده 
است و از اینجا میتوان احتمال داد که پرستش 
دیونوس بوسیلهُ یونانیان به این محل راه یافته 
بوده است. دینور بلافاصله پس از جنگ 
نهاوند به اعراب تصلیم شد (۲۱ه.ق.), در 
زمان معاویه نامش به ماه الکوفه تبدیل شد. 
در دور؛ امویان و عباسیان دینور بسیار آباد 
بود. آشفتگیهای سالهای آخر خلافت مقتدر 
(فوت ۳۲۰« .ق.) سبب خرابی موقت آن شد. 
مرداویچ آن را تصرف کرد (۳۱۹ه.ق.) و در 
وقایم بعد چند هزار نفر از مردم شهر (۷۰۰۰ 
تا ۲۵۰۰۰) از میان رفتند. حسنویه (فوت 
۹ درق.) از امرای کرد ایین ناحیه دولت 
کوچکی مستقلی تشکیل داد که پایتخت آن 
دینور بود. آمیر تیمور شهر را بکلی ویران کرد. 
(دائرة المعارف فارسی). و رجوع به جفرافی 
سرب ایراین, فهرست اعلام اخبارالدولة 
اللجوقیه ص ۱۰۰ تاربخ گزیده نهرست 
اعلام: تاریخ جهانگشای ج ۲ ص ۳۳. ابن اثبر 
ج۳ ص ۷ تاریخ بیهقی ص۱۳۸ مرت البلدان 
ج۴ ص ۲۰۷ عسیون الاخسبار ج ۴ ص ۲۶ 
تاریخ سیستان ص۲۳۴ نزهةالقلوب 
ص ۱۰۷ و تاریخ ایران باستان چ ۲ ص‌۲۵۵, 
۷ شود. 
دینور. [ن ر] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانه بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان 
است. قسراء دهستان در طول دره‌های 
جامیشان, شاهپورآباد. ارمنی جان و کندوله 
واقع است مرتفع‌ترین کوه در قسمت مرتفع 
مرکزی دهستان کوه زرین کوه است با ارتفاع 
لا ۲۵۱۷ متر در صورتی که ارتفاع ابادی 
میان راهان ۱۳۵۱متر است. دهستان دینور 
از ۵۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمیت آن در حدود ۲۴۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۵). 


دینوستراتوس. ۱۱۴۲۹ 


دینور. [ن ر] ((خ) نام رودخانه‌ای است در 
بخش صحه کرمانشاهان ایین رودخانه از 
کوههای باختری کندوله شمالی سرتخت و 
بخش سنقر و کوههای دهستان خدابندهلو 
سرچشمه گرفته در آبادی میان راهان یکی 
شده وارد تتگ دیئور میشود طول تنگ دینور 
در حدود ۱۲ هزار گز است این رود در ۴ 
هزارگزی شمال خاوری بیستون در اراضی 
نادرآپاد برودخانه گاماسیاب متصل میشود. 
شعبات رود دینور عبارتند از: رودخانة 
کندوله, ارمنی‌جان, رودخانة شاهپورآباد. 
سبرتخت. رودخانة جامیشان. رودخانة 
کنگرشاه. رودخانة مله‌ماس. رودخانة تینمو. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج4۵. 

دینور. ان ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
حسن.آباد بخش کلیبر شهرستان اهر با ۳۴۵ 
تن سکنه, (از فرهنگ جغرافیائی ایران.ج4۴. 

دینور. [ن ر] ((خ) (مقبره...) از مقابر دورة 
ه‌خامشی در نسزدیک بیستون است. 
(یادداشت مولف). 

دینوزرز. ار) (نف مرکب) دین‌طلب. کسی 
که‌به کیب حقایق دین همت گمارد؛ 
خسروغازی محمود محمد سیرت 

شاه دین‌ورز هنرپرور کامل‌فرهنگ. . فرخی. 

دین‌وری. [ر] (حامص مرکب) دیانت. 
(یادداشت مولف). عمل دین‌ور. رجوع به 
دین‌ور شود. 

دینوری. [ن وَ] (اخ) رجوع به ابوحنیفه 
احمدبن داود دینوری و دائرة المعارف اسلام؛ 
تاریخ ایران باستان ج۱ ص ۱۰۲ فهرست 
اعلام الجماهر فی معرفةالجواهر, یتیمةالدهر 
شمالبی ج۴ ص۶۴ مصعجم المسطبوعات, 
معجم‌الادباء ج ۱ ص ۱۲۲ بفیةالوعاة سیوطی 
ص ۱۳۲ طبقات التمیمی ص ۵۱ و خزانة 
الادب ج۱ ص ۲۵ شود. 

دینوری. [ن ز) ((غ) ابوعبداثه محمدین 
مسلم کوفی مروزی دینوری. رجوع به ان 
قتبة شود. 

دینوری. [ن ر](!خ) رجسوع به نصرین 
یعقوب دینزری شود. 

دینوزور. نْ ] (فرانسوی, !)۱ خزند؛ 
خشکی زوال یافته از دوران «مزوزوئیک» که 
طولش از یک تا حدود سی‌متر بود. بعضی 
انواع آن گیاهخوار و برخی گوشتخوار بوده 
است و در پایان دوره کرتاسه از مصیان رفته 
است. (دائرة المعارف فارسی). داینانسور. . 

دینوستراتوس. (نْ "شش . (ج۲ 
ریاضیدان یونانی در قرن چهارم قبل از میلاد 
برادر متایخبوس. وی در ما تربیع دایره 
کارکرده است. (داثرة المعارف فارسی), 
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۰ دینویی. 


دینوبی. [د] (ص نسبی) منتوب ابیت به 
دینو که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
دینة. [ن] (ع ! وام که ادای آن رامدت 
عبت باشد. (معهی آلازب): قرطی رو 
(از آقرب الموارد). ||علامت موت. (از لسان 
لعرب). |اخوی. عبادت. (از تاج العمروس). 
|اباران نرم. (متتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد), |[گسردن دادن. (سنتهی الارب). 
طاعت. (اقرپ الموارد). ||تأخیر: بعته بدینة: 
ای بتأخیر. (از لسان‌العسرب) (از اقرب 
الموارد), 
دینه. [ن /ن] (ص نسبی, |) دیسروز. روز 
گذشته. (ناظم الاطباء). دیروزین. دیروزینه. 
دی. (یادداشت دهخدا), بمعنی دیروز یعنی 
روز گذشته بنقل از مجمع‌الفرس و سراج و در 
بهار عجم نوشته که دینه منضسوب به دی یعنی 
منسوب به روز گذشته است. (غیات) 
(آنتدراج): امیر [مسعود ] خواجه را گفت در 
آن حدیث دینه چه دیده است؟. (تاریخ بیهقی 
ص۲۵۸ چ ادیب). امیر پرسید که اریاق چون 
نیامده است؟ غازی گفت او عادت.دارد سه 
چهار ثبانه‌روز شراب خوردن خاصه که بر 
شادی و نواخت دینه. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۲۵. 
ز دوشینه درنگ و دینه تأخیر 
فراوان خورد یار امروز تشویر, 
بفردا چه امیدستت که فردا 
نه موجود است همچون روز دینه, 
تاصرفترو: 


لامعی. 


بچذ بط | گر چه دینه بود 
آب دریاش تا بسینه بود. ‏ سنائی (حدیقه), 
ماو همین دوغبا و ترف و ترینه 
پِخته امروز یا ز باقی دینه. 

از اسرارالتوحید ص ۲۷۶). 
عیسی آن مرد را بخواند و گفت آن یشته هیزم 
دینه چه کردی گفت همچنان نهاده است. 
(تفیر ابوالفتوح چ ۱ج ۳ ص ۲۰۱). چون از 
آنجا که صخره بود بگذشتند که منزل دينة 
ایشان بود. (ابوالفتوح 3 ص ۴۳۷ س ۶. 
آمروز دوزن دارم با زن دینه. (ابوالشتوح ج۴ 
ص۵۳۸ س۱۸). 
فردا به باد کار صاحب از امروز! 


چونانک امروز بهتر است ز دینه. سوزنی. 

گفت به تیر آن پر کینه‌ت کجاست 

گفت به رخش آن تک دینهت کجاست. 
نظامی. 


نقل است که یک روز بجمعی از اهل علم 

ذشت و گفت اگرسه چیز در شماست وگرنه 
دوزخ شما را واجب است گفتند آن سه چیز 
چیست؟ گفت حسرت دینه که از شما گذشت 


و نتوانید در انطاعت زیادت کردن و نه 


گناهان‌را عذر خواستن و ا گرامروز بعذر دینه 

مشغول شوی حق امروز کی گذاری. (تذکرة 

الاولیاء عطار). 

امروز به از دینه ای مونس دیرینه 

دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمد. 
مولوی. 

دیته روز؛ دیروزءٌ 

درخت پشیمانی از دینه روز 

در امروز باید که تان بردهد. ‏ ناصرخسرو. 

راهی که زیانکار بود می‌نمانی, دینه روز 

بقریادی امدی. برای کار ناشایسته سیب 

شدی. (تفسیر بی‌نام سد؛ هفتم متعلق به 

عبدالعلی صدرالاشرافی). 

دیسنه شب؛ دیشب. شب گذشتد. (ناظم 

الاطپاء). ۱ 

اانو. تازه. (یادداشت دهخدا). مقابل کهن و 


| .دیرزینه؛ 
| چه آویزی در این چون می‌ندانی 


که‌دینه است این مدینه یا کهیند. 
تاضرشت زو 
دینه. (نّ) ((خ)۲ (به معنی انتقام‌یافته) دختر 
یعقوب پیغمبر از زوجه اولیه و او را جز دینه 
دختری نبود. (سفر پیدایش ۰۲۱-۳۰ ۳۴. 

۳۱-۰) (قاموس کاب مقدس). 
دیفه. [ن ] ((خ)" دین‌اتن با ناصرالدین دینه 
(۱۸۶۱- ٩۱۹۲م.‏ - ۱۳۴۸ ه.ق.) مستشرق 
فرانسوی و نقاش غیرحرفه‌ای. قسمتی از 
زندگی خود را در شهر بوسعادة در الجزایر 
گذرانید و در همین شهر طبق وصیت او 
مدفون گردید در سال ۱۹۲۷ م. مسلمان شدن 
خودرا آشکار کرد و خود را ناصرالدین نامید. 
تأیفاتی بزبان فرانسه دارد از آن جمله است 
محمد. در سيرء پیفمبر اسلام که با همکاری 
سلیمان ابراهیم از فضلای الجزایر نوشته و 


لِ تابلوهای زیبایی بقلم خود او دارد. نیز از 


اوست زندگی عرب. زندگی صحراء اشعه‌ای از 
نور اسلام و شرق و نظر غرب. (از وفیات 
مسعاصرین قسزوینی) (از دائسرة السعارف 
فارسی). 

دینها.(اع) نام سهاجمین اسک‌اندیناویانی, 
نورسانها. (داثرة المعارف فارسی). 

دینه ذارلو. [] ((خ) تیره‌ای از ايل اینانلو, 
(از ایلات خمسه فارس). (جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۸۶). 

دینه رود. [ن) ((خ) دهی است از دهستان 
الموت بخش معلم کلایه شهرستان قزوین با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
چ 

دینه سر. انس ] ((خ) نام یکی از قراء 
هفتگانة رکن کلا از دهتان تالاربی» بخش 
مسرکزی شسهرستان شاهی. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 


دیسی. 


دینه سر. [ن س ] ((خ) دهسی است از 
دهستان فریم بخش مرکزی شهرستان ساری 
در ۶هزارگزی جنوب خاوری کهنه ده دشت 
با ۱۷۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۳. ۱ 

دینه کان. [ن] (اخ) قریه‌ای است در حومةً 
شیراز یک فرسخ و نیم شمال و مغرب شیراز. 
(از فارسنامة ناصری). 

دینه کبود. [ن کَ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
اراک در ۴۳ هزارگزی شمال خاوری آستانه 
و ۱۴ هزارگزی راه مالرو عمومی.با ۸۳۷ تن 
سکنه. راء آن سالرو است و از عقیل‌آباد 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جبفرافیائی 
ایران ج ۲). 

دینه مزدان. [ن ] (اخ) دهی است از 
دیههای مرو در نزدیکی ریکنج عبدان که از 
آنجا قاسم‌پن اپراهیم دیمزدانی زاهد برخاسته 
است و از او عبداین محمود سعدی روایاتی 
نقل کرده است. (از معجم البلدان). 

۵یفی. (ص نسبی) منسوب به دین و آیین, 
مربوط به دین. |[دیندار. مرد متدین. دینورءٌ 
گفت‌دینی را که اين دینار بود 
کاین فژا گن‌موش زا.پروار بود. 
وگر گفت دینی همه بسته گفت 


رودکی, 


بماند همه پاسخ اندر نهفت. فردوسی,. 
چه دینی چه اهریمن بت‌پرست 

ز مرگند بر سر نهاده دو دست. ... فردوسی, 
دل دینی از دیوبی پم کرد 

مه اسمان را پدو یم کرد. اسدی, 


عامه بر من تهمت دینی و فضلی می‌نهند 

بر سرم فضل من آورد اينهمه شور و چلب. 
ناصرخسرو. 

کجاکان خسرو دینش خوانند 

گهی‌برویز و گه کریش خوانند. نظامی, 

مرد دینی؛ مرد متدین. مرد دیندار..زاهد 

پارساء « 

مرد دینی رفت و آوردش کنند 

چون همی مهمان در من خواست کند. 

رودکی. 
یکی مرد دینی بر آن کوه بود 
کهاز کار گیتی بی اندوه بود. 


زبر دست شد مردم زیر دست 


فردوسی, 
یکین مرد دینی بزین برنشست. . فردوسی. 
|اروحانی. مذهبی. آینی: 
آن فلسفه‌ست و این سخن دیتی 
این شکرست و فلفه هیپواست. 
ناصرخسرو. 
دیفیی. ((خ) دمسی است از دهسستان 


۱-نل:دی. 


2 ۰ ۰ 3 - 0 


د‌ ین‌یار 5 
چهاراویماق بخش قرهء‌آغاج شهرستان مراغه 
با ۱۲۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۴ 
۵ین بار. (ص مرکب, !مرکب) یار و یاور و 
مددکار دین. ||نامی از نامهای مردان 
زردشتی. (یادداشت مولف). 
۵ ینییکت. [ب ] ((ج) دهی است از دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان با 
۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج ۲ 
۵ینیز. ((غ)! (در زبان پرتفالی دینیوا 
(۱۲۶۱- ۱۳۲۵م.) شاه پرتفال 


(۱۳۲۵-۱۲۷۹ م.) پر و ج‌انشین 
آلفونوی سوم و ماند پدربزرگش 
آلقونسوی دهم کاستیل حامی علم و ادب بود 
و در عهد وی ادبیات قرون وسطائی پرتفال به 
تمالی رسید. وی در لیسبون دانشگاهی 
تأسیی کرد که ایک در کویمبرا جای دارد. 
(از داثرة المعارف فارسی). 

ذینیة. نی ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
دین. (از ناظم الاطباء), دینی. 
دیو. [) (()۲ نوعی از شیاطین. (بر‌هان). 
شیطان و ابلیس. (ناظم الاطباء). شیطان. 
(ترجمان القرآن). آهرمن, (فرهنگ اسدی 
طوسی), آهرمن: 

بکار اور آن دانشی کت خدیو 

بداد‌ست و منگر بفرمان دیو. ‏ بوشکور. 
فانیه‌الشیطان؛ دیو فراموش کرد آن غلام را 
با یاد نیایدش, (ترجمة طبرری بلعمی). 


درست از همه کارش آ گاه‌کرد 


که‌مر شاه را دیو گمراه کرد. دقیقی. 
از اندیش دیو باشید دور 

گه‌جنگ دشمن مجویید سور. ‏ . فردوسی, 
بماهوی گفت ای بداندیش مرد 

چرادیو چشم ترا خیره کرد, فردوسی, 
سخن زین نگان مرد دانا نگفت 

برآنم که با دیو گشتی تو جفت. ‏ فردوسی. 
پست رهگذر دیو و بیخ کفر بکند 

بجای بتکده بنهاد مزگت و منبر. . عنصری, 
یکی مهره‌باز است گیتی که دیو 

ندارد بترفند او هیچ تیو... عنصری. 


دیوست آنکس که هست عاصی در امر او 
دیو در آمر خدای عاصی باشد نعم. 

۳ ۱ منوچهری. 
ز اسمان هثر درآمد جم 
باز شد لوک و لنگ دیو رجیم. 
بوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۳۸۱). 
نگاه کن که چو فرمان دیو ظاهر شد 
نماند فرمان در خلق خویش یزدان را. 

ناصر خسرو. 

ویا دیوان بگردون بر دویدند 


که‌گفتار سروشان می‌شنیدند. 

(ویس و رأمین). 
پس بچند سال که در خراسان تشویش افتاد 
از جهت ترکمانان دیو راه یافت بدین جوان. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۱). 
شوی کار دیو بدآئین کنی 
پس آنگاه بر دیو نفرین کنی. 
نگر که هیچ گناهت بدیو بر نتهی 
اگرت‌هیچ دل از خویشتن خبر دارد. 

ناصرخسرو. 

زیرا که وی است [دبیری ] که مردم را از 
مردمی بدرجة فرشتگی رساند و دیو را از 
دیوی بمردمی رساند. (نوروزنامه). 
در جهانی که طبع در کار است 
دیو لا حول گوی بسیار است. سنائی. 
یکجهان دیو را شهابی بس 
چرخ را خسرو آفتابی ۳ 
در این زمانه که ذیو از ضعیفی مردم 
همی سلاح ز لاحول سازد و تعویذ. سنایی. 


اسدی, 


متتاین: 


بر هر گناه سخر؛ٌ دیوم بخیر خیر 

یارب مرا خلاص ده از دیو سخره گیر. 
سوزنی. 

بهر گنه که مشارالیه خلق شدم 

از آنکه وسوسٌ دیو بد مشیر مرا. ‏ سوزنی, 


زو دیو گریزنده و او داعی انصاف 

زو حکمت نازنده و او منهی‌الباب. خاقانی. 

هرگز وفا ز عالم خا کی‌نیافت کس 

حق بود دیو را که نشد اشنای خا ک. 
خاقانی. 

چون دیو از لاحول گریزان بجانب ترمذ بیرون 

شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


تا ندرد دیو گریبانت خیز 

دامن دین گیر و در ایمان‌گریز.  .‏ نظامی, 
چودیو از آهنش دشمن گریزد 

کهزبر هر شخص کافتد برنخیزد. نظامی, 
دیسخو آزموده به از مردم ن‌اازموده. 
(مرزبان‌نامد) 

سعدیا عشق نيامیزد و شهوت با هم 

پیش تسپیح ملایک نرود دیو رجیم. سعدی. 
اگرمرد لهو است و بازی و لاغ 

قویتر شود دیوش اندر دماغ. بعدی. 
ز جور چرخ چو حافظ بجان رسید دلت 
بسوی دیو محن ناوک شهاب انداز. حافظ. 
دیو چو بیرون رود فرشته درآید. حافظ. 


دیو بگریزد از آن قوم که قران خوانند. 


حافظ. 
از نخشبی مدار طمع در جهان کرم 
نخ نام دیو باشد و شب‌تیرگی و غم. 
(صحاح الفرس). 
- دیو بندی؛ دیو اسیر و دربند آمده؛ 
سخن دیوبندیست در چاه دل 
ببالای کام و دهانس مهل. سعدی. 


دیو. ۱۱۴۳۱ 


< دیودین؛ شیطان و ابلیس. (ناظم الاطباء), 
|اصورت وهمی. غول, (ناظم الاطباء). 
موجود افسانه‌ای که او را با قدی باند و 
هیکلی مهیب و درشت تصور کنند. عفریت. 
غول: و هرچ بجهان اندر بود از دیو و پری و 
وحوش و جمندگان. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 

چو جمشید دیوت بفرمان نبود 
چو کاوس گردونت ایوان نبود. 


فردوسی. 
که‌آن خانةٌ دیو افسونگر است 
طلسم است و دریند جادو در است. 
فردوسی. 
| گرچند فرزند چون دیو زشت 
بود نزد مادر چو حور بهشت. اسدی, 


خسرو ماپیش دیو جم سلیمان شده‌ست 
وان سر شمشیر او مهر سلیمان جم. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۷۱). 
چرا از دیو جستم مهربانی 
چرااز کور جستم دیده‌بانی. 
(ویس و رامین). 
دشمن توگر بجنگ تخت " تو بگرفت 
دیو گرفت از نخضت تخت سلیمان, 
بحفة اسکافی (تاریخببهقی). 
ز جن و آنی و وحوش و طیور و دیو و پری 
شدند جمله مر او را مطیع و فرمانبر. 


باضر شزو 
گاوماند دیوی از دوزخ 
سوی آن زال تاخت از مطبخ. سنائی, 
دیو بر تخت سلیمان چو سلیمان نشود. 
سنائی. 
محی‌الدین که سلیمان‌صفت است و خدمش 
دیو و انی و ملک و جان بخراسان یابم. 
خاقانی. 
مهبط نور الهی نشود خانة دیو. 
کمال‌اسماعیل. 
دیو هم وقتی سلیمانی کند 


لیک هر چولاهه اطلس کی تند. .. مولوی. 


2۰ - 1 
۲- پهلوی 16۷ اوستا26۷2 (دیو)؛ هندی 
باستان 06۷۵ (خدا). اين کلمه (دیر) در تدیم 
بگروهی از پروردگاران آریایی اطلاق میشد 
ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی اهورمزدا 
پروردگاران عهد قدیم یا دیوان گمراه کننده و 
شیاطین خوانده شدند ولی کلمهٌ دیو نزد همه 
اقوام هند و اروپایی باستشنای ایرانیان معلی 
اصلی خود را محفوظ داشته است. 86۷5 نزد 
هندوان هنوز هم بمعنی خداست. 285 نام 
پروردگار بزرگ یونانی و 0808 پروردگار 
لاتینی و 019 در فرانسری از همین ریشه 
است. (حاشية برهان چ معین بقل از يشتها ج ۱ 
ص۲۹ و دائسرة المعارف اسلام و فهرست 
مزدیتا). 
۳-نل: رخت. 


۲ دیو. 


دیو خوشروی به از حور گره بالیس 


سعدی. 
- خواب دیو؛ خوابی سنگین. (بادداشت 
مولف). 

- دییو استنبه؛ درشت و بی‌اندام. (ناظم 
الاطباء) 

دیو در حمام؛ درشت و کریه جثه و چهره. 
(یادداست مولف). 


- دیو در شيشه بودن؛ مسخربودن دیو آز 
جانب دعانویسان و در شيشه بودن آن"؟ 
هرچه بخواهد بده که گنده زبانشت 
دیو رمیده نه کنده داند و نه رش. منجیک. 
بداندیش را جاه و فرصت مده 
عدو در چه و دیو در شیشه به. سعدی. 
دیو رمیده؛ عفریت جسته از بند. 

- دیو شبیله؛ کابوس. (ناظم الاطباء) 

دیو و دد؛ عفریت و وحش* 


دلبر پریوش است و رقیبان چو دیو و دد 


پا دیو و دد پری چه کند یا علی مدد. 
(شعری فکاهی از زبان درویشان از یادداشت 
مولف). 


بودند دیو و دد همه سیرأب و می‌مکید 
خاتم ز قحط آب, سلیمان کربلا. 
(از یادداشت دهخدا. 

دیو هفت در؛ هفت‌اقلیم. (ناظم الاطباء) 
اقالیم سبعه. (برهان), 
- دیو هفت‌سر؛ کنایه از شب است که بعربی 
یل خوانند. (برهان) (از انجمن ارا) (از 
آنندراج). شب که هفت ساعت است چه نزد 
منجمان روز و شب مقوم به هفتگان ساعت 
است باعت متساوی و هر ساعتی منسوب 
به یکی از هفت سیاره است. (از شرفنامة 
مثیر ی). 
- || موجود افسانه‌ای هولنا ک که هفت سر در 
یک بدن دارد مانند اژدهای هفت‌سر: 
گاهی‌براق چارملک رالگام گیر 
گاهی‌به دیو هفت‌سری بر کند لگام. 

خاقانی. 
< |[کنایه از کر؛ زمين است به اعتبار اینکه 
هفت اقلیم و هفت طبقه است. (برهان). کنایه 
از کره ارض به اعتبار اقالیم سبعه. (غیاث). 
زمین به اعتبار آنکه هنت کشور است یا آنکه 
هفت طبقه دارد. (شرفنامٌ منیری). 
- دیو هوا؛ کنایه از شیطان و نفس اماره* 
بمیدان وفا یارم چنان آمد که من خواهم 
ز دیوان هوا کارم چنان آمد که من خواهم. 

خاقانی. 
مملکت دیوها؛ مقصود از مملکت دیوها 
سوادکوه است در زند و اوستا. (لتدوین). 
نره‌دیو؛ دیو نر, دیو زورمند و قوی. عفریت 
قوی: 
جهان آفریننده یار مت 


سر نره دیوان شکار منست. 

از آن گرگساران و جنگاوران 

وزان نره‌دیوان مازندران 

|[جن: 

جدشان رهبر دیو و پری و مردم بود 

سوی رضوان خدای و پسران زان گهرند. 
ناصرخسرو. 

||بعقیده بعضی از ایرانیان نام خدا یا رب اللوع 

است. (التدوین). نزد برهمنهای هند اسم 

رب‌النوع عقل و رب‌النوع رحمت است. 

(التدوین). نام یکی از ارباب انواعی بود که 

تمام قوم آریا آن را می‌پرستیدند و هم | کنون 

هندوها معتقد برب‌الوعی هتند که آن را در 


فردوسی. 


فردوسی, 


آسمان میدانند و خدای | کبر می‌خوانند و نام 
آن معبود خیالی دیواناست. (التدوین). ||در 
آیین زردشتی, هر یک از پروردگاران باطل یا 


شیاطین که در حقیقت تجسم شر وگناه 
" محسوب میشده‌اند. پیش از ظهور زردشت 


این لفظ بر پروردگاران قدیم آریایی مشترک 
بین اجداد قدیم مردم ایران و هند اطلاق میشد 
اما پس از جدایی ایرانیان از هندوان 
پروردگاران مشترک قدیم یعنی دیوها که 
مورد پرستش هندوان بودند نزد ایرانیان 
گمراه کنندگان و شیاطین خوانده شدند. در 
آین زردشت تعداد دیوها بسیار است (دیو 
مرگ, دیو خشم. دیو تاربکی و غیره) ولی از 
آن جمله هفت دیو (از جمله اهریمن) اهمیت 
بیشتر دارند و در مقابل هفت تن امشاسپپدان 
هتند. در افانه‌های ملی ایسران ذ کر دیو 
بسیار میرود مثلاً طهمورث به دیوبند مشهور 
شده است و جمشید مثل سلیمان نبی بر دیوها 
فرمانروایی داشته. در بعضی از اين افانه‌ها 
البته همه جا نمیتوان دانست که مقصود حقیقی 
از دیو چه بوده است. (داثرة المعارف فارسی). 
|[ پارسیان هر سرکش و متمرد را خواه از 
جنس انس, خواه از جن و خواه از دیگر 
حیوانات دیو خوانند چتانکه عرب شیطان 
گویندو هرکه کار نیک کند فارسیان او را 
فرشته خوانند بنابراین دیو سپید را که نام 
مردی پهلوان بود چون بر خداوند خویش 
کیکاوس عاصی شد دیو خواندند و ابلیی را 
که فارسیان اهرمن و دیو خوانند برای عدم 
اطاعت و بندگی اوست. (انجمن ارا) 
(آنندراج). سرکش و خودسر. (ناظم الاطباء), 
- دیو سپید؛ دیو سفید, سر دیوان مازندران 
در عهد ککاوس شاه کیانی: 
بدرید پهلوی دیو سپید 
جگرگاه پولاد و غندی و بید. 
بدست تهی برنیاید امید 

به زر برکنی چشم دیو سپید. 
بدی گر خود بدی دیو سپیدی 
به پیش بید برگش برگ بیدی. 


دیو. 


|اایرانیان (قدیم) مردان دلیر و شجاعان و 
کدخدارا دیو می‌خواندند و در مقام مدح و 
ستایش مازندرانیها را دیو میگفتند و اهالی 
سایر ممالک ایران از اين کلمه قصد نکوهش 
داشتند. (از اتدوین). کنایه از مردم پهلوان و 
دلیر و شجاع. (پرهان). دلیر و دلاور. (ناظم 
الاطباء). اشخاصی را که در زمان خود قویتر 
از امسثال و اقران بوده‌اند و مطیم حکام 
نمی‌شدند دیو می‌گفتند و اين نام را مایهُ فخر و 
بزرگواری اثبات شجاعت خود سی‌شمردند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج): 
بپهدار کا کوی‌برزد غریو 
بمیدان درامد بمانند دیو. فردوسی. 
|انظر به تصور مهیب و هولنا ک بودن دیوان, 
هرچیز را که از افراد قوی‌جثه‌تر باشد به دیو . 
اضافت نمایند یا به غول که آنهم دیو موهومی 
است. مثلاً کمان بزرگ راکمان دیو خوانند 
یسعنی دیسو را شاید. (از ان_جمن آرا) (از 
آدراج). این کلمه را جنگل‌نشینان بکار برند 
و از آن بزرگی و درشتی خواهند مانند دیو 
خار دیو سفید و غیره. (از یادداشت سولف). 
هرچیز را که از افراد خود بزرگتر (از حیث 
جثه) باشد به دیو اضافت نمایند. (از انجمن 
آرا). جنگل‌نشینان از اين کلمه بسیاری قوت 
و زور خواهند مانند دیوباد. (یادداشت 
دهخدا). و ایرانیان قدیم بومیان فلات ایران را 
که از بس زشت و بدخلقت بوده‌اند با اين نام 
میخوانده‌اند. (بادداشت مولف). بعضی 
معتقدند که اين دیوها ملتهای غبرآریایی 
بوده‌اند که کم کم مغلوب و مقهور نژاد ایرانی 
شدند. از اینکه بمضی از شاهان ایران پس از 
غلبه بر دیوها آنها را مأمور آموختن برخی از 
فنون به ایرانیان کرده‌اند میتوان احتمال داد که 
متصود نژادهائی غیر از ایرانی بوده است که 
شاید در تمدن و صنعت بر ایرانیها صقدم 
بوده‌اند. احمالاً دیوها اشخاص قوی‌هیکل و 
شجاعی بوده‌اند که در ایام قدیم در مازندران - 
اقامت داشتند و یا هرچند یکبار از سمالک 
مجاور دریای خزر به آن ناحیه می‌تاخته‌اند و 
اینکه دیوان را موجوداتی با شاخ و دم نوشته 
و تصوير میکنند ظاهرا بدین سب بوده است 
که‌مردم طبرستان اغلب پوستین پوش بوده‌اند 
و بقول فردوسی از عهد قدیم پوست سگ و 
گرگ و غیره می‌پوشيده‌اند و بدین جهت 
فردوسی آنان را سکسار و گرگسار می‌نامند. 


۱-در قدیم رسم دعانویان بود که اشخاص 
جن‌زده رآ باذ کر و ورد و دعا درمان می‌کردند و 
جنهای مسلط بر آنها را پس از تسخیر (به وسیلة 
ادعیه و ارراد) در شيشه می‌کردند و اشخاص 
جن‌زده را بهبرد می‌بخشیدند. در این جا دیو به 
معتی جن است. 


دیو. 


(از دانرة السعارف فارسی). ||دن:تنداول: 


جنگل‌نشینان با این کلمه دی طعم و مزه 
اشارت کنند مانند دیوزیت (زیتون تلخ). 
(یادداشت مولف). ||ایسن ک مه را 
جنگل‌نشینان, گاه در اول نام گونه‌ای از گیاه 
آرند و از آن گونة وحشی آن نوع را اراده کنند 
چنانکه شال «شفال» را بهمین قصد بکار برند؛ 
دیو آلبال, دیو انجیر. دیو انگور. دیورز. دیو 
زیت و غيره. (بادداشت دهخداا. ||هرکه 
بدکردار بود دیو خوانند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ||در تداول جنگل‌نشینان گاه از 
اين کلمه زشتی قصد کنند. مانند؛ دیوسیرت؛ 
زشت و بدخلقت. (یادداشت مولف). مردم 
جنگلی. غول. (ناظم الاطباع). 
- دیومردم؛ مردم بدکردار؛ 
بسی کان گوهر بر آن کوهسار 
همان دیومردم فزون از شمار. 
||نوعی از جام پشمینه است بسیار درشت 
که‌در روزهای جنگ پوشند. دیو جامه. 
(برهان) (ن_اظم الاطباء). |اکج‌اندیش. 
|اکج‌طبع. (برهان). |استم و جور و ظلم. 
(ناظم الاطباء). |اکایه از قهر و غضب. 
(برهان). خشم و قهر و عضب. (ناظم الاطباء). 
|امجازاًنقس اماره. (یادداشت دهخدا): 


اسدی. 


دین چو بدنیا بتوانی خرید 
کن‌مکن دیو نباید شنید. 
یا چو دیوی کو عدوی جان ماست 
نارسیده زحمتش از ما و کاست. 
گفت‌او راکی زدم ای جان دوست 
من بر آن دیوی زدم کو اندروست. 
بند؛ آن دیو میباید شدن 
چونکه غالب اوست در هر انجمن. 
دیو گرگ است و تو همچون یوسفی 
دامن یعقوب مگذار ای صفی. 
نی غضب غالب بود مانند دیو 
بی ضرورت خون کند از بهر ریو. 
دیویست درون من که پنهانی نیست 
بر داشتن سرش به آسانی ثیست 
ایمانش هزار بار تلقین کردم 
آن کافر را سر مسلمانی نیست. 

شیخ نجم‌الدین کیری (از تاریخ گزیده). 
دیو نشد تا برون فرشته نامد 
حافظ این نفز نکته گفت بدیوان 
دل توان داشت جای قدس ملائک 
تا بود از خبث آشیانة دیوان. 

سید نصرلّه تقوی. 

- دیو آتشی؛ کنایه از نف آماره. (آتدراج). 
دیو نفی؟»ران همان نفس اماره است؛ءٌ 
از دست دیو نفن کجا برهی 
تا تو دل از طمع نکتی شسته, 
گرز دیو نقس میجویی امان 
رو نهان شو چون پری از مردمان. 


ناصرخسرو. 


بهانی. 


|ادر اصطلاج فلتی, نقس جاهل بدکردار. 
(رسائل رازی ص ۱۷۷ از فرهنگ علوم عقلی 
سجادی). || شهوت. (ناظم الاطباء) 
دیو شهوت؛ شیطان هوا و هوس. (ناظم 
الاطباء). 
|[کنایه از اسب که به عربی فرس خوانند. 
(برهان). اسب. (ناظم الاطباء). 
دیو. [و] (هندی, ) دیب. جزیره (به زبان 
مردم هند): مالدیو. لا کدیو. (بادداشت 
دهخدا). 
دیوآباد. [و] (ص مرکب) آیاد کرد دیو. 
آباد از دیو. || جن‌دار و جنی. (ناظم الاطباء). 
۵یوآسپست. (پ] ([مرکب) حندقوقی. 
دیواسپست, رجوع به دیواسپست شود. 
دیوآلبالو. (ز) ([ مرکب) آلبالوی وحشی. 
ولیک. درخت یا درشتچه‌ای خاردار در 
اقتلیمهای معتدل نیمکرة شمالی دارای 
خوشه‌های بسیار زیبای کوچک سفید و یا 
زردرنگ است میوه‌های رنگین آن خورا کی 
است, خود درخت برای زیب‌ایی باغ کاشته 
شود. (از داثرة المعارف فارسی). دکتر گاابا 
گوید:تا کون فقط یک قسم از ین درخت 
جزو نباتات مازندران نام برده شده بود بنام 
سربوس آریا (قسمتهای آن پرسیکا, گرکا و 
غیره) که در درة کرج آن را دیو البالو نامند از 
خویشاوندان سربوس آریا گونة جدیدی در 
خراسان کشف کرده‌ايم که انتشار آن در اتیه 
موکول به فراهم ساختن نمونه‌های کامل آن 
می‌باشد در جریان بررسی‌ها دو گونة دیگر از 
این نوع را پیدا کرده‌اييم (در ایران) بنام 
سربوس ترمینالیس که در نور و شهرستان 
گرگان آن را بارانک و در «درفک» راج اربو 
گویندو در « کلاردشت»بنام الم دلی موسوم 
است:و گونةدیگر | کوپاریا که در «نور» بنام 
تین موسوم است این دوگونه درخت که 
غلب در قاط جنگلی ولیبمقدربسیر قلیل 
دیده میشود بواسطة خواص عالة چسوب آن 
باید تحت توجه کاملی قرار گیرد. (بادداشت 
مولف). گونه‌ای از پستنک. این درختچه با 
گونه‌های آن در اراضی کوهستانی خشک و 
استپی ارسباران و قوشخانه و درة اشترک 
چالوس و هرزه ویل منجیل یافت ميشود. 
گونه‌ایاز غبیرا هست که آن را در در کرچ 
دیو آلبالو و در قوشخانه سرختال (سرخ‌دار) 
ن‌امند. گونه‌ای زالزالک وحشی است در 
گچ‌سر.این نام رابه سریوس آریا دهتد. 
(ی‌ادداشت مولف. و رجوع به ولیک و 
جنگل‌شناسی ص ۲۳۳ شود. 
دیوآورد. [و] ([ مرکب) درخت صنوبر. 
(آنتدراج). درخت سرو. ||جام برنجین. (ناظم 
الاطباء). پل برنجی. (آدراج). 
دیوا. [دی ] ((خ) دهی است از بخش بندپی 


۱۱۳۳۳ 


شهرستان بابل در ۳ هزارگزی جنوب مقری 
کلابخش بندپی با ۲۳۶۰ تن سکنه و راه مالرو 
دارد. | کثر سکنه تابستان به ییلاق فیل‌بند 
میروند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج۳). 
دیوار. زدی] (ز) (از: دینو + آنن عسلامت 
نسبت). (بهار عجم). جدار و بنائی که در 
اطراف خانه میگذارند و بدان وی را محصور 
می‌کنند. هرچیزی که فضای را محصور کند 
خواه از مصالح بنائی باشد و یا جز آن. (ناظم 
الاطباء). دیفال. دیوال. لاد. (یادداشت مولف). 
کت. (بلهجة طبری). ترجمهُ جدار و دیوال 
تبدیل آن است زیرا که را و لام بهمدیگر بدل 
میشوند نیز با فا تبدیل می‌یابد لهذا فارسیان 
گاهی‌دیوار را دیغال نیز گویند. (از انجمن آرا) 
(آندراج). ترا . 


دیوار. 


نه پا دیر باید ترا نه ستون 
نه دیوار خشت و نه آهن درا, رودکی. 
دیوار و دریواس فرو گشت و برآمد 


بیم است که یکباره فرود آید دیوار. رودکی, 


دیوار کهن گشته نبردارد پادیر 
یک روز همه پست شود رنجش بگذار, 

2 رودکی: 
تا نکردی خاک را با اب تر 
چون نهی فلفند بر دیوار بر. طیان, 
بدینگونه سی و دو فرسنگ تنگ 
ازنروی و آنروی دیوار سنگ. . فردوسی. 
ز هر کشوری دانشی شد گروه 
دو دیوار کرد از دو پهلوی کوه. ‏ . فردوسی. 
ز مژگان فروریخت خون مادرش 
فراوان بدیوار برزد سرش. فردوسی. 
چه‌گفت آن سخنگوی پاسخ نیوش 
که‌دیوار دارد بگفتار گوش. فردوسی. 
یکی را سد یأجوج است دیوار! 
یکی را روضة خلد است بالان. عنصری. 
بای پست کند برکشیده گردن شیر 
بدست رخنه کد لاد آهنین دیوار. عنصری. 
در و دیوارهای آن خانه نیکو نگاه کنید. 
(تاریخ بهقی). 
که جوید به نیکی ز بدخواه راه 
بدیوار ویران که گیرد پناه. اسدی, 
ز پولاد ده ميل دیوار بود 
بدو پر ز خشت و سنان خار بود.. اسدی. 


گرچه اندک بیگمان حکمت بود صنع حکیم 
لیکن آن پیندش کو را پیش دل دیوار نیست. 

ناصرخسرو. 
ای شب تار تازیان بچپ و راست 
پرزنی اخر سر عزیز بدیوار.. ناصرخسرو. 
دیوار بلند است تا نبیند 


کانجاش چه ماند از برون خانه. ناصرخرو. 


۱-نل: باره. و در ایتصورت شاهد کلمه 
نخراهد بود. 


۴ دیوارانکن. 


بخلوت نيزش از دیوار می‌پوشت .- 
که‌باشد در پس دیوارها گوش. 

لب بگشا گرچه در او نوشهاست 

کر پس دیوار بسی گوشهاست. 

مکن پیش دیوار غیبت بسی 

بودکز پسش گوش دارد کسی. 

مرد باید که گیرد اندر گوش 

ور نبشته‌ست پند بر دیوار. 

چهار گوشة دیوار خود بخاطر جمع 
که‌کس نگوید از اینجا بخیز و آنجا رو. 


سعدی. 


خوانده در گوش او در و دیوار 
لیس فی‌الذار غیره دیارء 

- امخال: 

از دیوار شکته و زن سلیطه باید پرهیز کرد. 
الهی دیوار هیچکس کوتاه نباشد. 

در بتو می‌گویم دیوار تو بشنو, 

دیوار حاشا بلند است. 

دیوار موش دارد موش گوش دارد, پس دیوار 
گوش‌دارد. 

دیواری از دیوار ما کوتاهتر ندید. 

کم‌بود جن و پری؛ یکی هم از دیوار پرید. 
مثل دیوار؛ که هیچ اظهار تأثر نکند. که هیچ 
سخن نگوید. _ ۱ 

- بینی بدیوار آمدن؛ بحرمان و یاس ستخت 
دچار گشتن. (یادداشت مولف): 


شیخ بهائی. 


باریکی اند گزاف از بی او 

مدو کت بر آید بدیوار بینی. ناصرخسرو. 
- پای دیوار؛ بیخ دیوار. بنیاد دیوار. ببن 
دیوار؛ 


در اوراق سعدی چنین پند نیست 
که چون پای دیوار کندی مایست. سعدی. 
چاردیوار؛ کنایه از خانه و منزل؛ 


دو لختی در چاردیوار بست. نظامی, 
بگفت از پس چاردیوار خویش 
همه عمر ننهاده‌ام پای پیش: سعدی, 


و رجوع به چهاردیوار شود. 

- چهاردیوار؛ محوطه. زمین محصور از 

چهار جهت. کنایه از خانه و متزل؛ و یک روز 

بنزدیک آن چهار دیوار بر‌گذشت. (ترجمةً 

۳ 

- دیوار اندودن؛ پوشاندن دیوار را بوسیلهٌ 

مالیدن ماده‌ای بر روی آن چنانکه مالیدن 

کاهگل و یا قیر بدیوار. (یادداشت ملف). 

< دیوار بدیوار؛ بی‌فاصله. متصل بهم با 

فاصله دیواری. رجوع به ترکیب همسایة 

دیوار بدیوار شود. 

7 دیسوار بسستن, دیسوار کشیدن؛ دیوار 

برأوردن؛ ایجاد سد و مانع کزدن؛ 

ریزم ز عشقت آبرو تا خاک راهت گل شود 

در پیش چشم دشمان دیوار بندم عاقبت. 
ناصرخسرو. 


- دیوار ببلند؛ دولت و توانگری. (ناظم 
الاطیاء). منعم و مالدار. (ازآنندراج). کنایه از 
دول‌مند. (غیاث). 

-دیوار بینی؛ حجاب ما بین دو سوراخ بینی. 
(ناظم الاطباء). اخرم؛ کی که دیوار بینی‌اش 
بریده باشند. (ناظم الاطباء), و رجوع به نی 
شود. 

- دیوار خانه روزن شدن؛ کنایه از خراب 
شدن خانه. (برهان) (ناظم الاطیاء). 

- دیوار صوت (در فرانسه سویرسونیک ا, 
برتر از صوتی یا ابر صوتی), وصف سرعتهای 
برتر از سرعت صوت یا حرکت (خاصه 
پرواز) با چنین سرعتها. سرعتهای کمتر از 
سرعت صوت را سوسوئیک یا زیرصوتی و 
سرعتهای مساوی حرکت صوت را (سویک 
< صوتی) میخوانند و حرکات سوپرسونیک 


با سرعتهای بسیار زیاد را هیپرسونیک گویند. 


(داثرة المعارف فارسی). 

دیوار کسی را کوتاه ساختن؛ عاجز و زیون 
گردانیدن.(آنندراج). ضعیف ساختن و تاتوان 
کردن.(ناظم الاطباء), 

- دیوار کسی را کوتاه دیدن؛ کنایه است از او 
را عاجز و زبون دیدن. (غیات) (آنندراج)؛ 
غمت صد رخنه بر جان کرد ما را 

مگر دیوار ما کوتاهتر دید. امیر شاهی. 
- دیوار گلین؛ دیواری که از گل ساخته 
باشند. (ناظم الاطباء) چیند. 

- ||سد و بندورغ. (ناظم الاطباء) 

- دیوار ندبه؛ دیوار سنگی عظیمی به ارتفاع 
پنزده مقر در ی تالم قدس نزدیگ مهد 
عمر, حوالی معبد قدیم سلیمان. بهودیان هر 
روز جمعه در جلو آن گرد می‌آمدند و بر 
ویرانی بیت‌المقدس ندیه میکردند و این رسم 


:از قرن اول میلادی سابقه داشته است. (دائرة 
| .المعارف قارسی). 


رو به دیوار کردن؛ مقابل دیوار ایستادن, 
- |[به مانمی روی آوردن؛ 

از روی دوست تا نکنی رربه آنتاب 

کز آفتاب روی بدیوار مکنی, سعدی. 
< هساية دیوار بدیوار؛ همسایه که خانة او 
بخانه تو پیوسته است. جارالجنب. جار بیت 
بیت. (یادداشت موّلف). رجوع به هسایه و 
ترکیبات آن شود. 

|اسور و حصار: پیروزین یزدجرد نرم... 
دیوار ضهرستان اصفهان کرده است. 
(فارسنامة ابن البلخی چ اروپا ص۸۳). 
دیواری بگرد این همه درکشید. (حدود 
العالم). 

- دیوار بزرگ چین؛ دیوار دفاعی مستحکم 
معروفی به ارتفاع شش تا پاتزده متر و به 
ضخامت ۴/۵ تا ۷/۵ متر که بطول حدود دو 
هزار کیلومتر بين مفولستان و چین بمعنی 


دیواربست. 


اخص ممتد است و در فواصل معين برجها 
دارد. در قرن سوم قیل از میلاد در عهد 
امیراطور هوانگ تی, از سل چین بتوسط 
سیصد هزار تن (اغلب از مجرمین) ساخته شد 
و در ۲۰۴ ق.م. پس از (۱۸سال) به اتمام 
رسید. طول آن با تمام انشعابات و پیچ و خمها 
سه هزار و دویست کیلومتر است صورت 
کنونی آن از دورة سلسله مینگ است. دیوار 
چین چهار دروازة عمده داشت؛ شانهایکوان. 
نانکو, ین‌من و کیایوکوان. امروز از دیوار 
چین فقط بعنوان مرز جفرافیایی استفاده 
میشود. (از داثرة المعارف فارسی). و رجوع 
به تاریخ ایران باستان ج۳ ص ۲۲۵۶. ۲۲۵۵ 


شود. ۳ 
دیوار حصار باروی قلعه. (ناظم الاطباما, 
|| مولف در یادداشتی شاهد زیر را که از 
نوروزنامه برای کلمة دیوار نقل نموده‌اند در 
ذیل همان یادداشت به کلمة «سرکل مورال» 
ارجاع داده‌اند که اینک پس از ذ کرشاهد از 
نوروزنامه تعریفی راکه لاروس در ذیل 
«سرکل مورال»۲ آورده است نقل میکنیم: هر 
آلتی که رصد را بکار آید بساختند از دیوار و 
ذات الحلق و مانند آن. (نوروزنامه). ابزاری 
است که مسورد استفاده مسنجمان و 
ستاره‌شناسان قرار گیرد. یک دایره بزرگ 
دیواری که مساحت آن با دقت تنقسیغ شده 
است و این دستگاه یبا ابزار در ضوازات 
دیواری قرار گرفته که میتواند بدور یک محور 
عمودی گردش کند. ||درختی از طایفً صنویر 
که‌هميشه سبز است و سرو کوهی نیز گویند و 
بتازی عرعر نامند. (ناظم الاطباء). |[کنایه از 
هرچیزی است که اسباب جدایی قوم سقرب 
خداگردد. (از قاموس کتاب مقدس). 
دیوارافکن. [دی أکَ ] انسف مرکب) 
ویران‌کنندة دیوار. 
- پیل دیوارافکن؛ پسیل قوی ویرانکنندة 
دیوار, فیل نیرومند و قوی و آزسوده که یا : 
نیروی او دیوار بارة قلعه‌هارا فرو می‌افکندند: 
پیل نر خیاره و پنج ماد؛ دیوارانکن ‏ 
دروازه‌شکن بباید باشد که بکار آید شهری را 
که حصار گیرند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌‌ ۴ ۴۰ 
دیواربست. دی ب ] اسف مسرکب, | 
مرکب) مکانی که بر اطراف آن دیوارها کشیده 
باشند. دیواربند. (آتدراج). جاثی که از دیوار 
مسحصور شده باشد. (ناظم الاطباء). 
چهاردیوار. محوطه. زمین از چهار جهت 
محصور. (یادداشت مولف). حصار. زمین 
دیوار کشیده؛ و یک روز بنزدیک آن چهار 
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دیواربند. 


دیوار برگذشت و او راقصذ آن دیوازنت و 
آن مردمان بگفتند. (ترجمٌ طبری بلعمی). 
چون دانیال بدان دیوار بست برسید از آن 
جلنا طیری نانیی) انب 
سواری بیصد را پوشیده در کمین بداشت در 
دیوارستهای نیشابور. 0 بیهقی چ آدیب 


عجب داشت 


ص‌۴۳۵), لشکر اسلام خویشتن را یکبار در 
آن دیواربست افکندند. (ترجمة اعشم کوفی 
ص ۱۲. 

دیواربست امنش اندر سرای ملک 

پاینده‌تر ز سد سکندر هزاربار. ‏ مسعودسعد. 
خدای گوید این دیوار بست من است. (تفیر 
ابوالشتوح ج۳ ص۳۲۸ س۱۸). فراء گفت 


حدیقه بستانها باشد دیواربست. (تفیر 
ابوالفتوح چ ۱ج۴ ص۱۷۲ س٩.‏ تا او را با 
دیواربستی بتاختند. (بوالفتوح ج ۵ص ۶۴). 
به امید آن گنج دیواربست 
برانداخت دینار خود راز دست. نظامی. 
تحویط؛ دیوار بست کردن. (مجمل‌الافة) 
حائط؛ بستان دیواربست. (منتهی الارب). 
||دیواری که برای جلوگیری از ریزش خاک 
یا بمنظور ایجاد سطوح مستوی در داسنة 
ارتفاعات می‌چینند. (داثرة المعارف فارسی). 
دیواربند. (دی بَ] اسف مرکب, ( 
مرکب) دیوار بست, مکانی که بر اطراف آن 
دیوارها کشیده باشند. (آنندراج). جائی که از 
دیوار محصور شده باشد. (ناظم الاطباء). 
دیوارپرده. (دی پ 5 /:]((مسرکب) و 
پرد؛ُ پرنگار آویختن به دیوار راء پر منقشی 
که بدیوار نصب میکنند. (ناظم الاطیام), 
دیوارچه. [دی چ /چ (ا مس صفر) (از؛ 
دیوار + چه ادات تصفیر) دیوار کوتاه. 
دیواره. دیوار کوتاه و پست. (ناظم الاطباء). 
| پرده. (ناظم الاطباء). 
۵یوارزن. (دی زَ) (نف مرکب) آخیزگر. 
مهره‌زن. گچ پز. (از یادداشت مولف): 
دیوارکوب. زدی ] (ن‌مف مرکب) کوییده 
به دیوار. دیوارکوفت. کوفته شده بدیوار: جار 
دیوارکوب؛ قسمی چراغ که بدیوار نصب 
کنند.(یادداشت مولف). دو شاخ دیوارکوب؛ 
چراغ پایهداری که بدیوار نصب ميکند. 
(ناظم الاطباء). ساعت دیوارکوب؛ ساعت 
دیواری. 
دیوار کو تاه. [دی] (ترکیب وصفی. ص 
مرکب) کنایه از سفلس و تهیدست. (از 
آتدراج). ||فقر و تتگدستی. (ناظم الاطباء). 
دیوازگر. زدی گ] (ص مسرکب) بسنای 
گلکار. (جهانگیری). دیوارساز و گلکار و بنا. 
(برهان). کسی که دیوار مازد. گلکار و بناء 
(ناظم الاطباء) (آنسندراج). پاخیزه‌زن. 
آخبزه گر. چینه کش 


نه سیم است با من نه زر و گهر 


ته خشت وانه آب و ه دیوارگر. ‏ فردوسی. 
ز دیوارگر هم ز آهنگران 

هر انکی که استاد بود اندر آن. فردوسی. 
دیوارو. [دی ] ([ مرکب) درخت سروء. 
(ناظم الاطباء). اما جای دیگر دنده نشد. 
دیواره. [دی رز /ر ] (() کنار برافراشته و بالا 
آمده از هرچیز. (ناظم الاطباء). چیزی چون 
دیوار. مانند دیوار. شبیه به دیوار. کار برامدة 
ظروف و غیره چون دیواره کاسه. دیوارة 


طشت. دیوار؛ کشتی, دیوارة چاه دیوارة: 


کرجی. (یادداشت مولف). 

- دیواره بینی. (بادداشت مولف). دیوارة 
کوتاه. حجاب بین منخرین. وتره. رجوع به 
بینی شود. 
دیواره. [دی رٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
ذهاب بسخش سریل ذهاب شهرستان 
قصنرّشیرین دز یک هزارگزی باختر سرپل 
ذهاب کنار شوس قصرشیرین با ۱۰۵ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة الونند است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۵. 
یوار هالکت. زدی ‏ ] (( مرکب) دیوار 
مالک؟ وصعة (مرغی است). (زمخشری). دال 
بزه. (یادداشت مولف). مرغی شبیه گنجشک و 
خردتر از آن. (ناظم الاطباء). دال وژه. دال 
پژه. کاسکنه. (مقدمة الادب زمخشری). 
رجوع به دال بزه شود. 
دیواره وز. [دی رز َ] (() نام دیگر او 
سسته مرد است. شاعری است از مردم 
مازندران در سدة چهارم هجری بدربار 
عضدالدوله دیلمی و قابوس‌بن وشمگیر. 
(تاریخ طیرستان ج۱ ص۱۲۹). (در لغت 
طبری بمعنی از: دیوار جهنده) لقب شاعری 
است طبری که در قرن چهارم هجری 
ميزیننته و بزبان:طبری شعر مسگفته, گویند 
سبنب,اطلاق این لقب بدو آن بود که چون 
میخواست بدربار عضدالدولة دیلمی راه یابد 
از دیوار باغ بالا رفت و شرفیاب شد. او را به 
اتهام مستی.بزندان افکندند و از زندان گریخت 
و نزد قابوس‌بن وشمگیر رفت و حال عرضه 
داشت وی او را بنواخت و تشریف داد بدین 
سبب او را «مسته مرد» (مرد مست) هم لقّب 
داده‌اند. 
دیوازی. [دی] (ص نسبی) منسوب به 
دیوار. | آنچه در بدثٌ دیوار قرار دهند. و 
بدیوار کویند یا .بدیوار آریزند چون: ساعت 
دیواری, جار دیواری. نقشْة دیواری, تقویم 
دیواری. 
دیواستی .((خ) دیسواشتی. دیوشتی. 
دیواشتج , ضبط درست نام وی دیواستی و از 
اکن خاندان معروف میکالیان یا آل میکال 
در ایران بسوده, است. در نسبت خاندان 
میکالیان نام وی را «شور» چهارم ضبط 


دیواستی. ۱۱۴۳۵ 


کرده‌اند در کتابهای فارسی و تازی اين کلمةً 
دیواستی را به اشکال مختلف مانند دیواشتی. 
دیواشنج. وزواشتی, وزواشنی و رواشی 
تحریف کرده‌اند. طبری در وقایع سال ۱۰۴ 
ه.ق.در زمان حکمرانی‌سعدین عمرو حرشی 
در خراسان ذ کری از دیواستی کرده گوید 
دیواشتی دهقان مردم بسمرقند بود و نام او 
«دیواشنج» بود و آن را صعرب کرده‌اند 
دیواشنی گفتد. اینکه در اين مورد از تاریخ 
طبری نام اين مرد دیواشنی و دیواشنج ضبط 
شده بیشتر بدان می‌ماند که کاتب یا ناشر 
دیواستج صعرب دیواستگ را بدینگونه 
تخریف کرده باشد زیرا پیداست کللمه‌ای که 
در زبان دری دیواستی نوشته شده می‌بانست. 
در پهلوی دیواستگ بنویند و در تاریخ 
بنالاثیر.(ج لیدن ج ۵ ص ۸۲ وج قاهره ج۵ 
ص ۴۴). هم که این واقعه آمده نام او دیواشتج 
و دیوشتی چاپ شده است. ثابت‌بن عثمان‌بن 
سود از پیشوایان تازی در این واقعً 
دیواستی دو بیتی سروده و این دو بیت در 
تاریخ طبری چنین آمده است: 

قرالمین مصرع کار زنج 

و کشین و مالاقی بیار 

و دیواشنی و مالاقی خلنج 

بحصن خجنداذ دمروا فبارواء 

و در تاریخ ابن‌اثیر دیواشنی و دیوشتی نیز 
آ‌ده است. مهمترین سندی که دربارةٌ 
دیواستی بما رسیده نامه‌ای است از او که در 
کوه‌ مغ در تاجیکتان «1. فریمان» 
خاورشناس معروف روس بدو خط سفدی و 
تازی در ۱٩۳۳‏ م. بدست اورده است و این 
به جراح‌بن عبداله حکمی 
نوشته که در سال ٩٩‏ ه.ق.از سوی عمربن 
عبدالعزیز حکمران خراسان و ماوارءالشهر 
پوده است و در سال ۱۰۰ه.ق.معزول شده و 
عبدالرحمن‌ین نعمان بجای او رفته است در 


نامه را دیواستی 


آغاز نامه چنین آمده است: بس‌اله الرحمن 
ارحیم. للامیرالجراح‌بن عبداّه من سولاه 
دیواستی... (از احوال و اشعار رودکی سعید 
نفسی .ص ۱۳۲ به بعد چ کتابخانة .ابن سینا 
سال ۱۳۴۱ش). دیواستی (از نامهای مردان 
ایسران) شورین شوربن شوربن شورین 
فیروزین یزدجردین بهرام جد عبدالث‌بن 
محمدین میکال. (بادداشت مولف). 
[دیوستیج» دیوستی, دیواستی ] یکی از 
بزرگان ایران است, در اواخر دورءٌ ساسانی. 
سرزمین سفغد پادشاهان محلی داشته نخشتین 
کس از این خاندان اخشید طرخون و جاتشین 
وی غوزک و جانشین او دیواشتی بوده است 
که‌در سال ۱۰۴ ه.ق. در جنگ با تازیان 
کشته شده. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
میکال و دیواشتی شود. 


۶ دیواشتی. 


3 پواشتبی. ((خ) دیواستی. نا جند ففتم امر 
ابوالعباس اسماعیل‌بن عبدالّبن سحمدبن 
میکال. (یادداشت مولف). رجوع به دیواستی 


شود. 
دیواطيفی. [دی] (() (به سعتی رهاننده) 
معجون کا کنج. (از بحر الجواهر) (به معنای 
رهایی بخش) معجون کا کنج. (بادداشت 
مولف). 
دیوال. [دی ] (ا) دیوار. (برهان) (ناظم 
الاطباء). و جنگ کرد بسیار بدر ارگ و کشتن 
کردفراوانی بدر شارستان در کرکوی عاقبت 
بستد و ارگ را و قلعدٌ زوریین را بعد از آن 
دیوال آن را ببرید. (تاریخ سیستان ص ۳۸۳), 
رجوع به دیوار شود: 
دیوالان. (اخ) دصی است از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد با 
٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۴). 
دیواله. [دی ل] (ص) مسفلس و بی‌چیز و 
بینوا, (ناظم الاطبام). 
دیواله گو. [دی لٍ] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش رایین شهرستان بم واقع در ۱۵ 
هزارگزی باختر راين کنار راه فرعی راین به 
ترةلعرب. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۸. 
دیوالی. [دی] (حانص) انلاس و 
بی‌چیزی.(ناطم الاطباء). |( نام جشنی مر 
هندوان را (ناظم الاطباء), 
دیوان. [دی ] ۱0 محل گردآوری دفاتر 
(مجمع الصحف) فارسی معرب است و کسائی 
آن را به فتح دال و مولد دانسته است و سبب 
اینکه «واو» در دیوان مائند «سید» اعلال 
نشده است [چون واو بعد از یاء سا کن‌قلب به 
یاء شود] آن است که یاء در آن غیر اصلی بر 
وزن فسعال از وت می‌باشد و در تصفیر 
دویوین گویند. ک‌انی که بفتح دال خوانده‌اند 
آن را په بیطار قیاس کرده‌اند جوهری گوید که 
اصل دیوان دوان است (با واو مشدد) و یکی از 
دو واو قلب به یاء شده است چون در جمع آن 
گوئیم دوارین. و هرگاه یاء آن اصلی بود باید 
در جمع دیاوین میگفهاند اما ابن جنی دیاوین 
را نیز گفته است. (از لسان‌العرب). مولف تاج 
العروس در سیب تسمیه دیوان نویسد چون 
کسری سرعت عمل منشیان را در اجرای 
کارها ملاحظه کرد گفت این کار دیوان (جن) 
است " (دیو بمعنی جن و الف و نون در فارسی 
علامت جمع است). مناوی گوید که دیوان 
بمعنای صورت حساب است و سپس بر 
حسابگر و جای و موضع وی اطلاق گردیده 
است و مولف شفاءالفلیل گوید دیوان اطلاق بر 
دفتر میشده است سپی به هر کتابی اطلاق 
گردیده و گاه مجازاً اختصاص به مجموعة 


شعر شاعری معين یافت و رفته رفته در این 
معنا بصورت حقیقت استعمال گشته بنابراین 
دیوان را پنج معنی است کاب محل کتاب. 
دفتر, مطلق کتاب و مجموعة اشعار. (از تاج 
العروس). ابن‌الاثیر گوید دیوان دفتری است 
که‌در آن نام سپاهیان و اهل عطا ثبت شده 
است و تخستین کس که در اسلام دیبوان را 
تأسیی کرد عمر بود. (از لسان‌العرب). 
جوالیقی و خفاجی گویند فدارسی و مفرب 
است. (از المعرب) (از شفاءالفلیل). دیوان 
بمنظور حفظ حقوق حکومتی از قبیل پستها و 
دارایی و مأموران و سپاهیان وضع شده است. 
(الاحکام اللطانية ماوردی). در تشکیلات 
اداری عهد خلفا و سلاطین ممالک اسلامی 
عنوان ادار؛ کل محاسبات مملکت و دفتر 
محاسبات و همچنین بمعنی. مطلق اداره و 


7 تشکیلات اداری و کلمه ظاهراً ایرانی است و 


همريشة دیتر و اين احتمال هم هست که اصل 
آن آسوری یا سومری باشد به, هرحال کلمة 
دیوان در نزد مسلمین در آغاز جهت ثبت و 
ضبط مداخل و مخارج مملکت بکار میرفته 
است و سپس از طریق توسع بمعنی محل کار 
اعضا و اجزای مالیات استعمال شده است 
بعدها بر جمیع ادارات و دفاتر اطلاق یافته 
است و گویند در اسلام نخستین بار عمر 
خلیفة دوم رسم ثبت و ضبط دیوان را در 
دیوان الجند بتقلید از ایران و ظاهراً بصوابدید 
هرمزان برقرار نموده است. مقارن عهد عمر و 
مدتها بعد از وی نیز دیوان در بلاد ایران بزیان 
پهلوی و در بلاد شام بزبان یونانی و در مصر 
بزبان قبطی و یونانی و بهرحال در دست 
غیرمسلمین بوده بعدها با توسعهٌ فتوحات هم 
دیوان جند در امصار اسلامی (مثل کوفه و 


بصره)آپدید آمد و هم دیوان خراج چنانکه نزد 
"بساسانیان و رومیان رایج بود. در عهد معاویه 


بعضی از دیوانهای دیگر بوجود آمد. ظاهراً 
در عهد عبدالسلک‌بن مروان خلیفة اموی 
دیوان عراق بعربی نقل شده و دیوان شام نیز 
بعربی درآمده است. در عهد عباسیان دیوان 
رسائل یا انشاء اهمیت یافت و دیوانهای 
متعددی بوجود آمد. در عهد سامانیان 
تشکیلات دیوان تحت نظر وزیر و خواج 
بزرگ و شامل دیوان رسائل یا دیوانانشاء 
دیوان استیفاء دیوان اشراف, دیوان قضا بود و 
این تأمینات را ابوعبدائه جبهانی از روی 
تأسیات مشابه سایر ممالک درست کرده 
بود بعد از عهد سامانیان نیز نزد غزنویان و 
سلاجقه و خوارزمشاهیان هم کم و بیش ادامه 
داشت. رسوم و آداپ و قواعد و مقررات 
دیوان تا عهد مغفول بیش وکم همچنان 
محفوظ ماند. (از داشرة السمارف فارسی). 
عبارت است از جمع متفرقات اصناف مردم 


دیوان. 


جهت ترتیب امور مملکت. (نفائس الفنون 
قسم ۱ص۱۰۴). جای جمع شدن مردم. (از 
غیاث) (آنندراج). بشرحی که گذشت کلمة 
دیوان در معنی دستگاه و اداره و دفاتر ثبت 
ارام مالیات و جایگاه متصدیان این امور 
بکار رفته است و اینک ذ کری از دیوانها و 
سپس معانی جدا گانه کلمه و شواهد هریک: 
دیسوان اهداث اربعة؛ عبارت است از 
دیوان‌های قتل, ازالٌ بکارت, شکستن دندان 
و کور کردن. (تذکرةالملوک چ ۲ ص ۲). 
دیوان.احشام (دیوان الاحشام)؛ راجع است 
به مست‌خدمین دربار. (از داثرة المعارف 
فارسی). 
- دیوان استیفاء؛ ادار؛ مالیه و عواند. قتی 
از تشکیلات درباری و حکومت که بوسیلهً 
مستوفیان اداره ميشد و بر دخضل و خرج. 
مملکت نظارت و رسيدگي داشت. دفتر 
وزارت مالیه؛ طاهر مستوفی دیوان استیفاء را 
بکار است. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۴۷۳). 
صاحب دیوان استیفا که اهل فضل را 
اندر ار اهلیت صاحبقرانی بود و هست, 
سوزنی. 
رجوع به استیفاء شود. ۲ 
دیوان اشراف؛ در تاریخ ایران و اسلام شفل 
و عنوان صاحب منصب يا امیری که از جائب 
خلیفه یا سلطان مأمور اطلاع یافتن از جریان 
امور مملکت و باصطلاح امروز نظارت و 
بازرسی کل احوال کشور بوده است و 
متصدی این شفل مشرف خوانده مسیشد و 
دیوانی خاص موسوم به دیوان اشراف تسحت 
نظر او بوده است و صاحب اشراف يا رئیس 
دیوان اشراف در هر شهری و ناحیه‌ای نماینده 
و نایبی داشته و از اخبار و احوال جاری 
اطلاع مییافته است. نرشخی در تاریخ بخارا 
«دیوان اشراف» را در ردیف دیوانهای دهگانة 


بخارا نام برده است رئیس دیوان اشراف دز 


بین رجال دولت غالبا مقام ر حیئیت قاب 


توجه داشته چنانکه در اوایل سلطت مسعود"* 


اول غزنوی بوسهل حمدوی که از وزارت 
معزول گشته بود به اشراف مملکت. متصوب 
شد و در دور صفویه نیز سمت اشراف طویله 
و «اشراف اپناء» مذکور شده و عنوان مشرف 
خانه و مشرف بیوتات در بین عناوین 
مخصوص رجال و مستوفیان دربار متداول 


۱ -از کلمةٌ مفروض ایرانی 06۷۵0 همريشة 
#«دبیر» (نویسنده) و بقرل آندرآس مرتبط یکلم 
آسرری 420 . (داثرة المعارف اسلام). و کلمة 
ارت پارسی باستان که از نام۵داه | کدی و تاباه 
سومری (لوحه, خط) مأحوذ است. (از حاشية 
برهان چ معین). رجوع به فرهنگ ایران باستان 
ص ۱۰۲ شود. 

۲-اين گفته بر اساسی نیست. 


دیواد. 


بوده است و در ادوار اخیر مشرفن مبفتی 
محدودتری داشته و از آن به کار مباشرت بر 
املا ک و نظارت تعبیر شده است. (از داشرة 
المعارف فارسی). رجوع به اشراف شود. 
دیوان انشاء؛ يا دیوان رسائل, اداره‌ای که از 
طرف شاه اسناد رسمی صادر و مکاتبات 
دولتی را اداره میکرد (پیش از مغول), دیوان 
انشاء يا رسائل در عهد عباسیان اهمیت تمام 
یافت و سببش کثرت مکاتبات اداری و 
نامه‌های تشریفاتی و سلطانیات بود که به امرا 
و سلاطین اطراف و طبقات مختلف نوشته 
میشد, و بهمین جهت دیوان انشاء که در اول 
تحت نظارت وزیر بود تدریجاً بعلت کثرت 
آمور و اشفال مستقل شد, و متولی دیوان 
رسائل يا رئیس دیوان انشاء که از وزیر 
مقامش کمتر بود در امور خویش استقلالی 
یافت. (از دائرة المعارف فارسی). قلقشندی 
در صبعح‌الاعشی گوید: دیوان انشاء از مضاف 
و مضاف‌الیه ترکیب یافته است. اما دیوان 
بمعنای مکان جلوس دبیران است و آن بکسر 
دال باشد. الساس گوید: فتح دال غلط است و 
با تشدید واو ريثذ دیوان از دوان بود که یکی 
از دو واو بدل به ياء گشته است و در اصل آن 
اختلاف است بعضی آن را عربی دانسته‌اند. 
اللحاس گوید معروف و مشهور در زبان عرب 
آن است که دیوان بمعنای اصل و مرجعی 
است که بدان رجوع کنند و عمل نمایند و از 
همین مسعنی است قول ابن عباس «اذا 
سألت‌مونی عن شی» من غریب القرآن 
فاكتسوه فی الشمرفان الشعر دیوان العرب». 
آنگاه قلشقندی بنقل آراء ارباب لفت عرب و 
وجه تسمیه دیوان در فارسی پرداخته 
می‌افزاید اما انشاء مصدر و بمعنی ابتداء و 
اختراع است بنابراین اضافة دیوان به انشاء دو 
رجه دارد اول انکه سلطانیات از ايين مکان 
صادر میشده است دوم آنکه کاتب و دبیر در 
هر واقعه‌ای مقاله‌ای انشاء ميکند. درگ‌ذشته 
دیوان انشاء را دیوان رسائل میخواندند و گاه 
دیسوان مک‌اتبات. (از صبح الاعشی 
صص۰-۸۹٩.‏ و رجوع به تاریغ تطن 
جرجی زیدان ج ۱ ص ۱٩۱‏ شود. 

- دیوان بر (دیوان‌البر)؛ که علی‌بن عیسی 
وزیر خلیفه السقتدر عباسی آن را تأسیس 
نمود نظارت بر اموال وقف داشت. (داشرة 
المعارف فارسی). دیوان خیرات و صبرات و 
موقوقات. 

دیوان برید؛ ادارءٌ پست و ارتباطات و 
اطلاعات. گویند اولین کی که در اسلام به 
تعیین برید پرداخت معاویه بود و پس از آن 
در عهد امویان و مخصوصاً عباسیان ادارة 
برید بسط یافت و از ادارات عمدءٌ حکومت 
گردیدو ادارة آن به نزدیکان و معتمدان خلیفه 


سپرده میشد و متصدی برید را صاحب برید 
میگفتد. (از داثرة المعارف فارسی): و دیوان 
برید پابتدا او نهاد و بهمةٌ ممالک اصحاب 
اخبار را گماشت. [دارای بزرگ ] .(فارستامةً 
ابن البلخی ص ۵۵). 
- دیوان بلخ؛ گویند در شهر بلخ قاضیان 
احکام نادرستی صادر می‌کردند بیگناهان را 
بزهکار و گناهکاران را معصوم جلوه میدادند 
از اینرو دیون بلخ مشل هر دادگاه و محکمد‌ای 
شده است که احکام آن برخلاف حق باشند. 
- دیوان بین‌السللی دادگستری یا دادگاه 
دادگتری بین‌المللی؛ ۱ سازمان.قضایی عمدءٌ 
سازمان ملل متحد. این دادگاه جایگزین 
دادگاه جهانی است و دارای ۱۵ قاضی است 
که‌با آراء مستقل مسجمع عمومی و شورای 
امنیت سازمان ملل انتخاب میشوند مقر 
دائمن دادگاه در لاهه است. اختلاف بین ایران 
و انگلستان بر سر.مألة ملی شدن نفت را 
دولت انگلستان به این دادگاه ارجاع کرد 
(۱۹۵۱-۲م. / ۱۳۳۱ه.ق.) اما دادگاه ععدم 
صلاحیت خود را نسبت به ادعای انگلستان 
اعلام کرد. (از داثرة السعارف فارسی): از 
انشعابات اصلی سازمان ملل متحد است و آن 
عبارت از یک هیأت قضائی متقل که بدون 
توجه بملیت آنبها از میان کسانی انتخاب 
میگردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا و 
واجد شرانطی باشند که برای انجام مشاغل 
قضایی در کشور خود لازم میباشد و یا از 
جملة ستبحرین در علم حقوق باشند که 
تخصص آنها در حقوق بین‌الملل شهرت بسزا 
دارد. (فرهنگی حقوقی تگرودی). 
- دیوان تمیز. رجوع به دیوان کشور شود. 
- دیوان جزا؛ دارالعدالة و محکمه. 
- ||ییوان کیفر. 
-|ٍکنایه از روز قیامت. دیوان قیاست. دیوان 
محشر: (از آندراج): 
فردا که خلایق را دیوان جرا باشد 
هر کس عملی دارد ما گوش به انعامی. 
سعدی. 

روز دیوان جزا دست من و دامن تو 
تا بگویی دل سعدی بچه جرم آزردم. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۵۰۷). 
- دیوان توقیع؛ عبارت بود از دستگاهی که 
رئیس و صاحب ان بر سحاسیات حکام 
ولایات نیز نظارت داشته. (از السوسوعة 
العربية المیسرة). 
< دیوان جزاء عمال دولت؛ دیوان کیفر 
کارکنان دولت. از محا کم جزائی استنایی 
است و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی 
به کلیة جرائم مستخدمان دولت و مملکت و 
بلدی بمناسبت شفل دولتی و مملکتی و بلدی 
جز جرائمی که مستلزم مجازات اعدام است و 


۱۱۳۳۷ 


حسوز؛ صلاحیت آن تحام کشور است. 
(فرهنگ حقوقی لنگرودی). 

< دیوان جند؛ دفاتر و یا اداره‌ای که جهت 
ضبط نام و مستمری افراد لشکر در زمان عمر 
برقزاز گردید. (از داثرة السعارف فارسی), 
رجوع به تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان 
ج۱ ص ۱۲۳,۸۵ شود. 


دیواد. 


< دیوان جیش دیوان چند (انجند)؛ دیوان 
سپاه. دیوان لشکر,: 

دیوان حرب؛ دادگاء نظامی, محکمذ 
نظامی, قسمی از محا کم اختصاصی است که 
طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش ایفاء وظیفه 
ميکند. (فرهنگ حقوقی للگرودی). 

دیوان حرب عادی؛ قسمی از دادگاه‌های 
نظامی. (ماد؛ ۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش): " 


(فرهنگ حقوقی للگرودی). 

<- دیوان حساب؛ دادگاه و محکمه حساب 
اعمال. دیوان جزا. دیوان حشر؛ 

آنروز که حشر باشد 

دیوان.حاپ و.عرض منشور, سعدی, 
دیوان حشرا محکمة عدل الهی در روز 
رستاخیز؛ 

امام الهدی صدر دیوان حشر, سعدی, 
دیوان خاتم؛ دفتر مخصوص مهر خلافت 


در زمان معاویه: (از داثرة الممارف فارسی). 
-دیوان خاصه [خالصه ]؛ دیوان ادار؛ املا ک 
سلطنتی در دور صفویه و بررسی حسابهای 
آن که ریس آن مستوفی خاصه نامیده ميشد 
گزیامقام اخیر تا حدی تابع مستوفی‌الممالک 
بود. (از سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ۴۱). 

<- دیوان خالصه؛ دستگاه محاسب و مستوفی 
مالیات پادشاهی. (ناظم الاطباء), دیوان 
خاصه. 

- دیوان دینار دادن؛ دیوان عطاء 

سپهدار روزی‌دهان را بخواند : 
فردوسی, 


به دیوان دینار دادن نشاند. 
فرستاد خاقان یلان را بخواند 
به دیوان دینار دادن نشاند. فردوسی. 


- دیوان دائمی بین‌السللی؛ دیوان دائمی 
داوری یا دادگاه جهانی یا دادگاه دادگستری 
دائمی بین‌المللی, دادگاهی که بموجب ماد 
۴ میثاق جامعف ملل بوجود آمد. ,).۱٩۲۱(‏ 
(از دارة المعارف فارسی). 

- دیوان دائمی داوری, رجوع په دیوان دائمی 
بن‌المللی شود. 

- دیوان داد؛ دیوان عدالت. دارالعدالة؛ 

چه وزن آورد جای انبان باد 

که‌میزان عدل است و دیوان داد. سعدی, 
دیوان رسائل؛ دیوان انشاء. دیوان 


وی ۵ نام اوم۵ناه۱۵ع۱ - 1 


۱۱۳۸ 


مکاتبات. دیوان رسالت. دارالاثشاستظطنتی : 
وزیران دگر بودند زين پیش 

همه دیوان به دیوان رسائل.:. ‏ منوچهری. 
پدرش حسامالدوله تاش ملابی دیوان 
رسائل بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۵۵). 
دیوان رسائل که مخزونة مخزن اسرار است 
بدو مفوض. (ترجمة تاریخ یمیلی ص 4۳۶۲ . 
- دیوان.رسالت؛ دیوان رسائل. دارالانشاء: 
هرکس که در دیوان رسالت آمدی از محتشم 
و نامحتشم...(تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۳۹. 
مردم حضرت چون در دیوان رسالت آمدندی 
سخن با استادم گفتندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۹). طاهر و عراقی و دبیرانی که از ری 
آمده بودند بدیوان رسالت. (تاریخ بسهقی). 
خواجه بازگشت و پدیوان رسالت آمد. (تاریخ 
بهقی ص ۱۴۶ چ ادیب). 

- دیوان روحانی؛ وظایف صدور (صدرها) 
در دوران سلطتت سلاطین صفویه دستخوش 
تفیراتی شگرف گردید. در زمان شباه 
طهماسب همواره دو صدر وجود داشت. ولی 
تفکک و تقسیم آنان بخاصه و عامه هنوز 
معمول نبود. شاردن صدر را روحانی عالیمقام 
مشابه با سفتی اعظم عشمانی سیخواند و 
میگوید وی رئیس دیوان روحانی است. (از 
سازمان اداری حکومت صفوی ص ۷۳). 

- دیوان زمام؛ دیوان بازرسی. رجوع به 
ترکیب دیوان الزمام شود. 

- دیوان‌الزمام؛ دیوان بازرسی. (از داشرة 
المعارف فارسی). ابن خلکان در شرح خال 
ابوالمعالی محمدین ابوسعد حسن‌بن محمدبن 
علی‌بن حمدون کاتب کافی الکفاة (متوفی 
۳ق.)نویسد: که وی صناحب دیوان 
زمام الستنجد بوده است. (از وفیات الاعیان 
ج۲ ص ٩۶‏ س۸ا. 

دیوان صدقات؛ دیوان زکات کنه در عهد 
خلفا محل و مرکز جمع و توزیع زکات بوده و 
در بلاد و ولایات دیگر نیز فروعی داشته است 
و متصدی آن عامل صدقه یا والی الصدقة نام 
داشته و در هر شهری در امر جمع.زکات از 
توانگران و توزیع آن بین متحقان استقلالی 
داشته و جز در مواردی که دستوری صریح 
بخلاف آن از جانب امام در کار بوده است 
میتوانسته است بدون استجازه اموال صدقه را 
بين مستحقان توزیع نماید. (دائترهالمعارف 


دیواد. 


فارسی). 
دیوان ضیاع؛ دیوان املا ک خلیفه. (از دايرة 
المعارف فارسی), 


- دیوان عرض؛ دیوان لشکر و سپاه» دفتری 


بوده است که اسامی سپاهیان در آن دفتر ‏ 


ضط ممشده است: 
بدو داد دیوان عرض یاه 


بفرمود تا پیش درگاه شاه. فردوسی. 


خواجه بزرگ بوسهل را بخواند با نایبان دیوان 
عرض و شمارها بخواست از آن لشکر. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۰). نام ایشان در 
دفتر دیوان عرض ثبت کرد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص۷۵). و دیوان لشکر نهاد [لهراسب ] 
که‌ما آن را دیوان عرض خوانیم و تخت زرین 
مرصع بجواهر ساخت. (فارسنامة این البلخی 
ص‌۴۸). و یمقوب... عارض را فرمان داد تا 
ننامهایشان بدیوان عسرض نبشت و 
بیستگانیشان پیدا کرد بر مراتب... (تاریخ 
سیستان). رجوع به دیوان لشکر شود. 

دیوان قدر؛ دیوان حساب (قدر و قضا به 
دیوان محاسبات تشبیه شده است): 
هر براتی که شما راست ز معلوم مراد 
چون نرانند بدیوان قدر باز دهید. خاقانی. 
- دیوان قضا؛ دیوان خاب (تشبیه است 


د- بدیوان محاسبات)؛ 
ساقیا عشرت امروز بفردا مفکن 
یا ز دیوان قضا خط امانی بس آر. حافظ. 
- ||ادازة اجرای احکام شرع. (داثرة المعارف 
فازسی). 
< دیوان قیامت؛ دیوان محشر. دیوان جزا. 
دارالعداله و محکمه که روز قیامت موعود 
است. (آنتدراج). 


- دیوان کشور؛ (سابقاً دیوان عالی تمبز 
نامیده می‌شد) عالیترین مرجم قضائی ایران 
که‌مقر آن در تهران و دارای شعب مختلف 
است که به دعاوی حقوقی. جزائی, 
استخدامی رسیدگی میکنند. مهمترین وظیفة 
آن رسیدگی به شکایات از احکام دادگاههای 
استیناف و احکامی است که به مرحلة قطعیت 
رسیده است در اين موارد دیوان کشور به 
ماهیت دعوی وارد نميشود. بلکه فقط حکم 


:.را از نظر موافقت یا مخالفت با قانون بررسی 
میکند رسیدگی در دیوان کشور را رسیدگی 
فرجامی نامند. از وظایف دیوان کشور 


رسیدگی به اتهامات وزرا نسبت به جرائمی 
است که در دور تصدی مرتکب شده‌اند. 
رأیی که از هیشت عمومی صادر میشود حکم 
قانون دارد و برای کليهٌ دادگاههای کشور 
لازم‌الاتباع است. (از داثرة المعارف فارسی). 
- دیوان لشکر؛ دیوان عرض. دیوان جیش. 
دیوان سپاه. دیوان جند. رجوع به دیوان 
عرض شود. 

< دیوان محاسبات؛ اداره‌ای در وزارت 
دارایی که برسیدگی بحسابهای کل کشور و 
تهیه و تنظیم لايحهٌ تفریغ بودجه موظف است 
و شامل چند شعبه می‌باشد که هر یک دارای 
سه تن مستشار است که از جانب مجلس 
شورای ملی برگزیده می‌شوند. 

- دیوان محشر. رجوع به دیوان تيامت شود. 
- دیوان مظالم؛ دیوانی که در آن رسیدگی 


دیوان. 


میشود به اعمال ظالمائةٌ حکام و امرا و رجال 
بزرگ دولت یعنی شخص پادشاه به آن 
رسیدگی میکند و اول کسی که اين دیسوان را 
برقرار کرد خلفای عباسی بودند و تا زمان 
مقتدر خود خلیفه به آن دیوان رسیدگی 
مینمود: (ناظغ الاطباء) در تاریخ اسلام 
هیاتی بوده است که در حل صرافعات و 
اختلافاتی که قضات از حل آنها باز می‌ماندند 
ویا آنکه سدعیان قضاوت آنها را قبول 
نداشتند و در بط قدرت و نفوذ قانون بر 
حکام ولایات نظارت.و دخالت میکرد و تا 
حدودی به دادگاه اداری امروز شباهت داشته 
است و اناس تشکیل دیوان مظالم و پایة 
شرعی تاریخی آن به جنگی بر می‌گردد که 
خالدین‌الولید در آن عسده‌ای از مزدان 7 
بلی‌جذیمه را پس از تسلیم بقتل رسانید و 
رسول (ص) علی‌بن ابی طالب را مأضور 
پرداخت دی مقتولین کرد. این دیوان در دورةٌ 
بنی آمیه تحت نظر خلیفه اداره ميشد و پس از 
آن به ناظرالمظالم تفویض گردید و مأموریت 
این دیوان رسیدگی به تجاوز حکام بر رعایا و 
شکایت مأمورین راجع به حقوق و اجرت, 
مراقبت از ماسورین. وصول مالیاتها و 
استرداد اموال غصب شده از تاحیة حکام به 
صاحبان آنها بوده است و نیز نظارت بر 
اجرای احکام. (ازالموسوعة العربيةالمیسرتا, 
رجوع به ترکیبات ذیل دیوان و تاریخ تمدن 
جرجی زیدان ج ۱ ص ۱۸۷ شود. 

دیوان معرفت؛ شاعر در بیت زیر معرفت را 
به دستگاه حکومتی تشبیه کرده و از لوازم آن 
دیوان را اورده است: 

دیباچة مروت و دیوان معرفت 
لشکرکش فتوت و سردار اتقیا.. 


دیوان مکاتبات. رجوع به دیوان انشاء و 


سعدی, 


دیوان رسالت شود. 

- دیوان ممالک (دیوان ایالات حکومتی . 
یااستانهای کشوری)؛ در تشکیلات صفوید:. 
نظارت امور استانهای مملکت در اين دیوان: 
متمرکز میگردید. (سازمان اداری حکومت 
ضقوی ص۳۹ و ۴۱), 

- دیوان نعمت؛ دیوان خواسته و مال؛ در 


دیوان نعصت وی از معن یادی نتوان آورد. 
(ترجمة تاریخ یمینی), 

||مجازاً بسنی دفتر. چه اصل این ماده فظ, 
جمع و تألیف است و از اینجاست که تدوین 
بمعنی جمع کردن و فراهم آوردن آمده. (از 
غیاث) (آنندراج). |[دفاتر مالیات حکومتی. 
دفتر محاسبه و کچهری. (غیاث) (انتدراج)ء 
دیوانها بسوختند و خراجها کم و بیش کردند. 
(تاریخ سیستان). ||دفتری که نام مستمری 
بگیزان را در آن بنویند اعم اژ لشکتری و 
کشوری.دیوان دینار دادن. دیوان عطا؛ 


دیواد. 


به خراد پرزین بفرمود شاه 
که‌جای عرض ساز و دیوان بخواه. 
فردوسی, 
دو دیوان بده رومیان را زگنج 
بدادن نباید که بینند رنج, 
بجنگ آنکه سست آید از آزمون 
ورا نام بقکن ز دیوان برون. 
مجمع شاعران بود شب و روز 
خانة آن بزرگوار جهان 
راست گویی جدا جدا هر روز 
همه را هست نزد او دیوان. فرخی. 
پس... عمر دیوان بنهاد به اتفاق اصحاب و 
مرتب هرکسی پیدا کرد... و هیرکسی را قدر 
نصیب بنوشت. (مجمل التواریخ و القصص). 


دیوان تن؛ مخفف دیوان تنخواه. (غیاث) 


فردوسی. 


فردوسی. 


(آنندراج)؛ 
< دیوان تنخواه؛ در سازمان اداری صفویه 
کلم «تنخواه» بمعنای مبلغ ترجمه شده» مثلا 
تنخواه مواجب راء مبلغ مواجب نوشته‌اند یا 
تنخواه امراء را مبلغ پرداختی به امراء ذ کر 
کرده‌اند. (از سازمان اداری حکومت صفوی 
ص۱۶۱) بتابراین ظاهراً دیوان مزبور دقتری 
بوده است که مبلغ مواجب و مستمری امراء 
در آن ضبط می‌شده است. 

دیوان زمان؛ دفتری که دخل و خرج 
ممالک اسلامی در آن ضبط میگردید. 
(الموسوعة العربية المیسرة). 

دیوان عمر؛ به مجاز دفتر ایام عمرء 
سیاه کردم دیوان عمر خود بگناه 

از آنکه بر ره دیو سیاه دیوانم. 

دیوان عمر تو ز عنا بی گزند باد 

ای ملک را پقای تو سر دفتر آمده. . خاقانی, 
<- دیوان لشکر؛ دفتر ثبت نام سپاهیان. 
جریدف عرض؛ 

دگر روز بنشست بر تخت خویش 
چو دیوان لشکر بیاورد پیش 

همه تشکرش رایبهمن سپرد 

وز آنجا خرامید با چند گرد. 


سوزنی: 


فردوسی, 
دیوان محاسبه؛ اواره. اوراجه. دفتر حساب 
که‌حسابهای پرا کند؛‌دیوانی رادر آن نویسند. 
|[دستگاه و ستقر و محل و مجلس حکومت 
یا وزارت. دیوان وزارت. وزارتخانه. جایگاه 
و ادارة حکومت و نظایر آن که مسند جزئی از 
آن است. مقر وزیر اعظم هیأت دولت یا مقر و 
جایگاهدئم يا موقت یکسی از عمال دولت 
چون عارض لشکر و رئیس دیوان رسالت و 
عامل خراج و غیره* 

عرض‌گاه و دیوان بیاراستند 
کلید در گنجها خواستند. 
که‌رو ای برادر به ایوان خویش 
نگه کن به ایوان و دیوان خویش. . فردوسی. 
چون برون رفتی از دیوان هم بر پی تو 


" فردوسی. 


رتبت و قدر پرون رفت ز در و ز دیوان. 
فرخی. 

گروهی‌کودکان و غوغا با او جمع شده و 
دیوانها و خزاین و غلات بغارت بداد. (تاریخ 
سیستان). و اندر ذوالحجه غوغا بدیوان رفتند 
و دوات از پیش وزیر برگرفتند و سر و پای 
برهنه وزیر بجت. (مجمل التواریخ و 
القصص). و غوغا... سوی دیوان می‌شدند و 
هم کیسه‌های دفتر عالم که خاندان خلفا را 
بود از عهد سفاح سوختد. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
شاه دیوان بدو مزین کرد 
آن شجر را چنان ثمر باشد. 

معودسعد. 
هر کس بقدر کام خود جوید بدیوان نام خود 
من باز جستم نام خود در هیچ دیوان نیستم. 


خاقانی. 
میان انجمن نا گفتنی بسیار میماند 
من دیوانه را تنها برید آخر بدیوانش. 

خاقانی. 
تو و کنجی نه صدر و نه دیوان 
توونانی نه میر و نه‌سرهنگ. خاقانی. 


در مراتب و مناصب ترقی میکرد تا دیوان بدو 
مفوض شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


شمس دین ساية آفاق جمال اسلام 

صدر دیوان و سرخیل و سپهدار جنود. 
سعدی, 

||جایگاه و ادار: وصول مالیات. دیوان 

را 

بشش ماه دیوان بیاراستی 

وزان زیردستان درم خواستی. . فردوسی. 


و لیث از آنجا بشیراز شد... و دیوان بنهاد و 
خراج جبایت کرد. (تاریخ سیستان). 
||محل کار ذبیران. جایگاه متصدیان دیوان 
رسائل یا دیوان رسالت و دارالانشاء سلطنتی, 
جای نشمتن دبیران. (مهذب الاسماء): و 
طارغ سرای بیرون که دیوان ما بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۱۳۹). عراقی دبیر 
بوالهصن هرچند نام کفایت بر وی بودی 
بدیوان کم نشستی, (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص۱۳۹). و خوانها اوردند و بنهادند من از 
دیوان خودانگاه میکردم. نکرد دست بچیزی 
[امیر یوسف ] .(تساریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۵۲). بونصر را بخواند و شنوده بود که در 
دیوان چگونه می‌نشیند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۴۰). گفت مجلس دیوان و در سرای 
گشاده‌است. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۵۳). 
ز طاعت تاکمر بسته‌ست در دیوان تو خامه 
چو جرز بازوی عصمت نیالوده‌ست طفیانش. 
سیف اسفرنگ. 
< دیوان داشتن؛ مجلس برپا کردن. (ناظم 
الاطباء). 


دیوان. ۱۱۴۳۹ 


- دیوان عام؛ مجلس عمومی شورا. (ناظم 

الاطباء). 

- دیوان عرض؛ محل و جایگاه متصدیان 

امور لشکر. دیوان سپاه؛ خواجه ابوالقاسم 

کثیر بدیوان عرض می‌نشست و درباب لشکر 

آمیر سخن با وی میگفت. (تاریخ بهقی). 

- دیوان وزارت؛ جایگاه وزیر اعظم. محل 

استقرار وزیر. وزارتخانه. جایگاه صدر اعظم 

و هیات وزراء. کایینه 

تا بدیوان وزارت بنشست از فزعش 

ملکان را نه قرار است و نه خواب است و نه خور. 
فرخی. 

بونصر بدیوان وزارت رفت. (تاریخ بهقی چ 

ادیپ ص .)۲٩۹۳‏ خواجه بدیوان وزارت امد. 

(تاریخ یهقی چ ادیپ ص ۲۶۸). و سرائیان 

بجمله انجا آمدند و غلامان و دیوانهای 

وزارت و عرض و رسالت و وکالت و بزرگان 

و اعیان بنشستند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 

ص ۲۵۷). 

- دیوان وکالت؛ محل و مستقر وکیل در؛ و 

سرائیان بجمله انجا امدند و غلامان و 

دیوانهای وزارت و عرض و رسالت و وکالت. 

(تاريخ هقی چ ادیب ص ۲۵۷). 

||دربار. بارگاه. دستگاه سلطنتی: 

چو در شهر آباد چندی بگشت 

از ايوان به دیوان قیصر گذشت. فردوسی. 

و گفت آن قصب که با نیرو بود دبیران دیوان را 

شاید که قلم بقوت رانند تا صریر آورد و 

نبشتن ایشان را حشمت بود. (نوروزنامه). 

خواجه عبدالحمیدین احمد 

که‌بجاه آفتاب دیوانست. مسعفودسعد. 

یکی را دوستی بود که عمل دیوان پادشاه 

کردی. ( گلستان). و اين کاریز بحکم دیوان 

پادشاهباشد و سرای امیر را عادت چنان 

رفتست که صایه از دیوان اطلاق کنند تا 

جولاهگان جامه از بسهر دیوان بافند. 

(فارسنامه ابن لبلخی ص ۱۴۵). 

< اصحاب دیوان؛ دیوانیان اعضای دولت؛ و 

هر یک از اصحاب دیوان او صدری بود با 

اصل و حسب و علم. (فارسنامة این البلخی 

٩۲ ص‎ 

< ال دیسوان؛ از مستخدمین دولت. 

(یادداشت مولف). درباریان. عمال حکومت؛ 

سراسر اهل دیوان همچو گرگند 

بحمدالّهنه گرگی, گوسپندی. 

گویندمرا چرا گریزی 

از صحبت و کار اهل دیوان 

گویم‌زیرا که هوشیارم 

دیوانه بود قرین دیوان. 

دیوان اعلی؛ دربار.  .‏ 

ت |اوزیر اعظم. صدر اعظم. (از ناظم 

الاطباء). 


سوزنی. 


محمد عبده. 


۱۱۴۰ 


دیوان خانه: دارالامار: که بازگاه ملوک و 
سلاطین باشد. (زبرهان) 

دیسوان خلافت؛ دربار خلافت: اما 
فخرالدوله. جماعت دیلم بعد از وفات او بر 


پسر او مجدالدوله ابوطالب رستم جمع شدند 
و او را بر تخت مملکت و سریر امارت 
بنشاندند و از دیوان خلافت او را مجدالدوله و 
کهف‌الملة لقب دادند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۴۹ 
- دیوان شاهی؛ دربار شاهی: 
قد چون سروش از دیوان شاهی 
1 
- دیوان همایون؛ بارگاه پادشاهی, (ناظم 
الاطباء) 
-رأس الدیوان؛ رئیس مجلس و وزیر. (ناظم 
الاطباء). 
سرهنگ دیوان؛ سرهنگی دولتی. سرهنگ 
که‌در دربار و ادارة حکومت خدمت کند؛ 
بسرهنگ دیوان نظر کرد تیز 
۰ که نطعش بینداز و خونش بریز. 
< صاحب دیوان؛ سر کار و ناظر خزانه و 
مالیة دولت, رجوع به صاحب دیوان شود. 
|نامةٌ اعمال. (یادداشت مولف): 
جز آن چاره ندید آن سرو چالااک 
کز آن دعوی کند دیوان خود پاک. نظامی. 
نقل است که روزی در بلخ مجلس میداشت 
میگفت الهی هرکه امروز در این مجلس گناه 
کارتر است و دیوان سیاه‌تر است و بر گنا 
دلیرتر است تو او را بیامرز. (تذکرةالاولیاء 
عطار), 
ز غیبت چه میخواهد آن ساده مرد 
که‌دیوان سیه کرد و چیزی نخورد. سعدی. 
||مسند. (یادداشت مولف». |اصاحب 


سعدی. 


مندی. (غیاث). || صاحب دارالسدالت. (از ‏ 


غیاث) (از آنندراج). ||داد و فریاد و ماجراء 
(از غیات) (از آنتدراج). ||نیمکت توشکدار 
(یادداشت مولف). نیم تخت. ||نام سکه‌ای 
بمرو. (از تاج السروس). ||در تداول مردم 
کشور مغرب (عربی) بمعنای ساختمان 
عظیمی که در آنجا مالیاتها گردآوری شود و 
منزل و محل سکونت غریبه و نیز بر انبارهای 
کالااطلاق شود. (از السوسوعة العربية 
المیسرة). |[محل و ممتقر دیوها و در بیت زیر 
مراد مردم دیوصفت است؛ 
اگربا خاک باشانت سواری آرزو باشد 
تو از دیوان دیوان خیز و زی قصر سلیمان شو. 
خاقانی. 
|امجموعة آثار منظوم هر شاعر که در دفتری 
گردآمده باشد و نیز آن دفتر که این آثار در آن 
گرد آمده است و کلمه از منی جمع دیوان 
شدن است که مجازاً بمعنای دفتر استعمال 
شود. الشمر دیوان العرب لانهم کانوا برجعون 


لیه عند اختلافهم فی الانساب و الصروب. 
(لمزهرسیوطی): 

همیشه تا بجهان یادگار خواهد ماند 

ز عالمان تصنیف و ز شاعران دیوان. فرخی. 
کاراو همچو نام او محمود 
تام نیکوی او سر دیوان. 

زهد مقید بدین و علم بطاعت 


فرخی. 


مجد مقید بجود و شعر بدیوان. 

بوحنيفهٌ اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 

ص 6۳۶). 

بخوان هر دو دیوان من تا نی 

یکی گشته با عنصری بحتری راء 
ناصرخسرو. 

در دولت فاطمی بیا گن 

دیوانت بشمر حکمت گین. ‏ ناصرخسرو. 

در باخ و راغ دفتر و دیوان خویش 


7 از نظم و شر سنیل و ریحان کنم. 


0 ناصرخسرو. 
این جدل نیست با نوآمدگان 
که ز دیوان من خورند ادرار. خاقانی. 
از دو دیوانم بتازی و دری 
یک هجا و فحش هرگز کس ندید. خاقانی. 
دیوان و جان دو تحفه فرستاده‌ام بتو 

گردون‌بر این دو تحفة غیبی ثنا کند. 
خاقانی. 
دیوانبان. [دی وام](ص مرکب. !مرکب) 
متصدی دیوان. محافظ دستگاه دیوانی, 
ضاط. (یادداشت مولف): رسیم آن بودکه 
چون نامه‌ها رسیدی رقعتی نبشتی و بونصر 
دیوانبان را دادی تا بخادم رساند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۴۹). من خواندم و مهر 
کردم و به دیوانبان سپردم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۶۴۲). اسک‌دار خوارزم بدیوان 
آورده بنودند حلقه برانکنده و بر در زده 


دیوانبان دانسته بود, که هر اسکداری که چنین 


رسد سخت مهم باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۳). و بومنصور دیوانبان را فرستاد و 
مثال داد که دییران را باز باید گشت. (تاریخ 
بیهقی ص۱۵۹ ج ادیب). 
دیوان بیگی. [دی ب] (ص مس رکب | 
مسرکب) (از: دیسوان +بیگ +ی نسبت) 
منصب‌دار حکومت و رئیس محا کمات شهر. 
(ناظم الاطباء). یکی از هفت عضو جانقی 
دور؛ صفویه به اصفهان. دیوان بیگی در دورء 
صفویه رئیس عدالت و وظایف وی آنچنانکه 
در تذکرةالملوک مذکور افتاده است چهار 
گونه‌بوده: 

۱- رسیدگی بجرایم کیره‌ای که در سراسر 
کشور رخ دهد. ۲- دیوان بیگی کلی محا کم 
شرعی را تحت نظر داشت و بخصوص مأمور 
اجرای تصمیمات و احکام آن محا کم بود. ۳- 


دو روز در هفته نیز در خانهٌ خود به ابور 


دیواندره. 


قضایی مردم رسیدگی میکرد. اما بکارهایی 
که‌در صلاحیت مصادر امور اداری بود وارد 
نیگشت. ۴- دیوان بیگی محکمه رسیدگی 
بشکایات سراسر کشور بود و علیه مقامات 
ذی نفوذ عالی مرتبه شکایاتی بدو میرسید. (از 
سازمان اداری حکومت صفوی ص ۲). در 
عهد صفویه عنوان مأموری بود که بر امور 
قضائی نظارت داشت و اجرای قوانین و 
احکام تحت نظر او بود و در کشیکخانه به 
امور شرعی و در خانة خود به دعاوی 
رسیدگی میکرد و در نزد شاه تقرب و نفوذ 
تمام داشت و مقرب الخاقان بشمار می‌آمد. 
(داثرة المعارف فارسی). 
دیوان بیگی. [دی ب ) (!مرکب) نوعی از 
کبوتران که پر و گلو آنان سیاه باشد و میان و 
بازو سفید. (غیاث) (اندراج). 
دیوانحه. [دی ج] (اخ) قریه‌ای است به 
هرات و موب به آن دیوقانی و دیوانجی 
است. (از معجم البلدان), 
دیوانجی. [دی] (ص نسبی) مسوب به 
دیوانجه. (از معجم البلدان). 
دیوانچی. ادی) (( مسرکب) اطساق 
مخصوص وزیر. (ناظم الاطباء). 
دیوانخانه. [دی نْ /ن] (| مسرکب) (از: 
دیوان + خانه) بارگاه سلطنت. ||عدالتخانه, 
(ناظم الاطباء), محکمه. دارالقضاء. (یادداشت 
مسولف)؛ و بر متتضاء اسن ادرارنامه از 
دیوان‌خانه «لولا ک‌لما خلقت الافلا ک» 
منشیان قل لاأستلکم علیه اجرا الا المودة فی 
القربی در حق اولاد مصطفی و احفاد مرتضی 
محرر و مقرر گردانیده‌ند. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۱۲۰). || دارالحک‌ومه. (نباظم 
الاطیاء), ادارء حا کمی, محل نشستن امراء و 
ارباب دفاتر. (آنندراج). ||مقاپل اندرون خانه. 
پیرونی: 
دیوانخانه. [دی من ] (اخ) دی است از .- 
دهستان گچلرات بخش پلدشت شهرستان. 
ما کوبا ۲۳۱ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
دیواندره. [دی د ر] (خ) نام یکی از 
بخش‌های شهرستان سنندج است این بخش 
در شمال شهرستان واقع و بخش دیواندره از 
۶ دهستان بشرح زیر تشکیل شده است. ۱- 
دهستان حسین آباد از ۳۹ ابادی با ۷۰۰۰ تن 
سککنه. ۲-قره توره از ۵۰ آپادی با ۱۲۰۰۰ 
تن سکنه. ۳- اوباتو از ۴۴ آبادی با ٩۰۰۰‏ تن 
سکنه. ۴- تیلکوه از ۴۶ آبادی با ۸۰۰۰ تن 
سکنه. ۵- سارال از ۳۹ آپادی با ٩۰۰۰‏ تن 
سکنه. ۶- خورخوره از ۴۸ آبادی با ۷۰۰۰ 
تن سکنه. بتابر آمار فوق بخش دیواندره از 
۶ آبادی تشکیل شده و سکنة آن ۴۸ 
هزارتن میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 


دیوان‌دره. 


ج۶. سس 
دیوان ذره. (دی در ((ج) قصبهة مرکز 
بخش دیواندره تابع شهرستان سنندج است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵ تام محلی در کتار راه ستندج و 
ساوجبلاغ میان زاغه و ظفرآباد در ۸٩۵۰۰‏ 
گری‌سندج. (از یادداشت مولف). 
دیوان راندن. آدی د] (مسص مرکب) 
محا کمه کردن. حکم کردن. قضاوت کردن. 
دیوان کردن. و از همین معنی است که گویند 
خدا دیوانت کند؛ ابراهیم [الخارجی] با 
هدیه‌های بسیار پیش یعقوب آمد یعقوب او را 
بنواخت... و گفت شما اندر این میان بیگانه 
نیستید... مردم زیادت نزدیک من فرست تا 
روزی ایشان پیدا کنم و دیوانشان برانم و 
هرچه از آن عمل خواهسد بدهم. (تاریخ 
سیستان). 
دیوانسی. [دی] () مسیل و خواهش 
بیقاعده. (ناظم الاطباء). ||نفی امارة. (ناظم 
الاطباء). 
۵یوان سیاه. زدی ] (ص مرکب) آنکه دفتر 
حسایش سیاه است. کسی که نام عملش 
سیاه اسنتت: عاصی, گناهکار. نامه‌سیاه. 
دیوان سیاه کردن. (دی ک د] (مسص 
مرکب) دیوان سیه کردن. نامه اعمال سیاه 
کردن.کنایه از معصیت کردن: 

بدوزخ برد مدبری راگناه 

که پیمانه پر کرد و دیوان سیاه. سعدی. 
دیوان سیه کردن. [دی یذ ک د] 
(مص مرکب) صحيفهٌ اعمال سیاه کردن. کنایه 
از معصیت کردن؛ 

ز غیت چه میخواهد آن ساده مرد 
که‌دیوان سیه کرد و چیزی نخورد. 
دیوان شمار. [دی نِ ش] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) دیوان حساب. اواره. (از 
حائیة نخجوانی فرهنگ اسدی طوسی). 
دستگاه محاسبات: 

عاملان بینم باز آمدء غمگین ز عمل 

کارنا کرده‌و نارفته به دیوان شمار. . فرخی. 
دیوان کردن. [دی کَ د] (مص مرکب) 
قضاء. حکم. قضاوت کردن. داوری کردن و 
حکم دادن. مظالم رانسدن. داد دادن. (از 
یادداشت مولف). || جزا دادن. کیفر دادن؛ خدا 


سعدی, 


دیوانش را بکند. نفرینی است به معنی خدا او 

را جزای بد دهد با خدا او را بجزای عمل 

بدش بگیرد. (یادداشت مولف). ||تدوین: 

کردن.جمم و گردآوری نمودن؛ 

این فخر بس مرا که بهر دو زبان 

حکمت همی مرتب و دیوان کنم. 
ناصرخسرو. 

دیوانگان. [دی ] (اخ) نام کوهی و ناحیتی 

به هرسین. (یادداشت مولف). 


دیوانگانه, [دی ن ون /نِ](ق مرکب) 
ماتند دیوانگان, (آنتدراج), همچون مجنونان. 
دیوانگاه. [دی ] (! مس رکب) محکمه. 
دیوانخانه. دیوانگد. جای و مستقر دیوانیان. 
دیوانگاه. [دی ] (اخ) دهی است از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
با ۶۷۷ تن سکته, (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج٩).‏ 

۵یوانگه. [دی گذُ] (! مرکب) دیوانگاه (از: 
دیوان +گه, مخنف گاه پسوند). دیوانخانه. (از 
آنندراج). ستقر دیوانیان؛ 


بباید بدین بارگه بگذرد 

بدیوانگه عرض ما بنگرد. فردوسی, 
ز دیوانگه عرشیان درگذشت 

بدرج آمد و درج را درنوشت. نظامی. 


دیوانگی. [دی نّ /ِ (حامص) جنون. 
(بهاز عجم). جنون و عدم تحقل. (ناظم 
الاطباء). دماغ خشکی. فاد عقل. سوداء. 
اختلاط عقل. خبط دماغ. (یادداشت مولف, 
جنن. جنو, خبل. ذباب. مس لصة: جنون 


مطبق؛ دیوانگی پوشند؛ عقل. (از منتهی 
الارب)؛ 

همه راستی جوی و فرزانگی 

ز تو دور باد آز و دیوانگی, فردوسی, 
چو چشمه بر ژرف دریا بری 

به دیوانگی ماند این داوری. فردوسی. 
کنون مردمی کرد و فرزانگی 

چو خاقان نامد بدیوانگی, فردوسی. 


ایوان خواجه با تو بشهر اندرون بود! 
دیوانگی بود که تو جای دگر شوی. . فرخی. 
دیوانگی چهار نوع است یکی را بلفت یونانی 


مانیا گویند دوم را داء الکلب, سیم را صبارا * 


چهارم راء قطرب. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
مردم.راگمان افتاد که وی بهتر گشت از 
دیوانگی. (نوروزنامه). 

گرعقلت این سخن نپذیرد که گفته‌ام 


آن عقل را نتیجه دبوانگی شمر. خاقانی. 
دیوانگی از چه پیش گیرد 

به کو ره عاقلان پذیرد. نظامی. 
جایی باشد که خار باید 

دیوانگیی بکار آید. نظامی, 
کاری‌که بعقل برنیاید 

دیوانگیش گره گشاید. نظامی. 
زانکه این دیوانگی عام یت 

طب را ارشاد این احکام نیست. ‏ مولوی. 
وگر در سرش هول و مردانگیست 

گریزندازو کاین چه دیوانگیست. سعدی. 
نخواهی که گردی چنین تیره روز 

به دیوانگی خرمن خود مسوز. نعدی, 
پس از هوشمندی و فرزانگی 

چو دف برزدندش به دیوانگی. سعدی. 


مسند اقبال عاشق گلخن دیوانگیست 


دیوانه. ۱۱۴۴۱ 
فرش سنجاپ سمندر توده خا کستر است. 
امیر علیشیر. 
- امتال: 
دادن بدیوانگی گرفتن بعاقلی. 


- دیوانگی سگ؛ هاری. (یادداشت مولف). 
کلب. دیوانگی مردم از گزیدن سگ دیوانه. 
(منتهی الارب). 
در اصطلاح ال تصوف. مغلوبی عاشق. از 
کشاف اصطلاحات الفنون). هیام. فتنه. 
شیدانی. شیفتگی. 
دیوانلق. [دی ل ] ([خ) نام قدیمی تازه کند 
است دفی است از دهستان کندوان بخش 
ترک شهرستان میانه با ۱۵۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴), 5 
دیوان‌نامه. (دی ‏ ۳ ([مرکب) نامه یا" 
دفتری که حساب خزانه در آن نوشته شده 
باشد: سوخرای گفت بر بازوی فیروز تعویذی 
بسته بود بزراندر گرفته و آن دیوان نامه آ بود 
مرخواستة وی را هرچه بودش از زر و جامه 
و گوهر و فرش و ستور و سلاح آنکه با 
خویشتن داشت چون بلشکر آمد و آن ذ کر 
گنجهاست و ما امروز گنج‌نامة وی ندانیم تا آن 
دیوان‌نامه نيابیم باز نگردیم تا آن بما ندهی و 
خوشنواز آن دیوان نامه را باز فربتاد و صلح 
گرم (زبتنا طبری باس تا بطی 
کتابخانة مولف). 
دیوان نویس. [دی ن ] (نف مرکب) دیوان 
نویسنده. محرر دیوان. منشی دیوان. 
دیوان نهادن. (دی نٍ /ن د] امسسص 
مرکب) محکمه و دادگاه تشکیل دادن. برپا 
کردن دیوان. محکمه قضاوت ترتیب دادن 
بوسهل دیوانی بنهاد و مردم را درپیچید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۷۰). رجوع به 
دیوان راندن و دیوان کردن شود. ||کنایه از 
داوری کردن, (آتدراج). |ادفتر حساب روز 
قیاست برپا کردن: دیوان روز جرا ترتیب 
دادن 
کرم کن که فردا که دیوان نهند 
منازل بمقدار احان دهند. 
دیوانه. [دی نّ /ن ] (ص نبی) از: دیو + 
انه, ادات نبت. (یادداشت مولف). مانند دیو. 
همچون دیو. در اصل بیای مجهول بوده بمعنی 
کی که منوب و مشابه دیوان ناشد در 
صدور حرکات ناملائم و در آخر اين لفظ که 


سعدی, 


«هاء» مختفی است برای نسبت و مشابهت 
باشد. (غیاث). منسوب به دیو و جن. ضد 
فرزانه که منسوب بعقل و حکمت است. (از 


۱ -زل: ایوان خواجه سیر کن از او بسی به 
است. ۰ 

۲ -اين کلمه در بلعمی چاپ وزارت فرهنگ 
نت و تنهاکلمة گجنامه آمده است. 


۱۱۲ 


آنندراج). ||دیودیده. دیوزده.دیوهارججنی. 
زنجیری. دیوبخوریده. احمق. ابله, نادان. 
بی‌علم. بی‌دانش. (ناظم الاطباء). خل. چل. 
کالیر. |اسفیه. ناقص‌عقل. کم‌خرد. سودایی. 
مقابل فرزانه و عاقل. مسخبول. مخبط. تباه 


دیوانه. 


خرد؛ 

کزاین شاه دیوانه و تیزمفز 

نه گفتار نیکو نه کردار نغز. فردوسی. 
تو نوذرنوادی نه بیگانه‌ای. 

پدر تند بود و تو دیوانه‌ای. فردوسی. 
هشیوار دیوانه خواند ورا 

همان خویش بیگانه خواند ورا. . فردوسی. 


فرزانه‌ای برفت و ز رفتش هر زیان 
دیوانه‌ای بماند و ز ماندنش هیچ سود. لبیبی. 


گفت‌نقاش چونکه نشناسم 
که‌نه دیوانه و نه فرناسم. عنصری. 
کجادیوانه‌ای باشد به هر باب 
کهنز آتش پرهیزد نه از آب. 
(ویس و رامین). 


گفت سیرخورده گرسنه را مت و دیوانه 
پندارد گناه ما راست که بر این صبر میکنیم. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۲۳ 
گرهمه خلق بدین اندر دیوانه شدند 
ای پسر خویشتن خویش تو دیوانه مساز. 
نار خرن 
بقدر عقل هر کس گوی با وی 
اگراهلی مده دیوانه رامی. ‏ ناصرخسرو. 
آنکه گوید های و هوی و پای کوبد هر زمان 
آن بحق دیوانه‌ای باشد مخوان آن را طرب. 
ناصرخسرو. 
گر بخندند گروهی که ندارند خرد 
تو چو دیوانه بخنده دگران نیز مخند. 
ناصرخسرو. 
بره نیارد دیوانه را مگر زنجیر. امیر معزی. 
میان انجمن نا گفتنی بسیار میماند 
من دیوانه را تنها برید آخر بدیوانش. 
خاقانی. 
دل رمیده و شوق بهانه خود دارم 
که‌دیده است دو دیوانه را به یک زنجیر. 


۲ خاقانی. 
آن یکی دیوانه چون او را بدید 

کودر آن تعجیل پی خودمی‌دوید. عطار, 
واستان از دست دیوائه سلاح 

تاز تو راضی شود عدل و صلاح. مولوی. 
چنین گفت دیوانةٌ هوشیار 

چو دیدش پسر روز دیگر سوار. . سعدی 
- امتال: 


ا گردیوانه‌ای خود را از بام بینداز. 
حرف راست راز دیوائه شنو. (جام‌التشیل). 
دماغم ز میخانه بوئی شنید 


حذر کن که دیوانه هوئی شنید. ؟ 


دیوائه بکار خویشتن هشیار است. 


دیوانه چو دیوانه پیند خوشش آید. 
دیوانه را مپرس که از ماه چند شد. 

قاسمی تونی. 
دیوانه را هوئی بس است. 
دیوانه همان به که بود اندر بند. 
عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری 
دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند. ۱ 
من مست و تو دیوانه ما راکه برد خاند. 

مولوی. 

هرگز سر دیوانه نگردید سپید. 
مگ دیوانه؛ سگ هار: باب ششم در عمل 
معجونهای بزرگ: تریاق فاروق از گزیدن 
افعی و گزیدن همه انواع ماران و از زخم کزدم 
و از گزیدن رتیلا و سگ دیوانه خلاص دهد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و کسی راکه یگ 
دیوانه گزیده باشد یک مثقال... دهند. (ذخیرءٌ 


.۰ خوارزمشاهی). 


سگ دیوانه شدمگر آهن 
که‌همه ساق من فگار کند. 

تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو 
فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان. خافانی. 
| غضبنا ک. | شوریده. (اظم الاطباء, شیفته. 
شیدا. واله. دلشده. و رجوع به دیوانگی شود؛ 
آری چو فتنه عید کند شیفته شود 

دیوانة هوا ز هلال معنبرش. خاقانی. 
- دیوانة چیزی بودن؛ کنایه از طالب و عاشق 


خاقانی. 


چیزی بودن. (از آنندرا اج). 

- دیوانة کسی بودن؛ عاشق بیقرار وی بودن. 
دیوانه. [دی ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
بخش شیب آب شهرستان زابل با ۱۲۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
دیوانه. [دی ن ] (() نام نقدینه‌ای سین 
متداول در عهد عشمانی معادل پنج پاره برابر 


:نیم قرزوش که در فلسطین و اردن در قدیم 
.| رایسج بوده است. (النقودالعربية ص۹۸ و 


۳ 
دیوانه‌بازي. [دی نٌ /ن ] (حامص مرکب) 
کارهای ابلهانه و حماقت‌آمیز. اعمال دور از 
خرد. 
- دیوانه بازی درآوردن؛ کارهای ابلهانه و 
بیخردانه انجام دادن. 
دیوانه‌خوی. [دی ن /نٍ ] (ص مرکب) 
آنکه خوی و طبیعت او ماند دیوانگان باشد. 
(از ناظم الاطیاء). 
از آن بوالفضولان بسیارگوی 
وز آن بوالسکیمان دیوان‌خوی. ‏ ظامی. 
از بیقراری دل دیوانه‌خوی من 
زنجیر توتیا شد و زندان بگرد رفت. صائب. 
دیوانه‌خوی. [دی ن] (ج) دهی است از 
دهستان زمج بخش ثشتمد شهرستان 
سبزوار با ۲۱۱ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیانیایران ج٩).‏ 


دیوائه صفت. 


دیوانه در. [دی ن د] ((خ) دهی است از 
دهتان طبس بخش صفی‌آیاد شهرستان 
سبزوار با ۵۸۱ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
۵ یوانه‌رنگت. [دی نْ /ن ر] (ص مرکب) 
دیوانه مانند. دیوانه‌سان. دیوانه گون: 
جک کش اشوخ دیونمرزگ 
عجب صبر داری تو بر چوب و سنگ. 
سعدی: 
دیوانه‌رو. [دی نان ز /ژو] (نف مرکب) 
شخصی را گویند که مانند دیوانه‌ها سلوک کند 
و براه رود. (برهان) (از آنندراج). اين ترکیب 
در ناظم الاطباء (دیوانه دو) آمده و ظاهرأسهو 
است. (یادداشت لفتنامه). ۱ 
۵یوانه‌سار. زدی ن /ن] (ص مسسرکب)" 
مجنون صفت. دور از خرد و عقل, دیوانه‌سر" 
اگرخواهی ترا دیوانه‌سار نشمرند آنچه 
نایافتنی است مجوی. (قابوسنامه). 
سخت شوریده کار»گردونست 
یک دیوانهسار گیهانیست. معودسعد. 
و مالک‌بن پشرالکندی زره او را [حسین‌بن 
علی علیه‌اللام را پس از شهادت ] درپوشید 
هم در حال موه شد و دیوانه‌سار گشت. 
(ترجمة تاریخ ابن اعثم کوفی). 
مذموم‌سیرتی مجهول‌صورتی دیوانه‌ساری 
پریشان‌کاری. (سندبادنامه ص ۱۱۴). 
دیوانه‌ستان. [دی ن /نٍ ش)(|مرکب) 
تیمارستان. دارالمجانین, جای دیوانگان. 
دیوانه سکت. [دی ن /ن س] (!مسرکب) 
سگ دیوانة بتلا بهداءالکلب. (ناظم الاطباء). 
سگ هار. و رجوع به ترکیبات دیوانه شود. 
دیوانه شدان. [دی نْ /ن ش ذ] (مسص 
مرکب) جنة, جنون. مس, از خرد دور گشتن. 
عقل از کف دادن. مجنون شدن؛ 
دیوانه شده‌ست مردم اندر دین 
آن زین سو باز و اين از آن سو ژن, 5 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷۷). #یم. 
دیوانه شدی که می‌ندانی 


از نقره و سیم خام زیبق. اصرخرو, 
گرهمه خلق بدین اندر دیوانه شدند 
ای پسر خویشتن خویش تو دیوانه مساز. 


ناصرخسرو. 
خلق دیوانه شدند از شوق او 
از فراق حال و قال و ذوق او. مولوی. 
گریعقلم سخنی میگویند 
بیم آن است که دیوانه شوم.: سعدی, 
|| شیفته شدن: 
گردلم دیوانه شد در عشق تو عیبش مکن 
بدر بی‌نقصان و زر بی‌عیب و گل بی‌خار نیست. 
سعدی, 
3 یوانه صفت. [ن /ن ص ف ] (ص مرکب) 


دیوانه‌سان. دیوانه مانند؛ 


دیوانه کردن. 
دیوانه‌صمفت روان به هر کوی سم را 
لیلی لیلی زتان به هر سوی, نظامی. 


دیوانه کردن. [ن / نک د] (مص مرکب) 
تباه خرد کردن. ناقص‌حقل ساختن. تجنین. 
اجنان. تخبط. (ترجمان القرآن): 


دیوانه کنی و پس گریزی 

هشیار نه‌ای مگر که مستی. خاقانی. 
گفتم بگوشه‌ای بنشینم چو عاقلان 

دیواله‌ام کند چو پریوار بگذرد. سعدی, 


پیش پدرش فرستاد که این عاقل نمیشود و 
مرانیز دیوانه کرد. ( گلتان). 
دیوانه میکند دل صاحب‌تمیز را 
هرگه که التفات پریوار میکند. سعدی, 
دیوانه گردیدن. ان / ن گ دی دذ) 
(مص مرکب) دیوانه شدن؛ 
چو دیوانه گردد نباشد شگفت ۰ 
ازو شاه راکین نباید گرفت. ففویتی؛ 
دیوانه گشتن. [دی ی 7 ن گ تَ] 
(مص‌مرکب) دیوانه‌شدن؛ 
خرد زان چنان مرد بیگانه گشت 
از آن پس شنیدم که دیوانه گشت. فردوسی. 
۵یوانه‌نگاه. [دی ن /نٍ ن ] (ص مرکب) که 
همچون دیوانگان بنگرد. که نگاهی 
حیرت‌زده و جنون‌آمیز دارد؛ 
چنم دیوانه‌نگاهان ادب‌آموز شدست 
این چه شرم است که با لیلی صحرایی ماست. 
صائب. 
دیوانه‌نما. [دی ن /ن ن /ن ]نف 
مرکب) که دیوانه بنظر آید. که به دیده چون 
بیخردان آید. که تصور رود دیوانه است. 
دیوانه نواز. [دی ن /ن ن] نف مرکب) 
کسی که مردم دیوانه را می‌نوازد و ملاطفت 
میکند. (ناظم الاطباء): 
ای که با سلسله زلف دراز امده‌ای 
فرصت باد که دیوان‌نواز آمده‌ای. 
حافظ, 
دیوانه‌وار. زدی ن] (ق سرکب) چبون 
دیوانه. مانند دیوانه. دیوانه سان؛ 


دیوانه‌وار راست کند نا گه 

خنجر بسوی سینت و زی حنجر. 
ناصرخسرو. 

هر طرف اندر پی آن مرد کار 

می‌شدی پرسان او دیوانه‌وار. مولوی. 


۵یوانه‌وش.(دی ن /ن ر] اص مسرکب) 
دیوانه‌سان. دیوانه‌وار. دیوانه‌مانند؛ 
در سلسله داشتی سگی چند 
دیوانه‌وش و چو دیو دربند. 

نظامی. 
دیوانی. [دی] (ص نسبی) موب به 
دیوان. درباری. متسوب ببارگاه و دربار 
پادشاه: و والقاسم بوالحکم که صاحب متمد 
است آنچه رود بوقت خویش انهاء سیکند و 


مثالهای سلطانی و دیوانی مبرسد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۷۰). |املازم پادشاه. چ» 
دیوانیان. (از ناظم الاطباء). شاغل در دستگاه 
حکومت دولتی. صاحب منصب حکومت.و 
قضاوت. (ناظم الاطباء). از کارمندان دولت و 
حکومت؛ قضا را از کسان او یکی حاضر بود 
گفت چه خطا کرده است که از دیدن او ملولی 
گفت خطائی نیست ولی دوست دیوانی را 
وقتی توان دید که معزول باشد. ( گلستان). که 
دوست دیوانی را فراغت دیدار دوستان وقتی 
بود که از عمل فروماند. ( گلستان). |ضاعر 
پادشاهی. (ناظم الاطباء). ||عرفی. مقابل 
شرعی. دوتی. (یادداشت لخنامه): 


این شعر گواه بس بدین معنی 
از حکم شریعتی و دیوانی, 
مختاری. 

این چنین کارها غم تو کند 
کهنه شرعی بود نه دیوانی. 

عمادی شهریاری. 
مراسمی که نه شرعی بود نه دیوانی, 

نجیب جرفاذقانی. 
|[نوعی از خط اسلامی. رجوع به خط دیوانی 
شود؛ 


بستم حرص را چشم و شکستم از را دندان 

چو میم اندر خط کاتب چو سین در حرف دیوانی, 
خاتانی, 

دیوانی. [دی] (ص نسبی) منسوب به 

درهم دیوائی که در مرو رایج بوده است و این 


نبت عامیانه است و ظاهرا نبت به دیوان " 


سلطان باشد که آن کنایه از خالص بودن نقره 
آن دینار بود. (از تاج العروس). 

دیوانی. [دی ] اص نسبی) منسوب است 
به دیوان که نام کوچه‌ای است بمرو و عده‌ای 
بدان منسوبند..(اژ انساب سمعانی). 
دیوانی. [دی] ((خ) (امیر...) یکی از امرای 
وهسودانیان یا روادیان. رجوع به روادیسان 
شود. 

دیوانی. [دی] ((خ) ابوالهباس جعفرین 
وجیین حریث. از علیبن خشرم و غیره 
استماع حدیث نمود. (از تاج العروس). 
دیوانی. [دی] ((خ) اسماعیل. از اعسیان 
قرن چهارم نیشابور متوفی بسال ۴۰۰ ه.ق. 
رجوع به تاریخ بیهقی شود. 

دیوانية. (دی نی ی] ((خ) لوا.. ابالت 
دیوانیه, واقع در جنوب عرأق مرکزی بر رود 
حله (شاخه‌ای از فرات) جمعیت ۱۲۰۰۰. در 
سال ۱۲۷۱ «.ق. تأسیس شد. سا کنین آن 
عرب و شیعه هستند. (از دايرة السعارف 
فارسی). 

دیواختر. زز أَتّ] (ص مرکب) بدسرشت. 
(ناظم الاطباء). کنایه از پداختر زیرا که چیز پد 
رابه دیو نیت کنند که ترجمةٌ شیطان است. 


دیوی. ۱۱۴۴۳ 


(از آندراج). 

۵ یواسپست. [و اپ ] ([ مرکب) (از: دیو + 
اسپست) یونجه خودرو. یونجه وحشی. 
دیواسپست. رجوع به اسیست شود. 

ذیو ام)لطیور. (ر افط طُ ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان آب (بلوک شعیید) 
بسخش مرکزی شسهرستان اهواز در ۳۸ 
هزارگزی شمال خاوری اهواز و ۷ هزارگزی 
خاور ایستگاه. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج۶. ۱ ۱ 

دیوانجیر. (ز ] (مرکب) انجیر جنگلی. 
شال انجیر.(یادداشت مولف). و رجوع به شال 
انجیر و جنگل‌شناسی ج۲ ص۲۴۵ شود. 

دیوانگور. [ز]] (!مرکب) انور فرنگی. 
گالش انگور. گالش انگورک (این نام در 
رودسر متداول است). (یادداشت سلف). و 
رجوع به گالش انگور شود. 

دیوئی. ((خ) جسان! (۱۹۵۲-۱۸۵۹ع) 
فیلسوف آمریکایی و یکی از ستفذترین 
پیشوایان اخیر تعلیم. و تربیت در آسریکا. 
فلسفة او که به اصالت وسیله موسوم است 
بستگی با افکار سودگیری و اصالت عمل 
دارد. سهم وی در نهضت مترقی اصلاحی 
آموزش و پرورش در قرن بیستم مورد 
شناسایی جهانیان است و آثار فراوانی دارد 
که‌بعضی از آنها بفارسی ترجمه شده است. (از 
داثرة المعارف فارسی). 

دیوئی. ((خ) مسلویل ۲ (۱۹۳۱-۱۸۵۱ع) 
کتابدار آمریکایی و مبتکر روش اعشماری 
همه اطلاعات انانی که در کتابها یا مسواد 


| مشابه مندرج اشت به ٩‏ طبقة اصلی تقسیم 


مشود که با ارقام ٩‏ گانة ۱ تا ٩‏ شماره گذاری 
میشوند. و موادی مانند داسرة المسعارفها در 
طبقه‌ای با شمار؛ «صفر» که مقدم بر سایر 
طبقات است قرار میگیرند. طبقات ده گاه 
بوسیله «صدها» شماره گذاری سیشوند از 
اینقرار: آثار عمومی... علوم محض ۵۰۰ 
فلمنه ۱۰۰ تکنولوژی ۶۰۰ دیین ۲۰۰ 
هنرها ۷۰۰ علوم اجتماعی ۳۰۰, ادبیات 
۰ زبان ۴۰۰ تاریخ ,٩۰۰‏ هرطبقه به ٩‏ 
طبقة جزء و یک طبقة اضافی (۱۰ ع) بای 
آثار عمومی مربوط به آن طبقه تقسیم ميشود. 
و این تقسیم به طبقات جزء تا حد لزوم ادامه 
می‌باید. مثلا ۰ ٩۰‏ تشانة تاریخ است بطور 
کلی (تاریخ تمدن, لفتامه‌ها,دايرةالسعارف 
تاریخی و غیره) و طبقات جز این طبقه 
عبارتند از: ۰ تاریخ ۰ جنغرافیاء 
سیاحتها توصیفها. ٩۲۰‏ زندگی‌نامه ٩۳۰‏ 
تاریخ قدیم. ٩۴۰‏ اروپا؛ ۹۵۰ آسیا. ۹۶۰ 


1:- 08۷۷۵ 
2 - 06۷۵۷, ۱/۵۷. 


۴ دیوباد. 


افریقا. ۹۷۰ آمریکای شمالی. -9۸:امرّیکای. 


جنوبی و ۹٩۰‏ قسمتهای دیگر زمین. تحت 
شمار: ۹۵۰ شمار؛ ٩۵۵‏ مختص ایران است و 
تحت این شماره. شمار؛ ۱. ۹۵۵ مختص 
گیلان است و هکذا. (از دايرة المسعارف 
فارسی). 
دیوباد. [و] (( مرکب) گردباد را گویند که 
هوا را تاریک و سیاء سازد. (جهانگیری). 
گردباد. (برهان) (غیاث) (شرفنامه) (ناظم 
الاطباء). باد تندی که هوا را تاریک کند. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). طوفان بادی. 
اعصار. صرصر. طوفائی که در آن توده 
ضخیمی از گرد و غبار جو را تیره کند. رجوع 


به گردباد شود: 

چو کشت در آن بندگاه اوفتاد 

ز دیوانگی گشت چون دیوباد. نظامی. 
همه چون دیوباد خا ک‌انداز 

بلکه چون دیوچه سیاه و دراز, نظامی. 
می‌تاخت نجیب دشت بر دشت 

دیوائه چو دیوباد میگشت. نظامی 
همان پا‌کویان کشمیرزاد 

معلق‌زن از رقص چون دیوباد. نظامی. 
||مجازا اسب تند. (ناظم الاطیاء): 

چو زان دشت بگذشت چون دیوباد. نظامی, 
بگردندگی کنیتش دیوباد. نظامی, 


| تتدرو (شتر بختی). (ناظم الاطباء). |اجنون 
و دیوانگی, (برهان) (ناظم الاطباء). 

دیوباف. [] (ن سف مرکب, (مرکب) 
تساجةالجن باشد که معرب آن دیباج است. 

(از المعرب جوالیقی ص ۱۴۰). رجوع به 

دیباج شود. 
دیوبالا. [ز] (ص مرکب)" بلند قد. طویل 
القامه. غول. غول‌آسا. فوق‌الساده بزرگ و 
عظیم 
دیوبچه. (ز ب ج اج ابجج اج( 
مرکب) دیوزاده. بچهُ دیو. زائیده شده از دیو. 
دیوزاد؛ 
جهان شد بر آن دیوبچه سیاء 
ز بخت سیامک هم از بخت شاه. فردوسی. 
شده‌ست گورش وسواس خانة ابلیس 
در او شده‌ست بسی دیو و دیوبچه مقیم. 

سوزنی. 

دیو بخوریدن. از پ خو / خذ] (مص 
مرکب) مخبط گشتن,مخبل گردیدن: رجوع به 

دیوبخوریده و نیز رجوع به السامی فی 

الاسامی چاپ عکسی ص ۷۳ شود. 

دیو بخوریده. [زب خو /خ 5/:] 
(ن‌سف صرکب) جن‌دار و مصروع. (ناظم 

الاطباء), آسیپ‌زده و پنری‌زده. (انندراج), 

مغیل: السامی فی الاسامی چناپ عکسي 

ص ۷۳). الذی مسه الثیطان باذی. (حاشیة 

نسخه‌ای از السامی). 


دیوبند. [ز ب] (نف مرکب) بندکننده؛ دیو, 
آنکه دیوان را به بند آورد. آنکه دیو را مفلوب 
و مقهور سازد و بند کند. ][کنایه از پهلوان و 
دلیر و شجاع است چون رستم که دیوان 
مازندران را ببند اورد. و یا مقهورکندة دیوان 
چون طهمورث یا مطیع و فرمانبردار کدهة 
دیو است چون سلیمان و در اين موارد صفت 
است برای این افراد: 
گرفتش‌سنان و کمان و کمند 
گران گرز را پهلو دیوبند. 
بیامد یکی بانگ برزد بلند 
که‌ای پرمنش مهتر دیوبند. 
چوگیتی تمرامد بدان دیوبند 
جهان را همه پند او سودمند. فردوسی, 


و او را طهمورث دیوبند خوان‌دندی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


(نوروزنامه). 

- خکم تو دیوبند و جهانت جهانگشای 
اقبال بر در تو در آسمان‌گشای, خاقانی. 
گردر زمین شام سلیمان دیوبند 
بلقیس راز شهر سبا کرد خواستار. خاقانی. 
تاجور جهان چو جم تخت خدای مملکت 
خاتم دیوبند او بندگشای مملکت. خاقانی. 
همه در هراسیم ازین دیوزاد 
توئی دیوبند از تو خواهیم داد.  .‏ نظامی, 
سکندر منم خسرو دیوبند 
خداوند شمشیر و تخت بلند. نظامی. 
شتابنده شد خسرو دیوبند. نظامی. 


||افونگر. (ناظم الاطباء). مسخرکند؛ دیو. 


گیرند؛ جن و دیو: 

اين بود حساب زورمندی 

وین بود قسون دیوبندی. نظامی, 
تا خبر یافت از هنرمندی 

دیوبندی فرشته پیوندی. نظامی. 


:||(!مرکب) روز شانزدهم از هرماه مسلکی, 
.(برهان). (جهانگیری) (از ناظم الاطباء), 


|| جائی که دیسوان برای خود مکنن 
برمی‌گزینند. (ناظم الاطباء). جای که دیوان 
برای ماندن خود مقرر ساخته باشند و آن را 
بکاه و چوب و غیره بسته. (آتدراج): 

سرون در فشارد بشاج بلند 

چو دیوی بخسبد در آن دیوبند. نظامی. 
اا(ر) لقب قارن برادرزاد؛ جمشید و او را 
قارن دیوبند میگفته‌اند. (از برهان) (از 
جهانگیری). |القب جمشید. (از برهان) (از 
شرفنامةً متیری). || (در داستانهای ملی 
ایران ] لقب طهمورث. (برهان). بسیب آنکه 
دیوان را بند کرد این لقب یافت. لقب تهمورس 
است چون بریاضات اخلاق ذمیمه را پحمیده 
بدل کرده و بر نفس غالب شده بود او را دیوبند 
خواندند. (آتدراج): 

نگه کن بجمشید شاه بلند 


همان نیز تهمورس دیوبند, فردوسی. 


دیو پتر 
پسر ید مر او راایکی هوشمند 
گرانمایه تهمورس دیوبند. فردوسی. 
منوچهر چون زاد سرو باند 
بکردار طهمورس دیوبند. فردوسی, 


طهمورت پیش از آنکه شاه شد همه در جنگ 
متمردان و دیوان بود و او را دیوبند گفتندی. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰). لب رستم: 
چنین گفت کز بارگاه بلند 
برفتم بر رستم دیوبند. 

پدر را چنین گقت کاین زورمند 


فردوسی, 
که‌خوانی ورا رستم دیوبند. فردوسی. 
و دیگر که از رستم دیوشد 

ز لهراسب و از اشکش هوشمند. 

۰ فردوسی. 

دیوبول. [ی ب] (4 نام سکه‌ای کوچک: 
نقره‌ای در عهد سامانیان معادل نیم درهم. 
(ایران در زمان ساسانیان چ ‏ ص ۸۷۲. 
دیوپا. (ز] (ص مرکب) دیوپای. آنکه پایی 
مانند پای دیو دارد. (اصل کلمة دییجات در 
عنکبوت. (برهان) (از جهانگیری) (صحاح 
لفرس) (لنت فرس اسدی) (از آنندراج). 
غنده, تننده. تنند. وندر (در تداول سردم 
قزوین). کارتله. تنندو. کراتن. (یادداشت 
مولف). جنسی از عنکبوت و دیوپای نیز 
گویندش و جولاهک و غنده و مگس‌گیر 
اجناس دیگرند. (از شرفنامٌ سنیری). غنده 
بسود و او را تننده و عنکبوت نیز گویند. 
(اوبهی): 

ز بالا فرون است ریشش رشی 
تیده در او خانه صد دیوپای. ‏ معروفی آ, 
||نام داروئی است. (برهان) (شرفنامه) (ناظم 
الاطباء). |زگیاهی است که آن را انده قوقوه 
حندقوقی و شبدر خوانند. (از برهان) (ناظم 
الاطباء), 
دیوپای. [ز] (ص مرکب, [مرکب) دیوپاء 
رجوع به دیوپا شود. 4 
دیوپایه. [(زی /ي] ((مرکب) در اصطلاح 
پنایان هریک از پایه‌های اصلی و عمد؛ بنائی. 
دیوپتر. (یْ ت] (فرانسوی, * دستگاه 
نسوری مرکب از دو محیط شقاف دارای 
ضرایب انکار متفاوت. قوائین سیر نور در 
دیوپترها و تشکیل تصویر در آنها از مباحث 
مهم نورشناسی است. (از داثرة المعارف 


۳ 


۱ -مرحوم دهخدا در یادداشت این کلمه را 
سعادل 6620۳" و "6930165009" فرانوی 
دانسته است. 
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دیوپتری. 


فارسی). 
دیوپتری. [یْ] (فرانسوی, ۱4 واحد 
تقارپ (عکس فاصله کائونی) عدسی‌ها و آن 
تسقارب عدسی متقاربی است که فاصله 
کانویش یک متر باشد. عینک‌سازان تقارب 
عدسیهای عینک را بر حسب دیوپتری درجه 
یا تمره ان خواند. (از دايرة المعارف فارسی). 
دیو پتریکت. ی ](فرانسوی. 4" نام قدیم 
مبحث انکسار نور (امسخصوصا بوسیل 
عدسیها) در نورشناسی. صبحث انعکاس را 


کاتوپتریک (به فرانسه) میخوان‌دند. کتاب. 


دیوپتریک (۱۶۳۷م.) دکارت درباب ساختن 
عدسی برای دورینها شهرت بسیار بافت» 
ولی چون دکارت ترکیب واقعی نور سفید را 
نمیدانت نظریه‌ای که در آن درباب انک‌ار 
نور آورده است خطاست. (دايرة المعارف 
فارسی). 
۵یوت. دی یو] (ع ص) قواد. دیبوب. آنکه 
مردان را بر زن خود وارد کند. آنکه دربار؛ زن 
خود حبادت و غیرت نداشته باشد. اين واژه 
از زبان سریانی است و معرب شده است. (از 
تاج العروس). کسی که دربارة زن خود غیرت 
نداشته باشد. پزوند. دراره و دنگل. (ناظم 
الاطباء). قرطبان. کلتبان. قندع. (متهی 
الارب). مرد بیغیرت. (مقدمهةٌ لفت میرسید 
شریف جسرجانی). قواد. (قاموس 
فیروزآبادی). بی‌غیرت و بی‌حمیت و در 
رسالهٌ معریات نوشته که این صعرب است در 
اصل دیوث بتخفیف تحتائی و تاء فوقانی بود 
و بعضی نوشته‌اند که دیوث بمعنی کسی که زن 
خود را بدیگران دهد. (غیاث) (آنندراج). 
بی‌رشک. (تسفلیسی) (مسهذب الاسماء) 
(زمخشری) (دهار). بی‌ننگ. (دهار), بابفتة 
جوالیقی اين کلمه عبری و یا سریانی است. 
(لمعرب جوالیقی ص ۱۵۵). زن‌جلب. 
قرساق. جا کش. زن بمزد. قرنان. ممانی. 
کشخان. معرس. قواد بر عیال خود و بر اهل 
خود. بی‌رشک. بچشم خودبین. شاخدار. 
بی‌عار. (یادداشت مولف): 
چون سبب کردی کشیدی سوی خویش 
مثل آن را پس تو دیوثی ز پیش. ‏ مولوی. 
هر کی که... یکی از زنان مصطفی (ص) یا 
دیگر انبیاء را تهمت نهد ملحد و کافر و ملعون 
باشد... از پهر آنکه رسول (ص) را دیوث گفته 
باشد. (القض ص ۸۳). 
دیولی. [دی یو ] (حامص) حالت و عمل 
دیوث. بی‌غیرتی دربار؛ُ زن خویش و حریف 
داذن وی. (ناظم الاطباء). قرماقی. قیادت. 
زن بمزدی. 
دیوجاس.((خ) تسحریری از دیوجانس, 
رجوع به دیوجانس شود. 
دیوحامه. رم /۶](مرکب) نوعی از 


جامة پوستین باشد که آن را وارونه می‌پوشند 
تا پشمهای آن بر بالا آید و پرها بر آن بند کنند 
و شها بشکار کبک روند. (برهان). |(بعضی 
گویدد جامه‌ای باشد از پلاس گنده که در 
روزهای جنگ پوشند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||پوست شیر و پلنگ که 
بهادران و پهلوانان در روز معرکه بر دوش 
آندازند. (برهان) (آنندرا اج). ||جامه‌ای است 
پرها بر او بندند وقت شکار کیک پوشند دراز 
و عریض باشد چنانکه گویی بر اندام دیو است 
و بر آن شاخهای عقاب نصب کرده و شکار 
مرغان راکسی درپوشد و در شکارگاه 
جنیدن گیرد و شاخهای عقاب بجنباند 
جانوران گمان برند که صدای بال عقاب است 
همه فروخیزند از پرواز بمانند تا همه را 
بگیرند و این شکار در زابلستان بسیار کنند و 
گفتذاند جامه‌ای است پلاسین چه پشم آن 
بیزون او باشد و آن را در جنگ [پوشند] و 
پوشند؛ آن را دیوسوار گویند. (آنندراج). 

دیوحان. [ز] (ص مسرکب) مردم پیر و 
سالخوره. (برهان) (ناظم الاطباء). | نایه از 
تاریک‌دل و جاهل. (آتدراج)؛ شیطان‌صفت 
و بدنفس. (برهان) (ناظم الاطباء). شریر. 
(ثرفنامة منیری). کنایه از سخت جان و 
بسیرجسم. (برهان). سخت دل و بیرحم. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[کنایه از دلاور. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

۵ یوحانس. (یْ ] ([خ) معروف به دیوجانس 
کلبی. یونانی دیوگلس. دیوژن . (در حدود 
۲۳-۲ ق. م.) فیلسوف یونانی پیرو 
مکتب کلبی که در سینوپ متولد شد و در آتن 
می‌زیست و چنانکه از داستانهای مربوط به 
ساده زیستن وی معروف است که دیوجانس 
هموازه سفالی گود در جیب خود داشت تا با 
آن: آب بیاشامد, روزی دید دخترکی بسرعت 
با دو دست خود آب می‌نوشد بیدرنگ سفال 
را بر زمین زد و بخود خطاب کرد که تو خود 
را فیلسوف می‌دانی در حالی که به قدر این 
دخترک ده‌نشین عقل نداری و سالها این سفال 
رابا خود حمل می‌کنی. مشهور است در میان 
خمره‌ای یا چلیکی مکن داشت و با نهایت 
قتاعت زندگی میکرد ف ضیلت را در ساده 
زیستن میدانست از اینروی به آداب و رسوم 
و مقررات اجتماعی یکره پشت پازد. 
هنگامی که اسکندر مقدوتی برابر او که بر 
آفتاب کنار دیواری نشسته بود رسید و پرسید 
چه خدمتی از اسکندر برای وی ساخته است 
تنها از او خواست تا از برابر او رد شود تا مانع 
تابش آفتاب نشود. وی روز روشن با چراغ 
در کوچه‌ها دنبال «انسان» «انسانی که معرف 
فضایل بشری باشد»* میگشت و این 
پرجسته‌ترین معرف نظر تحقیرآمیز او به مردم 


دیوچه. ۱۱۴۴۵ 


روزگار وی بود. در ادبیات فارسی صفت 
«خم‌نشین» را به افلاطون نسبت داده‌اند در 
حالیکه دیوجانس خمنتین بود (از دايرة 
المعارف فارسی). و رجوع به تاریخ ایران 
بساستان ج۲ ص ۱۸۵۲ ۱۸۵۴ ۱۸۵۲ و 
تاریخ علوم عقلی ص ٩۷‏ و ایران در زمان 
ساسانیان ص ۳۰۰ شود. 
۵یوجانوس. (ی] ((خ) تسحریری از نام 
دیوجانس. رجوع به دیوجانس شود. 
دیوجفت. از جٌ] (ص مرکب) که با دیو 
دساز و جفت باشد. جفت و قرین دیو. |ابه 
مجاز بیعقل. قرین بیخردی. همین دیو, 
بیراه؛ 
یکایک سخن نزد رستم بگفت 
که‌ببهش ورادیدم و دیوجفت. ‏ فردوسی: 
دیوحین. ((خ) دی است از دتان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان با ۱۳۸ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 
دیوجچه. [ر ج /ج] (|مصفرا (از: دیو + چه, 
پسوند تصفیر) مصغر دیو, دیوک. دیو خرد. 
دیو کوچک. ||کرمکی باشد که اندر پشم افتد. 
(صحاح الفرس). و آن در ابتدا تخمی است که 
شب پرة خردی ریزد بر روی جامة پشمین و 
آن تخم کرمی پرزدار است و خرد و گرد است 
و سپس پر برآرد و بپرد. (بادداشت مژلف). 
کرم‌گونه‌ای بود که در پشمیه‌ها افتد و بزیان 
برد. (لغت فرس اسدی). دیوک. بید. پت. (ا 
برهان). کرمی است که از زمین برآید و هرچه 
بر زمین افتذ بخورد و ضایع سازد و بیشتر 
چیزهای پشمینه را تباه نماید و آن را دوک 
نیز وید و بتازی ارضة خوانند. (از 
جسهانگیری). خوره. فرهنگهایی چون 
جهانگیری و برهان و غیاث اللفات به این 
کلمه معنی کرمی که از زمين نمنا ک‌برآید 
داده‌اند که جامةٌ پشمینه و مویینه و هرچه بر 
زمین افتد و ا کر چوب و دیگر اشیاء را بخورد 
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۴-وگویابیت معروف مولوی: 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 


کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. 

اشاره گونه‌ای به وی باشد. ابن مضمون را 
ابوالعلای معری هم در آین در بیت بدینان 
آورده است: 

ابرالعلا ابن سلیماناا 

عما ک قد اولا ک احانا 

انک لو ابصرت هذاالوری 

لم یر انسانک اسان 

۵-حافظ گوید: 

جز فلاطرن خم‌نلین شراب 

سر حکمت به ما که گوید باز, 


۶ دیوچهر. 


و تباء سازد اما در حقیقت میانن 
حیوانی خورنده و تباه کنند؛ پشمینه‌ها و 
موریانه با چوبخوار یا اورنگ که کرمی تباه 
کنده کاغذ و چوب و غیره است خلط کرده‌اند 
و توان گفت که دیوچه لغتی است برای هر دو 
معنی. رجوع به غیاث و برهان و جهانگیری 
شود. (یادداشت لنتنامه)؛ 


دل بپرداز زماتی و منه پشت پدو! 
که پدیدار شدت دیوچه اندر نمداء 
و دیوچه راکه جامةٌ مویی را تباه کند بگیرند و 
نوشادر و سلب خر سوخته هر سه به سرکه 
بسایند و طلی کنند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
گر فرشته است چو پروانه به آتش یازد 
هرکه امروز نه چون دیوچه در مویش جاست. 
کمال اسماعیل. 
من ز شوقش در تموزم, لاجرم چون دیوچه 
می‌فتد در پوستینم زین سپس بدگوی من. 
شرف شفروه. 
ملک و دین راسری که بی‌خرد است 
راست چون حال دیوچه و ند است. 
سنایی, 
||زلو و آن کرمی باشد سیاهرنگ چون بر 
اعضا بچبانند خون فاسد را بمکد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کرمی است سیاء رنگ دراز که 
است‌خوان ندارد چون بر عضوی چسباند 
خون فاسد را بمکد و آن را شلوک و زلو نیز 
خوانند. (جهانگیری). زلو باشد. (لفت فرس 
اسدی) (اوبهی). جلو. الو. زلوک. علق, مکل. 
(یادداشت مژلف), کرمی است آبی دراز و 
سیاه که بهندی آن را جونگ گویند. (غیاث). 
شلک. شلکا. زرو: اندر دیوچه که بحلق 
آویزد آن را بتازی السلق گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). علاج... نشت استفراغ باید 
کردن بحب قوقایا و ابارج فیقرا پس رگ 
گوشه چشم زدن و دیوچه پر صدغ افکندن. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). علاج (بادشنام) 
نخست رگ باید زد و حجامت کردن و دیوچه 
برافکندن. (ذخیره خوارزمشاهی). 
تا دیوچه انکند هوا بر زنخ سیب 
مهتاب بگلگونه ببالودش رخار. 


همه چون دیوباد خا ک‌انداز 


مجلدی. 
پلکه چون دیوچه سیاه و دراز. نظامی. 
تا شود ایمن ز دزد و از شش 

دیو ربا دیوچه زوتر بکش. 

سگ نه‌ای بر استخوان چون عاشقی 
دیوچه‌وار از چه برخون عاشقی. مولوی. 
در دیودلان توان نباشد 


مولوی. 


در دیوچه استخوان نباشد. ار خسرو. 
||شپشه که در گندم افتد. (یادداشت ده خدا). 


گزمکی بود که در غله اد نسیاء و غله را با 
کندسرش پرموی. (نسخهة فرهنگ اسدی). 


|اگیاهی است کسه آن را زردک خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از صيدنة ابوریحان 
بیرونی). ||چوبی که بدان اندام خارند. 
(برهان). چوب اندام خارک هندیش چوگر. 
(شرفامهُ منیری). 
دیوچهر. [ر ج] (ص مرکب) دیوچهره. 
دیوصورت. زشت روی: 
چنین کار تامد بگودرزیان 


از آن دیوچهران تورائیان. فردوسی. 
هواتیره چون بود بر تار شد 
بر آن دیوچهران جهان تار شد, اسدی. 
از ایرانیان کس نبد دیده چیر 
چنان دیوچهران گرد دلیر. اسدی. 
فرود آمد ز روزن دیوچهری 
نبوده در سرشتش هیچ مهری. نظامی, 
فرشته‌صفت گر د‌ آن دیوچهر 

" همی‌گشت چون گرد گیتی سبهر. ‏ نظامی. 


دیوچهره. (زچ رز /ر](ص مس رکب) 
دیوچهر, دیوصورت. رجوع به دیوچهر شود. 
دیوخار. [ز)((مرکب)" لوقیون. عوسج. 
عرقد. حضض. فیل زهرج. (یادداشت مولف). 
درختی پرخار و آن را سفید خار و خفچه 
گویندو بعربی عوسج خوانند. (برهان), 
درختی است پرخار و آن را سفیدخار و 
خفچه گویند و بعربی شجرةالجن خوانند و در 
اختیارات شجرةائه نوشته و بعضی گویند 
درختی است مانند درخت کاج و شیره دارد 
که علاج لقوه کند. (آنندراج). سه گونه از این 
جنس در ایران هست گرگه تیغ, کام تیغ و 
آسه. (یادداشت موّلف). بوته‌ای از نوع لوکیوم 
که‌در نواحی خشک میروید. (دايرة المعارف 
فارسی). گیاهی است از نیرة بادنجانیان جزو 
دستهُ ضابیزک‌ها. دارای برگهای کامل. 


+ گلهایش برنگهای سفید و بنفش کم‌رنگ و 


| _قرمز و صورتی و زرد دیده ميشود. در حدود 


هفتاد گونه از این گیاه شناخته شده که همگی 
در نواحی معتدل و گرم میرویند. رجوع به 
گیاهشناسی تابتی ص ۱۸۲ شود. |اسرو و 
صنوبر. (ناظم الاطباء) . |[(ص مرکب) مردم 
دیوانه و مصروع. (از آنتدراج). 
دیوخان. [ز] ( مرکب) خانة دیو. 
||دیوخانه. خانة بس عظیم: 

چه بندیم دل در جهان سال و ماه 

که‌هم دیوخانست و هم غول‌راه. نظامی. 
|امرحوم دهخدا اين کلمه را معادل «لین» ۳ 
فرانسوی دانسته‌اند و آن بنای ماقبل تاریخ 
است که سنگ بزرگ و پهنی را بطور افقی بر 
روی دو سنگ دیگر چون سقفی قرار 
می‌دادند. رجوع به دلمن شود. 
دیوخانه. رن /ن] (1مرکب) خانة دیو. 
محل دیو. جایگاه دیو. دیوخان: 


: او در آن دیوخانه رفته ز هوش 


دیودار. 
کامد آواز آدمیش بگوش. نظامی. 
خانة دیو, دیوخانه بود 
گرخود ایوان خسروانه بود. نظامی. 
دیوخانه کرده بودی سینه را 
قبله‌ای سازیده بودی کینه را, مولوی, 


د یو خصلت. زر خ [] (ص مسرکب) 
دیوخو. که خوی و طبیعت دیو دارد. 
دیوخو. [ز] اص مرکب) دیوخوی. آتکه 
دارای خلق دیوان است. ||([ مرکب) خضوی 
دیو. خلق و خصلت دیو. 
دیوخوی. [وْ] (ص مسرکب) دیسوخو. 
دیوخصلت. آنکه دارای خلق دیوان است: 
که‌گوید بمهراج از روی کین 
ز بیغاره کای دیوخوی لعین. 
||(۱مرکب) خوی دیو. خلق دیوان. 


اسدی, 


دیود. [ی] اف رانسوی, ۲0 اسبابی. 


دوالکترودی دارای یک آنود و یک کاتود که 
جریان برق را از یک جهت بمراتب بیش از 
جهت دیگر عبور میدهد. معمولاً این اصطلاح 
بطور مطلق در مورد لول خلا دوالکترودی 
بکار میرود. (داثرة المعارف فارسی), 

- دیود بلور؛* دیودی که یک الکترود آن 
ماده‌ای نیم هادی (مانند بلور ژرمانیوم) است 
و الکترود دیگرش سیم نازکی اسبیل گربه) 
است متکی بر ماد نیم هادی. دیود بلوری در 
واقع از همان پیدا گری‌های بلوری پیشین 
است در لباس نوین و عاری از عیوب. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
دیوداد. [ز) (خ) ابوالساج دیودادبن 
دیودست. موسی سللهٌ ساجیان در 
آذرب‌ایجان (فوت ۲۶۶ «.ق.) و از امرای 
ممروف دستگاه خلفای عباسی است. رجوع 
به ابوالساج و ساجیان و تاریخ سیستان 
ص ۲۳۰ و مجمل الشواریخ ص ۳۶۹ شود. 
||دیودادین افشین (محمد) پن دیوداد که نواده 
دیوداد مس سلسلهُ ساجیان است. 


۵یوداو. [و) (نف مرکب) دیودارنده. سردم " 


دیوائه و مصروع. (بر‌هان) (ناظم الاطبا 
مجنون. دیوانه. پری‌دار. مصروع. (یادداشت 
مولف). آنکه دیو و شیطان در اندرون دارد. 

دیودار. [] (| مرکب) سرو هسندی را نیز 
گویندو بحربی شجرةالجن خوانند و در 
اختیارات شجرةالّه نوشته‌اند و بعضی گویند 
درختی است مانند درخت کاچ و شیره دارد. 
(از برهان). صنوبر هندی. (ناظم الاطبام), 
درخت سرو. (برهان). نوعی از سرو. (ناظم 
الاطیاء), درختی است بسیار عظیم و بلندتر از 
پنجاء شصت ذرع و اهالی فرنگ از چوپ آن 


۱-نل: دل تو بردار ز قالی و مزن پشت بر او: 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ اداویون - 5 ۰ - 4 


دیودارو. 

دول جهازات سازند و سب اين تسملیه همان 
مفهوم بزرگی دیو است و دار بپارسی زرنباد 
درخت است... و یحتمل اين لغت از پارسی و 
هندی مرکب پاشد. (انندراج). اببن ماسویه 
گویداو از جنس درخت ابهل است و بعضی 
گویند دیودار صنوبر هتدی است و او بچوب 
زرنباد مشابهت دارد در طعم او با اندک تیزی 
باشد. رازی گوید در بعضی مواضم شیره پیدا 
باشد که او را به اطراف نقل کنند و گمان من آن 
است که او شیرء؛ درخت دیودار است. (از 
ترجمهٌ صیدنة بیرونی). دیبدار و معلی دیودار 
شجرتالجن است و آن نوعی از ابهل است یا 
مقل و آن را صنوبر هندی خوانند و عیدان وی 
مانند عیدان زرنباد بود بهندی کرک گویند. (از 
اختیارات بدیعی). و رجوع به تذکرة داود 
ضریر انطا کی ص ۱۶۴ شود. 

۵یوذارو. زر ] (| مرکب) همان دیودارست 
که درخت کاچ مانند باشد و شیر؛ آن علاج 
استرخای اعضا کند. (برهان). سرو هندی. 
(ناظم الاطباء). دیودار. (از آنندراج), 
دیودال. (و] (| مرکب) درخت سپیدار. 
(ناظم الاطباء). ||جهالت و جهل و نادانی. 
(ناظم الاطباء). دیودار. |((ص مرکب) دلیر و 
دلاور. (ناظم الاطباء). دیودار. 
دیودره. [ر در ) (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان با ۲۸۶ تن سکننه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸۲. 

3 پوداست. و د] ([مرکب) دست دیو. ید 
شیطان. ||(ص مرکب) کنایه از تیزدست. (از 
آنندراج). قابل و زیرک و چابک. (ناظم 
الاطباء). |[کارساز. کارگزار. (ناظم الاطبام). 

دیودشت. و 5] ((خ) دی است از 
دهستان بيشه بخش مرکزی شهرستان بابل با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 

جچ۳. 
دیودل. [و د] (ص مرکب) مردم شجاع و 
دلیسر و دلاور. (بسرهان) (ناظم الاطباء). 
دی‌وجان. (از آن‌ندراج)» سخت دلاور. 
(شرفنامه منیری)؛ 
دیودلان سرکشش حامل عرش سلطنت 
مرغپرانترکشش پیک سبای مملکت. 

خاقانی. 
دیودل باشیم و برپاشیم جان 
کان پری دلدار دیدار آمده است. ‏ خاقانی. 
|آمسردم ساهدل و تیرهدل و سخت‌دل و 
پیرحم. (برهان) (ناظم الاطباء). تاریک دل و 
جاهل. (شرفنامة نیری, 

دیودلی. زر د] (حامص مرکب) دلاوری. 
(شسرفنامةٌ منیری). قوت قلب. شجاعت. 
سخت‌دلی. (شرفنامهٌ منیری). مردانگی و 
دلاوری. (ناظم الاطباء)؛ 


گرسلیمان نه‌ای به دیودلی 

در پریخانه چون وطن کردی. 

دل کم نکند در کار از دیودلی زیرا 
مزدور سلیمانست از کار نیندیشد. خاقانی. 
دیودلی کردن. [ز دک ] امس مرکب) 


خاقانی- 


دلیری کردن: 

دیودلی میکنند بر سر خاتم 

خاتم جمشید داشتن نه گزافت. خاقانی. 

بکنم دیودلی‌ها بسفر 

تا سلیمان شوم ان شاءاله. خاقانی. 

گنبد آبگینه گون‌نیست فرشته خوی و رو 

سنگ بر آبگینه زن دیودلی کن ای پری. 
خاقانی. 


دیودو توس. [یْ ذ] ((خ) والی بسونانی 
با کتریا که در زمان آنتبوخوس دوم بشورید 
(حدود ۲۵۵ ق.م.) و از دولت سلوکی جدا شد 
و دولت متقل با کتریا را تشکیل داد. ایين 
دولت سرانجام بتصرف اشکانیان درآمد. 
(دائرة المعارف فارسی). 
دیودور. (ی د] (اخ) رجسوع بسه 
دیودوروس شود. 
دیودوروس. [ی د] (اغ) دیودرروس 
لاتینی سیکولوس (قوت بعد از سال ۲۱ ق.م. 
مورخ سییلی. کتابی در ۴۰ مقاله بزبان 
یونانی در تاریخ عالم تألیف کرد که با 
جنگهای گالبایی بایان میرسد. مقالات ۵-۱ 
و ۲۰-۱۱ آن کاملاً محفوظ مانده است. و باز 
در تاریخ مصریهاء بین‌الشهرینیها, هندیهاء 
سکوتهاء عربها و مردم افریقای شمالی و 
قستهانی از تاریخ یسونان و روم است. 
تالیفات این مورخ محتقانه نیست و مورد 
اعتماد نمیباشد. (داثرة المعارف فارسی). 
دیودولت. [ز د / در [] (ص مرکب) (از: 
دیو فنارسی:+ دولت عربی) تیزدولت. که 
دولت او را بقایی نبود و زود زوال پذیرد و 
برطرف گردد. (برهان) (ناظم الاطباء). آنکه 
دولتش را زود زوال باشد. (شرفنامة منیری). 
کنایه از کی که دولت او سریع الزوال باشد. 
(آندراج), در اصطلاح کسی را گویند که 
دولت او را بقایی نباشد. (از انجمن ارا). مدیر. 
(شرثنامة منبری).|به اضافه) دشمن دولت. 
(شرفنامةٌ منیری). 
۵ یود یه [و] (ن‌مف مرکب) ديودیده. کنایه 
از دیوانه و مجنون. (برهان). دیوانه و مجنون. 
(ناظم الاطباء). دیوگرفته. دیوزده. معتوه. 
جن‌زده. مصروع. ج» دیودیدگان: 
چون ز دیو اوفتاد دیوسوار 
رفت چون دیودیدگان از کار. نظامی. 
3 یود یده. [ دی د /د] (ن‌سف مرکب) 
دیودید. کنایه از دیوانه و سجنون باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا). مصروع. جن‌زده. 
پری‌دار؛ 


دیورای. ۱۱۴۴۷ 


دیو دیدم ز خود شدم خالی 

دیودیده چنان شود حالی. نظامی. 
ملک چون جلوهٌ دلخواه نو دید 

تو گفتی دیودیده ماه نو دید. نظامی, 


39۵ یس. [ر] (ص مرکب) دیوماند. مرد 
ناهموار و عظم‌الجثه و بدشکل. (آنندراج). 
زشت. قبیح. (ناظم الاطباء). |امکار و دغاباز 
[دغلباز ] .مکار و دار و حیله باز. (از 
آنندراج). |[کیف. ||هنگنت. (ناظم الاطباء). 

دیو دین. او]" (ترکیب اضافی, | مرکب) 
کنایهاز شیطان لمين است. (برهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء), 

۵یور. [] () ظاهرا تخنیف یافتة غیر صحیح 
کلم کدیور است که صاحب خائه و سرای را 
گویند.(برهان) (آنندراج). مالک خانه و 
خداوند خانه (ناظم الاطباء). صاحب خاند. 
(جهانگیری). ||بهندی برادر کوچک شوهر 
باشد. (بترهان) (از آنندراج). بهندی برادر 
نسبی و برادر کوچک شموهر زن. (از ناظم 
الاطباء). 

دیور. [؟یْ یو ] (ع ) کس؛ ما به دیور؛ نیست 
در آن کسی. (ناظم الاطباع). و دجوع به دیار 
شود. 

دیور. ۱؟ ی یسو) ((خ)" قره‌ای از قرای 
فارس در رامهرمز. نام دیگر آن «اوریا» است 
که‌در نیم فرسخی مشرقی رامهرمز است و 
معروف است که قبر حضرت اوریا در این 
قریه است و در تفاسیر و تواریخ قصه حضرت 
اوریا و حضرت داود مسطور است و سولف 
فارسنامة ناصری در سال ۱۲۹۳ ه ..باتفاق 
سلطان اویس میرزا قاجار به این ده رفته و 
مکرر بزیارت قبر حضرت اوریا موفق شده 
است. (از فارسنامة ناصری ص ۲۱۶). 

دیوراما. (یْ] (فرانسری, 4* طریقه‌ای در 
نمایش صحنه‌ها که در آن بوسیلك تصویری که 
به طرز خاصی بر پرده‌ای بدون کناره‌های 
آشکار نقاشی شده است و به کمک بازیگری 
نور بر پرده مناظری متفیر بنظر تماشا گران که 
در تاریکی قرار دارند میرساند. ایين نام به 

پرد؛ نقاشی و به محل نمایش نز اطلاق شود. 
(از داثرة المعارف فارسی). 

دیوران. ((ج) دی است از دهمتان 
غارستان بخش نور شهرستان امل با ۱۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۳ 

دیورای. [وْ] (ص مسرکب) که رای و 


۰ - 1 
۲ - در برهان به کسر ثالك ضبط شده است و 
در ناظم الاطباء به فک اضافه. 
۳-ضبط حرکت دال در فارسنامه مسعلوم 
نت اما ای: مشدد است. 

4 - ۰ 


۱۳۴۸ ۱ دیورخش. 

اعتقادی چون دیو دارد. بد و زشنتتندخوی 
و خشمنا ک.(ناظم الاطباء): 

گفتم از طبع دیورای بترس 

عجز من بین و از خدای بترس. . نظامی. 


۵یورخش. [ر ر ](مرکب) دیف رخش که 
نغمه‌ای باشد از موسیقی. (برهان). نام نوانی 
است از موسیقی. (از انتدراج). نام نوایی است 
که مطربان زنند. (اوبهی). توایی از سوسیقی. 
(ناظم الاطباء): 
گهنوای هقت گنج و گه نوای گنجگاو ۱ 
گه‌توای دیورخش ۲ و گه نوای ارجنه. 
منوچهری. 
دیورز. [رْرَ] ((مرکب) رز وحشسی, رز 
خودرو. مو وحشی. هزارچشان. انگور 
جنگلی. کرم البری. رجوع به جنگل‌شناسی 
ج۲ ص ۲۴۴ و انگور جنگلی شود. 
دیورز. [و ر] ((خ) دهی است از دهستان 
بالاخیابان بخش مرکزی شهرستان آمل با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳ 
ديورزيم. [وَ] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه با ۳۷۱ 
تن سکنه, (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
دیورنگ. [ز ر]اص مرکب) به گونه و 
رنگ دیو, دیوسان: 
چوشه دید کان پیکر دیورنگ 
به اقبال و طالع درآمد بچنگ. نظامی. 
دیورود. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
اشکسور پسائین بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان با ۲۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
دیورود. [ر) ((خ) دهی است از دهستان 
رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت با 
۴ تن سکن (زفرهنگ جنرافای رن 
ج۲ 
د۵یوره. (رَر ] (اخ) نام محلی است از نواحی 
نیشابور, (از معجم البلدان). نام دهی است. (از 
تاریخ بیهقی). از نواحی نیثابور است و 
ابوعلی احمدین حمدویةین مسلم بیهقی 
بدانجا منسوب است و از علمائی است که در 
آنجا رحل اقامت افکنده تا از اسحاق‌بن 
راهویه طلب حدیث نماید. وی در سال ۲۸۹ 
ه.ق.وفات کرده است. (از معجم البلدان). 
دیوزی. [ر ری‌ی ] (ص نس بی) این 
انتساب است به قریة دیوره که در رستاق 
نیشاپور واقع شده. (از انساب سمعانی). 
۵یوریت. [یْ] افرانسوی, ()۲ نوعی سنگ 
آذرین دانه درشت که اساسا مرکب از 
فلاسپات کجشکافت و «هورنبلند» بضميمةً 
اوژیت می‌باشد. (داثرة المعارف فارسی). 
دیوزاد. [ر] (مف مرکب) دیوزاده. زاده 
شده از دیو. بچهً دیو. (ناظم الاطباء). از نژاد 


دیو. از تخمه دیوان؛ 


که‌گر گیو گودرز و آن دیوزاد 

شوند ابر غرنده یا تیزیاد. فردوسی, 
که‌برد آ گهی‌نزد آن دیوزاد 

که‌آنجا سیاوخش دارد نژاد. فردوسی. 
کنون چون گشاده شد آن دیوزاد 

بچنگ است ما راغم و سردباد. . فردوسی. 
بطمع بزرگیم بدهی بباد 

بدان اژدهاپیکر دیوزاد. اسدی, 
گل‌را نتوان بباد دادن 

مهزاد به دیوزاد دادن. نظامی. 
همه در هراسیم ازین دیوزاد 

تویی دیوبند از تو خواهیم داد. نظامی. 
بمن بانگ برزد که ای دیوزد 

شبیخون من چونت آید بیاد. تظامی, 


||کنایه از اسب قوی‌هیکل و تیزرو. (غیات) 


- (آنندراج)؛ 
بچاپک روی پیکرش دیوزاد. تظامی, 
|| خسرو دیوزاد. نامی از نامهای پهلوانان 
افسانه‌های قدیم. (یادداشت مولف). 


دیوزاده. [ر 3 /د] (ن‌مف مرکب) زاده شده 


از دیو. بچة دیو, دیونژاد؛ 


از اين دیوزاده یکی شاه نو 

نشانند با ناج بر گاه نو, فردوسی. 
از ادمیان دیوزاده 

دیوانگیش خلاص داده. نظامی. 


هجوم عزیمتی است که آن دیوزاده را 

بر خوانمی زبون و مسخر همی کنم. سوزنی: 
دیوزای. [وّ] (نف مرکب) (از: دیو + زای, 

زاینده) دیسوزاینده. زنی که بچه‌های 


شیطان‌صفت زاید. ا|کنایه از مردم غصه‌نا ک. 


(برهان). مفموم. (ناظم الاطباء). ||کنایه از 
مردم غضب‌آلود باشد. (از برهان). تندخوی, 
:(ناظم الاطباء). خشمآلود؛ 
"دیوزائیست کو بدست بشر 
هیچ حرز آمان نخواهد داد. خاقانی. 
دیوزد. ار ز] (نمف مرکب) دیوزده. کسی 
که اسیب دیوش باشد. (غیاث) (انندراج), 
جن‌زده. مصروع. مجنون. دیودیده* 
گهی چون دیوزد ببهوش گشتی 
فدان کردی و پس خاموش گشتی. 
(ویس و رامین). 
بجست از خواب همچون دیوزد مرد 
یکی آه از دل ثالان برآورد. 
(ویس و رامین). 
۵یوزده. زر زد /د] (نسف مرکب) 
دیوگرفته یعنی دیوانه و آن را دیوزد نیز گویند. 
(انجمن آرا) دیوگرفته. (مجموعة مترادفات 
ص ۱۱). مأروض, جن‌زده. مصروع. مجنون. 
دیودیده. 
دیوزناو. [ر] (() دهی است از دهستان 
اورامان بخش زراب شهرستان سنندج با 


دیوسار. 


۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۵. 
دیوزند. [و ز] ((خ) دمی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو؛ شهرستان سندج با 
۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. ۱ 
دیوزی. [و](ص مرکب) درزي دیو. آنکه 
بلباس دیوان باشد و درزي آنها بود. (ناظم 
الاطباء). 
۵یوزیت. [ز] (| مرکب)؟ نامی است که در 
رامر به زن لخت دهند. (یادداکت مولف). 
رجسسوع به آزاد درخت و زن لخت و 
جنگل‌شناسی ج۲ ص۲۳۹ شود. 
دیوژن. [یْ ژ](!خ) صورت فرانسوی کلمة ‏ 
دیوجانس. رجوع به دیوجانس شود. 
دیوسار. [و ] اص مرکب) (از: دیو + سار 
پسوند شباهت) پمعنی دیو مانند است چه سار 
بمعنی شبیه و نظیر و ماد باشد. (یرهان) (اژ 
غیاث). دیوسر. دیوماند. (از آتتدرا اج). شبیه 
بدیو, (ناظم الاطباء). دیوسان: 
یکی نعره زد همچو ابر بهار 


که‌ای مرد خیره‌سر دیوسار. فردوسی. 
گهی‌نیزه زد گاه گرز نبرد 

از آن دیوساران پرآورد گرد. اسدی, 
حبش بر یمین» بربری بر یسار 

بقلب اندرون زنگی دیوسار, نظامی, 
ربودندش آن دیوساران ز جای 

چو که برگ را مه کهربای. نظامی, 
خاصه درین بادیة دیوسار 

دوزخ محرورکش تشنه‌خوار. نظامی. 
دیو با مردم نيامیزد مترس 

بل پترس از مردمان دیوسار. سعدی 
اگرمار زاید زن باردار 

به از آدمیزاده دیوسار. سعدی, 


||شخصی که دیوجامه پوشیده باشد و آن 
جامه‌ای الست درشت و خشن که در روزهای 3 
جنگ پوشند و نیز شبها بجهت شکار کردن 
کیک در بر کند. (برهان). کی که در روز * 
جنگ دیوجامه پوشد. (ناظم الاطباء). 
||شخصی را گویند که از او اعمال ناشایسته 
سرزند. (برهان)(ناظم الاطباء). کنای از کسی 
که مرتکب افعال ناشایته باشد. (از 
آنتدراج). ||کنایه از مردم بدخو و زشت‌رو. 
(ب-رهان) (ن_اظم الاطباه). | کسانی را در 
مازندران بدین نام خوانند که جبنگل را 
می‌برند و هیزم میکنند و می‌سوزانند و زغال 


۱-نل: 

گه نوای تیف رخش و گه نوای گنجگاو. 
۲-نل: ری ف رخش. در ایتصورت ایتجا 
شاهد کلمه نخواهد بود. 


(لاروس) 2اا۸۵/! - 4 6۰ ۰ 3 


دیوساز. 


مازند. (یادداشت لفتامه). |ادتتوساران 
مازندران هم طایفه‌ای از دیوان بوده‌اند که تا 
زمان صفویه در مازندران حکومت دائته‌اند 
و یکی از آنها الوند دیو نام داشته او را گرفته 
بفارس برده محبوس کردند. (انجمن آرا) 
(آتدراج). 

دیوساز. [ر] (ص مرکب) با ساز دیوان. با 
ساخت دیو. دیوسازیده. پروردة دیو. ||کنایه 
از شیطان منش: 

چنین داد بهرام پاسخش باز 


که‌ای بیخرد ریمن دیوساز. فردوسی, 
یکی نامه بنویس زی خشنواز 
که‌ای بیخرد ریمن دیوساز. فردوسی. 
بخسرو چنین گفت کای سرفراز 
نگه کن که آن بندء دیوساز, فردوسی. 
بتردیک قیصر فرستاد باز 

شمشیر این بنده دیوساز. فردوسی. 
بدو پهلوان گفت کای دیوساز 
چرارفتی از نزد من بی‌جواز. .. فردوسی. 
چنین گفت پس با سکندر براز 
که طینوش بی‌دانش دیوساز, فردوسی. 


دیوسالاز. [ز] (ص مرکب. [مرکب) سالار 
دیوان. رئیس دیوان. ||رئیس بزرگ. سالار 
عظیم. ||بدکردار و دیوکردار. (ناظم الاطیاء). 

دیوسالار. [ز] ((خ) علی سالار فاتح از 
ملا کان و متنفذان مازندران و از مردم کجور 
(فوت ۱۳۲۶ ه«.ش./ ۱۳۶۷ ه .ق.).وی در 

انقلابات اوائل مشروطیت و در فتح قزوین و 
تهران دخالت داشت و از طرف ملیون در 
رجب ۱۳۲۷ ه .ق.لقب سالار فاتح یافت. او 
مردی نویسنده و تاریخ‌دان بود و به تفنن شعر 
می‌گفت و تألیفاتی نیز دارد که بچاپ نرسیده 
است. 

۵ یوسبلت. رس [] (!مرکب) دیوسپلت. 
(برهان), گیاهی است که آن را بعربی خذراف 
گویند.(برهان) (آنندراج). گیاهی شور و تلخ. 
(ناظم الاطباء), 

دیوسپست. [رس پ /سش پ ] ([مرکب) 
درق. حندقوق: الاذراق, بادیوست شدن 
زمین. رجوع به اپست و دیواسپست شود. 

۵یو سپلت. [ز س [] (! مرکب) دیوسبلت. 
(برهان). رجوع به دیوسبلت شود. 

دیو سپید. ار س) ((ع) پسهلوانی بسود 
مازندرانی که رستم زال او را کشت. (برهان) 
(از جهانگیری). نام دیوی که رستم او را در 
مازندران کشته است. (شرفنامهٌ منیری). در 
افسانه‌های شاهنامه دیو معروف مازندران و 
در واقع سردار و پادشاه آن سرزمین در 
روزگار کیکاوس. وی کیکاوس را که به 
مازندران لشکر کشیده بود با سران سپاهش به 
جادویی نابینا و در یند کرد و سپاه ایران را 
شکست داد و در بند کشید. رستم پس از 


آ گاهی از این ماجرا به مازندران شتافت و بعد 
از گذشتن از هفت خان که دیو سپید برای او 
ایجاد کرده بود. به غار دیوسیید درآمد و او را 
که‌درون غار خفته بود از خواب بیدار کرد و با 
وی جنگید وبر زمین زد و جگرگاهش بدرید 
و جگر او را برای بینا کردن دیدگان کیکاوس 
و سران سپاه ایران برد. جنگ رستم با دیبو 
مپید از جنگهای نمایان اوست و در سیان 
عامهٌ سردم شهرت فراوان دارد. (از داثرة 
المعارف فارسی): 
نه ارژنگ مانم نه دیو سپید 
له سنجه نه پولاد غندی نه بید. فردوسی. 
ز آتشین تیفی که خا کسترکند دیو سپید 
شعله در شیر سیاه سیتان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
و نیز رجوع به دیو شود. 
دیوستان. [ز سٍ] (ن‌مستف مسسرکب) 
دیوستانيده. دیو بخوریده. دیوانه و مجنون. 
(ناظم الاطباء) 
دیوستان. [ر] (! مرکب) بیابان و سکن 
دیوان. |اگردباد. (ناظم الاطباء). 
دیو ستنبه. زر س تب /ب] (تسرکیب 
وصفی, ! مرکب) یعنی بغایت بدی رسیده و 
معتاد گشته. مارد. (ترجمان القرآن) (دهار), 
عفریت. (ترجمان القرآن). دیو استنبه, 
عفریت. عفریته. ممارد. مرید. السامی چ 
عکسی ص ۶۴). 
دیوسر. (س] (ص مسرکب) دیوسار. 
دیواسا. دیوسان: 


که‌ای دوزخی بندة دیوسر 

خرد دور و دور از تو آئین و فر. ‏ فردوسی, 
که‌بودی همیشه نگهبان روم 

یکی دیوسر بود بیداد و شوم. فردوسی, 
این دیتوسران زامدار مردم 

گرفاي یدای قطف زدشنام. . تامرخسرو, 


دیو سفید. [ٍ ش /س] ((خ) دیو سپید. 
دیوی که رستم او را در مازندران کشته بود. 
(از غیاث): 

به ایرانیان گفت بیدار بید 


که‌من کردم آهنگ دیو سفید. فردوسی. 
یا غبار لاشة دیو سفید 

بر سوار سیستان خواهم فشاند. خاقانی. 
بزر برکنی چشم دیو سفید. سعدی, 
رجوع بسه دیو سپید شود. ||(| مرکب) 
درختچه‌ای خرد که در جنگلهای طالش و 


نور و رامر از (۱۰۰) گزی الی (۸۰۰) گزی 
روید ‌ لاغیه. (یادداشت دهخدا), 
دیوسکورس. ی رٍ] ((خ)۲ در زان 
یونانی قدیم به معنی فرزندان ژوپتر بود و این 
نام بر پلوکس و کاستر اطلاق می‌شد. (ترجمةً 
تسدن قدیم فوستل دکولانژ). 

د۵یوسوار. [ز س] (ص مسرکب) کنایه از 


دیوسوار. ۱۱۴۹ 


اسب سوار. (بهار عجم) (اژ آنندراج) 
(شرفنامةٌ منیری). سوار چابک قوی که 
قدرت سواری طولانی دارد و سریعاً و به 
راههای دور و دراز سی‌تواند رفت؛ و 
خیلتاشی و مسردی از عسرب تازندگان 
دیوسواران نامزد شدند و نماز خفتن را سوی 
تکین‌آباد رفتند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۱ *. نوشتگین گفت فرمابر دارم. و امیر 
بخفت و وی به وثاق خویش آمد و سواری از 
دیوسواران خویش نامزد کرد با سه اسب 
خیاره. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۲۲). و آن 
دیوسوار نوشتکین چنانکه با وی نهاده بود به 
هرات رسید. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۱۲۳). و بر اثر ايین دیوسوار خیلتاش . 
دررسید. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۴). دو سوار از 
آن بوالقضل سوری در رسیدند دواسبه از آن 
دیوسواران فراری. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۷۷). آن دیوسوار اندر وقت تازان برفت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۱۷). 

دیوسوارش بزند لشکری 

خرمنی از کاه و ز نار اخگری. ‏ عماد فقیه؟: 
|| دیوسار. دیومانند. |اکسی که دیوجامه 
پوشد. (آنندراج), آنکه جامة دیو پوشد. 
(شرفنامةٌ منیری). رشیدی در ذیل دیوسار 


1 - ۸00۲۵0۳0 ۰ ۰ 
2 -. 6, 

۳-مرحوم فیاض ذیل دیوسرار نویسد: در 
اینجا بطوری که از فرینة مقام مستفاد میشرد باید 
بمعنی سوار تندرو و چابک باشد ولیکن معنی 
اصلی و حقیقی آن معلوم نیست و از مراجعه به 
فرهنگها هم چیزی بدست نمی‌آید چه بعضی از 
آنها اصلاً این کلمه را ندارند و بعضی هم که 
دارند معنی محصلی برای آن ننوشته‌اند. برهان 
قاط این کلمه را ندارد و کلم دیوسار را دارد و 
میگوید دیرسار یعنی دیومانند و نیز کسی که 
دیوجامه پرشد و دیوجامه را میگرید جامف‌ای 
است خشن... بهار عجم میگوید دیرسوار کنایه 
از اسب سار است. چنانکه عماد فقیه می‌گوبد: 
دیوسوارش بزند لشکری 
خرمنی از کاه وز نار انخگری. 
صاحب انجمنآرا آن را باادیوسار یکی دانته و 
دیوماند و پوشنده دیرجامه معلی کرده است و 
شعر عماد را شاهد آورده. بهرحال چزن لفتی 
بوده است ریب .و نادر شواهد کافی از آن 
بدست نیامده است که معنی آن درست معلوم 
شود. در شعر ابوالفرج رونی کلمة «دیودست 
سواره آمده است: آنجا که میگوید: 
نه سائی و نه بسودی نه کاهی و نه فزودی 
نه بلدی و نه گشودی چه دیودست سواری. 
در حاشية ادیب دیوسوار را بمعتی شجاع و 
پوشنده جامة پلاسین روز جنگ دانسته و همین 
شعر عماد را هم شاهد آورده است. 
۴-در پادداشت مژلف نسبت به عمار داده 


شده است. 


۰ دیوسیرت. 


گویداصح آن است که ند آن را 
[دیوجامه را] دیوسوار گویند نه دیوسار 
سپ بت عماد فقیه را بعنوان شاهد اورده 
است. ||را کب‌دیو. که بر دیو سوار است: 
چون ز دیو اوفتاد دیوسوار 

رفت چون دیو دیدگان از کار. نظامی. 
۵ پوسیرت. (و ر] (ن تسف مسرکب) 
شیطان‌صفت. انکه خلق و خوی دیو دارد. بد 
خلق و خوی؛ 

ز رقیب دیوسیرت بخدای خود پناهم 

مگر آن شهاب اقب مددی دهد خدارا. 

حافظ. 

۵یوسیما. زز] (ص مرکب) دیوچهر, که 
چهره‌ای چون دیو دارد. کریهالمنظر: 

برد از پریچهر؛ زشتخوی 

زن دیوسیمای خوش‌طبع گوی. . سعدی, 
دیوشل. [ر ش] (اخ) نام دو روسستای 
متصل بهم «طالش محله» و «سرهند» از 
دهستان مرکزی بخش حومه لگرود و در سه 
هزارگزی جنوب باختری این شهرستان و بر 
کنارراه شوسة لاهیجان به لگرود واقع است. 
سر هند در حدود ۱۵۹۶ تن و طالش محله در 
حدود ۳۴۰ تن سکنه دارد. اين طالش محله 
مولد آقا شیخ عبدائّه مازندرانی است. و 
رجوع به فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ شود. 
دیوطالس. ای لٍ]" ((غ) از وصسسیای 
ارسطو. (ابن‌الندیم). و رجوع به عیون‌الانباء 
ص ۶۰شود. 

دیوغول. [ز] ([ مرکب) گرهی باشد که در 
گردن‌و گلو و اعضای آدمی بهمرسد و درد 
نمیکند و آن را بمربی سلعة گویند. (برهان) (از 
آنندراج). | غول بیابانی. (برهان) (آنندراج). 
۵یوغولی. [و](ص نسبی, [مرکب) بمعنی 
دیوغول است که سلعة باشد. (برهان). . . 
دیوفام. [1] (ص مرکب) دیس‌ورنگ. 
دیوسان. دیومانند؛ 

گروهی‌در آن دشت یأجوج نام 

چو ما آدمی‌زاده و دیوفام. نظامی, 
۵یوفرسا. [ز ق] ([مرکب) دیوفرسای آبله 
و جوششی است که از خوآب موحش و 
هولا ک‌بر لب مردم پدید اید. (انندراج). 
دیوفرسای. زرف ] |[ مسرکب) بسمعنی 
دیوفرسا. (آنتدراج). رجوع به دیوفرسا شود. 
دیوفروبسته. [و ف بات /ت] (زمسف 
مرکب) دیوزده. دیودید. (انتدراج). رجوع به 
دیودید و دیودیده شود. 

دیوفش. [ر ف ] (ص مرکب) دیومانند. 
دیوسار؛ 

بدو گفت شاپور کای دیوفش 

سرخوبش در بندگی کرده کش. . فردوسی, 
دیوفنطس. [ز ف] (اخ) نام این مرد 
یونانی اسکندرانی در ضمن تالیفات ابن هیلم 


آمده انست: تتعلیق علقه اسحاق‌بن یوس 
المتطب بمصر عن‌بن الهیثم فی کتاب 
دیوفنطس فی‌مائل الجبر. (عیون الانباء ج ۲ 
ص۸). ابن‌الندیم گوید: او را کابی است در 
جبر و آن را ابوالوفای بوزجانی نیشایوری 
تفسیر کرده و نیز ابوالوقا را کتابی است بنام 
کتاب البراهین علی‌القضایا السی استعمل 
دیوفتطی فی مابه. (از ابن‌اندیم). و رجوع 
به اخبارالحکماء قفطی ص۲۸۸ شود. 
دیوقان. (ر] (() بگنتة سمعانی از قرای 
مرو است و عبدالرحمن موفق‌بن ابوالفضل 
دیوقانی به این ده منضوب است. (از معجم 
ایلدان). 
۵یوقلس. ای لٍ] ((خ)۲ دیوقلیس. نام 
فیلسوفی از یونان. (ابن الشدیم از اسحاقبن 


۱ حنین). و رجوع به قاموس الاعلام تبرکی 


شود. 
دیوکت. [ر ] (! مصفر) مصغر دیو. دیو خرد. 
||موریانه. جانوری که چوب عمارت بخورد 
و ضایع کند. (از برهان). دیوچه, (جهانگیری). 
کرم چوبخوار. (آنندراج). کرم چوبخوارک. 
(شرفنامة منیری). اورنگ (در تداول مردم 


قروین)؛ 

گفت‌ستونت چو ز دیوک هی 

سستی آن سقف که بر وی نهی. . میرخسرو. 
آن زه که بشد کمانش از کار 

دیوک زندش بروی دیوار. هیر خسروء 


و اگرناپا ک‌خفتی تخم انفاس سستی پذیرد 
دیوک زده و مغز خورده و پوست مانده. 
( کاب المعارف بهاء ولد). ||جانوری که 
پشمینه خورد. از برهان). ده 

حال مغزی که خالی از خرد است 

راست چون حال دیوک نمک است. سنایی. 


| *]|زلو و آن کرمی باشد سیاهرنگ که خون 
"خاسد از بدن آدمی بمکد. (برهان). رجوع به 


دیوچه شود: 

دیوک به دست دیوک‌ان برسپوخت نیش 
...رابان خمرة دیوک‌فروش کرد. سوزئی. 
دیوکت. [ذ] (ع !) ج کثرت دیک, خروس. 
(از تاج العر وس). رجوع به دیک شود. 
دیوکتی. وک ] (اخ) دهی است از دهتان 
شهرخواست بخش مرکزی شهرستان ساری 
با ۳۱۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج۳. 

دیوکده. [و ک د /د] (|مرکب) محل دیو. 
جایگاه دیو. دیرخان. دیوگاه. دیوجای. 
دیوبنده 

یشم آمد هزار دیوکده 

در یکی صدهزار دیو و دده. نظامی. 
دیوکردار. [زک] (ص مرکب) بدکردار و 
بدفعل و بدخو. (آتدراج). آنکه کرداری چون 
دیو دارد ناپسند و مذموم. 


دیوکس. 


دیوکس. (کَ] ([ سرکب) مسردم زشت و 
بی‌اندام؛ 
دیوک به دست دیوکسان برسپوخت یش 
... رابسان خمرء؛ دیوک‌فروش کرد. سوزئی, 
دیوکس. ی ک ] ((خ)" دیا کو, دیوکو. 
موس ساسلة ماد (۶۵۵-۷۰۸ قم.) بر 
جب نوشته‌های هرودت دیوکس پسر 
فرااورتیس, دهقانی بود که سانند ساير 
مادی‌ها در دیه میزیست و هر دیهی زندگانی 
جدا گانه داشت. این شخص بسبب کفایت و 
عدالتخواهی طرف رجوع عامه شضد و صردم 
محا کمات خود را تزد او پردند بعد از چندی او 
به اين بهانه که مراجعات مردم بسیار است و 
نمی‌تواند به امور خصوصی برد از اين کار _ 
کناره گیری نمود و بر اثر این کناره گیری 
دزدی و هرج و مرج رواج یافت و مردم برای 
جلوگیری از این کار درصدد انتخاب شخصی 
برآمدند و بواسطة زمیه‌هائی که دیوکس قبلاً 
تهیه کرده بود او انتخاب شد. بعض محققین 
تصور کرده‌اند که (دیوکس) همان (دیام کوی) 
کته سارگن است ولی برشی در ایینکه 
دیوکس اصول شخص تاریخی باشد تردید 
دارند. (از تاریخ ایران باستان ج۱ ص ۱۷۷ و 
تاریخ ابران سایکن ترجمه فنطر داغتی 
ص ۱۵۵). هرودت گوید یکی از نخستین 
کارهای دیوکس پس از انتخاب او بشاهی 
این بود که قراولان و ستحفظین برای خود 
ترتیب داد و بعد مردم را ببر آن داشت که 
شهری تأسیی کنند و محل همدان را برای 
این مقصود انتخاب کرد و در آن شهر بدستور 
شا قصری که هفت قلعه داشت برپا کردند و 
خزائن در آن قلعه‌ها جای داد. و هر یک از 
این هفت قلعه همدان رنگی معین داشت 
کنگره‌های دیوار اول سفید, دومی سیاه» 
سومی سرخ تند, چهارمی آبی, پنجمین سرخ 
باز, ششمین سیمین رنگ و هفتمین.زرین‌گون 
بود و اين نوع رنگ‌آمیزی را در بابل علامات 
سیارات سیعه میدانستند و برج و معبد .. 
معروف (بیروس نمرود) در بایل بدین رنگها 
ملون بود ولی در همدان رنگآمیزی مزبور بر 
حسب تقلید بوده است. دیگر از کارهای 
دیوکس بتقلید از دربار آسور مراسمی بود که 
بسرای پذیراشی مقرر داشت. از گفههای 
هرودت و اطلاعات دیگر استباط میشود که 
سلطتت طولانی این شاه صرف جمع آوری و 
متحد کردن طوایف پرا کند؛ماد شده و در این 


راه پرحزم و احتیاط بوده است. (از قاریخ 
ایران باستان ج۱ ص ۱۷۷ و ۱۷۸). 


1 - ۰ 
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دیوکش. 

دیوکش. [ر ک ] (نف مرکب) کشند و دیبود 
آنکه دیو را بکشد. 

- دیوکش راه؛ صعب العبور و سخت گذار؛ 
دهد شاه را بنده مژده ز بخت 

که‌بنوشتم این دیوکش راه سخت. اسدی, 
۵ یوکش. (ر ک ] (نف مرکب) کشند؛ کرم 
ابریشم. |[دیوه کش.صاحبان این انتساب در 
عمل اوردن ایریشم دست داشته‌اند و چنین 
معروف شده که خاندانی مشهور از علمای 
مرو بوده‌اند. (از انساب سمعانی). رجوع به 
دیوه کش‌شود. 
دیوکت قروش. [ر ف] انسف مسرکب) 
زالوفروش: 

دیوک بدست دیوک‌ان برسپوخت یش 

... را بسان خمر؛ دیوک فروش کرد. سوزنی. 
دیوکت گندم. [وک گ د] (! مس رکب) 
شپش گندم. قملة. (زمخشری). شپشه. 
۵یوکلا- [ر کَ] ((خ) دهی است از دهستان 
دابو بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در ۱۴ 
هزارگزی شمال خاوری آمل با ۶۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
۵یوکلا. (ز کَ ] ((ع) دهی است از دهستان 
کیاکلا بخش مرکزی شهرستان شاهی با ۳۵۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
۵یوکلا. [ز کَ ] ((خ) دهی است از دهستان 
بانصر بخش بابلسر شهرستان بابل در ۵ 
هزارگزی شمال بابل با ۹۵۰ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
دیوکالاپائین. (ز کَ) ((خ) دهی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. در ۵ هزارگزی شمال باختری شاهی با 

۰ تن سکنه. اين ابادی از دو محل بالا و 
پانین تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جفرافیاتیایران چ 4۳. 
دی وکلوچ. [زک ] ([مرکب) طفل مصروع و 
کودک جن‌گرفته. (برهان) (آندراج). کودک 
جن‌گرفته. (جهانگیری). 
دیوکلوخ. [ز کُ] (( مسرکب) کلوخهای 
بزرگ را گویند که در وقت شیار کردن از 
زین برخیزد و بر اطراف ریزد. (برهان) 
(آتدراج). کلوخهای گندة بزرگ را گویند که 
از زمین شیار کرده باشند و از آن دشوار گذر 
توان نمود. (جهانگیری). 
۵یوکو. (ی ک‌کو] (اخ)! دیوکس. موس 
سلله ماد. اولین شاه سلسلة پادشاهی ایران 
که پایتخت آنان هگسان (همدان) بود و دز 
سال (۶۱۲ق.م.) آشور و پایتخت آن نینوا را 
سومین فرد اين سلسله موسوم به هوو خشتر 
تسخیر کرد. (یادداشت مولف). رجوع به 
دیوکس و یز رجوع به فرهنگ ایران باستان 
ص ۵۳و ۱۰۵ شود. 
دیوگاه. [] ([مرکب) دیوجای. دیوبند. 


جایگاه دیو. دیوکده. دیوخان. دیولاخ. مکان 
بودن دیو. (آنندراج). ا|کنایه از دنیا. 
(انتدراج)* 
راست‌روی پیشه کن همچو شهاب سپهر 
بو که ازین دیوگاه جان بسلامت بری. 
میرخسرو. 
و رجوع به دیولاخ شود. 
دی و گرفته. [زگ رت /ت] (نسف 
مرکب) جن‌زده. مصروع. دیودیده. دیودار. 
دیوزده؛ 
لرزان به تن چو دیوگرفته 
پیچان یجان چو مارگزیده. سعودسعد. 
دیوگندم. [وگ د] ([مرکب) نوعی از گندم 
است که هر دو دانه در یک غلاف می‌باشد و 
بعضی خوشه بزرگ بی دانه را گویند. (برهان) 
(از آنندراج) (جهانگیری). جرب. (مهذب 
الانییاء). علس. (یادداشت مولف). 
دیوگوهر. (زگ / موف (ص مسرکب) 
دیونژاد. ديونهاد. با سرشت دیوء: 
نشکند قدر گوهر سخنم 
نظم هر دیوگوهر مهذار. 
آه من سازد آتشین پیکان 
تا در این دیوگوهر اندازد. 
سیمرغ دولت از فزع دیوگوهران 
در گوهر حسام سلیمان نگین گريشت. 
خاقانی, 


خافانی. 


خاتانی. 


با آنکه مور حوصله و دیوگوهرم 
هم مرغ او شوم که سلیمان شناسمش. 
خاقانی. 
دیوگیو. [ز] (نف مرکب) کی که دیو را 
بگیرد. (پرهان). گیرند؛‌دیو. شکارکنده دیو. 
|ا(ذمف مرکب) کی را گویند که او را جین 
گرفته باشد. (برهان), دیودار. 
دیوگیر. [و] ((خ) نام شهری است در ملک 
دکن:و در اين زمان به دولت‌آباد شهرت دارد. 
(برها)(از غیات) (از آنندراج). 
دیوگیری. [رْ] (حامص مرکب) عمل و 
صفت دیوگیر. رجوع به دیوگیر شود. |((ص 
نسبی) نوعی از قماش باشد که در دیوگیر 
[شهر ]| می‌بافند که آن دولت آباد است. 
(یرهان) (آنندراج). موب به شهر دیوگیر. 
دیولاخ. [ر] ([ مرکب) (از: دیو +لاخ» 
لک لهج آذری). (یادداشت مولف). جا.و 
مقام دیو را گویند چه لاخ معتی مکان است 
همچو سنگلاخ و رودلاخ. (برهان). یعنی 
مکان دیو, چه لاخ بمعی جای و مکان و اين 
بیشتر یه ترکیب گفته مانند ستگلاح ورودلاخ 
و آهرمنلاخ. (انندراج). مکن دیوان. 
(غیاث). جای دیوان را گویند چه لاخ بمعنی 
جا باشد ماتند ستگلاخ و رودلاخ و گلهلاخ. 
(جهانگیری). جای دیو. (اوبهی): 
دیولاخی چنین که دیو همی 


۱۱۱ 


زو بدوزخ فروخزد به رسن. ابوالفرج رونی, 
|| جایگاء خراب و خرابه. (برهان). خرایة دور 
از آبادی. (شرفنام منیری). چبای دور از 
آبادانی که مردم آنجا فرسند. (صحاح الفرس). 
صحرا و خارستانی راگویند که از آیادانی دور 
باشد. (برهان). خارستان. (شرفنامةٌ صنیری). 


دیولاخ. 


جائی دشوار بود دور از آبادی و خارستان. 
(نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). جائی دشوار 
بود دور از آبادی و خارستان. (فرهنگ 
اسدی). جایی دور از آبادانی و خارستان و 
سنگلاخ که در آن بیابان خا ک‌و ریگ کم بود. 
(نسخه فرهنگ اسدی): 

چریده" دیولاخ آ کنده بهلو 

به تن فربه میان چون موی لاغر. . عنصری. 
ز آباد رفته سوی دیولاخ 


بر او تنگ گشته جهان فراخ. 

شمس‌الدین کوتوال (از صحاح الفرس). 
بکوهی " دگر بود غاری " فرا 
فرازش که سخت "وبن دیولاخ. ‏ اسدی. 
در دیولاخهاش بدانان غریو دیو 
کایدبگوش گاه وغا انفم زغن. لامعی. 
در دیولاخ آز مراسکن است و من 
خط فسون عقل بمکن درآورم. ‏ خاقانی, 
آنپابان که گرد این طرف است 
دیولاخی مهول و بی‌علف است. نظامی. 
چو زان دشت بگذشت چون دیوباد 
قدم در دگر دیولاخی نهاد. نظامی, 
در تف این بادیك دیولاخ 
خانة دل تنگ و غم دل فراخ. 

نظامی. 


||چرا گاه‌دور. (برهان). چرا گاه و مرغزار که 
از آبادانی دور بود. (اوبهی), چرا گاه. (حبیش 
تفلیسی): اسبان به مرغزار فرستاد و استران 
سلطانی به دیولاخهای رباط... گسیل کردند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۲). |اسردسیر. 
(برهان) (اوبهی) (صحاح الفرس). سردسیر 
باشد و در معنی سردستان آید چنانکه گوتی 
سنگلاخ یسعنی بسنگتان. (نسخه‌ای از 


لفت‌نامةٌ اسدی) ۸ 
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۷-در نسخذ ج نفیسی» ژغا است و رغاء را 
بسانگ کردن شستر معنی کرده است. در 
مجمع‌الفصحاء (رعی). من از نسخذچ 
دبیرسیاقی بمعنای جنگ. 

۸-شورستان. (صحاح الفرس). اما ظاهراً 
همان سردسیر و سردستان است که در بعضی از 
نج اسدی سردمیر در معنی شورستان نوشته 
و مرحوم دهخدا آن را به سردستان تصحیح 
نموده‌اند. (حاشیذ صحاح القرس). 


۲ دیولافو. 


دیولافوا. زی ] (()" از دانتتمندانیکه با 
همسرش مشغول تحقیقات در شوش گردید و 
قصر اردشیر دوم هخامنشی را کشف کرد. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۵۶ ج ۲ ص ۱۵۶۵). و 
نیز رجوع به ایران در زمان ساسانیان شود. 
دیولق. (رّل] (اخ) دهی است از دهستان 
ایرد موسی بخش مرکزی شهرستان اردییل با 
۷ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج۴. 
دیولواره. (] ((2) قلعم و جایگاهی به 
هندوستان (اين نام در قصیدءٌ فتح سومنات 
فرخی آمده است). (یادداخت لخنامه): 
دگر چو دیولواره که همچو روز سپید 
پدید بود سرافراشته میان گذر. فرخی. 
دیوله سر. [ز لٍ س] (() دهسی است از 
دهستان ايرد موسی بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل با ۳۰۴ تن مکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴. 
۵یولی. [ذ] ((خ) از حکسما و شسعرای 
متقدمین است تولد و منشأش روشن نیست. و 
ظاهراً دیول از بلاد سند است. (مجمع 
الفصحاء ج ۱ ص ۲۱۸). 
۵یوم. [د] (ع ل) ج ديمة, باران پیوسته. 
(منتهی الارب). رجوع به ديمة شود. 
دیوم. (دی یبو] (ع ص) دائنم. (اقسرب 
الموارد), رجوع به دائم شود. 
دیوم. [)(خ) یکی از شهرهای روم واقع در 
مقدونی. (تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱۲۵۷). 
دیومار. (ز] (|مرکب) مار بزرگ. مار 
عظی‌الجثه. اژدها. (غیاث) (آنندراج). 
دیومدس. ی م د] (اخ) دی ومد " در 
افانه‌های یونانی بدو سعنی است: یکی از 
اپیگونها و از جنگجویان عمدة یونان در 
جنگ تروا. و یکی از شاهان ترا کياکه اسبهای 
خود را از گوشت آدمی غذا میداد و بدست: 
هسرکول بقتل رسید. (از داثرة السعارف 
فارسی). 
دیومرد. ار ] (ص مسرکب) منرد 
قوی‌هیکل, ||مرد بددرون. بدنهاد. بداندیش. 


مرد شیطان‌منش* 

فرستاده را گفت رو باز گرد 

پیامی پیر نزد آن دیومرد. فردوسی. 
بدو گفت گرشاسب کای دیومرد 

چگونه نخندم بدشت نبرد. فردوسی. 


۵یومردم. [رع د] (ص مرکب. | مرکب) 
نوعی از حیوان که بعربی نسناس گویند. 
(برهان) (انجمن آرا) نسناس. جنسی از خلق 
که‌بر یک پای جهند. (مهذب الاسماء) 
(السامی فی الاسامی چ عکسی ص 4۲۴. 
نسناس. (منتهی الارب). نوعی از حیوان که 

بهندی آن را بن مانس گویند. (غیاث). ||مردم 
مفد و مفتن. (برهان) (انجمن آرا). مردم بد و 


شرانگیز. (شرقنامة ملیری). ادمیان شریر و 

مفسد. (غیاث). مردمان بدخو. (آتدراج)؛ 

یکی لشکری خواهم انگیختن 

با دیو مردم برآمیختن, فردوسی, 

چون گوروار دائم در خوردن ایستادی 

ای زشت دیومردم در خورد تیر و خشتی. 
ناصرخسرو. 

ز مردم زاده‌ای با مردمی باش 

چه باشی دیومردم آدمی باش. ‏ اصرخسرو. 

در ایشان هست مشتی نا کس و عام 

که‌عاقل دیومردم گویدش نام. ‏ ناصرخسرو. 

قومی دیومردمند که مردم خورند و شاه ايشان 

زنگی است مردم‌خوار. (اسک‌ندرنامة نسخة 

سعید نفیسی). اما با دیومردم کار تو سان‌تر 

باشد که با پریان. (اسکندرنامة نسخه سعید 

نفیسی): 


| مرد... توبه کرد که... بگفتار نمام و دیومردم... 


عیال... خود را نیازارد. ( کلیله و دمته). 

یارب که دیومردم اين هفت‌دار حرب 

در چاردار ملک چه ناورد کرده‌اند. خاقانی. 
ز مازندران ناید الا دو چیز 
یکی دیومردم دگر دیو نیز, 
و آن بیابانیان زنگی‌سار 
دیومردم شدند و مردم‌خوار, 
نهاده باده بر کف ماه و انجم 
جهان خالی ز دیو و دیومردم. : نظامی, 
الحذر ای عاقلان زین وحشت اباد الحذر 
الفرار ای عاقلان زین دیومردم الفرار. 

جمال‌الدین اصفهانی. 

|اکنایه از جن است. (برهان) (آنندراج), 
شیطان, (مهذب الاسماء). 
دیومسنگ. (و ءٌ ش] ([ مسرکب) گاو 
مشنگ و آن وعی از حبوب باشد که چسون 


نظامی. 


نظامی. 


..پوست آن را یکند به عدس مقشر ماند. (از 


]| بر‌هان) (انجم آرا), نوعی از حبوب که 


" پوست کننده‌اش مانند عدس است. (ناظم 
الاطباء). چون خوردن آن گاو را فربه کند آن 
را گار مشنگ خوانند. (انجمن آرا). گاودانه. 
کرشنه. 

دیومنش. از ء ن] (ص مس رکب) 
دیوسرشت. شیطان‌صفت. بدنهاد. 

دیون. [د] (ع ل) ج دیْن. وام که ادای آن را 
مدت معین باشد. (منتهی الارب). رجوع به 
دین شود. 

۵ بوند. [دی و] ([) نام داروئی است دوایی. 
(برهان) (آنندراج), قسمی از دارو. (ناظم 
الاطباع). 

دیونژاد. از ن] (ص مرکب) آنکه از نژاد 
دیوان باشد. دیوگوهر؛ 
همه آبستن گشتید و همه دیونزاد 
اين مکافات چنین باشدتان اجر شبی. 

منوچهری. 


دیونوسوس. 


دیون سیرا کوزی. [ی ن ] (ج) (۳۹۵؟ 
- ۳۵۴ ق.م.) از رجال سیاسی یسونان 
(سیبیل) از شا گردان انلاطون بود. با 
حکومت جابرانه مخالفت ورزید و کوشید که 
حکومتی معتدل به ریاست دیونوسیوس 
کوچک برقرار کند. وی در آتن اقامت گزید 
(۲۶۶ ق.م. تا ۳۵۷ ق.م.) و حکومت سیسیل 
را بدست گرفت و سرانجام بدست یکی از 
مصاحبین سابق آتتی خود بقتل رسید. (از 
دايرة المعارف قارسی). 

یو نکاسیوس. (یْ] ((ع)" دیوکاسیوس. 
کاسیوس دیو (حدود ۲۳۵-۱۵۵م.) مورخ 
رومی. وی مشاغل عالی داشت ولی شهر تش 
بجهت کتابی است در تاریخ روم بزبان یونانی 
که‌قسمتی از آن در دست است. (ترجمة تفدن - 
قدیم فوستل دوکولانژ) (از دايرة المعارف. 
فارسی). 

دیون کروسوستوموس. ای ش ثْم) 
(اخ)" (بمعنی دیون زرین دهن). فوت بعد از 
۲ م. سوفسطایی یونانی و عالم علم بیان. 
وی به فلفة رواقی تمایل داشست و با 
پلوتارک در احیای ادبیات یونانی در قرن اول 
سهیم بود. از آئارش ۸۰ خطابه در ادبیات: 
فلسفه و مسائل سیاسی باقی است. (از داثرة 
المعارف فارسی). 

دیونگهبان. [ز نِ گَ] ((غ) نام یکی از 
اجداد سامانیان است. (شرح حال رودکی 
ص ۲۱۷). 

۵یونوس. [ی ] ((ج) دیونوسوس * در دین 
یسونانی خسدای بارآوری و شراب است. 
افانه‌های مربوط به او فراوان و ضد و نقیض 
است ولی بهرحال یکی از مهمترین خدایان 
یونانیان و با مراسم و آداب گونا گون سورد 
پرستش بوده است. وی در سرزمیهای 
مختلف سیر میکرد و مردم را پرورش رز و 
اسرار پرستشس آن می‌آموخت. پرستندگان او. 
معتقد بودند که نه فقط از طریق نستی, وای 
بیخودی میتواند آنان را رهائی و الهام:بخشت 
بلکه مستقیماً هم میتواند به وی خلاقیث - 
خدایی اعطا کند بهمین جهت دیونوس حامی 
ادب و نیز هنر شناخته شد. درام یونانی از 
موسیقی» آواز, و رقصهای جشنهای او پدید 
آمد. (از دايرة المعارف فارسی). 

۵دیونوسوس. (خ)۲ دیونوسیوس. روفس 


۷۰ اناهزه0 - 1 

2 - 0۵۳۵085, ۵۰ 

,5۷2۵ آ۵ م00 - 3 

4 - 0100625816 

5 - ۵) ۰ 

6 - ۵۰ 

۷-اسم یونانی برای مردان. این کلمه در ماخ 
ث 


دیونوسیا. 


را کتابی بوده است ببنام کاب علة دیبونوسی: 
ابن‌الشديم میگوید و هوالقیح. (یادداشت 
موّلف): ثم سار [افلاطون ] الی سیفیلد فجرت 
له قصة مع دیونوسیوس المتطبب. (عیون 
الانباء ج۱ص ۵۰س ۲۰). 
دیونوسیا. (ی ] (۱6 در دین یونانی نام 
هریک از جشنهائی که به افتخار دیونوس برپا 
میشد و بالاخص دیونوسیای اتیک که با رشد 
درام یونانی مرتبط بوده است. دیسونوسیای 
آتیک مشتمل بود بر دیونوسیای روستایی که 
در پائیز منعقد ميشد. و گویند درام از آن ناشی 
شد. (از داثرة المعارف فارسی). 
دیونوسیوس. ی ) ((خ)۲ آریوپا گوسی 
قدیس. (در قرن اول میلادی) از اعضای 
محکٌ آریوپا گوس‌که بوسیلة پولس جواری 
به مسیحیت گروید. از شهدای مسیحی و 
نشتین استف آتن بود. گاهی او را با قدیس 
«دنی» اشتباء کرده‌اند. در قرون وسطی بعضی 
از آثار فلسفی به او نسبت داده میشد ولی این 
آثار (بزبان بونانی) در اواخر قرن پنجم 
میلادی با اوائل قرن ششم احتمالا در 
فلسطین نوشته شده است و نویسند؛ آنها 
امروز دیونوسیوس کاذب خوانده ميشود. (از 
داثرة المعارف فارسی). 
دیونوسیوس. (دیْ) (اخ) مشهور به 
کهین "(حدود ۳۹۵ ق. م. تا بعد از ۳۴۰اق.م.) 
جبار سیرا کوز پسر و جانشین دیونوسیوس 
مهین. مردی نازپرورده و از سین جنگ و 
ملکداری بسی‌بهره بود. در ماههای اول 
حکومتش دیون سیرا کوزی‌و اقلاطون [که به 
سیرا کوز آمده بود تا حکومت جباران را 
بالمعاینه پبیند ]| کوشیدند که او را به قبول 
حک ومت دمسوکراسی وادار کنند اسا او 
نپذیرفت و دیون سبرا کوزی را تبعید کرد و 
افلاطون را از دربار خود راند. (از داشرة 
المعارف فارسی). 
دیونوسیوس. (ی) (اخ)۲ اح دود 
۲۶۷-۰ ق. م.) مشهور به مهین. جبار 
سیرا کوزو از خاندان پستی بود. وارد سیاست 
شد و به حمایت از طبقات فقیر برخاست و 
بقدرت رسید. (۴۰۰ق.م.) سپس دست 
همدستان خود را کوتاه کرد و کمی بعد جیار 
شد. بعد از او پسرش دیونوسوس کهین به 
جباری رسید. (از داثرة المعارف فارسی). 
دیونوسیوس هالیکارناسی. ی س] 
(خ)* نقاد و عالم معائی و بیان و مورخ یونانی 
(اواخر قرن اول ق. م.) در رم تدریس ميکرد. 
ور یکی از مشاهیر نقادان باستانی بود. از آثار 
باقماندء اوست رساله‌هایی در تنظیم کلام. در 
تقلید. در خطبای تخستین. کاب فن خطابه 
کدبه او موب است احتمالاٌ از آثار ادوار 
بعد است. از کتاب مفصلتر وی بنام روزگار 


باستانی روم (۲۰ مقاله) تقریباً نیم اول باقی 
است و مشتمل بر تاریخ روم تا قرن ۲ ق. م. 
مباشد. (از داثرة المعارف فارسی). 

۵یوفه. (ی ن ] ([خ) * در اساطیر یونان الاح 
زسین و برطبق بسعضی روایات دختر 
اوککانوس و تتوس است و بروایت دیگر از 
ماده تیتانها است و از اورانوس رگایا زاده 
شده است و نخستین همسر زئوس بود. (دائرة 
المعارف فارسی). 

۵یوفه. [ی ن] (فسرانسسوی, ()" گیاه 
حشره‌خوار عجیبی از نوع دیونایا که برگ آن 
منتهی به دامی برای گرفتن حشرات است. 
کناره‌های این قست دارای تارهایی است و 
سطح داخلی آن تعدادی موهای بسیار 
حساس دارد. اگر حشره یا شی» دیگر با یکی 
از اين موها تماس یابد دو نیمه بهم می‌آیند و 
حثبره بوسیله ترشحی اسیدی هضم ميشود و 
اشیاء غیر قابل هضم (مانند شن و ریگ) رها 
ميشود. (داثرة المعارف فارسی). و رجوع به 
گیاهشناسیگلگلاب ص ۹٩‏ شود. 

دیونه. [د ی نٍ] ((ج) دهی است از دهستان 
بخش دهلران شسهرستان ایلام. در ۳۶ 
هزارگزی شمال راه باختری دهلران و ۲ 
هزارگزی شمال راه دهلران به نصریان با ۱۶۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵). 

دیونهاد. (ز نِ /:] (ص مس رکب) 
دیسوسرشت. دیسوبیت. دیسوصفت. 
شیطان‌صفت: 
هرکد داد خرد نداند داد 
آدمی‌صورتست و دیونهاد. نظامی. 

دیونیزس. [یْ ز] ((ج) یکی از اسامی 
یونانی با کوس‌بوده است. (ترجمةٌ تعدن قدیم 
فوستل دکولانژ). 

۵ یو نیسیوس. [یْ] (اخ) دیسونوسیوس. 
رجوع به دیونوشیوس و قاموس کتاب مقدس 
و تاریخ ایران پاستان ج۲ ص ۲۱۰۹و ۲۰۴ و 
۸ شود. 

دیونین. (یْ] (فرانسوی, !۲4 «کلریدرات 
دثیل مرنین» گردی است سفید بی‌بو کمی تلخ 
و بخوبی در آب حل میشود آثار آن از راه 
معده پس از ده تا پانزده.دقیقه ظاهر میشود و 
۴ تا ۵ ساعت ادامه می‌یابد. در درجة اول 
مسکن سرفه است و خصوصاً در منلولین و 
خواب بیماران را اسان میکند و اثر ارام 
کنندة آن در سرطان. سیاتیک و قولنجهای 
خفیف کلیوی و کبدی و قوللج معدی مورد 
استفاده است. (از کتاب درمانشناسی ج .)٩‏ 

دیوه. (ر] (() ۳ (از: دیو + هءنسبت و 
تصفیر, دیوک. دیوچه) کرم پیله ابریشم. 
(برهان) (انجمن آرا) (انندراج). کرم پیله. 
(حاشیة لغت فرس اسدی نخجوانی). دود قز. 
کرم ابریشم: 


دیویسنا. ۱۱۴۵۳ 


دیوه هرچند کابریشم کند !۱ 

هرچه آن بیشتر بخویش تند. رودکی. 
رجوع به دیوک و دیوکش شود. |اقسمی 
سماروغ سمی. (لفت فرس اسدی ذیل 
سماروغ). غارچ و سباروغ. (ناظم الاطباء) 
از آوبهی). 

دیوه کش. [ر کّ ] (اخ) دیسوکش, نام 
خاندانی از علماء بمرو. سبب تسمیه آنان به 
دیوه کش آن است که آنان شغل ابریشم 
می‌ورزیدند و کرمهای اببریشم رابه آفتاب 
می‌کشتند چه یفارسی کرم قز را دیوه گویند. 
(از ان اب سمعانی). 

دیوهیکل. رک ] (ص مرکب) آنکه 
دارای شکل و هیئت دیوان است. دیوقامت. 
بی اندام. بدقواره: 

ز لاحولم آن دیوهیکل بجست 
پری‌پیکر اندر من آوبخت دست. 
دیوی. (ص نسبی) منسوب به دیو. شیطانی. 
عمل دیو: 

نیبنی طبع را طبعی چو کرد انصاف رخ پنهان 

نیایی دیو را دیوی چو کرد اخلاص رخ پیدا, 

سنایی. 

||(حامص) دیو بودن. همچو دیو رفتار کردن. 
صفت دیوهٌ 

ترک دیوی کنی ملک باشی 

ز شرف برتر از فلک باشی. سنایی, 
در کوی عشق دیوی و دیوانگی است عقل 


سعدی. 


بس عقل کو ز عشق ملامت‌گزین گریخت. 
خاقانی. 
چون شدی در خوی دیوی استوار 


میگریزد از تو دیو ای نابکار. مولوی, 
دیوی کسردن؛ شیطلت نمودن و اعمال 
شیطانی را پیروی کردن, (ناظم الاطباء), 
دیوی نمودن؛ بمعنی دیوی کردن. (ناظم 
الاطباء). 

۵یویسنا. زو ی ] (ص مرکب, | مرکب) در 
آیین زردشتی: پرستند؛ دیوها. پروردگاز 


۶ اسلامی ذیرتوسیوس ضبط شده است که 

در زب‌انهای اسپانیولی. آلسانی؛ انگلیسی. 

ایلیانی: پرتقالی. فرانسوی, نام بعضی اعلام از 

آن‌گرفته شده است. (از دايرة المعارف فارسی), 

1 - ۳۷۰ 

آودم۸۱۵۵ و۱3 وبااده00 - 2 

۰ ۱۱ وبااوبزههننا - 3 

۲۰ ۱۱۶ ونباادبد0۵ا - 4 

۳۵۱۱۵2۱02858۰ ۵۲ عیبتدیرمهنط0ا - 5 

5 - 8۰ 7 - ۰ 

8 - ۰ 9 - ۰ 

۰ - در اوراق مانوی پارتی ۵9 ( کرم)؛ در 

پهلری 0۵۷20 که خرفستری موب شله 
است (شاید: زالو). (حاشیه برهان چ معین). 

۱-نل: چنان دیوه که ابریشم بکند. 


۴ دیویسنان. . 


باطل یا پیرو دین باطل. مقابل مزدیستا: گویند 
مقصود از دین باطل دین غیر ایرانی 
اوستا غالبا دیویسنا برای تورائیان آمده است 
و در بیاری موارد با دروغ پرستنده یکجا 
استعمال شده است. (داثرة المعارف فارسی). 
دین آربایی قدیم شرک و پرستش قوای 
طبیعت بود و این نام را زرتشت بدین دین داد. 
(یادداخت مولف). رجوع به مزدیسنا شود. 
۵یویسنان. [ر ی] ( مرکب) پرستدگان 
دیو. مقابل مزدیسنان, عابدین اورمزد. پیروان 
آئین‌های باطل. رجوع به دیویسنا شود. 
۵یویلی. [) (!2) تیره‌ای از طایفة سوگویی 
ایل چهارلنگ بختیاری. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). 
دیویة. ای ی] ((خ) داوید. فسرقه‌ای از 
صاییون بجنگهای صلیبی !. (یادداشت 


مولف), و رجوع به دزی ج۱ ص ۲۸۲ شود. 


است. در 


ذیة. (ی] (ع)از:ودی». جوهری گوید دية : 


یکی دیات است و «2» عوض از واو است و 
بمعنای حق مقتول (قتیل) است و در تهذیب 
نود که اصل دية. وِدية مانند شية از وشی. 
(از لسان العرب). حق قتیل (مقتول) و آن مالی 
است که بدل نفس مقتول به ولی او داده شود و 
از باب تسمية بمصدر است و گاء اطلاق شود 
بر بدل (اعضاء) دست و پا و آن راارش گویند 
و ارش نیز بر بدل نفس اطلاق گردد. (از اقرب 
الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون). خون 
بها و آن هزار دینار است یا ده هزار درم سیم 
یا صد اشتر. ج دیات. (مهذب الاسماهء) 
(تسرجسمان جرجانی). المال الذی هو 
بدل‌الشفس. (تعریفات), سربها. (یادداشت 
صولف). دیه. دیت. اصطلاح فقهی است و 
عبارت از مالی است که در مقابل جرح و قتل 
و نقص عضو باید جانی به مجنی‌علیه يا ورثة 


او پدهد و در اسلام در مسوارد مختلف دید 


واجب است و در مواردی قصاص یا دیه 
هریک روا باشد بسته بنظر ولی دم است. در 
قتل عمد صاحب دم مخیر است بین دیه (جزاء 
تقدی) یا تصاص یا عفو و دیة زن نصف است 
در تمام مواردی که معین است یا مخیر است. 
دیژ قتل خطا ۲۰ شتر 
ین لبون و ۳۰ شتر پنت لبون و ۰ حقه است. 
دی قتل عمد یکی از ۵ 
دو ساله پبالا دویست گاو. دویست حلد که هر 
حله دو لباس باشد از برد یمانی. هزار 
گوسفند. پنجهزار دینار که هزار متقال طلا 
باشد. و شش هزار درهم. در قتل شبه عمد 
شتر که ۳۴ شتر ۵ ساله ببالا و ۳۳ شتر 
0( 
امور پنجگانه در قتل عمد). (از فرهنگ علوم 
عقلی بنقل از شرح لمعه ج ۲ ص ۳۵۷ ۲۶۰). 
در فقه و حقوق اسلامی مالی که بدل تقی 


بلت مخاص و ۲۰ شتر 


شش امر است: صد شتر 


محسوب میشود و از جانب کسی که مرتکب 
قتل یا جرح شده است بمنظور اسقاط حسق 
قصاص به ولی دم پرداخت میشود بفارسی 
خونها و در نزد عوام پول خون خوانده 
میشود. در عهد جاطیت اعراب غالبا در 
مورد وقوع قتل بموجب قوانین قصاص اقدام 
به قصاص میکرده‌اند اما گاه و مخصوصاً در 
مواردی که از قصاص نومید میشده‌اند ظاهراً 
به دیه قناعت میکرده‌اند. البته حدود مسیزان 
دیه بر حسب اوضاع و احوال و پتفاوت ضعف 
و قدرت قبایل اختلاف پیدا سیکرده است. و 
بتفاوت از ده شتر ماده تا یکصد شتر 
است. و گاه از اين میزان نیز بیشتر میشده 
است: در اسلام راجع به دیه احکام مفصل 
هست. در عهد حیات*لیغمبر» دی قتل یکصد 
شتر ماده بوده. عمر این تعداد را به یکهزار 


عر ماده بوده 


۰ دیسنار (برای کسانی که دیه را به زر 


مپرداختند. مثل اهل مصر و شام) ویا 
۰ درهم (برای آنها که دیه را به سیم 
میپرداختند مثل اهل عراق) برآورد کرد در 
حقیقت اهل شهر دیه را ناچار به سیم یا زر 
مپرداخته‌اند و شتر فقط از بدویان قبول 
میشده انست. البته شترهایی هم که بابت دیه 
پرداخت ميشده است از حیث سن و احوال 
دیگر شرایط مخصوصی داشته است چنانکه 
نیز بر حسب وضع قاتل دیه تفاوت میکرده 
است و تفصیل این امور در کتب فقه امده 
است و در این ابواب گاه اختلافاتی نیز در بین 
مذاهپ اربعه هست. در مورد دیة اهل ذمة نیز 
اختلافهایی هست. بهرحال دی ذسی از دیب 
مسلمان کمتر بوده است. در قوائین ابتدائی و 
قرون وسطائی نیز دیه کمزییون؟ غرامتی 
بوده است که تبهکار یا خانواده او برای 


. جلوگیری از تصاص به مبجنی علیه با خانوادة 
, او می‌پرداخته است. میزان دیه در اوایل 
برطبق توافق طرفین معین میشد. ولی بعدها 


قوائینی برای این منظور در کارآمد و اين امر 
از نسظر تاریخی مبین تحول از مرحلةً 
ان تقام‌کشی و فصاص شخصی است به 
خی که عون ن ا گر تجاوز به حقوق افراد 
و خانوادء آنها مستحق مجازات شداخته شده 
مجازات تبهکار از دست افراد و خانواده‌ها 
خارج شده است و برای حفظ نظم جامعه در 
دست دولت درا ترفن ات یکی از اقسام 
دیه ورگلد ", .بهای انسان بوده است و آن 

مبلغی بوده که قاتل به خانواد؛ مقتول 
می‌پرداخته و بعلاوه در موردی که مسقتول از 
اتباع فرمانروایان یا از رعایای خاندان ارباپ 
و فتودال بود ورگیلد به فرماثروا یا اریاب نیز 
پرداخت میشد. پرداخت ورگیلد در همه 
فسرهنگهای ژرمتی (از جمله در دورهٌ 
آنگلوسا کونها در انگلتان) وجود داشته و 


دیبه. 


در بمیاری از ممالک دیگر نیز رایج بوده 
است. (داثرة المعارف فارسی]. 
دیة. [ی](ع مص) خونبهای کشته دادن. (از 
مستهی الارب). ضونها دادن. (دهار). 
||تزدیک گردانیدن کار. (از صنتهی الارب). 
||نره فرو کردن اسب جهت بول با گشنی 
کردن.(منتهی الارب). 
دیه. () تلنظ و صورت قدیم کلم ده 
امروزی است و هنوز در برخی نقاط متداول 
است چون قزوین و هر دو حرف (یْ و ها 
بیار نرم تلفظ شود. قریه. (مهذب الاسماء) 
روستا. صاحب غیاث اللغات گوید قریه مگر 
در کلام اهل لسان بنظر نیامده... و در سراج 
نوشته که صحیح نباشد زیرا که در کلام اساتذه 
یاه نشده. در شرح سکندرنامه خان اززو - 
وشته که ده و دیه هر دو بمعنی قریه آمده و 
ابراهیم قوام در فرهنگ نوشته که دیه بمعنی 
قریه تا غایت دیده نشده و در بهار عجم نوشته 
که‌دیه اشباع ده است. (از غیاث) (از 
آنندراج): و آن دیهی است با نعمتهای بسیار و 
آبهای روان... و خوطه نام روستاست میان 
دمشق و رمله و اندر میان زمین شام و بدو 
آندر دیها بسیار است. (ترجمهة طبری بلعمی). 
همی کرد بر رهنمایش فریه ۱ 

چوره رارها کرد و آمد پدیه.. فردوسی, 
برخاستند و خضویشتن را بپای آن دیوار 
افکندند که بمحلت دید آهنگران پیوسته 
است. (ماریخ بسیهقی چ ادیپ ص ۲۶۱). 
هزیمتیان چون به دیه رسیدند آن را حصار 
گرفتند و سخت استوار بود. (تاریخ بهقی). و 
چون شب تاریک شد آن ملاعین بگریختند و 
دیه بگذاشتند. (تاریخ بیهقی). چون خبر دیه و 
حصار و مردم آن په غوریان رسید همگان 
مطیع گشتند. (ساریخ بسهقی), و در کتاب 
معارف خوانده‌ام که ترسایان را نصرانی از آن 
خوانند که آن دیه که مسیح بدان فرود امد. 
ناصره خوانندی از زمین خلیل. (مجمل:یر 
التواریخ و التصص). کلات دیهی بود کریی 9 
بر بسلندی, (حساثية لفت فرس اسدی 
نخجوانی). دیهی است ملکی هم از آن ناحیت 
و سرحد آن نواحی این دیه است... و بسیار 
دیههای دیگر از اين ناحیت است. (فارسنامةً 
این بلخی ص ۱۲۲ بر شارع راه بر در دیهی 
که‌ممر کاروان بود مقام کرد. (سندبادنامه 
ص ۲۶۶). 

ندیده چو روباه چاره دگر 
بنزدیک آن دیه کرده گذر. 
ای کلام تو رشک در یم 


نظامی. 


عاهاآمعه عع۱ ۱۵۱۳۵۱۵/5 عها ۰ 1 
۰ - 2 
0۰ - 3 


دیه. 


وی عطای تو دیه و خانه و تیم. 
|امزید موخر آمکنه: فنجدیه. چهاردیه. (از 
اعمال ارجان). (یادداشت مولف). 

۵یه. (د ی ] (() صورتی و تلفظی از کلمة دایه 
است. داه. دایه: المراضعة. فرزند را دیه دادن. 
(المصادر زوزنی), 
- امثال: 
هرچه دیه گوید از درد گوید. (یادداشت 
مولف). 
هرچه دیه گوید از در گوید. (مجمع الامشال). 

ذبه. 1] (اخ) دهی است از دهستان دابو 
بخش مرکزی شهرستان آمل در ۱۳هزارگزی 
شمال خاوری آمل با ۳۲۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دبهاز. (() جائی که در قدیم ده و روستا بوده. 
(ناظم الاطباء). 

۵یهبان. اص مرکب. | مرکب) دهبان. مهتر و 
ریس ده. (آتدراج). ریس و کدخدای ده. 
(ناظم الاطباء). 

ذیه بد. [ب ] ((خ) ماووبالیغ, فارسی آن 
دیه بد باشد. (از جهانگشای جوینی ج۱ 
ص۱۰۵ 

ذیه رقه. [ورّق ق] (!خ) دهسی است از 
دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار در ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری نجف‌آباد بین 
شیرکش بالا و پائین با ۱۰۵ تین سکننه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

۵پهشکت. (ج] (لخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس در ۳ 
هزارگزی جنوب طبس سر راه مالرو عمومی 
طبس بخداآفرین با ۱۶۳۰ تن سکنه, (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ٩‏ , 

دیه عریض.1] ر] (2۱) ظاهرا قریه‌ای 
بوده است در چهار فرسنگی شهر مدینه: والی 
مدینه را... با جمعی انبوه از معارف و مشایخ 
مدینه حاضر کرد و اسماعیل را بعد از آنکه از 
دیه عریض که بر چهارفرسنگی شهر است و 
آنجا وفات کرده بود بر دوشهای مردمان بشهر 
آورده بودند با یشان نمود و محضری بست. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص۱۳۶). رجوع به 
عریض شود. 

۵ به علیی. [ع] ((خ) نام ناحیه‌ای در فارس؛ُ 
خمایجان و دیه علی دو ناحیت است و حومة 
آن مسجد و منیر دارد. (فارسنامة ان البلخی 
ص ۱۴۵) (تزهةالقلوب ص ۱۲۸). 

دپهقان. (() دهتان. دیهگان: 
په از صناع عالم دیهقانست 
که وحش و طیر را راحت‌رسان است 
جهان را خرمی از دیهقانست 
از او گه ذرع وگاهی پوستانست. 

(از سعادت‌نامه موب به ناصرخسرو). 
رجوع به دهقان شود. 


۵ بهکت. [خ] ([ مصفر) مصفر دید. دهک؛ و 
کنون اصطخر دیهکی است که در انجا صد 
مرد باشد. (ف_ارسنامة ابن البسلخی 
ص ۱۲۸۰۱۲۷). 

۵یهکزی. [] ((ج) رودخانه‌ای است که به 
یحر خزر میریزد و محل صید ماهی مي‌باشد. 
(یادداشت مولف). 

دیهم. (د دا () دهيم. (ن_اظم الاطیاء): 
رجوع به دیهیم شود. 

۵ بهمد. (هءٌ] (ز) روز پانزدهم از هر ماه 
شمسی. (ناظم الاطباء) (انندراج). اما کلمه 
دگرگون شده «دی به مهر» است. 

۵ بهمکت. (<ء ] (() نام روز پنجم از هر ماه 
شمی. (ناظم الاطباء), نام روز پانزدهم از هر 
ماه شمسی. (آنندراج).اما ظاهرا دگرگون شدة 
کلم دی بمهر باشد. 

دیهوز: (]() آسمان و فلک و چرخ. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 

دیهوکت. (اخ) مرکز دهستان دیهوک بخش 
طبس شهرستان فردوس در ۸۴ هزارگزی 
جنوب خاوری طبس با ۱۲۵۲تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج٩).‏ 

۵ پهوکت. ((خ) نام یکی از دهستانهای بخش 
طبی شهرستان فردوس است که در جنوب 
دهتان اصفهک سر راه اتومبیل‌رو طبن 
واقع است. این دهستان از ۱۴ آبادی تشکیل 
شده است و جمعیت آن حدود ۳۹۱۵ نفر و 
قراء مهم آن عبارت است از نای بند که ۷۳۱و 
اسفندیار که ۵۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایرن  .)٩‏ 

دیهول. () داهول. تاج مرصم. (برهان) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به داهول 
شود. 

۵ بهه:-[۵/ «] () ده. دیه. قریه, روستا و 
قصبه. (ناظم الاطباء)؛ امیر اسماعیل رحمهاثه 
مردمان آن دیهه را بخواند... گفتند که مسجد 
جامع در دیهة ما راست نیاید. (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۲۱). و دیهه مماستین و... بنا کرد 
بعد از آن دیههٌ فرخشی برآورد. (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۷. 

۵بهیی. (ص نسبی) منسوب به دیه یعنی 
روستایی و دهاتی. (ناظم الاطیاء). باشندة ده 
و قریه. (آتدراج). 

۵ یهیکت. (() رنیس ده. یکی از اصناف حکام 
ولایات و رستا کها در دورء ساسانی. (ایران 
در زمان ساسانیان ص ۸۷). 

ديهيم. [ذ /د] (۲۵ تاجی که مخصوص 
پادشاهان است. (برهان). تاج. اصل کلمه 
داهیم پود و دیهیم امالة آن است و داهم نیز 
گفه‌اند. (انجمن آرا) (آنندراج). داهی. 
(انندراج). تاج. (غیاث). داهسیم. (شسرفنامة 
منیری) (اوبهی). تاج مخصوص پادشاهان. 


دیهیم. ۱۱۵۵ 


(ناظم الاطباء). بسا ک.افسر. (اوبهی). مولف 
در یادداشتی نویند این کلمه بی‌شک با 
«دیادما»‌ی اغریقی از یک اصل است و معنی 
آن نزد یونانیان و هم نزد ایرانیان پیشانی‌بند و 
عصابه است که البته جواهرنشان بوده است و 
از بعض امثله که در فردوسی آمده است نیز 
میتوان دانست که دیهیم غیرتاج است؛ 
که‌شاهی گزیدی بگیتی که بخت 

بدو نازد و تاج و دیهیم و تخت. 

و ازیترو بی‌شبهه معانی که بعض لغت‌نامه‌ها 
بدین کلمه داده‌اند از قبیل تاج و تخت و 
چهاربالش و چتر یا تاج و کلاه سرصع بر 


اناسیتیسته 

بموبد چنین گفت بهرام گور 

که‌یزدان دهد فر و دیهیم و زور. . فردوسی. 

نخستین که دیهیم بر سر نهاد 

جهان را به داد و دهش مژده داد. فردوسی. 

که‌بود آنکه دیهیم بر سر نهاد 

ندارد کس از روزگاران پیاد. فردوسی, 

سپه کرد و نزدیک او راه جست 

همی تخت و دیهیم کی شاه جست. 
فردوسی. 

< دیهیم و تخت؛ تاج و تخت 

هم از شاه یابند دیهیم و تخت 

زسالار زر و ز دادار بخت. فردوسی, 


||پیانی‌بند مرصع به جواهر زنان راء 
(یادداشت مژلف). |اکلاه مرصع. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کلاهی مسرصع 
بجواهر که ملوک پیشین داشتندی و گروهی 
تاج را دیهیم خوانند. (از فرهنگ اسدی)* 
پیک گردش بشاهنشاهی آرد 

دهد دیهیم و تاج" و گوشوارا. ‏ رودکی. 
دیهیم از سر برداشتن؛ از قبیل کلاه از سر 
برداشتن در ولایت (یعنی ایران) رسم است که 
چون کی بشارتی و خبر خوشی کسی را 
آرد کلاء از مرش بردارد و تا مژدگانی نگیرد 
مزده نمی‌گوید. (آتدراج), 

| چاربالش. (برهان) (ناظم الاطباء). جامة 
بالای تخت که پادشاهان بر آن نشینند. 
(آنندراج). |/بعضی گویند افسری بوده که آن 
را در قدیم بجهت تیمن و تبرک بر بالای سر 
پادشاهان می‌آویختند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). | چتر. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (بهار عجم), |اتخت. (برهان) (بهار 
عجم) (آنندراج). ||مای افتخار. (یادداشت 


۱-یونانی 0130872( که در فرانری 
89 تشد به معنی تاج) در یرنانی اصلا 
نوار یا رشته است مخصوصاّ نواری که گرد 
2 (اقر) پادشاه ایران بته مشد. (حاشية 
بر هان چ معین). 

۲-نل: طوق. 


۱۱۵۶ دیهیم بخش. 


مولف)* 9 
سکندر پيمدبه اصطخر فارس 

که‌دیهیم شاهان بد و فخر فارس. فردوسی. 
|اسجازا ساطنت و مسلک و پادشاهی. 
(یادداشت مولف)؛ 

بزرگ است آن را مندار خرد 

که‌دیهيم را خرد نتوان شمرد. فردوسی. 
ضرورت مرا رفتتی شد براه 

سپردم بتو شفل دیهیم وگاه, نظامی. 
۵ بهیم بخش. [ /دب ]| اسف مسرکب) 
بخشنده دهیم؛ 


خسرو اقليم‌گیز سرور دیهیمبخش 
مهدی آخر زمان داور روی زمین. ‏ خاقانی. 
رجوع به دیهیم شود. 

دیهیم‌حوی. [د /د] (نف مرکب) جویندة 


دیهیم. طالب تخت و تاج و پادشاهی. (ناظم 


الاطباء)؛ 

سوی رخش رخشنده بنهاد روی 

دوان رخش شد نزد دهیم‌جوی. ‏ فردوسی. 
وز انجا سوی پارس بنهاد روی 

جوانبخت و بیدار و دیهیم‌جوی. فردوسی, 
۵ بهيم‌دار. [ذ /د] (نسف مرکب) دارنندة 
دیهیم. تاجدار. (ناظم الاطباء): 

بزرگان پیاده شدند از دو روی 

چه دیهیم دار و چه دیهیم‌جوی. فردوسی. 
سوی تخت و ایوان نهادند روی 

چه دیهیم‌دار و چه دیهیم‌جوی. فردوسی, 
بگفتند با شاه دیهیم‌دار 

که‌شادان بزی تا بود روزگار.  .‏ فردوسی, 
ديهيم‌ساز. زد /<] انف مرکب) سازنده 
دیهیم. ||بادیهیم. دیهیم‌ور؛ 

وز انجا سوی کاخ رفتد باز 

بتخت جهاندار دیهیم‌ساز. فردوسی. 
دبیء ۰ [ذیْ ي:] (ع ص) رجل دییء؛ مرد 


بیمار. امراة ديثة؛ زن بیمار. (از تاج العروس). ۳۲ 


دیی ۰.۶ 
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3 (حرف) حرف نهم است از حروف الفبای 


سي‌الله تعالی 


عرب و یازدهم از الفبای فارسی و بیست و 
پنجم از حروف ابجد و در حساب جمّل آن را 
به هفتصد دارند. و نام آن ذال است و گاه برای 
استواری ضبط ذال معجمة گویند و آن از 
حروف روادف و شمیِّة و ارضية یا ترابية و 
مصمته و نیز از حروف مجزوم است. 
ابدالها: 

حرف «ذ» در فارسی: 
ج پدل به «د» شود: 
گذار -گدار. 
< و به « گ»بدل گردد: 
آذر ۳ گر (آتش). 
ج و بدل «همز ۰ آید: 
پاذیز < پائیز؛ از سر دولاب برخاست و به 
دارالملک همدان آمد. فصل پاذیز بود. 
(راحةالصدور راوندی). در سنةٌ ست و اربعین 
و خممائة به نصل پاذیز قصد بغداد کرد. 
(راحةالصدور راوندی). 

حرف «ذ» در تعریب: 
ت پدل دال آید: 
بیجاذق > بیجاده. 
شوذر - چادر. 
فالوذج > پالوده. 
ساذج ساده. 
آنمو دج > نموده. 
ستباذج <ستباده. 
جب و بدل «ز» اید: 
ذقن زنخ. 
حرف «3» در عربی: 
بدل به «دش» شود: 


ذرف < شرف 


ج و بدل به «ث» شود: 

مرذ <مرث 

ذُروت یروت 

چ ر بدل به «ط» شود: 

ذلاقت < طلاقت. 

ج و بدل به «ز» شود: 

بذْع فرع 

و صوت آن زاء است آنگاه که زبان میان دو 
رده دندانهای پیشین (ضواحک) درآرند. و در 
تقاویم و جز آن صورت «ذ» رمز ذوالحجة و 
با ازدیاد الف «ذا» رمز ذوالقعده باشد و برای 
فرق میان دال و ذال در فارسی, خواجه 
تصیرالدین محمد طوسی قاعد؛ ذیل را بنظم 
گفته است: 

آنانکه پارسی سخن میرانند 

در مفزض دال ذال را نتشانند 

ماقبل وی ار سا کن جز وای بود 

دال است و گرنه ذال معجم خوانند. 

و شرف‌الدین علی یزدی گوید: 

در زبان فارسی فرق میان دال و ذال 

با تو گویم ز آنکه نزدیک افاضل مبهم است 
پیش از او در لفظ مفرد گر صحیح ساکن است 
دال باشد ور نه باقی جمله ذال معجم است. 

و در بودن این حرف در فارسی اختلاف 
کرده‌اند. بعضی گویند که اصلاً این حرف در 
فارسی نباشد و حتّی کلمة آذر و گذر وگذشت 
فصیح آن بدال مهمله است و شرف‌الدین علی 
یزدی گوید که ذال معجمة در زبان اهل فارس 
هست و در لهجة ماوراءلنهر آن ذالها را دال 
تلفظ کنند و حکیم سنائی علیهالرحمة ذال 
تعویذ را با دال قافیه کرده است: 

درین زمانه که دیو از ضعیفی مردم 

همی سلاح ز لا حول سازد و تعویز 

کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت 


کسی‌که روی قناعت ندید هیچ ندید. 

و امیرخرو دهلوی لفظ نفاذ را با شاد و یاد و 
امثال آن قافیه کرده است: 

بسماله آنچه خواهی پیش تو خسرو, اینک 
فرمان دوستان را بر جان نفاذ باشد. 

و شمس قیس رازی صاحب السعجم فی 
معاییر اشعار العجم در ذیل حرف دال گوید: 
حرف دال, و زواید آن دو بیش نیست. حرف 
نست: و آن میم و نون و دالی است که در اواخر 
صفات بمعنی نعت باشد چنانکه دانشمند و 
حاجتمند و هنرمند و دردمند و نزدیک بدین 
معتی خداوند و خویشاوند و باوند یینی بند که 
بر پای نهند و آوند خنور آب‌را گویند و همانا 
در اصل آب وئد بوده است. 

حرف رابطه و جمع: و آن نون و دالی است که 
در آخر صفات فاید؛ ربط (صفت) بجماعت 
دهد چنانکه عالمند و توانگرند و در جمع 
گویندمی‌آیند و می‌روند و رفتند و آمدند و در 
قوافی دالی خداوند و خویشاوند بهم شاید از 
هر آنکه مشهورترکیب نبست و به کرت 
استعمال و قلت امال و اضوات از کلمات 
مفرده می‌نماید و خردمند و هنرمند بهم نشاید. 
و مستمند و دردمند بهم نشاید از بهر ظهور 
ترکیب, و دانشمند و حاجتمند بهم شاید ا گر 
چه وجه ترکیب در حاجتمند ظاهرتر است. 
اما چون دانشمند اسم علم گشته است عالمان 
را به اسمی مفرد ماننده شده است و از این 
جهت هر دو با هم قافیت میازند چنانکه 
انوری گفته است: 

آدمیزاده بی‌گنه نبود 

ز آن بکفارتست حاجتمند 

شخص و دینت ودیعت ایزد 

بی‌نیاز از طیيب و دانشمند. 


۰ ذایت. 


حرف ذال: زواید آن سه است:" ح ۳" 
حرف مضارع: و آن ذالی (مفرد) است که در 
اواخر کلمات فعل را صیغت مضارع گرداند 
چنانکه آیذ و روذ و میگویذ و میشنوذ. 
حرف ضمیر: و آن یاء و ذالی است که در آخر 
کلمه فایده؛ٌ ضمیر جماعت حاضران دهد 
چنانکه می‌آییذ و میرویذ و ربط را نیز باشد 
چنانکه عالمیذ و توانگریذ. 

حرف دعا: و آن الف و ذالی است که در اواخر 
افعال معنی دعا دهد چنانکه برساذ و بدهاذ و 
صیفت خاصة دعا باذ و مباذ است و در اصل 
بواذ و مبواذ بوده است. واو تخفیف را حذف 
کرده‌اند و در قوافی ذالی هفتاذ و هشتاذ بهم 
شاید, افتاذ و بدافتاذ بهم نشاید. و گشاذ و 
نگشاذ بهم نشاید. اما داذ و بیداذ بهم شاید از 
بهر آنکه لفظ بیداذ اسم علم است ظلم را نه 
چنانکه لفظ بی اسب و بیمال و مانند آن که 


ترکیب این کلمات مشهور و معلوم است و 


سوذ و نمکسو3 بهم شاید, و بدیذ و نابدیذ بهم 
شاید. و جمله الفاظ ماضی چون رفت و گفت 
و آمذ و شذ و دیذ و شنیذ و کرد و آزرد و غیر 
آن شاید که قافیه سازند بخلاف الفاظ مضارع 
که صیغ ماضی کلمات مفرده‌اند و صیغ 
مستقبل مرکب‌اند و بدانکه در صحیح لفت 
دری ماقبل دال مهمله الا راء سا کن چنانکه 
درد و مرد یا زاء سا کن چنانکه دزد و مزد و یا 
نون سا کن چنانکه مند و گزندنباشد و هر دال 
که ماقبل آن یکی از حروف مد و لین است 
چنانکه باذ و شاذ و سوذ و شنوذ و دیذ و کلیذ 
یا یکی از حبروف صحیح متحرک است 
چنانکه نمذ و سبذ و دذ و امذ همه ذال 
معجمه‌اند و در زبان ال غزنین و بلخ و 
ماوراءالهر ذال معجمه یست و جمله دالات 
مهمله در لفظ آرند چنانکه گفتهاند. شمر: 

از دور چو بینی مرا بداری 

پیش رخ رخشنده دست عمدا 

چون رنگ شراب از پياله گردد 

رنگ رخت از پشت دست پیدا. 

و دال و ذال بهم قافیت کرده از پهر آنکه ایشان 
همه دالات مهمله در لفظ آرند. (الصعجم چ 
طهران صص ۱۶۴ - ۱۶۶). 

ذآبت. [ذّبَ] (ع مص) مانند گرگ شدن در 
خبث و دها. رجوع به ذابة شود. 

ذآیة. دب ] (ع مص) ذآبت. مانند گرگ 
شدن در خبث و دهاء. ||ذیبالرجل؛ در 
گوسپندان وی گرگ افتاد. (منتهی الارب). 
||از گرگ ترسیدن. ترسیدن. رجوع به ذآبت 
شود. 

قآف. (ذ] (عل) ذأف. سرعت نوت. ||موت 
ذآف: سوت شتاب و زود کشنده. |ازهر 
هلاهل. 

ذآلة. [ذل)(ع ااگرگ. ذلب. ج. ذئلان» 


ذژّلان. ||((خ) نام مردی است. و رجوع به 
ذواله و ذوالة شود. 

ذآلیل. [](ع4 ج ذئلان و ذزلان. 

ذآلین. رد (ع اج ذئلان و ذوّلان. 

ذآنین. [ذ] (ع لا ج ذء‌نون. 

3 (ع!) از اسماء اشارت است برای صفرد و 
مذکر قریب. این مرد. ذو. هذا. و تیه آن ذان و 
ذین و جمع آن از غیر صیغه, اولاء باشد. 

۵ (ع!) صاحب. مالک. دارا؛ در حال نصب. 
ذو در حال رخع و ذی در حال جر رأیت رجلاً 
ذا مال... 

فائب.[ء](ع ص) نسعت فاعلی از ذوب. 
گدازان. بخسان. (صحاح الفرس). |گدازنده. 
آب‌کننده. ||مذاب. آب شده: 
لحجک ذائب بدا فادی: 


یخفف بالاّموع الجاریات. 


ابوالحن محطدین عمرالانباری. 
بعدت منک و قد صرت ذائبا کهلال 
| گرچه روی چو ماهت ندبده‌ام بتمامی. 
حافظ. 
ذاثبة. [ءب )(ع ص) تأنیث ذالب. 
ذائد. [ء](ع ص) نعت فاعلی از ذُود. سائق, 
راتنده. دورکننده. ج» ذأدت نود ذواد: رجل 
ذائد؛ مردی حامی حقیقت و دفاع از عرض 
خویش. ||نام اسبی از نسل حرون» فحل 
معروف. 
ذاثر. [ء] (ع ص) خشمنا ک. ذیر. |ازن 
ناسازوار با شوی, ناشزة. 
ذانع. (ء] (ع ص) آشکار. آشکارا. فاشی. 
|اپرا کنده. 
ذالق. [ء] (ع ص) نت فاعلی از ذوق. 
چشنده. مزه گیرنده. 
ذاثق. [ء](!خ) شیخ محمد امن... انندی. 


:از متأخرین شعرای عثمانی و از مشایخ 
| طریقةُ مصریه. وفات او به اسلامپول در سال 


۰۹ ه.ق.بوده است. از اوست: 

هوس عشق یار وار دلده 

صید اولماز شکار وار دلده. 
ذانقة. [ء ق] (ع ص) نست فاعلی. تأنیث 
ذائق: کل نفس ذائقةالموت. (قرآن ۱۸۵/۳ و 
۱ و ۵۷/۲۹). ||() حش چش‌سیدن. 
چشائی. چشش. قوه‌ای که جانوران بدان مه 
چیزها دریابند. قوه‌ای در حیوان که طعوم 
بدان درک کند و میان شیرینی و تلخی و 
شوری و ترشی و گسی و دبشی و بیمزگی و 
دسومت تمیز دهد. و آن حس بر ظاهر زبان و 
اطراف آن جای دارد. چشش. چشائی. ذوق. 
مزه. |بذائقةٌ فلان؛ بر طبق طبع و قريح آو و 
ملایم میل تفانی او. ||و بر ظاهر زبان و 
اطراف آن عصب‌هائی هست که آتها رااعصب 
ذائقه نامند. ۲ 


۵ عکت. (ء ک] (ع اسم اشاره) این. ذلک: 


ذابل. 
ذایک‌الرجل, ذلکالرجل. 
ذائل.[۱۶(ع ص) نعت فاعلی از ذیل. 
|[درازدنبال: فرش ذائل؛ اسبی درازدم. |اذیل 
ذائل؛ خواری. رسوائی, |ادرع ذائل؛ زره 
درازدامان. |احلق ذائل؛ حلقه‌های زره 
باریک و لطیف مائل بدرازی. 
ذاثلة. [ء [) (ع ص) تأنیت ذائل. |[مادیان 
درازدم. اادیع ذائلة؛ زره درازدامان. 
دازا ۰ () (ع !) رجوع به ذواناء شود. 
ذااب. [ذابب ] (ع ص) نعت فاعلی از ذب. 
بعیٌ ذاب؛ لا یتقار فی مکان واحد. شتر که در 
یک جای قرار نگیرد. 
ذاب. (ع0 عیب. (مهذب الاسماء). ذام. ذیم. 
ذان. ذین: آهو. |((ص) سخت‌تشنة چنانکه 
لبها خشک شده باشد از تشنگی, (مهذب ‏ 
الاسماء). 
ذابح. (ب] (ع ص) ن مت فاعلی از ذبسح. 
سربرنده. ذامط. ذبح‌کنندة حیوان مأً کول 
اللحم. بسمل‌کننده. گلوبرنده. ||( داغ گلوی 
ستور, یا آهن داغی است که بدان بر جانب 
گردن‌ستور داغ کنند. ||موی که میان بند سر و 
گردن و جای ذبح ژسته باشد.|ٍغ) سعد 
ذابح؛ یکی از منازل قمر است و آن دو ستاره 
است روشن که میان آن دو مسافتی بمقدار 
یک گز است و در جای ذبح یکی از آن دو 
ستاره ستاره‌ای است خرد که گوئی آن ستار؛ 
روشن سار خرد را ذبح کردن خواهد ۳: 
سعد ذابح سر بریدی هر شکاری را که شاه 
سوی او محور ز خط استوا کردی رها. 
خاقانی. 
|ادر یکی از لفت‌نامه‌های مترجم عربی به 
فارسی آمده است: گیاهی سرخ است که آن.را 


شترمرغ خورد. 
ذابر. (ب] (ع ص) نعت فاعلی از بر 
استواردانش. استوار در علم. 


ذابل. (ب ] (ع ص) ذُویٌ. پزمرده. ترنجیده: 
پلاسیده. ||لاغر. نزار. تهزول. || خشک‌شد 
از عطش مانند لب. اقا ذابل؛ دقیق لاصق* 
بالیط. و فی السحکم؛ لاصق‌اللیط. (تاج 
العروس). نیز؛ باریک چسبیده‌بوست. ج» 
بل ذبل. ذوابل. و در نسخه‌ای از مهذب 
الاسماء آمده است: ذابل زره نرم و در 
نسخه‌ای دیگر نیزة نرم و الّه اعلم. 

ذابل. اب] ((خ) من طفیل‌السدوسی, 


۱ - در پهلری علامت دال و ذال «د» برده است 
و تلفظ واقعی آن امروز بر ما عکتوم است و 
شاید در لهجه‌های مختلف بامتانی نیز مختاف 
خوانده ميشده است یعنی گاهی دال و گاهی 
ذال. 
۰ ۱۱۵۲/۶ - 2 
۲باو ععاصدانتطا ععااهاع ساعت ععه علا - 3 
۰ ال ۲6عنا2و 6۵۲۲8 2 


ذابلة. 


صحابی است. و جميعة دختر او از ویک 


حدیث روایت کرده است. 

ذابلة. (ب [](ع ص) تأنیت ذابل. عینٌ 
ذابلة. فاترةالجفون. ست‌پلک. 

ذات. (ع | تأیث ذو. صاحب. مالک. دار 
خداوند. و تتية آن ذواتاء و ج» ذوات: امرأة 
ذات مال. |[مولف آتندراج آرد: ذات: بالفتح, 
بمعتی صاحب و خداوند و بسعنی هستی و 
حقیقت هر چیز و نفس هر شیء و مونث ذو. و 
در اصطلاح سالکان ذات را بهاعتبار جمیع 
صفات واحد گویند و هستی حسق تبارک و 
تعالی پیداتر از هها است که او بخود 
پیداست و پیدائی هتیها بدوست که له نور 
الموات و الارض". حقیقت دلیل هستی او 
بحقیقت جز او نیست که هیچگونه کثرت را به 
هسی او راه نست و دلیل او نا گزیربود. او 
لمیکف بریک انه علی کل شیم شهید. (قرآن 
۱ حقیقت هستی او تبارک و تعالی 
نمایند خود است که نمایندگی حقیقی جز از 
هستی نياید. بمعنی طرف و جانب. و لفظ ذات 
عربی است و در حقیقت اسم اشارت است که 
های وقف داخل آن شده است و اصل او, ذاه 
بود چون ها جزو کلمه گردید بتا مبدل گشت و 
ذات گفتند و معنی لفظ ذات مشارالیه است 
چون هستی هر شیء مشارایه میباشد لهذا 
بمعنی خداوند و هستی هرچیز مستعمل 
(است؛. (از شرح نصاب که از مولانا یوسف‌بن 
مانع است و کنز). و خان آرزو در چراغ 
هدایت نوشته که لفظ ذات بمعنی قوم که در 
عرف مستعمل است غلط است زیرا که بدین 
معنی لفسظ جات است بجیم و آن لفظ 
هدی‌الاصل است و سبب غلط بودنش آن 
باشد که ذال معجمه در هندی نمی‌آید پس 
طفرا در دو شعر خود لفظ جات را ذات به ذال 
معجمد فهمیده, و آورده است خطا کرد. تم 
کلامه. و بخاطر مولف میرسد که لفظ ذات 
بمعنی قوم بذال معجمه نوشتن خطا باشد مگر 
بهتر آن است که ذات به زای معجمه نویسند 
چرا که ذات مفرس جات باشد که به هندی 
قوم است به ابدال جیم عربی به زای معجمه و 
قطع نظر از یت تفریس جیم جات را به جهت 
فصاحت به زای معجمه بدل کرده ذات خوانده 
شود تا اینجا عین عبارت غیاث است. و 
سپس صاحب آنندراج گوید: و آن هر دو شعر 
ملاطغرا این است: 

گربساید از قدح‌نوشی بط می رادهن 

ذات مرغابی است خواهد صاحب منقار شد 
شوخ سوسن را بگو دل میرباید قشقهات 

ذات رجپوت است ترسم دست بر جمدر کند. 

و سیب غلط آن است که ذال و زای معجمه در 
زبان هندی نیست پس طفرا لفظ جات را ذات 
به ذال فهمیده و خطا کرده | گرچه در شعر دوم 


تدارک آن میشود که نظر بر لفظ رجپوت لفظ 
هندی آورده لیکن در شمر اول علاج‌پذیر 
نیست مگر آنکه گویند که طفرا عمداً الفاظ 
هندیه را در اشعار خود می‌آرد چنانکه بر 
محبع کلام او ظاهر است و چون این وضع به 
تکلف اختیار نموده تبدیل جیم به ذال از 
جهت تصرف باشد که بر صاحبان قدرت جایز 
است و توافق لانین نیز احتمال دارد لیکنن 
در جای دیگر بدین معنی دیده نشده - انتهی. 
|ارجود. هستی. (مسهذب الاسماء) 
(دستوراللقة ادیب نظنزی)؛ 
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی 
که او عام است و ماهیات خاص اندر همه اشیا. 
ناصر خسرو. 
این عالم مرده سوی من تام است 
و آن عالم زنده ذات بس والا. ‏ ناصرخسرو. 
ای ذاتت تو شمی و ذانها انجم 
وی‌ملک تو کل و ملکها اجزا. - مسعودسمد. 
هر که در میدان عشق نیکوان گامی نهاد 
چار تکبیری کند بر ذات او لیل و نهار. 
سائی. 
ذات او هم بدو توان دانست. سنائی. 
و ذات خویش را فدای آن داشته آید. ( کلیله و 
دمنه). بقاء ذات تو بدوام تناسل ما متعلق 
است. ( کلیله و دمنه), 
حق ذات پا ک‌اله الصمد 
که‌بود به مار بد از یار بد. مولوی, 
||ذات واجب. ذات باری. هویت حق ۳ 
ذات حق سلطان سلطانان و کعیه‌دار ملک 
مصطفی را شحنه و منشور قرآن دیده‌اند. 
خاقانی. 
پیشت ارم ذات یزدان رااشفیع 
کش عطابخش و توانا دیده‌ام. خافقأنی. 
||کنه:حقیقت. مقابل صفت. و منه الحدیث 
تفکزول فی آلاءاله و لاتفکروا فی ذاته. 
صقات و ذات او هر دو قدیم است 


شدن واقف در او سیر عظیم است. 


ناصرخسرو. 
اما سخن درست این باشد 
کزذات و صفات خود فنا گردد. عطار. 
ااجم: ,1 
سایه با ذات اشنا باشد 
مایه از ذات کی جدا باشد. سنائی, 


||پیش. عند. رای: از ذات خویش نص تنزیل 
را تاویلی چند می‌نهند که موجب هدم قواعد 
دین و دفع معاقد یقن است. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۳۹۸). ||معنی. حقیقت: 
ذات ایمان نعمت و لوتی است هول 
ای قناعت کرده از ایمان بقول. 

مولوی. 
||ماهیت. هویّت: 
اسلام بذات خود ندارد عیبی 


۱۱۶۱ 


عیبی که در اوست. از مسلماتی ماست. 
؟ (از ام 
۱ ؟ (از امثال و حکم). 
|اجپلت, فطرت: بدذات. خوش‌ذات: سا 
بالات لایتفیر. 


ذات. 


ذات ن‌ایافته از هستی‌بخش؛ ماهیت 
معدومٌ 

ذات نایاته از هستی بخش 

کی تواند که شود هستی‌بخش. جامی. 
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
الذات هو یطلق علی معان: منها الساهید. 
بمعتی ما به الشیء هوهو. و قد سبق تحقیقد 
فی لفظالحقيقة و علی هذا قال فی الانان 
الکامل ان مطلق‌الذ ات هو الامر الأی تستند 
الیه الاسماء و الصفات فی عینها لاافی 
وجودها فکل اسم او صفة استند الی شیء 
فذلک الشیء هو الذات سواء کان معدوماً 
کالعنقاء, او موجودا. و الموجود نوعان: نوع 
هو موجود محض و هو ذات‌الباری سبحانه. و 
نوع هو مسوجود ملحق بالعدم و هو 
ذات‌السخلوقات. و اعلم ان ذات له تعالی 
عبارة عن نفسه التی هو بها موجود لاله قائم 
بنفه. و هو الشیء ای استحقٌ الاسماء و 
الصفات بهویّته, فیتصوّر بکلَ صورة تقتضها 
منه کل معنی فیه. اعنی ائصف بکّل صفة 
تطلبها کل نعت و استحق بوجوده کل اسم دل 
علی مفهوم ی قتضیه الک‌مال. و مسن 
جملةالکمالات عدم الانتهاء و نفی‌الادراک 
فحکم بانها لاتدرک و نها مدركة له لاستحالة 
الجهل علیه تعالی, فذاته غیب الاحدية السی 
کلالمبارات واقعة علبها من کل وجه غیر 
مستوفية لسعناها من وجوه کثيرة, فهی 
لا تدرک بمفهوم عبارة و لاتفهم بمعلوم اشارة 
لان الشیء اما یمرف یما یناسبه فیطابقه و بما 
ینافیه فیضاده و لیس لذاته فی الوجود مناسب 
و لامسناف و لامضاد فارتفع مسن 
حیث‌الاصطلاح اذا معناه فی الکلام و انتفی 
لذلک ان یسدرک للاتسام - انستهی. و فسی 
شرح‌المواقف: للتکلمین هبهنا مقامان: الاوّل 
لوقوع, فذهب جمهورالسحقتین من الفضرق 
الاسلاميِة و غیرهم الی ان حقيقة له تعالی غیر 
التکلمین من اصحاب الاشعری و المعتزلة. و 
الّانی الجواز. و فیه خلاف. فمنعه الفلاسفة و 
پعض اصحابنا کالفّالی و اسام الحرمین. و 
منهم من توقف کالقاضی ابی‌بکر و ضرارین 
عمرو. و کلامالصوفية فی الا کترمُشعر 
الامتاع. اعلم هم اختلفوا فی ان ذاته تعالی 
مخالفةه لسائرالذوات. فذهب نفاةالاحوال الی 
التخالف و هو مذهب‌الاشعری و ابی‌الحسین 


۱-قرآن ۳۵/۲۴ 
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۲۳ ذات. 


البصری فهو مره عن السثل و الح. و قال 
قدماءالسکلمین ذاته ممائلة لساثر الذوات فی 
الذاتية و الحقيقة و اما یمتاز عن سائرالذوات 
باحوال اربمة: الوجوب. و الحیاة. و العلم لام 
و القدرة التامة. ای الواجبية و الحية و العالة 
و القادريَة التامتین. هذا عندالجّائی. و اما عند 
ابی‌هاشم فائه یمتاز بحالة خامسة. هی موجبة 
لهذه‌الاربعة. و هی المسماة بالالهية. و المذهب 
الصی هو الاژل - انتهی. و مها الماهية 
باعتبارالوجود. و اطلاق لفظ الا علی هذا 
المعنی اغلب من الاطلاق الاوّل و قد سبق 
ایضاً فی لفظ الحقيقة. و منها ما صدق علید 
الماهية من الافراد کما وقع فی شرح السجرید 
فی لنظالماهية. و بهذا المعنی یقول المنطقیون 
ذات‌الموضوع ما یصدق علیه ذلک الموضوع 
من‌الافراد ثم المعبر عندهم فی ذات‌الموضوع 


فی القضية المحصورة لیس افراده مطلقاً بل . 
الافراد ا‌خصية ان کان الموضوع نوعاً او ما" 


یساویه مسن الضاصة و الفصل و الافراد 
الشسخصية و السوعية ان کان جنسأء او سا 
یساویه من لعَرّض العام و بعضهم خض ذلک 
مطلقاً بالافراد الشخصية و هو قریب الی 
لتحقیق. و تفصیله بطلب من شرح الشمسية و 
شرح المطالع فی تحقیق المحصورات. و هذه 
المعانی التلائة تشتمل الجوهر و السرض. و 
منها ما یقوم بنقسه و هذا لا یشتمل العرض. و 
تقابله الصفة بمعنی ما لابقوم بنفه. و صعنی 
لقیام بالات یجبیء فی سحله. هکذا ذ کر 
احمدٌ جند فی حاشية شرح‌الشمية فی 
بحث‌التصور و اتصدیق. و السیّد السند فی 
حاشية المطول فی بحث هل, فی باب الانشاء. 
و منها ما یقوم به غیره سواء کان قائماً بنفه 
کزیدفی قوكا زیه العالم قائم او لایکون قائماً 
بنفه کالسواد فی قولنا رأیت السواد الشدید. 


و بهذا المعنی وقع فی تعریف العت بائه تابع : 


یدل علی ذات. کذا فی چلپی السطول فی 
باب‌القصر و منها الجسم کما فی الاطول و 
حاشیةالمطول للسید السند فی بحث 
الاستفهامية. و منها السستقل بالمفهومية ای 
المنهوم الملحوظ بالدات. و هذا معنی ما قالواء 
لت ما یصح آن یعلم و یخبر عنه و تقابله 
الصْفة بمعنی ما لایستقل بالمفهومیة‌ای 
مایکون أل لملاحظة مفهوم آخر فالسب 
الحکمية صفات بهذا المعنی و اطرافها من 
المحکوم علیه و السحکوم به ذوات 
لاستقلالهما بالمنهومية. هکذا ذ کر السید 
الشریف ایضاً فی بحث هل. قال فی الاطول: 
هذا المعنی للدّات و الصقة الذی ادا السید 
الشریف لم بثبت فی السنة مشاهیرالانام 
- انتهي. و قد ذ کرالچلیی ایضاً هذاالمعنی فی 
حاشية المطول فی بحث الاستعارة الاصلية. و 
مها الموضوع سمی به لانه ملحوظ علی وجه 


ثبت له الغیر ک‌ما هو شأن الّوات و تقابله 
الصقة بمعنی المحمول. سمیت به لانها ملحوظ 
علی وجهالشوت للغیر. هکذا فی الاطول فی 
بحث هل. و هکذا فی العضدی حیث قال فی 
المبادی: المفردان من القضية ای جعلت 
جزءالقیاس الاقترانی بسمها السنطقیون 
موضوعاً و محمول؛ و التکلمون ذاتاً و صفةً 
الفتهاء سحکوماً علیه و محکوماً به و 
لْحویون مندالیه و مسنداً - انتهی, قیل ما 
ذ کره‌من اصطلاح‌الت‌کلمین اما صح فیما هو 
موضوع و محمول بالطبع کقولنا الانسان کاتب 
لا فی عکه ای الکاتب انسان. واجیب با 
المحکوم علیه یراد به ما صدق علیه و هو 
الذات و المحکوم به یراد به السفهوم و هو 
الصفة. و ماقیل ان المسند اليه عند السحاة 
قدیکون سوراً ع ندالمنطقین کقولک کل 


:| انسان حیوان فجوابه ان المحکوم علیه بحسب 


المعنی هو الانسان. هکذا ذ کرالسید الشریف 
فی حاشیته. و بقی ان ما ذ کره‌من اصطلاح 
الفتهاء مخالف لما مر فی محله فلینظر شمة. 
منها الاسم الجامد و تقابله الصفة بمعنی الاسم 
المشتق. و منها الجزء اد اخل بان یکون مخفف 
الذاتی و تقابله الصفة بمعنی‌الامر الخارج. 
هکذا ذ کر احمد جند فی حاشية شرح 
الشمسية فی بحث‌التصور ولتصدیق و یجییء 
ما تسلیبهذا لقامفیلظ لذتی. و بزگوید: 
ذات. عبارت از نفس است. و آن اسمی است 
ناقص که تمام آن ذوات است. بینی در تیه 
ذواتان میگویند. مانند نواة و نواتان چنین 
است در بحر الجواهر. و برای همین نکته ما 
ذات را با لفظ ذاتی و ذات‌الجتب و غیر انها در 
همین باب ضمن اسامی معتل‌اللام واوی ذ کر 
کرده‌ايم. - انتهی. در تعریف آن گفته‌اند: آنچه 


" سای دانستن و خبردادن از وی باشد. و 
گفته‌اندذات ضیء نفس او و عین اوست. 


جناح. ||گوهر,گهر. نهاد. جوهر. جنی: 

آنکه خلتش بحسن مشتهر است 

و آنکه ذاتش به لطف مذکور است. 
مسعودسعد. 

گر پخته‌ای بعقل می خام خواه از آنک 

رامش نخیزدت مگر از ذات خام می. 
مسفودستد. 

ذات تو را زمانه هم بازشناسد از کسان 

عقل دم مسیح را فرق کند ز دم خر. 

ذات زرّش داد ربانیت است 

نقش بت بر نقد زر عاریت است. مولوی, 

ما بالذات لایتفیر. 

ااصل, 

- اسم ذات؛ مقایل اسماء صفات ان است و 

ابن اثیر گوید: و غیرذلک (ای غیر کلمةالّه من 

اسمائه تعالی) من صفات ال ربوبية. 


ذات. 


ی اسم ذات؛ عین. مقابل انم معنی, حدث. 
اسم ذات در تداول ادباء کلمه‌ای است که 
معتی آن در خارج موجود باشد. لیکن معنی و 
مقهوم اسم معنی تنها در ذهن بود. 

][نفس. تن. شخص: 

مرد را اول بزرگی نفس باید پس نسب 

هست اندر ذات او این هر دو مسی اشکار. 


فرخی, 
فضائل و هنر ذات او بحیله و جهد 
شماره کرد نداند همی ستاره شمر. فرخی. 
چنین گفه‌اند که از وحی قدیم که ايزد تعالی 


فرستاد به پیفمبر روزگار آن است که مردم را 
گفت ذات خویش را بدان چون ذات خویش 
را بدانستی چیزها را دریافتی. (تاریخ : 
بهقی). 1 
بفکرت حاضر اوقات خود باش 
چه باشی با کسان, با ذات خود باش. 

اصرخسرو. 
نه چون ذاتش بود کوشنده هر ذات 
نه چون عود آوفتد بوینده هر عود. 

ابوالفرج رونی. 

بذات خویش ندارم درین قصیده سخن 
بگفتم آنچه شنیدم ز دولت پدرام. 

معودسعد, 
هنگام حمله خواست که نا گه‌بذات خویش 
بیدست تو برآید تیغ از نیام تو. ‏ مسعودسعد. 
با خود گفت اگرنقل این بذات خویش تکفل 
کنم‌عمری دراز در آن بشود. ( کلیله و دمنه). و 
عقل مرد را به هشت خصلت بتوان شناخت... 
دوم خویشتن‌شناسی و صیانت ذات. ( کلیله و 
دمنه). اگربذات خویش مقاومت نتواند کرد 
یاران گیرد. ( کلیله و دمنه). این کافر نعمت... 
بذات خریش تکفل کند. (کلیله و دسنه). و 
ذات بیهمال خویش را بر نصرت دین اسلام و 
مراعات مصالح خلق وقف کرد. ( کلیله و 
دمته). راحت ما بصحت ذات ملک متعلق_ 
است. ( کلیله و دمنه). تن و جان من... ف دای 7 
ذات ثریف ملک باد. ( کلیله و دسنه) 22 
هیچکی بمردم از ذات او نزدیکتر نیست, ‏ 
( کلیله و دمنه). حالی ذات او از مشقت فاقه.. 
مسلم گردد. ( کلیله و دمنه). ممکن است که 
خصم را در قوّت ذات از من بیشتر بابد. 
( کلیله و دمنه). و الا نفاذ کار و ادرا ک‌مطلوب 
جز بسعادت ذات و مساعدت پخت ملک 
نتواند بود. ( کلیله و دمنه), بناء کارها بقوت 
ذات و استیلاء اعوان نیست. ( کلیله و دمنه). و 
فایده در تعلم حرمت ذات و عرّت نف است. 
( کلیله و دمته). و هرگاه که متقی در کار این 


۱-اين عبارت از سقراط است که به فرانسه آن 
را بدین صورت ترجمه کرده‌اند: ,۱0 6000215 
6 1۵ یعنی خردی خویش را خود بدان. 


ذات آرام. 


جهان گذرنده تاملی کند مقابح آن زا بنظر 


بصیرت بیند... و پا کیزگی ذات حاصل آید. 
( کلیله و دمته). با آنچه ملک عادل انوشیروان 
کسری‌بن تباد راسعادت ذات... حاصل است 
می‌بینم که کارهای زسانه میل بادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). 
دریا هبتی و کوه هیبت 
کزذات تو این و آن بیینم. خاقانی. 
کمال ذات شریفش ز شرح مستغنی است 
بماهتاب چه حاجت شب تجلی را. 
ظهیر فاریابی. 
و بذات خویش بحفظ خرانة جواهر قیام نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی خطی کتابخانة مولف 
صفحه ۲۷۴), جان را وقایٌ ذات و فدای نشس 
شریف او میساخت. (ترجم تاریخ یمینی چ 
طهران ص ۴۴۰). 
آنچه در علم بیش میباید 
دانش ذات خویش میباید, 
مرکز دائرة دولت و دین ذات تو باد 
که‌از آن داثرة دولت و دین گشت پدید. 
سلمان ساوجی, 
- ذات‌الشی»؛ قال ابن بری حقیقته و 
خاصیته. حقیقت چیزی. و نیز گفته‌اند ذات 
شیء نفس او و عين اوست. 
||هنتی.هر چیزی, (دهار) (دستوراللفة ادیب 
نظلزی), هتی, (محمودین عمر ربنجنی). چ» 
ذوات. ||خود الجوهر لقائم بالّات؛ یعنی 
آنچه بخود پاید. (مهذب‌الاسماء): 
زیرنشین علمت کائنات 
ما بتو قائم چو تو قائم بذات. نظامی, 
|اسریر؛ مضمره؛ ان الّه علیم بذات‌الصدور 
(قسرآن ۱۱۹/۳ ||جهت. جانب. سمت. 
سوی, (دهار)؛ ذات‌الیمین. ذات‌الشمال. 
ذات آرام. [تْ] ((خ) نام کوهی است به 
دار طباب. (مستتهی الارب). أکيمةً 
دزن‌الحوأب. (السزهر سیوطی). کم 
دون‌الحوآب لبنی ابی‌بکر. (المرصع). و یاقوت 
در معجم البلدان ن گوید. :کاله جمع آرم و هو 
حجارة تتصب کالعلم. اسم جبل بین مکة و 
المدينة. قال ابومحمد الفندجانی فی شرح قول 
0 
ارقت بذی‌الارام و هنا و عادنی 
عدادالهوی بین العناب و حثیل. 
قال ذوالارام حزنْ به آراٌ جمعتها عاد علی 
عهدها. و قال ابوزیاد: و من جبال‌الضپاب ذات 
آرام, نّ سوداء فیها یقول القائل: 
خلت ذات آرام و لم تخل عن عصر 
و اقفرها من حلها سالف‌الدهر 
و فاض الم و الکرام تغیضوا 
فذلک حال‌الدهر ان کنت لاتدری, 
ذاتاً ین ] (ع ق) بالات. شخصا به تن 
خویش, بنفس خود. بخودی خود. 


اوحدی. 


ذات ایواب. رت اب ] (اخا موضعی است 
در باب‌القریتین براه مکه و آن قریه‌ای است 
طسم و جدیس راء یاقوت از اصمعی و او از 
ابوعمروبن العلاء روایت کند که گفت, در ذات 
ابواپ درمهائی یافت شد هر یک بوزن شش 
درهم و دو دانگ از دراهم ما. و من به 
یابندگان آن دراهم گفتم آنها را بمن دهید و 
بوزن آن درهم ستانید. گفتند ما بیم داریم چه 
ما باید این یافته‌ها را بلطان دهیم. 

ذات اجدال. زتْ 1] (اخ) موضعی است 
نزدیکی بدر که رسول اکرم صلوات ان علیه 
هنگام رفتن بدر بدانجا نماز گزارد و عبیدبن 
حرث‌بن عبدالمطلب یکی از شهدای بدر نیز 
بدانجا مدفون است. (از المرصع). 

ذات احدال. [تْ1] (خ) موضعی است 
پراه مکه در وادی موسوم به صفراء و در سیر؛ 
ذاتاجدال آمده است با جیم معجمة, 

ذات احفار. ثْ 1] ((خ) موضعی است در 
شعر. و شاعر در وصف اير گوید؛ 


القی علی ذات احفار کلا کله 

و شب نیرانه و انجاب یأتلق. (المرصع, 
ذات اربع واربعین. رب آب وَآب] (ع 
[مرکب) هزارپای, 


ذات ارحاء . (تْ | ((ج) قاره‌ای است که 
از آنجا سنگهای آسیا خیزد. (المرع). 
ذات‌اسلام. 1] (ع ص مرکب) زمین که 
سلم روباند. زمین سلم‌نا ک. ||((خ) نام زمینی 
است. 
ذات اسمین. ثْم)(ع [مرکب) انوق. 
رخمة. و آن یکی از جوارح طیور است: 
و ذات اسمین و الالوان شتی 
تحثق و هی کیسةالحویل. 

(المر: ید (المزهر ص ۳۳۹). 
ذات.اسنمة. رثن ء] (اخ) مسوضعی 
اب نزدیک طحفة, 
ذات آشاحع. [ث آج] (ع ص مرکب) یا 
دد دات الاش‌اجم. این کلمه در 
تصاب‌الصبیان 3 یزلین در قطعةً ذیل که 
محرمات گوسفند راگرد کرده, آمده است و در 
جای دیگر نيافتیم: 
غدد ذات اشاجع حدق و فرج و قضیب 
انشیان و دم و علبا و نخاعست و طحال. 
پس متانه است و مراره است و مشیمه خرزه 
یاد گیر این که ترا بازرهاند ز وبال. 
ذات اطلاح. (ثْآ] (() موضعی است به 
شام و از آنجا تا بلقاء یکشبه راه است و گویند 
جائی است بدان سوی وادی‌القری. (المرصع). 
و مقریزی در امتاع‌الاسماع در سوانح صفر 
سال هشتم هجری گوید: شم کانت سریة 
کعب‌بن عمیرالففاری الی ذات اطلاح من 
ارض‌الشام وراء وادی‌القری فی خمة عشر 
رجلا نقاتلهم حتی قتلوا. 


ذات‌الاصاد. ۱۱۴۶۳ 


ذات اغیال. رت آ] ((ع) رودباری است 
به یمامة. (متهی الارب). 

ذات) کلیل. [ثْ!](ع ص مرکب) چتری. 
تاجدار. ذوا کلیل( گیاه, 

ذاتا لا ثل. [ْلْآ] (اخ) ائل نوعی گز است 
و صاحب نصاب گوید شوره گز. و ذات‌الائل 
موضعی است در بلاد تیم ابن ثعلبة و در این 
مکان میان طانفة تیم مین ثعلبه با بنی اسد 
جنگی روی داده است. و صخرین عمرو برادر 
ختاء بدانجا کته شده است و کلم 
ذات‌الائل در اشعار عرب پیار آمده است. 


(المرصم). 
ذات الاثيلة. زئل آل / لت 3] (() نام 
موضعی است. 


ذاتالاخصاص. زئل آ] ((غ) نام دیگر - 
تنیس (جزیره‌ای به مصر) است. 
ذات)لارانب. [تل آن | ((خ) نام موضی 
است, عدی‌بن الرقاع راست: 
فذر ذا ولکن هل تری ضوء بارق 
و میضاً تری منه علی بعده لمعا 
تصعد فی ذات‌الارانب موهناً 
اذا هز رعداً خلت فی ودقه شفعاً ۰ 

(معجم البلدان). 
ذاتالاساود. (ئل آر) ((خ) موضعی 
است. (المرصع). 
ذات الاسم. زتل (] ((خ) قریه‌ای به شرقیا 


مصر. 
ذات) لاشظاظ. [ئل آ) ((خ) سقریزی در 
استاع‌الاسماع در حوادث سال هشتم از 
هسجرت آرد: فخرج بسربن سنیان علی 
صدقات بنی‌کعب... فجاء و قد حل بنواحیهم 
من بنی‌تمیم بنوعمروبن جندب‌بن السنبرین 
عمروین تمیم. فهم یشربون علی غدیرلهم 
بات الاشظاظ. و بسقال عسفان. 
(امتاعالاسماع جزء اول صفحه ۲۳۴). 
ذاتلاصابع. الا پ ] ((خ) موضعی 
است. حسانبن ثابت انصاری گوید؛ 
عفت ذات‌الاصابع فالجواء 
الی عذراء منزلها خلاء 
دیارٌ من بتی‌الحسحاس قفر 
تعفیها اارواسن و السماء. (المرصع). 
ذات) لاصاد. [تل !] ((ج) موضعی است از 
سرزمین شَرْبةه ردهه و قلتی یعنی مفا کی در 
کوه‌که آب در وی گرد آیدء به دیار عجس میان 
هضب‌القليب. و سباق میان داحس (اسب 
قیس‌بن زهیرالعبسی) و غیراء (اسب حذیفةبن 
پدر الفزاری) بدین جای بود و چون اسب 
قیس را بدغا و دغل از پیش رفتن مانع آمدند 
جنگی میان دو قبیله که چهل سال بکشید 
روی داد. و قیس در این معنی گوید: 


1 - ۳۵۰ 


۱۱۶۴ ذات‌الاصبع. 


وما لاقیت من حل بن پدر  .‏ بستد 
واخوته علی ذات‌الاصاد 
هم فخرواعلی بغیر فخر 
و ردوّا دون غایته جوادی, 
(المرصع). 
و رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ۱۸ شود. 
ذاتالاصبع. زئل اب ] ((خ) رضیمه‌ای 
است یعنی سنگهای برهم چیده‌ای است ببه 
دیار عرب. (المرصع). و صاحب تاج العروس 
گوید:رضیمه‌ای است بنی‌ابی‌بکرین کلاب را 
و این قول اصمعی است و برخی گفه‌اند که در 
دیار غطفان است. 
ذات) لاطباق. ئل آ] (ع [مرکب) قسسی 
از احشاء گوسفند و امثال آن که با شک‌مبد 
است و آن را قبه نیز نامند و فارسی‌زبانان آن 
را هزارخانه گویند و در تداول عوام نام آن 


توپی است و ابن‌الاثیر در المرصع گوید: هی:..7 
التی تکون مع الکترش و هی القبّة. رشّانق..۰ 


توپی. قطنه. هزارلا. ٍ 

ذاتالاعین. ال آأیْ](ع(مرکب) 
رجوع به باریکلومانن شود. ۱ 
ذات الا قبر. (ئل أَب] ((خ) هی جیل به 
نعمان. (المرصع), 


ذات‌الاقراء . نْلْ1](ع ص مرکب) زن که 
اوقات حیض او منتظم باشد: عد؛ طلاق 
ذات‌الاقراء ا گر زوج با وی آرمیده باشد سه 
طهر است. 
ذاتالا کارع. ثل آر ] ((خ) نام قصید؛ 
رائیه از فرزدق شاعر معروف است و اين یکی 
از قصائد خوب اوست و مطلع آن اين است: 
عرفت با علی راس الفا و بعد ما 
مضت سنة ایامها و شهورها. 

العرصع): 
ذاتالا کیراج. یل اک ] ((خ) موضعی 


است به عراق و بدانجا دیری بنام دیبر حنة. . 


ابونواس گوید؛ُ 
با دیر حنة من ذات‌الا کیراح 
من یصح عنک فانی لست بالصاحی. 
(المرصع). 
و رجوع به عقدالفرید ج ۷ص ۴۳ شود. 
ذات‌الاماحل. اتل أَح] ((خ) یاقوت 
گویدگمان برم موضعی بنزدیک مکة است. 
یکی از حضریون گوید: 
جاب التنائف من وادی‌السکا ک‌الی 
ذات‌الاٌماحل من بطحاء آجیاد. 
ذاتالامر. تلآ ] (ٍخ) یکی از غزوات 
یخابر ملوات اف علیه. ای در ترجمة 
طبری آرد: در ذ کر خبر غزو ذات‌الامر و 
کشتن کعب‌بن الاشرف - پس بنزدیک پیقمبر 
صلی اه علیه و سلم خبر آوردند که گروهی از 
عرب از بتی‌سلیم و بنی‌غطفان گرد آمده‌اند 
بجایگاهی که ذی‌امر خوانند پس آن حضرت 


ترسید که ایشان بر مدینه شبیخون کنند و بر 
پنج‌روزه راه بودند از مدینه. پیغمیر صلی‌اله 
علیه و سلم اول ماه صفر بر ایشان تاختن کرد 
وایشان چون خبر آمدن او بشنيدند بگریختند 
پس چون پیغمبر صلی‌له علیه و سلم آنجا 
رسید کس رانیافت و آخر ماه صفر به مدینه 
یازآمد و بماه ربیع‌الاول در مدینه ببود و بدین 
ماه اندر. دختر خود را نام او ام کلئوم بزنی به 
عثمان داد که رقیه نمانده بود و این دختر دیگر 
بدو داد و عخمان بدو دختر داماد آن حضرت 
بود پس بماه ربیم‌الاول کس فرستاد که 
کعب‌بن الاشرف را بکشتند که از وی بسیار 
آزارها داشت و بیحرمتیها کرده بود و گفته بود 
و اين کعب‌بن اشرف مردی بود از جهودان 
بنی‌اللضیر و مهتر و سخن‌روا بود و بر آن 
حصار بنیالتضیر حکم داشتی و خرماستانی 


"داشت و او را هر سال گیندم بسیار آمدی و 


خرمای بسیار و مردمان را بسلف دادی و 
خواسته بیار از این معاملت کرده بود و 
مردی بود فصیح شاعر که پدرش از قبیلة 
بنی‌طی بود و مادرش از بنی‌اللضیر و آن روز 
که زیدین حارثه بدر مدینه آمد بیثارت 
کعب‌بن اشرف بدر مدینه بود و زید همی گفنی 
که‌از قریش فلان و فلان را بکشتند و مهتران 
را نام مییرد کعب‌بن اشرف گفت ایین نشاید 
بودن و این همه خویشان وی بودند چون خبر 
درست شد او به مکه شد و مردمان را تعزیت 
کردو شعر و مرئیه گفت. پیغمبر صلی‌اله علیه 
و سلم و ملمانان را هجو کرد و باز بمدینه 
آمد و پیغمبر را صلی‌اله علیه و سلم خبر آمد 
که‌او بشعر اندر هجو گفته است و هر که بمدیته 
آمدی گفتی بگرئید (5) تا مردمان پندارند که 
محمد نمانده است و تا دین او را بقا نبود و این 


.. سخن,به آن حضرت همی رسید و یک روز 


اندر میان انصار نشسته بود و حدیث کمب‌بن 


آشرف همی کردند پیفمبر علیه‌السلام از وی 


بنالید و گفت کیست که تن خود بخدای بخشد 
و او را بکشد مردی از اتصار نام او سحمدین 
مسلمه برخاست و گفت یا رسول‌الّه من بروم 
و او را بکشم پیغمبر صلیاّه علیه و سلم برو 
دعا کرد و سه روز برآمد و آن حضرت چشم 
همی داشت که برود و چون نرفت او راگفت 
چرا نرفتی گفت یا رسول‌اله سه روز است تا 
نان نخورده‌ام از این غم گفت چرا گفت زیرا که 
زبان گروگان کردهام با تو و ترسم که آن را وقا 
نتوانم کردن که اين کعب مردی بزرگ است و 
وی را تبع بسیار و بحصاری استوار اندر است 
فرمود که تو جهد بکن | گربتوانی مبارک و اگر 
نتوانی معذوری گفت یا رسول‌اله مرا اندر این 
کاریاران بایند. مردی بود از انصار نام وی 
سلکان و کیت او ابونایله و با محدبن ملمه 
دوست بود و با کمب شیر خورده بود و هرگه 


ذات‌الامر. 


که کمب به مدینه آمدی بخانةٌ وی فرودآمدی 
و وی را دوست داشتی و بر وی ایمن بودی و 
محمدین مسلمه سوی وی شد و وی را از اين 
کارا گاه‌کرد و گفتا گرتو با من یار باشی این 
کار بتوانم کردن و دل پیغمبر خدای را خوش 
کردن ابونایله اجابت کرد و گفت دیگر یاران 
باید پس هفت تن از انصار یار شدند و 
پنشستند و تدبیر کار کردن که چگوته کنند 
چون تدبیر راست شد به نیت رفتن پیأمدند و 
وقت نماز خفتن رسول خدای صلی‌انّه علیه و 
سلم را آ گاه کردند که ما میرویم و مارا 
سخنانی چند باید گفتن بغیبت تو (؟) پیغمبر 
صلیاله علیه و سلم تا بقیع با یشان برفت 
پس گفت بسماله بروید و زود بازگردید یشان 
برفتند تا بحصار کعب شدند چون به نیم" 
فرسنگی رسیدند پیش حصار خرماستانی بود 
و حصار بنی‌نضیر برابر بود و گردا گرد حصار 
اندر جهودان بودند و ايشان برفتند و بشب 
اندر حصار کمپ شدند و کعب به نو زنی کرده 
بود و با زن بر بام حصار خفته بود ابونایله 
یاران را براه بنشاند و خود با سلاح بدر حصار 
آمد و کمب را بانگ کرد کعب بیدار شد و وی 
را بشناخت و پاسخ داد و سر فروکرد ابونایله 
گفت سخنی با تو دارم گفت بدین وقت ترا با 
من چه سخن است گفت آمدهام تا با تو 
مشورت کنم به کاری اندر, | گر توانی فرودآی 
و اگرنتوانی بازگردم کعب برخاست که 
فرودآید زن دامن وی بگرفت و گفت مشو 
کعب‌گفت این برادر من است شیرخورده و در 
او شب و روز بر من گشاده است و اگرمن در 
خویش بر وی بندم زشت بود و من هرگز از 
در وی بازنگشتم زن گفت مرو که شب است و 
ندانی که چه شود گفت بر وی ایمن‌ترم که بر 
تن خویش. زن دست از دامن او بازداشت 
کمب‌گفت دلو دعی التی بطمنه فد اجااب» و 
این مثل عرب است که ا گر جوانمرد را بکشتن: 
خوانند اجابت کند و این مثل کب ! ۳ 
گستاخی و دلیری گفت و ندانست که آن خوا 


حقیقت است و انچه به زبانش رفت راست " 


خواهد بود پس چون از حصار بیرون شد 
اپونایله گفت آ گاه‌باش ای پرادر که آمدن من 
از مدینه بدان بود که این محعّد شوم است و در 
همه زمین ما قحط و تنگی افتاد و طعام نیست 
شد. کمب بست بریش فرودآورد و گفت من 
پسر پدر خویشم شما را گفتم که این خیری 
نیست و اين کار وی را اصلی نیت ابونایله 
گفت‌مردمان را همه پدید آید سخن تو و من 
خاصه گرسنه شدهام و بدر تو آمده‌ام بدان که تا 
مرا لختی گندم دهی یا خرما تا من بسر عیالان 
روم و هرچه خواهی گروگان دهم دیگر یاران 
پا منند بدین خرماستان نشسته و شرم داشتند 
بر تو آمدن که من فرازآمدم تا بگویم‌که مرا 


ذات‌الامراد. 


اجابت کنی کمب گفت مرا بسی طعام تتمانده " 


است ولیکن نتوانم ترا یبازردن ابونایله گفت 
ما شب بدان آمدیم تا گراجابت کنی کسی این 
حال نداند کعب گفت اجابت کردم ولیکن 
خواهم که فرزندان بمن گروگان کنی ابونایله 
گفت‌ما را رسوا خواهی کردن میان مردمان ما 
گروگان سلاحها آورده‌ايم تا پیش توگروگان 
کنیم و سلاح ترا بهتر بود کمب گفت روا باشد 
ابونایله یاران را بخواند محمدین مسلمه با 
یاران فرازآمدند با سلاحها پیش او بنشستند و 
حدیث همی کردند و در جمله کب با ایشان 
گفت من ش شما را گفتم که اين مرد شوم است و 
این کار او بسی نپاید گفتند هرچه تو گفتی ما را 
پدید آمد کمب موی داشت تاگردن و آن موی 
بر مشک و عود کرده بود و ابونایله هر ساعت 
سراو فروکشیدی و همی بوئیدی و همی گفتی 
خوش عطری است چون از شب لختی 
شت کعب گفت از این سلاحها برکشيد و 
بهید و ابسونایله گفت ساعتی در ایین 
خرماستان تماشا کنیم مگر این غم کمتر شود 
پس آن سلاحها ترا دهیم تا بخانه بری و فردا 
چهارپایان بياريم و طعام بیریم کعب 
برخاست و با ایشان برفت و حدیث همی 
کردند ابونایله هر زمان دست به موی 
فروآوردی و بر دماغ خویش مینهادی و آن 
عطر را می‌ستودی چون به میان خرماستان 
درشدند ابونایله هردو موی او محکم بگرفت 
رگفت مدد دهید مسحمدین مسلمه او را نیز 
استوار بگرفت و حارشبن اوس نیز یاری کرد 
ین پر جای داشتند دیگران دست 
پشمتیر بشملیر بردند و همی زدند و یک از حصار 
آگاه شد و بانگ کرد و چراغ برافروختند و 
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برفتند و یکی شمشیر بغلط بر سر حارشبن 
اوس فرودآمده بود و خون از وی می‌آمد و 
ایشان چون دانستند که او کشته شد دست 
بازداشتند و بدویدند و سوی مدینه راه 
برگرفتند از بیم آنکه مردمان ایشان را طلب 
کنند و حارث نتوانست دویدن بر اثر ايشان 
نرم نرم بسرفت و از جهودان کس از دنبال 
ایشان یارست رفتن و چون بنزدیک مندینه 
شدند ایمن گشتند و ایستادند تا حارث برسید. 
سپیده‌دم بود به مدینه آندر آمدند پیغمبر 
صلی‌الّه علیه و سلم را دیدند که نماز همی کرد 
او را خبر دادند شاد شد و خدای را شکر کرد و 
ایشان را دعا گفت و باد بر سر حارث دمید و 
آن جراحت و زخم هم در وقت به شد و آیسن 
در ماه دبن‌الاول برد - آنهی. و رجوع به 
ذوامر شود. 
ذاتالامراد. زثل آ](خ) و طتعی ایت: 
ذات لامرار. [تل ] ((خ) موضعی است. 


ذات! لاو تار. ال 1](ع ص مسرکب. [ 


مرکب) رودجامه. آلت زهی. هر آلت موسیقی 
که آن را زه و وتر باشد. 
ذات‌البان. ال ((خ) تال الطویوین 
عاصم النمیری: 
عرفت لحبی بین منعرج اللوی 
و اسفل ذات‌البان مدا و محضراً 
الی حیث فاض المذنبان و واجها 
من الرمل ذی‌الارطی قواعد عقرا 
بها کن اسباب الهوی مطمئنة 
ومات الهوی ذا ک‌الزمان و اتصراء 
قال - المذنبان - وادیان بذات البان. و بان من 
قری مصر و بان من قری تیساپور. ثم من قری 
ارغیان. (معجم البلدان یاقوت حموی). ابن 
الاثیر در المرصع گوید: نام موضعی است و در 
اشعار عرب بسیار یاد شده است و بان درختی 
است مشهور که میوهٌ خوشبوی دارد شاعر 
گویب" 
و یوم بذات‌البان قصر طوله 
حدیت یکادالروم تشبهه لطفا, 
ذات‌البروج. [ل با (اغ)یاسماء 
«ذات‌البروج. فلک هشتم است که بروج 
دوازده گانه را قدما در آن توهم کرده‌اند و 
آفتاب در هر ماهی از ماههای شمی در یکی 
از این بروج جای دارد و بروج دوازده گانه 
اینها است: حمل, ور. جوزاء سرطان. اسد. 
سنبله, میزان. عقرب. قوس جدی: دلوه 
حوت. و سال شمسی یکدور سیر آفتاب در 
این دوازده بسرج است و در شرع سماء 
ذات‌البروج را کرسی نامند. 
ذات‌الیشام. (تل ب] ((ج) رادیئی است از 
بلاد هذیل؛ 
و حاولت الکوس بهم فضاقت 
علی ابراجها ذات‌البشام ۱ 
۰ - (از الترصم) (معجم البلدان یاقوت). 
ذاتالبطن. [ئل ب] (ع [مرکب) آنچه در 
شکم بود از فضول, 
ذاتالبعل. (تل بّ)(ع ص مرکب) زن 
شوهردار. 
ذات لبهق. (تل ب) (() موضعی است و 
روبة گوید: شذب اخراهن عن ذات‌البهق. 
(الموشح ص ۳۱۹). 
ذات‌البین. (تل ب] (ع [مرکب) مشتر 
میان دو تن یا دو قوم. میان دو کس یادو 
جماعت, درجانبه. دوجانبی, دوطرفی. که 
شامل هر دو جانب بود, اصلاح ذات‌السین, 
افاد ذات‌البین: رسول فرستادیم نزدیک 
برار... و پیفامها دادیم رسول را که اندر آن 
صلاح ذات‌البین بود. (تاریخ بهقی). مشایخ 
بخارا به اصلاح ذأت‌الین برخاستند. (ترجمةً 
تاریخ یمیتی نسخة خطی سولف ص ۱۶۲). 
ملک نوح بعد از حصول رضاء جانین و 
حدوث صفاء ذات‌البین براثر وزیر روانه شد. 


۱۱۴۶۵  .عدانجلا‌تاذ‎ 


(ترجمة تاریخ یمینی همان نسخه). و او را 
[ابوعلی سیمجور فایق را] به سوافقت و 
مرافقت خویش و اتحاد ذات‌البین بفریفت و 
او را در این دعوت سمح‌القياد یافت. (ترجمة 
تاریخ یمینی نسخه خطی مولف ص ۵۵). 
فایق... ابوعلی را گفت مقصود از ارسال تو 
بخطة جرجانیه و اتفاتی که بجانب تو 
کرده‌اند. تفریق ذات‌البین است و آنکه سلسلة 
اتحاد و موافقت مااز هم فروگشایند... 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخةٌ خطی کتابخانة 
مولف ص ۱۲۶). بخفض جناح ذلت پیش آئی 
و به استمالت خاطر و استقالت از فساد 
ذات‌البینی که در جانبین حاصل است مشفول 
شوی. (مرزبان‌نامه). ۱ 
ذات‌التلافیف. [ئثْ تَ] (ع | مسرکب) 
روده‌های باریکی است در شکم. (منتهی 
الارپ). 
ذات‌التنانیر. [ تَتْ تَ] (خ) عقبه‌ای اج 
محاذی زباله و آن منزلی از منازل بربریة؟ 
است. راعی گوید: 
فلمّا علاذات‌اتنانیر صوته؟ 
تکشف من برق قلیل صواعقه. 
(المرصع) (معجم البلدان). 
ذات‌الثری. (ئثُ ] (() جایگاهی است 
منسوب به ثری, 
ذات‌الثقبتین. ان ثٌ ب ت] (ع ! 
مرکب) یکی از آلات فلکی که از او اختلاف 
منظر گیرند. 
ذات‌الحرف. (ل ج ژ] (اخ) موضعی 
است و در آنجا جنگی عبس و یربوع را بوده 
است و جایگاهی است در نزدیکی مدینه. 
(المرصع). 
ذاتلجزع. [تل ج | (اخ) موضعی است. 
(المرصْم). 
ذات)لحفوف. ال ج] ((خ) لقب زنی 
معاصر رسول | کرم صلوات‌اله علیه که بزائید.و. 
خون نسفاس ندید و ازین‌رو بدو لقب 
ذات‌الجفوف دادند. (المرصَع). 
ذات‌الحلال. سل ج) ((غ) نسام اسپ 
هلال‌پن قیس اسدی.  .‏ 
ذاتالجلامید. زثل ج] (اغ) موضعی 
است در تزدیکی پصره و بدان‌جا عرب را 
حرب‌ها بوده است. ||و نام حربی از حسروب 
عرب است و آن را یوم‌لقبییات نیز نامند و 
قبیبات موضعی است نزدیک بسصرة. 
(المرضم). 
ذاتالجنادع. (ئل ج د] (ع[مرکب) بل 
سختی. داهية. 


۱-ربروایت یاقوت: علی برحها. 
۲-هی من منازل البادية. (متهی الارب). 
۳-نل: غدوة. 


۶ ذاث‌الحئب. 


ذاتالحنب. ال جَمْ]" (ع [مرکب) درد 
بهلو. (مهذب الاسماء). برسام. جاب. نوعی 
بیماری پهلو. درد و اماس پهلو. ورم حاژٌ 
مولم در نواحی صدر. وّرم حجاب مستبطن. 
دردی است به دنسده‌ها بسا سرفه و تب. 
سینه‌پهلو, ورم حار مولم که در تواحی سیته 
پیدا شود که قسمتی از آن را شوصة و قسمی 
را پرساما و قسمی را ذات‌الجنب ساده گویند. 
ورمی است حارّ که در حوالی سینه پدید آید. 
(منتهی الارب). و صاحب آنندراج گوید: 
ورمی باشد در حجاب که آن پرده‌ای است 
میان قلب و معده و اين ورم گاه در یمین بود و 
گاهی‌در یسار و علامات آن درد پهلو با تب و 
ضیق‌اللفس بود و داود ضریر انطا کی گوید: 
شوصة و ذات‌الجنب, مرضان اتحدا مادة و 
علاجا و هما عبارة عن تحیز ما فسد مين 


الاخلاط بین الاغشيهة فان کان فی ‏ 
حدالجانبین فذات الجنب. و علامته الحمی و 


متشاریة‌الیض و السعال مطلقا و ضیق‌الفس 
غالبا و أسلمهالبلقمی و اردژه‌السوداوی و قد 
ینفجر و لو من خارج فی النادر و الابان 
استبطن الخلط غیر ما ذ کرفهی الشوصة و بقال 
لما بین‌الکتفین منها ذات‌العرض و متابلها 
ذات‌الصدر و منها البرسام و تقدم و تکون فی 
المضل و فی المنتصب و ی جهة حلتها منعت 
المیل الیها و اللوم علیها و قد تعم فتمنم من 
الکون عسلی ساثرالاشکال و علامتها 
ی بی‌السصب و العضل و عدم‌الحركة و 
علامات‌الخلط الغالب - انتهی, صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: ذات‌الجنب نزد 
پزشکان ورمی است حار و دردنا ک‌که در 
اطراف سینه یا در عضلات باطن يا در برد 
اندرون, یا در پردهٌ حاجز پین آلات غذاء و 


آلات تفس یا در عضلات خارج یا در پردهُ . 
بیرون بمشارکت پوست یا بفیر مشارکت * 


پوست عارض ميشود. و بیمنا ک‌ترین انواع 
این بیماری آن است که پردء حساجز حادث 
شود که آن را ذات‌الجنب خالص نامند بنا بر 
تعریفی که شیخ کرده است, چه شیخ بین این 
بیماری و بیماری شوصه فرقی نهاده. و این 
پیماری را با ییماریهای برسام و شوصه الفاظ 
مترادف یک‌دیگر شناخته است. سمرقندی 
گوید:برسام عبارت از ورمی است که عارض 
میشود پرده‌ای را که بین جگر و صعده واقع 
شده باشد. و آن پرده‌ای است که حائل بین 
معده و پیوسته ببه حجاب حاجز است. و 
شوصه عبارت است از ورسی که عارض 
میشود در دنسده‌های پشت و ذات‌الجنب 
خالس ورمی است که عارض میگردد غشاء 
مستبطن مر اضلاع و حجاب حاجز را که در 
یکی از دو طرف پهلو واقع است. چنانکه در 
اقسرائی گفته و در بحر الجواهر گوید: 


4 


ذات‌الجنب ورمی است حار و دردنا ک که در 
اطراف سینه حادث میشود. پس اگرایین 
بیماری در عضله سیه عارض شود و 
خصوصاً در عضلهٌ داخل یا در حجاب اضلاع 
از داخل آن را خوصه نامند. و اگردر غشاء 
مستبطن سینه حادث گردد آن را برسام 
خواند. و اگردر حجاب حاجز ایجاد شود 
ذات‌الجنب به اسم عام گویند. و صاحب 
ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: آماسی است گرم 
و دردنا ک‌اندر نواحی‌سینه. اما | گرآماس اندر 
عضله‌های سینه باشد خاصة اندر عضله‌های 
زندرونین ۲ آن را شوصه گویند و اگراندر 
غشاء باشد که زندرون سینه بدان پوشیده 
است و سینه را همچون بطانه است یعنی 
آستری, آن را برسام گویند یمنی آماس سینه. 
(سام آماس است و بر, سینه) و اگراندر 
حجاب باشد که میان احشاء برسوئین و 
فروسوین ایستاده است آن را ذات‌الجنب 
گویند و بسیار باشد که اندر جگر آماسی گرم 
افتد و صعالیق او کشیده میشود و درد آن 
بحجاب بازمیدهد و تفس تنگ میشود و بیمار 
و طبیب هر دو پدارند ذات‌الجنب است و... 
آن ذات‌الکبد باشد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی): و 
اندر همذ انواع ذات‌الریه و ذات الصدر و 
ذات‌الجنب جهد باید کرد تا سینه از رطوبتها 
پاک‌گردد. (ذخیره خوارزمشاهی) ۳. 
ذاتالجنب دیافرغمانی. رل جَزب 
دفَع | (ترکیب وصفی, [سرکب) الشهاب 
دیافرغما؟. ۳ 
ذات‌الجنب غشالی. رل جَم بغ) 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) التهاب غشاء جنب 
ریه و غشاء خارجی قلب.٩‏ 
ذات) لحنب کاذب. اتل جم ب ذ] 


| (ترکییب وصفی, | مرکب) ذات‌الجنب خفیف گ 
| ذاتالجنب والریة. اتل جم ب رز 


ری ] (ع [مرکپ) التهاب غشاء و ریه.۲ 
ذات)لجنبی. (تل جَم بیی] (ع ص 
نسبی) منسوب پذات‌الجنب. 
ذات‌الجواشن. [ئل ج ش] ((ج) نام زره 
قیس‌بن زهیر است که از احیحةین جلاح 
بمتده بود و ربیع‌بن زیاد آن رایه غصب بیرد. 
(المرصع). 
ذاتالحیش. (تل ج] (() نام وادیشی 
است در یک منزلی مدیه طیبة میان 
ذوالحليفة و برثان و در این ذات‌الجیش 
گلوبد امالمومنین عايشه بنت ابی‌بکر 
رضی‌اله عنها یگ یخت وبرای تجسس 
دانه‌های آن رسول | کرم صلوات ان علیه امر 
بتوقف جیش فرمود و آیذ تیم نازل گردید. 
عسروقین اذينة گسوید: کاد الهوی یوم 
ذات‌الجیش یقتلتی لمتزل لم بهج لاشوق من 
صقب. (از المرصع) (معجم البلدان). و آن را 


ذات‌الحلق. 


اولات‌الجیش نیز نامند. رجوع به جزء ۷ 
ص ۵۵ شود. 
ذاتالحاذ. (نلْ) (خ) نام موضی است و 
در شعر حجاج آمده است: ای پذات الحاذ 
و الحذور. (المرصم) (معجم البلدان) 
ذات) لحبکك. تلم بْ)(ع ص مرکب, | 
مرکب) آسمان. (آنندراج). و ابن‌الثیر در 
المرصع آرد: گویند بمعنی صاحب خاقت 
نیکوست و از این جاست که بافندة جامً 
خوب را گویند: ما احسن حبکه, و نیز گفته‌اند 
ذات‌الحبک بمعنی زینت است و برخی 
گفه‌اند که مسعی آن راهسهاست. ج» 
ذوات‌الحبک. 
ذاتالحجب والنخاع. ایلع ج ب 
ون نْ] (ع [مرکب) بیماری التهاب حجاب: 
ریه و قلب با نخاع ۸ 
ذات!لحرمل. ئل ح 1 ((خ) نام موضعی 
است در شعر حجاج. (المررصم). 
ذات) لحفائل. (تل ح ء] ((خ) موضعی 
است. 
ذات‌الحلق. (تل ح [](ع1سرکب) 
حلقه‌های متداخله‌ای است که علمای هیثات 
کواکب را بدان رصد کنند. (مفاتیح السلوم 
خوارزمی). مجموع حلقه‌های بسیاری است 
فلزین یا چوبین با از مُقوا که آسمان و 
حرکات کوا کب را نماید و در مرکز حلقه‌ها 


ذات‌الحلق 


۰ ها .واو۵آبوام ها - 1 

۲ -زندرون و زندرولین بجای اندرن و 

آندرونین در همة کتاب ذخیره مصطلح و معمرل 

است. 

۳-مزلف در یادداشتی آورده‌اند که در سالهای 

اخیر داروی پنی‌سیلین ياه شده که برای انواع 

وبسیاری از اسراض عفونی دیگر علاج 
برءال‌اعة است. 

4 - ۳۵۳2۵۰ 

5 - ۳۱۵۷۲۵ - ۰ 

6 - ۰ 

7 ۰ ۳۱6۲۵ ۰. ۰ 

۵۴۵۰ - داذب/! - ۵ 


ذات‌الحمات. 


کره‌ای خرد که نمایندة زمیی العت: 


امطرلاب‌الکری: ج. ذوات‌الجلق. و هی 
خمس دواثر متخذة من نحاس, الاولی داثرة 
نصف‌الهار و هی مركوزة علی الارض و داثرة 
معدل‌النهار و داثرةالعرض و داثرة المیل و فیه 
داثرةالسمتية یعرف بها سمت الکوا کب:و 
آلات رصد از کراسی و ذات‌الحلق و 
اسطرلابهای تام و نصفی و الشعاع (؟) دیگر که 
موجود بود برگرفتم. (جهانگشای جوینی! و 
هر آلتی که رصد را بکار آید باختند از دیوار 
و ذات‌الصلق و مانند این (نسوروزنامه 
ص۱0۷۰. 
ذات)لجمات. [] یاتوت در شرح کلمه 
الحتْطلة گوید: ماء لبنی سلول» پبردها حاج 
الیمامة و ایاها عنی ابن ابی‌حفصة و کان نعت 
ماکان بین‌اليمامة و مکة, ساءالسلولین 
ذات‌الحمات. 
ذات)لحماط. (تل ح] (اخ) یبا روضة 
ذات‌الحماط, موضعی است. بنواحی مدينة؛ 
و حلت بروضة ذات‌الحماط 
و غدر انها فاتضات الجهام. 
ذاتالحمام. (تل َما] (اخ) موضعی 
است میان اسکندرية و افسريقية. رجوع به 
افریقیه شود. در چهل فرسنگی مفرب مصر. 
(المرصع). و یاقوت گوید در فتوح ذکر آن 
آمده است. و به افريقية نزدیکتر است. 
ذات‌الحمام. ال ح] ((خ) موضعی است 
میان مکه و مدینه. اانام آبی بدیار قشیر, 
نردیک يمامة. |نام آبی جاهلی. به ضریة. 
ذات‌الحنزاب. اتل ج] (اخ) موضعی 
است., (منتهی الارپ). 
ذات) لحنظل. (ئل ح ظٌ] (اخ) عقبه‌ای 
است میان مکه و جده. (المرصعا. 
ذاتا لحنظل. لح ظ] (اخ) رجوع به 
ثنية ذات‌الحنظل در همین لفت‌نامه شود. 
ذاتا لحومل. (تل ح ۶] (اج) نام موضعی 
است در شعر حجاج. (المرضم). 
ذاتلخال. (تل ] ((خ) نام موضی است. 
ذاتالخال. (تل] (اج) لقب مسشوقد 
هارون‌الرشید خلیفة عباسی است که بسن و 
هتر و دانش و دهاء مشهور است. و نام او 
خنت است و لقب ذات‌الخال از آنرو بوی 
داده‌اند که خجگی دلکش بر لب زبرین داشت. 
ذاتالخطمی. ال خ) (اخ) موضعی 
است پسر راه تبوک و بدانجاست ت یکی از 
ماجد رسول صلوات‌ائه علیه که گاه عزیمت 
به تبوک در آن نماز گزارده است. 
ذاتا لخف. [ثل خٍفف] (ع ص مرکب) 
دارندة سپل. نرم‌پای. چ. ذوات‌الاشفاف. با 
ذوات‌الخف. سپل‌داران. نرم‌پایان» مانند اشتر. 
ذات)لخمار. (ثل خ] ((ج) موضعی است 
به تهامة. (منتهی الارب). حمیدین ثور گوید؛ 


و قد قاتا هذا جمیعی و آن یری 
بعلیاء او ذات‌الخمار عجیب. 
(از المرصع) (معجم البلدان). 
ذات‌الخمار. آ(تل خ) ((ج) لقب هیده 
عمَةُ فرزدق است. و از آثرو وی را ذات‌الخمار 
گویند که وی چانه‌بند خویش را ببرگرفت 
آنگاه که پدر او صعصعةین ناجیه و برادر وی 
غالب‌ین صعصعة و خال او اقرغ‌بن حسابس و 
شوهرش زبرقان‌بن بدر در خیم او بودند و 
گفت کیت از زنان عرب که چهار مسحرم 
بزرگوار چون محارم من داشته باشد. 
ذات‌الخنادع. (تل خ دا (ع!مرکب) 
داهید. 
ذاتالخبار. (تل] ((خ) مسوضعی است و 
آن را عين اباغ نیز نامند. 
ذاتالخيم. (تل خی ی ] ((خ) از بلاد مهره 
به اققنای یمن. (معجم البلدان), 
ذات‌الدبر. نذ د) (خ) عقبه‌ای است به 
کوهی‌و گویند نام موضعی است و ذبر بمعنی 
جماعت نحل است. 
ذات‌ا لد خول. نذ د] (خ) پشته و زمین 
فرازی به دیار بنی‌سلیم؛ 
قعدت له ذات‌العثاء و دونه 
شماریخ من ذات‌الدخول و منکب 
(از المر‌صع). 
ذاتالدیر. زد د) (خ) عقبه‌ای است به 
بلاد هذیل و اصمعی ذات‌الطیور روایت کرده 
است. االمرصم). 
ذاتالذخایر. (ئذ ذي] (اخ) ناحیه‌ای 
است میان حمص و دمشق. رجوع به کلم 
نیک در معجم البلدان یاقوت شود. 
ذات‌الذرات. رت نز /](خانام 
موضعی براه تبوک از مدیته و بدانجا یکی از 
مساجدرسولا کرم صلوات اه علیه است. 
(لمرصع). ۱ 
ذات)لذراع. [نذ ذ] ((ع) نام جایگاهی بر 
طریق تبوک و بدانجا یکی از ساجد رسول 
صلوات‌اله علیه باشد یعنی حضرت او بدانجا 
نماز گزارده است. المرصع) 
ذاتالفذوائب. اند ذء] (ع (سرکب) 
درخت بر (؟) (لفاظ‌الادویه چ هند), 
ذاتالرا ؛ یات. زیر را] لاخ) رجوع به ذات 
الرایه شود. 
ذات‌الراية. . [یُ را ] (ٍخ) زنی می‌فروش 
یا رایتها افراشته 
بسود نشانة می‌فروشی خویش راء 
ذا‌الرایات نیز نامند. (المرصم) 
ذاتالرنال. (تَز رٍ ] ((خ) تام روضه‌ای 
امتاه 
ترتعی السفح فالکثیب قذاقا- 
ر فروض‌القطا فذات الرئال. اععی. 
ذاتالراس. اش زءش] (ع 1 مسرکب) 


که‌بر در خانة خویش رایت 


ولو وا 


ذات‌الرقاع. ۰ ۱۱۴۶۷ 


قسمی از شکستگیهای سر(شجة) است. عوف 
هجیمی راست* 

و هم ضربوک ذات‌الرأس حتی 

بدت امّالدماع من العظام. از لمرصع). 
ذات‌الرنة. [تز رٍ ۶] (امرکب) رجوع به 
ذات الریه شود. 
ذات‌آلریا. او ز] ((ج) مسوضعی است 
بدانسوی جحفة. کثیر گوید: 

الی ابن ابی‌العاصی بدوت ارقلت (؟) 

و بالفح من ذات‌الربا فوق مطعن. 

(از المرصم). 

ذاتالرجع. ت ] (ع ص مرکب) صفت 
آسمان؛ و السماء ذات‌الرجم. (قرآن ۱۱/۸۶). 
لانها ترجع الفیب و ارزاق‌لعباد.(المرصع). 
ذاتالرحم و الصفاق. انز ز خ م و 
ص) لع (مرکب) بیماری السهاب رحم و 


ق 
ذات‌الرحم و الورید. زثْ زرح م ول 
و] (ع [مرکب) بیساری لتهاب رحم و اورده. 
ذات)لرداق. نز ز) ((خ) پشته و زمین 
فرازی سرخ‌فام ببلاد نصر. (المرصع). 
ذاتالرضم. (تَرر)((خ) موضعی بنواحی 
وادی‌القری و تیماء. (المرضع). 
ذاتالرعد. [نَر ز] (ع | مرکب) جنگ. 
حرب. شر و شدّت. و در مثل است: جاء 
بذات‌لرعد و الصلیل, یعنی برپا کرد فتنه و شر 
را چنانکه ابر رعد و برق تولید کند. و صلیل 
صوت شدید باشد. (المرصع) 
ذات) لرفاة. [تَز ژ]((ج) نام هضیه‌ای سرخ 
یبلاد بنی‌نصر: 
ذات‌الرقاع. از را ((ج) نام قریه‌ای به 
تخیل. (المرصم). و کوهی است و در آن کوه 
جای جای سرخی و سیاهی و سپیدی است 
یعنی رقعه‌ها به الوان مختلف. 
ذات)لرقاع. (تز ٍ ](اخ) (غزوة..) یکی از 
غزوات رسول اکرم صلوات‌ائه علیه در جبل, 
ذات‌الرقاع. و اين نام را به غزوه برای وقوع 
آن در این جبل داده‌اند و بمضی گویند هفت 

تسن از صحابه را در ایین غزوه یک شتر 
برنشست بیش نبود و هر هقت تن پای برهنه 
داشتد وبه نوبت بر آن می‌زستند تا در آخر 
پایهای آنان بکفید و خون روان گردید ناچار 
رقعه‌ها یعنی ریته‌ها از جامةٌ خویش برگرفته 
در پایها صی‌بستد و غزوه را از آن روی 


1 - ۵۵۲05 2۳۳2۲۶ ۵ 

ول ۵۱ات۱۵ .2)نداانم۸ و۲ندل2۳ 

یت 

۲- خمار چانه بند است که ترکها یاشماق 

گویند و در المرصع» شرحی طویل در وجه 

تلقب ذات‌الخمار باين لقب است که بعلت 
کترت ات غلط نسخه. نقل آن میسر نشد. 

3 - ۰ 


۸ ذات‌الرقاع. 
ذات‌الرقاع نامیدند و جماعتی ونجه تلقب این 
غروه راگونا گونی‌اعلام افراشتة جیش گفته‌اند 
و گروهی گویند بدین مکان درختی بوده است 
و آن درخت را ذات‌الرقاع میخوانده‌اند. و این 
غسروه بسال چهارم همجرت بود به ساه 
جمادی‌الاولی رجوع به امتاع‌الاسماع چزء ۱ 
صص ۱۸۸ - ۱٩۳‏ و ۲۵۷ و ۲۸۲ و طبقات 
این سمد, ص ۵۶۴ و مجمع الامثال میدانی در 
بوم ذات‌الرقاع شود. و صلوة خوف را بار ال 
مسلمانان با رسولانّه صلوات ان علیه بدین 
غزوه گزاردند. و در ترجمٌ طبری بلعمی آمده 
است: فصل: در ذ کر خبر غسزو ذات الرقاع: 
چون پیفبر صلی‌الّه علیه و سلم از بنی نضیر 
بسپرداخت و هر دو ربیع بگذشت و از 
جمادی‌الاول نیمه‌ای برفت خبر امد که عرب 
بسیار گرد آمده‌اند از بنی‌غطفان و بنی‌محارب 
و بنی‌ثعلبه و آهنگ مدینه خواهند کرد. 


پیغمبر صلیالله علیه و سلم با سپاه بیرون آمد" 


و عثمان رابر مدینه خلیفت کرد و خود برفت 
و به بادیه اندر شد بر هشت روزه راه, و جانبی 
فرودآمد که آن را ذات‌الرقاع خوانند و گروهی 
گویند کوهی بود آنجا بحدود نجد از او چند 
رقعه سیاه و چند رقعه زرد و کبود و سرخ و 
هرچه در جهان رنگی است بر آن رقعه بینند و 
گروهی‌گویند آنجا خرمابنان بود و درختان 
بسیار و جمعی از عرب آنجا گرد آسدند و 
بسنزدیک پسیغمیر صسلی‌اله علیه و سلم 
فرودآمدند و خدای عرٌ و جل اندر دلشان 
افکند و از بیم حرب و زحمت بازنگشتند ز 
سه روز بودند و از یک‌دیگر بترسیدند پس 
سپاه عرب بازگشتند و حرب نکردند و از 
هیبت پیغمبر صلی‌له علیه و سلم بهزیمت 
شدند و آنحضرت سه روز نماز خوف کرد و 
اين ایه امد: و اذا کنت فبهم فاقمت لهم 


الصلوة. (قرآن ۱۰۲/۴), و سپاه را بدو نیم کرد 7 


نیمی بفرمود که بر دشمن صف زنند و یک 
نیمه از پس او صف زدند و یک رکست بکردند 
پس با ایشان برخاست و برکعتی دیگر آن 
صف که پیش دشمن بودند بيأمدند و از پس 
پیغمبر علیه‌الصلوة والسلام ایستادند و تکییر 
کردندو با او نماز کردند و باز ببصف دشمن 
شدند و آن صف که با پیغمبر صلی‌انّه علیه و 
سلم رکعت ثانی کرده بودند آنجا بجای نماز 
آمدند بی آنکه سخن گفتند و رکعتی نماز 
کردندو سلام دادند تا هر صفی یک رکمت 
نماز با پیغمبر صلیثه علیه و سلم کرده بودند 
و یک رکعت تنها و علماء بجماعت اندر 
خلاف کرده‌اند گروهی ایدون گویند که نماز 
جماعت فریضه است هر که بمزکت تواند 
شدن و نماز بجماعت تواند کردن و بدین آية 
حجت کرده‌اند و گروهی گویند که فریضه 
نیست بجماعت. سنت است و اگربجماعت 


کنندنیکوتر و مزد یشتر و اگریتنها کتند نیز 
روا باشد و نماز خوف بر همه واجپ نیست و 
از فقها هست که گویند که با هیچ امام نشاید 
کردن. 

ذات‌الرقاع. [تر رٍ](ع ص مسرکب, | 
مرکب) (استخارة...) استخاره‌ای است که بر 
هر یک از شش یا نه‌پاره کاغذ افعل و یا 
لاتفعل نویسند وبر زیر سجاده نهند و سپس 
نماز گزارند و بعد از نماز و ادعیه و اوراد 
وارده یکی از آن شش يا نه رقعه را برگیرند 
اگرافعل باشد خوب و اگرلاتفعل باشد بد 
است. 

ذاتالوعاح. نز ر] (اخ) موضی نزدیک 
تبالة. 

ذات‌الرماح. (نر ر] (اخ) نام اسپی 


بنی‌ضبة راء ۰ . 


| ذاتلرمح ابرق. اسر ژح آز] (غ) 


موضعی بدیار بنی‌کلاب. 
ذاتلرمرم. زر )((خ)نام جایگاهی و 
بدانجا جنگی میان بنیعامر و بنوعبی 
رویداد و فیروزی بنوعامر رابود و رمرم 
منقوص و مخفف رمرام است و رمرام نوعی 
گیاه‌بهاری است. (المرصع). و رجوع به یوم 
ذات‌الرمرم در مجمع الامتال میدانی شود. 
ذات‌الرواعد. (شر زع] (ع [مسرکب) 
داهیة. جنگ حرب.  .‏ 
ذاتالریال. نزری)((غ) نام باغی باشد 
معروف. و ریال جمع رال بمعنی چوزهٌ 
شترمرغ است. (المرصع). 
ذاتالریش. نز ری] (ع [مرکب) گیاهی 
است ماننده بقیصوم. 
ذات‌الریوی. [7۳ ری ی دیی] (ع ص 
نسبی) منسوب بذات‌الریدا. 


آذات‌الریة. ری ی ](ع [مرکب) درد 
شش. (مهذب‌الاسماء). آماس شش. التهاب 


و آماسی در شش با درد و سرفه و تب و تنگی 
نفس. و صاحب کشاف اصطلاحات الفینون 
گوید:نزد پزشکان ورمی است در جگر سفید, 
چنانکه در بحر الجواهر گفته و در آقسرائی 
گوید:نزد پزشگان ورمی است در جگر سفیدء 
چنانکه در بحر الجواهر گفته و در آقسرائی 
گوید:ورمی است حارّ در رينة - انتهی. و 
صاحب ذخیره گوید: ذات‌الرية. آماس شش 
راگویند. ۱ 

و داود انطا کی گوید: ورمالرنة و تسمی 
ذات‌الرنة و هو ورم جرمها خاصة و اسبابه 
احدالاخلاط و البخارات من الاعلی آن تقدم 
صداع او ذيحة و الا فمن غیره. و علاماته, 
الوجع و ضیق‌التفی و العطش والحمی والفث 
الکثیر. ان کانت الماد: رطبةٌ و خفةالحمی 
والتاخس ان کانت باردة و الا لعکس. و اما 
حمرةالوجنة و السعال و الانتصاب فواجب 


ذات‌السعیر. 


فی الکل - انتهی.و آن بیماری باشد که جرم 
ریه ملتهب گردد و از میکربی خاص تولد کند 
و علاج نزدیک به بُرالساعة آن پنی‌سیلین 
است که بنوی خداوند رحمان با کثف آن بر 
بندگان خود رحمت فرمود. ||ذات‌الرية حاة یا 
سواره. نوعی از ذات‌الریه است شدیدتر و 
سسری‌الشارتر از ذات‌الري عادی,۳ 
|[ذاتلرية الجنبی یا ذاتالرية و الجنب تورم 
و التسهاب حسجاب مستتطبتن و ریة؟. 
||ذات‌الریة قمی, که ود و التهاب در قطعات 
باهد۵ 
ذاتالزراب. نز ز) ((خ) یکی از مساجد 
رسول صلوات‌اه علیه است بر دو روزه راء از 
تبوک و آن را زراب نیز نامند. . 
ذاتالزمین. نز زَمْ)(ع [مرکب) مان 
روزگار. (قاضیخان بدر محفد دهار). |[دز 
زمانی مقدم. 
ذاتالساحل. (ثل ساح] (اخا نام 
قریه‌ای به جیزه, 
ذاتالساق. زتش سا] ((خ) نام موضعی و 
نام درختی که رسول | کرم صلوات ال علیه در 
یکی از غزوات در زیر آن نزول کرده و نماز 


گزارده است. (المرصّع). 
ذات‌السباع. زثل س | (اغ) مسوضی 
است. 


ذات‌الستار. زتّش س)] ((خ) نام موضعی 
است و این اثیر در المرصع گوید: این نام در 
اشعار عرب بسیار یاد شده است و آن راههای 
عقبه‌هاست په بر سوی حرم مکة. 
ذات‌السعیر. (تش س ] ((خ) منزلی است 
نزدیک مدینه. و بلعمی در شرح غزوة انواط 
گوید:فصل در ذ کرخبر غزوانوط: واين غزو 
را غزو انواط خوانند. پیفمبر صلی‌الّه علیه و 
سلم برفت و بر پایان کوهی شد و آن کوه را 
نام رضوی بود و همی رفت تا از حدّ یشرب 
بیرون شد و بحد تهامه درآمدد و بمنزليد 
فرودامد که آن متزل را انواط گویند. خبر امدتشیع 
که‌کاروان را بجهانیدند و کس را نیافتند و اد 
آنجا به مدینه بازآمدند و چون ماه دیگر بود به ۱ 
جمادی‌الاولی برفت و ابوسلمةین عبدالاشهل 
رابر مدینه خلیفه ساخت و علم بدست حمزه 
داد. و مسنزلی است بنزدیک مدینه آن را 
ذات‌السعیر خوانند پس پیغمبر را صلی‌الّ 
علیه و سلم خبر آمد که کاروان از این راء 
نیامد پس بر دست راست از اين منزل برفتند 
و پیاده آمدند بمنزلی که آنجا نیز گذر کاروان 


1 - ۰ 

2 - ۰ 
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ذات‌السلاسل. 


بود. هم نیافتند و آنجا درختی بود پزرگ که" 


آن را ذات‌السا خوانند بسایة آن درخت 
رود توقای له وتا 
زیر آن درخت نماز کرد و آنجا دیک پختند و 
شب آنجا بودند و آن مزگت زیر آن درخت که 
پیغمیر صلی‌اّه علیه و سلم نماز کرده است و 
جای آن دیک هست پس دیگر روز برفتند 
بطلب کاروان شدند بمنزلی دیگر و از آنجا 
بجائی شدند نامش مسرعه (؟) پس یمنزلی 
دیگر فرودآمدند نام آن صخرالرماد باز دیگر 
بجایی آمدند نامل شوب (1) و از انجا آب 
خوردند و باز بصحرا آمدند و اندر آن راه هیچ 
منزل و هیچ جای آب نماند که دانستند که 
کاروان گذر کند که نه همه گشتند و هیچ جای 
از کاروان اثر نیافتند پس براه راست بازآمدند 
و باز به ذات‌المیر آمدند و آنجا مردمانی 
بودند از بنیلحم. پیغمبر صلی‌له علیه و سلم 
با ایشان صلح کرد و باز به مدینه امد اندر ماه 
جمادی‌الاخر, و اندر این غزو ذات‌العیر بود 
که پیخمیر صلیاله علیه و سلم علی مر تضی را 
طلب کرد و ئافت و از دیه بیرون شده بود و 
بزیر خرماستانی خفته و جامه از وی باز شده 
بود و روی او بخاک‌اندر رفته و پیغمبر 
علیه‌اللام او را بیدار کرد و گفت قم یا 
اباتراب اين لقب بر علی علیه‌السلام بماند و او 
بدین فخر کردی و دوست داشتی که او را 
بدین کنیت خواندندي. عمار یاسر گفت من با 
علی خفته بودم هم بر آن خا کچون آواز 
پینیر صلی‌اه علیه و سلم شنیدم بیدار شدم 
آن حضرت را دیدم که علی را بیدار میکرد و 
علی برخاست و پیش پینمبر صلی‌لنه علیه و 
سلم بایستاد و پیغمبر به ردای مبارک خویش 
سر و روی علی را پاک میکرد پس فرمود یا 
علی اندر ایین جهان بدبخت‌تر از آن کس 
نیست که ترا دشمن دارد و ترا بکشد و بر 
سرت زخم زند تا این محاسن تو از خون 
سرت تر شود و پیفمبر صلیاله علیه و سلم 
پیش از آنکه بفزوها شود فاطمه را ببه علی 
عله‌اللام داد و فاطمه هنوز سیزده‌ساله بود 
و به ماء صفر او را به خان امیرالمومنین علی 
فرستاد پس از آن بفزوها بیرون شد به 
ربی‌لاول و از این غزوها که آخر 
جمادی‌الاولی بازگشت پس چون از این 
غزوها بازگشت و روزی دو به مدینه بماند 
مردی بیامد از مکه نام او عمروبن جابر و به 
مدینه تاختن کرد و تاحد مدینه بیامد و 
ستوران مدینه براند از چرا گاه‌چه گاو و 
گوسفندو خر هرچه یافتند بردند و براه کج به 
بادیه اندر شدند و به مکه بردند و از مدینه بسه 
روز در راه بودند و پیغمبر صلی‌الّه علیه و 
سلم از پس سه روز خبر یافت پس برنشت 
با جماعتی از مهاجران و از پس ایشان 


پتاختند تا از.حد مدیته بیرون آمدند و ایشان 
را درنیافتند و علم بدین غزو علی علیه‌السلام 
داشت پس برفتند تا بسر چاهی رسیدند آنجا 
فرودآمدند و سه روز پبودند و یاز به مدیته 
آمدند. 
ذاتا لساللاسل. تن ش س] ((خ) رجوع 
به ابوعون عبدالملک در همین لغت‌نامه شود. 
ذاتالسلاسل. اش س س | (لج) ابرق 
ذات‌اللاسل. موضعی است بدیار عرب. 
ذات‌السلاسل. اتش س س] ((ج) نام 
موضعی به مشارق بزمین بلحا و عذره و 
بدانجا پس وادی قری بزمین جذام. و میدانی 
گویدنام آبی است بزمین بنوجذام شام که 
بسال هشتم از همجرت رسول | کرم صلوات اه 
علیه جیشی برای تسخیر آن فرستاد و قائد 
این جیش عمروین العاص بود. (المسرصع). 
رجوغبه حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ صص 
۵ - ۲۶۹ و امتاعالاسماع جزء اول صص 
۲- ۲۵۴ شود. و اين جنگ بنام غعزوه 
ذات‌اللاسل و ذات‌الساسل نامیده شده 


است 


ذات) لسلسل. [تل سس ] (اخ) دجوع 
به فققرهٌ فوق شود. 


ذاتالسليم. (تل س [] ((ج) نام 
جایگاهی است. ساعدتبن جوية گوید؛ 
تَحََلن من ذات‌السیم کأنها 
سفائن یم یتحها دبورها. 
ذاتالسليم. زتش س [] ((خ) نام 
موضعی است بی‌ضبّهُ را بیمامة. 
ذاتالسواسی. (ثل س] ((خ) کوهی 
است بنی‌جعفربن کلاپ را و اصمعی گوید: 
ذات‌السواسی شعبی است بنصیبین از پلوف یا 
آب‌راهه‌هاست که در ینوف میریزد. شاعر 
ویر . 7 
و ابصر:تارا بذات‌السواسی, 

(المرصع) (معجم لبلدان). 
ذات) لسیب. [تّش س] (اخ) رحسبه‌ای 
است از رحاب اضم " به حسجاز. (السرصع) 
(معجم ابلدان). 
ذات‌الشام. زتش نا] (ع | مسرکب) 
ابن‌الاشیر در السرصع گوید: «ذات‌الشام» 
شقشقه شتر است از انرو که بر آن نقطه‌های 
سیاه باشد چه شام جمع شامة است و شامة 
بمعنی خال و خجک است. 
ذاتالشیق. [تش ش] ((ج) موضعی است 
در شعر* 
کانْ عجوزی لم تلد غیر واحد 
و ماتت بذات‌الشبق غیر عقیم. 
ذاتالشو. [تل ش‌رر] (اج) مسسوضعی 
است. امرژالقیس گوید: 
فلم تترک بذات‌الشر ظبیاً 


ولم تترک بحبلها (5) حمارا...- (المرصم). 


ذات‌الشمیط. ۱۱۴۶۹ 


ذاتالشری. [تشل ش] (خ) مسسوضعی 
است معروف در قول بریق هذلی: 

ان عجوزی لم تلد غیر واحد 

و ماتت بذات‌الشری و هی عقیم:۲ 
ذاتالشری. (تش شزی] ((خ) (سکون 
لراء) نام موضعی است. 
ذاتا لشعاع. (تشل ش ] (ع |[ مرکب) یکی 
از الات رصد است: و الات رصد از کراسی 
و ذات‌الحلق و اسطرلابهای تام و نصفی و 
ذات‌الشماع "که موجود بود برگرفتم. (از 
نسخه‌ای از جهانگدای جسوینی). 
ذات‌المطرقین. 
ذاتا لشعبتین. (ئّل ش ب دَ] (ع ( 
مرکب) یکی از الات رصد است و ابن‌الندیم 
در شرح حال ابن ابی‌عباد ابوالهن: محمدبن 
عیسی سنجم گوید: او راست کتاب العمل 
بذات‌الشبتین. 
ذات) لشعبین. نش ش ب ] (لج) یکی از 
وادیهای علاة به یمامه است و مخلافی است 
به یمن, (معجم البلدان), 
ذات)لشجور. [تش ش] ((خ) صورتی از 
صور شمالی فلک میان صورت دب اکبر و 
اسد و آن را حوض و ضفیرةالاسد و شعر بره 
نیس یا برئیکی و هلبة نیز نامند و مرکب است 
از نه کوکب مثنی و یک کوکب از قدر سیم ؟, 
ذاتالشقوق. نش ش ] ((ج) منزلی است 
بسطریق مکست. (الصرصع). رجوع به ج ۶ 
عقدالفرید ص ۹٩‏ شود. ]یوم ذات‌الشقوق, یا 
حرب ذات‌الشقوق, نام یکی از جنگهای 
معروف عرب است. و شقوق سوضعی است 
بطریق مکه بعد از واقصة کوفه, 
ذات)لشمال. [تش ش] (ع|مسرکب) 
دست چپ. سوی چپ. جهت چپ. طرف 
چپ. سوی دست چپ. (مهذب الاسماء), 
جانب چپ. (قاضی‌خان پدر محمد دهار), به 


چپ 

هم بتقلیب تو تا ذات‌الیمین 

تا سوی ذات‌الشمال ای رب دین. مولوی, 
و صاحب غیات از لطائف نقل کند مراد از 


ذات‌الشمال گنه کاران و کافران باشند چرا که 
نامه اعمال ایشان را بدست چپ آید, و 
صاحب آتندراج نیز عین آن را نقل کرده 
است. 

ذاتالشمیط. [تش ش] ((خ) ریگی 
است بنی‌تمیم راو در آنجا گزئه و غضا روید. 
(المرصع). 


۱- شم نام طائفه‌ای است. 
۲ -یاقوت این بیت را همم برای ذات الشبق و 
هم ذات الشری شاهد آورده است! 
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۷۰ ذات‌الشوکة. 


ذاتا لشوکة. [تل ش‌ک] (ع ص فمرکب) 
خاردار. || صاحب شوکت. || خداوند سلاح. 
ذاتالشهور. کش ش) (ع ص مرکب) آن 
زن که بحد زنان رسیده لکن خون نمی‌بیند. 
عد؛ طلاق او در صورت آرمیدگی با زوج سه 

ماه هلالی است. 

ذاتالشیج. (ئّل شی ] ((ج) صاحب 
ألمرصع گوید: موضع‌الحزن من دیار بنی‌تمیم. 
و در منتهی الارب اید: موضعی است در دیار 
بنی‌یربوع که در آن گیاه شیح بسیار روید. 
ذاتالصدر. ات ص ](ع!مرکب) ورم 
حادث در حجاب قاسم صدر, یا گرد آمدن 
ریم در فضای سیته. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
ورمی است در پردة سینه یا گرد آمدن ریم 
است در فضای سیله. (منتهی الارب). و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: نزد 


پزشکان ورمی است که حادت میشود در" 
پرده‌ای که سینه را دو نیمه کند. و در طرفی که" 


بر جانب شکم واقع شدء باشد پس ا گر در 
جانبی که بر پشت سر واقم شدء باشد عارض 
شود آن را ذات‌العرض گویند. و داود ضریر 
انطا کی در تذکره در ذیل کلمة شوصة و ذات 
جنب گوید: و ییقال لما بین‌الکتفین منها 
ذات‌السرض و مقابلها ذات‌الصدر: رجوع 
یکلم ذات‌الجنب قسمت مقول از تذکره 
شود. |اسرّ مرد. راز. و صاحب غیاث از 
لطائف نقل کند که ذات‌الصدر بمعنی خداوند 
سینه یعنی دانای اسرار دل است و مراد از اين 
اولیاء باشد. - انتهی: 

سده و دیدان و امتقاء وسل 

کسرو ذات‌الصدر و لدغ و درددل. مولوی, 
تاخوشی ذات‌الصدر داشتن؛ به مزاح» 
حریص بنشستن صدر مجلس بودن است 
چنانکه عادت سوه پعض اریاب عمائم است, 


زمینی که 0 
آن را شکافته باشد. (المرصع). 

ذات) لصدور. (تص ص](ع |مرکب) 
افکار. اندیشه‌ها. حاجتها. (مهذب الاسماء). 
مضمرات قلب: انه علیم بذات‌الصدور. (قرآن 
۱ 

ذات‌الصفا. [تض ۳ (اخ) نام قریه‌ای به 
فیوم. |[نام ماری یا قسمی مار که نابقه ذ کرآن 
را در شعر آورده و قصه‌ای دارد. 

ذاتالصفاح. [تص ص | ((خ) سوضعی 
است. (المرصع) 

ذات) لصليية والمشیمة. (تض ص بی 
یت ولمم 1(ع [مرکب)" مش که شامل دو 
پرد؛ صلبیه و مشیمیه شود. 

ذات) لصمد. [تّش ض م] ((خ) موضعی 
است و گویند.آبی است در شا کلةالحمی از 
ضرية و در آنجا جنگی بوده است بنی‌بربوع 


را و روز این جنگ را یوم فی‌طلوح نامند 
بشارگوید: 

یا طلل الحی بذات‌الصمد 

بائّه خبر کیف کنت بعدی, 

و رجوع به الموشح ص ۳۶۶ شود. 
ذاتالصور. اتص ص را ((خ) غزو 
ذات‌الصور. بلعمی در ترجمة طبری گوید: 
چنین گویند که اندر دریا غزو کردن بر 
مسلمانان معاویه بگٌشاد و بروزگار عمر (؟) 
هر امیری که به شام بمردی ولایت آن امیر به 
معاوية دادی و چون همه شام معاوية راشد 
آهنگ روم کرد. ملک روم سپاهی را بباخت 
و روی به مصر نهاد با سپاهی که هبرگز کس 
چنان سپاه بدریا اندر ندیده بود. امیر مسصر 
عبداه‌ین ابی‌سرح بود و او نیز بیامد با چهل 
کشتی مقدار سی هزار مرد. چون کلتها اندر 
دریا جایی رسید که آن را ذات‌الصور گویند 
مسلمانان کشتیهای رومیان بدیدند پانصد 
کشتی پر از خلق آ کنده بترسیدند و باد 
برخاست سه شبان‌روز کشتیهای رومیان و 
ملمانان در دریا بداشته بودند تا باد نشست 
و کشتیها نزدیک یک‌دیگر آوردند و حربی 
ساختند به تیر و شمشیر و نیزه. حربی کردند 
سخت و تیری از مسلمانان بمبلک روم آمد و 
خسته شد و رومیان صفها بشکستنذ و کشت 
بگادند و مسلمانان ندانتند که ایشان 
هزیمت خواهند شد عبداله‌بن سعد را گفند ما 
نیز کشتیها بگشائيم و برویم از پس ایشان, 
محمدین ابی‌بکرآنجا بود گفت ما را از پس 
ایشان نباید شدن عبدائه گفت خاموش باش 
که‌نه کار تو است تدبیر حرب کردن. محمدبن 
ابوبکر را اندوه آمد و گفت کار تو است که دی 
مرتد بودی و کار من نیست! عبدائله او را بانگ 


" برزد"فردمان عبدالّه را سرد گفتند و بحدیث 


عشمان شدند و گفتند اين گناه عثمان است که 
چون تو کسی را بر مسلمانان مسلط کند و 
خون او حلال ابست ما را خود جهاد به مدینه 
باید کردن پا عشمان. جهاد بدریا چکنيم. پس 
عبداله بگذاشت تا رومیان بهزبمت برفتند و 
سپاه رابه مصر آورد. در حبیب‌السیر در وقایع 
سال ۳۱ از همجرت گوید: در این سال 
قسطنطین رومسی بقصد تسخیر مصر و 
اسکندریه با پانصد کشتی مشسحون بمردان 
جنگی در دریا نشست و معاویةین ابی‌سفیان 
چهل کشتی به اتفاق عبدالبن سعدبن 
ابی‌سرح بدفع رومیان فرستاد و در موضع 
ذات‌الصور فریقین بهم رسیدند و بروی آب 
اتش قتال الهاب یافت ملمانان بظفر و 
نصرت اختصاص یافتند... قسطنطین از معرک 
ذاتالصور در سفينة قرار نشسته بدارالملک 
خویش رفت... - آنتهی, 
ذات)لصور. اتض ص ر] (!خ) (دز..) 


ذات‌الطواویس. 


(قلعه...) (معرکه..) و در مسثنوی مولوی در 
حکایت سه پادشاء‌زاده که به دستور پدر 
بسیاحت ممالک شدند و او آنان را از رفتن 
بقل ذات‌الصور منم فرمود با ایتهمه آنها 
برخلاف وصیّت پدر بدان قلعه رفتند و عاشق 
صورتی که بر اين قلعه نقش بود گردیدند 
فرماید؛ 

هر کجا دلتان کشد عازم شوید 

فی امان له دست‌افشان روید 

غیر آن قلعه که نأمش هشربا 

تنگ آرد بر لهداران تا 

نله زان دز ذات‌الصور 

دور باشید و بترسید از خطر. 

زجسوع به موی ضولوي ع ختاء انوا 
ص۶۳۸ و بعد آن شود.. : 
ذات‌الصوی. (تّض ص وا] ((خ) موضعی 
است. 

ذات‌الضال. تفش ضا) (لج) موضی به 
نسواحی مدید رسول صلوات‌الّه علیه. 


(المرصم). 
ذاتلضريع. شض ض] (ع | مرکب) 
التهاب ضریع:؟ 


ذاتالطلوع. (نط طْ] ((خ) نام موضعی 
که‌رسول ‏ کرم سریه‌ای بدانجا گسیل داشت 
همگی بدرجة شهادت فائز آمدند. (المررصع). 
ذات)لطواویس. زنط ط] ((ج) محلی 
است نزدیک بخارا و آن را طواویس و ارقود 
نیز نامند. رجوع بتاریخ بخارای نرشخی چ 
مدرس رضوی ص۱۳ شود. طواویس 
قصبه‌ای نزه بود و بازاری داشت که هر سال 
یکروز داثر می‌شد. و دیواری داشت که | کنون 
ویران شده است و یز مسجد جامعی که از 
میان رفته است ولی بازار آن بزرگتر شده 
است. (مقدسی ۲۸۱). و هر سال جمعی کثیر 
از مردم ماوراءلنهر هنگامی معین از سال در 
آن گرد می‌آمدند و از آن جامه‌های پتبد. 
بشهرهای دیگر میبردند و آن قصبه 
بستانهای بسیار بود و آب فراوان داشت 
(اصطخری ۳۱۳). این قصبه را نام دیگر 
«طواویه» بود و نام دیگر «ارقود» و در آن 
مردمی بودند با نعمت و تجمل و از راه تجمل 
هر کسی در خانةٌ خود یک یادو طاوس 
داشت و چون تازیان به بخارا شدند و پیش از 


آن طاوس ندیده بودند و در آنجا بسیار دیدند 
آن دیه را «ذات‌الطواویس» نام کردند و نام 
اصلی آن برخاست و بعد از آن ذات را نیز 
پینداختد و طواویس گفتد و بازار آن هر سال 
در تیر ماه ده روز بود و رسم چنان بود که هر 


چه آخریان معیوب داشتند از برده و ستور 
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ذات‌الطیر. 


همه بدان بازار می‌فروختند و باز رد زد آن" 


امکان نداشتی و نه خریدار و نه فروشنده هیچ 
قرط نپذیرفتی و هر سال بیش از ده هزار 
کس بدین بازار حاضر شدندی از بازرگان و 
اصحاب حوائج ج چنانکه از فرغانه و شاش و 
جایهای و می‌آمدند وبا سود بسیار 
پازمی‌گشتند و بدین سیب مردم دیه توانگر 
بوده‌اند. از راه سودا گری و نه ازراه کشاورزی 
و اين دیه بر سر شاهراه سمرند بود و تأ شهر 
بخارا هفت فرسنگ بود. (تاریخ بخارااص 
۹ 
ذات) لطیر. (ط ط] (اخ) رجوع به 
ذات‌الدیر شود. 
ذاتالظبی. ان ظ] ((خ) یکی از بلاد 
بنی‌سلیم است. 
ذاتالجچرم. زنل غ ز)((خ) موضعی 
است بهببطحاء نزدیک قوافر و حنو. 
(لمبوصّع). با نزدیک ذوقار. رجوع به 
عقدالفرید ج ۶ص ۱۱۱ و معرب جوالیقی ص 
۷ شود. 
ذاتالعچم. اتتسل ]) (اخ) نسام اسب 
حنظلةبن اوس سعدی. (متهی الارب). 
ذاتالعذبة. (ئل ع ب] (اخ) موضی 
است. 
ذاتالعرائس. اتل عء] (() سوضعی 
است. 
ذاتالعرار. [ثل ع) ((خ) نام موضعی است 
در شعر و عٌرار گیاهی است خوشبوی.. 
ذاتالعراس. ثل ع ] (خ) موضمی است. 
ذاتالعراقی. (لْ ع قیی](ع | مرکب) 
داهیة. اقت,بلا و سختی. 
ذات! لعراقیب. (تل ع] ((خ) صخره‌ای و 
بقولی رمبلی .به بلاد عمروبن تمیم. 
ذات) لعرض. (تل ع) (ع | مرکب) داود 
ضرير انطا کی در تذکره ذیل کلمةٌ شوصه و 
ذات جنب گوید: و یقال لما بین‌الکتفین مها 
ذات‌السرض و مقابلها ذاتالصدر. رجوع 
یکلم ذات‌الجنب قسمت منقول از تذکره 
شود. و رجوع به ذات‌الصدر. جزء سنقول از 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. . م 
ذاتا لعسرة. [تل غر] ((خ) یکی از منازل 
حاجیان بصرة, نزدیک ماوية و بنسوعة, 
رجوع به کلم قساء در مراصدالاطلاع شود. 
ذاتالعش. [ل عشش](لخ) گویند 
منزلی است بطریق مکه میان صنعا و مکه به 
آسفل طریق تهامة. 
ذاتالعشر. ال عش ] ((خ) موضعی است 
به طریق حاجیان بصره نزدیک هجر. و 
موضعی نزدیک طنب و مارية |[ذات‌العشيرة. 
رجوع به ذات‌العشیرة شود. 
ذاتالعشیرة. لغش ز] ((خ) یاقوت از 
ازهری روایت کند که ذات‌العشيرة موضعی 


باشد به صمان, منسوب به عََرَة که بدانجا 
روید. و عُشر درختی است بزرگ و آن را 
صمفی شیرین باشد که آن را نیز عشر نامند. و 
رسول | کرم صلوات اه علیه را بدانجا غزوه‌ای 
است و آن ناحیه‌ای است از ینبم میان مکه و 
مدینة. و ابوزید گوید. عشيرة دزی است خرد 
میان ینبم و ذی‌السروة و خرمای آنجا از 
خرمای دیگر جاهای حجاز بهتر باشد جز 
صیحانی به خر و برنی و عجوة به مدينة. و 
اصمعی گوید, خو, وادی باشد قرب قطن که 
آب آن به ودای ذی‌العشيرة ریزد و ذی‌العشیرة 
وادیئی است و بدانجا آبها و _خلستانهاست, 
بنی‌عبدادین غطفان را. و آب ذی‌العشيرة به 
رم متقبل جنوب ریزد. و به بر سوی 
ذی‌العشيرة منهلی باشد. و ابوعبداله السکونی 
گوید:ذات‌العشيرة را ذات‌العشر نیز نامند و آن 
یکی:از منازل اهل بصرة است در راه نباج بعد 
مستقطالرّمل و میان آن دو, رمل‌الشسيحة 
است... 
ذاتالعضوم. [ثل ؟] ((خ) نام موضعی 
است در شعر, 
ذات‌العلندی. رل ع لدا] (خ) نام 
موضعی است. راعی گوید: 
تحملنْ حتی قلت لسن بوارحاً 
بذات‌العلندی حیث نامالمفاخر. 

(معجم البلدان یاقوت). 
ذات‌العماد. سل ع] ((خ) این کلمه در 
صفت ارم در قرآن کریم آمده انت. 
ذات‌العماد یعنی صاحب ستونها یا صاحب 
پناهای بللند. وت و بعضی 
گفه‌اند ذات‌السماد لقب دمشق است! و 
صاحب‌المررصم گوید: ذات‌العماد دمشق است 
و نیز گفته‌انده نام امتی از امم سالفه است که 
قبیلة عاد نیز از آن امت است و ارم قبیله‌ای 
است:از قسوم عاد. و ارادوا بذات‌العماد 
ذات‌الطول و القوة و الیطش. و نیز در معنی آن 
چیزهای دیگر گفته‌اند - انتهی. و رجوع به ارم 
ذات‌العماد شود. قوله: الم تر کف فتل رک 
بعاد رم ذات‌العماد. (قران ۶/۸٩‏ و ۷؛ ای 
لبناء الرفیع. تقل هم کانوا ینحتون العمدٌ من 
الجبال فیجعلون طول‌العمد مثل طول‌الجبل 
ی یلخون من اسفله الی اعلاه ثم یلو 
تلک العمد قینصیونها تم یینون آلقصور فوقها 
میت ذات‌العماد و قیل اهل عمد لاه کانوا 
بدویین اهل خیام. قال الشیخ ابوعلی رحمه‌اله 
اختلفوا فی ارم ذات‌العماد علی اقوال: احدهاء 
اه اسم قبیلة قال ابوعبيدة و هم عادان فالاولی 
هی ارم و هی التی قال اه تعالی فبهم اه هلک 
عاداًالاولی. و قیل هم جد عاد و هو عادین 
عوض‌بن آدم‌ین سامبن نوح نسب عاد الیه و 
قیل ارم قببلة من قوم عاد کان فیهم الملک. و 
تانیها ان ارم اسم بلد تم قیل هو دمشق قل 


۱۱۴۷۱  .نیعلا‌تاذ‎ 


هی المدينة الاسكندرية و قیل هی مدينة بناها 
عادین شداد فلما اتمها و اراد ان یدخلها اهلکه 
اه بصيحة نزلت من السماء. و ثالها اه لیس 
بقبيلة و لا بلد بل هو لقب لعاد و کان عاد یعرف 
به وروی عن الحسن اه قراً بعاد ارم علی 
الاضافة و قال هو اسم اخر لماد و کان له 
اسمان - آنتهی. رجوع به ارم ذات‌العماد شود. 


ذات]لعنبية. (ثل ع نْ بی ی] (ع1مرکب) 


بیماری التهاب عنبية است.۲ 
ذات) لعنقر. [تل ع قَ] (اخ) موضعی است 
بدیار بنی‌بکرین وائل. ۲ 
ذاتالعنیق. ال غن) ((خ) آبی است 
نزدیک حاجر بر طریق حاجیان کوفه به مکه 
بر یک میلی ُشناش. شاعر گوید: 
الا تلکما ذات‌العنیق کأتّها 
عجوز نفی عنها اقاربها الذهر. 
و اعرابی راست: ‏ 
رایت و اصحابی باظلم موهنا 
سنالیرق یجلو مکفهراً مانب 
قعدت له من بعد مانام صحبتی 
تسح علی ذات‌العنیق العزلیا. 
(از معجم البلدان یاقوت). 
ذاتالعواسی. زئل ع] (() کوهی است 
بنوجفر وا (المرصع) 
ذات‌العوايم. تلع ي]ع (مرکب. ق 
مرکب) ج ذات‌العويم. 
ذات‌العويم. اتل غو](ع!مرکب. ق 
مرکب) سال گذشته و پیشین, لقيته ذات‌العویم؛ 
اي لقیته بین الاعوام. (منتهی الارپ). و ابن 
الاثیر در المرصع گوید. عویم مصغر عام 
است. و لقیته ذات‌العویم. یعنی پس از سالیان 
دراز, و ذات بظرفیت منصوب شده است و 
کنایه از مدّت است. - انتهی, و «دهار» 
ذات‌العویم را میان‌سالگی, ترجمه کرده است 
و رایته ذات‌العویم ظاهرا معنی آن او را دیسدم 
بفلان سال باشد. 
ذاتا لعیص. (ثلع) ((خ) نام موضعی 
است. تغلبی گوید: 
تالت عنهم و قد سدت اباعرهم 
من ابین رحبة ذات‌العیص فالعدن. 
(معجمالبلدان). 
ذاتالعین. لعج [مرکب) سلفنون. 
صریمةالجدی. علبية. . فلومانن ۳. 
ذاتلعین. ۰ امل ع) (ع [مرکب) علت 
چشم. (انندراج). 
ذاتالعین. ال ]] (() حمداله ستوفی 
در نزهةالقلوب در ذیل عنوان و من واسط الی 
تعلبية گوید: از واسط تا شعشعة سی میل از او 
تا عیص سی و دو میل, از او تا ذات‌المین 
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۲ نذات‌الفار. 
بیست و شش میل از او تا شابية یت و شش 
میل از او تا اخادید سی میل... (نزهةالقلوب چ 
بریل لیدن ۱۳۳۱). 
ذاتالغار. [تل] ((ج) چاهی است با آب 
بسیار و خوش به سه فرسنگی سوارقية. 
ذاتالغضا. [تل غ] ((خ) موضعی است که 
نام آن در شعر عرب بسیار آمده است. و غضا 
نوعی از طرفا یعنی گز است. (المرصع). 
ذاتا لغمر. [تل غ]] (خ) نام موضعی است. 
۳9 
ستی‌اله ذات‌الفمر و بلاً و ديمةً 
و جادت علها بارقات اللوامع. (المرصع). 

ذات) لفروة. ال فَروَ] (ع [مرکب) فروه 
بمعتی موی زهار است و از ذات‌الفروه مراد 
حشقه است. شاعر گوید: 
و ام منوای تدری لمتی 
و تغمرالفیفاء ذات‌الفروة. 
ذات‌الفضول. ال ث] ((خ) نام زرهی 
رسول | کرم صلواتانه علیه را. 
ذات‌الفلس. (تل ف](ع ص ات 
دثنامی است. جریر راست: 
جزعت ابن ذات‌الفلس لما تدا کأت 
من الحرب انیاپ علیک و کلکل. 
ذاتالقتاد. [تل ق] (ع [مرکب) نوعی از 
مار است. ||(اخ) جایگاهی است به برسوی 
وادی به مدينة که میان دو کوه کوچک واقع 
است. (العرصع). ||موضعی است بدانسوی 
فلج. (معجم البلدان در ذیل کلم قتاد). 
ذاتالقرطین. ال ق ط] (() لقب 
مارية, مادر حرث‌بن جبلة ابن‌الحرث و زوجة 
جبلةبن الحرث دو ملک از ملوک آل جفنه. 

ذاتالقرنین. ال ق ن] ((خ) موضعی 
است قرب مدینةالرسول میان دو کوه خرد. 

ذاتالقرنية. ال نی ]۲ (ع۱مرکب) 
التهاب قرنیّه. 
ذات‌القرون. (ثل ] ((2) کنیت شام 
است. مرقش | کبر راست: و اهلی بالشام 
ذات‌القرون. (از المرصع). 
ذات) لقصور. زتل ق] ((خ) نام قدیم شهر 
معرة است. 
ذاتالقن. (ئل ق‌ن‌ن ] (خ) | کمه‌ای باشد 
بر کوهی از کوههای اچاء رمع 
ذاتالکید. زنل ک ب](ع!مرکب) آماس 
جگر. ورم کبد. نزد پزشکان ورمی است که در 
کبد عارض شود از مواد گرم یا سرد که به کبد 
ریزد و متورم سازد. ( کش اف اصطلاحات 
الفنون). 
صاحب ذخیرة خوارزمشاهی گوید: آماسن 
چگر را ذات‌الکبد گویند. و نیز در موضعی 
دیگر از همان کاپ آرد: و بسیار باشد که اندر 
جگر آماسی گرم افتد و معالیق او کشیده 


میشود و درد آن بحجاب بازمیدهد و نفی 


(ازالمرصع). ۰ ذات‌الکرسی: 


تنگ می‌شود و بیمار و طبیب هر دو پندارند 
که ذات‌الجنب است از بهر آنکه همچنانکه 
اندر ذات‌الجنب, تب و سرقه و تنگی نفی 
باشد و آن نات‌الجنب نباشد بلکه ذات‌الکبد 
است. (نسقل بسسه اخستصار از ذخیره 
خوارزمشاهی). 
ذاتالکرسی. [ثل ک] ((غ) خداوند 
کرسی. صورتی از صور شمالی فلک مجاور 
قطب شمال که هميشه در طرف مقابل دب 
اکبرراست بنسیت بتار؛ قطبی.۲ و آن به 
صورت زنی بکرسی نشسته و هر دو پای 
فروهشته توهم شده است. سر و تنش بر 
کهکشان کشيده و آن را خداوند کرسی و 
خداوند عرش و خداوند منبر نیز نامند و 
مشتمل بر ۵۵ ستاره است از جمله صدر و 
کف‌الخضیب. و صاحب جهان دانش گوید: 
» خداوند کرسی. نام صورتی از 
صور قلکیه از احیه شمالی و آن را بر صورت 
زنی توهم کرده‌اند بر کرسی نشسته و بایها 
فروهشته و آن سیزده کوکب است و از کوا کب 
او کوکبی روشن است از قدر ثالث و او را 
کف الخضیب خوانند - انتهی. و نامهای 
آن عرش و منبر و مرأة ذات‌الکرسی است. 
رجوع به وابت در همین لغت‌نامه شود. 
ذات‌الکرش. (شل کَ] ((خ) از زبیرین 
عوام آرند, که بروز بدر, عبیدتبن سعیدین 
عاصی را دیدم بر اسبی و زرهی تمام در بر که 
تنها در چشم وی پیدا بود و میگفت: آنا 
ابوذات‌الکرش. و در دست وی نیزه‌ای کوتاه 
بود و پس از قتل وی نیزه در تسهیم غنائم» 
رسول ! کرم صلوات‌الّه علیه و سلم را شد و در 
دیگر جنگها آن را پیشاپیش رسول میبردند. 
ذاتالکوم. (ثل ] ((ج) نام قریه‌ای به 


چیزه. 
۰ | ,ذاتالکهف. [تل ک] ((خ) موضعی است 


در شعر عوفبن الا حوصء ۰ 

یسوق صریم شاهها من جلاججل 

الیٌ و دونی ذات کهف و قورهاء 

و در شعر بشرین ابی‌حازم: 

یسومون الصلاح بذات کهف 

و ما فیها لهم سلع وقار. 

(از معجم البلدان یاقوت). 

ذات)للظا. (تل [) ت موضعی است از 
حرالار. و حرةالثار در میان وادی‌القری و 
تیما از دیار غطفان است. (العرصع). 
ذاتالمحمول. ال 1 (ع!مرکب) 
کبری.کبرای قیاس ". مقابل ذات‌الموضوع که 
صفرای قیاس ؟ است. 
ذاتالمداق. [تل ؟] ((خ) دشتی است 
بلاد بی‌اسد. 
ذات المر. ل ] (ع ص مرکب. [مرکب) 
سورتی از قرآن که به الف لام میم راء آغاز 


می‌شود. 

ذات‌المزاهیر. ال 2 (اخ) نام 
پشته‌هانی سرخ است به بلاد بتی‌بکر, 
ذات)لمسطرتین. ال ء ط ر ت)۹(ع! 
مرکب) التی قدیم رصد زا. ذات‌الشعاع. 
ذاتالمطامیر. اثل ء] ((خ) شهری است 
به ثغور شامية, و در کتاب الفتوح در ایام 
مهدی و مأمون و معتصم نام او آمده است و 
نیز در فتوح ذ کر آن بسیار کرده‌اند و آن را 
المطامیر نیز نامند ۰ (معچم البلدان یاقوت). 
ذات) لملتحمه. + شسل]شج ۹۶ 0ع( 
مرکب) بیماری التهاپ ملتحمة 

ذات‌الملح. (تل ۶ نام موضعی 
است. 

ذات‌المنار. [ئل ۶) (خ) موضی باقد پر" 
اول زمين شام از سوی حجاز و ابوعبيدة: 
آنگاه که به شام میشد بدانجا نزول کرد.., 
ذاتالمواشی. زتل ۶] ((خ) نام ززهی از 
رسول‌ائه صلوات‌الّه علیه. 
ذات‌الموضوع. (سل م] (ع | مرکب) 
صفری, صفرای قباس ۶ مقابل ذات‌المحمول, 


کبری. 
ذاتالنابت. تن نااپ) (اخ)نام موضعی 
به عرفات. 


ذاتالنجبین. ان ن ی ی ] ((خ) لقب 
زنی است از تیم‌لّدبن ثعلبة. وی در جاهلیت 
روغن فروختی. روزی خوات‌بن جییر 
انصاری بروغن خریدن نزد وی شد و او را 
تنها یافت و در وی طمع کرد پس دهانة 
خیکی از روغن بگشود تا بیازماید و بدست 
زن داد و سپس در خیک دیگر بگشاد و 
همچنان یدست زن سپرد و چون هر دو دست 
زن بند و مشغول شد خوات بقضاءءحاجت 
خویش پرداخت و بگریخت و گفت: 

و ذات عیال وائفین بعقلها 

خلجت لها جاراستها خلجاتٍ 

شغلت یدیها اذا ردت خلاطها 

پنحیین من سمن ذوی عجرأت 

فاخرجته ریان ینطف راسهٌ 

من الرامک المذموم بالمقرات (او بالشغرات) 
فکان لها الویلات من ترک سمها 

و رجعتها صفرا بقیر تباٍ 

فشدّت علی النحیین کّا شحيحة 

علی سمنها و الفتک من فعلات. 

و سپس خوات مسلمانی پذیرفت و درک 
غزوة بدر کرد و رسول ا کرم صلوات ان علیه 
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ذات‌التخاع. 


بمزام به او گفت یا خوات کیف شراوک و.حر- 


بمض روایات شراژک و تسم فرمود و او گفت 
یا رسول‌انّه قد رز اه خیرا و اعوذ بائه من 
الحور بعد الکور و در روایت حمزه آمده است 
که‌تبی ‏ کرم بدوقرمود: ما فعل بعیرک اشرد 
علیک و او گفت اسا منذ اسلمت او منذ 
قیدءالاسلام فلا. و انصار گویند که رسول 
صلوات ان علیه دعا فرمود تا شدت و سورت 
شهوت وی فرونشست. صردی بنی‌تیمله را 
هجاگوید: 

ناش ربتالحین منهم 

قعدوها اذاعٌ الصمیم. 

و این حکایت را بام الورد عجلانية نیز نسبت 
کرده‌اند و او پس از انجام عمل فریاد کرد یا 
ثار ذات‌اللحیین. و نحی بمعنی خیک رون 
باشد و اشغفل من ذات‌اللحیین مثل است. 
دات‌النهاع: تن نْ] (ع1مرکب) بیماری 
التهاپ نخاع . 
ذاتالنساء ان نٍ] (اخ) موضعی بدو منزلی 
مدينة و نام درختی بدانجا. رجوع به شرح 
غزوء انواط در ترجمه بلعمی شود. 
ذات‌النسوع. تن ن] ((خ) نام اسبی است 
معروف. بسطام‌ین قیس شیبانی را. (المرصع). 
و رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ۵۴و ۶۷شود. 
ذات‌النصب. تن ن] ((ج) موضعی است 
به چهار میلی مدینة‌الرسول. و رسول اکسرم 
بدانجا نماز قصر گزارده است. 
ذات النطاق. [نن ِ ](ع[مرکب) نام نوعی 
موش خالدار است. ||(اخ) پشته‌ای است 
ببنی‌کلاب را که خالهای سیاه و سپید دارد و يا 
برکمر آن سپیدی باشد چون کمربند. 
ذات‌النطاقین. ان ن ق] (لخ) لقب 
اسماء پنت ابی‌بکر زوجهة زببربن عوام و مادر 
عبدال‌ین زبیر و عروةبن الزبیر. تاریخ بیهقی 
پس از شرح قتل حسنک وزیر که در آن داد 
سخن داده است گوید: چون عبدالّه زبیر رضی 
له عنهما بخلافت بنشست به مکه, و حجاز و 
عراق او را صافی شد و مَُصعب برادرش 
بخلیفتی وی بصره و کوفه و سواد بگرفت؛ 
عبدالملک مروان با لشکر بسیار از شام قصد 
مصعب کرد که مردم و آلت و عدت او داشت, 
و میان ایشان جنگی بزرگ افتاد و مصعب 
کشته شد. عبدالملک سوی شام بازگشت و 
حجاج یوسف را با لشکری انبوه و ساخته به 
مکه فرستاد. چنانکه آن اقاصیص بشرح در 
تواریخ مذکور است, حجاج با لشکر بیامد و با 
عبدائ جنگ پیوست. و مکه حصار شد. و 
عبدالّه مسجد مکه را حصار گرفت, و جنگ 
سخت شد, و منجنیق سوی خانه روان شد. و 
سنگ می‌ان‌داختد مایک رکن را 
فرودآوردند. عبداله چون کارش سخت تگ 
شد از جنگ به ایستاد. و حجاج پیفام فرستاد 


سوی او که از تو تا گرفتار شدن یک دو روز 
مانده است. و دانم که بر امانی که من دهم 
برون یایی. بر حکم عبدالملک بیرون آی تا 
ترا به شام فرستم بی‌بند عزیزاً و مکرماً آنگاه 
او داند که چه باید کرد, تا در حرم بیش ویرانی 
نیفند و خونها ريخته نشود. عبدالّه گفت تا در 
این بیندیشم. آن شب با قوم خویش که مانده 
بودند رای زد, بیشتر اشارت آن کردند که 
بیرون باید رفت تا فتنه ببنشیند و السی بتو 
نرسد. وی نزدیک مادر آمد. اسماء - و دختر 
بوبکر صدیق بود رضی‌الّه عنه - و همه حالها 
با وی بگفت. اسماء زمانی اندیشید پس گفت: 
ای فرزند اين خروج که تو بر بنی‌امیه کردی 
دین را بود یا دنیا را؟ گفت به خدای که از بهر 
دین را بود, و دلیل آنکه نگرفتم یک درم از 
دنیا. و اين ترا معلوم است. گفت پس صبر کن 
بر مرگ ز کشنتن و مثله کردن چنانکه برادرت 
مصعب کرد. که پدرت زبیر عوام بوده است و 
جدت از سوی من بوبکر صدیق رضی‌اله عنه 
و نگاه کن که حسین علی رضی ال عنهما چه 
کرد.او کریم بود و بر حکم پسر زیاد عبیدله 
تن درنداد. گفت ای مادر من هم برینم که تو 
می‌گوئی, اما رأی و دل تو خواستم که بدانم در 
این کار, | کنون بدانستم و مرگ با شهادت 
پیش من خوش گدت. اما می‌اندیشم که چون 
کدته شوم مثله کنند. مسادرش گفت چسون 
گوسپندرا بکشند از مثله کردن و پوست 
بازکردن دردش ناید. عبدائّه همه شب نماز 
کردو قرآن خواند, وقت سحر غسل کرد و 
نماز بامداد بجماعت بگزارد و سوره نون و 
القلم و سورة هل اتسی علی الانسان در دو 
رکعمت بخواند و زره بپوشید و سلاح ببست - 
و در عرب هیچ کس جنگ پیاده چون او 
نکرده است - و در وقت مادر را در کنار 
گزفت و بدرود کرد, و مادرش زره بر وی 
راست می‌کرد و بغلگاه می‌دوخت و می‌گفت 
«دندان افشار با اين فاسقان» چنانکه گفتی او 
را پالوده خوردن می‌فرستد, و السته جسزعی 
نکرد چنانکه زنان کنند؟ و عبدائه بیرون آمد 
لشکر خویش را بیافت پرا کنده و برگشته و 
وی را فروگذاشته مگر قومی که از اهل و 
خویش او بودند که با وی ثبات خواستند کرد 
در جوشن و زره و مغفر و سلاح غرق بودند. 
آواز داد که رویها بمن نمائید. همگان رویها 
بوی نمودند عبدائّه این بیت بگفت شعر: 


نی اذا اعرف یومی اصبر 

اذ بعضهم یعرف ثم ینکر. 

چون بجنگ‌جای رسیدند بایس‌ادند. روز سه 
شنبه بود هفدهم جمادی‌الاولی سنه ثلث و 
سبعین من الهجرة - و حجاج یوسف از آن 
روی درآمد با لشکر بسیار. و ايشان را مرتب 
کرداهل حمص را برابر در کعبه بداشت و 


۱۱۴۷۳  .نیقاطنلا‌تاذ‎ 


مردم دمشق را برابر در بنوشیبه و مردم آردن 
را برابر در صفا و مروه و مردم فلسطین را 
برابر در بنوجمح و مردم قسرین را برابر در 
بتوسهم. و حجاج و طارق‌پن عمر و با معظم 
لشکر بر مروه بایستاد و علم بزرگ آنجا 
بداشتند. عبدائه زبیر چون دید لشکری 
بی‌اندازه از هر جانیی روی بدو نهادند. روی 
بقوم خویش کرد و گفت یا آل الزبیر لوطبتم لی 
نفاعن انفسکم کنا ال بیت من الصرب 
اصطلمنا (۱) عن آخرنا و ما صحبا عاراً (۱) 
اما بعد یا آل الزییر فلایرعکم وقع السیوف 
فانی لماحضر موطنا قط الا" (۲) ارتتشت فیه 
بین القتلی (۲) و ما اجد(۳) من دواء جراحها 
(۳) اد مما اجد من الم وقعها صونوا سیوفکم 
کما تصونون وجوهکم. لااعلم امرء منکم 
کسر سیفه و استبقی تفسه. فان الرجل اذا ذهب 
سلاحه فهو کالمرأة اعزل. غضوا ابصارکم *و 
لیشقل کل امری قرنه و لایلهینکم ۲ السوال 
عنی ولایقولن احد اين عبدائ‌بن الزبیر الا من 
کان‌سائلا عنی فانی فی الرعیل الاول, ثم قال, 
شعر: 

ابی لابن سلمی انه یر خالد 

مُلاقی المنایا ای صرف تیمما 4 

فلست بمبتاعالحيوة بسبة 

و لامرتق من خشیةالموت سلماء 

پس گفت بمله هان ای آزادمردان حمله 
برید. و درآمد چون شیری دمان بر هر جانب, 
و هیچ جانبی نبود که وی بیرون آمد با کم از 
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۲ - شرح حال این بانو زنان اسپارطه را بیاد 
می‌آورد. 
۳-عبارت میان دو راد «۱» در طیری چنین 
است: فی الّه لم تصبنا زباء بتة (طبری ج ۷ص 
۴ و هر دو روایت خرب است. 
۴-عبارت میان دو راد؛ «۲» مطابق یب است 
فامج: الاسبت (؟) فیه من القتل, مرالا ینت من 
القتل» در طبری چنین است: الا ارتشت فیه منن 
القتل. و جز ررایت متن هیچیک درست بنظر 
نمیرسد. 
۵-عبارت میان دو راد؛ ۳۶ را مااز ردی 
طبری تصحیح کردیم. یب: من داء... الخ» مر 
فامج: من ذی اجر اجرها: و ظاهراً همه غلط 
باشد. بعفیدة ما کلم «ماء در ما اجد در هر دو جا 
موصولی است و معنی چنان است که از مرگ 
تباید ترسید زیرا درد و المی را که من از معالجه 
زحم یافتم سخت‌تر است از درد خود زنتم. 
۶- تصحیح این عبارت از روی طبری است 
یب و لیشتغل کل امری بقرنه, مج فا: و لایشتفل 
کل امری بقرينة (مو: بقرنیه), 
۷-یب: لایکفنکم» مو فا: لابکفینکم مج: 
لایفیتکم. 
ی در نخه‌های دیگر 
بجای ملاقی #یلاقی» و بجای صرف «وجه» 
دارند. و هر دو روایت درست است. 


۴ دات‌التعال. 


ده تن که نه از پیش وی دررمیدندچتنانکه 
روبهان از پیش شیران گریزند و جان را 
ميزدند. و جنگ سخت شد. و دشمنان بیار 
بودند عبدائه نیرو کرد تا جملهٌ مردم برابر درها 
را پیش حجاج انکند, و نزدیک بود که 
هزیمت شدندی حجاج فرمود تا علم پیشتر 
بردند. و مردم آسوده و مبارزان نامدار از قلب 
ببرون شدند و با یکدیگر درآویختند در این 
درآویختن عبدله زییر راستگی سخت بر 
روی امد و خون بر روی وی فرودوید. اواز 
داد و گفت: 

فلسنا علی الاعقاب تدمی کلوشا 

ولکن علی اقدامتا تقطرالدما! 

و سنگی دیگر آمد قویتر بر سینه‌اش که 
دستهایش از آن بلرزید. یکی از موالی عبداله 
چون دید بانگ کرد که «امیرالسومنین را 


بکشتد» و دشمنان وی را نمی‌شناختند که . 


روی پوشیده داشت» چون از مولی بشنیدند و .. 


بجای آوردند که ار عبدائّه است بسیار مردم 
بدو شتافت و بکشتندش, رضی‌اله عنه, و 
سرش برداشتند و پیش حسجاج بردند. او 
سجده کرد. و بانگ برآمد که عبدالله زبیر را 
بکشتند, زبیریان صبر کردند" تا هحه کشته 
شدند, و فته ببارامید و حجاج در مکه آمد و 
بفرمود تا آن رکن را که بسنگ منجنیق ویران 
کرده‌بودند نیکو کنند و عمارتهای دیگر کنند. 
و سر عبداله زییر رضی‌اله عنهما را بنزدیک 
عبدالملک مروان فرستاد و فرمود تا جثذ او را 
بر دار کردند. خبر کشتن بمادرش اوردند هیچ 
جزع نکرد و گفت انا له و انا اليه راجعون اگر 
پسرم نه چنین کردی نه پسر زبیر و نس 
بوبکر صدیق رضی‌اله عنهما بودی. و مدتی 
برآمد. حجاج پرسید که این عجوزه چه 
میکند؟ گفتار و صبوری وی بازنمودند. گفت 
«سبحان ال المظیم! ا گر عايشه امالصومنین و 
اين خواهر دو مرد بودندی هرگز این خلافت 
به بنی‌امیه نرسیدی, این است جگر و صبرء 
حیلت باید کرد تا مگر وی را بر پسرش 
بتوانید گذرانید تا خود چه گوید». پس گروهی 
زنان را بر این کار بگماشتند و ايشان 
درایتادند و حیلت ساختند تا اسماء رابر آن 
جانب بردنده چون دار بدید بجای آورد که 
پسرش (است ]. روی بسزنی کرد از 
شریف‌ترین زنان و گفت « گاهآن نیامد که این 
سوار را از این اسب فروداورند؟» و بر این 
نیفزود و برفت و آیین خبر بحجاج بردند 
بشگفت بماند و فرمود تا بدا را فروگرفتند 
و دفن کردند. و این قصه هرچند دراز است در 
او فایده‌هاست, و دیگر دو حال را بیاوردم که 
تا مقرر گردد که حسنک را در جهان یاران 
بودند بزرگتر از وی, گر به وی چیزی رسید 
که بدیشان رسیده بود پ شگفت داشته 


نیاید. و دیگر اگر مادرش جزع نکرد و چنان 
سخن بگفت طاعنی نگوید که اين تتواند بود. 
که میان مردان و زنان تقاوت بسیار است و 
ریک یخلق ما یشاء و یختار. (اتاریخ بیهقی 
صص 1٩۳-۱۸۹‏ 

اپن حجر در الاصابة گوید: اسماء, مادر 
عبدائّ‌ین الزییرینالعوام الليمية. دختر ابی‌بکر 
الصدیق. مادر او قتلة یا قتیلة بنت عبدالعزی 
قرشیه است از بتی‌عامرین لوی. او قدیمً به 
مکه اسلام آورد. و ابن اسحاق گوید پی از 
هفده تن. و زیر الموام او را بزنی گرفت و 
آنگاه که بعبدالّه آبستن بود هجرت کرد و بقباء 
بزائید و تا آنگاه که پسرش را به خلافت 
برداشتند بزیست و تاگاه قتل پسر خویش 
ببود و کمی پس از قتل فرزند درگذشت. و او 
لقب ذات‌النطاقین داشت. 


+ عفر گوید این آقب رسول خدا صلوات‌اقه 


علیه به وی داد چه او در آن وقت که پیأمبر 
صلیاله علیه و آله و سلم عزیمت هجرت 
فرمود سفره‌ای تهیه کرد و چیزی بایست تا 
سفره در وی بندد وی خمار خویش بدو نیم 
کردو به نیمی سفره را استوار کرد و نیمه دیگر 
را میان‌بند ساخت. و گوید ابن اسحاق و بعض 
دیگر این گفتند... و این سعد از اپواسامه و او از 
هشام عروة و او از پدر خویش و فاطمة 
بنت‌المنذر از اسماء ما را خبر دادند که گفت 
سفره‌ای برای رسول علیه‌السلام آنگاه که 
قصد هجرت به مدینه فرمود در خانة ابوبکر 
مهیا ساختم و چیزی برای بستن سفره و 
آویختن مشک نیافتم به ابی‌بکر گفتم چیزی 
جز میان‌بند خویش نمی‌بابم گفت بدو نیم کن 
و بیکی مشک آویز و با دیگری سفره را 
استوار ساز. وسند او صحیح است. و هم بدین 


.سند از عروه و او از اسماء روایت کند که بدان 
هنگام که زییر مرا بزنی کرد در روی زمین جز 
اسبی هیچ نداشت نه مالی و نه مملوکی و نه 


چیزی دیگر و من اسب او را علف میدادم و 
کارهای دیگر نیز بر عهدهٌ من بود و استخوان 
خرما نیز من از ارض زییر می‌آوردم و برای 
شتر آبکش می‌کوفتم تا آنگاه که ابی‌بکر ما را 
خادمی فرستاد و از آن پس خدمت اسب به او 
محول داشتیم. زبیرین بکار گوید: پیفامبر 
صلوات له علیه بدو فرمود ترا به بهشت بجای 
این میان‌بند دو میان‌بند دهم و از اینرو به او 
ذات‌التطاقین یعنی صاحب دو کمر گفتند. و او 
را از رسول ! کرم صلوات‌اله علیه احصادیث 
چند است که در صحیحین و در سنن آمده 
است و از وی دو پسر او عبدائّبن عروة و 
تبایر او عبادین عبداله و عبدال‌ین عسروة و 
فاطمةٌ بنت‌المنذرین الزییر و عبادین حمزفین 
عبدائّ‌ین زییر و غلام وی عبدالّین کیسان و 
ابن عباس و صفيهٌ بنت شيبة و ابن ابی‌مليكة و 


ذات‌الید. 


وهب اين کیان و غیر آنان روایت کند و ابن 
ال کن از طریق ابی‌الصياة بحبی‌ین یعلی 
آتیمی و او از پدر خویش روایت کند که گفت: 
پس از قتل ابن‌الزبیر به مکه شدم و جد ابن 
الزبیر هنوز بر دار بود و نزد حجاج رفتم و 
اسماء مادر زبیر پیرزالی بللدبالا و نابینا به 
مجلس حجاج درآمد و گفت آیاگاه آن نرسید 
که‌اين سوار را پیاده سازند؟ حجاج گفت 
منافق را گوئی گفت سوگند با خدای که او 
منافق نبود پلکه روزها را بروزه و شب‌ها را 
بطاعت بسر میبرد. حجاج گفت بازگرد تو پیر 
و خرف شده‌ای گفت نه قسم بخدامن خرف 
نشده‌ام و از رسول خدا شنیدم که گفت از 
ثقیف کذابی و مردمخواره‌ای بیرون آیند اما 
کذاب را بدیدم و لکن آن مردمخوازه و 
باشی... و هشام‌بن عروة از پدر خویش: 
روایت کند که اسماء به صدسالگی رسید در 
حالی که نه یک دندان وی پیفتاد و نه در عقل 
وی خللی راه یافت. و ابونعیم اصفهانی گوید: 
اسماء ینت و هفت سال قبل از همجرت بزاد و 
تا اوائل سال بیست و چهار هجرت " بزیست. 
و نیز گفته‌اند که وی بیست روز پس از قعل 
فرزند خویش درگذشت و ابن عبدالبر در 
استیعاب گوید وفات او به مکه بجمادی‌الاولی 
سال هقتاد و سه کمی پس از قتل پسبرش 
عبدائه زبیر بود - انتهی, و اببن الاشیر در 
المرصع گوید: عبداله زبیر را بنکوهش ابن 
ذات‌النطاقین خواندند و او چون بشنید گفت: 
وعیرها لواشون انی احبها 
و تلک شکا: ظاهر عنک عارها. 
رجوع به حبیب‌السیر جزء ۲ از ج۲ ص ۲۵۰ 
س ۲ به بعد. و فهرست عقدالفرید و الاعلام 
زرکلی ج ۱ ص۱۰۱ و ۳۱۲و ج ۳ ص ۱۱۰۴ 
و اسماء بنت ابی‌بکر در همین لغت‌نامه شود. 
ذات‌النعال. [نن نٍ] (اخ) نام اسب زیر. 
داش الودم: (ئل و د] ((خ) سفیه نوح: زر 
کتت‌نوح ونان با نب تپ 
|اکعیة. خانة کعبه, از اینرو که بر پرده‌های وی: 
ودعه یعنی مورچه‌ها امهره‌های بحری) 
می‌آویختند. 
ذات‌الوساند. رل و ء] ((ج) موضعی 
است بزمین نجد. 
ذات)لوشاح. رل ر] (اخ) نام.زرهی 
رسول | کرم صلوات اه علیه راء(المر صع). 
ذات‌الید. (تل ی] (ع | مرکب) ملک بد. 
مال. مملوک. شروت. حريشه. دارانی: از 


۱-روایت «یقطر الدمی» نیز محمل است. 
رک: شرح الحماسة للخطیب» ج ۱ص ۱۰۳. 
۲- یم پافشاری کردند در جنگ. 
۳- ظاهرأ: هفتاد و چهار. 
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ذات‌الیمین. 


ذات‌الید خویش آنچه مکنت داشت هزیک:را: 


مراعات کرد تا همگان راضی شدند. (ترجمةً 
تاریخ یمیلی نسخة خطی مولف ص ۷۴). شکا 
یوماً الي ابی‌هارون خليفة محمدین یزداد, 
الوحدة و الفرية و قلة ذات‌الید. (معجم البلدان 
چ مارگلیوث ج۲ ص۲۸ س ۱۲). |اقدرت. 
توان. توانائی, 

ذات‌الیمین. (تل ی ] (ع!مرکب) سوی 
ت. (مهذب الاسماء). جائب راست. 


(دهار). دست راست. پراست؛ 


دنت راست, 


هم بتقلیب تو تا ذات‌الیمین 
تا سوی ذات‌الشمال ای رب دین. مولوی. 
|او صاحب غیاث گوید و کسانی که نامة 


اعمالشان بر دست راست آید و مراد از این 
مومانند. 
ذات‌انمار. (تْ1] ((خ) در مجمل التوارییخ 
ولقصص ج بهار ص۱۷۷ آمسده است: 
الأیهم‌بن جبلة, بیست و هنت سال و دو ماه 
پادشاه بود و خداوند تدمر و قصر برکة و ذات 
انمار بود و غزا کرد به بنی‌الفین بر خبر و غایله 
[آمد و نابغه ] اندر آن گوید: 

ضلت حلومهم عتهم و عزهم 

سّالمعیدی فی رعی و تعزیب. 
ذات‌آنواط. آن ] (خ) انواط جمع نوط 
باشد, چنانکه ثباط, و آن هر چیزی باشد که از 
چیزی درآویزند و ذات انواط نام درختی 
بجاهلیت قریش را چون بت و معبودی که 
همه‌ساله پروزی معلوم بر وکا گرد مي‌آمدند 
سلاح خود بدان می‌آویختند و بر آن طواف 
میکردند و قربانهای آورده ذبح میکردند و در 
فتوج آمده است که بروز حنین مسلمانان 
برسول | کرم گفتند. اجعل لنا ذات انواط کما 
لهم ذات انواط. یعنی ما را نیز ذات انواطی 
مقرر فرمای, رجوع به امتاع‌الاسماع ج ۱ 
۳ ۴۰۴ شود. 
ذات‌انیار. اب آن) (ع ص مرکب) ناقة 
ذات اتبار, ناقة ذات ننیرین. رجوع به ذات 
تیرین شود. 
ذاتاوشال. ات آ] ((ج) اوشال جسمع 
وشل بمعنی اب اندک است. و ذات اوشال نام 
موضعی است بر طریق شام. نصیب در مدیح 
سلیمان‌بن عبدالملک گوید: 

اقول ثرکب صادرین لقیتهم 

تفا ذات اوشال و مولاک‌قارب 

قفوا و اخبرونی عن سلیمان ائی 

لمعروفه من اهل و دان طالب 

فعاجوا فأًئنوا بالذی انت اهله 

ولو سکتوا اثنت علیک السقائب. (المرصع). 
ذات‌اوعال. اثْا) ((ج) نام مضبه‌ای 
است به نجد و بدانجا چاهی. امرءالقیس گوید؛ 
و تحسب سلمی لاتزال کعهدنا 

بوادی الخرامی او علی ذات اوعال, 


و گویند کوهی است میان دو عَلّم به نجد. 
(المرصع). 

ذات‌اوهام. [ن!] (اخ) تسام مسوضی 
نزدیک سرندیب که گرشاسب با مهراج آنگاه 
کهبتسخیر سرندیب رفتند یکهفته بدانجا مقام 
کردند 

بیک هفته آنجاش آرام بود 

کجانام آو ذات اوهام بود. اسدی. 
ذات)یله. (ت 1](ع!مرکب) ماری خرافی 
که‌به ادمی حمله آرد. 

ذات برایة. [ت ب ی] (ع ص مرکب) ناقة 
ذات برایه؛ ماده‌شتری با گوشت و پیه و نا 
مانده. 

ذات‌بطن. تب ] (ع | مرکب) آنچه در 
شکم باشد از فضول یا تخم یبا جسنین: القت 
الدجاجة ذات بطتهاء ما کیان فضله افکند یا 
ذات‌بیض. (نْ] ((ج) (روضت...) باقوت 
در معجم اين نام را بی هیچ شرحی آورده و 
تنها در عقیب آن گوید: قال منذربن درهم: 

و روض من ریاض ذوات بیض 

به دهنی مخالطها کثیپ. 

ذات‌جانبین. ات نٍ بَ] (لخ) رجوع به 
کلمةٌاربعا در همین لغت‌نامه شود. 
ذات‌حاج. (نّ] (2۱) موضعی است میان 
شام و مدینه و حاج جمع حاجت است. 
ذات‌حافر. [تْ ف](ع ص مرکب) رجوع 
به ذوات الحافر شود. 

ذات حبیس. [تّ حَ] (اخ) موضعی است 
به مکه و بدانجاست کوه سیاه موسوم به اظلم. 
(المرصع). 

ذات‌حج. ات جح ] (اخ) آبی است در 
طریق مکه به شام و گویند از تبوک حفار 
است: 

۳2 م ذات حضص. رحم محصوصة. چم 
حاصة, .رحم مقطوعه. خویشی گسته, 
ذات‌خلفین. خ فَ] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) بر دوسر. ج, ذوات‌الخلفین. 
ذات‌خيم. ات ] ((خ) موضعی است میان 
مدينة و دیار غطفان. (معجم البلدان یاقوت). 
جائی است به دیار غطفان. (السرصع). 


]| جایگاهی به مدينة. المرصع). 


ذات خیم. [تْ] ((ج) از بلاد مهره است به 
ین دور. (المرصع). رجوع به ذات‌الخیم شود. 
ذات ذرو. ثْ ذ] ((غ) رجوع بذرو شود. 
ذات‌راية. (ث یَ] (ع ص مرکب, [ مرکب) 
هر زن بدکاره به جاهلیت که پر بام خانه علم 
افرائتی تا مردان بدان نشان بقضای وطر 
بدانجا شدندی. ج» ذوات رایات. 

ذات رحل. زر ] ((ج) موضعی است به 
دیار عرب. مشقب عبدی گوید: 


۱۱۴۷۵  .شرع‌تاذ‎ 


مررن علی شراف فذات رجل 
و نکین‌الذرانمبالیمین. معجم البلدان). 
و ابن‌الثیر در المرصع ذات‌رجل این شعر را 
گویدبه دیار کلب در شام است. او نیز 
جایگاهی است بسه زمین بکزین وائل. 
(المرصم). و یاقوت گوید: از ارض بکرین 
ول از اساقل حزن. و نیز محلی ننردیک 
يمامة. (العرصع). 
ذات رفرقت. (ثْ ر ز) ((خ) وادیستی است 
بنی‌سلیم را. (معجم البلدان یاقوت). 
ذات رمح. (ث ر] ([خ) قسریه‌ای است به 
شسام. (المرصع). ااو ابرقی سپید بدیار 
بنی‌کلاب, بنوعمروبن ربيعة را. (السرصع) 
(معجم البلدان). 
ذات‌روقین. از ق] (ع ص مسرکب) 
حرب ذات روقین؛ جنگی سخت. داهية ذات 
روقین, داهية عظیمة. بلای بد. 
ذات‌سنة. [تَ س نْ] (ع ق مرکب) بسالی. 
فرتالی: 
ذات‌سوار. (تْ س] ((ج) زنی مجلله و 
صاحب مکانت: لو ذاث سوار لطمنی. 
ذاب‌سد. [ثْ ش‌دد] (خ رجسوع بذات 
سل شود. 
ذات‌شفة. ات ش فَ] (ع | مرکب) کلمد: 
کلمته فما زد علیّ ذات شقة؛ با وی گفتم و او 
یک کلمه پاسخ نکرد یا هیچ نگفت. 
ذات شل. [ثْ ش‌لل] (اخ) پشته‌ای است 
به دیار غطفان. و بجای لام شل دال هم آمده 
است. یعنی ۳1 
ذات‌شماص و ملاص. ات ش و م1 (ع 
ص مرکب) دختر نرم‌اندام, شبوخ بی‌با کانه 
پیش آینده. در فارسی, مثل عروس قلتدرها 
گویند. 
ذات‌شهر. [تَ ش رٍن] (ع ق سرکب) به 
ماهی, در ماهی. 
ذات‌ضغن. (تْ ض] (ع ص مرکب) ناقة 
ذات ضفن؛ ماده‌اشتری دوستار وطن یسعنی 
جایباش خویش. ای مائلة الی وطتها؛ اشتر 
ماده که شوگاه خویش دوست گیرد. 
3ات طس. زت ط] (ع ص مرکب. (مرکب) 
سورتی از قرآن که به طس آغازد. 
ذات‌ظلف. (تْ ظ]رجوع به ذوات 
الاظلاف شود. 
ذات‌عادو مستقرة. [ْ دب مت ور ر) 
(ع ص مرکب) زن که ایام عادت او همه ماهه 
منظم باشد. 
ذات‌عادة مضطربة. [تْ دی م ط رٍ بَ] 
(ع ص‌ مرکب) زن که روزهای بی‌تمازی وی 
در هر ماهی یگونة دیگر بو یعنی مرتب و 
منتظم بود. 
ذات‌عرش. ع] (اخ) یکی از صد و ده 


دارات عرب است. رجوع به کنلمة دوز در 
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لفت‌نامه‌های عرب شود. 


ذات‌عرف. 


ذات‌عرق. سع) ((خ) 0 
ذات‌عرق مُهل یینی میقات و احرام بستن‌گاه 
حاجیان عراق باشد و ان حدّ میان نجد و 
تهامة است. و بعمضی گویند عرق کوهی است 
براه مکه و ذات‌عرق بدانجاست و اصمعی 
گویدقسمت مرتفع از بط الرمَة تا خم‌های 
ذات عرق نجد باشد و عرق‌کوه مرف بسر 
ذات‌عرق بود و ساعدین جوية در شعر خود 
همانجا را اراده کرده است. آنجا که گوید: 

ما رای عرقا و رجع صوته 

هدر کما هدرا لثنیق المصعب, 

و دیگری گوید: 

و نحن بشهب مشرف غیر منجد 

و لامتهم فالعین بالدمع تذرف 

و آن بدو منزلی مکه است. 

و ابن عيية گوید: سألت اهل ذات‌عرق 
امتهمون انتم ام منجدون فقالوا: ما نحن 
بمنهمین و لامنجدین, یعنی شمایان از ارض 
تهامه باشید یا نجد گفتند از هیچیک. و ابن 
شبیب گوید ذات‌عرق از غور است و غور از 
ذات عرق باشد تا اوطاس و اوطاس بر سر راه 
است و نجد از اوطاس است تا فریتین. و 
برخی گفته‌اند: اول تهامة از جانب نجد, 
مدارچ ذات‌عرق باشد. و یکی از ال عسراق 
گفه‌است: 

و نحن بسهب مشرف غیر منجد 

و لامتهم فالمین بالامع تذرف. - انتهی. 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۱ ص ۲۷۱ و 
امتاالاسماع چ ۱ ص۱۱۲ و ۳۴۴ و سعجم 
البلدان یاقوت ج ۶ ص۱۵۴ و ۱۸۳س ۱۴و 
المسوشح مرزبانی ص ۵۰ و ٩۱۱و‏ ۱۹۶ و 
عیون‌الاخبار ج ۱ص ۷۷و ۲۰و ج ۳ ص ۱۸ 
و ۲۸ شود. 

ذات‌عروس. (تْع] (ع [مرکب) از جملة 
مس ثلی است که زباء پس از کشتن 
جذیمةالبرش گفت: ذات‌عروس تری. 
(المررصع). 

ذات‌عساء . [ت ع](ع ق مسسرکب) 
شامگاهی. در شبانگاهی. پشبانگاهی. 
ذات‌عقد. [ت ع ] (ع ص مسسرکب) 
وا 

ذات‌عوار. [ت ع)(ع ص مرکب) آهمند. 
معیوپ. فاسد. . 

ذات‌غداة. [تَ ‏ تنْ](ع ق مسرکب) 
صبحگاهی. بامدادی. به بامدادی. دربامدادی. 
ذات‌غسل. [َتْ غ] ((خ) ابن موسی گوید 
موضعی است میان یمامه و نیاج و میان آن و 
تباج دو منزل است و آن در اول ببنی‌کلیب‌بن 
بربوخ را بود و سپس به پنونمیر منتقل گردید. 
و عمرانی آورده است که ذوغسل (؟) قریه‌ای 
است بنوامریءالقیس را در شضعر ذی‌الرتة 


آنجا که گوید: 

واظعان طلبت بذات لوث 

پزید رسیمها سرعاً ولینا 

انخن جمالهن بذات غسل 

سراتالیوم یمهدن الکدونا؛ ۱ 

و ابوعبیده سکونی گوید انکس که از نباج به 
یمامه رفتن خواهد باید از اشی بذات سل 
رود و آن نخضت بنوکلیببن پربوع رهسط 
جریر را بود و | کنون نمیر راست. و از ذات 
سل تا امرة قریه‌ای است, و حفصی راست: 
بثرمداء شب من عقل 

و ذات سل ما بذات غسل. 

و بدانجا بستانی است که بهقات غسل معروف 
است. 

ذات‌فرض. (تْ ف] (ع ص مرکب) آنکه 
در ارث فریضه دارد, مقابل عاص. 


ذات فرق. ان ف /ف ]و ذات‌فرفین. ((خ) 
| موضعی است بنی‌سليم راء(العرصع). 


ذات‌فرقین. اْ ت /فٍ] ((خ) پشته‌ای 
است میان بصره و کوفه در بلاد تمیم. 
ذات‌قلس. (]()اين صورت با شرحی در 
المرصم این‌الاشیر آمده است و این نسخه 
چون خطی و منحصر است ت تکمیل آن میسر 
نشد. رجوع به فلس در معجم یأقوت شود. 
ذات‌قرب. ات قَ) (اخ) موضعی است. و 
در آن جنگی بوده است عرب راء 
ذات‌قرنین. ات ق ن] ((خ) لقب مسادر 
حرث اعرج غسانی است. (المرصع). و او را 
ذات‌القررطین نیز نامند. 

ذا تکهف. [ثْ ک] (اج) کسوهی است 


نزدیک ضریّة و بدانجا بنویربوع را با جبیش 


منذربن ماءالسماء جنگی روی داد و غلبه 
بنویربوع را بود. جریر گوید: 
هم ملکو الملوک بذات‌کهن 

هم متموامی الیمن الکلایا. از المرصم). 
و روضة ذات‌کهف نیز موضعی است و یاقوت 
گوید: روضء ذات‌ک هف حجازيَة 
بتواحی‌المدينة. 


جبلةبن جریس حلابی راست: 

و قلت لهم بروضة ذات‌کهف 

اقیموا الیوم لیس اوان سیر. 

ذات لظی. [ْ [ ظا] ((خ) موضعی است 
بحرةانار و حرةالنار میان وادی‌القری و تیما 
از دیار غطفان. در عقدالفرید امده است: و 
اقبل رجل الی عمربن الخطاب فقال له عمر ما 
اسمک؟ فقال شهاب حرقة. قال ممن؟ قال من 
اهل حرتالنار. قال و این مسکنک؟ قال 
بذات‌اظی قال اذحب فان اهلک قد احترقوا. 
(عقدالفرید ج ۲ص ۱۳٩‏ در باب‌التفال 
بالاسماء) و رجوع به ذات‌اللظا شود. 

ذات لوت. ات [] (اخ) مسوضعی است. 
راعی راست؛ 


ذات‌نیرین. 

و اظعان طلبت پذات‌لوث 

پزید رسیمها سرعاً ولینا 

آنخن چمالهن بذات سل 

سراةالیوم یمهدن الکدونا, 
ذات لیلة. ات [ [ تن) (ع ق مرکب) شبی. 
(قاضی بدر محمدخان دهار). در شبی 
(مهذب الاسماء). شبی از شبها. 
ذات‌ماسل. ات س] (ٍخ) (برق..) قال 
الشمردل‌بن شریک الیربوعی و کان صاحب 
شراب 

شربت و نادست الملوک فلم‌اجد 

علی الکأس ندماناً لها مئل دیکل 

اقل مکاساً فی جزور و ان غلت 

و اسرع ایضاحاً و انزال پرجل 

تری البازل الکوماء فوق خوانه 

مقصّلة اعضاء‌ها لمتفْل 

سقیناه بعد الرّی حتی کانما 

تری حین امسی ابرقی ذات ماسل 

عشية انسینا قبيصة نعله 

فرام‌لفتی البکری غیر منعل. 
ذات‌مال. (تْ](ع ص مرکب) خداوند 
مال (زن). زن مالدار. زنی توانگر. زن 
باخواسته. ||(! مرکب) دارائی. توانگری. 
ذات‌مخارم. ثم ر](ع ص مرکب)عین 
ذات‌مخارم؛ ای ذات مخارج. 
ذات‌مرق. [ت رز تن ] (ع ق مرکب) در 
یک باری. (قاضی‌خان بدر سحمد دهار). 
کرتی.نوبتی. 
ذات‌معجمه. (ت ء ج ] (ع ص مرکب) 
شتر ماد توانا و فربه باقی‌ماند؛ بر سیر. 
ذات‌مغول. [تْ ,غ2] (ع ص مسرکب) 
فرس ذات‌مفول؛ اسپ پیشی‌گيرنده. 
ذات‌منسم. ات مس ] (ع ص مرکب) 
صاحب سّپل. نرمپای. چ‌ ذوات‌المنسم. چون 
شتر و فیل و شترمر]ء 
ذات‌منور. [ت ءنْر] (ع ص مرکب) یقال. 
بغاه اه ذات‌سنور؛ ای ضربة او رمیةٌ تنپر ‏ 
فلاتخفی علی احدٍ. (منتهی الارب). 
ذات‌میل. [تْ] ((ج) قریه‌ای به شرقیذ 
یصر. 
ذات نضائض. نت ن ء۱ (ع ص مرکب) 
ذات‌نضیضَة؛ ابل ذات‌تضائض یا ذات نضیضة؛ 
تشه عطشان. 

ذات تکیف. [ثْ نْ] (اح) مسوضعی بسه 
ناحیت یلملم. (المرصع). 

ذات‌نوط. (تْ ن] ((خ) رجوع بسه ذات 
انواط شود. 

ذات‌نیرین. ات ن](ع ص مرکب) ناقة 
ذات‌تیرین, ناقة کلانسال که در آن بقیه‌ای 
باشد. (مستهی الارب). ناقة ذات‌انیار. و 
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ذات‌ویر. 
این‌الاثیر در السرصع گوید: ذات‌نیزتن»رآه" 
پهناور باشد. شاعر گوید؛ 
و قد جاوزتها ذات‌نیرین سارق. 
محرمة فیها لوامع ت (المرصع). 


ذات‌وبر. ات رب | (ع ص مسرکب) یقال 
لرجل اذا تکلم بما یلکر علیه, جثت بها شعراء 
وذات وبر. 
ذات‌ ودقین. (ْ زق](ع!مسرکب) 
صاحب در جهت. داهية. درد و سختی. 
(مهذب الاسماء). ذات وجهین. (المرصع). که 
گوئی آن دو روی دارد. 
ذاتی. [تی‌ی] (ع ص نسبی) منسوب به 
ذات. گوهری, گسهری. جسبلی. غریزی, 
طبیعی . فطری. جوهری: مقابل عرضی. 
عارضی: حسن و قبح اشیاء ذاتی نیست. 
اصلی. ذاتی بیاء اشبة عندالمنطتیین بطلق 
پالاشترا ک علی معان: منها یقال لت لکلَ 
شیء ما بخصّه و یمیزه عن جمیع ما عداه. و 
قیل ذات‌الشیء نفه و عنه و هو لایشتمل 
المرض والفرق بین الدات و الشخص ای ات 
اعم من الشخص لان ات یطلق علی الجسم 
و غیره, و الشخص لایطلق الا علی الجسم. 
هکذا فی‌الجرجانی. منها فی کتاب ایساغوجی 
فاّه یطلق فی هذا المقام علی جزء الماهيّة و 
المتصود به الجزء السفرد السحمول علی 
الماهية و هو منحصر فی الجلس و الفصل و 
رما بطلی علی ما لیس بخارج و هذا اعمٌ من 
الاوّل لتناوله نفس الماهية و جزئها. و التسمية 
علی الاول ظاهرة و علی الّانی اصطلاحيِة 
محة. و الخارج عن الماهية یستی عَرّضیا. 
و رما بطلق الذاتی علی الجزء مطلقً .سواء 
کان محمولاً علی الماهية او لم یکن کالواحد 
للتلائة ثم هم ذ کرواللذاتی خواصاً شلانا, 
الاولی آن ینتم رفعه عن الماهيّة بمعنی اه اذا 
تصوّر لذاتی و تصوّر معه الماهيْة متنع الحکم 
بسلبه عنها بل لاب من ان یحکم بشوته لهاء 
الانية آن یجب اثباته للماهيّة علی سعنی انه 
لایمکن تصورالماهية ال مع تصوّره موصوفة 
به. ای مع الصدیق بثبوته لها. و هی اخص من 
الاولی. لاه آذا کان تصورالماهة بکنهها 
مستلزماً مصوراَّصدیق بنبوته لها کان 
تصورهما معا مستلزماً لذلک التصدیق کلیا 
بدون‌العکس. اذا لایلزم من کون الصورین 
کافیین فی الجکم باللبوت آن یکون احدهما 
کافیاً مع ذلک. و هاتان الخاصتان لستا 
خامّتین مطلقتین لان الاولی تشتمل الوازم 
لبينة بالمعنی الاعم و الانية بالمعنی الاخص. 
اما و هی خاصة مطلقة لابشارک الدّاتی 
فها السرضی الأزم. و هی آن یتقدم علی 
الماهة فی الوجودین الخارجی و له 
بمعنی آن الذاتسی و الماهية اذا وجدا 
باحدالوجودین. کان وجودالذاتی متقدماً 


علها بالات. ای المقل یحکم باّه وجد لت 
اولاً فوجدت الماهية و کذا فی العدمیین, لکبت 
دم فی الوجود بالتسبة الی جمع‌الاجزاء. و 
فی العدم بالقیاس الی جزء واحد. فان قیل هذه 
الخاصة تنافی ماحکموا به من ان الاتی متحد 
مع الماهية فی الجعل و الوجود لاستحالة ان 

یکون المتم فی الوجود متحداً فیه مع 
المتأخر عنه و تنافی صحة حمل‌الذاتی علی 
الماهية لامتناع حمل احدالمتفایرین فی 
الوجود علی الأخر و یستلزم ان یکون کل 
مرکب فی العقل مرکبا فی الضارج مع انهم 
صرحوا بخلافها, قلنا ما ذ کرناء خاصة للجزء 
مطلقاًفاّه اینما کان جزء کان متقدماً فی 
الوجود و العدم هنا ک, فالجزء العقلی محقدّم 
علی الماهية فی العقل لا فی الوجود و لافی 
الخارج. فلایلزم شیء معا ذ کرتموه .فاذا ارید 
تمیزه ایْضاً عن الجزء الخارجی زید الحمل 
علی اعنبارالتقدم المذکور لیمناز به عنه ایضا. 
و هذه الخواص الما توجد للذاتی اذا خطر 
بالبال مع ما له الاتی. لا بمعنی اه لاتکسون 
ثابتة للذاتی الا عندالاخطار بالبال. فربّما 
لاتکون الماهية و ذاتیاتها معلومة. و تلک 
الخاصیات ثابتة لها فضلاً عن اخطارها بالبال 
بل بمعنی انها انما یعلم شبونها للذاتیات اذا 
کانت مخطرة بالبال و الشی» خاطر بالبال 
ایضأً کذاقیل. و قد یعرف الذّاتی ای الجزء 

مطلقاً بما ایصح توهمه مرفوعاً سح بقام 
الماهية کالواحد للثلائة اذ لایمکن آن یتوهم 
ارتفاعه مع بقاء ماهيةالثلاة بخلاف وصف 
الفردية. اذ یمکن آن یتوهم ارتفاعها عنها مسع 
بقانها. نعم یمتنع ارتفاعها مع بقاء ماهية الثلانة 
موجودة, فالحال هیها المتصوّر فقط .وهناک 
اتصوّر و المتصور معا. و السرّ فی ذلک ان 

ارتفاع!لجزء هز بعینه ارتفاع‌الکل لا اتّه ار تفاع 
آخر وین الستحیل ان یتضور انفکا ک‌الشی» 
عن نفسه. بنخلاف ارتفاع‌اللوازم. فانه صغایر 
لارتفاعالماهية تابع له فامکن تصورالانفکا ک 
بینهما مع استحالته. و کذا ارتفاع الماهية مغایر 
لارتفاعها مستتبع له فجاز ان بتصور ائفکا ک 
احدهما عن الخر. و یقال ایضاً لاتي ما 
لایحاج الی علة خارجة عن علالذات 
بخلاف العضی فائه محتاج الی الذات و هی 
خارجهء عن علتها. کالزوجية للاربعة 
المحتاجه الي ذات‌الاربعة. و یقال ایضاً هو ما 
لاتحتاج الماهية فی اتصاقها بهالی علة مغایرة 
لذاتها. فان السواد لون لذاته لابشیء آخر 
یجله لوناً و هذه خاصة اضافية لاد 
لوازمالماهية کذلک. فان التلائة فرد فی حدّ 
ذاته لابشیء آخر یجعلها متصفة بالفردية. هذا 
کله خلاصة ما فی شرح‌المطالم. و ما حتقّه 
السیدالشریف فی حاشیته, و ذ کرفی العضدی 
ان الداتی ما لایتصور فهم الذات قبل فهمه و 
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قال الیدالشریف قی حاشیه مأخذه هو سا 
قیل من آن الجزء لایمکن توهم ارتفاعه مع 
بقاء الساهية بخلاف اللازم. اذ قد یتصور 
ارتفاعه مع بقانها ضمعناه ان ات محمول 
لابمکن ان یتصوّر کون الّات مفهوماً حاصلاً 
فی العقل بالکنه. و لایکون هو بعد حاصلاًفید. 
و هذا التعریف یتناول نفی‌الماهية. از یسسحیل 
تصور ثبوتها عقلاًقبل شبوتها قیه و الجزء 
المحمول, اذ یمتنم تصور ثبوت الذات فی 
العقل. و هو معنی کونه مفهوماًقبل لیوته یه 
ای مع ارتفاعه عند. ثم قال صاحب العضدی: ۶و 
قد یعرف لت بانه غر نعل. قال السحتق 
التفتازانی ای ثبوته للذّات لایکون لملّ. لانه 
اسا نس فس الذات او الجزء الستقدم 
بخلاف‌المرضی. فائّه ان کان عرضاً ذاتیاً ولا 
یعّل بالات لامحالة, کزوجية الاربعة و الا 
فبالوسائط, کالضحک الانسان لتعجبه, و سا 
یفال اّه ان کان لازماً با یعلّل بالدات و الا 
فبالوسائط, آنما بصح لو ارید العلَة فی 
اتصدیق. و لو ارید ذلک انتقض باللوازم لبينة. 
فان التصدیق بنبوتها للملزومات لایعلّل بشیء 
اصلا. نعم یشکل.ما ذ کریما اطبق السنطقیون 
من ان حمل‌الاجناس العالية علی الانواع اما 
هو پواسطة الستوسطات. و حمل‌المتوسطات: 
بواسطة السوافل. حتی صرّح ابن سینا ان 
الجسمية للانسان معلَلة بحواننته - انتهی. و 
مرجع هذا لتعریف الی سا مر سابقاً من ان 
لذاتی سا لایحتام الی علَة خارجة عن 
عسلةالذات. کما لاب‌خنی. شم قال 
صاحب‌العضدی؛ و قد یعرف الذاتی بالترتب 
المقلی. و هو الذّی یتقدٌم علی الذات فی التعفل 
- انتهی. و ذلک لانهما فی الوجود واحد 
لااثتينية اصلاً فلاتقدٌم. و هذالتفسیر سختص 
بجزء الماهية و الاولان یعمان نفس‌الماهية 
ایضاً و حقیقةلتمریفین الاخیرین برجع الی 
الاول و هو مالایتصور فهم الذات قبل فهمه. 
لان عدم تعلیل الذاتی مبنی علی انه لایمکن 
فهم الذات قبل فهمه بل بالعکس. و التقدم فی 
التتقل مستلزم لذلک و آن لمیکن مب علیه. 
کذاذ کر المحقق التفتازانی فی حاشیته و منها 
فی غیر کتاب ایساغوجی. قال شارحالمطالع و 
السید الشریف ما حاصله أن للذاتی معان آخر 
فی شیر کتاب ایساغوجی یقال علیها 
بالاشترا ک.و هی علی کثرتها ترجع الی اريعة 
اقسام. الاوّل؛ ما یتعلّق بالمحمول و هو اربعة: 
الاوّل المحمول الذی یمتنم انفکا که‌عن الشیء 
و بندرج فیه الذاتیات و لوازم‌الماهية بينة 
کانت او غیر بينة و لوازم‌الوجود کالسواد 


للحبشی. و اللانی الذی یمتتع انفکا که عن 


ماهية الشی». و یندرج فیه الثلائة الاوّل فقط. 
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۸ ذاتی. 


فهو اخص من الاوّل. و التالت ما جشتم رفعه 
عن الماهية بالمعنی السذکور سابقاً فی 
خواص‌الذاتیات. فهو بختص بالذاتیات و 
للوازم الينة بالععنی الاعم. فهو اخص من 
الانی. فان من المعلوم ان مایمتنع رفعه ععن 
الماهية فی الأهن بل یجب اثباته لها عند 
تصوّرهما کان الحکم بینهما من قبیل‌الاولیات 
فلابٌ آن یمتنم انفکا که عنها فی نقس الامر. و 
الا ارتفع الوئوق عن الب‌دیهیات و لیس کلما 
یمتن انفکا که عن ماهیةالشیء یجب ان یمتتع 
رفعه عنها فی الذهن, لجواز آن لایکون ذلک 
الامتاع معلوماً نا کما فی تساوی الوایا 
ثلاث لقائمتین فی المشلث. و الرابع سایجب 
اثباته للماهية. و قد عرفت معناه ابضأ. فهو 
یختص بالذاتیات و اللوازم البينة بالععنی 
الاخص فکل من هذه الثلائة الاخيرة اخص 
مما قبله. و الثانی ما یتعلق بالحمل. و هو 


ثمانية: الاوّل ان یکون الموضوع مستحقاً ‏ 


للموضوعية. کتولا الانسان کاتب. فیقال له 
حفل ذاتی. و لمقابله حمل عَرضی. و الثانی آن 
یکون المحمول اعم من الموضوع. و بازائه 
الحمل العرّضی. فالمحمول فی مثل قولتا 
الکاتب بالفعل انسان ذاتی بهذا السعنی [و) 
عرضی بالمعنی الاول لان الوصف و ان کسان 
اخسص لیس مستحقاً ان یکون موضوعاً 
للذاتی. و اثالت ان یکون السحمول حاصلاً 
بالحقیتته. ای سحمولاً علیه بالمواطاة و 
الاشتقاق حمل عَرّضی. و منهم من فشر 
الحاصل للموضوع بالحقيقة بما یکون قائماً به 
حقيقة. سواء کان حاصلاً له بمتتضی طبعه او 
لقاسر؛ کقولنا: لا الحجر متحرک الی تحت او 
لی فوق و ما لیس کذلک فحمله عرّضی. 
کقولا جالس السفينة متحرک. فان الحركة 
لیست قائمة به حقيقة بل بالسفينة. و هذا اشهر 
استعمالاً حیث یقال للبا کن فی السفينة 
المتحر کة اه متحرّ ک‌بالعرّض لا بالذات. و 
لرایم ان یحصل لسوضوعه باقتضاء. طبعه, 
کقولنا الحجر متحرک الی اسفل و مالیی 
باقتضاء طبع‌الموضوع عرّضی. و الخامی ان 
یکون دائم الثبوت للموضوع. و ما لایدوم 
عَرّضی, و السادس ان یبحصل لموضوعه 
بلاراسطة و فی مقابله ال ضی. و السابع ان 
یکون مقوماً لموضوعه و عکسه عرضی. 
والشامن آن یلحق لا لامر ام او اخض. و 
یی فی کتاب‌البرهان عرضا ذاتیا سواء کان 
لاحقاً بلاواسطة او بواسطة ام مساو و 
مایلحق بالامر الاخص او الاعم عرضی. اعلم 
ان حمل الواحد قد یکون ذاتیاً باعتبار و 
عرضاً باعبار آخر. فتأمل فی الاقسام 
لثمانية و كيفية اجتماعها و افتراقها. و لالك 
ما یتعلق بالیب فیقال لایجاب السبب 
للسبب اه ذاتی اذا ترتب علیه دائماً کلذیح 


للموت. او | کثریأکشُرب السقمونیا للاسهال. و 
عَرضی آن کان اترئب اقلیاً کلمعان البرق 
لور علی المطر. و رایع مایق بالوجود. 
فالموجود ان کان قائماً بذانه یقال اّه موجود 
بذاته کالجوهر و ان کان قائما بغیره, یقال آنه 
موجود بالرض, کالعرض. ‏ ۰ 

کلی را چنانکه گفته‌اند. شایتگی آن باشد که 
محمول باشد بر موضوعی, و چون نگاه کنند 
حال او به نسبت با آن موضوع از سه وجه 
خالی نتواند بود: یا تمامی ماهیت آن موضوع 
باشد, مانند انسان به نسبت با زید و عمرو و یا 
ضاحک به نسبت با این ضاحک و آن 
ضاحک. چه مفهوم این ضناحک و آن 
ضاحک را بیرون معنی ضاحک.ماهیتی و 
حقیقتی نست. و اختلاف میان هر دو که لفظ 
این و آن.دال است بر آن, نه اختلافی است که 


+ سیب آن در تصور حقیقت تفاوتی افتد و یا 


داخل بود در ماهیت آن موضوع, مانند لون به 
نبت با سواد. چه ماهیت سواد لون تنها 
نیست بل بیرون معنی لونیت که با دیگر رنگها 
در آن اشترا ک‌دارد. خصوصیتی:دیگر هست 
که‌با آن از دیگر رنگها سمتاز شده است. و 
سواد سواد به.اين دو معنی است که مقارن 
یکدیگرند. پن هر یک از این دو معنی داخل 
باشند در ماهیت سواد, و این قسم جز در 
موضوعاتی که در سفهوم آن ترکیب ذهنی 
باشد معقول نبود. و یا خارج بوداز ماهیت آن 
موضوع مانند اسود به نسبت با ضاحک. چه 
آنجا که گوی: این ضاحک اسود است, منهوم 
از اسود نه تمام ماهیت ضاحک است. و نه 
داخل در آن ماهیت. بلکه خارج بوداز ان 
ماهیت. و قسم اول و دوم در این اشترا ک 
دارند که ماهیت موضوع رابا آن دوقم قوام 


:تواند بود. پس مقوم موضوع باشند و به این 
[۰ اعبار هر دو قسم را ذاتی خوانند. و ذاتی در 


این اصطلاح مشوب نست با ذات» چه به 
یک وجه خود عین ذات است و عین ذات 
منسوب نتواند بود با خود. (اساس‌الاقتباس 
ص ۲۱). ذاتی یا تمامی ماهیت است. یا جزو 
ماهیت. و جزو ماهیت دوگونه بود. یا جزوی 
بود خاص بماهیت آن موضوع که ذاتی به 
اضافت با او ذاتی است. یا نبود. بلکه همان 
جزو جزو ماهیت موضوعی دیگر.باشد. لا 
سواد را لون ذاتی است و غیر او را با او در آن 
شرکت است, چه.بیاض نیز هم لون است و هم 
سواد را بیرون لون خصوصییتی دیگر است 
داخل در مفهوم او که غیر او رایست تا او به 
آن از دیگر الوان ممتاز شده است, و آن جزو 
خاص بود, و از حال لغات معلوم است که 
آنکی که چیزی را نشناسد. و طلب تصوّر 
حقیقت آن چیز کند. سوال از آن بلفظ؛ 
چیست کند. و بتازی ما هو گویند. که ماهیت 


ذات یدین. 


از این لفظ گرفته‌اند. و چون اصلی حقیقت 
متصور بود. و اتیاز از اشتباه حاصل نشده, 
سوال از آن بلفظ؛ کدام است کنند. و بتازی اي 
شیء هو گویند. و یا ای ما هُوّ. و ظاهر شد که 
جقیقت سواد بی‌تصور لوئیت تصور نتوان کرد 
و امتباز او از دیگر الوان جز بتصور آن معنی 
خاص که گفتيم صورت نبندد. پس جزو 
ماهیت يا مقول در جواب نا هو بود یا مقول 
در جواب ای شیء هو و تمام ساهیت خود 
عین جواب ما هسو است. پس ذاتی به ایین 
اعتبار دو قسم شود: مقول در جواب ما هو و 
مقول در جواب ایّ.شیء هو, (اساس‌الاقتباس 
ص ۲۲). 
ذاتی. ((خ) یکی از مشاهیر شُعرای عثمانی 
از مردم بالیکسر. نامش عوض, متولد ۸۷۶ او 
در اوایل عمر شغل کبفشدوژی می‌ورزید و 
پس از آنکه به اسلامیول رفت قصائدی در 
مدح سلطان بایزیدخان ثانی و | کابر سعاصر 
بگفت و جوائزی بوی دادند و از آنگاه ببعد با 
صلات شعر خود امرار معاش می‌کرد و گاهی 
نیز تولیت پاره‌ای اعمال دولتی بوی محول 
شد و سپس به سعایت خیالی شاعر معاصر او 
جوائز و صلات وی مقطوع گردید و دچار فقر 
و تتگدستی شد و در نزدیکی جامع سلطان 
بایزید دکانی گرفته به رمّالی اشتغال ورزید و 
بسال ۹۵۳ درگذشت. و یگفتة خود او بیش از 
۰ غزل و زیاده بر چارصد قصیده دارد و 
دو منظومه بنام احمد و محمود و شمع و 
پروانه نیز داشته است و اشعار وی بر یک 
سق نت و پتی و بلندی و غث و سمین 
بیار دارد. و بیت ذیل از اوست: 
دو شدم نشان پای سگ دلیر اوستنه 
اول غنچه گلدی دیدی یوزن گلار ازستنه 
بر روی نشانهای پای سگ دلیر بر وی 
درافتادم و آن غنچه آمد و گفت بر روی گلها 
دراز یکش. ره نود 
ذاتی. ((غ) (شبخ سلیما...) یکی از شرا و نیچ 
از مشایخ طریقهٌ خلوتیه از مردم کاشان قصبه "7 
بروم ایلی است... ۱ 
وی از جانشینان شیخ حقی افندی بروسه‌ای 
بود و در قصبة مزبوره در تکيةٌ خلوتیه پوست 
تخت ارشاد گسترده داشت و بسال ۱۱۵۱ 
درگذشت. بیت ذیل از اوست: 
بومرده جممک‌سان جانیدر قیض 
پو درد سیه‌مک درمانی در فیض. 
(ترجمه: فیض بی‌شک جان این جسم مردهٌ 
من و درمان این سیه دردمند من است). 
ذاتیات. (تی یا ] (ع اج ذاية. 
ذات ید. [نْ ی) (ع | مرکب) دارائی. مال. 
ذات یدفلان؛ مایملک او. قلت ذات یده؛ تنگ 


ز دست گردید, 


ذات یدین. ات ی ذ)(ع!مرکب) قبل 


ذات یوم. 


ذات یدین؛ پیش از هر چیز. قبل از همه بنه 


اول وهلة: لقته قبل ذات‌یدین. و قیل اول 
نفس ذات یدین. و نیز صاحب العرصع گوید 
کنایه از سرعت در کار است. 
ذات یوم. [ت ی یسن | (ع ق مرکب) 
روزی, (دهار) در روزی. بروزی. روزی از 


روزها. 

ذاتية. [تی ی | (ع ص نسبی) تأنیث ذاتی. 
‌. ذاتیات. 

ذاج. [ذاجج ] (ع ص) نعت فاعلی از ذج. 
آیند؛ از راه. قادم از ۳1 
ذاحل. (ج ](ع ص) ستمگر. ستمکار. ظالم. 
جاثر. 


ذاخو. (خ1(ع ص) نعت فاعلی از ذخر. 
فربه. فربی, سمین. ||ذخیره کننده, دست 
پس‌دارنده. پستائی‌کننده. یخنی‌نهنده. ||((خ) 
نام مردی, 

ذاذی. [ذیی] (ع !) نباتی است با خوشذ 
دراز (جاء علی اللسب, ای بیاء مشدّده و لیس 
شب) . رجوع به دادی شود. 

ذاذیخ. (لخ) قریه‌ای است از اعمال حسلب 
نزدیک سرمین, و بدانجا سیف‌الدوله رابا 
یونس مونسی وقعه‌ای است. 

قاز. (پوند) مانند داره مزید مسخر بعض 
امکنه است: وذار. ویذار. اسفیذار. 

ذارع. [رٍ ] (ع ص) موب به ذرع یعنی 
ذرع ثیاب و ارض. (سمعانی). |انمت فاعلی 
از ذرع. شفیم. شافع. خواهشگر. |اگزکننده. 
پیمایند؛ به گز. ||(ٍخ) اولاد ذارع یا اولاد 
ذراع؛ کلاب و چفیر و بجای آن اولاد وازع 
نیز گویند با واو و زاء اخت‌الرا». 

ذارع. [ر] (ع!) خسیک خسرد شسراب. 
مشکولی. خیکچذ شراب, مشکیزه شراب. ج. 
ذوارع. 

ذاریات. (ع ص, !) ج ذاريست. بسادهای 
برافشاننده, بادهای افشاننده. یادها که چیزها 
را ببرد. 

ذاریالت. (ٍغ) نام سورة پنجاء و یک‌مین از 
قرآن کریم. و آن مکية و دارای شصت آیت 
است, پیش از سوره طور و پس از سور؛ ق. 
ذاریء. (ر:] (ع ص) نمت فاعلی از ذرء. 
آفریننده. (مهذب الاسماء). خالق. نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. 

ذاریة. (ی) ع ص) باد. باد برنده. باد 
برافشاننده. ج. ذاریات. 

ذاصبوح. [ض] (ع | مسسرکب) اسقتنی 
ذاصبوح؛ پیاشامان مرا صبوحی. 

ذاعو. (ع](ع ص) نسعت فاعلی از ذعر. 
خائف. ترسنده. ||ترساننده. ترسنا ک. 
ذاعط. [ع] (ع ص) نمت فاعلی از ذعط. 
موت ذاعط؛ مرگ شحاب. موت ذعوط. 
ذای. (ع ص) نعت فاعلی از ذغی. 


ذاغية. (ی ] (ع ص) تأتیث ذاغی. زن گول 
شت خویشتن‌نما و خویشتن آر: (سنتهی 
الارب). 

ذافنبداسش. [فِ نْ] (مسعرب. |) داود 
انطا کی در تذکره گوید: آن رایه مغرب 
مازریون گویند و هم مازره نامند. و آن گیاهی 
است با برگهای بهن و گلی سپید و حبی 
خردتر از حب غار و ساق آن گوئی چیزی 
است میانة زیتون و غار (یعنی شباهت به اين 
هر دو دارد) و پوستی سخت و سیاه بر روی 
شاخهای طری و طیف‌الملمس کشیده با 
طعمی حاد و زبان‌گز و در لبنان و بلاد مفرب 
بیار روید و گاه چیدن و باز کردن (قطف) 
ثمر آن بماه حزیران بود. و آن گرم و خشک 
است در آخر درجة سیم. و محلل و مقطع و 
مخرج کیموسات لزجه و مفتح سده‌هاست. و 
آن را چُون از خارج استعمال کنند مسقط 
خشک‌ریشه‌های لزجه و ثالیل باشد و آثار را 
از قبیل خالها و خجک‌ها بزداید و بیشتر 
طبیبان از استعمال داخلی آن پرهیز کنند. چه 
آن داروئی محرق و مقطع است و مصلح آن 
نشاسته و کتیرا باشد و شربت آن تا سه قیراط 
و بدل آن دو برایر آن مازریون است - انتهی. 
و صاحب برهان قاطع اين نام را ذاقنویداس 
بکسر قاف و نون بواو رسیده و کسر بای ابجد 
و دال بی‌نقطه به الف کشیده و بسین مهمله زده 
ضبط کرده‌است و گوید لفتی است یونانی 
یعنی مانند غار و آن داروشی است و گویند 
نوعی از مازریون است و برگ آن پهن 
میباشد. رجوع به ذافنی ویداس و ذافتوبداس 


شود. 
ذافنوبداس. (مسعرب. ) رجوع به 
ذاقبداس شود. 


ذاقنوبداس. (معرب. |) و معناه باليونانية 
الغبیه بالفار یعنی فی ورقه خاصة و هذا النوع 
من البات یمرفه شجار و الاْندلس بالمازریون 
العریض الورق و بالمازر آیضا و منهم من 
یعرفه بالخضراء و باليربرية ادرار و هو مشهور 
عندهم بما ذ کرناه آنفا و هذا النبات کتیر 
بارض‌الشام و خاصة بجبلی لبنان و بیروت و 
یعرفونه بالبقلة و هو عندهم دواء ردی»الكيفية 
و یحذرون من استعماله. ذیسقوریدوس: فی 
الرابعة. و من التاس من یسمیه خاماذاقنی و 
آرفاطالن و هو تنش طوله نحو من ذراع و له 
اغصان کتيرة دقاق فی نصفها الاعلی ورق و 
علی الاغصان قشر قوی ازج و ورق شبیه 
بورق ذاقتی الا انه الين منه و آقوی و لیس 
بهین‌الانکار و یلذع اللسان و یحذو الفم و 
الحنک و له زهر ابیض و ثمر آذا نضح کان 
اسود و له اصل لاینتفع به فی الطب و یثبت فی 
آما کن‌جبلية و ورق هذا اللبات آذا شرب یابا 
و رطبا آسهل‌الفضول البلغمية و قد بهیج القیء 


ذافنی. ۱۱۳۷۹ 


و یدر الطّمث و اذا مضغ حلب من لفم البلفم و 
هو آیضا معطس وان أخذ من حبه خشمی 
عشرة حبة و شربه بشراب اسهلت‌البطن. 
جالینوس: فی السادست. قوته شببهة بقوة 
ذاقتی الاسکندرانی. (ابن‌البیطار). 
ذاقنی. (معرب, |) صاحب مخزن‌الادوية 
گویدبه کسر قاف لفت یونانی است. بمعنی 
غار الاسکندرانی. گیاهی است برگ آن قریب 
بدرخت غار جبلی و شبیه ببرگ مورد و از آن 
بزرگتر و سفید و طولانی و شاخهای آن بقدر 
شبری. و از ساق مابین برگ آن ثمر میروید 
بقدر نخودی سبز و مدوّر و بیخ.آن خوشیو و 
شسسبیه ب‌عود و تسندطعم و مسنبت آن 
کوهستانهاست. طبیعت آن در دوم گرم و 
خشک. اشامیدن بیخ آن بقدر شش درم با 
طلا که نوعی از شراپ است چهت ادرار بول 
و حیض و اخراج مشيمة و رفع تقطیرالبول و 
حبس آن نافع. مقدار شربت از بیخ و ثمر آن 
تا دو متقال است - انتهی, و صاحب برهان 
قاطم گوید: ذاقی بر وزن ساقی به یونانی 
درخت غار را گویند و آن درختی است که 
برگش از برگ بید درازتر و از ببرگ مورد 
بزرگتر و نرمتر و سفیدتر میباشد و میوة آن از 
فندق کوچکتر و از نخود بزرگتر است. اسهال 
خسونی را ن‌افع بود و یکنوع از آن را 
ذاقی‌الاسکندری خوانند - انتهی. و صاحب 
تحفه گوید: ذاقتی‌الاسکندرانی, گیاهی است 
برگش قریب بدرخت غار جبلی شبیه ببرگ 
مورد و از آن بزرگتر و سفید و طول شاخها 
بقدر ثبری و از ساق و مابین برگ ثمری 
رسته بقدر نخودی» سبز و مسدوّر بیخش 
خوشبو و شبیه بمود و تندطعم و در دوّم گرم و 
خشک و مدور و مخرج جنین و جهت تقطیر 
و حبس‌البول و حیضنافع و قدر شربعش از 
بسیخ و ثمر تا دو مشقال است. و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: ذاقی الاسکندرانی 
معتی آن به یونانی غارالاسکندرانی بود 
دی‌قوریدس گوید ورق او از ورق مورد 
بزرگتر و نرم‌تر و بفایت سپیدتر بود و مر وی 


۱ -ذافبداس و ذاتربداس ظاهراً هر دو نغلط 
است و اصل ذافنداس و ذاقنویداس است. 
۵267۵۲ 0280۳۵ لکن این تصحیف گویا 
قدیم است. در فرهنگ شعوری در.ذیل کلمه 


ذاینی بیتی از حکیم شیرازی شاهد می‌آورد که 
غلط بیار در آن هست و مصراعی که در آن 
شاهد مقصود هت این است: برگ 


ذافیوبداس و هم رتم. و چنانکه مشهود است 
شاهد برای ذافوبداس است نه ذافینو چنانکه 
شعوری گمان بسرده است. و مرادفهای آن 
مازریون العریضالورق. مازر. خضیرا. حمیرا. 
ادرار. بقلة. غارالارض. خاماذفی و شبیه بالغار 
است. .6۳2۲۵۵020۳۳6 ,اواج 8عطمد0 


۰ ذافنی‌الاسکندرانی. 
در سیان ورق بود بمقدارفخودی و در 

کوهستانها روید و بیخ وی مانند بیخ مورد بود 

لیکن بزرگتر و خوشبوی‌تر بود و چون بیخ 

وی پگیرند مقدار شش درم و با طلا بیاشامند 

نافم بود جهت دشوار زادن و چکیدن کمیز و 

جهت کی که بجای کمیز از وی خون آید و 

جالنوس گوید طبیعت وی بفایت گرم بود و 

در طعم وی تلخی بود و مجرب است با نمک 

بول و حیض براند. 


آما خاماذاقی معنی آن غارالارض بود. 
دیقریدوس گوید ورق وی مانند ورق غار 
بود و لون وی سبز بود و قضبان وی به اندازء 
یک گز بود و تمر وی گرد بود و سرخ‌رنگ و 
پیوسته بورق. و ورق چون نیک کوبند و 
ضماد کند صداع.را سا کن گرداند و عصاره 
وی چون با شراب بیاشامند سفص ساکن 
گرداندو بول و حیض براند و چون زن فرزجه 
کند و بخود برگیرد همین فعل کند. جالینوس ‏ 
گویدقوت وی مانند قوت ذاقی‌الاسکندرانی 
بود و عبدالّببن صالح گوید فرق میان 
ذافی‌الاسکندرانی و خاماذاقی آن است که 
ورق ذاقی‌الأسکندرانی اول پهن بود و با 
قضبان بود و خاماذاقی و ورق وی کوچکتر 
بود و از قضبان جدا بود و باقی همه ماند 
یکدیگرند - انتهی. صورتهای مختلف که به 
این کلمه داده‌اند از قبیل ذاقی و ذاقنی و غیره 
همگی غلط و تصحیف است. اصل اين کلم 
داقته ۲ بونانی است بمعنی غار و رند و نزدیک 
سی نوع از این درختچه یا بته در نزد 
گیاه‌شناسان معروف و مضبوط است. 
ذافنی) لاسکندرانی. زنل اک د] (ع[ 
مرکب) معناه باليونانية الفار الأسکندرانی و 
لذلک ذ کره! کتالمصتفین فی هذا الفن سم 
الغار. لا لانه من آنواعه الا من اجل اشترا که‌مم 
الغار فی الاسمية ققط. لان اسم الفار باليوتنية 


ذاقتی و هذا الثبات لم‌اتحققه انا بعد و لا وقفت 


علیه. 

قال شیختا و معلمنا آبوالعباس النباتی. هو نوع 
من الشقاقل ینبت عندنا ببعض جبال الاندلس 
۳ دیسقوریدوس: فی الرابعة. هو نبات له 
ورق شبیه بورق‌الاس الا انه | کبر منه وألین و 
اد بیاضا و له ثمر فیمایین الورق اخضر فی 
قدرالحمص و قضبان طولها نحو من شبر و 
اکثر.و اصل شبیه باصل الّس البری الا آنه 
لین منه و أعظم و هو طیبالرائحة و یبت فی 
مواضع جبلية و اذا َخذ من أصله مقدار ستة 
درخمیات و شرب بالطلاء نفع اللاء اللواتی 
تسر ولادتهن و من تقطیرالبول و من یبول 
دما جالنوس: فی ال‌ايعة. مزاجه حارٌ حرارة 
ظاهرء قوية و ذلک ان من یذوقه یجده حادا 


حریف‌الطعم و فیه مرارة و من جربه وجده یدر 


1 التلمث و البول. دیسقوریدس: فی الرابعة. و آما 


النبات اذا دق ناعما و تضمد به سکن الصداع و 
التهاب المعدة و آذا شرب بالشراب سکن 
المغص و عصارته اذا شربت بالشراب سکنت 
الغمص و آدرت البول و الطمث و اذا احتملتها 
المرأة فی فزجة فعلت ذلک. جالنوس: فی 
الادست. و اما النیات السمی خاما ذاقنی 
نقضبانه توء کل مادامت طرية و قوتة شبهة 
بقوةاللبات المسمی ذاقنی‌الاسک‌ندرانی. 
عبدالبن صالح: الفرق بسین ذاقنی 


الاسکندرانی و بین خاما ذاقنی ان الاول 


اعرض ورقا و ورقه مع طول‌القضبان. و خاما 
ذاقتی ضبق ورقا و قضبانه عارية من الورق و 
سائر اوصافها واحدة و بسمیان بالاندلس 
بینب لی: البینب أوله باء بواحدة مفتوحة ثم 
یاء بانتین من تحتها مضمومة شم نون 
سا کنة بعدها باء بواحدة من أسفلها سا کنة و 


تیسدبخ‌بها الجلود بفربی بلاد اندلی 
(ابن‌الیطار) ۲, 


ذافنیو بداس. (معرب. | صاحب تحفه, 
حکیم مومن گوید: کلمه‌ای یونانی است و 
بمنی شبه‌الغار و قسمی از مازریون و 
عریض‌الورق است و به مغربی:مازره و در 
شام بقله نامند ساقش بقدر ذرعی و شاخهای 
و بیار و باریک و از نصف اعلی میروید و 
پوست شاخهای قوی و لزج و گلش سفید و 
ثمرش بعد از رسیدن سیاه و دانة او کوچکتر 
از حب‌الفار و در آخر سیم گرم و خشک و 
حاد و مهل بلفم و اخلاط غلیظه و مقییء و 
مدرٌ حیض و محلل و مفتح و جالی جلد و 
رافع آثار و استعمال او ثریا جایز نیست و 
قدر شربتش از برگ تا سه قیراط و از ثمر تا 
پنج عدد و مقطع و محرق خلط و مصلحش 
نشاسته و کتیرا و بدلش دو وزن او مازریون 
است. و رجوع به ذافنبداس و ذافنویداس 


شود. 


ذاکرة. 

ذاقن. [ق] (اخ) نام قریه‌ای است به حلب. 
(منتهی الارب). 
ذاقن. [ق) (ع ص) نعت فاعلی مذکر از 
ذفن. ||(!) زیر زنخ. ||کرانة حلقوم. 
ذاقنة. [ق ن] (ع ص) نعت فاعلی منث از 
ذقن. ||(() آنچه زیر زنخ است یا سر حلقوم یا 
تندی حلقوم یا چنبر گردن یا فرود شکم 
متصل ناف. یا چاه سینه یا بالای شکم. ج. 
ذواقن. 
ذاقنه. [ق ن] (اخ) موضعی است. 
ذاقه. ((خ) در مراصدالاطلاع چ طهران آمده 
است: موضع فی الشعر. لکن ظاهراً غلط از 
کاتب است و اصل آن همچنانکه در سعجم 
البلدان مضبوط است ذاقنه است. 
3اقی. () رجوع به ذافنی... شود. ۱ 
ذاقیاسکندری. (اک 5] (ع [مرکب) 
رجوع به ذافنی شود. 
ذاقیالاسکندرانی. اقل اک د] (ع۱ 
مرکب) رجوع به ذافنی... شود. 
ذاقیالاسکندری. [یل اک د] (ع ۱ 
مرکب) رجوع به ذافنی شود. 

ذا کت. اک ] (ع () اسم اشارة به سذکر بعید 
است. ان. 

ذ) کی ان ] (ع ص) نعت فاعلی از ذ کو, 
ذاکی. سک ذا ک. مشکی تیزبوی. مشکسی 
تندبوی.: 

ذ) کو. اک ](ع ص) نعت فاعلی از ذ کر, 
يادکنده. یان‌کنده. |[شریف. ||ئنا گوی, 
تا گوینده 
ذا کر فضل تو و مرتهن بر تواند 
چه طرازی به طراز و چه حجازی بحجاز, 

۱ منوچهری. 
آنکه چون جدّ و پدر در هم حال مدام 

ذا کرو شا کر باشد به پر رب علیم. 

ابوحنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۸۹). , 
|اروضه‌خوان. ذا کرسیدالشهداء. ج» ظ کردن؛ کی 
ذا کرین. ود 

ذا کو. اک ] ((خ) ابن محمد جاری. از مردم 
جار (قریه‌ای به اصفهان) و بعضی ذا کربن 
عمربن سهل الزاهد گفته‌اند. او از اببومطیع 
الصحاف سماع دارد. 

۵ کرة. اي ر)(ع ص, ل) تأیث ذا کر.یاد. 
||قوه‌ای در آدمی و بعض جانوران دیگر که 
بدان معلومات و مدرکات و محصوسات 
گذشنه‌بیاد آید. قوه‌ای که شناخته‌های گذشته 
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ذاکین. 


و غایب بدان بیاد آید. و آن غیر حافظةاست. 


قوه‌ای است " در آدمی و دیگر حیوان که 
واسطه آن یکی از حواس خمه ظاهره است 
وبا آن چیزهای گذشته بیاد آید و اين قوّه غیر 
حافظه باشد چه حافظه چون کتابی است که 
گذشته‌ها را نگاه میدارد و آدمی به اراد خود 
هر ورقی از آن راکه خواهد بگثاید و بخواند. 
لکن دیگر انواع حیوان فاقد ان باشند یا در 
آنان نهایت ضعیف بود" لیکن ذا کره‌در آدمی 
و دیگر انواع جانور موجود است و اراده را در 
آن دخالتی یست. بوی نوعی گل را که در 
کودکی برده‌ايم و صوت فلان خطیب را که 
چند سال پیش شنيده‌ايم و طعم فلان میوه را 
که در قدیم چشیده‌ایم یاد آوردن آن برای ما 
به اراده میسر نتواند شد لکن با کشیدن و 
شنیدن و چشیدن خود آن یا چیزی مشابه آن 
بار دیگر باتمام پیاد می‌آید و همچنین تجسم 
شمائل پدر ما که در طفولیت ما مرده است به 
اراده برای ما ممکن نباشد لکن با دیدن عکس 
او بیاد ما مي‌آید همچنین سگ صاحب خود 
را پس از چند سال غیبت و کبوتر جفت 
خویش را پس از مدتی دراز با دیدن 
میشناد. رجوع به حافظه شود. 

ذا کین. (اخ) قریه‌ای بجنوب اناردرّه از 
اعمال فراء. 

فا کية. زی] (ع ص) تأنیث ذاچه سک 
ذا کیة؛ مشک تیزبوی. مشک تندبوی. 

ذال. (ع !) خوج خروه. تاج خروس. خود 
خروه. عرف‌الدیک. و آن گوشتپاره‌ای سرخ 
است که بر سر خروس بود. فش خروس, 
(قاض یخان بدر محمد دهار). 

ذال. () نام حرف نهم از حروف تهجی عرب 
و یازدهم از حروف فارسی است میان دال و 
راء و صورت آن این است (ذ) یعنی دال با 
نقطذ فوقانة؛ 

که‌دال نیز چو ذال است در کتابت لیک 
بششصد و نود و شش کم است دال از ذال*. 

آنوری. 

و ذویلة مصفر آن است. 

ال. (ع مص) سبک رفتن. (تاج المصادر 
بهقی). نرم رفتن. || شتاب رفتن. 

3الغ. [لٍ] (ع ص) مرد بدخنده ||امری ذالغ؛ 
کاری بی‌فائده, امری مذلغ. 

ذام. (ع!) ذان. ذاب. ذین. ذیم. آهو. عیب. 

ذام. [ذامم] (ع ص) عیب‌کننده. نکوهنده. 

۵ ماسکینا. (معرب. ا) اسم رومی اجاص 
است. ظاهراً این کلمه همان است که 
فرانسه‌ها داماس * تامند و آن نوعی اعلا و 
خوب از آلوست. و شاید منسوب به دمشق. 

ذامر. 5 (ع ص) تبرسانده. مُهدد. 
||غضبنا ک. 

ذامط. () (ع ص) نعت فاعلی از ذمط. 


گلوبرنده.ذابح. 

ذامل. [م] (ع [) نامی از تامهای مردان عرب 
است. 

ذاملة. 1 [] (ع ص, لا شتر عیبنا ک. ج. 
ذوامل. 

ذام والسام. (م وش سا] (ع [مرکب) ([...) 
از اتباع است. موت. مرگ, و در حدیث 
عايثة است که به بهود گفت: علیکم الذام و 
السام. والدام والسام نیز روایت شده است 
یعنی با دال مهملة. 

ذامیی.(ع ص, () شکار به تیر افکند. مُماة. 
ذان. [ن) (ع | اسم اشارة قریب است. این 
دو مرد. 

ذان. (پوند) چنانکه دان مزید مو خر بعض 
اسماء امکنه است چون ورذان و غیره. 
ذان.۰(ع لا عیب. ذاب. ذام. ذین. ذیم. آهو, 
ذانت. [ن] (ع ص) نعت فاعلی از ذنب. 
|اسپس رو. پس کس رونده. پی‌زو. تابع. 
تالی. 

ذانکت. [ن ک /ن نک ] (ع () اسم اشارة 
بقریب. این دو مرد. ایشان دو مرد. 


| ذاوالاقیری.(] ((خ) ذاوالا کیری. یکی از 


قلل رفیعهُ کوه هیمالیا بشمال هند به مسرکز 
نپال. ارتفاع آن ۸۱۸۱گز. و اين چهارمین له 
از قلل رفیعة هیمالایاست. ۷ 
ذاوی. (ع ص) نعت فاعلی از ذوی. 
| پزمریده. پلاسیده. از بقول و مانند آن. 
ذاهب. [و] (ع ص) نمت فاعلی از ذهاب. 
رونده. برونده. شونده. بشونده. ||درگذرنده, 
|| طویل‌الذاهب, بسیاردراز. ج, ذاهبون. 
ذاهبین. 
ذاهبات. [د] (ع ص, () ج ذاهبة؛ 

رکیت مطیة من قبل زید ‏ 

علاهاّفی السنین الذاهیات. 

ابوالختین محمدین عمر الانباری (از تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص .)۱٩۹۲‏ 
ذاهبة. [وب] (ع ص) تأنسیث ذاهب. ج. 
ذاهبات. 
ذ)هفة. [وف ] (ع ص) نمت فاعلی مونث از 
ذهف. بل ذاهفة؛ شتران بستوه آمده از بس 
رفتن. داهفد. 
ذاهل. [ه] (ع ص) نمت فاعلی از ذهول, 
غافل. بی‌پرو. فراموش کرده: و وقوع 
حوادث که در زمان متقدم بوده.باشد غافل و 
ذاهل مانند. (جامع التواریخ رشیدی). 
یکزمان زین قبله گر ذاهل شوی 

سخره هر قبلة باطل شوی. مولوی. 
ذایع. آي)(ع ص) نعت فاعلی مذکر از 
ذیسوع. آشکار. اشکارشده. فاش‌کرده. 
فاش‌نده. شایع. پیدا. ظاهر. مُننشر. 
دا یعات. [ي | (ع 4 خواجه در 


ذتاب‌الغضی. ۱۱۴۸۱ 


اساس‌الاقتباس ضمن صنف نهم از اصناف 
شانزده گانة مبادی قیاسات تحت عنوان 
مشهورات حقیقی مطلق گوید: و بباید دانست 
که‌نه هر ملهوری صادق بود. بل مقابل 
مشهور شنیع بود, و مقابل صادق کاذب. و 
صادق هر چند بحکم اغلب مشهور بود» اما 
گاهبود که به سببی از اسباب چنانکه گفته شود 
مشهور نبود. و نقیضخش مشهور بود و باشد که 
حکمی بقیدی خاص صادق بود. و بی آن قید 
مشهور. و مثال مشهور کاذب, بح ایذای غیر 
است بسبب منفعت خود, چه ذبح حیوان که 
نوعی از آن است بحسب عقل قبیح نیست. و 
ایسن صنف را ذایسعات نسیز خوانند. 
(اساس‌الاقتباس ص ۳۴۷). 
ذایع شدن. [ي‌ش د] (مسص مسرکب) 
فاشی شدن, فشو. منتشر شدن. 
ذايعة. (يع] (ع ص) تأنیث ذایسم. ج» 
ذایعات. 
ذایل. [ي](ع ص) رجوع به ذائل شود. 
ذایلة. (ي [](ع ص) تأنیث ذایل. 
ذثااب. [ذ] (ع !) ج ذلب. گرگان. گرگها. 
اذواب. ذوبان؛ٌ 
همچو گرگان ربودنت پیشه‌ست 
نبی داری از کلاب و ذئاب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۴). 
اينکه تو بینی نه همه مردمند 
بلکه نا بند بزیر ثیاب. ناصرخسرو. 
بر کوه خواب کرده بیکجای با پللگ 
در دشت آب خورده بیک جوی با ذتآب. 
مسعودسعد. 
آنکه از عدل او بریده شود 
بسروی حمل گلوی ذتآب. سوزنی. 
ذئاب با ارانب ندیم آمده. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). و سلاطین روزگار در دست شیاطین 
تاتار گرفتار... و اکثر حشم طعمه ذباب 
ثمثیر ابدار و لقمة ذئاب و کفتار شدند, 
(جهانگشای چوینی), 
آهوی صحرای گردون را چه بیم است از کلاب 
یوسف مصر سعادت را چه باک است از ذئاب. 
سلمان ساوجی, 
ذابالغضی. (ذ /ذبل غضا] (ع [ 
مرکب) در تاج السروس آمده است: و 
ذوّبان‌العرب لصوصهم و صعالیکهم و شطارهم 
آلذین یتلصصون و یتصعلکون لأنهم کالذئاب 


1 - ۰. 

2 - ۰ 

۲ -اأثتر ماده تا چند روز بر فقدان بچه حرد 
آقغان کند. 

4 - ۰. 

۵-ده بحاب جمل چهار و ذال هفتصد است. 

6 - 7 - 26 


۱۱۴۸۹۲ 


و هو مجاز و ذ کره‌ابن‌الاثیر فی ذوب و قال 
الاصل فی ذوّبان الهمز ولکه خفف فانقلیت 
واواً و ذاب‌الفضی شجر یاوی الیه الب و 
هم بتوکمب‌بن مالک‌بن حنظلة من بسنی‌تمیم. 
سموا یذلک لخبهم لان ذئب‌الفضی اخبث 
الذتاب. - انتهی. و رجوع به ذثب‌الخمر شود. 
ذثار. [ذ 1] (ع!) سرگین خاک آمیخته که بر 
پستان ناقه الایند تا شتربچه شیر نمکد. 
قاآب. [ذءب] (ع مص) راندن. (زوزنی). از 
پس راندن. (متتهی الارب). |ادفع کسردن. 
||خوار داشتن, (زوزنی). حقیر پنداشتن. 
(منتهی الارب). راندن ستر. (تاج المصادر 
بهقی). |افراهم آوردن چیزی را. (منتهی 
الارب). || ترسانیدن. |ادنع کردن. |امذمت 
کردن, نکوهیدن. نکوهش کردن. ||هموار 


ساختن. |[ذآب قب؛ پالان ساختن. ||ذأب 


ذئار. 


غلام؛ گیسو ساختن پسر را. ||ذاب در سیر؛: " 


پشتاب رفتن, 
قآب. [ذْعب](ع ص.ا آواز سخت. ارب 
+ دلو بسیارچنبان در برشدن و فروشدن. 
فتّب. [ذاب ] (ع ل) گسرگ. ذیب. سلق. 
ابوجعدة, سرحان. سید. آرشن: پچکم. 
ابوسرحان, کلب‌البر. ج» اذزب. ذئآب. ذوبان. 
جالینوس فی الحادية عشرة من مفرداته. اما 
کبدالذثب فقد القیت انا منها مرارا فی الدواء 
المتخذ بالغافت النافع للکبد و لکنی لم اجرب 
ان هذا الدواء ازداد قوة بهذا الکبد. اذا قسته 
بالژی عملته حلوا من هذا الکبد. و قال فی 
التامنة انی جربت کبدالذئب تجربة بالفة و 
ذلک بان یسحق و یقی منه فی مثقال واحد 
مع شراب حلو فینتفع به من کل سوء مزاج 
یحدث للکبد من غیر آن یضر الحار او البارد 
لان منفعته بجملة جوهره فان کان بالعلیل 
حمی ظاهرة فالاجود آن یسقی بماء بارد. و 


قال فی الماشرة و آما زبل الذئب فقد کان بعض ۰ 


الاطیاء بسقیه لمن کان به وجم‌القولنج و سقیه 
فی وقت هیجان‌الوجع و ریما سقاه ممن قبل 
الوجع و خاصّة اذا کان ذلک الوجع یعرض لهم 
من غیر نقعة و رایت بعض من شرب هذا الزبل 
فلم‌یعرض له ذلک الوجع بعد ذلک فان عرض 
له فلم‌یکن بالشدید الموذی و کان ذلک 
لطبیب یاخذ من هذا الزبل دائما و انما یکون 
ذلک اذا تغذی الذئب بالعظام ف فکنت اتعجب 
من منفعته اذا عولج به المرض و کان ربما علقه 
علی المریض فینفعه منفعة عظيمة بينة و کان 
اذا سقاه لمن کان متقززا و من به وجع القولنج 
فیخلط معه شب من الملح و الفلقل و ما آشبه 
ذلک من السزور و یجید سحقها و یسقیه 
بشراب آییض اطیف و ربما سقاه بماء وحده و 
ریما علق‌ازیل علی فخذ الرجل الوجعة 
مشدودا بخیط من صوف کبش قد افترسه 
ذلب و ذلک ابلغ فی المنفعة اذا وجد و آقوی 


فان غز هذا الصوف و لم یقدر علیه یأخذ 
سیورا من جلد بل و يشد بها الزبل و یعلقها 
علی فخذ الرجل و آما آنا فکنت اجعل مسن 
ذلک الزیل فی آنبوب صغیر فی مقدارالباقلا و 
أتخذه من فضة بعروتین و أعلقه علی الوجع و 
لما جربت ذلک في واحد من المرضی و نفعه 
استعماله استعملته فی عدة منهم بعد ذلک 
قفهم. خواص ابن زهم: شاب لا کل 
الاعشاب و الذنب من بین الحیوان لایأً کل 
المشب الا عند مرضه کما تفعل الکلاب فأنها 
اذا اعتلت | کلت عشبا من الاعشاب و ما خبث 
من الذئاب و فد أصله | کل الناس و ساثرها 
ایا کلالکلاب و ذ کرالذئب و الشعلب من عظظم 
لا کاثرالحیوان من عضل و عصب قال و ان 
علق ذنب ذثب علی معلفالبقر لم‌تقرب الیه 


مادام معلقا علیه و لو جهدهاالجوع. و آن بخر 


موضع بزبل ذئب اجتمع الیه الفار و زعموا ان 
من لبس وبا من صوف شاة قد افترسها ذئب 
لم تزل به حکة شدیدة مادام علیه معلقا آو 
ینزعه و آن بالت امرأة علی بول ذئب لم تحبل 
بدا و ان أخذت خصیه‌الیمنی و ذافتها بزیت و 
غمست فیه صوفة و احملتها المرأة ذهبت 
عنها شهوة الجماع. قال و آن شرب 
صاحب‌الحمی العتيقة من مرارة الذئب وزن 
دانق مع عسل آو طلاء اذهبها و عمین الذثب 
تسمنع من الصرع و لاییقرب من علقت 
علیه‌شیء من السباع و الهوام و اللصوص, 
«ابن سینا: و مرارةالذتب تمنم الشتنج والکزاز 
اللذین یتبعان جراحات‌العصب خصوصا من 
البرد و اذا سعط منها من به الشزلات السظام 
نفعته. و من خواص ابن زهر: و اذا نهش الب 
فرسا و افلت منه جاد سیره و سهل قیاده و 
سبق الخیل و شحمه ینفع من داءاكعلب و 


7 داءالحية لطوخا. قال الجاحظ: ان دمی انسان 
فشم الذئب رائحةالدم مه قاتل علیه حتی یبلغ 


الیه فا کله و لو کان آتمهم سلاحا و اشجمهم 
قلبا و اشدهم ثقافة قال و ان دفن راس ذئب 
فی موضع فیه غنم هلکت فی موضنها و آن 
علق فی برج حمام لم‌یقربه حية و لاشیء من 
الهوام اتی توذی الحمام و آن کتب صداق فی 
جلد شاة قد افترسها ذثب لمیزل بين الزوجین 
اتفاق البتة و آنیابه و جلده و عیناه اذا جمعت 
او حملها انسان معه لب خصمه و کان 
محبوبا عند لناس. (ابن بیطار), 

حکیم مومن در تحفه گوید: ذلب را بفارسی 
گرگ‌و به ترکی قورد نامند حیوانی است 
معروف و مزاجش در سیم گرم و خشک و 
جگرش جهت امراض جگر بغایت نافع و با 
آب و شراب رافع استقا و تبهای بارده و با 
سکنجبین جهت برقان و با آب کرفی جهت 
سپرز تافع و [با ] غافت مقوی افمال او است و 
قدر شریتش یک دانگ و سرگین او بسیار گرم 


دلسا. 


و محلل قوی و بهترین او بسیار سفیدی است 
که‌با خشونت باشد و اشامیدن او تا یک مشقال 
با آب گرم و با شراب سفید و بدستور با فلفل و 
نمک جهت قولنج سریم‌الاثر است حتی 
تعلیی او و غرغر؛ آن با عسل جهت خناق 
بلغمی بغایت مفید و بخور او باعث جسمعیت 
موش در آن موضع و یول و خون او قاطع 
حمل زنان است شربا و ضمادا و حمولا و 
بدستور خصیه او همین اثر دارد و قاطع 
شهوت ایشان است و ارسطو فرموده که یک 
مثقال خشک آن با آب ترتيزک جهت درد 
پهلو و سینه وباصعتر جهت درد تهیگاه مزثر 
است و زهرٌ او بقدر دانگی با عسل جهت تب 
ربع و قولنج و استقا و یک نخود او با بطوخ. 
جهت تقویت باه بی‌نظیر و بدستور طلای آن: 
در اين باب مژثر است و رافع تشنج و کزاز و 
جراحت عصب و سعوط آن جهت نزلات 
عظیمه و با آب چفندر رافع حمرة چشم در 
همان ساعت است و با قلیلی مشک جهت 
صرع و ا کتحال او باعل جهت تیرگی چشم 
و تزول آب و ضمادش با ورس جهت بهق و 
برص و با ادویهٌ مناسبه جهت تقشر جلد و 
داءللعلب و درد مفاصل و قدر یک دانگ از 
شش خشک کرد؛ او با شیر تازه جهت تب 
ربع و امراض شش بفایت مفید و پیه او جهت 
داءالسعلب و داءالحیه و ورم مزمن و یک 
قیراط از دماغ او با شیر مانع صرح و بخور 
موی او سبب گریختن هوام و ضماد استخوان 
ساق محرق او که با ذ کرش سوخته باشند 
جهت بواسیر و طلای موی محلول او به 
نوشادر محلل اورام و آریختن دنبالةُ او در 
چرا گاهباعث نفرت گرگ از آن مکان و 
پوشیدن پوست گوسفندی که گرگ گرفته باشد 
مورث خارش بدن و تعلیق هر دو چشم او 
مانع صرع و اذیت هوام و سباع و ددان و چون 
در پوست گرگ پیچیده نگاه دارند جهت له 
بر خصم و محبوبی در نظر خلق موثر و تعلبقلچ: 
کمب او بر زانو جهت رفع درد ریحی زانسو و , 
زحمت حرکات مفید و چون سر او را در 
خوابگاه گوسفندان دفن کنند گوسفندان از 
خوف هلا ک‌شوند در صورتی که از تتفر مجبل 
گریزی نداشته باشند و چون در بسرج کبوتر 
گذارندمار و سایر موذی داخل نگردد و چون 
صداق‌نامة زن را بر پوست گوسفندی که گرگ 
گرفته باشد نویسند هرگز مابین زوج و زن 
الفت نباشد و چون دندان پیش او را در آن 


پوست پیچیده در منزلی دفن کنند باعث 
تفرقه اهل منزل گردد و گویند چون زهر؛ او را 
لطوخ کرده مجامعت نمایند دیگری قادر بر 
جماع آن زن نگردد و گویند تا گرگ دیوانه 
نشود گوشت ادمی را نمیخورد. داود ضریر 
انطا کی در تذکرة آورده است: حیوانی است 


دنسا. 
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بّی و او مأتوس نود و اگرانس گنرد فنم 
بتوحش بازگردد هر چند پس از مدتی دراز. و 
بهترین آن نزار و کم‌مو و صفیرالجثه آن است 
و آن گرم است در درجد سوم و خشک در 
درجه دوم و بهترین عضو گرگ کبد آن است 
چه آن برای همه امراض کبد سود بخشد و از 
استسقاء شفا دهد آنگاه که با شراب خورند و 
از حمی وقتی که با آب آمیزند و از یرقان 
زمانی که با سکنجبین مزج کنند و برای 
بیماری طحال بدانگاه که با آب کرفس 
مخلوط سازند و مرارة آن شرباً در بیماری 
قولنج نافع باشد و در داءالتعلب و کلف و ساثئر 
آثار طلاء آن مفید است و شرب سرگین آن 
هم در قوللج سود بخشد و چون در پوست 
گوسفندی که گرگ دریده باشد بسته و بر ران 
راست آویزند نیز قولنج را نافع بود و با غافت 
فعل کبد او را قوت بخشد و فلفل و نمک عمل 
مرار؛ او را قوی کند و پیه آن در بیماری 
داءاللعلب و مفاصل و نسا چون طلی کنشد 
فایده دهد و چون بول او را زن بیاشامد یا با 
لتة بخود برگیرد منع آبستنی کند و خصیه او 
نیز این خاصیت دارد و بخور موی آن هوام را 
براند و نره و استخوان ساق آن را چسون 
بسوزند خاکسترآن ضمادا بواسیر را نافع 
باشد و چون موی آن را با نوشادر حل کنند و 
بر اورام طلی کنند محلل است و یک قیراط از 
مغز آن چون در شیر کرده بیاشامند در بیماری 
صرع اثر نیکو بخشد و از خواص او آن است 
که‌جز آنگاه که بیمار شود گیاه شخورد و به 
آدمی جز نوعی از آن که در مصر بصحراوی 
معروف است حمله نکند و بتواتر نزد ما ثابت 
شده است که وی آدمی را بکشد و آنگاه که 
بوی خون شنود بازنگردد تا کشته شود و آن 
جایگاه که جثة او را دفن کتند گوسپندان از 
آنجا نفرت کنند و اگر در برج کبوتر جزئی از 
وی راو بالخاصة دماغ او را بنهند مار پدان جا 
نزدیک نشود و چون قباله و صداقی را در 
پوست گوسفندی که گرگ دریده باشد نویسند 
هیچ سازواری میان زن و شوی پیدا نياید و 
دندانهای گرگ را چون در خانه‌ای بخا ک‌کنند 
مردم آن پرا کنده شوند و چون گرگی را ذبح 
کنند و یکی از دو چشم آن برهم افتاده بود و 
آن چشم را بر کسی بیاویزند یا زیر وساد؛ وی 
نهند خواب آورد و اگرچشم گشاده بود 
عکس آن اثر بخشد و چون در زانوی دردگین 
آویزند درد آن سا کن‌کند و سعوط مراره آن با 
آب چفندر در ساعت سرخی چشم ببرد و 
سده‌های مصفاة بگشاید و اگر بتره مالند و با 
زن بیارمند آن زن بدیگری میل نکند و چون 
سرگین وی بخور کنند موشان را جلب کند و 
مقدار شریت مرارة آن تا یک دانگ و سرگین 
آن تا مثقالی است و گویند بدل آن سرگین 


سگ باشد. || خانة خرد. 

اظفارالژئب؛ چند ستار؛ خرد است در پیش 
ذئبان. و رجوع به فهارس ج ۱و ج ۲ البیان 
والبین شود. 

-داء الذئب؛ گرسنگی. 

نیب معرلوی: گرگ آدتفواز: 

- ذلب یوسف؛ مأخوذ بگاه دیگری. گرگ 
دهن آلودهٌ یوسف ندریده. سعدی, 
قثپ. (ذءب | ((خ) یکی از صور فلکية 
جنوبی که آن را سبع نیز نامند. السبع:۱ 
دئ. [ذءب] ((خ) مسوضعی است ببلاد 
بنی‌کلاب. قتال گوید: 

فاوحش بعدنا منها جبّر 

و لم‌توقد لها بالذئب ناژ 
ذشلب. [ذغب ] ((خ)۱ گرگ)سفر داوران ۱۹:۷ 
- ۲۵ و ۳:۸ و.مزامیر ۱۱:۸۳. سردار مدیانی 
است که جدعون بر او دست یافته ویرا در 
معبر اردن بکشت. و پس از آن معبر را صعبر 
ذلب گفتند. رجوع به حوریب شود. (قاموس 
کتاب‌مقدس). 
ذنبان. (:)(ع!) یه ذلب. دوگرگ. ||(!) 
تام دو ستاره است سپید و روشن واقع میان 
عوائد و فرقدین. و اظفارالذتب چند ستارة 
خرداست پیش ذلبان. 
ذثبان. [ز؛] (ع !) باقی مو و باقی بشم بر 
گردن‌و لب شتر. 
ذثب ابن ححن. ۱](خ) (آل...) با ذلب 
ابن حجن. اين نام در شعری موب بعید 
السیح خواهرزاد؛ سطیح آمده است: 

انا ک‌شیخ‌الحی من آل ستن 

وامه من آل ذئب‌بن جحن. 

(مجمل التواریخ والقصص ص ۲۳۶). 

ذثبالارمن. (ذء بل ۱21 (ع۱سرکب) 
شغال:انن آوقّ: 
ذنبتلایل. 1](ع1 مرکب)" و ضاید 
ذنب‌الایل " ذاقنی‌الاسک‌ندرانی. رجوع به 
ذفنی و ذافنی‌الاسبکندرانی شود. 
ذئبالخمر. هبل خ](ع1مرکب) در 
مجمع الامثال میدانی آمده است: اخبث من 
ذئب‌الخمر و اخبث من ذئب‌الفضا قال حمزة 
العرب تسمی ضروباً من البهاتم بضروب من 
المراعی تنسبها الها فیقولون: ارنب‌الخلة و 
ضب‌السحاء و ظبی‌الحلب و تیس‌الربلة و قتفذ 
برقة و شیطان‌الحماطة و ذلک کله علی قدر 
طباع‌لامکنة و الأغنية لساملة فی 
طباع‌الصیوان و فی اسجاع ابنةالخس: 
اخبث‌الذئاب ذئب‌الفضا و اخیث‌الافاعی 
آفعی‌الجدب و اسرعالظبا ظبی‌الحلب و 
اشدالر جال الاعجف و اجمل الساء الفخمة 
الاسيلة و اقبح‌التاء الجهمة الققرة و آکل 
الدواب الرغوث و اطیب‌اللحم عوده و 
اغلظ المواطی الحصاء علی الصفاء و شر المال 


۹ 


ذئبة: ۱۱۴۸۳ 


ما لا یذکی و لایزکی و خیرالمال مهرة مأمورة 
او سکة مًبورة, صاحب تاج العروس گوید: و. 
الغضی من نبات‌الرمل له هدب کالارطی .و 
ذلب غضا. هکذا هو فی نسخالصحاح و عندنا 
فی النسخ بالیاء وجد بخط اینی زکریا 
ذتب‌القضی و آخبت‌الذتاب ذئب‌الفضی لانه 
لایباشر الاس الا اذا اراد ان یغیر. یعنون 
بالئضی هنا الخمر و قبل الشجر - انتهی. 
ذوبالشعراء . (: بش ش غ] (ع [ 
مرکب) و در استعارت., تعارف شرط بود. چه 
غرایت استعارت هم چسون رابت الفاظ 
ناخوش بود. مثلا فرزند را جگرگوشه خوانند 
ر معارف بود. و اگراز عضوی دیگر گیرند که 
متعارف نبود ناخوش بود. و استعارت و دیگر 
تعبیرات هرچند اقتضاء زینت و طراوت 
سخن کند, اما از غرابت و تعجب خالی نبود. و 
ایراد آن در سخن شبیه بود بحضور ربا در 
مجلس, چه هزچند از حضور ایشان فائده 
بود. اما خالی نبود از انقباضی که در نفس 
حادث شود. پس استعمال آن به اعتدال باید, 
ماتتد اتعمال نمک و ابازیر در طعام. و کترت 
آن بشعر لایقتر بود, چه شعر مبلی بر تلف 
است. و بناء خطابت بر تخیلاتی که مستفاد از 
الفاظ بود. غش و خیانت بود و | گرچه باعتبار 
صایع لفظی اطیف و غریب بود. پس بسبب 
انهم بصناعت شعر اولی, و به این سبب صنفی 
را از آن, ذژب‌المراء خسوانسند. 
(اساس‌الاقتباس صص ۵۷۶-۵۷۷). 
ذئبالغضی. (ز: بل غضا] (ع |مرکب) 
رجوع به ذئاب‌الغضی شود. 

ذئب اهبان. [ذء با ] (خ) این اوس, 
ظاهراً گرگی بوده است که خداوند تبارک و 
تعالی او را بزبان آورده است. رجوع به ج ۳ 
الییان والتبیین ص ۱۷۹ شود. 

ذثب بحری. [ز؛ ب بّ ریی ] (اتترکیب 
وصفی. [مرکب) نوعی ماهی, 

ذئب ضاری.(]۱). 

ذئبه. [ذِء بٍ ] (ع () گرگ ماده. ماده گرگ. 
||موی پیشانی. || آزاری است در گلوی شتر 
که چون عارض شود با آهنی از بیخ گوش و 
گلوسوراخ کنند و از آنجا چیزی چون 
گاورس بیرون آرند. ازگشادگی میان دو 
پهلوی پالان و زین. |[چیزی که زیر مقدم 
ملتقای دو کوهة زین باشد و فرودسر کستف 


.۵ ها .عاه۱ ها - 1 
۰ - 2 
۰ - ولناما - 3 
در یاددائتی این کلمه عربی را با لاتینی آن 
داریم و لکن نميدانیم از کجا تقل شده است. 
۴- در بادداشت‌های من این کلمه بدین 
صورت بود بی‌شرحی و نمیدانم چیست. 


۴ ذنبة. 
ستور را میگزد. - 


ذثبة. [ذء ب ] (ع مص) بر دستان شدن مانند 
ذئب. بدو دست و پا شدن چون گرگ. 

ذاثبة. (زء بٍ ] ((خ) نامی است از تامهای زنان 
عرب و از جمله نام مادر ریع شاعر. |انام 


ذثبة. (ذ؛ ب ] (اخ) آبی است بنی ربیعةبن 
عبدائه را و گفته‌اند آبی است بنی‌ابی‌بکرین 
کلاب‌را. 

ذثمین. [زء بٍ](ع !) رجوع به ذثبان شود. 

ذأت. [ذثْ) (ع مص) سخت خبه کردن 
کی زا سخت خفه کردن, خُوّه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

ذاج. (ذعج) (ع مص) ذنجه ذاجا؛ جرعه 
شدیدا سخت بدم درکشید آب و مانئد آن را, 
و اندک‌اندک آشامیدن آب راء (از اضداد 


است. |(ذأج عصفور؛ ذبح آن. |[ذأج ستاء: ۲ 


دریدن مشک. ||دمسسیدن در مشک. ‏ 


|[پاره کردن مشک. ||ذأج ورد؛ سرخ شدن 
گل زر 
فأدة. (ذءذ] (ع ج داند. 
ذاذاء. [ذ۶)(ع مص) بازداشتن, نهی کر دن. 
منم کردن. ||دست‌اندازان رفس. ذأذاء, ذأذا 


قبل شود. 
ذاآر. (ذْغز](ع مص) ترسیدن. ||عار و ننگ 
داشتن از. |[دلیری کردن. چیره شدن. 
(زوزنی). ||خشم گرفتن به. |[ذار چیزی 
ناخوش داضتن آن را و رمیدن و روی 
گردانیدن‌از آن. ||ذآر به امری, خوی گرفتن و 
عادت کردن به آن. ||ناسازواری کردن زن با 
شوی, نشوز. و فی الحدیت. ذثرالساء علی 


ازواجهن؛ ای نفرن و اجترءن و نشزن. |[ذثارن: 


آلودن پستان ناقة را. 
ذثر. [ذء) (ع ص) دلیر و خشمنا ک.(منتهی 
الارب). خشمنا ک. غضبان. ||نفور. انف. 
||دلیر. ||امراة ذیر؛ زنی ناسازوار با شوی. 
ذاثر. 
ذثرق. (ذءر] (ع ص) تأنیث ذیر. ||اسراة 
ذیرة؛ زنی ناسازوار با شوی. ذئر. ذاشر. 
||ناپند. ||سختی. ||سختی حرب. ||شنک 
ذثرة, يا ان شونک لذثرة؛ ای دموعک فیها 
تنفش کتتفش القضبان یعنی در مجاری اشک 
تو دم زدنهائی است چون دم زدن مرد 
خشمنا ک. 
ذاط. (ذءٍ ط ] (ع مص) ذأطة. ذبح کردن. 
||خّْه کردن. (تاج المصادر بیهقی).. |سخت 
خبه کردن چنانکه زبان خبه شده بیرون افتد. 
||ذاط اناء؛ پر کردن آوند و پر شدن آوند. 
(لازم و متعدی است) مشک پر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
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ذاطة. (دءط](ع مص) ذأط. 

ذاف. [3ء] (ع مص) زود مردن. سرعت 
موت. ||مردن. ۱ 
ذآفان. [:](ع ! مرگ. |[(سص) مردن. 
|ااص. !) زهر هلاهل و کشنده. الِنقان, 
وان الیان. لین 

ذئفان. [ز:] (ع) ذآغان. 

ذال. ۳ ۵ مص) ذألان. سرعت کردن. 
||سپک و نرم رفتن. خرامیدن, 

ذالان. [دء] (ع مص) ذأل. سبک رفتن. 
(تاج المصادر یهقی). خرامیدن. سیک و نرم 
رفتن. |اسرعت کردن. ||بوبذ گرگ چ» 
ذآلین, ذآلیل. و این نادر است..چه قیاس 
ذالین باشد. 

ذثلان. [زءا لعج نله 

ذالان. (3: /1:3(ع ) سفال باگرگ. 
این‌آوی و الذئب. 

ذام. [ذْْ] (ع مص) خرد و حقير داشتن 
کسی‌رایا چیزی را. خوار شمردن. ذیم. حقیر 
داشتن. (تاج المصادر بهقی). ||عیب کردن 
کسی یا چیزی را. عیب کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). بد گفتن از کسی يا چیزی. ||راندن 
کی‌را. |ارسوا کردن کی را. |الا تعدم 
الحناء ذامّا مدیم؛ یعنی کل اسریء فیه ما 
ُرمي به. 
قبا گر حریر است و گر پرنیان 
بناچار حشوش بود در میان. 

سعدی. 

بی‌عیب خداست. 

ذأمة. [ذ:ع] (ع! مسخن, گفتار. کلمه: 
ماسمعت له دم ؛ ای كلمة. لام تا کام نگفت. 
ذءنون. [ذْء] (ع ) گیاهی است که بار آن را 
تعرور نامند. ج, ذآنین. 

"او (ذء ز] (ع سص) ذأی. ران‌دن. (تاج 


| المصادر بهقی) (زوزنی). دور کردن. ذأو ابل؛ 


دور کردن و راندن شتران را. |اپژمردن تره, 
(تاج المصادر بیهقی). ذاو بقل؛ پژمرده شدن 
تره. (منتهی الارب). ||ذأو مرأه: آرمیدن با 
وی 
ذأوة. [ذ: ر] (ع زا گوسفند لاغر. 
ذای. دی ] (ع مص) ذأو. ذأی ابل؛ راندن 
و دور کردن شتران راء ااذأی بقل؛ پزمریدن 
تره. پلاسیدن سبزی. ||ذأی مرة؛ آرمیدن با 
او 
قلب. [ذبب ] (ع مص) دفم. دفع کردن. منع 
کردن. بازداشتن, دور کردن. ذب از کسی؛: 
رآندن و بازداشتن از او اهل مصر در دفع و 
ذَبٍ آن شناعت از حریم خضویش به شوغا 
گرایدند. (جهانگهای جوینی). |ادرآمدن. 
| آمد و شد کردن و در جائی قرار نگرفتن. 
متردّد بودن. |[واراندن. (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی). واراندن و پژمریدن نبات. (تاج 


ذباب. 


المصادر بیهقی). پژمردن نبات. (دهار). |ذِبٍ 
غدیر؛ خشک شدن غدیر در آخر گرما. |[ذب 
شفه؛ هواسیدن, یعنی پژمریدن و خشک شدن 
و خوشیدن لب از تشنگی. ااذب نسبت؛ 
پژمردن و پلاسیدن گیاه. ذب جسم؛ لاغضر 
شدن تن. |ذِبّ نهار؛ اندکی باقی ماندن از 
روز ااذبٍ لون؛ بگردیدن و متفیر شدن گونه. 
اب فلان؛ بصیفه مجهول. دیواننه شد او. 
|ارنج کشیدن و مانده شدن در شب و نرسیدن 
په آب مگر پس از قطع یک شب راه. |[ذب از 
کسی؛مدافعة. مناقحة. محاماة. مراماة. (تاج 
المصادر پیهقی). 
ذب. [ذبب ] (ع () گاو دشتی و آن را 
ذب‌الریاد نیز نامند. از آن روی که پیوسته در 
پی‌گاوان ماده رود. و منه رجل ذب‌الریاد؛ رو 
بسیارزیارت کننده زنان و آمد و شد کننده با 
آنان.۲ و گاو کوهی. ۳ 
ذب. [ذبب ] 8ج ذباب. 
ذباءة. [ذ ۴۱۶ ص) دختر لاغریدن ملیح و 
نمکین سبک‌روح. 
ذبائح. 3 ء](ع |) رجوع به ذبای شود. 
ذبائل. (ذء)(ع 4 ج بالة 
ذباب. (] (ع () مکس. (دهار) (مستتهی 
الارب) (زمس خشری) (مسسیاث) 
(مهذب‌الاسماء)؛ 
نیستم چون ذیاب شوخ چرا 
دلم از ضعف شد چو پر ذباب. 
سعودسعد. 
مرا از اين تن رنجور و دیده بیخواب 
جهان چو پر غراب است و دل چو پر ذیاب. 
مسعودسعد. 
سایه بر دریای چین چون افکند پر ذباپ, 
معزّی, 
ذباب وار په هر در نرفتم و نروم 
وگر روم ز در تومنافقم چو ذباب. سوزنی, 
چو مرغ زیرک مانده به هر دو پا دریله :: 


بطبل ناف مستسقیان بخورد جراد 

بباد رود قولجیان به پشک ذباب. خاقانی. 

بناب موش کز او سر فکنده‌ام چون چنگ 

بچنگ گربه کزو دست بر سرم چو ذباب. 
: خاقانی. 

چون اجل در دامن عمرت زند نا گاه‌چنگ 


۱ -در همة لغت‌نامه‌های عرب که در دسترس 
این بنده بود تفس باسین آمده است تنها 
ابوالکمال سیداحمد عاصم یکی از فحول 
لغویین متاحر که مترجم قاموس و مترجم برهان 
قاطع بترکی است تفش با شین معجمه آورده 
است و آن صحیح است. 

2 - ۸۳۱۱۱۵۵8۶ ۰ 


ذیاب. 

تو ز چنگ او بمانی دست بر سر چون باب" 
عطار. 

فکر زنبور است و آن خواب تو آب 

چون شدی بیدار باز اید ذباب. مولوی. 

عنکبوت دیو بر تو چون ذباب 

کرو فر دارد نه بر کیک و عقاب. مولوی. 

لاف و دعوی باشد این پیش غراب 

دیگ تی و پُر یکی نزد ذباب. مولوی. 


حکیم مومن در تحفه گوید: ذباب: به فارسی 
مگ نامند و تکوّن او از فضلات و ال کرم 
سفیدی است و کمتر از یک هفته پر بهم 
میرساند و از کافور و زرئیخ و روغن زیتون 
میگریزد و گویند چون صورت مگسی از 
کندش و زرنیخ ساخته در محلی بگذارند منع 
آن مینماید. در اوّل گرم و تر و بهترین او سیاه 
و بمد از آن ازرق است و زرد او خالی از 
سمیت نست. محلل و جاذب ضماد او محلل 
اورام و رانع گوشت زيادة جراحصات و مانع 
انتثار موی و داءاللعلب و حکه و قوبا و چون 
سر او را انداخته بر موضم گزیدة زنبور بمالند 
رافع الم آن و جاذب سم است و تکرار ضماد 
جهت دامکنلب مجوب و هت تملیل 
ورم چشم و رفع گوشت زیاد؛ٌ پلک و شعيرة 
"آن آزموده و نفوخ سوختة او در مجرای بول 
جهت رفع احتباس بول موثر و آشامیدن او را 
با شراب جهت عسر ولادت مجرّب دانسته‌اند 
و محمدین احمد گوید که خوردن پخته و خام 
او را هنود جهت تقویت باصره و منع جمیع 
آفات چشم مجرّب میدانند و سرگین مگس را 
چون با آب و عسل بنوشند جهت ازالهُ مفص 
و قولنج و خناق مجرّب یافته‌اند و چون چند 
روز بخورند و در آفتاب بنشیند محلٌ برص 
پوست انداخته زایل میگردد و بهتر از اطریلال 
است و روغن او که مکزّر مگس را در روغن 
کنجد کرده در آفتاب گذاشته صافی کرده 
باشند جهت: زویانیدن موی مسجرّب است. و 
صاحب ااختیارات گوید: ابن زهر در خواص 


آورده است که مگس الوان بود و هر حیوانی" 


را مکس معین بود از شتر و گاو و شبر و سگت 
و استال آن و اصل آن کرمی ببود و مگس 
آدمیان از سرگین حاصل مشود و اصل 
ایشان کرمی کوچک بود که از بدنهای ایشان 
بیرون آید از هر حیوانی که باشد و آن کرم باز 
مگس شود و زنبور. همو گوید چون بگیرند 
مگس بزرگ و سر او بیندازند و ببدن وی 
شعیره‌ای که در مژه باشد حل کنند حلی 
سخت زایل گرداند و اگرمگس بگیرند و با 
زرد؛ تخم مرغ سحق کنند نیک, و ضماد کند 
در چشم که گوشت سرخ در اندرون وی 
چبیده باشد و به یونانی کرماسیس خوانند 
در ساعت سا کن گرداند و اگرحل کنند و بر 
داءالتعلب مالند حلی سخت داءلتعلب را زایل 


گرداندو | گربرگزیدگی زنبور بمالند سخت. 
درد سا کن گرداند و دیمقوریدوس گوید: بر 
گزیدگی عقرب و زنبور و تحل چون بمالند 
سخت. چند نوبت بر موضع گزیدگی بغایت 
نافع بود این بخاصیت است و چون ویرا 
بسوزانند و با عسل بداءالتعلب و داءالحیه طلا 
کنند موی برویاند و خاکستر وی سرد و 
خشک بود - انتهی. و در بعض کتب امده 
است: ذباب به پارسی مگس. چون بر گزیدگی 


زنبور ماد سودمند آید و چون سرگینش را به . 


قره قورت و شکر سرخ ساخته بردارند 
طبیعت را بیارد. و ابن‌الیطار گوید: ذباب. 
خواص ابن زهر. قال هو آلوانفللایل ذباب و 
للیقر ذباب و للاسد ذیاب و اصله دود صفار 
یخرج من ابدانهم و ما بخرج من آبدان 
غیرذالک یتحول نبا و زنابیر و ذیاب‌الشاس 
یتولد من الزیل قال و آن أخذ الذیاب الکبیر 
فتطت رژسه و یحک بجسدها علی الشعيرة 
التی تکون فی الاجفان حکا شدیدا فانه یبرثه 
و ان اخذ الذباب و سحق بصفرةالبیض سحقا 
ناعما و ضمدت به السین السی فبها اللحم 
الاحمر من داخل‌الملتصق بها الذی یمی کر 
ماشیش فانه یسکن من ساعته و آن مسحت 
لسمةالزنبور بسذباب سکن وجعه و آن 
حک‌الذباب علی موضم داءالعلب حکا 
شدیدا, فانه یبرثه - انتهی. ||زنبور عسل. 
نحل ج أَوبة. زنان. (منتهی الارب). 
زبخشری. ذب. |دیوانگی. |ابدی. |ٍبدی 
پوسته پا بدی بدفال, |اضوم. (ستهی 
الارب), | هزارچشمه. 

- ذباب‌الاذن؛ تیزی طرف گوش, (منتهی 
الارب). 
ذباب‌الاستان؛ تیزی دندانها. (متهی 
الارت). 
- دیاب الحتاء؛ اّل شکوفة وی. (منتهی 
الارب). 
ذباب السیف؛ دم شمشیر. تیززی شمشیر یا 
کرانهُ آن که باریک و هر دو طرف تیز باشد. 
(منتهی الارب). تیزنای شمشیر. (مهذب 


الاسماء), کنار ث متیر وسلاطین روزگار در 
دست شیاطین تاتار گرفتار گشتند و اعیان و 
اکثر حشم طعمة ذیاب شمیر آبدار و لقمة 


ذآب و کفتار شدند. (جهانگشای جوینی). 

- ذیاب‌العین: نقطُ سیاه میان حدقه. مردمک 
چشم. (مهذب الاسماء).انانالهین. مردم 
چشم. (منتهی الارب). 

- ذباب‌الفرس؛ مردم چشم اسپ. نقطهٌ سیاه 
درون حدقةه اسب. 

ذباب. (ذ)(ع لا ج ناب 

ذباب. [ذبْ با] (ع ص) بسیار دفم‌کننده از 
حریم خود. 

ذپافب. [ذ] ((خ) ک وهی است به مسدينة 


۱۱۸۹۵ 


الرسول. (مراصد الاطلاع). و نام او در کتب 
مغازی مکرر آمده است. و رینجنی در مهذب 
الاسماء گوید. کوهی است به مکه. 

ذبالب. [ذ] ((خ) نامی است از نامهای مردان 


ذبابة هندیة. 


نی و 2۳ 
ذیاب. رذب با] ((ج) نامی است از نامهای 
مردان عرب. 


ذبالب. (] (خ) ذبابة هندية. رجوع به ذبابة 
هندیه شود . 
ذبالب. دب با](ع لا سوستیر بستانی. 
ذبااب. [] ((خ) ابن‌الحارث. صحابی اشت. از 
قبیلة انس لین سعد العشيرة. وی معبود قبیلاً 
خویش موسوم به قراض را بشکست و نزد 
رسول اکرم صلوات ال علیه شد و مسلمانی 
گرفت.و او شاعر بود و این دو بیت او راست: 
تبعت رسول‌اّه اذ جاء بالهدی 
و خلفت قراضاً بدار هوان 
شددت علیه شدة فکر ته 
کان‌لم‌یکن و الدهر ذوحدثان. 
ذیاب. [] (اخ) ابین محمد. مکننی به 
ابی‌العباس مدینی, محدث است. 
ذیاب الاذن. یلع امرکب) تیزی 
طرف گوش. و 
ذباب)لاسنان. بل ](ع !مرکب) تیزی 
دندانها. 
ذبابالحناء .بل ٍن نا] (ع [سرکب) 
شکوف ال عنام 
ذبابالسیف. دب ش] (ع [مسرکب) 
تیزنای شمشیر. 
ذبابالعین. (ذ بل ](ع | مرکب) مردم 
چشم. مردمک چشم. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (دهار). 
ذبابالفرس. (ذْبُلْ ت ر۱(ع [مرکب) 
نقطهٌ سیاه درون حدقَ اسپ. مردمک چم 
ای 
ذباية. (ذب) (ع ل) یکی ذباب. یک مگس. 
ایک زنبور عمل. ج, ذباب. (دهار). ||بقيف 
دام و جز آن. 
باية. رذب باب](ع ص) خسوشیده. 
هواسیده. پزمریده. بزمرده. بلاسیده: شفً 
ذیابة؛ لبی پژمریده. لبی خوشیده. 
ذبابة. دب ] ((خ) نام موضعی است به عدّن 
اپین. |انام محلی است به اجاء. 
ذبابة هندية. [ذْ ب ي و دی ی] (ج)۲ 
صورتی خرد از صور قلکیه در نیم کر؛ جنوبی 


بفاصلهٌ کمی از قطب, و در آن از ستارگان 


عااعط۸ - 1 
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۶ ذیابی. 


بیار رخشان نباشد و محتوی ذو ستاره از 
قدر سیم و سه ستاره از قدر چهارم است و آن 
راخابة الا الذیاب نز تمند. 
ذبابی. [ذ بیی ] (ع ص نسبی) متسوب په 
ذیاب. ذبابی یا زمرد ذیابی؛ زمردی باشد سبز 
و آبدار و شاف و در غایت طراوت و 
خوشرنگی بی آنکه مایل برنگی دیگر بود. 
شبیه به رنگ مگس سیز که گاهگاه در صیان 
گیاهان بود. (از جواهرنامه) 
ذیابی. [ذبیی] (ع 4 برآمدگی و نت طبقة 
عنکپوتیه (در چشم) از جراحت و جز آن. 
قباح. رد 7 / دب با] (ع ) گیاهی است 
زهردار. | آزادی است در حلق. درد گلو. 
ذبحة, و آن بیماریی است صعب در گلو و 
حلق. درد گلو یا خون است که خناق پیدا کند 
پس میکشد. با ریشی است که در حلق برآید 
و در مثل است: رپ مطعمة تکون ذباحاء 
|اشکاف سر انگشتان, (دهار). |[داغ که بر 
حلق اشتر نهند. (مبهذب الاسماء). |اموت 
ذیاح؛ موت سریع. موت زژآل. موت ژاف. 
قباح. دب با] (ع ل) ک_فتگی‌های باطن 
انگشتان پای. 
قیاح. [ذ] (ع مص) ذبح, در تمام معانی. 
ااشکانتن, پرهکردن.|گلو بریدن. |اخبه 
کردن‌و هلا ک ساختن. اانباج ذن؛ سوراخ 
کردن خم. || ذیحت اللحية فلانا؛ دراز گشت و 
فروهشت لحیه زیر زنخ وی و پیدا آمد پتفوز 
آن. ذبح الخمر الملح و الشسی و اتشینان ای 
طهرها و اباح استعمالها, و نینان, جمع نون 
بمعنی ماهی است. 
قیاح. دب با] (ع ص) گوسپندکش. (مهذب 
الاسماء) سلاخ. 
قباحة. [ذح)(ع مص) ذباح. ذبح. گلو 


بریدن. سر بریدن, کشتن. بسمل کردن. ||دز, 


فقه, حیوانی حلال‌گوشت را بدستور شرع 
کشتن و در آن شرط است آلت قطع از آهسن 
بودن و مری و حلقوم و اوداج بریده شدن. 
|[کتاب صید و ذباحة, کتابی از کتب فقه که در 
آن از قوانین صید و ذباحة بحث کند. 
قیاذاب. [ذ](ع انس شرم مرد. و آن 
مسفردی است بصورت جمع. اج ذبئیة, 
|اذباذب انب شراشر ذنب؛ یعنی اطراف 
دنب. 
ذیار. (ذ) (عل ج ذبر. 

ذبارت. اذر][ع مسص) ذبازة. نیکو 
سکم کردن. |انیکو یاد 
خواندن. || ذبارت خبر؛ دریافتن آن. 
ذبال. (ذ] (ع! ج ثبالة. (دمارا: 
عقل گردی» عقل رآ دانی کمال 

عشق گردی, عشق را دانی ذبال. 

با حضور افتاب باکمال 


مولوی. 


رهتمانی جستن از شمع و ذیال. . مولوی. 
|اریشها که بر پهلو برآید و بجانب شکم 
سوراخ کند. 


ذبالة. [د] (ع [) پسلیته. ادهمار) (سنتهی 
الارب). فتبله. فلیت. ال پليتة افروخته. ج. 
ذبال. (مهذب الاسماء). ذبائل: 
این همی گفت و ذبلٌ نور پا ک 
از لبش ميشد پیاپی بر سما ک. 

ِ مولوی. 
ذبالة. (ذب با ل] (ع) پلیه. فلیته. فتله. 
ذباله. (ذل /ذّب بال] (ع.. 
ذبان. [ذب با] (ع!) ج ذباب. (زمخشری). 
ذبایج. اذي) (ع ل ذبيحة. (دهارا, |[ذبایع 
جن؛ ذبیحه‌ها که عرب گاه ساختن خانه یا 
حفر چاهی میکردند تابن یا چاه از ضرر جن 
ایمن ماند. 


| ذب‌الویا۵. [ذب بر ری] (ع 1 مرکب) کل. 


۴. ||مردی که با زنان بسیار 


مراوده و آمد.و شد کند. 


ذَبَ. گاو دشتی 


ذب‌الریاد 


قیب. [ذب] (ع مسص) ذب. ذبوب. ذبب 
شفه؛ هواسیدن و .خوشیدن و پژمریدن لب از 
تشنگی و جزان. |[ذبب جسم؛ لاغر شدن تن. 
||ذبب نبت؛ پژمریدن گیاه. پلاسیدن سبزه. 
|[ذبب نهار؛ اندک باقی ماندن از روز. /[ذبب 
لون؛ بگردیدن گونه. متفیر شدن رنگ. 
ذبحج. [3] (ع مص) ذمط. ذباح. سر بریدن گاو 
و گوسفند و مانند آنها. سر بریدن. گلو بریدن. 
گلو وابریدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
هی | خه کدنف ردن. شوه کرد 
خنق. ||باره کردن. فتق. شق. شک‌افتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر ان |املاک 
کردن. ||ذبح دَنْ؛ سوراخ کردن خم. بزل آن. 
لقب. ||گشودن. اج - خمر؛ مباح و حلال و 
طاهر کردن شراب: ذببح الخمر السلح و 
الشمی و الئینان. " یعنی اين سه چیز شراب را 


دیحه. 


استحاله و حلال سازد. و در فارسی با شدن و 
کردن صرف شود: ذبح کردن گوسفند از قفا. 

قفن. 

ذیج. دب ] (ع |) گبزر دشستی. زردک 
صحرائی. جزر برّی. حویج وحشی. |انوعی 
سماروغ. |اگیاهی است خورش نعامه یعنی 
خوراک اشترمرغ. نباتی است سرخ. (مهذب 
الاسماء). نباتی است شیرین و خورا کی و آن 
راگلی سرخ است. 

ذبح. [ذ بّ] (ع لا نوعی از سماروغ. قسمی 
از کماة. 

ذیح. (ذ] (ع |) زهر. 

بح. [] (ع ص, () مبسنبوح. سربریده. 
||گوسفندی کشتنی. (مهذب الاسماء). آنبچه _ 
ذبح کرده شود. چارپائی که ذبح کُرده شود. 
خونریز, کشتار: و فدیناه بذبح عظیم. (قرآن 
۷ من کان له ذبخ.. حدیث. ||قتیل, 
و و 
اسماعیل‌بن ابراهیم از بهشت آمد. ||قربانی 
عید اضحی. 

ذبحاء . ذّ (ع )ماس پشت گوش. ورم 
غدة خلف ادن گوش‌گّل.؟ 

ذبحان. [ذ]((خ) شهری است به یمن. 
ذبحان. (3](ع ) نامی از نامهای مردان 
عر ب» از جمله نام جرد د وید عییدبن عمرو 
صحابی. 

ذیحان. [ذ) ۱( بطتی است از رعین. 
ذبحانی. [] (ص نسبی) منسوب به ذبحان 
تارمن انیا 

ذبحة. [ذ ح./3ب ح /ذب ح] (ع ل) درد 
گلو.(دهار) (مهذب‌الاسماء) (زسخشری). 
ورمی باشد به هر دو جانب حلقوم. (غیاث). 
درد گلو یا خونی است که خناق آرد پس 


۱ بکشد یا ریشی است که در حلق پدید آید. 


(منتهی الارب). دردی است که در گلو از 

بسیاری خضون پیدا میشودری بدتریزن: - 
خناقهاست. و صاحب کشاف اصنطلاحات 
لفنون گوید: ذبحة. بضم ذال معجمه و فتح باء 
موحده که عامه بجای فتح سکون آن را 
اختیار کرده‌اند. ورمی است حار که در 
عضلات جسانب حسلقوم ایجاد میشود 
مخصوصاً در مجرای بلع. علامه گوید: و گاه 
این لفط دربار؛ اختناق اطلاق شود. و شیخ 
بين آنها فرق ننهاد. برخی دیگر این لفت زا 


۲ ۷ 


۱-مرلف معنی اين کلمه را در یادداشت‌های 
خود «سوزن بارشته» نوشته بوده و اضافه کرده 


محمل است ذّیاله باشد ولی هیچ یک از دو 


| صررت در فرهنگها دیده نشده است. 


.(گونه‌ای از ۵عهاناه۸) ,الاوانل! - 2 
۳-نینان» جمع نون اصت بمعنی ماهی. 
۰ ۰0۲۵10۳۰ - 4 


دیحه, 


در مورد ورم لوذتین استعمال کرده‌اند چنانچه" 


در بحر الجواهر پیان کرده است. 
ذبحف. [] ([خ) اين عمرو در عقدالفرید چ 
محمدسعید العریان ج ۳ ص ۲۹۲ ذیل شرح 
قبائل طابختبن‌الیاس بطون ضبه و جماهیرها 
مینویسد: و از انسهاست عبدمناف... و 
بنوثعلبه.... و بنی‌کوز و بنی‌زهیر و میگوید از 
بنی‌زهیر است عمروین مالک‌بن زیدین کمب 
و او سیدی مطاع بود و از فرزندان اوست 
عبدالحرث و حصین و عمرو و ادهم و ذبحة 
و 
یذ ب. (د ذ] (ع [) شرم مرد. ذیذبة. نره. 
عورت مرد. فرج و ذ کر.(دهار). |ادنع. 
نگاهداشت. 
یذ ب. [ذ ذ] (اخ) چاهی است به موضعی 
مسمی به مطلوب از دیار ابی‌بکرین کلاپ. 
دودلی کردن. تبدب. ||دودل کردن کسی را 
در کاری. ||جنبیدن چیزی که آریخته باشد 
در هواء ناویدن چیزی دروا و آونگان یعنی 
جنبیدن آن. || جنبش. تحرک. ||حمایت 
هس‌سایه و اهمل. |ارنسچانیدن کسان را. 
|لجنبانیدن. حرکت دادن, 
ذپذية. دب ] (ع ل) نزه. شرم مرد. ذبذب. 
||زبان. || خانه. ||چیزی که به هودج آریزند 
زینت ترا. منگوله هودج. ج. ذباژب. 
ذیدکت. زد ذ] ((خ) نامی از نامهای مردان 
ایرانی. و از جملهٌ جدّ جعفربن احمدین ذیذک 
رازی, مُحدث. 
ذیر. [] (ع [) نبشته. نوشته. کتاب. نامه ۲ ج» 
فبور: 
ذبوء زد ب] (ع ص) کتابی ذبر؛ کتابی که به 
اسانی خوانده شود. خوانا. سهل‌القرائة. مقرو. 
ذبر. [3] (ع مص) نبشتن, نوشتن, کتابت . 
|| خجک زدن بر نوشته. نقطه نهادن بر کلمات. 
تنقیط. نقطه کردن بر کتابت. خضجک کردن 
حروف را". || آهته خواندن. با شتاب 
خواندن. زود خواندن. ||دانستِ چیزی. 
دانستن. 
ذبو. دب ](ع مص) خشم گرفتن. خشمناک 
شدن. 
ذبر. [] (ع ) نامه. صحیفه, کتاب. |اکتاب. 
به لغت حمیر و نامه که بر شاخ خرما که برگ 
پرنیاورده باشد نویسند. ج» ذبار. |اسخن. 
زبان. نطق. ||کوه. (به لغت حبشه) ج, ذبار. 
ذبل. [ذبٍ ] (ع!) پوست باخة دریائی یا بزی 
یا گوش ماهی یا امتخوان پشت دابهٌ دریائی 
که‌از آن دست برنجن و شانه‌ها سازند و 
خاصیتی آن است که شانه کردن با آن رشگ 
(یعنی) بیضهة شبش و سبوسة سر را زابل 
گرداند. (منتهی الارب). و در لفت‌نامه‌های 
مترجم معنی و تفسیر آن به اشکال ذیل آمده 


است: پسوست تسسام. استخوان پشت 
جانوری آبی که از آن زیور سازند. پوست 
باخهٌ دریائی. گوش‌ماهی. پوست کشف. 
استخوان ماهی که از آن دست برنجن و شانه 
سازند. چیزی است چون عاج و آن کاسة 
سنگ‌پشت دریائی است که دست برنجن از 
آن کند. پوست سلحفاة بحری یا بری یا 
استخوانهای حیوانی بحری که از آن شانه و 
دست‌آورنجن کنند. سنگ‌پشت دریائی و آن 
چیزی است مانند عاج و آن را باخه و گوش 
ماهی نیز گویند. کشف که از آن انگشتری 
سازند. مهذب الاسماء و داود ضریر انطا کی 
در تذکره گوید: ذبّل استخوان سلحفات هندیه 
باشد نه بوست آن چنانکه بعضی گمان 
برده‌اند. و آن بسیار سیاه بود و نوعی از آن به 
زردی زند. وبهترین ذبل آن است که محکم و 
سخت براق باشد. و ان خشک است در درجذ 
دویم: و چون آن را سائیده و بیاشامند بواسیر 
مست کند و بریزاند و همچنین ضماد آن 
چون بر آماسها و سرطانات و خنازیر طلی 
کنندمحلل بود. و شرب آن با انگیین ریشها و 
ختگیهای قصبه را متحم کند و نف‌الدم و 
تب ربع راقطع کند. و بخور آن با پارة 
چوب‌داری که ادمی را بر آن آویخته باشند یا 
با مقدار خا ک‌گور کشته برای منع سحر و فتته 
مجرب است و نیز دشمنانگی میان دو خصم 
را بدوستی و آشتی آرد. و از خواص آن آن 
است که شانة آن شپش و ریزش موی را منع 
کند. و چون زن از آن انگشتری کند مانع 
استاط جنین بود و ولادت را اسان کند و 
ضماد آن از جا دررفتگی استخوان و بروز 
مقعده (بیرون آمدن نشیمن) را سود بخشد و 
فرزجه آن را چسون زن برگیرد منم سیلان 
رطوبات کند.و آن مضر کبد است و مصلح آن 
سیب است. و مقدار شربت آن تا نیم درهم 
باشد و بدل آن استخوان خارپشت است 
- انتهی. 

در ترجه صیدنه ابوریحان بیرونی امده 
است: ثعلب از ابن‌الاعرابی روایت کند که 
عرب پشت سلحفاة بحری را ذبل گوید و از او 
دست‌بندها سازند و زنان در دست کنند و 
این‌سمیل گوید که ذبل شاخ حبوانی را گویند 
که‌از او دست‌بندها سازند و در این معنی شعر 
جریر را آورده در صفت زنی: 

تری الب الحولی جونا یکوعها 

لها مسلکا من غیر جاع و لا ذبل, 

و به هندی او را کجو گویند و به رومی 
سیلویان گویند - انتهی. 

و در اختیارات بدیعی امده است: ذبل, جلد 
سلحفات هندی بود و گویند بحری. چون 
بسوزاند و خاکستر وی به سیید؛ تخم صرغ 
بسرشند و طلی کنند بر شقاق کین و 


ذبل. ۱۱۴۸۷ 


انگشتان نافع بود و جهة شقاق که زنان را در 
نزدیک حیض آمدن پیدا شود بغایت ناقع بود 
- انتهی. و حکیم مومن در تحفه گوید: ذبل 
پسوست سنگ‌پشت هندی است و گویند 
استخوان اوست. بغایت سیاه و بمضی اجزاء او 
مایل به زردی و براق و صلب. در دوم سرد و 
خشک و جالی و بغایت قابض و شرب 
محکوک او مسقط بواسیر و با عسل جهت 
التحام قرحة قصبة ریه و نفث‌الدم و تب ربع و 
ضماد او جهت اورام و سرطان و خنازیر و 
اسقاط بواسیر و طلای سوخته او با سفیدی 
تخم مرغ جهت شقاق کمب و شق رحم که از 
ولادت بهم رسد و شقاق مقعد و خروج آن 
نافع و فرزج او مانع سیلان رحم و اسقاط 
جنین و تسهیل ولادت مفید و مضر جگر و 
مصلحش سیب و قدر شربتش تا دو درم و 
بدلش استخوان قنفذ و شانة او بالخاصیه, 
جهت رفع نخالهٌ بن موی و تولد قمل و ریختن 
موی موّثر است و چون او را با چوب‌داری که 
آدمی را از گلو کشیده باشند و قدری خاک 
قبر مقتول.بخور ک‌نند در سنع مسحر و فتنه 
م‌جرب دانسته‌اند و بدستور در اصلاح 
متباغضین مزثر است - اتهی, و حسین خلف 
گوید: 

ذبل, بکر اول و سکون بای ابجد و لام. 
پوست.لا ک‌پشت هندی باشد و بمضی گویند 
پوست لا ک‌پشت دریانی است خا کستر آن با 
سفید؛ تخم مرغ شقاق را نافع است - انتهی. 
ابن‌البیطار گوید: (قال) الشریف: هو 
جلدال لحفاة لهندية اذا صنع مئه مشط و 
مشط به الشعر اذهب نخالة الشعرو آخرج 
الصیبان و اذا احرق و عجن رماده ببیاض 
ایض و طلی به علی شقاق‌الکعبین و الأصابع 
تفع و نفع آیضا من شتقاق‌الباطن السارض 
للنساء عند اللفاس و یذهب آثاره و قیل هو 
جلدالسلحفاة البحرية - انتهی. 
از مجموع اقوال گونا گون فوق آنچه استباط 
میشود این است که ذبل بمعنی لاک و کاس 
انواع سنگ‌پشتهای بری و بحری است و 
همچنین جلد شاخی يا استخوانی یا آهکی 
پاره‌ای جانوران است ؟ و نیز به معنی پوست 
کرتتکله یعنی تمساح است" و با ز به معنی 
استخوان لسآن‌البحر نعنی ارنپ بحری و 


۱ -چنین می‌نماید که این کلمه از کلمة دبیر و 

دبیری فارسی گرفته شده است. رجوع به دبیر و 
رجوع به دفتر شود. 

۲ -چنین می‌نماید که این کلمه از کلمةٌ دبیر و 

دبیری فارسی گرفته شده است. رجوع به دبیر و 
رجوع به دفتر شود. 
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۸۸ ذبل. 


دمیاست.۱ ||اسیی 
الاسماع). 
ذبل. [َذبْ] (ع ص. لا ج ذابل. 

قبل. [ذب ب](ع ص.] ج ذابل. 

ذبل. (د] (ع مص) پزمرده شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پذمردن. پژمریدن. 
ذبول. پژمریدن نبات. || خوشیده‌پوست شدن. 
(متهی الارب). ||باریک‌میان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||لاغر شدن اسب. لاغر و 


باریک‌قیای [منهذب 


باریک شدن اسب. (منتهی الارب). 
خشک‌پوست گردیدن و باریک گردیدن 


ذبل. (ذ) (ع 4 بی‌فرزندی زن. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). ذبل ذبیل؛ ای کل شا کل 
مبالغه است. 

قبل. [ذ] ((خ) نام کوهی است. 


ذبلاء ۰ (3) (ع ص) تأنیث اذیسل. زنسی. " 


خوشیده‌لب. زن خشک‌لب. 

ذبلاذابلا. لسن ب الع اسرکب) ذبلا 
ذبیلا؛ نفرینی است؛ + بمعتی. مهن هلا کاء 
ذبلاًذببلا. [ذَن ذ] (ع! مرکب) ذبلاً ذبلا 


رجوع به فقر؛ قبل شود. 
ذبلة. زذ ل) (ع ا) پنک. پشکل بعرة. |[باد 
گرم پژمراننده. 


قبلة. (ذ) (ع مص) ذبنة. خوشیدن لب از 
تشنگی. پژمریدن لب از عطش. ||اخوشیدگی 
لب و پژمردگی آن از ب‌آبی, 

قبفة. [ذن] (ع مسسص) خسوشیدن لب از 
تشنگی. ذبلة. هواسیدگی لب. 

ذبوب. [ذ] ((ج) حصی است به یمن از 
عمل علی‌بن مین , 

دبوب. [ذ] ع مص) ذبّب. (در همه معانی). 
خوشیدن و هواسیدن لب از تشنگی و جز آن. 
||لاغر گردیدن تن. || پژمریدن گیاه. |زگردیدن 


و متفیر شدن گولة کسی. ||دیوانه شدن. . 


||اندک باقی ماندن از روز. 

ذبور. (ذ) 00ج ذبر. 

ذبول.[5] (ع سص) پسژمریدن. (سنتهی 
الارب). ذبل. پزمردن. خوشیدن. پژمرده 
شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
پزمردگی. (دهارا, ضمور. کاهیدن. لاغر 
شدن. لاغری. ضعف. ۵ شکستگر . نزاری. 
مقابل نمو. و صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: بالضم و ضمالم وحدة المخففة. 
فی‌اللقة. پژمردن. کما فی الصراح. قا 
الحکماء هو ضداللموٌ و هما من انواع الحرکة 
الکمية. و یفن بانتقاص حجم اجزاءالجسم 
الاصلية بسیب مایسفصل عنه فی 
جسمم‌الاقطار علی نسبة طبيعية فیقید 
الاتقاص خرج نو والسمن و اتسخلخل و 
الورم و الازدیاد الصستاعی. لانها ازدیاد 
حجم‌الاجزاء. و الاصلية صفةالاجزاء. و خرج 


بها الهزال. لائه انتقاص فی الاجزاء الزائدة. و 
تفسیرالاجزاء الاصلية و الزائدة یسجیء فی 
لفظ اللمو و بقید ببب ما ینفصل عنه, یسخرج 
السکائف الحقیقی لائّه بلا انفصال. و السقصود 
الاتقاص الدّائمی. لاه المنبادر بناء علی کوته 
الفرد الکامل. فلا ینتقض التعریف برفع الوَرم 
اذا کان عن الاجزاءالاصلية فی جمیمالاقطار 
لاه لایکون دائماً فی الاجزاء الاصلية. و لا 
یظهر فائدة قید علی نسبة طبيعية. و یجری فی 
هذا التفسیر بظاهره ما یجیئی فی تعریف المو. 
کذا یستفاد من السلمی فی بحث‌الحركة. و 
یطلق الذبول ایضاً علی بعض اقامالبحران و 
یسمی بالدوبان و قد مر فی لفظالب‌حران. و 
بطلی اضاعلیاقسامحمالّق و قد مر فی 
لفظ الحمی - انتهی. 

بس عجب تیست که با جنس ذبولی که وراست 
تره ابر سر خوان تو بگیرد آماه. 


(نجیب جرفادقانی). 
حرارت سخطت با گرانرکابی سنگ 
ذبول کاه دهد کوههای فربی را. آنوری, 


چنان فرانمود که حدوث وهن و فترت و ذبول 
طراوت دولت همه منتج ضعف رأی و سوء 
تدبیر اسلاف وزراء بوده است. (ترجمة تاریخ 
یمینی نسخة خطی مژلف ص ۵۷). ناصرالدین 
از این کلمات متأَذی شد و طراوت آن حال به 
ذبول رسید. (ترجمة تاریخ یمینی همان نسخه 
ص ۱۴۱). 
بارها خوردی تو تان دفع ذبول 
این همان نان است چون گشتی ملول. 
مولوی, 
لین ذبوالشفتین من العسطش (مجدالدیین) 
ذْبنة, خوشیدن لب از تشنگی. (متهی الارب). 
| خوشیده‌پوست شدن. ||لاغر و باریک شدن 


:- اسپ: || پشک افکندن مال. پشکل انداختن 
ابل. ||ذبول بشره؛ خشک‌پوست گردیدن. 


||(() نام تب دق در درجهٌ دوم. ||ذبول یا ذبول 
دقی؛ رنج بباریک. و آن بیماریی 
مقارنةالقطط. و انفاسها یورت الذبول و السل. 
این‌البیطار. و علت ذبول را به پارسی گدازش 
گویندو ک‌اهش نیز گوید. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی). و گاهی که [غاذية] کمتر 
بازرساند [غذا را] ذبول پدید اید یی 
کاهش. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). |اسن ذبول: 
سن شیخوخت. ||نوائی است که مطربان زنند. 
||ذوبان, و آن بحران ردی باشد در مت 


ات۳ 
استت دون 


دراز. 

ذبول.(3](ع ص) پسسژمریده. پژمرده. 
هواسیده. خوشیده. کاهیده. لاغر شده. لاغر. 
نزار. |[باد سخت که سبزه را خشک کند. 
3بی. از ب بیی ] (ع |) سرهنگ شحنة. 
قبیان. زب ] ((ج)" شهری است بدانسوی 
بلقاء به ودای اردن. 


ذبیانی 
ذبیان. (ز / ذْب] (خ) قسبیله‌ای است از 
عرب. و سمعانی گوید نام چند بطن از عرب و 
از آن قبیله است ذبیانی شاعر معروف مادح 
نعمان‌ین منذر زیادین معاوية. و رجوع به 
السوشح مرزبانی ص۶۶ و ۱۰۰ و فهارس 
عقدالفرید ج۱وج۲ و ج۴ و ج۶و عیون 
الاخبار ج۱ و ج۲و الاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۱۲ شود. 
ذبیان. [ذْب] ((خ) دسته‌ای از واحصه‌ها 
بالجزایر در ابالت تسططن پدانسوی 
اورس ۵. 
ذبیان. [] ([خ) ابن بغیض یکی از اجداد 
حذیفةبن بدربن عمروین جویة. از اجداد 
اعصربن سعدبن قیس. رجوع به معجم‌الادیاء 
چ مارگلیوث ج ۶ ص ۶۲ س ۱ شود. 
ذبیان.(] ((خ) ابن ذبیان. در سیرت عمربن 
عبدالسزیز تصنیف الحافظ جمال‌الاین 
ابی‌الفرج عبدالرحمن‌بن جوزی در جواب 
عمرین عبدالزیز بنامهُ عمرین الولیدین 
عبدالملک گوید خطاب به او: فامّک بنانة امة 
اسکون گنت تطوف فی سوق حسمص و 
تدخل فی حوانتها. ثم له اعلم بها. اشتراها 
ذبیان‌بن ذبیان من دس فاهداها. 
لابیک. 
قبیانی. [ذْبِ نیی ] (ص نسبی) منسوب به 
ذبیان که نام بطنی چند از اعراب است: (از 
سمعانی). 
ذبیانی. ردب ] ((خ) يا نابغة ذیانی. زیادین 
معاویتین ضباب البیانی النطفانی‌السضری. 
مکنی به آبی‌آمامة. شاعری است جاهلی از 
طبقه اولی از بطن ذبیان از مردم حجاز. ویرا 
ببازار عکاظ قسبه‌ای از پوست سرخ 
می‌افراشتند و شعراء عصر ماد اعشی و 
حسان و خفباء و جز آنان بوی گرد می‌آمدند 
و شعر خود بر وی عرضه میداشتند. و او 
بزمان جاهلیت یکی از ا شرتیی دا 
تعمان‌ین منذر مکانت و منزلتی بسراًداشت 
آنگاه که در قصیده‌ای تشبیب به مستجردا 
نعمان کرد و نعمان بر وی بیاشفت و او 
بگریخت و دیری مخفی بماند تا بار دیگر 
مورد مهر نعمان شد و بخدمت وی بازگشت. 


ابوعمروبن‌العلاء» ذبیانی رابر همه شعراء 


تفضیل می‌نهاد. و شبعر او بسیار است لکن 
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بعض آن را در دیوانی کوچک فراهم کردتائد" 


او نیکوشعرتر گویندگان عرب است و در شعر 
او حشو و تکلف نباشد. گویند عمری طویل 
یافته است. و وفات وی ظاهرا هیجده سال 
پیش از هجرت (مطابق ۶۰۳ م.) بوده است. 
رجوع به شرح شواهد مفنی سیوطی شود!, 

و صاحب معجم المطبوعات گوید: هو زیادین 
معاوية من ذبیان من قیس و یکنی امامة و انما 
سمی التابنة لقوله: 

و حلت قی بنی‌القین‌بن جسر 

و قد نغت لنا مهم شوون. 

و لنابغة کان خاصاً بالعمان‌ین الستذر 
صاحب‌الحبرة و من ندمائه و اهل انه و شو 
من طبقتالاولی المقدمین علی ساترالشهراء 
روی عن عمربن الخطاب سأل معشر غطفان 
من الذی یقول: ۲ 

تک عاریا خلقا یابی 

علی خرق تظن به الظنون, 

الا انب. قال ذااک اشعر عرائکم کسان 
یضرب له قبة من آدم بسوق عکاظ فتأیه 
الشمراء فتعر ض علیه اشعارها و اول من انشده 
الاعشی ثم حسان‌ین ثابت ثم انشدته خنساء 
بنت عمروبن"الشرید و وقمت الصداوة بینه و 
بین‌المنخل الشاعر» فوشی به الی الشعمان 
فهرب النابعه الی بنی‌غسان و نزل به عمروین 
الحارت الاصفر ملک المساننة فمدحه و 
مازال مقیماً عنده حتی مات. 

دیوان لابقة الذیانی) - عنی بنشره صحمد 
ائدی ادهم صاحب مکتبهةالرشاد قال فی 
مسقدمته انه مأخوذ عن نسخ مخطوطة 
قدیمةالعهد و عن نسخ من طبع اوروبا و هو 
بساشکل الکامل و القصاند المنقولة عن 
روایةالاصمعی مشروحة کلها شرحا حستا 
مصر .۱۹۱۰ ص ۱۱۶و طبع فی مجموع 
مشتمل علی خمة دواوین من اشمارالعرب. 
انظر شعراءالمرب - مجموع مشتمل الخ و طبع 
فی المجلة الاسيوية الفرنیه سنه ۱۸۶۸ م. و 
معه ترجمة فرنية باعتناء الاستاذ دیر نبرغ. 
(معجم المطبوعات). 
ذبیب. [ذ) (ع مسص) هسواب‌سیدن لب از 
تشنگی, یعنی خوشیدن و پژمریدن آن. (از 
تاج المصادر بیهتی). 
ذبیج. [ذ] (ع ص, () دبح. مذبوح. بسمل. 
گلوبریده.گوسفند کاردی و آنچه قربان کنند. 
(مهذب الاسماء). ذبيحة. قربانی. حیوان 
ذبح‌شده. حیوان که برای گلو سریدن است. 
گوسفند کشتنی. چارپا که برای کشتن باشد. 
ج‌. ذبحی, ذباحی. 
ذبیح. (ذ] ((غ) مخلص یکی از متأخرین 
شعرای ایران. او مردی درویشملک بود و 
بیشتر عمر خود را بسیاحت گذرانید و نام او 
اسماعیل است. (قاموس الاعلام ترکی). 


قبیح. [ذ] ((خ) ذبسیحاله لقب اسماعیل‌بن 
ابراهيم عللهمالسلام. و گویند از آن 
اسحاق‌ین ابراهيم. (مهذب الاسماء). |القب 
عبدالّین عبدالم طلب. و مه الحدیت: انا 
ابن‌الذبیحین. چه جد او صلوات‌انّه علیه 
اسماعیل و پدرش عبدال هر دو ذبیح باشند. 
ذبیح الله. زد خل لا۰] ((خ) لقب اسحاق 
یغمبر و بقولی لقب اسماعیل پیفامبر دو پسر 
ابراهیم خلیلانه. 
ذبيحة. (ذح)(ع ص, () تأنسیت ذبسیح, 
قربانی, کشتار, بسمل کردنی. (دهار). آنچه به 
مکه قربان کنند. آنچه قریان کنند در حج. 
چارپای گلوبریده. چارپا که برای کشتن 
باشد. حیوان ذیح‌شده. مذبوح. کشتار. نیکد. 
عتیره. و فعیل چون بمعنی مفعول آید مزنث 
آن نیز فعیل است, و اتما جائت بالهاء للیة 
الانتم: چون قصابی ذبیحه بکشتی فقرا را بر 
تقاسیم اجزاء خون مزاحمت رفتی. (ترجمة 
تاریخ یمینی نسخة خطی کتابخانة مولف, 
ص ۲۹۶). ج, ذبایح, اذباح, ذبیحه گرفتن برای 
خود. و صاحب کثاف اصطلاحات الفنون 
گوید:ذبيحة. باتتح کالمقيدة. لف ما سیذیح من 
النسم فائه متقل من الوصفية الی الاسمية. از 
الذبیج ما ذیح کما فی الرضی و غیره. فلیش 
لذبيحة الم زكاة کما ط و شريعة قطع الحلقوم 
من باطن عند المفصل. و هو مفصل مابین 
السنق و الرأس. و هو مختار المسطرّی. و 
المشهور اه قطع الاوداج. و هو شامل لقطم 
المری ایضا. و لذا قالوا زکوةالاختیار ذبح ای 
قطم الاوداج بين الحلق و اللبة ای المتخر و 
عروقه‌المری ای مجری‌الطعام و الشراب و 
الودجان. و هما عرقان عظیمان فی جانبی 
دام لنق, ینهما لحلقوم و السری. فالذیح 
شرع علی قسمین اخنیاری و هو مامرّ و 
اضطراری و هو قطع عضو ایّْما کان بحیث 
یسیل منه الم المسفوح و ذلک فی الاصطیاد. 
هکذا فی جامعلرموز. 
ذبیحین. [ذ ح] (ع 4 تیه ذبیم. و منه 
الحدیث: انا ابن‌الذبیحین؛ یعنی از نسل 
اسماعیل ذبیحله و فرزند بلافصل عبدالّبن 
عبدالمطلب. رجوع به عبدال‌ین عبدالمطلب 
شود. 
ذج. ۰ اذجج ] (ع عص) آشامیدن. نوشیدن. 
خوردن آب یا مایعی دیگر. ذأج. /ابازآمدن از 
سفر. بازگشت کاروانی و مسافر, 
ذجبل. (ذ ب] (() یوم ذجبل: نام جنگی 
است میان مردم بصره و خوارج. (میدانی). 
شاید اين کلمه محرف دجیل یبا چیز دیگر 
باشد. 
ذحل. [ذ] (ع (مص) ظلم. جور. ستم. ستم 
کردن. 
ذح. [ذعح] (ع مص) سیلی زدن. تپانچه 


ذخایر. ۱۱۴۸۹ 


زدن. طیانچه زدن. کشیده زدن. چک زدن. 
||شکافتن, |اکوفتن. || آرمیدن با. 
دحج. [ذ](ع مص) خراشیدن. |اذحج ریح؛ 
کسی یا چیزی را, کشیدن باد او را از جائی 


بجائی. 
ذحذاح. [ذ) (ع ص) ذُحذح. کوتاء بالای 
کلان‌شکم. 


ذحذح. (دْذ](ع ص) ذحنام. 

ذحذ ح1. اذذح] (ع مص) گام نزدیک 
گذاشته شتاب رفتن. || ذحذحة ریح تراب را؛ 
بردن باد خاک‌را 

فحل. [] (ع ا)کینه. (دهارا. دشمنی. 
دشمنانگی. حقد. عداوت. ۰ج ذحول. (مهذب 
الاسماء). آذحال. (منتهی الارب). 

ذحل. (ذ] (|خ) نام موضعی است. 

فحل. [ذ] (ع مص) کشنده را بازکشتن. 
|اکین خواستن: یقال طلب بذحله. || طلب 
پاداش گناهی که بر او رفته کردن. و یا پاداش 
دشمنی خواستن. 

ذحل. (ذح] (ع ص) ذاحل. طلب‌کنندة 
خون مقتول.. 

ذحلطه. رل ط ع مسص) ذحلطة در 
کلام؛ خلط ملط کردن در سخن, 

ذحلمة. [د ع](ع مسص) ذسح کردن. 
||فراهم آوردن. 

ذحم. [ذ] (ع مص) عیب کردن. ||حقیر 
شمردن. ||راندن. |[رسوا کردن. 

ذحمله. 11 ا (ع مص) دُمحله. غلطانیدن 
چیزی را. دحرجة, 

ذحول. [3] (غ 0 ج دحستل. کسینهها, 
دشمی‌ها, 

ذخایر. (ذی] (ع ا) ج ذخسيرة, ذخیره‌هاء 
پسستاهاء پسستائی‌ها. دست پس‌ها: 
پس‌افکنده‌ها. پس‌اوکندها. اندوخته‌ها. 
نگاهداشتد شده‌ها برای روزی؛ 

کلیدهای شهادت نهادی اندر گنج 

زهی ذخایر گنج تو طاعت جبار. ‏ . فرخی. 
و اين قصه دراز است و از خزائن سامانیان 
مالهای بی‌اندازه و ذخایر نفیس برداشت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۹۶). و نا گاه‌بر 
ذخایر نفیس و گنجهای شایگانی مظفر شوند. 
( کلیله و دمنه). و چون آفتاب روشن است که 
نو آمده‌ای تا نفایس ذخایر از ولایت ما ببری. 
( کلیله و دسته). از نقایس ذخاير و ژواهر 
جواهر... چیزی یافت که حامل کتاب و 
اوارج حتاب از حد و عدّ آن قاصر آید. 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخه خطی مولف ص 
۴ خراین موروث و ذخایر مدفون بر 


۱-اغانی؛ ج ٩‏ صص ۱۷۷-۱۶۱. و نیز الشعر و 
الشعراء ص ۷۰و ۱۲۶ و نیز الجمهرة ص ۵۲و نیز 
خرانةالادب ج۱ ص ۲۸۷. 


۱۱۹۰ 


جماعت اتباع تفرقه کرد. (تَرجستنة تاریخ 
یمیتی همان نسخه ص۱۴۹). حکم ذخاثر با 
او انداخت. (ترجمة تاریخ یمیتی همان نسخه 
ص ۲۰۵). ||ذخایر الهیة؛ قومی از اولباءال 
باشند که خدای‌تعالی بوسیلة ایشان رنج و بلا 
را از بندگان خود دفع فرماید. همچنانکه با 
ذخایر سیم و زر فقر و نیاز درویشان را 
میتوان دفع کرد. ( کشاف اصطلاحات الفتون, 
از اصطلاحات الصوفیه). 

ذخذاخ. [ذ] (ع ص) مرد گریزان و محترز 
از هر چیزی. 

ذخذخان. [َذذ] (ع ص)مرد گسویا و 
فصیحزبان. زبان‌آور. 

ذخر. [] (ع سص) یخنی نهادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (مهذب الاسماء) 
(دهار) (منتهی الارب). پس‌انداز کردن. 


ذخذاخ. 


پستائی کردن. نهادن. نگاه داشتن, اندوختن. . 
پس‌اوکند کردن. پس‌افکند کردن. ذخیره | 


کردن. 
ذخو. [ذ] (ع !) ذخره. (مهذب الاسماء). 
چیزی نگاهداشته شده برای وقتی. یبخنی. 
(منهی الارب). پس‌انداز, پس‌افکند. 
پس‌اوک‌ند. چیز پنهان‌کرده. چیز نهاده. 
پستائی. اندوخته. ج» آذخار: سایذ کردگار 
پرتو لطف پروردگار ذخر زمان و کهف امان. 
( گلستان سعدی). 
ذخر. اذغ (غ) نام کوهی است به یمن. 
ذخرة. [ذر) (ع ل) ذخيرة. یخی 
ذخف. [د 7( است۱ 
ذخکت. [ذک] (اخ) ذخکث نام قریه‌ای به 
رودب‌ار آن سوی سیحون. (سمعانی). و 
صاحب حدود العالم گوید: دخکت. شهرکی 
است (به ماورءاللهر) که از کوه وی داروی 
موش خیزد. (ظاهراً سراد از داروی موش 
سم‌الفار است) (حدود العالم). و بعضی گفته‌اند 
از قراء اسفیجاب است و يا قریه‌ای است به 
رودبار پشت سیحون و ساس. و از آنجاست 
ابونصر احمدین عشمان‌بن احمد متوفی یکی 
از ائمة حدیث. وفات ۶استدراک‌تاج 
العروس: 
ذخکتی. دک تیی ] (ص نسبی) منسوب 
به ذخکت شهری به رودبار آنسوی سیحون. 
(سمعانی). 
ذخو. [ذغْز] (ع مص) ذخوابل؛ سخت 
راندن شتران را يا راندن و دور کردن. ||ذخو 
مرأةه آرامیدن باوی. 
ذخیی. (ذْخی] (ع مص) واخیده‌شدن پشسم 
به کمان نذافی. (منتهی الارب). محلوج شدن 
پشم یا کمان حلاأج. |[شتابی کردن. (منتهی 
الارب). ||ذختهم ارّیح؛ رسید به آنها باد و 
تست ایشان راز آن پرده و منم 
ذخیر. ذ خ ] ((خ) بطنی است از صدف و 


ینالکلبی گوید او ذخیرین غسانین جذام‌ین 
الصدف است. (از انساب سمعانی). و صاحب 
تاج العروس بجای ذخیرین غسان ذخیرین 
شجنان آورده است و ظاهراً غلط است. 
ذخیرة. [ذ ر) (ع ل الففده. چیز الفنجیده. 
پستا. نهاده. برنهاده. یخنی. بثرة. بورة. بثيرة. 
پس‌انداز. پس‌ارکند. پس‌افت. پس‌افکند. 
ذخر . پس‌انداز. اندوخته. پستانی. چیز نهان 
کرده. آنچه نگاهداشته شود برای روزی. آن 
چیز که نگاهداشته شود که وقتی بکار آیید. 
یختی نهان کرده. (دهار). آنچه نهان کند و 
نگ‌اهدارند برای گاء حاجت. گنجینه. 
(لفت‌نامة مسقامات حربری). چ. ذخاثر. 
آذخار؛ من اين صلت بزرگ را که ارزانی 
داشتی به دل و دی‌ده پذیرفتم و منتی 
سخت‌بزرگ داشتم و خاندان خود را این فخر 


ذخیره نهادم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۲), 


بهانه جوید بر حال خویش و همت خویش 
کز آن مراچه " ذخیره‌ست و زین مرا چه "سیار. 
فرخی (از حاشیه لفت‌نامه اسدی ص ۱۵۵). 
امیر گفت دریغ احمد یگانه روزگار چنو کم 
یافته میشود و بسیار تأمف خورد و توجع 
نمود و گفت که اگربازفروختندی ما را هیچ 
ذخیره از وی دریغ نبودی. (تاریخ بجهقی چ 
ادیب ص ۳۷۱). و بقاء ذ کر برامتداد روزگار 
ذخیر؛ نفس وبه هر بها که خریده شود رایگان 
نماید. ( کلیله و دمنه). و آن را در خزائن خود 
موهبتی عزیز و ذخیرتی نفیس شمرد. ( کلیله 
و دمه). 
آرزو را ذخیره امد است... 
وصل امید و عمر جانور است. خاقانی. 
آسیا را چه ذخیره است ز چندین تک و دو. 


ظهیر فاریابی. 
"ملوک زمان راکدامین ذخیره 
.به از ذ کرباقی است ز ایام فانی. 
فریدن العکاشه (معاصر شیخ ابواسحاق), 


پانزده مربط فیل که او را از بهر ذخبرة ایام و 
عدّت اوقات خصام اندوخته بود بستد. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ طهران ص ۳۲۶ 
گفتم ای یار توانگران دخل مسکیانند و 
ذخیرهٌ گوشه‌نشینان. ( گلستان), |(اصطلاح 
بانکی) پشتوانه. 

ذخيرة. (دَر) ((خ) نام موضعی است و 
نوعی از خرما را بدانجا نسبت دهند. 
(مراصدالاطلاع). 

ذخیره‌خانه. در /رٍ ن/ن] ((مسرکب) 
خرمتگاه و ابار خانه و مخزن. 

ذخيرة خوارزمشاهی. در /ر ي خوا 
/خاز] ((خ) کتایی است بسیار حجیم و 
مسوط یزبان قارسی در جمیم شعب علم 
طب تالیف زین‌الدین (یا شرف‌الدین) 
ابوابراهیم اسماعیلین حسن‌بن احمدبن 


ذخینوی. 

محمد" الحینی الجرجانی المتوفی به مرو 
فی سنة ۵۵۳۱ .ق.علی الاصح, چتانکه خود 
در دیباچة ذخیرة خوارزمشاهی تصریح 
میکند اين کتاب را بنام قطب‌الاین محمد 
خوارزمشاه موسس سللا خوارزمشاهیان 
در سنه ۴ ۰ «ر.قتالیف کرده است. از 
ذخیر: خوارزم‌شاهی و بسیاری از مولفات 
دیگر سید اسماعیل جرجانی | کنون نسیخ 
معدده در کتابخانه‌های اروپا موجود است ۵ 
(حواشی چهارمقال؛ ص ۴۰۰). 
ذخیره کردن. در /رک ] اسص 
مرکب) نهادن. پس‌انداز کردن. اخار. اذخار. 
انبار کردن. اندوختن. الفنجیدن. بیلفنجیدن. 
الففدن. بیلفغدن. پس‌دست داشتن, الفختن. 
بیلفختن. اقتناه,ابتآر, بر ؟ اعتقاد. پستائی " 
کردن.یخنی, اقماز. 
ذخیره نهادن. در /ر نِ /نّ 5](سص 
مرکب) رجوع به ذخیره کردن شود. 
ذخیری ۰ (ذ خ دی‌ی] (ص نسبی) منسوب 
به ذخیر, بَطنی از صدف. .رجوع به ذْیر شود. 
ذخینو. [] ((ج) قریه‌ای است بسه فرسنگی 
سمرقند. (الانساب سمعانی) و یاقوت در 
معجم البلدان نام اين قریه را ذخینوی.بفتح 
له و کسر ثانیه و بعد الیاءالمشناه من تحت 
ون و واو مقصور ضبط کرده است. رجوع به 
ذخینوی شود. 

انساب گوید: الأخینوی بفتح الذال المعجمة و 
کر الخاء المعجمة. و سکون‌الیاء السنقوطة 


9۰ ۸۲۱۲ - 1 
۲-در اصل: مزاج. (مستن تصحیح قیاسی 
است»). 
۳-در اصل: مزاج. (متن تصحیح قیاسی 
است). 
۴-یاه‌حمدین احمد در دیپاچة ذخیرا. - 
خرارزشاهی نسخه بسربیش موزیم 
2 6 ۵00,239,556 در در مرضم مختاف 
نسبت او را بدو طریق مذکور ذ کر کرده است. 
۵-رجوع کنید به معجم البلدان یاقرت ج ۲ 
ص ۵۴و تاریخ طبرستان لابن اسفندیار نسشة 
بسرییش میوزیم 782 ] ۸۵0,7633 و ابسن 
ابی‌اصييعة ج ۲ص ۱۳۲-۳۱ و کشف‌الظنون در 
باب ذال» ووستفیلد در تاریخ اطبای عرب ص 
۵ و بروکلمن در تاریخ علوم عرب ج اص 
۷ ریر در نهرست نسخ فارسی برییش 
میوزیم ص ۴۶۸۰-۴۶۶ که در آنجا ترجمة حال 
مسژلف ر تسرتیب ابسواب و ف صول ذخسیرة 
خوارزهشاهی را بتفصیل و اشباع تمام ذ کر کرده 
است و ایته در فسهرست کتابخانه برلین در 
اک‌فورد ص ۹۵۱و نیز در ضهرست کتابخانة 
اندیا انیس در لندن ستون ۱۳۴۵ و پرفنسور 
برارن در فهرست کتابخاتة کمبریج ص ۲۱۱. 
۰ - 6 


۰ 


در. 


بائتین من تحتها و فتح‌الشون وفی آفترفا 


الوا هذه اسبة الی قرية ذخینو علی ثلالة 
فراسخ من سمرقند. 
ر. [ذ] (ع فعل امر) مفرد فعل اسر از وذر.۱ 
مان, بمان. ذع .بگذار. بهل: ذرنی و من خلقت 
وحیدا. (قرآن ۱۱/۷۴). قل اّه. شم ذرهنم. 
(قران 4۱/۶). 
ذر. [ذرر ] (اخ) نامی از نامهای مردان عرب. 
ذو. [ذرر] (ع مص) پرا کندن دانه افشاندن 
بزمین. | ترنجیده‌شدن. ار بقل؛ روئیدن تره. 
|اذر شمس؛ برآمدن خور. |ذر ارض ثبت را؛ 
برآوردن زمین گیاه را. [|جدا کردن دانه و 
نمک و مانند آن. ||انداختن داروی پرا کندنی, 
پائیدن به, چنانکه نمک را بر طعام", 
||ذرالرجل؛ پیر شد مقدم سر او. |[نمک‌سوده 
و آنچه بدان ماند در نرمی در چیزی پرا کندن. 
(تاج المصادر بهقی). 
ذر. [ذرر ] (ع !) ج ذَرّة. موران خرد. مورچه و 
صد مورچه را گویند به وزن یک دانه جو 
است. و قیل لیس لها وزن و یحکی ان رجلاً 
وضع خبزاً حتی علاه ار و ستره شم وزنه 
فلم‌یجد شیتا, اجزاء غبار: 
خفیف را سپه و پیل و مال چندان بود 
که‌یش از آن نبود در هواهمانا ذر. فرخی. 
- عالم ذر؛ آنگاه که ابناء بشر چون ذرّات از 
ظهر آدم بوالبشر بیرون شده و خدای‌تعالی 
آنان را به اقرار و اعتراف وجود خویش 
داشت. ابوالقتوح رازی در تفسیر ی و اذ اخذ 
ربک من بنی‌آدم من ظهورهم ذریتهم آ گوید: 
جماعتی مفسران سلف و اصحاب حدیث 
گفتند معنی آیه آن است که خدای پشت آدم 
بمالید و جمله فرزندان او را برون آورد بر 
صورت ذره‌ای اعنی مورچذ خزد و خلاف 
کردندکه اين کجا بود.بعضی گفتند به بطن 
نعمان وادیثی است در پهلوی عرفات و 


گفته‌اند به دهناء بود از زمین هند و آن آنجا 
بود که آدم فرود آمد از آسمان. کلبی گفت از 
.۰۰ میان مکه و طایف بود سدی گفت در آسمان 
بود که خدای‌تعالی پشت آدم بمالید جانب 
راست و فرزندان او را از آن جائب بیرون 
آورد چون مروارید سفید و ایشان را گفت 
برحمت من بهشت شوید و از جانب چپ 
پشتش بمالید و فرزندانی از او ببیرون آورد 
سیاه و گفت بدوزخ شوید و لاابالی و با ک 


ندارم و با ایشان خطاب کرد و گفت بدانید که . 


جز من خدائی نیست و من خدای شمام بمن 
شرک میاورید و من پیغمبرانی خواهم 
فرستادن بشما تا عهد من یاد شما دهند و من 
با شما پیمان کنم و بر شما کتایها خواهم 
فرستاد بگو تا چه میگوئی. ایشان گفتند 
گواهی ميدهيم که تو خدای مائی و آفریدگار 
مائی و ما را خدائی نیست جز تو. گروهی این 


روز اقرار کردند بطوع و گروهی بر وجه تقیه 
خدای‌تعالی از ایشان بر این عهد بنت آنگه 
آجال و ارزاق و مصائب ایشان بنوشت آدم 
(ع) در ایشان نگریست ایشان را دید مختلف 
اشکال و الوان و متفاوت‌الصور بعضی نیکو و 
بعضی زشت و بعضی دراز و بعضی کوتاه 
بعضی توانگر و بعضی درویش گقت بار خدایا 
چراایشان را ستصاوی نیافریدی گفت 
خواستم تا اینان شکر من زیادت کنند. سدی 
گفت در میان ايشان پیفمبران بودند مانند 
چراغ رخشان آدم از آن میانه نوری دید بلند 
گفت‌بار خدایا این کیست گفت اين پیفمبری 
است از فرزندان تو نام او داود گفت بار خدایا 
عمر او چند است گفت شصت سال گفت بار 
خدایا بیفزای گفت قلم برفت. با آجال بندگان 
گفت‌بار خدایا از عمر من چهل سال در عمر 
او افزژآی و عمر آدم هزار سال بود چهل سال به 
داود داد تا هزار سال کم چهل سال شد چون 
عمر او په نهصد و شصت رسید ملک‌الموت به 
ار آمد آدم گفت چه کار آمدی گفت تا جانت 
بردارم گفت مرا چهل سال عمر سانده است 
گفت نه به داود دادی انکار کرد و جحود 
پیش آورد گفت ندادم لاجرم فرزندانش جاحد 
باشند و نسیان افتاد و فراموش کرد عهد 
خدای تا فرزندانش فراموش کار شدند و خطا 
کردتا فرزندانش مخطی شدند. نعوذاً باه من 
مثل هذه المقالات السحالات و السرهات 
الشنيعة. آنگه ملک‌الموت با پیش خدا آمد 
گفت بار خدایا آدم چهل سال دعوی میکند 
گفت‌برو بگو او را نه به داود دادی گفت بگفتم 
جحود می‌کند گفت برو جانش بردار و بگو 
آنکه قلم تو بود بدادی و ما در عمر داود 
بنوشتیم با ما جحود از پیش نشود. حساشا 
علیه‌النتلام منن-ذلک. او برفت و ادم راجان 
بردأشنت آنگه چون عهد فرزندان آدم بسته بود 
ایشان راگفت با پشت آدم شوی که من قیامت 
بر نه انگیزم تا از شما یکی مانده باشد تا در 
وجود نیاید و عمر و روزی خود مستوفی 
بنستانید این خبر ذرم (؟) است که مخالفان ما 
و بعضی موافقان از اهل اخبار گفتند و این 
درست نیست برای مخالفت او دلیل عقل و 
ظاهر قرآن را. اما مخالفت او دلیل عقل را از 
اینجاست که حال ایین فرزندان که دعوی 
میکند که خدای ایشان را بیرون آورد بر 
صورت ذزه و به ایشان خطاب کرد و تقریر 
کردایشان را بقوله؛ الست بربکم. (قرآن 
۷ از دو بیرون نبود یا کامل‌عقل بودند 
یا نبودند اگرکاملعقل نبودند از حکیم نیکو 
نیاید خطاب با ایشان و تقریر با ايشان و ا گر 
کامل‌عقل بودند لامحاله باید تا آن حال یاد 
دارند و فراموش نکتد که عاقل مثل آن حال 
و کمتر از آن در شهره و نادرگی با کمال عقل 


ذر. ۱۱۴۹۱ 


فراموش نکند چون هر دو قسمت باطل است 
دلیل کند بر بطلان این قول. | گرگویند طول 
مدت و تخلل مرگ در میانه از باد.ایشان پرد 
گوئیم طول مدت ا گرنسیان آرد از تفصیل آن 
باشد [و] از جمله به یک‌بار ناسی نشود آنگه 
همه خلایق به یک‌بار. حالی چتان شریب و 
نادره رفته و ایشان کامل‌عقل با کمال عقل 
چگونه فراموش کنند آنرا. و اما تخلل مرگ را 
اگردر این تأثیری بودی بایستی که تخلل نوم 
و جنون و سکر و اغما و زوال عقل را در این 
اثری بودی که این جمله مزیل عقل است و ما 
می‌دانیم که خفته چون بیدار شود و سفمی 
علیه چون بهوش آید و ست چون هشیار 
شود آنچه دانته باشد یادش آید و علمش به 
آن حاصل شود ثبینی که اصحاب‌الکهف با 
آنکه سیصدونه سال خفته بودند چون 
برخاستند هرچه دانتند همه را یاد آمد و 
هیچ خلل نبود و اینحال به اوقات و اشخاص 
مختلف نشود. دیگر آنکه خدای‌تعالی بیان 
کردکه غرض من از این آن است تا فردای 
قیاست نگویند: انا کنا عن هذا غافلین. (قرآن 
۷ و اگر اینجا ندانند یا فراموش کرده 
باشند اولیتر که در قيامت ندانند. ا گر گویند 
کودکی آنچه کرده باشد درحال طفولیت یاد 
ندارد گوئیم ما از این احتراز کردیم با آنکه 
گقتم عاقل با کمال عقل و طفل عاقل نباشد. 
آسا خلاف او ظاهر قرآن را آن است که 
خدای‌تعالی گفت: و اذ اخذ ربک من بنی‌آدم, 
(قرآن ۱۷۲/۷). و نگفت من آدم و گفت من 
ظهورهم و نگفت من ظهره و گفت ذریتهم و 
نگفت ذریته. دگر آنکه گفت: ان تقولوا 
یوم‌القيمة آنا کنا عن هذا غافلین (قرآن 
۷ هو السعنی للاتقولوا یوم‌القيمة, 
نگویند در روز قیامت که ما از این غافل 
بودیم. باز نمود که این برای آن کردیم تا روز 
قیامت دعوی غفلت نکنند تا حجت بر ایان 
قایم شود ا گر فراموش کننند و غافل شوند 
حجت ساقط شود از ایلیان و این غرض 
حاصل نباشد. دگر آنکه گفت. او تقولوا اما 
اشرک آباژنا من قبل. (قرآن 4۱۷۳/۷ تا 
نگویند که پدران ما مشرک بودند بشرک 
پدران عذر نیاوزند و این در حق کسانی 
صورت بندد که ايشان را پدران مشرک بوده 
باشند اما آنانکه از پشت آدم (ع) بیرون آمده 
باشد ايشان چگونه گویند, اشرک آبازنا من 
قبل و کنا ذریته من بعدهم. اگرگویند چسون 
تأویل سخالفان و اخباریان باطل بکردی 


۱-این کلمه معرّب وزاردن و وجاردن و 
گزاردن فارسی است. ۲ 
...5۱۲ ۳۳۵۳۵۲۵ - 2 
۳-قرآن ۱۷۲/۷ 


۲۳ در 


تأویل صحیح چیست آیه راتنزدیک شماء 
گوئیم‌ما را در تأویل آیه دو وجه است.یکی 
آنکه مراد به این جماعت‌اند از فرزندان آدم 
(ع) که خدای‌تعالی ایشان را ببافرید و کمال 
عقل داد و آلات و تمکین و تکلیف کرد ایشان 
را و بر زبان پیغمبران به ایشان تقریر کرد که: 
الست بربکم؟ (قرآن ۱۷۲/۷ ایشان از پس 
نظر در ادله و تحصیل علم و معرفت به 
خدای‌تعالی گفتند بلی, ایشان را بر یکدیگر 
گواه‌گرفت تا فردای قیامت نگویند که سا از 
این غافل بودیم یا تعلیلی کنند بشرک پدران و 
گویندما را پدران مشرک بودند ما نیز به آن 
شرک آوردیم که ما اطفال بودیم و به یشان 
اقندا کردیم. و ایشان را شبهت از آن افتاد که 
گمان کر دند که لفظ ذریه متناول نباشد الا 
اطفال صفار را و پنداشتند که اشتقاق آن از ذر 


است و این اندیشه خطاست برای آنکه جمله. .| 
بشر را ذریه آدم خوانند از کوچک و بزرگ و " 


بالغ و نابلع. ال ائّتعالی؛ ربنا و ادخلهم 
جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من 
آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. (قران ۸/۴۰ و 
لفظ صالح واقع باشد الا بر بالغان و عاقلان 
دون اطفال. وجه دویم در تاویل ایه آن است 
که چون خدای‌تعالی ایشان را از بدیع فطرت 
و کمال صنعت چنان آفرید و ترکیب عجیب و 
آیات و دلائل و عبر در خلق ایشان که دلیل‌اند 
بر آنکه ایشان را خالقی است قادر عالم حسیَ 
موجود حکیم سمیع بصیر مرید کاره مدرک 
حاصل بر صفات کمال در اين خلق بمنزلت 
کسی بود که گواه بر ایشان گیرد تا انکار نتواند 
کردکه این جمله را خالقی و آفریدگاری 
هست و مقدر و مدبّری باید و ایشان را در اين 
باب بمنزلت معترفی باشند و اگرچه آنجا 
اشهادی و اعتراف حقیقی نباشد چنانکه 


خدای‌تعالی گفت. ثم استوی الی السماء و هی" 


دخان فقال لها و للازض اثتیا طوعاً او کرهاً 
قالا انیا طائعین. (قسرآن ۱۱/۴۱ و 
برحقیقت نه از خدای‌تعالی قولی بود و نه از 
آسمان و زمین, و مثله قولد: شاهدین علی 
اننهم بالکفر. (قران ۱۷/۹). و ما دانیم که 
هیچک بکفر خود گواهی ندهد و مراد آن 
است که فعلی کنند که دلیل ک‌فرشان کنند و 
مانند این قول قایل است. جوارحی تشهد 
بنعمتک و حالی معترفة باحسانک. و مثله فی 
التوسع قول الشاعر: ۱ 

فلن نطقت بشکر برک جاهدا 

فلسان حالی بالككاية بنطق. 

و آنچه روایت کرده‌اند از بمضی خطباء مانند 
این است. سل الأرض من شق انهارک و 
غرس اشجارک و جنی تمارک قان لمتجبک 
حوارا اجابتک اعتبارا. و اين بابی واسم است 
و اين را استشهاد بیار است از نظم و نشر. 


مردی نظام را پرسید: ما الأمور الصامتة 
الناطقة قال الدلایل‌المخبرة و الصبر الواعظة. 
قوله و اذ اخذ ربک من بنی‌آدم من ظهورهم 
ذریتهم. (قران ۱۷۲/۷). گفت یاد کن چون 
قرا گرفت خدای‌تعالی از بنی‌آدم از پشتهای 
ایشان فرزندان ایشان را و اين کنایت باشد از 
خلق ایشان و ایجاد ایشان و اخراج و نقل 
ایشان از اصلاب آباء و ارحام امهات.و 
اشهدهم علی انفسهم. و گواه کرد ایشان را بر 
خود بر آن تفضیر که دادیم یا بعضی بر بعضی 
که؛هم کنفس واحدة و قوله. الست بریکم. 
تقریری است با عقلا و کاملان نه من خدای 
شماام قالوابلی. جواب ایشان است که دادند و 
بلی جواب استفهامی باشد متضمن نقی و نعم 
جواب کلامی مثبت موجب باشد. شهدنا ما 
گواه شدیم و گواهی دادیم ان تقولوا تقریر آن 
است که لثلا تقولوا او حذراً من ان تقولوا و 
آنجا محذوفی مقدر بود و المعنی انما فعلتا 
ذلک لا تقولوا و کلام بر نظایر این برفته است 
من قوله؛ یبین ال لکم ان تضلوا. (قرآن 
 , ۴‏ المعنی ثلا تضلوا و فوله: القی فی 
الأرض رواسی آن تمید بکم. (قرآن ۱۵/۱۶), 
و المعنی لثلاً آن تمید کم او حذراً من آن تمید 
بکم. ار تقولوا عطفت علی قوله ان تقولوا که 
گوئی‌ما برای آن شرک آوردیم که پدران ما 
مشرک بودند و کنا ذرية من بعدهم, و ما 
فرزندان بودیم از پس ایشان و اشتقاق ذریه 
من ذرائه الخلق ای خلقهم باشد و وزن او 
فعلیه باشد و قول آن کس که گفت اصل او 
ذروه است من الذر درست نیست و بر ایشان 
گفتد فرزند طفل را ذریه خواند تشبهاً بالذر 
و اين قول درست نیست. لقوله و من صلح من 
آب‌اهم و ازواجهم و ذرياتهم. و اطفال را 


بصلاح.وصف نکنند قوله, اقتهلکتا بما فعل 
| ,المبطلون. اين نیز دلیل است بر آنکه قول بذر 


باطل است برای آنکه بیان کرد که این آنان 
گفتد که ایشان را پدرانی مبطل مشرک بودند 
و گویندگان بذر نخواهند گفتن که ایشان را 
بجز آدم پدری بود تا آدم مبطل بود. ابوالهذیل 
در بعضی کتب خود گفت: حسن بصری بذر 
گفتی و گفتی خدای‌تعالی اطفال را که بهشت 
برد بثواب ایمانشان برد در ذر. و رمانی 
حکایت کرد از ابن‌الرشاد که او بخبر ذر گفتی 
ولیکن نه از آیت از خبر و از جمله ادله بر 
فاد این قول قوله, و له اخرجکم من بطون 
امهاتکم لاتعلمون ثیثا. (قرآن ۷۸/۱۶ گفت 
شما را از شکم مادر بیرون آوردم چیزی 
ندانتی اگر آنکه از شکم مادر بیرون اند 
چیزی نداند انکه از صلب پدر بیرون اید اولی 
و احری که چیزی نداند. این کثیر و اهل کوفه 
خواندند. ذریتهم علی السوحید و باقی قراء 
علی الجمع. ذرياتهم. و ذریت لفظی است 


صالح واحد راو جمع راو چون واحد باشد 
اور دوجمع باشد یکی سلامت و آن ذریات 
است و یکسی تکسیر و آن ذراری است و 
ابوعمرو خواند یقولوا بالیاء فیها جمیعاً خر 
عن الغایب و باقی قراء بتاء خطاب خواندند. 
قو. [ذرر] ((خ) این حبیش الشکری 
العطاردی. وی از تايمین و محدث و مقری 
است. و قرائت عبدال‌ین مسعود از خود او و 
عبدالّ از علی علیه‌السلام روایت کند و عاصم 
و ابوبکرین عیاش از ذر روایت کنند. رجسوع 
به معجم‌الادباء یاقوت. چ مارگلیوث ج ۲ 
ص۳۷۵ و ۲۷۶ و ج ۴ ص۱۱۸ و 
عیون‌الا خبار ابن قتیب دینوری ص۲۶۹ شود. 
فر. [ذرر ] (اخ) ابن عبداله» مکنی به ابی‌عمر.ر 
محدث است. و رجوع به عیون‌الا خبار این 
تیب دیلوری ص ۲۶۹ شود. 

ذر. [ذرر] (خ) الهمدانی. در عقدالفرید ذیل: 
«الوقوف علی القبور و ما بین السوتی» ارد: 
ابوذر الهمدانی بر قبر پسر خود ذرّ بایستاد و 
گفت:یا ذرّه شغلنی الحزن لک عن‌الحزن 
علیک, فلیت شعری ما قلت و ما قیل لک! ثم 
قال: للّهم انی قد وهبت لک اساءته ضهب له 
اساءته الیک, فلما انصرف عنه اللفت الی قبره 
فقال: یا ذّ. قد انصرفنا و ترکنا ک‌و لو اقمنا ما 
نفعتا ک.ص ۱۹۶ جزء ثالث و در عیون 
الاخبار آرد: حدئئی محمدین احمدین بونی 
قال سعت عمربن جریر المهاجری یقول لما 
مات ذرّبن عمرین ذِرّ قال لاصحابه: الان 
یضیم الشیخ (لانه کان به باژأّ: فسمعها الشیخ 
فقال: ائی اضیع وائّه حی لایموت. فلما و اراه 
التراب وقف علی قبره و قال: رحمک ال يا در 
ما علینابمدک من خصاصة و ما با الی احدٍ مع 
له حاجة و ما یسرنی اّی کنت المقدّم قبلک و 
لو لا هول الَطلع یت آن | کون‌مکانک, لقد 
شغلنی الحزن لک عن الحزن علیک. فیالیت 
شمری ماذا قلت و ما قیل لک اثم رفع رأسته - 


الی السماء فقال: له ای قد وهبت حقی فیما 35 


بینی و بینه له فهب حقک فیما بینک و بینه له ۳" 
ثم قال عند انصرافه: مضینا و ترکنا ک,و لو 
اقمنا ما نفعنا ک.(عیون الاخبار ج ۶ 
ص ۳۱۳). و در البیان والتبیین ارد: و مات 
ذربن آبی‌ذر الهمدانی من بنی‌مرهبة -و هو 
ذرین عمربن ذر فوقف ابوه علی قبره فقال 
یاذره شغلنی الحزن... شم قسال اللهم انک 
وعدتنی بالصبر علی ذر صلواتک و رحمتک 
للهم و قد وهبت ماجعلت لی من اجر علی ذر 
آذر قلاتعرقه تیا من عمله الهم وقد وهبت 
له اساءته ال غهب لی اساء‌ته الی نفسه فانک 
ود دام خلما تصرف عنه آنفت ال قبزه 
فقال یا ذر, قد انصرفدا و ترکنا ک‌و لو اقما 
ماتقنا ک.(لییان وین چ ۲ص ۶, 

ذرآنی. [ذ آ نی ی /ذر آنیی ] (ع ص) 


ذرا. 


ملح ذرآنی, نوعی از نمک سخت وید" 


است. و ملح انذرانی و اثدرانی غلط است. 
ذرا. (ذ] (ع ) پناه, کنف. |اجای. |[مرتبت. 
در نامه الفاتم پامر اه خلیفه عباسی خطاب به 
مسعودین محمودین سبکتکین به نقل تاریخ 
بهتی آمده است: و قصد [امیرالممنین القائم 
با ] علی متهاج سلفه لصاح و سلک 
طریقهم المنیر الواضح و هو فی المنحة علی ما 
یرطب لسانه من الشکر و یقابل مولم الرزية بما 
اسبغ اثتعالی علیه من الصبر و بتلقی السازلة 
برضائه بقضائها علی ما سخر له الذی جل ذراه 
و یقضی حقالشکر فی الحالین لخالقه و 
مولاه... و در ترجمه‌ای که خود ابوالفضل از 
این جزء نامه کرده است گوید: و پیروی کرد و 
بجا آورد به روش سلف صالح خود و پیروی 
کردراه روشن ایشان را و امیرالمژمنین در 
نعمت و راحت‌ترزبان است بشکر الهی و 
برابری میکند با بلية الم‌رسان با صبر بسیاری 
که خدا به او داده است و روبرو میشود با واقعه 
به آن طریق که رضا بقضا میدهد بر آنچه که 
این خلق را خدای بلندرتبه به او ارزانی داشته 
و در هر دو حال قضاء حق شکر خالتش 
مینماید و صاحبش - انتهی | پوشش 

| آنچه بر باد شود. ||سرشک ريخته از چشم. 
ذرائر. [ذء] (ع اج ذرّة. مورچگان. سوران 
خرد, (غیاث). 

ذرابع» ءٍ] (ع لا رجوع به ذریع شود. 
ذراءق: رد ۶] (ع ل) سپیدی که پدید آید در 
سر, (مهذت الاسماء): 
غزاب. [ذ] (ع ز) (شاید سعرب از زهراب) 
زهر. سم: 
ذرابت. [ذبَ)(ع مسص) ذرابة. رب 
ذروبت. تیز شدن. | تباه شدن معده و هضم 
نشدن طعام در آن, ||اصلاح گرفتن معده. (از 
اضداد است). |[ذرابت جرح؛ درمان نپذیرفتن 


ذرات. (فررا] (ع لا ج زة:؟ 

انمامش از شمار گذشته است و چون توان 
ذرات آفتاب فلک راشمار کرد. خاقانی. 
جملة ذرات عالم گوش گشت 

تا تو فرمائی هر آن فرمان که هست. عطار. 
هست آن ذرات جسمی ای منید 
پیش این خورشید جسمانی پدید 
هست ذرات خواطر و افتکار 
پیش خورشید حقایق آشکار. مولوی. 
ذرات صغار هوائی, آنچه که از اجسام ریز در 
. |[ذرات 
صنار صلبه؛ ذره‌ها که بعقیده بعض طبیعیون 
جسم مرکب از آن_هاست. ذرات نارية؛ 
ذره‌های آنعي.۲ 

ذراحج. (3](ع ص) لسن ذراح؛ شیر با آب 


آمیخته. 


آخاب از روزن افتاده دیده شود.۴ 


1 ذراح. رد /ذررا] (ع لا ذروح. رجوع به 


ذروح و ذراریح شود. 

ذراح. (د] (خ) دژی است به صنعاء یمن, . 
ذرادة. ار را ذ] ((خ) و من شاء المسیر الی 
قرطبة ایضا من اشبيلية رکب المرا کب و سار 
صاعداً فی النهر الی ارحاء «الدُرادة» الی 
عطف منزل «اپان» الی «قطیانة» الی «لورة» 
الی حصن «الجرف» الی «شوشبیل»... الی 
قرطبة و مدينة قرطبه قاعدة بلاد الاتدلس و ام 
مدنها و دارالخلافة الاسلامية ج۱ ص۱۳۵ و 
۱ الحلل السندسية فی الاخبار و الاثار 
الاندلسية ج۱ ص ۱۳۶. 

ذرار. [ذ] (ع سص) بدخو گردیدن ناقة, 
ااخشم. |اعراض. 

قرار. [ذ] (ع!) دانه‌های متفرقد. 

فرار. [ذ] (ع مص) مذارة. بدخو شدن ناقة 
خشم: اعراض. 

ذرارود. [) ((خ) محلی است و نام رودی 
به مراغه رجوع به حبیب‌السیر چزء ۴ از ج ۲ 
ص۲۷۱ دوازده سطر به اخر مانده شود. 

ذرارة. [ذْر] (ع ) آنچه از پرا کندن چیزی 
برافتد. 

فراری. (ذ] (ع اج ذريّستة. فرزندان. 
فرزندان جن و انس. |[زنان؛ قرب صد هسزار 
برده از ذراری و جواری ایشان... بدست اهل 
اسلام افتد. (ترجم تاریخ یمینی چ طهران 
ص ۳۹۴). قرب صد هزار برده از اطفال و 
ذراری و جواری آن ولایت فایدت یافتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخة خطی مژلف ص 
۲ کفار و فجار آن ولایت بقتل می‌آورد و 
ذراری و اولاد و اطفال به بردگی می‌گرفت. 
(ترجمهة تاریخ یمینی نسخه خطی مژلف 
ص ۲۶. 

ذراری. [۵] (ع 4ج ذربرة. 

ذراریح. [ذ] (ع اج ذروح و ذراح. رجوع 
به ذروح شود. 

ذراریح. لد لعلاج ذروح. مشمع ذراریح؛ 
ی 5و 

ن منفط است یعنی ایجاد تاول کند. 

بت [ذ] ((خ) مسوضعی است میان 
کاظمةو بحرین. 

ذراع. [ز] (ع ) ارش. (حبیش تفلیسی) 
(مسسهذب الاسماء) رش‌دست. (مسنتهی 
الارب). "رش (دهار). از آرنج تا انگشتان. از 
مرفق تا نوک انگشتان. و آن هفت‌قبضه باشد. 
از آرنج تا نوک انگشت میانین. گز. (دهار)ء 
ساعد. من طرفالمرفق الی طرفالاصبع 
الوسطی. هشت‌تبضه است. (دمشقی). ارج. از 
ارتج تا نوک میانین. آرش. (ملخص‌اللغات 
حسن خطیب). ج‌: [ ذرعان. و صاحب 
یواقیت العلوم گوید؛ 2 


شش‌قبضه ذراعی باشد و 
نسبت ذراع به او شمار نسبت درم است با 


ذراع. ۱۱۴۹۳ 


دینار. چتانکه ده درم هفت مثقال باشد, 
همچنین ده ذراع هفت وشمار بود - انتهی. و 
معادل است با ۴۸ صد یک گز. (۴۸ سائتی 
مطرا. از |[آرنج, قوی‌بنک. |ادست. 
|[یاز" این نیزه. صدر نیزه. /[نام قبیله‌ای از 
عسرب. ||داغ رش شستر. ||عسلامتی است 
بنی‌تعلبه را به یمن و بعض بنی‌مالک‌بن سعد 
را. |[گزی که به او چیزها را پیمایند. هرچه 
بدان پیمایند جامه و زمین و ماتند آن را خواه 
از چوب باشد و خواه از آهن و جز آن. آنچد 
از چوب یا آهن که بدان پیمایند طول و عرضص 
زمیی یا جامه‌ای را. ||نام دو پشته است در 
بلاد عمروین کلاب. |اجء اذزژع. || آستین: 
ثوب موشّی‌الذراع؛ جامةٌ آستین‌ها نگارین. 
||رحب‌الذراع؛ واسع القدرة و البطش و القوة. 
||واسم الذراع؛ واسم‌الخلی. فراخ‌خوی. |[هو 
متّی علی حبل‌الذراع؛ یمنی مستعد و حاضر 
است. ||اولاد ذارع؛ کلاب و حمیر اولاد 
ذراع. اولاد رازع. |او در حیوان, از دو دست. 
۰ آنچه بالای پاچه است. و از 
ست شتر آنچه بالای سناق باریک است و 
همچنین دز متیر چون اسپ و استر و 
خر. و منه قولهم: لاتطعم العبد الکراع فیطمع 
ِِ روستائی گستاخ شده نش بالا 
میکند". |[ذراع اسود, مقیاسی که مأمون 

خلیفه نهاد. پیمودن جامه را. و آن چهارهزار 
یک میل باشد. ||ذراع سلطان, یا ذراع 
سلطانی: آنجا [به اسکندرية ] مناره‌ای 
ساخت سیصد گز, به ذراع الملک» و به ذراع 
سلطان چهارصد و پنجاه گز باشد. (مجمل 
التواریخ والقصص). هر میلی چهار هزار و 
پانصد ارش [باشد ] به ذراع مرسل و سه 
هزار ارش بذراع ساطانی, (مجمل التوارییخ 
ولقصص), ذراعٌ اللک. رجوع به ذراع 
سلطان شود. ||ذرا مُکَتُرّه 
یک ذراع طول در یک ذراع عرض در یک 


شش قبضه است. 


۱-در نسخة دکتر فیاض جل ذراه نسخ بدلی 
دارد بصورت جل مذراه و این هم نا گفته نماند 
که این ترجمه برای سستی که در آن هست بنظر 
می‌آید که از بیهقی نسباشد و بعدها بر آن 
افزوده‌اند. 
وه ها - 2 
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٩-رسم‏ روستانیان این است که کفش‌های 
خود را در صحن خانه میکتند و سبس داخحل 
اطاق می‌شوند رعایت ادب راء لکن پس از 
گستاخی با کفش بدرون اطاق می‌آیند وکفشها را 
در صدر اطاق از پا بیرون می‌کنند. 


7 - 6. 


۴ ذراع. 


ذراع عمق. و رجوع به مکشره‌شود: |[ذراع 
مُرسل: هر میلی چهار هزار و پانصد ارش 
[باشد] به ذراع مرسل و سه هزار ارش به 
ذراع سلطانی. (مجمل التواریخ والقتصص؛. در 
تاریخ قم آمده است: ابوعلی در کتاب همدان 
حکایت میکند از ابی‌جعفر محمدین عبدوس 
که‌او گفت ذراعی که عبدائّه خرداذبه بدان 
مساحت کرد آن نه‌قبضه و دو انگشت بود 
چنانچه میان آن ذراع و ذراع سابوریه تفاوت 
و نقصان به ربع و تلث عشر باشد و آن ذراع 
که‌به همدان بنوده است و در دیوان آن, 
هشت‌قبضه و دو انگشت بوده است. محمدبن 
الحسن از آن گز هیچ نبرید و کم نکرد الا یک 
انگشت. (ص ۲٩‏ تاریخ قم). 

صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ذراع 
بکسر ذال و راء مهملة مخففة بمعنی بازو. و از 


آرنج تا انگشستان. و در حیوانات از پاچه . 
بالاتر را ذراع گویند. و گزی که باو چیزها " 


پیمایند. و ران شتر. و ین نیزه. و قبیله‌ای 
است. و نام منزلی است از منازل قمر و آن 
ستاره‌ای چند است که بر ذراع برج اسد واقع 
شده‌اند. و یسقال: رجل واسع‌الذراع. 
خوش‌خلق. کذا فی المنتخب. و الذراع بمعنی 
گز.و آن نزد فقهاء یت و چهار انگشت بهم 
آمده باشد سوای انگشت نر بعدد حروف 
شهادتین یعنی لا اله الا له محعّد رسول‌ائه و 
هر انگشتی شش‌دانه جو پهلوی هم نهاده 
باشد بطریقی که بطون هر یک بیکدیگری 
نهاده بود. و اين به ذراع کرباس مشهور است 
و آن در شرع در میزان عشر معتبر باشد. و 
علماء هیلت هم آن را در ماحت قطر زمین 
و کوا کب و ابعاد ستارگان و خن افلا ک‌بکار 
پرده‌اند و این همان ذراع جدید است. اما ذراع 
قدیم سی و دو انگشت باشد. و گویند که ذراع 


هاشمی همین انست و بعضی ذراع قدیم را" 


بیست و هفت انگشت تقدیر کرده‌اند. و برخی 
ذراع کرباس را هفت‌قبضه و سه انگشت 
گفته‌اند و بازگفه‌اند که ذراع کرباس 
هفت‌قبضه است. ولی در نوبت هفتم انگشت 
را کمتر از آن گفته‌اند. و جمعی ذراع ماحت 
را هفت قبضه با یک انگشت ایستاده گیرند. و 
ذراع مساحت که به ذارع ملک نیز معروف 
است هفت‌قبضه است و بالای هر قبضه یک 
انگشت ایستاده. و برخی ذراع مساحت را 
ه فت‌قبضه و ذراع کسرباس را یک انگشت 
ایستاده در قِضه هفتم دانته‌اند. و ذراع عامه 
را که ذراع مکسر نیز مینامند شش‌قبضه 
گفته‌اند و وجه تسميه این ذراع به مکسر آن 
است که از ذراع ملک یعتی ملوک اکاسره 
یک‌قبضه کمتر است. و صاحب مغرب ایین 
معنی را ذ کرکرده است و ذراع‌های مذکور 
همگی طولیه باشند و آنها را ذراع خطية نیز 


نامند و اما قراع‌های سطحی حاصل ضرب 
ذراع طولی در نفس خویش باشد. و ذراع 
جسمی حاصل ضرب ذراع طولی در معرب 
اوست. چنانچه از بیرجندی و جامع‌الرموز و 
پاره‌ای از کتب حساب مستفاد میگردد. 
صاحب قاموس مقدس گوید: ذراع. قصد از 
فاصله فیمابین بند دست و مرفق یا از مرفق تا 
انتهای انگشت وسطی میباشد و اين مقدار ریع 
پیمایش قامت انان است. پیمایشی است که 
در میان قدما بسیار معمول بوده و فعلا در 
مشرق زمین مخصوصاً در میان الوار معمول 
است. بعضی گویند که ذراع عبری ۲۱ بحر و 
سه ربع بحر است و برخی گویند ۱۸ بحر تمام 
میباشد. تلمودیان برآنند که ذراع عبری یک 


ربع از ذراع روصانی بلندتر است و به این" 


تقدیر ذراع ۲۲ بحر میشود و اين فقره تقریباً 


" موافق بذراع مقدس مصری است که ۲۱ بحر 


و سه ربع است و حال اینکه ذراع عمومی 
ایشان ۲۰بحر و ربعم بحر مبشود. (قاموس 
کتاب مقدس). ||تاب. توان. طاقت. ذرع: 
ضاق بالامر ذراعه؛ سست و ضعیف شد 
طاقت او و از آن نجات نیافت. ||داغ ران شتر, 
داغ که بر دست آشتر نهند. ج» اذرع. (مهذب 
الاسماء). ذرعان. 
ذراع. [د را] (ع ص, ) شتری نر که ماده 
خویش را به ذراع خود خواباند گشنی را. 
||مشگیزه یعنی مشکولی و خیکچه که آن را 
از جانب ذراع باز کرده باشند. || پیماینده. 
ذراع. (ذْ /](ع ص, !) زن چایک در 
رشتن. زنی که سبک ریسد. زن سبک‌ریس. 
زن دوک‌ریس (؟). (مهذپ الاسماع), 
دراع. (ذ] (اخ) با ذراع بوط اسد. متزل 
هفتم از منازل قمر؛ ای بازوی شیر, نزدیک 
:تازیان. (السفهیم ابوریحان بیرونی). و آن 
",رقیب بلده است. و از رباطات سیم است. و 
آن مجموع دو ستاره است بفاصله نیزه‌ای از 
یکدیگر بر دو سر توأمین یعنی بر دو سر دو 
پیکر که یکی را رأس‌التوأم الفربی و دیگری 
را رأس‌التوأم الشرقی خوانند. ستار؛ غربی از 
قدر اول و شرقی از قدر دوم است. و نیز 
ابوریحان بیرونی در التفهیم گوید: هر دو سر 
دو پیکر را ذراع مبسوطه نام کرده‌اند. و 
حاصل آنکه اسد یا شیر فلک را دو ذراع یعنی 
دو رش است, مبسوطة و مقبوضة یعنی رش 
گشاده‌و رش فراهم‌آمده و مجدالدین گوید 
ذراع مبسوطة متزلی از منازل قمر است و 
صاحب عباب ذراع مقبوضه را منزل قمر گفته 
است و مقیوضه آن است که از پی ناحیت شام 
برآید و ماه در آن منزل کند از تلو تاحیت یمن 
و میان این دو ذراع مقدار تازیانه‌ای فاصله 
است و مبسوطه بالاتر است از مقبوضه و 
مبوطه را از آن روی مبسوطه نامند که 


ذراع. 


کشیده‌تر از مقبوضه است و گاه باشد که قمر 
عدول کرده و در وی منزل کند و سجع گوئی 
از عسسرب گفته است: اذا طلعت الذراع 
حرت‌اللمس القناع و استعطت فی الاقق 
الشعاع و ترقرق السراب فی کل قاع. و طلوع 
ذراع مبسوطه بشب چهارم تموز و سقوط آن 
بشب چهارم کانون اول باشد. و باز صاحب 
عباب گوید سقوط آن بشب ششم از کانون 
دوم است و اين قول ابن قتیبه است و ابراهیم 
حربی گوید طلوع آن در هفتم تموز و سقوط 
در ششم کانون آخر باشد. و عرب آن را بر 
ذراع مسوط اسد یعنی شیرفلک توهم کند و 
اين منزل پس از هنعه و پیش از نثره باشد. و 
طلوع آن چهار شب از تموز رفته باشد و 
سقوطرآن چهار شب از کانون اول گذشته و آن. 
از اخر هنعه است تا اول سرطان. و نزذ 
احکامیان منزلی سعد است. و ذراع‌الاسد 
المب‌وطة را ذراع مطلق و ذراع مبوطه و 
ذراعالجوزا نیز نامند. ذراع‌لاسد المقبوطة یا 
ذراع مقبوضت: ابوریحان بیرونی در التفهیم 
گویدهر دو ستارة سگ پیشین [کلب نقدم] 
را ذراع مقبوضة خواند. (التفهیم). و آن یکی 
از دو ارش اسد: (شیر فلک) و یکی از مسنازل 
قمر است و هی التی تلی‌الشام والقمر ینزل بهاء 
(تاج العروس). و آن صورت شمریان است 
تثلیُ شعری و مرکب است از شعری‌السبور و 
شعرای شامیه. و مولف جهان دانش.گونید: 
ذراع. دو ستاره‌است روشن بر دوش توأمین, 
عرب گوید که آن ذراع است و آن را ذراع 
مبوطة خوانند.و ذراع مقبوضه شعرای 
شامی را خوانند و بنزدیک بعضی مقبوضه این 
است و ماه آن را پوشاند. و آن سنزل هفتم 
است از منازل قمر و رقیب آن بلده باشد. 
جسهان دانش ص ۱۱۸. و بساز بیرونی در 
آثارالباقية آرد پس از شرح هنعة: ثم الذراع, 

و هی کوکبان بنهما مقدار ذراع, و احدهما - 
الشعری الفمیصاء ای الرمصاء و هی الشاميد. 
هذه الذراع هی ذراع‌السد المبسوطة عندالعبر 
و المقبوضة التی هی احد کوکیها الشعری 
العبور و هی اليمانة. فامّا المبوطة عند 
لمنجمین فهی رأس التوآمین و المقبوضة هی 
من کوا کب‌الکلب المتقدم و فیما بینهم فیها 
خلافات کتيرة و فی تسمیتها بما سهوها به 
احادیث و اخبار خرافات. و طلوع القمیصاء 
لسنة الف و ثكمائة الأسکندر لعشر تخلو من 
تموز. و العبر ای هی اليمانية لتلث و عشرین 
للة منه - انتهی, 

ذراع. دز را] (اخ) احمدبن نصر. مسحدثی 
ضعیف است. 

ذراع. در را] ((خ) اسماعیل‌ین صدیق. 
(محدث است), 


ذراع. دز را] (ج) اسماعیل‌بن نصر. 


محدث و ضعیف است. و بعضی احمدپن نهس- 
گفته‌اند. 
ذراعان. زذ] (اج) یذ ذراع. و مراد از آن 
در نزد سنجمن ذراع‌الاسد الميسوطة و 
ذراعالاسد المقبوضة است. رجوع به ایین دو 


کلمه شود. 
ذراعان. [ذ] (خ) نام دو پشته است. (معجم 
البلدان یاقوت). 


ذراع‌الاسد المبسوطة. [ذعل آس دل 
ط ] ((خ) ذراع‌الجوزا. ذراع مبسوط. رجوع 
به ذراع شود. 

ذراعالاسد المقبوضة. (ز غل آس بل 
ض ] (اخ) ذراع مسقبوضت. رجوع به ذراع 


شود 


ذراع الجوزا. زز عُلْ ج] (اخ) ذراعالأسد 
الب وطة, ذراع ب‌وطة. 


ذراع المبسوطة. رز سل م ط] (ج) 
ذراعالجوزا. ذراعالأسد الب‌وطة. رجوع به 
ذراع شود. 

ذراع المقبوضد. (ذٍعل م ض ] ((خ) 
ذراعالأسد المقبوضة. رجوع به ذراع شود. 
ذراع رشیدیه. (زع ز دی ی ] (تسرکیب 
وصفی, امرکب) در تاریخ قم آمده است: و از 
قومی اهل قم روایت است که ذراع رشیدیه 
ابراهیم‌بن شاذو که نام او ملک‌بن محمد 
احوص بود به قم آورد و این غلط است زیرا 
که ابراهيم روزگار رشید را درنیافت ولیکن 
ابراهیم‌بن الیبع بود و او را در آن مساحت 
اثری محمود بود و سیرت پسندیده از وی باز 
ماند و حمزةبن معلی اشعری او را و مصقلین 
اسحاق را در شعری که موب است بدو 
مدح کرده است و الیسم را ذم و نکوهش. مگر 
ابراهیم در این مساحت از عراق ذراعی دیگر 
به قم اورده است امّا من که مصنف این کتابم 
این روایت و این خبر ندیده‌ام و نشنیده‌ام. وله 
اعلم. (تاریخ قم ص ۱۰۳۴). و باز در تاریخ قم 
آمده است: هارون‌الرشید السماس حمزفین 
بع مبذول داشت و سژال او را بنجلح مقرون 
گردانید... و گزی را بدو داد که آن را ذراع 
رشیدیّه میخوانند و آن گز درازترین و 
بزرگترین گزهای دنیا بود. حمزه را گفت این 
ذراع را بستان و در زیر بفل نه و آنقدر که 
توائی دست خود را پکش تا آن مقدار که سر 
انگشت تو بدان رسد از حساب ذراع گیر. 
حمزه گز را بستد و سحکم بزیر بقل خود 
کوفت تا غایت که بعضی از گز در زیر بغل او 
رفت و خون ازو روان شد او راگفتند این چه 
بود که تو با خود کردی گفت من صلاح قوم 
خود و آسانی ایشان میخواستم. وال اعلم. 
(تاریخ قم ص ۲۸). 

ذراع سایوری. از ع] (ترکب وصفی, | 
مرکب) در تاریخ قم آمده است: ابوعلی کاتب 


در کتاب همدان حکایت میکند از 
ابی‌جعقرمحمدین عبدوس که او میگفت 
ذراعی که اهل همدان بدان ماحت میکردند 
پیش از روزگار مأمون او را ذراع سابوری 
میگفتند و آن ذراع عبارت از دوازده قبضه 
بود و مثال آن بر ستون مسجد اعظم منقّص 
کرده‌اند و نشان و نمودار آن تاالیوم باقی 
است. تا بدینجا حکایت ابوعلی است. پس 
اين گز که مثال آن مصوّر است در مسجد 
سهل‌بن السع‌بن عبدائه به میدان الیسع گزی 
است که حمزةبن الیسع از نسزدیک 
هارون‌الرشید اورد و آن ذراع به قم به رشیدیّه 
مسعروف و مشسهور است و به همدان به 
سابوریّه. (تاریخ قم ص ,)۲٩‏ 
ذراع سا کب الماءالیمنی. (ز غ ی 
بل یل نا] (اخ) جای سعدالأخیبیه است نزد 
ذراع عاصمیه. [زع ص می ی ] اترکیب 
وصفی, امرکب) عاملی را با وی «حمزه» 
بفرستاد تا ضیعت‌های قم را پیماید و گزی که 
آن را رشیدیّه خوانند و بدان معروف و مشهور 
است بسدو داد. (تاریخ قم ص ۱۰۱). و در 
ص ۱۰۲ آمده است که: و اين ذراع رشیدیه که 
یاد کردیم آن ذراع است که عاصمیه معروف 
است... و نیز گفتهاند که این ذراع رشیدیّه که 
حمزه به قم آورد غیر ذراع عاصمه است. این 
جداست و آن تنها. (تاریخ قم ص ۲ ۱۰). 
ذراع مرسله. ازع مس[ /](ترکیب 
وصفی, [مرکب) نیم ذرع متعارف ماست. 
یاقوت در معجم البلدان در شرح کلم سواد 
گوید:و طول الشرسخ انا عشر الف ذراع 
بالذراعالمرسلة. پس از این روی ذراع مرسله 
نیم ذرع متعارف امروزی است و باز گوید: و 
یکون پذراع المسافة و هی الذراع الهاشمية 
تنمة آلاف ذراع. 


ذراع مسافت. [ذع م فَ] (تسرکیب 


اضافی, [مرکب) ذراع هاشمیة. 
ذراع مقبوضة. (ذع ض ] ((خ) رجوع 
به ذراع شود. 


ذراع مکفره. [ز ع م کش س زر / را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) (اصطلاحی حفاران 
رااست) و مثال آن: ده ذراع طول در دو ذراع 
عرض در پنج ذراع عمق صد ذراع مکسره 
شود. 

قراعة. اد راغ] ((خ) المس‌عدیة: و من 
المجانین و الموسوسین و اللوکی: این خنان و 
صباح الموسوس و... و منهم عة و جهيزة و 
شولة و ذرّاعةالمعدية. (ص۱۷۸ ج ۲ از البیان 
والتبیین). و در عقدالفرید آمده است کد: 
التوکی من نساء الاشراف, ذغة المجیله و 
جهيزة و شولة و ذراعة. (ج ۷ص 0۸۰). 
ذراع هاشمیه. [زع ش ی ی /ي] 


ذرء. ۱۱۴۹۵ 


(ترکیب وصفی, | مرکب) یک ذرع و نیم بذرع 
متعارف ما است و آن را ذراع مسافت نیز 
نامند.یاقوت در معجم البلدان در شرح کلم 
سواد گوید: و طول‌القرسخ انا عشر الف ذراع 
بالذراع المرسلة و یکون بذراع المسافة و هی 
الذراعلهامية تسعة آلاف ذراع 

ذراع یمنی. [ذع ی نا] (اخ) ستاره‌ای 
است از قدر سیم بر دست راست قیقاوس. 
( کیکارس. ملتهب) ۱. 

ذرافن. (اج) ذراتن. نام پسر بقراط حکیم 
مشهور یونان. (عیون الانباء ابن ابیاصیبعة 
ص۲۵ و ۱۳۳ 

ذراقن. (اخ) رجوع به ذرافن شود. 

ذراقة. دز را ق) (ع ) سراقت. آبدزدک. 
له ۲. زراقة. مضخة. آب انداز. رجوع به . 
آبدزدک شود. 

ذرانج. (اخ) موضعی است میان کاظمة و 
بحرین. یاقوت. و گوید محتمل است ذرایح 
باشد بصیفةٌ جمع ذریحه. 

ذراوة. زد (ع 1 آنچه از چیزی ببرافشتد. 
|اریزة کاه و جز آن که از گندم جدا شود انگاه 
که‌گندم را بر باد کند. ||ذراوة ثبت؛ ریزه گیاه 
خشک که باد برداشته و پرده باشد. 

قراق. () ((خ) حصنی در کوه جحاف به 


يمن 

ذرا یب. (ذي](ع صلاج ذربة. و ذریب 
بمعنی حادّ, 

ذرا یب. (ذي ) (بخ) ام موضعی است به 
ذرایح. (ذٌيِ] (ع ص. () ج ذریحه. و رجوع 
به ذرانح شود. 


ذرایر. (ذي] (ع !) رجوع به ذراثر شود. 
ذرایع. (ذي] (عا ج ذريمة. وسایل. 
وسایط, دست‌آویزها: شوافع و ذرایع که 
سیمجوریان را بر دولت آل‌سامان ثابت است 
مهمل نگذارند. (ترجمة تاریخ یمینی نسخه 
خطی مولف ص۷۹ سلطان آن وسائل ۳ 
ذرایم بظر قبول ملاحظه فرمود. (تسرجمة 
تاریخ یمینی چ تهران ص۳۷۴). من نیز بسدة 
قدیمم و به ذرایم خدمات شایسته. حقوق 
ثابت گردانیده‌ام. (جهانگشای جوینی). در 
معَدّمة مشایعت بندگی دولت و متابمت 
هواداری اخلاص حضرت به ذرایع متین و 
وسائل مبین اخشتصاص یافته بسود. 
(جهانگشای جوینی). 
ذرء . [ذرء] (ع مص) آفریدن. (صراح), 
خلق. ||ذرو فم؛ سخن بد و بسهوده گفتن. 
|ابیار کردن چیزی را. ||تخم افشاندن. پذر 
انداختن در زمین. |[پیر شدن. سپیدموی 
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۱۱۹۶ 


شدن. ||ذرء شعر کسی؛ سپید یدن-جنوی او. 
||(اخ) ذرء من خیر؛ اندک از نیکی. ||در 
حدیث آمده است: و هم ذرء الّار؛ ای خلقوا 
لهاء یعنی آنان افریده شده‌اند اتش راء ذرء 
التّار؛ گروهی که آفریده شده‌اند آتش دوزخ 
را. || حائل. پرده, 

ذرء. [َذر] (ع مص) سپیدی موی. پیری. 
سپید شدن موی. سپیدمو شدن. پیر گردیدن. 
ذرع۶۲ ۰ [ذ] (ع ص, !) تأنیت آذزء (شاید 


ذرء. 


معرّب زال) زن پیر. ||عناق ذرءآء؛ آن بزيچة 
ماده که هر دو گوش وی خجک دارد و دیگر 
بدنش سیاه بود یا آنکه در سر وی سپیدی بود. 
گوسندیا اسپ ماده که هر دو گوش وی 
خجک دارد و سایر بدتش سیاه بود. يا آنکه 
در سر وی سپید باشد. و صاحب مهذب 
الاسماء گوید: شاة ذراء؛ گوسفندی تن سیاه و 
گوش‌سیید و سیاه. 


سر ظاهر شود. 
ذرءق. [ز ] (ع |) کلمه‌ای است که عرب 
بدان میش را برای درشیدن خواند. و گویند: 
ذرء ذرء مببا علی الفتح. 
ذرب. (ذر] (ع مص) بذانت لسان. زبان 
درازی. بدزبانی. چ. آذراب. |اتسیز شسدن 


که‌در مقدّم 


فراخ گردیدن آن یا روان گردیدن زرداب از 
ری. تباه شدن جراحت. (تاج المصادر بهقی). 
فرب جرح؛دوانیذیرفتن خستگی.|اسهال 
بیج. (تاج المصادر بهقی). ||تباه شدن معده. 
و فی الحدیث. فی البان الابل و ابوالها شفاء 
للذرب. و هو داءٌ یعرض المعدة فلا ینهضم 
الطعام و یفند فیها و لایسک. ||اصلاح 
گرفتن معده (از اضداد است؛. || آزاری که به 
نشود. |[زنگ. صَدا ||اسهال. شکم‌روش,! 
||اسخن بد. ببهوده گفتن, ذروبت. ذرابت. 
ذرب. [ذ] ذ] (ع !) نشگردة کفدگران. ازسیل 
اسکاف. شفرة الحذاء. 
ذرب. [ذ) (ع ص) حدید. تیز, 
ذرلب. [ذ](ع مص) تیز کردن چیزی را. 
ذرب. [ذ] (ع!) سنگریزه مانندی است که 
در زیر پوست برگردن آدمی یا ستور پیدا آید. 
||مرضی از امراض جگر و آن سنگ یعنی 
حهصاة پیدا کردن کبد باشد. 
ذرب. ](ع ص) تیز از هر چیزی: سیف 
درب ؛ شمشیری تیز. سیف حدید. .ان ذٍب؛ 
زبان تند و تیز و بد. نب مرد 
بدزبان. مرد زبان 
نشگرده. ازمیل. شفرة دج ذرب. 
ذرب. َد] (ع اج رب 
ذرب. (ذالعلاج ذرب. 
ذرب. در ((خ) این حوط. در البیان 
والتبیین ذیل (باب من اسماءالکهان و الحکام 


و الخطباء و العلماء من قحطان) آرد: از قدمای 
در حکمت و خطایه و ریاست. عْبَیدین 
شرّیةالجرهمی و اسقف نجران و... و ذُرب‌بن 
حوط و علیم‌بن چناپ و... اند. 
ذربان. [3]((خ) موضعی است در شعر. 
ذربان. (اخ) ابن عتوبن تمیم الکاتب, 
مکی به آبی‌القاسم. حافظ ابوطاهر سلفی در 
ممجم‌الشعراء از او و وی از ابوحقص الزکرمی 
العروضی قطعه‌ای از شعر زکرمی را روایت 
کرده‌است. معجم‌الادباء یاتوت چ مارگلیوث 
ج ۴ص ۱۱۹س ۶ 
قربة. ذٍب] (ع ) عسدة. گر گوشت. 
سنگریزه مانشدی که در گردن مردم یا ستور 
پیدا آید. |((ص) زن بدزبان. زن زبان‌دراز, 
بذیغاللسان و خیاتکار. (سنتهی الارب). 
بلندآواز. (مهذب‌الاسماء) ج ذرب. 


|.قوبة. دب ] ((خ) آبی است بنوعقیل را به 
ذرء۵. [دء] (ع () پیری. یا اّل سپیدی موی . 


نجد. بروایت یاقوت از ابی‌زیاد. 

ذربة. [ذْرِ ب](ع ص) تأیت درب 
ذربی. [ذ ربا در بیی ] (ع!) سختی وبا 
ذرییاء در بَی با](ع 4 عيب. آهو. 


ذرییا ۲ 
ذوبیات. [ذَر بسی یا] (ع !) عیب. آهو. 
||سختی و بلا: ۱ 

ذربین. [َذرَ بٍّ] (ع !) تئيه ذرّب. رساه 
الّین؛متهم کرد او راییدی و خلاف. 


ذرت. در ر] (ع ل) گیاهی است چون نی و 
آن را سیوه‌ای بسه پبزرگی یک و دو خیار 
بلفافهائی پیچیده و به درون میوه چوبی است 
که خوردنی نیست و بر آن دانه‌های بسیار 
منتظم و پیوسته هست هر یک چند نخودی 
خرد که تمام سطح را پوشیده است و آن 
نها مورا کی زاس که برشته سم ویبا در 


۰ آب پزند خوردن را" بلال گندم مکه. گندتگه. 


که گندم مصری. گندم مکی. 


ذرخش. 

ذرت خوشه‌ای. [د ز رز بش / ]۲ 
(ترکیب وصفی, مرکب) قسمی از حبوب 
غذائی بومی افریقا و هند و بالای آن گاه به 
چهار تا پنج گز رسد. 

ذرح. ۰ (ذ) (ع مص) ذرح طعام؛ ذراح در وی 
آفکدن. ااذیج شیء در ریح؛ ؛ پباد دادن آن 
یعنی پرانیدن آن را باد. 


ذرّت خونه‌ای 


ذرح. در ](ع |) درختی است که از چوب 
آن پالان سازند. 

ذرح. در ) (ع ل) ذروح. رجوع به ذروح و 
ذرأریح شود. 

ذرح. [ذ ](لخ) نام پدریزید سکونی شاعر, 
ذرحرح. ذ زر ] (اخ) یسوم ذرحسرح؛ تا 
جنگی است میان پنوسعد و غان. 

ذرحرح. رز / دز ر ز] (ع ۵ ذروح. :2 
رجوع به به دریج و ذراریح شود. 


ذرحوح. (ذ] (ع | ذروح. رجوع به ذروح " 


و ذراریح شود. 
ذرخش. اذر /ذر /ذر /ذر]( بر وزن و 
معنی درخش است که برق و تابیدن و روشنی 


باشد. (برهان قاطع). و در لغت‌نامة اسدی 
آمده است, ذرخش برق است و گویند که در 
زیان پارسی هیچ کلمه تیست که اوّل او ذال 
باشد جز این کلمه. ابوشکور گوید: 

ذرخش ار نخندد بگاه بهار 

همانا نگرید چنین ابر زار. 


8۰ _- 1 
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ذرذار. 


و امروز درخش با دال مهمله و درخش ایو" 


درخشیدن به کسر دال و فتح راء متداول 
است. رجوع به درخش شود. 
ذرذار. [3] (ع ص) بسیارگوی. برگوی. 
مکثار. ||((خ) لقب مردی. 
ذرذرة. [ذَذرَ](ع مص) پرا کدن. 
ذرز. ۳ (ع مص) بر لذتهای دنا قادر 
گردیدن. 
ذرطاة. (ذ ط 2](ع مص) زشت خوردن 
طعام را. یقال: ذرطیت الطعام؛ یعنی زشت 
خوردی آنر. 
ذرع. [ذْ] (ع 4 شلق. سیرت. خو: هو 
واسع‌الذرع؛ ای واسم‌الخلق. او فراخ‌خوی 
است. |ل. |اقوت. |تون.تاب. توانائی. 
طاقت. ذراع. ضاق بالأمر ذرعه؛ ست و 
ضعیف شد طاقت او و بمقصود نرسید یا از 
مکروهات نجات نیافت. و یقال, ابطرت فلاناً 
ذرعه؛ ای کلفته | کثر من طوقه. ||دل؛ کیر فی 
ذرعی ای فی قلبی, ای عظم وقعه و جل 
عندی. |[تن, نفس: اقصد بذرعک؛ نرمی و 
رفق کن با تن خود. ||قدر. ذرع کل شی»؛ 
قدره مما یذرع. .| گوشذ کشت. رودکی گوید: 
زرع و ذرع از بهار شد چوبهشت! 
زرع کشت است و ذرع گوشة کشت. ۲ 
ذرغ. [ذ] (ع مص) به گز کردن. گز کردن و 
پیمودن جامه را به ذراع. به ارش پیمودن. 
(تاج المصادر بهقی). ||ذرع قیئی کسی را؛ 
غلبه کردن قیئی بر او و تاب نیاوردن بمنع آن. 
||غله کردن قیئی بر مردم. (تاج المصادر 
بهقی). |[ذر بعیر؛ پای بر ذراع اشتر نهادن 
سوار شدن راء |[ذرج کسی؛ خبه کردن او را به 
ذراع از پس وی. || آب خوردن از مشک و یا 
عام است. ااذرع الیه؛ شفاعت کرد نزد وی. 
|اذرع رجلین؛ مانده گردیدن هر دو پای. 
|اسبقت بردن؛ ذرعه, سیق الی فیه. (اقرب 
الموارد). 
ذرع. [ذ) (ع ل) گز. ارش. رش. ساق دست. 
ذرع. چونمطلق گوبند معدل شانزدهگز 
است یعنی یک متر و چهار صدم یک متر و در 
0 یک متر و دوازده صدم یک متر است 
(و بیشتر در تبریز متداول است) و ذرع مقصر, 
مساوی یک متر و چهار صدم یک متر است. 
(و آن در طهران و قارس معمول است». ||ذرع 
نیشابوری, دو برایر و نیم ذرع شاهی است. 
||ذرع مکمب" یک ذرع در ابعاد ثلائة. 
- ذرع کردن؛ به گز پیمودن. به گز کردن. 
ت ذرع و پیمان کردن؛ فعل اتباعی. . ذرع 
گردنآمشت: .وص زمین آست). 
ذزع. درا (ع ص) سرد سخت‌بدگوی. 
||مرد شباروزرونده. ||مرد نیکو صحبت. 
ذرع. (د)(ع ) طمم. آمید. |اگوسالة 
دستی, ج. زرعان. (مسهذب الاسمام. 


||ماده‌شتری که صیاد در پس آن نهان شده 
بصید تیر افکند. 

ذرعات. زد ر] (ع !) ناقه‌های تیزرو و 
فراخ‌گام ۳ دوردور گام‌گذارنده بر زمین. 
|[قوائم ذرعات؛ ای سریعات. 

ذرعان. [ذ) (ع !اج ذرَع. گس وساله‌های 
دشتی. |/((ج) نام دو ستاره است. (مهذب 
الاسماء). 

ذرعان. [ذ)(ع ج ذراع. 

ذرعان. اذ)(ع 0ج نرع. 

ذرعم. ازع ] (ع ص) هیچکار: پلیدزبان. 
(متهی الارب): 

ذرعمط. لد |] (ع ص) شیر سطبر. . شیر 
غلیظ. ||مرد آزمند و خواهند؛ هر چیز. 

ذرع مقصر. اذع مق ص ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) مساوی است با (۱/۰۴) متر. 

و آن‌جز طهران و فارس معمول است. 

ذرعة. ۰ (دُغ] (ع 4 ذريعة. وسیلة دست‌آویز 
و آنچه بدو بدیگری پیوندند. سیب 

ذرعة. [ذغ] ((خ) اين شریک. نام یکی از 
قستلا حسینین عسلی, سیدالههداء 
علیهماالسلام است. رجوع به حبیب‌السیر چ 
۱ص ۲۳۴۷ شود. 

ذرعة. [ذع] ((غ) ابن کعب (۴۴۲ - ۵۱۰ 
م.) ملقب به ذونواس الحمیری از ملوک یمن 
در جاهلیت. گویند او همان صاحب الاأخدود 
قرآن کریم است. وی دین بهود داشت و بدو 
برداشتند که مردم نجران به دین ترسائی 
گرائیده‌اند او بجانب ایشان شد و اخادید را 
حفر کرد و از آتش بینبادت و سران ترسا را 
بداتجا گرد کرد و در آتش افکند و مرتدین از 
دین بهود بوختند و آنانکه به یهودیت 
بازگشتند نجات یافتد و نجاشی پادشاه 
جبشه‌از این.امر آگاهی‌یافت و وی دین 
نصرانی داشت, با سپاه بسیار به صنعا حمله 
برد و ذونواس در ساحل بحر احمر نزدیک 
عدن بمقابلً وی شتافت و نجاشی پیروزی 
یافت. ذونواس از ترس آسارت اسب به دریا 
راند و غرقه گشت. (الاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۳۱۲و ۲۱۳). و رجوع به ذوئواس شود. 

ذری. (3] (ص نسبی) منسوب بذرع. مال 
ذرعی, جامه. پارچه. قماش. نیج. مضسوج. 

درعینة. ۳۹ ((ج) نام قریه‌ای است به 
بخارا, 

ذرعینی. [ذ] (ص‌ نسبی) متسوب به 
ذرعینه, قریه‌ای از قراء بخارا. (سمعانی). 

ذرفت. (ذ)(ع مص) ذرفان. ذروفان. ذروف. 
ذریف. تذراف, روان گردیدن سرشک. 
بردویدن اشک. رفتن اشک از چشم. رفتن 
اشک و جز آن. (زوزنی). ذرفت عینیه؛ روان 
شد اشک چشم او. ||روان کردن: ذرفت المين 
دمعها؛ روان کرد چشم اشک خودرا. ||جاری 


ذرق. ۱۱۴۹۷ 


و روان شدن و دویدن و جاری و روان کردن 
آب و هر مایمی دیگر. 
ذرقان. [3](ع مص) ذرف. رفتن امک و 
جز آن. (زوزنی). 
ذرفان. (ذْر)(ع مسسص) روان گردیدن 
سرشک. ||ذرف. روان کردن سرشک. ||() 
رفتار سست و نرم. 
ذرق. [ذ](ع ) بخال. سرگین مرغ. (مهذب 
الاسماء). ریخ. (زسخشری). فضلةٌ طیر, 
چلغوز مسرغء روث طیور, (داود ضریر 
انطا کی). 
ذرق. [ذ](ع مص) سرگین اقکندن مسرغ. 
(تاج المصادر ببهقی). فضله افک‌ندن طیور. 
سرگین اوکندن مرغ. (زوزنی). پیخال افِکندن. 
ریخ زدن مسرغ. [ذراق. ||() بلغنی ذرق من 
قول؛ ای طرف. (مهذب الاسماء) (لفت‌نامة 
اسدی). 
ذرق. [ذ ز)(ع !) حسدقوقا. حسندقوقی. 
حباقی. سپست دشتی, آنشینتت: دشتی, 
حندقوق, حندقوقی بری," حندقوقای بستانی 
(؟) دیوسپست. دیوانیت: ۶ عرقضان, 
عرقصا. عرقصان. عریقصاء. عریقصان, 
عریقصانة و در ترجمهٌ صیدنه ابوریحان آمده 
است: ذرّق. ابوحنیفه گوبد. نیاتی است که به 
هیئت به گندناء کوهی مشابهت دارد بر سر 
نبات او وعائی بود که تخم او در آنجا بود و 
دانة او گردفام بود و در وقت تری او را بخورند 
و چون خشک شود بیش نخورند و بیخ او 
بشکل پیاز بود و رنگ او سیاه بود و چون 
پوست سیاه از او جدا کنند از صیان او بشبه 
پیاز سفید چیزی بیرون آید و شیرینی در طعم 
او بود و آب در او بسیار بود و آدمیان پیاز او 
را بخورئد و لیث گوید ذرق نباتی است که به 
سپست ماند و در شهر او را حندقوقا گویند. و 
ابن‌لبیطار گوید: ذرق هو الحندقوقی. قال 
ابوحنیفه قال ابوزیاد من السشب الذرق و 


۱-و در نسخه چر کنشت. 

۲ -اين کلمه و معنی با همین شاهد در لفت‌نامة 
عجیبی که در حاثية لغت نامه اسدی آقای 
نخجراتی است دیده میشود و لغریین دیگر نیز 
عین آن را بهمین صورت و با همین شاهد 
می‌آورند. لکن بگمان من ا گر شعر واقعا از 
رودکی باشد (و گمان نمیکنم که باشد) در شعر 
تصحیفی روی داده و از آٍن تصحیف این لغت و 
معنای آن پیدا شده است. و عجیب بودن 
لغت‌نامة مسزبور از این است که برای همه 
حروف هشتگانه‌ای که در عربی هست و در 
فازسی نیت امتلة بسباری از لمات ناشترده 
آورده و مدعی است که هم آنها فارسی است. 
۰ناواداناه 26۲ - 3 
۷6 و ناما - 4 
۸۵۷ - 5 


۸ ذرق‌الخطاطیف. 


یسمی العرقصان و فیه شبه می القت: یطول فی 
السماء و ینبت کما ینبت القت و هو ینبت فی 
القیعان و منافع المیاه و قد رآیته بالعراق و 
یبیعه الانباط و یسمونه الحندقوقی و قد ذ کرته 
فی الحاء. 

ذرق) لخطاطیف. دق خ] (ع [مرکب) 
سرگین پرستوک. صاحب اختیارات گوید: به 
پارسی سرگین پرستوک خوانند چون در 
چم کدند سپیدی که در چشم بود زایل 
گرداند. 

ذرقالطیو. (ذ قط ط] (ع [مرکب) فضلا 
پرندگان. || خرفطان. بنتومة. رقعةالفارسية. 
عنم. داود ضریر انطا کی در تذکره گوید: ذرق, 
یطلق علی روث‌الطیور و کل مع اصله. و اذا 
قید بذرق‌الطیور فالینتومة ا. و ابن‌البیطار در 
مقردات آرد: هو البات الصعروف باليونانية 
بالبنتومة, 


ذرق)لطیور. رد هط ط](ع | مرکب) " 


رجوع به ذرق‌الطیر شود. 
ذرقطة. رذن ط) (ع مص) سخن گفتن 
گرفتن: ذرقط الکلام؛ سخن گفت. سخن گفتن 
گرفت. 
ذرقة. 1] (اخ) (جزیره...) جزیره‌ای از جزاثر 
بحرالنات نزدیک مفاص لول 
ذرم. ۳ (ع مص) سقط جنین, افک‌ندن زن 
بچذ خود را. فکانه کردن جنین. 
ذرمازی. زد زیی ] (اخ) محمدین فضل. 
محدث است و ابوحفص شاهین از او روایت 
کند. 
ذرملة. (ذم ) (ع مص) ریخ زدن. سلح. 
اانان خا کسترآلود از تنور بیرون کردن تا زود 
پیش مهمان نهند. 
ذرنوح. [ذ] (ع لا ذروح. ذژاح. رجوع به 
ذروح و ذراریج شود. 
درو [دْزو] (ع مص) پرنیدن. |/بردن. |[ذرو 
ریح شیء را؛ برداشتن باد انراء دامیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). || پریدن. |[رفتن. پریدن و 
رفتن چیزی خود بخود. ||برباد کردن خرمن 
گندم و جز آن تا از کاه پا ک‌شود. دامیدن. 
(زوزنی). ||ذروشی»؛ شکتن آنرا. ||بشتاب 
رفتن. (تاج السصادر بسهقی). |[ذرو ظبی؛ 
بشتاپ رفتن آهو. ||ذرو دهان؛ خطا کردن در 
سخن و ناتمم گفتن. |بفتادن.(تاج المصادر 
بیهقی). ذرو شی>؛ افتادن آ ن. (متهی الارپ). 
ذروضرس؛ بیفتادن دندان. ||بر باد داده شدن. 


دامیده‌شدن. (تاج المصادر بیهقی). ||وعید 
کسردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|| آفریدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
||ستاره از جای خویش برفتن, (زوزنی). 
ذرو. [ذْزز] (ع ‏ پاره‌ای ناتمم از کلام. 
ذرو. [ذ) (اخ) و یا بقول ابن‌لفقیه. ذات ذرو؛ 
یکی از وادیهای علاة به يمامة. صمبن عبدال 


القشیری گوید: 

نظرت و اصحابی بذروة نظرة 

خلو لم تفض عیتای ابصرتا نجدا, 
ذروان. زدز) (2) نام جایگاهی در شعر 
کثیر. ||نام حصنی به یمن نزدیک صنماء. |[نام 
چاهی بتی زریق را بمدینه. 
ذروبت. ذْبّ] (ع سص) ذروبة. ذرْبَ. 
ذرابة. ذروبت معده؛ تباه شدن معده و همضم 
نکردن طعام. ||اصلاح گرفتن معده. (از اضداد 
است). 
ذروبیذس. [ذ)" ((خ) قنطی گوید و کان 
ولو اخ یقال له ذرونیدس, یذکره افلاطون 
فی کاپ طیماس... و ظاهراً ذرونیدوس 
غلط و ذروبیدس صحیح باشد. 
ذروت. درو لع) تروت. 
ذروتین. دز وت /دْوتَ) (ع !) تئیه 


+[ ذروة. در اصطلاح علمای هیأت, مراد ذروءٌ 


تدویر و ذُروه اوج است. 
ذرو یوس. (] (ا) ابن‌لقفطی گوید عالمی 
ریاضی از مردم روم و مشهور است و او را در 
علم فلک و احکام نجومیه ید طولی و 
تصانیفی است که نزد اهل این دان شهرت 
دارد. و از جملهٌ تصایف او کتاب الخمسة 
است که محتوی چند کتاب است. کاب اول 
در موالید و کاب دویم در تواریخ و ادوار و 
کتاب‌سیم در هیلاج و کدخداه و کاب چهارم 
در تحویل سالهای موالید و کتاب پنجم در 
بتداء اعمال و کتاب ششم (کذا) و کتاب هفتم 
در مسائل و موالید و هم او راست کتاب 
شانزدهم در تحویل سالهای موالید, و 
کتب را عمرین فرخان طبری تفسیر کرده 
است. 


ذروح. دز رو /۲)3(ع ل) بساغوجه. 


- (زمخشزی). کوژخار. (مهذب الاسماء). 
۳۳ کاغنه.(زمخشری). آله 


۳ 
دروح 


کلو اریاض‌الأدوية) دکلوک. باغوچه. 
عروسک. (دهار) (زى‌خشری). الا کلنگ. 
کاونه. دارسامي, مگسک. (حبیش تغلیسی) 
روح. رم ذروح. رام ,یسح ذژوح. 
ذرحو. ذرنوح. ذرحرح. ذراح. دریخه. 
ذرنیح ذرح. ذزحرحه. وزیحه چ ذراریح. 

آنچه در لغت‌نامه‌های مسترجم آمده است: 


ذروح. 

کرمی است پرنده سرخ با خالهای سیاه بغایت 
زهرنا ک. جسانوری است سرخ‌رنگ با 
خجکهای سیاه که می‌برد. جنبنده‌ای خرد 
است سرخ با خالهای سیاه و سی‌پرد و از 
ذوات‌الموم باشد و گویند در گزیدگی سگ 
هار سودمند بود. حیوانی است مقدار زنبوری 
و رنگ زرد می‌باشد ونقطه‌های سرخ دارد و 
چون او را بگیرند بیتوقف بول کند و زهر وی 
آن است. حیوانی است از مگس بزرگتر بقدر 
زنبور سرخ لکن باریکتر و تقطه‌های سیاه بر 
آن و آن سم قاتل است و پاید که آنها را در 
کوز؛‌نو کنند و سر کوزه به كه کتان بسته 
سرنگون پر بخار سرکة جوشان گنذارند تا 
مخنوق شده بمیرند. و بدل آن طینوث باشد یا 
کرم سیز که بر درخت صنوبر می‌پابند. و در" 
اختیارات پدیمی امده است: ذراریح, حیوانی 
است از مگس بزرگتر بقدر زنبور سرخ آما 
باریکتر بود و بغایت سرخ‌رنگ و نقط سیاه بر 
آن و آن سم مهلک بود. مولف گوید: یعنی 
صاحب اخشتیارات در حوالی همدان و 
کوهرود و آن حوالی بسیار باشد هر یک 
یمقدار زتبوری بزرگ و پر نبات شبرم نشسته 
باشد و بی‌حد باشند در آن صحراها چسون 
خواهند که استعمال کنند در کوزه نو کتند و 
سر آن با کنان پاره‌ای بگیرند و واژگونه بر سر 
دیگی که سرکه در آن جوشد نهند تاابخار 
سرکه به ایشان رسد و خناقشان گیرد بعد از 
آن استعمال کنند بهترین وی ذهبی رنگ بود. 
طبیعت وی بفایت گرم بود و خشک و گویند 
گرم و خشک بود در دویم. چون بر ثألیل طلا 
کنند قلم کند و اگر در موم روغن کنند برص 
ناخن را زایل گرداند و ناخن تباه شده بیندازد 
یزودی و بر برص و بهق با سرکه طلاکنند نافع 
بود و با خردل سحق کرده طلا کنند موی 
برویاند و ورم سرطانی بگدازاند چون با زیت 
بپزند تا غلیظ شود و برآن طلاکنند و بز جرب 
و قوبا طلاکردن نافع بود و اندکی از وی چو ك 
با ادویه‌ای بود که دفع مضرت وی بکند مدرد 
بول بود و گویند | گردر زیت بجوشانند موی بز 

داءالثعلب برویاند و اگرگزندگی عقرب بوی 

حک کنند نافع بود وا گردر روغن حل کنند و 

یک هفته در آفتاب نهند و بعد از آن قطره‌ای 

در گوش چکانند درد گوش زایل گرداند و 

کری‌ببرد و روغن وی محلل ورمهای بلقمی 

صلب بود و هر کس که یک درم ذرارییح 

بخورد گویند کشنده بود و علامت وی آن بود 


که ورم زهار و قضیب و نواحی آن پیدا کد و 
قرحه مثانه آورد و بول یندد و بعد از آن خون 
و گوشت پاره‌ای به عوض بول بیرون آید و 


1 - ۰ 2 - ۵۰ 


3 - 6۰ 


ذروح. 


سوزش سخت و اسهال سحجی و کیان ز 
اختلال عقل و سوزش حلق و افتادن در وقت 
برخاستن و غشی و تاریکی چشمها و طعم 
دهان مانند طعم قطران یافتن و سه تسوج از 
وی قرحهة متانه پیدا کند بخاصیت با وجود 
اینکه سنگ مثانه بریزاند و ا گر خواهند که در 
دوائی مستعمل کنند یک تسوح با ادویه‌ای که 
مصلح وی بود مانتد کتیرا. و مداوای کسی که 
آن خورده باشد بقی و حقنه و شیر تازه 
آشامیدن و لماب و روغن بادام شیرین و 
جلاب و مرقهای چرپ و بیض نیم برشت 
کنند صاحب تقویم گوید مصلح وی حب 
کاکنج و طین مختوم بود و بدل وی گویند 
طینوث است و گویند کرم درخت صنویر. 
داود انطا کی در تذکره گوید: طیری باشد و 
بزرگ‌تر آن به انداز؛ زنبوری باشد و گیاهان 
تازه و تر را دوست گیرد و بیشتر در اوایل 
تابستان بر گیاه ارزن گرد آید و بهترین قسم 
آن است که بسیاهی و سرخی زند و برآن 
خطوط زرد پهن بود و پست‌تر و زبون‌تر سیاه 
و سبز و سپس سرخ باشد. و آن گرم و خشک 
است در دویم یا سیم یا چهارم. و مقطع و 
محلل است و به تجربة تفتیع سدد و تفتیت 
حصی کند و مدر طمث و بول بود و شرب آن 
درد طحال را سود بخشد و در گزیدگی سگ 
هار شرب آن با شوربای گوشت گاو بی‌عدیل 
است. و مصریان آن را با روغن زیتون بسایند 
و بکسی که از سیگ ترسد (مراد سگ هار 
گزیده است) دهند و در حقیقت ذروح دوای 
مخصوص این بیماری باشد. و طلاء آن در 
دایالكعلب و حکة و جرب و ریشها و نمش و 
بقیذ آبله گاوی و بهق و برص نافع است. و 
| کتحال‌بذو سفیدی و ناخنه و بیخ سبّل را مفید 
است و مسقط جنین باشد و سبب خناق و 
کرب و مفص گرده و پوست را ریش کند و از 
این رو با آنکه وی بزرگترین داروی روئیدن 
مو است اژ استعمال آن بپرهیزند. و مصلح آن 
روغنها باشد و نیز در کوزه نهادن و سوختن یا 
در لتسه‌ای پیچیده و در سرکه‌ای جوشان 
آویختن و این ععل در تلطیف هر حیوان سّی 
بکار است. و صواب استعمال تمام ذروح 
است و بسعضی اطراف آن را دور افکنند و 
برخی برخلاف تنها اطراف را بکار برند و بدل 
آن دودالصنوبر است - انتهی, و حکیم ممن 
در تحفه گوید: ذراریح بحای مهمله حیوانی 
است بقدر زنبور و عفن و بدبو و با نباتات تازه 
می‌باشد و به ترکی الا کلنگ و به دیلمی 
دارساس نامند و به لفت اصفهان قسمی از 
سین است و بهترین او موجود دز گندم‌زار 
است که مایل بسیاهی و سرخی وبا خطوط 
زرد باشد و سبز و سرخ و زرد و منقط بیاهی 
و سایر اقسام غیر مستعمل است در آخر سیم 


گرم و خشک و بیار تند و مقرح جلد و از 
سموم قتاله و مقطع و مفتح و مت حصاة و 
مدرّ بول و حیض و رافع [ورم] سپرز و 
مسحرّق او شربا مستعمل است و خوردن 
محرق او با مرق گوشت گاو و بدستور با 
روغن زتون جهت رقع خوف سگ دیوانته 
گزیده بهترین ادویه است و قطعهای خون 
منجمد با بول شارب او دفع می‌شود و عوام را 
اعتقاد آنکه سگهای کوچک بسیب گزیدن 
سگ دیوائه متکون شده و این دوا اخراج آن 
سگ‌بچه‌ها میکند و در اخراج سنگ گرده و 
مثانه بغایت موثر است و بجای احراق هرگاه 
بپارچه پیچیده به بخار سرکة جوشان بدارند 
باعث تلطیف او می‌شود و استعمال آن جایز 
است و ضماد او جهت داءالشعلب و برص 
ناخن و با قیروطی جهت قلع ناخن فاسد و 
رویانیدن ناخن صحیح و با سرکه جهت جرب 
و تقشر جلذ و بهق و برص و قوبا و گزیدن 
عقرب و الیل و رفع قمل و بقایای جدری و 
نمش و اکتحال او جهت ناخنه. و روغنن 
زیتون که در او جوشانیده باشند جبهت 
رویانیدن موی ابرو در داءالعلب و گرانی 
سامعه و درد گوش نافع و قدر شربتش 
یک ‌عدد سوخته آن و زیاده کشنده است بدرد 
مثانه و مفص و بول‌الدم و غشی و تب بسیار 
تند و اختلال عقل و چون قسم سیاه منقط 
بسرخی را در روغن کنجد شش ماه در آفتاب 
گذارند ندهین او جهت منع ابتداء کچلی و قلع 
مزمن آن مجرّب است. و در ترجمة صیدنةً 
ابوریحان آمده است: حیوانی است بقدر 
زنبور و لون او زرد بود و بر جرم او نقطه‌های 
سرخ بود و چون آدمی او را بگیرد بی‌توقف 
بول کند و آن کشنده بود و ابن‌المظفر گوبد: به 
هيشت از مگسنبزرگتر است و بر جرم او الوان 
مختلت,بود زرد و سرخ و سیاه و او را دو بال 
بود و آن زهر قاتل است و دفع مضرت او را 
چنان کنند که با عدس بيامیزند و علاج نگ 
دیوانه بدان کنند و جراحت گزیدگی او را بدان 
دوا نمایند و رازی در کتاپ حاوی می‌آوزد 
که پایها و بالهای او دافع مضرّت هم اوست. 
دیقوریدوس گوید: نیکترین وی آن بود که 
در گندم یافت شود و هرچه در لون بالهای او 
اختلاف بیش باشد و به هیئت و به مقدار بنات 
وردان بود در بزرگی و فربهی قوت او بیش 
پود و بنات وردان حیوانی است که در مواضع 
آیتا ک بود چون چشمه‌ها و طریق اصلاح او 
آن است که او را در کوزه‌ای کنند و سر آن را 
محکم کنند و به آتش نزدیک دارند تا در او 
پمیرد. پس در ریمان کشند و نگاه دارند. 
[بیاض ] گویدگرم و خشک است در سیم 
درجه. جرب را ناقع بود چون ازاو زیاده 
بخورند مثانه ریش کند و بکشد و اگراندک 


ذریح. ۱۱۳۹۹ 
خورند بول براند و برص را سودمند بود چون 
باسرکه در موضع آن طلا کنند. و اگربا 
قیروطی بر برص ناخن طلا کنند زایل کند 
- انتهی. 

ذراریح" حشرة کوچک سبزرنگی است بطول 
۴سانتی متر که از آن بوی زننده و عفنی 
متصاعد میشود ایین حشره دارای ۳ - ۵ 
درصد کانتاریدین است" ذراریح سمی است 
قوی و ۱/۵ گرم آن از راه معده باعث مرگ 
میشود. مشمع ذراریح از قدیم‌الایام سرسوم 
بود آرشیژن ؟ پزشک فرون؟ آن را پکار برده 
و تا اواخر قرن ۱٩‏ نیز استعمال آن بسیار 
متداول بوده است بطوری که در سال ۱۸۸۵ 
م. در پیمارستانهای پاریس متجاوز از :۴۵۹ 
کیلوگرم کاتارید مصرف شده بوده است لیکن 
اين اواخر از استعمال آن بسیار کاسته شده 
است سابق بر اين مشمم ذراریح را در اغلب 
یماریهای دردنا ک بکار می‌برده‌اند ولی در 
این اواخر تنها در پلورزی‌های مزمن و 
طولانی و حملات احتقانی سل ریوی مورد 
استفاده است. برای ساختن مشمع ذراریح 
مقداری از گرد ذراریح را با دو برابر وزن آن 
موم و روغن باسلیقون * و روغن زیتون 
مخلوط کرده و ورقه نازکی از آن راروی 
پارچه میکشند و معمولا این مشمع را شب 
روی ناحية دردتا ک‌گذارده و صبح بر میدارند. 
مشمع ذراریح پس از چند ساعت.تولید درد و 
سوزش موضعی کرده جلد را بشدت سرخ 
کرده‌و پس از ۶ - ۸ساعت در تمام سطح 
پوست تاولهای کوچکی تولید کرده و اگر 
مشمع را از روی جلد برندارند و اثر آن ادامه 
پیدا کند پوست ناسور ميشود. ذراریح علاوه 
بر آن که درد و سوزش موضعی شدیدی تولید 
میکند. در سلسله اعصاب اثر مضعف داشته 
سبب احتقان و الشهاب شدید کلیوی شده 
درجه حرارت را بالا برده و از راه تاولهای. 
جنلدی بروز عوارض عفوئی را در روی 
پوست ت یل میکند و بدینجهت بکار بردن 
آن در متلایان بدولاب (نفریت البومیتوری) 
و فلج و در نزد اطفال بی‌مورد است اثر 
مرف آن نیز امتیاز واضحی بر آثار سایر 
مصرفات ندارد و بهمین جهت است که 
امروزه استعمال آن تقریباً متروک مائده است 
(از کاب درمانشناسی ج اول). جالیتوس فی 
الحادية عشرة. قد جربناها تجربة لیست 
بالیسیرة فی علاج الاظفار البرصة فوجدناها 
اذا وضعت علیها مم قیروطی کانت نافعة لها آو 
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۰ رود. 


مع مرهم قلعتها حتی یسقط الظف که و قد 
یخلط من الذراریح مرارا کثيرة مع الادوية 
الاعة للجرب , العلة التیبتقشر معها الجلد و 
مع أدوية آخر شأنها التفیر و مع آدرية آخر 
تقلم لتآلیل المنکوسة المعروفة بالسامیر و 
قد کان رجل یلقی شیناً منها یسیرا فی الدواء 
المدرّللبول و بعض لاس یلقی اجنحتها و 
آرجلها فقط و یزعمون ان الاجنحة و الا رجل 
تتفع من شرب ابدان الذراریح و قوم آخسرون 
یقولون خلاف ذلک ان ابدانها تنفع منن 
اجتحتها و آرجلها و طلب به ما یطلب 
بسم‌الموت و آما انا فأنی اذا خاطتها افیتها کما 
هی باجنحتها و آرجلها. و مماینفع من 
جمیم‌الوجوه ای جربت فیها الذراریج تلک 
الذراریح الاخر التی تکون علی الحنطة و قی 
اجنحتها خطوط بالعرض صفر و خاصة ان 


القیت مها فی کوز فخار جدید و صیرت علی. ] 
فم‌الکوز خرقة کتان نظيفة و آمسکت الکوز و : 


الخرقة مشدودة علی فمه و هو مکبوب علی 
قدر فیها خل حتی بتصاعد منها بخارالخضل 
فیختنی و علی هذا الستال ینبفی آن یعمل 
بالحیوان السبی یوپرسطس! و هو جنس 
من الحیوان يشبه الذراریح فی منظره و قوته و 
الدود الاخضر ای یوجد علی شجرالصئوبر 
قوته هذا القوة بعینها. دیسقوریدیوس فی 
الثائية قیماریدس و هونوع من الذراریح 
ما کان‌منهبتولد بین الحنطة فانه بصلح للجرب 
فیلبفی آن یصیر فی اناء غیر مقیر و یسد فمه 
بخرقة سخيفة نثية و تقلب و تصیر الفم علی 
ام فخار فیه خل تقیف مغلی و لا یزال الاناء 
ممکا علی الفخار حتی یمیت الذراریح و من 
بعد ذلک تشد فی خیط کتان و تخزن و اقواها 
فعلا ما کان منها مختلف‌اللون فی اجنحتها 
خطوط صفر بالمرض و آجسامها کبار طوال 


ممتلتة شبهة فی العظم بنات وردان و ما کان . 


منها فی لون واحد لابختلف فیه فان فعله 
ضمیف و کذا یحرق الصتف من الذراریح ای 
بقال له بوپرسطسآ و تفیره نافخ الشار "و 
الصتف من الذراریح الذی یقال له فنطیون ؟ و 
هو دودالصنوبر یصیر علی منخل و یعلق 
المنخل علی رماد حار و یقلی علی المتخل 
قلیا یسیرا ثم یخزن و قوةالذراریح بالجملة 
مسخنة معفنة مقرحة و لذلک یقع فی اخلاط 
الادوية الموافقة للاورام السرطانية و یبری 
الجرب المتقرح و القوابی الردئية اذا خضلطت 
بالفرزجات الملينة ادرت البول و الطمث و قد 
زعم قوم آن الذرارییح اذا خلطت بالادوية 
المعجونة نقعت المحقونین بادرارها البول و 
من‌الشاس من زعسم ان اجنحة الذرارییح و 
ارجلها بادزهر لها اذا شریت. ابن مساسویه: آن 
| کتحلت نفعت الظفرة. الضوز: بالفة الشفع 
للسعفة اطوخابخل. ابن‌سینا: قلیله یعین 


الادوية المدرة من غیر مضرة و قال بعضهم و 
یسقی واحد منها لمن یشکو متاننه و لاینجع 
فیه العلاج و هو نافع و شرب ثلث طساسیج 
منه مقرح للمثانة. جالینوس: تقریحه هو لامالة 
المادة الحادة ألیها التی لایخلو عنها بدن مع 
خاصية فها. الغاقتی: اذا طلی بمسحوقها مع 
خل قتلت القمل و کانت صالحة للبرص و 
لزیت النیتطیخ فیهقو نیت بها انعر فی 
داءاشعلب و ان حکٌ به علی لسع العقرب نفع 
نفعا بینا. سفین الاندلسی: اذا اضیف من جرمها 
السجنف الس‌حوق مقدار حبتین نی 
شربة‌الحصا وصلتها و نفع من ذلک نفعا بلیفا و 
دهنها یحل الاورام البلفمية الصلبة منها و 
الرخوة جدا. الشریف: اذا اغرقت فی دهن و 
شمست قیه اسبوعا و قطر من ذلک الاهن 
علی الاذن الوجعة شقا المهل و ینفع من الصمم 
الحادث و اللوع الطیار منها ذوالاجنحة یسمی 
بالبريرية ارغلال اذا درست و رمیت فی مرقة 
لحم بقری و تحساه المعضوض من کلب نفعه 
نفعا بینا عجیبا لا یعدله فی ذلک شیء و علامة 
شفائه ان المعضوض یبول دودا ذوات رس 
سود و اذا أَخذ منه الشوع الاسود المطرف 
بالحمرة و غمر فی الدهن العتبق و شمس ستة 
آشهر ثم من بعد ذلک دهن بالدهن الشرطسة 
بعد الحلق و الانقاء بالدراء کان ذلک دواء 
عجیا لانه یخرج الفرطة باصولها و یبجنف 
الرطوبة الفاسدة منها. المنصوری: من سقی من 
الذراریح آخذه وجع فی العانة و مفص و تقطیم 
و حرقةالبول و بال دمامع وجم شدید و ربما 
احتبس بوله ثم اندفع مع الدم بلذع و حرقة 
شديدة و ربما یورم القضیب و العانة و نواحیها 
و یعرض له حرقة فی الفم و الحلق و لتهاب 
شدید و حمی و اختلاط. الطبری: سم‌الذراریج 


- حار جدا یقصد المثانة و یحرقها حرقا و یخرج 


منها الدم و اللحم بالبول و یأخذ منها الغشاء و 
تظلم منه العینان و علاجه آن یتقیا بماءاللبت 
المطبوخ و السمن البقری و یستنقم نی ماء 
حار و یتمرخ بدهن الحل و یحقن بماء 
کشک ال مر السطبوخ مع دهن‌الورد و 
پزرالکتان. مگسک. چ. ذراریح به یارسی اله 
کلوگویند و آن حیوانی است مشابه زنبور 
سرخ الا آنکه از او باریکتر است و نقطه‌های 
سیاه دارد بهترینش آن است که ذهبی‌رنگ 
بود طبیحش گرم و خشک است در دوم و از 
له سمومات له است. نچون غواهند که 
بجهت بعضی از منافع که دارد بکار برتد 
وجهی که ضرر تکند اول آنها را در کوز: نو 
آندازند و سر کوزه را به له کتان بسته کوزه را 
سرنگون بر سر دیگی دارند که سرکه در او 
جوشد تا مخنوق شده بمیرند پس بکار برند 
چون برثالیل طلا کنند قلع کند و چون کوفته 
و پخته به موم روغن آمیزند برص تاخن را 


ذرور. 


زایل گرداند و ناخن تباه شده را بزودی بریزد 
و بهق را نفع دهد و جرب و قوبا را دفع کند و 
چون یک طو از او با دو طسو از کتیر کوفته 
و پخته بهم آمیزند و به ناشتا میل کنند ادرار 
بول و حیض کند و سنگ گرده و مثانه بریزاند 
و گزیدگی سگ دیوانه را سودمند بود و یک 
طو از او کشنده بود و مداوای آن به شیر تازه 
و قیی» کنند. 
ذرود. [زز ر] ((خ) نام کوهی است. 
ذرور. [ذ] (مسعرب, (/* معرب از داروی 
فارسی. دوای خشک سوده یا کوفته پرا کندنی 
و پاشیدنی در چشم و قروح و جراحات. 
سوده‌های خشک ادویه که برای قطع 
رطوبات بر ریش و ختگی پرا کنند یا در 
چشم کنند. ذريرة. ج. ذرورات, |[نوعی بوک 
خوش نی عطر. ذريرة. ج. ادِرّة. دارد 
انطا کی در تذکره گوید: هر دارو که سحق کنند 
برای تعطع رطویات و خون و اصلاح خستکیها 
بشرط انکه با مایع و روانی نياميزد. و در 
داروهای چشم علاوه بر شروط مذکوره, باید 
مبرّد باشد تا | کثار ان زیان نکند - انتهی؛ و 
سبار موا کب او را ذرور دیده‌های خود 
ساختند. (جهانگشای جوینی). 

گهی که اطلس رای تو روی بنماید 

چو گرد پنبه بود مهر و بر مثال ذرور. 

نظام قاری. 

و داود انطا کی ساختن اقسامی از ذرور راذ کر 
کنداز جمله ذرور ابیض و ذرور اصفر و ذرور 
لفی ارام رسد ارطربات ریلم ر 
۳ کل اللحم الزائد. و ذرور سریع‌الفعل و ذرور 
بقطع الدم حیث کان و یجنف کل قبرح 
کالجدری و غیره. و در تحفٌ حکيم مومن: 
چند قسم ذرور را نام برد و طریقه ساختن آن 
بنماید. از جمله: ذرور اصفر صفیر وردینج و 
درد چشم اطفال را عجیب‌النفع بود. صفت آن: 
انذروت پرورده پنج مثقال, مامیثادو مسقال ‏ 
کوفته و پخته صلایه کنند تا هم چون غبار مج 
شود. ذرور اصفر کبیر وردینج و رمد قدیمی 
را نفع دهد. صفت آن: انذروت مربی پنج درم» 
مامیثا دو درم, صبر و بذرالورد و زع-فران از 
هر یک نیم درم افیون چهاردانگ, همه را 
کوفته و پخته صلایه کنند تا همچو غبار شود. 
ذروری که بیاض را قلع کند و صقت آن: کف 
دریا و پوست تخم مرغ از هر یک پنج درم 
نبات و آنذروت و اسفیداج از هر یک چبهار 


درم, نوشادر درمی, همه راکوفته و پخته 
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ذرور. 


صلایه کنند تا هم‌چو غبار شود. ذروریٌ کته 


خارش چشم را مفید بود وصفت آن: صبر و 
حضض و پوست هلیلة زرد و مامیثا از هر 
یک ده درم. همه را کوفته و پخته صلایه کنند 
تا هم‌چو غبار شود. ذروری که قروح را دفع 
کندو صفت آن: شنج محرق و شادنج مفسول 
از هر یک ده مثقال, کوفته و پخته صلایه کنند 
تا همچو غبار شود. فرور شادنج سبل و غلظ 
اجفان را نفع دهند صفت آن: شادنج ده درم 
انذروت و صبر سقوطری و حضض یکی و 
هلیله سیاه و پوست هلیله کابلی از همر یک 
پنج درم. زعفران نیم درم. همه را کوفته و 
پخته صلایه کنند تا هم‌چو غبار شود. ذروری 
که موسرج و قروح‌السین را سودنند آید و 
صفت آن: انمد و شادنج از هر یک سی 
درم کوفته و پخته صلایه کنند تا هم‌چو غبار 
شود. 
ذرور. اْ] (ع مص) برآمدن آفتاب. دمیدن 
خورشید. دمیدن صبح. طالم شدن روز. 
.طلوع. برآمدن آفتاب و ماه و ستاره. 
(زوزنی). ||[ذرور لحم؛ نزاری و لاغری 
گوشت. سب آقرب الموارد), لرزانی گوشت از 
لاغری. تث تشنج تشنج لحم. تخد دلحم. (از اقرب 
الموارد). ||پاشیدن داروهای پرا کندنی و 
پاشیدنی بر جسراحت و قسرحه: تفع 
[الابنوس ] حرق النار ذرورا. (ابن‌البیطار). 
||دمیدن گیاه. 
ذرورات. رد1 (ع 0ج ذرور. داروهای 
خشک سود؛ پرا کندنی‌بر فروح و جراحات و 
۲ 
ذروردان. [ذ] ([ مرکب) حنجور. ظرفی 
که در آن ذرور نگاه دارند. دارودان. 
(یادداشت لفت‌نامد). 
ذرورمکانا. [] ((مرکب) ترکیبی از 
آنذروت مدبر و نشاسته و شکر تبرزد. 
ذروع. (3](ع ص) ذریغ. سسبک‌سیر 
فراخ‌گام از اسپ و اشستر, اسپ و اشتر 
سبک‌سیر فراگام. 
ذروف. رد ع مص) ذرف. ذرفان ذریف. 
تذراف. اشک از چشم رفتن. روان گردیدن 
سرشک. رفتن آشک و جز 
دویدن و بردویدن چیزی روأن چون اشک و 
جز آن. 
ذرونیدس.۱] ((ج) تفطی در ترجمة 
افلاطون گوید: سولون را برادری است بنام 
ذرونیذس که افلاطون در شعر خودبسیار ذ کر 
او آرد ذرونیذس را پسری بود بنام اقریطس 
که باز افلاطون در کتاب طیماوس از او نام 
برده است. و ظاهراً این کلمه ذروبیدس با باء 


جز آن, (زوزنی). 


موحده تحانیه است نه نون. رجوع به 
ذرویدس شود. 


قروق. [ذز و / در )(ع [) سرکوه. (دهارا 


(مهذب‌الاسماء). بالای کوه. قلّة. ||در سر 
مردم. چکاد. تارک. |اسر کوهان اشتر. 
(مهذب الاسماء). |[مال بسیار. |[بالای هر 
چیز, سر نوک, کله و بلندی هر چسیزی. ج: 
ذری؛ 

بر رجاحت عقل و سجاحت خلق و صدق وفا 
و اتاع عرص کرم و ارتفاع ذرو؛ همم و 
محاسن شیم او آفرینها گفنند. (ترجمف تاریخ 
یمینی نسخة خطی کتابخانة سلف ص ۰ . 
حق تعالی او را به ذرو؛ معالی رسانید و 
رتبت مساطنت. ارزانی داشت. (ثیرجمة 
تاریخ یمیتی نسخة خطی کابخانة مّلف ص 
۰ 

ای مرغ روح بر پر از این دام پربلا 

پرواز کن به ذروة ایوان کیریا. 


عطار. 
هم ذروة کمال تو افزون ز یف و کم 
هم سدة جلال تو بیرون ز منتها, 
سلمان ساوچي. 
اوج حامل 


قلک حامل 


|اذرو؛ تدویری؛ اوّل نطاق تدویر. ||ذروة 
اوجی؛ اوّل نطاق اوجی. . و یاقوت در معجم 
البلدان گوید: ذروه بفتح اوّله و پکسر. و ذروة 
کل شیء: اعلاه. اسان بسیار. ثروت. و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
بالضَم و الکسر. و هو المشهور و بسکون الراء. 
فی اللفة العلو و عند امل‌الهيتة تطلق 
بالاشترا ک علی معنیین. احدهما ما یسمّی 
بالذروة المرتة. المسماة ایضاً بالبعد الا بعد 
السقوّم. و هی موقم‌الخط الخارج من 
مرکزالع الم المار بمرکز الندویر علی 
اعلی‌الشدویر. و یقابها الحضیض المرنی 
الستتی بالبعد الاقرب المقوم ایضاً و 


ذروة 


ذروة. ۱-۰-۰۱ 


توضیحه انا اذا اخرجنا خطاً من مرکزالسالم 
الی مرکزالندویر منتهیً الی السطح السحدّب 
من الحامل فلا محالة یقطع ذلک الخط الحامل 
علی نقطتین مشترکتین بین التدویر و الحامل, 
احدیهما و هی التقطة المشتركة بین السطح 
المحدّب للحامل و بین سطح‌التدویر و هی 
التی هی مبدأاتطاق الاوّل تسمَی بالدروة 
المررئية و هی نقطة علی اعلی‌التدویر بالقیاس 
الی مرکزالهالم. و ثانیتهما و هی السقطة 
المشتركة بین السطح المقعر من الحامل و پین 
سطح‌التدویر و هی التی هی مبدألطاق الثالث 
تسمی بالحضیض المرئی. و هی اقرب نقطة 
علی اسفل‌الندوبر باقیاس الی مرکزالسالم. و 
ثانهما ما یستی بالروة لوسطيّة :و قداستي 
ایضاً بالُرورة المتوية و البعد الا بعد الوسط 
وهی مسوقم‌الخط الخارج مين مرکز 
مسعدل‌المسیر او من نقطةالسحاذاة علی 
اعلی‌التدویر و بازائها الحضیض الاوسط و 
الوسطی و الستوی و البعد الاقرب الوسط. 


فانّا اذا اخرجنا خطا من مرکز معدّل‌السسیر فی 
الحيرة او من نقطةالمحاذاة فی القمر فتقاطعه 

مع اعلی‌الندویر هو ارو الوسطی و مع اسفله 
هو الحضیض الوسطی. ثم اعلم أَْلذروتین و 
کذاالحضیضین ینطبق احدهما علی الٌخر اذا 
کان مرکزاتدویر فی اوج‌الحامل آو حضیضه 
و فی غیر هذین الموضعین یفترقان. هذا کله 
خلاصة ما فی شرح‌الملخص للسید السند. و 
ما ذ کر الفاضل عبدالسلی البیرجندی فی 
شرحالتذکرة حاشية شرحالملخص للقاضی. 
|[ذروت وسطی و مرثی. ابوریحان در الفهیم 
گوید: ذروت غایت بلندی بود. و اندر فلک 
تدویر بجای اوج باشد از خارج‌المرکز و برابر 


۲ روة. 


ذروهٌ حضیض تدویر بوده روت نج 
آوء و بزمین نزدیکتر. و معنی مرئی دیداری 
پود و اندر این صناعت دیداری آن بود که بر 
مرکز عامل قیاس کرده آید. و وسطی آن بود 
که‌قیاس او بر آن نقطه کرده‌ایدکه وسط مسیر 
بر اوی است. پس ذروت وسطی آن زقطه 
است از زبری فلک تدویر که بدو آن خط رسد 
که‌از مرکز معدل بیرون آید و بر مرکز تدویر 
بگذرد. و ذروت مرئی آن نقطه است از زبری 
فلک تدویر که بدو آن خط رسد کز مرکز عالم 
بیرون آید و بر مرکز تدویر بگذرد. و این 
صورتشان است. 
ذروة. [زز و ] (اخ) یاقوت در معجم البلدان 
از نصر روایت کند که ذروة مکانی است 
حجازی از دیار غطفان و بعضی گفتهاند آبی 
است بنی‌مرةبن عوف را. و ازهری گوید: ذروه 


بکر اول, اسم زمینی است به بادية و برخی" 


گفته‌اند ذروة اسم کوهی است و نیز ذروة 
شهری است به یمن از زمین صید. صلیحی در 
قصیدة خویش گوید؛ 
و طالعت ذروة منهن عادية 
و انصاعت الشيعة الشنعا شرادا, 
ذرة. دز ر] (ع [) مور خرد. مورچه. مورچ 
خرد. یک مورچه, یک مور خرد. 
ذرة. در ز) (ع ) ارزن. (سهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (نصاب‌الصبیان). گاورس؛ ای 
ارزن. (قاضی‌خان پدرمحمد دهار): اخضرفت 
الرَة؛ بسیار دراز شد گیاه ارزن. (منتهی 
الارب). در ترجمة صیدنه ابوریحان آنده 
است: ذرة, نوعی است از حبوب که فارسیان 
او را ارزن گویند و به هندی حینه گویند و 
نوعی از او را جواری گویند و جواری را 
فارسیان ارزن هندی گویند و دانة او ببزرگ 
پود و پوست آرزن را به عربی طهف گویند!, و 


نبیذ ارزن را مرز گویند و چون شیرین بود اوان: 


را جعه گویند بتخقیف عین. نيفه ۲ گوید: ذره را 
بنزدیک ماجاورس " هندی گویند. بعضی از 
او سفید و بعضی سیاه بود - انتهی.؟ در 
فارسی دو کلمةً گاورس و ارزن هت و 
بطوری که در خراسان متداول است نوع 
درشت‌تر و فربه‌تر را آرزن و قسم خردتر و 
لاغر آن راگاورس گویند. و عرب هم دو کلمه 
دارد یکی ذرّه که نوع درشت و فربه است که 
فارسیان آرزن گویند و دیگری دخن که قم 
نزار و ریزه است و در ایران گاورس نامیده 
میشود..و اما خندروس قسمی گندم سیاه 
است عرب سلت گوید و این آن گدم است که 
به فرانسه سگل ۵ خوانند و خالاون هم همان 
است. (ذرة) الفلاحة هو من جنس‌الحبوب 
یطول علی ساق أغاظ من ساق الحطة و 
الشعیر بکثیر و ورقه آغلظ و أعرض من ورقها 
المجوسی اجوده الابیض الرزین و هی باردة 


| ذرة 


يابسة مجففة و لذلک صارت تقطع الاسهال و 
آن استعملت من خارج کالضماد بردت و 
جففت. (ابن‌البیطار). 
ذرة. [] ((خ) نام صحاییه‌ای است و محمدبن 
النکدر و زیدین اسلم از او حدیثی روایت 
کرده‌اند. 
ذر8. 1) ((ج) میرزا عبدال‌ین سلامحمدیاقر, 
از فقها و شعرای متاخر ایبران است وی به 
اصفهان اقاست داشت هنگام محاصره آن شهر 
بقصبة خرم‌آباد هجرت و بدانجا توطن گزید و 
در ۱۱۳۷ هم پدانجا وفات کرد. او راست: 
آرایشی به هر خی و خار از بهار ماند 
نخل حیات ماست که بی‌برگ و بار ماند 
چون شاخ خشک‌دستم از آغوش گل جدا 
داغی بدل ز لاله رخی یادگار ماند. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 


"| ذرة. () ((خ) شاعری از مردم هندوستان از 


قوم کهتری پنجاب که بفارسی شعر میگفت 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
ذرة. [] ((خ) نبیر صدرالسلماء او جوانی 
بیست و سه ساله بود آنگاه که با دوست خود 
حسابی روزنامٌ فکاهی در طهران منتشر 
میکرد بنام... (1) و اشعار نکاهی او در ایين 
روزنامه نهایت دلنشین بود. در اول انقلاب 
الشویزم به سانقه عشق آزادی بشر با همکار 
خود حسابی با هفت قران پول سیاه بی‌زاد و 
توشه و لباس دیگری جز آنکه دربرداشتند 
پیاده و بی‌تذکر: عبور از طهران به روسیه 
رفتند تا در نهضت نوین همکاری کنند و از آن 
پس خبری از وی بدست نیامد. این جوان 
قیافه‌ای نسجیب و ظاهری افتاده لکسن 
احساساتی آتشین داشت و شعر فکاهی نیکو 
می‌گفت. 
[ذَزر) ((خ) مولاة عانشه االسومنین 
است. 
ذرة. در ر) ((خ) بنت معاذ. محدثه است. 
ذرق. [ذز ر] (اخ) مولاة ابن‌عباس. محدثه 
است. 
ذرة. [دز رَ] ((خ) نامی از نامهای مردان 
عرب. 
ذرة. [ذْر) (اغ) یساقوت گوید: عرّامبن 
الاأصبغ اللمی گفت: سپس, ذرة به خلص 
آرة پیوندد. و آن (یعنی ذره) کوههای بسیار و 
بهم پیوسته است پست., نه بلند و بر سر آن 
قریه‌ها و مزرعه‌هاست بنی‌الحارث‌بن بهتقبن 
سلیم را و کشت آن اعذاء باشد یعنی دیم و 
خود آنان اعذاء را عثری گویند یعنی ب ی آب و 
بدانجا مدرهای (تل‌های خا کی؟) سخروط 
است و چشمه‌ها در سنگ که بردن آن به 
اراضی و مشروب کردن زمیتها ممکن نباشد. 
و از جملهٌ درختان در عفار و فرظ و طلح 
است و نیز درخت کنار بدانجا بسیار بود. 


فود 


ذره. دز ز /رٍ] () هر جزء غبار متشر در 
هوا و جز آن. چیزهای نهایت خرد که از 
روزن پیدا آید چون آتاب يا زوشنی بر وی 
تابد. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
نضف از سدس قطمیر است (یعی دوازده 
یک) و بعضی گفته‌اند که ذرّه را وزنی نباشد 
چنانچه در بحر الجواهر گفته - انتهی. ||و صد 
ذره مقدار یک جو باشد, یعنی ذره صدیک. 
یعنی یک حصه از صد حصه جو بود. ج, ذرّه 
درّات؛ 


صورت خشمت ار ز هییت خویش 


" ذره‌ای را بخا ک‌بنماید 


خاک‌دریا شود بسوزد آب 

بفسرد آفتاب و بشحجاید. ۲ دقیقی. 

هر قطره‌ای ز جودت رودیست همچو جیخون " 7 

هر ذره‌ای ز حلمت کوهی است چون بذیل. 

رفیعی "(از حساثیة لفت‌نامة خطی اسدی 

متعلق به نخجوانی). 

بافسون همان سنگ بر جای خویش 

بست و نغلطید یک ذژه پیش. 

ای بر سر خوبان جهان پر سر جیک 

پیش دهنت ذره نماید خرجیک. عنصری. 

ور بدرّی شکم و بندم از بندم 

نرسد ذره‌ای آزار بفرزندم. 

مدان مر خصم را خرد ای برادر 

که‌سوزد عالمی یک ذژه آذر. 
تاصرخضرو. 


فردوسی. 


متوچهری. 


غلط گفتم ز ذره کمتر است این 

که‌زی خورشید انور میفرستم. 

ابوالفرج رونی. 

آن از کوه... ذره‌ای بود. ( کلیله و دمنه). ۱ 
ماند بعنکپوت سطرلاب آفتاب 
زو ذرّه‌های لایتجزا برافکند. 
نیست یکی ذرّه جهان نازکش 
پای ز انبازی او باز کش. نظامی. 
خورشید رخ ترا کند ذ کر رد 
هر ره اگر شود زبانی. 

ذره ذره کاندرین ارض و سماست 
جنس خود را همچو کاه و کهرباست. 


خاقانی. 


۱ مولوی, 
قدر آن ذره ترا افزون دهد 
ذرّه چون کوهی قدم بیرون نهد. 
آنکه رای خرده دانش گر نماید اهتمام 


مولوی, 


۱-طهف را بعضی خود ارزن گفته‌اند و فرا 
گوید: نانی باشد که از ذره کنند. 
۲-رمز است از ابوحنيقة, 
۳-معرب گاورس. 
۴- در حاشبه با خط متن نوشته شده است: 
بعرف این زمان او را (یعنی ذره را) گاورس 
سفید گویند. 

واه - 5 
۶-دقیقی (؟) 


ذره‌ای. 
ذرةٌ خرد از بزرگی آفتاب آسا شود. 
سلمان ساوجی. 
ااذرّه‌ای یا یک‌ذزه. مقداری نهایت قلیل: 
ایا کرده در بیتیات حرص و رس 


از ایزد نیایدت یکذّه ترس, لجیمی. 

در آقتاب | گرذره قدرتی بودی 

سیاه روی نگشتی ز جرم قرص قمر. 
معودسعد. 

از جمالش ذره‌ای یاقی نماند 

آن قدح بشکست و آن ساقی نماند. عطار. 


ذره‌ای خود نیستی از انقلاب 


تو چه میدانی حدوث آفتاب. مولوی, 
هزار ذره گرکم شود ز روی هوا 
بذره‌ای نرسد افتابرا نقصان. سلمان ساوجی. 
ذره‌ای کز عراق برخیزد 
رشک خورشید خاوران باشد. 

سلمان ساوجی, 


ذره‌ای یا یک‌ذره یا ذرتمتفالی انصاف, 
محبت. نان, و غیره نداشتن؛ هیچ از آن 
نداشتن. 

بت امتال: 

آن ذره که در حساب ناید مائیم؛ 

ما نزد او یا در انجا بچیزی نيستیم, مارا 
بدانجا ارج و بها و محلی نیست . و رجوع به 
جزء لایتجزی و جوهر فرد و تقطه شود. 
پیش آفتاب ذره کجا در حساب آید..(تاریخ 
بیهقی). 

ذره به خورشید بردن, تعبیری مثلی است 
مانند زیره به کرمان یا قطره به عمان بردن و 
نظایر آن. 

ذره ذره پشم قالی ميشود. 

ذره رابه افتاب چه نبت. 

مثل ذره, سرگردان. 
ذره‌ای. (ذْر رز /ر] (ص سبی) منسوب 
پذرة". ||() یک ذژه. 
ذره‌بین. ۲ (ذز رز /ر) (!مرکب) عدسی از 
شیشه یا بلور محدّب‌الطحین که برای بزرگ 
نمودن اشیاء خرد و ریزه بکار میرود و تصویر 
حاصله بزرگتر از خود شیء است. و پیش از 
داگر؟ و فوکوه علمای مشرق به این 
خاصیت آشنا بوده و عملاً بکار می‌برده‌اند. 
ابوریحان بیرونی در کتاب الجماهر فی 
معرفةالجواهر گوید: و حدّث السلامی عن 
لحام ان ابابشر السیراضی کان عند خاله 
بنرندیب ذات لب فاحضر فص یاقوتٍ احمر 
و کان یضعه علی احرف الکتاب حتی یقراه و 
تعجّب الحا کی‌منه... فالحروف الاقاق تقرء 
پمثلها من البلور لانْ الخط یفلظ من ورائها فی 
المنظر و السطور تصم. و علل ذلک موکلة 
الی صاعقالمناظر - انتهی. 

- ذره‌بین گذاشتن؛ سخت دقیق شدن. نهایت 
کنجکاوی کردن * 


ذره‌بینی. [دز رز /رٍ ] (ص نبی) آنچه که 
جز با ذرّهبین نتوان دیدن از غایت صغر. 
حیوانات ذرّهبینی. گیاهان ذرهبینی ۲ 
ذره‌پرور. درز /رٍ جز ]نف سرکب) 
تربیت‌کننده ذژه. مجازاً؛ سربّی زیردستان و 
برکشندة آنان. 

ذره‌پروری. [ذز ز /ر جَز و] (حامص 
مرکب) چگونگی و عمل ذرهپرور. 

ذرهم. [ذد] () جوالیقی در لمعرب بنقل از 
ابن‌الکلبی گوید: رهم معرّب است و اصل آن 
ذُرهم است. رجوع به جرهم شود. 

ذری. اذ] (ع ص) زرع ذری؛ کشت 
تخم‌انداخته. یعنی زمین پذرافشانده. 

ذری. (دُرا ا(علاج ذروة و ذروة, 

فذری. (ذْرا] (ع!) آنچه برافد از چیزی. 
ذری. در ] (ع مص) ذری ریح تراب را؛ 
پردن بأد خاک‌را. دامیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزئی) (مجمل‌اللفة). |[ذری خرمن؛ 
برباد کردن آنرا. و همچنین است ذری حنطة و 
امثال آن: ذری الناس الحنطة؛ مردمان گندم را 
پاد دادند. 

ذری. اد ری / نز رعی] (ع ص) 
شمشیر بسیارآب. ||() آب و جوهر شمشیر. 
ذریات. [دْز ری یا](ع 0ج ذرید: 

دیگر روز ابلیس بصحرا بیرون رفت و تختی 
از آهن بنهاد و از ذریات خود یکی را بنشاند. 
(تصص‌الانبیاء ص ۱۳۲). 

همچو آن ایلیس و ذریّات او 

با خدا در جنگ و اندر گفتگو, مولوی. 
ذریاس.[نر] (ع ص) نافیا. رجوع به 
انیا شود. 
ذرياطة. زذِز ط ](ع ص) ارض ذري‌اطة: 
زمین به ریگ سرشت. (منتهی الارب). 
ذریع: [ذ] (ع ا ستر, پرده. حسجاب. 
|اگردا گردسرای. (مهذب الاسماء). || پیشگاه. 
آستان در و نواحی آن, || آنچه بر پاد داده 
شود. ||پذر, تخم. |[بالای هر چیز. ||زرع 
ذریء؛ کشت تخم‌انداخته. زمین بذرافشانده. 


||سرشک ریخته از چشم. ج. آذراء. و رجوع 
به ذرء شود. 
ذریب. (ذز ی ] (ع ل) زهر اصفر. گل زرد. (و 
کلمه معرب مینماید). رجوع به زریاب شود. 
ذریماء (ذ ری ی ] (ع ل) بتقدیم مسثناة بسر 
موحدة. قاله فی الشرح. (متهی‌الارب). عیب. 


||داهية. سختی. بلا. 
ذریت. در ری ی ] (ع|) پشت فرزندان, 
۳۹ 
ای بار خدای همه ذریت آدم 
ناصرخسرو. 
ابلیس لعین بدین زمین اندر 
ذریّت خویش دید بسیاری. ناصرخسرو. 


۱9۰۳ 


ذریج. دز را (ع لا ذروح. رجوع به ذراح و 
ذروح و ذراریح شود. 

ذریح. [رَ] ((ج) حمری, محدث است. 
|انسام پسیر محمدین مستاذر شاعر. 
(معجم‌الادبا», چ مارگلیوث ص ۱۰۷ س ۱۲ و 
بعد آن). 

ذریح. [ذ] ((خ) پدر قیلهای است از عرب. 
ذریح. [ذ) (ع !) پشته‌ها. هضاب. سفرد آن 
ذریحه است. 

ذریح. (3] (اخ) نام گشنی یعنی فحلی 
معروف است از شتران که اشتران نژاده را بوی 
ذریح. [] رجوع به معجم‌الادباء یاقوت ج ۷ 
ص ۱۰۷س ۱۲- ۱۴شود. 

ذریح. [ذز ری ] ((خ) نام بتی بود به نجیر از 
ناحیة یمن, نزدیک حضرموت. (معجم 
الیلدان), 

قريحة. [ذ م) (ع ل) ذروح. رجوع به ذراح 
و ذروح و ذراریح شود. 

ذریحه. [ذ ح](ع | پشه. هضبة. ج» فرایح. 

ذریجی. [ذ حسیی ی] (ع ص) احسمر 
ذریحی؛ سرخی سرخ. سرخ سیر. احمر قانی. 
||ارغوانسی. ارجوانی: احمر ذریحی. 
|امسوب به ذرّیح, فحل معروف از شتران که 
اشتران نجیب را بدو نسست کنند. 

ذریحی. (ذ حیی ] (ع () مادة عاملة قوی 
که‌از حشر؛ ذروح (ذراریح) گیرند و از آن 
مشمع سازند. و اين ماده را در طب نیز بکار 
برند لکن باید در استعمال آن نهایت احتياط 
مرعی داشت چه ماده‌ای سخت خطرنا ک 


ذريرة. 


است.۸ 
ذریجیات. ذْ حی یا] (ع !) شتران از نسل 
ذریح, فحل معروف. 


ذریرج. در الع امصنرا مصفر زاح. 
دریره. [ذر ر] (اخ) بیرونی در الجماهر 


آورده است: ان الم عتضد کان امر بعمازة . 


البحيرة و تحفیقها بالریاض و انفق علی الابنية 
ستین الف دینار و کان یخلو فیها مع جوارید و 
4 یت دیون بمتطیاد ضسمی کربر: لنقالن 
البامی: 


و بلغ المعتضد ذلک فلم‌یظهر لاحد ائه سمعه و 


۰ ۲۳۵۱۵۵۱ ها - 1 
۰ ۰ 2 
۰ .9مباها ۱۵۲۷/۱/6۰ - 3 


اناجعنا۴0 - 5 ۰ - 4 
6 ۱8۱6 ۱۵ 2 000۷ 195 609۲۵9۲ - 6 
۰ ویو 


بعاما۱/۵۲۵0۵20۳ - 7 
۰ - 8 


۴ ذريرة. 


امر بتخریب ما استعمره منتها. رجنوع به 
الجماهر فی معرفة الجواهر اپوریحان بیرونی 
چ حیدرآباد ص ۶۱ شود. 
ذریرة. [ذَر](ع بوی خوشی یعنی عطری 
است. دوائی است گیاهی. (نزهةالقلوب). 
داروی پسراک‌ندنی. (آنتدراج), |[داروی 
مردگان. (زوزنی): و لایجوز تطیبه [ای 
تطبیب المیت ] بغیر الک‌اقور و الذریرة. 
(کتاب شرایع). و فویین در کلمة ذ کورتلطیب 
آن را از جملةً عطرهای بیرنگ آورده‌اند. 
رجوع به ذ کوره طیب شود. دزی در ذیل خود 
بر قوامیس عرب ذریره رابه پودر سانتور ۲ 
لاطینی ترجمه کرده است. و عبارت ذیل را از 
این‌البیطار شاهد آورده: الاشنة, فی طبعها 


قبولالرائحة من کل ما جاورها و لذلک تجعل . 


جسداً للعذاثر و الذرائر, اذا جعلت جسداً نها 


متطبع فی اتوب. لکن مترجمم الب یطار: 
(لکلرک) برای فرار از ترجمة کلمةٌ عذاثر و 


ذرایر جمله را شکته و کوتاه کرده است. و 
اکتا که میت رهنتی اروپائی است. و 
صاحب ذخیرءٌ خوارزمشاهی در صفت عنیر 
گوید:و آن را [یعنی عبر را] بکوبند و اندر 
ذریره بکار دارند. (ذخيرة خوارزمشاهی). "و 
باقوت در معجم السلدان در شرح کلمة 
ثیةالرکاب گوید: و ذ کرغیر واحد من الأطباء 
ان اصل قصب‌الذریرة من غيضهة فی ارض 
نهاوند و انه اذا قطم منها و مرّوا علی 
عقبةالر کاب کانت ذريرة خالصة و ان مرّوا به 
علی غیرها لم‌ینتفع به و یصیر لافرق بینه و بین 
ساثرالقصب, و هذه ان صحّت خاصية عجيبة 
غريبة. و باز یاقوت در ذیل ترجم نهاوند آرد: 
قال ابن‌الفقیه و بنهاوند قصب یتخذ منه ذريرة 
و هو هذا الحنوط. فمادام بهاوند او بشیء من 


رساتيقهافهو و الخشية بمنزلة واحدة لارائحة |" 
له فاذا حمل مها و جاوز السقبة السی یقال* 


عقبةالرکاب فاحت رائحته و زالت الخشبية 
عنه... و قال عبیداهالفقیر الیه ملف‌الکتاب و 
ما یصدق هذه الحکاية ما ذ کره محمدبن 
احمدبن سمیداتمیمی فی کتاب له آلفه فی 
الطب فی مجلدین و ستّاه حبیب‌المروس و 
ریحان‌الفوس قال قصبةالذریره هی القمحة 
العراقية و هی ذریرةالقصب و قال فیه یحیی‌بن 
ماسَوّیه ّه قصب یجلب من تاحية نهاوند قال 
و کذلک قال فیه محمدین السباس الخشک 

قال واصله قصب ینبت فی أجمة فی 
بعض‌الرساتیق یحیط بها جبال و الطریق الها 
فی عدّة عقاب فاذا طال ذلک القصب ثرک 
حتّی یجف ثم یقطع عقدا و کماباً علی مقدار 
عقد و یمبی فی جوالقات و یحمل فان اخذته 
علی عقبة من تلک العقاب مماة معروفة نخر 
و تهافت و تکلس جسمه فصار ذريرة, وسمی 
قمحة و ان أسلک به علی غیر تلک العقبة 


لمیزل علی حاله تصباً صلیاً و آتابیب و کماباً 
صلبة لایتفع به و لایصلح الا للوقود وهذامن 
العجائب الفرده.. و رجوع به قصب‌الذریرة 
شود. 

ذریس. [ذ] ()به لغت اندلی طبهوج است. 
تیهو و آن پرنده‌ای است از بلدرچین بزرگتر. 
و از کیک خردتر برنگ سنجاب و گوشت آن 
از همه انواع طیر حتی تذرو لطیف‌تر است. و 
اینکه صاحب برهان میگوید که از کبک 
بزرگتر است درست نیست. 

ذریع. [ذ] (ع ص) تسیزرو. شستاب‌رو. 
سبک‌سیر, ذروع. فرس ذریع؛ اسب سیک‌سیر 
و تیزرو و فراخ‌گام و همچنین است بعیر ذریع. 
||فراخ‌گام. واسع‌الخطو. و در صفت رسول 
صلوات ان علیه آمده است؛ کان ذریع‌المشی: 

ای وامم‌الخطو. ||امر فراخ و وسیم. ||مرگی. 
مرگامرگی. وباء موت فاشی. ||تند. سریم. 
بشتاب. تیز, زود. نا گهانی قحل ذریع؛ قتل 
سریع. | کل ذریم. خوردتی بشتاب و بسیار. و 
فی‌الحدیت: فأً کل | کلاً ذریعا؛ ای سبریعاً و 
کثیً. || شفیع. خواهشگر. ||وسیله. (سهذب 
الاسماء). دست‌آویز. ذريعة. |اموت ذریع؛ 
مرگی فاش. (مهذب الاسماء). 

ذريعة. (ذع)(ع ص) تأنیث ذریع. |( 
سیپ. وسیله. (دهار). واسطه. دست‌آویز. 
آنچه بدو بدیگر پیوندند یا به مرادی رسند. 
ذرعة. پیوستگی. ||ماده شتر ییا اشتری یا 
اسبی و مانند آن که صیاد در پس آن پنهان 
شده بر صید تیر اندازد. || حلقه‌ای که آموختن 
رماية را نشانه قرار دهند و تبر از ان 
درگذراند. ج, ذرایم. 

ذریف. (ذ] (ع مص) ذرف. ذروف. ذرفان. 
تذراف. رجوع به ذروف شود. ||(() اک 


روان: 


ذرية. رد ز ری ی] (ع !)سل پشت. 


فرزندان. پدران و فرزندان. نسل آدمی و پری, 
تسل مردمان و چنْ. فرزند. فرزندان و 
فرزندزادگان, بستوی فیه الواحد و الجمع. .۰ج 
ی ریْات. ذراری ؟: 


طعته چه زنی مرمرا بدان کم 
از خانه براندند اهل عصیان 
زیر که براندند مصطفی را 
ذرية شیطان از اهل و اوطان. 

اصر خسرو. 
و صاحب معالم‌التنزیل گوید یقع الذرية علی 
الاباء کما بقع علی الدْولاد. |[زنان. رجوع به 
ذریت شود. 
ذسقیرو طوس. [] ((ج) رجسوع بسه 
ذیاسقوریذس شود. 
ذش. [ذش‌ش ](ع مص) سیر کردن و رفتن. 
دشر 


ذعاذع. [َدذ] (ع !) ذعاذزع نخل؛ بلای‌ها از 


ذعاة. 
خرماین و ردق آن. ||تفرقوا ذعازع؛ پرا کنده 
شدند اینجا انجاء 
ذعاذع. [ذذ] (ع [) ج ذعازعة. (مهذب 
الاسماء). 
ذعاذعة. [َذذغ] (ع ا) گروه. فسرقة. ج» 
ذعازع. (مهذب الاسماء). 
ذعاریر. [ذ)(ع) ذعاریر اتف؛ آب سبزگونه 
که‌از بینی فروداید. و تفرقوا ذعاریر بقذان؛ ای 
تفرقوا شعاریر بان او بقندحرة ای متفرقین 
مثل‌الذیاب. 
ذعاط. (ذ] (اخ) موضعی است. 
ذعاع. [ذ] (ع | ج ذعاعة. گروه‌ها. فرقه‌ها. 
|| خرماینان بلایه و ردی. ||فاصله‌های میان 
خرمابنان. مسافت بین خرمابنی با دیگری در 
زسته. ِ 
ذعاعة. (ذغّ) (ع ) خرمابن بلاية و ردق. 
||مسافت از خرمابنی تا خرمابتی در رْستَهٌ 
خرمابنان. . ذعاع. یک گروه. یکی فرقة 
شدن. 
ذعاف. [ذ](ع ص, !) ذعف. سم ساعة؛ زهر 
که در ساعت بکشد یا عام است بعنی زهر 
مطلق. زهر قاتل. زهر کشنده, (مهذب 
الاسماء» ج. ذعُف. ||موت ذعاف؛ مرگ 


شتاب. مرگ سریع. موت مُذعف؛ مرگ 


نا گهانی. ۵ ۳ 
فعاق. (ذ] (ع ص) ماء ذعاق: آب سطر ۵ 
تلخ که خوردن نتوان. |[داء ذعاق؛ بیماری 
کشنده. 
ذعالب. (ذ] (ع ل) ج زعلب. 
ذعالیب. ۰(] (ع لا جمع : ذعلوب. کناره 
جامه‌های پاره و خرقه‌ها یا آنچه از جامه‌های 
پاره شده بدان آویزان باشد. جامه‌های کهند. 
جامه‌های خْلّق: 
قد | کون علی الحاجات ذالبث 

و احوذیاً اذا انضم الذعالب. 

و سیوطی در المزهر گوید. بو 


است بی‌واحد. 


فعاق. (د) (ج) مس وضمی است 
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۲۱ 6۱۳9 نك 2۲0۳216 :8 09 ۵8299 ۲ 
تا 0۵۷۵06 ۵۷۵ 6۵۲ احاتاقع] 
دوه ۵ وبمم وه بممنانطاکت دا ۲تعفا.م 
ا۵082و 6۱ ااهنواام530 ۱۵۳ چه ٩۳9‏ 
۰ 99۴۲۶ ب0 . واصهام عهنا ۵ 
۲۰ 8 ۰۳۵۱۵۲۵ 2 
و گوید در مصر -3715270۳ ۸۳۲۳ را ذریره 
نامند. 
۳- در حاشیة شرابع نوشته شده است گیاهی 
است در مکهٌ معظمه. 
۰ .۰ 4 
۵-غلیظ. مقابل تک و گشاده. 


ذعبان. 


(مراصدالاطلاع چ طهران) و ظاهرأخطظ" 


کاتب است. چه در معجم‌البلدان ذعاط با طاء 
مولف امده است. 
ذعبان. [ذ] (ع!) گرگ جوان. 
ذعت. [3] (ع سص) وه کردن. (تاج 
المصادر بهقی). خفه کردن. خبّه کردن. سخت 
خبه کردن کسی را. (منتهی الارب). ||مالیدن 
در خا ک‌کسی راء |[راندن. سخت راندن. 
ذعج. [ذ] (ع مص) سخت راندن کسی را یا 
ستوری را, ا[ذعج جاریة: آرمیدن با وی. 
ذعذاع. ]1 (ع ص) مذیاع. دهنلغ. آنکه 
راز نگاه نتواند داشت. فاش‌کندة اسرار. 
ذعذعة. ذَذع) (ع مص) تفرقه. تبدید. 
پرا کندن. پریشان کردن. |ذعذعة مسال؛ 
پرا کنده و جدا کردن اشتران را. ||ذعذعة سر 
فاشی و منتشر و ظاهر و آشکار کردن راز را. 
|ذعذغة خبر؛ پرا کندن و فاشی کسردن آذراء 
||ذعذعة ریم شجر را؛ سخت جنبانیدن باد 
درخت را. ||ترسانیده‌شدن. 
ذعر. [ذ) (ع مص) ترسانیدن. (تاج المصادر 
بهقی). تخویف. تهدید. بیم دادن. 
ذعو. [ذْع (ع (مص) سرگشتگی. تحیر. 
ذعر. ۰ [د] (ع ل) ترس. خوف. بیم. خشیت. 
رعب. رهب. فزع. فرق. هراس. دهشت. 
وحشت؛ سبب ذعری که در صمیم دل او 
متمکن گشته و خیالی که بحواشی خاطر او 
متطرق شده. (ترجمة تاریخ یمینی نسخة 
خطی مولف ص ۱۵۵). 
عرء [ذع) (ع ص) امر مخوف. چیزی که از 
آن ترسیده شود. 
ذعراء (3] (ع() حلقة دبر. درد 
ذعرة (ذر] ع !) حلقة در ۲ ذعراء. 
ذعره. ۰ دعر ] (عا) مرغکی است که بر 
درخت آشیانه دارد و پسیوسته دم خود 
می‌چنباند. صاحب اقرب الموارد گوید و این 
ان مر است که عامه بر باه تا یفاو نام 
طفیده نام دهند. 
ذعرية. (ذْغّری ی ])(ع ص) ستذ ذعریةه 
سال سخت. 
ذعط. [ذ] (ع مص) سبک گلو بریدن کسی 
را یا عاٌ است. (منتهی الارب). 
ذعف. [ذ] (ع مص) ذعاف. بمردن. هلا ک 
شدن. 
ذعف. [ذْح] (ع () ج ذعاف. 
ذعف. [ذ] (ع مص) زهر دادن. کسی را زهر 
خورانیدن. زهر در طعام کردن. سم دادن. 
مسموم کردن. دواخور کردن. چیزخور کردن. 
ذعف. [ذ] (ع ص, () ذعاف. سم ساعت. 
زهر که در ساعت کشد. زهر مطلق. ||حية 
ذعف‌اللعاب؛ مار در جای کش. مار جایجا 
کشنده. 


قعفان. [ذغ]( لا مرگ. موت. 
ذقی. [3] (ع مص) فریاد کردن. |[بانگ زدن 
بر کسی و ترسانیدن او راء 
ذعل. [ذ) (ع مص) اقرار کردن پس از انکار. 
ذعلب. [ز ل] (ع ص, [) شتر مادة شتاب‌رو. 
مایٌ تیزرو. ناقة سبک‌رو. ذعلية. ج, ذعالب. 
ذعلیة. [ز لب ] (ع ص, [) شستر مسادة 
شتاب‌رو. مای‌تیزرو. ناقة سبک‌رو. ٍعلب. 
شحرمرغ. نعامة. || حاجت اندک. ||کنار؛ جامه 
یا آنچه از جامه پاره شده و اویخته باشد. 
ذعلفة. [ذَ ت] (ع مص) سرگشته کردن. 
هلا ک‌کردن. 
ذعلویب. (] (ع ا کنار: جامه و پار: خرقه 
یا آنچه از جامه پاره شده و بدان اویزان باشد. 
|((ص) جامة کهنه .کهن جامه. ج, ذعالیب. 
ذعلوق. (] (ع لا تره‌ای است تسیزبوی 
همچون | گندنا. . و محمودین عمر رنجنی گوید 
طنرخون. ||مرغکی است. ||نسوعی از 
سماروغ. یعنی قسمی از کماة. |((ص) کودک 
چالا ک تیزفهم سبک‌روح. |((صوت) ذعلوق 
دهلوق, کلمه‌ای است که میش را به دوشیدن 
خوانند. آورتند سیک جثة تنگ‌دهان (؟) 
|[((خ) نام شمشیر خالدین سعیدبن عاص. 
ذعمطة ۳ 
(زوزنی). سبک گلو بریدن کسی را. (منتهی 
الارب). 
ذعمطة. [ذع ط ] (ع ص) زن پلیدزبان. 
ذعن. (ذع] (ع مص) گردن دادن و گردن 
نهادن کسی را. رام گردیدن کسی را. 
ذعور. [ذ] (ع ص) مَُذعر. ترسنده. ا[زن 
ترسنده از ریبه و تهمت. زن نرسان از بدنامی, 
زنی ترسنده. (مهذب الاسماء). زن ترسنده از 
بهتان و سخن بد. |اناقة ذعور؛ مادهشتری که 
چون:دست بز پستان وی نهند خویشتن را 


درکشلد. 
ذعوط. [ذغ وا (ع ص) (شاید معرب از 
زود فارسی چنانکه ذّط) مرگ شتاب. موت 
ذعوّط. موت ذاعط؛ مرگ نا گهان. 

ذغ. [ذغغ] لع مصا آرمیدن با, 

فغال. [ذ) () چوب سوختة آتش‌نشانده و 
کشته که برای بار دیگر سوختن را آماده کنند. 
فحم. انگشت. زگال. زغال. زوال و برخی آن 
رابا زاء اخت راء نویند و ظاهرا چتانکه 
معمول نیز همان است با ذال صحیح باشد چه 
دغل با دال مهملة نیز بمعنی خس و خاشا کی 
است که در حمامها سوزند. 

ذقالاب. [ذ] (( مرکب) زکالاباب. مسرکپ. 
سیاهی. مداد. نی حیر.! دوده: دوده‌مر کب 
ذغال اخته. (ذْأتَ /ت](مرکب) اخته 
ذغال*. درختی است میوه‌دار و میو آن بطعم 
ترش و رنگ آلبالوی سیاه و رسیده و بشکل 
سنجد باریک. 


ذف. ۱۱۵۰۵ 


ذغال حیوانی. ذل ح /ح] (ترکیب 
وصفی: | مرکب) سوختة استخوان بطرزی 
خاص. 
ذغالدان. [ذ] (!مرکب) ظرفی خاباً از 
تْکه آهن که بدان از انبار ذغال برای منقل و 
اجاق و بخاری آرند. ||انبار ذغال. ||جائی 
کوچک و تنگ. 
ذغالدانبی. (ذ] (امرکب) ذغالدان. 
ذغال سنگت. [ذلٍ س] (ترکیب اضافی, | 
مرکپ) ذغال معدنی ". حجر موسی. حجارة 
قبر موسی. احجارالسود. (الجماهر پیرونی). و 
آن چوبهای متحجر تحت‌الارضی است. 
رجسوع به احجارالسود شود. و جمع 
اهل‌الصین و الخطا اّما قحمهم تراب عندهم 
مشعقد کالطقل عندنا و لونه لون‌لطفل تأمی 
لفيلة بالحمال فیقطعونه قطعا علی قدر قطع 
الفحم عندنا و یشعلون اثار فیه فیقد کالفحم و 
هو اشد حرارة من الفحم و اذا صار رماداً 
عجنوه بالماء و یسوه و طبخوا به شانية و لا 
یزالون یفعلون به کذلک الی آن یتلاشی, 
(ابن‌بطو طه). 


ذغال سنگ 


ذغالفروش. ادف ] لف مرکب) آنکه ذغال 
فروشد. 

ذغالفروشی. ذ ف ] (حامص مرکب) عمل 
فروختن ذغال. ||(| مرکب) جای فروختن 
ذغال. 

ذغا لگرفتگی. [ذگ رت /ت] (حابس 
مرکب) مسمومیت از دم [گاز ] ذغال,.  .‏ 
ذغالی. [ذ) (ص‌نسبی) آلوده به ذغال. 
منسوب به ذغال. ذغال‌فروش. 

ذغمری. 1 ریی] (ع ص) بسدخو. 
سیّی-الخلقر 

ذغمور. [ذ](ع ص) مرد کینه‌ور که کینه‌اش 
از دل نرود. بدکینه, 

ذف. [ذّفف ] (ع مص) قتل مجروح. کشتن 


خه. ذفاف. مذافة. تذفیف. اذفاف. الاجهاز 
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نی بت ۵ ید 


۶ ذف. 


علی الجریح. (تاج المصادر بیهقیل |[ ذف در 


امری؛ سرعت کردن در آن. شتافتن در او. 
شتاب کردن در وی. |اخذ ما ذف لک (بصيفهً 
مجهول)؛ بگیر آنچه راکه مهیا و موجود است 
و زود پدست آید. 

ذف. [ذّفف ] (ع () گوسفندان. || آواز کنش 
گاءراه رفتن. ذْء یکی. و بدال مهمله نیز آمده 


است. 
ذف. [ذّفف ] (ع ز) آب اندک. 
ذفاری. [ذرا](ع4 ج ذفری اذرا]. 
ذفاریق. [ذ](ع ج ذفروق. ۱ 
ذفاف. [ذ] (ع مص) ذف. مذافة. (ذفاف. 
تذفیف. کشتن خسته راء قفل مجروح. الاجهاز 
علی الجریح. (تاج المصادر بهقی). ||ذفاف 
در امری؛ شتافتن, شتاب کردن, تصریع در آن. 
ذفاف. [ذ] (ع[) زهر کشنده .سم قاتل. || آب 
اندک یا نم و تری. .ج, ذفف. .ما فیه ذفاف؛ 
نیست در آن چیزی که تعلق گرفته شود بدان. 
||ما ذف ذفافا؛ آماده نکرد چیزی راء یا چیزی 
نکرد. 
ذفاف. [] (ع ص) زود. سسبک. بشتاب. 
|| زهر کشنده. | خفاف ذفاف؛ سبک, زود. یا 
از اتباع است. ۲ 
ذفاف. رز /3](ع |) آب اندک. ج. آذفه. 
(مهذب الاسماء). ||زهر قاتل, 
ذفافة. زد ف] (اخ) السبی. مسحمدین 
موسی‌بن حماد گوید: مين و عمراوی نزد 
دعبل‌بن علی بودیم در سنة ۲۳۵ «.ق.پس از 
آمدن وی از شام. و از ابوتمام یاد کردیم. 
دعبل به عیب‌جوئی وی پرداخت و چنین 
می‌پنداشت که او دزد شعر است آنگاه بغلام 
خود گفت: ای تفنف: آن خریطه بیار. غلام 
خریطه بیاورد که دفاتری در میان داشت 
دعبل دست بدان فرویرد و دفتری از آن 


برآورد آنگاه گفت: این را بخوانید, و ما در 


دفتر بدینان خواندیم: مکنف گوید ایوسلمی 
از خاندان زهسیربن ابن ابی‌سلمی است و 
منزلش قنسرین بود و ذفافقالمبسی را هجا 
گفته و از ابیات آن هجاست: 

آن الضراط به تعاظم جدکم 

فتعاظموا ضرطاً بن‌لقعقاع. 

ولیکن پس از اين وی را بدین ابیات رثا گفته 
است: 

اعد ای‌العباس ی تعتب الدهز 

و ما بعده للدهر عتبی و لاعَذژ 

و لو عوتب المقدار و الاهر بعده 

لما أعتبا ما اورق‌السلم النضر 

الالیها الناعی ذفافة ذااللدی 

تست و شلت من انا ملک‌العشر 

اتتعی فتی من قیس عیلان صخردّ 

تفلق عنها من چبال‌العدی الصخر 

اذا ما ابوالعباس خی مکانه 


فلا حملت انفی و لامتها طهر 
ولا امطرت ارضاً سماء و لاجرت 
نجوم. و لالأت لشاربها الخمر 
کان‌بنی‌القعقاع یوم وفاته 
نجوم سماء خرمن نها البدر 
توفیت الامال بعد ذفافة 

و اصیح فی شنل عن التفر التفر 

یرون عن تا نمی به الا 
وییکی علیه المجد و البأس و الشعر 
و ما کان الا مال من قل ماله 
و ذخرا لمن آمسی ولین له ذخر 

(الموشع مرزبانی ص ۳۲۷ و ۳۲۸). 

و سپس گفت ابوتمام, همه اين قصیده بدزدیده 
و در شعر خود درآورده است, و مراد از 
قصید؛ ابی‌تمام قصیده‌ای است یمطلع: 
کذافلیجل الخطب و لیفدح الأمر. 


ذفافة کثمامة نام مردی است. 1 
| ذفافة. رد ف)] (اج) (ابو... المصری) در متن 


تاریخ جهانگشای جوینی ج ۱ ص۱۷۸ شعر 
ذیل آمده است: 
و ما السَحاب اما انجابٌ عن بل 
و لایلم به یوماًبمذموم 
و در حاشیه گوید: لابی دفافةالمصری فنی. 
بعض الروّساء و بعده: 
[ن جدت فالجود شیء قد عَرفتٌ به 
و آن تجافیت لم‌تسب ال للوم. 
(تتمةاليتيمة نسخه پاریس ورق ,)۵۰٩‏ 
ذقذفة. رد ذفَ] (ع مص) کشتن خسته راء 
لاجهاز علی الجریج. | خرامدن. 
ذفر. (ذّفَ](ع سص) بوی آمدن. بوی 
برخاستن. ||تیزی و تندی بوی خواه خوش و 
خواه ناخوش. یا خاص است به گند بل ! 
صنان. 
ذفر. [ذف] (ع ص) مرد گنده‌بنل. || تیز. تند. 


|,(در بوی): مسک ذفر؛ مشک تیزبوی و له 


[لأذخر] اصل مندفن و قضبان دقیاق 
ذفرالریم. (ابنالبیطار). ذفرالتشم؛ تیزبوی آ. 
ذفر. [ذ](ع صء ) ج آذقر و ذفراء. 

ذفر. [ذف /ترر][ع ص,!) شتر بزرگ 
ذفری و سخت شدید. ||بزرگ خلقت. 
|| چابک. |[درازبالا. ||تمامبدن. یا جوان 
چایک درازبالا و تمامبدن, 

ذفراء ۰ [] (ع ل)قال الرازی فی الحاوی: قیل 
انه سناب‌الیر. قال آبوحنيفة: هی عشبة 
خبیثةالریح ترتفع قدر شبر خضراء و لها ساق 
و فروع. ورتها نحو ورق‌الرحم مرة" و ریحها 
ری‌القناه (لکلرک, مترجم فرانسة ابن‌الب یطار 
این کلمه را فاء خوانده و حق با اوست) و لها 
زهراً صفر خشن و تکثر فی متابتها ویدق 
ورقها و یشرب لوجع الجوف و حمی‌الربع و 
وجع‌الکبد فینتقع به جدا. (ابن‌البیطار). 

ففواء [ذ] (ع | تفرا». عسطرالافت. 


ذفط. 
سذاب‌البر. " تره‌ای است ربعيةء بدبوی که شتر 
آن را نخورد. ||(ص) کتيبة ذفراء؛ لشکر کید 
پوی زنگ آهن دارد. 
ذفران. [ذ ف] ((خ) نسام واديستی است 
نزدیک وادی صفراء به راه بدر یا تصحیف 
دقرن است. 
ذفروق. [ذ) (ع 0 قمع خرماء کون خرماء ج. 
ذفاریق. 
ذقوة. [ذف ر] (ع لا گیاهی است. ذفرا. 
ذفرة. زد ف ز](ع ص) روضسة ذفرةه 
مرغزاری بویاء 
ذفرة. [ذ فیز ر] (ع ص, ) مادهشتر نجیب. 
||ساده‌شتر بزرگ. ذٍفری. [اخر دفزک؛ 
درشت خلقت. : 
ذفرة. [ذ ف ر](ع 4 بوی تیز و تند خوش یا" 
ناخوش با خاص است به گند بفل. || آب (در 
مرداء 
ذفری. [ذ را](ع 4 پی سر و گردن: یا بی 
ش‌شتر که خوی کند یا عام است. آنجا که 
7 بدانجا رسد از گردن. (مهذب 
الاسماء). پس گردن اشتر. (مهذپ الاسماء). 
با گوش.(دهار). زیر گوش, ج, ذفرّیات. 
ذُفاری. و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:بکسر ذال بعضی گویند آنجا که گوش 
بوی رسید از گردن. و در خلاص گفته که: 
زفریان هر دو کنار گوش است. و علاما 
تفتازانی گوید که ذفری بیخ گوش است. و 
۳ 
بحر الجواهر. و در صراح آمده است: هدذه 
ذفری بدون تلوین, چه الف آن برای تأنیث 
است. و برخی از علماء عربیت این کلمه را در 
حال نکره بودن منون خوانند و یجعل الفها 
للالحاق بدرهم. 
فذفری. [ذ را] (ع زا اسم عربی سداب بری 
است و هرچه کریهالرانحة باشد و صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: نوعی از سداب برین 
است و بسوی بد دارد وگل وی زرد.و 
خوشرنگ بود و چون ورق آن را یکویند [ 
اب آن ] پیاشامند جهت درد اندرون و تب 
دبع و درد جگر سودمند بود. 
دقریات. [زر] (ع لا ج ذفرک. 
ذفط. (ذ] (ع مص) ذفط طاثر؛ برجستن آن 
پر ماده و همچنین است ذفط تیس. ااذفط 
ذباب؛ فضله انکندن مگس. و گفته‌اند که 
صواب در هر دو معتی با قاف است. 


امعدند عول فاال۳8۲ - 1 

۰ ۳۵۵6۲ 2 الا - 2 

۳- لکلرک این کلمه را آآلا۳۵۳۵ یعنی رازیانه 
ترجمه کرده است. 

4 ۰ ۳۱۵5 ۰ 

5 - ٩16 ۰ 


ذفطستة. 


ذقطسد. [دَط س ] (ع مص) تباه کردن کسی"7 


مال خود را. ضایع کردن مال خویش را. 
دفطء با دال مهمله یز بهمین معنی است. 
شفف. ردق ] (عل) ج زفاف. 
ذفف. (ذ تَ] (ع مص) خسته را کشتن. 
مجروح را بقتل رسانیدن. ||سرعت و شتاب 
کردن‌در کاری. 
3فکو. (ذَکَ](ع لا تخم کرفس کوهی است و 
آن را به بونانی فطراسالیون نامند. 
ذفل. اذٍ /](ع ل) قطران نک و رقق. 
ذفوط. [ذ](ع ص) سشت. ناتوان. 
ذفوف. [ذ] (ع ص) تیز, سبک. تند. ||((خ) 
نام اسب نعمان‌ین منذر. 
ذف. [دّف ف](ع !)یکی گوسفند. واحد ذّف. 
ذفیف. (ذ] (ع مص) سبک شدن. سبک 
سبک شدن. زود رفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
ذفیف. [] (ع ص سسبک. (مسهذب 
الاسماء), تیز. زود. سریم. سبک بر روی 
زمین. طاعون ذفیف؛ مرگامرگی نا گهان‌کش. 
وبای در جای کشنده. مرگی جابجای کشنده. 
|| خنیف ذفیف؛ از اتباع است بمعنی سریم و 
زود. تند و فرز. تر و چسبان. چست و چابک. 
ذفيفة. (ذّفَ)(ع ص) تأثیث ذفیف. 
ذقاحة. دق قا م] (ع ص) متهم‌کننده کسی 
را بگناهی که نکرده است. 
ذقاق. اْق قا] (ع4 کویچه. کوچه. مه 
فذقان. [ذ) ((ج) نام کوهی است و گویند 
موضعی است. 
ذقانان. [ذ) (() نام دو کوه است در بلاد 
بنی‌کعب. 
ذقذاق. [ذ] (ع ص) تیززبان زودگوی که 
در آن شتاب‌زدگی باشد. و بعضی گویند 
ذفذاف پدو فاء موحده باشد. 
ذقط. [ذقٍ] (ع ص) مرد خشمنا ک. 
فذقط ۰( /4](ع مص) برجستن طير بر ماده. 
|فضله افکندن مگس. 
ذقط. (ذَ) (ع مگس ریز. ج. زقطان, 
ذقطان (ذ] (ع لا ج ذقط. 
ذقطان. [ذ) (ع ص) مرد خشمنا ک. 
ذقطة. دق ط)(ع ص) مرد پلید. رجل 
خبیث. 
ذقن. اد ق) (ع ل (ظاهراً معرب زنخ) زنخ. 
(دهار) (مهذب‌الاسماء). چانه. زنخدان؛ 
گفتمگل است یا سمن است آن رخ و ذقن 
گفتایکی شکفته گل است و یکی سمن. 

۱ فرخی. 
دی پسلام آمد تزدیک من 


ماه من آن لعبت سیمین ذقن. فرخی. 
نرگس تازه چو چاه ذقنی شد بمئل 
گربود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا, 

منوچهری. 


بررسپهر لاجوردی صورت سعدالسعود 
ون پگ این دبک نی نف 
منوچهری. 
من بگشته ز حال صورت خویش 
در غم آن نگار سیم‌ذقن. 
نشته بودم کامد خیال او نا گاه 
چو ماه روی و چو گل عارض و چو سیم ذقن. 
مستودنعد. 
فرقکی هست از چه بالوعه تا چاه ذقن. 
اخسیکتی. 
چیست نامش گفت نامش بوالحسن 
حلیه‌اش راگفت ز ابرو و ذقن. مولوی. 
یبوسه(؟) سیب ذقن گفتمش ز گلشن کیست 
کمال‌گفت تو انگور خور ز باغ مپرس. 
کمال. 
|ادر مثل است: مثقل استعان بذقنه؛ در حسق 
کسی‌گویند که از خوارتر از خود یاری جوید 
و اضل آن از شتر گرانبار است که چون 
برخاستن نتواند زنخ خویش را چون 
تکیه گاهی‌بر زمين نهد. ج. اذقان. (مهذب 
الاسماء). 
- چاه ذقن؛ چاه زنخ. چاه زنخدان. گوی که 
در بعض چانه‌ها بباشد و در خوبرویان بر 
خوبی آنان افزاید. 
ذقن. [ذ] (ع مص) زدن بر گردن کسی (. يا 
زدن بر زنخ کسی. بر زنخدان زدن. تاج 
ضایر بوقی |[ذن علی بو ذقن ی 
عصاه؛ نهاد زنخ خویش را بر دست خود. تهاد 
زنخ خود را بر چوبدست. |[به عصا زدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). |ابر حلق زدن. 
ذقن. (ذْقَ] (ع مص) ذقنت الدلو؛ کولب 
گردیددلو آنگاه که دوختی آنرا! 
ذقن. (ذ) ۵ 0 شبخ اهمم: بیر فانی, ببر 
سالخورده. : 
ذقن. [ذْ) (عل ج آذقن و تا 
ذقناء . (ذ](ع ص) زن دراززنسخ. تأنیث 
اذقن. . ج.ذقن. 
ذقنآلباشا. رذن ثل] (ع۱مرکب) نامی 
است که عربهای معاصر به ابریشم دهند. و 
باشا معرّب پاشاست. 
ذقن الشيبة. دقن ش ب] (ع (مرکب) 
گیاهی است که آن را ذنب‌الشور نیز نامند. 
(اقرب الموارد). 
ذقن الشیخ. (ذْن نش ش] (ع!)اسنطین. 
رجوع به افنطین شود _ 
ذقواء .زذق] (ع ص) تأنیث آذقی 
ذقون. (ذ] (ع ص, !) شتر 
که در رفتن زنخ خود را فروهشته دارد. اشتر 
سرجنبان. اشتری که سر خود را می‌جنباند در 
رفتن. (مهذب الاسماء). |ادلوی ذقون؛ دلوی 
کرلب. 
فقیط. [ذ](ع ص) مرد خبیت. مرد پلید. 


مسعودسعد. 


ماده ست‌زنخ 


ذکاء. ۱۱۵۰۷ 


ذکت. [ذ] (ع مص) ذ کاء .ذ کو. 

3 کاء ۰ [ذ] (ع () مهر. . خور. شمس. آقتاپ. 

خورشید. بیضاء. شرق. شارق, . یوح. بوح* 

بر قد لاله قمر دوخت قبای وشی 

خشتک قطنی تهاد بر سر چیتی ذ کاء۳. 
خاقانی. 

هذه ذ کاء طالعة. ||السهاب. شدت گرمی: 

احرقنی ذ کائها؛ای شدة حرها. 

ابن ذ کاء؛صبح. 

3 کاء 31۰) (ع مص, (سص) تیزی خاطر. 

زیرک شدن. (زوزنی). تیزخناطر شدن. 

تیزدلی. (دهار). هوش. زود دریاقتن. 

هوشمندی. کیاست. نباهت. هوشیاری, 

زیرکی. "سرعت فهم. ضد بلادت. ذ کاء‌ایاس: 

مثل حلم احنف و سخاه حاتم مثل است, 


رجوع به ایاس شود؛ 

نرود هیچ خطا بر دل و اندیش تو. 

کز خطا دور ترا ذهن و ذ کای تو کند. 
منوچهری. 

اينهمه رنج و غم از خویشتنم باید دید 

تا چرا طبع و دلم مایة هر ذهن و ذ کااست. 
مسفو(دسعد, 

وین گنه طبع را نهم که همی 

مایة فطنت و ذ کاباشد. مسعودسد, 


میان ابتاع او [شیر ] دو شکال بودند... و هر دو 
ذ کای تمام داشتند. ( کلیله و دمنه). 

چشم باز و گوش باز و اين ذ کا 

خیره‌ام در چشم‌بندی خدا, مولوی, 
در اساس‌الاقتباس آمده است: ذهن, قوت 
استعدادی است نفس را در | کتساب حدود و 
رایها. و فهم شایستگی این قوت تحصیل 
تصوری را که نفس منبعث شود در طلب آن. 
و حدس قدرت این قوت بر اقتناص حد 
اوسط در هر مطلوب به ذات خود. و ذ کنا 
شایستگی او آن زاکه آنچه به حدس اقتاص 
کند در زمائیاندک اشد. (اساسالاقتباس 
ص ۴۱۰). 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
بفتح بر وزن صباء چنانکه قاموس گوید 
سرعت فطنت است و در تعریف آن گفته‌اند که 
ذ کاء شدّت قوت نفسی است که معد باشد 
برای | کتساب آراء ییعنی علوم تنصوریه و 
تصدیقیه و اين قوّه را ذهن نامند و جودت 
استعداد نفی را در تصوّر و ارادت بر خویش 


۱- ترجمة قفد است و صاحب متهی الارب 
فقد خوانده ر گم کردن ترجمه کرده است و غلط 
است. 
۲-نل: خشتک لفقی نهاد بر سر چینی قبا که 
در این صورت شاهد یست. 
فااه‌دوجه 1۳5061 فاز۷۷2 - 3 
۰ .۴۵۲50۱620116 


۸ ذکاء. 


فطنت خوانند و غباوت عدع فطتت باشد 
چنانکه غبّی مقابل قطن است و چلبی را در 
این معنی شرحی است و حاصل آن یینکه 
ذ کاءاعم است از فطتت. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون) ||تمام شدنِ سنّ. ااذ کو.ذ که سخت 
شدن زبانة آتش. زبانه کشیدن اتش. تیز شدن 
آتش. |ٍذ کاء طیب؛ پرا کنده‌شدن بوی خوش. 
||ذ کاء‌شاة؛ ذبح و گلو بریدن آن, 

کاء .(ذ] (ع () خدرک شعله‌زن. جمرة 
زبانه‌زن. | زاد. (مهذب الاسماء). 
ذکاءالحس. (ذئل جس‌س | (ع امرکب) 
صاحب ذشیره گوید: بسیار باشد که سبب 
خیالها (در چشم) صافی طبقه‌های چشم و 
تیزی حس بصر باشد... و حس شنیدن و 
بوئیدن همچنین تيز باشد هم اندر گوش طنین 
باشد و هم پیوسته بوی چیزی بد بدو مسیرسد 
اگرچه ضیف باشد. و طبیان این را 


(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کاءالرومی. [] ((خ) ابسوالحسن. در 
معجم‌الادباء چ ۷در شرح حال منصورین 
اسماعیل‌ین عمر از ضریر رأس عینی 
می‌آورد: و کانت بینهما (ای بسن ابی‌عبید 
لقاضی ‏ و متصورین اسماعیل) مناظرات فی 
الفروع أدّت الی الخصام فتعصب الامیر ذ کاو 
جماعةٌ من الجند لمنصور و تعسّب للقاضی 
ابوعبید جماعة سنهم ابن‌الربیع الجیزی... 
مارگلیوث در حاشیه مینود: هو اپوالحن 
ذ کاءلرومی ول من ستة ۳۰۳الی ۳۰۷. 
کاءالملکت. [ذ ل م] (اخ) فنروغی. 
رجوع به محمدحسین فروغی شود. 
کاءالملک. [ذ ل ) (لخ) فروغی. 
رجوع به محمدعلی فروغی شود. 
ذ کائی. (ذ](اخ) مصطفی اقندی (شیخ...). از 


شعرای متاخر عثمانی و از مشایخ شعبانیه: 


است. پسر ابراهیم‌بیگ مولد او اسکدار. پس 
از فرا گرفتن مقدمات علوم مدتی به سیاحت 
پرداخت و در سماوه خدمت شیخ حسن 
افندی را دریافت و خرقه پوشید و به خلافت 
او در سال ۰ «.ق.به اسلامبول بازگشت 
و در ۱۲۲۷ وفات کرد. او را دیوانی است و 
اشعار او متصوّفانه است و این مطلع او راست: 
گهی جوش ابلیوب دریای بی پایان اولور گوگلم 
گهی بر قطره ایچره گیزلئوب پنهان اولور گوگلم. 
ذکار. دک کا ] (ع ص) مردی ذ کار؛ آنکه 
بسیار یاد کند خدای‌تعالی را. 

۵ کار. [ز] (ع) ج ذ کر مسردان. نسران. 
نرینگان.ذ کاره.ذ کور.ذ کران. ذ کرة, 
ذکاره. ادا (ع 0ج ذگر, شرمهای مردان. 

ذ کارة. [ذککار] (ع !) خرماینان تر. 
فحال‌النخل. 


کارة طیب. [ذر /رٍ ی ] (ترکیب اضافی. 


امرکب) ذ کورة طیب. رجوع به ذ کورة طیب 
شود. 
ذ کاوات. [3](ع! ج ذ کارت. تیزهوشی: 
ای بسا علم و ذ کاوات و فطن 

گشته‌رهرو را چو غول راهزن. مولوی, 
ذ کاوت. [ذْ ر] ((مص) در تداول فارسی 
بمعنی ذ کاء متعمل است. 
۵ کاوین. [ذ](ع لح ذ کوانه صفارالسرح. 
3 کاق. [ذ] (ع مص) ذ کاء. ذبح. گلو بریدن 
حیوان: ذ کاةالجنین ذ کاءامّه. و در فقه ذ کات‌با 
اختلاف نوع حیوان مختلف باشد. چنانکه 
ذ کاةماهی در خشکی مردن آن و در شتر نحر 
آن و در گوسفند و گاو و امثال او ذیح آنهاست. 
۵ ک ذکة. دک )(ع مص) زنده‌دلی, حیات 
القلب؛ ای کمال راحته و انساطه. (اقرب 
الموارد). 


]۵ کوه [ذک] (ع ص) نر. فحل. مرد. نرینه. 
ذ کاءالحس گویند و از شمار بیماریها نباشد. . 


صاحب برهان گوید: به لت زند و پازند نیز 
ذ کر بمعنی نر باشد: الظلیم. ذ کر النعام, لیم 
شترمرغ نرینه است. خلاف آنتی, یی باده و 
مادینه .ور کوز کار ز کار کان 
زگره 
۵ کو. [ذکَ] (ع !) عوف. شرم سرد. عورت 
مرد. ایر. نره. حمدان. الت. الت مردی. الت 
رجولیت. الت تناسل. شرم اندام مرد. خرزه. 
نیمور. چک. چوک. چل. چُر. قضیب. الف 
کوفی.الف کوفیان. لد. مالکانه. نکانه. سختو. 
شنگه. وشنگه. گردکان. شنگ. ابوالهباس 

کاوکلور, ذبذية, ذبذب. فراز." ج. ذ کور. 
(مهذب الاسماء). مذا کیر. ابن‌الأثیر در 
المرضم مترادفهای ذیل راز 
ابسوجمیح. ابوادریس. ابورمیح. ابوزیاد. 
ابوغمیر. ابوعوف. ابوالقنور. االختابس. 


نیز افزوده است: 


االفول. و گوید (التانی والتالث هما الک‌مرة) 


یعنی ابوادریس و ابورمیح سر نره است. 
کثرت مترادفات نوع این کلمه از آن است که 
برای حسن ادب همیشه پوشیده و به کاية 
گفتن‌این کلمات خواهند و چون مبتذل شد با 
کلمة دیگر بدل کنند. ۲ |]نوعی از عودالصلیب 
و آن ر و ماده باشد و نام دیگر آن وردالحمیر 
است و آن گیاهی است دوائی. (برهان). 
خشک‌ترین و بهترین نوع آهن. ذ کیر.پلارک. 
(منتهی الارب). فولاد. پولاد. (مقدّمةالادب 
زمخشری). مقابل انیث. ترم‌آهن. شاپورگان. 
شابرقان. پولادکانی. فولاد معدنی. اسطام. 
(داود ضریر انطا کی ذیل کلمة حدید). 
کو. [ذ] (ع مص) یاد کردن. تذکار. گفتن. 
بیان کردن. بر زبان راندن مقابل صمت. 
نگاشتن. نبشتن: اين فصل از تاریخ مسبوق 
است بر آنچه بگذشت ت در ذ کرلیکن در رتبه 
سابق است. (تاریخ بیهقی ص .)۸٩‏ پنج قاصد 
با وی فرستاد چنانکه یکان‌یکان را بازگرداند 


ذکر. 

و دو تن را از بنداد بازگرداند بذکر آنچه رود و 
کرده‌آید.(تاریخ بیهقی ص ۲۹۸), و ذ کربأس 
و سیاست او در صدور تواریخ مثبت. ( کلیله و 
دمته), و تواریخ متقدمان به ذ کر آن ناطق. 
(کلیله و دمنه» در آن موضع که به ذ کر 
اتوشیروان رسیده امده است تا اینجا سراسر 
حشو است. ( کلیله و دمنه). | کنون‌روی بذکر 
اغراض باقی آورده شود. ( کلیله و دمنه). یکی 
را از ملوک مرضی هایل بود که اعادت ذ کر 
آن نا کردن‌اولی, ( گلستان چ فروغی ص ۹۷). 
امثال: 

ذکرحق دل را منوّر میکند. 

ذکرعيش نصف عیش است. (جامع‌اتمثیل). 
ذ کر کدورت کدورت آرد. (جاملتشیل), 


||برشمردن کی راء دشتام دادن کستی رام 


تعییب, عیب کردن: قالوا انا سمننا فتی 
یذکرهم؛ [ای یذکر الأْوثان ] یقال له ابراهمیم. 
(قرآن ۰/۲۱ع). 

|( نام. آوازه. یاد. صیت: غرض من 
[ابوالفضل بهقی ] آن است که پایة اين تاریخ 
بلند نمایم و بنای بزرگ افراشته گردانم 
چنانکه ذ کر آن تا آخر روزگار باقی ماند. 
(تاریخ بیهقی). هر پادشاه که بر تخت مملکت 
بنشستی شب و روز در آن آندیشه بودی که 
کجااب و هوای خوش است, تا آنجا شهری 
بنا کردی تا ذ کراو در آبادان کردن مملکت در 
چهان بماندی. (نوروزنامه). و طایفه‌ای از 
مشاهیر ایشان که هر یک با علمی وافر و 
ذکری‌ساثر بمنزلت سا کنان خانه و بطانة 
مجلس بودند. ( کلیله و دمنه). وذکرآن در 
آفاق و اقطار عالم ساير و مبسوط گشت. 
( کلیله و دمنه). و ذ کر ان در افاق سایر شود. 
( کلیله و دمته). 

خامل ذ کر؛گمنام: مرد دانا صاحب مروّت 
را حقیر ندمرد | گرچه خامل ذکر... باشد. 
( کلیله و دمنه). اگرطاعنی یا حاسدی گوید که : 
اصل بزرگان اين خاندان بزرگ از کودکی جر 
آمده است خامل ذ کر,جواب وی آن ن است کت 


ِ 


تا ایزد عزّ ذ کره آدم علیه‌السلام را بیافریده " 


است تقدیر چنان کرده است که ملک را انتقال 
می‌افتد از این امّت بدان امّت و از این گروه 
بدان گروه. (تاریخ یهقی ص .)1٩‏ 

عزذ کره؛گرامی است یاد او. تسبیحی است 
که پس از نام خدای‌تعالی آرند: تا ییزد عزٌ 
ذکره ادم... را یاقریده است تقدیر چنان کرده 


1 - ۰ 

۲-این کلمه با ۷۲92 لاطییه و ۷۵۲95 
فرانسوی از یک اصل است. 

3 - ۷۵۲96 ۲ ۰ 

ریت 0009 - 4 

5 - ۱۵۲۱۵006۲۰ ۰ 


ذکر. 
است که... (تاریخ بهقی). لیک مردم رکه لیزد: 
عرّ ذ کره این دو نعمت که علم است و عمل 
عطا داده است لاجرم از بهايم جداست. 
(تاریخ بیهقی). 
||(امص) یاد. یاد کرد. (دستور اللفه ادیپ 
نطتری). |ایادآوری. بخاطر آوردن. |4۱ 
هرچیز که بر زبان رود. ||(ص) توانا. دلاور. 
دیر. نیرومند. شهم. ||(امسص) یاد. حقظ. 
تذکار. مقابل نسیان, فراموشی. ||(مص) 
خطبه کردن زنی را یا متعرض خطبة او شدن, 
||یاد داشتن حق کی راو رعایت آن کردن و 
ضایع نساختن, ||(امص) بزرگی, (دهار), 
شرف: اه لذکر لک و لقومک. (قرآن ۴۴/۴۳). 
بزرگواری. (مهذب الاسماء). جلالت. قوله 
تعالی: ص و القرآن ذی‌الذکر. (قرآن ۱/۳۸؛ 
ای ذی‌الشرف. ||برتری. (مهذب الاسماء). 
بسلدی, |((ص) صلب. متین. (استوار در 
سخن). سخن بلند و استوار. |اابی.آنف. منیع. 
سر باززننده. |[(() باران بزرگ‌قطره. وابل. 
رگبار. باران سخت. مطر وایل؛ باران سخت و 
بزرگ‌قطرة.|احق, لی علی هذ ار ذ رای 
||شرح حال. ترجمه: واجب دارم و فریضه 
بینم که کسانی که از این شهر [شهر غیزنین ] 
باشند و در ایشان فضلی باشد ذ کر ایشان 
بیاوردن, خاصه مردی چون بوحنیفه که کمتر 
فضل وی شعر است. (تاریخ بیهقی ص 4۲۷۷. 
|| حاب. صورت حساب. ریز. سياهه, اجزاء 
خرج یا دخلی: عبدوس گفت خداوند 
میگوید: می‌شنوم که خواجة بزرگ رنجی 
بزرگ بیرون طاقت بر خویش می‌نهد و 
دل‌تنگ می‌شود و به اعمال بوالاسم کثیر 
درپیچیده است از جهت مال و کس زهره 
ندارد که مال بیت‌المال را بتواند برد, اين رنج 
بر خویشتن ننهد و دل‌تنگ نشود به اعمال 
بالقاسم. انچه از او می‌باید ستد مبلغ آن 
بنویسد و بعبدوس دهد تاوی را بدرگاه آرند و 
آفتاب تا سایه نگذارند تا آنگاه که مال بدهد. 
گفت [خواجه امد ] مستوفیان را ذ کر 
نیشتند و بعبدوس دادند و گفت بوالقاسم را با 
وی بدرگاه باید فرستاد. (اتاریخ بیهقی 
ص۳۷۹). ||پند. وعظ. اندرز. نصیحت. 
موعظت. ذ کری. ||َحی. (مهذب الاسماء). 
|( سبحت. || هر کتاب آسمانی.اکتابی که 
در آن تفصیل دین و وضع و نهاد کیش و ملت 
باشد. و از اين رو تمام کتب انبیا را ذ کرگویند. 
|اوردی که پیرمرید را دهد تا بدان مداومت 
کند. چون کلم لاالهالا ان و مانند آن: طریق 
درویشان ذ کراست و شکر و خدمت و طاعت 
و ایثار و قناعت. ( گلستان). ||((خ) قرآن. بی. 
فرقان. |اصلاة. نماز. دعاء. طاعت. ستایش. 
حمد و ثناء خدای‌تعالی. تسبیح. تهلیل. 


قرائت قرآن. تسبیح و تهلیل که متوالی گویند 
ثواب و مزد را و شکر و قرائت و تمجید فران. 
ج آذ کار 
بی یاد حق مباش که بی ذ کرو یاد حق 
نزدیک اهل عقل چه مردم چه استرنگ. 
سوزنی. 
گفت‌بلبلان را دیدم که بنالش درآمده یودند از 
درخت.. و بهائم از بیشه, انديشه کردم که 
مروت نباشد همه در ذ کر و تسبیح و مین 
بغفلت خفته. ( گلستان). 
- حلقة ذ کر+حوزه و مجمع صوفیان که در 
آنجا همه با یکدیگر ذ کری را مداومت کشد 
ج.اذکار. 
-ذ کرالحق. ج. ذ کور الحق, ذ کورالحقوق. 
-ذ کر جاری؛ نام دائم و پیوسته؛ آن بقعه از او 
ذكري جاری و صدقه‌ای باقی ماند. (ترجمة 
تاریخ نی چ طهران ص ۴۴۱). 
< و کر جمیل؛ نیک‌یاد. یاد نکو. ذ کر خیر؛ 


یکی مشحون از ذ کر جمیل او و یکی موشح به 
عدل جزیل وی. (ترجمة تاریخ یحینی چ 
طهران ص۴۴۸). 

نه ذ کر جمیلش نهان میرود 

که صیت کرم در جهان میرود. سعدی, 


مگر بر اين طائقة درویشان که شکر نعمت 
بزرگان واجب است و ذ کر جمیل و دعاء خبر. 
و اداء چنین خدمتی در غیبت اولی‌تر. 
( گلتان).ذ کر جمیل سعدی که در افواه عوام 
افتاده و صیت سخنش که در بیط زمین رفته 
ربمت موی که شون عگر 
مور 

ذ کر خیر؛ نیک‌یاد. شفة حسنة. (سنتهی 
الارب). مسقابل زشت‌یاد. دشت‌یاد. ذ کر 
جمیل. اد کردی به نیکولی. بسمع. 
بلندآوازگی.نسامداری. نام‌آوری. ناموری. 
تا‌برداری. خوشنامی. نیک‌نامی. نکونامی, 
بانامی, بنامی. ذ کر خیر کسی در میان بودن؛ 


نیکوئی‌های او مطرح بودن: 

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست 

کزعقیش ذ کر خیر زنده کند نام را. سعدی. 

حافظ سرود مجلس ما ذ کر خیر تت 

بشتاب هان که اسپ و قبا می‌فرستمت. 
حافظ. 

چوذ کرخیر طلب می‌کنی سخن این است 

که‌در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار, 
حافظ. 

گویندذ کرخیرش در خیل عشق‌بازان 

هر جا که نام حافظ در انجمن براید. حافظ. 

ملوک زمان راکدامین ذخیره 

به از ذ کرباقی است ز ایام فانی. 


فریدون العکاشة (معاصر شیخ ابواسحاق). 
-ذکرسایر؛ نام. ذ کرجاری. صیت. آوازه. 
یاده نام روان بر زبانهاء آنگاه نفی خویش را 


ذکر. ۱۱۵۰۹ 


میان چهار کار.... مخیر گردانیدم: وفور مال و 
ذکر سایر... ( کلیله و دمنه). طائفه‌ای از 
مشاهیر ایشان که هر یک با علمی وافر و 
ذکری‌سائر... ( کلیله و دمنه), 
-ذ کرش بخیر! یا ذ کرش بخیر بادا دعاو 
آفرینی است که پیش از نام غائبی آرند. 
یادش بخیر: 
مست است یار و یاد حریفان نیکند 
ذ کرش بخیر ساقی مسکین‌واز من. حافظ. 
صد عقدهٌ زهد خشک بکارم فکنده است 
ذ رش بخیرباد که تسبیح من گسيخت, 
تانت: 
ذ کرش بخیر توبه که بی دردسر گذشت. 
اسیر, 
|| صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
بکسر ذال و سکون کاف در لفت بر دو گونه 
است. یکی ذ کر خلاف نسیان یعنی فرآموشی 
است, مانند ذ کردر این آیت. و ما انسانیه الا 
الشیطان ان اذ کره" و دیگر ذ کری است که 
پمعتی گفتار است. و آن نیز بر دو قسم باشد. 
یکی گفتاری که در آن گفتار برای مسذکور 
عیبی تصور نشود, و اين قبیل گفتار بسیار 
است دیگر گفتاری است که در آن برای 
مذکور عیبی متصور باشد. مانند این آیت که 
حکایت از حضرت ابراهيم است: سمعنا فتی 
یذکرهم یقال له ابراهمیم "؛ ای بعیبهم. (و در 
فارسی معادل آن برشمردن کسی را باشد). 
کذافی بعض ککب‌الَفد. بدانکه ذ کر را معانی 
بسیار است اول. تلفّظ بشیء. دوم. حاضر 
ساختن چیزی در ذهن بقسمی که از ذهن 
بیرون نرود. و آن ضَد نسیان باشد سوم, 
حاصل به مصدر است؛ و آن بر اذ کار جمع 
بسته شود. و آن الفاظی باشد که در اخبار ذ کر 
آنها ترغیب شده است (مانند اوراد و دعاها) 
چهارم؛ مواظت بر عمل باشد. خواه واجب و 
خواه مندوب. پنجم, ذ کرزبانی است مانند این 


آیت: فاذ کروالّه کذکرکم آبالکم او اش ذ کر 


۱ -اين کلمه در گلستان سعدی آمده است و 
معنی آن تاکنون نامفهرم و صورت کلمه 
مشکوک فیه برد بیت ذیل از بسحاق اطعمه که 
اخراً در دیوان او دیده شد صورت آن را معین 
و معتی آن را نیز تاحدی معلوم کرد. بیت این 
است: 

نخود و کشمش و پسته خرک و میوة تر 

قصب انجیر و دگر سرمش اسفید بیار. 

بی شک قصب‌الجیب سعدی همین قصب انجیر 
بسحاق است و معنی آن از قیبل میوه‌هاست نه 
شیرینیها و حلواها و پختنی‌ها. و شاید انجیر 
خشک برشته کشبده با انجیرشخشک به گردو و 
بادام انباشته باشد مانند جوزا کند (جوزفند) و 
غیره 
۲-قرآن ۶۳/۱۸ 


۳-قرآن ۶۰/۲۱ 


۰ ذکر. 


(قرآن 4۲۰۰/۲ ششم. ذ کر قلیاست مانند 
ذکروااله فاستغفروا لذنوبهم. (قران 4۱۳۵/۲ 
هفتم. بحفظ است: ماند این جسمله از ایت: و 
از کروامافیه. (قران ۶۲/۲). هشتم. 
فرمانبرداری و پاداش 
فاذ کرونی اذ کرکم. (قرآن ن ۱۵۲/۲). نهم. نماز 
پنجگانه است. ساند این آیت: فاذا امستم 
فاد کروالل. (قرآن ۲ دهم. بیان است. 
ماند این آیت: او عجبم ان جانکم ذ کر من 
ربکم. (قران ۶۳/۷ و ۶۹ یازدهم حدیث 
است (یعنی یادآوری) مانند این آیت: اذ کرنی 
عند ریک. (قرآن ۲ دوازدهم قرآن 
است. مانند این آیت: و من اعرض عن ذ کری. 
(قرآن ۰ سيزدهم. علم به شرایع 
است: مانند این آیت؛ فاسنلوا اهل الذکر آن 
کنتم لاتعلمون. (قمرآن ۴۳/۱۶). چهاردهم. 
شرف است ماند این ایت: و انه لذکرلک. 


است: ماند این آیت: 


(قرآن ۴۴/۴۲). پانزدهم, عیب است (یعنی 
پرشمردن) مانند اين ایت: اهذا الذی بذکر 
آلهتکم. (قرآن ۳۶/۲۱). شانزدهم. شکر 
باشد. مانند این ایت: و ذ کرواالّه کتیرا. (قرآن 
۶ هفدهم. نماز جمعه است. مسانند؛ 
فاسو الی ذ کراله. (قرآن .)٩/۶۲‏ هیجدهم. 
نماز عصر است. مانند اين آیت: عن ذ کرربّی. 
(قرآن ۳۲/۳۸). ااذ کرنزد سالکان طریقت 
یرون شدن آدمی است از میدان غفلت بفضاء 
مشاهده به چیرگی بیم و یا افزونی محبّت. و 
نیز گفته‌اند: ذ کربساط عارفان و نصاب مُحبّان 
و شراب عاشقان است. و نیز گفته‌اند ذ کر 
نشتن بر بساط استقبال است پس از اختیار 
جدائی از مردم. و ذ کربر سایر اعمال افمضل 
است. چه در حدیث است که از حضرت 
پیغبر صلواة له و سلامه علیه پرسیدند که: 
ای الاعمال افضل؟ فرمود: لینکه بمیری و 
زبانت به ذ کرحق گویا باشد. و نیز فرموده 
است کی که ذ کرخدا را بسیار بر زبان ارد از 
نفاق و دورونشی بسری شود. کذا فی 
خلاصةالسلوک. 
کو. (ذک) (عا) ضد انتی. و جمع آن ذ کور 
است. و عضو مخصوص را نیز نامند و جمع 
آن مذا کیر است. و این جمع برخلاف قیاس 
می‌باشد. |[(ض) قوی. شسجاع. شهم. 
‌الاتف. ||مطر ذ کره‌بارانی شدید. وابل. 
ااذ کراز قول؛ گفتار صلب و متین و همچنین 
است شعر ذ کر؛یعنی شعر محکم و قرص. 
||سیفٌ ذ کر+شمشیری آبدار. |[و در صفت 
پلول.آنچه درشت ر تلخباشد. و در صفت 
نخل, انکه ثمر ندهد. 
3 کو. [ذ] ((ج) نامی از نامهای مردان عرب. 
۵ کو. [ذک ] (ع مص) ذ کرمرأة؛ خطبه کردن 
او یا خواستاری کردن او. ااذ کر حق کسی, 
حفظ آن. نگاه داشتن آن. ضایع نکردن آن 


ن,چونکه نبود ذ کریابش چون بود. 
4 ||حنظ. 


3 کو. [ذک /ذک] (ع ص) رجل ذ کر؛‌مرد 
نیکو یادگیرنده. مردی قوی ذا کرة. سرد که 
چیزها یکو بیاد نگاه دارد. ذ کور. 


3 کوه [ذک ] (ع ص) نیکو بياددارنده. ذ کور. 


|() صیت. آوازه. 
ذکو.[ذک] (ع مص) زدن کسی را بر نرة 
وی. بر شرم مرد زدن. 


3 کو. [(ذک ](ع ص)ذ کر کیر.ز یر ذوذ کره 


صاحب صیت و شهرت و آوازه یا افتخار. 
بلدآوازه. 

ذکر. ۴ (ع ص) رجل ذ کریا د کر؛ صاحب 
آوازه. بلدآوازه. ذوصیت و شهرة و افتخار. 
ذکر.ذ ذکیر.ذوذ ص 

۵ کو. [] (ع () یسادگار. (مهذب‌الاسماء). 
|| ((مص) تذ کر. نز کر.یاد. بال. یادآوری: 
چونکه گوفر نیت تابش چون بود 

مولوی. 


کوان. (ذ) (ع !4 عید و عزای یکی از 
قدیان و رژسای دین یهود و نصاری. 
یادکرد. .زور ! 

ذکران. ۰( (ع اج ذ گر نران. نرینگان. 
مقابل انات. ذکور.ذ کوزة کار. کارة. ذ گرةء 
ذکران. (ذ] (ع اج ذکر.مردان. 

ذکوان هر توا [] حسن خلف دربرهان 
فقرات ذیل را که تقریباً نامفهوم است آورده 
است و لغت‌نویسان هند و جز آنان نیز که بعد 
از او بوده‌اند به متابعت او همان عبارات را 
تقل میکنند و آن این است: ذ کران مرتوماء به 
کسر نون, روز سوم تموز ماه باشدو ذ کران 
بمعتی یاد کردن و مرتوما نام دانشمندی بوده 
است به لغت سریانی و آن چنان است که چند 
موبد که هر یک چند روز را از روزهای دیگر 
اف ضل میدانسته‌اند و مردمان در 


| بعبادت خانه‌های خود روزهائی منسوب به 


هر یک از ایشان بوده ایشان ریاد می‌کردهاند 
تا نویت به ذ کران دیگری برسد و هر مولودی 
که در آن ایام متولا میشده بنام آن موّید 
می‌کرد‌اند و در آن روزها جشن می‌نمود‌اند. 
و مرتبةٌ ذکران از مرتبةٌ عید فروتر است 
- انتهی. در لغت‌نامه‌های عرب این کلمه دیده 
نمیشود. و در معجم‌البلدان یاقوت در ردیف 
دير آید: دیر مرتوما. هذا الدیر بس‌اذارقین علی 
فرسخین منها علی جبل عال له عیدبیجتمم 
لناس اليه و هو مقصود لذلک و تتذر له اللذور 
و تحمل الیه من کل موضع و یقصده 
اه‌لبطالة و الخلاعة و تحته برک یجتمع فیها 
ماءالامطار. و مرتوما مشاهد فیه. تزعم 
التصاری ار له الف سنة و زيادة و اه شاهد 
السیح علیه السلام, و هو فی خزانة خثب له 
ای واب تفتح ایام اعبادهم فیظهر منه 
نصفهالعلی و هو ظاهر قائم و انفه و شفته 


ذكرة. 

مقطوعتان... و ذلک ان امرأة أحتالت به حتی 
قطعت انفه و شفته و مضت بهما فبنت علیهما 
داراً فی اليرية فی طریق تکریت. قاله 
الشابشتی - اننپی ۲ 

ذ کر اره. (زر آزر) (تسرکیب اضافی. [ 
مرکب) نوعی از ذ کر درویشان که تلفظ آن 
بشرکت زبان و سیته باشد بوجهی که آواز 


کشیدن اره بدان منهوم شود یعنی لفظ اه را 


یسوی بیتی کشند و لقظ هو را بجانب قلب و 
سینه و این کشیدن و فروبردن هر دو لنظ 
مذکور به زور و شدت باشد لیکن به آواز 
حزین و صوت متوسط. (از غیاث). و در بهار 
عجم نوشته نوعی از اذ کار مشایخ که به گلو 
کنندنه بر زبان و آن حق است: 
به آن خدای که از شوق او چو اهل سلوک: " 
به ذ کراره بود بر نهال خشک چمن. 

سلیم (از آندراج) 
از آن ز سیر چمن میبرم ز خود پیوند 
کدذ کرارّه ز هر شاخسار می‌شنوم. 

صائب (از آندراج), 
ذکرالحق. رل َو ](عامرکب) چک. 
صک. ج. ذ کور حقوق, ذ کورحق. صکوک. 
ذكوالحکيم. از رل ح] (اخ) قرآن محکم: 
(دهار). 
ذک رکردن. [ذ ک د] (مص مرکب) گفتن. 
یاد کردن. نام بردن." تذکار؛ 
خورشید رخ ترا کند ذ کر 
هر ذره | گرشود زبانی. 

عطار. 
|آگفتن ذ کر تسبیح. تهلیل 
خوردن برای زیستن و ذ کرکردن است 
تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. 
سعدی. 

3 کرویه. [) (اخ) امسیرقرامطه, معاصر 
مکتفی باه عباسی که در محرم سال ۲۹۴ به 
بادیه درآمده سر راه بر حاجیان گرفت و 
قوافل راغارت کرد و قریب بیست هار ت تن از 
حجاج را یکشت و مکتفی وصیف رابا فوجی 
لشکر به دفع او فرستاد وصیف در اواخر 
ربیع‌الاول ۲۹۴ به ذ کرویه‌رسیده بین‌الجانبین 
حربی عظیم درگرفت و ذ کرویه‌در معرکه قتال 
کشته شد و بعض متابعین وی دستگیر شده و 
پقیه فرار کردند. از حبیب‌السیر جزو ۳از ج ۲ 
ص ۲۹۹). 
کرة. [ذر](ع امص,!) میت. شهرت. ‏ کر. 


:6 عها - 1 
۲-به احمال ضیف ثاید کلمه مر همان مار 
سریانی باشد که پیش از کلمه قدیسین آرند مشل 
مار یوحن و غیره و توماه طماس یکی از دوازده 
حواری عیی علی نینا و علیه السلام باشد. 

3 - ۰ 


ید ذ کر مقابلنسیان,فاموشی. |یاد کز" 


(دهار). |]پار‌ای پولاد که یر تیر و جز آن 
باشد. ||تیزی و جودت در مرد و شمشیر و جز 
آن. ذهبت ذ کرةالسیف یا ذ کرةالرجل؛ رفت 
حدت شمثیر و تیزی و جلدی مرد. 

3 کوق. ذ ر] (ع 4 پسران. نران. نرینگان. 
بقال: کم الذکرة من ولدک؛ ای لذکور. چند تن 
باشند فرزندان نرینة تو. چند پسر داری. 
ذکور.ذ کورة.ذ کار.ذ کارة.ذ کران. 

کوة. [ ر] (ع سص) باد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

۵ کره. (ذ کی ](ع ص زن به مره مان 
ره مره" هرکولة. ||زنی که خود را به 
مردان مانند کند. 


ذکری. [ذ را)(ع امص) اسم مصدر از ذ کر. 


تذکیر. باد. بادآوردن. یادآوری. بادکرد. 
(دهار). یاد کردن, (تاج المصادر بسهقی) 
(دهار). تذکار, تذکیر. ذ کر.تذکر. ||بیان کردن. 
خلاف نسیان. |اقيامت. ساعت. رستخیز. 
رستاخیز. ]| توبة.اناب. بازگشت از گناه: و ائی 
له الذکری. |اوعظ. بند. اندرز. عبرت: و 
ذکری لاولی‌الالباب. و صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: و ذ کری‌مصدر است 


بمعنی ذ کر.و مصدری بر وزن فعلی جز ذ کری 


در زبان عرب نیامده است: مانند این آیات: و 
ذ کریللممنین. و ذ کری لاولی‌الالباب. و ای 
له الذکری ۲. 
کری. [] (ٍخ) ابراهیم انندی. از متأخرین 
شعرای عشمانی است. مولد او بسال ۱۲۱۰ 
ه.ق.در اوزیسجه نزدیک شهر بسلگراد 
صربستان, و او در بوسنه به تحصیل مقدمات 
علوم پرداخت و سپس به موطن خویش 
بازگشت. و در انجا بنام کوچک مشهور است 
ری بترکی شعر می‌گته است و بیت ذییل از 
اوسبت: 
جوش ایدلدن بیت قلبمده خم صهبای عشق 
بر عجب حالت گنوردی نفسمه سودای عشق. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
3 کو. َذکْوْ] (ع مص) ذ کاء.ذ ک. سخت 
شدن زبانهٌ آتش. ||ذ کو طیب؛ پرا کنده‌شدن 
بوی خوش. |ذ کو شاة؛ گلو بریدن گوسفند. 
ذیح 
ذ کوان. (ذک] ((ج) نام پدر قبله‌ای از 
قیائل عرب. 
ذکوان. [] ((خ) اين عبدالقی‌بن خلدةّین 
مخلدتبن عامربن ریق خزرجی انصاری. 
مکنی به اپی‌الشیع. صحابی است و او درک 
غزوه پدر و احد کرد و به هر دو غزوة به شب 
پاسبانی رسول صلوات اه علیه می‌کرد وی از 
اهل مدينة است. او قبل از هجرت به مکّه شد 
و بشرف مسلمانی فائز گشت و سپس با 
رسول ا کرم صلوات ال علیه به مدینه هجرت 


کردو درک غزو؛ پدر کرد و در غزو: احد 
بدست ابوالحکم‌بن الاخنس شهادت یافت. 
صاحب حبیب‌الیر آرد: از جملة شهدای 
انصار (به غزوه احد) یکی ذ کوان‌بن عبد قیس 
است و او داخل اهل بدر است و مرتیُ وی در 
خدمت حضرت رسالت علی‌السلام بسجائی 
رسید که نویتی فرمود هر کس دوست دارد 
مردی بیند که بر سره بهشت میخرامد به 
ذ کوان نظر کند. و در روضتالصفا مسطور 
است که چون اهل اسلام متوجه احد گشتند 
ذ کوان دختران و نسوان خود را وداع کرد. 
ایشان گفتند یا اباالسبع دولت دیدار کی دست 
خواهد داد جواب که بروز قیامت. و در آن 
روز [روز احد] چندان مجاهدت کرد که 
بشرف شهادت رسید و در آخر جنگ 
حضرت مقدس نبوی صلوات ال و سلامه 
علیه فرمود که هیچکس از حال ذ کوان خبری 
دارد. جناب ولایت‌مآب مرتضوی سلملله 
علیه گفت یا رسول ال من دیدم که سواری در 
عقب او میرفت و می‌گفت مرا نجات مباد ا گر 
تو نجات یابی آنگاه شمشیر بر دوش او فرود 
آورد ومن آن سوار را تعاقب کردم و از پشت 
زین بسزمین افکندم. چون نگاه کردم 
ابوالحکم‌بن اخنس‌بن شریق بود - انتهی. و 
رجوع به امتاعالاسماع ص ۳۳ و ۹۸ شود. 
کوان. زذ ک) (اخ) ااسستان, مکی به 
بوصالم. مولی جويريه, تابعی است. 

۵ کوان. () ((خ) مکنی به ابی‌عمرو. مولی 
عائشه رضی‌الّه عنها. ار حاجب االسومنین 
عائشه و تابعی است و بعضی او را صحابی 
گفته‌اند. 

ذکوان. []((خ)ابن يامین التضیری صحابی 
است. 

ذ کوانه. (ذک ن) (ع () زینة خرد. (سنتهی 
الازت). ج, ذ کاوین. و صاحب تاج 
گوید: ذ کاوین, صفارالسرح. مترجم ترکی 
قاموس گوید: کوچک سرج آغاجلرینه 
دینور, ظاهراً پک متوقد اولد بفیچون. یعنی 
ذ کوانه سرحهای کوچک را گویند. ظاهراً 
بعلت خوش‌سوزی آن. (نمیدانم ملف منتهی 
الارب بچه لحاظ سرح را زينة ترجمه کرده 
است چه زينة جز معنی پایه و پله معنی دیگر 
تدارد). 

۵ کوانی. (ذک‌نیی] (ص نسبی) منسوب 
است بنام ذ کوان جدّی از اجداد. (انساب 
سمعانی). 

کور. [ذ] (ع ص) بسادگیر. باحافظه. با 
ذا کرة. نیکو یادگیرنده. ذ کیر. نیکو به یاد 
دارنده. صاحب ذا کرءٌ قوی. نیکو ذا کره: آن 
کنتکذوباً فکن ذ کورً و در الجماهر بیرونی 
این مثل را پدینگونه آورده است: اذا اردت آن 
تکذب فکن ذ کوراً و لا تتدهد بحی حاضر, 


ذکی. ۱۱۵۱۱ 


رده علیک و اقصد فبهاالموتی فأنه غیب علی 
الابد. الجماهر ص۱۰۵). || آهن پولاد و 
نیکو. 


کول. (ذ)(ع اج ذ کر. مسردان. نران. 
نرینگان. ذ کورة ذٍ کار ذ کاژة. ذکران. زگره 
مقایل اناث: اولاد ذ کور, پسران؛ 

بر تو بر تن وضیع و شریف 


مهر تو در دل اناث و ذ کور. مسعو سل 
از تو نوشند از ذ کورو از اناث 
بی دریفی در عطاها مستفاث. مولوی. 
| گرببودی مرآت در لباس ذ کور 
ز عفتت ننمودی جمال چهره عیا 

سلمان ساوجی. 


ااذ کورالبقل؛ تره که دراز و سطبر باشد. بقول 
درشت و تلخ. ||تره که نایخته نتوان خوردن. 
مقابل احرارالبتول. |اذ کور عشب؛ درشت و 
غلیظ و خشنها از گیاه. تره‌های سخت و 
زفت: قیل هو [ای عضرس] من اجناس 
الخطمی و قیل هو من ذ کورابقل, (تذکرة 
ضریر انطا کی). ااذ کورالاسمية: باران که 
سرما و سیل آرد. ااذ کورنسخل؛ خرمابنان 
ینم ذ کورحمی. ج ذ کرالهق؛ چکها 
مها شکوی 5 کور کرن اد کرططي: 
ذ کارةالطیب و ذ کورةالطیب, یعنی عطرها و 
خوشبویها که جامه رنگین نکنند و از ایین 
روی مردان نیز توانند آن را پکار بردن. 
||شعوری گوید: آهن دمشقی را گویند. 
کورة. در (ع لا ج در شرمهای مردان. 
(آندراج). ار ذکره نران. نرینگان, ذ کور. 
ذٍ کار.ذ کاژه. ذکران. ذ گره. | طاْفهٌ مسردان. 
خیل مردان. ۳ ذ کورةالطیب, و ذ کارةالطیب؛ 
بوی خوش بی‌رنگ. عطری که در آن رنگ 
نباشد, تا مردان نیز بکار بردن توانند. 
خوشبوی که جامه رنگین نکند. چون عود و 
کافور و عنبر و مشک و غالیه و ذریره. مقابل 
مونث طیب, مانند خلوق و زعفران, 
ذکوة. [ذ و ] ([خ) بیشه‌ای است 
مأسدةای است. 
ذکوة. (ک ع 0 فروزنه که بدن ] ن آتش 
براف روزند. گیره. ||سوخت. |اخدرک 
زبانه‌زن. || تيزکننده. |[مذبوح. گلوبریده. 
کوق. [ذکات](عمص) ذیح. گلو بریدن: و 
منه الحدیت: ذ کوةالجنین ذ کوةامه؛ یعنی بچة 
درون شکم حیوان با ذیْح کردن به وجه شرعی 
مادر او حلال شود و ذبح دیگر نخواهد. 
ذکیی. (ذکیی] (ع ص) مرد تیزخاطر. 
دل‌تیز, (مهذب الاسماء). تیزدل. زیرک. 


۰ .0110 ,۱۷/۵۳۱۵۲۴۵۲ - 1 
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۲ ذکیر. 


(دهار). تیزطیع. (غیاث اللغایت): الصعی. 
موشیار. هوشمند. تیزهوش. زودیاب. 
تیزیاب. تیزویر. ج» اذ کیاء.مقابل بلید؛ 

والا وجیه دین که سپهدار شرق و چین 

فخر آرد از تو نائب فرزانة ذ کی. 
این چنین کس گر ذ کی مطلق است 
چونش این تمیز نبود احمق است. مولوی. 
||تیزبوی. تندبوی, بلندبوی. (منتهی الارب). 
مسک ذ کق؛ مشک تیزبوی. ||مذیوح. ذییح. 
گلوبریده. 

3 کیو.[ذ] (ع ص) ذ کسیر. بسادگیر. نیکو 
یادگرنده. ذ کور.نیکو یباددارنده. نیک 
یادگيرنده. صاحب ذا کر؛ قوی. جیدالذکر 
وال فظ. نسیکوذا کسره. ن یکوحافظه. 


سوزنی. 


خوش‌حافظه. پرحافظه. |ذ کر.د کر |[ذوذ کر؛ 


پلندآوازه. صاحب صیت و آوازه و شهرت یا 


افتخار. | گر. بلارک. پولاد. فولاد. اسطام. ." 


مقابل انیث. نرم آهن. 

۵ کیو. [ذ ک‌کی ] (ع صاذ کیر. 

۵ کیر. (ذ کت ] (اخ) ابن صفوان پیشوای یکی 
از فرق پنجگانة زيديّة. (بیان‌الادیان). 

۵ کيرية. (ذک ری ی ((خ) فرقه‌ای از فرق 
پنجگانة زیدیه یا بنج فرقه شيعة اولی. پیروان 
ذ کیربن صفوان. (بیان‌الادیان). 

۵ کیة. (ذ/3یَ ] (عل) فروزینه که بدان آتش 
افروزند. هیزم آتش‌انگیز, (مهذب الاسماء). 


کون 
کیة. [ذکی ی ] (ع ص) تأیث ذ کی.نار 
ذ کية؛ آت تش زبانه‌زن. آتش شمله‌زن. ||رائحة 


ذ کیة؛بوئی تیز, بوئی تند.۱ 
ذل. (ذلل] (ع (ا روش. طور. طریقه. 
مجری. عادت. چ. اذلال: امور اه جارية 
ذلالها (یا) علی اذلالها: ای مجارها. و جاء 
علی‌اذلاله؛ به روش و طور خویش آمد. دعه 
علی‌اذلاله؛ او راب 
اذلال ناس؛ مردم کم‌پایه. (منتهی الارب). || (() 
ذل طریق؛ میانة راه. ||((مص) ترمی. (مهذب 
الاسماء). |[مهربانی. |((مص) نرم و رام 
گردیدن. رام شدن. (زوزنی) (دهار) اناج 
المصادر بیهقی). نرم شدن. || آسان شدن. 
ذل. [ذلل] (ع ا4سص) خواری. (سهذب 
الاسماء). هوان. هون. ثلت. مذات. خوار 
گردیدن. خوار شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
ذلالت. دلالت. قوله تعالی: و لمیکن له ولی 
من الذل. (قرآن ۱۱۱/۱۷ و تمی‌باشد مر او 
را دوستاری از مذلت. (تفیر ابوالشتوح 
رازی). مقابل عرٌ و عرت. ارج. ارجمندی. 


آنچه با رنج یافتی و بذل 
تو باسانی از گزافه مدیش. رودکی. 
خردک نگرش نست که خردک نگرش کس 


در کار بزرگان همه ذل است و هوان است. 
منوچهری. 


بر حال خود بمان. |((ص) " 


گر فکنده‌ست او مرا در ذل غریت گو فکن 
غربت اندر خدمت خواجه مرا والا کند. 
منوچهری. 

به گورستان بگذشتم. دو گور دیدم پا کیزه به 
گچ‌کرده و ساعتی تمنا کردم که کاشکی من 
چون ایشان بودمی در عزّ تا ذل نباید دید که 
طاقت ندارم. (تاریخ یهقی ص 6۰۴). 
چه نیکو سخن گفت یاری بیاری 
که‌تاکی کشم از خمر ذل و خواری. 

؟ (از لغت‌نامهٌ اسدی نخجوانی). 
زین اسب آز ذل است ای پسر 
تعل او خواری عنان او سژال. 


ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۴۰). 
عزٌ من بی‌تو بود خواهد. ذل 
نقع.من بی‌تو گشت خواهد ضر. معودسعد. 
بی نیازی سپاه ذل شه است. سنائی. 
آمرا عز و ذلی است در راه همت 
که‌پروای موسی و بلعم ندارم. خاقانی, 
پس لباس کبر بیزون کن ز تن 
ملبس ذل پوش در آموختن. مولوی, 
گفت خدمت آنکه بهر ذل نفی 
خویش را سازی تو چون عباس دبس 

مولوی, 


||سهربانی. رحمت. رأفت. |[نرمی. رفق. 
||رام شسدن, رامی, خلاف صسعوبت, و 
سرکشی. |[فروتتی. خضوع. مقابل برتنی: و 
منه قوله تعالی: و اخفض ما جناحالّل. 
(قرآن ۲۳/۱۷). اذل ذلیل؛ خواری 
خوارکننده يا بسیارخواری. 
قلاح. [ذل لا](ع ص, ) شبر به آب آميخته. 
ذلاذل. اد :] (ع ص, !) ج ذلال. ذلاذل 
اللاس؛ مردم کم‌پاید. پست‌مرتبگان از مردم. 
||ذلائل توب, ذناذن ثوب؛ اسافل جامه. 


-||ذلاذل القمیص؛ عطف دامن یا عطف دامن 
دراز. ذلذل. و واحد آن دلال. زلیل. ولللْة. 


دلزل ده است. 
فلاقت. [ذقَ] (ع امص) ذلّی. تیززبانی. 
فصاحت. زبان‌آوری. طلاقت. گشاذه‌زبانی. 
گشادگی زبان. (مهذب الاسماء). |((مص) 
ذلاقت لس‌ان؛ تسیز و فصیح شدن زبان. 
||تیززبان شدن. . فصیح شدن؛ : جماعنی که 
مجتمع أ ن مقام و مستمع أ ن کلام بودند از 
قصاحت آن سباقت و ملاحت آن ذلاقت 
تعجیها نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی نسخة 
خطی مولف ص ۷۰). حال ذلاقت و لباقت و 
ظرافت و لطافت او بر رای سلطان عرض 
کردند.(ترجمةٌ تاریخ یمینی چ طهران ص 
۵ بلادت حیاء او به ذلاقت فصاحت 
متحلی شده. (ترجمة تاریخ یمینی چ تهران 
ص ۳۶۲). در جمع میان درایت شمثیر و 
ذلاقت قلم منفرد. (ترجمة تاریخ یمینی نسخه 
خطی کتابخانة موف ص ۲۳۴). تیغ ذلاقت 


ذلفاء. 


زبان او نیام نشناختی. (ترجمة تاریخ یحینی 
همان نسخه ص‌۲۵۵). |زگناد‌روی شدن. 
(تاج المصادر بهقی). خوش و آرمیده شدن 
شب و روز. (تاج المصادر بیهقی). 

ذلال. [ذ] (ع 4 ج ذلیل. چنانکه اذلة. و 
اذلاء 

ذلالت. (ذ /ذل] (ع مص) خوار شدن. 
ذلیل گردیدن. ذل .ذلت. مذلت. 

ذلان. ردل لا ] (ع ص) خوار. ذلیل. موهون, 
ااج ذلیل. (دهار). و این صورت اخیر را جسز 
در دستور الاخوان دهار جای دیگر نافتم. 
ذلت. [زٍل [) (ع مص) ذل. دلالة. مذلت. 
ذلالت. خوار شدن. (تاج السصادر بیهقی), 
موهون گردیدن. خواری. (نطنزی). هیوان.. 
حقارت. مهانت. زبونی. مقایل, عزّت. ارچ" 
ارجمندی: تعرٌ من تشاء و تذل من تشاء: 
(قرآن ۸۲۶/۲ 

دلج [] (ع سص) تسجرع. جرعه‌جرعه 
آشامیدن. هفت‌هفت نوشیدن آب را؟ دم‌بدم 
درکشیدن مایعی را 

ذلذل. (ذ ذ] (ع () یکی عطف دامن یا یکی 
عطف دامن دراز, نورد و چین دامن. ین دامن. 
(مهذب الاسماء), پایان پیراهن. ج. ذلازل, 
ذلذل. (ذل ذ] (ع (مص) خواری. 
ذلذل. (ذذ] (ع [مص) خواری. 
ذلذدل. [ذذاع!) ذلاذل. 
ذلذل. [ذذ] (ع واحد ذلفیل و واحد دلازل 
است. یعنی اسافل جامه. 
ذلذلات. [ذذ] (ع ص, () ذلذات نساس؛ 
کم‌پایگان از مردم. (منتهی الارب). 

قلذلة. زدْل ذل /خذٍل] (ع زمص) خواری. 


||(() عطف دامن یا عطف دامن دراز. 
ذلغ. [ذ] (ع مص) ذلغ شفة؛ برگشتن لب. 
انقلاب شفة؛ یا ترکیدن لب, تشقق.شفه: |[ذلغ 


جاریة؛ آرمیدن با وی. |[ذلغ طعام؛ ولغ طعام, 
للف طعام. اکل طعام با سفسعة طعام. یا 
خوردن طعام نرم راء ||نیک چرب کردن طعام ج 
را 

ذلف. [ذ ل] (ع (مص) خردی بیتی و راستی 

تیغ آن. یعنی راستی قصبهُ آن ن یا باریکی یا 
اندک سطبری بینی و راستی طرف آن. 
ذلف.[ذ)(ع ص,!) ج آذلف و ذلفاء. 
قلفاء ۰(ذ] (ع ص) تأئیث آذلف. زن باریک 
قصب بینی. چ» ذلف 

ذلفاء .[د] (اخ) جارية ابن طرخان. مرزبانی 
در الموشح گوید: اخبرنی محمدبن یحیی قال 
یروی ان العباس‌بن الاحتف دخل علی الذلفاء 


1 - 008۷۲ ۰ 

۲ - در لغت‌ها هفت‌هفت کشیدن با آشایدن را 

با فتح هاء بمعتی تجرع و ذلج آورده‌اند لکن من 
ته شنیده و نه در جائی دیده‌ام. 


دلفّاء. 

جارية ابن طرخان فقال اجیزی هذا لییت: 
اهدی له احبابه اجه 

فبکی و اشقق من عيافة زاجر 

فتالت: 

خاف التلون ذ آتته لها 

لونان باطنها خلاف الاهر, 

فقال لان ظهر هذا الییت لادخلت لکم متزلا 
بدا ثم ضته الی بیته. السوشح مرزبانی 
ص ۲۹۲ 
لفاء .[1] ((خ) بت‌الابیض زوجة و 
معشوقَه نجدة ابن‌الاسود پسر عم خود. وی 
کنیزکی از اهل مدینه معاصر خلفای اموی 
است. او را در اب‌نداء سعیدین عبدالملک 
بخرید وس بیرادر او سلیمان‌بن عبدالملک 
رسید و او عشقی بیش از حدٌ به وی می‌ورزید 
و او را در عشق ذلفاء اشماری است. ابن‌الندیم 
در الفهرست گوید: شاعره‌ای قلیل‌الشعر است. 
قال ابوسوید: حدثنی ابوزید الاسدی قال: 
دخلثٌُ علی سلیمان‌بن عبدالملک‌بن مروان, 
و هو جالس علی دکان مبلط بالرخام الأحمر 
مفروش بالدیباج الأخضره فی وسط بستان 
ملتف. قد آئمر و این و اذابازاء کل شقّ من 
الستان میدان بنبت الربیع قد ازهر و 15 
رأسه و صائف, کل واحدة منهن احسن من 
صاجها؛ و قد غابت الشمس, فنصرت 
الخضرة و اضعفت فی حتها الزهرة, و غّت 
الاطیار فتجاوبت, و سفت الریاح علی 
الاشجار فتمایلت؛ [وقد خلی البستان ] بأنهار 
فیه قد شققت. و میاه قد تدفقت؛ فقلت: السلام 
علیک آیها الامیر و رحماله و برکاته. و کان 
مطرقاء فرفع رأسه و قال: آبازید! فی مثل هذا 
الحین یصاب احدحیا؟ قلت: اصلح اه الامیر, 
او قدقامت القيامة بعدا قال: نعم, علی 
اهل‌المحبة سرا و المراسلة بینهم خفية. شم 
آطرق ملیا, ثم رفع رأسه فقال: آبازید. سا 
یطیب فی یومنا هذا؟ قلت: أَعز له الامیر, قهوةٌ 
صفراء, فی زجاجة بیضاء. تناولها مقدودة 
هیفاءم. مضموبة لاء [مکحولة ] دعجاء, 
اشربها من کنها, و سح فمی بغمها فأطرق 
سلیمان ملیا لایحیر جواپا, ینحدر من عینه 
عبراتٌ بلا شهیق؛ فلما رأت الوصائفٌ ذلک 
تتحین عنه؛ ثم رفع رأسه فقال: ابازید. حللت 
فی یوم فیه انتضاء آجلک و متهی مدتک و 
تصرّم عمرک! وله لاضرین عنقک او لتخبرئی 
ما آثار هذه الصفة من قلیک. قلت: نعم, اصلح 
له الامیر؛ کنت جالا عندباب آخیک 
سعیدین عبدالملک, فاذا آنا بجارية قدخرجت 
الی باب القصر کالفزال انفلت من شبکة 
الصیاد؛ علیها قمیص اسکندرانی یتبین منه 
بیاض بدنهاء و تدویر شُرتهاء و نقش تکتهاء و 
قی رجلیها نعلان حمروان. و قد آشرق بیاضل 
قدمها علی حمرة تعلیها؛ مضمومة بفرد ذوابة 


تضرب الی حقویها و تیل کالعثا کیل علی 
منکییها, و طرّه قد اسبلت علی مثنی جبينها, و 
صدغان قد زینا کأنها نونان علی وجنتبها, و 
حاجبان قدقوسا علی محجری عینهاء و 
ین سلوتان سر آفکانفصاً و 
فم که جح قطر دماء و هی تقول: : عباداله 
من لی بدواء من لایشتکی, و علاج من 
لایتمی؟ طال الحجاب, و أبطا لجواب؛ 
فالفواد طاثر. و القلب عازب. و الشی و اهت 
و القزاد مختلس, و اللوم 
علی قوم عاشوا تلا متا تلد ول کان 
الی الصبر حیلةٌ و الی العزاء سبیل لکان مرا 
جمیل! ثم اطرقت طویلاء نم رفعت رأسها؛ 
فقلت: ایتها الجارية, انسية انت ام جنیة؟ 
سمائية ام ُرضیة؟ فقد اعجبنی ذ کاء عقلک, و 
آذهلبی خن منطقک! فسترت وجهها بکمها 
کانهالم‌ترنی. ثم قالت: اعغذیر ایها المتکلم 
الاریب. فما اوحش الساعة بلا مساعد, و 
المقاساة لصبٍ معاند! ثم انصرفت؛ فو ال - 
أصلحنالامیر ما أ کلت طیبا الا غیصت به 
لذکرها و لا رایت حَسنتا الاسَمج فی عینی 
لحتها! قال سلیمان: آبازید. کاد الجهل آن 
یستفزنی و الصبا آن یعاودنی, و الحلم آن 
یعزب عنی لحسن مأرایت, و شجوما سمعت؛ 
تلک هی الذلفاءلتییقول فهاالشاعر: 
انم اللفاء یاقوتة 
أخرجت من کیس دهقان 
دراژها علی آخی ت لب درهم و هی 
عاشقة لمن باعهاه و ال نی من لایموت الا 
بحزنهاء و لا یدخل القبر الا بغطتهاء و فی 
الصبر سلوة, و فی توقعالسوت هية؛قم ابازید 
فا کتمالمفاوضة؛ با غلام.نقله یدرة فاخذتها 
و انصرفت. قال ابوزید: : فلما أَفْضت الخلافة" 
الی سبلیمان, ضنارت الذلفاء اليه, فأمر 
پفستطاط قأخرج علی دهناءلفوطة, و طرب 
فی روضه خضراء مونقةه زهراء, ذات حدائثق 
بهجة. تحتها آنواع انزهز لض, من بین اصفر 
فاقم. و احمر ساطع, و ابیض ناصع؛ فهی 
کالئوب الحرمی و حواشی البردالاتحتیء بثیر 
عنها مر الریاح نیما یربی علی رائحةالهنبر» 
وفتیت المسک الاذفر؛ و کان له مفنْ و ندیم و 
سمیر یقال له سنان, به یانس, و اليه یسکن؛ 
قأمره آن یضرب فسطاطه بالقرب منه؛ و قد 
کانت الذلفاء خضرجت مم سلیمان الی ذلک 
المّْه, فلم یزل سنان یومّه ذلک عند سلیمان, 
فی | کمل سروره و آتم حبور الی آن انصرف 
مع اللیل الی فسطاطه. قنزل به جماعة سن 
اخوانه. فقالوا له: قرانا آصلحک انه. قال: و ما 
ترا کم؟قالا: کل و شرب و ساع. قال: آما 
الا کل و الشرب فمباحان لکم آما السماع فقد 
عرفتم شدة غرَة امیرالم مین و نهية ایای 
عنه, الا ما کان‌فی مجله. قالوا لاحاجة نا 


+ رح م2اثه 


ذلقاء. ۱۱۵۱۳ 


بطعامک و شسرابک آن لم تشمعا. قال: 
فاختاروا صوتا و احدا اغنیکموه. قالوا: تا 
صوت کذا. قال: فرفم عقیرته یتفنی بهذه 
الابیات: 
َحجویَهُ تومت صَوّتی فأرتها 
فی آخر الیل لا لها السحر 
تتنی علی الخد منها من مُمصُفرة 
و الحلی باد علی باتهاً خضر 
فی لهاتم لایدری مضاجنها 
رجهها چند؛یهی آم مر 
یب الصوت آجراش و لاعْلّق 

فدمئها لطروي الصوت محدرٌ 
لوخلیت آمشت تحوی علی دم 
یکاد من لینه للمخی ینقطر 
فسمعت الذلفاء صوت سنان, فخرجت الی 
وسطالفسطاط تستمع فجعلت لاتسمع شییا 
من [حُسن ] خلق و لطاقة قَد. الا الذی و افق 
السعنی, و من نعت‌اللیل و استماع الصوت. الا 
رات ذلک کله فی نفسها و مهبهاء فحرک ذلک 
ساکنأفی قلبهاء فهملت عیناهاء و علانشیجها؛ 
فانتبه سلیمان فلم یجدها معه, فخرج الی 
صحن الفسطاط فرآها علی تلک الحال؛ ف قال 
لها: ما هذا یا ذلفاء فقالت: 
لاب وت رائع من مُشوء 

قییح الشُحیا واضم الاب والجة 
روک مه صوته و مه 
الی آمة یعزی معا والی عبدٍ. 
فقال سلیمان: دعیلی من هذاء فوالّه لقد خامر 
قلیک مه ما خامر! یبا غلام: علی بسنان. 
ندعت الذلفاء خادما لها فقالت: آن سبقت 
رسول آمیرالمومنین الي ستان, فحذره و لک 
عشرة آلاف درهم و انت خر لوجه لها فخرج 
لرسول فسبق رسول سلیمان؛ فلا تیبهقال: 
یا سنان, الم آنهک عن مثل هذا؟ قال:یا 
امیرالسژمین حمللی اللمل وأنا عبد 
اسیرالمسومنین و دی نعته؛ فان ری" 
امیرالسومنین ین آن لایْضیع حظه من عبده 
فلیفعل. قال: آما حظی منک فلن آضیعه, 
ولکن ویلک! اما علمتّ آن الرجل اذا تغنی 
اصفت امه لیه. و آن الفرس اذا صهل وذقت 
له الحصان و آن الفحل اذا هدر صفت له الناقة. 
و أن ایس اذا نب استحرمت له الشاة؟ ایا کو 
العود الی ما کان منک یطول غُفْکَ. 
یاقوت در معجم‌الادباء گوید: بخط دوست 
خود کمال‌لدّین ابی‌القاسم عمرین احمدبن 
حبةالّبن ابی‌جرادة الحلبی الفقیه السدژس 
الکاتب الادیب. خواندم که از لیث طویل 
روایت کرده بود که گفت از ابوالنداء پرسیدم 
(و او دانشمندترین کسانی بودکه من دیده‌ام به 
اخبار عرب) ایا از شعرهای ذلقاء دختر ایض 
دربارء پسر عم خود نجدةبن اسود چیزی 
دانی گفت آری بدانگاه که جنازة نجدة را دفن 


۴ طلفاء. 


کردیم و خاک‌بر وی رسختیم و بازگشيم 
هنوز مسافتی نپیموده خیلی از زنان را دیدیم 
که‌نوحه‌سرائی میکردند و درست میان ایشان 
زتی بود از همه بلندبالاتر چون شاخ گلی تازه 
و او ذلفاء بود و پیش رفت تا بر سر قیر رسید 
و بر وی درافتاد و با سوز و گدازی بگریست 
به اندازه‌ای که زنان دیگر بر حیات وی 
بترمیدند و گفتد ای ذلفاء پیش از نجدة ی 
بزرگان از قوم تو بمرده‌اند آیا هیچ شنیده‌ای 
که‌یکی از آنان خود را بر فوت شوی کشته 
باشد و این زنان با وی بودند تا برخاست و 
بازگشتن گرفت و چون چند قدم از گور دور 
شد روی برگردانید و گفت: 

سم حیاتی حین فارقتَْ قبره 

و رحتٌ و ماءالعین بهل هامله 

و قالت نساءالحی قد مات قبله 

شریف فلم‌تهلک علیه حلائله 

صدقن لقد مات الرجال و لمیمت 

کنجده من اخوانه من یعادله 

فتی لم‌یضق عن جسمه لحد قبره 

و قد وسع‌الارض و الفضاء فضائله. 

باز پرسیدم آیا اشعار دیگر نز نیز از وی بخاطر 
داری؟ گفت آری. در سر سال وفات نجدة من 
نیز حاضر بودم و باز ذلفاء را دیدم که بر سر 
گورپر عم خویش بروی درافتاد و بدرد 
بگریت و قطع ذیل بخواند: 

یا قبر نجدة ل‌آهجرک نقلةً 

و لاجفوتک من صبری و لاجلدی 

لکن بکیتک حتی لم‌اجد مددا 

من الدموع و لا عون من الکمد 

و آیستنی جفونی من مدامعها 

فقلت للعین فیضی من دم‌الکبد 

قلم‌أزل بدمی ایکیک جاهدة 

حتی بقیت بلا عین و لا جسد 

وا یعلم لولاله ما رضیت 

نفسی علیک سوی قتل لها بیدی, 

گفتم آیا دیگر چیزی از شعرهای او ندانی 
گفت چرا بروز عیدی از بهار در مرغزاری 
سبز و پرگیاه با گروهی از جواثان سوار شدیم 
و پرچمهای زرد بر سر نیزه‌های سرخ کرده 
بودیم و ميجنبانيديم و چسون بازگشتن 
خواستیم یکی از ما گفت نمیخواهید از راه 
خانة ذلفاء رویم تا با دیدار ما او را تسلیتی 
باشد. همگی بیذیرخند تا بدر خیم وی 
رسیدیم و او چون آفتابی تابان از خیمه بیرون 
شد کسوف حزن بر وی نشته و سلام گفتیم و 
گفتیم تاکی این سوک و اندوه تو بر مرگ تجدة 
آیا گاه آن نرسیده است که با دیدار بقی قوم 
خود تسلیت یابی اینک بنگر اینانند بزرگان و 
جوانان و نجوم قوم تو و در سیان ماست 
بزرگان و صاحبان بأس و نجدت. ذلفاء آهی 
کشید و سر بزیر اقکند و سین سر برآورد و 


در حالی که میگریست گفت: 

صدقتم انکم لنجوم قومی 

لیوث عند مختلف العوالی 

و لکن کان نجدة بدر قومی 

و کهفهم المنیف علی الجبال 

قما حسن‌السماء بلا نجوم 

وما حسن‌النجوم بلا هلال. 

و رجوع به عیون‌الاخبار ج ۴ ص ۲۳ س ۸ 
شود. 

قْلفاء .۱ذ] ((خ) شاعره‌ای معاصر خلفای 
عباسی. ابمن‌النديم در الفهرست گوید: 
شاعره‌ای قلیل‌الشعر است - انتهی, و او را با 
ابونواس ماجرائی چند است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و معجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۶ ص ۲۹۵ س ۶و عقدالفرید ج ۷ 


| .ض ۷۱و ۷۳و ۷۴و عسیون الاخسبار ج۴ 


ص ۲۴ س ۸و الموشح مرزبانی ص ۲۹۲ شود. 
ذلق. زد /3)(ع مص) ذلاقت. تیز شدن 
سنان یا کارد و مانند آن. تیززبانی, تیز شدن 
زفان وستان. (تاج المصادر ببهقی). ذلق لسان 
و ذلّق لسان تیز و فصیح گردیدن زبان. 
تیززبان شدن. (زوزنی). |[بی آرامی. بی‌آرام 
شدن. (تاج المصادر بهقی). |[روشن شدن؛ 
چنانکه چراغ. |اذلق ضَبّ: برآمدن سوسمار 
از ریگ درشت بسوی نرمتر. || ذلق کسی از 
عطش؛ نزدیک مرگ شدن او از تشنگی: بر 
مرگ بودن از تشنگی. || پیخال آفکندن مرغ 
فضله انداختن طیر. ]ات کردن باد گرم 
کسی را. |است وناتوان گردانیدن روزه 
کسی را |اذلق الامعاء؛ سستی و ضعف 
مانکه:۱ 

ذلق. [ذل] (ع ص) تیز. (زبان و سنان و 
مانند آن). حاد. ||زبانی گشاده. طلِق. ||و. 
| خطیب ذلی؛ فصیع, . زبان آور. تیززیان. 
7 گشاده‌زبان. هویداسخن. سبک‌زبان. 

ذلق. زد /5[](ع ص) تسیز. |افصیح: 
لان ذلی؛ زبانی تیز و فصیح. 

ذلق. (ذا(ع ص, ) ج اذلنی و ذلام. 

ذلق. [ذ] (ع () ۵ شمشیرگونه‌ای که دو حد و 
نوکی تیز دارد و میان عصا پنهان کنند. 

ذلق. [ذ] (ع) مسجرای محور در بکرة. 
گذرگاه محور میان بکرة. (مهذب الاسماء), 
|| تیزی زبان. (دهار). |[تیزی سنان. ||تیزنای 
زفان. (مهذب الاسماء). تیزنای زبان. ||تیزی 
هر چیزی. ذلاقت. |[(ص) لسان ذلق؛ زبان 
تیز و فصیح. لسان طلق ذلق؛ زبانی تیز و 
حروف ذلق؛ شش حرف باشد: ب.ر.اف. 
ل. م. ن. و آن حرفها باشند که از کرانة زبان و 
لب برآید و هر اسم رباعی و خماسی غیر ذی 
زوائد در عربی یک یا دو یا سه حرف از 
حروف ذلق را دارد و اگرنداشته باشد دخیل 


ذلیل. 
است. و سه حرف از این حروف شش 
ذولقية است و آن: 
شفهية. و آن: ب. ف. م. باشد. 
ذلقامان. [ذل ] (خ) نام مجموع دو وادی به 
یمامه و آنگاه که سیل آندو تلاقی کند و یکی 
شوند آن را ریب نامند. (از معجم البلدان). 
ذلقة. اذل ق) (ع ص) تأنیث ذلسق. زن 
تیززبان. زن زبان‌آور. ذليقة. 
ذلقة. دق /ذ ق ] (ع ) ذلقت. تیزی هسر 
چیزی. ذلق. ||سر زبان. (مهذب الاسماء). 
دلکت. [ذالٍ /ذالٍ ک] (ع 4 ضمیر) آن. 
برای اشاره بعید است: و ما ذلک علی‌ال 
بعزیز. (قرآن ۲۰/۱۴). ||اين است: ذلک 
فضل‌لله بوتیه من یشاء. (قرآن ۵۴/۵ و 
۷ ۳/۶۲ 
- بناء علی ذلک؛ بنابراین. از اینرو. 
-مع ذلک؛ و با اين. با اي همه. با وصف این. 
-وغیر ذلک؛ و جز این. 
و نحو ذلک؛ و مانند اين. 
ذلل. [) (ع ص, )اج ذلول. 
دلم. (ذْل ] (ع [) جای فرورفتن آب رودبار. 
ذلو. [ذلر] (ع مص) چیدن خرمای تر را. باز 
کردن خرمای تر. 
ذلول. (ذ) (ع ص) رام. (مهذب‌الاسماء) 
(دهار). منقاد. نرم. , مطیع. له در عمل. 
کار کشته .کارشکسته. (ابوالفتوح رازی), 
اسان. اهسته. ارام. فرهخته. (مهذب 
الاسناء), مقابل صعب. سرکش. تور: القران 
ذلول ذو وجوه فاحملوء علی احسن‌الوجوه. 
|اسحاپ ذلول؛ ابر بی‌برق و رعد. ج دل» 
زد 
ذلولی. (ذّلیی] (ع ص) نسیکوخوی. 
نرم‌خوی. خوار نرم.رام. ج. ذلولیون. 
ذلة. [ذلْ ل /ذْل [] (ع مص) رجوع به لت 


ل. ر.ان است و سه حرف 


شود. : 

ذلی. [ذْلْیْ](ع مص) چیدن خرمای تر راب 
باز کردن خرمای تر از نخل, 

ذلیذ لات. زذ ل ] (ع ص, () ذلی فلات - 
ناس؛ مردم کم‌پایه, فرومایگان مردم. 

3لیق. [ذ](ع ص) طلیق. طسلق. ذلق. 
گشاده‌زیان. زبان‌آور. تیززبان. زبان‌تیز, 
(دهار). قوی‌سخن. خطیت ذلیق. لسار ذلیق. 
|اسنان ذلیق؛ نیز تیز. 

ذليقة. [ذ َ) (ع ص) تأنیت ذلیق. اصرأه 
ذلیقه؛ زنی زبان‌آور. زنی تیززبان. ذَ. 

ذليقة. َدْلَ ق ] (اخ) شهری است به روم. 

ذلیل. [ذ] (ع ص خوار. (دهار), مهین. 
زبون. حقیرر دار .مقابل عزیز, ارجمند. 
باارج. ۰ ۳1 ذلال, آزلء: : 


۰ و08 ۳2۳۵989۳90۱ - 1 
تیه .۱/۵۵/5۵ - 2 


ذلیل. 
بی‌دل شود عزیز, که گرد ذلیل و خواز: 
۰ فرخی. 
اتونتاشیان همه ذلیل شدند و برافتادند. 
(تاریخ بیهقی ص ۷۰۶). 
خوکی ز در درآمد در پوست میش پنهان 
بگریخته ز شیران مانده ذلیل و مسکین. 
ناصرخسرو. 
مر دانش را ذلیل چو گرشاسب و روستم 
راعش را رهی چو بلیتاس و دانیال, 
ناصرخسرو. 
پا سبکسار کس, مکن صحبت 
تا نمانی حقیر و خوار و ذلیل. ناصرخسرو. 
امروز من چو خار و گياام ذلیل و پست 
از باغ بخت چون کندم هر زمان بلاء 
مسمودستد. 
رأی او را ذلیل گشته قدر 
عزم او را مطیع گشته قضاء معزی. 
اقوال پسندیده مدروس گشته... و مظلوم محق 
ذلیل و ظالم مبطل عزیز. ( کلیله و دمنه). وجود 
مبارک خود را ذلیل عزت و اسیر شوکت و 
رهین منت بیگانه نماخت. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ طهران ص ۴۴۷). 
بر من از صد هزار عزت بیش 
آنکه باشم ذلیل و خوار تو من. 
|اگنه کار. |ارام. مطیع. ۰ فرم» . (دهار). آسان, شً 


ذلیل؛ خوارکننده یا بسیار خوارکنده. ||ذلیل " 
گردیدن اعتراف. شو. نما |اقهر. یل | 


گردانیدن. تذلیل. اضراع .کاأص. اعياء. اقماع. 
ذلیل. [ذل لی] (ع ص) ذلیل‌کننده. مل. 
ذلیلة. [د[](ع ص) تأنیث ذیل. 
ذلیلیی. (3)(حامص) ذلت. مذلت؛ 
ذلیلی در طمع میدان به تحقیق 
چو عزت در قناعت دان و توفیق. 

(منسوب به ناصرخسرو). 
دم [ف (ع مسص) نکسوهیدن. (دهارا 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). مدمت. 
نکوهش. بدگوئی. بدگفتن. هجو گفتن کسی 
را قدح, تعیب. مقایل مُدح. ستودن, و آن 
گفتار یا کردار یا ترک هر دو باشد بنحوی که 
حاکی از پست ساختن مقام غیر یا 
انحطاط شأن و حیثیت دیگری شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون): کسی که مدح تو کند 
بچیزی که در تو نباشد از او احتراز کن. که نیز 


ذمٌ تو کند بچیزی که در تو نباشد. 

چون بگیتی نه وفا ماند و نه امل 

ذم اهلیت اخوان چه‌کنم. خاقانی. 

خلق تو ا کسیر عدل نطق توت 

مدح تو توحید محض خصم تو مخصوص ذم. : 
خاقانی. 


اگرچه به انصاف با دشمن و دوست 
دم مدح رانم سر ذم ندارم. خاقانی. 


جهان عشق تو نادر جهانیست 


عطارر 


که‌در وی رم مدح و ذم نماند. عطار. 
ذم. [ذمم] (ع ص) بسیار لاغر. ||هالک. 
]مر نکوهیده. ||() امان. ||عهد. پذرفتاری. 
ذهاء . [ذ] (ع سص) جستبش. جنبیدن. 
حرکت کردن. ||قویدل گردیدن. | آخکار 
کردن‌قوت دل را. ظاهر ساختن قوت قلب را 
||خذ ما ذمی لک؛ ای ارتفع لک. |ارنج 
رساندن. مشکل آمدن بر کسی. 
ذماء . [ذ] (ع !) توت دل. ||باقی جان در 
گلو بریده. باقی جان. (مهذب الاسماء). باقی 
جان در مذیوح. رمق. تشنج مذبوح پس از 
ذیح؛ از سر ضرورت حقن دماء و صون ذماء 
به موادعت و مصالحت رسیده. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ طهران ص ۴۱۶). به اراقت دماء و 
افاتت ذساء با ک‌نداشتی. همان کتاب 
ص۳۶۹ و جوالیقی گوید: اصل این کلمه 
دماز فارسی باشد که به معنی بقٌ نفس است. 
ذماثر. زد ء] (ع ل) از اسسماء دواهی و 
پلاهاست. داهید. 
قمائم. (ذ ء] (ع ص, () ج ذمیمة: ملک را 
طرفی از ذمائم اخلاق او به رئنمعلوم شد. 
( گلستان). به یمن قدم درویشان و صدق نفس 
ايشان ذمائم اخلاق به سحامد مبدل گنت. 
( گلستان). 
ذمار. (ذ) (ع () زنهار. زیهار. عهد. آنچه 
سزاوار بود نگاهداشت آن بر مرد. یقال: فلان 
حامی‌الذمار؛ ای اذا ذمر و غضب حمی. و نیز 
گویند.ذمار! ای احفظ ذمارک! 
ذمار. [ذ) (خ) نام یکی از ملوک یمن. و 
ذمار مخلاف صنعاء به اسم او نامیده شده 
است. 
ذماو. (ذ /] (خ) نام قریه‌ای بدو منزلی 
صنعاء در یمن. و گویند ذمار نام صنعاء باشد. 
(نهایِ. نآ مسخلافی از مخالیف یمن. 
(بن‌اديم). نام بطتی از حمیر که در سخلاف 
ذمار سکونت دارند. اسم قریه‌ای است به یمن 
بدو منزلی صنعاء. و عده‌ای از علماء بدانجا 
مسوبد: از جمله: ابوهشام عبدالملک‌بن 
عسبدالرحمن الذماری و بعضی نام او را 
عبدالملک‌بن محمد گفه‌اند. او از فوری و غیر 
او سماع دارد و ابوالقاسم مروان دمشقی گوید: 
ابوعبدالملک ذماری قاری ملقب به مزنة 
زاهد دمشق, قران را نزد علی‌ین زیدبن وأقد و 
یسحی‌ین الحارث درست کرد و از آن دو 
روایت کند. و او متولی قضاء دمشق بود, و 
مسحمدین جسان اسدی و سلیمان‌بن 
عبدالرحمن و نمران‌بن عتبهٌ ذماری از او 
روایت کنند. ابن منده گوید: وی از مردم 
دمشق است و از االدرداء روایت کند و از او 
برادرزادة وی ریاح‌ین الولید الذماری و بقولی 
رباح روایت کند. و گروهی گفته‌اند که ذمار نام 
صتعاء باتد. و صنعاء کلمه‌ای حبخية است 


ذماری. ۱۱۵۱۵ 


بمعنی حصین و استوار و وثیق و این نام را 
حبشیان که با ابرهة و اریاط به یمن آمدند 
بدانجا دادند و بعضی گفته‌اند. میان آن ۳ 
صتعاء شانزده فرسنگ است. و اصحاب 
حدیث غالبا آن را به کر ذال تلفظ کنند لیکن 
ابن درید گوید بفتح است و گوید بدانگاه که در 
جاهلیت قریش کعبه را خراب کردنذ در پایه 
سنگی یافتد که بخط مسند بر آن نوشته بود: 
که‌راست ملک ذمار؟ حمیران برگزیده را, 
کراست ملک ذمار؟ حبشه اشرار راء کراست 
ملک ذمار؟ ایرانیان آزاده را کراست ملک 
ذمار؟ قریشیان سودا گررا و پس از آن 
حارمحار, ای رجم مرجعاً. (معجم البلدان 
یاقوت). و صاحب قاموس‌الاعلام گوید: ذمار 
قصبه‌ای‌است به پانزده ساعتی جهت جنوبی 
صنماء یمن. و تابع سنجاق صنعا و مرکز 
قضاست. و آن شهری باستانی است و به زمان 
حمیریان صاحب اهمیت بود و در اواثل دور 
اسلام علما و محدثین بسیار از آنجا نشأت 
کرده‌اند. قضای ذمار محدود است از شمال به 
صنمعا و از جنوب به قضای پریم و از غرب به 
سنجاق حدیده و قضای ریمه و از شزرق به 
اراضی غیر مضبوطة. و این ناحیت کوهستانی 
و در اراضی مرتفعه است. و آبهای آن قسمتی 
از جانب حدیده به بحر احمر و قسمتی از 
طریق حضرموت به بحر عمان ریزد. و بدانجا 
گوسفندان بسیار از نژادی نیکو هست. (از 
قاموس الاعسلام تسرکی). و رجسوع به 
حلل‌الندسية ج۲ ص ۱۱۱ شود. 
در رسالهٌ معادن مستخرجه از کتاب‌الا کلیل 
حسن الهمدانی (چ حیدرآباد در دنبال کتاب 
الجماهر بیرونی) امده است که: و فی جبل 
حران قبلی مدينة ذمار معادن‌الحجارة الفيسة 
اليمانية من العقیق الاحمر و الابیض و الاصفر 
و المورونی. 
ذمارالقرن.1] ((2) در رسالة معادن 
مستخرج از کتاب الا کلیل حسن الهمدانی (چ 
حیدرآباد در دنیال کتاب الجماهر بیرونی) 
آمده است که: و فی مسار من بلد حرّان معدن 
ذهب و فی ذمارالقرن معدن نحاس احمر چید. 
۵مارة. اد ر) (ع امص) دلاوری. دلیری. 
||مردانگی: یقال فلان یحمی ذمارته؛ یعنی 
خلان نام پدران خود نگاه میدارد. (مهذب 
الاسماع). 
ذماری. [ذ ری‌ی ] اص نسبی) سمعانی 
گویدنسبت است به قریه‌ای به یمن به شانزده 
فرسنگی صنعاء موسوم به ذمار. و حکی ان 
الأسود العبی کان معه شیطانان یقال 
لاحدهما سحیق و للاخر شقیق 
یک شیء یحدث من امراتّاس فسار الاأسود 
حتّی اخد ذمار و کان باذان اذ ذا ک مریضاً 
بصعاء فجاء الرسول فقال: «خدایگان باذان! 


, کانا یخبرانه 


۶ نمام. 


[اسود] ذمار گرفت» قال باذان و هو فی 
[بیاض] «اسب زین و اشتر یالان و اشتاب ! 
بی‌درنگ» فکان ذلک آخر کلام تکلم به حتّی 
مات. فجاء سود شیطانه فی اعصار من 
الریح فاخبره بموت باذان و هو فی قصر ذمار 
فادی الاسود فی قومه یا ال عامر و حاسر 
[حمیر؟ ] فخذوا من مراد ان سحیقا قد ادار 
ذمار و اباح لکم صعاء فارکبوا و عجلوا فار 
سود و من معه من عبس و بنی‌عامر و حمیر 
حتّی نزل بهم. 
ذمام. [ذ] (ع () حسق. واجب. || حسرمت. 
آب‌رو. اازینهار. (دهار) (نطنزی). ایلاف. ج» 
آزمد. |اچاههای آندک‌آب. ||دیوان ذمام؛ 
ظاهرً دیوان رسیدگی به دعاوی بوده است. 
ذمام. |] (ع ص ل) ج ذمیم. و ز. 
ذمامة. رز مٌ] (ع ) امان. |اعهد. ضمانت. 
کفالت.ذمة. |احیا, 
ذمامة. [ذع](ع) باقی‌ماند: چیزی. 
قمایم. [ذي](ع ص. ج ذميمة. 
ذمء ۰ ذع] ع مص) دشوار آمدن بر. روان 
گردیدن آب بینی بزغاله, جاری شدن آب و 
مخاط بینی بزیچه. |[(ص,!) مرد نکوهیده. 
ذمت. (ذ] (ع مص) دیگرگون و متفیر و 
لاغر گردیدن, دیگرگون و متفیر شدن. لاضر 
گردیدن, 
غلطانیدن چیزی را. ذحملة. دحرجة. 
ذمخ. [ذ/:م] (ع !) بار درختی است. 
ذمذ‌مه. رد ](ع مص) کم کردن بخشش 
به کی را. کم کردن بخشش را, 
هو [ذ] (ع مص) نکوهش. ||برانگیختن 
بجنگ. برانگیختن بر قتال. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). || ترسانیدن. تهدید. ||بانگ 
کردن‌شیر. غرّیدن. 
ذمر. [ذ] (ع ص) دلیر. |( داهیه. بل 
ذمر. [ذ](ع ص) مرد شجاع و دلیر. دلیر. 
||زیرک. دریابنده. |[رسا. |ابسیار یاریگر. ج. 
آذمار. 
ذمر. [ز یر ] (ع ص) دلیر. 
ذمرمر. دم ۶] ((ج) قلعه‌ای است به صنعاء 
یمن. 
ذمرة. (ذَرَ] (ع4 بانگ. فریاد. |((مص) 
بانگ کردن شیر. (تاج المصادر بیهقی). 
قمط. [3] (ع مص) گلو بریدن. ذبح. 
قمط. [ذم)(ع ص) طعامٌ یط ؛ طعام 
/ زودگوار. زودهس ضم. سریم‌الهضم. 
سریع‌لانهضام. 
ذمطلة ۰( ط)(ع ص) رجل دُطه مرد که 
هر چیز را بیوبارد. مرد که همه چیز را ببلعد. 


مرد بسیارخوار. 29 
ذمل. [ذ) (ع مص) نرم رفتن. ذمول. میل. 
ذملان. 


ذمول. (3](ع ص) شتر 
۱ ذگل 4 
ذمول. [ذ] (ع مص) نرم رفتن. 


ذمل. ]لعج شول. 

ذملان. [ذء] لع مص) نرم رفتن. 

ذملق. ذٌ جْلْ ل] (ع ص) مسرد چاپلوس. 
||مرد سیک تیززبان. ||شمشیر تیز. 
دملقانی. دم[ و نیی] (ع ص) مرد 
فصیحزبان. مرد زبان‌آور. مرد زودگوی و 
حاضرجواب. 

ذملقة. [ذ [ ] (ع مص) چابلوسی. ابا 
یکدیگر نرمی کردن. 

ذملقی. َذع ل [ قیی ] (ع ص) مرد 
فصیحزبان. 

ذمم. (زم ] (ع لا ج دم 

ذموران. (ذ] (اخ) ذموران و ذالان دو 
ده‌ائد به صتعاء یمن نزدیک ذمار و کنویتن 
خوبروی‌تر از زنان این دو قریه در یمن نباشد. 
حر ماده نرم‌رو. ج» 


ذموم. 1 (ع ص) بسیار عیب‌شمارنده 
مردم را, عیاب. غیوب. 
ذمون. دم مو] (لج) نام موضعی در شعر 
امرژالقیس. 
ذمة. [ذغ ع] (ع ل) کفالت. ذٍمامت. دمامت. 
||عهد. پیمان. (ادیب نطنزی). ٍل. امان: به 
امان پناهید و زنهار طلبید و در ذمت عنایت و 
رعابت حاجب آلتونتاش گریخت. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ طهران ص ۳۴۲). || حسرمت. 
(مهذب‌الاسماء). ملحة. ||زینهار. (ادیب 
نطزی). زنسهار. (سهذب‌الاسماء). 
ذمّةالسلمین واحدة؛ ینی مسلمانان در کار 
ذمه چون یک تن باشند, که هرگاه یکی از آنان 
کی‌راامان داد هرچند فرومایه‌تر کس از 
ملمانان باشد هم سلمانان او را امان داده 


|" بانتد. ||بذرفاری. ضمان. ||زنهاری. 
|- (دستوراللفة زینهاری. (دهار). مردم 


با عهد و پیمان. (منتهی الارب). | 
4 امانةالّه فی عنقک؛ ای ذمتک. 
ت منتهی الارب). به گردن تست. و از این 
معنی است مشفو لو بری»الَة. 
- اهل ذَمّه؛ اهل کتاب از زرتشتیان و 
جهودان و ترسایان که در زمین مسلمانی با 
شروط ذِمَة زیت دارند. لدخولهم فی 
عهدالم لمین و امانهم. و آنان را ذمیان یعنی 
زنهاریان گویند و آنان ملتزم به ادای جزیه 
باشند. ||قضی بذمته؛ احسان کرد در حق وی 
تا نکوهده نگردد. اطعا مهمانی. طمام 
عروسی. ج. ذِمَم. زمام. و سید در تعریفات 
گوید:لفة» البهد. لا نقضه یوجب الذم. و منهم 
من جعلها و صفاء فمر‌فها بآنها وصف 
یصیرالشخص به اهلا للای‌جاب له و علیه. و 
منهم من جعلهاذات: ضرفهء ها نفس, لها 
عهد. فأن الانسان یولد و لد ده صالحة 


ذمة, 

للوجوب. له و علیه. (عند جمیعالف قهاء) 
بخلاف ساثر الحیوانات. (تعریفات جرجانی). 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفتون گوید: 
لمة بالکر, قال بمض‌الفقهاء ان الذمة امر لا 
معنی له بل هی من مخترعات الفقهاء یعبرون 
عن وجوب الحکم علی المکلف بتبوته نی 
ذمته و هذا القول لیس بصحیح اذ فی المفرب 
آن الذمة ضی اللفة العهد و یعبر بالامان و 
الضمان و یمَی محل‌التزام لمة بها فی قولهم 
ثبت فی ذمّتی کذا ای علی نفسی. فالذمة فی 
قول‌الفقهاء یراد به نفس‌المکلف. و ذ کرالقاضی 
المام ابوزید: ان الذمة شرعا وصف یصیر به 
الاأنسان اهلاً لما له و لما علیه فان ال تعالی لما 
خلق الأٌنسان محلا للأْمانة | کنرمه بالعقل وز 
الذمة حتی صار اهلا لوجوب الحقوق له و 
علیه و ثبت له حقوق‌العصمة و الحرية و 
المالكية کما اذا عاهدتا الکفار و اعطیناهم 
الم ثبت لهم و علیهم حقوق‌السامین فی 
الدنیا. و هذا هو المهد اد جری بین الّتعالی 
و عباده یوم‌المیثاق. ثم هذا الوصف غیرالعقل 
اذاالسقل لمجرد فهم الخطاب, فأن انّتعالی 
عند اخراج الذرية یوم‌لمیثاق جعلهم عقلاء و 
الا لمیجز الضطاب و السوّال و لا الاشهاد 
علیهم بالجواب و لو کان المقل کافیا للابجاب 
ل‌یحتج الی الاشهاد و السوّال و الجواب فعلم 
ان الایجاب لامر ثبت بالسوّال و الجواب و 
الاشهاد. و هو المهد السعبر عنه بالامة فلو 
فرض ژبوت‌العقل بدون الامة لمیبت 
الوجوب له و علیه, و الحاصل این هذا الوصف 
بمنزلة التبب لکون الأّنان اهلاً للوجوب له 
و علیه و القل بمنزلة الشرط و معلی قولهم 
وجب ذلک فی ذمته. الوجوب علی نشه 
بأعبار ذلک الوصف. فلما کان الوجوب 
متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف یستفر فیه 
الوجوب دلالة علی کمال‌التعلق و اشارة الی. 
ان هذا الوجوب نما هو باعتبار لمهد و المیثاق- 
الماضی, کما یقال وجب فی العهد و المروة ان" 
یکون کنا و کذا. و اثاعلی ماذکره" 
فخرالاسلام من آن المراد بالامة فی الشرع 
نفس و رقبة لها ذمة و عهد فمعنی هذاالقول ان 
وجب علی نفه باعتبار کونها محلا لذلک 
المهد. فالرقبة تفیر للتفس و العهد تسیر 
للذمة. و هذا فی اكحقیق من تسمية السحل 
باسم الحال. و السقصود واضح. هذا کله 
خلاصة ما فی الشلویم و حافیته للفاضل 
الچلپی و اییررجندی فی باب الکنالة - اننهی. 
ذمة. دم 6) (ع ص, () بسثر ذنتة؛ چاه 
اندکآپ. (مهذب الاسماء). چاه کمآب. 
||چاء بسیارآب. چاه پرآب. (از اضداد است). 
ج. ذمام. 


۱-اصل اسباب و تصحیح قیاسی است. 


ذمة. 


قمة. ز ](ع مص) (شاید معرب از دمة 
فارسی) سخت شدن گرما. سخت شدن گرما 
بر مرد. 
قمه. [ذ 1) (ع مص) دمه. ی الحو؛ سخت 
شد گرما. |ذّیه ار جل بالحر؛ سخت شد گرما 
بر مرد. 
ذمیی. [ذ ما ] (ع ص) بوی ناخوش. 
ذمی. ام می ی ] (ص نسبی) منسوب به 
ذُمی که قریه‌ای است بدو فرسنگی سمرقند. 
(از انساب سععانی). 
ذمیی. [ذمْ می ی ] (ع ص نسبی, () مضوب 
به دم" یکی از احل ذمة. زنهاری و زینهاری 
اسلام. یعنی یک تن از اهل کتاب که در زینهار 
و امان اسلام درآمده و شرائط ذمه پذیرفه 
است. جزیه گذار. مال‌گذار. (دستوراللفه ادیب 
نطنزی): 
دو خازن فکر و الهامش دو حارس شرع و توقیقس 
دو ذّی نقی و آمالش دو رسمی چرخ و کهانش. 
خاقانی. 
ذمپی. [ذ] ((خ) قریه‌ای است از قراء سمرقند. 
ذمیاط. [زغ] (اخ) لختی است در دمیاط. 
ذمیان. (1)(ع مسص) نستانتن. اساج 
المصادر بیهقی). |(ناخوش آمدن بوی کسی 
راء یقال ذمتتی ریح کذا؛ اذیّت و رنج رسانید 
مرافلان بوی. 
ذمیر. (3](ع ص) دلیر. |[مرد صاحب‌جمال. 
||زیرک. ||مرد بسیار یاری‌کننده. معوان. 
ذمی قوس. [] (اخ) این صورت در 
المرصع اینلذثیر نسخة منحصر ما آمده است 
و مینویسد بیابانی است. وله اعلم. 
ذمیل. ذْ] (خ) نامی از نامهای مردان 
عر با امست. 
ذمیل. () (ع مص) نوعی از رفتن شتر 
(تاج المصادر بیهقی). نوعی از رفتار شتر. 
رفتار رم یا رفتار برتر از عنق که نوعی از 
رفتاز ستور است. دّمل. ذمول: ذمّلان. 
ذمیل. ۲۹ ((خ) ابن لخم. در شعر نهيشة 
بنت‌الجراح ابهرائی ذ کراو امده است. رجوع 
به عقدالفرید چ عریان ج۳ ص ۲۰۸ شود. 
ذمیلة. رد [] (ع ص) زن عیبنا ک.(منتهی 
الارب). و سید فرج اه گوید: الزميلة کسفينة 
لمعيبة من النوق. 
ذمیم. (ذ] (ع | دمیدگی پوست که بر روی 
از گرما یاگر پیدا آید. انم یبا شبنم که بر 
درخت آفتد و از خا ک که بر وی نشیند پاره‌ای 
گل‌گردد. ||سییدی که بر بینی بزغاله باشد. 
|[چیزی چون بیضة مور که از مسامٌ ترمة بینی 
(از طرف وحشی) بیرون آید. | آب ناخوش و 
بکزوه کی شا باب اند آب یی 
که‌از نرة تکه برآید. |(شیری که از پستان 
گوسفند چکد. ]| آب بینی چون تتک بود. ج, 
ذمم. 


ذمیم. [َذْ] (ع ص) رجل ذمیم؛ مردی 
نکوهیده. ||هرچیز نکوهیده. ناستوده. مذموم. 
زشت. ناخوش: 
طاعن و بدگوی اندر سخنش بی‌سخنند 
ورچه باشد سخن طاعن و بدگوی ذمیم. 
فرخی. 
بی از آن کآمد ازو هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
چون وزیر و میر و متوفی تو بأتی کی بود 
مدحت آرای وزیر و مير و مستوفی ذمیم. 
سوزنی. 
ابوعلی همچنان بر عادت ذمیم و اخلاق لثیم 
مستمر خویش قساوت پیش گرفته. (ترجمة 
تاریخ یمینی خطی موف ص .)۸٩‏ یکدیگر را 
بر افعال-ذیم و اقدام بر آن کار شنیع ملامت 
کردند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی همان نسخهٌ ص 


اف 

بود قبطی جنس فرعون ذمیم 

بود سبطی جنس موسای کلیم. مولوی. 
امر عاجز را فیح است و ذمیم 

خشم بدتر خاصه از رب رحیم. مولوی, 


بت ذمم؛ چاه بسیارآب. || چاه کم آب. از 
اضداد است. 
ذمیم. ۳ (ع مص) صاحب تاج المصادر 
گوید: آب دویدن از بینی. زنین. (در جای 
دیگر ندیده‌ام), 
ذميمة. [ذْ) (ع ص) ذمیست. تأنیث ذمیم. 
مذمومة. نکوهیده. ناستوده. زشت. و فی 
الحدیث: الشوم و الطيرة ذروها ذمیمة؛ ای 
مذمومة. ||بثر ذميمة؛ چاه کم‌آب. چاه پرآب. 
چاه بیارآب. (از اضداد است». ||(امص) بر 
جای ماندگی. زمامت. ج» ذمیمات. ذمایم. 
ذمیه: می ی](ع ص نسبی, [) زنی ذمی, 
منی ی] ((خ) مولف کشاف 
اصطلاحات القنون آرد: بفتح ذال مْعجمه با یاء 
نسبت گروهی از غلاة شیغه, و از آنرو بدین 
لقب ملقب شده‌اند که پیمبر اسلام را نکوهش 
کنند و گویند که خدای‌تعالی علی‌بن ابیطالب 
است. و او پیمبر را برانگیخت که مردم را 
بقبول آلوهیت خود دعوت کند پیبر نبت به 
علی خیانت ورزید و خلق را بسوی خویش 
خواند. برخی از اين گروه بخدائی علی و 
پیغمیر هر دو قائل باشند و بین آنان در تقدیم 
بین محمد و علی صلواالّه علیهما خلاف 
است پاره‌ای از آنها علی را در احکام الهیه 
مقدّم بر محمد میشمارند. و بعضی دیگر محمد 
را بر علی مقدم میدارند. و جماعتی از آنان نیز 
خسن طیه آلعبا را من حیت‌المجموع 
خدای شنامند و زعم آنان پر این است که هر 
پنج نفر در حکم یک تن باشند. و میگویند 
روح در آنها بالسویه حلول کرده و هیچیک از 


ذنابی. ۱۱۵۱۷ 


این پنج تن را ترجیحی بر دیگری نیست. و 
نام حضرت فاطعه را ابداً در میان ناورند. تا 
تحاشی کرده باشند. چنانچه 
در شرح مواقف بیان شده. از اینرو اين گروه 
بدون شک و ریب از جمله کقار هستند. 
ذن.[3](ع ق) مخفف (ذْن. ا کنون.کنون. 
ذفاء . [ذن نا] (ع ص) تأنیث آذن. و زنی که 
حیض او بازنایسند. زنی که حیض او ثبرد. 
|ازنی که آب بینی او از هر دو نای بینی روان 
باشد. 

ذنائب. [ذء](عل) ج ذنوب و ناب. 
ذنالب. (ذ ء] ((خ) نأم سه جایگاه سرتفع 
است به نجد از یسار فلجهٌ مصعد بسوی مکة. 
| بومالذنانب؛ نام جنگی است که میان تغلب و 
بکر روی داد. رجوع به عقدالفرید جزء ۶ص 
۴ ۷۵ شود. 

ذفالب. (ذ](علاج ذنوب و ذنابة. 

ذنالب. (ذ) ((خ) نام وادئی متعلق به مرتبن 
عوف. ||نام جایگاهی و ظاهراً در شام, 
ذناب. [ذ) (ع ) رشته‌ای که بدان دم شتر را 


از وصمت تأثیث 


به تنگ آن بندند تا آن را جنبانیدن نتواند و 
را کب‌را آلوده نکند. 3 


ج» ذنانب. 

ذنابه. زذ ب ] (ع [) آبراهه در پستی. راه گذر 
آب در نشیب. (مهذب الاسماء). |[نهری که از 
مرغزار بجانب دیگر رود. ||میانة راه یا عام 
است. || خویشی. قرابت. |[زهدان, 

ذنابة. زذ بَ) ((غ) نام مسوضعی است و 
گفته‌اند به یمن. 

ذناية. دب ] (لخ) جایگاهی است در بطایح 
میان واسط و پصرة. ||موضعی است به یمن, 

ذفابة: دب ] (ع ل) سپس‌رو. ||نوک کفش. 
|آبراهه در پستی. ||نهری که از مرغزار 


چیزی. |[دنبالٌ چیزیر |[ذنابتالوادی؛ جای" 
منتهای سیل وادی. اذبالدهر؛ اواخر زمان 
آن. ج, ناب دنایب. ||در جهانگدای 
جوینی اگر تصحیفی در کلمه نباشد ذنابه 
بمعنی حاصل و مترادف خلاصه آمده است: و 
هرچه در اين جزء مسطور گشت خلاصه و 
ذنابة ان این دو سه کلمه است: (آمدند و کندند 
و سوختند و کشتند و بردند و رفتند). یی 
مقول لته 
ذنابة) لعیص. رذب تل ] ((خ) مسوضعی 
است, . 
ذنابیی. [ذ با ] (ع زا دنب طاثر. دم مرغ. دنب 
خروس. و آن هر مرغی. (مهذب الاسماء). 
||دمفزه. ||سپی‌روندگان. || آب که از ببینی 
شتر فرود آید. ||هر یک از چهار پر است در 
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۸ ننابیب.. 


بال مرخان پس از خوافی. و فی جتاحلطاثر 
ابع ذتابی بمد الشوافی. (تاج المروس). 
ذنابیپ. د] (ع ) ج ذناية. 

ذناذن. [ذذ] (ع | عطف جامه. (آنندراج). 
ذنازن ثوب؛ اسافل جامه. ذلاذل. 


ذفان. [] (ع !0 آب بینی تنک. یا آب بینی . 


روان. و یا عام است یعنی مطلق آب بینی از 
روان و تتک و جز آن, ذنین؛ آب بینی چسون 
تنک بودیج» ذنون. (مهذب الاسماء). 
ذفافة. (ذ نْ] (ع ) حساجت. ||ب‌اقی‌ماندة 
چیزی هلا ک شده. ||باقی‌ماندء وام و وعده. 
کونه. ||باقی‌ماند؛ چیزی ضعیف و سست. . 
ذفافی. [ذ نا نا (ع لا آب بینی شتر. 
قنب. (ذنْ] (معرب. |) معزّب دنب. ذنب. دم. 
دمب. دتبال. دنباله : قال الرازی فی الحاوی 


قال جالینوس فی کتاب الکیموس ان الاذتاب .| 
اشد صلابة من البطون و الامعاء و بحسب: 


ذلک یکون عسر هضمها و قلة غذائها لا 
فضولها قليلة من آجل تحریکها. (ابن‌البیطار): 
چون ز او حذرت کردن باید همی نخست 
دجّال را ببین بحق ای گاو بی‌ذنب. 
ناصرخسرو. 
مردم از گاو ای پسر پیدا بعلم و طاعت است 
مردم بی‌علم و طاعت گاو باشد بی‌ذتب. 
ناصرخسرو. 
اادبالٌ چشم. |[دراز از هر چیزی ضرب 
فلان بذنبه؛ آرام گرفت و ثابت گردید. |ارکب 
ذنبالرّیح؛ بشتافت سخت و بشتاب برفت و 
پیشی گرفت که کس به او در نرسید. ||رکب 
ذنب‌البعیر؛ به بهر؛ٌ ناقص و ناتمام راضی و 
خشنود گردید. ج» اذناب, اذانب. || ذنب‌العین؛ 
دنبالٌ چشم. (دستوراللغة ادیب نطنزی). ||دم 
اسب. ||اسب درازدم وائتر و جز آن. |ازیش. 


ذنب‌العقرب شود. 
ذفب. زد نْ] ((خ) صاحب متخب‌اللغات و 
لطائف و غیاث و انندراج و غیرهم آورده‌اند: 
نب نام شکلی است در آسمان که تقاطع 
منطقة فلک جوزهر و مائل بصورت مار 
بزرگ بهم میرسد یک طرفش را رأس گویند و 
طرف دیگر را ذنب - انتهی. عقده و نقطه 
تقاطع قلک معّل به ماثل که چون کوکب از 
وی درگذرد جنوبی شود و این عقده را 
جوزهر گویند مقابل رأس, و صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: ذنب بفتحتین. عند 
اهل‌لپتة نقطة مقابلة لقطة مُسماه بالرأس. 
فالوا مسناطقالاف لا ک السائلة تقا 
مناطق‌الافلا ک الممتّلة و منطقةالبروج ایضاً 
الافلا ک المائلة شمالیاً عن منطقةالسروج, و 
اّمف الاخر جنویاً عنها. واحدی هاتین 
القطتین و هی مجاز مرکز تدویر الکوکب عن 
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داثرتالبروج علی الّوالی الی التٌمال یی 
بالراس, و الاخری و هی مجاز مرکز تدویر 
الکوکب عن داثرةالسروج علی اّوالی الي 
الجنوب یسمی بالتب. و یسمیان اییضاً 
بالعقدتین و الجوزهرین اما تسمیتها بالعقدتین 
فظاهر اذ المقدة فی ال محل‌السقد. و اما 
بالرأس و الدَتّب. فلا الشکل الحادث بین 
بالتتین. و هو نوع من الحیات المظیمة. و 
العقدتان ای هاتان الْطتان بمنزلة راسه و ذنبه 
و اما بالجوزهرین فلان الجوزهر معرّب 
گوزهر و هو طرفالحية. و قیل لان الجوزهر 
مُعَرّب جوزچهر ای صورةالجوز. و هذا کما 
یسعّی بعض العقد بالقارسية بجوز گره. و اما 
قلنا مسجاز تدویر الک وکب و لم‌نسقل 


. مجازالکوکب. کما قال صاحب‌الم لخص لاد 


ماذ کره لا یصح الا فی القمر فائه بصل سع 
مرکز تدویره الی منطقةالممتّل. و اما المتحيرة 
فقد تصل الی منطقةالممّل مع مرا کز تداویرها 
و قد لا تصل الها معها. ثم اعلم ان سا ذ کر 
مختص بالکوا کب العلويّة و القعر. فان الراس 
و انب فی الفلیین لوفسرا بهذا لکان کلتا 
عقدتی الزهرة رأساً و عقدتی عطارد ذنباً 
فالرآس فی الزهرة لمقدة التی یاخذ منها مرکز 
تدویرها نحوالحضیض و فی عطارد بعکس 
ذلک. و قیل الرأس موضع من منطقةالسثل 
یکون القیاس آن یجوز الکوکب علیه و یم الی 
جانب‌الشمال و الذنب موضع منها یکون 
القیاس آن یجوز علیه الک وکب و یمر الی 
جانب‌الجنوب. فقی الزهرة و ان کانت النقطتان 
بحیث یقع عنلهما الک وکب و مر الی 
جانب‌الشمال, لکن احدیهما علی القیاس و 


|| الاخری علی غیر القیاس و علی هذا القیاس 
آبره. ذنب‌العقرب؛ نیش کوژدم و رجوع بخ , 


فی عطارد. و یخدشه اه لا یتعین حینذ آن 
تما علی اتنیاس و الاضری مالی شیر 
القیاس, و المقصود آن یجعل الشمیز بینهما. 
هکذا یستفاد من الجغمینی و حاشیته 
لمبدالسلی البیرجندی. و شرس ذکرة له 


- انتهی.( کشاف اصطلاحات الفنون). و شرف 
ذنب در قسوس است. (مسفاتیح الصلوم 
خوارزمی): 

تاببحر اندر است وال و نهنگ 

تایگردون براست رأس و ذنب. فرخی. 
مخالفان ترا بر سپهر تا بزیند 

برون نیاید هرگز ستاره‌شان ز ذنب. . فرخی, 


ماه را راس و ذنب ره ندهد در هر برچ 
تا ز سعد تو ندارند مر اين هر دو جواز. 


منوچهری. 
ذنب مریخ را می‌کرده در کاس 
شده چشم زحل هم‌کاسةٌ راس. نظامی. 
چوبرج طالمت نامد ذنب‌دار 
ز پی رفتن چرا پاید ذنب‌وار. تظامی. 


دسا 


بجاتب سیستان باید رفت و کار آنجا که چون 
عقده ذنب بر هم افتاده است... کفایت کردن. 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخةٌ خطی مولف ص 
۰ 
آن کمندش نگر از پشت سمندش گوئی 
که‌بهم راس و ذنب با قمر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
و رجوع به رأس و عقده و جوزهر شود. 
ذنب. [ذْْب] (ع مص) سپس کسی رفتن و 
ملازم او شدن و او را نگذاشتن. 
ذنب. دنب ] (ع ) ائم. جرم. عصیان, خطا. 
مسصیت. گناه. چناح. وزر. مأئم. بزه. 
ناشایست. هر کار که کردن آن روا نباشد. کار 
که‌کردن آن ناروا باشد. و جرجانی در 
تسعریفات گوید: الأنب» ما یحجبک عن 
لّتعالی. و فی الحدیت: العائب من الذنب کما 
لا ذنب له. ج, ذنوب. جج, ذنوبات. 
مزلف کشاف اصطلاحات الفئون آرد: بالفتح و 
سکون الشون, عند اهل الشرع ارتکاب 
الک لف امراً یر مشروع. و الانبیاء 
معصومون عن الذنب دون‌الزلة. و الزلة عبارة 
عن وقوع المکلف فی امر غبر مشروع فی 
ضمن ارتکاب اسر مشروع. کذا فی 
مجمع‌السَلوک فی الخطية فی تفیرالصلوة, 
ثم الذنوب علی قسمین. کباثر و صفاثر و من 
لناس من قال جمیم لذنوب و المعاصی کباثر. 
کمایروی سمیدبن چبیر عن ابن عباس انه 
قال: کل شیء عصی‌اله فیه فهو کبيرة. فمن 
عمل شيناً فلیستففراله فان الّه لا یخلد فی 
الثار من هذه الامة الا راجعا عن الاسلام. او 
جاحد فریضة او مکتبا پقّدر. و هذا القول 
ضمف لقوله تعالی: و کل صفیر و کبیر مستطر. 
(قران ۵۲/۵۳). و لقوله تعالی: ان تجتبوا 
کباثر ما تتهون عمنه نکر عسنکم سیناتکم. 
(قران 4۳۱/۴. اذ الذنوب لو کانت بابر‌ها 


الکباثر و بين الکباثر. و لقوله عبلیالسلام 
الکباثر الاشراک بائه و الیمین الشموش و ۰ 
عقوق‌الوالدین و قتل الفس. و لقوله تعالی: و 
کره‌الیکم الکفر و الفسوق. (قرآن ۷/۴۹ و 
العصیان فلاید من فرق بین الفسوق و العصیان 
لیصح العطف لانْ العطف یقتضی المفايرة بسین 
المعطوف و المعطوف علیه. فالکباتر هی 
الفسوق و الصفاثر هی العصیان. فثبت ان 
الاتسوب علی قسمین. صفائر و کبائر. و 
القائلون بذلک فریقان منهم من قال الکبرة 
تتمیز عن الصفيرة فی نفسها و ذاتها و منهم من 
قال هذا الامتیاز انما یحصل لافی ذراتها بل 
پحسب حال فاعلها. اما القول الاوّل فالقائلون 
به اختلفوا اختلافاً شدیدً. فالاوّل قال ابن 
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ذنبات. 
عباس: کل ما جاء ذ 
الوعید کبيرة. نحو قتل‌الفس. و قذف 
لمحصنة. و الزنی. و الربوا. و | کل مال‌اليتيم. و 
الفرار من الزحف. و هو ضعیف لان کل ذنب 
فلا بُد و آن یکون متعلق‌الذم فی الساجل و 
العقاب فی الاجل. فالقول بان کل ما جاء فی 
لقرآن مقرونً الخ یقتضی ان یکون کل ذنب 
کبیرا و قد ابطلناه. الشانی قال اببن مسمود: 
افتحوا سورةالسام. فکل شیء نهی اه عنه 
0 حتی ثلانة و لائن آیة هو کیرد ثم قال 
مصداق ذلک: ان تجتنبوا کباثر ما هون عنه, 
الاية. و هو ضیف ایضاٌ لانه ذ کر کییرامن 
الکباثر ی ساانو. نلاس اسخصیمعا 
بهذه التورة. الثالث قال وم کل عمد فهو 
کبیرة.و هو ضیف ایضأ. لاه ان اراد بالعمد یه 
لیس باء عن فعله فماذا حال الذی نهی ال 
عنه. فیجب علی هذا ان یکون کل ذنب کبیرا و 
قد ابطلناه و ان اراد بالعمد ان یفعل المعصية مع 
لملم بائها مصية فمعلوم ان البهود و الصاری 
یکفرون پنبوة محمّد صلی ان علیه وآله و سلم 
و هم لا یعلمون اه معصية و مع ذلک کفر. و اما 
لقول الثانی فالقائلون به هم این یسقولون ان 
کل طاعة قدرا من اللواب و لک معصیة قدراً 
من العقاب. فاذا اتی الانان بطاعة و استحق 
بها وبا ثم اتی بمعصية و استخق بها عقاباً 
فهیهنا الحال بین ثواب‌الطاعة و عقاب‌المعصية 
بحسب القسمة العقلية علی ثلاثه اوجه. احدها 
آن یتعادلاء و هذاو ان کان محتملاً بصب 
التقسیم المقلی, الا ان دلْالدلیل‌التمعی علی 
اه لا یوجد. لاه قال تعالی: فریق فی الجنة و 
فریق فی السعیر (قرآن ۷/۴۲ و لو وجد مثل 
هذا کلف وجب ان لایکون فی‌الجنة و لا 
فی الّمیر و ثانیها ان یکون ثواب طاعة ازید 
من عقاب معصیة. و حیتلذ یتحبط ذلک 
العقاب بما بساویه من الشواب و بفضل من 
لتواب شیء و مشل هذه المعصية هی الصغيرة. 
و هذا الانحباط هو المسمی بالتکنیر و ثاللها 
آن یکون عقاب معصية ازید من واب طاعة و 
حیتْذ یتحبط ذلک اللواب بما ی‌اویه من 
العقاب و یفضل من العقاب شی». و هذا 
الاتحباط هو المستی بالاتحباط. و مثل هذه 
السعصية هی الک‌بيرة. و هذا قول 
جمهورالمعتزله و هذا مبنی علی ان الطاعة 
توجب ثواباً رالسصية توجب عقاباً و علی 
القول بالاحباط. و کلاهما باطلان عندنا 
معاشر اهل‌السنة. ثم اعلم اه اختلفالناس فی 
ان الّهتعالی هل میز جملةالکباثر عن 
جملةالصفاتر ام لا. و الا کثرون قالوا اه تعالی 
لم‌یمیز ذلک. لاه تعالی لا بین ان الاجتناب 
عن الکباثر یوجب اّکفیر عن الصفاثر فاذا 
عرف العبدان الکباثر ِست الا هذه الاصناف 
المخصوصة عرف اه متی احترز عنها صارت 
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صفاتره مکفرة فکان ذلک اغراء له بالاقدام 
علی تلک الصفائر. فلم یعرف اه فی شیء من 
الذنوب انه صفيرة فلا ذنب یقدم علیه الاو 
یجوز کونه کيرة فیکون ذلک زاجرا له عن 
الاقدام. قالوا و نظیره فی الشريعة اخفاء 
لیلةالقدر فی لیالی رمضان و ساعةالاجابة فی 
ساعات‌الجمعة و وقت‌السوت فی جملة 
الاوقات. و الحاصل ان هذه القاعدة تقتضی ان 
لایبین اه تعالی فی شیء من الذنوب انب 
صغيرة. و آن لایبین ان الکباثر لیست الا کذا و 
کذا. لائّه لوبین ذلک لصارت الصفير: معلومة. 
لکن یجوز فی بعض الذنوب ان یناه کیيرة. 
روی اه عله‌السلام قال ما تعدّون الکباتر؟ 
فقالوا اه و رسوله اعلم. فقال الاشرا ک باه و 
قتل اللفس المحرمة و عقوق‌الوالدین و الفرار 
من الزجف و السحر و ا کل مال‌اليتیم» و قول 
الزور وا کل‌الربوا و قدف الغافلات المحصنات 
و عن عبدالّین عمر رضی اله عنهما اه ذ کرها 
و زاد فیها استحلال بیت‌الحرام و شرب الخمر. 
و عن اببن مسعود آنه زاد فیه القنوط من 
رحمةائه. و الیأس من رحمَاله و الامن من 
مکراله. و ذ کر عبدالبن عباس انها سيعة. و 
قال هی الی امین اقرب. و فی رواية الی 
سبعماأة اقرب کذا فی التفیر الکبیر فی تفسیر 
قوله تعالی. ان تتجتنبوا کباثر. .. الخ فی 
سورةانساء وقیمالماتزیلقال ضحا کم 
وعد ائّه علیه حداً فی الدنا و عذاباً فی الاخرة 
فهو کبيرة. و قال بمضهم ما سماء له تعالی فی 
القران کميرة او عظیما فهو کپيرة. و قال 
سفیان‌الئوری: الکباثر ما کان من المظالم 
بینک و بین العباد و الصغائر ما کان‌بینک و بین 
ان تعالی. لان اه تعالی کسریم یسعفو. و قیل 
الکبیره ما قبح فی العقل و الطبع مثل القتل و 
الظلم و الزنی و الکذب و اللميمة و نحوهاء و 
قال بعضّهم الکباثر ما یستحقره العبد و الصفاثر 
ما یستعظمه و یخاف منه. - انتهی.و فی تفسیر 
البیضاوی اختلف فی الکباثر و الاقرب ان 
الکبيرة کل ذنب رتّب الشارع علیه حداً و 
صرح بالوعید فیه. و قیل ما علم حرمته بقاطع. 
و عن البی صلیانه علیه و آله و سلم انها سبع. 
الاشرا ک‌باه. ول التفس السی حرّم اه و 
قذف المحصتة و ا کل مال‌اليتيم و البوا و 
الفرار عن الرحف و عقوق‌الوالدین. و عن ان 
عباس الکباثر الی سبعماة اقرب منها الی سبع. 
و قیل صفرالذنوب و کبرها بالاضافة الی ما 
فوقها و ما تحتها فا کبرالکباتر الشرک. و اصفر 
الصفاثر حدیث اللفس و بینهما وسانط یصدق 
علها الامران. فمن ظهر له امران منها و دعت 
نفسه الیهما بحیث لا یتمالک فکفها عن 
| کیرهما کفر عنه ما ارتکبه لما استحق من 
الکواب علی اجتتاب الا کبر.و لعل هذا بتقاوت 
باعتبار الاشخاص و الاحوال. الا یبری انه 


۱۱۵۱٩  .نودرحلا‌بنذ‎ 


تعالی عاتب نبیه قی کثیر من خطراته المی 
لم‌تعد علی غیره خطيلة. فضلا عن آن یواخذ 
علها. - انتهی. 

ذنبات. [َذن] (ع!) ذنبات ناس اذناب ناس؛ 
منردم کم‌پایه و حسواشسی و خسدم و 
سپس روندگان. اتباع ناس, سفلة ناس. 
ذنبان. اد نْ) ((خ) تیه ذنب. |انام آبی است 
در عیص. 

ذنبان. [ذنَ] (ع ل) ذنب‌الشعلب. ||بسعضی 
گویندگیاهی است و بعضی گفته‌اند گیاهی 
است که به آرزن ماندا. 

ذنبانة. [ذْن ن] (ع !)یکی ذّبان. و آن‌گیاهی 
است که بأرزن ماند؟. 

ذنبالاسد. ذ ن بل آس] ((خ) دومین 
ستارهٌ روشن از قدر اوّل در ضورت اسد که بر 
منتهای د‌ او جای دارد و آن را قطب‌الاسد و 
صرفه نیز نامند ". و نیز گفته‌اند ذنب‌الاسد. 
جای اسد است در نزد عرب. 

ذنبالایل. [] (ع!مسرکب) رجوع به 
ذثب‌الٌیل شود. 

ذنب التمساح. [ذ ن بُنْ ت] ((خ) قریه‌ای 
است از قراء بهنسا. 

ذنب‌التنین. (ذن بث سٍن نسی] (لخ) 
کوکبی است بر دم صورت تلين آ, 
ذنبالمعلب. زَذن بُث ث ل) (ع [مرکب) 
گیاهی است که به دم روباء ماند و داود ضریر 
انطا کی گوید: ذنب‌اللعلب لسان‌الحمل است 
یعنی بارتک (بارهنگ). لکن ذنب‌اشملب 
بارتنگ نیست بلکه قسمی از علوفة ستور و 
از طائقة دانه‌دارهاست ۵ 

ذنبالحدی. (ذَن بل جدین]*((خ) 
ستاره‌ای است درخشان پرطرف دم صورت 
جدی از صور فلکی. 

ذنبالحدانه. (ذن بلح 1۲]۶. 

ذنب الحردون. اد بلح دا( 
مرکب) داود ضریز انطا کی‌گوید: گیاهی اسْت 
باریک اضل که یه سپیدی زند و از آن 
شاخه‌های قصبی یعنی میان‌تهی روید که به 
نوکی تیز منتهی شود و برگهای وی از یکدیگر 
دور باشند و شکوفه و حبّ وی چون رشاد 
است جز اینکه طعمش تلخ است و در شام و 
فلمطین یافت شود. و قوت ان تا ده سال باقی 
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۷- ۳۸۷/165 (در یادداشتهای من این کلمة 

فرانسه با معنی آن یعنی ذنب‌الحدائه برد لیکن 

اکنون در مطولات فرانه آن را نياقتيم. « کلمة 
فرانسه ۳۱۱/۱۵۳۱۳6 و والز۳۳ است). 


۰ ذنب‌الحلیف. 


باشد و اهل شام گاهی آن را عرق‌النور نامند و 
آن گرم است در درجة دوم و خشک است در 
درجم سوم و قطور و کحل آن سفیدی چشم 
زائل کند و دیدم کانی را که بی‌علتی سرمة 
آن را بچشم میکشیدند و میگفتند سیب حدّت 
بصر است و گویند آشامیدن عصارة آن پیش 
از آنکه سگ هار گزیده را ترس از آب پیدا 
شود ویرا شفا بخشد و مفص را سود دهد و 
ریاح غلیظه را بنشاند و خون ببندد و طحال را 
سود دهد و گرده را زیان دارد و اصلاح آن با 
نشاسته باشد و مقدار شربت آن تا یک درهم 
است و بدل آن ربع آن بخور مریم است. 
- انتهی. و بعضی گفته‌اند که ذنب‌الحردون 
ذتب‌الخروف است. 


ذنبالحلیف. ذّن بل ح] (اخ) در معجم 
البلدان این صورت بي‌ضبط حرکات آمده . 


است و گوید؛ آبی است از بنی‌عقیل. 


ذنب الخروف. ذ بل غ](ع(مرکب) 


صاحب تحفه گوید: گیاهی است بیخش 
باریک" و شاخهای او سفید و مجوّف و 
برگش متباعد و شبیه به برگ راسن و گلش 
زرد و شبیه به گل رشاد برّی و تخمش باریک 
و طعم او مایل به تلخی و تندی و با اندک 
لزوجت. در آخر دوم گرم و در سیم خشک و 
عصارة او و بدستور سائید؛ ببرگش جهت 
بیاض چشم بی عدیل و جهت گزیدن سگ 
دیوانه قبل از آن که از اب خوف کند بسییار 
موثر و سکن مفص و محلل ریاح و قاطع 
خون و رافع [درد اسپرز و مضر گرده و 
مصلحش نشاسته و شربتش تا یک مثقال و 
بدلش ربع آن بخور مریم است. و ابن‌البیطار 
گسوید: اب والهباس نسباتی آورده است: 
ذنب‌الخروف نامی است که در مشرق اندلس 


به گیاهی کری‌الشکل و حرفی‌الهر دهد .. 


(عبارت ابن‌الیطار چاپی عربی ایین است 
لنبات الکری الشکل الصرفی الزهر), اکن 
مترجم فرانسوی این کتاب گوید گیاهی است 
که‌شکل لیرون ۲ دارد و گل آن شبیه است به 
گل حرف [ترتيزک | و ظاهراً نسخة مترجم 
فرانسوی صحیح است چه در عقب اين جمله 
ابن‌البیطار گوید (الا انه اکبر) لیکسن از آن 
بزرگتر است. و ریشه‌های آن دراز است شبیه 
به ریشه‌های گیاه سطروثیون و طعم گل و دانه 
وبرگ آن میات طعم ترب و خردل باشد و این 
گیاه‌همان است که دیسقوریدوس در الشانية او 
رالبیدیون نامد و جالینوس او را در میأمیر نیز 
همین نام دهد. ولکن در افریقیه و نیز به شام» 
ذنب‌الخروف نام گیاه دیگر است و ما آن را در 
جای دیگر وصف کرده‌ايم و آن صحیح است 
و طعمش کمی به تلخی زند و در برگ آن 
اندکی ازوجت باشد شبه به برگ گیاهی که 
عام ما در اندلس رالاقین نامند و گل آن نرم و 


کروی‌الشکل است لکن اطراف شاخهای وی 
کمی مایل به سفیدی است و ساق آن مستدیر 
و مزوی و دقیق‌الاطراف است وبن آن درشت 
و ضخیم است و پذر خردی دارد و به تجربه 
معلوم کرده‌اند که در زائل کردن سفیدی چشم 
عصارءٌ برگ آن سود دارد و این گیاه رادر 
بیت‌المقدس نیز ذنب‌الخروف نامد و من 
بدانجا دیدم و اهل بیت‌المقدس گویند که آن را 
در جراحت سگ هار گزیده فایده باشد 
- انتهی. 
ذنبالخیل. (ذن بل خ](ع(مرکب) 
آسوخ. کنیاث. در ترجم صیدنة ابوریحان 
آمده است: ابوحنیقه گوید: او را لحیةالتیس 
گویندو در زمین عرب بسیار باشد و عصارهٌ 


او در معدن او منجمد نشود تا او را در زمین 


۱ دیگر تقل نکنند و در کتاب حشایش آورده که 


ذنب‌الخیل کرفس کوهی را گویند و جبرئیل 
گوید: به سریانی او را لحیةالتیس گویند و 
اوریباسیوس گویند: او را لحیةالعتز هم نامند و 
در منقول خود, مخلص گوید. او را به سریانی 
طویورا و به یونانی فیاوادیس گویند و چنین 
گوبندکه منبت او خندقها باشد و شاخهای او 
را میان‌تهی بود. رنگ او به سرخی مایل باشد 
و جرم او صلب بود و نبات او را گره‌ها باشد و 
پیوندها و قدری درشتی باشد در او و بر هر 
پیوندی برگی بود و آن برگها به برگ نبات 
آذخر شبیه بود و لون او سیاء بود. و اجانی 
گوید: ذنب‌الخیل سرد است در اوّل و خشک 
است در دوّم و در اطلاق شکم نیک بود و درد 
دهن را منفعت کند و دمش خون را تکین 
دهد و آماس گرم را سود دارد و ريش امعا را 
نیکو بود و فتفی را مفید است و قروح را پاک 


1 کند و گوشت برویاند. دیسقوریدوس گوید: 
" ذنب‌الفرس نباتی است که عصار؛ او خون 
7 بینی. را قطع کند - انتهی. و ابن‌البیطار در 


مفردات اورده است: دی‌قوریدوس فی 
الرابة آقودش هو نبات ینبت فی مواضع فبها 
ماء و فی الخنادق و له قضبان مجوقة لوتهاالی 
الحمرة فها خشونة و هی صلبة معقدة و العقد 
داخل یعضها فی بعض و عند العقدة ورق شبیه 
بورق الاذخر دقاق متکاثفة و هذا اللبات 
یتبت یما قرب من الشجر و یعلو علی 
الشجر ثم یتدلی منه اطراف کثیرة شيبهة 
باذناب الضیل وله اصل خشبی صلب. 
جالیتوس قی السادسة: هذا بات قوته قابضة 
مر و لذلک صار یجفف غایةاكجفیف من غیر 
لذع فهو بهذا السیب یدمل الجراحات المظيمة 
اذا وضع علیها کالضماد و لو کان العصب فی 
تلک الجراحات قد انقطع فیقع من الفتق الذٍی 
تنحدر فیه الامعاء و من نفت‌الدم و من النزف 
العارض للنساء و خاصة ما کان من النزف 
احمر و من قروحالامعاء و ساثر آنواع 


ذنب‌الخیل. 
استطلاق الیطن اذا شرب بالماء و قد تحدّث 
عنه قوم آنه ادمل فی وقت من الاوقات به 
جراحة وقعت بالمثانه و الامعاء الاقاق و 
عصارته تفع من الرعاف و من السلل السی 
تستطلق فیها البطن اذا شرب بشراب مع شیء 
من الادویةالقابضة فان کان هنا ک حمی 
فبالماء. دیسقوریدوس: و هذا اللبات قابض و 
لذلک صارت عصارته تقطع الرعاف جيدة و 
اذا شرب بشراب نقع من قرحةالامعاء و قد 
یدر البول و ورقه اذا دی ناعما و ضمدت به 
الجراحات یدملها و الحمها و أصل هذا لبنات 
و اللبات ایضاً ینفعان من السعال و من 
عسرانفس ای یحتاج معه الی الانتصاب و 
من شدخ آوساط المضل و قد یقال ان ورقه اذل 
شرب بالماء لحم قطع الامعاء و قطم المثانة و 
الکلی و اضمر قيلة الامعاء و قد یکون صنف 
آخر من اقودش و هو ذنب‌الخیل له أطراف 
اقصر من أطراف الصنف‌الاخر و اشد بیاضا و 
الين و اذا دق ناعما و خلط بالخل و ضمدت به 
الجراحات الخبينة آبرأها. مجهول: ذنب‌الخیل 
ینفع من اورامالمعدة و الکبد و من الاستسقاء. 
(این‌البیطار). " و داود ضریر انطا کی در تذکره 
گوید:ذنب‌الخیل او لفرس, اصلٌ خشبی 
صلب یقوم عنه فروع کثيرة عقدة متداخلة 
المقد. تحفالعقدة منها اوراق کثيرة دقاق و 
علی الثبت هدب کالشعر و قد تتشبث بما 
حولها. و لم نر لها زهراً و لا ثراو قیل آن لها 
زهراًبين بیاض و زرقة و تکتر بالشام و تدرک 
بتموز و تبقی قوتها مذة طویلة. و هی باردة فی 
لثانية. يابة فی الالنة. جل نفعها الألصام و 
الادمال و قطع اللزف مطلقا شربا من داخل و 
ضماداً من خارج و ذرورً: و تحل مع ذلک 
عسرالتفس و السعال الدموی و امراض الصدر 
و الکبد. خصوصاً الأْستقاء و تحل القیلة 
معاينة و ربُما الحمت الفتق اذا کوثر شریهاو 
قال قوم نها بدل دهنالصبر و هی تولدالسودا*ي یر 
و تفضی الی الجذام و بصلحها السکر و دهر 39 
اللوز و شربتها درهم و بدلها مشلها رامک . < 
انتهی. و صاحب تحفه گوید: ذنب‌الخیل بیخ 
نباتی است. با صلابت و [آنرا] نوعی از 
لحیةالتیس دانسته‌اند. منبت او کار آبها و 
شاخهای او بسیار و مجوّف و مایل به سرخی 
و با خشونت و پرگره و گرهها با هم متصل و 
پربرگ و باریک شبیه به برگ اذخر و از گرهها 
روئیده و در اطرافش [ریشه‌ها] شییه به دم 
اسب و بر اشجار مجاور متشبث میگردد و 
بی‌گل و ثمر و بعضی گویند گلش مابین 


سفیدی و کبودی است و قوتش مدتها باقی 
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ذنب‌الدب الاصغر. 


میماند در ال و دوم سرد و در آخر آن خشگت" 
و قابض و بی‌لذع و قاطع نزف‌الم و نفث الم 
و جهت قرحه آمعا و جراحت مثانه و سرفه و 
عسر تفس حاره و اقسام اسهال حار و اقا 
و ورم حار جگر و امراض سینه و کثرت 
شرب او جهت التحام فتق و الشیام رود 
مقطوع موثر و ضماد او جهت التيام جراحات 
عظیمه و عصب مقطوع و قیل امعا و ورم مقعد 
و اورام حار؛ اعضا و سعوط آب او جهت رفع 
رعاف نافم و قدر شربتش یک درهم و مولد 
سودا و مصلحش شکر و روغن پادام است و 
پدلش انجبار است. و صاحب اختیارات ارد: 
ذنب‌الخیل نباتی است که در خندقها و گوها 
روید و قضبان وی مجوف بود و به سرخضی 
مایل بود و صلب بود و پرگره و بنزدیک گره 
ورق بود مانند ورق اذخر باریکتر و اطراف 
وی بیار بود, در اول خشک بود در دویم و 
گویندسرد و خشک بود در دویم و قابض بود 
خصوص عصاره؛ُ وی و مجفف بود بغیر لذع و 
قطع خون رفتن بک‌ند و جراحتهای عظیم 
چون بر وی ضعاد کنند به اصلاح آورد | گرچه 
عصب بود و فتق را نافع بود و قرحة امعاء و 
مجموع انواع شکم‌رفتن چون به آب پیاشامند 
نافع بود و عصار؛ وی رعاف را نافع بود و بیخ 
وی و حشیش وی سرفه و عسرالنفس را نافع 
بود و آن نوعی از لحیةالتیس است و بسیار 
مستعمل کردن مُرخی اعصاب بود. مصلح وی 
خمیر (؟) بنفشه بود. 

ذنب‌الدب الاصغر. [ذن بد د. دب بل آغ] 


((خ) جزئی است از دب اصفر (. 


ذنب‌الدب الا کیر. بش بل آب] 
(اخ) جسزئی است از دم دب اکیر از صور 
فلکی؟, ۰ ۱ 

ذنب لد حاحة. ردنب دج) (اخ) ردف؟ 
کوکبی روشن از قدر دوم بسر ذنب 
ضورت‌الدجاجة؟ و آن را ردف نیز خوانند. 
(از جهان دانش). و اخترشناسان معاصر آن را 
از قدر اول شمارند و آن در هر ثانیه ۲٩‏ میل 
به منظومهٌ شمسی نزدیک میشود. و اینکه 
قدمای منجمین او را از قدر دوم می‌شمرده‌اند 
و امروز آن را اژ قدر اول شناسند علت همین 
نزدیک شدن او به منطومهٌ ما باشد. 
ذنبالدفلین. (ذ ند د] (خ) نام 
ستاره‌ای بر دم صورت فلکی دفلین ۰ 


ذفبالسبح. [ذن بش س بٌ] (ع [مرکب) 
ذنب‌اللبوة. قذلبّة. ابن‌البیطار گوید: و هو 


ذنب‌اللبوة یضا و بعجمية الاندلی قیيدانه. 
ینبت فی الزروع. دیسقوریدس: فی الرابعة. 
قرسون: هو نبات له ساق طولها نحو من 
ذراعین و ما سفل من الساق فانه ذو ثلاث 
زوایا و علیه شوک لین متباعد بعضه من بعض 
و له ورق شبیه بورق النبات الذی یقال له 


لسان‌اشور و علیه زغب لیس بالکثیر بل 
باعتدال و هو صفر من ورق لسان‌الشور و لوئه 
لی الییاض مشوک‌الاطراف و ما علا فانه 
مستدیر ذو زغب و علیه رژس. لونها و اطرافها 
فرفیری و بظهر منه شیء دقیق شبیه فی دقته 
بالشعر قائم و یزعم اندراس الطبیب آن القوم 
الذین یقال لهم قوسا يآ خذون اصل هذا البات 
فیعلقونه علی السضو الالم قیکن آلمه. 
این صالح: رت الربربقطر قاس الم 
من.اعضاءالانسان سقطة أو ما یشبهها 
1 اصل هذا النبات و بقشرون قشره مع 
بعض جرمه بسکین او غیره فتبرز منه لعابية 
فیجردونها و یبحملونها علی السوضح الالم 
کالملزم فلا یزول حستی یبرا السضو. فلعل 
اندراس اراد هذا الغافقی: اصله قابض فیه 
لزوجة شدید و اذا شرب منه شیء یسیر جیرا 
الکینر:" (ابن‌لبیطارا, 
و داود ضریر انطا کی در تذکره گوید: 
ذنب‌البع او اللبوة, نبت متلث‌الساق یستدیر 
کلم ارتفع و لایجاوز ذراعین. مشوک باوراق 
کلسان الئور یحف اوراقها شوک صفار و یسیر 
زغب الی بیاض و فیه رس مستديرة و یقوم 
فی وسطها کالصوف و تدرک باغست (اوت) و 
سبنبر (سپتامبر) و تبقی قوّنه نحو ثلاث سنین 
اذا جفف قی الظل و هو بارد فی الثانيه. یابس 
فی الاولی فیه قبض و ادمال و هو تریاق‌الورم 
حتی تعلیقا و اهل البریر و الزنج یظمونه 
لذلک و یجیر الکسر ثرباً و لصوقا و عصارته 
تشد الاجفان المسترخية و یطلی مع الاقلیمیا 
و المامیثا فیسکن المفاصل حالا و هو یصدع و 
تصلحه الکزيرة و شربته الی درهم و بدله 
عنب‌الثعلب. صاحب تحفه گوید: گیاهی است 
ساقش به قدر دو ذرع و اسفل آن مثلث و 
اعالی.مستدیر و با خارهای نرم و متیاعد و 
برش شبیه به برگ گاوزبان و مزغب و از آن 
کوچکترو مایل به سفیدی و اطرافش خاردار 
و در سرهای او چیزی مستدیر و مزغب و 
بنفش‌رنگ و جسمی در وسط او رسته مانند 
موی و بشم. در دوم خشگ و در اول گرم و 
قوتش تا سه سال باقی و با رطوبت لزجه و 
قوت قابضه و جهت رفم اورام بی‌عدیل و 
جهت التیام جراحات و کین درد مفاصل و 
بیغ او جهت مستحکم کردن استخوان 
شکسته شربا و ضمادا نافع و طلای عصارة او 
جهت استرخاء اجفان مفید و مصدّع و 
مصلحش گشنیز و بدلش عنب‌التعلب و قدر 
شربتش یک مثقال است. 


ذنب‌السرحان. (ذ ن بل س] (ع [ 


مسرکب) دم گسرگ. گسرگ‌دم. عمودصیح, 
عمودالصّبح. بام بالا. فجر کازب. صبح 
نخستین. صبح کاذب. (مهذب الاسماء). فجر 
اّل. صبح نخت.۲ و آن روشنائی باشد که 


ذنب‌القط. ‏ ۱۱۵۲۱ 
در آخر شب بجانب مشرق پیدا آید و به وی 
گمان قجر برند, لکن نباشد و بزودی تاریکی 
بار دیگر غلبه کند تا آنگاه که فجر صادق یا 
صبح دوم دمیدن گیرد. رجوع به منطقةالبر وج 
(نور...) شود. 
ذنبالعقاب. [ذن سل ]۰ (() نام 
ستاره‌ای روشن در صورت عقاب یعنی بر 
صورت نسر طائر. 
ذنبالعقرب. ذن بل غ ز](ع!مرکب) 
دیسقوردس:دفی آخر دواء من الرانعا: 
سقرینوبداس و معناه الشبیه بالعقرب هذا تبات 
له ورق قلیل و بزر شبیه باذناب العقارب و هذا 
لبزر اذا تضمد به تفع الملسوعین من المقارب. 
جالنوس: فی اتامنة هذا الدواء یسخن ی 
الدرجة الشالتة و یسجفف فسی السانية.- 
(ابن‌البیطارا. شقوربیویدیس.؟ و صاحب 
تسحفه گوید: ذنب‌السقرب نزد جالینوس 
صامریوما است و بعضی گویند شمر گیاهی 
است شبیه به دنبالة عقرب و زردرنگ و بات 
او کم‌برگ و ریزه و در بلاد سردسیر میباشد. 
در سیم گرم و خشک و جهت سم عقرب و 
سایر سموم باردهنافع است. 
ذنب‌الفار. ادن بل ](ع۱مسرکب) یا 
ذنب‌القارة؛ دم موض. |[بارتگ, بارهنگ ". 
ذنبالفارة. رذن بل تءرَ] (ع [سرکب): 
هو لسان‌الحمل ویسمی بذلک لشبهه فی 
سنباتهالتی فی طرف تضیبه بذنبالفُرة و فیها 
بزره.(ابن‌الیطار). و از آن رو آن را ذنب‌الفارة 
خوانند که خوشه تخم آن شبیه دم موش باشد. 
]اقسمی از نض. گونه‌ای از زدن رگ. 
ذنبالفرس. ادن بل ت ر] ((خ) ستاره‌ای 
است به دم فرس اعظم از صور فلکی. ||(ع! 
مرکب) به لغت اهل شام ذنب‌الخیل را گویند. 
ذنبا لفرس. زد ن بل ف] (ع | مرکب) در 
ترجمة صيدنة ابوریحان ذیل کلمة ذنب‌الخیل 
گوید: ذنب‌الفرس نباتی است که عصاره او 
خون بینی را قطع کند - انتهی.و معلوم نیست 
که مراد او همان ذنب‌الخیل است با 
ذنب‌الفرس فقر؛ جدا گانه‌ای است که به 
سرخی نوشته نشده است. 
ذنب القط. (ذ ن بل قطط ] (ع | مرکب) 
بعض شجارین بالاندلس یمی بهذا الاسم 
۰ واناع ۱2 0 ونباولا - 1 


۰ 63009 12 0 وباون - 2 
0۰ ..اناه۵ وا ع0 وناوناق - 3 


-والاهم ها - 4 

اه 0۵۳6۵0 .طنصمناد و وناونای - 5 
ری ره ۱2 

.عاناعونا0۱60 - 7 .یاه - 6 


0۵۳0۵00۱ .واوند!۱ ع وناونمق - 8 
500۱۵0۰ - و 
۳22۰ - 10 


۲ ذنب‌الکلب. 


انبات المسمی باليونانية خروینوقامی.عالی. 
و قد ذ کرته فی‌حرف الضاء السعجمة . 


(این‌البیطار). 
نبا لکلب. [ذن بل ک] ((خ) تام ستارة 
جدی باشد. 


ذنباللبوة ن بل لب ](ع [سرکب) 
ذنب‌السیعر قَلة رجوع به فتبلسع شود. 
ذنیب .ذب) (عل گاو دشتی 
ذنب جنوبی. ادن ب ج لغا یکی از 
صور فلكية. 
ذنبذره. [؟] ((غ) ذنبرة ۲ پادشاه اراگن 
پسر الفنش الرابع از ۱۳۱۹ تا ۱۳۳۶. 
حلل‌السندسية ص ۳۲۴ ج۲ و رجوع به بتره 
در همان کتاب و رجوع به پیر چهارم شود. 
ذنب سجل. ادن بْ س ] ((غ) یوم ذنب 
سحل, نام یکی از جنگهای عرب است. 
ذنب نخاع مستطیل. ۱ب نع 
ت ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) رجوع به بصل 
نخاعی شود. 
ذنبة. [َذنْ ب ] (ع ل) ذنبة‌الوادی جای منتهای 
سیل وادی. |[ذنیةالدهر؛ اواخر زمان, پایان 
روزگار. 
قنبة. (دَن ب] (خ) آبکی است میان َیرة و 
اضاح.|جایگاهی است از عمالبلقء. 
ذنبی. [غ بی‌ی ] (ع [) ذنب. دنب س 
ذنبی. دب با ] (ع ) ذنب .دلب. دم 
ذفيی. ذنْ بی‌ی] (ص نسبی) ز 
به ذنب ابن جحن کاهن. (انساب متتانز 
شفج. ((خ) در تاریخ سیستان ذ کراو آمده 
است و او یکی از اجداد ببخت نرسی و از 
اخلاف منوچهر پادشاه پیشدادی ايران است. 
(تاریخ سیستان ص۳۳ 
دندن. [ز یا ذذ] (ع |) عطف جامه و دامن 
قمیص, اسفل ثوب. . ج. ذناذن. 
ذفن, [ذ ن] ((غ)" البائی حکیمی از مردم اله 
یا الیاء متولد در الیاء بین ۴۹۰ و ۴۸۵ ق. م: 
تسلمیذ بارمنیدس و گوینده استدلالات و 
براهین مشهوری که از او باقی مانده در باب 
سهم طایر «پران» و مسثله اخیلوس و 
سنگ‌پشت که بدان وسیله وی منکر حقیقت 
حرکت بود. در سیر حکمت در اروپا ج۱ 
ص ۱۵ امده است: و در استدلال عقلی هم 
شیوء احتجاج لفظی و جدل را پستدیده است 
«برمانیدس» و این شیوه را زینون شا گرداو به 
کمال رسانیده و احتجاجات جدلی او معروف 
است از جمله برای اثبات اینکه حرکت 
حقیقت ندارد و خلاف عقل است میگوید اگر 
حرکت واقعیت داشته باشد انتقال از یک نقطه 
است به نقط دیگر پس هرگاه میان آن دو نقطه 
خطی فرض کنیم البته میوان آن را نیمه کرد و 
آن نیمه را میتوان نصف کرد و همچتین در این 
تتصیف هر قدر پیش برویم باز آن قسمتی که 


نبت است 


باقی میماند میتوان نصف کرد و نهایت ندارد. 
پس آن خط اجزاء بیشمار دارد و جسم 
متحرک از هم آن اجزاء باید گذر کند و گذر 
کردن از اجزای نامتناهی مدت نامتتاهی لازم 
دارد بنابراین جسم هیچگاه بط سقصد 
نمیرسد پس عقلا ثابت شد که حرکت باطل 
است و اين استدلال را به این ترتیب نیز بیان 
کرده است که اخیلس ٩‏ که چابک‌ترین مردم 
است هرگاه در دنبال سنگ‌پشت که یکی از 
کندروترین جانوران است برود بقاعد؛ عقلی 
هرگز نباید به او برسد زیرا در مدتی که 
تعیلس مقداری راه طی کرده سنگ‌پشت نیز 
منافتی پیموده است و اخیلس باید آن 
مسافت را هم بپیماید. اما آنچه در ظاهر دیده 
می‌شود خلاف این است و چون این کیفیت به 
حکم عقل ضروری است پس ناچار باید 


-بگوئیم آنچه در ظاهر دیده می‌شود. حقیقت 
ندارد و حرکت باطل است و یز میگوید هرگاه 


تیری از کمان پرتاب میکنیم بر حسب ظاهر 
روان میشود اما در واقع سا کن است زیرا در 
هر آن که آن رنه نظر گیریم قسمتی از فضا یا 
مکان را شاغل است و شاغل بودن مکان جز 
سکون چیزی نیست و در آن نمیتوان تیر را 
غیر شاغل مکان فرض کرد پس هیچگاه 
نمیوان آن را در حسرکت دانست. 
کیسنوفانوس و برمانیدس و زینون و اتباع 
ایشان را اروپائیان حکمای الثات ‏ مسیگویند 
چه از مهاجرین یونانی الا که در جنوب 
ایطالیا واقع است بوده‌اند و آنها را اهل عقل 
باید گفت و شیوة ایشان چنانکه گفتیم شضیوه 
تعقل و استدلال عقلی گفته میشود در مقابل 
مشاهده و تجربه که شیوءة ال حس است. 
سیر حکمت در ارپا ص ۱۵ و ۶ 

ذنن. [ونْ] ((خ) ایژوری." امپراطور روم 
شرقی (۵۷۴ -۴۹۱ ه .ق.اوی اصلاً از مردم 
ایزر است و داماد للون اوّل بود و سپس با 
فرزند جوان او یعنی ون دوم در امپراطوری 
شرکت یافت و بزودی تنها حکومت را در 
دست گرفت و به علت منفوریت عامه 
خدعه‌های ملکه (دواری بر) وی مجبور به 
فرار گردید و پس از دو سال جنگ در سال 
۷ توانست حکومت را مجددا در دست 
گیرد.او در اروپا با استروگت‌ها جنگید و بر 
رسای آنان تئودریک پسر تریاویوس و 
تزیذریک پسر تلودمیر فائق آمد با وجود این 
امپراطوری روم مشوش گردید و قمطاطنیه 
چند بار مورد تهدید واقع شد تا در سال ۴۸۸ 
نن تصمیم گرفت که تلودریک پسر تئودمیر 
را به الا گسیل دارد تا آن کشور از کر 
بازستاند. ّن در آوریل ۱ درگذشت. 
ذفن. [ذنْ] (اخ) قسیومی ". فیلسوف یونانی 
از مردم قبرس تلمیذ کراتس کلبی و مگاریک 


ذنوبان. 


استیلپون و خنقراطیس. وی در حدود سال 
۸ .م مسیزیست و طریقه رواقی را او 
تأسیس کرد. گویند که او در حدود سال ۲۶۴ 
به زندگی خویش پایان داد از نوشته‌های او 
چیزی به ما نرسیده است دیسوژن لاٍرس از 
آثار او جمهوریت و مباحثی در باب زندگی 
بر وفق طبیعت. امیال یا طبیعت انسانی» 
شهوات, وظیفه و غیره را نام مبرد. ۸۷۱ ۴). 
ذنن. [ذنْ] (ع مص) ذنین. روان شدن آب از 
بینی. ||هلا ک‌شدن از نهایت پیری یا بیماری. 
|است رفتن. ||ذنن کسی را بر حاجتی: 
حاجت خود از او خواستن و سوال کردن. 
||مازال یذن فی تلک الحاجة؛ ینی همواره 
در جستجوی آن ببود تا آنکه برآمد آن 
حاجت و پیروزی یافت. 
ذفن. [ذنْ)(ع اج ذنان. 
ذنوب. (](ع0) دلو پر. 
ذنوب. [ذ] (ع ص. !) اسب درازدم 
بسیارموی. سطبردم. سطبردنبال, درازدم. که 
دم پرموی و سطبر دارد. قرس ذنوب؛ اسپ 
خسوشدم. ااروز بسماوشر. |ادلو یا دلو 
پراب, یا دلوی که در آن آب باشد یا دلوی که 
آبش قریب پری آن بود. |[دلو بزرگ. |دلو 
یک‌گوشه. دلو یک‌دسته. غرب. سجل. ||بهره. 
بهر. حظّ. . نصیب. حصَة. بخش. ید آذنبة, 
ذتالب. زناب. |ژگوشت پشت. گوشت 

مردم. یا گوشت سرین و گوشت سرسرین و 
آن دواست. ||گور. قبر. |انياوة. 
ذنوب. ۳ ((ج) جایگاهی است در شعر 
عبیدین الأبرص و جز آن. . و در معجم‌البلدان 
آمده است. نام موضعی است. عبید گوید: 
أقفر من اهله ملحوب 

خالقطبیات فالذٌنوب. 

و بشربن ابی‌خازم گوید: 

ای المنازل بعد الحی تعتر 

م هل صبا ک و قد حکمت مطرّف 

کانها بعد عهدالعاهدین بها 

بین الذنوب و حزمی واهب صحف. 

(معجم البلدان یاقوت). 

ذنوب. [ذ] (ع ل) ج ذنب. گسسناهان, 
غفارالذنوب؛ بخشندء گناهان. یکی از اسماء 
صفات خدای‌تعلی. جج. ذنوبات. 
ذنوبات. رن (ع اج ذنوب. جج ذلب. 
ذنوبان. ذ] (ع | در پخت یا در گوشت 
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فتاه 
پاره که ما بین سرین و هر دو هویب پدت 
است. 
ذنیباء . زد ن) (ع 4 دانه‌ای است که در میان 
مزرعة گندم روید و با گندم سخلوط شود و 
باید گندم را از آ نپا ک‌سازند. 
ذنببی. [ذ یی ] (عل) نوعی از چادر. 
ذنین.(3] (ع مسصا آب از بینی آمدن. 
(زوزنی). روان شدن آب از بینی. و رجوع به 
ذنن شود. 
ذنین. ۰(] (ع ل نان آب بینی چون تنک 
بود. چ» ذن. (مهذب الاسماء). آب بینی تک 
یا آب بینی روان یا عام است. 
۵(ع !) با, خداوند. صاحب. دارا. مالک. 
یقال فلان ذوکذا؛ ای صاحبه. (سهذب 
الاسماء)؛ ذوالجلال و الا کرام. ذوذوابة. 
ذواربعة اضلاع. ذوحب. ذوئسب. ذوفن. 
ذوفنون. ذوالریاسین. ذوالاشر. و در حالت 
و زد آرند و تثتیة آن 
ذوان, ذُوین دج آن دون و ذَّین: جائنی 
ذومال, رایت ذامال, » مررت بذی‌مال. و تانیث 
آن ذات باشد. و چون نهمگی لازمالاضافه 
باشند از آنرو جز ذوا و ذوی و ذوّو و وی در 
کلام نياید. |الذی. آن چنان کسی که. آن 
چنان چیزی که. انکه. آنچه؛ 
فأن الماء ماء ابی‌وجدی 
و بثری ذوحفرت و ذوطویت. 
||یکی از مقولات عشر ارسطو. مرادف له. 
جده. ملک. 
قو آرام. ((خ) صاحب‌تاج السروس گوید: 
حزم, به آرام, جمعتها عاد علی عهدها. قاله 
ابومحمد الفندجانی فی شرح قول جامع‌بن 
مرقیة: 
ارقت بذی آرام و هنا و عادنی 
عدادالهوی بین العناب و خنثل. 
و صاحب منتهی الارب گوید: ذوآرام؛ جائی 
که‌در آن اعلام جمع کرد عاد است. 
ذوا. [ذ] (ع !) مخفف ذوان تثنیة ذو و چسون 
لازم‌الاضافه است هیچگاه جز بصورت ذوا 
در کلام نیاید: ذوامال؛ دو مرد خداوند مال. و 
منه قوله تعالی: و من قتله منکم متعمدا فجزاءٌ 
مثل ما قتل من اللعم یحکم به ذواعدلي منکم. 
(قسرآن 4۵/۵). و: شهادةً بینکم اذا حضر 
احدکم الموت حین الوصية اشنان ذوا عدل 
منکم او آخران من غیرکم. (قمرآن ۱۰۶/۵). 
او تتنیة تأبط شرا ذوا تابط شرا آید. 
خوائب. اد ء)(ع 0 ج ذوآبة . ناصية یا مبت 
موی بر ناصية, گیسوها و موهای پیش سر. 
گیوان: 
معیر ذوائب معقد عقایص 
تنل عد از تج ابا 


|| آن قسمت‌ها از نعل که بزمین ساید: بای 


مکان لم‌اجرٌ َآیتی. |ابرترین و بالاترین و 
بهترین قسمت چیزی: ذوائب‌الجبل: و ناره 
ساطعةالذوائب. و من الذنائب لامن الذوائب. 
| پاره‌های پوست آویخته از پالان. ||شریفتر 
و ارجمندتر جزو و عضو چیزی: هم ذوائب 
قومهم و هم ذوائب العرَ و الشرف. 
ذوائب برنیی یا ذوائب برنیک؛ صورتی از 
صور فلکی نیم کر شمالی میان صورت اسد 
و المواء و آن دارای ٩‏ کوکب مزدوج (مثنی) و 
یک کوکب مثلث است (. 
ذواب. [ذ آب ] (ٍخ) ابن اسماءین زیندین 
قارب. یکی از شجمعان که در یوم‌الصلحا 
جنگ میان هوازن و عطفان بدست درید کشته 
شد. (عقدالفرید جزء ۶ص ۳۷). 
قوالب. [ذ آب] (اخ) این رييعة الاسدی 
یکی از شجعان عرب قاتل عتیبقین الحرشین 
شهاب یه (عقدالفرید ص ۱۰۰ و ص 
۱ البیان والتببین جزء ص ۱۶ و ص۱۹). 
ذواب. در وا] (خ) صحابی است. 
ذوابل. زذب] (ع ص, ل) ج ذایسل: ذوابل 
صعاد از مناهل | کباد سیراب می‌گردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی نسخه خطی کتابخانة 
موّلف, ص ۲۲۷). 
قوابة. (ذْبَ) (ع | نامه یا نبت موی بر 
ناصیه. پیشانی يا رستنگاه موی بر پیشانی. 
|موی بالای پیشانی اسب. ||گیسو. (دهارا, 
یک لاغ گیسو. گیسوی بافته شده. ضفیرة. 
عقیص. ||علاقة دسته شمشیر. منگوله. ريخه. 
||علاقة شمشیر. ||پار: پوست آویزان از 
موخر پالان و کفش و جز آن. ||شریف و 
اعلای هر چیزی: یقال ذوابةالعرٌ و الشرف. و 
یقال هولاء ذوابة قومهم؛ ای اشرافهم. 
||ارچمندی. (منتهی الارب). 
ذوبتلعل؛گیسوی کفش. 
ذو ذوابة؛ ستارة دنباله‌دار. 
ذوات. (دْ] (ع ل) ج ذات. تانسیث ذو. 
خداوندان. دارندگان. صاحبان. مالکان. 
داراییان: مررت بنوء ذوات مال. 
ذوات‌الارحام؛ خویشان. ذوات‌الاذتاب؛ 
دنباله‌داران. ||هستیها. چیزها. حقایق. و 
غیره: ذوات مکرمّة. و رجوع به ذات شود. 
ذوات. [ذ] (ع !) پوست گندم یا پوست دانة 
انگور یا پوست خربزه. 1 
4ذواقاء (3] (ع !) تن ذوات و اصل آن 
ذواتان است لیکن چون لازم‌الاضافه است 
جز بصورت ذواتا در کلام نیاید. ذواتا مال, دو 
زن خداوندان مال. و منه قوله تعالی: ذواتا 
افنان. (قرآن ۲۸/۵۵). 


وا 


مرکب) چار پایان. چهارپایان. چاروایان, ۲ 


مرکب) نزد منجمان بروج ذوات‌الاجساد 


5واتاریع. زد تْاب] (ع ص مرکب. [ 


ذوات! لاحساد. زذ تل | (ع ص مرکب. [ 


ذوات‌الاصواف. ۱۱۵۲۳ 


چهار برج آخر فصول است که هر برجی از آن 
در آخر یک فصل از فصول اربعة است. یعنی 
ماه جوزا برای بهار و ستبله پسرای تابستان و 
قوس برای خریف و حوت ی زمستان و 
اين چهار برج را بروج سجدّة نیز گویند. 
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه در فصل القول 
علی ما کانت العرب تستعمله فی الجاهلية. 
گوید: وحکی عن الکلدانیین انهم جعلوا 
مبادئها [ای مبادیء الفصول الاربعة ] من بعد 
الاعتدالین و الانقلایین ثمانية اجزاء و احسب 
آن ذلک لتأْعُر حساباتهم فی الزیجات 
المنسوبة الهم عمَّا اوجبه امتحان‌الیونانیین و 
زیجاتهم و انه انما فرض هذا المقدار ثمانی 
درج لاجل انهم کانوا یرون هذا لتفازت من : 
جهة حرکةالفلک مقبلا و مدبرا و غایتها ثمانی 
درج و اه اعلم بمفزاهم و بیان هذه الحرکة فی 
زیج‌الصفائح لابی‌جعفر الخازن و کتاب 
حرکات‌الشمس لابراهیم‌بن سنان علی الوجه 
الأول و الاأخلق نی الامکان. و اما الروم و 
السریانیون فقد قدموها علی النقط الأربع 
بنصف برج فصارت مبادئها من لدن 
دخول‌الشمی انصاف‌البروج المتقدمة لها و 
لذلک سمیت ذوات‌الاجاد... (اثارالباقية 3 
ساخائو ص ۳۲۶). 
ذوات) لاخفاف. (ذئل ] (ع ص مرکب. 
[ مرکب) ذوات‌الخف. صاحبان سیل. 
نرم‌پایان. و آن عبارت از اشتر و لشترمرغ 
است و دیگر حیوان را ذات‌الخف نخوانند. 
ذوات‌لمنم. ذوات‌السناسم. مسقابل 
ذوات‌الحوافر و ذوات‌الاظلاف ۳. 
ذواتالاذتاب. [ذئل | (ع ص مرکب, [ 
مرکب) خداوندان دم. کوا کب ذوات‌الاذناب, 
ذو ذنب‌ها. ستاره‌های دناله‌دار. گسوداران. 
ذوات)لاربع. زد لب ] (ع ص مرکب. 
[ مرکب) چارپایان. چهارپایان. چاروایان و 
آن عبارت از همه انواع حیوان جز آدمتن و . : 
طیر و انواعی از ماهیان باشد. ۱ 
ذوات)لاربعة. دنل آب ع](ع ص 
مرکب. [ مرکب) نامی بوده است که قدمای از: 
دبا یمعتل للام میداد‌ند. 
ذواتالارحام. [ذ لآ (ع[مرکب) 
خویشاوندان. خویشان. کسانی که 
خون باشند. 
ذوات)لاصداف. رل آ](ع ص 
مرکب, | مرکب) جانوران که در میان صدف 
زندگی کنند. و از آنان بحری و برّی باشد؟, 
ذوات)لاصواف. [دتًسل آ](ع ص 
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وفزه ۱ ذوات‌الاظفار. 


مرکپ. [مرکب) جانوران که بر بضرة آنان 
پشم است. پشم‌وران. 

ذوات) لاظفار. ذ تل آ] (ع ص مرکب. | 
مرکپ) ناخن‌وران, ناخن‌داران. ج ذات‌الظفر. 
و ذات‌الاٌظفار. جانوران که سرانگشتان آنان 
را چیزی مانند شاخ و با استخوان پوشیده 


است: 
ذوات)لاظلاف. ردیل ۱1 (ع ص مرکب, 
[مرکب 3 ذوالطلف. جانوران دارای سم 
شکافته چون گاو و گوسفند و بز و آهو و آنچه 
بدان ماند. سم‌شکاتگان. زنگله‌داران. رجوع 
به ذوات‌الظلف شود 
ذواتا لالر. (ذتل أل) (ع ص مرکب, | 
مرکب) سورتها از قران که به الف لام را 
آغازد. 
ذوات!لاوبار. دنل ] (ع ص مرکب, [ 
مرکب) کرک‌وران. جانوران کرک‌دار. ماند 
شتر و خرئوش ۱ 
ذوات) لاو تار. (ذ تل ] (ع ص مرکب. ( 
مرکب) زه‌وران. زه‌داران. رودجامگان. آن 
آلات از موسیقی که در آن زه بود و زه اعمٌ 
است از سیم و زه یمعنی الا خص یعنی وتر, 
مقابل ذوات‌النفخ. و آنها قسمی از آلات هت 
باشند مانند عود. چنگ. نزهت. قانون, رباب. 
طنبور. تار, سه‌تار. سی‌تار. کمانچه و غیره". 
و رجوع به نفم و رجوع به آهنگ شود. 
ذوات‌البرائن. (ذتسل ب خْا(ع ص 
مرکب. | مرکب) صاحبان پنجه, خداوندان 
چنگال. جانوران که ناخنان طویل و نوک تیز 
دارند که بدان صید خویش بدرند. چون گربه و 
پبر و پلگ ویوز و شِ و جز آن 
ذوات‌الشدی. اد تن ی (ع ص 
مرکب, | مرکب) و ذوات‌اللدية. پستان‌داران. 
جانوران که پستان دارند و بچف خود را شیر 
دهندگ 
ذوات‌الللاثه. (ذ تن ث ثّ] (ع ص 
مرکب. [ مرکب) نامی است که قدمای از دبا 
به اجوف می‌داده‌اند. 
ذواتالثنایا. [ذْ مت تّ] ٩(ع‏ ص مرکب. 1 
مرکب) خداوندان دندانهای پیشین: ۶ 
ذواتلحافر. (ذتل ف] (ع ص مرکب. | 
مرکب) سم‌داران. جانوران که سم دارند. چون 
خر و اسپ و استر,۲ 
ذوات)لحیکت. (ذ سل ح بْ] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) ج ذوالحبک. رجوع به 
ذوالحجبک و ذات‌الحجک شود. 
ذواتالححه. [ذ لعج ج](ع1مرکب) 
ج ذوالحجة, ماه مشهور. 
ذوات!لحلق. (ذلح [)](ع [مرکب) ج 
ذات‌الحلق. رجوع به ذات‌الحصلق و 
اصطر لاب‌الکری شود. 
ذواتالحوافر. [ذ سل ح ف | (ع ص 


مرکب, [مرکب) ج ذات‌الحافر. رجوع به 
ذات‌الحاقر و ذوات‌الحافر شود. 

ذوات لخف. [ذ سل خفف] (ع ص 
مرکب. [ مرکب) سپل‌داران. نرم‌پایان مانند 
اشتر و نعامة * سول‌داران ٩‏ 

ذوات لخلفین. اتلخ ف] (ع ص 
مرکب. [مرکب) ج ذات‌الخلفین. تبرهای 
دوسر. تبر تيشه‌ها. " 

ذوات) لخمسة. اذل خس] (ع ص 
مرکب, [مرکب) کلمات پنج حرفی. و الواو 
لايجي. فی ذوات الخسة. 

ذوات الرایات. [ذْترراا(ع ص مرکب, [ 
مرکب) زنان تباهکار عرب که بر سر خانه 
رایتی نصب کردندی شناخته شدن راء رجوع 
به البیان والتبیین ج۳ ص ۶۶ س آخر شود. 


ذوات‌الرقاع. دنر رٍ] ((خ) آبگیرهاست 
, به نجد بنو ایی‌یکربن کلاب راء (نصر, بنقل 


یاقوت در معجم ایلدانی 

ذوات‌السموم. زذ تن س] (ع ص 
مسرکب, [مسرکب) زهرداران. جانوران 
زهردار 1۰ 

ذواتا لشعر. (ذ تشل ش | (ع ص مرکب. [ 
مرکب) موی‌وران. صاحبان موی از جالور 
مانند بز مقابل ذوات‌الاصواف ماد ضأن و 
ذوات‌الاوبار. مانند شتر و خرگوش. 
ذواتالصدر. (دْسصْ ص] (ع ص 
مرکب. | مرکب) عند النحاة کل ما تعین له 
صدرالکلام الداخل علیه من الادوات کادوات 
الشرط و الاستفهام. 

ذوات) لصدف. اد تص ص د](ع ص 
مرکب, [مرکب) جانوران بحری و نهری و 
بوّی که در میان صدف زندگی کند چون 
بچلزون. قولیماسن !برّی, هو صنف من ذوات 
الصدف. (ابن‌الیطار) ۲۲. 


ذواتالصدور. نش ص](ع|مرکب) 


آندیشه‌ها. 
ذوات)لصوف. دص ص] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) جانوران که پشم دارند مانشد 


میش. 
ذواتلظفر. رذ ثط ظ] (ع ص مرکب. ( 
مرکب) جانوران که ناخن دارند ".نان وران. 
ذوات)لظلف. ذ نط ظ ] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) حیوان که چیزی از جنس شاخ بر 
اسقل پای دارد مانند کفش ادمی و شکافته 
است ماند گاو و گوسنند و آهو و جز آن. 
زنگ له‌داران. زنگ له‌پایان. سم‌شکافتگان. 
ذوات‌الخف. 
ذواتالعنیق. (ذثل غْن](ع ص مرکب, 
اف کیب نوی از خرتا: 
ذوات! لفلس. (ذئل ف] (ع ص مرکب, [ 
مرکب) درم‌داران. پشیزه‌وران. خداوندان 
فلس چون ماهی. 


ذوات‌بیض. 
ذوات)لقرائن. (ذتل ی ءا(ع امرکباج 
ذوالقریکین. پی‌های اندرون ران. 
ذواتالقرون. دنل ق](ع ص مرکب.! 
مرکب) لقبی بوده است رومیان را و مراد از 
قرون گسوان دراز آنان است. 
ذواتالقعدة. (ذ تل ق د/ي د] (ع( 
وه ماه پس از شوال.. 
مرکب) جانوران ن که زیر شکم چیزی جون 
همیان دارند که بچگان خود را در آ ن حمل 
کنند. همیانیان. همیان‌داران. همیان‌وران ۱۴ 
قواتالم. دتْ1](ع ص مرکب, [مرکب) 
سورتها از قرآن که هلف لام میم آغازد. 
ذوات لمخلب. رل (ع ض ۴ 
مرکب, [مرکب) پنجه و چنگال‌داران از 
جانوران چون گربه و ببر و پلنگ و شیر و 
مانند آن, و چنگل‌داران از مرغان شکاری 
یعنی جوارح طیور چون باز و شاهین و شنفار 
و جز آن و در السامی فی الامسامی گوید: 
ذوات‌المخلب؛ مرغان و ددگان. 
ذواتلمناسم. اذل ع س] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) ذوات‌الافاف. رجوع به 
ذوات‌الاخفاف شود 
ذوات‌النفخ. دشن ) (ع ص مرکب. [ 
مرکب) آلانی موسیقی که با دمیدن نفس آدمی 
یا هوا نغمه کند. قسم اوّل چون نای و شیپور و 
سورنا و کرنا و قره‌نی و قسم ثانی چسون 
ارغنون ونای انبان وارگ و پیانو و امثال آن. 
ذوات‌اللقر. (ذ تن (ع ص مرکب. [ 
مرکب) نیم مرغان ۱۵ 
ذواتالنقرات. اذ تن ن ق] (ع ص 
مرکب, | مرکب) آلات طرب که با زخم و 
ضرب نغمه کند چون دف و دورویه و تتبک و 
طبل و نقاره و دهل و مانند آن و کف و چپه نیز 
از این قیبل است. 
ذوات‌بیض. فا رمی به نات ۱ 


.86 وها - 1 - 

2 - ۱۵2 ۱۳5۲۵۳۵۲۱8 ۸۶ ۰ 

3 - ۱95 ۰ 

۰ وا - 4 

۰ ما - 5 

۵۷ ۱6۶ ۲۵۱96۷۶6۰ ۱۵5 - 6 
ات 

7 ۰ |88 ۰ 

۵ 2۵عام خ حولهمد:لوناه وها - ۵ 
۰ ۵و۱ 3 ععفمد/0وتو وها - 9 
۷۵۳۵۷ ۰ 10 

11 - ۰ 

عونوعنی۱۱۵۱ .عووداآناوهع وها - 12 
تست 

13 - ۱45 ۶۰, 

14 ۰ ۱۵5 ۳۵۲۵2۷۰ 

15 - ۶۰ 


ذوات‌حافر. 


بیض شود. 
ذوات‌حافر. [دْتْ ف] (ع ص مرکب. ! 
مرکب) رجوع به ذوات‌الحافر شود. 
ذوات‌حامیم. ات (ع ص مسرکب. ( 
مرکب) هقت سورت از قرآن که افتاح آن به 
حم شود و آن هفت سوره را آل حامیم نیز 
نامند. 

ذوات‌حم. َذتْ ح](ع ص مس رکب | 
مرکب) رجوع به ذوات حامیم شود. 

ذوات خیم. (ذ ث] ((خ) سوضی است. 
عمروین معدیکرب گوید: 

فروی ضارجاً فذوات خیم 

فحرة فالمدافع من قنان. (المرصم). 
ذوات‌رایات. رذْ] (ع ص مرکب. [ 
مرکپ) رجوع به ذات راية شود. 
قوات‌طسم. (ذتْ ط](ع ص مسرکب. [ 
مرکب) سورتها از قرآن که به طسم آغاز شود. 
و آنان را طواسیم نیز نامند. 

ذوات لحم. اد ثْ ) (ع ص مسرکب. [ 
مرکب) گوشتوران. گوشتداران: 

قصه شنیدم که بوالعلا بهمه عمر 

لحم نخورد و ذواتلحم نیازرد. ایرج میرزا. 
ذوات مخلب. رذ تم [](ع ص مرکب. | 
مرکب) رجوع به ذوات‌المخلب شود. 
وا در وا لاخ نام شسمثیر ذی 


مرحب‌القیل الحضرمی. 

ذواد. َذْز وا ] ((خ) این ابی‌لرقراق النطفانی. 
شاعری است از عرب. 

قواد. دز وا] ((خ) ابن‌المبارک, له ذ کر, 
حکی عنه الباس الشکلی. (تاج العروس). 


ذواد. [در وا] ((خ) اين عبدائبن الحین 
البصری. ذ کره‌این مندة قی تاریخ اصبهان. 
ذوا۵. در را] (اخ) این علیة. مکنی 
بابی‌المنذر. محدث است. 

ذوا۵. در وا] (ع ص, !) ج ذائد. 

قواد. زد وا] ((خ) ابن محفوظ القریعی, 
روی عن اخیه رواد. 

ذوا۵. [ذو وا ) (خ) عقیلی. تابمی است. او از 
سعدین ابی وَفاص و از او معمربن راشد 
روایت کند. کذا فی کتاب الثقات لابن حبان 
(تاج العروس). 

ذوارع. [ذر] (ع ) مشکهای شراب. 
(مهذب الاسماء). خیکهای خرد شراب. 
(آتدراج) و ربنجتی گوید: لا واحد لها و قیل 
واحدها ذایرع 

ذوارف. (ذرٍ](ع 4 آبهای روان. 

ذواف. ۰ [ذ ]| (ع [) سرعت موت. [امسوت 
شتاب و زودکشنده. مرگ نا گهان. |ازهنر 
هلاهل و در جای کشنده. 

ذواق. ردو وا) (ع ص) چاشنی‌گیر. (دهار) 
(مهذب الاسماء). |[مرد متلوّن. ||مرد ملول. 
ذواق. [5)(ع مص) چدیدن. (تاج المصادر 


بیهقی). آزمودن مزه. ذوق. مذاق. مذاقة. 
|اکشیدن زه برای دریافتن سختی و نرمی 
کمان. 
ذواق. (ذ] (ع چاشنی. (دستورالاخوان 
قاضی‌خان بدر محمد دهار) طعم چیزی. 
3واقن. اذ ی ](ع4 ج ذاقنة. چیزها که زیر 
زنخ است یا سرهای حلقوم یا تندیهای حلقوم 
یا چنبر گردن یا فرود شکم متصل به اف یا 
چاههای سینه. 
ذواقة. زوا (ع ص) تأنیت ذواق. 
ذوال. (() (رادی...) ناحیه‌ای است از 
واحی یمن و قصبه آن قحمه است. شهرکی 
شامی و میان آن و زبید یک‌روزه راه است. 
(معجم البلدان). 
ذوالة. [ذ آ 3] ((خ) این غوقلة الیمانی از 
صحایة کرام است. وی از طرف قوم خویش از 
یمن بخدمت حضرت رسول اکسرم (ص) 
مبعوث شد و مسلمانی گزید از وی حدیثی در 
تسفضیل صحابه منقول است. (از قاموس 
الاعلام ترکی), 
ذواله. [ذآ ل) (ع! گرگ. (مهذب الاسماء). 
ج؛ زئلان, ذولان؛ 
نیستی آ گه‌نگر که چون تو هزاران 
خورده است این گنده‌پیر زشت ذژاله, 
ناصر خسرو. 
ذوامل. ۰ [ذما لع ص.) ج ذايلة. 
ذوانین. [ذ 18 ذونون, گیاهی است. 
(آتندراج). 
وت [ذي ] (ع | ذوائب. ج ذواب. 
گیسوها. مویهای پیش سر. علاقه‌ها, 
][بلندترین و بهترین چیزها, 
ذوابان. [!]((خ) نام موضعی است. 
ذوابان. 1 ] (اخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). 
ذوا نی عشرة اضلاع. [انّغ ش رات 
1 (ع ص مرکبه [مرکب) آنکه دوازده ضلع و 
پهلو و یردارد۱ 
ذوالول. (1]((غ) نام موضعی است. 
ذواثیر. 1 (ع [مرکب) و عن ابن‌الاعراببی 
[فعل ] هذا (آثراما و آثرذی آأثیر) کلاهما علی 
صيفة اسمالفاعل و کذلک آثراً بلاما و قال 
عروتبن‌الورد؛ 1 
فقالوا ما ترید فقلت الهو 
الی الْصباح آثرذی آثیر. 
هکذا انشده الجوهری. قال الصفانی و الرواية 
و قالت یعی امرأته آم وهب و اسمها سلمی. 
یقال لقیته (اول ذی آثر و آثيرة ذی آثر) نقله 
الصفانی. (و اثرة دی اثیر بالضم) و ضبطه 
الصاغانی بالکسر و قیل الاثیر الصبح و ذوأثیر 
وقته. [و] حکی اللحیانی (اثر ذی اثیرین 
بالکر و یحرک) و اثرة ما... (تاج العروس). 
ذوائیغ. [أتَ] ((خ) نقب شاعری همدانی 


ذواريعة اضلاع. ۰ ۱۱۵۲۵ 


است. 
دواثفیة. رت ی ] (اخ) موضعی است به 
عقیق مدینة. 


ذوائیل. [اتَ] ((خ) ذوأشیل بنی‌جعفی, 
مسوضعی است قسرب مدینه میان بدر و 
وادی‌الصفراء و بدان جا چشمة ابی است 
پنوجعفر را و تخل بیار دارد و آن را أثیل نیز 
گویندچنانکه در شعر قيلة بنت‌الصر آمده 
است: 

یا را کاان الائیل مظطنة 

من صبع خامة وانت موفق. (المرصع). 
3و حراد.[1] ((خ) نام موضعی است. 
ذواحنحة. [آْن ] (ع 1 مرکب) فرشته. 
ملک 


ذواجنحه لشکر جناحت 

قلب فا بود سپاهت». شمان ساوچنی: 
|(((خ) ذواجنحه یا ذوالجناحین, لقب جعفربن 
ابیطالب که به غزوه موته شهادت یافت. 
ذواحنال. (] ((خ) نام مسوضعی است به 
دیار عرب که در جاهلیت بدانجا جنگی میان 
بنی‌تمیم و بکربن وائل روی داده است و اين 
جنگ را یوم ذواحثال نامند و در شمار ایام 
مشهورةٌ عرب است و حوفزان‌ین شریک در 
اين جنگ اسیر شده است. 

ذواحدی عشرة ة اضلاع. م [اداع ش ز 
ثآ)ع ص مرکب ,(مرکب) آنکه یازده پهلو 
وبر دارو,۲ 

ذواخثال. [1] (اج) وادئی است بنی‌اسد را 
میان بصرة و ثعلبية آن را اخثال نیز گویند. 


(المرصع ابن‌الاثیر). 

ذواراش. (] (اخ) نام جایگاهی است. 
شاعر گوید؛ 

ارا ک‌من المصانم ذا آراش 

و قد ملک الهولة و الجبالا. ‏ (از المرصع). 


ذواراط. (] (اخ) نام موضعی است. 
ذواراطی. ‏ طا] ((خ) نام محلی است از 
دیارعرب. یا نام آبی: و بدانجا جنگی میان 
بلوحنيفة و حلفای او از بنی‌جعدة در مقابل 
بنوتمیم بوقوع پیوسته است. و آن جنگ را 
یوم ذواراطی و یوم اراط نیز نامند. عمروین 
کلوم‌گوید؛ 

و نحن الحایسون بذی اراطی 

تسف الجلة الخور الدرینا. 
قواربع. [آب](ع ص مسرکب. | مرکب) 
چارپا. چاروا. ستور. 
ذواربعة. (آبع](ع ص مرکب. [مرکب) 
چهارحرفی. 
ذواريعة اضلاع. (ا ب غ ت ]| (ع ص 
مرکب, | مرکب) ذواربع اضلاع. خداوند چهار 


۰ - 1 
3 ۵ب 2 


۶ ذواربعة تضاریس. 


بر. چهارپهلو. صاحب چهار بر. چهار بر. 
دارای چسهار ضلم. و صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: نزد مهندسان شکلی 
است که چهار خط مستقیم بدان محيط باشد. 
و آن یا مربع است یا مستطیل یا معین یا شبیه 
معین یا منحرف. (و توضیح هر یک از آنها در 
جای خود ذ کر خواهد شد. ان‌شاء له تعالی), 
ذواريعة تضاریس.( ب ع ت تَ] (ع 
ص مرکب, ! مرکب) و ذوّاربم تضاریس. 
صاحب چهارکنگره. دارای چهاردندانه. 
چهاردندانه. خداوند چهارکگره۱ 
ذواربعة زوایا. [[ ب ع ت زا (ع ص 
مرکب. [ مرکب) و ذواربع زوایاء چهارگوش. 
چهارگوشه. خداوند چهار زاریه. صاحب 
چهارکنج.۲ 

ذواربعة سطوح مثلثه. (آب تسش 


سل تَ] ۳(ع ص مرکب, |مرکب) حجمی | 


دارای چهار سطح مثلث. چهار وجهی. 


ذواربعة سطوح متلثه 


ذواربع شعب. اب غ ش ]) (ع ص 
مرکب, | مرکب) چهارشاخه. چهارشعبه. 
خداوند چهار شاخ یا شاخه.۴ 

ذوارکت. (ار /ازر] (اخ) نام وادیتی به 
یمامة. 

ذوارکت. (ر] ((خ) یوم ذوارک, نام یکی از 
جنگهای عرب است. 


ذوارل. (ار] (() نام کوهی به زمین .. 


غطفان, میان دیار غطفان و زمین عذرة. |نام 
مصنعی به دیار طی. 

ذواروان. (۱) ((خ) نام جایگاهی و بدانجا 
چاهی است موسوم به بشر ذی‌اروان. و آن 
جایگاه را ذروان و چاه را نیز بثر ذروان نامند. 
و در اين چاه لبیدین اعصم یهودی رسول 
صلوات ال علیه را جادوئی کردن میخواست. 
ذواروک. [1] ((ج) نام وادیئی است. 
ذواساریی. [1](ع ص مرکب, [مرکب ثفر 
ذو لاریع. کام و دهان و دتدانهای آبدار و 
درخشان. 

ذواسمین. ([] (ع ص مرکب. |مرکب) 
ذواسمین نزد مهندسین نام مقدار مرکب است 
و آن چیزی است که از آن بدو اسم تعبیر کنند 
مانند پنج و جذر هشت. و خطوط مرکبه بر 
شش قمم است چه هر یک از دو قسم آن یا 
اصم است یا یکی از آن دو و دیگری منطق 
است اعم از اينکه منطق بزرگتر از اصم باشد و 


ی 


یا کوچکتر از آن چه تساوی اصم و مستطق 
جائز نیست اگرنه ترکیب وقوع نیابد. و هر 
یک از اين اقام سه گانه‌یر دو وجه است زیرا 
که مربع خط اطول یا زاید بر مربع خط اصفر 
است به مربعی که ضلع او یعنی جذر او 
مشارک است در طول قسم اطول را یا مباین 
آن است و مشارکت افضل از مباینت است و 
منطق افضل از اصم است و منطق اطول افضل 
از منطق اصفر است پس قسم اول را که جامع 
جمیع وجوه فضل است ذوالاسمین اوّل تامند 
و آن هر خط مرکب از منطق اطول و اصمٌ 
اصفر است و مربع اطول زائد است بر مربع 
اصفر په مربعی که با ضلع اطول آن مشارک 
است مثل سه و جذر پنج و چهار و جذر 
دوازده. و قسم دوم قسمی است که در قوت 


| تالی قسم اول است و آن این است که منطق 
اصفر و اصمٌ اطول باشد و چنین مشارکتی را 


که‌گفتیم ذوالاسمین انی خوانند مثل شش و 
جذر هشت و چهل. و قسم سوم که در قوّت 
تالی قسم دوم است این است که هر دو خط 
جمیعاً اصم باشند و مشارکت بر جای خود 
باشد و اين قسم را ذوالأسمین شالت گویند 
مثل جذر شش و جذر هشت. و قسم چهارم 
آن است که منطقی آن اطول از اصم باشد با 
عدم بقاء مشارکت مذکوره و آن بدین گونه 
است که مربّع اطول علاوه شود بر مرب اصفر 
به مربّعی که مباین است ضلع آن خطّ اطول را 
مثل سه و جذر هفت و اين قسم را ذوالأسمین 
رابع نام دهند. و قسم پنجم آن است که اصح 
آن اطول از منطق باشد با عدم مشارکت 
مذکوره مانند سه و جذر ده و ایین قسم به 


ذرالاسمین خامس نامیده شده است. 


وقسم ششم آن است که هر دو قسم در آن 
* اصم باشد با عدم بقاء مشارکت مذکوره. و اين 
سم را ذوالاسمین سادس خوانده‌اند مثل 


جذر پنج و جذر شش. بدانکه جذر 
ذوالأسین ال را ذوالأسمین مرسل, و جذر 
ذوالاسمین دوم را ذوالمتوسطین اول, و جذر 
ذوالاسمین سوم را ذوالستوسطین ثانی؛ و 
جذر ذوالأسین رابع را جذر اعظم. و جذر 
ذوالأسمین خامی را القویّ علی منطق و 
متوسط, و جذر ذوالأسمین مادس راء القون 
علی المتوسطین نامند. و نیز باید دانست که 
هر یک از ذوات الأسمین شش‌گانه چون در 
مسثل خود ضرب شود حاصل ضرب 
ذوالأسمین اول خواهد بود و چون ضرب 
شود از عدد صحیح یا کر یا مختلط حاصل 
آن ذوالأسمین در جذر اول است و مرتبت او 
نیز همان مرتبت است یعنی | گردر مرتبه اولی 
است حاصل نیز در مرتبة اولی باشد و اگردر 
مراتب بعد از اولی است حاصل نیز در همان 


مرتبه از مراتب است و سبب آن این است که 


ذوالاثار. 


با آن مشارکت دارد و مشارکت هر چیز در 
حدّ و مرتبُ آن چیز باشد. هذا کله خلاصة ما 
فی حواشی تحریر اقلیدس و طریق تحصیل 
الاْقام الكت و جذورها مذکورة فیها. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ذواشرف. [ار)((ج) نام موضعی به یمن. 
نم یکی از ملوک حمیر. 
ذواصابع. (آب) (ع ص مرکب, [مرکب) 
خداوند انگشتان, انگشت‌ور ۵ 
ذواصیح. اب ] (اخ) ابن زيدین الفوثبن 
سعدین عوفبن عدی‌بن مالکب‌بن زیدین 
سعدین زرعة و هو حمیر الاأصفر. یکی از 
اقیال یمن است و سیاط اصبحية» یعنی 
تازیانه‌های اصبحی, منسوب بدوسیت. و - 
مالک‌بن انس, صاحب مذهب از-احفاد او 
باشد و از اين رو او را مالک‌ین انس اصبحی 
خوانند. و مولف حال‌السندسية ج اول 
ص۲۹۸ گوید: و منهم (ای حمیربن سبا) مسن 
یسب الی ذی اصبح. قال ابن حزم, هو ذو 
اصبح‌بن مالک‌بن زید من ولد سبا الاأصفرین 
زیدبن سهل‌بن عمروبن قیس و وصل النسب. 
و ذکرالحازمی آن ذا اصبح من کهلان... و 
رجوع به نفح‌الطیب ج ۱ ص۱۳۹ شود. و در 
عقدالفرید امده است که: ذراصیح حرتبن 
مالک‌بن زیدبن الفوث است و ابرهقین 
الصباح ملک تهامه از اولاد اوست, و مادر او 
ريحانة دختر ابرهة الاشرم ملک حبشه است 
و پر او ابوشمر در رکاب امیرالمژمنین 
علی‌بن ابیطالب در صفین بشهادت رسید. و 
هم از فرزندان اوست رشدین‌بن عریب‌بن 
ابرهة سید حمیر بشام به زمان معاوية. و نیز 
یزیدین مفرّغ الشاعر. (عقدالفرید جسزو۴ 


ص ۳۱۹ ۱ 
ذواضم. [ض ] ((خ) نام آبی است میان مکة 
و يمامة. ۱ 


ذواغانه. [](() وادیئی است به یمن. 
ذواغمر. (أَم] (اخ) وادیشی است به نجد. ‏ 
المرصما. ‏ و 
ذوا کلة. [1[] (ع ص مرکب) سخن‌چین. 
غیبت‌کننده. نمام. خبرکش. 

ذوا کلیل. [!] (ع ص مرکب) ذات! کلیل. 
رجوع به ذات! کلیل شود. 

وال ثار. [دْل] (اخ) لقب اسودنهشلی 
شاعر عرب است. و از آن روی این لقب یدو 
دادند که هرگاه قومی را هجا گفتی در ایضان 
آثار خود بر جای گذاشتی. و شعر وی در 
اشعار دیگران حکم آثار شیر در آثار سباع 
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ذوالارا ام. 

دیگر داشت. 
اسود... شود. 
ذوالارام. (ذْلْ] ((ج) نام جائی است. و 
فرزدق در شعر آن را یاد کرده است. و آرام 
جمع ارم است به معنی سنگهای توده کرده در 
صعرا پرای نشانی. 
ذوالابارق. [ثل آر] این صورت 
بی‌شرحی در یادداشتهای من بود و فعلا 
نمیدانم از کجا نقل کرده‌ام), 
ذوالاباهيم. زذل ] ((ع) زیسد قطمی, 
شاعری عرب است. 
ذوالابرق. اذل ر) ((خ) جانی است میان 
نمش و ذات‌الجیش به حجاز. المرصع). 
در نل تاج ص مرکب) صاحب 

ثر. خداوند اثر: شرّیحی ذوالاثر؛ شمشیری 


خداوند گو هر. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا), 
ذوالال. [ذل آ] (اخ) نام موضعی است. 
شاعر گوید؛ 

فأن ترجع الم بینی و بینکم 

بذی الاثل صفاً مثل صیفی و مربعی 

اد بأعناق اللوی بعد هذه 

مراثر آن جاذبتها لمتقطع. 

و یوم ذوالأئل نام یکی از جنگهای عرب 
است بدین موط 


ذوالاثل والارطی. رد رن اطا] ((خ) 
(بوم...) نام جنگی است که میان جشم و عبس 
روی داد و غلبه جشم را بود. 

ذوالائنی عشر اصبعا. رذن غ ش زا 
ب عَنْ] (ع ص مرکب. | مرکب) صاحب 
دوازده انگشت دراز, معاء ائی‌عَشر. و کلمة 
(ذوالائنی عشر اصبعا) را ابن‌البیطار در شرح 
کلم حب‌النیل آورده است:۱ 

ذوالاحرع. أَر] (خ) نام محلی است 


شاعر گوید؛ 

ظباء ذی‌الأجرع من رامة 

رحن و خلنک بالایرز ق. (از المرصع). 
ذوالاحماع. [دْل ۱ (ع [مسرکب) گرگ. 
(مهذب الاسماء). 


ذوالاذعار. (] (2۱) پر ابرهة ذوالسنار 
موسوم به افریقیس. یا عبدین ايرهة برادر 
ذوالمنار. یکی از ملوک یمن. صاحب مجمل 
التواریخ و القصص گوید: و روایت است که 
[ذوالمنار ابرهة ] به زمین نتاسان بگذشت. 


در سیرالملوک گوید که دهان و چشم ایشان بر 


بینه بود از سخط ایزد تعالی نعوذ به. پس 
ابرهة پرش را ذوالاذعار به حرب ایشان 
فرستاد و او را فریقیی گویند تا ایشان را 
بعضی هلا ک کرد و نتوانستند غلبه کردن, که 
مورچگان بودند هر یکی چند شتری بختی. و 
اسپ و مرد را می‌ربودند و این بوقت روزگار 
کیکاوس بود و آنکه بنیاسرائیل از اشمویل 
پادشاه خواستند و خدای‌تعالی طالوت را 


ت. (از منتهی الارب). و رجتوع بة 


پفرستاد. ملک افریقیس ابن ابرهة. اربع و 
ستین سنة. چون پادشاه گشت هزارهزار مرد 
فراز آورد و ناحیت صفرب و بربر سرتاسر 
بگرفت و شهر افريقية بنا نهاد بنام خویش و 
چندانکه در آن حدود آبادان بود بگرفت و 
هرچه برده آورد به أفريقية اندرپداشت و 
شهری آباد گشت و حمزةالأصفهانی در تاریخ 
خویش گوید ذوالأذعار برادر افریقیس بوده 
است و بیست و پنج سال پادشاهی بکرد تا 
ملک بهداد [بهداهاد ] رسید. و در سیر 
ذوالأذعار خود فریقیس را گوید. شاعر گفته 
است: 
سرنا الی آلمفرب فی جحفل 
بل قوم اریحی همام. 
افریقیس را خود در کتاب سیر خوانده‌ام که 
پسری بود نام او الفندیس‌بن‌افریقیس. از بعد 
پدرنبا لشکر سوی عراق آمد. .. (مجمل 
التوازیخ والقصص ص۱۵۵ و ۱۵۶). و اببن 
الاثیر در المرصع گوید: عمروبن یمن یا 
عمروین ذوالمنار ملک یمن. و وی را از آن 
ذوالاذعار گویند که وی با قومی از نسناس که 
رویها در سینه‌ها داشتند و مردم از آنان 
می‌ترسیدند جنگ کرد. و بعضی گفته‌اند وجه 
تلقیب آن است که او قومی وحشی شکنل را 
اسیر اورد که مردمان از آنان بهراسیدند و یا 
بعلت آنکه وی نسناس را به یمن آورد و مردم 
یمن از نسناس مذعور و به بیم شدند. و 
ابن‌السلخی نام او را ذوالآذعار ابن ابرهة 
ذالمار گفته و در عقدالفرید ذوالذعار اببن 
ابرهة آمده است. و رجوع بمفاتیح السلوم 
خوارزمی ص ۶۹ و فارسنامة ابن‌البلخی چ 
کمبریج ص ۲۲ و عقدالفرید جزو ۳ ص ۳۲۱ 
شود. 
ذوالاذنین. لد نْ] ((خ) لقب انس‌بن 
مالي صحابی و خدسگذار رسول اکسم 
صلوات ال علیه و از آنرو این لقب پدو دهند 
که‌روزی حضرت پیغامبر علیه‌السلام به مزاح 
او را یاذاالاذنین خواند. 
ذوالارا کت. زذل 1 (اخ) رجسوع بسه 
ذوالأُرا که‌شود. 
ذوالارا کة. [ذل اک ] ((ج) نام موضعی 
است به يمامة. يا نخلستانی بدانجا بنی‌عجل 
را و شمی‌الدین محمد حافظ علیه الرحمه 
ذوالارا ک آورده است: 

آذا تقد عن ذی‌الثرا ک‌طاثر خیر 

فلا تفرد عن روضها انین حمامی. 


ذوالاربع. [ذْلْ بت (ع ص مسسرکب. | 


مرکب) اصطلاحی موسیقی است." اناقص. 
یعنی کلمه‌ای که لامالفعل آن از حروف عله 
باشد. 

ذوالاربعات. دلب ] (ع ص مسرکب) 
اصطلاحی موسیقی است. چهارنشمه. 


ذوالاصبع. ۱۱۵۲۷ 
بچپارنفمه. 

ذوالارطی. [] ((خ) نام موضعی است. و 
یوم ذوالأرطی, نام یکی از جنگهای مشسهور 
عرب است. 

ذوالازعار. لآ ((غ) نام یکی از ملوک 
جمیر است. 

ذوا لاسباب. رل ] ((خ) لقب هلطاط این 
عمروین مالک است. 

ذوالاسباب. زد آ] ((ج) صاحب مجمل 
التواریخ والقتصص گوید: ملک حمیربن سبا 
مائّة و خمسون سنه. اول کسی از قحطان او 
بود که پادشاهی کرد و به پیری رسید و ملک 
بر وی و فرزندانش بماند و بیرون از یمن 
ملک ایشان نبود. تا روزگاری دراز که 
پادشاهی با تبع نخستین افتاد. الحرث الراش 
و او را در کتاب سیرالملوک به مطاط گفته 
است و ذی‌الاسباب لقب و در آن اول دو ملک 
بودند یکی به سبا و دیگر به حضرموت و مردم 
اندکی طاعت داشتندی. تا رایش بیامد و بر 
وی جمع شدند و تابع او گشتند و پادشاهی 
صافی شد پس او را تبّع لقب از اين نهادند. 
ذوالاسد. [ذل آس] (ع [مرکب) نامی از 
نامهای مردان عرب است. 

ذوالاسوار. اذل پش] ((خ) لقب یکی از 
ملوک یمن است. و کان مسوّراء فاغار علبهم, 
ثم هی به جمعهالیالکهف فتجعه بنومعد. 
فجمل منّه یدخن علهم حتی هلکوا. فستی 
دخانا. 

ذوالاصابع. زل آب ] (اخ) اسوالزواشد. 
رجوع به ابوالزوائد و رجوع به عیون‌الاخبار 


شود. 
ذوالاصایع. [ذْل آب] ((خ) سمیمی یا 
خزاعی یا جهنی. صحابی است و وی پس از 
رحلت رسول اکرم صلوات‌ائه علیه به قدس 
اقامت گزید. 
ذوالاصبع. [دَلْ [ب] ((خ) المسدرانسی 
حران‌بن الحارشبن محرّشبن تعلية از 
بنی‌یشکربن عدوان از جدیلة. و وجه تلقیب 
آو بذوالأصبع آن است که مار انگشت نر وی 
بگزید و او آن انگشت قطم کرد. وی حکیمی 
خطب و شاعری نیکوشعر است. و او را 
دیوانی است و از شعر اوست: 
عذیر القول من عدوان کانوا حیقالاُرض 
فقد صاروا احادیث برفعالقول و الخفض. 

(از المرصع). 
رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۲۰ و ۲۱۷ و 
جهانگشای جوینی ج۲ ص ۲۸۲ و عقدالفرید. 
ج؟ ص۱۶۰ و ۱۸۸ والسیان والسبین ج۳ 
ص ۸۱ و عیون الاخبار, فهارس ج۱ و ج۲ و 
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۱۱۵۸ ذوالاصیع. 
چ تّ 
ذوالاصبع. زد [ب] ((خ) حسفص‌ین 
حبیب‌بن حرثبن حسان‌ین حصین‌الکلبی. 
ابوعمرو شیبانی در کاب حروف از او آورده 


است: 

الا [یا ] ایها المحبوب عنا 

علیک و رحمَاله اللام. (از المرصع). 
ذوالاصیع. [ذْلْ اب ] ((خ) قب حیان 
ابسن عبدالّه تعلبی. شاعری از عرب, و 
ابن‌الاثیر در السرصع نب او را حیان‌بن 
عبدائه از اولاد عنزین وائل گفته و آمدی ذ کر 
او را در الموتلف) آورده است. |القب 
شاعری دیگر از مداحان ولیدین بزید. 
ذوالاضلاع. (ذْلْ] (ع ص مرکب. | 
مرکب) خداوند برها. صاحب پهلوها. دارای 
طلع‌ها. 
ذوالاظلاف. زذْل] (ع ص مس رکب, | 
مرکب) رجوع به ذوات‌الا طلاف شود. 
ذوا لاعشاش. لآ ((خ) نام وادیتی است 
لزدیک جبل سلعی که یکی دق کوه طه 
است. قسمت اعلای آن را ذوالاعشاش و 
قسمت اسفل را ذوالشفایر نامند. (المرصع). 
ذوالاعواد. [ذل آ] ((ع) غوی‌بن سلامة یا 
ربیعقبن مخاشن یا سلامةبن غوی و قبیل 
مضر په وی هر ساله خراجی پرداختندی, و او 
دير بزیست تا آنکه او را بر تختی نشانده و به 
میاه عرب میگردانیدند و وی جبایات 
می‌سند. ی ار جدٌ | کنم‌پن صیفی است و او اعرّ 
اهل زمان خویش بود و هر خائف که به سریر 
وی توسل می‌جست مأمون و هر ذلیل عزیز و 
هر گرسنه سیر ميشد. و این‌الأثیر در المرصع 
گوید: ذوالاعواد ربیعقبن مخاشن‌بن معاوية 
است و وی بر تختی که قبهُ چوبین داشت 
می‌نشست و از اين‌رو وی را ذوالاعواد لب 
کردند.و او اول کس است از عرب که بر تخت 
نشته است. اسودبن یعفر گوید: 

و لقد علمت سوی الذی انبأتنی 

ان السبیل سبیل ذی‌الاعواد. 

و بعضی گفته‌اند ذوالاعواد عمروبن تبّم یکی 
از ملوک یمن است. صاحب مجمل التواریخ 
والقصص گوید: قومی از جدیس با برادر 
حسان‌ین تجّع, عمرو, بیمت کردند که حسان را 
بکشند و پادشاهی بدو دهند, پس مردی نام او 
ذورعین عمرو را گفت کشتن برادر نه نیکو 
باشد. نپذیرفت و حسان را بکشت. ملک 
عمروین تبع ثلث و ستون سنة. اندر پادشاهی 
تنش مساعدت نکرد و پیوسته نالان بود و 
خواب از وی بگسست و بر نعشي خفته بر 
دوش همی بردندش و همچنان میبرند [کذا] 
او را ذوالأعواد و موثبان خواندندش» معنی 
آنک بر وتاب بودی و بلفظ [حمیر ] فراش را 
وثاب خوانند و آن جامةً خواب است" و 


ذوالاعواد آن چوبها بود که بر آن جامه فکتده 
بود [کذا] و او را بدان پرداشتندی. و اندر 
کتاب‌المعارف چنان خواندم که او را گفند تا 
کشندگان برادر نکشی, خواب بو بازنياید. 
پس بفرمود تا مهتران را جمله گرد کردند. گفتا 
عهدی خواهم کردن و اندر خانةٌ خویش 
بنشست وده‌گان و پنجگان راهمی 
درخواندندی و همی کشتند تا مهتران سپری 
شدند و به عامه رسیدند. پس ذورعین در 
پیش او رفت و اين بتها برخواند: 

الاامن یشتری سهرا بنوم 

سعید من یمیت قریرعین 

فاما حمیر غدرت و خانت 

فمعذرة الأله لذی رعین. 


. پس عمرو او را بنواخت و نزدیک کرد و در 


عهد او عمروبن عامر پدر خزاعه و اوس و 


-نخزرج» انتقال کرد, از جهت سیل‌العرم. 
چنانکه شرح داده‌ايم. و اندر اخبار یمانیان 


گوید: پادشاهی او در ایام شاپورین اردشیر 
بود. پس از ذوالعواد پادشاهان چهارگانه و 
خواهرش ابضعة (؟) فرمان یافت. در روزگار 
هرمز و شاپور. و اسودبن یعفر او را در شعری 
ذکرکند: 

و لقد علمت سوی الذی نبأتتی 

آن السبیل سبیل ذوالأعواد. 

مجمل التواریخ والقصص چ ملک الشمراء 
بهار صص ۱۶۵ - ۱۶۶. 

۹" رین 
ذوالا کتاف. (ذل 1] ((خ) لقب شاپور دوم 
پسر هرمزین نرسی.و بقول حمزة اصفهانی 
ذوالا اف ترجمة کلمة هویه سنباست چه 
هویه بمعنی کتف و سنبا سنبنده باشد. و 
فردوسی گوید: 

عرابی ذوالاً اف کردش لقب 

چو از مزه بگشاد کفت عرب. 


فرابن‌الاثیر در المرصع در وجه تلقیب شاپور 


به ذوالاً کتاف گوید: چون وی به علم کتف 
(یعنی کت‌بیتی) اسجهزاء می‌کرد او را بدین 
لقب خواندند. و نیز گوید و بعضی گفته‌اند که 
چون قومی از عرب بر وی طفیان کردند و 
شاپور آنان را اسیر گرفت کتف‌های ایشان 
برآورد - انتهی. و صاحب کشاف اصطلاحات 
آلفنون گوید: قب به لانه سار فی الف الی 
واحی‌العرب, الذین یعتصفون فی الأرضء. 
فقتل من قدر علیهم و نزع اکتافهم. و قول 
مشهور آن است که دوش ایشان را سوراخ 
کرده و به یک رسن درکشیدند. رجوع به 
شاپور دوم ساسانی در همین لفت‌نامه و 
حبیب‌السیر جزء ۲ از ج۱ ص ۸۰ و ۸۱و 
مجمل اتواریخ والقمص ص۲۴ و ۳۵ و ۳۶ 
و ۸۷و ۴٩و‏ ۱۶۷و ترجمةٌ بلعمی و دیگر 
امهات شود. 


ذوالا کرام. [ذْل!] ((ج) نامی از نامهای 


ذوالبحادین. 


صفات خدای‌تعالی. 
ذوالا کلة. [ذل أل] (اع) لقب حسادین 
ثابت است. 
ذوالا کمام. [دلا](ع ص مرکب, [مرکب) 
خدارند کانازها. دارای کاردها. صاحب 
طلعها: اک ۲ (و به این معنی مستحدت 
است). 
ذوالانف. (ذل آ] ((خ) لقب نسممان‌ین 
عبدین جابربن وهب‌بن الاقیصر که به 
جنگ طائف سردار سواران ختعم بود و بنا 
گنت ابن‌الکلیی در آن جنگ با خیل ختعم به 
جیش مسلمین پوست. 
3والانیاب. [ذل آن] ((خ) لقب قیس‌بن معد 
یکرب. ||لقب سهیل‌بن عمروین عبدشم... 
ذوالاوتاد. [ذل ] ((خ) خداوند میخها, 
دارای مسمارها. لقب فرعون موسی در قرآن: 
و فرعون ذوالاوتاد. (قرآن ۱۲/۳۸) و گویند 
از اینرو بدو ذوالاوتاد گفته‌اند که وی نختین 
کس‌است که مردم را به چارمیخ می کشید. 
ذوالا و تاز. [دلْ1] (ع ص مرکب, | سرکب) 
خداوند زه‌ها. صاحب وترها. || هر یک از 
آلات موسیقی که زه دارند. رودجامه. ۳ ج. 
ذووالاوتار, رودجامگان ؟. 
ذوالاهدام. (ذل آ] ((خ) لقب مستوکل‌ین 
عیاض‌بن طفیل‌ین مالک‌بن کلاب. شاعری از 
عرب. االقب نافع‌بن سوادة ضبایی. که او را با 
فرزدق مهاجاتی است. و آهدام جمع هدم 
است بمعنی جامه‌های کهنه یا جمع هدم 
بمعنی خون هدر. (از المرصع ابنالثیر). 
ذوالبان. ردْلْ) () نام موضی است. |آنام 
کوهی به دیار بنی‌کلاب در برابر ملیحه و 
بدانجا آبی است. |انام موضعی در مصادر 
وادی المیاه, بنی‌نفیل‌بن عمروین کلاب راء 
|اجایگاهی به اطراف رقق. بنی‌عمروبن 
کلاب را. |[کوهی از اقبال هضب‌النخل یدان 
سوی جایگاه مذکور. ||و یعضی گفتهاند .۰ 
ذوالبان از دیار بنی‌البکاء است. و ابوزیاد: 
گفته‌است ذوالبان هضبه‌ای است که بدانجا پان. " 
روید. 
ذوالبجادین. رد پ .5] (اخ) لقب 
عبدال‌ین عبد نهم است و از انرو او را 
ذوالبجادین گویند که گاه رفتن بخدمت رسول 
مادر وی بجاد یعنی کسائی را به دو نیم کرد و 
او نیمی را ازار و نیمی را ردا کرد و وی پیش 
از رحلت رسول صلوات‌اله علیه در غزوهٌ 


۱ -طبری گوید: قال هشامین محمد, عمروبن 

تبع هذا یدعی مربان؛ لانه وَنب علی اخیه 
حال. 
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ذوالبجل. 
تبوک به مرد و رسول علیه‌اللام در قبر او 
دراید و راست کرد. از سمعانی. و اپن‌الاشیر 
در المرصع گوید: ذوالب‌جادین عبدائّ‌ین 
عبدتهم‌ین عفیف المزنی, وی در غزو؛ تبوک 
وفات یافت و رسول | کرم صلوات اه علیه او 
را دفن کرد و فرمود: اللهم انی قد امیت عنه 
راضیاً فارض عنه. و در اين وقت این مسعود 
گفت‌کاشکی بجای وی بودمی. و نیز گویند که 
وی در کودکی از پدر یتیم ماند و در کنف 
رعایت عم خویش میزیست. و به عم وی بر 
داشتد که او مسلمانی گرفه است و او هرچه 


به وی داده بود تا جامة تن بازستد و برهنه نزد 
مادر رفت و بجاد یعنی کسائی درشت را بدو 
یم کرد. نیمی را ایزار پای و نیمی راردا کرده 
و صباح به مدینه نزد رسول | کرم صلوات‌اله 
علیه گریخت و رسول(ع) فرمود انت عبداله 
ذوالبجادین فالتزم بابی فلزم بابه. صلی‌انه 
علیه و سلم. و در وقعهٌ تبوک وفات یافت. 
رجوع به امتاع الأسماع جبزء ۱ ص۴۷۲ و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

ذوالبحل. دلب ج)(ع ص مسرکب) 
دون‌همت. 

ذوالبحرین. (دلْ بِ ر] (ع ص مرکب) 
شمر که آن را در دو بحر توان خواند: 

پیاض عارض تو در سواد طرة پرخم 

بسان غره روز است طالع از شب پرچم. 

که آن را هم به بحر مفاعیلن مفاعیلن مفاعبلن 
مفاعیلن و هم به بحر: مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلاتن توان خواندن. و اهلی را منظومه‌ای 
است به نام سحر حلال به دو بحر و دو قافیه: 
ساقی از آن باده منصور دم. 
ذوالبحور. دلب )(ع ص مرکب) شمر که 
آن را به سه بحر و بیشتر توان خواندن. 
ذوالبرد ین. (ذل سب د] (خ) لقب عامربن 
اجیمرین بهدلة, و وجه تلقیب آنکه منذرین 
ماءالماء به روژی که وفود عرب را بار داده 
بود. دو برد نزد خود نهاده داشت و به همگی 
خطاب کرده گفت: آنکه اعزٌ عرب است از 
جهت قبیله و کثرت برخیزد و این دو برد 
برگیرد و عامرین احیمر برخاست و آن دو برد 
برگرفت. اللقب ریعةین ریاح الهلالی و هو 
جواد معروف. و این‌الأثیر در المرصع گوید: 
هو ربیعاین رتاج‌ین توالم. و رجوع به 
عقدالفرید و عیون الاخبار شود. 
ذوالبرقة. [دْل ب ق) (غ) لقب 
امیرالمزمنین علی‌بن ابطالب علیه‌السلام به 
روز حنین, عباس (رض) او را بدین لقب 
خواند. 

ذوالب رکة. (دْلْ ب ز ک] (ع ص مسرکب) 
صاحب برکت. خداوند برکت. ذوالنزل دارای 
سفرةٌ طعام. |اخداوند خوان‌گترده. 
ذوالبرق. زذل ببز ز) ((خ) در المسرصع 


ابن‌الثیر (نسخه خطی منحصر در دسترس 
ما) این صورت آمده است و گوید نام مردی 
است از بنی‌تغلب‌بن ربیعة و وجه تلقیب این 
است که بر بشرة بینی وی مویهای درشت بود 
که‌او را به بره مانند می‌کرد و بیتی از عمروبن 
کللوم اورده که در نسخه لا یقرء است و 
بازگوید گاء از آن کمب‌بن‌زهیر را اراده کنند.۲ 
ذوالبطن. (ذْلْ ب] (ع | مرکب) پلیدی. 
حدث مردم. (مهذب الاسماء)؛القی ذا بطنه؛ 
ای احدث. ||اعضای درونی شکم از رودگانی 
و جز آن. |اجنین, القت المرأة ذا بطنتها؛ بزاد. 
|القت الدجاجة ذابطنها؛ بیضه نهاد. 
ذوالبطین. دلب ط ] ((خ) لقب اسامقین 
زیدین حارثه است. رجوع به اسامه شود. 
ذوالبلید. اذل بت بل ] (اخ) موضعی است به 
نزدیکی مدينة به وادیثی که به یتبع منتهی 
میشود و هی قریر آل‌علی‌بن ابیطالب. 
ذوالنبانین. [ذل بٍ ن] (اخ) لقب 
بدیع‌الزمان حسین‌بن ابراهیم نطنزی. معروف 
به ادیب نطنزی, و کنیت او ابوعبدائّه است. او 
شاعر و ادیبی نیکوسخن است در دو زبان 
فارسی و عربی و او راست کتاب‌الخلاص, 
لغت مترجم عربی بفارسی و دستوراللفه هم 
در لغت مترجم عربی بفارسی. و وفات او را 
بسال ۴۹۹ گفته‌اند. و صاحب تاج العروس: 
بجای ذوالبیانین ذواللسانین اورده است. لکن 
ظاهراً ذوالیانین صحیح است چه در دیباچة 
نخه‌ای از دستوراللغة که ایینک در تصرف 
مولف است مورخ به (یوم‌الآشنین رابع و 
عشرین شعبان ستة ائئین و تعین و خمس 
مأْئة فی مدينة حلب (۷ درجةالکس ذ) 
حسین‌بن یسوسفبن علی القسراداشی 
الخوارزمی. القراداش بین قم کنت و بین 
زنکج وبین مذکمینک.) ذوالبیانین آمده 
است.تو عباربت-تاج السروس ایسن است: و 
منهاء ای من نطتز, ابوعبدائه الحسین‌بن 
ابراهیم. یلقب ذواللسانین لحسن نظمه و نثره 
بالعريية و العجمية. سمع اصحاب ابی‌الشیخ 
ابی‌عبدائه محمدین جعفر و عنه حفیده 
ابوالقتح محمدبن علی‌بن الحسین النطتزیان 
الادیان مات ابوالفتح سنة ۴۹۷و له ترجمة 
واسعة فی ذیل‌البنداری علی تاریخ الخطیب. 
و اگرستة وفات ابوالفتح ۴۹۷ باشد وقات 
حسین‌بن ابراهیم در ۴۹۹ یعنی دو متال پس 
از مرگ حفید ادیب خود. بعید مینماید و من 
گمان میکنم صاحب تاج این ترجمه را از 
سمعانی گرقه و در دو جا به غلط نقل کرده 
است یکی ذوالبانین را که ذواللسانین گفته و 
دیگر ی در سال وفات ابوالفتح. چه این سال 
ظاهرا سال وقات خود ادیب نطنزی است. 
سمعانی در کتاپ‌الانساب گوید: اين لفظ لقب 
آدیب ابیعبده حسین‌بن ابراهیم اسطنزی 


ذوالشدید. ۱۱۵۲۹ 


اصیهانی است. به علت فصاحت و بیان او در 
نظم و تثر به عربی و فارسی. و او را تصانیفی 
تیکوست در لفت. 
ابی عبد ان محمدین جعفر ساع دارد و حفید 
او ابوالفتح‌بن محمدبن علی‌النطنزی به مرو مرا 
از او روایت کسرد و همچنین ابوالصیاس 
احمدین محمدالمژذن به اصفهان و نیز غیر اين 
دو و به سال چهارصد و نود و اند در اصفهان 
درگذشت - انتهی. 
ذوالپیران. [] ((خ) نام قریه‌ای درشفت 
خاور فومن. 
ذوالقاج. دْتْ تا] (اخ) لقب ابواحيحة 
سعیدبن عاص. ابن‌الکلبی گوید او به مکه 
هرگاه عمامه بر سر داشت کس دیگر به 
حرمت او عمامه بر سر نمی‌نهاد و او را تکریماً 
ذوالتاج می‌نامیدند. از المرصع ابن‌الأشیر به 
نقل از ابن‌الکلیی. و رجوع به ذوالعمامة شود. 
القب حارئةبن عمروبن ابی‌ربیعة شیبانی. 
الب لقیطبن مالک. لقب مالک‌بن خالدبن 
صخرین ثرید. که بلوسلیم تاج بر سر او نهاده 
وی را ملک خود خواندند. |لقب معبدبن 
عامر. ||لقب هوذتبن علی یمانی. و ابن‌الثیر 
در المرصم گوید: و لم‌یتوّج و انما صنم له 
کسری خرزات. 
دوالترایيی. ۱ [َذْثْ تّ) (ع [ مرکب) نوعی 
گیاه‌است . 
ذوالتشاریف. ذْْ تَ] (ع ص مرکب) 
کنگره‌دار. با بریدگیها. دارای دندانه‌ها. 
صاحب کنگره‌ها و شرفه‌ها, از برگ و سانند 
آن. 
ذوالتود. ات تو] ((خ) نام موضعی است و 
تود موه توت و درخت توت است. 
ذوالشدی. [ذْث تُ] ((خ) رجوع به 
ذوالشدیه شود. 
ذوالشدیة. (دث ث ی / ذْث ث جی ی) 
(اخ) حسرقوصبن زهیر یکی از رژت‌ای 
خوارج که در رب نهروان بدست 
امیرالمزمنین علی علیه‌السلام کشته شد. و 
رسول ا کرم از پیش خبر وی داده بود: «و آیة 
ذلک ان قهم رجلاً اسوداً احدی عضدیه مثل 
دی‌المراة او ممثل البضعة تدردر» و او را 
ذواليدية نیز گفته‌اند و وجه تلقیب آنکه او 
بجای یک دست پاره‌ای گوشت داشت. و 
بعضی گفداند وی حبشی و ام او نافع بوده 
است. للقب عمروین ودّیا عمربن عبذودین 
ابی‌قیس, سوار دلیر قریش که به غزو؛ُ خندق 
به دست امرالممنین علیبن ابیطالب علید 
اللام کشته شد و گویند که به روز خندق 


و از اص‌حاب شیخ 


۱-بر بمعنی بچهُ روباه و بچة کلا کموش آمده 
است و بره طاهراً منث و مادة آن است. 
1۰ - 2 


۰ ذواللفنات. 


یکصد و چهل سا بود. و رجوع به صاحب 
لشدية و شرح نهج‌لبلاغة ابن ابی‌الحدید ج۱ 


صص ۲۰۲ - ۲۰۵ شود. 
ذوالثفنات. (ذْث ت ف ] ((خ) خداوند 
پینه‌ها بر پیشانی و مساجد دیگر. لقب 
عبدالبن وهب راسبی, رئیس خوارج. |لقب 
سید سجاد, زین‌العابدین, علی‌بن حسین‌بن 
علی‌بن ابیطالب علیهم‌السلام. االقب علی‌بن 
عبدال‌ین عباس. و این سه مهتر بر پیشانی از 
کثرتسجده پینه داشتند. 
ذوالثلاالة. (ذث ت ت](ع ص مسرکب) 
اجوف باشد, یی معتل‌العین. که عین‌الفعل 
آن حرفی از حروف علة بود. |لبیض 
لغت‌نامه‌نویان گویند که ذوالكلائة کلامی بود 
که آن را به سه زبان به صورت واحد و معانی 
مختلف توان خواند. (و دو سه متالی هم 
آورده‌اند که بخواندن و نوشتن نمی‌ارزد). 
ذوالحبین.۱۰] ((ج) لقب عمروین ریعقین 
عمرو. قاله ابنالکلبی. (ازالمرصع ابن‌الاثیر). 
ذوالجدر. اذل ج] ((خ) موضی بنزدیکی 
مدينة که لقاح رسول صلوات‌اّه علیه را در 
شوال سال ششم از هجرت بدانجا مشرکین به 
غارت بردند. (امتاالاسماع ص۲۷۲ و 
۷۴ 
ذوالحدین. رل جذ 3) (لخ) لقب 
عبدائّبن عمروین الحارث. اقب عمروبن 
ربیعة فارس الضحیاء. اللقب قیش‌بن 
معودین قسیس‌بن خالدالشیبانی والد 
بسطام‌بن قیس, و رجوع به عقدالفرید جزو ۳ 
ص۲۷۹ و البیان والتببین چ سند و جبزء ۱ 
ص ۲۷۴ شود. 
ذوالحذاة. [] (خ) نام موضی است. 
(المرصع ابن‌الثیر). 


ذوالحراز. اذل ج] () نام شمشیر .۱ 


ورقاءین‌زهیر که بر خالدین جعفر بزد و آن 
شمشیر برجست و کار نکرد. (منتهی الارب). 
ذوالحرد. ردل جز ر] (اخ) بسساببن 
ذرالجرة, او بجنگ ریشهر, شهرک فارسی را 
ذوالحلال. دْل ج) (ع ص مسرکب. | 
مرکب) صاحب بزرگی. صاحب بزرگواری. 
خداوند بزرگواری و بزرگوار کردن. 
(قاضی‌خان بدرمحمد دهار). خداوند 
بزرگواری. دستوراللفة ادیپ نطنزی. و آن 
یکی از اسماء صفات خدای‌تعالی تقدست 
اسمائه است؛ 
خدایگان خراسان و آقتاب کمال 
که وتف کرد بر او ذوالجلال عز و جلال. 
عنصری, 
بالای مدرج ملکوتند در صفات 
چون ذات ذوالجلال نه عنصر نه گوهرند. 
تامرفرین 


گرهمی عز و جلالت بایدت 
چون نگردی گرد دین ذوالجلال. 

: ناصرخسرو. 
شاه جهانیان علی است آنکه ذوالجلال 
از گوهر زبان منش ذوالفقار کرد. خاقانی. 
او افتاب عصمت و از شرم ذوالجلال 
ننکنده بر بیان قلم سایة بنان. خاقانی. 
بدرگاه فرمانده ذوالجلال 
چو درویش پیش توانگر بتال. . سمدی. 


از پای تا سرت همه نور خدا شود 
در راه ذوالجلال چو بی‌پا و سر شوی. 

حافظ. 
ذوالحلال والا کرام. رد ج لٍ ول (] 
(اخ) خداوند بزرگی و گرامی کردن. (مهذب 
الاسماء). خداوند بزرگی و بزرگوار کردن. 


(قاضی‌خان بدر محمد دهار). اسمی از اسماء 
| صفات خدای‌تعالی عز اسمه. مقتبی از آية 


کریمة تبارک اسم ربک ذی‌الجلال والا کرام. 
(قرآن 0۵00/۷۸: 
جهان به کام تو دارد خدای عَرّوجَل 
بود مساعد تو ذوالجلال والا کرام. 
جاودان شاد باد و در همه وقت 
تاصرش ذوالجلال والا کرام. فرخی, 
ذوالحلیل. [] (خ) نام موضعی به َن, 
نام وادئی است به نزدیکی مکّه. 
ذوالحموع. رل ج] (خ) (مرق..) 
موضعی است قرب کلاب. عمروبن لجا گوید: 
با برق ذی‌الجموع غداة تیم 
تقودک بالحثاشة و الجدیل. 
(از معجم‌البلدان یاقوت). 
ذوالحناح. [ذْل ج] ((خ) نسسام اسپ 
حسین‌بن‌علی‌بن اببطالب عللهم‌السلام. و به 
پوم‌الطف حضرت او علیه‌السلام بر این اسپ 
" برنشسته بود. 
ذوالجناح. اذل ج] ((ج) شمربن حسان. 
(مجمل التواریخ و القصص). و طبری او را 
سمربن تبع‌بن تبان برادر حسان گفته است. 
تبع‌بن تبان.... وجه ابنه ان الی السند و 
سمراً ذوالجناح الی خراسان. رجوع به مجمل 
التواریخ والقصص ص۱۵ و فارسنامة ابن 
البلخی ص ۸۳ شود. 
ذوالحناح. (دْلْ ج /ج] ((خ) لقب شمرین 
لهيعة حمیری است. و صاحب مجمل التواریخ 
در باب خامی از (ابواپ تواریخ و اختلاف 


فرخی. 


که‌اندر آن رود) نسب او را ذوالجناح شمرین 
حشان آورده است و گوید از گاء ذوالجناح 
شمرین حسان هزار و دویست و شصت و 
چهار سال است. رجوع به فقرة قبل و مجمل 
التواریخ والقصص ص ۱۵ و ۱۶۵ شود. 
ذوالحناحین. (ثل ج ع] (اخ) لقب 
جعفرین ابیطالب رضی‌اله عنه برادر علی‌ین 
ابیطالب علیهماالسلام. او در غزوة موته رایت 


ذوالحاحب. 


مسلمانان داشت و با مشرکین قتال کرد تا 
آنگاه که هر دو دست وی بیفکندند و او با دو 
دست بریده رایت اسلام را باز بر پای میداشت 
تا آنگاه که کشته شد. و رسول | کرم صلوات 
اه علیه فرمود: ان له قد بدله بهما جناحین 
یطیر فی الجنة حیث ما شاء. خدای‌تعالی او را 
بجای آندو دست دو بال عطا فرمود که بدان 
دو در بهشت پرواز کند بهر سوی که خواهد. و 
هم او را از این روی جمفر طیار خوانند. و قبر 
وی به موتة است. رجوع به جعفرین ابیطالب 
شود. 
ذوالجناحية. [ذْل ج حصی ی ] ((خ) 
اصحاب عبداله‌ین معاویةین عبداللةین جعفر. 
پیشوای فرقة جناحية. رجوع به جناحیة:- 
شود. 
ذوالحنب. .اذل ج | (ع ص مرکب) مبتلی 
به بیماری ذات‌الجنب. 
ذوالجوشن. دلج ش] ((خ) ارس‌بسن 
اعور از بنی‌معویةبن کلاب صحابی و شاعر 
است و وجه تصمية آنکه وی نزد کسری 
انوشروان شد و آن شهریار او را جوشنی عطا 
فرمود و او نختین کس است از عرب که 
جوشن در بر کرد. و سمعانی و دیگران نام او 
را شرحبیل ضبابی کلابی مکنی به آمی‌شمر 
گفته‌اند. و او پدر شمر ملعون است که بقولی 
قاتل حسین‌ین علی‌بن ابیطالب علیهم السلام 
او بوده است. و ابن‌الاثیر در المرصع از قول 
کلبی نام او را شرحبیل‌بن قسرطبن اعورین 
عمروین معاویقین کلاب آورده است. |(شل 
شمر ذی‌الجوشن؛ سخت قسی و نتمکار. 
ذوا لجيفة. دل ف] (() مسوضعی است 
میان مدينة و تبوک, و صاحب معجم البلدان 
در ذیل کلمةٌ حوصاء گوید: حوصاء, موضمٌ 
بين وادی‌الفری و تبوک... و مسج آخر 
بذی‌الجيفة من صدر حوصاء... 
ذوالحاحجب. [ذلْ ج] ((غ) ذوالحاجین ی 
صاحب تاج العروس گوید: قائدی است 397 
فارسی و او را ذوالحاجب نیز گویند و در سیر - 
ذکراو آمده است: وردانشاه یکی از بزرگان 
ایران به روزگار یزدجردین شهریار و عمر و 
عشمان رضی‌اه عنهماست. صاحب مجمل 
التواریخ و التصص گوید: اندر عهد یزدجردین 
شهریار: پنجسال عمر رضی‌اله عنه خلیفت 
بود و پس عشمان رضیاله عنه. و بزرگان عجم 
فرخ‌زاد بود در این وقت و وردانشاه که او را 
عرب ذاالحاجب خوانند. (مجمل التواریخ چ 
ملک‌الشعراء بهار ص .)٩۷‏ و باز صاحب 
مجمل التواریخ و التصص گوید: و عجم این 
سال [سال بیستم هجرت ] بر پیروزان به 
نهاوند جمع شدند و ذوالحاجب نیز گویند. و 
امیرالمومنین عمر تعمان‌بن المقرن را به امیری 
نهاوند فرستاد با حذیفتین الیمان و عمروین 


ذوالحاحتین. 
معدیکرب و جماعتی از یباران و اضراف و 
نسعمان آنجا شهادت یافت با عمروین 
معدیکرب و بسیاری صحابه و حذيفة آن فتح 
تمام کرد و نهاوند گرفت و این آخرین فتح 
بود. (مجمل التواریخ و الققصص چ بهار ص 
۶ مردانشاه. ابونعيم اصفهانی در تاریخ 
اصفهان آرد که عمربن خطاب با هرمزان 
مشورت کرد در امر اصفهان و فارس و 
آذربایجان که از کدام یک باید اغاز کردن 
هرمزان گفت ای امیر مومنان اصفهان سر و 
آذربایجان و فارس دوبازو است چون یکی از 
دو بازو بریده شود سر تکیه به بازوی دیگر 
کدلکن اگر سر بریده شود هر دو بازو بیفتد 
پس به اصفهان آغاز کن و عمر به مسجد 
درامد و نعمان‌بن مقرن را دید که به نماز اندر 


است پس گوش داشت تا او نماز بپایان برد 
پس بدو گفت من ترا به کاری فرستم گفت اگر 
برای وصول جبایات خواهی فرستادن 
نخواهم لکن ا گربرای غزا فرستی فرمانبردارم 
عمر گفت برای غزا ترا برگزیدهام پس سامان 
سفر او کرد و به مردم کوفه پیام داد تابا وی 
یاری کنند و بدو پیوندند و در میان آنان که 
پدو پیوستند حذیفابن یمان و مفیرةبن شعبه و 
زبیرین عوام و اشعث‌بن قیس و عمروین 
معدیکرب و عبدائْین عم بودند. پس نعمان 
بجانب ایرانیان شد و میان او و ایرانیان رودی 
فاصله بود و مفیرةبن شعبه را به رسالت نزد 
مردم ایران فرستاد و پادشاه ایرانیان ملقب به 
ذوالحاجبین یا ذوالحاجب و موسوم به 
مردانشاه بود و او با کسان خویی استشارت 
کردکه چه بیئید چون سلحشوری او راپذیرم 
یا ماد پادشاهی؟ گفتند بصورت پادشاه وی 
را پذیر و او بر تختی نت و تاج بر سر نهاد 
و بگرد وی ابناء ملوک با جامه‌های دیییا و 
گوشواره‌و یاره‌ها صف سماطین کشیده 
داشتند مغيرة در این وقت نیزه و سپری در 
دست داشت و دو تن از ایرانیان دو بازوی او 
را پدست داشتند و ایرانیان بدو صف در 
بساطی بر پای ایستاده بودند و مفیرة با نوک 
نیزه آن بساط سوراخ میکرد تا به فال بد گیرند 
ذواله‌اجبین بدو گفت: ای مردم عرب 
گرسنگی بر شما سخت شد ازینرو خروج 
کردیدا گر خواهید شما را خواربار دهیم و 
بازگردید. مفيرة پس از حمد و ثنای خدا گفت 
ما مردم عرب صردار میخوردیم و پایمال 
دیگران یودیم و کسی را پایمال نمی‌کردیم 
پس خدا پیامبری را از ما برانگیخت و او از 
اواسط ناس بود و راستگوترین آنان و او بما 
وعده کرد که مملکت شما را عنقریب ما 
يگشانيم و چنان شد که او گفت... و در دل 
خویش گفتم چه شود که من اعضاء خضویش 
گردآرم و بر تخت او جهم تا به فال بد گیرند و 


آنگاه که آن دو تن متوجه من نبودند برجستم 
و بر تخت نشستم و مرا بگرفتند و بزدند ومن 
گفتم گرفتم که من از روی نادانی عرتکب 
خطائی شدم با رسولان چنین نکنند و سا با 
فرستادگان شما این نکردیم... (ذ کر اخبار 
اصیهان تالف آبی‌نيم ج۱ صص ۲۱ ۲۲). 
ذوالحاحتین. (دلْ ج ت] (خ) لقب 
محمدین ابراهیم‌بن منقذ یباسر» آو نختین 
کی‌بود که با ابوالعباس نقاح براندازندة 
دولت بنیامِّة بیعت کرد و سفاح پدو اجازت 
داد تا هر روزی دو حاجت خواهد و هر دو را 
سقاح برآرد. 
ذوالحافر. [دْلْ ف ] (ع ص مرکب) خداوند 
سنب. دارای سم. شم‌دار. حیوان که سیم دارد. 
ذوالحال. [ذل) (ع ص مرکب, |مرکب) 
خداوند حال. دارای حال. کلمه‌ای که حال 
برای آوست: جائی زیدٌ را باه راکب حال 
است زید را و زید ذوالحال باشد. 
ذوالحبکت. (دل مٌ ب)(ع ص مسرکب) 
حک جمع حییکه است و حبیکه بسعنی را 
در ریگ توده و شکن آب و نورد زره و جعد 
موی باشد. و آن را صفت آسمان آرند. رجوع 
به ذات‌الحجک شود. و مولوی علیه‌الرحمة 
صفت شب آورده است: 
چشم تیز و گوش باز و تن سبک 
از شب همچون نهنگ ذوالحیک. 
و رجوع به ذات‌الجک شود. 
ذوالحبکة. [ذل ح ب ک | ((خ) لقب عبيدة 
یا عبده نهدی ابن سعد است. 
ذوالحبکة. [دْل ح ک | ((خ) ان ذوالحبكة, 
شاعری است عرب را. و او از رسای ال 
فتن در قتل علمان است. رجوع به کلم 
دنباوند در معجم البلدان یاقوت شود. 
ذوالخحرین. اذل ح ج ز) (خ) ازدی. 
مردیاژ قبیل ازد که دختر وی به سنگی 
خنته و استخوان خرما کوفتی شتران را و به 
سنگ دیگر جو اهل و قرابت خود را, 
ذوالححة. (ذْلْ مج ج] (ع [مرکب) ماه 
حَجٌ. ماه خداوند حج. یا ذوالحجة الحرام. ماه 
دوازدهم قمری از سالهای قمری عرب. پس 
از ذوالقعدة و پیش از محرّم. و آن از اشهر حرم 
است و نام وی در جاهلیت بر ک و نیز مسبل 
بود. وج آن ذوات‌الحجة است. 
ابوریحان بیرونی در آناراباقیه گوید: ثم 
ذوالحجة [ای بعد ذوالقعدة ) لأنه الشهر الذی 
کانوایحجون فیه. و هم در آن کتاب در موضع 
دیگر گوید: ذوالحجة: فی الیوم الاوّل زوج 
رسول‌ائهابنته فاطمة من اين عقه علی ابن 
ابیطالب. و العشر الأول من هذا التهر یسمی 
المعلومات و الحرم ایضاً و یقال آنها هی التی 
اتع له الوعد بها مع موسی و هو قوله: و واعدنا 
موسی ثلنين لملة. (قران ۱۴۲/۷). (و هی 


ذوالحجة. ۱۱۵۳۱ 


لیالی ذی‌القعدة) و اتممناها بعشر (و هی 
الحرم). و الیوم الثامن منه یی التروية, ان 
سقایةالحاج بالسجد الحرام کانت تملاً فی 
الجاهليّة و الاسلام و یسقی الحجیج منه حتی 
یرون و قیل بل لاهم کانوا یحملون الماء من 
مکة علی الروایا و هی الجمال ای یحقی 
عله الماء و قیل بان فیه جر اه لاسماعیل 
عین زمزم فشرب منها حتی روی و قیل بان 
فیه تجلی‌الرب للجبل کما ذ کر فی قصة 
موسی. و الیوم اتتانع یسمی عرفة. و هو 
یوم‌الحج الا کبر بعرفات و یسمی بذلک 
تعارف الشاس فیه وقت سجتمعهم لقضاء 
المناسک و قیل بل سعی لتعارف آدم و حوا 
مجتمع‌الل اس فیه و هو عرفات و فیه 
اصطنی‌اه ابراهیم خلیلا و یسمی ایضاً 
یوم‌العفو. و الیوم العاشر یسمی یوم‌الأضحی و 
یوم‌الحر, لنحر القرابین و الهدی فیه و هو اخر 
ایام‌الحج. و فیه فدی الذبیح بالکبش و قیل أنْ 
فیه خلق‌الصراط للحساب و القضاء و الیوم 
الحادی عشر یوملرَ, لانْ الاس یستقرون فیه 
بمنی و الیوم الثانی عشر. یوم‌لنفر» لان الثاس 
ینفرون فیه متعجلین و ایامالتشریق هی الوم 
الحادی عشر و الثانی عشر و الشالث عشر و 
سیت پذلک لأن لحوم الا ضاحی تشرق فا 
و بقال سّیت بذلک من قولهم: اشرق ثبیر کما 
نغیر. و قال ابن‌الأعراببی سمیت بذلک لانٌ 
الهدی لاینحر حتی اتشرق الشمی و هی التی 
قال له فها: و اذ کروااله فی ایام معدودات. و 
یکبر عقبها و قبلها عقب کل صلوة. و للفقهاء 
فیما بنهم اختلافات فی اوائل صلوةالتکبیر و 
اواخرها و حدودها متعلقة بصناعتهم. و فی 
السایع عشر قتل علمان‌ین عقّان رضی‌اه عنه 
و الیوم الثامن عشر یسمی غدیر خم. و هو اسم 
مرحلة نزل بها الّبی علیهالسلام عند منصرفه. 
من حجهالوداع و جمم‌القتب و الرحال و 
علاها, آخذاً بعضد علی‌بن ابیطالب 
عله‌السلام و قال ها الناس! الست اولی بکم 
من اتفسکم؟ قالوا بلی, قال فمن کنت مولاه 
فعلی مولاه. للم وال من والاه و عاد من 
عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و ادر 
الحق معه حیثما دار. و یروی اه رفع رأسه 
السماء و قال اللهم هل بلفت؟ لا و فی الرایع 
و العشرین تصذق آمیرالمومنین بخاتمه و هو 
را کع. و فی الخامس و العشرین قتل عمربن 
الخطاب و فیه نزلت سورة هل اتی. و فی 
السادس و العشرین نزل الاستففار علی داود. 
و قی التاسع و العشرین وقعة الحرة و هی الثی 
قتل فها نوا اهل‌المدينة و انتهبت اموالهم 
و هتکت ستورالمهاجرین و الأنصار و 
فضحت نساژهم. فلمن ال من لعنه رسولاله 
صلی‌انّه علیه وآله من المحدئین فی المدينة و 


۷۲ ذوالحجی. 
جعلا غیر راضین بافضاد فی ار ان ان 
خیر موفق و معین وله الحمد بلا تهاية. 
ذوالحجی. ال ح جا) (ع ص مرکب) 
صاحب عقل. ج, ذوی‌الحجی. 
ذوالحرق. (] (!خ) ابن شریح الشاعر. از 
ابآن‌بن دارم از بنی‌عوف. عقدالفرید ج۳ 
ص۲۹۸ ج عریان. 
ذو) لحسبین ۰[ ح س بَ] (اخ) لقب 
شریف سیدرضی. رجوغ به محمدبن 
الطاهربن ذوالمتاقب ابی‌احمد الحسین‌بن 
موسی‌الأبرش شود. 
ذوا لحصاص. زْلْ ح) ((خ) کوهی است 
مشرف په ذو طوی, 
ذوالحصیرین. زد ح ز] (اخ) لقب 
عبدالملک‌بن عبدالالَةٌ و وجه تلقیب آن است 
که‌او را دو بوریای قیراندود بود که یکی را 


بروی و دیگری را بر پشت داشت و بدان سد: " 


راه خصم می‌کرد., 

ذوالحظایر. (ذل عم ي ] (اخ) لقب ابوحوط 
مالک‌ین ربیمه است. ذ کره‌ابن زید. (از حاشیة 
المرصع خطی). 

ذوالحفایر. (ل ح ي ] ((ج) وادینی است 
نزدیک جبل سلمی یکی از دو کوه طی. 
قسمت اعلای آن را ذوالاعشاش و قسمت 
اسفل را ذوالحفایر نامند . (المرصع). 
ذوالحکم. دم ک ] ((خ) لقب صیفی این 
رباح پدر | کثم‌بن صیفی است. 

ذوالحلفة. [ذْل ح لفق ] ((خ) نام صوضعی 
است. 

ذوالحلم. (دْلح) ((خ) لب عامرین ظرب 
العدوانی است. واو ارّل کس است که در امر 
خنلی گفت نگاه کنند تا به کدام از دو سخرج 
بول راند و حکم به ذ کور یا اناث بودن از آن 
روی کنند فجری به الحکم فی الاسلام. و هم 


اوست که بدختر خویش گفت هرگاه حکمی : 


منکر کنم تو عصابر سپر زن. و متلمّس شاعر 
در بیت ذیل بدان اشارت کند: 

لذی‌الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا 

و ما علم‌الانسان الا لیعلماء 

و بعضی گویند ذوالحلم | کثم‌بن‌صیفی است که 
قصد مدینه کرد تا درک شرف حضور رسول 
صلوات‌ائّه علیه کرده و هم مسلمانی پذیرد 
لکن در راه بمرد و این ایه در حق وی نازل 
شد: و من بخرج من بیته مهاجراً الی اه و 
رسوله 3 ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی له 
آلاید. (قرآن ۰/۴ ۰ (از المرصع این الثیر). 
دوالحلد. [ذل حل [] (اخ) عسسوفین 
حارشین عبد مناف. . رجوع به عوف... .. شود. 
ذوا لحليفة. . ْلْ ح لت (اغ) موضعی بر 
شش مسیلی مدینه من 
بنوجشم را و هم آنجا میقات اهل مدینه و شام 
باشد. و رسول | کرم (ص) در صلح حدیبیه در 


مُتَوَرَة. و آن آسی است 


ذوالخليفة احرام بست. ||موضعی است از 
تهامة میان حادة و ذات عرق, رجوع به 
فهرست جزء ۱امتاع‌الاسماع و نزهةالق لوب 
ج۴ ص۱۶۹ و المرصع ابن اثیر. و حبیب 
السیر, ج۱ ص۱۲۸ و ۱۳۴ و ۱۴۰و ۱۴۱و 
۸شود. 

ذوالحمار. اذل ح] (اغ) لقب اسود عنسی 
کناب. مُتّبی که بسال دهم از هجرت در یمن 
دعوی نبوت کرد و به سال یازدهم کار وی 
بالا گرفت و رسول ا کرم صلوات‌الّه علیه به 
فیروزین دیلمی یا فیروزان دیلمی یا باذان! 
رئیس ابناء فارس که مسلمانی پذیرفته بود 
بنوشت تا او را از میان برگیرد و وی به آمر 
رسول ذوالحمار را بکشت. و اين لقب از آن به 
وی داده‌اند که خری داشت چون بوی می‌گفت 
(اسچد لریک) سجده می‌کرد و چون میگفت 
(رک) می‌خفت. رجوع به اسود عنسی شود. 
اسود, با عبهلة عنسی و صاحب‌المرصع گوید 
عبهلین کمب اسود و عنس بفتح اوّل نام بطتی 
است از مسذحج او در اواخر عهد رسول 
صلوات‌اله علیه در یمن خروج کرد و دعوی 
نبوّت کرد و رسول صلوات ال علیه در مرض 
موت بنامه و پیام گروهی از مسلمانان یمن را 
بقتل او امر فرمود و او پیش از رحلت رسول 
بدست فیروز دیلمی و دستیاری زن شهربن 
باذان در خوابگاه خویش کشته شد پیش از 
رحلت رسول صلوات‌ائهُ علیه لیکن بشارت 
قتل وی پس از وفات پیغمبر صلوات‌الّه علیه 
به ابوبکر خلیفه رسید. رجوع به تاریخ 
سیتان ص ۷۲و المرصم ابن‌الثیر و مجمل 
التواریخ و اتقصص ص ۲۵۵ شود. 
ذوالحمام. زد مْ] (اخ) این مالک 
حمیری مردی از قبیلة حمیر است. 
| ذوالحميرة. [ذل..؟] ((خ) نام کوهی 
د است. شنفری گوید: 

الا لا تذرنی آن تشکیت خلتی 

شفانی باعلی ذوالحمرة عدوتی. 

امرس 

ذوالحناظل. لح ظ ) (اغ) نکسرتین 
قیس‌ین منقذین طریف الاسدی فارس شُجاع 
لقب به لانه تقدم طليعة قنزل عن فرسه و جعل 
یجنی الحنظل فادرکه العدو فسال فی متن 
فرسه و الحنظل فی ردنه و جعل یقاتلهم و 
الحنظل بنعر من ردنه.قالهامصاغانی, (ناچ 
رون 

ذوالحنو. [)((خ) نام دیگر یوم ذی‌قار 
است. رجوع به ذوقار و عقدالفرید جزو ۶ 
ص ۱۱۱و ۱۱۲ شود. 

ذوالحوافر. لح ف) (ع ص مسرکب! 
صاحب سم. خداوند سمها. 
ذوالحوضین. [دلٌ ح ض] ((ج) لقب 
حسحاس‌بن غشان. القب عیدالمطلب. 


ذوالخطاطیف. 

لقب عامرین هاشم. 
والحیات. رد حَْ یا ] (اخ) نام شمشیر 
حارث‌بن ظالم. شاعر گوید؛ 

علوت بذوالحیّات مفرق راسه 

و هل برکب المکروه الا الا کارم. 

و کان علی السیف تمائیل السیات. 

(المرصع ابن‌الثیر. 

ذوالحية. اذل ی ۳۵ ((ج) لقب پادشاهی 
اساطیری که هزار سال عمر یافت موسوم به 
ضحا کو بر دوش آو دو مار رسته بود. رجوع 
به ضحا ک و | ک‌و بیور شود. 
ذوالخاصية. ذْلْ ی | (م ص مرکب) آنکه 
تأثر بصورت نوعیه کند اعمٌ از اینکه زهر 
باشد یا دفع زهر کند. (ذخیرة خوارزمساهی).. 
ذوالخال. [ذل] (اخ) نام موضعی یا کوهی 
به نزدیکی نجد. 
ذوالخذمة. زذْل غ ذم] ((خ) لقب عامرین 
معبدبن عامرین ملوح است. قاله ابن‌الکلبی. 
(ازالم‌صعا. ‏ , 
ذوالخر ب. [ذل خر ] (() نام جایگاهی به 
سر من رآی. ِ 
ذوالخرصین . [ذْل خ ض] ((خ) نسم 
شمشیر قیس‌بن 7 شاعر انصاری است. 
ذوالخرطوم. اذل غ) (غ) نام شمشیر 
عبدائه‌بن آیس است. 
ذوالخرق. ۰ ادخ ر) ((خ) نام اسپ 
عبادبن حارث است. 
ذوالخرق. اذل خ ز)(غ) یبن شریع‌ین 
سیف شاعری است از عرب. یا ابن شریح‌بن 
ارامبن دارم. یکی از شعرای جاهلیّت. ذ کره 
ابن حبیب فی تسمية شمراءالبائل, ذ کره 
الامدی. (از المرضع ابن‌الاثیر). 
ذوالخرق. ۰ اذل خ ۱۳ اخ) الطهوی. لقب 
دینارین هلال است. اد و تا 
ابن قرط طهوی باشد. 
ذوالخرق. (ذل خ ر) (اع)لقب خلفتین- 
جمل است. : 
ذوالخرق. (ذل خ ز](اخ) قرط یا این . 
قرط طهوی, شاعری قدیم است از ععرب. 
رجوع به ذوالخرق الطهوی شود. 
ذوالخرق. رل خ ر) (اغ) نعمانین 
راشدین معاویقین وهب‌بن عبد الأشهل, سید 
بسنی‌عمیره است. ذ کسره ابن‌الکلبی. (از 
المرضم).. ر 
ذوالخرق. اذل خ ۳ ((خ) ربوعی. 
شاعری جاهلی از عرب از بتوصربن یربوع. 
ذوالخطاطیف. (ذل خ) (ع ! مسرکب) 
دارونی است که در ختاق بلغمی بدان غرغره 
کنند و از اخلاط آن رمادالخطاطف باشد. 
رجوع به ذخیر: خوارزمشاهی باب !از جزو 


۱-اين نام را ذویه و رازویه نیز آمده است. 


ذوالخلال. 


۲از گفتار ۶ از کاب ۶اندر ذبحه وختای 


شود. 

ذوالخلال. (ذل خ] (اخ) لقب ابی‌بکرین 
ابی‌قحافة رضی‌ائّه عنه است و خلال عبای 
پلاسین باشد که عرب به جای پیراهن و 
پایجامه و جبه پوشیدندی و این لب انگاه 
بدو دادند که رسول صلوات‌اله علیه به صدقه 
موعظت فرمود و ابوبکر سجموع اسوال 
خویش یکباره جز جامه‌ای از پلاس که بر تن 
داشت, به منکینان بخشید و چون پیفامبر 
صلوات اه علیه پرسید اهل خضود را چه بر 
جای ماندی؟ گفت خدای و رسول او راء و نیز 
در وجه این تلقیب گفته‌اند لانه تصدّق بجمیع 
ماله و خلل کساءه بخلال. هرچند از ببحث 
لفوی ما بیرون است لیکن در اینجا حکایت 
اسکندر مقدونی مرا بخاطر گذشت: آنگاه که 
به جنک مشرق میشد و گویند هرچه از زر و 
سیم و جامه و عطر داشت میان کسان و 
سپاهیان بخش کرد. از وی سوال کردند برای 
خویش چه باقی گذاشتی؟ گفت امید را یعنی 
آمید فتح و فیروزی را. میان این دو بخشش و 
دهش فرق تمدن شرقی و غربی یمنی معنوی 
و مادی پیدا آید. در یکی خودخواهی مطلق و 
در دیگری مردم‌دوستی بی‌شرط. از فیروزی 
اسکندر انهدام علم یونان و اخلاق و ادب 
ایسران حاصل امد و از فیروزی محمد 
ماوات مطلقه بين حبشی و قرشی حاصل 
شد. رجوع به ابی‌بکرین ابیقحافه شود. 

ذوا لخلصد. تا وا سای 
بنودوس و بنوخشعم و بجیلة و نزدیکان | ن‌ 
قبائل را به تبالة. و خلصة نام بتی از ایشان 
است. و این بت را آنگاه که رسول اکسرم 
جریربن عبداله لبجلی را بدان صوب مبعوث 
فرمود, بسوخت. و بعضی گفه‌اند آن بت از 
عمروین لحی‌بن قمعه بود و آن را هنگامی که 
بت‌ها را در جاهای پراکنده مکه نصب 
می‌کردند در پائین مکه برپا داشت و این بت 
را قلاده‌ها می‌پوشیدند و خایه‌های شترمرغ 
می‌آویختند و قربانیها می‌گزرانیدند و معنی از 
نام ذوالخاصة این اراده می‌کردند که 
پرستندگان و طوف‌کنندگان گرد او رهاشدگان 
یا با خلوصان باشند. و برخی گفته‌اند که 
يمانية همین ذوالخلصة است و آن کبه‌ای 
است که ابرهقین صباح حمیری برآورد و 
پدانجا پتی بود بنام خلصة و سپس آن کعبه 
ویران شد. و هم گفته‌اند که ذوالخلصة را کعبة 
يمانية و بیت‌الصرام را کمبة شامية 
می‌خوانده‌اند. و زمخشری گوید در اين گفته 
بحث و نظری است چه کلم (ذو) جز به اسماء 
اجناس اضافه نشود. ابن حبیب در مخبر گوید 
که ذوالخلصة خانه‌ای بود معبد قبائل بجیلة و 
خشعم و حارثبن کعب و جرم و ید و 


غوث‌بن مرّین اذرا و بنوهلال‌ین عامر سدنة آن 
بودند. و آن در عبلاء», میان مکه و یمن به 
چهارمنزلی مکه بود و یاقوت گوید چنانکه 
شنیدهام امروز آنجا خانةگازری است و مبرد 
گویدالحال مسجد جامع بلدة عبلات واقع در 
ارض خثعم است. و ابوالمنذر گوید, یکی از 
بتهای عرب ذوالخلصه است و آن از سنگی 
سپید بود بر هیأت تاجی بنگار کرده و در تباله 
میان مکه و یمن جای داشت به هفت شبی 
مکه و سدنه آن بتوامامة از بل باهلقین 
اعصر بودند و آن را بزرگ میداشتند و قبائل 
خثعم و بجیله و ازدالسرة و بطون نزدیک 
بدانان و هم قبیلٌ هوازن هدایا بوی میبردند و 
خداش‌بن زبیرالعامری آنگاه که عشعت‌بن 
رحشی ختعمی در پیمان خود با او غدر 
آررده گوید: 

وذ ذ رنه بان بینی و پینه 

وماینا من مده لو دک 

و بالمروة البیضاء ثم تبالة 

و مجلستالعمان حیث تتطراء 

و بدان زمان که رسول اکرم صلوات ال علیه 
مکه را بگشود و عرب مسلمانی پذیرفت و 
وفدها بخدست او صلوات‌اله علیه فرستادند. 
جریربن عبداه در حالی که اسلام پذیرفته بود 
نزد رسول (ص) رفت و حضرت او بوی 
فرمودند ای جریر آیا نخواهمی شر این ذی 
الخلصه برکندن گفت آنچه رسول خدا فرماید 
چنان کنم و پیغمبر او را بدان قصد گسیل 
فرمود و وی بسرفت و در راه مردمی از 
بنی‌احمس ابی‌بجيلة را نیز بیاری همراه ببرد و 
بدانجا جنگی میان او و بنوامامة درگرفت و 
دویست تن از بنوقحافتبن عامربن خشعم را 
بکشت و بر قوم ظفر یافت و آنان را زیمت 
کردو بیان ذی‌الخلصه را ویران کرد و آتش 
در آنْ آفکند و یکباره بسوخت و در اینوقت 
زنی از خشعم اين ابیات بگفت: 

و بنو امامة بالولية ضرّعوا. 

شملاًیعالج کلهم انبوبا 

جاژّا بیضتهم فلاقوا دوتها 

ادا یقب لدی السیوق قییبا 

قم الملّة ین نسوة خشعم 

فتیان احصی قسمة تشما! 

و باز اپوالمنذر گوید ذوالخلصة امروز آمتان 
در مسجد تباله است. و خلصة از قراء مکة به 
وادی مرانظهران است. و قاضی عیاض مفربی 
گوید, ذوالخلصة به تحریک (یعنی فتح خ و 
لام و صاد) و ببضی ذوالخلصه بخم روایت 
کنند و روایت اول معروف‌تر باشد. و برخی به 
سکون لام گفته‌اند چنانکه رای ابن‌درید نیز 
این است. و آن بکده‌ای است در دیار دوس. 
و نام بت است نه اسم خانه و در حدیث نیز 


تفیر آن همچنین آمده است و در اخبار 


ذوالخمار. ۱۱۵۳۳ 


امری القیس این حجر آمده است: آنگاه که 
بنواسد پدر وی حجر را بکشتند و او به طلب 
دستیاران به خونخواهی پدر به قبائل بیرون 
شد و به قبیلٌ حمیر درآمد و از پادشاهی از 
حمیر موسوم به مرثدالخیر ابن ذی‌جدن 
جمیری استمداد کرد. وی پانصد تن از 
حمیریان را با مردی مسمی به قرمل که بوشی 
از عرب با وی بودند بوی مدد داد و مردانی 
دیگر نیز از قبایل یمن به مزدوری گرفت وبا 
آنان بطلب ثار بسوی بنواسد شتافت و چون 
به تباله رسید برای تفأل به سعبد ذوالخلصه 
رفت و بسه تیر فال آمر و ناهی و متربص که 
یدانجا بود فال زد و تیر ناهی بیرون شد و او 
بفضب شد و تیر بشکست و بر روی بت زد و 
گفت نفرین بر توباد | گرپدر تراکشته بودند تیر 
ناهی بیرون نمی‌کردی و این پیت بسرود: 
لو کنت یا ذاالخلص الموتورا 
مثلی و کان شیخک المقبورا 
لم تن عن قتل العداة زوراء 
و باسپاه خویش بیرون شد و قاتل پدر 
خویش علی و اهل‌البیت او را بکشت و برخی 
رازره‌های سپید تفته پوشانید و پاره‌ای را با 
آتش میل کشید و گفت: 
ی دار سلمی دارسأ ها 
بالرمل و الجبتین من عاقل. 
گویند پس از آن روز دیگر هیچکس نزد 
ذی‌الخلصه بفال نشد تا بدان روز که اسلام 
ظاهر گشت و جریربن عبدائّه لبجلی بنیان آن 
برکند و بسوخت. (نقل به اختصار از معجم 
البلدان یاقوت). و بمضی گفه‌اند که این بتکده 
را ذوالخلصه از آن گویند که گیاه خلصة بدانجا 
می‌روئیده است. و به کلمة نذر در تاج‌العروس 
و المرصع و ردیف (خ) از معجم البلدان یاقوت 
رجوع شود. 
ذوالخمار. ذْلْ خ] ((خ) لقب سبم 
ینالحارث يا احمرین الحارث هوازنی یکنی, 
از شجعان عرب به روز حئین در زمره 
مشرکین. و ابن‌الٌثیر نام او را سبیع‌بن حارث 
هوازنی آورده و گوید: قاله اب اسحاق. ذ کر 
ذلک ابن ما کولاءو رجوع به احمر سبیع و 
رجوع به امتاع‌الاسماع ص ۲۰۱ و ۴۱۰ و 
رجوع به المرصع ابن‌الاثیر شود. 
ذوالخمار. ذْلْ خ] (اخ) لقب اسب زبرین 
عوام است که در جنگ جمل بر آن نشسته 
بود. و نام اسپ مالک‌ین نویر؛ بربوعی است. 
ذوالخمار. رد خ) (خ) لثب عسمروین 
عبدود عامری یکی از 
روز خندق بسدست امیرالمژمنین علی 
عله‌السلام کشته شدة 
گه یزدجرد مال و گهی ذوالخمار کش 
گهزخم دزه دار و گهی ذوالفقار گیر. سنائی. 
عالمی پر ذوالخمار است از خمار خواجگی 


شجعان عرب که به 


۴ نوالخمار. 


آی دریفا در جهان یک حیدر کار کو 
ستائی, 

از ذوالفقان جود تو شد کشته از و بخل 

همچون ز ذوالفقار علی عمرو ذوالخمار. 


سوزنی. 
کلکی چو ذوالفقار علی تیز کرده‌ای 
تا خون بخل ریزی چون خون ذوالخمار. 
سوزنی. 
دوح از سما بحرب علی گفت لافتی 
العلی چو شد ز علی کشته ذی‌الخمار, 
سوزنی, 
تارک ذوالخمار بدعت را 
ذوالفتار تو لاجرم بشکافت. خاقانی. 
مونس احمد بمجلس چاریار 
مونس بوجهل, عتبه و ذوالخمار. 
مولوی. 


و رجوع به المرصع ابن‌الأثیر شود. 
ذوالخمار. رل خ) (اخ) لقب عوفبن 
ربیع‌بن ذی‌الرّمحین خدمی است از آن روی 
که‌در جنگ جمل معجر زن خود پوشیده و به 
کارزار درآمد و بسیار کسان را به نیزه بزد تا 
آنکه از هر کس پرسیدندی که ترا نیزه زده 
است گفتی ذوالخمار. 

ذوالخمس. (ْلْ خْ) (ع!مرکب) اصطلاح 
موسیقی است. 

ذوالخويصرة. اذل خ ر ص ز] (خ) 
یمانی. صحابی است که در مسجد بول کرده 
است. 

ذوالخويصرة. [ذل خ رز ص ز] (خ) 
خارجی‌ین زهسیر صحابی تمیمی, در 
امتاعالاسماع آمده است. فی یوم فتح مکة: و 
جلس صلی ان علیه و سلّم یومتٍ, و فی ثوب 
بلال رضی اه عنه فد یقبضها لاس علی ما 


اراهاث فاتی ذوالخويصرة الشمیمی و اسمه . 


حرقوص فقال اعدل يا رسول اه فقال ویلک 
فمن یعدل اذا لم‌اعدل قد خبت و خسرت ان 
لما کن اعدل, قال عمر رضی اب عنه ایذن لی 
اضرب عبقه. قال دعه فان له اصحاباً بحقر 
احدکم صلاته مع صلاتهم و صیامه مع 
صیامهم یقرژن القران لایجاوز تراقیهم 
یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية 
ینظر الی نصله فلایوجد فیه شیء ثم ینظر الی 
رصافه قما یوجد فیه شیء ثم ینظر الی نضیّه و 
هو قدحه فلایوجد فیه شیء ثم بنظر قذذه 
فلایوجد فیه شیء قد سبق الفرث و الم آیتهم 
رجل اسود احدی عضدیه مثل ثدی‌المراة او 
مثل‌البضعة, تدردر و یخرجون علی حین فرقة 
من التاس. امتاع‌الاسماع ج۱ ص۴۲۵ و وی 
در جنگ مارفین کشته شد. و رجوع به 
ذوالندية. و ذواليدية و امتاعالاسماع ص۴۲۵ 


شود. 


ذوا لخیار. (دلْ) (ع ص مرکب) (فته) آنکه 


حق خیار دارد در بیع و غیره. 

ذوالخيشة. [ذْل حٌ ش ] ((خ) نام زاهدی به 
مکة مکرمه که بر یک آزار بتر عورت اقتصار 
کردهو در حجون سکونت داشت و ان لقب از 
آن روی به او داده بودند که ژولیده‌موی و 
خا ک‌الودو درشت‌پوست بود مانند خیض. 
ذوالد حاج. زد د] ((خ) نام شاعری است 
از عرب. (العرصع). 

ذوالدروع. َ ۳ ((ج) لقب فسرعان 
کندی, از بلحارثبن عمرو. 

ذوالدمعة. [ذذ د غ] ((خ) لقب حسین‌ین 
زیدبن علی‌بن حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب 
علیهم‌اللام است. و اين لقب برای بسیاری 
یکاء او به وی داده‌اند. و بعضی گفته‌اند لقب 
یسحیبن زیسدالتسهیدین عسلی‌الس‌جاد 
علیه‌اللام است. 


) ذواندوم ذد د] ِ نام جایگاهی است 


در بلاد عذرة. (از المرصع. 

ذوالذ تب. ۳4 اسسرکب) 
گرسنگی.جوع. 

و رد دب ] ((خ) نام موضعی 
است و نابغٌ جعدی گوید: انا مت بذی‌الذئیین 
فی الصیف جوذرا. 

ذوالذراعین. دذ ذع] ((خ) الشسنهر 
مالک‌بن الحرث تابن ثعلية الحصن‌بن 
عکابة. شاعری است از عرب. 
ذوالذفرین. [ذ ذ ] ((خ) اموشمرین 
تلامة حمری. . نقلهالصفانی, (تاج العروس). 
ذوالذکر. ذذذ)(ع ص مرکب) ز گر. آنکه 
ذا کر؛ قوی دارد. ||شریف. رفیع. . بلندم رتبت: 
و القرآن ذی‌الذکر. الاية (قرآن ۱/۳۸؛ ای 
ذوالعظمة و الشرف. 

ذوالراحة م۵ راح] ((ج) لقب ش‌مشیر 
مختاربن ابی‌عبید. 


۱ /ذوالراس. در رش ] ((خ) لقب جسریرین 


عطیةبن الخطفی. و نام او حذیفتین بدر است. 
قیل له ذلک, لجمة کانت له. 

ذوالرأسین. [ذْز رَءس] (ع ص مسرکب) 
خداوند دو سر. دوترّه. |ا(اخ) لقب خشین ابن 
لای‌بن عصیم. رجوع به خشین شود. |لقب 
امیقبن جشم‌ین کنانة. 

ذوالرأسین. از رَء س] ((خ) نام یکی از 
اجداد محمدین ابراهیم‌ین حبیب‌بن سمرة, 
معجم الادباء یاقوت ج۶ ص۲۶۸ س ۳ از چ 

مارگلیوث. 

قوالرای. [ذْز ری ) (اع) لقب حباب‌ین 
المنذر الأتصاری از آنرو که بحضرت رسول 
(ص) اشاره کرد که بر سر آپ بدر فرودأید و 
رسول | کرم در قبول رای او مترددگونه بود در 
این حال جیرئیل نزول کرد و خبر داد که رأی 
رأی حباب است. (از لمرصم). 

ذوالرای. دز ری ] ((خ) لقب عباس‌بن 


ذوالرقيبة. 

عبدالمطلب عم رسول کم صلواتاث عله. 
از آنروی که آراء او در امر قوم بیشتر عر صائب 
بوده است. (از المر صع). 

ذوالرحل. [ذْز رٍ] (اع) موضی است به 
دیار کلب. یاقوت. |نام یکی از بتهای عرب 
است به حجاز. |[لقب اسپ مالک‌ین قحافتبن 
حرث‌بن عوف. (المرصع). 

ذوالرحل. در ۳ (اخ) لقب لقمان‌ین توبه. 
شاعری از عرب. 

ذوالرجیلة. در رز ج ] ((خ) لقب عامرین 
مالک تغلبی. االقب کعببن عامر نهدی. 
اقب عامرین زید مناة.. 
ذوالرحالة. زذْز ٍ ) ((خ) لقب معاویقین 
کعب‌بن معاوية است. ۱ 
ذوالرحلة. زذْز ز ) ((خ) لقب عسامرین 
مالک‌بن حسم و لقب عامربن زید منات. 
ذکرمای لک (از حاشية کتاب خعلی 
المرصّم ابن اثیر) 

ذوالرحم. جالع ص مرکب) ان 
مادری, (برادر. خواهر) برادران ن‌یا خواهران 
که‌از مادر یکی و از پدر جدا باشند. بطنی, 
مقابل صلبی. 

ذوالرقاشین. دز رش ]((خ) نام موضعی 
است. و رجوع به رقاشان شود. 

ذوالرقبة. زر ق بّ] (اخ) آنگاه که ستم 
زیادین ابیه در عراق بغایت رسید و عزم 
حجاز داشت عبدالرحمن‌بن سائب در واقعه 
چیزی سخت طویل دید که بوی گفت: پیش 
شو او پرسید ایا چه روی داده است آن 
صورت بپاسخ وی گفت: انا ذوالرقبة بشت الی 
صاحب هذالقصر. عبدالرحمن هراسان از 
خواب برجست و بقصر شد و هنوز ساعتی از 
رژیای وی نگذشته بود که حاجبی از قصر 
بیرون شد و بحاضران گفت همگان پرا کنید 
چه امیر امروز بیرون نخواهد شد. و علت آن 
بود که بثره‌ای بر بشرة زیاد پدید آمده بود بات 
خارش سخت که در ساعت بدیگر جاهای. 

او سرایت کرد و بدن او سیاه می‌شد تا آنگاه که .. 
هلا ک‌شد. و این سائب این قطعه پسرود: 
ماکان متتهیاً ععا اراد بنا 

حتی تأتی له اتقار ذوالرقية 

فاسقط النصف منه ضربةً بعت 

لما تاول ظلماً صاحب ار حبة. 

و مراد او از صاحب ال رحبة علی علیه‌السلام 
است. (از المرصع, پر اغلاط خطی منحصر). 
ذوالرقيبة. [ذر رب ] ((خ) نام کوهی است 
به خیبر. 

ذوالرقيبة. دز ژ ق ب] (اخ) لقب 
عبدالرحمن‌ین کعپ‌ین زهیر. 

ذوالرقیبة. رز ب ] (ل) لقب مالک‌ین 


1 - ۰ 


ذوالرقيبة. 
عامرین سلمةین قصیر. و حرب نار" را 
سب اغارءٌ خیل او بود که بنوعامر ۳ 
بتوضبةبن اسد بر هوازن غالب آمدند. (از 
المرصع). 
ذوالرقيبة. دز ق ب] ((غ) لقب یزیدین 
سنان‌ین ابی‌حارثة. مشهور به اشعر. 
(لمرصع). 
قوالرقیبة. [دْ رز ب] ((غ) رجسوع بسه 
عقدالفرید جزء ۶ ص ۱۱ و ۱۲ شود. 
فوالرمت. دز ز] ((ع) موضعی است به 
دیار عرب و ذ کراو در شعر بسیار آمده است. 
ابن میاده گوید: 
و منزلة اخری تقادم عهدها 
بذی الرمث عفتها صبی و شمول, 
(از المرصع). 
و ذوالرمة گوید: 
و مازلت اطوی التفس حتی کانها 
بذی الرمث لم تخطر علی بال ذا کر 
حیاء و اشفاقاً من الرکب آن یروا 
دللاً علی مستودعات الضمائر. 
از عیون‌الاخبار ابن قتيبة ج۴ ص ۱۴۳ و نایغة 
بئوجعدة راست: 
ارحنا معذاً من شراحیل بعد ما 
اراها مع الصبح الکوا کب‌مظهرا 
و علقمة الحرّاپ ادرک رکشنا 
بذی الرمث اذ صامالهار و هجرا. 
(از عقدالفرید جزو ۳ص ۳۲۴). 
و رمث نام درختی است. 
ذوالرمحین. در رح ] ((غ) لقب ابوزمعة 
جد عمربن ابی‌ربیع مخزومی است و گویند 
برای درازی بالای وی اين لقب بدو داده‌اند و 
برخی گفته‌اند از آنروی که در یوم عکاظ با دو 
نیزه و دو دست جنگ کرد. قاله‌الکلبی. (نقل از 
حاشية المرصع خی پراغلاط). 
ذوالرمحین. از رز ح) (اخ) لقب عبدلثه 
یکی از اشراف اولاد احزم‌بن‌ذهل. و صاحب 
تاج العروس در مادة حزم گوید: و احزم‌ین 
ذهل فی نسب سامةین لوژی, من نسله عبادین 
منصور قاضی البصرة و عبدائه ذوالررسحین 
احدالاضراف و هو عبدالّاین نعام. و 
فی‌التبصیر, عبدائّ‌ین ذی‌الر محین. 
ذوالرمحین. دز ر ح) ((خ) لقب عمروین 
المفيرة, از آتروی که هر دو پای باریک و دراز 


داشت. 
۳ 


ذوالرمحین. اذز رز ح] ((ج) لقب عوف‌بن 
دیع و لقب دیگر او ذوالخمار است. رجوع به 
ذوالخمار عوف شود. 

ذوالرمحین. [ذز رز ح] (اخ) لقب مالک‌بن 
رپیعین عمروین عامر که بادو نیزه و دو 
دست مبارزت می‌کرد. قاله الکلبی. (از حاشيةً 
المرصع خطی پرخلط), 

ذوالرمحین. [ذز رز ] ([خ) لقب هاشمین 


ألمفیرقبن عبداله‌بن عمربن مخزوم المخزومی 
و دختراو مسماة به حنتمة مادر عمرین 
الخطاب رضی‌انّه عنه است. و صنه حدیث 
بیالعاص ان این حنتمة یعجت له تیا معاها. 
(از تاج العروس). و در عقدالفرید هم نام لین 
هاشم ابی‌المفيرة ذوالرمحین آمده است. 
ذوالرمة. در غ ] ((ج) نام موضعی است 
بنواحی مدينة. دمشقی. 

فوالرمة. درز ] (اخ) غیلا‌ین عقبقین 
بهیش آبن مسعودین حارثةین عمروین 
ربیعقبن ساعدةبن کعب‌بن عوفبن ربیعاین 
ملکان‌بن عذّی‌بن عبدمناتین اذابن طابخةین 
الیاس‌بن مضربن نزارین معّین عدنان. مکتّی 
به ابی‌الحرث. شاعر مشهور. معروف 
بذی‌الرمَة یکی از سران شعر. گویند وی وقتی 
اشعار خود در سوق‌الأبل میخواند و فرزدق 
برنید و بشنودن گفته‌های او به ایشتاد. 
ذوارمة بدو گفت ای با فراس این گفته‌ها چون 
بینی؟ گفت بسی نیکو. گفت پس چگونه است 
که مرا در عداد گردتان شعر بشمار نیارند 
فرزدق گفت از آنکه گریستن تو بر ویرانه‌ها و 
اوصاف تو در شوگاه اشتران است. و ذوالرمة 
یکی از عشاق معروف عرب است و معشوقه 
وی ميّةَ دختر مقاتل‌بن طلبةبن قیس‌بن عاصم 
منقری ایست. و این قیس همان است که با وفد 
بنی‌تمیم بخدمت رسول صلوات اه علیه و آله 
شد و پیغمبر اکرم او را کرام کرد و فرمود تو 
سید اهل ور" باشی. و ابوعبیدة بکری گوید: 
ميّةّ ببت عاصم‌ین طلباین قیس‌بن عاصم 
است. و بیشتر تشبیهات و مغازلات او در شمر 
با میّه باشد و ابوتمام طائی در گفت زیرین از 
قصیده یائیة خود این دو دلداده را اراده کرده 
است: 

ماریع مه معموزا بطیف به 

غیلان آبهی ربا من ربعها الخرب. 

و این قتية در کتاب طبقات الشعراء گوید 
ایوضرار غنوی گفت من میه را بدیدم آنگاه که 
او را پسران چند بود. و من از ابوضرار 
درخواستم تا میه را برای من وصف کند. گفت 
رو و خدی کشیده و بینی باریک و برجسته 
داشت و هنوز آثار حسن و جمال در وی 
مشهود بود گفتم آیا چیزی از شعرهای عاشق 
خویش ترا انشاد کرد گفت آری, میه گفت دیر 
زمانی من اشعار وی را در حق خویش 
می‌شنیدم و لکن خود او را ندیده بودم با خود 
تذر کردم که اگروی را بینم شتری در راه خدا 
قربان کنم و آنگاه که وی را بدیدم و بر سیاهی 
و زشت‌روئی دی آگاه‌شدم با خود گفتم و 
اسوآتاه و ابوساه! و ذوالرمة در اين وقت گفت: 
علی وجه می مسحة من ملاحة 

و تحت‌الثياب العار لو کان بادیا 

الم ترا الماء یخیث طعمه 


ذوالرمة. ۱۱۵۳۵ 


و آن کان لون‌الماء ابیض صافیا 

فواضیعةالشعر لیلج فانقضی 

یمی و لم‌املک ضلال فوأدیا. 

و باز گویند که ذوالرّمه هیچگاه میه را جز 
پوشیده به برقع ندیده بود. و آرژو میکرد تا به 
روی او بنگرد و این ابیات بگفت: 

جزی اه البراقم من ثیاب 

عن الفتیان شرا ما بقینا 

ورین لملاح فلا اه 

و یخفین القباح فیزدهیناء 

و مّة برقع از جمال برگرفت و آفتابی بیرون از 
ابر بتافت و چون چشم ذوالرمه بر خورشید 
طلعت وی افتاد گفت: 

علی وجه می سحة من ملاحة 

و تحت‌الئیاب العار لو کان بادیا, 

و میّه جامه از تن بدر کرد و برهنه در برابر 
ذوالرمة به ایستاد و ذوالرمة گفت: 

الم تر ان الماء یخبث طعمه 

و ان کان لون‌الماء ابیض صافیا 

یی آیا نینی که آب هرچند روشن و صافی 
بود چون دیری سرپوشیده ماند مزه بگرداند. 
و میّه گفت | کنون‌چاشنی کردن مزه آرزو کنی 
گفت آری سوگند با خدای| گفت مره مرگ 
پش از آن خواهی چشیدن. یعنی هرگز 
نخواهی چشید. 

و هم روایت کرده‌اند که ذوالرسة گاهی نیز 
تشبیب بخرقاء دختری از بنی‌البکاءبن 
عامرین صعصه کرده است و شرح آن این 
است که ذوالرمة در سفری به بادیه گذر کرد 
نا گهان خرقاء از خیمه‌ای بیرون شد و ذوالرمة 
را نظر بر وی افتاد و دل از دست بداد و مطهرهٌ 
خویش بشکافت و بدین بهانه بدو نزدیک شد 
و گفت من مردی مافرم و مطهرةُ من بدریده 
است آن را برای من راست کن خرقاء گفت 
زهی شفل نیکو که مرا پیش آمدا سن 
پاره‌دوزی ندانم و خرقائی از خرقا آن باشم و 
خرقاء زنی مجلله را گویند که برای کرامت و 
حرمت او دیگران شفل او گذارند و خود کار 
خویش نکند. از آنگاه ذرالرمة در شعر تشبیب 
او کرد و نام خرقاء بوی میداد و او را اراده 
کرده‌است آنجا که گوید: 

و ما شفتا خرقاء داهیتاالکلی 

سقابهما ساق و لم‌یّبلا ۲ 

بما ضیع من عینیک للذمع کلما 


۱ -نسار» کرههای حردیست به پیرآمون 
کرهی شامخ. (از المرصع). ۱ 

۲ - در این خلکان چ فرهاد میرزا نهیی آمده 
است و غلط است نام جدٌ ذوالرمة بهیش باشد با 
باء موحدة و شین اخت السین؛ مصفراً 
۳-اهل ویر مقابل اهل در بادیه‌نشیان. 
بدویان. 


۶ ذوالرمیح. 

تذکرت ربعاً او توهمت منزلا" ۱ 

مفضل ضیّی گوید در سفر مکّه به خیمة عربی 
نزول کردم و چند روز ببودم روزی مراگفت 
خواهی خرقاء را دیدن گفتم بسی آرزو دارم. 
همگی با دلیلی او راءه برگرفتیم و به مقدار 
میلی از جاده منحرف شدیم و بخانه‌ای چند 
رسیدیم و او دری را یکوفت و در باز شد و 
زنی سرو بالا در نهایت حن بیرون آمد سلام 
گفتم و بنشتم و ساعتی از هر در سخن 
راندیم پس مرا گفت دیگر بار بزیارت خانه 
مغترف بوههای گنس بازها این ستعافت 
دریافته‌ام گفت چه شده است که بدیدار من 
نیامده‌ای آیا ندانی که من نیز منسکی از 
مناسک حج باشم. و من از گفتار وی عجب 


کردم و گفتم این چگونه بودگفت قول عم خود | الب 
| . فانت الفتی ما اهتز فی الزهر الندی 


ذوالرمه را نشیده‌ای که گوید: 

تماملحج ان تقف المطایا 

علی خرقاه واضعةالكام. 

و ذوالرَة را در مدیح بلال ابن ابی‌بردة تصاید 
بیار است. و از جمله در قصیده‌ای که اف 
خویش معاة به صیدح را مخاطب کرده 
گوید: 

اذا ابن ابی‌موسی بلال بلفته 

فقام بفاس بین وصلیک جازر. 


وفات ذوالرمة به چهل‌سالگی در ۱۱۷ ه.ق. 
۱ 


بود. 
و مسحمدین جعفرین سهل الخرانطی از 
محمدین سلمةالشّی حکایت کند که گفت به 
زیارت حج شدم و گاه بازگشت در یکی از 
مراحل منزلی ممی‌جستم. خیمه‌ای در کنار 
جاده دیدم و بر در آن فروکش کردم و بانگ 
کردم‌فرودآیم؟ آوازی ب رآمد که فرودآی 
پرسیدم درآیم؟ هم پاسخ آمد که درآی و بزیر 
آمدم و بخیمه اندر رفتم کنيزکی پیش آمد 
رشک پری و حور و تابنده‌تر از ماه و فتنة 
زهره و مشتری پس سلام کردم و بنشستم 
بط را دی کتونی عادر فتاه 
درمیریخت و شهد با می می‌آمیخت پس از 
ساعتی عجوزی عبائی ازار و عبائی ردا کرده 
بیرون شد و گفت فرزند نزد این غزال نجدی 
چه پائی که نه حبل و رسن پذیرد و نه الف و 
انس گیرد کنيزک گفت ای جدَة رها کن او را 
چه هم بدانسان که ذوالرمة گوید: 

فأن لایکن الا تعلل ساعة 

قلیل فنی قانع بقلیلها. 

او بهمین تعلل و پا یپا کردن قلیل قانع است و 
من تمام روز بدانجای ببودم و شبانگاه راء 
برگرفتم در حالی که آتش عشق او در دل 
اف روخته و جگری در فرقت او ریش و 
سوخته داشتم. نقل به اختصار و معنی از 
تاریخ ابن خلکان. و یاقوت در معجم‌الادباء 
گوید که برادر ذوالرمة هشامبن بهیش‌بن 


معود نیز شاعری مجید است و میان دو 
برادر ملاحاتی است و از جمله هشام گوید 
خطاب بذی‌الرمة: 

آغیلان آن ترجع قوی الود با 

فکل الذی ولی من‌الیش راجع 

فکن مثل اقصی‌اللاس عندی فأننی 

بطول النانی من اخ السوء قانع. 

و ذوالرمة پپاسخ او آرد: 

آغر هشاماً من اخیه اين امه 

قوادم ضأن اقبلت و ربیع 

و هل تخلف الضأٌن الغرار اخاالندی 

اذا حل آمر فی‌الصدور مریم 

و هشام در جواب او گوید: 

آذا بان مالی من سوامک لم یکن 

الیک و رب العالمین رجوع 


و انت اذا اشتدالزمان منوع. 

و ابن خلکان گوید او را دو برادر دیگر پود 
یکی بنام مسعود و دیگری اوفی و مسعود نیز 
شاعر بوده است و او در رثاء دو برادر خود 
ارفی و ذوالرّمة گفته است: 

تعزیت عن آوفی بفیلان بعده 

عزاء و جفن امین من مترع 

و لم ینسنی او فی المصیبات بعده 

و لکن نکاءالقرح بالقرح اوجع. 

و گویند گاه مرگ گفت مرا نیم ین هسرم است 
یعنی چهل سال بیش از عمر من نگذشته است 
و نیز گفت: 

يا قابض الروح عن نفی اذا احتضرت 

و غافر الذنب زحزحنی عن‌النار. 

و علت اینکه او را ذوالرمه گویند این بیت 
است که گفته: اشعث باقی رمةالتقلید. و رمّة 


. بضم راء رسن پوسیده و بکسر استخوان 


ریزیده است. و ابوعمروین العلاء گوید شضعر 


|" بأمری‌القیس آغاز گردید و بذی‌لرمة بایان 


یافت... و ابوعمرو از جریر روایت کند که ا گر 
ذوالمة پس از قصیده‌ای که به این مصراع 
می‌آغازد: 

ما بال عینک منهاالدمع منسکب, ۱ 
خاموشی می‌گزید شاعرترین فرزندان آدم 
بود. و هم ابوعمرو گوید که ذوالرمة میگفت 
چون غریی به خیام ما فروداید نخست از 
وی پرسیم که شیر دوست‌تر داری یا دوغ گر 
گویددوع خواهم پرسیم غلام کیستی و اگر 
گویدشیر گوئیم پدر تو کیست و دیوان او را 
ابوالعباس محمدین حن‌بن دیتار معروف به 
احول گرد کرده است. (ابن‌الندیم). و در دیوان 
منوچهری دو بار نام معشوقهٌ وی میه آمده 
است: 

نوروز برنگاشت بصحرا بمشک و می 
تمتالهای عرّه و تصویرهای می.۲ 

وان خجسته پنج شاعر کو, کجا بودندشان: 


ذوالریاستین. 
عزه و عفرا و هند و میه ولیلی سکن. 
و در معجم المطوعات آمده است که: ذوالرمة 
ابوالحارس غیلان‌بن عقبین مسعود المعروف 
بذی‌الرمة (۷۷ - ۱۱۷) ۲ کان من آشعر ال 
زمانه, و کان مریوح القامة قصیراً ذمیماً 
لیغ‌الکلام لسنا قال جریر فی وصفه انه اغذ 
من ظریف الثعر و حسنه ما لایسبقه اليه أحد. 
دیوان شعر ذی‌الرمة -و هو غیلانین عقبة 
العدوی - عنی بتصحیح و تنقیحه کارلیل 
هنری هیس مکارتتی - طبع علی نفقة کلية 
کمبریج فی مطبعةالكلية ۱۹۱۹ - ۱۳۳۷ ص 
۶ عدا الفهارس والذیل. معجم المطبوعات 
رجوع شود به فهرست ابن‌الندیم چ مسصر 
ص۱۷۸ و الجماهر فی منفرفةالجواهر: 
ابوریحان بیروتی ص ۱۰۰ و ۱۰۹و ۱۱۱ و 
۸ ۱۲۳و ۱۳۸و ۲۳۴ و مافروخی چ 
طهران ص ۳۵ و فهارس عقدالفرید جزو ۱ تا 
۴و ۶ تا ۸و انساب سمعائی در کلم ذوالرمة. 
والیان ولتبین, فهارس جزء ۱تا ۳و این 
خلکان چ تهران ص۴۴۰ تا ۴۴۳ و فهارس 
عسیون الاخسبار ج۲ و ۲و ۴و فمهرست 
جوالقی. و معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۲ 
ص ۳۷۴ و ۳۷۷و ج ۷ص ۲۵۴ سسطر ۱۳و 
الموشح ص ۱۷۰ و تاریخ جهانگشای جوینی 
ح, ۲۶۶و ح ۲۶۷ و لبابالالباب چ۱ص ۹۶ 
و الاعلام زرکلی. ج۱ ص۳۱۳. و روضات 
الجنّات ص ۵۲۰ (ل) و تاریخ ادبیات ایران 
ص۲۳۰ و حبیب‌السیر ج۱ ص ۳۶۲ یا ۲۶۲ 
تاریخ مغول ص ۵۳۷ و ص ٩۳‏ س ۷ از ج ۲۶ 
معجم‌الادباء یاقوت و ص ۱۰۲ همان چ س۱ 
وج ص ۳۷۴و ۳۷۷و ج ۷ص ۲۵۲. 
دوالرمیح. انز رم](عامسرکب) نوعی 
موش که دو پای دراز دارد. (منتهی الارب). 
ذوالریاستین. دز ربا س ت | (اخ) لقب 
محمدین عبدالملک زیات. رجوع به محمدین 
عدالملک... و رجوع به فهارس غقدالفرید چٍ 
عریان شود. ۲ 
ذوالرباستین. [ذز ریس تّ] (اج). « 
خداوند دوسری. صاحب دو ریاست. لقب 
فضل‌ین سهل سرخی, وزیر مأمون خليفة 
عباسی. او از اولاد سلوک فرس و پدرش 
مجوسی بود و برای تلقیب وی بدین لقب 
گفتهانداز انرو که.هم ریاست دیوان و هم 


ریاست جیش داشته است. (از ابن‌الاشیر در 
المرصع). و پیش از او ریاست جیش از 
وزارت چدا.بوده است. و گویند او وزارت 
داشت و چون آشارت کرد که مامون طاهر را 


۱- بر طبق ررایت ابن خلکان و حاجی خلیفه 
وفات او ۱۰۱از هجرت بوده است. 
۲ -مخفف میه. 


۳-الاغانی ۱۰۶-۱۵ حلقه مصر. 


ذوالریش 


به حرب امین فرستد و طاهر فاتح آمثد: این" 


لقب بدو دادند و هم گفه‌اند از آن جهت که 
چون وی را وزارت مأمون خلیفه و 
علی‌الرضا هر دو بود بدین لقب مشهور گشت. 
و تاریخ بیهقی در تاریخ خود گوید: و از 
حدیث حدیث شک‌افد ذوالریاستین که 
فضل‌ین سهل را گفتند و ذوالیمیتین که طاهر 
را و ذوالقلمین که صاحب دیوان رسالت 
مأمون بود قصّه‌ای دراز بگویم تا | گرکسی 
نداند او را معلوم شود چون محمّد زبیده کشته 
شد و خلافت به مآمون رسید دو سال و چیزی 
در مرو بماند و آن قصّه دراز است فضل سهل 
وزیر خواست که خلافت از عباسیان بگرداند 
و به علویان آرد مأمون راگفت نذر کرده 
بودی بمشهد من و سوگندان خورده که اگر 
ایزدتعالی شغل برادرت کفایت کند و خلیفت 
گردی ولی‌عهد از علویان کنی و هرچند بر 
ایشان نماند توباری از گردن خود بیرون کرده 
باشی و از نذر و سوگند بیرون آمده مأمون 
گفت سخت صواب آسد و کدام کس را 
ولی‌عهد تیم گفت علی‌بن صوسی‌الرضا 
علیه‌اللام که امام عصر است و بمدینه رسول 
علیه التلام میباشد گفت کس پوشیده باید 
فرستاد نزدیک طاهر و بباید بدونبشت که ما 
چنین و چنین خواهیم کرد تا وی کس قرستد 
و علی را از مدینه بیاورد و در نهان وی را 
بیست کند و بر سبیل خوبی بمرو فرستد تا 
اینجا کار بیمت و ولایت عهد آشکارا کرده 
شود. فضل گفت امرالمزمنین را بخط خویش 
ملطفه‌ای باید بنشت ره 
و قلم خواست و اين ملطفه را نبشت و بقضل 
داد فضل بخانهبازآمد و خالی نشست و آنچه 
نسبشتلی بود ببشت و کار راست کرد و 
معتمدی رابا این فرمانها نزدیک طاهر فرستاد 
و طاهر بدین حدیث سخت شادمانه شد که 
مسیلی داشت بعلویان. آن کار را چنانکه 
بایست باخت و مردی محمد را از بطانة 
خویش نامزد کرد تا با معتمد مأمون بشد و هر 
دو بمدینه رفتند و خلوتی کردند بارضا 
عل‌لتلام و نامه عرض کردند و پینامها 
دادند رضا علیه‌السلام را سخت کراهیت آمد 
که دانت که آن کار پیش نرود آما هم تن 
درداد. از انکه از حکم مامون چاره نداشت و 
پوشیده و متتکر به بفداد آمد و وی را بجائی 
نکو فرودآوردند پس یک هفته که بیاسوده 
بود در شب طاهر نزدیک وی آمد سخت 
پوشیده و خدمت کرد و بسیار تواضع نمود و 
آن ملطفه بخط مأمون بر وی عرضه کرد و 
گفت نخست کسی که بفرمان امیزالمومنین 
خداوندم بتو بیعت کند منم و چون این بیمت 
بکردم با من صدهزار سوار و پیاده است 
همگان بیعت کرده‌باشند و رضا روَحهاله 


تعالی دست راست بیرون کرد تا بیعت کند 
چنانکه رسم است طاهر دست چپ پیش 
داشت رضا گفت این چیست گفت راستم 
مشغول است به بیعت خداوند امیرالسومنین 
مأمون و دست چیم فارغ است از آن پیش 
داشتم حضرت رضا علیه‌السلام از آنچه او 
بکرد وی را پسندید و بیعت کردند و دیگر 
روز رضا علیه‌السلام راگسیل کرد با کرامت 
بسیاری وی راتا به مرو اوردند و چون 
پیاسود مأمون خلیفه در شب بدیدار وی آمد و 
فضل سهل با وی بود و یکدیگر راگرم 
بپرسیدند و رضا عله‌السلام از طاهر بسیار 
شکر کرد و آ ن نکتهٌ دست چپ و بیعت 
بازگفت مأمون را سخت خوش آمد و 
بپسندید آنچه طاهر کرده بود گفت ای امام آن 
نخست دستی بود که بدست مبارک تو رسید 
من آن چپ را راست نام کردم و طاهر راکه 
ذوالینیین خواند سبب این است. پی از آن 
آشکار گردید کار رضا علیهالسلام و مأمون 
وی را ولی‌عهد کرد و علمهای سیاه برانداخت 
و سبز کرد و نام رضا علیه‌السلام بر درم و 
دینار و طراز جامها نبشتند و کارها اشکارا 
گشت و مأمون رضا علیه‌اللام را گفت تو را 
وژیری و دبیری پاید که از کارهای تو انديشه 
دارد او گفت یا امیرالممنین فضل سهل بسنده 
باشد که وی شغل کدخدائی مرا تیمار دارد و 
علی سعید صاحب دیوان رسالت خلیفه که از 
من نامه‌ها نوید مأمون را این سخن خوش 
آمد و مثال داد این دو تن را تا این ضغلها را 
کفایت کنند فضل را ذوالریاستین از ایین 
گفتندیو علی سعید را ذوالقلمین آنچه غرض 
بود بیاوردم از اين سه لقّب - آنتهی. رجوع به 
فهرست ابن‌الديم چ مصر ص ۱۷۷ و 
آٌازالباقی:ابوریحان بیرونی ص۱۳۳ و 
التفهیم قی اوائل التسنجیم بیرونی ص ۴۸۲ و 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۶ و ۱۳۵ و ۱۳۶ 
و مجمل التواريخ والقصص ص۳۵۲ و انساب 
سمعانی و مافروخی چ طهران ص ۳۵ و 
عیون‌الاخبار ج۲ ص ۲۳ و حبیب‌السیر ج۱ 
ص ۳۲۲ و دیگر کتب رجال و تاریخ شود و 
رجوع به مسعجم الادباء یاقوت ج ۶ ص ۱۷ 
سطر ۵و ۶وج۲ ص۲۷۹. 
ذوالریش در ری] (خ) لقب اسپ 
سمج‌ین هندالخولانی. 
ذوالزستین. زر بسی بٍ تّ] (ع ص 
مرکب, | مرکب) مار که دو نقطةٌ سیاه دارد بر 
زبر چشم. (مهذب الاسماء). ماری که دو خال 
سیاه بالای دو چشم دارد. (منتهی الار ب). 
ذوالزراعین. [ذز ز غ] (اخ) لقب مسبهر 
شاعر است و نام او مالک‌بن حارث است. 
دوالزرین. انز زز زا (خ) لقب 
سقیان‌بن شٌلجم یا ملجج قروی است. (از 


ذوالسن. ۱۱۵۳۷ 


منتهی الارب). 

ذوالزوائد. رز ءٍ] (ع!مرکب) اسد. شیر 
ذوالزواند. [َذز ز ء] ((خ) الجهنی. صحابی 
است و روایتی از رسول صلوات‌اله علیه دارد 
کهبه حجةالوداع استماع کرده است. لکن نام 
او در جائی ضیط نشده است. (السرصع 
ابن‌الثیر). و صاحب عیون‌الاخبار کتیت او را 
ابوالزواند آورده است. و صاحب قاموس 
الاعلام گوید که سپس در مدينة میزیسته 
است. 

ذوالزوایا. درز (ع ص مرکب. [مرکب! 
خداوند گوشه‌ها. صاحب زاویه‌ها ۱ 
ذوالزویل. دز ژر]) ((خ) موضعی است از 
دیار عامربن صعصعة نزدیک حاجر. و آن از 
مسنازل حساج کوفه است. حسارشبن 
عمرالفزاری گوید: 

حتّی استفائوا بذی الزویل و لااا 

..مرجاء من کل عصبة جَرّز, 

(معجم‌البلدان یاقوت), 

ذوالسبال. (ذش س] ((غ) لقب سعدین 
صفیح خال ابوهريرة. 

ذوالسیل. [ذش سب ] ([خ) لقب پر 
حدقةین بطر . (منتهی الارب). 

ذوالسبلة. [ذس س بل ] (اخ) لقب خالدبن 
عوف‌بن فضلة که از رئیان عرب است. 
(منتهی الارب). 

ذوالسبوع. [ذش شش ] (خ) ابن‌الاشیر در 
المرصع گوید: نام مغفر حضرت رسول 
صلوات اه علیه است. 

ذوالسرح. [ذس س] (اٍخ) واچ بین الحرمین 
زاد همه شرفاء سمی بشسجرالسرح هنا ک 
قرب بدر و واد آخر نجدی ۰(تاج العروس). ۰ 
یاقوت گوید وادیئی است میان مکّه و مدينة 
نزدیک مللْ. و ابن الاثیر در المرصع گوید: و 
هم. موضعی است به شام. و یاقوت گوید: در 
شام نزدیک بصری واقع است. 
ذوالسعفات. (ذش س ع] ((خ) کوهی 
است میان مه و یسرین. و نام دیگر 
ذوالعفات» قنزع» | » است. 

ذوالسفقتین. ۰(ذش س قّ تّ] (ع |مرکب) 
خرمگس. مگسی کلان که ببر ستور و گاو 
ذوالسلائل. [ذش‌س ء] (خ) رادیئی است 
میان فرع و مدينة, (یاقوت در کلم رواوة) 
ذوالسلع. [ذش س ل] ([ج) موضعی بین 
نجد و حجاز. 

ذوالسلومة. [ذّش س ع] ((خ) یکی از 
اذواء است از بنی‌الهانین مالک. 

ذوالسن. [دٌّش س ] (خ) لقب پر صوان‌بن 
عبدشمس. و لقب پروئن بجلی از آنروی 


1 - ۰ 


1 


۱۵۳۸ 


که‌او را دندان زائد بود. |او در حاشتة المرصع 
آمده است: نام پدر ذیهمیرین ذی‌السن‌بن 
وئن‌بن اصفربن عمروبن جلیحةبن لوی‌بن 
بکرین تعلبة است. 
ذوالسنامین. [ذش ش ] (ع ص مرکب) 
خداوند دو کوهان. جمل‌ذوالسنامین, اشتر دو 
کوهاند. 
ذوالسنینة. (ذش س ن ن] (اخ) لقب 
حبیب‌بن عتبةً تفلمی 
ذوالسویقتین. [ذش س و قّ ت] (لخ) 
مردی حبشی که در حدیث نام او آمده است: 
اترک الحبشة ما ترکوکم فائه لایستخرج 
کنزالکعبة, الا ذوالسویقتین. 
ذوالسهم. [ذش س] (ٍخ) لقب معاویقین 
عامر ضبی, از آنروی که بهره و سهم خویش 
به اصحاب خود می‌بخشید. و در حاشیة 


السرصم خعلی بنقل از ابن‌الکلبی نام او 


ذوالسنامین. 


معویةین عامربن ریعبن عامرین صعصعة " 


آمده است. 
ذوالسهمة. دش س 12(ع ص رکب[ 
مرکب) ذوالقرابة, 
ذوالسهمین. (ذّش س 2] ((خ) لقب گوزین 
حارث لیشی. 
ذوالسهمین. [ذش س ع] ((خ) این‌الاشیر 
در المرصع گوید: احدالشهود الذین شهدوا 
علی اهل نهاوند. لما فتحها الشعمان‌السقرن 
والسلمون. 
ذوالسیفین. دش س ت] (ع ص مرکب) 
خداوند دو شمشیر. ||((خ) لقب ابوالهیشم 
مالک‌بن التبهان‌ین مالک‌بن عبیدین عمروین 
عبدالأعلم صحابی است. و وجه تلقیب آنکه 
در جنگها دو شمشیر حمایل کردی. رجوع به 
امتاع‌الاسماع جزء ۱ص ۳۳ شود. |لقب 
احمدین کنداجیق, یکی از امرای مضد با 
خلیفه عباسی. و این لقب از آن به وی دادند که 
خلیفه او رابه دو شمشیر مسلح کرد. 
ذوالشامه. [ذشل ل‌ شا م] (ع ص مسرکب) 
خداوند خجک. صاحب خال. خالدار, 
ذوالشامة. (ذش شاع] ((خ) لقب حسین 
ابی ذ کرویه, رنیس قرامطة شام. 
ذوالشامة. آذش ن خا ] (اخ) لقب خالدبن 
۳ از آنروی که بر مقدم سر خالی 
اشت. رجوع به خالد شود. 
و [َذش شا م۱ (اج) لقب محمدین 
عمر ابوقطیفابن ولیدبن عقبة. (قاله هشام 
الکلبی نقل از حاشية المرصع خطی). 
ذوالشاول. [ اش شا و] (اخ) لقب پسر 
دعام‌ین مالک همدانی است. (منتهی الارب). 
3والشب. [] ((ج) شقی است بر کوهی 
نزدیکی مدینه. یستخرج من ارضه الشب. 
(المرصع). 
ذوالشبلین. (ذش ش [] ((خ) لنب 


عامرین عمروبن حارث و اين لقب از آن بوی 
دادند که او را دو پسر در یک بطن امد. 
ذوالشواء . [ذّش ش] (اخ) نسام بستی 
بنودوس را. |ٍنام بتی بنوالحارث ابن یشکر 
ازد را. (لعرصع). و دیگر لفویین ذوالشری» 
بالمقصورة اورده‌اند. 

ذوالشرط. [دش ض] ((ع) لقب است 
عدی‌بن جبلة را. و از آن این لقب بوی داده‌اند 
که‌با قوم خود ش شرط کرد که هیچ مرده را تا او 
جای قبر نشان نکند بخا ک‌نسپارند. 
ذوالشرفات. [ذشق ش ژ] ((خ) (قصر..) 
صاحب مجمل التواریخ والقصص گوید: ذ کر 
ایشان که در این عهد بر دیار عرب فرمان 
دادند. حمزة اصفهانی در تاریخ گوید که چند 
مرزبان بر دیار عرب از پارسیان فرمان دادند 
پرا کند», کانی را که به یمن ذ کر کرده شد و 


۰ دیگر سخت؛ بر زمین کنده و حضرموت 


فرمان داد و شرح نکرده‌ست که اندر چه ایام. 
سینداد بر جایگاه سخت بنشت و قصر 
ذی‌الشرفات وی کرد. چنانکه شاعر گفته 
است. و بضرورت دال را ذال گفت: 
اهل‌الخورنق و السدیر و بازق 

والقصر ذی‌العرفات من سینداذ:۱ 
ذوالشرفین. (ذش ش زر ف] (اخ) لقب 
محمدین محمدبن زیدالعلوی السیدالمر تضی. 
رجوع به محمد... شود. 

ذوالشری. آذش ش‌زی] (اخ) نام بعی 
است قبیلة دوس را و حمی ذی‌الشری محلی 
نزدیک مکه است و عمرین ابی ربيعة نام آن 
در شعر آورده است: 

قربتنی الی قريبة عين 

یوم ذی‌الشری و الهوی مستعارا 

ولدی الیوم ما بت طویلا 


:۰و اللیالین اذا دنوت قصارا. 
و آن را حناذی‌الشری نیز نامند. |انام بتی 


بنوحارث‌بن یشکر راء و رجوع به ذوالشراء 
شود. (معجم البلدان یاتوت). ذیل کلم 
حناذالشری. 
قوالشعر. [ذش ش ] ((خ) در حاشية المرصع 
بنقل از ابن الکلبی امده است: لقب حمزةبن 
ایفع‌بن زییب‌ین شراحیل‌ین ربيعة یکی از 
شرفاء. 
ذوالشفر. [ذْش شش ] ( اخ) لقب پسر ابوشرح 
خزاعی. |لقب پدر تاجه حمیری ملکة یمن 
که در ایام قحط یوسف از گرسنگی بمرد. ابن 
هشام گوید: سیل گوری را به یمن بشست و در 
آن گور زنی یافتند که بر گردن هفت مختقة در 
و در هر یک از دو دست و دو پای هفت دست 
آررنجن و هفت خلخال و هفت بازوبند 
داشت و به هر انگشت انگشتری که در آن 
گوهری‌گران‌بها درنشانده بودند و نزدیک سر 
وی صندوقی انباشته از چیزها و لوحی که بر 


ذوالشناتر 


آن نبشته بود: بنام تو ای خداء خدای حمیر! 
من تاجه دختر شفرغله کشان خود را بیوسف 
علیهالسلام گیل داشتم. و بازگشت آنان در 
کشید. پس مدی سیم مسکوک با یکی از 
خواص خود برای یک مد آرد فرستادم و 
یافت نشد. سپس مدی زر بهمین مسقصود 
ارسال کردم و هم نیافتند و باز یک مد 
مروارید روانه داشتم و نیز بدست نکردند پس 
گفتم تا یک مد مروارید آس کردند و در دهان 
گرفتم لکن گرسنگی من ننشانید و بیرون 
انکندم. ای شنونده قصٌ من بر من رحمت آر 
و ای زن که این زیورهای من پوشیدن خواهی 
هم بمرگ من خواهی مردن. 

ذوا لشفة. (ذش ش تَ] (خ) لقب خالدین 
سلمقالمخزومی یکی از خطباء قریش. * 
ذوا لشقر. دش ش ق ] (اخ) صفوان. وی در 
غزوة بنی المصطلق حامل لوای مشرکین بود. 
(المرصع) 

ذوالسقرین. ۱) (خ) ان مس‌اقمبن 
صفوان. پسرعم و شوی نختین جویریه یکی 
از امهات مومنین است. حبیب‌السیر جزو ۳از 
ج ۱ص ۱۴۷. 

ذوالشکوة. (دّش ش‌ک ز] (خ) 
عبدالرحمن‌بن حنظلةین مین ثعلية. سمی 
پذلک لأنه کان تکور معه شکوة" اذاقاتل. قاله 
ینالکلبی. از حاشیذالمرصع خطی. 

ذوا لشمالین. دش ش [ ] ((خ) سیوطی در 
المزهر گسوید: او ذوالیسدین است و هسو 
صاحب‌الحدیث فی الهو, 

ذوالشمالین. (ذّش ش [) اخ) لقب 
عبدالبن عمربن فضلةالخزاعی المکی است. 
و او درک صحبت رسول صلوات ال علیه 
کرده‌است. و از آن او را ذوالشمالین گویند که 
ببه هیر دو دست کار می‌کرد. (از انساب 
سمعانی). 

ذوالشمالین. [ذش ش [] ((خ) عمارتین _ 
عبدعمرو "یا عمروین عبد عمرو یا عمیرب 
عبد عمرو" صحابی, عم سائب مطمون. و 
در غزوه؛ بدر بشهادت رسید. رجوع به 
ذوالشمالین لقب عمربن عمرو شود. 
ذوالشمالین. اش شش 3] (خ) لقب 
عمربن عمرو. صحابی است و او در غزوء پدر 
شهید شد. (از قاموس الاعلام ترکی), 
ذوالشمراخ. [ذش ش] (اخ) نام اسپی 
مالک‌ین عون بصری را, 

ذوالشفاتر. [ذش ش ت] (اخ) صساحب 
مجمل اتواريخ زالقصص در فصل اندر نسق 


۱-در تاریخ حمزه. سنداد. 
۲-شکوة: مشکول. مشکیزه. 
۳-بنابروایت صاحب عفدالفرید. 
۴-بروایت ابنالأیردر المرصع. 


ذوالشنة. 


قحطانیان و حمیر عرب یمن و تبعان: گتوید: 
افريقیس را خود در کاب سیر خوانده‌ام که 
پسری بود نام او القندین افریقیس, از بعد پدر 
با تشکر سوی عراق آمد و لقب او ذوالشناتر, 
پس براء بمرد و پادشاهی با (هداهاد) این 
عمربن شراحیل اببن الرایش سپردند. پدر 
بلقیس. و هداد نیز گویند. (مجمل التواریخ چ 
ملک الشمراء ص ۱۵۶). و در جای دیگر 
گوید:مَلِکَ ذوشناتر سبع و عشرون ستة: 
مردی درشت و بی‌رحمت بود [نه ) از خاندان 
ملک, ذوشناتر ذر سیر ذوالقندین راگوید. و 
حمزه‌الاصفهانی این مرد را گفته است و در 
تاریخ جریر نام وی لخیعةالسالم گوید و 
خدای‌تمالی داناتر است. در اين خلاف نیست 
که‌مردی ستمگر و بدفعل بود. و با فرزندان 
ملوک یمن فاد کردی تا پادشاهی را نشایند 
و این عادت ایشان بود که هر که با وی کاری 
زشت کنند. پادشاهی را نشاید و پسری بود 
نام وی ذونواس, و دو گیسوی نیکو داشتی, و 
در تساریخ جریر نام او زرعه بود و لقب 
ذونواس, پس ذوشناتر او را بخواند و ذونواس 
کاردی با خود برداشت. چون بخلوت دست 
بدو خواست کردن ذونواس کارد بزد و 
ذوشناتر را بکشت, و سرش ببرید و بیرون 
آورد و پادشاهی فراز گرفت و مردمان 
بازرستند. و صاحب حبیب‌السیر آرد: و 
ذوشناتر بقول بعضی مورّخان, بعد از حشان 
زمام مهام جهانبانی را بقیضة تصرف درآورد 
واو از خاندان ملک نبود و در ایام دولت 
خویش بارتکاب فسق و فجور قیام و اقدام 
میکرد و همان حکایت رانقل سیکند و 
می‌گوید در آخر پسری که پیش آوردند 
موسوم بذرعه بود ملقب به ذونواس... و بعضی 
مورخین برآنند که پدر ذونواس شراحیل‌بن 
عمر بوده و برخی گفته‌اند که هو ذرعتین 
زیدین کسب‌بن کهف الظلم‌بن زیدین سهل‌بن 
عمروین قیس‌بن جشم‌ین وابل‌بن 
عبدالشمس... و ابن‌الاثیر در المرصع در وجه 
تلقیب او گوید شناتر بمعنی گوشواره‌ها باشد و 
چون این ملک دو گوش خویش را بگوشواره 
زیت میکرد اين لقب پدو دادند. و در منتهی 
الارب گوید از آن روی او را ذوالشناتر گویند 
که‌انگشت زاید دائته است. 

ذوالشنة. [ذش ش‌ن ] (غ) لب وهبین 
خالد, از بنوعاویةبن بکرا (لمرصعا. 
ذوالشوذب. دش ش ذ] ((ج) قب ملکی 


ازملوک. 
ذوالشو پرب. [ذش.شن و رٍ] ((خ) لقب 
شاعری است از عرب. 


ذوالشهاه‌تین. (ذش ش د تَ) ((خ) لقب 
حسن‌بن احمد الحسین الشزنوی مکنی 
بابوالعلی. 


ذوالشهاه تین. زد ش د تَ] ((ع) لقب 
خزیمقین ثابت‌بن الفا که صحابی انصاری 
مکنی بابی عمارة است. اجاز رسولائ 
صلیانّه علیه و سلم شهادته بشهادة رجلین. 
( کتاب‌المصاحف للسجستانی). او غزوة بدر و 
مشاهد بعد آن را دريافت و بروزگار خلافت 
امیرالمومنین از اصحاب آن حضرت و در 
جنگ جمل ملتزم رکاب او علیه‌السلام بود و 
بروز صفین آنگاه که عمار یاسر کشته شد او 
شمشیر بکشید و بقتال درآمد تا شهادت 
یافت. و رجوع به جزو؟ از ج۱ حبیب‌السیر 
ص ۱۷۷ هشت سطر بد اخر مانده شود. 
قوالشیج. [ذش شی ] (اخ) موضعی است به 
يمامة. |/موضعی است به جزيرة, 
ذوالشیق. [ذش شی ] (خ) نام موضعی 
است. (متتهی الارب). 


۱ ذوالضفا. [ذض صا] (اخ) نام کوهی است. 


جزیر گوید: 
ولم يشهد الجونین والشعب ذالصفا 
و شذات قیس یوم دیرالجماجم. . المرصع). 
ذوالصلیب. (ذصض صض] (اخ) لقب 
اخطل‌بن غیاث‌بن غوث نصرانی, شاعر عرب 
است. 
ذوالصوفة. [ذض صو ف] (ٍخ) لقب اسپی 
معروف از عرب و خزر و اعسوج از نستاج او 
باشند. 
ذوالصوقعه. آذص ص ق ع] ((خ) نام 
وادیئی است بنوربیعه را. 
ذوالصویر. (ذض ص و] ((خ) ناحیتی از 
9 عقیلی راست 
ظراتی 2-نة 
۰ ذی صویر. 

(معجم البلدان یاقوت). 
ذوالضروبة. (ذض ض ب] ((خ) ناحیتی 
بعقیق مدينة نزدیک ذوالغراء. 
ذوالضمران. (ذض ض] (اخ) ابن‌الثیر 
در المرصع گوید نام جایگاهی است. 
ذوالطسین. ردط ط ب س] ((خ) نام 
مسوضعی است در شمر مالک‌ین الریب. 
عقدالفرید چزو ۳ ص ۰۱۹۹ 
ذوالطبیین. ردّط ط ی ی] (اخ) لقب 
وثیل‌ین عمروالریاحی الشاعر و هو 
بوسحیمین وثبل. 
ذوالطر تین. (ذط طْ ‏ ت) (ع [مرکب) 
شب از آنروی که اوّل و آخر آن سرخ است. 
ذوالطرفین. [دط ط رز ف] (ع (مسرکب) 
نوعی مار سیاه که دو نیش دارد یکی بدهان و 
دیگری در دم و بهر دو گزد و گزید؛ او زنده 
نماند.(از منتهی الارب). 
ذوالطفیتین, ردط طّف ی تا ۵ ( 
مرکب) نوعی از مار خبیث که بر پشت دو 
خط کشیده دارد مانند دو برگ مقل. 


"ذوالعز. ۱۱۵۳۹ 
ذوالطواف. (ذط ط) (() لفب رال 


حضرمی است. رجوع به ذوالعرف شود. 
ذوالطول. (دط ط)(ع ص مسرکب) 
خداوند افزون کردن نعمت. (مهذب الاسماء). 
واهب. وهاب. کریم:۲ |[((خ) نامی از نامهای 
خدای‌تعالی. 

ذوالطول والمن. ردط ط ل ول عندا 
(ع ص مرکب) خداوند افزون کردن نعمت و 
خداوند متهای بسیار. ||(اخ) نامی از نامهای 
صفات خدای‌تعالی تقدست اسمائه 2۳ 

جمال ملکت ایران و توران 
مبارک سای ذوالطول و المن. 


۳ ‌ منوچهری 
ذوا لظعينة. ردط نع ن) ((خ) نام موضعی 
است. 


ذوالظلف. اذظ ظ)(ع ص مرکب). 
صاحب سم شکافته. چون گاو و گوسفند و 
آهو و جز آن, زنگله‌دار. سیم شکافته. چ. 
ذوات الظلف. ذوات الأطلاف. 

ذوالعابل. ذل ب ] (زخ) اين رحیب. یکی 
از ملوک حمیر است. 

ذوالعبرة. دْلْغ ز) ((خ) لقب ربسیعقین 
جریش است. ابن اثیر در المرصع گوید: لقب 
ربیعتبن الجریش‌بن کعب‌بن ربیعةین عامرین 
صعصعة, و العسبرة خسرزة کان یلبسها 
بمنزلةاتاج. ذ کرهاين الکلبی. و رجوع به 
منتهی الارب در کلمةٌ عبر شود. 

ذوالعرجاء ۰( ع] (ج) (حستق...] 
رجوع به ان شود. و رجوع به ذوعرجاء 
شود. 

ذوالعرش. [ذْلْ غ) (ع ص مرکب) خداوند 
تخت. یکی از اسماء صفات الهی تقدست 
اسمائه. 

ذوالعرش المجید. (ذْلْع یل ملع ص 
مرکب) خداوند تخت بزرگ. (دهار). لاخ 
نامی از نامهاي صفات خدای‌تعالی. 

ذوالعرف. ذلٌ غ) (اغ) ربیعقین واثل ذی 
طواف حضرمی, قبیله‌ای است ربیعقین 
عبدان‌پن ربيعة ذی‌العرف ربيعة (کذااو از . 
اعلام است. (متهی الارب). 

ذوالعرکین. (ذلغ ک ] (لخ) لقب نسبانة 
هندی از بتی شیبان و عوام‌بن عنمة الضبی 
گویث 
حتی ناتة ذوالعرکین یشتمنی 
و خصتةالکلب ب بین القوم مشتالا. 
ذوالعز. حل عززا (ع ص مرکب) خداوند 
ارج. داری ارچمندی. |[((خ) نامی از نامهای 
صفات حضرت رب‌العزة. 
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۴۰ دوالعش. 


ذوالعش. [ذْل شش ] ((خ) توضعی آنت * 


لا بنی‌مرة. (منتهی الارب). 

ذوالعشیر و ذوا لعشیرة. # شِ ۳ 
(اخ) موضعی است به صمان و در آن قلّه‌ای 
را موی ند مسر 
ینبع, میان مکّه و صدینه ویکی از غزوات 
رسول صلوات ال علیه و سلم پدانجای بود. 
رجوع به امتاع‌الاسماع جزو ۱ص ۵۵ شود. و 
بن‌الثیر در المرصم گوید عُشیر گرد و تحبار 
است و در جای دیگر یافت نشد. 
ذوالعصوین. [دلع ض و] (لخ) رجوع به 
ذوالغضوین شود. 

ذوالعظم. (ذْل ] ((خ) لقب کمبین نعمان 
شیبانی است. 

ذوالعقال. ذْل ع) ((خ) نام اسپی نجیب. 
معروف بجاهلیت قبلُ بنورباح‌ین سربوع را. 
جریر گوید: 

آن الجیاد ییتن حول خبائا 

من نسل اعوج او لذی العقال, 

( کذا)(از المرصع خطی پراغلاط). |نام اسپی 
رسول | کرم صلواتاثهعلیه را 
ذوالعقل. ذلْع] (ع ص مرکب) بالضم. 
آنکه خلق را ظاهر بیند و حق را باطن و حق 
نزد او آئینة خلق باشد و آئینه پنهان گردد و 
بصورتی که ظاهر بود در آینه هرآینه این 
احتجاب مطلق است بمقید (کذا] (آنتدراج)؛ 
خلق پیدا بیند و حق را نهان 

این چنین بند نی عاقلان. . (از آندراج؛ 
ذوالعقل. [ْلْع](ع ص مس رکب) و 
ذوالعين, آنکه خلق راو حق را با یک‌دیگر 
می‌بیند: 

آتانکه حق و خلق بهم می‌بینند 

محجوب از این هر دو نباشند دمی 

از هر شجری میوة آن می‌چینند. (آنندراج), 
و سیدشریف جرجانی در تعریفات گوید: 
هوالذی یری الخلق ظاهرا و بری الحق باطنا 
فیکون الحق عنده مرآةالخلق لاحجاب‌المر آة 
بالصور الظاهرة. (تعریفات). 

ذوالعقل و العین. دوع الع صس 
مرکب) هوالٌی بری الحق فی الخلق و هذا 
قرب‌اللوافل و بری‌الخلق فی‌الحق و هذا قرب 
الفرائض ولایحتجب باحدهما عن‌الاخر بل 
یری شهودا لوجه الواحد الاحد کمالا یحتجب 
بکثرةالرائی عن شهود الوجه الواحد الراثی و 
لانزاحم فی شهود الکثرة الخلقية و کذا 
لاتزاحم فی شهود احدیةالذات الستجلية 
فی‌السجالی کثرتها والی المراتب الشلائة 
اثارالشیخ محبی‌الدین العربی قدس سره 
پقوله: 

و فی‌الخلق عین‌الحق ان کنت ذاعین 

و فی‌الحق عین‌الخلق ان کت ذاعقل 


و ان کنت ذاعین و عقل فماتری 
سوی عین شیء واحد فیه بالشکل, 
(تعریفات). 
ذوالعقیصتین. ال ع ض ت] (ع ص 
مرکب) خداوند دو گیسو. ذوالفدیرتین. ||((خ) 
لقّب صمام یا ضمام‌ین تعلبة از بنی سعدین 
بکر. صحابی است و او با وفدی از قوم 
خویش بخدمت رسول شد و مسلمانی 
پذیرفت و پس از حدیثی طویل در آخر گفت. 
آمنت بما جثت به والذی بعشک بالحق لاازید 
علیهِن, و انا رسول من ورای من قومی و انا 
صمامین ثعلبة آخر بنی‌سعدین بکر... و 
عتقیصة موی بافته باشد. وکان اشعر 
ذاغدیرتین. (نقل از السرصم ابس‌الاشیر). و 
رجوع به تاریخ اصفهان ابونعیم ج ۱ ص ۲۳۰ 
س ۱۸ شود. 


۵و العلمین. [ذلِغ [ م) (خ) نام موضعی 


است و ذ کراو در اشعار بسیار امده است. 
ذوالعلیی. ذْلْ غ ۷)(ع ص مرکب) خداوند 
رفعت و باندی و علوّ. اللاخ) نامی از نامهای 
صفات خداوند متعال. تقدست اسمائه. 
ذوالعمامة, للع م] (خ) لقب سعیدین 
العاص‌بن امیّ, قرشی مکتی به ابواحيحة. و او 
جمالی بکمال و حرمت مقامی تمام داشت و 
هر جاکه وی بود باحترام او هیچکس از 
قریش عمامه بر سر نمی‌نهاد. و اجمل مین 
ذوالععامة, از امتال مبذلة عرب است و مراد 
همین ابواحيحة می‌باشد. شاعر گوید: 
فتاة ابوها ذوالعمامة منهم 
و مروان ماا کناژها بکیر. ۱ 
(از المرصم ابن‌الثیر). 
رجوع به مجمم‌الأمثال میدانی چ طهران 
ص ۱۶۲ شود. 
ذوالعنان. ذْلْ ع] ((خ) نام دیگر صورت 


.یمالی فلکی موسوم بعمسک الاعنه است. و 


هم آن را قائد و الرّاعی نامند.۱ 

ذوالعنق. ردل غ ن) ((غ) ضساعری از 
بنوجذام. لقب خویلدین هلالین عامربن 
عابدبن کلب بجلی. قاله الأبرم. (از حاشية 
المرصع خطی). و پر او حجاج‌بن ذی‌العنق 
جاهلی است و رئیس بوده است. (مسنتهی 
الارب). القب یزیدبن عامربن ملوح. ذکره 
ان لکلبی. (حاشية المرصم). 

ذوالعنیق. ۰ (ذل ع نّ] ((خ) موضعی است. 
(متهی الارب). 

ذوالعین. رل غ) ((غ) لقب فقس حادة 
ابن‌النعمان صحابی است. و از آنرو وی را 
بدین لقب خوانند که بروز اد او را اسیبی 
بچشم رسید و بمعجز رسول صلوات له علیه 
شفا یافت. ذوالسین, ذوالعقل. رجوع به 
ذوالعقل والعین و کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۵۲۵ شود. 


ذوالغصة. 
ذوالعینین. (ذْل ع ن) (ع ص مسرکب: | 
مسرکب) جساسوس, سماع. عین. االقب 
معاویةین مالک شاعر و فارس و در المرصع 
درانسي اوعاویدین مالک‌ین ریت آده 
است. 
ذوالعینین. [ذْلْ غ ] ((غ) الهجری. مردی 
از اهل مدینُ هجر. رجوع به عقدالفرید جزو ۶ 
ص ۸۱ شود. 
ذوالعیینتین. اذل ع یی ن ت) (ع ص 
فرکی مرک این (رت مارد 
ذوا لعیینین. (دل ی ن) (ع ص مرکب, 
[مرکب) جاسوس. (منتهی الارب). 
ذوالغار. [ذْل) (خ) نام چاهی است بسیار 
آب با آب شیرین در سه فرسنگی سوارقية 
شاعر گوید: ۱ 
لقد رعتمونی یوم ذی‌الفارروعة 
باخبار سوء دونهنٌ مشیبی, 
ذوالغراء . (ذل عْز را] ((خ) نام موضعی 
نزدیک عقیق مدینه. ابووجزه راست: 
کانهم یوم ذی‌الفراء حین غدت 
نکب جمالهم لین فاندفوا 
لمیصبح القوم جیراناً فکل نوی 
بالئاس لاصدع نیها سوف تصدع. 
از معجم الدن یاقوت), 
ذوالغرة. [ذْل غْر] (اخ) لقب براعین عاذب 
صحابی است. الاخ) لقب یمیش هلالی 
صحابی است. 
ذوالغرة. دعر (ع) لقب یمیش 
الجهنی یا طائی. وی از صحابه است و از او 
یک حسدیث روایت شده است. (قاموس 
الاعلام تسرکی). و رجوع بفقره قبل و 
الاستیعاب ج۱ صی ۱۷۰ شود. 
ذوالغصن. اذغ (اخ) یاقوت در صعجم 
البلدان گوید: زبیر گفته است که روضد 
ذی‌الف صن بستواحتی مدینه است و در 
کتاب‌المقیق ذ ذ کر آن آمده است. کثیر گوید: 
لرّة من یام ذی‌الفصن هاجنی 
بضاحی قرارالروضتین رسومٌ 
و ابن‌الثیر در المرصم آرد: وادشی است 
بنزدیکی مدينة و سیول حرّة بدانجا سرازیبر 
شود. 
ذوالغصة. رد غض ض] ((2) لقب 
حصین‌بن یزید حارئی. يا حصین‌بن مرئد یا 
یزید صحابی است و از انرو ایین لقب بدو 
داده‌اند که در گلوی وی گرفتگی بود که کلام 
آشکار و درست گفتن نمیتوانست و گویند 
صدسال بزیست. (منتهی الارب). و صاحب 
المرصم گوید: حصین‌بن یزیدین شدادبن قان 
لفارتیتضاعب رقف ریم یکی ٩‏ 
جنگهای معروف عرب است که میان بنی 
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ذوالغضا. 


ذرالفقار. ۱۱۵۴۱ 


حرث‌بن کمب و بنی‌عامر روی داد غلبة 


بنوعامر را بود. و رجوع به الاأستیعاب ج۱ 
ص ۱۷۰ شود. |لقب عامربن اصلع. (منتهی 
الارب), 
ذوالغضا لْغ) ((خ) نام وادئی است. 
ذوالغضون. زد غْ ض ] (() نام موضعی 
است. 
ذوالغضوین. (ذل غٌض زا (خ) بلفظ 
تلیه غضااست. ذ کر آن در حدیث هجرت 
آمده. ابن اسحاق گوید: ثم تبطن بهما یعنی 
الدلیل مرجُح من ذی الفضوین بالفین والضاد 
المعجمتین ویقال من ذی‌السصوین بالمین 
رالصاد المهملتین عن این هشام. (از معجم 
البلدان یاقوت) (نزهةالتلوب چ 
۱۷۰ 
ذوالغلان. []((خ) مس وضی است. 
مر صع): 
ذوالغلصمة. [ذل غ ص ع] ((خ) حرقلقبن 
عبدال‌بن سمیدبن حارشبن نهادین دلف 
عجلی. کان عظیم‌الفلصمة. ۱ قاله ابن الکلبی. 
(حاشی المرصع). و (منتهی الارب). 
ذوالخمار. (ذلعغ ۱ ((خ) نام موضعی است. 
ذوالغمر. [دل غ ۶] (اخ) نام وادشی است 
بتجد, 
ذوالفترة. ذْلْ ت ز)۲ (ع ص مرکب) نبض 
ذوالفترة. نبض که فواصل آن یر متساوی 
است: منشاری و منقطع و نبض ذوالفترة 
سقوط قوّت باشد. و اين چنان باشد که قوّت 
حرکت آغاز کند و زود مانده شود یا نا گاه 
عارضی از اعراض نفانی پدید آید که نفس و 
طبیمت بدان مشغفول گردد و بدان سیب نبض 
فروگلد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ذوالفخر. اذل ت] (ع ص مرکب) خداوند 
بزرگی و گرانمایگی: 


چاپی ص 


ذوالفخر بهاء دین محمد 

متصود نظام اهل عالم. خاقانی. 
ذوالفردة. ال ف ] (خ) رجوع به 
ذوالقردة شود. 


ذوالفرع. لت ] ((خ) نام کوهی است 
پاجأء ویاقوت گوید :هو اطول جبل باجاً و 


اوسطه. 
ذوالفروتین. [دْلْ قز وت] (اخا نام 
کوهی است به شام. 


ذوالفروة. [ْلْ تَز ) (ع ص مسرکب, ( 
مرکب) گدا. خواهنده, سائل. دریوزه گرء 
ذوا لفروین. (دْل رز و] ((خ) نام کوهی به 
شام. 

ذوالفر يضة. ردْلْ ت ض| (ع ص مرکب. [ 
مرکب) آنکه سهم برد از ارثی. 

ذوالفرية. [دل ف ری ی ] ((خ) لقب شاعر و 
دلیری قرضی. نام او وهب‌بن الحرث القرشی 
الزهری است و ابن‌الکلبی گوید کان شریفا اذا 


اراد القتال اعلم بفروة.(از المرحتع). 
ذوالفضا. [) (ٍخ) نام وادیئی است به تجد. 
(المرصع). 
ذوالفضائنل. اذل ف ۳ ((خ) اض_مدین 
محمدبن القاسم‌بن احمدبن خدیوالا خیکتی 
ملقب به ذولتضائل. او ادییی فاضل و بارع 
بود و در نحو و لفت ید طولی و در نظم و نثر 
قدح معلی داشت بیشتر فضلاء خراسان عهد 
او تسلمذ وی کرده‌اند و وی از ابوالمظفر 
سمعانی سماع دارد. او راست: زواند شرح 
سقط الزند و التاریخ و کتاب فی قولهم کذب 
علیک کذا و او را ردودی است بر جماعتی از 
قدماء فضلاء و منافراتی با فحول کبراء, مولد 
او در سال ۴۲۰ و وفات وی بفجاة در مرو به 
سال ۵۲۶ است. (روضات‌الجنات از بیة). و 
یباقوت در معجم‌الادباء گوید: احمدبن 
منبتحمدین القاسم‌بن احمدین خدیو 
الاخنیکنی, ابورشاد. ملقب بذی‌لفضائل. 
وفات او به شب یکشنبه هشتم جمادی الاولی 
از سال ۵۲۸ بود و اخسیکث قریه‌ای است از 
فرغانه که آن رابناء و تاء هر دو نویند واوو 
پرادرش ذوالمناقب دو ادیپ مرو باشند بی 
مداقعی و هم مردم مرو در اين همداستاند. 
هر دو برادر به مرو آمدند و بدانجا اقامت 
گزیدندو هم بدآنجا درگذشتند. ذوالفضائل 
شاعری ادیب و کاتبی مصنف و مترسل دیوان 
سلاطین است و او را تصانیفی است از جمله 
کتابی در تاریخ و کتابی در قول عرب « کذب 
علیک کذا» و کتابی بنام زوائد در شرح سقط 
الزند و غیر آنها در دیوان او بخط خود او 
خواندم که این دو بیت ابی‌العلاء را نوشته بود: 
هفت الحنيفة والتصاری ما اهندت 
و مجوس حارت والیهود مظلة 
اثنان"اهل الارّض ذوعقل بلا 
دینای خر دین لاعقل له. 
و سپس نویند و من در جواب این دو بیت 
گفته‌ام: 
الدین آخذه و تارکه 
لم‌یخف رشدهما و عبهما 
رجلان اهل الاأرض قلت فقل 
یا شیخ سوء انت ایهما. 
رسمعانی او را در مشیخة خویش آورده و 
گویداو ادیبی فاضل و بارع و صاحب ید 
طولی در معرفت نحو لغت و نظم و نر است و 
بصحت جماعتی از فضلاء قدما رسیده و وی 
را با نحول و کیراء فن مشاعرات و منافراتی 
است و بیشتر فضلاء خراسان شا گردی‌او 
کرده‌و ادب از وی فرا گرفته‌اند و باز سمعانی 
گوید امد در اخسیکت از ابوالقاسم 
محمودین محمد صوفی و به مرو از جدّ من 
ابوالظفر سمعانی سماع دارد. و من کتاب 
الاداب والمواعظ قاضی ابی‌سعد الخلیلین 


احمد سجزی را بروایت او از محمود صیرفی 
از ابوعبید کرواتی و او از مصنف کتاب از وی 
سماع دارم ولادت ذوالفضائل در حدود سال 
۶ و وفات او به مرو فجاة به چهارشب از 
جمادی‌الاخرة مانده بسال ۵۲۸بود. و رجوع 
به احمد... شود. 
ذوا لفضل. [دْلْ ] (ع ص مرکب) خداوند 
فضل و هلر و فزونی. 
ذوالفضل العظیم. (دْل ف ل ع)(ع ص 
مرکب) خداوند فضل بزرگ. (دهار). |(اخ) 
نامی از نامها و صفات باری تعالی شأنه و 
تقدست اسمائه. 
ذوالفضة. [ذل فض ض ] ((خ) نام موضعی 
بدو فرستگی مدينة. 
ذوالفضیلتین. زد ف ‏ ت] (خ) لقب 
حسن‌بن محمدین ابی الشحناء, 
ذوالفطن. [دل بٍ ط) (ع ص مرکب) 
خداوند زیرکیها: 

اندر این امت نبد مسخ بدن 

لیک مخ دل بود ای ذوالفطن, مولوی. 
ذوالفقار. (دْلْ ت) ((ج) ذوالفقار بمسی 
صاحب فقرات است و فقره هر یکی از 
مهره‌های پشت است که ستون فقرات از آن 
مرکب است و گفته‌اند که چون بر پشت 
ذوالفقار خراشهای پست و هموار بود ازینرو 
ار را ذوالفقار گفته‌اند و مجدالدین در قاموس 
گوید:و سیف مقر کسعظم. فیه حزوز مطملته 
عن متنه. ||نام شمشیر منبه ابن‌الحجاج که به 
روز بدر کفته شد و آن شمشیر را رسول | کرم 
صلوات‌اله علیه و سلم برای خویش برگزید: و 
کان ذوالفقار لنبه ابن‌الحجاج, استخلصه 
النبی صلی‌ثه عله و سلم و اصطفاه لنفه یوم 
بدر. (الجماهر فی‌الجواهر للبیرونی). ذوالفقار 
سیف رسول ال کان لمنبه ابن‌الحجاج. (امتاع 
الاسماع), و بعضی آن را نام شمشیر عاص‌بن 
منیه گفته‌اند " که بروز بدر کشته شده است و 
سپس دوالفقار را رسول اکرم به روز احد به 
علی‌بن اببطالب علیهاللام عطا فرمود. و 
اینکه گمان برند که ذوالفقار دارای دو تیفه یا 
دو زبائه بوده است بر اصلی نیست. و در 
ترجمهة تاریخ طبری در ذ کر خبر غزوه احد 
... و کافران غلبه میکردند و گرد 
ملمانان نار گرد ویر صلی علیه 
و سلم برجای استاد و بازنگشت ت و خلق را 
میخواند و کس اجابت نکرد چنانکه خدای 
تعالی گفت: حّی اذا فیلّم و تنازعتم 
فی‌الاٌمر. (قرآن ۱۵۲/۳). پیفمبر صلی‌اله 


امده است: 


۱-غلصمة سر حلقوم است. 
" ,۲۷ د«ابا۴ - 2 
۳-قاموس الاعلام ترکی. 


۲ خوالفقار. 


علیه و سم از جای نجنبید و شرتتان را بر 
حرب حریص میکرد و ابویکر و عمر را هر دو 
جراحت رسید و بازگشتند و عشمان با دو تن 
از اتصار بگریخت و در پس کوه پهان شد و 
علی‌علیه‌السلام اندر پیش حرب بود و کارزار 
میکرد و شمشیری که داشت بر سر کافری زد 
و کافر به سپر بگرفت و خود داشت از آهین 
قوی و شمشیر بشکست امرالسومنین علی 
علیه‌اللام بازگشت و گفت با رسول له 
حرب همی کردم و شمشیر من بشکست و 
شمشیر ندارم و بی شمشیر حرب نتوان کردن 
پیمبر صلی ال علیه و سلم زود ذوالفقار به 
علی داد و گفت: خذها یا علی و پنداشت کبه 
علی نستاند و نزند علی ذوالفقار بگرفت و به 
حرب اندر شد پیغمبر او را دید دلیر و به 
کارآمد ذوالفقار از راست و چپ و پیش و 


پس میزد و میکشت و پیغمبر صلوات له علیة : 


گفت:لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار. 


چون چلیپای روم از آن شد باغ 

کاپریزست‌باغ را عسلی 

ابر چون چشم هند بنت عتبه است 

برق مانند ذوالفقار علی. شهید بلخی. 

نه هر تیفی که جنگ آرد هنر چون ذوالفقار آرد. 
لامعی. 


ذوالفقار آنکه بدست پدرش بود کنون 
بکف اوست ازیرا پر آن پدر است. 


ناصرخسرو. 
یکی اژدها بود در چنگ شیر 
بدست علی ذوالفقار علی, ناصرخسرو. 
پردل بود اندر مصاف دانش 
زیرا که ژبان ذوالفقار دارد. مسعودسعد. 


صدرا بدان خدای.که تیغ زبانت را 
در پنجة بیان تو چون ذوالفقار کرد. 
علاء‌الاین اندخودی, 
نان کگولیعلی برعضی 
همی برکشد ذوالفقار از یام 
حیدر کزار کو تا به گه کارزار 
از گهر لطف او آب دهد ذوالفقار. ‏ خاقانی. 
ای ذوالفقار دست هدی زنگ گیر ژنگ 
کان‌بوتراب علم بزیر تراب شد. خاقانی. 
شاه جهانیان علی آسا که ذوالجلال 
از گوهر زبان مش ذوالفقار کرد. 
نور ضمیر مرا بنده شود افتاب 
تیغ زبان مرا سجده برد ذوالفقار. 
ای حیدز زمانه بکلک چو ذوالققار 
نام فلک بصدر تو قنبر نکوتر است. 
تارک ذوالخمار بدعت را 
ذوالفقار تو لاجرم بشکافت. 


سوزنی. 


خاقانی. 
خافانی. 
خاقانی. 
خاقانی- 
و قرخی ذوالفقار را از علی‌ین ابیطالب گفته که 


او رااز آسمان آورده‌اند؛ 


افسر زرین فرستد آفتاب از بهر تو 


همچتان کز آسمان آمد علی را ذوالفقار. 
فرخی. 
و بعض شعرا مانند منوچهری و ناصرخرو و 
مسعودسعد ذوالفقار را بمعنی مطلق شمثیر 
استعمال کرده‌اند؛ 
قوس و قزح کمان کنم از شاخ بیدتیر 
از برگ لاله رایت و از برق ذوالفقار. 
منوچهری. 
تا گوش خویرویان با گوشوار باشد 
تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد. 
منوچهری. 
پیش عدو خوار ذوالفقار خداوند 
شخص عدو روز گیر و دار خیار است. 
ناصرخسرو. 
حیدری حمله‌ای و نصرت دین 
از جهان گیر ذوالفقار تو باد. 


مستعودسئد. 


| ذوالفقاز. [دْل ف ] ((ج) نام محلی بحدود 


شرقی ايران و نقطه سرحدی میان ایران و 
افغان و روس. بشمال غربی پسا کوه. 
ذوالفقار. (دْلْ ف ] ((خ) نام کوهی بدیار 
عرب. (المرصع). 
ذوالفقار. (ذل فی ] (ٍخ) ابسن محمدین 
معبدالحستی المروزی ملقب به عمادالدیین و 
مکنی بهابیالصمصام. فقیه و محدث و از 
مشایخ اببن شهر آاشوب است. و او از اببی 
العباس احمدین علی‌ین العباس النجاشی 
کتاب الرجال را روایت کند. ۱ 
ذوالفقار. [ذْلْ ف ] ((ع) رجوع بهابوالحسن 
آحمد ذوالفقار شود. (معجم المطبوعات). 
ذوالفقاز. رل ف] (اخ) سسردار 
ذوالفقارخان سمنانی مربی یغما شاعر جندقی 
است و یغما مدتی منشی وی بوده و در تاریخ 
ادپیات ایران مي‌گوید که: یغما زمانی منشی 


|:مردی تسندخو و هرزه‌دهان موسوم به 
|"_ذوالفقارخان سمنانی بود و گویند مسحض 


سرگرمی و مشغولیت خاطر و جلب رضای آو 
این غزلیات و ایات هجائی کریه را سروده و 
مجموع آن را سرداریه نام نهاده است. (ص 
۷تاریخ ادبیات ایران تالیف ادوارد بسرون 
ترجمه رشید یاسمی). 
ذوالفقارخان دیوانه. زد فٍ ن ن / 
ن ] (اخ) یکی از امرای سیاه احمدخان ابدالی 
افشفان. رجوع به ص ۳۲۰ حصواشی و 
توضیحات مجمل التواریخ ابوالصن‌بن 
محمدامین گلستانه چ مدرس رضوی شود. 
ذوالفقار شیروانی. ذْلْ ف رٍ شیر ] ((خ) 
سیدی است فاضل و کامل و معاصر حکیم 
خاقانی شروانسی و فلکی شروانی و 
جمال‌الدین اصفهانی. ظهورش در زمان دولت 
خوارزمشاهیان و تام نامیش سیدقوام‌الایین 
حسین‌بن صدرالدین علی بوده و مداحی 
یسوسف شاه لر که از جانب اباقاخان در 


ذوالفقار شیروانی. 


خوزستان و غیره حکومت داشته میکرده 
است در قواعد صنایع و بدایع شعری استاد و 
مخترع بوده و شعرائی که بعد از او آمده‌اند 
مانند اهلی و سلمان ازو تتبع کرده‌اند وفاتش 
در سنة ۶۷۹ ه.ق.و قیرش در سرخاب و از 
قصاید آن جناب است: 

ای ز رای روشنت یکجزو تدبیر صواب 

ای ز مهر خاطرت یکذره نور آفتاب 

گرجهان را از دم لطف تو آید توبهار 

ور فلک را از کف راد تو باشد فتح یاب. 

آفتاب آرد بجای غنچة گلبن چمن 

مشتری بارد بجای قطره پاران سحاب 

اندر آن موضع که فرمان ترا باشد نهیب 

واندر آن کشور که تهدید ترا پاشدعتاب 
کرگدن‌بی شاخ و بی‌چنگل بود باز سفید 

مار بیدندان و بی چنگال باشد شیر غاپ . 

در خیال هر که صورت بست نقش کین تو 
دیدهٌ بختش نه بیند روی بیداری بخواب. 

در مدح قوام‌الملک وزیر گوید: 

زهی نهاد شریعت خلاصه ایجاد 

ز بندگی توگیرد سعادت استسعاد 

نهفته روی جلالت ز دید؛ اوهام 

گذشته پیک نوالت ز منزل اعداد 

بود سپهر شرف را معالیت اجرام 

بود بروج هنر را کفایتت اوتاد 

نه روزگاری و باشی مسلم از حدثان 

نه کردگاری و باشی منرّه از اضداد 

قوام ملکی و ملک از قوام تدبیرت 

بزیب روضه فردوس گشت ذات عماد 

ولیت را مزه در کام چشمة حیوان 

عدوت را مژه در چشم نشتر فصاد 

ز اهتمام (؟) جنابت ستون هفت اقلیم 

ز چار طاق جلالت بای سبع شداد 

بود ز سترقات صریر خامة تو 

دقیقها که زبان خرد کند ایراد 

بروز جدل تو در رخنه کتان مهتاب . 5 
رفوگر است خلاف طبیعت معتاد 
صفای مدح تو در طبع روح بخش منست 
بسان نور کرامات در دل زهاد 

ازین قصیده خورد خجلت آنکه میگوید 
مراز دست هنرهای خویشتن فریاد. 

در مدح یوسف شاه لر گفته: 

طَة خوشرنگ آن خورشیدروی مه‌جبین 
در فضای نیمروز آورده مشگ از ملک چین 
جان مشتاقان اگرخواهد مقامی دپذیر 
جز سواد زلف او جائی نباشد دكشین 
خواندمش آئیلة جان و مراننمود روی 
این روا کی داشتی گر دل نکردی آهنین 
نکهت گس وی عنبربیز مشگ‌اقشان اوست 


شمه‌ای از خا کپای‌شهریار راستین 


خسرو اسلام یوسف شاه جمشید زمان 
آنکه پیش آستانش آسمان بوسد زمین 


ذوالفقار علی. 


رایخش را شهریار اختران در اهتمام -* 
خاتمش را گنبد فیروزگون زیر نگین 
اندر آن میدان که راند فوج دشمن چون رمه 
تیغ او از له بدخواه خواهد سر گزین 
همست داغ امعتثال امر آن والاجناب 


اختران را بر جباه و آسمان را بر سرین 

از حوادث دهر را اقبال او ند سدید 

وز نوایب ملک را تدبیر او حصن حصین 
تا نتابد بال پشه قوت پیل سترگ 

تا نتابد دست روبه پنجة شیر عرین 

همچو پثّه حاسدان را پایمال پیل یاب 
همچو روبه دشمنان را زیر دست شیر بین. 
در مدح خواجه عرّالدین فرماید: 

چو در قلب شتا خم شد کمان رستم بهمن 
شمر شد آهنین خفتان و آمد آب روئین تن 
دهد زینت کنون لاله بلولژ دوحه را ساعد 
کندزیور کنون شبتم ز گوهر شاخ راگردن 
جهان از چادر سیماب بافد دشت را مفرش 
هو از عروة کون سازد و زا عمج 
اگر دست تو این (1) بودی زبیم صولت سرما 
وگر مقدور آن گشتی ز سهم سطوت بهمن 
تعایم‌وار ماهی را از اخگر آمدی طعمه 
سمدروار مرغابی ز آتش ساختی مسکن 
نباشد ممتنع در آرزوی صحبت آتش 

که سوزد طلق چون گوگرد وسازد آب با روخن 
عجب نبود درین هنگام کاب گونة ناری 
به بندد در مسام لعل چون‌خون دل روین 
نیفتد بر سر حرّاقه الا خردهای یخ 

اگردر تاب خورشید آزمائی سنگ با آهن 
گر آرد بر عدم یکروز نا گه تاختن صرصر 
ز خوفش اهل جنّت را بدوزخ در شود مأمن 

ز تاب صاعقه بر کوه سنگ صلب را بینی 
چنان کز هیبت مخدوم باشد خاطر دشمن 
جهان فضل عرّالدین که از شوق تنای او 
براندازد عطارد جیب و بدرد لوح پیراهن 
ضمیر مرد معنی‌دان ز فیض دست در بارش 
چو ابر از گوهر زاله بلزاژ گردد آبستن 
کمینه بندهُ درگاه عالی ذوالفقار آمد 
که‌یابی در ازای طبع او مربرق را کودن 
ازین نیلوفری طارم سرافکنده‌ست چون نرگس 
اگرچه در تنایت ده زبان افتاده چون سوسن 
تناخوانی چنین را هیچ و گردون را لباس اطلس 
هواداری چنین عریان و گیتی در خز ادکن. 
وله ایض 

باز جون رخار خوبان گشت طرف بوستان 
باز چون گیسوی دلبر شد هوا عتبرفشان 
لاله نورسته را در دست باشد جام جم 
نرگس آزاده را بر سر بود تاج کیان 

گرکند اندر فضای باغ یکدم پال باز 

لاله گون‌گردد هما را مغز اندر استخوان 
گرز ابر دست رادت بحر را باشد اثر 

ور ز تاب مهر رویت کوه را باشد نشان 


گوهرشب‌تاب گردد ماه در جوف صدف 

لعل رمّانی شود خورشید در اجزای کان 
رفعتت عاشر سهر و رآفتت تاسع بهشت 
صولدت ثامن جحیم و حشمتت ثالث جهان. 
و صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: 
ذوالفقار شیروانی. یکی از مشاهیر شعرای 
ایران معاصر سلطان محمد خوارزمشاه است. 
و دی تاریخ حیات سلطان محمد را در 
منظومه‌ای اورده است و از اوست: 
گل‌صدبرگ دلیروار چون در بوستان آمد 
بهار و باغ در گلزار چون بیدل خزان آمد. 
ذوالفقار علی. دلب غ) (اخ) یکی از 
شعرای متأخر هندوستان متخلص به مست. 
ار راست تذکره‌ای حاوی تراجم شعرای 
کلکته و بنارس بنام ریاض الوفاق و آن را 
بسال ۱۲۲٩‏ ه.ق:بپایان رسانیده است و 
کنتب دیگری نیز دارد. و رجوع به احوال و 
اشعار رودکی سعید نفیی ص٩۸۷‏ شود. 
ذوالف ورقات. رات ر ر) (ع 1 مرکب) 
گیاهی است طبی که آن را میریافلن و 
مریافلن و سطراطیوس نیز نامند. و نام دیگر 
آن حرمانه و حرّنیل است و ابن‌البیطار گوید: 
هو النیربافلن: و قدییمی ابتضا 
ان _طرطیوطی‌البری ۲ بهذا الأسم. 
(بن‌الیطار). 
ذوالف ورقة. (ف رز قَ] (ع[مرکب) 
رجوع شود به ذوالف ورقات. 
ذوالقارة. [] ((خ) یکی از قریةهائی که 
دومة و سکامة نیز از آنهاست و جمعیت 
ذوالقارء از همه کمتر است و بالای کوهی 
است و در آن دژ بلندی است. (از مسعجم 
البلدان یاقوت). 
ذوالقافیتین. (ذل ی تَ] (ع ص مرکب. [ 
مرکتت) این صنمت چنان باشد که شاعر قطعه 
یا قضیده‌ای گوید که آن را دو قافیت پهلوی 
یکدیگر باشد: مثالش معودسعد گوید: 
یال اظلمت علینا 

لیلاء قارية الدجنّة. 

قد رکضت فی‌الد جی علینا 

دهماً خداریة الأعنة 

فبت اقتابها فکانت 

حبلی نهاریَة الأجنة. 

در این قطعه قاریه و نهاریه یک قافیت است و 
دجته و اعنّه و اجه قافیت دوّم است مثال از 
شعر پارسی مراست: 

ای از مکارم تو شده در جهان خبر 

افکنده از سیاست تو اسمان سپر 

صاحبقران ملکی و بر تخت خسروی 

هرگز نبوده مثل تو صاحبقران دگر 

با رای پیر و بخت جواتی و کرده‌اند 

آندر پناه جاه تو پیر و جوان مقر 

گیتی‌زبان گشاده بمدح تو و قلک 


ذوالقافیتین. ۱۱۵۴۳ 


بسته ز بهر خدمت توبر میان کمر 
با موکب سیادت تو هم کتف شرف 
با مرکب سعادت تو هم عنان ظفر. 
و مرا چند قصیده است که در همه این صنعت 
نگاه داشتهام اما اندرین موضع این قدر تمام 
است. (حدائق‌السحر فی دقائق‌الشعر), 
و مولف این لفت‌نامه را ابتکاری است در 
ذوقافیین که نمونة آن قطعات ذیل است ": 
ای مرغ سحر چو این شب تار 
بگذاشت ز سر سیاهکاری 
وز نفحة روح‌بخش اسحار 
رفت از سر خفتگان خماری 
بکشود گره ز زلف زر تار 
محبوبه نیلگون عماری 
یزدان بکمال شد پدیدار 
و اهریمن زشتخو حصاری ۲ 

یاد ار ز شمع مرده یاد ار. 
ای مونس یوسف آندر این بند 
تعبیر عیان چو شد ترا خواب 
دل پر ز شعف لب از شکرخند 
محود عدو بکام اصحاب 
رفتی بر یار و خویش و پیوند 
آزادتر از نیم و مهتاب 
ز آنکو همه شام با تو یکچند 
در آرزری وصال احباب ۱ 

اختر بس‌حر شمرده یاد ار. 
چون باغ شود دوباره خرم 
ای بلیل ستمند مسکین 
وز ستبل و سوری و سپرغم 
آفاق نگارخانة چین 
گل‌سرخ و به رخ عرق ز شبنم 
تو داده ز کف زمام تمکین 
زآن وگل پیش‌رس که در غم 
ناداده بنار شوق تسکین 

وز سردی دی فسرده یاد آر. 


۰ ۲۴۳۰ راز[۱6)0|ز۳ دواانطع۸ 1 
۰ قوااناه‌ااعتا5 ۰ 2 
۳- در سال ۱۳۲۷ ه. ش آنگاه که مجلس را 
بمباران کردند و نگارنده را با چندتن از آزادی 
طلبان تبعید کردند در ایسوردون شهرکی از 
معلکت سریس با مرجوم ابوالحن معاضد 
السلطته و میرزا قاسم‌خان صور اسرافیل و 
مرحوم حاج میرپنج حکیمی برادر ابراهیم 
حکیم الم لک و آقای حسین آقای پرویز 
درلاپرری در شالهٌ منزل داشتیم در یکی از شبها 
مرحوم میرزا جهانگیرخان را بخواب دیدم که 
بمن گفت: «چرا نگفتی او جوان افتاد.» و من 
زین جمله چنان فهمیدم که میگوید چرا از کشته 
شدن من در جائی ذ کری نکرده‌ای و در همان 
حال این مصراع را تکرار میکردم یاد آر ز شمع 
مرده یاد آر برخامتم و بالن مشترکی که 
داشتیم رفته و چراغ را روشن کردم و قطعات 
فوق را در همان شب ساختم, 


۴ ذوا ی 

ای همره تیه پورعمران 

ی 

و آن شاهد تغز بزم عرفان 

بنمود چو وعد خویش مشهود 

وز مذبح زر چو شد به کیوان 

هر صبح شمیم علبر و عود 

ز آنکو بگناه قوم نادان 

در حسرت روی ارض موعود 
پر بادیه جان سپرده یاد ار. 

چون گشت ز نو زمانه آباد 

ای کودک دورهُ طلائی 

وز طاعت بندگان خود شاد 

بگرفت زسر خدا خدائی 


نه رسم ارم نه اسم شداد 


حق بت دهان ژاژخائی 
ز آنکس که ز نوک تیغ جلاّد 
مأخوذ بجرم حق ستائی, ۱ 

تسم وصال خورده یاد ار. ۲ 
ذوالقبر. ق ] ((خ) نام شهری به نزدیکی 
عسفان و آن را خیف ذی‌القبر نیز نامند. از 
آنروی که قبر احمدین الرضا بدانجاست. 
(المرصم). و یاقوت گوید: خیف ذی‌القبره 
همان خیف سلام است. 
ذوالقبلتین. (دلْ يٍ [ ت] (خ) لقب 
امیرالمژمنین علی‌علیه‌اللام که با رسول 
اکرم بدو قبلهٌ بیت‌المقدس و کعبه نماز کرده 


است. 
ذوالقبة. رل قّب بّ] (اخ) لقب حنظلةبن 
ثعلبة از ان روی که در دشت 
برآورده بود. 
ذوالقدر. [] ((خ) نام قبیله‌ای است و در 
شرح احوال تیمور گورکان نام آن قبیله آمده 
است. صاحب حیب‌الیر در وقایع سال 


ت ذی‌قار قبه‌ای 


اوشتی می‌آورد: روز شنبه چهارم شعبان موافق ۲ 


اوائل ثلان ثیل رات مراجعت برافراشت 
[تیمور از دمشق ] و در غوطه نزول اجلال 
اتفاق افتاده اثارت علّه صدور یافت که 
منشیان آستان سلطنت آشیان باسم امیرزاده 
محمدسلطان که در سرحد مفولستان بود 
نشانی نویند, مضمون آنکه خدایداد حسینی 
و بردی بیگ ساربوغا را بمحافظت آن سرحد 
بازداشته متوجه درگاه عالم پناه گردد که 
ایالت تختگاه هولا کوخان نامزد اوست و دانه 
خواجه بایصال آن مثال مأمور گشته مسوکب 
همایون از آنجا نهضت نمود و در ائناء راه 
شاهزادگان و امراء احشام ذوالقدر! و ترا کمه 
کنار آب فرات را تاخته اسب و شتر و گوسفند 
بی‌نهایت اولجه کردند. (حبیب‌السیر ج ۲ ص 
۱س ۷و بعد آن). و رجوع به تاریخ 
ادییات براون ج ۴ ترجمةٌ رشید یاسمی ص ۳۱ 
و ۶۲شود. 
ذوالقدر. (ذلْ ق ذ] ((خ) بسمقوب‌خان. از 


امراء عصر شاه عباس, که در سال ۹۹۹ ه.ق. 


دم از خودسری و نافرمانی میزد. و در یکی از 
قلاع قارس متحصن شده بود در همان سال, 
شاه عباس برای تسخیر استخر فارس باطاً و 
رفع زحمت یعقوبخان, و در ظاهر بعنوان 
شکار بکرمان حرکت کرده و در آن حدود 
یعقوب‌خان را بحضور طلبید. خان که از 
تحصن خود بننگ آمده بود. مصلحت در 
فرمانبرداری و دفع مخالفت خویش دیده. 
چندتن را خدمت شاه فرستاد. و پیفام داد که 
اگر حکومت فارس را به او کاملا وا گذار تماید 
از قلعه درآمده و تشرف جوید. شاه با فرستادء 
او اظهار شفقت و مهربانی نموده و دربارهٌ 
یعقوبخان التفات فرمود و او متعهد شد که خان 
را بحضور بیاورد. لذا فرستاده برگشته خان را 
راضی و مایل گردانید که تشرف حاصل کند. 


|" خان از قلعه درآمده و آنجا را بیک هزار نفر از 


معتمدین خود سپرد. و با اعزاز و جلال تمام 
بجانب شهر روانه گردید. و در بین راه که 
موکب شاهی در حرکت بود تشرف یافته و 
مورد توجه ظاهری گردید. ولیکن او خود را 
بهیچوجه گناهکار نمیشمرد, و خیالات فاسد 
خویش را هنوز در سر داشت, و تا سه روز 
ملازم حضور بوده و با شوکت و احتشام در 
دولتخانة شاهی آمد و شد مینمود. و گاهگاه از 
او حرفهای پوچ و ببهوده بروز میکرد. از همه 
بدتر اینکه قلعه را نگاهداشته و بتصرف 
نمیداد. علاوه بر این او مست نخوت و غرور 
بوده, حتی روزی با وزیر (اعتمادالدوله) در 
خلوتخانة شاهی به تلخی و تندی رفتار نموده 
و حساب داد و ستد دولتی را که در آن موقع 
در انجا شده بود میخواست وزییر در پاسخ 
چنین گفته بود: «هرگاه اشارة همایون شود در 


یک آن این حساب خاطرنشان تو خواهد 


"يشد» در آن روز از طرف شاه دستور داده شده 


بود که بی‌اجازه کسی را به خلوتخانه راه 
ندهند. یعقوب‌خان با این وضع کافرتعمتی و 
خیانت و نافرمانی, آتش غضب شاه را دربارءٌ 
خود شعله‌ور نموده و به حسین‌خان قاجار که 
از امرای مقرب و صاحب اختیار دربار بود 
اشاره بقتل وی گردید. حسین‌خان به وی 
دراویخته, اول او اندیشة شوخی کرد وبعد از 
آنکه تندی و دشنام حسین‌خان را دید بنای 
عجز و لابه را گذاشته. حسین‌خان دست او را 
بسته در برابر آتاب نگاهداشت, در دنبال آن 
چندتن از مفسدین و همدستان ذوالقدر را 
یکی یکی بجلو آورده و بغلامان آمر ميشد که 
دُن آنان را پاره پاره کنند و بدنهای ایشان را 
برای عبرت دیگران به دار بياويزند. از آن 
طرف در بیرون خلوتخانه کسی از این پیش 
امد خبردار بود. مردم چنین می‌اندیشیدند که 
شاه با خاصَان خود در خلوتخانه بساط عیش 


ذوالقدر. 

و عثرت چیده, ولیکن هنگامی که بَدن 
کشتگان را بالای دار دیدند. آن وقت فهمیدند 
که‌گزارش 
گاه‌گر دیدند. اما در آن روز یعقوپ‌خان را 
نکشته و برای ُرسشهای لازمه نگاهداشند. 

سپس او در سیاه‌چال. یا چاهی که خود برای 
عذّه‌ای از بی‌گناهانکنهبودمحبوس گردید 
و مصداق: من حفر بتراً لاأخیه فقد وقع فیه, 
دربار؛ او بعمل آمد و در این ضمن از او نوشته 
گرفته و بقلعه فرستادند تا محمدین او قلعه را 
لیم دارند ولی اهل قلعه بنوشة او عمل 
نکرده و از تسلیم قلعه خودداری کردند, 
سپس چند روزی به مخالفت باقی مانده و 


از چه قرار بوده, و بحقیقت کار 


پایداری بخرج دادند. ۱ 
حسین‌خان هر روزه دستور میداد یعقوب‌خان 
را از چاه درآورده وراث کسانی که او آنها را 
کشته بود در برابر وی حاضر نموده و آنان به 
وی صدمه و آزار میرساندند. حبتی او را در 
چاه نگونسار کرده انواع و اقسام اذیّت 
میکردند و او فریاد و فغان میکرد. پس از چند 
روز اذیّت و آزار, او را به پیران و رجال 
خاندان ذوالقدر که در قتل او شتاب داشتد 
سپرده و بقتل رسانیدند. در این اثنا قلعة او هم 
بتصرف سپاهیان دولتی درامد. 
(زندگانی شاه عباس کبیر ص ۶ ۵. 4۶۴. 
ذوالقدر. [ذْل ق د] (اخ) زین‌الدین قرجه. 
او در ال رئیس قبیله‌ای از ترا کمه بود و در 
۰ هد .ق.ابتدا مرعش و سپس الستان را 
مسخر کرد و در ۷۸۷ درگذشت. و موسی 
حک‌مرانان ذوالقدریه او باشد. رجوع به 
ذوالقدرية شود. 
ذوالقدر. [1) (اخ) (علاءالاوله) « گفتار در 
بیان جشن فرمودن شاه گیتی فروز در روز 
نوروز و توجه نمودن جهة دفع شر علاء‌الدوله 
ذوالقدر به ساعدت بخت فیروز».... پادشاه 
آفاق [شاه اسماعیل ] از یورت قشلاق بیرون - 
خرامیده در مرغزاری که عذوبت آبش : 
خاصیت چشمة تسنیم ظاهر میگردانید و ". 
لطافت هوایش چون نسیم خلد روحی تازه 
بقالب پژمرده میرسانید منزل گزید و بترتیب 
جشن نوروزی اشارت فرموده در آن روز 
جهان افروز از سر و بنوازش امرا و حکام 
پبرداخت و در بزم کامرانی ساغرهای 
دوستکامی درکشیده طبقات انام را به انواع 
احسان و انعام مبتهج ومرور ساخت...و 
بعد از انقضاء ایام جشن و سور بسامع 
پادشاه مژید و منصور رسید که نامراد از بفداد 
گریخته و بعلاءالدوله ذوالقدر پیوسته, و 
علاءالدولة دختر خود را با وی در سلک 


۱-بر حسب سوق عبارت این کلمه اسم است 


وتفرت در 


ذوالقدر. 


ازدواج کنیده و بموافقت داماد در مخالفت 
خدام بارگاه شاهی لوای طغیان مرتفع 
گردانیده و | کنون با سپاهی از احاطة داثره 
خیال افزون به دیاربکر شتافته و بسبب اهتزاز 
صرصر بیدادش در آن دیار آتش بیداد اتعال 
یافته سران لشکرش پرد؛ ناموس مردم 
میدرند و لشکر بیهنرش هرجا هرچیزی 
مبیابند بغارت میبرند... از استماع این خر 
نایرة غضب پادشاه هفت کشور زبانه بقلک 
اخضر کشید و دفع شر آن گروه بداختر بر ذمة 
همت خسروانه واجب نمود حکم همایون به 
اجتماع لثکر قیامت اثر نافذ گردید و 
تواجیان قمر میر جهت رسانیدن جار روی 
به اطراف بلاد و امصار اورده به اندک زمانی 
لشکر بیار از ولایات فارس و کرمان و 
عراق و آذربایجان و کردستان و لرستان در 
اردوی کیهان پسوی جسمع آمدند همه 
جوشن‌پوش و خنجرگذار و سراسر کینه کوش 
و ظفرآثار... آنگاه پادشاه ربع مسکون بروز 
فرخ و وقت همایون اعلام زرنگار افراخته و 
دفع شر اشرار ذوالقدر را پیش نهاد همت 
ساخته عسنان سمند گیتی‌نورد بجانب 
آذربایجان انعطاف داد و فغان گورکه و نفیر به 
اوج فلک اثیر رسید و هر کس در اردوی 
همایون بود روی براه نهاد.. و پس از آنکه 
ماهیچة بیرق خورشید اثر ساحت آذربایجان 
را از نور وصول غیرت افزای فضای آسمان 
گردانید و علاءالدوله بر این معنی مطلع گردیده 
بمضی از قلاع دیاربکر را که تسخیر کرده بود 
بجمعی از معنمدان خود سپرد و روی هزیمت 
بصوب البستان آورد و کیفیت فرار او بعرض 
شاه فلک اقتدار رسیده همانروز نهضت 
همایون از عقب مخالفان دون انفاق افتاد و 
علاء‌الدوله در البستان نیز مجال توقف محال 
دانسته زمره‌ای از متعلقان را بجانب روم روان 
کردو فرقه‌ای را بصوب شام فرستاد و خود با 
معدودی چند بکوه درنا که از غایت رفعت قَله 
آن به اوج قلع آسمان می‌ساید و کر زمین از 
فراز آن کمتر از ذره مینماید پناه برده متحصن 
شد و پادشاه مجاهد غازی در عین دولت و 
سرافرازی قطع منازل کرده بر بعض از 
ولایات که داخل مملکت روم بود عبور 
فرموده و به هر شهر و قصبه که رسید ابواب 
عدل و احان بر روی روزگار متوطنان آن 
برگشود و چون بر کار رود البستان مضرب 
خیام سپاه بحرجوش رعدخروش گشت 
جمعی کثیر از دون‌صفتان عفریت‌منظر جامةً 
جنگ پوشیده و دست بشمشیر و خنجر 
یازیده در برابر سوکب ظفراثر صف قتال 
بیاراستند... و غازیان عظام نیز بحصویة صفوف 
پرداخته غریو کره‌نای و سورن زلزله در زمین 
و زمان انداخت و صدای نفیر و کوس گوش 


ساکنان گنبد گردان راکر ساخت.. آنگاه 
دلیران جنگجوی و بهادران تندخوی دست به 
استعمال تیر و کمان و سیف و سنان پرده روی 
به انهدام بنیان حیات یکدیگر آوردند و کمال 
جلادت و مردانگی بظهور رسانیده بزخم نیزة 
خطی قاست مثال جوانان نوخاسته را مانند 
کمان سپر کردند گاه از تحریک شمشیر 
خونبار سر سروران مردانکن وداع بدن 
می‌کرد و احیانا حدت پیکان خارا گذار راه 
بیابان عدم در چشم دلیران صف شکن 
میگشود لاجرم در هر دمی خون محترمی بر 
خاک ریخت و در هر قدمی خاک وجود 
همدمی با خون برآمیخت.... و با آنکه در آن 
روز سپاه پادشاه گیتی‌فروز بضرب تیغ 
مسلول بسیاری از آن خیل مخذول را به بنیان 
عدم‌نلکه بقعر جهنم فرستادند بقیةالسیف پای 
قرلر استوار داشته تا شب در موقف کارزار 
بایستادند و چون خورشید جمشید از توقف 
در میدان سپهر ملول شده راه دیار مفرب 
پیش گرفت و شمشع تيغ آفتاب بنیام غروب 
درآمد از عکس خون کشتگان ساحت افق 
گون‌لمل بدخشان پذیرفت پادشاه عالیجناب 
در معسکر همایون نزول اجلال فرموده سپاه 
ظفر اقتباس را باقامت لوازم پاس امر نمود و 
لشکر ذوالقدر نیز بمراسم طلاید پرداخته آن 
شب تا صباح از جانبین طریقه تیقظ و احتیاط 
مرعی بود روز دیگر که سبهداران قضا و قدر 
دیبای زرنگار برفراز جوشن سیماب‌گون 
گردون پوشیدند و لصعات تیغ برق کردار 
فضای دشت و هامون را نور و ضیاء بخشیده 
در ان_عدام سپاه لام کوشيدند و پادشاه 
بهرام‌بدن سپهرانتقام بی‌بدل را بدرع زراندود 
آراسته بر بارهةُ تيز رفتار دلدل آثار پولادسم 
قطاس بر برآمد و بتسوية صفوف لشکس 
فیرززی‌اثر پرداخته میدان قتال را بفر طلعت 
همایون غیرت افزای فضای سبهر بوقلمون 
گردانیدو از آنجانب اشرار دیوسار ذوالقدر در 
برایر آمده در اين روز نیز حربی در غعایت 
صعوبت دست داد و مسخالفان خیره سر 
پدستور روز پیشتر قدم ثبات استوار داشته 
بهنگام هجوم سپاء ظلام هر یک از فرق ناجیه 
و زمره باغیه بمعسکر خویش متوجه گردید 
صباح روز سیم که خسرو انجم علم نورگستر 
فتح و ظفر برافراخت و از استعمال اشعة اس 
و تیغ بیدریغ خیل ظلام شب محنت انجام را 
مقلوب ساخت بار دیگر غازیان رستم‌اشر 
شمشیر و خنجر کشید: روی بقوم پسرشر 
ذوالقدر آوردند و در این روز تسایم نصرت و 
برتری بر شقه رایت سالکان سالک شریعت 
پروری وزیده اعدای وارون‌اختر آغاز انهزام 
کردنداما مضمون کلمة قل لن تنفعکم الفرار آن 
فررتم شامل حال آن مردم گشت و سرپتجة 


ذوالقدر. ۱۱۵۴۵ 


قدرت سپاه بهرام صولت باط حیات ا کتر آن 
قوم بی‌دولت را درنوشت جهاز و یراق و 
متملکات ایشان بتمام در تحت تصرف لشکر 
فیروزی انجام قرار گرقت و از صرصر غضب 
پادشاهی نایر؛ نا در بیوتات و انبار غ له 
آنجمع خا کسارسمت اشتعال پذیرفت... 
پادشاه ستوده‌ما ثر بعد از فراغ خاطر از مهم 
آن قوم مدیر عازم دیار بکر گشته بر حدود 
شام عبور نمود و از حکام و سرداران آن 
ولایت جمعی که بقدم اطاعت بدرگاه عالم 
پناه امده لوازم نیاز و نثار بجای آرردند 
نوازش فرمود و چون هوای دیاریکر از نغجار 
موکب ظفرآثار عبیربیز و مشکبار گشت 


بمسامع جاه و جلال پیوست که طایفه‌ای از" 


توابع علاء‌الدوله در قلعٌ خرت برت تحصن 
نموده‌اند و حصانت آن حصار موجب اعتضاد 
ایشان گشته شرایط فرمانبرداری بجای 
نمی‌آرند و موکب همایون بدانجانب شتافته 
سپاه ستاره‌عدد بمدد بخت سرمد محیط آسا به 
گردآن قلعذ متانت انتما درآسدند و بد 
افروختن شعلةٌ حرب و جنگ و انداختن 
تنگ وسنگ پرداخته در روز دویم چند 
رخته در دیوار آن قلعه که چون قمدٌ جوزا از 
وصمت اختلال مصون بود افکندند و صورت 
تج و ظف در نظر پادشاه قریدونقر جلوه گر 
شد و حکم همایون شرف نفاذ یافت که 
غازیان عظام رعایا و مزارعان را اصلا تعرض 
نرسانند و از اتباع علاءالدوله ذوالقدر هر کس 
یابند اسیر سرينجه اقتدار گردانند و فرمانیران 
بموجب فرموده عمل کرده چون کیفیت فتح 
قلعهٌ خرت برت بمسامع کوتوالان سایر قلاع 
دیاربکر رسید مجموع از مقام سرکشی و عناد 
درگذشته مقالید حصون و بلاد را با تحف 
شایسته و تبرکات بایسته بدرگاه عالم پناه 
فرست‌ادند و اظهار عبودیت و اخلاص نسموده 
ابواب اطاعت و خدمتکاری برگشادند و 
پادشاه مخلص‌نواز دربار؛ آن جماعت 
احسان و انعام فرموده زمام ایالت ولایت 
دی‌اربکر را در قسبضه درایت محمدبیک 
استاجلو نهاد و طبل مراجعت کوفته عنان 
عریمت بطرف اخلاط انعطاف داد و در ائناء 
راه شرف‌الدین بیک که حا کم تفلیس بود با 
پیشکش فراوان باستان سلطت آشیان 
شتاقته شرف بساط بوسی حاصل نمود و 
جلیس ساير خدام عالیمقام گشته دست 
عنایت پادشاه برجیس‌قدر ابواب لطف و 
مرحمت پر روی روزگارش برگشود و پس از 
آنکه ولایت اخلاط محل بسط بساط سلطنت 
مناط گشت مشاهده سنبلهای حمراء بر 
اغصان درختان و تلون اوراق باغ و بستان 
باعث آرایش بزم نشاط شده نوای ای و نوش 
از ایوان کیوان درگذشت و پادشاه گیتی‌فروز 


۱ 1 ۱ 


۶ نوالقدر. 


چند روز در آن مقام فرح‌انجام بشرب مدام 
پرداخه از آن جا بخوی شتافت فصل دی در 
خوی بوده پرتو انوار معداتش بر وجنات 
احوال متوطتان آذربایجان‌تافت. 

«ذ کر طفیان علاءالدوله ذوالقدر کرت دیگر و 
کشته شدن اولاد او بضرب تیغ نصرت اثر» 
در آن زمستان که خوی موضع مضرب خیام 
پادشاه یکوخوی بود علاءالدوله ذوالقدر 
لشکری جنگجوی فراهم کشیده مسصحوب 
پسر خویش که قاسم نام داشت او را بجهت 
اتصاف بصفت شجاعت ساروقپلان میگفتند 
بجانب دیار بکر ارسال نموده محمد بیگ 
استاجلو با وجود قلت سپاه بمضمون کم من 
فتةه قلیلة غلبت فله کثيرة بأذن اله. (قرآن 
۲ واثق بوده در برابر اعدا صف‌آرای 


گشت و هر دو فریق نهایت کشش و کوشش . 


پتقدیم رسانیده محمد بیک را صورت نصرت 
دست داد و ساروقپلان و جمعی از خویشان 
او را غازیان شیرشکار اسیر کرده ودر قتل 
قوم ذوالقدر نوبت دیگر غایت قدرت ظاهر 
ساختند و محمدییگ از وقوع اين فتح مبین 
مبتهج و مسرور گشته بلوازم محامد الهی قیام 
تموده ساروقپلان را با سایر اسیران گردن زده 
روّس نامبارک ایشان را به اردوی اعلا روان 
فرمود و قاصد او در قشلاق خوی به درگاه 
سلاطین‌پناه رسیده کیفیت حال بعرض نواپ 
کامیاب رسانید و غریق انعام و احسان بجانب 
دیاربکر مراجعت کرده و نغایت عنایت شاهی 
را که مشاهده کرده بود معروض محمدبیک 
گرداند اما علاءالدوله بعد از شنیدن این خبر 
مانند پلنگ تیرخورده در خشم شده در ماتم 
پسر سیلاب خون از چشم روان ساخت و بار 
دیگر به اجتماع اسلحه و یراق پرداخت و 
پانزده هزار سوار عفریت‌منظر صریخ‌آثار 
فراهم کشیده دو پسر دیگر خود را که کلانتر 
را گور سرخ و خردتر را احمد بیک میگفتند 
سردار آن سپاه گردانید و ایشان را جهت طلب 
خون ساروقپلان بحرب محمدبیک استاجلو 
روان ساخت و محمد بیک از هجوم اعداء 
شوم خبر یافته باز مستعد قتال گشت و در 
ظاهر قلعه اسد. تلاقی فریقین دست داده 
جنگی درپیوست که از نهیب آن عنان صبر و 
شکیب از قبضه اقتدار کوتوال حصار پنجم 
بیرون رفت و سیللاب خون چون رود جیحون 
در فضای معرکه روان شده قانلة امن و 
سلامت رخت از مرحلهٌ جهان برست 
آخسرالامر محمدبیک بباد حملهً 
صرصراثرخیل بدخواه ذوالقدر را چون غبار 
بسی اعتبار از ععرصه روزگار برداشت و 
گورسرخ و احمدبیگ با بسیاری از اتباع در 
معرکه کشته گشته زمانة پربهانه وجود و عدم 
ایشان را یکسان انگاشت و احمدبیگ کرة بعد 


اخری دست تمنا در گردن عروس فتح و 
فیروزی حمایل نموده سرهای مقتولان را بر 
پشت ستوران بار کرد و مصحوب قاصدی 
قمرمیر بپایة سربر سلطتت مصیر فرستاد و 
چون در آن زمان پادشاه خجسته‌شيم از 
قشلاق خوی متوجه عراق عجم گشته بود 
ایلچی استاجلو محمد در ییلاق همدان 
سرهای دشمتان را باستان ملایک آشیان 
رسانیده کیفیت فتح را که ثانیا بیمن دولت ابد 
پیوند روی نموده بود معروض گردانید و به 
اصناف احسان وا کرام اختصاص یافته مفتخر 
و مباهی بجانب دیار بکر باز گردید و چون 
خیر شکست علاء‌الدوله مرة بعد اخری بروم 
رسید پادشاه آن دیار که از وی کينة دیرینه در 
یه داشت لشکر بر وی کشید و علاء‌الدوله 


:. در میدان قتال بزخم تیغ رومیان کشته گشته 


رشتة حیات بسیاری از قوم ذوالقدر در آن 
معرکه منقطم گردید و بقیة‌السیف در اطراف 
آفاق پریشان شده نامراد در خدمت قیصر راه 
دیار روم پیش گرفت و بشايبة کلفنی و غایلة 
مشقتی گلشن ممالک شاهی از خار آزار آن 
سالک طریق تباهی سمت امئیت پذیرفت و 
شاء صاحب تأشید آن بهار و تابستان در 
منزهات ولایت همدان در کمال دولت و 
اقبال اوقات خجسته ساعات بعش و نشاط 
مصروف داشت. (حبیب‌السیر). و رجوع به 
ذوالقدرية شود. در تاریخ ادبیات ادوارد برون 
جلد چهارم آمده است سلطان مراد سیزدهم و 
آخرین پادشاه ساسله آق قسویونلو و 
علاءالدوله ذوالقدر ( که سیاحان ابطالیائی او 
را عالی دولی مینامند) با یکدیگر اتحاد کردند. 
این شخص اخیر دعوت اسماعیل را (مراد 
.موس سلسلة صفویه است) رد کرده و زبان 


را یکلمة ظیة علی ولیفُ و لمن‌اعداء دیین 


آیعنی.خنلقای سه گانه) نگردانید و بمخالفت 
برخاسته از ساطان عثمانی استمداد کرد. 
(تاریخ ادبیات براون ترجمةٌ رشید یاسمی ص 
۶ 

ذوالقدر. [] ((خ) نام قریه‌ای در ۵۳۸ 
هزارگزی طهران میان کتانو و جرغول. و آنجا 
ایتگاه راه‌آهن است. 

ذوالقدر. [] ((خ) یکی از ایلات هفتگانة 
ترک, در سپاه صفویّه. رجوع به استاجلو 


شود. 
ذوالقدرية. ذل ق د ری ی ] ((خ) سلسلا 
کوچکی از ترکمانان که از اواخر ما هشتم 
هجری تا اوائل ما دهم در مرعش و حوالی 
آن فرمان رانده‌اند موسس این سلسله ذوالقدر 
زین‌الدین قرجه است و او در اول رئیس یکی 
از قبائل ترا کمه بود و در ۷۸۰ ه.ق.ابتدا 
مرعش و سپس البستان را تسخیر و ضبط کرد 
و پسر و جانشین او خلیل بیک ملاطیه و 


ذوالقدرية. 


خریوت و بهسنی را نیز بر قلمرو زین‌الاین 
بیقزود و سولی‌بیک برادر و جانشین خلیل پا 
تزویج دو دختر خود یکی ببايزید پسر چلبی 
سلطان محمد و دیگری بحا کم سیباس قاضی 
برهان‌الدین اساس حکومت خود را تقویت 
کردو پس از آن ناحیه حما رانیز مسخر و 
ضمیهٌ ملک خویش ساخت و در جنگی که 
با برقوق ملک مصر درپیوست مغلوب و 
مقتول گردید و مرعش و سلاطیه به دست 
تیمور طاش پاشا ضبط و منضم به ممالک 
عشمانی شد لیکن برادرزاده و جانشین 
سولی‌بیگ نصیرالدین محمدین خلیل از پای 
ننشت و پس از محارباتی طویل‌با ملک 
موید پادشاه مصر عهدی تجاوزی و تدافنعی " 
منعقد داشت و با دستیاری و مدد سپاء مسصر 
حا کم قره‌مان محمد بیک را مغلوب و اسیر 
کرده‌مغلولاٌ به مصر فرستاد و سپس با امداد و 
معاونت سلطان مرادخان شانی بر حا کم 
قره‌مان ابراهیم بیک غلبه و قیصریه را تسخیر 
و ضبط کرد و به سیاحت به مصر شد و در 
آنجا از وی به اعزاز و | کرامی هرچه تمامتر 
پذیرائی شد و پس از او پسرش سلیمان بجای 
پدر نشست و سلطان مرادخان ثانی (سیتی) 
راکه در میان پنج دختر سلیمان از همه زیباتر 
بود برای شاهزاده ستطان محمدخان بزنی 
گرفت. بعد از وفات سلیمان چهار پسر اوه 
ارسلان, شهسوار, شاه بوداق و علاء‌الدوله 
بترتیب یکی بعد دیگری در مرعش و 
منضمات حکم راندند. و آنگاه که شاه بداق 
پدستیاری حکومت مصر بر مسند امارت 
نشست چون رزسا و بزرگان سملکت 
باطاعت وی راغب نبودند بسلطان محمدخان 
سلطان عثمانی متوسل شده و سلطان محمد 
باسوق جیشی وی را طرد و اخراج کرد و 
برادر وی شهسوار بر جای او نشست. و شاه ۱ 
بداق بمصر گریخت و باعسا کر نصریه ‏ 
بازگشت و دیبری میان دو برادر جنگها ‏ 
درپیوست و قیتبای. حکمران مصر به سلطان 
محمدخان وعده کرد که اگراز حمایت 
شهسوار دست بدارد او پس از خلع شهسوار و 
گرفتن انتفام از وی مملکت ذوالقدرية را به 
عثمانیان وا گذارد و سلطان محمد این فریب 
بخورد و قیتبای شهسوار را مغلوب و اسیر 
کرده‌در مصر وی را بدار آویخت, لیکن چون 
از اتتفال سلطان محمد بجنگهای رومیلی 
آ اه بود بوعد خویش وفا نکرده و محمی 
خود شاه بداق را بجای شهسوار بنشاند. تها 
پس از ده سال سلطان محمدخان بار دیگر به 
دیار مرعش سپاه فرستاد و شاه بداق را 
دوباره خلع و طرد و امارت مرعش به برادر 
وی علاء‌الدوله داد. و علاءالدوله تا زمان 
سلطان سلیم‌خان در قید حیات بود و بدانگاه 


ذوالقدم. 


که او به دیاریکر تجاوز کرد شاه اسماعیل با 
بپاهی بدفع و قلع او پرداخت. رجوع به 
ذوالقدر علاء‌الدوله شود. و داماد و پر 
علاء‌الدوله در آن جنگ اسیر و کشته شدند. و 
آنگاه که سلطان سلیم‌خان عثمانی بمقابلة شاه 
اسماعیل می‌شتافت از یکی از بیگ‌های 
ذوالقدرية که حا کم پوزوق بود عده‌ای سوار 
درخواست کرد و او علاوه بر آنکه از دادن آن 
عده امتناع ورزید برای اردوی سپاء عشمانی 
پاره‌ای موانع و مشکلات پیش آورد. سلطان 
سلیم‌خان گاه بازگشت بسال ٩۲۱‏ مفان پاشا 
را بتدمیر و تلکیل علاءالدوله مأمور کرد و 
سنان پاشا علاء‌الدوله و چند پر و برادر وی 
را بکشت و متصرفات وی را ضبط کرده و 
یکی از همان سلاله را که موسوم به علی 
شهسوار بسیگ‌زاده بود بحکومت آنجا 
منصوب کرد و بدین صورت دولت ذوالقدرية 
که‌از ۱7۷۸۰ ٩۲۱‏ ه.ق.در مدت ۱۴۱ سال 
در خطا مرعش و توابع حکمرانی داشت 
منقرض گردید. عدءه امرای ذوالقدرية و تاریخ 
جلوس هریک بدینقرار است: 

۱ -زین‌الدین قرهجه ۷۸۰ 


۲ - خلیل بیک‌بن زین‌الاین ۷۸۷ 
۳-سولی‌بیک‌بن زین‌الدین . ۷۸ 


۴ - تصیرالدین محمدبیک‌بن خلیل ۰ ۸۰۰ 


۵ - سلیمان‌بیک‌بن نصیرالدین ۸۶ 
۶ - ارسلان‌بیک‌بن سلیمان ۸۵۸ 
۷- شاه بوداق بیک‌بن سلیمان ۸۷۰ 
۸ - شهسوار بیک‌بن سلیمان ۸۷۲ 
انیا شاه بوداق ۸۷۵ 
٩‏ - علاءالدولةبن سلیمان ۸۸۵ 


(نقل از قاموس الاعلام ترکی). و رجسوع به 
ذوالقدر علاءالدوله. و رجوع به ترجمةٌ ج ۳ 
تاریخ ادبیات ادوارد براون ص ۴۳۸ و ۲۳۰ و 
سالنامة ۱۲۹۲ شود. 
ذوالقدم. [ذْلْ ق د] (ع ص مرکب) خداوند 
نجدت. مُقدم. مقدام ۱ 
ذوالقرابة. (ذل ق بَ) (ع ص مسرکب, | 
مرکب) کس. خویش. نزدیک. ج, ذوی‌القرابة. 
ذوی‌القرابات» کسان. خویشان. نزدیکان. 
ذوالقراحی. (ذل ق حا] ((خ) نام موضعی 
بوادی قری. ‏ ر 
ذوالقربی. [ذل ق با] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) خداوند نزدیکی رحم. خویش, 
خویشاوند. 4 ذوی‌القربی 
ذوالقرح. )تب کمبین خناجه 
که بر تن اثر خستگی کاردی داشت. (منتهی 
الارب) (المرصم). و قیل معویةاین‌الکلبی. (از 
حاشیة المرصع خطی). 
ذوالقرحا. [) (اخ) نام جایگاهی است. 
(المرصع). رجوع به ذوالقراحی شود. 
ذوالقرحی. [ْلْ ق حا] (() موضعی 


است بوادی القری. (معجم البلدان یاقوت). 
ذوالقردة. [ذْلْ ق د] (اج) از ارض نجد 
است و بعضی ذوالفردة یه فاء موحده فوقانیه 
گفته‌اند.(از المرصع) (معجم البلدان یاقوت), 
ذوالقرط الوشاح. [] (اخ) لقب سکن‌ین 
معاویقین امية. ]انم شمشیر خالدین ولید. 
ذوالقرعتین. [ْلْ نع ت]( ص مرکب) 
قسمی از نض و زدن رگهاء 
3والقرن. اذل قَ) (ع۱مرکب) نام نوعی 
ماهی است. ( کتاب البلدان ابن‌الفقیه). قوقی. 
ختو. زال. ماهی زال. حریش. هرمیس نوعی 
پستاندار دربائی " از راسته قطاس‌ها که 
طولش تا ۴ متر می‌رسد یکی از دندانهای 
نیش جنس نر این حیوان رشد بسیار یافته و 
بموازات طول بدن حیوان از دهان خارج 
مشود (حدود ۳ متر) و مانند شاخی دراز و 
افقي در جلوی سر قرار دارد و عضو دفاعی 
حیوان است. 


ذوالقرن 


فة و دنو 
کی‌ا خود دارد | گرسمی بتجلی درآرند 
آن استخوان جتبیدن گیرد. 

ذوالقرنین. [دل ق ن] (اخ) خسداوند 
دوشاخ. صاحب دوسر و در تحت عنوان 
اسکندرین فیلفوس شرح حال امکندر 
مقدونی را ذ کر کرده‌ايم. ایینک برخی 
افسانه‌های شرقی را که راجع به او و لقب او 
هست ذیلاً تقل میکنیم: بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری گوید: و اين اسکندر را از بهر این 
ذولترتین خواندند که از اين قرن تا آن قرن 
برسید و قرن بتازی سرو بود و گوشه‌های 
جهان را قرن خوانند و یکی گوشه جهان 
آنجاست که آفتاب برآید و یکی گوشه آنجا که 
فروشود و هر یکی را قرن خوانند و هر دو را 
قرنین خوانند و او به هر دو گوشه رسیده بود 
هم به مشرق و هم به مفرب از بهر آن او را 
ذوالقرنین لقب کردند و خدای عزوجل فرمود 
و یستلونک عن ذی‌القرنین قل ساتلوا علیکم 


ذوالقرنین. ‏ ۱۱۵۳۴۷ 
منه ذ کرا. (قرآن ۸۳/۱۸). دیگرجای گفت 
حتی اذا بلغ مفرب الشمس. (قرآن ۸۶/۱۸ و 
حتی اذّا بلغ بین‌السدین. (قران .)٩۳/۱۸‏ و 
این سد بمیان دو کوه اندر است که او انجا سد 
کردو یأجوج و مأجوج را بازداشت و 
محمدین جریر از این حدیث که خدای 
عزوجل گفت اندر نبی و چنان که آمده است 
اندر تفیر که اين خدای گفت اندر این کتاب 
خویش از قصه ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج 
و با فائده‌تر است و مسحمدین جریر اندرین 
کتاب فراموش کرده 
روایت کند اندر کاب تفیر گفت چون 
مردمان مکه از یغمبر (صلعم) بماندند و با او 
بحجت برنیامدند رسول فرستادند به جهودان 


است از عبداه عباس 


خیبر و بدان جهودان که در زمين عرب.بودند 
و بزمین حجاز و بثرب و ایشان را گفتد که از 
میان ما مردی بیرون آمده است و همی دعوی 
پیفمبری می‌کند و همی خواهیم تا بدانیم که 
راست گویست یا دروغ‌زن و با ما کتابی 
نیست اسمانی که از انجا خبری بنسبت او را 
بپرسیم تا راست یا دروخ او پدید آید و با شما 
تورية است اخبار ماضین و چواب آن ما را 
بگوید تا ما او را بپرسیم و رسول ایشان 
بوجهل‌ین هشام بود پس جهودان گرد آمدند و 
تورية پیش اندر بنهادند و از انجا سه مسئله 
بیرون کردند یکی گفتند که بتورية اندر نوشته 
است که خدای را جل و جلاله فرئبه‌ای است 
که‌او را روح خوانند و گروهی گویند که روح 
نام است جبرئیل را و گروهی گویند که روح 
نام یکی فرشته است بزرگ و از بزرگی که 
هست هر دو عالم و هر دو ملک و انچه در 
میان هفت [فلک و ] فلک‌الاْفلا ک‌است همه 
در میان دو ایروی وی اندر است و از بزرگی 
وی خدای عرّ و جل داند و خدای تعالی به 
تورية او را نام برده است و گفت که چگونه 
است شما را مر محمد را بپرسید از روح که اگر 
او را صفت کند بدانید که او نه پیفمبر است و 
| گرگوید که هست وصفتشس نکند بدانید که او 
پیغمیر است و از قصه اصحاب‌الکهف 
پرسیدش و بگفتند که صفت اندر تورية 
چگونه است و حدیث رسیدن ذوالقرنین از 
مشرق تا بمفرب و حدیث سد یأجوج و 
ماجوج گفت که | گرهمچنین است و جواب 
همچنین دهد بدانید که او پیفمبر است ابوجهل 
به مکه بازآمد و سهتران مکه را یگفت و 
جهودان با ابوجهل نزدیک پیغمبر علیه‌السلام 
آمدند ابوجهل گفت یا محمد ولا اوتی مثل ما 
اوتی موسی من‌الکتاب و اخبار الماضین و 
علم الاولین و الآخرین و اگرپیفمبری چرا 


1 - ۳۱۵۲۵۱ ۰ 
2 - 0 
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ندهند کتابی بخبر گذشته و مانذه آندر جهان از 
اول و آخر چنانکه قوم موسی به موسی 
گرویده است و یا با قوم موسی و ما جهودان 
گرد آمدیم و از کتاب موسی مسلله‌ها بیرون 
کردیم و ترا بپرسیم و اگرتو همچنان جواب 
دهی که انجا نبشتست ما دائیم که تو پیفمبری 
و نیز بگرویم پیغمبر گفت پرسید. گفتند ما را 
از روح بزرگ خبر ده که چیست و چگونه 
است و از اصحاب کهف نیز خبر ده.و از 
ذوالقرنین نیز خبر ده پیفمبر علیدالسلام ازین 
سه چیز خبر نداشت و خدای عرّوجلّ هنوز 
آیه بدو نفرستاده بود به بیان این قصّه‌ها پیفمبر 
گفت مرا خدای عرٌ و جلّ ازین ‏ گاهی‌نکرده 
تا جبرئیل بیاید و آن را بگویم تا مرا از خدای 
عرّوجل این خبرها بیاورد و نگفت انشاءاه. 
عبدائه عباس گفت که پانجده روز جبرئیل 


(ع) سوی پیفمبر نیامد کافران گفتند خدای ‏ 


محمد محمد را فرآموش کرده است و پیغمبر 
(صلعم) چون اين سخن بشنید تنگدل گردید 
پس روز پانجده روز در روز آدینه جبرئیل 
فروآمد پیفمبر بوقت آنکه درخواست گشتن 
و از خدای عروجل مر پیغمبر را عله‌السلام 
درود آورد و با او عتاب کرد و گفت و لاتقولنَ 
مایم انی فاعل ذلک غداً ال آن یضاءان. 
(قرآن ۲۳/۱۸ و ۲۴). اگر خدای عروجل 
خواهد واذ کر ریک اذا نسیت. (قرآن 
۸ پس پیغمبر را تقرب کرد و گفت نه 
چنان است و گفت چون انشاءاله فراموش 
کنی بگو انشاءاله و اگرهمه آن وقت گذشته 
بود و خدای عرّوجل سوگند یاد کرد به نبی 
اندر قوله تعالی و الضحی واللیل اذا سجی 
(قترآن ۱/۹۳ و ۲. و هرچند که خدای 
عروییل اند شوک با رده ات و اج 
سوگند را معنی 


آفتاب و ماهتاب سوگند خورده است و گفت 
والشمی و ضحبها والقمر اذا تلاها. (قرآن 
۱ و ۲). و بشب و روز گفت واللیل آذا 
یفشی والهار اذا تجلّی. (قرآن ۱/۹۲ و ۲). و 
آنچه بستارگان یاد کرد و گفت فلا اقسمْ 
بالخس الجوار الکنس. (رآن 9۸و 
۶ و آنچه بسپپیدهدم یاد کرد گ2 گفت والفجر و 

لبال عشر. (قران ۹ ور ۲). و آنچه به 
ماهتاب فروشدن کرد گفت لام بالتفق. 
(قرآن ۱۶/۸۴). و به مک و خانة مکه یاد کرد 
و گفت لاقسم بهذا البلد. (قرآن ۱/۹۰ و 
آنچه بروز رستخیز یاد کرد و گفت لاقسم 
بیوم القيمة. (قرآن ۵ و معتی آن همه 
سوگند همه بخویشتن خورد و به بزرگی و 
عظمت خویش معنی آنچنان بود که همی 
ایدون گوید به بزرگی آن خدای که آفتاب و 
ماهتاب میراند و بدان خدای که سپیده‌دم باز 


آن است که به خویشتن و به . 
وس با روت مدید ند ۱ 


کندو روز آرد و شب برد و باز شب آرد و روز 
برد و بدان خدای که آفتاب فروبرد و بدان 
خدای که مکه را افضل کرد و بدان خدای که 
رستخیز او برانگیزد پس هر چیزی که خدای 
عزوجل آن را نام برد اندر نبی و از آنچه 
آفریده است اندر جهان و بدان سوگند خورد 
معنیش این است که بخویشتن سوگند یعنی 
بدان خدای که اینچنین او کرده است پی 
گفت‌بدان خدای که روز آو برد و شب او آورد 
ما ودعک ریک و ما قلی. (قرآن ۳/۹۳) ترا 
خدای دست باز نداشت و دشمن نگرفت 
چنانکه مشرکان گفتد به مکه و خدای 
عزوجل مر او را بدان جهان بهشت 
دهد و عبدائّین عباس گفت ذوالقرنین با هم 
سپاه یکسال بمغرب بماند نشسته و ال 


جاودانه 


۱ مغرب را بخدای همی خواند کس بدو نگروید 


جز یک تن پس آن همه را بکشت و آن یکتن 
را زنده دست بازداشت و مردمان ایدون گویند 
که ذوالقرنین به اول ملک بود چون ملک 
مشرق و مفرب بر وی تمام شد خدای 
عزوجل او را پیفمبری داد و از اين آیه گفتند 
که خدای عزوجل همی گوید: قلنا یا 
ذالقرنین... (ترآن ۸۶/۱۸). و این بدو وحی 
بود که خدای عزوجل جواب دهد (؟) چنانکه 
گفتند نه پینمبر است گفت این قول به آلهام 
خدای بود. با او مخاطبه نکرد ولیکن به الهام 
به دلش اندر افکند چنانکه گفت و اوحیتا الی 
ام موسی. (فرآن ۷/۲۸. این وحی الهام است 
نه وحی پیفبری و دیگر جای فرمود: و 
ارحی ریک الی‌اللحل. (قرآن ۶۸/۱۶ و این 
نیز وحی الهام است نه وحی نبوت. همچون 
قلنا يا ذاالقرنین وحی الهام است نه وحی 
نبوت و علما و مفتّران اندر حدیث ذوالقرنین 
" اختلاف داشتند پس گفت: ثم اتبع سیباحنی 
- اذا بلغ مطلع الشمس, گفت راه برگرفت و همی 
رفت تا از مفرب به مشرق برسید انجا که 
آفتاب برآید. وجدها نع علی قوم لمتجعل 
لهم من دونها سترا. (قرآن .)٩۰/۱۸‏ قال لیس 
لهم بیوت و لاحیطان یسترون بها من‌الشمس 
گفت آن مردمان که بمشرقند که آفتاب بر 
ایشان پدید آید هیچ چیز نیست ایشان راکه 
خویشتن را از | ن آفتاب بپوشند نه خانه و نه 
دیوار و نه جامه را که اندر یابانند و بدان ریگ 
بتا اندر نتوان کردن و جامه ندارند چه کشت 
نکنند و پنبه توانند کشتن طعامها از شهرهای 
دیگر آورند و آنجا سرما بود سخت و ایشان 
همه برهه‌اند سخت. زنان و مردان همچون 
ستوران پیش یکدیگر جماع کنند و حدیث 
همی کنند و سرگین همی افکنند و نه ایشان را 
از آتش دنا هیچ خبر هست تا افتاب براید از 
مشرق باقوت برآید ایشان از آن گرمی و 
آسایش یابند و آسانی تا زوال بگردد و نیم 


فوالقرنین. 

روز شود و آفتاب از ایشان بشود تا دیگر روز 
که‌باز آفتاب براید و خدای عزوجل گفت: 
کذلک و قداحطا بما لدیه خبرا. (قران 
۸ معنیش آن است که علم من محیط 
بود پیش ذوالقرنین و همی دانستم که او کجا 
شود و از کجا آید و اما آنکه ایدون گفت: 
کذلک,این کذلک را معنی لطیف است نزدیک 
علماء و مفسران ایدون گفتند که اندر تقویم 
باید نظیر آیت (؟) تا معنی کذلک بیرون آید 
چنانکه ایدون گوید فاتبع سب حتی اذا بل 
مغرب‌الشمس, (قران ۸۴/۱۸). و معنی اندر 
سیب طریق خواهد. گفت آن راه که سن او را 
دادم دادند آن راه همی رفت () تا به مشرق 
رسید پس گفت: حتی اذا بلغ بنین السبدین.. 
یعنی الجبلین و بحد مشرق دو کوه بود بلند در 
میان آن [دو ] کوه وادیشی بود بزرگ و راء گذر 
ازین کوه تا بدان کوه, ایدون گفنند که هزار 
ارش بود و بر آن کوه مردمانی بودند مسلمان 
چنانکه خدای عزوجل فرمود: وجد من 
دونهما قوماً لایکادون یفقهون قولا (قرآن 
۸ مردمانی بودند که ایشان به طاعت 
پیش آمدند و دین اسلام پیدا کردند ذوالقرنین 
ایشان را برده نکرد و وعدهای نیکو کسرد و 
اندر میان آن دو کوه فروآمد و بالای آن کوه 
خدای بداند و از هیچ سوی آن راه نبود که بر 
آن کوه بر توانستی شدن و از آن طرف کوه 
خلقی بودند از آدمیان که ایشان را یأجوج و 
مأجوج خوانند و عدد ایشان از پسیاری بجز 
از خدای عزوجل کس نمیداند و بدو گروهند 
گروهی از فرزندان یاجوج‌اند و ایشان را همه 
یأجوج خوانند و دیگ رگروه از فرزندان 
مأجوج‌انه ایشان را همه مأْجوج خوانند و این 
یأجوج و مأجوج دو برادر بوده‌اند از فرزندان 
یافثین نوح علیه‌اللام از پس طوفان آنجا 
ی دو کوه قرار 
گرفتند و از ایشان نسل پیوست و از نسب هر 
یکی را چندین فرزند آمد و خلق بسیار شد زو 
صورت ایشان همچون صورت آدمی است _ 
ولیکن بقامت یک ارش‌اند و هر یکی گوشها 
دارند پهن که در زمين همی کشند و جامه 
ندارند برهنه باشند و چون خر و گاو وحش 
پیش یکدیگر جماع کنند و شرم ندارند و 
چون بخفتند یک گوش زير کنند و یک گوش 
پالا بر کردار دواج و کشت و ورزشان نباشد و 
طعام ایشان دان خار خشک است آنکه بتازی 
حربون (؟) گویند و از اين مردمان اندر کوه 
بیارند و دین ندارند و خدایرا نشناسند و 
عدد ایشان کمتر نود و هیچ مردی از ین 
جهان بیرون نشود تا او را هزار تن از پشت 
بیرون نیاید از نر و از ماده و ایشان هر وقتی از 
آن کوهها بیرون آیند و مسلمانان را رنجه 
نمایند و فساد بیار کنند و هر ادمی که بیابند 
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بکشند و بخورند و گیاه و درختان باردار 
بخورند و نیز مسلماان ایشان را باز نتوانند 
داشتن. چون ذوالقرتین به ایشان فرود آسد و 
خبر به سلمانان رسید مسلمانان گردآمدند و 
گفتدماخوت 
مأجوج توانیم رهاندن الا به نیروی آین 
پادشاه. آنگاه به پیش ذوالقرنین آمدند و 
گفتد:یا ذالقرنین ان یأجوج و مأجوج 
مفسدون فی‌الارض. (قرآن .)٩۴/۱۸‏ از 


یشتن از دست این یاجوج و 


یاجوج و ماجوج بدین زمین در فاد است و 
خون ميریزند و خواسته میبرند. فهل نجعل 
لک خرجاً علی ان تجمل بیننا و بینهم سدا 
(قرآن .)٩۴/۱۸‏ خواهی که ما بر خویشتن 
خراج نهیم و ترا هدیه دهیم تا میان ماوایشان 
سدی کنی که ايشان سوی ما بیرون نتوانند 
آمدن, ذوالقرنین گفت: ما مکنی فیه ربی خیر» 
(قرآن 4۵/۱۸). قال ما اعطانی اه من المال و 
مکنی من ارضه خیر مما تجعلونه من 
خراجکم و هدیتکم. گفت آنچه خدای تعالی 
مرا داد از همه ملک زمین از مشرق تا بمفرب 
به از آن هدیها که شما مرا دهید پس گفت: 
فاعیونی بقوة, (قرآن ۹۵/۱۸) یعنی بر خاک» 
اجمل بینکم و بینهم ردما. (اقرآن ۹۵/۱۸) 
گفت مرا بمردمان بسیار یاری دهید تا من در 
میان دو کوه سدی سازم چنانکه ایشان در 
شما راه نیابند چون خلق بسیار گرد آمدند 
گفت آتونی زبرالحدید. (قرآن ۹۶/۱۸) ایء 
قطع الحدید. بفرمود که هر مردی پاره‌ای آهن 
بزرگ بیارند و آن را بکردار خشت اندر میان 
آن دو کوه می‌نهند تا میان آندو کوه بنا کنند. 
قال انفخوا حتی اذا جَعله نارأ (قرآن ۹۶/۱۸) 
یعنی مذاا. قال آتونی افرغ علیه قطرً (قرآن 
۸ یی الصفر المذاب. بفرمود که هم 
چندان که آهمن است روی بیاورند و چسون 
روی بیاوردند همه اندر کوره‌ها کرد و آتش 
اندر بست تا همه بگداخت و آتش اندر زیسر 
آهن اندر نهاد و بفرمود دمیدن چنانکه اندر 
میان دو کوه از یکسوی آهن همی گداخت و 
از یکسو روی چون هر دو بکداخت بفرمود تا 
آن روی گداخته چون آتش بطشتها اندر 
کردندبر سر آن کوهها بردند و پر سر آهین 
ریختند چون آتش آن روی و آهن بگداخته 
آمیخت دست باز داشتند تا سرد شد سخت و 
بمیان آن کوه سدی شد از روی و آهن و 
یاجوج و مأجوج بیرون سد بماندند و 
مسلمانان از فساد ایشان برستند چنانکه 
خدای عزوجل فرمود: فما اسطاعوا ان 

بظهروه و ما استطاعوا له نقبا. (قرآن )٩۷/۱۸‏ 
ن‌ ن یأجوج و مأجوج ته بدان سد بتوانستند 
آمد و نه آن را سوراخ توانستند کردن. 
ذوالقرنین سلمانان راگفت: هذا رحمة من 
ربی فأذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد 


ربی حقا. گفت (قرآن 4۸/۱۸ این نه مردی 
من بود که خدای عزوجل بود که شما را از این 
عذاب پرهانید از ایشان. چون وعدة خدای 
تعالی درآید در آخرالزمان بیرون آیند و به 
زمین پرا کند ایزدتعالی بعد سخن ذوالقرتین 
به نبی آندر یاد کرد که چون روز رستخیز 
بیرون آید یأجوج و مأجوج بیرون آیند و 
علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام و عبدالّین 
عباس رضی الّه عنه گفتند بتفیر ایین آیه: 
حستی اذا ف تحت یأجوج و مأجوج. اول 
تفر رون آندن تافرح وماجوع ات 
چون ایشان بیرون آیند هر چه در روی زمین 
طعام است همه بخورند و هرچه دانه و گیاه و 
میوه درختان باشند همه بخورند و هر آبی که 
در پشت زمین است از رودها و دریاها همه 
بازخورند و همه چشمهای زمین خشک شود 
وت کی ری ی هت زا 
اسرافیل صور اندر دمد دمیدن سخت. بصور 
نختین خلق همه بمیرند پس امیرالسومنین 
علی‌بن ابی‌طالب روایت کردند که یأجوج و 
مأجوج آمروز وی که بیرون آیند و 
سدذوالقرنین بشکنند ولیکن نتوانند و هر 
روزی که آفتاب برآید از ایشان هزار هزار 
بیک جای پیش ایشان بنشینند و بزبان همی 
لیسند چنانکه آتاب فروشد چون پوست 
خایه کرده باشند بتنکی و گویند فردا بامداد 
بشکنیم و بیرون رویم و نگویند که انشاءاله و 
چون بامداد بازایند سد را همچنان بینند که 
نخست دیده باشند و ایشان را هر روز این کار 
است چون وعد؛ بیرون آمدن ایشان درآید 
میان ايشان فرزندی پدید آید مسلمان و 
بزرگ شود چون بنزدیک سدآیدو ایشان آن 
سد همی-لیسند چون شب اندر آید برگردند و 
گویند تک کردیم فردا بيئیم و بگسلیم ایین 
فرزنت مسلمان گوید انشاءاللّه چون بامداد 
بازایند آن سد را تک بیند آن سد را بشکند 
و بیرون آیند چنانکه پیغمبر ما محمد مصطفی 
(صلعم) فرموده است | کنون‌گفتار من با تورية 
موسی علیه‌السلام که جهودان دارند راست 
شدا کون چه گوئید ایمان آورید یا نه. ابوجهل 
گفت چه گولیم ساحران تظاهران, یعنی 
تعاونان و اّا بکل کافرون, گفتد جادوئی 
توبی و دیگرموسی و نگرویدند. اخبار ملوک 
بعد ذوالقرتین الذین ملکوا من شط الاجله الی 
حدودالمفرب؛ آ گاه پاش که از بعد ذوالقرنین 
لشکر او هرچه یونانی بودند باز یوتان شدند و 
جهان بدونیمه گنت اما از لب دجله تا لب 
جیحون کجا مملکت عجم بود زین بابل و 
عراق و حفاهان و فارس و کوهتان و ری و 
طبرستان و گرگان و خراسان همه اندر دست 
ملوک طوایف بود به هر شهری ملکی و به هر 
دهی مهتری و کس کس را فرمان نمیکرد و 
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کس خراج پکس نداد و که از مه پدیدار بود و 


نه توانگر از درویش و از دجله از آنسوی 
عراق با موصل و جسزیره و کوفه و بادیه و 
زمين حجاز و مصر و یونان و یمن تا بحد 
مغرب بدست یونانیان بماند انها که از 
خویشان اسکندر بودند و چون اسکندر بمرد 
بزرگان لشکر تابوت او به یونان بردند و 
اسکندر را پسری بود نام او اسکندروس و 
چون خروج کرد او را به ارسطاطالیس سپرد 
و ارسطاطالیی او را بسزرگ کرده بسودو 
حکمت آموخته چون سپاه یونان بازآمدندو 
تابوت اسکندر بیاوردند و در خاک نهادند و 
همه سپاه بر اسکندروس گرد آمدند و 
پادشاهی بدو سپردند پسر آن پادشاهی 
نپذیرفت و گفت من به عبادت خدای عزوجل 
شدم و پادتاهی رن و اندر 
جهان کی بیش از آن نکند که پدرم کرد که 
بمرد و پادشاهی بر وی نماند این سخن بگفت 
و از میان خلق بیرون رفت و بعبادت خدای 
۷-0 
شدند تا مردی از اهل بیت اسکندر ببنشاندند 
نام او ارعوش و آنهمه سپاه بر وی گرد آمدند و 
ملک بیونان و مصر و شام و مقرب و یمن و 
عسراق تا لب جیحون بر او راست شد و 
بنی‌اسرائیل را اندر شهر بیت‌المقدس مهتر از 
ایشان بر پای کرد تا دین و شریعت تورية سر 
ایشان راست کرد و این ارعوش بزبان یونانی 
بطلمیوس خواندندی و معنی اين ملک بزرگ 
بود و هر ملکی از یونان که بزرگتر باشد و از 
وی بزرگتر نبود او را بطلمیوس خوانند 
چنانکه اندر عجم ملکان بزرگ را کسری 
خواندندی و علم فلسقه و نجوم و طب اندر 
یونان آنزمان بسیار بود و این ارعوش 
نخستین بطلمیوس بود که اندر یونان به 
پادشاهی بنشست سی و هشت سال پادشاهی 
کرد پس بمرد و بطلمیوس دیگر بنشست نام 
او دقیانوس و من به اخبار تفسیر اندر 
خوانده‌ام که اين دقیانوس آن ملک بوذ که 
اصحاب‌الکهف از دست او بگریختند و بکهف 
افتادند این پادثاهی یونانیان بدست 
بسطلمیوسیان ماندسالهای بسیار و بسر 
دویست و چهل ملک از یونانیان بشد بدست 
مردی از فرزندان عیص‌بن اسحاقبن ن ابراهیم 
علیه‌السلام نام او اخرسطوئین پنجاه و شش 
سال و چون از پادئاهی ورن و دو سال 
بگذشت عیسی‌بن مریم از مادر بزاد و میان 
اسکندر و عیسی سیصد و شانزده سال بود. 
(ترجمة طبری بلعمی). و باز بلعمی در ترجماً 
طبری گسوید: حسدیث داراء و بقال له 
داراءالا کیر: پس چون دارا بملک فارس 
بندست و از پس مادر آنجا شهری بنا کرد و 
آن شهر را دارایگرد نام نهاد و آن شهر امروز 
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بجایست و آیادان است و شهرپسا گروهی 
گویند که او بنا کرد و گروهی گویند که خود 
بهمن کرد شهرپا. پس دارا برفت از زمین 
فارس به عراق و ببل شد آنجا که ملوک عجم 
بودندی پیشتر و نشست خویش آنجا کرد و 
ملک عجم وی را راست شد تا در بلخ و 
ملکان جهان که از بیرون ملک او بودند او را 
مطیم شدند و خراج بدو فرستادند و میان 
زمین روم و مقرب همه پادشاهی بود بسیار 
آن را یونان گفتند و آنجا ملکی بود نام او 
فیلفوس از فرزندان عیص‌بن اسحاق بود و 
اندر پادشاهی او شهری بود مقدونیه گفتند و 
ملکان یونان آنجا نشتندی فیلفوس چون 
ملک یونان بگرفت او نیز بمقدونیه نشستی و 
همه ملک زمین یونان او را بود و آن زمین او 
همه پرحک‌ما بودند که ايشان را یونانیان 


گفتدی و باصل حکمت اندر جهان ازیضان . 


بپرا کند و نام حکیم ایشان را سزا بود ایدون 
چون آرسطاطاليس و چون بقراط و افلاطون 
و سقراط و هرمن و قرعون (کذا] و کتب 
ایشان را اندر فلسفه و علم طب و حکمتهای 
ایشان بسیارست و معروف است ولیکن 
امروز آن شهر و آن جابها همه ویران است و 
از آن حکما اندر این زسان نمانده است و 
کتبهای ایشان اندر میان خلق بمانده است و 
آن پادشاهی را ملک این فیلفوس بود و آن 
ملک او را بمیراث بود از پدران و جدان و آن 
پادشاهی آبادان داشتی و میان روم و مفرب بر 
ناحية جنوب آن همه زسین خراج به دارا 
فرستادند مگر این فیلفوس. دارا کس بدو 
فرستاد و گفت همة سلکان جهان خراج 
فرستادند تو نیز خراج بفرست و اگرنه حرب 
را بیارای پس فیلفوس ملک یونان مر حکما 


را جمع کرد و با ایشان مشورت کرد ایشان..|" 
| "اگرملکی ملک او طلب کند مردمان او را 


گفتند خراج بفرست تا حرب و کشتن نبود این 
فیلفوس خراج به دارا فرستاد همچون ملکان 
دیگر پس فیلفوس را پسری آمد نام او 
اسکندر کرد و او ذوالقرنین بود چون بزرگ 
شد مر پدر را نهی کرد و گفت خراج نفرست به 
دارا ملک عجم پدرش فرمان نکرد و همی 
فرستاد و ملک جهان بر دارا راست شده بود و 
ملکان جهان او را فرمانیردار شده بودند و از 
پس مادر دوازده سال بزیست پس بمرد و او 
را ارزوش امد که او را پسری باشدتا از پس 
خویش او را ولیمهد کند پس پسری آمدش 
سخت شاد شد و هم نام خویش نهاد و از پس 
خویش ملک او را وصیت کرد و او را داراء 
اکبرو پسر او را داراء اصغر خواندندی و این 
داراء اصفر آن بود که ذوالقرنین با او حرب 
کردو او را کشت و پادشاهی همه جهان را 
بگرفت و ملکان را قهر کرد و از مشرق تا 
بمغرب بگشت تا او را ذوالقرنین خواندند. 


حصدیث داراءبین داراء المسلک: پس این 
داراءالأصفرداراءبن داراء الملک بنشست و 
ملک همه جهان بر وی راست شد و بیرون از 
مملکت او همه جهان ختراج بدو فرستادند 
همچتانکه سوی داراءالا کیر فرستادندی و این 
ملک یونان فیلفوس پدر اسکندر خراج زمین 
یسونان بدین زمین داراء اصغر فرستادی 
همچنان که پدرش داراء! کیر.و اين دارا هم 
بزمین عراق بنشست بایل هم آنجا که پدرش 
نشسته بود پس این فیلفوس ملک یونان بمرد 
و سیب این چنان بود که چون بهمن بملک 
بنشست و روزگار برآمد آهنگ زمین یونان 
کردو ملک یوتان با او صلح کرد و بهمن 
دختری ازو بزنی کرد و هم آنجا یک شب با 
آن دختر یبود و او راباز به پدر فرستاد و بهمن 
بملک خویش بازگشت و روزگ‌اری دراز 
بدین کار برآمد و آن دختر آن شب از بهمن بار 
گرفتو چون نه ماه برآمد این اسکندر از مادر 
بزاد بطالعی سعد و اين ملک فیلفوس ملک 
یونان پرورد و کس ندانست که او پسر بهمن 


| است و همه مردمان او را اسکندرپن فیلفوس 


خواندندی و چون فیلفوس بمرد اسکندر 
بملک بتشت مادرش ازین خبراً گاه کرد و 
اسکندر نز آن سال خراج بدارا فرستاد و 
میان زمین یونان و زنگیان نزدیک بود این 
ابکندر چون بملک بنشست نت آهنگ 
زنگیان کرد و سپاه آنجا برد و با ملک زنگیان 
حرب کرد و او را هزیمت کرد و خلقی را از 
زنگیان برده کرد و بکشت و باز یونان آمد و 
خراج از دارا بازگرفت و این داراء‌بن دارا 
ملکی بود ستمکار بر رعیت و بر سپاه و 
رعیت او را دشمن شدند بشمار از وی رهایی 
جستند چون اسکندر این بشنید که خلق او را 
دشمن هنمیدارند و ازو رهائی همی جسویندو 


بخواهند و داراءبن دارا قوت [من ] بدید و دید 
کهبا ملک زنگ چه کردم و از مادر شنیده بود 
در دل داشت طمع در ملک عجم بست و 
خراج از دارا یازگرفت دارا یک دو سال صبر 
کردپس رسول فرستاد باسکندر که خراج 
بفرست که تو از پدر بزرگتر نیستی پدرت 
خراج به پدرم دادی دارای | کبرو بمن دادی و 
اندر آن خراج که پدرت فیلفوس هرسال بدارا 
فرستادی یکی خایه بودی زرین چند خایة 
اشترمرخی اندر جمل هدیه‌ها که با خراج 
بودی چون رسول دارا پیامد سوی اسکندر و 
گفت خراج بده اسکندر رسول راگفت شو دارا 
رابگوی که آن مرغان که خاية زرین کردندی 
بمردتد و تو هرگز آن از من نیابی هرچه 
خواهی کن. رسول دارا باز آمد و پیفام 
اسکندر پداد دارا حربِ را بیاراست و رسولی 
دیگر بدو فرستاد و چوگانی و گویی و یک 


ذوالقرنین. 
قفیز کنجد فرستاد و رسول را گفت که او را 
بگوی که تو کودکی چوگان و گوی ترا 
فرستادم شو بازی کن و از ملک دست بازدار 
کت مرای مکی تیعی پچ گر ضراج 
نفرستی حرب را بیارای که من سپاهی بتو آرم 
که تو عدد آن ندانی همچنین که این عدد قفیز 
کنجد را عدد نتوانی کردن و دانستن و چون 
رسول باسکندر رسید نامه نوشت و اندر آن 
نامه ایدون گفت اما اين گوی که تو فرستادی 
فال این آن بود که زمین همه پم سپردی و تو 
از ملک بیرون آمدی که زمین گرد است 
همچون گوی و اين چوگان چیزی است که 
هرچه بدان بکشی بدان بياویزد و مرا قوتی 
دادی که ترا و ملک ترا همه بخویشتن کبشم و - 
یک ققیز اسچندن فرستاد که | گرعدد لکر و 
چند عدد کنجد است سپاه من نیز بعدد سپندان 
است و قفیزی سپندان پعدد بیشتر از قفیزی 
کنجدبود و سپندان تیزتر از کنجد بود و کنجد 
چرب و شیرین بود و سپندان تلخ و تیز بود و 
بی‌مزه و توبمن آن فزستادی که اندر زمین 
چرب‌تر و من آن فرستادم سوی تو که اندر 
زمین تلخ‌تر و تیزتر پس رسول بازآمد و دارا 
سپاه عرض کرد ششصد هزار مرد و از جای 
خویش برفت و روی باسکدر نهاد پس 
اسکندر نیز سپاه عرض کرد هشتصد هزار مرد 
و از یونان برفت و آهنگ دارا کرد و از ملک 
اسکندر سه سال شده بود و همه سپاه بر دارا 
آزرده شده بودند از آن زشتبها که کرده بود با 
ایشان و هر دو لشکر برابر آمدند بجزیره عراق 
اندر. جزیره او را خواند کجا موصل است و 
شهرهای حدود موصل که میان عراق و شام 
است و هر دو برابر بنشستند و یک‌ماه حرب 
نکردند و از سپاه دارا بسیار خلق بزینهار 
آمدند به اسکندر و اسکندر اين زینهاریان را 
گفت که اندر لشکر دارا به دارا نزدیکتر کیست ‏ 
گفتنداو را دو حاجب‌اند و هردو نزدیک‌اند و" 
هر دو را دلها با او پد است از بسیاری جفاها 
که‌کرده است پس اسکندر پنهان سوی ایشان. - 
کس فرستاد و ایشان را خواسته بسیار 
پذیرفت که دارا را بحیلتی بتوانند کشتن 
ایشان اجابت کردند و بدان بنهادند که روز 
حرب چون دارا ببرنشیند بر او زنیم و او را 
بکشیم پس اسکندر وعده کرد مر حسرب را 
روزی چون آن روز ببود سپاهها گرد آمدند و 
حرب سخت کردند و از هر دو لشکر خلق 
بسیار کشته شدند و آن روز مردی خویشتن 
بلشکر اسکندر اقکند و مراسکندر را ضربتی 
بزد و اسکندر از آن سخت بترسید و حرب 
سیری شد و هر دو لشکر بجای خویش 
بازآمدند و آن حاجبان دارا را نیافتندی که 
بزدندی و اسکندر پنداشت که ایشان پشیمان . 
شدند بر آن بنهادند که دیگر روز صلح کنند و 


ذوالقرنین. 


پازگردند و دارا : 
نیت صلح کرد چون دیگر روز ببود دارا 
لشکرگره کرد گفت حرب کنیم یبا صلح آن 
حاجبانش گفتندحرب کن از بهر آن که نیت 
کرده بودند که او را بحرب اندر بکشند و 
بپاهش را هر که با او دل بد بود او راگفت 
جرب کن دارا برنشت مر حرب راو 
اسکندر ندانست بی] گاهی‌سپاه دید بحرب 
آمده بترسید خواست که هزیمت کند و 
بازگردد چون سپاه او حرب آغاز کردند آن 
حاجبان هر دو برجنتند و از پس دارا آمدند 
و نیزه‌ای زدند بر پهلوی او و از دیگر سوی 
بیرون کردند دارا از اسب اندر گشت و 

حاجبان بلشکرگاه اسکندر گریختند و گفتد 
مادارا را از اسب اندر افکنديم و لشکر 
هزیمت شد اسکندر با خاصگان خود بیامد او 
را دید افتاده و به خا ک‌اندر همیگشت و خون 
از وی همی رفت و مرگش نزدیک آمده 
اسکندر ازاسب فرود آمد و بر زمین بنشست 
و سر دارا را برکنار نهاد و ريش او را از خاک 
پاک کرد و او را ملک خود خواند و گفت ای 
ملک تخواستمی که ترا چنین دیدمی ولیکتن 
این نه از من آمده برتو که از کسهای تو امد 
برتو هر حاجتی که خواهی بخواه از من و مرا 
وصیت کن دارا چشم باز کرد و او را گفت مرا 
سه حاجت است یکی آنکه نگذاری که خون 
من باطل شود دیگر آنکه دختر مرا روشنک 
بزنی کنی سه دیگر اینهمه مهتران عجم را نیکو 
داری و ایشان را برده نکنی اسکندر گفت هر 
به حاجت تو روا کردم پس چون دارا این 
وصیت بکرد و بمرد اسکندر او را دخمه کرد 
دیگر روز بر تخت ملک بنشست و سپاه 
خویش و آن دارا عرض کرد هزار هزار و 
چهارصد هزار مرد بود و خلق را خطبه کرد و 
ایشان را عدل و داد وعده کرد و آن دو تن را 
که‌دارا کشته بودند بخواند و آن هر خواسته که 
ایشان را وعده کرده بود بداد و ايشان را گفت 
من شرط کردم که شما را خواسته دهم ولیکن 
شرط نکردم که شما را نکشم و حدیث جبان 
شما نکردم و اندر سیاست روا نباشد شما را 
دست بازدارم زنده با این بیوفایی که شما با 
ملک خویش کردید تا خون ملک باطل نشود 
و آنکس که ملک را کشد علی حال او را پاید 
کشتن انگاه هر دو را بکشت و بر دار کرد و 
منادی کرد که هر که ایشان را ببیند با ملک 
خویش بیوفایی نکند و آن دختر او را بزنی 
کردو از سپاه او هیچکس آسیر نکرد و مهتران 
عجم را بیاوردند رگفت حکمتهای ایشان 
ترجمه کرد بزبان یونانی و به یونان فرستاد 
سوی ارسطالین که مهتر حکماء یونانیان بود 
و هر چند بتوانست از شهرهای عراق و بایل و 
پارس ویران کرد و حصارها فروهشت و 


رک بترسیدو 


مهتران را بکشت همچنانکه بختتصر کرده بود 
بزمین شام و بزمین صفرب و دیوانهای دارا 
بسوخت. چون بخواست رفتن به هر شهری 
مهتر شهر را بدان شهر مهتر کرد و ملک کرد و 
از پس ایک ندر آن مسلکان ه‌مچنان 
چهارصدسال به هر طایفه بود ملکی و ایشان 
را ملوک طوایف خوانند تا آن وقت که 
اردشیربن بابک برخاست و ملک عجم از 
دست این طوایف جدا کرد و همه ملک 
بگرفت. و اسکندر چون این ملوک طوایف 
بنشاند بزمین عجم و برسید آن مهتر وسران 
کرد(؟) و مهتری از آن شهر بنشاند و بگذشت 
[کذا] و دختر دارا بیونان فرستاد بشهر 
خویش و به اصقهان شهری بنا کرد نام آن 
بربیت؟ بر مثال بامداری؟ و بخراسان شهر 
هری و.شهر مرو و شهر قندهار بنا کرد پی 
برفت و آهنگ هندوستان کرد و ملک 
هندوستان را بکشت و پادشاهی او را بگرفت 
و از آنجا به تبت شد و شهرهای تبت ویران 
کرده‌بود و شهری دیگر بنا کرد و آنجا ملکی 
را بسنشاند و دیگر بسرفت و بحفرب شد و 
بجینستان شد و بحجاب ظلمات برسید و 
دانست که اندر ظلمات چشمه حیوان است که 
هرکه از آن آب خورد مرگش نیاید و خود با 
چهارصدتن از سپاه خویش از حجاب 
ظلمات اندر شد و هژده روز برفت و خبر 
نیافت و بازگشت و بیرون آمد از لمات و 
بعراق بازآمد و شهری برابر حلوان آن را 
شهرزور خوانند چون آنجا برسید بمرد و او را 
به تابرت درنهادند و با شهر او بازفرستادند 
سوی مادرش و گروهی گویند که همم آنجا 
بگور کردند و ملک او سی‌وشش سال بود 
- انتهي. ۲ 

و در قرآن کریم سورة کهف آمده است: و 
یئلوتک عن ذی‌القرنین قل سَأتلوا علیکم 
منز انا تکاله فیالارض و تن ین کل 
شیم سب فاتبع سیاً . خی اذا بلغ سغرب 
للم وَجدها نزب فی عين حلة و وج 
نها قوماً .قلنا یا ا القرنین آما آن شب و 
تا آن ت ذ فیهم حستا: قال آشا من ظلم 
سوف ژمذبه ثم یرالیه فیعذبه عذابً نکر 
و امامن آمن و عمل صالحاً فلّه جزاء نی 
و ستتول له من امنیس نع ی حتی 
اذا بلغمطلع انشمس وجدها تطلع علی قوملم 
نجتل هم ین دونا بت کذلک و قداخطنا 
بمالدیه خبرا ثم اتبع با خی اذا بلغ 
بن‌الدّین وجد من دونهما قوماً لایک‌ادون 
یفقهون ولا قالوا یا ذاالقفرنین ان نٌیأجوج و 
مأجوج مُفیدون فی‌الارض نهل تجعل لک 
خرجاً علی آن تجقل ین و بینهم شا قال ما 
مکی فیه ری خی اعینونی بقوة آجعل بینکم 
و بینهم ردماء آتوتی زیر الحدید حی اذا 


ذوالقرنین. ۱۱۵۵۱ 


ساوی بین‌الصدفین قال انفخوا حتّی اذا جمله 
ترا قال آتونی اف غ علیه قطر. فما اسطاعوا 
آن یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. قال هذا 
رحمة من ربّی فاذا جاء وعد رَبّی جع دا و 
کان وعد ری حفَ و ترکنا بعضهم یل یموچ 
فی بعض و تقخ فی‌الصور فجمعاهم جمعا, 
(قرآن ۸۳/۱۸ تا )۹٩‏ و معنی آیات چتانکه 
ابوالفتوح رازی ترجمه کرده اینست: و 
میپرسند از تو از ذوالقرنین بگو زود میخوانم 
پر شما از او چیزی را بتحقیق ما قوت دادیم 
مر اورا در زمین و دادیم او را از هر چیز سبیی 
را پس پیروی کرد سببی را تا چون رسید 
جای غروب آفتاب رایافت آن را که 
فرومیرود در چشمه لائی و یافت نزد آن 
گروهی راگفتم ای ذوالقرنین یا شکنجه 
میکنی و یا میگیری در آن گروه نیکونی را 
گنت‌اما انکه ستم کرد پس زود شکنجد 
نمائيم او را پس باز گشته شود بسوی 
پروردگار خود پس شکنجه کند او را شکنجة 
بدی و آما آنکه گروید و کردکار شایسته پس 
او را مزد نیکو و زود میگوئیم مر او را از کار 
آسانی پس پیرو شد سیبی تا چون رسید جای 
برامدن آفتاب را یافت آن را برمی‌اید بر 
گروهی‌که نگردانیم آنها رااز غیر آن پوششی 
اینچنین و بتحقیق فرا گرفتيم به آنچه نز 
اوست آگاهی را پس پیرو شد سببی را تا 
چون رسید میان دو سد یافت از پس آن دو 
سد گروهی را نزدیک نبود بنهمند گفتاری را 
گفتندای ذوالقرین بتحقیق یأجوج و مأجوج 
فساد کندگانند در زمین پس آبا قرار دهیم 
برای تو خرجی را بر آنکه گردانی میان ما و 
میان آنها سدی را گفت آنچه توانائی داد مرا 
در آن پروردگار من بهتر است پس مدد کنید 
مرا بتوانائی قرار میدهم میان ‏ شما و میان آنها 
سدّی را آورید مرا پارهای آهن را تا چون 
برابر شد میان دو کوه گفت بدمید تا چنون 
گردانید آن را آتشی گفت بیاورید مرا بریزم بر 
آن سس گداخته پس نتوانستند که آشکار 
شوند آن را و نتواتستند برای آن سوراخسی را 
گفت‌اين است رحمتی از پروردگار من چون 
آمد وعدءٌ پروردگارم گرداند آن را ریز ریبز و 
باشد وعد؛ پروردگار من راست و وا گذاشتیم 
پار: آنها را آنروز که موج زنند در بعضی و 
دمیده شود در صور پس قراهم کردیم آنها را 
فراهم کردنی. حق‌تعالی گفت مپرسند تو را از 
ذوالقرنین بگو ای محمّد که من برشما خوانم 
از او ذ کری خلاف کردند در آنکه او پیفمیر 
بود یا نه بمضی گفتند پیغمبر بود بعضی گفتند 
پادشاهی بود صالح عاقل. مجاهد گفت چهار 
کس بر زمین ملک شدند دو مومن دو کافر امّا 
دو مومن سلیمان بود و ذوالقرتین و اما دو 
کافر بخت نصر بود و نمرود. خلاف کردند در 


۲ ذوالقرنین 


آنکه او را چرا ذوالفرنین 2 . بعضی 
گفتند برای آنکه پادشاه روم و پارس بود و 
گفتندبرای آنکه بر سرش مانند دو سرو بود و 
بعضی گفتند برای آنکه بر سر او دو گیسو بود و 
گیسورابتازی قرن خوانند. و گفتند برای آنکه 
او در خواب دید که سروهای افتاب بدست 
گرفته‌است تأویل بر آن کردند که او بر مشرق 
و مفرب پادشاه شود و گفتند برای انکه 
کریمالطرفین بود من قبل الاب و الام و گفتند 
برای آتکه در عهد او دو قرن مردم بگذشتند و 
او زنده بود و گفتند برای آنکه او چون کارزار 
کردی بدست و رکاب کردی. و گفتند او را 
علم ظاهر و باطن دادند و گفتند برای آنکه در 
ور و ظلمت رفت. و پسر کوّا از امیرالممنین 


عسلی علیه‌السلام پرسید در مسائل که 1 


ذوالقرنین پادشاه بود با پیفمبر گفت بنده 
صالح بود خدای را احب ائّه و احبّه و تصحه 
له خدایرا دوست داشت و خدا او را دوست 
داشت و نصیحت کرد برای خدا خدا او را 
نصیحت کرد گفت خبرده مرا از قرنهای او از 
زر بود یا از سیم گفت نه از زر بود و نه از سیم 
ولیکن او قوم را دعوت کرد بتوحید بر جانبی 
از سرش بزدند برفت و غایپ شد و باز آمد و 
دعوت کرد بر جانبی دیگر بزدند او را و ان 
فیکم مثله و در میان شما مانند او یکی هست 
خود را خواست. انا مکتّا له فی‌الارض. ما ار 
را تمکین کردیم در زمین. و آتبناه من کل 
شیء سیبا. از هر چیز او را سیبی و وسیلتی 
دادیم یمنی هرچه او بآن محتاج بود و گفتند 
هرچه ملوکان را بکار اید از ساز و الت و 
سلاح و لشکر و سیب هرآنچیز باشد که باو 
بچیزی رسند تا پار؛ رسن را که در سر رسن 
بندند تا به اب رسد آن را سبب خوانند و راه را 


سیب خوانند و در را سبب خوانند و اسباب 


السموات ابوابها. فاتبع سیباء ای طریقا بوصله ‏ 


الی بفیته رهی که او را بمتصود رساند اهل 
کوفه و ابن عامر خواندند اتبع در هر سه 
جایگاه بقطع الف و باقی قرّاء اتب خواندند 
یقال تبع یتح و اتبع بع و اتبع ثبم ثلث لفات 
بمعنی واحد و گنتند آتیناه من کل شیء سیبا 
آن است که اقطار زمین او را مسخر کردیم 
چنانکه باد سلیمان را بر اين قول هر دو سیب 
را معتی طریق باشد یعنی سهلنا علیه طریق 
کل شیء کان بطلبه فاتبع ذلک الطریق. حتی 
اذا بلغ مفرب‌الشمس. تا آنجا رسید که آفتاب 
رو میخد. و جدها. یافت آفتابرا که در 
چشمه‌ای گرم فرو میشد کوفیان خواندند و 
ابن عامر و ابوجعفر فی عين حامية بالف یعنی 
چشمه گرم و در شاد عبادله و حسن بصری 
هم بالف خواند دلیل اين قرائت آن است که 
سعید جبیر عن‌الحکم‌ین عیینه عن اصم عن 
ابراهیم اكمیمی عن ابیه عن ابی ذرّ که ابوذر 


گفت من ردیف رسول علیه‌السلام بودم وقت 
آقاب فروشدن مرا گفت یا اباذر دانی تا این 
آقتاب کجا فرو می‌شود گفتم ال و رسوله اعلم 
گفت تفرب فی عين حامله به چشمه گرم 
فروميشود. و عبدائه عمر گفت رسول 
علیهالسلام در آفتاپ نگرید چون فرومیشد 
گفت فی ناراله الحامتة آنگه گفت اگرنه آن 
است که خدای‌تعالی نگاء میدارد آفتاب را 
هرچه بر زمین است بسوختی و باقی قرّاء 
خواندند فی عين حمة بی الف بهمزه یعنی در 
چشمة حرّه لوشنا ک.عبدالّه عباس گقت برای 
کمب خواندم حملة او گفت بر رسول 
عله‌السلام خواندم فی عین حاميد. 
کعب‌الاحبار گفت در تورية چنین است فی 
عين سوداء در چشمة سیاه. عبداله عباس 
گفت بنزدیک معاویه حاضر بودم این آیه 


1 بخواندند آنجا فی عين حامنة بالف معویه مرا 


گفت چگونه میخوانی این کلمه را گفتم فی 
عین حمثه و جز چنین نمیخوانم. معویه 
عبدالّه عمر را گفت چگونه میخوانی گفت 
حامية عبداه عباس گفت قرآن بخان سا 
فرودآمد من از تو و از آویه دانم کس فرستاد و 
کعب‌الاحبار راگفت حاضر کرد و از او پرسید 
که‌در تورية چگونه یافتی که آفتاب کجا 
فرومیرود گفت اما تازی شما به دانید و اما در 
تورية چنین است فی مأء و طین میان آب و 
گل فروميشود مردی از قبیلة ازد حاضر بوداو 
گفت آنگه عبداله عباس این حکایت میکرد 
گفتم‌اگرمن ن حاضر بودمی آنجا اییاتی 
بخواندمی که قوّت قول تو است گفت آن 
ابیات چیست گفتم آنکه تبع میگوید: 

قد کان ذوالقرنین قبلی مسلما 

ملکا تدین له الملوک و تسجد. 

بلغ‌المتّاری و المغارب یبغی 

| اسباپ امر من حکیم مرشد 

فرای مفارالشُمس عند غروبها 

فی عين ذی خلب وثاط حرمد. 

عبدائّه عباس گفت خلب چه باشد گفت گل 
باشد به لفت ایشان گفت ناط چه باشد گفت 
خره باشد گفت حرمد چه باشد گفت سیاه یکی 
را بخواند و گفت این بیتها بنویس. ابوالسالیه 
گفت آفتاب بچشمه‌ای فرومیشود که آن 
چشمه او را به مشرق می‌اندازد. و وجد عندها 
قوما. نزدیک آن قومی را یافت. قلنا با 
ذالفرتین ما گفتیم ای ذی‌الفرنین. نا ان تعذّب 
با اینان دو کار بکن بصب استحقاق | گرایمان 
یارند ايشان را عذاب کنی و بکشی. و امّا آن 
ت ذ فهم حناء واگرایمان آرند در ایشان 
طریقه نیکو و سیرتی نیکوگیری و ایشان را 
ا کرام کی گفت یعنی ذوالقرنین اما آتکس که 
کافر باشد و ظلم کند او را عذاب کنیم آنگه او 
رابا خدای برند و خدای او را در دوزخ کند 


ذوالقرلین 
عذاب کند عذابی منکر و اما آنکه ایمان آرد. 
فله جزاء جزاءن‌الحسنی. او را اجر و مکافات 
نیکوتر باشد کوفیان گفتد فله جزاءن الحستی 
بنصب و اللنوین علی تقدیر فله جزاءالصنی 
علی عمله آنگه نصب او مفعول له باشد یا بر 
مصدر از فعل محذوف ای فله الحسنی تجزی 
به جزاء و باقی قزاء خواندند جزاء الحسنی 
برفع و اضافه آنکه آن را دو وجه باشد یکی 
آنکه مراد بحسنی اعمال صالحه باشد ای فله 
جزاءالاعمال الصالحة و وجه دیگر آنکه مراد 
بحسنی بهشت باشد ای فله جزاء دارالسنی 
او را جزاء بهشت باشد و اضاق جزاء با بهشت 
چنان بود که ولدارالاخرة و ذلک دین القيمة. و 
سنقول له من امرنا یسرا یمنی با او سخن نیکود 
و آواز نرم و کلام برفق گوئيم. سجاهد گفت 
یسرا ای معروفا. ثم اتبع سییا. آنگه متابعت 
منازل و طریق کرد یعنی ساز رفتن. حستی اذا 
بلغ مطلع‌الشمس تا آنجا رسید که آفتاب می 
براید اتاب را یافت که برمی‌آید بر قومی که 
میان ایشان و آفتاب حجابی و پوششی نبود. 
قتاده گفت برای آن چنان بود که ایشان بر 
زمینی بودند که بر آن بنا نه باستادی و ایشان 
رامسکن در سردابهای بود که در زمین کرده 
بودند چون افتاب برخاستی امدندی و به آن 
سرایها فروشدندی تا آفتاب بگردیدی آنگه 
بیرون آمدندی و طلب معاش کردندی حسن 
بصری گفت زمین ايشان محتمل بنا نبود چون 
آفتاب برآمدی باب فروشدندی چون افتاب 
از ايشان بگشتی بیامدندی و بر گیاه زمین 
چره کردندی چون بهائم. ببن جریح گفت 
وقتی لشکری آنجا رسیدی اهل آن زمین 
ایشان را گفتند زینهار نباید که شما را آفتاب 
دریابد که هلا ک‌شوید گفتد ما نرویم تا آفتاب 
برآید تا بدانیم که اینکه شما گفتید راست است 
یانه آنگه نگاه کردند استخوانهای بسیار دیدند . 
گفتند این چیست گفتند لشکری وفتی باینجاي 
رسیدند آفتاب به ايشان برآمد هلاک شزذنرتطا 
این استخوانهای ایشان است بگریختند و آنجا. " 
ته ایستادند. قتاده گفت چنین گویند که ایشان 
زنگیانند. کلبی گفت ایشان یارس و یاویل و 


سیک‌اند سه گروه تن برهنه باشندو خدای را 


ندانند. عمروبن مالک‌ین امیه گفت مردی را 
دیدم که حدیث میکرد و قومی بر او گرد آمده 
میگفت من بزمین چین رسیدم باقصی زمین 
مرا گفتد میان تو و مطلع آفتاب یک روز راه 
است مردی از ایشان را بمزد گرفتم و آن شب 
رفتیم چون به آنجا رسیدیم گروهی را دیدیم 
که‌گوشهای ایشان ببالای ایشان بود یکی 
لحاف کردندی و یکی دواج بوقت خفتن و اين 
مرد که یا من بود زبان ایشان میدانست ایشان 
را گفت ما آمده‌ايم تا به‌بینیم که آفتاب چگونه 
برمی‌آید گفت سا در اینکه یودیم آوازی 


ذوالقرنین. 
شیدیم چون صلصلة آواز آهن گفت بفتادم 
از آن هیبت ببهوش چون باهوش آمدم ایشان 
مرا بروغن می‌اندودند آفتاب دیدم برون افتاده 
پرنگ روغن زیت و کتار؛ آسمان دیدم چون 
دامن خیمه چون آفتاب بالا گرفت ما را در 
سرائی بردند چون روز نیک برآمد آفتاب 
بگردید ایشان بکنارة دریا آمدند و ماهی 
میگرفتند و در آفتاب می‌انداختند تا بریان 
میشد قوله. کذلک. همچنین در تشبیه خلاف 
کردند بعضی گفتند معلی آن است که چنانکه 
او را بمقرب رسانيديم همچنین او را بمشرق 
رسانیدیم و بعضی دیگر گفتند همچتانکه 
بمشرق گروهی را یافت بمفرب گروهی را 
یافت و نیز گفتند چنانکه در ایشان حکم کرد 
در اینان حکم کرد. و گفتند چون خدای‌تعالی 
فص ایشان بگفت گفت کذالک یعنی کذلک 
امرهم و خبرهم کما تصصنا و حال و قصهٌ 
ایشان چنان بود که گفتیم آنگه ابتدا کرد و 
گفت.قد احطا بما لدیه خبراء علم ما به احوال 
او محیط باشد. ثم اتبم سیبا حتی اذا بلغ 
بین‌الدّین, آبن کثیر و ابوعمرو و عاصم 
سدّین بفتح سین خواندند باقی قرّاء بضم سین 
کسائیگفت اين هر دو لفت است و آن دو کوه 
است که ذوالقرنین میان آن دو کوه سدّ کرد 
میان یاجوج و مأجوج و اهل آن شهر. عکرمه 
گفت فرقی هست میان سد و سدّ هرچه آن از 
صنعت آدمی باشد آن را سب گویند بفتح و 
آنچه خلق خدا بانشد آن را سد گویند بضم. 
عبدائّه عباس گفت این سد میان ارمنیه است و 
آذربایجان. و جد من دونهما قوما لایک‌ادون 
بفهقون قولا, (قرآن .)٩۳/۱۸‏ قومی را یافت 
آنجا که نردیک آن نبود که سخن بدانند. حمزه 
وکائی خواندند و اعمش و وثاب, یفقهون 
بضم یا و کسر قاف بمعنی اعلام یعنی کسی را 
سختی معلوم نتوانستند کردن یعنی کسی زبان 
ایشان را ندانست و بر قرائت عامه که یفقهون 
خسوانندند معنی آن است که زبان کی 
ندانستد. قالوا یا ذالفرنین. گفتد ای 
ذی‌القرنین ا گر گویند چگونه گفت که ایشان 
هیچ زبان ندانند آنگاه خبر داد که ایشان 
ذالقرنین را گفتند و این مناقضه باشد گوئیم از 
این چند جواب است یکی آنکه ممتنع نبود که 
میان ایشان ترجمانان بودند که هر دو زبان 
دانستند ایشان خبر دادند دگر آنکه روا بود که 
اغلب ندانستد بعضی دانستد از ايشان و خبر 
دادند و روا بود که | گرچه لغت و زبان ایشان 
ندانستند رموز و اشارتی بوده باشد که ایشان 
از آن بدانند آنگه آن را بر مجاز قول خوانند! 
گفتد ای ذوالقرنین. ان یأجوج و مأجوج. 
عاصم و اعرج مهموز خواندند هر دو اسم و 
پاقی قراء بی همزه. مفسدون فی‌الارض. در 
زمین فساد میکنند تباهی گفتد اصل یأجوج 


و مأجوج من اجیج التار از درفش آتش یعنی 
پکثرت و اضطراب چون درفش آتشند رهب 
منبه گفت و مقاتل سلیمان ايشان از فرزندان 
یافثین نوحند. ضحا ک گفت جماعتی اند از 
ترک. کعب گفت ایشان نادره " فرزندان آدمند 
برای آنکه ایشان فرزندان آدمند ه از وا و 
سیب آن بود که آدم را وقتی احتلام افتاد آب 
و ی 
بر فوت و ضیاع آب خدای‌تمالی از آن 

یأجوج و مأجوج را بیافرید و آن 0 
خاک آميخته ایشان متصلند بما از جهت پدر 
دون مادر. مفسدون فی‌الارض. سعید جبیر 
گفت فاد ایشان در زمین آن بود که 
مردمخوار بودند کلبی گفت در وقت ربیع از 
زمین خود بیامدندی هر سبز که یافتندی 
بخوردندی و هرچه خشک بودی برداشتندی 
ویأزمین خود بردندی و گفتند معنی آن لت 
که چون بيایند در زمین فساد کنند. عمش 
روایت کند از شقی‌ین عبداثه که او گفت من 
از رسول علیداللام پرسیدم حدیث یأجوج و 
مأجوج گفت یأجوج امتی اند و مأجوج امتی 
هر امتی از ايشان چهارصدهزار است 
هیچکس از ایشان بنمیرد تا از صلب خود 
هزار فرزند نرینه تبیند که سلاح بردارند و 
کارزار کنند گفتند یا رسول الّه وصف ایشان ما 
را بگو گفت ایشان سه گروه‌اند صنفی از ایشان 
یبالای درخت صنوبرند و آن را بتازی ارز 
خوانند گفتند یا رسولله ارز چیست گفت 
درختی باشد در شام که بالای آن صد وت 
گزدر هواو صنفی دیگر را طول و عرض یکی 
است صد و بیست گز طول و صد و بت 
عرض و صنفی از ایشان بزرگ‌گوشند چنانکه 
یک گوش ایشان لحاف باشد و یک گوش 
دراج و بهیچ چیز گذر نکنند از پبل و خوک و 
حیوّان لا که بخورند آن را و هر که از ایشان 
بمیرد بخورند او را مقدم ایشان بشام آید و 
ساقهة ایشان بخراسان جویهای مشرق 
بازخورند و دریای طبرستان. وهب منبه گنت 
ذوالقرنین مردی بود از روم پسر عجوزی و او 
را فرزند همو بود و نام او اسکندرروس بود 
چون به بلوغ رسید بندهُ صالح بود خدای‌تعالی 
او راگفت ای ذوالقرنین من تو را بامتان زمین 
خواهم فرستاد و ايشان امتانی‌اند با زبانهای 
مختلف و این جمله اهل زمین‌اند دو امت انند 
که عرض زمین در میان ایشان است و امتانی 
هستند در میان زمین که جنْ و انس از جمله 
ایشانند و نیز یأجوج از آن جمله‌ند اما آن دو 
امت که طول زمین میان ایشان است یک امت 
بنزدیک مفربند. ایشان را ناسک گویند و 
گروهی به مشرقند ایشان را مضک گویند و 
اما آن دو گروه که عرض زمین میان ایشان 
است امتی‌اند بر جانب راست از زمین ایشان 


۱۱۵۵۳  .نینرقلاوذ‎ 


را هاویل گویند و امتی‌اند در جانب چپ از 
زمین ایشان را ناویل گویند ذوالقرنین گفت بار 
خدایا این کار عظیم است که مرا میفرمائی و 
کی‌قدر این کار نداند جز تو بار خدایا من 
بکدام قوّت مقاسات آینان کنم و بکدام جمع 
مکاثره کنم با ایشان و بکدام حیله تدبیر 
ایشان کم و بکدام صبر ممارست کم با 
ایشان و بکدام زبان سخن گویم با ایشان و 
لغات ایشان چگونه دانم و بکدام سمع اقوال 
ایشان را بشنوم و بکدام چشم بینم ایشان را و 
بکدام حجت با ايشان خصومت کنم و بکدام 
عقل احوال ایشان را بدانم و بکدام عکمت 
تدبیر کار ایشان کم و بکدام عقل میان ایشان 


حکم کنم و یکدام صبر با ایشان بسر برم و 


بکدام معرفت میان ایشان وصل کنم و بکدام 
علم احوال ایشان بدانم و بکدام دست بر 
ایشان حمله کنم و بکدام پای راه بر یشان برم 
و یکدام لشکر با ايشان کارزار کنم و یکدام 
رفق با ایشان بسازم و بتزدیک من بارخدایا 
این است و من از ساز و آلت اینکار چیزی 
ندارم و اين قرّت و طاقت ندارم و تو خداوند 
رحیم و کریمی تکلیف مالایطاق نکنی و بر هر 
نفی کمتر از آن برنهی که قوت آن باشد 
خدای‌تمالی گفت من تو را چندان قَوّت و 
طاقت دهم که باینکار قیام کنی و شرح صدر 
کم و دلت روشن کنم و سمعت تسیز کنم و 
بصرت قوی کنم و زبانت روان کم و بازویت 
قوی کنم و دلت را ثبات دهم و پر جای بدارم 
تا هیچ نترسی و تو رانصرت کنم تا هیچ تو را 
غلبه نکند و راهت گشاده کنم تا سطوت کنی 
چنانکه خواهی وهیبت تو در دلها فکنم و نور 
و ظلمت را مسخر تو کنم تا دو كشکر باشند از 
لشکرهای تو نور از پیش تو تو را همادی و 
ره‌نماینده باشد و ظلمت از پس و پشت تو را 
حصاری باشد چون خدای‌تعالی این یگفت او 
گفت‌سمیع و مطیعم فرمان تورا آنگه قصد 
زمین مغرب کرد بان امت که ایشان را ناسک 
گویند چون آنجا رسید جمعی دید که عدد. 
ایشان جز خدای نشناخت با زبانهای مختلف 
و اهواء متفرق چون چتان دید ظلمت بر 
ایخان اشت تا گرد ایشان درآمد سه بار 
مانند سه سراپرده تا ایشان را با یکجای جمع 
کردآنگه نور را ره داد در میان ایشان و او 
بیامد و ایشان را با خدای دعوت کرد قومی 
ایمان آوردند و بیشتر بر کفر مقام کردند او 
ممنان را با لشکر خسود آورد و ظلمت بر 
کافران گماشت تا باینان محیط شد در جایها و 


۱-نمی‌دانم چرا به کلمة لایکادرن در آیه 
مفسرین توجه نکرده‌اند تا محاج به تأریلات 
نباشد. (دهخدا). 

۲-هکناء. 


۱ ۳ 


۴ ذوالقرنین. 


خانهای ایشان اسیر شدند و مشخر فروماندند 
و ره بهیج چیز بردند از طعام و شراب بزنهار 
آمدند و ایمان آوردند و بدعوت او درآمدند و 
جمله زمین مفرب او را محر شد و از مفرب 
روی با پس نهاد با لشکر عظیم و بجانب 
راست زمین رفت و نور قائد لشکر او بود و 
ظلت سایق و نگاهدارنده از پس پشت 
ایشان و روی یآن قوم نهاد که ایشان را هاویل 
گویدتا بکنار جویهای بزرگ و دریا 
رسیدحق تعالی او را الهام داد تا الواح بسیار 
بساخت وبا هم زد و از آن کشتی ساخت 
بمقدار حاجت چون دریا بگذاشت بفرمود تا 
از هم بگش‌ادند و هر یکی از آن لوحی 
برگرفتند بر ایشان آسان بود دیگر باره چون 
بجوی و دریا رسیدند با هم نشاندند وکلتها 
ساخت تا دریا بگذشت همچنین میکرد تا 


بمقصد رسید همان معامله کردبا ايشان که با : 


اهل مغرب کرد و این زمین نیز مسخر کرد از 
آنجا بیامد و رری بمشرق نهاد همان معامله 
کردو زمین مشرق نیز مستخلص کرد بجانب 
چپ زمین آمد و آن زمین نیز مسر کرد 
آنگاه روی بمیانه نهاد که یأجوج و مأجوج و 
انس در او بودند در بعضی برسید بجماعتی 
مردمان مصلح او را گفتند ای ذوالقرنین در 
پس این کوه دای را خلقی هستند که 
بآدمیان نمانند ماتند بهائم گیاه میخورند و 
چون سباع و در او وحوش را میدرند و هرچه 
در زمین بجنید از جانور میخورند و هیچ خلق 
نیست خدای را که آن زیادت می‌پذیرد که 
ایشان اگرمدتی باین برآید و ایشان همچنین 
بیفزایند جهان بستانند و زمین را فروگیرند و 
اهل زمین را از زمین برانند و هر وقت ما 
منتظر میباشیم که ببالای اين کوه برایند و 
ذلک قوله تعالی: 

قالوا یا ذالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون 
فی‌الارض فهل نجعل لک خرجنا, (قرآن 
۸ ما خراجی برخود بنهیم که بتو 
میگذاریم تا در میان ماو ایشان سدّی کنی. 
کوفیان خواندند مگر عاصم که خراجا بالف و 
باقی قرّاء خراجابی الف و خراج اسم باشد و 
خرج مصدر. قال. گفت یعنی ذوالقرنین. ما 
مکی فیه رئی خیر, (قرآن ٩۵/۱۸‏ آنچه 
خدای مرا تمکین داده است در آن بهتر است 
شما یاری دهید بقوتی تا من از میان شما و 
ایشان سدی کنم به روی و سنگ و آهن بسیار 
و روی و مس چندانکه توائید جمع کنید آن را 
جمع کردند چندانکه او گفت آنگه گفت من 
بروم و یکبار ایشان را بنگرم یبالای کوه برآمد 
و درنگرید گروهی را دید بر یک شکل نر و 
ماده بقد نیم مرد و بهری بود. امیرالسژمنین 
علیه‌السلام گفت بالای ایشان یک بدست 
بیش نیست و بهری از ایشان درازند و ايشان 


دندان و چنگال دارند چنانکه سباع چون 
چیزی خورند آواز دندانهای ایشان بمانند 
اشتر باشد که نشخوار کند یا ستور که علف 
خورند و بمانند چهارپای موی دارند و پر 
اندام پوشش ایشان موی است از سرما و گرما 
به آن موی خویشتن را پوشیده دارند و 
گوشهای بزرگ دارند یکی برموی چون پشم 
گوسفندو یکی اندک موی چون بخسبند 
لحاف کنند و دیگری دواج بسازند و هیچ از 
ایشان نباشد که بميرند الا آنکه هزار فرزند 
بزایند چون هزار تمام بزاید بداند که وقت 
مرگ است او را و بوقت رییع چنانکه سا را 
باران اید ایشان را از دریا ماهی آید چندانکه 
جز خدای حد و اندازءُ آن نداند ایشان بگیرند 
آن ماهیان را و ذخیره کنند تا سالی دیگر و 
یکدیگر را به آواز کبوتر خوانند و آواز 


" بلندشان چون بانگ گرگ باشد و جفت چنان 


گیرند که بهائم چون ذوالقرنین ایشان را بدید 
بازگشت و قیاس گرفت آنجایگاه را و آن 
بآخر زمین ترکستان بود از جانب شرق مابین 
الصدفین. صدفه سنگ بود بفرمود تا از زیر آن 
چندانی بکندند که بأب رسید آنگاه بسنگ 
برآورد طول صد فرسنگ و عرض پنجاه 
فرسنگ و هرگاه صفی سنگ نهادند بفرمود تا 
بجای گل مس و روی گداخته در او ریختند و 
همچون عرق کوه شد در زمین آنگه همچنین 
برآورد و سنگ برهم مینهاد و روی و مس و 
آهن در سیان مینهاد و باتش میدمیدند تا 
گداخنه میشد تا آنگه که از بالای آن کوهها 
بیرد مقدار اند هزار گز آنگه آن را شرف از 
آهن برنهاد | کنون سدّ بمانند برد یمنی است 
خطی سیاه و یکی سرخ و یکی زرد از سیاهی 
آهن و سرخی مس و زردی روی آنگه رو 
بمیانة زمین نهاد که در او انس بود و در زمین 


""میرفت و شهرها میگشاد و دعوت میکرد تا 


بجماعتی رسید مردمانی را یافت مصلح نیکو 
سیرت با انصاف و.حکم بعدل و قسمت بسویه 
حالشان یکسان بود و کلماتشان یکی بود و 
طریقشان مستقیم دلهاشان متالف و اهواشان 
مستوی بود سراه‌اشان را در نبود و 
گورستانشان بر در سرای بود و در شهر ایشان 
والی و حا کم نبود و در میان ایشان ملوک و 
اشراف نبود مختلف نبودند و متفاضل نبودند 
یکدیگر را دشنام ندادندی و با هم جنگ 
نکردندی و کینه نداشتندی و افاتی که 
بمردمان رسیدی به ایشان نرسیدی و 
عمرشان دراز بود و در میان ایشان درویش 
نبود و فظٌ و غلیظ و بدخو نبودند اسکندر از 
ایشان بتعجب فروماند گفت ای قوم شما چه 
مردمانید که در اقطار زمین بگشتم ماتند شما 
مردمان ندیدم از احوال خود مرا خبر دهید 
گفتد چه خواهی تا تو را خیر دهیم گفت چرا 


ذوالقرنین. 
گورستان‌بر در سرای ساخته‌اید گفتند تا مرگ 
را قراموش نکنیم گفت چرا سراهاتان در 
ندارد گفتند برای آنکه در میان ما دزد و خائن 
نباشد گقت چرا در میان شما امیر نیست گفتند 
برای آنکه ما انصاف یکدیگر دهیم گفت چرا 
در میان شما توانگر نیت گفتند برای آنکه ما 
افتخار نکنیم بکثرت مال گفت چون است که 
کلم شما یکی است. گفتند برای آنکه سا 
چسون است که در میان شما منازعت و 
مخالفت نیست گفتند از سلامت سیه ما گفت 
چرا شما را با هم خصومت نباشد گفتند برای 
آنکه خویشتن را از حکم سا کن کردیم گفت 
چرا در میان شما ملوک و پادشاهان نیستند . 
گفتندبرای آنکه ما فخر نکنیم گفت چون است 
که‌شما چنین افتاده‌اید گفتند از آنجا که دلهای 
ما سلیم است خدای‌تعالی غل و حسد از 
دلهای ما بیرون کرده است گفت چرا در میان 
شما درویشان نهاند گفتند برای. آنکه ما حسقّ 
ایشان بایشان دهیم گفت چسون است که 
عمرتان دراز است گفتند برای آنکه ما بر حق 
کار کنيم و حکم بعدل کنیم گفت شما چرا باز 
نخندید گفتند برای آنکه ما از گناه میترسیم 
باستففار مشئولیم گفت غمنا ک و خشمناک 
نه‌اید گفتند برای آنکه ما تمن بر بلا مبوّطن 
کرده‌ايم گفت چون است آفاتی که بمردمان 
میرسد بشما نمیرسد گفتند برای آنکه ما توکل 
جز بر خدای نکنیم و بر انواء و نجوم کار 
تکنیم گفت پدرانتان همچنین بودند گفتند بلی 
ما این طریقه را از پدران گرفته‌ايم که طریقة 
ایشان آن بود که بر درویشان رحست کردندی 
با سحتاجان سواسات و از ظالمان عفو 
کردندی و احسان کردندی و با آنان که با 
ایشان اسائت کردندی و با جاهلان حلم 
کردندی و امانت نگاه داشتندی و وقت نماز 
محافظت کردندی و بعهد وفا کردندی و وعده :. 
را انجاز کردندی خدای‌تعالی لاجرم کارهای 
ایشان بصلاح بداشت و برکت و صلاح ایشان ‏ . 
به ما رسانید. قتاده روایت کرد از ابورافع از 
ابوهریره که رسول علیه‌السلام گفت یأجوج و 
مأجوج بیایند و این سدّ میشکافند تا نزدیک 
ان باشد که شعاع افتاب بینند چسون شب 
درآید گویند بازگردیم که فردا تمام بشکافیم و 
در شهرها رویم خدای‌تعالی روز دیگر 
همچنان کند که بوده باشد هم بر این قاعده هر 
روز این کار کنند تا آنگاه که وقت آمدن 
ایشان باشد آنکه بر سر کار ایشان بود گوید 
باز گردید که فردا تمام کنیم و در شهرهای 
ایشان شویم انشاءله دگر روز که یازآیند 
همچنان باشد که رها کرده باشند تمام 
بشکافند و در شهرها آیند و آبها بازخورند و 
مردم از ایشان بگریزند و با حصنها شوند تا 


ذوالقرنین. 


مه برس نا ود ملس 


را مسخر شد | کنون قصد آسمان باید کرد تیر 
در آسمان انداختن گيرند تیرهاشان بازاید 
خون‌آلود برای امتحان خدای‌تعالی کسی رایر 
ایشان گمارد تا همه را یکشند و دواب زمین و 
سباع گوشتهاء ایشان بخورند از آن همچتان 
فربه شوند که چهارپایان از نبات ربیع. 
ابوسمید خدری گفت از رسول علیه‌السلام 
شنیدم که یأجوج و مأجوج سد بگش‌ایند و 
بیرون آیدن چنانکه خدای‌تعالی گفت. و هم 
من کل بحدب ینسلون (قرآن ۹۶/۲۱) و مردم 
از ایشان بگریزند و با حصنها شوند تا به دجله 
رسند هر آب که در دجله بود باز خورند 
چنانکه خشک شود و کانی که آنجا گذر 
کنند گویند وقتی جوئی بوده است اینجا تا 
همه زمین بگیرند آنگاه گویند ماندیم باهل 
آسمان آنگاه یکی از ایشان حربه بسوی 
آسمان اندازد و باز پس آید خون آلود برای 
فته و استخوان ایشان بدین حال باشد که 
خدای‌تعالی کرمی بفرستد تا در گردن ایشان 
انتد همچنانکه ملخ میرد بیکبار بمیرند 
مسلمانان در روز آیند و از ایشان هیچ حسی 
و آوازی نشنوند گویند کس هست که جان 
بفدای ما کند بنگرد تا حال اینان چیست یکی 
اختیار کند و دل بر مرگ دهد و از حصن بزیر 
آید و بنگرد و همه را مرده یابد برود و بشارت 
دهد ايشان را مسلمانان از حصنها بزیر آیند و 
چهارپایان سر در ایشان نهند و ایشان را چون 
گیاء بخورند و از گوشت ایشان فربه شوند. 
رهب گفت ایشان بر هیچ گیاهی و چوبی و 
درختی نيابند الا بخورند آنگاه جویهای زمین 
بازخورند و هر که را از مردمان یابند بخورند 
و جملة زمین بستانند لا مکه و مدیله و 
بیت‌المقدس که بر این سه جای دست و ظفر 
نيابند. فهل نجعل لک خراجاً اوخرجا. 
ابوعمروین العلا گفت فرق از میان خرج و 
خراج آن است که خرج آن باشد که بعلوع و 
رغبت بمراد خود بدهی و خراج آن باشد که 
لازم باشد ادای آن و | گرچه کاره باشد آن را تا 
از میان ما و ایشان سدی کنی چنین که گفتیم 
او گفت آنچه خدای مرا داد بهتر از خرج 
شماست مرا بقوتی یباری دهید. آتونی» ای 
اعطونی؛ بمن دهید. زبرالحدید. جمع زبرة و 
هی‌القطعة منه و زبر بآهن مختص باشد و اهل 
مکه خواندند: قال ما مکننی, به دونون ظاهر 
بر اصل و باقی قرّاء خواندند مکنی بادغام و 
لدم الحاجز مثل الحایط والسد. فاعینونی 
بقوة. گفتند آن قوّت چیست گفت آلت و 
مردمان که یاری دهند. و مزدوری کنند و 
آتچه من فرمایم بکنند بکردند و او کار بست. 
حبی اذا صاری بین‌الصدفین. گفتند 
بین‌الطرفین و گفتند بین‌الجبلین. سعیدین ای 


صالح گفت مزا چنین روایت کردند که شاخی 
سنگ و آهن و روی مینهادند و شاخی هیزم 
آنگه آتش در آنجا نهاد تا آن هیزم بسوخت و 
به آتش او آن مس و آهن گداخته شد و در 
یکدیگر ريخته شد و بسته گشت و صدفین و 
صدفین به دو ضم و دو فتح هر دو لت است. 
و ابن کثیر و ابوعمرو واين عامر بضم صاد و 
دال خواندند و باقی قرّاء بفتح و ابوبکر عین 
عاصم خواند صدفین بضم صاد و سکون دال. 
قال انفخوا گفت ذوالقرنین ایشان را که بدمید 
بدمها بر این آتش. حتی اذا جعله ناراء در کلام 
محذوفی هست و هو و تفخوه حتی آذا جعله 
نارا چندان بدم بر او بدمیدند تا هیزم آتش 
گشت و گفتند ها راجع است با حدید تا آهن 
چندانی بدمیدند تا از قوّت اتش آهن چون 
آتش گشت چنانکه بینی که از کوره آهنگر 
بيروّخ آید. قال آتونی اهل کوفه خواندند بقصر 
الاحفص و باقی قزاءبمدٌ آتونی. اعطونی؛ مرا 
دهی. قطرا؛ ای تحاسا ذابا یعنی مس گداخته 
و گفتند ارزیز گداخته. و اصل او من القطر من 
قطر یقطر بچکید و القطر فعل مه بمعنی منعول 
ک‌الذیح والشقص و النکت بمعنی مقطور 
فروچکانند [چکانیده؟ ] و قطرا منصوب با 
فرغ است چون اگربفعل اوّل بودی افرغه 
بایستی و معنی افرغه اصب علیه تا بر او ریزم 
و اصل الافراغ جعل الشیء فارغا من باب 
احفرت زیدا بثرا ای جعله فارغا برای انکه 
آنکس که چیزی بریزد جای او فارغ کند. فما 


"استطاعواء حمزه خواند تنها به ادغام سین در 


طاو اين قرائت پسندیده نیست برای آنکه 
جمع سا کنین‌است علی غیرحده و در استطاع 
سه لفت است اسطاع و استناع [استناع؟ ] و 
استطاع و گفنند اصل اسطاع اطاع بوده است 
سین یعوضٌ جرکت عین‌الفعل آوردند. 
نتوائیند یأجوج و مأجوج.ان یظهروه. که پر 
بالای آن شوند. یقال ظهرت البیت و ظهرت 
علی‌البیت ای علوتِ علی ظهره. و ما 
استطاعوا له قبا. و نتوان ند که آن را سوراخ 
کنند. قال هذا رحمة من ربی. ذوالقرنین گفت 
این سد کردن و پرداختن او رحمتی است از 
خدای من چون وعد؛ خدای اید که قیامت 
نزدیک شود و اشراط ساعت پیدا گردد. جعله 
دکاء آنکه بتنوین خواند گفت مصدر بمعنی 
مفعول ای مدکوکا و قیل اراد دکه دکا و آنکه 
خواند دکاء گفت معنی آن است که جعل‌السد 
ارضا دکاء عن قولهم ناقة دکاء اذا کانت 
مویةالسنام چون سنامش برآمده نباشد 


" یعنی چون وقت آن آید که خدای وعده داده 


است آن سد دویست گز در هوا و صدفرسنگ 
در طول و پنجاه فرسنگ در عرض چون 
ستاده کند! و کان وعد ربی حقا. وعدة 


خدای‌تعالی حق و درست و صدق است. و 
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ترکنا بعضهم یومثذ یموج فی بعض. (قسرآن 
۸ آنگاء که وعد؛ خدای آید ما خلقان 
رارها کنیم چون موج مضطرب و مختلط 
گشته بهری به بهری در شده زنان با مردان و 
هر جنسی با جنس خود از دهش و حیرت و 
معنی ترک از خدای اما تخلیه بود و اما 
بوجدان چنانکه گویند ترکت القوم یقتلون؛ ای 
وجدتهم کذلک. و روا بود که مراد تبقیه بود 
یعتی آنگروه راکه میرانیده باشیم و بهتر وجوه 
آن است که خبر بود عن کونهم کذلک 
مین متططرین کنو امه مانخع 
فی‌الصور و بفرمائیم تا در صور دمند و این 
عند ظهور اشراط قیامت باشد. عبداله عمر و 
عبدائه عباس گفتند صور شبه سرویی است 
یک سر او در دهن اسرافیل و یک سر او در 
زیر عرش. رسول علیه‌اللام گفت شب 
معراج که مرا باسمان بردند فرشته‌ای را دیدم 
چیزی در دهن گرفته بمانند گاو و آن را چهل 
هزار سر بود در اقطار و جوانپ عرش رفته و 
او پای در پیش نهاده و پای با پس نهاده و 
چشم در زیر عرش کشیده گفتم یا جبرئیل این 
کیست و بچه کار ایستاده گفت اين اسرافیل 
است از آنگه که خدای‌تعالی او را آفریده است 
ایستاده منتظر فرمان خداست تا که گوید او را 
که‌در صور دم. ابوعبیده گفت صور جمع 
صورت باشد من باب تمر و تمره و مراد بنفخ 
نفخ ارواح است یعنی آنگاء که روحها در 
کالبد دمند تا زنده شود یعنی روز قیامت. 
فجمعناهم جمعا. ما یشان را جمع کنیم جمع 
کردنی - انتهی. 

صاحب مجمل البواریخ واققصص در تحت 
عنوان «اسکندر الروسی و هو ذوالقرنین 
لثانی» گوید: نزدیک فارسیان چنان است که 
داراء دختر فیلقوس ملک یونان را بخواست و 
از او بار گرفت پس از جهت سببی که بجای 
خویش گفته شود خوار مایه کاری, او ریش 
پدر فرستاد نادانسته که ابستن است» چون 
بزاد فیلقوس او را اسکندر نام کرد, گفت پسر 
من است عیب داشت که گوید دارا دخترش را 
نخواست. و پوشید. و مردمان فارس او را 
داراء این داراب خواندند. و بسیار گونه روایت 
کنند. اندر نب او, در سکدرنامه گوید؛ 
بختیانوس, ملک مصر حاذ بود. چون از 
پادشاهی بیفتاد. بزمین یونان رفت مستنکر» و 
حیلتها کرد. تا خود را بدختر فیلقوس رسانید 
بجادوئی, نام وی السقید " و اژ وی اسک‌ندر 
بزاد. و چند روایت دیگر نامعقول گویند در 
مادر او, که دختر فیلقوس بودشک نیست. و 
اندر تاریخ جریر چنان است که ذوالقرئین که 


۱-کذافی‌الاصل. 
۵۵۰ ۵ - 2 


۶ ذوالقرنین 


خضر علهالسلام ب 
حیوان کردند. اندر عهد خلیل الرحمن بود 
علیه السلام. و این ذوالقرنین که ذ کراو در 
قرآن مجید است, سورةالکهف اندر, و سد 
یأجوج و مأجوج بست [و ] از بعد موسی 
علیهاللام بودء این سکندر رومی است و 
ماقدونی نیز گویند. و او را ذوالقرنین اشانی 
خواند - آتهی. 

و بیرونی در آثارالباقیه گوید: اسکندر الیونانی 
الذی یلقبه بمض‌الناس بذی‌القرنین... و تاریخه 
علی بینیآلرو و علیهیعمل | کترالامم لا 
خرج من بلاد یونان و هو ابن ست و عشرین 
سنة. متجهز القتال داراء ملک الفرس و قاصداً 
دار ملکه, ورد بیت‌المقدس, والهود سا کنوه 


باوی بود وطلب آب 


فأمرهم بترک تاریخ موسی و داود علهما | 


اللام و التحول الی تاریخه و استعمال تلک 


السنة اوله و هی السنة السابعة والعشرون من : 
میلاده فاجابوه الی ذلک وائتمروا بأمره فیه» " 


لطلاق الاحبار, ذلک لهم عند مضی کل الف 
ستة من لدن موسی و قد کانت تشت له و 
انتطمت قرابينهم و ذبائحهم کما ذ کروافانتقلوا 
الی تاریخه و استعملوه فیما احتاجوا الیه من 
اعمال الشهور و لیام بعدان عملوه فی‌السنة 
السادسة والعشرین من میلاده و هو اوّل وقت 
تحرکه و ذلک لِیْموا لاف سنة, ثم لمّا مضی 
من تاریخ الأسکندر الف سنة لم یوافق تمامها 
بحدوث حادث یجملونه ابتداء تاریخهم فبقوا 
معتصمین بتاریخ الأسکندر و مستعملین له, و 
علیه عمل اليونانية و کانوا قبله علی ما ذ کروه 
فی کاب نقله حبیب‌بن بهریز مطران الموصل 
یورخون بخروج یونان‌ین بورس عن بابل آلی 
المفرب. (آثارالباقیه ج ساخائو ص‌۲۸). و باز 
بیرونی در کتاب الجماهر گوید: و منها (ای من 
الضرافات) هم زعموا االسوجود منه 
(من‌الالماس) الان هوالذی اخرجه ذوالقرنین 
من وادیه و فیه حیات یموت من ینظر الیها 
واه کان قدم مرآة قد استتر حاملوها خلفها 
فلما رأت الحیات انشها ماتت علی المکان - 

و لقد کان بری بعضها بعضا فلم تست و البدن 
اولی بألامانة می شبحته فی المرآة وان کان 
ماقالوا مختصا بالانان فلماذاماتت برژية 
انفها فی المرآة و ان کان الاس قد علموا 
ماعلمه ذوالقرنین فما المانع من اعادة عمله 
بعده .و باز در جای دیگر در اخبار زمرد گوید: 
ویشبهه (ای يشبه هذا بما نقل من الخرافات 
عن کتاب الم‌الک للجیهانی فی امر الزمرد) 
قول الشمنية فی الجیل الشامخ الذی عندهم 
تحت قطب الشنمال آن جوانبه الاربعة من الوان 
الیواقیت وان | کهیه نی الجانب الذی پلینا و من 
لونه کهبة السماء بل یشابهه ما قال الققصاص 
فی ذی‌القرنین انه دخل الطلمات و الخیل 
بسنابکها تطاالحصی فیفرقع و انه قال 


لاصحابه هذه حصی الندامة سواء الاخذ منها 
و التارک فاخذ بعضهم و ترکها بعض فلما 
برزوا الی النور نظروا البها فاذا هی زبرجد فندم 
الاخذ علی الاقلال و ندم التارک علی التضیم 
و لهذا نیوا الفاتق منه الی النطلمات و زعموا 
آن ما فی ایدی التاس منه هو بقایا سا اخذه 
القوم زمانتذ من هنا ک‌و لایزال ذلک یزداد 
بالنفاد عزة و لیس فی الارض بأسرها موضع 
تک (صمی رکه ابقر نی 
مسدود الکوی فان کثرما تبقی الظلمة تحت 
اقطبین ستة اشهر مها مها دئم نشور - 

لعمری آن الزمرد ظلمانی من جهة معدنه 
یسک له بتی تا الا له نی 
پذلک دون سائر المعادن و انتقاد مثل هذه 
الیسابن مضيعة للزمان و الا فلیی فی 
الارض ظلمة تدوم - فان اشیر الی المواضع 


آلتی یکون فیهااللیل عدة اشهر ام یقاوم بردها 


بشر مخلوق علی الجبلة السعهودة. و در 
فارسنامهٌ ابن الیلخی نسب او بدیضان آسده 
است: نسب او در تواریخ و انساب این است» 
فیلقوس‌بن مصریمبن هرمی‌بن هیردس‌بن 
میطون‌بن رومی‌بن لیطی آبن یونان‌ین 
نافت آبن نوبه آبن سرجون آبن رومیه‌ین 
بریطبن توفیل‌بن روم بن الاصفرین البق این 
عیص‌ین اسحاق‌بن ابراهیم النبی علیه السلام 
و اسکندر لقب است نه نام بروایتی. ص ۱۶ و 
در ص۵۶ آرد: اسکندر ذوالقرین - اسکندر 
لقبی است همچون قیصر یا کسری و معنی آن 
ملک است و ذوالقرئین را معنی اين است که 
خداوند دو ترن. و این هر دوقرن یکی مشرق 
است و دیگر مفرب, و نام او بروایتی فیلقوس 
بود و نسب او در باب انساب یاد کرده امده 
است. و پادشاهی بود سخت داهی و فلسوف 


:نو با حکست و رأی صائب و مردانگی و خدای 
"را عز ذکره طاعت نیکو داشتی و میان 


جهانیان طریق عدل سپردی و هم جهان 
بگرفت و آثار او بیش از آن است که درین 
مختصر توان نیشت و چون از این کتاب 
غرض ذ کر ملوک فرس است و ماجرای 
احوال ایشان از قصف اسکندر آنقدر یاد کرده 
که تعلق بامور فنرس دارد و موجب آمدن 
آسکندر بفرس سه چیز بود یکی آنکه دارابن 
دارا پیغامهای درشت بدو فرستاده بود و گفته 
که باید خراج فرستی همچنانک دیگر ملوک 
روم تااین غایت داده‌ند وا گرنهبيایم و روم را 
بستانم و اسکندر را این پیغام سخت آمد. دوم 
آنکه وزیر پدرش رشتین آزین دارا مستشعر 
بود و اسکندر را دلیر گردائید و بر عیب و عوار 
داراین دارا اطلاع داد سوم آنکه این دارا زعر 
یودو طالم و وزیر او بدسیرت ویدرأی و همه 
لشکر و رعیت از وی نفور و ناخشنود» پس 
اسکندر بدین سیب بیامد و دست ببرد و چون 


ذوالقرنین. 

از کار دارا فارغ شد شهرهای حصین و 
قلعه‌های بیشترین بمکر و دستان ستد و از 
جملٌ حیلتها که کردی در گشادن شهرها آن 
بودی که مردمان مجهول را پیش از رفتن او 
آنجا فرستادی و مبلفهای زر نقد بدیشان 
دادی تا در آن شهر غله و دیگر اسباب 
خریدندی و بزیان آوردندی به آب و آتش و 
در چاهها ریختن چنانکه کس ندانستی تا 
بیچاره ماندندی و شهر زود بستدی و سانند 
این بسیار بود و چون دیار فرس بگشاد 
پادشاهان و پادشاهزادگان را بگرفت و 
نامه‌ای مسوی معلم و استاد [خود] 
ارسطاطالیی نبشت که اين فتح که مرا برآمد 
از اتفاق نیک بود و تأیید آسمانی و از ثفرت : .. 
لشکر دارا و | کنون این پادشاهزادگان راکه 
گرفته‌ام مردانی‌اند سخت مردانه و ارجمند و 
دانا و از ایشان میترسم که وقتی خروج کنند و 
در کار من وهنی افکند و میخواهم که همگان 
را بکشم تسا تسخم ایشان بریده شود. 
ارسطاطالیس جواب نبشت که نام تو خواندم 
در معنی مردان فرس که نبشته بودی و هلاک 
کردن‌ایشان به سبب استشعاری که ترا میباشد 
در شرط نست تباه کردن صورتها و آفریده‌ها 
درشرع و در حکمت محظور است و اگر تو 
ایشان را هلا ک‌کنی آن تربة و هوای بایل و 
فرس امثال ایشان را تولید کند و مسیان روم و 
فرس خون و کینه درافتد و صورت نبندد که تا 
تو پادشاهی بر تو دستی یابند و داشتن ایشان 
در میان لشکر خود خلل آورد اما باید که هر 
کی‌را بطرفی بگماری و هیچ یکی را بر 
دیگری فضيلة نهی تا بیکدیگر مشغول شوند 
و همگان طاعت تو دارند. اسکندر همچنین 
کرداما بدین ترتیب که کرد نایبان رومی را بر 
همگان ستولی داشت ت و خود برفت و بلاد 
هند بگرفت و به دیار صین رفت و بصلح . 
بازگشت و قصه‌های آن دراز است, و دوازده .- 
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گفته‌اند که شهرستان هراة و اصفهان ویروهم "۳ 
اسکندر بتا کرد, و مدت عمر او سی و شش 
سال بود ازین جملت پادشاهی جهان سیزده 
سال و چند ماه بکرد و فرمان یافت: و قومی 
گفته‌اند که بشهر زور گذشته شد و قومی 
گفته‌اند یابل و از وی پسری ماند و ملک 
بروی عرض کردند و قبول نکرد و بزهد و علم 
مشغول گشت و ناپدید شد, و قومی گفته‌اند 
خود هیچ فرزند نداشت و اسکندر چون 


۱-لطی. 

۲ -نافث م یافث 29020]. 
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ذوالقرنین. 
ملوک طوایف را ترتیب کرد بابل و نارس و 
قهستان خاص راباز گرفت و بملکی از 
خویشان خود سپرد انطیخن نام و چون 
اسکندر فرمان یافت اشک‌بن دارا یرون امد 
وبا ملوکالطوایف هم‌اتفاق و هم‌عهد شد و 
این انطیخن را و بقیه رومیان را از بلاد فرس 
برداشت چنانکه بعد از اسکندر به سه چهار 
سال نمانده بود. ص ۵۶و ۵۷و ۵۸و رجوع به 
ص۸ و ۵٩‏ و ۱۳۷ و ۱۴۲ همان کتاب شود. 
در المرصع ابن الاثیر آسده است: ذوالقمرنین 
اسکندر رومی است که قصة وی در سورةٌ 
کهف مذکور و پادشاهی صالح و بزعم بعضی 
پینمر بوده و گاهی هرمی‌بن میمون و 
عمروین فذر لخمی و منذربن ماء السماء را 
نیز ذوالقرنین گویند و باز او گوید: اسکندر 
رومی که قصه‌اش در سورءه کهف مذکور است 
ملک صالحی بوده و تمام ارض را مالک شده, 
گوینداز انبیا بوده اما | کت بقول اول قانلند 
بمناسبت تملک شرق و غرب عالم چنین لقب 
يافته و گویند در خواب دیده بود که [دو] 
شاخ شمس را در دست گرفته و نیز گفه‌اند در 
سرش چیزی شبیه بدو شاخ داشته و غبر از 
اینها نیز گفه‌اند. و در اناب سمعانی آمده 
است: ذوالقرنین, هذا اللفظ لقب الاسکندر 
الرومی و سمی ذوالقرنین لآن صفحا راسه 
کانتاعن نحاس و قیل کان له قرنان صغیران 
تواریهما السمامة و قیل سمی بذلک لانه بلغ 
من المشرق الیامفرب و قیل غیرذلک و قیل 
امه الصعب‌ين جابرین القلمس. عمر 
الفاوستمائة سنة و قیل بل اسمه مسرزبان‌بن 
مرویه الیونانی من ولدیون‌بن یافث‌بن نوح 
- انتهی. صاحب قاموس الاعلام گوید: مردم 
مشرق لقب ذوالقرنین باسکندر پسر فیلیوس 
داده‌اند و وجه تلقیب را بروایتی حکومت او بر 
شرق و غرب وبروایت دیگر بودن دو شاخ بر 
سر تاج او گفتهاند. نام ذوالقرنین در قرآن کریم 
آمده است و در تواریخ اسلامی او را جهانگیر 
و صاحب ملک و سلطتی بزرگ و فاتح 
ممالکی بسیار نامیده‌اند و گویند که او بچین 
ده و سدی بزرگ در پیش یأجوج و مأجوج 
برآورده است و هم گفته‌اند که او برای یافتن 
آب زندگی به طلمات رفته لکن بدان دست 
نیافته و خضر که در مقدم سپاه او بوده بدان 
آب رسیده و آشامیده است و در ایین که او 
پیامبری یا ولسی از اولیاست اختلاف کرد‌اند 
ابن‌اثیر و بعض دیگر از مشاهیر مورخین 
چون ذوالقرنین قرآن را همان اسکندر رومی 
اند پسس ننه باوج پدول بات 
رانیز بدو نبت کرده‌اند لکن بعض دیگر 
مسورخین اسلام اسک‌ندر رومی را غیر 
ذوالقرنین قرآن که در نبوت و ولایت او 
اختلاف است دانسته‌اند و گفته‌اند که 


ذوالقرنین پیش از حضرت ابراهیم ظهور 
کرده‌است و او یکی از ملوک یمن است کد 
مملکت خود را تا هند و چین توسعه داده و 
نیز بروایتی بظلمات رفته است. از یکطرف 
ظهور چنین بادشاه جهانگیری در یمن معلوم 
نیست و سد یأجوج نیز همان سد چین است 
که پادشاهان چین ساخته‌اند و از طرف دیگر 
مورخین معاصر اسکندر رومی از رفتن او به 
ماوراءاللهر و گوشهٌ شمال غربی هند سخن 
راندء لکن بیش از آن فتوحات دیگری برای 
او قائل نشده و از این که او بظلمات رفته نیز 
خبری نداده‌اند و از این رو حل مسئلذ 
ذوالقرنین و زمان ذوالقرنینی که بظلمات رفته 
باشد سخت مبهم و تاریک است و یکی از 
ملوک یمن را پا لقب ذوالقرنین و نام یونانی 
اسکندر گفتن نیز در نهایت رابت است 
- انتهی. و در ترجمة آثارالب‌اقية ابوریحان 
بیرونی آسده است: این فصل در حقیقت 
ذی‌القرنین صحبت میکند نا گزبر‌هستیم که 
حقیقت این اسم را که ذوالقرنین باشد در 
فصلی جدا گانه بیان کنیم زیرا | گر برای ایین 
بحث فصلی بتهائی ترتیب نمیدادم و در دنبال 
تواریخ سابقالذکر ایراد می‌کردم آن نظمی را 
که تواریخ باید دارا باشد قطع کرده بودم. از 
قصه‌های ذوالقرنین و کارهای او در قرآن 
حکایت شده که هر کس ایات مخصوص بد 
اخبار ار را بخواند خواهد دانست و آنچه از 
این آیات برمی‌آید این است که او مردی قوی 
و صالح و شجاع بود و خداوند به او قدرتی و 
سلطنتی بزرگ بخشیده بود و او را از مقاصدی 
که در شرق و غرب داشت که عبارت از فتح 
بلاد و ریاست و فرمانروائی بر عسباد بباشد 
متمکن کرده بود و او تمام کشورهای روی 
میا یک کشور گرداد وا مائل مسلم 
کهدمی‌شود.در آن دعوی اجماع کرد اين که 
ذوالقرنین در شمال زمین داخل بظلمت شد و 
دورترین آبادانیهای روی زمین را مشاهده 
کردو با بشر و بوزینگان جنگهای خونین داد 
واز خروج یأجوج و مأجوج به پلادی که در 
مشارق زمین و شمال زمین بود جلوگیری 
کردو از طفیان اين دو قوم اين طور ممائعمت 
کردکه از شکافی که باید ایشان خارج شوند 
قطعاتی از آهن که با سرب آنها را با یک‌دیگر 
التيام داده بود دیواری و سدی‌ساخت چنانکه 
صعتگران هم این قبیل کارها میکنند. چون 
آسکندربن فیلفوس یونانی سلطنت روم را از 
ملوک الطوایفی نجات داد بسوی ملوک 
مغرب شتافت و ایشان را در هم شکست و 
پیشرفت خود را ادامه داد تا آنکه به بحر 
اخضر رسید سپس بوی مصر برگشت و شهر 


اسکندریه را با کرد و بنام خود آن شهر را نام 


گذاشتسپس بطرف شام و بنیاسرائیل که در 


۱۱۵۵۷  .نینرقلارذ‎ 

شام بودند متوجه شد و به بیت‌المقدس آمد و 
در مذیح معروف آن ذیح کرد و قربانیهائی در 
آتجا گذرانید سبی سوی ارمنیه وباب 
الابواب رفت و از آنجا هم عبور کرد و 
قبطی‌ها و برابره و عبرانیان همه یوخ امر او را 
بگردن نهادند پس بسوی دارابن دارا شتاقت 
برای خونخواهی از بختنصر و اهل بابل در 
کارهائی که در شام کرده بودند و چندین دفعه 
با دار به جنگ پرداخت و او را منهزم کرد و 
دریکی از اين غزوات رئیس حراس دارا که 
بنوجنبس‌بن آذربخت بود دارا را بکشت و 
اسکندر بممالک دارا چیر» شد و قصد هند و 
چین کرد و با امم زیر دست بجنگ پرداخت و 
بر هر ناحیه که میگذشت غالب مبشد تا آنکه 
به خراسان برگشت و آنجا را هم فتح کرد و 
شهرهائی در خراسان بپا کرد و به سوی عراق 
مراجعت کرد و در شهر زور رنجور شد و 
همانجا بمرد و چون که در مقاصد خویش 
حکمت اعمال میکرد و به رای معلم شود 
ارسطو در مشکلاتی که برای او روی میداد 
عمل میکرد بدین سبب او را ذوالقرنین گفتند و 
برخی اين لقب را بدین گونه تأویل کردند که 
بدو قرن شصس یعنی محل طلوع و جایگاه 
غروب آن رسید چنانکه اردشیر بهمن را 
درازدست گفتند برای این که به هر کجا که 
میخواست امر خود را نافذ میداشت و مثل این 
بود که دست خود را دراز میکرد و به آنجا 
میرسانید. جمعی دیگر این طور تأویل کردند 
که ذوالقرنین از دو قرن مختلف بوجود آمد و 
مقصودشان روم و فرس بود و برای اين گفتار 
حکایتی را که فارسیان مانند گفتار دشمن 
برای دشمن خود ساخته‌اند گواه آوردند کید 
چون دارای | کیر مادر اسک‌ندر را که دختر 
فلیفس باشد بزنی گرفت و بوئی بد در او یافت 
و او را نخواست و بپدرش رد کرد و این دختر 
از دارا هم آبستن بود و بدین جهت اسکندر را 
به فلیفس نسبت دادند که تربیت او را فلیفس 
متکفل بوده و برای این حکایت گفت اسکندر 
را بدارا که دم مرگ بر بالین دارا رسید و رمقی 
در او یافت و گفت برادر من بمن بگو که ترا 
چنین کرد تا من انتقام از او بکشم گواء آوردند 
اسکندر بدارا بدین سبب چنین خطاب کرد که 
خواست با او مرافقت کند و میان او و خود 
برابری قائل شود و چون محال بود که دارا را 
پادشاه خطاب کند یا اين که اسم.او را بیاورد و 
از اين رو جفائی بر او روا دارد که پادشاهان 
را مناسب نیت و لیکن دشمنان پیوسته 
بطعن در انساپ و تهمت در اعراض و نسبت 
بد در کارها میکوشند چنانکه دوستان و 
پیروان شخص همواره در تین زشت و سد 
خلل و اظهار جمیل و در نسبت بمحاسن 
نی کته و اند این بیت گنه هر کوادستة 


و 


۸ ذوالقرنین. 
را توصیف کرده: تن 

و عین الرضا عن کل عیب کلیلة 

ولکن عين السخط تبدی المساویا 
بامیشود که بواسطٌ همین نکته که گفتیم 
جمعی را وادار میکند که دروغهائی بسازند و 
ممدوح خود را باصل شریفی نسبت بدهند 
چنانکه برای عبدالرزاق طوسی در شاهنامه 
نسبی ساخته‌اند و او را به منوشچهر نسبت 
داده‌اند و چنانکه برای آل‌بویه ساخته‌اند 
ابواسحاق ابراهيم‌پن هلال صابی در کتاب 
خود که تاج نام گذاشته چنین میگوید: بویه‌بن 
فناخسروین ثمان‌بن کوهی بن شیرزیل 
اصنرین شیر کذه‌بن شیر زیل | کبرین شیران‌بن 
قنبن سستان شاه آابن سسن خرتین شیر 
زیل‌بن سستاذرین بهرام گور ملک. و ابومحمد 
حسی‌بن علی نائا در کتاب خود که اخبار آل 


بویه را مختصر کرده چنین میگوید: بویدبن | 


فتاخره اببن شماده» سپی در ئمان هم 
اختلاف شد برخی گفتند ثمان‌بن کوهی‌بن 
شیر ذیل اصفر و برخی کوهی را انکار کردند 
و گفتند شیر زیل | کیرین شیران‌ین شابن شیر 
پناء‌بن سیستان شاءبن سیس خره ابن شیر 
زیل‌بن سمتاذرین بهرام. پس در بهرام هم 
اختلاف کردند آنانکه بهرام را به فرس نسبت 
دادند چنین گفتند بهرام گور و همان نسبی که 
در فوق ذ کرشدذ کر کرده‌اند و آنانکه بهرام را 
عسرب دانستند گفتند بهرام ضحا کبن 
الابیض‌بن معویةبن دیلم‌بن باسل‌بن ضباین 
اد. و در جملة پدران او لاهوین دیلم‌بن باسل 
را ذ کر کردند و بدین سیب اولاد او را یاهیج 
گویند.ولیکن اگرکسی آنچه رامن در آضاز 
کتاب گفتم مراعات کند یعنی میانة افراط و 
تفریط حد اعتدالی را بگیرد از این قبیله فقط 


این مقدار خواهد شتاخت که بویه پسر فننا : 


خسرو" است و اقوام دیلم بحفظ انساب 
معروف نبودند و کسی هم چنین ادعائی نکرده 
و بسیار کم اتفاق می‌افتد که با طول زمان 
انساب بتوالی محفوظ بماند و یگانه زمانی که 
برای نسبت بخاندانی باقی است آن است که 
جمهور خلق بر آن اجماع کنند چنانکه دربارة 
سید اولاد ادم چنین اجماعی روی داده است 
که‌نسب او بدینقرار است محمدین عبدالبن 
عبدالمطلب‌بن هاشم‌ین عبدمنافین قصی‌ین 
کلاب‌بن سرتبن کعب‌بن لوی‌بن غالب‌بن 
فهرین مالکین نضرین کنانتبن خزیمةبن 
مدرکین الیاس‌بن مضربن نزار معدین عدنان. 
و هیچیک از عرب و عجم در توالی این 
انساب شکی ندارد چنانکه در اين هم تک 
ندارند که او از ولد اسماعیل‌ین ابراهیم 
علیهماالسلام است و آنچه که از پدران او از 
ابراهیم تجاوز کند در تورات مذکور است اما 
میانة اسماعیل و عدنان از تبدیل اسامی.و 


زیادت و نقصان باره‌ای از نامها خلاقهای 
بسیاری است که قضاوت در آن آسان تیست. 
و ماتند حضرت آمیر سید اجل منصور ولی 
نعمت اه شمس المعالی ( که خداوند بقای او را 
امتداد دهاد) که هیچیک از دوستان او ( که 
همواره خداوند ایشان را یاری کند) و 
هیچیک از مخالقان او که خداوند ایشان را 
مخذول کناد شرف قدیم و مجد اصیل او را از 
طرفین پدر و مادر انکار نمیکند. یکی از دو 
اصل وردانشاه است که حکومت در جبل 
داشت و او غیر از امیر شهید مرداویج شهید 
است. و اصل دیگر ملوک جبال‌اند که 
بیهیدی طبرستان شاهیه فرجوارجو ملقبند 
و هیچکس هم منکر نیست که خانواد؛ 
ساظنتی با ساسانیان از یک طایقه‌اند زیرا 
| خال شمس المعالی رستم‌بن شروین رستمین 
قارن‌بن شهریاربن شیروین سرخاب‌بن باوبن 
شابورین کیوس‌بن قباد است که پدر 
انوشیروان بود. خداوند سلطنت مغرب و 
مشرق را برای مخدوم ما در افق عالم برگزیناد 
چنانکه شرافت خاندان را برای او از دو طرف 
پدر.و مادر برگزیده چه این کار به دست 
ارست و خیر و خوبی در نزد اوست. و باز 
مانند ملوک خراسان که هیچ شخص منکر 
نست سر سل له اين طایفه اسماعیل است و 
او پسر اجمدین اسدین سامان خدامین 
جسیمان‌بن طغمات‌بن نوشردین بهرام 
چوبین‌ین بهرام جشنش است که سرزیان 
آذربایگان بود. و باز مانند شاهان اصلی 
خوارزم یعنی اشخاصی که از خاندان سلطتی 
بوده‌اند. و باز مانند شاهان شیروان که 
اجسماعی مردم است که ایشان از نسل 
سابانیان‌اند وا گرچه بتوالی انساب ایشان 


|" محفوظ نماند صحت دعاوی چه در انساب 
| -باشد و چه در غیرآن هر چه پنهان باشد باز 


آشکار میگردد چنانکه بوی مشک آشکار 
میشود هر اندازه که پنهان باشد و در تصحیح 
این دعوی به"بخشش مالها و جعاله نیازی 
است چنانکه عیدال‌ین حسن‌بن احمدین 
عبدّ‌ین میمون قداح وقتی که در صغرب 
خروج کرد خود را به علویان مسوب داشت 
و علویان انکار کردند مالی فراوان و جعالة 
بسیاری به ایشان بخشید و علویان راسا کت 
کرو آنغ نب بخهصی که سطقی باب 
همهٌ شهرتی که یافته پوشیده نیست و کسی که 
در زمان ما ازین خانواده قایم باشد ابوعلی‌بن 
نزارین معدین اسماعیل‌بن محمدین عبدال 
است. من اين اناب راذ کرکردم تا بفهمانم که 
عردم تا چه اندازه دربارء کسی که دوست 
دارند تعصب میورزند و با شخصی که بد 
هتد تا چه حد بفض و کینه دارند بقسمی که 
گاهی افراط در اين دو اعقاد سیب رسواشی 


ذوالقرنین. 
دعاوی ایشان ميشود. پسر بودن اسکندر 
برای فیلفی آشکارتر از این است که مخفی 
ماد ما خانوادة قیافی را جمیم علمام 
انساب اینطور ذ کر میکتند فیلفی‌بن مضر 
بوبن هرمس‌بن مرداس‌بن میطون‌بن درومی 
لسطی‌ین یسونان‌بن یسافت‌بن سوخون‌ین 
رومیةین بزنظابن توفیل‌ین رومسی‌بن 
الاصفرین الشفیربن العیص‌بن اسحاق‌بن 
ابراهیم است. و گفته‌اند ذوالقرنین مردی بود 
که اطوکن نام داشت و بر جامیرس که یکی 
از ملوک بابل است خروج کرد و با او پیکار 
کدنا آکه چر: هد و سر عتایرس رابنا 
موها و دو گیسوئی که داشت از سبر یکندا 
« کذا» «ظاهرا از من بکند» و داد از « کذا» 
«ظاهراً آن» سررا دباغی کردند و او را تاج. 
خود قرار داد و بدین سبب او را ذوالقفرین 
گفتند. و برخی گفته‌اند که ذوالقرنین منذربن 
ماء السماء است که متذرین امرء القیس باشد. 
در اين اسم مردم را اعتقادات عجیبی است ۰ 
میگویند مادر ذوالقرنین جن بوده چنانکه 
مادر بلقیس را هم از پریان میداند و دربارة 
عبدائّ‌بن هلال شعبده باز معتقدند که او دختر 
شیطان را خواستگاری کرده و بسخریه‌هائی 
از همین قبیل یز بسیار معقدند که بسیار هم 
میان مردم شهرت دارد. از عمربن خطاب 
حکایت کرده‌اند که دسته‌ای را دید که دربارةٌ 
ذوالقرنین گفتگو میکردند گفت آیا شما را 
گفتگوی دربار؛ مردم کفایت نکرد که از بشر 
بفرشتگان تجاوز کردید. برخی گفته‌اند که 
ذوالقرنین صعب‌بن همال حمیری است و این 
مطلب را ابن درید در کتاب وشاح گفته: برخی 
گفته‌اند که ذوالقفرنین ابوکرب است که 
شمریرعش‌بن آفریقس حمیری است و از این 
جهت چنین نامیده شد که دو گیسوی او بروی 
شانه‌اش بوده و او به مشارق و مغارب زمین 


رسید و شمال و جنوب را پیمود و بلاد.را فتح 
کردو مردم را بزیر فرمان خود آورد و یکی | 
مقاول یمن " که اسعدین ربیعقین مالکبن 


صبیح‌بن عبدائین زیادین یاسربن تنعم. 
حمیری باشد در شعری که گفته به ذوالقریین 
افتخار میکند: 

قد کان ذوالقرنین قبلي سلماً 

ملکا علافی الارض غیر معبد 

فرای مقیب الشمس وقت خروبها 

فی عین ذی حماء وثاط خرمد 


۱-ن ل. سیستان شاه. 

۲ - فنا خسرو يافته خسرو و در اصل خسرو 
پاه برده و متبی که بایران آمده بود در سدح 
عفدالدوله میگوید: لقد رایت بفارس 
عفدالدرله فنا خرو شاهتشاها. 

۳- پادشاهان کوچک یمن را مقاول گریند. 


ذرالقرنین. 

بلغ المشارق و المغارب ییتفی 

اسباب ملک من کریم سید 

من قبله بلقیس کانت عمتی 

حتی تقضی ملکها بالهدهد. 

نزدیک‌تر بصواب این است که از میان همة 
این گفنه‌ها حق همین قول آخر باشد زیرا 
اذواء فقط به یمن منسوب‌اند و اذواء کسانی 
صد که نامهای ایشان از کلمه ذی خالی 
نیت ماند. ذی‌المسنار ذی‌الاذعار 
ذی‌الشتاتر, ذی‌نواس, ذی‌جدن, ذی‌یزن و 
غیره و اخبار ذوالقرنین را که ذ کر کرده‌اند 
بحکایاتی که قرآن از او ذ کرکرده شبیه است. 
اما سدی را که او ساخته در ظاهر قرآن نص 
نیست که کجای زمین بوده و کتبی که مشتمل 
بر ذ کربلاد و مدن است. مانند جغرافیا و کتب 
مالک و ممالک اینطور میگویند که یأجوج 
و مأجوج صنفی از اترا ک‌شرقی هستند که در 
اوایل اقلیم پنجم و ششم جای دارند معذلک 
محمدین جریر طبری در کتاب خود میگوید 
که صاحب آذربایجان در روزگاری که آنجا 
را فتح کرد شخصی را از طرف خود بدانجا 
فرستاد و آن سد را در پشت خندقی بسیار 
محکم دید. و عبدالّ‌ین عبدائه‌بن خردادبه از 
یکی از ترجمانان که در دربار خلیفه بودند 
ان ور حکایت مکند 5 معاض تا وان 
دید که اين سد شکافته شده و پنجاه نفر بدانجا 
فرستاد که تا آن را ییند و این پنجاه تن از راه 
باب الابواب ولان و خزر بدان جایگاه رفتند 
و دیدند که آن سد از پاره آهن‌هائی که مبان 
آنها را با سرب آب شده بهم پیوسته‌اند بنا شده 
و آن سد را دری بود مقفل و حفظ آن بعهدة 
مردمی بود که در آن نزدیکی جای داشتند و 
ایشان پس از آنکه این سد را دیدند برگشتند و 
آنکس که بلد و هادی ایشان بود این پنجاه تن 
را بابقاعی که بمحاذی سمرقند بود هدایت 
کرد.اين دو خبر این طور اقتضاء میکند که 
این سد در ریع شمالی غربی آبادانی جهان 
است علاوه بر ان قصذُ مذکور این مطلب را 
که‌گفته‌اند اهل اين بلاد سلمان هستند و به 
تازی سخن می‌گویند این حکایت را تکذیب 
میکند چه اشخاصی که متقطم از عمران 
ستد و در میان زمینی سیاه و بدبوی که 
بمافت چند روز است جای دارند نه خلیفه 
میشناسند و نه از خلافت خبر دارند و نه 
میدانند خلیفه چیست و کیست چگونه بعربی 
تکلم میکنند و ما امتی که مسلمان باشند و از 
دارالسلام منقطع جز پلغار و سوار نمیشناسیم 
که قرب انتهای آبادانی جهان و آواخر اقلیم 
هفتم هستند و ایشان هم از امر اين سد چیزی 
تمیگویند و بخلافت خلیفه هم جاهل نیتند 
بلکه خطبه بنام خلیفه میخوانند و به تازی 
سخن نمیگویند بلکه بلفتی تکلم میکنند که 


توأم از ترکی و خزری است و چون شواهد 
این خبر بدین قرار بود که گفته شد دیگر نباید 
شناسائی حقیقت را از این خبر توقع کرد. اين 
بود فصلی که میخواستم از حقیقت ذوالقرنین 
گفتگوکنم واه اعلم. (از ترجمة آثار الباقیه: 
ذوالقرین‌الا کبر ص٩۵‏ - ۶۶ در حبیب 
السیر چ طهران ج۱ ص۱۶ آمده است؛ 
بروایت مشهور بين الجمهور اسم شریفش 
اسکندر است و این اسکندر بقول بعضی از 
مفسرین و | کثراهل خبر غیر اسکندر فیلقوس 
است و زمره‌ای بر آن رفته‌اند که ذوالقرنین 
بجز اسکندر رومی که مالک ممالک دنیا 
گشت کسی نیست و بروایت اول در نسب 
ذوالقرنین اختلاف است چه طایفه‌ای گفتهاند 
که‌او پسر عجوز؛ فقیره‌ای بود که بخشنده بی 
منت او .را به درج بلند سلطتت رسانید و در 
روضّالصفا مسطور است که نسب ذوالقرنین 
بیافث‌بن نوح میرسد و همچنین وجه تسمیذ 
او بذوالقزنین مختلف فیه است بعضی گفته‌اند 
که ذوالقرین هر دو طرف دنیا را که مشرق و 
مغرب است طواف نمود بان لقب ملقب گشت 
و برخی را عقیده آنکه او کریم الطرفین بود با 
و اما بر آنش ذوالرنین گفتند و قال صاحب 
متون الاخبار سسمی ذوالقرنین لانه کانت 
صفحتا راسه من صفر و قیل من نحاس و قیل 
من حدید و قيل من ذهب. و مذهب زمره‌ای 
آنکه او رادو ضفیره یعنی دو گیسوی بافته بود 
واز مالک ممالک ولایت علی المرتضی علیه 
السلام و التحية در تفمیر مدارک مروی استٍ 
که‌انه یس بملک ولا نبی ولکن کان عبدا 
صالحاًٌ ضرب علی قرنه الایسس فی طاعة اه 
فسمات تسم بعنه اه فضرب علی قرنه 
الایسرفمات فبعثه له فسمیه ذوالفرنین وایضا 
صاحتب منون آلاخبار از آن مقتدای اخیار نفل 
کردکة انه کان نییا نله اه الی قوم فکذبوه و 
ضربوه علی قرنی راسه فقتلوه فاحیاه له 
تعالی فمی ذوالقرنین و بتابرین دو حدیث 
در نبوت ذوالقرنین نیز اختلاف است و در 
روضة الصفا نیز مذکور شده که مجاهد از 
عبداله بن عمر روایت کرده که ذوالفرتین | کبر 
از جمله انییای مرسل است زیراکه حسق 
سبحانه و تعالی او را به خطاب خویش 
مشرف گردانیده میفرماید که قلنا با ذا القرنین. 
الايبة. (قرآن ۸۶/۱۸). و این خطاب 
مخصوص تتواند بود مگر پذات کاملة الصفات 
ابیاء عظام علهم السلام و مولف مدارک در 
تفسیر ای کریم مذکوره نوشته آن کان نبیا فقد 
اوحی الیه بهذا و الا فقد اوحی الی نبی فامره 
النبی به و ایضا وقت ظهور ذوالقرنین مختلف 
فیه است از سخن مترجم تاریخ طبری چنان 
معلوم میشود که ذوالقرنین با ابراهیم علیه 
التحية و لیم معاصر بوده و فرقه‌ای پس از 


ذوالقرنین. ۱۱۵۵۹ 


زمان عیسی گفه‌اند و در روضة الصفا مسطور 
است که ذوالقرنین | کبربا وجود استقلال در 
سالت و بسط مملکت ول بافی میکرد 
وقوت نقس و نفقة عیال از آن سمر حاصل 
کردی زمان سلطنتش بروایتی چهل سال بود 
در اوقات سیر کردن او ربعم مسکون را بیست 
و هشت سال در اعمار الاعیان مزبور است که 
عاش ذوالقرنین الضا و ستمائة سنة و ال 
الکتاب یقولون عاش ثللة آلاف سنة وال 
تعالی اعلم بالصواب و الیه المرجع و حسن 
المآب انه حکیم علیم. گفتار در بیان نهضت 
ذوالقرنین به اقطار امصار و مشاهدة بعضی از 
عجایب روزگار. در کتب راستان این داستان 
از سنان‌بن ثابت الاصبحی بدینسان ضروی 
است که ذوالقرنین ا کبر بعد از صالح پبغمبر 
عله السلام مبعوث گشته در دینار فرنگ 
آقامت مینمود و همواره بجهاد کفار قیام و 
اقدام میفرمود و چون بموجب الهام ربانی 
داعیةٌ بسیر ببلاد و کشورستانی در خاطر 
عاطرش پدا شد نخست بدیار مغرب رفته 
مدت یک‌ال در آنجا بفتح بلاد پرداخت و هر 
کس از جادة قویه شریمت و طریقة ستقیمً 
اطاعت گردن پیچید سرش از تن جدا ساخت 
و از آن ولایت به بت المقدس آمده بعد از 
چند گاه ببلاد مشرق رفت و در آن سفر نیز 
لوازم غزو و جهاد و مراسم سعی و اجتهاد 
بقدیم رسانید و در آن اثنا بشهری که در 
حدود آن اما کن یأجوج و مأجوج بود و 
پادشاه آن بلده باستقبال ذوالفرنین شتافتد 
بقبول دین اسلام موفق شد و بارعایا و سپاه به 
اصناف الطاف اختصاص یافت و بهنگام مجال 
شمه‌ای از اختلال احوال خود بسبب تعرض 
یاجوج و مأجوج که از ذریات منشحبن 
یافث‌اند ممروض داشت و ذوالقرنین جهت 
تعمیر.سد اعلام سمی و اهتمام برافراشت و 
چنانچه قران مجید بذکر آن ناطق است طزیق 
فساد یأجوج و مأجوج را از آثار ذوالقرنین 
رومی شمرده‌اند و السلم عندائّه تعالی و در 
متون الاخبار مسطور است که ذوالقرنین در 
اثناء اسفار خود بطایفه‌ای از صلحاء بنی آدم 
رسید که آن جماعت نزد او بتحقیق پیوسته 
بود که وجود خا کی‌اند و با یکدیگر در کمال 
عدالت زندگانی می‌کند و آنچه از هر ممر به 
دست می‌آورند بسویت تقسیم میفرمایند و بر 
سراهای خود در نتشانیده‌اند و هر یک بر در 
سرای خود قبری کنده و در میان ایشان قحط 
و غلا و خصومت و نزاع واقع نمیشود لاجرم 
تعجب نموده پرسید که بچه سیب در ابواب 
بیوتات خود قبر حفر کر ده‌اید جواب دادند که 
از برای آنکه از مرگ فراموش نکنیم باز سوال 
کردکه چرا سراهای شما در ندارد جواب 
دادند که در میان ما کی که از خیانت در 


۳3 


۰ ذوالقرئین. 
وجود آید موجود نیت و انتحگام ابواب و 
در از پسرای دفع مضرت خاین می‌باشد 
ذوالقرنین کرت دیگر پرسید که چرا کسی را به 
امارت خود نصب نکرده‌اید جواب دادند که ما 
با یکدیگر ظلم و تعدی روا نمی‌داریم و يقین 
که‌امیر از برای رفع جور و حیف می‌باشد باز 
اسکندر سوال فرمود که چون است که در 
میان شما خلاف و نزاع واقع نمیشود گفتند 
بواسطه آنکه تألیف قلوب ما با یکدیگر است 
باز ذوالقرتین سئوال کرد بچه جهت هیچکس 
در میان شما فقیر و حاجتمند یست جواب 
دادند پچ بجهت آنکه هر چه در دست ما می‌افتد با 
یکدیگر آنچیز را تقیم مینمائیم. باز پرسید 
که چون است که در میان شما قحط و غلا 
بوقوع نمی‌انجامد گفتد از برای آنکه در هیچ 
حال از استففار غافل نمی‌باشيم اسکندر باز 


سئوال کرد که چون است که هیچکس را از" 


شما محزون و غمنا ک نمی‌بینم گفتند از برای 
آنکه دل بر نزول بلایا نهاده‌ایم باز پرسید که 
سیب چیست که آفاتی را که مردم را می‌باشد 
بشما نمیرسد جواب دادند که از برای آنکه 
توکل و یقین ما بکرم ایزد تعالی درست است 
ذوالقرنین گفت مرا خبر دهید که آیا آباو 
اجداد تما نیز بهمین طريقةٌ پسندیده اوقات 
میگذرانیدهاند گفتند بلی بلکه پدران ما در این 
صفات بهتر از ما بودند. نقل است که ذوالفرنین 
در اوقات سیر بلاد و امصار حدیت چشمة 
حیات استماع کرد و به جانب چشمهةٌ حیات و 
ظلمات نهضت فزمود و خضر علیه‌اللام که 
بقول صاحب مدارک وزیر و پسرخاله‌اش بود 
در مقدمٌ او روان شد و روایت صاحب متون 
الاخبار درین مقام ضعفی تمام دارد زیرا که 
ظهور ذوالقرنین اکبر بیش از زمان حضرت 


موسی بوده است و الیاس از نسل هارون . 
است بعد از حزقیل نبی بتقویت دین کلیمله 1 


مبعوث گشته و ایضا پاتفاق جمهور مورخان 
الیاس بواسطة آنکه حق تعالی او را طبع ملکی 

کرامت کرده است و از شهوات انسانی بری 
گردانیده زنده مانده له بسبب آشامیدن آب 
حیوان و در آن سفر با او مرافقت فرمودند و 
ایشان هر دو به اب حیوان رسیده و از آن 
آشامیده‌اند و جاوید زنده مانده‌اند و تا زمان 
وصول ذوالقرنین در همان جای قرار گرفتند و 
چون اسکندر بدانجای رسید و از ایشان سبب 
توقف پرسید کیفیت حال باز گفتند و 
ذوالفرنین فرمود که جام آبی بمن دهید تا 
بیاشامم و خضر و الباس عللهما اسلام 
بموضع چشمه شتافتد و آن را باز نیافند و 


اسکندر به اتفاق آن دو پیغمبر هر چند در 


طلب آب مبالفه کرد پی بسر کوی مقصود نبرد 
لاجرم مایوس مراجمت کرد. 
آب حیوان که سکندر طلبش میفرمود 


روزی جان خضر گشت و خضر شد خوشنود. 

و در روضة الصقا مسطور است که در اواخر 
ایام یات سپاه را اجازت داده در 
دومةالجندل رخت اقامت انداخت و به ادای 
طاعات و عبادات قیام مینمود تا آن زمان که 
مرغ روح شریقش از قالب قفس پرواز کرده 
ریاض قدس را منزل ساخت. نظم: 

چنین است ائبن این خا کدان 

بقای جهان کی بود جاودان. 

و در منتهی الارب آمده است: ذوالقرنین؛ لقب 
اسکندر رومی, سمی لانه لما دعاهم ال له 
عز و جل‌ضربوا علی قرنه فمات فاحیاه ال 
تعالی ثم دعاهم فضربوا علی قرنه الاخر 
فمات. ثم احیاه اه تعالی. او لانه بلغ قظری 
الارض او لظفیرتین له. (منتهی الارب). در 


لفبت بین‌المللی وبتر در تحت کلم لرد 


بیکرند میگوید که ذوالقرنین لقب اسکندر 
مقدونی است پس از تخیر مصر و شناخته 
شدن او چون ژوپیتر آس در سکه‌ها دوشاخ 
زینت سر او کردند. در داثرة المعارف اسلام 
آمده است که ذوالقرئین یعنی صاحب دو شاخ 
لقبی است که بچند کس و بالااخص به اسکندر 
مقدونی داده شده است. و اين ذوالقرنین یعنی 
صاحب دو شاخ بودن از تخیلات اساطیری 
بسیار کهن است. از جمله نارام‌سین" (پادشاه 
اکد) در عدد بادو شاخ (درم له شوش) 
مصور است.۳ دو شاخ ژوپیتر آمس ؟ معروف 
است. نزد عرب. لقب ذوالقرنین, که صعنی 
حقیقی آن برای ایشان نامعلوم بودء و باللتیجه 
به اشکال مختلف و غالبا نامفهوم آن را تعییر 

کرده‌اند. بکان ذیل اطلاق شده است. 1 
المنذر الا کبربن ماء السماء. جد الشعمان‌بن 
المنذر. گویند که وی دارای دو گیسوی دراز 


[" بشکل صور بود. و لقب ذی القرنین بهمین 
- علت به وی دادند. بنابر قول ابن‌درید. مراد از 


ذی‌القرنین مذکور در بیت ۶۰ آمرو القیی۵ 
هم اوست: 

اصد نشاص ذی القرنین حتی 

تولی عارض الملک اهمام 

وینکلر "این ذی القرنین را رب زمان گمان 
می‌برد. 

۲-مسلک تبع الاقرن, پادشاه عربتان 
جنوبی, یا ذوالقرنین. طبق تعبیر عرب جنوب 
عربتان, مراد از ذی‌القرنین مذکور در قسرآن 
(رجوع به به ماد ۳ در ذیل شود) اوست. 

و - غالبا اسکندر کبیر را بلقب ذی القرنین یاد 
کرده‌اند..وی در قرآن (سورة ۱۸ ی ۸۲ببعد) 
بهمین لقب باد شده و آن مطابق است با 
اسطورة سریانی که در مائهً شم میلادی 
پیداست و برطبق آن اسکندر بخدا خطاب 
کرده‌گوید: «میدانم که تو بر سر من شاخ‌هائی 
رویانیده‌ای تا بتوانم ممالک جهان را مسخر 


ذوالفرنین. 

کنم.» چنانکه نولدکه گوید. اسطور؛ٌ سریانی 
مأخذ اصلی روایت ذوالقرنین مذکور در قرآن 
است. از بین تعبیراتی که برای ذوالقرنین 
کرده‌اند. مطالب ذیل را نقل میکنیم: اسکندر 
کیر در قمت علیای جمجمه, دو برآمدگی 
بشکل شاخ داشته یبا وی دو گیسوی زیبا 
داشته (فرن < ذوابه) یا وی را اصلی کریم و 
نجیب بود, هم از طرف پدر و هم از جانب 
مادر یا در مدت حیات وی دو نسل (قرن) 
زندگی کردند یا وی را موهبت معرفت باطتی 
و معرفت ظاهری بود و یا ینواحی نور و 
ظلمت دست یافت. 

مه وگاهی اين لقب را به علی‌بن ابیطالب (ع 
نیز داده‌اند. ۲ و تأثیر اسطور؛ ذیل نیز در ایجاد 
فکر ذوالقرنین بودن اسکندر بعید نمیلماید. 
در اساطیر یونانی آمده است که: وقتی خدای 
عیافان و زاجران افولن" بزدن ساز موسوم به 
لورا" مشغول و خدای گله‌هاء پان "" بنواختن 
موسیقار ۱ شیفته بود و هر یک از دو خدا بر 
دیگری دعوی بر تری‌می‌نموده فصل 
خصومت را بحکومت میداس "۱ پادشاه 
افروغیه "۲ رضا دادند و او نغم موسیقارپان 
را بر آهنگ لورای افولن برگزید. خدای 
دلف ۴" از این داوری بخشم رفت و دو گوش 
میداس را بگوش خر مسخ فرمود. پادشاه 


1 - ۱۵۲۵۳ - ۰ 

2 - 0, 

۰ ,559 ۵ عواانباه۴ ۰ 3 

۰ 96ااعدال - 4 

5 - ۸۳۲۱۷۵۳۵ 5» ۵۱۷۵05, ۰ 

6 - ۲۰ 

۷-ماخذ: در باب ذوالقرنین (شماره۱): لسان 
العرب» 00۷۱ 4۲۱۱ 

«موناز86 - طعواداهته رواامه۷۷ 

۲ ۷۱۱۵۱۱۷۵۱ طعفناه0۵0۱۵0۱ 

ار ,1901 ات اب۱۳ 


.9 - 138 ,۴ با 


در باب ذوالقرین (شماره ۷۰۰۲ .۸ 
ووح؟ 69عنطاهتدلتاه وال ۲وطان بِِ 
۰ 70 ۵۴۰ ,(1866 و2مآها) 

در باب ذوالقرنین (شماره ۳): 

جع 6۵0۱60۱ 2۲ 081۱۲۵99 ,۱۱۵۱086 
اوت توت یروت ف9) یر عروت عوات ادا 
05۲ ۸۵06۳۱۵ ,واع۷ 
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الذهب, ۲۴۸ -۲۲۹). در باب ذوالفرنین شماره 
۴ قاموس, کلمة قرن. (!میتوخ (۱/۱۳۷۵6 .ع) 
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ذوالقرنین. 


پوشیدن نگ خویش را کلاهی فراخ آخنراع " 


و باب کرد که هر دو گوش او از بیتده 
می‌نهفت. لکن پوشیدن آن از گزای و حلاق 
روی نداشت ناچار او را با ایمان موکد بکتمان 
سر ملزم ساخت. روزگاری بر این برآمد و 
گرانی بار سر بر دل مرد سلیم روز افزون بود. 
عاقبت در بیابان مغا کی بکرد و سرفرو مثا ک 
برد و راز نهان ابراز کرد و باز مفا ک‌بخاک 
بنباشت دیگر سال نی بنی چند بر آن خاک 
برست هرگاه باد شاخهای نی به اهتراز 
آوردی آوازی چونین از آن برخاستی: 

شاه میداس را دو گوش خر است 

لیک آوخ بزیر تاج در است. 

و شاید در این بیت جلال‌الدین محمد رومی 
نیز اشارتی باین حکایت باشد: 
گوش خر بفروش و دیگر گوش خر 
کاین سخن را در نیابد گوش خر. 
بود مردی علیل را ورمی 

وز ورم بر نیامدیش دمی 

رفت روزی بنزد دانائی 

زیرکی پر خرد توانائی 

گر که از چه للم 

کز خور و خواب جمله معزولم 
مجش برگرفت مرد حکیم 

گفت ایمن نشین ز انده و بیم 

نیست در باطن تو هیچ خلل 
می‌نبینم ز هیچ نوع علل 

مرد گفتا که بازگویم حال 

کز چه افتاد بر من اين اهوال 

راز دار بزرگ پادشهم 

با مزاج ملون و تبهم 

شه سکندر دهد همه کامم 

که‌من او راگزیده حجامم 

لک رازیت در دلم پیوست 


مولوی, 


روز و شب جان نهاده بر کف دست 
نتوانم گشاد راز تهان 

که‌از آن بیم سر بود بزمان 

سال و مه مستمند و غمگینم 

بیش از اين نیت راه و آئینم 
گفت‌مرد حکیم رو تها 

بی خلایق نهان سوی صحرا 

چاه ساری ببین خراب شده 
گشته مطموس و خشک آب شده 
اندر آن چاه گوی راز دلت 

تا بیاساید این سرشته گلت 

مرد پند حکیم چون بشنید 
همچنان کرد زانکه چاره ندید 
شد بصع را برون ندان مرد 

از پی دفع رنج و راحت درد 

دید چاهی خراب و خالی جای 
درد خود را چنان شناخت دوای 
سر فرو چاه کرد و گفت ای چاه 


راز ما را نگاهدار نگاه 

شه سکندر دو گوش همچو خران 
دارد این است راز دار نهان 

باز گفت این سخن سه بار و برفت 
بنگر او راکه چون‌ گرفت آکنت 
زآن کهن‌چاه نی بُنی بررست 

شد قوی نی بن ویرآمد چست 
دید مردی شبان در آن چه نی 
ببرید آن نی و شمردش فی 
کردنائی از آن نی تازه 

راز دل را که داند اندازه 

نای چون در دمید کرد آواز 

با خلایق که فاش گویم راز 

شه سکندر دو گوش خر دارد 
خلق از اين راز کی خبر دارد. 
نظامی در اسکندر نامه گوید: 
سخیرا | نگار نده چرب‌دست 

به نام نسکندر چنین نقش بست 
که صاحب دو قرنش بدان بود نام 
که‌بر مشرق و مفرب آورد گام 
بقول دگر آنکه بر جای جم 
دودستی زدی تیغ چون صبحدم 
بقول دگر او بسیجیده داشت 

دو گیسو پس پشت پیچیده داشت 
همان قول دیگر که در وقت خواب 
دو قرن فلک بستد از آفتاب 

دگر داستانی زد آموزگار 
که‌عمرش دو قرن آمد از روزگار 
دگر گونه گوید جهان فیلسوف 
ابوممشر اندر کتاب الوف 

که چون بر سکندر سرآمد زمان 
نبود آن خلل خلق را در گمان 

ز مهرش که یونانیان داشتند 

به کاغذة برش تفش بنگاشتند 

چو بربجای خود کلک صورتگرش 
بر آراست آرایشی در خورش 

دو نقش دگر بست پیکرنگار 
یکی بر یمین دیگری بریسار 

دو قرن از سر هیکل انگیخته 

بر او لاجورد و زر آمیخته 

لقب کردشان مرد هیئت‌شناس 
دو فرخ فرشته ز روی قیاس 
که‌در پیکری کایزد اراستش 
فرشته بود بر چپ و رامش 

چو آن هر سه پیکر بدان دلبزی 
که‌برد از دو پیکر بهی پیکری 
زیونان بدیگر سواد اوقتاد 
حدیث سکدر بدو کرد یاد 

تا رفت ازیشان بهر مرز و بوم 
بر آرایش دستکاران روم 

عرب چون بدان دیده یگماشتد 


سکندر دگر صورت انگانتد 


ذرالفرنین. ۰ ۱۱۵۶۱ 
گمان‌بودشان کانچه قرنش در است 
نه فرخ فرشته که اسکندر است 
ازین روی در شبهت افتاده‌اند 
که صاحب دو قرنش لقب داده‌اند 
جز این گفت با من خداوند هوش 
که‌بیرون از اندازه بودش دو گوش 
بر آن گوش چون تاج انگ‌خته 
ز زر داشتی طوقی آويخته 
ز زر گوش را گنجدان داشتی 
چو گجش ز مردم نهان داشتی 
بجز سر تراشی که بودش غلام 
سوی گوش او کس نکردی پیام 
مگرکان غلام از جهان در گذشت 
بدیگر تراشنده محتاج گشت 
تراشنده استادی امد فراز 
پپوشیدگی موی او کرد باز 
چو موی از سر مرزبان باز کرد 
بدو مرزبان نرمک آواز کرد 
که‌گر راز اين گوش پیرایه پوش 
بگوش آورم کاورد کس بگوش 
چنانت دهم گوشمال نفس 
که‌نا گفتنی را نگوئی به کس 
شد آن مرد و آن حلقه در گوش کرد 
سخن نی زبان را فراموش کرد 
نگفت این سخن با کسی در جهان 
چو کفرش همی داشت در دل نهان 
ز پوشیدن راز شد روی زرد 
که پوشیده‌رازی دل ارد بدرد 
یکی روز پنهان برون شد ز کاخ 
ز دلتگی آمد بدشتی فراخ 
به بیفوله‌ای دید چاهی شگرف 
فکند آن سخن را در آن چاه ژرف 
که‌شاه جهان را دراز است گوش 
چوگفت این سخن دل تهی شد ز جوش 
سوی خانه آمد به آهتگی 
نگه داشت مهر زبان بستگی 
خنیده چنین شدکز آن چاه چست 
براهنگ آن ناله نالی برست 
ز چه سر برآورد و بالا کشید 
همان دست دزدی به کالا کشید 
شبانی بیابانی آمد ز راه 
نمی دید بر رسته از قعر چاه 
برسم شبانان ازو نیشه ساخت 
نخستش بزد زخم و آنگه نواخت 
دل خود در اندیشه نگذاشتی 
به آن نی دل خویش خوش داشتی 
برون رفته بد شاه روزی بدشت 
در آن دشت بر مرد چوپان گذشت 
نبی دید کز دور میزد شبان 
شد آن مرز شوریده بر مرزبان 
چنان بود بر نا نی براز 
که‌دارد سکندر دو گوش دراز 


۲ ذوالقرنین. 
در آن داوری ساعتی پی فشرد ۳ 
بر آهنگ سامان او پی نیرد 

شبان را بخود خواند و پرسید راز 
شبان راز آن نی بدو گفت باز 

که‌اين نی ز چاهی برآمد بلند 
که‌شیرین‌تر است از نستان قند 
بزخم خودش کردم از زخم پاک 
نشد زخمه‌زن تا نشد زخمنا ک 


در او جان نه و عشق جان مست 

بدین بیزبانی زبان مت 

شگفت آمد اين داستان شاهرا 

پسر برد سوی وطن راهرا 

چو بنشست خلوت فرستاد کس 

تراشنده راسوی خود خواند و بس 

بدو گفت کای مرد آهسته رای 

سخنهای سربسته را سرگشای 

که‌راز مرا با که پرداختی 

سخن را بگوش که انداختی 

اگرگفتی آزادی از تند میم 

وگرنه سرت را برد سیل تیغ 

تراشنده کاین داستان را شنید 

به از راست گفتن جوابی ندید 

نختین بنوک مژه راه رفت 

دعاکرد و با آن دعاکرده گفت 

که چون شاه با من چنان کرد عهد 

که‌برقع کشم بر عروسان مهد 

از آن راز پنهان دلم سفته شد 

حکایت بچاهی فرو گفته شد 

نگفتم جز این با کس ای نیکرای 

وگر گفته‌ام باد خصم خدای 

چو شه دید راز جگر سفت او 

درستی طلب کرد بر گفت او 

بفرمود کارد رقیبی شگرف 

نی ناله پرورد از آن چاه ژرف 

چو در پرد؛ نی نفی یافت راه 

همان راز پوشیده بشنید شاه 

شد آ گه‌که در عرضگاه جهان 

نهفتيدة کس نماند نهان 

به یکی سراینده را یاد کرد 

شد آزاد و از تفش آزاد کرد. 

و در قابوس‌نامه آمده است: چنین شنودم که 
ذوالقرنین گرد عالم بگشت و همه جهان را 
مسخر خویش گردانید و باز گشت. و قصد 
خانةٌ خویش کرد. چون بدامفان رسید فرمان 
یافت, وصیت کرد که مرا در تایوتی نهید و 
تابوت را سوراخ کنیت و دستهای مرااز آن 
سوراخ بیرون کنیت کف گشاده و هم چنان 
بریت تا مردمان می‌بیند که همه جهان 
بستدیم و دست تهی میرویم. ذهببتا و ترکنا, 
بستدیم و بگذاشتيم. آخر یا واسکینا گرفتیم 
و نداشتيم و دیگر مادر مرا بگوئیت که ا گر 
خواهی که روان من از تو خشنود باشد غم من 


با کسی خور که او را عزیزی تمرده باشد یا با 
کی که نخواهد مرد. (ص ۱۵۱ منتخب 
قابوسنامه). و شعرا و مترسلین مشبه به بعض 
چیزها کرده و کلام را بدان زینت داده‌اند؛ هر 
گوهرکه ذوالقرنین قلم او از لمات دوات 
بسیرون می‌کشید دزی بود واسطه قلادهٌ 
روزگار. (ترجمة تاریخ یمیتی خطی کتابخانة 
مسولف ص ۲۲۶). چون ذوالقرنین آفتاب 
بظلمات شب فرورفت و خطةٌ سواد بر عارض 
بیاض روز بدمید جمعی بهوای سلطان بیرون 
آمدند. (ترجمه تاریخ یمینی همان نسخه 
ص ۲۱۳). و ابن البلخی در فارسنامه اين کلمه 
را چون کلمه‌ای که افاده نوع کند آورده و 
مصدر گونه از آن ساخته است که مرادش را 
نگارنده اين لغت‌نامه درنیافت. در دیباچة 
کتاب که ذ کرنام سلطان محمدبن ملکشاه کند. 


|" گوید:و چون ایزد عز و جل شخصی شریف را 


از جملهٌ بندگان خویش اختیار کند و زمام 
ملک و پادشاهی در قبض او نهد و جهانداری 
و جهانبانی او را دهد. بزرگترین عنایتی که در 
حق آن پادشاه بر خصوص و دربارة عالمیان 
بر عموم فرماید آن باشد که همت آن پادشاه 
روزگار را بعلم و عدل مایل دارد, از آنج هم 
هنرها در ضمن این دو هتر است... و این 
مرتبت و کرامت ایزد تعالی خداوند عالم 
سلطان معظم... محمدین ملکشاه ر... ارزانی 
داشته است... و اين فضلیتی است که... جز 
وی معدود را از پادشاهان قاهز که ذوالقرنین 
شدند و از ملوک فرس و ا کاسره که ثامبردار 
بودند هیچ پادشاه دیگر را سانند آن نبوده 
است در جهان. (فارسنام ابن البلخی ص ۲). 
تولی شباب کنت فیه منعما 

تروح و تفدو دائمالفرحات 

|" فلست تلاقیه و لو سرت خلفه 


کماسار ذوالقرنین فی الظلمات. 


ابن لنگک بصری (معجم‌الادباء باقوت ج۷ 
ص(۸ 

چه عجب کامده است ذوالقرنین 
بسلام برهمنی در غار. 

بری ناخورده از باغ جوانی 

چو ذوالقرنین از آب زندگانی. نظامی. 
و رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ۳۱ 
و ۳٩و‏ ۱۵۶و ۱۵۸و ۲۰۴ و ۴۴۸ و ۴۹۲ 


خاقانی. 


شود. 
ذوالقرنین. [ذل قَ ن] ((خ) (حصن...) در 
نزهة القلوب حمداله ستوفی ص ۲۱۴ امده 
است: آب دجلهٌ بغداد از کوههای آید و 
سلسله در حدود حصن ذوالقرنین برمیخیزد و 
عیون فراوان با آن می‌پیوندد و بولایت روم و 
ارمن میگذرد و به میافارقین و حصن رسیده 
با آیها جمع میشود. 

ذوالقرنین. [ذْلْ ق ن] ((2) اين ابی‌السظفر 


ذوالقرنین. 
حمدان‌ین ناصرالدوله ابومحمد الحسن‌ین 
عبدالّبن حمدان الشغلبی شاعر. مکنی به 
ابی‌المطاع و ملقب به وجیه‌الدوله. ابن خلکان 
گوید:ذ کر چد وی ناصرالدوله را در حرف 
حاء آورده ونسب وی یاد کرده‌ام و اعادت آن 
ضرور نباشد. ابوالسطاع شاعری ظریف 
نیکوسبک و با مقاصدی زیباست و او را 
شعرهای نیکوست و عبدالعزیزین نباته شاعر 
مشهور را در حق پدر او مدایح بسیار است و 
ابوالمطاع در صفر سال ۴۲۸ « .ق.درگذشت و 
او بروزگار ظاهرین حا کم العبیدی صاحب 
مصر به مصر شد و ولایت اسکندریه و اعمال 
آن در رجب ۴۱۴ ه.ق.پدو تفویض کردند و 
یک‌ال بدانجا ببود و سیس به دمشق بازگشت. 
و این منقول از تاریخ مسبحی است. و أژ 
اشعار اوست: ۲ ۱ 
و سترشد للرای قلت له استمم 
کنا ک رشادا آن تقول و تسمعا 
و تبشت بقدادلفقدی تفجمت 
و حق لمن فارقت آن یتفجعا 
و لاغروان تأْسی بلاد سکنتها 
علی اذاما سرت عنها مودعا. 
وله: 
لو کنت ساعة بینتا ما یتنا 
و شهدت حین تکرر لتودیعا 
ایقنت آن من الاموع محدثا 
و علمت آن من الحدیث دموعا: 
وله: 
انی لاحسد لافی اسطر الصحف 
اذا رایت اعتناق اللامللالف 
و ما اظهما طال اعاتهما 
الا لما لقیا من شدة الشفف. 
وله ایض 
افدی الذی زرته بالسیف مشتملا 
و لحظ عبنیه امضی من مضاربه 
فما خلعت نجادی فی العناق له . 
حتی لبست نجادا من ذوابه 
فکان اسعدنا فی یل بفیته 
من کان فی الحب اشقانا بصاحبه, 
تعالبی در يتيمة الدهر اییاتی را که در ترجمة 
شریف اپوالقاسم احمدین طباطبا العلوی ذ کر 
رفت بنام ذوالقرنین ذ کر کرده (اول آن ابیات 
این است): 
قالت لطیف خیال زارنی و مضی 
باه صفه و لا تتفص و لا تزد. 
و در ترجمة ابوالمطاع ذوالقرنین نیز اشعار 
مزبور را به وی نصبت داده» و باز در ترجمة 
شریف احمدین طباطبا همان ابیات را بنام 
شریف ایراد کرده و خدای‌تعالی داناست که 
گویند:‌اشعار مزپور کدام یک از آنان باشند. و 


۱-نل: للعناق. 


ذرالقرنین 
یز از گفته‌های ابوالعطاع است اشعار زز: 
لا افیا معا و اللیل بسترنا 
من جنحه ظلم فی طها نعم 
پتنا اعف مبیت باته بشر 
و لا مراقب الا لطرف و الکرم 


فلا مشی من وشی عند العدو بنا 

و لاسعت بالژی یسعی بنا قدم. 

وله ایضا: 

تقول لمارآتتی تضواً کل الخلال 
هذااللقاء منم وائت طیف خیال 
فقلت کلاً ولکن اساء بینک حالی 
فلیس تعرف منی حقیقتی من مجالی. 


در معجم الادباء یاقوت آمده است: ابین 
ناصرالدوله مکتی به ابی محمد حسن‌ین 
عبدالّبین حمدان الشغلبی. معروف به 
وجیهالدوله و مکنی به آبی المطاع وی به سال 
۲ « .ق.والی امارت دمشق بود و سپس 
معزول گردید و بار دیگر بسال ۴۱۵ ه.ق. 
متولی همین مقام شد و تا ۴۱۹ ه.ق.ایین 
ولایت داشت. و وفات او بمصر در صفر سنه 
۸ .ق.بود. و از شعر اوست: 

ی انا عن خانی 

انا عنک ان فکرت اغنی 

لتقاطع و العقو 

ق هم ازالا الملگر عنا 

و اظن آن لن یترکا 

فی الارض موتلفین منا 

یفنی الذی وقع ان 

زع بینا فیه و نفی. 

و قال: 

بابی من هویته فافترقنا 

و قضی اثّه بعد ذا ک‌اجتماعا 

فافترقنا حولا فلما لیا 


من کان یرضی بذل فی ولایته 

خوف الزوال نی لست بالراضی 

قالوا فترکب احیانا فقلت هم 

تحت الصلیب و لافی موکب القاضی. 

و اب والسطاع در صفر سال ۴۲۸ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم الادیاء یاقوت). 

ذوا لقرنین. ثْلْق ن] (خ) (رساط. در 
تاریخ ببهقی این نام آمده است و ظاهرا نام 
ناحستی یبا رباطی است. (چ فیاض 
ص 0۲۲۳: پس بر جانب سیاه گرد کشید 
(غازی اسفتکین) و تزبراند. پاسی از شب 
مانده بجیحون رسید. فرود آب براند از رباط 
ذوالقرنین تا برایر ترمذ. 

ذوالقرنین. [ذْلْ ق ن] ((خ) (اسسفر...) در 
کدف‌الظون (ج ۲ص ۲۶) ردیف حرف سین 
«سفر ذوالقرنین» بی توضیحی اسده است و 
باز درج ۱ص ۴۳۳ ضمن کتب علم الحروف 


و سیمیا هم «سقر ذوالقرنین» را نام میبرد و در 
انامه یا خردنامة نظامی چ وحید ص ۳۷ 
«سفر اسکندری» را پدیسان اورده است: 
بفرمود [اسکندر ]تا فیلسوفان همه 

کنند انچه دانش بود ترجمه 

ز هر در بدانش دری درکشید 

وز انجمله دریائی آمد پدید 

نخستین طرازی که بست از قیاس 

کتابیست کان هست گیتی‌شناس 

دگر دفتر رمز روحانیان 

کزوزنده مانند یونانیان 

همان سفر اسکندری کاهل روم 

بدو نرم کردند آهن چو موم 

ک‌انی که ان سفر برخوانده‌اند 

بتکسیر از او حرفها 
از کلمةٌ سفر و اسکندر با حدسی هر چند دور, 
میتوان کُمان برد که این کتاب نام یکی از 
اسفاز تورات است که در آن نام کورش یا 
اسکندر صریح یا بتلویح پرده شده است. 
رجوع بمقاله ابو الکلام در ذوالقرنین شود. 
ذوالقرنین. ق نْ] (غ) شش مربن 
اف ریقیس‌بن ابسرهتین الرایش... و لقّب او 
ذوالقرنین بود و... گویند اسک‌ندر رومی را 
بسدور جای رفتن بشمر مثل زده‌اند. و 
ذوالقرنین نخست او را [شمر را] لقب بوده 
است. (مجمل التواریخ و القصص ص‌۱۵۸. 
ذوالقرنین ْل ق نْ) (خ) لقب عسلی‌بن 
ابیطالب علیه‌السلام. لقوله صلی ال علیه و آله 
و سلم: ان لک فی الجنة بیتا ویروی کنزأ و 
انک لذوقرنیها. ای ذو طرفی الجنة, و ملکها 
الاعظم, تسلک ملک جمیع الجنة, کما سلک 
ذوالقرنین جمیم الارض. او ذو قمرنی الامةء 
فاضمرت و آن لم‌یتقدم ذ کرها. او ذوجبلیها 
للحنو الحتنین او ذوشجتین فی قرنی 
راسه:ایجداهما من عمروین ود و الشانية من 
ابن ملجم لعنهما له تعالی. وهذا اصح. 
ذوالقرنین. اد ن] ((خ) لقب عمروین 
مندر لخمی. (از المرصع ابن الاثیر). 
ذوالقرنین. اذل قَ ن) () کتاب قرعة 
ذوالقرنین. نام کتابی است در قرعة. (الفهرست 
این الندیم). 

ذوالقرنین. (ْل ق ن) ((خ) لقب مسنذرین 
آمرءالقیس‌بن نعمان, مکنی به اين ماءالسماء. 
هفدهمین از ملوک معد. و بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری گوید: و منذر را دو دشمن آمد 
یکی از سوی مشرق و یکی از سوی مفرب و 
با هر دو حرب کرد و بر هر دو ظفر یافت و 
خویشتن را ذوالقرنین نام کرد و عرب او را 
ذوالقرنین خواندند - انتهی. و بعضی وجه 
تلقب وی را بذوالقرنین دو گیسوی او بر دو 
قرن سر آو گفته‌ند. . رجوع به منذر... شود. 
ذوالقرنین. (ذْل ی نْ] (اخ) لقب هرمس‌بن 


رانده‌اند. 


ذوالقرنین انی. ۱۱۵۶۳ 


میمون, (المرصع این اثیر الجزری). 
ذوالقرفین. [ذل ی ن) ((خ) لقب با کوس 
نیمه خدای شراب نزد یونانیان قدیم آ. 
ذوالقرنین ا کیر. [ْلق ذن آبت] (اخ)در 
برهان قاطع ذیل آفریدون آمده است: نام 
اصلی فریدون است و بعضی او را ذوالقرنین 
| کیر میگویند. 
ذوالقرنین ثانی. (ذْل ق ن ن] (اغ) در 
مجمل التواریخ والقصص ص ۳۱ امده است: 
اسکندر الرومی و هو ذوالقرنین الشانی - 
انتهی. و حق همین است چه ذوالقرین قرآن 
خبر از زمانهانی میدهد که تواریخ دسترس 
فعلی بثر از آن خبری ندارد و ذوالقرنین 
رومی را همانطور که صاحب مجمل التواریخ 
میگوید باید ذوالقرنین ن یانی خواند. و آقای 
بوالکلام آزاد در مجله مقافةالهند گوید: 
هویت «ذوالقرنین». مذکور در قرآن بحثی 
نفیس و مهم است درباره یکی از مسائل 
تاریخی دشوار, که محققان قدیم و جدید در 
آن مستحیر بوده‌اند: در قرآن کریم ذ کر 
پادشاهی باستانی موسوم به ذی‌القرنین آمده 
است. اين پادشاه که بوده؟ و در کجا ظهور 
کرده؟ و چرا بدین آفب شگفت ملقب شده آی 
براستی پادشاهی که بدین لقب نامیده شده 
وجود داشته استِ یا کلم خرافی و یکی از 
اساطر اولین است؟ این مسائل و بسیاری از 
پرسشهای دیگر پیرامون این مسثله هست. و 
در طی قبرون و اعسصار گذشته خاطر 
دانشمندان و محققان را بخود مشفغول کرده 
است لکن هیچ یک با همه کوششهای طویل و 
صعب پاسخ مقنمی یدان نداده‌اند. اما بحثی را 
که ما بنشر آن آغاز کرده‌ايم می‌پنداريم این 
مشکل را بطور قطع حل کرده و پرده از هویت 
ذی‌لقرنین برداشته و بهمة پرسشهای وابسته 
بدان پاسخ شانی داده است. 
-- 

در سور؛ کهف ضمن چند آیه نام شخصی از 
تاریخ قدیم امده است. که وی به ذی‌القرنین 
ماقب است و آن آیسات ایسن است: «و 
یسئلونک عن ذی‌القرنین قل سأتلوا علیکم 
مته ذ کر نا مکناله فی الارض و آتیناه من کل 
شیء سیباء فانیع سیاء حستی أذا بلغ صفرب 
الشمس وجدها تفرب فی عين حمة و وجد 
عندها قوما. قكا یا ذالقرنین اما ان تعذب و اما 
ان تتخذ فیهم حسناء قال اما من ظلم فسوف 
عذیه ثم یرد الی ربه فیعذبهعذابا نکر واما 

من آمن و عمل صالحاًقله جزاء الحسنی و 
ستقول له من امرنا یس ثم اتبع سبباء حتی اذا 


لماعت زجدها حطع من قوم 


۱-قریه‌ای بوده است نزدیک بلخ. 
,820۱15 - 2 


۳ یم میا حتی آذا بلغ بين 


السدین وجد من دونهما قوما تیک ادون 
بفقهون قولا.قالو یا ذالفرنین ان یأجوج و 
مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک 
خرجا علی ان تجعل پینا و بینهم سدا. قال ما 
مکنی فیه ربی خیر فاعیتونی بقوة اجعل بینکم 
و بینهم ردماء آتونی زبر الحدید حتی اذا ساویٍ 
بین الصدفین, قال انفخوا حتی اذا جعله ناراً 
قال آتونی افرغ علیه قعطراء فماسطاعوا ان 
یظهروه و مااستطاعوا له تقبا. قال هذا رحمة 
من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان 
وعد ربی حقاء» (قرآن ۸۳/۱۸ - 19۸ 

شان نزول اين آیات و بمض روایات: 

ظاهر اسلوب ایات این است که از نبی (ص) 
از ذوالقرنین سوال شده است. و اين آیات در 


پاسخ سوال آمده است. ترمذی و تسائی و امام: 


احمد در مسند خود روایت کرده‌اند که قریش 
به اشار؛ علمای یهود اموری از پیغمبر 
پرسیدند, که یکی از آنها مسئلة ذوالفرنین بود 
و گفتد «اين مرد کیست و اعمال او چه بوده 
است. و قرطبی از اسدی روایت کند که بهود 
گفتند.ما را از پیفمبری خبر ده که خدای نام او 
را در توراة نیاورده بجز در یک جای, پیفامبر 
(ص) پرسید آن کیست؟ گفتند: «ذوالقرنین». 
ابن جریر و ابن کثیر و سیوطی نیز در تفاسیر 
خود روایاتی آورد‌ند. 

خصایص ذوالقرنین در قرآن: 

خلاصه آنچه در ایات از خصایص ذوالقرنین 
آمده این است: 

۱- مسردی را کسه از پسیغمبر پسرسیدند 
«ذوالقرنین» نام داشته یعنی این نام یا لقب را 
قرآن از خود وضع نکرده بلکه آنان که دربارة 
وی پرسیدند اين نام را بر او اطلاق کردند و از 
ایین روی فرموده است: «ویستلوتک عین 
ذی‌القر نین». 

۲ - خدای او را ملک بخشيده و اسباب 
فرمانروائی و غلبه برای وی آماده کرده است. 
۳-اعمال بزرگی را که وی در جنگهای عظیم 
خویش انجام کرده ین سه امر است: اول 
غربی - از بلاد خود بسوی غرب متوجه 
گردیدو تا جایگاهی که نزد او حد مفرب 
بشمار میرفت رسیده, و در آنجا خورشیيد را 
بدانسان یافته که گوئی در چشه‌ای فرو 
میرود. دوم شرقی: - و همچنان پیش رفته 
است تا بسرزمینی رسیده که ابادان نبوده 
است, و در آن قبایل بدوی سکونت داشته‌اند. 
سوم. به جایگاهی رسیده است که در آن 
تنگنای کوهی بوده, و از پشت کوه گروهی 
موسوم به یأجوج و مأجوج سا کن‌بوده‌اند که 
بر اهالی این سرزمین از هر سو میتاختند و 
بغارت میپرداختند و آنان مردمی وحشی و 


محروم از مدنیت و خرد بودند. 

۴ - پادشاه در تنگای کوه برای حفظ مردم از 
دستبرد و غارت یأجوج و مأجوج سدی 
بنیان نهاد. 

۵ - اين سد تنها از ست 
بلکه در آ ن آهن و مس نیز بکار رفت از اين 
رو عدی بلد برآمد بدانان که غارتگران از 
دستبرد بدان عاجز آمدند. 


سنگ و آجر ساخته تشد 


۶ - این پادشاه بخدای و به آخرت ایمان 
داشت. 

۷ - پادشاهی دادگر بود و نسبت برعیت 
عطوفت داشت. و هنگام کشورگشانی و غلبه 
قتل و کینه‌ورزی را اجازت نمیداد, از این رو 
زمانی که بر قومی در رب چییره شد, 
پنداشتند که او هم مانند دیگر کشورگشایان 
خونریزی آغاز خواهد کرد ولی او بدین کار 


]1 دست نبرد, بلکه به آنان گفت: هیچ گونه بیمی 


پا کان شما در دل راه ندهند, و هر یک از شما 
که‌عملی نیکو کند پاداش آنرا خواهد یافت. با 
آنکه آن قوم بی یاور و دادرسی در چنگال 
قدرت او بودند, پا ایشان شفقت کرد و 
بدادگری و نیکوکاری دل آنان را بدست آورد. 
۸ - یمال آزمند نبود, زیرا هنگامی که برای 
پی افکندن سد. مردم خواستند به گردآوری 
مال پردازند از قبول آن امتناع کرد و گفت: 
آنچه را خدای بمن ارزانی داشته مرا از اموال 
شما بی نیاز میکند. لکن مرا بقوت بازو یاری 
دهید تا برای شما سدی آهنین برآرم. 

حیرت مفسران. پس آن شخصیت تاریخی 
که اعمال و صفات او این است همین 
ذوالقرنین است ولی اين مرد کیست و چه 
وقت و در کجا بوده است؟ نخستین مسثله‌ای 
که‌خاطر مفسرین را بخود مشغول کرده, نام یا 


7 لقب اي مرد است. چه انسانی که قرن یا 
قرونی داشته باشد در تاریخ دیده نشده و 


پادشاهی که اين لقب داشته باشد نیز شنیده 
نشده است از اين رو بحیرت فرورفته‌اند و در 
تفر آن علی‌العمیا دچار اشتباهاتی شده و 
آرائی مختلف آورده‌اند. و بعضی گفته‌اند که 
«قرن» در معنای لغوی آن استعمال نشده بلکه 
بدان زمان اراده شده ات از اين رو که این 
پادشاه دیرزمانی فرمانروائی کرده و قتوحات 
وی تا دو قرن کشیده است و از آن بذوالقرنین 
ملقب شده است. آنگاه در تحدید مدت قرن 
حم اختلافاتی بهوده بمیان آورده‌اند. بعضی 
۰سال و گروهی ۲۵ سال و دسته‌ای ۱۰سال 
گفته‌اندو این جریر طبری در تفیر خود آثار 
صدر اول را در اين موضوع گرد کرده است 
ولیکن اين امر نیز هویت ذوالقرنین را روشن 
تکرده است. و موضوع بحث ابن جریر ایین 
است که ایا ذوالقرین نبی است یا غیر نبی, 
بشر است یا فرشته ولیکن از مجموع 


ذوالقرنین ثانی. 
فسراهمآورده‌های ار سعلوم میشود که 
ذوالقرنین در عهدی بسیار کهن میزیسته است 
چنانکه روایات گفهاند که با ابراهیم علیه 
النلام هم عصر بوده و از پیغمبران بشمار 
میرفته و هم بخاری او را با ابیای قدیم ذ کر 
کردهو نام وی رابر ابراهیم مقدم داشته است و 
ظاهرامتقد است که ذوالقرنین اندکی پیش ! 
ابراهیم ییا در عصر او بوده است. پس از 
پیدایش طرق بحث و انتقادات تاریخی اذهان 
بعض از محققین متوجه یمن شد و پنداشته‌اند 
همچنان که در اسماء ملوک حمیر ظیر 
«ذوالمنار و ذوالاذعار» هست بعید نت 
پادشاهی یمنی نیز وجود داشته است که 
نامش ذوالفرنین بوده است چنانکه ابورپحان.: 
پیرونی (در «آثار الباقیه» ۲) نیز ب بر این عقیده" 
رفته و اين خلدون هم متابمت او کرده است 
لیکن این نظریه نی بر فرضی غلط است و 
بهیچ دلیل تاریخی متکی نیست بلکه با کليهةٌ 
قرائن و شواهد مخالف است. چه اولا می‌بينيم 
که آثار سلف اجماع دارند بر ایين که 
سوال‌کنندگان از پیفمبر (ص) از ذوالفرنین 
بهودان بودند و یا قریش به اشاره بهود و هیچ 
سببی وجود ندارد که یهود را بشناخش 
پادشاهی یمنی وادارد و تا آن حد آنانرا بدان 
دیسته کند که با خود آنا از یشضبر پپرسند و 
ا قریش را وادار پرسش آن کنند. و انیا گر 
فرض کنیم که قريش مکه از پیش خود و بی 
اشار؛ بهود بوال پرداخه‌اند. بدان سبب که 
احوال شاهان حمیر نزد آنان معروف بوده باز 
هم اين فرض بهیچ روی سا را قانع نمیکند 
زیرا اگرامر چنین بود در روایات و اساطیر 
عرب یا در احادیث صحابه و تابعین ناچار اثر 
یا ذ کری در اين باب یافت میشد در صورتی 
که‌در این خصوص هیچ گونه نشانه و علامتی 
بطور قطع نیت. گذشته از این بعید نیست که 
قصد سوّال‌کنندگان تعجیز پیفمبر بوده است: و 
یقین داشت‌اند که از بنء وطن او خبری به وی 
نخواهد رسید و ناچار از پاسخ عاجز خواهذ 
آمد. و | گر ذوالقرنین مردی از عرب بود و اهل 
حجاز از او آ گاهی‌داشتند. البته با پیغمبر آنچه 
میدانستند می‌گفتند و خبر میدادند فا" 
دلیلی ببرای پرسش از چسیزی که نزد وی 
معروف باشد نبوده است. اما مسلاٌ حقیقی که 
مادر جستجوی انیم این است که ایا 
خصایص و اعمالی را که قرآن برای ذوالقرنین 
ذ کرکرده بر یک پادشاه حمیری تطبیق میکند 
یا نه؟ قرآن برای وی فتوحی در غرب و 
فتوحی در شرق و ساختن سدی آهنین که 
مانع تهاجم یاجوج و ماجوج است ذ کر 
میکند. ولی تا کنون سندی تاریخی بر وجود 


۱-آثار الباقیه ص ۴۰ 


ذوالقرنین انی. 


چنین پادشاه حمر که شرق و غیرب ید 


فاتحانه درهم نوردیده و سدی آهنین بدانسان 
که‌قرآن ذ کرکرده پی افکنده باشد یافت نشده 
است. ملقب بودن بعض کاهان یمن به «ذو» 
در این موضوع بچیزی نیست و همچنین 
متشبث شدن بسد مارب در این مر باز 
بی حاصل است. چه بیان نشده است که ایین 
سد برای منعتهاجم قومی با نهاده شده باشد 
و همچنین گفته نشده است که در بنای آن 
الواحی از آهن بکار رفته است. گذشته از این 
ترآن بسد مأرب در موضع دیگر اشاره کرده 
است و هیچگونه مشابهتی میان سد مأرب 
قرآن و سد ذوالترنین قرآن وجود ندارد. آنگاه 
طبته‌ای از صاحبان نظر بدین رفتند که 
ایک ندر مسقدونی کسه بسجهانداری و 
کشورگشائیها در شرق و غرب مشتهر است 
همین ذوالقرنین قرآن است. و ظاهرشیخ 
ابوعلی سینا اول کس است که در کتاب «شفا» 
بر این طریق رفته و در بیان مناقب ارسطو 
گنته است: او معلم اسکندر است یی همان 
اسکندر که قرآن وی را ذوالقرنین نامیده و بر 
ایمان و سلوک قویم او نا گفته است. و امام 
فخرالدین رازی نیز ابن‌سینا را در این رای 
پیروی کرده و در تفسیر شهیر خود بنا بر شیوءٌ 
مخصوص خویش هر آنچه را مخالف ایین 
رأی بوده نیز آورده است ولی وی مبتنی بر 
همان شیوه با آوردن پاسخهای واهی به رای 
ابن‌سینا قتاعت کسرده است. درصورتی که 
بهیچ رو نمبتوان قائل شد که اسکندر مقدونی 
همان ذوالقرنین است که قران ذ کراو را آورده 
است. و گفته نشده است که فتوحات اسکندر 
مقدونی در شرق و غرب بوده و همچنین وی 
در تمام دوران زندگی شود سدی ناخته 
بعلاوه ما میتونیم بطور قطع حکم کنیم که وی 
بخدا ایمان نداشته و با ملتهای مغلوب مهربان 
و دادگر نبوده است. تاریخ زندگی این پادشاه 
مقدونی تدوین شده و هیچگونه ثباهتی میان 
احوال او و حالات ذی‌القرنین قرآن یافت 
نميشود و بالاتر از همه این که هیچگونه سببی 
نیست که ملقب بودن وی را بذوالقرنین تجویز 
کند. حتی امام رازی نیز با همة تفتتی که در 
ایجاد نکات دارد از اثبات اين امر عاجز مائده 


است. 

کم ۵ 
(تاریخ ملی یهود و تصور شخصیت 
ذی‌القرنین). 


خلاصه آنکه سفران در تحقیقات خود از 
ذوالقرنین به نتیجه‌ای اقناع کننده نرسیده‌اند و 
قدمای آنان درصدد تحقیق برنیامده و 
متأخرین نیز که بدان همت گماشته‌اند بجز 
شکت و عجز بهره‌ای نبرده‌اند. و نباید در 
شگفت شد. چه راهی راکه مفسران پیموده‌اند 


بخطا بوده است. روایات تصریح دارد که 
سوّال از جانب یهود بوده است و در این 
صورت سزاوار چنین بود که محققان امر به 
اسفار بهود مراجعه کنند و پجویند که ایا در 
آنسها چیزی یافت میشود که شخصیت 
ذوالقرنین را روشنی بخشد. ا گر آنان بدین 
طریقه توجه میکردند حقیقت را در می‌افند. 
سفر دانیال و رای او. 

در کتاب «عهد عتیق» سفری است که آذرا 
بدانیال نبی نسبت داده‌اند, و درآن بعض 
اعمال دانیال را ذ کرکرده و آنچه را در رویا بر 
وی کشف شده به هنگام اسارت بهود در بابل 
نیز آررده‌اند. اين عهد اسارت. عهد ابتلای 
عظیم بهود است چه بلاد ایشان بتصرف 
دیگران در آمده و قومیت آنان بمذلت گرائیده 
است. و هیکل مقدس ایشان خراب شده پس 
در انیدوه و نومیدی بزرگی بوده‌اند و 
نمداییتد چگونه و چه وقت اسارت آنان به 
آزادی و اندوه ایشان بشادمانی و مرگ ملی 
آنها بزندگی نوین مبدل خواهد شد. سفر 
مذکور بما میگوید که نزدیک این روزگار 
سیاء دانیال نبی ظهور کرده است و بسیب 
بوت عجیب و حکمت بالغهٌ خود نزد ملوک 
بابل بحسن قبول تقرب يافته, آنگاه به وی 
انس گرفته و او را گرامی داشته‌اند و پایه‌اش را 
بررتر از ساحران و منجمان شمرده‌اند. دانیال را 
در سال سوم جلوس ملک بیلش‌صر. رژیائی 
دست داد که برای او حوادئی را کثف کرد در 
باب هشتم کتاب چنین آمده است: 

۱ - در سال سیوم سلطنت بلشصر ملک, به 
من که دانبالم رژیائی مرئی شد بعد از رژیائی 
که‌از این پیش بمن مرئی شده بود. و در رویا 
دیدم و هنگام دبدنم چنین شد که من در قصر 
شوشان که در کشور عیلام است بودم و در 
دیدم که نزد نهر اولایم و چشمان خود 
را برداشته نگربستم و اینک قوچی در یرابر 
آن نهر می‌ایستاد که صاحب دو شاخ بود و 
شاخهایش بلند اما یکی از دیگری بلندتر و 
بلندتریش آخرا برآمد و آن قوج رابسمت 


مفربی و شمالی و جنوبی شاخ‌زنان دیدم و 
هیچ حیوانی در برابرش مقاومت نتوانست 
کردو از اين که احدی نبود از دستش رهائی 
بدهد لهذا موافق رای خود عمل مینمود و 
بزرگ ميشد و حینی که متفکر بودم اینک یبز 
ری از مغرب بر روی تمامی زمین می‌آمد که 
زمین را مس نمینمود و آن بز را شاخ 
خوش‌منظری در میان چشمانش بود. و به آن 
قوج صاحب هاخی که در یرایر آن نهر 
ایستاده دیدم می‌آمد و بفیظ قوتش بر او 
میدوید. و او را دیدم که به نزد آن قوچ رسید و 
بر او با شدت غضب‌آور شده وی را زد و هر 


دو شاخش را شکست و از اینکه در قوچ 


ذوالقرنین انی. ‏ ۱۱۵۶۵ 
طاقت ایستادن در برابرش نبود وی را بر 
زمین انداخته پایمالش کرد و کسی نبود که آن 
قوج را از دستش رهائی دهد. سفر دانیال 2۸ 
آنگاه کتاب مذکور از زبان دانیال می‌آورد که 
ملک جبریل بر او ظاهر شد و رژیای وی را 
بدینان تشریح کرد: قوچ صاحب دو شاخی 
راکه دیدی ملوک مادی و فارس است. و بز نر 
مودار پادشاه یونان است و شاخ بزرگی که در 
میان چشمانش میباشد ملک اون است. سفر 
دانیال ۲۰۸ اين رویا یا نبوّت دو کشور 
مادا (میدیا) و پارس, را به دو شاخ تشبیه 
کرده: و چون دو کشور در آیند؛ نزدیکی 
متحد شدند و کشور واحدی را تشکیل دادند. 
شخصیت ملک آن دو در قوج ذوقرنین ممثل 
شده است آنگاه کسی که اين قوچ دو شاخ 
«ذوقرنین» را میکشد و بر سراسر زمین تسلط 
مسیابد, وی تک شاخدار یونان, یعنی اسکندر 
مقدونی است. چه اسکندر بر دارایوش, 
شاهنشاه مادا و پارس بتاخت و بدان سبب 
سیادت سل له هخامنشی با کشور کیانی 
برای همیشه از میان رفت. از نکاتی که در اين 
باب شایسته ذ کر است این است که کلم 
«قرن» در هر دو لغت عربی و عبری مشترک 
است. زیرا در سفر دانیال عبری قوچ به: «جچه 
وصف شده که معنی آن بعربی «له قرنان» 
است یسعتی او ذوالقرنین است. در رویای 
دائبال برای بهود مژده‌ای بود به ان که پایان 
اسارت آنان در بابل و آغاز زندگی نوین آنها 
وابست بقیام این کشور ذات القرنین است یعنی 
پادشاه ماد و پارس کشور بابل را دگرگونه 
میسازد و بر آن غلبه میکند و بهودیان را از 
اسارت آنها آزادی میبخند. و این همان 
پادشاهی است که خدای او را برای اعانت و 
رعایت بهود برگزیده است. وی مأمور است 
که مجدداً یت‌المقدس را تعمیر کند و ملت 
بنی‌اسرائیل را که پرا کنده شده‌اند بار دیگر 


تحت رعایت خود گرد آرد. پس از چند سال: 


از اين پیش‌گونی پادشاه کورش که بونانیان 
وی را «سائرس» و بهود «خورس» مینامیدند 
ظهور کرد و دو کشور ماد و پارس را متحد 
ساخت و از آن دو کشور سلطنت ببزرگی 
ایجاد کرد. آنگاه ببابل هجوم برد و بیرنجی بر 
آن مستولی شد. دانیال در رژیای خود دید که 
قوچ دو شاخ بدو شاخش شرب و شرق و 
جنوب را شاخ میزند. یعنی به پیروزیهای 
درخشانی در جهات سه گانه نائل ميشود. کار 
کورش نیز چنین بود. چه پیروزی نختین 
وی در غرب و دومین در شرق و سومین در 
جنوب. یمنی در بابل بود همچنین غیبگوئی 
برهائی یهود و ظهور درخشندگی در کار 
ایشان صدق پیدا کرد. چه کورش پس از فتح 
بایل آنان را از اسارت آزاد کرد و اجازة 


۶ دذوالقرتین انی. 
بازگشت بفلسطین و بناء مجدد هکل به 


ایشان ارزانی داشت. جائشینان کورش از 
شاهنشاهان ماد و پارس نیز به همان راه 
کورش رفتند و همواره از بهود حمایت کردند 
و ایشان را مورد لطف و مهر قرار دادند. 
پیشکوئیهای یشعیا و برمیا: 

در تسوراة پیشگوئهای دیگر هم دربارة 
موضوعی که تحقیق میکنیم در دو سفر 
دیگر بسجزسفر دانسیال هست و آن دو 
سفر عبارت است از سفر نبی یشعیاه و 
سقر نبی برمیاه. در سفر ذخستین «یشمیاه» 
نام کورش را بعینه مبینیم هر چند در زسان 
عبری «خورش» 23 تلفظ ميشود. 
بهودیان معحقدند که کتاب یشعیاه ۱۶۰ سال 
پیش از کورش و کتاب یرمیاه ۶۰ سال پیش 
از وی تألیف شده است. و در کتاب عزرا 
تفصیل کاملی در اين می می‌یابیم در آنجا 


آمده است که این پیشگوئیهای دانیال بگوش. 


کوروش رسیده آنگاه که بابل را فتح کرد و 
بدین سبب بیلهایت زیر تأثیر آن قرار گرفت و 
در تتیجه آن بحمایت بهود قیام کرد و آنانرا 
آزادی بشید و بتجدید ساختمان هیکل 
فرمان داد. و کاب یشمیاه اولا از ویران شدن 
اورشلیم بدست بابلها خبر میدهد آنگاه 
بثارت تجدید آبادانی آن را اعلام میکند و در 
اين خصوص «خورس» یعنی پادشاه کورش 
را نام میبرد و میگوید: «رهاند؛ تو خداوندی 
که‌ترا در رحم مصور ساخت چنین 
میفرماید... به اورشلیم میفرماید که معمور و 
به شهرهای یهوداء که بنا کرده خواهید شد و 
خرابهایش را قائم خواهم کرد. افصل ۴۴ - 
۵و ۲۶ سفر اشعیاء). آنگه در خصوص 
کورش میفرماید که شبان من اوست و تمامی 


مشیتم را به اتمام رسانیده به اورشلیم خواهد بل 
گفت‌که بنا کرده خواهی شد و به همیکل که 


اساست مبتنی کرده خواهد شد. (فصل ۴۴ - 
۸ سفر اشعیاه -۱) خداوند در حق مسیح 
خود کورش چنین میقرماید چون که من او را 
بقصد اين که طوائف از حضورش مغلوب 
شوند بدست راستش گرفتم پس کمرگاه 
ملوک را حل کرده و درهای دو مصراعی را 
پیش رویش مفتوح خواهم کرد که دروازه‌ها 
بسته نگردند. من در پیشاپیشت رفته پشته‌ها 
را هموار میسازم و درهای برنجین راشکسته 
پشت بندهای اهنین را پاره پاره مینمایم. 
خزینه‌های ظلمت و دفینه‌های مستور بتو 
میدهم تا که بدانی من که ترا باسمت میخوانم 
خداوند و خدای اسرائیلم بپاس خاطر بندة 
خود یعقوب و برگزيدة خود اسرائیل ترا 
باسست خواندم ترا لقب گذاشتم اگرچه مرا 
ندانستی. (فصل ۳۵- ۱ تا ۲ اشمیاه). در جای 
دیگر کتاب. کورش را بعقاب شرق تشبیه 


کردهو گقته است: که آخر را از ابتدا و 


چیزهائی که از ایام قدیم وأقم تشدند اعلام. 


نموده میگویم که تدبیر من اثبات خواهد شد و 
تمام مشیت خود را بجا خواهم آورد مرغ 
درنده از مشرق و مرد تدبیر مرا از مکان بعید 
میخوانم هم گفتم و هم بعمل خواهم آورد آنرا 
مراد کردم و هم بجا خواهم آورد. (سقر اشعیاه 
-فصل ۳۶ -۱۱-۱۰), و همچنین در کتاب 
پرمیاه میخوانیم: «در میان طوایف بیان کرده 
پشنوانید و علم رابر پا نموده اصفا کنید و اخفا 
ننموده بگوئید که بابل مسخر شد بیل شرمنده 
و مرودک شکنته بتهایش خجل و اصنامش 
منکسر گردید‌اند زیراکه بر او از طرف 
شمال! قومی برمی‌آمد که زمنش را بحدی 
ويران میگرداند که احدی در آن ساکن 
تخواهد ساند و از انسان و بهائم کوچیده 


| - خواهند رفت. سفر برمیاه فصل ۵۰ید ۱و ۲ 


این سفر نیز همچنان اسارت و پرا کندگی آتان 
را پیشگوئی میکند آنگاه تجدید آبادانی 
اورشلیم را مزده میدهد. و میگوید: یقول الرب 
لما تکمل سبعون سنة علی اسر پابل, آتي 
الیکم. از ذا ک تدعونی فاجیبکم. تنشدونی 
فنجدونی افک القید عنکم و اعود بکم الی 
اوطانکم «(۱:۳۹)" از این همه نصوص اسفار 
یسهود اشکار مسیشود که مسقصود از 
«ذی‌القرنین» کورش پادشاه بوده است زیرا 
وی در رژیای دانیال نبی بقوج دو شاخ 
«ذی‌قرنین» تشبیه شده, و شخصیت کورش 
پادشاه در عقیدهٌ بهود پایگاه بزرگی را حائژ 
شده است. روش جدید برای نقد عهد عتیق و 
زمان تالیف اسفار یشعیاه و یرمیاه و دانیال: 

نعایج اسلوب نقد عهد عتیق که درقرن ۱٩‏ بنام 
«نقد اعلی» آغاز گردید و دانشمدان آلمان به 
بهر؛ٌوافری از کامیابی در آن نائل گردیدند 
تسدوین شده است. و همچنین تحقیقات 


| دانشمندان قرن بیستم هم بدان ضمیمه شده 


است, تسحقیقات و نستایج آنها دربارة 
پیشگوئیهای اسفار سه گانه و زمان تدوین هر 
یک به بحث زیرین منتهی میشود: 

مواضیع و لفت و تمام محتویات کتابی که به 
یشعیاه نبی نسبت داده شده, میرساند که آن 
کتاب تألیف سه تن از مولفان است که در سه 
زمان مختلف پدید آمده‌اندء کتاب مزیور از 
یاب اول تا باب ۳۹ تألیف یکتن و از پاپ ۴۰ 
تا آَیٌ ۱۳ از باب ۵۵ تألیف سولف دومی, و 
بقی کتاب را مولف سومی فراهم آورده است. 
و برای تسهیل مراجعه در تحقیقات انتقادی 
بدینان مصطلح کرده‌اند که میگویند: یشعیاه 
اول و یشعیاه دوم و یشعیاه سوم. و اين رای را 
پذیرفته‌اند که یشعیاه اول در عهدی بوده است 
که بهود آنرا روایت میکردند, یعنی ۱۶۰سال 
پیش از کورش پادشاه. اما یشمیاه دوم که 


ذوالقرئین ثانی. 
ظهور کورش را پیشگوتی کرده در روزگار 
اسارت بایل بوجود آمده چنانکه این امر از 
صاحب اول است آشکار است. ولی عهد کلام 
یشعیاه سوم پس از زمان یشعیاه دوم است. او 
محیطها و حالاتی را می‌آورد که با نظیر آنچه 
مقدم است اختلاف دارد. چه پیشگوئهای 
مربوط بغارت نبوخدنضر و اسارت بهود 
ببابل و ظهور کورش را در کلام يشعياه دوم 
می‌بینیم در صورتی که در واقع در اين عهد 
زندگی میکرده است و نمیتوان کلام او رابه 
یشعیاه اول نسبت داد. مولف بحوادث زمان 
خود و آنچه پیش از زسان وی بوده رنگ 
قدمت داده و کلامش را به یشمیاه اول نسبت . 
کرده‌است. تا مردم توهم کنند که کلام دی 
سختی قدیم است و ۱۶۰ سال جرران گذشتد.... 
است. محققان میگویند ببزرگترین دلیل بر 
اختلاف شخصیت‌های مولفین. همان اختلاف 
فکری و تباین آمیختگی تصوری است که در 
کتاپ وجود دارد. زیرا یهود از نخستین 
روزگار خدای را مانند یک خدای قبایلی 
بتخیل آوردند و معبد او را معبدی قبایلی 
فرض کردند, از این رو بهوا خدای اسرائیل 
قبائلی و ایلی بود و بهیچ پیوندی با شعوب و 
قبایل دیگر نمی‌پیوست. ولی سا در کتاب 
یشعیاه برای نخستین بار یکنوع تصور خدای 
نوینی می‌يابیم. تصور خدای عامی برای هم 
بشر "و می‌بينيم که هیکل اسراشیلی در 
آورشلیم از معبد قبائلی بمعبد عامی برای 
سایر ملل منتقل میشود این تصور نوین, همان 
تصوری است که مسخصوص یشمیاه سوم 
است. زیرا محیطی که مساعد و لازم برای 
ایجاد چنین تصوری باشد در زان یشمیاه 
اول وجود نداشت. همچنین پیشگوئیهای سفر 
یرمیاه دربار؛ پایان یافتن اسارت بابل و 
تجدید آبادانی هیکل, بعقیدة محققان ۶۰ سال 
پیش از ظهور حوادث نبوده. بلکهه سيگوينني 
پس از آزادی از اسارت بابل و تعمیر 


هیکل. آنها را نوشته یکتاب ملحق کرد‌اند. .: 


۱-در نسخه عربی نیز آمده است: طلعت علیها 
ام من الشمال. ولی عبارت مجلة القافة اله ند 
چنین است: «لال شعبا من الجنرب: مقبل زاحفا 
نحو بابل.». 

۲-ولی در فصل ۳۹آبه ۱سفر یرمیاه فارسی و 
عربی چنین آیه‌ای نست لکن آية ۱۷ فارسی 
چنین است: و خداوند میفرماید که در آن روز 
ترا خلاصی خواهم داد که بدست مردمانی که از 
ايشان میترسی تسلیم نخواهی شد و در عربی 
نیز همین مفهوم آمده است. " 

۳ -و از اين تحقیق روشن میشرد که عقیدة 
توحید یعلی یک خدائی منشاش آریائی و ایرانی 
است نه سامی و عبری. 


ذوالقرئین ثانی. 

اما در کتاب موب بدانیال رژیای دیگری 

نیز آمده است که آنرا پادشاه بابل در خنواچ"" 
دیده و دانیال تعبیر کرده است. در تعبیر وی 
خبر صریح از ظهور اسکندر مقدونی و سقوط 
شاهنشاهی ایران و قیام امپراطوری روم را 
مشاهده ميکنيم. محققان جدید محقدند که در 
این کتاب نیز تزویر بکار رفته, ببدینسان که 
تألیف آن کتاب قرونی پس از زسان آزادی 
یهود از بابل بوده یی در هنگامی که 
امپراطوری روم به اوج عظمت رسیده است. 
محققان جدید بهمین | کتفا نی‌کنند بلکه آنها 
در وجود خود دانیال نبی نیز تردید و شک 
کرده‌انداز این رو بعضی از آنان معقدند که هر 
گز دانیالی وجود نداشته بلکه وی را برای 
بافتن اين قصه ایجاد کرده‌اند. بعضی دیگر 
بوجود وی در روزگار اسارت بابل قائلد ولی 
اقوالی را که به وی نسبت داده‌اند نمیپذیرند و 
میگویند آن اقوال بعدها بمنظور تقویت آمال 
بهود به آیند؛ خود از راه پیشگوئیها و خوارق 
گذشته اختراع شده است ولی آنچه را که | کثر 
محققان ترجیح میدهند این است که زمان 
تألیف اين کتاب از قسرن اول پیش از سیلاد 
تجاوز نمیکند. بدین سب استاد میکس لوثر ! 
تاریخ کتاب دانیال را در فهرستی که جهت 
عهد عتیق نوشته است بسال ۱۶۴ ق.م. قید 


کرده‌است.؟ 
تخیل ملی بهود و انستظار ایشان برای 
نحات دهنده: 


از آنچه از کتاب یشمیاه نبی آوردیم, این امر 
آشکار شد که شخصیت پادشاه خورس 
( کورش) در نظر بهود مانند نجات‌دهندةً 
موعودی است که خدای او را برای آزاد کردن 
یهود از اسارت بابل و تجدید عمارت 
اورشلیم فرستاده است. پس خدای گفته است 
«آن خورس راع لی. و هو يتم مرضاتی کلها» 
و گفته است: «انا اخذت بیده الیمنی لاجعل 
الامم فی حوزته.» آنگاه خدای بخود کورش 
خطاب میکند و سمیفرماید: «افعل کل ذلک 
تعلم اننی انالرب. اله اسرائیل الذی نادااک 
پأسمک صراحة لاجل اسرائیل. شعبه 
المختار». بدینسان آشکارا مشاهده میکنیم 
چنین حالتی راه حالتی که سنخ تعقل یهود 
است. آنها پیوسته آرزومند بوده‌اند که هنگام 
هر مصیبتی نجات‌دهنده‌ای پیدا خواهد شد و 
آنها را رمائی خواهد بخشید. اين سنخ تعقل 
همان است که سرانجام بصورت یک عقیده 
ملی درامده و آمدن مسیح موعود را پدید 
اورده است این است که کتاب یشعیاه حتی 
خورس ( کورش/را هم بصورت میح تصور 
میکند و با تص صریح کامل در شأن وی 
میگوید: «أآن ال یقول فی حق خورس 
مسیحه)». زندگانی ملی بهود به موسی آغاز 


میشود وی در عصری پدید آمد که بهودیان 
بمذلت اسارت در مصر بسر میب ر‌دند. و 
هیچگونه آمید بزندگی ملی ارجمند و دارای 
رفاه نداشتند. ولی موسی در آنان روحی نوین 
برانگیخت و آینده را در آنان بصورتی زیبا و 
دلپسند تصوير کرد و روحیه‌ای در آنان دمید 
که‌ایمان آوردند با اين که پروردگار اسرائیل 
وی را برای نجات و کوج دادن بنی‌اسرائیل 
برانگیخته است و مشیت خداست که ملت 
برگزیده را بر دیگر شعوب و ملل تفضیل دهد. 
از اين ایمان در سنخ تعقل ملی بهود دو تخیل 
اساسی ایجاد شد: 
۱- معقد شدند که ایشان ملت برگزیده 
خدایند. 
۲ -ضداوند هتگام ذلت و اسارت 
نجات‌دهنده‌ای خواهد فرستاد. از تخیل اول 
نظریة بر تری نزادی در میان آنان بوجود امد و 
از دوم نظرية ظهور نجات دهنده هنگام تزول 
مصائب و نوازل. پس معتقد شدند که هر زمان 
پلا و دمار آنان را فراگیرد بخشایش خدای 
بجنبش در می‌آید و نجات‌دهند؛ سوعودی 
ب‌دیشان میفرستد که آنان را بسلامت و 
رفاهیت رساند. ساژل (طالوت) و داود نبی نیز 
در چنین محیط‌هائی ظهور کردند که در ملت 
آمال جدیدی پدید آمده بود. ازینرو می‌بینیم 
که‌داود نیز به «سیح» ملقب شد. و شاید 
همین تلقب نختین مو رد استعمال کلمة 
میح است از اين رو با اینگونه تقالید ملی 
اجتاب ناپذیر بود در آن تاریکی 
حشت‌زای که در بابل بهودیان را قرو گرفته 
بود نور جدیدی بر روزنة امید ایشان بتابد 
نوری که ذهن بهودی را در تابندگی خود برای 
انتظار نجات‌دهنده‌ای جهت ایشان آماده کند. 
نجات و آزادی آمالی هستند که در کلام 
یشمیاء:دوم در لباس پیشگوئها تجلی میکند. 
یشتیاه_دوم و دعوت کورش برای فتح 
بابل: 
روایات عهد عتیق و اخبار مورخان یونانی 
اجماع دارند بر این که مردم بابل از ستمگری 
پادشاه خود بیل شازار بفغان آمدند. آنگاه 
مشاوره کردند و همرای شدند. که شاهنشاه 
ایران کورش را برای استیلای بر بابل دعوت 
کنند. آنها از رفتار نیک اين پادشاه با ال 
لیدی پس از غلية وی بر کشور آنان آگاه 
بودند و چنان رفتاری را از آن شاهنشاه برای 
خود آرزو میکردند. مورخان یونان گفته‌اند که 
یکی از والیان بابل. گیریاس, بکاخ کورش 
گريخته و وی را در آمدن پیابل همراهی کرد. 
و هرودت گوید: قتح بابل بتدبیر این والی 
انسجام گرفته است. دقت نظر مسحققان در 
پیشگونهای یشمیاه دوم پس از مطالعة این 
حوادث تاریخی آنان را به یک نیج منطقی 


ذوالقرنین ثانی. ۱۱۵۶۷ 


قطمی این وقایع رسانده است و آ 
که کلام یشعیاه دوم از این دو وجه بیرون 
نیست یا کمی پیش از فتح بابل و يا پس از آن 

یهانگ فرش نع رام ظرگیریم 
ناچار باید اعتراف کرد که یشمیاه دوم در زمرة 
مشاوره کنندگان دعوت کورش بفتم بابل بوده 
یا اقلا بر اوضاع سحیط‌های سیاسی زمان 
کاملاًمطلع بوده است. پس این قضایا را بنابر 
عادت مژلفان اسفار رنگ پیشگوئی داده و 
بکلام یشمیاه اول الحاق کرده‌اند. و اگر فرض 
دوم را پذيريم یعنی یگوئیم گفت بشمیاه دوم 
پس از فتح بوده موضوع آسان مسیشود. چه 
گفتيم مصالح ملی این مرد را وادار کرده است 
که‌حوادث زمان خود را بصورت پیشگوئی‌ها 
درآورد و آنها رابه یشمیاه اول نسبت دهد. 

پیشگولیهای بهودی و شاهنشاه کورش. 

در سقر دیگر توراة که با عزیر (عزرا) نسبت 
داده شده است آتچه که پس از فتح بابل واقع 
شده می‌يابيم. این سفر بما خبر میدهد که 
رئسان بهود یشگوئهائی راکه یادآور شدیم 
بر پادشاه کورش عرضه داشته‌اند. و به وی 
گفته‌اند که پروردگار در کلام خود او را 
نجات‌دهنده نامیده و ناجی ملت برگزیده قرار 
داده است. این گفته در کورش تأثیر کرده واز 
این رو فرمان تجدید ساختمان هیکل صدور 
یافته است. در انچه شک نیت این است که 
کورش پس از فتح بابل و همچنین جانشینان 
وی بعد از او بهودیان را بمهربانی و رعایت 
اختصاص داده‌اند. و بعض از یهود به‌ گام 
نهادن در کاخ آنان نیز نائل امده‌اند. اين یک 
واقع تاریخی است که تکذیب آن ممکن 
نیست., گاه باشد که بمض از آنچه در کتاب 
عزیز آمده خالی از صحت باشد ولی درباره 
حوادت اساسی آن باید تسلیم شد. از آنجمله 
معلوم است که اسارت بهود بیابل به استیلای 
کورش بر آن شهر منتهی شد و همچنین عدة 
بسیاری از بهودیان به فلسطین کوچ کردند تا 
در آنجا متوطن شوند, و شاهنشاه کورش آن" 
کسی است که به آنان اجازه؛ سکونت در 
فلسطین و تعمیر شهرهای ویران شده را اعطا 
کردو این اجازه بوسیلة منشورهای شاهانة 
مخصوصی صادر شد.و باز معلوم است که 
هیکل در اورشلیم مجددا ساخته شد و در آن 
پاب اوامر شاهنشاهی چندین بار صادر 
گردید. احکام کورش و داریوش و اردشیر 


ن‌اين است 


1 - ۱۵ ۰ 

و۵ ۱۳6 و ممنونا0 اه بممو۲ ۸ - 2 

کیت ترا 

کتاب مزیور تألیف استاد میکس لوثر از 

مطبوعات جدید است و برای آگاهی بر 
تازه‌ترین معلومات در این باره سودمند است. 


۸ ذوالفرنین انی. 
(ارتخششت) در کتاب عزیر نقل شده است. و 


بعض نوشته‌های مورخان یونان نیز آنزا تأیید 
میکند. بملاوه روایت ملی بهود میگوید که 
عزرا و نحیما و حجی از پسیفمران بمقام 
ارجمندی در دربار اردشیر. (ارتخششت) نائل 
آمده‌اند و آنان کسانی هد که پادشاه را 
بصدور اوامر مسخصوص نسبت بسهود وا 
داشته‌اند. و دلیل آشکاری نیست که این همه 
را انکار کند. ا گراین حوادث درست باشد بر 
ماست که تحقیق کنیم چه عواملی کورش را 
برفق با بهود واداشته است. و بپرسیم که ایا 
همین پیشگوئیها از آن عوامل نبوده است؟ 
بهمترین نکته‌ای که در پیشگوئیهای بهودیان 
میباشد پیشگوئی دانیال است که در آن کشور 
متحد ماد و پارس را در شکل قوج دوشناخ 
«ذوقرنین» ممثل کرده است ولی سخنی که در 
اين پیشگوئی دلالت کننده بر اسکندر مقدونی 


است. باید الحاقی باشد. اما جزء اول از آن کد.- 
متعلق به ظهور کورش است ناچار فیبایست ‏ 


در آن عصر شهرت یابد و احتمال قوی میرود 
که آنا در آن زمان شهرت یافته است و ازینرو 
کورش آنرا بحسن قبول تلقی کرده است و در 
صفحات بعد دربار؛ مجسمهٌ سنگی کورش که 
در حفریات ایران بست آمده است سخن 
خواهیم راند چه آن مجسمه باقصی الف‌ایه 
مطلب را روشن میکند اما قرائن و اخبار 
تردید محققان جدید را در وجود دانیال, تأیید 
نمیکند. ممکن است سفر دانیال اسطورءٌ 
منحوت و اختراعی باشد ولی کلام محتوی آن 
لابد دارای اصلی حقیقی است. اگرکلية قصف 
دانیال را پذیریم ناچار باید تسلیم شویم که 
شخصی بدین نام پیدا شده و بسبب علم و 
حکمت خود در شهر ببل بکامیایهائی نائل 
آمده است 

علائق بهوه و زردشتیان: ۲ 
اینک بناحیه مهم دیگری از بحث مینگریم: 
نباید فراموش کنیم که کورش از پیروان 
مذهب مزدینا یعلی دین زردشتی بوده! این 
آمر از مائلی است که در علاقةٌ میان ایرانیان 
و اسرائیلیان اهمیت خاصی دارد. معلوم است 
که مذهب بت‌پرستی در چهان عمومی و همه 
عالم را فراگرفته بود فقط دو گروه از آن استنا 
بودند: بهود و زردشتیان این دو دین از تمام 
وجوه و اثکال وثتیت اجتناب میورزیدند. و 
در تاريخ صاحبان این دو دین سجالی برای 
اعتراف بوتیت نیست. سادامی که مسئله 
بدینان باشد معقول است که فرض کنیم 
کورش پس از غلبه بر بابل, آنگاه که عقاید و 
احکام اخلاقی دین بهود بدو رسید, دریافت 
که تصورات دینی آنان بسیار بتصورات دینی 
وی نزدیک است پس این نزدیکی طبیعی وی 
را به احترام ایشان برانگیخت و پیشگوئهای 


ایشان را با میل خالصی تلقی کرد. 

در اینجا موضوع دیگری است که سزاوار تدبر 
است: مورخان عرب هنگامی که توجه 
بعدوین تاریخ پیش از اسلام کردند. در 
روایات اسرائیلی نکاتی یافتند که زردشت و 
پیروان وی را به انیاء بنی‌اسراشیل ارتباط 
میداد. طبری این روایات راذ کرکرده و 
مورخان پس از وی بدانها استشهاد جسته‌اند. 
شکی نیست که این روایات باطل و واهسی و 
بی اصل است ولی وجود آنها ب بر این دلالت 
میکند که فکرتی بهودی وجود داشته که هدف 
آن نزدیکی بدین زردشتی بوده است و ایین 
فکرت بمرور ایام شکل روایات خرافی گرفته 
و همچنان ترویج میشده و تکامل می‌یافه تا 
بجائی که بهودیان را واداشته است که دعوی 
که دن زردشنی مقس از دين آهاست 
و زردشت و جانشینان او شا گردان انبیاء 
بنی‌اسرائیل بوده‌اند. 

عقیدة دینی و ملی بهود در شان کورش: 

در مطالب گذشته آراء ناقدین جدید اسفار 
بهودی را ذ کر کردیم. ولی این قسمت بحث 
مورد توجه ما نیست. و نیز آیا پینگونها 
پیش از وقوع حوادث آمده یاپی از أ ن 
اختراع شده است: ت؟ تأشیری در آنچه ما در 
صدد تحقیق آن هستیم ندارد. آنچه را که ما 
ميخواهيم خواننده را بدان متوجه کنیم عقیدة 
ملی بهود در اين مسئله است. معلوم است که 
اسفار یشمیاء و برمیاه و دنیالبی‌اختلاقی از 
کتب‌الهامی بهود است. آنها ایمان دارند که هر 
آنچه پیشگونی 
دراز پیش از وقوع حادلهها از آنها خبر 
داده‌اند و حوادث حرف بحرف آنها را تصدیق 
کرده‌است و همچنین بهود عقیدة راسخ دارند 
که ظهور کورش از جانب خدا بوده است. 
7 خدای"او را برای نجات بنی‌اسرائیل از بلای 


آمده است پیغمبران زمانی 


1 ِ عظیمی که دامنگیر آنان بود و برای تجدید 


عمارت آورشليم برانگیخته است. پس 
کورش در کلام یشعیای نبی بشبان خدا و 
مسیح وی ملقب شده و گفته شده است که وی 
ارادءٌ خدا را اجرا میکند و خدا او را بنام خود 
ندا کرده و برای حمایت بتی اسرائیل و کورچ 
دادن ایشان فرستاده است. و در رژیای دانیال 
کورش در صورت قوج دوشاخ «ذوقرنین» 
مجسم شده و یشمیاه او را در شکل «عقاب 
شرق» دیده. پس عقیده ملی بهود در این باب 
واضح و رون است. و این عقیده ثابت 
میکند که ایخان مستند به اسفار مقدس خود 
تصور میکردند که کورش ذوالقرنین یعنی 
صاحب دوئاخ است و ظهور وی را مصدق 
بشارات الهامی انبیای خود میدانستند. 
مادامی که آمر چنین باشد پس طبیعت حال 
حکم یکند که مقصود در سوال بهود از 


«ذوالقرنین» تنها شخص کورش است و بس, 
یعنی همان پادشاهی که دانیال وی رادر شکل 
قوچ «لوقرانائیم» ؟ یعنی «ذوالقرنین» دیده هم 
اوست. زیرا لفط «قسرن» در دو لت عربی و 
عبری مشترک است و بطور قطع بهود عرب 
کورش را «ذوالقرنین» مینامیدند و روایت 
سدی که در صفحات پیش آنرا ذ کرکردیم نیز 
اين نفسیر را تاید میکند. زیرا در آن روایت 
آمده است که بهود گفتند که ذوالقرتین در 
توراة فقط یکبار ذ کر شده است و آن هم تنها 
در سفر دانیال است. بسیب این تسیر سایر 
اشکالات یکباره برداشته میشود. پس اکنون 
نیازی نیست که کلمة «قرن» را از معنای 
لفوی عام آن بمعنی دیگری برگردانيم. و 
همچنین لزومی ندارد در وادی تأویلات و 
تکلفات بارده گمراه شویم. پس شسخصیت: 
تاریخی ذوالقرنین در پیشاپیش چشم سا 
روشن شد. اما انچه را که قران از احوال 
ذوالقرنین ذ کر کرده در آینده نزدیک. 
خواهیم دیدکه سوانح کورش مطابقت کاملپا 
آن دارد بی آنکه در اين تطبیق بخود رنجی 
دهیم. 

آگاهی بر مجسمة سنگ ی کورش: 

نختین پار که تفسیر ذوالقرنین مذکور در 
قرآن یکورش در ذهن من خطور کرد هنگامی 
بود که سفر دانیال را مطالعه میکردم. آنگاه بر 
آنچه مورخان یونان نوشته بودند مطلع شدم و 
در نتیجه اين عقیده را بر نظریه‌های دیگر 
ترخیج دادم. ولیکن دیگر دلیل دیگری خارج 
از توراة بدست نیامده و در سخنان مورخان 
بونان هم چیزی که مایهُ روشن کردن این لقب 
باشد یافت نشد. سالها گذشت تا این که 
مشاهد؛ آثار عتیقه ايران و مطالع مصنفات 
دانشمندان آثار درآن باره برای من امکان 
پذیرفت از آن پس پرده برداشته شد و 
پسیدایش یک کش ف علم الاشاز» 
باستان‌شناسی دیگر شکوک را نیز از میان برد 
و در تزد من ثابت شد که مقصود از ذوالقر 
بی شک و تردید فقط کورش است و بس ب 
بر این دیگر نیازی نیست که از شخص 
دیگری بجز وی تحقیق کنيم. آن 
با‌انشناسی «علم الانار» مهم مجسمة 
سنگی کورش بعیه است. که آنرا ایستاده در 
جایگاهی دور از پایتخت قدیم ایران استخر, 
قریب پنجاه میل بر کرانة نهر «مرغاب» 


۱- زردشتی بودن کرروش و داریوش مورد 
تردید است و به احتمال قوی‌تر نختین 
شاهشاهان ه خامشی دارای آ 
بودتد. 


سین آریایی 


۲ - لیم در عبری علامت تیه است چنانکه در 
مصرائیمیعنی مصر سفلی و علیا 


ذوالقرنین ثانی. 


یافته‌اند و جیمس موریه ! نخستین کش ایسیت- 


که از وجود آن خبر داد آنگاه پی از سالها 
سیر رابرت کیر پرتو" بمحل مجسمه رفته و 
آنرا مورد تفحص دقیق قرار دارد و صورتی از 
مجسمه با مداد ترسیم و نشر کرد. و این رسم 
در کتاب سیاحت وی به ایران و گرجستان 
بطبع رسیده است و سپس القس فارستر ۲ 
بال ۱۸۵۱م. در مجلد دوم کتاب خود؟ 
درپارةٌ مجسمه سخن رانده و بدان بر نتصوص 
توراة استدلال کرده و همچنین صورتی از 
مجمه واضح‌تر از نخستین منتشر کرد. و تا 
این زمان هنوز خواندن خط میخی کشف 
نشده بود ولی فقط ثابت شده بود که مجسمه 
از سیروس یعنی کورش است نه دیگری. 
تحقیقات متأخرین بدان سان این موضوع را 
تایید کرد که کمترین مجال شک باقی 
نگذاشت. سپس هنگامی که نویسندة نامور 
فرانسوی دیولافوا" کتاب خود را در بارة 
آتار قدیم در ایران " تألیف کرد در آن کتاب 
صورتی از مجسمه که عکس‌برداری شده بود 
انتشار داد و مردم آنرا بطور کامل شناختند 
دانشمندان آثار «باستانشناسی» در قرن ۱٩‏ 
م. بب‌حسن فنی مجسمه اعتراف کردند و 
دیولافوا معتقد شد که مجسم مزبور نموئهً 
بسیار گرانمایه‌ای از سنگتراشی فنی فدیم 
ایران است و گفت: این مجسمه یگانه نمونة 
فنی آسیائی است که به بهترین مجمه‌های 
یونانی شباهت دارد. و شگفت نیست اگر آن 
را در شمار مهمترین آثار باستانی یران قرار 
دهیم. بهمین سبب عده‌ای از دانشمندان المان 
فقط برای این که اين مجسمه زیبا را بینند نه 
برای مقصودی دیگر رنج سفر ایران را بر خود 
هموار کردند. مجسمه مزبور ببالای انانی 
است و بر دو جانب وی دو بال مائد دو بال 
عقاب و بر سرش دو شاخ همچون دو شاخ 
قوچ است. دست راست وی دراز شده و بدان 
بسوی پیشایش اشاره میکند و جامة وی 
عیناً همان جام معمولی است که در تصاویر 
شاهان باپل و ایران می‌بینيم. این مجسمه بی 
شبهه ثابت میکند که تصور «ذوالقرنین» 
دربار؛ کورش و بس پدید آمده است. در 
رویای دانیال آمده است که قوچی راکه دیده 
است دو شاخ بر سرش بوده ولی ماتند دیگر 
قوچها نیست بلکه یکی از دو شاخ پشت 
دیگر بوده است, همچنین نیز دو شاخ را در 
مجسمه می‌پينيم. اما وجود دو بال په آنچه در 
سفر یشعیاه امده مطابقت میکند: «ادعو عقابا 
من الشرق. ادعو ذلک الرجل الذی یاتی من 
ارض بعيدة و یتم ساثر مرضاتی. باب ۴۶ ی 
۱ و بسیب این بالها مجسعه به مرغ شهرت 
یافته و نهری که در پائین وی روان است به 
«مر عاب» نامیده شده یعنی نهر طیر. و ما با 


ذرالقرنین ثانی. ۱۱۵۶٩‏ 


مجسمهٌ کورش در مشهد مرغاب 


اين مقاله صورت مجسمه‌ای را که «القس 
فارستر» در کتاب خود متتشر کرده نقل و 
ضمیمه میکنیم این تصویر زوشن و جلی 
است بداتان که جزئات مجسمه را به بیننده 
نشان میدهد اما کی اين مجمه ساخته شده؟ 
آیا بفرمان کوروش, در هنگام حیات او ییا 
بفرمان یکی از جانشینان وی؟ اظهار نظر 
قطعی در ايين امر دشوار است. پایتخت 
عیلامیان و ایران شهر سوسان (شوش) بوده 
کها کنون اهواز نام دارد و اين شهر در جنوب 
ایران واقع است. و پایتخت ماد یا (میدیا) شهر 


«هخ متانا» که بعدها به «همدان» تحریف 
کرده‌اند بوده است شهر همدان هم اکنون 
بهمین نام موجود است جز این که محل آن 
اندکی از جایگاه قدیم تغییر یافته است. 


1 - ۲۰ 

2 - 81۲ 6۵۵۵۲۱ ۷6۲ ۲۰ 
3-0. 

92 ۳۲۱۳۵۷۵ ۵۶ - 4 
نب 0و0 - 5 
۰ 6 وناونامها ۱۳2۲ - 6 


۰ ذوالقرنین ثانی. 
هتگامی که ارتخشتت (آنکنه عرت او را 
اردشیر نامید) پس از داریوش بپادشاهی 
رسید استخر را پایتخت قرار داد و آنرا با بنیان 
کاخها و اینیه آبادان کرد. اين شهر تا آخرین 
شاهنشاه از خاندان هخامنشی داریوش سوم 
پاتخت کشور بود. ولی پس از هجوم اسکندر 
بسبب حریق ویران شد. بدانسان که هستگام 
کشورگشائی عرب, استخر قریة کوچکی 
پیش نبود, آنگاه نزدیک استخر شهر شیراز را 
تأسیی کردند که فاصلة آن تا استخر ۶۰میل 
است. 

ظاهرآمجمة کورش در روزگار شاهنشاهی 
اردشیر (هخامنشی) بر پا شده است. چه 
مجسمة مزبور در ناحیه‌ای از استخر است. و: 


در اين ناحیه هیچ اثری از خرابه‌ها بجای 


نمانده, جز تختی از سنگ که مجسمه مزبور 


بربالای آن بر پاست. پس میتوانیم دریاپیم که : ن 
) را چون شهرت یافت پس از انکه کورش 


مجمه نیز از عصر اردشیر هخامنشی است 
همچنان که دیگر مبانی استخر از آن زمان 
است. اگراین رأی ما درست باشد بالتیجه 
همین رأی نظریة ما را دربارة اين که کوروش 
ذوالقرنین و ذوالجناحین است نیز تأیید میکند 
زیرا این موضوع میرساند که اين لقب کورش 
در آن عصر مشهور و مسلم بوده حتی ایشان 
پس از کورش نیز آنرابه ارث برده‌اند. و چون 
بر آن شدند که در زمان اردشیر (هخامنشی) 
مجسمه‌ای برای کورش نصب کنند این تصور 
آنها رابر تصویر وی بدین شکل وادار کرد. 

تصور کورش بذوالقرنین و روایت اسفار 
مقدس یسهودی: در اینجا با یک مسئله 
اساسی مواجه ميشویم. و آن ایین است: از 
مجسمه ثابت شد که تصور ذوالقرنین نسبت 
بسه کورش در نزد خاندان شاهنشاهی 
هخامشی شیوع داشته و تصوری ملم بوده 


است. ولی این تصور از کجا سرچشمه گرفته؟ن, 


اگرروایات کتب مقدس بهودی را بچذیریم» 
باید بگوئیم که میدا حقیقی این تصوره رژیای 
دانیال و پیشگوئی یشعیاه نبی است. آیا این 
رای را میپذیریم؟ بعقيدة من معلوماتی که در 
دسترس ما هست ما را بر پذیرفتن ایین رأی 
وامیدارد. و کمترین چیزی که شایسته است 
بپذیريم تسلیم شدن به دو امر است: نخست 
این که رژیای دانیال پس از فتح بابل شهرت 
یافته است. یعنی گمان به اين که چنین رژیائی 
پدید آمده است. آری آنچه از روژیا مستعلق به 
اسکندر مقدونی است, در آن زمان در رژیا 
نبوده است بلکه پس از آن زمان بدان ملحق 
شده است. دوم این که اين رژیا و پیشگونی 
یشمیاه دوم همچنان که در کتاب عزرا امده 
است بگسوش کورش رسیده و کورش و 
درباریانش نه تنها آنرا پستدیده و نیکو 
شمرده‌اند بلکه به آن دو متمسک شده و تصور 


دو شاخ و عقاب را شعار رسمی برای پادشاه 
اتسخاذ کرده‌اند از این رو پس از آن بد 
ذوالقرنین و ذوالجتاحین توصیف ميشده است 
یعنی یکنوح وصف رسمی مخصوص به وی, 
و انگاه برای او مجسمه‌ای تراشیده و این دو 
صفت را برای او در مجسمه نمایان کرده‌اند. و 
بعبارت دیگر کشف مجمه آنچه را که کتاب 
عبزرا گفته بود تصدیق کرده است و آن 
بدینسان است: 
پیشگوییهای ابیای بهود بر کورش عرضه شد 
و وی آنها را مانند نصوص روحانی بر 
فضیلت و برگزیدگی خود بپذیرفت. ممکن 
است گفته شود که آیا روا نیست امر بر عکس 
آنچه ذ کرگردیده باشذ؟ پس تصور ذوالقرنین 
و ذوالجناحین تصوری «بهودی» نیست بلکه 
توان گفت که کورش خود ی ایرانیان ک‌انی 
هنتند که آترا اندیشیده‌اند و این تصور ایرانی 


بدان متصف شد. مولفان کب یهود اقتباس 
کردندو پیشگوئهای خود را بر گردا گردآن 
حکایت ساختند. پس قوچ ر «قرنیم» در 
رژیای دانیال و عقاب شرق را در کلام یشعیاه 
تخیل کردند. باب فرضیه‌ها همیشه باز است 
ودر این گونه مباحث رای قطعی دشوار است 
ولیکن هر فرضی ناچار باید دارای سند 
خارجی باشد که بدان استناد شود و چنین 
سندی در این باره یافت نشده است. از اين رو 
باید فقط برای القای چنین شبهه روا داریم از 
شهادت کتب بهودی بطور قطعی صرف نظر 
کنیم. ولی علاوه بر اين از راه تفکر و تحقیق 
بنظر نمير سد ساختمان این تصور با ساختمان 
فکری ایرانی سازگار باشد و شهادت داخضلی 
آن با بلندترین آواز فریاد میکند که یک تصور 
. یهودی خالص است. چه بهود همیشه از آغاز 
1 بعض حقایق و حوادث زندگی انسان را به 
" قوج یا بره تشبیه میکرده‌اند از قربانی اسحاق 
تاکفارة مسیح و از کتاب خلق تا مکاشفات 
یوحنا تمثیلات به قوچ یا بره یا بزغاله یکی 
پس از دیگری مشاهده ميکنيم. و بر عکس 
در خیال ایرانی و زردشتی هیچگونه تمیلی 
بقوج یافت نمیشود کل ادب اوستا از نظیر 
این گونه تصورات خالی است. 
خاندان ایرانی هخامنشی وکورش (. 
اکنون به آنجه تاریخ دربارة زندگانی کورش 
آورده نظری می‌انکنيم و مینگریم که تا چه 
حد پا آنچه ترآن کریم از آن ذ کر کردهتطبیق 
ادوار سه کانة تاریخ ایران: 
مورخین کنونی تاریخ ایران رابه سه دوره 
تقسیم کرده‌اند: 
۱-روزگار پیش از اسکندر مقدونی. 
۲ - دور «پارئوی» پارتها که عرب انرا 


ذوالقرنین ثانی. 
ملوک الطواتف نامیده است. 
۳ -عصر سابانیان. 
کشورایران در دوره تاریخی نخستین خود به 
آوچ بزرگی و افتخار رسیده است و این دوره 
با ظهور کورش آغاز ميشود. لیکن جای 
تأسف است که پرده‌های تاریکی این دوره را 
فرو پوشيده و اکنون هیچگونه وسیلةً 
مستقیمی بسرای شناسائی ایین عصر در 
دسترس جهانیان نیست از این رو قسمت 
عمد؛ معلومات ما درباره آن روزگار از طریق 
خود ایران بدست نیامده بلکه از جانب یکی از 
ملهای همعصر آن یعنی یونانیان فراهم شده 
است. و اگرنوشته‌های مورخین یونانی 
نمیبود. تاربخ بشر پر افتخارترین و بزرگترین .. 
داستان بزرگواری ایران باستان را در طاق- 
نسیان میگذاشت. 
راست است که مترجمین عرب یک داستان 
بزرگ ایرانی را بنام تاریخ برای ما بیادگار 
گذارده‌اند, همان داستانی که هومریس ایران» 
فردوسی برشتة نظم کشیده و آنرا درشمارآثار 
جاویدان در اورده است. لیکن کلية وقایمی 
که تا پیش از تاختن اسکندر در اين داستان 
آمده تاریخ نیست. بلکه افانة محض است؛ 
که تاریخ آنها را به همان دیسده می‌نگرد که 
افسانه‌های ملی هند مهابهارتا. وراساتا یا 
افسانه‌های یونان باستان ایلیاد را سی‌بیند. 
چه همچنانکه نمتوانیم دربار؛ اتسخاص 
مهابهارتا و رامائناو ایلیاد بسرحد یقین 
برسیم, همچنان هم نميتوانيم دربار؛ اشخاص 
شاهنامه نظری قطعی اظهار کنیم. و نميدانیم 
آیا اين اشخاص دارای اصلی تاریخی بود‌اند 
یا محصول و نتیجه تخیلات هستند. پهلوانان 
ایران باستان, جمشید, و ضحا ک»و رستم. و 
اسفندیار: و سام, و نریمان در مخیلة ما 
مکانت بارزی دارند لیکن نمیدانیم آیا آنها 
براستی وجود خارجی داشته‌اند یا افسانه‌های . 
ملی ایران باستان آنها را آفریده اسنت. و يکياج یر 
از شگنتیهای غم انگیز تاریخ بشری این 5027 
که‌قطر عظیمی مانند ایران حوادث - : 
پرافتخارترین دوران زندگی خود را طی 
افسانههای ملی گم کرده است بدانان که 
| کنونکمترین نشانه از انها در صفحات تاریخ 
نمی‌یابیم| اظهار نظر در اينکه چه وقت مبادی 


۱-در متن عربی ثقافة الهند «غفررش» با 
ترضیح ذیل آمده است: اين کلمه بلفت پهلوی 
«کورش» بکاف فارسی است ر بهرد آنرا 
« کررش با خورش؛ نامیده و بدانان که «آثار 
الب‌اقیه» بیرونی نشان مسبدهد اعراب آنرا 
«قررش» خوانده‌اند. لیکن ما بنا بر شيوة اعراب 
صعاصر که «غین» را از کاف فارسی بدل 
می‌آورند از ضبط باستانی عربی آن عدول 
کردیم و «غررش» آوردیم. ابرالکلام آزاد. 


ذوالقرنین انی. 
این افسانه جلوه گر شده و در کدام عضر 
بصورت افسانه مفصلی درآمده است نیز 
دشوار است. جز این که تها یک موضوع با 
درخشندگی تمام پدید امده است و آن این 
است که «اوستا» کتاب دینی زردشتیان مادهٌ 
اصلی آنرا آماده کرده است, آنگاه همین ماده 
تکامل یافه و رفته رفته توسعه پیدا کرده تا 
اينکه افسانهٌ کاملی شده است. از ایین رو در 
آن اجزاء «اوستا» که بما رسیده نام کسانی را 
که افسانة مزبور آنها را پادشاه پیشدادی 
پنداشته می‌یاپیم. و شاید ماد؛ُ اصلی, روزگار 
درازی بر زبانها رشد و تکامل یافته است. 
آنگاه چون در دوران ساسانیان شکل آفانه 
بخود گرفته منشاً تاریخی آن در ضمن 
حماسةٌ ملی نهان شده است و چون کتب 
پهلوی در نتیج ویرانهانی که محصول حمله 
اسکندر پر ايران بود نابود گردید این افسانه 
جانشین تاریخ شد. و هنگامی که مورخین بر 
آن شدند که تاریخ ایران باستان را تدوین کنند 
بجز همین افسانه‌ای که در عصر ساسانیان 
فراهم آمده بود چیزی نیافتند. از این رو کتب 
پهلوی را که بوحمزة اصفهانی " و ابن اللدیم و 
مسمودی و جز اینها مائد خدایننامه. و 
آئین‌نامه, و رستم و اسفندیارنامه نام بره‌اند یا 
کتبی که دربار؛ سیر پادشاهان ایران مشهور 
بود. بجز انعکاس و حکایتی از این افسانة 
سای چیز میگری تست این کتب همه 
بزبان عربی ترجمه و نقل شد و نخت ایین 
ماده را ابوعلی بلخی " گرفت, آنگاه آثرابه نام 
«شاهنامه» بنظم آورد. پس از اين ازمنه که بر 
افسانه‌های پهلوی آ گاهی‌یافتند محققین قرن 
٩‏ آنها را با کاب شاهنامه برایر کردند و 
دانسته شد که عرب افسانه‌های پهلوی را با 
امانت کامل ترجمه کرده‌اند و همچنین 
فردوسی در غایت امانت آنها را بجامة نظم 
فارسی درخشانی درآورده است. از نکاتی که 
شایته ذ کراست این است که مترجمین 
عرب بر حقیقت این افسانه‌ها آ گاه نشدند و 
آنها را همچنانکه یافتند ترجمه کردند بی آنکه 
بسجهت تاریخی آنها درنگرند. ابوحمزه 
اصفهانی ۲( کذا)« که تاریخ وی قدیمترین 
اسناد عربی در اين باره است» در تاریخ خود 
فقط بعصر ساسانی | کتفاکرده و به استناد این 
که‌راهی بشناسائی حوادت پیش از این عصر 
نیست از بحث در اتفاقات پیش از این 
روزگار خودداری کرده است. زیرا کتب 
پهلوی در نتیجة هجوم اسکندر بکلی از میان 
رفته بود." و یعقوبی اين افانه را تقل کرده 
ولی تصریح کرده است که هیچگونه ارزش 
تاریخی ندارد. و بیرونی از نقل آنها صرف نظر 
کرده و گوید: «عقل آنها را نمی‌پذیرد»" و 
مکویه در «تجارب الامم» آشکارا آنها را 


زادُ وهم داننته و تنها عصر ساساتی را تاریخ 
میشمارد. " مورخین ایرانی بزپان عسرب از 
گفتههای تاریخ‌نویسان یونان بی خبر نبودند. 
پلکه میدانستند که آنچه را بونانیان و بهودیان 
نوشته‌اند با افانة ملی ایرانی اختلاف دارد و 
به اين سیب تاریخ ایران را بدو بخش اساسی 
تقسیم کردند: روایات رومی یعنی یونانی و 
روایات فارسی. از این رو مسعودی پس از 
یاداوری اختلاف میان دو روایت درکتاب 
خود موسوم به «التنبیه و الاشرآف» گوید: من 
از روایت یونانی چشم پوشیدم زیرا آن با 
روایات ایرانی مغایرت داشت و از این رو که 
شاینته آن است تاریخ ایران از زبان خود 
آنان گرفته شود زیرا صاحب البیت ادری بما 
فید.۷ ولی بیار جای تأسف است که 
مسعودی در این ارزو بسر منزل امید نرسید 
زیزا آیرانیان تمام تاریخ خود راگم کرده 
بودند. 

لیکن ذهن روشن و وقاد ابوریحان تنها به 
بحث و تحقیق در خصوص روایات ایرانی 
قناعت نکرد. بلکه در کاب «الاثارالباقية» 
خود هر دو روایت را گرد آورد, از اين رو در 
جدول روایت یونانی کلیة اسامی حقیقی را که 
مورخین یونان نام برده‌اند مصدّر بنام کوروش 
می‌يابيم. ولی جدول روایت ایرانی از نامهایی 
که فردوسی در شاهنامه اورده است تجاوز 
نمیکند ۸ دانشمندان کنونی در جمع و تطبیق 
میان دو روایت بسیار کوشیده‌اند ولی بجائی 
نرسیده‌اند و هر چند تحقیقات مستخرق 
آلمانی اشپیگل در اين باره شايستة خواندن و 
دقت است ولی او نیز همچنان از تطبیق میان 
در روایت عاجز مانده است. مهمترین مسئله 
که‌ذهن تحقیق‌کننده را در این خصوص بخود 
متوِجَة میکن: هویت و شخصیت کورش 
انستتایو ناچار از خود میپرسیم ایا نام او در 
شاهنامه آم ده است؟ بعض از محتقین 


| پنداشته‌اند که کیکارس شاهنامه و کورش 


روایات یونانی شخص واحدی است. لیکن 
اختلاف میان زندگی این دو شخص بدان حد 
است که جای چنین فرضیه‌ای باقی نمیماند. و 
بعض دیگر گمان کرده‌اند که کیخسرو مذکور 
در شاهنامه کورش است. زیرا افسانةٌ ولادت 
کیخروبا افسانة ولادت کورش مشابهت 
بسیار دارد. راست است که چنین تشابهی را 
میتوان شایستة تحقیق و اهتمام دانست لیکن 
این شباهت بتتهائی وحدت دو تن را نمیرساند 
چه بایتی در تمام امور و احوال آن دو با 
همدیگر یکی بناشد در صورتی که چنین 
وحدتی وجود ندارد. 

منابع زندگانی کوروش: 

پس در چسنین وضعی, ناچاریم تنها از 
نوشته‌های مورخین یونان یاری جوئیم. چه 


ذوالقرنین ثانی. ‏ ۱۱۵۷۱ 
از مخذ ایرانی بجز کشفیات و آثار باستانی 
ایران چیزی بجا نمانده که مهمترین آنها 
«سنگ‌نوشته‌های» داریوش است که بخط 
سیخی نوشته شده است و رموز آنها را 
دانشمندان قرن نوزدهم حل کرده‌اند و مهمتر 
از آن همین پیکر و مجسمةٌ کورش است که 
دست حوادث زمانه از زیبان رساندن بدان 
عاجز شده است این مجسمه از دو همزار و 
پانصد سال پیش بزبان بیزبانی آشکار 
میگوید: 
تلک آثارنا تدل علیا 
فاسئلوا حالنا عن الاتار. 
اما از مورخین یونان سه تن بتفصیل دربارهٌ 
کورش‌سخن رانده‌اند یعنی هرودت و 
کتزیاس و گزنفن. هرودت را که حقا پدر " 
مورخین مینامند به سال ۴۸۳۴ ق.م. تولد یافته 
است و کتزیاس در پایتخت ایران پزشک 
درباری شاهشاهی بوده است. و گزنفن 
فیلسوف از شا گردان‌سقراط و روزگار درازی 
با دربار اییران سرو کار داشته است. 
سنگ‌نوشته‌ها بعض از روایات این مورخین 
را کاملاً تصدیق کرده است مثلاً عین نسب 
نامه‌ای را که هرودت و گزنفن برای کورش 
آورده‌اند در سنگ نوشته داریوش می‌یابیم و 
موی خافز کورش که کر نفریانت بتن 
بدست آمده بعض تواریخ و سالها رااروشن 
پارس و ماد بسال ۵۰ ق.م.: 
کشورایران در سال ۵۶۰ ق.م. بدو بخش 
تقسیم شده بود: بخش جنوبی را پارس و 
بخش شمالی را ماد مناميدند. یونانیان ماد را 
«میدیا» و عرب «ماهات» میخواندند. و 
هنگامی که دو حکومت آشوری و بابلی 
دارای قدرتی عظیم بودند, هر دو بخش ایران 
در زیر فشار آن دو حکومت بود. و امرای 
قبائل بر آنان فرمانروانی میکردند. آنگاه 
بسال ۶۱۲ ق.م. نینوا ویران شد و پادشاه 
آشوری درگذشت. و در نتیجه امرای شمالی 
ایران, یا ماد از سلطة وی آزاد شدند و پیداییش 
کشوری محلی در آن سرزمین آغاز شد. 
همچنین دیگر قبایل ایرانی نیز فرصت این که 
سر بلند کنند بدست آوردند» از این رو در 
شهرهای دیگر ايران نیز کشور دیگری بنام 


۱-مقصود حمرء اصفهانی است. 

۲ -ظاهرآ مقصود ابوالمژ ید بلخی است. 
۳-مقصود حمزة اصفهانی است. 

۴ - تاریخ سنی ملوک الارض. طبع آلمان ص 
نز 

۵-آثار الباقیه» چ اروپااص ۱۰۰ 

۶-تجارب الامم (تذکار «غب») ص ۴. 

۷-چ اروپا ص ۱۰۵. 

۸-ص ۱۰۲ 


۲ دذوالقرنین انی. 


«انشان» تأسیس یافت ولی-این-دو کشور 
دارای نیروی قابل ذ کری نبودند. و شهرتی 
نداشتند. بخصوص که پس از ویرانی نیوا 
بابل بدوران نوینی از نشاط و نیروممدی قدم 
گذاشت و پادشاه آن کشور نبوکدنصر (بخت 
نصر) تمام آسیای غربی را زیر سلطة خود 
آورد. و در نتیجه این دو کشور بطریق گمنامی 
وانزوا بسر میبردند و وزنی در ترازوی جهان 
نداشتند. 

خاندان هخامنشی و ظهو رکورش: 

آنگاه به سال ٩۵۵اق.م.‏ شخصیتی با نبوغ و 
کیاست شگفتآوری پدید آمد که نا گهان 
انظار همه جهانیان را بخود متوجه ساخت این 
شخصیت بزرگ. جوانی از خاندان هخامنشی 
موسوم بکورش بود که یونانیان وی را 


«سائرس» و عسرب قورش و خیارشا ا 
مینامیدند. امرای پارس وی را بفرمانرواشی.- 


خود پذیرفتند. و دیری نگذشت که بی 
صعوبتی بر کشور ماد نیز تسلط یافت. 
بدیسان از دو بخش ايران برای نخستین بار 
در تاریخ, کشور يگانة متحدی تشکیل شد. و 
در آسیای غربی امپراطوری «شاهنشاهی» 
نوینی پدید آمد. آنگاه کشورگشائیهای پیاپی 
کورش آشاز گردید. کشورگشائهائی که 
بمنظور خونریزی و پیروی از آزمندی برای 
گردآوری مال و حب غلیه و چیرگی نبود, 
بلکه نوعی جهانگشائی بود برای ایجاد امنیت 
و حق, برای بط عدل جهت ستمدیدگان و 
رهائی آنان از چنگال ستمگران. از ان رو 
هسنوز ۱۲سال از جنلوس وی بر سریر 
جهانگشائی نگذشته بود که در پیثاپیش او 
هم ممالک آسیائی از بحر اسود تا صحرای 
بلخ سقوط کردند. بزندگانی کورش اول. هم 
ماد همه شخصیت‌های بزرگ جهانی دیبای 
اساطیری پوشیده‌اند از این رو وی را با 
پرورش شگفتی در محیط عجیب و نادره‌ای 
پنداشته‌اند و هرودت و گزنفن اين افنسانه را 
بتفصیل برای ما حکایت کرده‌اند. و گفته‌اند که 
جد وی استبا گس از جانب مادرش بر آن شد 
که پیش از ولادت او را یکشد, و فرمان ایین 
امر را صادر کرد ولی حکمت الهی دل یکی از 
امرای کشور را جایگاه مهر نوزاد قرار داد تا 
کودک را بطریقٌ شگفت‌انگیزی از چتگال 
مرگ رهانید. و با آنکه ابواب اما کن تربیت به 
روی او بسته بود مشیت ازلی درهای مدرس 
طبیعت را به روی او بگشود و او را در دامان 
کوههاو دشتها زیر حمایت خود پرورش داد. 
تا آن ساعتی که باید مواهب عظیم و فضایل 
سیرت رشید او پدیدار شود فرارسید. از این 
رو کار وی شهرت یافت و آواز؛ او در جهان 
پرا کندو هم‌میهنان وی او را بشتاختند اکنون 
همه منتظر بودند تا از کانی که با او دشمنی 


میورزیدند و قصد جان او را داشتند انتقام 
بگیرد ولی او ع فو عند القدرة را بر انتقام 
ترجیح داد و از همه چشم پوشید. حتی به 
استیا گس جد قی‌القلب و بدخوی او هم هیچ 
بدی و زیان از جاتب کورش نرسید. 

تخستین نهض تکورش و فتح لیدی. 

پس از آنکه کورش بر اریکة جهانداری 
نشست کسروسس ! پادشاء لیدی " بر وی 
بتاخت. مورخین یونان در اين خصوص همه 
همرای‌اند که کروسس نخست دشمی آغاز 
کردو کورش از روی ناچاری دست بشمشیر 
برد تا اينکه دفاع وی پیروزی آشکار منتهی 
گردیدو بدینسان نخستین کار مهم او در غرب 
قرین کامیابی شد. لیدی در قسمت شسمالی 
آسیای صفیر واقع است و اکنون به آناطولی 
نامیده.میشود و حکومت ترکية کنونی در آن 
سرزمین مستقر است در آن هنگام حکومت 
این بلاد رنگ یوناتی داشت, کورش بپیروزی 
نائل گردید. و سرانجام کشورهای مقلوب در 
آن روزگار نابودی و هلا ک‌بر دست 
جهانگشایان بود. ولی بر عکس کليٌ مورخین 
یونانی گواهی داده‌اند که به هیچ روی چنین 
وقایعی در آن مملکت رخ نداد بلکه کورش با 
مردم مقهور در غایت سخاوت و نیک سلوکی 
رفتار کرده است بدانسان که حتی مردم آن 
سرزمین | گرروایت هرودت دربارء کروسی 
پادشاه مغلوب نمیبود احساس نمیکردند در 
ناحیذ آنان جنگی بوقوع پیوسته است و اما 
روایت هرودت در خصوص کروسس این 
است که کورش در آغاز امر فرمان داد که 
تودة بلندی از هیزم فراهم کنند و آثرا 
برافروزند و کروسس را بر آن بنشانند. شاید 
منظور کورش از این فرمان آزمایش شجاعت 


:- و پایدازی وی بود و یا میخواسته است اوهام 
| ممالک بت‌پرستی را باطل کند و بهمین جهت 


هنگامی که وی را دید بی ترس و پیم نشسته 
است فرمان خود را نسخ کرد و وی را مورد 
عفو قرار داد و سپس کروسس تا پایان زندگی 
در کف حمایت کورش در مهد عزت و 
ارچمندی کامل بسر میبرد. پی از این جنگ 
سل جهان دانستند که کورش تنها یک 
کشورگشای جدید نیت بلکه او یک معلم 
اخلاق نوین نیز میباشد و بر خلاف اخلاق و 
سیر ملوک و حکومتها شاهنشاهی کورش 
مبتتی بر اساس سیره و اخلاق سیاسی تازه و 
پی سابقه است. 

نهضت دوم کورش بسوی شرق. 

نهضت دوم کورش یجانب شرق بود. زیرا 
قبایل وحشی از گیدروسیا و بکتریا سرپیچی 
کرده‌بودند, و برای مصونیت بلاد و حفظ نظام 
آنها هیچ چاره‌ای بجز حرکت بسوی آن قبائل 
نداشت. گیدروسیا در سرزمین میان جسنوب 


ایران و سند واقع است و همان ناحیه است که 
اکنون‌یمکران وبلوچستان "موسوم است. اما 
بکتریاء بلخ است. مورخین یونان وقایع این 
کار مهم را ذ کرکرده‌اند ولی ستف آنرا تعیین 
نکرده‌اند. و گمان میرود که اين نهضت میان 
سال ۵۴۰و ۵۳۵ ق.م. بوده است. رسیدن 
کوروش ببلخ بمنزلاٌ رسیدن او بنهایت شرق 
بوده است. زیرا وی از جنوب ایران خایچ 
شده بمکران رسید. و از اننجا بلوچستان را 
پیموده بکابل رفت و از کابل ببلخ توجه کرد. 
بیشتر تصور میشود که وی در همین وقت بلاد 
هند را نیز فتح کرده است. و در سنگ‌نوشته 
داریوش نام «هند» را هم در صیان اسماء 


کشورهای بیست و هشتگانه‌ای که وی فتح 
کرده‌است می‌يابیم. 
فتح بابل. 


مقارن همین زمان (سال ۵ امراو 
بزرگان بایل آرزومند بودند کورش بشهر آنان 
توجه کند و مردم را از ستمگری بیل شازار؟ 
پادشاه آن کشور رهائی بخشد. امیراطوری 
یابل بر روی خرابه‌های نینوای ویران شده بر 
پا شده بود. و بسرعت در جهات و نواحصی 
دیگر توسعه ممیافت نبوکد نصر که اعراب وی 
را بخت نصر مینامند, در دوران جدید بابل 
اسپراطور قاهر و پادشاه جباری بود. و 
سطوت و هیبت او در نواحی دور و نزدیک 
منتشر شده و بارها فلسطین و شام را غارت 
کرده‌بود, و در آخرین غارت خود نه تنها به 
محو باقی ماند؛ٌ حکومت بهود پرداخت بلکه 
حیات ملی آانرا نیز دستخوش ستمگری 
خود ساخت وان فاجعه غم‌انگیز از 
فجیع‌ترین حوادث حزن‌آور تاریخ باستان 
است کسه برای هميشه صفحات تورية 
فریادهای اسف‌انگیز و اندوهنا ک آنرا 
حکایت میکند چه اسفار سه پیغبر 
بنی‌اسرائیل. حزقیال و پرسیاه و یشمیاه یجز . 
مرثیه‌نامة جگرخراشی بر مرگ ملی قومن 3 
بزرگ چیز دیگر نیست. ولی غارتگری بابلا 7. 
همچون سیل هولنا کی بود که در مسیر آن 
هلا کت روی هلا کت جریان داشت, چه 
شهرهای بهود همه ویرآن شدند و میکل 
مقدس آنان نابود گردید. و همة آثار دیسی و 
ملی آنها محو شد. و تها همین نبود. بلکه 
بزرگترین ثروت دیتی آنان که توراة است 
برای هميشه از دست رفت. و گروه عظیمی 
طعمة شمشیر مهاجمین شدند و گروه دیگری 
در نواحی گونا گون‌جهان طریق آوارگی 


پیمودند. و بقیه به اسارت دچار شدند و سپاه 
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ذوالقرنین ثانی. 

بابلی غالب آنان را مانند بهائم ببابل راشندند. 
پس در اورش‌ليم بجز شکسته پاره‌های 
بناهای مخروبه چیزی بر جای نمانده بود. و 
بقیةالسیف بهود در بابل در اسارت و ذلت بسر 
میبردند. و این تا ۷۰ سال ادامه داشت آنگاه 
شوکت و جلال بابل پس از مرگ بخت نصر 
پادشاه جبار آن رو بضعف نهاد. زیرا جانشین 
وی مردی توانا و آزموده کار نبود. و امرای 
شهرها دربانان معابد بودند ازینرو نابونی 
درس" را قائم مقام پادشاه متوفی کردند. و 
وی زمام فرمانروائی به بیل شازار مشل اعلای 
ستمگری و فسق و شرارت سپرد پس اهمالی 
به سیب او با هر گونه شرارت و ظلم روبرو 
شدند و عیش.آنها منفص گردید. در این هنگام 
آوازهُ کورش هم | کناف جهان را فرا گرفته و 
نیکوکاری‌ها و محامد وی ورد زبانها بود 
بسدین سیب مردم بابل هیچ چاره‌ای 
نیند پشیدند جز این که از سوی بزرگان خود 
فرستاده‌ای.نزد کورش گیل دارند و وی را به 
آمدن ببابل و رهائی آنان از ستم و رنج 
بخوانند. مورخین همرای‌اند بر اين که بابل در 
این هنگام مستحکمترین شهر روی زمین بود. 
و حصار آن شهر از حیث استحکام و بلندی و 
طول و عرض بدانسان بود که آنرا درشمار 
عجائب و خوارق روزگار آورده بود و بهترین 
پتاهگاه و دژ تخیر نساپذیر در برابر 
سلاجهای آن عصر بشمار میرفت. کورش با 
همه اين احوال دعوت مردم بابل بپذیرفت و 
از اتامتگاه خود متوجه آن شهر گردید و 
همچنان فاتحانه پیش میرفت تا به پیراسون 
حصار بابل رسید. هرودت گوید که یکی از 
ولات سابق بابل موسوم به گوبریاس " همراه 
سپاهیان کوروش بوده و آنان را راهنمائی 
میکرده است وی بدینسان رای داد که بالای 
شهر جویبارهائی منشعب از دجله کنده شود, 
آنگاه آب رود را برگرداند تا منجرائی که 
داخل شهر میشد بخشکی گراید و راه دخضول 
سپاهیان بشهر باز شود. پس از اجرای طرح 
گیریاس در یکی از شبها سپاه عظلیمی از 
مجرای رود داخل شهر شد و بدینسان بابل 
بسخیر کورش درآمد. 

پایان اسارت بهود و فرمان تجدید بنای 
هیکل, و عقیده ملی بهود در اين باب: 
اسفار مقدس بهود حا کی است که ظهور 
کورش و تسلط وی بر بابل معجزه‌ای از 
جانب خدا بود که به پایان یافتن اسارت بهود 
که ۷۰ سال ادامه یافته بود و تجدید بدای 
هیکل منتهی گردید. آنها می‌پندارند که لية 
حوادثی که واقع شده برطبق پیشگونهای 
یشعپای نبی از صد سال پیش و یرمیای نبی از 
۰سال پیش از وقوع است. تاریخ یهود از 
مایهٌ معتقدات دینی آنان تکوین شده است. از 


این رو کتاب عهد عتیق تتها کتاب شریعت 
آنان نیست., پلکه آن کتاب سرچشمهة تاریخ 
آنان نیز بشمار میرود. بهود یرای تاریخ جهان 
یک نوع تصور خاصی ایجاد کرده و آنرا با 
وحی و پیشگوئی همدوش ساختهاند. بدین 
سبب هر یک از روایات عهد عتبق بمنزلژ یک 
تصور اساسی عقاید دینی آنان بشمار میرود و 
آنها بدان ایمان کامل دارند این اسفار میگوید 
که‌همة این پیشگوئها پس از فتح بابل بر 
کورش عرضه شد و وی آتها را بحسن قبول 
پذیرفت, و در وی تأثیر نیک بخشید, از این 
رو فرمان داد تمام ظروف مقدس زرین و 
سیمینی را که ببخت نصر بغارت برده و از 
هیکل اورشلیم ربوده بود به بهودیان باز گردد 
و اجاز؛ بازگشت بفلسطین را به آنان ارزانی 
داشت تا به اباد ساختن شهرهای ویران‌شلة 
خود بپردازند و هیکل منهدم شده را بار دیگر 
بنازند. کتاب عزرا در این باره میگوید: «در 
سال اول سلطنت کورش ملک فارس در 
خصوص کامل شدن کلام خداوند از دهان 
ارمیاه. خداوند روح کورش ملک فارس را 
برانگیزانید تا آنکه در تمامی ممالک خود 
فرمانی صادر کرده که بدین مضمون در کتاب 
نوشته شود که کورش ملک فارس چنین 
میفرماید که خداوند خدای اسمانها تمامی 
ممالک زمین را بم داده است و او مرا مأمور 
ساخته که بجهت او خانه‌ای را په اورشليم که 
در بهوداه است بنا نمایم از ثما در تمامی قوم 
او کیست که خدایش با او باشد تا بر اورشلیم 
که‌در بهوداه است براید و برای خداوند خدای 
اسرائیل آنچنان خدائی که در اورشليم است 
خانه‌ای بنا نماید و هر کس که از تمامی 
مکانهائی که در آن.سا کن بوده باقی می‌ماند 
مردتان آن.مکانها او را بنقره و طلا و امتعه و 
دواب اعانت نمایند سوای هدیه‌هانی که به 
ارادت دادء میشود بجهت خالة خدا که در 
اورشلیم است پس روسای اجداد یهوداه و 
بنيامین و کاهنان ولویان با تمامی کانی که 
خدا روح ایشان را انگیزانیده بود برخاستند تا 
آنکه برآمده خانةٌ خداوند که در اورشلیم 
است با نمایند... و ملک کورش ظروف خانة 
خداوند که نبوکد نصراز اورشلیم آورده در 
خانة خدایان خود گذاشته بود بیرون آورد و 
اینها را کورش ملک فارس با دست مترداث 
خزانه‌دارش بیرون آورد و بشیش بصر سرور 
بهوداه شمرد و تعداد آنها اين است لنگری طلا 
سی. لنگری نقره یک هزار. کاردها ۳۹ 
کاسه‌های طلائی سی. کاسه‌های نقره نوع 
دومی ۴۱۰ و سایر ظروف یکهزار: قمامی 
ظروف از طلا و نقره پنج هزار و چهارصد. 
تمامی آنها را یش بصر با اسیرانی که از بایل 
به اورشلیم آورده شدند آورد». پس از اعلان 


ذوالقرنین انی. ۱۱۵۷۳ 


کورش پنجاه هزار خانواد؛ یهودی از بایل 
بفلسطین بازگشتند و بتعمیر آن شهر و هیکل 
همت گماشتند ولی با همه اين عوایقی مانع 
این عمل ميشد از اين رو کتاب عزرا گوید که 
نمایندة شاهنشاه داریوش در شام و فلسطین 
در کار مداخله کرد و داریوش را آ گاه‌ساخت. 
از این رو بهودیان بدربار شاهنشاهی شکایت 
کردندو شکایت آنها مورد قبول واقع شد و در 
نتیجه داریوش فرمان جدیدی صادر کرد که 
بدان فرمان سابق کورش تأیید گردید و 
عزرای نبی در روزگار اردشیر (هخامنشی) 
ظهور کرد و با یک کاروان ثانوی از بابل 
بفلسطین آمد. و باز کار ساختمان هیکل بار 
دیگر متوقف شد بدین سیب اردشیر بکوشش 
حجی نبی فرمان نوینی در این باره صادر کرد 
و بدینسان تجدید بنای هیکل پایان پذیرفت. 
روایات ملی بهود از دانیال و عزرا و نحیماه و 
حسجی جاک ی است ک آنان نزد ایین 
شاهنشاهان کوروش و داریوش و اردشیر 
مقرب بودند و در دربار این شاهنشاهان 
احترام خاصی داشتد. و دربار؛ آردشیر 
گفته‌اند که دختری بهودیه موسوم به «استر» 
ملک وی بوده و هنگامی که پعض امراء دربار 
در صدد فتة ضد بهود برآمدند آن دختر مائع 
شد و آنان را از چنین توطثه بازداشت و بهود 
را رهائی بخشید. بدین سبب در میان کتب 
عهد عتیق همچنان که کتابی موسوم به 
«اپو کریفا»" می‌يابیم کتاب استر نیز هست, و 
مقصود از کتب «اپوکریفا» آن کتبی است که 
بترجمٌ عهد عتیق یونانی هفتادگانه " ضمیمه 


: شده است و در نسخة عبری و لسخه فلسطینی 


وجود ندارد. 

نهضت سوم کورش به شمال: 

مورخین یونان از نهضت سومین کوروش 
خبر میدهند و میگویند این سفر بمظور 
اصلاح بعض شهرهای مرزی ماد و تقونت 


آنها رخ داده و ناچار این نهضت در جهت . 


شمال بوده زیرا ماد ایران شمالی است که 
هم‌مرز کوههای شمالی حد فاصل میان بحر 
خزر و بحر اسود است. و بعدها این بلاد را 
قفقاز نامیدند و ایرانیان آنرا « کوه قاف» 
میخواندند. و بلاد قققاز کنونی در سواحدل 
رودهای این کوهها واقع است. کورش در این 
نهضت خود به نهری رسید و سپاهیان خود را 
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هفتادگانه را هفتاد و دو دانشمند یهردی بفرمان 
پادشاه بطلمیرسی مصر فلادلفس (از سال ۲۸۴ 
تاسال ۲۴۷ ق.م.) تهیه کرده و از این ترجمه‌ با 
اعداد لاتینی 6ا 26 .| تعبیر ميشود. و فردوسی از 
آن بهفاد کرد تعبیر میکند. 


۴ نذوالقرنین ثانی. 


در کنار آن متوقف کرد این نهراز-آن زوزگار 
به «رود سائرس» یا رود کورش نامیده شد و 
تا هم | کنون بدین نام خوانده ميشود. و از 
وقایعی که در آن شکی نیست این است که در 
اين نهضت کورش با قومی از سا کنین جبال بر 
خورد که آنان امر یأجوج و مأجوج را به وی 
شکایت کردند. کورش باختن سد آهنینی 
فرمان داد بدانسان که بتفصیل در این متقاله 
شرح آن خواهد آمد. و جای تأسف است که 
مورخین یونان بتدوین حوادث این نهضت 
توجه نکرده‌اند. 

مرک کورش بسال ۵۲٩‏ ق.م.: 

پس از فتح بابل عظمت کورش زبانزد تمام 
مردم شرق و غرب شد زیرا در سراسر روی 
زمین کسی باقی نمانده بود که با این 
شاهنشاهی نوین در صدد معارضه براید. و 
کورش در این دوران تنها امپراطور 
بی‌معارض سرتاسر جهان بود. و اين امر یکی 
از شگفتیهای دنیای قدیم بشمار میرفت. چه 
مردی که ۱۴ سال پیش از نشتن بر اریکة 
جهانداری شبان گمنامی بیش نبود و در 
بیشه‌های کوهستانی بسر میبرد, | کنون یگانه 
فرماتروای تمام کشورهاست ممالکی که 
قرنه نمونة عظمت و شوکت ملل گیتی بودند 
این مرد هم | کنون تتها پناهگاه منحصر بفرد 
کل مها و طوایف روی زمین از ساحل 
غربی آسیای صفیر تا صحرای بلخ است. 
کورش پس از تسخیر بابل ده سال بزیست و 
به سال ۵۲۹ ق.م. درگذشت و یکی از آثار 
باستانی ایران که در این عصر کشف گردید 
آرامگاه کورش است این مرقد ساختمان 
مربع زیبائی از مرمر است. پیدایش این مقبره 
ضما ثابت میکند که دفن مردگان در میان 
زردشتیان قدیم معمول بوده و اگرعمومیت 
نداشته لااقل شاهان و بزرگان مردم رادفن 
میکرده‌اند همچنان که بدست آمدن آرامگاه 
داریوش نیز که عامه آنرا نقش رستم میخوانند 
مژید اين نظر است. 

سلف کورش و خلف وی: اینک شایسته 
است که اسامی سلف و خلف نزدیک کورش 
را ذ کرکنيم زیرا اختلاف تلفظ بدانها در دو 
زبان پهلوی و یونانی بعض مورخین را براه 
خطا سوق داده است. سنگ نوشته داریوش 
نسبنامة کورش راکه هرودت و گزنفن 
آورده‌اند تصدیق و تأیید میکند. چه پدر جد 
کورش, هخامنش است که یسونانیان او را 
«ایکی ت16 نامیده‌اند و اجماخ رای 
مورخین با تأیید آن در سنگ‌نوشتة داریوش 
بر این است که شاهناهان ماد و بارس به 
وی منسوب بوده و نام او را نام خاندان خود 
قرار داده‌اند یعنی خاندان خود را «هخانش» 
خوانده‌اند. هخامنش را پسری بوده موسوم به 


شائش بیز, که یونانیان آنرا تحریف کرده 
«تائزبیز» گفته‌اند و کامپیز فرزند شائش بیز 
است که یونانیان وی را « گم بی سزهآ و 
اعراب کمبوشیا نامیده‌اند. و کورش سورد 
بحث ما فرزند این کامپیز است و او نیز 
نخستین فرزند خود را کامبیز نامید و لقب 
سلطتی «اهشورش» را نیز بنام وی اضافه 
کردکه برای پادشاهان بعد از او هم یک‌ار 
میرفت ولی یسونانیان این کلمه رابه 
«اهاسورس» و اعراب به «اخشضورش» 
تحریف کردند. کامبیز فرزند کورش بزرگ 
پادشاهی رسید و به سال ۵۲۵ ق, م. بمصر 
تاخت و برآن کشور چیره شد و هنگامی که 
در مصر بود به وی خبر رسید که مردم ماد از 
فرمانبری سر پیچیده‌اند و مردی « گوماتا» نام 
خود را برادر کامبیز که نام او بردیاست 


۱ میخواند و مدعی تاج و 7 تخت شاهنشاهی * 


است یوتانیان بردیا را «سمردیز» مینامیدند 
باری رسیدن این اخبار بکامبیز سبب شد که 
مصر را ترک گفت و به سوی کشور ایبران 
متوجه شد ولی وی در شام زندگانی را بدرود 
گفت‌و بروایتی بخدعه جان سپرد و چون پس 
از هلا ک کامبیز از پشت کوروش کسی نبود 
آمرای کشور داریوش پسر عم کوروش را بر 
تخت شاهی نشاندند و او سرکشان را مغلوب 
کردو گوماتای غاصب را بکشت و کشور 
ایسران را ببالاترین پایگاه عزت و افتخار 
رسانید این داریوش فرزند گشتاسب یا بنابر 
تلفظ یونانیان «هستاس‌بیز» است ولیکن نام 
او در «اوستتا» «وشتاسب» امده است. 
جانشین داریوش اردشیر «ارتخششت» است 
کهیونانیان او را «ارتازرکس» و اعراب 
اردشیر گفته‌اند. نام این چهار پادشاه یعنی: 


:کورش.اخشورش و داریوش و اردشیر را در 
..اسفار بهود مييابیم و تجدید ساختمان هیکل 


اورشليم در عهد کورش آغاز شده و در 
روزگار اردشیر پایان یافته است. 

نهضت دوم بسوی بابل و پایان حاکمیت 
آن: 

همچنان که دیدیم کورش در کشورگشائیهای 
خود بینهایت بزرگوار تیه بود. وی 
کشورهارا میگشود بی آنکه حکومت محلی 
آنها را از هم فروپاشد یا ادیان و قوانین و 
عادات ملی آنان رانسخ کند بلکه تنها یگرفتن 
خراج و برقراری یکنوع سرپرستی عالی 
کفایت میکرد. چنین بود روش کورش در 
جهانگنانها و همین شیوه را در بابل یکار 
برد چه وی پی از تسخیر آن کشور با 
سپاهیان خود به ایران بازگشت و نماینده‌ای 
از جانب خود در آنجا تعیین کرد بدینسان 
بایل تابع شاهنشاهی کورش بود در حالی که 
مردم آن سرزمین بر سرنوشت خود حا کمیت 


ذوالقرئین ثانی. 

داشتند و از استقلال داخلی بهره‌مند بودند. 
مورخان یونان گفته‌اند یبن وضع قریب 
دهال ادامه داشت تا کورش درگذشت و 
داریوش بفرونشاندن سرکشی ماد سرگرم شد. 
در اين هنگام پادشاه بایل فرصت را غنیمت 
شمرد و استقلال کامل خود را اعلان کرد و در 
نتیجه داریوش بعزم سرکوبی وی بسوی بابل 
شتافت. مورخین یونان وقایع این جنگ را 
تدوین کرده و گفه‌اند همچنان که کوروش 
بکمک یکی از امرای بابل موسوم به 
« گبریاس» بپیروزی کامل نائل گردید 
داریوش هم بثیرنگ مرد جنگ‌آور بیبا کی 
بفتح بابل کامیاب شد بدانسان که وی بقصد 
توطة قتل پادشاه داخل شهر هد و او را 
نا گهان بکشت و در نتیجه دروازه‌های بابل به 
روی فاتحین گشوده‌شد. و در کتاب دانیال این 
حادثه را بصورت دیگری که رنگ خاصی 
بدان زده شده است می‌بينيم و آنچنان است که 
پادشاه بابل شب پیش از کشته شدال محفل 
شادی و سروری بر پا کرده و بساقی فرمان 
داده بود که برای وی در جامهای غارت شده 
از هیکل مقدس اورشلیم شراب بریزد ساقی 
قرمان او را امحال کرد, و همینکه پادشاه جام 
را برداشت. نا گهان دید دستی از غیب بجانب 
دیوار برون آمد و این عبارت آرامی رابر 
روی دیوار نوشت: 

ج( جرد موه وحم 
(منی منی تقیل او فرسین) پادشاه از دیدن آن 
سخت حیرت‌زده و بیمنا ک شد, و ساحران و 
منجمان را بخواند و فرمان داد آن عبارت را 
تفیر کنند ولیکن آنها از شرح آن عاجز 
شدند. سرانجام ملکذ او نام دانیال را بپادشاه 
یاداور شد و پادشاه دانیال را بخواند». وی 
گفت. آن عبارت انذاری است از جانب خدای 
بتو که روزگار پادشاهیت بپایان رسیده. «منی 
منی ثقیل» (در توراة چسنین است) در یزان 
سنجیده شده‌ای و کم یافت شده‌ای. پریش : 
مملکت تقسیم کرده شده است و به مدایین و ۳ 
فارس داده شده است. فصل ۵ آیذ ۲۷ تا ۲۹ 
کتاب دانیال. هنوز یکروز بر این تعیر 
نگذشته بود که پادشاه بقتل رسید و سپاهیان 
داریوش بر بابل چیره شدند و با پیروزی 
داریوش استقلال بایل بپایان رسید و آن 
کشور در مار یکی از ولایات تابع 
شاهنشاهی ایران واقع شد. نمیدانیم که ایا این 
روایت اصلی داشته یا نه و بمهولت نمیتوان 
آنرا پذیرفت چه کتاب دانیال مدتی دراز پس 
از فتح بابل تالیف شده و مقصود ما از این 
گفتار این نیست که روایت در اثنای تألیف 
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ذوالقرنین انی. 
ساخته شده چه ممکن است مادة روایت پیش 
از تأیف وجود داشته و همچنین آمکان دارد 
که ماد مسزبور دارای ریشه بوده. و اگر 
موضوع چنین باشد باید دید آن ريشه 
چیست؟ برخی از محققین کنونی برآنند که 
سزاوار است برای تحقیق از اين اصل توطة 
سوء قصدی را که در بابل پدید آمده مورد 
دقت قرار دهیم اگر در بابل توطثه بر ضد 
پادشاه آن کشور بوده آیا چه ک‌انی بیش از 
همه از پادشاه کینه در دل داشته‌اند که چنین 
توطه‌ای را طرح کرده‌اند؟ پیداست که این 
گونه‌مردمان بهودیان بابل بوده‌اند. در روایت 
آمده است که پادشاه بر آن شد که در ظروف 
هیکل مقدس, بتصد اهانت بهیکل شراب 
بنوشد. چدک ین از این رفتار رنجیدند و بر 
پادشاه خ خشم آوردند؟ آنان رسای یبهودی 
بایل‌اند. اش رورت ما روسا در 
توط مزبور شرکت داشتند. و هم آنان بودند 
که‌بر دبوار دست غیبی را برای انذار پدید 
آوردند. ولیکن بهودیان بچنین نظری اعتراف 
نیکند بلکه میگویند دست غیبی ظهور 
معجزه بمنظور تقویت آنان بوده است. 

۴- ذوالقرنین مذکور در قرآن و کورش: 
اکسنون میتوانيم بگولیم که مستلةآقب 
«ذوالقرنین» بطور قطع حل شده و جای 
هیچگونه تردیدی باقی نمیماند که تصور 
ذوالقرنین تنها درباره؛ٌ کورش بوده است و 
بس. و اگراز گواهبهای صریح عهد عتیق هم 
صرف نظر کنیم, همان مجسمة کورش بتنهائی 
کافی است که یک گواه حسی آشکار 
برصحت نظرية ما باشد. اینک آنچه باقی 
مانده این است که ببينيم آیا تفصیلی که در 
قرآن آمده بر کورش تطبیق میشود یانه؟ 
درصفحات ذیل خواهیم دید که مطابقت کامل 
دارد. در آغاز اين گفتار خلاصه‌ای از آنچه در 
قرآن در شأن ذوالفرنین نزول کرده آوردییم 
اینک بار دیگر بدانها رجوع ميکنيم: 

انا مکنا له فی الارض: 

۱- نختین چیزی که قرآن ذوالقرنین را 
بدان توصیف کرده قول خدای‌تعالی است: «انا 
مکناله فی الارض و آتیناه من کل شی. سیبا» 
(قران ۱۸/ ۸۴)؛ ینی ما سلطتت و پایداری 
در ملک را به وی بخشيديم و تمام وسائل و 
تجهیزاتی را که برای تقویت فرمانروانی و 
تکمیل فتوحات ض_وری است جهت او آماده 
کردیم.و اسلوب قرآن بر این جاری است که 
در هر جا کامیابی شخصی و سلطت او بخود 
خداوند منقما تنیت داده می‌شود, چنانکه 
در آیهُ مذکور می‌بينيم بدان امر عظیمی که بر 
خلاف معهود و عادت واقع شده اراده میشود. 
و از این رو بخشتی از جانب خدا و رحمتی 
خاص از سوی او شمرده ميشود چنانکه در 


سورهٌ یوسفن نیز می‌بيتيم که مسفرماید: «و 
کذلک مکنا لیوسف فی‌الارض, (۵۶/۱۲): 
یعنی یوسف را در سرزمین مصر متمکن قرار 
دادیم. زیبرا یسوسف علیه‌السلام بطرز 
شگفت‌آور غیر معهودی بفرمانرواشی مصر 
نائل شد. و از اين رو به خدا نسبت داده شده 
است تا آشکار شود که ایین تمکن از نعم 
مخصوص خدا پوده که وی را از زندان برفراز 
تخت شاهی نشانده است. و چون اسلوب 
سخن در خصوص ذوالقرنین نیز عین همین 
اسلوب است. ناچار باید چگونگی رسیدن 
ذرالقرنین هم بپادشاهی مانند یوسف در وضع 
غیر عادی باشد تا در شمار سوهبت‌های 
خاص از جانب خدا بشمار رود و چون از این 
لحناظ کورش را مورد نظر قرار میدهیم 
مي‌بيتيم ! که وی کاملاً با ذوالقرنین تصویز شد 
دز قراً ن مطابقت دارد. چه زندگی او در 
محیطی آغاز شده که آنرا حوادث محیرالعقول 
فرا گرفته است بحدی که در قالب افسانه 
ريخته شده است. او هنوز متولد نشده بود که 
جد مادریش بدیدة دشمنی سفا ک‌به وی 
می‌نگریست و در صدد قتل وی بود اما مردی 
که مأمور کشتن او بود دارای دلی پر از مهر 
شد و بر او رقت آورد و او را از چنگال مرگ 
رهانید. آنگاه وی در بیشه‌ها و دشتها و کوهها 
پرورش یافت و همچون شبانی بیکاره و 
گمنام بسر میبرد, در چنین وضعی نا گهان 
احوال دگرگونه شد و کورش را بمیدان 

شش و کار در نهایت آمادگی براند, نا بی 
مزاحمتی بتخت سلطنت مادها نیز بر نشست. 
شکی نیست که سیر حوادث زندگانی عادی 
هرگز بدینسان نیست, این کار براستی, 
شگفت. و نادر و یگانه است. 
و آئیناه من کل شیء سیبا: 
آنگایدر قرآن آمده است: «و آتیناه من‌کل 
شیء بیا» یعلی تمام وسائل کار و پیروزی 
را بدو بخشیدیم. ببین چگونه اين کلمات. آیه 
با وقوع پادشاهی کورش مطابق است؟ 
جوانی که دیروز چوپان گمنامی بود امروز بر 
تخت پادشاهی نشسته و بی جنگ و زد و 
خورد تمام نیازمندیها و وسائل کار را مالک 
شده است. مورخین یونان میگویند: له 
قبائل پارس با کمال میل بفرمانبری او همرای 
شدند و در تاریخ برای نختین بار کشور 
متحد؛ پارس و ماد بظهور آمد, آنگاه سپاهیان 
عظیمی برای وی فراهم آمد که تا پیش از وی 
هیچ کشوری بچنان قدرت نظامی تائل نشده 
بود. 
نخستین کار مهم غربی: 

- آنگاه قرآن برای ذوالقرتین سه کار مهم 
ذکرکرده است که نخستین انها به «سغرب 
الشمس» بود. و غرض آشکار از «مغرب 
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الشمس» جهتی است که می‌بنیم خورشید 
بسوی آن غروب میکند یعنی جهت غرب و 
معنی آن مکان غروب خورشید بحقیقت 
نست. زیرا چنین مکانی یافت نمیشود و 
ممکن هم نیت یافت بشود. و تمام لفات از 
غرب و شرق به «مفرب خورشید» و «مطلع 
آن» تعبیر میکنند. و در عهد عتیق نیز چنین 
تعبیرانی می‌يابيم. مثلا در کتاب زکریا 
میخوانیم: خداوند لشکر چنین میفرماید که 
اینک قوم خود را از زمین و از زمین غروب 
آفتاب نجات خواهم داد. مشرق ( کتاب زکریا 
فصل 4ایذ ۷ یعنی نجات میدهم بنی 
اسرائیل را از مصر و بابل زیرا مصر برای 
فل_طین بلاد مفرب و بابل بلاد مشرق است. 
این مسله در نهایت وضوح است و نیازی 
ببحث ندارد ولی مسئله بدین اشکاری از آنرو 
که‌مفرین حرص و ولعی بمجایب دارند بنظر 
آنان پیچیده و دشوار مده و توهم کرده‌اند که 
ذوالقرنین به آن مکانی که خورشید بحقیقت 
فرو میرود رسیده است و خلاصه این که کار 
مهم نخستین ذوالقرنین بسوی رب بود؛ و 
شکی نیست که این کار مهم لیدی بوده است 
زیرا اگرما از شمال ايران به سوی آسیای 
صفیر برویم کاملاً بجانب غرب شتافته‌ايم. 
همچنان گفتیم کورش بر دو کشور ماد و 
پارس فرمانروائی میکرد که نا گهان کروسس. 
پادشاه اسیای صفیر بجائب او هجوم کرد. این 


کشورکه بنام لیدی خوانده میشد یک قسرن : 


پیش از دوران کورش تأسیس شده و پایتخت 
آن ساردیز! بود و پیش از پادشاهی کورش 
جنگهائی میان ماد و لیدی رخ داده بود و 
سرانجام پدر کروسس با استیا کس جند 
کورش بصلح گرائیدند و برای استواری اتحاد 
و صلح میان دو خاندان شاهنشاهی ماد و 
لیدی قرابت سببی نیز انجام گرفته بنود ولی 
کروسس تمام اين علائق و قرابت‌ها را قطع 
کرد. پیدايش شاهنشاهی بزرگ ستحدی از 
پارس و ماد تحت پیشوائی کورش ففرمند بر 
کراسوس گران آمد از این رو نخشت 
حکومت‌های بابل و مصر و اسپارت را بر ضد 
ایران برانگیشت. آنگاه نا گهان بوضع 
غارتگرانه‌ای بشهر پتریا" واقع در مرز حمله 
پرد کورش ناچار شد شمشیر مهاجم را 
بگلوی وی باز گرداندو از این رو از پایتشت 
ماد هگت‌انا (همدان) بیرون رفت و اند 
صاعقه بر دشمن فرود آمد, و هنوز پیکار 
چندان بطول نینجامید که سرتاسر کشور لیدی 
پس از دو پیکار گاه: پتریا و ساردیز سر 
طاعت و انقیاد آوردند. هرودت به 


تفصیل این جنگ 


را نوشته و نوشته‌های او 
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۶ ذوالقرنین ثا 


بسیار جالب توجه است. او میگوية: پروزی 
کورش بسیار برقآسا بود بدانسان که 
هیچکی انظار آنرا نداشت و هنوز ۱۴ روز 
از نبردگاه پتریا نگذشته بود که پاتخت منیع 
لدی از در تسلیم در امد و پادشاه آن کشور 
کروسس بچنگ اسارت کشور گشایان افتاد 
از آن پس تمام آسیای صفیر از بحر شام تا 
بحر اسود یوغ فرماثیری کورش رابگردن 
نهادند اما کورش همچتان پیش میرفت و راه 
دور و درازی را پیمود تا به آخر مغرب رسید 
یعنی باحل دریا و در اینجا طبیعت گامهای او 
متوقف شد. همچنان که گامهای موسی‌بن 
نصیر پس از ۱۲ قرن بر ساحل شمالی افریقا 
متوقف شد. کورش از همدان تا لیدی دو هزار 
و چهارصد میل راه را پیمود و بر راه رفتن 
روی امواج دریا قادر نبود پس بایستاد و 
نا گهان بدید که خورشید در چشمة خلیج 
ساحلی غروب میکند. و اين اقامتگاه بی شک 
برای او مقرب شمس, یعتی نهایت مغرب بود. 
و جدها تفرب فی عین حمنة و وجد 
عند‌ها قوما؛ 

اگرتقشة ساحل غربی آسیای صفیر را در 
پیش خود بگذاریم. خواهیم دید که بیشتر 
باخل را غل‌بهای کرچقی قطم کرد استد 
بخصوص در نزدیکی آزمیر. که خلیج شکل 
چشمه بخود گرفته است ساردیز در نزدیکی 
ساحل غربی بود و از شهر ازمیر کنونی چندان 
دور نبود, پس باید چنین بگوئیم که کورش 
پس از آنکه بر ساردیز استیلا یافت و باز هم 
از آنجا پیشتر می‌رفت در ساحل دریای اژه 
بجایگاهی در نزدیک ازمیر رسید و ساحل را 
بدانسان دید که بچشمه‌ای شباهت داشت. و 
این همان است که قرآن از آن بدین آیه تعبیر 
کرده است «وجدها تفرب فی عین حهة» 
یعنی بنظر او چنان آمد که خورشید در 
جایگاه تیره‌ای از آب غروب میکند واضح 
است که خورشید در هیچ مکانی غروب 
نمیکند. ولیکن ا گرانسان بر ساحل دریائی 
بایستد خورشید را چنان می‌بیند که گوئی 
اندک اندک در دریا فرو میرود. 

کار مهم شرقی: ۳ -کار مهم دومین 
ذوالقرئین بمشرق خورشید است یعنی در 
جهت شرق, هرودت و کتزیاس هر دو این کار 
مهم شرقی کورش را پس از فتح لیدی و پیش 
از غلبه بر بابل ذ کر رده و گفته‌اند: «سرپیچی 
برخی از قبائل وحشی صحرانشین او را بقیام 
بدین کار مهم برانگیخت» و این با آنچه در 
قرآن آمده «حتی اذا بلغ مطلع الشمس. 
وجدها تلع علیقو لم جع لهم من دوه 
سترا» (قرآن ن ۱۸ / )٩۰‏ مطابقت دارد. یعنی 
وی چون بنهایت شرق ق رسید. دید که خورشید 
برقومی میتابد که برای پوشیدن خود از 


گرمای آفتاب جامه‌ای تدارند. ٍ یعی آنا ان از 
قیله‌های چادرنشین ی در شهرها 
سک‌ونت نمی‌گزینند و برای خود خانه 
نمیسازند. 

قبیله‌های چادرنشین شرقی: 

این قبایل چادرنشین که بوده‌اند؟ برخی از 
مطالبی که مسورخین بونان بدان تصریح 
کرده‌اندنشان میدهد که آنها قبایل یکتریا یعنی 
بلخ بوده‌اند. | گر بنقشه بنگریم خواهیم دید که 
بلخ بمثابة شرق دور ایران است. زیرا پس از 
بلخ زمین ارتفاع پیدا میکند و راه را مسدود 
میسازد. و ظاهرا چنین بنظر میرسد که قبایل 
گیدروسیا در مرزهای شرقی بفساد و اخلال 
پرداخته بودند پس کورش از مستقر خود 
برخاست تا پیروزمندانه ببلخ رسید. و مقصود 
از گید روسیا شهرهائی است که | کنون‌بمکران 


و بلوچستان موسومند. 


کار مهم شحمالی سوم و سد یاجوج و 
ماجوج: 
۴ -و ذوالفرنین هجوم سوم خود را به 
شهرهای کوهتانیر آغاز کرد ناحیه‌ای که از 
پشت کوههای آن یأجوج و مأجوج میتاختند 
واار گر مر و دانتد وفزه سایق 
بنا کرد, اين کار مهم سوم او بود و بدینسان 
بدانجا رفت که بحر خزر بر سمت راست او 
بود تا بکوههای تفقاز " یجایگاهی رسید که 
تنگنانی میان دو کوه آن بود. قرآن اين خبر را 
چنین بیان کرده: «حتی اذا بلغ بین السدین؛ 
6 مد اد ون یفتهون قولا» 
(قسرآن ۱۸/ :٩۳‏ یسعنی آنان مسردمی 
کوهستانی و متوحش‌اند از مدنیت و عقل و 
فهم محروم شده‌اند. و مقصود از «سدین» 
تنگه‌ای است در کوههای قنقاز و بر سمت 


آزاست کتفقاز بحر خزر را می‌بينیم که راه 
"چانب شرقی آنرا مسدود میکند و بر سمت 


چپ دریای سیاه است که طریق جانب غربی 
را میندد در وسط.سل له کوههای بلندی را 
ميبينيم که پمنزلً دیواری طبیعی میباشد. 
بدین سبب برای مهاجمین از جانب شمال 
هیچ منفذی نیست پجز تنگذ وسط این کوهها 
که مهاجمین از آن. میگذشتند و بغارت بلاد 
داقع در پشت آن کوهها مپرداختند کورش 
در این تتگه سدی آهنین بنیان نهاد و با آن سد 
راء غارتگران را ببست. و نه تنها مردم 
سرزمین قفقاز بواسطه این سد ایمن شدند 
بلکه این سد برای امنیت کي کشورهای 
آسیای غربی بمنزله در مستحکم و دروازه 
مققل استواری بشمار میرفت پس جمیع ملل 
وساکتین اسیای غربی و مصر از جانب شمال 
از دستبرد تهاجمات مصون ماندند. بنقشه 
بنگر آسیای غربی را در زیر و بحر خزر را در 
بالا و بحر سیاه را بر جانب راست آن خواهی 


دید. و کوههای قفقاز میان دو دریا واقع شده 
پس این دو دریا و سلسلة جبال قفقاز یک سد 
طبیعی بوجود آورده که تا صدها میل امتداد 
دارد و در برایر اين دیوار هائل هیچ رخنه 
وجود نداشت که طوایف شمال بتوانند بدینسو 
نقوذ کنند بجز همین تنگه, پس کورش بدان 
توجه کرد و آترا با پی افکندن سد آهنیی 
بیست بدانسان که هیچکس تواند از بالای آن 
فرود آید و یا قادر برخنه کردن باشد, پس این 
سد بمنزلة دروازة مقفلی میان آسیای غربی و 
کشورهای شمالی بود اما قومی راکه 
ذوالقرنین در آنجا دید که خالی از خرد بودند 
محتمل است همان اقوامی باشند که یونانیان 
آنان را بنام « کولشی» خوانده‌اند و در : 
سنگ نوشتة داریوش « کوشیا»نامیده شده‌اند. 
اینها تهاجمات یأجوج و مأجوج را بکورشن 
شکایت کردند و چون از حضارت دور بودند 
قرآن آنان را بدینضسان وصف کرده انست. 
«لایکادون یفقهون قسولا» یعنی زبان 
نمیفهمیدند. 

اوصاف اخلاقی ذوالقرنین قرآن: 

۵ -اکنون اوصاف اخلاقی ذواقرنین مذکور 
در قرآن را در پیش خود میگذاریم نخستین 
آنها دادگستری و مهرورزی وی نسبت 
برعایاست. ببینیم تا چه اندازه این وصف بر 
زنسدگی کسورش تسطبیق میشود؟ قرآن 
خبرمیدهد که خدا به وی در شان کانی که 
در غرب دیده است فرموده: «اما آن تعذب و 
اما ان تتخذ فیهم حسنا» (قرآن ۸۶/۱۸)؛ یعنی 
این مردمان در زیر تسلط تو هستند میخواهی 
آنان را معاقبت کن ویا با آنها بیکی رفتار کن 
شکی نیست که آن مردمان یونانیان ساکن 
لیدی بوده‌اند که پادشاه آنها کروسس بناحق و 
با فراموش کردن پیمانها و حقوق 
خویشاوندی بکشور کورش هجوم آورد و 
تها بهجوم خود قناعت نکرد بلکه تحام . 
دولتهای نیرومند همزمان خود را بر وی 
برانگیخت. و | کون پس از برخورد وی با 
ومیدی و بازگشتن تیر کينة او در گلوی خود 
وی بر کورش بود که وی را بپاداش ایین 
کند واگر بمعاقیت 
میپرداخت سراوار سرزنش نمیبود. ژیرا در 
چنین رفتاری محق بود. اين است آنچه قرآن 
از آن بدینسان تعبیر کرده: «اما ان تعذب و اما 
ان خذ فیهم حسناه اما ذوالقرنین کدام یک از 
دو راه را برگزید. وی گفت بلکه با آنان بقضل 
رفتار میکنم زیرا من از ک‌انی نیستم که 
بسمگری میگرایند: «ما من ظلم فسوف 
تعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذایا نکرا و اما من 
آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی و ستقول 


بدرفتاری مواخنه 
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ذوالقرنین ثانی. 
له من امرنا یسرا» (قرآن ۸۸/۱۸ یغنی تا 
را پر بدیهای پیشینشان شکنجه نیکنم بلکه 
آنها را می‌بخشم. آری, هر که پس از این یکار 
زشت گراید. پاداش کردار خود را خواهد دید. 
آنگاه بخدا باز خواهد گردید تا خداوند او را 
بسخت‌ترین شکنجه معاقت کند و اما کسی 
که‌بکار نک گراید و مرا فرمانبری کند. 
پاداش نیکو خواهد یافت. این اجمالی از 
سیرت کورش است که مورخین یوتان 
بتفصیل آنراذ کرکرده‌اند و مورخین معاصر 
نیز انرا ماند یک حقیقت تاریخی بی‌تردیدی 
پذیرفته‌اند. تمام مورخین یونان وحدت رای 
دارند بر اینکه طرز رفتار کورش پس از فتح 
لیدی, ها عدل آشکار نبوده بلکه از لحاظ 
ارزش اخلاقی بیش از عدل بوده است. رفتار 
او تماماً بخشش و مرحمت و کرم و نجابت و 
بزرگواری بوده است. چه اگروی دشمنان 
خود را بازخواست و شکنجه میکرد این عمل 
عین عدالت میبود زیبرا آنها تبهکاران و 
جنایتکارانی بیش نبودند. ولیکن کورش تنها 
در ایتگاه عدالت توقف نکرد بلکه ببالاترین 
درجات انسانیت شرفمندانه صمود کرد. 
هرودت میگوید: کورش بسپاهیان خود 
فرمان داد که سلاح بسوی هیچکس بر ندارند 
بجز جنگ‌آوران دشمن. اما دربار؛ کروسس 
پادشاه شکست خورده فرمان داد, احدی وی 
را نیازارد ا گر چه وی با سلاح خود بجانب 
کی بتازد. و سپاهیان فرمان او را از روی 
درستی و صمیمیت اجرا کردند بدانسان که 
اکتریت اهالی حتی کمترین مصالب جنگ وا 
احاس نکرد. پادشاه ر حکومت دگرگونه 
شد ولی در زندگانی مردم هیچگونه تفییری 
پدید نیامد. در اینجا نباید فراسوش کرد که 
پیروزی کورش سبب شکست منکری برای 
خدایان یونان بود زیرا آنها قادر بر نگهیانی 
بندة خاص خود کروسس از چنین مصیبت 
بزرگی نبودند. مورخین میگویند: کروسس 
پیش از هجوم به ایران با خدایان مشورت و 
استخاره کرد و اتف «دلفی» وی را بفتع 
آشکار مژده داد. و چون بشارت او معکوس 
شد و کروسس هزیمت یافت یوتانیان بعمل 
زشتی گرائیدند یمنی بتأویل بیجا پرداختند و 
بر آن شدند که اين شکست شیم را یکنوع 
فتح دینی خدایان جلوه دهند. هرودت 
گفته‌های مردم لیدی را پس از سقوط پادشاه 
آنان چنین روایت کرده که آنها میداشتد 
هاتف دلفی خطا نکرده بلکه کروسس بنا بر 
روح حماسی جنگی گفتة هاف را بغلط 
فهمیده است. هاتف به وی گفته است: « گر 
کروسس به ایران هجوم کند کشوری عظیم 
سرنگون خواهد گردید» یعنی وی کشور 
عظیم خود را واژگونه خواهد کرد لکن او 


مطلب را بد فهمیده پنداشته است هاتف وی را 
بسقوط کشور آیران بشارت داده است. 
همچنین فرمان کورش را دربار: کروسس 
بدینسان تأویل کرد‌اند که کورش چون 
بسوختن کروسس روی مصطه‌ای هیزم 
فرمان داد کروسس در حالی که رری مصطبهً 
براف روخته از هیمه بود گفتار یکی از 
فیلسوفان یونان را پیاد آورد و متبسم شد. و 
چون این امر را بکورش خبر دادند وی بسیار 
متأثر گردید و بیدرنگ بفرونشاندن آتش 
فرمان داد ولیکن آتش بدانسان شعله میکشید 
که رجال کشور از خاموش کردن آن عاجز 
ماندند. در این هنگام کروسس آلهه «آپلن» را 
بیاری خواست و با اينکه آسمان ابرنا ک‌نبود 
باران باریدن گرفت و در یک چشم بهم زدن 
آتش فرونشست. و خدا جان کروسی را 
نجات بخشید پس از انکه تمام بشر از آن 
عاجز شده بودند. اين از پندارهای عامه است 
چه وقتی به اخبار صریح هرودت و گزنفن 
مراجعه ميکنيم حقيقت را جز این می‌یابیم 
آنها مینویسند: کروسس آنگاه بهجوم خود 
پرداخت که بمزدة خدایان قویدل گردیده بود. 
این مژده پیش از آغاز جنگ شهرت یافته 
بود. و کورش بر آن شد که اين خرافة آنها را 
باطل کند و به انان نشان دهد که چیزهائی را 
که آنها بعنوان خدایان برگزیده‌اند نمیتوانند 
برای آنان پیروزی و فتحی ییاورند حتی آن 
خدایان قادر بر نجات دادن کسی که دوستدار 
آنان است و به او نوید فتح داد‌ند نیز نیستند و 
نمیتوانند او را در حالی که زنده است از حریق 
رهائی بخشند. بهمین جهت کورش فرمان داد 
کهاولا وی راروی مصطبه هیزم بنشانند و 


آنرا برافروزند تا مردم بچشم خود بببند که 


خسلبلیان آنیان را قدرتی نیست و چنین . 


نز ای وجود ندارد که پادشاه آنها را از 
آتش نجات بخفد. بلکه بزودی بخا کستری 
تبدیل خواهد شد که بازيچة باد شود. و چون 
این حقیقت در پیش دیدگان همه تجلی کرد 
آتش بفرمان کورش فرونشانده شد و بدینسان 
دشمن شکست خورده خود را از مرگ رهانی 
بخشید. و همانا سعجزه «اپلن» در جامة 
اف انة یوتانی خنود اشازة صزیضی انت 
یحقیقتی که کورش بعمل خود میخواست آنرا 
اثبات کند و از این رو مردم بر ان شدند که این 
حقیقت را با اختراع چنین صمعجزه ست 
دروغیینی نقض کنند. و در قران امده است که 
ذوالقرنین گفت «و سنقول له من امرنا یسراه 
یعنی | گرمردم بنیکی گرایند خواهند دید که در 
طرز سلوک من با آنها چبیزی که بر آنان 
دشوار آید یا بدی به آنان رساند وجود ندارد. 
و مورخین یونان گواهی داده‌اند که رفتار 
کورش‌بهمان سان بوده است که در قرآن آمده 


ذوالقرنین ثانی. ۱۱۵۷۷ 
است. چه وی برای کشورهای مغلوب بمتزلة 
مثل اعلای عطوفت و رحمت بوده است. 
فریادها و ناله‌های سردم آن عصر از فشار 
خراجهای سنگین و مالیاتهای کمرشکن که 
پادشاهان آن روزگار بر رعایا تحمیل 
میکردند هميشه بلند بود و کورش مردم را از 
همه این ستمگریها نجات بخشید. و فرمانهای 
عطوفت‌آمیز و قوائین عادلانة او دوران نویتی 
راکه هم‌آغوش با رفاه عیش و خوشی زندگی 
بود به روی قاطبٌ مردم جهان بگشود. 
خصلت‌های عموم ی کورش: 

۶ - این بود طرز رفتار کورش در کار مهم 
غربی او. اما عادات و خصلهای او چگونه 
بوده؟ و مورخین یونان در شأن وی چه 
گواهی داد‌اند؟ و تا چه اندازه اي خصال با 
آنچه در قرآن آشده مطابقت دارد؟ سزاوار 
است این حقیقت روشن را از یاد نبریم و آن 
این است که مورخین سه گانه‌ای که دربارء 
کورش سخن رانده‌اند. نه از ملت وی و ثه از 
هم‌سهنان و همکیشان او بوده‌اند بلکه آنها از 
مردم یونان بوده‌اند. ولی این تنها هم کافی 
نیت بلکه از باران و دوستان وی هم 
نبوده‌اند. کورش لیدی را شکست داد ولی 
شکست لیدی در حقیقت یکنوع شکست 
برای ملیت و تمدن و دین یونان بود. آنگاه 
جانشینان وی داریوش و اردشیر, بخود یونان 
نیز تاختن بردند و بدینسان میان دو ملت 
دشمنی ایجاد و پایدار شد. آنگاه این مورخین 
سه گانه کب خود را بروزگار اردشیر یا پس 
از وی تألیف کردند, یعنی در عصری که 
احساسات ملی یونانان تا آخرین حد 
برانگیخته و شعله‌ور شده بوده و شعرای یونان 
سخت‌ترین تمثیلات خصمانه را بر ضد ایران 
مینوشتند که تا هم | کنون سوجود است در 
چنین وضعی هیچکی انتظار نداشت که 
مردی یونانی سرودهای مدح برای مبلت 
دشمن قوی‌پنجة خود بسراید و عنان قلم را 
رها کند تا بای بر چنین دشمنی پپردازد با 
همة اینها می‌بينيم که هر یک از صورخین 
سه گانه بمظمت خارق‌العاده و فضایل اخلاقی 
شگفت‌انگیز کورش اعتراف کرده‌اند».و این 
دلیل قاطعی است بر اينکه محاسن کورش 
بدانسان شهرت يافته بوده که هیچ فردی 
تمیتوان ته است آنها را انکار کند یا کمترین 
تردیدی بخود راه دهد هر چند از بزرگترین 
دشمنان وی باشد از این رو ناچار دشمنان هم 
مانند دوستان علی‌السویه گواهی بفضایل وی 
دادند و شاعر یکو گفته است: 

و مليحة شهدت بهاضراتها 

والفضل ما شهدت به الاعداء 

هرودت میگوید: « کورش پادشاهی بی نهایت 
کریم. جواد و بخشنده بود و مانند دیگر 


۸ دوالقروح. 


پادشاهان بر جمع مال حرصنو آزتتاشت 
بلکه حرص او بر کرم و عطا بود. در حق 
ستمدیدگان دادگستر بود و آنچه را که خیر 
بشر بود دوست میداشست». 

گزنفون مسیگوید: «پادشاهی خردمند و 
بخشاینده بود. در وی نجابت شاهان و فضایل 
حکماء جمع شده بود. همتش بر عظتشص 
تفوق داشت وجود وی بر بزرگیش غالب بوده 
شمار وی خدمت به انسانیت و عادت و 
سرشت او دادگستری در حق ستمدیدگان بود. 
فروتتی و بخشش در نهاد او جانشین تکبر و 
عجب شده بود. 

تجلی شخصیت کورش: 

۷ - و اشکارترین چیزی که در نوشته‌های 
این مورخین سه گانه می‌بايیم عبارت از 
رفعت شخصیت شگفت‌آور کورش است. 
آنها همرایند براینکه وی زایید: عصر خود . 


نود بلکه شخصیتی نادر بشمار میرفت ۰ 


بدانسان که گوئی او بر خلی عصر خود سبقت 
گرفته بود. نه آموزگاری وی را تعلیم داده و نه 
حکیمی وی را حکمت آموخته و نه در شهر 
ستمدنی پسرورش یافته بسود بلکه او 
پسرورشیافتة طبیعت و ساختة دستهای 
حکمت ازلی بود. روزهای نخستین زندگی را 
در دامان صحراها و ککف کوهها گذرانید و از 
شبانان صحاری شرقی فارس بشمار میرفت. 
بس شگفتا هنگامی که این شبان در پیش 
دیدگان جهانیان تجلی کرد بزرگترین مظهر 
فرمانروائی و بزرگترین شخصیت حکمت و 
فضیلت شد. اسکندر با این که زیر دست 
ارسطو پرورش یافت و بی شک کشورگنانی 
عظیم بود لیکن آیا او توانست یکی از زوایای 
انس‌انیت و اخلاق را فتح کند؟ کورش 
ارسطوئی نداشت و بجای تربیت یافتن در 
مدارس انسانی در آموزشگاه طبیعت تربیت: 
یات ولیکن با هم اينها سانند اسکندر 
بتسخیر بلاد کفایت نکرد بلکه مملکت 
انسانیت و فضیلت را نیز مسخر ساخت عمر 
کشورگشائی اسکندر از عمر خود او تجاوز 
نکرد و لیکن اساسی که مای استحکام فتوح 
کورش شد مدت دو قرن کامل با حوادث 
صعب روزگار نیرد کرد بی آنکه بدان گزندی 
رسد. ایکندر هنوز در سکرات مرگ بود که 
رشته‌های کثسورگثائی‌های او از هسم 
بگسیخت ولکن کورش هنگامی که از این 
جهان درگذشت کشوری بجای گذاشت که از 
هر حیث برای توسعه یبافتن و کب قدرت 
آماده بود تنها نقص کشورگشانی وی مصر بود 
که آنرا هم جانشین او مسخر کرد. و پس از 
چند سال این شاهنشاهی جهانی بدانسان 
تجلی کرد که دنیای قدیم هرگز مانند آن ندیده 
بود. و این تسلط و قدرت بر ۲۸ کشور از دو 


قاره آسیا و اروپا و همچتین بر مصر متبسط 
شد. و جانشین کورش بی منازعی بتنهائی بر 
این کشورها فرمائروانی میکرد. 
کشورگشانهای اسکندر جتبةً مادی داشت 
ولیکن کشورگشانهای کورش شامل جسم و 
روح هر دو بود, فتوحات اسکندر علل مبقیه 
نداشت لکن جهانگیری کورش توأم با خاصة 
جهانداری بود. 
اعتراف مورخین کنونی. مسحتقین کنونی 
تاریخ نیز به این حقیقت اعتراف کرده‌اند یکی 
از آنان مستر گراندی۱ استاد دانشگاه 
! کسفورد و کارشناس موثق تاریخ باستان و 
کسی که تألیف او «جنگ بزرگ ایرانی» قبول 
عام يافته در یکی از مقالات خود میگوید: 
شکی نبست که شخصیت کورش, شخصیتی 
نادر و غیر عادی در روزگار خود بود. چه وی 
+ در دلهای ملتهای همزمان خود اثری بجای 
گذاشت که مایة حیرت عقول است و کزنفن 
شا گردستراط سوانح زندگی کورش را ۱۵۰ 
سال پس از مرگ وی تألیف کرده و ما در تمام 
روایات او فضائل انسانیت بارز وی را 
می‌بينيم و خواه ما بدان فضائل اهتمام کنیم یا 
نکنیم نا گزيريم به این حقیقت اعتراف کنیم که 
رشته سیاست کشور او بمحاسن اخلاقی و 
فضایل انسائیت وی مرتبط بوده و اگر طرز 
سلوک او را با روش ملوک آشور و بابل 
قیاس کنیم طرز سلوک کورش را بدانسان 
خواهیم دید که مانند چراغ تابنا کی 
میدرخشد.» آنگاه میگوید: «کامیابی وی 
بیار عظیم است چه او ۱۲ سال پیش امیر 
گمامی بود و بر ناحیتی... موسوم به «انشان» 
حکومت میکرد اما دیری نگذشت که تمام 
ممالکی راکه مرا کز عظمت ملل بزرگ پیشین 
:.بودنددزیر فرمانرواشی خود آورد. و آنهمه 


تا کشورهایی که در آن روزگار مدعی تملک 


زمین بودند هیچیک از آنها جرنت ادعای 
پیشوایی برای خود نداشتند و از بلاد 
بارا گون. کشور اساطیری آ کادی گرفته تا 
بلاد بخت‌نصر امپراطوری بابل همه به این 
شاهنشاه جدید فضیلك‌مند سر تعظیم فرود 
آوردند کورش تنها کشورگشای بزرگی نبود 
بلکه وی داوری بزرگ یز محسوب میشد و 
ملل جهان نه تنها این دوران جدید را از روی 
میل پذیرفتند بلکه از ثمرات دادگستری آن 
نیز قرین آسایش و رفاه ميشدند. از این رو در 
دهسال آخر زندگانی کورش, پس از فتح 
بابل, یک سرکشی و طفیان هم در این کشور 
پهناور حادث نشد. راست است که در دل 
رعایا مهابت داشت ولی هسیچگونه بیمی از 
قساوت او نداشتند زیرا در حکومت او 
مجازات قتل و ربودن و غارت وجود نداشت 
به گناهکاران تازیانه زده نمیشد و فرمانهای 


ذوالقصة. 


قتل عام صادر نمیگردید و ملها از جلای 
وطن بیمنا ک‌نبودند بلکه امنیت و صلح برای 
هم افراد و ملل تامین شده بود و همای 
آرامش و آسایش بر همه بال‌گسترده بود آثار 
متمگربهای پادشاهان آشوری و بابلی محو و 
ود گردیه و ملل تشد وان خود 
باز گشتند و معابد و خدایان هر یک به آنان باز 
داده شد. هیچگونه ظلمی بر ضد عادات و 
رسوم و عبادات قدیم باقی نماند و عدل و داد 
در میان همة ملل گترده و آزادی کامل بهمة 
ادیان و مذاهب بخشیده شد و عدل شامل و 
بخشش و بخشایش و ماوات تام جانئین 
ترس عمومی پیشین گردید.۲ | کلون دیدیم که 
مورخین امروز چگونه بشرح و تفصیل آنچه . 
را که قران به اجمال و در کلمات کوتاه (از" 
فضائل و خصائل حمیدهة این مرد) خبر داده 
پرداخنه‌اند. 

ذوالقروح. (دْلقَ) (ع) لتب اسرء 
القنیس‌بن حجربن حارث کندی. شاعر 
معروف عرب است و وجه این تلقب شعر 
اوست که گوبد: 

فبدلت قرحاً دامیا مد صحة 

فیالک من نعمی تبدلن ابسا. 

نیز گوبندآنگاه که بخونخواهی پدر از بتی‌اسد 
از هر قبیله و قومی استمداد کرد از جسمله 
پیش قیصر روم شد و قبصر مسئول وی 
اجابت کرد و لشکری به وی داد لکن یکی از 
اعادی او نزد قیصر بتضریب او پرداخت و 
قیصر را از طغیان و عصیان اسرژالقیس 
تخویف کرد و او پیراهنی مسموم با رسولی به 
امرژالقیس فرستاد و وی آن پیراهن در بر کرد 
و جسد او از آن ریش گشت و بمرد, 
ذوالقرینتین. (دْل ق ن ت) (ع | مرکب) 
پی اندرون ران. ج» ذوات القرائن, 

ذوالقصة. (ذل ّض ض] (اع) آسی است 
پنوطریف رابجا و بعضی گویند کوهی اننت 
بسلمی از دو کوه طی نزدیک سقف و غضور وب 
بعضی گفته‌اند موضعی است در راه ربذه 1 
میان آن و مدینه یست و چهار میل مسافت: 7 7 
است. و موضعی است بین زبالة و شقوق به دو 
میلی شقوق و ابن الاشیر در السرصع گوید: 
موضعی است در هشت فرسنگی مدینة و تصر 
گوید: در بیست و چهار میلی مدینه, (معجم 
البلدان). و رجوع به عقد الفرید ج۵ ص۲۳ 
شود. 

ذوالقصة. رد و | (لخ) نام بتی 
است. رجسوع به امتاع الاسماع. جبزء ۱ 


۰ 8۰ .06 - 1 
۲-رجوع به مقاله اه 7وماکن۲۷ احو/عبنملا 
۳۵5 .۸ .ل ,۱۷۷۵۲۱۵ ۱6 در کتاب 


تاریخ عام جهان همرتن ج۲ ص ۱۰۸۵ شود. 


ذوالقطا. 


ص ۱۱۱و ۲۶۴و ۲۶۵شود. برس 


ذوالقطاء [ذْل ق ] (اخ) تام موضعی است. 
ذوالقطب. ذْل وَ] ((خ) موضعی است به 
عقیق. و انرا قطب بی اضافة ذو یز نامند. 
ذوالقطنتین. (ذل ق ن تَّ] ((غ) لقب 
طفیل‌ین عمروین طریف دوسی صحاییست. 
ذوالقعدة. [ذل ق /ي د] (ع [مرکب) یا 
ذوالقعدة الحرام نام ماه یازدهم از ماههای سال 
قمری عرب. میان شوّال و ذوالحجة یکی از 
اشهر حرم و بدان ماه بسفر نمشدند و از جنگ 
قعود میورزیدند. جمع آن ذوات القعدات و 
تکنید ذواءالقعدة و ذواء القعدتین است. و هلال 
این ماه به روی تیکو بینند و روز یبازدهم آن 
عید ولادت حضرت امام رضا علیه السلام 
است و بت و نهم آن روز وفات امام محمد 
تقی است. ابوریسان پیروتی در آثارال‌اقیه 
گوید:ثم ذوالقعدة [ای بعد شوال ] لما قیل فیه, 
اقعدوا و کفوا عن القتال, و نیز در همان کتاب 
گویددفی الخامی نزول الکعبة و الرحمة من 
السماء علی آدم و قیه رفع ابراهیم و اسماعیل 
القواعد من البیت و فی الرابع عشر, زعموا 
خرج یونس من بطن الحوت و مقتضی هذا 
القول آن یکون مکث یونس فی بطته اآئنین و 
عشرین یوما و هذا عندالتصاری ثلثة ایام کما 
ذ کرفی الانجیل و فی التاسع و العشرین زعموا 
نبتت شجرة الیقطین علی یونس. 
ذوالقلادة. رد ی 5) ((خ) اسطع. لقب 
اسپ پکربن وائل است. 

ذوالقلادة. ذل ی د] (اخ) لقب حارشین 
ذوالقلبین. (دْل ق ب] (() لقب جیمل‌ین 
معمرین حبیب‌بن عبداه فهری, مکنی به ابی 
معمر. فیه نزلت: ما جعل ال لرجل من قلبین 
فی جوفه (قرآن ۴/۳۳). وی معاصر رسول 
اکرم و از مشرکین قریش است. او حافظة 
قوی داشت و چیزها نیکو بیاد گرفتی و از این 
رو قریش گفتدی او را دو دل است که ایین 
همه چیز بیاد تواند داشت. و او خود هم چنین 
میگفت که مرا دو دل باشد. و هر ماه یکی از 
آن دو را بکار برع و در دلاوری و شجاعت و 
عقل از محمد (صلوات ال علیه و سلم) بسررتر 
باشم. و ببعض روایات آی: ماجعل اه لرجل 
من قلیین فی جوفه. در حق او نازل گردید. تا 
بروز غزو؛ بدر آنگاه که مشرکین هزیمت 
شدند او یز با دهشت و اضطرابی تمام یک 
تای نعلین بر پای و تائی بدست میگریخت و 
ابوجهل در این وقت بدو رسید و پرسید چه 
روی داده است گفت قوم بگريختند. گفت چرا 
این نعل بر پای و دیگری در دست داری گفت 
گمان میبردم که هر دو بپای کرده‌ام. و از آنروز 
باز مردم بداتستد که گمان قریش و دعوی 
خود او بر باطل است." ابوالفتوح رازی در 


تفیر آی: و ما جعل اه لرجل من قلبین فی 
جوفه, گوید: مفسران گفتد آیت در مردی آمد 
نام او جمیل‌بن معمرّین حبیب‌ین عبداله 
الفهری و او مردی بود عاقل و ذورای و 
حافظ, مردم گفتد هماناابن حفظ که این مرو 
راست به یک دل نباشد. شاید بودن که به دو 
دل باشد و او نیز پاور کرد. گفت مرا دو دل 
است و این سخن هر وقت میگفت. 
خدای‌تعالی این آیت فرستاد. راوی خبر گوید 
که روز بدر, اين جمیل را دیدم که بهزیمت 
می‌رفت یک تای نعل در پای و یک تای در 
دست و می‌گریخت. او را گفتم یا ابامعم این 
نعل چرا بدست گرفته‌ای در پای نمی‌کنی 
گفت:«من ندانستم که نعل در دست دارم یا در 
پای» گفتم چون تو مردی باید که دعوی کند 
که‌مرا دو دل است که چندانی ضبط ندارد در 
وقت خوف که نداند نعل در دسنت دارد یا در 
پای! بعضی دگر گفتند کافران را چون از علم و 
حفظ رسول عجب آمد گفتند همانا محمد 
علیه السلام دو دل دارد, خدای تعالی این آیت 
فرستاد برای ایشان. زهری و مقاتل گفتند: این 
مثلی اسّت که خدای‌تعالی زد برای مظاهران 
که‌از اهل خود ظهار کردندی و گفتندی: انت 
علی کظهر امی. و برای مُتبنیان که ایشان پسر 
دیگری را بفرزندی گرفتندی, گفت چنانکه 
محال است که مردی را دو دل باشد محال 
است که یک زن هم زن او باشد هم مادرش, یا 
یک شخص هم پسر او باشد و هم پر 
دیگری. آنگه اين را بر ایشان محقق کرد 
گفت:ر ما جمل ازواجکم اللائی تظاهرون 
منهن امهاتکم (قرآن ۳۳/ ۴)؛ و نکرد آن زنان 
را که شما از ایشان ظهار می‌کنید مادران شما. 
ابوجعفر و ابوعمرو و ورش لای خواندند بی 
همزه.و بیمد. و یمقوب و نافع مهموز ممدود 
خواندند بی یا و اهل کوفه و شام بهمزه و مد و 
یا خواندند و انشدوا علی قرانة نافم قول 
الشاعر: 

من الا لم یحججن ییفین حسبة 

و راویان ابن کثیر از او خلاف کردند قوله 
تظاهرون, اهل شام تظاهرون بفتح تا خواندند 
و تشدید ظا والاصل تتظاهرون بحذف تابی 
ادغام و در اول به ادغام و عاصم یظاهرون 
خواند بضم یا و تخفیف ظاء من المظاهرة و 
آیت در اوس‌بن الصَامت آمد و زنش خوله 
بنت تفلب و قَصَهُ آن و حکم ظهار در سور 
مجادلة بياید انشاءا تعالی. و ما جعل 
ادعیالکم ابنانکم (قرآن ۳/۳۳)؛ و نکرد پسر 
خواندگان شما را پسران شما. جمع دعی باشد 
فعیل بمعتی مفعول یعنی مدعوند پسری شما, 
مفران گفتد ایت در زیدبن حارثهبن 
شراحیل الکلبی آمد من بنی‌عبدول, و او بنده 


ذوالقلیین. ‏ ۱۱۵۷۹ 
رسول علیه‌السلام بود او را آزاد کرد و به 
پسریش برخواند پیش از وحی و در اسلام 
میان او و میان حمزة عبدالمطلب برادری داد 
و رسول علیه السلام زیسب بت جحش 
الاسدی بزنی کرد جهودان و منافتان طعنه 
زدند گفتند محمد ما را نهی کند از آنکه زن 
پسر را بزنی کنیم و او زن پسر را ببزنی کرد. 
خدای تعالی اين ایت فرستاد و باز نمود که 
پسر خوانده پسر نباشد بر حقیقت ذلکم قولکم 
بافواهکم؛ اين قولی است که شما میگونید 
بدهن وا بقول الحق؛ و خندای‌تمعالی حسق 
گویدو هو بهدی السبیل؛ او ره نماید خلقان را 
بره راست. ادعوهم لابائهم؛ ایشان را به پدران" 
خود باز خوانید که ایشان را زاده باشند, هو 
اقسسط عندائه؛ آن بعدل نزدیک‌تر باشد 
بنزدیک خدای, فان لم تعلموا آبائهم؛ اگر 
پدران ایشان را ندانید. فاخواتکم فی الدین ای 
هم اخوانکم؛ ایشان برادران شمااند در دین و 
موالیکم و آزاد کردگان شمااند و از اقصام 
مولی یکی معتق است و لیس علیکم جناح 
فیما اخطاتم به؛ و بر شما بزه نیست درآنچه 
خطا کنید یعنی چون بظاهر حال کی را به 
پدر باز خوانيد و او بر حقیقت پسر او نباشد و 
شما ندانید بر شما در آن حرجی نباشد. قتاده 
گفت! گر فراموش کنید در حسال فراموشی 
گوئید فلان‌بن فلان چنانکه زیدبن رسول اه 
بر شما بزه نباشد ولکن ما تعمدت قلوبکم, 
ولکن بزه در آن باشد که داهای شما به آن 
قصد کند. خبر مبتداء در آیت محذوف است. 
لدلالة الکلام علیه و تقدیر آنکه. ولکن سا 
تعمدت قلویکم فعلیکم فیه الجناح. و کان ان 
غفورا رحیما؛ و خدای‌تعالی غفور و رحیم 
آمرزنده و بخثانیده است. در خبر است که 
رسول علیه السلام گفت من ادعی الی غیر ابیه 
و الی غیر ولی نعمته فعلیه لعنة ال و الملائكة و 
لاس اجمعین. گفت هر که کسی را باز خواند 
نه بپدر و نه ولی نعمت او لت خدای تعالی و 
فرشتگان و مردمان بر او باد. راوی گوید که 
ابوحذیفه‌بن عتبقبن عبدالشمی از جملةً 
بدریان بود و او سالم را به پسری پذیرفت و 
دختر برادرش را هند بنت الولیدین عقبه را به 
او داد و او مولی زنی انصاری بود او را به 
پسری بر خواند چنانکه رسول علیه‌الس لام 
زیدبن حارثه را و در جاهلیت عادت بودی 
که‌چون کسی پسر خوانده گرفتی او را پسر او 


۱- جمیل ابن معمر عذری که منوچهری نام او 
در این شعر: 

بر شاخ درخحت ارغوان بلبل 

ماند بجمیل معمر عذری. 

آورده است دیگر است و وی شاعریست. 

۲ -آیات مربوط است به سور: احزاب ۵-۴ 


۰ دذوالقلمین: 
خواندندی چون بمردی میرائش به او-دآدندی 
تا خدای تعالی این آیت فرستاد: ادعوهم 
لابائهم (قرآن ۳۳/ ۵). 

ذوالقلمین. (دْل ق [۶](ع ص, [مرکب) 
خداوند دوخامه. || ((خ) لقب علی‌بن اببی 
سعید الکاتب و وزیر و صاحب دیوان رسالت 


مأمون خلیفةٌ عباسی. ابن الاثیر در السرصع . 


گوید چون وی بهر دو زبان فارسی و عربی 
نیکو نوشتی اين لقب بدو دادند. و سمعانی 
گویدلقب بذلک لحسن قلمه فی الکتابة. و 
ابوالفضل بیهقی وجه تلقیب را از اين گوید که 
حضرت رضا علیه السلام بمآمون گفت 
[ابوسمید ) کاتب خلیفه برای امر کتابت مين 
نیز بنده باشد. رجوع به أثارالباقيةٌ بیرونی 
ص ۱۳۴. و تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۵ و 
اناب سمعانی و المرصع ابن الاثیر شود. 
3و القمره. [] (ع !مرکب) تاجریزی بیچ. 
رجوع به تاجریزی پیچ شود. 
ذوالقندس.۱) (اخ) در مجمل التواریخ و 
التصص ج طهران آمده است: ملک ذوشناتر 
نیع و عشرون ستة. مسردی درشت و بی 
رحمت بود از خاندان ملک ذوشناتر. در سیر 
ذوالقندس را گوید و حمزة الاصفهانی این مرد 
را گفته است و در تاریخ جریر نام وی لخيعة 
العالم گوید. و خدای تعالی داناتر است. 
ذوالقوافی. (ذْلْ ق) (ع ص مرکب) شعر 
که‌پیش از دو قافیه دارد. 

ذوالقوس. (ذل قَ] (اغ)لقب حساجببن 
زرارة است. و وجه تلقب او بذی‌القوس این 
است که در قحطسالی نزد کیری شد و 
دستوری خواست تا کری اجازت دهد که 
بلوتمیم قوم وی که دچار عسرتند بیکی از 
تواحی ایران درآیند و پس از آنکه تنگی 
برخاست به اوطان خویش بازگردند کسری 


گفت شما عربان زینهارخوار و پیمان‌شکن و " 


آزورید چون من رخصت اقامت دهم بویرانی 
بلاد و ستم بر عباد دست یازید, حاجب گفت 
من پذرفتار ملک باشم که قوم من چنین نکنند 
گفت‌از چه دانم که تو بمهد خویش وفا خواهی 
کردگفت من کمان خویش نزد ملک گروگان 
پیمان نهم. و حواشی کسری را بر گفته او 
خنده آمد لکن کسری کمان او بپذیرفت و 
ورود آنان را به ایران آذن داد. و قوم حاجب 
بيامدند و از خصب و رفاه ایران بهره یافتند و 
حاجب خود بمرد و پس از مرگ وی پسر او 
عطاردین حاجب نزد کسری شد و کمان پدر 
بازخواست و کسری کمان بدو باز داد و 
حله‌ای نیز به وی خاست فرمود و او چون 
بازگشت و قبول مامانی کرد آن حله پرسول 
اکرم پیش کش کردن خواست و رسول 
صلوات ان علیه قبول نفرمود و او آثرا 
بجهودی بچهار هزار درهم بفروخت. 


ذوالقوس. (ْلْ ق) (خ) لقب س‌نانین 
عامر. و از آن روی از را ذوالقوس گوید که 
کمان خویش بجای هزار شتر در قعل 
حارث‌بن ظالم نعمان | کیررهینه داد. 
ذوالقوسین. (ذْل ق س] (لخ) نام خمشیر 
حسان‌بن حصن. 

ذوالقوة. نْل زو ](ع ص مرکب) 
خداوند ییرو. (دستور اللغة ادیب نطتزی). 
ذوالقوة المتین. [ْل قَذ ول ۲۶( ص 
مرکب) خداوند نیروی استوار. (دهار). || ((خ) 
یکی از اسماء صفات خدای‌تعالی است. 
ذوالکباس. زد ک] ((خ) نام ملکی از 
ملوک حمیر. ر 

ذوالکتف. [ذْلْ ک ت] (() لب ای 

. السمط مروان‌ین سلیمان‌ین یحیی‌بن ییزیدین 
مروان‌بن الحکم. لقب ببیت قاله. رجوع بکلمة 

نت" کتف در تاج العروس شود. 


وا لکتیفة. (دل کت ف ) ((خ) نام شمشیر 


سعدبن عیاض‌بن امية. یکی از مشرکین کنه 
بروز بدر بدست سعدبن ابی وقاص کشته شد. 
ذوالکريهة. لک ](ع ص مرکب. [ 
مرکب) شمشیر نیک برّان, که بر هر چه افتد 
بدونیم کند. 
ذوالکعب. [ذلْ ک] (() لقب نسعمانین 
عمیرین ثعلبةین سعد الاسعد. و کان شریفا. 
ذ کره‌الحاربی. (از حاشية المرصم خطی). 
القب نعيمین سویدین خالاین عبادین 
عمیربن ثعلبة و هو نعمان و کان شریفا. ذ کره 
ابن الکلبی. (از المرصع خطی). 
ذوالکعبات. [دل ک ] ((خ) بتی با خانه‌ای 
بنو ربيعة راکه مطاف آنان بود. 
ذوالکف. زد کف ف ] (لج) نام شمشیر 
مالک‌بن ابین کمب انصاری. ||نام شمشیر 
خالدین محاجربن خالدین ولید. 
ذوالکفایتین. [دْل کي ی تّ] ((خ) لقب 
علی‌بن محمدین حسین‌ین محمد. مکنی بابی 
الفتح و معروف بابن العمید. وزیر رکن الدولة 
ابی علی حسن‌ین بوية. رجوع به علی... و 
معجم الادباء یاقوت چ مارگلیوث ج ۲ ص 
۵ و ج ۵ همان کتاب ص ۳۶۷ و تجارب 
السلف ص ۲۳۰ و آثار الباقي ابوریحان 
بیرونی ص ۱۳۴ و تاریخ ابن خلکان و نیز اين 
عمید در همین لغت‌نامه شود. 
ذوالکف الاشل. [ذْلْ کف فل آش((] 
(اج) لقب عمروبن عبدائّه. یکی از فوارس 
بنوبکربن وائل است. 
3والکفل. [ذْلْ ک ] ((خ) نام برادر ذوالتون 
مصری. در صفة الصفوة ارد: و پدر او «پدر 
ذوالنون» مولای اسحاق‌ین محمد انصاری 
بود و او را چهار پسر بود: ذواللون, ذوالکفل, 
عبدالباری. همیسع. و رجوع به ذواللون شود. 
ذوالکفل. اذل ک ] ((ج) مدهد نی‌الکنل, 


و الکفل 

از محال کوفه و نزدیک بشهر کوفه و مزار 
است. 

ذوالکفل. زد ک ) ((غ) نسام مسوضعی 
بشمال بادية الشام است. 

ذوالکفل. (دل ک ] ((خ) نام یکی از انبیاء 
بتی اسرائیل از ذریة ابراهیم. نام او دوبار در 
قرآن کریم آمده است: و اسماعیل و ادریس و 
ذاالکنل کل من الصابرین. (۲۱ / ۸۵) و اذ کر 
اسماعیل و الیبع و ذاالکفل و کل من الاخیار. 
(۴۸/۳۸) ب-عضی گویند او الباس است و 
برخی گویند زکریاست و گروهی گفته‌اند 
یوشع است و پاره‌ای گویند حزقیل است و 
جمعی گفته‌اند یونس‌بن متی است و فاسی در 
شرح الدلائل گوید بقول بعضی او از جانب 


خدای‌تعالی مبعوث بپادشاهی کنعان نام شد و :7 


او وی را به ایمان خزاند و او را پایندانی و 
کفالت‌بهشت کرد و بخط خویش ضمانت‌نامه 
نبشت. و ثعالبی در مضاف و منسوب گوید, 
در نام او مفسرزین خلاف کرده‌اند. بقولی نام او 
بشیربن ایوب است و خدای‌تعالی او را پس از 
ایوب پیغامبری داد و جایگاه او بشام بود و 
گوراو بدیه کفل‌حارس از اعمال نابلس.است 
و این روایت ملک‌المژید صاحب حماة است 
و بگفتة جمعی او یکی از صلحاء بود که او را 
در شمار انبیا آرند از آنروی که علم او بپاية 
علوم آنان بود. لکن بیشتر بر آنند که او خود 
پیغامبر بوده است و صاحب معالم التنزیل از 
حسن و مقاتل روایت کند که او را از آن 
ذوالکنل نامند که کفالت هفتاد نبی کرده است. 
و بعضی گویند از آنروی که او نذر کرد که 
بروزی صد رکعت نماز گذارد و چنان کرد. و 
نیز در تلقب او گفته‌اند که وجه آن است که 
کسائی مانند کفل در برداشت و نیز وجوه 
دیگر گفته‌اند. و میرخواند در حبیب السیر 
گوید:بنا بر اصح او غیر حزقیل والیسع بلکه 
وصی الیسع است و به نبوّت بر کنعانیان فالز 


گردید و امروز ذوالکفل نام محلی است میان 


حلة و بغداد نزدیک برص و بدانجا.قیه‌ای که * 


گویندقبر ذوالکفل است و منزار است. در 
متون الاخبار در باب وجه تسمیه و کیفیت 
قصا آن پیغمبر بزرگوار وجوه متعدده سمت 
تحریر یافته چون این مختصر گنجایش تمامی 
آن روایات ندارد خامه مشکین شمامه بر ایراد 
یک قول اختصار مینماید: نقل است که حق 
سبحانه و تعالی ذوالکفل را خلعت نبوت 
کرامت فرموده بهدایت کنعانیان و متابعان 
ایشان که در سلک ملوک عمالقه انتظام 
داشتند و دعوی الوهیت کرده ذوالکفل در آن 
مملکت از وهم کنعان پوشیده و پتهان طوایف 
ایشان را بقبول دین کلیم و طریق مستقیم 
دعوت میفرمود و ملک از این معنی وقوف 


یافته ذوالکفل را طلبیده و گفت این چه نوع " 


ذوالکفین. 


سخنان است که از تو بمن میرسانند آنْجنات:" | 


جواب داد که من خدای‌تعالی را به یگانگی 
می‌پرستم و مردم را بوحدانیت او مسیخوانم 
کنمان در غضب رفته ذوالکقل رابه قتل تهدید 
نمود آن جناب گفت تو خشم خود رابه آب 
حلم منطفی ساز تا سخنی بگویم ملک او را 
اجازت تکلم نموده ذوالکقل بعد از حمد و 
ثنای باری تعالی گنت ای مسلک تو دعوی 
الوهیت میکنی اين کار از دو صورت بیرون 
نیست یا خود را خدای تمام خلق گمان 
برده‌ای يا خدای همین قوم که تابعند به ربقة تو 
بر شق اول بایستی اقطار جهان مطیع تو 
بودندی و حال آنکه همچنین نیست و بر شق 
ثانی بیان فرمای که خدای سایر معشر کیست 
کنمان از جواب این سخنان هدایت نشان 
عاجز گشته ذوالکفل راگفت تو چه میگوئی 
گفت من میگویم که پروردگار تو و آفريندة 
جمیع افراد انسان و جمیع مخلوقات خالق بر 
کمال است صانعی است که طبقات سموات 
برافراشة ید قدرت آوست و صورت شمس و 
قمر و جمیع کوا کب نورگتر نگاشتة ید 
قدرت اوست و تمامی دواب و حیوانات بری 
و بحری را اقسام لطفش روزی رسانیده ای 
ملک حذر کن از عقاب او و پپرهیز از عذاب 
او کتعان گفت چه بناشد جزای کسی که 
عبودیت این پروردگار نماید و ابواب توبه و 
استغفار بروی خود بگش‌اید جواب داد که 
بسهشت عببرسرشت. شمه‌ای از اوصاف 
درجات جلت بیان کرد کنعان باز پرسید که 
چیست سزای بنده‌ای که نسبت بدین 
آفر یدگار طریق عصیان ورزد و خود را از 
جمله بندگانش نشمارد؟ ذوالکفل جوابداد که 
عذاب جهتم و عذاب الیم و مجملی از صفات 
درکات دوزخ در حیز تعداد اورد کنمان را از 
استماع این سخنان رقت بینهایت دست داد 
ذوالکفل راگفت تو متکفل میشوی که اگر من 
بوحدانیت حق‌تعالی و نبوت تو اعتراف نمایم 
و سالک عبادت گردم خدای‌تعالی مرا از 
عذاب دوزخ بدین نعیم بهشت رساند ذوالکفل 
گفت‌بلی و به ااتماس ملک در ایین باب 
وثیقه‌ای نوشته تسلیم کنمان نمود آنگاه کنعان 
غسل کرد و جامد‌های پا ک پوشید و کلم 
طیبد شهادت بر زبان راند و تعلیم احکام 
شریعت صیام ایام و قیام لیالی را شعار و دثار 
خود ساخته بلکه هم در آن چند روز از سنر 
ملک و مال درگذشت و پنهان از قوم به اخیار 
و زاهدین و سالکان طریق یقین ملحق گشته و 
پعضی از امرا و لشکر از عقب کنعان شتافته او 
را یافتند و بدستور سعهود در پیثن او روی 
نیاز بر زمین نهادند کنعان ایشان را از این 
حرکت منع کرد گفت بدانید که من به یگانگی 
پروردگار عالمیان ایمان آورده‌ام باید که شما 


نیز متایعت من نمائید تا ره راست یابید آن 
جماعت تصیحت او را بسمع رضا قبول نموده 
زبان بکلمة توحید جاری گرداندند و هم در 
آن اوان کنعان پهلو بر ناتوانی نهاده کتایتی را 
که ذوالکفل بدو نوشته بود و ضمان بهشت 
جاودان شده بملازمان خود سپرده و وصیت 
کردکه آن صحیفه را با او در قیر نهند چون 
کنعان فوت شد آن جماعت بموجب وصتش 
عمل نمود فرشته‌ای همان روز آن نوشته را 
بفرمان الهی بیرون آورد از قبر و بذوالکفل که 
از وهم کفار در زاویة افتقار بود رسانید و گفت 
ایزد تعالی میفرماید که ما بمعض عنایت خود 
بدانچه از کنعان متکفل شده‌ای وفا کردیم و 
بجمیع اولیاء و اهل طاعت خویش بر این 
موجب یتقدیم میرسانیم بعد از آن ذوالکفل 
بمیان مردنان رفت و فی‌الحال جمعی از 
متابغان کنعان. آن جناب را گرفتند که تو 
اعتقاد پادشاه ما را بفساد آوردی با او غدر 
کردی. ذوالکفل جواب داد که من ملک را از 
طریق غوایت بجاد؛ هدایت رسانیده متکفل 
شدم که خدای‌تعالی او را بجنت اعلی رساند و 
کنمان در اين روز که فوت شده سلازمان 
بموجب وصیتش صحیفه‌ای را که در باب 
تکفل خود نوشته بودم با او در قبر نهادند و 
حضرت غافرالذنوب چنانچه کفیل شده بودم 
کنعان را ببهشت رسانیده آن صحیفه را باز: 
بمن فرستادند آنگاه آن نوشته را به آن سردم 
نمود گفت دست از ضرار من باز دارید تا وقت 
آنکه اصحاب شما که از عقب ملک رفته‌اند 
باز آیند اگریعد از آمدن ایشان صدق سخن 
من بر شما ظاهر شود اطاعت و متابمت مين 
نمایید و الا آننچه مقتضای رای شما باشد 
بتقدیم رسانید آن جماعت را این سخن مقبول 
افتاد. والکفل وا.در سحبی باز داشتند تا 
مردمتن:که از عقب کنعان رفته بودند باز آمدند 
آن طایفه چون کیفیت فوت ملک را چنانچه 
واقع بود از ذوالکفل شنودند و آن صحیفه را 
دیده گفتند آنچه ذوالکفل میگوید در حسق او 
راست است و ایین همان صحینه است که 
ذوالکقل برای او نوشته بوده در قبر نهاده 
بودیم لاجرم آن مردم بقدم اعذار پیش امده 
در آن روز صد و بیست هزار کس بذوالککفل 
ایمان آوردند و دست در دامان متابععش زده 
ترک اصام کردتد و ایضاً ذوالکفل آن طایفه را 
بجنت الماوی هادی و مهدی شد و ایشان را 
شرایط احکام اسلام تعلیم فرمود و بدین 
اسیاب ایزد تعالی آن جناب را ذوالکفل خواند 
مدت عمر ذوالکفل هفتاد و پنجال بود. و 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: بمناسبت 
بودن وی یکی از ابیءبنی‌اسرائیل نام او در 
قرآن کریم آمده است. و با این که ین کلمه 
عربی است در امر اصل عیرانی ان اختلاف 


ذوالکلاع الاصغر. ۱۱۵۸۱ 


است و گمان میرود که او حزقیل باشد. وی 
بعد از الیسم مبعوث نبوت شده است. بروایتی 
قبر او در بتلیس است و نیز در شام و ببعض 
جاهای دیگر گفته‌اند. و برخی اژ سبعین 
جدید تاریخ برآنند که ذوالکفل از بنی‌اسرائیل 
یت و افکار و مواعظ و معتقدات وی با 
بنی‌اسرائیل مخالف باشد و آثرا موب به 
یکی از قبائل عرب گمان برده و نبوت او را نیز 
انکار کنند. رجوع به مجمل التواریخ و 
القعص ص ۱۹۷ ۱۹۸ ۰۲۰۵ ۴۲۶, ۴۳۵ و 
جوالیقی, جزء ص ۷ ص۲۹۹ و معجم البلدان, 
ذیل کلم ملاحة. و نزهة القلوب حمداله 
متوفی ج۳ ص ۱۹۵ و حبیب السیر جزء ۱ از 
ج۱ص ۴۰ و قاموس الاعلام ترکی و المرصنع 
ابن الاثیر شود. |[نام مردی از بنی‌اسرائیل که 
حریص بمحرمات بود لکن سپس توبه کرد و 
گفت وال لااعصی اه ابدا و قضا را همان شب 
وفات یافت و صباح این جمله را بر در خانة 
او نوشته دیدند که: آن انّه قد غفر لذی الکفل. 
(المرصع ابن الاثیر)* 
حال الیاس و یوشم و ذوالکفل 
یافته هر یک از کفایت کفل. سنانی. 
ذوالکفین. رل کف ف] (اخ) نام بت 
عمروین حممة الدوسی. و این الاشیر در 
المرصع گویند لینی خزاعه و دوس, رجوع به 
امتاع الاسماع. جزء ۱ ص۳۹۸ ۴۱۵ ۳۱۶. 
و رجوع به کلمةٌ بت شود. 
ذوالکفین. ذْلْ کف ف] ((خ) نام یکی از 
دو شمشیر عبدائّ‌ین اصرم که کسری بدو عطا 
فرمود و نام آن دیگر اسطام است. و فدعلی 
الکسری, فسلحه: بسیفین, والاخر اسطام, 
||نام شمشیر انماربن خلف. 
ذوالکل. [ذْلْ کل( ) (ع|مرکب) (اصطلاح 
موسیقی) دور نفمات هشتگانه. گام. 
ذوالکلاع. (دْلْ) ((خ) نام پدر شرحبیل 
یکی از تلة حسین‌بن علی عللهما اللام. 
است. 
ذوالکلاع. (] ((خ) ابن الاثیر در السرصع 
گویداو از اذواء یمن بوده و ابوشراحیل 
ذوالکلاع از اولاد اوست. 
ذوالکلاع الاصغر. () ((خ) (سمینع 
کسمیدع بالفاء) اهمله الجوهری و قال این . 
درید فی باب فعیلل بعد ذ کر همیسع سمیفع (و 
قد تضم سینه) کانه مصغر (و حیتذ یجب کسر 
لفاء) و هو ذوالکلاع الاصفر (ابن نا کورین 
عمروین یعفر) بن یزیدین النعمان الحمیری و 
یزید هذا هو ذوالکلاع الا کبررکما سیاتی فی 
کل ع و فی المتلف و المختلف للدار قعنی 
اسمیفع هکذا بزيادة الالف و فی المعجم لابن 
فهد یسقال اسمه ایفع (آبوشرحبیل) زاد 
الصاغانی (آو) ابو (شراحیل) و هو (الرئیس) 
فی قومه (المطاع المتبوع اسلم) فی حياة اللبی 
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صلی اه و سلم (فکتب الیه الشبی-حلی ال 
عله و سلم علی ید جریراینعبدث (لبجلی) 
ری اه عنه ( کتاباافی اتعاون علی الاسود و 
مسیلمة و طليحة و کان قائم یأمر معاوية 
رضی ال عنه فی حرب صفین (و قتل) قبل 
انقضاء الحرب ففرح معاوية رضی اه عنه 
بموته و ذلک انه بلغه آن ذالکلاع ثبت عنده ان 
علیا بری من دم عشمان رضی ال عنهما و آن 
معاوية رضی ال عنه لیس علیهم ذلک فاراد 
التشیت علیه فعاجلّه میته (بصفین) و ذلک 
سنة سع و تلائین. تاج المروس. صاحب 
قاموس الاعلام گوید: ذوالکلاع, ابوشراحیل 
اسمیفع [کذا] ابن نا کوردر حیات رسول | کرم 
صلوات ال علیه مسلمانی گرفت و در صحبت 
او اختلاف است رسول اکرم بتوسط جریرین 
عبدائه بجلی بدو نامه‌ای فرمود و او را بدفع 
اسود عنی مأمور کرد. و بعدها ذوالکلاع در 


تام بویت گریه ود جنگ ضفین اور سا 


معاویه بود و کشته شد و معاویه از کشته شدن 
وی شادان گشت چه وی بحدیث شریف نبوی 
که فرمود «عمار یاسر بدست فلذ باغیه مقتول 
گردد» ] گاه‌بود و وقتی که شنید عمار در 
جیش امیرالممنین علی علیه لام منملک 
است بجنگ معاوية با علی علیه السلام 
اعتراض کرد. و معاویه گفت عمار عنقریب 
بپاه ما پیوندد و او را بدین گفته اقناع کرد 
لکن وی پیش از کشته شدن عمار بقتل رسید 
و آنگاه که معاویه از کشته شدن عمار آ گاه‌شد 
گنت گر ذوالکلاع زنده میبود هزاران تن از 
سیاه ما را بجیش علی‌بن ابیطالب میکشانید. و 
در حبیب السیر آمده است: سمیدع (کذا) 
صاحب جیب‌الیر در شرح حرب صفین 
گوید:در روز دوازدهم از ایام حاربه ذوالکلاع 
الحمیری که موسوم پ‌میدع بود باغوا معاوية 
و امداد عبیدائله عمر بمقابله و مقاتله قبیلة 
ربیعة همدان اقدام نمود از جانب امیرالمومنین 
علی علیه السلام. عبدائّ‌ین عباس رضی له 
عنهما و خندف الحنفی بمعاونت ربیعة و 
همدان مأمور گشته فرمود که چون نظر 
خندف بر ذوالکلاع افتد او را بقتل آرد و 
چنانچه بر زبان الهام بیان آن حضرت گذشته 
بوددر آن روز ذوالکلاع بردست خندف کشته 
شد و حمیریان که قوم او بودند انهزام یافتند. 
نسب ذوالکلاع بملوک بنی‌حمیر میرسد و او 
زمان فرخنده نشان حضرت رسول صلوات 
[ علیه و سلم دریافت اما بسعادت ملازمت 
آن حضرت فائز تشد و بعد از قتل او پسرش 
شرحبیل بمسکر امیرالمزمنن حیدر آمده 
جدش را بلشگرگاه معاوية برد (حبیب 
السیر جزو ۴ از ج۱ ص۱۸۵ و ۱۸۶). و در 
استتعاپ روایت شده است: اسمه ایفع‌بن 
تا کورمن الیمن اظنه من حمیر, یقال انهابن عم 


کمب الاحبار یکنی اباشرحبیل. و یقال 
ابوشراحیل کان رئیسا فی قومه مطاعا متبوعا 
اسلم فکتب الیه النبی صلی ال علیه و آله 
وسلم فی‌لشعاون علی الاسود و مسیلمة و 
طليحة و کان الرسول الیه جبریرین عبداله 
البجلی فاسلم و خرج مع جریر الی الشبی 
صلی اه علیه و آله و سلم (حدلتا) خلفبن 
قاسم قانا محمدین القاسم‌پن سفیان قال 
حدئنا علی‌بن سعیدین بشیرقالا ابوکریب 
قالنا ابن ادریس قال سمعت اسماعیل‌بن ابی 
خالد عن قیس‌بن آبی حازم عن جابرین 
عبداله هکذا قال و انما هو جریربن عبدائّه قال 
کنت‌بالین فاقبلت و معی ذوالکلاع ۳1 
ذوعمرو فاقبلت احد وهما (؟)الی رسول ان 
صلی اه علیه و آله و سلم فقال ذوعمرویا 
جابران کان الذی تذکر فقداتی علیه اجله ال 


۳ فقلت تسأل فرفع لنارکب فسألتهم فقالوا قبض 


رسول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم و 
استخلف ابوبکر فقال لی اقراً صاحبک اللام 
و لعلتا سنعود. و قیل اسم ذی‌الکلاع سمیفم 
ابوشرحبیل و کان ذوالکلاع القائم بامرمعاوية 
فی حرب صفین و قتل قبل انقضاء الحرب 
ففرح معاوية بموته و ذ کرانهبلفه ان ذا الکلاع 
ثبت عنده ان علیا ببریٌ من دم عشمان و ان 
معاوية لبس علهم ذلک فاراد لستبت علی 
معاوية فعاجلته منته بصفین سنة سبع و 
لائین. و لا اعلم لذی الکلاع صحبة | کثر من 
اسلامه و اتباعه النبی صلی ال علیه و آله و 
سلم فی حیاته و اظنه احدالوفود علیه و لا 
اعلم له رواية الا عن عمر و عوف‌بن مالک. و 
لما قتل ذوالکلاع ارسل ابنه الی الاشعث 
برغب الیه فی جه ابیه لیاذن له فی آخذها و 
کان‌فی المبرة فقال له الاشعث انی اخاف ان 
قیس فانه فی الميمنة و کانوا قد منعوا ال 
الشام تلک الاٌیام ان یدخلوا عسکر علی لثلا 
یسفسدوا علهم فاتی ابن‌الکلاع معاویة 
فاستاذنه فی دخول عکرهم الی سعدبن 
قیس فأٌذن له فلما ولی قال معاوية لانا افرح 
بموت ذی‌الکلاع منی بمصرلوفتحها 7 ذلک 
انه کان یخالفه و کان مطاعا فی قومه فأتی ابن 
ذی‌الکلاع سعدین قیس فاذن له فی ابیه فاتاه 
فوجده قد ربط برجله طتب قسطاط فاتی 
اصحاب الفسطاط فسلم علیهم و قال آناذنون 
فی طنب من اطناب فسطاطکم قالوا نعم و 
معذرة الیک و لولا بغیه علینا ما صنعنابه ما 
ترون فتزل الیه و قد انتفخ وکان عظیما جسما 
و کان مع ابن ذی‌الکلاع اسود له فلم ی تطیعا 
رقعه فقال ابنه هل من معاون فخرج الیه رجل 


من اصحاب علی یدعی الخندف فقالوا تتحوا 
فقال ابن ذی‌الکلاع و من یرفعه قال برفعه 
الذی قتله فاحتمله حتی رمی به علی 


ذوالکلاع الاصغر. 


ظهرالبغل ثم شذاه بالحل و انطلقا به الی 
عسکرهم. و یقال ان الأی قتل ذا الکلاع 
حریث‌بن جار و قیل قتله الاشتر (حدلتا) 
خلفین قاسم قالا عبداین عمر قانا 
احمدین محمدین الحجاجین رشدین قالا 
یحبی‌بن سلیمان قالنا بحیی‌ین ابان قالنا 
سفیان اللوری عن الاعمش عن ایی وائل عن 
ابی میسرة عمروین شرحبیل الهمدانی قال 
ریت عماربن یاسر فی روضة و ذالکلاع فی 
لام فی تیاب بیض فی اقية الجنة ققلت الم 
یقتل بعضکم بعضا فقالوا بلی و لکن وجدنا ان 
واسع المففرة. (حدثنا) خلف‌بن قساسم قال 
حدئا عبدالّبن عمر قال حدثنا احمدبن 
محمدین الحجاج‌پن رشدین قال حدئنی. 
یحیی‌بن سلیمان قال حدئا یزیدین هارون" 
قالنا العواین حوشب عن عمروبن مرة عین 
ابی واثل عن ابی ميسرة عمروبن شرحبیل و 
کان‌من افضل اصحاب عبدائهبن مسعود قال 
رأیت فی المنام کانی دخلت الجنة فاذا قباب 
مضروبة فتلت لمن هذء فتالوا الذی الکلاع و 
حوشب قال و کانا مص قتل مع معاویة بصفین 
قال فقلت فاين عمار و اصحابه قالوا اسامک 
قلت و قد قتل بعضهم بعضا فقیل انهم لقواله 
فوجدوه واسع.المتفرة قلت فما فعل اهل 
الهروان یعنی الخوارج فقیل لی لقوابرحا. 
(اسستیعاب ج۱ صن۱۷۰. ذوالکلاع), 
ابوشراحیل ذوالکلاع یمنی مردي مطاع در 
قوم خویش بود و مسلمانی گرفته بود. رسول 
اکرم به وی نامه‌ای کرد و آمر فرمود تا با مرد و 
مدد بکشتن اسود عنسی با جریرین ده 
بجلی یاری دهد و وی پذیرفت و آنگاه که 
بقصد درک حضور پینامبر صلوات اه علیه 
عازم مدینه بود رحلت حضرت رسول 


"صلوات ال علیه روی داد و او در مدینه 


بحضور ایی بکر خلیفه رضی اه عنه رسید. 
(ازالمرصم). (و ذوالکلاع) رجلان آحدهنا , 
(الا کبر) و هو یزیدین التعمان الحمیری‌ین ولد یچ: 
شهالین وحاطتین سعدین عوفین عدیب 
مالک‌بن زیدبن شددبن زرعةبن سباء الاصفر 
(والاصفر) هو ابوشراحیل (سمیفع‌ین نا کوربن 
عمروبن یعفربن‌الکلاع الا کیراو قد تقدم ذلک 
للمصتف فی س. م. ف. ع (و هما من أذواه 
الیمن) و قال این درید (التکلع التحالف) و قال 
آبوزید هو (التجمع) مثل الحلف لفة يمانية قال 
(و په سمی ذوالکلاع الاصفر لان حمیر تکلعوا 
علی یده ای تجمموا الا قبیاتین: هوازن و 
حراز فانهما تکلعتا علی ذی‌الکلاع الا کبر) 
یزیدبن التعمان, قال اللابغة رضی ال عنه: 

آتانا بالنجاشة مجلیوها 

و کندة تحت راية ذی‌الکلاع. 


۱-البرح الشدة و الشر ۱۲ القاموس. 


ذوالکلب. 


یرید تمیما و اسدا و طیا اجلبوا الجینن علی-. 


بنی‌عامرمع [۳ یکسوم و ذوالکلاع کان معه 
ایضاً و فی اللسان و اذا اجتمعت القبائل و 
تناصرت فقد تکلعت و صل هذا من الکلع 
یرتکب الرجل. (تاج السروس). و رجوع به 
اعصلام زرکسلی ج۱ ص ۳۱۳و ۳۹۴ وج۳ 
ص ۸۱۴ و ۱۱۶۴ و عقد الفرید ج۳ ص ۳۱۹و 
ج ۵ ص ۱۶۷ شود. 

ذوالکلب. [ذْل ک | ((خ) لقب عمروین 
عجلان. |[لقب عمروین معاوية. 
ذوالکلب. دْلْ ک ] ((خ) شاعری است و 
در معجم البلدان یاقوت ذیل (ضریحتة) ارد: 
موضعی است در شعر عمرو ذی‌الکلب 
الهذلی: 

فلست لحاصن ان لم ترونی 

بطن ضريحة ذات النجال. 

ذواللبا. [] (ٍخ) نام بتی از بنوعبدالقیس در 
مشفر و مشفر حصاری است به بحرین. 
ذواللید. 1 
اسد. شیر. (المرصع 

ذواللحید. ۱ 
عامر الکلابی صحابی است. و از او یک 
حدیث منقول است. و صاحب استیعاب گوید: 
او را صحبت است و یزیدین اببی منصور از 
وی روایت کند و ذواللحية در شمار بصریین 


است. 
ذواللحية. (ذل لٍ ی ] ((غ) ابن حمیر. نام 
یکی از اذواء. و دختر ار مادر بنوعکل است, 
کان طّ! قسمی بضد صفته. (معجم الادباء 
یاقوت چ مارگلیوث ج۲ ص۲۹۹ س ۱۲). و 
دختر او زوجه عوف‌بن وائل‌بن قیس است. 
رجوع به معجم الادباء یاقوت ج ۲ ص ۳۹۹ 
س ۱۲ - ۱۴ شود. 
ذواللسانین. (ذْل لٍ ن ] (ع ص مرکب) آنکه 
فارسی و عربی داند و نود و به هر دو زبان 
نیکو ترسل و نیکو شعر باشد. 
ذواللسانین. زد لٍ نْ] (ا) ادیب نطتری 
اعدا حسین‌بن ابراهیم (یا) محمد نطنزی 
ملقب بذوالك‌انین, او راست؛ 
اللغة و خلاص. لفت مترجم عربی پفارسی و 
این قصیده در توصیف اصفهان از او در ترجمةً 
محاسن اصفهان نقل شده است: 

حوت اصفهان خصالاً عجابا 

بها کل من يشتهیه استجابا 

هواء منیرا و ماءٌ نمیرا 

و خر کیرآر دور رحابا 

و تربا زکیا ونیا رویا 

وروضا طریا یناغی السحابا 

وف ری له 

نسیما ولونا و طعما عجابا 

تفید الاعلاء برء کما 

بفد بیع الریاض اباب 


ت: کتاب دستور 


و زاد محاستها زنرود 

مياهاً کطعم الحیات عذابا 

رها و الحصی تحتها 

لجینا فویق اللالی مذابا 

و کالرقش حايرة فی مضیق 

اذا اضطرب الموج فیه اضطرابا 

و کال ابغات اذا ماجرت 

علیه الصبا فکته الحبابا 

و فیها فصول الزمان اعتدلن 

فلا فصل الاو ما فیه طابا 

فلا البرد برذی و لا البحر یوذی 

و لا الریح یقذی و تذری ترابا 

تری این ثلث بها بستفید 

حدیث الرسول و یتلوالکتابا 

و من فوقه حافظا کاتبا 

ایب نجیبا یباری الجابا 

و قویا سرا رحاب‌لبنان 

عراباللسان و ما هم عراب 

پدوالمآثر ای مصیا 

بحور المکارم مالا مصابا 

فاطیب بها سادة قادة 

و اطیب بهم بلداً مستطابا 

و لست تری مثلها فی البلا - 

دو لامثلهم فی البرایا صحاپا. 

(از ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۲۷). 

و رجوع به ذولببائین شود. 

ذواللسانین. (دْلْ لٍ ن] (() مسولهین 
کشیف. صحابی است. و این لقب را بعلت 
فصاحت بیان او به وی داده‌اند. در المرصع ابن 
الاثیر آمده است: لقب مولابن کشن که مولای 
ضحاک‌بن‌سفیان بود این لقب را برای 
صباحت منظر به وی داده‌اند گویند صد سال 
در عهد اسلام بزیسته و به حضرت رسول 
بیعت کرده است. و سمعانی آرد: ذواللسانین, 
لقب ضوله‌ین کف ( کذا) میباشد و برای 
فصاحت و بلاغت او را این لقّب داده‌اند. 
ذواللمم. رل لٍ ) ((خ) لقب ذوالرأس. 
جریرین عطية, در حدائت سن او. 
ذواللمة. (ذل غ 2] ((ع) نام یکی از اسپان 
رسول صلوات اه علیه. 

ذواللمة. [ذْل لغم] (اخ) نام سپ 
عکاشةین محصن است. 

ذواللوا. زد لٍ] (خ) لقب بسامین قیس‌ین 
مود شیبانی است. لمرصع). 

ذواللهبا, زذل [] ((ج) موضعی است بدیار 
هذیل. (المرصع). 

ذوالماو ین. (دْلْعءر] (اخ) نام سوضعی 
ذوالمتوسطین اول. [ذ م مت وش س 
طً ن أَو و] (ع [ مرکب) عبارت است از جذر 
ذرالاسمین دوم. و ذوالمتوسطین دوم عبارت 


است از جذر ذوالاسمین سوم. و وجه تسمیز 


ذوالمجدین. ۱۱۵۸۳ 


اين دو اصطلاح بدان جهة است که هر یک از 
آندو جذر مرکب میاشند از دو خط که هر 
یک از آن دو خط متوسطند پس مجموع آنها 
ذوالستوسطین بود. و ذوالستوسطین دوم را 
بدوم بدین سیب نام نهادند که نسبت 
بذوالمتوسطین اول در مرتبة دوم واقع شده 
است. .و رجوع به ۶ ذوالاسمین شود. 
ذوالمجاز. زىل ۶ ] (ٍخ) نام بازارگاهی 
میان مجنة و مکة بمنا به یک فرسنگی عرفه 
از ناحیت کبکب و بعصر جاهلیت. عرب 
مجاور مکه را در اوائل ذوالقعدة بدانجا 
بازاری بوده است. سمیت به لان اجازة الحاج 
کان فیها. و در حدیت ذوالسجاز ذ کرشده 
است و گفته‌اند موضعی است. ایوذژیب گوید: 
و راح بها من ذی‌المجاز عشية 
یبادر اولی السابقات الی الحبل. 
و حرشبن حازة دربارة ذوالسمجاز که 
بازارگاهی بوده آرد: 
و اذ کرواحلف ذی‌المجاز 
و ماقم فیهالمهود والکفلاء. 
و در مستدرکات تاج العروس آمده است: 
ذوالمجاز منزلی است در راه مکة شرفها ال 
تعالی میان ماوية و ینسوعة بر طریق بصرة. 
(تاج العروس). و رجوع به استاع الاسماع 
جزء ۱ص ۱۴۰ و دائرة المعارف اسلام ذیبل 
بیطار شود. 
ذوالمحاسد. زد س] (اخ) لقب 
عامرین جُشم است. و از آنسرو وی را 
ذوالمجاسد گویند که نختین کس است که 
جامه بزعفران رنگین کرد. و مسجاسد جمع 
مجد باشد و مجسد بمعنی سرخ است. 
ذوالمحد. زذل ۱ ((خ) صاحب مجد. در 
عیون الانیاء ابن اصيبعة ذیل شرح حال ابسن 
البغونش آمده است: ثم انصرف الی طليطلة و 
اتنمل بها بسامیرها اظافر اسمامبلین 
عبدالرحمن‌ین اسماعیل‌ین عامربن مطرف‌بن 
ذی‌الون و حظی عنده و کان احد مدبری 
دولته قال و لقيته انا فیها بمد ذلک فی صدر 
دولة مأمون ذی‌المجدین‌ین یحبی‌بن الظافر 
اسماعیل‌بن ذواللون و قد ترک قراءة العلوم و 
اقبل علی قراءة القرآن. (ص ۴۸). و در ص 
۰ ذیل شرح حال ابن‌الخیاط آمده است: ثم 
مال الی احکام لنجوم و برح ضیها و اشستهر 
بعلمها و خدم بها سلیمان‌ین حکم‌بن الشاصر 
دیا فی زمن لفتنة و غیره من الامراه و 
اخر من خدم بذلک الامیر المامون یحی‌بنر 
اسماعیل‌ین ذی‌النون و کان مع ذلک معتنیا 
بصناعة الطب... 
ذوالمحدین. اذل ] ((ج) لقب سید 
المرتضی ابوالقاسم علم الهدی علی‌بن 


۱-آنکه هیچ موی ندارد. 


۴ ذوالمجدین. 
حسین‌بن موسیین محمذین_موسی‌بن 
ابراهيم‌بن موسی‌بن جعفربن محمدین علی‌بن 
الحین‌بن علی‌بن ابیطالب. رجوع به علی 
این... شود. 
ذوالمجدین. [ذل م] ((ج) علی‌بن 
موسی‌ین اسحاق بن الحین‌بن اسحاقبن 
موسی‌بن جعفرین محمدین علی‌بن الحسین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب. علیهم السلام. مکنی به 
ابی‌القاسم و ملقب به ذوالسجدین نقیب 
اطالیین بمرو. [الید الشریف..). (معجم 
الادباء یاقوت ج ۵ ص ۱۲۷) رجوع به علی... 
شود. و علی‌بن الحسین الباخرزی راست در 
مدیح او: 
حیالک من تحت ذیل الحبی 
مه المشرفی 
یقول فیها ۱ 

و سقت الرکائب حتی آنخن 
بسبط الانامل سبط اللبی 
علی‌بن موسی مواسی المقاة 
بی‌القاسم السید الموسوی 
و منها 

نماه لفخار الی جدّه 

علی ففاز بجد علی 

ولا یتاشب عیص السری 
اذا هو لم‌یکن ابن السری 

با قاسم یا قسیم السخاء 
ذا جف ضرع الفامالحبی 
و فدت الیک مع الوافدین 
و فود البشارة غب النعی 
ر زارک منی سمی کی 
فراع حقوق السمی الکنی 
فهذی التصیدة بکراتصل 
علی نحرها حصیات الحلی 
جملت هوا ک جهازا لها 
فجاء تک مائسة کالهدی 
سحرت بها السن السامرین 
و لم اترک السحر للامری 
و لما نشرت افاوبقها 
طوی الناس دیباجة البحتری, 

ذوالمحر. [ذل م جّرر] ((خ) لقب شمشیر 
عتیاین حارث‌بن شهاب. 

ذوالمحنین. اذل م جَنْ ن] (ٍخ) لقب 
عتیبهٌ هذلی که در جنگ دو سپر برستی. 
ذوالمححر. [] (خ) لقب عوف‌بن عامرین 
ريعة. (المرصع ابن الاثر از ان الکلبی) 
ذوالمخصره. (ذْلْ مخ ص ز] (اخ) لقب 
عبدالبن أ صحایست. و از آنرو وی را 
ذوالمخصره‌ای لقب کردند که رسول اکرم 
صلوات ال علیه او را مخصرای عطا کرد و 
فرمود بدین نشان مرا در بهشت یابی. و 
مخصرة عصائی کوتاه شد. 
ذوالمدارع. اذل ع ر] ((خ) جایگاهی 


است میان شام و سماوة. کثیر گوید: 
و ارعم ما عزمن البین حتی . 
دفعن بذی المدارع و الجال. 

(از المرصع مغلوط خطی). 
ذوالمدرقة. در ۱( اخ) المدرة, هر چه 
از قری از گل و خشت خشت خام بنا شود. و 
ذوالمدرة موضعی است. (معجم البلدان. 
ذوالمرار. ثلْ ) (لخ) نم زمیتی است. 
ذوا لمربعی. للم ب] () نام یکی از 
ملوک حمیر است. ات ی 
گوید:قیل من الاقیال. 
ذوالمرخ. 1۶ وشن ات ید 
یمن, کثیر راست: 
بعرَة هاج الشوق فالامع سافح 
مغان و رسم قد تقادم ما صح 
بذی المرخ من ود آن غیر رسمها 


ل .ضروب الندی ثم اعتتقها لبوارح. 


و دیگری گوید: 

من کان اعسی بذی مرخ و سا کنه 

قریر عین لقد اصبحت مشتاقا 

آری بعینی نحو الشرق کل ضحی 

داب المقید منی الفس اطلاقا 

ذوالمرو. (ذْل ع] ((خ) جایگاهی است براه 
مدينة به تبوک و رسول | کرم گاه رفتن به تبوک 
بدانجا نماز گزارده است. (از المراصع). 
ذوالمروة. (دْل م و] (() قسریه‌ای است 
بوادی القری. ||موضعی است به ارض جهينة 
بدانسوی سیف الیحرمیان مکة و مدینة. خرج 
الیه ابوبصیر الثقفی فی نفر کانوا قدموا من مکة 
ملمین. (از المرصع). 

ذوالمروة. اذل م ر] ((خ) لقب سلمقین 
کعب از آن روی که بمروة مردی را با تیر 
بکشته بود. (از المرصع). 

ذوالمروة. (ذْل ع ] ((خ) در معجم البلدان 
| ذیل کلم «عثمان» گوید: کوهی است بمدينة 


2 میان مدينة و میان ذی‌المروة در راه شام از 


مدينة. و در ذیل «العشیرة» آرد: ابوزید گوید 
العشيرة دژ کنوچکی است میان ینیع و 
ذی‌المروة و خرمای آن بر دیگر خرماهای 
حجاز برتری دارد بجز صیحانی بخیبر و 
عجوه بمدينة. و در ذیسل «بلا کث» گوید: 
یعقوب گفته است: بلا کث قار؛ بزرگی است 
بالای ذی‌المروة میان آن و میان ذی خشب 
بطن اضم و برقه میان خیبر و وادی القری و 
آن چشمه‌ها و نخلی است قريش راء و رجوع 
به امتاع الاسماع ص ۵۱و ۶۲و ۲۵۶ شود. 

ذوالمريق. ۱] ((ج) در عقد الفرید» ذیبل 
یوم المریقب لبنیعبی علی فزارة. آمده 
است: فالتقوا بذی‌المریقب من ارض الشرية 
فاقتلواء قکانت الشوکة فی بنی‌فزاره. قعل 
منهم عوف‌بن زیدین عمروین ابی الحصین 
احد بنی‌عدی‌بن فزارة و ضمضم ابوالحصین 


ذوالمشهر:. 
لمری, قدله عنترة الفوارس: و نفر کثیر ممن 
لایعرف اسمائهم. فبلغ عنترة ان حصینا و هرما 
ابنی ضمضم یشتمانه و یوعدانه, فقال فی 
قصیدته التی اولها: 
هل غادرالشعراء من متردم 
ام هل عرفت الدار بعد توهم 
یادار عبلة بالجواء تکلمی 
و عمی صباحاً دارعبلة و اسلمی 
و لقد خشیت بان اموت و لم تدر 
للحرب داثرة علی ابنی ضمضم 
الشاتمی عرضی و لم اشتمهما 
والناذرین اذالم القهمادمی 
ان یفعلا فلقد ترکت ایاهما 
جزرالسباع و کل نسر قشعم 
لما رانی قد نزلت اریده - 
ابدی نواجذه لغیر تبسم. 
و فی هذه الوقعة یقول عنترة الفوارس: 
و لقد علمت اذا التقت فرسانها 
یوم المریقب آن ظنک احمق. 
ص ٩۱و‏ ۲۰ جزء ۶و در ص ۲۵ همان جزءه 
ذیل یوم قطن آرد: فلما نوافوا للصلح, وقنت 
بتوعیس بقطن, واقبل:حصین اینن ضمضم, 
فلقی. تیحان احد بتی مخزوم‌بن سالک فقتله 
بابیه ضمضم, و کان عنترةین شداد قتله بذی 
الم یقب... 
ذوالمسحة. اذل م ح) ((خ) لقب جریرین: 
عبدائه بجلی است. 
ذوالسحین. [ذْلْ مح] آين کلمه در شعر 
جریر امده است: 
لاوصل اذ صرفت هند ولو وقفت 
لا ستفتنتنی و ذالسحین فی لقوس: 
ذوالمسروح. [ذل م] (اخ) نام موضعی 
است. 
ذوالمشعار. (ذلم] (ٍخ) لقب مالک‌بن تمط 
همدانی حارثی صحابی. |القب حمزتین ایقع 
ناعظی همدانی که شریف قوم بود و بروزگار 
عمر (رض) پسوی شام هجرت کرد و با ابر 
هزار غلامبود که همه را زد کرد و هسمد د ۱ 
قبیلاٌ همدان اتساب گزیدند. (منتهی الارب). - 
و در تاج العسروس آمده است: ذوالمشعار: 
حمزتین ایفع‌ین رییب‌بن شراحیل‌ین ناعط 
لناعطی الهمدانی کان شریفاً فی قومه هاجر 
من آلیمن زمن امیرالمومنین عمرین‌الخطاب 
(رض) الی بلاد الشام و معه اريعة آلاف عبد 
فاعقهم کلهم فاتتبوا بالولاء فی همدان. 
القبیلة المشهورة. 
ذوالمشهرة. [ذل مش ه هر) ((غ) لقب 
ابودجانةٌ صحابی انصاری. و امش سما ک‌بن 
خرشه است. رجوع به امتاع الاسماع. جزء ۱ 
ص ۱۴۳۵ شود. 
ذوالمشهرة. [ذل مش دُرَ] ((ج) و مستهم 
ذوالمشهرة ابودجانه سما ک‌بن خرشة کانت له 


ذوالمطارة. 


مشهرة اذا خرج بها یختال ین الصفن لم‌یویو 
لم‌یذر و هوّلاء کلهم انصاریون. (استیعاب 13 
ص ۱۷۳). 

ذوالمطارة. (ذل مر ) ((خ) نام کوهی است. 
یسم ناقة نابفة شاعر است. از (تاج 


۳ 


العروس).؛ 
ذوالمعازج. (دْل م ٍ) (ع ص مسرکب) 
معارج بمعنی آسمانها یا مصاعد آن یا میان دو 
آسمان. || ((خ) نامی از نامهای خدای‌تعالی, 
ذوالمعحزة. [)(!خ) نایت که بفرستادة 
کسری نزد رسول ا کم داده‌اند که رسول 
صلوات اه علیه با او با لغت اهل یمن سخن 
گفت. (از المرصع) و بعضی گویند که پیخامبر 
صلوات ال علیه معجزٌ بدو بخشید. و معجزه 
بلقت اهل یمن کمربند است. 
ذوالمعنیین. [ذل م نی ی ] (ع ص مرکب) 
عبارت است از اين که از لفظ دو معنی یا 
بیشتر اراده شود در استعمال واحد. چنانکه در 
آیة شریفة «فکاتبوهم ان علمتم فهم خیرا! 
لفظ خیر استعمال شده و در مال و هم در 
ایمان. و چنانکه در ابیات سعدی: 

طلب کرده خوبان چین و چگل 

چوسعدی وفا از بت سنگدل 

مراد از بت سنگدل معشوقه وبت است. ایضا 
شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت 

چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت. 

از نواختن دو معنی اراده شده یکی نسبت 
نگ ردیگری شبت بخلق که نی 
باشد. ایضا: 

آن سیل که دوش تا کمر بود 

امشب بگذشت خواهد از دوش. 

و چنانکه در اين بیت تازی: 

تلک ماذية و مالذباب الط 

ف و السیف عندها من نصیب. 

ذباب دو معنی دارد یکی مگس و دیگری کنار 
دمدیر و مراد از ماذیه زره است میگوید 
مکس که ذباب صیف است و کنار شمشیر که 
ذباب سیف است طمعی و نصیبی از آن زره 
ندارند و از این قبیل است بیت ظهیر فاریایی: 
زلف بجادوئی ببرد هر کجا دلیت 

و آنگه بچشم و ابروی تامهربان دهد 

هندو ندیدهام که چو ترکان جنگجوی 

هرچ آیدش بدست بتیر و کمان دهد. 

از لفظ «دهد» دو معتی اراده شده نبت بزلف 
سپردن و نسبت به ترکان خرید و فروش کردن 
و همچنین است تير و کمان. (هنجار گفتار ص 
۴۵و ۶ و صاحب آنندراج گوید: آوردن 
لفظ مشترک المشین است در کلام: آن هر دو 
معتی حقیقی بود یا یکی حقیقی و دوم مجازی 
و مراد متکلم هیر دو معلی باشد. فاضل 
فراهانی در شرح انوری نوشته قاعده آن است 


که در عبارت محتمل المعنیین اراده نماید و 


مراد از اراده کلا المعیئین است که هر دو معنی 
مخطور خاطر و منظور باشد مثال هر دو معنی 
حقیقی از الفاظ تازی سید علی مهری مشهدی 
گوید: 

آن خال عنبرین که نگارم برو زده 

دل می برد از آنکه بوجه نکو زده. 

از لفظ وجه هر دو معنی مراد شاعر است. متال 
دو معنی حقیقی از لفظ پارسی قزل باشخان 
آمید گوید: 

ای گل از این زیاده سخن بشنوی چرا 
یکحرف هم بیار هزاران شنیده رو. 

اهلی شیرازی: 

به تلخی کوه کن می‌مرد و میگفت 

الهی جان شیرین را بقا ده. 

مخلص کاشی: 

کردبی‌جا دلم از خاطر جانانه جدا 

دسیت مشاطه الهی شود از شانه جداء 

صفای صفاهانی: 

شانةُ مشاطه را باید شکست 

او پریشانی بزلف یار بست. 

شانه دو معنی دارد و هر دو مدعای شاعر 
است و این که بزرگی در شعر مخلص کاشی 
صنمت ایهام نهمیده تامح ورزیده زیراکه در 
ایهام مقصود بودن هر دو معنی مشروط نیست 
بلکه یک معنی باید مراد باشد و در اين جا هر 
دو معنی منظور است زیرا چه جدائی شانه از 
دست مسشاطه و دست او از ضانه هر دو 
می‌خواهد. لفظ شانه در ايين بیت حضرت 
هیر خسرو: 

مار زلفت را چدا مشاطه گراز شانه کرد 
دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد. 
بطریق ایهام است چه ا گراز شانه مصرع دوم 
که قافیه واقع شده هر دو معنی ضراد داریسم 
قافیه غیر مرعی میشود پس شعر شعر 
نمی‌ماند و لیس کذالک. مثال لفظی که معنی 
حقلی و یک معتی مجازی داشته باشد ملک 
قمی: ‌ 

هیچ گفتم آن دهن را یاز شد در پیچ و تاب 
از غضب گفتا چه گفتی باز گو, گفتم که هیچ. 
درویش دهلی: 

میان بلطف گشاده دهان بخنده گشود 

بناز گفت مرا از تو هیچ پنهان نیست. 

شیداء 

ماه روی من عرق آز روی آتشنا ک‌ریخت 
ایروی چشمة خورشید را بر خا ک‌ریخت. 
در هر دو شعر اول لفظ هیچ و در شعر سوم 
چشمة خورشید لقظ ذوالمعنیین است. لمولفه: 
دولت بیدار تبود حاصل عرفان سرشت 
گفت چون متصور حرف حق سرش بردار شد. 

و هم‌چنین اين شعر ملامفید بلخی: 

به پیش آن لب می‌گون که در درافشانی است 
چرا نمی‌شکند غنچه گر دهان دارد. 


ذوالمقدمة. ۱۱۵۸۵ 


ذوالسعنین دو قسم دیگر هم دارد و آنرا 
ذوالعنین غامض گویند یکی از آن آوردن 
لفظی است که در تازی بمعنی دیگر باشد و در 
فارسی بستی دیگر:خلش هار گید 

بر سر آب بوده‌ايم که شاه 

نا گهانی‌رسید بر سر ما. 

ما در تازی آپ است و در فارسی ضمیر 
تکلمم شیر یا لفظی که در تازی معنی دیگر 
و در هندی بمعنی دیگر باشد مثال خان آرزو 
گوید: 

زن بقال هندی دوش دیدم 

که حسنش داشت شور ذوفنونی 

بما مشت نمک بنمود یعنی 

توا نمی نسلوتی, 

دوم لقظی که در فارسی معنی دیگسر و در 
هندی مفهوم دیگر دارد. مثال نعمت‌خان 
عالی؛ 

حرف بجا ز کس نشتیدم ز اهل هند 

غیر از کی که گفت به مطرب بجایجا, 

بجا در فارسی مترادف بموقع و در هندی 
صیفه امر از نواختن. ساطعای کشمیری گوید: 
ز من آن دلبر پنجاب رم کرد 

بدو گفتم غزالی گفت آهو. 

آهو در فارسی معلوم است و در زبان هندی 
پنجابی ترجمةً آری. دیگر, فصاحت خان 
راضی گوید: 

گفتم در این بهار گهی باده میخوری 

از ناز گفت آن بت هندی کدو کدو. 

کدودر فارسی معلوم است و در همندی گاه 
گاهی.قسمی دیگر هم بنظر آسده که لفظ 
ذرالمعنیین در کلام آرند به تناسب لففلی و 
مراد معنی قریب بود و معنی دوم آنرا ایهام 
نتوان گفت چه در ایهام معنی بعید مقصود باشد 
و فیما نحن فیه معتی قریب منظور است, مثال 
طفرا 

نقش بدبین کان دغا ورزیده را در نرد عشق 
چون حریفان راژ گفتم بر سر دشنام شد ‏ 
را دو معنی دارد یکی دشنام که بعید است 
دوم نقش نرد که قریب است و مقصود شاعر. و 
ذوالمعانی. این صفت متحد است بذوالمعنین 
فرق آنکه در اینجا معانی زیاده بر دو باشد 
عماد فته گته: 

دل عکس رخ خوب تو در آب روان دید 

واله شد و فریاد براورد که ماهی. 

از فظ ماهی چهار معنی حاصل شود اول ماه 
دوم ماهی سوم ماء استفهامیه چبهارم آب 
فتامل. (آتتدراج از مطلع السعدین وارسته.). 
ذوالمقدمة. (ذل مود ](ع !مرکب) 
خداوند مقدمه. انچه که مقدمه برای اوست. 


اصل امر. اصل مطلب. اصل کتاب. مقابل 


۱-قرآن ۳۳/۲۴ 


۶ ذوالمکارم. 


مقدمه. یه 
ذوالمکارم. (ذل م ر] (ع ص مرکب) 
خداوند مکرمت‌ها. 
ذوالملاحی. اذل م] (اخ) پادشاهی از 
پادشاهان یمن. 
ذوالممروخ. [ذل م) ((خ) نام موضعی 
است. 
ذوالمن. زد دن] (ع ص مرکب) خداوند 
منتهای بسیار. (دهار), عطابخش. منان. منعم. 
نامی از نامهای خدای‌تعالی: 
حج بکن و کام دل بخواه از اینرو 
کانچه‌بخواهی تو بدهد ایزد ذوالمن. فرخی. 
دشمنان این ز خویشتن دیدند 


خواجه از فضل ایزد ذوالمن. فرخی. 

چو در پیدا نهانی رایینی 

بدان کآمد سوی تو فضل ذوالمن. 
ناصرخسرو. 

علم اجلها بهیچ خلق نداده‌ست 

ایزد دادار دادگتر ذوالمن, ناصرخسرو. 

آنکه در آفرینش عالم 

غرض او بد زایزد ذوالسن  .‏ سمودسمد. 

تو آن عدیم‌همالی که ست در عالم 

همالت از همه آل پیمبر ذوالمن. . سوزنی. 

مرد توکلم نزنم درگه ملوک ۲ 

حاشاکه شک به بخشش ذوالمن دراورم. 

خاقانی. 


ذوالمنار. اذل م] ((خ) لقب ابرهقین تبین 
رانس. یکی از ملوک یمن. گویند از آنرو بدو 
ذوالمنار گفتند که او ذخستین کس بود که برای 
راهنمائی کاروانیان در راهها نصب منارها 
کرد.و در مجمل التواریخ و لقصص آمده 
است که, ملک ابرهة ذوالمنار, مائة و ثمانون 
سنة, پسر رایش بود و ابراهیم نام بود واصل 
( کذا) بسیاری بگشت گرد عالم, و هر جایگاه 


که‌رسید. میلها فرمود کردن براه اندر. تا آثار 1 


سفر او بدانند و بازگنتن در بیابانها آسان‌تر 
بود. و به شب اندر. آتش کردندی بر میلها تا 
لشکر بدان هنجار راه کردندی و از این سبب 
او را ذوالمنار لقب کردند, و اندر معانی سعر 
گفتد مطلعش این است: 

و لقد بلفت من لاد مان 

یا ذوالمنار فما برم لحاقکا. 

و روایت است که بزمین نشناسان بگذشت و 
فرزندان وبار. آنک گفته‌ايم و در سیرالملوک 
گویدکه دهان و چشم ایشان بر سینه بود. از 
سخط ایزد تعالی, نعوذ به, پس ايرهه پسرش 
را ذوالاذعار بحرب ایشان فرستاد و او را 
فریقیی گویند, تا ایشان را بمضی هلا ک‌کرد. 
و نتوانتند غلبه کردن, که مورچگان بودند 
هر یکی چند شتری بختی و اسب و مرد را 
میربودند. و اين به وقت روزگار کیکاوس بود 
و انکه بنی‌اسرائیل از اضموئل پادشاه 


خواستند و خدای‌تعالی طالوت را بفرستاد. 
(مجمل التواریخ و لقصص ص ۱۵۵). و نیز 
رجوع به همین کتاب ص ۱۵ و ۱۵۸ شود. و 
در منتهی الارب آمده است: لقب به له اول 
من ضرب المتار علی طريقة فی مغازیه 
لهندی بها انارجم. 
ذوالمناقب. الم ٍ] ((خ) حسسینین 
موسی الابرش الحسینی العلوی الطالبی. والد 
الشریفن الرضی و الصرتضی, وی نقابت 
علویین داشت و به سال ۲۵۴ 2 .ق.امارت 
حاج به وی دادند و متشوری از دیوان خلیفه 
برای او صادر گردید. سپس عضدالدولة بویهی 
بسال ۳۶۹ «.ق.او را بگرفت و بند کرد و در 
۷۲ پر عضدالدوله, شرف‌الدوله وی را از 
بند خلاص داد و در سال ۳۸۴از نقابت 
علویین معزول گشت و به سال ۳۹۴ این 


|, منصب یه اضافةٌ امارت حج و مظالم به وی 
| دادند. و او در آن مقام ببود تا آنگاه که نابتا 


شد و درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
ذوالمناقب. (دل م ق] (اخ) لقب فرخان 
بزرگ اسپهدین دابویقین جیل گاوباره. وی 
پس از پدر بتخت سلطنت طبرستان و گیلان 
نشست و ابواب عدل بر روی خلایق گشاده 
درهای ظلم و جور بربست و او را برادری بود 
سارویه نام و سارویه بموجب فرمود: فرخان» 
شهر ساری رابنا نهاد و لشکر کشیدن 
مصقلةبن هبيرة الشیبانی در ایام جهانبانی 
فرخان بوقوع پیوست و او هفده سال به اقبال 
گذرانیده متوجهٌ ملک باقی گردید. (حبیب 
الیر در فصل حالات ملوک طبرستان. 
جزو۴ از ج۲ ص ۳۴۱). 
ذوالمناقب. رل ] (ع) لقب محسین 
همین القاس‌پن اخندین خدیو 


الاخسیکتی. و یاقوت پجای اخسیکتی 


اخسیکاتی و بدل ذوالمناقب این ابی‌المناقب 
"آورده است و گوید: نیت او ابوالوفاء و 


معروف به ابن ابی‌المناقب است. وی اسام در 
لفت و ادیپی فاضل و صالح و عارف به ادب و 
تاریخ و نکوشعر است. و وفات او در اخر 
ذی‌الحصجُ سال ۵۲۲ ه.ق.بود. و از شعر 


اوست: 
اذا المرء اعطی نفسه کل ما اشتهت 

و لمینها تاقت الی کل باطل 

و ساقت اله الائم و العار بالذی 

دعته الیه من حلاوة عاجل. 

و هم گوید: 

آرحم اخی عباداله کلهم 

وانظر ایهم بعین اللعلف و ال فقة 

و قر کییرهم و ارحم صفیرهم 

و راع فی کل خلق وجه من خلقه. 

و رجوع به ذوالفضائل در همین لغت‌نامه و 
ذیل کلمةٌ احمدین محمدین القاسم در معجم 


ذو التباح. 
الادیاء شود. 
ذوالمناقب. (دْل ع ق] ((ج) لقب محمدین 
الطاهرین علی‌ین زین‌الصابدین‌بن حسین‌ین 
علی‌بن ابیطالب علیهم السلام. مکنی به اببی 
الحسن. رجوع به محمد... شود. 
ذوالمنن. [ذل م ن](ع ص مرکب) صاحب 
منتها. صاحب عطاها. صاحب احسانها. || 
(اخ) نامی از نامهای خدای‌تعالی, تقدست 
اسمائه: 
ای اختیار کرد سلطان روزگار 


لابلکه اختیار خداوند ذوالمنن. فرخی. 

درخور آن فضل که خواهی ترا 

دولت و اقبال دهد ذوالمش. فرخی. 

آنچه کرده‌ست از کرم با بندگان امروز او 

با رسولان کرد خواهد ذوالمنن زوزشمار....: 
فرخین..: 

او برگرفته رسم و راه پدر 

چون جست او طاعت ذوالمنن. فرخی. 

مگر خدمت تست حبل‌المتین 

که‌نوعی است از طاعت ذوالمنن.. فرخی. 


شعر او فردوس را ماند که اندر شعر اوست 


هر چه در فردوس ما را وعده کرده ذوالمنن, 
منوچهری. 

گرروز قیامت برد ایزد به بهشتم 

جوی می پر خواهم از ذوالمنن من. 
منوچهری. 

گرنه‌از بهر شنود و گفت مدح تو بدی 

آدمی را تافریدی ذوالمنن گوش و دهن. 

سوزنی, 

ای قدیم رازدان ذوالمنن 

در ره تو عاجزیم و ممتحن, مولوی. 

سادس ماه ربیع الأخر اندر نیم روز 

روز آدینه بحکم کردگار ذوالمنن. ‏ حافظ. 


ذوالمن و الطول. رن ن وط ط (ع 
ص مرکب) رجوع به ذوالطول و المن شود, 
ذوالمو4. [ذل م ت] ((خ) نام اسبی از 
بنی‌اسد. (منتهی الارب). و در تاج العروس بر 
آمده است: ذوالموته فرس لبنی اسد, کذا فنی: 
النخ و مثله للصافانی والصواب لبنی سلول - 
کما حققه ابن الکلبی من نسل الحرون کان 
یاخذه شبه الجنون فی الاوقات. قال ابن . 
الکلبی و کان اذا جاء سابقاً اخذته رعدة فیرمی 
نفسه طویلا ثم یقوم فیتفض و یحمحم و کان 
سابق الناس فاخذه بشربن مروان بالكوفة 
بالف دینار فبعث په الی عبدالملک. 
ذوالمیت. ذْل م] ((خ) نام موضعی بعقیق 
مدينة. 
ذوالنابین. ند ناب] ((خ) العبدی, مردی 
از معاریف قبیله عبدالقیس. (المرصع), 
ذوالنباح. ادن نْ) ل(ج) زسین درخت و 


۱-ظ: نساسال. 


ذوالنبوان. 


مرتفعی است از شربة به اطرافم تین 


||پشته‌ای است از دیار فزارة. ( کذاجاء فی 
کتاب الحازمی. بنقل باقوت در سعجم 
ابلدان). 
ذوالنبوان. دی نب ) ((ج) ودیسعتین 
مرئد الیربوعی. من الفرسان. (تاج العروس). 
ذوالنحل. اد ان ] (لخ) قریه‌ایست در راه 
کوفه بمکه و بدانجا آبی شور است. (المرصع). 
ذوالنجمة. (ذن ن ](ع | مسرکب) خر. 
(منتهی الارب). و در تاج‌العروس ذیل کلمة 
نجمة آمده است: و التجمه بالفتح و یحرک... 
نبت معروف فی‌البادية. قال ابوعبید: السرادیح 
اما کن لينة تتبت اللجمة و اللصی قال والجمة 
وه کت سره سای وه ارف 
اوالمحركة غیر السا کنو انما همما نجتان 
فالجمة شجیر: 5 خضراء کأنها اول بذر الحب 
حین یخرج صفارا و بالتحریک شیء ینبت فی 
اصول النخلة... و قال ابوعمرو الشیبانی؛ الیل 
یقال له لنجم والواحدة نجمة و قال ابوحنيفة 
الیل و النجمة و المکرش کله شی واحد و انما 
قال الشاعر ذلک لد لحمار اذا اراد ان یقلع 
النجمة من الارض و کدمها ارتدت خصیاه 
لی مخره و قال الازهری انجمة لها قضبة 
تفترش الارض افتراشا و شاهد الشجم قول 


زهیر: 

مکلل باصول النجم تتسجه 

ریح خریق لضاحی مائه حبک. 

و من المجاز ذوالنجمة لقب الحمار لائه یحبها 
کمافی الاساس. 
ذوالنجیل. [ذْن نج ) (اخ) موضعی است 
از مضافات ینبم و مدينة. کثیر گوید: 

و حتیاجازت بطن ساس و درنیا 

دعان فهضبا فهضبا ذی‌الجیل فینبع. 

(نقل المرصم خطی). 

ذوالنخلة. (ذن نْ [] ((خ) لقب عسیسی‌بن 
مریم علی نبا و علیه اللام. 


ذوا لنخیل. اد )((غ) چشمه‌ای ات 


به نزدیکی مديلة, ||آبی است نزدیک مک 
میان مفمس و اثبرة که به بر سوی مک 
فروریزد. ||موضعی است به اسفل حضر موت 
دوس را. (از المرصع). و در تاج العروس آمده 
است؛ ودواّخیل موضعی است میان مقصس 
و اثبرة نزدیک مکة شرفها ال#تعالی و نیز 
موضعی است بیمن نزدیک حضرموت. 
ذوالندوة. رون و] ك سرائی به مکه 
برآوردة پنوقصی‌پن کلاب و آن آن ستورگاه قوم 
بوده است. و از آثروی بدار الندوة موسوم شد 
که مردم مکة برای رای زدن و شور در امور 
خویش بدانجا گرد می‌آمدند. 

ذوالفزل. ان ۱2( ص مس رکب) 


خوان‌گسترده. 


ذوالنسبین. ادن ن س ب] (ج) 
ابوالخطاب عمربن حسن‌بن علی‌بن محمد 
الجمیل‌ین فرح‌بن خلف‌بن قومی‌ین مزلالبن 
ملال‌بن بدربن احمدین دحیقین خلیفتبن 
فروة الکلبی معروف به ذی‌اللسبین اندلسی 
بلنسی حافظ. نبت وی را بدین صورت از 
خط خود او نقل کردم و گفته‌اند مادر او امة 
الرحمن دختر ابی‌عبداه‌بن ابی‌الیسام 
موسی‌بن عبدائ‌ین حسین‌ین جعفرین علی‌ین 
محمدبن علی‌ین موسی‌بن جعفرین محمدین 
علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابیطالب عللهم 
السلام است او از این رو بخط خود نام 
خویش را ذوابین دحية و حسین علیه 
السلام مینوشت و گاه در نسب خود بهمین 
منظور سبط ابی البسام مینگاشت ابوالخطاب 
از اعیان علما و مشاهیر فضلاست در علم 
حدیث نبوی و آنچه بدان وابته است اتقانی 
تمام داشت. و عارف به نحو و لفت و ایام 
عرب و اشعار آنان بود برای سماع حدیث 
پیشتر بلاد اسلامی اندلس را بپای طلب 
پیمود و با علما و مشایخ آن شهرها دیدار کرد 
و از انجا به برالعدوة رفت و بمرا کش درآمد و 
با فضلای آن شهر آمیزش کرد سپس بشام و 
شرق و عراق رحلت کرد و به بغداد از بعض 
اصحاب ابن الحصین و بواسط از ابوالفتع 
محمدین احمدین میدانی استماع روایت کرد 
و سپس بعراق عجم و خراسان و ماورای آن و 
مازندران نیز سفر کرد و در همةٌ این سفرها 
بقصد طلب حدیث و آمیزش با ام حدیث و 
فراگرفتناز آنان بود و محدئین نیز از او 
مستفید می‌شدند در اصفهان از ابی‌جعفر 
صیدلانی و در نسیشابور از متصوربن 
عبدالمتعم فراوی حدیث شنود و در سال ۶۰۴ 
«.ق,بشهر اربل رفت و در این وقت قصد 
خراسان داشت و چون حاکم‌اربل 
مظفرآلدین‌بن نزین‌الدین را مولع به تجلیل عید 
مولد نبی صلی اه علیه و اله دید کتابی 
باخت و آنرا بنام کتاب التنویر ی مولد 
السراج المنبر نامید و خود بر ملک مظفرالدین 
برخواند و اين کار یی شنوانیدن کتاب بر 
ملک مظفرالدین در شش مجلس پایان یافت 
در ماه جمادی الاخر بال ۶۲۶ه.ق. 
ذواكسپین کتاب مزبور را به قصیده‌ای پایان 
داده که بیت اول آن این است: 

لولا الوشاة وهم 

اعداژ نا ما وهموا 

و در حرف همزه ضمن ترجمةٌ اسعدین مماتی 
چگونگی این قصیده را ذ کر کردم پادشاه 
مذکور برای تألیف این کتاب هزار دیتار به 
وی داد. و او را تصانیف بیار است. ولادت 
او در آغاز ذی‌القعدة سنه ۵۴۴ ه.ق.است و 


روز سه شنبه چهاردهم ربیع الاول به سال, 


ذوالنون. ۱۱۵۸۷ 


۳ درگذشت و در سفح المقطم بخاک 
سپرده شد. (ابن خلکان ص ۴۱۵ و ص ۴۱۶). 
و رجوع به معجم الادباء یاقوت ج۲ ص ۶٩‏ 
س ۱۶ شود. 

ذوالنسوع. [] ((ج) نام مشهورترین قصور 
یمامه است. گویند آنگاه که کسری به نعمان 
المنذر فرمان کرد تا حارث‌بن وعلة را 
دستگیر کند وی بگریخت و بیمامه شد و 
بدانجا این قصر بساخت, 

ذوالنشاتین. ذن ن أتَّ] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) جانور که هم در خشکی و هم در آب 
زید. ذوحیاتین. 

ذوالنصب. ذْنْ نْ) ((غ) ذات‌لنصب, 
(المرصع). 


ذوالفقا. [] (اخ) نام موضعی است که ذ کر. 


آن در شعر عرب بسیار آمده است. (المرصع). 


ذوالنمرق. [] (اخ) نسعمان‌بن یسزیدبن . 


شرحبیل‌بن یزیدین امرژالقیس. گویند او درک 
صحبت رسول صلوات اه علیه کرد. قاله ابن 
الکلبی, (نقل از حاشية السرصع خطی اببن 
الاثیر). 

ذوالنور. ادن نو] ((ع) لقب سراقةبن عمرو. 
از المرصم‌بن اثیر خطی و او از اين سا ولا 
روایت میکند. 
ذوالنور. (دنن و] (اخ) لقب طئیلین 
عمرودوسی صحابیست. آنگاه که رسول! کم 
وی را بدعوت بنودوس بسلمانی سیفرستاد 
در حق وی دعا کرد و فرمود, اللهم نورله. 
فطع نور بين عینیه فقال اخاف ان یکون 
مثلة. (ای عقوبة و نکالاً او عبرة) فمتحول الی 
طرف سوطه فکان یضیء فی اللبلة لمظلمة. و 
نب او را برخی طفیل‌ین عمروین طریفاین 
الماص گفته‌اند. رجوع به امتاع الاسماع جزو 
۱ص ۲۸ شود. و در استیعاب ج ۱ص ۱۷۳ 
نام او عبدائّ‌ین الطفیل الازدی نم الاوسی 
آمده است. ۱ 
ذوالنور. زذن نو] ((غ) لقب عامرین 
عبدالحصرث‌بن نفیض شاعر است. ذکره 
الامدی. (تفل از حاشیه نسخهة 4 خطی المرصع). 
ذوالنور. [دن نو| ((خ) لقب عبدالرحمن‌ین 
ریعه 2 لباملی. . واو را ترک بزمان عمر در باپ 
الابواپ بکشتند. 
ذوالنورین. ادن نو ر] ((غ) لقب عتمانین 
عفان و او را از آن ذواللورین خوانند که دو 
کریمهً رسول صلوات ال علیه را بزنی داشت 
اول رقية بنت الرسول علیهما السلام و پس از 
وفات وی دختر دیگر آن حضرت ام کلئوم 
علیپاللام. ۲ 
ذوالفون. [َذن نو ] ((خ) (از: ذو بسمعنی 
صاحب و مالک و نون بمعنی ماهی) اسم 
سیف اهم قیل کان لمالک‌بن قیس اخی 
قیس‌بن زهیر لکونه علی مثال سمکة فقتله 


۸ ذوالنون. 


حمل‌بن بدر و اخذ منه سیفه ذالئون قاببا کان 
یوم الهباءة قتل الحرث‌بن زهیر حمل‌بن بدر و 
اخذ منه ذاللون و فیه یقول الحرث: 

و یخبرهم مکان اللون منی 

و ما اعطیته عرق الخلال. 

(تاج العروس). و درالمرصع ابن الاثیر آمده 
است نام شمشیر مالک‌بن زهیر است که 
حمدین بدر پس از کشتن مالک آن شمشیر 
بننیمت برد. (از المرصع خطی ابن الاشیر), و 
بیرونی در کتاب الجماهر گوید: و کنان 
لعمروین معدیکرب سیف یلقب بذی‌اشون 
اذ کان فی وسطه تمثال سمکة و هو یقول فیه: 
و ذواللون الصفی صفی عمرو 

و تحتي الورد مقعدة [کذا] ‏ 

و ایضا: 

و ذواللون الصفی صفی عمرو 

و کل وارد الغمرات نامی. 
والنون. (ذْن نو] ((خ) لقب یونس‌بن متی 
یعنی صاحب ماهی يا همدم ماهی - و خداوند 
ماهی یکی از انبیاء ببنی‌اسرائیل است که 
مبعوث بر اهل نیئوی بود و آنرا صاحب 
الحوت نیز خوانند. در قرآن کریم نام وی در 
چهار سوضع یونس و در یکجا صاحب 
الحوت و در سوره انبیاء ذوالون امده است 
که ذیلاً آیات مزبور با تضیر هر یک نقل 
میشود: و آن یونس لمن المرسلین. اذ ابق الی 
اف لک المش‌حون. فناهم فکان من 
المدحضین فاتتمه الحوت و هو ملیم. فلزلا 
انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یسوم 
یبشون. فنبذناه بالعراء و هو سقیم. و انبتنا علیه 
شجرةً من یقطین. و ارسلناه الی مأةالف او 
پزیدون. فآمنوا فتمناهم الی حین (قرآن ۳۷ 
7 - ۱۴۸) و در ترجمة آن ابوالفتوح 
رازی گوید: و بدرستی که یونس هر آیبثه از 
فرستادگان است چون بگریخت از قوم بسوی 
کشتی که پر از مردم بود پس قرعه زدند آنها 
پس بود از قرعه‌افتادگان پس انداختند او را 
بدریا پس فرو برد او را ساهی و او مستحق 
ملامت بود پس اگرنبود که او (بونس) بود از 
تسبیح‌کنندگان هر آینه درنگ کرد در شکم 
ماهی تا روزی که برانگیخته شوند پس 
افک‌نديم او را در صحراو او بیمار بود و 
رويسانيديم بر او درختی که کدو بود و 
فرستادیم او را بسوی صد هزار کس یا زیاده 
از آن پس ایمان آوردند پس برخورداری 
دادیم‌شان تا هنگام. و در تفسیر آن گوید: آنکه 
حدیت یونس کرد و گفت و ان یونس لمن 
المرسلین. یونس از جملة پیغصران است اذ 


ابق الی الفلک المشحون. چون باز گریخت با" 


شتی پر از مردم. عبداله عباس گفت که 
یونس علیه السلام قوم را وعدءهٌ عذاب داد و از 
میان ایشان برفت چون ایشان ایمان آوردند و 


خدای‌تعالی عذاب از ایشان برداشت او 
ندانست که ايشان ایمان آورده‌اند چون بشید 
مشور شد از آن و از خجالت با میان قوم نشد 
رو بجانب دریا نهاد و در کشتی نشست که در 
او مردم بسیار بودند و مال بسیار بود کشتی 
بایستاد و نرفت ملاحان گفتند درمیان سا 
بنده‌ای گریخته است و عادت کشتی این است 
که چون بنده‌ای گسریخته در او باشد نرود 
یونس علیه السلام گفت همچنین است آن 
بند؛ گریخته منم ا گر خواهید کشتی پرود و 
شما را سلامت بود مرا بدریا افکنید گفتند 
حاش له که تو بندة گريخته باشی ما بر تو 
سیمای صالحان می‌بنیم ما ترا بدریا نیفکنیم 
آخر گفتند قرعه برفکنیم از میان اهل کشتی تا 
نام که براید قرعه برافک‌ندند چند بار بنام 
یونس برآمد و ذلک قوله, فساهم فکان من 


الندسضینوامنساهنة مفارخه باشد وق رن 
. ایشان برشکل تیری بود گفتند یونس با ایشان 


قرعه زد از جملهٌ مدحضان آمد یعنی از جملة 
مقروعان آمد و مفلوبان من قولهم ادحصضت 
حجته اذا ابطلتها و منه قوله حجته داحضة و 
اصله من دحضت رجله اذا زلقت و منه قوله 
یوم تدحض فیه الاقدام. یعنی قرعه بر او افتاد 
و حجت بر او متوجه شد او را برگرفتند تا 
بدریا اندازند خدای تعالی وحی کرد بماهی که 
دریاب بندهُ مرا یونس را و نگر تا پوست او را 
نخراشی و او را هیچ رنج نرسانی که او طعمةً 
تو نیست من شکم تو زندان او خواهم کرد 
روزی چند آنجا که او را به کار کشتی بردند 
ماهی بیامد و دهان باز کرد از آنجا بگردانیدند 
گفتند چون پدریاش می‌فکنيم شاید تا بدهان 
ماهی درتهیم باز دیگر جانب بردند او را 
ماهی بیامد و دهان باز کرد گفتند همانا روزی 


. اوست او را بینداختند و ماهی او را فروبرد و 
ذلک قوله فالتقمه الحوت و هو ملیم. فرو برد 


و را ماهی والالتقام افتعال من اللقمة و اللقمة 
تعل بمعنی مفعول یقال لقمت الطمام و التقمته 
ر القمته غیری و هو ملیم؛ ای مستحق 
لملامة. یقال الام الرجل اذا اتی بمایلام علیه 
و اذم اذااتی بما یذم, ملیم آنکس باشد که 
کاریکند که به آتش ملامت کنند. فلولا انه 
کان‌من المسبحین. گفت | گرنه آنستی که او از 
جمله تسییح‌کنندگان بودی و تنزیه گویندگان 
من در حال رخا و خواری. عبدائّه عباس 
گفت از جملة نمازکنندگان. مقاتل گفت از 
جملة مخلصان و مطیعان. سعید جبیر گفت آن 
خواست که او گفت آن ساعت من قوله: 
لالهالا انت سبحانک انی کت من الظالمین. 
(قرآن ۲۱/ ۸۷) و قول اول بهتر است برای 
لفظ کان. حسن بصری گفت. نجاة او بعملی 
صالح بود که پیش از آن کرده بود للبث فی 
بطنه الی یوم یبعشون (قترآن ۱۳۴۴/۳۷). در 


ذوالنون. 
شکم آن ماهی گور او شدی. فتبذناه بالعراء و 
هوسقیم (قرآن ۱۴۵/۳۷) گفت ما او را بزمین 
صحرای خالی از درخت بنداختيم و او پیمار 
بود و عراء زمینی باشد عاری و خالی از 
درختان و نبات. و قال الشاعر, شعر: 
ترک التعام بیضها بالمراء 
صارللحین حاضن العتقاء 
و قال آخر, شعر: 
کتارکة بیضها بالعراء 
و ملية بیض اخری جناحا. 
و قال آخر. شعر: 
و رفست رجلا لااخاف عثارها 
و ترکت بالبلد العراء تیایی. 
آنگه بیرون آمد از آنجا چون مرغ بچدای که 
بر او موی نباشد و در حال از شکم مادر بیون: 
آمده باشد. مقاتل حیان گفت سه روز بماند دز 
شکم ماهی و عطا گفت هفت روز. ضحا ک 
گفت‌بیت روز. سدی و کلبی و مقاتل 
سلیمان [کذا] گفتند چهل روز. وانبتا علیه 
شجرة من بقطین: ما برويانيدیم بر او گفتند. له, 
و قیل عنده و اولی تر آن است که بر ظاهر 
حمل کنند چو معنی آن است که ابا شجرة 
مظلة علیه, یمنی درختی که بر او سایه فکند 
چو اندام او بماتند گوشتی سرخ شنده بود و 
پوست تنک کرده ا گر آفتاب بر او آمندین 
بسوختی او را حق‌تعالی درختی از کدو 
برویانید بر او. عبدالّه عباس و حسن و مقاتل 
گفتند یقطین هر درختی باشد که ساق ندارد و 
برگهای او پهن باشد و در زمستان بنماند چون 
کدوو خیار و بادرنگ و بطیخ و حنظل, گفتند 
هو یفعیل من قطن بالمکان اذااقام به اقامة غیر 
طويلة چون مقامی کند نه دیر قطن گویند و هو 
قاطن من قطان البلد. مقاتل حیان گفت در 
سایه‌ای بنشت و خدای تعالی بزکوهی را 
بجهانید تا هر وقتی بیامدی و او را شیر دادی و 
قال امية الصلت فی هذا المعنی: 
فانت یقطینا علیه برحمة 
من الّه لولا ان القی ضاحیا [کذا] . 
و ارسلناه الی مأء الف او یزیدون (قرآن ۳۷ 7 
۷) گفت او را بفرستادیم بصد هزار مرد روا 
بود که این پیش از حبس بوده باشد و ا گر بر 
این حمل کنند تقدیر بر آن باشد که و قد 
ارسلاه عبدائّه عباس گفت او را پس از حبس 
برسالت فرستاد با اهل نیلوا و ایشان بالای 
صد هزار مرد بودند قذلک قوله و ارسلناه الی 
ماه الف او یزیدون زیاده صد هزار. عبدال 
عباس گفت: او, به معنی واو است چنانکه 
قلما اشتد امر الحرب فیتا 
تاملتا ریاحا او رزاما. 
مقاتل گفت بل بزیدون, او بمعنی بل است و 
بعضی دیگر گفتند برای ابهام بر مخاطب گفت 


ذوالنون. 


چنانکه یکی از ما گوید | کلت‌الیوم زبداو تمرل. 


و این نه برای آن گوید که شا ک‌باشد در آنچه 
خورده باشد این هر سه وجه محمل است تا 
او پمتی شک نباشد. آنگه زیاده بر صد هزار 
خلاف کردند. بدا عباس و مقاتل گفتند 
بیست هزار بودند حسن و ربیع گفتند سی 
هزار بودند. مقاتل حیان گفت هفتاد همزار 
بودند. فآمنوا ایمان آوردند عند آن که آثار و 
علامت عذاب دیدند در حالی که بحد الجاء 
نبودند چون ا گر بحد الجاء بودندی ایمانشان 
را موقع نبودی و واقع نبودی بر وجهی که به 
آن مستحق ثواب بودندی. فمعناهم الی 
حین. ایشان را برخورداری دادیم تا بوقت 
اجالی که مسضروب بود ایشان را. اتفیر 
ابوالفتوح رازی ج۵ ص۴۴۸, ۴۴۹, ۳۵۰: 
۵۱) (قرآن ۱۳۹/۳۷ - ۱۴۸). ف‌اصبر 
لحکم ربک و لاتکن کصاحب الحوت اذ نادی 
و هو مکظوم. لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ 
بالعراء و هو مذموم. فاجتبیه ربه فجعله من 
الصالحین. (قران ۴۲۸/۶۸ و ۴۹ و ۵۰). و در 
ترجمة آن ابولفتوح رازی آرد: پس شکیا 
شو برای فرمان پروردگارت و مباش چون 
یار ماهی چون نداکرد و او پرخشم بود اگرنه 
آن بود که دریافتی او را نعحی از پروردگار او 
هر آینه افتاده بود بصحرای بی‌گیاه و او مذموم 
بود پس برگزید او را پروردگار او پس گردانید 
او رااز شایستگان. (ص۲۷۱ج ۵ و در تفسیر 
آن گوید: آنگه رسول را گفت فاصبر لحکم 
ریک؛ صبر کن پرسگم دای و و لانن 
کصاحب الحوت و چون خداوند ماهی مباش 
یعنی یونس علیه السلام که استعجال کرد 
بعذاب قوم و خشم گرفت بر ایشان بل از حق 
تو آن است که با ایشان مدارا کنی و مهلت 
دهی ایشان راء اذ نادی چون ندا کرد, و خدای 
را بخواند و او مکظوم و مفموم بود و اندوه 
رسیده و ندای او آن بود که خدای‌تعالی از او 
حکایت کرد در سور انبیاء. فنادی فی 
الظلمات آن لاله الا انت سبحانک انی کشت 
من الظالمین, لولا ان تدارکه نعمة من ربه؛ | گر 
نه آن استی نعمتی دریافت او را از خدای تو 
یعنی رحمتی, لبذ بالعراء و هو مذموم؛ او را 
بینداختی بصحرا و او مذموم و نکوهیده بودی 
و عراء زمینی باشد خالی و عاری از گیاه و 
نبات و بناء آدمی و اصل او از عری است. قال 
الشاعر: 

و نبذت بالارض العراء ثیابی. 

فاجتبیه ربه فجعله من الصالحین؛ برگزید 
خدای‌تعالی او راو او رااز جملة صالسان کرد 
یعتی تام او از جملة پینمبران صالح بنوشت و 
حکم کرد بصلاح او و اين, جعل بمعنی حکم و 
تسیمیه بناشدء (ص ۲۸۲ تفسیر ابوالفتوح 
رازی). انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و 


لنییین من بعده اوحینا الی ابراهيم و اسماعیل 
وانتهای و قوب ورآلاسباط ورعیسی و 
ایوب و یونس و هرون و سلیمان و آتینا داود 
زبوراٌ فرآن ۴/ ۱۶۱. ابوالفتوح رازی در 
ترجمة آن گوید: 
بدرستی که ما وحی کردیم بسوی تو چنانکه 
وحی کردیم بسوی نوح و پیفمبران از بعد او و 
وحی کردیم بسوی ابراهيم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و 
یونس و هرون و سلیمان و دادیم داود را 
زبور. (ص ۷۶ج ۲). و در تقسیر آن گوید: و 
آوحینا الی ابراهیم. و وحی کردیم به ابراهیم و 
بفرزندانش اسماعیل و اسحاق و فرزند 
اسحاق یعقوب و به اسباط که فرزندان یعقویند 
و ایشان دوازده سبط بودند از دوازده پسر 
یعتوب و ایوب و آن پیغمبر مذکور بصبر و 
یونس که صاحب نون بجر (ص۷۸). و 
اسمایعیل والییع و یونس و لوطا و کل فضلا 
علی المالمین. (قرآن ۶/ ۸۶): و در ترجمة آن 
ابوالفتوح رازی گوید: 
و اسماعیل و الیسع و پونس و لوط راو همه را 
افزونی دادیم بر جهانیان. (تفیر ابوالفتوح 
ج۲ ص ۲۹۴). فلولا کات قرية آمنت قتفعها 
ایمانهاالاقوم پونس لما آمنوا کشفنا عنهم 
عذاب الخزی فی الحيوة الدنیا و متعناهم الی 
حین. (قرآن 4۸/۱۰ و در ترجمة آن 
ابوالفتوح رازی در ص۴۵ از ج ۳گوید: 
پس نبود دهی که بگرود پس نفع دهد آنرا 
ایمانش مگر قوم یونس چون گرویدند 
پرداشتیم از آنها عذاب دردنا ک خواری در 


زندگانی دنا و بهره‌مند کردیم ایشان را تا | 


هنگامی. و در تفیر آن گوید: قوله, فلولا 
کانت قرية آمنت. لولا اینجا بمنی هلاست و 
هلا را و معنی بود یکی تحضیض و یکی 
توبیخ: تحضیض چنانکه گونی: ی 
لحاجتک, و توبیخ, چنانکه: هلا امنعت 

الفاد اذا دعیت ی 
[کذا] و هو: 

تعدون عقرالئیب افضل مجدکم 

بنی ضوطری لولا الکمی المقطرا, 

ای هلا عقرتم الکمی المقطراء و هو الشجاع 
الذی القی علی احد قطریه‌ای جنبیه. و در 
مصحف عبدائّه و ابی, هلا تنبیه است و معنی 
تحضیض متضمن باشد معنی نفی را برای 
انکه هلا فعلت کذا آنکس را گویند که انکار 
نکرده باشد تا توان گفتن او را که چرا چنین 
نکردی. و قولهء قرية. مراد اهل قریه‌اند علی 
حذف المضاف و اقامة المضاف‌الیه متامه. 
کقوله: و اسئل القرية و قول آن کس که گفت: 
الا قوم یونس, استشناء منقطم است از آنجا که 
قوم مستشی از قریه است و از جنس آن 
نست غلط کرد برای انکه قوم از قریه 


ذوالون. ۱۱۵۸۹ 
مستثنی نیست از قوم مستکنی است پرای آنکه 
آتجا مضاف محذوف است چنانکه بیان کردیم 
و بعضی دگر گفتد منقطع است ناجیان را از 
مهلکان استثنا کرد و این جباری مجرای آن 
کردکه نابغه گفت: 

وقفت فیها اصیلا لالسائلها 

اعیت جواباً و ما بلربع من احد 

الا اراری لایأما ابینها 

و الئوی کالحوض بالمظلومة الجلد. 

و اگراستثتاء متصل گویند هم روا باشد که 
متصوب بود برای آنکه: ماجائتی احد الا زیر 
و الا زیداء رواست و اگرچه بدل نباشد ایلجا 
از استثنا و در یونس چند لفت است ضمه نون 
و آن لفت مشهور است و کسرة نون و آن 
قرائت طلحةین مصرف است و اعمش و 
حجدری و عیسی در شاذ و بمضی عرب گفتند 
بفتح نون و ابوزید الانصاری حکایت کرد از 
بعضی عرب هم اين کلمه مع النتحة و الضمة و 
الکسرة. معنی ایت آن است. ما کانت قرية 
آنت, هیچ اهل شهری نبودند که ایمان 
آوردند در وقت معاینة عذاب که ایشان را 
ایمان سود داشت الا قوم یونس را که ايشان 
عند معاینٌ علامات عذاب ایمان آوردند و 
خدای‌تعالی عذاب کف کرد از ایشان و 
ایشان را مهلت داد و تأخیر تا بوقت دگر و این 
قصه چنان بود که عبدالّه مسعود و سعید جبیر 
و سدی و وهب و دگر راویان گفتند که قوم 
یونس به نینوا بودند از زمین موصل 
خدای‌تعالی یونس را به ایشان فرستاد و 
ایشان را دعوت کرد اباء کردند و ایمان 
نیاوردند یونس با.خدای شکایت کرد 
خدای‌تعالی گفت بگو ایشان را که از امروز تا 
سه روز عذاب به ایشان آید | گرایمان نيارند, 
یونس ایشان را بگفت و از میان ایشان برفت 
آن روز که وعده پود از بامداد آثار و علامت 


عذاب پیدا شد و آن ابری بود در او پاره‌های . 


آتش گرد شهر ایشان در آمد. مقاتل گفت: 
بپالای سر ایشان آمد بمقدار میلی عبدال 
عباس گفت کمتر از میلی بود وهب گفت ابزی 
با دودی سیاه بود که بر شهر ایشان افتاد همه 
در و بام ایشان را سیاه کرد چون این بدیدند 
بنزدیک پادشاه رفتند و او را گفتند چه رای 
است او گفت بدانید که یبونس مردی است 
راستگوی و ما هرگز از او دروغ نشنیده‌ایم و 
آنچه ظاهر حال است آن است که این علامت 
عذاب است ولیکن بروید و او را طلب کنید 
اگر در میان ماست ایمن. باشید که اين عذاب 
نیست و اگربرفته است یقین دانید که عذاب 
است برفتند و بجستند او را نافتتد بیامدند و 
گفتندرفته است. پادشاه مردی عاقل بود گفت 
چون او رفته است لامحال این علامت عذاب 


است ولیکن من یونس راببرای آن طلب 


۰ ذرالنون. 


میکردم تا به او یمان آرم و ما نیزرایمان 
آرید تا باشد که خدای این عذاب از ما بردارد 
| کنون چون او رفته است و غایب است خدای 
او غایب نیت بیائید و مجتمع شوید تا 
بصحرا بیرون رویم آنگه بفرمود تا جملة اهل 
شهر از زن و مرد و پیر و جوان و خرد و بزرگ 
بیرون آمدند و چهارپا و بهائم را بیرون بردند 
و بصحرا شدند و بفرمود تا کودکان را از مادر 
جدا کردند و او جامة ملوکانه بکند و پلاسی 
درپوشید و مردمان را پفرمود تا بیگبار بانگ 
پرآورند و گریه درگرفتند چهار پایان بتاله 
آمدند و کودکان بگریه و آواز بلند بدعا و 
تضرع آمدند ملک سر و پا برهنه کرد و روی 
بر خاک نهاد گفت ای خدا ما خواستیم که 
یونی را وسیلت سازیم اکنون یونس بشومی 
گناه‌ما از میان ما برفت ما بدرگاه تو آمدیم و 


تن تسلیم کرده و فرمان تو را گردن نهاده و بتو .| 


ایمان آورده بار خدایا برحمت توبر بندگانت ‏ 


و بقدر منزلت یونس بر تو که این عذاب از ما 
پرداری خدای‌تعالی از ايشان صدق نیت 
شناخت عذاب از ایشان برداشت. عبداله 
مسمود گفت از صدق قوم یونس آن بود که رد 


الم کرد باکدیگرحتی اگرکسی سنگی 
از کسی برگرفته بود و در بنائی بکار برده 


بیامد و آن سنگ برکند و بر در سرای آن کس 
برد. صالح المروی روایت کرد عن ابی عمران 
الجوینی عن ابی المخلد که او گفت چون 
عذاب بسر قوم یونس آمد بدویدند به پیری از 
بقیة علما که در میان ایشان بود گفتند یا شیخ 
ما و عالم ما عذاب نزدیک است چه کنیم گفت 
یمان آرید و خدای را به ان نامه بخوانید: با 
حی یا قیوم یا حی حین لا حی یا محی الموتی 
یا حی لاله الا انت. خدای را با این کلمات 


بخواندند عذاب از ایشان برداشت اگر آنانکه 


سالیان بر کفر بودند خدای را بکلمةٌ توحید . 


بخواندند اجابت آمد و عذاب برحمت پدل شد 
اولی‌تر چون مومنی خدای را به این نامها 
بخواند در حاجات دیین و دنیا به اجابت 
مقرون شود چون خدای‌تعالی عذاب از ایشان 
برداشت ایشان گفتد یونس را طلب کنید تا 
ایمان آریم یونس (ع) خود از آنجا برفت چند 
روز چون از آن مدت بگذشت و یونس بی 
خبر بود از احوال قوم برخاست و بر سر 
کوهی برآمد و فرو نگرید شهر بر جای بود 
گمان برد که شهر بر جای است و مردمان 
هلا ک شده‌اند چون نگاه کرد شبانی از شهر 
بیرون آمد و گوسفندان بیار از شهر بیرون 
آورد و بر کوه آمد یه گوسفند چرانیدن یونس 
او را گفت مردمان نینوا را چگونه رها کردی؟ 
گفت فی خیر و سلامة. بخیر و سلامت. گفت 
هیچ عذاب و آفت و هلاک به ایشان رسید؟ 
گفت.نه. یونس گفت بارخدایا هرگز اينان مرا 


بدروغ ندیدند مرا تکذیپ کردند | کنون چون 
مرا بدروغ بیازمودند قول من کی باور دارند از 
آنجا پرفت و روی در بیابان نهاد و ذلک قوله: 
وذااكون اذ ذهب مغاضبا بکتار دریا رسید 
جماعتی در کشتی می‌نشتند با ایشان در 

شتی نشست کشتی‌ها بسیار بود همه برفت 
آن بماند هیچ نمیرفت پیری در آن کشتی بود 
گفت در میان ما بندة گریخته‌ای هست یونس 
گفت آن بندة گريخته منم اگر خواهید تا شما 
بسلامت روید مرا به آب اندازید گفتند حاشا 
ما بر تو اثر بندگان گريخته نمی‌بینيم و سیمای 
صالحان داری. گفت من گفتم شما بدانید گفتند 
ما تو را به دریا نه افکنیم تا احوال تو نیک 
بدانیم پس قرعه بیاوردند و بزدند چند پار بنام 
یونس برآمد مردمان کشتی گفتند این جای 
تعجب است او را بر گرفتند تا بدریا افکنند 


|: ,خدای تعالی‌نون را گفت دریاب بنده مرا 


یونس گفت من شکم تو روزی چند زندان او 
خواهم کرد و او طعمذ تو ننست نگر تا هیچ 
پوست و استخوان او را نیازاری نون بتاختن 
از اقصای دریا بیامد چون او را بکنار کشتی 
آوردند سر برداشت و دهن باز کرد گفند ان 
کان و لابد است که اين مرد صالح را بدریا 
می‌باید انداخت بدهن ماهی نندازيم او را از 
آنجانب بدگر جای بردند دگرباره ماهی بیامد 
و دهن باز کرد تا به هر جانبش که بگردائیدند 
گفتندمگر در زیر این سری هست او را 
پینداختند و ماهی او را قرو برد در شکم سه 
ماهی محبوس گشت و خدای تعالی شکم آن 
ماهیان بر او آبگینه کرد تا آن ماهی هفت دریا 
بگردید و او عجایب هفت دریا بدید چون او را 
بقعر دریا رسانید تسبیح اهل دریا بشند او نیز 
موافقت کرد گفت لاله الا اتت سبحانک انی 


کنت‌من الظالمین و اين قصه بتمامی در جای 
" خود بیاید انشاء الّه و او چهل شبانه روز در 
* شکم ماهی بماند چون مدت بگذعت ت خدای 


تعالی ماهی را فرمود تا او را بصحرا برانداخت 
چنانکه گفت: فنیذناه بالعراء و هو سقیم. آنگه 
خدای‌تعالی درخت کدو را برویانید تا زود 
برامد و سایه افکند و از انجاست که درخت 
کدو سریم النبات باشد او در سای آن درخت 
میبود و خدای‌تعالی بز کوهی را فرستاد تا او 
را شیر میداد چون روزی چند برآمد درخت 
کدو آب نیافت خشک شد یونی دلنگ شد 
خدای‌تعالی وحی کرد به او که 
کدو که خشک شد دلگ شدی از پرای صد 
هزار مرد و زیادت که هلا ک شدندی دلتنگ 
نمیشدی و او را اعلام کرد که ایشان ایمان 
آورده‌اند و در طلب و آرزوی تواند یونی (ع) 
بیامد چون بدر شهر رسید تبانی را دید شبان 
او راگفت تو چه مردی گفت من یونس متی‌ام 
گفت پادشاه این شهر و مردمان این شهر 


برای درخت 


ذوالتون. 
آرزومند دیدار تواند چرا در شهر نروی گفت 
نمیروم ولیکن چون تو با شهر شوی پادشاه را 
سلام من برسانی و بگوئی که وئس تو را 
سلام میکند شبان گفت تو عادت پادشاه و 
مردمان این شهر دانی که هر کس که دروغی 
وید ا را بکشند اگراز من بیهخواهند من 
چه گویم گفت این درخت و اين سنگ گواه. 
شبان برقت و پادشاه را گفت مردی به این 
شکل و بدین هیئت مرا گفت من یونس متی‌ام 
سلام من بپادشاه برسان و او برفت پادشاه 
گفت‌یا کذاب ما مدتی مدید است تا یونس را 
طلب میکنیم و او را نمی‌ياييم تو او را از کجا 
یافتی گفت من او را فلان جایگاه دیدم و بر 
این دو گواه دارم گفت کیستند آن دو گواهان 
گفت‌سنگی است و درختی پادشاه عجبد 
داشت وزیر را با جماعتی معروفان گفت 
بروید و بپرسید و بنگرید صحت این حدیث 
ا گر راست میگوید باز پیش منش آرید و اگر 
دروغ گوید گردنش بزئید یونس (ع) آنجا که 
مرد را پیغام داد یا درخت و سنگ تقریر کرد 
که‌چون او آید و گواهی خواهد بر حضور و 
برابر او گواهی دهید و ایشان تقبل کردند شبان 
بیامد با کسان پادشاه بنزدیک آن سنگ و 
درخت و ایشان را گفت به آن گواهی که صرا 
بلزدیک شما هست سوگند میدهم بر شما نه 
یونس اینجا حاضر آمد و مرا پیغام داد بملک؟ 
درخت و سنگ گواهی دادند. مزدمان پادشاه 
بازآمدند و ملک را خبر دادند پادشاه دست 
شبان گرفت و او را بر جای خود بنشاند و 
گفت‌این جای بتو سپردم نگاه دار و پادشاهی 
کن‌که تو راست. و او برخاست و بطلب یونس 
بگردید و او را بیافت و عمر در خدمت او یسر 
برد. عبدالّه مسعود گفت آن شبان چهل سال 
پادشاهی کرد و ابوعبیده گفت الا در آیت 
بمسی واو عطف است و تقدیر آن است که و 
قوم یونی لا آمنوا کشفنا شاعرگفت: شمره 
و کل اخ مقارقة اخوه 

لعمر ابیک الا الفرقدان, 
ای کت درادمامی ترمتام ر 

ثمود است و بمعنی آ ن است فهلا قرية آست 
فتفمها ایمانها کما نفع قوم یونس لما آمنوا, چرا 
آن قوم که تمود بودند ایمان نیاوردند چنانکه 
قوم یونس تا نفع کردی ایشان را چنانکه اینان 
راکرد. و حین بصری گفت معنی آیت آن 
است که گفت در روزگار گذشته هیچ شهر نبود 
که اهلش بجمله ایمان آوردند چنانکه یکی 
نماند از ایشان که ایسمان نیاوردند الا قوم 
یونس فهلا کانت, چرا مردمان دگر شهرها 
چنان نکردند که ایشان تا منفوع شدندی به 
ایمان چنانکه قوم یون و آنان که خواندند 
یونس و یوسف خوامتند تا اسم را یتازی کنند 
من الایناس و الایساف فعل مستقبل باشد از 


ذوالنون. 


او اگرگویند چگونه خدای تعالی عبند نیو" 


عذاب ایمان قوم پونس قبول کرد و نزول 
عذاب ملجی باشد و این آیت نه مناقض آن 
است که گفتيم فلم یک ینفعهم ایمانهم لمارً و 
پاسنا. جواب آن است که گوئیم واجب نبود که 
عذاب فرود آمده باشد بر ایشان بر وجهی که 
ملجاً شوند و انماء آثار و اعلام عذاب | گرپیدا 
شود نه آن علامات که ملجی باشد از دیدن 
فرشته توبه کند توب او قبول کند ولیکن چون 
ظن بقین شود و فرشته فرود آید و او رابیند و 
جان بحنجر رسد و او متحق شود بمرگ 
توب او قبول نکند و مثله قوله: و کنتم علی شفا 
حفرة من الار فانقذکم منها. و اين آیت معنی 
نه آن است که ایشان بر حقيقت بر کنار دوزخ 
بودند پل معنی آن است که از فعل قبیح و 
اصرار بر کفر بمنزلت کسی بودند که بر کستار 
دوزخ باشد خدای تعالی بادله و الطاف و بیان 
ایشان را از آن برهانید همچنین در ية ما 
ممتتع نباشد که کشف عذاب گفت و اگر چه 
عذاب فرود نیامده بل علامات و امارات بود و 
ایشان عذاب ندیده باشند ولیکن چون 
متحق بودند و عذاب نزدیک شد به ایشان 
آترا در حکم نازل خواند و جمله آن که لفظ 
عذاب مجاز باشد و انما کشف امارات و 
علامات کرد. وال اعلم بمراده. (تفیر 
بوالفتوح رازی. بونی سور دهم آیه ۸ 
ذاللونِ ذدَّت مفاضبا قطن آنآن نقدر علیه 
فنادی فی لمات آن لاله الا آنت شبحانک 
ی کت من الفظالمین. قاسَجبنالَة و نجیناه من 
تم و کناک تُجی لسن رن ۸۷۸۲۱ 
و ۸۸). در ترجمة این دو آیه ابوافتوح رازی 
گوید:و همدم ماهی را چون رفت خشمنا ک 
پس گمان کرد که هرگز تنگ نگیریم بر او پس 
ندا کرد در تاریکیها که نیست خدائی مگر تو 
منزهی توء بتحقیق من هستم از ستمکاران. 
پس مستجاب کردیم برای او و رهانیدیم او را 
از غم و اینچنین ميرهانیم گروندگان را. و در 
تفیر این دو آیه گوید: 

قوله و ذوالئون اذ ذهب مغاضباء تقدیر همان 
است و اذ کرذالون و یاد کن ای محمد 
خداوند ماهی را یعنی یونس‌بن متی را و نون 
ماهی بزرگ باشد و او را برای آن ذوالشون 
خواند که مدتی در شکم ماهی بود و دگر جای 
او را صاحب الحوت خواند فی قوله و لاتکی 
کصاحب الحوت و هر دو یک معنی دارد از 
ذهب مفاضیاه چون برفت خشمتا ک.مقسران 
خلاف کردند در معنی آیت و وجه او ضحا ک 
گفت‌اذ ذهب مفاضبا لقومه, برفت از میان قوم 
"خشمنا ک بر قوم از آنجا که اصرار کردند بر 
کفران و اين روایت عوفی است ت. از بدا 
عباس روایت است که گفت یونس و قومش 
در زمین فلسطین بودند پادشاهی بغزاء ایشان 


آمد و از ایشان نه سبط و نیم را بغارت برد و 
دو سبط و نیم را بگذاشست خدای‌تعالی وحسی 
کردیشمیاء پیغمبر که بنزدیک حزقیاء رو و او 
پادشاه بنی‌اسرائیل بود واو را بگو تا پتعمبری 
قوی و آمين را بفرستد که من در دل ایشان 
افکنده‌ام که بنی‌اسرائیل را با او بفرستد تا برود 
و ایشان را بازستاند پادشاه با قوم گفت کیست 
که‌اين کار را بشاید و در مملکت او پنج 
پیغمبر بود مردم گفتند شايستة اين کار یونس 
است پادثاه یونس را گفت ترا بباید رفتن 
یونس گفت خدای‌تعالی مرا تین کرده است 
ونام من برده است؟ گفتند نه گفت پس دیگری 
را بفرست. گفت نرا باید رفنن. گفت من نتوانم 
الحاح کرد بر او و برفت و بر خشم از پادشاه و 
از آنکه اثارت نکردند پادشاه را بقرستادن او 
فذلک قوله :و ذالتون اذ ذهپ مفاصبا؛ .از آنجا 
بیامب پتشثم بکنار دریای روم آمد کشتی در 

۷ 
کشتی نشست چون بمیانة دریا رسید دریا 
آشفته شد و کشتی بنزدیک هلاک و غرق 
رسید گفتند در میان ما یا مردی عاصی است 
یا بنده‌ای گریخته و از رسم و عادت ما آن 
است که در مثل اين حادثه قرعه بزنیم بنام هر 
کس برآید او را در دریا افکنیم که یک مرد 
هلا ک شود اولیتر باشد که کشتی با هر چه در 
اوست یونس از آن میان بر پاخاست گفت 
همانا آن بند؛ گريخته منم مرا بدریا انکنید که 
در حال کشتی سا کن شود گفتند معاذاله تو 
سیمای صالحان داری و اين حدیث بتو لایق 
نیست ما بی قرعه کار نکنیم قرعه برافک‌ندند 
بنام یونس برآمد تا سه پار برافکندند چون هر 
سه بار بنام او برآمد او برخاست و خویشتن را 
بدریا افکند ماهی پیامد و دهان باز کرد و او را 
فروپرد و گیفتند.آن قوم او را برگرفنند و 
خوایبتند او را در دریا اندازند ماهی بزرگ 
بیامد و دهان باز کرد گفتند اگرلابداو را به 
دریا میباید افکند بدهن ماهی معنی ندارد 
بجای دیگر بردند او را همان ماهی بیامد و 
دهان باز کرد تا به هر جانب ببردند او را آن 
ماهی می‌آمد و دهان باز می‌کرد گفتند مگر 
این مرد طعمه و روزی این ماهی است او را 
بینداختند ماهی او را فرو برد. در خبر است که 
چون آو را بدریا انداختند خدای‌تعالی وحی 
کردبنون گفت بندهة مرا دریاب یونس را که من 
شکم تو را روزی چند مقام او کرده‌ام امتحان 
راء و نگر تما پوست او نخراشد و اندام او 
نیازاری که ار طعمة تو نیست آن ماهی او را 
فرو برد ماهی دیگر پیامد و آن ماهی را ضرو 
برد دیگری بیامد و او را فرو برد و ذلک قوله 
قنادی فی الظلمات و این جمم باشد. و اقل 
جمع سه بود و بعضی دیگر گفتد مراد بظلمات 
به ظلمت است, ظلمت شب و ظلمت دریا و 


ذوالنون. ۱۱۵۹۱ 
ظلمت شکم ماهی اين دو قول که مفاضبا 
للملک لهذا الب اوللقوم لاصرارهم ععلی 
الکفر اين دو قول قول معتمد است ناما قول 
آن کس که گفت مفاضبا لربه آن خشم او برای 
خدا بود از انجا که او قوم را وعده داده بود 
بعذاب و او برفته قوم چون علامت عذاب 
بدیدند ایمان اوردند خدای‌تمالی عذاب از 
ایشان برداشت یونس چون بشید که ایشان را 
عذاب نیامد برفت و خشم گرفته بر خدای از 
آنکه سب نشناخت و گفت من با میان قوم 
نروم دروغ زن که ایشان مرا بکشند اين قول 
نیک نیست برای آنکه این بر پیفمبران روا 
نباشد و نه بر آن کس که او خدای را شناسد 
چو غضب ارادت عقاب و مضرت باشد بفیری 
و آن کس که او بر خدای مضرت و عقاب روا 
دارد خدای را نشناسد آما عذر آن کس که او 
گفت‌که خشم برای آن بود که خدای‌تعالی چرا 
عقوبت نکرد ایشان را با انکه ایمان آورده 
بودند هم چیزی نیست برای آنکه ایین هم 
جهل باشد بخدای و عدل و حکمت او. فاما 
قول حسن بصری که گفت سبب خشم او آن 
بود که خدای‌تعالی او را به اهل نینوا فرستاد تا 
ایشان را اعذار و انداز کند او گفت بار خدایا 
مرا روزی چند مهلت ده تا برگی بسازم گفت 
مهلت نیست تو را و این کار از آن زودتر 
میباید که تو میگوئی گفت چندان مهلت ده مرا 
که نعلینی برگیرم گفت مهلت نیست او بخشم 
آمد, فخرج مفاضبا ارب او برفت خشمنا ک‌بر 
خدای‌تعالی این هم قول باطل است برای آنکه 
خدای‌تعالی آنرا برای پیغمبری اختیار کند که 
داند که منقاد باشد اوامر خدای را بر آن وجه 
که او فرماید و نیز نشاید که خدای‌تعالی با 
پیغمبر و جز از پیغمبر از مکلفان در تکلیف 
اين مضایقه کند که رها نکند که ایشان 
سازگاری که لابد باشد از آن بسازند و آنکه 
گفت: مفاضبا اربه, خود کفر است چنانکه 
گفتیم:و اما قول وهب که او گفت خدای‌تعالی 
یونس را به پیفمبری فرستاد و او مردی 
تنگخوی بود چون ثقل اعباء نبوت به آو رسید 
بار نبوت از پشت بنداخت از انکه در زیر آن 
متفسخ شد چنانکه شتر کره در زیر بار گران و 
بگریخت خشمنا کبر خدای آنهم کفر است از 
جهت خشم بر خدای و از جهت حوالت 
تکلیف مالایطاق بخدای. قومی دگر غضب را 
بر انفه حمل کردند و گفتند. سفاضباً ای 
مستنکفا انفاء این قول هم نیک نیست بسرای 
آنکه پیفمبر چگوثه شاید که اسکاف کند از 
آنچه خدای او را فرماید با آنکه در لفت 
غضب بمعی انفه نیامده است و مفاضب 
مفاعل باشد و سفاعله بیشتر میان دو کس 
باشد کالمقانله و المضارية و المصارعة و 
المشارکة و آمده است که مختص باشد به 


۲ درالنون. 


یکی نحو سافرت و عاقبت الرتجل-و طارفت 
التعل و عافاء اه و این از این باب است. 
مفاضباً ای غضبان, قوله فظن آن آن نقدر علیه. 
یعقوب خواند یقدر علیه علی الفعل المجهول و 
عمر عیدالعزیز و زهری خواندند در شاذ نقدرّ 
علیه بالتشدید من التقدیر علی اسناد الفعل الی 
ان بالون. و قتاده و عبیدبن عمر خواندند یقدار 
علیه بضم یاء و فتح دال مشدد علی المجهول 
من التقدیر. و باقی قراء خواندند نقدر علیه 
بفتح نون و کسر دال من القدر آنگه در معنی او 
سه قول گفتد یکی آنکه نقدر من القدر و القدر 
والتترالتضییق و منه قوله: له یبسط الرزق لمن 
یشاء و یقدر. و قوله و اما اذا ما ابتلیه فقدر 
علیه رزقه ای ضیق و معنی آن باشد که یونی 
علیه اللام مان برد که ما تضیو و تشدید 
نکنیم در تکلیف و این قول نیکوست هم بر 
لفت راست است و لایق پیغمبر علیه السلام و 


جایز بود. و قول دیگر آن است که فظنٌ ان لن ۰ 


تقدر علیه من القدر الذی هو التقدیر یقال قدر و 
قدّر بمعنی واحد و القدر و القدر اتقدیر قال 
الشاعر: 

فلیست عشیات اللواتی براجع 

لت ابدا ما اورق السلم و التضر 

ولا عائد ذا ک‌المان الذی مضی 

تبارکت ما تقدر تقع و لک الشکر. 

و قال آخر: 

نال الخلافة اذ کانت له قدرا 

کمااتی ربه موسی علی قدر. 

معتی آنکه ما بر اور حکم نکنيم یعنی با او 
مامحه و مساهله کیم و قدر بمعنی قضا 
باشد کالقدر و این قول مجاهد است و قاده و 
ضحا ک و کلبی و در اين وجه تصفی هست 
برای آنکه نگویند قدر علیه بمعنی قضا علیه و 
چون تحقیق کنند معنی هم راجع باشد با قول 
اول پس قول اول بهتر است اما قول سیم که 
حمل کنند بر نفی قدرت و گویند معلی آن 
است که یونس گمان پرد که خدای‌تعالی بر او 
قادر نباشد اين قول از گوینده‌اش بس کفر 
باشد چون این گمان که خدای تعالی بر بنده و 
مواخذء او قادر نباشد کفر بود و حواة کفر بر 
پیفمبران کفر بود قوله: فنادی فی الظلمات, ندا 
کرددر ظلمات سه قول گفتند در او. دو رفت و 
قول سوم آنکه اراد به تکاثف الظلمات و آنچه 
ظاهرتر است و مفران پیشتر بر آنند آن است 
که ظلمت شب و ظلمت دریا و ظلمت شکم 
ماهی خواست یونس علیه السلام در آن سه 
تاریکی ندا کرد و گفت لاله الا انت سبحانک 
اتی کنت من الظالمین. بعضی مفسران گ فتند 
یونس چهل شبانه روز در شکم ماهی بود و 
بعضی دگر گفتند هفت شبانروز و گفتند سه 
روز. و در خبر است که خدای تعالی شکسم 
ماهی بر ار چون آپگینه کرد تا ماهی در هقت 


دریا بگردید و او را بگردانید تا او عجایب 
هفت دریا بدید و خدای‌تعالی بخرق عادت 
حیات او بجای بداشت بی‌هوای لطیف که او 
جذب کردی چون ماهی بقعر دریا رسید 
یونس علیه السلام یی شنید گفت این 
چیت وحی امد به او که این آواز تسبیح 
دواب دریاست او عند آن حال گفت لاله الا 
آنت تست جز تو خدای دیگر سبحانک. 
منّهی از همه ااشایست و ابایست. انّی کنت 
من الظالمین. من از جمله ستمکاران بوده‌ام و 
این را چند وجه باشد, یکی آنکه این قول بر 
سبیل خضوع و خشوع و انقطاع گفت با 
خدای‌تعالی چنانکه در فص آدم بیان کرديم. 
دگر آنکه روا بود که یونس را امر متدوب کرده 
باشند با مقام کردن و ترک آن مندوب کرده 
بود پس ظالم نفس خود باشد به اين معنی که 


تلا نقصان ثواب کرده بود و ظلم درلغت نقصان 


باشد من قولهم ظلمه حقه اذا نقصه, و ان وجه 
هم در قصذ آدم رفته است. و وجه سیم آنکه 
معنی آن باشد که من القوم الظالمین من از 
جمله آنانم که ظلم کنند و ظلم بر ایشان روا 
بود و آن آدمیان باشند چنانکه یکی از ما گوید 
نما انا بشر و البشر یخطی و پذنب. معنی نه آن 
باشد که او مخطی و مذنب باشد مراد کسر 
نفس خود باشد و بر این وجه من تبیین را 
باشد تبعیض را نباشد. فشاستجبا له و نجیناه 
من الفمٌ. خدای تعالی گفت ما اجابت کردیم او 
را و از غم برهانيديم. در خیر است که صادق 
علیه السلام گفت: عجبت ممن یفزع من اریع 
کیف لایفرٌ الی اربع, عجب از آنکه او از چهار 
چیز ترسد چگونه با چهار کلمه نگریزد آنکه 
او را غمی باشد چگونهبه اي لمهنگریزد که 
لالهالا انت سبحانک ای کنت من الظالمین و 
:.میشنود که خدای‌تعالی عقیب آن میگوید 


".أ, فاستجبناله و نجیناه من الغم. دگر آنکه از 


کی ترسد چگونه نگوید حسبنالله و نعم 
الوکیل و میشنود که خدای تعالی عقیب او 
مسیگوید ف‌انقلوا بنعمة من اه و فضل 
لمیمسسهم سوء و از آن کس که او از مکر 
کسی ترسد فزع نکند با این کلمه و افوض 
آمری الی ال ان اثّه بصیر بالعباد. و میشنود که 
خدای عقیب آن میگوید: فوقیه ائه سیأت 
مامکروا. و آنکه او بر چشم بد بر چیزی برسد 
چگزنه نگوید ماشاء ال لاحول و لا قوة الا 
بالّه. و میشنود که خدای تعالی عقیب آن 
میگوید: ان ترن انا اقل منک مالا ولدا فصی 
ربّی ان یژتین خیرً من جتتک. رسول را علیه 
السلام گفتند یا رسول ان این کلمات خاص 
یونس را بود اعنی قوله: لااله‌الا انت سبحاتک 
ی کنت من انظالمین گفت خاص یونس 


راست و عامٌ جملة مومنان را. الا تری الی 
قوله و کذلک ننجی المومنین و همچتین 


ذوالنون. 
نجات دهیم مومان را. شهربن حوشب 
روایت کرد از عبدائّه عباس که ییونس را 
خدای تعالی برای آن فرستاد به پیفمبری که از 
شکم ماهی بیرون آورد آو را نبیتی که در 
سور: صافات میگوید عقیب آن قصه و 
ارسلناه الی مأته الف او یزیدون (قرآن 
۷ و قومی دگر گفتند پیش از آن 
فرستاد او را به پیفمبری چنانکه در سیاقت 
قصه رفته است در سورة یونس. سعیدبن 
المسیب روایت کرد از سعدین مالک که رسول 
علیه السلام ۳ اسم ۳ الذی اذا دعی به 
اجاب و اذا سل به اعطی دعوة یونس‌بن متی 
من قوله لاالهالا انت سبحانک ای کنت... 
الاية. و هو شرط اه لمن دعاه بهاء گفت آن نام 
خدای که چون او را به آن بخوانند اجابت کند 
و چون به آن بخواهند دهد او را دعای" 
یونس‌بن متی است یعتی این کلمات و ایين 
شرط خدای تعالی است برای آن کس که او را 
بخواند او را اما قوله و کذلک ننجی المژمنین. 
قرّاء در او خلاف کردند عامة قرّاء خواندند 
بدو نون دوم از او سا کن من الانجاء یقال انجاه 
ینجیه انجاء و ابن عامر و ابوبکر عن عاصم 
خواندند به یک نون و تشدید جیم آنگه دز 
وجه آن نحویان خلاف کردند. فراء و زجاج 
گفتند لحن است و آنرا وجهی نیست و انما در 
کتابت یک نون نوشتند کراهة الجمع بین 
المثلین قی الخط و برای آنکه نون با جیم 
نهان نشود چون جیم از حرفهای فم است و 
ظنّ آنانکه پنداشتند که نون در جیم ادغام 
کر تطاستایرای آنکه نون با خیم هیچ 
نسبت ندارد. و بعضی دگر گفتند این فعل 
ماضی است مجهول علی فعل کانه قال نجی 
المژمنین برهانیدند ممنان را آنگه مومنون 
بایستی برفع لاسناد الفعل الیه عذر خواستند 
از اين و گفتند فعل مسند است با مصدر مضمر 
که قال نج الشجاء السومنین بو مومنین . 
مفعول دوم باشد و مثله ضرب زیدا علی تقدیر ثم 
ضرب الضرب زیداً و قال الشاعر: 9 
و لو ولدت فقيرة جر و کلب 5 
ولدت بذلک الجر و کلابا. 
و کلاب بایست جز که مصدر اضمار کرد و 
خعل به او اسناد کرد [کذا] و این وجهی ضعیف 
است و بیتی مجهول و این روا نباشد که ضرب 
زیدا علی ماقدروه: دگر آنکه یا مفتوح بایست 
وکس یا را مفتوح نخواند پس این فرائت 
ضعیف است و حمل کردن کلمه را بر انکه از 
تنجیه است و تفعیل وجهی ندارد برای آنکه 
ننجی باید بتحریک هر دو نون و کس نخواند 
اگرگویند اسکان کردند پس ادغام گوئم بیان 
کردیم که گفتن ادغام خطاست اینجا 
لعدالمخرج. (تفیر ابوالفتوخ رازی ج ۳ 
ص ٩۵۵و‏ 1۵۶۷ ۵۷۰ و در قصص الانیاء 


ذوالنون. 
آمده است: قصه یونس علیه السلامه وله 
تعالی و ذا التون اذ.ذهب مقاضبا فظن ان لن 
نقدر علیه. از اولاد هود بود و از جانب مادر از 
بنی اسرائیل بود خدا او را برسولی فرستاد پر 
قومی که از بقیٌ ثمود بودند. و از یکدیگر جدا 
شدند و بسیار پودند قوله تعالی و ارسلاه الی 
مأْة الف او یزیدون (قرآن ۳۷/ ۱۴۷ در قصه 
چنین آمده است که چهل سال در میان ایشان 
بود و میگفت: ای قوم بگوئید لالهالاله, گفتند 
اگرما را پاره پاره کنی این کلمه را نگوئیم تا 
این که یونس نومید شد و تنگدل گشت و 
قومش بت‌پرست بودند چنانکه خدا خبر داده 
است, اتسدعون بعلاو تذرون احسین 
الخالقین(قرآن ۳۷/ ۱۲۵). خدای تعالی 
میگوید که یونس قوم را گفت چرا بت 
مپرستید و بتان را خدا میدانید و از آفریدگار 
خویش کناره میگیريد و خدای شما ال است 
و قوم ثمود فرمان نبردند و او را برنجانیدند 
پس یونس دعا کرد بر ایشان بعذاب و از میان 
ایشان بیرون رفت خشمنا ک‌از بس که جفا 
کرده بودند و او را رنجانیده بودند بقرمان 
خدای‌تعالی هجرت کرد, قوله تعالی و ذاللون 
اذ ذهب مفاضبا فظن ان لن نقدر علیه, الاية. و 
دراين آیه سوالها پرسند که چه حکمت بود که 
وی را بماهی باز خواند. بنمود بخلق که ما را 
احتیاج با کی در طاعت خویش نیست تا 
بفرمان ما بود نبی بود رسول خواندمش چون 
بی فرمان هجرت کرد از خدمت ما یکسو شد 
و رو از قوم بگردانید بماهی بتمش تا خلق 
بدانند که هر که ما را بود ما نیز او را باشيم. 
دیگر جواب ذا النون خواندمش از بهر آنکه 
عقوبتش به وی بود و صاحب الصوت 
خوان‌دمش و دوزخیان اصحاب النار 
خواندمش (؟) گفت یونس سزای ماهی بود که 
به وی عقوبتش کرد و گویند ذا الشون بدان 
معنی خوانند وی راکه پیوسته در سجده 
بسودی و خلقت بسجود ماند (؟) و بدان 
خواست تا خلق بدانند که یونس تا بقيیامت 
عابد بوده است او را ثنا بود بخفا و سژال کنند 
که‌یونس خشم بر که گرفته بودا گرگوئیم که بر 
دا عم گرقه از رن ین نی هرگ 
روا نبود بر خدا خشم گرفتن جواب مفسران 
آن است که گویند خدای تعالی یاد نکرد خشم 
بلکه گفت برفت خشمنا ک‌که آن خشم از 
کافران بوده باشد از گونه گونٌجفاهای ایشان 
و دیگر سوال کنند که خدا از یونس خبر میکند 
قوله تعالی فظن ان لن نقدر علیه. پنداشت که 
ما بر وی قادر نیتم روا باشد که رسول خدا 
چنین گمان برد جواب گوئیم ایزد تعالی بر 
سبیل عادت و عرف فرمود چنانکه 
تقریرکننده گوید که پنداری که دست من بتو 
نرسد. فنادی فی الطلمات ان لاالهالا انت 


۱ ۱ 


یونس اواز داد در تاریکیها. سوال کند که 
تاریکیها کدام بود گوئیم چهار تاریکی بود گرد 
آمده یکی تاریکی ذلت یکی تاریکی بیم و 
عقوبت سیم تاریکی دریا چهارم شکم ماهی. 
دلیل بر آنکه چون از تاریکیها خلاص یافت 
چهار رکست نماز کرد شکر آنرا که از چهار 
تاریکی خلاص یافت و آن نماز دیگر است 
که میگذاريم. چون یونس علیه السلام از میان 
قوم برفت و آنها که سلمان بودند غمنا ک 
شدند بعضی گفته‌اند که خدا بسبب غم دل 
موّمنان بازداشت تا حذر کنید از رنج آوردن 
مسلمانان و غمنا ک‌گردانیدن ایشان را که پیم 
زوال بود. پس یونس آمد تا لب دریا مردمان 
در کشتی مینشتند سه شبانه روز میرفتند 
روز چهارم بوقت چاشتگاهی تاریکی ظاهر 
شد و ماهی عظیم پیش کشتی یگرفت از هیر 
طرف که راندند روسوی کشتی میکرد و 
درماندند و بیچاره شدند پیری در میان ایشان 
بود که بسیار آزموده بود گفت کسی گناهکار 
در میان ماست طلب کنید تا او را بدین ماهی 
دهیم تا باز گردد و اگرچنان نکنیم کشتی تباه 
کندچون یونس این سخن بشید گفت ای 
مردمان گنه کار منم مرا بدان دهید اهل کشتی 
گفتندکه تشاید ما در تو نشان عابدان و زاهدان 
مسی‌بتيم تواز همه داناتری و مااز تو 
گناهکارتریم هر کس خویشتن را بر ماهی 
عرضه میکردند نمپذیرفت تا به یونس رسید 
و او قص خویش بگفت و او زا بدریا انداختند 
که ماهی او را فرو برد. فالقمه الحوت و هو 
ملیم. آورده‌اند که ماهی با او بسخن درآمد و 
گفت مرا فرموده‌اند که او را عزیز دار که تبرا 
زندان وی گردانیدم پس ماهی گفت یا رسول 
اه در شکم من هیچ جای نیکوتر و پا کیزه‌تر 
از دلِ من نیست که خدای را بدان شناخته‌ام 
جای"عغجادت تو باشد آنگاه یونس دل آن 
اخیار کرد و ماهی چهل شبانه روز دهن بر 
هم ننهاد تا تفس یونس رانگیرد و بایونی 
تسبیح میکرد از آن تنبیح که پیشتر از آن 
میکرد هیچ از آن کم نکرد. فلولا انه کان من 
المببحین للبث فی بطنه الی یوم یبشون 
(قرآن ۱۴۳/۳۷ و ۱۴۴) و اگرنبودی یونس 
از عابدان و زاهدان و تمییح‌کندگان او را تا 
قیامت در زندان بازداشتی اشارت بشو گویند 
که یونس از زندان برست بحییح قدیم که 
مقدمه بود چه عجب داری که مومنان بمعرفت 
قدیم که ایشان را مقدم از او رستگاری باشد. 
چه حکمت بود که یونس را در شکم ماهی 
حق‌تعالی باز داشت جانوران دیگر بودنده 
جواب از بهر آنکه ماهی را در دریا رتج و 
پیماری می‌بود بخدا تالیدند که آدمیان رااگر 
رنج و بیماری میرسد داروهاشان داده و مداوا 
میکنند اگرما را داروئی میبود بدان راحت 


ذوالنون. ۱۱۵۹۳ 


یافتیمی چه بودی که خدای‌تعالی حکم میکرد 
که‌یونس پیغمبر در شکم ماهی افتد تا ماهیان 
آن ماهی را که یونس پیغمر در شکم او بود 
میبوئیدند و از رنج خلاصی می‌یافتند وا کنون 
نیز چنانست و تا قیامت همچنان خواهد بود 
هر ماهی که از نسل آن ماهی باشد همان حکم 
دارد و ماهیان از دریا او را می‌بویند و از رنج 
خلاصی میابد خداوندان اشارت گفته‌اند که 
آن ماهی چهل شبانه روز با ییونس صحبت 
داشت تا قيامت او و هر ماهی که از سل 
اوست سبب راحت شدند... و حکمت دیگر 
آن بود که ماهیان در دریا از تسبیح گفتن خود 
مینازیدند گفتند ما مسبحانيم و تسبیح ما 
بسیشتر از تسبیح ادمیان است حق‌تعالی 
خواست که بدیشان باز نماید که نممت تسبیح 
کردن [ازادان ] چه قیمت دارد بيائید تا تبیح 
و عبادت زندانیان ببینید. در قصه چنین آمده 
است که یونس در زندان ماهیان چندان 
تبیح و عبادت کرد که اهل دریا و فرشتگان 
را از وی شرم آمد چنین گویند که خدا پنج 
پیفمبر را در بلا انکند تا او را عبادت کردند و 
فرشتگان را از آن عبادت مالش بود تا نیز 
چنان تفکر نکنند. اول نوح پیفمبر که او را ببلا 
و رنج قومش مبتلا کرد و آن قصه مسعروف 
است دیگر ابراهیم را به آتش مبتلا کرد و از 
دوستی حقيقت وی بفرشتگان باز تمود سیم 
بوسف پیفمبر را بندگی و رنج زندان مجتلا 
کردو اطاعت وی بفرشتگان باز نمود. چهارم 
ایوب پیغمبر را مبتلا ببلای کرمان کسرد و از 
صبر و عبادت ری در آن حال بفرشتگان باز 
نمود. آنگاه محمد (ص) را شب سعراج به 
آسمانها برد و صدق محبت وی به فرشتگان 
نمود. تا همه مقر آمدند که مارا از این 
کرامت‌ها نیست که آدمیان را میباشد پس 
حق‌تعالی یونس را از پس چهل شبانه روز از 


شکم ماهی راحت داد و ماهی را خدا الهام ذاد. 


بکنار دریا آمد و او را برانداخت در خشکی و 
او بفایت ضیف گشته بود و چهل شبانه روز 
چیزی نخورده بود حق‌تعالی بفضل خود 
درخت کدو را پیدا گردانید و همان ساعت 
درخت کدو بر آمد برگها ظاهر گشت و کدوی 
تر بار آورد یونس در میان آن درخت چهل 
روز دیگر بماتد و از آن کدو میخورد و غذای 
او بود تا قوت گسرفت. قوله تعالی فبذناه 
پالعراء و هو سقیم. آنگاه او را فرمان آمد که به 
سوی قومش باز گردد که آن بعضی که 
موّمن‌انذ بی تو سخت غمگین مانده‌اند. 

باز آمدن یونس در میان قوم: 

چون یوتس از میان ایشان غایب گشته بود 
ايزد تعالی ایشان را عذاب فرستاد آتشی 
برآمد از هوا چند کوهی بر سر ابری بر نسر 
ایشان بایتاد و همه بصحرا بیرون شدند بسه 


فرقه یکی مردان و یکی زنان ز یکی کُودکان و 
چهارپایان و همه سبر‌ها برهنه کردند و در 
سجود افتادند و گفتد پار خدایا بتو گرویدیم و 
دیگر نافرمانی نکنیم و توبه کردیم اگرما 
مستحق عذابیم اين چهارپایان زبان بسته 
بی‌گناه‌اند بر ايشان رحمت کن پس بگریستند 
و زاری کردند خدای تعالی توبه ایشان را 
قبول کرد و آن بلا از یشان بگردانید: فلولا 
کانت قرية آمنت فتفمها ایمانها الا قوم یونی 
لا آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی. (قرآن ۱۰ 
7 پس در غم یونس افتادند و او را هر سو 
می‌جستد و دعا میکردند که بار خدایا تو 
یوس را بما بازده پس خداوند یونی را 
فرمود بسوی قوم خود بازرو و چون قوم خبر 
یافتد که یونس می‌آید پیشباز آمدند و شادیها 
کردندو آنروز را نیک بفال گرفتند ینس سی 


و یکسال در میان ایشان بود تا وفات کرد و | 


یونس رسول بود و قوله تعالی: و ان یونی 
لسن المرسلین ( - انتهی (قصص الانبیاء 
صص ۱۳۳ - ۱۳۶). در آثارالباقیه بیرونی 
گوید:و فی الرابع عشر (ای من ذی‌القعدة) 
زعموا خرج یونس من بطن الحوت و مقتضی 
هذا القول ان یکون مکث یونس فی بطته ائتین 
و عشرین یوما و هذا عند النصاری ثلثة ایام 
کماذ کر فی الانجیل و فی التاسم و العشرین 
زعموا نتت شجرة الیقطین علی یونی: 
شیم لو ان اليم اعطی رفقها 
لم‌یلتفم ذاللون فیه اللون 

ابوالقاسم محمدین هانی اندلسی الازدی. 
غرقه گردیده بدریای جهان اندر 
گرنه ذوالئونی مانندهُ ذواللونی. ناصرخسرو. 
تو از جهلی بملک آندر چو فرعون 
من از علمم بسجن اندر چو ذوالنون. ناصرخسرو. 
قلب ادبار و قالب خصمش 


حبس ذوالنون نفس ذوالنون باد. ابوالفرج رونی. 8 


تا بگوید ز موسی و هارون 

آل عمران و حوت با ذوالئون. 

با نسبت جلالت گیتی چو چاه یوسف 

با پسطت کمالت گردون چو حوت ذوالنون. 

لماخ شاوجی: 

ذوالنون. [ذن تو] (اخ) ابن احمد سرماری 

تزیل عین تاب. یکی از ادبای مشهور که بماة 

هفتم هجری میزیست. و وفات او به سال 


نظامی. 


۷ب ود. او راست؛ شرح قصیده نونیة 
ابوالفتح بستی و شرح مقدمة ابی اللیت. 
ذوالنون. زد نو (اخ) ابسن محمد. از 
اصحاب حسن‌بن عبداله ععگري و یکی از 
روات او. (معجم الادباء یاقوت ج ۳ ص ۱۲۸ 
س ۳۲ 

ذوالفون. رد نو ] (ر) این محمدین غازی. 
سومین از امرای دانشمدیه. در ۵۲۷ 
ذوالنون. [َْنْ نو] ((خ) (امبر هیخ ...) پس 


از صلح میرزا سلطان ابوسعید و میرزا بایر 
حکومت اند خود را به امیر شیخ ذوالنون و 
برادرش امیر شیخ احمد مشتاق دادند. (حبیب 
السیر جزو ۳از ج۳ ص ۲۲۶ س ۲۰. و نیز 
در وقایع سال ۸۶۱ نام شیخ ذوالتون با قید 
عراقی می‌آید که با بعضی کسان میرزاسنجر 
بمخالفت سلطان‌حسین‌میرزا اتفاق کرده 
است. (حبیب‌السیر جزو ۳ از ج ۳ص ۲۴۳ 
س۳) و هم در همان صفحه سطر آخر شیخ 
ذوالنون از جانب میرزاسنجر با لشکری 
بجانب نا و ابیورد فرستاده شده است. 
ذوالنون. [ذْن نو] ((ج) (بنی ...) سلسله‌ای 
از امرای طلطله. از ۴۲۷ - ۳۷۸ه.ق. 
نخستین کی از این خاندان اسماعیل 
الظافرین عبدالرحمن‌بن عامربن صطرفین 
| ذوالون, از ۴۲۹-۴۲۷ ه.ق. 
۲ -پراو یحیی المأمون‌ین اسماعیل الظافر 
از ۴۲۹ تا ۴۶۷ د.ق. 
۳ - تواده اسماعیل الطافر یحیی القادربن 
اسماعیل بن یحیی از ۴۶۷ تا ۴۷۸ «.ق.اين 
سلسله را ادفونس ششم پادشاه لیون منقرض 
ساخت. 
ذوالنون. [دن نو ] ((خ) شجاع‌لدین ارغون 
[امیر...] از امرای معاصر میرزا بدیع الزمان 
که‌در جزو ۳از ج ۴ذ کراو یکرات آمده است. 
رجوع به حبیب السیر ج۲ ص ۲۴۳, ۲۶۱, 
۲ ۷۶۳ ۲۶۳, ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
۴ ۲۹۱: ۰۲۹۳ ۸۲۹۵ ۰۲۹۴ ۲۹۶ 
۷ ۰۸ ۳۰ ۱۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱۵ 
۶ ۲۶۶ شود. 
ذوالفون. (ذن نسو) ((خ) مسحمد شانی 
۱ چهارمین از امرای دانش‌مندیه در سیواس و 


. 1 قیساریه:و ملاطیه از ۵۳۷ - ۵۶۰ه.ق.و نام 


- او محمد انی است. 
ذوالنون اکبر. (ذن نون آب ] (اغ) 
صورتی یا مصحقی از زینون است. رجوع به 
زینون | کبرو رجوع به ذنن البائی شود 
ذوالنون‌بن ابراهيم مصری. [ذن نو 
وه ن [مع] ((خ) و منهم سفینه تحقیق و کرامت 
و گنجینة ضرف اندر ولایت ابوالفیض 
ذواللون‌ین ابراهیم المصری (رض عته). نوبی 
بچه‌ای بود نام او شوبان و از اخیار قوم و 
بزرگان و عیاران این طریقت بود راه بلا 
سپردی و طریق ملامت رفتی و اهل مسصر 
بجمله اندر شأن وی متحیر و بروزگارش 
منکر بودند و تا وقت مرگ از اهل مصر کس 
جمال حال وی را نشناخت و آن شب کی از 
دنیا بیرون شد هفتاد کس پیقمیر را اصلعم) 
پخواب دیدند که دوست خدای ذی‌الشون 


بخواست آمد من به استقبال وی آمدم و چون 
وفات کرد بر پیشانی وی نبدته‌ای پدید آمد 


۰ 
ذوالنون‌ین اپراهیم مصری. 


هذا حبیب اه مات فی. حب الّه قتیل ال چون 
جنازة وی برداشتند مرغان هوا جمع شدند و 
بر جنازة وی سایه برافکندند اهل مصر بجمله 
تشویر خوردند و توبه کردند از جفاکه با وی 
کرده بودند و وی را طنرّف بسیار است و 
کلمات خوش اندر حقایق علوم. چنانک گوید 
العارف کل بوم اخشم لانه فی کل ساعة اقرب. 
هر روز عارف ترسان‌تر و خاشم‌تر باشد 
زیراک‌هیر سناعت نزدیک‌تر بود و آنک 
نزدیکتر بود لامحاله حیرت وی بیشتر بود و 
خشوعش زیاده‌تر از انک از هپت و سلطان 
حق آ گه‌گشته بود و جلال حقبر دلش 
مستولی شده خود را از وی دور نیند و بوصل 
اوی خشوعش بر خشوع زیادت شود چنانک: 
موسی اندر حال مکالمت گفت یا رب این 
اطلیک قال عند المنکسرة قلوبهم بار خدایا 
ترا کجاطلم گفت آنجا که دل شکسته است و 
از اخلاص خود نومیذ گشته گفت بار خدایا 
هیچ دلی از دل من نومیدتر و شکسته‌تر نیست 
گفت پس من آنجایم که توئی پس مدعی 
معرفت بی ترس و خشوع جاهل بود نه عارف 
و حقیقت معرفت علامت صدق ارادت بود و 
ارادت صادق برندة اسباب و قاطع بنده باشد 
از دون خدای عز و جل چنانک ذوالئون گوید 
رض الصدق سیف ال فی ارضه ما وضع علی 
شیء الا قطعه. راستی شمشیر خداست 
عز و جل‌اندر زمین و بر هیچ چیز نیاید الا که 
آنرا برد و صدق رژیت مبب باشد نه اثبات 
سیب چو سبب ثابت شد حکم صدق 
برخاست و ساقط شد و یافتم اندر حکایات 
وی که روزی پا اصحاب در کشتی نشسته 
بودند در رود نیل بتفرج چنانک عادت ال 
مصر بود. کشتی دیگر می‌آمد وگروهی از اهل 
طرب در آنجا فساد همی کردند شا گردان را 
آن بزرگ تمود گفتند ایها لشیخ دعاکن تا آن 


جمله را غرق کند تا ضومی ایشان از خلق- 


منقطع شود ذوالتون بر پای خاست و دستها و 


برداشت و گفت بار خدایا چنانک این گروه را" 
اندر این جهان عیش خوش داده‌ای اندر آن 
چهان نیز عيش خوششان ده مریدان متعجب 
شدند از گفتار وی. چون کشتی بیشتر آمد و 
چشمشان برذوالتون افتاد فراگریستن آمدند 
و رودها بشکستند و توبه کردند و بخدای 
بازگشتند وی شا گردان را گفت عیشس خضوش 
آن جهانی توب اين جهانی بود. ندیدید که مراد 
جمله حاصل شد و شما و ايشان بمراد 
رسیدید بی ازانک رنجی به کی رسیدی و 
اين از غایت شفقت آن پیر بود بر مسلمانان و 
اندر این اقتدا به پیفمیر (ص) کرد کی هر چند 
از کافران بدو جفا بیش بودی وی متفیر 
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نشدی و میگفتی: اللهم اهد قومی انیم 
لایسملمون, و از وی می‌آید که گفت از 
پیت‌المقدس می‌آمدم بقصد مصر اندر راه 
شخصی دیدم از دور با هییت کی می‌آمد اندر 
دل خود تقاضائی یافتم که از این کس سوالی 
بکنم چون نزدیک من آمد پیرزنی دیدم با 
عکازه‌ای اندر دست و جبه‌ای پشمین پوشیده 
گفتم من این؟ قالت من له قلت الی این؟ قالت 
الی الّه. از کجا می‌آئی گفت از نزد خدای. گفتم 
کجا خواهی رفت گفت بوی خدای با من 
دینارگانه‌ای بود برآوردم که بدو دهم دست 
اندر روی من بجنبانید و گفت ای ذوالنون این 
صورت که ترا بر من بستست از رکیکی عقل 
تت من کار از برای خدای کنم و از دون وی 
چیزی نسبانم چنانک نپرستم جز وی را 
چیزی بتانم جز از وی اين بگفت و از من 
جدا بند و اندرین حکایت رمزی لطیف است 
که آن عجوز گفت من کار از برای وی میکنم 
و اين دلیل صدق محبت بود که خلق اندر 
معاملت بر دو گونه‌اند یکی آنک کاری میکنند 
پندارند که از برای وی میکنند و بحقیق از 
برای خود میکنند و هر چند که هوای وی از 
آن منقطع باشد دنیائی آخر بیوس ثواب آن 
جهانی باشدش و دیگر آنک ارادت شواب و 
عقاب آن جهان و ریا و سمعت این جهان از 
معاملت وی منقطع باشد و آنج کند مر تعظیم 
فرمان حق جل جلاله را کند و محبت 
حق‌تعالی متقاضی وی باشد بترک نصیب آندر 
فرمان وی و آن گروه را صورت بسته باشد و 
نداد کی هر کار که آخرت را ند هم ورا 
باشد و ندانند کی در طاعت مر مطیع را نصیب 
بیش از آن باشد کی اندر معصیت از انج اندر 
معصیت که راحت عاصی یک ساعته باشد و 
راحت طاعت همیشه و خداوند را تعالی و 
نقدس از مجاهدت خلق چه سود و از ترک 
آن چه زیان | گرهمه خلق بصدق ابوبکر گردند 
فایده مر ایشان را و اگربکذب فرعون شوند 
زیان مر ایشان را لقوله تعالی: آن احسنتم 
احستم لا نفکم" و قوله تعالی: و من جاهد 
فانما یجاهد لنفسه ۲. خلق ملک ابدی مر خود 
را می‌طلبند و می‌گویند از برای خدای میکنم 
جل جلاله‌اما سپردن طریق دوستی خود 
چیزی دیگرست ایشان از گزاردن فرمان 
حصول امر دوست نگاهدارند چشمشان بر 
هیچ چیزی دیگر نباشد و اندر این کتاب ماد 
این سخن بیاید انشاء ال اندر باب اخلاص. 
( کشف المحجوب هجویری چ لنینگراد. ص 
۴ و رجوع به ص ۰۴۱ ,۹٩‏ ۱۲۷ ۱۳۵ 
۱ ۰۲۵۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۹ ۰۳۲۲ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
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شود. 


و عطار در تذکرة الاولیاء گوید: 

آن پیشوای اهل ملامت آن شمع جمع قيامت 
آن برهان مرتبت و تجرید آن سلطان معرفت 
و توحید آن حجة الفقر فخری قطب وقت 
ذواللون مصری رحمة ال علیه از ملوکان 
طریقت بود و سالک راه بلا و ملامت بود در 
اسرار و توحید نظر عظیم دقسیق داشت و 
روشی کامل و ریاضات و کرامات وافر بیشتر 
اهل مصر او را زندیق خواندندی باز بعضی در 
کاراو متحیر بودندی تا زنده بود همه منکر او 
بودندی و تا بمرد کس واقف نشد بر حال او از 
بس که خود را پوشیده نمود و سبب توبة او آن 
بود که او را نشان دادند که بفلان جای زاهدی 
است گفت قصد زیارت او کردم او را دیدم 
خویشتن را از درختی آویخته و می‌گفت ای 
تن مساعدت.کن با من بطاعت | گرنه همچنین 
بدارمت تااز گرسنگی بمیری گریه بر من افتاد 
عابد آواز گریه بشنید گفت کیست که رحسم 
می‌کند بر کسی که شرمش اندک است و 
جرمش بسیار. گفت به نزدیک او رفتم و سلام 
کرد‌گفتم این چه حالت است گفت این تن با 
من قرار نمی‌گیرد در طاعت حق‌تعالی و با 
خلق آمیختن میخواهد. ذوالئون گفت پنداشتم 
که خون مسلمانی ريخته است یا کبیره‌ای 
آورده است گفت ندانسته‌ای که چون با خلق 
آمیختی همه چیز از پس آن بياید گفنم هول 
زاهدی گفت از من زاهدتر میخواهی که بینی 
گفتم خواهم گفت بدین کوه در شو تا ببینی 
چون برآمدم جوانی را دیدم کی در صومعه‌ای 
نشسته و یک بای بیرون صوععه بریده و 
انداخته و کرمان می‌خوردند نزدیک او رفتم و 
سلام کردم و از حال او پرسیدم گفت روزی در 
این صومعه نشسته بودم زنی بدینجا بگذشت 
دلم مایل شد بدو. تنم تقاضای آن کرد تا از پی 
او بروجیک پای از صومعه بیرون نهادم 
آوازی شنودم که شرم نداری از پس سی سال 
که خدای را عبادت کرده باشی و طاعت 
داشته | کنون طاعت شیطان کنی و قصد 
فاحشه کنی این پای را که از صومعه بیرون 
نهاده پودم ببریدم و اینجا نشسته‌ام تا چه پدید 
اید وبا من چه خواه ند کرد تو بر این 
گناه‌کاران بچه کار آمدی ا گر یخواهی که 
مردی از مردان خدای را ببینی بر سر این کوه 
شو ذوالتون گفت از بكدی که آن کوه بود آن 
جا نتوانتم رفت بس خبر او پرسیدم گفتند 
دیرگاهت تا مردی در آن صومعه عبادت 
میکند یک روز مردی با او مناظره میکرد که 
روزی بسبب کسب است او نذر کرد که من 
هیچ نخورم که در او سبب کسب مخلوقات 
بود چند روز برآمد هیچ نخورد حق‌تعالی 
زنبوران را فرستاد که گرد او می‌پریدند او را 
انگبین میدادند ذوالنون گفت از این کارها و 
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سخنها دردی عظیم به دلم فرو آمد دانستم که 
هر که توکل بر خدای کند خدای کار او بسازد 
و رنج او ضایع نگذارد بس در راه که می‌آمدم 
مرغکی نابیتا را دیدم بر درختی نشسته از 
درختی فروآمد من گفتم اين بیچاره علف و 
آب از کجا میخورد بمنقار زمین را بکاوید دو 
سکره بدید آمد یکی زرین پر کنجد و یکی 
سیمین پر گلاب آن مرغ سیر بخورد و بر 
درخت پرید و سکرها ناپدید شد ذوالشون 
اینجا بیکبارگی از دست برفت و اعتماد بر 
توکل پدید آمد و توب او محقق شد پس از آن 
چند منزل برفت چون شبانگاه درآمد در 
ویرانه‌ای درآمد و در آن ویرانه خصره‌ای زر و 
جواهر بدید و بر سر آن خمره تخته‌ای نام له 
نوشته یاران وی زر و جواهر قسمت کردند 
ذوالون گفت این تخته که بر او نام دوست من 
است مرا دهیت آن تخته برگرفت و آن روز تا 
شب بر آن تخته بوسه میداد تا کارش ببرکات 
آن بجائی رسید که شبی بخواب دید که گفتند 
یا ذاللون هر کس بزر و جواهر بسنده کردند 
که آن عزیز است تو برتر از آن بسنده کردی و 
آن نام ماست لاجرم در علم و حکمت بر تسو 
گشاده‌گردانیدیم پس بشهر بازآمد گفت 
روزی میرفتم یکناره رودی رسیدم کوشکی 
را دیدم بر کنارةٌ آب رفتم و طهارت کردم 
چون فارغ شدم نا گاه چشم من بر بام کوشک 
افتاد کنیزکی دیدم بر کنگرة کوشک ایستاده 
بغایت صاحب جمال خواستم تا وی را 
بیازمایم گفتم ای کنيزک کرانی گفت ای 
ذوالون چون از دور پدید آمدی پنداشتم 
دیوانه‌ای چون نزدیکتر آمدی پنداشتم عالمی 
چون نزدیک‌تر آمدی پنداشتم عارفی پس 
نگاء کردم نه دیوانه‌ای و نه عالمی و نه عارفی 
گفتم چگونهم‌گوئیگفت | گر دیون بودی 
طهارت نکردتی و اگرعالم بودی به نامحرم 
ننگرستی و اگرعارف بودی چشمت بدون. 
حق نیفتادی این بگفت و تاپدید شد سعلومم 
شد که او آدمی نبود تبیه مرا آتشی در جنان 
من افتاد خضویشتن بسوی دریا آنداختم 
جماعتی را دیدم که در کشتی می‌نشستند من 
نیز در کشتی نشستم چون روزی چند برآمد 
مگر بازرگانی راگوهری در کشتی گم شد یک 
به یک را از اهل کشتی میگرفتند و می‌جستند 
اتفاق کردند که با توست پس مرا رنجائیدن 
گرفندو استخفاف بسیار کردند و من 
خاموش می‌بودم چون کار از حد بگذشت 
گفتم آفریدگارا تو میدانی. هزاران ماهی از 
دریا سر پر آوردند هر یکی گوهری در دهان 
ذواللون یکی را بگرفت و بدان بازرگان داد 
اهل کشتی چون آن بدیدند در دست و پای او 
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افتادند و از او عذر خواستند و چنان در چشم 
مردمان اعتبار شد و از ایين سبب نام او 
ذواللون آمد و عبادت و ریاضت او را نهایتی 
نبود تا بحدی که خواهری داشت در خدمت 
او چنان عارفه شده بود که روزی این آیت 
میخواند: و ظلمنا علکم الفمام و انزلا علیکم 
المن واللوی (قراآن ۲ / ۵۷ روی به 
آسمان کرد و گفت الهی اسرائیلیان را من و 
سلوی فرستی و محمدیان را نه بت تو کی 
از پای ننشینم تا من و سلوی نبارانی در حال 
از روزن خانه من و سلوی باریدن گرفت از 
خانه بیرون دوید روی به بیابان نهاد و گم شد 
و هرگزش باز نیفند.تقل است که ذوالشون 
گفت وقتی در کوهها میگشتم قومی مبتلایان 
دیدم گرد آمده بودند پرسیدم کی شما را 
رسیده است گفتند عابدی است ایینجا در 
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صومعه‌ای هر سال یکبار یرون آید و دم خود 


بر این قوم دمد همه شفا یابند باز در صومعه 
شود تا سال دیگر بیرون ناید صبر کردم تا 
بیرون آمد مردی دیدم زردروی نحیف شده 
چشم در مفا ک‌افتاده از هیبت او لرزه بر س 
افتاد پس بچشم شفقت در خلق نگاه کرد 
آنگاه سوی آسمان نگریست و دمی چند در 
آن مبتلایان انکند همه شفا یافتند چون 
خواست که در صومعه شود من دامنش 
بگرفتم گفتم از بهرخدای علت ظاهر را علاج 
کردی‌علت باطن را علاج کن بمن نگاه کرد و 
گفت‌ذوالون دست از من باز دار که دوست از 
ارج عظمت و جلال نگاه میکند چون ترا یند 
که دست بجز از وی در کسی دیگر زده‌ای ترا 
به آن کس باز گذارد و آن کس را بتو و هر 
یکی به یکی دیگر هلا ک‌شویت. این بگفت و 
در صومعه رفت. نسقل است که یک روژ 


یارانش درآمدند او را دیدند که گر 


گفتند سیب چیست گریه را گفت دوش دز" 


سجده چشم من در خواب شد خداوند را دیدم 
گفت‌یا ابا الفیض خلق را بیافریدم بر ده جزو 
شدند دنیا را بر ایشان عرضه کردم و نه جزو از 
آن ده جزو روی بدنیا نهادند یک جزو ماند آن 
یک جزو نیز بر ده جزو شدند بهشت رابر 
ایشان عرضه کردم نه جزو روی ببهشت 
نهادند یک جزو بماند آن یک جزو نیز ده جزو 
شدند دوزخ پیش ایشان آوردم همه برمیدند و 
پرا کنده‌شدند از بیم دوزخ پس یک جزو ماند 
که‌نه بدینا فریفته شدند و نه ببهشت میل کردند 
و نه از دوزخ بترسیدند گفتم بندگان من بدنیا 
نگاه نکردیت و ببهشت یل تکردیت و از 
دوزخ ن ترسيدید چه می‌طلبید همه سر 
برآوردند و گفتند انت تعلم مانرید یعنی تو 

میدانی: که ما چه ميخواهيم. نقل است که یک 
روز کودکی بنزدیک ذوالون درآمد و گفت 
مرا صد هزار دیتار است میخواهم که در 
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خدمت تو صرف کنم و آن زر بدرویشان تو 
بکار برم ذواللون گفت بالغ هستی گفت نسی 
گفت نفقة تو روا نبود صبر کن تا بالغ شوی 
پس چون کودک بالغ گشت بیامد و بر دست 
شیخ توبه کرد و آن زرها بدرویشان داد تا آن 
صدهزار دینار نماند روزی کاری پیش آمد و 
درویشان را چیزی نماند که خرج کردندی 
کودکگفت ای دریغ کجاست صد هزار دیگر 
تا نفقه کردمی بر این جوانمردان این سخن را 
ذوالون بشنود دانست که وی بحقیقت کار 
نرسیده است که دنیا بنزد او خطیر است 
ذوالنون آن کودک را بخواند و گفت بدکان 
فلان عطار رو و بگوی از من تا سه درم فلان 
دارو بدهد برفت و بیاورد گفت در هاون کن و 
خرد بای آنگاه پاره‌ای روغن بر وی افکن 


۱ | تا خمر گردد و از وی سه مهره بکن و هر یک 


را بسوزن سوراخ کن و بنزدیک من آر کودک 
چنان کرد و بیاورد ذوالشون آن را در دست 
مالید و در او دمید تسه پاره یاقوت گشت که 
هرگز آنچنان ندیده بود گفت اینها را بازار بر 
و قیمت کن ولیکن مفروش کودک ببازار برد 
و بنمود هر یکی را بهزار دینار بخواستند بیامد 
وبا شیخ بگفت ذواللون گفت بهاون نه و بسای 
و به آب انداز چنان کرد و به آب انداخت گفت 
ای کودک این درویشان از بی نانی گرسنه نیند 
لکن اين اختیار ایشان است کودک توبه کرد و 
پیدار گشت و بیش اين جهان را بر دل وی قدر 
نماند. نقل است که گفت سی سال خلق را 
دعوت کردم یک کس بدرگاه خدای آسد 
چنانکه می‌بایست و آن آن بود که روزی 
پادشاه‌زاده‌ای با کوکبه‌ای از در مسجد بر س 
گذشت من این سخن میگفتم که هیچ احمق‌تر 
از آن ضعیفی نبود که با قوی در هم شود او 
درآمد و گفت اين چه سخن است گفنم آدمی 
ضعیف چیزی است با خدای قوی در هم 
می‌اید. آن جوان رالون متفیر شد, برخاست و 
برفت روز دیگر بازآمد و گفت طریق بخدای 
چیست گفتم طریقی است خرد و طریقی است 
بزرگتر تو کدام میخواهی اگر طریق خردتر 
میخواهی ترک دنیا و شهوات و ترک گناه بگو 
و اگر طریق بزرگ میخواهی هر چه دون حق 
است ترک وی یگوی و دل از همه فارغ کن 
تال واه لا اختار الا الطریق الا کبرگفت 
بخدای که جز طریق بزرگتر نخواهم روز دیگر 
پشمینه‌ای درپوشيد و در کار امد تا از ابدال 
گشت. بوجعفر اعور گفت نزدیک ذوالشون 
بودم جماعتی یاران ی 
جمادات حکایت میکردند و تختی آنجا نهاده 
بود ذواللون گفت طاعت جمادات اولیا را آن 
بود کد اين ساعت این تخت را بگویم که گرد 
این خانه بگرد در حرکت آید چون سخن 


بگفت در حال آن تخت گرد خانه گشتن 
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گرفت‌و بجای خویش باز شد جوانی آنجا 
حاضر بود آن حال بدید گریستن بر وی افتاد 
تا جان بداد بر همان تختش بشستند و دفن 
کردند.نقل است که وقتی یکی بنزدیک او آمد 
و گفت وامی دارم و هیچ ندارم که وام بگذارم 
سنگی از زمين برداشت و به او داد آن مرد آن 
سنگ را با بازار برد زمرد گشته بود بچار صد 
درم بفروخت و وام باز داد. نقل است که 
جوانی بود پیوسته بر صوفیان انکار کردی 
یک روز ذوالون انگشتری خود به وی داد و 
گفت‌این را ببازار بر و به یک دینار گرو کن آن 
جوان برفت و انگشتری بیازار برد به درمی 
بیش نمیگرفتند جوان خبر بازآورد او راگفت 
بجوهریان بر و بنگر تا چه میخواهند ببرد 
بهزار دینار خواستند خبر بازآورد جبوانجیا , 
گفت علم تو بحال صوفیان همچنان.است,که 
علم آن بازاریان به اين انگشترین جوان توّید: 
کردو از سر آن انکار برخاست. نقل است که 
ده سال بود تا ذوالتون را سکبائی آرزو میکرد 
و آن آرزو بنفس نمیداد شب عیدی بود تفس 
گفت چه باشد که فردا به عیدی مارا لقمة 
سکبا دهی گفت ای نفس ا گر خواهی که چنین 
کم امشب با من موافقت کن تا همه قران را 
در دو رکعت نماز برخوانم نف موافقت کرد 
روز دیگر سکبا بساخت و پیش او بنهاد و 
انگشت را پا ‌کرد [کذا] و در نماز ایستاد 
گفتند چه بود گفت در این ساعت نفس با من 
گفتکه آخر به آرزوی ده ساله رسیدم گفتم که 
بخدای که نرسی بدان آرزو و آن کس که این 
حکایت میکرد چنین گفت که ذوالون در اين 
سخن بود که مردی درآمد با دیگی سکبا پیش 
او بسنهاد گفت ای شیخ من نامام مرا 
فرستاده‌اند بدانکه من مردی حمالم و کودکان 
دارم از مدتی باز سکیا میخواهند و سیم فراهم 
نمی‌اید دوش به عیدی این سکبا ساختم 
امروز در خواب شدم جمال جهان دآرای 
رسول را صلی ائّه علیه و عبلی آله و سلقود 
بخواب دیدم فرمود که گر خواهی که فردا مرا 
ببینی این را بنزد ذوالنون بر و او رایگوی که 
محمدپن عبدالّهبن عبدالمطلب شفاعت میکند 
که‌یک نفس با نفس خود صلح کن و لقمه‌ای 
چند بکار بر ذواللون یگریست گفت فرمان 
بردارم. نقل است که چون کار او بلند شد کس 
را چشم بر کار او نمی‌رسید اهل مصر بزندقه 
بر وی گواهی میدادند و جمله بر این متفق 
شدند و متوکل کس فرستاد تا وی را پیاوردند 
بیغداد و بند بر پای او نهادند چون به درگاه 
خلیفه رسید گفت این ساعت مسلمانی 
بیاموختم از پیرزنی و جوانمردی از سقائی 
گفتند چون گفت چون بدرگاه خلیفه فه رسیدم ۳ 
ترگان عبت وسامادی قادما دیع 
خواستم تا اندک تقیری در من بدید آید زتی با 
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عصائی پیش آمد و در من نگریست گفت نا 
تن که ترا پیش او می‌برند نترسی که او و تو هر 
دو بندگان یک خداوند جل جلاله‌اید تا خدای 
نخواهد با بنده هیچ نتوانند کرد پس در راه 
سقائی دیدم پا کیزه آبی بمن داد و بکسی که با 
من بود اشارت کردم یک دیتار به وی داد 
قبول نکرد و گفت تو اسیری و در بند 
جوانمردی نود از چنین اسیر و غریب و بندی 


چیزی ستدن پس فرمان شد که او را بزندان _ 


برید چهل شبانه روز در حبس بماند هر روز 
خواهر بشر حافی از دوک خویش یک قرص 
بر او می‌بردی آن روز که از زندان بیرون 
می‌آمد آن چهل قرص همچنان نهاده بود که 
یکی نخورده بود خواهر بشر حافی چون آن 
بشنود اندوهگن ند گفت تو می‌دانی که آن 
قرصها حلال بود و بی منت چرا نخوردی 
گفت زیرا که طبقش پا ک نبود یعنی بر دست 
زندان‌بان گذر ميکرد چون از زندان بیرون آمد 
بیفتاد و پیشانیش بشکست. نقل است که بسی 
خون برفت اما یک قطره نه بر روی و نه بر 
موی و نه بر جامة او افتاد و آنچه بر زمین 
افتاد همه ناپدید شد بفرمان خدای عز و جل 
پس او را پیش خلیفه بردند و سخن او را از او 
جواب خواستند او آن سخن را شرحی بداد 
متوکل گریستن گرفت و جمله ارکان دولت در 
نصاحت و بلاغت او متحیر بماندند تا خلیفه 
مرید او شد و او را عزیز و مکرم باز گردانید. 
نقل است که احمد سلمی گفت به نزدیک 
ذوالنون شدم طشتی زین دیدم در پیش او 
نهاده و گرد بر گرد او بوبهای خوش از مشک 
و عبیر مراگفت توئی که بنزدیک ملوک شوی 
در حال بط من از آن بترسیدم و باز پس 
آمدم پس یک درم بمن داد تا به بلخ از آن یک 
درم نفقه می‌کردم. نقل است که مریدی بود 
ذوالون را چهل چهله بداشت و چهل موقف 
بایسناد و چهل سال خواب شب در باقی کرد 
و چهل سال بپاسبانی حجرء دل نشست 
روزی بنزدیک ذوالنون آمد گفت چیین کردم 
و چنین با اين همه رنج دوست باما هیچ 
سخن نمیگوید نظری بما نمی‌کند و بهیچم بر 
نمی‌گیرد و هیچ از عالم غیب مکشوف 
نمی‌شود و این همه که می‌گویم خود را 
ستایش نمی‌کنم شرح حال می‌دهم که ایین 
بیچارگی که در وسع من بود بجای آوردم و از 
حق شکایتنم‌کنم شرح حال مي‌دهم که 
همه جان و دل در خدمت او دارم اما غم 
بی‌دولتی خویش می‌گویم و حکایت بدبختی 
خویش میکنم و نه از آن می‌گویم که دلم از 
طاعت کردن بگرفت لکن مي‌ترسم که اگبر 
عمری مانده‌است آن باقی همچنین خواهد 
بود و من عمری حلقه به امیدی میزدم که 


آوازی نشنوده‌ام صبر بر این بر من سخت 


می‌آید اکنون تو طبیب غمگنانی و معالج 
دانایانی (کذا] بیچارگی مرا تدبیر کن ذوالنون 
گفت برو و امشب سیر بخور و نماز خفتن 
مکن و همه شب بخسب تا باشد که دوست گر 
بلطف ننماید بعتاب بنماید اگربرحمت در تو 
نظری نمی‌کند به عنف در تو نظری کند 
درویش برفت و سیر بخورد دلش نداد که نماز 
خفتن ترک کند و نماز خفتن بگذارد و بخفت 
مصطفی را بخواب دید گفت دوسحت سلام 
میگوید و می‌فرماید که مخنث و نامرد باشد 
آنکه بدرگاه ما آید و زود سیر شود که اصل در 
کار استقامت است و ترک ملامت حق‌تعالی 
میگوید مراد چهل ساله در کنارت نهادم و هر 
چه امید میداری بدانت برسانم و هر چه مراد 
تست حاصل کنم ولیکن سلام ما بدان ره‌زن 
مدّعی ذوالشون برسان و بگوی ای مدعی 
دروغ‌زن اگررسوای شهرت نکنم نه خداوند 
توام تا بیش با عاشقان و فروماندگان در گاه 
مکر نکنی و ایشان را از درگاه ما نفور نکنی 
مرید بیدار شد گریه بر او افتاد آمد تابر 
ذوالون و حال بگفت ذوالون این سخن 
بشنود که خدا مرا سلام رسانیده است و مدعی 
و دروغ‌زن گفته از شادی به پهلو می‌گردید و 
به های و هوی می‌گریست اگرکسی گوید 
چگونه روا بود که شیخ کسی را گوید نماز 
مکن و بخسب گویم ایشان طبیبان‌اند طبیب 
گاه‌بود که بزهر علاج کند چون می‌دائست که 
گشایش کار او در اين است بدانش فرمود که 
خود دانست که او محفوظ بود نتواند که نماز 
نکسند چننانکه حق‌تعالی خلیل را فرمود 
علیه‌السلام که پسر را قربان کن و دانست که 
نکند چیزها رود در طریقت که با ظاهر شرع 
راست تیاید چنانکه بکشتن خلیل را آمر کرد 
و نخوّاست و چنانکه غلام کشتن خضر که امر 
نبود:و خواست و هر که بدین مقام نارسیده 
قدم آنجا نهد زندیق و اباحتی و کشتنی بود 
مگر هر چه کند بفرمان شرع کند. نقل است که 
ذواللون گفت اعراییی دیدم در طواف تنی نزار 
و زرد و است‌خوان بگداخته برو گفتم تو محبی 
گفت‌بلی گفتم حبیب تو بو نزدیک است با از 
تو دور گفت نزدیک گفتم موافق است یا 
ناموافق گفت موافق گفتم سبحان‌له سحبوب 
تو بتو قریب و تو بدین زاری و بدین نزاری 
اعرابی گفت ای بطال آما علمت ان عذاب 
القرب و الموافقة اش من عذاب البعد و 
المخالفة؛ ندانسته‌ای که عذاب قرب و موافقت 
سخت‌تر بود هزار بار از عذاب بعد و مخالفت. 
نقل است که ذوالشون گفت در بعضی از 
سفرهای خویش زنی را دیدم از او سئوال 
کردم‌از نغایت محبت گفت ای بطال محبت را 
غایت نیست گفتم چرا گفت از بهر آنکه 
محبوب را نهایت نیست. تفل است که نزدیک 
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برادری رفت از آن قوم که در محبت مذکور 
بودند او را پلائی مبتلا دید گفت دوست ندارد 
حق را هر که از درد حق الم یابد. ذوالنون گفت 
لکن من چنین میگویم که دوست ندارد او را 
هر که خود را مشهور کند بدوستی او. آن مرد 
گفت استنفرائّه و اتوب اليه. نقل است که 
ذوالتون بیمار بود کسی بعیادت او درآمد پس 
گفت‌الم دوست خوش بود ذوالشون عظیم 
متفیر شد پس گفت اگراو را میدانستی بدین 
آسانی نام او نبردی. نقل است که وقتی‌نامه‌ای 
نسوشت ببعضی از دوستان که حسق‌تعالی 
به پوشانادمرا و ترا پرد؛ جهل و در زیر آن 
پرده پدید اراد انچه رضای اوست که بسا 
مستور که در زیر ستر انست که دشمن‌داشتذ 
اوست. نقل است که گفت در سفری بودم 
صحرا پر برف بود و گبری را دیدم دامن در سر 
افکنده و از صحرای برف می‌رفت و ارژن 
می‌پاشید ذوالنون گفت ای دهقان چه دانه‌ای 
می‌پاشی گفت مرغکان چیه نيابند دانه 
می‌پاشم تا این تخم بیر آید و خدای رحمت 
کندگفتم دانه‌ای که بیگانه باشد [کذا] از گبری 
نپذیرد گفت اگرنپذیرد [آیا نه] بیند آنچه 
میکنم گفتم بیند گفت مرا این بس باشد. پس 
ذوالون گفت چون بحج رفتم آن گبر را دیدم 
عاشق‌آسا در طواف گفت یا اباالفیض دیدی 
که دید و پذیرفت و آن تخم ببر آسد و مرا 
آشنائی داد و آ گاهی بخشيد و بخانةٌ خودم 
خواند ذوالنون از آن سخن در شور شد گفت 
خداوندا بهشتی بمشت ارزن به گبری 
چهل‌ساله ارزان می‌فروشی هاتفی آواز داد که 
حق‌تعالی هر کرا خواند نه بعلت خنواند و 
هرکرا راند نه بعلت راند تو ای ذوالون فارغ 
باش که کار الفعال لما برید با قاس عقل تمو 
راست نیوفتد. نقل است که گفت دوستی 
داشتم فقیر وفات کرد او را بخواب دیدم گفتم 
خدای با تو چه کرد گفت مر بیامرزید و فرسود 
که ترا آمرزیدم که از این سفلگان دنبا هیچ 
نستدی با همه اجتیاج. نفل است که گفت 
هرگز ان و آب سیر نخوردم تا نه معصیتی 
کردم خدای را یا باری قصد معصیتی در من 
پدید نیامد. نقل است که هر گه که در نماز 
خواست ایتاد گفتی بار خدایا یکدام قدم آیم 
بدرگاه تو و بکدام دیده نگرم بقب تو و بکدام 
زفان گویم راز تو و بکدام لغت گویّم ثام تو از 
۳ سرمایگی سرمایه ساختم بدرگاه آمدم که 
چون کار بضرورت رسید حیا را بر گرفتم 
چون این بگفتی تکبیر پیوستی و بسی گقتی 
که امروز که مرا اندوهی بیش آید یا او گویم 
اگر فردام از او اندوهی رسد با کی گویم و در 
مناجات گفتی اللهم لا تعذینی بلّل الحصجاب؛ 
خداوندا مرا بذل حجاب عذاب مکن و گفت 
سبحان آن خدائی که اهل معرفت را محجوب 
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گردانیداز جملة خلق دنیا بحجب آخرت و از 
جملة خلق آخرت بحجب دنیا و گفت 
سخت‌ترین حجابها نفی دیدن است و گفت 
حکمت در معده‌ای قرار نگیرد که از طعام پر 
آمد و گفت استغفار بی آنکه از گناه باز ایتی 
توبهٌ دروغ‌زنان بود و گفت فرّخ آن کس که 
شعار دل او ورع بود و دل او پا ک‌از طمع بود و 
محاسب نفس خویش فیما صنع و گفت 
صحت تن در آندک خوردن است و صحت 
دح در اندکی گناه و گفت عجب نیست از 
آنک ببلائی مبتلا شود پس صبر کند عجب از 
آن است که به بلایی مبتلا شود راضی بود و 
گفت‌مردمان ترسکار باشند برراه باشند چون 
ترس از دل ایشان برفت گمراه گردند و گفت بر 
راه راست آن است که از خدای ترسان است 
چون ترس برخاست از راه بیوفتاد و گفت 


علامت خشم خدای بر بنده ترس بنده بود از , 


درویشی و گفت فساد ابر مرد از شش چیز 
درأید یکی ضعف نیت بعمل آخرت دوم 
تنهای ایشان که رهین شهوات گشته یود سوم 
با قرب اجل درازی امل بر ایشان غالب گشته 
بود چهارم رضاء مخلوقان بر رضای خالق 
گزیده‌باشند پنجم متابمت هوی را کرده باشند 
ششم آنکه زلتهای سلف حجت خویش کرده 
باشند و هنرهای ایشان جمله دفن کرده تا 
فساد بر ایشان پیدا گنه است و گفت صاحب 
همت اگرچه کژ بود او بسلامت نزدیک است 
و صاحب ارادت | گرچه صحیح است او منافق 
است ینی آنکه صاحب همت بود او را ارادت 
آن نبود که هرگز بهیچ سر فرود آرد که صاحب 
همت را خواست نبود و صاحب ارادت زود 
راضی گردد و بجائی فروآید و گفت زندگانی 
نیست مرگ با مردمانی که دل ایشان آرزومند 


بود بتقوی و ایشان را نشاط بود به ذ کر خدای..: 
و گفت دوستی با کسی کن که به تفیر تو متفیز * 


نگردد و گفت ا گر خواهی که اهل صحبت 
باشی صحبت با یاران چنان کن که صدیق کرد 
با نبیائّه علیه السلام که در دین و دنا بهیچ 
مخالف او نشد لاجرم حق‌تعالی صاحبشص 
خواند.و گفت علامت محبت خدای آن است 
که‌متابع حبیب خدای بود علیه السلام در 
اخلاق و افعال و اوامر و سنن و گفت صحبت 
مدار با خدای جز بموافقت و با خلق جز 
بمناصحت و با نقس جز بمخالفت و با دشمن 
جز بعداوت. و گفت هیج طبیب ندیدم جاهلتر 
از انکه مستان را در وقت مستی معالجه کند 
یعتی سخن گفتن کسی را که او مست دنیا 
باشد بی فایده بود پس گفت مست را درا 
یت مگر هشیار شود آنگاه بتوبه دوای او 
کنند و گفت خدای عز و جل عزیز نکند 
بنده‌ای را بعزی عزیزتر از آنکه به وی نماید 
خواری نقی خویش و ذلیل نکند بنده‌ای را 


دّلی ذلیل‌تر از آنکه محجوب کند او را تا ذل 
نفی نیند و گفت یاری نیکو بازدارنده از 
شهوات پاس چشم و گوش داشتن 
گفت! گرترا بخلق انی است طمع مدار که 

هرگزت بخدای انس پدید آید و گفت هیچ 
چیز ندیدم رساننده‌تر به اخلاص از خلوت که 
هر که خلوت گرفت جز خدای هیچ نبیند و هر 
که خلوت دوست دارد تعلق گیرد بعمود 
اخلاص و دست زند برکنی از ارکان صدق و 
گفت به اّل قدم هر چه جوئی یابی یعنی ا گر 
هیچ می‌نیابی نشانی است که هنوز در این راه 
یک قدم نهاده‌ای که تا ذرهای از وجود میماند 
ذره‌ای راه نداری و گفت گناه مقربان حسنات 
ابرار است و گفت چون بساط محمد 
بگنترانند گناء اولین و آخرین بر حواشی 


ن است و 


۲ یناط محو گردد و تاچیز شود و گفت ارواج 


انبیا دز میدان معرفت افکندند روح پیغامبر ما 
علیه السلام از پیش همه روحها بشد تا بروضة 
وصال رسید و گفت محب خدای را کاس 
محبت ندهند مگر بعد از آنکه خوف دلش را 
بسوزد و بقطع انجامد و گفت شناس که خوف 
آتش در جنب فراق بمنزلت یک قطرة آب 
است که در دریای اعظم اندازند و من نمیدانم 
چیزی دیگر دل‌گیرنده‌تر از خوف فراق و گفت 
هر چیز را عقوبت است و عقوبت محبت آن 
است که از ذ کر حق‌تعالی غافل ماند و گفت 
صوفی آن بود که چون بگوید نطقش حقایق 
حال وی بود یعنی چیزی نگوید که او آن 
نباشد و چون خاموش باشد معاملتش معبر 
حال وی بود و به قطع علایق حال وی ناطق 
بود. گفتند عارف که باشد گفت مردی باشد از 
ایشان جدااز ایشان و گفت عارف هر ساعتی 
خاشع‌تر بود زیرا که به هر ساعتی نزدیکتر بود 


" و گفتَ عارف لازم یک حال نبود که از عالم 


غیب هر ساعتی حالتی دیگر برو می‌آید تا 
لاجرم صاحب حالات بود نه صاحب حالت و 
گفت عارفی: خایف می‌باید نه عارفی واصف 
یعتی وصف میکند خویش را بمعرفت اما 
عارف نبود که اگر عارف بودی خایف بودی 
که‌انما یخشی اه من عباده العلماء و گفت ادب 
عارف زیر همه ادبها بود زیرا که او را معرفت 
مودّب بود و گفت معرفت پر سه وجه است 
یکی معرفت توحید و این عامة سومان 
راست. دوم معرفت حجت و بیان است و این 
حکما و بلغا و علماء راست سوم معرفت 
صفات وحدانیت است و اين ال ولایت ال 
راست آن جماعتی که شاهد حق‌اند به دلهای 
خویش تا حق‌تعالی بر ايشان ظاهر میگرداند 
آنچه بر هیچکس از عالمیان ظاهر نگرداند و 
گفت حقیقت معرفت اطلاع حسق است بر 
اسرار بدانچه لطایف انوار معرفت بدان نپیوندد 
یعنی هم به نور آنتاب آفتاب را توان دید و 
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گفت زینهار که بمعرفت مدّعی نباشی یعنی 
اگرمدّعی باشی کذاب باشی دیگر معنی آن 
است که چون عارف و معروف در حقیقت 
یکی است تو در میان چه پدید می‌آثی دیگر 
معتی آن است که ا گر مدعی باشی یبا راست 
میگوئی یا دروغ, | گرراست می‌گویی صدیقان 
خویشتن را ستایش نکنند چنانکه صدیق 
رضی الهعه میگفت لست بخیرکم و در این 
معنی ذواللون گفته است که | کبر ذنبی معرفتی 
ایاه و اگردروغ گوثی عارف دروغ‌زن نبود و 
دیگر معنی آن است که تو مگوی که عارفم تا 
او گوید و گفت آنکه عارف‌تر است بخدای 
تحیر او در خدای سخت‌تر است و بیشتر از 

جهة آنکه هر که به آفتاب نزدیکتر بود در 
آتاب متحیرتر بود تا بجالی رسد کنه او او 
تبود چنانکه از صفت عارف پرسیدند گفت 
عارف بیننده بود بی‌علم و بی‌عین و بی‌خبر و 
بی‌مشاهده و بی‌ وصف و بی‌کشف و بی‌حجاب 
ایشان ايشان نباشند و ايشان بدیشان نباشند 
بل که ایشان کی ایشان باشد بحق ایشان 
باشند گردش ایشان بگردانیدن حق باشد و 
سخن ایشان سخن حق بود بر زبانهای ایشان 
روان گشته و نظر ایشان نظر حق بود بر 
دیده‌های ایشان راه یافته پس گفت پیفمبر 
علیه السلام از ايی صفت خبر داد و حکایت 
کرداز حق‌تعالی که گفت چون بنده‌ای دوست 
گیرم من که خداوندم گوش او باشم تا بمن 
شنود و چشم او باشم تا بمن بیند و زان او 
باشم تا بمن گوید و دست او باشم تا بمن گیرد 
و گفت زاهدان پادشاهان آخرت‌اند و عارفان 
پادشاهان زاهدانند و گفت علاست محبت حق 
آن است که ترک کند هر چه او را از خدای 
شاغل است تا او ماند و شفل خدای و بس و 
گفت علامت دل بیمار چهار چیز است یکی 
آن است که از طاعت حلاوت نیابد دوم از 
خدای ترسنا ک‌نبود سوم آنکه در چیزها. 
۰ 
علم آنچه شنود و گفت علامت آنکه مرد بنقام*-. 
عبودیت رسیده است آن است که مخالف هوا 


بود و تارک شهوات و گفت عبودیت آن است 
که‌بنده او باشی بهمه حال چنانکه او خداوند 
تست بهمه حال و گفت علم موجود است و 
عمل به علم مفقود و حب موجود است و 
صدق در حب مفقود و گفت توبهٌ عوام از گناه 
است و توب خواص از غفلت و گفت توبه دو 
قسم است توبة انابت و توبهٌ استجابت توب 
انابت آن است که بنده توبه کند از وف 
عقویت خدای و تویة استجابت آن است که 
توبه کند از شرم کرم خدای و گفت بر هر 
عضوی توبه‌ای است توبةٌ دل نیت کردن است 
بر ترک حرام و توبهٌ چشم فروخوابانیدن است 
چشم را از محارم و توب دست تسرک گرفتن 
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است دار گرفتن مناهی و توب پای رک رفتن 
است بملاهی و توب گوش نگاه داشتن است 
گوش‌را از شنودن اباطیل و توبةٌ شکم خوردن 
حلال است و توب فرج دور بودن از فواحش 
و گفت خوف رقیب عمل است و رجا شفیع 
محن و گفت خوف چنان باید که از رجا 
بقوت‌تر بود که ا گر رجا غالب آید دل مشوش 
شود و گفت طلب حاجت بزفان فقر کند نه 
بزفان حکم و گفت دوام درویشی با تخلیط 
دوستر دارم از آنکه دوام صفا با عجب و گفت 
ذ کر خدای غذای جان من است و نا بر او 
شراب جان من است و حیا از او لباس جان 
من است و گفت شرم هیبت بود اندر دل با 
وحشت از آنچه بر تورفته است از نا کردنیهاو 
گفت دوستی ترا بسخن آرد و شرم خاموش 
کندو خوف بی آرام گرداند و گفت تقوی آن 
بود که ظاهر آلوده نکند به معاصیها و باطن 
بفضول و با خدای عرّ و جل بر مقام ایستاده 
بود و گفت صادق آن بود که زبان او بصواب و 
بحق ناطق بود و گفت صدق شمشیر خدای 
است عرّ و جل هرگز آن شمشیر بر هیچ گذر 
نکرد الا آنرا پاره گردانید و گفت صدق زبانی 
محزون است و سخن بحق گفتن موزون و 
گفت مراقبت آن است که ایثار کنی آنچه حق 
برگزیده است یعنی آنچه بهتر بود ایثار کتی و 
عظیم دانی آنچه خدای آنرا عظیم داشته است 
چون از تو ذره‌ای در وجود آید بسبب ایثار 
بگوشة چشم بدان باز گری و آنرا از مضل 
خدای بینی نه از خویش و دنیا و هر چه انرا 
خرد شمرده است بدان التفات نکنی و دست از 
این تيز بیفشانی و خویشتن را در اين اعراض 
کردن در میان نبینی و گفت وجد سری است 
در دل و گفت سماع وارد حق است که دلها بدو 
برانگیزد و بر طلب وی حریص کند که آثرا 
بحق شنود بحق راه یابد و هر که بنفس شنود 
در زندقه اد و گفت توکل از طاعت خدایان 
پسیار بیرون آمدن است و بطاعت یک خدای 
مشفول بودن و از سبها بریدن و گفت توکل 
خود را در صفت بندگی داشتن است و از 
صفت خداوندی بیرون آمدن و گفت توکل 
دست بداشتن تدبیر بود و بیردن آمدن از قوت 
و حیلت خویش و گفت انس آن است که 
صاحب او را وحشت پدید آید از دنیا و از 
خلق مگر از اولیای حق از جهت آنکه انس 
گرفتن با اولیا انس گرفتن است بخدای و گفت 
اولیا را چون در عيش انس اندازند گوئی با 
ایشان خطاب میکنند در بهشت بزفان نور و 
چون در عیش هت اندازند گوئی با ایشان 
خطاب می‌کنند در دوزخ بزفان نار و گفت 
فروتر منزل انس‌گرفتگان به خدای آن بود که 
اگرایشان را به آتش بسوزند یک ذژه همت 
ایشان غایب نماند از آنکه بدو انس دارند و 


گفت علامت انس آن است که بخلقت انس 
ندهند انس با نفس خویشت دهند تا با خلقت 
وحشت دهند پس با نفس خویشت انس دهند 
و گفت مفتاح عبادت فکرت است و نشان 
رسیدن مخالفت نفس و هواست و مخالفت آن 
ترک آرزوهاست هر که مداومت کند 
برفکرت بدل عالم غیب ببیند بروح. و گفت 
رضا شاد بودن دل است در تلخی قضا و گفت 
رضا ترک اختیار است پیش از قضا و تلخی 
نایافتن است بعد از قضا و جوش زدن دوستی 
است در عين بلا گفتند کیست داننده‌تر بنفس 
خویش گفت آنکه راضی است بدانچه قسمت 
کرده‌اند و گفت اخلاص تمام نشود مگر که 
صدق بود در او و صبر بر او و صدق تمام 
نگردد مگر اخلاص بود در او و مداومت بر او 
و گفت اخلاص آن بود که طاعت از دشمن 
نگاءذارد تا تباه نکند و گفت سه چیز علامت 
اخلاأض است یکی آنکه مدح و ذم نزدیک او 
یکی بود و رژیت اعمال فراموش کند و هیچ 
ثواب واجب ندارد در اخرت بدان عمل و 
گفت هیچ چیز ندیدم سخت‌تر از اخلاص در 
خلوت و گفت هر چه از چشمها ببینند نسبت 
آن با علم بود و هر چه از دلها بدانند نسبت آن 
با يقین بود و گفت سه چیز از نشان یقین است 
یکی نظر بحق کردن است در همه چیزی دوم 
رجوع کردن است با حق در همه کاری سوم 
یاری خواستن است از او در همه حالی و 
گفتقین دعوت کند یکوتاهی امل و کوتاهی 
آمل دعوت کند با زهد و زهد دعوت کند 
بحکمت و حکمت نگریستن اندر عواقب بار 
آرد و گفت صبر ثمرة یقین است و گفت اندکی 
از يقین بیشتر است از دنیا از بهر آنکه اندکی 
یقین دل را پر از حب آخرت گرداند و به اندکی 
یقین جمله ملکوت آخرت مطالعه کند و گفت 
علامتتدیقین آن است که بسی مخالفت کند 
خلق را در زیستن و بترک مدح خلق کند و 
ا گر نیز عطائی دهد و فارغ گردد از نکوهیدن 
ایشان را اگرمنعی کنند و گفت هر که بخلق 
انس گرفت بر بساط فرعون سا کن‌شد و ه رکه 
غایب ماند از گوش با نفس داشتن (؟) از 
اخلاص دور افاد و هرکه را از جملة چیزها 
نصیب حق آمد پس هیچ با ک‌ندارد ا گر همه 
چیزی او را فوت شود دون حق چون حضور 
حق حاصل دارد و گفت هر مدعی که هست 
بدعوی خویش محجوب است از شهود حق و 
از سخن حق و اگرکسی را حق حاضر است 
او محتاج دعوی نیست اما ا گر ایب است 
دعوی اینجاست که دعوی نشان محجویان 
است و گفت هرگز مرید نبود تا استاد خود را 
فرمان برنده‌تر نبود از خدای و گفت هر که 
مراقبت کند خدای را در خطرات دل خویش, 
بزرگ گرداند خدای او را در حرکات ظاهر او 
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و هر که بترسد با خدای گریزد و هر که در 
خدای گریزد نجات یابد و گفت هر که قناعت 
کنداز اهل زمانه راحت یابد و مهتر همه گردد 
و هر که توکل کند استوار گردد و هر که تکلف 
کند در آنچه بکارش نمی‌اید ضایع کند انچه 
بکارش می‌آید و گفت هر که از خدای بترسد 
دلش بگ‌دازد و دوستی خدای در دلش 
متحکم شود و عقل او کامل گردد و گفت هر 
که طلب عظیمی کند مخاطره‌ای کرده است 
عظیم و هر که قدر آنچه طلب می‌کند بشناسد 
خوار گردد بر چشم او قدر آنچه بذل باید کرد 
و گفت آنکه تأسف اندک میخوری بر حق 
نشان آن است که قدر حق نزدیک تو اندک 
است و گفت هر که دلالت نکند ترا ظاهر او بر 
باطن او با او همنشین مباش و گفت اندوه 
مخور بر مفقود و ذ کر معبود موجود [کذا] و 
گفت‌هر که بحقیقت خدای را یاد کند فراموش 
کند در جنب یاد او جمله چیزها و هر که 
فراموش کند دز جنب ذ کر خدای جمله 
چیزها خدای نگاه دارد بر ااو جملةٌ چیزها و 
خدای عوض او بود از همه چیزها و از ااو 
پرسیدند که خدای به چه شناختی گفت خدای 
را بخدا شناختم و خلق را برسول یعنی اه 
است و ور ال است که خدای خالق است. 
خالق را بخالق توان شناخت و نور خدای 
خلق است و اصل خلق نور محمد است علیه 
السلام پس خلق را به محمد توان شناخت و 
گفتند در خلق چه گوثی گفت جمله خلق در 
وحشت‌اند و ذ کرحق کردن در میان ال 
وحشت غیبت بود و پرسیدند که بنده مفوض 
کی‌بود گفت چون مأیوس بود از تفس و فعل 
خویش و یناه با خدای دهد در جمله احوال و 
او را هیچ پیوند نماند بجز حق گفتند صحبت با 
کی‌داریم گفت با آنکه او را ملک نبود و هیچ 
حال تو را منکر نگردد و بتفیر تو متفیر نشود 
هر چند آن تفیر بزرگ بود از بهر آنکه تو هر 
بچند متیر تر. باشی بدوست محتاج‌تر باشی, 
گفتد بنده راکی آسان گردد راه خوف گفت 
آنگاه که خویشتن بیمار شمرد و از همه 
چیزها پرهیز کند از بیم بیماری دراز, گفتند 
بنده بچه سبب مستحق بهشت شود گفت به 
پنج چیز استقامتی که در وی شتن و بار 
[کذا] نبود و اجتهادی که در او بهم (؟) سهو 
نبود و مراقبتی خدای راسراو جهراو 
انتظاری مرگ را بساختن زاد راه و سحاسبة 
خود کردن پیش از آنکه حسابت کند. 
پرسیدند که علامت خوف چیست گفت آنکه 
خوف وی را ایمن گرداند از همه خوفهای 
دیگر. گفتد از مرد که واصیانت‌تر است گفت 
آنکه زبان خویش را نگاه‌دارتر است. گفتند 
علامت توکل چیست گفت آنکه طمع از جمل 
خلق منقطع گرداند. بار دیگر پرسیدند از 


۰ دوالنونبن ابراهیم مصری. 


علامت توکل گفت خلع ارباب و قظع اسپاب. 
گفتند زیادت کن گفت انداختن نف در 
عسیودیت و بسسیرون آوردن نف از 
ربوبیت.پرسیدند که عزلت کی درست آید 
گفت آنگاه که از نفس خود عزلت گیری. و 
گفتد اندوه کرا بیشتر بود گفت بدخوی‌ترین 
مردمان را. پرسیدند که دنیا چیست گفت هر 
چه تو را از حق مشفول میکند دنیا آن 
است. گفتدسفله کیست گفت انکه راه بخدای 
نداند. بوسف سین از او پرسید که باکنی 
صحبت کنم گفت با آنکه تو و من در میان نبود 
و یوسف حسین گفت مرا وصیتی کن گفت با 
خدای یار باش در خصمی نقس خویش نه با 
نفس یار باش در خصمی خدای و هیچ کس 
را حقیر مدار ا گر چه مشرک بود و در عاقبت 
او نگر که تواند که معرفت از تو سلب کنند و 


باطن خویش با حق گذار و ظاهر خویش به " 


خلق ده و بخدای عزیز باش تا خدای 
بی‌نیازت کند از خلق. یکی دیگر وصیت 
خواست گفت شک را اختیار مکن بر یقین و 
راضی مشو از نفس خویش تا آرام نگپرد و 
| گربلائی روی بتو آورد آنرا بصبر تحمل کن و 
لازم در گاه خدای باش, کی دیگر وصیتی 
خواست گفت همت خویش را از پیش و پس 
مفرست گفت این سخن را شرحی ده گفت از 
هر چه گذشت و از هر چه هنوز نیامده است 
اندیشه مکن و نقد وقت را باش. پرسیدند که 
صوفبان چه کس‌اند گفت مردمانی که خدای 
را بر همه چیزی بگزینند و خدای ایشان رابر 
همه بگزیند. کی بر او آمد و گفت دلالت کن 
مرا بر حق گفت اگردلالت می‌طلبی بر او 
بیشتر از آن است که در شمار آید و اگر قرب 
میخواهی در اول قدم است و شرح این در 


پیش رفته است. سردی بدو گفت ترا دوست : 


می‌دارم گفت ا گر تو خدای را می‌ثناسی ترا 
خدای بس و اگرنمی‌شناسی طلب کسی کن 
که‌او را شناسد تا ترا برو دلالت کند. پرسیدند 
از نهایت معرفت گفقت هر که بنهایت معرفت 
رسید نشان او آن بود که چون بود چنانکه بود 
آنجا که بود همچنان بود که پیش از آنکه بود 
پرسیدند که اول درجه که عارف روی بدانجا 
نهد چیست گفت تحیر بعد از آن افتفار بعد از 
آن اتصال بعد از آن حیرت (؟) پرسیدند از 
عمل عارف گفت آنکه ناظر حق بود در کل 
احوال پرسیدند از کمال معرفت نفس گفت 
کمال‌معرفت نفس گمان بد بردن است بدو و 
هرگز گمان نیکو نابردن و گفت حقایق قلوب 
فراموش کردن نصبة نقوس است و گفت از 
خدای دورترین کسی است که در ظاهر 
اشارت او بخدای بیشتر است یعنی پنهان دارد 
چنانکه نقل است از او که گفت هفتاد سال قدم 


زدم در توحید و تفرید و تجرید و تأیید و 
تشدید برفتم از این همه جز گمانی بمچنگ 
نیاوردم. تقل است که چون در بیماری مرگ 
افتاد گفتند چه آرزوت میکند گفت آرزو آن 
است که پیش از آنکه بمیرم | گرهمه یک لحظه 
بود او را بدانم پس این بت گفت: 

الخوف امرضنی و الشوق احرقنی 

والحب أصفدتی واه احیانی, 

و بعد از این یک روز هوش از او زایل شد 
یوسف حسین گفت در وقت وفات کی مرا 
وصیتی کن گفت صحبت با کسی دار که در 
ظاهر از او سلامت یابی و ترااصحبت او بر 
خیر باعث بود و از خدای یاددهنده بود دیدار 
او ترا ذوالنون راگفتند در وقت نزع که وصیتی 
کن گفت مرا مشقول مدارید که در تعجب 


ماندهام در نیکوئیهای او پس وفات کرد. در 


بدو دهند. و یکی از او وصیت خواست گفت ‏ آن شب که از دنیا برفت هفتاد کس پیفمبر را 


| بخواب دیدند گفند دوست خدای خواست 


آمدن به استقبال او آمده‌ايم چون وفات کرد بر 
پیشانی او دیدند نوشته بخطی سبز هذا حبیب 
له مات فی حب اه هذا قتیل ال بسیف ال 
چون جنازه‌اش برداشتند آفتاب عظیم گرم 
بود مرغان هوا بيامدند و پر در پر گذاشتند و 
جنازة او در سایه داشتند از خانة او ت لب گور 
و در راه که ار را میبردند مذنی بانگ میگفت 
چون بکلمة شهادت رسید انگشت از وطا 
برآورد فریاد از مردمان برآمد که او زنده است 
جنازه بنهادند و انگنت گشاده بود او مرده هر 
چند جهد کردند انگشت بجای خود نشد اهل 
مصر که آن حالت بدیدند جمله تشویر 
خوردند و گفتد توبه کردیم از جفاها که با وی 
کرده‌بودند و کارها کردند بر سر خاک‌او که 
صفت نتوان کرد رحمة ال علیه. (تذکرة 


الاولاء), ابن الشدیم گوید یکی از بزرگان 


متصوفه است و گویند او را علم بصنعت کیمیا 
بوده است و در این معنی دو کتاب به وی 
ننبت کنند؛ کتاب الرکن الا کبر و کتاب الق 
فی الصنعة. الفهرست چ مصر ص ۵۰۳) و هم 
ابن اللدیم در موضع دیگر گوید: او در صنعت 
کیمیا بحث کرده و گویند بعمل اکیر تام 
دست یافه است. و حساجی خلیفه نیز 
قصیده‌ای بنام قصیده ذوالنون السصری بدو 
منسوب کرده است. قفطی در تاریخ الحکماء 
گوید:ذواللون‌بن ایراهیم الاخمیمی المصری. 
وی در انتحال صناعة کیمیا و تقلد علم باطن و 
آشراف بر بیاری از علوم حکمت قدیمه, از 
طبقه جابرین حیان است او پیشتر عمر خود را 
بملازمت بربای شهر اخمیم میگذرانيد. چه 
آين بربا یکی از بیت الحکمه‌های قدیم است و 
بدانجا تصاویر عجیبه و مثالات غریبه باشد که 
متاهدة آن بر ایمان مژمن و طغیان ک‌افر 
افزاید. و گویند بر او علم آنچه در ان پربا بود 


ذوالئونین ابراهیم مصری. 


از طریق ولایت گشوده گشت. و او را کراماتی 
بوده است -انتهی. صاحب صفة الصفوة گوید: 
ذوللون المصری‌ین ابراهیمابوافیض اصل او 
از نوبه است و منشا او قریه‌ای از قرای سعید 
مصر موسوم به اخمیم و سپس بمصر سکوئت 
گزیدو بعضی نام او را فیض و برخی ثوبان 
گفته‌اند و لقب او ذواشون است. و پدر او 
مولای اسحاق‌بن محمد انصاری بود و او را 
چهار پسر بود: ذوالنون ذوالکفل, عبدالباری, 

همیسع. ابن الجلاء گوید: بصحبت ششصد 
شیخ رسیدم و ماند این چهار تن نیافتم که 

یکی از آنها ذواللون بود. و ابویکر سحمدین 

خلف مودب گوید: ذوالنون را بر ساحل بحر 
دیدم چون شب درآمد او به آسمان و آب نظر. 


فکند و گفت: ما اعظم شأتک‌مابل شأن" 
خالقکما اعظم منکاو من شأنک‌ما. و چون 
پاسی از شب بگذشت این ابیات خواندن 
گرفت‌و تا دمیدن صبح همی مکرر کرد: 
طلبوالانفکم 

مثل ماوجدت انا 

قد وجدت لی سکنا 

لیس فی هواء عنا 

ن بعدت قرّبنی 

ار قربت منه دنا. 

یوسفبن حسن گوید: 


ذواكون میگفت: مزة زندگی در مصاحبت 
صلحا و مجموع خیر در همنثین صالح است 
چون فراموش کنی ترا بیاد آرد و چسون بیاد 
آری ترا یاری دهد. اسرافیل گفت: که ذوالتون 
را در زندان دیدم که زوار او را طعامی آورد 
ذوالون برضاست و بر زوار دست افشاند 
گفتنداین طعام برادر تو آورده است گفت لکن 
با دست ستمکاری بمن مرسد. و نیز گوید: 

سمعت رجلاسئل ذاالنون و قال رحمک ال ما 
دی انصب العباد و اضتاهم (؟) فقال له ذ کر 
المسقام و قلة لزاد و خوف الصاب وال 
لاتذرب ایدان الممال و تذهل عتواهم. رد 
العرض علی اه امامهم و قرائة کتبهم بین 
ایدیهم و الملائكة و قوف بین یدی الجبار 
یحظرون امره قی الاخیار و الاشرار ثم قال 
مثلوّا هذه فی نفوسهم و جعلوه نصب اعسینهم 
قال و سمعت رجلا یسأل ذاللون متی تصح 
عرلهة الخلق فقال اذ قویت علی عزلة الفی و 
یوسف‌بن حسین گوید: قلت لذی النون فی 
وقت مفارقتی له من اجالس؛ فقال: علیک 
بصحية من تذکر ک ال عر و جل رژیته و تقع 
هه علی باطنک و يزید فی عملک منطقه و 
یزهدک فی الدنیا عمله ولا تعصی ال ما دست 
فی قربه یعظک بلان فعله ولا یمظک بلسان 
قوله و باز گوید: سمعت ذا اللون یقول: سقم 
الجد فی الاوجاع و سقم القلوب فی الذنوب 
فکما لا یجد الجسد لذة الطعام عند سقمه 


ذوالئونبن ابراهیم مصری. 
کذلک لایجد القلب حلاوة العبادة مع لوب" 


و سمعته یقول: من لم‌یعرف قدر الشعم سلیها 
من حیث لایعلم و باز یوسف‌بن حسین گوید: 
سمعت ذاالنون یقول: ما خلع اه عزّ و جل 
علی عبد من عبیده خلعة احسن من العقل و لا 
قلده قلادة اجمل من العلم و لا زیته بزينة 
افضل من الحلم و کمال ذلک کله التقوی. و 
عبدالقدوس‌بن عبدالرحمن گوید: سمعت ذا 
اون یقول: الهی لو اصبت موئلا فی الشداند 
غیرک او ملجاًفی لنوازل سوا ک لحق لی ان 
لا اعرض الیه بوجهی عنک ولا اختاره علیک 
(قدیم احسانک الی و حدیثه و ظاهر منتک 
علی و باطنها ولو تقطمت فی اللاد ارباً ارو 
انصبت علی الشداند صباً صباً و لا اجد 
مشتکی لبثی غیرک و لامفرجاً لمابی عنی 
سواک فیا و ارث الارض و من علیها و یا 
باعث جمیع من فیها ورث املی و بلغ همتی 
فیک منتهی و سائلی. و محمدبن احمدین 
سلمهٌ نیشابوری گوید: سمعت ذااللون یقول: 
احذرعن تتقطع عنه فتکون سخدوعا قلت 
فکیف ذلک قال لان المخدوع ینظر الی عطایاء 
فبنقطع عن اثّء بنظر الی عطایاه ثم قال تعلق 
الناس بالاسباب و تعلق الصدیقون بولی 
الاسیاب. ثم قال: علامة تعلق قلوبهم بالعطایا 
طلبهم منهالعطایا و من علامة تعلق قلب 
الصدیق بولی العطایا انصباب العطایا علیه و 
شغله عنها بد. ثم قال: لیکن اعتمادک علی ال 
فی الحال لا علی الحال مع له ثم قال: اعقل 
فان هذا من صفة التوحید. محمدبن احمدین 
سلمة قال سمعت ذالون یقول و قد سألنه عند 
الفراق ان یوصینی فقال: لا یشفلنک یوب 
الاس عن عیب نفسک لست علیهم برقیب. ثم 
قال: ان احب عباد الّه عرٌ و جل اعقلهم عنه و 
انما یستدل علی اتمام عقل الرجل و تواضعه 
فی عقله بحسن استماعه للمحدث ان کان به 
عالما و سرعة قبوله للحق و آن کان ممن هو 
دونه و اقراره علی نفسه پالخطا اذا جاء منه. 
سعیدین عثمان قال: سمعت ذاللون یقول من 
ذکراّه علی حقيقة نسی فی جنبه کل شیء و 
من نسی فی جنب ال کل شیء حفظ ال علیه 
کل‌شیء و کل له عوضاً من کان شیء ال و 
سمعته یقول: | کثر الشاس اشارة الی ان فی 
الظاهر ابعد هم من الّه. قال و سمعته یقول: الهی 
آن کان صفر فی جنب طاعتک عملی فقد کیر 
فی جنب رجائک املی و سثل عن الافة التی 
یخدع بها المرید عن اه عرّوجل فقال برژية 
الکرامات فقیل فبم یخدع قبل وصوله الی هذه 
الدرجة؟ قال بوطیء الاعقاب و تعظیم الناس 
له. قال و سمعته یوقل: من ذبح ضجرة الطمع 
بسیف الیأس وردم خندق الحرص ظفر 
بکیمیاء الخدمة و من استقی بجمل الزهد علی 
دلو المعروف استقی من جب الحکمة و من 


ذوالنون‌بن ابراهیم مصری. ‏ ۱۱۶۰۱ 

سلک اودية الکمد جنی حياة الابد و من حصد | وباتت لهم منه معالم اسرار 

عشب الذنوب بمنجل الورح اضامت له روضة | معاينةللغیپ حتی کانها 

الاستقامة و من تطم لسانه بشفرة الصمت وجد لما غاب عنها منه حاضرة الدار 

عذوية الراحة و من تدرع درع الصدق قوی | و ابصارهم محجوبة و قلوبهم 

علی مجاهدة عسکر الباطل و من فرح بمدحة | ترا ک‌باوهام حدیدات ابصار 

الجاهل الیسه الشیطان توب الحماقة.. | جمعت لها الهم المفرق و التقی 

ابوعتمان سعیدین عشمان قال, سمعت ذالتون | علی قدر و الهم یجری بمقدار 


یقول: ما طابت الانیا الا بذکره و لا طابت 
الاخرة الا بعفوه و لا طابت الجنة الا برژیتد. 
یوسفبن الحسین قال: سمعت ذالنون یقول: 
دوام لفق الی له تعالی مع اس‌خلیط احب الی 
من دوامالصفا مع العجب. محمدبن عبدالملک 
قال: سمعت ذا اللون یقول: ما اعزائه عبد ابعز 
هو اعز له من آن یدله علی ذل نفسه و ما اذل اه 
عبدا بذل هو اذل له من ان یحجبه عن ذل نفسه. 
هلال‌ین العلاء قال, قال ذواللون: من تطاطاً 
قطتزطا و من تعالی لقی عطبا. سعیدین 
عشنان قال. سمعت ذا الشون یقول: لا شقن 
پمودة من لا یحبک الا معصوما. و قال من 
صحبک و وافقک علی ما تحب و خالفک 
فیماتکره فانما یصحب هواه و من صحب هواه 
فانما هو طالب راحة الدنیا و سمعته یقول: کل 
مطیع ستأتس و کل عاص مستوحش و کل 
محب ذلیل و کل خائف هارب و کل راج 
طالب. یوسف‌بن الحسین قال سمعت ذاالنون 
یقول: انت ملک مقتدر و انا عبد مفتقر اسآلک 
العفو تذللا فاعطنیه تفضلا و سمعته یقول: من 
المحال ان یحسن منک الظن و لا یحسن منه 
المن. ابوعشمان سعیدین عمان الخیاط یقول, 
سععت ذاالتون یقول: لمارشیاً بعث اطلب 
الاخلاص مثل الوحندة لانه اذا خلا لم یبر 
غیرائّه فاذا لمریر یره لم‌یحرکه الاحکم ال و 
من احب الخلوة فقد تعلق بعمود الاخلاص. 
قال بن شتحرف دخلت علی ذی النون عند 
موته.فقلت له کیف تجدک؟ فقال: 

آموت و ماماتت الیک صبابتی 

و لا رویت من صدق حبک اوطاری 

منای المنی کل المنی انت لی منی 

و انت الفتی کل القتی عند اقتاری 

وانت مدی سوّلی و غاية رغبتی 

ر موضع آمالی و مکئون اضماری 

تضمن قلبی منک مالک قدبدا 

وان طال سر ی قیک اوطال اظهاری 

وبین ضلوعی منک مالا ابثه 

و لم ابد بادیه لاهل و لاجار 

سار لا یخفی علیک خفها 

وان لمایح حتی التتادی باسراری 

قهب لی نسیما منک احیا (؟) پروحه . 
وجدلی بیسرمنک یطرد اعاری 

ثرت الهدی للمهتدین و لم یکن 

من العلم فی ایدیهم عشر معشار 

و علمتهم علما فاتوا بتوره 


لس دیل رکب ان هم تحیرا 
و عصمة من ای علی جرف هار. 

قال لفتح‌بن شحرف قلما تقل قلت له کیف 
تجدک؟ فقال: 

و مالی سوی الاطراق و المت حیلة 

و وضعی علی خدی یدی عند تذکاری 

و آن طرقتنی عبرة بعد عبرة 

تجرعتها حتی اذا عیل تصباری 

افضت دموعا جمة مستهلة 

اطفی بها حراتضمن اسراری 

یا متهی سول المحین کلهم 

بحنی محل الانس مع کل زوار 

و لست ابالی فائتا بعد فائت 

اذا کنت فی الدارین یا اوحدی جاری. 

اسند ذوالتون احادیث کثيرة عن مالک و 
اللیث‌ین سعد و سفیان‌بن عيينة و الفضیل‌ین 
عیاض و ابن لهيعة و غیرهم و توفی بالحيرة و 
حمل فی مرکب الیالفسطاط خوفاًعلیه من 
زحمة الناس علی الجسر و دفن فی مقابر اهل 
المعافر وذلک فی یوم الائنین للیتین خلتا من 
فی‌القعدة من ستة ست و اربعین و سائتین, 
رالسلام. (از صنفة الصنفوءة ص ۲۸۷ و 
صص ۲۸۸ - .)۲٩۳‏ و در اعلام زرکلی آمده 
است ذواللون المصری (۲۴۵ ه.ق./ ۸۵۹ 
ابوالفیاض, ثوبان‌بن ابراهیم الاخمیمی 
المسری. احد الزهاد العباد المشهورین من 
اهل مصر نوبی الاصل من المولی. نت له 
فصاحة و حکمة. اتهمه المتوکل السباسی 
بالزندقة فاستحضره الیه و سمع کلامه شم 
اطلقه,فعاد الی مصر و توفی بجیزتها (ج ۱ص 
۳ سعدی در گلستان آرد: یکی از وزرا 
پیش ذواللون مصری رفت و همت خواست 
که‌روز و شب بخدمت ساطان مشغولم و 
بخیرش امیدوار و از عقوتش ترسان ذوالون 
بگریت و گفت اگرمن با خدای عرّ و جل 
چنانکه تو با سلطانی بودمی از جملةٌ صدیقان 
شمرده شدمی. قطعه: 

گرنبودی آمید راحت و رنج 

پای درویش بر فلک بودی 

گروزیر از خدای ترسیدی 

همچنان کز ملک ملک بودی. 

و در بوستان آمده است: 

چنن یاد دارم که سقای نیل 

نکرد آب بر مصر سالی سبیل 

گروهی‌سوی کوهساران شدند 


۱ # 


۲ درالنونبن ابراهیم مصری. 


بفریاد خواهان باران شدند 
گرستنداز گریه جوئی رون 
بیاید مگر گرية آسمان 

بذواكون خیر برد از ایشان کسی 
که‌بر خلق رنج است و سختی بسی 
فروماندگان رادعائی بکن 

که‌مقبول را رد نباشد سخن 

شیدم که ذواللون بمدین گریخت 

پسی برنیامد که باران بریخت 

خبر شد بمدین پس از روز بیست 

کهابر سیهدل بر ایشان گریست 

سبک عزم باز آمدن کرد پیر 

که‌پر شد ز سیل بهاران غدیر 

بپرسید ازو عارفی در نهفت 

چه حکمت درین رفتنت بودگفت 

شنیدم که بر مرغ و مور و ددان 

شود تنگ روزی ز فعل بدان 

درین کشور اندیشه کردم بسی 

پریشان‌تر از خود ندیدم کسی 

برفتم مبادا که از شر من 

ببندد در خیر بر انجمن 

بهی بایدت اطف کن کآن مهان 

ندیدندی از خود بتر در چهان. 

۱ سعدی (بوستان), 

صاحب حبیب السیر گوید: در سن خمس و 
اربین و مأتین (۲۴۵ ه.ق.) ذوالتون مصری 
رحمة ال علیه وفات یافت. و هو ابوالفضل 
وبان‌بن ابراهیم. از بلاد نوبه بود و در سلک 
موالی قریش انتظام داشت و در نفحات 
مسطور است که چون جنازه والشون را 
برداشتند گروهی مرغان بر ز بر جنازه او پر در 
پر بافتند چنانکه همه خلق را به سای اجنحة 
خود بپوشیدند. (حبیب السیر. جزو ۳از ج۲ 
ص ۲۹۳ س ۲۲) و صاحب قاموس الاعلام 


گوید: نخستین کس که طریق تتصوف را به " 


مصر برد او بود. وقتی او را جهال مصر به 
زندقه متهم کردند و خلیفه دز اثر این تهمت 
وی را به بغداد طلبید و چون صلاح حال وی 
بر خلیفه معلوم شد وی رایا | کرام و توفیر تمام 
به مصر عودت دادند. کرت دیگر وی را در 
مک معظمه بزندان افک‌ندند و وی جور و 
جقای بسیار در مدت عمر خویش دید و در 
همه بنظر عطلیات الهی دید و شکیبا بود. از او 
کرامات و اقوال صوفیانه و حکم و مواعظی 


مشهور است و هم در مصر بسال ۲۳۵ ه.ق. 


وفات یافت. و جامی در سلسلة الذهب گوید: 
لقمةُ ماهی فنا ذوالنون 

سالی آمد بعزم حج بیرون 

گفت‌دیدم که در میان طواف 

رفت وری به اسمان ز مطاف 

پشت خود را بخانه بنهادم 

واندر آن داد فکر میدادم 


ثاله‌ای نا گهم‌رسید بگوش 
که‌برآمد ز من ففان و خروش 
وز پی ناله برگرفتم راه 

دیدم آنجا کیزکی چون ماه 
اندر استار کعبه اویزان 

اشک خونین ز هر مژه ریزان 
برگرفته نوا که یا مولای 

لیس الا هوا ک‌جوف حشای 
کیست مقصود من تو دای و بس 
نیست محبوب من بفیر تو کس 
آه ازین اشک سرخ و چهرة زرد 
که‌مرا در عم تو رسوا کرد 
سیهه‌ام شد ز درد عشق تو تنگ 
چه عجب گر بسینه کوبم سنگ 
بر دل گرم و سیئة بریان 


گشتماز درد باز پس گریان 


ذر مناجات باز لب بگشود 


کایخداوند کارساز وّدود 
بحق آنکه دوستار منی 
در همه کار و بار یار منی 
که بمحض کرم بیامرزم 
و از گنه گر چه کوه البرزم 
شیخ چون این سخن شنید از اوی 
گفت ازینسان مگوی بلکه بگوی 
بحق آنکه دوستار تواع 
در همه کار و بار یار توا 
چه وقوفت بود ز یاری او 
یاز آئین دوستاری او 
که‌ز جام هوای او مستند 
دل او دوست داشت ایشان را 
پس به دل مهر کاشت ایشان را 
تکنی فهم این سخن الا ۱ 
7 که‌نخوانی فسوف یاتی اللا 


اه بقوم یحبهم و یحبٌ 


تو نه‌ای حبیب گشته محبّ 

گرنه او دوست داردت ز نخست 
کی‌بود دوستاری از تو درست 
عشق او تخم عشق ما و شماست 
خواستاری نخست از وی خاست 
عشق او شخص و عشق ما سایه 
سایه از شخص میبرد مایه 

تا نه شخص است ایستاده پای 
بهر اتبات سایه ژاژ مخای 
مانبودیم و خواست از وی بود 
ما از ان خواست يافتيم وجود 
شیخ گفتا که ای بقهم لطیف 

از چه روئی چنین ضعیف و تحیف 
گفت مست محبت مولی 

هست دایم مریض در دنا 


چون دوای محب او درد است 


بامید شفا ه در خورد است 


ذوالئون‌بن محمد. 

تا نیابد ز دوست بوی وفا 

ز آن مرض نیستش امید شفا 
گفت‌با شیخ بعد از آن کای شیخ 
که‌نه روشن بود جهان بی شیخ 
قفا وا نگر چو وا نگرید 

گرچه مالید چشم هیچ ندید 

باز چون رو بجانب او تافت 
اثری ز آن بجز خیال نیافت 
ماند حیران که مرغ‌سان چون رفت 
که‌به یک دم ز دام پیرون رفت 

و باز جامی در سبحة الابرار گوید: 
والی مصر ولایت ذوالنون 

آن به اسرار حقیقت مشحون 
گفت در مکه مجاور بودم 

در حرم حاضر و ناظر بودم 

تا گه آشفته جوأنی دیدم 

چه جوان سوخته جانی دیدم 
لاغر و زرد شده همچو هلال 
کردم‌از وی ز سر مهر سوال 
که‌مگر عاشقی ای شیفته مرد 
که‌بدینگونه شدی لاغر و زرد 
گفتآری بسرم شور کسی است 
کش چو من عاشق رنجور بسی است 
گفتمش يار بتو تزدیک است 

یا چو شب روزت از او تاریک است 
گفت در خانه اویم همه عمر 

خاک کاشانةاویم همه عمر 
گفتمش یکدل و یکروست بتو 
یا ستمکار و جفا جوست بتو 
گفت هستیم بهر شام و سحر 
بهم آميخته چون شیر و شکر 
گنتمش یار تو ای فرزاه 

با تو همواره بود همخانه 

سازگار تو بود در همه کار 

بر مراد تو بود کارگزار 

لاغر و زرد شده بهر چه‌ای 

سر بسر درد شده بهر چه‌ای 
گفت‌رو رو که عجب بیخبری 
به کزین گونه سخن درگذری 
محنت قرب ز بعد آقزون است 
چگر از هبت قربم خون است 
هست در قرب همه پیم زوال 
نیست در بعد جز امید وصال 


آتش بیم دل و جان سوزد 

شمع امید روان افروزد. 

رجوع به صفة الصفوة ج ۴ ص ۲۸۷ و نام 
دانشوران ج۶ و مجمع البحرین و الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۱۷۳ و ضحی الاسلام ج ث 
ص ۱۸۴ و متاقب امام احمد حنبل ص ۱۳۱ و 
المرصم اين الاثیر و نقحات الانس جامی 
ص ۲۲۳ و این الندیم ص ۵۰۳ شود. 
ذوالنون‌بن محمد. (ذن‌تر نِمعغع] 


ذوالنون جدلی. 


(لخ) (۶۶۳ ه.ی.مطابی با 4.2۱۲۶۵ ألقاجتی" 


الرشید ذوالسون‌بن مسحمدبن ذی‌الشون 
المصری, الاخمیمی بلدا, الشافعی مذهباء 
العلوی نسبا» الملقب رشید الدین: فاضل من 
ولا لوزرام. دم الیمن مع الک السعود 
(الایوبی) و ولی عدن مرارا فصتت سیرته, و 
ولی الوزارة لمنصور الرسولی: و انشاء 
المدرتة الرشيدية بتعز, وجدد مسجداعندها, 
و وقف علیهما اوقافا. و لم یزل مرضی السيرة 
الی آن توفی بتعز. (الاعلام زرکلی ج ۱ص 
۳۴ 
ذوالنون جدلی. ان نو نج د) (غ) 
رجوع به زینون جدلی شود. 
ذوالنون حکیم. ردنر رخ (غ) 
اوراست شرحی بر معمیات حسین‌بن محمد 
شیرازی, 
ذوالنون شاعر. [ذْن نو ن] (اغ) نام طبیب 
و شاعری ایرانی معاصر شاه اسماعیل 
صفویست و او در خدمت سام میرزا صاحب 
تذکره پسر شاه اسماعیل میزیست. بیت ذیل 
از اوست: 

نمبت روی خود بماه مکن 

نستی نیست اشتباه مکن. 

(از قامورس الاعلام ترکی). 

ذوالنونین. [دْنْ نو ن)(ع |مسرکب) 
شمشیر:* 

فزینک فی شریطک ام عمرو 

و سابغة و ذواللونین زینی. 

عمروین معدی کرب و صاحب بلوغ الارب 
درج ۲ ص ۵۳ در شرح شعر آرد: و ذوالنونین» 
السیف و اللون شفرته. و در تاج العروس آمده 
است: و اللون: شفرة السیف و انشد الجوهری: 
بذی نونین فصال مقط ... 

و باز آمده است: و ذالشون, صیف مبقل‌ین 
خویلد الهذلی و کان عریضاً سعطوف طرفی 
الظبة و فیه یقول: 

قریتک فی الشریط اذا لین 

و ذوالونین یوم الحرب زینی 

و ابن الاثیر در المرصع گوید: قال الازهری 
بقال للسیف العریض المعطوف طرفی الضبة 
(کذااذوآئونین. (لمرصع ابن الاثرا 
ذوالنويرة. زذن نو ر)((خ) لقب عامرین 
عبدالحرث شاعر. |القب مکمل‌بن دوس 
قواس یا کمانساز. ||لقب متمم‌بن نویرة 
صحابی است و او و برادرش مالک‌بن نویرة 
هر دو شاعرند. (منتهی الارب). 
ذوالنیرین. (ذن ن ](ع ص سرکب) آن 
که تیروی او دو چند نیروی یار او باشد. (و 
شاید اين کلمه معرب اژ دو نیروی فارسی 
باشد). 
ذوالواسطة. ذل س ط] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) خداوند واسطة. مقایل واسطة. 


ذوالوجوه. زدْل )(ع ص مس رکب) 
صاحب معانی و فحاوی گونا گون: القرآن 
ذلول ذووجوه فاحملوه علی احسن الوجوه. 
(علی‌ین ایطالب علیه لسلاما 
ذوالوحهین. [دْل رها (ع ص مرکب) 
منافق. خداوند تفاق. دوروی: فقال له الاحتف 
اسک عسلیک فأن ذا الوجهین خلیق آن 
لایکون ندال تزجتها (ابن خلکان. 3 فرهاد 
میرزااص ۲۵۰ شش سطر به اخر مانده). 
||(اصطلاح بدیع) چنان باشد که کلام مشتمل 
بر دو نوع از معانی باشد. در حدانق السحر 
ذیل المحتمل للضدین آرد: 

و این را ذرالوجهین نیز خوانند و چنان بود که 
شاعر بیتی گوید دو معنی راه معنی مدح و 
هجو راء محتمل باشد, جراب‌الاوله در کتاب 
خویش می‌آرد که یکی از ظرقاء اهل فمضل 
درزتی یک‌چشم عمرو نام راگفت اگرمرا 
قبائی دوزی که کس نداند که قباست يا جبه 
من ترا بیتی گویم که کس نداند که مدح است یا 
هجو عمرو آن قبا بدوخت مرد ظریف نیز آن 
بیت بگفت, شعر: 

خاط لی عمرو قبا 

لیت عینیه سوا 

در این بیت هر دو چشم عمرو رایک‌ان 
خواسته است که کس نداند که در بینائی 
یکسان خواسته یا در کوری و هر دو معنی را 
محتمل است. عنصری راست: 

ای بر سر خوبان جهان بر سرهنگ 

پیش دهنت ذره نماید خرچنگ 

مراست (رشید وطواط): 

ای خواجه ضیا شود ز روی تو ظلم 

با طلعت تو سور تماید ماتم. 

شاعر گوید: 

روسبی را مححب داند زدن 

شاد باش ای روسبی زن, محتسب. 

(حدانق السحر چ طهران ص ۳۶ و ۳۷). 

و در هنجار گفتار آمده ابنت: 

افتنان نیز گویند این صنعت چنان باشد که 
کلام مشتمل بر دو نوع از معانی باشد مثل 
غزل و حماسه و غزل و فخر و تهنیت و تعزیت 
و امثال اینها چنانکه در این ابیات: 

فبات در برینی اهر کف ان 

وبّت آریه ابر کیف یکون! 

جمع نموده ما بین شکایت از دهسر و فخرء 
عنترةین شداد عبسی: 

آن تغد فی دونی القناع قاننی 

طب با خذ الفارس المستلئم. 

جمع تموده ما بين غزل و حماسه لیکن ائمةً 
ادب جمع مابین این دو را نسبت بمعشوق 
متحن نمیدارند بلکه از جملهٌ عیوب 
میشمارند و میگویند مقام معاشقه را با حماسه 
مناسبتی نیت همچنانکه جمع مایین تفزل و 


ذوالهجرتین. ۱۱۶۰۳ 


قخر را نیز نسبت بمحبوب نیکو نمیدانند و از 
برای عاشق جز زاری و خا کساری روا 
نمیدارند سعدی: 

ز هتی در آفاق سعدی صفت 

تهی گرد و بازای بر معرفت 

ایضاء 

گرفتم ز سیم و زرت چیز لیست 

چو سعدی زبان خوشت نیز نیست. 


| جمع نموده ما بين تصیحت و فخر. (هنجار 


گفتار ص ۲۴۶ و ۲۴۷). 
ذوالودعات. [ذْل و 5] (خ) لقب یزیدین 
ثروان از بنوقیس‌بن ثعلبه. و به هه مشهور 
است. که به حمق او مثل زنند و از جمله 
گولیهای وی اين که گردن‌بندی از مهزه‌ها و 
خزنها و پاره‌های استخوان بر گردن کرد و 
چون سبب آن پرسیدند گفت تا با دیگران بدل 
نشوم و چون گم شوم مرا زود بیابند. شبی 
برادر او آنگاه که وی به خواب بود عقد وی 
بیرون کرد و به گردن خویش آریخت بامداد 
که هینقه گردن‌بند خویش به گردن برادر دید 
گفت:یا اخی انت انا فمن انا. و حکایات دیگر 
نیز دارد. و احمق من ذی‌الودعات و احمق من 
هبنقة از امثال ساثر؛ عرب است. و ودعات 
جمع ودعة مورچه باشد یعنی شبه سپید که از 
دریا برآرند و شکاف آن همچون شکاف 
هسته خرماست. ۰ رجوع به هبنقه شود. 
ذوالوزار تین رل وٍ رز ت] (خ) لقب 
احمدبن عبدالملک‌بن عمربن محمدین 
عیسی‌بن شهید الاشجعی الاندلسی القرطبی. 
رجوع به احمد عبدالملک در همین لغت‌نامه 
و رجوع به احمدین عبدالملک‌بن احمد در 
معجم‌الادباء یاقوت شود. |لقب ابوالولیدین 
زیدون وزیر -د- به اسپانیا. رجوع 
به احمدین عدأثه مخزومی و ابن زیدون در 
همین لفت‌نامه شود |القب ابوعیسی‌ین لبون. 
|[لقب حن‌بن سهل. وزیر مأمون خليفة 
غیاسی: کب منجماین عبدل ای 
مکنی به أبیعبدائه و ملقب به لسان‌الدین و 
معروف به ابن الخطيب. و لقب بذی الوزارتین» 
ای وزراة السیف و القلم. رجوع به اببن 
الخطیب و ابوعبدائه در همین لغت‌نامه شود. 
القب مسحمدین عمار السهری الاندلی 
الشلبی. 
ذوالوشاح. [ذل ] ((خ) لقب مس مشیر 
عبیدائّ‌بن عمربن خطاب. و بقولی شمشیر 
پدر وی عمر رضی اه عنه بوده است. 
ذوالهجرتین. اد + رز ت) (ع ص 
مرکب) هر صحابی که هجرت حبشه و 


۱ -و ناصرخسرو در این معنی فرموده: 
همی تا کد پشه عادت همی کن 
جهان مرجفا را تر مرصابری را. 


۴ نوالهرم. 


ذوالیمینین. 


هجرت مدینه هر دو کرده است: 
ذوالهرم. [دْلْ دا ((خ) آبسی است بتوعبد 
المطلب‌بن هشم را به طائف. 

ذوا لهضبات. دض ] (خ) کوهی بدیار 
ربیعة و آنرا الاقصس نیز نامند. 
ذوالهلالین. اذل «ل] (اخ) لقب زیدین 
عمربن الخطاب است و مادر زید امکلشوم 
دختر علی‌بن ابیطالب علیهم السلام است. 
ذوالید. رل ی )(ع ص مرکپ, [مرکب) 
متصرف. (فقه) آنکه بالفعل شیء متنازع فیه را 
در دست و حیازت خویش دارد اعم از آنکه 
مالک واقعی باشد يا ند. 

ذوالید ین. ال ی 5] (اخ) خسرباقین 
حبیب سلمی. صحابست. و او دلیل حبشه 
بیوم الفیل بود. و از آن او را ذوالیدین گفتد که 
با هر دو دست کار کردی. و بعضی نام و نسب 


او را عمیرین عبد عمرو از بنوسلیم و برضی.. 
عبیدبن عبد عمرو الخزاعی گفه‌اند. و ابن " 


الاثیر در المرصع گوید: هو الصحابی الذی ذ کر 
اللبی (ص) بالسهو فی الصلوة واسمه خرباق و 
قیل هو لقبه و اسمه عمیرین عبد عمرو مین 
بنی‌سليم. رجبوع به ذوالیدین در انساب 
سمعانی و قاموس الاعلام ترکی شود. و در 
استیعاب آمده است: رجل من بنی‌سلیم. یقال 
له الخرباق حجازی شهد اللبی صلی اه علیه و 
آله و سلم و قدر آه و هم فی صلاته فخاطبه و 
لیس هو ذوالشمالین رجل من خزاعة حلیف 
لبنی‌زهرة قتل یوم بدر نسبه اببن اسحاق و 
غبره و ذ کره فیمن استشهد یوم بدر و 
ذوالیدین عاش حتی روی عنه المتأخرون من 
التابعین و شهد ابوهريرة یوم ذی‌الیدین و هو 
الراری لحدیثه و صح عنه فیه قوله بینا نحن مع 
رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم و صلی 
با رسول اه صلی ال علیه و آله و سلم احدی 
صلاتی العشی فسلم من رکتین فقال له 
ذوالیدین و ذ کر الحدیث و ابوهريرة اسلم عام 
خبیر بعد بدر با عوام فهذا یبین لک ان ذا 
الیدین الذی راجم اللبی صلی اه علیه و آله و 
سم یومثذ فی شان الصلوة لیس بذی 
الشمالین المقتول یوم بدر و قدکان الزهری مع 
علمه بالمفازی یقول انه ذواكمالین السقتول 
ببدر اوان قصة ذی‌الیدین فی‌الصلوة کانت قبل 
بدر ثم احکمت الامور بعد. و ذلک و هم مته 
عند ا کثرالعلماء و قد ذ کرنامایجب من القول 
فی ذلک عندنا فی کتاب السمهید فمن اراد 
ذلک تامله هنالک. (اخبرنا) عبدالوارت‌بسن 
سفیان قالا قاس‌ین اصبغ قالا احمدین زهیر 
قالنا علی‌بن بحرین بری قالنا معدی‌بن 
سلیمان السعدی - صاحب الطعام قال انا 
شعیب‌ین مطیر عن ابیه مطیر و مطیر حاضر 
بصدقه بمتالته قال یا بتاه الیس اخبرتنی آن ذا 
الیدین لقیک بذی خشب فاخبرک آن رسول 


اه صلی اه عله و آله و سلم صلی بهم احدی 
صلاتی العشی و هی انظهر فسلم من رک‌تین 
ثم قام و اتبعه ابوبکر و عمر و خرج سرعان 
لاس فلحقه ذوالیدین و معه ابوبکر و عمر 
فقال یا رسول الّه اقصرت الصلوة ام نیت قال 
ما قصرت الصلوة و لانیت ثم اقبل رسول 
له صلی ال علیه و آله و سلم علی ابی‌بکر و 
عمر فقال ما یقول ذرالیدین فقالا صدق با 
رسول ال فرجم رسول اه صلی ال علیه و آله 
و سلم فصلی رکعتین ثم سجد سجدتی السهو. 
(و قدروی) هذا الحدیث عن معدی‌بن سلیمان 
صاحب الطعام و کان ثقة فاضلا جماعة منهم 
ابوموسی الزمن محمدین السثنی و بندار 
محمدبن بشار کما رواه علی‌بن بحربن بری و 
قد ذ کرناذلک فی ( کتاب التمهیداو هذا یوضح 
لک ان ذا الیدین لیس ذا الشمالین المقتول ببدر 


آلان مطیرا متأخر جدا لمیدرک من زمن البی 


صلی الّه علیه و آله و سلم شیأ (و ذ کر)ابو 
العباس محمدین یزید المپرد فی الاذواء مسن 
الیمن فی الاسلام من لم‌یشهر اکثرهم عند 
العلماء پذلک. (استیعاب ج ۱ص ۱۷۲). 
ذوالیدین. (ذْلْ ی ] ((خ) ذولیسدین 
الخزاعی انه کان یدعی ذالشمالین فسماه 
رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم ذالیدین و 
ذ کر انه هو القائل اقصرت الصلوة ام نسیت و 
قد تقدم فسی ذ کر ذی‌السدین سافیه کفاية. 
(استیعاب ج ۱ص ۱۷۳). 

ذوالیدیة. زذل ی دی ی] (اخ) 
حرقوص‌بن زهیر. یکی از خوارج که در 
جنگ نهروان کشته شد و رسول | کرم از پیش 
خبر او داده بود. و او بجای یکدست پاره؛ 
گوشت داشت. و او را ذوالشدية نیز گفته‌اند. 


رجوع به ذوالكدية شود. 


:ذوالیزن. اذل ی ژ) (() نممان‌ین قمی 
.ار حمیری یکی از ملوک و اذراء یمن. و او کسی 


است که از پیش به پشت رسول | کرم صلوات 
له علیه و سلم بشارت داد. و نیزه‌های یبزنی 
بدو موب است. و یرّن نام وادیی است به 
یمن و ذویزن بدانجا مسنسوب است. و سیف 
ذوالیزن از احفاد اوست. و صاحب غیاث 
اللغات بنقل از موید گوید: 

او در دلیری و نیزه‌زنی معروف بود. 
ذوالیزن. (دل ی ](اخ) (سیف...: 
کوجریر و کو فرزدق کو ظهیر کو لبید 

روبه عجاج و دیک الجن و سیف ذوالیزن ... 
گوفراز آیند و شعر اوستادم بشنوند 

تا غریزی روضه بینند و طبیعی نسترن. منوچهری. 


ای بدل ذوالیزن بوالحن‌ین حسن 

فاعل فعل حسن صاحب ذوکف راد. منوچهری. 

پروردگان مائدة خاطر منند 

گر خود بجمله جز پسرذوالیزن نیند. 
خاقانی. 


رجوع به سیف ... و ابناء شود. 
ذوالیسارین. رل ی ر] (ع [مرکب) بودن 
کوکب است در خانهٌ چهارم که مطرح شعاع 
هر دو تریع آن در تحت الارض باشد. و 
رجوع به ذوالیمینین شود. 
ذوالیمینین. [ذْْ ی ن]((خ) لقبی است که 
مأمون بطاهر داد. از آن روی که در جنگ با 
علی‌بن عیسی شمشیر به هر دو دست بگرفت 
و بزد بر سر و خودش و سر بدونيم کرد. و 
محمدین جریر طبری رحمة ال علیه ایدون 
گوید... مأمون نامه کرد بتازی و بخط خویش 
توقیع زد و گفت: باینی نفسک و خذ بیمة 
الناس بالخلافة و قد جعلت فی البيعة یمینک 
یمینی و شمالک یمینک فأنت ذوالیمیین. 
(بلعمی), و سمعائی در الانساب گوید: چون از 
چشم چپ اعور بود مأمون این لقب به وی 
داد. ( کتاب الانساب). و ابن الاشیر گوید: او 
نخستین کس است که اين لقب داشست, و وجه 
آنکه او با دو دست بر یکی از اصحاب 
عیسی‌بن ماهان زخمی کرد که او را بدو نیم 
کردو یا آنکه مأمون بدو گفت ییمینک یمن 
امیرالمزمنین و یسارک یمینک. (المرصع). و 
ابن خلکان در ترجم حال ذوالرباستین 
فضل‌بن حسن سرخسی گوید: لا عزم 
المآمون علی ارساله زارسال طاهرین حسین ] 
الی محاربة اخیه محمد الامین نظر الفضل‌بن 
سهل فی منلته فوجد الدلیل فی وسط السماء 
و کان ذا یمینین فأخیر آن طاهرًظفربالامین 
و یلقب بذی الب‌میین فعجب المامون من 
اصابة الفضل و لقب طاهرا بذلک و اولع بالنظر 
فی علم النجوم. طاهربن الحسین‌بن مصعب‌بن 
رزیق‌بن ماهان خراسانی فوشنجی, مکنی 
بابی الطیب نخستین و بزرگترین و شجاعترین 
فرزند ایران که پس از سلطة عرب لوای 
استقلال ایران را برافراشت. این خلکان گوید: 
در جای دیگر در نسب او دیده‌ام رزیق‌پن. . 
اسعدین رادویه. و در موضع دیگر اسعدب ۲ 
زاذان و بعضی مصعببن طلحهین رزیق , 
الخزاعی بالولاء السلقب ذالیمینین» جد او 
رزیقین ماهان از سوالی طلحة الطلحات 
خزاعی مشهور به کرم و جود مفرط است و 
طاهر از بزرگترین اعوان مأمون خلیف عباسی 
است و مأمون او را از مرو کرسی خراسان 
بدانگاه که بخراسان بود بمحاربه برادر 
خویش امین آنگاه که امین بیعت مأمون 
بشکت بصوب بفداد گیل داشت و از آن 
سوی امن ابویحبی علی‌بن عیسی‌بن ماهان 
را بدفع طاهر گماشت و میان آن دو جنگ 
درپیوست و علی در ععرکه کشته شد. ابن 


العظیمی. ! حلبی در تاریخ خود آرد که امین 


۱-نل: القطبی. 


ذوالیمینین. 
علی‌بن عیسی‌بن ماهان را بمقابلة طتاهرین 
الهین فرستاد و هر دو سپاه در ری تلاقی 


کردندو در هفتم شعبان سال ۱۹۵ ه.ق. 


علی‌بن عیسی کشته شد و گوید که او در 
جنگ کشته شد و طاهر خبر فتح خویش و 
قل علی را بمرو فرستاد و ميانة او و مأمون 
دویست و پنجاه فرسنگ بود و نامه‌های وی 
در شب جمعه و شب شنبه و شب یکشنبه 
تمایی نما موق رسد شاه زا کر نکتوده 
است) و پس از آن گوید علی‌بن عیسی از 
بغداد در هفتم شعبان سال ۱۹۵ ه.ق.بیرون 
شد و چنین بر می‌آّید که ابن العظیمی روز قتل 
علی‌بن عیسی ربا روز خروج ار از بفداد 
مشتبه و خلط کرده است و پس از آن گوید که 
خبر قتل علی بروز پنجشنبه نيمة شوال آن 
سال بیفداد رسید و از مجموع گفته‌های ابن 
العظیمی چنین احتمال میرود که قتل علی در 
هفتم یا نهم شوال بوده است و ناسخ به 
تصحیف شوال را شعبان کرده است و در آن 
صورت گفتار ابن المظیمی با قول طبری 
مطابق است چه طبری گوید که علی‌بن عی 
در شعبان از بفداد بیرون شد و در شوال با 
رمضان بقتل رسید. واه اعلم. و طاهر بسوی 
بفغداد پیش رفت و شهرهای عرض راه را 
بجملگی مسخر ساخت و بغداد و امین را 
محاصره کرد و بروز یکشنبه چهارم صفر سال 
۸ ه«.ق.امین را بکشت. این است آنچه 
طبری در تاریخ خویش آورده است. و بمض 
دیگر نوشته‌اند که طاهر در امر امین از مأمون 
پس از غلبه و ظفر بر او کسب تکلیف کرد و آو 
پیراهنی بی گریبان به وی قرستاد و طاهر 
دانست که مامون امر قتل برادر خویش داده 
است و امین را محاصره کرد و او را بکشت و 
سیر وی بخراسان فرستاد و بر خلافت مأمون 
بیعت گرفت و یأمون همیثه خدمت و 
مناصحت و خیرخواهی وی را در نظر داشت 
و آنگاه که بغداد شد و پدو از منزلتی که امثال 
و اقران وی را در خراسان تا بدان روز دست 
نداده بود تهیت و شادباش میگفتد, گفت شاد 
نیستم چه زنان پوشنگ را بر بامها نمی‌بینم که 
مرا تهنیت گویند و این حنینی است بر وطن و 
جایباش که طاهر در این وقت بی اختیار یر 
زبان آورده است و اين از آن گفت که مولد و 
منشأً او بخراسان بشهر پوشنگ بود. و جدٌ او 
مصعب مردی شجاع و ادیب والی پوشنگ و 
هرات بوده است. گوبند روزی ببغداد در 
حسراقة۱ خویش در دجله میگذشت و 
مقدس‌بن صیفی خلوقی شاعر بر ساحل شط 
بدو نزدیک شد و گفت آیا امیر اجارت فرماید 
چند بیتی از من شنودن طاهر گفت بگوی و او 
گفت: 

عجبت لحراققبن السین 


لان غرقت کیف لاتفرق 
و بحران من فوقها واحد 
و آخر من تحتها مطبق 
واعجب من ذا ک‌اعوادها 
و قد متها کیف لاتورق. 
طاهر گفت او را سه هزار دینار دهید و بمقدس 
گفت بیفزای تا بیفزائيم ولی شاعر کوتاه‌نظر 
عرب گفت: حسبی. یعنی مرا بسنده است و 
گویند آنگاه که طاهر محاصره ببفداد کرد 
محتاج بمالی شد و به مأمون نوشت و 
درخواست و مأمون به خالدین گیلویه اتب 
نامه کرد تا آنچه را که طاهر نیازمند است بوام 
بدو دهد و خالد از اداء مال سرباز زد و چون 
طاهر پغداد را تشخیر کرد خالد را حاضر 
آوردند و طاهر گفت تو را ببدترین کشتنی 
یکشم و او مالی بسیار بپذیرفت و طاهر از 
قبول آن داسناع ورزید در اين وقت خالدین 
گیلویه گفت ت مرا چند سخن است اگر امیر 
اجازت. فرماید تا بگویم و سپس اصر اصیر 
راست. امیر گفت بیار و طاهر شعردوست بود 
خالاین گیلویه گفت: 
زعموا بان الصقر صادف مردٌ 
عصفور بر ساقه المقدور 
فتکلم المصفور تحت 
والصقر مقض علیه بطیر 
ما کنت یا هذا لمشلک لقمة 
و لأن شویت فانتی لحقیر 
قهارن لسترالسدلاصیده 
کرماًفافلت ذلک المصفور. 
طاهر گفت زه! و بروی ببخشود و نیز گویند 
طاهر را یک چشم بود چنانکه عمروبن بانة 
گوید: 
یا ذا امین و عیر واحدة 
نقصان عین و یمین زائدةء 
و خگایت کنند که اسماعیل‌بن جریر البجلی 
مدّاح طاهر بود و بطاهر گفته بودند که او 
قصائد دیگران بدزدد.و بمدخ تو انشاد کند 
طاهر خواست تا وی را بیازماید و گفت مرا 
هجائی گو و او ماع میورزید و در آخر به 
ایرام طاهر قطعة ذیل بگفت و بدو نوشت: 
رایتک لاتری ال پعین 
وعینک لاتری الا تیا 
فامّا اذ عصبت بفردعین 
و 

یقت اک عنقریب 
۳ تلتمی السبیلا. 
و چون طاهر شعر بشید گفت بپرهیز که 
دیگری از تو اين شعر بشنود و نامهٌ او بدرید. و 
آنگاه که مأمون پس از ترک برادر خود امن 
بر مسند خلافت مستقر و مستقل شد بطاهرین 
حسین که در آن وقت ببغداد سیزیست و 
مأمون هنوز بخراسان بود. نوشت که آتچه را 


۱۱۶۰۵  .نینیمیلارذ‎ 


کهاز بلاد فتح و تسخیر کرده است به حسن‌بن 
سهل وا گذارد(و آن بلاد عبارت بود از عراق و 
بلاد جبل و فارس و اهواز و حجاز و ین) و 
به رقه شود ولایت موصل و بلاد الجزيرة 
الفراتیه و شام و مغرب را بدو داد و این در بقية 
سال ۱۹۸ بود. و ان خلکان گوید اخبار طاهر 
بسیار است و ما ذ کر فرزند او عبدالّه و حفید 
وی عبیدالّه را در حرف عین انشاء ال 
بیاوریم. مولد طاهر بال :۱۵۹ ه.ق.و وفات 
آو بروز شنبه پنج روز از جمادی الاخر مانده 
در سال ۲۰۷ بشهر مرو بوده است رحمداله 
تعالی. و مأمون او را ولایت خراسان داد و او 
در ماه ربیع الاخر سال ۲۰۶ یا ۲۰۵ بخراسان 
وارد شد و پسر خود طلحه را خلیفةٌ خنویش 
ساخت و سلامی در کتاب اخبار ولاء 
خراسان و دیگران در کتب تاریخ دیگر 
گفته‌اندکه او آنگاه که خلم طاعت مأمون کرد 
و بیعت مأمون از خویش بیفکند و اين خبر از 
خراسان ببغداد رسید مأمون سخت مضطرب 
شد لیکن روز دیگر بریدی دررسید که نوشته 
بودند پس از خلم طاعت او را تب فرا گرفت و 
بامدادان او را در بستر خویش مرده یبافتند و 
بعضی گفته‌اند که در پلک چشم وی قرحه‌ای 
پدید آمد و بر اثر آن پمرد . هارون‌ین عباس‌بن 
مأمون در تاريخ خود آرد که روزی طاهر 
برای قضای حاجتی نزد مأمون بود و او آن 
حاجت روا کرد و سپس گریه بر وی افتاد و 
چشمانش پر از اشک شد و طاهر بدو گفت ای 
امیر مومنان از چه گریی خداوند چشمان ترا 
هیچوقت نگریاند گیتی در زیر پای تو پست 
شده است و بهم آرزوهای خویش دسترس 
داری مأمون گفت نه از ذل و نه از حزنی گریه 
بر من افتاد لیکن در قلب من اضطرابی است و 
طاهر مغموم شد و بحمین خواجه سرا که 
حاجب مأمون بود دویست هزار درهم 
فرستاد و از وی درخواست تا در خلوات 
مأمون آنگاه که خاطر وی شادان باشد از وی 
علت گریستن آن روز را پژوهد و او از خلیفه 
پرسید و خلیفه گفت ترا یا آن چه کار است 
حسین گفت گریه تو اندوهی در دل من پدید 
کرده‌است گفت علت آن چیزی است که ا گر 
فاش کنی سر تو در سر آن بشود گفت ای 
امیرممنان تا بدین روز کدام راز تو را آشکار 
کرده‌ام مأمون گفت برادر خود محمد و ذل‌ وی 
بیاد آرردم و مرا گریه افتاد و هیچگاه نفرت و 
کراهت من نسبت بطاهر فراموش نخواهد شد 
وحسین بطاهر این خبر بگفت در حال طاهر 
برنشت و نزد احمدین خالد وزیر رفت و 


۱ -الحراقة بالفتح و اتشدید ضرب من السفن 
فیها مرامی نیران پرمی بها العدو الی البحر, 
صحاح. 


» 


گفت‌دانی؟ که رضای خاطر من دنت آوردن 
ارزان نباشد و معروف و احسان نزد من ضایع 
نشود مرا از نظر مامون دور دار گفت چنین 
کنم صباح بگاءتر نزد من آی و احمد نزد 
خلیفه شد و گفت دوش تا صبح خواب بچشم 
من در نيامده است خلیفه پرسید علت چه 


بوده است گفت تو خراسان بفان دادی و من 
ترسم که در کار خراسان امری سخت و 
نامطبوع پیش آید گفت چه کس را سزاوار 
ولایت خراسان بیتی گفت طاهر را خلیفه 
گفت‌او خالع است " گفت من ضامن و پایندان 
او نزد تو باشم مأسون طاهر را بخواند و 
درساعت برای او عقد لواء خراسان کرد و 
خواجه‌سرائی که خود او را تریبت کرده بود 
بدو بخشید و درنهانی بخواجه سرا گفت هر 
گاه‌از طاهر چیزی خلاف مصلحت خلافت 


دیدی او را بزهر بکش چون طاهر بر ولایت [ 
خراسان متمکن شد چنانکه کلشومپن شابت 


روایت کند روز جمعه بر منبر رفت و خطبه 
خواند و چون بنام خلیفه رسید باز ایستاد و 
این خبر در حال بسمآمون بنوشتند و بشنبه 
فردای آنروز طاهر را در بستر خویش مرده 
یافتد و باز این خبر بیفداد فرستادند و مامون 
خالد را بخواند و گفت اینک بضمانت خویش 
وفا کن و پس از درشتیها که با وی کرد او را از 
بازگشت بخانه منع کرد تا فردا برید دوم برسید 
و خبر مرگ طاهر بداد و بعضی گفته‌اند که 
خواجه‌سرای بخشود؛ خلیفه او را به کامخ 
مسموم ساخت سپس مأٌمون پسر طاهر طلحه 
را بجای پدر ولایت خراسان داد و برخی 
گفته‌اند که ولایت را به عبدانّین طاهر داد و 
طلحة را لیف ار مقرر کرد و طلحة در سال 
۳ «.ق.ببلخ در گذشت و در وجه تلقب 


طاهر به ذوالیمیین اختلاف است بعضی ۱ ت 
یمن مرگ برادر خویش امین و ذلت و خواری 


گوینداز آنرو او را ذوالیمین گفتد که در 
وقعة او با علی‌پن ماهان وی ضربتی بر سر 
مردی فرود آورد و او رابدو نیم کرد و آن 
زخم با دست چپ چپ زده بود و یکی از شعرا در 
آن وفت گفته است: 

کلتایدیک یمین حین تضربه. 

و از آن روی مأمون او را ذوالیمینین لقب داد 
و بعضی دیگر وجوه دیگر گفته‌اند و جد طاهر 
مسصیب‌بن رزیق کاتب سلیمان‌بن کثیر 
الخزاعی صاحب دعوت بنی العباس بود و او 
مردی بلیغ بوده است و از گفته‌های اوست: ما 
آعرج «کاب‌الی هی مجنو به ی ای 
آلمراتب و طبع یقوده الی | کرم الاخلاق و همة 
تکفه عن دنس الطمع و دنائة الطبع. و رزسق 
بضم راء و سکون یاء مثتاة تحتانی و بعد از 
همه قاف و بوشنج بضم باء موحدة و سکون 
راو و فتح شین معجمة و سکون نون و یعد آن 
جیم بلده‌ای است بخراسان بهفت فرسنگی 


هرات و مقدس بضم میم و فتح قاف و تشدید 
دال مکسورة و بعد آن سین مهملة اسم است 
شاعر مذکور را. خلوقی بفتح خاء معجمهة و 
ضم لام و سکون واو و بعد آن قاف تسبت 
است بخلوق یا خلوقه و آن نام قبیلة مشهوری 
از عرب است و پدر طاهر حسین‌بن مصعب 
در سال ٩‏ بخراسان درگذشت و مأمون بر 
جناز؛ وی حاضر آمد و برای تسلیت پسر وی 
طاهر به عراق کس فرستاد و فرهاد میرزا در 
حاشية تاریخ ابن خلکان در همین مقام گوید: 
در نسخة دیگر دیدم (مراد نسخه‌ای دیگر از 
تاریخ ابن خلکان است) که مولد طاهر در سنا 
٩‏ وفات او بروز شنبه پنج روز از جمادی 
الاخرة مانده در سال ۲۰۷ ه.ق.بفجاة بود و 
ار را در فراش مرده یافتند در آن روز که ذ کر 
«مآمون زا از خطبه بیفکنده بود و وفات وی 


بمدینٌ مرو بوده است و برخی گفه‌اند که او 


بحیله اجمدبن ابی‌خالد الوزیر وزیر مأمون 
مسموم شد و شرح قضیه اين است که روزی 
طاهر بخدمت مأمون شد و مأمون در مجلی 
انسی بود و چون طاهر را بدید بگریست و 
همة حوائج طاهر راکه در آن روز درخواست 
برآورد و چون طاهر بیرون شد گفت خدا مرا 
بکشد اگر ترا نکم و طاهر صد هزار درهم 
بخواجه سرای خاص خدمت مامون داد و 
گفت بدان که من مردی سپاهی بباشم و 
صاحب حزب و کسان بسیار و نیاز همه کس 
بمن است این درهم‌ها برگیر و از خلیفه علت 
گریستن او را در فلان روز بچپرس و بمن 
بازگوی و خواچه‌سرا در مجلس انس دیگری 
که خلیفه نشاط داشت به مامون گفت که ای 
میرمومنان خواهم که علت گریستن خود را 
در فلان روز گاه ورود طاهر بمن بازگوئی چه 
آمن از آنروز از گریستن تو اندوه میبرم گفت 


او را بخاطر آوردم و گریه بر من افتاد و اگر 
هیچیک از خصانل حميده برادر را بشمار 
نیاورم اين قصه که برای تو حکایت میکنم 
برای گریستن من کافی است روزی من و او 
خدمت پدر خود هارون رفتیم و او ما رانزد 
خود بنشاند و صدهزار دینار بمن و دویست 
هزار دینار به امین بخشید چون از خدمت 
خلیفه بیرون آمدیم امین بمن گفت ای عبداه 
گمان‌برم از اين کار خلیفه که مرابر تو فضیلت 
داد چیزی بر دل تو گران آمده باشد گفتم چنین 
نیست تو برادر و سید و بزرگتر از منی گفت با 
اين همه هر دو مبلغ تو برگیر. چگونه من از 
کشندة چنین برادری عقو توانم کرد اما پپرهیز 
که‌اين راز فاش کنی خواجه‌سرا از نزد خلیفه 
بیرون شد و آ گاهی بطاهر برد و در این وقت 
طاهر با دویست هزار درهم بنزد احمدین 
خالد شد و گفت این دراهیم بستان و مرا از 


ذوالیمینین. 
پیش چشم مآمون دور کن وزیر گفت فردا 
پگاء بدارالخلاقه نزد من آی و طاهر بامداد 
پگاه بدارالخلافه شد و آمدن وزیبر نسبت 
بروزهای دیگر دیر کشید و چون درآمند 
مأمون پرسید علت تأخیر تو چه بود؟ گفت 
دوش تا صبح نخفته‌ام گفت سبب چه بود گفت 
بخاطر آوردم که تو تولیت خراسان به احمدین 
خاقان دادی و او عاجزتر از این است که 
ملکی چون خراسان را نگاه دارد خلیفه گفت 
چه کسی را برای ولایت خراسان صالح پینی 
و نام چند تن ببرد اين ابی‌خالد گفت سزاوار 
ولایت خراسان تنها طاهرین حسین است و 
مأمون گفت او خالع است احمدین ابی خالا 
گفت من ضامن و کفیل او باشم و مأمون: 
ولایت خراسان بطاهر داد و آنگاه که طاهر 
عازم خراسان بود وزیر عطیه‌ای چند بدو داد 
و از جمله طباخی و با آن طباخ در نهانی قرار 
داده بود که هر گاه از طاهر امری که حکایت 
از خروج او از طاعت کند بیند در حال او را 
مسموم سازد. کلئوم‌بن ثابت گوید در این 
رقت برید خراسان با من بود و طاهر بروز 
جمعه بر منبر شد و چون بنام خلیقه رسید از 
دعا باز ایستاد و گفت اللهم اصلح امة محمد 
صلی ال علیه و آله بما اصلحت به اولیانک و 
گویدچون از مسجد بیرون شدم پخلیفه نامه 
کردم‌و صبح دیگر روز طاهر را در بستر 
خویش مرده یافتند آن خبر را نیز با برید دیگر 
ببغداد ارسال داشتم و خلیفه چسون نامه 
نخستین بخواند احمدبن ابی خالد را بطلبید و 
گفت این بود آن کس که تو از او ضمانت 
کردی‌و خالدگفت امشب مرا مهلت فرمای تا 
بخانه رفته بخسبم و در این کار یندیشم گفت 
بجان خودم که جز بر پشت نخواهی خفت و 
پس از ابرامی بسیار خلیفه وی را اذن خفتن 
داد و صباح خبر موت طاهر برسید و ورود 
طاهر بخراسان در شهر رییع الاخرسال (۲۰۶.- 
ه.ق.)بود - انتهی. و در ترجمذ تاریخ طبری و 
آمده است: 
مأمون طاهربن حسین را بخواند و از ری تا 
کهستان و تا در حلوان او را داد و با او بیست 
هزار مرد پفرستاد و گفت تو بشتاب تاری 
کر 
آید و طاهر یکچشم بود و چشم راستش نبود 
و طاهر برفت و پیش از علی‌بن عیسی به ری 
آمد و آنجا لشکرگاه برد و علی‌بن عیسی 
برسید و برابر او فرود آمدو کس بطاهر 
فرستاد و گفت ا گر حرب خواهی کردن سپاه 


۱-در لفت‌نامه‌های عرب معتیی که درشرر 
این مقام باشد نيافتیم. ظاهراً مراد خلیفه این 
است که طاهر کسی است که قدرت خلم امین 
پرادر من یا مرا دارد. 


ذوالیمینین. . 


تعبیه کن و اگرنه صلح کن بر بیعت ما 


الامین. طاهر جواب داد که عهد و بیعت شما 
بشکستید و این حرب افکندید این سخن را 
بگوی به محمد الامین پس علی‌بن عیسی 
سپاء را مف کشید و بحرب آمد و از این 
جانب نیز طاهر سپاه راست کرد و علی‌بن 
عیسی بیرون آمد و طاهر را آواز کرد و گفت 
بیرون آی و با من حرب کن طاهر از لشکر 
بیرون آمد و خویشتن بر او افکند و شمشیر 
بهر دو دست بگرفت و بزد بر سر و خودش و 
سر بدو نیم کرد و هم سپاه طاهر بیکجای 
حمله کردند و سپاه ببنداد ببنخستین حمله 
بهزیمت شدند و علی‌بن عیسی کشته شد و 
سرش پیش طاهر آوردند و انگشتری از 
انگذحش بیرون کردند و بیاوردند و طاهر از 
هزیمتیان بیار بکشت و دیگر روز به ری باز 
آمد و سر علی پیش نهاد و انگشتری او در 
انگشت کرد و بفضل‌بن سهل نامه کرد: اما بعد 
فانی کتبت الیک و رأس علی‌بن عیسی بین 
یدی و خانمه فی اصبعی. والسلام. پس 
فضل‌بن سهل سوی مأمون نامه کرد و مر او را 
بثارت داد و بر وی انروز بخلافت سلام 
کردندو گفتند السلام علیک یا امیرالمومنین و 
طاهر سر علی نزد مأمون فرستاد با نامه و خبر 
فتح و مأمون بطاهر نامه کرد و بفرمود تا او را 
بیعت کند بخلیفتی و نیز بیعت او از سردمان 
ری بستاند و او را امیرالمومنین خوانند و 
مأمون او را ذولیمینین خواند و گفت ترا هر 
دو دست راست است و همه خراسان تاری 
بیعت مأمون کردند. و محمدبن جریر رحمةاه 
علیه ایدون گوید اندر ايی کتاب که مأمون مر 
طاهر را ذوالیمنین نام کرد و او را فرمود که 
بیست من از مردمان بستان بدست خویش و 
آن دست راست تو دست راست خویش کردم 
و دست چپ تو دست راست خویش کردم و 
بدو چنین نامه کرد بتازی و بخط خویش 
توقیع زد و گفت: بایعنی نفسک و خذ بیعة 
اللاس بالخلافة و قد جعلت فی البيعة یمینک 
یمینی و شمالک یمینک فانت ذوالیمینین یا 
طاهرین الحسین. و چون خر هزیمتیان 
پیفداد شد و سر علی به بغداد رسید سپاه بر 
محمد بشورید و گفتند غدر کردی و بیعت 
برادر بشکستی و خدای عرّ و جل ترا یگرفت 
و از وی چهار ماهه درم خواستند او درم بداد 
و ایشان را دلخوشر کرد تا بیارامیدند و مهتران 
را همه صلت داد و از پس آن عبدالرحمن‌ین 
جبلة الاسدی را با پست هزار مرد بحرب 
طاهر فرستاد و میان ری و همدان حرب 
کردندو عدالرحمن هزیمت شد و طاهر از 
سپاه او بسیار بکشت و عبدالرحمن بحصار 
همدان اندر شد و طاهر بر در آن بنشست دو 
ماه و حصار بر عبدالرحمن تنگ شد و طعام 


نماند زینهار:خواست و طاهر او را زینهار داد 
و پیرون آمد و طاهر او را بلشکرگاه خویش 
قرود آورد و یکماه بر در شمدان ببود و 
بنزدیک محمد خبر شده بود که طاهر 
عیدالرحمن را بحصار کرد محمد مدد فرستاد 
چون مدد بیامد عبدالرحمن از زنهار طاهر 
بیرون شده بود آن مدد از همدان به دو منزلی 
فرود آمدند و عبدالرحمن را نامه کردند که ما 
بمدد تو آمده‌ايم و تو بزنهار طاهر شدی ما را 
چه فرمائی عبدالرحمن آن نامه رایر طاهر 
عرضه کرد و طاهر را بقریفت و گفت مرا 
دستوری ده تا بروم و ایشان را بتلطف بیاورم 
خطی بنویس و ایشان را وعده‌های نیکو کن 
طاهر خطی به زینهار ببنوشت و آن سپاه را 
وعده‌های نیکو داد و عبدالرحمن برفت و 
چون طاهر او را بفرستاد او با ایشان یکی شد 
و بزظاهر شبیخون کرد و لشکر بیاورد و 
حربٌ کردند سخت و از لشکر طاهر بسیار 
کشته شبدند و عبدالرحمس بایستاد تا کشته شد 
و طاهر سرش برگرفت و بمأآمون فرستاد و 
لشکر از در همدان برگرفت و بعقبة حلوان شد 
وبر عقبه دیهی است نام آن بلاشان لشکر آنجا 
فرود آورد و خیر به بغداد شد بکشتن 
عبدالرحمن سپاه بفداد بترسیدند و محمد 
هرکه را فرمودی که بحرب شو عفو خواستی 
و نیارستی آمدن تا حکمها کردی و خواسته 
بسیار خواستی تا محمد روی از وی 
بگردانیدی و روزگاری بر این پرآمد محمد و 
فضل‌بن ربیع در آن کار متحیر شدند پس 
محمدین مزید را بفرستادند و عبدالبن 
حمیدبن قحطبه هر یکی را با بیست هزار مرد. 
برفتند و بخانقین فرود آمدند و طاهر حیلت 
کرد بدیشان و از لشکر خویش بیست مرد 
بیرزن کرد از بفدادیان تا برفتند سوی بغداد و 
بنزدیک آن لشکر آمدند پرا کندهبر گونة 
لشکریان و ایشان را خبر دادند که سحمد به 
بغداد دیوان عطا بنهاده ات و سپاه را دوساله 
درم میدهد ایشان چون از یک تن دو تن و ده 
تن این حدیث پشنودند پنداشتند که این 
راست است گفتند ما را بحرب قرستد و ایشان 
را درم دوساله دهد ما بازگرديم و گروهی 
گفتند ما باز نگردیم و اختلاف اندر میان 
ایشان افتاد و گروه گروه باز همی گشتد تا 
همه سپاه بی حرب به بفداد شدند و طاهر سپاه 
از پلاشان برگرفت و از عقبه فرو شد و نامه 
کردیمًمون که از عقب حلوان فرو شدم و بحد 
عراق درآمدم مامون شاد شید و او را خلعت 
فرستاد و سهل‌بن فضل را نیز خلعت داد که او 
اثاره کرده بود که طاهر را بفرستاد او را 
ذوالریاستین نام کرد یعنی ریاست رای و تدبیر 
حرب و طاهر نامه کرد و مدد خواست و گفت 
سپاه بفرست تا من از نهروان سوی بغداد شوم 


ذوالیمینین. ۱۱۶۰۷ 


و سپاه دیگرء آن سوی اهواز بشود و مآمون 
هرثمةین امین را با بیست هزار مرد بفرستاد و 
هرئمة در سپهیدی از طاهر بزرگتر بود مأمون 
دانست که هرثمة فرمان طاهر نکند نامه کرد 
طاهر رااکه چون هرثمة بتو رسد براه اهواز 
شو تا هرثمة براه نهروان شود چون سپاه 
محمد از حلوان بازگشت بی حرب از آن سپاه 
خویش نومید شد و عبدالسلک‌بن صالح 
هاشمی را امیری شام داد و گفت آنجا سپاه 
گردکن عبدالملک برفت با ده هزار مرد از 
سپاه بغداد چون به رقه رسید بیمار شد و 
حسین‌بن علی‌بن ماهان با او بود و مهتر سپاه 
بود عبدالملک را گفت تو بیمار شدی و بشام 
دیر توانی شدن و امیرالمزمنین راسپاه باید و 
تأخیر برندارد و از آنجا نامه کن بشام تا سپاه 
بیاید و ببغداد فرست عبدالملک نامه کرد از 
رقه بسپاه خویش و ایشان را وعده بسیار کرد 
و سپاه شام بت هزار مرد برقه آمدند و از 
سپاه بغداد را یک تن اسبی دزدیده بودند از 
چندین سال باز و آن اسب با یکی از شامیان 
بدیدند و شامیی بانگ کرد و بغدادیان گرد 
آمدند و هر دو گروه بسلاح اندر شدند و حرب 
اندر گرفتند و عبدالملک بحسین‌بن علی‌بن 
عیسی گفت برخیز و اين مردمان را از یکدیگر 
جداکن و شامیان از بغدادیان بسیار کشته 
بودند و ایشان را هزیمت کرده بودند و حسین 
سوی بفدادیان میل کرد و با یشان یکی شد و 
از هزیمت ایشان را بازگردانید و از شامیان 
بسیار بکشت و ایشان را هزیمت کرد ایشان 
گفتند ما را این مقدار حرب بس است کجا 
شویم بعراق و همه بشام بازشدند و عبدالملک 
سخت بیمار بود و برقه بماند و حسین‌بن 
علی‌بن عیسی با سپاه بیغداد شد و خبر بمحمد 
آمد که حسین مر سپاه شام را باز گردانید و با 
ایشان حرب کرد و چون حسین ببغداه اندر 
آمد سوی محمد نشد که از او همی‌ترسید و 
محمد اندر شب کس فرستاد و او را بخواند 
رسول راگفت قردا بيایم سوی محمد و حسین 
کس فرستاد بسرهنگان که مرا محمد همی 
خواند و بخواهد کشتن ایشان گفتد امشب 
مشو تا فردا با تو باشیم و هم در آن شب دیگر 
باره محمد کس فرستاد سوی حسین که پیا که 
من با تو حدیث دارم بشب اندر حسین گفت 
که‌من نه مطربم و نه مسخره که با من به شب 
حدیث داری و حدیث تو با من از رب و 
لشکر بود مرا تا سپاه گرد نیاید سوی تو نيايم 
پس دیگر روز بر نشست و بر سر جسر 
بایستاد و سپاه بفداد پنجاه هزار مرد با او گرد 
آمدند ایشان را گفت مرا بسنده یست این نه 
مرد و نه زن یعنی محمد که او خویشتن را پلهو 
و شراب مشغول کرده است و از تدییر سپاه و 
مملکت. دست بازداشته پس هم آنجا تدییر 


کردندو محمد را خلع کردند و نی برفت با 
سپاه بسرای محمد اندر امد و او را از سرای 
بیرون آورد و سر و روی پوشیده و بسرای 
مادرش بردند زبیده. و آنجا باز داشت و بند بر 
پای او نهاد و موکلان بر گماشت و دعوت 
مأمون بیغداد ظاهر کرد پس سیاه بقداد از 
حسین درم خواستند گفت من درم از کجا 
آررم و آن خلیفه که بیمت او کردند بخراسان 
است او را بياريم و بدین اختلاف میان ایشان 
اندر آمد و سپاه بدو نیم شدند نیمی بهوای 
مأمون و نیمی بهوای محمد و حسین با آن 
گروه حرب کرد و تا نماز شام آن روز حرب 
همی کردند شبانگاه حسین را بگرفتند و از 
یاران ار بسیار بکشتند و محمد را باز بیرون 
آوردند و بنشاندند و دعوت مأمون باطل شد 
و حمین‌بن علی‌بن عیسی را با بند پیش 
محمد بردند محمد دانست که اگراو را بکشد 


باز سپاه بشورد او را عفو کرد و حسین از 


محمد همیترسید دیگر روز با خاصگان خود 
بیرون شد و از نهروان روی به حلوان نهاد که 
سوی طاهر و هرثمة شود به زنهار و محمد 
آ گاه‌شد و سپاه بطلب او فرستاد او را اندر 
یافتند اندر دو فرسنگی بفداد و او با ایشان 
حرب کرد و او را بکشتند و سرش پیش محمد 
آوردند و سپاه باز بمحمد گرد آمدند و فتته 
بنشت و خبر بطاهر و هر ثمة آمد طاهر سپاه 
خویش از هرئمة جدا کرد و از حلوان روی به 
اهواز نهاد و محمد را به اهواز امیری بود از آل 
مهلب نام او محمدین یزیدبن مسهلب بحصار 
اندر شد و طاهر بر در حصار اهواز بنشست و 
حرب همی‌کرد و به آخر مهلیی کشته شد و 
طاهر اهواز پگرفت و بدان شهرها که نزدیک 
اهواز بود کارداران فرستاد و از اهواز لشکر 
برگرفت و روی ببصره نهاد و منصور از بصره 
از قبل محمد امین امیر بود و به کوفه عباس 
پر هادی و بموصل مطلب‌بن عبدائه ایشان 
هر سه بطاهر گرد آمدند و محمد را خلع کردند 
و دعوت مأمون بکوفه و بصره و موصل 
آشکارا کردند بی حرب و طاهر منصور را بر 
بصره دست باز داشت و روی بواسط نهاد و 
هیشم‌بن شعبه آنجا امیر بود چون طاهر بااسپاه 
نزدیک او آمد او آهنگ گریختن کرد و از 
کسان خود شرم داشت و اسب خواست که 
برنشیند رکابدار اسب بنزدیک وی آورد وی 
گفت‌از اين دو اسب کدام بهتر است که بر 
نشیتم رکابدار گفت اگر خواهی گریختن آن 
اسب و اگرحرب خواهی کردن این اسب هیثم 
بخندید و گفت اسب گریز بیار که از پیش 
طاهر گریختن عیب نبود برفت و واسط را 
گذاشت و طاهر بیامد و واسط بگرفت و از 
آنجا پمدائن شد و مداین بگرفت و بهر ثمة نامه 
کردو هرئمة سپاه را از حلوان برگرفت و به 


نردیک بغداد آمد و از هر دو جانب سپاه تنگ 
امد چون محمد مأمون را خلع کرد کس به 
مکه فرستاد و آن چک که هارون‌الرشید 
نوشته بود و بمیان کمبه آويخته بود بیاوردند و 
بدریدند و داود عسی از آن سخت غمنا ک 
شد و گفت محمد غدر کرد و عاقت اونه تنگ 
بود و چون خبر بمکه شد که حسین‌بن علی 
عیسی ببفداد امد و محمد را خلع کرد و 
دعوت مأمون ظاهر کرد هم اهل مکه اجابت 
کردندو آن سال بموسم, خطبه بر نام مأمون 
کردندو نحمد سپاه در پقدد خرض گرد و 
چهار صد سرهنگ بفرستاد هر یک با علمی و 
علی‌بن عیسی را بر ایشان سپپهسالار کرد و 
اين همه سپاه پیش هرئمة فرستاد و برفتند و 
بر در نهروان انجا حرب کردند سه روز. به 
| آخر هرثمة سپاه بغداد را هزیمت کرد و 


1 علی‌بن عیسی را بگرفتند و بمرو فرستادند 


سوی مأمون و لشکر طاهر شنعت کردند و 
درم خواستند و سپاه به دو گروه شدند نیمی 
سپاه با نیمی دیگر حرب کردند و ايشان را 
هزیمت کردند. از آن هزیمتیان پنج هزار مرد 
ببفداد شدند نزد مسحمد. محمد ایشان را 
بتواخت و درم نداشت که دادی و آنروز که 
ایشان را بار داد طشت غالیه پیش نهاد و هر 
کس را بریش غالیه کرد و ایشان بیرون آمدند 
با غالیه نه درم و نه خلعت و نه صلت مردمان 
بغداد بر ایشان بخندیدند و ايشان را ببغداد 
جند الفالیه نام کردند و یکماه با محمد بودند و 
از درم چیزی نیافتند و سپاه بفداد گرد آمدند و 
پر محمد شنعت کردند و سوی طاهر به زینهار 
شدند طاهر ایشان را زینهار داد و بپذیرفت 
پس طاهر با هرثمة گرد بفداد اندر آمد و کار 
بر محمد سخت شد و سال صد و نود و هفت 
اندرآند و محمد را خواسته بت و 


| خواسته‌ها و جامه‌های [شاید. جامها ] زرین 


| وسیمین همی‌گداختی و بسپاه میدادی و 
دروازه‌های بسغداد سخت میکردند و او 
بشارستان یکوشک مادر اندر شد و درهای 
شارستان آهنین بود و به باب خراسان از اين 
جانب که هرثئمة بود و به باب بصرة از انجانب 
که بصرة بود سپاه بنشاند و منجنیقها ساختند 
بیرون و اندرون شهر و بامداد و شبانگاه حرب 
میکردند و لشکرگاه هرئمة بر نهروان بود ببر 
دو فرستگی از دروازهء بغداد و لشکر طاهر 
جائی بود که آنرا باب انبار گویند سوی بصرة 
بر یک فرسنگی از شهر و هر روز حرب 
همی‌کردند و طعام از شهر باز دائتد و همه 
روزی بمیار خرابی همی کردند و از شهر 
گروهی بیار بلشکر طاهر و هرئمة بزیتهار 
شدند و هر که بزینهار طاهر شدی او را زیتهار 
دادی و گرامی کردی و هر که نشدی ضیاعش 


ویران کردی و شهر و روستا و مردمان لشکر 


ذوالیمینین. 
و مهتران نیز یکان یکان و دوگان به زینهار 
می‌آمدند و هر روزی با اینهمه حرب 
همیکردند و محمد کوشک شارستان بحصار 
گرفت‌و نه امر بوداو راو نه نهی و نه کس از او 
ترسیدی و نه کس فرمان او کردی اهل صلاح 
و علم و ادب همه پنهان شدند و دزدان و 
طراران غلبه کردند و شهر بگرفتند و با محمد 
چیزی نماند که کس را دادی و مردم اندر شهر 
خیانت و دزدی همی‌کردند و غارت و کشتن 
میکردند پس نخست عیسی‌ین محمدبن 
ماهان که صاحب شرط بود بزیتهار آمد پیش 
طاهر و محمد را او تدبیر کردی و دروازه‌ها او 
نگاه داشتی چون او بشد تکسری بزرگ اندر 
آمد و محمد از آن ضعیف شد و از کار خویش . 
نومید شد و کار بعیاران و غوغای شهر افتاد و" 
طاهر پنداشت که کار بود و اکنون حصار 
بدهند و صاحب شبرط خویش را سحمدین 
یعقوب البادغیسی آنروز بحرب فرستاد بدر 
شهر بمحلتی که آنرا صالح خوانند و غوغا آن 
روز بایتاد و حربی کردند بزرگ و لشکسر 
طاهر را هزیمت کردند و خلقی بییار آنم‌وز 
بکشتند پس دیگر روز طاهر بحریب آمد نوی 
محلتی که آنرا «دارالرقیق» خوانند و غوغای 
بسیار بحرب او بیرون شدند و مردی از 
عیاران بیرون آمد با پیرهنی پشمین و 
توبره‌ای بگردن و بدستی چوبی و ببدستی 
لختی بوریا بقیر اندوده و طاهر یکی از 
خراسانیان را بگرفت رگفت پیش او شو آن 
خراسانی بیامد و تیر بینداخت و بر آن توبره 
آمد و بگذشت و بیفتاد به زمین و آن عیار تیر 
بر گرفت و بوریا اندر خست از بیرون و هر 
تیری که خراسانی انداختی از آن توبره بر 
زمین افتادی و آن عیار بر گرفتی و بر بوریا 
خستی تا خراسانی راتیرنحاند طاهر گفت 
ویلک شمشیر بکش و فراز شو عیاری را چه 
خطر است خراسانی شمشیر بکشید و آهنگ 
عیار کرد آن عیار دست بتوبره فرو کرده هچ 
سنگی برداشت و بر فلاخن نهاد و بینداخت و" 1 
بزد بر شمشیر خراسانی و شمشیر بدونیم 
بشکت عیار گفت خذها و انا ابن الفتی. 
خراسانی بازگشت طاهر گفت عجب است این 


کار فتنة سرهنگان و مبارزان با تیغ و جوشن 
و عیاران با پیرهن پشمین و شمشیر چوبین 
سپپر بسوریا و سلاح فلاخن. و آن روز 
بدارالرقیق حربی کردند سخت تا شب و 
هرئمة نیز از انجانب با غوغا حرب همی‌کرد 
تا چند روز براین برآمد و شاعری بقدادی این 
روز را صقت کرد و زاری و فته بغداد بشعر 
اندر گفت: 

بکیت دما علی بغداد لما 

فقدت عضارة المیش الانیق 

تبد لا هموماً من سرور 


ذوالیمینین. 

و من سعة تبدلنا بضیق 
اصابها من الحاد عين 
فافشت اهلها بالمنجنیق 
فقوم احرقواباثار قسراً 
و نائحة توح علی غریق 
و صائحة تنادی و اصباحا 
و با کی لفقدان الشفیق 
و خوراءالمدایع ذات دل 
مضَمّخة المجاسد بالخلوق 
تفر من الحریق الی انتهاپ 
و وهای الیالحریق 
و سالبة الغزالة مقلتها 
مضاحکها کلالاة البروق 
حیاری کالهدایا مُفْکراثٌ 
علیهن القلائد فی الحلوق 
و قومٌ خر جوامن ظل دنیا 
متاهم یباع بکل سوق 
و مفترپٌ قریب الدار ما 
بلا رس بقارعة العریق 
توط من قتلهم جمیعا 
قما یدرون من ی الفریق 
فلا ولذ یقیم علی ابیه 
و قد هرب الصدیق بلا صدیق 
ومهما آنش من شیءتولی 
فائی ذا کر دارارقیق, 

(تاریخ طبری چ مصر ج ۱۰ص ۱۸۲). 
فصل در ذ کر خبر مقتل سحمد الامسین. 
چون سال صد و نود و هشت اندر امد 
نخستین روز محرم به حرب آمدند و هرثمة و 
سپاه طاهر درآمدند و گرد بر گرد شارستان 
بگرفتند و بر در منجلیقها ساختند و طاهر آب 
از شهر بازگرفت و کس نیارست بیرون آمدن 
به اب و کار سخت شد یک روز محمد په آخر 
روز کنیزکی بخواند تا او راسرود گوید کنيزک 
بربط برگرفت و بیتی چند بگفت محمد را 
اندوه آمد و گفت این نه سرود است گفت یا 
امیرالمژمنین مرا معذور دار که جز اینم بیاد 
نبود گفت دیگر بگوی همان باز گفت محمد را 
خشم آمد و گفت لعنت بر سرودت باد محمد 
را قدحی بود قیمتش ده هزار دینار کنيزک را 
پای بر آن قدح آمد و بشکست محمد را 
سخت از آن اندوه آمد پس زوال حال خود را 
در آن مشاهده کرد تا حصار بر او و بر آن 
مردمان دراز شد و مردم بی حیلت شدند و 
محمد سوی هراثمة کس فرستاد و زینهار 
خواست بر انکه سوی او آید چنانکه طاهر 
نداند و هرتمة دست طاهر از او کوتاه دارد و 
او را سوی مأمون فرستد هرثمة شاد شد و 
کس فرستاد و گفت فرمان بردارغ و وعده 
بنهادند بر انکه نیمشب هرئمة بیاید با 
خاصگان خویش بزورق و محمد از کوشک 
بیرون آید با یک تن و هرثمة او را بزورق اندر 


پپردو طاهر از این کار آ گاه‌شد چون شب اندر 
[آمد بر ] تست و بلب دجله آمد با لختی 
سپاه و دویست مرد از یباران و بفرمود قا 
بزورق آندر نشنند باسلاح تمام و بمیان 
دجله بایستادند بتاریکی و هرئمة بزورق 
خویش بیامد باخاصگاه خویش بجای 
وعده گاهو محمد آن خب پیراهن غلامانه 
پوشیده و ردا بر سرافکده و نعلین در پای 
کردو بلب دجله آمد با یکی خادم و یکشتی 
هرثمة درآمد چون زورق یمیان دجله رسید 
مردمان طاهر با زورقها گرد وی اندر آمدند و 
تیرانداختند و حرب کردند و هرثمة حرب 
کردپس فراز آمدند و زورق هرثمة بحرب‌ها 
سوراخ کردند و به آب فرو تشست و هر که 
شاه دانست خود را به آب اندر گرفت و 
نخضت کشتوبان دست هرلمة بگرفت و 
بجنبِتَ و به آپ اندر شنا کرد و او را بکناری 
بیرون برد بسختی و محمد خود را بآب اندر 
افکند و شنا کرد و لختی بشد به آب اندر هم بر 
لب دجسله از جانب غربی از آتسوی که 
شهرمتان است برآمد طاهر آنجا ده مرد 
نشانده بود و مهترایشان مردی بود از خراسان 
نام مرد ابراهیم‌بن جعفر البلخی چون محمد 
برآمد ابراهیم او را بشناخت گلیمی بر پشت 
وی بیفکند تا سرما نیابد و او را بر اسب 
خویش نشاند و طاهر و همة مردمان پنداشتند 
که محمد غرق شده ابراهیم آمد و او را بگفت 
که حال چنین بود و اینک بخانة من است به 
گلیمی اندر طاهر را غلامی بود تام او قریش با 
دندانهای بزرگ و او را فریش دندانی گفتندی 
طاهر هم آنگاه فرمود قريش را که سر محمد 
برگیر و بیار قریش پیش محمد آمد و شمشیر 
برآورد که بزند محمد برجست و چیزی نیافت 
اندر نقانه مگرّ بالش بدست گرفت و سپر کرد 
تا مگرشمشیر از خویشتن باز دارد قریش 
شمثیر پزد و به بالش اندر آمد و روی محمد 
اندرخست و فرق سرش,برید و دیگر بزد و 
محمد بر وی آندر افتاد و قریش فراز شد و 
گردنش از قفا ببرید و سرش برگرفت و پیش 
طاهر آورد و دیگر روز طاهر ببرنشت و 
خلق را بار داد و سر محمد بطشت اندر نهاد و 
بمردمان گفت این مدبرخویشتن را کشت اگر 
آو بزنهار من آمدی کشته نشدی ولیکن چون 
سوی هرئمة شد چنین آمد و حرب من کردم 
و سختی من دیدم و او خواست که هرئمة 
پیش مأمون شود تا نام فتح او رابود و بفرمود 
تاسر محمد سر دار کردند و مردمان چون سر 
محمد بدیدند شهرستان بدادند ودروازه‌ها 
بگشادند و طاهر بغداد بگرفت و فتته بنشست 
و طاهر بر محمد الامین و قصب و ردای 
خلافت بیرون آورد و بمآمون فرستاد و 
دانست که هرثمة حدیث او بمامون نوشت 


ذوالیمینین. ۱۱۶۰۹ 


کند بکشتن محمد و سر آو پر دار گردن و 
مامون خواست که محمد اسیر شدی و زنده بر 
دار شدی پی طاهر بنامه اندرنوشت که محمد 
بهرئمة کس فرستاد و زتهار خواست که پیش 
او شود و بمن ایمن نبود از بسیاری حربها که 
کردم و مدارا نکردم او مرا تهیت کرد و 
خویشتن را بهرئمة استوار داشت و هرثمة 
بشب. اندر زورق بیامد به لب دجله با محمد و 
من با سپاه بر لب رود بودم تا چون از دجله 
بیرون آید حق او بگذارم چون بمیان دجله 
آمد زورق غرق شد محمد شنا کرد و خود را 
بلب دجله افکند و پنداشت که هرئمة با او 
غدر کرد از زنهار خواستن پشیمان گشت 
چون بلب رود رسید بعلامت خضویش:بانگ 
کردمحمد منصور و سپاه خویش بخواند تا 
بيایند و دیگر باره حرب کنند ما مردمان را 
بگفتیم که او را بگیرید شمشیر برکشید و 
حرب کرد تا کئته شد پس مردمان بغداد 
دیگر روز حصار ندادند و کشتن او استوار 
نداشتند و من خواستم که بر همه روشن شود 
سرش برگرفتم چنانکه عادت سلوک است و 
بر در شهر مردمان را پنمودم تا ایمن شدند و 
پرا کدند و مردمان عیار فاد کار هر یکی 
بجای خویش شدند و فتنه بنشست و شهر 
بگرفتم و سر او اینک فرستادم و هرئمة نامه 
کردکه من بشدم و او رابه زورق نشاندم و 
خواستم که او را بنزدیک خویش آرم و زورق 
بمیان دجله غرق شد و من بخویش مشغول 
شدم چون دیگر روز بود سرش پیش طاهر 
دیدم و جز این ندانم که چون بوده است و 
مأمون را بیغداد از زن برادرش عیسی بنت 
موسی دو پسر بود و محمد ایشان را از رقه 
آورده بود و ببفداد باز داشته بود بکوشک 
خویش اندر, پس طاهر ایشان را با برادرشان 
و پسران محمد را موسی و عبدائّه با مادرشان 
بخراسان قرستاد سوی مأمون و بر زبنیده 
موکل برگماشت و موسی مهترین پسر بود و 
مسحمد را بکنیت ابوموسی خواندندی و 
اپوعبدائه خواندندی و محمد مردی بود بگونه 
سپید و ببالا دراز کتف بزرگ و چشمها خوش 
و بینی بلند و به تن نیز بند و آن روز که طاهر 
قصب و انگشتری را بمأمون فرستاد یمرو و 
فتح‌نامه و اندر نامه ایدون گفت, که چون از 
رود برآمد خواست که با ما حبرب کند مین 
غلام خویش را قریش دندانی فرمودم تا او را 
بگیرد که چون از رود برآمد از حرب باز دارد 
و او با قریش حرب کرد و دست نداد و قریش 
حرب کرد و محمد کشته شد و مآمون اندر 
مولود محمد دیده بود بقول منجمان که قریش 
محمد را بکشد و گفته بودند که بقبیلاٌ قریش 
مأمون پنداشت که مردی کشدش از قبیلةً 
قریش و فضل‌بن سهل نجوم نیک دانستی و 


۰ دوالیمینین. 


اندر هر نامه که از مأمون کردیبطافر آندر آن 
نامه گفتی مردمانند بمیان سپاه تو از مبارزان 
قریش ایشان را نواخته دار و طاهر ندانستی 
که‌اصل این حدیث چیت و چون مامون 
نامه طاهر پرخواند که غلام من قریش او را 
بکلت دانست که این آن است که منجمان 
اندر مولود محمد گفته بودند که قریش او را 
یکشد و آن روز که محمد را یکشتند ۲۸ ساله 
بود و چهارسال‌و هشت‌ماه خلیفه بود و محمد 
بدان فتنه اندر دختر عیسی‌ین جعفر را بزنی 
کرده‌بود و او را دوست داشتی و این دختر 
عیسی‌ین جعفر فصیحه‌ای بود نیکوروی و 
شاعره بود و او محمد را مرثیه کرده است. 
فصل در ذ کر خبر خلاقت مامون. 

و چون کار بر مآمون راست شد فصل بن سهل 
ار را گفت ما را به بغداد باید شدن و آنجا باید 


نشتن و مأمون خراسان را دوست‌تر داشتی 


مملکت است و حد مشرق از آنجا تا مفرب 
نگاه نتوان داشتن و عراق ميانة آبادانیست 
مأمون گفت ا گر خلفای بنی عباس بعراق 
بودند خلفای بنی‌امیه بشام بودند شام نیز کرانة 
مملکت است و از شام همه جهان را بتوانستند 
داشت فضل دانت که تدبیر خطاست 
تتوانست مأمون را مخالف شدی همانجا 
پنشست و طاهر ببخداد بود تا سال صد و نود و 
نه اندر آمد برقه خارجی بیرون آمد نام او نصر 
بن ثیث خبربمأمون شد بنشست و فضل را 
بخواند و گفت تدبیر این بباید کرد. فضل گفت 
من همی گفتم بباید رفتن گفت طاهر سا را 
کفایت کند فضل گفت چون طاهر بحد جزیره 
رسد وبحرب رقه مشفول شود عراق ضایع 
مان گفت کسی بنگر که عراق را شید و فضل 
برادر خویش حسن را نامزد کرد و حسن و 
فضل مردمانی بودند دبیر بوقت هارون الرشید 
ونه مردمان سپهدار و لشکر کش بودند مأمون 
دانت که او نشاید ولیکن فضل را مخالف 
نشد و حن را بفرستاد و بطاهر نامه کرد که 
عراق و آن شهرها که تو داری به حسن بن 
سهل بسپار و خود با سپاه به رقه شو وبا 
نصربن شیث حرب کن و امیری رقه و همه 
شهرهای موصل و شام بدو داد و بهرئمة نامه 
کردکه همه سپاه که با تست بحسن بسپار و 
خود بخراسان آی و حسن بیفداد آمد و طاهر 
با سپاه برقه شد آزرده از مأمون و فضل و 
هرئمة همچنین بخراسان بازشد که ایشان 
پنداشتند که مأمون پادشاهی از ایشان باز 
نگیرد و هرثمة را خلیفتی بود بر سیاه و او را 
ابوسرایا گفتندی هرثئمة آن سپاه بدو سیرد و 
خود بخراسان آمد و طاهر به رقه شد و نصر را 
بحصار گرفت و بر در حصار بنشست و 
حن‌ین سهل را بچشم مردمان و لشکری و 


رعیت آن مرتبه نبود و ایشان را عجب آمد و 
نمیدانستد که این برادر او کرده است فضل‌ین 
سهل. که همه کارها بدو داده بود... بلعمی پی 
از شرح خروج ابوالسرایای علوی در کوفه و 
حوادث بفداد و اضطراب مردمان بر حن‌ین 
سهل. آرد: سپاه بغداد خواستند که بحرب 
حسن‌بن سهل شوند و او را بکشند و طاهر را 
از رقه بازارند و بغداد بنشاندد تا مامون بداند 
که‌او غلط کرد فرستادن حسن‌بن سهل را 
ببغداد. و طاهر در اين فتنه‌ها برقه اندر نشسته 
بود چون بشنید که سپاه بفداد با منصور بیعت 
کردندیر حرب حسن. طاهر سرهنگی بزرگ 
از سرهنگان خراسان نام وی محمدین خالد 
الموردی بفرستاد تا با او تدبیر کند و یاری کند 
بر حرب حن یاه بغداد بر وی گرد آمدند... 
و فضل‌بن سهل را بقرمود «مامون» تا بهر 


۰ شهری نامه کرد تا بیست علی بن موسی الرضا 
رای رفتن نکرد فضل گفت خراسان کنار " 


از هم مردمان بستدند و گفت خلافت از پس 
مأمون او راست و امیرالمومنین مأمون حق 
بخداوند باز داد و اهل و بیت پیغمبر صلی اه 
علیه و سلم بر اهل و بیت خویش بگزید و 
دانست که ایشان حق‌ترند بخلافت و امامت و 
علی‌بن موسی الرضا را از پس خویش ولیعهد 
کردو از پس علی محمد پسرش و از این حال 
به هر آمیری و به هر شهری نامه کردند و 
بحسن‌ین سهل همچنین نامه آمد از مأمون و 
حسن بواسط بود آن بیعت از سپاه بگرفت و 
بطاهر نامه کرد تا برقه و موصل و جزیره و 
شام همچنین کرد. (از ورق ۵۱۲ تا ورق ۵۱٩‏ 
ترجمة بلعمی از تاریخ طبری). و ابوالفضل 
بسیهقی در تاریخ مسعودی گوید: چنین 
آورده‌اند که فضل وزیر مأمون خلیفه بمرو 
عتاب کرد با حسین مصعب پدر طاهر 


[7ذوالیمیتین و گفت: پسرت طاهر دیگرگونه شد 


:رو باد در سر کرد و خویشتن را ننمی‌شناسد. 


حمین گفت ایها الوزیر. من پیریام در این 
دولت بنده و فرمان‌برداره و دانم که نصیحت و 
اخلاص من شما رامقرر است, اما پسرم طاهر 
از من بنده‌تر و فرمان‌بردارتر است, و جوابی 
ی 
دلگیر, اگر دستوری دهی بگویم. گفت دادم. 
گفت ایدائه الوزیر: امیرالممنین او را از فرو 
دست‌تر اولیا و حشم خویش بدست گرفت و 
سينة او پشکافت و دلی ضعیف که چنوئی را 
باشد از آنجا بیرون گرفت و دلی آنجا نهاد که 
بدان دل پرادرش راء خلیفه چون محمد زپیده» 
بکشت. و با آن دل که داد آلت و قوت و لشکر 
داد آمروز چون کارش بدین درجه رسید که 
پوشیده نیست. میخواهی که ترا گردن نهد و 
همچنان باشد که اول بود؟ بهیج حال این 
راست ناید مگر او را بدان درجه بری که از 
اول بود. من آننچه دانستم بگفتم و فرمان 


ذوالیمینین. 
تراست. فضل سهل خاموش گشت چنانکه آن 
روز سخن نگفت, و از جای بشده بود. و این 
خبر بمأمون برداشتند سخت خوش آمدش 
جواب حسین مصعب و پندیده آمد و گفت 
«مرا اين سخن از فتح بفداد خوشتر آمد که 
پسرش کرد». و ولایت پوشنک بدو داد که 
حسین به بوشنج بود. و از حدیث حدیث 
شکافد. در ذوالریاستین که فضل سهل را 
گفند و ذوالیمینین که طاهر را گفتند و 
ذوالقلمین که صاحب دیوان رسالت مأمون 
بود قصه‌ای دراز بگویم تا گرکسی نداند او را 
معلوم شود. چون محمد زبیده کشته شد و 
خلافت بمأمون رسید. دو سال و چیزی بمرو 
بماند, و آن قصه دراز است فضل سهل وزیم . 
خواست که خلافت از عباسیان پگردآند و 
بعلویان آرد. مأمون را گنت نذر کرده بودی 
بمشهد من و سوگندان خورده که ا گر اییزد 
تعالی شغل برادرت کفایت کند و خلیفت 
گردی‌ولی عهد از علویان کنی, و هر چند بر 
ایشان نماند توباری از گردن خود بیرون کرده 
باشی و از نذر و سوگند بیرون آمده. مأمون 
گفت سخت صواب آمد کدام کس را ولیعهد 
کنم؟گفت علی‌ین سوسی الرضا که اسام. 
روزگار است و بمدینهةٌ رسول علیه اللام 
میباشد. گفت پوشیده کس باید فرستاد نزدیک 
طاهر و بدو نبشت که ما چنین و چنین 
خواهیم کرد. تا او کس فرستد و علی را از 
مدینه بیاورد و در نهان او را بیمت کند و بر 
سبیل خوبی بمرو فرستد تا اینجا کار بیمت و 
ولایت عهد آشکاراکرده شود. فضل گفت 
امیرالمزمنین را بخط خویش ماطفه‌ای باید 
نبشت, درساعت دویت و کاغذ و قلم 
خواست و این ملطفه را بنبشت و بفضل داد. 
فضل بخانه بازآمد و خالی بنشت و آنچه 
نبشتنی بود بنبشت و کار راست کرد و 
معتمدی را با این فرمانها نزدیک طاهز : 
فرستاد. و طاهر بدین حدیث سخت شادمانه ‏ 
شد, که میلی داشت به علویان, آن کار راد 


چنانکه بایست بساخت و مردی معتمد را از 


بطانةٌ! خویش نامزد کرد تا پا متمد مأمون 
بشد. و هر دو بمدینه رفتند و خلوتی کردند با 
رضا و نامه عرضه کردند و پیغامها دادند. رضا 
را سخت کراهیت آمد که دانست که آن کار 
پیش نرود. اما هم تن در دارد از آتکه از حکم 
مأمون چاره نداشت. و پوشیده و متنکر بیفداد 
آمد. وی را بجای نیکو فرود آوردند پس 
یکهفته که بیاسوده بود در شب, طاهر نزدیک 
وی آمد سخت پوشیده و خدمت کرد نیکو و 
بسیار تواضع نمود و آن ملطفه بخط مأمون بر 
وی عرضه کرد و گفت نخت کسی منم که 


۱ -بطانه بمعتی نزدیکان و محرمان. 


ذوالیمینین. 

پفرمان امیرالمژمنین خداوندم تنزابیفک 
خواهم کرد. و چون من این بیمت بکردم با من 
صد هزار سوار و پیاده است همگان بیعت 
کرده‌باشند. رضا روحهانّه دست راست بیرون 
کرد تا بیعت کند چنانکه رسم است طاهر 

اشت. رضا گفت این 
چیست؟ گفت. راستم مشغول است به بیمت 


دست چپ پیش داد 
خداوندم مأمون, و دست چپ فارغ است. از 
آن پیش داشتم. رضا از انچه او بکرد او را 
پسندید و بیمت کردند. و دیگر روز رضا را 
گسیل کرد با کرامت بسیار, او را تا به مرو 
آوردند و چون بیاسود. مأمون خلیفه در شب 
بدیدار وی آمد و فضل سهل با وی بود. و 
یکدیگر را گرم بپرسیدند, و رضا از طاهر 
بسیار شکر کرد و آن نکتة دست چپ و بیعت 
بازگفت, مأمون راسخت خوش آمد. و 
پسندیده آمد آنچه طاهر کرده بود, گفت ای 
آمام. آن نخست دستی بود که بدست مبارک 
تورسید, من آن چپ را راست نام کردم و 

طاهر را که ذوالیمینین خوانند سبب این است. 
آن آشکارا گردید کار رضاء و مأمون او 
را زلمید و علمهای سیاه برانداخت و 
سبز کرد, و نام رضا بر درم و دیتار و طراز 
جامها بشتد. و کار اشکارا شد. و مامون 
رضا را گفت ترا وزیری و دبیری باید که از 
کارهای تسو ان‌دیشه دارد. او گفت یا 
امیرالمزمنین فضل سهل بسنده باشد که او 
شغل کدخدائی مرا تیمار دارد, و" علی سعید 
صاحب دیوان رسالت خلیفه که از من نامه‌ها 
نویسد, مأمون را این سخن خوش آمد و مثال 
داد این دو تن را تا این شفل کفایت کنند. فضل 
را ذوالریاستین از اين گفتندی و علی سعید را 
ذوالقلمین. انچه غرض بود بیاوردم از این سه 
لقب. و دیگر قصه بجا ماندم که دراز است و 
در توارییخ پیداست -انتهی, و در مجمل 
اشواریخ و لقصص آمده است: بحبی 
«برمکی» مسرور را بازخواند و گفت پیغامی 
از من به امیرالممنین بری؟ گفت یگوء یحبی 
گفت: امیرالمومنین را بگوی که وال که هیچ 
نماند از کشتن فرزندان و مباح کردن زنان و 
سوختن و خرابی که با من بکردند که من ترا 
همچنان نخواستم. و زود رسد مکافات این 
کار:پس مسرور فضل را بر دیگر جای باز 
داشت و رشید را اين پیفام بگفت هسمچنان. 
رشید گفت وال که من از این سخنها همی 
ترسم که هر چه یحبی گوید جز چنان نباشد, و 
همچنان بود بعد از رشید که طاهرین الحسین 
محمد الامین را بدان زاری بکشت و آن حالها 
رفت و رسوائها بخانة او چون مأمون به 
بغداد بازامد (۲۲۵) محمد الامین را مادری 


بود زییده این شعر بگفت و بمأمون فرستاد: 
لوارث علم الاولین و نهمهم 


و للملک المأمون من ام جعقر 
کتبت و عینی تستهل دمو 
الیک بن عمی من جفونی و محجری 
ساشکوا الذی لاقیت بعد فراقه 
الیک شکاة الستضام المقهر 
اتی طاهر لا طهرائّه طاهرا 
فماطاهر قی قعله بعطهر 
فاخرجنی من دار ملک ورثتها 
عن السلف الماضین من کل مفخر 
وابرزنی مکشوةة الوجه حاسرا 
وانهب اموالی و اخرب ادور 
یعز علی هرون ما قد لته 
و ما مربی من ناقص الخلق اعور. 
پس مأٌمون برخوانده بگریست وگفت واه که 
این نیست مگر این پیفام که یحیی‌بن خالد بر 
دست مسرور فرستاد به رشید و بی‌مراد ما 
بازآمتاٌ (ض ۳۴۶و ۳۴۷) و باز در ص۳۴۹ و 
۰ آمده است؛ پس فضل ربج آغالش کرد 
و نام مأمون از خطبه بیفکند و مأمون خواست 
که‌سپاه فرستد, و دوبان منجم که او را ملک 
کابل فرستاده بود بمامون. وی را نشان داد از 
مردی اعور که اینکار تمام بکند. و فضل‌ین 
سهل وزیر مآمون بود آن نشان‌ها را در 
طاهربن الحسین یافت و فضل خود اندر علم 
نجوم یگانه بود و آن است که او را در احکام 
ذوالریاستین خوانند به لقب و بر درستهای 
جعفری تقش ذوالرياستین ضرب آن روزگار 
است به لقب او, پس طاهر را بسا سپاه 
بفرستادند و علی‌ین عسی‌بن ماهان ؟ بهمدان 
بود طاهر او را غلبه کرد و بعد از وی محمد 
الامین عبدالرحمن ... به در بغداد آمد. و 
هرئمةین اعين با وی یکی گشت و شهر را 
حصار سخت گرفتند و حربهای عظیم افتاد و 
بعد ازحالها و قتل بسیار کار بر امین سخت 
شد و خود را خلع کرد و خواست که بزنهار 
هرثمة بیرون آید و طاهرین الحسین خبر 
يافته بود سپاه فرستاد اندر زورق تا با ایشان 
حرب اندر گرفتد و زوبین‌ها و مزراقها 
بزورق اندر همی زدند که محمد الامین آن 
جایگاه در بود. تا غرقه کردند و امین جامه 
بینداخت و خودرا در آب افکند و بشناه 
بیرون آمد کسان طاهر وی را (۲۲۷ - ب) 
گرفتندیه یکی پیراهن همچنان برهنه 
بزندانش بازداشتند و همی لرزید از سرما؟ 
یکی مرد از قضاة بغداد ۵ آنجای بازداشته بود 
وی را بشناخت و تاریک بود. بگریست. امین 
او را نشناخت گفت ت تو کیستی؟ گفت: فلان. 
محمد گفت زنهار پشت من بکنار گر ساعتی 
که‌سرما یافته‌ام. چون خبر بظاهر رسید 
غلامی را بفرستاد نام او قریش, و گویند 
حاجب بود تاسر امین ببرید و پیش طاهر برد 
و آثرا بمأمون فرستاد و دیگر روز ببفداد اندر 


ذوالیمینین. ۱۱۶۱۱ 


آمد و غارت و خرابی کردند. و حالها بود و 
امین در ماه محرم گذشته شد سال ۱۹۸ه.ق. 
... پس مأمون جملة عراق طاهرین الحسین را 
داد. ص ۲۵۱ و در ص ۳۵۳ ارد: پس ببغداد 
آسد (مأمون) با رایت و علامات سبز و 
ایراهیم‌ین المهدی بگریخت و پس آل عباس 
درخواستند و بزرگان اهل پیت که لباس و 
رایت سیاه بکند برسان پدران, و در اين باب 
طاهربن الحسین شفاعت کرد و گفت این لونی 
مبارک است (۲۲۹ - آ) برین تخمه مأمون 
قبول کرد و باز علامات و کسوت سیاه 
ساخت... پس مأمون خراسان طاهرین 
الحین را داد و برفت سیب آنکه طاهر مردی 
بود عظیم زیرک و داهی و فاضل, و همی دید 
بفطت که چون مأمون وی را بدیدی خون 
برادرش در تن بسجوشیدی و تغیری ظاهر 
شدی پس مالها بذل کرد و حیله‌ها ساخت تا 
دستوری يافته و از پیش چشم وی برفت و 
جزیره و رقه و آن حدود پسرش را بود. 
عبدالین طاهر, و او را عهدی نوشت. چون 
بخواست رفتن اندر وعظ و کار سیاست 
سخت عظیم نیکو و پرفایده و آنرابرابر عهد 
اردشیر پاپکان شمرند و نخست آن در تاریخ 
جریر است. و آن همه حالها تا سال ۲۰۵ بود. 
پس بابک خرم‌دین بجانب آذربایگان 
برخاست و کارش سخت عظیم بزرگ شد. و 
اصل ایشان از روزگار قباد بود از مزدک‌بن 
بامدادان سوبد موبدان قباد. چنانک یاد 
کرده‌ایم چون نوشیروان ایشان را بکشت: 
پس مزدک را زنی بود نام آو خرمه بنت فاده 
بروستای ری افتاده و مردم را دعوت کرد 


۱-عطف است به «فضل سهل» بعنی و علی 
سعید الخ». 

۲ -علی بن عیسی با طاهر در نزدیک شهر ری 
حرب کرد و کشته شد نه در همدان. 
۳-اینجا مطلبی افتاده است و مضامین آن 
چنین است: «... عبدالرحمن الابناوی را به 
حرب طاهر بقرستاد و عبدالرحمن بیامد و 
همدان را بگرفت و طاهر بهمدان آمد و رب 
کردند و شهر را حصار گرفتند تا عبدالرحمن و 
سپاهیان وی زنهار خواستند و به زنهار طاهر 
بیرون شدند و چون بیارایدند نا گاه بر سپاه 
طاهر زدند و مپاه طاهر بایستاد و حرب کرد و 
عبدالرحمن کشته شد و گروهی اندک از سپاه 
بغداد بهزیمت شدند و بیشترین کشته شدند... 
پس طاهر به اهواز شد و هرئمة بن آعین از 
طریق حلران راه بخداد گرفت و طاهر پس از فتح 
اهواز و راسط و مداین بدر بغداد آمد. 

۴- طا و کانگویند از خوف و هراس میلرزبد و 
ذکر سرا نیست چه این محاصره در آخر 
تابستان بوده بنصریح طبری. 

۵-و هو احمدبن سلام صاحب المظالم. 
۶-اصل: بر تن تخمه. 
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۷۲ ذوالیمینین. 


بسدین مبزدک و از آن پسخسترهه‌دین 
خواندندشان و مردکی بچای رها کردند و بعهد 
هرون الرشید قوت گرفتند و در این وقت 
بابک بر ایشان مهتر شد و جمعی بسیار 
یکدتند و کارش روزگاری بماند واز آن پس 
طاهرین الحسین بخراسان مأمون را خلع کرد 
اندر خطبهٌ روز ادینه در سال ۲۰۷ و همان 
شب بفجاء بمرد. (ص ۳۵۴ مجمل التواریخ و 
القصص). و در کتاب طبقات سلاطین اسلام 
تألیف استانلی لين پول ترجمة عباس اقبال 
ذیل آل طاهر در خراسان آرد: از ۲۰۵ - 
٩‏ ۸۲۰/۸ - ۸۷۲ م. مأمون خلیفه 
سردار مشهور خود طاهر ذوالیمینین را که از 
موالی زادگان ایرانی بود در سال ۵ (۸۲۰ 
م.) بحکومت خراسان فرستاد و طاهر و 
فرزندان او در این سرزمین مستقل شده 
سلسله طاهری را تاسیس کردند و همه وقت 
تحت امر و تابع خلیفه بودند. این سلسله 
هیچوقت حوزه متصرفات خود را از حدود 
خراسان پیش‌تر نبردند و قریب نیم قرن در 
این حال بودند تا یعقوب‌بن ليث صفاری 
سلسله ایشان را منقرض کرد. 


نتدهجری اسامی _ ست میلادی 
۳۰۵ طاهرذوالیمینین ۸۳۰ 
۳۰۷ طلحه ۸۲ 
۳۳ عبدال ۸۳۸ 
۳۳۰ طاهر ثانی ۸۳۴ 
۲۵۹-۸ محمد ۸۷۲-۲ 
۱-طاهر ذوالیمیین 
۲ طلحد علی 
۳ - عبدال 
سلیمان مها + مصعب 
۴-طاهر ثانی 
۵ محمد ۱ ین 


این سلسله بدست صفاریان منقرض شدند 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۱۱۵ و ۱۱۶). و 
حمزةین عقیف را کتابی است, بنام سيرة 
ذی الب مینین. (ازالفهرست ابن الشدیم). و 
رجوع به تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۳۷ و 
عیون الاخبار.ج ۴ص ۷و تاریخ سیستان 
ص ۱۷۲و ۱۷۷و ۱۹۰و آثار الباقية بیرونی 
چ ساخااو ص ۱۳۴. و زین الاخبار گردیزی. 
و آل طاهر در همین لغت‌نامه, و کامل مبرد و 
الاعلام زرکلی ج ۱ص ۲۱۴ وج ۲ ص ۴۳۲ 
و رجوع به فقر؛ بعد شود. 


ذوالیمینین. اذل ی ن](ع!مرکب) هر 
کوکبی که اندر وتد وسط السماء باشد و شعاع 
تسدیس او و تربیعش هر دو زبر زمین آوفتد 
آو را [با ] دو دست راست خوانند و غلبه او را 
باشد. و آن کوکب که به وتد وسط السماء باشد 
و تسدیسش و تربیعش هر دو زیر زمین بود آو 
را [یا] دو دست چپ خوانند و گفتند که سیب 
لقب کردن طاهر بوشنجه را ذوالیمینین آن بود 
که‌دلیلش دو دست راست اوفتاده بود. پس او 
را حکم کردند بغلبه و نیز دیگر سیبها گفتند 
اندر این لتب طاهر. اتفهیم چ همائی ص ۴۸۹ 
و ۴۹۰و ۴۹۱. و بعضی گفته‌اند. ذوالیمینین» 
بودن کوکب است در خانة دهم که مطرح 
شعاع هر دو تربیع آن فوق الارض باشد. و 


همائی در تعلیقات خود بر التفهیم گوید: در 


پشتر کب نجومی [بجای ذرالیینین و 


.ذزالیسارین ] تیامن و تیاسر گویند صاحب 
(.. کفايةلتعليم گوید: تيامن اصطلاح منجمان آن 


است که چون کوکبی در وتد عاشر باشد 
مطرح شعاع هر دو تسدیس و هر دو تربیع وی 
زر رٍ زمین باشد و آن دلیل بر قوت و سعادت 
بسزرگ است و آن کوا کب‌را ذوالیسمینین 
خوانند. اما تیاسر آن است که چون کوکبی 
دروتد رابع باشد مطرح شعاع هر دوتسدیس و 
هر دو تربیع وی زیر زمین باشد و آن دلبل 
ضعف و نحوست قویست و آن کوکب را 
ذوایسارین خوانند. و ذوالیمینین هميشه 
غالب باشد و ذوالسارین همیشه مفلوب بدان 
سبب که قوت ذوالیمینین بمنزلت قوت آن 
کس است که هر دو دست او قوت دست 
راست دارد و ضعف ذوالارین بمنزلت 
ضعف آن کس است که هر دو دست او ضعف 
دست چپ دارد -انتهی. 


ذوامو. () ((خ) ناحیتی بحجاز در اراضی 


| ,نج از دیار غطفان و غزوءٌ غطفان یکی از 


غزواث رسول ا کرم صلوات اه علیه در این 
مکان بوده است. (از المرصع). رجوع به امتاع 
الاسماع جزء۱ص ۰ و ۱۱۱ شود. و 
صاحب حبیب الیر گوید: در سال سوم از 
هجرت غزوة ذی‌امر که آنرا غزوة انمار نیز 
گویند واقع شد و در وقت عزیمت پدان سفر 
حضرت خیرالبشر عثمان‌بن عفان را در مدینه 
بنیابت خود تعیین فرمود با ۴۵۰ نفر از لشکر 
نصرت اثر بجانب بنی‌لعلبه و محارب در 
حرکت آمد و آن جماعت از عزیمت آن 
حضرت واقف گنه در قلل چیال متحصن 
شدند اما در روزی که پواسطه بارندگی ائواب 
حضرت رسالت‌ماب نمنا ک‌بود و آنها رابر 
درختی انداخته در سايهٌ آن شجره به 
استراحت اشتفال نمودند غورث که او را 
دعنورین الحارث میگفتد و بصفت شجاعت 
و مردانگی اتصاف داشت رسول صلی‌اله علیه 


ذواوان. 


و آله را تها دید با شمشیری دویده بر سر آن 
سرور کشید و گفت کیست که ترا حمایت کند 
از من حضرت رسالت فرمود که ايزد سبحانه 
و تعالی فی‌الحال جبرئیل حاضر شده چنان بر 
سین دعثور زد که شمشیر از دستش بیفتاد و 
خیر البشر برخاسته شمشیر را برداشت و گفت 
کت که ترا حمایت کند از من دعثور گفت 
هیچکس آنگاه کلم توحید بر زبان رانده 
مسلمان شد و رسول (ص) بمدینه مراجعت 
فرمود و مدت این سفر ۱۱ روز بود. (حبیب 
السیر جزو ۳از ج۱ ص ۱۱۹). 
3وافاء . ((] (ع!مرکب) مظروف. آنچه در 
آوند است. اسقنی ذا انانک؛ بیاشامان مرا از 
آنچه در ظرف تست. 
ذوافتقام. ادن | (ع ص مرکب) یکی از - 
اسماء صفات. انتقام‌کشنده. خداوند عبقوبت. 
صاحب انتقام. کینه کشنده وال عزیز 
ذواتقام. (قرآن ۴/۳) و خدای الب است 
خداوند عقوبت (ابوالفتوح رازی ص ۵۰۵ چ 
).و در تفسیر آن گوید: آنگه بیان کرد که این 
کافران اصرار بر کفر که میکنند مرا در آن, 
عجزی و نقصی نیست و غضاضتی که من 
عزیزم و الب و اگرچه آمروز تعجیل عقوبت 
نمیکنم برای مصلحت تکلیف را از من فائت 
نخواهند شدن در قبضه قدرت مد انقام کشم 
از ایشان بحسب استحقاق ایشان. (ترجمة 
ابوالفتوح ص ۵۰۷) و در سورة مائدة ی ۹۶ 
نیز وال عزیز ذواتقام. آمده است خدا غالب 
صاحب انتقام است (تفسیر ابوالفتوح ج۲ 
ص ۲۱۲) و در سورهةٌ ابراهیم ای ۴۸ بدینان 
آمده: ان اه عزیز ذوانتقام. بتحقیق خدا غالب 
نتقام کشنده است. (تفسیر ابوالفتوح چ ۴ 
ص ۲۲۲) و درسورء الژمر ای ۳۸ امده است 
الیس الّه بعزیز ذی‌انتقام. آیا نیست خدا به 
غلبه کننده‌و کینه کشنده.(تفیر ابوالفتوح ج ۴ 
ص‌۵۲۸). و در تفسیر آن گوید: و گفت ند" : 
خدای عزیز است و منیع و غالب و کینه کشند 
از دشمنان خود. صورءّ استفهام است و مراد 
تقریر. (ج ۴ ص 4۴۹۱ ۱ 

ذوانس.[] ((ج) ظاهرا نام یکی از ملوک 
حمیر. به مجمل التواریخ و لقصص حائية 
صفحهٌ ۱۵۴ رجوع شود. 

ذوانف. (أنْ] (ع ص مرکب, [مرکب) افعل 
ذاک‌من ذی‌انف؛ از سر بگیر. از سر و بکن 
این کار را. (منتهی الارب). افعل ذاک‌من ذی 
عون 

ذوانواح. [آن) ((ج) ملکی از یمن از اذواء. 
قواوان. [1] ((خ) جایگاهی به یک ساعتی 
مدینه در راه تبوک و حضرت رسول ا کرم گاه 
رفتن به تبوک بدانجا فرو امده است. 
(المرصع). و رجوع به امتاع الاسماع جزء ۱ 
ص ۴۸۰و ۴۸۴ شود. 


ذواود. 


قواود. [1] (ج) لقب مرند. ملک بل گنه" 


گویند ششصد سال پادشاهی رانده است. 
ذواودات. [) ((ج) بسرقة ذی‌اودات, 
جایگاهی است بدیار عرب. 
ذواول. (1] ((ج) نام وادیی باشد در طریق 
یمامه به مکة. و بدانجا جنگی میان بعض 
قبائل روی داده است که بیوم ذواول معروف 
است. ||موضعی است از دیار غطفان بدو 
روزه راه از ضرغد و دو کوه طی. (المرصع). 
ذواونین. [ نْ] (ع ص‌مرکب) خرج 
ذواوئین؛ خرجین که دو گوشه یعنی دو دسته 
دارد. 
ذواهرم. [ر]((خ) ابن ذومابن تکیل‌ین 
حیشم (لمرسع)۱ 
ذوایام. (آی یا](ع ص مرکب) یوم ذوایام؛ 
روز سخت. یا روز آخر ماه. 
ذوایاويم. (71(ع ص مرکب) یوم ذواياويم؛ 
روز سخت. ذوایام. 
ذوایوان. [1] ((خ) لقب ملکی از رعین. 
ذوب. [] (ع سص) گداختن. (دهار) 
(دنتور الق ادیب نطنزی). گداخته شدن, 
(تاج المصادربیهقی) (دهار) (دستور اللغذ 
ادیپ نطنزی). ذوّبان. (ستتهی الارب). آب 
شدن: و خون چون صوب انواء و ذوب انداء 
چکید. (ترجمة تاریخ یمیی چاپی ص 
۲۳ ||ذوب شمس و ذوبان شمس؛ سخت 
شدن گرمای خور. سخت شدن گرمای آفتاب. 
(تاج المصادر بیهقی). ||دوام بر خوردن شهد. 
هميشه خوردن عسل. ||گول گردیدن بعد 
دریافت. نادان شدن بعد از دانش. [[ذاب 
علیه؛ واجب و ثابت گردید بر وی حقی. 
(متهی الارب). واجب شدن حقی. (تاج 
المصادر بیهقی). ||ماذاب فی یدی مه خیر؛ 
حاصل نشد از وی مرا نیکی. ||پیوسته کاری 
کردن بح درگذشتن و رنجانیدن و پیوسته 
رفس. (زوزنی). ||گداز. رجوع به گداز شود: 
ذوب کردن؛ گداختن آب کردن. |اکسر ذوب, 
کر گداز. اصطلاح زر گران و ضراب‌خانه, 
آنچه کم آید از وزن فلز پس از آب کردن. 
|ادر ذیل دزی آمده است: ذوب؛ تبخیر 
ابخره‌ای که در صحرا پیدا آید آنگاه که هوا 
بغایت گرم باشد. |[ذاب قفاه من الصک؛ به 
گردیدکردن او از پس گردنی. ذوب: استحالهً 
جسم است از حالت جمود بحالت میعان. 
ذوب فوری ذوب بعضی از اجسام را گویند که 
تفییر شکل آنها از جامد بمایع بلافاصله است 
ماتند یخ. ذوب خمیری ذوب برخی از اجسام 
است که ابتدا بشکل خمیری درآمده سپی 
ذوب میشوند مثل شيشه و آهن. نقطه ذوب هر 
جسم درجة حرارت معینی است که در تحت 
فشار ثابت در آن درجه جسم شروع پذوبان 
میکند و در فارسی با شدن در حال لازمی و با 


کردن در خال تعدی صرف کنند. 
ذوب. (ذ) (ع !) عسل. انگیین. انگبین 
خالص. (مهذب الاسماء). شهد یا آنچه در 
خانة منج انگبین باشد یا خلاصف موم. 
ذوبارق. [ر] ((خ) همدانی. لقب جعونقین 
مالک است. 
ذوبال.(ع ص مرکب) شریف. خطیر. عزیز, 
امر ذیبال, کاری شگرف: کل امر ذی‌بال 
لم‌یدء ببسم اه فهو ایتر. ای کل امر ذیشأن و 
خطر یحتفل له و بهتم به. (سجمع البحرین). 
رجوع به بال شود. 
ذقبان. (ء] (ع لا ج ذلب. گسرگان. اذژب. 
ذژب ن‌العرب؛ دزدان و صئلوکان عرب. 
(مهذب الاسماء). 
ذوبان. [َذو](ع سص) آب شدن. ذوب. 
گداختن .۰ (دهار), گداخته شدن. (تاج المصادر 
بهقن). گداز. گدازش. (مهذب الاسماء). 
|[ذوبان شمس. سخت گرم شدن آفتاب. 
||ذبول. |[بی‌قراری. (غیاث). |[واجب شدن 
حق. (تاج المصادریهقی). 
ذوبان. (ع!) باقی پشم یا موی بر گردن شتر 
يا اسپ. ذثبان. ذییان. 
ذوبان. [5)(ع)صاحب کناف 
اصطلاحات الفنون گوید: بفتح ذال مسعجمه و 
سکون واو قسم از اقسام بحران است. و 
شرح و معتی آن در ضمن معنی بحران 
گذشت. او نیز همین صورت بمعنی دزدان و 
صعالیک امده است. چنانکه ذژبان. ذب 
الشعراء. 
ذوبانی. (ذ ر نی‌ی] (ع ص نسبی) منسوب 
بذوبان. اسهال ذوبانی:؟ 
ذوبتع. (ب تِ] ((خ) لقب یکی از ملوک 
حمیر: 
ذوبجار. زنب /بّ] ((خ) کوهی با زمینی 
است.لرم وگردا گردآن کوههاست. 
ذوبحار. [] (اخ)جایگاهی است به نجد. و 
هم موضعی است نزدیک شعب جبلة. و یکی 
از جنگهای مدهش و معروف عرب بدانجا بود 
و یوم ذوبحار مشهور است. و این جنگ 
موسوم بحرب داحس و را بين بنی‌عبس و 
بنی‌عامر و بنی‌ذبیان بوده است. و جبله. تلی 
است میان شریف و شرف. و شریف نام آبی 
است بتونمیر را و شرف نام آبی بنو کلاب را 
او نیز, ذربحار وادیی باشد در شرقی نیرّ. و 
یر کوهی است به نجد و سوی شرقی این کوه 
از قببلة غنی و غربی آن از قبیلة غاضره است. 
ذوبحرین. [ب رَ](ع ص مرکب) شعری 
که‌از صنایع لفظية صنعت تلوّن دارد. 
ذويحة. بخ ح] (ع ص مرکب) مبتلی به 
بیماری بح. | آنکه آواز گرفته دارد ؟. 
ذوبدوات. [بِ د) (ع ص مرکب) متلون. 
دمدمی. 


ذوبقر. ۱۱۶۱۳ 


ذوبد‌وان. [بِ د) (ع ص مرکب) رجوع به 
ذوعدوان شود. 
ذوبذم. [بْ ] (ع ص مرکب) ثوب ذوبذم؛ 
کثیرالفزل. صفیق. || رجل ذوبذم؛ سمین. فربه. 
قوبصم. [ب] (ع ص مرکب) سطبر: رجل 
ذوبصم. ثوب ذوبصم. 
ذوبطن. [بٍّ] (ع | مرکب) هر چه در شکم 
باشد از فضول و جز آن: ذوبطن مرأة؛ جنین 
او. ذوبطن دجاجة؛ خاية او: لت السرأة 
ذاب‌طنها؛ زن بزاد. القت الاجاجة ذابطها؛ 
ما کیان بیضه نهاد. 
امخال: 
الب یخبط بذی بطنه؛ لانه لایظن به الجوع 
ابداً و انما بظن به البطنة لمدوه علی الشاس و 
الماشيد. : 
ذوبطنین. [بِ ن](ع ص مسسرکب. [ 
مرکب)۴ عضلهٌ ذربطنین. دو سر آن ضخیم و 
لحمانی و وسط آن وتریست و بروی خود 
منعطف شده در قسمت: فوقی و طرفی و 
قدامی عنق قرار گرفته. اتصالات: از خلف 
بشکاف ذوبطنین زائد؛ حلمة و بکنار قداسی 
اين زائده پیوسته از تارهای آن از فوق به 
تحت و از خلف بقدام و از وحشی به انسی 
مایل شده متصل می‌شوند به وتری که اول در 
خط عضله واقع است پس خط آن تغییر کرده 
بزاوی منفرچه منعطف گشته بفوق و قدام رفته 
محل اتصال بطن قدامی این عضله است که در 
نقعیر ذوبطنین در زیر زائد؛ زنخی به نک 
اسفل ملتصق می‌گردد. مجاورات: پوشیده 
شده است از عضلة جلدی و قص و حلمه و 
غده پارتید و غدد تحت فکی در میان تقعیر 
آن واقع و می‌بوشاند عضلة سهمی و ضرسی 
لامی و سبات ظاهر و غاثر و شریان وجهی 
(صورتی) و زبانی و وداج غاثر و عصب بزرگ 
زیان را. عمل: رافع عظم لامیست, ا گر فقط 
بطن خلفی آن منقبض شود آنرا بخلف و هزگاه 
بطن قدامی آن منقیض شود آنرا بقدام می‌برد. 
اگر عظم لامی ثابت باشد خافض فک است. 
عضله دوبطی, (از تشریح میرزا علی), 
ذوبقر. [ب ق] (ع1مرکب) سیر از بوست 
گاو. 
ذوبقر. [بِ قَ ] (اخ) وادیی است میان اخیله 
و حمای ربذة. شاعر گوید: 
اناخ بذی بقر برکة 


کان علی عضدیه کتافاٌ ‏ (از المرصع ابن الاثیر). 


۱ -اين نام بصورت مرقوم فوق در المرصع 

خطی منحصر آمده است و چون نسخه دیگر در 
دست مایت تصحیح و تحقیق آن مر نشد. 
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 هرقوذ‎ ۴ 


ذوبقره. [ب ی ز] (ج) تام موضعتی آنت. 
ذوبکللان. ب] (زخ) ابن ثابت‌بن زیدین 
رعین رعینی از اذواء رعین است. 
قوبکم. [بْ کَ ] ([خ) موضعی است. 
ذوبکة. زب کٌک ] (اخ) یکی از نامهای مکة 
معظمه است. ابن الاثیر گوید از آنروی که 
گردنهای جباران خرد می‌کد یا از آنکه مردم 
بدانجا ازدحام کند. چه یک بمعنی ازدحام 
است. (از المرصع). 
ذویل. [بلل] (ع ص مرکب. [ مرکب). 
ذوبلی ذوبلیان رجوع به پل شود. 

قوبلة. رذب ] (ع مص) بیمار شدن. هزال. 
نزاری. 

ذوبوان. (بّ] ([خ) موضعی است به نجد 
در شمر و گفته‌اند که مراد شاعر بوانه بوده 
است و ها را برای قافية سقط کرده است. 
(مراصد الاطلاع). زفیان گوید: 

ماذا تذکرت من الاطعان 

طوالعا من نحو ذی‌بوان. 

ذوپوس. [ب] ((خ) ملکی از حمیر. و بناء 
قلمذٌ بیت بوس را در نزدیکی صنما برآورده 
است. 
ذوبة. رذب ] (ع1 بافی مال. 
ذوبهدی. زب دا] ((خ) بوم ذی‌بهدی: نام 
جسنگی میان تغلب و بنی‌سعدبن تمیم و 
بنی‌تغلب در ایین جنگ مغلوب شدند و 
ذوبهدی موضعی است که در آن این جنگ 
افتاد. 

ذوبیانیی. ((خ) رجوع به نابغة شود. 
ذوبیض. ((ج) زمسینی است بستوحلبه و 
بنوطخفه را بدیار عرب. و یوم ذی‌بیض نام 
یکی از جنگهای عرب است. (از المرصع). 
و تاأبط شرء رت عب ب ط شز رن ) (ع۱ 
مرکب) تیه جع آزابفظ ذو ومد 
جائی ذواتابط شرا و ذووتابط شراء 
ذوتبع. زنب بَ)] ((غ) مسلک هسدان. 
رجوع به کلم سلحین در معجم البلدان 
یاقوت شود. 

ذو تبع. (تْ ب ] ((خ) ذوتبع اصفر. لقب یکی 
از ملوک حمیر. معاصر سلیمان نبی و گویند 
سلیمان باقیس ملکة سبا را بزنی به وی داد. 
ذو تحتم. (ن حْنْ نْ](ع ص مرکب) 
هشاش. شادان. 

ذو ترحم. 2|()1) لقب ابن وائل‌بن لعورتبن 
قطن. قاله ابو علی الاشرم. (نقل از حاشية 
المرصع خطی). 

ذو ترف. ات ر](|خ) موضعی است. 
ذوتسعة اضلاع. اب ع ت آ] (ع ص 
مرکب, | مرکب) صاحب نه پهلو. خداوند نه 
بر" کتیر الاضلاع نه ضلعی. 

ذو تسلم. [ت [)(ع | مرکب) ذوتسلمان. 
ذوتلمون: لا افعل ذلک بذی تسلم. يا بذی 


تلمان یا بذی تسلمون؛ نکتم ایین کار را 
بجان تو, بسجان شما دو تن و بجان شما 
جماعت. ||اذهب بذی تسلم. برو بسلامت. 
ذو تشاریف. [ت] (ع ص مسرکب) ورق 
ذوتخاریف؛ برگی کنگره‌دار. برگی دندانه‌دار ۳, 
خداوند شرفه‌ها. صاحب‌کنگره‌ها. دارای 
دندانه‌ها. دندانه‌دار. مُضٌرس. مُضرس. 
ذوتغن. زت غ] (() ابن الاثیر در المرصع 
گوید: جایگاهی است و یاقوت تغن مطلق 
یعنی بی اضافة ذو آورده و گوید: موضعی 
است در رجز اغلب عجلی. 
ذو تقاریج. [ت)(ع ص مرکب) خداوند 
تفرجه‌ها یعنی گشادگیها و شکافها ". 
ذوتلول. [] ((خ) نام جایگاهی است و در 
حدیث امده است که به اخر الزمان بدانجا 
جنگی میان مسلمانان و رومیان خواهد بود. 


-ذوثات. (خ) حمیری, ملکی یا مهتری از 


ملوک یا مهتران یمن. وئات نام قریه‌ای است 
به یمن. 
ذوئراء (ث] ((ج) ذوتراء یوم ذی‌ثرا»» نام 
یکی از جنگهای معروف عرب است. و شراء 
موضعی است میان روثية و صغراء بزیر وادی 
الحی. 
ذوتعلبان. 2 1)(ع | سرکب) تسمی 
بیماری است و شاید داء العلب باشد. 
ذو علبان. [ت ل] (خ) نام مردی ترسا از 
مردم یمن که در فاجعهٌ اصحاب اخدود. 
انجیلی نیم‌سوخته به قصد تظلم از ذونواس 
حمیری به قیصر برد. (مجمل التوارییخ و 


التصص ص ۱۶۹). 
ذوتعلبان الاصغر. (ث زنل آغ] (خ) 
نام یکی از ملوک حمیر. 


ذوثعلبان الا کیر. (ت یل آب | ((خ) نام 


یکی اژ ملوک حمیر. 
بو فلات. [ثْ] (ع | مرکب) نوار هودج 


شتر. 
ذوثلاث الوان. [ت ت ](ع (مسرکب) 
ذوئلائة الوان. طریفلن. " حومانه. عونیه. 


ذوئلات الوان 


ذوئلائة ارراق. 

ذوثلاث حبات. [ت ث حَبْ بسا] (ع [ 
مرکب) زعرور. (تدکرة داود ضریر انطا کی). 
(ابن البیطار), کیلدارو. تفاح الجبلی ۵ 
مبیلس. طریقوقون. طریققن. ذوئلاث 
نویات. ارونیا. و رجوع به اروئیا شود. 
ذوئلاث شعب. زت ث ش ]] ص 
مرکب) صاحب سه شاخه: اطلقوا الی ظل ذی 
لس شعب. (قرآن ۷ ۰ بروید بسوی 
سایهٌ صاحب سه شاخه یی دود (تیفسیر 
ابوالفتوح ج۵ص ۴۵۴) و در تفیر آن گوید: 
بروید به سایه‌ای که سه شاخ و سه جانب دارد 
گفتد منی آن است که سای دود دوزخ که 
برآید به سه جهت بشود آنگه محیط گردد 
بکافران چنانکه گفت احاط بهم سرادقها یعنی 
دودی که دم باز گیرد. (ج ۵ص ۰.۴۵۷ 
ذوثلاث شوکات. (نْ تّ ش] (ع [ 
مرکب) شکاعی. (داود ضریر انطا کی). زعم 
قوم انه الشکاعی, (ابن البیطار). ذوثلائة *, 
ذو ثلاث نویات. (ث ت ن و] (ع|مرکب) 
رجوع به ذوئلاث حبات شود. 
ذوثلاث ورقات. (تْ ت وَ](ع[مرکب) 
اين نام بر چند گیاه اطلای می‌شود. ۲ شکاعی. 
رجوع به ذوثلث شوکات شود. دو نوع 
حندقوقی.٩‏ ||حومانة." ||ذوئلاث الوان. 
رجوع به همین ماده شود. فصفصة, " یونجه. 
شبدر.||نوعی از خصی العلب. ابن السیطار 
گوید:یقال علی نوعی الحند قوقی. و علی 
الحومانة و علی الفصفصة و علی نوع من 
خصاء اكعلب ۱۱ و قد ذ کرناکل واحد مها فی 
بایه. 

ذوثلافة. [ث ۵](ع ص مرکب) ثلائی. 
سه‌حرفی. ( کلمة). 

ذوثلافة. زت ث) (ع [ مسسرکب) 
شکاعی,ثلاث شوکات ۱۳ 

ذوثلائة الوان. رت ثْ تَآ](ع امرکب) 
طریفان. (داود ضریر انطا کی), و اين البیطار .. 
گوید: یقال علی الشبات المسمی بألیونان 
طریفیلیون و زعم این واقد انه الثربد و لیس 
(اين البیطار). رجوع به ذوئلاث الوان شود. 
ذوثلاثة اوراق. زث ث تَ1)(ع[مرکب) 
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ذوثلائة شوکات. 


رجوع به ذوثلاث ورقات بمعنی شبدر شود. 


طرفیلن, طریفولیون. 
ذوثلاثة شوکات. ات ت تَّ ش] (ع [ 
۱ 


مرکب) ذوئلائة. شکاعی . 
ذوثمانية اضلاع. [ت نی یت 1](ع ص 
مرکب. [ مرکب) صاحب هشت پهلو. خداوند 
هشت بر ۲. کثیر الاضلاع هشت ضلعی. 


۳ 
ها 


ذوثمانية اضلاع 


ذو ثمانیه زوایاء (ثْ نی ی ت ر](ع ص 
مرکب, | مرکب) صاحب هشت زاویه, خداوند 
هشت کسنج, دارای هشت گوشه 7 کر 
الاضلاع هشت ضلعی. 
ذو ثمانية سطوح. [ت نی ی تَ س ](ع 
ص مرکب: | سرکب) صاحب هشت سطح. 
خداوند هشت روی. " هشت‌وجهی. 
دج [ذّاو] (ع ص) احمر ذزج؛ سرخی 
سرخ, نیک‌سرخ, سرخ‌سیر. 
دوج. [ذ] (ع مص) آشامیدن آب و مانند آن. 
ذوحاه. (ع ص مرکب) رجوع به ذی‌جاه 
شود. 
ذوحبلة. (ج [] ((ج) نام موضعی به یمن. 
ذوحدد. (ج د] ((خ) ابسرق ذی‌جسدد. 
موضعی است بدیار عرب. رجوع به ابرق... 
شود. 
ذوجدر. (ج ] (اخ) چرا گاهی است بر شش 
میلی: مدينة بناحیت قبا. یاقوت گوید: کانت 
فیها لقاح رسول اه صلی اه علیه و سلم» 
تروح علیه,الی ان اغیر علیها. واخذت. و 
القصة مشهورة. 
ذوحدن. (ج ذ] ((خ) آقب علس‌بن حارث 
یکی از مثامة که ملوک حمیر بودند بعضی 
گفته‌اند جدن نام موضعی است و ذوجدن 
منسوب بدانجاست. و بعضی گویند. او اول 
کس‌است که به یمن تغنی کرد و ذوجدن برای 
حسن صوت وی بدو لقب دادند. و ابن الاثیر 
در المرصع گوید. وی از اذواء یمن است و 
علقمةین شراحیل از فرزندان اوست. و بعضی 
گفته‌اند که ذوجدن پدر مرئد الخیر حمیری 
است. و نیز گویند که: او آخرین ملوک حمیر 
است و او پس از ذونواس پادشاهی یافت و 
ابرهة ری را هزیمت کرد و ذوجدن را در اب 
غرقه کرد و ملک پادشاهان حمیر بدو سپری 
شد. ذوجدن‌ین لیشرم‌بن حارت‌ین صیفی‌بن 
سبا جد بلقیس ملک سباست و بعد از 
ذونواس بقلیل زمانی صاحب ایالت یمن بوده 


است. رجوع به مجمل التواریخ و القتصص ص 
۷۰ و ۴۲۳ و عسقد الفرید ج۲ ص ۳۲۰ و 
بان و السبیین ج۱ ص ۲۳ و ۱۶۴و ۱۶۶و 
حیب السیر ج۱ ص۹۶ و کلمة نوس در قاچ 
العروس شود. 
ذوجراز. اج) (ع ص‌ مسرکب) رجل 
ذوجراز؛ مردی درشت و سخت. 
ذوحراف. اج ((خ) نام وادی است به 
یمامة. 
ذوحرع. اج ر] ((خ) مسردی از قسبیلا 
آلهان‌بن مالک‌بن زیدین اوسلة برادر همدان‌بن 
مالک دو قبیله‌اند در یم. از تاج العروس. 
ذوحزب. (ج ز] ((خ) از قرای ذمار است 
یمن, (معجم‌لبلدان). و در الجماهر بیرونی 
آمده لت میناد فی الجیل ذهب و فضة و فی 
خرابة ذی جزب معدن و فی اب معدن و.. 
ص۲۶۸ 
ذوجسدین. اش 13(ع مس مسرکیه | 
مرکب) در اصطلاح کیمیائیان قدیم. هر جد 
(جسم) که مرکب باشد از در جد از اجاد 
اربعة یمنی خاک‌و آب و باد و آتش, هر جسم 
مرکب از دو عنصر از عناصر اربعة. ||(() 
ستارة عطارد, از آنروی که خاةٌ ار جوز است 
که آنرا جسدین (دو پیکر) امند. 
ذوجعران. (ج) (اخ) ابن شراحیل. نام 
یکی از اقیال حمیر است. 
ذوحعران. [ج] ((ج) ذوجرانبین 
شراحیل‌ین ربیعةین جشم. بطنی است از 
عرب به یمن. 
ذوحلاحل. ۰ج (ع ص مرکب) دف 
ذوجلاجل. دورویه که به پیراسون زنگله‌ها 
دارد که چون دف را نوازند آن زنگله‌ها نیز 
آواز دهند. 
ذوحلالت: رجوع به 
ذی تعلالت شو 
ذوجماجم. ام (خ) (یش- ۰ نام چاه 
آبی است در جبال ابلی.عیان مه و مدینه. و 
این الاثیر در المرصم گوید: آبی است از آبهای 
عمق. 
ذوحنية. [جَم ب] (ع ص مرکب) رجل 
ذوجنبة, ای ذواعتزال عن الناس. گوشه گیر. 
منزوی. 
ذوجنبتین. [جَم بٍ تَ] (ع ص مرکب) 
صاحب دو جنبه. صاحب دو طرف. صاحب 
دو جسانب. صاحب دو روی. ( کار امر). 
دوطرفة. دوجانبه. دورویه. دوروی. 
ذوحنبیل. [] ((خ) قسلعه‌ای ببسه یسمن. 
(دمشقی). 
ذوجنة. (جن ) (ع ص مرکب) دیوانه. 
دیوزده. پری‌زده. 
ذوحوفو. [ج ت] ((خ) وادیسی است 


بنو محارپ‌بن حفصهة را. اشعث‌ین زیدین 


ذوح. ۱۱۶۱۵ 


شعیب الفزاری راست: 

الالیت شمری هل این لبیل 

بحزن الصقا تهفو علی جنوب 

و هل آئین الحی شطر بیوتهم 

بذی جوفر شبیء علی عجیب 

غداة ربیع ار عشية صیف 

قربانه جنح الضلام دییب 

(از معجم البلدان یاقوت). 

ذوحیشان. اج] ((ج) یکی از اذواء یمن 
است پسر تبع الاصغر. او پس از تبع الاصغفر 
آقرن‌ین ابی‌مالک پادشاهی یافت. صاحب 
مجمل السواریخ و القصص گوید: مدت 
پادشاهی او هفتاد سال بود. چون ذوجیشان 
بپادشاهی بنشست., در عهد دارالا کیر؛ بقیت 
طسم و جدیس را یمامه بشکست و بسیاری 
بکشت و بعد از آن ذوجیشان در عهد اسکندر 
بودند [کذا] و روزگار نضربن کنانة, آنج مانده 
بودند از این قبیله‌های [عاد] و مود و آنچه 
یاد کردیم پادشاهی یافند و عدد ایشان پیدا 
نبود اندر اول همه بفنا رفتند و اندر ذ کرایشان 
اعشی گوید: 

الم تروا ارم و عادا 

فناهم الیل و النهار 

وانقرضت بعدهم ثمود 

بما جتی فیهم قدار 

۳ جاسم بعدها و طم 

قد اوحشت منهم الدیار 

و حل بالحی من جدیس 

یوم من الشر مستطار 

ومر دهر علی صحار 

فهلکت جهرة صحار 

و متعت بعد هم و پار 

فلا صحار و لا وبار 

بادوا وخلوا رسوم دار 

فاستوطنت بعدهم نزار 

کانت لهم سودد ۳ حلم 

و نجدة شانها وقار 

اخنت علیهم صروف دهر 

له علی اهله عثار. 

و اندر کتاب سیر گفته است: ذی‌جیشان سوی 
عراق آمد و دارالا کیر او را پذیره شد کارزار 
[افتاد ] و بحرب اندر کشته شد. ولیکن ایسن 
ذکردر تاریخ حمزة الاصفهانی و هیچ کتابی 
نیافته‌ام. وله اعلم. (مجمل السواریخ و 
التصص. ص ۱۶۱ ۱۶۲ و 4۴۲۳. و بعضی نام 
او را مالک‌بن تبع الاقرن گفت‌ند. 

قوح. [ذ] (ع مص) سخت رفتن. (منتهی 
الارب). رفتار درشت و عنیف. السیرالسئیف. 
(تاج المصادر بیهقی). |گرد آوردن گوسفندان 


1 -. ۰. 
3 ۰. ۰ 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


۱۱۶۱۶ تحعٍ_ 


و مانند آن. 

ذوحاج. ((ج) وادیی است به غطفان. 

ذوحبجری. (ح ج] (!خ) وادیی است 
بنوعبس را. 

ذوححر. [ح) (ع ص مسرکب) خسردمند. 
عاقل: هل فی ذلک قسم لذی حجر. (قرآن ۸٩‏ 
/. 

ذوحدان. [حذ دا] ((خ) لقب پسدر بسعید 
صحابی سعیدین ذوحدان است. |القب مردی 
از قبیلة همدان. 

ذوحدان. (حذ دا] ((خ) ابن هی 
نسب همدان و فی الازد حدان‌ین شمس بضم 
الشین المعجمةین عمروبن غالب‌بن عیمان‌ین 
نصرین زهران هکذا فی اللسخ و قیده الحافظ 
و غیره. و سعیدین ذی‌حدان التابعی یروی عن 
علی رضی اثّه عنه, قال اين حبیب والیه. (ای 


الی ذوحدان‌بن شراحیل). پنسب الحدانیون. | 


(تاج العروس). و ابن الاثیر در المرصع نسبت 
ابسن شراحیل را بدین گونه آورده است: 
ذوحدان‌ین شراحیل‌بن ربيعة اين جشم. قاله 
ابن حبیب. (المرصع) 

ذوحدان. (حَذ دا] ((خ) نام موضعی بدیار 
عرپ. 

ذوحدس. [ح د] (اخ) بوم ذی‌حدس. نام 
یکی از جنگهای مشهور عرب است. 
ذوحدورة. [م ز](ع ص مرکب) حی 
ذوحدورة؛ بل جمع و انبوه. 

ذوحد يلة. (ح د) ((خ) نام بیله‌ای بشهر 
خُدَیلّه به یمن و ابی این‌کعب ازاین قبیله است. 
ذوحذار. (ح] ((خ) از امین مالک‌بن 
زیسدین اوسلذین ربیعةبن الخیار اخضی 
همدان‌ین مالک. (تاج العروس). 
ذوحرت. [ح ر] (اخ) مردی از قبیل حمر. 


التب ابن حجر. ||لقب ابن حارث رعینی. 


جاهلی من اهل بیت ملک. (تاج العروس), 
|[و اين الاثیر در المرصع گوید. یکی از اذواء 
یمن است منسوب به حرث. سرزمینی هم به 
ذوحرض. 2 ر] (اخ) مسوضع با وادی 
نزدیک نقره از بنوعبدالّ‌بن غطفان به پنج 
میلی معدن النقرة. (از المراصع). |[سوضعی 
نردیک احد. 

ذوحزفر. [ح ف ] ((خ) ابن شرحبیل. لقب 
یکی از ملوک حمیر است. 

دوحسا. (ح] ((خ) وادیی است بزمین شربة 
از دیار عبس و غطفان. لبید گوید: 

و یوم اجازت قلة الحزن منهم 

موا کب‌تعلو ذا حساً و قتابل 

علی الصرصر انیات فی کل رحلة 

و سوق عدال لیس فیهن مائل 

و کنانةبن عبد یا لیل گوید: 

سقی منزلی سعدی بدمخ و ذی‌حاً 


من الدلونوء مستهل و رائح 
علی ماعفا مته الزمان و ربما 
رعینا به الایام و الاهر صالح 
سقاط العذاری الوحی الانميمة 
من الطرف مقلوبا علیه الجوانح. 

(معجم البلدان یاقوت پاب حاء و سین). 
و ابن الاثیر در السرصع گوبد. مستمرین از 
اینجا احرام بندند. 
ذوحساء . (ح) ((خ) نام آبهائی بنوفزاره را 
میان ربذه و نخل. و جای آن آبها را ذوحساء 
نامند. (معجم البلدان یاقوت). و ابن الاثیر در 
المرصع گوید: حساء جمع حسی است و آن 
آبی است که به ریگهای زیرین نفوذ کرده و 
برای برآوردن آن زمين را کنند. این رواحه 
گوید: 


اذا بلغتتی و حملت رحلی 


1 مافة ارع بمدالحاء, 
۱ ذوحساس. [ح](ع ص مرکب) رجل 


ذوحساس؛ ردی‌الخلق, 
ذوحسب. (ح س] (ع ص مرکب) خداوند 
گوهرنیک. صاحب بزرگواری: 

گویم آنگاه بیارید یکی داروی خواب 

یاد باد ملکی ذوحسبی ذونسبی. منوچهری, 
ذوحسم. [ح سش] (اع) نام بوضعی در شم 
مهلهل در رئاء برادر خود: 

الیلتتا بذی‌حسم اثیری 

اذا انت انقضیت فلاتحوری. 

رجوع به عقد آلفرید ج ۶ ص ۷۵ شود. 
ذوحسن. (ح] (لخ) نام مسوضعی است. 
رجوع به کلم ترد در معجم البلدان شود. 
ذوحسی. [] (اخ) (یسوم...) لذبیان علی 
عبس ثم آن ذییان تجمعت لما اصابت منهم 
یوم المریقب " فزارقین ذبیان و مرقبن عوفبن 


7"سفیان ین ذبیان و احلافهم فنزلوا فتوافوا 
[-بذیحسی -و هو وادی الصفا من ارض 


الشربة و بنها و بین قطن ثلاث لیال و بنها و 
بینا اليعمرية للة .- فهربت بنوعبس, وخافت 
آن لاتقوم بجماعة بنی‌ذییان و اتبعوهم حتی 
لحقوقهم. فقالوا: اتفانی او تقیدونا! فاشار 
قی‌بن زهیر علی الربیع‌ین زیاد آن 
لایناجزوهم. و آن یعطوهم رهائن من ابنائهم 
حتی ینظروا فی امرهم. فتوافقوا ان یکون 
رهنهم عند سبیع‌بن عمروء احد بنی‌ثعلباین 
سعدین ذبیان, فدفعوا اليه ئمانية من الصبیان 
واتصرفوا و تکاف الساس و کان رای الرسیع 
مناجزتهم فصرفه قیس عن ذلک, فقال الربیم: 

اقول و لماملک لقیس نصیحة 

اری ماتری وال بالفیب اعلم 

اتبقی علی ذییان فی قتل مالک 

فقد حش جانی الحرب نارا تضرم. 

فمکت رهنهم عند سبع‌بن عمرو حتی 
حضرته الوفاة, فقال لابنه مالک‌بن سبیم: ان 


ذوحق. 
عندک مکرمةً لاتیید " آن ات حفظت هولاء 
الا غيلمة, فکانی بک لومت اتا ک خالک 
حذیفةین بدر فعصر لک عینیه و قال: هملک 
سیدنا: تم خدعک عنهم حتی تدفهم الیه 
فیقتلهم. فلاتشرف بعدها ابدا: فان خفت ذلک 
فاذهب بهم الی قومهم فلما هلک سبیع اطاف 
حذيفة باینه مالک و خدعه حتی دفعهم الیه, 
فاتی بهم اليسمرية. فجمل یبرز کل یوم غلاماً 
بهم اليعمرية, فجعل ببرز کل یوم غلاما فینصبه 
غرضاء و یقول: ناد ابا ک: فینادی اباه حستی 
یقتله, (عقد الفرید جزء ششم ص ۲۰ و 
ص۲۱). و در ص۲۳ آرد: و قسال الربیم‌بن 
قعنب: 
خلق المخازی غير آن بذی‌حسی : 
لبنی‌فزارة خریة لاتخلق (عقد افریدج ۶ص ۲۲ 
ذو حسیی. [ح] (اخ) مسوضعی در بسلاد 
بنی‌مرة. رجوع به عقد الفرید ج ۶ص ۲۰ و 
ص ۲۳ شود. 
ذوحصاق. (ح] (ع ص مرکب) خردمد. 
|اوقور. 
ذوحظ. [حظ ظ ](ع ص مرکب) صاحب 
بهره: و در قرآن کریم آمده است: فخرج علی 
قومه فی زینته قال الذین بریدون الحيوة الدنیا 
یا یت لا مثل ما اوتی قارون اند لذو حظظ 
عسظم. (قرآن ۲۸ /۷۹) و در ترجمة آن 
ابوالفتوح رازی گوید: پس بیرون شد بر گروه 
خود در زینت خود گفتند کسالی که 
میخواستند زندگانی دنیا را ای کاش ما را بود 
ماند آنچه داده شد قارون پتحقیق او هر آینه 
صاحب بهرة بزرگ است. (تفسیر ابوالفتوح 
ص ۲۱۶ ج۴), و باز در سور؛ فصلت آیه ۳۵ 
آمده است: و لاتستوی الحسنة و لا السيلة 
ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه 
عداوة کأنه ولی حمیم و ما یلقیها لین بروا 
ما یلقیها الا دوحظ عظیم؛ و نه یکسان است 
خوبی و نه بدی رو بگردان به آنکه.آن نیکوتر,- 
است پس آنگاه میانة تو و میانة او دشضملین: 


است همانا او دوستار مهربان است و نه داده"" 
شوند آنرا مگر کسانی که شکیبا شدند و نه 
داده شوند آن را مگر صاحب بهر؛ بزرگ. 
(تفنیر ابوالفتوح ص ۵۲۴ ج ؟). 
ذوحفاظ. [ح] (ع ص مرکب) پرهیزنده از 
ناروا. 

ذوحفل. [ح] (ع ص مرکب) مبالفه کننده 
در هر چیزی. ذوحنلد. 

ذوحفلة. (ح [] (ع ص مرکب) ذوحفل. 
ذوحفيظة. (ح ظ](ع ص مسسرکب) 
پرهیزگار. 

ذوحق. [حَّوق] (ع ص مرکب) سزاوار. 


۱-رجوع به ذوالمریقب شود. 
۲-فی الاصل لاضیر. 


صاحب حق و در فارسی تها ذی‌حق گود 


رجوع بذی‌حق شود. 
ذوحلیفة. [ح ل ف ] (اخ) رجسسوع بسه 
ذوالحليفة شود. 


ذوحماس. (ح ] (اخ) نام جایگاهی است. 
ذو حماط. (ج] ((خ) آبیسی است از 
صدراللیث. 

ذوحمام. (حْ) ((ع) نام موضعی در قول 
جریر؛ 

عفاذ و حمام پعدنا و حفیر 

و بالسر مبدی منهم و عصیر. 

ذوحهوة. 1ج ز] (ع ص مسرکب) رطب: 
ذوحمرة؛ رطب شیرین. 

ذوحمیی. [ح ما ] ((خ) نام موضعی است. 
ذوحواضر. (ح ض ] (ع ص مرکب) عش... 
ذوحواضر؛ کاسة بزرگ گوثه‌دار. ( گوشه 
بمعنی دسته و عروه است). 

ذوحوال. (ح] (() یکی از ملوک حر و 
از اذواء است. 


ذوحولان. (ح] ((خ) نام جائی است به 


ذوحیات. زجٌ](ع ص مرکب, |مرکب) 
رجوع به بذی حیات شود 

ذوحیاتین. (ح ت](ع ص مرکب. |مرکب) 
حیوان که گاه در آب و گاه در خشکی زید. 
چون غوک و بعض مارهای آبی و غیره. 
دوزیست , 

ذوحیاف. (خ) آبسی است میان مکه و 
بصرة. 

ذوخدارت. اخر)(ع ص مرکب) رجوع 
به ذی‌خدارت شود. 

ذوخسقات. [خ س] (ع ص مرکب) مردی 
ذوخستقات در بیع؛ یعنی آنکه باری روا 
میدارد وباری فسخ میکند. 

ذوخشب. ۰ [] (اخ) جایگاهی به مدینه که 
بزمان عثمان وفد بصرة بدانجا فروآمدند. 
حبیب‌الیر جزو ۴از ج ۱ص ۱۷۲ سطر آخر. 
ذوخسب. [خْ ش ] (اخ) یکی از مخالیف 
یمن است. 

ذوخشب. [خْ ش] (اخ) وادیی است بیک 
شیه راه مدينة و نام او در حدیث و مفازی 
بسیار امده است* 

و ذاخشب من آخر اللیل قلبت 

و تبغی به لیلی علی غیر موعد. 

(کثر شاعر) و ثنة السول میان آن و صدینه 
است. بعضی گفته‌اند موضعی است نزدیک 
ايلة. رجوع به کلم «بلا کت» در معجم البلدان 
جزو یکم استاع الاسماع ص۳۵۶ و ۴۵۱و 
عیون الاخبار ج۱ ص ۲۶۴ و عقد الفرید ج۴ 
ص ۶۷ و ج ۵ص ۳۹۰و ۲۹۱و حبیب السیر 
ج۱ ص ۱۷۲ و رجوع به خشب شود. 
ذوخشران. (] () یکی از اقیال از 


قبیلة الهان‌بن مالک برادر همدان‌بن مالک 
است. (از تاج المروس). 
ذوخشفنة. [خ ن) (ع ص مرکب) صعب 
لایطاق. ذوخشونة. سخت بیش از توان و 
تاپ. 
ذوخشوفة. زخ نْ] (ع ص مرکب) صعب 
لایطاق. ذوخشنه. ذوم‌خشندة. ذوم‌خشنة. 
سخت بیش از تاب و توان. 
ذوخلیل. (خ] (اخ) لقب یکی از ملوک 
هیر انیت 
دوویه نز ۰ [خس دَ آن ح] (ع! 
مرکب) بنطافلن ۴ (ابن البیطار), , ورجوع به 
ذوخمة صابع شود. 
ذوخسة اصابع. (خْ ش با (ع ! 
مرکب) پنجنگشت. پنج انگشت. فنجگشت. 
ذوخنبهء اوراق. فلنل بسری. الق ؟. 
بجتگذشت. (ابن البیطار). فنطافلن. بنطافلن. 
سترة (السامی فی الاسامی). دل‌آشوب. فقد. 
فقدة, سک‌نبویه. سجنبویه. زعفران الیمن. 
ارئد. سرساد. سنگبویه. عین السرطان. و 
تخم آنرا حب الفقد و سیسبان و اغیس و اثلق 
نامند. 
ذوخمسة اضلاع. (خ س ؟ آ] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) صاحب پنج ضلع. خداوند 
پسنج‌پهلو. دارای پنج‌بر," کشیر الاضلاع 
پنج‌ضلمی. ۱ 
ذوخمسة اغصان. (خ س : ]] (ع ( 
مرکب) بنطافلن. ذوخمة اجنحة. ذوخمة 
اقسام. رجوع به ذوخصة اصابع شود. 
ذوخمسة اقسام. (خ س 15 (ع|مرکب) 
رجوع به ذوخمة اغصان شود 
ذوخسة الوان. زخ س 15] (ع|مرکب) 
رجوع به ذوثلاث الوان شود. 
ذوخفسة اوراق. (خ س 15] (ع(مرکب) 
رجزغ.به ذوخمس اصابع شود. و صاحب 
اختیارات گوید: ذوخسة اوراق و ذوخمسة 
اصابع فنجنکشت است و صاحب جامع سهو 
کرده است که میگوید فنطافلون غیر 
پنجنگشت است و در اين باب قول صاحب 
متهاج معتبر است ذوخمتة اقسام و ذوخمتة 
اجنحة نیز گویند در صفت پنجگشت گفته شد 
و در باب الف در صفت اثلق و چند اسم دیگر 
که دارد هم گفته شود. رجوع به ذوخمسة 
اصابع شود. 
ذوخمسة زوایا. (خ س : ز) (ع ص 
مرکب, | مرکب) و ذوخصی زوایا. صاحب 
پنج زاویه. خداوند پنج کنج. دارای پنج 
گوشه کثیرالاضلاع پنج ضلعی. 
ذوخمسة عشر اضلاع. [خ س ءَع ش رز 
|] (ع ص مرکب, | مرکب) صاحب پانزده 
ضلع. *کثیرالاضلاع پانزده ضلمی. 
ذوخمل. اخ ء] (ع ص مرکب) مزغب. 


ذودرو». ۱۱۶۷ 


ذوزغب. پرزدار. کرک‌ور. ۷ 
ذوخناشی. (خ نا ] ((خ) نام موضعی است. 
ذوخنبات. [خم] (ع ص مسرکب) هو 
ذوختبات, او صاحب شدر و دروغ است یا 
باری اصلاح میکند و باری افساد. 
ذوخیل. (خ] ((غ) لقب مالکین زسید 
است. 
ذو خیم. (خ) ((خ) موضمی است یا کوهی و 
بعضی گفتهاند نام جائی است بمدینه, 
ذوخیم.(!غ) ی وم ذی‌خيم. نام یکی از 
ی مشهور عرب است. 
ذوخیم. (خ ی ] (اخ) صاحب منتهی الارب 
در ذیل کلمهٌ زوراء گوید زوراء زمینی است. 
نزدیک ذی‌خيم. ۱ 


ذوخییل. (خ ی ] ((خ) پسر جرش‌ین اسلم" 


است. و رجوع به ذوخیل شود. (از شرح 
قاموس) (منتهی الارب). 
و3 (] (ع مص) راندن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (دهار) دفم. طرد. ||دور 
کردن. ذیاد. سوق. راندن. چنانکه شتران را. 
|ادغاع و حمایت از حسب و اهل و مانند آن. 
۰39۵ [ذ] (ع !) جماعت سه شتر ماده تا ده یا 
پانزده يا بیست یا سی یا مابین دو و نه و واحد 
و جمع در آن یکسان است یا آن جمعی است 
بی واحد و يا واحد است و جمع آن اذواد است 
و در مثل آسده است: الذود الی الذود اببل. و 
شیخ اجل سعدی عایه الرحسمة آنبرا بدین 
صورت ترجمه کرده است: اندک اندک خیلی 
گرددو قطره قطره سیلی, و کلمه اندک مرکب 
از اند بمعنای چند و کاف تصفیر است و ذود 
در مثل عربی و خیل در ترجمه شیخ سعدی 
ترجمه ابل است یعنی جماعت و خیل شتران 
چه در امتعمال فارسی‌زبانان خیل اعسم از 
اسب و غیر اسب است: بود مشکین موئي از 
خیل زنان. و کلم خیلی بمعنی بسیار که در 
تداول عوام و بعضی نویسندگان معاصر 
بمعنای بسیار استعمال میشود از ساخته‌های 
عوام است و فصحا هیچوقت آنرا بدین معنی 
پکار نبرده‌اند یعنی غلط است. ج, اذواد. 
(مهذب الاسماء). و در ذیل دزی امده است: 
ذود؛ له گاو. رم گوسفند. 
ذود. [دزَ] (ع ص, 0 ج ذاند. 
ذودروء 1۰:] (ع ص مسرکب) طریق 
ذودروء؛ راه پرشکاف و آب‌کند. ||( مرکب) 


- ۸۳6۳۰ 

۰ .اااناع]۱۵ ابا - 
جناعوه عناود »از ۷ هاز۷ - 
.۰ ۳6۲۱۱۵290۳6۰ - 

- ۰ 
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- 6۰ 


نه هه ج و ه بد 


۸ ذودسام. 


خرقه و رت ستور که تیراننداز ذر پس آن 
پهان شود انداختن صید را. ||حلقه‌ای که آنرا 
به نیزه ربایند. 
ذودسام. (](ع ص مسرکب) خداوند 
سرپوش. سس رپوشدار. اصطلاح در 
گیاه‌شناسی۱ 
ذودعاء . [] (ع ص مسرکب) خداروند 
خواهش. خداوند خواهانی. خداوند دعاء 
صاحب دعا: و اذا مه الشر فذودعاء عریض. 
(قرآن ۴۱ /۵۱) و چون در رسد او را بدی 
پس صاحب دعای بسیار است. (ص ۵۳۶ 
تفسیر ابوالفتوم), و در ص ۵۵۳ گوید: 
خداوند دعا باشد پهن. و عرب طول و عرض 
در چای کثرت بکار دارد... 
ذودلال. [5](ع ص مرکب) خداوند ناز: 
با وجود زال ناید انحلال 
در شبیکه و در برت آن ذودلال. 
ذودم. [د) (اخ) موضعی است. و در معجم 
ابلدان ذیل «دع» آرد. مضاف الیه ذو در شعر 
کیر: 
اقول و قد جاوزن اعلام ذی‌دم 
و ذی و جمعی او دو نهن الدوانک. 
ذودوران. زد] ((خ) موضعی است صیان 
قدید و جحفه. (منتهی الارب). 
دودوران. [د] ((خ) نام وادشی است در 
اثیل شمیفررا. ||جایگاهی است بارض ملهم 
در يدامة. 
ذودولة. 1 0](ع ص مرکب) خداوند 
دولت؛ 
اقبل ذودولة فقالوا 
لمثل ذا فاتخذ ملاذا. 

عبد المنعم الجلیانی. حکیم الزمان. 
ذوذخ. ذ] (ع ص) آنکه حدث کند گاه 


آرامش. ||آنکه از پیش در آمدن آب ریزد.. 


|ناتوان به آرامش. 

ذوذراریح. [ذ] ((خ) مهتری است بیمن و 
مهتری است مر بلی تیم را. (منتهی الارب). و 
یوم ذوذراریح: نام یکی از جنگهای مشهور 
عرب است میان تمیم و یمن که بصلح 
انجامید. 

ذوذرایح. [ذ | (ٍخغ) ج دُریسحة بمعتی 
هضیب نام موضعی است. (المرصع) 

ذوذروان. (دَر) ((خ) نام جایگاهی و نام 
چاهی و در شعرابن قیس الرقیات ذ کراو 
آمده است. رچوع به ذواروان شود. 

قوذ کو. [ذ] (ع ص مرکب) نامی. نامور. 
بنداوازه. صاحب صیت و شهرت يا افتخار. 


معروف. مشهور. سرشناس. دک ذ کر. 3 کیر. 


ز گر. و رجوع به ذوالذکر شود. 
ذوذ کر [ذ ک] (ع ص مرکب. [مرکب) 
شمشیر بران. سیف قاطم. صارم. 
دوذفب. زد نَ] (ع ص مسرکپ, [ مرکب) 


مولوی, : 


دنباله‌دار. ستارة دئباله‌دار. ؟ و آن از ثوانی 
نجوم است. 3 ذوات الاذناب. رجوع به 
ذوذوابة شود. 

ذوذنم. اد نْ] ((خ) لقب سعیدین قمیس 
همدانی است. 

ذوذوالب. ذء](ع ص مرکب, [مرکب) 
گیسووران. دنباله‌داران. جح ذوذوابة. رجوع به 
ذوذوابة شود. 

ذوذوابة. زد ب] (ع ص مرکب. [ مرکب) 
ذوذنابة." دنباله‌دار. ذوذنب. گیسوور. ستاره 
گیسودار, قدما او را از ثوانی نجوم شمرده و 
می‌گفند بخاری است متصاعد از زمین که 
چون یکره نار رسد بسوزد. یک سوی آن 
غلیظ و دیگر سوی تنک یعنی رقیق بود و 
سوی رقیق را ذوابه و سوی غلیظ را ذنب 
می‌نامیدند. و صاحب غیاث گوید. ستاره‌ای 


1 است منحوس که بشکل جاروب گاهگاهی بر 
[ می‌آید. مگر تحقیق اين است که اگربوقت 


طلوع شعاع او بطرف مفرب باشد, ذوذوابه 
خواندنش مستصن بل انب است واگر 
شعاع آن بهنگام طلوعش به سوی مشرق 
باشد ذوذنابه گنتش اولی است. و در نسخة 
میرزا ابراهیم آمده است آب آتشی است دراز 
دنباله نحوست دارد و بقول منجمان فارسی 
۲نسوع است خاصیت بعضی مقاتله و 
خاصت بعضی افتادن زلازل و خاصیت 
بعضی قحط و هم چنین هر کدام ببر اشری 
ناشایست است و نزد منجمان هند ۸۰نوع 
است همه بداثر. (میرزا ابراهیم), 

ذوذیل. 1ذ](ع ص مرکب) صاحب دامان, 
|خ)لقب اسب شیبان. 

ذور. (ذد](ع لا ج ذورة. 

ذور. (ع لا خاک. 

آذور. [ذ] (ع مص) ترسانیدن کی را. تهدید. 

آبتخویف, 

ذوراش. (ع ص مرکب) جمل ذوراش: 
بیار موی. 

ذوراق. [] (ع 4 طعامی است که از آرد 
گندم‌پزند. 

ذورای. (ع ص مرکب) خداوند رای: و ار 
«جمیل‌ین معمر» مردی بود عاقل و ذورای و 
حافظ. (تفیر ابولفتوح رازی ص ۲۹۵). 
ذورأسین. (ز؛ سش]" (ع ص مرکب. [ 
مرکب) صاحب دو سر. نام دو عضله است 
یکی در بازو دیگری در ران. ۲ 
ذوربااب. ((خ) در عسیون الاخبار آرد: 
حدّئتی قال حدثتی الولید * عن جریربن حازم 
عن الحسن: ان رسول [ صلی اه علیه و 
سلم صلب رجلا علی جبل یقال له رباب» و 
قال لی رجل بالمدینة هو ذورباب. (ج۱ 
ص ۷۲س ۱۱و ۱۲). 

دوریذات. [ز بَ] (ع ص مرکب) صاحب 


ذورعین. 
تاج العروس گوید: و فی الاستاس, و مين 
المجاز قلان ذوریذات, اذاکان کثیر السقط فی 
کلامه.(تاج العروس) و نیز در «المرباز» گوید: 
المهزار المکتار ذوالربذات کالربذانی محر کت 
نقله الصاغانی عن الفرا. (تاج العروس). 
ذور ئیوس. " ((ج) کتابهای ذیل از اوست: 
کتاب کبیر که محتوی چند کتاب است. 
موسوم پکتاب الخسه. و اضافه میشود بر آن, 
کتاب الاول فی الموالید؛ کتاب الشانی ی 
التزویج و الاولاد. کتاب اثالث فی الهیلاج 
والکدخدا, کتاب الرابع فی تحویل سنی 
الموالید. کتاب الخامس فی ابداء الاعمال. 
کتاب السادس.... کتاب الایع فی المسائل و 
لموالید و هم او راست: کتاب السادس عشر: 
فی تحویل سنی الموالید و این کتابها را عمر 
بن الفرخان الطبری تفیر کرده است. (ابن 
الندیم). 
ذورحم. رز ح] (ع ص مرکب. | مرکب) 
قریب. نزدیک. کس. خویش. خویشاوند. ج» 
ذوی الارحام. 
ذورحمة. [ز ء) (ع ص مسرکب) صاحب 
بخشایش: فقل ربکم ذورحمة واسعة. (قرآن 
۶ ۷ پس بگو پروردگار ثما صاحب 
ب‌خشایش است وسعت دهنده. (تفسیر 
ابوالقتوح ج۲ ص۳۴۵. و رجوع به صفحة 
۳۵۰ همان جلد شود. 
ذورعین. ار ع] (خ) نام مهتری از حسمیر 
بروزگار عمروین تبع. رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱۶۵ شود. و در منتهی 
الارب آمده است. لقب یکی از پادشاهان 
حمیر, صاحب قلعةٌ حمیر. (از منتهی الارب). 
و او پدر حیس بانی شهر حیس است. 
ذورعین. [َرع) (اخ) حجر پدر قبیله‌ای 
است و از آن قبیله است عباس تابمی‌بن خلید 
و عقیل‌بن باقل و قیس‌بن ابی‌يزید و هشامبن 
حمید و اعقاب وی. رجوع به امتاع الاسماع .7 


ص ۴۹۵ س ۷شود و صناحب نفح الطیب .13562 


گوید:ذورعین, وهم ولد عمر و این حمیر فن.. 
بعض الاقوال. نفح الطیب ج ۱ ص .۱٩۳‏ و 
صاحب حلل السندسية گوید. و اما حمیرین 
سباین يشحب‌بن یعرب‌بن قحطان فمنهم من 
یحب الی ذی‌رعین قال ابن غالب: 

و ذورعین هم ولد عمروین حمیر فی بعض 
الاقوال, و قیل هو من ولد سهل‌بن عمروین 
قیس‌بن معاویةین جشمین عبد شمس‌بن 
وائل‌بن الغوث‌بن قطن‌بن عریب‌بن زهیربن 


1 - ۷۵۱۷۵, ۰ 

2 - ۰ 
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اب وعیداثه الحتاط الاعمی تال 
الحازمی فی کتاب النسب واسم ذی‌رعین 
عریم‌بن زیدین سهل و وصل اللسب ص ۲۹۷ 
و ۲۹۸ جزء ۱. 

ذورعین. (ج) در عقدالفرید امده است: و 
من بطون حمیر الوون, و قد یقال لهم الاذواء 


ایا وذوزعن: و هو عراحیا ین عفر 
قایل: 
فان تک حمیر غدرت و خانت 
فمعذرة الاله لذی رعین 

(عقد الفرید جزء ۳ص ۳۱۹). 
ذورفعت. [ر ع] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذی‌رفعت شود. 
ذورقساء ۰ 1](!خ) سنزلی است از منازل 
حاج بصره نزدیک ذات العشر. (از المرصع ابن 
الاثر. 
ذورلیة. (] ((خ) در عسیون الانباء ذیبل 
(طبقات الاطباء الاسکندرانیین و من کان فی 
ازمنتهم من الاطبا اشصاری و غیرهم) در 
ترجمة یحیی اللحوی آمده است: و قام بعد 
مرقیان الملک اسطیریوس الملک فاعتل هذا 
الملک علة شدیدة صعبة و ذلک من بعد 
سنتین من حرم اوتوشیوس المذکور فدخل 
علی الملک و عالجه و برا من علته فقال له 
المسلک سلنی کل حاجة لک فقال له 
اوتوشیوس حاجتی الیک یا سیدی ان اسقف 
ذورلية وقع بینی و بینه شر شدید و بغی علی و 
قوی عزم افلاییانوس بطریرک القسطنطينية و 
حمله علی آن جمع لی سونذس ای مجمع و 
حرمنی ظلما و عدوانا فحاجتی الیک یا 
سیدی آن تجمع لی جمعا ینظرون فی آمری 
فقال له الملک انا افعل لک هذا انشاء اه تعالی 
فارشا الشاک آلی دیتقوروس صناعب 
الاسکندرية و بوانیس بطرک انا کية فامرهم 
آن یحضروا عنده فحضر دیسقوروس و معه 
تلانة عشر استفا و ابطأً صاحب انطا کیةو 
لم‌یحضروا امر الملک لدیسقورس ان ینظر فی 
آمر آوتوشیوس و آن یحله من حرمه علی ای 
الجهات کان و قال له متواعدا انک ان حللته 
من حرمه ابریک بکل بر و احسئت الیک غاية 
الاحسان و آن لمتفعل ذلک قتلتک قتلا ردیثا 
فاختار لنفه البر علی القتل فعمل له مجدا 
هو و هولاء اثلائة عشر اسققا و من حضرمعه 
ایضا فحنوا قصته و حلوه من حرمه و خرج 
اسسقف ذورلية و اصحابه و انصرفوا من 
الق طنطینیه و قد خلطوا رأی الکنية و بهذا 
السبب کان تعصب دیسقوروس لاوتوشیوس 
المذکور السعروف بیحیی الشحوی و مات 
مخالفا لمذهب الروم (عیون الاتباء ص ۱۰۵ 
ج. 
ذورند. [ر) ((خ) موضعی است براه حاج 


بصرة. و از آنجاست ابراهیم‌پن شبيپ. (منتهی 
الارب). 
ذورور. ذ و وَ] (ع ص, !) چیز اندک. .هیج: 
ما اعطاه ذورورا: ای شا 
ذورولان. [َرّ ] ((خ) وادبی است بنی‌سلیم 
را و پدانجا قراء بیاری است که نخل فراوان 
دارد و از شراء آن قلهی است و آن قریه‌ای 
است بزرگ. (معجم البلدان یاقوت) (المرصع 
اب الایر). 
ذورة. [ر)(ع ل) مقدم چیتددان مرخ که در آن 
آب برگیرد. .ج ذوّر. 
ذورة. [ذ ر] ((خ) موضعی است یا کوهی 
پحرء؛ٌ بنی‌سلیم یا رودی که از حرّة التار گذرد 
و بوادی تخل فرو ریزد. 
ذورژیتین. (ر؛ ی تَ] (ع ص مسرکب. [ 
مرکب) کلامی است که بی رعایت نقاط در دو 
زبسان معنی بخشد. (آنندراج. از رسالهً 
عبدالواسع). و صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل کلم مضمون گوید: مسضمون 
اللغتین, نزد بلغا ان است که کاتب یبا شاعر 
کلامی آرد که متضمن دو لفت باشد یعنی در 
دو زبان توان خواند. مثال شعر: 
بهای خانٌ داری با بهااکن 
هوا داری و نادانی رها کن. 
معنی فارسی ظاهر است اما معنی عربی ایین 
که‌بها نام شخصی است مضاف بسوی یاه 
متکلم یعنی بهای من خانْ داری یعنی خیانت 
کرددر سرای من, یابها کن, یعنی بر در سرای 
من باش, هواً داری, یعنی فرود آمد در سرای 
من. و نادانی» یعنی ندا کرد مرا رها کن. یعنی 
پس سرای باش. کذا فی مجمع الصنایع و 
امیرخسرو دهلوی قدس سره این را بذی 
الرژیتین مسمی ساخته و فرق میان این و 
میان ذوالمعنتن غامض آن است که اینجا 
تمام تبرکیب متضمن دو لفت است و آنجا 
تضمن در لفت یک لفظ است چنانکه در 
جامع الصنایع گفته. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ص ۸۹۶). 
ذوریدان. (|خ) نام دیگر تبع‌هاست یعنی 
لقب دیگر ملوک صبا. و ریدان نام باستانی 
شهر ظفار کرسی ملوک حمیر است. 
فوزید. [ز] ((ع) محلی است در آخر حدود 
يمامة. (معجم البلدان یاقوت). 
ذوزرع. [ز](ع ص مسرکب. امرکب) 
شترار: انی سکنت من ذریتی بواد غیرزرع. 
(قران ۱۴/ ۳۸)؛ بستحقیق مسکن دادم 
«ابراهیم» پاره‌ای از فرزندانم را بوادی غیر 
کشت‌ار. (ص ۲۲۱ تفسیر ابوالفتوح ج ۳). 
ذوزغب. زر غ](ع ص مرکب) پرزدار. 
کرک‌ور. ذوخمل. مُرغب. 
ذوزند. [] ((2) سوضعی میان فلج و 
زحیح, بر طریق حاج بصره. (از المرصع). 


دوزنقة. 


۱۱۶۹ 
ذوزنقتین. [زن ق ث) (ع! مرکب) یکی از 


انواع ذوزنقه. رجوع به ذوزنقة شود. 
ذوزنقة. از ن ق] (ع [مرکب) نزد مهندسان 
شکلی است از اشکال منحرفه. و آن شکلی 
است که دارای دو ضلع متوازی و دو ضلع غیر 
متوازی باشد بنحوی که دو ضلم اخیر یک 
ضلعش عمود بر دو ضلع اول واقع شود و 
ذوزنقتین شکل منحرفی است که نبوده باشد 
یکی از دو ضلم غیرمتوازی عمود بر دو ضلع 
متوازی چنانچه مولوی سید عصماله در 
شرح خلاصة الصاب گفته که زنقه بمنی 
انحراف است و املاء ثرا اشکار بیان نکرده 
که آیا باید با قاف و یا با فا کتایت و تلفظ شود 
و در کب لغتی هم که در دسترس ما بوده همه 
جابا قاف ضبط شده حتی درصراح هم پا قاف. 
ضبط کرده لکن آنرا ب بمعی انحراف تفسیر 
نکرده بلکه بمعنی: کونچه تنگ. واه اعلم 

بحتیقة الحال و ظاهر امر آن است که املا این 
لفط قاف میاه ا. 


2 


انواع ذوزنقه 


ذوزنقة. (ژ ن ق] (ع ! مرکب) (استخوان...) 
یکی از استخوانهای هشتگانة مج دست است 
که در ردیف دوم استخوانهای سچ (مسجاور 
استخوانهای کف دست) در طرف خارج 
محاذی اولین استخوان کف دست قرار دارد. 
این استخوان از پائین به استخوان اول و از بالا 
ببزورقی و از انسی بشبه ذوزنقه و یمین 
استخوان مشط می‌پیوندد و از علامات مميزءٌ 
آن سطح کوچکی است که به استخوان اول 
مشط پیوسته از یمن بیسار مقعر و از قدام 
بخلف محدب پشکل زین اسب است در سطح 
قدامی آن دانه بسیار بر امده‌ای است که اد 
وحشی و تحتانی رسغ است و در طرف انسی 
اين دانه ناودان عمودئی مشاهده میشود که 
معبر وترعضلة بزرگ کف است. شبه ذوزنقه - 
اين استخوان از پائین بعظم دویم مشط و از 
بالا بزورقی و از وحشی بذوزنقه و از انسی 


بعظم کبیر پیوسته قریب بمخروطی است و در. 


1 1: 


۰ ذوزنقه. 


آن دیده منیشود اولً چهار سَطم‌گنوچک 
مقصلی که سطوح اربعة این سخروط از آن 
حاصل میشود ثانا سطح قدامی و غیر 
مفصلی بسیار کوچکی که عبارت است از 
رأس مقطوع این مخروط. شاا در جانب 
وحشی سطح خلفی که نیز غیر مفصلی و 
بمنرل قاعدة مخروط است زائده‌ای است که 
بطرف زورقی و ذوزنقه مایل است. (تشریح 
میرزاعلی). 
ذوزنقه. رن ق] (ع ص مرکب, | مرکب) 
(رسغ...) رجوع به رسغ... شود. 
ذوزنقه‌ای. ار ن ق] (ص نبی) منسوب 
بسذوزنقه. بشکل ذوزنقه ا. شبه ذوزنقد. 
ذوزنقه‌ای شکل. 
ذوزواند. رز :] (ع ص مسرکب) اسد 
ذوزوائد؛ شیر که پنجه و ناب و غرش بر جای 
دارد. ابن سيدة اورده است: 

او ذی‌زوائد لایطاف بارضه 

پفشی نهتتوج کوب اب 

(از تاج المروس). 

ذوژو۵. (اخ) بالضم اسمه سعید و هو من 
قیال حمیر کب الیهابویکر رضی له عنه فی 
شأن الردة الشانیه من اهسل الیمن. نقله 
لصاغانی. (تاج العروس). 
ذوژولان. [ر) ((خ) نام بیابانی در نواحی 
مدینة. (از المرصع خطی). 
ذوزید. [ر] (ع|مرکب) مرد موسوم به زید. 
ذوساعدة. (ع د) ((خ) آبی است میان مکه 
و مدینه در جبال ابلی. یا چاهی است بنوسلیم 
را. و یا نام کوهی است په ابلی. و در معجم 
لبلدان آمده است: آبی است در ابلی. از مدینه 
که بسوی مکه بالا میروند بوادئی میرسد که 
چرا گاه‌و آبی در آنجا یافت نمشود و مقابل 
آن وادی کوهی است که آنرا ابلی نامیده‌اند و 
در آن محل آبهائی هست که یکی از آنها 
معروف به ذوساعده است. (از معجم البلدان), 
ذوسامر. [م] ((خ) ملکی از ملوک یمن. 
ذوساو. [شغو] (ع ص مرکب) خداوند 
قصد و همت: انت ذوساو؛ ای بعید الهمم. 
(منتهی الارب). 
ذوسيعة اضلاع. (ی ع تّ آ] (ع ص 


ذوسبعة اضلاع 


مرکب. | مرکب) صاحب هفت ضلع. خداوند 
هفت بر. دارای هفت پهلو." کثیرالاضلاع 
هفت ضلعی. |[در مفردات قانون ابوعلی چ 
تهران ص ۲۰۳ امده است: لسان الحمل 
جنسان صفیر و کییر قال دیسقوریدوس آنه 
یمی کیرالاضلاع و ذوسبعة اضلاع و ورق 
الکییر اکیر و ورق الصفیر اصفر... (قانون 
ابوعلی چ طهران ص ۲۰۴ س ۲۶). 

ذوستة اضلاع. يت تّ تّ آ) (ع ص 
مرکب | مرکب) خداوند شش بر. دارای شش 
پهلو. صاحب شش‌ضلع " کتیرالاضلاع شش 
ضلعی, 


سر 


۹ 


ذوستة اضلاع 


ذوستة سطوح. (سث تَّ تَ سش] (ع ص 
مرکب, | مرکب) صاحب شش سطح. خداوند 
شش روی. ؟ شش وجهی. 


ذوستة سطوح 


ذوسحيم. [س ح] (اخ) نام موضی است 
و تب آنگاه که بدانجا فرود آمده بود او را 
پسری آمد و نام آن پسر ذوسحيم نهاد. 
(حاشية المرصم از هشام), 
ذوسدد. [] ((خ) ابن المس‌لطاطین 
عمرین‌قدم. یکی از اذواء یمن است. 
قوسدر. [س ] (اخ) نام موضعی است در 
شعر ابوذویب و در شعر عباس‌بن مرداس که 
گوید: 
ابلغ ابا سلمی رسولا یروعه 
ولو حل ذاسدر و اهلی بسجل.٩‏ 

(از المرصع). 
ذوسد یر. [سش د] (اخ) نام موضعی است و 
نام قاعی است میان بصره و کوفه در دیار 


ذوسلم. 
غعطفان. (از السرصع). و در بعض ماشف؛ 
قریه‌ای است بی العنبر را بظهر السخال. و در 
بعضی نخ به ظاهر سخال. نابفة ذییانی گوید. 
ای البثانة اقوت بعد ساکنها 
فذا سدیر فاقوی منهم افز. 

بنقل از نخة منحصر المرصم * 
ذوسوح. [س] (اخ) صساحب مسجمل 
التواریخ و القتصص گوید: پادشاهی هدادبین 
شراحیل هفتاد و پتجسال بود و اندر تاریخ 
جریر الطبری لقب او را ذوسرح گوید و او را 
وزیری بود نام او رام‌رایش و چون الفید بمرد 
هداد از راه عراق بجانب یمن بازگشت و هیچ 
جای نرفت بیرون از حد خویش, و در کتاب 


معارف خوانده‌ام که زنی جنی را بزن کرد و _ 


بلقیس از وی بزاد. پس از اندکی روزگار 
فرمان یافت و بمرد و خدای‌تعالی بدان داناتر 
است. (مجمل التواریخ چ ملک‌الشمراء بهار 
ص ۱۵۶ 

ذوسطوة. (س ) (ع ص مرکب) درشت. 
سخت صاحب سطوت: و گویند که سیب 
خشنودی بهرام از آن آتش بوده که بهمن 
مردی غیور و ذوسطوت بود و ملوک را 
ببطش و قوت خود قهر و قمع کردی, (تاریخ 
قم ص ۸۳). 

ذوسعة. اس ع] (ع ص مرکب. [مرکب) 
صاحب مال؛ لینفق ذوسعة من سعته و من قدر 
علیه رزقهٌ فلینفق مما آتيه ال لا یکلف ائ 
تفا لا ما اتها سیجعل اه بعد عسر یسراٌ 
(قرآن ۶۵ / ۷؛ باید نققه دهد صاحب مال از 
مال خود و هر که تتک کرده شد بر او روزی او 
پس باید نفقه کند از انچه داد او را خدا تکلیف 
نکند نفی را مگر آنچه عطا کرد او را زود 
باشد که بگرداند خدا بعد دشواری آسانی راء 
(تفسیر ابوالفتوح چ ۵ص ۳۴۰). 


ذوسفال. (ش] ((خ) نام قریه‌ای است بهٍ 


ذوسلام. [سش /س] ((ج) و بضم سین هم 
گفته‌اند, از مواضم نجدية است. (معجم 
ابلان). 

ذوسلع. [س [] (اخ) جایگاهی است مان 
نجد و حجاز. (المرصع). 

ذوسلم. زس [] (اخ) نام وادیسی است 
بحجاز و در اشعار عرب بسیار از آن یاد شده 


است: 


20۰ - 1 
۰ - 2 
۰ - 3 
۵- نسخه المرصم نزد ما منحصر است و از 

این رو تصحیح آن مسر نیست. 
۶-نسخة المرصم نزد ما منحصر است و از 

این رو تصحیح آن مر نیست. 


4 - 8. 


ذوسلم. 
و ایاه عنی الابوصیری فی بردته 
من تذکر جیران پذی‌سلم. ‏ اناجالعروسی), 
و خواجه شمی‌الدین محمد حافظ قدس سره 
المزیز نیز در غزلهای خود این نام آورده 
است: 
مالسلمی و من بذی سلم 
این چیراننا ر کیف الحال. 
بشری اذا للامة حلت بذی سلم 
له حمد معترف غاية النعم. 
و رجوع به نی‌سلم شود. |[سوضعی است. 
(سنتهی الارب). |(سهری است. (منتهی 
الارب): 
ایا حرجات الحی حیث تحملوا 
بذی سلم لاجاد کن ربیع. 
مجنون (عیون الاخبار ج۱ ص ۲۶۱). 
و در معجم البلدان آمده است: نام وادیی است 


که پذناب پیوندد. ذنائب بر راه بصرة به مکة 
زمینی است بی‌البکاء را. 
دوسلمم. (س [] (() اين شدیدین شابت. 
یکی از اذواء یمن. (تاج العروس). 
ذوسماجحه. اس ح] (ع ص مس رکب) 
جوانمرد. خداوند بخشش: 
قلم ار مهرا ساقه ذوسماحة 
کمهر قطام من فصیح و اعجم. 

(از تفسیر ابوالفتوح ج ۴ ص ۳۱۷). 
دوسمر. زس ] ((خ) مسوضعی است از 
نواحی عقیق. ابووجزه گوید؛ 
ترکن زهاء ذی‌سمر شمالا 
و ذانهیا و نهیاعن یمین. 
و ابن الاثیر در المرصع گوید, جایگاهی است 
بحجاز. و در نزهة القلوب (چ بریل مقاله ۳) 
حمداث مستوفی گوید: و طریق الذی سلک 
رسول ال صلی اه علیه و آله وقت الهچرةء از 
زير مکه دلیل گرفت تا.دریا کنار نزدیک 
عفان و از آنجا براه رفت تا از قدید بگذشت 
از قدید بین الخرار رفت و بثنية المرأة رفت و 
از آنجا بمیان مدلجه مجاج... پس بذی سر 


پس پبطن اعداء. 
ذوسنتاریا. (س] (مسعرب. |) رجسوع به 
ذوسنطاربا شود. 


ذوسندا۵. [س ] ((خ) نام موضعی است. 
ذوسنطاریا. (س ] (سمرب. [) از یونانی 
دوس,۱ به معلی بدشخواری؛ پسختی. 
بصعوبت و آنترا؟ بمعنی درون و احشاء و 
امعاء اسهالی است با درد و خون. اسهال 
خسونی. دل‌سیچه. و صاحب ذخیره 
خوارزمشاهی گوید: اسهال را که سیب آن 
ریش روده‌ها بود به لفت یونان ذوسنطاریا ۲ 
گویند.و نیز در عنوان بابی آورده است: در 
سحج و ريش روده‌ها و اسهال خونی که 
ذوسنطاریا گویند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
ذوسیدان. ((2) نام طاثفه‌ایست از حمر. 


ات ذوش.(ص) شعوری گوید بمعنای بدطبع و 


تندخوست. حکیم فردوسی: 
بانگ کرده است ای بت سیمین 
ذوش هستم ترا که هستی ذوش. 
این کلمه از مجعولات شعوری است و شعر 
نیز از رودکی است و « کرده‌است» « کردمت» 
است و زوش با زاء اخت الراء است ته با ذال 
بمعنای تند و سخت‌طبع. (فرهنگ اسدی). 
قوشان.(ع ص مرکب) رجوع به ذی‌شان 
شود. 
ذوشاهق. (و] (ع ص مرکب) فسلان 
ذوشاهق؛ اذا کان يشتد غضبه, (کذافی 
الصحاح). و فی القاموس. و هو ذوشاهق؛ ای 
لايشتد غضبه و این درست نیست. 
ذوشبرمان. [ش زژ] (!خ) یساقوت گوید: 
موضعی است در قول حماسی: 
و جازم بذی شبرمان لم تذیل مفاصله, 
و در المرصع اين الاثیر تمام شعر آمده است و 
گویداز مخبل شاعر است. و قصه‌ای هم نقل 
میکند لکن هم قصه و هم شعر در نسخه ما 
لایقرء است. 
ذوشبیکت. [ش بّ] ((خ) آیسی است بسه 
حجاز. بنونضرین معاوية راء 
ذوشحن. [] ((خ) یکی از اذواء يمن است. 
(المرصع): و شاید مصحف ذوشحر باشد. 
ذوشجون. (ش] (ع ص مرکب) صاحب 
راهها. صاحب واذیها. صاحب شاخه‌ها و 
شعبه‌ها. کثیرالاحتمال ؟ الحدیث ذوشجون؛ 
ای ذوطرق. و در فارسی گویند سخن از سخن 
شکافد. و نخستین کسی که آنرا گفته است 
ضبقبن ادبن طابختین الیاس‌بن مضر است. 
و سحر. [ش ] ((خ) ابن وليعة از اقیال حمیر 
است. صفانی آنرا نقل کرده است. (تاج 
العروسزخ) ‏ " 
ذوشرج..[ش ] ((خ) لقب پدر باقیس ملکة 
سبا و زوجه سلیمان بن داود نبی است. 
ذوشطب. (ع [مرکب) السیف. و شطب 
السیف؛ طرائفه ای فی مته. الواحدة شطبدة. 
قال عمروبن معد یکرب: 
فلولا آخوتی و بت منها 
ملأت لها بذی شطب یمینی. 
(بلوغ الارب ج ۲ص ۵۴). 
ذوشطب. (ش ط] ((خ) قال ابسوزیاد: 
شطب هو جانب ثهلان. الذی یلی مهب 
الشمال یقال له ذوشطب. قال لبید: 
بذی شطب احداجهم اذ تحملوا 
وحث الحداة الاجیات الذواملا. 
(از معجم البلدان یاتوت حموی). 
ذوشعبین. [ش بٍ] (اخ) نام کوهی به یمن 
که انرا شعب نیز نامند. 
3وشقر. [ش ق] ((ج) مسلکی از مسلوک 


حمیر نام او نوفین حیان است. 


ذوط. ۱۱۶۲۱ 


ذوشوعو. (ش ع] (اخ) نام وادیی است 
ببلاد عرب. عباس‌بن مرداس سلمی گوید: 
یا لهف ام کلاب آذتبیتها 
خیل ابن هوذة لاتهی و انسان 
لاتلفظوها و شدوا عقد ذمتکم 
آن ابن عمّکم سعدود همان 
لن ترجعوها و ان کانت مجللة 
مادام فی التعم المأخوذ البان 
شنماء جلل من سوآتها حضن 
و سال ذوشوعر فیها و سلوان. 
(معجم البلدان یاقوت) (المرصم ابن الاثیر). 
ذوشویس. [ش ر] ((خ) مسوضعی است. 
(متهی الارب). و در المرصم بیت ذیل آمده 


است: 

و نبشت قومی و لم اتهم 

اجدُوا علی ذوشویش حلولا. بشامقین الغدیر. 
ذوصاهل. [ج] (ع ص مسرکب) رجل 
ذوصاهل؛ مرد سخت جهنده و برانگیزنده. 
(منتهی الارب). 

ذوصباح. (ص] (اخ) نام موضعی. نام 
ملکی از حمیر, 


ذوصبوح. (ض] (ع [مرکب) بگاه, صبح 
زود: اه ذاصبوح؛ آمدم او را پگاه. (منتهی 
الارب). 
ذوضال. (لل] (اخ) نام جایگاهی است. 
زهیر گوید: قامت تبدی پذی ضال للفتنی. (از 
المرصع). 
ذوضب. [ض‌بب] (ع ص مرکب) بعیر 
ذوضب؛ اشتر که بر سپل وی ورم ضبة بود. 
(مهذب الاسماء) 
ذوضبارة. (ض ر] (ع ص مسرکب) مرد 
گرداندام استوارخلقت. (منتهی الارب). 
ذوضدی. [ض دا] (ع ص مس رکب) 
دوضرر. [ض ر] (ع ص مرکب) مکان 
ذوضرر؛ جائی تنگ. (متهی الارب). 
ذوضروس. [ض] (اخ) لقب شب شیر 
ذی کنعنان حمیری که بر آن نوشته بود: انا 
ذو ضروس‌قاتلت عادا و مود باست من کنت 
معه و لم یتتصر, (تاج العروس), 
ذوضریر. (ض](ع ص مرکب) شکیا. اه 
لذوضریر علی الشیء؛ ای ذاصیر و مقاساة لد 
(منتهی الارب). 
ذوضفیر. [] ((ج) نام کوهی است بشام. 
ذوضهاء ۰] ((خ) نسام مسوضعی است. و 
رجوع به ضهاء شود. 
قوط. [ذ] (ع مص) خبه کردن کسی را 

۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
۰ عاونا ۸ - 4 


۴ دوطاء. 

چنانکه بر آورد زبان خود را. خفة فردن کسی 
را یدانگونه که زبان او برآید. 

ذوطاء . [3)(ع ص) تأنیت اذوّط. 
ذوطاق واحد. ان ج)(ع ص‌مرکب]ٍ 
سحیل: وب ذوطاق واحد؛ ما کان غزله طاقً 
واحداء 

ذوطاقین. [ق] (ع ص مرکب) مبرم. ثوب 
المفتول الفزل طاقین. 

ذوطب. (ط /ط /طّبب](ع ص‌مرکب) 
دانای پزشکی. طبیب. 

ذوطلال. (ط ] (خ) نام آبسی است یبا 
موضعی بسبلاد بسنی‌مرة. |انام اسپ 
ایی‌سلمان‌بن ربيعة, 

خوطلح. (ط [] ((ج) جایگاهی است 
نزدیک طائف بنومحرز را (السرصم). و در 
شعر حطية نام او امده است. 


ذوطلوح. رط) ((خ) نام موضعی میان :: 


کوفة وفید. |انام مردی از بنی‌ودیعقین تیم ال 
|/یوم ذوطلوح؛ نام یکی از جنگهای عرب 
است که آنرا یوم الصمد نیز خوانند و آن 
جنگی بود میان بعض قبائل عرب با بن‌بربوع 
و ظفر بنویربوع را بود. و در مجمع الامثال 
میدانی آمده است که ذوطلوحی که اين جنگ 
در آنجا واقم شد نام آبی است بنوضباب را و 
امروز در شا کلة الحمی از ضرية واقع است. 
جریر گوید: 

متی کان الخیام بذی طلوح 

سقیت الفیث ايتهاالخیام 

و فرزدق گفته است: 

هل تعلمون غداة تطرد سبیکم (؟) 

بالصمد بین روّية و طحال, 

و رجوع بفهارس جلد ۷عقد الفرید شود. و در 
عقد الفرید آمده است: ذوطلوح یوم لبنی 
بربوع علی بکر.کان عمیرقبن طارقبن 


حصیهبن اریم‌بن عبیدین ثعلبة تزوج مزنة " 


بلت جابر, اخت ابجربن جابر العجلی, فخرج 
حتی ابتنی بها فی بنی عجل, فاتی ایجر اخته 
مزنة امراة عميرة یزورها فقال لها: انی 
لارجوان اتیک بت النطف امراة عميرة الضی 
فی قومها! فقال له عمیرة: اترضی ان تحاربنی 
و تسبینی؟ فندم ابجر و قال لعميرة: ما کنت 
لاغزو قومک! ثم غزا بجر [و] الحصوفزان 
متاندین, هذا فیمن تیعه من بنی شیبان, و 
هذا فیمن تبعه من بنی اللهازم. و ساروا بعمیرة 
معهم قدو کل به ایجر اخاه حرفشتین جاير» 
ققال له عمیرة: لورجعت الی اهلی فاحتملتهم! 
فقال حرفشه: افعل فکر عمیرة علی نافته. ثم 
مطل علی الجیش, فسار یومین و ليلة حتی 
اتی بنی‌بربوع فانذرهم الجیش, فاجتمعوا 
حتی التقوا پاسفل ذی‌طلوح, فاول ماکان 
فارس طلع علهم عميرة, فنادی: یا ابجره 
هلم! فقال: من انت؟ قال: اناعمیرة! فک‌ذبه. 


فسفرعن وجهه. فعرفه, فاقیل الیه. و القت 
الخیل بالخیل فاسر الجیش الا اقلهم. و اسبر 
حنظلتین بشربن عمرو بن عدس‌بن زیدبن 
عبداشین دارم -و کان قی بنی‌بربوع - 
الحوفزان‌ین شریک و اخذه معه مکبلا و اخذ 
طارق سوادةبین بجیرین نغنم اخاه و اخذ 
ابوعنمة الضبی الشاعر مع بنی‌شیبان فافتکه 
متمم بن نويرةء فقال ابن عنمة به مدح متمم‌ین 
تویره: ۱ 

جزی اه رب الناس عنی متمما 

بخیر جزاء ما اعف و آمجدا 

اجیرت به آباء‌نا و بناتنا 

و شارک فی اطلاقنا و تفردا 

ابا نهشل انی لکم غیر کافر 

ولا جاعل من دونک المال مرصدا, 


و اسر سویدین الحوفزان و اسر سوید و 


فلحس, و هما من بنی‌سعدین همام. فقال 


جریر فی ذلک یذکرذی طلوح: 
ولما لقینا خیل ابجر یدعی 
بدعوی لجیم قبل میل العواتق 
صبرنا و کان الصیر من سجية 
با سیافنا تحت الظلال الخوافق 
فلما راوان لاهوادة عندنا 
دعوا بعد کرب یاعمیربن طارق. 

(عقد الفرید جزء ششم ص ۵۰و ۵۱)ء 
ذوطمرین. [ط ر)(ع ص سرکب) دارای 
دو جامة کهنه. 
ذوطواء .(ط] (اع) موضعی است در راه 
طائف یا وادیی است. (تاج العروس). 
ذوطوی. زرط /ط /ط وا ((خ) موضعی 
است بر دامن کوه ذوالحصحاص. بظاهر مکة 
و بدآنجا چاههایی است که غسل به آب آنها 
مستحب است. رجوع به امتاع الاسماع 


فهرست ج ۱و حبیب السیر ج ۱ص ۱۳۴ و 
اب ۱۴۱و ۲۷۷ شود. و بروز فتح مکه رسول | کرم 


(ص) در ذوطوی فرمان داد که زبیر با مهاجر 
از اعلای مکه درامده رایتی که بردوش داشت 
در جحون نصب کند و خالدین الولید با 
بنی‌اسلم و غفاری از اسفل مکه درآیند و لوای 
خویش در منتهای بیوت زنند و سعدبن عباده 
با قوم خود از ثنیه مدینین ( کذا)متوجه گردد و 
نفی تفیس با طاثقة خواص صعاب از طریق 
اواخر توجه فرمود. حبیب السیر جزو از ج 
۱ص ۱۳۴ چهار سطر به آخر مانده. و رسول 
اکرم صلوات ان علیه در سال دهم همچرت 
آنگاه که قصد حج فرمود در یک شنبذ چهارم 
ذی‌الحجة به ذی‌طوی فرود آمد و صبح آنروز 
ادای فریضهٌ صبح در آنجا کرد. |و در سال 
۹ ه.ق.بروز ترویه میان حسین‌بن علی‌بن 
حسن و لشکر هادی خلیفه در ذوطوی جنگ 
روی داد و حسین کشته شد. ||محل اجتماع 
لشکر عباسی در جنگ با صاحب قخ. (اثیر. 


ذرظلامه. 

۸۶۴ 
ذوطة. رذ ط] (ع ) تستنده‌ای است یسعنی 
عنکبوتی است زردپشت, ج, اذواط. 
ذوطی. ((خ) نام موضعی است میان مکه و 
مدينة بنزدیکی مکه و در تاریخ طبری ترجمة" 
بلعمی در ذ کر خبر صلح حديية آمده است: 
چون بنزدیکی مکة رسیدند بجایگاهی که آنرا 
ذیطی خوانند مردم مکه همه با سلاح پیش 
وی آمدند و گفتند | گر حرب باید کردن حرب 
کنیم و او را يمکة اندر نگذاریم. 
ذوظبیة. ۰ [] (اخ) موضعی است بین ینیع و 
غيقة باحل دریا. و رجوع به ظبية شود. 
ذوظفر. ظٌث) (ع ص مرکب, رکب 
صاحب ناخن. قوله تعالی کل ذی‌ظفر. (قرآن ن 
۶ د«خل فیه ذوات المناسم من الانعام 
والابل لانها کالاظفار لها. (منتهی الارب). و 
هو مالیس بمتفرج الاصابع من البهائم و الطیر 
کالابل و النعام و الاوز و البط: و علی الذیسن 
هادوا حرمنا کل ذی‌ظفر. (قرآن ۱۴۶/۶؛و 
بر آنانکه بهود شدند حرام کردیم هر صاحب 
ناخنی. (تفسیر ابوالشتوم ج ۲ ص ۳۴۵) و در 
تفیر آن گوید: حق‌تعالی در این آیه بیان کرد 
که‌بر جهودان عهد موسی و آنانکه از پس 
ایشان بودند بر شرح او «ظاهرا: بر شرع او» و 
تا نوخ شدن حرام کردیم کل ذی‌ظفر هر 
حیوانی که ناخن دائست یمنی چنگال. عبدال 
عباس و سعید جبیر و مجاهد و فتاده و سدی 
گفتند هر حیوانی است که شکافته سم نباشد 
چون شتر و شترمرغ و بط و مرغابی و ابوعلی 
جبانی گفت انواع از شیر و گرگ و پلنگ و 
روباء و سگ و گربه و هر چه او بچنگال صید 
کندداخل است تحت اين. ابوالقسم بلخی 
گفت مراد هر ذوات الحافری است از چهار 
پای و هر ذوات المخلبی از مرغان. ببر این 
قول اسب و استر و خر در او داخل باشد و در 
ایا بای جز هو مکزود ات رکفت طباور 
پر مجاز حافر خواند جنانکه طرفه گفت: 

فما راقدالولدان حتی رأیته 
علی الکر تمریه بساق و حافر. 
در بیت قدم را حافر خواند. (تفیر ابوالفتوح 
ج ۲ص ۳۴۹). 
ذوظل. [ظلل] (ع ص مسرکب) دارای 
سایه. بلد ذوظل؛ در اصطلاح اهل هیت آن 
است که سایة مستوی مقیاس در همه سال به 
یک سمت شمال یا جنوب پایتد و یا سایه 
گردهقیاس بگردد و دومی را ذوظل داثر 
گویند.مقابل ذوظلین. رجوع به ذوظلین شود. 
ذوظلال. (ظ ] (اخ) نسام موضعی است. 
رجوع به کلمة غرد در معجم البلدان یاقوت 
شود. 
ذوظلامة. (ظّل لاع] (() قریه‌ای است از 
قراء بحرین. 


ذوظلف. 


ذوظلف. [ظ](ع ص مرکب. رگنب" 


رجوع بذوأت الاظلاف شود. 
ذوظلم. اظّ [0](ع(مرکب) در تج العروس 
آمده است: و من المسجاز (لقیته ادنی ظلم 
محرکة) کما فی الصحاح (آو) آدنی (ذی ظلم) 
و هذه عن تعلب ای (ول کل شیء) و قال 
تعلب اوّل شی» سد بصرک بلیل أو نهار (آو 
حین اختلط الظلام و آدنی ظلم القرب أو 
القریب) الاخیر نقله الجسوهری عن الاموی 
(انظلم محركة الشخص) قالهتعلب و به فسر 
ادنی ظلم و آدنی شبح قاله المیداتی. 
ذوظليم. رظ] ((خ) حسوشب‌بن طسحمة, 
تسابعی است. و در استیعاب آمده است: 
ذوظلیم حوشب‌بن طخیه. و یقال ظلیم بضم 
الظاء. و هو الا کرو یقال فی اسم ابیه 
حوشب‌بن عبداه الیجلی بعت اليه رسول اه 
صلی اه علیه و آله و سلم جریر ایجلی فی 
لتعارن علی الاسود الیضی والی ذی‌الکلاع 
معه و کانا رئبی قومهما و قتل رحمه اه 
بصفین سنة سبع و ثلائین. (و اخبرنا) خلفبن 
قاسم قالا عبدائین عمر الجوهری قالا 
احمدین محمدین الحجاج‌بن رشدین قال 
حدثتا ایوب‌بن سلیمان‌ین ابی‌حجر الایلی 
قاا مومل‌بن اسماعیل عن سفیان اللوری عن 
الاعمش عن ابی وائل عن عمروین شرحبیل 
قال ریت فیما یری الشائم عمارین یاسر و 
اصحابه فی روضة و رأیت ذالکلاع و حوشبا 
فی روضة فقلت کیف و قدقتل بعضهم بعضا 
فقال انهم وجدرا له واسع المففرة. (استیعاب 
13 ص ۱۷۱). 
و صاحب حبیب السیر گوید: حوشب‌بن 
طخمة تایعی و قیل له صحبة. و او یکی از 
ملوک حمیر و از آذواء و شاید آخرین آذواء 
یمن است. رسول اکرم صلوات ال علیه 
جریرین عبداله را نزد او فرستاده وی را به 
برافکندن اسود عنسی مأمور فرمود. و او پن 
از رحلت حضرت ختمی مرتبت بخدمت 
ابوپکر رسید و سلمانی پذیرفت و در جنگ 
صفین در سپاه معاوية پود بروز سیزدهم از 
جنگ صفین پدست سلیمان‌بن صرد الخزاعی 
کشته شد. (حبیب السیر جزو ۴از چ ۱ 
ص۱۸۵ س ۳) و ظلیم نام جایگاهی است 
بمن. و رجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
ذوظلین. طل [] (ع ص مرکب) دارای 
دو سایه. بلد ذوظلین؛ مقابل بلد ذوظل, در 
اصطلاح اهل هیشت آن است که سایة مستوی 
مقیاس در بعض ایام بسمت شمال و دربعضی 
بسمت جنوب باشد. 
ذوع. [ذ] (ع مص) از بیخ برکندن. از ین 
برانداختن. استیصال. |هلا ک‌کردن. اجتیاح. 
ذوعاج. ((خ) نام وادئی است در بلاد قیس 
در طریق مکه محاذی مديتة. 


ذوعبب. (عب ] (اخ) نام وادئی است. 
ذوعبدان. [ع ب] (اخ) نام یکی از ملوک 
حمیر یمن. و این الکلبی گوید این الاعبودین 
آلسکسکین اشرس‌بن ثور. وجد فی حجر 
مکتوب بالیمن قبر القیل ذوعبدان وجد معه 
سیعة اجرية ذهب کل جراب فیه اربعة جرب 
ذ کره‌این الکلبی. 
ذوعشکلان. [ع کَ] ((خ) یکی از اقیال 
حمیر و از اذواء است. 
ذوعدل. [غ] (ع ص مرکب) خداوند داد: 
فیالک فی ایجاب ما الصدق سلبه 
و عدل قضایا جاء من غیر ذی‌عدل. 
(بن الصلاح). 
ذوعدوان. (ع د] (ع ص مسرکب) ذثب 
ذوعدوان؛ گرگ که بر مردم دود و حمله ارف 
در مثل است: السلطان ذوعدوان و ذوبدوان. 
ذوعذاب. (ع ذ] (ع ص مسرکب) ماء 
ذوعذب؛ کیر القذی؛ اب بسیار خاشا ک. 
ذوعرائل. [غ ء] (اخ) ابن‌الاثیر در المرصع 
گوید.نام آبی است بنجد بنوعباده را. 
ذوعراض. [ع] (ع ص مرکب) یقال: بعیر 
ذوعراض؛: یعارض الشجر ذاالشوک بفیه. 
ذوعرحاء . [ع] ((غ) پشته‌ای است بزمین 
مزينة. (منتهی الارب), و این الاتبر در العرصع 
گوید: ذوالعرجاء. جایگاهی است از ارض 
مزينة. ابوذویب هذلی گوید: 
و کانها بالجذع بین نبایع 
واولات ذوالعرجاء نهب مجمع. [کذا] 
و قیل العرجاء | کمه اوهضبة هنا ک‌و اولاتها 
قطع من الارض حولها, 
ذوعزت. (عز ز] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذی عزت شود. 
ذوعسرة. غْر](ع ص مرکب, [مرکبا 
خداونه تتگدنتی: و ان کان ذوعسرة فتظرةٌ 
الی ميتيرة. (قرآن ۲/ ۲۸۰), و | گریافت شود 
خداوند تنگدستی پس واجب بود مهلت دادن 
تا هنگام توانگری. (ترجمة تفسیر ابوالفتوح 
ص ۲۸۲ ج و در تفیر آن گوید: و کان بر 
دو وجه باشد یکی تامه و بکی ناقصه معنی 
تامه آن بود که درو معنی حدث باشد چنانکه 
کانت الكاينة و کان کذا آذا وجد قال الشاعر: 
آذا کان الشتاء فادفنونی 
فان الشیخ بهدمه الشتاء. 
ای اذا حدث. و ناقصة آن باشد که در او معنی 


حدث نبود بل معنی حدث در خیر بود چنانکه 
کان زیدٌ منطلقا. و ان کان ذوعسرة ای وجد 
ذوعسرة, اگر چنانچه درویشی باشد فنظرة؛ 
ای انتظار او انظار و ابی کعب و عبدالّه عباس 
و عبدائّه مسعود خواندند و ان کان ذاعسرة بر 
تقدیر اضمار اسم و معنی آن بود و ان کان 
الغریم ذاعسرة. و ابان‌بن عشمان خواند. و من 
کان ذاعسرة و اعمش خواند و ان کان معسراو 


ذوعضل. ‏ ۱۱۶۲۳ 
عسرت درویشی و تتگدستی باشد و اعسر 
الرجل؛ درویش شد مرد. و ایسر؛ توانگر شد. 
فنظرة, قا, بجواب شرط باز آمد و این صیفژ 
خبر است و معنی امر, المعنی فانظروه مهلت 
دهی او راو تقدیر کلام اين است که فعلیه نظرة 
ای انظار و امهال. (تفسیر ابوالفتوح ج ۱ص 
۸۶ 

ذوعشب. [] ((ج) ابن الاشیر در السرصع 
گوید: آبی است نی را. 

ذوعشرة اضلاع. (غ ش ز ] (ع ص 
مرکب, [مرکب) شکلی صاحب ده بر. کثیر 
الاضلاع ده‌ضلعی, 

ذوعشرین اضلاع. لع و [] (ع ص 
مرکب, | مسرکب) صاحب بیست بر, 
کثیرالاضلاع بیست‌ضلعی, 

ذوعضادتین. (ع دت] (ع | مرکب) آلتی 
است از آلات هندسی و فلکی. و کلب آلیداد 
فرانسوی شکستة همین کلمه است! : 


ذوعضاد تین 


ذوعضادة. عد)(ع [مرکب) ی است از 
آلات هندسی و فلکی,۲ 

ذوعضد ین. [](!خ) اين الاثیر در المرصع 
گوید:جایگاهی است میان مکه و مدینه و در 
گاه‌هجرت رسول | کرم (ص) از آنجا بگذشته 
است. 

ذوعضل. ۰ [غ ض ] ((خ) موضعی است به 
مج و بدانجا عرب را جنگی بوده است که 
بیوم ذوعضل مشهور است و ربيعة بن مکدم 
بدین روز کشته شد و هم بدانجا جسد وی 
بخا ک‌سپردند. و عادت بر آن رفته بود که هر 
کس از آنجا میگذشت. اشتری یا ستوری 
دیگر بر سر گور او پی می‌کرد و حفص کنانی 
در این معنی گوید: ۱ 

لاتتفری یا ناق منه فأنه 

لشریب خمر مسعر لحروب 

لولا السفار و بعد خرق مهمة 

لترکتها تحبو علی العرقوب 

لا تبعدن ربيعة مکرم 


۱-و. ۵۱306 فرانسه مأخوذ از این کلمه 
است. 
۲-و. ۵۱0206 فرانه مأخوذ از این کلمه 


است. 


۴ ذوعظم. 


وسقی الفوادی قبره بذیوب ‏ 
نفرت قلوص من حجارة حرة ۱ 
بنیت علی طلق الیدین ضریب. 

ذوعظم. (ع] ((خ) ناحیتی است به خیبر و 
پدانجا چشمه‌های روان باشد. 

ذوعفت. [عف ف] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذی‌عفت شود. 

ذوعقالب. [ع] (ع ص مرکب) صاحب 
شکسنجه و عسقوبت: ن ریک لذو مففرة و 
ذوعقاب الیم. (قران ۳۳/۴۱ بتحقیق 
پسروردگارت صاحب آمرزش و صاحب 


شکنجه و عقوبت دردنا ک است. (تفیر 
ابوالفتوح ج ۴ ص ۵۴۵) و رجوع به ذومغفرة 


شود. 
ذوعقابیل. (ع)(ع مس رکب) فلا 
ذوعقاییل؛ ای شریر جدا. (منتهی الارب). 


ذوعقال. (عْ) (اخ) نام اسپ حسوطین |" 


ابی‌جابر است. (منتهی الارب). 
ذوعقال. (عٌ](ع ص مرکب) که ساتها بهم 
نزدیک و رانها از یکدیگر گشاده دارد. آدمی 
یا اسپآ. 

ذوعقب. [غ] (ع ص مرکب) فرس ذوعفو و 
عقب, فعفوه اول عدوه و عقبه ان یعقب محضرا 
اشد من الاول. 

ذوعقربانة. (عر ن](ع ص مرکب) مددکار 
قوی. (منتهی الارب). 

ذوعقل. (ع] (ع ص مرکب. [مرکب) در 
کشاف اصطلاحات الفنون امده است: نزد 
صوفیه آنکه خلق را ظاهر بیند و حق را باطن 
وحق نزد او آئينة خلق باشد. آئینه پنهان گردد 
پصورتی که ظاهر بود در آئینه. و این احتجاب 
مطلق بمقید است. (شعر): 

خلق پیدا بیند و حق را نهان 

اینچنین بنند یی عاقلان, 


ژوالعین و ذوالعقل آنکه خلق را و حق را با " 


یکدیگر می‌بیند. و ذوالعین آنکه حق را ظاهر 
بیند و خلق را آئینة حق داند. کذا فی کشف 
اللغات. و در اصطلاحات گفته که ذوالعین آن 
است که حق را آشکار و خلق را نهان بیند. و 
نزد چنین کس خلق أئیلٌ حق باشد. چه حق 


نزد او آشکار و خود را نموده است. و پنهانی 1 


خلق در حق مانند پنهانی صورت در آئیته 
باشد. و ذوالعقل و العین کسی است که حق را 
در خلق و خلق را در حق بیند و یکی را پرد؛ 
دیگری قرار ندهد بلکه پیند وجود واحدی را 
بعیثه از روئی حق و از دیگر روی خلق. پس 
محجوب نشود بواسطه کثرت از شهود وجه 
واحد احد بذاته. و مزاحمت ندهد در نهود او 
کترت ظاهر احدیت ذاتی را که در حال تجلی 
است -انهی. 

ذوعلاقه. زغ قَ] لع ص مرکب) رجوع به 
ذی‌علاقة شود. 


ذوعلق. (ع [) ((خ) نام کوهی است بنی‌اسد 
را و ایشان را بدانجا حربی بوده است با 
بنوربیعةین مالک و موسوم به یوم ذوعلق و 
بدان جنگ غلبه بنواسد را بوده است. ابن 
احمر راست: 
ما ام غفر علی و جاء ذیعلق 
من بطن نعمان او من بطن ذی‌جدن. 

(ازالمرصع). ۳ 
و من امثالهم؛ نظرة من ذیعلق؛ ای من 


تسه و رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۳۹۰ 


ذوعلتی. [ع قا] (اخ) بسرقة ذی‌علقی: 
موضعی است بدیار عر پ. 

ذوعلم. (ع] (ع ص مرکب) صاحب عسلم. 
خداوند دانش: و انهآذو علم لما علمناه ولکن 
اکثرالناس لایعلمون. (قرآن ۶۸/۱۲ و 
بدرستی که او «یعقوب» صاحب علمی بود که 
آموخته بودیم او را ولیکن بیشتر مردم 
نمیدانند. (تفسیر ابولشتوح ج۳ ص ۱۴۳). و 
باز در همان سوره ضمن یه ۷۲ آمده است؛ و 
فوق کل ذی‌علم علیم؛ و و بالای هر خداوند 
علمی دانائی است. (ایضا) 

ذوعلمان. غ [] ((خ) نام قریه‌ای است از 
ذمار به یمن. 

ذوعمرو. (ع] (اخ) مردی از مردم یمن. او 
پس از قبول اسلام با ذوالکلاع بقصد تشرف 
حضور پینامبر صلوات ال علیه عزم مسدینه 
کردلکن در راه خبر رحلت او صلوات ال 
علیه و آله و سلم بشنید و بیمن بازگشت. و در 
استیعاب آمده است: رجل اقبل من الیمن مع 
ذی‌الکلاع الی رسول اه صلی اه علیه و آلد و 
سلم مسلمین و معهما جریرین عبداله لبجلی. 
قیل انه کانه الرسول البهما من قبل النبی صلی 
"له علیه و آله و سلم فی قتل الاسود العنسی, و 


*قیل پل کان اقبال جریر معهما مسلما و افدا 


علی النبن صلی ال علیه و آله و سلم و کان 
الرسول الذی بعثه رسول‌الّه صلی اه علیه و 
آله و سلم الی‌الکلاع و ذی‌عمرو رئیسی الیمن 
جابرین عبدائه فلما کان فی بعض الطریق رأی 
ذوعمرو رژیا او ری شیاً فقال لجریر یا جریر 
آن الذی نمر الیه قد قضی و اتی علیه اجله قال 
جریر فرفم شارب فسأتهم فقالوا قبض 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و 
استخلف ابوبکر فقال لی عمرو یا جریر انکم 
قوم صالحون وانکم علی کرامة آن تزالوا بخیر 
ما اذا هلک لکم امیر امرتم آخر فما اذا کانت 
بالسیف کنتم ملوکا ترضون کما ترضی 
الملوک و تفضبون کما تغضب الملوک ثم قالا 
لی جمیعاً یعنی ذالکلاع و ذاعمرو اقرء علی 
صاحیک السلام و لعلنا سنعود ثم سلما علی و 
رجعا. (استیماب ج ۱ص ۱۷۲. 

دوعتر. [ع] (خ) رجوع به ذوعیر شود. 


ذوعوج. اع و] (ع ص سرکب) صاحب 
کجی, خداوند کزی؛ قرآنا عرییا غیرذی‌عوج. 
(قرآن ۲۸/۳۹). کتابی بزبان عربی نه صاحب 
کجی. (تفیر ابوالفتوح ج؟ ص ۴ و در 
تفسیر آن گوید: قرآنا عربیء نصب او بر فعل 
مقر است و تقدیره اعنی قرآنا عربیاً و گفتند 
بر حال است علی تقدیر انزلناه قرآنا ععربیا 
گفت قرآن است بلفت عرب غیرذی وج که 
درو کزی تست مجاهد گفت لیسی نیست 
عبدفءعباس گفت اختلافی نیست سدی گفت 
فرو بافته و دروغی نیست بعضی دیگر گفتند 
متتاقض نست و عوج بکسر کژی باشد نی 
لام والدین و ما رجع الی السعانی و عوج, 
فتح فی لعصا و الحانط (ایضاً ص ۳۸۸ . 
ذوعوض. [غ] (ع | مرکب) افعل ذاک من 
ذی‌عوض؛ از سر نو بکن این کار راء (منتهی 
الارب). و ابن الاثیر در المرصع آرد که عرب 
گوید: خذها الی عشر من ذیعوض, مثل 
است در موقع تهدد و عوض اسم قریه‌ای است 
و تانیث ضمیر خذها بدین اعتبار است. 
ذوعیر. ((خ) این الاثیر در المرصم گوید نام 
کوهی‌است و تاذ یز تاد ابو صخر 
هذلی راست: 
فجلک ذاعیر و الاسناد دوثه 
وعن مخمص الحجاج لیس بنا کپ؟ 
ذوعیسم. (ع ش ] (اخ) ابن اعرب نام یکی 
از ملوک حمیر است. 
ذوعینین. [ع نْ] (اخ) نام کوهی است میان 
احد و وادئی, شاعر گوید: 
بذی عینین یوم بلوخبیب 
نبوء هم علینا یحرقوناگ 
و یز گویند عینان نام دو کوه نزدیک احد باشد 
واز ایين رو غزوء احد را یسوم عمینین نیز 
نامیده‌اند. فرزدق گوید: 
و نحن منعنا یوم عینین منقرا 
و لم نتب فی یومی جدود علی الاصل ۶ 2 
(نقل از المررصع)ء 3 
ذوغان. ((خ) نام وادیی باشد به یمن و برقة: "7 
ذوغان موضعی است. 
ذوغاور. (ر] (() یکی از قبلا بنی‌الهان‌ین 
مالک پرادر همدان‌پن مالک. آمتقی الارب). 


۱ -چون نش المرصع پراغلاط و منحصر 
است تصحیح شعرها میسر نشد. 

۰ ۷3۲۳5۰ - 2 
۳-نقل از نسخة پرغلط و منحصر المرصع ابن 
الاثیر. 
۴-نخه المرصم پر اغلاط و منحصر است و 
تصحیح آن برای ما ممکن نشد. 
۵-ن_خه المرصم پر اغلاط و منحصر است و 
تصحیح آن برای ما ممکن نشد. 
۶-نسخه المرصم پر اغلاط و منحصر است و 
تصحیح آن یرای ما ممکن تشد. 


ذوغیب. 


ذوغیب. [غب] (اخ) از نواحی ذمار:[ 
|اهجرة ذوغیب؛ نام قریه‌ای است. 
ذوخشت. 1 ] (اغ)آبی است غتی را 
ذوغذم. [غ ۳ ((خ) مسوضعی یاکوهی 
است. (منتهی الارب). و یاقوت گوید: موضعی 
است از نواحی مدینة: ابراهیم‌پن هرمة راست: 
ما بالدیار ااتی کلمت من صمم 
لو کلمتک و ما بالبهد من قدم 
و ما سوالک ریعا لا انیس به 
ایام شوطی و لا لیام ذی‌غذم. 
و قرواش‌بن حوط گوید: 
نبشت آن عقالا بن خویلد 
بنعاف ذی‌غذم و ان لا اعلما 
ینمی و عیدهما الی و پیت 
شم فوارع من هضاب یلملما 
لاتسا مالی من رسیس عداوة 
بدا فلیس بسمی ان تسلماء 
ذوغزائل. (غء] (خ) آبسی است به نجد 
بنوعبادة را؛ 
ذوغسل. ِِ رجوع به ذات سل 
شود. 
گلوگیر اه دابا داد و عذاا الم 
(قران ۱۳/۷۳) و طعامی گلوگیر و شکنجة 
دردنا ک.(تفسیر ابوالفتوح ج ۵ ص ۴۱۵). و 
در تفسیر آن گوید: و طعامی با غصه که در 
گلوها بماند فرو نشود و بالا نیاید یقال غص 
پاللقمة و شرق بالماء و شجی بالعظم اذا بقی 
فی الحلق. و طعام اهل دوزخ غسلین و زقوم 
باشد. (ایضاً ص ۹ 
ذوغمر. (عع) )نام جانی است. 
ذوغنت. (غ) (خ) نام کوهی است به حمی 
ضرية و از آن سیلها جاری شود. 
ذوغوا. ((ج) درکتاب احوال و اشعار رودکی 
ذیل «نصرین احمد» آمده است: حاجب ری 
«نصرین احمد» ابوجعفر ذوغوا بود و صاحب 
سپاهش حمویه و وزیرش ابوالفضل‌بن 
بعقوب نیشابوری. (احوال و اشعار رودکی 
تألیف سعید نفیسی ج ۱ص ۳۸۸). 
ذوغیو. [ی] (ع ص مرکب) الدهر ذوغیر؛ 
زسانه خداوند تصاریف و آسانیها و 
دشخواریها و خوییها و زشتی‌ها و پستیها و 
بلند بهاست. 
ذوغیمان. (غ) ((خ) از حمیر است. (منتهی 
الارب). و در تاج العروس آمده است: از اذواء 
جمیر است. وی ابن خنیی‌بن کربال‌بن 
هانی‌بن اصبح‌ین زیدبن قیس‌بن صیفی‌بن 
زرعةبن سبای اعغر است. ابرهقین الصباح و 
محمدین تضرین تریم از ایین قبیله است - 
انتهی. 
ذوف. [3] (ع مص) نزدیک و گشاده گام 
گذاشته‌رفتن. 


| ذوفالش..(ء] ((ج) حمیری. یکی از تبابعه 


است. 


قوفاو. (اخ) حصاری است از اعمال ذمار به 


ذوفان. (عع!) مرگ. هلا ک. |ازهر حلاهل و 
کشنده.سم مهلک. ذافان. 

ذوفایش. (ي ] (اخ) یزید. مکنی به ابی 
سلامة از بنویحصب. یکی از اذواء یمن. و این 
همان ابو سلامه است که اعشی در قصائد 
خویش او را میستاید. (المرصع). 

ذوفتاق. ((خ) نام کوهی است. (المرصع). 
ذوفتاق. » [فی ] (اخغ) موضعی است. . حرثبن 

ره ایفکُری گوید: 

تالسحاه فالصفاح فاعلی 

ذی فتاق فعاذب فالوفاء 

فریاض القطا فاودية الشر 

بب فالشمیتان قالابلاء از تاج العروس). 
ذوفحر. ات ج] (اخ) مسسوضعی است. 
بشیربن اللکث گوید: 

ث ترا ای مأسل و ذوفجر 
یقمحن من حبته ما قد نشر. 
(از تاج العروس). 

ذوفرقین. [ت /ف ] ((خ) نام کوهی بشمال 
قطن, 
ذوفضل. (ف] (ع ص مرکب) خداوند 
فضل. خداوند بخشایش: ولکن اف نوفضل 
علی العالمین. (قرآن ۲ / ۲۵۱). در ترجمه آن 
ابوالفتوح رازی آرد: ولکن خدای خداوند 
فضل است بر جهانیان و در تفیر آن گوید: و 
خدای عز و جل خداوند فضل و کرم رحمت 
است بر جهانیان آنانکه متحو‌اند و آننانکه 
متحق نه‌اند از آنجا که رحمت او واسع است 
بر مزمن و کافر و بر و فاجر (تفیر ابولفتوح 
ج۱ جِنّ ۴۳۴)و باز در سورء ال عمران ایه 
۲ ده است: والّه ذوفضل علی المومنین, 
و خدای خداوند بخشایش است بر مومنان. 
(تفیر ابوالفتوح ج۱ ص ۴۶۵) و در تفسیر 
آن گوید: و خدای تعالی خداوند فضل و 
احسان است بر مومنان. (ص ۶۶۸) و در 
همان سوره ضمن آیة ۱۷۴ آمده است: وال 
ذوفضل عظیم. و خدای خداوند بخثایس 
تمام است. (تفیر ابوالفتوح ص‌ ۰ و در 
صفحة ۱در تفسیر آن گوید: و خدای جل 
جلاله خداوند فضل و نعمت بزرگ است. 
همچنان که ملاحظه شد در سه جای قرآن 
کریم«ذوفضل» ودر چهار موضع «لذوفضل» 
آمده که اینک آیات آنها را ذیلا می‌آوریم. ل 
اه لذو فضل علی اس و لک | کثرالشاس 
لایشکرون. (قرآن ۲ هو در سوره 
پونی ضمن یذ ۶۰ نیز همین عبارت آیده 
است: بدرستی که هر آینه ای موی یج 
بر مردمان ولیکن بیشتر ایشان شکر 


ذوفن. ۱۱۶۲۵ 


نمیگذارند. (تفیر ابوالفتوح ج ۲ص ۰و 
در تقیر آن گوید: خدای خداوند فضل و 
افضال و نعمت است و آنچه بر ایشان آمد از 
وبال عقوبت هم از فعل ایشان است و از کردار 
ایشان ولیکن بیشتر مردمان این ندانند از آنجا 
که‌انديشه نکرده باشند و شکر نست او نکنند 
(ج ۳ص ۲). و در سورة المل آیذ ۷۲ آمده 
است: و ان ریک لذو فضل علی الاس و لکن 
اکترهم لایشکرون, ترجمة آن چنین است؛ و 
بتحقیق پروردگار تو هر یه صاحب بخشش 
است بر مردم ولیکن بیشتر آنها شکر 
نمیگذارند. ۹ و 
در تفیر آن گوید: : و خدای تو ای محمد 
وی ی با ی ی 
ولیکن پید بیهترينة ایشان شکر نمی‌گذارند. 
(ایضاً ص ۱۷۴). و در سور المومن یذ ۶۱ 
آمده است؛ آن الّه لذو فضل علی‌الناس و لکن 
| کثر الثاس لایشکرون؛ پدرستی که خدا هر 
آینه صاحب افزونی است بر مردم ولیکن 
پیشتر مردم شکر نم‌کنند. (بوالفتوح ج ۴ ص 
۵ و در صفحه ۵۲۹٩‏ تفسیر آنرا بدیضان 
گوید: خدای تعالی خداوند و احسان و 
نعمت است بر مردمان ولیکن بیشتر مسردمان 
شکر نعمت او نمیکنند. و در سور؛ هود ی ۲ 
ذی‌فضل آمده است و یوت کل ذی فضل 
فضلّه. و بدهد هر صاحب افزونی را افزونییش 
(تفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص ۴ و در تفیر آن 
گوید:و بدهد هر خداوند فضلی را فضلش 
یعنی هر نفسی را جزایش محتمل است نعمت 
و رزق دنا را و جزا و شواب قیامت راء اول 
بروفق مصلحت و حکمت و دوم بر حسب 
استحقاق و معدلت. (همان کتاب ص ۵۶. 
ذوفقار. [ف) (ع ص مسرکب, [مرکب! 
خداوند بهره‌ها. صاحب نقرات. حیوان که 
ستون فقرات دارد.! مهره‌ور. مهرهدار. ذیفقار. 
ذوفقاری. [فب] (حامص مرکب) چگونگی 
و صفت و حالت ذوفقار آ, 
ذوفلس. [ت] (ع ص مرکب. | مرکب) 
خداوند پشیزه. درم‌دار. صاحب فلس. حیوان 
فلس‌دار چون | کثرماهیان. و مورچه خوار و 
تاتو, و بزمچه ( کروکدیل). 
ذوفلقتین. (ت ق تَ)(ع ص مسرکب, | 
مرکب) دارای دو لپه. چون حب بعض گیاهان 
مانند نخود و لوبیا و باقلا و جز آن. " دولپه. 
ذوفلقه. (ت ق] (ع ص مرکب. [مرکب) 
صاحب یکیه. تکلپه. مانند گندم و جز آن,۴ 
ذوفن. [ت‌نن](ع ص مرکب) صاحب فُنّ. 
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۶ دوفناخ. 


آن ذوفتی که تا بکنون هیچ ذوفنون 
هرگز بر او به کار نبرده‌ست هیچ فن. 
امخال: 
ذوفن بر ذوفتون غالب است: 
چون خوب کم از بد فزون به 
ذی‌فن بجهان ز ذوفتون به. 
مقابل ذوفنون, 
ذوقناخ. [] ((ج) لقب ابسن عبدشمی‌ین 
وائل‌بن قطن. قالهالاثرم. (از حاشية السرصع 
خطی پر غلط). 
ذوفنون. ف] (ع ص مرکب) بسیار فن. 
صاحب هنرهاء صاحب فن‌ها. دانای به فن‌هاء 


فرخی. 


نظامی. 


خداوند هنرها. خداوند فندها. مقابل ذوفن 
آن ذوفنی که تا بکنون هیچ ذی‌فنون 
هرگز بر او پکار برده‌ست هیچ فن. فرخی. 
ای ذونسب باصل در و ذوفنون بعلم 
کامل تو در فنون زمانه چو یک فنی. 
منوچهری. 
خجسته ذوفنونی رهنمولی 
که‌در هر فن بود چون مرد یک‌فن. 
منوچهری. 
در آن انگیین‌خانه بینی چو نحل 
بجوش آمده ذوفنونان فحل 
چو هر ذوفنونی بفرهنگ و هوش 
بسا یک‌فنان را که مالیده گوش. 
بصد فن گر نمائی ذوفنونی 
نشاید برد ازین ابلق حرونی. 
به ادک عمر شد دریا درونی 
بهر فنی که گفتی ذوفنونی. 
چون خوب کم از بد فزون به 
ذی فن بجهان ز ذوخئون به. 
تو ای عطار | گرچه دل نداری 
ولیکن اهل دل را ذوفنونی, 
منگر تو بدانکه ذوفنون آید مرد 
در عهد نگاه کن که چون آید مرد 
از عهد؛ عهد | گربرون آید مرد 
از هر چه گمان بری فزون آید مرد. 31 
بهر اين فرموده است آن ذوفنون 
رمز نجن آلاخرون الابقون. 
چشم تو ز بهر داربائی 
در کردن سحر ذوفنون باد. حافظ. 
ذوفنون جنونی. (اخ) شاعر فارسی در 
ما هم هجری قمری از مردم هرات. او از 
پیوستگان دربار امیر غیاث‌الدیین سلطان 
حسین‌بن امیرکبیر فیروز شاه و از ال 
حکمت و معرفت بود و طبعش بهجاء و هزل 
مائل بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ذوفة. [ت ] (اخ) موضعی است در شعر لص. 
(یاقوت بتقل از نصر). 
قوق. [:] (ع مسص)۲ چشیدن. اتاج 
المصادربهقی) (زوزنی) (دهار) (دستور اللقة 


نظامی. 


نظامی. 


مولوی. 


ادیب نطنزی). ذُواق. مذاق. مذاقة. چاشنی 
گرفتن. ||آزمودن مز؛ چیزی. امتحان طعم 
شیتی. |[آزسودن. (زوزنی) (دهار) (ادیب 
نطنزی). ||خوردن مقداری قلیل از چیزی. 
|() قوه‌ای که بدان حیوان درک مزه‌ها کند. 
|ذائقه. چشانی. چشش. (مهذب الاسماء): 
سمع و بصر و ذوق وشم و مس که بدو یافت 
جوینده ز نا یافتن خیر امان را. ناصرخسرو. 
گفتم که نفس یه را پنج حاسه چیست 
گفتاکه لمس وذوق و شم و سمع با بصر. 

تاصرخسرو. 
حاست ذوق برای شناختن مره چیزهاست. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). حاسة ذوق» حاسة 
شناختن مزه چیزها. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
||مزه. طعم. چاشنی. لذت. خوشی: 


بی‌نمک مدح تو ذوق ندارد سخن 
۰ بی‌گهر کیمیا سکه ندارد عیار. خاقانی. 
"| هرکرا خوش نیست بااندوه تو 
جان او از ذوق عشق آ گا‌نیست. عطار. 
هر بی‌خبر نشاید اين راز را که این را 
جانی شگرف باید ذوق لقاچشیده. عطار. 
شیرخواره کی شناسد ذوق لوت. مولوی, 
ذوق خنده دیده‌ای ای خیره‌خند 


ذوق گریه بین که هست آن کان قند. مولوی, 
شب گریزد چونکه نور آید ز دور 


پس چه داند ظلمت شب حال نور 
پشه بگریزد ز باد بادها 
پس چه داند پشه ذوق پادها. مولوی. 
حظی اوفی و ذوقی اوفر از زندگانی برداشته, 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
هرکه را ذوق طبع صافی نیست 
ذوقش از شعر مجد خوافی نیست. 
مجد خوافی. 
ذوق پا کان‌ز خمر و مستی نیست 
جاه نیکان بکبر هستی نیست. اوحدی. 
ذوق نی شکر کجا یابد مذاق از بوریا. 
سلمان‌ساوچی. 


خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد 
سهل است تلخی می در جنب ذوق مستیء 
حافظ. 
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق 
دریادلی بجوی دلیری سرآمدی. 
ذوق عذاب تاکی دیوانه را چشانی 
از رحمت تو مارا هست اینقدر شکایت. 


حافظ. 


کمال خجندی. 
|املا عبدالرزاق کاشی در اصطلاحات گوید: 
ذوق, اول درجات شهود حق است بحق به 
آنلک زمانی همچون برق واگرساعتی 
موقوف ماند به وسط مقام شهود رسد و اگربه 
نهایت مقام رسد ری گویند. و جرجانی در 
تعریفات گوید: هی قوة سنئیه فی السصب 


المفروش علی جرم اللسان, تدرک بها الطعوم 


1 
بمخالطة الرطوبة اللعايية فی الفم بالمطعوم و 
وصولها الی العصب. و الذوق فی معرةة ان 
عبارة عن نور عرفاتی یقذفه الحق بتجلیه فی 
قلوب اولیائه یفرقون به بین الحق و الباطل من 
غیر آن ینقلوا ذلک من کتاب او غيره. و نیز 
گوید: ذوق. اول مبادی السجلیات الالهية. 
(تعریفات) (اصطلاحات صوفیة). صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ذوق بالفتح و 
سکون الواو فی‌اللغة مصدر ذاق یذوق. و عند 
الحکما هو قوة منبثة ای منتشرة فی العصب 
المفروش علی جرم اللسان تدرک بها لطعوم 
بواسطة الرطوية باالعابیه. بان تخالطها اجزاء 
لطیفة من ذی‌الطعم. ثم تغوص هذه الرطوپة 
معها فی جرم اللان الی الاثقة فآلمصوس 
حیذ كيفية ذی‌الطعم. و تکون الرطوبة واسطة 
تهیل وصول الجوهر السجوس الحامل 
للكيفية الی الحابة اوبان تتکیف نقس الر طوبة 
بالطعم بسیب المجاورة فتفوص وحدها 
فیکون المحسوس کیفیتها نم هذه الرطوبة 
عدیم الطعم قاذا خاللها طعم فاما بان تتکیف 
به او تخالطها اجزاء من حامله لم تود الطعوم 
لی الذاتقة کما هی بل مخلوطة بذلک الطعم 
کماللمرضی و لذا بجد ای غلب علید مسرة 
الصفراء الماءالتفه و السکر الحلو مرو من ثم 
قال البعض الطعوم لاووجود لها فی ذی‌الطعم و 
انماتوجد الطعوم فی الوة الذائقة والالة 
الحاملة. ( کذافی شرح المواقف). |[ذوق نزد 
بلغاء آن است که محرک تلوب و موجد وجد 
بود که در او شعوری مرعی نبود و این خاصةً 
عزلت و عاشقی صرف بود. و این وجدانی 
است ولکن اتفاق و اجماع بر آن شرط است 
چنانچه شکر که شرح شیرینی آن در بیان 
نياید و از قبیل وجدانی است ولکن همه 
باتفاق آنرا شیرین گویند کذا فی جامع 
لصنایم. قال الچلپی فی حاشية السطول فی 
شرح خطبة التلخیص ما ترجمته هفا: ذوق- 
قوه‌ای است ادرا کية که مر او را به ادراک وچ 
سخنهای لطیف و محاسن خفیٌ آن اختصاصیٌ 
است. و ذوق نسزد صوفیه عبارت است از 
ستیی که از چشیدن شراب عشق مر عاشق 
را شود. و شوقی که از استماع کلام محبوب و 
از مشاهدة دیدارش روی اورد. و از آن 


شق بیچاره در وجد آید و از آن وجد بیخود 
و بیشعور گردد و محو مطلق شود. این چنین 
حال را ذوق گویند. و در اصطلاحات 
عبدالرزایق کاشی ذوق اولین درجات شهود 
حق است بحق به اندک زمانی همچون برق, و 


| گرساعتی موقوف ماند بوسط مقام شهود 
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ذوقار. 


رسد. (کذافی کشف اللغات). 
اصطلاحات صوفیه کمالالدین ابوالفنائم 
است که ذوق اولین درجات شهود حق است 
بحق در اثنا برقهای پی‌درپی هنگام کمترین 
درنگ در تجلیات برقی. چون این حالت 
آفزون شود و برسد بمیانة مقام شهود از آن 
حالت بشرب و اشامیدن تعبیر کنند و چسون 
بنهایت رسد به ری و سیرابی تعبیر کننده و 
ظهور اين حالات به اعتبار و نسبت بصفاء 
پاطن سالک از مشاهد؛ غیر باشد. |ابیاری 


شعف و مسرت و شادمانی: 
بانگ چنگ آمد و نای جستم از ذوق ز جای 
بنگریدم ز سرای همچو ماری وزغو. 

سوزنی. 
تو همی گفتی که خر رفت أی پسر 
از همه گویندگان باذوقتر. مولوی. 


تشنه راگر ذوق آید از سراب 
چون رسد در وی‌گریزد جوی آب. مولوی. 
هرچگاه درویشان حضرت خواجه بمزل او 
نزول میفرمودند... از غایت ذوق میگفت منت 
اینها همه بر جان ماست. (انیس الطالبین 
بخاری), 
بی تو شب تنهائی زین ذوق که می‌آنی 
تاکی من سودائی بنشینم و برخیزم. 
ذوقی اردستانی. 
|اتمایل خاص فطری و خلقی کسی بچیزی: 
ذوق موسیقی, ذوق نقاشی, ذوق گل کساری. 
ذوق کوه‌نوردی و غیره و غیره(. |[قو؛ تمیز 
زیبائی و زشتی در آدمی در نقاشیها و شعر و 
موسیقی و حجاری و بناء و غیره 
چو بوشعیب و خلیل و چو قیس و عمرو و کمیت 
بوزن و ذوق عروض و بنظم و نثر و روی: 
منوچهری. 
هر خطابش هر عتایش هر مدیحش هر سخن. 
نظم او و لفظ او و ذوق او و وزن او 
منوچهری. 
اشتر بشعر عرب در حالت است و طرب 
گرذوق نیست ترا کزطبع جانوری. سعدی. 
-بی‌ذوق؛ فاقد تمیز زیبائی. 
|اذوق قوس؛ کشیدن زه را تا دریابد سختی و 
نرمی کمان را (منتهی الارب). |اذقت فلاناً و 
ذقت ما عنده؛ خبرته. (اقرب السوارد). 
[آرزو. خواهش. میل: 
گفت آنرا جمله می‌گفند خوش 
مر مراهم ذوق آمد گفتش. 
که خیزد ذوق کار از کارفرمای.. وحشی. 
ذوق گل چیدن | گرداری سوی گلزار رو. 
(جامع انتمثیل). 
|[قریحه, طبع. استعداد: فلان ذوق شعر یا 
موسیقی یا نقاشی و جز آن دارد. 
در چارسوی فقر درا تا ز راه ذوق 
دل راز پنجنوش سلامت کنی دوا. 


مولوی, 


خاقانی. 


- اهل ذوق, ارباب ذوق اصحاب ذوق؛ 
صاحبان قریحذ ادب و موسیقی و نقاشی و 
مانند ان؛ 
لفظ پریشانشان بر دل اصحاب ذوق 
خشک چو باد سموم سرد چو دندان مار. 
خاقانی. 
-ذوق سلیم, ذوق صافی؛ صاحب ذوق سلیم 
یا صافی, انکه بقریحه و قطرت نیک و بدرا 
دریابد, خاصه در سخن و شعر و مانند آن؛ 
هرکه را ذوق و طبع صافی نیست 
ذوقش از شعر مجد خوافی نیست. 
مجد خوافی. 
ذوقار. ((خ) آبی یا وضعی است میان کوفه و 
واسط بنوبکربن وائل را. یاقوت در مبعجم 
البلدان از سکونی روایت کند که قراقر و 
حنوقراقر و حنوذی قار و ذات السجرم و 
بطخاء کلها حول ذی قار.و باز گوید که آن 
نزدیک کوفه است. و صاحب عقد الفرید گوید: 
ابو عبید گفته است؛ یوم ذی قار.یوم ذی الحنو 
و یوم قراقر و یوم‌الجبایات و یوم ذات العجرم 
و یوم بطحاء ذی قاراست و همه اینها در 
اطراف ذی قار باشد. (جزء ششم عقد الفرید 
ص:۱۱۱). ||قریه‌ای است به ری. (منتهی 
الارب). آیا مراد غار فشافویه است؟ |لبوم 
ذی‌قار, نام جنگی است که میان قبلً 
بنی‌شبان و فرستادگان خسرو پرویز در 
گرفته است بسال چهلم از ولادت رسول | کرم 
صلوات ان علیه و سیب آن کشتن نعمان‌ین 
منذر لخمی بود عدی‌بن زید عبادی را و 
بنوشیبان پر فرستادگان خسرو پرویز الب 
شدند و گویند این نخستین بار بود که عرب بر 
لشکر ایران فائق آمده است. بلعمی در ترجمة 
تاریخ طبری آرد: و سیب این جنگ آن بود که 
بر در خترو پرویز از وقت انوشیروان باز و 
پیش ارّاو نیز در هر ملوک عجم که بود 
ترجمانی فیلوف و هر ملکی که نامه نوشتی 
بملک عجم او برخواندی و جواب باز کردی 
و جواب نامه هم او نوشتی و در عرب مردی 
بود که هم زیان تازی و هم زیان پارسی 
می‌دانست و پیوسته در خدمت پرویز بود تا 
چون از ملک عرب نامه آمدی و رسول او 
سخن رسول بشنیدی و بپارسی پرویز را 
ترجمه کردی و نامه را پپارسی برخواندی و 
همچنین از بهر ملک روم ترجمانی و از 
خزران و ترکتان و هتدوستان هر ملکی را 
ترجمانی داشته بودند و اين ترجمان که از بهر 
ملک عرب بود او را عدی‌ین زیدالفناء 
خواندندی و مردی هم از اهل و بیت ملوک و 
دبیر بود و او را شعرها بسیار است و خان و 
مائش بحیره بود آنجا که ملک عرب نشستی, 
نعمان‌ین منذر. و هر سالی سه ماه از کیری 
دستوری خواستی و بیامدی و کدخدائی 


۱۱۶۳۷ 


خویش راست کردی و با نعمان‌بن منذر همی 
بودی و پدرش زیدین ایوپ هم ترجمان 
پرویز بود. و آن کار ایشان را میراث گشته 
بودی و او را برادری بود ابی نام چون عدی از 
در کسری بخانه باز شدی این برادر را خلعت 
دادی و بترجمانی بداشتی بخلافت خویش و 


ذوقار. 


مردی بود در حیره نام او آویس‌بن مقرن و با 
عدی دشمی داشت و تعصب و نعمان‌پن منذر 
این اویس را نیکو داشتی یک روز این اویس 
با تعمان نشسته بود و حدیث کسری همی 
کردنداویس مر نعمان را گفت عدی‌ین زید 
بدر کسری چنین همیگوید که من این ملک بر 
نعمان راست کردم و کسری را مشورت کردم 
تا نعمان را ملک داد وا گرخواهم ملک از وی 
باز ستانم. نعمان گفت این مر ترا که گفت 
اویس گفت من از وی شنیدم. تعمان این سخن 
به دل اندر گرفت چون عدی بیامد بخانة نعمان 
او را بزندان کرد عدی ندانست که چه گناه 
کرده‌است و دو ببت شعر گفت سخن نیکو, و 
سوی او فرستاد: . . 

انا منذر کافت بالود سسخطد؟ 

و هذا جزاء الحسن مثل کرامة 

و ان جزاء الحسن منک کرامة 

فلست بود بینک المتعررض. 

و نعمان از این سخن نیندیشيده او را در زندان 
همیداشت و تدبیر کشتن او همی کرد پس 
عدی نامه کرد سوی برادر خود که کسری را 
آ گاه‌کند ابی مر کسری را آ گاه کرد کسری بر 
نعمان خشم گرفت و هم آنگه رسول برون کرد 
از سرهنگان خویش مردی بزرگ و سوی 
نعمان فرستاد و نامه نوشت که عدی را اژ 
زندان بیرون کن و سوی من فرست نعمان 
چون دانست که رسول همی آید و او نامه و 
فرمان کسری مخالفت نتواند کردن کس 
فرستاد بزندان و عدی را بخفیه بفرمود کشتن 
پس عدی زا بکشتند و هم در زندان یله کردند 
و یکروز چون رسول کسری بیامد و نامه به 
نعمان داد نعمان گفت من او را به مبزاح باز 
داشته بودم چرا بایست بدین سخن کسری را 
آ گاه‌کردن پس رسول را گفت تو بزندان رو و 
او را با خویشتن بیرون آور رسول چون 


.الاو ها - 1 
۲-بیت فوق در نسخ عربی طبری دیده نشد و 
بجای آن در دو نسخهة چاپ مصر و اروپا 
( کتابخانة مجلس) چنین آمده است: فجعل 
عدی بن زید یقول الشعر فی الجن فکان اول 
ماقال فی السجن من الشعر: لیت شعری عن 
الهمام و یاتیک بخبر الانیاء عطف الال و در 
نسخه خطی ترجمة طبری مجلس نیز همان بیث 
با مختصر تفاوتی (بجای بالوو درنسخه کتابخانه 
مژلف بالود) آمده است از این رو تصحیح آن 


۱۱۶۳۳۸ 


بزندان آمد او را مرده یافت زندان‌بان 


ذوقار. 


گفت او 
از دی باز مرده است و ما نعمان را نیارستیم 
گفت‌رسول سوی نعمان آمد و او را جنگ کرد 
و گفت تو او را کشتی و من کسری را یگویم 
نعمان رسول را هزار دینار بداد و گفت کسری 
را نگوبی و نیکویی گویی که عدی را بنام تو 
از زندان یرون آورد و در بیرون بمرد رسول 
بازگشت و پرویز را همچنین بگفت و عدی را 
پسری بود به حيرة نام او زیدین عدی از پدر 
ادیب‌تر و فصیح‌تر زبان پارسی و تتازی 
آموخته و دبیر بود هم به تازی و هم به پارسی 
چون نعمان مرعدی را بکشت زیدبن عدی 
بترسید و از حیره بگریخت و بدر کسری شد و 
عمش حال او با کری بگفت و او را پیش 
کسری برد پرویز او را بجایگاه پدر بنشاند و 
خلعت داد و پنواخت و سالی دو سه بر این بر 


آمد و زید راه همی جست که چگونه نممان را" 
و کسری هر سالی به خصی را 


بدگویی کند 
بفرستادی یکی به روم و یکی بخزران و یکی 
بترکستان تا از بهر وی کینزک می‌آوردندی 
کسری‌صفت آن کنيزکان را بنوشتی از سر تا 
پای فرمودی که بدین صفت خواهم آن 
کنيزک که او را این صفت باشد ترا بدید باید 
کردن آن خصی برفتی | گرکنيزک بدان صفت 
بدیدی بخریدی اگر آزاد و اگربنده و اگر 
درویش و اگرتوانگر یا دختر ملکی هر که 
بودی بیاوردندی تا کسری او را بزنی کردی و 
رسم ملوک عجم که پیش از پرویز بودند از 
وقت نوشیروان باز همچنین بود و اصل این 
صفت آن بود که آن منذر که او را اببن ماء 
السماء خواندندی که ملک عرب بود از قبل 
انوشیروان او بشام شد و شام را غارت کرد و 
ملک شام حارث‌بن ابی شمر غسانی بود او را 
بکشت و در سرای او کنیزکی بافت از 


ملک‌زادگان و پدست او به بندگی افتاده بود ": 


اندر همه عجم و روم زنی از او نیکو روی‌تسر 
نبود و منذر آن کنيزک را به انوشیران فرستادو 
و صفت بتازی بنوشت و ترجمة آن صفت را 
به پارسی کرد از بهر انوشیروان و نوشیروان 
صفت وی بشنید و خوش آمدش و سخت 
جایگیر بود و بموقع بود انوشیروان صفت آن 
کنيزک نوشت و بخزانه اندر نهاد هر گه که 
انوشیروان را کنیزکی طلب خواستی کردن 
خصیان را فرستادی و آن نسخه به ایشان 
دادی تا بدان صفت کنيزک آوردندی و این 
رسم بماند و هرمز چنین کرذی و صقت 
کنیزک بتازی چنین بود. ذ کر صفت کنیزیک 
بعربی: جارية معتدلة الخلق نقية اللون و 
التفربیضاء قمراء و طفاء دعجاء حوراء‌عیناء 
قنواء شماء زجاء بر جاء اسيلة الخدشهية 
لقدجتلة الشعر عظيمة الهامة بعيدة مهوی 
الترط عیطاء عريضهة الصدر کاعب الشدی 


ضخمة مشاشة السنکب و السضد حستةً 
المعصم لطيقة الکف سبطة البنان لطيفة طی 
البطن خمیصة الخصر غرئی الوشاح رداحٌ 
لقبل رابية الکفل لفا الف‌خذین ریا الروادف 
ضخمة الما کسین عظیمة ال ركية مقعمة الساف 
مشبعة الخلخال لطفة الکمب والقدم قطوف 
المشی مکسال الضحی بصة التجرد سموع 
للسید لیست بخنساً و لا سعفاء ذليلة الانف 
عزيزة الفر لم‌تغذ فی بوس حبية رزينة حليمة 
رکيتة کريمة الحال تقتصر یسب ابیهادون 
فصیلتها و به نصیلتها دون جماع قبیلتها قد 
احکمتها الامورفی الادب فرأیها رأی ال 
الشرف و عملها عمل امل الحاجة صناع 
الکفین قطيعة اللسان رهوء الصوت تزین 
البیت و تشین الصدوّ آن اردتها اشتهت و آن 


ترکتها انهت تحملق عیناها و تحمر و جنتها و 


تذبذب شفتاها و تبادرک اوثبة. ذ کر صفت 
کنيزک پارسی: معنی این چنین است که 
کنیزکی راست‌خلقت تمام بالا نه دراز و نه 
کوتاه‌سفیدروی و بنا گوشو همه تن تا بناخن 
پا سفید, سفیدی گونه او بسرخی زده و غالب 
بگونه ماه و آفتاب ابروان طاق چون کمان و 
میان دو ابرو گشاده و چشمی فنراخ سیاهی 
سیاه و سفیدی سفید مژگان سیاه و دراز و کش 
بیتی بلند و باریک روی نه دراز و نه سخت 
گردموی سیاه و دراز و کش سرش میانه نه 
بزرگ و نه خرد گردن نه دراز و نه کوتاه که 
گوشواره‌بر کتف زند بری پهن و گرد. پستانی 
کوچک و گرد و سخت سر کتفها و بازوان 
معتدل و جای دست آورنجن فربه انگشتان 
دست باریک نه دراز و نه کوتاه و شکم با پر 
راست دو گونه از پس پشت بلندتر و سیانه 
باریک جای گردن بند برگردن باریک رانها 


* َو[ کندهو زانوها گرد و ساقها سطبر 
-. شتالیکهای پای خرد و گرد و انگشتان پای 


خرد و گرد چون رود ک‌اهل بود از فربهی 
فرمانبرداری که.جز خداوند خود را فرمان 
نیرد هرگز سختی ندبده و بعز و جاه بر آمده 
شرمگین و باخرد و با مردمی و بنسبت از 
سوی پدر پا ک و از جانب مادر کریم اگر 
بنسب او نگری به از روی و | گربرویش نگری 
به از نسب وا گربخلقش نگری به از خلق با 
شرف وبزرگی بکار کردن حریص بدست 
پرهیزگار و حریص بیختن و شستن و دوختن 
و نهادن و برگرفتن و بزبان خاموش و کم‌سخن 
و خوب سخن و چون سخن گوید خوش‌سخن 
و خوشخوی و خوش‌زیان و خوش آواز باشد 
اگرآهنگ او کنی آهنگ تو کند و اگرازو دور 
شوی از تو دور شود و اگرباوی نباشی 
رویش و چشمهاش سرخ شود از آرزوی تو 
پس انوشروان این صفتها در خزانه نهاده بنود 
تا کنیزکی بدین صفت بخرد و این نسخه 


ذوقار. 
بتازی نوشته بود و بدست زیدین عدی بود 
پی روزی کسری خواست که کلیزکی بدین 
صفت بخرد و نسخه کردن مرزید را فرموده 
بود به پارسی نوشتن پس زیدبن عدی کسری 
راگفت من در جهان کی ندانم و ندیدم بدین 
صفت مگر دختر نعمان‌ین منذر نام او حدیقه و 
بپارسی بستان باشد و روی آن دختر چون 
بستانی است و او دانست که دختر بدین صفت 
نیست ولیکن او را يقین بود که کسری هرگز 
آن دختر را نبیند که ار دروغ زن شود و هرگز 
نعمان آن دختر را بزنی بکسری ندهد که عرب 
هیچ دختر هرگز بعجم ندهد پس کسری را دل 
بدختر نعمان میل کرد و زیدبن عدی راگفت 
نامه بنویس بنعمان تا آن دختز را با خادمان. 
سوی من فرستد پس خادم را گفت چون 
سوی نعمان روی نامه پدو ده و تو بروم رو تا 
تو بازآیی او برگ دختر ساخته باشد و تو او را 
با خویشتن بیاوری پس زید مر کسری را 
گفت این چنین کنيزک در روم بسیار است و 
اگرتو دختر نعمان را نخواهی روا باشد که 
عرب مردمانی بی‌ادب‌اند و دختر را بعجم 
ندهند و خداوند مملکت را زشت باشد و اگر 
نخواهد بهتر باشد پس کسری پنداشت که زید 
میل بنعمان دارد گفت من بجز دختر نعمان را 
نخواهم و تو بروم مرو و ازینجا سوی نعمان 
روا گردختر دهد ییاور و | گرنه زود باز گرد و 
زید گفت تو نامه بنویس چنانکه من گویم زید 
نامه بنوشت بنعمان و خصی برفت و نامه بداد 
نعمان جواب داد که دختران عرب سیاه‌روی 
باشند و بی‌ادب و خدمت ملوک را نشایند و 
در جواب نامه الطاف نوشت و خصی را گفت 
ملک را بگوی که اين دختر را نه چنان یافتم 
که‌شایسته ملک بود و اندر نامه نوشت آن فی 
مها العراق لمندوحة لصملک عن سواد ال 
العرب و این سخنی لطیف و نیکوست ولیکن 
زیدبترجمه کردن زشت گردانی از بهر آنک ی 


ها جازی گر کوهی اش و نز گید که دی 


جهان از مردم و چهار پای هیچ چیز را چشم 
از چشم گاو کوهی نیکوتر نباشد و عرب زنان 
گاوچشم رامها گویند و بچشم گاو اضافت 
کنند و بدین معنی اسود آن سیاهان باشند و 
سود مهتری باشد و سید مهتران باشند و معنی 
سخنان نعمان آن باشد که ملک را بعراق اندر 
چندان فراخ چشمان و سیاء چشمان هستند 
که‌او را بسیاهان عرب حاجت نیست زید این 
معنی را بترجمه بگردانید و مها ماده گاوان 
باشند و سواد آن مهتران و چنان باز نمود که 
ایدون همیگوید که ماده گاوان عجم ملک را 
چندان هستند که مهترزادگان عرب او را پکار 
نیاید پس زید گفت که نعمان بی‌ادب است و 
فضول شده است تا چه اندر سر دارد و مسن 
دانستم که او آن دختر را ندهد کسری را خشم 


ذوقار. 


آمد و سوگند خورد که نعمان را از ای 


معزول کنم و یکشم تا بخدمت خویش خوانم 
و اگرنیاید بستم بیارمش پس بر در کسری 
بود مردی نام او ایاس‌بن قبيصة الطائی با 
چهار هزار مرد معین کرد تا برود و نعمان را 
یش کسری آورد و این ایاس مردی بود که 
چون کسری از پیش بهرام بگریخت و بزین 
شام همی شد و براه اندر گرسنه ماند این ایاس 
ار را پیش آمد و کسری را بمهمانی برد و 
توش بیابان دادش و خود برسم دلیل با او 
برفت و این قصه گفته شده است پیش از اين. 
و چون کری بمملکت اندر بنشت این 
ایاس را بدرگاء خواند ایاس با پنجاه تن از 
اهل و بیت خویش بخدمت کسری آمد و 
کسری‌او را با چهار هزار مرد که بردرگاه او 
بودند سالار کرد و مهتری داد و چون پرویز بر 
نعمان خشم گرفت ایباس را بخواند و او را 
سپاه بسیار از عرب و عجم داد و گفت برو و 
ملک حیره را بگیر و آنجا بنشین و نعمان را 
گردن ند و بفرست چون نعمان ایین خبر 
بشنید از پیش ایاس بگریخت با عیالان و اهل 
و پیت و زنان خویش و اسب و سلاح و آنچه 
دانست و آن دختر بمردی سپرد نام او هانی‌ین 
معود از بنی شیبان ببادیه اندر و اندر آن 
قییله از آن بزرگتر مردی نبود و از آن پیش‌تر 
مردمان در آن قیبله نبودند گفت این عسال و 
خواسته و فرزند بزنهار آوردم پیش تو و اندر 
سلاح خانة او چهار صدپاره جوشن بود و در 
اصطیل او چهار صد اسب تازی و خواستة 
بیار از هر گونه جمله بنه همانی‌ین مسعود 
سپرد و خود با زنش جریده برفت و بقبلة 
خویش شد بطی و او را بطی دستگاه بسیار 
بود بزنهار ایشان شد ایشان او را نپذیرفتند از 
بیم کسری و نعمان در کار خود متحیر بماند و 
ندانست که کجا رود زنش گفت برخیز و 
بدرکسری شو از وی عذر خواه و تو گناهی 
نکرده‌ای که او ترا بکشد پس اگربکشد بهتر 
بود از ابن ذل و خواری که از هر کسی همی 
بیتی نعمان گفت راست میگوثی برخاست و 
بدرگاه کسری شد و دانت که کار او زیدبن 
عدی پیش کسری تباه کرده است پس چون 
پیش کسری آمد زمین بوسه داد و آفرین کرد 
و عذرها خواست و کری را گفت این غلام 
یعنی زید نامه بتو جز آن ترجمه کرده است که 
من نوشته بودم و دروغ گفت بر من زید گفت 
هر گاه که بر تخت نشیند و تاج بر سر نهد و 
نبذ خورد پندارد که دوست اویی نه 
خداوندگار تعمان راگفت تو گفته بودی بحیره 
که بر تخت نشسته بودی که ملک عجم بصن 
آمد یا بر فرزند من و بر اين سوگند خورد در 
پیش کسری که آو چنین گفت کسری فرمود تا 
نعمان را بازداشتند سه روز و روز چهارم در 


پای پیلان انداختند حدیقه دختر.نعمان چون 
این خبر بشنید دلتنگ و غمگین شد و نعمان و 
فرزندانش همه ترسا شده بودند و دین عرب 
رها کرده بودند پس چون حدیقه بشنید که 
پدرش را بکشتند برخاست و بصومعةٌ هند شد 
و هند دختر منذر بزرگ بود آنکه او را ابن ماء 
السما خواندندی و ترسا شده بود و صومعه‌ای 
کرده‌بود و هم آنجا عبادت همیکرد تا 
بترسائی بمرد و امروز آن صومعه را دیر هند 
خوانند این حدیقه نیز انجا شد و تا اخر عمر 
ترسائی همی کرد پس چون کسری نعمان را 
هلا ک کرد به ایاس‌بن قیصه نامه کرد که ترک 
نعمان را طلب کن و بقرست ایاس کس 
بفرمتاد به هانی‌بن مسعود و گفت باید که ترک 
نعمان را بفرستی جواب داد که تا جان دارم 
ترکة نعمان را کس را ندهم اباس نامه کرد 
بکنیَزی و گفت گروه بنی‌شیبان و گروه 
بنی‌بکر وبنی‌عجل مردمانی بسیارند و حربی 
و مبارز و ملک را معلوم باشد و اگربا ایشان 
جنگ کنم سپاه بسیار باید کری چون ایین 
بشنید خواست که سپاه بفرستد مردی بود بر 
در کسری نام او نعمان‌ین زرعه گفت ای ملک 
ایشان اندر زمستان بپرا کنندو دشوار ایشان را 
توان یافتن و این هانی تابستان بسر آبی اید 
نام آن ذی‌قار با همه بنی‌شیان و این آب 
بمیان بصره و مدائن است و چاره ئیست هم 
بنی شیبان و هم بلی‌بکر را و هم بنی‌عجل را و 
این همه قبایل بر سر آن آب همه را بیکجای 
توان یافت آنگاه سپاه بفرست کسری گفت 
راست [گفتی ] پس کس فرستاد سوی ایاس 
که جنگ عرب را آراسته باش که سپاه خواهم 
فرستادن پیش تو. ایاس را اين سخن سخت 
آمد از جنگ کردن با عرب و نیارست چیزی 
گفتتیتن مردی بود از بنی‌شیبان نام او 
قیس‌بن. مود و کاردار کسری بود برسواد 
عراق و مهتر بود اندر همه عرب و با سپاه 
بیار بود کسری به آونامه کرد که سپاه راگرد 
کن و همه عرب را که با تواند از سواد عسراق 
برگیر و سوی ایاس شو که خلیفة من است بر 
ملک عرب و او را یاری کن جنگ کردن با 
بنی‌شبیان و بنی‌بکر و هانی‌بن مسمود [را] 
چون این نامه به قس‌بن مسعود رسید او را 
سخت آمد با هم قبايل عرب و خویشان خود 
جنگ کردن و از بیم کری هیچ نیارست 
گفتن پس دو هزار مرد از عرب گرد کرد و 
سوی ایاس رفت بجیره کسری مردی بیرون 
کرداز بزرگان عجم نام او هامرز با دوازده 
هزار مرد و بسوی حیره فرستاد و از پس او 
سرهنگی دیگر بیرون کرد نام آو هرمز خراد با 
هشتهزار مرد و او نیز سوی ایاس بن قبیصه 
آمد و همه بحیره گرد آمدند و ایاس را بر همد 
سپاه مهتر کرد و جنگ او را داد و پفرمود که 


ذوقار. ۱۱۶۲۹ 
لشکر بکش و بجنگ رو ایاس لشکر بکشید و 


برفت و سوی ذی‌قار شد و هانی‌بن مسعود با 
بنی شیبان و بنی‌بکر و بنی‌عجل به ذی‌قار 
نشسته بودند چون خبر سپاه بشنیدند همانی 
مردم خویش راگرد کرد و گفت چه بینید 
کری‌این سپاه که فرستاد از بهر زنهاریان و 
ترکذ نعمان که با من است و با ايشان چهل 
هزار مرد است و ما کم‌از ده هزاریم و ایشان را 
مهتری بود نام او حنظلاین شعلبةین شیبان. 
هانی را گفت تو زینهاری را بدار و ما جانها 
بدهیم و زینهاری ندهیم چون ایاس فرود آمد 
هر دو لشکر برابر هم پنشستند و عجم آب دو 
روزه داشتند و ایشان خود.بر سر آب بودند 
پس ایاس حیلت کرد واز چاه آب فراز آوزد 
و دیگر روز جنگ کردند و لثکر عجم 
تیرباران کردند و عرب هیزیمت شدند و آن 
مال و خواسته همچتان با خود بیردند لشکر 
عجم چون آب یافتند و مانده شده بودند از 
پس ایشان نرفتند هم انجا فرود آمدند و اب 
چاء همه بخوردند و آن شب بر سر چاه ذی‌قار 
بماندند پس چون هانی یک روزه [راه] رفته 
بود دانست که کسی ازپی ایشان نمی‌آید فرود 
آمد و جمله قبیلً خویش را گرد کرد و گفت ما 
کجاهمی رویم پیش ما بیابان و بادیة بی آب 
و همه از تشنگی بمیریم من این خواستة 
نعمان به ایشان سپارم شما خویشتن در بادیه 
هلا ک مکنید ایشان را از این سخن عار آمد 
گفتندکه تو زینهار را مشکن که باز گردیم و تا 
جان داریم جنک کنیم پس باز گشتند و پیش 
سپاه ایاس آمدند و آتروز جنگ کردند و بعجم 
و سپاه ایاس همه تشنه شدند و هر که از عررب 
با سپاه ایاز بود همه را اندوه آمد که هانی و 
بپاه عرب همه هزیمت شده بودند و ایاس از 
چاه دیگر آب طلب کرد و هیچ یافت و سپاه 
عرب و عجم همه گرد آمدند ایاس پیش هالی 
کس فرستاد و گفت از سه کار یکی بکنید نا 
ترکة نعمان باز دهید تا باز گردیم و من از 
کسری‌گناه شما بخواهم تا ین کردارهای شم 
عفو کند یا چون شب درآید بگریزید و هر کجا 
خواهید بروید تا ما بهانه کنیم که همه 
بگریختند و ایشان را در نيافتیم یبا جنگ را 
آراسته باشید ایشان همه با هانی و حنظلة گرد 
آمدند و گفتند ا گرزنهار بسپاریم تا باشیم اندر 
میان عرب سر بر نتوانیم آوردن و تا جهان 
باشد از این عار نرهیم و اگربگريزیم عاری 
عظیم‌تر باشد دیگر آنکه بادیه است همه 
هلا ک شویم و دیگر آنکه رهگذر ما بر 
بنی‌تمیم است و میان ما و ایشان عداوتهاست 
و ما راهمه بکشند پس ما را جز جنگ کردن 
روی نیست سوی ایاس رسول فرستادند و 
گفتند ما جنگ خواهیم کردن تو نیز جنگ را 
مهیا باش که اگر در جنگ کشته شویم 


۱۱۶۳۰ 


دوست‌تر داریم که در بادیه هلاک ضویم از 
تشنگی و آن شب حنظلةین شعلبة رسنهای 
هودج پاک ببرید از بهر آنکه سپاه هانی 
بتابستان به‌ذی‌قار بودئدی و زن و عیال انجا 
داشتندی چنانکه رسم عرب باشد در عماریها 
و هودجها و آن رسن که عماری بدان بازبندند 
بتازی و ضین خوانند و حنظلة آن رسنها رید 
تا عرب بیکبارگی دل بر جنگ نهند و حنظلة 
را از انگاه منقطم الوضین نام کردند و هانی آن 
شب چهار صد اسب و چهار صد زره بر قوم 
خویش ببخشيد و گقت اگرظفر ما را یود باز 
جای نهیم و ا گر ظفر ایشان را بود این نیز گو 
هلا ک‌شو چون دیگر روز ببود همه سپاه صف 


ذوقار. 


برکشیدند و میمنه و میسره راست کردند و 
ایاس بر میمنه خویش هامرز را بداشت با 


عجم و بر میسره هرمز خراد بر پای کرد و 
خود اندر قلب بایستاد و هانی بر میمله " 


خویش یزیدین هاشم الشیبانی را به پای کرد 
و او مهتر بنی‌بکر بود و بر میسره حنظلابن 
ثعلبه را و او مهتر بنی‌عجل بود و خود اندر 
قلب بایستاد و اول کسی که خود را از میملة 
ایاس بیرون افکند و بمیان هر دو صف ایستاد 
هامرز بود و مبارز خواست بزبان پارسی 
مردی بر ميسرة هائی بود نام او زیدین سهیل 
گفت ما تقول هذاالکلب یعنی این سک چه 
میگوید گفتند می‌گوید. رجل برجل فذا نصفة 
و عدل پس مردی از لشکر همانی خود را 
بیرون افکند پیش هامرز نام او مزیدین حارث 
البکری مردی مردانه و دلیر اندر جنگ با 
یکدیگر بگشتند پس مزید هامرز را شمشیر 

بزدبر کتف راستش و نیمه تن از وی جدا شد و 
هامرز از اسب بیفتاد و بمرد و نخستین کسی 
از لشکر عجم او کشته شد و هانی و لشکر 
عرب شادی کردند و فال زدند مر ظفر را و آن 
روز جنگ کردند و اندر عجم تیراندازان 
بسیار بودند تیرباران کردند و بتیر بسیاری از 
عرب بکشتند و عجم همه تشنه شدند و آب 
نیافند و صبر همی کردند تا شب اندر آصد و 
هر دو سپاه فرود آمدند و این قیس‌بن معود 
کهبا یاس بود دلش با هانی بود از بهر آنکه 
قرابت یکدیگر [را] ود خواست که ظفر 
ایشان را بود پس به شب اندر سوی ایشان 
کس فرستاد و هانی و حنظلة و عرب را گفت 
مرااز دل و جان با شما پیوند است و 
همیخواهم که ظفر شما رابود نه ایاس راو نه 
عم راکه ایعان بیگاناده رما قرلیت 
ولیکن بسوی شما بزنهار نتوانم آمدن که ندانم 
که‌ظفر کرا بود و آن دوست‌تر دارید که آمشب 
بگریزیم تا گروه عجم بهزیمت شود یا آن 
خواهید که چون فردا صف جنگ راست شود 
و جنگ در پیوندد ما پشت بدهیم و روی 
بهزیمت نهیم تا عجم جملگی عاجز و حیران 


شوند و ایشان نیز بهزیمت روند هانی و حنظلة 
و جمله عرب آن گفتد ما آن خواهیم که فردا 
در صف جنگ هزیمت شوند و عرب بدین 
خبر شاد شدند و نشاط کردند و فال زدند بر 
کشتن هامرز سالار لشکر عجم که ظفر مر 
عرب را باشد و عجم را کتابی است بیرون از 
اخبار و آنراکتاب فال گویند هر چیزی که آن 
را در ایام عجم فال کرده‌اند در آن کتاب یاد 
کرده‌است و اندرین معنی چنین گفته است که 
کسری‌هامرز را بدین جنگ فرستاد و بنام او 
فال کرد و گفت باید که ظفر تو را بود بر آن 
سپاه که با هانی گرد آمده است و هانی بزبان 
پهلوی و پارسی آن بود که بنشین و ملوک 
عجم وا کاسره‌این زیان گفتندی و معنی هامرز 
آن بود که برخیز پس کسری بدین فال کرد و 


هامرز را گفت نام توچنین است که برخیز و 


معنی نام دشمن تو ایدون است که بنشین 
| کنون باید که برخیزی و ظفر ترا بود و خود 
این فال راست نیامد و نخست هامرز کشته 
شد پس لشکر عرب چون خبر قیس‌بن 
مسعود بشنیدند بر جنگ حریص شدند و دل 
بر مرگ نهادند که فردا از جان گذشته بزنیم 
پس حنظلة هانی راگفت که فردا پانصد مرد را 
در کمینگاه بنشانيم جائی که کس نبیند و ما 
بجنگ رویم و جنگ در پوندیم پس ایشان 
خویشتن را بر عرب افکنند تا مگمر هزیمت 
شوند.و هانی مردی را از بنی بکر بخواند نام او 
زیدبن حیان و او را پانصد سرد بداد و در 
کمین‌گاه بتشاند و اين جنگ در آن وقت بود 
که مصطقی صلی اثّ علیه و سلم پمدینه آمده 
بود و هجرت کرده و با مشرکان روز بدر 
جنگ کرد و ظفر و نصرت او را بود و هانی و 
حنظلة با هم سپاه گفتند شنیدیم که از عرب 


1 یفمیرتی.بیرون آمده است و همه ظفر او را 
|- بوده.است و میگویند که هر که نام او میبرد 


حاجتش روا میشود و کسی که در بیابان 
هلا ک مشود یاشتری گم میکند و نام او میبرد 
باز راه می‌یابد و آن گم شده را باز می‌یابد شما 
فردا در ین جنگ نام محمد علامت دارید تا 
نصرت ما را بود همه لشکر عرب این سخن را 
بجان قبول کردند چون روز دیگر صف 
برکشیدند لشکر هانی بیکباره نعره برآوردند و 
گفتند محمدنا منصور پعنی محمد با ماست 
[کذا] و نصرت و فیروزی و ظفر ما را بود و 
چون این بگفتند حنظلة بفرمود که حمله کنند 
لشکر هاتی بیکبار حمله کردند و خویشتن را 
بر لشکر عجم زدند و آن پانصد مرد نیز کفین 
بگشادند و نام پیفمبر صلی‌اله علیه و سلم 
بگفتد و آن لشکر عرب که با ایباس بودند 
هزیمت شدند و ایاس تتها بماند و عجم چون 
هزیمت ایشان شنیدند بدیدند از تشنگی 
بیطاقت بودند و دل شکته چون آ 


ن پانصد 


ذوقار. 


مرد کمین بگشادند و عجم را اندر میان گرفتند 
و شمشیر اندر ایشان نهادند و از پیش و پس 
عجم روی بهزیمت نهادند و لشکر عرب از 
ایشان میکشتند تا چندان کشته شدند که بهیچ 
جنگ و حرب این مقدار کشته تشده بودند و 
لشکر عرب از عجم داد خود ستانیدند و ادر 
آن ساعت که جنگ میکردند جبرئیل علیه 
السلام پیش پینمبر صلی ال علیه و سلم 
نشسته بود و حدیث جنگ ایشان میکرد که 
عرب بجنگ اندر به نام تو شمشیر همیزنند و 
نام تو بعلامت کرده‌اند و ایزد سبحانه و تعالی 
عرب را بر عجم نصرت داد و میان صدینه و 
ذی‌قار بسیار منزل بود جبرئیل پر خویش 
دراز کرد از مدینه تا ذی‌قار هم حجابها دور 
کردتا پیفمر صلی ال علیه و سلم از جای. 
خود تا جنگ گاه بدید و در هر دو صف ایشان 
نگاه میکرد و یاران همه آنجا نحسته بودند 
چون عجم شکسته شدند پیفمبر صلی ال علیه 
و سلم گفت: ال ا کبراثّه ا کبر هذا اول یسوم 
انتصف العرب من العجم باسمی, گفت این اول 
روز بود که عرب داد از عجم ستانیدند و بنام 
کردندو یاران و دوستان پیش او نشمته بودند 
و پینبر صلی اه علیه و سلم این قصه با 
ایشان بگفت و مردمان و یاران هانی بسیار در 
مدینه بودند و از عرب بادیه مدینه بسیار آنجا 
بودند پس اصحاب پیفمبر صلی اه علیه و 
سلم آن روز و آن ساعت را که حضرت با 
ایشان گفت بنوشتند و چون مردمان عرب از 
مدینه که بذی‌قار بودند بازامدند این حکایت 
از ایشان باز پرسیدند همچنان صفت کردند که 
پیغمبر صلی اه علیه و سلم فرموده بود و اندر 
آنروز هانی مر ایاس را دريافت و خواست که 
او را بکشد حنظلة او را رها کرد و ایاس 
بهزیمت میشد تا بدر کنری و آن حکایت نام 
پیغمبر صلی اه علیه و سلم با کسزی بگفت.ت 


کسری کین آن حضرت در دل‌گرفت و بخبر و 


اندر ایدون است که پیغمبر علیه الصلوة و 
السلام از پس ذی‌قار که کار کسری ضمیف 
شده بود و عرب بر آن لشکر عجم غلبه کرده 
بودند نامه نوشت و به پرویز فرستاد (ترجمة 
طبری بلعمی). در فارسنامه اپن البلخی آرد: و 
عرب جمع شدند بجایگاهی کی آنرا ذوقار 
گویندو اين ذوقار آبی است از آن عرب و هر 
دو لشکر بر سر ایین آب رسیدند و جنگی 
صعب رفت میان ایشان و هامرز کی مقدم 
لشکر پارسیان بود با یکی از عرب برابر شد 
نام او برد بن حارثة الیشکری و بر دست این 
عرب کشته شد و جلابزین کی دوم مقدم 
پارسیان بود با حنظلقین ثعلبة از قبیلة یکرین 
وایل بمبارزت ببرون رفت و هم کشته شد و 
از آن لشکر پارسیان اندک‌مایه‌ای خلاص 


ذوقار. 


یافتند دیگر همه کشته و اسیر ماندلیو اه 


جملهٌ معجزات پیغمیر صلی ال علیه و سلم 
آن است کی آنروز که این جنگ رفت بذوقار 
و عرب ظفر یافتند پینمبر علیه و آله السلام‌در 
مکه گفت: الیوم انتصفت السرب من السجم, 
یعنی امروژ عرب داد از عجم بستدند و تاریخ 
آن روز نگاه داشتند و بعد از مدتی این خبر 
رسید از آنچه میان مکه و اين ذوقار مسافتی 
دور است اما پیفمبر علیه السلام همان روز 
خبر داد که آنجا این حال رفته است. 
(فارسنامة این البلخی ص ۱۰۵ و ۱۰۶ و در 
حبیب السیر راجع په حرب امیرالمژمنین علی 
علیه السلام يا طلحه آمده است: و در اثنای 
آن راه نزد جناب ولایت پناه‌بوضوح پیوست 
که طلحه و زبیر بسیقت گرفته‌اند و ادراگ 
ایشان متعذر است لاجسرم در متزل ذی‌قار 
جهت اجتماع سپاه نصرت شعار توقف نموده 
رسولان سخندان متعاقب بجانب کوفه ارسال 
داشت مردم آن مملکت را جهة معاونت طلب 
داشت و ابوموسی اشعری که حا کم کوفه بود 
خلایق را از نصرت مانع آمده گفت علی و 
طلحه طلب ریاست مینمایند هر کس از شما 
مایل بدنیاست باید بیکی از ایشان پیوندد و 
هر که طالب اخرویست مناسب آنکه پای در 
دامن انزوا پیچد لاجرم قاصدان شاه مردان 
مأیوس باز گشته کیفیت حال معروض داشتد 
و آن حضرت بر شدت خصومت ابوموسی 
اطلاع یافته قرةالعین ولایت امام حسن علیه 
السلام و عمارین یاسر را جهة تمشیت آن مهم 
بکوفه فرستاد چون کوفیان از قرب وصول 
آندو رفیق صاحب توفیق خبر یافتند جمعی 
کیر از مردم خرد اقتباس از اشراف و اوسط 
ناس ببه انستقیال وگب کوا کب لساس 
استمجال نموده سعادت دستبوس نوردیدهٌ 
رسالت و امامت حاصل گردانیدند و آن 
حضرت را معزز و محترم بکوفه درآوردند و 
خلایق درسجد جامع مجتمع گشتند و 
ابوموسی نیز در آن محفل حاضر شد و امام 
حسن (ع) او را معاتب ساخت که لشکر کوفه 
رااز معاونت شاه اولیا ملع نمودی و از سلوک 
جاد؛ قدیم بازدائتی ابوموسی جواب داد که 
پدر و مادرم فدای تو باد من از حضرت 
مصطفی صلی اه علیه و آله و سلم شنیدهام که 
گفت زود باشد که فتنه روی نماید که در آن 
فته قاعد بهتر از قایم باشد و قایم بهتر از 
ماشی و ماشی بهتر از را کب و جماعتی که در 
بصرهاند برادران مااند در اسلام و حق عز و 
علا مال و اموال ايشان را بر ما حرام گردانیده 
است عمار یاسر از این سختان بیطاقت شد 
لب بدرشتی بر ابوموسی بگشاد و یکی از 
کوفیان بحمایت حا کم خویش پا عمار اغاز 
سفاهت کرد قولی آنکه در آنروز نیز ابوموسی 


پر منبر آمده در حضور امام حسن (ع) فرقة 
انام را از متابعت خليفة بحق منع نموده و 
بعضی از محبان شاه مردان مانند قمقاعین 
عمرو و صعصتبن صوحان با او در مقام 
معارضه آمده امام حسن (ع) ایوموسی راگفت 
تو از متابمت امیرالممنین علی ذمة خود را 
بری گردانیدی با منیر هیچ نسبت نداری 
ابوموسی در غایت خجالت پایان امده 
قرةالعین نبوت و فتوت قدم بر منبر نهاد و 
زبان الهام بیان بنصیحت گشاده حاضران را 
بمعاونت و مظاهرت والد بزرگوار خضویش 
ترغیب فرمود اعیان دعوت آن حضرت را 
قبول نموده حلقة اطاعت در گوش کشیدند و 
در آن انا مالک اشتر که از نزد امیرالمومنین 
حیدر مأمور گشته بود یکوفه رسید و هم از 
راه بقصر امارت رفته و بزخم عمود سر و 
روی,غخلامان اببوموسی را در هم شکسته 
ایشان.را از دار الاماره بیرون کرده غلامان به 
مسجد دویدند و خواجة خود را بر کیفیت 
حادثه مطلع گردانیدند و ابوموسی بر سبیل 
تعجیل روی به خانه اورد مالک اشتر سخنان 
درشت گفته ابوموسی را فرمود که همین لحظه 
دارالامارة را خالی باید کرد و ابوموسی 
التماس نمود که یکروز مرا مهلت ده تا بجای 
دیگر تقل کنم مالک گفت لا و لاکرامة لک ترا 
یکساعت مهلت نیست و فرمان داد که 
رخوت و امتعه را بیرون انداختند و آخرالامر 
بنابر اتماس بعضی احبا او را یکروز مهلت 
داد تا منزلی پیدا کرده بدانجا رفت کوفیان 
پتهیة اسباب سفر پرداخته بعد از سه روز 
بروایتی هفت هزار در ملازمت امام حسن (ع) 
به جانب ذی‌قار در حرکت آمدند و چون از 
رفتن ایشان سه روز بگذشت مالک اشتر با 
دوازدههییزارکس دیگر متوجه معصکر 
همایونِ گشت و روایتی آنکه تمامی لشکری 
که‌از کوقه بمندد ضاحب ذوالفقار بذی‌قار 
رفتند دوازده هزار بودند و العلم عندالّه تعالی. 
(حبیب السیر ج ۱ص ۱۷۷ از جزو چهارم 
هفت سطر به آخر مانده). (مجمل التواریخ و 
التصص ص ۸۱و ۱۵۱و ۱۷۹و 1۵۰و 
رجوع به تاریخ طبری و ترجمة بلعمی و 
المرصع این الاثیر و تاریخ ابن البلخی ص 
۵ ۱۰۶و الموشح ص ۳۲۰و فهرست 
ج۲ و ج ۲ عیون الاخبار و فهرست ج ۳ وج۴ 
وج ۶عقد الفرید. و فهرست جوالیقی. و حبیب 
السیر ج۱ص ۱۷۷ و ۱۷۸ و کلمة قار در 
معجم البلدان و مراصد الاطلاع و عقد الفرید 
ج۲ ص ۲۱۰ شود. 

ذوقار. ((2) رجوع به ذی‌قار (برقة ..) شود. 
ذوقافیتین. [نی ی تَ](ع ص مرکب. [ 
متزکب) تولف اقیین ص اجب :کفاف 
اصطلاحات‌الفون گوید: ذوالقافیین نزد بلغاء 


ذرقبلتین. ۱۱۶۳۱ 
عبارت است از تشریم و آن آن است که شاعر 
شمر خود را بر دو قافیه بنا سازد بر دو وزن از 
بحور یا بر دو گونه از بحر واحد. چنانکه در 
لفظ تشریم گذشت لکن در جامم الصنایم و 
مجمع الصنایع میگوید که ذوقافیتین آن است 
که‌شاعر در بیتی رعایت دو قافیه کند و هر دو 
را در پهلوی یکدیگر بیاورد. مثاله. شعر: 
دل در سر زلف یار بستم 
وز نرگس آن نگار رستم. 
قافیه اول یار و نگار و قافی دوم بستم و 
رستم. و اگردر شعری رعایت زیاده از دو 
قافیه کنند آنرا ذوقوافی گوید و معطل نیز, 
مثال آنچه بر سه قافیه باشد: 
گرسعد بود طالع اختر یارت 
دارا شودت تابع پرزر دارت 
ور زآنکه نداری چو عطائی طالع 
رنج تو بود ضائع ابتر کارت 
قافیةٌ اول برعین. دوم بر را سوم بر تاء مثال 
آنچه مبی است بر چهار قافیه: 
نو بهار آمد ز کیهان صورت خخود را دمید 
باد توروزی به بمتان طلعت دیا کشید 
زیلت خود را ندیدستی بیابان رایبین 
این شگفت اندر بیابان صورت خود را که دید 
قافیة اول بر نون. دوم بر تاء سوم بر الف, 
چهارم بر دال. پس قافیه‌ها | گر پیوسته بود آنرا 
مقرون خوانند و ا گر کلمه‌ای در میان قوافی 
واسطه بود آنرا متوسط گویند. چنانچه: شعر: 
رخ نگارم چون ارغوان پر قمر است 
بر نگارم چون پرنیان پر حمر است 
هر آنگهی که بخندد لبان شیرینش 
درست گوئی چون ناردان پرگهر است 
کلم پر میان دو قافیه که ارغوان و قمر باشد 
واسطه شده تا آخر مکرر گردیده در پارسی 
این است ذوقافیتین که مذکور شد فاما در 
تازی بروش دیگر است که مسمی است 
بتشریع - انتهی. پس تخالف معنیین بسبب 
اختلاف اصطلاحین است - انتهی. و رجوع به: 
ذوالقافیتین شود. 
ذوقال. (ع مرکب) اتانی ذوقال... آمد سرا 
گوینده‌ای... 
ذوق‌بخش. (ذب] انسسف مسرکب) 
شادی‌بخش: 
صحن‌بتان وق‌بخش و صحبت یاران خوش است 
وقت گل خوشباد کزوی وقت میخواران خوش است. 

حافظ. 
ذوقبو. [ق] ((خ) يا خیف ذی‌القبر. رجوع به 
ذی‌القبر شود. 
ذوقبل. [) (ع!مرکب) هو من قولهم خذها 
آلی عشر من ذی‌قبل؛ ای فیما بستقیل. 
المرصم). و رجوع به ذوائف شود. 
ذوقبلتین. اي ل ت](ع ص مسرکب. [ 
مرکب) صحابی که هم پجانب بیت المقدس و 


۱۱۶۳۲ 


هم به سوی کعبه نماز گزارده باشتلت- 
ذوقتاب. (ق /ق] ((ج) لقب حستقلبن 
مالک‌بن یزیدین سهل‌ین عمروین قیس‌بن 
معویقین خیثم. ملکی از ملوک حمیر. قاله ابن 
الکبی. (از حاشية المرصع خطی). 
ذوقرابة. ی ب] (ع ص مرکب, | مرکب) 
نزدیک. خویش. کس. ذوقرابت. ج» ذوی 
لقرابة. ذوی القرابات. 
ذوقرد. (ق رَ) (اج) غزو ذی‌قرد یکی از 
غزوات رسول است صلوات ان علیه با 
کاروان قریش بر سر آبی در صحرا میان مدیته 
و خییر که میان آن و مدیئه دو شب راه است 
که آن آب را قرده خوانند. و آن مرعی و 
چرا گاه شتران رسول | کرم صلوات ال علیه 
بود. و آن بماه شعبان از سال ششم همجرت 
بود. صاحب حبیب السیر گوید: و در همین 


ذوقتاب. 


سال (یعنی سال ششم از هجرت) غزوه ذوقرد. . 
که آنرا غزاء غابة نیز گویند بوقوع پیوست. ۰ 


کیفیت آن واقعه از سلمةبن الا کوع‌بدین وجه 
مروی است که گفت: من روزی پیش از 
پیشین با رباح غلام مصطفی (ص) از مدینه 
بیرون رفتم و من بر اسپ ابی‌طلحة انصاری 
سوار بودم و بهنگام طلوع فجر عبدالرحمن‌بن 
عتبةبن حصن فزاری با چهل سوار از غطفان 
بذی‌ترده که مرعای شتران پیغمیر آخرالزمان 
بود رفتد و شتربانان را کشته هشت شتر آن 
حضرت را بغارت برد. من اسب را به رباج 
دادم تا بمدينة برد و رسول را صلی ال علیه و 
آله و سلم از اين واقعه آ گاه‌گرداند. آنگاه بر 
زبر پشته برآسدم و نعره زدم یا صباحاه و 
بسرعت هر چه تمامتر از عقب کفار روان 
شدم و بدیشان نزدیک رسیده آغاز تیراندازی 
کردم و آن مقدار ايشان را تعاقب کرده تیر 
انداختم که مضطرب گشته دست از شتران باز 


داشتند و من شتران را ب‌جانب مدینه رانده:. 


همچنان در عقب دشمنان میشتافتم و بزخم 
تیر ایشان را مجروح میساختم تا وقتی که 
عاجز گشته نیزه‌ها راو بردها را می‌انداختند تا 
من مشفول آنها شده دست از جنگ باز دارم و 
چون سی نیزه و چیز دیگر ایشان برگرفتم 
عتبقبن بدر فزاری با فوجی از مشرکان بمدد 
آن قوم رسید جمعی از ایشان متوجه من شدند 
و مقارن آن حال احزم اسدی و ابوقتادة 
انصاری و مقدادبین اسود الکندی از میان 
درختان که در آن راه بود ظاهر گشتند. 
مشرکان وصول ملمانان را جهت امداد من 
مشاهده کرده روی بوادی گریز نهادند و احزم 
از عقب ایشان توجه کرد و من عنان اسب او 
راگرفته گفتم چندان صبر کن که رسول (ص) 
بسدینجا رسد احزم گفت ای سلمة اگر 
بوحدانیت حضرت عزت ایمان داری میان 
عن و شهادت حائل مشو, لاجرم دست از 


عتانش باز داشتم و احصزم خود را 
بعبدالرحمی‌بن عتبة رسانیده در هم آویخند, 
عبدالرحمن نیزه‌ای بر احزم زد آو را شهید کرد 
واز اسب خود فرود آمده بر اسب او سوار شد 
و همان لحظه ابوقتادة بعبدالرحمن رسیده به 
یک ضربت نیزه کارش به آخر رسانیده و بر 
اسب او سوار گردید و بعد از قتل عبدالرحمن 
مخالفان بتبی که در آنجا چشمه آب بود که 
آنرا ذی‌قرده میگفتند درآمدند و میل کردند که 
از آن آب بیاشامند باز توهم کرده بتعجیل 
تمام روی به انهزام نهادند و من تنها ایشان را 
تعاقب کردم و اسب دیگر گرفته و بازگشتم و 
در ذی‌قردة بملازمت حضرت رسالت صلی 
اه علیه و آله و سلم رسیدم و معروض داشتم 
که‌یا رسول ان دستوری ده تا با صد کس که 
مختار من باشند از پی مشرکان بروم و امید 
میدارم که یکی از ایشانرا زنده نگذارم آن 
سرور فرمود که همچنین کن گفتم بدان خدای 
که‌ترا گرامی گردانیده که چنین کنم آن 
حضرت تبسم فرموده گفت ای پسر | کوع «اذا 
ملکت فاسجح» و ایضایر زیان وحی بیان آن 
حضرت گذشت که خیر فرساننا الیوم ابوقتادة 
و خیررجالا سلمة, و سهم پیاده و سواره بمن 
داده بمدینه باز گشته مرا ردیف خویش 
گردانید.و بلعمی گوید: و حدیث این آن بود که 
قریش بمکه بی‌بازرگانی نتوانستند زیستن 
زیرا که ایشان را کشت و درود نبود و هر گاه 
که یکال بازرگانی نکردندی حال ایشان 
تنگ شدی و امروز نیز همچنین است که 
تعیش ایشان بیازرگانی است از شام و دریا و 
هر جانب چون آن کار ببود ببدر از شام دست 
بازداشتند و هفت هشت ماه برآمد و کار یر 
ایشان تک شد و ابوسفیان گفت ما را حیلت 
است که کاروان بیریم به راه بی راه و بر 


گذربدر نکنیم و نه بر حد مدینه و دلیل گیریم ۰ 
تا ما زا براه بادیه برد براهی که محمد اشر ما 


نیبدکاروانی بزرگ بساختند با خضواستهای 
بسیار ابوسفیان با صفوان‌ین امیه روی بشام 
نهادند و بر بی‌راه به یادیه کاروان بیرد و بذات 
عرق آمد و آن منزلی است براه حی بنی‌عامر 
که‌امروز احرامآنجا گیرند حجاج. پس آنجا 

ذشت و به بادیه اندر شد پیغمبر را صلی‌الّ 
علیه و سلم خبر آمد. زیدین حارثه را بفرستاد 
با سپاه تا بکاروان تاختن کنند زید آن راههای 
بادیه همه بدانست اندر بادیه همی گشت که 
آنرا قرده خواند و سپیده‌دم بود ابوسفیان با 
یاران بر جمازه‌ها نشستند و بگریختند و دلیل 
آنجا بماند و زید آن خواسته را قسمت کرد و 
آن در ثیمةٌ ماء جمادی‌الاخر بود پس بمدینه 
آمد و در این ماه سلا‌بن الحقیق مهتر خیبر را 
بکشتند بفرمان پیغمیر صلی اه علیه و سلم. 
فصل در ذ کر خبر کشتن سلام‌ین الحقیق: و 


ذوقرد. 


این سلامبن الحقیق مهتر خببر و مهتر هم 
جهودان بود و ببخییر نشستی و کلیت او 
ابورافع بود و مردی بزرگ سخن‌دان بود با 
خواستهای بیار و هجو پیغعبر صلی ال علیه 
و سلم گفتی و بمدینه اندر همه خلق این دو 
قبیله بود یکی اوس و دیگر خزرج و اورس 
کمتربودند و با یکدیگر نبرد کردندی پتصرت 
چون آن گروه کاری کردندی ایین دیگر 
کوشیدندی که چنان کردندی و آن هفت که 
کعب‌بن اشرف را کشتند هم از اوس بودند 
کس از خزرج نبود مردمان خزرج گرد آمدند 
که‌ما را نیز باید از مهتران جهودان مهتری را 
بکشیم تا پیفبر صلی ال علیه و سلم شاد 
شود چنانکه ایشان کردند و این جهودان خیبر 
از همه جهودان بیشتر بودند و مهتر ایشان" 
ابورافع پس گفتند ما او را بکشیم و این سخن 
با یغبر صلی اه علیه و سلم بگفتند فرمود 
که‌نیک آید پس هفت تن گرد آمدند و همه 
جوانان و مردان مرد بودند و وقت رفتن سوی 
پیغمبر صلی ال علیه و سلم آمدند و آن 
حضرت دعا کرد بر ایشان و فرمود بروید و 
زنان و کودکان را مکشید ایشان برفتند و وقت 
افتاب زردی بحصار خیبر رسیدند و حصار 
خیبر استوار بود چنانکه اندر زمین حجاز 
استوارتر از آن حصار نبود و هفت حصار بود 
یک اندر دیگر و بر هر حصاری دری آهسنین 
چون وقت نماز شام بود دربان بحصار اندر 
شد عبدالّ‌بن انس یاران را بخواند و به زیر 
حصار اندر پنهان کرد و سلاح خویش ایشان 
را داد و گفت من حیلتی کنم تا بحصار اندر 
شوم و شما بر در حصار ایستید و چون من در 
بگشایم اندر آئید. عبدالُّ برفت وابرابر در 
حصار بنشست و دستار بر سر افکند چون 
کسی که بول کند دربان همی میخواست که در 
ببندد پنداشت که وی از مردم حصار است او 
را بانگ کرد و گفت اندر آی زود تا در ببندم 
که دیرگاه است عبداله برخاست و همچناني یر 
دستار بر سر و شلوار بر دست گرفته بر ات1۳ 
کی که بول کرده بود و دربان بدو در 
تنگریست عبدالّه بحصار اندر شد و از پس در 
حصار اندرون بنشست بجانبی که دربان او را 
ندید و این دربان هر شب این هفت حصار 
بیستی و کلید و کلید بر یکدیگر آميخته پنهان 
کردی تا دیگر روز هر که از حصار نخضست 
بیدار شدی بیامدی و در یگشادی و بیرون 
شدی و دربان را بایتی بانگ کردن و عبدال 
بسیار بخیر بوده و این رسم دانت پی 
چون دربان کلیدها از میخ بیاویخت او صبر 
کردتا مردمان چراغ بکشتند و ابورافع را 
بمیان سرای اندر حجره‌ای بزرگ بللد داشتی 
و بر پنج پایه بر بایستی آمدن و تا نیمشب 
مردمان حصار پیش او بودندی چون نیمشب 


ذوقرظ. 

یودی بپرا کندندی و بختندی عبداله پیأمد و 
آن کلیدها از میخ بگرفت و در بگشاد و یاران 
اندر آمدند و درها فراز کردند و ضمشیرها 
برکشیدند و در حجر؛ ابورافع شدند و او خفته 
بود و در گشاده و زن با او خفته ایشان بحجره 
اندر شدند و عبدالّ‌بن انس بدو شمشیر زد 
زنش بر جست که بخروشد عبدابن عتبه 
شمشیر بالا برد که زن را بکشد یادش آمد که 
مصطفی صلی اه علیه و سلم او را گفته بود که 
زنان را مکشید زن را بانگ زد و گفت اگرنعره 
زنی بکشمت زن خاموش شد که ابورافع را 
بکشتند و چون از حجره بیرون آمدند آن زن 
بخروشید و حجره اندر میان حصار بود ایشان 
بشتافتند و خویشتن را بنزدبان پایه رود 
افکندند عبدائّ‌بن عتبه نردبان پایه نیافت و از 
حجره بزمین افتاد و پایش بشکت ایشان از 
بیم آنکه آنجا بماند او را به پشت اندر گرفتند 
و از در حصار پدر آمدند و مردمان حصار هر 
کسی از خانه بدر دویدند و کس نداننت که 
چه بوده است. تا مردمان چراغ بر افروختند و 
از خانه‌ها پیرون امدند و پیش دربان امدند 
آن مسلمانان پاره‌ای راه رفته بودند مردمان 
بر دربان گرد آمدند او گفت من این درها 
ببستم و کلیدها بیاویختم چنانکه رسم بوده 
است پس گفتند درها ببندید شاید که محمد بر 
ما شبیخون آورده باشد یا یاران نباید که 
خویشتن بحصار اندر اقکنند پس درهای 
حصار بپستد و کس از بیرون در نیارست 
آمدن پس مسامانان گفتند ما باز نگردیم تا 
آتگاه که روشن بدانیم که ابورافع کشته شد 
چون سحرگاه بود زنان نوحه و زاری و فریاد 
کردند چون بانگ نوحه از حصار بشنیدند 
دانستند که او مرده است ایشان برفتند و آن 
پای‌شکسته را برگرفتند و بمدینه آمدند و 
پیفمبر صلی ان علیه و سلم شاد شد و دست 
مبارک بر آن پای شکسته مالید هم در حال 
درست شد و بر پای خاست آنگاه جهودان که 
گرداگردمدینه بودند از مصطفی صلی ال علیه 
و سلم بترسیدند و گفتند این چه مردماتد که با 
محمداند که مردمان را پا درهای بسته بحصار 
اندر همی کشند هر کسی بیامدند و صلح 
کردند پیغمیر صلی ال علیه و سلم چون رجب 
و شعبان و رمضان بگذراید بغزو احد شد 
بشوال اندر. و به شعبان اندر حفصه دختر عمر 
بزئی کرد و روزه رمضان بداشت و نماز عید 
بکرد و صدقه فطر بفرمود و چون از شوال 
هفت روز بگذشت بغزو احد شد. (ترجمة 
تاریخ طبری ورق ۲۷۹) و رجوع به فهرست 
اتاع الاسماع شود. 

ذوقرظ. [ق] ((خ) موضعی است به یمن و 
بعضی ذوقرّیظ گفته‌اند. 

ذوقرنین. [ق ن] (اخ) رجوع به ذوالقرنین 


شود. 
ذوقریظ. [ی ر] ((خ) موضعی است به یمن 
(مراصد الاطلاع). ذوقرظ. 
ذوق زده. [ذ / ذو زد /د] (نمف مرکب) 
سخت شادان. 
ذوق زده شدن. (3/ رد / دش د] 
(مص مرکب) سخت شادان شدن. در تداول 
عوام. از دست بشدن انتظام عملی و فکری در 
مقابل حصول آرزوئی دیر دست‌رس. |لاز 
شادمانی بسیار و نا گهانی‌بیمار شدن یا مردن. 
ذوقساء . [ق] ((خ) نام یکی از منازل 
حاجیان بصرة. (المرصع). و آن میان ماوية و 
ینسوعة نزدیک ذات العسرة است. 
ذوقسی. [ق س‌یی ] ((خ) موضعی است به 
راء یمن از سوی بصرة. 
ذوقصیاب. [ق] ((ج) نام اسپی از مالک‌بن 
نویره. 
ذوقضین. 1 ((خ) در المرصع آمده است: 
نام وادی‌ایست. و امیه گوید: 

عرفت الدار قد اقوت سنا 

لزینب اذتحل بذی قضیناء 
ذوق کردن. ( / وک د] (مص مرکب) 
در تداول عوام. سخت شادمانی نمودن. اظهار 
سرور و اتبساط بسیار کردن؛ 

گرچه کردم ذوقها از آشنائیهای آو 

انتقام از من کشید آخر جدائیهای او. 

وحشی. 

دوقماز. ۱۱ ((ع) نام مسوضعی است بسه 
نردیکی ادم. ار 
ذوقناکك. (ذ / ذر] اص مسرکب) لذیذ. 
خوشمزه: 

چونکه آب جمله از حوض است پاک 

هر یکی آبی دهد خوش ذوقنا ک. ‏ مولوی. 
|[پرمتتزت. پر شادمانی: 

بهلوان-در لاف گرم و ذوقنا ک 

چون شنید این قصه گشت از غم هلا ک 
منفعل شد در میان انجمن 

سر فرو برد و خمش شد از سخن. مولوی. 
ذوقنیان. ((خ) ظاهرا یکی از اذواء حمر 
پدر علقمةبن ذوقنیان که او نیز از اذواء و 
ملک حمیر است. 
ذوقو. ذ] (() تخم گزر دشتی. تخم جزر 
بری. تخم زردک وحشی. دوقو. 
ذوقوس. ((ح) ابن الاثیر در المرصم گوید: 
ذیقوس نام وآدیی است و در شعر ابو صخر 
هذلی آمده است: 

فاعلام ذی‌قوس بادهم سا کب 
ذوقوة. [قر و](ع ص مسرکب) صاحب 
قوّت. نیرومند. خداوند قوّه: ذی‌قوَ چند 
ذی‌العرش مکین. (قرآن ۲۰/۸۱) صاحب 
قوت نزد خداوند عرش بامنزلت. (تفیر 
یوالفتوح ص ۴۷۹ ج ۵) و در تفسیر آن گوید: 


۱۱,۳۳ 


خداوند قوه است و مکین و ممکن بنزدیک 
خدای عرش. ه اص 4۴۸۲ 
ذوقی. زد /ذو قیی ] (ص نسبی) منسوب 
بذرق:۲ 
رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی 
چه داند ذوق ابلیسی رموز علم الاسماء 
۲ قاانی. 
دوفی. [ذ] (اخ) یکی از قدماء شعراء 
فارسی معاصر ابوالفتح بستی و طبقه اوست. 
رادویانی قطعٌ ذیل را از او آورده است. 
کجانام اصحاب دانش برند 
ابوالفتح بستی سر دفتر است 
هر آنکو نیاید بفضلش مقر 
بدانم کی او را سر دف تر است. 

(ترجمان ابلاغه ص ۱۲). 
ذوقی. [ذ] (() اردستانی. شاعری از مردم 
اردستان او متوطن اصفهان بوده است و در 
۳ سد«.ق.به اصفهان در گذشته است و وی 


را دیوانی مرتب است. و از اوست: 


ذوقیات. 


بی تو شب تنهانی زین ذوق که می‌آثی 

تاکی من سودائی بنشینم و برخیزم. 

(نقل از قاموس الاعلام ترکی). و مرحوم 
هدایت در ریاض العارفین گوید به علی شاه 
مشهور بوده و در اصفهان گیوه‌دوزی می‌کرده 
است تحصیلی نکرده اما ذوقی داشته مردی 
درویش‌مشرب و از اهل طلب است و با 
حکیم شفائی معاصر بوده است. از اشعار 
آوست: 

نه شکوفه‌ای نه برگی نه ثمر نه سایه دارم 

همه حیرتم که دهقان پچه کار کشت ما راء 
چگونه کعبه نپوشد لباس ماتمیان 

که خانه‌ای چو دلش در مقابل افتاده‌ست. 

از جنون عشق زنجیری که در پای من است 
چشمها بگشوده و حیران سودای من است. 
از خود برون نرفتم و آوردمش بدست 

ممنون همتم که مرا در پدر نکرد. ۳ 

روزگارم ز چه رو منصب نادانی داد 
گرنم‌خواست که من مرشد کامل باشم 

غمزه در تیر زدن بود که مژگان دریافت 
قسمت این بود که مقتول دو قاتل باشم. 

أئنه مهر روشی از یاد علیت 

اوراد ملک بر آسمان ناد علیست 

گرساطنت دو کون خواهی ذوقی 

در بندگی علی و اولاد علیست. 

ذوقیات. (ذ / ذر قی یا | (ع |) علوم و فلون 
ذوقية شعر و موسیقی و نقاشی و متفرعات 


۱-مصرع اول بیت لایقرء برده نقل نشد. 
۰ ,اااهاونا6) - 2 
۳- جواب بیت صائب است که گوید: 
ا گر از خویشتن برون آمده‌ای چون مردان 
باش آسوده که دیگر سفری نیست ترا. 


ذوقیام. ((خ) نام قلعه‌ای به یمن. (نخبة الاهر 
دمشقی ص ۲۱۷). 
ذوقی بسطامی. زد ي] (اخ) مرحوم رضا 
قلخان هدایت در مجمع الفشصعاء ارد: نام 
ثریفش میرزا فتح ال و از انجاب و اطیاب 
طایفهٌ اعراب بنی‌عامر است که بروزگاری 
دراز در آن ولایت ریاست وآیالت داشته‌اند 
وقتی از بسطام بهوای ملاقات خال خود 
حبیب له خان عرب که با فرمانفرمای مغفور 
شاهراده حسینعلی میرزا نسبت امی داشت 
بشیراز آمد و با فقیر ملف موالفت گسرفت و 
سالها بملازست شاهزادگان در شیراز بماند و 
در دولت خاقان مغفور محمد شاه مبرور 
قاجار ناچار به ری افتاد و بطهران زیست من 
بنده نیز در آين شهر ارم بهر که مسقطالراس 
من است باز گشتم و تا | کنون که سال هجری 
بر یکهزار و در صد و هفتادواند برآمد متوقفم 
و وی سفری چند ببلاد خراسان کرده پس از 
مدتی باز آمد و اکنون در دارالخلافه نت 
الحق حکیمی است خبیر و کلیمی است بصیر 
دبیری نیکو خط و مترسلی فاضل در علوم 
متداوله کامل نظم و نشرش خوب قصیده و 
غزلش برغوب اخلاقش حمیده و اوصافش 
گزیده و از فحول شعرای بلندپایة این زمان 
است و معروف بلاد ایران. سالها در شیراز و 
مدتها در تهران مجانست و مژانست داشته‌ايم 
وگاهی بر یکدیگر شعر میخوانده‌ايم | کنون‌در 
گذشته رحمه الّه. در دفتری اين قصیده را که 
مطلعش این است: 
برخاست ز مرغ سحر صفیر 
خیز ای ختنی ترک بی نظیر 


که سالهاست گفته‌ام سهوا بنام او نوشته دیدم .. 


همانا مشتبه گردیده است و سهو کرده‌اند باری 
این اشعار از اوست در شکایت از روزگار و 
عدم مساعدت طالع گفته: 

بازی گیتی بروزگار مرا 

خوار کند دور روزگار مرا 

داشت ز راحت پیاده‌ام چو بدید 

یکمیت هنر سوار مرا 

از خرد و علم و نظم و نثر چه سود 

هیچ تیفزود زین چهار مرا 

هیچ نبینم رخ ظفر چو بود 

با سپه فتته کارزار مرا 

باغ خرد را مم هر درغ 

کایچ نروید ازین بهار مرا 

قدر شعیرم نمانده در بر خلق 

تا شده این شاعری شعار مرا 

در صفت فصل خزان و مسدح وزیر سلطان 
گفته: 

بر سر سبزه می سرخ فراده که دگر 


مهرگان باز درآمد سپس شهریور 

بیش می‌نوش چو بینی اثر باد خزان 
فرش مینا همه بسترد و بگسترد بزر 

بر گل و سبزه همیدون بغنیمت می توش 
که‌نماند بهمه سال گل تازه و تر 

سطح پیروزه نمودی ز مطر اير بهار 
کهرباگون شود آن سطح به آبان ز مطر 
باغ را از اثر باد هزاران خطر است 

هم آزو داشت بنوروز دو صد گونه خطر 
گرگل و سبزه بپژمرد ببستان چه غم است 
شادمان باش که انگور نو آورد بر 

سمن و سرخ گل ار ییست بیین دورخ سیب 
که رخی کرده چو خورشید و رخی همچو قمر 
بر فراز سلب زرین آبی بمثل 

بیر آورده بغلتاق نوآئین زوبر 


نار‌گنیده چو دو کفه پر از یاقوت است 
1 که‌ز پری فتدش دائه ز هر کقه به در 


حقه‌ای باشد انجیر ز مینای دور ونگت 
وندرآن شربتی آموده ز خشخاش و شکر 
گرهزارآوا افغان نکند در بستان 

هر سحر کیک دری تهقهه آرد ز کمر 
بدمن تیهو بخرامد با جوجگکان 

چون بکتاب معلم را طفلان به اثر 

شاخ امرود چو آونک کدوئیت [کذا] بنار 
که‌به لوزینه بر انباشته از پا تاسر 

روی نارنگ همه رنگ ولی توی سپید 
خفته چون سیمبری زير عقیقین چادر 
دانه‌ها بر زبر خوشه انگور بتا ک 
بکرکانند ولی بکر دگر را مادر 

پای تا سر گهر افشان شده بستان‌افروز 
موزه پیروزه بپا گرزن یاقوت بسر 

بر سرگلین داودی گلهای سید 


محرمانند شده جمع بر اطراف حجر 


3ف تلوفر از طارم آویخته است 
سر‌سبزه معلق بهوا چند شمر [کذا] 


راست بر خطمی گلتاری صد برگ بیین 
نار موسی است که تابان شده از شاخ شجر 
تا سپندی بتو سوزد مگر از عين کمال 
چرخ از تابهٌ خورشید بسازد مجمر 

اگراز حلم تو یک فصل بر او عرضه کنند 
جذر و مد می نکند تا به ابد بحر خزر 
جاریةٌ حکم تو نی بند پذیرد نه شراع 
کهبر او بخت تو هم باد بود هم للگر 

ملک بر کلک سیه سار تو باشد محتاج 
هم بدانگونه که محتاج بنور است بصر 
روی با خاصیت توست بدولتخواهان 
کیمیائی که از او شرم کند شمس و قمر 
عوذة بان که بی لطفی تو قهر خداست 
که‌ازو می نتوان جز بدعا کرد حذر 

از دم سردچسان باز جهد نکتة گرم 

از نی خشک چه سان بار دهد شکر تر. 
در تهنیت عید صیام و مدح معتمدالدوله گفته: 


ذوقی بسطامی. 
نظر بچهر بت ماه روی مشکین خال 


ببامداد هزیر آمد و خجسته بفال 

مرا درآمد اندر وثاق آن بت روی 

چو بخت مقبل در صبح اول شوّال . 
گرفته‌لعل بدخشی ز روی در خوشاب 
فکنده مشک خطائی بطرف سیم کلال 
گشوده‌پتة خندان بگفت شهد فشان 
گسته خوشه مرجان ز لعل قند مثال 
مرا چو گوش بمطرب بدید و دست بجام 
بمنع گفت که شرمی زایزد معال 

نه گاه شرب مدام است و زخمة مطرب 
نه وقت گردش جام است و نفمة قوال 
که‌عید فطر خجته است و از خداوندان 
به آسمان زمین است گاه عرض نوال 
بصحن میدان از نعل موز؛ گردان 

هزار عید عیان بنگر از هزار هلال 
زمین چو رضوان از نور زیور اشراف 
هوا چو قطران از دود توپ مور آغال 

ز قهر اوست مشاهد تفرق اجسام 

ز تیغ اوست معاین تجسم آجال 

به هر زمین که غباری رسد ز موکب او 
رای سرمه جفونش کنند استقبال 

به هر وغا که گراید بعزم غزو و جهاد 
جنود او همه فتح است و قایدش اقبال 
چو نظم ملکی خواهد به پیروی تدبیر 
کسی به تیغ نبیند مگر به استهلال 

زهی امير بلنداختری که گوهر را 
بحضرت توگه جود نیت سنگ رمال 
توئی که گوهر پا کت پدید گشته ز مجد 
| گرچه اصل بنی آدم است از صلصال 
در آن دیار که پاس تو شحنه است بشب 
عبور می‌نتوانند شبروان خیال 

بروز معرکه از بیم صارمت گردان 

نهان شوند چو دوشیزه دختران بحجال 
چو سنگ خاره نجنبد ز جای خویش اگر 
دهد نقاذ تو فرمان به دجلة سیال 
بکشوری که در آن راعی از عدالت تست ۱ 
سرو فرو کند آندر دو چشم شیر غزال 
همی برآید لول ز خا ک‌خشک اگر 
وزد ز پرچم فتحت بر آن نسیم شمال 
جمودشان متبدل شود بمر سحاب 
اگرز حلم تو ذ کری رود بنزد جبال 
بزرگ میرانزد تو مدحت ذوقی 

چنان بوه که بر جوهری شکسته سفال 
ولی ز مدحت تو آب نظم خود جوید 
مکرر است در اقواه ذ کریوسف و زال 
که‌را بخیر تو مدحت برد که جمله دروغ 
که‌را بغیر تو خدمت کند که جمله وبال. 
قطعه در مدح وزیر کبیر و تقاضای بر‌قراری 
مقرری: 


۰ - 0880 وا - 1 


ذوقیفان. 


خجته رأی وزیری که رأی ائور او 
چو صبح صادق روی جهان بخنداند 
مدیری که سر تاج خسروان جهان 
بنعل پاره تدبیر خود بسنباند 
مشاوری که به رای صواب و عقل درست 
زموز بل و دوک یام ند 
چه رفست است ببام خدا برتبت او 
که‌از وصول به اوجش خیال میماند 
اگرکسان چو فلاطون شوند در حکمت 
تو آن کی که فلاطون تو را همی ماند 
همای شاه نشان گردد ار دم تو دمی 
بخا ک‌دردمد و در هوا بپراند 
تو گر مدبر ملکی هزار سال فزون 
بملک ناصردین شاه حکم میراند 
ندائم از چه ز من قطع کرد رشته لطلف 
کسی که رش یک ملک را بجنباند 
بر آنکه سبز کند صد نهال حکمت چیست 
که یک نهال برومند را بخوشاند. 
من غزلیاته رحمه ال: 
دیده چو رود روان سبه چو مجمر دارم 
تا دگر از اثر عشق چه بر سر دارم 
در خور مهر بتان جای ندارم جز دل 
شرم از این خانة تاریک محقر دارم 
روز آن طرة شبرنگ سیه باد که من 
این سیه‌روزی از آن جادوی کافر دارم 
دوش گفتی که شبی مست بکاخت آیم 
ساده دل باشم | گراین ز تو پاور دارم.: 

ایضا: 
چشم دارم که به پیری رسی ای تازه جوان 
گرغمت کرد بهنگام جوانی پیرم 
گرچه از کوی تو گشتم بدو صد مرحله دور 
باز در سلسله زلف تو در زنجیرم. 
ذوقیقان. (ق یّ] (اخ) علقمتین علس. یا 
علقمتبن شراحیلین علس‌بن ذی‌جدن ملک 
آلبون. و در عقد الفرید ذیل ذوجدن امده 
است: و من ولاه علقمةبن شراحیل» ذوقیفان 
الذی کانت له صمصامة عمروین معدیکرب و 
قد ذ کره‌عمرو فی شعره حیث یقول: 
و سیف لابن ذی‌قیفان عندی 
تخیر نصله من عهد عاد. 

(عقدالفرید ج ۲ص ۲۲۰). 
و در تاج العروس ذیل خرس آرد: (و ضرس 
لمیر و فی پیض اسیخ اییر و هو خنطا 
(سیف علقمةبن ذی‌قیفان) الحمیری قال ربع 
الهمدانی حین قل قیفان: 
ضربت بضرس العیر مفرق رأسه 
فخر و لم یصبر بحقک باطله. 
و در ردیف «قاف» آمده است: ذوقیفان اهمله 
الجوهری و صاحب اللان و قال الصاغانی 
هولقب علقمقین عبس هکذافی سیخ و ملد 
فی جمهرتین الکلبی و وجد فی نسخ العباب و 
اتکملة علس باللام و هو ذوجدزین 


الحرثٌبن زیدین الغوشین الاصفرین سعدین 
عوفبن عدی الحمری او ذوقیفانین 
مسالک‌بن زیسدین ولیسعقین معبدین سپاً 
الاصنرین کعب‌بن زیدین سهل و قرأت فی 
جمهرة الانساب لابی عبید ما نصه و ذوجدن 
اسمه عبس‌بن الحرت من ولده علقمقین 
شراحیل و هو ذوقیقان کان ملک البون و 
البون مدينة لهندان قعله 
الهمدانی جد سعیدبن قیس‌بن زید و مبلک 
پسعده مس رئدین عساس الذی اتتاه 
امرژالقفس یستمده عملی بنی‌اسد و 
فی ذی‌قیفان یقول عمروین معدی کرب 
(رض): 

و سیف لابن ذی‌قیفان عندی 

تخیره الفتی من قوم عاد. 


زیدین مرسب 


(تاج العروس). 

ذوقیی کاشانی. ۰ [ذ ي ] (اخ) امیر مجمد 
امین. وی مبادی علوم در کاشان فراگرفت و 
در حکمت از شاگردان مسلا میرزاجان 
شیروانی معاصر شاه طهماسب صفوی بود. و 
دیری بسیاحت خراسان و عراق و فارس و 
بعض نواحی دیگر پرداخت و به سال ۹۶۹ 
ه.ق. در لاهسیجان گیلان درگذشت. و او 
راست: 

یارب این درد چه درد است که درمانش نیست 
وین چه‌اندوه و ملال است که پایانش نیست 
هم‌نشینم بخیال تو و آسوده دلم 

کاین وصالیت که در پی غم هجرانش نیست. 

و هم از اورست: 

خوشم که در دل من عشق مدعا نگذاشت 

مرا به بوالهوسی‌های خویش وانگذاشت. 

چه آفتی تو ندانم که در جهان امروز 

محبت تو دوکس با هم آشنا نگذاشت. 

و لیزوی راست: 

اندگی پیش ت و گفتم غم دل ترسیدم 

که‌دل آزرده شوی ورنه سخن بیار است(. 

و باز گوید: ۲ 

گناهم را عذابی باید از دوزخ فزون ترسم 
که‌سوزندم بداغ هجر فردای قیامت هم. 

(از ریاض العارفین هدایت. و قاموس الاعلام 
ترکی). 

ذوکاهل. [«](ع ص مرکب) شدید الکاهل. 
بلند جانب. صاحب قوّت و شوکت. 
||مرد خشمناک. ||مرد گشن جوشان 
تیزشهوت. ۱ 

ذوکبار. (کْ] ((خ) محدث است. (منتهی 
الارب). و ابن الاثیر در المرصع گوید: هو جد 
عمارین عبیدین زیدین عمروین ذیکبار 
شاعر. 

ذوکتد. (ک تَ] ((خ) موضعی میان مکه و 
مدينة که رسول اکرم گاه همجرت بمدينة از 
اینجا گذشته است. 


ذولبدة. ۱۱۶۳۵ 


ذوکر.() تخم کرفس کوهی است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

ذوکرب. اک ر] ((خ) نام موضعی است در 

ذوکرب. اک ز ] ((خ) نام سلکی از ملوک 
حمیر. (تَخبة آلاهر دمشقی ص ۲۲۲). : 

3 وکریب. اک ر) ((خ) نام جایگاهی است. 

ذ وکریت. [](!ج) وادیی است میان کوفه و 
فید. 

ذ وکسرات. رک س](ع ص مرکب) گول. و 
رجل ذوکرات و هدرّات؛ مرد که در هر 
چیزی منبون شود. 

ذ وکشاء ۰ (ک ) (ٍخ) نام موضعی است. 

ذوکسد. (] ((خ) در السرصع این الاثیر 
(نسخة خظی متحصر در دست‌رس ما) 
جایگاهی است میان مکه و مديتة و 
رسول اکرم صلوات اه علیه و سلم گاه 
هجرت از مکه به مدينة از آنجا گذر کرده 
است. 

ذوکعان. رک ] ((خ) نام یکی از پادشاهان 
یمن. قیل کان طوله عشرة اذرع. (سنتهی 
الارپ). 

دوکلاع. اک ] (اخ) ابوشرحبیل. محدث 
است. 

ذوکالاف. (کْ] (اج) وادبی است از اعمال 
مدينة. ابن مقبل راست: 
عفا من سلیمی ذوکلاف فنکف 
مبادی الجمیع الفیظ و المتصیف. 
(معجم لبلدان یاقوت) (المرصع این الاثیر). 

ذوکنعان. رک] (خ) حبری. ظاهراً یکی 

شمشیری بوده بنام ذوضروس. 
رجوع به ماد ضرس در لفت‌نامه‌های عسرب 
شود. 

ذولاب ۰([خ) مسوضمی به خسوزستان, 
(دمشقی), ظاهراً مصحف یا معرب دولاب 


از اذواء و او را شمشیر: 


ایست: 
ذولاب.() سصحف یا معرب دولاب. 
بیماری معروف .رجوع به دولاب شود. . 
ذوّلان. رذع 0ج ذالد 
ذولباب. [ل] (ع ص مرکب) خداوند عقل؛ 
بی حجابت باید آن ای ذولباب 
مرگ را بگزین و بردر آن حجاپ. 

مولوی. 
|| خداوند خالص یعنی خداوند عقل و خداوند 
فهم. (فرهنگ لفات مشنوی). 
و لید. ال بِ] ((ج) موضعی است به بلاد 
هذیل. 
ذولبد تین. ال دتَ ](ع[مرکب) شیر اسد. 
ذولبد8. [لٍ ](ع[مرکب) شیر. اسد. 


۱-اين بت مانند مثلی ساثر در اخوانیات بکار 
میرود. 


۶ ذولجب. 


فذولجب. ال ج۱(ع ص مسرکب) خیش 
ذولجب؛ لشکر به افغان و شور و غوغا. 
(منتهی الارب). 

ذو لجب. (ج] (ع ص مرکب) بحری 
ذولجب؛ دریائی که اواز امواج آن شیده 
شود. 

ذولحیان. [لخ) (اخ) لقب اسدبن عوف. 
(منتهی الارب). 

ذولحیة. [لِح ی ] ((خ) نام در مرد است. 
(منتهی الارب). 

ذو لسانین. [ل نْ] (ع ص مرکب) رجوع 
بذوالكانین شود. 

ذولعوة. (غْ ] ((خ) پادشاهی 
از پادشاهان حسمیر. و نیز نام مردی, 
(ستهی الارب).و در تاج العروس ذییل 
لعو: آمده است: اللسعوة السواد حبول 
حسملة الشدی و به سمی ذولموة. ثقله 


الجوهری عن لفراء... و ذولموة قیل من اقیال ۰ 


حمیر للعوة کانت فی ندیه و ایضا رجل آخر 
یعرف کناک. 
ذولغوة. [] (اخ) | کبرین زیدبن معاویةبن 
دومان قالهابوعل الافرم, (حاشية الصرصم), 
ابوکری‌بن زیدین سعیدین خصیب‌بن ابی 
کرزین زرعتین ابی لغوة. قاله الکلبی. 
(المرصع ابن الاثیر). در لفت‌نامه‌های دیگر 
«ذولغوة» دیده نشد. 
ذولق. [ذ ) (ع 4) تیزنای زبان. (مهذب 
الاسماء): ذولق اللسان. ||تیزی هسر چیزی. 
ذولق اللان و الستان؛ کنار و کرانه زبان و 
نیزه و تیزی آن دو. 
ذولقوة. ی ](ع!مسرکب) عسقاب 
سیاه گون. 
ذولقی. [ذ [] (ع ص نسبی) منسوب به 
ذولق: حرف ذولقی, 


ذولقية. ذّل نی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث: 


ذولقي. منسوب به ذولق, یعنی تیزنای زبان. 
|| حروف ذولقیة؛ حرنها که مخارج آن نوک و 
کناره‌های زبان است و آن سه حرف است: ر. 
ل. ن. (راء. لام. نون). 
ذولويفة. زر ف](ع ص مرکب) صاحب 
لیف یا الیاف خرد!. 
ذولیان. ((خ) در عقد الفرید ذیل حرب قیس 
و تمیم, یوم السریان... امده است: ثم اغار پعد 
ذلک یزیدبن الصعق علی عصافیر الشعمان 
بذیلیان, و ذولیان: عن یمین العرنیین. 
(عقدالفرید ج ۶ص ۴۲). 
ذوماحد. [ج ] ((ج) نام قریه‌ای است به 
یمن. : 
ذومال. (ع ص مرکب) خداوند دارائی. 
توانگر. مرد باخواسته. مالدار. غنی. 
ذومائة رأس.(م 22 ز :) (ع!مسرکب) 
ذومائة شوکة, قرصعنة. و آن گیاهی است 


ذومائة ش وکة. (م : ت شک ] (ع[مرکب) 
ذومائة راس. قرصعنة. 
ذومائة شویکة. (م ء ث ش و کَ] (ع ! 
مرکب) ذوماة رآس و هوالقرصعند. (ابن 
البیطار). 
ذومبازمة. (م ز] (ع ص مرکب) هو 
ذومبازمة فی الامر؛ او صاحب عزیمت بر کار 
است. (منتهی الارب). 
3ومتربة. [م رز ب] (ع ص مرکب) درویش. 
فقیر. بی‌چیز. ||لاصق بالارض. با زمین 
دوسیده. بزمین چضیده, و منه قوله تعالی؛ او 
مسکیناً ذامترية (قرآن ۹۰ / ۱۶. و ابولفتوح 
رازی در تفسیر آیات, فلا اتتحم العقبة وما 
ادریک ما العقبة فک رقبة او اطعام فی یبوم 
ذیمسفية یستیما ذا مسقربة او سکیا ذا 
" متربة(قرآن ۰ - ۱۶). گوید: و قراء 
خلاف کردند در اين آیه. این کثیر و ابوعمرو و 
کائی در شاذ و ابورجاو حسن بصری 
خواندند فک رقبة او اطعم علی الفعل و رقبة 
منصوب بوقوع الفعل علیه و باقی قراء بر اسم 
خواندند مرفوع علی انه خبر لمبتدا محذوف و 
تقدیره هی فک رقبة او اطعام و ابوعبید و 
ابوحاتم اختیار این کردند برای آنکه تفیر 
اسم است و تفسیر به اسم باشد اولی‌تر از آنکه 
تفسیر بفمل باشد. قراء و بعضی دیگر اختیار 
آن کردند لعطف الفعل علیه فی قوله ثم کان من 
الذین آمنوا - او اطعام فی یوم ذی‌ستبة یا 
طعام دادن در روزی خداوند گرسنگی روزی 
گرسنه من باب قولهم لیل قائم و نهار صائم. 
یتیما ذا مقربة نصب یتیما بر عمل مصدر است 
که مصدر عمل فعل خود کند تقول عجبت من 
ضرب زید عمروا ای من آن یضرب زید عمرو 
:اخاعقرية خداوند خویشی و نزدیکی چنانکه 
1 گنت و اتی المال علی حبه ذوی القربی. و 
بعضی دیگر گفتد ذامقربة از قرابت نیست 
بلکه از قرب است که پهلو و تهیگاه بود یعنی 
که‌ذاخاصرة مطوية ملاصقة من الجوع: 
تهیگاهي بهم اسده از جوع و گرسنگی, آو 
مسکینا ذامتربة ای ذافقر و حاجة یقال تبرب 
الرجل اذا افتقر حتی لصق بالتراب من 
الفقر واللة از درویشی با خاک برایر 
شده ب مذلت چنانکه سکین گوید 
لسکون حرکاته و فقیر گویند لانکسار فقار 
ظهره و گفتند برای آنکه مأوای او خا ک‌باشد 
فرشی و بطی ندارد. ابوحامد خارزنجی 
گفت متربة از تربه است و هی شدة الحال. قال 
الشاعر: 
و کنا اذا ما الضیف حل بارضا 
سفکنا دماء البدن فی تربة الحال. 
و ابن عازب گفت که اعرابی به نزدیک رسول 
صلی ائّه علیه و آله آمد و گفت علمنی علما 


ذوی* مخلب. 
یدخلنی الجنةهگفت یا رسول اه مرا علمی 
بیاموز که مرا بهشت برد رسول.صلوات ال و 
سلامه علیه و آله گفت ا گر سوال بلفظ مختصر 
گفتی‌بمعنی بزرگ است برو و عتق نسمة کن و 
فک رقبه. گفت یا رسول ال (ص) نه هر دو 
بیک معتی و یکی باشد گفت نه عتق آن باشد 
که‌تو برد خود را آزاد کنی و فک آن باشد که 
او رابر بها دادن خود یاری دهی یی مکاتب 
را و منحة روان داری یعنی شتر و گوسفند 
بدهی تا یک دو روز مردمان درویش بدوشند 
وبشیر آن مستفم شوند و عطا و سبرة 
بازنگیری از خویشان واگرچه ظالم باشند ا گر 
اين نتوانی کردن گرسنه را طعام ده و تشنه را 
آب ده و امر معروف کن و نهی منکر کن | گر 
اين نیز تتوانی کردن زبان تگاه دار الا از " 
خیری. 
ذومجر. [2 /6ج] ((ع) نام آبگیری بزرگ 
است در بطن قوران از ناحیُ سوارقية. و هم 
آنرا هضبات مجر نامند. 
شاعر گوید: 
پذی مجرا سقیت صوب غوادی 

(از معجم البلدان یاقوت). 
نگهیان. هوشیار. خداوند حفظ و یاد. هشیار. 
مراقبت و مواظب برکار. 
ذومحبلة. [م بِ ) ((خ) آبی است خوش 
بنزدیکی صفينة قرب مکت. (سعجم البلدان 
یاقوت. ذیل کلمهُ محبل). 
ذومجرم. (7۶] (ع ص مرکب, [مرکب) 
آنکه تکاح با وی روا نبود. چون مادر و 
خواهر و عمه و دائیزه. 
ذومخبر. (م ب] (اخ) نام برادرزادة نجاشی 
که خدمت رسول صلوات ال علیه و سلم 
میکرد. و آن یکی از هفتاد و یک تن حبشی 
باشد که بنزد رسول | کرم صلوات ان علیه 
آمدند. و نام او را ذومخمر نیز گفته‌اند. و پس" زر 
از رحلت رسول اکسرم (ص) در شام آقامت 
گزیده‌است و روایاتی از احادیث شریفه دار 
و صاحب استیعاب گوید: ذوس‌خبر و یقال ۱ 
ذومخمر و کان الاوزاعی یأبی فی اسمه الا 
ذومخمر بالمیمین لایری غیر ذلک و هو این 
خی النجاشی و قد ذ کره بمضهم فی موالی 
ابی صلی اثّه علیه و آله و سلم. له احصادیث 
عن النبی صلی اه علیه و آله و سلم مخرجها 
عن اهل الشام و هو معدود فهم. (استیعاب چ 
اص 1۷۰). 
ذومخشنة. مش ن] (ع ص مسرکب) 
ذوخشنة. ذوخشونة. صعبٌ لایطاق. 
ذومخلب. [ 0](ع ص مسرکب) 
چنگل‌دار. چون باز و شاهین و مانند آن. 


۷۶ 


1 - ۴:6۰ 2 - ۰ 


ذومخمر. بش 


| چنگال‌دار, چون شیر و ببر و پلنگ و جز 
آنان. ذوظفر. 

ذومخمر. 1] ((خ) رجوع به ذومخبر شود. 
ذومذمة. (م دم غْ] (ع ص) رجل ذوسذمة, 
آی ثقیل علی آلناس؛ مردی گران بر مردم. 
ذومر. (] (اج) ابن وائل‌ن غوث‌بن قطن. 
تاله ابوعل الاثرم. در المرصع ابن الاثیر این 
نام بدین صورت بی هیچ شرحی آمده است. 
ذومراح. [م) ((خ) رجوع به ذومراخ شود. 
ذومراح. [م] (خ) نام وادی یا رودباری 
است بنزدیکی مزدلفة و گویند از بطن جبلی 
باشد بمکة. و آنرا با حاء مهمله نیز گفتهاند. 
ذومواخ. (] (اخ) در تاج المروس آمده 
است: ذومرخ وادیی است بحجاز و در حدیث 
ذومّراخ ذ کر ده است و ابن منظور و ابن 
الاثیر آنرا بضم میم ضبط کرده‌اند و آن وادیی 
است نزدیک مزدلفة و بعضی گفته‌اند کوهی 
بمکة و بحاء مهمله هم آمده است. 
ذومران. مر را] ((خ) نام پدر عمیر است و 
عمیر صحابی است. 
ذومرحب. (م ح] ((خ) مرحب نام بتی بوده 
است به حضرموت و سادن آنرا ذامرحب 
می‌گفتند. ۱ 
دومرحب. (م ح] ((خ) (ال...) خاندانی 
است آل ذی‌مرحب‌بن ربیعةین معاویةبن 
معدیکرب را بحضرموت و از این خاندان 
است وائل‌ین حجر صحابی. (یاقوت در معجم 
البلدان ذیل کلمةٌ مظة) و ربیعقبن معدیکرب 
خادم بت مرحب بحضرموت بوده است. 
(منتهی الارب). 
فومرحب. (م ح] ((غ) القیل الحضرمی. 
یکی از اذواء و اقیال که شمشیری معروف 
داشته است بنام ذواد. 
ذومرخ. [ع ر) ((خ) وادیبی است بحجاز. 
حطيثة گوید: 

ماذا تقول لافراخ بذی مرخ 

حمرا الحواصل لاماء و لاشجر 

فاغفر علیک سلام ال یأاعمر. (المرصع). 
|بیابانی به یمن. رجوع به ذوالسرخ شود. 
(السرصع). ||وادیی است بسیار درخت 
نزدیک فدک. (الصرصع). و رجوع به عقد 
لفرید ج ۶ص ۱۴۴ و ۱۶۷ شود. 
قومومو. [مْم) ((خ) در رسالهای که در آخر 
کتاب الجماهر بیرونی چاپ حیدرآباد دکن از 
کتاب‌الا کل للهمدانی در معرفت معادن بطبع 
وسیفه آست گویفه قال الهمدانی فی کتابه هذا 
کان بنی‌یعفر یحملوا الفضة من شبام سخم الی 
صنعاء و هی بالترب من صنعاء علی ساعتین 
قریب من ذی‌مرمر و ظهر من قوله آن فیها 
معدن فضة. 


ذومروان. [] ((خ) لقب عمرانین فلع 


است. (از ابن الکلبی از المرصع), 

ذومروه. [] (اخ) جایگاهی بمديتة که وفد 
مصر بزمان خلافت عشمان بدانجا فرود امدند. 
(حبیب السیر جبزو ۴ ازج ۱ص ۱۷۲ س 
آخر). و رجوع به ذی‌مروة شود. 

ذومرد. [مز رز ) (اخ) لقب جبرائیل است. 
روح الامین. ناموس. طاووس الملانکن. 
ذومرة. [مز ر] (ع ص مسرکب) صاحب 
توانائی. ذوقوة. توانگر. قوی. ذومنظر: ذومرة 
فاستوی. (قرآن ۵۳ / ۶)؛ صاحب توانائی پس 
راست‌رو. (تفیر ابوالفتوح ج ۵ص ۸۶۱) و 
در تفسیر آن گوید: ذومرة؛ ای ذوقوة و اصل او 
از امرالحبل اذا حکم فتله مرارا و مته قول 
البی علیه السلام: لاتحل الصدقة لفنی و 
لالذی مرة سوی, گفت صدقه حلال نباشد 
هیچ .تزانگر راز نه هیچ قوی‌تن درست را. و 
رجل مزیر؛ ای قوی. قال الثاعر: 

تری الرجل النحیف فیزدریه 

و فی ائوابه جلد.مریر. 

...... قطرب گفت عرب مرد قوی را ذومرة 
خوانند چنانکه شاعر گفت: 

قد کنت قبل لقانکم ذامرة 

عندی لکل تخاضم مراته. 

..... عبدالّه عباس گفت ذومرة؛ ای ذومنظر. 
حسن قتاده گفت: ذوخلق طویل, خداوند 


بالای دراز بود فاستوی یعنی تمام‌خلق و 


نکوصورت و تمام‌بالا. (تفضیر ابوالفتوح ج ۵ 
ص ۱۷۳). 

ذومسحة. [] ([خ) لقب جریربن عبد بجلی 
است. 

ذومسخبة. (ءغبَ](ع ص مرکب, [مرکب) 
گرسنگی: خداوند گرسنگی: فلا اقتحم العقبة 
و ما ایک ما لمقية فک رقبة او اطعام فی یوم 
ذق‌فس فبة (قسرآن ۰ - ۱۳)؛ پس 
تکلیّت درنیامد روج در ستی رب 
دانا کرد ترا که چیست عقبه رهائیدن گردن یا 
طعام دادن در روزی که گرسنگی است. 
(تفسیر ابوالفتوح ج ۵ص ۵۳۱) و در تفسیر 
آن گوید: یا طعام دادن در روزی خداوند 
گرسنگی روزی گرسته من باب قولهم لیبل 
قائم.و نهار صائم. (ج۵ ص ۵۳۶) و رجوع به 
ذومتربة شود. 

ذومشاغب. (2 غ۶](ع ص مسرکب) مرد 
فتنه‌انگیز. آنکه هميشه به انگیختن شر و فتنه 
گراید. " 

ذومشربة. [ رب ] (ع ص مرکب) طعام 
ذومشربة؛ من اکله شرب علیه. (اقرب 
الموارد). 

ذومصاص. [] ((خ) نام موضعی است. 
ذومصدق. [3] (ع ص مرکب) شجاع 
ذومصدق؛ دلیری راست حملهة. || جواد 


ذومصدق؛ اسپ راست تک و راست وش 


۱۱۶۳۷  .نیینعموذ‎ 


ذومصر. (] ((خ) در السرصع آمده است: 
لقب یکی از رواة حدیت در اضاحی است. و 
در منتهی الارب آرد: : یزید ذومصر محدثی 
است. 

خومصد. [عض ص ] ((خ) صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون در ذیل کلم سبعية گوید؛ 
السبعية فرقة من غلاة السيعة. لقبوا بذلک 
لانهم زعموا ان انطقاء بالشريعة ای الرسل 
سبع: آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 
محمد و محمد المهدی سابع النطقاء و ین کل 
آئنین من اللطقاء سبعة ائمة بحممون شریعته و 
لابد فی کل شريعة من سبعة. بهم یقتدی: امام 
بودی عن الّه. حجة یودی عن ذلک الامام و 
یحمل علیه و یحتج به له و ذومصة یمص ای یا 
خذالعلم من الحجدة. و ابواب و هم الاعا... 
ذومطارة. (ع ز]((خ) نام کوهی است. نابقه 
راست؛ 

و قد خفت حتی ما تزید مخافتی 

علی و عل من ذی‌مطارة عاقل. 
ذومطالع. [م لٍ)(ع ص مرکب. | مرکب) 
قصیده‌ای که پیش از دو مطلع دارد. 
ذومطرقة. (م )8 [مرکب) چرخ و 
دستگاهی باشد کوفتن را:۱ 

دومطلح. (ع [ ] ((خ) نام موضعی است. 
ذومطلعین. [م [ع](ع ص مرکب, [ 
مرکب) قصید؛ُ صاحب دو مطلع 

ذومعاهر. زمٌ «] ((خ) لقب پادشاهی از 
حمیر: صاآن‌بن تبع. قاله این الکلبی. (از 
حاشبة المرصع خطی). 

ذومعجزة. (۶ج ز] ((خ) رجوع ببه 
ذوالمعجزة شود. 

ذومعدی. 1]((خ) ابن مریم. یکی از ملوک 
حمیر. 

ذومعلاق. [م] (ع ص مرکب) مرد سخت 
خصومت که در حجت آویزد. (منتهی 
الارب). 

ذومعلقة. ال ق] (ع ص نرکب) رجل 
ذومعلقة؛ مرد درآویزنده در هر چه که پیش 
آید. (منتهی الارب). 

ذومعمع. (](ع ص مرکب) صابر و 
شکیبا بر کار. 

ذومعنیین. (من قْی) (ع ص مسرکب) 
خداوند دو معتی. صاحب دو مراد. دارای 
دو مستقصودو منظور. ذووجهین. ( کلمة. 
کلدام). نسردبافاء آن است که لفسظ 
مشترک مشتمل بر دو معنی تام باشد و آن 
هر دومعنی یا حقیقی باشند با مجازی و 
یا یکی حقیقی و دیگری مجازی و هر 
در معنی مراد متکلم باشد. و اگر لفظ 


نام ذومطرقة را هن به‌این آلت دادهام. - 1 
#راه ات وت 


۳ 


۱۱۶۳۸ 


رک مشتمل بر زیاده از دو معنی باشد آترا 
ذوالمعانی گویند. مثال ذومعتیین. شعر: 
بهر اندیشه چندان ریختم در 
که‌کرده عالمی را گوشها پر. 
گوشهادو معنی حقیقی دارد یکی جمع گوش 
دیگری جمع گوشه. و هر دو معنی تام و مراد 
متکلم است. مثال ذوالمعانی. شعر: 
چوبرق میگذرد پیش چشم ما خندان 
بدان نظر که ز ما چشمها روان دارد. 
لفظ چشمها سه معنی دارد. یکی آنکه گریان 
گردد.دوم آنکه جویها روان گردد. سوم آنکه 
از حیرت چشمها رود. و هر سه صعتی مراد 
متکلم است. و ذوالمنین غامض تعریف این 
تعریف ذوالمنین است الا آنکه ایتجا یک 
معنی بلفت دیگر است. ماله. شعر 
پر سر آب بوده‌ایم که شاه 
نا گهان [در] رسید بر سرما, ۱ 
لفظ ما در فارسی جمع متکلم است و در 
عربی بمعنی آبست. و هر دو معنی مراد متکلم 
است مثال دیگر. شعر: 
پایمردی او ز عظم صفات 
زده اینک به روی عزی لات. 


لات در عربی نام بتی است و در هندی لگد را 
گویند.و هر دو معنی مستقیمند. کذا فی جامع 
الصنایع. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
ذومغفرة. [ع ف ر] (ع ص مرکب) خداوند 
آمرزش: و ان ریک لذو مففرة للناس علی 
ظلمهم وان ریک لشدید العقاب. (قران ۱۳/ 
۷و ترجمة آن چننین است: بدرستی که 
پروردگار تو هر آینه خداوند آمرزش است 
پرای مردم بر ستم ایشان و بدرستی که 
پروردگار تو سخت عقوبت است. (تفسیر 
ابوالفشتوح ج ۳ص ۱۷۱. و در ص ۱۷۵ 
تفسیر آنرا بدینسان آرد: و خدای تو ای محمد 
خداوند آمرزش است مردمان را بر ظلمشان 
و اين از جملة آیاتی است که به او استدلال 
کسردندبر اصحاب وعید برای آنکه 
خدای‌تعالی بر اطلاق گفت من بیامرزم 
مردمان ظالم راو توبه شرط نکرد آنگه پسر 
عادت خود وعید با اپن وعد مقرون کرد و 
گفت خدای سخت عقوبت است تا بداتند که 
هر دو با اوست و متعلق بمشیت و ارادت 
اوست. سعیدین السیب گفت چون اين آیت 
آمد رسول (ص) گفت ا گر نه عفو خدای بودی 
و تجاوز او هیچ آدمی را ش خوش نبودی 
واگرنه وعید و عقاب او بودی هم آدسیان 
پشت بعفو او گذاشتندی. و در سور؛ فصلت 
آی؛ ۳۳ آمده است: ان ریک لذوصففر: و 
ذوعقاب الیم. بتحقیق که پروردگارت صاحب 
آمرزش و صاحب شکنجه و عقویت دردنا ک 
است. (تضیر ایولفتوح ج ۴ ص ۵۴۵) و در 
ص ۵۵۱ضمن تسیر یه گوید: و آنگ هپر ۱ 


سبیل ترغیب و ترهیب گفت خدای تو ای 
محمد (ص) خداوند آمررزش و مففرت است و 
خداوند عقاب سخت مولم تا هر کی را بحق 
خود برساند. 

ذومقار. [] ((خ) احمدین زیدبن سددین 
حمیرالاصفر..نام ملکی از حمیر. 
ذومقراطیس.() ((خ) ذیسمقراطس.! 
فیلسوف یونانی. وی در مائهٌ پنجم پیش از 
میلاد سی‌زیست. او دائم بدیوانگی بشر 
میخدید چنانکه هراق لیط بر آن 
می‌گریست. وی می‌گفت که جهان مرکب از 
ذرات بی‌شماری باشد که در خلاء بحرکت 
است. ابن القفطی در تاریخ الحکماء گوید: 
فیلبوف یونانی صاحب مقاله در فلفه. وی 


برای افاد؛ این فن در یونان متصدر زمان 


.| خویش بود و در مدارس علوم یسونان آراء او 


مذکور و مشهور بود. مترجمین و نقلة ذ کرأو 
را آورده و اقاویل وی را نقل کرده‌اند. و 
ارست که گوید اجسام مرکب از اجزاء 
لایتجزی باشند و در اين سعنی او را تألیفی 
است که مترجمین در اول بسریانی و سپی 
بعربی آورده‌اند. و رسائل ذیمقراطیی نیکو و 
مهذب است و این جلجل گوید: او بزمان 
سقراط می‌زیست و نسبت وی رومی آغریقی 
است - انتهی. 
صاحب حییب السیر او را سعاصر بهمن‌ین 
اسفندیار گفته است.۲ (جزء دوم از ج ۱ص 
۱ ۷۲ و ابن البیطار در مفردات از 
ذیمتراطیس نامی روایت آرد از جمله در 
کلم سلخ الحية و در کلمة صوف و لک‌لرک 
مترجم فرانسوی ابن البیطار در کلمة سلخ 
الحية آنرا دیمکراتس (ذیمقراطیی)آ و در 
کلمثصوف دیمو کراتس ؟ نقل کرده است. و 
ز معلوم نیست که اين کس ذیمقراطیس معروف 
قسائل بسجزء لایتجزی یا ذیمقراطس 
فیثاغورسی و یا ای است که طب و 
گیاه‌شناسی میورزیده و کتاب او در دست ابن 
البیطار بوده ولکن آن کتاب به اروپائیان 
نرسیده است. وال اعلم. در ترجمة نزهة 
الارواح آمده است: ظهور ذی‌قراطیس به 
زبان بهمن‌بن اسفدیار بود و صاحب مقالات 
و آدایی است که در کتب حکما مدوّن است و 
گویها کشت کر من کیش مین بجشنهاوا 
بر هم می‌نهم و اگرگویند مشنو گوشها میگیرم 
واگرگویند مگوی لب فرو میبندم لکن اگر 
گویند مفهم آن نتوانم, چه اين یک در اختیار 


من نباشد. و مرصوم دزی در حاشية کتاب 
میگوید وی همیشه بشاش بود و مردم بلد او 
از اين رو او را دیوانه گمان بردند و بتراط را 
بعلاج وی مأمور کردند و او به وی خوردن 
شیر تجویز کرد چون شیر بیاوردند گفت این 
شیر یزی سیاه و جوآن است و چون تحقیق 


ذونباح. 

کردندچنان بود که او گفته بود و بقراط از 
فراست او در عجب شد و دیری با او در علوم 
حکمية بحث کرد از آن پس بقراط گفت 
همشهریان وی دیوانه‌اند نه او. (نقل بمعنی از 
ترجمة نزهة الارواح), 

ذومقریة. ءر بَ] (ع ص مرکب) صاحبٍ 
خویشی. خدازند خویشی و نزدیکی: بتیما 
ذامتربة. او مسکیناً ذامتربة. (قرآن ۹۰ /۱۵- 
۶ و بسی‌پدر را یا درویش خداوند 
خاک‌نشینی (تضیر ابوالفتوح رازی چ۵ ص 
2۱ و در تقیر آن گوید: نصب بتیما بر علم 
مصدر است که مصدر عمل فعل خود کند 
تقول عجبت من ضرب زید عمرواای من آن 
یضرب زید عمروا. ذامقربة؛ خداوند خویضی:ت" 
چنانکه گفت» و آتی المال علی حبه ذوالقربی. 
و بعضی دیگر گفتد ذامقربة از قرابت نیست 
بلکه از قرب است که پهلو و تهیگاه بود یعنی 
که ذا خاصرة مطوية ملاصقة من الجوع؛ 
تهیگاهی بهم آمده از جوع و گرسنگی. (تفیر 


بولفتوح رازی ج ۵ص ۵۲۶) و رجوع به 


ذومتربة شود. 
ذومقول. [م ز) (ع ص مرکب) صاحب 
زبان فصیح و گویا, 

ذومقید حان. (م ق د] (اغ) لقب ملکی از 
ملوک حمیر. 


ذوهلة. [م [) (ع ص مرکب) پستوه آمده 
ذوملينة. (عل ی ن] (ع ص مسرکب) نسرم 
جانب. 
ذوهفسم. (م س] (ع ص مرکب. [(صرکب) 
رجوع به ذوات المناسم و ذوات الاخفاف 
شود. 
ذومنصبة. (م ص ب ](ع ص‌مرکب) عیش 
ذومنصبة؛ زیست با رنج و کلفت. (صنتهی 
الارب). عیش ناصب و کذلک ذومصبة. فیه 
کدو جهد. (تاج العروس). : 
ذومهدم. زم 5] (اخ) لقب بسشامی ‏ از 
حمیر. |لقب پادشاهی از حبش 
ذوثاب. (ع ص مرکب, ! مرب کنایه از 
درنده مثل گرگ و شیر چه ناب بمعنای دندان 
یشک است.(غیاث اللغات). 

امثال: شر اهر ذاناب؛ شری که یبانگ آورده 
است خداوند یشک را. 

ذوتباح. (نْ] (اغ) زمینی است درشت بلند 
در شربة نزدیک تیمن. (منتهی الارب). حزم 
من الشربة قرب تیمن و هی هضبة من دیار 
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۲ -صاحب روضة الصفا در این مورد بجای 

ذیمقراطیس, انکاس آورده است و شاید غلط 
کاتب باشد. 

38 ۰ ۵۵۵ 

4 - ۱ ۰ 


دونیق. 


فزارة. (تاج العروس). 
ذونیق. [نٌ ب ] (اخ) موضعی است در قول 
راعی+ 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 

بذی‌نبق زالت بهن الاباعر. 
ذونجب. [ن ج] ((خ) نجب موضعی است 
و بدانجا مسیان تم و بنوعامربن صعصعة 
جنگی بوده است. یک سال پس از جنگ 
جبلة و غلبة بلو تمیم‌را بود. و در آن جنگ 
ان کش ملک از بنی‌عامر کشته شد و یزیدین 
الصعق و بعض دیگر را اسیر گرفتند و 
سحیم‌پن وثیل الریاحی در این وقت گفت: 

و نحن ضربنا هامة اين خویلد 

یزید و ضرجنا عبيدة بالدم 

پذی نجب اذ نحن دون حریمنا 

علی کل جیاش الاجاری مرجم. 

|اوادیی است نزدیک ماوان بدیار بنومحارب. 
ابوالاحوص ریاحی گوید: 

ولو ادرکتة الخیل و الخیل تدعی 

بذی نجب ما اقرنت و اجلت. 

و رجوع عقد الفرید ج ۶ص ۱۱۴ شود. 
ذونزل. [ن ] (ع ص مرکب) بیار باران. 
ابری نزل و ذونزل؛ بسیار باران. (از تاج 
العروس). 
ذوفزل. (نْز]) (ع ص مرکب) مبارک. یقال 
طعام ذونزل و نزیل؛ ای مبارک و بقال رجل 
ذوئزل؛ ای کثیر التقل و المطأً و البركة و قال 
لیید؛ 

ولن تعدموا فی الحرب لیا مجرباً 

و ذانزل عندالرزية باذلا. (تاج العروس). 
ذونسب. [ن ش ] (ع ص مرکب) صاحب 
نسب. |اصاحب اصلی شریف و نجیب:! 
گویم آنگاهبیارید یکی بادة تاب؟ 

یاد باد ملکی ذوحسبی ذونسبی. منوچهری, 
ای ذونسب به اصل در و ذوفنون بعلم 

کامل تو در فنون زمانه چو یک فنی. 

منوچهری. 

ذونقر. [] (اغ) حسمیری. یکی از بزرگان 
عرب که.اسیر ايرهة بود و او عبدالم طلب را 
نزد ابرهة برد و شفاعت کرد. (تاریخ طبری ج 
۲صص .)٩۳٩ -٩۳۸‏ 
ذونفر. [نْ ت /ن] (اخ) موضعی است بر سه 
میل از سليلة میان آن و میان ربذة و بعضی 
گفته‌اند بر یک ملزل در راه مکة در پشت رپذة 
است. و بسکون فاء هم روایت شده است. 
(معجم البلدان). 
ذونمر. [نْ ) (اخ) موضعی به نجد از دیار 
ذونمسرق. [ن ژ] (خ) کندی. لقب نعمان‌بن 
یزیدبن شرحبیل‌ین یزیدین امرژالقیس‌ین 
عمروین المقصورین حجر آ کل المرارین 
عمروین معاوية است. (تاج العروس). 


ذوفملة. [ن [](ع ص مرکب) بسیار 
جنبش. کثیر الحرکة. 

ذونواس. (نْ] (اع) نام یکی از اصحاب 
کهف. 

ذونواس. [نْ] ((خ) ابجلی. شاعری کوفی 
است. ابن الاثیر در الصرصم بنقل از کتاب 
لورقاین الجراح گوید ": مولد او کوفه و منشأً 
وی رأس عین‌است و از اوست: 

ان امرء اصحب الزمان به 

فقر الیک الظاهر العدم. (کذا] ۴ 
ذونواس. أنْ] (اخ) رجوع به ذرعبن کعب 


شود. 
ذونواس. [ن] (اخ) لقب کب یا زرعة. 
یکی از ملوک و اذواء یمن. او ذوشتاتر را 
بکشت و بجای وی نشست و از آنرو او را 
ذونواس گویند که دو گیسو بر دوش دروا و 
جنبان داشت. صاحب مجمل التواریخ و 
القتصص گوید: ملک ذوشناتر سبع و عشرون 
ستة... مردی ستمگر و بد فعل بود و با فرزندان 
ملوک یمن فساد کردی تا پادشاهی را نشایند 
و این عادت ایشان بود که هر که با وی کاری 
زشت کنند پادشاهی را نشاید. و پسری بود 
نام وی ذونواس و دو گیسو نیکو داشتی و در 
تاریخ جریر نام او, زرعة بود و لقب ذونواس 
پس ذوشناتر او را بخواند و ذونواس کاردی با 
خود برداشته چون بخلوت دست بدو 
خواست کردن, ذونواس کارد بزد و ذوشناتر 
را بکشت و سرش ببرید و بیرون آورد و 
پادشاهی فراز گرفت و مردمان بازرستند. 
ملک ذون واس, عشرون سنة. صاحب 
الاخدود وی بود در عهد فیروز یزدجرد بوده 
است. و بروزگار قصی‌بن کسلاب بر یشرب 
بگذشیت و از عالمان جهودان سخنها شید و 
خوش آمدش, و دیین جهودی گرفت پس 
جهودان بز آن داشتندش که بنجران رود و 
آنجا ترساآن بودند. از جملة یمن بقصد طرفه 
و معجزی که از ترسائی بدیدند ترساشده 
بودند. پس ذونواس مقا کی‌بکند و آتش در آن 
بسرافروخت بسیار. و هر که از تترسائی 
برنگشت و جهودی نپذیرفت در آن مفا ک 


افکندش و ذونواس آنجا نشسته بود با مهتران 
خویش. ان است که خدای‌تعالی یاد کرده 
است. قوله تعالی: قتل اصحاب الاخدود الثار 
ذات الوقود آذهم علیها قعود و هم علی ما 
یقعلون بالمومنین شهود (قرآن ۳/۸۵ - ۷ و 
بیست هزار مرد در آن اخدود سوخته شدند و 
انجیلها همه بسوخت. و مهتر ايشان عبدالبن 
الثامر بود, دین جهودی بر وی عرضه کردند. 
نپذیرفت ذونواس چوبی در دست داشت بر 
سر وی زد, مغزش بشکافت و اندر آن نمرد. 
بعد از انکه او را از کوه بفرمود انداخت و هیچ 
زیانی نرسیدش که انجیل همی خواند. پس 


ذونهد. ۱۱۶۳۹ 


مردی از آن ترساآن انجیلی نیم‌سوخنه بر 
گرفت و سوی قیصر رفت. نام ذوشعلبان 
خواند. پس این مرد ترسا پیش قصر فریاد 
کردو بگفت که ذوتواس چه کرد. قیصر 
اجابت نکرد و گفتا از من [تایمن دور است 
لیکن از یمن ] تا حبشه نزدیک است و او را 
نامه بشت بملک حبشه, و این مرد آنجا 
رفت. و ملک حبشه پگریست از آن کار و 
قرب هفتاد هزار مرد بساخت و سوی یمن 
فرستاد با مهتران ناسدار و با مهتری نام او 
ارباط پس ذونواس از ایشان هزیمت شد و 
خود را سوار در دریا فکد و کس بازندیدش. 
و در تاریغ جریر چنان است که ذونواس با 
ارباط حیلت کرد و هزار کلید به وی فرستاد و 
گفت‌این کلید گنجهاست. و همه ترادهم چون 
ارباط بحضرموت از دریا برآمد و رسول 
ذونواس را دید و کلید گنجهاء قبول کرد و 
ذرنواس بیامد و بسیاری خواسته بیاورد و 
گفت دیگر بشهرهاست. سپاه فرست 7 
بیاورند. و بدین حیلت سپاه وی در شهرها 
بپرا کند و پیش از این با سهتران شهرها 
سگالیده بود که هر کی بر جای خویش 
حسبشیان را بکشد و ه‌مچنان کردند. و 
ذونواس این سپاه خاصه ارباط بسیاری 
بکشت و ارباط بگریخت و بحبشه باز شد» 
پس دوم بار ابرهه را بفرستاد با صد هزار 
مقاتل, و ذونواس خود را آخر کار در آب 
افکند چنانکه گفته شید و مسا هسر دو راست 
[شاید. روایت] نوشتیم. (مجمل التواریسخ و 
اقصص ص ۱۶٩‏ و ۱۷۰. و بعضی نام آو را 
ذرعقبن حسان و برخی ذونواس‌بن تبان اسعد 
ابی‌کرب‌ین ملکیکرب و گروهی ذرعتین 
کعب نوشته‌اند. یونانیان و از جمله تئوفاس. 
پادشاه حمیر ذونواس را زمیانوس می‌نامند و 
رجوع به مجمل الشواریخ ص ۱۵ و ۱۵۸ و 
۸ ۱۶۹و ۱۷۰ و الاعلام زرکلی ج ۱ص 
۴ وج ۳ ص ۱۱۱۱ و حبیب السیر چ ۱ 
ص ۹۵ و ۹۶.و المرصع این الاثیر شود. 
ذونوسان. زن ](ع ص مرکب) خداوند 
ناوش. آنکه چون ناو ایستاده پر جای جنبد.۵ 
ذونون. [ذء](ع !)گیاهی است. ج. ذآنین. 
ذونهف. [) ((خ) رجوع به ذونجب شود. 
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۲-نل: بیارند یکی داروی خراب 
۳-ابن الجراج نامی که مزلف کتابی بنام الورقه 
باشد و نیز کابی بنام ورقة در مأخذ دسترس ما 
یافت نشد. 
۴- چنانکه مکرر نوشته‌ام نسخه المرصع 
خطی منحصری از یکی از ابن الایرها در دست 
است که پر از اغلاط است و اصلاح آن به علت 
نبودن نسخ دیگر میسر نیست. 

5 - ۰ 


۰ ذونهدی. 


ذونهدی. []((خ) ابن القترطبه, فی 
مقصوره و ممدوده (فعلی) و (فعلاء) باختلاف 
معنی. ذونهدی موضع. و امرأة نهداء عظليمة 
النهدین و ارض نهدا», کريمة مرتفعة - انتهی 
کلامه. (المرصع). وهم در حاشية السرصع 
خطی آمده است: ذویهدی بیاء فی اوله ذکره 
عالماللفویین و اظن این القرطية لم یجد تقیده 
وله اعلم. 

ذونهیا. [] (اخ) مسوضعی است نسزدیک 
ذوسمر از نواحی عقیق. 
ذوتیرلبا. [ن ر] (ع ص مرکب) شریر. نمام. 
رجل ذونیرب؛ مرد شریر و بد. (منتهی 
الارب). و در تاج السروس آمده است: 
ذونیرب؛ شریره ای ذوشر و نممة, قال عدی 
بن خزاعی: 

و لست بذی‌نیرب فی الصدیق 

ومناع خیر و سبایها, 

قال, این بری صواب انشاده: 

ولست بذی‌نیرب فی الکلام 

و مناع قومی و سبابها 

و لا من اذا کان فی معشر 

اضاع المشیرة و اغتابها 

ولکن اطاوع ساداتها 

و لا اعلم لاس الابها. 
ذونیرین. [َنْ ر] (ع ص) دوپود (جامه). 
دیبود (معرب دوپود). |ارجل ذونیرین؛ 
سخت‌قوی. که شدت دو برابر حال اوست. 
(المزهر سیوطی ص ۳۱۳). 

ذوو. اذ] 4ج ذو. 
ذووالارحام. رد ول ) (ع ص صرکیه [ 
مرکب) سید شریف جرجانی در تعریفات 
گوید:ذووالارحام فی اللغة بمعنی ذوی القرابة 
مطلقاً و فی الشريعة هو کل قریب لیس بذی 


سهم و لا عضبة - انتهی. و ابوالفتوح رازی در : 


تفسیر آیة شریفة: و اولوا الارحام بعضهم اولی 
بعض فی کتاب اله, (قرآن ۷۵/۸ گوید و 
خداوند رحم‌ها و خویشان بهری از بهری 
اولیترند. یعنی در باب میراث هر چه نزدیکتر 
باشند بمتوفی بمیراث اولیتر باشند. چون 
جهت استحقاق میرات قرابت است و ماس 
رحم [و هر چه ] قرابت قریب‌تر باشد و رحم 
ماس‌تر مرد بمیراث اولیعر باشد و این ایه دلیل 
است بر آنکه میراث بقرایت باشد اگر ععصیه 
باشد و | گرنباشد و اگرتسمیه باشد او را واگر 
نباشد برای آنکه تسمیه را حکم نباشد با 
قرابت قریب و آنان که با ما موافقت کردند در 
توریث ذوی الارحام از نقها عصبه را استا 
کردندو ذوالسهام و ما این امتنا نکردیم برای 
آتکه دلیل نیست موجب استتنا راء 
ناسخ است حکم میراث را بنصرت و هجرت 
چنانکه بیان کردیم در باب اول. و آنکه یشان 
اعرابی را از مهاجر میراث ندادندی و آنانکه 


و این آیه 


فد ولایت در آیت نسصرت است دون 
ولایت میراث گفتند هر دو آیت محکم است و 
آیة اول منوخ نیست به این آید. عبدالّه زبیر 
گفت‌سبب نزول آیه آن بود که در جاهلیت دو 
مرد با هم دوستی کردند. با یک‌دیگر شرط 
کردندی‌که هر کی را که از ايشان وفات باشد 
صاحبش میراث او برگیرد خدای تعالی این 
آیه فرستاد و آن حکم باطل کرد... و اولو 
الارحام از لفظ خود واحد ندارد واحد ذو 
باشد. 

ذووالا کال. [دولْ) (ع!مرکب) رسای 
قبائل جاهلیت که از غنائم خود را چهار یک 
(مرباع) برگرفتندی, 

ذووالححی. [ذوّل ح جا] (ع ص مرکب: 
[مرکب) خردمدان. خداوندان خرد. صاحبان 


.عقل. بخردان؛ 
[ زار الحجیج منی و زار ذووالحجی 


جسد الحسین و شعبه فاستشرقوا 

ابوسعید محمد الرستمی (از ترجمهٌ محاسن 
اصنهان ص ۱۱۶ 
ذووب. ۰ (ع ص, لا شتر 
ذوو تابط ۳ [َذتَ عم ب ط شز رَن] 
۳ 
دوو .و ث [] ((خ) نام یکی از ملوک 
تخمیر تاه 
ذووج. [ذ نوج ](ع ص) احسمر ذووج؛ 
سرخی سرخ. سرخ سیر. احمر ذریحیی. آحمر 
قانی, 

ذووجمی. (ذح سا (لغ) نام موضی 
است. 

ذووجوه. [] (ع ص مرکب) صاحب 
رویها. و فی الحدیث: القرآن ذلول ذووجوه 
فاجملوه علی احسن الوجوه. 
ذفوحهین. [ ه] (ع ص مرکب. [ مرکب) 
ذارای دو روی. دارای ی |انزد بلفا آن 
است که ترکیبی که از الفاظ مشترک بر 

وضع باشد آن ترکیب سفید در غرض ق 
باشد. و یا ترکیب از الفاظی بود که اطلاق هر 
لفظی در اصطلاح و استعمال بر دو چیز بود. و 
بنای آن ترکیب بر یک غرض تمام بود. و این 
صنعت عین ایهام است. الا فرق آنکه ابهام در 
یک لفظ است و ذووجهین در الفاظ و ستفاد 
از ترکیب. و اگربتمهید مقدمه موید گردد 
زیباتر آید بر حسب وضم. مثاله, شعر: 

بمیدان نگر هست گبدکنان (؟) 

کمیتی که او جوش بسیار دارد. 

غرضی که بنای بیت بر آن است آن است که 
در میدان نگر یعنی ساغر را نگر. گنبدکنان 
یعنی حباب بر می‌ارد آن کمیتی که سخت 
میجوشد. و غرض دوم که بنای بیت بر آن 
نیت آن است که در میان میدان که جای 
جولانگری اسبان است خاستها میکند. آن 


حرمادة فربه. 


بط شا 


ذوون. 
اسب کمیت که جوش بیار دارد. مثال طریق 
دوم بر حسب اصطلاح شعر: 
پیر نورانی صبح آنرا که گفتی صادق است 
مهر خود رابر همه آقاق روشن میکند. 
آين بیت دو معنی دارد. و مقید دو غرض است. 
اما غرضی که بنای بیت بر آن است اینکه پیر 
نورانی صبح آن صبح که او را صادق گفتی 
آفتاب خویش رابر هم جهان تابنده کند 
غرض دوم منافی آن است که پیر نورانی صبح 
آن پیر که او را صادق گفتی شفقت خود بر همه 
جهانیان پیدا مکند. و 
لفظ نورانی و صادق و مهر و روشن که اطلاق 
این الفاظ هم بر پیری درست آید و هم بسر 
صبح. کذا فی جامع الصنایع:۱ 


این غرض مستفاد از 


ذووداد. [ر] (ع ص مرکب) خداوند. 


دوستی. دوستار. دوستدار: 

گفت صد خدمت کنم ای ذووداد 

دست بر دو چشم و بر سینه نهاد. . مولوی. 
دووضع. [] (ع ص مرکب) که قابل وضع 
است. (فلسفه) ۲. کم ذووضع: و اما قسمت کم 
بوجه دوم: چنان بود که گویند: کم ذووضع 
باشد یا غیر ذی وضع. و وضع به سه معنی 
بکار دارند: یکی هر چه قابل اشارت حسصی 
بود گویند آنرا وضع است. و به این معنی گویند 
نقطه را وضع باشد: و وحدت را وضع نبود, 
یعنی تقطه قابل اشارت بود. و وحدت از آن 
روی که وحدت باشد نبود. دوم هرچه آن را 
وجودی قار بالفعل بود و اتصال و ترتیبی, 
چون اجزاء او را پا یکدیگر نبت دهند آنرا 
وضع خوانند مثلا گویند: مربع را وضعی است 
که‌ضلع او با زاویة او بر چه نسبت باشد. و 
زاویة او با ضلع برچه نسبت. و ایس وضع 
بحقیقت از مقوله اضافت بود. سوم هر چه آنرا 
اجزائی بود. و اجزاء آنرا با یکدیگر و با جهات 
عالم نسبتی بود و جمله راب 
هیأتی لازم شود. واین هیأت را وطح خواند. اب 
و اين وضع خود مقوله‌ای است به انفرا 
چنانک یاد کرده شد و غرض در این سوضع 
وضع است بمسی دوم که بعض کمیات را 
عارض شود. پس کم ذووضع يا خط بود یا 
سطح یا جسم و غیرذی وضع قارالذات بود یا 
بود, | گرقارالذات بود عدد بود و اگر غیر 
قارالذات بود زمان بود. و عدد را وضع نیست 
بسبب انک اتصال ندارد, و زمان را به سیب 
آنک قسسار نسیست. (اساس الاقتباس 
صص ۴۲-۴۱). 

ذوون. [ذ) ((خ) انوا جمع است بطنی از 
ملوک حمیر را که نامشان پذو آغاز میشود: و 
من بطون حمیر الذوون, و قدیقال لهم الاذواء. 
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بسب این نسبت .ٍ 


ذوو بل ری 
(عقد الفرید جزء ۳ ص ۲۱۹). 
ذوو فیل.[ذْنْ] (ع ص مرکب. [مرکب) 
خداوندان نجابت؛ 
و لو کنت فی بقداد قام تصرتی 
هنالک اقوام کرام ذرونل. ."این الصلاح". 
خوهاش. ((خ) مسوضعی است در شسعر 
شتقاخ؛ 
فأیقت أن ذاهاش منها. 
وزهیر گوید: 
عفا من آل فاطمة الجواء 
فیمن فالقوادم فالحاء 
فذوهاش فمیث عریتنات 
عفتها الریح بعدک و السماء. 
ذوهاش. ((خ) (روضة ذی‌هاش) موضعی 
است. عیاض‌بن نصر هری گوید: 
بروضة ذی‌هاش ترکنا قتیلهم 
عله ضباع کت و نور. 
ذوهحران. [دْج] ((ج) ابسن نسمی از 
بنومیلمبن سعد. یکی از اقیال و اذواء یمن 


است. 


ذوهجرتین. [دز ت](ع ص مرکب, [ 


مرکب) هر صحابی‌که هجرت حبشه و هجرت 
مدينة کرده است: 

ذوهزرات. درا (ع ص مرکب) گول. 
زیبان زده و صغبون در هر چیزی. و فیه 
هزرات؛ او سیک کسلمند است. (منتهی 
الارب). الهزرة... الکسل التام و انه لذو 
هزرات؛ یفبن فی کل شیء... و فیه هزرات ای 
کسل.تاج العروس. 

ذوهزيم. (دْز] ((خ) شهریست به یمن. 

ذوهلاهل. رَدُج] ذرهلاعلة (اخ) یکی از 


اذواء یمن است. 
ذوهلیان. (ول (] (ع ص, !) رجوع به پل 
شود. 


ذوهمان. [ذ ] ((خ) در البیان والسبین 
آمده است: و قیل لذوهمان: ما تقول فی 
خراعة؟ قال: جوع و احادیث. (البیان والتبیین 
ج ۱ص ۲۲). 

ذوهوط. (اخ) نسام جسایگاهی است. 
(المرصع): 

ذوی. رذْو)(ع تن ذو. 

ذوی. [ذ)(عج ذو در حال اضافه: مررت 
برجال ذوی‌مال؛ گذشتم بمردانی خداوندان 
مال. ذوی الارحام. خداوندان قرابت نسب. 
ذوی‌الحقوق. صاحبان حسق. ذوی‌العقول. 
خردمندان. صاحب خردان. 

فوی. (ذ یی ] (ع مص) ضیف و پزمرده 
شدن. پسزمردن. (تاج الم صادربهقی). 
پژمریدن» چنانکه تره. پلاسیدن. پزمرده 
شدن. (زوزتی)۲ 

ذوی. [ذ هی (ع ص) ذابسل. پژمرده. 
پژمریده. پلاسیده. 


ذوی. اذ وا] (ع !) گ‌وسفندان ریسزه 
||پوست‌های حب انگور. (عن ابن الاعرابی). 
و در تاج العروس آمده است: الذوی کالی» 
التعاج الصفار و نص این الاعرابی الضعاف و 
لکنه مضبوط بقتح الذال ضبط القلم ک‌ما فی 
نسخة المحکم بخط الارموی. 
ذویارق. (ر ] ((خ) مالکین ذی‌یارق. جد 
قبیلة خبذع است. 
ذویالاحترام. زذ رل ! جٍ] (ع ص 
مسرکب) صساحبان حرمت: حک‌ام 
ذوی‌الاحترام. 
ذویالاحتشام. (ٌ ول ! تِ] (ع ص 
مرکب) خداوندان حشمت: حکام ذوی 
الاحتشام. 
ذویالاذناب. زذْ ول 1] (ع ص مرکب. [ 
مرکتب) دنبال‌داران: کوا کب ذوی‌الاذناب. 
رجوع به ذوذنب شود. 
ذویالارحام. (ذ رل ] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) خویشان نسبی. 
ذویالاضلاع. 3 ول آ] (ع ص مرکب, | 
مرکب) خداوندان برها و پهلوها. خداوندان 
دنده‌ها. 
ذویالاظلاف. (د رل 1](ع ص مرکب. [ 
مرکب) سم‌شکافتگان چون گوسفند و گاو و 
مانند آن. زنگله‌دار ان. 
ذویا لا کال.[درل] (عمسرکب) 
ذووالاً کال. مهتران قبیله که چهارم حصة 
غنیمت بهر خود گیرند. (از سنتهی الارب). و 
رجوع به ذووالاً کال‌شود. 
ذویالالباب. رد ول ] (ع ص مرکب. | 
مرکب) صاحب خردان. خردمندان: و کتاب 
ذوی الالباب با لشکری گزیده از رجال 
ترا کم مرتب داشت. (وصاف ص ۱۷۸). 
ذوی] لانیاب. درل آن] (ع ص مرکب. | 
مرکب] خداوندان یشک. 
ذویا لا وتار. زَذ ول]] (ع ص مسرکب, | 
مرکب) خداوندان زه. وترداران. رودجامگان. 
آلات موسیقی که زه کشیده دارند: و در برهان 
قاطع ذیل «جفت ساز» آمده است: نوعی از 
قنون و هنرهای سازندگی و صفتی از صفات 
ساز ذوی‌آلاوتار است و ان به نوع مبباشد 
جقت ساز و راست ساز ویک ونیم ساز. 
نظامی ارد: 
دگر نسبتی را که دانست باز 
درآورد نغمه به آن جفت ساز 
(قبالنامه چ وحید ص ۸۸). 
و در جای دیگر ساز جفت» آورده است: 
سیاع و بهائم برآن ساز جفت 
یکی گشت بیدار و دیگر بخفت. 
(ص۸۸ همان کتاپ), 
ذویالجهل. (ذ ول ج](ع ص مرکب. [ 
مرکب) نادانان. خداوندان جهل 


ذوی‌القرابة. ۱۱۶۴۱ 
و ارباب هذا العلم مافتنوا کذا 
یقاسون ما لاینبفی من دوی‌الجهل, 
۱ این الصلاح. 
ذوی‌الحاحات. (ذرل] (ع ص مرکب. [ 
مرکب) نسیازمندان. حاجتمدان. ارباب 
حاجت. نیازومندان. حاجتومندان, ۳ 
ذویالحجی. [ذ رح ج](ع ص 
مرکب. [ مرکب) ذوی‌الهقول. اولوالالباب. 
خردمندان. صاحب خردان؛ الصبر احجی 
ذوی الحجی. و رجوع به ذووالحجی شود. 
ذوی‌الحقوق. (ذرلح)(ع ص مرکب.! 
مرکب) مستحقان. حق‌وران. صاحبان حق. 
ذوی‌الحوافر. (ذٌ یل ح فا (ع ص 


مرکب, | مرکب) صاحبان سم‌ها: صاحیان ‏ 


حافرها: 
ذویالروح. (ذ و رو](ع ص سرکب. [ 
مسرکب) جانوران. جانداران. |اغشسیر 
ذوی‌الروح؛ آنچه جان ندارد چون جماد. 
ذوی‌العاهات. زذ رل] (ع ص مرکب, ! 
مرکب) خداوندان عاهت.۲ آفت‌زدگان. 
خداوندان آفت. 

ذویالعز. [ذ ول عزز)(ع ص مرکب. | 
مرکب) ذوی‌الی ز و الاحترام. گراسیان, 
ارجمندان. 

ذویالعقول. (ذع) (ع ص مرکب. | 
مرکب) اولوالباب. خردمندان. صاحب‌خردان, 
ذوی‌الحجی. مقابل غیر ذوی‌العقول. بیخردان. 
ذوی‌العلم. [ذولْع] (ع ص مسرکب. [ 
مرکب) خداوندان دانش: و صلی ال علی 
محمد نبیه الهادی الی سبیل الجنان و آله و 
اولاده ذوی العلم و العرفان. (قصص الانبیاء 
ص ۲ 

ذوی‌العین. [ذ ول غ] (ع ص مسرکب, ۱ 
مرکب) ج ذوالعین هوالذی بری الحق ظاهراو 
الخلق باطا فیکون الخلق عنده مرآت الحمق 
لظهور الحق عنده باختفاء الخلق فیه اختفاء 
المرأة بالصور. (تعریفات). 
ذوی‌الفرانض. لد یل ف ء) (ع ص 
مرکب, [ مرکب) میرات‌برندگان بفريضة. ج 
ذوالفريضة. 

ذویالفروض. درل ت] (ع ص مرکب, 
(مرکب) صاحبان فريشة در ارث. 
ذویالقرابات. ذل ق)(ع ص مرکب. [ 
مسرکب) ج ذوالقرابة. نزدیکان. کسان. 
خویشان. خویشاوندان, 

ذویالقرابة. (ذ ول ق ب] (ع ص مرکب, 
[ مرکب) نزدیکان. کسان. خضویشان. 
خویشاوندان. ج. ذوالقرابة. 


۱-کلمه نبل عرب با 5نااتات! لاطینی لفظاً و 
معنأشیه است. 
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ذویالقربة. دی ب](ع ص‌مرکب.! 
مرکب) ج ذوالقربة. 
ذویالقریی. الق با](ع ص مرکب. [ 
مرکب) ج ذوالقربی. نسزدیکان. کسان. 
خویشان. خویشاوندان. 
ذویب. [ذ 2] ((خ) ببن حبیب‌بن خلحَلة 
الخزاعی. صحابی است. او در فتح مککه در 
رکاب رسول صلوات‌اله علیه و سلم بود وی 
تا زمان معاوية بزیست. و قبیصةین ذویب 
پسر اوست و ابن عباس از وی روایت کند. 
ذویب. [ذ2] ((خ) ابسن عم با شعئن. 
صحابی است. او درک سه غزوه از غزوات 
رسول اکرم کرد, و سپس در بصره اقامت 
گزید. 


ذویب. (ذ وَ] ((خ) نام یکی از دارات عرب 


است. ||آبی است به نجد بنو دهمان‌ین نصر راء .۰ 
فویپ. (ذ ) ((خ) ابن حارثة الاسلمی. ۰ 


صحابی و برادر اسماء بنت حارلة است. 

ذویب. در ] (اخ) ابسن حسلحلة و یقال: 
ذویب‌بسن حسبیببن حلحلاین عمروین 
کلیب‌بن اصرم‌بن عبدالّ‌بن قمیربن حبشیةبن 
سلول‌ین کعب‌بن عمروبن ربيعة و هو لحی‌ین 
حارثةبن عمروبن عامر الخزاعی الکعبی و 
خزاعة هم ولد حارثذبن عمروبن عامر. کان 
ذویب هذا صاحب بدن رسول اه صلی ل 
علیه و آله و سلم کان یبعث معه الهدی و يامره 
ان عطب منه شیء قیل محله آن ینحره و یخلی 
بین الناس و بینه, (روی) سمید عن قتادة عن 
سنان بن سلمة عن این عباس‌بن ذویبا ابا 
قبیصة حدثه ان رسول ان صلی اه علیه و آله 
و سلم کان یبعث معه بالبدن ثم یقول ان عطب 
منها شیء قبل محله فخشیت علیه موتا 
فانحرها ثم امس نعلها فی دمها ثم اضرب به 


صفحتها ولا تطعمها انت و لا احد من اهل, 


رفستتک. ذویب هسو والد قبیصابن ذویب 
شهدالفتح مع رسول ال صلی الّه علیه و آله و 
سلم و کان یسکن قدید اوله دار بالمدينة و 
عاش الی زمن معاوية (قال) بحیی‌بن معین 
ذویب والد قبیصةین ذویب له صحبة و رواية. 
و جعل ابوحاتم الرازی ذویب‌بن حبیب شیر 
ذویپبن حلحلة فقال ذویب‌بن حبیب 
الخزاعی احد بنی‌مالک‌بن افصی اخی اسلم‌بن 
افصی صاحب هدی رسول اه صلی اه علیه و 
آله وسلم. روی عته این عباس ثم قال 
ذویب‌بن حلحلاین عمرو الخزاعی احد 
بنیقمیر شهد الفتح مع رسول اه صلی له علیه 
و آله و سلم هو والد قبیصفین ذویپ روی عله 
اين عباس. و من جعل ذوییا هذا رجلین فقد 
اخطا ولم یصب الصواب و الصواب ما ذ کرناه 
و له اعلم. (استیعاب ج ۱ص 0۱۶۸: 

ذویب. (ذ و ] ((خ) اين شش العتبری. ذکره 
السقیلی فی الصحابة و لااعرفه و قد ذ کره‌ابن 


ابی‌حاتم فقال ذویب‌بن شم هکذا بالمیم و 
ذ کره‌لعقیلی باون قال ابن ابی‌حاتم العنبری 
یعرف بالکلاح قدم علی اللبی صلی ال علیه و 
آله و سلم فقال له ما اسمک فقال الکلاح فقال 
اسمک ذویب و کانت له ذوابة طویلة فی 
رآسه. (استیعاب ج ۱ص ۱۶۹ 

قویب. ذْ َ] (اخ) ابن عمامة السهمی در 
سيرة عمربن عبدالعزیز امده است: قال 
القرشی و کتب الی زبیربن ابی‌بکر یخبرنی عن 
ذویب‌ین عمامة الهمی عن عبدالمزیزین 
عمربن عبدالعزیز آن اباه کان یقول: اذا کنت 
من الدنیا فیما یک فاذ کرالموت فانه هله 
علیک. (سيرة عمرین عبدالعزیز ص ۲۰۳), 
قویب. [ذ ] ((خ) ابن کسب‌بن عمرو. در 
عقد الفرید ذیل یوم تیاس ارد: کانت افتاء 
قبائل من بنی‌سعدبن زید مناة و افناء قبائل من 
بنی‌عمروین تمیم التقت بتیاس. فقطع غیلان‌ین 
مالک‌بن عمروین تمیم رجل الحرثبن 
کعب‌بن سعدین زید منافه فطلبوا التصاص, 
فاقسم غیلان ان لایمقلها و لا یقص بها حتی 
تحشی عیناه ترابْ و قال: 

لا نعقل ارجل و لا ندیه 

حتی تروا داهية تتسها, 

فالتقوا فاقحلوا فجرحوا غیلان حتی ظنوا انهم 
قدقتلوه, و رئیس عمرو. کعب بن عمرو. و 
لواژء مع ابنه ذیب و هو القائل لابنه: 

یا کمب ان اخا ک‌منحمق 

آن لم‌یکن یک مرة کمب 

جانیک من یجنی علیک و قد 

تعدی الصحاح مپارک الجرب! 

و الحرب قد تضطر جانبها 

نحو المضیق و دونه الرحب. 


..(جقد الفرید جزء ۶ص .)٩۰‏ 
| ذویب. (ذر] ((خ) این کلیب الضولانی. 


صحابی است. و او نخستین کس است از اهل 
یمن که مسلمانی گرفت و گویند اسود عنسی 
متلبی وی رابه آتش افکند و آتش به وی گزند 
نرسانید. و صاحب استیعاب گوید: ابن 
کلیب‌بن ربيعة الخولانی. کان اول من اسلم من 
الیمن فسماه اللبی صلی اه علیه و آله و سلم 
عبداثّه و کان الاسود الکذاب قد القاه فی‌النار 
لتصدیقه باللبی صلی ال علیه و آله و سلم فلم 
تضره النار ذ کر ذلک اللبی صلی اثّه علیه و آله 
و سلم لاصحابه فهو شبیهابراهیم علیه اللام. 
رواه این وهب عن اين لهيعة. (استیعاب چ ۱ 
ص ۱۶۸ 
ذقیبان. [25](ع) تیة ذویب. نام دو آب 
است عرب راء یا بنوالأضبط را برایر جشوم. 
ذویبالهذ‌لی. بل مُدّلیی ] (خ) 
(ابو...) رجوع به ابوذویب در همین لفت‌نامه 
شود. و در تاریخ جهانگشا این دو شعر از ابو 


ذویب اورده شده است: 


ذویقن. 

و تجلدی للشامتین اریهم 

آنی لریب الدهر لا اتضعضع 

و اذا المنية اتشبت اظفارها 

القیت کل تمیمة لا تتفع.. 

و آقای قزوینی در حاشیه گوید: البیتان من 
قصیدة مشهورة لابی ذژیب الهذلی یرثی بها 
اولاده. انظر خزانة الادب لعبد القادر البفدادی 
طبع بولاق ج۱ ص ۲۰۲ و شرح شواهد 
السفنی للسیوطی چ مصر ص .٩۲‏ (تساریخ 
جهانگشا چ لیدن ج ۲ص ۲۷۹), 
ذویب‌بن شریح. ((ج)۳۷۱«.ق./۶۵۷ 
م.) ذقیبین شریح الهمدانی: احد الاشراف 
الشچعان: من روساء همدان فی صدر الاسلام. 
قتل فی وقعة صفین و کان مع علی. (الاعنلاغ- 
زرکلی ج ۱ص 4۲۱۴ 

قوید. [ذَ] ((ج) رجوع به ذویدی شود. 
ذویدوم. [ی] (اخ) قریه‌ای است معروف 
به یمن از اعمال مسخلاف سنجان. و بعضی 
گفتهاندنام رودی است بدانجا. 
قویدی. [د ر] ((غ) نسبت است بذویدین 
سعیدین عدی‌بن عثمان‌ین عمروبن طابخقین 
الیاس‌بن مضر. و از اولاد اوست عبدالهبن 
المعقل‌بن عبدنهم‌ین عفیفین اسحم, و ابن 
الکلبی گوید: سحیم‌بن ربیعةبن عدی‌بن ثعلبة 
ذوید الذویدی, و محمدین جریر طبری آرد: 
معقل بسال هشتم هجرت کمی قبل از فتح 
مکه درگذشت. و ابوالویدین مالک‌بن منبه‌بن 
عطیف المرادی و باز راوی آن محمدین جریر 
طسبری است از اولاد فسروتین سک‌بسن 
الحرث‌بن سلمةین الحرشین الذوید و هو 
الذویدی. له صحبة و رواية عن اللبی صلی ال 
علیه و سلم. نساب سمعانی). 
ذویزن. [ی ز] (اخ) رجوع به ذوالیزن شود. 
ذویزن. [ی ز] (اخ) مالک‌بن مرارة ارهاوی 
صحابی است. و او از جانب حمیریان زرعو 
برسالت نزد رسول | کرم صلوات اه علبهت_. 


رفت. 
ذو یسان.(() ذوبوسان, قریه‌ای از صنعاء 
یمن. 


ذو بقدم. [] (اخ) تام یکی از اذواء حمیر 
پس از زهیر الصوار و پیش از ذوانس. رجوع 
په مجمل التواریخ و القصص ص ۱۵۲ شش 
سر به اخر مانده شود. و در بمض متون آمده 
است: نام یکی از اجداد حصسرث الرایش تبع 
است و او ذویقدم‌ین الصوارین عبد شمس‌بن 
وائل است. 

ذویقن. [ی ق] (ع ص مرکب) آنکه بهر چه 
شنود یقین کند. خوش‌باور. 

ذویقن. ای قّ] ((خ) آبی است بو قیرین 
عامرین صعصعه را. 


۱ -کذا و فیه اقراء. 


فلز 
ذویل. (ع ص) خشک ازگیه و جز آن. 
ذویله. و ل](ع امصفر) تصغیر ذال. 
ذویمن. ۰( [مرکب) یماتی. یمنی* 
پوماً یمان اذا لاقیث ذایتن 
ون یت معدیاً قْمدنان. . . عمرین حطان. 
...اراد انه مع الیمانی سمانی, و سم الصدنانی 
عدنانی. (عقد الفرید ج ۲ ص ۳۲۱) و در نزهة 
القلوب آمده است: از رسول (ص) مروی 
است بروایت عبدائّ‌ین عباس رضعهما یخرج 
الدجال من یهودية الاصفهان حتی یاتی 
الکوفة فیلحقه قوم من المدينة و قوم من الطور 
و قوم من ذی بمن. (نزهة القلوب حمداه 
متوفی ص 0۵۰. 
ذویهر. (ی +] ((خ) ملکی از حمر. 
ذویهرع. [ی ز] ((خ) موضعی است. 
3 ذ] (ع (مص) تیزی خاطر. زیبرکی. 
نیک‌دانائی. 
۵( ] (ع () تانیث ذاء اسم اشاره بمونث, 
اين زن. 
ذهاب. [ز] (ع ل) ج ذهبة. باران ریزه یا 
بران بسیار. (متهی آلارب): 
ذطاب. [ذ] (ع 1ج ذهب. . یعنی زرده‌های 
تخم مرغ ||پیمانههای اهل یمن. جج. آذاهب. 
آذاهیپ, 
ذهالب. (ذ] (ع مص) ذهوب. مذهب. رفتن. 
برفتن. شدن. بشدن. (تاج‌المصادر بسهقی). 
گذشتن. بگذشتن. گذشت. گذر. مقابل مجی.. 
آمدن. و مقاپل ایاب. بازگشتن: کرایه کردن 
مال برای ذهاب و ایاب؛ دو سره کرایه کردن 
آن, ذهاب و ایاب. آمد و شد. رفت و آمد. آمد 
و رفت. ذهاب ثلان؛ رفتن و تبخیر شدن دو 
مه یک (از عصیر علب و غیره)؛ 
چو سوی قبله, ملوک جهان بپیوستند 
بسوی درگه عالی او مجی و ذهاب. 

مسعودسعد. 

واحیرتاا از حالت سفری که ره‌سپرش را نه از 
ذهاپ اثر است و نه از ایاب خبر. (ترجم 
تاریخ یمینی چاپی ص ۴۴۲). این نه رکوبی 
است که او را رجوعی باشد و نه ذابي که آنرا 
ایابی. (ترجمة تاریخ یمینی , همان نسخه ص 


۴ 

گفت‌واپس رفته‌ام من در ذهاب 

حسرتا یا لیینی کنت ترا مولوی. 
امجاز؛ سفر. مقصد سفر: 

در بیان اين سه کم جنبان لبت 

از ذهاب و از ذهب وز مذهیت. ‏ مولوی. 


مقتبی از حدیث, استرذهیک ر ذهمایک و 
" مذهبک. ||زوال: ذهاب عقل, ذهاب تسیز؛ 
زوال آن. |ادر آمدن در کان و خیره شدن 
چشم از ییاری زر در آن. ||ذهب. هو غبة 
القلب عن حس کل محسوس بمشاهدة 
محبوبه, کائتاً المحجوب ما کان. (اصطلاحات 


الصوفی جرجاتی). 

ذهاب. [ذ] (() نام موضعی یا کوهی است. 
ذهاب. [ذ] ((خ) نام قیله‌ای از عرت..|انام 
جنگی از جنگهای قبیل بنی‌عامر از عرب و 
به اين معنی بکسر هم امده است. (مجمع 
الامشال میدانی). 
قهافب. [ذ] ((غ) مسوضعی است در دیسار 
بنلحرثبن کعب. و در السرصع گوید؛ نام 
خائطی است از ارض بنی‌الحارث‌بن کعب. 

هالب. زذه‌ها ] ((خ) لقب عمروین جندل‌بن 
سلمة یا لقب سالک‌بن جندل شاعر عرب 
است. 

ذهاب و قصر. 1 ((ج) ببسلوکی از 
کرمانشاهان که حد شمالی آن کردستان و 
شرقی کرند و جنوبی لرستان و غربی عراق 
است. آب و هوای آن گرم و کم ارتفاع باشد. 
مرکز آن قصر. و اين ناحیت مسکن زمستانی 
سلاطین ساسانی بوده است. و ویرانه‌هائی از 
بناهای قدیم بدانجاست. 

ذهب. (ذ ه] (عسص) زران‌دود کردن. 
|[رفتن هوش از دیدن زر در کان. خیره شندن 
چشم از دیدن زر. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). نا گاه‌درآمدن در کان و خیره شدن 
0 بیاری آن. |آرفتن. بشدن. شدن. 

شتن. ||بردن. دور گردانیدن. 

[ذ ها (ع ل) زر. طلاا عقیان. ذهبة. 
تیر. عسجد. سام. , عین. نظر. ج؛ آذهاب, 
ذهوب. ذهبان زهبان. یکی از اجساد 
کیمیا گران و ارباب صناعت کیمیا از آ ن‌ 
بشمس کنایت کنند. (مسفاتیح السلوم 
خوارزمی): 
من برون آیم به برهانها ز مذهبهای بد 

کز دم آتش برون آید ذهب. 

ناصرخسرو. 


این شه کم جنبان لبت 

از ذهاب و وز ذهب وز مذهبت. مولوی, 
|ازردة تخم مرغ. |نام پیمانة اهل یمن راء چ. 
زهاپ اذهاب. جج. اذاهب, اذاهیب. به 
پارسی زر و طلا و به ترکی آلسون گویند 
طبیحش معتدل است و گویند مایل است به 
گرمی ضعف دل و خفقان را دفع کند و جمیع 
مرضهای سوداوی را سودمند آید و چون 
طلای خالص را از گردن اطفال آویزند از 
مرض صرح یمن گردند و مجرب است و 
محلولش لطیف‌تر و قوی‌تر از یر محلول 
است و شربتی ازو قیراطی است و گویند 
دانگی و مصلحش مشک و عل است و 
گویندحب الاس است و در نوروزنامة خیام 
آمده است: اندر یاد کردن زر و انچه واجب 
بود دریارة او. زر ا کسیر آفتاب است و سیم 
اکیرما» و نخست کس که زر و سیم از کان 
بیرون آورد جمشید بود, و چون زر و سیم أز 


ذهب. ۱۱۶۴۳ 


کان‌بیرون آورد فرمود تا زر را چون قرصة 
آفتاب گرد کردند و بر هر دو روی صورت 
آفتاب مهر نهادند. و گفتد این پادشاه مردمان 
است اندر این زمین چتانک آفتاب اندر 
آسمان و سیم را چون قرصة ماه کردنده و بر 
هر دو روی صورت ماه مهر نهادند. و گفتند 
این کدخدای مردمان است اندر زمين چنانک 
ماه اندر آسمان و مر زر راکه خداوند 
کمیاست شمی نهارالجد خوانده‌اند یبعنی 
آفتاب روز بخت و سیم را قمر لیل‌الجد یعتی 
ماه شب بخت و مروارید را کوکب سماء الغنا 
یعنی ستاره آسمان توانگری, و گروهی 
زیرکان مر زر را نار شتاء الفقر خوانده‌اند ینی 
آتس زستان درویشی, و گروهی لح ۳ 
قلوب الاجله یعنی خرمیهای دل بزرگان و 
گروهی نرجس روضة الملک یعنی نرگس 
بوستان شاهی و گروهی قرة عین‌الدین بعنی 
روشنائی چشم دین. و شرف زر بر گوهرهای 
گدازنده‌چنان نهاده‌اند که شرف آدمی بر دیگر 
حیوانات و از خاصیتهای زر یکی آن است که 
دیدار وی چشم را روشن کند و دل را شادمان 
گرداندو دیگر آنک مرد را دلاور کند و دانش 
را قوت دهد و سه دیگر آنک نیکویی صورت 
افزون کند و جوانی تازه دارد و پیری 
دیررساند و چهارم عيش را بیفزاید و بچشم 
مردم عزیز باشد و از بزرگی (ای) که زر را 
داشته‌اند ملوک عجم دو چیز زرین کسی را 
ندادندی یکی جام و دیگر رکاب. و در 
خواص چنان اورده‌اند که کودک خرد را 
چون بدارودان زرش شیز دهند آراسته سخن 
آید و بر دل مردم شیرین آید و بتن مردانه و 
ایمن بود از بیماری صرع و در خواب نترسد و 
چسون بمیل زرین چشم سرمه کنند از 
شب‌کوری و آب دویدن چشم ایمن بود و در 
قوت بصر زیادت کند و خلاخل آ زرین چون 
بر پای باز بندند بر شکار دلیررتر و خرمتر رود 
و هر جراحتی که بزرافتد زود به شود ولیکنن 
سر بهم نیارد و از بهر اين زنان بزرگان دختران 
و پسران خویش را گوش بسوزن زریین 
سوراخ کنند تا آن سوراخ هرگز سربهم نیارد و 
بکوزة زرین آب خوردن از استقاء یمن ؟ 
بود و دل را شادمانه دارد و از این سیب اطباء 
بمفرح آتدر زر و سیم و مروارید افکنند و عود 


1 
۲ -مطابق نسخه چاپ طهران و صحیح آن 
بجح است؛ بمعنی سرور و شادانی. 
۳- خلاخل, غلط است و اصل جلاجل بوده 
چه به پای باز خلخال نبندند. جلاجل» جمع 
جلجل است بمعنی زنگله. چانکه امروز نیز 
بازیاران بر پای باز زنگله‌های خرد آویزند. 
۴-بی شک اصل کلمه: ایمنی بوده است. ایمن 
در اینجا غلط است. 


ِ ۱۶۴۴ 


و مشگ و ابریشم بحکم آنک هر ضعفی که 
دل را افتد از غم یا آندیشه آن را یگوهر" زر و 
سیم توان برده و انچ از جهة انقباض افتد 
بمشک و عود و ابریشم بصلاح توان آورد. و 


ذهب. 


آنچه از غلیك خون آفتد به کهربا و ند و آنچه از 
سطبری خون افتد بمروارید و ابریشم. 

اندر علامت دفینها: هر زمینی که درو گنجی 
با دیتی باشد آنجابفپای نگیرد و بگدازد 
از علامتهای دفین یکی آن است که چون 
زمینی خضراب باشد بی‌کشتمند و اندر آن 
سپرغمی رسته بود بدانند که آنجا دفین بود و 
چون شاخ کنجد بینند يا شاخ بادنجان بدامن 
کوه‌که از ابادانی دور بود بدانند که انجا دفين 
است و چون زمینی شورنا ک‌باشد و بر آن 
بقدر یک پوست گاو خفتن " خاک خوش 


باشد یا گلی که مهر را شاید بدانند که آنجا . 
دفین است و چون انبوهی کرک‌ان بینند و . 


آنجا مردار نباشد بداتد که آنجا دفین است و 
چون بارانی آید و بر پاره‌ای زمین آب گرد آید 
بی آنک مفا کی‌باشد بدانند که آنجا دفین است 
و چون بزمستان جایگاهی بینند که برف پای 
نگیرد و زود می‌گدازد و دیگر جابها بر حال 
خویش باشد بدانند که آنجا دفین است و چون 
سنگی بینند لعررو " چنانک روغن برو 
ریخه‌اند و باران و آب که بروی آید به وی 
اندر نیاویزد و تری نپذیرد بدانند که انجا دفین 
است و چون تذرو را ند و دراج را که هر دو 
بیک جا فرو می‌آیند و نشاط و بازی میکنند 
یا مگس انگبین بینند بی وقت خویش بر 
موضعی گرد ایند یا درختی بینند که از جملة 
شاخهای او یک شاخ بیرون آمد جدا گانه 
روی سوی جایی نهاده و از همه شاخها افزون 
باشد بدانند که آنجا دفین است ایتهمه زیرکان 
بچاره‌نشان کرده‌اند تابه وقت حاجت بر سر 
این دفینه تواند آمد و هر که زر را بی آنک در 
خنبره یا چیزی مسین یا آبگینه نهد همچنان 
در زیر زمین دفن کند چون بعد از سالی برسر 
آن رود زر را باز نیابد پندارد که کسی برده 
است ندزدیده باشند لیکن بزیر زمین رفته 
باشد از بهر آنک زر گران باشد هر روز فروتر 
همیرود تا به اب رسد. و اندر قوت زر 
حکایتها اندکی باد کنيم. حکایت: روزی 
نوشین‌روان بیاغ سرای اندر حجام را بخواند 
تا موی بردارد چون حجام دست بر سر وی 
نهاد گفت ای خدایگان دختر خویش بزنی 
بمن ده تأ من دل [تو] از جهت قیصر فارغ 
گردانم نوشین‌روان با خودگفت این مردک چه 
میگوید. از آن سخن گفتن وی عجب داشت 
ولیکن ازبیم آن استره که حجام بدست داشت 
هیچ نارست گفتن جواب داد چنین کنم تا 
موی تخست برداری چون موی برداشت و 
برفت بزرجمهر را بخواند و حال با وی بگفت 


بزرجمهر بفرمود تا حسجام را بیاورند وی را 
گفت تو بوقت موی برداشتن با خدایگان چه 
گفتی‌گفت هیچ نگفتم فرمود تا آن سوضم را 
که حجام پای بروی داشت بکندند چندان مال 
یافتند که آنرا اندازه نبود گفت ای خدایگان آن 
سخن که حجام گفت نه وی گفت چه این مال 
گفت‌بر آنچه دست بر سر خدایگان داشت و 
پای بر سر اين گنج و بتازی این مثل را گویند 
من یری الکنز تحت قدمیه یسال الحاجة فوق 
قدره.حکایت. بپناخسرو برداشتند اين خیر 
که مردی به آمل [زمیتی ] خرید ویران و 
برنجستان کرد | کنون‌از آن زمین برنج میخیزد 
که‌هیچ جای چنان نباشد و هر سال هزار 
دینار از آن برمیخيزد, پناخسرو آن زمین را 
بخرید بچندانک بها کرد و بفرمود تا آن زمین 
. را بکندند چهل خم دینار خسروانی بیافت 
اندر آن زمین و گفت قوت این گنج بود که این 
بزنجستان بر اين گونه میدارد ؟: حکایت: از 
دوستی شنیدم که مرا بر قول او اعتماد بودی 
که‌ببخارا زنی بود دیوانه که زنان وی را طلب 
کردندی‌و با او مزاح و بازی کردند [ی] و از 
س‌خن او خندیدندی, روز در خانه‌ای 
جامهای‌دیباش پوشانیدند و پیرایهای زر و 
جوهر برو بستند. و گیفتند ما ترا بشوهر 
خواهیم داد آن زن چون در آن (زر) و جوهر 
نگرید و تن خویش را آراسته دید آغاز سخن 
عاقلانه کرد چنانک مردم را گمان افتاد که وی 
بهتر گشت از دیوانگی. جدا کردند بهمان حال 
دیوانگی باز شد. و گویند که بزرگان چون با 
زنی یا کنيزکی نزدیکی خواستندی کردن کمر 
زرین بر میان بستندی, و زن را فرمودندی تا 
پیرایه بر خویشتن کردی, گفتندی چون چنین 
کسنی فرزند دلاور آید و تمام‌صورت و 


< | تیکوروی و خردمند و شیرین بود در دل 


مردغان و چون پسری زادی درستی زر و 
سیم برگهوارة او بجنبیدی "؛ گفتندی کدخدای 
مردمان اين هر دواند - انتهی. و در تحفهةً 
حکیم مزمن آمده است: ذهب بفارسی زر و 
طلا نامند معتدل مایل بحرارت و مقوی دل و 
حرارت و رطوبت غریزیه و سفرح و جهت 
خفقان و وسواس و جذام و جنون و انواع 
بواسیر و امراض سوداوی و صفراوی و یرقان 
و سپرز و ضعف گرده و سنگ مثانه و رفع 
هموم و محلول مستحال او که پا مروارید در 
آب ترنج حل کرده باشند جهت جذام مجرب 
ویلتور جهت:زخیر وااسهال دموی .و 
محلول او با نوشادر فقط جهت اخراج سم 
مجرب و طلای آن محلل آورام و جهت داء 
الثعلب و داء الحیه و بهق و برص و ا کتحال او 
جهت غلظ اجفان و بیاض و عشا و کمنه و 
انباشتن او در ثقب غرب جهت رفع آن مجرب 


و میل سرمه که از آن بازند جهت تقویت 


ده 


بصر و منع رمد و درد چشم وذرور او جهت 
| کله و ستون او جهت درد دندان و اما ک‌او 
در دهان جهت رفع بدبوئی آن و انگشتری او 
جهت داحس و ام صبیان و مفاصل موثر و 
علیق خقض ار رایمهت رفح فرح اطغال 
مجرب دانسته‌اند و لناوس این خاصیت را 
مخصوص دانهٌ حجری بقدر خردلی که در 
غایت صلابت می‌باشد و با طلای معدنی 
متکون میگردد دانسته است و لعب با طلا و 
دیدن او مورث رفع هموم و باعث سرور و 
تقویت دل است و چون گوش را با سوزن طلا 
سوراخ کنند هیچ وقت التیام‌پذیر نگردد و 
گویندمضر مثانه و مصلحش عسل و مشک 
است و ا کتررا اعتقاد آنکه اصلاً ضرری در او 
نیست و چون طلا را بنهجی سحق نمایند کند: 
از اجاد چیزی داخل نباشد خصوصاً ادویژ 
سمیه در آن وقت خوردن او باعث طول عمر 
و رفع جمیع امزاض سوداوی و حفظ صحت 
است و در اين امور چیزی عدیل او نیست و 
طریق حل و سحق در دستورات مذکور است 
و قدر شربتش از یک قیراط و نیم است تا 
یکدانک و بدلش یاقوت محلول و از صاحب 
تجربه منقول است که چون از طلا شکل هلیله 
ساخته در خواب و بیداری صاحب توحش 
مزمن و خفقان .و خیالات فاسده در اندک 
عدتی :در دهان نگاهداشته رفع جمیع اعراض 
مذکور میشود - انتهی. و در اختیارات بدیمی 
آمده است: ذهب بپارسی زر سرخ گویند 
طبیعت وی معتدل بود و لطیف. و فولس گوید 
گرم و لطیف بود نافع بود جهت درد دل و 
خفقان و تقویت آن و در ادوة داءاشعلب و 
داءلحیه طلا کردن نافع بود و سحالةٌ وی در 
دهن گرفتن گند بوی دهن را زائل گرداند و در 
چشم کدند بغایت نافع بود و سحالاٌ وی یعنی 


آنچه به سوهان زده باشند در ادویه جهت دفع. 

سودا بفایت نافع بود و سحلول وق اط یف تری : 
بود و اقوی از سحاله بود. و صناحب مها 
گویدمقدار مستعمل از وی قیراطی بودو ۰ 

گویندمضر است بمثائه و مصلح وی مشک و 
عسل بود صاحب تقویم گوید مضر بود پمشائه 
و آلات بول و مصلح آن حب اس و شاه 
بسلوط بسود و شربتی از وی دانگی بود. 
دیسقوریدوس گوید بدن را فربه گرداند و نافع 
بود جهت حزن دل و اندوه و تم و بادی که در 
درون بود و عشق و فزع که از شدت سودا یود 
و خاضیت وی آن است که نافع است عظیم 


۱-ظ. گوهر و زر. (و مراد از گوهر گمان 
میکنم مروارید سه سطر پیش است». 

۲-ظ. حضن. ۳-ظ. نفزرو یا لغزنده. 
۴-اصل بی شبهه «بر نیکو مداد» بوده است. 
۵-بی شبهه آویشتندی و 


دهبا. 


دل را. و فولس گوید بدن را فریه گرداند و سر 
کردش را نافع بود و جذام را بغایت نافع بود و 
چون سحال وی در ضمادات متعمل کنند 
عرق النساء و نقرس و فالج را سود دهد و 
چون با ادویه بیاشامند مثل بسفایج و 
کمادریوس سودمند بود همه دردهای 
سوداوی را مقوی اعضای اصلی بود. در 
خواص آورده است که | گرنرمة گوش دختران 
بسوزن زرین سوراخ کنند دیگر فراهم نود 
و اگرپاره‌ای زر خالص بر کودکی آویزند 
نترسد و صرع گرد وی نگردد و این بفایت 
مجرب است و کسی که داحی داشته باشد و 
داهن را بشیرازی خضوی درد خوانند 
انگشتری زر در انگشت کند درد سا کن‌گردد 


و مجرب است. در خواص آورده‌اند که نیم 


دانگ:زر سرخ در ده رطل زیبق اندازند: 


غوص کند و اگرهر جسم دیگر باشد یک 
رطل بیاندازند غوص نکند. و داود ضریر 
انطا کی در تسذکره گوید: رئیس المعادن 
المطوعة کلها تطلبه فی تکوینها فتقصر بها 
لفات و العوارض و هو لایطلب غیر رتبته و 
تکونه من هيولانية الزثبق و الکبریت 
الخالصین علی نحو ثلث من الاول و ثلثین من 
الثانی و مژلفهما قوة صابفة و فاعلها الحرارة و 
باقی السلل معلومة و یبدا تکونه بضشرف 
الشمس مقابلة للمریخ مسمودة ببرمهات آعنی 
مارس و یتم بفبرایر و آجوده الکائن بقبرص 
ثم جبال الحبثة و اطراف الهند و ارسطه 
المصری و آردژة الانطا کی و اختلافه بحسب 
غلبة الزئیی و قد بنزل جیده بمزج الفضة منزلة 
انواعه الاصلية و قد ترفع انواعه الخسينة 
بالعلاج الی ارفعها اذ نقن جلانها و آجودها ما 
یرفعه الزاج و البارود متاوین و الشب و 
الملح علی نحو النصف اذا احکم ذلک بنحو 
الدفلی و الأس و هو اصبر المنطرقات علی 
سار الفات و یبقی الی آخر الدهر من غیر 
تطرق تفیر و قیل الندی یفسد لونه و ان تخالة 
لقمح تحفظه و هو معتدل مطلقا و قیل حار 
رطب في الا ولی باطنه کظاهره یقطم الخفقان و 
الفثیان و مبادی الامتسقاء و الطحال و الیرقان 
و ضف الکلی و حصی المثانة و الحرقة و 
انوا لبواسیر و الوسواس و الجنون و الجذام و 
آمراض البایسین شربا و الصداع و لهموم 
مطلقا و یجلو الییاض و السبل و غلظ الجفن و 
لفشاء و الکمنة کحلاً و یفرح مطلقا و یسم 
التايعة و أم الصبیان الداحس و وجع المفاصل 
تختما و وجع الا کلة و وجع الاسنان اذا بشت 
به و البخر مکافی الفم و اذا مرت مراوده فی 
المین قوت الیصر و منع اوجاع العين و الرمد و 
اذا مسحت به الاذان قوی السمع و اخرج ما 
فیها من الرطوبات. و الذهب الموروث اذا 
کبس به الغرب و بواسیر الماق ازالها مجرب و 


اذا حلت سحالة الذهب و اللولق بماءالاترج و 
شربت قطع الجذام مجرب و کذا الزحیر و 
الذوستطاریا و طلاه یزیل داء الحية و اعلب 
و البرص و البهق و تحوء من الاثار کل لک 
عن تجربة و اذا سبک مثقال منه بوزنه من 
لقضة و القمر و الشمس فی برج ناری و ان 
تفقا کان اولی و حمل علی الرآس فی خرقة 
حمراء منع لوف و الخیالات و الصرع و 
الاختناق بالخاصية و اذا عمل شریط منه و لف 
سبع لفات علی الید متع الاحلام الرديكة و 
اسقاط النساء و متی حل بالنوشادر فقط و 
شرب آخرج السم سجرب و ان طلی حلل 
الاورام و قطر فی المین آأزال کل علة و قالوا لا 
ضرر فیه و قیل یضر المثانة و یصلحه العسل و 
شربته الی قیراط و نصف (و من خواصه) أن 
الحبة مه تغوص فی الزئیق و لیس غیره من 
النعادن کذلک و یلیه الزنبق فی الشقل 
فالرصاص و معیاره خمسون و اصله بلا 
تحلیل و ترکیبه من صورتین و مزجه بک‌مال 
النسية و بدله الیاقوت المحلول. و ابوریحان 
پیرونی در الجماهر فی معرفة الجواهر گوید: 

هو بالرومية خروصون " و بالسريانية دهبا و 
بالهندية سورن و با التركية آلطن و بالفارسية 
زر و بالعربية بعد الذهب الضار و یقال لما 
آستغنی عنه بخلوصه عن الاذابة العقیان و اظن 
منه سمی العقیان کذا و هو مثل الموجود فی 
براری السودان بنادق کالمهرجات یلتقطها من 
دخلها من اهل سفاله الزنج تال الشاعر. 


| کمتخلص العقیان جاد محکه 


و طالب علی احمائه حين یوقد. 
والتبر یقع علی الذهب و الفضة کما هو قیل آن 
التحایین‌منهم.من یسوقع التبر عسلی جمیع 
الجزاجر الذائبه قبل استعمالها الا آنه بالاهب 
اعرف منه"بالفضة وغیرها و قیل آن الذهب 
سمی بالذهب لانه سریع الذهاب بطی الایاب 
الی الاصحاب و قیل لان من رآه فی السعدن 
بهت له و یکاد عقله یذهب و یقال رجل ذهب 
اذا اصابه ذلک و قیل لدیوجانس, لم اصفر 
الذهب؟ قال, لکثرة اعدائه فهو یفزع منهم - و 
فی دیوان الادب" ان العسجد هو الذهب - قال 
و هذا الاسم یجمع الجواهر کلها من الدر و 
الیاقوت و لیس کذلک فان الذهب وحده اذا 
سمی عسجدا و لم تسم تلک الجواهر علی 
حدتها عسجد الزمت الصفة الذهب و فارقتها و 
کانه ذهب الی تاج من عسجد و قد تضمن 
تلک الجواهر و ظن ان العسجد وقم علی کل 
واحد متها و لیس یمتم آن یقال فی مثله تاج 
من ذهب لایتجه الاعلی الذهب وحده و لایقع 
علی شیء معه و لکن یکتفی پذکره عن ذ کرما 
علیه اذلتاج لایخلو من الترصیع فالعسجد اذا 
هو الذهب فقط - و من آسمائه الزخرف و هو 


ذهب. ۱۱۶۴۵ 


فی الاصل مازین من القول حتی راح فی 
معرض الصدق ثم نقل الی التزویق و السزیین 
فی صناعة التصویر و منه الی الذهب - قال ال 
تعالی «او یکون لک بیت من زخرف» ۳ - 
مزین منقوش بالذهب و ربما جاد سنخ الذهب 
فی معدنه و ربما لم یجد کذهب المعدن 
المعروف بتوث بنک آ بزرویان فی خضرته و 
ذهب الختل فی صفرته و ذهب ناحية تعز و 
الافغانة فی خفا اما ذاتیه و اما بنقاخة فیه 
مملوة هواء او ماء - ثم منه ما یتصفی بالتار 
آما بالاذابة وحدها او باكشوية ۲ السسنماة 
طبخاله و الجید المختار بسمی لقطا لانه بلقط 
من المعدن قطاعا یمی رکازا و آرکز المعدن 
آذا وجد فیه القطع سواء معدن فضة او ذهب و 
ریما لم یخلو من شوب ما ف‌خاصته ال صفية 
حتی اتصف بالابریز لخلاصه و یثبت بمدها 
علی وزثه و لم یکد ینقص فی الذوب شیا. 
قال بو اسحاق الصابی: 

صلیت" بنارالهم فازددت؟ صفرة کذا الذهب 
الابریز یصفو علی السبک. و قال آبوسعیدین 
دوست. 

آری الشیخ ینقص فی جسمه 

و یزداد بالسن فی حنکته 

کماینقص التبر فی وزنه 

و یزداد بالسبک فی قیمته. 

و لمثله قیل, آن "" الزاهد فی الذهب الاحمر 
اکرم من الذهب الاحمر - و ربما کان الذهب 
متحد ابالحجر کانه مسبوک معه فاحتیج الی 
دقه و الطواحین تسحقه الا آن دقه بالساحن 
اصوب و ابلغ ۲۲ فی تجویده حتی یقال انه 
يزیده حمرة و ذلک "۲ انه ان صدق مستفرب 
عجیب"" و لساحن هی الحجارة المشدودة 
علی اعمدة الجوازات المنصوبة علی الساء 
الجاری للدق کالحال بسمرقند فی دق 
لقتب ۱۲ للکواغذ۹" و اذا اندق جوهر الذهب 
او انطحن غل عن حجارته وجمع الذهب 
لزق ثم عصر فی قطعة جلد حتی یخرج 
لزق من مسامه و بطیر ماییقی فیه منه بالتار 
فیسمی ذهبا زئبتیا و مزبقا"" و الذهب الأی 
بلغ النهاية التی لاغاية وراءها سن الخضلوص 


۱- صحح این کلمه خروضوس ۲۱۲۵۹05 
است. 

۲ -کتاب مشهرر قی اللفة لاسحاق‌بن ابراهیم 
الفارابی المتوفی ستة ۲۵۰. 


۳-قرآن ٩۳/۱۷‏ ۴-بتوث بک. 
۵-تغرو ۶-سقط من -ب. 
۷-بالوية, ۸-صلبت. 

٩‏ -فازددجت. سس فیه 

۱ -واصلب. ۲ - تلک, 
۲-سقط من ب. 

۴-لمرقندی دون الفتت, 

۵ -للکاغذ. ۶ -لیس فی اوب. 


۶ هید بر 


کما حصل الی بالكشوية بضع ۲ مرات 
لایژثر فی المحک کثیر أثر و لایکاد یملق به 
و لکاد یسپق جموده اخراجه من الکورة 
فأخذ فها فی الجمود " عند قطم الشفخ - و 
اغلب الظن فی الذهب المشتفشار " انه للینه و 
انه کان فی ایام الفرس محظورا علی العامة من 
جهة السياسة و کان للملوک خاضة - و يشیهه 
فی التشبیه قول ذی‌الرمة ۵: 
ان جلودهن مموهات 
علی ابتارها ذهبا زلالا. 
فالز لال من صفات الماء و لکنه لما ذ کرالتمویه 
و اصله من الماء وصف المشیه بصفاته و الماء 
الزلال اصفی الاشیاء و اشرفها فأضاف جلالته 
الی الذهب کما تقدم فی قول آُبی ذویب *: 
یدوم الفرات فوقها و یموج. 
و قال عبیداله بن قیس الرقیات ۷: 
کاْْمتونهن تظل تکسی 
شعاع امس او ذهبا مذای, 
و ذهب هو ایضا الی التعظیم و الا فالذهب و 
الفضه و الشحاس اذا آذیبت تساوت فی 
ساب الحمرة من الثار. و قالت هند بنت 
عبة: 
فمن یک ذا نب خامل 
خانا سلالة ماء الذهب. 
و قال حمزة: 
ان بیبه"کانت کرة من ذهب محلول تقلبها 
المسلوک و تسلعب بسها کما تقلب الان 
| کراللخالخ؟ و کان اذا قبض علیها انساب 
الذهب من پین اصابعه کانه عصره فانعصر و 
المثتفشار "۲ هو الشراب المعصور [بالیدلا] 
بالارجل للعوام فاماسیلان الذهب المذکور 
بالعصر فما ابعده و انما یسیل بعصر المطرقة 
من بین حدیدتی السکة و لتصدیق الکذب 
وصفه بالحل. و الذهب الم جلول عسند 
الکیمیائین یکون فی الزجاجة ماء اصفرر 
جراجا قد زالت ذهبیته و صفرته الباقية 
کالزرنيخية. و من امثاله فی کتاب سفر الملوک 
. من کتب الیهود انه کان فی جملة هدایا حیرام 
ملک صور الی سلیمان علیه‌السلام درع و 
درقات و ذهب سائل یطلی, و توجیه وجه لهذا 
اسهل لکن قول السخف فی الصحراء سخف. و 
کان ابانواس او ابن المعتز اخذ من هذا نی 
قوله ۱۱: 
و زنالها ذهبا جامدا 
فکالت لنا ذهبا سائلا. 
و الخیوط الذهبية التی سنذکرها اولی بأن تتهم 
بالسیلان و لکن حین یوقف علی حقيقة سیلان 
الذهب بها. وحدث من شاهد عند ببض التجار 
قطعة ذهب کأنه سیلان الموم من الشمعة خلقة 
لاصنعة. قال ابوسعید بن دوست ۱۲: 
و هل عار علی الذهب المصفی 
اذا وازته سنجات العیار. 


و متی رازی الذهب غیره فی الوزن لم یساو 
.حچمه و سنجات العیار فی الاغلب تکون من 
حدید و ثسبة حجم الحدید الی حجم الذهي 
الت‌اویین فی الوزن نسبة مائة واحد و 
خمسین الی ثلائة و ستین یقنمک فیه آن کفتی 
میزانک اذا و ستتا شیا واحدا کانتا 
ساویین فی الوزن مضروبتین فی جتی 
واحد.ثم وازنت فیهما ذهبا مع یره حستی 
توازنا ثم ادلیتهما معا فی الماء و شلتهما بعد 
الغوص فی الماء ان كفة الذهب ترحج لان سا 
دخلها من الماء | کثرمما دخل الکفة الاخری ۱۳ 
وله اعلم. 

فی ذ کر اخبار الذهب و معادنه: ماء السند ۱۴ 
المار علی و بهند قصبة القندهار ویعرف عند 
الهند بنهر الذهب و حتی آن بعضهم لا یحمد 
.|-ماژه لهذا السیب و یسمی فی مبادی منابعه 
موه" ثم اذا اخذذفی التجمع یسمی کرش ۴" ای 
الاسود لصفائه و شذة فی خضرته لصمقه و اذا 
انتهی الی محاذاة منصب صنم شمیل فی بقعة 
کشمیر علی سمت ناحية بلول سمی هنا ک‌ماء 
السند. و فی متابعه مواضع بحفرون فیها 
حفیرات و فی قرار الماء و هو یجری فوقها و 
یملاونها من الزئبی حتی یتحول الحول علها 
ثم یأتونها و قدصار زئبقها ذهبا و هذا لان 
ذلک الماء فی مبدئه حاد الجری یحمل الرمل 
مع الذهب کاجنحة البعوض رقة و صغرا و یمر 
بها علی وجه ذلک الزئبق فیتعلق بالذهب و 
یترک ذلک الرمل یذهب و یحکون عن 
شرغور ان بها عیا هی لوالیهم الخان خاصة 
لایسقربها احد و هویک‌حها کل ستة و 
یستخرج منها ذهبا کثیرا و لاشک انها من 
جنس ما ذ کرناه من ماء السند قد احتیل 
لیوضع.منها محدود حبتی برسب فیه الذهب 
الموجود من ماء جیحون فی حدود ختلان 
فانها آقرب الی منابعه المنحدرة من علی و 
عندها تفترقوة الماء الحامل للذهب باقترابه 
من المستواة فیعجز عن حمله و یخلیه 
للرسوب فاذا استخرج مع الرمل و التراب میز 
بالفمل و جمل بالعصر و النار بنادق مزبقة. و 
آخبرنی من شاهد فی جبال الختل قرية سماها 
و انها خالية عن الميرة و النعمة اصلا و انما 
معاشهم بتربص الامطار الربيعية فانها آذا 
جادت و اسالت خرجوا عندهدوها و اقلاعها 
بسکا کین و اوتاد حدید ینحتون بها عن 
المسایل و یکشفون طینها عن ذهب کقاتف 
بیض مضروبة مطولة و کخیوط بالات الصاغة 
ممدوة و یجمعونها لائمان ما یحمل البهم من 
لمیرة و اللحوم و ساثر الحوانج و لولا ذلک لما 
قصدهم احد و لولاه لما آمکنهم سکناهم فیها 
مدة وال‌اعلم پمصالح خلقه. و وجدوا بزرویان 
خیط ذهب عدة اذرع علی غاية الدقة کالممد 
بالة لخیاطة وجوه الصنادل و المک‌اعب و 


ذهب. 
الخفاف للتزیین. و ذ کر۲" الهند من اهل کشمیر 
آن فی ارض دردر اهلها یسمون بهتاوران" و 
هم یصاقبون لهم من ناحية الترک ربما یوجد 
فی المزارع ک‌اثرظلف البقرفیه قطعة ذهب 
خفیف متضم القيمة ینسبونه الی شورمهادیو 
رئیس الملائکة اتتحف بها ثور صاحب 
المزرعة. و لا محالة ان تلک القطع قليلة و 
بالتراب مختلطة فی تلک الارض لایوصل 
الیها بطلب لقلها ثم انه یتفق فی الشدرة آن 
یطاها ذوظلف مرتعی او حارث فیتزلق علها 
فیظهرتم یجعل جزژها کلیا و آن کان اقلیا و 
وجذ بزرویان حجر صفیر کانملة علی هية 
الطبل الکراعة متضایق الوسط فیه حلقة ذهب 
کانها خلخال فی الساق و آخر متطاول کقضبة - 
الزمرد مثقب بالطول منسلک فیه قطعة ذهب 
کالسلک. و قد وجد فی شعب من جبال 
شکنان "۲ و ماژه احد منایع "۲ جیحون 
دندانجة ذهب وزنها اربعة عشر رطلا, قال و 
وجدوا بشاه و خان فی واد بناحیته قطعة ذهب 
اتزنت ستین رطلا. و وجد احد طلاب الذهب 
و متنبطیه فی شعب الشراشت ۲۲ قطعة ذهب 
رزنها ثمانون رطلا و طالبه دهقان الاحية 
فالتوی علیه و خسر فی المطالبة ما کان یملک 
من العین و ما نفعه حتی اخذ المطلوب منه و 
نقه۲۲ الدهقان للسلسلة و شده بها فی عرصة 
داره للمباهاة بسه - و وجد فی معادن 
سرشنک "۲ من زرویان قطعة ذهب مصمتة 
کانت ذراعا فی ذراع آیرزت من سعدنها فی 


۱-سقط من ب. ۲-بالسوية یضع. 
۳-بالجمود. ۴-مستتفار. 
۵-دیوانه. ۶-دیوانه. 


۷-لیس هذا البیت فی دیوانه المطبوع. 

۸-نل: بیسه؛ سبه. 

٩-اللخالخ‏ جمع لخلخة و هی خلط من 
المسک و العتبر و الکافور و اثباه ذلک: وی 
۰ -کلمة فارسية معدولة من مشت و فشار. 2 
۱ -الیت لابن المعتز و هو فی تألیفه فصول 
اتمائیل طبعة القاهرة. ص ۳۲ 

۲ - هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد 
المتوفی سنة ۴۲۱ له ترجمة فی بفية الوعاة ص 


۳.۲ 

۳- هامش س -لصغر حجم الذهب و کبر 
حجم غیره. 

۴-ب-الهند. ۱۵-ب -مره. 

۶-ب -کرسن -لم اهتدی الی صحته. 
۷-ب -تذکر. ۸-ب -بهتاوان. 
۹-اس -کشنان. 


۰ب - مناقیم ۱ -یناییم. 

۱-. المراشب -ب -الراشت. 

۲-اب -و ثفه. 

۳- اب -سرستک -لم اجد ذ کرالهذه المعادن 
فی معاجم البقاعکما اف فیکثیر من الاما کن 
قی هذا الکتاب. 


بضعة عشر بوما و علی القدیر یجب آن کان 
وزنها مقار باللسته الف رطل فان المکمب 
الذی ضلعه ذراع اذا کان من الماء اتزن ماهو 
جزه من تسعة عشر اذا کان ذهبا و کان الهود 
وجدوا فی سنگ زریز" من زروبان قطعة 
ذهب کالسبكة المريضة المنتصبة و لم تنقطع 
الا بعد قریب من عشرة آذرع و یوجد فی 
معادن الارض المحب " عرق الذهب آذا کان 
مجتمعا فاما متزایدا فی غلظه علی دوام الحفر 
و الاتباع و اما متناقصا یه فاما الستناقص 
فیفضی بالحفرة الی الاضمحلال و الفتاء و 
المتزاید مرجو ان یبلغ بهم الی السنبم. و ان 
کان متفرقا فاما متکاثرا و اما متقللا و الحال 
فیهم ما تقدم فی المجتمع و اما ذلک الصنبع 
فذکروا انه کحجر الرحی و یزداد علیه و ینقص 
و تلک السروق متشعبة فی جمیع جهاته 
کانشعاب الشعاع من الشمس. و منه اخذ 
عبیدئ المقلب بالمهدی الذی هو صاحب 
مصر و المغرب مسبک ذهبة کاحجار الارحية 
المربعة الشکل لما بنی المهدية علی ساحل 
لبحر وراء بوقة و کان یلقی ذلک الذهب فی 
دهایزبابها اذ ایس یقدر السختلس علی 
استلاب شتیء منها بسبب البواب الموکل بها 
لحفظها و قصر المدة مع شدة الخوف و الروعة 
و الا فلیس بینها و بين ذلک المنبع السوجود 
فی ارض البجة فرق الا بالخوف فی ذلک و الا 
من فی هذا و لولاه لافنوها علی الازمنة و 
للحوها بالالسنة و ان کانت کالسیوف و 
الاسنة و کذلک راج المها* ملک الزابج و 
تفسیره ملک الملوک او عظیمهم یسیک دخله 
لبنات ذهب و بلتها فی البحيرة فی جزیرة 
یدخلها الماء بالمد و یستقر فیها التماسیح فاذا 
ارادوا رفع شیء متها فی السماسیح بک‌ثرة 


الصیاح من الناس فخلت البحيرة منها و زفع ما 


اجتاج الیه و هی محطوطة و قاصدها بالسرقة 
یحتاج الی جمع زحمات للتصایح و بسفالة 
الزنج ذهب فی غاية الحمرة یوجد علی تدویر 
الخرز فی َرض سودان المقرب یبلفها الموغل 
فها کما قیل فی اعتساف امثال" تلک البراری 
فی مثل المدة المذكورة یتعذر الا بالاقتدار 
علی حمل المزاد ان کانت الفلة فها مزایة؟ 
ثم نعلق بعد هذا خرافات و ذلک ان من رسم 
تجارالیحر فی مبایعات الزابج "۲ و الزنج آن 
لایأّتنوهم فی العقود و انما تجی رژساژهم و 
کبارهم و برهنون انفسهم حتی یستوئق منهم 
بالقیود و یدفع الی قومهم ما ارادوا من الامتعة 
لیحملوها الی ارضهم و بقتسموها فیها ببینهم 
ثم آنهم یخرجون الی الصحاری فی طلب 
ائمانها و لا یجد کل واحد من الذهب فی تلک 
الجبال الابمقدار ما خصه من المبلغ ۱ زعمواو 
یکون الموجود علی مثال اللوی و ما اشبهها 
فیجیژن به الی المرا کب و بسلمونه الی 


مرا کبهم و رهائنهم حتی یودوه" ۱ و سرفعون 
الوئاق عنهم و یطلقون بالمبار و اسحف و 
یغسل التجار ذلک الذهب او ییحمونه باللار 
احتیاطا فانهم یحکون عن واحد آنه جعل من 
ذلک الذهب قطعة فی فیه فمات لوقته. و 
الاحتباط فیما اتهم و جهل امره الاخذ بالحزم 
-فمن عادة البحرین اذا انکسر بهم المرکب ۱۳ 
و دفعوا الی البر و لم یعرفوا مأً کولاته ان 
یترصدوا للقردة فما تناولت منها تناولوه و 
ذلک لتقارب المزاجین بتقارب الهینتین و 
علی مثله تکون المب‌ايعة مع من جاء الی 
لمرا کب" ۱ من اهل الجزاشر. فی نقاثر "٩‏ او 
صباحة و ذلک آن کل واحد من التجار یبلوح 
صباحة ما عنده للتعارض الی ان یقع التراضی 
علهما فا هم ثم تفع اجار متاعهم فی 
کقةالة علی هيئة المیزان و یدلونه الی حبیث 
لاتضل اید الواردین ر اللواتية *۲ تشرف علیه 
بالمرادی "۲ شم ترسل الکفة الاخری الی 
الواردین فیضعون فیها ما معهم و تشال مع 

1 
اختلاس الصید و اذا تفاقلوا عن ذلک وثب 
اوشک الی ما دلی الهم ففازوا به لادرک لهم و 
لقاثرهم کالاعرابی الذی جاء الی الحجیج 
بظبی یبیعه فاشتری منه و وفی امن علیه و 
سألوه کیف اصظاده فقال عدوا و لم یصدقوه 
فقال اشتروه منی ثانية و خلوه لاجیلکم به 
ففعلوا و لما تباعد الظبی تبعه الاعرابی عدوا و 
هم ینظرون الیه حتی اقتنصه و جاء به و سلمه 
الیهم و استوفی الئمن الثانی. و قد حفروا لشیه 
کالترموص فلما ادرک و وضع علی السفرة 
بالخبز والالات اخذ الاعرابی خبط السفرة و 
مده حتی انتوت و حملها و وقف بازانهم و 
قال. ایها الفتیان هذا انظبی کان حیا و ما فاتتی 
مرت فکیف ینجو منی و هو مذبوح مشوی و 
نتم اصَحاب نعمة زادکم ال و عائلتی جیاع 
۳ 
علیهم فقبل اه منکم و جازا کم الخیر و ذهب 
علی مهل یترنم بالشعر کالمستهزیء بهم. و قد 
یضاف الي ماقلنا آساطیر اخر فینبت الذهب 
فی تلک البراری کالخرز و انه لایعشر علیه الا 
عند طلوع الشمی بلمعان شعاعها علید. فأما 
تلک الاراضی و براری السودان کلها فانها فی 
الاصل من حمولات السیول السنحدرة من 
جبال القمر و الجبال الجنوبية علیه منکي2ة 
کانکباس ارض مصر بعد آن کانت بحر او تلک 
الجبال مذهبة و شديدة الشهوق فیحمل الساء 
البها بقوته القطع الکبار من الذهب سبانک 
تشبه الخرز و بها سمی الیل ارض الذهب. و 
اما وچوده عند طلوع الشمس فلشدة الحر لان 
ظلام الیل یمنع عن طلبه و ضوء النهار کذلک 
لاقتران الحربه و لم ینق غیر الفداة فان آخر 
الیل ابرد اوقاته و اول التهار ردیفه لم یحتدم 


ذهب. ۱۱۶۴۷ 


* و لیس بریق الذهب الخالص و 
لمعائه فی الشعاع بستبدع خاصة اذاکان غب 
الندی فطلاب الکنوز فی المدن العتيقة الخربة 
یقصدونها بعد اقلاع الامطار. و قال ربيعة بن 
مقرومالضبی ۲ 

هجان الحی کالذهب المصفی 

صبيحهة ديمة یجنیه جانی. 

و أما فرض الوجود علی قدر ائمان مساحملوا 
من الامتعه فاعلمی یا آم عمرو ان ذلک دلیبل 
علی الفزارة ای تمکن فی کل وقت وجود 
الحاجة منه فلا تلجی العزة و السوز الی 
الادخار و الکنز مع سلامة قلوب اوشک فی 
هذا الباب و خلوهم عن الافکار الباعشة علی 
اهتمام للفد. فالزنجی اذا تمکن من و ترفی 
کنکله ۲ و وجد من الاطواق السائلة من الثار 
جیل ما یسکره لم یبا بالنیا و احتسب ما فیها 
من ذلک انه ملکها بحذافیرها و فی أرض 
اوثک السودان معادن لیس فی معادن ساثر 
لبلدان اغزر ریعامنها و لا اصفی ذهبا الاآن 
المالک الها شاقة من جهة المفاوز و الرمال 
و سکان تلک البلاد ینقبضون عن مخالطة 
قومنا و لذلک یستمد لها التجار من سجلماسة 


بعد متوعه 


۱-نل: سنگ زیر. نل: سیک زریر. ل: سنک 
زریر. 

۲ -ل: الشخب. نل: بلانقط یمکن ان یکرن 
النخذ الذی ذ کره این خرداذ به ص ۳۳ بین 
الفاریاب و الجوزجان, 

۳-هامش س مرجویر جون آنه یبلغ بلیغ اله 
(کذا). 

۴-فی النخ عبداث و هو عبداله بن محمد 
مزسس دولة العلویین بالمفرب و مات سته 
۳۲ 

۵-السخ البها یرید مهاراج. 

۶-نل: الزنج. ل: الرایح. نل:الراسخ 

۷- هامش س - سارقها یحتاج الی خلق کییر 
لیمیحرا باتماسیح حتی تخلوا لبحيرة و یسرق 
ماریریدمنها و هذا امرسهل علی السراة, 
۸-نل: و اعتساق امبال. 

٩-نل:‏ منزراحة, 

۰ -نل: الرانج. نل: الرانج. 

۱-نل:اللم. .. ۱۲-النسخ یودونه. 

۳ منل: المرا کب. 

۴ -نل: المرکب. 

۵-سفائن صفیرة تتحت من سوق الشجر. 
۶-نل: اترانية. 

۷ -جمع مرداة ای صخر. 

۸-نل: ماحط. نل: الی حظ. 

۹ -هامش. نل: متوع التهار ارتفاعه. 

۰ - الحماسة طبعة برلاق ۳ص ۸۲ هامشس س 
متور - قوله فاعلمی یا ام عمرو فانه یشیر قوله 
حدیث حرام یا ام عمرو بعجاب اخذ بظاهر 
الکلام کالجامل. 

۱-نل: کیکله - هی کلمة فارسية بکافین 
قارسیتین بمعنی الهزل و المزاح. 


۸ ذهب. 


فی حد تأهرت من اقاصی ارض المفرب بالزاد 
الکافی ر الماء الوافی و یحملون الی السودان 
الذین هم وراء تلک الفیافی اثواب بصرية 
تعرف بالبجبجات ! عرفوا ولوعهم بها و هی 
حمرالاطراف ملونة بصنوف الالوان معلمة 
پالذهب و یبایعونهم بالذهب بالاشارات مسن 


ید و المماینات پشرط التراضی بسپب 
المجمة و فرط الفار عن البیضان کنفار البهائم 
عن السباع و لایرغبون فی شیء غیر تلک 
الائواب فانهم یتهاتتون علیها و تلک المعادن 
فیماپین بواطن السودان و بين زويلة من بلاد 
المفرب و لان ارض اليجة من اشباه تلک 
الکائی و اواخر بین الیل و بحر اللزم فانها 
خصت لذلک بمعادن الذهب علی مسافة بضع 
عشرة یوما" من آسوان کما ذ کر فی کتاب 
اشکال الاقلیم ینتهی بعدها الی حصن عیذاب 
و هو للحبة ویسمی مجمع اناس هنا ک 
لاستتباط الذهب من الرمال و الرضراض 
تحت الرض مبسوطة لیس نها جبل 
الملاقی " و وجوه الدخل منها الی مصر. و قد 
کان یوجد فی زرویان فی عنفوان ظهوره و 
اقبال شانه فی جباله و هضباته تجاویف واسمة 
کالبیوت یسمونها آخرات ای اواری مملوءة 
من قطاع ذهب کالسبانک کانها خزائن سعدة 
اطلابها و کان العاثر علیها بحصل علی غساء 
الدهر الجماهر بیرونی. (اصص ۲۳۲ - ۲۴۲). 
این ابیطار گوید: [قال ] ابن سیناء معتدل لطیف 
سحالته تدخل فی أدوية السوداء و افضل الکی 
و آسرعه با ماکان یمکوی من ذهب و آمسا که 
فی الفم یزیل البخر و تدخل سحالته فی ادوية 
داء الثعلب و داء الحية طلاء و فی مشروباته و 
یقوی ألمین کحلاو ینفع من اوجاع القلب و من 
الخفقان و حدیث اللفس و خبنهاء غیره: و قیل 
ان کویت به قوادم أجنحة الحمام ألفت ابراجها 
وان طرح منه وزن حبتین فی وزن عشرة 
ارطال زثبق غاص الی قعره و آن طرح فی هذا 
لقدر مائة درهم او غیرها من الاجسام القیلة 
عام فوقه و لم ینزل فیه و آن ثفبت شحمة الاذن 
بابرة من ذهب لم تلتحم و آن علق الابریز منه 
علی صبی لم یفزع و لم یصرع. مجرب. و ان 
لبس منه خاتما من فی اصیعه داحی خفف 
وجعه, مجرب. (ابن بیطار), 

ذهب. [] ((خ) (جزیرة ...) حمداله مستوقی 
در ذیل «خلیج چهارم بحر مفرب است» آرد: 
جزیر؛ ذهب بزرگ است و خادم رومی از 
آنجا آورند. (نزهة القلوب چ لیدن ص ۲۳۷). 
ذهبان. اد دا ((خ) قسریه‌ای است قسرب 
بحرین بنزدیکی راحة در نواحی زبیذ که تا 
حرض یک روزه راه است. 

ذهبان. [ذ] ((غ) کسوهی است جسهینه را 
باسفل مروة. به ساحل میان جدة و قدید و بین 
مروة و سقیا: |[موضعی است ساحلی به یمن. 


از قراءٌ جند. 
ذهبان. (5/3](ع0ج ذقب. 
ذهبان. (د ] !اب وغافل؟ (از ااسرصع 
خطی). 
ذهبان. [ذ] ((ع) بطنی است از حضرموت. 
بی شرحی_ 
ذهبافه. [ذ ن] ((خ) قریه‌ای است از قراء 
حران. وقات ابوالعباس احمدین عشمان‌ین 
الحدید اللمی الدمشقی بدانجا بود. 
ذهبالة.[] () بیرونی در آثار الباقية دز فصل 
«القول علی اعیاد المجوس الاقدمین و صیام 
الصابئین و اعیادهم» گوید: هلال تشرین 
الاول. فی الیوم السادس منه. عید الذهبانة (و 
فی نسخة, عید الذهانة). و فی السابع مبدا 
تمظیم العید و ... 
| ذهبافنی. [] (ص نسبی) موب به ذهبانة 
]. بطی از حضر موت. (از انساب سمعانی). 
ذهبانية. (] ((خ) نام قریه‌ای است به حران 
نزدیک رأس عین الثلج و صابلین را در این 
جا هیکلی بوده است. که در روزی مخصوص 
بزیارت و طواف آن می‌شدند و یاقوت گوید: 
موضعی است نزدیک رقة. و بدانجا مشهدی 
که زیارتگاه است و در آنجا نذورات آرند و 
موقوفاتی دارد و چشمة نهر بلیخ که در 
بستانهای رافقه جاری است بدانجا است. 
ذهب ابیض. زد ذب آی] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) بلاتین, زرسپید. 
ذهب النیء. [ذء بَنْ نْی:] (ع [مرکب) 
سرب. اسرب. آنک. 
ذهین. دب ] ((خ) ابن قرضم السهری. 
صحابی است از سردم شحر. او از مسوطن 
خویش بمدينة الرسول نزد رسول اکرم 
صلوات له علیه و سلم رفت و حضرت وی را 
ا کرام فرمود و سپس بشحر بازگشت و بدانجا 
"درگذشت. و در منتهی الارب آمده است: 
ذهبن کجعفر نام صحابی پر قرضم بود. و 
صاحب تاج العنروس گوید: ذهبن بالباء 
الموحدة کجعفر اهطله الجماعة و هو ابن 
قرضم المهری صحابی. له وفادة و قد تقدم 
الاختلاف فیه و نقل شیخنا رحماله تعالی 
اهمال الدال ایضاً و هو غریب. و در عقدالفرید 
آمده است: و منهم (سن قضاعة) ذهین‌بن 
قرضم‌ین العجیل و هو الذی کان وفد الی النبی 
(ص) و کتب له کتاباً ورده الي قومه. (ج‌ ۳ص 
۴ 
ذهبوط. (ذ] ((خ) نام موضعی است. 
ذهبة. رَد دبَ] (ع | ذهب. زر. |ایکی زر. 
|اقطعٌ زر. پارة زر. قراضة زر. شکاله زر. 
ذهبة. زذ هب ] (ع !) باران ریزه یا باران 
بسیار. (منتهی الارب). باران که زمین خراب 
کند.(مهذب الاسماء). ج, ذهاب. 
ذهبی. [ذ] (ع ص نسبی, () موب به 


ذهبی. 

دَمّب. از ذهب. از زر. زژین. زرينة. |برنگ 
زر. زرین. زرینه. دینارگون, ؟ ||مارقدیشای 
ذهبی. رجوع به مارقشیشا شود. ||زرگر. 
ذهیی. [ذ م] ((خ) (ابوجعفر ا[...)در عیون 
الانباء امده است: هو ایوجعفر احمدبن جرج 
کان فاضلا عالما بصناعة الطب جید السعرفة 
لها حسن التأْتی فی اعمالها و خدم السنصور 
بالطب و کذلک ایضا خدم بعده للناصر ولده و 
کان بحضر مجلس المذا کرتفی الادب و توفی 
ابوجعفر الذهبی بتلمسان عند غزوة اناصر الی 
افریقیه. عام سیمائة. ج ۲ ص ۸۱و باز در 
صفحات ۷۶ و ۷۷ همان جلد ذیل حکایتی 
راجم به منصور آمده است: و نقم «المنصور» 
ایضا علی جماعة آخر من الفضلاء الاعیان و - 
امر آن یکونوا فی مواضع اخرواظهرانه فعل . 
بهم ذالک بسبب مایدعی فیهم آنهم مشنفلون 
بالحکمة و علوم الاوائل و هولاء الجماعة هم 
ابوالولیدین رشد و ابوجعفر الذهبی و ال قیه 
ابوعبدائ محمدین ابراهیم قاضی بجاية و 
بوالربیم الکنیف و ابوالعباس الحافظ الشاعر و 
بقوا مدة ثم آن جماعة من الاعیان باشبلية 
شهدوا لابن رشد انه علی غیرما تسب الیبه 
قرضی المنصورعنه و عن سار الجماعة و 
ذلک فی سنة خمس و تسمین و خمسمالة و 
جعل ابا جعفر الذهبی مزوارا للطلبة مزوارا 
للاطباء و کان یصفه المنصور و بشکره و یقول 
آن ابا جعفر الذهبی کالذهب الابریز الذی لم 
یزدد فی السبک الاجودة. و در قاموس 
الاعلام آمده است: ابوجعفر ذهبی, یکی از 
حکمای سلم و مشهور اندلس معاصر ابن 
رشد است. 
ذهبی. [ذٌ ] ((خ) (احمد ...)نام یکی از 
شرفای فلالی بعد از اسماعیل السمین و پیش 
از عبدالّه از ۱۱۳۹ تا ۱۱۴۱« .ق. 
ذهبی. زد 4] ((خ) الشسافعی (مسصطفی) . 
(۱۲۸۰اه.ق. * مصطفی‌ین السید حلفی‌بن.ن 
حسن الذهبی المصری مولداً و منشا. اخدّ 
العلامة الدمنهوری و الفضل الفضالی: و علیهتا 7 - 
تخرج. و عن الحبر القویسنی و النور الشنواتی 

و غیرهما حتی برع فی اکثرالفنون و شاع 
فضله فی ساثر الاقطار و تصدر للاضراء و 
اتدریس الی آن توفی. و از کتب اوست: ۱ - 
رسالة فی تحریر الدرهم و المثقال و الرطل و 
المتقال - و هی رسالة صفيرة الفها سنة ۱۳۷۲ 
ه.ق,طیع حجر مط محمد آنسی ۱۲۸۳ ص 


۱ -اللسخ بالمنححات. 
۲-ب -عشرة مراحل. 
۳-ب -العلافی بالقاء. 

,0016 - 4 
۵- تسرجمة فس یآخر رسانله الم طبوعة و 
المذکورة رقم ۲ و۳ (معجم المطبوعات). 


ات 7۳۷۳ 


دهبی. 

۵ طبعت قبلاً علی الحجر بمصر سنة 
۲ وممهها. ۲ - الرسالة الذهبية فی 
المسائل الدقيقة المنهجية (فقه شافعی) و یلیها 
رسالة له فی تحریر الدرهم و المثقال و الرطل 
و المکیال ثم. ۳ - رسالة فی المناسخة. ۴ - 
رسالة فی تفیر غریب الفرآن العظیم. (رتبه 
علی حروف المعجم) طبع حجر (دون تاریخ). 
ذهبی. [ذ د] ((خ) محمدین احمد. مکنی به 
ابی عیدائّه و ملقب بشمس‌الدین و مشهور 
بذهبی. یکی از مشاهیر سورخین است. او 
راست تاریخی از ظهور اسلام تا سال ۷۴۰ 
ه.ق.بنام تاریخ اسلام در دوازده مجلد. و این 
اثری مقبول و در غایت اعتبار است. و هم 
خود او از این تاریخ کتابی چند بنام» المبر. و 
سیر النبلاء و طبقات الحفاظ و طبقات القراء 
تخریج کرده است و بعض مورخین کتاب 
تاریخ اسلام او را تلخیص کرده‌اند. و 
شمس‌الدین محمدین عبدالرحمن شماوی بر 
اين کتاب ذیلی کرده است و وفات ذهبی 
بسال ۵۷۴۸ .ق.بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و حاجی خلیفه کتب ذیل را بنام ذهبی 
مطلق آورده است و ظاهرا مراد محمدین 
احمد است: اختصار اخبار الرواة علی‌بن 
وف قفطی. المقتنی فی سردالکتی. 
الکاشف, مختصر معجم الشیوخ مشتمل بر 
هزار شیخ. . المشتبه. ارجوزة فی اسماء 
المداسین. مختصر تاریخ نیشابور تألیف 
حا کم. مجرد فی رجال کتب السته. اختصار 
تهذیب الکمال فی معرفة الرجال, جمال‌الدین 
یوسف. و رجوع به محمدین احمد الحافظ و 
رجوع به ابن قایماز شود. و در یکی از مأخذ 
آمده است: محمدین احمد, ملقب به حافظ 


شمس‌الدین و معروف به آبن قایماز مسصری. 
وفات او به سال ۷۴۶ ه.ق.و بعضی ۷۴۸ 
گفته‌اند. او راست: مختصر اطراف الکتب 
الستة. مسختصر تاریخ الشحاة. الاعلام 
پالوفیات 
ذیل ابن دبشی در تاریخ بغداد. کاپ تاریخ 
اسلام. کتاب عبر. کتاب سیر الشبلاء. کتاب 
طبقات الحفاظ. (این کتاب بطبع رسیده 
است). کتاب. طبقات القراء. کتاب تذکرة 
الحفاظ. کاب اختصار تاریخ خوارزم تألیف 
محمدین محمدپن ارسلان. کتاب تاریخ خلفاء 
راشدین. کتاب اخبار قضاء دمشق. کتاپ 
اتعزية الحستة بالاعزة. کتاب دول الاسلام. 
کتاب تهذیب الاسماء. (ر این کتاب بطبع 
رسیده است). و در ريحانة الادب امده است: 


. تجرید فی اسماء الصحابة. مختصر 


محمدین احمدین عثمان‌ین قایماز. ترکمانی 
الاصل و دمشتی المسکن و السدفن شافعی 
المذهب شمی‌الدین اللقب ابوعبدائه الک نية 
ذهبی الشهرة. محدث. حافظ, مورخ مشهور 
که‌در سوم ربیع الثانی ۶۷۳ «.ق.متولد و از 


اوان صغر بقرائت حدیث پرداخته و بای 
تسحصیل آن مسافرتها کرده و از مشایخ 
بسیاری که بیشتر از یک هزار و دویست تن 
میباشند استماع حدیثت کرده و تاج‌لدین 
سبکی که از تلامذه اوست گوید: 

ذهبی محدث عصر و خاتمة الحفاظ و حامل 
لوای اهل ستت, و جماعت و در حفظ حدیت 
و رجال حدیث امام اهل عصر خود است و با 
این همه مراتب عالیه که در علم حدیث و 
رجال داراست در تواریخ و سیر نیز مهارتی 
بسزا دارد پلکه از مشاهیر مورخین اسلامی 
میباشد و مشاهیر وقایع دورة اسلامی را از 
بدو ظهور آن دین مقدس تا سال هفتصد و 
چهلم همجرت خصوصا اخبار و وقایع 
محدئین را در رشته تالیف اورده و «تاریخ 
الاسیلام» نامیده و بعضی از افاضل آنرا 
تلخیض و شمس‌الدین محمدین عبدالرحمن 
آنرا تذیل کرده است و در حدیث و رجال نیز 
تألیفات.مفیدة بسیار دارد که همذ آنها سحل 
استفاد؛ اهل علم است و از بلاد بعیده بای 
خواندن و شنیدن از خود او و برای استساخ 
آنها سافرت می‌کند: 

۱- تاریخ الاسلام که ذ کرشد. ۲ - تجرید 
اسماء الصحابة فی تلخیص ادالفاية. ۳ - 
تذکرة الحفاظ و اين هر دو در حیدرآباد هند 


چاپ شده. ۴ - تذهیب تهذیب الکمال فی 
اسماء الرجال که درقاهره چاپ شده. ۵- 
دول الاسلام که در حیدرآباد چاپ شده. ۶ - 
سیر البلاء. ۷ - طبقات الحفاظ که آنرا 


جلال‌الدین سیوطی تلخیص کرده و در غوطه 
چاپ شده است. ۸ - طبقات القراء. ٩‏ - الطب 
۰ - العبر 


و 
۱ - الکائف. ۱۲ - مختصر 
اب بر للیهتی. ۱۳ -المشتبه فی اسماء 
الرجال یا مشتبه السبة که در لیدن چاپ شده. 
۴ - المعجم الصفیر. ۱۵ - الصعجم الکپیر. 
۶ - میزان الاعتدال فی نقد الرجال یافی 
اسماء الرجال که در لکناو و قاهره چاپ شده 
است. و غیر اینها و ذهبی دربار؛ شیخین 
۳ 


۸ «.ق. (ذمح) در دمشق درگذشته و در 
باپ الصفیر مدفون گردید و چند سال پیش 

وفات خود نابینا بوده است. (ریحانة الادب 
ص ۵۵ و ۵۶). و در الاعلام زرکلی آمده 
است: ذهبی: ۷۴۸-۶۷۳ ه.ق./۱۲۷۴ - 
۸ م. محمدبن احمدین عتمان‌بن قایماز 
الذهبی, شمس‌الدین, ابوعبدالّه: حافظ, مورخ 
علامة محقق. مولده و وفاته قی دمشق. ی. رحل 
الی القاهرة و طاف کتیراً من البلدان. و کف 
بصره سنة ۷۴۱ ه .ق. تصانیفه کثيرة تقارب 
المتة, منها «دول الاسلام -ط» جز آن. و 
«طبقات الحفاظ -ط» و المشتبه فی الاسماء 


ذهیی. ۱۱۶۴۹ 


و الانساپ والکنی و الالقاب ط» و «العباپ - 
خ» فی التاریخ. و «تاریخ الاسلام الکیر - 
3 ۶ مجلدا و «سیر الاعلام البلاء -<خ» و 
«الاصابة فی تجرید اسماء الصحابة -ط» و 
«تذکرة الصفاظ - ط)» اربسعة اجزاء. و 
«الکاشف خ« فی تراجم رجال الحدیث. و 
«العبر فی اخبار البشر خ» و «طبقات القراء 
- خ» و «معجم اشیاخه -خ» و «الامامة 
الکیری - خ)» و «الکباثر - خ». و «تذهیب 
تهذیب الکمال - خ» قی رجال الحدیث. و 
«میزان اعتدال فی نقد الرجال خ, و «اداب 
حملة العلم -خ» رسالة. و «المتدرک علی 
مستدرک الحا کم -خ» فی الحدیث. و اختصر 


کیراً من الکتب. فوات ۲ - ۱۸۳ و نکت و _ 


ذیلا طبقات السفاظ - خ. (الاعلام زرکلی ج 
۳ص ۸۵۲). و صاحب معجم السطیوعات 
گوید:شس الدین (۶۷۳ - ۷۴۸ «.ق۱ 
ابوعبدائه محمدین احمدبن عشمان‌بن قایماز 
شمی‌الدین الذهبی الدمشتی الفارتی الشافمی 
ولد بدمشق و درس الحدیث من صفره و رحل 
فی طلبه حتی اتقنه, ثم انتقل الی مصر و قرا 
فبها العلوم الشرعية سمع من خلاثق یبزیدون 
علی الف و مأتین و اخذ الفقه عن الکمال 
الزملکانی و ابن قاضی شهبه و لسا عاد الی 
دمشق عین استاذاً الحدیث فی مسجد ام‌صالح 
ثم فی المدرسة الاشرفية و غیرها. سمع من 
الجمع الکتیر و مازال یخدم هذا الفن الحدیث) 
الی ان رسخت فیه قدمه و تعب اللیل و التهار و 
ماتعب لسانه و قلمه و ضربت باسمه الامثال و 
قام بدمشق پرحل الیه من سائر البلاد و تناویه 
السوالات من کل ناد اطنب فیه السبکی شم 
قال: و هو علی الخصوص سیدی و متمدی و 
له علی من الجمیل ما اخجل وجهی و أآملاء 
یدی جزاه اه عنی افضل الجزاء و قال الیرزالی 
فی معجمه: رجل فاضل صحیح المذهب 
اشتفل و حصل و رحل و کتب الکثیر. و تال 
ابن شا کرالکتبی فی ترجمته حافظ لایجاری 
و لاحظ لایباری اتقن الحدیث و رجاله و نظر 
علله و احواله و عرف تراجم الشاس و ازال 
الابهام فی تواریخهم والالباس, جمع الکثیر. و 
نفع الجم الغفیر و اکثرمن التصتیف و وفر 
بالاختصار مونة اتطویل في اتألیف له تاريخ 
الاسلام فی اثتاعشر مجلداً اربی فیه علی من 
تقدمه بتحریر اخبار السحدئین خصوصاً و 
قطعه من سنة سبعمائه و اختصر منه 
مختصرات کثيرة منها الصبر و سیر النبلا و 


۱-فرات الوفیات ۲- ۱۸۳ الاررالکامتة ۲- 
۶شذرات الذهب ۲۹۵-۳ المنهل الصافی ۱۷ 
طبقات السیکی ۲۱۶-۳ طبقات الحفاظ ۸٩-۳‏ 
القوائد البهیه ۱۲ باتعلیفات جلاء العییین ۲۱ 
مفتاح السعاحة ۲۱۶ 
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۰ ذهبیات. 


ملخص‌التاریخ قدر نصفه و بات آلحفاظ و 
طبقات القراء و الاشارة و غیرذلک و قد عدد 
صاحب المنهل الصافی مولفاته. کانت وفاته 
بدمشق. ۱- تجرید اسماءالصحابة تلخیص 
اسدالفاية اوله الحمدث العلی الاعلی -ذ کرفیه 
ان کتاب ابس‌الاشیر (ای اسدالفابة) نی 
مستقصی لاسماء الصحابة الذین ذکروافی 
الکتب الاربعة و هو کتاب ابن‌منده و کتاب ابی 


نعیم و کتاب ابی‌موسی الاصبها ین و کتاب 
ابن‌عبدالیر قال وزدت انا طائفة من‌الصحابة 
الذین نزلواحمص. الخ جزء ۲ حیدرآباد ستة 
۵ عدد صحائف‌الجزئین ۸۲۸. ۲- تذکرة 
الحفاظ (او) تذکرة حفاظ الحدیث جزء ۴ 
حیدرآباد (دون تاریخ). ۳- تذهیب تهذیب 
الکمال قي اسماء اارجال (رجال الحدیث) 
انظر خلاصة تذهیب التهذیب لاحمدین عبداله 


الخزرجی. ۴-دول الاسلام - وصل به ال" | 


سنة ۷۱۵ه.ق.و ذیله السخاوی الی سنة 
۴ بجر ۲ حیدرآباد ۱۳۳۴. ۵-رسالة فی 
الرواة اقاة المتکلم فیهم بما لابوجب ردهم - 
مصر ۱۳۲۴ ه.ق.و فی مجموعة رقم ۶۰ ۶- 
الطب الس‌بوی - و فی کشضف الظنون 
لجلال‌الدین السیوطی و لکن ینافیه ما باخر 
اللسخة الخطة السودوعة فی دار الکتب 
السصرية (الفهرست جزء ۶ ص ۲۳) و هو 
مرتب علی ثلائة فنون فی قواعد الطب فی 
الادوية و الاغذية! فی علاج الامراض طبع 
حجر مصر دون تاریخ نحو ۱۸۶۱ و بها مشه 
تسهیل المنافع فی الطب و الحکمة لابراهیم‌ین 
ابی‌ابکر الازرق و طبعت ترجمته باللفة 
الفرنسية فی الجزاثر سنة ۱۸۶۰م. ۷- طبقات 
الحفاظ - لخصه جلال‌الدین السیوطی و زاد 
علیه -انظر سیوطی طبقات‌الحفاظ. ۸-کتاب 
العلو للعلی الففار فی صحیح‌الاخبار و سقیمها 
طبع علی نفقة محمد افندی اصیف عن نسخة 
مطبوعة طبعا حجریا فی الهند - مط المنار 
۲ص ۳۵۶. -٩‏ المشتبه فی اسماء 
الرجال (رجال‌الحدیث) و یسمی ایضاً مشتبه 
السبة, اوله: الحمدثه ای لم یتخذ ولا و لم 
یکن له شریک الخ قال علقت فیه کلام الحافظ 
عبدالغنی‌بن سعید الازدی و ابن ما کولاو ابن 
نقطة و ابن علاء الفرضی و غیرهم لکن اعتمد 
فیه علی ضبط القلم فکثر فیه القلط و التحریف 
( کثف‌الظنون) لیدن ۱۸۶۳و طبع بعناية 
الاستاذ ذی‌یونغ الهولندی لیدن ۱۸۸۱ ص 
۲ ۱ - میزان الاعتدال فی نقد 
الرجال و هو کتاب جامم لنقد رواةالاثار حاو 
لتراجم ائمة الاخبار مع ایجاز المبارات و ایقاء 
الاشارات و قال فی کشف‌الظنون هو کتاب 
جلیل فی ایضاح نقلة لعلم‌الشبوی الفه بعد 
کتابه المقنی و زاد علیه زیادات حستة من 
الرواة المذکورین فی‌الکتاب المذیل علی 


الکامل لابن‌عدی و رتیه علی حروف المعجم 
لکناو ۱۸۸۴ و ۱۳۰۱ جزء ۳ مطال‌عادة 
۵ (معجم‌المطبوعات). و رجوع به ابن 
قایماز شود. 
ذهبیاات. [د بی یا ] (خ) وصیت ذهيية, نام 
اشمار حکیمانة قیثاغورس. 
ذهبیون. ذ دُبی بو) (اغ) نام جماعتی از 
محدئین است. ذهبیین. 
ذهبید. [ذ یی ی ] (ع ص نسبی, ) زرینه. 
(دهار). |[نوعی از زورق و قایق در رود نیل. 
||تأنث ذهبی. 
ذهبية. [د «بی ی ] ((خ) سلسله‌ای از ال 
تصوف. سید قطب‌الدین محمد الصیتی 
السیریزی الشیرازی, یکی از اقطاب این 
سلسله در کتاب فصل الخطاب آورده: و 
وارث الطومار السللة الذهبیه الکنبروية 
الرضوية, الشیخ محمد العارف الذی صومعتد 
فی المشهد المقدس, الی الشیخ الجلیل حاتم. 
و هو الی الشیخ العارف الکامل الشیخ محمد 
علی المژذن. و هو الی الشیخ السزیز الجلیل 
الشیخ نجیب‌الدین رضا الشیریزی, و هو الی 
شیخی المذکور شیخ علینقی (الاصطهباناتی) 
و ذلک الطومار الیوم عندی. سید قطب‌الایین 
محمد مزبور یکی از اقطاب این سلسله بود, و 
مرحوم حاج نایب‌الصدر شیرازی در کتاب 
«طرائق الحقایق» در شرح حال وی گوید: 
(فصل ششم. ضمن ذ کر بعضی از معاصرین 
سید علیرضا شاه دکنی و معصوم علیشاه), 
الید السند. قطب‌الدیین محمد, الحسینی 
اللیریزی الشیرازی, نسب آن جناب به بیست 
و سه واسطه بحضرت سید سجاد علیه السلام 
منتهی ميشود, و اجدادش در قصبه نیریز من 
اعمال فارس توطن داشتد. بعد از استکمال 


2 َو مرسومة در طلب اهل یقین پی‌سپر بوده, 


| تا آنکه در بقع شاه داعی الی الّه. بیرون شهر 
شیراز, خدمت شبخ علی نقی اصطهباناتی طی 
مقامات سلوک کرده بمصاهرت و خلافت 
مخصوص گردید. غرض, جناب سید قطب از 
مشایخ عظام سل له ذهبیه است. در سنة 
۳ ه«.ق.رحلت کرد. رسالة فصل‌الخطاب 
از آثار اوست. اسامی مشایخ و ارکان سلسله 


سید قطب‌الدین تیریزی شیرازی 


ذهل. 
ذهبیه: جلال‌الدین محمد مجدالاشراف مرید 
پدرش آقا میرزا ابوالقاسم شیرازی و او مرید 
پدرش آقا میرزا عبداللبی شیرازی و او صرید 
آقا محمد هاشم و او مرید سید قطب‌الدین 
محمد نیریزی ثم الشیرازی او سرید شبخ 
علی‌نقی اصطهباناتی و او مرید مهبط انوار 
حسق شیخ نجیب‌الدین رضا الشیریزی 
الاصفهانی و او مرید شیخ محمد علی مژذن 
خراسانی السبزواری و او مرید شیخ حاتم 
زراوندی و او سرید شیخ درویش محمد 
کارندهی و او مرید شیخ تاج‌الاین حسین 
تبادکانی و او مرید شیخ غلامعلی نیشابوری و 
او مرید شیخ حاجی محمد خبوشانی و او 
مرید الشیخ شاه علی اسفرانی و او مرید شیخ- 
رشیدالدین بیدآواذی و او مرید سید عبداله 
برزش‌آبادی و او مرید شیخ خواجه اسحاق 
ختلانی و او مریدالامیر سید علی همدانی و او 
مرید شیخ محمود اصم مزدقانی و او صرید 
شیخ علاءالدوله سمانی و او مرید شیخ احمد 
جوزقانی و او مرید شیخ رضی‌الدین علی لالا 
و او مرید شیخ مجدالدین بندادی و او مرید 
شیخ نجم‌الدین کبری و او مرید شبخ عسمار 
یاسر اندلسی و او مرید شیخ ابوالنجیب 
سهروردی و او مرید شیخ احمد غزالی و او 
مرید شیخ ابی بکر نساج و او مرید شیخ 
ابوالقاسم کورکانی و او مرید شیخ ابوعلی 
کاتب و او مرید شیخ ابوعلی رودباری و او 
مرید ابوعثمان مفربی و او مرید شیخ جنید 
بغدادی و او مرید شیخ سری سقطی و او مرید 
شیخ معروف کرخی و او را اب بسلطان 
الاولیا ثامن الائمة اتجباء السلطان ابوالحسن 
علیبن موسی الرضا علیهالسلام سباند 
قدس ال اسرارهم. 
ذهبیین. [َذهبی یسی ] ((خ) ذهییون. نام 
جماعی از محدئین است. 
ذهر. [ذد)(ع سص) ذهیرفوه؛ شیاه شد ی 
دندانهای او, 5 
ذهل. (ذ] (ع 4 درختی است خوشبوی. و 
نام دیگر آن بشام است. رجوع به بشام شود. 
ذهل. ذْ/5](ع!) هدء. پاس. باره. ساعت: 
جاء فلان بعد ذهل من اللیل, ای بعد هدء؛ 
فلان پاسی از شب رفته یا هدئی از شب بشده 


یا پاره یا ساعی از شب گذشته بیامد. 
ذهل. (ذ] (ع مص) مشفول بکردن. (تاچ 
المصادربهتی). ذهول. غافل شدن. فراموش 
کردن. فراموش کردن از روی ناپروائنی, 
|اگذاشتن کسی رابر عهد سابق, 
ذهل. [ذ] ((خ) (بنو...) نام قبیله‌ای است و 
فقیه سیتان بروزگار مأمون خالدبن مضا 
الذهلی بالولاء منسوب بدین قبیله است. و 
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۲ ذهن. 


حدود تصورات باشد و قید اقتساب برای 
احتراز از قوای عالیه است چه علوم قوای 
عالیه حضوری است و مکتسبه نیست. معنی 
دیگر ذهن مدارک عقل و قوای آن و سبادی 
عالیه بتمامی است چه وجود ذهنی عبارت از 
حصول در یکایک از مدارک و قوی و مبادی 
مذکوره میباشد چنانچه در شرح هدایهٌ نحو 
گفته است و مطلوب بعقل نفس است و اطلاق 
عقل بر نقس جائز باشد چنانجه در ضمن 
معنی لفظ عقل شرح آن داده شود و موید اين 
معنی است آنچه در پاره‌ای از حواشی شرح 
تجرید گفته شده که وجود ظلی تصور نرود 
جز در قوای دزا که و به اين مناسبت باشد که 
وجود ذهنی نام نهاده شده و وجود اصلی 
نمی‌باشد مگر بیرون از قوای درا که پس لفظ 
خارج در مقابل ذهن است -انتهی. و قوای 


درا که عبارت از قوای عالیه و سافله است: " 


چنانچه مولوی عبدالحکيم در حاثیة شرح 
شمه در مبحث قفیٌ خارجیه گوید: 
المتصود بالخارج فی قولهم قد تعتبر القضية 
المحصورة بحسب الخارج هو الخارج ععن 
المشاعر, و المشاعر هی القوی‌الدرا کةای 
تفس و آلاتها بل جمع القوی السالية و 
ال‌افلة -انتهی, و اما آنچه در شرح هدایذ نحو 
گفت‌است که قیل الذهن قوة درا که تنتقش 
فیها صور المحونات و المعقولات. مرادش 
به این قوه نفس است نزد کسی که رای او بر 
آن است که صور محسوسات و معقولات 
بتمامی در نفس آدمی نقش بندد اما نزد 
کسانی که رای آنان بر آن است که صور 
کلیات و جزئیات مجرده در نفس مرتسم 
میشود و صور جزئیات مادیه در الات نفس 
مرادشان به این قو؛ نفس و آلات و قوای نفس 


که عبارت از قوای سافله‌است میباشد و از 


آنچه علمی در حاشية شرح هدایه در مبحث 
رجود گفته مفهوم میشود که گاهی ذهن گویند 

و از آن قوای عالیه طلبند و گاهی هم ذهین 
گویندو مرادشان مجموع عالیه و سافله باشد. 
ذهن. [ذ] (ج) ابن کعب. بطتنی است از 


مذحج, 
ذهفی. [ز] (ع ص نسبی) منسوب بذهن. 
درونی. باطنی. عقلی عقلی. وجود ذهنی. مقابل 


وجود عیلی و وجود خارجی! 

- ذهنی شدن امری و مطلبی؛ یک در ذهن 
جای گرفتن. نیک بیاد ماندن. سرکوز ذهسن, 
مرکوز خاطر شدن. مرتکز ذهن و خاطر 
گردیدن, 
ذهنی. [ذ] (اخ) نام چهار تن شاعر عدمانی 
است. یکی از آنان بنام مومچی زاده بالي 
چلبی معروف است و مدتی قضای اسکدار و 
سپس تضای علطه رانده است و بسال ۹۸۳ 
ه.ق. درگ ذشته است, دیگسری از مسردم 


اسلامبول و نام او نیز بالی است و پاره‌ای 
مشاغل دیوانی نیز داشته است. و بعهد سلطان 
سلیم‌خان ثانی میزیسته است. سومی بغدادی 
است و نامش عبدالدائم است و بنام نجف‌زاده 
معروف است و ظاهراً اصلاً ایرانی است و 
شعر بقارسی و ترکی هر دو می‌سروده و در 
موسیقی نیز ماهر بوده و به زمان سلطان 
مرادخان ثالث بوده است. چهارمین معاصر 
سلطان بايزید است. و پنجمین کاتب سلطان 
علمشاه بوده و گاهی نیز شعر می‌گفته است. 
ذهفی. (ذ) (اج) هو ثانی الدفتری. المتوفی 
(4۱۷) او را دیوانی است به ترکی. ( کشسف 
الظون). 
ذهنی. 11 ((ج) شاعری از مسردم کاشان و 
بیت ذیل از اوست: 
نرنجیم با غیر ا گر خو کنی 
توبا ماچه کردی که با او کنی. 
(نقل از قاموس الاعلام ترکی). 
ذهنية. از نی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
ذهنی, قضية ذهنية. رجوع به قضية شود. بیأء 
السبة و تاء التانیت. عند المنطقین قضیة 
یکون الحکم فیها علی الافراد الذهية فقط و 
قد سبق ذ کرهافی لفظ الحقيقية و هی اقصام 
منها مایکون افرادها موجودة فی الذهن متصفا 
بمحمولاتها فی الذهن اتصافً طابقاًللواقع 
کجمیع المسائل المنطقية. فان محمولاتها 
عوارض تعرض للمعقولات الاولی فی لذهن 
و یکون لموضوعاتها وجودان ذهنیان احدهما 
مناط الحکم و هو الوجود الظلی الذی به یتفایر 
المسوضوع و السحمول و ثانیهما الوجود 
الاصلی الذی به اتحاد المحمول بالموضوع و 
هو متاط الصدق و الکذب الفارق پین الموجبة 
و الالبة و منها مایکون محمولا تهامنا فية 


ا ردو هرک اتاری ‏ عنم لام 
|-آتقیضین محال و المجهول المطلق یمتم علیه 


الحکم و السعدوم المطلق مسقابل للموجود 
المطلق فالمتهوم من کلام البعض آن فی هذا 
لقسم ایضا للموضوع وجودان احدهما مناط 
الحکم وال خر مناط الصدق و السحقیق ان 
مناط الحکم هو تصورها بعنوان السوضوع و 
مناط الصدق هو الوجود الفرضی الذی 
باعتباره فردیتها للموضوع کانه قال ما یتصور 
بعنوان شریک الباری و یفرض صدقه علیه 
ممتع فی نقس الامر و قس علی ذلک. و قال 
المحقق التفازانی ان هذه الذهنیات و آن کانت 
موجبة لاتقتضی الا تصور السوضوع حال 
الحکم کما ی السوالب من غیر فرق, و فیه انه 
بهدم المقدمة البديهية التی یبنی علها کلیرمن 
المسائل من ان ثبوت شیء لشی فرع لنبوت 
الستبت له اذا اتخصیص لایجری فی القواعد 
العقلية. و قال العلامة فی شرح الشصية انها 
سوالب و فیه آن الحکم ها انما هو بوقوع 


ذهیل. 
اللسية و الارجاع الی السلب تعسف, و منها 
مایکون محمولانها متقدمة علی الوجود او 
نفس الوجود نحو زید ممکن او واجب بالفیر 
او موجود. فلموضوعاتها وجود فی الذهن 
حال الحکم کساثرالتضای. او لکون الاتصاف 
بها ذهناانتراعاً لابدان یکون لموضوعانها 
وجود آخر فی الذهن یکون عبدً انتزاع هذه 
الامور و مناط صدق الَضية ر اتحاد 
المحولات معها. ثم اذا توجه السقل الیها و 
احظها من حیث انها موجودة بهذا الصدق 
النتزع عنها وجوداً او امکانا و وجوباً آخر. و 
باعتبار الاتصاف بهذا الوجود تستدعی تقدم 
وود یکون سراف" لین الاحکام: و لست 
هذه الملاحظة لازمه للذهن دائماً فیلقظم: 
بحب انقطاع الملاحظة, کذا حقق المولوی 
عبدالحکيم فی حاشية شرح الشصية. فی 
بحث العدول و التحصیل, 
قهو. [ذو] (ع مص) بزرگوار نمودن خود 
را. |اگردن‌کشی کردن. 
ذهولب. [ذ](ع مص) بشدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). رفتن. برفتن. ذهاب. |ایردن. 
|[دور کردن. (آتدراج). 
ذهوب. [ذ) (() نامی از نامهای زنان. (از 
آندراج)؛ 
ذهوب. [] (عل ج ذهب. زرها. 
ذهوب. [ذ] (ع ص) رون‌سده. شسونده. 
|ادرگذرنده. 
ذهوط. (ذر]((خ) نام موضعی است. 
ذهول. + (ذ] (ع مسص) مشغول ش‌دن. 
(زوزنی) (دهار). |امشفول کردن. (زوزنی). 
||فراموشی. فراموش کردن. (منتهی الارب). 
غافل شدن, (منتهی الارب). و رجوع به کلم 
«نسیان». در کشاف اصطلاحات الفنون شود؛ 
از غلط ایمن شوند و از ذهول 
بانگ مه غالب شود بر بانگ غول. مولوی.. 
|/بی‌بروائی از. غفلت از, ترک چیزی یا کسی- بر 
به عمد یا پعلت شقلی که ترا در پیش است: ت 
آن سلو و خرسندی نفس است و بی غمی از - 
دوستی و الف. قوله تعالی: یوم ترونها تذهل 
کل مرضعة عما ارضعت. (قرآن 4۲/۲۲ 
||شفلی که مورث حزنی یا نسیانی شود. 
ذهولت .(ذ] (ع مص) ذهول. 
ذهیب. [ذ) (ع ص) زراندود. مذهب. 
ذهیبه. [ذ دب ] (ع | مصفر) مصفر ذهپ. 
زرک. پارگکی زر. 
ذهیل. [ذ د] (اخ) ابسن الفراء الیربوعی. 
شاعریست از عرب. ضبطهالرشاطی. 
ذهیل. ذ] ((خ) ابسن عطية و ذهیل‌ین 
عوفبن شماخ الظهری التابمی, عن ابی هريرة 
روی سهیل‌ین صالع عن سليط عنه قاله ابن 
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و ابوالهسن ذیالین عبدالرتعن‌بن عمر 
الشریونی, من شریون بالفر الشرقی له سماع 
برقسطة من ابی الولد الباجی. مع ابی داود 


ذيالة. 


المقری و ایی محمد الرکلی ستة ۲۶۳ «.ق. 


عن ابن الابار. (ج ۲ص ۱۴۳. و در ص ۱۵۹ 
همان جلد گوید: و ابوالحسن ذیالین 
عبدالرحمن‌بن عمر الشریونی الشفزی, سمع 
بسر قسطة من ابی‌الولید الباجی و غیره سنة 
۳۶۳ 
ذیالة. [ذن بسا ل](ع ص) تأنیث ذیال. 

|اسوزن با رشته. (دستور الاخوان قاضی خان 
محمد دهار). 
ذبالك. (ذ3] ((خ) خلاتی باشد از خلاة حرة 
میان نخل و خیبر, بنو ثعلبة را 

الا ان سلمی مغزل بذیالة 

خدول تراعی شادناً غیر توأم 

متی تسحره من منام تمامه 

ترضعه تن له و یم 

هی الام ذات الوداو بستزیدها 

من الود والرئمان بالانف و الفم, 
قیالی. [ذی یا ) (ص نسبی, () موب به 
ذیال. نام جدی از اجداد. (انساب سمعانی), 
ذیانیطس. (طْ] (سرب. (ا اين صورت که 
در پرهان تاطع و بعض لغت‌نامه‌های دیگر 
آمده است غلط و مصحف ذیابیط است. 
رجوع به ذیابیطس شود. 
ذیالاراک. (ذل ]| (خ) مس خنف 
ذی‌الارا کةدر حالت جری. نام موضعی 
بیمامة در شعر حافظ: 

اذا تفرد عن ذی‌الارا ک‌طاثر خیر. حافظ. 
ذی الارا کة. ال أکَ] ((خ) نام مسوضعی 
بيمامة. رجوع په ذوالارا کة شود. 
ذی‌الجوشن. (ذل ج ش] (اج) رجوع به 
ذوالسوشن شود. مثل شم ذی‌الجوشن؛ 
سخت مهیب. سخت خشمآلود. عظیم منگدل 
و قسی. 
ذیالححة. اذل حج ج] (ع (مرکب) 
رجوع به ذوالحجة شود. 
ذیالخیار. [زِلْ) (ع ص مرکب) رجوع 
بذوالخیار شود. 
ذی‌القبر. [ذل ق) ((ج) خبف ذی‌القبر. 
ناحیتی است در زیر خیف سلام و بدانجا 
نخلستانهاست و موز و میوه‌های فراوان دیگر 
دارد و آب آن از چشمه‌ها و قنوات است. 
ذیالمقدمة. ال م َذ2] (ع | مرکب) 
رجوع به ذوالمقدمة شود. 
ذیب. (ع !زنب گرگ. ج. ذیاب. |(اع) 
ذیب. الذیب, سبع. السبع و آن صورتی از 
صور قلکیه است.! در نیم کر جتوبی و آنرا 
پنجاه و یک ستاره است که روشن‌ترین آنان 
از قدر سوم تجاوز نکند و بر حسب اساطیر 
یونانیان این صورت مخ شده لیکانن پادشاه 


آرکادی باشد که قربانی به صعاید از آدمیان 
میکرد. 

ذیپ. [ذ] (ع!) عیب. آهو. ذیم. 

3 بب. ((ج) جایگاهی است در دیبار 
پنوکلاب. 

یب. ( دیب. دیو. ذيبة, جزيرة. رجسوع 
به ذيبة المهل و دییجات و سرندیب شود. 

ذیباء (ا از پهلوی, دیپا ک". دیبا. دیباج. 

ذی‌بال. (ع ص مرکب) رجوع به ذوبال 
شود. 

ذیبان. (ع !) باقی پشم یا موی برگردن شتر 
یا اسپ. ذوبان. 

ذیبالارمن. بل عْ] (ع!مرکب) شغال. 
اين آوی. رجوع به ذلب الارمن شود. 


| ذیبدوان. [ب] ((ج) نام قریه‌ای از قراء 


بخارا 


.| ذیندوانی. [ب] (ص نسبی) منوب 


بذیبدوان یکی از قراء بخارا. (از انساب 
سمعانی), 
ذیبل. (ذبْ] ((خ) شهری بهندوستان بر 
کنار هر سند. دیبل.۳ 
ذیبة. زد ب] ((خ) نام آبی است بتوریعقین 
ده را. و بعضی گویند آبی است ابوبکرین 
کلاب را و بدانجا رمله‌ای که بنوربية بدانجا 
فرود آیند. 
ذيبة. [ب ] ((خ) از کلم دیو و دیب آبه معنی 
جزیره است: ذيبة السهل؛ جزیر؛ مهلان, 
(مالها. ۱ 
ذیبة) لمهل. زب تل مدا ((خ) گنگ‌باری 
به آقیانوس هند در جنوب غربی سراندیب. 
دارای تقریباً هشتاد هزار سکنه. جزاثر مالدیو. 
و ابن بطوطة در رحلة خویش ذکرآن آورده 
است: فوصلت بعد عشرة ایام الی جراثر ذيبة 


:-لمهل-... (ابن بطوطة۵). 
شیبین. دب ] (ج) موضی است در شعر 


نابغة بة رضافة. 

ذی پنبه. [َمْ ب ] () صاحب آنندراج گوید: 
بعضی از شارحین نوشهاند که در ایران وقتی 
که یاران موافق به باغها میروند و سلاعبه 
میکنند و بر سر پا میرقصتد از خوشی این لفظ 
را بر زبان میرانند و لغتی است که مسخرگان 
بر زبان میرانند و در کابل رسم است که روز 
داخل شدن صوبه‌دار در شهر. عوام که بد 
استقبال می‌آیند مسخرگان بوضعی مقرر تمام 
بدن را در پنبه گرفته رقص‌کنان همراه 
می‌باشند و او را پهلوان‌پنبه میگویند و یحتمل 
که‌ذی پنبه نام نقش و نام مسخرگان باشد. 
اشرف گوید: 

گرمیمجلس متصور و سماعش بتگر 

رقص ذی‌پنبه و حلاج تماشا دارد. 

- انتهی. علت اين که کلمه را با ذال (نه با زاء) 
آورده است معلوم ینت و از مجموع این بر 


ذیخ. 
می‌آید که پهلوان پنبه یعنی مرد به پنبه گرفته 
باحلاج میرقصد و حلاج با زدن کمان در 
حین رقص رفته رفته پهلوان را از پوشش 
خودیعنی پنبه عور می‌کند. این بازی در زمان 
ما متروک است و من نندیده‌ام لکن اطفال 
نوعی بازی دارند که پبه مسحلوج درازی را 
بئوک بینی چسبانند و پیاپی یوزن آواز کمان 
حلاج گویند پن پن زی پنبه و تا این کلمات بر 
زبان دارند یه مذکور از اثر بیرون شدن و 
فرورفتن تفس بنحوی خاص بجنبش و رقص 
باشد. 
ذیت و ذیت. (ذْوذ](ع ترکیب عظفی, [ 
مرکب) این و آن. |[چنین و چنین. کیت و 
ذیچ. (ذ](ع مص) آشامیدن آب و مان آن7 
ی‌جاه.(ع ص مرکب) ساحب جاه: 
پادشاه ذی جاه. 
ذی حلالت. (ج [](ع ص مسرکب) 
صاحب جلالت: خدمت ذی‌جلالت فلان. 
ذیج. (ذ] (ع (اکمر. و فی حدیث علی 
عله‌اللام کان الاشعت ذاذیح؛ ای کبر, (از 
مستدرکات ابن الاثیر بنقل سید فرج ال). 
ذیحج. (ججْج) (ع۱مسرکب) رجوع به 
ذوالحجة شود. 
ذیححة. (مِج ج] (ع |مرکب) رجوع به 
ذوالحجة شرد. 
ذی‌حق. احّقق] (ع ص مرکب) صاحب 
حق. سزاوار. محق. |ابرحق. مقابل مبطل: ذی 
حق بودن در ادعائی یا نبودن. 
ذی حیات. [ح)(ع ص مرکب. سرکب) 
جاناوّر. جانور. زائلة. دارای حیات. زنده, 
خداوند زندگی. ||نی‌حیاتی در اینجا 
نیست؛احدی. هیچکس. متتفسی. دیاری, 
زنده‌ای. جانداری جنبنده, پرنده‌ای پر 


نمی‌زند. 
ذیخ. (ع ) گرگ. ذلب. |امرد دلیر. اس" 
نجیب نکورفتار. ایزرگی. اایزرگسالی. نا 
ستار‌ای است سرخرنگ. |اخوشه. .| کر 
الضباع: کفتار نر بسیارموی. نعثل. ج.اذیاخ. 
ذیوخ, 5 قة ۲ 

ولیت خلدا و ذیخافی تشتمه 

و بعدة خر یشتد فی العضد. 

(صفوان انصاری از البیان والتبین ج۱ 
ص ۴۱). 

و در حاشية آن آرد: الذیخ ذ کر الضباع و هو 
اعرج. و باز درچ ۳ص ۷۲ همان کتاب آمده 


۰ ها ۲6۱8 ها - 1 
6 - 2 

(عب۱۱۷۵۵ ۲نع) امطرد۵ - 3 
5۰ و1 وها - 4 
بجع۵۱0۷ و1 ها - 5 


ذیخدارت. 

است: 

دفعنا الیه و هو کالذیخ حاظیا 
نشد علی | کبادنابالعمائم. 
ذیخدارت. [خ ر](ع ص مرکب) رجوع 
به ذوخدارت شود. در عناوین زنان در زبان 
فارسی متداول است و این مصدر در کب 
عربی دسترس یافت نشد: خدمت ذیخدارت 
علیذ عالیه فلانة خان... 
ی‌خشب. (خ ش] ((خ) جایگاهی 
بمدینه. آنگاه که وفد بصره برای عزل عشمان 
بمدینه آمدند در آنجا مقام کردند. 
(حبیب‌السیر جزو ۱۴ ص ۱۷۳ س (). 
ذبخة. (خ] (ع ل) تأنیث ذییخ. کفتار ماد 
بسیارموی, 
ذیخه. [زی خ] (ع ج ذیخ. 
ذیدخل. (د] (ع ص مرکب) ذیدخل بودن 
در کاری؛ دخالت در آن داشتن. ذیدخل کردن 
کسی را در کاری؛ دخالت دادن او را در آن 
کار. 
ذید یمون. [د] ((ج) قریه‌ای است به دو 
فرسنگ و نیمی بخاراء 
ذیرفعت. [ر غ) (ع ص مرکب) ضاحب 
بلندی مقام. در عناوین نویسند, خدمت 
ذیرفعت فلان ... 
ذیروح. (ع ص مرکب) صاحب جان. ج, 
ذوی‌الروح و ذوی‌الارواح. 
۵یرق. (](ع!) سرگین مخلوط بخا ک‌که گاه 
فطام بر پستان ناقه مالند تا بچه شیر مکروه 
دارد. ۱ 
ذسعادت. اس ۳ (ع ص‌ سکپ در 
عناوین نویسند: خدمت ذیسعادت فلان... 
ذیسقوریدس. [د) ((خ) اسک‌سندرانسی, 
رجوع به ذیاسقوریدس شود. 
ذیسقوریدس. (د] ((غ) ط سبیب و 


گیاه‌شناس.رجوع به ذیاسقوریدس... شود. 


۵ پسقوریدسص. [د] (() از مردم اژه.. 


رجوع به ذیاسقوریدس... شود, 
ذیسقوریذس. [ری ذ) ((خ) ابن القفطی 
در تاریخ الحکماء گوید: ذی قوریذس کحال. 
او نخستین کس است که در صناعت کحالی 
منفرد و مشتهر گردید. این بختیشوع در تاریخ 
خودذ کراو آورده و چیزی جز جملهٌ مذکور و 
در شرح حال وی نگفته است - انتهی. رجوع 
به الجماهر پیرونی ص ۱۸۹ و ۰٩۱و‏ ۲۱۲ و 
۳ ۲۲۴و ۲۳۱ وح ۳۵۹ح. و ابن البیطار 
در همه صفحات شود. 

ذیسلم. [س [] ((خ) نام جائی است و سلم 
درختی است خاردار. رجوع به ذوسلم شود. 
ذیسموس. (اخ) یکی از دانشمندان 
صناعت کیمیا (ساختن زر) و او راست در این 
موضوع کتابی موسوم به المفاتیح فی الصنعة و 
آن حاوی چندین کتاب و رساله است و آن را 


سیعین رسالة یز نامند. (الفهرست ابن الندیم) 

دیشان. (ع ص مرکب) صاحب عظمت و 
بزرگی و خطب. 

ذیشرافت. [ش ف ] (ع ص مسرکب) 
خداوند شرف و عز. در عناوین نویسند, 
خدمت ذیشرافت فلان ... 

ی شراق. [] ((خ) ناحیتی است به یمن از 
سنجاق و قضای تعزء مرکب از ۳۸ قریه. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

یسعور. [(ش](ع ص مسرکب) صاحب 
ادرا ک و حسن و فطانت. 

ذیشوکت. [شش کَ] (ع ص) صاحب بأس 
و قوت. و در عناوین نوسند: خدمت 
ذیشوکت فلان ... ||هو ذوشوکة: ای هو 
ذونكاية فی العدوّ. (اقترب الموارد)ء 

ذیع. ذّ] (ع مص) ذیوع. ذیعان: ذییع خبر؛ 
پرا کته شدن آن. ذیوع آن. فاش شدن آن. 
آشنکار شدن خبر. (زوزنی). بگستردن خبر. 
|[اشکار کردن. (تاج المصادر بیهقی). 

ذیعان. دی ] (ع سص) آشکاری. ذیم. 
ذیوع: ذیعان خبر؛ ذیع و ذیوع آن, پرا کنده و 
فاش شدن آن. فاش و منتشر و گسترده گشتن 
خبر. |[آشکارا کر دن. (تاج المصادریهقی). 

ی عزت. (ع ](ع ص مرکب) ارجمند. 
عزیز, 

ذی عفت. (عت فَ] (ع ص مسرکب) 
صاحب عفاف," 

ذی علاقة. [ع َ /يٍ](ع ص مسرکبا 
صاحب بستگی, دلیستد به. 

قیعوعت. (ذ ۶)(ع مص) آشکار کردن. 
(تاج المصادر بهقی). 

ذیف. (ع مص) خرامیدن و زود رفتن شتر. 
(زوزنسی). لیکن در جای دیگر در کتب 
دستربریما یافته نشد. 

ذیفان,(ع مص) خرامیدن و.زود رفتن شتر. 

"(زوزنی): (در کتب دیگر دسترس ما دیده 
نشد). 

ذیفان. دی /3/ذ)(ع ل) ذافان. مرگ. 
||زهرهلاهل و کشنده. سم قاتل. 

ذیفن. [ت ن ن] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذوفن شود. . . 

ذیفنوس. ((خ) نام مردی رامشگر در وامق 
و عذرای عنصری که خدمت فلقراط کردی: 
جهاندیده‌ای نام او ذی‌فنوس 
که‌کردی بر آوای بلیل قسوس. 

ذی‌فنون. (ث] (ع ص مرکب) رجوع به 
ذوقلون شود. 

ذی‌قار. ((ج) (برقة...) نام موضعی است در 
شعر ذیل؛ 
لقد خبرت عینا ک‌یوما بحبها 
برقة ذی‌قار و قدکتم الصدر. 

(از معجم البلدان). 


ذیل. ۱۱۶۵۵ 


تبه شد لشکرش در حرب ذی قار 
عقایش را کبوتر زد بمنقار. نظامی, 
ذی قارا لاول. (رل از ز] (خ) (یسومٌ...) 
قال ابوعبیده: فخرج عتيبة فی نحو خمسة 
عشر فارسا من بنی‌بربوع فکمن فی حمی ذی 
قارء حتی مرت به ابل بنی الحصین بالقداوية, 
اسم ماء لهم. فصاحوا بمن بها من الحامية و 
لرعاه. ثم استاقوها, فاخلف الربیع ماذهب له, 
و قال: 
الم‌ترنی افات علی ربیع 
جلادا فی میارکها و خورا 
و أتی قد ترکت بنی حصین 
بذی‌قار یروسون الامورا. 
(عقدالفر ید جزء ۶ ص ۶۸). 
ذی قعدة. (ق /ي 5](ع ام رکب) و 
ذیقعدة الحرام. رجوع به بذوالقعدة شود. 
ذیقوس. ((خ) رجوع به ذوفوس شود. 
ذی‌قیمت. [] (ع ص مرکب) صاحب ارز 
و بها. ارجمند. بهاور. ارزنده. 
دی‌مسرت. [م سز ز)(ع ص مسرکب) 
صاحب شادمانی, فرحنا ک. و در عناوین 
نویسند: خدمت ذیمسرت فلان .. 
ذیمکرمت. (ءْرم](ع ص مسسرکب) 
صاحب ب‌خشش. ذیجود. و در عناوین 
نویسند: خدمت ذیمکرمت فلان ... 
ذیل. [ذ] 9 |) دامان, دامان جامه. دامن. 
دامن هر چیزی. |دامنه؛ 
و آن بیابان سر پسر در ذیل کوه 
بر خلایق گشته موسی باشکوه. ‏ مولوی. 
|[آخر هر چیزی. ||سپس هر چیزی. |اذبل 
ریع؛ آنچه زمین را روبد از باد و نشانهائی که 
در ریگ از وزش باد همچون نشان کشش 
دامن بماند. |لذیل فرس و غیر آن: دم اسپ و 
چز آن. دنپ. ذلب. دمب. دم |ادبال. دنبالة 
هر چیزی. ||آنچه فروهشته باشد, از هر چیز 
که باشد. ااذیل دائل؛ خواری و رسواشی. 
|[ذوذیل؛ لقب اسب شیبان. ||ذیل صفحه. پای 
ورق. در ذیل, در زیر, در پائین. |لذیبل 
کتابی؛ دناله. ضمیمه. لاحقه. تذییل کتابی؛ 
دنباله. ضمیمه ۲. لاحقه. تذییل. ملحقة. متمم, 
تتمیم. که چون استدرا کی بر کتاب افزایند, ۳ 
ج اذیال, ذیول, اذیل؛ 


دست زن در ذیل صاحب‌دوكی 

تا ز افضالش بیابی رفعتی, مولوی. 
هود دادی پند کای پر کبر خیل 

پرکند از دستان اين باد ذیل. مولوی. 
او بداد رزی پر کرده‌ست ذیل 

داد رزق تو نمی‌گنجد بکیل. مولوی. 


8۰ - 1 
-فاطو 502۱6 - 2 
۳-مستدرکات. ضمایم. ملحقات. لواحق. 


۸ دیون. 


ذیون. ((۱)2 جبار و دشخذایشوراقوسیا. 
تلمیذ افلاطون. وی پس از راندن برادرزادة 
خویش ذیونوسیوس جوان از سورا قوسیا 
بجای وی زمام حکومت آنجا بدست گرفت 
(از ۲۳۵۷ - ۳۵۴ ق.م.) و او را بعلت استبداد و 
خودسری وی بکشتند. مولد او بسال ۲۰۹ و 
وفات در ۳۵۴ ق.م. بود. قفطی در تاریخ 
الحکماء چند جای ذ کر او آورده است از 
جمله در ترجمهٌ افلاطون گوید: افلاطون وی 
را فرمان داد تا سه کتاب فیثاغورس را که نزد 
فیلولاژس بود به یک‌صد دینار برای وی 
بخرید. و باز در ترجمهٌ افلاطون آرد که 


دیونوسیوس جسبار سوراقوسیا را 
خویشاوندی بود بنام ذیون و او در صقلیه 
بمجالس افلاطون حاضر آمده و کلام وی 
شنوده و فریفتار او شده بود, و آنگاه که 


او افلاطون را نکشت و بمردی قورینائی به 
سی من سیم یفروخت. ذیون این حدیث بشنید 
و بر وی سخت گران آمد لکن امکان گفتن با 
ذیونوسیوس جبار نبود. به نهانی سی من سیم 
نزد مرد قورنائی برد و تمنی کرد تا وی را بدو 
فروشد و مرد از فروش افلاطون ابا کردو گفت 
او حکیم و ازاده‌ای است و من او را نه برای 
" استعباد یا فروختن خریدم بلکه برای خلاص 
دادن از بندگی او این کردم و بزودی او 
بسلامت بموطن خویش باز گردد و ذیون 
چون این بشید سال آورده برگرفت و به 
اقاذامونیا شد و بدانجا بساتیتی بدان مال 
بخرید و به افنلاطون هدیه کرد و معاش 
افلاطون مادام الحیوة از غله آن بساتین بود. و 
هم در جای دیگر گوید آنگاه که میان ذیون و 


خویشاوند او ذیونوس نزاع بود به اندرز. 


افلاطون آن خلاف از میان خاست. 
ذیونوسس. [ش] ((خ)۲ و من المشهور من 
امره [امر اسقلیبیوس ] انه رفع الی الملانکة 
فی عمود من نار کمایقال فی ذیونوسس و 
ایر قلس. (عیون الانباء ج ۱ ص ۱۸ س ۲۰), 

ذ یو نوسیوس. ((خ) اول. دش خدا" و 
طاغیة سرقوسه. اسوراقوسا) ۵ (از ۴۰۵ تا 
۷ قم.) وی سائی ماهر و ادپ‌دوست 
بود و قرطاجنیان را او از صقلیه براند. لیکن 
سوءظلی به افراط داشت. چنانکه هميشه بزیر 
جامه زرهی پوشیدی و هیچگاه پیراستن 
موی سر وروی بسحلاق نگذاشتی و 
خطابه‌های خویش از بالای برجی براندی و 
دو شب متوالی در مشکوئی نخفتی. و زندانی 
بزیر زمین کرده بود و در آنجا چیزی چون 

ش‌تعبیه کرده که بوسیلة آن گفتار زئدائیان 
ميشنید و بر اسرار آنان واقف می‌گردید. 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص ۰و ۲۱ 


و ۲۲و ۲۳و ۲۴ شود. 

ذیونوسیوس. (خ) جوان یا دویم. پسر 
ذیونوسیوس اول و جانشین او (۲۶۸ ق.م.) 
وی را در ۳۵۸ از سرقوسه براندند. و او پی 
از دهال غیبت بازگشت لکن تیمولون بار 
دیگر او را تبعید کرد (۴۳آق.م.) و وی 
بقرنعس رفت. و در آنجا به معلمی کودکان 
عمر خود بپایان رسانید. 

ذیونوسیوس. (خ) از مردم هالیکارناس, 
مورخ یونانی معاصر پولیوس قیصر. او راست 
تاریخی ارجمند بنام رومیان قدیم. بسال 
هشتم قیل از میلاد درگذشت. 

ذیونوسیوس. (اخ) یکی از قضات 
محکمة آطن موسوم به آریاباغوس و او 
پدست قدیس بولن دین نصاری گرفت و در 


۱ اواخر مائة اول میلادی بشهادت رسید. 
ذیونوسیوس افلاطون را به بولیدس تسلیم: | 
کردتا وی را به اقاذ امونیا برده بقتل رساند و" 


ذیونوسیوس. ((ج) سلقب براهنا یا 
معرف. عالم جغرافیانی یونانی در مائة چهارم 
میلادی. او راست منظومه‌ای در وصف و 
تعریف زمین. ۱ 


ذیونوسیوس. 


1 - 00۶ 0 5۲26۱۷۱۹9, ۰ 
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3 - ۱06۳7۷5 ۰ 

۴-دزخدای و دش‌خدای و طاغیه و جبار 

ترجمه کلمهٌ ۱0۲۵0۳۵ (۷۲27) یرنانی است و 
این الندیم تیران را به متمرد ترجمه کرده است. 

5 . ۰. 


بسم‌ائله تعالیی 


ژ»(حرف) حرف دوازدهم از الفبای فارسی و 
دهم از حروف هجای عرب (ابتث) و بیستم از 
حروف ابجد و باب جمّل آن را به دویست 

دارند و از حروف مکسوره و زلافه! و 
مسروری و منفصله یا خواتیم و آنیه و مهمله 

(غیر منقوطه) و نورانیه با حروف حق و 

متشابهه یا متزاوجه " و لشوی و از حسروف 

یرملون میباشد و در علم نجوم و احکام نشانة 

قمر و رمز است از ریع‌الاخر و ارجع الی... و 

در فارسی با کاف (رک) علامت «رجوع 
کنید...» و در علم جفر جزء هفت حرف 

خاکی, رجوع شود به برهان قاطع چ معین. و 

از روف مجهوره و شصیه و ذولقیه ۳ 

میباشد. نام آن را «ٍ» و «را» و «راء» " گویند 


و نیز «رای قرشت و «رای» و «ری» نیز 
گفته‌اند و در کتابت» آن را ماد زاء نوسند 
لیکن بدون نقطه * (رک لفت‌نامه حرف ز) این 
خرف در السنة سامی (عربی, عبرانی» 
سریانی, ارامی) هست و در زبانهای قدیم 
ایزان از قبیل پهلوی و اوستائی و همچنین در 
سانسکریت یز هست.(فرهنگ نظام در 
علم تجوید گویند راء را هشت صفت است: 
جهر. بن الشدة و الرخاوه. انفتام, استفال, 
انحراف. تکریر, زلق. سکون؛ و در قرائت 
زبان عربی در چهار موضع به ترقیق و شش 
موضع به تفخیم ادا شود. (تجویدالقران تالیف 
محمدین علی‌بن محمد الحسینی در سقدمة 
قرآن چ علی) کیر علمی ص ۴). و بجهت آنکه 
شعرای عرب بقافة راء بسیار شعر سروده‌اند 
گوید: «الراء حمارالشعراء لکثرته» و عجب 
که‌در فارسی نیز چنین است. 


ابدالها: 


حرف «ر» و حروف ذیل در لهجه‌های مختلف 
فارسی به هم پدل شوند: 

جب بدل به «چ» شود. مانند: 

تیر < تیج. 

صاحب فرهنگ آنندراج احتمال داده است 
که‌اين دو مصحف کلمات تیز و تیخ باشند. 
لیکن در برهان قاطع ذیل تیج نوشته است: «با 
جیم به وزن هیج... و تیر را نیز گویند که به 
عربی سهم خوانند.» در پهلوی تیح آمده 
است * ولی تبدیل «ر» به «چ» بعید می‌نماید. ۲ 


چم بدل به «دش» شود. مانند: 
انگاردن < انگاشتن. 


انباردن < انباشتن. 


آغار دن < آغاشتن. 
حکیم نزاری گوید؛ 


به منزلی که فرود آیم از فراق رخت 


جه بدل به «غ» شود. مانند: 
کنار -کناغ. 

اسدالحکماء گفته است: 
مان آبگیری به پهنای باغ سث 
شناور شده ماغ از هرکناغ. ۰ (آندراج) 
زبر «زنبغ. 

درب ارة تسبدیل «ر» بسه «غ» یاقوت در 
معجم‌الادبا نوید: عضدالدوله دیلمی از 
ابوعلی فارسی دانشمندی را خواست که به 
قواعد قرائت زبان عربی آشنا باشد و او 
ابوالقاسم عبیدائّ‌ین جروالاسدی را معرفی 
کرد و پس از انکه احوال او را از امیر جویا 
شد. عضدالدوله گفت همانگونه که گفتی این 
مرد عالم است لیکن نمی‌تواند «راء» را تلفظ 
کند و بجای آن «غین» می‌گوید چنان که 
عادت غالب اهالی بفداد است..۸ 


از این سخن دانسته می‌شود که تبدیل «ر» به 
«غٌ» امر مستحدئی نیست و از دیرباز معمول 
بوده است. 

چ بدل به «ق» شود. مانند: 

زنبر <زنبق, 

(هم‌مخرج بودن غين و قاف در زبان فارسی 
موید این ابدال تواند بود) 

چم بدل به « گ»شود. ماند: 

ریماز گیماز 

که‌به معنی نوعی از جامة لطیف بود. "۱ 

چم پدل به «ل» شود. مانند: 

غوره - غوله. 

ارغده < الفده. 

چنار - چنال. 

ریچار -ریچال 

ریچال به کسر اول و جیم فارسی پنیری باشد 


۱-المزهر چ مصر ص ۱۶۰ سال ۱۳۲۵ ه. ق... 
۲ کشاف اصطلاحات الفنون چ مطبعة اقدام : 
سه ۱۳۱۷ ه. ق. صص ۳۵۲-۳۵۱ 

۳-رجوع کنید به لغت‌نامه ذیل ذولقیه. 

۲-۴ - 2)برهان قاطع حاشیة معین: ر. 
۵-رجوع به نفاس الفنون ص ۱۰ شود. 
۶-برهان فساطع چ معین ذیل تیج و نیز و 
حواشی مربوط به آن. 

۷-حاشیذ برهان قاطع چ معین ص ۵۴۰ج ۸۰ 
۸-از معجم الادباء یاقوت ج ۵ص ۷س ۱۳چ 
اروپا. 

-٩‏ تلفظ «ره در زبان فرانسه به صورت «غ» 
موید همین معنی است. 

۰ - در حواشی برهان قاطع چ معین ج ۳ص 
۱ ین امده است: «در نسخه‌های رشیدی 
کیمیا آمده و محشی نوشته: این است در بعضی 
نخ مطابق فرهنگ (جهانگیری) و برهان و 
نسخه سروری و در بعضی نسخ رشیدی: گیماز 
مواقق سراج». 


۲ ر. 


نرم مانند کشک که شیر تازه دز آن ریزند و 
نان خورش سازند. (نهج‌الادب) 
سربدار -سریدال. 
مارمورک > مارمولک. 
اروند -الوند. 
لوری - لولی. 
روخ -لوخ, 
لوخ بر وژن شوخ گیاهی است که در آب روید 
و از آن پوریا و حصیر بافند و عبدالواسع بر 
این معنی به اين بیت بهرام استاد کرده* 
شود رخ زرد و پشتت لوخ گردد 
تنت باریک همچون دوخ گردد. 

(نهج الادب). 
سوفار -سوفال. 
صاحب آنندراج چنین آرد: سوزنی است: 
نامد برون ز خانة اخوان حسود تو 
تا درنشد به سوزن سوفار در» جمل 
(یعنی سوفار سوزن) 
عیارپیشه جوانی که چا کر درزی 
همی کشدش به هر روز رشته در سوفال. 
- انهی: 
کاچار <کاچال. 
به معنی رخت و اسباب خانه. ناصرخسرو 
گوی _ 
در طلب آنچه نیاید به دست 
زیر و زبر کردی کاچال خویش. 
برگ ‏ بلگ. 
زورفین < زولفین. 
چوژه ربا < چوژه لوا. 
دیوار - دیفال. 
(از لفت محلی شوشتر). 
و نیز معمول در تهران: 
کارزار < کالیجار. 
بداغر < بدآغال. 
معروفی بلخی گوید: 
چون کلازه همه دزدند و رباینده چو خاد 
همه چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال. 
پرگار < فرکال: 
بدان منگر که سرهالم به کار خویش محتالم 
شب تاری به دشت اندر, ابی صلاب و فرکالم. 

طیّان 

ریواس > لیواس. 
پاردم < پالدم. (یه معنی چرمی که در زیر دم 
آسپان و اشتران بندند و به زین محکم سازند تا 
ز جای نرود. مولوی راست: 
ابروان چون پالدم زیر آمده 
چشم را نم آمده تاری شده 
غریژن - غلیژن. (به معنی گل و لای سیاهی 
که‌در بن حوض‌ها و آبگیرها به هم رسد. 
اسدی طوسی گفته است* 
نهالی به زیرش غلیژن بدی 


ز بر پوش او آب روشن بدی. 


کتاره <- کتاله ‏ (به معی خنجری 
شمشیر مانند که بیشتر اهالی هند داشته‌اند. 


(نهج الادب). 

زرو <زلو. 

شلیر <شلیل. 

تراوش > تلاوش. 

نظامی گوید: 

هم از آب دریا به دریا کنار 
تلارشگهی دید چون چشمه‌سار. 
تراویدن > تلاویدن. 

مولوی فرماید: 

نکنی خمش برادر چو پر از آب و آذر 
زسبوهمان تلابد که در او کنند یانی ؟ 


ارنگه رودبار < اللگه رودبار. 

کر -کلم. 

روت <لوت. (لخت). 

آرست - آلست. 

جخ گاه بدل به «ن» شود: 

جنندارک < جدانک. (نام ببازی که آن را 
کوزه گردان‌گویند). 

کنور کنون (به معلی خُم و کندو؛ یعنی 
ظرف بزرگ سفالین که در آن غله کنند و 
کانورمشبغ آن است. (آنندراج). مولوی 
گویدٌ 

از تو دارم هرچه در خانه خنور 

وز تو دارم نیز گندم در کنور. 

و حکیم علی فرقدی گوید: 

نیست ما را مشت گندم در کنون 

باز دیناری به کیسه اندرون. 

استوار < استوان. زراتشت بهرام گوید: 
پذیرفتیم و بر دین استوانیم 

بجز پیغبر یکش نخوایم. 
گاه به «هه بدل شود. صاحب انندراج 


تجآردچون: : 


آسر" < آسه. (به معنی زمین شیاز کرده) 
هوبر ؟ - هوبه. (به معنی کتف و شانة آدمی)ر 
کاخر < کاخه. (به معنی یرقان که اندام آدمی 


رازرد کند.) 

بر لب 

عماره گویدء 

چراکه خواجه بخیل و زنش جوانمرد است 
زنی چگونه زنی سیم ساعد و لنبه. 

و بعضی گویند که درکاخر و لشبر و آسر و 
هوبر تصحیف است و صحیح بالعکس ۵ 
جه‌گاه بدل به «ی» شود: 


قالی‌شور - قالی‌شوی. 
مزده‌شور <مرده‌شوی, 
خودشور < خودشوی. 
ریگ‌شور < ریگ‌شوی. 
طلاشور < طلاشوی. 

در زبان عربی: 
چج گاء به «ت» بدل شود: 


عراهیه < عتاهیه. 

سبرور <سپروت. 

مریخ «متيخ. 

حرش < ختش. (علی المجهول), 
احترش < اححش. (نشوءاللغه ض ۳۵) 
ج‌گاء به «ج» بدل شود: 
ضجور <ضجوج.: 

چ گاه به «ش» بدل شود: 

رم ام 

جه‌گاء به «ل» بدل شود: 

اثرم اثلم. 

برکعه - بلکعد. 


جج گاه به «ن» بدل شود: 

مطرفه < مطنقسه. 

حیزبور < حیزبون. 

قلب: در شواهد ذیل دیده ميشود: پرهو, پهلو 
هرگز, هگرز. و در لهجة عامیانه لیره. ریله. 
حذف:گاهی حرف راء بجهت تخفیف حتذف 
شود: ماند هرزمان -هزمان چنانکه: 


ناصرخسرو گوید؛ 
ز بیم چنبر این لاجوردی 
همی بیرون جهم هزمان ز چنبر. 


۰- پسوندگونه بسرای نسبت: صاحب 
آنندراج: «و گاه شود که راء در آخر کلمات 
افادة معنی نسبت کند چون لهر بتحریک لام و 
ها بمعنی شرابخانه زیرا که له ببمعنی شراب 
است ۲ و تشر بتحریک نون و سین مهمله 
سایبانی که بر سر کوه سازند و نس سایه را 
گوپند" و بر این قیاس, انگشتر ؟» و انگشترین 
مزید علیه آن باشد و ممکن است که هر کدام 
لفتی بود. کلیم گوید: ۱ و 
میدهد ملک سلیمان را ز کف شهوت‌پرشت 


طفل را در دست حلوا بهتر از انگشعر انست:سد 


۱-برهان قاطم چ معین ج ۳دیده شود. 
۲-برهان قاطع چ معین ج ۱ حاشیه ۸۵۰۷ 
۳-احتمال تمحیف در این کلمه هست. 
رجوع کنید به برهان قاطع و حواشی آن ج "ذیل 
همین مواد. 

۴-احتمال تصحیف در اين کلمه هست رجوع 
شود به برهان قاطع و حواشی آن در ج "ذیل 
همین مواد. 

۵-دکتر معین در برهان قاطع و حواشی آن. 
۶-نشوءاللفه چ قاهره ۱۹۳۸ ص 1۵۳. 

۷-اين احتمال بعید مینماید. رک برهان قاطع 
چ معین: لهر. 1 

۸-بعید است. رک. ایضا: نسر. 

٩-«ر؟‏ زاید تیست. 


زر 
حکیم رودکی گوید: 


نسر میساخت بر سر کهسار 

دور ماند از سرای خویش و تبار. 

مارافار, مارافسا ی آتکه مار رابه 
افون رام کند " و کاورک بفتچ واو بمنی 
آشیانه مرغان کذا فی الفرهنج آو ظاهر آن 
است که به ضم باشد بدلیل کابک که مبدل آن 
است و کابوک مشبع آن و بخنور ببای تازی و 
خای معجمه و نون بوزن فغفور یمعنی هر چیز 
غرنده عموماً و رعد خصوصاً و رشیدی گوید 
اینکه در نسخ معتبره مثل تفیر ابوالفتوح و 
سامی فی الاسامی بمعنی برق نوشتهاند ظاهرا 
مشترک است در معنی بسرق و رعد و در 
فرهنگ که بختور و بختوه و بختو بفوقانی نیز 
آورده تصحیف است و بختو میتواند که مخفف 
یکی از اینها بود -انتهی . 

و. ار] (یونانی, !۴4 نام حرف هقدهم است از 
حروف یونانی و نمایند؛ ستاره‌های قدر 


هندهم و صورت آن این است: .0 
راء ۰ [رٍ] (ع مص) مراآت. کاری برای دیدار 
کی کو ین (تاج المصادر زوژنی). 
رآب. (رٍ](عل) ج رزبة. کنشیرها. (سنتهی 
الارب). رجوع به روّبة شود. 
راب. [رٍ ] (ع ٍ) کاسه‌بند. (منتهی الارب). 
|امرد مصلح و شکسته‌بند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج), 
رآبیل. (ر] (عل) ج رنبال ر ریال. رجوع بد 
رئال شود. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
را. (ح) در زبان فارسی آن را «علامت مفعول 
صریح» دانسته‌اند. در نهج‌الادب چنین امده 
است؛ «برای معانی گونا گون آید اول «را»ی 
علامت مفعول که برای اظهار مقعولیت ماقبل 
خود آید؛ چنانکه در این قول: «زید بکر را 
زد.» و صاحب ضیاث اللسغات و سایر 
فرهنگهای پارسی نیز از آن به «علامت 
مفعول صربح» یا «علامت مفعول بیواسطه» یا 
«علامت مفعول» تعبیر کرده‌اند. چنانکه 
صاحب آندراج از قول شارح گلستان گوید: 
(آن لفسظ «را» للسمفعول و قد یستعمل...) 
مسلک‌الشمراء بسهار در مسطاوی کتاب 
سبک‌شناسی ٩‏ خود آن را گاه علامت منعول 
و زمانی علامت مفعول مطلق * و گاه یکی از 
علائم مفعول له و مفعول پواسوطه گفته است و 
در سبک‌شناسی ج اص ۸چنین آرد: سر 
در پهلوی «رای» است ۲ و زیاد مورد استعمال 
ندارد و غالبا بمعنای «برای» که ترکیبی است 
از «بد» و «رای» آسده‌است مثال از اندرز 
آذرباد؛ «شرم و تنگ بدراروان بدوژخ 
مسپار. (فقر؛ُ ۹۵)» و همچنین در مقدمةً 
مجمل التواریخ و التتصص ص «ک» گوید: 
کلم «را» از علائم مفعول به است. جلال 
همایی در ص «سو» مقدمة کتاب الفهیم 


بیرونی میتوینند: ( کلم «را» گاهی علامت 
مفعول صریح است و گاه... الخ). عبدارحیم 
همایونفرخ مولف دستور جامع زبان فارسی 
در ص ۷۵۲ کتاب خود چنین آورده‌است: 
(«را» که آن را علامت صفعول بیواسطه 
نامیده‌اند قسمتی از حروف پیشین موب 
میشود)٩.‏ احمد خراسانی نوشته‌اند؟: «یکی 
دیگر از نشانه‌های معرفه «را» است که پس از 
مفعول صریح می‌آید مانند؛ «خانه را خریدم» 
نباید گفت: «خانه‌ای را خریطم.... باید «را» 
را نشانة مفعول صریح معرفه دانست». 

مولف کتاب مفرد و جمع و نعرفه و نکره پس 
از نقل این قول می‌نوید: «باید دانست که 
«را» اختصاصی بمعرفه ندارد و ما در جای 
خود از آن بحث خواهیم کرد» ".از آنجه نقل 
شد چنین مستفاد: میگردد که «را» کلمه یبا 
حرفیانت که غالا - نه هميشه - در جمله 
با مقعول می‌آید و نسبت به فعلی که با آن آمده 
معانی مختلف قبول میکند و چنانکه خواهیم 
دید موارد استعمال آن منحصر به این نیت 
که کلمات قبل از خود را حتماً بحالت مفعولی 
درآورد. 

کسانی که به تعریف «را» پرداخته و 
خواسته‌اند آن را روشن سازند مثالهائی برای 
نمودن موارد استعمال آن بجای نهاده‌اند که 
بعضی صحیح و برخی نادرست است و در هر 
دو صورت کامل و تمام و منحصر در موارد 
مذکور نیست. اینک آنچه از موارد استعمال 
اين کلمه در معانی مختلف, که يافت‌ايم, 
یکایک همراه با توضیحات و شواهد در ذیل 
نقل ميکنیم: ||علامت مقعول صریح* 

و نخستین کسی که بر دیوار برفت و با قیصر 
برآویخت و او را بگرفت و پیش شاه آورد. 


(مقدمة:ثخهنامه ابومنصوری از بت مقاله 


ج۲ ض٩۵.‏ وگودرز بگاه کیضرو سالار 


بود» پیران را او کشت که اسپهبد افراسیاب 
بود. (مقدمهُ شاهنامه ابومتصوری از هزارهٌ 
فردوسی ص۱۴۵). و این بیابان را بیابان 
خوارزم و غور خوانند. (حدود العالم ص 4۳۵ 
و هیچکس این دریا را نبریده است. این دریا 
را رومیان اوقیانوس مشرقی خوانند و تازیان 
بحرالااخضر خوانند. (حدود العالم ص ع۶). 

بدو بازخواندند لشکرش را 

گزیده‌سواران کشورش را. 

ترا از دو گیتی برآورده‌اند. 

بچندین میانجی بپرورده‌اند. 

تويسنده نامه را پیش خواند 

پر تخت خویشش به کرسی نشاند. فردوسی. 
که‌هر آنگه که خدای عزوجل به امتی نیک 
خواهد. ملکان ایشان را عادل گرداند و عالم. 
(الابنیه عن حقایق الادویه از سبک‌شناسی 
13 ص ۲۶). و بسطلمیوس آن را بکار 


را ۱۱۶۶۳ 


داشته‌است. (السفهیم ص۲۳۸). پس یسعقوب 
رسول را بنواخت و نیکوئی گفت. (تاریخ 
سیتان ص ۲۲۶). و یمقوب محمدین واصل 
را بقلعه فرستاد بندکرده. (تاریخ سیستان 
ص ۲۳۰). و اين سایه را زيادة المشل خوانند. 
(التفهيم ص ۱۸۷). ده دوازده فرسنگ جانب 
ولایت خود رفته بود (آلتونتاش). عبدوس را 
بسر اشر وی بفرستادند. (تاریخ بیهقی). 
آلتونتاش را فرو باید گرفت و این فرصت را 
ضایع نباید کرد. (تاریخ بیهقی). ملوک روزگار 
چون بروند فرزندان ایشان با فراغت دل 
روزگاری را کرانه کند. (تاریخ بیهقی). هشام 
گفت من ورا نشناسم و مرادش آن بود تا اهل 
شام مر او را تشناسند. ( کش ف السحجوب 
ص .)٩۱‏ (در مثال مذکور. در قسمت اخیر 
جمله, «را» همراه کلم «مر» آمده که آن نیز 
توضیح داده خواهد شد), 

ای کام دلت دام کرده دین را 

هشدار که اين راه انیا یست. ‏ ناصرخرو. 
و بیشتر اوقات آن کشتها را در آن آبگیر, 
چنانکه استر در استرخانه, بسسته بودندی. 
(سفرنامة ناصرخسرو چ برلین ص٩۶‏ بهیچ 


۱ -مار افسار مبدل مار افسای است. 
۲.ظ .مصحف « کاورک» بمعنی کابوک. 


۳-اصل دانسته نشد. 

,۵ ۰ 4 
۵ سس بک‌شناسی ج ص۲۹۸ و ۲۰۵ج ۲ 
ص ۲۹۵ ج ۳ص ۰۱۴۱ 


۶-شاید مراد از مفعول مطلق همان مفعول 
صریح بوده است و از مثالهائی که آررده‌اند نیز 
همین نظر متفاد میگردد؛ زیرا مفعول مطلفی 
که در زبان عربی معروف است و بصورت 
مصدری برای تأً کید با نمودنٍ نوع یا عدد عامل 
خود می‌آید بهیچوجه با موضوع مورد بحث 
ارتباط ندارد و اطلاق «مفعول مطلق» بر «مفعول 
صریح)» در فارسی متداول یست. ۰ 
۷-صاحب فرهنگ نظام نویسد: لفظ را در 
پهلری هم «راه (13) بوده است و دکتر مکری در 
فرهنگ انسدرز خسرو قبادان نوشته است: 
(08۷)در پارسی -را... این کلمه در کردی 
بشکل «ارا 208 و درحال اضافه بشکل (20۵» 
نیز وجود دارد. 

۸-مظور از حروف پیئین حروف اضافه 
است و در ایتجا از باب اینکه «را» در بعضی 
موارد بمعنای برخی از حروف اضافه استعمال 
شده از آن به «حروف پیشین» تعبیر کرده‌است. 
٩-م‏ جلة دانل ۱ص ۵۳۰ از حاشیه ص ۲۸۴ 
کتاب مفرد و جمع و معرفه و نکره تألیف دکتر 
۰-ضماا احمد خراسانی بعد از ذ کر این نظر 
نوشته‌اند: و گاه نیز با نکره آید و به شعری 
موب به ناصرخسرو استشهاد کرده‌اند. رجوع 
شود به کتاب مفرد و جمع و معرفه و نکره تألیف 
دکتر معين متن و حراشی ص ۲۷۳ و ۲۷۴. 


۸ 


بود تا دری فروگرفتند و آن را در مسجد بردند 
و باز در را نشاندند. (سفرنامة ناصرخسرو 
ص ۷۳). و ما بیشتر مردم را از نگریستن در 
این باب غافل يافتیم. (زادالمسافرین ص۳). 
سهمش بزند قافلة عمر مخالف 
وهمش بدرد پردة اسرار عدم راء 

بوالفرج رونی (دیوان صی4۱۱. 
و مهتر ایشان را عطاش بکشتند و بياويختند. 
(مجمل التواریخ و القصص). و بعد از اين به 
حرب نهروان آمد و بسیاری خوارج را 
بکشت. (مجمل اتواریخ و القصص ص ,۲٩۲‏ 
و تاش اسپهسالار رابا هفت هزار سوار به 
حرب او نامزد کرد که برود و آن فتنه را 
فرونشاند. (چهارمقاله). و او رابه قلب من 
بازخوانید. (چهارمقاله ج معبن ص۶۸ متن). 


و اوقات راسجل کرد و ادرارات را توقیع کرد: :] 
(چهارمقاله چ سعین ص٩٩‏ متن). آورداند که 


شیخ ناتوان شده بود. طبیبی را حاضر آوردند 
تا شیخ را مداوا کند. (اسراراشوحيدا, 
نظام‌الملک رحمةائه علیه خانقاهی کرده بود 
در سپاهان و امیر سیدمحمد رکه علوی بود و 
فساضل بسخادمی خانقاه نصب فرمود. 
(اسرارالتوحید ص .)۱٩۳‏ 
یاسمن لطیف را همچو عروس بکر بين 
پا سطاطتقل را جلو هشن نگره 
شیخ فریدالدین عطار. 
وقتی از امیرالمزمنین علی کر له وجهه- 
پرسیدند که خدای‌تعالی را دیدی یا شناختی؟ 
گفت: «نپرستم خدائی را که او را نادیده 
باشم.» گفتند «چگونه دیدی او را؟». (جوامع 
الحکایات و لوامع الروایات چ صعین بخش 
اول باب اول از قسم اول ص .)۵٩‏ 
سجده کردم گفتم این سجده بدان خورشید بر 
کوبتابش زر کند مر سنگهای خاره را. 
( کلیات شمس ص ۲٩ج‏ ۱ چ فروزانفرا 
بزرگترین حسرتی روز قيامت آن بود که یکی 
پند؛ صالح را ببهشت برند و خواجه فاسق را 
بدوزخ, ( گلستان سعدی چ فروغی ص ۱۶۴). 
گرچنین جلوه کند مفبچة باده‌فروش 
خا کروب در میخانه کنم مژگان را. 
حافظ (دیوان ص۸). 
برو از خانة گردون بدر ونان مطلب 
کان سیه کاسه‌در اخر بکشد مهمان را, 
حافظ (دیوان ص ۸). 
حافظا می‌خور و رندی کن و خوش باش ولی 
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. 
حافظ (دیوان چ قرویبی ص۸. 
|[یمعنی برای: ملک الشعراء بهار در کتاب 
بسیک‌دناسی ج ۱ ص۲۰۱ چنین نوشته 
است: «... و بعضی لفات بوده است که به الف و 
یا واو ختم ميشده و ياء آخر آنها در غالب 


املاها حذف گردیده است چون خذای, گذای, 
«رای». اندر وای...» و در حاشیه افزوده 
است: «را بمعنی برای و از علائم مقعول له و... 
میباشد». و درجای دیگر آن کتاب چسن 
نویسد:! «و اين حرف در اصل زبان پهلوی 
تنها در همین مورد جهت قید تخصیص 
استعمال میشده است». و در جای دیگر 
توضیح میدهد که آن را «نوعی» از قید 
تخصیص شمارند آ. بهرحال «را» در معتی 
برای بسیار استعصال شده است لیکن اين کلمه 
خود بمعانی: بهرء ازپی, از جهت. مال, از آن, 
متعلق به, و سوگند و قسم و اختصاص مطلق 
آمده است که اینک بشرح یکایک آنها 
میپردازیم ۳" 
|[بمعتی بهر» ازبی, از جهت. نزد و مانند اینها؛ 
خواندن این نامه دانستن کارهای شاهان است 
" وسود این نامه هرکسی را هست. (مقدمةً 
شاهنامه ابومنصوری از پیت مقاله). ایدون 
سزد که هفت چیز بجای آورند مر نامه را. 
(مقدمه شاهنامه از هزاره فردوسی ص ۱۳۷). 
گرهست باشگونه مرا جام ای بزرگ 
بنهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش. 
خود تو آماده بدی برخاسته 


رودکی. 
جنگ او را خویشتن آراسته. رودکی. 
زستن و مردنت یکیست مرا 
غلبکین در چه باز یا چه فراز. . ابوشکور. 
اندر رباط یکی چشمه آب است چندانکه 
خورد را بکار شود. (حدود السالم از 
سبک‌شناسی چ ص۳۵۵ 
هرچه ورزیدند ما را سالیان 
شد بدست آندر بساعت تند و خوند. 

آغاجی. 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 


زمادر همه مرگ را زاده‌ایم 
بناچار گردن ورا داده‌ایم. 
سیاوش مرا همچو فرزند بود 
که‌با فر و با رز و اورند بود. 
هم آنگاه از جای برخاستند 
پذیره شدن را بیاراستند. فردوسی. 
که‌باید مرخادمان مجلس وی را کتابی 
تصیف کنم بپارسی دری. (مقدمة دانشنامة 
علاتی نقل از سبک‌شناسی ج۲ ص ۳۷ تما 
آنچه ازدر طرف و نوادر است خویشتن را 
حاصل کند. (قراضة طبیعیات از سبک‌شناسی 
ج۲ ص۲۸). سر فرازیر کرده دارد زخم را. 
(اتفهیم ص .)٩۰‏ و گاهگاه با ایشان جدولی 
بود عرض قمر راء (التفهیم پیرونی ص ۲۷۶). 
پس به هر پنجره بنهاد برافشاندن را 
بدره و تتگ بهم پر ز شیانی و شکر. 

فرخی. 


را 


همچو معشوقی که سالی با تو همزانو شود 
ناز را وقتی عتابی در میان پیدا کند. 
منوچهری. 
بامدادان حرب غم را لشکری کن تعبیه 
اختیارش بر طلایه, افتخارش بر بنه. 
منوچهری, 
و جزعی یمانی بگردن او انداختم چشم زخم 
را (تاریخ سیتان). آخر سوگندان خورد او 
را. (تاریخ سیستان). خدای را هیچکس 
نست پسر مرا بهتر از امته. (تاریخ سیتان), 
اگرچه آب گل پا کست و خوشبوی 
نباشد تشته را چون آب در جوی. 
فخرالدین گرگانی (ویس و رامین). 
وا کنون‌اینجا شحنه‌ای می‌گماریم با اندک‌ماید: 
مردم. آزمایش راء (تناریخ بیهقی), یک روز 
نزدیک این خواجه نشسته بودم و پیغامی را 
رفته بودم. (تاریخ بیهقی). دستوری داده بودیم 
رفتن راو برفت. (تاریخ بیهقی). اين مناجات 
به عربیت سخت فصیح است اما ترک تطویل 
را معانی آن بپارسی بیاوردم تا مکرر نشود. 
( کش ف السحجوب ص۴٩‏ چون طعام 
بیاوردند مر ا کرام ضیف را امیر بيامد تا با من 
موافقت کند. ( کشف المحجوب ص ۵۲۱ و 
تسو دوست‌تسر کی مراء (قابوسنامه از 
سبک‌شناسی ج ۲ ص ۱۱۹). 
تراکنون که بهار است جهد آن نکنی 
که‌نانکی یکف آری مگر زمستان را. 
نار خترو!: 
از نماز و زکات و از پرهیز 
کیسه را بندهای سخت بساز, 
بابرا 
کی‌راکند سجده دانا که یزدان 
گزیدستش از خلق مر رهبری راء 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۱۴). 
فلک در سایة پر حواصل 
زمین را طوطی کرد خاضليم ز م۲ 2 
ایوالفرج رونی (دیوان چ تهران ص فد 
و اصل ان بی شاپور است. تخفیف را «بی» او 
آن بیفکنده‌اند. (فارسنامة ابن‌البلخی). 
وریشهر, مسلمانان را مستخلص گشت. 
(فارسنامه ابن البلخی). مردان مرگ را 
زاده‌اند. (نوروزنامه منسوب بخیام) 
نافرید آفریدگار مگر 
جز زیان مرا زبانِ تو راء 
ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳). 
هم بچشم شاه روی شاه خواهی دید و بس 


۱-سبک‌شناسی جلد سوم ص 1۴۲ 


۲۰-سبک‌شناسی ج۲ص ۱۴۲ 


۳-رجوع بکتاب سبک‌شناسی» ج ۱ ص ۳۰۱ 
شود. 
۴-ن.ل: چرا | کنون... که تا یکی.. 


را. 


دیده اندر کار شه کن کوری بدخواه راب زب 
سنائی (دیوان ص ۳۱). 

هر کجا شوریده‌ای را دیده‌ام چون خویشتن 
دوستی را دامن اندر دامن او بسته‌ام. 

ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۷۱). 
ابومنصور از قصبه بیرون رفت و به استقبال او 
تبرک و تیمن واجب شناخت اما او را پیاده 
نشد, و بدان سیب میان ایشان خصومت و 
نزاع رفت. (تاریخ بیهق). 
دودی که سر از مطیخ جود تو برآورد 
آماده‌تر از ابر بود زادن نم راء انوری. 
روزی که چو آتش همه در آهن و پولاد 
بر باد نشینند هزبران جوّلان راء آنوری, 
چتار پنجهگشاده است و نی کم بسته است 


دعا و خدمت دستور و صدر دنیا را. انوری, 
رصدبندان بر او مشکل گشادند 

طرب را طالعی میمون نهادند. نظامی. ‏ 
زان مایه که طبع‌ها شر شلک 

ما راورق دگر نوشتند. نظامی, 
و گفت خدای عزوجل وحی فرستاد بکوهها 


که‌من بر یکی از شما با پیغبری سخن خواهم 
گفت‌همة کوهها تکبر کردند مگر طور سیناء بر 
ار سخن گفت با موسی تواضع او راء (تذکرة 
الاولیاء). من خاک در زیر نهالی کرده بودم 
آزمایش تراء چون دست بخا ک‌بردی زر 
گشت,دانستم که تسوبهٌ تو حق است. 
(تذکرةالاولیا» عطار). 

سالها بودی توسنگ دلخراش! 
آزمون را یک زمانی خاک‌باش. 
رد میراث سخت‌تر بودی 
وارثان راز مرگ خویشاوند. 


مولوی, 


سعدی. 
در بیابان فقیر سوخته را 
شلفم پخته به که نقر؛ُ خام. 
دراین بوستان که بودی ما را چه تحفه 
آوردی؟ گفت بخاطر داشتم که چون بدرخت 
گل رسم دامنی پر کنم هدية اصحاب.را. 
( گلستان سعدی). 
شهر تبریز از قدوم موکب سلطان اویس 
چون مقام مکه از پیفبرآمد با صفا 
این بشارت در چمن هردم که می‌آرد نسیم 
می‌نهند اشجار سرها بر زمین شکرانه راء 
تتلمان ساوبتین: 
حسن خلقی ز خدا میطلبم خوی ترا 
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود. حافظ. 
||بمعنی مال از آن -متعلق به؛ و آن از ادات 
ملکیت است چنانکه اگرگوئيم مراء تراء اوراء 
ماراء شماراء ایننراء آنان راء ايشان را یعنی: 
مال من, مال توء مال او, مال ماء مال شماء مال 
اینان, مال آتان, مال ایشان: و هميشه طوس 
کنارنگیان را بود تا بهنگام حمید طائی که از 
دست ایشان بستد. (م قدمه شباهنامةً 
ابومتصوری از هزار؛ فردوسی ص۱۳۸). 


سعدی, 


گفت ترا پرسند از غنیمت. بگوی خدای 
راست و پیغامیر را (ترجمة طبری بلعمی). و 
آندر میانه آن چهارصد شتر سرخ عبدالمطلب 
را بود. (تاریخ سیستان). 
و اندر بم سه مزگت جامع است یکی خوارج 
را و یکی ملمانان را و یکی اندر حصار. 
(حدود العالم). قراتکین نخست غلامی بود 
امیر راء به هرات نقابت یافت. (تاریخ بهقی), 
آنجا هنر پکار و فضایل, نه خواب و خور 
پس خواب و خور ترا و خرد با هثر مراء 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص 0۷. 
موافقت میباید در میان دو برادر تا در جهان 
آن‌چه بکار آید ما را گردد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی). هر والی که آن ناحیت او را بودی 
همه ولایت وی را اطاعت داشتدی, 
(قارسنامة ابن‌البلخی). و قرار دادند که 
ماوزاءاشهر با فرغانه انوشیروان را باشد 
بنبب پیوندی و از آن جانب فرغانه هرچه 
ترکستان است خاقان را باشد. (فارسنامة 
ابن‌لیلخی). هرکه نگرود, دوزخ او راست. 
(تاریخ بخارا نرشخی). 
جان ما می را و قالب خاک‌را و دل ترا 
وین سر پرذلت و تزویر آ تیغتیز را 
سنائی (دیوان ص ۲۶). 
این باد اندر هر سری سودای دیگر میپزد 
سودای آن ساقی مراء باقی همه آن شما. 
( کلیات شمس چ دانشگاه ص ۱۲). 
این دراز و کوتهی مر جسم راست 
چه دراز و کوته انجا که خداست. 
شما را اطلس و شعر خیالی 
خیال خوب آن دلدار ما راء 
( کلیات شمی چ دانشگاه ص ۳,۷۳ 
دستگه و پیشه ترا, دانش و اندیشه ترا 
شیر تراء بییْه تراء اهوی تاتار مراء 
( کلیات شمس چ دانشگاه ص ۲۲). 
ی خن بت اشوس 
دوست مارا و همه نعمت فردوس شما راء 


مولوی. 


سعدی. 
همه ملاحت و آهتگی و شرم تراست 
همه ملامت و دلخستگی و عشق مراست. 
قاینی وراق. 
ااو قدما آن راگاه در مورد قسم آرند وگاه 
درنظم و هم درنثر آن را با لام قسم عربی جمع 
کنند چنانکه بجای برای خدا «لله را» و بجای 
محض رضای خدا «محضاً لّ» و متعلق یا 
فعل آن مانند همة ادات قسم محذوف است: 
مرا بخلوت با خداوند عالم سخنی هت لله 
را مرا بگذار تا سخن خود بگویم که مردی 
درویشم و از شصت فرسنگ بدین کار 
آمدهام. (راحةالصدور راوندی). 
خدا را از طبیب من پپرسید 


که آخرکی شود این ناتوان بد؟ حافظ. 


را. ۱۱۶۶۵ 


سخن در پرده‌گفتی با حریفان . , 
خدا را زین معما پرده بردار. حافظ. 
سارپان پار من افتاد خدا را مددی 

که‌امید کرمم همره این محمل بود؟.. حافظ. 
صاحب نهج‌الادب در ص۵۲۵ کتاب خود 
«دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا 

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 

یعتی دل از دست من میرود جانب خدا یعنی 
صاحبدلان در اخفای راز من بکوشید. این 
مصرع را احتمال دیگر هم هست. از رسالا 
عبدالواسع و آن احتمال این است که کلم 
«را» در این شمر بمعنی برای است که در وقت 
اتماس و طلب یکار برند چنانچه صاحب 
تبیه الصبیان نیز در اين بیت بمعنی برای گفته: 
است و قایل صاحبدلان را کنایه از مرشدان 
زمان کرده و راز پنهان عبارت از عشق است 
و معنی بیت این است که دل از دست میرود 
ای مرشدان زمان افسوس که آشکارا میشود 
راز پنهان که از کتمان آن امید سعادت داشتم؛ 
برای خدا توجهی نمایند و همتی فرمایند که 
آن سعادت از دست نرود -انتهی»: 

خدا را سوی مشتاقان نگاهی 


پیاپی گر نباشد گاهگاهی. حافظ. 
در گلشن زمانه | گرگل نمیشوی 
خود خار هم مباش خدا راگیاه باش. 

محیط فمی. 


||و گاهی «راء با بای قسم آید و مژید آن باشد 
مانند ترا بخداء ترا به امام رضا و... |[بمعنی 
مطلق اختصاص: ملک الشعراء بهار در کتاب 
سبک‌شناسی گوید: «را» که از علائم مفعول له 
و مفعول بواسطه است گاهی بصورت 
اختصاصی بجای «به» و «برای» و... استعمال 
شده است". و در جای دیگر چنین آرد: «... با 
«رای» که او هم از ادات تخصیصی است 
ترکیب شده...»," و در ج ۲ص ۱۴۱ دربارة 
استممال «را» در اثار سعدی ویسد: «سعدی 
این حرف را بچندین حالت و بحد وفور و 
پیشتر از همه نویسندگان استعمال کرده است 
و نیز تفاوتی با استعمال دیگران دارد که اسم 
قبل از آن را بر جمله مقدم می‌سازد... علامت 
تخصیص مطلق: عالمی معتبر را مناظره افتاد 


. با یکی از ملاحده -بازرگانی را همزار درم 


خسارت افتاد -زاهد را این سخن قبول نیامد 
و روی برتافت». باید دانست که در هیچیک 


۱-نل: سالها توسنگ بودی دلخراش الخ. 
۷نپ فلت و وسواسس» م۱ 

۳ج ۱ب_تصحیح و تحلیه بدی‌الزسان 
فروزانفر. 

۴-ن.ل: ساروان... محمل کرد. 

هچ اص‌۳۹۸. . ۶ج اص۴:۵ 


۶۶۶ _را. 


از ایسن مثالها «را» افادة معن_تخصیص 
جمله‌های پالا را بدین شکل درآوریم: هزار 
درم خسارت مخصوص بازرگان است یا 
زاهد مخصوصاً این سخن قبول نکرد یا 
مخصوصاً عالمی معیر با یکی از ملاحده 
مناظره کرد. 
و همچنین گوید: «... تخصیص در حال 
فاعلی: درویشی را شنیدم که به غاری در 
نشسته بود. - خواجه‌ای را بنده‌ای بود. -کی را 
از ملوک فارس انگشتری گرانمایه بود. .یکی 
را از وزراء پسری بود.». باید دانست که در 
مسثال اول نیز بهیچوجه «را» مفید معنی 
تخصیص نیست و در سه شاهد اخیر نیز «را» 
از باب تبدیل فعل داشتن بهبودن است که بین 
قدما مرسوم بوده و شرح آن خواهد آمد. و نیز 
گوید: «تخصیص در حال مفعولی: پادشاهی 
را حکایت کنند که بکشتن بیگناهی فرمان داد 
-گدائی هول را حکایت کنند -پیرمردی را 
گفتند چرا زن نکنی - یکی را از دوستان گفتم 
که...»در اين جا نیز دو شاهد اول شبیه به 
ی است که «در تخصیص مطلق» و 
«تخصیص در حال فاعلی» مثال آورده شده و 
در دو شاهد. سوم و چهارم؛ «را» بمعنی حرف 
«ب» است که از حروف اضافه میباشد و معنی 
آن دو جمله بدین قسم است: به پیرمردی 
گفتند چرا زن نکنی؟ -بیکی از دوستان گفتم 
که...و خود مرحوم بهار درج ۱سبک‌شناسی 
ص ۰۳۹۸ ۳۰۰ در مورد «را» های زاید و مر 
گوید:«و دیگر مفید معنی اضافت است و در 
ترکیب اضافی که مضاف‌الیه در آن مقدم باشد 
واقع میشود چنانکه در این قول سعدی... 
«پادشاهی را حکایت کنند که...» یعنی 
«حکایت پادشاهی که...» معلوم نست که 
«را» در جملة: «پادشاهی را حکایت کتند.» 
مفید معنی «تخصیص در حال مفعولی» است 
چنانکه در ص ۱۴۲ ج ۳ آورده یا برای قلب 
اضافه ینی تقدیم مضاف اله بر مضاف آورده 
شده است؟ اجمالاً چنان است که این مثال در 
هیچیک از موارد دوگانه صحیح نیست. 
تخصیص است بععتی برای دعا مثال: خدا را 
دست از من بدار.) و مسا این قسم امثله را 
مخصوص موارد قسم دانتيم. اینک شواهد 
استتمال «را» در مورد برای بمعنی 
اختصاص: 
همه آفرین ز آقرینش توراء 
ابوشکور. 

یارم خبر آمدآ که یکی توبان کرده‌ست 
بر لسن 3 ایقی نکو و پاک 

منجیک ترمذی. 


نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 


لتج پر باد مکن بیش و کتف برمفراز. 
ولیدی (از فرهنگ اسدی نسخهٌ نخجوانی). 

یکی خانه او را پیاراستند 

بدیبا و خوالیگران خواستند. 

تو داری بزرگی و کیهان تراست 

همه بندگانيم و فرمان تراست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چون بنزدیک حجر فراز رسید مردمان مر 
تعظیم ورا حجر خالی کردند تا وی مرآن را 
بوسید. ( کشف السحجوب ص ۰, .)٩۱‏ و 
امروز آثار صنعتشان ظاهر است اندر مزامیر 
که‌مر آن را مرتب گردانیه‌اند مرقوت هوا" را 
و طلب لهو را. ( کشف السحجوب ص ۵۲۰. 
ستایش باد یزدان دانا و توانا را که آفریدگار 
جهان است و داننده اشکار و نهان است. 
(لابنیه عن حقایق الادویه از سبک‌شناسی 
۲ ص۲۵). فرمان خداوند راست. (تاریخ 


پنهقی). سپاس و ستایش مر خداوند آفریدگار 
بخشاینده خرد را. (مقدمه دانشنامه علائی از 


سبک‌شناسی ج ۲ ص ۳۶). 
شخصی است حمید آمده در قوت و بسطت 
روحی است معین شده امثال و حکم را. 
ابوالفرج روتی (دیوان ص ۱۰). 
و میان هر دو جانب جنگهای عظیم رفت و به 
آخر ظفر ابرویز را بود. (فارسنامه ابن‌البلخی), 
چنین قصیده ز مسعودسعد سلمان خواه 
چنین قصاید مسعودسعد سلمان راست. 
مسعودسعد. 
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب 
قربت است و بشکر آندرش مزید نعمت. 
(گلسان). 
را و مر: در کتاب دستوری که پنج تن از 
اساتید ادب برای مدارس متوسطه نوشته‌اند 
چیین آمده‌است: در زمان قدیم در اول 
مفعولي که به آخر آن حرف «را» باشد برای 
7 کلمة «مر» می‌افزودند: بیهنران مسر 
هترمدان را توانند دید همچنانکه سگان 
پازاری مر سگ صید را, (دستور پنج استاد ج 
۱ص ۳۷). جلال همائی در مقدمة کتاب 
لتفهیم (ص ۲) آورد‌اند: آوردن ادات مفعولی 
«مر» بر سر مفعول صریح همچون: «و این آن 
است که هر سه پهلوی او مر یکدیگر را راست 
همچند باشند.» (اكفهیم ص ۱۰). «بی‌انک 
یکی مر دیگر را ببرد.». (التفهیم ص ۱۵ ۱۶). 
«و بریدن و مر آو را به زاویه‌های قائم بود.» 
(اتفهيم ص‌۳۵). ممکن است که با وجود 
ادات صفعولی «صر» و «را» فعل صریح در 
جمله نباشد, مانند «چون هفت مر چهل و ند 
را» (التسفهيم ص ۴۲). در مسقدمةً فسرهنگ 
جهانگیری چین آمده‌است: آیین هشتم در 
ذکر کلماتی که بجهت حسن و زیب کلام 
بیاورند و او را دخلی در معنی نباشد اول لفظ 
«مر» بود مولوی بنظم آورده: بیت: 


را. 


دل وقت سماع بوی دلدار برد 
جان را به سراپردة اسرار برد. 
این زمزمه مرکبی است مر روح ترا 
بردارد و خوش به عالم یار برد. 
یعنی روح تراء و گاه افادهُ منعنی حصر کنند 
چنانکه شیخ سعدی فرموده: 
مر او رارسد کبریا و منی 
که ملکش قدیم است و ذاتش غنی. 
یعنی آو راارسد ( کیر و منی). 
ملک‌الشعراء بهار در کتاب سبک‌شناسی ج ۱ 
ص ۴۰۰ چنین گوید:.. دیگر یسیار آوردن 
حرف «مر» که از علائم مفعول له است و این 
حرف در پهلوی بنظر حقیر نرسیده و ظاهرا از 
اصطلاحات خراسان و از لهج دری باشد و 
در نوی‌ندگان خراسان نیز استعمال آن گاهی: 
شدت دارد و گاهی ضعف, منجمله در بلعمی 
به اندازه‌ای و در زادالمسافرین ناصر خسرو به 
افراط و در تاریخ سیستان کمتر دیده میشود. 
بلعمی این حرف را در مواردی می‌آورد که 
مفعول در محل پتی و دنائت نباشد و مورد 
طبیعی یا ممدوح داشته باشد و باید هرجا که 
ان حرف مبیآ ید ملق آن محل ممول 
بلاواسطه داشته باشد مثال از بلعمی: خاتون 
نیز مر بهرام را بزرگ داشتی, پس پرویز آگاه 
شد کی ملک ترک مر بهرام را نیکو دارد... 
سرهنگی را بفرستادم نام وی مردانشاه و گفت 
حیلت کن تا بهرام را بکشی مردانشاه بیامد و 
بسیار خلمت ها آورد مر خاقان را. از این 
جمله بخوبی معلوم میشود که در چه مواردی 
«مر» قبل از مفعول می‌اید و درچه موارد 
نمیاید و مرا گمان چنان است که «مر» در 
اصل از علامات احترام مانند «حضرت و 
مولی» و از این دست ها بوده است و رفته 
رفته صورت ادات بخود گرفته است" و ال 
اعلم. 
و همچنین صاحب برهان قاطع ذیل کل ۰ . . 
«مر» نویسد: و از جملة کلمات زائده هم : 
هست که از برای حسن کلام آورند چنانکه ۶ 
«مر او را گفتیم» و «مر او را دیدیم» یعنی به او 
گفتم و و را دیدیم و در حاشية برهان قاط 
ممین ص۱۹۷۹ج ۴ افزوده است": مر 
اداتی ۲ که پیش از مفعول درآید: 
مر آن زخم گرزش که یارد چشید؟ 
فردوسی. 


۱-سبک‌شنامی ج ۲ص ۱۴۲. 

۲-ل: خبر آورد. بازم خبر آمد. 

۳-کذافی الاصل نگا کید به کلف 

المحجرب چ ژوکرفسکی. 

۴-اتفاقاً «مار» در زبانهای آرامی بمعنی رئیس 

و بزرگ است. (سبک‌شنامی ج ۱ص ۲۰۰). 

۵-برهان قاطع ج ۴ج کتابفروشی زوار. 
-وابام۳2/۱ - 7 ۲ - 6 


را. 


مر او را رسد - و نیز ممکن است بااشنذالیه 
(یا فاعل) استعمال شود: 
مر او هت پرورده کردگار. 

(دارستتر تتبعات ج۱ ص ۱۳۲). 


و نیز 
یدل گفت | گر جنگجوئی کنم 
به پیکار او سرخرونی کنم 
بگریند مر دوده و مبهنم 
که‌بی‌سر پینند خسته تنم. 

عنصری بلخی (از لت فرس ص ۳۶۰. 
صاحب کتاب دستور جامع زبان فارسی! در 
این باره چنین نویسد: مر, اين لفظ نیز علامت 
دیگری برای مفعول مستقیم است. در ادبیات 
متقدمین یعنی از سده‌های اول و دوم هجرت 
تا سده دوازدهم دیده میشود که علاوه بر لفظ 
را در دثبال مفعول مستقیم لفظ «مر» هم پیش 
از مفعول مستقیم گاهی اضافه میکرده‌اند که 
در دو سد؛ آخر چون احتیاج مبرمی به آن 
نبوده متدرجاً از استعمال آن خودداری شده 
است ولی چون در نوشته و اشعار یعنی 
ادییات فارسی زیاد دیده میشود چند نمونه از 
آن شاهد آورده میشود: 


بود عمران هم ز اسرائیلیان 
لیک مر فرعون را دل بود و جان. 

مولوی. 
وزیر گفت ای ملک چون گرد آمدن خلق 


موجب پادشاهی است تو مر خلق را چرا 
پریشان میکنی مگر سر پادشاهی نداری؟ 
( گلستان). 

از مطالب فوق چنین دانسته میشود که 
استعمال «مر» بجای «راه تقریاً در غالب 
موارد تابع حالات «را» است چنانکه در 
تقسیمات معانی «را» بباید یعنی همان قسم که 
«را» در معانی سه گانه و کلی «علامت منعول 
صریح. علامت مفعول غیر صریح, همراه 
سنداله» امده «مُر» نیز در همان حالات 
بکار برده میشود و معانی دیگری از قبیل 
«علامت احترام» یا سایر چیزها را نمیتوان بر 
آن حمل کرد. شاهد برای موردی که «ر» 
کاملا معادل و مساوی «را» در مورد علامت 
مقعول صریح و بجای آن استعمال شده است: 
چنین گفت حکیم ابومنصور موفقبن علی 
الهروی که مر کتابهای حکیمان پیشین و 
عالمان و طبیبان مجرب همه بجتم و هرچ 
گفته‌بودند بتأمل نگه کردم. ( کتاب الابنیه عن 
حقایق الادویه از سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۵). 
برای تا کید. و قدما آن رابا «از جهت» و 
«برای» و «ازبهر» و «ازپی» و «زچه» و 
«ازقبل» و «از آنروی» و «از اتقاق» ر «لام 
تعلیل» جمع کنند شاید بجهت تا کید معنی 
زیر چنانکه مرحوم بهار در حواشی صفحة 
« کا» مقدمةً مجمل التواریخ نوشته است در 


کلام حرفی زاند یا من باب زینت معنی ندارد 
و هیچ حرفی از فایدتی خالی نیست" قاعد 
هم نمیتوان این کلمات را زائد تصور کرد مگر 
آنکه بتوان دلیلی مقنع پر ان اقامه داکت 
بخصوص که در کتب نظم و نثر پارسی در 
اعصار مختلف نمونه‌های بیاری از آن دیده 
مشود بدین جهات عنوان «تاً کید» برای 
استعمال «را» در این قسم موارد رجحان 
می‌یابد. لیکن برخی آن را بدین صورت زائد 
دانه‌اند. صاحب فرهنگ آنندراج ذیل «را» 
چنین می‌نویسد: «... فراهانی علیه‌الرحمه در 
شرح قصاید اوحدالدین انوری نوشته هرگاه 
که کلمة «بهر» یا «برای» با «را» جمع شود 
حکم بزیادتی «را» اولی است چه «رای» زائد 
در کلام هیچیک از قدما نت که نیست و در 
عصر ایشان متعارف بود و در اکثر مواضع از 
کلام ایشان که توجیه ممکن نباشد بزیادتی 
«را» قائل باید شد چون ازیرا به وزن نصیرا که 
زیرا بحذف همزه و ایرا بحذف زا مخفف ازین 
راست و برای فلان را و بهر فلان را و از پی 
فلان را که در اين کلمات تنها لفظ «برای» و 
مترادفات آن افاد؛ معنی علت و سبب میکند 
پس لفظ «از» نیز زائده باشد و چنین زیادت 
بلکه زیاده از اين در کلام قوم بسیار است مثلا 
در این بیت میرزا صاب: 

آدمی پپر چو شد حرص جوان میگردد 
خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. 

هر چهار لفظ در وقت و سحر وگاه دلالت 
میکند بر ظرفیت و اقتصار از آن بر شیر 
درست است زیرا که در حروف تها نمی‌اید 
برخلاف کلمات سه گانه:ای لفظ, ازو برای و 
راء دیگر هیرکدام لیاقت آن ندارد که تنها 
آرند... امیری معزی گوید: 

از بهریتو را-توبه و سوگند شکستم 

برکفقدح باده نهادیم دگر هیچ.۳ 

حکیم سنائی گوید: 

آن کبک مرقع سلب برچده دامن 

از غالیه غل ساخته از بهر نشانرا 

اوحدالدین انوری گوید: 

فاتحة داغش از زمانه همی خواست 

شیر سپهر از برای لوح برین را - انهی؟» 
صاحبان فرهنگ شعوری و فرهنگ نظام نیز 
معتقدند که آوردن را همراه برای و از پی و... 
زائد است عبدالرحیم همایون‌فرخ در کتاب 
دستور خود چنین آرد ۵ «هرجاکه حرف 
«برای» در جلو کلمه‌ای باشد دیگر دنبال آن 
«را» نیاید و همچنین اگردر آخر کلم «را» 
باشد دیگردر جلو آن احتیاج به «برای» 
نخواهد بود... و اما اینکه مولوی (در بیان 
اینکه حیرت مانم بح و فکرت است) 
فرماید: 

آن یکی زد سیكثی مر زید را 


را ۱۱۶۶۷ 


حمله کرد او هم برای کید را. 

که‌هم در جلو کلمة کید «برای» و هم در دنبال 
آن «را» آورده و یز در اين بیت که میفر ماید: 
هر زدن بهر نوازش رابود 

هرگله از شکر حا کی‌ميشود. 

که‌در جلو کلم نوازش «بهر» آورده و هم در 
دنبال آن «راه» | گر در ابیات فوق تصحیفی 
روی نداده باشد البته از جمله چیزهائی است 
که‌برای شعرا در نظم مجاز است و الا مولوی 
بزرگواری است که در هر چیزی میتوان به او 
اقتفا و اقتدا کرد مسخصوصاً در کلمات و 
قوانین زبان فارسی و ایتگونه انحراف اگر 
مجازی نبودی بعید مینمودی... -آنتهی». باید 
دانست که با مراجعه بطبع‌های مختلف مثنوی 
که‌کماییش اتقادی و متقن و قابل اطمینان نیز 
هت تقریباً مسلم میشود که هیچگونه 
تصحیفی بخصوص در مصرعهای مورد مثال 
رخ نداده است * بملاوه استعمال این قسم «را» 
همراه «برای» اختصاصی په این دو بیت در 
اشعار مولانا ندارد و همچنانکه بياید بکار 
بردن آن نیز منحضر به نظم نیست و در آثار 
متقدمان بکتب نثر بسیاری برمیخوريم که 
«را» را همراه از پی و برای و... بکار برده‌اند. 
اینک مثالهای آن: و چون هیچ خبر نستد مگر 
آن علم و اندر خزینه بنهاد از بهر فال راء 
(نرجمه طبری بلعمی). به هر یک سال چهار 
شب همه بهم آیند از بهر توالد راء (حدود العالم 
نقل از مقدمةٌ نصيحهة الملوک ص یو بقلم 
جلال همایی). 

جهان پر ز گردون بد و گاومیس 

ز بهر خورش راهمی راند پیش. فردوسی, 
و زبهر آن را که معدل‌الهار و متطقةالسروج 
یک ازدیگر . .(- ص۷۶ پی‌هر 
دو یک‌ارند از جهت استیاط راء (التفهیم 
ص ۲۵۶). و تا نماز دیگر از بهر خویشتن را 
بستاند. التفهیم ص ۲۵۶), 
کاشکی‌کار من و تو بدرم راست شدی 
تا من از بهر ترا کردمی از دیده درم. فرخی. 
۱ص ۱۰۹۱ دستور جامم زبان فارسی چ 
علمی, تهران. 

۲-مجمل اشواریخ و القصص چ تهران 
تصحح مرحوم بهار, 

۳-در دیوان معزی چ ۱۳۱۸ تهران به اهتمام 
عباس اقبال این شعر دیده نشد. 

۴-فرهنگ آنندراج ج ۲ص ۱۵۴. 

۵-دستور جامع زبان فارسی چ تهران 
صص ۷۵۶۷۵۵ 

#۶-رجوع شود به موی چ نیکلسن (مستشرق 
انگلیی) دفتر ۲ص ۷۸و ۵۷و موی چ 
علاءالدوله ص ۲۱۷و ۲۲۷ وچ ۱۲۷۳بمبثی ص 
۶ ۹ج ۳و چ خاور (بهمت محمد رمضانی) 
ص ۱۵۹ ر 1۵۳ 


۸ را 


رسم ناخفتن بروز است و من از نهز:ترا- 
بی وسن باشم همه شب روز باشم با وسن. 
منوچهری. 
پشعش بخم است 
رودگانیش چرا نیز برون شکم است. 

۲ منوچهری. 
اما حق الوالامر و خاندان مصطقی تگاه باید 
داشت از پهر دین را (تاریخ سیستان). هر دو 
بر نشستند از بهر نماز ادینه راء (تاریخ 
سیستان). از بهر ما را جان پر میان بست تا آن 
کار بزرگ با نام ما راست شد. (ن‌مونة نش 
ابونصر مشکان از سبک‌شناسی ج ۲ ص۰۸۸ 
و بنده اين نه از بهر خود را میگوید. (تاریخ 
بیهقی). چون رکاب عالی به پلخ رسید تدبیر 
گیل کردن رسولی با نام از بهرعقد و عهد را 
کرده‌شود. (تاریخ بیهقی). گروهی از فرزندان 
آدم یکدیگر را می‌کشند و می‌خورند از بهر 
حطام عاریت را و آنگاه خود میگذارند و 
میروند. (تاریخ بیهقی چ دانشگاه مشهد ص 
۷ سکایات که در کلیله و دمنه بر زبان 
حیوانات نهاده‌اند موضوعات (ی) است برای 
فواند و تسجارب را". (تاریخ ببهق از 
سبک‌شناسی ج۲ ص ۳۶۷). 
روی و ریش و گردنش گفتی برای خنده را 
در بیابان زافه‌ای ترکیب کردی با کشف. 

اسدی (حاشيه فرهنگ نسخه نخجوانی), 
من اين ابیات مر کفارت بعضی از آن را گفتم 
از برای خدای و دوستی رسول و فرزندان وی 
راء ( کشف المحجوب ج ژوکوشکی ص .)٩۲‏ 
گورگیرد شیر دث یک از بهر ترا 
گورسازد شیر گیتی خویشتن شن را بی‌دهن." 

ناصرخسرو. 
لیکن بچذ هفت‌ماهه را نیز آفتی هست و آن 
آن است که به بیشتری زود بمیرند از بهر شش 
سبب را. (ذخیره خوارزمشاهی). 
بباز رزم عدو را که از برای تو را 
قضاگرفته بکف نام ظفر دارد. 

مسعودسعد, 
ملوک را بجز دو نگینه روا نبود داشتن شش یکسی 
یاقوت که شاه گوهرهای نا گدازنده است و 
دیگر پیروزه از هر نامش را و از بهر عزیزی و 
شیرینی دیدارش. (نوروزنامة موب بحکیم 
عمر خیام), اما پسر پادشاه در این معنی 
حریص‌تر بودی از جهت چند سبب راء 


کودک است او ز چه معنی را بد 


(نوروزنامة منسوب بخیام). 
عافیت راسر بزن بهر کمال عشق را 
عاقبت را دم بزن بهر جمال راء را. 

سای (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۱). 
هیچ | گربینمی شکل میانت بچشم 
چان نهمی بر میان بهر میان تو را. 

ستاتی (دیوان چ مدرس رضوی). 

در جستن نان آب رخ خویش مریزید 


در نار مسوزید روان از پی نان را, 
ستائی (دیوان ص ۲۱). 
هرآن مثال که توقیع تو بر آن نبود 
زسائه طی نکند جز برای حنی را۳. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲). 
و گفت دنا را بگیر از برای تن را و آخضرت را 
بگیر از برای دل را. (از تذکرةالاولیاء عطار). 
آخر این باخت از بهر برد و مات را بود. ( کاب 
المعارف). 
گفت تدبیر آن بود کان مرد را 
حاضر آریم از پی این درد را. فولوق. 
بار دیگر سر برون کن از حجاب 
از پرای عاشقان دنگ را. .. . 
( کلیات شمس چ فروزانفر ج۱ ص۱۰۹). 
از پرای صلاح مجنون را 
باز خوان ای حکیم افسون را 
: (کلیات شمس ایضا ج ۱ ص ۱۵۳). 


۰ ای مطرب دل برای یاری را 


در پرد؛ زیر گوی زاری راء 
( کلیات شمس 
من نیز | گرچه ناشکییم 
روزی دو برای مصلحت را 
بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالة کار خويش گیرم. ‏ سعدی (ترجیمات), 
تغییر محل «را»: 
در نظم و نثر متقدمان جمله‌هائی یافت شود 
که محل «را» علامت مفعول صریج» در آن 
تفییریافته و گاه ممکن است پا «راء تا کید» که 
همراه «بهر» و «برای» می‌آید مشتبه گردد؟ 
صاحب نهج‌لادب در اين باره چنین نویسد: 
«رای علامت مفعول که برای اظهار مفعولیت 
ماقیل خود آید... به ضرورت میان او و 
مابلش فصل جایبشدچننکه در ان تول 


ایضاً ج۱ص ۷۳. 


بحرع راز دل شیدای خود 


کمن نمی‌بینم ز خاص وعام را؟. 

و بعضی گفته‌اند که «را» در اینجا غیرمعنوی 
یعنی زائد است.» مرحوم ملک‌الشعراء بهار 
در سبک‌شناسی ج ۳ص ۱۴۱ در ضمن بحث 
از قیود و حروف زائد در گلستان ذیل «راء 
تب ین سای ان طرف ب ج رل 
حالت و بحد وفور و بیشتر از همه نویندگان 

استعمال کرده‌است و... علامت مفعول 
مطلق...: یکی را از بزرگان بمحفلی اندر همی 
ستودند... چنانکه ملاحظه مگردد این «را» 
در جملهٌ اخیر بهیچوجه زائد نیست و اگر 
جمله را بدین شکل تعبیر نیم روشنتر 
میگردد: یکی از بزرگان را بمحفلی اندر همی 
بتودند چون محل «را» تغییر کرده موجب 
این نظر گردیدهاست چنانکه در شواهد ذیل: 

جهاندار هوشنگ باهوش گفت 


بداریدشان را جدا جفت‌جفت* . فردوسی. 


را. 


که بدین ترتیب تعبیر میگردد: جهاندار 
هوشنگ باهوش گفت جفت جفتشان را جدا 
بدارید. 
طبع تو را تا هوس نحو کرد 
صورت تحو از دل ما محو کرد. 

سعدی ( گلستان). 
«راء و معانی حرفی آن: 
معاتی حرفی «را» با افعالی که در جمله همراه 
آن می‌آید آشکار میگردد. بدین معنی که | گربا 
فعلهائی بکار رود که به «ب» متعدی میشوند 
مانند گفتن, سپردن) آ گهی رسیدن, نظر کردن 
و غالب افعال مرکیی که با مصدر «دادن» 
ترکیپ میشوند از قبیل دست دادن, راه دادن, 
پاسخ دادن و غیره و همچنین بخشیدن, سجده 


کردن, فروختن, مانستن و... بطور وضوح ۱ 


معنی «ب» را نشان میدهد مثلا اگرگفته شود؛: 
حسن را گفتم. یعنی: بحنن گفتم. پس معنی 
«را» مساوی میشود با «ب» که آن را از 
حروف اضافه دانته‌اند۲. و همچنین اگر با 
افعالی بیاید که بوسیلهٌ «با» ستعدی میشوند 
نظیر: عهد بستن, مقایسه کردن؛ تناسب داشتن 
و... مسلماً باید بمعنی «با» گرفته شود. نیز اگر 
با فلهاثی که بوسیله «بره سفعول سیگیرند 
استعمال شود بمعنی «بر» میباشد و هرگاه با 
فعلهائی که با «از» متمم میگیرند. بياید مرادف 
«از» خواهد بود. ولی در مواردی که حبرف 
اضافه. بر حسب نظر بعضی از ادباء بجای 
تنوین عربی است که کلمه را قید میکند ماند 
ازانفاق بمعنی اتفاقاً و یخصوص بجای 


۱-مرحوم بهار در کناب سبک‌شناسی ج ۲ص 
۷برای «راء» زاند این جمله را مثال آورده‌اند, 
ضماً حاشية صفحذ « کا» مقدمة مجمل التواریخ 
و القصص دیده شود. 
۲-صاحب غیاث الافات این «راه را زاند 
مداند. 

۳-و این اشتباه ناشی از آن است که محل «را» 
معمولا بعد از مفعول صریح است. 
۴ج مرحوم قزوینی ص ۷ 


بکتابخانه مرحرم دهخدا نبود ولی در شاهنامه 
فردوسی چ بروخیم ج ۱ص ۱٩‏ تهران دیده 
ميشود. نگاه کنید بهمان صفحه بیت شسماره ۲۷. 
برای ترضیح بیت قبل و بعد آن (۳۸-۳۶) نیز 
تقل میگرده: 

۶-جداکرد گاو و خر و گوسپند 

بررز آورید آنچه بد سودمند. 

۸-بدیشان بورزید وزیشان خورید 

همی باج را خویشتن پرورید. 

۶-در صورتی که «طبع توه به اضافه خوانده 
شود. 

۷-عبدالرحیم همایون‌فرخ مزلف دستور 
جامع زبان فارسی ای‌گونه حروف راحروف 
«یشین» گفته است. 


۳ 


را 


خصوماً و قس علهذا. در اين هنگام چنون 
مفعول قعل نیست در نظر گرفتن و مقایسه 
معنی «را» از لحاظ تعدیة آن فعل ضرورت 
ندارد؛ اما در مواردی که «را» بمعتی «در» 
استعمال میشود: مرحوم ملک الشعراء بهار در 
سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۹۵ مینویسد: «ولی از 
قرن ششم ببعد موارد دیگری برای استعمال 
«را» پیدا شده است, گاه بمعنی... یا بمعنی 
«در» بعد از ظرف چون: فردا را کارهای 
ضروری دارم یعنی در فردا...» باید دانست که 
استعمال «را» بمعنی در اختصاص بعد از قرن 
ششم ندارد! و چنانکه بیاید شواهد بسیاری 
در نظم و نثر از آن» در دست است و مرحوم 
علامه محمد قزوینی از آن به «راء توقیتیه» 
تعیر کرده‌است۲ و آن را «راء ظرفیه» نیز 
گفته‌اند", 
اینک شواهد برای معانی حرفی «را»: 
|[به معتی «ب»: 
ر چون رزم ری بکرد نشابور او را داد و 
طوس را خود بدو داده‌بود. (مقدمهٌ شاهنامه از 
بیست مقالاٌ قزوینی ج ۲ ص ,)۵٩‏ 
مرا نگوئی کز چه شده است شادی سوگ. 
رودکی. 
منرمای هي آدمی را مجرگ 
چنین گنت هارون مراروز مرگ. ابوشکور. 
کس ندید که کی از ملکان شاعری را پنجاه 
هزار درم داده باشد. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی چ نولکشور ص ۷۵۰). 
سپردی مرا دختراردوان 
کدتا بازخواهی تلی بی‌روان. 
منوچهر راچون رسید آگهی 
بخندید از آن فرٌ شاهنشهی. 
پسر را چنین داد پاسخ پشنگ 
که‌افراسیاب آن دلاور نهنگ. ‏ . فردوسی. 
و خدای جل وعلا او را توفیق دهاد بر آن. 
(قراضء طبیعیات از سبک‌شناسی ج۲ 


فردوسی, 


فردوسی. 


ص۲۸). 

قوم را گفتم چونید شمایان به نبید 

همه گفتند صوابست, صوابست, صواب. 
فرخی. 

تراگویم ای سید مشرفین 

که‌مردم مرانند و تو نامران, منوچهری. 

یکی راگفتم تو کیستی گفت من نوحم. دیگر 


را گفتم تو کیستی گفت من ابراهميم - آن زر 
شما را دهم. (تاریخ سیستان). به اندک‌مایه 
روزگار قاضی قضاتی ختلان وی را داد. 
(تاریخ بیهقی). نه بازنمودند که چند رنج رسید 
ارسلان جاذب را و غازی سپاهلار را. 
(تاریخ بهقی). بازرگانی را که او را ابومطیع 
سگزی گفتندی یکشب [امیرمعود ] هزار 
دیتار بخشید. (تاریخ بیهقی). و پند دادن تو مر 
همه خلایق را واجب. ( کشف الس‌حجوب 


ز ص۰۹۵ ۹۶). و رسم ایشان آن بود که هرکجا 


سلطان بمردم رسیدی او را سجده کردندی و 
صلوات دادندی. (سفرنامةٌ ناصرخسرو 
ص ٩۶ج‏ برلین). 
خبر بیاور از ایشان به من چو داده بوی 
ز حال من بحقیقت خبر مر ایشان را, 
ناصرخرو. 
دیو هوی سوی هلا کت کشید 
دیو هوی را مده آفار خویش. ناصرخسرو. 
نامه ببنوشت و مهر کرد و آن نایب را داد. 
(تاریخ برامکه). و انوشیروان مزدک را پیفام 
داد که سا را معلوم است که تو بر حقي. 
(فارسنامة این‌البلخی چ سیدجلال تهرانی 
ص ۷۲). اما ترسیدم که بدخویان ترا صورنی 
نمایند و در حق فرزند خویش بزهکار شوی. 


(فارسنامة ابن‌الیلخی). 
گرشب وصلت نماید مرشب معراج را 
نیک ماند روز هجرت روز رستاخیز را. 
ستائی (دیوان ص ۲۵). 
شربت وصل تو ماند نوبهار تازه را 
ضربت هجر تو ماند ذوالفقار تیز راء 
سنائی (دیوان ص ۲۶). 
هر لحظه نهی کج دگرگون 
کس‌در ندهد تن اين دغا را؛ انوری. 
از غایت تری که هوا راست عجب نست 
گرخاصیت ابر دهد طبع دخان راء انوری. 
از مرتبه‌دانیست در آن مرتبه آری 
یزدان ندهد مرتبه جز مرتبه‌دان را. انوری, 
بدان مشکوی مشک" گین‌فرودآی 
کنیزان را نگین شاه بنمای, نظامی, 
چوگنجش زیر زر پوشیده دارم 
کلیدگنجها او را سپارم. نظامی. 
چو عیسی روح رادرسی درآموز 
چونوشی غعشق را شمعی برافروز. نظامی, 
خذای میگوید مرا خدمت کن و شکرگوی و 
مادر و پدر را خدمت کن و شکرگوی. 
(تذکرةالاولیاء چ تهران ص ۱۱۵). 
مفروشید کمان و زره و تیغء زنان را 
که‌سزا نست سلحها بجز از تیغ‌زنان را: 
( کلیات شمس چ فروزانقر ج ۱ ص ۱۰۳). 
بود گبری در زمان بایزید 
گفت‌او را یک مسلمان سعید 
روز دیگر وقت دیوان لقا 
شه سلیمان گفت عزرائیل را. مولوی. 
دگر آفتاب رویت منمای آسمان را 
که‌قمر ز شرساری بشکست چون هلالی. 
سعدی, 


ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 

گراز وقات بگردم درست شد که نه مُردم. 
سعدی (طیبات). 

میل از این جانب اختیاری نیست 

کهربارا یگو که من کاهم. . سعدی (طیبات), 


را ۱۱۶۶۹ 


لقمان را گفتد ادب از که آموختی گفت از 
بی‌ادبان. ( گلستان). ملک را دشتام دادن 
گرفت.( گلستان). جوانمردی را در جنگ 
تاتار جراحتی هولنا ک‌رسید. ( گلستان). 
| گردشتام فرمائی وگر نفرین, دعاگویم 
جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را. 

حافظ (چ قزوینی ص ۴). 
صبا بلطف یگو آن غرال رعنا را 
که‌سر بکوه و بیابان تو داده‌ای مارا. 

حافظ (ج قزوینی ص ۴). 
خوبان پارسی‌گو بخشندگان عمرند 
ساقی ده بشارت رندان پارسا را, 
اب سنی دیاب 
صاحب نهج‌الادب چنین نویسد «را» بمعنی 
«با» که یکی از روف صله است سنجر 
کاشی‌گفته: 
ختم الرسل | گرنه بخود داده از کرم 
آن نستی که داشته هارون کلیم راء 
یعنی با کلیم. چه صله لفظ نسبت و هرچه از 
مشتقات است چون ناسب و منسوب, یا «با» 
آید (از مقتاح الخزائن). ناصرخسرو نیز در 
مورد نسبت چنین گوید: 
بفعل بندة یزدان نه‌ای, بنامی تو 
خدای را تو چنانی که لاله نعمان را. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۰۱۰ ۰۱۳۰۴ 
۳۷ 
در استعمال «را» بجای «ب» و «با» باید 
دانست که چون اين دو کلمه در جمله‌های 
فارسی بیکدیگر قابل تبدیل و تأویلد تقریاً 
هرجا که بمعنای «ب» می‌آید میتوان به «با» 
نیز تأویل کرد. مگر در مواردی که فعل 
منحصرا بوسیلة «با» متعدی شود و قابل 
هیچگونه تأویل نباشد, چنانکه در این دو 
شاهد: تا منوچهرین قابوس شرایط آن عهد که 
او را بسته است... نگاه دارد من دوستت آو 
باشم. (تاریخ بهقی). 
دل هدیة تو کردم آن را نخواستی 
جان تحفه می‌فرستم این را چگونه‌ای؟ 

سیدحسن غزنوی؟, 

ا[به معتی «پر»: طبع بشریت است که دشوار 
آید ایشان را دیدن کسی که مستحق جایگاه 
ایشان بناشد. (تاریخ بیهقی). مقرر گت 


۱-رجوع به ج ۲سبک‌شناسی ص ٩۴‏ بحث 


راجع به جهانگشای جوینی... شود. 

۲-رجرع به جهانگلای جوینی حاشیه 
ص۱۶۱ج ۲شود. 

۳-رجوع به سبک‌شناسی ج ۳ص ۴٩بحث‏ 
راجع به جهانگشای جوینی... شود. 

۴ص ۵۲۳ 

۵-دیران سید حسن غزنوی ملقب به «اشرف» 
چ مدرس رضوی چ دانشگاه تهران ص 7۹۶. 


۷۰ را. 


همگان را که کار وزارت قرار گرد (ساریخ 
بیهقی). تا جهانیان رامقرر گردد که خاندانها 
یکی بود. (تاریخ بیهقی). صاحب آتتدراج در 
شواهد ذیل, نیز. «را» را بمعتی «بر» گرفته 
است؛ 

شد از هول آن بازی سهمتا ک 
بترسید کافتد سپه را هللا ک. 


نظامی, 
حرام است اهل معتی را چشیدن نعمت خوانی 
که‌نبود سینة گرم و دل بریان نمکدانش. 
عرفی. 
اابه معتی «اژ»: 
همچچنانکه گفته آمد هرگاه «را» با فعلهائی 
تظیر: دست بازداشتن, بالارفتن. شنیدن, 
خریدن, ترسیدن, حکایت کردن بیاید (چون 
این فعلها پوسیلة «از» معدی میگردند) معنی 
«از» میگیرد اما در مورد اتفاق را که‌به «از 
اتفاق» تعبیر میکنیم و چنانکه میدانیم امروز 
بصورت اتفاقاً استعمال ميشود (چنین بنظر 
میرسد که شاید متقدمان از بکار بردن کلمات 
منون تا حدی احتراز می‌جستند و بجای بکار 
بردن آنها که صورتی عربی داشت, از بعضی 
از حروف اضافهة فارسی از قبیل اژ, بر ب, راء 
استعانت می‌جستند. ۲ و من باب ال بجای 
«اتفاقا» «ازاتفاق» یا «اتفاق را» و «عمدأه 
«بعمد» و «فورآ» «بسرفور» و سطلقاً» «بر 
اطسلاق» و «شدیدآ» «بشدت» و «ندرة» 
(«بندرت» و تفر تاه «بخصوص)» و... 
میگفته‌اند). اینک شواهذی که در آنها «را» 
بمعی «از» آورده شده است آ: او را دست 


بازداشتند. (لتفهیم بیرونی), چون از خواب _ 


بیدار شدم کنداآن قریش را پرسیدم. (تاریخ 
سیستان). خان سالار را پرسید که حال ایین 
مرع بازگوی. (تاریخ سیستان). و هر روز 
طبیب را مسی‌پرسید آمیر» و وی میگفت 
عارضذ قوی افتاد. (تاریخ ببهقی). اتفاق را 
ملاحی بدان سوراخ افتاد. (منتخب قابوسنامه 
ص ۳۲). 
ز بهتان گویدت پرهیز کن وانگه طمع را خود 
بگوید صد هزاران بر خدای خویش بهتانها, 
تاصرخسرو. 

سوی آن جهان نردبان این جهانت 
بر برشدت باید اين نردیان را. 

ناصرخسرو (دیوان ص۳۵ 
و اتفاق را چون شاه بدان نزدیکی رسید خیر 
در مشرق منتشر گشت. (اسکندرنامه نس خه 
سعید نفیی). اتفاق را باد مخالف برخاست و 
آن کشتی ها را یکنار لشکرگاه شهربراز اذکند. 
(فارسنامة ابن‌الیلخی ص ۱۰۴. اتبفاق را 
جاسوسی را از آن او یگرفتند و جاسوس از 
بیم جان گفت مرا مکشید تا شاپور را بشما 
تمایم. (فارسنامة ابن البلخی ص ۷۰). قضا؟ را 
هسماتی بیامد و بانگ میداشت و ب ابر 


تخت‌پازه‌ای دورتر بزیر آمد. (نوروزنامه 
مسوب به حکیم عمرخیام). قضا را سال 
یگرهین روز شا شمان بر تظره کته 
بود و آن همای بیامد. (نوروزنامه). فضل. 
یکی از خادمان خویش را پپرسید که این 
کیت؟(تاریخ بخارا), گفت: مراچه خواهید؟ 
گفتم: خلیفه فرموده است که ترا پیش او بریم. 
(تاریخ بخارا» یکی را از پیروان طریقت 
پرسیدند که والکاظمین الفیظ و السافین عن 
الناس را معنی بگوی. ( کلیله و دمنه از 
سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۹۶). نه هر کاری که 
پدر بتواند کرد پسر بتواند کرد یا آنچه پدر را 
بياید پسر را بیاید پدر من مردی جلد و شهم 
بود... (چهار مقالٌ عروضی چ معین متن ص 
۶ ۶۷). قضا را علاءالدوله همان ساعت در 
رسید. (چهار مقالٌ عروضی چ معین ص ۶۷). 


"اتفاق را سالی امسا ک‌بارانها پدید آمد. 
" (سسدبادنامه ص ۱۲۲). اتفاق را از دوستان او 


یکی بر در سرا بگذشت. (سندبادنامه ص .)4٩‏ 
قضارا اسان در راه شد ست 
در آن منزل که آن مه موی می‌شست. 
نظامی. 
فتادش راه بعد از مدتی چند 
قضا را برکنار آب دربند. نظامی. 
و گفت من بت پرستم و میترسم آن راکه وی 
را نمیشناسم و تو عاصی میگردی. (تذکرة 
الاولیاء چ تهران ص ۱۵۳). دو درویش 
خراسانی ملازم صحبت یک‌دیگر سفر 
کردندی, قضا رابر در شهری به تهمت 
جاسوسی گرفتار آمدند. ( گلستان سعدی). 
مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر 
صالحی زد. ( گلستان سعدی). حکیمی را 


پرسیدند که سخاوت پسندیده‌تر است یا 


قتچاعت؟ ( گلستان سعدی). 
هضا را چنان اتفاق اوفتاد 


که‌بازمگذر بر عراق اوفتد. 
قضا را درآمد یکی خشکسال 
که شد بدر سیمای مردم هلال, سعدی, 
صاحب نهج الادپ درببارة استعمال «را» 
بمعنی «از» چنین مینوید: (چهارم بمعنی 
«از» آید چنانکه در اين قول سعدی: بزرگی ر 
اتماس کردم یعنی از بزرگی التماس کردم. 
پنجم بمعنی «در» چنانکه دراین قول: شب را 
به بوستان با یکی از دوستان اتقاق مبیت افتاد. 
صاحب اتجمن آرای ناصری گفته که استعمال 
رای این دو قسم منحصر در این دو فقره 
نیت بلکه در کلام بلغای عظام از حدّ وعدّ 
بیرون و از ظروف شمار افزون است چنانچه 
بمعنی «از» اعم از آنکه سببیه بود یا بعیضیه 
یا انتزاعیه؛ اول شیخ سعدی گوید؛ 


تضارامن و پیری از فاریاب 


سعدی, 


: زسیدیم در خاک مقرب به آب. 


را 


یعنی از سبب قضای الهی و دوم چنانچه جلال 
اسیر گوید: 

دشت دشت از گرد راهم باز می‌ماند سراب 
گرچه دور افتادام کاهل‌روان عشق را: 

یعنی از بعض کاهل‌روان عشق و تزد بعضی در 
این بیت عوض اضافت است و معتی چنان 
کرده: دورافتاد؛ کاهل‌روان عشقم یعنی کمتر 
از آنهایم پس بمعنی من تبعیضیه نبود و سوم 
چنانچه خواجه نظامی گوید: 

دهن نا گشاده‌لب آبگیر 

که آید لب غنچه را بوی سیر؛ 

ای از لب غنچه), 

اایه معنی «در»: فردوسی گوید؛ 

ششم ماه را روی برتافتند 

سوی باده و بزم بشتافتد 


محمد سعید اشرف راست: 

جز نیی و ولی بحق راه مده خدائی را 

از ره معرفت درا عالم کبریائی را؛ 

بعنی در عالمکبریائی» خسرو گوید: 

چشم را سرمة فریب کشید 

ناز رابر سر عتیب کشید؛ 

یعنی در چشم...» ۴ 

واعظ کاشفی در انوار سهیلی گفته؛ اندک 
زمانه راکار از خواجه بگذرانید. عرفی گوید: 
دودمان عشق را از من گرامی‌تر نزاد 

جوهر من کرد روشن گوهر آبای من؛ 

یعنی در دودمان عشق الخ. 

||علامت قلب اضاند: سم 
صاحب آندراج چنین نویسد: «.. اما برای» 
علم مفعولیت گاهی در وسط ترکیب اضافی 
که‌مضاف‌الیه در آن مقام باشد واقع میشود. و 
در این صورت دال میشود بر فاعلیت مضاف 
یا مفعولیت وی. نخستین چنانکه گوثی: زید 
را پسر پهلوان شد. شیخ شیراز فرماید؛ 

کسان را تشد ناوک اندر حریر 

که‌گفتی بسندان بدوزند تیر. ۱ 
پسین, چنانکه گوئی زید را پسر کشتند ای: ج 
پسیر زید را...» سلک الشمراء بهار در 7 
سبک‌شناسی ج ۱ ص۳۹۹ در این باره 
می‌نوید: (., دیگر مقید معنی اضافت است 

و در ترکیب اضافی که مضاف‌الیه در آن مقدّم 


۱-بعضی فضلا را عقیده بر ین است که را در 
این مورد بجای نصب عرب آید. 

۲-که قابل تأویل بمعانی «برحسب و «برسبیل» 
و «از روی» نیز مباشد. 

۳-چ تهران به اهنمام آقایان تقوی -نقی زاده - 
دهخدا -مینری. 

۴-ملک الشعراء بهار در سبک‌شناسی ج ۲ص 
۳میوید: قضارا.. و سار ترکیپات از 
متحدثات اواخر قرن پنجم است. 

۵-قرآن ۱۲۴/۴ 

۶-پایان قرل نهج‌الادب. 


باشد وأقع میشود چنانکه در اين قول سققا 
«آن را روی در مصلحت بود و بنای این بر 
خبث» «یعنی روی آن بمصلحت بود و از 
وجه مصلحت میگفت...» فروزانفر در مقدمة 
کتاب «معارف بهاء‌ولد» ص ح می‌نویسند: 
«میدانیم که اين علامت «را» به اخر مفعول 
صریح و یز علت و موجب فعل (مفعول 
لاجله) و بنضاف الیه (در موقع فک اضافه) 
متصل میگردد...» چنانکه گفته شد استعمال 
«را» در مورد مضاف و مضاف‌الیه گاهی 
یترتیبی است که آندو را بکلی مقلوب میسازد 
و زمانی چنان است که فقط موجب فک 
اضافه میگردد نه قلب آن. و اینک شواهد هر 
دو حال ذیلا تقل میشود ا: و آنگه که خسرو 
پرویز بدر زوم شد کنارنگ پیش رو بود لشکر 
پرویز را". (مقدم شاهنامه از بیست مقاله 
قزوینی ج ۲ ص۵۸). بوسهل را صفرا بجنپید و 
بانگ برداشت. (تاریخ بیهقی). حاجب 
خواجگان را در بر سیاه رسم نباشد. (تاریخ 
بیهقی). گفت: ای دوست یعقوب را یک پر 
کم شد, چندان بگریست که نبا شد. (کشف 
المحجوب چ ژوکوفسکی ص۴٩‏ و اصوات 
را تاثیر از ان ظاهرتر است بنزدیک عقلا که 
بساظهار بسرهان وی... ( کف السحجوب 
ص ۵۲۳). 
بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد 
بعکر خویش خود اینست کار کمهان را. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۸. 
بنظم اندر آری دروغ و طمع را 
دروغست سرمایه مر کافری راء 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۴). 
ملک را در عدل حا کم عدل را در حق گواه 
شاه را در عرض نایب, عرض را استاد باش. 
ابوالفرج رونی (دیوان چ تهران ص ۶۳). 
نوروز جوان کرد بدل پیر و جوان را 
ایام جوانی است زمین را و زمان راء 
ابوالفرج (دیوان ص ۱۱). 
و هر کرا اسپ مانده میشد اسپ رها میکرد و 
عوض از گله میگرفت. (فارسنامة ابن‌البلخی 


ص ۷۹). و چون بیست سال از ملک او گذشته . 


بود عبدائّبن عبدالمطلب را ولادت بود. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص .4٩۶‏ 
ای وفا همعنان عنان تو را 
وی بقا همنشین نشان تو راء 

ستائی (دیوان ص ۳)۲۳. 
فرمان تو بردن نه فریضه است پس آخر 
منقاد ز بهر چه شوم چون تو خری را. 

ستائی (دیوان ص ۳۳ 
از تیغ توای لوای " دولت 
ناموس تبه شود قضا راء. 

۲ انوری. 

زباس کلک تو کمشیر فته باد چنان 


که‌تیغ بید نماید بچشم خنتی را. 
انوری (دیوان ص۵)۳. 
هدهد را نا گاه بطمع دانه حسلق در حلقة دام 
سخت شد. (سندبادنامه ص ۳۵۵). 
بساشه کز فریب یافه گویان 
خصومت را شود بیوقت جویان. 
ز کژگوئی سخن را قدر کم گشت 
کسی‌کاو راستگو شد محتدم گشت. نظامی, 
اگرچه جرم او کوه گران است 
ترا دریای رحمت بیکران است. نظامی. 
گفت‌مگر در میان این جمع محمدیی هست 
کهشکوه او ما را از تقریر بیان مانع می‌آید؟ 
(جوامع‌الحکایات ص ۶۷ ۴۶۸ 
تو در آن سایه بنه سر که شجر را کند اخضر 
که‌بداتجاست مجاری همگی امن و امان را. 
مولوی ( کلیات شمس ص ۲)۱۰۳. 
چوّن محرم حق گشتی وز واسطه بگذشتی 
بربای نقاب از رخ خوبان نقابی را 
مولوی ( کلیات شمس ص ۸0۵۲ 
جواب آنکه میگوید بزر نخریده‌ای جان را 
که‌هندو قدر نشناسد متاع رایگانی را. 
مولوی ( کلیات شمس ص ۴۲)*. 
قرعه بر هر کاوفتد آن طعمه است 


غامد 


بی‌سخن شیر ژیان را لقمه است. 
مولوی (متنوی دفتر الا 
یکی را پسر گم شد از راحله 
شبانگه بگردید در قاقله, سعدی (پوستان). 
جهانسوز را کشته بهتر چراغ 
یکی به در آتش که خلقی بداغ. 
سعدی (بوستان), 
گرتشنگان بادیه را جان بلب رسد 
تو خفته در کجاوه بخواب خوش آندری. 
سعدی, 
سللطلارچزا دل از اين سخن بهم برآمد. سعدی 
(از میبک‌شناسی ج ۳ ص ۱۳۱). 
||همراه فاعل یا مسندالیه: 
تا اینجا «را» در موارد مفعولی (اعم از صریح 
و غیر صریح) و بمعانی مختلفی که یکار رفته 
است. بیان گردید. اینک بشرح قسمی «را» 
پرداخته میشود که در نظم و نثر متقدمان و 
بصور گونا گون«همراه فاعل» آورده میشود و 
نیز ولف "۲ از «راءئی نام میبرد که آن را «برای 
تقویت مبتدا» یا «تقویت فاعل» یا (مسندالیه) 
دانته است"" هرچند شواهد وی با عنوان 
تطبیق تمیکند ۱۲ و برخی نیز اینگونه «را» ها را 
زائد شمرده‌اند. نوعی «را» نیز در نثر متقدمان 
دیده میشود که همراه فاعل (يا مسندالیه) 
می‌آید در صفح «ح» مقدمه معارف بهاء ولد 
بقلم فروزانفر چنین آمده‌است ۲ «۳- 
استعمال «را» در سندالیه -می‌دانيم که این 
علامت «را» به آخر مفعول صریح و نیز علت 
تیاه فصو )حتاف ال 


را ۱۱۶۷۱ 


(در موقع فک اضافه) متصل میگردد و مشهور 
و متداول در استعمال آن همین است که گفته 
آمد ولی در داستان سمک عیار ظاهراً از 
مولفات قرن ششم که در فصاحت کمتر نظیر 
آن میتوان دید و کتاب فردوس المرشدیه در 
مسقامات شیخ ابواسحاق کازرونی (چ 
استانبول ۱۹۴۳) شواهد بیار برای استعمال 
آن در مندالیه و.فاعل می‌توان دید ایینک 
نمونه‌ای از داستان سمک عیار (نسخة عکسی 
کتابخانة ملی) « که ما را در این مدت چندان 
غصه خوردیم که بصد سال در جهان کس 
نخورد» ورق ۱۰۲ «ا گر ترا بمردی دختر 
فغفور را آوردی» ق ۱۰۷ «تا ترااز قلعه 
چگونه بیرون رفتی» ق ۱۱۵«تا شما را این 
کار چگونه خواستید کزدن» ق ۱۲۵ «خاطور 
گفت مه‌پری را هم در این خیمه می‌باشد» ق 
۶ «ییلبانان را بسیار جهد کردند تا پیلان را 
بطاعت خویش بازآورند» ق ۱۴۲ «ناچار 
چون اور نید تا مراد رسی» ق ۱۶۷« که 
ما را از کار لشکرداری با هیچ نمی‌پردازیم» 
ق ۱۷۵ و اینک چند مسئال از فردوس 
المرشدیه: «بعد از آنکه شیخ آن را بخاطر 
آمدی, گفت شما را از بهر آن جمع شده‌اید که 
مرا برنجانید, زیرا ک بسیب علم شرعی مرد را 
بزرگ و رفیع‌القدر گردد. هرکه بامداد برخیزد 


۱-صاحب دستور کاشف برای استعمال «راه 
در مررد قلب اضافه کلمه «تظهیره را آورده‌است 
رجوع شود به «دستور زبان فارسی» آثر خامة 
غلامحین کاثف ص‌۲۳۸. 

۲-کذا فی 8 و .اس: کنارنگ پیش رو لشکر او 
بودو! کنارنگ پیش رر کر بود و #کنارنگ 
پیش لشکر بود. رجوع شود بحواشی و نسخه 
بدلهای حاشية ص۵۸ بیست مقالة قزوینی ج ۲ 
چ عباس اقبال. 

۳ج مدرس رضوی. 

۴-ط:بقای ص: همای. ۲ 
۵ج بنگاه ترجمه و نشر کتاب نهران به اهتمام 
مدرس رضری. 

۶ جرامع‌الحکایات چ معین بخش اول باب 
اول از فم اول. 

۷-چ فروزانفر ج 1. 

۸ج فروزانفر ج۱. 

وی فروزانفر ج 0 

۰-مستشرق شهیر آلمانی مژلف فرهنگ 
شاهنامه. 
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۰ ۱وزمای 5 عدل ,تعاعععوطعوه 
۲بیت شمار؛ ۴۸۳ج ۱ شاهنامة چ بروخیم 
ص ۸۸و بسیت شسمار؛ ۰۴٩ج‏ ۱شاهنامة چ 
بروخيم ص 1۷۹. 
۳ معارف بهاء ولداچ بدیع‌الزمان فروزانفر 
استاد دانشگاه طهران از انتشارات ادار؛ کل 
ان طاعات وزارت فسرهنگ ۱۳۲۳ چاپخانة 
مجلس. 


۳ ۳ 


۲ را. 


و زیان وی بیاد حق‌تعالی مشفول شنوددآنم که 
او را حلال خورده است و هر که بامداد 
برخیزد و زبان وی بعش و غیبت مشفول 
شود دانم که او را حرام خورده است. تا مگر 
شما را حق آن نعمت بدانید و حق‌تعالی شکر 
کنید. ایشان را بحقیقت مقام معرفت ندارند و 
او را نیز بفایت دردسر داشت. و او را محروس 
باشد از شیطان. قوم را تعجب کردند.» و کمتر 
صفحه‌ای از این کتاب هست که در آن 
برخلاف معمول علامت مفعول صریح «را» از 
مفعول حذف نشده و متصل بسندالیه بکار 
نرفته باشد و در معارف بهاء ولد نیز نظیر آن 
بندرت دیده مشود مانند: « که‌ایشان رابا اهل 
هنر آمیفی داشتندی». (ص ۲۳۷) «آن فرزند 
نجیب را سلام ب‌خواند». (ص 1۳۹۷ 
مثالهای دیگر نیز این گفته را تأیید میکند 
چنانکه شواهد ذیل؛ اردشیر را اندر این مدت 
پسیاری پادشاهان را قهر کرد. (مجمل 
التواریخ و اققصص ص ۶۰). خدای‌تعالی 
بارانی بفرستاد و آن جائوران را سیراب 
شدندآ. (مسجمل التسواریسخ و اتقصص 
ص ۴۵۲). شیخ اسبی کمیت داشت که 
هیچکس را دست ندادی که برنشتی از 
تندی که بودی, و چون ثیخ خواستی که 
برنشیند پهلو فرا دکان داشتی. (اسرار التوحید 
ص ۳۰۱). ابوعبداله محمدین الخفیف را دو 
مرید بود یکی احمد به و یکی احمد که و شیخ 
را با احمد که به بودی. اتذکرة الاولیاء از 
سبک‌شناسی چ۲ ص ۲۲۳), 

||در وجه مصدری: ۱ 
متقدمان در وجه مسصدری رائی میافزودند 
بی‌آنکه فعل متعدی باشد. مثال: و از کم و 
بیش ایشان دانند پس ما را بگفتار ایشان باید 
رفت پی از آنچه از ایشان بافتیم از نامهای 
ایشان گرد کردیم. (مقدمة شاهنامه از هزارهةٌ 
فردوسی ص ۱۴۳). هرچند این دو بیت 
خطاب عاشقی است فرا معشوقی» خردمندان 
را بچشم عبرت در اين باید نگریست. (تاریخ 
بهقی). اگر احیاناً این شفل مرا بباید کرد من 


شرایط این شغل در خواهم بتمامی, (تاریخ ۱ 


بهقی). مصرح گفته آمده است که اگر آنچه 
مثال دادیم پزودی آن را امضا نیاشد ناچار ما 
را باز باید گشت. (تاریخ بیهقی). بندگان را 
زیان نگاه باید داشت با خداوندان. (تاریخ 
بهقی). 
جهان زمین و سخن تخم و جات دهقان است 
بکشت باید مشفول بود دهقان راء 

ناصرخرو (دیوان ص ۱۰). 
و چون ایشان را غله آس باید کرد بدیهی دیگر 
روند به آسیا کرذن. (فارسنام ابن‌لبلخی 
ص ۱۳۴). حستک گفت: ای خداوند من ایین 
کرامات را منکر تستم اما خداوند را بجنگ 


کی بباید شد که در آسمان پنام او زر ميزنند. 
(آثارالوزراء ص۲)۱۸۸ |ایرحسب شواهد 
دیگری که ذیلا آورده مشود انواع دیگری از 
اين «را» بکار برده شده است که از لحاظ 
کیقیت ترکیب جمله و نوع فعل با قسمت‌هائی 
که‌تا کنون‌یاد کردیم متفاوت است. مانند «را» 
||علامت تبدیل فعل: عبدالعظیم قریب در 
دور سوم دستور زبان فارسی ص ۰۱۳۹ ۱۴۱ 
در این باره چنین مینویسد ؟: «در هر جمله که 
فعل داشتن باشد میتوان آن را بفعل بودن و 
استن تبدیل کرد بدینطریق: در اخر فاعل لفظ 
«را» درآورده آن را مفعول بواسطه قرار دهند 
و پس از آن بجای قعل داشتن هر فعلی که 
مقصود باشد از فعل (بودن) ذ کرکنند. مثلاً در 
این عبارت: پادشاهی سه پسر داشت: گوئم 
پادشاهی را سه پسر بود و در اين عبارت: هر 


|" کاری مردانی دارد. گوئیم هر کاری را مردانی 


است. چسون خواهیم فعل «بودن» رابه 
«داشتن» تبدیل کنیم عکس آن کنیم. به این 
معنی که مفعول بواسطه را فاعل قنرار داده 
بجای فعل بودن هر فعلی که مقصود باشد از 
فعل داشتن درآوریم لا در اين عبارت: عالم 
را عجایب بیار است گولیم: عالم عجایب 
بیار دارد. همچنین در اين عبارت: پدر رابر 
فرزند حق بسیار است میگوئيم: پدر بر فرزند 
حق بسیار دارد و اين تبدیل در صورتی است 
که فعل (بودن) و (استن) را سفعول بواسطه 
باشد». جلال همایی نیز همین مطالب را با 
عباراتی دیگر نوشته‌اند که در مقدمة لفت‌نامه 
نسقل گردیده است. و بعد از آن میتویسد: 
«ممکن است که یک کلمه در صورت مفعول 
صریح و در معنی مسندالیه باشد و اين ترکیب 
مخصوص جائی است که مفعول ضمیر باشد 


بایان گو خبر از دوست بیاور که مرا 


خبر از دشمن و اندیشه ز بدگویان نیست. 

یعنی من خبر از دشمن و اندیشه از بدگویان 
ندارم. ممکن است این قاعده را از فروع 
قاعده پیش شمرد.» در کتاب دستور جامع 
زبان فارسی تألیف عبدالرحیم همایون فرخ 
در این باره چنین آمده است*: «آ گاهی ۳ 
گاهی مبتدا یا فاعلی که فعل آن داشتن است 
فعل داشتن را بدل به فعل بودن و استن کنند 
منتها زمان فعل را همان زمان نگاه دارند و 
فاعل را مقعول بلاواسطه محسوب داشته لفظ 
«را» در دنبال آن درآورند زیرا مثلا: من کتابی 
دارم یا مرا کتایی است, درحقیقت مفهوم آنها 
تفاوتی ندارد و فقط صورت ظاهر ساختمان 
جمله متفاوت است اینک برای آنکه موضوع 
کاملاً روشن و مفهوم شود چند شاهد و ال 
را بشکل ساده تبدیل میکنیم: خرد بودم اژ 
بزرگی پرسیدم که بلوغ را چه نشان است؟ ( که 


1 

بلوغ چه نشان دارد -نشانه بلوغ چیست؟). 
حکما در تصانیف آورده‌اند که کودم را ولادت 
معهود نیست چنانکه سایر حیوانات را» 
چنانکه دیگر حیوانات را. ( که کوژدم ولادت 
معهود ندارد) نت بجای ندارد امده است. 
( گلستان‌سعدی). 

عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه یست 


با قتضای آسمانی برنیاید جهد مرد. سعدی. 
( که‌در اصل اینطور است: عقل طاقت سر پنجه 
«نرم کردن» عشق ندارد), 

متاع من که خرد در دیار فضل و هنر 


حکیم را‌نشین را چه وقع در یونان؟ 

یعنی: حکیم را‌نشین چه وقعی در یونان 

دارد؟ ۲ 

ئیست یکاعت قرار این جان پی‌آرام را 

یارب آن آرام جان بیقرار من کجاست؟ 

هلالی جنتائی 

یعنی: این جان بیقرار یکاعت ارام ندارد, در 

اینجا «ندارد» به «نیست» تبدیل شده و فاعل 

بشکل مفعول مستقیم شده است: 

امیدوار بود آدمی بخیر کسان 

مرا پخیر تو امید نیست شر مرسان. 

یعنی: من بخیر تو اسید ندارم یا بخیر تو 

امیدوار نیستم. فاعل بواسطة لفظ «را» مبدل 

بشکل مفعول مستقیم شده و فعل «ندارم» 

تبدیل به «نیست» شده است. 

بوستان است مر از گل و از روی کمال 

به سرا آمدی ای بلبل خوشگو بسرای. 
کمال‌الدین مسمود. 

بوستانی دارم من - من فاعل بود و بوستان 

مفعول ولی در این شکل بوستان بشکل فاعل 


و مرا مقعول بلاواسطه شده و هست (است) 


سفدی, 


بجای دارم آمده است. 

همیشه تا که فلک را بود تقلب دور 

همیشه تا که زمین را بود شتاب و قرار. 
ی 

آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمين 

بر زوال ملک مستعصم امیرالموسنین. 


سعدی: 
درخت قدٍ صنویرخرام انسان را 
مدام رونق نوباوة جوانی نیست. سعدی, 


۱-پایان قول فروزانفر. 

۲-در تمام این سه شاهد ملک الشعراء «را» را 
زاند میداند و در مقدمة مجمل اتواریخ و 
القمص صفحة (ز) آنها را ذیل «مثال راهای 
زائده» نقل کرده‌است. رجوع کنید بهمان کاب و 
حواشی همان صفحه. 

۳-شمار: ۵۲۸از سلسلة انتشارات دانشگاه 
تهران به اهتمام جلال محدث. 

۴-چ تهران سال ۱۳۱۶. 

۵ج نهران کتابفروشی علی اکبر علمی 
ص۱۰۸۴. 


را 


یعنی درخت... مدام رونق جوانی نذازدندرةٌ 
با بمضی افعال دیگر مانند فعل داشتن عمل 
میشود: 

اگرطاقت نداری جور معشوق 

برو سعدی که خدمت را نشانی. 

یعنی: شایستة خدمت نیستی که در حقیقت 
«ثی» جانشین فسل هستن (استن) شده است. 
آدمی را عقل پاید در بدن 

ورنه جان در کالبد دارد حمار. 
ماوی است به «آدمی باید عقل در بدن 
داشته باشد». و اینجا با فعل تأ کیدی «باید» 
اکتفا شده است. همچنین ترکیب این عبارت 


سعدی. 


گلستان سعدی شاذ و بعیدالذهن و زیبا است 
فرماید: «یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات 
یافت » در اصل و بطریق ساده «پسر یکی از 
بزرگان ائمه وفات یافت» بوده است. که در 
اینجا بجای فاعل اصلی که پسر باشد لمة 
یکی که صفت عددی مضاف‌الیه پر است 
بشکل منعول ستقیم درآمده است و علامت 
مفعول مستقیم «را» پدنبال آن آمده و بعضی از 
اجزاء جمله پس و پیش شده تفییر مکان یافته 
است. و نیز در این عسبارت گسلستان 
«پارسازاده‌ای را نعمت بیکران از ترکة عمان 
پدست افتاد» پارسازاده مفعول باواسطه 
(منعول به) است که با تفیر محل و اضافه 
کردن لفظ را بشکل مفعول پلاواسطه درآمده 
اصل آن چنین است «نعمت بیکرانی از ترکة 
عمان بدست پارسازاده‌ای افتاد.» 

آگاهی ۴-ممکن است اسم نکره‌ای را معرقه 
م‌صوب داشته لفشظ «را» در دنبال آن 
درآورند و آن در صورتی است که ضمیری 
متصل يا مفصل یا ضمیر اشاره یا رف 
موصولی مقدر که از قرینة موجود مفهوم باشد 


و با آن اسم ارتباطی معناً داشته باشد مانند این 
بیت: 

زلف را تاب همی بازدهی 

تا دل سوختگان بازدهی. اثیرالاین فتوحی. 


زلف نکره است ولی چون ضمر تو یعنی یای 
آخر بازدهی قرینه و نشانه است که مقدر 
قرض شده یعنی تو زلف را همی تاب دهی 
بنابراین زلف که نکره بود «زلفت» را 
محسوب داشتد آن را مسعرفه کرده است 
(بواسط ضمیر متصل مقدر) و «را» در دنبال 
آن آورده است. 
آ گاهی ۵- چون مفعول مستقیم بیک یا چند 
مضاف‌الیه اعم از توصیفی یا تخصیصی و 
غیره اضافه شده باشد لفظ «را» دنبال آخرین 
مضاف‌الیه دراید؛ 
مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد 
که‌ناله در چمن افتاد بلبلان حزین را 
سعدی, 
گنه بود مرد ستمکاره را 


چه تاوان زن و طفل بیچاره راء 
نرگس نیم‌ست را عاشق زردروی بین 
سوسن شیرخواره را آمده در سخن نگر 
یاسمن اطیف را همچو عروس بکر بین 
باد مشاطه‌فعل را جلوه گرسمن نگر. 

عطار ), 
اینک شواهد استعمال «را» در صورد تبدیل 
فمل ذیلاً نقل میگردد:... از روزگار آرزو کرد 
تا او را نیز یادگاری بود اندرین جهان. (مقدمة 
شاهنامه اب ومنصوری از ص ۱۳۶ هزارة 
فردوسی). هرمز گفت نیک دانم پدر تراء او را 


سعدی. 


بر من حق است... و گفت که مرا اندرین کار 
علمی است. (بهرام چوبین از ترجمه تاریخ 
طبری ص۲۰۳ آمل شهری است عظیم و 
قصبه طبرستان است و او را شهرستانی است 
با خندق بی‌باره و از گرد وی ربض است. 
(حدود العالم ص ۸۵). و هر ناحیی را از این 
تاحیت‌ها, ناحیت‌ها و دههای بسیار است. 
(حدود العالم ص ۸۷). کوه قارن ناحیتی است 
که‌مر او را ده هزار و چیزی دست. (حدود 
العالم ص ۸۶)*. چنین گوید: ابوالمژید بلخی 
رحمةَاه علیه که مرا از طفلی هوس گردیدن 
عالم بود. (عجایب‌البلدان از سبک‌شناسی ج۲ 
ص۹٩۱).‏ 
از این پرده برتر سخن گاه نیست 
بهیش اندیشه را راه نیست. فردوسی. 
از گنه ایشان دلتنگ شدم سوگند خوردم که 
مرا از ین علمی و معرفتی نیست. ( کنوز 
المعزمین ص ۵)۷. و او را وزیری بود نامش 
ارسائیل تسیکدل و نسیک‌کردر. (اشفهیم 
ص ۲۵۳)* 
انگور بکردار زنی غالیه رنگست 
وس وی 
منوچهری (دیوان ص ۲0۱۷ 
سپ و از خواب مرا رنج و عذایست 
ای دوست بیار آنچه مرا داروی خوابست. 
منوچهری (دیوان ص ۶. 
چون عبدوس بدو [آلتونتاش ] رسید وی 
جواب داد که بنده را فرمان بود برفتن و 
بفرمان عالی برفت. (تاریخ بیهقی). سا را 
چندین ولایت در پیش است آن را بفرمان 
امیرالممنین می‌بباید گرفت. (تاریخ بسهقی). 
از روزگار کودکی تا امروز او را بر ما شفقت و 
مهربانی بوده است که پدران را باشد بر 
فرزندان. (تاریخ بهقی). صفا از صفات بشر 
نیست زیرا ک‌مدار مدر جز بر کدر نیست و مر 
بشر را از کدر گذر ست. ( کشف المحجوب 
ص ۲۳).گفتم که صفا ضد کدر بود و کدر از 
صفات بشر بود و حقیقت صوفی بود آنک او 
را از کدر گذر بود. ( کشف المحجوب ص ۳۷). 
گفت‌ای فرزند پیغمبر شما را بر همه خلایق 
قضل است. ( کشف المحجوب ص .)٩۵‏ هرگز 


را ۱۱۶۷۳ 


کی را دلیری آن نبودی که در شناختن 
خدای‌تعالی سخن گفتی و اندر معتی که پیری 
مرا دو بیت است. (قابوسنامه از سبک‌شناسی 
ج۲ ص ۱۱۳). و موالید را حیات است و 
اسسهات را مسوات. (زاد السافرین 
ناصرخسرو). و مر او را به چه چیز حاجت 
خواهد بودن. (زادالمسافرین ص ۲ دیباچه). 
اگراشتر و اسب و استر نباشد 
کجاتهرمانی بود قهرمان را 
اصرخرو (دیوان چ تهران ص‌۵). 
این سر از آنهاست که جز چهارگوش و دو سر 
را شایانی محرمیت ان نست. ( کلیله و دمند 
از سبک‌شناسی ج ۷ ص ۲۹۶). 
عدولی نیست در حکمش هنرمندان دولت را" 
گریزی‌نست از رایش خداوندان فرمان را 
وزیران آل ساسان را | گربودند ببیاری 
و گر بودند بسیاری مشیران آل سامان را 
نبود از عدل و از انصاف مهتر زو و بهتر زو 
مشیری آل سامان را وزیری آل ساسان را, 
امیر معزی (دیوان ص ۱۱)*. 
ای خواجه چه تفضیل بود جانوری را 
کوهیچ به از خود نشناسد دگری را. 
سنائی (دیوان ص ۳۲). 
و خداوند جهان سلطان الب ارسلان را در حق 
او اعتقادی بودی. (چهار مقاله متن ص ۰)۶۷ ۱۰ 
مرحوم بهار پس از نقل عبارت بالا می‌نویسد: 
«و در این شاهد حرف مزبور در محل فاعل 
استعمال شده است نه صفعول و اینهمه از 
محصولات قرن پنجم و ششم است که بعدها 
رواج کامل یافت و سایر استمالات قدیم این 
حرف از بین رفت»۱۱. چنانکه میدانیم 
استعمال «را» در جمل مورد بحث مرحوم 
بهار همان علامت تبدیل فعل داشتن به بودن 
(همتن) است بدین معنی که عبارت مذکور را 
میتوان چنین تعبیر کزد: «اين سر... که جز 
چهار گرش و دوسر شایانی محرمیت آن 
ندارد» و همچنین استعمال آن محدود به قرن 
پنجم ببعد نیست چنانکه شواهد آن مذکور 


۱-قبلاً بحث شد. رجوع بدانجا شود. 

۲-پایان قول دستور فرخ. 

۳-شمار؛ سوم از سری «شاهکارهای ادبیات 
فارسی» چ ذبیح‌اله صفا چ تهران, 

۴-چ سید جلال‌الدین طهرانی. 

۵-ج انجمن آثار ملی چ جلال هممایی ص۷ 
متن. 

۶-چ تهران چ جلال همائی. 

۷-چ تهران چ دبیرسیاقی. 

۸ج ژوکر فکی. 

٩-دیوان‏ امیر معزی ج ۱۳۱۸ مرحوم عیاس 
اقبال. 

۰ج کتابفروشی زوار چ معین. 
۱-سبک‌شناسی ج ص۲۹۶ 


۱۱۶۷۴ 


افتاد. 

شواهد دیگر: 

منصور سعید آنکه بانعام و بافضال 

زو برگ و نوائی است عرب راو عجم را. 
ابوالفرج رونی (دیوان ص ۱۰). 

گربخت را وجاهت و اقبال را ند است 

از خدمت محمد بهروز احمد است. 


را. 


ابوالفرج رونی (دیوان ص ۳۰). 
انجا که زبان قلمش در سخن آید 
پر معجزه تفضیل بود سحر بیان را. . انوری. 
خدایا تا جهان را آب و رنگست 
قلک را دور و گیتی را درنگست. نظامی. 
مرااچشمی و چشمم را چراغی 
چراغ چشم و چشم‌افروز باغی. ظامی. 
در این شعر «است» افتاده و اصل شعر چنین 
تعبیر میشود؛ 


مرا چشمی است و چشمم را چراغی است 
یعی من چشمی دارم و چشمم چراغی دارد. 
وقتی پادشاهی بود که او را به زندقه میل بود. 
(جوامع الحک‌ایات عوفی)۲. آن کس را که 
دل باشد دل او را با خدای انس باشد... دل را 
صلاحی و فسادی هست... زیرا که دل را پنج 
حاسه است. (مرصاد المباد ص۳)۱۰۸. دل را 
چشمی است که مشاهدات غیبی بدان بیند و 
گوشی‌است که بدان استماع کلام اهل غیب و 
کلام حق کند. (مرصاد العباد ص۱۰۸). 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار, 
سعدی ( گلستان), 
درویش را مجال انتقام نبود. ( گلستان سعدی). 
اگر نه عشق شمس‌الدین بدی در روز و شب ما را 
فراغتها کجا بودی ز دام و از سیب ما را, 
مولوی ( کلیات شمس تبریزی ص ۴۵۰. 
رونق عهد شبابست دگر بستان را 
میرسد مودة گل بلبل خوش‌الحان را, 
حافظ (چ قزوینی ص ۷). 
ندانم از چه سیب رنگ آشنائی نیست 
سهی‌قدان سیه‌چشم ماه‌سیما راء ۱ 
حافظ (ایضاً ص‌۵ا. 
نکته‌ای که تذکر آن لازم مینماید اين است که 
در مورد «شین ضفعولی» که بجای «او را» 
استعمال میشود نیز این تبدیلها صورت 
میگیرد. رجوع شود به حرف شین لفت‌نامه. 
| «را» همراه فل مجهول: 
صورت دیگری از استعمال این حرف همراه 
فعل قدما دیده میشود. به احتمال قوی میتوان 
آن رای فعل مجهول در کتب را تأشیری از 
اسلوب زبان عربی» هنگام استعمال نایب 
فاعل بجای فاعل دانست. بدان معنی که نایب 
فاعل در عين آنکه حکم مسندالیه را در جمله 
دارد چون در اصل مفعول است و در زبان 
فارسی وجه مشخص مقعول «را» است آن را 
همراه با «را» می‌آورده‌اند. این صورت در 


کتاب تاریخ بیهقی معروف به «تاریخ 
مسعودی» بیش از ساير کتب دیده میشود. 
مرحوم ملک الشمراء بهار در کتاب 
سیک‌شناسی چ ۲ ص ۷۲ در ذ کر مختصات 
سبک بیهقی ذیل عنوان «تقلید از ثثر تازی» 
چنین مسنوسد: آوردن فعلهای ماضی و 
مضارع بصیغة مجهول که ظاهراً یا تقلید از 
عربی است و یا صرف تفنی است و بگمان 
من تفنن هم نیست بلکه زبان محاور؛ غزنین 
چنان بوده است و هنوز هم در زبان و ادبیات 
نظم و نترافتانستان این اثر موجود است که 
فعل ماضی را بصیفٌ وصفی و با فعل معین 
ذ کرکنند و گویند: در را بسته کرد -بجای 
اينکه بگویند (در را بست) و در بیهقی ایین 
قاعده نیست لیکن آوردن فعل بیِصيه مجهول 
با فعل ممین (آمدن) بسیار است مانند: «وی را 


نیز گرفته آمد» یعنی وی را نیز بگرفتنده و 
< «فرمود تا بازداشته اید» بجای تا وی را 


بازدارند « و تظایر ای صعتی بحد وضور...» 
چنانچه در شواهد ذیل: چند شغل مهم دارم 
که فریضه است تا آن را برگزارده آید. (تاریخ 
بهقی ص1۸" که فرمان نیست که هیچکس 
را از کسان وی بازداشته شود. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص٩).‏ روز سوم حاجب برنشست و 
نزدیکتر قلعه رفت و پیل با مهد آنجا بردند 
پیغام داد که فرمان چنان است که امیر رابه 
قللعةُ مندیش برده آید. (تاریخ بیهقی), 
امیرمحمد را به غزنی خوانده آمد تا اضطرابی 
نیفتد. (تاریخ بیهقی). نوشت که قلان روز ما از 
بلخ حرکت خواهیم کرد... چنان باید که هم 
برین تقدیر از قصدار یزودی بروی تا باما 
برابر به غزنین رسی و حقهای وی را بواجبی 
شناخه اید. (تساریخ بیهقی ص ۲۱۵). 
ملیک‌الشمراء بهار در ج ۱ سبک‌شناسی ج ۱ 
.ص۳۱۸ دریارة شاهد فوق می‌ویسد: «در 
بیهقی و هم‌شیوگان او بیشتر عوض صیفه‌های 
فعل «شدن» که بعدها در افعال مجهول 
ممروفترین فعلهای صعین قرار گرفت 
صیفه‌های فعل «امدن» معمول بوده است 
مگر در مواردی که استحمال اين فعل موجب 
التباس معتی گردد». مثال دیگر: و این کتاب 
را از برای فال خوب بر روی نیکو ختم کرده 
آمد. (نوروزنامه منسوب به عمر خیام). اگرچه 
شرط کتاب ان است که از الفاظ عرب خالی 
باشد. فاما کلمات امیرالمومنین علی را کرم 
اثّه وجهه از برای تبرک آورده شد. (جوامع 
الحکایات عوفی ص ۲)۶۰. اگر رای عالی 
صلاح داند جماعتی از محتشمان حشم را 
بطارم دیوان نشانده آید تا در این باب رای 
زنند. (آثار الوزراء ص ۱۹۰)* خداوند در این 
باب چه آندیشیده است؟ گفت روز اول که 


احمد را عزل کرده شد دلم بر عارض ابوالقاسم 


و 


کثیر قرار میگرفت *. (آثار الوزراء ص .)۱٩۰‏ 
از شواهدی که آوردیم چنین نتیجه میشود که 
یک نوع «را» همراه مسندالیه دیده میشود که 
دانشمندان آن را بصور مختلف تعییر و تأویل 
کرده‌اند منجمله جلال همایی "۲ اصطلاح 
«مدالیه مفعولی» را برای موردی که ذیلا 
بقلم ایشان نقل میگردد آورده‌اند و آن چنین 
ت۱۱ 


«۷-ممکن است که یک کلمه در یک جمله 
چنان واقم شود که نسیت بیک قمت از 
جمله مسندالیه و نسبت به قسمت دیگر 
مفعول باشد و بعبارت دیگر یک لفظ هم 
بحالت مفعول باشد و هم بحالت مندالیه و 
اینگونه ترکیب از خواص جمله‌بندی فارسی 


است و آن را «مستدالیه مقعولی» یا «مبتدای 


مفعولی» توان نامید مانند: «آن را که خدای 
خوار کرد ارجمند نشود» کلم «آنرا» نسبت 
به ارجمند نشود فاعل و مسندالیه و نبت به 
خوار کرد مفعول صریح است. در این صورت 
ممکن است علامت مفعول صریح ذ کر شود 
چنانکه مثال زدیم و نیز مانند «آن را که بگور 
باید خفت بخانه نتوان خفت» و ممکن است 
که علامت مفعول صریح نباشد مانند « کسی 
که‌تو دیدی امروز رفت» احتمال اينکه در این 
جمله‌ها مندالیه يا مفعول بقرینه حذف شده 
تکلفی است بدون حاجت و بی دلیل». و 
همچنین افزوده‌اند: ممکن است یک کلمه 
جزو دو جمله شمرده شود مانند: 

و گرنه ترا بسته در چاه پای 

برخش اندر آرم شوم باز جای, 

اين نوع استعمال و همچنین مسندالیه مفعولی 
را میتوان از فروع باب تنازع و توارد دو عامل 
بر معمول واحد شمرد"" و نیز در جای دیگر 


۱-ج تهران به اهتمام پروفسور چایکین سال 
۳۴ 


زک معین بسخش اول باب اول قنم اول. 3 


ص ۶۴ جزء انتشارات دانشگاه تهران. 


۳-چ تهران به امتمام مرحوم شمس العرفا سال 2 


۳۲ 

۴ج ۱دیوان کییر بتصحیح فروزانفر جزه 
اتشارات دانشگاه تهران. 

۵-در حقیقت اصل «ری نیز گرفه آمد» است. 
۶ج وزارت فرهنگ چ فیاض. 

۷ج معین بخش اول باب اول از قم اول 
شمار؛ ۳۴۲ انتشارات دانشگاه تهران. 

۸_شمار؛ ۵۲۸از انتشارات دانشگاه تهران چ 


جلال محذث. 

٩مطالب‏ این دو شاهد از قول ابونصر مشکان 
نقل شده‌است. 

۰ -استاد علوم ادبی عرب در دانشکدة ادیبات 
دانشگاه تهران. 

۱ از مقدمة لفت‌نامه ص ۱۴۴ 


۲ -مقدمة لفت‌نامه ص 1۴۵ 


را. 


آورده‌اند: این بیت نیز سمکن است"ار 
مندالیه مفعولی باشد: 

بکارهای گران مرد کاردیده فرست 
که‌شیر شرزه درآرد بزیر خُم کمند. 

به این احتمال که بگوئیم «مرد کاردیده» 
مفعول است برای فعل «فرست» و فاعل است 
و مستدالیه برای فعل «در آرد». اما ظاهراً 
بیت فوق دو جمله مینماید که به نثر چنین 
میشود: بکارهای گران مرد کاردیده را 
بفرست (علامت «را» ی سفعول صریح آن 
حذف شده است.) که «مرد کاردیده» شیر 
شرزه را به خم کمند درمی‌آورد. و مرد 
کاردیده که در جمله دوم فاعل است بقرينة 
جمله اول حذف شده و میدانیم که حذف 
اجزاء جمله بقرینه (هر نوع قرینه) در نظم و 
نثر فارسی بسیار است. در جمله‌هایی که فعل 
آنها از مصادر مرکبی چون ختده آمدن. 
رحمت آمدن, عجب آمدن, شرم آمدن, گریه 
آمدن, درد امدن» پسند آمدن, بد آمدن. 
خوش آمدن یا درد گرفتن» خشم گرفتن, 
خنده گرفتن, گریه گرفتن و نظایر اینها که 
مفهوم انفعالی دارند. تشکیل می‌یاید. نوعی 
«را» دیده میشود که ظاهرا همراه فاعل امده 
است لیکن چون اینگونه افعال چنانکه گفته 
شد دارای منهوم اننعالی هد توان گفت که 
فاعل آنها جنبٌ مفعولی نیز دارد زیرا وقتی 
میگویم: داود را گریستن آمد, از لحاظ اینکه 
گریه‌از داود صادر میشود فاعل است ولی در 
عین حال چون گریه بر داود عارض میشود 
جنبة مفعولی نیز پیدا میکند و ظاهرا اوردن 
«را» نیز بهمین علت است و اگر بکار بردن 
اصطلاح «سندالیه مفعولی» روا باشد شاید 
بهتر آن باشد که در همین گونه شواهد بکار 
رود: مانند؛ و اندرین چیزهاست که یگفتار مر 
خواننده را بزرگ آید... (از مقدمة شاهنامة 
منثور از هزارة فردوسی ص ۱۳۷). 

چو داراب را فرهمند آمدش 


ودزا مانب آمتشن. زوین 
سکندر شید آن پسند آمدش 
سخنگوی را فرهمند آمدش, فردوسی. 


یعقوب را خوش آمد. (زین الاخبار گردیزی). 
و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا 
گذشته شده است و پاسخ آنکه از وی رفت 
گرفتار و ما را با آن کار نیست هرچند مرا از 
وی بد آید هیچ حال!. (تاریخ بیهقی). داود را 
گریستن آمد. ( کش ف المحجوب هجویری 
ص ۹۶). مهمان را حدیث ار خوش آمد . 
( کلیله و دمنه از سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۹۶). 
زاهد را این سخن قبول نامد و روی برتافت. 
(سعدی از سیک‌شناسی ج۳ ص ۱۴۱). ملک 
را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. 


سعدی ( گلستان). 


«را»ی مکرو: 

مسلک الشعراء یهار در سبک‌شناسی ج۱ 
ص۳۹۸ آورده: «و گاهی نیز در مورد عطف 
بیان یبا بدل این حرف مکرر میشود» و 
همچتین در مقدمهٌ کتاب مجمل التواریخ و 
القتصص (ص. ک) مینویسد: «... از آن جمله 
در نثر قدیم هرجا که اسم یا نعت اسمی در 
جمله‌ای مفعول واقع شود و آن اسم عطف بیان 
یا بدلی داشته باشد هم بعد از اسم یبا نعت 
مذکور علامت مفعول گذاشته میشود و هم بعد 
از معطوف یا بدل آن: مثال از خود این کتاب: 
«سعد برادرزاده را هاشم‌پن عتبةبن وقاص را 
مثال از پس یزدجرد بفرستاد». و در (ص کج) 
مقدمهٌ تاریخ سیستان می‌نویسد ۲ «... منجمله 
گاهی‌در مورد یک مفعول دوبار در یک جمله 
استعمال شده چون: «و روشنک را. دختر او 
رابرنی کرد.» (تاریخ سیتان ص ۱۰). و باژ: 
«تابّوت ابن عم خویش راء یعقوب را ده.» 
(ص ۴۶). که گویا برای عدم اللباس و تا کید 
این علامت تکرار شده است و احیاناً یک 
مفعول را بعنوان صفت و موصوف چتانکه 
اشاره شد و یا بعنوان نعت و متعوت یا توضیح 
و تکمیل معنی بدو قسمت نموده و دوبازه 
علامت مفعول را استعمال کرده چون: «پسر 
خویش را با سپاهی بسیار. مفضل راء به 
سیستان فرستاد.» و اين جمله تقلید عربی 
است.) در کتب دیگر نظم و نشر فارسی نیز 
نمونه‌های آن دیده میشود چنانکه در شواهد 
ذیل؛ بدانک.. منصورین نوم فرمان داد 
دستور خویش راء ابوعلی محمدین مسحمد 
ایلعمی را که اين تاریخ نامه راکه از آن پسر 
جریر است... (ترجمة تاربخ طبری بلعمی). 
که‌تا من بگیتی بُوم زنده را 

زر ترکلق | گرشاه وگر بنده را 

هر:ایکسي که يابم سرش راز تن 

برم از آن مرز وز انجمن, فردوسی, 
و آن گروهان را که سال ایشان ایستاده است 
دیگرگونه روزگار است نیز کشت و ورز راو 
بررسیدن و برافکندن و گشن و زه کردن راو 
نشانها مر گرما و سرما و بادها را و گونا گون 
گشتها را اندر هوا. (لتفهیم). علی راو همه 
اعیان را و جمله لشکر را دل‌گرم کردیم. 
(تاریخ بهقی). چنین بظر می‌آید که قدما در 
مورد عطف خواه عطف به حروف و خواه 
عطف بیان, چون میان معطوف و معطوف علیه 
اغلب فاصلة بسیار پدید می‌آمده. شاید. 
بتصور اینکه ممکن است «را» قوت خود را از 
دست داده باشد به معطوف «را»‌ی دیگنری 
میافزوده‌اند. 

«را»ی زاند: 

نوع دیگری از استعمال حرف.«را» در کتب 
قدما دیده میشود که درباره آن نا گزیراز 


را ۱۱۶۷۵ 


اطلاق کلمه «زائد» هستیم و شواهد آن بقرار 
ذیل است: گفت یا ابن عم چه بود ترا؟ گفت 
نور محمد صلی ال علیه بدادم نور از من بشد. 
یعقوب گفت بفرزندان اسحاق دادی, گفت نه 
بالاعرابية الجرهمیه غاضره را. اتاریخ 
سیستان ص ۳۷)*. حرف «را» بعد از حرف 
اضافة «ب» که بر سر «اعرابیه جرهمیه» یعنی 
«غاضره» درآمده کاملاً زائد بنظر میرسد. 
شاهد دیگر: و الا هیچ چیز دیگر گذاشته نبود 
بعمد را. (تاریخ سیتان ص۳۳۹). در شاهد 
بالا نیز با وجود «ب» بر سر «عمد» «را؛ بعد 
از آن زائد مینماید. در سبک‌شناسی ج ۳ ص 
۲ در ضمن بحث دربار؛ اهمیت کتاب 
اسکندرنامه از حیث سبک و انشاء چنین 
آمده است: «دیگر جملة «از قضا را» و «از 
قضا را» که از استعمالات اواخر قرن پنجم 
است». جملة «قضا را» قبلا در این بحت 
مورد گتگو قرار گرفت لیکن جملهٌ «قضا را» 
اگرواقعاً شواهدی در اسکندرنامه داشته و 
غیرقابل تأویل بموارد گذشته باشد باید 
«راءی آن را زاشسد دانست ولی در کستاب 
سبک‌شناسی شاهدی از آن دیده تشد و 
همچنین موارد دیگری را که در آن کتاب زائد 
معرفی کرده قابل تأویل بمواردی است که 
مورد بحث ما قرار گرفته است. 

حذف «را»: 

جلال همایی در مقدمهٌ کتاب التفهیم (ص سز) 
نویسند: «حذف کلم «را» علامت سفعول 
صریح هم با قرینه که آن را حذف اقتصاری 
نامند و هم بی‌قرینه که حذف اختصاری گویند 
در این کتاب (لتفهیم) فراوان است ۵ نموده 
انجا که قرینه هست: «و چون افتاب بر این 
دایره باشد ارتفاع او را ارتفاع بی‌سست 
خوانند و سای مقیاس آن وقت سایة 
بی‌سمت». (ص۱۸۶) نمودءٌ آنجا که قرینه 
نیست: «بعدش از خط نصف‌الهار تمام سیت 


۱-از نظر لفظی قابل تعبیر است به ایین جمله 
«به من از وی بد اید» اما از نظر معنوی «من از 
وی نفرت دارم» یا «من از وی بدم می‌آید». 

۲ -مرحوم بهار نوشته‌اند: یعنی از حدیث او 
خرشش آمد. بنای کار در تأویل معائی باید اين 
باشد که هرگاه آن معنائی را که برای «راه در نظر 
میگیریم در جای آن قرار دهیم تفییری در لفظ و 
معنای اصلی جمله داده نشود در صورتی که در 
اینجا کلمة «شین» از خارج افزوده شده است. 
۳-ج تهران» ۱۳۱۴. 

۴-ج ۱۳۱۴ تهران چ ملک الشعراء بهار. 
۵-حذف با قریته در هر کلمه و هر جمله جایز 
و مطابق قاعده است اما حذف بی قریه 
اختصاص ببعض کلمات دارد در پاره‌یی از 
مرارد که شرح آن در رسالة فدبیران نامه» آمده 


است. 


۶ را. 


خواند». (ص ۱۸۳ «ساية او ظل نف الهار 
خوانند». (ص ۱۸۴). «و ده نختین از 
ذی‌الحجه روزگار حرام خوانند». (ص ۲۵۲). 
«و اندرین یکشنبه آلتها و ابزارها و جامه‌ها نو 
کند و بجکها و معاملتها از وی بشمرند». 
(ص ۲۵۰). «پس ما آن آوردیم که اتفاق 
ایشان است بر او». (ص 4۴۶۴». در کتاب 
سبک‌شناسی ج ۲ص ۲۶۰ دربارة حذف 
«را» چنین امده است: «متقدمان در مفعولهای 
صریح و غیر صریح هرجا از نیاوردن «را» که 
علاست ملعول است تمقیدی در کلام رخ 


نمیداده و معنی مفعول روشن بوده از آوردن 
آن خودداری داشته‌اند فی‌السثل در موقع 
خوردن غذا گویند غذا خورد نه اینکه: غذا را 
خورد», صاحب نهج‌الادب گوید: «حذف رای 
مفعول متعدی بی ضرورت صحیح نیست». و 
همچنین مولف فرهنگ نظام نویسد: «را»... و 
گاهی حذف میشود ا گر مفعول معلوم باشد 
مثل «زید نان خورد» و در مورد اشتباه حذف 
چایز نیست مثل: «زید حسن زد» چه معلوم 
نیست مفعول زدن در جمله مذکوره زید است 
یا حسن که در اصل «زید را حسن زد» با 
«زید حسن را زد...» از مطالب فوق دانسته. 
میشود که حذف «را» با قرینه جایز و نیز بدون 
قرینه در صورتی که سوجب اشتباه نشسود 
خالی از عیب است ولی در جائی که بحفهوم 
جمله لطمه زند جایز نیست. شواهد ذیل نیز 
موید این مطلب تواند بود: کنارنگ پیش شاه 
شد و نماز برد و آفرین کرد. خرو طوس بدو 
داد. (سقدمهٌ شاهنامه از هزاره فردوسی 
ص ۱۴۷. 

دگر گیو را داد شهر ختن 

خطا و چگل اثکش تیغ‌زن. فردوسی. 
خواجه حسن از گوزگانان می‌آمد و خزانه 
بقلعهٌ نادیاخ نهاده بود. (تاریخ بسهقی). 
رسولی با وی نامزد کردند که ولیعهد پدر وی 
است و ری از آن بما داده تا هرکسی بر آنچه 
داریم اتتصار کنیم. (تاریخ ببهقی). رفت 
بجانب خراسان با گروهی و ولایت خراسان 
امروز ایشان دارند. (تاریخ بیهقی). سنوچهر 
برخاست و بزندگاتی افریدون هر دو عم را 
بکشت -سلم و تور - بخون ایرج. (مسجمل 
التواریخ والقصص ص ۴۷). 

بذل تو کردم تن و هوش و روان 

وقف تو کردم دل و جان و ضمیر. سعدی . 
||«را» و ترکیبات آن: 

«را» بصورت ترکیبات ذیل در فارسی بکار 
میرود ایراء برای, تراء چرا؛ زیراه کراه مرا ورا 
و غیره برای شرح آنها بخود این کلمات 
مراجعه شود. 
زآ. () بینش: شخص روشن‌را؛ یعنی شخص 
بصير و دانا. وزرای نیک‌را؛ یعتی وزرای 


خردمند دانا. (ناظم الاطیاء). رجوع به رای 

شود. 

زاء ۰(عل نام حرف ر. |ایک نوع درختی 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اکف 
دریا. ( کشف اللفات) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||کنه‌ای بزرگ و ضخیم. ( کشف 
اللعات) (تاظم الاطباء). |[لفتی است در رای. 
رجوع به رای شود. (منتهی الارب). 

رائب. [۶](ع ص) سبرگشته. شسوریده. 
عقلست. ||گران‌جسم. گران‌جان از صیری 
شکم. یا از غلبة خواب یا از راه رفتن. (منتهی 
الارب). 

رائب. (ء](ع ص) شیر خفتة جفرات شده. 
شیر مک هبراوردة آب‌آمیخته. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). |اصافی, بدون 
کدورت. ||مشتبه. مخلوط. کدر و بتابر اين از 


اضداد است. (المنجد). 


زائیز. ((خ) دهی است از دهستان فارغان 
بخش سعادت‌آباد شهرستان بندرعباس واقع 
در ۵۴۰هزارگزی خاور حاجی‌آباد و بنج 
هسزارگزی جتوب راه مالرو حاجی‌آباد, 
قارغان. محلی است جلگه, گرسیر و سکنه 
آن ۲۷۷ تسن است. آب آن از رودخانه و 
محصول آن خرما و شفل اهالی زراعت و راه 
ده مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸. 
رائی نا ک. (!خ) ده کسسوچکی است از 
دهتان بم پشدت شهرستان سراوان در ۵۷۰ 
هسزارگزی جنوب خاوری سراوان و ٩‏ 
هزارگزی جنوب راه فرعی سراوان به 
کوهک.سکنه آن ۴۰ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
وانب. (ع !)اندازه. قدر. راب کذاه ای قدر کذا: 
(اخجت) (ناظم الاطباء). 


:وانب.() حلزون" (اصطلاح گیلان) کرم 


شب‌تاب. (فرهنگ فرانسه به فارسی نقیسی). 

رالب. رابب ] (ع |) شضوی مادر. (منتهی 
الارب). کان یکره آن یزوج الرجل امرأة رابه. 
(حدیث. (ناظم الاطباء). 

رابقة. [ب تَّ] (ع لا توده. (مهذب الاسماء), 
رابج. [ب] (ع ص) پر و سیرآب. (منتهی 
الارب) (آتدراج). السمتلی» الریان. (اقمرب 
الموارد). |[(ص) نارجیل. (فهرست مخزن 
الادویه). 

رایج. آپ] (ع 4 یکی" یا شتربچة از مادز 
جدا شده. چ؛ رباح. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), ||سوددهنده. نفع‌بخش. (غیاث 
اللغات). سودمند. مقابل خاسر. سودکننده. 
(آتدراج): 
حاصل و رایح و موجود به هر وقت ز تست 
هرچه سلطان جهان را غرض وکام و هواست. 

مسعودسعد. 


رابر. 
رابحة. [ب ع](ع ص) تأیث رایح؛ تجارةً 


رابحة؛ خرید و فروخت با سود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). سودمند. 


(مهذب الاسماء). 
رابخ. [ب ] ((ج) جایگاهی است در نجد. (از 
معجم البلدان چ۴ ص۰۲ ۲). 


راید [ب ) (ع ) گنجینه‌دار. خزانه‌دار. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
رابر. اب ] (اخ) قصبهٌ مرکز دهستان رابر 
بخش بافت شهرستان سیرجان واقع در ۳۶ 
هزارگزی خاور بافت انتهای راه فرعی بافت 
به رب محلی است کوهستانی و سردسیر و 
سکنه آن ۳۳۱۴ تن است. اب آن از رودخانه 
و قتات و محصول آن غلات و حبوبات و 
میوه‌های آن به خوبی صعروف است. نسفل 
اهالی زراعت و دک‌انداری است, راه مرعی, 
پاسگاه نگهبانی. فرهنگ, بهداری, 
تلگرافخانه و دبستان دارد. سا کنان از طایفً 
خالو هستند. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۸, 
زآبر.[ب) (یع) یکی از دهستانهای بخش 
بافت شهرستان سیرجان, ایین دهستان در 
شمال خاوری بافت واقع و حدود آن بشرح 
زير است: از طرف شمال به دهستان قلعه 
عسکر, از طرف خاور به بخش ساردوئیه, از 
جنوب به دهستان کوشک و از باختر به 
دهستان بزنجان. محلی کوهستانی و سردسیر 
است و تمام قراء آن در دامنه و دره‌های 
جنوبی کوه شاه واقع و آب مشروب آن از 
چشمه‌سارها است. خط‌الرأس ارتفاعات حد 
طبیعی دهستان رابر و بخش مشیز میباشد و 
بزرگترین قلٌ کوه شاه بیش از چهارهزار گیز 
ارتفاع دارد. محصول عمد؛ دهستان: غلات, 
حبوبات. میوه‌های درختی, اشجار» پشسم» 
پوست, کرک توتون سبز و شفل سکته 
زراعت و گله‌داری و مکاری است. صنایع . 
دستی فالی‌بافی بدون نقشه که بخوبی معروفب 
است. این دهستان از ۵۴ آبا‌ی بزرگ .و" 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
دوهزار و پانصد تن است. قراء مهم آن بشرح 
زير است: جواران, ده عکر؛ پشت کوه. 
رودخانه. راه فرعی و یک رشته سیم تلفن از 
مرکز دهستان به قصبهة بافت مرکز بخش 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۱-مورد دیگری برای حذف دراه هت و آن 
در موقعی است که مفعول معرفه باشد. رجوع به 
کتاب مقرد و جمع و معرفه و نکره تیف دکتر 
معین ص۲۸۴ و حواشی آن شود. 

0۱ - 2 
۳-در منتهی الارب و ناظم الاطیاء پچنین است 
و در متون دیگر عربی چنین معنایی دیده نشد. 


رابر. 
ج۸. 9 
زابو. [ب ] (اخ) سوضعی است تیان 
دوهزار مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۵۳). 
راپرتسون. اب س] ((ج)۱ بروفسور 
رابرتسون استاد دانشگاه کمبریج در اکتبر 
۵ و آوریل ۱۹۴۶م. در مجلة انجمن 
همایونی آسیایی مقالات عمیقی راجع 
بسللهة الذهب جامی نگاشته است. (از 
سعدی تا جامی ص ۵۷۶). ِ 
رابض. [ب ] (ع ص) قلمددار. (از آنندراج). 
||مقیم و سا کن و منه: لا تبعوا الرابضین؛ ای 
السرک و الحبشه. (سنتهی الارب) (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (شرح قاموس). و رجوع به 
رابضان شود. 
رابضان. [ب ) (ع !) کنایت از ترک و حبشه. 
(شرح قاموس) (ناظم الاطباء). و در حدیث 
آمده است لا تبعثوا الرابضین؛ ای لا تهیجوهم 
علیکم. از اقرب الموارد). 
رابضة. [پ ض ] (ع ) ملانکه‌ای که با آدم 
ابوالبشر بزمین فرودآمدند. ||حملةٌ حجت که 
زمین از آنها خالینباشد. |(اص) مرد حقیر و 
عاجز و از طلب معالی امور بازمانده. 
(صحاح), ||تا برای مبالفة است و رویبضه 
م‌صفر آن است, (انسندراج). چشسم 
زخم‌خورده: فلان ما یقوم رابفته؛ یعنی 
انداخته وی یا بچشم کرد؛ وی نخیزد, یعنی در 
حال میرد و اين لفظ در چشم‌کردگی بیشتر 
مستسمل است. (منتهی الارب). 
رابضین. اب ض] (ع |) تسئي؛ُ رابسض در 
حال نصب و جر, رجوع به رابض و رابضان 
شود 
رابط. [ب ] (ع ص, !) راهب و سرد زاهد و 
حکيم از دنیا رمیده, (متهی الارب) 
(انندراج), راهب و زاهد. (اقرب الصوارد). 
||رابط الحاش: مرد دلیر که از جا نرود. 
(منتهی الارب). سخت‌دل و شجاع و دلیر. 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||نفس رابط؛ فراخ 
و پهنا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). وسیع و 
پا کیزه. (از اقرب الموارد). ||در اصطلاح 
گیاه‌شناسی (در ساختمان پرچم) در فاصله 
دو حجره بسا ک‌نوار باریکی است که وسیلهً 
ارتباط آن به میله میباشد و رابط " نامیده 
ميشود. شکل آن در یعضی پرچمها مخصوص 
و متمایز است؛ مثلاً در غلات رشد زیادی 
ننموده است و در گلهای بنقشه بصورت زبانه 
کوچکی بالای بسا ک دیده میشود و در 
خرزهره رئته باریک و کرک‌داری تشکیل 
میدهد رشد و نمو رایط در سلوی " بیش از 
نباتات دیگر میباشد و بصورت شاهین ترازو 
روی میلة پرچم قرار گرفته و در هر یک از دو 
انتهای آن یکی از حجرات باک دیده 


میشود. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۱۵). ||ایضا 
در اصطلاح گیاهشناسی (... چنین نباتی) در 
تیجه لقاح اآسفر؟ با یکی از گامت‌های شتره 
سلولی بنام تخم پازیگوت بوجود می‌آید و 
بوسیل غشاء گلوسیدی احاطه میگردد و 
شروع به تقسیم می‌کند و در نتیجه تقسیم 
عرضی آن ابتدا دو سلول مشابه تولید میشود. 
یکی از اين سلولها هميشه عرضاً تقسیم 
میشود و رشتهٌ چند سلولی بنام رابط * بوجود 
می‌آورد. سلولهای رابط در اثر رشد و نمو 
خود متدرجا داخل کيسة جنینی میشوند و 
فاصله آن نیز بهمان نسبت از میکروپیل بیشتر 
میگردد. سلول دیگر نیز طولاً و عرضاً بچهار 
و سپس بهشت سلول تقسیم میگردد. ۳ 
سلولهای آن که عموماً هموتیپ "و دیپلوئد ۲ 
میباشند. سلولهای دیگری تولید میشود و 
جنئین "نبات را بوجود می‌آورد. جنین 
متدرجاً در داخل کیسذ جنینی فرار میگیرد و 
مواد غذائی رابط و که جنینی را جذب 
می‌کند و به رشد و نمو خود ادامه میدهد. (از 
گیاه‌شناسی ابنی ص ۵۰۷). 
رابط اردبیلی. (پ ط أد] ( [خ) معروف 
بشاء کاظم. نصرآبادی (صاحب تذکره) که با 
آو هم‌عصر بوده دیوان و شعر او را ترجمه 
کرده‌و گفته است که به هندوستان سفر کرده و 
دیگر از مرگ و زندگی او آ گاه‌نیستيم و 
همچنین در «تذکرة روز روشن ص ۲۳۱» یز 
آمده است. (الذریعه ج ٩قسم‏ ۲). از او است: 
آنم که در سرم هوس تخت و تاج نیست 
محتاجم و بد هیچ کسم احتیاج نیست. 
(تذکره نصرابادی ص ۳۲۸۲). 
رابط اصفهانی. زب ط ! ف ] ((خ) نام ار 
ملک محمدبن نورا صحاف اصفهانی نوءٌ 
آقاملککد خدا. معاصر او نصرآبادی گفته 
است؛ که وی از شعر نظامی پیروی میکرده 
میس غعر آو را آورده و وی را ستایش کرده 
است همچنین در گلشن (ص۱۶۸) نیز آنده 
است. (ذریعه .)٩‏ 
رابطة. زب ط ] (ع !) علاقه و آنچه بدان 
چیزی را بچیزی بندند. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). علقه و وصله. (از قرب الموارد), 
||هر چیزی که بستگی بچیز دیگر داشته باشد. 
|اسلسله و زنجیر. الم پاورقی یعنی 
کلمه‌ای که در پایین صفحه نویند و بعین 
همان کلمه‌ای باشد که در اول سطر صفحه بعد 
نوشته میشود. || آشنائی: ارتباط و پیوندی که 
در میان دو کس بواسطة دوستی و آشنائی پیدا 
ميشود. (ناظم الاطباء). |الشکر گران. (منتهی 
الارب). لشکر گران بهم پیوسته که از پیش 
دشمن نگریزد و گویا ایشان رابه چیزی 
بسته‌اند. (ناظم الاطباع), 3 روابط. ||اعرابی 
که صاخب مرا بنونتس [نعانیم ساوم 


رابطة. ۱۱۶۷۷ 


خوارزمی). در لفت آنچه بدان چیزی را 
بازیندند. |[(در اصطلاح شطاریان) مرشد 
کامل را گویند که مسترشد را به حق تعالی 
رابطه دهد. ( کف اللسفات) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||جمعی از اسپان که 
بجائی بسحه باشند. در اين کلمه در معنی پیوند 
به فارسی با لفظ گستن ستعمل است: 
نگلد رابط اهل وقا یار هم‌اند 
همه چون حلقة زنجیر گرفتار هم‌اند. 
میرزارضی (از آنندراج). 
||(اصطلاح منطق) اداتی که دال بر تألیف بود 
میان موضوع و محمول. خواجه طوسی آرد: 
هر قولی که مشتمل بود بر خبری به اثبات يا 
بنفی, آن را قضیه خوانند و در هر قضیه 
لامحاله تألیفی باشد و اول تألیفی خبری که 
ممکن بود میان دو لفظ بود باید که آن دو لفظط 
مستقل باشند در دلالت یعنی اسم باشند یا 
کلمه. و نثاید که هر دو یا یکی ادات بود چه 
دلالت ادات مستقل نیت ببخود. و در اينن 
صورت چاره‌ای نیست از یک لفظ که 
مخبرعنه یا محکوم‌علیه باشد و از لفظی دیگر 
که مخبربه یا محکوم‌به باشد. چه هر خضبری 
حکمی باشد. یا ثبات چیزی چیزی رایا 
نفیش از او. و تألف امری بود مفایر آن دو 
مفرد که تألیف میان ایشان بود و آن امر را 
بمواضعه و تواطی تعلقی نبود. و به این سبب 
در لفات مختلف نشود. اما هیئت تالیف متعلق 
بمواضعه باشد. و به این سبب در لفت‌ها 
مختلف باشد. مثلا در لغت تازی کلمه را بر 
اسم مقدم دارند گویند: قال زید و در پارسی 
برعکس گویند: زید گفت و گاه بود که به ازاء 
آن تألیف در لفظ اداتی وضع کنند که دال بر 
تألیف بود, و آن را رابطه خوانند و باشد نیز که 
در بعضی لغات بمحض تجرد از ادوات یا 
بترائن معنوی بر بعضی تألیفات دلیل سازند 
مثال اول لفظ است - در پارسی در این قضیه 
که‌زید دبیر است, یا حرکت راء دبیر در بمضی 
لغات عجم که گویند: زید دبیر. و مثال دوم 
تجرد زید بصیرّء در تازی از عوامل لففلی. و 
این است مراد حویان از آنکه گویند: عامل در 
میتدا و خبر معلوی باشد نه لفظی و آن معلی 
اسناد است. و رابطه گاه بود که در لفظ اداتی 
مجرد بود. چنانک گفته آمد: و گاه بود که در 
صیفت اسمی بود چون: زیدٌ هو بصّ. یا قملی 
ناقص, که آن را کلمة وجودی خوانند. 
چنانک: زید کان بصیراء یا - یوجد بصیرا اما 
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۱۱۶۷۸ 


آنچه دال بر رابطه بود هميشه بمعتن ادات بود 


رابطة. 


چه دلالت او در اجزاء قضیه است نه پر سبیل 
استقلال. و چون محکومبه کلمه بود, رابطه در 
او مندرج بود چه کلمه بذات خویش متعلق 
است به اسم. چنانکه گفته آمده است. و 
محکوم‌علیه نشاید که کلمه بود هم به این 
سیب آما محکومبه از هر دو صلف شاید. و هر 
قضیه که مولف از دو لفظ مفرد بود و رابطه در 
او متمیز نبود در لفظ آن را ثائی خوانند. و 
آنسچه رابطة او لفظی بود ممتاز از افظ 
محکوم‌علیه و محکوم‌به ثلاثی خوانند. و 
مکان رابطه در وی بطبع نزدیک محکومبه 
باشد متقدم بر او, چنانک در مثال تازی گفتیم. 
یا متأأخر از او, چنانک در مثال پارسی گفتيم. 
(اساس الاقتباس ص۵ع). و تهانوی آرد: 

در نزد اهل منطق آن چیزی است که بر نسبت 
دلالت داشته باشد و آن چیز شامل لفظ و غیر 
لفظ هر دو میشود پس تعریف حرکات اعراب 
و همچنین هیلت ترکیبی را نیز شامل میشود 
آنجا که گفته میشود روابط در عربی یا 
حرکات عربی است و آنچه جای آن را بگیرد 
از امثال حروف و یا هبشت ترکیبی است اما 
آنچه مشهور است که لفظ هو و کان در زبان 
عرب از روابط است. درست نیست چه لفظ 
هو در نزد عرب ضمیر و از اقسام اسم است و 
اصلا دلالت بر نسبت ندارد و همچنین است 
لفظ کان چه کان در نزد عرب از افعال ناقصه 
است و در نزد اهل منطق از کلمات وجودی 
است خلاصه لفظ هو و کان رابطه نیست چه 
رابطه فقط ادات میباشد و اين دو ادات نیستتند. 
و مقصود از دلالت, دلالت آشکار است خواه 
وضمی باشد و خواه مجازی بای اینکه شامل 
کلمات حقیقی و هیلت آنها نود و برای اینکه 
آنچه را استماره شده است در نسبت شامل 


مشهور زیرا دلالت آشکار بر نسبت ندارد 
بلکه دلالتش ضمنی است و بنای قول مشهور 
بر گرفتن دلالت صریح یا ضمنی است. و 
ملتزم شدن بر اینکه کلمات حفیقی و هشت 
آنها روابط است بر این گفته آنان است که 
رابطه از ادات مهمله باشد ته کلیه فتأمل. و 
برای اطلاع بِ بیشتر باید رجوع به شرح مطالع و 
آنچه ابوالفتح در حاميه الجلالية آورده ۳ 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
رابطة. [ب ط ] ((ج) دختر حبان‌ین عنزین 
ناشرة. از اسیران هوازن. پیغمبر او را به علی 
بخشيد پس علی‌بن ابیطالب قسمتی از قرآن 
را به او تعلیم کرد. ابن اسحاق در روایت 
یونس‌بن بکیر از او یاد کرده است. (الاصابة 
قم‌اول). 
رابطة. [ب ط ] (اخ) دختر کرامت مذحجی 
|" بوده است و طبرانی در کتاب کبیر حدیشی از 
قول پیغمبر از او نقل کرده است. (استیعاب 
قبم اول از جزء هشتم). 
رابطة. [ب ط] ((خ) دختر حارث‌بن جبلبن 
عامربن کعب قریشی بود. تیمیین اسحاق در 
زمره کسانی که به حبشه مهاجرت کرده‌اند نام 
او را آورده و گفته است اسم او رابطة بوده 
است و در سوقع بازگشت از حبشه در راه 
هلا ک شد. (الاصابة قسم اول از جزء هشنم 
ص ۷۸ 
رابطة. زب ط ] ((ج) دختر سفیان‌ین حارث 
خزاعی. زن قدامتبن مظعون بوده است. 
(الاصابة قسم اول از جزء هشتم ص۷۸). 
رابطة. (ب ط] ((خ) دخستر عسبدالثه و زن 
عبدالین مسعود بوده است. (قسم اول از جزء 
هشتم الاصابق)ء 
رابطه شدن. [ب ط /ط ش د] (مسص 
فیکب)-میانجی شدن: | کنون خوارزمشاه پیر 


شود. و مقصود از نسبت در قضیه وأقع شدن با 
نشدنی است که مورد اتفاق باشد. باید دانست 
که عرب گوید رابطه ادات است برای دلالعش 
بر تسبت و آن مستقل نبیست لکنن گاهی 
بصورت کلمه مستقل میباشد مثل کان و امثال 
آن و «رابطةً زمانی» نامیده میشود و گاهی در 
صورت اسم باشد مانند «هو» در «زید هو 
قائم» و رابطة غیر زمانی نامیده ميشود. 
زبانهای مردم در بکار بردن رابطه مختلف 
است. شیخ فرموده در لغت یونان رابطة زمانی 
واجب است ذ کر شود. که استن بمعنی است و 
در لقت عجم قضية خالی از هر دو رابطه 
اتعمال نميشود. يا بلفظ هت و بودو یا 
بحرکت مثل زید دییر بکسر راء و عرب گاهی 
آن را می‌اندازد و گاهی ذ کر میکند. پس غیر 
زمانی مثل لفظ هو در زید هو حیّ. و زمانی 
مثل کان فی زید کان. و بدانکه تعریف بر رابطة 
زمانی صدق نمیکند سثل کان بنابر قول 


تیدولت است آنسچه رفت درباید گذاشت و 
برضای تسلطان به آموی رود و... و رابطه شود 
تا خداوند سلطان عذر من بپذیرد. (تاریخ 
بهقی). 

رابطة کشطالی. زب ط ي ک (خ) 

ناحیتی است در اسپانیا نزدیک قلعة شیور. 

دزی معتقد است که اين رابطه همان است که 

آن را به اسپانیولی شیفر یا شیبر ! گویند. از 
سوی مفرب تا دریا ۱۶ میل فاصله دارد و این 
رابطه جای زیبا و استوار و بلندی است 
مشرف بر کنار «بحر شامی» مردم خوبی آن را 
در دست دارند و در تزدیک آن قریة ببزرگی 
است و عمارتها و کشتکارهایی در کنار آن 
واقع است و از رابطةٌ کشطالی بسوی مغرب تا 
قریة «یانة» ۲ نزدیک دریا ۶ میل است و از 
آنجا تا قلع «بنکله» ۶ میل است و از «عقبه 
شقر» تا رابطه یک منزل است و در اين فاصله 
ده و قلعه‌ای نیست فقط قومی برای نگهداری 


رابعة عدویه. 


راه زندگی میکند و از اين «رابطه» تا «مریه» 
یک منزل سبک است. (از الحلل السندسية 
ج ص۱۰۸ و ۱۱۸). 
رابع. [ب] (ع ص, !) چهارم. چهارمکنده. 
(منتهی الارب). ||ربیع رابع؛ بهار بیار فراخ 
با ارزانی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
سیقولون ثللة رابعهم کلبهم. (قرآن ۲۲/۱۸). 
رایعه با رابع آن هفت مرد 
گسوی‌خود را بنگر تاچه‌کرد. نظامی. 
|اشتر نوبت آب‌رسيدة در روز چهارم. (ناظم 
الاطباء). ج. روابم. حمای ربع. (ناظم 
الاطباء) 
رابع. [ب] (اخ) یکی از سلاطین بنجگانة 
مدیا ن است که بنی‌اسرائیل را بقتل رسانيدند. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رابعاً. (ب عَنْ] (ع ق) کاری که در مرتبة 
چهارم باشد. (ناظم الاطباء). 
رابعة. [ب ع] (ع !) (اصطلاح فلکی) شصت 
یک الله. جزء شصت یک الله. یک شصتم 
نالثه. و رابعه تقسیم شده است بشصت 
خامه. ج, روابع. ||آهنگی در موسیقی 
چهارم. ||(اصطلاح طب). درجة رابعه. |اربع. 
یک چهارم: کالشس فی رابعةالنهار؛ چون 
آختاب در نیمروزان, 
رابعه. [ب ع] ((خ) دختر ثابت‌بن الفا کقبن 
ثعلبة انصاری از قٍ 
را در زمر ۶ کانی که با پیغمبر بیمت کرده‌اند. 
آورده است. (الاصابة قسم اول از جزء هشتم 
ص۷۸ 
رابعة شامیه. (ب ع ي مسی ی (خ) دی 
زوجهة احمدین ابی‌الحواری بود احمدین 
آبی‌الحواری گوید: که احوال وی مختلف بود 
گاهی‌بر وی عشق و محبت غلبه میکرد و 
گاهی انس و گاهی خوف و در این موارد به 
عربی اشعاری سروده است. و وقتی که 
طعامی پختی گفتی ای سید بخور که اين طمام ۰ 


یله بنی حطمة. این سیب و 


بت بود 01 
آنجا نوشته می‌بینم که امیرالمومنین 
هارون‌الرشيد بمرد. تفحص کردند همان روز 
مرده بود. (نفحات الانی ص ۶۱۹ و قاموس 
الاعلام ترکی), 

رابعه صورت. زب ع /ع ر] (ص مرکب) 
بصورت رابعه: رابعه صورتی, زوبعه سیرتی. 
(سدبادنامه ص ۲۳۸). رجوع به رابعة 
قزداری شود. 

رابعة عدویه. (ب ع ي ع وی ی) (غ) 
دختر اسماعیل عدوی قسی است که در ۱۳۵ 


طشت را بردارید که بر 


۰ - و0 والَاوع0 - 1 
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رابعةٌ قزداری. 


ه.ق. درگ ذشت. وی مککنی به املتی و 


مولای آل عتیک و اهل بصره بود. زرکلی 
گوید:در نیکوکاری مشهور بوده و در زهد و 
عبادت اخبار بسیار از او رسیده است, در 
بصره متولد شد و یه بیت‌المقدس کوچ کرد و 
در آنجا مرد. از گفتار اوست: همچنانکه 
گناهانتان را پنهان مکنید نیکویی‌ها را نیز 
پنهان کنید. (الاعلام ج ۱ ص ۳۱۴). عبدهبن 
عیسی گفت بر رابع عدویه در خانه‌اش داخل 
شدم دیدم صورت او نورانی است. بیار گریه 
میکرد مردی ایه‌ای از قران را که ذ کر آتش 
در آن شده بود خواند پس فریاد زد و 
فروافتاد. (صفدالصنوة ج۴ ص۱۶ مستوفی 
گویدنوی معاصر حسن بصری بود از سخنان 
اوست: من بر دنیا افسون میدارم. نان این 
جهان میخورم وکار آن جهان میکنم. الهی در 
نماز دلی حاضر بده یا نماز بی‌دلان قبول کن. 
(تاریخ گزیده ص ۷۶۳), رجوع به شدالازار 
۱ ص ۳۶ شود. صاحب غیاث اللفات وجه 
تسمیة اين زن را به رابعه ارد که دختر چهارم 
پدر خویش بوده است. 
رابعة قزداری. اب غ ي ق] (اغ) از 
نسوان و ملکزادگان است پدرش کعب نام در 
اصل از اعراب بوده در بلخ و قزدار و بست در 
حوالی قندهار و سیستان و حوالی بلخ 
کامرانها نموده. کعب پسری حارث نام داشته 
و دختری رابمه نام که او را زین‌الصرب نیز 
میگفتند. رایع مذکوره در حسن و جمال و 
فضل و کمال و معرفت و حال, وحیده روزگار 
و فریدة دهر و ادوار صاحب عشق حقیقی و 
مجازی و فارس میدان فارسی و تازی بوده. 
احوالش در خاتمة نفحات الانس مولانا 
جامی در ضمن نسوان عارفه سطور است و 
در یکی از منویات شیخ عطار مسجملی از 
حالاتش نظما مذکور. او را میلی به بکستاش 
نام غلامی از غلامان برادر خود بهمرسیده و 
انجامش بعشق حقیقی کشیده و سرانجام 
ببدگمانی برادر او را کشته, حکایت او را فقیر 
نظم کرده نام آن مشنوی را گلستان ارم نهاده 
معاصر آل‌سامان و رودکی بوده و اشعار نیکو 
میفرموده از آن جمله است: 

مرا بمشق همی متهم کنی به حیل 

چه حجت آری پیش خدای عزوجل 

به عحقت اندر عاصی همی نیارم شد 

بذنیم اندر طاغی همی شوی بمثل 

نعیم بی تو نخواهم جحیم با تو رواست 

که‌بی تو شک زهر است وبا تو زهرحسل 
بروی لیکو تکیه مکن که تا یکچند 

به سنیل اندر پنهان کنند نجم زحل 

هراینه ه دروغ است آنچه گفت حکیم 

فمن تکبر یوماً فبعد عز ذل. 

هم از آوست: 


دعوت من یز تو آن شد کایزدت عاشق کناد 
بر یکی سنگین‌دل نامهربان چون خویشتن 
تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی 
چون بهجر اندر پیچی پس بدانی قدر من. 
این دو بیت نیز از افکار اوست و محمد عوفی 
صاحب تذکرة لباب الالباب نقل کرده که 
بسبب این دو بیت به مگس رویین ملقب شده 
بود؛ 
خبر دهند که بارید بر سر ایوب 
ز آسمان ملخان و سر همه زرین 
اگرببارد زرین ملخ بر او از صبر 
سزد که بارد بر من بسی مگس رویین. 
(مجمع الفصحا ج۱ ص ۲۲۲) لباب الالباب 
ج۱ص ۶ 6۷). 
و این غزل بدو منسو شده‌است: 
زبس گل که در باغ مأوی گرفت 
چم زنگ ارتنگ مانی گرفت 
صبا ناف مشک تبت نداشست 
جهان بوی مشک از چه معنی گرفت 
مگر چشم مجنون به ابر اندر است 
کدگل رنگ رخار لیلی گرفت 
بمی مانداندر عقیقین قدح 
سرشکی که در لاله مأوی گرفت 
قدح گیر چندی و دنیی مگیر 
که بدبخت شد آنکه دنمی گرفت 
سر نرگس تازه از زر و سیم 
نشان سر تاج کسری گرفت 
چو رهبان شد اندر باس کبود 
بنفشه مگر دین ترسی گرفت. 

(احوال و اشعار رودکی ج۲ ص ۴۲۰). 
رجوع به مجلهٌ ایران امروز شماره یکم 
ص ۴۲ مقالة آقای نفیسی و سبک‌شناسی چ۳ 
ص۱۱۱ و ج۱ ص ۲۵۶ و احوال و اشعار 
رودکچتلجق-ج۱ ص ۲۵۷ و ج ۲ ص ۶۳۰ج۳ 
ص۲۱۲ شو د. رابعه در ادپ فارسی نمونهً 
خوش‌صورتی و زیبائی است: از این مکاری, 
غسداری, رابعه صورتی, زوبعه سیرتی. 
(سندبادنامه ص‌۲۳۸). 
رابعة قیسیه. (ب غ ي ق سی ی | ((خ) 
رابعة عدویه دختر اسماعیل است. رجوع به 
رابعه عدویه شود. 
زابغ. [ب ] (ع ص) آنکه مقیم باشد بر امری 
که قدرت دارد بر آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||عيش رابغ؛ زیست با ناز و نعمت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) |اربیع رابغ؛ 
بهار با ارزانی و فراخی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 
رابغ [ب ] (اخ) وادی بين بزواء و جحفه را 
گویند پاین عزور که حاجیان آن را طی 
میکنند و در شمر کثیر نیز امده است. ابن 
سکیت گنه است؛ رابغ بین جحفه و ودان 
است و در جای دیگر گفته است رابغ 


۱۶2۷۹ 


وادییت که در پبایین جحفه است که راه 
حاجیان آن را قطع میکند پایین عزور. 
حازمی گفته است بطن رابغ و ادیسست از 
جحفه که در چنگها و ایام عرب ذ کر آن آمده 
است. واقدی گفته است در ده میلی جحفه 
واقع است مابین ابواء و جحفه. کثیر گفته 


است: 


رابندرانات. 


و نحن منعنا یوم مر و رابغ 
من الناس آن یفزی و آن یتکتف, 

(از معجم اللدان چ ۴ ص۲۰۲ 
عبداله‌بن عمر خدای از او خشنود باد گفت: 
ابی‌بن خلف در بطن رابغ مرد. من مدتی از 
شب را در بطن رابغ سیر میکنم. (استاع ج۱ 
ص ۱۳۰). و رجوع به نزهةالقلوب مقالة ثالثه 
ص ۱۶۹ شود. و در این محل است که یکی از 
غزوات پیغمبر در ماه هفتم سال اول همجرت 
روی داده است. رجوع به تاریخ طبری و 
تاریخ اسلام فیاض ص ۷۰ شود. 
زابغ. [آب ] ((خ) ابن یحی منهاجی دمشقی 
از متأخرین است و وی و پسرش محمدبن 
رابغ روایت حدیث دارند. (آتندراج) (سنتهی 
الارب). 
رابغة. زب غ] (خ) از منزلگاههای حاجیان 
بصره بین امرة و طخفة است و گفته شده است 
رابغة آبی است از بنی‌حلیف از قبیله بجبله 
همسایگان بلی‌سلول. 
رابغة. [ب ]] ((ج) کوهی است متعلق به 
غنی و رایفه با یاء و غین نیز تلفظ شده است. 
(از معجم البلدان ج۴ ص ۲۰۲). 
رابلة. [ب ل (ع () گردا گرد پستان, (منتهی 
الارب). 
رابله. زب لٍ] ((خ)۲ از مضاهیر عسلمای 
فرانسه بود. در سال ۱۴۸۳ م. در شینون ۲ 
متولد شد و در ۱۵۵۳م. وفات یافت. ابتدا در 
زمرة راهبان بود و سپس این طریقه را ترک 
گفته و در دانشکدة پزشکی مونپلیه ‏ بتحصیل 
طب اشتفال ورزید پس به رم رفت و دوباره 
در سلک رهبانان در امد اما در آثار خود 
راهبان و آیین آنان را استهزاء میکرد از 
اینجهت مطالعهةٌ بعضی از کتابهایش از طرف 
پاپ منع شد. بعضی از تألیفاتش پس از مرگ 
اشکار شد. 
رابن. [ب ] (ع ) جای ران است از مردم که 
نوعی از موزه باشد. (منتهی الارب). 
راینان. [ب ) (ع () کی رابن. رجوع به راین 
و المعرب جوالیقی ص۱۵۹ و ۳۱۳ شود. 
رابندرانات. [ب] (اخ) تا گور. شاعر و 
نویسنده هندی, رجوع به تا گورو ینت ص۱۸ 


شود. 


1 - 1۰ 2 - ۰ 


3 - ۲۰ 
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۰ رابن سوما: 


رابن سوما. (ب] ((خ) یکی از آفزآد هینتی 
که‌در مال ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ .بعنوان سفارت 
از طرف ارغون‌خان به اروپا رفت. (از سعدی 
تا جامی ص ۳۴). 
رابنیتز. ((خ) نهری است در مجارستان که 
پس از طی مجرایی بطول ۱۹۰ هزارگز از 
بالای شهر راب برودخانهٌ راب می‌پیوندد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
وابو. () نام گلی است خوشبو. چنانکه 
گفته‌اند: نرگس و رابو شکفت بر طرف 
بوستان. (آنتدراج) (انجمن آرای ناصری): 
سوین و رابو شکفت بر چمن آسمان 
لاله و نسرین نمود چرخ چو هر بوستان. 
ادیپ صابر. 
شکفت بر طرف بوستان. 
نصير ادیپ. 
رابوسنت اتین. (بْ س اي | ((خ)" مرد 
سیاسی و مذهبی فرانمه فرزند ارشد پل رابو. 
در شهر نیم متولد شده و بین سالهای ۱۷۴۳ 
- ۱۷۹۳م. زندگی کرده و پس از کناره گیری 
پدرش بمقام کشیشی رسمید و در دوران 
انقلاب با گیوتین سر او را بریدند. 
رابوع. (ع!) ربع. یک چهارم: انلاطون کتب 
خود را بمراتبی تقسیم کرده و هر مرتبه مرکب 
از چهار کتاب است که مجموع آن چهار را 
رابوع نامیده است. (ين الشدیم). و جمع آن 
رابوعات است مانند تاسوع و تاسوعات. 
رجوع به رابوعا شود. 
زابوع. (خ) نام قدیم چاهی است نزدیک 
کوه‌اسقف که آن را رابع مینامند. (از منتهی 
الارب). 
رابوعا.(ع ۲۷ چهارگفتار. کتابی که چهار 
رابوع داشته باشد. (قفطی). ||مجموع چهار 
قطعه که سه قطعه حزن‌انگیز و یکی خنده‌آور 
باشد. |ایک نمایش وهمی مضحک که 
بشرکت شعرای قدیمی یونان برگزار سيشد. 
||((خ) مسجموع چهار مباحته و سئوال و 


سوسن و رابو ٌ 


جواب افلاطون. 
رابة. [بّ] ((خ) قصبه‌ای است در جزیرة 
صقلیه. (معجم لبلدان, 


رابة. زراب ب ] (ع4) زن پسدر. (اقسرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

رابه. اب) ((خ)" نهری است در لهستان در 
تاحیه گالیسی که از شمال کوههای کارپات 
سرچشمه میگیرد و بسوی شمال شرقی 
جریان می‌یابد و بعد از طی مجرایی بطول 
۰ هزارگر (۱۲۰ کیلومتر) برودخانه 
ویستول ميریزد. (ازقاموس الاعلام ترکی). 

رایه. [ب ] (اخ) خرابه‌ای است در سوریه در 
ایالت بلقای و در ۷۵هزارگزی شمال شرقی 
قدس. در زمانهای گذشته مرکز معایی‌ها بود و 


اشت در دوره رومیان 
تعمیر شد و به 0 کروپلیس» موسوم گردید 
پاره‌ای از ستونهای آن باقی است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رابه. زراب بِ] ((خ) قسصبه‌ای است در 
سودان (نوبه) در ساحل چپ نیجری و در 
۵ هزارگزی پیده. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
راییی. (ع ص) فزون‌شونده و گوالنده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ابر بلتدی و 
پشته برآینده. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطبام). 
رابینو. [نْ) ((خ)۲ در سال ۱۸۷۷م. تولد 
یافت. از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵ (از ۱۲۷۲ تا 
۴ شمسی) نمایند؛ کنسولی بریتانیا در 
کرمانشاه و از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲ نایب 
+" کنسول آن دولت در رشت بود و پس از جنگ 
جهانی اول نیز یک چند در شهرهای ازمیر و 
قاهره خدمت کرد. سپس سالهای 
بازنشستگی را تا آغاز جنگ جهانی دوم در 
کشور فرانسه بسر برد و در انجا بمطالعه و 
نوشتن مقاله در مجلات علمی پرداخت. در 
گیرودار جنگ برای انجام دادن مأموریتی به 
انگلستان فراخوانده شد و روز ۲۶ سپپتامبر 
۰ در پاریس وفات یافت. راپینو علاوه 
بر اینکه کاپ و رسالات متعددی دربارةٌ 
نباتات و تجارت سه ایالت گیلان و مازندران 
و استرآباد من منتشر ساخته در سالهای آخر عمر 
رساله‌ای بزبان انگلیسی راجع به سکه‌های 
ایرانی (دو جلد) فراهم آورد که چندی پیش با 
همت و سرمايه بانک ملی ایران انتشار یافت 
و نیز فهرستی از اسامی و عناوین مأسوران 
سیاسی انگسلستان در ایسران و ایران در 
۰ ن (تا سال ۱۹۳۵ در لدن بطبع 
یکی دیگر از آثار او بنام «دودمان 
فریار؟ منت -اههای معان مازگدزا منود 
فارسی ترجمه و نشر شده است. و نیز کتاب 
«سفرنامه مازندران و استراباد» وی به فارسی 
برگردانده شده است. 
رابیة. (یّ] (ع [) بلدی. پشته. و زمین بلند. 
(غیات اللغات). ||(ص) فزوتی. قال اه تعالی: 
فاخدهم اخذة رابية (قرآن ۱۰/۶۹؛ ای زايدة 


به رباط معاب شهرت داشت 


شديدة. (آنندرا اج) (منتهی الارب). 

راییه. [ي] (۱خ)" فیلسوف فرانسوی. در 
برژرا ک؟ متولد شد شا گرد دانشسرای عالی 
بود. در ۱۸۶۹ م. در فن فلسفه آگرژه‌شد 
سپس درمون‌توبان "در تور آبتدریس فلسقه 
پرداخت و سران‌جام در مدرسة شارلمان 
پاریس از (۱۸۷۱ - ۱۸۸۸م) بتدریی 
فلسقه مشفول شد. 

راپ. ((۱۳ ژان کنت. ژنرال فرانسه در 
۲ م. در کلمار متولد شد و در ۱۸۲۱م. در 


راپرت‌چی. 
رانویه (باد) مرد. او در سال ۱۷۸۸ در لشکر 
مسلح رن وصوزل داوطلب شد. در آغاز 
آجودان وزدویگو ۲ بود سپس به آجودانی 
بناپارت رسید. 

پء (خ) ۱۳ جزیره‌ای است متعلق بهفرائسه 
در پلی‌تزی میان توبوأی*" و توآموتو در 
مجمع‌الجزاثر سوسیته. ساحت آن ۲۲ 
کیلومتر مربع و سکنة آن 
را پاهاتوک. [نْ] (()" نهری است در 
ممالک متحده در ناحیة وبرجینیا که بخلیج 
چزاپیک ۷" میریزد. 
را پتی. ۱۸۱۱ رودخانه‌ای است در هدد از 
شعب رود « کوکره» که به رود بزرگ گنگ در 
هسندوستان میریزد و از کوههای هیمالیا 
سرچشمه میگیرد. ابتدا بجنوب غربی و بعد به " 
شمال غربی و سرانجام بسوی جنوب شرتی 
جریان می‌یابد. سیر آن ۶۵۰ هزارگز است 
که پس از طی این مسیر به رود « کوکره» 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 
راپچ. (پ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گابریک بخش جاسک شهرستان 
بندرعباس واقع در ۵۸هزارگزی جنوب راه 
مالرو چاه‌بهار به جاسک, سکنه آن ۲۵ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
زا پرات. [بٍ)] (فرانسوی, ا) گزارش. 
|اشسرح. وصف. نقل. روایت. حکایت. 
داستان. قصه. بیان. (فرهنگ فرانسه به فارسی 
تفیسی). | خبر و اخبار. نام لاطبا 
را پرت دادن. [ :) (مسص مرکب) 
گزارش دادن. (لاروس فرانسه). |شرح دادن. 
وصف کردن. نقل کردن. روایت کردن, 
حکایت کردن. داستان گفتن. قصه گفتن. بیان 
کردن. (فرهنگ فرانه به فارسی نفیسی). 
اخبار کردن. ااخیر دادن. (ناظم الاطباء). 
راپرت‌چی. (ب] اص مسرکب) 
گزارش‌دهنده. | شرح‌دهنده, وصف‌کننده. : 
نقل‌کننده. روایت‌کنده. حکایت: 
داستان‌گوینده. قسصه گوینده. بیان 


۰ تن است. 
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راپل. 

(فرهنگ فرانسه به فارسی تفیسی). ببس 
زاپل. [پ] ((خ)" نهری است در شیلی که 
از سلسله جبال اند سرازیر میشود و از ایالت 
سانتیا کو و گون‌گو گذشته و پس از طی 
مسافت ۲۲۰ هزارگز به بحر محیط میریزد از 
مسجرای آن ف قط سیزده هزار گز برای 
کشتی‌رانی خوب است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
راپن. [) ((خ)۲ آلکس‌اندر " نسقاش 
دورنماساز فرانسه در ۱۸۴۰م. در نوروا" 
لوبورگ؟ متولد شد و در ۱۸۸۹ در پاریس 
فوت کرد. (لاروس فرانسد). 
راپن تواراس. () ((خ) "سورخ 
فرانسوی در ۱۶۶۱ در کاستر ؟ متولد شد 
و در ۱۷۲۵ در ول" فوت کرد. (لاروس 


فرانه). 
را پوزاس. (پٍ] (فرانسوی, !) رجوع به 
راپرت شود. 


را پونتیکت. (بْ] (فرانسوی, (۸6گیاهی از 
تیره پلیگوناسه قسمت قابل مصرف ریزوم و 
ريشه. مادة موثره راپونتی سین اسیدگریز 
وفانیک. ( کارآموزی داروسازی ص ۱۸۰). 
راپه. (ب | (()" یکی از جزایر نوبوأی که 
تابع فرانه است عرض جنوبی آن ۲۷ درجه 
و ۳۵ دقیقه و چهل و شش ثانیه است و طول 
غربی ۱۴۶ درجه و ۳۷ دقیقه و ۳۵ ثانیه است 
مساحت سطحية آن ۴۲ هزار گز مربع است 
زمنش کوهستانی است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
راپید. ((خ) ۲ یا کانالٍ راپید نام نهری است 
در آمسریکای شمالی در قَطعةٌ دومینیون. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
رات.(ع زاکاه بسمنیه. ج, روّات. (صنتهی 
الارب). بسه لفت مسردم یمن کاه و تجن. 
(ناظم‌الاطباء). در یک نسخة قاموس السین 
[انجیر ]. (منتهی الارب). 
رات. ((ج)۱ راط. قصبه‌ای است در ایالت 
ال آباد هندوستان که در جنوب غربی 
هامبرپورک به فاصلة ۷۲ هزارگز قرار دارد. 
سکنه آن ۱۳۳۸۰ تن است که ۴ هزار تن آن 
ملمان مباشند. (قاموس الاعلام ترکی). 
راقاء (۱۲۷ رادی. دهش. (فرهنگ ایسران 
باستان از اهنودکات نا ۳۳ بند ۱۰۴). 
وا قاء (اخ) فرشته‌ای است. (فرهنگ ایسران 
باستان ص۶٩).‏ |[یکسی از ایبزدان است. 
(فرهنگ ايران باستان ص ۱۰۰). 
ر) تاحبی. (اخ) رجوع به راتازی شود. 
رانازی. ((خ) ۳" مرد سیاسی ایتالیا که 
بخدمات دوتی اشتفال داشت. به سال 
۸.م. در آلکساندری ولادت یافت و بال 
۷۳ م. در فروزینون ۱۴ درگذشت. ایتبا 
معلم حقوق بود بعد وکیل عدلیه شد سپس 


مستثار حقوقی شد از این پس از خطبای 
زبردست فرانسه شد و در ۱۸۴۸ بتمایندگی 
پارلمان انتخاب شد. رجوع به لاروس فرانه 
و قاموس الاعلام ترکی بکلمة راتاچی شود. 
راتایاء (فرانسوی. (۵0" گیاهی از تیه 
لگومینوز از دستة سزالمینه "۲ قسمت قابل 
مصرف: ريشه. ماده موثره تانن. موارد 
استعمال: تتور و عصارة راتانیا ( کارآموزی 
داروسازی ص ۱۸۲). 

راتب. اتِ] (ع ص, () ثابت و برجای. 
(منتهی الارب) (آنندراج), |اروزمی: عیش 
راتب؛ دائم ثابت و الراتب عند المحدئین: ما 
یقدم مکافاة لمن هو فی منصب او خدمة؛ یعنی 
راتب در نزد محدئین آن چیزی است که 
بکسی که دارای منصبی است یا خدمتی انجام 
میدهد تقدیم شود. ج, رواتب. (از المنجد)؛ 
رهاورد موری فرستد به پیل 


دهد پشه را راتب جبرنیل, نظامی, 
گرتروی در جگرت خون نهند 
راتبت از صومعه بیرون نهند. تظامی. 


آرزوی من استطلاق راتبی باشد مرتب روز 
بروز بر من از الوان موائد مطبخ خاص بقدر 
کفایت. (ترجمة محاسن اصفهانی). 
|[رزق و نفقٌ معلوم. (شعوری ج۲ ص ۳): 
این سخن بشنو مکن هرگز جدل 
هرکی را هت راتب از ازل. 
میرنظمی (از شعوری ج ۲ ورق ی 
راتب افندی. [تٍ اف ] (اخ) از متأخران 
شعرای عثمانی معاصر سلطان سلیم‌خان سوم 
از ۱7۱۲۰٩‏ ۱۲۱۱ ه.ق.رئیس‌الکتاب بود و 
به سال ۴ نفی بلد شده و در ردس اعدام 
شد وی از اهل طوسیه بو (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
را تپ باشا م[ت] ((خ) یکی از وزرا و 
شغعزای علمانی بود پسر صدر اسبق طوپال 
عشمان پاشا تولد او در شهر فناریکی بوده 
است. پس از وفات پدر به رتب وزارت رسید 
و به سال ۱۱۵۶ بسمت کاپیتان دریائی 
منصوب شد و پس از آن والی «موره» گردید 
و در همانجا بمال ۱۱۷۵ درگذشت. دیوان 
کوچکیدارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
را تب خواز. [تِ خوا / خا] (نف مرکب) 
وظیفه خوار. (آندراجا: 
هر که راتب‌خوار خورشید است خالی چون شود 
با ولی‌نعست مقابل دولسش گردد تمام. 
جمال‌الدین سلمان, 
را تبة. [تٍ بِ] (ع ص, !) بمعنی ثابت و به 
یک جا استاده و قرار گرفته مشتق از رتوب 
بضعتین بمعنی ثابت و سا کن‌شدن. (آنندراج) 
(غیات): ان السدل اذا اصر علی ترک السنن 
الراتبة کان ذلک قادحاً فی عدالشه. (معالم 
القربة)؛ یعنی همانا که ثخص دادگر هرگاه در 


راتسک. ۱۱۶۸۱ 


ترک وظیقه و مقرری پافشاری کند به عدالت 
او زیان میرساند. |اسرماهی. وراستاد. 
راستاد. مواجب. وظیفه. نفقه؛ 
من خود از خوان عنایت نخوهم برد ولیک 
سی شبانگاه مراراتبه کن شست فقاع. 
سوزنی. 
بمیزیانی وی مالک امل دوزخ را 
فزود راتبه شدت عذاب الیم. 
سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۲۲۲). 
بخالقی که فرخ عقاب را بر قلال جبال راتبةٌ 
روز و شب. حسمایت کرم او میرساند. 
(سندبادنامه ص ۱۲۵). 
هر صباحی فرقه‌ای را راتبه 
تانماند امحی ز او خائیه. (مشنوی), 
انعام تست راتبة سا کنان صبر 
اندیثة تو مشمله رهروان فکر. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
زا تبه خواو. (ت ب /ب خوا /خا] (نف 
مرکب) وظیفه خوار, (آنندراج)؛ رجوع به 
راتب‌خوار شود. 
راقتج. (تِ] (اخ) یکی از قلعه‌های یهود در 
مدینة است و آن ناحیه بدین اسم نامیده 
میشود. در احادیث و جنگنامه‌ها نام آن آمده. 
است. (معجم لیلدان). 
راتج. تا (ع 4 عجین رقیق. ااگل رقیق. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
راتری. ((خ) ۲ ادم ژا ک‌بنوا" ادیپ فرانسه. 
در پاریس تولد یافت و در همانجا مرد 
(۱۸۷۵ - ۱۸۰۷). در سل ۰ م. در 
پاریس وکیل دادرگتری شد. او در آغاز در 
صنف وکلا وارد شد سپس در سال ۱۸۴۴ 
کارمند کتابخانه لوور شد. بعد به معاونت 
رسید. پس از آن در سال ۱۸۶۲ نائب رئیی 
کتابخانة ملی پاریس شد. از او آثار قابل 
تقدیری باقی است بویژه: جستجوی روی 
تاریخ حقوق ورائت زتان در ۱۸۴۳. تاریخ 
حکومت فرانسه ۱۸۳۵ تأثیر ادب و فرهنگ 
ایتالیا روی ادبیات فرانه ۱۸۵۳. (لاروس 


ج۷ص ۱۷۷). 
را تسکت. ((ج) کسی است که قسمت اول 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
۰ - ۱9 - ۸۱۵۲۵۷ - 4 
: ۵2۶۰ - ۳۲۵۵۱۴ - 5 
.۰ - 7 .4۰ - 6 
۰ - 9 ۵۵۰ - 8 
.1 - 11 ۰ - 10 
222 - 13 -8- 12 


14 - ۰ 
15 ۰ 2202۰ 

17 - ۰ 
18 ۰ ۴0۳8-22095 


16 - ۰. 


۲ راتم. 


کتاب روضة الصفا تألیف مبیژجزاتند را به 
انگلیسی ترجمه کرده و زیر نظر انجمن 
سلطتی آسیانی بطبع رسیده. (تاریخ ادبیات 
ادوارد برون ج ۳ص ۳۸۴). 
راتع. (تِ] (ع ص) شتر چرنده. ج. رتاع. 
زنع. نع و رتوع. . (آنتدراج) (شرح تصاب و 
منتخب) (غیاث) (منتهی الارب). 
را تق. [تِ] (ع ص) بمنی بته کننده. اسم 
فاعل از رتق که بمعنی بستن است. (غمیاث) 
(آندراج). 
راتق و فاقق. (ت قْ تا (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) تمشیت‌دهنده رک‌ارگزار و 
مصلحت گزار. (ناظم الاطباء). ||درّا و دوزا. 
درنده و دوزنده. همه کاره. 
را تکت. (تٍ] (ع ص) اشستر 
الارب). 


دونده. (صنتهی 


را تلام. (ج۱ شهری است در هندوستان در . 
ناحیه «ملوه» در مسیر راه‌آهن بمبلی به دهلی.: 


و مرکز ایالت راتلام است. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

ژاتله. زتِ [] (ع ص, !) زن کسوتاءبالا. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

را قلین. ((ج)" جزیر؛ کوچکی است بطول 
ده هزارگز و حدا کش عرض ۱۶۰۰ گنز 
بساحت ۱۴ هزارگز مربع در ساحل شمالی 
ایراند. (از قاموس الاعلام ترکی). 

را قم. [تِ] (ع ص) ثابت و برجای. یقال: هو 
مازال راتما (ستهی | الارب). 
راتناگیری.()۳ تصبای است در 
ساحل غربی هندوستان و در ۲۵ آهزارگزی 
بمبلی, (از قاموس الاعلام ترکی). 

را تنپور. تم | ((خ)" نام در قصبه است در 
هندوستان یکی در نواحی غربی در گجرات و 
دیگسری در اسالت مرکزی در ایسالت 


«چ‌اتیسکر» در ولایت بسیلاسپور در ۲۰ :. 


هنزارگزی شمالی بیلاسپور. (از قاموس 
الاعلام ترا کی). 
راتنگو. تن گ] ((خ)" قصبه‌ای است در 
هندوستان در ناحیة راجپو است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
راتنوو. [ن] (اخ) ۶ فصبه‌ای است در 
پسروس در ایالت «برادنبورغ» در ولایت 
«پوچدام» راقع در کنار نهر «هاول» که 
برودخانه الب میریزد. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

را توکت. ((خ) دهی است از دهتان طبی 
بخش درمیان شهرستان بیرجند, در ۵٩‏ 
هزارگزی چنوب خاوری درمیان» سر راه 
شوسة برجند به درح. کوهستانی. گرمسیره 
سکنه آن ۱۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج٩.‏ 

را تونا. ((خ) مصحف رانونا بدو نون میباشد. 


وادیی است میان مدينة و قبا. (متهی الارب). 
زاقی. (ع ص.) عسالم خسدانسی. اقرب 
المسوارد) (مستهی الارب). عالم خدای. 
(انتدراج). 

راتیی. (حامص) ۲ رادی. رادمردی. در 
اوستا راتی آمده از مصدر «را» که بمعنی 
بخشیدن و دادن است. اراتی با حرف نفی ۳ 
بمعنی نارادی یا ناجوانمردی و لشامت است. 
(فرهنگ ایران باستان ص 4۵). 

را تیانج. [ن] (!) صمغ صنوبر است که بنفه 
بل مافر صنوغ متیمذ میگرود یا به آتش 
طخ یافه منعقد شود و ثانی را بیونانی فلفونیا 
نامند و سیال غیرمنجمد او زفت رطب است 
در آخر سیم گرم و خشک و قسم آتش دید 
او گرمتر از قسم اول و آشامیدن نیم مثقال او با 
زرد تخم مرغ نیمبرشت و بدستور با آب 
طبیخ سبوس گندم جهت سرفه و ربو و 
جراحة رطیةٌ شش و مضغ او جهت سرفهً 
رطوبی و جذاب فضول دماغ و ضماد او جهت 
الصیام جراحات و ال حکه و جرب و 
خشونات جلد و با گلنار جهت فتق رگها و 
نواصیر و با تخم کستان بالسویه جهت رفع 
ثآلیل و بواسیر مجرب و جهت شقاق کمب و 
کجی‌ناخن موّثر و کشیدن او مانند تلبا کوروز 
اول یکدفعه و روز دوم سه دفعه و در سیم ۳ 
بار جهت سرفه و ربو و قرحه‌شش 
عجیب الفعل است و بعضی گفته‌اند که چون با 
زرنیخ و پیه بز سرشته بخور کنند اثرش قویتر 
میشود و مولف تذکره گوید که چون راتیانج را 
با مثل او رهج‌الفار و نصف وزن او فلفل با 
ررغن بادام طبخ داده ضماد نمایند در ساعت 
داة بواسیر را ساقط کند با الم شدید و تدارک 
آن بسفید؛ تخم مرغ و سفیداب و بخوردن شیر 
تازه باید نمود و گویند طلای راتیانج مفرداً در 


ف آبدان نرم باعث ورم و درد میشود و ببخور او 


کهبپارچه آلوده در آفتاب خشک کرده باشند 
جهت زکام بارد و تب ربع سریع‌الاثر است و 
قسم مطبوخ او در اصلاح شمر ذروراً موثر 
است. (تحق حکیم مومن). 

را تبانه. [ن /نِ] (() راتبان و راتیا. رانيانج. 
صمغ درخت کاج. (شعوری ج۲ ورق ۱۴). 
رجوع به راتیانج شود. 

زاتیبور. زب ] ((۲*قسصبه‌ای است در 
جنوب شرقی پروس در ناحیه سیلزی در 
ولایت «اویلن» و در ۶۸هزارگزی جنوب 
شرقی «اوپلن» در ساحل چپ رودخانه 
«ادر» و درکتار راء‌آهن. و کارخانه‌های 
سیگار و شکر و انفیه و کاغذ و تجارت آن 
معروف است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

را تیسبون. [بْ] ((خ) لونی فورتونه 
گوستاو". ادیب فرانسه در سال ۱۸۲۷ م. در 


استراسبورگ تولد یافت و در ۰ م. در 


راتینج. 

پاریس مرد. بعد از آنکه در کالج هاتری 
چهارم تسحصلات کرد به ادبیات و 
روزن‌امه‌نگاری گرانید از ۱۸۵۳ م.تا 
۶ م.در مذا کرات سیاسی شرکت کرد. در 
۰۱ م.به کتابداری فوتتبلو منصوب شد 
سپس در سال ۱۸۷۵ م. کتایدار سنا شد. 
(لاروس فرانسه). 
را تیسبونه. [بّ | (() نام یکی از 
شهرهای مرکزی پالاتینات بالا در باویر, در 
۵ مزارگزی شمال شرقی مونیخ و ساحل 
راست «تونه» واقع شده است. شهری است 
قدیمی و دارای ۳۶۰۹۵ تن سکنه و کارخانه 
وکسسلیساها و ببعضی بسناهای کهن و 
آموزشگاههای متعدد و انجمن‌های مختلف 
علمی و کتابخانه و رصدخانه و موزه و باغ 
ملی و تفرجگ اههای بسیار است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
راتین. (ع ) صمفی است که روئین‌سازان 
بدان ظرف را پیوند کنند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به راتینج شود. 
را تینج. [نْ) ۲۵ راتیاج و رتیاج رخینه. 
رخنیه و رشینه صمغ صنوبر است و آن سه 

نوع بود یک نوع روان پود که منعقد نشود و 

یک نوع صلب بود و سیاه و نوع سیم صلب 

بود بعد از آن که به آتشس پخته باشند آن را 
فلفونیا خوانند و در زبان شیرازی زنگباری 
خوانند و بهترین وی آن بود که سپید بود و 
اندکی به زردی زند وبوی آو مانند بوی صنوبر 

بود و طبیعت آن گرم و خشک است و عیسی 
گویدگرم است در سیم و خشک است در 

اول. خشک و محلل بود و گوشت برویاند در 
ریش‌ها لیکن مهیج الم بود و زخمها را به 
اصلاح آورد با گلنار برای فتق عروق بکار 

رود و امثال اين بیماری و وی سخن اعصاب 

بود و مصلح وی موم و روغن حی‌العالم بود و 

بدل آن علک البطم است و قند, و گویند بدلز 
آن زفت کهن بود.رجوع به مفردات ین بطاز تچ 
ج۱ ص۱۳۵ و ج۲ ص ۱۳۳ و مخزن الادویه ۳ 
ص۲۸۴ و آن‌ندراج و تذکرة اولی الالباب 
ضریر انطا کی ص ۱۷۰ و تحفة حکیم مومن 
ص۱۱۵ شود. |[صمغ زردی که بواسط تقطیر 
گرفته میشود از ریش سفز و غالبا کولوفان 
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راتی‌نس. 


راتی‌نس. (ن ] (ل)" سوارکاری از طنایقه " 


کادوسیان که در حضور کورش اسب‌دوانی 
کرد.(ایران باستان ج‌ ۱ص ۴۲۹ 
رالع. [ثِ](ع ص) بسیار حریص و طامع. 
|| آنکه به دهش اندک و حقیر باشد. ||انکه 
بدان را دوست گیرد. || آنکه در وی دنائت و 
فرومایگی و خساست باشد و در چیزها 
بحرص و آز تمام نظر کند. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). 
وا ثین. (اخ)۲ سردار ایرانی که از گزنفون 
شکت خورد. (ایسران باستان ج۲ ص .)4٩۱‏ 
سردار سپاه ایران در جنگ با سردار 
«سدمونی». (ایران باستان چ ۲ص ۱۱۰۴). 
راج. ) پتی‌هو" و از گیاهان دارویی است از 
تیره لیلیاسه. دستة آسپاراژه؟ قسمت قابل 
مصرف. سوش ریزم‌دار۵ سواد. موثره» 
اسانس, رزین, املاح پتاس و آهک. موارد 
استعمال. شربت پنج ريشه. ( کارآموزی 
داروسسازی ص۱۷۹). |اراش گ درخت 
آلش. قان. زان. (فرهنگ نفیسی). 
راج. (معرب. |) معرب راجه. رجوع به راجا 
و راجه شود. 
زا حا.(معرب, !) راجاء» راج معرب راجه یا 
مهرجاء لقب سلاطین غیرسلمان هند. اتود 
العربیه ص ۱۳۴). راجه. مهاراجه. مهاراجا: و 
رجوع به راجه و مهاراجه شود. 
راحان. (اخ) با آنیریک جد زردشت. 
رجوع به نسب‌نامة زردشت ج ۱ برابر ص۶۹ 
مزدیسنا شود. 
راجان. (اخ) یکی از دهات ناحیه وره از 
توابع قم. رجوع بتاریخ قم ص۱۳۸ شود. 
|[دهی در ناحیه وازین طوج از توابع قم 
بوده است. رجوع به تاریخ قم ص ۱۱۹ شود. 
راجانپور. زجام ) ((خ) قصبه‌ای است در 
هسدوستان در ساحل راست رود سند و 
جنوب غربی. «در غازی خان» به فاصله 
۶ هرارگز از ایالت پنجاب. (از قاموس 
الاعلام ترکی)ء 
راحاوری. (() یکی از شهرهای شمالی 
هندوستان, (تحقیق ماللهند ص ۱۰۲). 
راحاولی. (خ) قصبهه‌ای است در 
هندوستان ولایت کابه از ایالت پاتنه. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
راج اربو. []() در ختن پستنک که در نور 
و گرگان آن را بارانک و در طوالشس می‌انز ۲ ۳ 
در کوهپایه گسیلان راج اربو میخوانند. 
(جنگل‌شناسی ص ۲۳۳ ج ۱). 
راج المها. (ج ل ۶]((مرکب) شاهنشاه یا 
بزرگ شاهان و لقب پادشاه زابج بنوده است. 
(لجماهر ص ۲۳۹). 
راج بقا. [ب] (| مرکب) یا راح بقا نوایی 
است از موسیقی. (ناظم الاطباع). 


راحبة. (ج ب] (ع | بيوند بخ انگشتان یا 
شکم مفاصل انگشتان یا استخوان انگشتان. یا 
پیوندهای استخوان انگشتان. یا پشت 
استخوانهای انگشتان. یا سابین پیوندهای 
انگشتان و استخوانهای آن. یبا پیوندهای 
نزدیک سر انگشتان. (سنتهی الارب). صیان 
این بند تا آن بند پا مفاصل بیخ انگشستان. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). استخوان پیوند 
انگشتان. | پیوندهای نزدیک سر انگشتان, 
(منتهی الارب). ج. رواجب رجوع به رواجب 
شوا: 

راجپوت. (()" از قبایل مسعروف هند 
میباشد. اين قبایل از نیم دوم قرن هشتم 
سیحی در تاریخ هندوستان ظاهر میشوند. 
آنها بتدریج در هند شمالی و یک قسمت از 
فلات دکن انتشار یافتند بعضی ایشان را از 
نواد هن" دانسته‌اند که اواخر عصر گیتاها به 
هندونتان تاخته‌اند. بعضی دیگر آنان را 
شاخه‌ای از قبائل بدوی بومی میشمارند که 
تدریجاً رشد و نمو کرده بالاخره در هند 
خانواده‌های سلطتی بوجود آورده‌اند و غالبا 
با یکدیگر بجنگ و نزاع میپرداختند. از قعرن 
هشتم تا آخر قرن دهم تاریخ هند مشحون 
بذکر سلاطین راجپوت است و شهر قنوج از 
مرا کز تمدن آن زمان است و در این دوره 
اگرچه غازیان عرب در ۷۱۲م.سفد و مولتان 
را تسخیر کردند ولی برقوای راجپوت غلبهة 
قطعی نیافتند. هجوم لشکر عرب در همان 
نواحی متوقف گردید. سردار لشکر عرب 
محمدین قاسم ثققی سند را تسخیر کرد و 
درآن ناحیه یک سلطنت اسلامی تاسیس شد 
که چند قرن باقی ماند ولی از ریگزارهای سند 
تجاوز نکرد و به داخله هندوستان نفوذی 
نیافت ی سرزمین هند ص ۲۵), 

را خپوتافا. ((ج) راجپوتانه. ناحیه‌ای است 
در شمال غربی هندوستان در جلوب پنجاب 
که‌تا منطقهٌ متصرفی دولت راجستان گسترده 
میشود و مابین پنجاب و ولایتهای شمال 
غربی ملواء, گجرات. سند, بهاوالیور واقع 
است. 

راحپوتانه. (اخ) رجوع به راجپوتانا و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

راحیوتیه. ((ج) نام قومی است در 
هندوستان. رجوع به مجمل التواریخ گلتانه 
ص ۰۷۳ ۸۳۴ شود. و شاید نام اقوام ساکن 
راجپوتانا باشد. رجوع به راجپوتانا شود. 
راحپور. (اخ) قصبه‌ای است در ناحية 
بنگاله از ایالت کلکته. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

راحپور. ((خ) قصه‌ای است در نساحیة 
میرات از ایالت دهرهء‌دون. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 


راجز. ۱۱۶۸۳ 


راحج. اج (ع ص)چسریده. (منهی 
الارب) (اتندراج). افزون. غالب. فائق. بهتر. 
(انندراج) (غیاث): بمقدمات لایم و براهین 
واضح راجح است. (سندبادنامه ص ۱۴). 
|[پلة ترازو که از گرانی بوقت سنجیدن زیر 
ماند و مرجوح له بالا. (انندراج) (غیات) (از 
آقرب الموارد). |[زن بزرگ‌سرین. (آنندراج), 
امرأة راجح؛ زن بزرگ‌سرین. (منتهی الارب). 
راحح. لح ((ج) آبن قتادةبن ادریس‌بن 
مطاعن از آمرای مکه که آن شهر را از دست 
عمال مصر خارج کرد و تا هنگام وفات در 
آنجا حکومت کرد و در زمان حک‌مرانی او 
فتنه و اشوب بسیار رخ داد و با پادشاهان 
مصر و یمن پیوسته در حال کشمکش و جدال 
بود. وفاتش در سال ۶۵۳ ه .ق.اتفاق افتاد. 
(از اعلام زرکلی ج۱ ص ۸۳۱۴ 
راحح آمدن. (ج م:) (سص مرکب) 
چربیدن. (ناظم الاطباء). |اگران گشتن. و 
افزون آمدن. (آنتدراج). 
راجح حلی. (ج ح [ لی] (خ)ابولوفا 
شرف‌الدین راجح‌بن اسماعیل الاسدی الحلی 
شاعر ادیب در نیمة ریع‌آلاخر ۵۷۰ ه.ق. / 
۸ م. در حله متولد شد و در ۲۷ شعبان 
۷ د.ق. در دمشق درگ ذشت و در 
باب‌الصفیر دفن شد. از آثار او دیوان شعری 
است که ملوک مصر و شام و الجزیره را مدح 
کرده‌است. (از مسعجم المژلفین جزء ۴ 
ص۱۴۹. از اشعار اوست: 

ماءالجفون بوجهه مذ اشرقا 

کم‌ناظر بدموعه قد اشرقا 

رشا بفوّق عن قسی حواجب 

با غرمقانل لا یّقی 

ثمل المعاطف لمیز رقباژه 

الاعلی مثل القضیب وارشقا. 

(از فوات الوفیات ج ۱ ص۱۵۸), 

و نیز رجوع به کتاب حسن المحاضره فبی 
اخبار مصر و القاهرة ص ۲۵۹ شود. 
راحح شدن. [ج ش د] (مسص مرکب) 
افزون و فائق شدن. (آنندراج). ترجیح. 
راج رش. [ر] (فندی, |) ایسن کلمه در 
هندوستان به بعضی از روحانیون اطلاق 
میشود. رجوع به ماللهند ص ۴۵ س ۱۷ شود. 
راحز. لج] (ع ص) ارج.وزه‌خوان. 
(اتدراج) (منتهی الارب). شاعری که در بحر 
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۸۴ _راجز. 


رجز شعر گوید. (منتهی الار بت 
راجز. (ج] ((خ) اسم یک کارخانه فرنگی 
است که بهترین چاقو و کارد و قیچی را 
میازد. (فرهنگ نظام). ||چاقوی راجسز؛ یا 
چاقویی که در کارخانهٌ مذکور ساخته شده 
باشد. 
راحز. (ج ] ((خ) از شاعران مشضهور عرب 
بود که در روزگار ولیدین عبدالملک (۸۶ - 
۶ «.ق.)می‌زیست یاقوت دربار؛ وی آرد: 
دکین‌بن رجاء الفقیمی راجز مشهور بر ولیدبن 
عبدالملک وارد شد. در حالی که برای رفتن 
بسابقة اسب‌دوانی آماده شده بود. دکین لگام 
اسب را برای مسابقه کشید آنگاه که ولید او را 
دید و آن اسب زشت او را مشاهده کرد گفت: 
وی را از میدان مسابقه بیرون کنید... دکین 
گفت:ای امیر مومنان بخدا سوگند شیر ایسن 


مالی ندارم| گربر اسیان تو پیشی نجوید در رام : 
خدا وقفش میکنم. امیر بخندید و بختم مسابقه: 


و رها کردن اسبان و برنده شناختن دکین امر 
کرد.دکین گفت: 
قد اغتدی و الطیر فی | کنات 
یحدونی الشمأٌل فی الفلاة. 
(از مسعجم‌الادباء چ دارالمأمون جزء ۱۱ 
ص ۰۱۱۳ ۱۱۴). 
راجز. (ج]((ع) فضلین تدم عجلی یکی 
از فحول شعرای عهد امسوی است کنیت او 
ابوالنجم بود. گویند شبی هشام وی را برای 
نقل قصص و حکایات گونا گوناحضار کرد او 
نیز داستانی از دختران خوه بیان کرد و درباره 
ظلامه که نام یکی از ایشان است گفت: 
کان طلامة اخت شیبان 
يتيمة و والدها حیان 
رس قمل کله و صبیان 
ولیس فی الساقین الاخیطان 
تلک التی تفزع منها الشیطان. 
آنگاه هشام و اهل بیت و زنان او که در پی 
پرده بودند خندیدند و سیصد دینار بدو داد و 
گفت آن را بعوض خیطان در پای ظلامه ببند. 
راجز در اواخر دولت اسویه در سال ۱۳۰ 
ه.ق.درگذشت. و عجلی منسوب به طايفة 
بنی‌عجل از قبلة بکروئل است. (از ريحانة 
الادب ج۲ ص ۵۸). رجوع به ابواشجم شود. 
زاحس. (ج] (ع ص) کسی که مرجباس را 
در چاء اندازد. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). (یرجاس سنگی که بر دلو 
بندند و بدان لای چاه را بشورانند و آن اب 
برکشند تا پدان طریق لای برآید و چاه پا ک 
شود.) (متهی الارب). ||ابر غرنده, (آتدراج) 
(منتهی الارب). سحاب راجس: ابر غرنده. 
(ناظم الاطیاء) (متهی الارب). 
راحس. 1ج ] (خ)" نام یکی از شهرهای ماد 
شرقی که تا | کباتان ده روز راه بوده است و در 
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کتاب توبی " ذ کری‌از آن بمیان آمده است 
همچنانکه توقف‌گاه دیسرائلیت بوده است در 
ایامی که بوسیله شلماتسر " بدانجا تبعید شده 
بسود اسک‌ندر نیز در ۳۲۱ . بعد از یک 
زمن‌رزه چند روز در آنجا اقامت کرد. 
سلوکوس اول موسوم به نیکاتور (۲۸۰ - 
۸ بار دیگر آنجا را ساخت و نام اورپاس 
پدو داد که بعدها وطن و مولد هارون الرشید 
شد. و در قاموس الاعلام ترکی آمده است: که 
راجس یا رایس نام قدیمی شهر ری در ایران 
بود که جفرافیادانان یونانی این اسم را بدان 
اطلای کرده‌اند وبعدها اورس و آرسا کیایعنی 
آرشکیه نیز نامیده شده است. 

راجستان. (ج] ((خ؟ نساحیه‌ای است در 
شمال غربی هندوستان در راجپوتانا که سکن 
آن ۱۵۹۴۷۰۰۰ و پایتخت آن جی‌پور ۵ 
است. 

راحشاهی. ((خ)" ای است در 
هندوستان که در شمال خطه بنگاله قرار دارد. 
از شمال به بوتان و سکیم و از مشرق به آسام 
و از جنوب شرقی به (دکه) و از جنوب به 
کلکته محدود است. و از مغرب بوسیله خطة 
بهار و نپال احاطه شده است. سکته آن بیش از 
هفت میلیون تن است. به خش ایالت قسمت 
میشود و مرکز آن رامپور بادلیه است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

راحع. [ج)(ع ص, !) زنی که شوهرش 
پمیرد و او بخانةُ مادر و پدر خود بازگردد و اما 
این چنین مطلقه را مردوده گویند. | مرغ که از 
گلُ خود بازگردد. ||ناقه که دم بردارد. و ماده 
خرکه دم بردارد و کمیز بطوری اندازد که 
آبستن نماید و چنان نباشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). ج, رواجم. (منتهی 


. اسللارج). |(برگشت‌کنده. (ناظم الاطماء). 


۲ : بازگر دندهء 
وگر آبی بماند در هوا دیر 

بمیل طبع هم راجع شود زیر. نظامی, 
هرچه بینی سوی اصل خود رود 
جزو سوی کل خود راجع شود. مولوی. 
نور مه راجع شود هم سوی ماه 
وارود عکش ز دیوار سیاه. مولوی. 
||سیاره‌ای که حرکت وی بر خلاف توالی 
بروج بنظر می‌آید. (ناظم الاطباء): 
آگرز عزم و ز حزم تو آفریده شدی 
بطبع راجم و هابط نیامدی اختر. 

مسعودنعد, 
باز گردم چو ستاره که شود راجع از آنک 
متقیم ره امکان شدنم نگذارند. خاقانی. 


||نام عصبی است که آن را عصب‌اراجم 
گویند. صاحب ذخیره ارد مردی را حاجت 
افتاد که او را بدستکاری و آهن علاج کردند و 
آن عصب که او را عصب‌الراجع گویند برهله 


شد و هوای سرد بدان عصب رسید. آواز او 
باطل شد و دیگری راعلاج خنازیر کردند و 
از جانب او عصب‌الراجع بریده شد و اواز او 
یک‌نیمه باطل شد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
راحعون. [ج] (اخ) دی است جسزء 
دهستان رحمت‌آباد پخش رودیار شهرستان 
رشت که در ۲۶هزارگزی شمال باخری 
رودیار و ۱۹هزارگزی رستم‌آباد واقع شده 
است. ناحیه‌ای است کوهتانی و هوای آن 
مرطوب و معتدل و مالاریائی است سکن آن 
۶ تن مبباشد و زبان اهالی گیلکی فارسی 
است. آب آن از چشمه‌سار و محصول آن 
غلات, برنج و لبنیات میباشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و زغال‌فروشی و مکاری: 
و راه آن مالرو است. امالی آن در هتگام 
تابستان جهت تعلیف گله‌های خود به یلاق 
در فک میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲). 
راحعة. (ج غ](ع ص) تأیت راجم. رجوع 
به راجع نسود. || پارگین. (منتهی الارب) 
(آتدراج). انا دوم که از پهای ناقة اول مئل 
آن خریده باشند. (اقرب الصوارد) (آنندراج) 
(منتهی الارب), 
راحعة. [ج ع) (ع ص, ل) (تب...) عبارت 
است از بیماری عفونی که بواسطه یک عده 
میکرو ارگانیسم اسپیراله ۲ که اسپیرکت ۸ 
نامیده میشود عارض میگردد اين اسپیرکت 
بوسیله شپش یا کنه به انسان انتقال می‌یابد. 
آمروزه سه نوع تب راجعه داریم: اول تب 
راجع جهانی ۲- اسیائی و افریقائی ۳- 
کسته‌ای, تب راجعه جهانی بیماریی است 
عفونی؛ وا گیر و بومی و خصوصاً همه گیر که 
بعلت اسپیرکتارکورانتیس * ابر میر پیدا میشود 
ثپش عامل انحقال این بیمازی میباشد. 
(بیماری های وا گیر ج ۲ ص ۱۰۵). 
راجف. (ج] (ع ل) تب‌لرزه (منتهی الارب). 
(انتدرج). 
راحفة. اج تَ] (ع ص, ل) نفخة اولین کف 
برای قیام قیأمت اسرافیل بدمد و نفخة ثانیه 


رادفة است. (منتهی الارب) (آشدراج). دمیدن 
صور بار اول. (افرب الموارد). نفخه نخستین. 
||لرزنده. (اقرب الموارد) (ترجمان عادل): یوم 
ترجف الراجفة؛ روزی که برازله درآید بزازله 
درآینده. (قرآن ۶/۷۹ 
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راجکری. 


راحکری. ()] (!ج) قلمه‌ای اثبت خر 


هندوستان نزدیک کشمیر. (تحقیق ماللهند 
ص ۱۰۰و 1۰۱). 
راحکوت. (کْ] ((خ)۲ پرنس‌تشین بومی 
اپراتوری انگلیس در هندوستان که در میان 
شبه‌جزیره ک تیور آ واقع ات وسکتة آن 
۰ تن مباشد. اين شهر در خطه گجرات 
و در ۳٩هزارگزی‏ شمال شرقی جوانک است. 
راحگان. (ج) ) ج راجه: لقب راجگان 
بزرگ, مهاراجه است که گرشاسب‌نامه مهراج 
ضبط کرده. (حاشيةٌ تاریخ سیستان ص‌۵. 
رجوع به راجه شود. 
راحگر. زگ] ((خ)۲ قسصبه‌ای است در 
هندوستان که مرکز ناحیهٌ راجگر و در ۱۰۸ 
هزارگزی شمال غربی بهوپال از خطهٌ بری لوه 
واقع است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
راحل. (ج] (ع ص) پیاده. مقابل فارس. چ. 
جل و رجاله و ژجال. (سنتهی الارب) 
(آنندراج): 
نه وحشی دیدم انجا و نه ای 
نه را کب دیدم آنجا و نه راجل. 
ثا و طال بقا هیچ فایده نکند 
که‌در مواجهه گویند را کب و راجل. سعدی. 
|اشتر مادة بی‌پستان‌بند با بچه خود. (سنتهی 
الارب) (آنتدرا اج). |اکنایت است ازشخص 
کم‌اطلاع. 
راحل. [ج)] ((خ) نام یک رودباری است در 
نجد و گفته شده است که حره راجل پین سر و 
مشارف حوران است و راجل رودباری است 
که‌از حره راجل سرازیر و در سر دفع میگردد. 
(از معجم البلدان). 
راحلة. (ج 1)(ع ص) تأیت راجل. رجوع 
به راجل شود. |تکه راعی که بدان متاع خود 
رابار کند. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
راجم. (ج) (ع ص) سنگ‌انداز. |افاحش. 
|اناپا ک.(ناظم الاطیاء) آ, 
راحمحل. (ء ح) ((خ)* پایتخت بنگاله در 
هندوستان که در روی رود گنگ واقع است و 


منوچهری, 


۰۰ تن سکنه دارد. اینک شهری خراب 
است. اما در قرن هفدهم یکی از بنادر سیاسی 
و تجارتی هندوستان بود. 
راجن. [ج)(ع ص) خوکرده و الفت‌گرفته 
بسجایی. (آن‌ندراج) (منهی الارب), رام و 
خانگی و دست‌پرورده. (ناظم الاطباء) 
راحور. (اخ) دهمی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر که در ۱۲هزارگزی جنوب 
سرباز و دوهزارگزی پاختر راه مالرو سرباز به 
فیروزآباد واقع است. محل کوهستانی, 
گرمسیرو مالاریائی است. و سکن آن ۵۰ تن 
کهسلی عذهبانف و به لته بتلوچی سکن 
می‌گویند. آب آن از چشمه و محصول آن 
خرما و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری است. راه آن مالرو و سا کنان از 
طایفةٌ سرباز هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا آن ج‌۸). 

راحو قتال. [ق] ((خ) از دانشمندان هند و 
برادر «جهانگشت شیخ جلال» بوده است. قبر 
او در قصبٌ اوچه از ملتان واقع است و در 
۶ درگذشته. تحفة اصایح از اوست. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

راحو قتال بخاری. اي بْ] ((ج) سید 
صدرالدین‌بن احمد. یکی از پیشوایان مذهبی 
هندوستان بوده است. در تاریخ شاهی بنقل از 
تاریخ فرشته (ص ۷۷) امده است که: در اخیار 
الاخبار ص ۱۵۰ آمده که: «سید صدرالدین 
راجو قتال بخاری ارادت و خلافت از پدر 
خود سید احمد کبیر داغت و از برادر خود 
مخدوم چهانیان نیز دارد و بعد از وی بر 
سجاذء تخلافت نشست». محتمل است که این 
صاحب ترجمه با راجو قتال مذکور در ماد 
قبل یک تن باشند. 

راجه. (ج /ج ] (هندی, !)لقب کسی راکه 
در قمتی از هند حکومت داشته است. (از 
ناظم الاطباء), لقب حاکم و فرمانروای 
قمتی از سرزمین هند. نظیر: راج میسور, 
راج لّهآباد. راجُ جی‌پور و جز آن: راجة 
محل «جادی راند» "نام داشت نماینده‌ای از 
ایرانیان نزد راجه رفت و از او درخواست تا 
در قلمرو خود پناهگاهی بدانان سپارد. 
(مزدی‌نا ص ۱۶). 

راحه. [ج /ج] (() معروف به میرزا راجه 
از بسزرگان راجه‌های هند بود. او خال 
شهاب‌الدین محمدشاه جهان که شاهجهان آباد 
بدو موب است میباشد. نصرآبادی گفته 
ات۳ « که دارای طبعی موزون بوده است». 
نسخهدییان راجه که در ۱۱۵۱ نوشته شده در 
بنگاله, دا شده است. (الذریعه قسم ۲ از جزء 
8 ۱ 

راحه‌پاليام. (ج] ((خ) قسصبه‌ای است در 
هندوستان که در وادی وابپار در ایالت 
سریویلیپانو از ایالت تینولی در ادارةٌ مدرس 
فرار دارد. (ازقاموس الاعلام ترکی). 

راجه پور. (ج] ((خ)"*قصب‌ای است در 
هندوستان که در ساحل راست نهر جما در 
سنجاغ بانده در ایالت اثآباد واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

راحه‌حنگت. (ج ج] (2۱) قصبه‌ای است 
در هندوستان و در ۴۵هزارگزی جنوب 
لاهور واقع است. (از قاموس الاعلام ترکی), 

راجه خراء (ج خ ] ((ع)" قصبه‌ای است که 
در ۳۵هزارگزی شمال شرقی «دهولپور» در 
هدوستان واقع است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 


راحی. ۱۱۶۸۵ 


راحه کنیلا. [ج؟] (() نام یکی از 
فضرمانروایان هند بوده است. رجوع به 
ص۱۱۴ مجمل اتواریخ و القتصص شود. 
مولف تاریخ فرشته چ بمبلی ص ۶ گوید: 
پاندوان از خرابه به معموره آمدند و در شهر 
کنپالی نزول کرده بلطایف الحیل «درویدی» 
دختر راجه کنیلارا هر پنج برادر بشسرکت در 
حباله ازدواج درأوردند. 
راجه گریها. (جگ ] (اع) ۰" نام خربه‌های 
شهری قدیم در هندوستان که در ایالت پاتنه 
از خطه بهار و در جنوب شرقی پاتنه بقاصلةً 
۰ هزار گز قرار دارد.(از قاموس الاعلام 
ترکی), 
راحه‌ماندری. [جَ] ((خ)۱۱ شهری است 
در هندوستان که جزء مدرس میباشد و در 
۰هزارگزی شمال شرقی آن قرار دارد. و 
مرکز ایالت گوداوری ۱۲ مسحسوب میشود. 
سکنه آن ٩۳۸۰۰‏ تن میباشد. 
راحی. (ع ص) امیدوار. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات): 
هم برآن بو می‌تنند و میروند 
هر دمی راجی و آیس میشوند. مولوی. 
راحی. () نامی که بنوعی درخت تبریزی 
در همدان دهند. ۱۳ از این درخت دوگونه در 
ایران یافت میشود یکی که در تهران بنام 
شالک ۱۴ و در همدان بنام دله راجی ۵ معروف 
است و دیگری که در پیشتر نقاط بنام تبریزی 
خوانده میشود آن را در همدان راجی گویند. 
(جنگل‌شناسی ج ۲ ص ۱۸۹). 
راحی. ((خ) حاج ابوالحسن پسر حاج 
علی| کبر تبریزی. از شعرای اراخر قرن 
سیزدهم هجری که دارای اخلاق حمیده و 
صفات پسندیده بوده و به هر دو زبان فارسی 
و ترکی شعر خوب میگفته و در سال ۱۲۹۱ 
ه.ق.با جمعی از تجار تبریز عازم زیارت 
بیت‌اله الحرام بوده تا بعد از ادای وظاف 
مقررء مطاعه دینیه در ماه محرم ۱۳۹۱ ه.ق. 
در خصوص خط بیر مراجعت فی سابین 
مسافرین ایران اختلاف نظر شده و جمعی از 
اسلامبول عازم دیار خود بوده و راجی با 
جمعی دیگر فیمابین دو راه اسلامبول و جده 
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۱۸۶ راجی بی‌بی. 
متردد مانده و بدیوان خواجهشافظ تفأل کرده 
و بغزلی میمیه که این شعر نیز از ابیات آن 
است: 
عشق دردانه‌ست و من غواص و دریا میکده 
سر فروبردم در اینجا تا کجا سر برکنم. 
تصادف نموده اینک در حیرت رفقا افزوده و 
راجی از آن راه جده منصرف شد و سرانجام 
باز بحکم تقدیر ازلی که چاره و تدبیر عقلای 
رجال در جنب آن محکوم بزوال است. از 
همان راه جده رو بدیار خود کرده و سوار 
خی شده. تصادفا هوا منقلب شد و کولا ک 
شدیدی رخ داد و کشتیبان راه را گم کرد و 
کشتی شکست و سیصد تن از حجاج که 
راجی نیز از آن جمله بود غرق شدند و كلمة یا 
غفار مادهٌ تاریخ این قضیه میباشد. دیوان 


راجی در تبریز چاپ شده و دارای قطعات و 


غزلیات فارسی شیوا و ترکی زیبا می‌باشد. و -]" 


از اشعار فارسی اوست: 
گفت اول یار می بگذر ز جان گفتم بچشم 
آشنایی ترک کن با اين و آن گفتم بچشم 
گفت‌گر خواهي‌کنی نظاره بر رخسار من 
پامته دیگر بیاغ گلرخان گفتم بچشم 
گفت میخواهی | گربینی هلال ابرویم 
ننگری دیگر بماء آسمان گفتم بچشم 
گفت‌گر خواهی شبی آیم تا الدر کثار 
کن‌کناره از تمام گلرخان گفتم بچشم 
گفت‌گر داری طمع بوسی لب خندان من 
خون روان باید کنی از دیدگان گفتم بچشم 
گفت میخواهی اگرآیی نهان در کوی من 
پایدت بوسید پای پاسبان گفتم بچشم 
گفت با راجی گرفتاری | گردر بند عشق 
کن‌فغان و ناله چون دیوانگان گفتم بچشم. 
(ریحانة الادب ج۲ ص۵۸ 
در کتاب الذریعه سال تولد او ۱۲۴۷ و سال 
وفات ۱۲۹۳ و سالی که دیوان او چاپ شد 
۳ آمده است. (ذریعه ج٩‏ جزء ۲ 1 
راحی بی‌بی. (اخ) نام مادر سلطان 
محمود از فرمانروایان ناحیهٌ جونپور هسند. 
وی بعد از مرگ پسرش سلطان محمود بهیکن 
خان رایر تخت نشانید. و او را محمدشاه 
خطاب کرد. (تاریخ شاهی صص ۱۴ - ۱۶), 
راحیر. (اخ) دی است جزء دهستان 
گسگرات بخش صومعه‌سرا از شهرستان 
فومن که در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
صومعه‌س را واقع است و در کتار راه شوسه 
طاهرگوراب به ضیابر میباشد. ناحی‌ای است 
جلگه‌ای و هوای آن معتدل و مرطوب و 
مالاریایی و سکَهٌ آن ۲۸۹ تن میباشد و زبان 
اهالی گیلکی و فارسی است. آب آن از 
. رودخانة ماسال تأمین ميشود. و محصول آن 
برنج و توتون و سیگار و ابریشم و شغل ایمالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 


ج۲). 

راحی کرمانی. [ي ک ) ((خ) نامش بمانی 
و اصلش از زردشتیان ایران و سا کن‌کرمان 
بود. بواسطة سعادت فطری ذوق اسلام یافت 
و بخدمت علما و عرفای کرمان شتافت 
بمائعلی نامش دادند و دیدة حالش را بنور 
ولایت شاه اولیا گش‌ادند طبعش سوزون و 
شایق بمداحی ولی حضرت بیچون گردید. 
غزوات و واقعات حضرت رسول عربی و 
رصی حقیقی آن حضرت را منظوم کرد و 
زیاده از بیست هزار بیت بنظم آورد وبنام 
ظهیرالدوله ابراهيم خان بنی‌عم خاقان 
صاحبقران معنون کرد و مورد الطافها شد و 
چسون درگ ذشت و نواب شاهزاده 
شجاعالسلطنه حستعلی میرزا به ایالت کرمان 
رسید وقتی بحسب تقدیر بخدمتی فقیر بدان 
ولایت افتاد اشعار آن را شنید و بجمع آن 
ترغیب کرد. مولانا محمد هاشم‌بن ملالطقعلی 
که‌در خدمت شاهزاده وکیل وظایف علما بود 
فراین پاپ اهتنامی کزده میر زا مظهر کرتانی 
متصدی جمع و ترتیب آن متفرقات شد و در 
این دولت ابد مدت آن متتوی را بقالب طبع 
درآوردند و تعدد یافت چون مشتمل بر مدایج 
و مناقب بود لازم دانست که برخی از انها را 
تما در این کتاب نگارد. در توحید گوید: 
پنام خداوند دانای فرد 

که‌از خاک ادم پدیدار کرد 

یکی را بقدرت ز خاک آفرید 

یکی شد ز تابنده آتش پدید 

یکی سجده نا کرده‌م جود شد 

یکی سجده نا کردو مردود شد 

زهی حال فرخنده این مشت خاک 

کزوشد عیان نور یزدان پاک 


«یندانهچه در جام ما ریختند 


چه صاف اندر این دردی آمیختند 

بده ساقی آن آتش تابنا ک 

که‌تا کش پدید آمد از آب و خاک 

نه از خا ک‌تنها همی تا ک‌ خاست 

خم و ساغر و می هم از خاک خاست 

دلی کو خراب از می ناب نیست 

مگو دل که غیر از گل و آب نیست 

مغنی کجایی کفی زن یکف 

به آواز این بزم بنواز دف. 

(مجمع التصحا ج ۲ ص ۱۳۷). 

راحیمین. ((خ)۲ قصبهای است در لهستان. 
واقع در ایالت «وارسوویا» که در شمال شرقی 
همین ایالت بقاصلة ۲۵هزارگزی قرار دارد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
راحین. (ج)؟ قصبه‌ای است در لهستان که 
در ۳۵هزارگزی ایالت سیدلچه» و در جنوب 
شرقی آن قرار دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ‏ 


راح. 
راچبورکگ. ((ج۲ نس احیه‌ای است 
پرنی‌نشین در المان که تابع وگ نع سیتنن: 
بزرگ «مکلنبورگ اشورین». و در متهای 
شمال غربی اين دوک‌نشین قرار دارد. سکن 

آن ۱۶۶۰۰ تن و مرکز آن قصبه شونبورگ 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
راچبورک‌این لاونبورگک. [یغ] 

(اخ) تصبه‌ای است در آلسان که در 
چهل‌هزارگزی شمالی شرقی دوک لاونبورگ 

از خطه شلسویگ هولشتاین قرار دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
راچبوزک سئه. [س ء] ((خ)* س‌عنی 
دریاچه راچبورگ و آن دریاچه‌ای است در 
آلمان که در میان لاونبورگ و مکلنبورگ قرا: 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). : 
راچپال. (اج) نام فرمانروای قنوج. معاصر 
سلطان محمود غزنوی, رجوع به تاریخ یمینی 

ص ۴۱۳ شود. (شاید راچپال مخفف راچپال 
(رای‌چیپال), مرکب از رای و چیپال باشد). 
راچکوه. اي و ] ((خ)" قسصبه‌ای است در 
ایسالت پشته از مجارستان مرکز قضای 
«پشت آلسو» است در جنوب پشته بفاصلكً 

۷ هزارگز قرار دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
راچوری. (ج] (!ج) مسحلی است در 
هندوستان که تا قتوج ۵ فرسخ فاصله دارد. 
(تحقیق ماللهند ص  . .)4٩۹‏ 
راجول. (چ لاخ رودی است در 
هندوستان در خطة «غوا» یا « کوه»از سللة 
جبال « کات» سرچشمه میگیرد و راء‌آهن 
بمثی - مدرس بوسیله پلی از روی این رود 
میگذرد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
راچه. [ج /چ ] (اخ) دهی است از دهستان 
موگویی بخش آخورة شهرستان فریدن که در 
۵هسزارگزی شمال باختری آخوره و 
دوهزارگزی راه عمومی مارو واقع است. 
محلی است کوهستانی و سردسیر که سکبنهشمو. 
آن ۱۴۳ تن می‌باشد و آب آنجا از قنات وه 
محصول آن غلات و حبوب است. شفل اهالی " 
زراعت و صنایم دستی از قبیل قالی و 
کرباس‌بافی میباشد. راه آن مالروست و معدن 
زغال سنگ دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ج۱). 
راحج. ع () شادمانی. امستهی الارب) 
(آتدراج). ارتیاح یعنی تشاط, گویند: فقدت 
راحی قی‌الشباب؛ بعنی ارتیاحی. (منتهی 
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راح. 
الارب) (از اقرب الموارد): 

ای دریفا مرغ خوش‌الحان من 
راح دوح و روضه و ریحان من. 


مولوی. 
||ینجه. (سنتهی الارب). کف‌های دست. 


(آنندراج). ج راحة است که بمعنی کف دست 
باشد. (از آقرب الموارد). |اراه. (غیاث 
اللغات). ||قرار گرفتن. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). |ایوم راح؛ دوز سخت‌باد. (منتهی 
الارب). ||شراب. (منتهی الارب) (انندراج). 
خمر. (اقرب الموارد) 

از خوردن راح ای جمال احرار 


دانم که نه بر توب نصوحی. سوزتی: 
دست جم چون راح ریحانیت داد 

خوان جم را خل خرمایی فرست. خاقانی. 
شعر من شد نقل عقل و راح دوح 

پس روا دارزی مرا اندوهگین. خاقانی. 
در صبوح آن راح ریحانی بخواه 

دانهٌ مرغان روحانی بخواه. خاقانی. 
راح ریحانی ار بدست آری 

تو وریحان وراح‌و رای صبوح. خاقانی. 
راح و ریحان که مجلس آراید 

نوش و نقلی که بزم را شاید. نظامی, 
را اح گلگو ن‌ چو گلشکر خده 

پخته گشته در آتش زنده. نظامی, 


از افراط و انهما ک در معاطات کاسات راح از 
صسباح تارواح سرضی روی نمود. 
(جهانگشای جویلی). 

تخت زمرد زده‌ست گل بچمن 

راح چون لعل آتشین دریاب. 
همچون لب خود مدام جان می‌پرور 
زان راح که روحیست بتن پرورده. حافظ. 
راح. (ع ) نام نوایی است از موسیقی, رجوع 
به لفت‌نامه ذیل لفت آهنگ شود. 
زاج. ((خ) صحرایی است در راه یحامه به 
بصره میان بنبان و جرباء. (از سعجم البلدان 
ج؟ 
راحاب. ((ج) زن اریحائی که به راخاب 
زانه مشهور بود و چنانکه از کتاب مقدس 
مستفاد میشود وی خبر قوم اسرائیل را شنید و 
دانست که خداوند همواره با ایشان است و 
عمل ایشان را کامیاب خواهد داشت. (از 
قاموس کتاب مقدس ص ۴۰۴). 


حافظ. 


راحات. (ع اج راحة در هم معانی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 

راجب. [ح ] ((خ) نام زن بهمن. کی بهمن 
پسر اسفندیار بود و مادرش را نام اسنور بود 
از فرزندان طالوت الملک, و نام او آردشیر 
بود. کی اردشیر درازانگل" خواندندی او را و 
به بهمن معروف است. و درازدست نیز گویند 
سبب آنکه برپای ایستاده و دست فروگذاکتی 
از زانوبند بگذشتی و اندرین معتی فردوسی 
در شاهنامه گفته است: 


چو برپای بودی سرانگشت او 

ز زانو فروتر بدی مشت او. 

و بروایتی گویند درازانگل از بهر آن گفتد که 
غارت بدور جایگاه کردی در جنوب و مشرق 
و روم و او را پسری بود نامش ساسان و 
دخستری همای. و دختر راحب از نسبل 
رحیعم آبن سلیمان بزنی کرد نام او 
ابردخت " و او از جمله اسیران بیت‌المقدس 
بود بهمین سبب بهمن فرمود که بیت‌المقدس 
آباد بازکردند. (مجمل السواریخ و القصص 
ص ۳۰). و رجوع به فارستامة ابن بلخی 
ص ۵۲ شود. 
راحت. [ح] (ع امسص) راحة. شادمانی. 
(منتهی الارب). شادمانی و اسایش و سرور 
که بحصول یقین حادث شود. (آنندراج). آرام. 
اسایش. (غیاث اللفات) (شعوری). نقیضص 
تعب.(آقرب الموارد), سبات. (ترجمان القرآن 
جرجانی ترتیب عادلا: 

شادیت باد چندان کاندر جهان فراخا 

تو با نشاط و راحت با درد و رنج اعدا, 


دقیقی. 
ازو خواه راحت که این آفرید 
شب و روز و آیين و دین آفرید. .. فردوسی, 


ای باده خدایت بمن ارزانی دارد 
کز توست همه راحت روح و بدن من, 
منوچهری, 
خویشتن سوزیم هر دو بر مراد دوستان 
دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن, 
منوچهری, 
تا جان در تن است امید صد هزار راحت 
است, (تاریخ بیهقی ص ۲۰۱). امروز بحمدائه 
والمنة چنین شهری هیچ جای نشان نمیدهند 
به آبادانی و مردم بسیار و ایمنی و راحت و 
ساطان‌یع ادل و مهربان. (تاریخ بیهقی 
ص47۷۷- 
راحت روخ از عذاپ جهل در علم است از آنک 
جز بعلم از جان کس ریحان راحت نشکنید. 
تام یرود 
یک راه همه نعمت است و راحت 
یک راه پجز شدت و عنا نیست. ناصرخسرو. 
| کنون از خدای عز و جل و از شما می‌پذیرم 
که‌هر رنج که از وی برآید براحت بدل گردانم. 
(فارسنامه ابن بلخی ص ۸۲). 
این بتر باشدم که راحت عمر 
در سر رنج انتظار شود. 
مرد چون رنج برد گنج برد 
مرغ راحت بباغ رنج پرد. ستایی. 
راحت ما بصحت ذات ملک محعلق است. 
( کلیله و دمنه ص ۲ع). 
راحت و ساحت نگر از در او مستعار 
راحت جان از خرد ساحت کون و مکان. 
خاقانی. 


مسعودستد, 


راحةالحلقوم. ‏ ۱۱۶۸۷ 
در کوزه نگر بشکل مستسقی 


متسقی را چه راحت از کوزه. خاقانی, 

راحت آن روز رفت کو رفته‌ست 

کرم آن روز مرد کو مرده‌ست. خاقانی. 

مرازدل خبر رسد ز راحتم اثر رسد 

سحرگهی که در رسد نیم دلگشای تو. 

خاقانی. 

بس وفاپرورد یاری داشتم 

بس براحت روزگاری داشتم. خاقانی. 

سایةٌ خورشید سواران طلب 

رنج خود و راحت یاران طلب. نظامی, 

ز خواری عز بدست آور که باشد رنج با راحت 

ز طاعت خلد حاصل کن که باشد خار با خرما, 
فخرالدین مطرزی. 


گفت دوست دیوانی را وقتی توان دید که 
معزول باشد و مرا راحت خویش در رنج او 
نمی‌باید. (گلستان). 

از زر و سیم راحتی برسان 

خویشتن هم تمتعی برگیر. سعدی ( گلستان), 
و همانا عذاب و راحت حق است و نیکبختی 
و بدبختی حق است حقی ثابت و لاحسق به 
انسان و نیکیخت پس از مرگ راحت یاید و 
بدبخت پس از مرگ عذاب خواهد یافت. 
(حکمت اشراق ص ۲۶۳). 

راحت آباد. [مْ] ((خ) دی است از 
دهستان لواسان کوچک از بخش افجة 
شهرستان تهران که در شش‌هزارگزی راه 
گلندوک و ثش‌هزارگزی راه عمومی واقع 
است. محلی است کوهستانی و سردسیر و 
سکله آن ۳۰۲ تن مبباشد. اهالی شیعه و 
فارسی‌زبان‌اند. آب آن از چشمه‌سار تأمین 
می‌شود و محصول آن غلات و بنشن و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). ۲ 
راحت افزا. [ح ] (نف مرکب) افزون‌کندة 
آسایش. (ناظم الاطباء). خاطرنواز. (ناظلم 
الاطباء). آسایش‌بخش: 

خیر خاقانیا ز کوی جهان 

که‌نه بس جای راحت‌افزایست. ‏ خاقانی. 
راحةالاسد. [ح تل آس) (ع!مرکب) 
مقل, بدلیوم ‏ عصير نباتی صمغ‌دار که از 
اقسام مختلط درختهای بلسان بدست می‌اید. 
صمغ درختی از جنس نخیلات که گلگل و 
مقل ازرق و مقل مکی و مقل بهود و مسقل 
عریی نیز نامند. 

راحةالحلقوم. [ح ثل ح] (ع [ مرکب) 
(راحت‌الحلقوم) نام یک قسم شیریلی است که 


۱-انگل بمعنی انگشت باشد. 
۲-در فارستامة ابن بلخی: راخیعم آمده است. 
۳-در فارسنامه راحب آمده است. 

4 ۰. ۰ 


۸ راحةالکلب. 


از نشاسته و شکر ساخته منیشوده[قرهنگ 
نظام). 
راحف) لکلپ. (ح سل کَ)] (ع 1 مسرکب) 
کف‌الکلب. بداسقان. (تحفهٌ حکسیم صومن). 
رجوع به بداسقان و کف‌الکلب شود. 
راحت‌انگیز. (12] انس ف مرکب) 
شادی‌بخش. (آنندراج). برانگیزندء آسایش. 
راحت‌بخش: 
بیا ساقی آن راحت‌انگیز روح 
بده تا صبوحی کنم در صبوح. نظامی. 
راحت‌بار. (ح) (نف مرکب) آرامبخش. 
(انندراج)؛ 
چه روح‌افزا و راحت‌باری ای باد 
چه شادی‌بخش و غم‌برداری ای باد. 

خاقانی. 
راحت‌باش. (ح] (حاص مرکب) 
آسایش. آسودگی. ||(! مرکپ) (از راحت *- 
باش فعل امر) خطابی که هنگام تعلیم عملیات " 
نظامی و ورزشی سربازان را دهند تا دم زنند و 
اندک راحتی یابند 
راحت‌پاش. (ح] (نف مرکب) پرا کنندة 


راحت. مستشرکنند: آسایش و به مجاز 
ارام‌بش. اسایش‌بخش: 


بباغ رفتم تا خود چه حال پیش آید 
که‌باد راحت‌پاش است و ابر شادی‌بار. 
عمادی (از سندبادنامه ص ۱۳۶). 
راحت پذ یر. (ح | (نف مرکب) آرا‌یر. 
(آنندراج). پذیرندءٌ راحت. آسایش‌پذیر : 
چون ز دست راد تو خلق جهان در راحتند 
دست خود بر پای خود نه نا شود راحت‌پذیر. 
سوزنی. 
راحت جان. [ح تِ] (ترکیب اضافی. [ 
مسرکب) شادی روح. (انندراج). اسایش 
روان؛ 
ای جفت دل من. از تو فردم 
وی راحت جان ز تو بدردم. 


سوزنی. 
و رجوع به راحة شود. 

راحت‌رسان. (حْر /ر] نف مرکب) 
آسایش‌دهنده. (آتندراج): 
گرزخم یافته دلت از رنج یادیه 
دیدار کعبه مرهم راحت‌رسان شده. خاقانی. 


بر سررگهای بازوی ریاب 

نشتر راحت‌رسان آخر کجاست. خاقانی. 
دوست بود مرهم راحت‌رسان 

گرنه‌رها کن سخن نا کسان. نظامی. 


راحت رساندن. [حز /ر د] اسص 
مرکب) اسوده کردن. شاد کردن. (آنندراج). 
آسایش دادن 
گرم راحت رسانی ور گزابی 
محت بر محبت می‌فزایی. ‏ سعدی (بدایع). 
راحت از مال وی بخلق رسان 
تا همه عمر و دولتش خواهند. 


سعدی. 


پسر 1 19 وراحت رسان 
که چشمش نماند بدست کان. 
سعدی (پوستان). 
چومردان ببر رنج و راحت رسان 
مختث خورد دسترنج کسان. 
سعدی (بوستان). 
خور و پوش و بخشای و راحت رسان 
نگه می چه داری ز بهر کان. 
سعدی (بوستان). 
حکما گفته‌اند هر که را رنجی بدل رسانیدی 
اگردر عقب آن صد راحت برسانی ایمن 
مباش. ( گلستان), 
راحت رسیدن. (حَر /رد]سسص 
مرکب) آسایش یافتن. (ناظم الاطباء). 


آسودگی رسیدن. مقابل رنج رسیدن؛ 
باری بچشم احسان بر حال ما نظر کن 
کزخوان پادشاهان راحت رسد گدا را. 
سعدی. 
گرگزندت رسد ز خلق مرنج 
که‌نه راحت رسد ز خلق نه رنج. 
( گلستان), 


راحت‌طلب. (ح ط 3 (نف مرکب) 
جویند؛ آسودگی و مجازاً جویند؛ٌ فراغت و 
پیکاری. بیعار و تتبل. (از ناظم الاطباء), 
آسایش خواه. (انندراج). 

راحت فزا. (ح ] انسف مسرکب) 
آسایش‌بخش. راحت‌افزا؛ 
پرس پرسان کاین موذن‌گو کجاست 
که‌صدای بانگ او راحت‌فزاست. مولوی, 

راحتگاه. (ح] (| مس رکب) آس‌ایشگاه. 
(انندراج), ۲ 

راحتی. (ح) (حامص) (ماخوذ از راحت 
عرب و یاء مصدری متداول در زبان فارسی) 

ایض. (آنندراج), 
حکقش راحتی ؛دم‌پایی, 
|اطشت متوضا. (آنندراچ). ||چرامی است 
که‌پایه‌ها دارد و آن را چراغپایة راحتی 
گویند.(آنندراج). 

راحت يافتن. (ح ۱2 (مسص مرکب) 
آسوده شدن. (انتدراج), اسایش یافتن: 
پزشکی چون کنی دعوی که هرگز 
نیابد راحت از بیمار پیمار, ناصرخسرو. 

راح روح- [ح)(!خ) لحنی است از سی 
لحن باربدی: ‏ 
چو راح روح را در پرده بستی 
ز رشکش زهره در پرده نشتی. 

میرخسرو (از آتندراج). 

راحل. اج (ع ص) کوج‌فرما, ج. رخل. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کوچ‌کننده: این چه 
خطب و خطر بود که نازل گردید و چه نصر و 
ظفر بود که راحل گشت؟ (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۴۳). 


راحولات. 
راحل. ع] (اخ) نسام مسادر یوسف 
علیالسلام. (آنندراج) (ناظم الاطباء» رجوع 
به راحیل شود. 
راحلة. (ح ] (ع ص! تأنیث راحل. رجوع 
به راحل شود. ||(() ستور بارکش. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (غیاث اللفات). شتر 
سواری. (دهار) (غیاث). هی البعیر القوی علی 
الاسفار والاحمال. (سنتهی الارب). نجیب 
صالح از ابل که بار شود (از اقرب الصوارد). 
قوی بر اسفار و احمال (یکسان در مذکر و 
مونث). (از آقرب الموارد). ج» رواحل. (اقرب 
الموارد). او الجیب الکامل الاوصاف یستوی 
فیه المذکر و غیره وهاژه للمبالفة. (سنتهی 
الارب). مرکب خواه نر باشد خواه ماده. 
(آنندراج) (غیاث اللغات): 2 
ای مانده درین راه گذرراحله‌ای از 
ور بر ان رس 
ناصرخرو. 
روز جوانی گذشت موی سیه شد سپید 
پیک اجل دررسید ساخته کن راحله. 
ستایی, 
یکی را پسر گم شد از راحله 
شبانگه بگردید در قافله. سعدی (بوستان) 
سه شبانه‌روز آنجا بماندم روز چهارم صرد 
اعور را دیدم که بر راحله‌ای می‌آمد چون 
درنگریستم اثر آ گاهی در وی بدیدم با شتر 
اشاره‌ای کردم توقف کن در ساعت دو پای 
اشتر بخشک بر زمین فرورفت و به ایستاد. 
(تذکرة الاولیاء). بجدون الناس کابل ما لیس 
فیها راحلة. (حدیت)؛ ای الاس کثیر و 
المرضی منهم قلیل, مردم بسیارنه:تیخص 
پسندیده کم. (منتهی الارب). : 
راحلةالاسد. (ح ل تل آش] (ع [مرکب) 
نوعی از ارطنیساست که به یویانی برنجاسف 
گویند.(تحفه حکیم مومن) (مخزن الادویبه), 
بوی مادران. . رجوع به ارطاماسیا. ارطمیا ۳ 
ارطنسیا و ارطیمیان و ارطاناسیا شود. 
راحله‌روا. (ح ل ر] (ص مرکب) آ 
راحله بدهد مانند حاجت روا. (آنندراج), 
زاحم. [ح] (ع ص) مهربانی‌کننده. (سنتهی 
الارب)؛ رح‌کنندم. (آتتدرام) رحم‌کننده و 
بخشایشگر. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد), 
||شاء راحم؛ گوسپند آماسیدهزهدان. (منتهی 
الارب). 
را حول.(ع ) پالان شتر. ج, راحولات. در 
قولی از فرزدق پالان منقش است. (منتهی 
الارب) (انتدراج) » رجوع به راحولات شود. 
راحولات ۰(ع لا ج راحول» این کلمه در 
گفتار فرزدق بدینسان آمده است: علبهن 
راحولات کل قطيعة. و بمعنی پالان منقش 
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است. (از اقرب الموارد). 
راحة. (] (ع امسصا ای رات 
رجوع به راحت شود. ||() پنجه. (آنندراج) 
(متهی الارب). کف دست. (غیاث اللغات): 
آخر لفت این قدر نداني 
کالراحة اندرون پنجه. 
سعدی ( کلیات. هزلیات چ اقبال ص 4۱۰۱۷ 
|ازسین هموار پست نیک‌رویاننده گیاه. 
|اگتادی‌سرای, ||نوردجامه. |[روزی است 
مر عرب را. (منتهی الارپ). 
راحة. (ح) ((خ) قریه‌ای است در ابتدای 
سرزمین یمن. (معجم البلدان ج۴). 
راحه. ((خ) یکی از علمای هند بوده است. 
ابن‌الندیم بعد از ذ کر کنکه, جودر: صنجهل. 
تهق الهندی که هر یک کتبی از هندی به 
پهلوی یاعربی درآورده وگاه خود نیز 
تالیفاتی در ریاضیات و نجوم بنابر مذاهب 
هندوان داشته‌اند میگوید: از علماء هند 
کسانی که کتب ایشان در نجوم و طب بما 
رسیده: يا کهر, راحه, صکه, داهر, انکور» 
زنکل, اریکل. جبهر, اندی. جباری هستند. 
(تساریخ عسلوم عسقلی در تمدن اسلامی 
ص ۱۱۳). و نیز رجوع به ج ۲ عیون الانباء 
شود. 
راجة فروع. (ح ثْ ف ) ((خ) موضعی 
است در بلاد خزاعة از بنی‌مصطلق که 
واقعه‌ای مر ایشان و هصذیل را بدانجا است. 
یکی از مردان بنی‌سلیم بنام جموح گوید: 
رایت الالی یلحون فی جنب مالک قعودا 
لدیتا یوم راحة فروع. (از معجم البلدان ج ۴). 
راحیل. ((خ)۲ راحل. زوجة حسضرت 
یعقوب بود. یعقوب عاشق راحیل دختر لابان 
(خال خود) شد و برای آنکه به وصل او برسد 
هفت سال به لابان خدمت کرد. پس 
انقضای هفت سال وی خواست دختر ببزرگ 
خوذ لیا را بزنی به وی دهد اما یعقوب برای 
رسیدن به معشوق خود مجبور شد هفت سال 
دیگر خدمت کند شش سال پس از ازدواج 
حضرت یوسف از راحیل بدتیا امد و شانزده 
سال بعد کوچکترین پسرش بن‌يامین متولد 
شد. و صاحب قاموس کتاب مقدس ارد: 
(راحیل بمعنی گوسفندان) دختر دوم لابان" و 
یکی از زنهای یعقوب مادر ابن یامین و 
یوسف. صاحب مجمل التواریخ و ااقصص 
آرد: چون اسحاق از دنیا برفت یعقوب سوی 
خالش بگریخت و مدتها آنجا بماند و دودختر 
از آن وی بزتی کرد. راحیل و لا و بعقوب را 
از ایشان فرزندان بودند یوسف و ابن یامین. 
(مجمل التواریخ و القعص ص ۱۹۴). یمقوب 
بزمین بنی‌المشرق امد دید که در صحرا 
چاهی است و بر کاره‌اش سه گله گوسفتد 
خوابیده و سنگی بزرگ بر دهانة چا بود. 


چون همه گله‌ها جمع شدند سنگ را از دهانة 
چاه غلطانيدند و گله‌ها را صیراب کردند پس 
سنگ را بر سر چاه بازگذاشتند. یعقوب گفت 
ای برادرانم از کجا هستید؟ گفتند: از حرانیم. 
گفت:لابان‌بن ناحور را میشناسد گفتد: 
میشناسیم. بذیشان گفت: بدلافت است؟ 
گفتند: بسلامت و ایک دخترش راحیل با له 
او می‌آید. هنوز با ایشان در گفتگو بود که 
راحیل با گلة پدر خود رسید زیرا که آنها را 
چوپانی میکرد اما چون یعقوب راحیل دختر 
خالوی خود لابان و کل خالوی خویش لابان 
را دید نزدیک شدوسنگ را از سر چاه 
غلطانید و گلة خالوی خویش لابان را سیراب 
کرد.یعقوب راحیل را بوسید و به آواز بلند 
گریست پس یعقوب راحیل را خبر داد که او 
خواهرزادة پپدرش و پر رفقف زن اسحاق 
است:آنگاه راحیل دوان‌دوان رفته پدر خود 
را خی دأد. چون لابان خبر خواهرزاد؛ خود 
یعقوب را شنید به استقبال وی شتافت و او را 
در بفل گرفته بوسید و به خانة خود آورد. او 
لابان را از همه اين امور آ گاه‌کرد. لابان به 
یعقوب گفت تو چون استخوان و گوشت منی. 
پس یعقوب مدت یک ماه نزد وی توقف نمود 
آنگاء لابان به یمقوب گفت آیا چون برادر من 
هتی مرا باید مفت خدمت کنی؟ بمن بگو که 
اجرت تو چه خواهد شود. لابان را دو دختر 
بود که نام بزرگتر لیه و اسم کوچکتر راحمیل 
بود یعقوب عاشق راحسیل بود. گفت برای 
دختر کوچکت راحیل هفت سال ترا خدمت 
میکنم. لابان گفت او را بتو بدهم بهتر است از 
آنکه بدیگری بدهم. پس یعقوب برای راحیل 
هفت سال خدمت کرد پس به لابان گفت 
زوجه را بمن بمپار پن لابان دختر خود 
راحیل تایه زتی به او داد. (از کتاب مقدس 
سفر پیٍیشی ص ۴۲). 
راخ. (ع ص) رجل راخ؛ مرد فراخ‌زست. 

رخی. (منتهی الارب). 
راخ. () غم و اندوه. (آنندراج؛ 

دو گوشش بخنجرش سوراخ کرد 

دل گرد توران پر از راخ کرد. 

فردوسی (شاهنامه بروخیم ج ۵ ص ۱۶۶). 

|اظن و گمان. (صعوری ورق ۴ ج۲). رای و 
گمان و اندیشه, (فرهنگ ناظم الاطیاء) 
واخ. ((غ) قلمه‌ای است در یمن. (سعجم 
ابلدان) 
راخال. ((خ) شهری در یسهودا که داود 
پاره‌ای از غنایم خود را به آنجا گسیل فرمود. 
ولی محل آن معلوم نیست. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
راخبعم‌بن سلیمان. [.. ن س [] ((غ) 
نام پسر حضرت سلیمان. دختری از نژاد وی 


راحب نام زن بهمن پسر آسفندیار بوده است. 


راد. ۱۱۶۸۹ 


(فارسنامة ابن بلخی ص ۵۴ چ اروپا)۳. 
راختج. [ت ] () نام پارچه‌ای که در 
نیشابور بافته میشد. (دزی ج۱ ص ۴۹۳). این 
کلمه معرب از فارسی است. (ثعالیی در فقه 
اللغه از سیوطی در المزهر ص ۱۶۲). 
راخرقااب. (خ] (اخ) شهرکی است خرم و با 
آبهای روان پنزدیکی دریای کبودان, (حدود 
العالم چ تهران ص .)٩۳‏ 
راخم. (خ](ع ص) ما کیان بیضه در زیر بال 
گرفه.(متهی الارب). 
راخوو. [خْ و ((خ) قصبه‌ای است در 
بلغارستان در ساحل راست رود طوئه (دن), 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
را۵. (ص) صاحب همت و سخاوت. (برهان). 
سخی و جوانمرد. (آندراج). کریم و جوانجرد. 
(بزرهان). ب‌خشنده. بنواد. مقانلاتسفله: 
(آنندراج). گناده‌دل: 

حاتم طائی تویی اندر سخا 

رستم دستأن تویی اندر نبرد 


نی که حانم نیست با جود تو راد 
نی که رستم نیست در جنگ تو مرد. 
رودکی. 
برادیش راد ماند بزفت 
بمردیش مرد ماند بزن, شا کربخاری. 
تشتر راد خوانمت هرگز (پرگست) 
او چو تو کی بود بگاه عطاء دقیقی, 
یکی پهلوان بود دهقان‌تزد 
دلیر و بزرگ و خردمند و راد. فردوسی, 
. پرسیدش از راد و خردک‌منش 
ز نیکی‌کنش مردم و بدکنش, فردوسی, 
همتی دارد عالی و دلی دارد راد 
عادتی خوب و خوئی نیکو و رایی محکم. 
فرخی. 
هر کجا دست راد او باشد 
نبود هیچکس ز خواسته تنگ. . فرخی. 
خوی او خوب و روی او چون خویش 
دل او راد و دست چون دل راد. فرخی. 
ای بدل ذویزن, بوالحسن‌ین الحسن 
فاعل فعل حسن, صاحب دو کف راد. 
منوچهری. 
باران چون پیاپی؟ بارد بروز باد 
چون دست راد احمد عبدالصمد بود. 
منوچهری. 


نجهد از بر تیفت نه غضنفر ته پلنگ 
نرهد از کف رادت نه بضاعت نه جهاز. 


منوچهری. 
اگرنبم نیست یاهست حزم 
۰ - 2 6 - 1 
۳-در مجمل الشواریخ والقعص: رحیعم‌بن 
سلیمان آمده است. 


۴-ل: بادام چون شکوفه پبارد. 


مین 


۰ راد. 
اگرنعمتم نی نیست یا هست رادم:"-" تفسجدی. 
کجانه زفت خواهد بود و نه راد 
همان بهتر که باشی راد و دلشاد. 
(ویس و رأمین). 


مردی بود که از وی رادتر و فراخ کندوری‌تر 
و حوصله دارتر و جوانمردتر از او کم دیدند. 


(تاریخ بیهقی). 

چو خواهی که شادی کنی راد بااش 

بهر کار با دانش و داد باش. اسدی. 

ز رادان همی شاه مانده است و بیس 

خریدار از او بهترم نیست کس. اسدی. 

ایزد همه ساله هست با مردم راد 

پر مرد دری نب نبست تاده نگشاد. قطران. 

از آن داماد کايزد هدیه دادش 

دل دانا و صمصام و کف راد. ناصرخسرو. 

زمین پيراسته است از تیغ تيزت 

جهان آراسته است از دست رادت. 
مسعودستد. 

این دیده گر لول رادست در جهان 

او چر به خواییباشد فلک بخیل. 
مسعودستد. 

نه بجز سوسن ایچ آزادست 

نه پجز ابر هست یکتن راد. مسعودبعد 

گفت‌کابار خائه بگشادیم 

ابر ا گرزفت گشت ما رادیم. سنائی. 

مرد خقار و مطرب و رادی 

مایُ شادمانی و شادی. سنائی 

سعد ملک ای وزیر دریادل 

کف‌راد تو ابر پر ژاله. سوزنی, 

راد با شاعر تواند بود در یک پیرهن 

زفت نگذارد به پیرامن که تا گوید سلام. 

سوزنی. 
همی گفت ای بگاه کودکی راد 
همی گفت ای بگاه خواجگی زفت. انوری. 


جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش 


تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن.: 
خاقانی. 

صدر براهی‌نم راد سلیمانجلال 

خواجه موسی‌سخن مهتر احمدسخا. خاقانی. 

کف‌رادش به هر کس داد بهری 

گهی‌شهری وگاهی حمل شهری. . نظامی, 

آنچه ار داد ای ملک هم از تو داد 

کددل و دست وراکردی توراد. . مولوی. 

پس بگفتندش که آن دستور راد 

رفت از دنیا خدا مزدش دهاد. مولوی. 


|[دان. (آنندراج) (شرفنامة مثیری). خمردمند. 
حکیم. (شرفنامة منیری). حکيم. دانشمند. 
(برهان). رد. (برهان)ء 

گزین‌کرد پیری خردمند و راد 


کجانام او بود مهران ستاد. فردوسی 
ز اسکندر راد پیروزگر 
خداوند شمشیر و تاج و کمر. فردوسی. 


چوجان رهی پند او کرد یاد 

دلم گشت از پند او راد و شاد. فردوسی. 
ز مانوئیان هر که بیدار بود 

خردمند و راد و جهاندار بود. فردوسی, 
زشاهان کسی چون سیاوش نبود 

چو او راد و آزاد و خامش نبود. . فردوسی. 
در همه بابی سخن را داد داد 

حجه الاسلام غزالی راد. مولوی. 
از سفر بیدق شود فرزین راد 

وز سفر یابید یوسف صد مراد. مولوی. 
او ادپ ناموخت از جبریل راد 

که بپرسید از خلیل حق مراد. مولوی. 
گربگویند آنچه میخواهی تو راد 

کارکار تست بر حسب مراد. مولوی, 


چو راد رفت ز دنیا چه جهل و چه دانشس 


چومرد رفت ز میدان چه خودو چه 


معجر. قاآنی. 
قوی؛ 

تو بر تخت زر با سیاوخش راد 

بایران بباشید خندان وشاد. فردوسی. 
که‌رادا دلیرا شها نوذرا 

گواتاجدارا مها داورا؛ فردوسی. 
مده جان ایرانیان را یاد 

نگه کن بدین نامداران راد. فردوسی. 


|اسخنگوی و سخن‌گزار. (برهان). فصیح. 
خوش‌بیان. (فرهنگ رازی ص۶۸), 
را۵. (ع ص آب و علف جوینده: رجل راد؛ 
مرد آب و علف جوینده. (سنتهی الارب). و 
رجوع به رود شود. 
راد. آرادد] (ع ص) ردکنده. (از اقرب 
الموارد) (انندراج) (غیاث اللغات): فلا راد 
لفضله (قران ۱۰۷/۱۰)؛ پس نباشد منم‌کننده 


بچعر فضل او را. لا راد لقضائه. (مفانیع حاج 
-شیخ عباس قمی ص۹۵ - دعای جوشن کبیر 


بند ۶۷). و الراد علینا الراد علی ان و هو علی 
حد الشرک بالّه. (جواهر. کتاب قضا باب 
تعادل و تراجیح مقبوله عمرین حنظله), 

رادا الی. (1] ((ج۲ قصبه‌ای است در 
هندوستان واقع در ایالت لکهنو. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

رادا پورام. ((خ) قسسصبه‌ای است در 
هندوستان واقع در تینولی از ایالت مدرس. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

زاداز. (نرانسوی /انگلیسی, )۲ کلمة 
مرکب از حروف اول کلمات انگلیسی: رادیو 
دتکشن اند رنجینگ آ(بمعنی تجسی کردن و 
میزان کردن با رادیو). پس کلمه رادار اسمی 
است مرکب از حروف آغاز سه کلمه فوق و از 
اين نوع است کلم «لوران», یعنی دریانوردی 
دور. و «شوران» یعتی دریانوردی نزدیک. و 
آن دستگاهی است که یکمک امواج تشعشمی 


رادار. 


وضع و فاصل اشیاء را معین میکند. برای فهم 
مسختصات رادار باید مسختصات امواچ 
تشعشعی را شناخت. تشعشم یکی از راههای 
اتتقال حرارت از ی بجای دیگر است. 
همچنانکه هر رنگ از امواج توری که طول 
معین دارد بدست می‌اید. میدانیم امواج 
رادیویی و تلویزیون بی‌کمک سیم در فضا 
پخش میشود. پس اصولا رادار دستگاهی 
است که بوسیلة آن سافت. ارتفاع و جهت 
هدف (طارات در فضا و کشتی‌ها در دریاو 
غیره) را بدون آنکه در منطقة دید باشند تعیین 
مینماید. 

اصول آن از نظر تئوری: اغلب در نقاط 
کوهتانی بخصوص مشاهده شده که اصوات: 
منعکس میشوند. و مجدداً بگوش مبرسند» 


یعنی طنین ایجاد میکنند. این عمل عبارت از بط 


آن است که صوت در هوا ارتعاشی تولید 
میکند که اين ارتعاشات با سرعتی بطرف 
حاجبی که در اطراف قرار دارد روائه میشوند 
و پس از برخورد با حاجب منعکس میشود 
صوت اولیه را مجدداً بگوش میرساند. بدیهی 
است صوت اخیر پمراتب ضیف‌تر از صوت 
اول است. | گر فرض کنیم شخصی در نقطه‌ای 
قرار دارد که در اطراف آن چندین حاجب 
مساعد طین بفواصل محتلف قرار دارد هرگاه 
شخص محکم دست بزند صدای دست زدن 
طنین‌های مختلف تولید مینماید که نامرتب» 
گوش‌میرسند بطوری که نمیشود تشخیص داد 
از چه حاجبی چه طنینی بگوش رسیده است 
ولی گر شخص بعوض دست زدن معتد یک 
دست بزند بفواصل معینی طنین‌های مختلف 
بگوش مرسد,بطوریکه گرفرض کنیم در هر 
ده ثانیه مثلا صوت دو کیلومتر راه می‌پیماید 
میتوانیم درست بفهمیم طین‌ها هر یک از 
کدام حاجب تولید شده و اگر حاجب يكي 
باشد میتوانیم فاصله حاجب را تا شخصن. : 3 
معین کنیم. پس آنچه لازم است در مره 

اول آن است که به اندازة کافی پس از یک 
دست زدن وقت داشته باشیم تا طلین را" 
بشنویم سپس دست دوم را پزئیم و در مرحله 
دوم آنکه دست زدن به اندازه کافی محکم 
ی ی 
احیانً اصوات مختلف ضعیف دیگری در آن 
نواحی وجود داشته ام ماش کوج 
اصلی محو شده و تغییر شکلی بصوت ندهد. 
برای آنکه همین استفاده را بتوانیم از اسواچ 
هرتزی بکنيم اول شرطش آنست که ایبن 
امواج پس از پرخورد با موانع منعکس شوند. 
و خوشبختانه این خاصیت در آنها هست از 
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نظر مقایسه نقطه مقایل دست زدن دا 
صوت ایجاد قطعات مجزای موج است که به 
فرانه آن را پولس" و به فارسی ضربان 
میگویند. بطور کلی دستگاههای رادار 
دستگاه فرستندة ضربانهای قوی و کوتاه 
میباشند و اما قوی یعتی بقدرت چندین صد 
کیلو وات و کوتاه یعنی بعدت یک چند 
ملیونیم ثانیه. طول موجی که در ابتدا سورد 
استعمال دستگاههای رادار پود عبارت از ۱۰ 
تا ۱۳متر بود. و مدت آن بین ۰و ۱۵ 
میکروسکند که یک میکروسکند ۲ عبارت از 
یک ملیونم اه مباشد سسلسو در هر 
تایه ۲۵ تیش 23 

هر ضربان ده 0[ ان 
بود. نیرویی که برای ارسال این ضریان 
مصرف میشد در اوایل ۲۰۰ کیلووات بود و 
در اواخر به ۸۰۰ کیلو وات رسید چون یک 
ثانیه عبارت از یک مليونيم سیکروسکند 
است پس در تن 
میکروسکند یک ضربان گرستاده میشد و 
چون مدت هر ضربان ۱۰ میکروسکند است 
پس در تمام این مدت دستگاه فقط ۱۰ 
میکروسکند کار میکند و مابقی مدت آزاد 
است و ساکت.پس از بحث فوق, رادار را این 
گونه تعریف می‌کنيم: رادار عبارت از آتسی 
است که بوسیله آن میتوان موقعیت شسیء را 
در فسضا بسوبیله امواج رادیو (الکترو 
مغناطیسی) معین تمود بدون اینکه از خود 
شیء استمدادی شده باشد و نیز میدائیم پیدا 
کردن‌موقعیت شیء بسته بدانستن جهت» 
ارتفاع و مساحت آن است. رجوع به اسرا 
موج رادار نوشتة مهندس منوچهر دوتشاهی 
ص ۰۲۰ ۲۲ شود. و در کتاب علم و زندگی 
راجع به رادار چنین آمده: 

رادار یکمک امواج تشعشمی وضع و فاصلهً 
اشیاء را معین مبکند. رادار مانند انعکاس 
صوت است با اين تفاوت که بجای امواج 


صونی امواج تشعشمی بکار میبرد و بجای 
اینکه امواج منعکس بگوش انسان برسند بسر 
روی صفحه‌ای دیده ميشوند. وقتیکه ناخدای 
کشتی یا خلبان هواپیمایی بخواهد سوقع و 
محل چیزی را پا رادار مشخص کند ولج 
کوتاه تشعشعی بشکل ضربات نبض, ییعنی 

بطور مقطع بخارج صی‌فرستد. 0 این 
امواج بچیزی برخورد میکند منعکس میشوند 
و بمحل صدور یعنی کشتی یا هواپیما 
بازمیگردند و در آنجا بوسیلة یک گيرندة 
رادیو گرفته میشوند و پرده‌ای را که ماد لول 
تلویزیون از رنگی که خاصیت فلورسانی 
دارد پوشیده است روشن می‌کنند به این 
ترتیب هیکل آن چیز بر روی پرده دیده 


میسود. 


لوران و شوران: لوران و شوران در حقیقت 
موارد خاص استتمال اصول رادار بشمار 
میروند وقیکه همه اسیابهای دیگر کنتی یا 
هسواپیمایی از کار بازمانند مثلاً وقتی 
ستارگانی که برای رهبری کشتی لازم همتد 
دیده نشوند وضع کشتی یا هواپیما را میتوان 
پوسیله لوران در دریا یا هوا مشخص کرد. در 
استفاده از لوران راد هواپیما یا کشتی 
علائم رادیوئی را از دو دستگاه فرستنده که 
جایشان بر روی زمین مشخص است دریافت 
میکند. چون فواصل این دستگاهها از کشتی 
یا هواپیما متفاوت است در مدت زمانی که 
رادیو آن علامت ایستگاهها را ثبت میکند 
اختلافی است. ناخدا یا خلبان با استفاده از 
این اخستلاف زسان, سوقبیت کشتی و 
هواپیمای_ بخود را با کمال دقت معين میکند. 
شوران ۳ بوسیلة هواییماها و کشتی‌ها برای 
تعیین بسیار دقیق موقعیت نقاط نزدیک بکار 
میبرند. در ایستگاه فرستنده رادیو ارتباط 
رادیوبی مداوم با کشتی‌ها یا هواپیما برقرار 
میکند. ضربات نبض رادیوئی بوسیل یک 
رشته دستگاههای گیرنده که در هوایما است 
گرفته ميشود. ببا چنین دستگاهی میتوان 
کشتی را در هوای مه‌آلود به بندرگاه رهبری 
کردیا هواپیما را در هوای نامساعد برای 
نشستن در فرودگاه هدایت نسعود. رادار و 
لوران و شوران موجب شده‌اند که کشتی و 
هواپیما دارای تأمین بیشتری شوند و زیادتر 
مورد اعتماد قرار گیرند. (از کتاب علم و 
زندگی ترجمه احمد بیرشک. دکتر بهزاد, رضا 
قلی‌زاده, نوروزیان رهنما ص ۳)۵۷۲. 
راد) گز. (گ] ((خ)؟ یکی از فرمانروایان 
المان بود که در سال ۴۰۶ م. در شمال رود 
دان زب گنر قابل ملاحظه‌ای از بربرها 


گرد ورد و اپتالیا حمله برد و قسمت شمالی 
آن را پتصرف آورد ولی سرانجام دستگیر شد 


و بقتل رسید. 
رادالروز. ان رو) ((خ) ۳ نام در کتاب 
اخبارالدولة السلجوقیه بهسین صورت آسده 
است, اما ظاهراً مصحف روذراور باشد. 
شهری نزدیک نهاوند. و رجوع به روذرآور و 
مسعجم البلدان و اخبارالدولة السلجوقیه 
ص۱۳۱ و ۱۳۲ شود. 
رادامانت. ((خ)* نام یکی از سردم یونان. 
وی نسب خود را به ژویتر میرسانید. (ایران 
باستان ج ۲ ص۸۹۲۸). 
راذ‌امیست. ((خ)" نام پر فرس‌من 
پادشاه گرجستان. (تاریخ ایبران باستان ج۳ 
ص ۲۴۲۵). به امر رادامیت مهرداد برادر 
فرس‌من را نابود کردند و سلطّت ارمنستان به 
رادامیست تعلق گرفت. اما بلاش اشکانی به 
ارمنستان حمله کرد و رادامیست را مغلوب 


رادبوی. ۱۱۶۹۱ 


نمود و سلطّت آنجا را به تیرداد وا گذارکرد. 
(ایران پاستان ج ۲ صص ۸- .)۲۴۲٩۹‏ 
رادان. ((ج) نام دهی به بوانات فارس. 
این‌البلخی گوید: مورد و رادان دو دیه است 
بنزدیک بوان و هوای آن سردسیر است و 
بدین دیه صمورد بسیار باشد. (فارسنامة 
ابن‌بلخی چ اروپا ص۱۲۹). و نیز رجوع به 
نزهة القلوپ مقالةٌ سوم ص ۱۲۴ شود. 
رادان. ((خ) دهی است از دهستان قهاب 
بخش حومةٌ شهرستان اصفهان که در ۱۰ 
هسزارگزی شمال خاوری اصفهان و ۳ 
هزارگزی راه جدید اصفهان به یزد واقع است. 
جلگه است و هوای معتدل دارد. سک آن 
۳ تن مباشد. آب آن از قات و رودخاله 
تأمین میشود و محصول آن غلات و پنبه و 
صیفی است. شفل اهالی انجا زراعت و راه آن 
ماشین روست. مناره‌ای از بناهای قدیم دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
راذانپور. [دام] ((ج) صبه‌ای است در 
هندوستان واقع در خطه گجرات. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
راذباده. [د] (() صمغ درخت انجدان است 
که‌به عربی حلتیث خوانند. سامانی گفته: این 
کلمه مرکب است از راد یعنی رای که در لغت 
هند بمعنی آمیر است و باده بمعتی شراب چه 
هنود را در خوردن آن ولوع است خاصه 
بزرگان ایشان را به اننژه میل تمام است و 
معنی ترکیبی این عبارت یعنی «باد؛ بزرگان 
هند» در فرهنگ رشیدی چنین آمده و صحیح 
است. (انجمن آرا) (آنندراج), 
رادبرزین. ابٍ] ((خ) نام یکی از نجبای 
ایرانیان معاصر بهرام گور پادشاه ساسانی: 
دگر رادبرزین رزم‌آزمای 


کجازابلستان ازو بد پپای, فردوسی.. 
بیاورد هم قارن برزمهر 
دگر رادبرزین آژنگ‌چهر. فردوسی, . 


راذب رکت. [دٍ پ] )۲ شسهری است در 
آلمان که در ایالت درسد (درسدن) واقع و 
دارای ۱۵۶۷۰ تن سکنه است و کارخانه‌های 
شیشه‌سازی. ک‌اغذسازی و مائین 
مفتول‌سازی و چشمة آب معدنی دارد. 
رادبو. (( مرکب) رادبوی. چوب عود. 
(برهان). عود را گویند و آن را دارایو نیز 
خوانند که صحیح‌تر است و قلب کرده‌اند. 
(انجمن آرا). رجوع به داربوی شود. 
را۵بوی. ([ مرکب) رادیو. عود راگویند و آن 
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۲ رادتزی. 


را داربو نیز خوانند و تا نس متا یات 
کرده‌اند.(آنندراج اج). چوب عود. (برهان): 
بمفلس کف مردم رادبوی 
چو نزد غنی عنبر و رادبوی. 
رجوع به داربوی شود. 
راد‌تزی. [] ((خ)" یکی از شهرهای 
رومانی است و دارای ۰۰ 


فخر زرکوب. 


است. 
رادخر. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
رش‌خوار بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه که در هشت‌هزارگزی باختری 
رثنخوار واقع است و بر سر راه شوسة عمومی 
تربت به رشسخوار است. محلی جلگه‌یی و 
گرمسیر و سکن آن ۳۲۹ تن میباشد. آب آن 
از قنات تأمین مشود و محصول آن بنشن 
ست. شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی و راه آن نیز اتومبیل‌رو مباشد.: 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
زا3۵. (2] (() شعوری این کلمه را بهین 
صورت نقل کرده است بمعنی زمین چمنزاری 
کسه پست و باند باشد, و شعر ذیل را از 
فردوسی شاهد آرد: 
یله به رادد همی داشتی 
شب و روز در دشت نگذاشتی 
اما ظاهراً مصحف راوه باشد. و در فهرست 
شاهنامة ولف نیز راود [و] ضبط شده است با 
یک شاهد. هر چند شاهد فوق در چاپ 
بروخیم نیست. اما در شعر ذیل از عمعق نیز 
رادد است: 
ز رادد برادد ز وادی بوادی 
ز صحرا بصحرا ز کشور بکشور. 
عمعق بخاری. 
رجوع به راود شود. 
راددست. [ذ 5] (ص مرکب) دارای دسبی 
ب‌خشنده, که بما دست راد است. بخشنده: 
گشاده‌دست: 
ردی دانش‌آرای یزدان‌پرست 
زمین‌حلم و دریادل و راددست. 
زاداس. [د] (اخ) نام موضعی قريه مانند به 
تونس و مردمی در آن به عبادت مشفول. 
(معجم البلدان). ||نامی که به آن قسمت از 
مدیترانه که تونس در ساحل آن قرار دارد 
داده‌اند و بدین جهت بندر آن بندر رادس 
نامیده ميشود. (معجم البلدان). و نیز رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
راد شدان. [ش د] (مص مرکب) جوانمرد 
شدن. بخشنده شدن. سخاء سخاوت. (تاج 
المصادر بیهقی). رادی, 
رادع. [د] (ع ص) بساز ایستاده کننده از 
چیزی. (منتهی الارب). بازدارند». (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). مانع, (فرهنگ تظام). 
مأنع و رادع, از اتباع است رجوع به هریک از 


اسدی. 


این دو کلمه شود. (منتهی الارب). ||آنکه در 
وی اثر بوی خوش باشد. 

رادع. (د] (ع )1 چیزی که مادء علت 
را بازگرداند. (ذخیرة خوارزمشاهی). ضد 
جاذب است و آن دارویی است دارای طبعی 
سرد چون آن را بر عضوی نهند در آن ایجاد 
سردی کند و آن را جمع کند و سوراخهای آن 
را تتگ گرداند و حرارت جذب‌کندة آن را 
بشکند و هر چیز سیال و روانی که بسوی آن 
رود جامد شودو یا آنکه مست گردد: پس آن 
را از سیلان بازدارد و نگذارد بسوی آن عضو 
روان شود. و نیز مان میشود که آن عضو آن را 
پذیرد مانند عنب‌اللعلب یعنی تاجریزی در 
ورم‌ها. (از کتاب دوم قانون بوعلی ص ۱۴۹), 
و نیز رجوع بیحرالجواهر شود؛ نخضست 


۱ ضمادی رادع برنهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


نخت داروهای رادع پکار دارند ینی 
داروها که ماده را بازگرداند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
رادعات. [د] ع اج رادع2ة, (ناظم 
الاطیاء). رجوع به رادعة شود. 
رادعة. (دغ) (ع ص) تأنسیث رادع. 
بازدارنده: و فیه قوءة رادعتة. ج» رادعات. 
روادع. (ن_اظم الاطباء). ||پیراهن پیه 
بزعفران یا بدیگر بوی خوش. (منتهی الارب). 
ردیع: ثوب ردیع؛ مصبوغ بالزعفران. (اقرب 
الموارد). 
رادف. [د] (ع ص) پسیروی‌کننده. (نساظم 
الاطباء). رجوع به رادفة شود. 
رادفور. زف] (()" نام شهری از بریتانیای 
کبیر, کنت‌نشین نوتینگهام در نار کانالی 
واقع است و ۱۵ هزار سکنه دارد. صنعت 
تسوربافی و ثب‌ک لاه و جوراب‌بافی آن 


*#معروف است و صعادن زغال‌سنگ فراوان 


-"دارد. 
راذفة. زد ت] (ع ص) در پی درآینده. ||() 
شاخ فزونی که از تن خرماین برامده باشد. 
(منتهی الارب). رادوف. (اقرب الموارد). 
ااپیه. 3 روادف. (منتهی الارب). رادوف. 
(اقرب الموارد). رجوع به رادوف شود. 
| خط‌های پیه. (ازاقرب الموارد). خطوط 
چربی در بدن. (ناظم الاطباء). [|اسرین. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). |ننخة دوم صور 
اسرافیل علیهالسلام. (منتهی الارب) (دهار) 
(ترجمان القران جرجانی). |[روز قیامت. 
(دهبار). ||کار سخت‌تر از اول. (سنتهی 
الارب). 
رادکار. (ص مرکب) بخشنده. رجوع به راد 
شود. 
رادکان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهپایةٌبخش مرکزی شهرستان گرگان که در 


۴ههزارگزی جنوب باختری گرگان واقع 


رادکان. 


است. ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر و 
سک آن 
تأمین میشود و محصول آن غلات. حبوب و 
مقدار کمی برنج و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. زنان پارچه‌های 
نخی و کرباس مسبافند راه آن نیز مالرو 
میباشد. در هنگام تابستان عده‌ای از آبادی 
گرگان‌بدین ده میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲), 
رادکان. ((خ) برجی مقبره ماند است که در 
نزدیک بندرگز واقع است. (از تاریخ صنایع 
ایران ص ۲۳۵), 
رادکان. ((ج) برجی مقبره ماند که در 
نردیک قوچان واقع است. (تاریخ صنایم 
ایران ص۲۳۵). 
رادکان. ((ج) دهی است جزء و 


۰ تن است. آب آن از چشمه‌سار 


دودانگه بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین. 
وأقع در ۰ ۰ گزی ضیا اءآباد. کنار راه 
شوه همدان, کوهستانی و سردسیر و آب آن 
از قدات و رودخانه ابهرچای است. سکن آن 
۱ تن است. محصول آن غلات و کشمش و 
یونجه و شغل اهالی زراعت است. از آثار 
قدیم امامزاده‌ای دارد. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
رادکان. ((خ) نام یکی ۳ دهستانهای بخش 
حومه شهرستان مشهد است. حدود دهستان: 
از طرف شمال و شمال خاوری کوه هزار 
مسجد, جنوب و جنوب باختری دهستان 
چناران, باختر بکوه تخت رستم محدود 
است, رودخانة کشضف‌رود از ایين دهستان 
سرچشمه میگیرد و تا پل خاتون جریان پیدا 
می‌کند. موقعیت دهستان کوهستانی و جلگه 
و هوای آن معتدل و سالم است. آب این 
دهستان از رودخانه و چشمه‌سار و قنوات 
تأمین میشود. محصول عمده عبارت است از 


. غلات, پنبه, کنجد بن‌شن, انواع میوجاتز. 


اشجار. محصول دامی: روخن پنیر» پشنیم 
پوست بحد وفور و صادرات معتتابهی دارد. 
زیرا سا کنان این دهستان علاوهیر شغل 
زراعت مالدار میباشند. این دهستان از ۳۴ 
آبادی تشکیل شده و دارای ۸۳٩۱‏ تن 
چمعیت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
3 

رادکان. ((ج) مرکز دهتان رادکان بخش 
حومهٌ شهرستان مشهد که در ۸هزارگزی 
شمال باختری مشهد سر راه شسوس قدیمی 
مشهد به قوچان واقع است موقعیت آن جلگه 


ایران 
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رادکلیف. 


و دارای هوای معتدل است. سکنة آن: ۲۳۵۳ | 


تن که فارسی‌زیان میباشند. آب آن از 
رودخانه و ققات و محصولات آن غلات و 
پیه است. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیافی است و راه آن اتومبیل‌رو مبباشد. 
دبستان هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
را دکلیف. (ك ] ((خ) یکی از شهرهای 
انگلستان که در کنت‌نشین لانکاستر " واقع 
است. اين شهر در نزدیکی منچستر است و 

۰ جمعیت دارد کارخانه‌های کتان‌بافی 
و ک‌اغذسازی و محصولات شیمیایی آن 
اهمیت دارد. 
رادکیی. ((خ) نام طایفه‌ای از طوایف کرد. 
(کردو پیوستگی نژادی و تاریخی او 
ص ۱۰۵). 
رادکند. [دگ] ((ع)۲ سنت. نام ملکة 
فرانه. وی در حدود سال ۰ م. در تورن 
تولد یافت و در سال ۵۸۷م. در پواتیه مرد. 
هنوز بسن ده سالگی نرسیده بود که کلوتر اول 
پادشاه فرانسه, برتر ‏ پدر او را که بادشاه 
تورن بود و دو عمویش را کشت و او را نیز به 
اسیری برد. 
رادم. (د) ((خ)" یکی از شهرهای لهستان و 
دارای ۶۲۵۱۹ تن سکنه است. و حومه آن نیز 

۰ تن جمعیت دارد. در این شهر 
کارخانه‌های ذوب آهن و ریسندگی و 
پوست‌بیرایی وجود دارد. 
رادمان. (اخ) نام سرداری ارمنی و معاصر 
خروپرویز پادشاه ساسانی. رادمان سهدار 
خسروپرویز بود و معنی کلمه رادمنش است. 
(از فرهنگ ایران باستان پورداود ص 0۷۳* 
چوگردوی و شاپور و چو اندیان 

سپهدار ارمییه رادمان 

فردوسی (شاهنامه بروخیم ج٩‏ ص 1۶۸۲). 

زادمرد. [ء] (ص مرکب. [ مرکب) مرکب 
از «راد», بمضی بخشنده و ریم و شجاع و 
دلیر و خردمند. و «مرد». جوانمرد. ازادسرد. 
کریم‌الطیم. (آتدراج). رجوع به راد شود 
ولکن رادمردان جهاندار 

چو گل باشند کوته‌زندگانی. دقیقی, 
چو نامه سوی رادمردان رسید 


که آمد جهانجوی دشمن پدید... دقیقی, 
شه خسروان گفت با موبدان 

بدان رادمردان و اسپهبدان, دقیقی. 
درود جهانبان بر آن رادمرد 

کسی‌کو ز دیهیم ما یاد کرد. فردوسی. 
تو آن کن بخوبی که او با تو کرد 

پاداش کوشد دل رادمرد. فردوسی. 
ز بهر درم تا نباشی بدرد 

بی‌آزار بهتر دل رادمرد. فردوسی. 


گنهان من بیچاره بدین عذر بخش 


رادمردان بچنین عذر بخشند گاه. 


فرخی. 
رادمرد و کریم و بی‌خلل است 
راد و یکخوی و یکدل و یکتاست. قرخی. 
این رادمرد را بکه خواهم قیاس کرد 
کاندر جهان بفضل ز مادر چنو نزاد. فرخی. 
رادمردان را هنگام عصیر 
شاید ار می نبود صافی و ناب. منوچهری. 
فزون ز آن ستم نیست بر رادمرد 
که‌درد از فرومایه بایدش خورد. اسدی. 
باشگونه کردهعالم پوستین 
رادمردان بندگان راگشته رام. ‏ ناصرخسرو. 
مردراگفت رادمرد حکیم 
اینت بیچاره اینت مرد سلیم. سنائی. 
رادمردی کریم پیش پسر 
داد چندین هزار بدرُ زر 
گفت بابا نصیبه من کو 
گفت‌قنم تو در خزانة هو. سنائی. 
سفلگان راو رادمردان را 
کاربر یک قرار و حال نماند. خافانی. 
خاصه کز گردش جهان ز جهان 
آن جوان‌عمر رادمرد گذشت. خاقانی. 
رادمردان غافلان عهد را 
از شراب جود مست خود کنند. خاقانی. 
صندوقة این رواق گردان 
غرق است بخون رادمردان. نظامی. 
زادمردی.[۶] (حامص مسرکب) عمل 
رادمرد. کریم‌طبعی. بخشندگی. جوانمردی. 
آزادمردی؛ 
سوی مرزدارانش نامه نوشت 
که خاقان ره رادمردی بهشت. دقیقی. 
رادمردی به دهر دانی چیست 
با هنرترز خلق دانی کیست 
آنکه با دوستان توائد ساخت 
وآنکه با فان تواند زیست. 
گنک ابلاقین 
که‌هر کو ز گفت خود اندر گذشت 
ره رادمردی ز خود درنوشت. .. فردوسی. 
درخت بزرگی و گنج وفا 
در رادمردی و بند بلاء فردوسی. 
رادمردی و نیکنامی را 
جز برای تو می‌تجنبد باد. فرخی. 
هر کجا گرم گشت با خوی او 
رادمردی برون دمد ز مسام. فرخی. 
تازه‌رویی و رادمردی و شرم 
بازیابی ازو به هر هنگام. فرخی. 
اصل و فهرست رادمردی را 
جز در شاه درج و دفتر نیست. . عنصری. 
| گررادمردی کند پهلوان 
بخشد بما بیگناهان روان. اسدی, 
ننه, گرچه پیمبری شد ختم 
رادمردی پرفت باز عدم. خاقانی. 


زادسرو رادمردی بر چمن پژمرده شد 


رادوف. ۱۱۶۹۳ 


ابر طوفان‌بار کو تا بر چمن بگریستی. 
خاقانی. 
رادمنش. [م ن ] (ص مرکب) کریمالطبع. 
(آندراج. کریم‌طبع و سخاپیشه. (برهانا: 
رادمنش پیر چهاندیده‌ای 
در همه اخلاق پسندیده‌ای. 
رکن‌الدین بکرانی (از شعوری ج ۲ ورق ۷. 
رادومیسل. (د] (()" یکی از شهرهای 
اوکرائین ۲ روسیه است که در نزدیکی کیف 
واقع شده و دارای ۱۲۴۴۵ نفر جمعیت اسبت. 
رادن. [د](ع ص) اسم فاعل از ردن. رجوع 
به ردن و ردُن شود. ||() زعفران. |/سرخی به 
زردی آمیخته. و منه بعیر رادنی و ناقة رادئة؛ 
ای, خالطت حمرته صفرة. (منتهی الارب) 
(آنندراج). احمر رادنی: خالطت حمرته صفرة 
کالورس.(اقرب الموارد). 
رادفی. [د نیی] (ع ص نسبی) منسوب به 
رادن. رجوع به رادن شود. 
رادفية. (دٍ نی یَ] (ع ص نسبی) تأنیث 
رادنی؛ ناقة رادنية؛ ای خالطت حمرته صفرة. 
(منتهی الارب). رجوع به رادن و رادنی شود. 
رادو. (اخ) دی است از دهستان دلاور 
بخش دشتیاری شهرستان چا‌بهار. که در 
۸هزارگزی باختر دشتیاری و کار راه مالرو 
دج ب‌دشتیاری راقع است. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و گرمیر دارای ۳۰۰ تن سکنه. آب 
آن از چاه و باران تأمین میشود و محصول آن 
حبوب, ذرت و لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است راه آن مالرو و سا کنان آن از 
طایفه سردارزاییی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رادو. (اخ) دهی است از دهستان میرعبدی 
بخش دشتیاری شهرستان چاه بهار که در 
چهارهزارگزی شمال دشتیاری و سه 
هزارگزی شمال راء مالرو بباهو کلات 
بدشتباری واقع ادست. ناحیه‌ای است جلگه‌ای: 
و گرمسیر, مالاریایی و سکن آن صدتن بلوچ 
میباشند آب آن از رودخانه تأمین سیشود و 
محصول آن غلات و خرما و لبنیات است. 
شنئل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالروست سا کنان آن از طایفه سردارزایی 
مباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رادوف. (ع ) خطهای پیه. (از اقفرب 
الموارد). ||شاخ فزونی که از تنة خرماین 
بسرامده باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 3 روادیف. (منتهی الارب). و نیز 
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۱۱۶۹۴ 


رجوع به رادفة شود. 
رادوف. ((ج) نام مردی از ابی عباد. (منتهی 
الارب). 
رادذومیر. [د] (اخ) قسصبه‌ای است در 
بلغارستان که در سنجاق کوستندیل واقح 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رادوویز. لاخ ناحیه‌ای است در قضای 
نارده که سابقا جزء یونان بوده. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رادوو يشته. (تَ] (اج) تضای رادوویشته 
در منتهای جنوب شرقی ولایت قوصوه قرار 
دارد. از شمال شرقی بحدود بلغارستان و از 


رادوف. 


جنوب شرقی و جنوب و جنوب غربی 
بولایت سلانیک و از شمال غربی به قضای 
اشتیب و قوچانه محدود است و مرکب از ۵٩‏ 
قریه است. (از قاموس الاعلام ترکی). 


رادوی. (اخ) موبد بزرگ زمان یزدگرد" 


سوم آخرین پادشاه ساسانی, آنگاه که ماهوی 
سوری آسیابان را بکشتن یزدگرد میفرستاد 
رادوی او را ان درز میدهد و از کار زشت 
برحذر میدارد. فردوسی در اين باره چنین 
آورده است* 

یکی موبدی بود رادوی نام 

بجان از خرد برنهاده لگام 

بماهوی گفت ای بداندیش مرد 

چرادیو چشم ترا خیره کرد. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۹۹۵). 

رادة. [5] (ع ص) (از: رود) امرأة رادة؛ زنی 
که در خانة همسایه بسیار آمد و رفت نماید. 
(مستهی الارب). رژدة. ااج رانشد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به رائد شود. 
اادریج رادة؛ باد نرم. ریح ريدة. (منتهی 
الارب). 


گردون‌که به پهنا بسته میشود میان دو چوب: 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
||فایده؛ گفته میشود: هذا الامر لا رادة فیه؛ ای 
لا فائدة. (منتهی الارب). 

راده. [راد 5) (ع !) بسه اصطلاح کتابت 
علامت و یا عددی که بر بالای سطری گذارند 
تا دلالت کند و نشان دهد کلام محذوف و از 
تو افتاده‌ای را که در حاشیه نوشته‌اند. (اناظم 
الاطباء). علامتی از اعداد یا چیز دیگر که در 
متن کتابی نهند و همان علامت را در حاشیه یا 
ذیل ورق تکرار کنند تا خواننده ببحاشیه یبا 
ذیل متوجه شود. (یادداشت مولف). 

ژادی.(ع ص. !) شیر غرنده. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

رای.(حامص) جوانمردی. بخشندگی. 
سخاوت. (غیاث اللغات) (تاج المصادر 
بیهقی): 
شاهی که بروز رزم از رادی 


رادة. [راذ ] (ع ) چسوبی است در مقدم9 7 


زرین نهد او به تیر در پیکان 

تا کشت او از آن کفن سازد 

تا خسته او از آن کند درمان. 
دگر گفت کز ما چه یکوتر است 
که‌بر دانش بخردان افر است 
چنین داد پاسخ که آهتگی 
کریمی و رادی و شایستگی, 
بمردی و رادی و رای و خرد 

از اندیشة هر کسی بگذرد. 

بدان کان شهنشاه خویش منست 
بزرگی و رادیش پیش منست, 
وفا خو کن و درع رادی پپوش 
کمان از خرد ساز و خنجر ز هوش. 


کف برادی گشاده‌ای که چو مهر 
| دست دادت خدای با کف راد. 

رادی بر تو پوید چون یار بریار 

بخل از تو نهان گردد چون دیو ز یاسین, 


اندر اين گیتی بفضل و رادی او را یار نیست 
جز کریمی و عطا بخشیدن او را کار نیست. 


بلی که چون تو ندیده‌ست شاه عادل و راد. 


مسعودسعد. 
هر مرد که لاف زد, شدش مردی باد 
شد رادی خا ک»چون به منت بر داد. 
مسعودبعد. 
دست خود چون دراز بیند مرد 
شود اندر سخا و رادی فرد. ستائی. 
باددستی و رادوکاری ثیست 
بهتر از بادستی و رادی. سوزنی: 
ماه را با زفتی و رادی چکار 
در پی خورشید پوید سایدوار. مولوی. 
|احکمت. (آنتدراج) (غیاث اللغات): 
بسوگ اندر آهنگ شادی کنم 
نه از پارسائی و رادی کنم. فردوسی. 
سخن بشنو ای نامور شهریار 
برادی یکی پند آموزگار. فردوسی. 
در وزیری نکنی جز همه حرّی تلقین 


ای صورت تو بر فلک رادی آفتاب 
ای عادت تو بر تن آزادگی روان. 


رودکی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی, 


فرخی. 


فرخی. 
از آن کش روان با خرد بود جفت 
کی‌باددستی ز رادی نگفت. اسدی. 
بهین رادی آن دان که بی‌درد و خشم 
ببخشی نداری بپاداش چشم. اسدی. 
برادی دل زفت را تاب نیت 
دل زفت سنگیست کش آب نیست. اسدی. 
برادی کشد زفت و بدمرد را 
کندسرخ چون لاله رخ زرد راء 

( گرشاسب‌نامه). 
بعدل و رادی مائد بجای ملک جهان 


در ندیمی نکنی جز همه رادی تعلیم. . فرخی. 


فرخی. 


رادیکال. 


آن پسندیده برادی و بحرّی معروف 

آن سزاوار بشاهی و بتاج اندر خور.. فرخی. 
| شسجاعت. (آنسندراج) (غیاث اللفات). 
دلیری: 

همه مردمی باید آیین تو 

همه رادی و راستی دین تو. 


فردوسی, 
ابا هر که پیمان کنم بشکتم 
پی و بیخ رادی بخا ک‌افکنم. فردوسی. 


آزاده برکشیدن و رادی رسوم ارست 
و آزادگی نمودن و رادی شعار او. 
قرخی, 
رادیان. (ٍغ) نام قومی است. (آنندراج). 
رادیان. (فرانسوی, ()۲ واحد زاویه است و 
مقدار آن زاویة مرکزی است که قوس آن برابر ‏ 
با شماع دایره باشد و مقدار آن برحسب درجه 3 
پنجاه و هفت درجه و کسری است. 
(دیکس یونر فنی شامبر «چمبرز» چاپ 
انگلیس سال ۱۹۴۵ ذیل کلمة رادیان). 
راد یسل. [س ] (فرانسوی, [۲ در اصطلاح 
گیاه شناسی ریش فرعی گیاه. به این توضیح 
کهاز ريش اصلی پس از مدتی ریشه‌های 
دیگری بنام ریشة فرعی یا رادیسل خارج 
میگردد که خود آنها نیز بنوبه خضود منشمب 
میشوند و ریشه‌های فرعی بوجود می‌آورند. 
رادیکال. (فرانری ص!" بمعانی: 
ریثه‌ای, اصلی, اساسی. (فرهنگ نفیسی). 
اادر اصطلاح ریاضی عبارتست از ريشذ 
عددی و علامت آن در ریاضی به این شکل 
۷ است. مثلا گر بنویسیم 4 منظور 
آن است که عددی بدست اوریم که اگر آن 
را مبار در خود ضرب کنیم عدد 3 بدست اید. 
(دايرة المعارف علمی انگلیس وانوستراند"چ 
۲ ذیل کلم رادیک‌ال). اعداد متفی دارای 
ریشة موهومی هستند. | گر عدد منطق عبت ۸ 
را برگزينيم و عدد منطق دیگری مثل ۵ را ثیز, 
طوری پیدا کنیم که | گر آن را به توان ( 
(0] عدد صحیح و مثبت) پرسانیم مستاو: 


شود. هرا ريشة «آم عدد ۸ نامیم و آنرا 
پوسیله ۵ 4 


- 2 نمایش میدهیم و از آنجا 
نیجه میشود که ۸ 3یا ۸ 5 


9و 
می‌گویند یتوان ۲ مساوی ۸یا ريش ام 
عدد ۸مساری ۵می‌باشد. در موقعی که ۲7 
مساوی ۲ باشد از نوشتن آن در فرجة 
رادیکال صرف نظر کرده می‌نویسند ۸ - 
2(جبر و آنالیز تألیف دکتر سجتهدی از 
انتشارات دانشگاء تهران چ ۱ص ۶۴). 


۱ -درج بروخیم» زادوی آمده است با نسخه 

بدل رادوی. 
2066 - 3 

5 - 0 7۰ 


2 - ۰ 
4 - 02. 


و در کشورهای عرب‌زبان بصورت 
باشد؛ 

رت 
رجوع به کتاب جبر و مقابلة تألیف مسحمدین 
موسی الخوارزمی چ مصر ص ۲۳ شود. 
چانکه گفته شد رینهٌ عدد ۸ عددی 
است مانند ‏ که اگربقوه 0 برسد حاصل 
مساوی ۸گردد 

"و <- ۸ 
یا 


5 - 2 

را نماینده یا شمار ریشگی گویند اما باید 
دانست ریش زوج هر عدد مثبت,دو عدد 
قرینه است ماند ۶۵ - ٩/۶۲۵‏ و آن را 
اینطور میخوانند ريشة چهارم ۶۲۵ برابر است 
با باضافه یا منهای ۵ و اعداد متفی دارای 
ريش زو نیستند. (خلاصه ریباضیات 
بیرشک و انواری ص ۴٩۹‏ چ اول). 

ا|در اصطلاح ریاضی نام شکلی است 
بصورت ذیل: ۳ 


||سعتقد به اصلاحات اساسی. (فرهنگ 
نقیی). در اصطلاح سیاست بویژه در فرانسه 
بر گروهی اطلاق شود که طرفدار اصلاحات 
اساسی هت‌تند در برایر محافظه کاران و 
پروان این مکتب را رادیکالیست خوانند و 
حزب رادیکال در فرانه یکی از احزاب 
ماش اب کتور سار 
راد ی کردن. اک د] (مسسص مرکب) 
جوانمردی و بخشندگی کردن؛ آسمان آن 
سال هیچ رادی نکرد بباران. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۰ رجوع به رادی شود. 
رادی نا که. اي |(انام روغنی بدبوبابوئی 
زنده.. که بعهد داریوش کبیر از محلی بنام 
آژدریک‌کا نزدیک شوش از چاه استخراج 
میکردند و ظاهرا همان نفت بوده است. 
(تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۶۸۲). 
را۵یو. ی ] (فرانسوی: !۲ از «بی‌سيم - 
پرتو مجهول» مصدر آن رادیه ‏ , بمعنی شعاع 
دادن شعاع افکندن, پرتو دادن پرتو افکندن 
که‌بصورت اسمی و صفتی هر دو بکار رود در 
صورت صفتی ۲ بمعنی مشعشع و نورائی و در 
صورت اسمی ؟ علامت اختصاری 
رادیوتلگرافی, رادیوتلفنی, و رادیوگرافی 
است. و در ف‌ارسی ببه ابسزاری بسرقی 
(الک‌تریکی) اطلاق شود که صوت را از 
فواصل دور ضبط و پخش کند* و آن عبارت 
از دستگاه گیرنده‌ای است که امواج صوت را 
از مرکز یا استودیوی خاصی پخش میکند و 
هم اکنون از بزرگترین وسایل تبلیفی و 
سیاسی و فرهنگی بشمار میرود. در داثرة 


المعارف برجانیا آمده است: همچانکه در 


ساير موارد پدیده‌های مهم فیزیکی واقع 
میشود امواج رادیویی هم از لحاظ تلوری از 
سالها پیش از انکه جنبهٌ عملی یابد. شناخته 
شده بود. 

جیمز کرک ما گزوئل در تسئوری 
آلکترومفناطسی نور که بین سالهای ۱۸۶۷ - 
۳ بسنسط یافت بسه تلوری 
الکترومفناطیسی موج در فضا اشاره کرد اما 
تا سال ۷ که هنریخ هرتس اول دفعه در 
لابراتوار آن چیزی راکه بنام امواج هرتز 
معروف است ایجاد کرد و بعدا بنام اسواج 
رادیویی شناخته شد و همین امواج آبتدا 
امواج هرتز و بعد امواج رادیویی نامیده شد تا 
آن زمان کی پیدا نکرده بود. هرچند اسواج 
رادیویی از لحاظ فیزیکی از امواج نوری 
بزرگترند ولی هردوی آنها در فضای آزاد با 
یک سرعت منتشر میشوند (6۳/566 ۱۰« 
۸ گرچه از دو زمینه این دو موج باهم 
اختلاف دارند طول امواج رادیویی بزرگتر از 
طول امواج نوری است گذشته از این برخلاف 
امواج نوری اسواج رادیویی ساخت بشر 
همیله فاز پیوسته هستند و اين امر اجازه 
میدهد که در آنها طنين بک‌ار رود. (از دايرة 
المعارف بریتانیکا). 

طیف رادیسویی: طول صوج رنگ سبز 
۶ میلمتر است. اما امسواج 
رادیویی از ۶ میلیمتر تا ۶ میلیون متر طول 
دارند و رویهم دارای ۷گروه طیف‌های 
مختلف هستند به اين ترتیب: 

فرکانس کوتاه: 
فرکانس متوسط: 


از 17۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰متر 
از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متر 


فرکانس بلند: 


از ۱۰ تا ۱۰۰هتر 
از۱تا۱۰متر 


فرکانس ند: . از ۱۰۱2۱ دسیمتر 
فرکانس مافوق بلند: 
فرکانس بینهایت بلند: از ۱ تا ۱۰ میلیمتر 
مهندسی رادییو: ممنظور از مهندسی رادیو 
دانش بکار بردن امواج رادیو بعنوان برنده 
اطلاعات است که | کنون در فرستادن نوشته, 
صداء عکس, تلگراف. میکروفون» دوربین 
تلویزیونی (فرستدة تلویزیون) بکار صیرود. 
بمنظور آنکه اتن‌های گیرنده بهتر بتواند 
امواج الکترومغناطیسی یا رادیوئی را بگیرند 
و پخش کنند بدستگاه تقویتی موج که آمپلی 
فایر (بسط و توسعه‌دهنده) نام دارد نیازمند 
گردیدند. 


تساریخچهة رادیو در ایسران. تاریخچة 


از ۱ تا ۱۰ سانتی‌متر 


برقراری دستگاه فرستنده رادیو در ایران از 
سال ۱۳۱۹ ه.ش. آغ از ميشود. اولین 
دستگاه فرستنده روز چهارم اردیبهشت آن 
سال بفرمان رضاشاه پهلوی و بدست 


۱۱۶۹۵  .ویدار‎ 


مسحمدرضا پهلوی که در آنوقت سمت 
ولایتعهدی داشت شروع بکار کرد. این 
دستگاه را آنروز رادیو تهران میگفتد و 
عبارت از یک فرستند: کوچک دو کیلواتی 
بود که با موج متوسط کار میکرد و زیر نظر 
وزارت فرهنگ بود. در اواخر سال ۱۳۱۹ این 
سازمان ادار؛ کل اتشارات و تبیفات نامیده 
شد و از سال ۱۳۳۳ سازمان آن توسعة بسیار 
یافت و دارای سازمانهای وسیع اطلاعات و 
اخیار و فیلم, رادیو ایران, دفتر فنی و امور 
اداری است که سرپرست هر قسمت در مورد 
کارآن بخش مسولیت مستقیم دارد. سازمان 
ادارة کل انتشارات و رادیو, که از سال ۱۳۳۰ 
به این نام خوانده شد. در فراهم آوردن 
اطلاعات. تهیه فیلم‌ها و گرفتن آخرین 
خیرهای مهم جسهان و ایران و نیز در 
شناساندن ايران و افتخارات و پیترفتهای آن 
بجهانیان و توزیع نشریه‌های گونا گون و 
مطالب مورد نیاز سفارتخانه‌های ایران در 
کشورهای دیگر گامهای سودمند برداشته و 
برمیدارد. وابستگان و خبرگزاران این سازمان 
همواره در کشورهای بزرگ جهان با محافل 
مطبوعاتی و فرهنگی حوز/ مأموریت خود 
در تسماس هستد و اطلاعات و اخبار و 
بوتن‌های خود را با آنها مبادله می‌کند. 
همچنین در ادارة کل انتشارات و رادیو 
دایره‌ای برای راهنمایی نمایندگان سطبوعات 
و جهانگردان خارجی در حال فعالیت است. 
خبرگزاری پارس از سال ۹ زير نظر ادارهُ 
رادیو انجام وظیفه میکرده است. سازمان فیلم 
برای شناساندن ايران فیلم‌هایی تهیه مي‌کند 
که‌تا کتون چند حلقه آن از جمله «تهران 
پایتخت کشور ابران» و «اصفهان جهانی از 
هنر» در کشورهای خارجی و ايران نمایش 
داده شده است. در سال ۱۳۳۵ فرستنده دو 
کیلوواتی مسوج متوسط رادیو به پنجاه" 
کیلوواتی تبدیل شد و در سال ۱۳۳۶ یک 
فرستد؛ صد کیلوواتی جای آن را گرفت و 
ایستگاه بزرگ اخیر «رادیو ایران» خوانده شد 
و برنامه‌های جدا گانه‌ای بنام «رادیو تهران» 
برای فرستنده پنجاه کیلوواتی طرح‌ریزی شد. 
استودیو و ساختمانهای جدید دستگاه وسیع 
اتشارات و رادیو پس از ایجاد فرستند: صد 
کیلوواتی ساخته شد و روز چهارم اردیبهشت 
۱۳۳۸ اقساح گردید و ! کنون‌اين سازمان ۱۴ 


0۰ - 1 
۲- 130197 اصل کلمه از 20/5 یسونانی 
آست. (ویستر). 
.صورت صفتی ۳۵2۵8۷ - 3 
0۰ - 4 
۵-حاشية برهان قاطع چ معین ج " ص ۹۲۶. 


۱۱۳,2۹۶ 


رادی و آکتیو. 


استودیو برای ضبط برنامه‌طا : 


دارد که دو استودیوی بزرگ آن هر کدام 
گنجایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن تماشاچی دارد و در 
برنامه‌های مسوزیک, نمایش, مسابقه و 
سخنرانی‌های علمی از آنها استفاده میشود. 
ادار: کل انتشارات و رادیو علاوه بر دو 
ایسستگاه در تسهران دوازده ایستگاه در 
شهرس‌انها دارد که مجموع آنها را شبکة رادیو 
ایران میگویند و از فرستنده‌های شنهرستانها 
برخی ماند فرستده بزرگ اهواز صد 
کیلوواتی است. (از گزارش رسمی ادارة کل 
اتشارات و رادیو) ۲ 

راذ‌یو] کتیو. [یْ) اف ران‌وی. ص 
مرکب)۲ یا رادیوا کتیف. جمی که از خود 
پرتو مجهول بیرون دهد و تأثیرات الکتریکی 
تولید کند. رجوع به رادیوا کنیوبته شود. 


رادیو] کتیویته. (ی تی ت] (فرانسوی, [ 


مرکب) " اجسام رادیوا کتیو.در سال ۱۸۹۷م: 
بکرل ؟ دانشمند فرانسوی ملاحظه نمود که 
چون املاحی از اورانیوم را در جع فلزی 
قرار دهیم با وجود آنکه با خارج ارتباطی 
ندارند املاح اورانیوم اشعه‌ای از خود بخارج 
یل ستد کب زوی صقعفاعشاش عکانی 
اثر مینماید بسا مادام کرری ۵ ملاحظه نمود 
که‌این خاصیت در توریوم " نیز وجود دارد 
پس از آن بکشف ماده دیگری از سنگ معدن 
اورانیوم موفق شد موسوم به پشبلاند "که 
فوق‌العاده فعال‌تر از اورنیوم خالص مباشد و 
از آن رو موفق به کشف رادیوم در املاح 
فوق‌الذکر گردید. امروزه در حدود ۲۰ عنصر 
نظیر اورانیوم کشف شده است. اين اجسام را 
رادیوا کتیو نامند و خاصیتی در این اجام 
وجود دارد که اين اجام میتوانند بخودی 
خود اشعه‌ای خارج نمایند که به 


رادی وا کتیویته موسوم است. باید دانست کل 


رادی وا کتیویته از خضواص اتم میباشد و 
آزمایش نشان داده که اين اشعه در اثر تجزیةً 
هسته مرکزی انم بوجود می‌آید. مهمترین 
عتاصر رادیواً کتیو عبارتند از اورانیوم» 
توریم» رادیوم؛ آ کتینیوم/ 1 

تشعشم اجسام رادیوا کتیو - از تأثیر یک 
حوزهة مفتاطیسی بر روی اشسعة ایجادشدة 
توسط یک جسم رادیواً یو معلوم شد که 
اجسام رادیوا کتیو دارای سه نوع اشعه 
میباشند. ۱- اشعه 8 (الفا) که از ذراتی 
تشکیل شده‌اند که دارای الکتریسته مثبت 
میباشند این ذرات از هستة مرکزی اتم هلیوم 
(هلیون) تشکیل شده‌اند اين اشعه.بطرف چپ 
حوزه مفناطیی ۲۷ محرف میشوند این اشعه 
هوا را یونیزه مینمایند. قابلیت نفوذ آنها خیلی 
کم است بطوریکه یک صفحه کاغد مانع عبور 
آنپا میگردد. ۲- اشعهٌ فا (بتا) که از ذراتیکه 


دارای الکتریسته منفی میباشند تشکیل شده و 
با سرعت زیادی پرتاب میشوند و اين ذرات 
که‌از الکترن تشکیل شده باسرعت ۲۹۰۰۰۰ 
کیلومتر در ثانیه حرکت مینمابند. اين اشعة ط 
نظیر اشعة کاتودیک میباشند ولیکن سرعت و 
قابلیت نفوذشان بیشتر است و بطرف راست 
حوزة مغناطیسی ۲ منحرف میشوند. ۳- 
اشعة ع (گاما)که از اشعه ابا طول مسوچ 
فوق‌العاده کوتاه تشکیل شده‌اند و بهیچوجه 
حوز؛ مفتاطیی بر روی آنها اثر نداشته و 
بطور مستقیم خارج میشوند چون طول موج 
آنها کوتاه و در حدود ۰/۰۱ انگسترن میباشد 
قابلیت نفوذ این اشعه فوق‌لساده است. 
بطوریکه بعضی از انواع اشعة 8 حاصل از 
رادیوم میتوانند از ورقٌ سرب به ضخامت 
| چددین سانتیمتر عبور نمایند امسروزه فرض 
میکنند که اشعذ از برخورد اشعه 9با اتمهای 
اجام رادیواً یو حاصل میشوند. تشعشع 
اجسام رادیوا کتیوبا ازاد شدن مقداری اترژی 
بشکل حرارت همراء است مادام کوری با 
قرار دادن رادیوم در یک کالریمتر ملاحظه 
نمود که یک گرم رادیوم در یک کالریمتر پس 
از یک ساعت ۱۳۵ کالری حرارت تولید 
موارد استعمال اجام رادیوآ کتیو - در طب 
رای معالجة بعضی از امراض از قبیل سرطان 
و سل بکار میرود و برای این منظور بیشتر از 
رادیوم استفاده ميشود. (فیزیک سال ششم 
طبیعی رفیع‌زاده بروخیم حاج سیدجوادی). 
رادیو آ کتیویته. ی تی تٍ] (فرانسوی, ( 
صرکب)" موضوع (رادیسوا کتبویته) یا 
رادیوا کتیوی یا عمل صادر شدن ذرات بمیار 
خرد. از نظر مصنوعی در صوقع شکستن 


لججفضی از اتمهاست. و از نظر طبیعی, انتشار 


دبخود نیرو از طرف ماده است. بسموجب 
تحقیقاتی که هانری بکرل متولد. در (۱۵ 
دسامیر ۱۸۲۵م.) انجام داد «معلوم شد که 
اورائیوم و املاح آن دارای خاصیت صدور 
دائمی تشعشمات مخصوصی میباشند که 
صفحة عکاسی را متأثر میسازد و هوا را 
الکتریسته‌دار میکند». التد منظور از اینکه 
صفحهٌ عکاسی را متأثر میسازد این است که 
از ماوراء اشیائی از قبیل چوب و غیره هم اين 
عمل را انجام میدهد و بواسطه روشنایی روز 
نیست و حتی در بعضی از مواد رادیواً کتیودر 
صورتیکه در کئو میز دور از نور قرار گیرند 
صفحد عکاسی را متأثر میسازد. گذشته از 
اینها معدودی از سنگین‌ترین عناصر مانند 
اورنیوم و رادیوم اتمهائی دارند که می‌شکند 
و تشسعشعاتی بسیار نسیرومند می‌دهند 
عناصری را که به این نحو منفجر میشوند 
رادیوا کتیو میگویند. طرز شناختن عناصر 


رادیوگراف. 


راد وا کتیو: عنصرهای رادی وا کتیو را - 
عنصرهای موّثر یا اتمهای نشاندار می‌نامند. 
زیرا که میتوان آنها را بوسیلة تشعشماتی که 
بی‌انقطاع صادر میکنند, شناخت. از سه راه 
میتوان وجود یک عنصر موثر را تحقیق کرد: 
۱- پرده تورافشان یا فلوئورسان. ۲- فیلم 
عکاسی ۳-کنتور گایگر. و اینک به شرح 
هریک می‌پردازیم: 
۱- بوسیلة پرد؛ٌ نورافشان یا فلوئورسان از 
این جهت که وقتی تشعشات یک ایزوتوپ 
رادیواً کتیو بیک پرده نورافشان برسد از آن 
نور برمی‌خیزد. 
۲- در فیلم عکاسی تشمشعات ایزوتوپهای 
رادی وا کتیو در روی ترکیب شیمیایی آن‌همان 
اثر نور را می‌بخشند. نِ 
۳-کنتور گایگر ابزاری است که در آن لوله‌ای : 
تعبیه شده است که در مقابل تشعشعات 
رادیو کتیو بسیار حساس است هر زمان این 
کنتور در مجاورت ماد رادیوا کتیری واقع 
شود. صدایی از بلندگوی آن شنیده میشود. با 
نوری از آن برق ميزند. 
انواع اشعه صادرشونده از ماده. اضما 
صادر شونده از مواد رادیوآ کتیو برسه گونه‌اند: 
۱- اشعه آلفا. (2) ۲- اشعه بتا. (0) ۳- اشعه 
گاما.(ع) نافذترین اين اشعه اشعهٌ گاماست که 
شبیه به اشعذ ایکس است ولی طول سوج آن 
کمتر است. 
را۵یوس. (فرانسوی, !)۱۳ بمعنی استخوان 
زند اعلی. (فرهنگ نفیسی). رجوع به ترکیب 
زند اعلي در ذیل زند شود. 
راد یوسکپی. ای ک] اف رانسوی [ 
مرکب)۱۱ مشاهد؛ مستقیم درون اجسام کدر 
بکمک اشعهٌ ناقذ «اشعة مجهول» ۲۲ که بدرون 
آن تابائیده میشود "۲ پرتوبینی ۳". از این کار 
در پزشگی به منظور تشخیص بیماری و 
پیشگیری‌های بیماریها استفاده میشود. .۰ 
راد یوگراف. (ی گ] (فسرانسوی نت 
مرکب)۵" تصویری که از تابیدن اشعة ناقل , 


۱-پس از پیروزی انقلاب اسلامی کلية 

فعالیتهای رادیوئی و تلویزیرنی در سازمانی بنام 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تمرکز و 
توسعهٌ بسیار یاه است. 
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رادیوگرا افی. 
«اشعةٌ مجهول» بدرون اجسام و اعضنای کیر 
بر روی صفحه حساس پیدا ميشود. 
رادیوگرافی. (ی گ] اف رانسوی | 
مرکب)" عمل عکس‌برداری با اش مجهول. 
رادیولژی. (یْ [] (فرانسوی, [مرکب)" با 
پرتوشناسی دانش‌شناسایی پرتو مجهول یا 
اشعه ایکس و استفاده از آن برای امور 
پزشگی و درمان بیماریها, علم استفاده از 
لسع مسجهول برای معالجه و تشخیص 
ناخوشی. 
رادپولژیست. ای [] (فرانسوی. ص 
مرکب) "کی که دانش پرتوشناسی را بداند و 
پتواند بکار برد. متخصص استعمال پرتو 
سجهول در تشخیص و معالجهٌ ناخوشی. 
رجوع به رادیولژی شود. 
رادیوم. (ی] (فرانوی, !۲ ماده‌ای است 
فلزی که در سال ۱۸۹۸ م. بتوسط پیر کوری و 
زنش مادام کوری و ژبمون کشف شد. مادام 
کوری در ضمن تسجسس خاصیت 
رادیواً کتیویته در سنگهای معدنی اورانیوم 
متوجه شد که بعضی از این سنگها خاصیت 
رادیس وا کتیو شدیدتری از املاح خالص 
اورانیوم دارند و حدس زد که علت آن وجود 
عنصر جدیدی در اینگونه سنگها باشد که از 
اورانیوم رادیواً کتیوتر است. در سال مزیور 
آقا و خانم کوری این عنصر جدید بعنی 
رادیوم را مجزا کردند و فعالیت شدید آن را 
نثان دادند. مهمترین سنگ معدنی محتوی 
رادیوم پشبلاند* است که معادن اصلی آن در 
کنگوی بلژیک و کانادای شمال غربی وجود 
دارد. 
استخراج: رادیوم هممراه با باریومی که از 
انلاح اورانیوم طبیعی مانند پشبلاند مسجزا 
مشود وجود دارد. مادام و مسیو کوری با 
کمک یک سری تبلور فرا کسیونل موفق 
شدند کلرورهای رادیوم و باریوم را جدا کنند 
ولی | کنون رادیوم را بصورت برومور با روش 
ساده‌تری جدا میکنند. در سال ۱۹۱۰ م. 
روش الکترولیز با کاتد جسیوه‌ای بسرای جدا 
کردن رادیوم خالص از کلرور آن بکار رفت 
در این وا کنش بقع ادبم با خارج کردن 
جیوه در آتصفر هیدرژن به رادیوم تبدیل 
میشود. 
خواص - فلزی که بطریقه الک‌ترولیز مجزا 
میشود از لحاظ خواص مثابه فلزات قلیایی 
خا کی میباشد و خواص عمومی ان متعادل با 
وزن و شماره اتمی بروز میکند فقط بعلت 
دائتن خاصیت رادیوآ کتیو از گروه فلزات 
قلیایی خا کی ممایز است. رادیوم فلزی است 
برنگ سفید نقره‌ای که در ۲۰۰ درجه ذوب 
میشود و از لحاظ شیمیایی خیلی شبیه باریوم 
است با اين تفاوت که بشدت الکتروپوزییف 


میباشد و در هوابسرعت تبدیل به 
| کیدونیترور رادیوم میگردد و رنگش کدر 
میشود. آب را تسجزیه میکند و هیدرژن 
متصاعد میسازد. هرچند املاح خالص رادیوم 
سفید یا بیرنگ هستند تماس آنها با باریوم 
رنگ میخکی تیره‌ای تولید میکند ولی مقادیر 
ناچیز ناخالصیها بر شفافیت آنها میافزاید. 
حل کردن تمکهای رادیوم در آب تولید آب 


1 اکسیزنه میکند و مرتباً هیدرژن و اکسیژن 


بصورت گاز متصاعد میسازد. نمکهای جامد 
رادیسوم در تساریکی با تایش سبزرنگ 
فلوئورسان میدرخشند. طیف بینایی نمکهای 
رادیوم مشابه سایر فلزات قلیایی خا کی است. 
و از چند خط تیره تشکیل شده است که 
خطوط املی در ناحیة قرمز و آبی طیف قرار 
میگیرند مشتقات رادیوم رنگ شعله چراغ 
بلسی- را قرمز ره ميکنند. رادیوم و املاح آن 
در تیجه خاصیت رادیوا کتیو سه نوع اشعه 
پخش میکنند که به اسامی آلفاء بتا و گاما 
نامیده شده‌اند. 

آثار فیزیولژیک: رادیوم و مشتقات آن اشر 
محرک شدیدی بر پوست دارند و تماس 
طولانی با آنها سوختگی و زخمهای شدید 
تولید میکند. مشتقات رادیوم در درمان انواع 
خال. لوپوس و غیره بکار میروند. قبلا در 
پزشکی از برومور رادبوم زیاد استفاده میشد 
اين نمک را در لوله‌های شیشه‌ای یا فىلزی 
سربته نگاه میداشتند تا از مرطوب شدن آن 
جلوگیری شود و آشعه کم نفوذتر جذب شوند 
شکی نیست که در آینده کلیه مشتقات رادیوم 
بوسیلك ایزوتوپ‌های رادیواً کتیو صناعی 
جایگزین خواهند شد زیرا این ایزوتوپ‌ها 
بسته بشماره و درجة فعالیت متوسط خود 
برای کسانیکه در این رشته درمانشناسی کار 
ند مزیت بیشتری دارا میباشند. تشعشع 
حاصل از کتلیه مواد رادی وا کتیوبر روی 
بافتهای زنده اثر انهدامی دارد, درجة نفوذ 
اشعذ آلقا در بافتها کم ولی اشر موضعی آن 
خیلی شدید است اشعة بتا نیز پیشتر از چهار 
میلمتر نفوذ نمیکنند ولی دارای خاصیت 
انهدامی موضعی شسدید هستند. اشعه گاما 
دارای اثر عمومی‌تر هتد و استفاده از آنها 
را در رادیوترایی مدتهاست شناخته‌اند تا آنجا 
که‌به استفادة پزشکی از این تشعشعات 
وابستگی دارد هیچگونه مدرکی در دست 
نیست که بجز انهدام بافتها از آنها اثری بمنصة 
ظهور برسد. حتی اگر مقادیر استعمال خیلی 
ناچیز باشند بنابر اين تنها توع امراضی که 
قابل درمان یا کنترل با تشعشعات مذکور 
هستند پیماری‌های سرطانی خواهند بود. با 
توجه به آثار فیزیولژیک مذکور لازم است 
برای نگاهداری و استفاده از رادیوم و رادیو 


راذانی. ۱۱۶۹۷ 


ایزوتوپ‌های سایر عناصر, از خواص این 
مواد و مقادیر آنها اطلاعات کافی داشت اگر 
تتها اشعة بتا پخش میشود برای محافظت 
میتواند از ورقه‌های نازک سربی یا شیشه‌ای 
استفاده کرد ولی در مورد اشعه اما باید 
عناصر رادیوا کتیو را در ظرفهای سربی به 
ضخامت ۵ تا ۷/۵ سانتیمتر نگاهداری کرد. 
(شیمی معدنی دکتربری چ دانشگاه ج۱ 
ص ۱۷۵ 

را۵ْ. () از نامهایی که هندیان در تعبیر از 
صورت ارض بکار میبرند. (اتحقیق ماللهند 
ص ۱۱۴ 

راذان. ((ج) دهی است نزدیک مدينة, و در 
حدیث عبدالّین مسعود آمده است و مرتبن 
عبدالهالنهدی درباره آن گفته است: 

ایا بیت لیلی ان لیلی مریضة 

براذان لاخال لدیها و لاعمم 

ویا بیت لیلی لو شهدتک اعولت 

علیک رجال من فصیح و من عجم 

ویابیت لیلی لاشت و لا تزل 

بلادک ی قها من الوا کف‌الديم. 

(معجم البلدان). 

راذان. ((خ) نام دو شهر است در حومة بفداد 
(سواد عراق) بنام‌های راذان اسفل و راذان 
اعلی و دارای دهمهای بسیار و گروهی از 
متأخران بدانجا منوبند, عبیدائ‌بن الحر گفته 


است: 
اقول لاصحابی با کناف جازر 

و راذانها هل تأملون رجوعا, 

و نیز جماعتی به راذان عراق منسوبند که از 
آن جمله محمدبن حسن راذانی زاهد است که 
در سال ۴۸۰ فوت شده است. (معجم البلدان) 
(منتهی الارب). راذان و بین‌النهرین دو ولایت 
است بر آب نهروان. محصولات نیکو دارد. 
حقوق دیوانیش پنج تومان است. (نزهة 
القلوب چ اروپا ما اص ۴۱ ۱ 
راذان. (اج) موضعی است به اصفهان. اصل 
آن روذان ذ کره‌فی روذ. (منتهی الارب). 
راذانات. (مسعرب. ) رساتیق. (از اقرب 
الموارد). روستاها ". (منتهی الارب). معرب 
است. (تاج العروس). 
راذان اعلی. ان آلا] ((ج) رجوع بسه 
راذان در سواد عراق شود. 
راذان اسفل. (ن آف) (خ) رجسوع بسه 
راذان در سواد عراق شود. 

راذافی. (ص نسبی) موب به راذان, 
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آمده‌است. 


۸ راذانی. 


راذانی. (اخ) ابرسید الولیدین کتیببن سنان 
المدتی الراذانی سا کن کوفه مدنی‌الاصل وی 
از ربیعین ابی عبدالرحمن روایت کرده است 
و نیز زکریاءبن عدی از او روایت دارد. (از 
معجم البلدان) (لیاب الانساب ج۱ ص۴۳۹). 

راذانی. [) (۱خ) ابوعبداله محمدبن حسن 
راذانی زاهد منسوب به راذان مدینه که بمال 
۰ «..ق, درگ‌ذشت. (از معجم البلدان) 
(لباب الانساب ج ۱ص ۴۴۹). 

را ذکان. ((خ) دصی است به طوس که 
احمدین حامد فقیه از آن ده است. (سنتهی 
الارب). و در تداول امروز رادکان گویند. 
رجوع به رادکان شود. 

زاذم. [ذ] (ع ص) شتر ماده که شیر راند و 
کذاشاء راذم؛ آن که شیرش روان باشد از 
کترت. (متهی الارب) (آندراج). ناقة راذم؛ 


ماده‌شتری که شیرش را دفم کند. (از اقرب _ 


الموارد). 
راذ هرمز. (ْمْ] (خ) نام یکی از قضات 
عهد ساسانی. (ایران در زمان سامانیان 
ص ۷۶ 
راز.(ع () مغز استخوان تباه شده و گداخته از 
لاغری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اصل 
آن رير است. (منتهی الارب). ریر. (اقرب 
الموارد), ژیر. (اقرب الموارد). آنچه پیه در 
استخوان باشد و آنگاه به آب رقیق سیاهی 
تبدیل شود و بقولی مخ گداخته. (از اقرب 
الموارد). 
راو.((خ) رستاقی است در کاشان, (محاسن 
اصفهان مافروخی ص۱۸). در ترجمة کتاب 
مافروخی دار ضبط شده است. رجوع به 
ترجمٌ محاسن اصفهان ص۳۹ شود. 
راو.(خ) یکی از چهار ناحی چهارمحال 
اصفهان که حدود آن بشرح زیر است: جنوبی 
به ثیراز شمالی, به فریدن. شرقی به اصفهان, 
غسربی به میزدج. (از مرآت البلدان ج۴ 
ص ۵۱), و رجوع به اصفهان و چارمحال 
شود. 
راز.((ج) دهی است از دهستان گرکن بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان که در ٩‏ 
هزارگزی جنوب فلاورجان و ۲هزارگزی راه 
عمومی گرکن واقع است. ناحیه‌ای است 
جلگه‌یی و معتدل سکته آن ۳۰۱ تن و آیش از 
زاینده رود تأمین میشود. محصول آن غلات 
و برنج و ثفل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
است و زنان نیز به صنایع دستی از قبیل 
کرباس‌بافی اشتفال دارند. راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
راران. ((خ) دهی است به اصفهان از آن ده 
است زیدبن ثابت و پسرش خلیل و برادرزادة 
او محمدین محمدین بدر که محدثان‌اند. 


(منتهی الارب). 


راراي. (اخ) دهی میان نسف و کش: به 
دیهی که رارای خوانند میان نسف و کش 
فرودآمد با لشکر جورجان و ختل و صفغانیان 
و دیگر اطراف بدو پیوست. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
راژء(ع !) مهتر بنایان. ج» رازة. و فی الحدیث: 
کان راز سفينة نوح جبرئیل علیه‌السلام؛ ای 
رأس مدیری‌الفينة. (متهی الارب). رئیس 
بنایان و اصل آن رائز است چسون شاک و 
شانک. (از آقرب الموارد). بناء گلکار. (ناظم 
الاطباء): 
جان ز دانش کن مزین تا شوی زیبا از آنک 
زیب کی گیرد عمارت بی‌نظام دست راز. 
ستانی: 
واز.() نهانی. سر. رسز. آنچه در دل نهفته 
باشد. (ناظم الاطباء). چیزی که باید پنهان 
| داشت یا به اشفخاص مخصوص گفت. 
.| (فرهنگ نظام)؛ 


مرا پا تو بدین باب تاب نیت 


که‌تو راز به از من به سر بری. رودکی. 
به هر نیک و بد هر دوان یک منش 
براز اندرون هر دوان یک کنش. ابوشکور. 
همی ساختی کار لشکر نهان 
ندانست رازش کس اندر جهان. فردوسی. 
از ار راز نتوان نهفتن که رایش 

| کندآشکارا همی هر زمانی. فرخی. 


رازیست این میان بهار و میان من 
خیزم به پیش خواجه کنم رازش آشکار. 


فرخی. 
تراگهر نه برای توانگری دادست 
خدایگان را رازیست اندر آن مضمر. . فرخی, 
روزگار شادی آمد مطربان باید کنون 
گاه‌ناز و گاه راز و گاه بوس و گه عناق. 
ِ منوچهری. 
ان راز بوصل اندر پوشید بخلق 
فزاق اندر پوشیده کجا ماند راز. قطران. 
چرا راز از طبیب خویش پوشم 
بلا بیش آورد گر نیش کوشم. 
(ویی و رامین), 
نداند راز او پیراهن او 
نه موی آ گاه‌باشد در تن او. 
(ویس و رامین). 


چون یگاند یافت راز خود با ايشان بگفت. 
(تساریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۲). مضرفی 
غلامان سرایی با وی بود [مظفر ] سخت 
پوشیده چنانکه حوائج‌کشان و واقها نزدیک 
وی آمدندی و هرچه از غلامان رازی داشتی 
با وی بگفتند. (تاریخ بهقی ص ۲۷۴) نصر... 
ایشان را... یگانه یبافت راز خود با ایشان 
بگفت. (تاریخ ییهقی ص ۸۲۹. 
بدو گفت بر تیغ این که یکی 

شوم بنگرم راز چرخ اندکی. 


اسدی. 


راز 

هم از بخت ترسم که داز نیست 
هم از تو که با زن دل راز نیست. اسدی, 
که‌موید چنین داستان زد ز زن 
که‌با زن در راز هرگز مزن. اسدی. 
اگرخواهی راز تو دشمن نداند با دوست 
مگوی. (قایوسنامه), 
وانج از قرانش نست گوا عالم 
رازی خدایست نهان ز اعدا. ناصرخرو. 
رازیست بزرگ زیر چرخ اندر 
بی‌دین تو نه اهل آن چنان رازی. 

تاضرتخراو: 


و هر راز که ثاللی در آن محرم نشود هر آینه 

از اشاعت مصون ماند. ( کلیله و دمه). و عقل 

مرد را بهشت خصلت بتوان شناخت... پنجم . 

مبالغت در کتمان راز خویش و از آن دیگران.: 

( کلیله و دمته), ض 

گراز تو بپرسد کسی راز عالم 

چو الحمد و چون قل هوائه بخوانی. معزی. 

از تن دوست در سرای مجاز 

جان برون آید و نياید راز. 

مرا بهشق تو طشت ای پسر ز بام افتاد 

چه راز ماند طشتی بدین خو شآوازی. 
سوزنی. 


ستائی. 


قنل درج طبع یگشاده بمفتاح زبان 

اشکارا کرده هر درّی که در دل بود راز. 
سوزنی: 

هر دشمنی که کین تو بر سینه راز داشت 

شد بر زبان خنجر تو رازش آشکار. سوزنی. 

هرچه در پرد؛ شب راز دل عشاق است 


کان‌نقس جز بقیامت نه همانا شنوند. 
خاقانی. 

راز مستان از میان بیرون فتاد 

الصبوح آواز آن بیرون فتاد. خاقانی. 

منعما پیش کیقباد دوم 


از من اين یک سخن براز فرست. ‏ خاقانی, 
راز پوشیده گرچه هست بسی 
بر تو پوشیده نیست راز کسی. 
صیرفی گوهر آن راز شد 

تا بعدم سوی گهر باز شد. 2 
راز کس در دل گسنجایی ندارد مگر در دل 
دوست. (مسرزبان‌نامه). راز چیزی است که 
بلای آن در سحافظت است و هلا ک آن در 
فشا. (سرزبن‌نمه). راز با مرد سادهدل و 
بسیارگوی و میخواره و پرا کنده‌صحبت 


مگوی.. که اين طایفه از مردم بر تحفظ و 
کمان آن قادر نباشند. (مرزبان‌نامه), 

گر بسوزد همچو شمعم عشق او 

راز عشقش را نگه دارم بجان. عطار. 


چون همدمی نیافتم اندر همه جهان 
از راز خویش پیش که یک دم برآورم. 

عطار. 
مرد ابله گفت ای دانای راز 


راز. 


گاورا از خر نمیدانی تو باز. 1 + عطلو 
زآنکه رازم درنیابد هر یکی 
راز بلبل گل بداند پیشکی. عطار. 
رازها را مکند حق آشکار 
چون بخواهد رست تخم بد مکار. مولوی, 
گفت‌هر رازی نشاید باز گفت 
جنت طاق آید گهی گه طاق جفت. مولوی. 
فراغ و مناجات و رازش نماند 
خور و خواب و ذ کرو نمازش نماند. 

سعدی (بوستان). 
تورا تا دهان باشد از حرص باز 
نیاید بگوش دل از غیب راز. سعدی. 
تن بریگ روان بتفتندی 
راز دل را بکس نگفتندی, اوحدی. 
بشمشیرم زد و پاکس نگفتم 
که‌راز دوست از دشمن نهان به. حافظ. 
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگشاید بحکمت این معما را 

حافظ. 

راز درون پرده ز رندان مت پرس 
کاین حال نیست زاهد عالمقام را. ‏ حافظ. 
محرم راز دل شیدای خود 
کس‌نمی‌بينم ز خاص و عام را, حافظ. 


وقت متی خوش که با صد راز دیگر باز گفت 
آنچه در هشیاری از من دوش پنهان کرده بود. 
ولی دشت بیاضی. 
-براز؛ در حال رازگویی: 
شکرپاره با نوک دندان براز 
شکرپاره را کرد دندان دراز. 
نظامی (از آتدراج. 
< راز پر روی روز افتادن؛ کنایه از بسیار 
فاش و آشکارا کردن و شدن و در صحرا 
نهادن و بصحرا افکندن و افتادن. (آنندراج). 
- راز بر سر بازار نهادن؛ مرادف راز بر روی 
روز افتادن. و کنایه از بسیار فاش و آشکارا 
کردن است. رجوع به ترکیب مزیور شود؛ 
رازها بر سر بازار نهد گر تهد 
آه زنجیر بپای دل دیوانه ما. ظهوری. 
راز بر صحرا نهادن؛ مرادف راز بر روی 
روز افتادن. رجوع به ترکیب فوق شود؛ 
راز من ترسم که در صحرا نهد 
آشک بح هون زوی قوصترا کند.. ۲ نشدغه 
راز برون دادن؛ مرادف راز بر سر بازار 
نهادن. (آتندراج) رجوع به ترکیب فوق شود: 
اگربیرون دهم راز دل خویش 
کندپروانه شکر سوزش خویش. . زلالی. 
- راز بصحرا افتادن؛ کنایه است از بسیار 
فاش و آشکاراکردن و شدن. (آنندراج): 
قصف گل کند و راز به صحرا افتد 
آه | گرباد صبا نامه ما بکشاید. 
حیاتی گیلانی (از ارمفان اصفی). 
- راز بصحرا افکندن؛ کنایه است از بسیار 


فاش و آشکار شدن رجوع به راز بصحرا 
افتادن شود. (ارمغان اصفی): 
گردجهان شد سمر قصة خمرو از آن 
عشق پصحرا فکند راز دل تنگ را, 
خسرو دهلوی. 
آنکس که به اهل درد گوید رازش 
هرچند طلب کند نیابد بازش 
راز دل خودا گربصحرا فکنی 
بهتر که سپاری بدل غمازش. ‏ باقر کاشی. 
راز پیرون انادن؛ مرادف راز بر روی روژ 
افتادن. رجوع به ترکیب مزبور شود. 
راز پرسیدن؛ پرسش از چیز نهان و پوشیده 
کردن.سر پرسیدن؛ٌ 
اکنون مپرس راز شفائی که هر طرف 
از گتگوی عشق تو محفل نهاده‌اند. 
شفائی اصفهانی. 
از پسوشیدن؛ سر کسی را پوشیدن و 
بدریگری نگفتن. (ارمغان آصفی): 
به پیر میکده گفتم که چیست راء تجات 
بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. 
حافظ. 
- راز جستن؛ از رازی نهان و پوشیده جویا 
شدن. (ارمفان آصنی)؛ 
مجوی راز تجلی ز مت عالم نور 
کلیما بگلو سرمه کرد آتش طور. 
عزت شیرازی. 
راز در صحرا نهادن؛ مرادف راز بصحرا 
فکندن است. رجوع به کنایه مزبور شود. 
راز در میان نهادن؛ کنایه است از راز با 
کسی گفتن. رازی را بر کسی آشکارا کردن: 
کت‌الکلام فی اذنه؛ سخن در گوش وی گفت و 
راز با وی در میان نهاد. (منتهی الارب). 
- راز شنیدن؛ سر کی را شتیدن. (ارمغان 


ین درد که راز دل عاشق 
ند و شنیدن نگذارند. 

باقر کاشی. 
< راز فرمودن؛ سر کنی را گفتن, (ارسفان 
آصفی). 
راز گلتن سر شود گقتن,ندیشههای هانی 
خویش آشکار کردن: 
لاله‌زاری خوش شکفته پیش برگ یاسمین 
چون دهان بسدین در گوش سیمین گفته راز. 


منوچهری. 
||پوشيده. پنهان. (آنندراج) (انجمن آرای 
تاصری): 
فراوان سخن رفت از آن رزماز 
ز پیکار او آشکارا و راز, فردوسی. 
همه کار جهان از خلق راز است 
قضا را دست بر مردم دراز است. 

(ویس و رأمین). 


خوش است عشق اگ رآشکار یا راز است 


۱۱۶۹۹ 


خوش است با توام ار آشکار یا رازی, 


راز. 


سوزنی. 
رهی خواهی شدن کز دیده راز است 
به بی‌برگی مشو کین ره دراز است. . نظامی. 
راز خواندن؛ چیز نهان و پوشیده را درک 
کردن.کنایه از راز دانستن و دریافتن. (ارمغان 
آصفی): 
هر آنکه راز دو عالم ز خط ساغر خواند 
رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. 

حافظ (از ارمتان آصفی). 

- راز داشتن؛ پنهان داشتن. پنهان کردن: 
مرا شاه کرد از جهان بی‌نیاز 
سزد گر ندارم من از شاه راز. دقیتی. 
هر دشمنی که کین تو بر سیته راز داشت 
شد بر زیان خنجر تو رازش آشکار. سوزنی:: 
راز دانستن؛ به چیز نهان و پوشیده دانا 
بودن. (ارمغان آصفی): 
راز درون پرده چه داند فلک خموش 
ای مدعی نزاع تو با پرده‌دار چیست. حافظ. 
راز سپردن؛ سپردن چیز نهان. (ارمسخان 
آصفی). گفتن راز؛ 
راز دل خود ا گربصحرا فکنی 
هر که سپاری بهدل غمازش. باقر کاشی, 
راز سگالیدن؛ نسیت به چیز نهان و پوشیده 
اندیشیدن. (ارمغان أصفی): 
اگرقیصر سگالد راز زردشت 
کنم زنده رسوم زند و استاء 

خاقانی. 
||خمیر. باطن. جوهر. طویّت. 
-پا ک‌راز؛ آن که راز پا ک‌دارد. دارای ضمیر 


پاکذ 

آن ستم کز عشق من دیدم مبیناد ایچ‌کس 

جزعدوی ‏ . پاک" «بن پاک‌راز. 
منوچهری. 


- راز دل آب؛ کنایه از رطوبت و برودت 
باشد که در چوهر آب است و آن باعث نمو 
نباتات گردد. (آتندراج) (ناظم الاطباء؛ " 
خوش خوش ز نظر گشت نهان راز دل آب 
تا خاک‌همین عرضه دهد راز نهان را. 

2 انوری, 
- ||کنایه از عکی بود که در آب افتاده 
باشد. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). ||مطلق 
رستنی و سبز شدنی و روییدنی. (ناظم 
الاطباء), 
- راز دل زمانه؛ کنایه از آقتاب عالتاب 
است. (مجموعة مترادقات ص۱۳) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). 
- راز زمین؛ سبزه و گلها. (آنتدراج) (غیاث 
اللغات). سبزه. گل, لاله. (ناظم الاطباء). و نیز 
رجوع به راز خا ک‌و آنندراج شود. 
|| خاریشت. (برهان) (شعوری): 
چون کرد سوی روز شب تار ترکتاز 


۰ ااز. 


در خس کشید روز سر از بیم شتب چوواز: 
حکیم روحانی (از شعوری). 

ظاهراً در اين سعی راز مصحف «راورا» یا 

«زاوژا»است. رجوع به زاوژا و راورا شود. 

|ارنگ. (آنتدراج): 

همی رفت از زمین بر آسمان گرد 


تو گفتی خاک‌جامه راز میکرد. 

فخرالاین گرگانی. 
بسازید تابوتم از چوب رز 
کفن نیز همرنگ خمرم براز. حافظ, 


و رجوع به رزیدن شود. 

||(فعل امر) امر برنگ کردن. (برهان قاطع). 
یعنی رنگ کن. ||(() زنیور سرخ و بزرگ. 
(برهان). 
راز. ((خ) تام پادشاه‌زاده‌ای است. گویند او را 
برادری بود که ری نام داشت هر دو به اتفاق 


شهری بنا کردند چون به اتمام رسید میان هر 


دو در تسميد آن مناقشه شد چه هر کدام 
میخواستند که مسمی ببام خود کنند. بزرگان 
آن زمان بجهت رفع مناقثه شهر را بنام ری 
کردندو مردم شهر را بنام راز چنانچه حالا نیز 
شهر راری میخوانند و اهل شهر را رازی 
میگویند. (ببرهان). اما این وجه اعتقاق 
عامیانه است. (حاشية برهان چ معین). 
راژ.((خ) میرزاابوالقاسمبن میرزا عبدالشبی 
حسینی شیراژی در اعیان الشيعة آرد: عالم 
فاضل و حکیم متکلم عارف شاعر ماهر 
امامی‌المذهب بوده و به راز تخلص مینمود و 
قصیده‌ای در مدح حضرت ولی عصر عجل اه 
فرجه گفته است. نگارنده گوید که راز با 
رضاقلی‌خان هدایت متوفی در ۱۲۸۷ «.ق. 


معاصر بود و هدایت در کتاب ریاض العارفین " 


خود که در ۱۲۶۰ ه.ق. تألیف کرده گوید: راز 
از | کابر صوفیه و مفاخر سل ذهبیه و به علو 
درجات معروف و با صفات حمیده موصوف 
و با اینکه هنوز در عنفوان جوانی است 
علامات پیری از ناصیهٌ حالش پیداست و در 
نعت حضرت ولی عصر گوید: 

ای تو ظاهر به کسوت اطوار 

وی تو پنهان ز رژیت ابصار 

ای وجود تو اولین جنیش 

ای ظهور تو آخرین اطوار. 

تا آنجا که گوید: 

تا بکی با خمول جفت و قرین 

تا پکی با خقا مصاحب و یار 

جلوه ده مهر رخ ز عالم غیب 

بین جهان را ز کفر چون شب تار 

همه دجال‌فعل و مهدی شکل 

همه ایمان نما و کفر شعار. 

زمان وفات او بدست نیامد. (ربحانة الادب 
ج۲ ص٩۵.‏ 

راز.(اخ) دمی است از دهستان جرگلان 


بخش مانه سهرستان بجلورد واقع در ۳۴ 
هزارگزی شمال باختری مائه و ۸هزارگزی 
جنوب شوسهٌ عمومی بجنورد به حصارچه. 
کوهستانی و معتدل و دارای ۱۳۹۴ سکته 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و سالداری و راه آنجا 
مالرو است. دبستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۵ا. 
رازان. ((خ) دی است از دهستان ژان 
بخش دورود شهرستان بروجرد واقع در ۳۰ 
هزارگزی جنوب باختری دورود. محلی 
کوهستائی و سردسیر و سکن آن ۸۸۰ تن 
است که شیمی‌مذهبند و به لهجة لری فارسی 
سخن گویند. آب آن از رودخانه و چشمه و 
محصول آن غلات. لبنیات. حبوبات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
,.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
آرازان. ((غ) دهسی است از دهستان رازان 
بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد (مرکز 
دهتان) که در ۱۹هزارگزی شمال خاوری 
زاغه کنار شمالی خرم‌آباد به بروجرد واقفع 
است. ناحیه‌ای است کوهتانی» سردسیر 
مالاریائی و سکن آن ۱۰۰۰ تن است که 
شیمی‌مذهبند و به لهج اری فارسی سخن 
گویند. آب آن از سراب ترکه تأمن ميشود. 
محصول آن غلات ولبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
فرش‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. سا کنان 
آن از طایفة آروان میباشند. چند باب دکان 
دارد. مزارع کوی بر آفتاب, سرآب ترکه‌جوی 
کبود. جوی سا کی در اين ابادی وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
رازان. (() نام یکی از دهستانهای بخش 
زاغ شهرستان خرم‌اباد است. ايين دهمتان 


درخاور بخش واقع و محدود است از خاور 
بکتتوه سسفره بسخش دورود و از بساختر 
بدهستانهای قائد رحمت و دالوند از شمال به 
شهرستان بروجرد و از جنوب به دهستان 
سگوند. موقمیت طبیعی آن کوهتانی و 
جلگه‌یی و هوای آن سردسیر است. آب آن از 
رودآب کت و چشمه‌های مختلف مرتفع‌ترین 
قلل جبال کوه‌های شا‌نشین کلاه‌فرنگی, 
سوچ, آبکت تأمین میشود. مراتع مرغوبی در 
سینه و دام کوههای این دهستان وجود دارد 
که‌مورد استفاد؛ گله‌داران مباشد. از ٩‏ آبادی 
تشکیل گردیده و سکنه آن ۰ تن است. 
قراء مهم آن سرکرقه پایین آب کت‌بالا رازان 
سا کنان‌از طوایف آروان و بیرالوند هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رازان. ((ج) دهی است جزء دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات که در 
: ۰گزی خاور خمین وأقع است. ناحیه‌ای 


رازح. 
است جلگه‌ای معحدل و سکنه آن ۳۴۸ تن 
است که شیعی‌مذهب و فارسی‌زبان‌اند. آب 
آن از قتات تأمین ميشود. محصول آن غلات. 
بن‌شن, چفندرقند, پبه و انگور شفل امالی 
زراعت است. راه فرعی به خمین دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ ص ۹۶). 
رآژانیی. (ص نسبی) منسوب به رازان. 
راژانی. ((ج) ابوالشجم بدربن صالح‌بن 
بدا رازانی صیدلانی فقیه شافعی از مردم 
رازان بروجرد است, (لباب الانساپ), 
رازباشی. ((خ) دهی است از دهستان بابایی 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری چقلوندی و 
۴هزارگزی باختر راه خرم‌آپاد به جقلوندی. 
محلی کوهتانی سردسیر مالاریایی است. 
سکنه آن ۶۰ تن است. آب ان از چشمه 
رازباشی تأمین میشود و محصول آن غلات. 
لبنیات. پشم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی سیاه چادربافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۶). 

رازبان. (ص مرکب) حافظ راز. سرنگهدار. 
نگهدارندة راز. || صاحب راز, کسنی را نیز 
گویند که سخن ارباب حاجت را بعرض 
سلاطین رس‌اند. (آنندراج) (اننجمن آرا) 
(شعوری ج ۲ ص 00۱ 
بگفتند با رازبان راز خویش 
نمودند انجام و آغاز خویش. . فردوسی. 

رازبین.((خ) دهی است از دهستان حسومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان واقم در 
۰ حگزی جنوب باختری زنجان. محلی 
کوهتانی و سردسیر است و سکن آن ۲۶۵ 
تن است که بزبان ترکی سخن میگویند. آب 
آن از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

راز پوشیدن. [:] (*سص مرکب) نهان. . 

داشتن راز. مخفی کردن راز, پوشیدن سر - 


زن که در عقل با کمال بود 
راز پوشیدنش محال بود. آمیرخسرو. 
چون بپوشیم راز کآوردیم 
طبل در کوچه و علم بر بام, اوحدی. 


رازجوی. (نف مرکب) تتیش‌کند: اسرار. 
(ناظم الاطباء). جویند؛ُ راز. طلب‌کنند: سر, 
جویای نهانی‌ها: 
شنید این سخن مردم رازجوی 
که‌ضحا ک‌را زو چه امد بر اوی. فردوسی. 
برهمن چنین داد پاسخ بدوی 
که‌ای پا کدل‌مهتر رازجوی. 
از آن رازجویان پنهان‌پژوه 
یکی را بخود خواند هاتف ز کوه. نظامی. 

زاژح. از ] (ع ص) هلا ک‌شونده از لاغری. 
(از اقرب الموارد). ||شتر افتاده از لاغری. ج. 


فردوسی. 


راژح. 
رح (منتهی الارب). ی 
رازح. [ز] ((خ) نام پدر ان انتت ۳ 
خولان, (متتهی الارپ). پدر قبیله‌ای است از 
خولان‌ین عمروبن حاف‌بن قضاعة که به شام 
فرودآمد. (از تاج المروس). 
رازح. [ر] ((خ) نام پدر عاصم محدئی 
است. (از مستهی الارب) (تساج السروس). 
رجوع به عاصم شود. 
راز خاکت. از (ترکیب اضافی: (مرکب) 
کایه از سبزه و ریاحین است. راز زمین. 
(آندراج)؛ 
راز خواندن. [خوا / خاد]) (مص مرکب) 
کنایه از راز دانستن و راز دریافتن. (انتدراج). 
فهم اسرار کردن. دریافتن رازها؛ 
هر آنکه راز دو عالم ز خط ساغر خواند 
از نقش خاک ره دانست. 
حافظ. 
|راز دیدن, (آنندراج). رجوع به راز دیدن 
شود. 
رازداز. انف سرکب) سرنگاهدار. (ناظم 
الاطباء). دارنده راز کسی. حافظ سر. محرم 
راز. (آنندراج). پوشنده سر. دارندة سر؛ 
ابویکر نیز همه شب خواب نداشت و با خضود 
همی اندیشید که اين بت‌پرستی که ما بدان 
اندریم و پدران ما اندر بودند هیچ چیز 
فستد.. و کاشکی کنی یفتمی کند مراد 
دینی رهنمونی کرد و ندانم که این سخن و راز 
با که گویم پس به دلش آمد که ایین مسحمد 
مردی با خرد است و با من دوست است و 


رموز جام جم 


رازدار و ابتوار است و او همچون من بت 
پرستیدن:دشمن دارد. (ترجمهٌ طبری بلعمی 
نسخة خطی کتابخانة مولف). 

چو از رازدار این سخن جت باز 


خداوند اين راز که وین چه راز. دقیقی. 
پیامش چو نزدیک هرمز رسید 

یکی رازدار از میان برگزید. فردوسی 
ز درگاء خود رازداری بجست 

که‌تا این سخن بازجوید درست. فردوسی 
شما یک بیک رازدار منید 

پرستنده و غمگار منید. فردوسی. 


رازدار من تویی همواره یار من تویی 

غمگسار من توبی من آن تو تو آن من. 
متوچهری. 

من دگر یاران خود را آزمودم خاص وعام 

نی یکیشان رازدار و نی وفا اندر دوتن. 
منوچهری. 

چنانکه نیست نگاری چو تو دگر نبود 

چو من صبور و چو من رازدار پرنایی. 

محمد عبده (از ترجمان البلاغه). 

نهان مانده در کاخ آن سرو بن 

چو اندر دل رازداران سخن. ( گرشاسب‌نامه). 

راز ایزد با محمد بود و جز حیدر نبود 


مر محمد راز ايزد رازدار ای ناصمی. 


ناصرخسرو. 
مرا یاریست چون تنها نشینم 
سخنگویی, امینی, رازداری. ناصرخسرو. 
که‌مرا دید رازدار خدای 
حاجب کردگار بنده‌نواز, ناصرخسرو, 
رازدار است کنون بلبل تا یکچند 
زاغ زار آید و او زی گلزار آید. 

ناصرخسرو. 
لشکر ارسلان‌خان را گفتند نمی‌دانی که این 
کیت که در میدان است؟ گفت: نه. گ فد 


قیماز است رازدار و دوست يگانة نو. 
(اسکندرنامه نسخة خطی نفیسی). 

تا از کمال عقل بود رازدار شاه 

دارد زمانه کلک ترا رازدار خویش. 


میر معزی, 
رازدایبزرگ پادشهم 
با مزلج ملون و تبهم. سنایی, 
راز من بیگانه کس نشنیده بود 
کاشا دل رازداری داشتم. خافانی. 


کس‌را پناه چون کنم و راز چون دهم 
کزاهل بی‌نصیم و از رازدار هم. خاقانی, 
خاقانی را تویی همه روز 


روزی‌ده و رازدار و محرم. خاقانی, 
رازدار مراز دست مده 
پیخودان را بخودپرست مده. نظامی. 
دلی را که شد با درت رازدار 
ز دریوزه هر دری بازدار. نظامی, 
رازداران پرد؛ سازش 
آ گهی یافتد از رازش. نظامی. 
اندر این ره‌گر خرد ره‌بین بدی 
فخر رازی رازدار دین بدی. مولوی, 
راز حافظ بعد از این نا گفته‌ماند 
ای درف رازداران اد باد. حافظ. 

آن,عقیق که خونین دلم ز عشو او 
اگرکتم گلةای رازدار من باشی. حافظ. 
ز دست بخت گران خواب و کار بی‌سامان 
اگرکتم گله‌ای رازدار خود باشم. حافظ. 
ز همتی که طلب رازدار مطلب شد 
که تشنگی بدل سیرآب حیوان است. 

عرفی, 


| آنکه رازی داشته باشد. دارای سر. دارای 
راز. که سری در درون دارد. ||امین. امانت 
دار. || وفادار. صادق. ||بتای سفت‌کار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به راز و رازدارنده شود. 
رازذدارنده. (ر 5 /:] (نف مسرکب) 


سرنگاهدارنده. محرم اسرار. رازدار: 

مرا نیک‌دل مهربان بنده دان 

شکبادل و رازدارنده دان. فردوسی. 
منم بنده این مهربان بنده را 

گشاده‌دل و رازدارنده را. فردوسی. 


||اسین. |که سرّی دارد. که رازی دارد. 


راز دبیریه. ۱۱۷۰۱ 


رازدار. و رجوع به راز و رازدار شود. 
رازداری. (حامص مرکب) عمل رازدار. 
که‌رازی با خود دارد. حفظ سم نگهداری. 
|اکه خود رازی دارد. ||امانت‌داری. پنهانی. 
پوشیدگی. (ناظم الاطباء). 
راز داشتن. [ت] (مسص مرکب) داشتن 
سرّ. دارا پودن راز 
هر دشمنی که کین تو بر سینه راز داشت 
شد بر زبان خنجر تو رازش آشکار. 
۲ سوزنی. 
هر دائه‌ای که در صدف سینه راز داشت 
از کام و از زبانش بکلک و بتان رسید. 
سوزنی, 
اشتن چیزی از کسی؛ پنهان کردن آن: 
مستور داشتن آن: 


مرا شاه کرد از جهان بی‌نیاز 


- راز داخت 


سزدگر ندارم من از شاه راز دقیقی, 
ششم هر که آمد ز راه دراز 
همی داشت درویشی خویش راز. فردوسی. 
چو هنگامة زادن آمد فراز 
ز شهر و ز لشکر همی داست راز. فردوسی. 


رازدان. (نف مرکب) دانند: راز. آ گاهءبر 
سخن پوشيده. محرم راز. (انندراج): 
شاه جوان را چو تویی رازدان 


رخ بکشا چون دل شاه جهان, نظامی. 
چون شمارندم امین و رازدان 
دام دیگرگون نهم در پیششان, مولوی. 


|[واقف بر اسرار و مطلع به رسوزات. (ناظم 
الاطباء). آ گاه‌بر اسرار خلقت و رموز جهان: 


خدای رازدان کس راز مخلوق 

نکرده‌ست | گه‌از راز مستر. . ناصرخسرو. 
ای قدیم رازدان ذوالمنن 

در ره تو عاجزیم و ممتحن. مولوی. 
- رازدان اسرار ناشنیده؛ کنایه از پیغمبر 


اسلام است صلی اه علیه و آله. (از ناظم 
الاطباء). 
رازدبیره. [در /ر] (مرکب) رازدفیره. 
رازدییریه, کتابةالسر: رمزنویسی, کتابت 
اسرار و ترجمه‌ها. (سبک‌شناسی چ۱ 
ص۹). رجوع به راز دبیریه شود. 
راز دبیربه. [د ی /ي] امس رکب) 
کتابه‌السر. رمزنویسی. رازدبیره. رازدفیره. در 
النهرست این الندیم (ص ۲۱ چ مصر) این کلمه 
«رازسهریه» آمده که علی‌الظاهر مصحف 
رازدبیریه است و گوید: خطی بوده است که 
پادشاهان رازها و اسرار خویش را هسنگام 
نسیازمندی با دیگر امم و طوایف بدان 
مینوشتند. عدد حسروف و اصوات ان چهل 
بوده است و برای هریک از حروف و اصوات 
صورتی خاص داشته است و در آن از لفت 
بطی چیزی نبوده است. و رجوع به رازسهریه 


شود. 


۱۱۷۲ 


راز دیدن. [دی د) (مص بَرکب),کنایه از 
راز دان‌تن و راز دریافتن. راز خواندن. 
(آنتدراج). اما در این (معنی) ادعاست بلی راز 
چیزی نیست که آن را بحس توان دید بلکه 
بعقل توان یافت (آتدراج): 
توان دید راز درون نقاب 
| گرعینک آرد قدح از حباب. 

ظهوری (از آنتدراج) 
و رجوع به راز خواندن شود. 
رازسهریه. (س یَ] (| مرکب) ظاهر 


راز دیدن. 


مصحف رازدیریه است و آن یگفة ابن‌النديم. 


بنقل از ابن‌لمقفع از خطوط سبعه ایران قندیم 
بوده است که ملوک اسرار خویش مینوشتند و 
عدد حروف و اصوات آن چهل بوده است و 
در آن هیچ لفتی از ن_بطیه تبوده است. 
(لفهرست این الندیم چ مصر ص ۲۱). رجوع 
په رازدبیره و رازدبیریه شود. 

رازع. [ز] (() شهری است در مسفرب که 
دارای معدن نقره است. (الجماهر بسیرونی 
ص ۲۶۹). 

رازفشانی. [ف] (حامص مرکب) آشکار 
کردن راز. کثف اسرار. اشکار و پیدا کردن 
راز؛ 

سر طلبی تیغ‌زبانی مکن 

روزنه‌ای رازفشانی مکن. نظامی. 
رازق. (ز](ع ص) رس‌اننده روزی. (از 
آقرب الموارد). پیدا کنند روزی و دهنده آن. 
(آتدرا اج). روزی‌دهنده. (ناظم الاطباء) (از 
خالق و 
رازق خویش معترف میباشند. ( کلیله و دمنه), 
پس معانی همچو اعیان خلقهاست 
رازق خلق معانی هم خداست. 
||از نامهای الهی. (ناظم الاطباء). 
رازقان. ([ج) قصبه مرکز بخش خرقان تابع 
شهرستان ساوه و واقع در کوهستان است 
محلی سردسیر و سکنة آن ۱۰۶۷ تن است که 
آب ان از رودخانه است. محصول آن غلات 
و سیب زمینی و بادام و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌وراه آن مالرو است .از طریق اوجان 
ماشین میتوان برد. دبستان و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. مزرعة ازناو و کهک جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱) 

رازقند. [ق ] ((خ) دهسی است از دهستان 


منتهی الارب): و همه به وحدانیّت 


مولوی. 


قصیه بخش حومه شهرستان سبزوار که در 
۵هزارگزی شمال سبیزوار و ۲هزارگزی 
خاور شوسه سبزوار به جبغتای واقع 
محلی است کوهستانی و معتدل و سکتةً 

۷۰ تن است. آب آن از قنات تأمین میشود 
و محصول آن غلات, چفندر و شغل اهالی 
زراعت است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 


رازقی. از ] () زنبق سفید. (برهان) (ناظم 
الاطباء). زنبق. (تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۰). |اسوسن سفید. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۱۷۰). 
یک قسم گلی است سفید و بفایت خوشبو, 
(ناظم الاطباء). ابن بیطار آرد: امین‌الدولتین 
اتلمیذ گفت: رازقی سسوسن سپید است و 
روغن آن روغن رازقی است و اين معنی را 
ابوسهل مسیحی صاحب کتاب المائه و 
عبیدالبن یحیی صاحب کتاب اختصارات 
الاربمین گفته‌اند. و از لغویین صاحب کتاب 
البلفة و جز او نیز یاد کرده‌اند که پنبه در دهها 
رازقی نامیده میشود سکری گوید به کتان نیز 
رازقی اطلاق میگردد. اما نزد پزشکان رازقی 
چنان است که من گفتم و این از آن جهت یاد 
کردم که گروهی از نااً گاهان پنداشته‌اند که 
-.«روغن رازقی از شکوفة انگور گرفته شود و 


۰- برخی ادعا کرده‌اند که روغن بذر کتان است و 


آن نیست مگر روغن سوسن سفید. (مفردات 
ابن بطار ج۱ ص ۱۵۳). مولف گوید: اینکه آن 
را امین‌الدولتین التلمیذ سوسن سید ترجمه 
میکند و ابن‌البیطار نیز بدو تأسی میکند غلط 
است. رازقی گلی است نهایت خوشبوی و 
بوی آن غیر بوی سوسن است. و درخت آن 
مانند انگور است. لیکن پوست درخت سپید 
است و گل آن صد برگ باشد نهایت سپید 
مانند سوری صد برگ لیکن مجموع آن چون 
پشت ناخن ابهامی و گاهی کمی بزرگتر و در 
بغداد و کوفه آن را دیدم که به ارتفاع تبریزی و 
چناری بلند بالا کرده بود و بر رفته چون 
لبلابی. (یادداشت مولف). ||انگور ملاحی. (از 
اقرب السوارد). نوعی از انگور است که 
دانه‌های آن کوچک میيباشد. (برهان) 
دیع . نوعی انگور سفید دراز. (منتهی 


رازتی۲ و ملاحی و خزری 

بوزری و گلابی و شکری. نظامی. 
|امي. (از اقرب الموارد). رازقیه. || تخم کتان 
است و از آن روغن گیرند. (برهان) (آنندراج). 
پبه.(از سفردات ابن‌بطار). |اکتان. 
(بنالیطار ذیل ازقی), 

رازقی. [ز ] (ع ص‌نسبی) موب به رازق. 
||ضعیف. (اقرب الموارد), سست و ضعیف از 
هر چیزی. (منتهی الارب). 

رازقية. (ز قی یَ] (ع ص, !) جامة کتان 
سفید. (منتهی الارب) (آنتدراج). گویند: کاه 
رازقيه. (اقرب الموارد). ]|می. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) 

رازک. [] (() نام گیاهی دارویبی که به 

فرانه هوبلون " گویند. (ناظم الاطباء). از 

تیرة اورتیکاسه. قسمت قابل مصرف ان: 
گلهای ماده و ماد:ة موثر: اولشورزین. 


ر ازگر دال. 
(کارآموزی داروسازی ص ۱۹۶). در 
گیاه‌شاسی گل گلاب چنین آسده است: 
رازک " گسیاهی است دو پایه دارای ساقة 

پیچید». گل‌های نر آن بشکل خوشه و دگل 
ماده یشکل مخروطهای کوچک است. در آن 
اسانسی بنام لوپولین است که برای سط 
ساختن آبجو بکار میرود. ( گیاه‌شناسی گل 
گلاب ص ۹۵). 
را زکردن. اک د] (مص مرکب) راز گفتن. 
گفتن‌سر خود باکی: 
شب خیز که عاشقان بشب راز کنند 

گرددر و بام دوست پرواز کنند. 

عبدالثْه انصاری. 


یارب چه بود آن شب کان ماهروی من 
با من بخلوت اندر تا روز راز کرد. 

یک شبی مجنون بخلوتگاه ناز 

با خدای خویشتن میکرد راز. 

بر من شبی نمیگذرد کز جفای تو 
تا روز راز دل نکنم با خدای تو. باقر کاشی. 
مناجاة؛ با کی راز کردن. (زوزنی) (منتهی 
الارب). ||ن_هفتن. پنهان کردن. پوشیده 


ععززی,: 


مولوی, 


داشتن؛ 

به آغالش هر دو آغاز کرد 

بدی گفت و نیکی همه راز کرد. ‏ ابوشکور, 
ز مهراب و زال آن سخن راز کرد 

نخستین از آن جنگ آغاز کرد. ‏ فردوسی 


|انجوی کردن. آهسته و بیخ گوشی سخن 
همی رفت از زمن بر آسمان گرد 

تو گفتی خاک‌با مه راز میکرد. 

(ویس و رامین). 

رازکش. (ک /ک] (نف مرکب) کشند؛ راز, 
بسط دهنده سل منتشرکنند راز. |اکسی که 
افشای راز کند. (آنندراج). افشا کنندةراز, 
خائن اسرار. (ناظم الاطباء). 
راژگاه. (!مرکب) جای راز, محل سر : 
رازگردان. اگ] ((ج) دهعسی است ت 
دهستان شراء بالا بخش وفس شهرستا 
اراک واقع در ۳۹هزارگزی جنوب کمیجان و 
۴ هزارگزی راه عمومی, مسحلی است 
کوهستانی, سردسیر و سکنة آن ۴۱٩‏ تس 
میباشد. آب آ ن از چشمه تأمین میشود و 
محصول آن غلات دیمی و لبنیات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است 
ولی در فصل تابستان با اتومبیل میتوان بدانجا 


۱-شاید همان رازح باشد که همدانی با حاء 
ذ کر کرده است. (حاثية الجماهر ص۲۶۹). 

۲ -نظامی رازقی را نوعی انگور بجز ملاحی 
دانسته و صاحب اقرب المرارد آن را انگور 
ملاحی خوانده است. 
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راز گشادن. 


سفر کرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران"خغ۳/: 
را زگشادن. (گ :] (مسص مرکب) راز 
گشودن. اشکار کردن سر. کنایه است از راز 
آشکارا کردن و فاش کردن و این مقابل راز 
پوشیدن و راز نگشادن است؛ 


یگشای راز عشق و نهفته مدار عشق 

از می چه فایده که بزیر نهنین است. کسائی: 
تو مردی دبیری یکی چاره ساز 

وزین نیز با باد مگشای راز. فردوسی, 
در غمزة غمازش رازم نگشادستی 


از خلق جهان رازم همواره تهانستی. معزی. 
راز خود بر دمنه پکتاد. ( کلیله و دمته 
ص ۲۰۳), 

با وحوش از نیک و بد نگشاد راز 

سرٌ خود با جان خود میراندباز. مولوی, 
بدوست گرچه عزیز است راز دل مگشای 

که‌دوست نیز بگوید بدوستان عزیز. سعدی, 
- راز بر باد نگشادن؛ کنایه از بهیچ کس هیچ 
نگفتن است و سخت پوشیده و پنهان داشتن» 
بهیچ روی چیزی بروز ندادن و از همه مستور 
داشتن: 

بپردند نزد سکندر بشب 
وزان راز نگشاد بر باد لب. 

و رجوع به راز گشودن شود. 
را زکشاینده. اگ ی 3 /د] (نف مرکب) 
آشکارکند؛ راز 

رفت یکی پیش ملک صبحگاه 

راز گشاینده‌تر از صبح و ماه. نظامی. 
راز گشودن. اگ :) ؛مسص مرکب) راز 
گشادن. آشکارا کردن سرّ. مقابل پنهان کردن 
و نهفتن سر 

بسیار همچو غنچه بخون جگر نفست 

در باغ دهر هر که چو گل راز خود گشود. 

بنائی, 

را زگفتن. اگ تَ] (مص مرکب) سخن با 
کسی پوشیده گفتن. سرّی بکسی سپردن* 
نگوید باخرد با بی‌خرد راز 

پگ‌جشکان نشاید طعم باز. ‏ ناصرخسرو. 
لاله‌زاری خوش شکفته پیش برگ یاسمین 
چون دهان بتدین در گوش سیمین گفته راز. 


فردوسی. 


منوچهری. 

|انجوی کردن. بیخ گوشی حرف زدن: 
پس اندر گه راز گفتن نهان 
زنم بر برش دشنه‌ای نا گهان. 

( گرشاسب‌نامه), 
با قوی گو | گربگویی راز 
چونکه باشد قوی ضعیف آواز. ستائی. 
-با خاک راز گفتن کسی؛ سجود کردن. روی 
پر خا ک‌نهادن. نماز بردن؛ ۱ 
نخست آفرین کرد و بردش نماز 
زمانی همی گفت با خاک‌راز.. فردوسی. 


- راز بازگفتن؛ افشا کردن سر 


گفت‌این راز را نگویی باز 
گفت من کی شنیده‌ام ز تو راز. تسیود 
تکش با غلامان یکی راز گفت 
که‌ایرا بای به کس بازگفت. 
سعدی (بوستان). 


را زگوینده. [ی د /د] (نف مرکب) گویندة 
راز. آنکه سخنی نهائی با کسی گوید. که سرّ 
خود با کسی در میان نهد. ||نجوی‌کننده؛ 

شد آنگه برش رازگوینده تنگ 

نهان دشنه زهر خورده بچنگ. 


(گرشاسب‌نامد). 


رازل. [ز) ((ج) نام راری اشسعار استاد 
رودکی سمرقندی همچون مج 
بلبل بشود رازل راوی و بخواند 
بیت و غزل رودکی اندر حق عیّار 
رازل نه همانا که بدی همجو نظامی 
در در نظم‌الدین برخواندن اشعار. 

۱ سوزنی. 
رجوع به تاریخ ادبیات در ایران دکتر صفا ج ۱ 
.ص ۱۱۰ شود. 
رازلق. [لٍ ] ((خ) ناحیه‌ای است در سنجاغ 
سیروز از ولایت سالانیک و مرکب از ۱۲ 
قسریه است. سرزمبنی حاصلخیز و دارای 
حبوب گونا گون است ۱۰ جامع شریف و ۲ 
مدرسه و ۱۳ کلیا دارد. (از قأموس الاعلام 
ترکی). 
رازلق. ال ] ((خ) قصبه‌ای است در قضای 
نوره قوب از سنجاغ سیروز از ولایت 
سالانیک. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رازلیق. (() دهی است از دهستان رازلیق 
بخش مرکزی شهرستان سراب که در پنج 
هزارگزی شمال سراب واقع است و ۵هزار گز 
به شوسة سراب به تبریز فاصله دارد. ناحیه‌ای 
آسد تس ومعدل و ساکنان آن ۳۰۰۳ تن 
میاثٍتآب آن از چشمه تأمین میشود و 


محصول آن غلات و حبوب است. شفل 
سا کنان انجا زراعت و گله‌داری است و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟). 

رازلیق. ((خ) نام یکی از دهتانهای ۶ گانة 
بخش مرکزی شهرستان سراب است که از 
شمال به کوه سبلان از جتوب به دهستان 
هریس از خاور به دهستان آغمیون از باختر 
به دهستان ینکجه محدود مبباشد. 

موقعیت طبیعی: در دامن جنوبی کوه سبلان 
واقع است و هوای‌سالم و ییلاتی دارد. اب آن 
از چشمه‌سارها و رودهای کوچک محلی که 
از دامن کوه سبلان سرچشمه میگیرد تأمین 
میشود و دارای مراتع خرم و قراوان است که 
محل یبلاق ایلات میباشد و محصول عمدءٌ 
دهستان غلات و حبوبات و محصول دامی 
روغن و پشم و پنیر است و شغل عمد؛ اهالی 


۱۳۷۳ 


زراعت و گله‌داری است. از ۱٩‏ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل و جمعیت آن در حدود 
۰ نفر است. قراء عمده آن اسفتان. 
فرگوش, رازلیق (مرکز دهستان) میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ج4۴. 

رازع. (ز ] (ع ص) شتر بر زمین مانده از 
لاغری. ج. زرام: ناقة رازم: ای ذات ررّمة. 
(مستتهی الارب) (آن‌ندراج). شتری که از 
لاغری برنخیزد. (از اقرب الموارد). 

راز ماندن. [د] (مص مرکب) کشف نشدن. 
نهان ماندن. مخفی ماندن. پوشیده ماندن؛ 

مرا پمشق تو طشت ای پسر ز بام افتاد 


چه راز ماند طشتی بدین خوش‌اوازی. 


رازنان. 


سوزنی: .. 


رازمجین. 1]((خ) دی است جسزء 
دهستان حومه بخش ابهررود شهرستان 
زنجان که در ۱۵۰هزارگزی جنوب ابهر واقع 
است. ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۴۱۳ تن سکنه میباشد. آب آن از 
چشمه‌سار وزه آب‌رود محلی تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شفل سا کنان آن زراعت 
است. راه آن نیز مالرو ميباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 
رازمره. 11 ((ج) دهی است از بخش شهریار 
شهرستان تهران که در ۱۱۰۰۰ گزی جسنوب 
علیشاه عوض دافع است. مسحلی است 
جلگه‌یی معتدل و دارای ۷۰ تن سکنه, آب آن 
از قنات تأمین میشود و محصول آن غلات و 
انگور و شغل اهالی زراعت است و راه آن 
مالرو مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
رازمنا. ۱ ] (اخ) نام قدیم خوارزم بوده. (از 
اتدراج). اما اين ضبط بر اساسی نیست نام 
خوارزم در اوستا خوارزم و در کتیبه‌های 
هخامنشی (ببارسی باستان) هوارزمیش ۲ 
امده است. (مقدمذ ج ۱برهان چ معین). ‌ 
رازمیان. (ج) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم کلایه شهرستان قزوین که در 
۰ گزی باختر معلم کلایه و ۴۳۲۰۰۰ 
گزی‌راه عمومی واقع است. محلی است 
کسوهستانی, سردسیر و سکتة آن ۸۶تن 
میباشند. آب آن از رودخانه تامين میشود و 
محصول آن غلات و برنج و پنبه و شفل اهالی 
آن زراعت و کرباس بافی است. و راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6۱ 
رازنامه. [م /۶] ((مرکب) نام محرمانه؛ 
بگفتش هر آنچ آز فرسته شنود 
همان رازنامه مر او را نمود. ( گرشاسب‌نامه). 
رازنان. ((خ) در نزهة القلوب رازنان نام 


1 - ۰ 
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۱۳۱۷۹۴ 


دهی جزء بخش قهاب اصفهان نع آشت. با 
نسخه بدل: رازان. اما در فرهنگ جغرافیایی 
ایبران (ج ۰ رادان ضبط است. رجوع به 
رادان شود. (نزهة القلوب چ اروپا مقالة ثالشه 
ص ۵۱). 
رازنج. از نْ) (معرب. !) رازانه. رازبانج. 
باد تخم. بسپاسه. (دزی ج۱ ص .)۲٩۹۳‏ رجوع 
به رازیانه و باد تخم و بسباسه شود. 
رازنک. [نْ] (خ) دهی است از دهستان 
پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان مشهد که در 
۲هزارگزی شمال باختری فریمان و ۱۳ 
هزارگزی باختر شوه عمومی مشهد به 
تربت‌حیدریه وأقع است. محلی است جلگه و 
معتدل و سکن آن ۱۸۶ تن است. آب ان از 
قنات تأمین مشود و محصول آن غلات و 
چفدر است. شغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد. از فرهنگ جفرافیایی ايران چ٩4.‏ 
رازوری. [ر] ((خ)۲ بزشک و مسهن‌پرست 
ایتالیائی متولد بسال ۱۷۶۶ م. در پارم و 
متوفی بال ۱۸۳۷ م. در میلان. 
راز و نیاز. (ژ] (ترکیب عطنی, | مرکب) 
مرکب از راز بمعنی گفتگوی پنهانی و نیاز 
بمعنی خزاهش و تمتاء 
زاهد چو از نماز تو کاری نمیرود 
هم مستی شبانه و راز و نیاز من. 
و رجوع به راز و نیاز کردن شود. 
ا رگا بکس اوقم دتفا 
همایون. (سرگذشت موسیقی ایران ص ۴۹۷). 
راز و نیا زکودن. زک د] امص مرکب) 
سر و حاجت و خواهش خود رابا محبوب 
درمیان نسهادن. (از فرهنگ نظام). 
|| خواهشگری نمودن؛ راز و نیاز کردن با 
خداء دعا و مناجات کردن بدرگاه پروردگار. 
رازة. (ز) (ع اج رازن اقسرب السوارد ج 


حافظ. 


راز بمعنی بناء گلکار. (ناظم الاطباء). مهتر" 


بنایان. (منتهی الارب). و رجوع به راز شود. 
رازه (ز /ز ] () سر. راز. (ناظم الاطباء), 
| پوشیده. پنهان. اسرار نهفتة دل. (آنندراج), 
رجوع به راز شود. 
ژازی. (] (ص نسبی) موب است به ری 
برخلاف قیاس. (منتهی الارب). منسوب به 
قوم راز که سا کن ری بوده‌اند. شسعوری ج۲ 
ص۱۶). منسوب په ری پزیادت زای معجمه. 
وری نام شهری است از عسراق عجم. 
(اتندراج). رازی منسوب و محعلق بسری. (از 
ناظم الاطباء). منسوب است به ری که یکی از 
شهرهای بزرگ دیلم است بین قومس و جبال 
و الحاق زاء در نسبت از جهت تخفیف است 
چه تلفظ صورت منسوب کلمة مختوم به یاء 
در زبان مشکل و سنگین است. (سمعانی): 
همه رازیان از بنه خود که‌اند 


دو رویند و از مردمی بر چهاند. . فردوسی. 


۰ یافته عقل خلعت رازی. 


و آن عیب این است که وی سپاهان تنها 
داشت و مجدالدوله و رازیان دائم از وی برتج 
و دردسر بودند. (تاریخ یهقی ص ۲۶۴). 
چوسیستان ز خلف ری ز رازیان پستد 

وز اوج‌کیوان سر برفراشت ایوان راء 

ناصرخسرو. 

بازآمد گفت او هر جنس هست 

اغلب آن کاسهای رازی است. . (مثنوی). 
-رازی و مروزی؛ مخالف و عدو اراده شود: 
به چارسازی با خصم تو همی سازم 
که‌مروزی را کار اوفتاده با رازی. سوزنی. 
گرچه هر دو بر سر یک بازی‌اند 

لیک باهم مروزی و رازی‌اند. مولوی. 
رازی. 1)(ص نسبی) منوب به راز بمعنی 
بناء بنائی* 

ای ز تو بر عمارت عالم 
1 ابوالفرج رونی. 
زازی. (() یکی از استادان و علمای 
شطرنج است که با عدلی مناظره کرده و هر دو 
با هم در حضور متوکل عباسی شطرنج 
می‌باخته‌اند. رازی کتابی لطیف در شطرنج 
دارد. (فهرست ابن الندیم ص ۲۲۱). 
رازی. (اخ) آذر بیگدلی آرد: مولان در اوایل 
حال بشیراز آمده و در آنجا اعتبار تمامیافته 
آخر بتقریب اندک اهانتی که از منسوبان 
معشوق دیده از آنجا دلگیر و رانةآذربایجان 
و عراق شه و عمری در آن دو بلاد خوش 
گذرانده آخرالامر در دارالسلطنة اصفهان 
وفات یافته. ازوست: 

زدی آتشم بجان و ز منت خبر نباشد 

خبرت شود زمانی که ز من اثر باشد. 
(آتشکد؛ آذربیگدلی چ شهیدی ص 1۶۹). 
رازی. (خ) شاعری است که نام او در 


تقظبه‌ای-که در آخر دیباچذ دیوان ففانی ضبط 


چنین آمده است: 


رسد ای کاش به رازی شرف تریتت 

که‌بود بندگیت دولت فرخنده‌مآل. 

(قهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار 

ص ۶۵۰). 

راژی. (اخ) نامش امیر و فرزند میرسایلی 

است. اين پیت از اوست: 

من بیچاره کاین بیدادگر خوی تو می‌بینم 

دل از من دید و من از چشم جادوی تو میبینم. 
(تحفة سامی ص ۳۶). 

ونیز رجوع به امیر رازی شود. 

رازگ. (لخ) دهی است از دهستان قطور 

بخش حومٌ شهرستان خوی. وأقع در ۵۷ 

هزارگزی جنوب باختری خوی و ۷هزارگزی 

پاختر ارابه رو و قطور بخوی. محلی است دره 

سردسیر سالم. سکن آن ۱۴۴ تن وسا کنان آن 

سنی و زبانشان کردی سیباشد. آب آن از رود 

قطور و چشمه تأمین میشود و محصول آن 


رازبانج. 

غلات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در ۲هزارگزی مرز 
ایران و ترکیه, محل سکنای ایل شکا ک‌است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 

رازیام. (ز] () ب‌ادیان. رازی‌انه. اناظم 
الاطباء). رجوع به رازیانه و رازیانج شود. 
رازبان. (اخ) دهی است از دهستان دنیر 
جرود بخش شهرستان مراغه واقع در ۷/۵ 
هزارگزی جنوب باختری شوب مراغه به 
آذرشهر. مسحلی است جلگه‌ای, گر مسیر 
مالاریائی, سکن آن ۴۷۷ تن است. آب آن از 
قلعه چای و چاه تأمین میشود. محصول آن 


غلات. کشمش, بادام, شغل امالی زراعت 


است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی _ 


لیزلن ج ۳ 
رازیان. ((خ) دهی است از دهمتان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان که در 
٩هزارگزی‏ باختر مرزبانی و ۲هزارگزی راه 
فرعی مرزبانی کرمانشاه واقع است. دشتی 
است سردسیر و سا کنان آن ۵۷۵نفر میباشند. 
آب آن از چشمه و رودخانه رازآور تأمین 
میشود محصول آن غلات و حبوبات و لبنیات 
و برنج و توتون میباشد و شغل اهالی زراعت 
و جاجیم و گلیم بافی است. در فصل خشکی 
اتومبیل میتوان بدانجا برد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۵ 
رازیانج. [ن] (مسعرب. !) رازیانة فارسی 
است و نیز به فارسی بادیان و پرومی شمار و 
به هندی سونف و والان بزرک نیز نامند. 
ماهیت آن: بزری است صعروف و دو نوع 
میباشد: بستانی و برّی. بستانی را سارئون و 
بری را اقومارئون گوبند. بهترین آن بستانی 
آن است. طبیعت بستانی آن در اول سوم گرم 
و در آخر اول خشک و بقراط در دوم گرم و 
خشک در اول دانسته و تخم آن گرم‌تر از برگ 


آن. و بیخ آن قویتر از سایر اجیزای آن.: 3 


رازیانج بری: شاخهای آن عریض تراز و 


بستانی و شبیه بریباس و بیخ آن کوچکتر و" 
بسیار خوشبو و تخم آن بزرگ‌تر و سبزتر و 
طیعت آن در آخر سوم گرم و در دوم خشک 
است. (از مخزن الادویه). رازیانج بری بود و 
بستانی و مزاج را صداع آورد و مصلح آن 
صندل و کافور بود و بدل رازیانه تخم کرفس 
بود اما بنٌی وی اقوی بود. سنگ گرده بریزاند 
و يرقان را شقا دهد و بول و حیض را براند و 
شکم بندد و طبیخ وی با شراب گزندگی 
جانوران را نافع بود و بر گزندگی سگ دیوانه 
نافع بود. (اختیارات بدیعی). رازیانج شامی. 
انیسون است. رازیانج همان انیسون است و 
در شام و مصر آن را شمار مینامند و در حلب 
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خر سگو ند ورد عبعرب بشبان امه 
میشود و | کنون داروفروشان در مصر آن را 
بنام عریض میشناسند و بر دو قسم است بری 
وبسستانی و تسمام اقستامش مسعطر و 
خوشبوست. در مصرء در بیشتر فصول یافت 
مشود و در نزد ما در بهار پدا ميشود. (تذکرهٌ 
ضریر اتطا کی ص ۰4۹۶۱ 
به لغت رومی ما کثرون و انانوس گویند و به 
یونانی فیا وفیرنوس و باطینی فنیکی و 
بپارسی رازیانه و بادیان و به سیستانی بادتخم 
و به هندی سرپ و سوی و بسریانی ذرع 
سامرا گویند و جالینوس گوید: دشتی را رازاع 
جبلی گویند و تخم بعضی از رازاع بتخم 
گشنیز ماند و نوعی بود که تخم او پهن بشکل 
انجدان و کاشم و دانه انجدان بزرگتر بود... (از 
ترجمٌ صيدنهُ ابوریحان بیرونی). و رجوع به 
رازی‌انه شود. و ابسن بیطار بنقل از 
دیسقوریدوس و جالینوس نام رومی کلمه را 
اقومارئون (هیوماراشرن)۱ آورده است. 
رجوع به مفردات و لکلرک ذیل رازیانج شود. 
رازیانه. [ن /ن ] () رازه‌انج. فنوی ".از 
تیر؛ چتریان با گونه‌های پایا به ارتفاع ۱تا 
۵ متر و برگهای متناوب دارای بریدگی و 
معطر و طعمی مطبوع و کمی شیرین. رجوع به 
کارآموزی و داروسازی ص ۲۰۲ شود؛ 
گوئی‌که حلال است پختة سکر 
با سنبل و با بیخ رازیانه. 
و رجوع به رازیاتج شود. 
رازیانه کاری. [ن /ن ] ((ج) دهی است از 
دهستان بکش بسخش فهلیان و ممنی 
شهرستان کازرون که در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوری فهلیان کنار شوبة کازرون به فهلیان 
واقع است. ناحیه‌ای است جلگه‌یی, گرمسیر 
و مالاريايی. ساکنان آن ۴۲۹ تن میباشند که 
به لهج اری فارسی سخن میگویند. آب آن از 
قنات تامین میشود و محصول ان غلات. 
برنج؛ تریا ک, نخود و شقل اهمالی زراعت 
ميباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
رازی. ((خ) ادهم رازی از مردم ری است و 
این بیت از اوست؛ 
هرچند که دلدار یما يار نباشد 
شادیم | گریار باغیار نباشد. 

(تحفه سامی ص ۱۷۷). 
رجوع به ادهم رازی شود. 
رازی. (اخ) (دهخدا. ایوالسعالی) از شعرای 
عهد سلاجقه و با حکیم سنائی و مختاری 
غزنوی معاصر و علو طبعش از اشعارش 
ظاهر و در فضل و کمال در زمان خود نادر 
بوده و از اشعار اوست: ۱ 
ما است ترا چهره و مشک الست ترا زلف 


ناصرخسرو, 


سرو است ترا قامت و سیم است ترا بر 
تا زاف و خط و لعل تو و چشم توای دوست 


در خاطر ومعنی شده در صورت و دفتر 
خاطر همه مرجان شد و معنی همه لولژ 
صورت همه محی شد و دفتر همه عبهر 
خورد از لبت آن زلف پر از عنیر تو می 
ورنه لیت آلوده چرا گشت به عبر 
ای کرده تبه عيش من ای زلف بت من 
عیشی نشناسم بجهان زآن تو خوشتر 
زیراکه ترا مسکن از آن چهر؛ زیباست 
زیرا که توئی سا کن آن عارض دلیر. 
(ریحانة الادب ج ۲). 
و رجوع به دهخدا... شود. 
رازی. ((خ) رض‌ائی نوربخشی رازی به 
لیاقت و قابلیت و عذب‌الیانی تخم محبت 
خود در مزرع دلها منی‌کاشت و در بازی 
شطرنج دستی داشت. این رباعی از اوست: 
ای کرده عبادت‌ریائی فن خود 
آراشه از لباس عصیان تن خود 
طوقیست بگردنت ردا از لعنت 
گفتم من ۳ انداختم از گردن خود. 
(صبح گلشن ص ۱۷۷). 
احتمالاً همان رازی است که از فهرست 
ابن‌لنديم نقل شد. 
رازی. ((خ) سبزواری. شاعری پا کیزه‌گوی 
بوده و اين بیت از اوست: 
ز آتش عشق نه تنها جگرم میسوزد 
بسکه بگریسته‌ام چشم ترم میسوزد. 
(تحفهٌ سامی), 
و رجوع به رازی سبزواری شود. 
رازی. ((ج) (سید...) ادوارد فاندیک مولف 
کتاب «ا کتفاء القنوع عما هو مطبوع» در 
ص ۳۵۶ آن کتاب تالیف نهج‌البلاغة را به سید 
مرتضی یبا سیدرضی تسبت داده و تصور 
نموده که بنام نهج‌البلاغة دو کتابی است یکی 
در خلت ز مکاتیب و کلمات قصار حضرت 
مسا یبن ابطالب اسیرالسومین 
عله‌السلام که گرد آورد؛ سید مرتضی 
علم‌لیدی متوفی بسال ۴۳۶ ه.ق.یا 
سیدرضی میباشد و دیگری نهجالبلاغة در 
احادیث امامیه تالیف سید رازی متوفی بسال 
۶ «.ق. در صورتی که در میان مسلمین 
جز نهجالبلاغة مشهور که مشتمل بر خطب و 
مکاتیب و کلمات قصار است سورد نظر و 
اهمیت تمیباشد و حتی بدین نام کتاب دیگری 
نداریم. (فهرست کتابخانة مدرسه عالی 
بپهالار ص ۱۲۱ 
راژی. ((خ) شیخ عبدالجبارین عبدالابن 
علی قاری رازی از | کابر علمای امامیه و فقیه 
ری بوده و از لاه شیخ طوسی متوفی در 
۰ ه.ق.و قاضی ابن‌البراج متوفی در ۳۸۱ 
ه.ق.و شیخ سلار متوفی در ۴۳۸ ه.ق. 
بشمار می‌رفته و تمامی مصتفات شیخ طوسی 
رااز پیش خود خوانده و تمامی علما و اکابر 


رازی. ۱۱۷۰۵ 


زمان در حوزه درس او حاضر می‌شده‌اند و 
مصلفات بسیاری در فقه به عربی و پارسی 
داشته و همة آنها را شیخ ابوالفتوح رازی از 
خودش روایت میکند اما بنام هیچیک از آنها 
دست‌رس نیافت و تاریخ وفات صاحب 
ترجمه نیز بدست نیامد لکن از قرائن توان 
حدس زد که وی از رجال اواخر قرن پنجم 
بوده بلکه اوائل قرن ششم را نیز درک کرده 
است. (از ریحائة الادب ج ۲ ص ۶۱). 
زازی. (اخ) محمدین ابی‌بکر شمس‌الدین ابن 
عبدالقادر حنفی از علمای اواسط قرن هشتم 
هجرت که در سال ۷۶۸ ده .ق. در قید حیات 
بوده است و تألینات سودمند دارد: اک 
انموذج جلیل فی اسئلة و اجوبة من غرائب 
اتنزیل. ۲- الذهب الابریز فی تفسیر الکتاب 
العزیز. ۳- روضة الفصاحة در علم بیان. ۴- 
شرح المقامات الحريرية که یک نسخه از آن 
در خزانة تیموریه و دو نسخه نیز در دارالکتب 
المصرية موجود است. ۵- مختار المحاح در 
لفت که ملخص صحاح جوهری است و بارها 
در قاهره و غیره چاپ شده است. سال وفات 
او بدست نیامد. (از ريحانة الادب ج ۲). 
رازی. (اخ) محمدین ادریس حافظ حنظلی 
مکتی به ابوحاتم از | کابر علمای اهل سنت و 
در طبقة بخاری و نظایر وی بود و در ماه 
شمان ۲۷۷ ه.ق.درگ‌ذشت و پسرش 
اپوسعمد عبدالرحمن حافظ ملک ری نیز از 
| کابرعلما و عرفا و در علوم متنوع بخصوص 
در رجال بحری بیکران بود و از ابدالش 
می‌شمارند و در فقه و اختلاف تابعان و 
صحابه مصنفات بیاری دارد: ۱- الزهد ۲- 
المراسیل که در سال ۱۳۲۱ ه.ق,در 
حیدرآباد هند چاپ شده است. ۳- المسند. 
(از ريحانة الادب ج ۲). 

رازی. ((خ) محمدین زکریای رازی پزشک 
و شیمیدان بزرگ ایراتی متوفی بسال ۳۲۰ 
ه.ق, معروف به طبیب‌المسلمین و ملقب به 
جالینوس العرب از مشاهیر منطق و هندسه و 
طب و دیگر علوم فلسفه بود. در بدایت حال 
بمناسبت شغل زرگری که داشت به صنعت 
| کیر پرداخت و در اثر بخار و دخان عقاقیر 
و ادویه چشمهایش ورم کرد و برای معالجه 
نزد طبیبی رفت آن طبیب پانصد اشرفی طلا 
بعنوان حق‌المعالجه از او گرفت و گفت کیمیا 
همین است نه عملیات تو پس ترک کیمیا کرد 
و در سن بیش از ۰ سالگی به تحصیل طب 
پرداخت تا آنکه مرجم تمامی اطیای عصر 
خود شد. رجوع به محمدبن زکریای راژی در 
همین لفت‌نامه شود. 


1 - ۳ ۰ 
2 - ۳۵۳۵۱۷۰ 


۶ رازی. 


رازگی. ([خ) مسحمدین عسمز؛ تشنین‌بن 
حسن‌بن علی. اصل وی از طبرستان بود و در 
ری تولد یافت و در هرات درگذشت. کنیذ او 
ابوعبدله و معروف به امام فخر رازی و فخر 
رازی است. رجوع به فخر رازی شود. 
زازی. (اخ) یحبی‌بن معاذ واعظ رازی مکنی 
به اپوزکریا. از رجال طریقت و از معاصران 
جنید بغدادی بود. گویند زمانی به بفداد رفت و 
زهاد و مشایخ صوفی بر وی گرد آمدند و ویرا 
کرسی نهادند و مذا کره‌را بنشستند پس جنید 
سخن گفتن خواست یحبی گفت خاموش باش 
آنگاه که من سخن گویم ترا نسزد که تکلم 
آغازی. کلمات حکیمانه و مناجات عارفانة 
یحیی بسیار است. رجوع به ریحانه الادب 


ج۲ و نیز یحبی‌بن معاذ رازی شود. 
رازی اصفهانی. [ي | تَ) ((خ) صاحب 
تذکر؛ صبح گلشن آرد: برادر کوچک محمد 
شریف هجری بوده شاه طهماسب ماضی 
بوزارت اصفهان عزتش 
نه آن بدمهر را با خویش همدم میتوانم کرد 

نه از دل آرزوی دیدنش کم میتوانم کرد 
نمیخواهم که مردم بشنوند آواز؛ حسنش 

و گرنه آنچه مجنون کرد من هم میتوانم کرد. 

(صبح گلشن ص ۱۶۹). 

رازی تبریزی. اي ت)] ((خ) ناش 
محمدرضا طبعش با رازهای سخن آشناست. 
دوبار در هندوستان آمده بطریق سیر و تماشا 
گذرش‌افتاد باز به وطن خود رو نهاد. از 
اوست: 

چندانکه صحن باغ ز برگ خزان پر است 

از ناخن شکسته دلم بیش از آن پر است. 

(صبح گلشن ص ۱۶۹). 

رازیس. (غ)۲ زرژ سنت آن. شوالیه درجة 
اول او راست: التسقدمة الزکیه لشعلیم الللفة 


افزوده از اوست: 


الفرناوية و الترکية. (بطرسبرغ ۱۸۲۸  -‏ 


۹ م. جزء ۲) (از معجم المطبوعات). 
رازی شوشتری. [ي تَ] (!خ) از آن شهر 
تا غایت شاعری بهتر از او پیدا نشده طبعش 
به غزل راغب بود و بدین واسطه په احکام و 
| کابر مصاحبت مینمود. اين ابیات از اوست: 
سوختم از غم و هیچت نظری با ما نیست 

آه ازین درد که مردیم و ترا پروا نیست 

چند چند این همه هنگامه بخون ریختنم 
گرتو سر میطلبی حاجت این غوغا نیست 
آنقدر زار بگریم که چو یعقوب شوم 

ای عزیزان چکنم یوسف من پیدا نت 
و 
صورت حسن اگرت‌هست ولی گویا نیست 
رازی امروز غنیمت شمر و باده یوش 

کاین چنین عیش که آمروز بود فردا تیست. 
وی در سال ٩۳۸‏ ه.ق. در شیراز فوت شد. 
(تحفد سامی). 


رازین. ((خ) دهی است از دهستان درجزین 
بسخش رزن شهرستان همدان که در ۱۰ 
هزارگزی جنوب خاوری رزن و یک 
هزارگزی جنوب راه فرعی رزن به نوبران 
واقع است. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و سردسیر 
که‌سكنة آن ۶۴۰ تن میباشند که بزبان ترکی 
سخن میگویند. آب آن از قتات تأمین میشود 
و محصول آن غلات. حبوبات و انگور و شغل 
اهمالی زراعت و راه ان. مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
رازین. ((خ) دهمی است جزء دهستان 
مزدقانچای بخش نوبران ساوه که در 
۰ گزی جنوب خاوری نوبران و ۵۰۰۰ 
گزی‌راه عمومی واقع است. محلی است 
کوهستانی, سردسیر و مکتة آن ۲۱۴ تن 
است که شیعی مذهبند و به فارسی و ترکی 


سخن میگویند. آب آن از رودخانة مزدقان 
" تامین میشود و محصول آن غلات. بنشن. 


بادام, انگور, گردو و پنبه است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, قالیچه و جاجیم‌بانی 
میباشد.راه آن مالرو است و معادن نمک 
نزدیک این ده وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۱. 
راژان. ((ج) دهی است از دهتان دشت 
بخش سلوانا شهرستان ارومیه که در ۵ 
هزارگزی جنوب سلوانا و هزار و پانصدگزی 
باختر ارابه‌رو زیوه واقع است. محلی است 
دامنه, سردسیر سالم. دارای ۴۲۵ تن سکنه. 
آب آن از در؛ ربط و چشمه تأمین میشود و 
محصول آن غلات. حبوب, توتون و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد در 
تابستان از راه زیوه میتوان اتومبیل برد. (از 


جفی‌هنگ جغرافیایی ایران ج۴), 
تیازکم. [کَ ] (هندی, ) یکی از اوقات 


منحوس نزد «جوکات. ژوکات» هندوان و در 
این هنگام از اقدام بکارها خودداری کتند. 
رجوع بتحقیق ماللهند بیرونی ص ۳۰۱ شود. 
رازکوت: (خ) دهسی است از دهمتان 
شت‌بیل بخش اشنوية شهرستان ارومیه که 
در ۲۷هزارگزی شمال اشنویه و هزارگزی 
باختر ارابه‌رو اغ بلاغ واقع است. محلی است 
دره و سردسیر سالم. دارای ۶۲ تن سکنه. آب 
0 ن از چشمه تأمین میشود ور محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 
راژن. از ن] ((خ) آ نام یکی از شهرهای 
شمالی هند برجسب آنچه در سگمت آمده 
است. (تحقیق ماللهند بیرونی ص۱۵۶ 
زاس. () بمعنی راه باشد چه سین و ها رابه 
یکدیگر تبدیل کنند چنانکه خروس و خروه. 


راسیی. 


(انجمن آرای ناصری). به لفت زند و پازند راه 
و جاده را گویند که به عربی طریق و صراط 
خواند. (آنندراج) (تاظم الاطباء). ||سخفف 
راسو, موش خرما. (شعوری ج ۲ ص ۷). 
راسان. (ع () اونه . بطول یک اون ؟. یک 
ذراع. و اون واحد طول بوده است در قدیم در 
فرانسه. برابر یک متر و هشتاد و هشت يا یک 
ذراع. (دزی ج ۱ ص ۴۹۶ 

راس) لعقرب. سل ] ر] ((ج) جای 
ا کلیل نزد عرب, (یادداشت مولف). 

زاسپ. [س ] (ع ص. !) ته‌نشین و دردی 
شونده. (غیاث اللغات). هر چیزی که در ته 
مایعی نشیند. (ناظم الاطباء). درد. دردی. چیز 


فرورونده در آب. (از آقرپ الموارد). چیزی . 


فرونشیننده و تهنشین شونده در آب بسبب 


آنکه وزنش از وزن آب زیادت است. ||مرد 


عاقل و بردبار. (منتهي الارب) (آنتدراج). مرد 

حلیم. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). جبل 

راسب؛ کوه ثابت و استوار, (منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). ||رجل راسب؛ مرد ثابت. (از 

ب؛ قبیله‌ای 
است. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (اقرب 
الموارد. |انسام زسینی. (ستتهی الارب) 
(آندراجا, رجوع به بنوراسب شود. 

رسپ . [س ] (اخ) ابسن‌الخزرج‌پن جدة» 
جدی جاهلی است فرزندان وی بطتی از قبیلة 
جرم از قحطانیه بوده‌اند. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۱۵). 

راسپ. [س] (اخ) اين راسب‌بن مالک‌بن 
جدعان, جدی جاهلی است فرزندان وی 
بطنی از قبیله دشنوءة از قبیلُ قحطان بوده‌اند. 
(از اعلام زرکلی ج ۱ص ۳۱۵). 

زاسبة. (س ب] (ع ص) تأنسسیث راسب. 
|[استوار. (آنندراج) (منتهی الارب). و رجوع 
به راسب شود. 


راسبیی. [س] (ص نسسیی) مستبوب بسفر 


بنی‌راسب که قییلهای است. (از سمعانی). 
زاسیی. (س ] (اخ) عبدائّین محمد مکنی 
به ابومحمد. از مشاهیر فضلای عارفان 
اواسط قرن چهارم هجرت و مولد و مسکن و 
مدفن او بغداد بوده و زمان مقتدر (متوفی 
۰ «ه.ق.)و چند خلیفه عباسی بعد از او را 
درک کرد. از کلمات اوست که در شرح 
محبت گفته: المحبة اذا ظهرت افتضح فبها 
المحب و اذا کنمت قتل المحب. وی در سال 
۷ در ق.درگذشت. (ريحانة الادب). 
زاسپی. (س ‏ (زخ) علیین احمد اراسبی 
وی فرمانروای جندی شاپور و بسیار توانگر 
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راسبی. 


ر نزد خلفا محترم بود و بسال ۲۰۱ ه.ق. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۲ ص ۶۵۲ 
راسبی- [س ] (!خ) علی‌بن احمد, ابوالفتوح 
پاشا. از مردم مصر بود و در بلقاس متولد شد 
در فرانه تحصیل کرد و در مصر مناصب 
گوناگون‌یافت و بریاست استیناف رسید و 
سپس بریاست تفتیش کل فرهنگ برگزیده 
شد و سرانجام در قاهره درگذشت. او راست: 
الشريمة الاسلامية و القوانین الوضعية, رسالة, 
والمذهب الاجتماعی فی التشریع الجنائی. و 
باه مکاری یکی از دوستانش کتاب 
«الاقتصاد السیاسی» تالیف ژونس زا ترجمه 
کرده‌است و در کنگره‌های مربوط به قانون که 
در سال ۱۹۰۰م.در پاریس تشکیل شد 
حضور یافت. پس کتابی بنام: سیاحة مصری 
فی اروبة» تألیف کرد. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص۳۱۵). 
راسپوتین. (اغ) گرگوری اف یمویج ! 
معروف به راسپوتین (۱۸۷۱ - ۱۹۱۶ م.) از 
راهبان روسی است زادگاه وی دهکده 
پوکروسکویه ؟ بود که در نزدیک تیمن استان 
تبلسک سیبریه واقع است. وی فرزند دهقانی 
بی‌چیز بود و بعلت لاابالی‌گری و هرزگی بنام 
«راسپوتین» که بمعنی هرزه و ولگرد تبه کار 
است مش‌هور گسردید. راسپوتین فساقد 
تحصیلات و تربیت صحیح بود تا آنجا که تا 
پایان حیات از درست‌نویسی ناتوان بود. وی 
۳سال اول عمر خود را در زادگاه خویش 
گذراند و در سال ۱۸۹۵ با دختری بتام 
اولگاچانیکف ازدواج کرد و دارای دو دختر و 
یک پسر شد. راسپوتین در ۱٩۰۴‏ تصمیم 
گرفت که زندگی خویش را دگرگون سازد و 
بهمین ئیت ترک خانواده گفت و به امور 
مذهبی پرداخت و بمردم گفت که از طرف 
پروردگار چنین به وی الهام گردیده است. 
چون طبعی حاد و قوای جمانی نیرومندی 
داشت و در محیطی خرافی پرورش یافته بود 
توانست در مشی مذهبی خویش توفیق یابد. 
اساس گفته‌های راسپوتین این مطلب بود که 
نجات و رستگاری فقط از راه توبه تحصیل 
خواهد شد و می‌گفت: بکمک من متوانید 
امید برستگاری داشته باشید و نجات هرکسی 
در متحد ساختن جسم و روحش با من است 
و تقرب بمن منشأً فیض و موجب پا ک‌شدن 
از گناهان و معاصی ميشود. سخنان گزافه و 
تعلیمات خطرنا ک راسپوتین نه تتها برای وی 
آیجاد شهرت و محبوبیت غیرمتظری در بین 
دهافین و عواماللاس کرد. بلکه موجب شد که 
درهای خانه‌های اشراف و حستی در کاخ 
ساطنتی بسه رويش گشوده گردد, برای 
تجریه‌اندوزی راسپوتین اقدام به مسافرت 
کردو به امکنة مقدس کشور خود حتی به 


«مونت آتوش» و پیت‌المقدس سفر کرد. و 
اغلب اوقات خود را بهمطالعة کتب مقدس 
می‌گذرانید بعلت فقدان تحصیلات مسقدماتی 
حاصل مطالعه‌اش نقریباً هیچ بود و مطالبی که 
گوشزد میکرد از روی الهام قلبی و منبعث از 
طبیعت وی بود اما په نیروی شگرفی که در 
وی بود دشمنانش نیز گواهی داده‌اند. در سال 
۷ عم هنگام توقف خود در للینگراد (سن 
پطرزبورگ) به رئیس دیری که در دربار تزار 
رفت و آمد داشت و گناهان ملکه را استماع 
میکرد معرفی گردید. آن مرد به احوال و شیو 
راسپوتین توجه داشت و با کمک گراند 
دوشس می‌لیتز او اناستازیا راسپونین را در 
دربار حاضر ساخت و راسپوتین در ملاقات 
اول تسوانست تأشیر عمیقی در امپراطور 
آلکساندرا فئوذرونا" و امپراتریس از خود 
بجای بگذارد. محیط دربار که در آنزمان 
تحت تأیر خرافات مذهبی بود و بیمی دائمی 
که نبت بسلامت تزارویج در آنان وجود 
داشت زمينهٌ خوبی برای راسپوتین در دربار 
ایجاد کرد و بهبود اتفاقی گراندوک الکسیس 
بیشتر سبب شد که امپراتریس تحت نفوذ 
کامل راسپوتین قرار بگیرد. راسپوتین بدواً در 
آمور سیاسی مداخله نمیکرد اما بعدها دخالت 
کردو سرانجام بسبب شایعاتی که در اطراف 
مناسبات وی با زنان درباری و ملکه انتشار 
داخت عده‌ای از رجال طراز اول را بر آن 
داشت که کار راسپوتین را بسازند. در این 
توطثه گراندوک دمیتری پاولویج و پرنس 
یوسوپف و لوریچ کویچ شرکت داشتند و در 
دسامبر ۱۹۱۶ م. شبی او رابرای صرف شام 
بمنزل شاهزاده یوسوپف دعوت کردند اما 


وی خاتمه دادند و جسد ویرا امپراتریس 
بمحل مخصوص انتقال داد و هر شب بمزار 
وی میرفت و گریه و ندبه میکرد. (از داثرة 
المعارف بریتانیکا بتلخیص). 

راسپی. () نامی که به یکی از دو موبد که با 
هم مراسم دینی آفرینگان بجای آورند. دهند. 
نام دیگری زوت است. (خرده‌اوستا ص .)۶٩‏ 
از برای بجا آوردن مراسم آفرینگان در مهریا 
پرستشگاه جای مخصوصی لازم نیست 
برخلاف مراسم دیگر این جشن را در جای 
معمولی و در خانة شخعی میتوان آراست. 
همچنین پیشوایانی که به اجرای مراسم آیین 
جشن گمائته میشوند شرط نشده که دارای 
رتبهٌ مخصوصی باشند. هر هیربد و موبدی به 
مباشرت آن مجاز است معمولاً دو موبد و با 
بیشتر از دو به اجرای این مراسم میگمارند. 
موبدی را که به اجرای وظایف مهم گماشته 


۱۱۷۰۷  .تسار‎ 


میشود زوت مینامند و دیگری را راسپی اگر 
پیشتر از توعویدضاضر باشند نوم 
وظایف راسپی را بجای خواهند آورد بطوری 
که‌زوت در سر آتان قرار گیرد کارش عمده و 
مهم شمرده شود و اگردو موبد حاضر نباشند 
یک موبد به تنهایی میتواند بکار مراسم جشن 
پردازد و نیز ممکن است بهترین تکالیفی را که 
از برای یک راسپی مقرر است به انجام رساند. 
(خرده اوستا ص ۲۲۵). 
زاست. (ص) مس ستقیم. بسی‌ان‌حراف. 
بی‌اعوجاج. (ناظم الاطباء). مقابل کسچ. 
(انتدراج) (برهان) (ناظم الاطبام)؛ 
راهی کو راست است بگزین ای دوست 


دور شو از راه پی‌کرانه و ترفنج. رودکی. 
منش باید از مرد چون سرو راست 
اگربرز و بالا ندارد رواست. ایوشکور. 
تیز بودیم و کندگونه شدیم 
راست بودیم و باشگونه شدیم. کائی, 
ز سوی خزر نای روین بخاست 
همی گرد برشد بخورشید راست. . فردوسی, 
زمین و آسمان بهر تو آراست 
از این برخاستی با قامت راست. 

ناصرخسرو. 
هیچ کج هیچ راست نپذیرد 
راست کز زا براست برگیرد. سنائی. 


گفت که ایا با تو دلم چون قد تو راست 
چون زلف تو پشت من آندر غم تو کوز. 


سوزنی, 
چون نشینم کژ که خورشید امید 
راست بالای سر استاده‌ست باز. خافانی. 
راست بیرون دهم همه کز خویش 
گرچه کز نقش چون نگین باشم. خاقانی. 


آخر اين عقلم از تنم روزی چند اگربرود و 
دستار بر رم راست نماند و کرته در بسرم 
درست نماند بی‌سر و سامان شوم. ( کتاب 
المعارف). 

خاطر شاه را چو آینه دان 
همه نقشی در او معاینه دان 
آنکه تا بود نقش راست شمرد 
نقش کر پیش او نشاید برد. 
||مقابل چپ. (آنندراج). یمین. آین, هر 
چیزی که طرف چپ باشد. مقابل بار. (ناظم 
الاطباء): یکی از نهایت‌های عرض را راست 
نام است و دیگری را چپ. (افهیم). 

چون بنگرد بزرگی بیند بدست چپ 

چون بنگرد سعادت بیند بدست راست. 


اوحدی. 


فرخی, 
گفت در دست راست چه داری گفت عصاء 


1 - ۳8500, ۵۱۵90۲ ۰ 
2 - ۷۷0. 
3 - ۵۵۵۲0۵ 8 


(تصص الانیاء). 
چو در ره میروی منگر چپ و راست 
نظر بر خویش کن کین سخت زییاست. 
ناصرخسرو. 
طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب 
ز راست فرقد و شعری ز چپ سهیل یمن. 
مسعودسعد. 
خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 
کوه‌کوه اندر هوا زین گرد خاست. مولوی, 
معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر 
کبررها نمیکند کز پس و پیش بنگری, 
سعدی. 
او را گفتند چرا زینت همه بچپ دادی و 
یت راست راست گفت راست را زینت 
استی تمام است. ( گلستان). ||اصدق» مقابل 
2 . مقابل نادرست. درست؛ 
خبر زانچه بگذشت یا بود خواست 
زکس ناشنیده همه گفت راست. اندی: 
جبرئیل گفت یک خوشه از گندم بسمار که 
صد دانه گندم در وی باشد یکبار بر وی زن تا 
سوگند تو, راست باشد. (اقصص الانبیاء 
ص۱۴۰). خواستیم که بدایم اندرین جستار 
راست و دروغ این سخن. (ابسویعقوب 
سجزی). و راست گفته است آن حکیم که 


سگ را گرسته دار تا بر اثر تو پوید. ( کلیله و 
دمنه). 
راست زهریست شکرین انجام 
کج‌نباتی که تلخ سازد کام. اوحدی. 
گل بخندید که از راست نرنجیم ولی 

حافظ. 


||برحق. واقعی. (آنندراج). حق. حقیقت. 

صواب. (ناظم الاطباء), درست: 

ز پیش یلان زال برپای خاست 

بگفت آنچه بودش به دل رای راست. 

فردوسی, 

ای خوی تو ستوده و رای تو چون تو راست 

دایم ترا بفضل و به آزادگی هواست. فرخی. 

نخواهند گذاشت آن قوم که هیچ کار بر قاعدْ 

راست برود. (تاریخ بیهقی ص ۸۶). 

من راست خود بگویم چون راست هیچ نیست 

خود راستی نهفتن هرگز کجا توان. 
معودسعد. 

||برابر. یکان. هموار, (ناظم الاطباء) مطابق. 

(آنندرا اج). یک‌اندازه. به اندازه: 

همی گفت هر کو توانگر بود 

تهی‌دست با او برابر بود 

جهان راست باید که باشد بچیز 

فزونی توانگر حرامست نیز. . . فردوسی. 

و هر پهلویی از آن (در مستطیل) پهلویی را 

راست باشد که برابر اوست و مخالف آن راکه 

بدو پیوندد. (اتفهیم). محیط او گرد بر گرد به 


(اتس‌فهیم)ء و آن دو زاویه کزین سوی و 
زانسوی خطاند مر یک‌دیگر را راست باشند 
هر یکی را قانمه خواند. (التفهیم), 
نام تو محمود بحق کرده‌اند 

ام چنن باید با فعل راست. 
شنگینهبرمدار ز چا کر 

تا راست باشد او چو ترازو. لیبی. 
که‌و مه راست باشد نزد نادان 


فرخی. 


چو روز و شب بچشم کور یکسان. 
(ویس و رأمین). 
و باید که به وسیب بهم راست بکوبند و با 
انیون بیامیزند. (الابنیه عن حقایق الادویه). 
همه کس بیک خوی و یک خواست نیست 
ده انگشت مردم بهم راست نیست. 
( گرشاسب‌نامه ص ۲۶). 


۱ ۱9 .. وجگر گرگ خشک 


کرده و رون بز بریان کرده. سرون 
راست‌اجزاء. (ذخيرة خوارزمشاهی). چون 
آفتاب بحمل آید شب و روز راست شود. 


(ابوالفتوح). 
بصد زاری ز خاک‌راه برخاست 


ز بس خواری شده با خا ک‌ره راست. 

نظامی, 
|((ق) درست. کامل. (ناظم الاطباء). بعینه. 
کامل عين چیزی بودن چنانکه گوبند این 
چیز راست چنان چیز است یعنی عين آن چیز 
است. (از شرفنامهٌ منبری): 
چند بردارد این هریوه خروش 
نشود باده بر سرودش نوش 
راست گویی که در گلوش کسی 
پوشکی را همی بمالد گوش شهید. 


نگ یش خواست 


دقیقی. 


0 بگونه شدیم. کسائی. 
نکنی طاعت و آنگه که کنی سست و ضیف 
راست گویی که همی سخره و شا کارکنی. 
کسائی. 
تا آنگاه که فلک التدویر راست سوی مشرق 
باشد... و آنگاه تن ستاره رانست بدیدار سوی 
مغرب باشد. (الفهیم». و چون ستاره راست بر 
انقلاب نباشد میل او را نظم براين وجه نبود. 
(اتفهیم). 
به نهاد و خو و صورت به پدر ماند راست 
پسر آن است پدر راکه بماند به پدر. ‏ فرخی. 
با سرمه‌دان زرین ماند خجسته راست 
کرده‌بجای سرمه بدان سرمه‌دان عبیر. 
منوچهری. 
فاخته راست بکردار یکی لعب گراست 
درفکنده بگلو حلقهٌ مشکین رسناء 


منوچهری. 


راست. 


همتش آن است تا غالب شود بر دشمان 
راست چون بر دشمنان غالب شود غافر شود. 
منوچهری. 
زال را مردمان سیستان زرورنگ خواندندی 
زیرا موی او راست بزرکشیده مانستی, 
(تاریخ سیستان). و فحوايلة البیضا را ایزد 
تعالی بزنی بوی داد که راست بحوا مانست. 
(تاریخ سیستان), 
آن کند با تو که با من کرد راست 
پیش من بنشین و نیکو بنگرم. 
به چمن ورد و سرو ماند رات 
برخ و قد لعبتان طراز. 
راست مانند ار و باد مرا 
رفت باید همی به بحر و به پر. 
عاشقی برخود و برشهوت خود راست چوخرس 
نفس گویای تو در حکمت از آن است اخرس. 
سائي. 
و راست آن را مائد که عطر بر آتش نهند. 
( کلیله و دمند). 
مجلس او همچو بستان سلیمان است راست 
صف کشیده پیش او چون سرو در بستان پری. 
سوزنی. 
کف‌جواد تو چون ابر بهار است راست 
زو زده بر شوره‌زار لاله چو بر کشتمند. 


ناصر خسرو. 
مسعو دسعد, 


 .دتسدوعم‎ 


سوزنی. 
وز ملافات صبا روی غدیر 
راست چون آژدة سوهان است. ‏ اوری. 
ماه نو در سای ابز کبوتر فام راست 
چون سحای نامه یا چون عین عنوان دیده‌اند. 

خاقانی. 
باده در جام آبگینه گهر 
راست چون آب خشک و آتض تر. نظامی. 
چو سرو در چمنی راست در تصور من 


چه جای سرو که مانند روح در بدنی. 

سعدی (خواتیم), 
سرو آزاد یالای تو میماند راست ۰ 
لکنش با تو مر نشود رفتاری.. سعدی 
ژاله بر لاله فرود آمده هنگام سحر 
راست چون عارض گلگون عرق کرد؛ یار. 

سعدی. 

به هر جزوی ز خا کار بلگری راست 


هزاران آدم اندر وی هویداست. 
ماهی که قدش برو می‌ماند راست 
آیینه بدست روی خود می‌آراست. حافظ. 


شبستری. 


||تمام, درست. تخت. صحیح. بدون نقص. 


بدون کمی. کامل 


می زعفرانی که چون خوردیش 

سوی دل رود راست چون زعفران. 
ملوچهری. 

جهان پهلوان راز هر سو که خواست 

همی داشت زینگونه سه سال راست. اسدی, 


خلافت مأمون ۵سال و ۵ماه و دو روز 


بود... و اتدر تاريخ جریر طبری ۲۵ سل و ۵ 
ماء راست. (مجمل التواریخ و القصص). مدت 
خلافت محضد ده سال و هشت ماه و سه روز 
بود و در تاریخ جریر راست ده سال گوید. 
(مجمل التواریخ والقصص). خلافت رشید 
بیست و سه سال و دو ماه و هفت روز بوده 
بدیگر روایت روزها سیزده, و در تاریخ جریر 
بت و به سال راست. (مجمل التواریخ 
والقتصص). |[(ص) منظم. مرتب. باترتیب* 
همواره روان تو ازو باشد خشنود 
وین مسلکت راست نگیرد بکفش خم. 
فرخی. 

||متتاسب: برازنده. درخور: 
ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو 
زنت تاج و نگین از گوهر والای تو. حافظ, 
||عادل. (ناظم الاطیاء). صدیق. پاک. 
درستکار. مقابل خطا کارة 
چو گشتاسب می‌خورد و برپای خواست 
چنین گفت کای شاه با داد و راست 
بشاهی نشست تو فرخنده باد 
همان جاودان نام تو زنده باد. 
بپرسید گرشاسب کای شاه راست 
سپاه بهو چند و | کنون کجاست. 

( گرشاسبامه ص ۵۴). 
چو پردخته شد جای بر پای خاست 
نیایش‌کنان گفت کای شاه راست. 

( گرشاسینامه ص ۲۴). 
راست باش و خدای را بشناس 
که جز این نیست دین بی‌تفییر. ناصرخسرو. 
سای ایزد است شاه کریم 
راست باش و مدار از کس‌بيم. سنائی. 
|[(ق) همین که. (ناظم الاطباء). درست؛ 
آی عجبی تا بوند ایشان زنده 
نایدشان مشتری تمام و بسنده 


فردوسی. 


راست چو کشته شوند و زار و فکنده 
آیدشان مشتری و آید دلال. منوچهری. 
سپاهی داشتی اراسته و ساخته و ایشان را 
همه جامة سیاه پوثانیده راست که جنگ 
سخت گشتی بفرمودی تا ایشان پیش سپاه 
آمدندی. (نوروزنامه). ||(ص) صریح؛ 
روشن و راست راست گوبی نیست 
جز دل و خاطر اولوالالباب. مسعودسعد. 
||متداول, رواء 
مر او را [شیرین را] به آیین پیشین بخواست 
که‌آن رسم و آین بد آنگاه راست. 

فردوسی. 
- پرده راست؛ نام مقامی از سرود از دوازده 
مقام موسیقی. (آنندراج): 
پرد؛ راست زند نارو بر شاخ چنار 
پرد؛ یاوه زند قمری بر نارونا. منوچهری. 
راست بودن دل یا به دل راست بودن؛ یکدل 
بودن. دورو نبودن. دل یکی داشتن: هميیشه 


ملمانان بنی خزاعة و کافران ایشان را دل با 
پیفمبر خدا راست بود. (ترجمة طبری بلعمی). 
راست آن است که جز با تو بدل راست نیم 
جز بدان راه که رای دل تو خواست نیم. 


سوزنی. 
ندانم راست تر زین دل که با ماست 
برآید کام دل چون دل بود راست. 
(ویس و رامین). 


-راه راست یا ره راست؛ راه درست. طریق 
حق. طریق صواب. مقابل راه کژ و خطا و 
ناصواب؛ 

مکن خویشتن از ره راست گم 

که خود را بدوزخ بری بافدم. رودکی. 
از ان حکیمان نیستی که از راه راست 
بازگردی. (تاریخ بهقی). و دیگر گفت ایمان 
بیاور پراه راست و دعوی باطل مکن. (تصص 
الانیاء ص .)٩‏ و افعال ستوده و اقوال پندبده 
مدروس گشته و راه راست بسته و طریق 
ضلالت گشاده. ( کلیله و دمند). 
راستی موجب رضای خداست 
کس‌ندیدم که گم شد از ره راست. 
- ||پرده‌ای و نوایی از موسیقی: 
گر سخن گوید [چنگ ] باشد سخن او ره راست 
زو دلارام و دل انگیز سخن باید خواست. 


سعدی, 


ِ منوچهری. 
نوا را پرد؛ عشاق آراست 
درافکند این غزل را در ره راست. نظامی. 
نکیسا بر طریقی کان صنم خواست 
فروخواند این غزل را در ره راست. نظامی. 
-سماع راست؛ سماع بحقیقت و سماع 
درست واقعی؛ 
بر سماع راست هرتن چیر نیست 
طعمٌ هر مرغکی انجیر نیست. ‏ ا(مشنوی, 


جم زاست؛ وقتی است بعد از طلوع تا 
چاشت. (آنندراج). صبح صادق. مقابل صبح 
کاذب: 
عدل تو چون صبح راست نایب فاروق گشت 
دین عرب تازه کرد در عجم از احتساب. 
خاقانی. 
راست آب. (اخ) دصی است از دهستان 
میزدج بخش حوم شهر کرد که در ۳۵ 
هزارگزی جنوب باختری شهر کرد و کنار راه 
شهرکرد به جونقان واقع است. اين ده در دامنة 
کوه واقح و آب و هوای آن معتدل است و 
دارای ۴۱۳ سکنه میباشد. اب آن از چشمه و 
رودخانة تنک بردنجان تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است 
وراه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۰ 
راست آب پی. [بٍّ] (اخ) یا راست پی. 
نام دره‌ای به مشرق سواد کوه. (سفرنامةُ 


مازندران و استرآباد رابیلو ص ۴۲ و ۱۱۵ 
بخش انگلیسی). 
راست آب‌پی کوچک. اپ ي چ]) 
(لخ) تام یکی از پنج بلوک واقع در دره راست 
آب پی سوادکوه. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۴۲ بخش انگلیسی). 
راست آمدان. [3] (مص مرکب) 
سازگار آمدن. (آتدراج). سازگاری یافن. 
وفق صواب صورت گرفتن. برابری کردن. 
یکانی داشتن: 

چگونه راست آید رهزنی را 

که‌ريزد آبروی چون منی راء 

عشق با نام و نگ ناید راست 

ندهد دست عشق و رعنایی. 

هستی ما و هستی تز دو نیت 
راست ناید دویی و یکتایی. 

میباش و از مزاج حریفان نشان طلب 
با طبع هرکه راست نیایی کران طلب. 

نظیری (از آنندراج). 


نظامی. 
عطار. 


عطار. 


امخال: 
شمار (حساب) خانه با بازار راست نیاید. 
کذب و جبن و احتکار و خست و رشوتخوری 
هیچ نایدراست با تاج کیانی داشتن. 

ملک الشعراء بهار. 
-به عقل راست آمدن؛ با عقل مطابقت 
داشتن. سازگار عقل بودن. مطابق عقل بودن. 
-بهم راست آمدن؛ سحّد و هسان و یکی 
شدن. یگانگی یافتن. یک‌جا جمع شدن. 


وحدت یافتن: 

از سر گنج و مملکت برخاست 

دین و دنیا بهم نياید راست. نظامی, 
که عشق و مملکت ناید بهم راست 

از این هر دو یکی میبایدت خواست. نظامی, 
مستوری و عاشقی بهم ناید راست 


گرپرده نخواهی که درد دیده بدوز. ‏ سعذی, 

معدیا مستی و مستوری بهم نایند راست 

شاهدان بازی‌فراخ و صوفیان بس تنگخوی. 
سعدی, 


صحبت راست‌روان راست نياید با چرخ 
تیر یک لحظه درآغوش کمان میباشد؟ 
(از آتدراج). 

||استقامت یافتن. قامت افراشتن. از کجی 
براستی گرائیدن: 
نخلی که قد افراشت به پستی نگراید 
شاخی که خم آورد دگر راست نياید. 

ملک الشعراء بهار. 
اادرست شدن. اصلاح شدن. سر و صورت 
یافتن. بصلاح رسیدن. روبراه شدن. انتظام 
یافتن. صلاح پذیرفتن. مسرتب شدن, منظم 


۱۱۳۹۰ راست آوردن. 


گشتن: بکشتن و حرب این کار رآست نیاید. 
(تاریخ سیستان). بی‌وزیر کار راست نياید. 
(تاریخ بهقی). و با خود گفتم که چنین هسم 
راست نیاید. ( کلیله و دمنه). 
بدین راست ناید کزین سبز باغ 
گلی‌چند راسر درآری بداغ. نظامی. 
|اصورت گرفتن. تحقق یافتن. بوقوع 
پیوستن. بحقیقت رسیدن. درست درآمدن. 
صادق آمدن. بدروع نینجایدن. بکژی 
نکشیدن. مقابل ناراست امدن: هر چیزی که 
از اصحاب الکهف گویند بنویس تا بنگریم که 
راست آید یا نه. (ترجمةٌ تفیر طبری بلعمی). 
مرا یاد میداد از آن خواب که بزمین داور دیده 
بود که جدهُ تو نیکو تعبیر کرد و همچنان 
راست آمد و من خسدمت کردم و گفتم این 
نموداری است از آنکه خداوند دید. (تاریخ 
بهقی). اینک موی پیشانی و خاک خرابة 
خود بتو فرستادم تا در زیر پای خود درآوری 
و سوگند تو راست آید. (قصص الانییاء 
ص۲۱۳). ||به اندازه درآمدن: او را بخواب 
گفته بودند که هر که این زره درپوشد و بروی 
راست آید جالوت بدست وی کشته شود. 
(قصص الانبیاء ص۱۴۴). طالوت بفرمود تسا 
آن زره بیاوردند و آن سیصد و سیزده تسن 
پوشیدند بر هیچکس راست نیامد. (قصص 
الانبیاء ص ۱۳۴). جبرائیل ابراهیم را هدایت 
کردو حجر بیاورد و راست آمد بر رکن کعبه 
که همان قدر جای بود. (مجمل الشواریخ و 
القصص). ||درست آمدن, 
راست آمدن بسخن یا بگفتار, یا بوصف, یا 
بقلم؛ ادا شدن حق معنی با سخن و وصف و 
گفتار و قلم؛ 
منعما شکرهای انعامت 
بزبان قلمنماید راست. ‏ کمالالدین اسماعیل, 
بسخن راست نیاید که چه شیرین دهنی 
وین عجیتر که تو شیرینی و من فرهادم. 
سعدی. 
بگفتن راست ناید شرح عشقت 
ولیکن گفت خواهم تا زبان هست. سعدی, 
گراشتیاق نویسم بوصف راست نیاید 
کزاشتیاق چنانم که تشنه ماء معین را. 
سعدی. 
کمال‌حسن وجودت بوصف راست نیاید 
مگر هم آینه گوید چنانکه هست حکایت. 
سعدی, 
بقلم راست نیاید صفت مشتافی 
سادتی احترق القلب من الاشواقی. سعدی. 
||مطایق درآمدن. درست درآمدن. با هم 
خواندن. مطابقت کردن. برایری داسن. 
یک‌انی داشتن؛ 
اگربه رستم دستان ورا قیاس کنم 
قباس راست نیاید به رستم دستان. سوزتی, 


و نامها مقاپل کرده شد از بهر تجربت همه 
راحت امد چتانکه هیچ خطا نیفتاد. 
(راحةالصدور راوندی). 

احستان. تعادل؛ با یکدیگر راست آمدن. 
(زوزنی). 

|اساخته بودن. برآمدی 

-راست امدن به کسی؛ به او درست شدن. از 
او برآمدن. آز او ساخته بودن؛ پرسیده آید که 
مرادر کدام پایه و درجه بدارد و اين بتو راست 
آید و تو توانی پرسید. (تاریخ بیهقی). 

|افراهم شدن. مهیا شدن. مقدور گردیدن. 
مطابق دلخواه شدن. 

راست آمدن کار؛ وسایل آن به نحوه 
دلخواه فراهم آمدن. مطابق دلخواه شدن امر. 
اسباب آن فراهم شدن 


راست گویم صنما بی قد تو 


کارما هیچ نمی‌آید راست. 
خواجوی کرمانی (از ارمفان آصفی). 

| تصادف کردن. مصادف شدن؛ 

-راست آمدن با کی؛ با او مصادف شدن.به 
او برخوردن. 
راست آوردن. [ر:] ؛مسص مرکب) 
راست کردن. درست کسردن. درست آوردن. 
بر و سامان رساندن. بصلاح رسانیدن. 
مقایل ناراست آوردن: گفت یک معالجت 
دیگر مانده است به اقبال امیرالمز مین یکتم 
اگرچه مخاطره است آما باشد که باری تعالی 
راست آرد. (چهارمقاله). خدا کار ترا راست 
آرد؛ سر و سامان دهد. بر مراد دارد. 
||متناسب آوردن. جور آوردن. زیبای قد 
ناختن؛ 

شاعر آن درزی است دانا کو باندام کریم 
ت آرد کسوت مدحت پمقراض کلام. 

7 سوزنی, 


را 


"َمتیت؛ راست آوردن کارها. 
راست آیین. (ص مرکب) که آیین راست 
دارد. که بر آیین زاستی است. که راستی یله 


۳ آیین دارد؛ 
پیاده که او راستآیین شود 
نگونسار گردد چو فرزین شود. 
نظامی (اقبالنامه ص ۱۴۸). 
زانستا. (ص) راست باشد که تقیض کج است. 
|() راه و صراط. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(برهان). |امقابل. روبرو. (ناظم الاطباء) 
مقابل چپ. راستا" و چپا بمعنی طرف راست 
و طرف چپ استعمال شده. (حاشية ببهقی چ 
فیاض): پس بیرون آمد موسی از مدینة 
مذکوره ترسان هر جانبی به امدن دشمنان 
نگران که خصمان از پس آیند یا از راستا و 
چپاء (تفیر مجهول المولف ماه هفتم هجری 
ملکی عبدالعلی صدرالاشرافی). ای 
بنی‌اسرائیل شما را از دشمن خلاص دادیم و 


راستا. 


بفرستادیم تورية از جانب راستا. (تفسیر 
نسخة صدرالاشرافی). 
سوی رانتا کرده فففور جاست 
امیر ختن سوی چپ گشته راست. 

امیرخرو دهلوی, 
|اکسی که همة کارها را به دست راست کند. 
مقابل چپه و چپال. (لفت محلی شوشتر خ 
متعلق به کابخانة موْلف). و رجوع به راسته 
شود. |/راه هموار و مسطح. الفت محلی 
شوشتر). ||باره. حق. 
به راستای کسی؛ در حسق او, دربارة او 
درباب او. بجای او. در عوض او: طاهر گفت 
نیکو گوید اما | گراین همی برای آن کند که من 
براستای حرم و اسباب وی کردم تا مک‌افابت : 
آن باشد من از آن کردم که جدان من همه . 
جهان پگرفتند هرجا که بسرای آزاد مردان 
رسیدند همان کردند. (تاریخ سیتان). وماتاً 
ین غایت دانی که براستای تو چسند نیکویی 
فرموده‌ايم و پنداشتيم که با ادب برآفده‌ای و 
نیستی چنانکه ما پنداشته‌ايم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۵۲). هارون‌الرشيد پراستای وی 
(فضل‌بن يحبی‌ین خالد برمکی ] آن نیکویی 
کردکز حد بگذشت. (تاریخ بیهقی). واجب 
چنان کند که براستای هرکسی که بدو بدی 
کرده‌است نیکویی کرده آید. (تاریخ بیهقی 
ص۳۴). اینک با عنان تو نهادم این مکرمت را 
که‌براستای من کردی. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۳۴). 
||موازی. برابر. سمت. 
پد راستاي؛ برابر. موازي. محاذي مقایل. 
روبروي. ۳ 
- راستای سر؛ سمت راس: هرگاه که افتاپ 
به نقطة حمل آید از سمت رأس بعنی از 
راستای سر سا کنان عمارت زمین.. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی) (یادداشت مولف). آفتاب ببه 
اول جدی آید و از راستای سر بغایت دوز - ۱ 


باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی) (یادداشت. 


مولف). 

||اردیف. صف. رسته. استقامت. امتداد؛ و هر 
خراجی و قرحه‌ای که بشکافند همه اندر 
درازای لیف عصبها باید شکافت یا بر راستای 
شکنها ر خطها... مگر عضوی مخصوص را 
چون پیشانی که آن را براستای خطها و شکنها 
نتوان شکافت. (ذخیرءة خوارزمشاهی). شعر 
زائد موی فزونی راگویند که هم پهلوی مزگان 
بروید. رستتی ناهموار, نه براستا و نسق مره 
طبیعی. (ذخیر: خوارزمشاهی). |ارسته. 
راسته: در راستای مسگران؛ در بسازار 


۱-در طبقات ناصری ص ۱۰ و ۱۱ راستا و چپا 
بمعتی طرف راست و طرف چپ استعمال شده 
است. بیهقی حاشیه ص ۳۴ 


راستا. 


مسگران. 
- حلیی راستا؛ بازار حلیی سازها. و نیز 
رجوع به راسته و رسته شود. 
-راتا روده؛ یا راسته روده شدن. در تداول 
عامه به ی و اسهال باهم مبتلا گردیدن. بشدن 
ماسکه. (یادداشت مولف). رجوع به راسته 
روده شود. 
- قبا راستا؛ قبای دراز که معمول عسلما و 
طلاب و تجار و کبه بود. (یادداشت مولف). 
راستا. (س ] (() مدح. ستایش. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۲ص ۲. 
راستات. ((خ)۲ یکی از شهرهای آلمان که 
در ناحیةً باد واقع است و ۱۲۲۰۰ تن سکنه 
دارد. در این شهر دو مرتبه کنگره تشکیل شده 
است یکی در بين سالهای ۱۷۱۳ - ۱۷۱۴ م. 
بعد از جنگ جانشینی منلطنت اسپانیا و دوم 
در فاصله سالهای ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ م. ببرای 
ایجاد صلح بين فرانسه و آلمان. در اين کنگر: 
دوم نمایندگان سیاسی فرانسه بونه "و 
روبرزت بودند که پس از مراجعت از کنگره 
بوسیله کائیزرلیک ۵ بقتل رسیدند. 
راستاحسینی. (ح س] (ص مسرکپ) در 
تداول عامه, راسته حسینی. صاف و ساده. 
روراست. بی‌شیله و پیله. یک لخت. ظاهر و 
باطن یکی. رجوع به راسته حسینی شود. 
راستاث. (ز) وظیفه. راتبه. (آتدراج) (انجمن 
آرای ناصری), راتب, (برهان). وجه گذران. 
(ناظم الا طباء). ماهیانه. (شعوری ج ۲ ص ۴)؛ 
خدایا بخواهم ز تو راستاد 
چو جودت همه را وظیفه بداد * 
فردوسی (از شعوری). 
زاستا زاست. (ق مرکب) برابر. مب‌اوی. 
سواء. سوی؛ زیدین علی بر یکجای درنگ 
نکردی از بیم آنکه یوسف‌بن عمرو بداند و 
یکچند پیش از دیان بود و شاعیان همی آمدند 
و أو را بیعت همی کردند بر کتاب خدای و 
سنت رسول صلی‌اله علیه و سلم و جهاد 
کردن‌با ظالمان... و بخشیدن غنیمت میان 
مسلمانان راستا راست و نصرت کردن اهسل 
بیت پر دشمنان. (ترجمة طیری بلعمی). 
||هم‌وزن. برابر در اندازه. معادل 
بگیرند قاقله خرد و قاقله بزرگ و کبابه از هر 
یکی راستا راست شکر طبرزد چند وزن هر 
سه شربت مقدار دو درم سنگ کوفته و بيشته. 
(ذخیرة خوارزمشاهی ص۳۵۱). سامیران و 
برگ زیتون, مازو وسعد. قاقله, شب یمانی, 
هلیله از یکی راستا راست همه را یک‌وبند و 
بدهان اندر پرا کنند.(ذخيره خوارزمشاهی). و 
عاقرقرحا و کبابه و سعد و پلپل از هر یکی 
راستاراست بدهان اندر پرا کنند سود دارد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
بینیم کز آن میان چه برخاست 


دو نیمه کنیم راستا راست. نظامی. 
طباخی میان نظارگیان ایتاده بود فهم 
نتوانست کرد پنداشت ت که مراد از آن ن اعتدال 
تسویت مقدار است برفت و دیگی زیرهبا 
باخت و گوشت و زعفران و زیره و تمک و 
دیگر توابل راستاراست در او کرد چون 
بپرداخت پیش استاد بنهاد و برهان جهل خود 
را ظاهر گرداند. (مرزبان‌نامه), 
راستا کت. () شاید مخفف راست‌تا ک, تا ک 
راست» رز ستقیم باشد. 
راستان. (ص,!) ج راست. عادلها و صادقهاء 
(ناظم الاطباء). صدیقان. مقابل کزان. (از 
شرفنامةٌ منیری): 


زبیم سپهبد همه راستان 
بدان کار گشتند همداستان. فردوسی, 
راست شو تا براستان برسی 
خا ک‌شو تا بر آستان برسی. 
اوحدی (از امثال و حکم). 


|اتسط, غدل: و نصنع الموازین القسط؛ ما 
بنهیم ترازوها راستان. (تفسیر ابوالفتوح رازی 
ج۳ ص ۵۴۷. 
راستانه. (ن /ن] (ق) بصورت راستی. به 
طریق راستی. 
راست استادن. [51] (مسص مرکب) 
رجوع به راست ایستادن شود. 
راست انداختن. [اتَ](مص مرکب) 
مستقیم افکندن. مقابل کز انداختن. مقابل کچ 
انداختن. راست افکندن: 
نا گهز کمینگاه یکی سخت کمانی 
تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به را ت و راست‌اندازی شود. 
ن؛ انداختن بی‌کژی و 
انحرافت‌گزاست درافکندن. 
راستاانداز. 11 (نف مرکب) که مستتيم 
افکند. مقابل کزانداز. | آنکه تیر مستفیم 
بنشانه رساند. که متقیم بر هدف زند. کسی 
که‌تیر را بهدف بزند. مجازا تیرانداز قابل؛ 


< راست درانداختن 


ز غمزه تیر و از ابرو کمان‌ساز 
همه پاریک‌بین و راست‌انداز, نظامی, 
[صفت گستهم فرزند نوذر از پهلوانان 


داستانی ایران باستان: دیگر پسر نوذر بود 
پدر طوس و گستهم راست‌انداز. (مجمل 
التواریخ و لقصص ص ۲۷). 
راست‌اندازی. [۱1 (حاص مرکب) 
عمل راست‌انداز. مستقیم انداختن. راست 
افکندن. انداختن بی‌انحراف و کژی. ||تیر 
انداختن بدقت. بهدف رساندن تیر: شکار 
کردن و صفت راست اندازی و دلاوری او 
[بهرام گور ] معروف است. (مجمل التوارییخ 
والقصص). 


راست‌اندازی چشمش بین که گر خواهد بحکم 


ناوک مزگان او بر موی مژگان بگذرد. 
عطار. 
در نظر گاه راست اندازی 
یغلقش [بیلکش] را به موی شد بازی. 
نظامی. 
ای همه ضرب تو به کج بازی 
ضربه‌ای زن به راست‌اندازی. نظامی, 


راست ایستادن. [5)(سسص مرکب) 
راست استادن. مقابل نشستن یبا خمیدن. 
ایستادن بر پای با قامت کشیده. قد آختن. قد 
برافراشتن. مستقیم ایستادن. راست و مستقیم 
قرار گرفتن. ایستادن بدون انحناء و کژی. 
استقامت. راست ایستادن. (ترجمان القرآن) 
(متهی الارب). اتلثباب.(؛ راست ایشتادن. 


(تافظم الاطسباه), اسطخاء؛ راست رای" 


ایستادن. اقعنان؛ راست استادن. اقتیان؛ 
راست استادن. (منتهی الارب). ||بمجاز منظم 
شدن. انتظام یافتن. سر و سامان گرفتن. آرام 
شدن. امنیت یافتن؛ و تااشمثیر نبود هیچ 
ملک راست نایتد. (نوروزنامه). |ابمجاز 
پذیریش یافتن. بقبول انجامیدن: و در این 
هفته حدیث رفت با سالار بکتفدی تا وصلتی 
باشد خداوندزاده را با وی و پیغام به زبان 
بونصر مشکان بود و بکتفدی گفت که طاقت 
این نواخت ندارد بونصر آنچه گفتنی بود بااوی 
گفت تا راست ایستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۳۴). 

<- راست ایستادن بر کسی یا چیزی؛ قرار 
گرفتن بر او: همه مملکت باز آبادان کرد 
(فیروز) و همه جای فراخی پیدا آمد و ملک 


بتمامی پروی راست ایستاد و چنانکه همه 
ملکان او را مطیع شدند. اترجمُ طبری 
بلعمی). 


راستا بستاده. [د /<] (ن‌سف مرکب) 
متقیم. آخته. برپای, قد برافراشته. || منظم. 
انتظام یافته. سامان یافته. درست شده: تب 
فرزندان من بنده و هر که دارد پیش خداوند 
زاده بایستد که آن کاری است راست ایستاده 
و بنهاده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۷). اینن 
پادشاه حلیم و کریم و بزرگ است اما چنانکه 
بروی کار دیدم این گروهی مردم که گرد وی 
درآمده‌اند هر یکی وزیری ایستاده و وی نیز 


سخن می‌شنود و بدان کار سی‌کند ایین کار. 


راست ایستاده را تباه خواهند کرد. (تاریخ 


۱- در اشتنگاس نیز بهمین معنی آمده است 

ولی در جای دیگر دیده نشد. محتمل است که 
مصحف خرانی «ستاء بمعنی ستایش باشد. 

2 ۰ ۳2۵2 7 3 - ۲۰ 

4 - 1۰. 5 - ۰ 

۶-در فهرست ولف این کلمه نیامده است و 

باكبع شعر شاهد در نسخ سورد استفادة آن 


۴ راست باختن. 
بیهقی ص4۷۹ 0 
راست باختن. [ثْ] (مص مرکب) باختن 
بی‌غدر و تزویر. دغا و دغلی نکردن در قمار. 
جر نزدن. یکرنگی بکار بردن. دورویی و 
تزویر نکردن: گفت که این امیری به چه یافتی 
گفت‌ای شیخ به راست باختن و پا ک‌باختن. 
(اسرار التوحید ص‌۱۷۸]. 
راست باژ, (نف مرکب) که راست بازد. که 
در بازی غدر و تزویر و دورویی نکند. که جر 
نزند. که در قمار دغلی نکند. پا کباز. که دغا و 
دغل نکند در قمار. مقابل دغل‌باز: هو تقی 
الظرف؛ یعنی امین راست‌باز است, نه خائن و 
دغل باز. (منتهی الارب). راست. (بادداشت 
مولف). بی‌غدر و تزویر؛ٌ 
این کار زنان راست‌باز است 


افسون زنان بد دراز است. نظامی, 


- راست‌باز و پا کباز؛ آنکه در بازی و بمجاز ۰ 


در کارها بی‌غدر و تزویر باشد. 
|اصادق. (آنسندراج) (نساظم الاطباء). 
||امس‌انت‌دار. راست‌معامله. (آن‌ندراج), 
| دیندار. با اعتقاد. (ناظم الاطباء). 

راست‌بازار. (( مرکب) راسته‌بازار. اناظم 
الاطباء). صف بازار که عبارت از یکی از دو 
طرف بازار است و در آن دکا کین میباشد: 
دل ناشاد من در راست‌بازار زیانکاری 
نمی‌سازد بصد سودا خریدار زیانی را. 

علی‌تقی کمره‌ای (از آنندراج). 

و رجوع به راسته پازار و راستا بازار شود. 

راست‌بازی. (حامص مرکب) عمل 
راست‌باز, پا کبازی. مقابل دغل‌بازی. مقابل 
تزویر و دغل. صداقت و دیانت و راستی و 


نمک‌حلالی. (ناظم الاطباء): 


نداریم بر پرد؛ کج بسیچ 

بجز راست بازی ندانیم هیچ. نظامی 
چند سالم یتاقداری کرد 

راست‌بازی و راستکاری کرد. نظامی. 
بسی کردند مردان چارسازی 

ندیدند از یکی زن راست‌بازی, نظامی, 


||عمل کردن براستی. کار کردن دور از کجی 
و انحراف: 

تاکج نبود کمان غازی 

از تیر مجوی راست‌بازی, نظامی, 
راست‌بال. (ص مرکب) که بال مستقیم 
دارد. مقابل کج‌بال. ||(| مرکب) حشره‌ای که 
بسال راست و مستقیم دارد!. صانند ملخ. 
آب‌دزدگ. (از جانورشناسی عمومی ج۱ 
ص ۱۶۰. 
راست ‌بالا. (ص مرکب) مستوی القامة. 
مسعدل القامة. راست قد. آخستهبالا. 
کنیده‌قامت. سروقد: 

همه شاه چهر و همه ماهروی 


همه راست‌بالا همه راستگوی. ‏ فردوسی. 


||( مرکب) درخت سرو. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا) 

راست‌بالان. ([مرکب) ج راستبال و آن بر 
دستة حشراتی که بال راست و مستقیم دارند 
اطلاق میشود مانند ملخ. (از جانورشناسی 
عمومی ج۱ ص ۱۶۰). رجوع به راست‌بال 
شود. 

راست بخش. (بّ] (نف مرکب) مقط. 
(مهذب الاسماء). بخش‌کننده بقسط,و عدل, 
بخش‌کننده تساوی و استواء. 

راست بخشی. [ب)] (حسامص مرکب) 
قسط. عسمل راست‌بخش. بخش کردن 
بتاری, 

راست بر. [ب ] (نف مرکب) براستی برنده. 
که‌براستی هدایت کند. که بصداقت و درستی 
رهبر شود؛ 

"هید ز ملاح فرخنده رای 

" بپرسید کای راست بر رهنمای, 

(اسدی 2 شاسبنامه). 

|[(ص مرکب, [مرکب) شکل هندسی که 
اضلاع مساوی موازی قائم الزاوایه دارد. در 
اصطلاح اسروزی همچون بجای مربع 
مستطیل بکار میرود. همچون راست پهلو, 
||که بر آن مستقیم است. مقابل بر منحنی که بر 
استقامت ست. 

راست برآمدن. [ب ء] (سص مرکب! 
راست روییدن. راست و مستقیم نمو کردن: 
نیکی و بدی سال اندر جو پدید اید که چون 
جو راست برآید و هموار, دلیل کند که آن سال 
فراخ بود و چون پیچیده و ناهموار برآید تنگ 
سال بود. (نوروز نامه). شعنبة؛ راست برآمدن 
شاخ گوسپند سپس آن پیج خورده مایل شدن 
آن بجانب گوش. (مننهی الارب). |(درست 


۰ لخن توافق آمدن. 


تراست برآمدن کار؛ بر مراد شدن کار, 
موافق آمدن کار. سر و سامان گرفتن کار. 
راست براست. [ب] (ق مرکب) دو چیز 
را گویند که در مقایل هم باشند و نگاه داشتن 
دو چیز را روبرو و مقابل یکدیگر نیز گفه‌اند. 
(از لفت محلی شوشتر خطی متعلق یکتابخانه 
مولف). ||راه هموار و مسطح را نیز گویند و در 
لهجذ شوشتر راس براس نسیز گویند. (از لفت 
محلی شوشتر)ء 

راست بود. (!مرکب) وجود حقیقی که ذات 
باری‌تعالی باشد و در آن شبهه نیست. (انجمن 
آرا) (آنسندراج). ذات باری‌تعالی و 
راجب‌الوجود. (ناظم الاطباء). مونجود حقیقی 
را گویند که ذات باری‌تعالی باشد جل جلالد. 
(برهان). این کلمه از لغات دساتیری است. (از 
حاشية برهان قاطم چ صعین). رجوع به 
فرهنگ دساتیر ص ۲۴۶ شود. 

راست بودن. [د] (مص مرکب) مقابل کج 


راست‌یینی. 
بودن و خم بودن, مستقیم بودن. استقامت 
داخن: 
از کجی افتیبه کم و کاستی 
از همه غم رستی ا گر راستی, نظامی. 
|اماوی بودن؛ برابر بودن: از جعفر صادق 
(ع) روایت کرده‌اند که: «سواء لمن. خالف 
هذاالامر صلی ام زنا» یعنی راست است که 
هرکه خلاف امامت بکند آنکه نماز کند و آنکه 
زتا کند. ( کاب‌النقض ص ۲۶۱). ||مقابل چپ 
بودن: تيامن و تیاسر. راست بودن و چپ 
بودن از قبله و آفتاب. و رجوع به راست شود. 
|ادرست بودن. صادق بودن. حقیقت داشتن, 
مقابل دروغ بودن: 
طلبت چون درست باشد و راست "7 
خود باول قدم مراد تراست. اوحدی, 
راست باش و پاک‌باهم میهنان از مرد و زن 
کان‌یکت همچون برادر وین‌یکت چون خواهر است. 
ملک الشمراء بهار, 
||بر صواب بودن: 
انديشة وصال تو از ما نبود راست 
ناید خود از شکسته‌دل اندیشة درست. 
کمال‌الدین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
رجوع به راست شود. |[درستکار و بی‌آزار 
بودن. پا کدامن بودن؛ُ 
کورو کر گر نی ز چاه مترس 
راست باش و زمیر و شاه مترس. اوحدی, 
راست‌بیان. [بّ] (ص مرکب) بیان‌کنده 
براستی. راستگو. صادق‌القول. راست‌گفتار؛ 
وصف تو آن است کز زبان تو گفتم 


من بمیان ترجمان راست‌بیانم. سوزنی. 
راست بین. (نف مرکب) مقابل کژین. 
مسقابل کچپین. مقابل احول و دوبین و 
کاژولوج: 
مر مرا آن ده که بستانی همان 
گاه چونی کور و گاهی راست‌بین. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 0۳۲۷ 


که بدرستی بنگرد. که راست بنج که جع 
حقیقت بیند. مقابل خطابین. مقابل نادرست 
بین. متصف‌مزاج و ناطرفدار و عادل. 
(انندراج). کسی که در چیزی بطور حقیقت 
بنگرد بدون ملاحظهٌ جانبداری. حقیقت‌بین. 
(ناظم الاطباء): 
خطا بید ار اين هر پنجگانه 
توانی راست‌بین‌شان کرد یا ند. 
ریاضت‌کش مر اين را راست‌بین کن 
پس آنگاهی گمانت را یقین کن. 
چواینها راست‌بین گردند زآن پس 
ترا سرمایه این اندر جهان بس. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۵۲۵). 
زااست بینیی. (حسامص مرکب) عمل 


1 - ۰ 


راست‌پا. 


راست‌بین. مقابل کچبینی. ||مقابل خظا 
درست‌بینی. حسقیقت‌بینی. و رجوع به 
راست‌بین و کج‌ینی شود. 

راست پا. (ص مرکب) برپاء بر سرپاء قائم. و 
رجوع به راست‌پا آمدن شود. 

راست پا آمدن. (2 5] (مص مرکب) از 
جای بجای آمدن بی‌تأخیر. (ارمنان آصفی). 
از جای بسجای آمسدن بی‌تأخیر در را 


(آنندراج): 
در چمن میرفت ذ کرقامت دلدار ما 
سرو دامن برزد و آمد بستان راست‌پا. 

کمال خجندی (از ارمغان آصفی). 
راست پران. [ٍ] (ق مسرکب) مسقابل 
پروازکنان. صف و دف. (یادداشت مولف), 
||(ص مرکب) ج راست پر. که پر و جناح 
راست و مستقیم دارد. ||(نف مرکپ) که 
براست و مستقیم پرواز دهد. ستقیم پراننده. 
راست پنحگاه. [پ] (! مرکب) نام مقام 
ششم در موسیقی» دستگاه راست پنجگاه. 
هدایت گوید: «راست» در قدیم پرده (دایسره) 
بوده است و پنجگاه شعبه... تناسب راست 
ادواری با پنجگاه در اين بوده است که هر دو 
زمينة دایرٌ ۴ بوده‌اند. پنجگاه امروز هم در آن 
زمینه است لکن راست در زمیه ماهور است. 
(از مجمع الادوار نوبت سوم ص ۱۰۱), 
راست پنداشتن. [پ تَّ] (مص مرکب) 
راست شس‌مردن,. راست دانستن. راست و 
حقیقی تصور کردن. راست انگاشتن. صحیح 
پنداشتن. 
راست پوش. (نف مرکب) پوشند؛ آنچه 
راست باشد. |ابه تازی کافر خوانند. 
(آنندراج) (انجمن آرا). ملحد. (ناظم الاطباء). 
بمعئی کافر از ساخته‌های دساتیر است. 
(یادداشت مولف). 
راست پهلو. [ب] (صس سس رکب) 
ستقیم‌الاضلاع ؛ آن راست‌پهلو که بیرون 
دایره بود. (التفهیم). ||( مرکب) در اصطلاح 
امروز هندسی این کلمه و راست‌بر بیمعنی 
مربع مستطیل بکار مپرود. 
زاست پیشه. [ش /ش](ص مرکب) 
کس ی که راستی و درستی پیشه دارد. که پشه 
راست دارد. ۱ 
راست پی کوچکه. (ي ج] الغا از 
بلوکات ناحیة راست‌پی سوادکوه سازندران 
که‌قرید مهم آن شورست است. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ٩۲‏ ۲). 
راست پیمان. زپ /پ] (ص مرکب) که 
پیمان راست دارد. که ریما و عهد استوار 
است. که به وعد؛ٌ خود براستی عمل کند. کسی 
که‌پای‌بند عهد و پیمان است. رجوع به 
راست‌عهد شود. 
راست پیوند. (پ /پ و] (ص مرکب) که 


پیوند راست دارد. که پیوند دور از کی دارد. 
که پیوند و اتحاد با صداقت همراه دارد. ||( 
مرکب) پیوند راست. پیوند استوار. پیوند توام 
با صداقت: 
نگه کرد قیدافه سوگند اوی 
یگانه دل و راست پیوند اوی. فردوسی. 
زاست تکت. [ت] (ص مسسرکب) 
راست‌روش. که راست و ستقیم مبیرود. کد 
تک متقیم و درست دارد؛ جواد ذو مَصْدَّق. 
اسپ راست‌تک و راست‌روش. (منتهی 
الارب). 
راست ‌جوی. (نف مرکب) جویند: راست. 
مقابل کزجوی. که راست جوید. 
راست ححاز. [ح] ([ مرکب) در اصطلاخ 
موسیقی پردهٌ حجاز. دایرة حجاز. هدایت 
آرد: راست قدیماً پرده (دایره) بوده است 
مان راست پنجگاه و غیره. و حجاز نیز یکی 
از ملحقات دستگاه شور است. (از مجمع 
الادوار نوبت سوم ص ۹۸ و ۱۰۱ 
راست خاله. (ل / ل] ((خ) رودضانه‌ای 
است که ببحر خزر میریزد و محل صید ماهی 
می‌باشد. کیهان گوید: رودهایی که از تولم 
گذشته وارد مرداب میشوند اغلب به اسم خاله 
معروف است مانتد راست‌خاله. نوخاله... که 
همه دارای ماهی هستند. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۷). 
راست خانه. [ن /ن] (ص مرکب) که 
خانهٌ راست دارد. که بر جهت واحدی است. 
که‌یکرویه است. آدم راست و امین را گویند و 
در اصطلاح کسی را گویند که با همه کسی از 
قرار راستی و درستی معاش کند. (انندراج) 
(انجمن آرا/ کی که با همه کس از روی 
راستی و درستی و دیانت و امانت معاش کند. 
(ناظِتلاطباء) (برهان)؛ به معنی کسی که 
راسکوّوتورست باشد. (غیاث): 
با من ای خاصگان درگه من 
راست‌خانه شوید چون ره من. 
چو راست‌خانه کسی‌ام که روزگار مرا 
همی طرازد بر خط استوا پرده. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آندراج), 
ااک‌نایه از چیز راست و درست باشد. (از 


نظامی, 


آندراج). |استقیم. درست* 

کجبهاشد ز شرعت راست‌خانه 

کمانها نیز آمد بر نشانه. 

ناظم هروی (از آنندراچ). 

||راست‌رو: مهرة شطرنج هرگاه راست برود 
راست‌خانه است و شاه شطرتج همیشه راست 
حرکت میکند. (هفت پیکر چ وحید ص ۱۰۰). 
راست خدیو. (خ ز] (اخ) اشساره به 
باری‌تعالی است. (آنندراج) (انجمن آرا؛ 
باری‌تعالی جل شأنه.(ناظم الاطباء), اشاره به 
باری‌تعالی است عز شانه. (یرهان). 


راست داشتن. ۱۱۷۱۳ 


راست خواستن. |خرا /خاتّ] (مص 
مرکب) طالب امر واقعی و نفی‌الامر بودن از 
کسی. (آنندراج). جویای راست شدن. طالب 
راست بودن. حقیقت خواستن: 


اگرراست خواهی سخنهای راست 


نشاید در آرایش بزم خواست. نظامی, 
میانجی چه باشد که بس بی‌هشند 
اگرراست خواهی میانجی کشند. 

نظامی (از آتدراج). 
راست خواهی زنان معمایند 


پیچ در پیج و لای در لایند. 
ملک الشعرء بهار, 

راست خوان. [خوا / خا] (نف مرکب) 
کسی که خود را راست و درست بخواند. انکه 
خود را بدرستی و صداقت معرفی کند. کسی 
که‌دعوی راستی کند؛ 
قوت جان است این ای راست‌خوآن 
تا چه باشد قوت آن جان جان. مولوی. 
رجوع به راست‌خوانی شود. 
راست‌خوانی. |خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل راست خوان. دعوی راستی و 
درستی کردن. خود را درستکار و راست 
کردارمعرفی کردن* 
راست‌خوانی کنند و کج بازند 
دست گیرند و در چه اندازند. نظامی. 
و رجوع به راست‌خوان شود. 
راست‌خوی. (ص‌سرکب) که خلق و 
سرشت راست دارد. انکه به خلق راست 
متصف است. آنکه دور از کژخویی است. 
راست داشتن. [تَ] (مسص مرکب) 
مستقیم داشتن. استقامت دادن. منظم کردن. به 
استقامت اوردن, نظام دادن: مسلمانان صف 
برکشیدند پیغبر (ص) چوبی بدست داشت و 
اندر صف همی گردید و مسلمانان را راست 
همی داشت. (ترجمهٌ طبری بلعسی), 
طبع راست داشتن؛ طبع مستقیم داشتن, 
طبع معتدل داشتن. طبعی موزون داشتن؛ اما 
اگرجوانی بود که طبع راست دارد ا گر چه 
شعرش نیک نباشد امید بود که نیک شود. 
(چهارمقلةً عروضی ص .۳ 
|ارعایت عدالت و درستی کردن. 
دل با کسی راست داشتن؛ پا او یکسرنگ و 
موافق بودن, از کجی و ناراستی دور بودن؛ُ 
هرکس که با تو دل را چون تیر راست دارد 
در پیش تو بخدمت همچون کمان کند قد. 

امیرمعزی. 
برابر داشتن. یکی 
داشتن. برابر شمردن. مقابل داشتن؛ 
که‌یارد داشت با او خویشتن راست 


<راست داشتن با..؛ 


نباید بود مردم را هزا کا. دیتی. 
بخوردند سوگند آن سان که خواست 
که‌مهر تو با دیده داریم راست. فردوسی, 


۱۱۷۹۴ 


راست درامدن. 
که‌هرچند کاين پادشاهی جداسّت"-- 


ترا با تن خویش داریم راست. . فردوسی. 
هر که او دارد شمار خانه با بازار راست 
چون ببازار اندر آید خویشتن رسوا کند. 
منوچهری. 
با عمل مر علم دین را راست دار 
آن ازین کمتر مکن یک خردله. ناصرخسرو. 
- راست داشتن پیمانه یا ترازو را؛ براستی و 
درستی اندازه گرفتن. رعایت عدالت و راستی 
در توزین و اندازه گیری کردن: شعیب ایشان 
را میگفت که ترازو و کیل راست دارید. 
(قصص الانبیاء ص ۹۵). شمیب ایشان را بیم 
کردو میگفت ایمان بیاورید و کارهای بد 
مکنید و کیل و ترازو راست دارید. (قصص 
الانبیاء ص .)٩۴‏ پیفامبر علیه‌السلام او را 
خطیب پیفامبران خواند از بس سخنان بلیغ و 


موعفظت که قوم خویش را گفتی در تعبد ایزه : 


تسعالی... و پیمانه راست داشتن و ترازو. 
(مجمل التواریخ و لقصص). 

زیان با دل راست داشتتن؛ هر چه در دل 
است بر زبان راندن. (یادداشت مولف). 
حقیقت بر زبان آوردن. 

||برابر داشتن. تساوی قائل بودن: و کوشش 
اهل علم در ادرا ک سه مراد ستوده است: 
بیاختن توش آخرت... و راست داشتن میان 
خود و مردمان. ( کلیله و دمنه). |[وا گذار 
کردن.محول ساختن. روا شمردن؛ 

ز شاهان و لشکر کشان عذر خواست 

که‌بر جز منی شغل دارید راست. ‏ نظامی. 
|افراهم داشتن. مهیا ساختن. آماده کردن. 
درست کردن: حاچبی با او فرستاد تا خدمتی 
کنداو را و علوفه و آنچه باید راست دارد. 
(تاریخ سیستان). بدان که اخلاص دو بال 
دارد... یک پرش محبت است بر پنج نماز و 
یک روزه داشتن و زكوة دادن و بر عیال خود 
نفقه راست داشتن, ( کتاب المعارف). ||همراه 
بودن. بر یکی قرار بودن: امیرک سپاهدار که 
سلطان با وی راست داشته بود گفت: زندگانی 
بپاهسالار دراز باد فرمان خداوند نگاه باید 
داشت. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۶). ||تصدیق 
کردن, راست پنداشتن. باور کردن. راست 
انگاشتن. حقیقت شمردن؛ 

زنان گفتار مردان راست دارند 

بگفت خوش تن ایشان را سپارند. 

(ویس و رامین). 

راست درآمدن. [دع:] امص مرکب) 
بحقیقت پیوستن.تحقق یافتن. صحیح آمدن. 
راست درآمدن خبر؛ تحقق یافتن آن. 
بواقعیت رسیدن آن, متقابل دروغ درآمدن 
راست‌دست. [] (ص مرکب) که دست 
دور از انحنا و کجی دارد. آنکه دست راست و 


مستقیم دارد بی‌کجی و اعوجاج. 

- اسب راست‌دست؛ اسیی که دست و پایش 

حالت استقامت و راستی دارد بی‌کجی و 

خمیدگی: 

سخت پای و ضخم ران و راست دست و گرد سم 

تیزگوش و پهن پشت و نرم چرم و خردموی. 
منوچهری. 

زاست‌دل. (د] (ص مرکب) که دلی راست 

دارد. که دور از کجی و بددلی است. پا کدلُ 

کسی را ندیدم از ایران سپاه 


بجز راست‌دل رستم نیکخواه. فردوسی. 
ازو پهلوان جست راه سخن 
که‌ای راست‌دل گوژپشت کهن. 
[ گر شاسببنامه ص 4۶). 
پشبت خم راست‌دل بخدمت تو 
همچو نون والقلم همه کمر است. خاقانی. 


"|" و نجم‌الدین ابی‌جعفر احمد عمران که او را 
وزیر راست‌دل گفتندی. (جامع الشواریخ 
رشیدی). ||ساده‌دل: عبدالّه [بن عباس علی ] 
را گفت: تو مردی راست دلی و دلیر اين کار 
نی تیاه خواهی کر سمل اسوارییخ 
والقصص.. و ترک با ادب و عفل بودو 
راست‌دل. (مجمل التواريخ والقصص). 
راست‌دلی. [د] (حامص مرکب) حالت 
راست دل. پا کدلی.صفا؛ 
بر صید دل عاشق شاهین صفت و عاشق 
در راست دلی با تو دارد صفت شاهین. 

سوزنی. 

||ساده دلی, رجوع به راست دل شود. 

راست دیدن. ادی ] اسص سرکب) 
مستقیم دیدن. بر استقامت دیدن. مقابل 
نادرست و کژدیدن؛ 

-*توائی بر او کار بستن فریب 

یکهنادان همه راست بیند وریب. 


ایوشکور بلخی, 
چشم چپ خویشبن بر ارم 
تا دیده نبیندت بجز راست. سعدی, 


||درست دیدن. حقیقت دیدن. بر صواب 


دیدن. 
راست ۵ین. (ص مرکب) حنیف. (سننهی 
الارپ). پا کدین.فرهودی. 


راست ۵ یفی. (حامص مرکب) حالت 

راست‌دین. پا کدیتی. و رجوع به راست‌دیین 

شود. 

راستر. [ت] (ص تفضیلی) مخفف راست‌تر. 

مستقیم تر.مقابل کج‌تر؛ 

تراز اصل تن خویش راستر ره تیست 

مکن گذر که نهاده‌ست پیش وهم حصار. 
تاصرخسرو (دیوان چ نقوی ص ۱۷۹). 

راست راست. (ق مس رکب) دور از 


خمیدگی. نهایت مستقیم و آخته. بی‌کجی, 


راسترو. 
||در تداول عامه بی‌پرواء بی‌اعتنا, آشکار, 
علنی. و در ترکیبات زیر بدین معانی آید: 
راست راست رفتن و برگشس؛ برای انجام 
دادن کاری سرسری و بدون دقت و اعتا 
رفتن و بی‌نتیجه برگشتن. زیربار کار و 
زحمتی نرفتن. و رجوع به راست راست 
شتن شود. 
-راست راست گش تن با راست راست راه 
رفس؛ ول گشتن. تن بکاری ندادن. بشغل و 
حرفه و پیشه‌ای نپرداختن. زیربار کار و 
زحمتی نرفتن و سربار دیگران شدن. شانه 
زیربار شغل و پیشه‌ای خم نکردن. تن به 
بیکاری و مفتخواری دادن با حالت غرور و 
تکر. ۳ 
راست راستی. (ق مرکب) واقعا. بحقیقت. 
و در تداول عامه راس‌راسی تلفظ کنند. 
راست رفتاز. (] نف مرکب) مسقابل 
کج‌رفتار. 
راست‌رفتاری. (ز] (صامص مرکب) 
عمل راست‌رفتار. مقابل کحجرفتاری, رفتار 
براستی و درستی و صداقت. معامله و آمیزش 
بصدق و درستی با مردم؛ 
صراط راست که داند در آن جهان رفتن؟ 
کسی‌که خو کند اینجا براست‌رفتاری, 
سعدی, 
راست رفتن. (ر ] اسسص مرکب) 
متقیم رفتن. انحراف نگزیدن. راه راست در 
پیش گرفتن.مقابل کج رفتن: 
هر کو برود راست نشسته است بشادی 
وآنکو رود راست همه مرده همی ریش. 
رودکی, 
ترا گردن در بسته به بیوغ 
و گرنه نروی راست پاسپار. 
خوش میرود این پسر که برخاست 
سروی انت چنانکه میرود راست. 
ما راست رویم لیک تو کج بیلی 
رو چار؛ُ دیده کن رها کن ما را, 
تاشدم خویگر به رفتن راست 
رخ قرو به کفتم برخات 
راست نتوان سوی بلندی رفت 
راستی مانع ترقی ماست. ملک الشعراء بهار. 
راسترو. [رَ /رّو ] (نف مرکب) مقابل کجرو. 
(آنندراج) (ارسغان آصفی). راست‌رونده. 
مستقیم حرکت‌کنده. بی‌انحراف و کجی 
رونده: که بخط مستقیم طی طریق کند. که از 
استقامت نگر دد؛ 
پیش بين چون کرکس و جولان کننده چون عقاب 
راهوار ایدون چو کبک و راسترو همچون پلنگ. 
منوچهری. 


چومیکردم این داستان رابیج 


۱-یعنی: هستقیم میرویم. 


راست رو. 


سخن راسترو بود و ره پیچ پیچ. ‏ " نظامی 
اعتدال هوای نوروزی 

راسترو شد پعالم‌افروزی. نظامی. 
نه پایی چو بینندگان راسترو 

نه گوشی چو مرد نصیحت‌شنو. . سعدی. 


سعدیا راستروان گوی سعادت بردند 

راستی کن که پمنزل نرسد کج‌رفتار. سعدی. 
راست ز9. [تِ] (ق مرکب) در تداول عامه 
مواجه. مقابل. سحاذی. روبرو: راست روی 
تو پخانه. روبروی توپخانه. (یادداشت مولف). 
راست‌روده شدن. (د /دٍ ش د] (مص 
مرکب) در تداول عامه هیچ در معده نماندن و 
ناپخته و زود از دو سوی دفع شدن. (یادداشت 
مولف). به قی و اسهال تواماً مبتلا شدن. 
راست‌زوش. (ر ٍ] (ص مرکب) کسی که 
راه و روش راست و درست دارد. راست 
روشن. که بر روشی مستقیم است. مقابل کج 
روش. || آنکه بطور متقیم و راست حرکت 
کند؛ جواد ذومصدق؛ اسب راست‌تک و 
راست روش. امنتهی الارب), 
راست‌روشن. (ز ٍ] (ص مرکب) راست 
روش. صورت قدیمیتر کلم راست روش. 
رجوع به راست روش شود. 
راست‌روشن. (ر ش | ((غ) نام وزیسر 
بهرا‌گور که بر خلق ظلم فراوان کرد و مال و 
ملک ستد. آخرالامر بهرام او راکشته و هرچه 
بظلم ستده بود بخلایق داد. (شرفنامه منیری). 
نام وزیر بهرام‌گور بوده که بواسطةٌ ظلم بسیار 
کشته شد. (آندراج) (انجمن آرا). وزیر بهرام 
گوربود و ظلم بسیار میکرد بهرام از قضیة 
شبان و سگ خاین متبه شده او را سیاست 
بلیغ فرمود. (برهان): مردی راست‌روشن نام 
وزیر بهرام بود و بهرام زمان خود بر عشرت 
میگردانید و کار ملک بدو گذاشته و از غایت 
حرص اموال بکلی برده و ولایت خراب 
گردانده و لشکر را روزی نرسانیده؛ بهرام 
روزی بر سبیل شکار بیرون رفت بر در شهر 
چوپانی را دید سگی را از درختی آویخته 
موجب پرسید گفت این سگ بر گله معتمد من 
بود نا گاه‌در گله کمی می‌آمد و معلوم نمی‌شد 
پنهان متفحّص شدیم این سگ با ماده گرگی 
لفت گرفته و با او در ساخته بود و گرگ 
گوسفندان را تسلف می‌کرد بهرام از ین 
بينديشید. رمزی از این به ارکان دولت بگفت 
او را از حال راست‌روشن آ گاه‌کردند. بهرام او 
را بگرفت و احوال تفعص نمود گناه بیشمار 
پر او گرد شد و او را سیاست کرد. (تاریخ 
گزیده‌صص ۱۱۳ - ۱۱۲): 

همه را راست روشن از کم و بیش 

راست و روشن ستد بر شوت خویش. 

راست روشن درامد از در کاخ 

رفت بر صدرگاه خود گستاخ. 


شه شنیدم که داشت دستوری 
ناخدا ترس از خدا دوری. 
نام خود کرده زان جریده که خواست 
راست روشن ولی نه روشن و راست. 
روشن و راستیش بس تاریک 
راستی گوژ و روشنی تاریک. 
داده شه را بنام نیک غرور 
و او زتعلیق نیکنامی دور. 
تا وزارت بحکم نرسی بود 
در وزارت خدای ترسی بود. 
راست روشن چو زو وزارت پرد 
راستی‌ها و روشنی‌ها مرد. 
تظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۳۲۰). 
راست‌زوی. [رّ] (حامص مرکب) مقابل 
کجروی.راه راست و مستقیم رفتن؛ 
تیرخدنگ شاه نه کلک تو داد شفل 
تا راستی و راست روی گیرد از خدنگ, 
سوزنی. 
و رجوع.به راست رفتن و راست رو (راسترو) 
شود. 
راستر یکت. ((ج)۲ قصبه‌ای است در ایالت 
یورک" انگلستان در هفت کیلومتری جنوب 
شرقی هالیفا کی جسمعیت آن ۸۰۴۰تن 
میباشد و کارخانه‌های قماش, ابریشم و غیره 
در آن وجود دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
مستقیم کردن. استقامت دادن. افراشتن. از 
کجی‌برون کردن. || آماده ساختن. مهیا کردن. 
تهیه دیدن, زمینه فراهم کردن. ساختن, 
مقدمات آماده کردن. لوازم و وسایل مهیا 
کردن: و عمرولیث را خشم آمد و حرب را 
راست ساخت. (تاریخ بسخارا نرشخی 
ص ۱۰۴. تهمید؛ راست ساختن کار و بصلاح 


زاست‌تفاز. (نف مرکب) مستقيم‌کننده. 
راست‌کسننده. از کسجی بسبرارنده. 
استقامت‌دهنده. ||(! مرکب) نوعی از فنون 
سازندگی و صفتی از صفات سازهای 
ذوالاوتار است. (آنندراج) (برهان). یکی از 
صفات سازهای ذوالاوتار و هم‌آهنگ. (ناظم 
الاط‌پاء). |ادر اصطلاح الک‌تریسیته: 


مستقیم‌کننده در چراغهائی که برای برق بکار 
۲ ۳ 


میرود. 
راست سوکند. [س /شوگ ](ص مرکب) 
که‌قم راست دارد. که قم براستی یاد کند. 
راست شدن. [ش ذ] (مسص مرکب) از 
کجی برآمدن. مقابل کج شدن و خم شدن. 
مستقیم قرار گرفتن. به استقامت گراییدن. 
افراخته شدن. از انحنا یرون رفتن؛ 

هرچند همی مالد خمش نشود راست 

هرچند همی شورد تویش نشود کم. 

عنصری. 


راست شدن. ‏ ۱۱۷۱۵ 
راست شو چون تیرو واره از کمان 
کزکمان هر راست بجهد بیگمان. 
سرش باز پیچید و رگ راست شد 
وگر وی نبودی زمان خواست شد 
ملک را کمان کی راست شد 
ز سودا بر او خشمگین خواست شد. 
(بوستان), 
پشت دوتای فلک راست شد از خرمی 


مولوی. 


تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را. 
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ 
نشود خشک جز به آتش راست. 
موی بتلبیس سیه کرده گیر 
راست نخواهد شدن این پشت گوز. 
( گلستان). 
استقامت؛ راست شدن. استوا: راست شدن. 
(ترجمان القرآن). استنباب. راست شدن. 
(زوزنی). اسلحباب؛ راست و دراز شدن راه و 


سعدی, 


جز آن. (زوزنی) (المنجد). اسمهرار؛ معتدل و 
راست و بر پا شدن. (متهی الارب). اعتدال؛ 
راست شدن. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطیاء). 
افعیلال؛ راست شدن در سواری. (منتهی 
الارب). انصیات؛ راست قامت شدن. 
(آتدراج) (منتهی الارب). 
- راست شدن تیر بنشانه؛ بهدف رسیدن آن. 
بهدف خوردن آن؛ 
تیرم همه بر نشانه شد راست 
هر چند کمان بچپ کشیدم. خاقانی. 
راست شدن موی بر اندام؛ کایه از سخت 
هراسنا ک شدن. سخت ترسیدن. عظیم بیم 
کردن و وحشت زده شدن. 
||کنایه از سخت خشمنا ک شدن. انتفاش: 
موی بر اندام راست شدن. (زوزنی). ||بپای 
خاستن. ایستادن. برخاستن. نهوض. انتهاض. 
(یادداشت مولف). شق شدن. (یادداشت 
مولف). شق. راست و دراز شدن بیآنکه مایل. 
راست و چپ باشد. (منتهی الارب). |امعلومٌ 
شدن. بحفیقت پیوستن. تحقق پافتن. واقعیت 
پیدا کردن. مطابق درامدن. مقابل دروغ شدن. 
کشف شدن. استوار شدن: به اندک توجهی 
راست شود که با کالنجار مردی خردمند است 
و بنده‌ای راست. (تاریخ بسهقی ص ۴۷۶). 
مبره؛ راست شدن. (ترجمان القران). 
- راست شدن خواب؛ به نیکی گزارده شدن. 
راقیت یافتن. بمعنی مطابق رژیا بفعل آمدن. 
(اتدراج). بمعنی مطابق خواب بظهور آمدن. 
(ارمفان آصفی). تعبیر صحیح پیدا کردن: گفتا 
خواب دوشین من راست شد که محمد را 
همی‌دیدم که با من تلطیف می‌کرد. (مجمل 
لتواریخ والقصص). 

1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - 096. 


۶ راست شمردن. 

شب خواب دیدمت بیر خویشتن ولیک 

آن بخت کو که راست شود خواب عاشقان. 
امرخسرو دهلوی (از آنندراج). 

راست شدن ظن؛ مطابق درامدن ان 

فغان از بدیها که در نفس ماست 

که‌ترسم شود ظن ابلیس راست. 

رجوع به راست شدن گمان شود. 

- راست شدن گمان؛ تحقق یافتن گمان. 


(بوستان). 


مطابق درآمدن آن: 

از ما گمان حسن و وفا بوده دوست را 

شکر خدا که راست شد آخر گمان دوست. 
ملاجامی (از ارمغان آصفی). 

|اصادق شدن. حقیقت داشتن. درستکار 

شدنء 

راست شو تابراستان برسی 

خاک شو تابر استان برسی. 


اوحدی (از امثال و حکم دهخدا), 5 


|امصداق پیدا کردن. درست درآمدن: کارها 

بزور و قوت و قدرت و طاقت متعلق گردد. 

من غلب سلب ظاهر شود و شعر 

و ما الیف الالمن سله 

و لمیزلالملک فیمن غلب. 

راست شود. (سندبادنامه ص‌۵). ||روبراه 

شدن. درست شدن. ساخته آمدن. مرتب 

شدن. اصلاح شدن. سر و صورت گرفتن. 

اتظامیافتن. بصلاح آمدن: 

پنامه راست شود نامه کرد باید و بس 

به تیغ کار نگردد درست و با سر و جان. 
فرخی, 

کاشکی‌کار من و تو بدرم راست شدی 

تامن از بهر ترا کردمی از دیده درم. . فرخی. 

نامه عمرو [لیث ] رسید از سمرقند که شغل 

من [یینی مر خللاصی از اسارت اسماعیل‌بن 


احمد ] به پیست بار هزارهزار درم راست شد ‏ 
که مرا بگذارند. (تاریخ سیتان), چون این 


کوکیه راست.شد من که بوالفضلم و قومی 
بیرون طارم بدکانها بودیم نشسته در انستظار 
صنک. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۰). این 
خداوند کریم است و شرمگین چون ببیند 
شاید که نپندد که تو در آن درجة خمول 
باشی و بروزگار اين کار راست شود. (تاریخ 
بیهقی). خردمندان که در اين تأمل کنند مقرر 
گرددایشان را که بجهد و جد آدمی اگر چه 
بسیار عدت و حشمت و آلت دارند کار راست 
نشود. (تاریخ بیهقی ص۶۷۸). 

چون راست شود کار و بارت 

بندیش بر فرود کارت. ؟(از لغت اسدی). 
چو شاهیت یکسر مرا خواست شد 

از این زابلی کار تو راست شد. 


اسدی (گرضاسبتامة ص ۸۷). 
چو کار افتاده‌ای راکار مد راست 
در گنجیته بگشاد و برآراست. نظامی. 


آن بنخت که کار از او شود راست 


تفت 


ان روز بدست راست برخاست. نظامی. 
مرگ سخت است کاشکی همه سفر چنان 
بودی که بعصایی و رکوه‌ای راست شدی, 
(تذکرة الاولیاء عطارا. 
شد ز روشن دل او روز مخالف تاری 
شد ز تیغ کج او دین خداوندی راست. 

ملک‌الشعراء بهار. 
خود ز سبک مغز و تندخوی چه خیزد 
تا که شود کار ملک راست از ایشان. 
حاج سیدنصرا له تقوی. 
انتظام, اتلباب. اتلیباب؛ راست شدن کار. 
(آنندراج). (صراح) اسبطرار؛ راست و درست 
شدن بلاد. (ناظم الاطباء). استنباب؛ کامل و 
راست شدن کار. (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) 

۲ استداد؛ راست شدن و استوار گردیدن. (منتهی 
الارب) (آندراج). استذناب؛ کامل و راست 
شدن. ائتداف. تمام و مهیا و راست شدن کار. 
(منتهی الارب). تمهد: راست شدن حال و کار. 
(از المنجد). ||صافی شدن. یکی شدن. آرام 
یافتن: | کنون‌که دلها راست شد و ایزد تعالی و 
تقدس این کار نیکو گردانید اثر فتح و نصرت 
همه عالم است. (تاریخ سیتان), .|[یکرو 
شدن. یکی شدن. یکدل و یکجهت شدن. برابر 
شدن. متفق شدن 
و گربر من نخواهد شد دلت راست 
بدشواری توانی عذر آن خواست. 
چون شه این گفت و رایها شد راست 


فان 


پیرتر موبد از میان برخاست. نظامی, 
راست شدن با؛ متفق شدن با. یکرو و یکی 
شدن با؛ و بعد از مدتی او را معلوم شد که 
لشکر با وی دل بد کرده‌اند و با امیر احمد 
راست شده‌اند. (تاریخ بخارا) 

]ازگاری یافتن. سازگار شدن. هم آهنگ 
شبدن, برابر شدن. معادل شدن. یکی شدن؛ 
تاسب چه بائد راست شدن دو نسبت با 
بیشتر. (التفهیم). تساوی, راست و برابر و 
یکسان شدن. تسوی؛ راست شدن. (زوزنی), 


سداده؛ راست شدن. (ترجمان القرآن). راست 
هت ف نو ور کرش ور تام 
الاطباء). سدود؛ راست شدن. (دهار). ||قرار 
گرفتن.مقرر شدن, مسلم شدن, بتصرف آمدن. 
[ از آن او شسدن: پس بمدائن امد و همه 
پادشاهی راست کرد و چون مملکت بر 
انوشیروان راست شد آرزو آمدش که بجلخ 
شود. (ترجمه طیری بلعمی). و کارهای دیین 
راست کرد و در پنج سال ملک بر وی راست 
شد و دنیا را آبادان کرد. (ترجمة تاریخ طبری 
پلعمی). 

چوگردد مرا راست ماچین و چین 

نخواهیم یاری ز مکران‌زمین. فردوسی. 
چوگیتی مر او را [اردشیر را ] همه راست شد 


راست‌عیار. 


ز همت به کیوان همی خواست شد. 
فردوسی. 
چو گیتی همه راست شد بر پدرش 
گشاداز میان باز زرین کمرش. . فردوسی. 
مظفر بدارالامان باز گشت و کار سیستان بر او 
راست شد. (تاریخ سیستان). 
گرم و سرد و خشک و تر چون راست شد 
رامتیشان کرد شیر و انگیین. تاصرخسرو. 
وهب بن منبه گوید چون مملکت بر سلیمان 
راست شد. (قصص الانسبیاء ص ۱۴). 
||متشکل شدن. تلفیق یافتن. بهم پیوستن: تا 
ببینند که خدای تعالی چگونه مرده زنده کند 
پس اندامهایش یک یک راست شد. (قمص 
الانیاء ص ۸۳ا. ۲ 
< راست شدن نیزه؛ دراز شدن. موجه شدن: 
شرعت الرماح شرعا؛ راست شد نیزه‌ها 
بسوی کسی. (منتهی الارب). 
- راست شدن معرکه؛ برپا شدن آن, درگر فتن 
هنگامه. 
راست شمردن. [ش شم /52] امص 
مرکب) درست انگائتن, راست اب 
کردن. راست داشتن. راست پنداشس. 
|| حقیقت و صدق بکار داشتن: 
خاطر شاه را چو آینه دان 
همه نقشی در او معاینه دان 
آنکه تا بود نقش راست شمرد 
نقش کر پیش او نشاید برد. اوحدی. 
راست صورت, (] اص مسرکب) دارای 
صورتی راست. استوار صورت. که صورت 
ستقیم دارد. که شکل و صورت راست دارد. 
آنکه دارای صورت راست و مستقیم است* 
الف راست صورت صواب است لیکن 
اگرکر شود هم خطایی نیابی. خاقانی. 
راست طبع. (ط] (ص مرکب) که طبعی 
معتدل دارد. روآن‌طبع. خوش‌ذوق, خضوش, 
سلیقه. مقابل کژطبع. اهل دل و حال:. 
مرا یکدم از دست نگذاشتی 


چون جاه و جلال و حسن و رنگ آمد و بو 
آخر دل آدمی نه سنگست و له رو . ۱ 
آن کس که نه راست‌طبع باشد نه نکو 
نه عاشق کس بود نه کس عاشق او. 
راست‌عهد. (ع) اص مسرکبا 
درست‌پیمان. صادق‌الوعد. که عهد استوار 


که‌با راست‌طیعان سری داشتی, 


سعدی, 


دارد. که در مقام عهد و پیمان راستی و امانت 
نثان دهد 
سخنگوی و دلیر و خوپ‌کردار 
امین و راست‌عهد و راست‌گفتار. نظامی. 
و دجوع به راست‌پیمان و درست‌پیمان شود. 
راست‌عیار. [ع] (ص مرکب) تمامعیار. 
درست. مقابل شکسته. کامل‌عبار؛ یعنی پولی 
که‌عیار آن راست و درست باشد. (ناظم 


الاطباء). |[مجاز بی‌خش. صحیح. نت" 


گربود پاسخ تو راست‌عیار 

راست گردد مرا چو قد تو کار. نظامی. 
راست فعل. [ف] (ص مسسرکب) 
راست‌کردار. درست‌کردار: 
روز دانش زوال یافت که بخت 
بمن راست فعل کز نگرست. 

و یز رجوع به راستکار شود. 
راستفتجان. (ف ] ((ج) صحرا و ناحیه‌ای 
است ظاهراً در حدود ساوه: چون پادشاه 
گیتی فروز... بار دیگر هوای اشتقال بصید و 
شکار در خاطر دریا آثار پیدا شده متوجه 
ولایت ساوه گردید و عسا کر گردون مآثر 
کران تا کران دشت و بیابان را فرو گرفته جرگه 
انداختند... و قسور قادر صحرای راستفنجان 


خاقانی. 


بهم رسیده بدستور استمرار پادشاه شیر شکار 
بلوازم آن کار قیام نمود. (حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۴ ص ۵۶۷). 
راست قامت. [] (ص مرکب) افراخته‌قد. 
آخته‌بالا. آخته‌قاست. سهی‌قامت. سهی‌قد. 
راست‌قد. راست‌بالا. کی که قامت راست و 
مستقیم دارد: انصیات؛ راست‌قامت شدن بعد 
از خمیده شندن. (از منتهی الارب). جارية 
شاطة؛ دختر راست‌قامت. (منتهی الارب). 
رجوع به راست‌قد شود. 
راستقان. (تِ ((خ) دهی است از دهستان 
جرگلان بخش مانه شهرستان پجنورد که در 
هفت‌هزارگزی شمال باختری مانه و سیزده 
هزارگزی خاور شوب عمومی بجنورد به 
پرسه‌سو واقع است. محلی است کوهستانی و 
سردسیر, و سک آن ۵۱۸ تن است, آب آن از 
رودخانه تأمین مشود و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
و دیستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
٩‏ : 
زاست‌قد. (ق‌دد] ا(ص مسرکب) 
راست‌قامت. سهی‌قد. راست‌بالا. کسی که 
قامت راست و مستقیم دارد: متکل؛ مرد دراز 
و راست‌قسد. (ستتهی الارب). رجسوع به 
راست‌قامت شود. 
راست قسم. [قٍ] (ص مرکب) دو یا چند 
کس‌که سهم و قسمت شان از یک چیز 
مساوی و برابر باشد؛ 

ندارد ز ما کس ز کس مال بیش 

همه راست قسمیم در مال خویش. ظامی. 
راست‌قلم. (ق []اص مرکب) که قلم 
راست دارد. که خامه از کجی دور دارد. که 
چز راست ننویسد. نویتده‌ای که محاسب 
درست و متدین باشد. (از آنندراج). کاتب و 
نویسنده راست و درست نویس, و محاسب 
درست حساب. (ناظم الاطباء: و فرمود تا 
بهر ولاینی بیتکچی جلد برود و مجموع آن 


ملک دیه دیه مفصل بنویسد... و در بند توفیر 
و تکسیر نباشد... بیتکچیان بر موجب فرموده 
بولایت رفتند و هرچند مردم تمام‌معتمد و 
راست‌قلم کم یافت شود بقدر امکان کوشیده 
قوانین ولامات نوشتند و آوردند. (تاریخ 
غازانی چ انگلتان ص ۲۵۳). 
راستکاز. (ص مرکب) راست فعل. 
درستکار. صادق و متدین و امانت دار و 
صالح و پرهیزکار. (آتتدراج). کسی که کار به 
راستی و درستی میکند. درستکار و مقدس و 
عادل. (تاظم الاطباء). درستکار و راست و 
دارای اعمال صالحه و بمعنی دیندار و مستقیم 
نیز آمده استت: (شعوری ج زا 
با عمل مرقول خود را راست کن 
تا که گردی راستکار و راست پین. 
ناصرخسرو. 
این نه ملک پادشاه جملهٌ مشرق بود... و 
دادگز و راستکار بود. (اسکندرنامه نسخة 


نفسی). 
گرچو ترازو شده‌ای راستکار 
راستی دل بترازو گمار. نظامی. 
خواهی که رستگار شوی راستکار باش 
تا عیبجوی رانرسد بر تو مدخلی. سعدی. 
عالمی راستکار در پیش اسکندر به حجت 
زبانآوری ميکرد. (مجالس سعدی ص ۲۰), 
راستکاران بلند نام شوند 
کژروان نیم پخت و خام شوند. 

اوحدی مراغه‌ای. 
تا تو باشی ز راستان مگذر 
مکش از خط راستکاران سر. اوحدی. 


حکيم, راستکار. (منتهی الارب) (دهارا. 
رشید». مستدین, مُید؛ راستکار. (سنتهی 
الارب). مسَدّد, راسنکار. (سنتهی الارب) 
(ناظیالاطباء). | خداوند صنعت و صنمتگر, 
(انلْلاطباء)!. کی که در کار و صنمت 
خود ماهر باشد. (شعوری ج ۲). 

راستکار شدن. (ش ذ] اسص مرکب) 
راستکاری کردن. راستی فعل داشتن. صادق 
و متدین و امانت دار و صالح شدن. پرهیزکار 
شدن. ندین؛ راستکار شدن. (منتهی الارب). 


راستکاری. (حامص مرکب) عمل 
راستکار, درستکاری, دیانت. تدین. درسنی: 
وراه 

در آن کوش تا راستکاری بود. دقیقی. 
راست کاری پیشه کرده‌ست از برای آنکه تیست 
در قیامت هیچکس جز راستکاران رستگار. 

انوری. 

چند سالم یتاقداری کرد 

راست بازی و رامتکاری کرد. نظامی. 
نیک دانید کانچه می‌گو: ۳۳ 

راستکاری و راستی جویم. تظامی. 
اندرین رسته راستکاری کن 


۱۱۷۷ 


سعدی. 


راست کردن. 


تا در آن رسته رستگار شوی. 
تدید؛ راستکاری. (منتهی الارب). و رجوع 
به راستکار شود. 

راس تکرداز. [کِ] اص مس رکب) 
راست‌فعل. که کردار براست دارد. نیکافعال 
و خوش‌معامله. (آنندراج). نیکوکار و 
خوش‌معامله. (ناظم الاطیاء). درستکار. 
راستکار. صحیح السمل. آنکه در کارها 
رعایت راستی و امانت کند؛ و گنت خواهد 
آمد بشما رسول راستگو و راست‌کردار. 
(تصص الانيیاء ص ۲۱). و رجوع به راست 
کرداری‌شود. 

راس تکرداری. (ک] (حانص سرکب) 
عمل راست کردار. درستکاری. صحت عمل. 
راستکار بودن؛ُ 

چون در او بود راست کرداری 
خواب او گشت قفل بیداری. 
و رجوع به راست کردار شود. 
راس تکردان. [] ((خ) دهی است از 
دهستان بزچلو بخش وفس شهرستان ارا ک 
که در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری کمیجان 
واقع است. محلی است کوهستانی» سردسیر 
و سکن آن ۱۶۱ تن است. اپ آن از قنات 
تأین مشود و محصول آن غلات دیمی: 
انگور, لبنیات, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیافی است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). 
زاست کردن. اک د] (سص مرکب) 
استقامت بخشیدن. مستقیم کردن. پاستقامت 
دراوردن. از انحناء باستقامت بردن. مقاپل 
کج‌کردن و خم کردن؛ٌ 

گردن‌ادبار بشکن پشت دولت راست کن 

پای بدخواهان ببند و دست نیکان برگشای, 


اوحدی. 


منوچهری. 
اقامة: راست کردن کی کسی را: اقامٌ درء 
فلان» اقامة و قامة ایبضاً. (از سنتهی الازب) 


(آنندراج). تقویم؛ راست کردن. (ترجمان 


لقرآن) (آنندراج), راست کردن کجی چیزی 
را؛ قوم درثه نقویما, کقیف؛ راست کردن نیزه 
بثقاف. تسمیح: راست کردن نیزه بثقاف. 
(منتهی الارب). 

-به آتش راست کردن چوب و نیزه و کمان 
یا چیزی دیگر؛ بردن کجی آن. مستقیم کردن 
آن. از انحنا برون کردن آن: سکین؛ راست 
کردن نیزه را به آتش. تصلی؛ راست کردن 
چوب به اتش. (از منتهی الارب). تصلید؛ 
راست کردن عصا و چوب را به آتش. (از 
منتهی الارپ) (از آنندراج), تضهیب؛ راست 
کردن‌نیزه و کمان به اتش. (از منتهی الارپ), 


۱ -جای دیگر دیده نشد. آیا مراد دستکار 
نبوده است؟ 


۱۱۷۸ 


به آتش راست کردن دل و جان»بمجاز براه 
آوردن. بصلاح آوردن. از کزی دور کردن: 
این دل و جان آهنین که تراست 
نتوان کرد جز به آتش راست. 
راست کردن خنجر یا نیزه و تیر؛ نشانه قرار 
دادن. هدف ساختن. آن را بسوی کسی گرفتن 
بقصد رها کردن و زدن؛ 
دیوانه‌وار راست کند نا گه 
خنجر پسوی سینت و زی حتجر. 
ناصرخسرو. 
چون تير سخن راست کن آنگاه بگویش 
ببهوده مگو چوب مپرتاب ز بالاء 
ناصرخسرو. 
تبوئه؛ راست کردن نیزه بسوی چیزی. (منتهی 


راست کردن. 


اوحدی. 


الارب). تسدید؛ راست کردن نیزه. (ناظم . 


الاطباء): تدالسهم الی الرمية؛ راست کرد تیر 


را بسوی شکار. (منتهی الارب). شرع؛ راست . 
کردن نیزه‌ها را بسوی کسی: شرع الرماح " 


شرعا. (متهی الارب). ||اکشیدن با استقامت. 
(یادداشت مولف). ستون کردن: 
چو چپ راست کرد و خم آورد راست! 
خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 
فردوسی. 
< راست کردن قد و قامت؛ افراشتن قامت. 
بپاخاستن. قد برافراختن. 
|اشق کردن, برخیزانیدن. بپا کردن. بلند 
کردن.(ناظم الاطباء).||استانیدن. (یادداشت 
مزلف). |/برپا کردن. برپا داشتن. اقامه: 
راست کردن فته؛ برپا کردن آن. فتته 
||واقعیت بخشیدن. تحقق بخشیدن. بواقعیت 
رساندن. مقابل دروغ کردن و اراست کردن. 
تحقق؛ راست کردن, صدق؛ راست کردن. 
(منتهی الارب) (ترجمان القرآن). امحاض؛ 
راست کردن سخن. (منتهی الارب). 
< راست کردن جهد؛ بواقیت رسانیدن آن. 
بدان تحقق بخشیدن. به نتیجه رساندن ان؛ 
حق تعالی جهدشان را راست کرد 
آنچه دیدند از جفا و گرم وسرد. مولوی. 
راست کردن خواب؛ واقعیت بخشیدن 
بدان. مطابق واقع ساختن آن. فعلیت دادن آن. 
مقاپل ناراست کردن و بدروغ کردن خواب؛ُ 
خدای جهان خواب من کرد راست 
خداوندی و راستی مر وراست. فردوسی. 
اسماعیل گفت ای پدر تيز کن کارد را تا به 
حلق من فرورود ابراهیم خواست که چنان 
کندکه قطرة خونی از کارد بچکید و با ابراهیم 
در سخن درامد... ابراهیم در اندیشه بود که 
آوازی شنید که شخصی میگوید اه | کی باز 
پس نگریست جبرئیل گفت... خواب خویش 
راراست کردی. (قصص الانبیاء ص 4۵۲. 
- راست کردن سوگند؛ عمل کردن برطبق 


سوگند. بسوگند عمل کردن. چتان کردن که 
بقسم یاد کرده شده است. تحلة. (آنندراج). 
ابرار. (آنندراج): و آن ملوک و پادشاهان که 
ایشان را قهر کرد [اسکندر ] و او را گنردن 
نهادند و خویشتن را کهتر وی خواندند راست 
بدانست که در آن سوگند گران داشته و آن را 
راست کرده تا دروغ نشود. (تاریخ بسهقی). 
ملک سوگند خورد که برود و پای او را بیرد (و 
چون در جنگ بشکت و نیارست پای او 
بریدن) صورتی بکردند از موم. ملک پای آن 
ببرید و گفت سوگند راست کردم. (سجمل 
التواریخ والتصص). 

راست کردن لفظ یا گفته؛ تحقق بخشیدن 
بدان؛ 

از شکرهای لفظ خود در حال 

. وعده دادی مرا بدستاری 

"راست کن لفظ خود بجود و کرم 
ای نه چون لفظ توشکر باری. . سوزنی. 
<راست کردن وعده؛ وفاکردن بدان, به وعده 
وفا کردن. نوید راست کردن. امید راست 
کردن:انجاز؛ راست کردن وعده, وفا کردن به 
آن. (منتهی الارب): بگریست و دعا و زاری 
کردو گفت یارب آن وعده که کردی راست 
کن و آن نصرت که گفتی بده. (ترجمة تساریخ 
طبری بلعمی). بدان امید که او را فرمودی مرا 
میراث است هم بقضل خویش مرا آن وعده 
راست کن. (ترجمهٌ تاریخ طبری بلعمی). او 
[رسول ص ] مرا [ابی‌بن خلف را] گفته بود 
که من ترا بکشم وعد؛ خود راست کرد. 
(ترجمة تاریخ طبری پلعمی). 
||ترمیم کردن. عمارت کردن, درست کردن: 
محمود فرمان داده بود تا بار؛ شهر را رخنه‌ها 
بسیار کرده بودند... بوبکر بفرمود تا راست 

:زیگردنه(تاریخ سیستان). خضر گفت این دیوار 

چرااینت کیم و آنجا دیواری بود صد گز. 
من الانیاء ص‌۱۲۵). ||استوار کردن. 
نهادن. مرتب ساختن. بقرار بردن؛ نقل است 
که یک روز جماعتی آمدند که یا شیخ بیم 


قحط است و باران نمي‌آید شیخ سر فرو برد و 
گفت‌هین ناودانها راست کنید که پاران آمد در 
حال باران آغاز نهاد چنانکه چند شبانه روز 
بازنداشت. (تذکرة الاولاء عطارا. ||ساختن. 
درست کردن 
هرچه تو راست کنی گوشة عمران " گردد 
که‌بدینار و بدانش نتوان کرد تباه, 

فرخی. 
پس بفرمود کوشکی راست کردند. (اقتصص 
الانیاء ص ۱۶۶). و بفرمود تا هشت پاره 
کشتی راست کردند و این مردم را با سلاح و 
ذخیره درنشاندند. (فارسنامة این بلخی 
ص ۹۵). 
اگراز سینة من آینه‌ای راست کنند 


راست کردن. 


راز پوشیدءٌ عالم همه پیدا گردد. 

صائب (از آنندراج). 
|اپه کی نسبت دادن. بستن. بدروغ اسناد 
دادن و آن پیفام بحدیث لشکر مکر بود و 
راست کرده بودند بر زبان طاهر. (تاریخ 
ببهتی).ابوالحارث محمدین علی بن مأمون را 
بیاوردند و بر تخت ملک بنثاندند... و هرچه 
میخواستند میکردند از کشتن و مال و نعست 
ستدن و خانمان کندن, و هر کی را با کسی 
تعصبی بود بروي راست کردی و بروی دست 
یافتی. (تاریخ ببهقی). ||فراهم کردن. تدارک 
کردن. ترتیب کردن. بساختن. گرد کردن. مهیا 
ساختن. آماده ساختن: خالد همان روز کابین 
راست کرد و مخاعه شبانگاه دختر بدو. 
فرستاد. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). ۰‏ " 
ز بهر جوان اسب تازی بخواست 
همان جامهٌ خسروی کرد راست. ‏ فردوسی,. 
چو این گفت لشکر ز کشور بخواست 
سپاهی ز نام آوران کرد راست. فردوسی. 
بگو تا قاضی و رئیس و خطیب و... را 
خلمت‌ها راست کند. (تاریخ بیهقی). آنچه 
خداوند را باید... بفرماید سپهسالار را تا 
راست کند. (تاریخ بیهقی). بازگشت بسرای 
بوالفضل میکائیل که از برای وی پرداخته 
بودند و راست‌کرده. (تاریخ بهقی ص ۰ 
مر او را ز بهر نریمان بخواست 
همه دست پیمان او کرد راست. اسدی, 
با کالیجار صد سوار از عجمیان خویش 
راست کرد و صد غلام ترک و معمدین از آن 
قاضی. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۹). و این 
زن امیر حرس را بخواند و گفت فلان شب 
قومی را از اعوان خویش راست کن و بیاور. 
(فارسنامة ابنالبلخی ص ۱۱۰). بعد از آن زاد 
یکس‌اله راست بکردند و روی در بیابان 
نهادند. (مجمل التواریخ و القصص). ا گرسیزده 
روز در مصر باد جنوب جهد متوابتر... اه . 
مصر کفن و حنوط راست کنند. (تاریخ بیهق, 3 
صعلوک استعداد راست کرد و باصلاح تمام 
گام از آن رباط بیرون نهاد. (سندبادنامه 
ص ۲۱۹). در وقت تحفه‌ای و هدیه‌ای که بابت 


معشوق یکدل و محبوب یکتا بود راست کرد. 
(سندبادنامه ص‌۲۸۸). پادشاه اسباب سفر 
پسر راست کرد. (سندپادنامه ص ۲۵۰). 


سخن چون گفته شد گوینده برخاست 

بسیج راه کرد از هر دری راست. نظامی, 
با انجمن بزرگ برخاست 

کرداز همه روی برگ ره راست. نظامی, 
مجلسی راست کن چو روضد حور 

از کیاب و شراب و نقل و بخور. نظامی, 


۱-نل: ستون کرد چپ را و خم کرد راست. 
۲-نل: غمدان. ضبط متن نیز روشن یست. 


راست کردن. 


هنوز سرش در کار عبداثه بود که جأبداآد" 


عبدائه اسباب تجهیز و تکنین او راست کرد و 
او را با همان پلاس در همان گور دفن کرد. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
بخواه آنچت بود درخواست کردن 
ز تو درخواست وز ما راست کردن. 
(اسرارنامه), 
راست چون بهر صید خواهی کرد 
باز را مسته داد باید پیش. بونصر طالقان. 
راست کردن پنجه آهنین؛ سخت نیرومند 
شدن. سطبر بازو گئتن, قوی بازو شدن؛ 
یکی پنجه آهنین راست کرد 
که‌با شیر زورآوری خواست کرد. 1 
< راست کردن فلاخن؛ اماده کردن آن برای 
بکار بردن. سنگ در او بستن و بر سر دست 


سعدی. 


آوردن بکار بردن را؛ پس داود پیش جالوت 
آمد... وسگی از آنها که داشت در فلاخن 
گذاشت و گفت این سلاح من و او را راست 
کردو بینداخت و بر پیشانی جالوت زد. 
(تصص الانیاء ص‌۱۴۸). 
- راست کردن کمان به زه؛ تير در کمان 
بستن. آماده کردن کمان تیرافکنی را؛ 
کمان کیانی بزه راست کرد 
به یک دم وجودش عدم خواست کرد. 

سعدی (بوستان). 
اااصلاح کردن. سر و صورت دادن. بصلاح 
آوردن. بقرار بردن. روبراه کردن, ساز کردن. 
ساختن. سر و سامان بخشیدن, نظم دادن. 
منظم داشتن. انتظام دادن. مرتب کردن. (ناظم 
الاطباء): 
حال با کژ کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش کی کند اندر جگرا. 

۳ شا کربخاری. 
پس به مدائن امد و همة پادشاهی راست کرد 
و چون مملکت بر انوشیروان راست شد آرزو 
آمدش که ببلخ شود. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). کارهای دیین راست کرد و در بنج 
سال ملک بروی راست شد و دنیا را اببادان 


کرد.(ترجمة تاریخ طبری بلعمی), 

سپهبد بشد لشکرش راست کرد 

همه رزم سالار چین خواست کرد. دقیقی, 
چنین داد پاسخ که گر رستمی 

پرو راست کن روی ایران زمی. . فردوسی. 


چو آن کردنی کارها کرد راست 

زسالار آخور خری ده بخواست. فردوسی. 
و مردمان را پگفت که او [امير جعفر احمدین 
محمدبن خلف ] چندین روزگار است تا این 
کار فرو گرفته است و همی راست کند اندر 
تهان. (تاریخ سیستان ص ۳۱۱). عبدوس رایر 
اثر وی [بر اثر آلتونتاش ] فرستادند و گفتد 
چند مهم دیگر است که نا گفته سانده است... 
وی جواب داد که بنده را فرمان بود برفتن و 


بفرمان عالی برقت و زشتی دارد ببازگشتن و 
مثالی که مانده است بنامه راست میتوان کرد. 
(تاریخ بیهقی). و چون سرای بیاراستند و 
کارها راست کردند امير محمود برنشت و 
آنجا آمد. (تاریخ بیهقی). یازگرد و کار راست 
کن تا بنزدیک سلطان روی پی بازگشم و 
کاررفتی ساختم. (تاریخ بیهقی). شغل وی و 
لشکر راست می‌باید کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۲۲). خوارزمشاه در ميان امدی و 
بشفاعت سخن گفتی و کار راست کردی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۵۲). طالوت گفت 
شکر نعمت خدا بدانید که من بغزا خواهم 
رفتن, گفتند ما نیز خواهیم آمدن و کارها 
راست کردند. (قصص الانبیاء ص ۱۴۳). گفت 
یا یوسف من مال بسیار دارم و نعمت بیشمار 
دارم بتو دهم تا فرمان من بری و الا تو را 
یمعذیّان دهم تا تو را عذاب کنند. یوسف گفت 
خدا کار مرا راست کند و عذاب تو بهتر باشد 
از عذاب خدا. (قصص الانییاء ص۷۰. ایین 
خواهر او را جوابی خوش داد و روزی [چند 
تأخیر کرد] تاکار خویش راست کرد و لشکر 
پرادر را که آنجا بودند برداشت. (فارسنامة ابن 
ایلخی ص۱۰۲ اسیر اسماعیل از بخار 
بسمرقند رقت و ملک راست کرد و پسر او 
[یعنی پسر نصربن احمدین اسدین سامان ) را 
خلیلة خود بنشاند. (ساریخ بخار نرشخی 
ص ۱۰۲). و از بخارا بشهر خوارزم رفتند و تا 
دوشین دیگرکار راست کردند. (تاریخ بخارا) 
آنقدر که در امکان گنجید از کارهای آخرت 
راست کردم. ( کلیله و دمنه), 

و عدت وس از پادشاهی راست کردند. 
(راحةالصدور راوندی). 


آنچه پذرفته بود از او درخواست 


کردکازفی چتانکه باید راست. نظامی. 

شک لنیچون شنید از جای برخاست 

بکرداز بهز خسزو بهره راراست. نظامی. 

چون راست نمی‌کنید کاری 

شمشیر زدن چراست باری. نظامی. 
[ قرب سلطان مبارک آن کس راست 

که‌کند کار ستمندان راست. اوحدی. 


-جامه یا لباس بر تن راست کردن ا: 
پوشیدن جامه. بتن کردن لباس. پیاراستن 
خود بجامه. 

- راست کردن جامه یا لباس بر کی؛ جامه 
بر او پوشاندن. بیاراستن او بجامه. 

- راست کردن جراحت؛ سر و صورت دادن 
آن. عمل کردن آن. معالجه کردن زخم. 
درست کردن آن: در پردة خواب میبریم و آن 
جراحت ایشسان راست ميکنيم. ‏ کتاب 
المعارف). 

- رات کردن موی؛ پیراستن آن. اصلاح 
کردن‌ موی: این احمد بصفتی بوده است که 


۱۱۷۳۹ 


چندان ذ کربر وی غالب بود که مزین 
می‌خواست که موی لب او راست کند او لب 
می‌جنبانید گفتش چندان توقف کن که این 
مویت راست کنم. (تذکرةالاولیاء عطار). 
روزی مزینی موی او راست می‌کرد مریدی از 
آن او آن‌جا بگذشت گفت چیزی داری؟ 
هسمیانی زر انسجا بسنهاد وی بمزین داد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 

|[قرار دادن برد سلم کردن بر. از آن خود 
ساختن. بتصرف درآوردن. مسخر گردانیدن: 
دو دیگر که کین پدر بازخواست [فریدون) 
جهان ویژه بر خویشتن کرد راست. 


فردوسی. 
او را بسراندیب بر تخت نشاندند و پادشاهی 
بر او راست کسردند. (اسکندرنامه نسخه 
نفیسی)ء چون قتیببن مسلم امیر خراسان شد 
از دست حجاج به خراسان آمد و جمله 
خراسان را راست کرد. (تاریخ بخارا نرشخی 
ص ۵۲). ابوعلی اصفهانی با خویش گفت که 
من ملک بر وی راست کردم. (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۱۱۴ 
دل خود بر جدایی راست کردم 
وزیشان کوشکی درخواست کردم. نظامی, 
|(انتخاب کردن. برگزیدن. در نظر گرفتن. 
معین کردن. ساختن. تین کردن؛ پس 
رسولی راست کرد [اسکندر ) و نزد برادر 
[داراب بن داراب] فرستاد, (اسکندرنامه 
نسخه نفیسی). 
چو مرا دید مهربان برخاست 
کردبر دست راست جایم راست. ‏ نظامی, 
نهانیقرر گذاشتن, مواضعه کردن. همدست 
شدن. توطه چیدن. ساختن. سازش کردن؛ 
پس فرعون با قوم همه راست کردند که موسی 
را بکشند. (ترجمة تفسیر طبری). بخانة 
پوسعید سهلی فرود آمد که باوی راست کرده 
بود و پوسعید وی را در زیر زمين در سردابه 
پلهان کسرده بسود. (تاریخ بسهقی چ فیاضش 
ص ۶۸۱), سعدالملک با فصاد راست کرده . 
بود و هزار دینار و نیشی بداده زهرآلود تا 
سلطان را بدان فصد کند. (راحة الصدور 
راوندی). ||هموار کردن. با زمین یکسان 
ساختن. پر کردن؛ مروان... بشهری شد که آن 
را اشک گویند و در آن قلعه‌ای بود مسحکم و 
استوار... بفرمود تا باروی قلعه را خضراب 
کردندو با زمین راست کردند. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). دیگر روز کنده‌ها [خندقها ] 
راست کردند و در شارستان گشاده گشت. 
(تاریخ سیستان). بخت نصر بازگشت و او را 
بگرفت و بیت المقدس با زمین راست کرد. 
(مجمل التواریخ والقعص ص ۱۴۵). 


1 - ۲۰ 


۱۱۷۳۰ راست‌کرده. 


< راست کردن ره؛ هموار کرد کوفتن و 
یکنواخت ساختن آن, مسطح کردن آن: 

میره بوسهل چو ره راست کرد 

مرد روأن شد نفر اندر نفر. سوزنی, 
||برابر نهادن. ستجیدن. یکی شمردن. قرین 
گرفتن: 

مرابا پری راست کردی بخوبی 

پری مر مرا پیشکار است و چاکر. فرخی. 
|ابرابر کردن. (ناظم الاطباء). تسویه. راست 
کردن.(زوزنی) (دهار). تعادل دادن؛ 


دین که قوی دارد بازوت را 
راست کند عدل ترازوت را. نظامی. 
تار ساز راست کردن؛ هم‌آهنگ کردن 


تارهای ساز راء (ناظم الاطباء). 
دل یا اندرون راست کردن با؛ یکی کردن. 
موافق ساختن. هماهنگ ساختن. یکسان 
کردنبرار ساختن: 
زبان و دلت با خرد راست کن 
همی ران از آن سان که خواهی سخن. 
فردوسی. 
دل چو کنی راست با سپاه و رعیت 
آیدت از یک رهی دو رستم دستان. 
ابوحنيفة اسکافی. 
و اندرون خود با حق و خلق راست کند. 
سعدی (مجالس). تعدیل؛ راست کردن. 
(دهار) (منتهی الارب) (زوزنی) (ترجمان 
القرآن), راست و درست کردن. (آنندراج). 
راست کردن آهنگ؛ هماهنگ کردن. منظم 
کردن‌آن. ساز کردن آهنگ. 
- راست کردن بار بر خر؛ تصویه کردن. 
تعدیل کردن آن. مستقیم کردن. عدل کردن, 
(یادداست مولف), 
نفس راست کردن صبح)؛ دمیدن صبح. 
برآمدن روز. پیدا شدن بامداد؛ 
رهرو صادق و سامان اقامت هبهات 
صبح چون کرد نقس راست. روان خواهد شد. 
صائب (از انتدراج), 
راس تکرده. اک د /د] (ن‌سف مرکب) 
اصلاح کرده. سر و صورت داده شده. سر و 
سامان بخشیده* 
تباه کرد هرکس همی شود بتو راست. 
مباد کس که کند راست کردة تو تاه فرخی. 
. ه برکشید؛ او را فلک فرو فکند 
نه راست کرد؛ او را کند زمانه تباه. 
رجوع به راست کردن شود. 
زاس ت ک وکت. (ص مرکب) (اصطلاح 
موسیقی) در تارهای ذوی‌الاوتار (یا سازهای 
فا که پکتر نسمها بدکاسه ستاو تفن 
است و ثابت میباشد سر دیگر آن سیمها به 
گوشه‌های غیر ثایت اتصال دارد که برای کم و 
زیاد کردن آوای سازء آن گوشه‌ها را بطرف 
راست يا چپ مییجانند. تار یا ساز راست 


فرخی. 


کوک آن را گویند که در موقع کوک کردن 
ساز, گوشه‌ها بسمت راست پیچانده شوند و 
لابق آن راج کوک رید [ناعت کد 
کوک آن از جانب راست کنند. مقابل چپ 
کوک.(یادداشت مولف). 

راست که. [کِ] (حسرف ربط مرکب) 
همینکه. (ناظم الاطبام). 

زاس تکیش. (ص مرکب) خوش‌اعتقاد. 
درست‌عقيده. آنکه از روی راستی و درستی 
پای‌بند دیانتی است. انکه صعتقدات مذهبی 
درست و مستقیم و محکمی دارد: 
فرازش تباید کشیدن به پیشس 
چنین گفت مان موبد راست کیش. ‏ دقیقی. 
و رجوع به راست دین شود. 

راستگار. (ص مرکب) امین. درستکار. و 
رجوع به راستکار و درستکار شود. 


۰ راستگاری. (حامص مرکب) عمل 
8 راستگار. امانت. درمتکاری. راستکرداری, 


و رجوع به راستگار و راستکاری و 
در ستکار: ی شود. 
راس تگردان. (گ] (نف مرکب) ترجمةً 
کلم فرانسه دکستروژیر ! بمعتی مایل 
براست. متمایل براست. گردنده بطرف راست 
است. ||(اصطلاح فیزیک) ماده‌ای است که 
سطح پلاریزاسیون" را براست منحرف کند. 
(مانند گلوکز). کلم راست گردان را در کتب 
علمی و فارسی بجای دکستروژیر بمفهوم 
علمی برگزیده‌اند. رجوع به گیاهشناسی 
گل‌گلاب ص ۱۰ شود. 
راست گردانیدن. (گ د] (مص مرکب) 
مستقیم کردن. استقامت بخشیدن. از کجی و 
انحناء بدر آوردن. اتراص, تتربص؛ محکم و 
راست گردانیدن. (مسنتهی الارب). تسدید؛ 


۱ اتتواحتگردانیدن. (از آتدراج). تقویم؛ راست 


گردانیدن.(منتهی الارب). |[درست گردانیدن. 
تحقق بخشیدن. به انجام رساندن. تصدیق؛ 
راست گردانیدن. (آنندرا اج)ء 

- راست گردانیدن سوگد؛ وفا کردن به آن, 
عمل کردن بسوگند. ابرار؛ راست گردانسیدن 
سوگند: ابرالیمین؛ راست گردانید سوگند را. 
(منتهی الارب): یکی از بنی‌اسرانیل سوگند 
خورده بود که ریش فرعون را شکال‌بند اسب 
گرداند آنروز سوگند خود را راست گردانید. 
(قصص الانبیاء ص ۱۰۹). 

راست گردیدن. گ دی د] (مسسص 
مرکب) مستقیم گشتن. استقامت یافتن. به 
استقامت رسیدن. از کجی و انحناء بیرون 
آمدن, اطراد؛ راست و مستقیم گردیدن. سد؛ 
راست و استوار گردیدن. (منتهی الارب). 


اعتدال؛ راست گردیدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به راست گشتن شود. 


راست گشتن. اگ تَ] (سص مرکب) 
مقابل کج شدن و خم شدن. استقامت بافتن. 
استواء پیدا کردن. ستقیم و راست شدن؛ 
بدو گفت زن دست بسته چراست 
چو پشت زمانه بدو گشت راست. فردوسی, 
چو دیدش بخدمت دو تا گشت و راست 
دگر روی بر خاک‌مالید و خاست. 

سعدی (بوستان). 
|| مطابق شدن. یکی شدن. مطابقت داشتن. 
هم‌آهنگی یافتن؛ 
قول و فمل تو تا نگردد راست 
هر چه خواهی نمود جمله هباست. اوحدی. 
ا|تحقق یانن. بواقیت رسیدن. مقابل دروغ 
درآمدن: و زخمه [زن ایوب علیه السلام ] را- 
از جهت سوگند [ایوب ] خدای تعالی بفرمود. 
تا او را بچوبهای خرد درهم بسته بزدند هر 


صد تا درنیابد و سوگند ایوب راست گردد. 


(مجمل التواریخ و القصص). 

-راست گشتن قول؛ راست درآمدن گفتار. 

تحقق یافتن سخن. مطابق درآمدن گفته: 

چون دشمنان کناره گرفتنی ز دوستان 

تا قول دوستان من اندر تو گشت راست. 
فرخی. 

||یکی شدن. هم‌سطح شدن. هم میزان شدن. 

بهبود یافتن؛ دست خویش بربرٍ من فرود 

اورد و همه آن بازکرده [یسی شکافته شده] 

راست گشت. (تاریخ سیستان). 

< راست گشتن با؛ همطراز شدن. برابر شدن. 

یکی شدن. ساوی شدن. هم‌میزان شدن: 

دو منزل چو امد یکی باد خاست 

و زان برفها گشت با کوه راست. 

خروش تبیره ز میدان بخاست 

همی خاک‌با اسمان گشت راست. فردوسی. 

چوبا میمنه میسره گشت راست 

خروش از سواران جنگی بخاست. فردوسی, 

||مساعد شدن. بسامان رسیدن. موافی شدن؛ -: 


فردوسی. 


یوسف از راستی رسید بتخت 


راستی کن که راست گردد بخت. . اوحدی . 


|امسلم کی شدن. از آن کسی شدن. بتصرف 


کسی درآمدن. بر کسی قرار گرفتن. بر کسی 
مقرر شدن؛ 
جهان آفرین بر زبانم گواست 
که‌گشت این هثرها بلهراسب راست. 
فردوسی. 

گراین کرد ایران وراگشت راست 
بیابد همی کام دل هر چه خواست. فردوسی. 
چو راست گت جهان بر امیر دين محمود 
زسومات همی گیر تا در بلفار. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۰). 


1 - ۰ 
2 . ۰ 


راست‌گفتار. 


و همان روز که ضحا ک را بگرفت ومتلک" 


بروی راست گشت جشن سده بنهاد. 
(نوروزنامه). آن کس که بجای او بنشتی بر 
ت. چون کار جهان بروی راست 
گذتی بر هیچ چیز چنان جد نتمودی که آن 
بنای نیم کرد آن پادشاه تمام کردی. 
(نوروزنامه). و جهان بر وی راست گشت و 
دیوان را مطیع خویش ساخت و بفرمود تا 
گرمابه ب‌اختند. (نوروزنامه). |[درست شدن. 
اتظام یافتن. سر و صورت گرفتن. اصلاح 
شدن. بصلاح درآمدن. مرتب شدن. جابجا 


۳ 


شدن. روبراه شدن. انجام یافتن؛ 

زمانه بشمشیر ما راست گشت 

غم و رنج و ناخوبی اند گذشت. فردوسی. 

اگربر پرستش فزایم رواست 

که‌از بخت وی کار من گشت راست. 

فردوسی 

[داوری ] هم جهان به نیم روز راست 25 

و مظلومان سیتان را جدا گانه نیم روژ 

بایستی. (تاریخ سیستان). چون این دو مرد 

کشته شدند کار فارس راست گشت. (تاریخ 

سیستان), 

هر دو صف از صف‌شکنان گشت راست 

تیغ‌زنان دست چپ و دست راست. 
امیرخسرو دهلوی (از ارمغان آصفی). 

راس تگفتار. (گ| (ص مرکب) راستگو. 

صادق‌القول. که گفتارش راست و درست 

باشد. که راستگویی را پیشه سازد: 

چو صبح صادق آمد راست گفتار 


جهان در زر گرفتی محتشم‌وار, نظامی, 
سخنگوی و دلیر و خوب‌کردار 
مین و راست‌عهد و راست‌گفتار. نظامی. 


مدد؛ راست‌گفتار. (منتهی الارب). و رجوع 
به راستگو شود. 
راس تگفتاری. (گ| (حامص مرکب) 
عمل راست گفتار. راستگویی. راستگو بودن. 
سخن راست گفتن. راستگویی پیشه ساختن: 


مراکه شکر و ثنای تو گفته‌ام همه عمر 
مگر خدای نگیرد براست گفتاری. سعدی. 
و با یکدیگر مصادقت و راست گفتاری شعار 


کردی. (تاریخ قم ص ۲۵۲). در تقوی و 
پرهیزکاری و راستی و راست گفتاری از 
زاهدان عصر و عابدان وقت مبرز و مسمتاز 
است. (تاریخ قسم ص۴). تسدید؛ راست 
گفتاری. (منتهی الارب). و رجوع به راست 
گفتارشود. 
راست گفتن. (گ تَ] امسص مرکب) 
سخن راست بر زان راندن. راستگویی. مقابل 
دروغ گفتن. بز؛ راست گفتن. (منتهی الارب). 
جدق؛ راست گفتن. (ترجمان القرآن) (منتهی 
الارب): 
از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست 


مرا بکار نیاید سریشم و کیداء دقیقی. 

راست گویم علم ورزم طاعت یزدان کنم 

این سه چیز است ای برادر کار عقل مکتسب. 
تاه رون 

من راست خود بگویم چون راست هیچ نیست 

خود راستی نهفتن هرگز کجا توان. 
مسعودسعد. 

وراست گسفته است آن حکيم که سگ را 

گرسته‌دار تا بر اثر تو پوید. ( کلیله و دمنه)/ 

مگو راست بندیش خاقانیا 

همه آفت از راست گفتن درست. 

بیا تاکز نشینم راست گویم 

چه خواریها کزو نامد برویم 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۰۲). 

جز من | گرت عاشق شیداست بگو 

وز سلدلت اتب مات یگ 

ور هیخ مرا در دل تو جاست بگو 

ور فتت بگو, نیست بگوه راست بگو. 


مولوی. 


خاقانی. 


خردمندان پیشین راست گفتند 

مرا خود کاجکی مادر نزادی. 

راست گفتی که فرج یابی ا گر صبر کنی 

صبر نیکست کسی را که شکیبایی هست. 
سعدی: 

چون برادران یوسف پیفمبر (ص) بدروغ 

موسوم شدند براست گفتن ایشان اعتماد 


سعدی. 


نماند. (سعدی), 

ترس کاری براست گفتن کوش 

ورنه باری تو خود نداری هوش. اوحدی, 
راس تکمان. (گ] (ص مرکب) کی که 
ظنٌ به راستی و درستی کند. کسی که گمانش 


از روی راستی و حسن نیت باشد. مقابل 
کزاندیش و بدگمان. محدث؛ راستگمان. 
(سبهوچالارب. || آنکه وقوع کاری را 
پیشگوی؟ . قد کان فی الامم محدئون فان 
یُکن فی أَمّتی فسرین الخطاب. (حدیث. از 
متهی الارب). 

زاستگو. (نف مرکب) صادق. مقابل کاذب و 
دروغگسو. (نساظم الاطیاء). راستگوینده. 
صادق‌القول. راست‌گفتار. صادق‌الوعد: و آن 
نختین چون گواه عدل است و راستگو. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۹۵). و گفت خواهد 
آمد بشما رسول راستگو و راست‌کردار, 
(قصص الانبیاء ص ۲۱). 
هرچند این قصیده گواهی است راستگو 
بر دعوی وفاق تو کاندر نهان ماست. 

خاقانی. 


بصورت دو حرف کر آمد دل ما 

ز دل راستگو تر گوایی نیابی. 

مرد باید که راستگو باشد 

ور بارد بر او بلا چو تگرگ. 
جمال‌الدین اصفهانی. 


راستگوی. ۱۱۷۲۱ 


و نداند که کجاست و در این سوگند راستگو 
بود. (تاریخ قم ص ۴ ۲). 

- امتال: 

راستگو را هميشه راحت بیش (امثال و حکم 
دهخدا ج۷ ص۸۵۸). و رجوع به راستگوی 


شود. 
راستگو خواندن؛ راستگو شمردن. راستگو 
دانستن: 
ولیکن تو هم کشته بر دست او 
شوی زود و خوانی مراراستگو. فردوسی. 
4 
راتگو داشتن کی را. ضد تکذیب. (سنتهی 
الارب). 
راستگو شدن؛ سخن واست گفن 
ز کژگویی سخن را ندرم قح 
کسی کو راستگو شر محتشم گشت. نظامی, 
ی (منتهی الارب). 
راستکو. ((خ) متصوربن عبدائه فارسی 
مشهور به راستگو. فقیهی است فاضل امامی و 
از علمای قرن دهم و در طبقهٌ شهید ثانی» 
متوفی در ۹۶۶ ه.ق.او با غیاث‌الایین 
منصورین امیر صدرالدین مسعاصر بوده و در 
شیراز اقامت داشته و شرح مختصر الاصول 
سید شریف و کتاب الفصول السنصورية یا 
الفوائد المنصورية از تالیفات اوست که شرح 
متوسط مزجی تهذیب الاصول علام حلی 
است. (از ريحانة الادب). و رجوع یه روضات 
ص ۶۷۵و الذریسعه چ۴ ص ۵۱۴و ج۶ 
ص۱۲۸ شود. 
راستگوئی. (حامص مرکب) رجوع به 
راستگویی شود. 
راست گوشه. [ش /ش] (ص مسرکب. | 
مسرکب) مربع مستطیل. ۱ ||قائم الزاویه. 
(یادداشت مولف), در اصطلاح آمروز هندسی 
اشکالی که دارای زاویه یا زوایای قائمه 
باشند, شکل راست گوشه خوانده میشوند؛ 
چنانکه مثلثی که یک زاویداش قائمه باشد 
مثلث راست گوشه و آن چهار ضلعی که 
زوایایش قائمه باشد چهار ضلعی راست 
گوشهن‌اییده میشود. مانند مسربع و 
مربم‌مستطیل, 
راستگوی. (نف مرکب) راستگو. صادق. 
راست‌گفتار. صادق‌الوعد: بر؛ راستگوی. 
(یادداشت مولف). صادق؛ راستگوی. (منتهی 
الارب). صدیق؛ راست‌گوی, (ناظم الاطباء) 
صدوق؛ راستگوی. صدیق؛ بیار راستگوی, 
(از منتهی الارب)؛ 
سوی که آذر آرید روی 
بقرمان پیفمبر راستگوی, 
بدو گفت جاماسب کای راستگوی 


دقیقی. 


م۵۵۱2 - 1 


۲ راستگویان. 


جهانگیر و شیراوژن و نامجوی: " فردوسنی. 
بی آفرین کرد پران بر اوی 

که‌ای شاه نیک‌اختر راستگوی. ‏ فردوسی. 
نگه کرد خراد برزین بر اوی 

چنین گفت کای مهتر راستگوی. . فردوسی. 
تهمتن سوی آسمان کرد روی 


چنین گفت کای داور راستگوی. فردوسی. 
مردمان راستگویان را دوست دارند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۲۹). بدانکه متزلت تو نزد 
امیرالمومنین منزلت راستگوی امین است. 
(تاریخ بیهقی ادیب ص ۳۱۳). 
پر نور ایزد است دل راستگوی 
ز اسفندیار داد خبر بهمنش. 
چون دو گواگذشت برین دعوی 
آنگاه راستگوی بود گویا. ناصرخسرو. 
مردمانی مردم‌زاده با دانش و فضل و 
راستگوی. (فارسنامه ابن البلخی ص ۷۲. 
خاقانی گفت خاک‌اویم 
جان و سر او که راستگویست. 
مفرست پیام دادجویان 
الا بزبان راستگویان. 
چو شیرین دید کایشان راستگویند 
بچاره راست کردن چاره جویند. 
چون نیا کان‌باستانی خویش 
راستگوی و درست‌پيمائيم 
همه پا کیم و راستگوی و شریف 
بی‌خبر از دروغ و بهتانیم. 
ملک الشعراء بهار. 
روشندل و موافق و یکروی و راستگوی 
در محضر تو صورت آینه داشتم. 
ملک‌الشعراء بهار. 
- راستگوی دارنده؛ راستگوی شمرنده. 
مٌصدٍق. (منتهی الارب). و رجوع به راستگوی 
و راستگوی داشتن شود. 
- راستگوی داشتن کسی را؛ راستگوی 
شمردن وی را. تصدیق. (ترجمان القرآن) 
امنتهی الارب). تصویب. (منتهی الارب). 
راستگویان. ((خ) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان که در 
۸هزارگزی جنوب خاوری قصبهٌ رزن و در 
۶هزارگزی جنوب قلعه جق واقست. محلی 
است کوهستانی و سردسیرء و سکن آن ۲۷۲ 
تن میباشند. آب آن از قتات تأمین میشود و 


ناصرخسرو. 


خاقانی. 
نظامی. 


نظامی. 


محصول عمده آن غلات» حبوبات, و لبنیات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج۵. 
راس تگوینده. [ی د /د] (تف مرکب) 
کسی که سخن براستی و درستی گوید. مقابل 
دروغ گوینده و ناراست گوینده: 
راست گوینده راست بیند خواب 


خواب یوسف که کج نشد دریاب. اوحدی. 


رجوع به راستگو شود. 
زاستگویی. (حانص مرکب) راستگونی. 
عمل راستگو, دیق و راستگو بودن. گفتن 
حرف راست و درست. مقابل دروعگویی. 
صداقت. صدق: و همه پیفامیران را به 
راستگویی داری. (متخب قابوسنامه 
ص ۱۵ 
بگویم راست مردی راستگویست. نظامی. 
فسونگر در حدیث چاره‌جویی 
فسونی به ندید از راستگویی. 
وحشی دیوانه‌ام در راستگویی‌ها مثل 
خواه ره از من بگردان خواه رو از من بتاب. 
وحشی بافقی (از ارمقان آصفی). 
زاستگیو. (نف مرکب) مخفف راست گیرنده. 
. معتقد براستی: هم در حق حارث بن سوید 
آمد که چون بمکه رفت و از مدینه بگریخت 
پشیمان شد بر آن, کس فرستاد بقوم خود 
.گفت بپرسید از رسول علیه‌اللام که تا خود 
مرا توبه باشد که من پشيمانم. خدای تعالی 
این آیه فرستاد که: «.. الا الذین توا ین بُعدٍ 
ذلک و اصلحوا ان له غفور رحیم»۲. کسی 
از جملة خویشان او آية آنجا فرستاد تا بر او 
خوانند. حارث او رااگفنت تو به این که 
مسیگویی راست‌گیری و رسول از تسو 
راست‌گیرتر است و خدای تعالی از هر دو 
راستگیر تر است تا بمدینه آمد و اسلام آورد... 
(تضیر ابوالفتوح رازی ج ۱ ص ۶۰۰). 
راست ماهور. [تِ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دستگاو ماهور در اصطلاح موسیقی. 
(از ارمنان آصفی نوبت سوم ص ۸۲). رجوع 
به ماهور و آهنگ در همین لفت‌نامه شود. 
راست مایه. [تٍ ی /ي ] (ترکیب اضافی, | 
بخ رکب) آهسنگ موسیقی است از دستگاه 


نظامی. 


"ایتراست پنجگاه. (از ارمغان آصفی نوبت سوم 


ص۱۰۳), و رجوع به آهنگ در همین 
لغت‌نامه شود. 
راست‌مزاج. [] (ص مسسرکب) 
معتدل‌مزاج. (آنتدراج) صحیح المزاج. (ناظم 
الاطباء). کسی که اعتدال مزاج دارد؛ 
در خدمت او شخص ادب راست‌مزاج است 
در مدحت او از سخن پا ک‌عیار است. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
راست مزگی. (ءز /ز] (حامص مرکب) 
خوشمزه بودن. خوش‌طعم بودن. بمجاز 
مطابق ذوق بودن: از راست‌مزگی آواز نقس 
مخالف در عراق نشست. (مراة الفتوح 
ملاطفرا از آنندراج), 
راست‌مزه. (م ز /ز ] (ص مرکب) هر چیز 
خوش‌مزه که تندی نداشته باشد. (آنندراج) 


شیرین‌مزه. (غیاث اللغات). خوش‌مزه و 
خوش‌طمم و شیرینمزه. (ناظم الاطبام 


راست واایستادن. 


[ابمجاز, با ذوق: 

ساغر صحبت هر طایفه لب چش کردم 

آدم راست‌مزه در همه عالم نیست. 

باقر کاشی (از آتدراج). 

راست معامله. (مم [ /ل] (ص مرکب) 
ب‌معنی راست‌کار و امانت‌دار و صادق. 
(آتدراج). کي که داد و ستد وی درست و 
صحیح و بدون تقلب باشد. (ناظم الاطباء). 
کی که با مردم براستی و درستی معامله کند, 
آنکه در معامله با خلق اسانت و درستی را 
رعایت کند. 
زاست‌فام. اص مرکب) آنکه براستی شهره 
و نامی شده است. آنکه نام او براستی و 
درستی بر سر زبانهاست. آنکه.نام او براستی 
مشهور و نامور گردیده است: ۱ 
زبان ترازو که شد راست نام 

از آن شد که بیرون نياید ز کام. نظامی, 
راستنیورم. [یَمْ) ((خ) صورت ترکی کلمه 
راتبورگ است. رجوع به راستبورگ ود 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
راستنبورکک. ی ] (اخ)" قصبه‌ای است از 
توابع کونیکسبورگ " در ۰٩هزارگزی‏ جنوب 
شرقی آن" از استان پسروس شرقی آلمان. 
جمعیت آن ۷۱۹۰ تن است و دارای کارگاهها 
و کارخانه‌های مختلف و بازار اسب فروشی 
میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی و دایرة 
المعارف بریتانیا), 
راست‌نظر. زن ظَ]) (ص مرکب) آنکه 
عقیده راست و درستی دارد, کسی که نظر 
براستی و صداقت دارد. آنکه نظریه‌اش از 
روی راستی و پا کی‌باشد: 

چون شدی راستگوی و راست‌نظر 


با من از راه راستی مگذر. نظامی. 


راست تما. [ن /ن /] (نسف مس رکب) 
خوشنماء (اتدراج) ||سخن که ظاهرا راست 
و صدق نماید ولی دروغ و کذب باشد. (ناظم - 


الاطبام). 
راست نمودن. (نْ / /:]) اسسص 
مسرکب) راست کسردن. راست گردانیدن؛ 
شنگولان سوسن در رقص کج کلاه عجب سر 
راست نموده. ظهیرای تفرشی (از ارمفان 
آصفی). ||راست نشان دادن. راست و درست 
بنظر رسانیدن. ||راست بنظر آمدن, صحیح 
بنظر رسیدن. 

راست واابستادن. [:/:] (مسسص 


۱-قرآن ۸٩/۲‏ 
2۵ - 2 
.و۵ - 3 
۴- در داثرة المعارف بریتانیکا نوشته شده 
است که برسیله راه‌آهن از کونیک بورگ ۶۴ 
کیلومتر فاصله دارد. 


راست واایستاده. 


مرکب) راست ایستادن. بسطور ژاشتو" 
مستقیم سرپا بودن. 
راست واایستاده. زد /د) اسف 
مرکب) مستقیم ایستاده. که راست ایس کد 
سرپا: متتن؛ راست واایستاده. (مسننهی 
الارب). 
راستوپی. (زخ) تام یکی از دهستانهای 
بخش سوادکوه شهرستان قائم‌شهر است. این 
دهستان در طول دره‌ایکه راه‌اهن و شوسد 
مازندران به طهرآن در آن احداث گردیده واقع 
شده است و از جنوب به گدوک فیروزکوه و از 
شمال به دهستان شیرگاه و از خاور به 
دودانگه و از باختر به دهستان ولوبی محدود 
است. هوای قسمت شمالی دهستان تا حدود 
ایستگاه سرخ‌آباد معتدل و از آن حدود به بالا 
سردسیر است. محصول عمده دهستان در 
قسمت شمالی برنج, غلات و لبنیات و در 
قنمت جنوب غلات و لبلیات است. راه آهن 
مازندران به طهران در طول این دهستان واقع 
است. ایستگاه مرکز دهستان و همچنین 
بخش سوادکوه ایستگاه مهم پل سفید میباشد. 
این دهتان از ۵۵ آبادی تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۲۳ هزار تین ميباشد. 
تراء مهم آن بشرح زیر است: کنیج کلاء سرخ 
کلا.قادیکلاء ارریم. عباس آیاد. برنت. کهرود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
راست و حسینی. ات ح س / س] 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) در تداول عامه, 
حرف راست واضح. (فرهنگ نظام» ||( 
مرکب) نام دو مقام موسیقی است. (فرهنگ 
نظام), 
راست و درست. (ث در] ات رکیب 
عطفی, ص مرکب) آنکه براستی و درستی 
مصف باشد. (یادداشت موّلف): ادم راست و 


درستی است. تسدید؛ راست و درست نمودن. 
(آنندراج). راست و درست کردن. (منتهی 
الارپ). 
راست و دروغ. ات د] (ترکیب عطفی. 
ص مرکب) صدق و کذب. 

- امتال: 

راست و دروغش به گردن راوی. نظیر: العهدة 
علی الراوی. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص۸۵۸ 
راست و روشن. (ثْ ز ش] (سرکیب 
عطفی, صفت مرکب) آشکار. علنی. بی‌پروا: 
همه راراست روشن از کم و بیش 

راست و روشن ستد برشوت خویش. 

نظامی. 

و رجوع به راست راست شود. 
راست و ریس. [تْ] (سرکیب عطفی, | 
مرکب). راست و ریست. در تداول عامه. 
موانع. معایب. (یادداشت مولف): راست و 


ریستش را در کردن؛ رفع صوانع و معایب 
چیزی. متناسب یا هموار کردن 7 
راست وعده. [ر د /د] (ص مرکب) 
صادقالوعد. راست‌عهد. راست‌پیمان. 
درست‌پیمان. کسی که قول و وعده‌اش راست 
باشد؛ 
آن لفظ وعده‌یی بو دانم که راست است 
زیراکه راست وعده بود مرد و کج وعید. 
سوزئی. 
راستوند. [ث وَ] ((خ) نام کوهی به ارا ک. 
(یادداشت مولف). 
راسته. زت /تٍ] (ص نسبی) (از: راست و 
«ه» نسبت) بمعلی آنکه هم کارها را به دست 
راست کند. ضد چپه. (آتدراج) (انجمن آرا) 
(از شعوری). آنکه کارها را بدست راست کند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کی که همة کارها 
بدست راست کند, مقابل چپه و چپال, (لفت 
محلتی شوشتر خطی متعلق بکتابخانه مولف), 
|| راست, مقابل چپ. (از لغت محلی شوشتر). 
||هموار. بی‌اختلاف مساوی. برابرء 
برآمد یکی تند برف گران 
زمین راسته شد کران تاکران... فردوسی, 
|() راه راست هموار مسطح. (لفت محلی 
شوشتر). راه راست هموار و مسطح رانیز 
گسویند. (برهان). راه راست. ||چهارسو ر‌ 
بازار. (شعوری). صف دکانهای بازار. (غیاث 
اللغات). چون راسته بازار. (یادداشت مولف). 
صف و قطار رسته است نه راسته. (انجمن 
آراء). در فرهنگ ناصری بمعنی صف و قطار 
رسته است نه راسته اما در بهار عجم راسته به 
زیادت الف بمعنی صف قطار آورده. (از 
آندراج), و بمعنی صف و قطار رسته است و 
راسته نیز آمده. بازار راست. (ناظم الاطباء). 
ردیفوصف.دکانها. این لفظ تنها در یک 
موزد.(وامیته بازار) استحمال میشود اما مخقف 
آن (رسته) در مطلق ردیف و صف همه جا در 
نظم و نثر استعمال میشود ريش اين لفظ همان 
ریش راست است. (از فرهنگ نظام). دسته, 
رده. رسته. در کتب علمی معاصر راسته را در 
تقسیم بندی جانوران در برابر تیره و جنس 
بکار برند: راسته امیبی‌ها. راسته فرآنیفرها. 
راسته سمداران, رجوع به جانورشناسی 
سیسماتیک تألیف آزرم ص۴۱ و ص ۵۲ ر 
جانورشناسی عمومی ج ۱ص ۷۰ شود. 
< راسته بازار؛ صف بازار که عبارت از 
واحدالطرفین بازار است و در آن دکاکین 
میباشد و ظاهراً مرکب است از راست بمعنی 
مستقیم و های برای نسبت است. (آنندراج). 
بازار راست بدون اعوجاج. (تاظم الاطباء)* 
عمری است که دل در طلب قیمت تا ثیر 
در راسته بازار قمر ناله‌فروش است. 
طالب آملی (از آتدراج). 


راسته. ۱۱۷۲۳ 


رونق راسته بازار گهر را شکند 
ته بساطی که من از بل پا دارم. 

دانی (از آنتدراج). 
راستة بزازان؛ رستهٌ بسزازان. (یبادداشت 
مولف). 
||را» که به عربی صراط خوانند. (لغت محلی 
شوشتر). 
- راسته‌بندی؛ راهسازی و مرمت کردن آن. 
(ناظم الاطباء) 
|((ص) راست و درست مسقابل دروغ. 
(شعوری). بمسی راست که مقابل دروغ است. 
(از لفت محلی شوشتر). ||یمعتی راست که 
مقابل کج است. (از لفت محلی شوشتر), در 
اصطلاح حساب و هندسه بجای مستقیم 
پس‌ذیرفته شبده است. (از واژه‌های 
فرهنگستانا |بمعنی راست که مقابل چپ 
است. (از لغت محلی شوشتر). ||شخص قابل 
و عادل و صادق و شایسته. (ناظم الاطباهء). 
|ادراز بی‌چین. ||() بجای اردر " پذیرفته 
شده است. (از واژه‌های فرهنگستان). 
بنای راسته‌چین؛ بنایی که جز چیدن ساده 
و راست آجرها برهم نمداند. (بادداشت 
مولف). 
- حروفچین راسته‌چین؛ اصطلاح مطبعد, 
کسی که فقط حروف ساده میتواند بچیند بدون 
لاتين و عربی و جدول. (یادداشت مولف). 
- راسته‌باف؛ بافده‌ای که جز بافتن ساده و 
راست نمیداند. 
- راسته‌چین: آنکه چیزها را راست و مرتب 
می‌چیند. 
- راسته‌چینی؛ اصطلاح مطبعه. عمل راسته 
چین. چیدن حروف ساده بدون جدول و 
لاتين وعربی و غیره. (یادداشت مولف), 
- راسته.حیبنی؛ بی‌قید و تشریفات. 
راسته‌حسینی حرف زدن؛ آشکار و بی‌پرده 
صحبت کردن. 
- راسته‌خوانی؛ در اصطلاح موسیقی بمعنی 
بی‌تحریر و غلط خواندن. (یادداشت مولف. 
- راستهخیابان» خیاباتی که راست و مستفیم 
است. خیابان راست بدون کجی و انحناء و 
انکسار. 
راسته‌دوز؛ آنکه تنها دوختن باده و راست 
میداند. 
- راسته‌روده؛ آنکه در زمان واحد به قی و 
اسهال مبتلا شود. (یادداشت مولف). 
- راسته‌روده شدن؛ مبتلا به مرضی شدن که 
غذا پیش از هضم يا به قی یا به اسهال دفع 
شود. (یادداشت مولف). 
- |ابه شدن ماسکه و دچار شدن به قی و 


1 - ۲0۵ ۰ 
2 ۰. ۰ 


۱۱۷۳۴ 


اسهالی که علاج آن دیر یا محال ود در اشر 
خوردن اغذیة تا گواریا مسهلات قویه یا 
مسهلات پیاپی. (یادداشت مولف). در تداول 
امسروز پسزشکی ایسنگونه بسیماری را 
گاسترو آنتریت! خوانند و آن ورم معده و 
امعاست که توأم با قی و اسهال میباشد. 

<- راسته کردن حاب؛ با اضافه یبا نقصان 
مبلفی. بعددی چون ده و صد و هزار و امتال 
آن رساندن. افزودن کور تا عدد کامل شود 
یا کم کردن کسور بهمین قصد. (یبادداشت 


راسته کنار. 


مولف). 
- قباراسته؛ آنکه قبای دراز بی‌چین دارد. (از 
یادداشت مولف). 


کباب راسته؛ کبابی که گوشت آن را نکوفته 
باشند و از گوشت پشت مازه هر سیخی از 
یک پاره گوشت باریک و دراز کنند. کباب از 
پشت مازه. (یادداشت مولف). 
- گوشت راسته؛ 
مازو. (یادداشت مولف). 
راسته کنار. [تْ /ت کي ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش صومعه‌سرای شهرستان 
فومن که در ۶۵۰۰ گزی شمال صومعه‌سرای 
واقع است. محلی است جلگه‌یی. معتدل, 
مررطوب؛ و سکنة آن ۸۸۲ تن میباشد. اب آن 
از رودخانةٌ ماسوله و چاههای آرتزین تأمین 
میشود. محصول عمد: آن: برنج؛ ابریشم» 
تسوتون و نیشکر و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. راه مالرو دارد. و از طریق کسما 
و جیر گوراب راه فرعی اتومبیل‌رو دارد. این 
ده دارای دبستان است و اخیرا چهار چاه 
آرتزین در آن احدات شده و این عمل بر 
آبادی و اهمیت آن افزوده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 
راسته کنار بوئین. ات / بت کب (خ) 
دهی است از دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان فومن که در چهارهزارگزی خاور 
فومن واقع است و براه اتومبیل‌رو فومن به 
شفت اتصال دارد. مسحلی است جلگه‌یی. 
معتدل, مرطوبی, و سکه آن ۴ تن میباشد. 
آب آن از رودبار تأمین میشود. محصول آن: 
برنج, ابریشم» چای, نوتون و سیگار است. 
شغل اهالی زراعت میباشد و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
راسته کنار پسیخان. (ت / ت کي پٍّ] 
((ج) دهی است از دهستان حومه بخش 
مرکزی فومن که در ۱۳هزارگزی شمال 
خاوری فومن و دوهزارگزی شمال شوسة 
فومن به رشت واقع است. محلی است 
جلگه‌یی, محدل, مرطوب: و سکنة آن ۴۰۰ 
مباشد. برای آپیاری از استخر استفاده میشود 
و محصول آن: برتج, ابریشم. چای, توتون 
سیگار, و شغل اهالی زراعت است. راء مالرو 


شت پشت مازه. پشت " 


دارد..(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 

راستیی. (حامص) استقامت. وضم يا حالت 
مستقیم و راست. (ناظم الاطباء). مقایل کجی. 

(از آنسندراج). مسقابل نساراستی و مقابل 

خمیدگی: قوام؛ راستی. (دهار) (منتهی 

الارب): 
حال با کژ کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش کژی کند اندر جگرا. 
شا کربخاری. 


ایشان. (تفهیم), 
ژگشتن با چنان حاسد بود از راستی 
باژگونه راست آید نقش گوژ اندرنگین. 
منوچهری, 
دریغ اين قد و قامت مردمی 
. بدین راستی بر تو ای نابکار. ناصرخسرو. 
از راستی بال منی کرد و همی گفت 
کامروز همه ملک جهان زیر پر ماست. 
ناصرخسرو. 
و این خطها که از کرانة هر بخشی تا دیگر 
کرانه خیزد براستی را اوتار خوانند, 
(وروزنامه). 
تیر خدنگ شاه به کلک تو داد شفل 
تا راستی و راستروی گیرد از خدنگ. 
سوزنی. 
گلز کجی خار در آغوش یافت 
نیشکر از راستی آن نوش یافت. 
چو سرو از راستی برزد علم را 
ندید اندر خزان تاراج غم را نظامی. 
هر اساسی که نه براستی نهند پایدار نماند. 
(مرزبان‌نامه). 
هزار سرو خرامان براستی نرسد 
بقامت تو وگرسر بر اسمان سایند. سعدی,. 
نمتب کلک تو زناراستی 
تبرده ز بالای الف راستی. 
۱ جامی (از ارمفان آصفی). 
تا نباشد راستی مسطر نشاید ساختن 
وین عجب کان راستی را باز میزان مسطر است 
قاآنی. 


خواهش جان خاسته از خد او 
راستی آراسته از قدّ او. 

کاتبی نیشابوری (از ارمغان آصفی). 
راست نتوان سوی بلندی رفت 
راستی مانم ترقی ماست. ملک الشمراء بهار. 
ما جهان را پراستی سپریم 
« کس ندیدم که گم شد از ره راست». 

ملک الشعراء بهار, 

شطاط و تطاط؛ راستی قامت مردم. (سنتهی 
الارب). 
-امتال: 
راستی کمان در کژی است. (امثال و حکم 
دهخداج ۷ ص .)۸۵٩‏ 


دو خط باشد یک با دیگر پیوسته نه براسنتی 


راستی. 


راستی ابرو در کجی است. 

||مقابل چپ بودن: وی را پرسیدند که چرا 
زینت بچپ دادی و فضلیت راست راست؟ 
گفت آن را زینت راستی تمام است. ( گلستان). 
ااصدق و صداقت. (ناظم الاطباء). بمعنی 
راست بسودن. مسقابل دروغ. (از شعوری): 
صحت و درستی . مقابل ناراستی: صدق: 
راستی. ضد کذب. (منتهی الارب) (دهار). 
صداقت؛ راستی. (منتهی الارب). مصدوقه؛ 
راستی, (منتهی الارب): 


از راستی بخشم شوی دائم 

بر بام چشم سخت بود آژخ. کائی. 
به درویش بخشیم گنج کهن 

چو پیدا شود راستی زین سخن. فردوسی. 
سرماية من دروع است و بس 

سوی راستی نیستم دسترس, فردوسی. 
سخن هرچه گفتی همه راست بود 

جز از راستی را نباید شنود. فردوسی, 
بدو گفت بهرام کاینست راست 

بدین راستی پا ک‌یزدان گواست. . فردوسی. 


خرد ببخ او بود و دانش تنه 
بدو آندرون راستی را بنه. 

اسدی (حاشيه فرهنگ نخجوانی). 
راستی در کار برتر حیلتی است 
راستی کن تا نیایدت احتیال 
چون فرود آمد بجایی راستی 
رخت بربندد از آنجا افسال. 
راستیشغل تیکبختان است 
هر که را هت نیکبخت آن است 
دل ز بهر چه در کجی بستی 
راستی پيشه کن ز غم رستی 
گرکجی را شقاوتست اثر 
راستی را سعادتت ثمر 
هر که او پیشه راستی دارد 
نقد معنی در آستی دارد 
تا درین رسته‌بی که مسکن تست.. 
نفست ار کجرو است دشمن تست 
راستی کن که اندرین رسته 
نشوی جز پراستی رسته, 
هر که میزان سخن‌سنجی داتد کردن 
بجز از راستی مدحش شاهین نکند. سوزنی, 
راستی خویش نهان کس نکرد 
از سخن راست زیان کس نکرد. 
مرا خود چه باشد زبان آوری 
چنین گفت در مدح شه عنصری: 
«چو از راستی بگذری خم بود 
چه مردی بود کز زنی کم بود». سعدی, 
از انرو هت یاران را صفاها با می لعلش 
که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد. 

حافظ. 


ناصر خسرو. 


نظامی, 
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راستی. 


پروین به کچروان سخن از راستی چه بوو س- 


کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست. 
پزونن اعتضامیم: 
- راستی و درستی؛ صداقت و دیانت. (ناظم 
الاطباء). تسدید, راستی و درستی. (آتدراج). 
- ناراستی؛ راست نبودن. دروغ* 
و گر نامور شد به ناراستی 
دگر راست باور ندارند اژو. 
ااتتاوی, (آتدراج). تساوی و برابری: سوا-؛ 
راستی. (دهار). اعتدال؛ راستی. (زمخشری): 
همیشه تا کمی مه ز قرب خورشید است 
چنانکه راستی روز و شب بمیزان است. 


سعدی. 


بدرچاچی (از آنندراج). 
||عدالت و داد. دادگری. بی‌ازاری. انصاف. 
مقابل بیدادگری. کمال. مقابل نقص و کاستی, 
انتظام. (ناظم الاطباء): انصاف؛ راستی: 


نصفت؛ راستی و عدل و داد. (منتهی الارب)؛ 

توانایی او راست ما نده‌ايم 

هم از راستی هاش گوینده‌ايم. . . فردوسی, 
پر از راستی کرد یکسر جهان 

از او شادمانه کهان و مهان. فردوسی: 
همه راستی کن که از راستی 

نیاید بکار اندرون کاستی. فردوسی. 
نمایی و پیدا کنی راستی 

نیاری بداد اندرون کاستی, فردوسی, 
همه مردمی و همه راستی 

مبیناد جانت در کاستی. فردوسی, 


ایشان [ناصحان ] ... وی را [پادشاه را] پیدار 
کردندی... تا... آنچه به حکم معدلت و راستی 
واجب آمدی بر آن رفتی. (تاریخ بیهقیا. 
پادشاه فرمود تا هریک خوشه بدوختند و 
همچنان گذاشت تا خلق بدانند که برکت 
راستی و عدل چگونه باشد. (قصص الائباء 
ص ۱۷۲). و اگربر اعمال شیر امید جزا و 
ثواب و بر افعال شر بیم پاداش و عقاب نبود 
نظام عالم و عالمیان باطل گردد و از سمت 
راستی بیفتد. (سندبادنامه ص ۵). 
ای بتو داده خدای راستی و داد 
راستی و عدل دولتی است خداداد. 

ملک الشعراء بهار. 
<-راستی آمدن؛ مقاپل نقص و کجی و 
ناراستی نمودار بودن از کسی: 
بجستش نیامد ازو راستی 
همی دید زو کژی و کاستی. 
|اصلح و آشتی: 
نباشد جز از راستی درمیان 
نباید بُدن چون پلنگ ژیان. 
||حقیقت. واقعیت 
بگویم پدو آن سخنها که گفت 
ز من راستی‌ها نشاید نهفت. 
به دل گفت گرسیوز این راست گفت 


چنین راستی را نباید نهفت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز خشنودی ایزد اندیشه کن 

خردمندی و راستی پیشه کن. 

نشان پدر جت وبا او نگفت 

همی داشت آن راستی در نهفت. ‏ فردوسی. 

پیام دو خونی بگفتن گرفت 

همی راستها نهفتن گرفت. 

راستی را دین و دین را راستی 

این چنین باید که باشد.وآن چنین, 
ناصرخسرو 

گرراستی حال با تو بگویم کس بشنود.( کلیله 


و دمنه). 


فردوسی. 


فردوسی. 


خلاف راستی باشد خلاف رای درویشان 
بنه گر همتی داری سری در پای دزویشان. 


سعدی. 
راستی در غضب پیدا شود. 
(منسوب به هوشنگ از تاریخ گزیده). 
راستیع:پینشه کن که در دو جهان 
؟ 


بجز از راننتیت نرهاند. : 
< براستی: 4 در حقیفت. حقيقة . فی‌الحتقیقه, 
الحق. حقا 


قیامت است که در روزگار ما برخاست 


براستی که بلایست آن نه بالابی. سعدی. 

براستی که نه همبازی تو بودم من 

تو شوخ دیده مگس بین که میکند بازی. 
سعدی, 


ِ 
< براستی و درستی؛ کاملا و بدون نقص و 
#9 ۰ 
شک. حقيقة. در واقم* 


هر آنکست که ببیند روا بود که بگوید 
که من بهشت بدیدم براستی و درستی. 

سعدی. 
- راستی آنکه؛ حقیقت آن است که, واقعیت 
امر آنکه: بحکم بر ملک خلیفه بکلی مستولی 
شد و راستی انکه ملک بسیاست داشت. 
(تاریخ گزیده چ لیدن ص ۳۴۵), 


۰ این است؛ حقیقت این است. رجوع 
به راستنی‌ها شنود. 

راستی اين است که؛ حقیقت این است که. 
واقعیت امر این است که. 

راستی اینکه؛ حقیقت این است که. واقعیت 
امر چنین است که. رجوع به راستی‌ها شود. 


- راستی را؛ در حسقیقت. حقیقه. الصق. 


براستی* 
به مازندران دارد | کنون‌امید 
چنین دادمش راستی را نوید. 
فردوسی. 

راستی راا گرکتاب نبود 
علم جز نقش روی آب نبود. 
کوهکن در کوه نقش یار کند و من بدل 
راستی را دوستان استاد فرهاد است؟ من؟ 

عصری تبریزی. 


راستی نهفتن؛ پنهان کردن حقیقت 
من راست یت 


۱۱۷۲۵  .یتسار‎ 


خود راستی نهفتن هرگز کجا توان. 
مسفودسعد. 
< راستی‌ها؛ در مقامی گویند که کسن حرف 
زند و خواهد که حرف او بر مخاطب ثابت 
رآن دخلی 


نباشد. (آنندرا اج). حقیقت این است که. 


شود چنانچه شبهه و شک را د 


واقعیت امر اینکه؛ 
راستی ها خبر از عشق نداریم هنوز 
من و مجنون که شريکيم در اين کار بهم. 
سالک قزوینی (از آتدراج), 
بیشتر این گونه ترکیبات در تداول عامّه است. 
-صین راستی؛ حقیقت راستی. (ناظم 
الاطباء) 
|ا(ق) در حتیقت. حقيق. فیالحقيقة. براستی 
واقعا: و اين پسر او راستی هم فردا بباید 
نواخت و حاجبی داد. (تاریخ بهقی)ء 
عقل خوش خوش چوخبر یافت ازین‌معنی گفت: 
راستی خوش خبری داد نسیم سحری, 
ظهیری فاریابی (از آنندراج), 
راستی گویم بسروی ماند این بالای تو 
در عبارت می‌نگنجد چهر مهرافزای تو 
بعدی: 
چون بگویم صلح کن گوید مگیرم در کنار 
راستی صلح چنین بناد جنگی دیگرست. 
اوحدی, 
ااراستی؟ آیا چنین است؟ (یادداشت مولف). 
واقعاً؟ آیا راست است؟ مردی کاشانی از 
ترکی نام او پرسید ترک با ادایی منکر و خشن 
گفت هيبة الّه. کاشانی هراسان قدمی باز پس 
نهاد و آهته پرسید راستی هيبة اللهی یا 
میخواهی مرا بترسانی؟ (از امثال و حکسم 
دهخدا ج ۲ ص ۸۶۰). ||(حامص) درستی, 
امانت. درستکاری, حق. حقپرستی. حقانیت. 


دیانت. مقابل ناراستی: امانت؛ راستی. (ناظم 
الاطباء). دیانت؛ راستی, رشاد. راستی, 
(متهی الارب). سداد؛ راستی. (مهذب 
الاسماء). هدی؛ راستی. (منتهی الارب)؛ 

چو با راستی باشی و مردمی 

نبینی جز از خوبی و خرمی. فردوسی. 
که‌از راستی جان بدگوهران 

گریزان چو گردن زبار گران. فردوسی. 
ندیدیم چیزی به از راستی 

همان دوری از کژی و کاستی.. فردوسی. 
خداوند هستی و هم راستی 

نخواهد ز تو کژی و کاستی. فردوسی 
زکزی گریزان شود راستی 

پدید آید از هر سویی کاستی. ‏ . فردوسی, 
همه راستی باشد و مردمی 

ز کژی و تاری بگیرد کمی, فردوسی, 
ما رش و 


فی‌الحیوة والسماة و وی ۳ بسیار بستوه و 
هرگاه که حدیث وی رفتی توجع و ترم 


۶ راستی. 


نمودی و بوالحسن عبدالجلیل:ٍ 
و کافر نعمت خواندی. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۶۱۳ امیر وی را بنواخت و نیکویی گفت 
و براستی و امانت بستود. (تاریخ بیهقی). و 
چون از جانب وی همه راستی و اعتقاد 
درست و هوا خواهی بوده است... و ما خجل 
مباشیم. (تاریخ بهقی). 

مایه و تخم همه خیرات یکر راستی است 


راستی قیمت پدید ارد خشب را بر خشب. 


یمام دادی 


ناصرخسرو, 
راستی را پیشه کن کاندر جهان 
نیست الا راستی عزم الرجال. ناصرخرو. 


براستی رو پورا و راستی فرمای 

کزین‌دو گشت محمد پیبر مرسل. 
ناصرخسرو. 

حق تعالی بیرکت راستی آنان خوشه‌های 


گندم ایشان همچان روزی داد چون گندم.: 


دپ بکشتند همه درخت و میوه‌های آن گوهرهای, ۱ 


قیمنی شد. اقصص الامییاه ص۱۷۲ می‌پنيم 
که کارهای زمانه میل به ادبار دارد... و اقوال 
پسندیده مدروس گشته و راستی سهجور و 
مردود. ( کلیله و دمنه). 


چون شدی راستگوی و راست نظر . 
با من از را راستی مگذر. نظامی. 
راستی آور که شوی رستگار 
راستی از تو ظفر از کردگار, نظامی. 
راستی موجب رضای خداست 
کس‌ندیدم که گم شد از ره راست. ‏ سعدی. 
تا تو باشی ز راستی مگذر 
مکش از خط راستکاران سر. اوحدی. 
کجاست عهد راستی و مردمی 
فروغ عشق و تابس ضیای او. 
ملک الشعراء بهار. 

- امتال: 
راستی را زوال کی باشد. 

(امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص‌۸۵۸). 
هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست. 


.۰ راستی رستی؛سجع مهر امیرتیمور گورکان 
(تمر قوران) و گویا با شارل ششم مکاتبه کرده 
است. (ورقة مرحوم سردار اسعد. یبادداشت 
.مولف). راستی زوال ندارد. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ ص ۸۵۸). 

-راستی آوردن؛ درستکاری نشان دادن. 
صداقت و امانت و درستی نمودن؛ 

راستی آور که شوی رستگار 

راستی از تو ظفر از کردگار. نظامی. 
- ناراستی؛ خلاف امانت. خلاف دیانت؛* 


ینا راستی از چه بینی بهی 


که‌بر غیبتش مرتبت می‌نهی. سعدی, 
قدم رنجه فرمای تأسر نهم 
سر جهل و ناراستی بر تهم. سعدی. 


||فرماتبرداری و اطاعت. وفاداری. (ناظم 


الاطباء): 
ز پیمان بگردند و از راستی 
گرامی شود کژی و کاستی. .. . فردوسی. 
من که بونصرم ضمانم که از آسونتاش جسز 
راستی و طاعت نیاید. (تاریخ بیهقی). در همه 
حال راستی و یکدلی و خداپرستی خویش 
اظهار کرده.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۳۱ 
ما [مسعود ] که از وی [اشوتاش ] بهمه 
روزگار این یکدلی و راستی دیده‌ایم توان 
دانست که اعستقاد ما به نیکو داشت... و 
برکشیدن فرزندانش... تا کدام جایگاه باشد. 
(تار یخ بسهقی). 

راستی. (اخ) اسر راستی اصلش از سادات 
تبریز است ولی خود در خراسان نشو و نما 
یافه است. ار دارای طبعی شیوا و رساو 
طبیعتی بلند و والا بوده است. راستی در 


[- ذوران تصدی تولیت نصریذ تبریز لیافت و 


با کدامنی زایدالو صفی از خود نشان داد. 
اشمار زیر او راست: 
دل مرا کته آن غمزءُ پر فن میداشت 

له الحمد چنان شد که دل من میخواست. 

«» 

شوق تو زتن برون نخواهد رفتن 

تأ جان ز بدن برون نخواهد رفتن 

گفتی‌که برون کن از دلت مهر مرا 

اين از دل من برون نخواهد رفتن. 

(از دانشمندان اذربایجان). 

و رجوع به تحفهٌ سامی و فرهنگ سخنوران 
شود. 
راستیی یذ یر. (پٍ] (نف مرکب) اين کلمه 
را در مقابل لغت رکتی‌فیابل " پذیرفته‌اند. 
(مجموعة اصطلاحات علمی ج ۱ ص ۱۶). 
راستی حستن. (ج تَ] (مسص مرکب) 
کمال و درستی جستن, درستکاری طلبیدن؛ 


فردوسی. 
وگر آختی جوید و راستی 
نبینی بدلش اندرون کاستی. فردوسی. 
|| صداقت طلبیدن؛ 


زنهار آذری زکسان راستی مجوی 
نتوان نمود راست درخت خمیده را 

آذر اسفراینی (از ارمغان آصفی). 
|اجستجوی حقیقت و راستی و عدالت و 


حق: 
همه راستی جوی و فرزانگی 
ز تو دور باد آز و دیوانگی. فردوسی. 
که‌من با تو هرگز نکردم یدی 
همی راستی جستم و بخردی.. فردوسی. 
جز از راستی هر که جوید زدین 
بر او پادتفرین بی‌آفرین. فردوسی, 
راستی خواستن. [خوا / خاتَ] (مص 
مرکب) طلب راستی و عدالت از کسی:ٌ 


راستی کردن. 


همه راستی خواستی زین دو شوی 
نبود ایچ تا بود جز داد جوی. فردوسی. 
ااصداقت و امانت و درستی خواستن: 
چنان راستی طبعش از دهر خواست 
که‌پرگار در کجروی گشت راست. 
ظهوری ترشیزی (از ارمفان آصفی). 
راستی ۵3 بدان. [دی د] (مسص مسرکب) 
درستی و استقامت دیدن 
آن زاف کی گرفت شفابیز هر چه هست 
جز راستی ندید ز طبع سلیم خویش. 
شفائی اصفهانی (از ارمفان آصفی). 
راستی‌راسقی. (ق میرکب) در حقیقت. 
حتيقة. فی‌لواقع.واقع از روی جد. _ 
راستی‌فرمای. [ف] (نف مرکب) آنکه 
امر براستی و عدالت کند: 
جلال دولت عالی محمد محمود 
امام دادگران شاه راستی فرمای, فرخی. 
راستی فرمودن. اف 5) (مص مرکب) 
به امانت و راستی فرمان دادن 
براستی رو پورا و راستی فرمای 
کزین دو گشت محمد پیمبر مرسل. 
تاصرخسرو. 
راستی کردن. (ک 1] امسسص مرکب) 
درستکاری کردن. امانت و صداقت کردن؛ 
همه راستی کن که از راستی 


نیاید بکار اندرون کاستی, فردوسی. 
اگرخواهی از هر دو سر آبروی 
همه راستی کن همه راست گوی. ‏ فردوسی. 
راستی در کار برتر حیلتی است 
راستی کن تا نایدت احتیال. ‏ اصرخسرو. 


راستی کن تا بدل چون چشم سر بینا شوی 

راستی در دل ترا چشم دگر یا کند. 
ناصرخسرو. 

راستی کن که اندرین رسته 

نشوی جز براستی رسته, 

راستی کن ای تو فخر راستان 

ای.تو صدر و من درت را آستان." 

تو راست باش تا دگران راستی کنند 

دانی که بی‌سطاره ثرفته‌ست جدولی. سعدی: 7 

راستی کردند و فرمودند مردان خدای 

ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش راء 

سعدی. 

سعدیا راستروان گوی سعادت بردند 

راستی کن که بمتزل نرسد کجرفتار. سعدی. 

هرکه راستی کند از خدا نترسد. (مجالس 


سعدی ص ۲۰). 
تو راستی کن و با گردش زمانه بساز 
که‌مکر هم بخداوند مکر گرددپاز. سعدی, 
راستی کن که راستان رستند 
در چهان راستان قوی‌دستند 
8۵۵۱[]2۰ - 1 


پوسف از راستی رسید بتخت ِ 7 
راستی کن که راست گردد بخت. اوحدی,. 
راستین. (ص نسبی) ! مقابل کج. مقابل خم. 
(آنندراج). مستقیم. راست؛ 

ز فرزند زهرا و حیدر گرفتم 

من اين سیرت راستین محمد.. ناصرخسرو. 
در هر قدم که می‌نهد آن سرو راستین 
حیف است | گربدیده نروبند راه راء 
|[واقعی. حقیقی: 

ای شهریار راستین ای پادشاه داد و دین 

ای نیک فعل و نیک خواه ای از همه شاهان گزین. 


سعدی. 


دگیقی. 
همه مهتران خواندند آفرین 
بر آن نامور مهتر راستین. _ فردوسی. 
زود کن ما را خبر ده تاکی اید نزد ما 
شهریار شهریاران پادشاه راستین. .. . فرخی. 
ای شه پا کیزه‌دین ای پادشاه راستین 
ای مبارک خدمت تو خلق را امیدوار. 

فرخی. 


شاهنشه زمانه ملک‌زاده بوسعید 
مسعود با سعادت و سلطان راستین. . فرخی. 
حاسدم گوید چرا باشی تو در درگاه شاه 
اینت بفض آشکارا اینت جهل راستین. 
منوچهری. 
در دل اعدای ملک تو زیادت کرد رنج 
شادی تطهیر اين شهزادگان راستین. 
۱ عبدالواسم جبلی, 
کوآصف جم گو بیایین 
بر تخت سلیمان راستین. ۱ 
آنوری (از انندراج). 
بمهد راستین ۲ و حامل یکر 
بدست و آستین باد مجرا. خاقانی. 
زین کلک من که سحر طرازی است راستین 
دست زمانه راست طرازی بر آستین, 


خاقانی. 
شهری و دل در آستین بر درش آستان‌نشین 
اینت مسیح راستین درد نشان کیست او. 

خاقانی. 
من نه خاقانیم که خاقانم 
تا کله دار راستین باشم. خاقانی. 
آن بود شاه راستین که و را 
پر سر تخت خسروی گاه است. 

سیف اسفرنگ. 
بنشین کج و راست گو که نبود 
همتا شد دفح راستین را مولوی, 


|[واقع حال و حقیقت احوال. (شعوری ج۲ 
ص ۱۱). /|صادق. صادقه. (یادداشت مولف). 
|اکردگار. (یادداشت مولف). 
راستینه. [نْ /نٍ] (ص نسیبی) آب‌معنی 
حقیقی و واقعی. (آنندراج). بمعنی راستین 
باشد که حقیقی است. (برهان): و این میان 
[زمین که در میان عالم است ] راستینه میان 


است. (القهيم. 
پرکن صنما هلا قنیته 
ز آن آب حیات راستینه. سدائی. 
زاستینیی.(ص نسبی) حقیقی. واقعی. و 
القولتج بالحقيقة هو اسم لما کان السیب فیه 
بالامعاء الفلاظ قولون... و ان کان فی الامعاء 
الاقساق فالاسم السخصوص به بحسب 
الستعارف الصسحیح. (قالون ابسن سیا 
ص ۲۳۲): و کیلوس اندر جگر پخته شود و 
غذا راستینی شود و غذاء راستینی خون است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). نضج راستینی جز 
دلیل سلامت نباشد و هر وقت که اثر نضج 
راستینی پدید اید بدان مقدار اندر بیماری 
امیدواری پدید آید و هرگز نشان نضج 
راستینی با نشانهای مرگ بیک جا نباشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و بدین سبب فولنج 
راستینی آن را گویند که در اين روده [قولون ] 
افتد.و قولنج راستینی پنج نوعست... (ذخیرُ 
خوارزمشاهی). 
راستی ورزیدن. ار 5] اسص مرکب) 
راستی و درستکاری بخرج دادن. استقامت و 
راستی نشان دادن 
دانش آموز و بر از گرد جهالت بفشان 
راستی ورز و بکن طاعت و حیلت مطراز. 
ناصرخسرو. 
مکن گر راستی ورزید خواهی 
چو هدهد سر به پیش شه نگونسار. 
اصرخسرو. 
راستی ورز و رستگاری بين 
یارشو خلق را و یاری بین. 
راسخ. [س] (ع ص) استوار و پای برجای. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
ثابت. برقرار. پایدار. (ناظم الاطباء). استوار, 
ج. راسیخون. (دهار. استوار و برجاء (غمیاث 


اوحدی. 


راسخان در تاب انوار خدا 

نی بهم پیوسته نی از هم جدا, مولوی, 
اعتقاد اوست راسختر ز کوه 

کهز فقرش هیچ می‌ناید شکوه. مولوی. 
سخت راسخ خیمه گاه‌و میخ او 

بوی خون می‌آیدم از بیخ او. مولوی. 
اختر گردون ظلم را ناسخ است 

اختر حق در صفاتش راسخ است. مولوی. 
- الراس‌خون قی‌الحک مة؛ استواران در 


حکمت: ولو تقوه باتجوز کان بنظر عرفانی او 
بسرهانی ادق لابعرفه الا الراسسخون قی 
الحک مد... (شرح منظومهً سبزواری چ 
مصطفوی ۱۳۶۷ تهران ص 0۲۱ 

- الراسخون فی العلم؛ دانایان در حقیقت علم 
یعنی استوار شوندگان در علم بمعرفت و در 
قول یعمل. (دهار). اشاره است به آیية: و سا 


۱۱۷۲۷  .خسار‎ 


یعلم تأویله الا ّه. والراسخون فی العلم 
یقولون ما به کل من عند ربنا... (قرآن 0۷/۳ 
و آی: لکن الراسخون فی العلم منهم.. (فرآن 
۸/۶ 

-راسخ شدن؛ استوار و محکم شدن؛ 

آن وحشت باستحکام پیوست و آن کینه در 
اندرون منتصر راسخ شد. (تسرجمة تاریخ 
یینی ص ۱۸۳). 

راسخ علم؛ مأخوذ از آیت «الراسخون 
فی‌العلم» (قرآن ۷/۳ است و مراد از راسخان 
علم اهل بیت نبوتد که علم ایشان علم رسول 
است و در تفشیر اهل بیت علهم السلام 
مذکور است. انس مالک گفت: راسخ علم آن 
بود که داند و به آنچه داند کار بندد و متابع علم 
باشد. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۲۷۷ . 
راسخ فی‌العلم؛ متبحر و توانا در علم. 
(المنجد). 

-راسخ قدم؛ ثابت قدم. 

عزم و اراد راسخ؛ تصمیم محکم و ثابت و 
استوار. 

عقیده راسخ؛ اعتقاد محکم و استوار. 
علمای راسخ؛ راسخون فی العلم؛ 

یکی از علمای راسخ را پرسیدند چه گویی 
درنان وقف. ( گلستان). 

- قدم راسخ؛ گام و اقدام و تصمیم محکم و 
استوار. عزم استوار؛ بوالحسن سیمجور و 
پسرش ابوعلی پای بیفشردند و بقدمی راسخ 
و عزمی ثابت دررد آن حمله بک‌وشیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۶۵. 
<کوه راسخ؛ کوه بیخ آور و پای برجای. 
راسخ. [س ] (!) سرمه. کحل. (ناظم الاطباء). 
||راسخت. (ناظم الاطباء) (شعوری ج۲ 
ص۳). || شخص کوسه. (فرهنگ شعوری ج ۲ 
ص ۳. 
رااسخ. [س] (اخ) میرمحمد زمان معروف به 
راسخ سرهندی, از نجبای سادات لاهور بوده 
است و بنا بنوشته «مرات الخیال» (ص ۳۰۶) 
و «تذکرةٌ نصرآبادی» (ص ۴۵۱) اصاش از 
عراق (ارا ک)ایران است ولی خود در هند 
بدئیا آمده و در خدمت شاهزاده محمد اعظم 
کارش‌بالاگرفته است. شا گرداو سرخوش در 
« کلمات الشعراء ص ۴۲» گوید: او سرهندی 
بوده و در آنجا بسال ۱۱۰۷ ه.ق,. درگذشته 
است. 

و در تاریخ مرگش گوید: 


چو تاریخ فوتش دل از عقل خواست 


۱-مرکب از «راست» و «ین» ادات تبت. 

۲ -اشاره است بسخن گفتن حضرت عیسی 
در گهراره: قالوا کیف نکلم من کان فی‌المهد 
صیا. (سورة مریم یذ .)۲٩‏ 

۳-مرکب از: راست +ینه, ادات نبت. 


۱۸ راسخت. 


خردگفت با دل که «راسح پمرد۲۲۷۰4 
راسخ شاعر بوده و دیوانی از او باقی است. (از 
الذريعة ج٩‏ بخش دوم ص ۳۴۷). 
راسخت. [سْ] () مس سوخته و روی 
سوخه و معرب آن روسختج بهترین آن 
مصری است. (آنندراج) (انجمن آرا)؛ مس 
سوخته و آن را روی سوخته نیز گویند و 
معرب آن روسختج است بهترین آن مصری 
باشد و طبیعت آن گرم است در سیم. (برهان) 
(لفت محلی شوشتر خطی متعلق بکتابخانة 
مولف). روسختج. نحاس سحروق. روی 
نوخته. و رجوع به نحاس محروق شود. 
(یادداشت مولف), مادهٌ سیاهرنگی که زنان بر 
ایرو مالد. (از قاموس رسملی عتماتی). 
بترکي راستق تق با راستیق وین (فرهنگ 
شموری ج ۲ ورق ۳). انتیمون. " (دزی ج۱ 
ص 1۴۹۶ 


(یادداشت مولف). سحکم و استوار و پای 
برجای, و رجوع به راسخ شود. 
راس ریواس.( مرکب. انباع) ۲ از الفاظ 
مترادف است نظیر تورت‌مرت و خردمرد. (از 
فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۷) اشیاء کوچک و 
جزئی. مقدار نامعین و اندک. (از فرهنگ 
امتینگاس ص ۵۶۳). در فرهنگهای دیگر 
چنین ماده‌ای دیده نشد. 
راس سهریه. [] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
یکی از خطوط ایران قدیم که بدان منطق و 
فلسفه مینگاهتند و آن ۴ حرف بوده و نقطه 
نیز داشته است. ابن ندیم در ص ۲۱ از فهرست 
خود با تعریف بالا آن را در برابر راز سهریه 
آورده وبرای آن معنی دیگر یاد کرده و 
مینماید که مصحف یکدیگر نیستند. رجوع به 
کلمراز سهریه و راز دییره شود. 


راسعنی. (ع] (ص نسبی) سنسوب بذ, 


راس‌عین. (یادداشت موّلف). راسی. رجوع به 
این کلمه شود. 
راس عین. اس غ] (اج) نام شهری به 
دریسایکر. و تسب بدان, رای باشد. 
(یادداشت مولف). نام شهری به دیباریکر و 
تسبت بدان راسی باشد. (اتساب سمعانی 
ص ۲۲۳). ۰ رجوع به مراصدالاطلاع ص ۱۸۴ 
و رس عین و رأس العین شود. و در حومةً 
اردبیل چشمه‌ای بنام سرعین موجود است که 
عوأمش سرین خوانند. 
راسفیحان. (اخ) (رسفیجان) دهی است از 
دهستان حومةٌ بخش زرند شهرستان ساوه که 
در ۱۴۳۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرند سر راه 
زرند به تهران واقع است. محلی است جلگه, 
معتدل, و آب آن از رودخانة لب شور تأمين 
میشود. سکن آن ۸۷ تن و محصول آن غلات. 
پبه, چفندرقند. شاه دانه, کرچک است و 


۰ 


دارای باغستانهای بادام میباشد. شنل اهالی 
زراعت, گله‌داری, گلیم و جاجیم‌بافی است. 
را فرعی دارد.(از فرهنگ جغرافیاییایسران 
ج۱). 
راسکت. ((خ)* زبانشناس دانمارکی که در 
سال ۱۷۸۷ م. در براندکیلد "که در تزدیکی 
جزیر فیونی " قرار دارد تولد یافت و در سال 
۳ م. در نها ک درگذشت. وی در سال 
۸ م. سفری به هند کرد و بسیاری از نسخ 
کتابهای خطی ایرانی و بودایی را بدست آورد 
و بهمراه خود برد و در سال ۱۸۳۱م. چند 
کتاب و ۳ دربار؛ زبانهای آسیایی ۳ 
اروپایی منتشر کرد. 
راسکت. [] (اخ) قصبه‌ای در ناحیة جسروج 
است که در منطقة سند در هندوستان راقع 
شده. (حدود العالم ص ۷۴). 


.| وانسکت. [س ] (اٍخ) از مشهورترین شهرهای 
راسخة. [س خ](ع ص) تانسیث راسسخ, ۰ 


مکران است. منطقة بسیار گرم و دهستانی بنام 
خروج دارد. (از معجم البلدان). در خصوص 
شسهرهای دیگر مکران جفرافی‌نویسان 
اسلامی چنانکه گته شده فقط به ثبت نام آنها 
| کتفا کرده‌اند... شهر راسک در قرون وسطی 
بیپ حاصلخیزی حومه و روستای آن که 
الخروج نام داشت دارای اهمیتی بود. ولی از 
کتابهای مسالک معلوم و محقق نمی‌شود که 
این محل همان باشد که امروز به این نام 
موسوم است. (ترجمهٌ سرزمینهای خلاقت 
شرقی ص ۲۵۳). و رجوع به ص ۲۶۴ همین 
کتاب‌شود. 
راسکت.(ج) ده کوچکی است از دهتان 
رمشک که در بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت و در ۱۳۵هزارگزی جنوب خاوری 
کهنوج و ۵هزارگزی جنوب راه مالرو کهنوج 
اب یه رمشک واقم است. سکن آن ده تن 


بمي‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 

رآاسکت.(!خ) یکی از ببخشهای پنجگانة 
شهرستان ایرانشهر است. این بخش در جنوب 
خاوری ایرانشهر و در کنار مرز پا کستان واقع 
و حدود آن بشرح زیر است: از طرف شمال به 
بخش سرباز و بخش سیب سوران, از طرف 
خاور بمرز پا کستان, از جنوب به بخش 
دثتیاری از شهرستان چاه بهار از سمت 
باختر به بخش قصرقند محدود است. بطور 
کلی مات لد کوهتانی: کرصر بو 
مرکز بخش قصبه راسک در کتار رودخانةً 
سرباز واقع شده است. این بخش از یک 
دهستان بنام پیشین تشکیل شده است. اب 
مشروب قراء بخش از رودخانه و چشمه و 
قات تأمین میعود. متخصول مه آن 
غلات, خرماء برنج. و لبنیات و شفل اهالی 
کشاورزی و دامپروری است. این بخش 
دارای ۱۲ آبادی کوچک و بزرگ میباشد و 


راسل. 


جمعیت آن در حدود ۶۰۰۰ تن است باضافه 
در حدود دوهزار تن بطور سیار در دره‌همای 
کوهتانی زندگی میکند بنابر آمار فوق 
جمعیت پبخش ۸۰۰۰ تن میباشد. راههای این 
بخش عموماً سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
راسکت و پیشین. اک ((خ) طسایفه‌ای 
است از طوایف ناحیةُ مکسران, (چغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۰۱). رجوع به راسک 
یکی از بخشهای پنجگانه... شود. . . 
را سکوه. (اخ) دهسی است از دهستان 
طیبی گرسیری بخش کهکیلوية شهرستان 
بهیهان که در هشت‌هزارگزی جنوب باختری 
لنده مرکز دهستان و ۳۸هزارگزی شمال راه 
بهبهان به اغاجاری واقع است. ناحیه‌ای است: 


کوهستانی, گرسیر, مالاريايی, و سکه آن . : 


۰ تن میباشد. شفل اهالی صنایع دستی, 
قالی, قالیچه, جوال و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

راسل. [س] ((خ) پسادشاه ناحیة سند در 
هندوستان: چون روزگار آیند سپری شد 
پسرش راسل پادشاه گشت. (مجمل التواریخ 
و لقعص ص ۱۲۰ 

راسل. [س] (اخ) لورد بسرترانسد ارتسور 
ویلیام. ۲ درسال ۱۸۷۲ م. در یکی از 
خانواده‌های اشرافی انگلستان بدنیا آمذء نام 
پدرش «ویگنت آمبرلی» و نام مادرش 
« کاترین» بود که در سه سالگی هر دو را از 
دست داد و مادربزرگش بستربیت وی 
پرداخت. او بوسیلة مرییان خصوصی تربیت 
شد و در زبانهای آلمانی و فرانسه مهارت 
یافت و پس از اينکه در فلفه و ریاضیات 
اول شد بعضویت کالج ترینتعی *درآمد. راسل 
در ستال ۱۹۰۳م. کستاب سهم «اصسول 
ری‌اضیات» را نوشت. در سال ۱۹۱۰م. 
بمدرسی کالج سابق خود برگزیده شد. درسال 
۸ بسبب مقَالهٌ صلحجویانه‌ای که نوشتف 
یاه مس هی ع درک 19 
«مقدمهُ فلسفة ریاضی» را در زندان نوشت. 
آثار مهم دیگر او عبارت است از: تحلیل 
خاطر (چ ۱٩۲۰‏ عمل و نظر بلشویسم 
(۱۹۲۰), کلیات فلسفه (۱۹۲۹), عرفان و 
منطق (۱۹۲۹), زناشویی و اخلاق ,)۱٩۲۹(‏ 
فتح سعادت ,)۱٩۳۰(‏ طرز تفکر علمی 
.)۱٩۳۱(‏ تربیت و نظم اجتماعی .)۱٩۳۲(‏ 


.قالط ۲۵انام - 1 

۶۰ 8۵8 - 3 ,۶ - 2 
۰ - 5 - 4 
م۴ - 6 


۰ دا ۸۳۳۵۲۴ 86۳6۵00 ,ااوعون - 7 
:۲۲۱۳ - 8۵ 


راسلان. 


آزادی و سازمان (۱۹۳۴), کدام راه 
(۱۹۳۶), قدرت یا تحلیل جدید اجتماعی 
(۱۹۳۸), تحقیق در معنای حقیقت (۱۹۴۰), 
تاریخ فلسقَه سفرب (۱۹۴۶, دانش بشری 
(۱۹۴۸), جهانی که من میشناسم. رام کردن 
قدرت. مفهوم نسبیت اینشتین و... که چندین 
جلد از انها از جمله ۴ جلد اخیرالذکر و تاریخ 
قلسفة مفرب به فارسی ترجمه شده است. او 
سه پار ازدراج کرده که دو زن اولی را طلاق 
داده است. راسل در سال ۱۹۳۱ لقب ارل 
یافت که یکی از عناوین اشرافی انگملستان 
است ولی او هیچگاه به این القاب افتخار 
نکرده است وی به اخذ جایز؛ُ نوبل نیز موفق 
گردیدهاست. راسل که هم | کنون (۱۹۶۳م) 
۱ سال از عمرش میگذرد از لحاظ علمی و 
اجتماعی و تربیتی از درخشانترین چهره‌های 
عالم بشریت است و در انگلستان رهبری 


جمعیت معروف مخالفان جنگ اتمی را دارد. 
نامه‌های تاریخی وی به رهیران شرق و غرب 
در بحران کوبا در سال ۱۹۶۲ معروف است. 
(از مقدمة جهانی که من میشناسم و تاربخ 
فلفهٌ مغرب). وی در ۷۰ م. درگشت. 
راسلان. [س ] (ع لا دو رگ است در کف 
دست. (بحر الجواهر). هر دو شانه یا دو رگ 
است در هر دو شانه یا شکم یا هر دوران. 
(منتهی الارب), 
راسم. [س] (ع ص) نعت از رسم و رَسّم. ج» 
رواسیم. (یبادداشت مولف). (() اب روان. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(از المنجد) |[شتر 
(از المنجد). 
راسیم. [س ] (اخ) محمد افندی | گری قاپولی 
خطاط و شاعر عثمانی که در ۱۰۹۱ ه.ق.در 
استانبول بدنیا آمد و به سال ۱۱۶۹ ه.ق. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راسم. [س ] (اخ) احمد رأسم انندی فدوله 
چی زاده. شاعر عشمانی است که بال ۱۲۷۰ 
ه.ق. درگذشته است. دیوان شعر مختصری 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
زاسم. زس] ((خ) سید عمر راسم افندی 
شاعر عشمانی که بسال ۱۱۹۲ «.ق. متولد 
شسده و بسال ۱۲۶۷ درگذشته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راسمند. [] (() نام کوهی است که در 
شمال شهر کرج وأقع شده است. مرغزار کتیو 
که از مشاهیر مرغزارهای عراق است بطول 
شش فرسنگ و عرض سه فرسنگ در شمال 
این کوه است و چشه‌ای که به خسرو 
توت ات هی اه عوو رات رفت 
(نزهة القلوب مقالةٌ سوم چ اروپا ص‌۸۹۵). 
واسن. [س] (() درخستی است که آن را 


پیلگوش گویند و آن دوایی است ناف گزندگی 


تندرو. و مونث آن راسمة. 


جانورن.(آتدراج) (نجمن آرا؛ نباتی است 
حقیر که بوی آن چون بوی سیر باشد! ۰ 
(صحاح الفرس). گیاهدوایبی است که بوی 

نساخوش دارد. (غیاث اللسفات). پسیاز 
خودرست. (دهار). تاتران و سوسن کوهی. 
(بحر الجواهر). بیخ گیاهی است. (نزهة 
اقلوب). حزنبل. (تذکرة انطا کی) جناح 
رومی و شامی. (از تذکر؛ انطا کی). قسط. (از 
تذکرة انطا کی) .اتیون, راسن است. (مخزن 
الادویه). انیون, راسن. (صیيدنة ابوریحان 
ونیا (مخزن الادوید؛ جنام. مطلق راسن 
است. (اختیارات بدیعی). زنجبیل شامی و 
زنجبیل بلدی راسن است. (اختیارات بدیعی). 
سفاء راسن یعنی خارگیاه. (بحر الجواهر). 
سوسن کوهی, (مهذب الاسماء). قسط شامی, 
راسن است. (اختیارات بدیعی). قتس. راسن. 
(متتهی آلارب) (آنندراج). کلموج. (اختیارات 
بدیعی), آندز, بترکی بیخ راسن. (اختیارات 
بدیعی),۲ نوعی از پاگوش و آن را زنجبیل 
شامی هم گویند. بیخ آن خشبی خوشبوی تند 
طعم یاقوتی 03 مایل بسبزی و ساق آن 
منشعب و برگش عریض و دراز شبیه ببرگ 
فلوس وگل آن مایل بکبودی و حب آن مانند 
قرطم و بیخ آن مستعمل است. مفرح یاقوت 
تریاقیست مقوی قلب و فم معده و هاضمه و 
باه و مثانه و رافع مالیخولیای مراقی مفتح سدٌ 
جگر و سپرز و محلل ریاح و نفخ و سکن 
اوجاع باردة کبد و مفاصل و ظهر و نقرس و 
عرق الاء و جز آن از امراض بارد؛ لصوق» 
یک درم آن با عسل جبهت سرفه و ربو و 
عسرالفی و تقیهٌ سینه از بلغم و رطوبت و 
فطور آن در گوش جهت انداختن کرم آن 
مجرب. (منتهی الارب). نام درخت پیلگوش 
دارزیی باشد نافع جمیع آبله‌ها و 
دردهایتجوماً دردهایی که از رطویت و 
سردی بود و گزندگی جانوران را سود دارد و 
آن را قسط شامی و زنجبیل شامی نیز گویند 
بیخ آن را اصل الراسن و تخم آن را حب 
لراسن خوانند و بعضی گویند نباتی است که 
بوک آن به بوی سیر می‌ماند و بعضی دیگر 
گوبندعلنیاست که آن را ترگان قجی گویند 
وبا ماست خورند. (از برهان). صاحب 
اختیارات بدیعی افزاید: راسن را زنجیل 
شامی خوانند و اهل اندلس جناح خوانند 
کلموج" نز خوانند و آن بر دو نوع است 
یکنوع بستانی و آن فیلجوش است, و یک 
نوع دیگر بری و جبلی بود که نه بر شکل 
فیلجوش بود و بیخ آن را بترکی اندز خوانند. 
و بهترین آن سبز و تازه بود و نافع بود جهت 
ورمهای سرد و عرق الشاء و درد مفاصل که 
از رطوبت بود چون با روغن بپزند و بدان طلا 
کنند.شیخ الرئیس گوید: نافع بود جهت المها 


۱۱۷۲۹  .نسار‎ 


و دردها که از سردی بود و مفرح دل بود و 
مقوی آن. و ابن ماسویه گوید: مقوی مثانه بود. 
دیسقوریدوس گوید: لصوق وی سرفه و 
عسرالنفس را نافع بود و ماسر جویه گوید: | گر 
ژن در شیب خود دود کند ترک حیض کند و 
اگریکوبند و با عسل بسرشند ویک متقال 
بیاشامند مسفن اعضای متألم بود که سیب 
آن از سردی بود. و گویند: مصطکی و حماما و 
گویند: خمیر بنفشه. و بدل وی ایرسا بود. (از 
اختیارات بسدیعی). و در ترجمةٌ صيدنهً 
ابوریحان بیرونی چنین آمده است: بسرومی 
قیعالا و به سریانی ریستا گویند. رازی گوید: 
که بیغ راسن بزرگ بود و لون او سیاه و بوی 
آو خوش بود و تیز, و شریک از بیخ او را 
زایده‌ها باشد و در خادسی اورده که او را به 
فارسی عکرش گویند و عکرش نوعی است 
از شوره که ببات ثبل مشابهت دارد و منبت 
او در زمین شورستان بود و گوسفند را با او 
الفت تمام بود و چون بخورد فربه شود و 
بسگزی او را نیو گویند. و قراطس گوید: 
شاخهای او قریب بیک گز بود و نبات او بر 
روی زمین گسترده بود و ساق او نایستد 
وبرگ او ببرگ عدس ماند و منبت او بر تل‌ها 
باشد نزدیک دریای مصر, (صیدنة ابوریحان 
بیرونی ورق ۴۶). در مسخزن الادویه آمده 
است: آن را زنجبیل شامی و به یونانی انیون و 
به لغت اندلس جناح و کلموح نیز نامند... در 
تابستان بیخ آن را می‌آورند و یخ آن مستعمل 
است... و بعضی گویند بیخ سوسن کوهی 
است. و آن دو نوع است: یکی بستانی و آن 

فیلجوش است و دوم بری و برگ آن شبیه 
برگ فیلجوش و بیخ آن را بترکی آندز گویند. 
(از مخزن‌الادوية ص ۲۸۵). در خرده اوستا 
چنین آمده است: در طب قدیم دوای معروفی 
بوده از برای معده, برگ درخت آن پهن 
تعریف شده و بهمین مناسبت پیلگوش نامیده 
شده است و برخی نوشته‌اند: که بوی آن بوی 
سیر ماند. دستور هموشنگ جاماسب آن را 
یک قسم کاج " شمرده است. و آن عبارت از 
نیم درخت پستی است با برگهای باریک 
بشکل سوزن و دانه‌های ریز سرخرنگ یار 
میدهد. چوبش سخت و سرخگون است. لبان 
راکه صمغ معروف و بخور خوشبوییست از 
جنس چنین درختهایی استخراج میکنند. 


۱ -اين کلمه را در ادب فارسی غالا مترادف با 

(سیر) می‌آورند چنانکه در شواهد خواهد آمد. 

۲ - علاوه بر مترادفات فوق, مژلف این کلمه 

را با لغات زیر: ابون, اندر» اندیزء بقلة الرماةه 

مترادف پادداشت کرده است. 

۳-در مخزن الادوية کلمرح ضبط شده است. 
۰ - 4 


تیف چندی یدنه درخت زد اژ آن ق شیره‌بی 
آید که در هوا متجمد گشته باسم لیان بسخور 
آتشدان زرتشتبان و سجمر عیسویان است. 
(خردهاوستا ص 0۱۴۲: 

گفه من گرچه جای جای 


ن است. 


در پوستان گفت 
با سرو و یاس‌من مثلا سیر و راسن 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۵۵), 

در بوستان مجلس لهو ار ز خارجی 

چون در میان سرو و سمن سیر و راستم 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۲۲۴), 

نزد دائا بدل کجا باشد 

راسن و سیر من و سلوی را. 

و رجوع به بحر الجواهر و تحفة حکیم مومن و 

تذکر ؛ اولی‌الالباب شود. 

راسن. [] ((خ) شهری است از حبشه بر کران 

دریاو مستقر مسلکی است. (حدود العالم 

ص ۱۱۲. 


سیف اسفرنگ. 


راسو. () جانوری است که آن را موش خرما " 


گویند. (لشت محلی شوشتر خطی متعلق به 
کتابخانه صولف) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(برهان) (از جهانگیری). موش خرما که 
بستازی ابن‌عرس گویند. (ناظم الاطباء). 
این‌عرس که خرد گوش و برگردیده پلک 
باشد. (منتهی الارب). جانور معروف, در 
عربی ابن عرس. (شعوری ج ۲ ورق ۱۳. ابن 
عرس. (ذخيرة خوارزمشاهی). (جوهری) 
(تاج‌العروس) (برهان). جانور مشهور دشمن 
مار به هندش نیئول خوانند. (از شرفنامة 
منیری): /بوالحمارس. (بادداشت مولف). 
پرسق. (بررهان)۱ .شنعبه. (آنندرا اج). نمس 
(برهان). ابن هرس نوعی راسوست که گوش 
خرد دارد گوئی که گوش آن بریده‌اند و برگشته 
پلک است. (یادداشت مولف). دثل» جائوری 


چون راسو. (منتهی الارب). به عربی آن راابن_[: 
عرس خوانند اگردرون وی را پر از گشتیز " 


کنند و خشک سازند خوردن قدری از آن 
گزندگی چانوران زهردار را نافع باشد گویند 
اگر کعب آن را بوقتی که زنده باشد بیرون 
آورند و بر پای راست زن بندند و به او جماع 
کنند آبستن گردد و گویند طعامی که زهر 
داشته باشد همینکه ببیند مسوهای خود را 
راست کند و بقریاد آید. ا گر خون او را بر 
مفاصل و خنازیر طلا کنند نافع باشد. (از 
آندراج) (برهان) (لغات محلی شوشتر): و از 


سنتهای عبدالرحمان بود که فرمود که راسو و 
جو! را نباید کشت تا مار همیگیرند.و 
میخورند که بیان مار بسیار است تا شر 
ایشان دفع باشد. (تاریخ سبستان ص ۸۵). 
عمر مرا بخورد شب و روز و ماه و سال 

پنهان و نرم نرم چو موشان و راسوان. 


تا رو 

و مثانة راسو که او را ابن عرس خوانند... 

(ذخیرء خوارزمشاهی). 

طعمةٌ شیر کی شود راسو 

مسته چرغ کی شود عصفور. مسعودسعل, 

گرضعیفی همچو راسو دزد همچون عله‌ای 

ور حذوری همچو گربه, همچوموش یرزیان. 
ستائی. 


راسو را عادت بازخواست. ( کلیله و دمند). 


۰ فلان چای یکی راسو است. ( کلیله و دمنه). 
ت مار دمان رابرآری از سوراخ 
زبهر طعم راسو و لقمة لقلق. انوری. 
بقال را در دکان راسویی بود دست‌آموز و 
بازیگر. (سدبادنامه ص ۲۰۲). 
به ار بر عذر آن زاهد کنی پشت 
که‌راسوی امین رابیگه کشت.  .‏ نظامی, 


راسواس. [ش] ((خ)" قسصبه‌ای است از 
توابع ایالت یالوه هندوستان, که جمعیت آن 
۷۰ تن ميباشد. (از قاموس الاعلام تترکی 
۳ 
راسوم. (ع |) نوعی از مهر که بدان سر خمها 
و مانند آن را مهر کنند. (ناظم الاطباء) بمعنی 
روسم که مهر باشد. (متهی الارب) (آنندراچ). 
روسم. روشم. (المعرب جوالیقی ص ۱۶۰). 
راشوم. (حاشية همان صفحه). 
راسونید. [و] ((خ) دهی است از بخش ایِذهٌ 
شهرستان اهواز که در ٩هزارگزی‏ شمال 
چاتجتری ایذه کنار راه مالرو ایذه واقست. 
است جلگه, گرمسیر. سکنة آن ۱۰۸ 
تن از ایل بختیاری هستند و آب آن از قتات 
تأمین میشود. محصول آن غلات, لسنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, و صنایع 
دستی زنان گیوه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
راسووه. (س رَ] ((خ) قصبه‌ای است در 
۰ کیلومتری شمال خاوری دوبریجر۵ و 
شتانعل راننت طونة: که دیوان مشنهور 
«ترایان» که از سواحل طونه تا ساحل دریای 
سیاء کشیده شده است از نزدیکی آن آغاز 
ميشود. جمعیت آن ۲۰۰۰ تن میباشد که 
بیشتر بکار تجارت مشفولند. (از قاموس 
الاعلام ترکی ۳ و اکنون ناحیه‌ای بتام 
راس‌گراد در حوالی دویریجه پلغارستان دیده 
میشود. 
راسة. (س] ((خ) شهری است از شهرهای 
یمن. (معجم البلدان ج۴ 


وشن 

راسة. (س] (خ) از آبهای عمروین کلاب. 
(مراصد الاطلاع ص ۱۸۵). 

راسه. [س] ((خ)* قطعه‌ای است از جزایر 
ماجلان ۲ در اقیانوس کبیر, که در عرض 
شمالی ۲۴۲۷ و طول شرقی ۳۶ ۱۲۸۴۱ 
واقع شده است. مساحت آن یک کیلومتر مربع 
میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
زاسیی. (ع ص) تابت. راسخ. ج, رواسی 
(اقرب الموارد). ثابت و استوار. (انندراج) 
(ناظم الاطباء). محکم و برجای‌مانده. 
لگرانداخته شده ماتند کشتی. غیرمتحرک. 
(ناظم الاطباء). سحکم. بیخ‌آور: کان رأی 
الامام القادر بالّه رضی اه عنه و دس روجه 
نجماً تا و حلمه جبلا راسیأً (تاریخ یهقی: 
چ ادیب ص ۳۰۰). و آشیانه‌ای گرفتند بر شقی 
راسخ و شعبی راسی که هوای او معتدل و 
خوش, و مسرغزار او نسزه و دلکش بود. 
(سندبادنامه ص ۱۲). || چون در معنی با راسخ 
نزدیکتر است در ادب فارسی غالبا با آن 
مترادف آید: چون امضاء ایین عزیمت... در 
صمم دل. . راسیخ و راسی شد, (تجارب 
السلف). ||کوه بیخ‌آور. (دهار). 

راسیی. [سی ی ] (ص نسبی) منسوب بد. 
راس‌عین که نام شهری است به دیاریکر, 
(اناب سمعانی ص ۲۴۳). این اثیر در اللباب 
فی تهذیب الانساب 3 ۱ص ۴۵۱ افنزاید؛ 
راسی منسوب است به رأس عين و آن شهری 
است از الجزیره» و نسبت مشهور بدان رسعنی 
است. و سمعانی که گفته است آن از دیار بکر 
است و آب دجله از آن سرچشمه میگیرد 
درست نیست. بلکه رودخانة خابور از آن 
سرچشمه میگیرد و اصلاً از دیاربکر نیست و 
از سرزمین الجزیره است بین الجزیر» و 
حسران, دو روز راه. رجوع به راسعین و 
راسعتی شود. 

واسبی. ((غ) ابوالفضل جفرین: محطین ‏ 
فضل. که منسوب است به راس عین. 
ابونعیم کوفی روایت دارد و اراد موصلی" ۰ 
و دیگران از ار روایت کرده‌اند. (از الانساب 
سمعانی و لباب فی تهذیب الانساب). 

راسی. (اخ) «سامی‌افندی یوا کیم» (متوفای 
۷ از ادباء سوریه مقیم برازویل بوده 
کتابش الواجباث است دربار؛ تهذیب اجتماع 
که پدرش یوا کیم مسعود الراسی اهداء کرده 
است و آن را بدو باب قسمت کرده: باب اول 
واجبات عامه و دوم واجبات انفرادی که 


۱-راسو را بترکی پرسق گویند. 


۲-خارپشت. 
- 4 عوبووع6 - 5 
.۰ - 6 ۵۳0۵۵۰ - 5 
۷۵۰ - 7 


ن. آو: ار 


رانتیا: 


ببعضی از افراد اختصاص دارد. (ازژمتعجم" 


المطبوعات ج ۱). 
راسیاء ((ج) یا: راسیکاء نام قدیم ناحیهٌ ینگی 
بازار. و اين اسم پس از قرن نهم میلادی 
بقومی معروف به راسیان یا راسیکان که در 
همان ناحیه اقامت داشتند اطلاق سيشد. 
افرادی ازاین قوم امروزه در مجارستان پیدا 
میشوند. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راسیات. (ع ص, ! ج راسية که بمسی کوه 
استوار است. (آنندراج) (غباث اللغات). 
راسیات و رواسی ج راسية. (دهار). ج راسیة. 
(منتهی الارب): 
< جبال راسیات؛ کوههای محکم و استوار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
با تو گویند این جبال راسیات 
وصف حال عاشقان اندر ثبات. 
رجوع به راسية شود. 
- قدور راسیات؛ دیگهای بزرگ که همواره 
جهت کلانی بر یک‌جای بماند. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): یملمون له ما یشاء 
من محاریب.. و قدور راسیات. (قرآن 
۴ 
راسین. ((خ" ژان. شاعر فرانسوی (۱۶۳۹ 
فا در شان پانی وأقع در احیت 
فرته میلون پدنیا آمد و در پورروایال شا گرد 
گوشه‌تشینان گشت. پدر و مادرش میخواستند 
که‌ار کشیش یا وکیل مرافعه گردد اما راسین 
شاعر از آب درآمد. در عزوسی شاه قصیده‌ای 
گفت و پانصد لیره صله گرفت و مقارن این ایام 
با مولیر و بوالو آشنا گشت. راسین پس از 
تصنیف دو تراژدی متوسط بسال ۱۶۶۷م. در 
بیست و هشت سالگی نختین شاهکار 
خویش «آن‌دروما ک» را نوشت و ۶تراژدی 
دیگر را که شش شاهکار بشمار است در ده 
سال نوشت «فدر» پرمایه‌ترین اثر او رامشتی 
حسمود دستخوش هوی و هوس خود کردند و 
جمعی را پول دادند تا هنگام نمایش آن صفیر 
بزنند و از اين راه اظهار نقفرت و بیمیلی نمایند؛ 
اندوه و غضبی که از این کار در راسین راه 
یافت و نیز شغل وقایع‌نگاری شاء او رااز تاتر 
روگردان کرد ولیکن مدتی بعد بخواهش مادام 
دومن تنون ٩‏ موسس پرورشگاه دختران 
نجیب‌زاده دو شاهکار یکی بنام استر و 
دیگری آتالی " که موضوعشان از انجیل 
اقتباس شده است تصیف کرد. (از تاریخ 
قرون جدید آلبر ماله ترجمة سید فخرالدیین 
شادمان ص ۲۳۶). 
راسین. ((خ۲*سهری است در ای الت 
ویسکانسن" از ممالک متحد؛ آمریکا, که در 
کناردریاچةً میشیگان و در دهانة رودخانهةً 
روت ۱۱ و ۶هزارگزی شیکا گو واقعست و 
برطبق آمار سال ۱۹۵۰ م. دارای ۷۰۷۴۹ تن 


مولوی. 


جمعیت میباشد. در اين شهر کارخانه های 
کاغذ سازی, دباغی, ماهوت بافی و وا گون 
سازی وجود دارد. 
راسینه. [نْ] ((خ) تلفظ ترکی راسین. رجوع 
به راسین و قاموس الاعلام ترکی ج۳ شود. 
راسیة. [ی] (ع ص) کوه استوار. (دهار), 
موتث راسی. رجوع براسیات و رواسی شود. 
- قدر راسیة؛ دیگ بزرگ که همواره جهة 
کلانی بر یکجای بماند. ج» رواسی, راسیات. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
راش. ۰( ۳ سست و ضعیف. (آتدراج)- 
- جمل راش؛ شتر سست پشت. (سنتهی 
الارب). شتر پست پشت. (ناظم الاطباء). 
||ثتری که صاحب گوش بسیارموی بود. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
-رخح زاشا نیز مست و ضعیف. (منتهی 
الارت) (ناظم الاطیاء). 
راش. (ع ۳" پر مرغ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||مرغی که پر درآورده. (از اقرب 
الموارد). 
راش. (() توده و انبار غلا پا ک‌شده را گویند 
مرادف جاش. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری) (از فرهنگ رشیدی). توده و انبار 
غله. (غیاث اللفات). توده و انبار غلة پاک 
شده و از اه برآورده را گویند. (بر‌هان) (از 
ناظم الاطباء). انبار غله. چاش نیز گویند. 
(ضعوری ج۲ ورق ۷ انبار غله که آن را 
جاش هم گویند. (از فرهنگ سروری) 
(فرهنگ خطی). ||درختی است که در 
جنگلهای ایران موجود میباشد, چوب آن 
برای ساختمان منازل دهاقین استعمال 
میشود. این درخت از ۶۵۰ تا ۰ ۰ گزی در 
جستگلهایه رمیرطوب آستارا, دیسلمان, 
5 تور کجور دیده ميشود. (یادداشت 
مولف) و بخ عبش السیام, جرج 
التبم نبع, شریان, شوخط, چهلر ءراج, آلاش. 
(یادداشت از تیره 
فاقاسیا ۲" و از جنس فاقوس ۲ میاشد یک 
گونة آن فاقوس سیلواتیکا *" در جنگلهای 
کرانة دریای مازندران نام برده شده است. این 
یلان, رامسسر, ک‌جور و 
کلارستق, راش, در آستارا؛ قزل ۳ در 
درفک و طوالش, الوش"" و آلاش*, در 
لورچار در مازنتران:عرشی:۲۱ 
گرگانرود, تزل آغاج۲۲ می‌خوانند. درخت 
راش در جلگه تقریباً نایاب است. ولی در 
بلندی‌های کوهانها فراوان میباشد. در 
گیلان و مازندران در ارتفاع بیش از دو هزار 
متر از سطح دریا جنگلهای خالص آن یافت 
میشود. راش درختی است سایه پسند و از 
اینرو دارای شاخ و برگ فراوان میباشد. نهال 


مولف), درخت راش 


درخت را در 


و در 


راشت. ۱۱۷۳۱ 


جوان آن از سرمای سخت زود گزند می‌بیند و 
بسویژه سرمای بهاره برگهای آن را نایود 
میسازد. گرمای زیاد نیز برای آن زیانبخش 
است. در نقاط سرد خوب جت نمی‌دهد 
ولی در جاهای گرم تا اندازه‌ای بهتر جست 
میدهد. توان گفت که درخت راش دارای 
ریشه‌های سعطحی است و برای جنگلهای 
خا کهای‌کم ژرفا و آهکی شایسته مياشد. در 
جتگلهای ابوه از شصت تا هشتاد سالگی 
ولی در فضای باز از ۴۰ تا ۵۰سالگی بار 
میدهد. در خا کهای خوب هر ۵یا ۶ سال 
یکبار و در آب و هوای ناسزگار هر ۱۵سال 
یکبار میوة فراوان میدهد. میوء‌اش ۵ تا ۷ 
درصد روغن دارد. قد آن خیلی بزرگ میشود 
و به ۳۵ متر و قطر یک متر و نیم ميرسد. عمر 
آن ۲۰۰ تا ۲۵۰سال میباشد. چوپ آن برای 
ساختن در و پنجره و تراورس راه‌آهن و میز و 
صندلی و مبل و صندوق و غیره بکار میرود و 
مصرف آن بیش از دیگر چویها است. از 
سلولز آن پارچه های ابریشمی لطیف و خوب 
میسازند. زغال و هیزم آن نیز پسندیده است. 
(از جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۱۶۴). و نیز 
رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ صفحات 
۸ شود. 

راشاکت. (اخ) نام سرزمینی است در کسویر 
بین کرمان و سیستان, مرحو) بهار در حائیةٌ 
تاریخ سیتان بنقل از اپن خردادپه (ص 0۰ 
آرد: «راشد یا راشما ک‌جایی است در کویر بین 
کرمان و سیتان که یک چاه آب دارد و از 
آنجا تا زرنج ۲۳ فرسنگ است». (تاریخ 
سیستان حاشية ص۲۴۵). و رجوع به راشد 
نام سرزمینی است... شود. 

راشت. (< ۰" نوء " یارچه است که 


1 - 018. 

6۰ - 3 
۲ ۰ - 4 
۰ و ۱۸۵۵2۳۶ ۰ 5 


۰ 30و - 2 


6 - ۰ 7 - ۳۵|]. 
8 - ۰ 9 - ۰ 
10 . ۰ 1 - 


۲ - از ريشة «روش) است و اصل آن (راتش) 
میاشد که مانند (شا ک و ثائک) همزه حذف 
شده است. (از اقرب الموارد). 
۳ -از ريشه (ریش) است و اصلش (رانش) 
بوده که مانند (شا ک و شانک) همزه حذف شده 
است. (از اقرب الموارد). 

14 - ۰ 


15 - 9۰ 

۰ دوباو۳2 - 16 

17 - 6828 ۰ 

18 - ۸۰ 19 - ۸۰, 
20 - ۰ 21 - 8. 


22 - ۵2221۱ ۰ 


۱۱۳۳۲ 


راست " نیز گویند. (از دزی ج ایض ۳۹۶). 
راشت. (خ) بلده‌ای باقصای خراسان و آن 
اخر حدود خراسان باشد. (از معجم البلدان). 
قصبه‌ای است در اتصای خراسان و در ۸۰ 
فرسنگی ترمذ, که ببب وقوع این قصبه در 
بین دو کوه, حملهٌ اقوام مغول بکشورهای 
اسلامی برای غارت از ایتجا شروع شده 
است, و فضل‌بن یسحیی برمکی دروازة 
محکمی برای آن ساخته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 
زاشقر. [تّ) ([خ)۲ نام آبادیی است در شبه 
قار؛ٌ هند که در ناحیه مابین شمال و مضرق 
قرار دارد. (از تحقیق ماللهند ص ۱۵۷). 
راشتر. (ت] ((خ) نام شهری در هندوستان 
که در ناحی وأقع مایین جنوب و مشرق آن 
کشور قرار دارد. (از تحقیق ماللهند ص ۱۵۲). 
راشته. (تٍِ] (اخ) دهی است جزء دهستان 


حومه شهرستان کسرج. در ۲هزارگزی ۲ 


جنوب باختری کرج, کنار راه عمومی کر ج‌به 
امتهارد. اين ده در جلگه قرار گرفته. هموای 
آن معتدل و سک آن ۸۶ تن است که به 
زراعت اشتفال دارند. آب آن از قتات تأمین 
میشود و محصولات آن غلات, چغندرقند. 
بنشن, و سیوه‌های مختلف است و دارای 
باغستانها و راه ماشین‌رو میباشد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ايران ج (0. 
راشتی. (س نسی) موت بدراخت 2 
بدانی < خطبه برگرداندی از ما 


برو هان ای خطیب راشتی رو. 
و رجوع به راشت شود. 
راشتینان. ((خ) قسریه‌ای است از قراء 
اصفهان که برخی از محدثان بدانجا منسوبند. 
(از معجم البلدان ج۲) رجوع به راشنان شود. 
را شتینانی. ((غ)ابویکر احمدین سحمدین 
جعفرین احمد اسحاق‌ین حماد راشتیانی از 


سوزنی. 


محدثان بود و از بوالقاسم حسن‌بن موسی 
طبرانی حدیث شنید. او مولف کتاب امالی 
است. (از معجم البلدان). 
راشتینانی, (اج) ابوطاهر اسحاوین ابی‌بکر 
احمدین محمدین جعفر راشتنانی از محدئان 
راشتیتان بود که قریه‌ای است به اصفهان. (از 
معجم البلدان). 
راشج. [ش] (ع ص) تسراوشکستنده. 
ترشح‌کننده. || خوی مانندی است که از 
سنگها برآید. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(لسنجد). (ن_اظم الاطباء. ج. رواصح. 
(المنجد). |اکوهی کهین آن تر باشد. ج. 
رواشح. (متتهی الارب) (السنجد) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء؛ و صاحب من اللقة 
در ذیل رواشح آرد: کوههایی که تر شوند و 
چه با که دربن آنها آب کمی گرد آید ا گراین 
آب فزونی یابد آن را وشل تامند واگر 


همچون خوی در لابلای سنگها جریان ییابد 
راشح خوانده ميشود. (از متن الة). رجوع به 
رواشح شود. 
راشج. (ش ] (ع ص, !) هر چیز که بر زمین 
رود از سوام و هوام. ج؛ روائنح. (المنجد), 
(اقسرب المسوارد) (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||شتریچة برفتار آمده با سادر. ج, 
رواشح. (منتهی الارب) (السنجد): فصیل 
راشح؛ شتربچة برفتار آمده با مادر. (ناظم 
الاطباء). 
راشف (ش ] (ع ص) براه شونده. (از منتهی 
الارب). هدایت‌یابنده و در حدیث آمده است: 
علیکم بسنتی سنة الخلفاء الراشدین من 
بعدی. (از اقرب الموارد), راه راست رونده: ۳ 
(فرهنگ اشتینگاس). کسی که براه راست 
است. (فرهنگ نظام). راد راست يابنده. 


5 -(آتدراج)؛ بر راه راست. (بادداشت مولف). 


رشید. راه برده و راه بردار. (یادداشت مولف). 
ن‌مایندة راه راست. (ناظم الاطباء), راست 
نماینده. (یادداشت موّلف). |ادیندار و متدین. 
ج. راشدون و راشدین. (اقرب الموارد). 

<ام راشد؛ کنية موش است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 

راشد. [شٍ] ((خ) نام سرزمینی است در بین 
کرمان و سیستان. رجوع به راشا ک در همین 
لغت‌نامه و تاریخ سیستان حاشيةٌ ص۲۴۵ و 
ابن خرداد به ص ۵۰ شود. 

زاشد. [ش ] ((خ) غلام و امین ادریس‌بن 
عبداله‌بن حسن مثنی: که در مدینه و سپی در 
مکه در خدمت او بود و پس از واقعةٌ «فخ» که 
حین‌بن علی‌بن حسن مثلث کشته شد (سنه 
۹ ه.ق.) باتفاق ادریس از مکه پنهانی 
گریخت. آنگاه با هم به مصر و آفریقیه رفتند و 

در سال ۱۷۲ ه.ق.به مرا کش رسیدند و در 


چشهر دولیلی» اقامت گزیدند. ادریس مردم را 


بظرّق خود دعوت کرد و کارش بالا گرفت و 
بر «ولیلی» و شهرهای دیگر استیلا یافت و 
راشد همچنان یار و مددکار او بود. در این اثنا 
ادریس را کشتند. راشد به قاتل حمله کرد و او 
را زد و با شمثیر دست راست او را برید و 
بسوی ولیلی برگشت. او متوجه شد که 
ادریس کنیزی بنام « کتزة» دارد و وقتی 
دانست که کنزة حامله است اعلام کرد که 
ادریس فرزند دارد و سلله امامت او 
منقرض نشده, از اینرو از جانب کودکی که در 
جنین بود عهده‌دار حکومت شد تاکنزه 
پسری زاد و راشد او را بنام پدرش ادریی 
نامید و از قوم بربر بر دویاره بنام وی بیعمت 
گرفت و خود تمشیت کار دولت او پرداخت. 
اعالبه که در کشتن ادریس نیز دست داشتند 
در قیروان مراقب و مخالف کار ار بودند تا 


اينکه ابراهیم‌ین اغلب بقدرت رسید و بربرها 


راشد. 


را پر ضد راشد برانگیخت؛ بربرها او را بطور 
نا گهانی در ولیلی کشبند. (از اعلام زرکلی چ 
۲ج۳ص ۳۲ 
راشد. زش] ((ج) غلام المستضد خليفة 
عباسی بود که خلیفه حکومت همدان و 
تواحی آن را به او داد. پس راشد به دینور 
رفت و در ه مانجا درگ‌ذشت. (از مجمل 
التواریخ والقصص ص ۳۶۷). 
راشد. [ش ] (لخ) غلام الموفی بود که وقعی 
صاعد خلیفه را نسبت به یوحنابن بختیشوع 
بدبین کرده بود و اموال او را تصرف کرده 
بودند الموفق فرمان داد تا صاعد و راشد اموال 
یوحنا را به او بازگردانند و خشنودی او را 
جلب کنند. (از عیون الاناءه ص ۲۰۲), 
راشد. [ش] ((خ) ابسن اسحاق مکتن به" 
ابوحکیمه. رجوع به ابوحکیمه در همین 
لغت‌نامه شود. 
راشف. (ش ] ((خ) راشدین اسحاق‌بن راشد 


ابوحلیمة کاتب. ادیپ و شاعر و نویسنده بود. 
ابن مرزبان در طبقات الشمراء نام وی را ذ کر 
کرده و گفته است که بیشتر اشعار او مضمون 
شکوه و آه و ناله دارد و آن بسبب تهمتی است 
که در دوران نویسندگی‌اش دربارة خادم امیر 
عبدالّبن طاهر به او زدند. راشد بوزیر 
محمدین عبدالملک زیات پیوست و اخبار 
نیکی از اين دوران دارد. هیچیک از اشعار او 
خالی از فحش و ناسزا نیست. (از سعجم 
الادباء چ ۴ص ۸۲۰۳, 
راشد. [ش] (زخ) این حبیش. احمد و این 
خزيمة و طبرانی و برخی دیگر او را در شمار 
صحابه یاد کرده‌اند ولی بغوی در سماع 
حدیث او شک کرده و او را از صحابه ندانسته 
و بخاری و ابوحاتم و عسکری او را از تابعان 
دانسته‌اند. پس, احمد از طریق سعید ازقتادة, 
از مسلم‌ین یسار, از ابواشعث, از راضدین 
حبیش روایت کرد که پیغمیر (ص) بعیادت 
عیادبن صامت که بیمار بود رفث و ایسن: 
حدیث را گفت که شهید کیست, (از الاصابتت 
ج۲ قسم اول). رجوع به قاموس الاعلام " 
ترکی ج۳ شود. 
زاشد. [ش ] (اخ) ابن زفر. غلام سلمةبن 
عدالملک بود و در عصر عمرین عبدالمزیز 
میزیست. وی از پدر خود زفر روایاتی دربارة 
ولد و عمر دارد. رجوع به سيرة عمربن 
عبدالعزیز ص۲۴۸ شود. 
راشف. [ش ] (ٍخ) اين سعد. از محدتان بود و 


از پیغمیر (ص) احادیتی روایت کرده است. 

رجوع به البیان و التبین ج۲ ص ۲۱ شود. 

زاشت. [ش ] (ٍخ) اين عبدرب. که یقت ابن 
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راشد. 


عاکر حضرت رسول نامه‌ای به اوقت 


است. شاید همان راشد سلمی ابن عبدربه 
باشد. (از الاصابة ج ۱ قسم اول ص ۲). 
راشد ۰ ش ] (اخ) ابین عمرو: در سال ۴۲ 
د.ق,بفرمان معاویه به سند لشکر کشید و 
دست بثارت و تاراج زد. (از حبیب‌السیر چ 
خیام طهران ج ۲ ص ۱۱۶). 

راشد. [ش ] (خ) ابوسهل. از تابعان بود. 
رجوع به ابوسهل راشد در همین لت‌نامه 


شود. 
راشد. [ش ] (اغ) ابو عبدالجبار. از تابعان 
بود. رجوع به ابوعبدالجبار راشد در همین 
لغت‌نامه شود. 
راشف [ش ] ((خ) ابوالک‌میت. رجوع به 
ابوالکمیت در همین لغت‌نانه شود. 
راشد. [ش ] ((خ) اب ومحمد. از مسحدثان 
است. رجوع به ابومحمد راشد در همین 
لفت‌نامه شود. 
راشد. [ش ] ((خ)۲ ازدی این التضر یحمدی. 
از ائمة اژد اباضية عمان بود. بزرگان دولت 
عمان روز عزل صلت ابن مالک (سال ۲۷۲ 
«.ق.)با او بیست کردند و او در نزوی اقامت 
گزید.گروه بسیاری از بزرگان و اشراف ازد بر 
او شوریدند او با آنان بجنگ پرداخت, رفتار 
او مردم را ناپسند آمد. آتش فتنه همه جارا 
فراگرفت و قبایل بوی مقر امارت روان 
شدند و پس از فرار یاران و سپاهیانش او را 
اسیر و از امامت خیلع گردانیدند و بزندان 
انکندند. آنگاه‌نال ۲۸۰ ه.ق.او را ی 
به امامت برگزیدند. ولی دیری نگذشت 
اتهام گمراهی دوباره وی را از امامت ود 
کردند. راشد بال ۲۸۵ ه.ق. درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ جدید ج ۳). 
زاشتد. آش ] ((خ) آیادی. اببن شهاب. نام 
اصلی وی «قرصاف» آ بود. از طرف قومی 
برگزیده شد و بسخدمت رسول (ص) رفت. 
حضرت او را راشد نامگذاری فرمود. (از 
الاصابة قسم اول و قاموس الاعلام ترکی 
ج۳. 
راشد. [ش ] ([خ) بجلی‌بن عمر مکنی به 
ابوالمنذر محدث است. رجوع په ابوالمنذر در 
همین لفت‌نامه شود. 
راشد. [ش ] ((خ) بستی. جاحظ از قول 
ابوالحسن مدائتی حکایتی دربار؛ گفتگوی 
کنیزی با او اورده است. (از البیان و السبیین 
ج۲ ص۱۴۴. 
راشد. [ش ] ((خ) شقفی, اسن معدانبن 
عبدالرحیم مکنی به ابومحمد از محدثان بود و 
از نعمان جد راشدیین روایت کرد و فرزندش 
امد هم از او روایت دارد. (ذ کر اخبار 
اصفهان ج۱). و رجوع به کتاب السصاحف 
ص ۱۱۹ و کتاب حسن المحاضرة فی اخپار 


مصر و القاهزة ص۱۱۸ شود. 

زاشد. [ش ] (اج) حسبی, این خمیس‌ین 
جمعةین احمد حبسی نزوی عمانی. شاعر 
بزرگی از مردم عمان بود که در عهد امامت 
بلعرب‌بن سلطان شهرت یافت او بسال ۱۰۸۹ 
ه.ق.در قسرية عين بتی صارخ از قرای 
«الظاهرة» عمان بدنیا آمد و در کودکی کور 
شد. سپس بسوی ببرین رفت و اما بلعرب 
یعربی بتربیت او همت گماشت. پس از مرگ 
امام به سرزمین «الحزم» از ناحیة رستاق 
عمان مهاجرت کرد آنگاه در نزوی سکن 
گزیدو تا دم مرگ (۱۱۵۵ ه .ق.)در آنجا بود. 
ار دارای دیوانیست و دربار؛ یعربین و وقایع 
آنها قصاید بیار دارد که یکی از دانشمندان 
آن را شرح کرده است. (از اعلام زرکلی ج ۳). 
راشد. [شٍ ] (اخ) حسسمانی. مکنی به 
ابوتحمد. صاحب المصاحف ضمن نقل 
روایتّی چنین آورده است: او از محدثان بود 
که یحیی اسلام او را سالم ابومحمد حمانی 
خوانده ولی ابوبکربن ابی داود گوید: که او نه 
سالم است و نه سلام بلکه او راشد ابومحمد 
حمانی است. (ازالمصاحف ص 1۱۹). 
راشف [ش] ((خ) حنبلی. آبن علی, مرد 
فاضلی از اهل نجد بود. رسالهٌ «مثیرالوجد فی 
معرفة انصاب ملوک نجد» از تألیفات اوست. 
او بعد از سال ۱۲۹۱ ه.ق. درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ج۲ ص ۳۴). 
راشاه. [ش ] ((خ) سلمی. ابن حفض مکنی به 
ابوائلة. که از طرف حضرت رسول ینام راشد 
تسمیه شده است, راشد در فتح مکه حاضر 
بوده است. او طبع شاعری داشته و درباره 
شکستن و برانداختن بتها شعری گفته است. 
(از اعلام بت ان « رجوع به 


] لا سلمی. اين سعید. صخایی 
بود. رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول شود. 

راشد. [ش] (اخ) سلمی. اين عبدریه, از بنی 
سلیم بود و سدانت اين قبیله داشت و روزی 
دو روباه بر یک بت دویدند و آب تاختند و 


چون راشد این بدید, گفت: 

ارب یبول تعلبان برأسه 

لقد ذل من بالت علیه التعالب. 

و آن بت بشکست و آنگاه رو بقوم کرد و 
گفت:ای گروه سلیم بخدای سوگند این نه 
زیان و نه سود رساند و عطا و منع نیز نتواند 
داشت. و به رسول صلی له علیه وسلم 
پیوست. رسول از نام وی پرسید. او گفت نام 
من عاوی‌بن عبدالعزی است؛ پیامیر علیه 
السلام فرمود نه, تأم تو راشدین عبدربه است. 
و رجوع به الاصابة ج۲ و عقدالفرید ج۱ 
ص۲۸۶ و ج ۶ ص ۱۴ و ۱۳۷ شود. 

راشد. [ض ] ((ج) سلمی. اببن عبیداله آ, از 


راشد. ۱۱۷۳۳ 


شاعران زمان رسول اکرم (ص) بود که مدتی 
آمور قضای نجران را بعهده داشت. 
در سه صوضع نام وی را آورده و بنقل از 
عبدائه‌بن حکم واسطی نوشته است: «وی در 
روزگاری که سفیان‌ین حرب عامل نجران 
بود. امور قضا و مظالم نجران را بر عهده 
داشت». و صاحب الاصابة در ذیل راشدین 
عبدربه سلمی بنقل از سرزبانی در معجم 
الشعراء آرد که نام وی غوی بود و حضرت 
رسول وی را راشد نامید. 

و ابن عبدربه ایین ابیات را از راشد آورده 


ت. ابن عبدربه 


است: 

صحا القلب عن سلمی واقصر شوه 

وردث علیه ما بفته" تماضر 

و حکّمه شیب القذال عن السّبا 

وللشّیب عن بعض الفواية راجرٌ 

فاقصر جهلی الیوم و ارند باطلی 

عن الهو لما ایض متّی الندائد 

علی انه قد هاچه بعد صحوو 

بمعرض ذی الا"جام عبس بوا کر 

و لمادنت من جانب الفرض اخصبت 

و حلت و لاقاها سلیم و عامه 

و خبرها الرکیان آن لیس بینها 

و بین قری بصری و نجران کافرٌ 

فالقت عصاها واستقر بهاللوی 

کماقر عیناً الایاب المساف. 

رجوع بد عقدالفرید ج ۶ ص ۱۳۷ و ص ۱۳ و 
الاصابة قسم اول ج ۲ شود. 4 
راشد. ز ] (غ) صنعانی. این داود مکنی به 
ابوالمهلب از سحدئان و جزه تابعیان بود. 
رجوع به ابوالمهلب در همین لفت‌نامه شود. 
زاشاد. آشٍ] (اخ) عیسی, ابن کیسان مکنی 
به ابوفزاره از محدثان است. رجوع به 
ابوفزاره شود. 
زاشد. [شِ] (اخ) فاسی. ابن الولید مکتی به 
ابوراشد. فقیه مالکی از اهل فاس بود و دو 
کتاب «الحلال و الحرام» و «حاشية ععلی 
المدونة» در فقه از مولقات اوست. (از اعلام 
زرکلی چ ۲"ج۲ص ۳۴ 


۱-نام این شخص در «تحفة الاعیان» و «السیر 
للشماخی» «راشدین النظره آمده است. 

۲-در قامرس الاعلام لقرضاب آمده است. 
۳-در عقدالفریذ ج۶(ص ۱۳۷) این شخص 
راشدین عبیداله السلمی نامیده شده و شعر آتی 
الذ کر و شغل قضاوت نجران به او نبت داده 
شده است ولی در ص ۱۳همان جلد هم شعر و 
هم شفل قضاوت نجران را به (راشد ابن عبدربه 
اللمی) نست داده است. و نیز در اصابة ج۳ 
بیت زیر: «َأْقتَ عصاها واستقرت پهااللوی - 
کماقر یا بالایاب الم افر» از شعر مورد بحث 
بام ابن عبدربه فیط شده است. 

۴-نل: نفته. 


۱۱۳۳۴ 


زاشد. [ش] (اخ) فزاری. مکنی به بتوسلمة 
از تابعان بود. رجوع به ابوسلمة راشد الفزاری 
در همین لغت‌نامه شود. 

راشد. [ش ] (اخ) کوفی. ابن مضارب, از 
امرا و بزرگان کوفه بود که به اتفاق شمربن 
ذی‌الجوشن و دیگران با مختار به سحاربه 
پرداخت. از حییب‌السیر چ خیام تسهران ج ۲ 
ص ۱۴۰. 

زاشد. [ش] (اخ) لخسمی. عسمروین معاذ 
لخمی مکنی به ابویلتعه که گویند حضرت 
رسول (ص) او را از طرف خود بنمایندگی نزد 
مُقوقس به مصر فرستاد. (از امتاع الاسماع 
ج۱ص ۳۰۷). رجوع به ابوبلتعه در همین 
لفت‌نامه شود. 

راشد. [ش ] (اخ) مقافری ابن یحیی. وی را 
آبن عبداله و یا یحیی المفافری یز گویند. او از 


راشد. 


محدثان بود و از ابوعبدالرحمن جبلی روایت ۱ 
کردو ابن لهيمة و عبدالرحمان‌بن زیاد 


الافریقی از او روایت دارند. (از کتاب حسن 
المحاضرة فی تاریخ مصر و القاهرة ص 
۰ 
راشد. [ش] (اخ) یافمی, راشدین جندل. از 
جملهٌ روات بود. او از حبیب‌بن اوس شقفی 
روایت کرد و یزیدبن ابی حبیب از او روایت 
دارد و ابن حبان او را موثق دانسته و گفته 
است که روایات مرسل نقل کرده است. (از 
کتاب حسن السحاضرة فی اخبار مصر 
والقاهرة ص ۱۱۸). 
راشد افندای. (ي آت ] (() در قصبا 
ابرادی واقع در ایالت علائیه بسال ۱۲۲۰ ق. 
متولد شد و در سال ۱۲۶۷ ه.ق. درگذشت. 
راشد با شفل قضاوت امرار معاش میکرد. 
بیت زیر از اوست: 
سواد نقط رخسارینی ظنْ ایلمه مودن 
چکیده قطرءٌ مشکیندر آثار گیسودن. 
(سیاهی نقطه‌ای که در گل رخارش نقش 
بسئه گمان مبر که از طرءٌ مشکیوست بلکه 
قطر؛ مشگینی است که از آثار گیسوانش 
برچکیده است). (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳. ۲ 
راشد افندی. [ش أت) (!خ) مبحمد.از 
دانشمندان و گویندگان نامی اخیر عشمانی 
است که مورخ عصر خود شناخته شده است. 
تاریخی در دو جلد نوشته که از تواریخ معتبر 
بشمار می‌آید و حاوی حوادث بين سالهای 
۰ ۷ م. میباشد و بنام تاریخ راشد 
معروف است. راشد پسر مصطفی افندی 
ملاطیه‌ای بود. او بسال ۱۱۰۴ ه.ق.در عداد 
مدرسان درآمد و در سال ۱۱۳۴ والی حنلب 
شد, سپس در سال ۱۱۴۱ بسمت سفارت 
عشمانی در اییران منصوب گردید. پس از 
بازگشت از ایران بقرمانداری استانبول .سید 


و مدتی نیز حکومت مکه و آناطول را داشت 
و در سال ۱۱۴۶ ه.ق.بشغل قاضی عسگری 
آناطول متصوب شد و پس از یکال خدمت 
در این سمت در استانبول درگذشت. دیوان 
مدونی دارد که بیت زیر از اوست: 
خالص اولمازسا زرناب کیمی اصل مقال 
گیرسه‌بیک بو تعبیره ینه قال اولماز. 
(گر اصل گفتار همانند زر ناب خالص نباشد 
هر چند بر هزار بوتة تعبیرش ریزند باز در 
شمار سخن نعز نیاید). (از قاموس الاعلام 
ترکی ج۲و اعلامالمنجدا, 
راشد افندی. [شي 1[ ق] ((خ) 
محمدرئیس الکتاب که بسال ۱۱۶۷ ه.ق. 
متولد شد و پس از طی مقامات دولتی بسال 
۲ بمقام رئیس الکتاب رسید و در سال 
| ۱۲۱۲۰ه.ق.درگذشت. بیت زير از اوست: 
گردننده‌دانة خال سیه گیسو لره 
[ مرخ دل افتاده در گویا اسیر دامدر. 
(دانة خال سیاهی که در گردنت میان گیسوان 
مشگین قرار دارد گوئی مرخ دل من است که 
اسیر دام افتاده است». (از قاموس الاعلام 
ترکی ج 4۳ 
راشد افندی. فا ]خ) مج کر 
اهالی پروسة عشمانی بود و بسال ۱۱۹۵ ه.ق: 
تولد يافت و در ۱۲۳۱ درگذشت. با 
به طریقة تقشبندی بوده و شعر نیز می‌گفته 
است. بیت زیر از اوست: 
اهل حق ذره حوادئله مکدر اولماز 
قیل و قالی ده جهانین فوری غوغادندر. 
(اهل حق از حادثات روزگار ذره‌ای مکدر 
نمی‌شود. قیل و قال جهان نیز از غوغای 
خشک و بسوچی نات یافته است). (از 
قاموس الاعلام ترکی چ ۳). 
آزاشتد افندی. (ش آت) (خ) مصطفی 
[ هن فلبه عشمانی بود که بسال ۱۳۳۸ ه.ق. 
متولد شد و بال ۱۲۶۵ «.ق.درگذشت. وی 
پس از پایان تحصیلات مدیریت نشریات را 
داشت. راشد دارای طبع شاعری هم بود. بیت 
زیر مطلع یکی از اشعار اوست: 
کو کلده تايش حسرت نمایان اولدی گیتد گجه 
تنمده رنجش فرقت. فراوان اولدی گیتد گجه. 


(با گذشت روزگار تابش حسرت در دلم 
نمایان گشت و رنجش فرقت در تن بمرور 
زمان فزونی یافت). (از قاموس الاعلام ترکی 
ون 

راشد بالله. زش بل لاء] (اخ) ابومنصور 
جعفرین مسترشدین مستظهرین مقتدی‌ین 
ذخیرتبن قائم‌بن قادربن اسحاقبن 
هرون‌الرشیدین مهدی‌بن منصورین محمدین 
علی‌ین عبدالّ‌ین عباس, فرد بیستم از سل 
عباس است و سیام از خلفاء, چون پدرش 
۰ در جنگ سلطانسعود اسیر شد., در بغداد 


راشدیک. 


خلافت بدو داد. او نام سلجوقیان از خطبه و 
سکه پیفکند. اتباع سلجوقیان از بفداد بعراق 
عجم گريختند. راشد به انتقام پدر آهنگ 
جنگ سلطان مسعود کرد, سلطان‌مسعود نیز 
آهنگ جنگ او کرد و چون خبر توجه سلطان 
به بقداد رسید راشد و داود و اتابک زنگی از 
بغداد یعزم حرب بیرون آمدند و چسون میان 
فریقین اندک مسافتی باقی مائد و بغدادیان 
قوت مقاومت خود با مسعمود نیافتند بشهر 
مراجعت نمودند و سلطان مسعود وارد شهر 
شد و راشد در موصل از اتابک عمادالدیین 
مفارقت نمود و بمراغه رفت: و در آن مسوضع 
داودین منحمود سلجوقی با طایفه‌ای از امراء 
که بر جانب مسعود اعتمادی نداشتند به راشد - 
پیوستند و ایشان را داعی آن شد که راشد را: 
بار دیگر بر سریر خلافت نشانند؛ خبر اتفاق 
آن جماعت بسعود رسید وی از بفداد بمراغه 
رفت و راشد و داود گریخته به خوزستان 
افتادند و سلطان مسعود سلجوقی به بغداد 
بازگشت. بعد از اندک روزگاری راشد از 
خوزستان با فوجی از لشکریان به اصفهان 
آمد و در آن دیار شخصی از ملاحده که ملازم 
آن بیچارة سرگردان بود بزخم کارد او را 
بکشت و ملاژمان راشد قاتل وی را کشته 
کالبدش را در اصفهان بخا ک سپردند. مسدت 
خلافت او بقول ابن جوزی و حصیبی یک 
سال بود. (از تاریخ گزیده ص ۳۶۳ و روضة 
الصفا ج۳. و نیز رجوع بنه:تاریخ اسلام 
ص ۲۲۴ و مجمل التواریخ بطق ص ۰۳۲۷ 
و ۲۵۴ و اعلام‌المسنجد وتناریخ خلفای 
سیوطی و اعلام زرکلی ج ۲و قاموس الاعلام 
ترکی ج۳ و تاریخ این اثیر ج۱۱ ص۲۸ و 
ت-جارب السلف ص ۲۰۳ و اخبار الدولة 
السلجوقية ص۱۰۸ و "۱۰٩‏ شود. 
راشد‌یکت. آش ب ] ((خ) از شعرای اخیر 
عشمانی بود پسر صارم ابراهیم پاشا که بشفل - 


تدریس و برخی از کارهای ادارای مشفولن ۶ 


بود. وی بسال ۱۲۱۹ ه.ق.بعد از عزل از 
حکومت ینگیشهر فنار درگذشت. راشدیک 
.طبع شاعری نیز داشته و دو بیت زیر از 
قصیده‌یی است که در مدح سلطان سلیم خان 
ثابت گفته است: 

بحمدا ین فتح باب مشکل عالم 

رهین انبساط ایتدی دل اعلی و ادنانی 

جناب حق عموماً کایناتی ایلیوب احیا 

صفا باب ایلدی قطب خدیو کشور آرانی. 
(سپاس خدای راست که بازگشایند؛ در 
مشکلات جهان است او دل عالی و دانی را 


۱-تنها در این کتاب اخیر است که کية ار 
ابوالفضل آمده است؛» در کتب دیگر عموماً 
ابوجعفر ذ کر کرده‌اند. 


راشدیک. 


مرهون گشایش و انبساط کرد. حضر 
تعالی همه کاینات را زنده گردانید و دل 
شاهنشه کشور آرا را صفا بمخشید). (از 
قاموس الاعلام ترکی ج۳). 

راشدبکت. (ش ب ] ((خ) او شاعر بوده و در 
بعضی تذکره‌های شعرا نام وی امده است. 
راشدبک بسال ۱۲۳۹ ه.ق.در شورش 
ینگیچری شهید شد. بیت زير از اوست: 

طتین انداز افاق اولمسون می‌صیت افغانم؟ 
فلک جام دل نا کامه سنگ انکسار آتدی, 
(آواز و آواز؛ افغانم در همذ آفاق طنین انداز 
نشود؟ روزگار به جام دل نا کام‌من سنگ 
پرتاب کرد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راشد بکت. [ش ب] ((خ) او از بزرگان بودو 
در سال ۱۲۵۲ ه.ق. درگذشت. بیت زیر از 


اوست: 
دود آهم عشقیله هر شب فلک فرسا اولور 

اول کسافتله مه نو چون خط ترسا اولور. 

ادود آم من با عشق هر شب فلک فرسا 
میگردد ماه نو با آن حالت گرفتگی مانند خط 
ترسا ميشود). (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
زاشد پاشاء زش | ((خ) حسنی چرکی 
الاصل. از فرماندهان بزرگ سپاهیان سصر 
بود و بسال ۱۲۵۸ ه.ق.در چرکس قفقاز 
تولد یافت و در ۶ سالگی بسوی اسلامبول 
رفت. سپس در ۱۱ سالگی بمصر روانه شد و 
در یکی از مدارس نظامی آنجا بتحصیل 
پرداخت و دو سال نیز در فرانسه بتکمیل 
فنون نظامی مشغول شد تا در ارتش مصر 
بدرجهُ سپهیدی رسید. او همراه سپاهی بود که 
اسماعیل خدیوی از طرف خود برای کمک به 
دولت علمانی در خواباندن شورش « کریت» 
فرستاده بود وی در سال ۱۲۸۴ ه.ق.به مصر 
بازگشت. خدیوی دوباره او را بکمک دولت 
عشمانی در چنگ بر ضد سپاهیان آلسان 
(صرینتان) فرستاد و سپس وی زا بیاری آنان 
در نجنگ با روس گسیل داشت. او به نبوغ 
نظامی و سپاهیگری خود شهرت بزرگی 
یافت. سپس هنگامی که نهضت اعراب بالا 
گرفت‌بدانها پیوست و در جنگ «التصاصین» 
دوم بال ۹ د.ق. فرماندهی جنگ را 
بعهده گرفت و جنگ سختی با نیروی مخالف 
کردنا پایش تیر خورد و او را برای معالجه به 
قاهره بردند. مصطنی کامل در کتاب «المألة 
الشرقیة» می‌نویسد: او با اينکه اصلا چرکسی 
بود و با علم باینکه انگلیسی ها برای گرفتن 
اسکندریه و ورود بشهرهای مصر نقشه 
کشیده‌اند برای دفاع از میهن, مردانه قد علم 
کردو اختلاف شدیدی را که بین اعراب و 
چرکسی ها بود به دست قراموشی سپرد. وی 
پیب داشتن سیل‌های زرد به «بی‌عنب 
فضة» معروف گردیده بود. (از اعلام زرکلی 


۳ 
واشد دهلوی. [ث دٍد [) ((خ) مسلا 
محمدرضا. شاعر و صاحب دیوان بوده و شعر 
او در «روز روشن» آمده است. (از الذريمة 

ج٩‏ قسم دوم ص ۳۴۷. 

راشدون. [ش ] (ع ص, !) ج راشد در حال 
رفع. رجوع به راشد و راشدین شود. 

- خلفای راشدون يا راشدین؛ چهار خليفةً 
اول‌اند و تاریخ خلافت آنان بترتیب 
عبارتت از: ابوبکر (۱۳-۱۱ ه.ق.).عمر 


(۲۳-۱۲ ه.ق.).عشمان (۲۳ - ۲۵ ه.ق.). 


علی (۴۰-۳۵ ه.ق.)رجوع به اعلام المنجد 
و نیز رجوع به خلفاء راشدون و راشدین شود. 
راشدای. [ش ](ص نسبی) موب است به 
راشدیه که قری‌ای است در نواحی بغداد. (از 
الانساب بممعان). 
راشنای. (ٍ] ((خ) جابی است در کرمان, 
مولف تاریخ سیستان گوید: و عمرو به بیابان 
کرمان آمد. چون به راشدی" برسید محمدین 
عمرو بیمار شد و آنجا فرمان یافت. (تاریخ 
سیستان ص ۲۴۵). 
راشدی. زش ] ((خ) مهتر کردان سراف یا 
سیراف بعهد یعقوب لیث بود. رجوع به تاریخ 
بیتان ص ۲۲۹ شود. 
راشدی. [ش] (خ) صاحب چهارمقاله 
نظامی عروضی نام این شاعر در شمار شعرای 
آل ناصر دین یعنی غزنویان می‌آورد و چنین 
میگوید: جز در این موضع از متن در هیچیک 
از کتب تذکره و تاریخ نام اين شاعر برده نشده 
است و از بعضی قصاید سعودسعد مفهوم 
میشود که راشدی از شعرای دربار سلطان 
ابوالمظلفر و ظهیرالاولة رضی‌الدین ابراهیم‌بن 
مسعودین محمود غزنوی (۴۵۰ - ۴۹۲ 
.ق(ابوده اخت. از جمله قصیده‌ای گفته بوده 

که مطلنیتن این است: 

رونده شخصی قلعه گتا و صفدر 

پناه عسکر و آرایش معسکر, 

و هم معود در قصيدة جوابية خود او را 
بحسن نظم و ثر میستاید و در قصیدة دیگر 
مرتبةٌ راشدی را دون مرتبٌ خضویش شمرده 
گوید: 

خدایگانا دانی که بند؛ تو چه کرد 

بشهر غزنین با شاعران چیره زبان 

هر آن قصیده که گفتیش راشدی یکماه 

جواب گفتم به زآن بدیهه هم به زبان 

اگرنه بیم بودی شها بحق خدای 

که‌راشدی را بفکدمی ز نام و ز نان. 


و در تذکره ها نامی از ايين شاعر نیست و 
دیوان او نیز دیده نشده است. رجوع به 
چهارمقاله ص ۱۱۳ حاشیة دکتر معین شود. 

راشدی. اش ] ((خ) اده‌,بن خطرة. از 
دانشمندان علم رجال بود. (از ريحانة الادب 


راشدین. ۱۱۷۳۵ 


چ. 
راشد‌ی. [ش] (اخ) بفدادی, مسحمدین 
جعفرین عبدالّ‌ین جابر راشدی مکتی بابو 
جعفر. او از عبدالاعلی‌بن حماد روایت کرد و 
ابوبکر قطیعی از او روایت دارد. وی بسال 
۱ «.ق. درگذشت. (از اللباب فی تهذیب 
الاناب ج۸. 
راشدی. آش] (رخ) حسن‌ین عبدلین 
ویحیان مکنی بابوعلی معروف به راشدی 
المقری, استاد و پیشوای قاریان مصر بود و 
عالمانی چون شیخ مجدالدین تونسی و 
شهاب‌الدین ابن جبارة فن قرائت را از وی فرا 
گرفتد.وی در ماه صفر سال ۶۸۵ ه.ق.در 
قاهره درگذشت. (از حسن المحاضرة قی 
اخبار مصر والقاهرة). و رجوع به فهرست: 
کتابخانة سپهسالار ۲ شود. 
زاشد‌ی. [ش] (اخ) قاسم‌ین یسحبی. از 
دانشمندان علم رجال بود. (از ريحانة الادب 
ج ۲ 
راشدی. [ش] (اخ) مسحمدین عمرو. از 
علمای عسلم رجال بود. (از ريحاة الادب 
ج۲) 
راشدی. [ش] ((خ) مصری. شیخ احمد 
راشدی که در راشدیهٌ مصر محولد شده‌است 
امام و فقیه بوده و باصول موسیقی آشنایی 
کامل داشته است مرگ او بسال ۱۷۰۶ م. 
روی داده است. (از اعلام المنجد). 
راشدی. [ش ] ((خ) هشامین ابراهیم. از 
علمای علم رجال بود. (از ريبحائة الادب 
س 
راشد یجمد‌ی. [ش دی ] ([خ) این 
سعید از امه اباضیة عمان بود و در حدود سال 
۵ «. ق.پس از وفات خلیل‌بن شاذان با او 
بیعت کردند. راشد عاقل, مل اندیش و دانای 
دین بود, با ادب سر و سری داشت و شعر نیکو 
میگفت. وی بسال ۴۴۵ ه.ق.بدورد زندگي 
گفت.(از اعلام زرکلی ج ۳ چ جدید). 
راشد‌ین. [ش ] (ع ص, () ج راشد در 
حالت نصب و جر, رجوع به راشد شود. 
- خلفاء راشدین؛ چهار خلیفه اول یعنی 
ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی. (ناظم 
الاطباء). خلفاء راشدین؛ ایوبکربن ابی‌قحافه, 
عمربن الخطاب. عشمان‌ین عفان و علی‌بن 
ابیطالب رضی ال عنهم. (یادداشت مولف؛ و 
الحقه بابائه الخلفاء الراشدین. (تاریخ بهقی چ 


۱-اين کلمه با اینکه در متن (راشدی) آمده 
ولی شادروان ملک الشعراء بهار در حاشية 
همین صفحه در ذیل اين لغت گوید: «راشل - 
راشاک جات در ویر بسین کرمان و 
سیستان...». رجوع به راشا ک و راشد در همین 
لغت‌نامه و حاشية ص ۲۴۵ تاریخ سیستان شود. 


۱۷۳۶ 


ادیپ ص ۳۰۰). انستصب مهب آبائه 
الراشدین, ملحق گردانید او را بپدران او که 
خلفاء راشدین بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۱۰). و رجوع به خلفاء شود. 

- ائمه راشدین؛ در پیش شیعه دوازده امام 
است. (یادداشت مولف). 

راشدية. [ش دی ی ] ((خ) قریه‌ای است از 
قراء بفداد. (از معجم البلدان) (منتهی الارب) 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

راشد ية. (ش دی یّ] ([خ) قری‌ای است در 
باختر مصر. (از اعلام المنجد). 

راشغون. ((ج)۱ رشتون. قریه‌ای است در 
ایالت وهران از الجزایر که در نزدیکی مصب 
رود طفنه قرار دارد. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳). و رجوع بهمین کتاب شود 
راشقق. (ب] (ع ص) تیراندازنده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تیرانداز. (از اقرب الصوارد), 


راشدیة. 


بشانه زده شده. (ناظم الاطباء), 
سهم راشق؛ یعنی مرشوق,» یعنی 
شده. (یادداشت مژلف). 
زااشکت. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز واقع در 
۵هزارگزی خاوری اردکان و هزارگزی راه 
فرعی بیضا به زرقان که جمعیت آن ۱۴ تن 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
راشک بلوط جهانه. زک ب ج نْ / نا 
(خ) دهی است از دهستان جاوید بخش 
فهلیان و ممستی شهرستان کازرون که در 
۲هزارگزی خاوری فهلیان و در دامنة 
جنوبی کوه سولک راقع است. محلی است 
گرمسیرو سا کنان‌آن ۲۰۰ تن میباشند اب آن 
از چشمه تأمین میشود و محصول آن غلات و 
حبوب است. شفل اهالی زراعت و قالیبافی 


انداخته 


است. راه مس‌الرو هسم دارد. (از فرهنگ مج 


جنرافیایی ایران ج4۷. و رجوع به راشکی 
شود. 
راشک خلیفه هارون. اک خ تَ) (اخ) 
دهی است از دهستان جاوید بخش فهلیان و 
ممسنی شهرستان ک‌ازرون که در ۴۲ 
هزارگزی خاور فهپلیان و در دامن جنوبی کوه 
سولک واقع است. محلی است گرمسیر و 
سکنة آن ۵۰۸ تن است. اپ آن از چشمه 
تأمین مشود و محصول آن غلات, برنج و 
حبوب است. شغل اهالی زراعت و قالیافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۷. 
راشکی. ((خ) در پنج فرسخ و نیم مسالة 
جنوب و مشرق فهلیان است که جزء بلوک 
ممستی فارس است. (از فارمنامة ناصری 
گفتار دوم ص ۳۰۴). و رجوع به راشک بلوط 
جهانه شود. 


زاشگت. (رج) دهی است از بخش پشتآب 
شهرستان زابل که در ۱۵هزارگزی شمال 
بنجار و ۴هزارگزی راه مالرو بنجار به خمک 
واقع است جلگه‌ای گرم معتدل و سکننه آن 
۶ تن مياشد. آب آن از رودخانه هیرمند 
تأمین میشود. و محصول آن غلات و بنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و گلیم و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

راشکو. (() نوعی ماهی در دریای فارس. 
(یادداشت مولف). 

راشل. آش ] (اخ۲ از تراژدی نویان 
فرانه بود که در سال ۱۸۲۰م. در سویس در 
یک خانواد؛ کتابفروش بهودی آلزاس بدنیا 
آمد و در ده سالگی روزی در یکی از کوچه 
های لیون آواز میخواند نا گاه‌کسی که به 


.|" موسیقی کلیسا آشنایی داشت متوجه وی شد 
مدا اکسانکش. |اتیزنگرند.|زتر ‏ 


و او را به مدرسة موسیقی خود پذیرفت. وی 
در سال ۱۸۵۸ م. در ایالت کانه "در پروانس ۴ 
در گذشت 

راشن. (ش | (ع ص) آرامسنده و ثابت. 
(مستهی الارب). آراسنده. اناظم الاطباء) 
(آتدراج). || ثایت و برجای. (منتهی الارب). 
|ثابت و برجای و برقرار. (ناظم الاطباء, 
||() زر اندکی که استاد بعد از اجرت بطریق 
انعام بشا گرددهد و به فارسی آن را شا گردانه 
گویند.(منتهی الارب) (آنندراج. شا گرداننه 
یعنی زر اندکی که استاد بعد از اجرت بشا گرد 
دهد. (ناظم الاطباء), آنچه بشاگردصانع داده 
شود. (از آقرب الموارد). شا گردانه.(دهار), 
غلامانه. (یادداشت مولف). |((ص) ناخوانده 
بمهمانی درآینده و هوالطفیلی و اما الذی 
یتحین وقت طعام فیدخل علی الوم و هم 

2 کتسلون ِ_ِِِ (منتهی ۳ 


ناخوا آنده ۳ ی (ناظم ۳ 
طفیلی. (اقرب الموارد). اایتَم؛ ؛یعنی آنکه 
تمام آنچه را که بر خوان است بخورد. (از 
اقرب الموارد), 
راشن. (|خ) نام جد افراسیاب است. صاحب 
مجمل التواریخ آرد: افراسیاب‌بن بشنک‌بن 
راشن‌بن زادشم این تورین افریدون. (مجمل 
لتواریخ والقتصص ص ۲۸). 
راشنان. ((خ) دهی است از دهتان کرارچ 
بخش حومه شهرستان اصفهان که در ۸ 
هزارگزی جنوب اصفهان متصل براه برا گون 
به کرارج است. محلی است جلگه‌ای» معتدل 
و سکنهة آن ۵۱۴ تن است. آپ ان از چاه و 
وه تأمین میشود و محصول آن غلات. 
پبه, صیفی و سردرختی است. شغل امالی 
زرا تزاعت است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۱۰). و رجوع به راشتیتان 


راشیا الفخار. 

شود. 

راشنی. [ش] ((خ) عبداله محمد راشنی 
ادیپ شا گرد حریری است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

راشوان. 4 راهی میان دو رسته نخل که 
بقول ابوحنیفة دینوری به فارسی راشوان 
خوانند. در عربی از لحصاظ شباهتی که در 
امتداد به رآه (طریق) دارد طریقش گویند. (از 
تاج مر وس 
راشوم. (ع !) مهر چوبین که بدان بر انبار و 
جز آن مهر کنند. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). تمفا. (ناظم الاطباء). دَج. (در 
تداول مردم قزوین و نواحی آن) روم 
فارسی معرب و گفته شده است: روشم و آن . 
رسمی است که چیزی را بدان سهر کنند. 
(جوایقی ص ۱۶۰). راسوم. (حاشية جوالیقی 
ص‌ ۶ رجوع به راسوم و روسم و روشم 
شود. 
راشة. (ش ] (ع ص, () مونث راش. (منتهی 
الارب). ناقة راشتة؛ ناقة سست و ضعیف. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
راش و رأش شود. 
زاشیی, () بویة کنجد در روغن نشسته. 
(مهذب الاسماء). ارده. و رجوع به ارده و 
بژيشه و بزيشه شود. 
راشی. (ع ص) پاره‌ده. پاره‌دهنده, رشودده, 
رشوه‌دهنده, مقایل مرتشی یعنی رشوه‌خوار و 
رشوه گیر.(از یادداشت مولف). پاره‌دهنده, و 
فی‌الحدیث: لمن اثّه الراشی و السرتشی و 
الرانش یعنی دهنده و گیرنده و سمی‌کننده در 
میان آنها. (اندراج) (منتهی الارب). پاره و 
رشوه دهنده. (ناظم الاطباء). رشوت دهده. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (غیاث اللغات). به 
عربی رشوت‌دهنده را گویند و رشوه زری 
است که در ازای فتوی دهد و ستایند و 
هوک دوگ عنم ارجا قرع درد یف 
(لغت محلی شوشتر خطی متعلق بک لایخانة نی " 
مولف). كِ 
راشیا. زشی یا] ((خ) که آن را راشیا الوادی 
نیز میگویند شهری است در لبنان و در انجا 
قلعه‌ای است که بامرای شهاپیان اختصاص 
دارد و در آنجا شبلی عریان با قشون ابراهیم 
پاشا در سال ۱۸۴۰ م. بجنگ پرداخت و نیز 
در این شهر در سال ۱۹۲۵م. بین قوای 
فرانه و سواران دروز جنگی اتفاق افتاده 
است. (از اعلام المنجد), 

راشیا الفخار. (ش ی بل فخ خا) (خ) 
قریه‌ای است از قرای مرجعیون لبنان که 


2 - 0 
4 - 


۵-راشوم در حاشیه جوالیقی آمده است. 


-م 1 
۱0 - 3 


راشیا الوادی. 


دارای ک ارگاههای سفال است. (از تام" 


المنجد). 
راشیا الوادی. (ش ی یل ] (اخ) رجوع به 
راشیا شود. 


راصد. آص ] (ع ص) چشم‌دارنده. (منتهی 
الارب). پاسبان. (مسهذب الاسسماء). 
چشم‌دارنده و مراقب چیزی. (ناظم الاطباع). 
رقیب. (اقرب الموارد). انکه در مرصاد یعنی 
طریق برای حبراست نشیند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (از اقرب السوارد. چ» 
رصّد. (تاج العروس). ج, رصٌد و رصد. (از 
آقرب الموارد). نگهبان. (یادداشت مولف). و 
رجوع به رصد شود. مراد از منجم. (غیاث 
اللغات). منجم. (ناظم الاطباء). چشم‌دارنده از 
منجم. (آنندراج). در عرف منجمان کسانی را 
گویندکه ستارگان را رصد میکنند یا منتظر 
حرکت آنها و رسیدن بموضع معین میشوند. 
3 رصد. ( کشاف اصطلاحات الفتون). رجوع 
به رصد شود؛ 

پیش از آن راصد ستاره شناس 
از پی بخت بود داشته پاس. نظامی, 
راصد چرخ آبگون بوده 

قطره تا قطره قطر پیموده 

حکم کردند راصدان:سپهر ۲ 

کان خلف را که بود زیباچهر. نظامی. 
||(() جایی که مشغول رصد هستند و آن از 
پاپ تسميةٌ محل بنام حال است. ج» رصد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). |اشیر غرنده. 
(منتهی الارب) (آندراج). شیر بیشه. (ناظم 
الاطباء). اسد. (اقرب الموارد). 
راصدد. (ص ] ((خ) تقی‌آلدین محمد سعروف 
به راصد, از مشاهیر علم هیات و ریاضی بود 
و مولفاتی داشت که از انجمله کتاب «غنية 
الطلاپ فی علم الحساب» است. وی بسال 
و .ق. درگ‌ذشت. (از قامرس الاعلام 
ترکی). رجوع به تقی‌الاین محمد در ج۱ 
ریحانة الادب شود. 
راصدون. [ص ] (ع ص () ج راد در 
حالت رفع. رجوع به راصد شود. 
زاصدین. اص ] (ع ص) ج راص.د در 
حالت نصب و جر ولیکن در تداول فارسی 
هر حالت بکار رود: راصدین اولی در اسلام 
ایسرانیان بودند بیزمان مأآمون: یحی‌بن 
ابی‌منصور کبیر المنجمین, خالدین عبدالملک 
مسروزی, سندین علی و عباس‌بن مفید 
جوهری. (یادداشت مولف). 
راصف. (ص ] (ع ص) لایسق: هذالامر 
لایرصف یک؛ ای لایلیق و هو راصف بفیرک. 
(از اقرپ الموارد). 
راض.(ص) زن بمزد. (ملحقات لفت فرس 
اسدی). |[زتی را گویند که پنهانی قحبگی کند. 


(ملحقات لغت قرس اسدی). در ملحقات 
فرهنگ اسدی چاپ اقبال این کلمه را با کلمة 
«تاض». و چند کلمة دیگر مختوم به «ض» 
آورده و دربارة یکی از آنها گوید پهلوی است. 
رجوع به تاض شود. 
راض . اضن] (ع ص)! خشنود. (از تاج 
العروس). رجل راض؛ مرد خشنود. ج. رضاةء 
(مستتهی الارب). مرد خشنود. دج رضاة. 
(آندراج). ج» رضاة و رضی و آرضیاء. (از 
تاج العروس). راضی. |اضد خشم‌گیرنده. ج» 
رضاة و راضون. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به راضی شود. 
راضب. (ض ] (ع !) نوعی از سدر. یکی آن 
راضبِةٍ و رَضَبّةّ است. (از تاج العمروس) (اژ 
آقرب الموارد). |انوعی از کنار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء). |((ص) 
باران در حال باریدن. (از اقرب السوارد) ۲ 
بازان بیکبار فروریخته. (تاج العمروس) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
باران درشت‌قطر؛ فروریزان. (از المنجد). 
راضبة. اض ب] (ع ص) یکی راضب. (از 
تاج العروس) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ج, رَضَبّ. واحد راضب. یعنی 
یک درخت کنار. (ناظم الاطباء), 
راضع. (ض ] (ع ص, ! رضیع. شیرخواره. 
بچه ثیرخواره. (دهار) (سهذب | الاستماء). 
مکندة شیر از پستان مادر. ج. رضم (اقرب 
الموارد). ||مرد بخیل نا کس.(منتهی الارب). 
3 رضع ۳1 رضَاع. (منتهی الارب). سخت 
بخیل. (مهذب الاسماء)؛ شیم. چ؛ رضع: و 
رضاع. (اقرب الموارد). لشیم و خسیی. (از 
المنجد). اصل آن اين است که مردی بوده که 
شتر و گوسفند داشته و برای اینکه صدای 
دو نها تشنیده نشود آنها را نمی‌دوشیده 
بلکهتچچکیده است. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شبانی که از بخل با خود شیر دوشه 
ندارد و هرگاه از وی احدی ثیر طلبد عذر 


عدم شیردوشه پیش آرد. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
||سائل ستهنده. و فی المثل لشیم راضع, در 
حق کی گویند که در بخل بفایت رسیده 
ب‌اشد. (مستتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) 
(آنتدراج). سائل و گدا. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||آنکه خلاله دندان خود را بخورد تا 
از طعام چیزی فوت نشود. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ||دندان شیر. دندان 
شیری. دندانهای نختین کودک. 3 رواضع, 
(یادداشت مولف). دندان شیرخواره. ج» 
رواضع. (دهار). 

راضعتان. [ض ع] (ع ل) در دندان شیر 
کودک. (از اقرب الموارد) (منتهي الارب) (از 
المسنجد). (آنندراج) (بحر الجواهر). ج. 


۱۱۷۳۷  .یضار‎ 


رواضم. (المنجد) (از اقرب الصوارد) (یحر 
الجواهر) (آنتدراج), بصیفه تشیه دو دندان 
شیر. (ناظم الاطباء). و رجوع به راضعة شود. 
راضعة. [ض ع] (ع ص, ) دختر شیرخواره. 
ج. رواضع. (مهذب الاسماء). مونث راضع 
یعنی ماد شیرخواره. (ناظم الاطباء). منت 
راضم. چ» رواضع. (المنجد). ||دندانهای شیر 
کودک.ج. رواضم. (متهی الارب) (از دهار). 
دندان شیر. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطبام). 
راضة. (ض ] (ع ص) " ج رائض, یمعتی کره 
اسب رام و مسخر. (از آقرب الصوارد) (از 
المنجد). ج رانض بمعنی رام و دستآموز. (از 
ناظم الاطباء). 
راضیی. (ع ص)3 خشنودشونده. (آتدراج). 
خشنود. (مهذب الاسماء) (دهار) (ناظم 
الاطباء). خوشدل و شادمان. خرسند. (ناظم 
الاطباء): 

نبوی راضی گر ز آنکه امیرت خوانم 

من بدان راضی باشم که غلامم خوانی. 

۱ ۱ منوچهری. 
چه رای مرحوم القادر بالله که خدای از وی 
راضی باد... ستاره‌ای بود درخشنده. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۱۰). 
اگرکم زنی هم بکم باش راضی 
که‌دل را به بیشی هوایی نیایی, خاقاني. 
راضیم از عشق توگر بدلی راضی ابست 
لیک بر آن نیست او جمله بری میکند. 


خاقانی. 
نیک از بد مجوی و راضی باش 
که ز نیکان ترا بدی ناید. خافانی. 
و گر خویش راضی نباشد ز خویش 
چو بیگانگانش براند ز پیش. 

سعدی (بوستان), 


راضیم امروز به پیری چو یوز. 
سعدی ( گلستان), 

خدا از چنان بنده خرسند نت 
که راضی بقسم خداوند نیست. سعدی, 
بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر 
آن بر تو کند کسی که راضی باشی. 

ازرد | کبرآبادی (از ارمغان اصفی). 
- از خودراضی؛ آنکه از خویعتن خوشنود 
است. خودپند. 
- ناراضی؛ مقابل راضی بمنای ناخشنود و 


۱-این کلمه اعلال شدة راضی و از ريشة 
«رضوه است. 

۲- در اقرب المرارد چنین است: و من المطر» 
السخ. و در متهی الارب سح چنین ترجمه شده 
است: روان شدن آب از بالا. 

۳-ريثة اين لفت «روض» و اسم قاعل آن در 
اصل راوض بوده که باعلال رائض شده است. 
۴-اين کلمه از ريشهة «رضوه است و اعلال 
شد: آن راض [ض ن ] میباشد. 


۸ راضی. 


ناخرسند. ۰ 

||بمجاز تسلیم. تن‌دردهنده. رضادهنده. 
حاضر باشنده: دیگر بقضاء او راضی‌ام. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۴۱. مرف است 
در صورت نعمت باصان او و راضی است 


در صورت بلیّت به آزمودن او. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۳۰۹). ناچار است راضی بودن 
برضا و قضاء خدای عر و جل. (تاریخبیهقی). 
بیعت کردم بسیّد خود... بیعت فرمانبردار و 
پیرو بودن و راضی بودن. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۵). 

- راض برضا؛ خد خشنود به آنچه خدا 
میخواهد. (ناظم الاطباء). رجوع به راض 
شود. 

|| در تدارل عامه, متقاعد بودن. ایراد ندارنده: 
راضیم. حرفی ندارم. |اشادمان باشنده, 
ا|قانع. |اسطمن و خاطرجمم. |اراغب. 


||مطیم؛ راضی برضای شماء مطیع و خرسند : 


به اراده و میل شما. ||لایق. | پسندیده. (ناظم 
الاطباء). 
راضی. ((ج) بزیدبن معمد علی‌الّه عبادی. 
رجوع به ابوالقاسم محمد المعمد علی اه در 
همین لغت‌نامه شود. 
راضبان. ۰(خ) ده کوچکی است از دهستان 
یاه وم بخش یافیت شهرستان سیرجان. این 
4۵فتزارگزی راه مالرو ده سرد - 
صوغان واقع است. هوای آن کوهستانی ۳ 
سردسیر و سکتة آن ۱۸ تن میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
راضی اصفهانی. زي ۱ ت) (غ) از 
شعرای ایران و از اصفهان بود علاوه بر شعر 
در هنر نقاشی نیز استادی چیره دست و نامی 
بشمار میرفت و به «زمانای نقاش» سعروفیت 
داشت. او در سال ۱۱۱۲ «.ق.در قید حیات 
بود. وی و دیوانی از وی باقی مانده و بیت 
زير از اوست: 

گر وحشیانه از روش خلق می‌رمم 

عذرم بسی بجاست که مردم ندیده‌ام. 

و رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۰ و ۱٩۱و‏ 
روز روشن ص ۲۷۱و ذريعة ج٩‏ ص ۳۴۷ و 
۶ آتشکد؛ آذر ص ۱۷۶و تذکر؛ غنی 
ص۶۲ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ و ريحانة 
الادب ج۲ ص ۶۵ شود. 

راضی بالله. زبل لا۰] ((ج) ابوالسباس 
احمدین المقتدرین السمضد. از خلفای 
عباسیان بود و با او در سال ۳۲۲ ه.ق.بیعت 
کردند. صاحب تجارب السلف گوید: وی 
شاعر و فصیح و ذ کی و عاقل و متفرد شد 
بچیزها که قبل از او هیچ شلیفه آن نداشت 
یکی آنکه اشعار او را مدون کردند و پیش از 
ار هیچ خلیف عباسی را دیوان شعر نیست. 
دیگر آنکه تدبیر ملک. خویش میکرد و 


آذه در 


باستشارت وزراء محاج نمی‌شد. دیگر آنکه 
روز ادیته را بر مببر خطبه کرد و هیچ خلیفه را 
بعد از او آن اتفاق نیفتاد. و در ایام او کار 
مرداویج در اصفهان قوت گرفت و ار مردی 
بود که در عراق عجم خروج کرد و لشکری 
جمع آورد و اوازه درافتاد که او میخواهد 
ملک را از اعراب بتاند و بپارسیان دهد. در 
این میان نا گاه‌غلامان او را بکنتند و آن فد 
فرو خوابید و هم در ایام راضی کار ال‌بویه 
بالاگرفت. اما کار خلافت ضعیف شد و حکام 
اطراف غالب گشتند, پارس را علی‌بن بویه و 
ری و اصفهان و دیگر بلاد را برادرش 
حسن‌بن بویه و موصل و دیاریکر را ریعبن 
جمدان دااستند و مصر و شام در دست 
محمدبن طغح بود و بعد از او بفاطمیان منتقل 
گشت‌و اندلس را عبدالرحمان‌بن محمد اموی 


۰ داشت و خراسان و دیگر بلاد شرقی از آن 
[ تصرین احمد سامانی بود. راضی در سال ۳۲۷ 


«.ق.درگذشت. وزرای او عبارت بودند اژ: 

۱- این مقله ۲- عبدالرحمان عیسی‌بن جراح 
۳- ابوجعفر محمدین قاننم کرخی ۴- 
سلیمان‌بن حسن‌بن ملخد ۵- ابوالفتح 
فضل‌بن جعفرین فرات ۶- ابوعبدائه احمدبن 
محمد بریدی. (از تجارب اللف ص۲۱۶ تا 
۹ و رجوع به تاریخ گزیده ص۲۳۴ و 
چهارمقاله ص ۹۶ و ۲۵۲و مجمل التواریخ و 
التعص ص۳۷۸ و خاندان نوبختی ص ۲۰۲ 
و تاریخ علوم عقلی در تعدن اسلامی ص ۸۷ 
و غزالی‌نامه ص ۲۳ و آتشکده آذر ص ۱۷۷ و 
احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۳۹۹و تاریخ 
اسلام ص۲۰۶ و کامل این اثیر ص ۱۰۶ و 
فهرست کتاب الاوراق و شدالازار ص‌۳۵۸ و 
۳ عقدالفرید ج۴ ص۲۵۱ و قاموس 


لعلام ترکی و اعلام المنجد و الاعلام زرکلی 


رت عیون الانپاء و تاریخ الحکماء 
قفطی و فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۷ شود. 
راضی تبریزی. [ي ت] ((خ) سحمدرضا 
تبریزی: از تبریزیان سا کن عباسآباد بود و 
زرگری می‌کرد. مدتی در هند بر برد آنگاه به 
تبریز بازگشت و باز به هند رفت. نصرآبادی 
گوید:شعر یکو میگفت. اپیات زیر از اوست: 
جان گر از سیه ما شاد برون می‌آید 
کی خیال توام از یاد برون می‌آید 
به امیدی که به سرو قد او دل بندد 
قمری از بیض فولاد برون می‌آید. 
# 
چندان که صحن باغ ز برگ خزان پر است 
از ناخن شکسته دلم بیش از آن پر است. 
(تذکرءٌ نصرابادی ص ۳۹۲۳). 
و رجوع به دانشمندان آذربایجان ص ۲۲۰ و 
ذريعة ج٩‏ ص ۳۳۷ شود. 
راضی داشتن. (ت] (مسص مرکب) 


خشنودساختن. خرسند کنردن, راضی 
ساختن: 
چه دارم تا ترا راضی توانم داشتن جانا 
در ایتصورت اگر خوش میشوی آزردنم اولی. 
آزرد | کبرآبادی (از ارمفان آصفی). 
راضی ساختن. [تَ] (مص مرکب) قانم 
کردن. وادار بقتول کردن. مجبور بپذیرش 
ساختن. جلب رضای کی کردن: 
راضی بغم جداییم خواهی ساخت 
بیگانه باشناييم خواهی ساخت. 
بهار آملی (از ارمغان آصفی). 
- تقنیع؛ راضی ساختن کسی را: قنعه تقنیما, 
(منتهی الارب). 
راضی شدن. [ثشل د] (مسص مرکب). 
خشنود و خرسند گشتن. (ناظم الاطباء). قانع 
شسدن. خربند گردیدن, خشنود گشتن: 
همگنان را راضی کردم مگر حسود راکه 
راضی نمیشود الا بزوال نعست من. ( گلستان), 
راضی شدم به یک نظر اکنون چو وصل نیست 
شب قیوشت بیس گر 
سعدی (خواتیم), 
بحال نیک و بد راضی شو ای مرد 
که‌نتوان اختر بد را نکو کرد. 
سعدی (صاحبیه). 
ز حاتم بدین نکته راضی بشو ۱ 
ازین خوبتر ماجرایی شنو. سعدی (بوستان). 
چو راضی شد از بنده یزدان پا ک.. 
گراینها نگردند راضی چه با ک, . ب 
سعدی (بوستان), 
چند از سیاه کاسه کنم قوت خویش جمع 
راضی شدم چو خامه بقطع زبان خویش, 
یحیی کاشی (از ارمفان اصفی). 
تطویق؛ راضی شدن: طوقت له نفه تطویقاً, 
(منتهی الارب). شبور؛ راضی شدن. (تاج 
تب به 


||ب‌مجاز پذیرفتن و قبول کردن. (ناظم 
الاطباء). تن در دادن. تسلیم شدن. رضا دادن. 
زير بار رفتن. تصدیق کردن. حاضر شدن؛ 
خدا را از جهت خود بس دانست و صبر کرد و 
راضی شد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۰). 
واجب کرده بر هر یک که گردن نهند فرمانهای 
او را و راضی شوند بکرده‌های او. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۰۹. 

بتقدیر باید که راضی شوی 

که‌کار خدایی نه تدبیر ماست. ناصرخسرو. 
راضی شدم و مهر یکرد آنگه دارو 

هر روز بتدریج همیداد مزور. ‏ ناصرخسرو. 
ما سزاواریم بدانچه منزاتی عالی جوییم و 
بدین خمول و اتحطاط راضی باشیم. ( کلیله و 


راضی قزوینی. 


دمنه). زنهار نمتانش که به پنجاه دیتاز.زاصی 


میشوند. ( گلستان). محا کمذاین سخن بقاضی 
بردیم و بسمحا کمة عدل راضی شدیم. 
( گلستان). هرگز دو خصم بحق راضی نشوند 
تا پیش قاضی نروند. ( گلستان). 
راضی بخلاصیم تشد مرگ 
مردیم ولی نیاز مندیم. 
ولی دشت بیاضنی (از آنتدراج). 
ا[اذن و اجازت دادن. ||فروتنی کردن. 
|| پسندیدن و پسند کردن. (ناظم الاطباء). 
راضی قزوینی. اي َژ] (اخ) سید 
راضی قزوینی. فرزند سید صالح‌بن مهدی‌ین 
رضاحینی قزوینی نجفی, که با پدرش 
ساکن بغداد بود و خود پیش از پدر پیرش 
بسال ۱۲۸۷ ه.ق. در مافرت تبریژ در آن 
شهر درگذشت. او از شعرای مشهور عصر 
خود بود.برخی از اشعار او در «لسجموع 
الرائق» تالیف محمد صادق ال بحرالعلوم دیده 
شد. آثار او در مجموعه ها پرا کنده بوده شیخ 
محمدبن شیخ طاهر سماوی دانشمند معاصر 
آن را گرد آورده و در دو بخش (تخمیسات - 
قصاید) تدوین کرده و دیاچهُ مفصلی بر ان 
نگاشته است. (از الذريعة ج٩‏ قسم دوم ص 
۳۸ 
راض ی کردن. اک :] (سص مسرکب) 
خرسند و شادمان کردن. (ناظم الاطباء). 
مرور کردن. خشنود ساختن. |[قانع کردن. 
وادار بقبول کردن. قبولانیدن: همگنان را 
راضی کردم مگر حسود راء (گلستان). 
مراببند تو دوران چرخ راضی کرد 
ولی چه سود که سر رشته در رضای تو بست. 
حافظ. 
|امطنن نمودن و خاطر و (ناظم 
الاطباء). 
راض ی کشمیری. (ي 7 ((خ) 
احسن ال خان ملقب به فصاحت‌خان و 
مسعروف بسه راضی کشمیری. از طايفة 
قاضیخان کشمیری است. او شا گرد عبدالغنی 
قبول بوده و همینکه بدهلی آمده در خدمت 
محمدشاه کارش بالا گرفته و بنا بنوشه «روز 
روشن ص ۲۳۳ و 4۲۳۴ در دهة پنجم قرن 
دوازدهم درگذشته است. صاحب روز روشن 
گویدکه مژلف «صبح گلشن» دربارة او اشتباه 
کرده‌و نام او را «ریاضی» آورده است. (از 
الذريعة ج٩‏ قسم دوم). 
راضی گردیدن. زگ دی د] (مص 
مرکب) خشنود شدن. خرسند گردیدن. قانع 
شدن. تن در دادن. رجوع به راضی گشتن و 
راضی شدن شود. 
راضيي گستن. (گ تَ) (سص مرکب) 
خشنود گردیدن. خرسند شدن. |اقانم شدن: 
ما به دشنام از تو راضی گشته‌ايم 


و زدعای ما بسودامیروی. سعدی. 
ك 
سنگ بالین خود از سنگ قتاعت کردم 
راضی از داد حق گشتم و راحت کردم. ۱ 
تاثیر اصفهانی (از ارمغان آصفی). 


آنکه یخمول راضی گردد... نزدیک اهل 
مروت وزنی نیارد. ( کلیله و دمه). هرکه از 
دنیا بکفاف قانع شود... چون مگس است که 
در مرغزارهای خوش بر ریاحین... راضی 
گردد.( کلیله و دمندا. 
چو راضی شد از بنده یزدان پاک 
گرایها نگردند راضی چه‌با ک. (بوستان). 
که‌راضی نگردد به آزار کس. (بوستان). 
شفایی راضی از بخت آن زمان گردد که تا محشر 
بدستی ساغر و دست دگر زلف صنم گیرد. 
شفایی اصفهانی (از ارمفان آصفی). 

رجوع راضی گردیدن و راضی شدن شود. 

راضی نامه. 1 /۸] (|مرکب) نوشتهً 
رضائیت که شخص مدیون ( کذا) و یا مظلوم 
میدهد و در آن ابرای ذمة خود را از دین و یا 
از طلمی که دربار؛ وی شده است میرساند. 
(ناظم الاطباء). ظاهراً ناظم‌الاطباء در تداول 
عام برخی از نواحی چنین ترکیبی را شنیده و 
گرنه‌در بیشتر نواحی رضایت‌نامه و رضانامه 
متداول است. 

راضیة. (ی] (ع ص) عيشة راضیة؛ یعنی 
مرضیة. یعنی زیست پسندیده و خضوش. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). موتث 
راضی. عيشة راضية؛ یبعنی مرضية. (ناظم 
الاطباء). زندگی که صاحب از آن خشنود 
باشد. (از المنجد), پسندیده. (مهذب الاسماء). 
درجوع به راضی شود. 

راط ۰( ناوچه. سبکه. و آن ظرفی است از 


.([خ) نام طبیبی است. و صاحب الابئية 

عن الحقائق الادوية مکرر از او روایت 
می‌آورد از جمله در باب لحوم در پایها (پاچه 

ها). (یادداشت مولف). 

راطب. (ط ] (ع ص) نمدار و تر و مرطوب. 

(ناظم الاطباء). 

راطم. (ط ] (ع ص) ملازم چیزی. (از اقرب 

الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطیاء). 

راطیفی. (معرب. !) به لفت یونانی مطلق 

صمغ را گویند خواه مصطکی, خواه کندر و 

خواه کیرا و مانند آن. (آنندراج) (برهان). 

علک". قعفونا. (یادداشت مولف). اسم هم 

علوک بیونانی. (ز ابن السیطارا. رجوع به 

علک شود. 

راع. (عِن] (ع ص, () راعی. اين کلمه اعلال 

شده راعی است. رجوع به راعی در همین 


راعس. ۱۱۷۳۹ 


لغت‌نامه شود. ۱ 

راعب. (ع](ع ص) ترسان. ترسنده. (از 
المنجد). ][آن سیل که وادی برکند. چ» 
رواعب. (مهذب الاسماء), سیل راعب؛ سیلی 
که‌بعلت کثرتش هول‌انگیز باشد. (از المنجد). 
توجبه آ که پر کند رود را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[مرد سخن با سجع گوی. (از 
تاج العروس) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||[ممتلی. انباشته. پر. (از متن اللفة). 

راعب. [ع ] (اخ) زمینی است: منها الحمام 
الراعصبی؛ یسعتی نوعی از کبوتر. (از تاج 
المروس). (منتهی الارب) (آنندراج). نام 
زمینی که کبوتر راعبی منسوب بدان‌جاست. 
(تاظم الاطباء). 

راعبة. (ع بَ](ع ص) مونث راعب. (منتهی 
الارب). رجوع به راعب شود. 

راعبی. (ع بی‌ی ] (ع ص تسبی, () نوعی از 
کبوتر.(منتهی الارب) (آنندراج). قسمی 
کبوتر که گویند من بر قلٌ امام حسین کند. 
(یادداشت مولف). جنسی از کبوتر نر. (ناظم 
الاطباء). 

راعبیة. (ع بسیی | (ع ص‌نسبی, (ا یکی 
راعبی. (یادداشت 
ماده. (ناظم الاطباء). حمامة راعبیة؛ آن است 
کهدر آواز آن بانگ شدیدی است و آن نیروی 
.آواز آن است. (از تاج الصروس). (از اقرب 


المواردا. 
راعج. (ع](ع ص, ) سبان و جوپان و 
گلهبان.(ناظم الاطباء). 


راعد. [ع] (ع ص, !) ابر با بانگ. (ناظم 
الاطیاء). (آنندراج). ابر غرند؛ بی‌باران. 
(آنتدراج). ابر غرندة با باران, (تاظم الاطباء), 
راعدة. (ع د) (ع ص, !) ابر ببا بانگ. (از 
قرب الصوارد) (متهی الارب) (از المنجد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ ابر با رعد. (مهذب 
الاسماء). ابر با تندر. (یادداشت مولف). ||ابر 
غرند؛ بی‌باران. (از تاج الصروس) (سنتهی 
الارب) (آتدراج). و منه المثل: صلف تحت 
الراعده در حق پرگوی بی‌خیر گویند. (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از المنجد) (آنندراج) (ناظم الاطباء), مثل 
برای کی که زیاد حرف میزند ولی عمل 
نمکند. (از تاج العروس). 
- بنوراعدة؛ بطتی است از عرپ. (انندراج). 
راعس. [ع] (ع ص) مرتعش و افشان. (از 
تاج العروس). ||مردی که هنگام خواب 
سرش را تکان دهد. (از تاج العروس). [[بعیر 
راعس؛ شت شتری که هنگام راه رفتن سرش را 
تکان دهد. (ازتاجالعروس). 


67 - 1 
۲-توجبه میلاب راگویند. 


مولف). جنسی از کبوتر 


۱۱۷۴۰ راعسة. 


راعسه. (ع س] (ع ص) نیاق ب‌اتشاط. 
(آنندراج). ناق راعسة؛ شتر با نشاط. (از تاج 
العروس) (از المسجد) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). شتر مادة با تشاط. اناظم 
الاطباء). 

راعش. (ع] (اخ) ضاعری از بسنی‌صاهلة 
هذلی است " مقریزی در امتاع الاسماع گوید: 
او اسلحه خود را آماده میکرد. زن وی گفت 
برای که سلاحت را آماده میکنی گفت بخاطر 
محمد و یارانش! زن گفت: نمی‌بینم که ببرای 
محمد و یارانش چیزی برجای بماند. مرد 
گفت:بخدا سوگند آرزو میکنم یکی از آنان را 
بخدمت تو بگمارم. بعد شعری خواند» پس از 
آن در جنگ خندمة با صفوان و عکرمة و 
سهیل شرکت کرد ولی از خالدین ولید 
شکت خوردند. او فراری شد تا به خانه‌اش 


رسید و به زنش گفت: در را بروی من ببند. . 


زنش گفت کجاست آنچه میگفتی؟ او در 
پاسخ این شعر را انشاد کرد: 

انک لو شهدت یوم الخندمه 

اذ فرْ صفوان و فرٌ عکرمه 

و استقبلتا بالسیوف السلمه 

یقطمن کل ساعد و جمجمه 

ضرباً فلا تسمع الا غمنمه 

لم تتطقی فی اللوم ادنی کلمه آ. 

(از امتاع الاسمای ج ۱ ص۳۷۸). 

راعص. (ع) (ع ص) برق راعص؛ برقی که 
لمسعان و درخشندگی آن دارای تسموج و 
حبرکت است. (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد). 
راعف. (ع] (ع ص) اسب سبتت‌گیرنده بر 
اسبان, (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از المنجد). (ناظم 


الاطباء؛ ج, رواعسف. (المستجد) (اقرب "۲ 


لموار). |( اتهای پر بینی. (بحر الجواهز) 
(از ستن اللسفة) از السنجدا. ج» رواعف. 
(المسنجد). بسینی. (از ستن اللغة) (از تاج 
لمروس). تیزی بینی. ج. رواعف. ااز تاج 
العروس) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بینی کوه. (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
المنجد). (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). ظهر 
نا راعف الجیل؛ بینی کوه بر ما نمایان شد. (از 
آقرب الموارد). چ» رواعف. (از تاج العروس). 
راعکت. [ع](ع ص) احسمق. (مسهذب 
الاسمام) ۳" 
راغل. (ع](ع ص) خرمابنان تر یعنی بی‌بر 
یا بلایه باراور. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ن‌اظم الاطباء). ||تخم ضمیف. (از تاج 
المروس) (از خن الغة) (از اقرب الموارد. 
راعن. [ع ](ع ص) فاسد و زشت. ||احمق و 


نادان. (تفیر ابوالفتوح رازی). رجوع به 
راعنا و راعنا گوی‌شود. 

راعفا. [ع] (ع فمل امر /ص) کلمة اسر. ای 
ارعتا سمعک؛ یعنی گوش خود را به من دار. 
(ناظم الاطباء). ||بمعنی مراقبت است ای 
راقبنا و اتتظرنا. و هرگاه آن حضرت صلی ائّه 
علیه و له بیان علمی میفرمود عرض میکردند 
راعنا یا رسول ال ای راقبنا و انتظرنا حتی 
نفهمه و نحفظه و چون در زبان عبری کلم 
راعنا در سب و سخربه گفته میشود یهود به 
این کلمه آن حضرت را مخاطب ساختند و به 
آن حضرت میگفتد راعنا؛ پس خداوند عالم 
جل شانه نهی فرمود از استعمال کلم راعنا و 
فرمود بجای آن بگویند انظرنا؛ قوله تعالی؛ یا 
ایها آلذین آمنوا لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا. 
(قرآن ۲ / ۱۰۴) (ناظم الاطباء). ابوالفتوح 


:*رازی علاوه بر نقل معنی سابق‌الذکر از قول 


. خن و ابن زید گوید: برای آنکه اين کلمتی 
است که زبردستی گوید زیردستی را حق‌تعالی 
گُفت ادب نگاهدارید و خطاب پیفامبر 
بشناسید چه گونه باید کردن چنانکه در آیتی 
دیگر گفت: «و لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم 
کدعاء بعضکم بعضاّ»..(قرآن ۶۳/۲۴). ببعد 
گوید:حسن بصری آن را راعساً ببه تنوین) 
خوانده و گفته که بوقف «راعنا» شود که 
متصوب منون را در حال وقف ببدل تنوین 
الفی بیارند مانند «رایت زیدا» که در وقتف 
«رأیت زیدا» خوانده شود و راعن را بعضی 
بمعنی «فاسد و زشت» از رعن « کلام زشت» 
میگیرند. و برخی بمعنی «احمق و نادان» از 
رعونت (خفت و جهل و حمق) و ک‌ایی 
بمعنی «شر» گرفته است. (از تفسیر ابوالفتوع 
رازی ج۱صص ۲۶۴ - ۲۶۷), 
انا گوی. (ع] انسف مشرکب) کنایه از 
و معی رآعنا این است که مراعات کن 
مارا صحابه این معنی را قصد کرده بحضرت 
رسول ان صلی اثّه علیه و آله و سلم خطاب 
میکردند و یهود آندک تغفییر داده راعیبا 
می‌خواندند یعنی ثبان ما, حق تعالی صحابه 
را منع کرد که کلمة راعنا بار دیگر خطاب به 
آن حضرت نکنند بلکه انظرنا بگویند. ظاحراً 
آن بهود منافق باشند و کلمةٌ راعنا را بلهجه‌ای 
می‌گفتد که مومنان را راعینا مفهوم میشد و 
راعتا گوی‌همان راعناست که در تحت لفظ 
آن راعینا متلفظ و مراد باشد. (از آنندراج) 
(غیاث اللغات): 
مرا سربسته نتوان داشت برپای 
به پیش راعنا گویان رعنا. خاقانی. 
راعوت. (اج)" راعوث. روت. زنی است از 
مژآب" که به ابوعز وصلت کرد و از او 
صاحب فرزندی بنام عوبید شد کد جد داود 
باشد. (از اعلام المنجد). و رجوع به کتاب 


راعون. 


مقدس شود. 

- سفر راعوت؛ از اسفار عهد قدیم است. (از 
المنجد), و رجوع به روت شود. 
راعوت. (اخ) رجسوع به راعوت و روت 


شود. 
راعوفة. (ثْ] (ع ا) سنگی که آیکش بر آن 
ایستاده شود. (متتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الصوارد) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به راعوفة شود. 
|استگی که در تک چاه وقت کندن گذارند تا 
بر آن پا ک‌کنندة چاه بنشیند و چناه را پاک 
سازد. (تاج السروس) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء), و 
رجوع به راعوفة شود. 
راعوف. (ع !) راعوف البثر؛ سنگی که بز سر " 
چاه گذارند تا آب پردارنده روی آن بایستد: 
(از تاج العروس) (از آقرب الموارد) (از 
المنجد). 
راعوفة. (ت] (ع !) راعوثة. سنگی که در 
تک چاه گذارند وفت کندن تابر آن نصته گل 
ولای آن را پا ک‌سازند. (از تاج العروس). (از 
آقرب الموارد). و فی الحدیث آنه (ص) حین 
سحر جعل سحره فی جف طلعة و دفن تحت 
راعوفة البر. (اقرب الموارد) . سنگ که در 
بن چاه افکتند تا چاهکن بر آن نشیند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (سهذب الاسماء). و 
دجوع به راعونة شود. |اسنگی که بر سر چاه 
گذارند تا آنکه از چاه آب برمیدارد روی آن 
بایتد. (از افرب الموارد) (از المنجد). سنگی 
است سر چاه که بر آن ایستاده شود. (مسنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به راعوثة 


شود. 
راعول. (ع!) دام گورخر. ج» رواعیل. 
(مهذب الاسماء). 


راعون.(ع ص, !) نگ‌هبانان و نگهداران و 


۱-گفته شده است حماس‌بن فیس‌بن خالد 
است که یکی از بنی بکر است. 
۲ -ترجمه: اگر تو مپدیدی جنگ خندمه راء - 
آنگاه که صغران و عکرمه فرار کردند و 
ملمانان به شمشیرهایی که کاسة سر و بندهای 
بازو را از هم میگ‌اند بر سا رری آوردند؛ و 
صدایی جز همهمه و هلهلة سپاهیان مخالف از 
پشت شنیده نمی‌شد: در سرزنش من کلمه‌ای بر 
زبان نمیراندی. 
۳-چین است در هر سه نسخه مهذب 
الاسماء که در کتابخانة مژلف است ولی در 
مأخذ دیگر دیده نشد. 

۰ - 4 
۵-نام سرزهینی است در شرق دریای لوط. 
(از المنجد). 
۶-اين حدیث در تاج العروس در ماد رعث 
آمده و بجای راعوفة «راعوئة» که بهمین معنی 
است ضبط شده است. 


راعی. 


نگهدارندگان. (کمس اللغات). |اکبانان"" 


(شمی اللفات). ||مراعات‌کنندگان. (شمس 
اللغات). ج راعی. رجوع به همین کلمه شود. 
راعیی. (ع ص, !) شبان. (فرهنگ نظام) 
(مهذب الاسماء) (دهار) (اترجمة علامة 
تهذیب عادل‌ین علی) (از المنجد). ثبان یعنی 
چران ند چهارپایان. (آنندراج) (غیاث 
للغات). چراننده. چوپان. ۱ ج. رعاة, رعاء و 
رعیان. (متهی الارب): ملک معظم اتابک 
اعظم محمدین الاتابک السعید ایلدیگز قدس 
له روحه که عماد مملکت و نظام دولت و 
راعی رمه و حارس همه بود بتة دام اجل 
شد. (ترجمه تاریخ بمینی ص ۲). 

از آن مار بر پای راعی زند 

که ترسد سرش را بکوبد بسنگ. 

سعدی ( گلتان), 

ماشیة؛ یعنی چهارپایان از شتر و گاو و 
گوسفند, ج, رعاة و ژعیان و ژعاء و رعاء. (از 
السنجد). |[مأن وس و رام, و آن در کبوتر 
معروف است. ج, رعاة و رعسیان و عاء و 
رعاء. (از اقرب الموارد). |انوعی از سمک 
است, (مخزن الادویة). |(مجازاً هر نگهبان. 
(فرهنگ نظام), نگهبان. (آنندرا اج) (غیاث 
اللغات): لیس المرعی کالراعی. (منتهی 
الارب). |اوالی, (لسان العرب). والی و امیر. 
(منتهی الارب). ||هرکسی که سبرپرستی و 
ریساست قسومی را بعهده دارد. (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). حا کم.(آنندراج) 
(غیات اللفات). مجازاً هر حا کم. (فرهنگ 
نظام). قائد. سائس و حافظ قوم. ج. رعاةه 
(یادداشت مولف). در اصطلاح صوفیه کسی 
را گویند که بعلوم سیاسی مربوط بتمدن محیط 
و وارد باشد و بر تدبیر نظام جهان و اصطلاح 
کار جهانیان توانایی داشته باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): اين پادشاه [مسعود ] 
بزرگ و راعی و حقدناس است. (ناریخ 
پهقی چ ادیب ص ۱۶۱). رای و رعیت را 
بدین و مانند اين نگاه تواند داشت. (تاریخ 


بیهقی چ ادیپ ص ۴۵۷). 
هر دو رکنند راعی دل من 
عمران بین مراعی عمار. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰۳). 
|[رهنما, رهیر. سرپرست: 
گم آن شد که دنبال راعی نرفت. خاقانی. 
راعی الیستان؛ نوعی از ملخ است. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
- راعی الجوزا؛ راعی چوزا و راعی نعائم دو 
ستاره‌اند. (از اقرب الموارد). 
- راعی الشاء؛ دیگر صورت فلکی عواء 
است که آن را بژرطیس حارس نیز خواننند. 
(فاتیح العلوم خوارزمی). 
راعی العائم: ستاره‌ای است. (از اقرب 


الموارد). رجوع به راعی الجوزاء شود. 
|اکنایه از حضرت رسالت مأآب [پیغبر 
للام) (آتدراج؟ 
راعبي. ((خ) نام یکی از ستارگان ثابت. 
ابوریحان بیرونی در ضمن بحث درنامها و 
احوال ستارگان ثابت گوید: و برپای قیقاوس 
ستاره‌ای است او را شبان خوانند و سگ او 
ستاردیی است میان دوپای قبقارس و 
گوسپدان آن ستارگانند که بر تن اوست. (از 
التفهیم ص ۱۰۱). 
راعیی. ((خ) رئیس فرقه‌ای از بهود. (مفاتیج 
العلوم خوارزمی). 
راعبی. (اخ) نام شاعری. (متهی الارب. نام 
شاعری نصرانی بود. (از اقرب الصوارد). نام 
شاعری عرب, دیوان او را ابوسعید سکری و 
ابوعمر و شیبانی و اصمعی گرد کرده‌اند. (از 
الفهرشت ابن الندیم). ابوجندل هوازنی. شاعر 
بزرگی است از سخن سرایان نامی عصر بنی 
امیه. از بی در وصف شتر داد سخن داد و آن 
را در اشعار خود ستود به لقب راعی مشهور 
گردید.او در سال ۷۳۸م. درگذشت. (از اعلام 
المنجد). بیت زیر از اوست؛ 
تلألات الثریا فاستنارت 
تلألز لول فیه اضطمار, 
(از کتاب الجماهر ص ۱۲۶). 
و نیز رجوع به الجماهر ص۴۸ و ۲۳۹و عیون 
الاخسبار ج۱ ص ۳۱۹و مسرصع ص ۶۰و 
آثارالباقیة چاپ ساخائو ص ۱۵ شود. 
زامیی. (خ) اسکندرانی. لقب علی‌بن مظفرین 
ابراهیم کندی اسکندرانی نحوی که حاجی 
خلیفه آن را در ذیل «تذکرة الراعی» ذ کرکرده 
ولی ظاهراً لقب ابن شخص «وداعی» است. 
رجسوع به علاء‌الدین‌بن مظفر در همین 
لغت نا مشود 


سال ۷۸۲ د.ق.در غرناطه به دنا آمد او در 
سال ۸۲۵ ه.ق.به حج رفت و از آنجا به 
قاهره آمد و در آن شهر مکن گزید و همانجا 
حم بسال ۸۵۳ د .ق. درگذشت. وی دارای 
تألیفاتی است. که از آنجمله است: شرح 
الالفية. لنوازل النحوية, القتح المنیر فی بعضی 
مایحتاج الیه لفقیر. الاجوبه السرضية عن 
الاسألة التحوية شرح الاجرومية, انتقاد الفتیر 
السالک لترجیح مذهب امام مالک, مالک 
الاحباب. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج 4۳ و 
رجوع به محمدین محمدین محمد اندلی... 
شود. 
راعی‌الصالح. اععل صا ل)] ((خ) 
موسه‌ای انت که راهبه‌ها بال ۱۸۳۶ م. 
در فرانسه تأسیس کرده‌اند و در آن بتربیت 
دختران بویژه اصلاح مفاسد اخلاقی آنان 


راغ ۱۱۷۴۱ 
میپردازند. این مژسه در مصر و لبنان دارای 
آموزشگاهها و باشگاههایی میباشد. (از اعلام 
المجد). 

راعی‌العباد. [عل ع](ع |مرکب) بمنی 
نگهیان بندگان. مراد از پادشاه. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). 

راعیل. (اخ) نام زلیخای مشهور است. 
(برهان) (آتندراج). صاحب روضة الصفا 
گوید:بروایت | کثر علماء, زلیخا راعیل نام 
داشت و پدرش را که از اعیان مسصر بود 
رعائیل می‌گفتند و بقولی زلیضا مسماة به نکا و 
پدرش موسوم به نیوش بود... (حبیب السیر چ 
سنگی بانج ص ۳ 

راعیة. (ی] (ع ص) مسونث راعسی. چ» 
رواعی. (المنجد). رجوع به راعی شود. ||() 
اول پیری. (آنندراج). 
- راعية الاتن؛ نوعی از ملخ. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آدراج). 
- راعية الخبل؛ مرغی است. (از متن اللفة) 
(سنتهی الارب) (آنندراج). مرغکی چند 
بنجشگی که پرهای گردن و بال زعفرانی دارد 
و پشت او بتیرگی و سیاهی مایل است و دمی 
میانه دارد نه کوتاه نه دراز. و بیشتر زیر شکم 
اسسبان و ستور خوش دارد. (یادداشت 
ملف)۳. 
- راعية الشیب؛ اوایبل پیری. (از اقرب 
الموارد) اول پیری. (منتهی الارب) 

راعیة. [ی] ((ج) صنفی از بهود موب به 
مردی راعی‌نام. (مفاتیح السلوم). فرقه‌ای از 
بهود. این گروه منسوبند بیکی از آن گروه که 
از میان ایشان بیرون آمد و دعوی های عظیم 
کرد.(ییان الادیان), و رجوع به راعی شود. 

راغ. (() دامن کوه. (غیاث اللغات) (فرهنگ 
اسدی). (از فرهنگ سروری) (از شعوری ج ۲ 
ورق ۷) (قانون ادب) (دهار) افرهنگ 
رشیدی). (فرهنگ نظام), دامن کوه که به 
جانب صحرا باشد. (انندراج) (انجمن ارا) 
(ناظم الاطیاء), دامن کوهی که بجانب صحرا 
باشد. (لغت محلی شوشتر خطی متعلق. 
بکتابخانة مژلف) (از شرفنامة منیری) (از 
برهان) (از صحاح الفرس). دامن کوه بود که 
بجانب صحرا فرود آید. (حاشیه فرهنگ 
اسدی). دامن کوه. (از شعوری ج1 ورق ۸). 
دامن کوه بود که بجانب صحرا باشد. 
(جهانگیری): 
آهو ز تنگ و کوه بیامد بدشت و راغ 
بر سبزه بده خوش بود ا کنون| گر خوری, 


رودکی. 


1 - 


۲ - این کلمه در اقرب الموارد (راعية الجیل) 
آمده شاید مصحف (راعية الخیل) باشد. 


۲ راغب. 


برفتند یکسر گروها گروه 

همه دشت لشکر بُد و راغ وکوه. فردوسی, 
سپاه است چندان بران دشت و راغ 

کزیشان زمین گشته چون پر زاغ. ‏ فردوسی. 
تو گفتی بجنبد همی دشت و راغ 

شده روی خورشید چون پر زاغ. فردوسی. 
یکی شارسان کرد پر کاخ و باغ 

بدو آندرون چشمه و دشت و راغ. فردوسی. 
چنان شد که بفرد هامون و راغ 

بسر برنیارست پرید زاغ. فردوسی, 
سپه بود بر دشت هامون و راغ 

دل رومیان زان پر از دردو داغ. فردوسی. 


بزن ای ترک آهو چشم اهوازی بهر تیری 

که یاغ و راغ و کوه و دشت پر ماهست و پر شعری. 
منوچهری. 

آهو همی گرازد, گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد. گه سوی راغ و صحراء 


کمال‌مروزی."" 


یکی دشت‌پیمای برنده راغ 
بدیدار و رفتار زاغ و نه زا 

اسدی (از انندرا اج)ء 
همیشه در طلب باغ و راغ و گلشن و دشت 
مدام در طلب جوهر و زر و زیور. 


تا تفر و 
بهر انگشت درگیرم چراغی 
ترا می‌جویم از هر دشت و راغی. 
ای توبهار حسن بیا کان هوای خوش 
بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک است. 

مولوی, 

|اصحرا. (غیات اللفات) (شرفنامة سنیری) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) (برهان)۱ 
(لفت محلی شوشتر) (ناظم الاطباء), صحرای 
سبزه‌زار. (از شعوریرج ۲ورق ۸ 
بزرگان پازی به باغ آمدند 


عطار. 


همه میش و آهو به راغ آمدند. فردوسی. 
همه راغها شد چو پشت پلنگ 

زمین همچو دیبای رومی برنگ. فردوسی. 
بکردار انطا کیه بوم و راغ 

پراز گلشن و کاخ و میدان و باغ. فردوسی. 
چو بهرام گور اندر آمد بیاغ 

یکی باغ دید از فراخی چوراغ. فردوسی. 
پسی راغ کان رزمگاه من است 

به هرسو نشان سپاه من است. . فردوسی. 
به هر زمین که خلاقش بود نیارد رست 


ز هیچ باغ درخت و ز هیچ راغ گیاه. فرخی. 
به باغ اندر کلون مردم نبرد مجلس از مجلس 
به راغ اندر کنون آهو نبرد سیله از سیله. 
فرخی. 

تا همی باد بهاری باغ رارنگین کند 
تا همی ابر بهاری راغ را برنا کند. 

منوچهری. 
هر زرد گلی به کف چراغی دارد 


هر آهوکی چرابه راغی دارد. ‏ منوچهری. 
بان بتکده شد باغ و راغ کانون گشت 
در آن زنور تصاوير و اندرین از تار. 

حکیم غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 
میان آبگیری به پهنای راغ 
شنابر در آب شکن‌گیر ماغ. 
یکی باغ دیدم پهنای راغ 
اگرراغ باشد پر از گل چو باغ. 

مولف فرهنگ ناصری. 

||زمین نشیب و فراز که چمنزار و شکوفه‌زار 
باشد. (از شعوری ج ۲ ورق ۸) (مجمع الفرس) 
(فرهنگ جهانگیری). ||مرغزار. (برهان) 
(غیاث اللغات) (لنت محلی شوشتر) (دهار) 
(فرهنگ سروری) (از فرهنگ شعوری ج۲ 
ودق ۸ (فرهنگ نظام). تفرجگاه و سبزه‌زار. 


اندی. 


(از شعوری ج ۲ ورق 0۸؛ 
۰ کجاباغ بودی همه راغ بود 
کجاراغ بودی همه باغ بود. 
اپوشکور بلخی. 
جهان یکسره گشت چون پر زاغ 
ندانست کس باز هامون زراغ. فردوسی. 


باغها کردی چون روی بتان از گل سرخ 
راغها کردی چون سنبل خوبان ز خضر. 

۱ فرخی,. 
راغ به باغ اندرون چون علم اندر علم 
باغ به راغ اندرون چون ارم اندر ارم. 

منوچهری. 
صلصل باغی به باغ اندر همی گرید بدرد 
بلبل راغی به راغ اندر همی نالد بزار. 
منوچهری. 
چنان دشتی که باوی بادیه با 
چنان کوهی که باوی طور چون راغ 
(ویی و رامین). 


گر که راغ سپهر است و نرگسان انجم 


که باغ بهشت است و گلستان حورا, 
سعدی ( گلستان). 
نه در راغ سبزه» نه در باغ شخ 
ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. 
سعدی (بوستان). 
ااجنگل: 


بر راغشان نیستان و غیش 

یله شیر هرسو ز آندازه بیش, اسدی. 
|اکشت. (صرفنامة مستیری). [ابن کوده 
(شرفنامة منیری). ||بمعنی تیغ کوه است. 


(یادداشت مولف): 

بدرگاه کسری یکی باغ بود 

که دیواراو برتر از راغ بود. فردوسی, 
یکی دخمه کردند او راییاغ 

بزرگ و بلندیش برتر ز راغ. فردوسی. 


||عمارت ییلاقی. (ناظم الاطباء) 
باغ و راغ؛ باغ و عمارت ییلاقی. (ناظم 
الاطیاء). 


راغب اردبیلی. 


- ||باغ و صحرا؛ 
سبحان ال جهان نبینی چون شد 
دیگرگون باغ و راغ دیگرگون شد. 
منوچهری. 
- |اباغ و چمن: 
در باغ و راغ دفتر و دیوان خویش 
از نظم و نثرء ستبل و ریحان کنم. 
اصر خسرو. 
در باغ و راغ مقرش زنگاری 
پر نقش زعفران و طبرخون است. 
ناصرخسرو. 
سپاه سبزه در هر باغ و راغی 
ز جان افروخته هر یک چراغی. 
مگر دیده باشی که در باغ و راغ. 
بتابد بشب کرمکی چون چراغ. 
وادی ب ی آب و سنگلاخ نیابی 
غیر گلستان و باغ و راغ ندارد. 
ملک الشعراء بهار, 
راغب. [] (ع ص) مایل و خواهان. چ» 
راغبون. (نظم الاطباء). خواهان از روی 
حرص, و دوستدارنده. (از اقرب الموارد). 
خواهان. (دهار). مأخوذ از تازی, آرزومند و 
خواهان و مشتاق و طالب و مایل. (ز ناظم 
الاطباء): و اگررکسی اين شربتها را نخواهد و 
بسه حب راغب تسیر بسود... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
دلم بردی و گفتی دل نگه دار 
که‌دل در عشق راغب می‌نماید. عطار. 
- راغب جهاد؛ مایل بجنگ و جهاد. (ناظم 
الاطیاء). 
|[روبرگردان و اعراض‌کنان, (ناظم الاطباع). 
اعراض‌کنده و بی‌میل شونده به چیزی و 
تسرک‌کننده آن را. (از اقرب السواردا. 
اعسراض‌ک ده از چسیزی. (از المسجد). 
||درخواست‌کنان. || خاضع و خاشع. (ناظم 
الاطباء). زاری‌ک‌ننده به کسی, (از آقربب . 
الموارد), زبون. (دهار). «؟ٍٍِِِ- ۷ 
راغت. (غ] (اخ) ادرین بک. (معجم*: 
المطبوعات). رجوع به ادریس بک در همین 
لغت‌نامه شود. 
راغب. [غ] (ج) مسیخائیل. او راست: 
العزوبة و الواج. (از معجم المطبوعات ج ۱). 
راغب اردبیلی. [غ ب ذ] ((خ) اسمش 
میریوسف و خود سیدی عاشق پيشه بود. 
گوینددر حین وفات معشوق را در بالین یافته 


نظامی. 


سعدی.. 


۱-سغدی ۲90 پشتر 2902 که 0۳0۷ یاد 
کرده محتملا از فارسی گرفته شده. ما کلمةً 
ایرانی باستان ۲292 را داریم که شاید مرتبط با 
کلم اوستایی ۲3۷۵۳ (فضای باز) و (دشت) 
است. در بلوج واستی 297» آمده است. (از 
حاثیة برهان قاطم چ معین). 


راغب اسکندر. 


این شعر از مطلع خاطرش تافته بقالع بعا" 


شتافته: 
ای دل قرار گیر نه وقت طبیدن است 
ای دیده خون مبار که هنگام دیدن است 
می در قدح کنید حریفان و گل بجیب 
رسم عزای ما نه گریبان دریدن است. 
(از اتشکد: آذر چ ببتی ص ۲۶). 
راغب اسکندر. (غ (ک د] (اخ) وکیل 
دادگستری بود. او راست: «الاثر الذهبی 
للمرحوم عطیه بک وهبی» که شامل تحقیقات 
اوست و از مقالات و خطبه هایی که در علم و 
ادب و تاریخ و آثار و تربیت زنان نوشته 
گردآوری شده است. (از معجم المطیوعات 
ص ۱۳۲). 
راغب اصفهانی. (غ ب ( ت) (خ) 
ابوالقاسم حمین‌بن محمدین مفضل‌بن محمد 
معروف به راغب اصفهانی از استادان لفت و 
عربی و حدیث و شعرو نویسندگی واخلاق و 
حکمت و کلام میباشد که امام فخر رازی در 
اساس‌القدیس او را با غزالی برابر دانسته و 
یکی از ائمةٌ اهل سنت شمرده است و مطلب 
اخیر خیلی مهم است زیرا که او بزعم برخضی 
شیعه و معتزلی بوده است. تاریخ مرگ وی بنا 
بنوشتهٌ فرهنگ‌نویسان ۵۰۲ ه.ق.است ولی 
صاحب هداية العسارفین ۵۰۰ نوشته است. 
راغب را مولفات مهمی است از آنجمله است: 
۱- تفسیر قرآن کریم که موفق بتکمیل آن 
نشده است. و بیضاوی در تفسیر خود از آن 
استفاده کرده است. ۲- تفصیل الشاتین و 
تحصیل السعادتین. ۳- الذريعة الی مک‌ارم 
الشريعة, در تصوف. ۴- محاضرات الادباء و 
محاورات الشعراء و السلفاء ۲. ۵- الصفردات 
فی هزیب القرآن, شامل لفات قرآن ؟, ۶- 
مقدمة السفسیر. (از مسعجم السطبوعات). 
صاحب روضات الجنات مصنفات دیگری نیز 
برای او ذ کر کرده است مانند: افانین البلاغة, 
تحقیق الیبان فی تأویل القرآن, ایمان و کفر, 
(از روضات الجنات ص ۲۴۳۹). او راست: درة 
التأویل فی متشابه التنزیل. (یادداشت مولف). 
از اشعار اوست: 
ز صد هزار محمد که در جهان آید 
یکی بمنلهٌ جاه مصطفی نشود 
وگرچه عرصة عم پر از علی گردد 
یکی بعلم و سخاوت چو مرتضی نشود 
جهان | گرچه ز موسی و چوب خالی نیست 
یکی کلیم نگردد یکی عصا نشود. 
(از روضات الجنات). 
و نیز رجوع به جهانگشای جوینی ص۸۰۵ و 
الاعلام زرکلی چ ۲ج۳و قاموس الاعلام 
تسرکی ج۲ و ترجم محاسن اصفهان و 
صیقل‌النهم و مجمل التواریخ و القتصص 
ص۴۱ فهرست فیه مافیه و تاریخ ادبیات دکتر 


صفاج ۱ص ۱۳۶ و ۲۶۶ و تمه صوان ج ۲ 
ص ۱۰۵ و ری حانة الادپ ج۱ و هداي2 
العارفین ص ۳۱۱ شود. 

راغب اصفهانی. لغ پِ ( ف] ((ج) از 
مشاهیر علمای عامه. کتاپ احتجاج القران از 
تألفات ارست. وی در ۳۹۹« . ق. درگذشت. 
نام و مشخصات دیگرش معلوم نشد و مححتمل 
است که راغب نام او باشد. (از ريحائة الادب 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۳). چون در ماخ 
دیگر دیده نشد گمان میرود که وی همان 
راغب افندی. (غ ات ] (ج) از شعرای 


اخیر عشمانی است. در تاریخ ۱۲۶۶ ه.ق. 


سمت ملایی و آخوندی شام را داشته است. 
بیت زیر از اوست: 
وصلت یار ایچون اغیاره مدارا ایله‌ر 
زهراینچر عاشق دلخسه شفا نیتنه. 
(برای رسیدن بوصلت یار با اغیار مدارا 
میکند - عاشق دلخسته بنیت شفا زهر 
می‌آشامد), صاحب معجم السطبوعات او را 
ابن السادات خوانده است. رجوع به معجم 
المطبوعات و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
راغب السباعی. [غ بش س] (اٍخ) ابسن 
محمدین صالح سباعی. از متصوفان مصر بود 
و در دانشگاه الازهر تحصیلات خود را بیایان 
رسانید. قصیده غرایی در طریقة خلوتیه دارد 
که یک مصراع مطلع آن این است: 
«بدأت بسم اه و الحمد معلاٌ». 
از اعلام زرکلی ج ۲ ج ۳ از الیواقیت الشمينة 
ص ۱۵۳). 
راغب پاشا. [غ] ((خ) نام او سحمد و به 
قوجه راغب (راغب پیر) بیشتر مشهور بوده 
است. او از اعاظم و بزرگان ادبا و شعرا بود و 
به مقام بخیبت وزیری نیز رسید. راغب بسال 
۰اه ق.در استانبول متوله شد و چسون 
پدرش از ویتندگان بود و خود نیز استعداد 
طبیعی و معلومات | کتسابی فراوان داشت در 
سال ۱۱۳۵ ه.ق.برای نوشتن سرزمین‌هایی 
که‌از ایران ضبط شده بود مأمور گردید. پس 
از انجام دادن مأموریت و ابراز لیاقت و قدرت 
بی‌اندازه با سمت مهمی به بغداد اعزام شد, و 
در سال ۱۱۴۶ ه.ق.پس از محاصره بنداد به 
استانبول بازگشت و در سال ۱۱۴۸ نیز 
بهمراهی احمد پاشا والی سابق بغداد و 
فرمانده نیروی گسیل شده به ارزنة آلروم 
بسمت رئیس ستاد لشکر مذکور بدان ناحیه 
رهپار شد. وی پس از طی مناصب مختلفی 
در سال ۱۱۵۷ با رتبةٌ وزارت به فرمان‌روایی 
مصر منصوب گردید و در سال ۱۱۷۰ بشغل 
امیرالحاج و فرمانروایی شام تعبین شد. ولی 
پیش از حرکت بسوی محل مأموریت جدید 
فرمان نخضت وزیری بنام وی صادر گشت و 


راغب شیرازی. ۱۱۷۴۳ 


در عهد سلطان عشمان خان سوم و مصطنی 
خان سوم رویهمرفته متجاوز از شش سال در 
مسند صدارت عظمی باقی ماند. دوران 
نخست وزیزی وی با صلح و آرامش توأم بود 
و او لیاقت و کاردانی خود را در حسن ادارةٌ 
امور بمنصه ظهور رسانید. راغب در سال 
۶ 2« .ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲و معجم المطبوعات ص ۶۸۰). 
راغب پاشاء. [غ] ((خ) از وزرای بسسسنام 
عشمانی بود که بسمت سفارت علمانی در 
فرانسه و ایران و آنگاه به نیابت نخست 
وزیری متصوب گشت. پس از آن در عهد 
سلطان مصطفی خان چهارم پمقام وزارت 
رسید. وی بیشتر دوران زندگی خود را در 
تبعید بسر برد و در سال ۱۲۴۴ ه.ق.در 
تبمیدگاه آخر خود (قونیه) بدرود زندگی گفت. 
او شعر نیز میسرود و دعوی برابری و همسری 
با همام خود (راغب پاشا) که سذکور افتاد 
داشت ولیکن بدان مقام نرسید. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ا. 

راغب تبریزی. (غ بت (خ) امش 
کلب حسین بود و دارای دیوانی است. برخی 
از آثار او در «نگارستان سخن» و «آتشکده 
آذر ص۹٩‏ ۲» آمده است. در کتاپ, دانشمندان 
آذرب‌ایجان ص ۱۵۷» و «روز روشسن 
ص۲۳۵» نیز بقل از مجمع‌الخواص از راغب 
ذکری‌رفته است ولی در مجمع‌الخواص دیده 
نشد. (از الذریعة ج٩‏ بخش دوم ص ۳۴۸), 
راغب تبریزی. نع ب ث] (غ) امش 
کلب علی و خود از شاعران تبریز بود و بر 
طبق نوشتة «دانشمندان آذربایجان ص 4۱۵۷ 
پس از کشتار تبریز بگیلان مهاجرت کرد و 
بدربار خان احمد پادشاه گیلان پیوست. ولی 
پس از مدتی در ضمن قصیده‌ای او را هجو 
کرد. دیوان شعری از وی باقی است. (از 
لذريعة ج٩‏ بخش ۲ ص۳۴۸ ۱ 
راغب خادم. [غ د] ((خ) خادم راضی 
الّه خلیقة عباسی و بسیار مورد توجه و 
اعتماد وی بود. رجوع به فهرست الاوراق 
شود. 

راغب شدان. (غ ش د] ؛سص مرکب) 
رغبت کردن. متمایل شدن. سایل گشتشن. 
علاقه‌مند شدن: 

راغب دنا مشو که هیچ نیرزد 

هردو جهان پیش چشم همت عالی. سعدی. 
راغب شیرازی. [غب] ((خ) کلب حین 


۱ -نام این کتاب در فهرست کتب خطی سنة 
۲ محاضرات البلفاء و محاورات الشعراء» 
آمده است. 

۲ -نام اين کتاب در ريحانة الادب ج۱ص ۶۶ 
«المقردات فی غریب القرآن» آمده اسست. 


۴ راغب شیرازی. 


بیگ از اهل شیراز بود و اين شغر آزاوست: 
صد نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی 

این هم که جوابی ننویسند جوابیست. 

(از آتشکد؛ آذرچ ببلی ص ۳۰). 

راغب شیرازی. (غ با (خ) میرزا 
غلامحین معروف به راغب شیرازی در 
اواییل قرن حاضر (چهاردهم هجرت) 
می‌زیست و از شمرای شیراز بود. از اوست: 
دمی در خلوتی با دلستانی 

به أز عمری است اندر گلتانی 

تنم از مویه شد چون موی باریک 
ز تاب طرة لاغر میانی 

چو کامم از حرم حاصل نگردد 
نیاز آرم سوی دیر مفانی. 
او در سال ۱۳۰۳ ه.ق. در قصبه جهرم از 
مضافات فارس درگذشت. (از ريحانة الادب 


ج۲ ص ۶۷). و رجوع به آثار العجم ص ۷۵۷. 


و الذريعة ج٩‏ بخش ۲ شود. 
راغب قمی. (غ ب ق] (اخ) (بس راغب 
کاشانی) حکیم عبداثهپسر حکیم اسماعیل از 
افاضل قرن یازدهم همجرت بود و اوایل 
دوازدهم رانیز دریافت و در اکثر علوم 
متداول, ماهر بود و اغلب خطوط را خوب 
مینوشت و شعر خوب میگفت. او نخست به 
راغب متخلص بود ولی در اواخضر وحدت 
تخلص میکرد. از اوست: 
وحدت نتوانی چو عیانش دیدن 
با دیده مجوی جسم و جانش دیدن 
معشوق بشیرینی شکرخواب است 
تا دیده نبندی نتوانش دیدن, 
و در جلوس شاه صفی صفوی معروف به شاه 
سلیمان که سال ۱۰۷۷ ه .ق.است قصیده‌ای 
گفته که هر مصراع آن تاریخ ابجدی جلوس 
اوست. مطلع قصیده این است: 
مژده‌ها از گلشن ایمان چو گل سر زد صفی 
(۱۰۷۷ 
دم چو صبح از نور ری اهل حیدر زد صفی: 
(۱۰۷۷) 
راغب در اصل کاشانی بوده لکن بجهت کثرت 
اقامت در قم به قمی شهرت داشته است. (از 
ریحانة الادب ج۲ ص ۶۷ بنقل از تذکرة 
نصرآبادی ص۳۶۳ و ۴۷۸). صاحب الذريعة 
در ج٩‏ بخش ۲ ص۲۴۸ افزاید: او خطی زیا 
داشته و نمونٌ خطش در مرقع و نمونة خطوط 
خوش شاهی ایران ص ۱۱۰ هر دو متعلق به 
کتابخانة سلطنتی ایران موجود است. 
راغب کردن. (غ ک د] (مسص مرکب) 
تشویق کردن. متمایل ساختن. انعاس؛ راغب 
کردن.(تاج المصادر پیهقی). و رجوع به 
راغب گردانیدن شود. 
راغب کردانیدن. (غگ د] اسص 
مرکب) برغیت آوردن. راغب کردن. متمایل 


ساختن. ارغاب؛ راغب گردانیدن. ترغیب؛ 
راغب گردانیدن. (تاج السصادر بیهقی). و 
رجوع به راغب کردن شود. 

راغب گردیدن. (غ گ دی د] امسص 
مرکب) راغب شدن. مایل شدن. علاقمند 
شدن. و رجوع به راغب گشتن و راغب شدن 


شود. 
راغب گشتن. (غ گ تَّ] (سص مرکب) 
راغب شدن. متصایل گشتن. علاقمند شدن. و 
رجوع به راغب شدن و راغب گردیدن شود. 
راغب لکهنوی. [غ پِ لٌ هن ] ((ج) میرزا 
سبحان قلی بیگ متخلص و معروف به راغب 
لکهنوی, از دوستان سعادتیار «رنگین» بوده 
است. مولف روز روشن در ص۲۳۵ از وی 
شسمری آرد و گوید که او یر از «راغب 
لکهنوی» شاعر, شا گردعلی محمد باقر منیر 
| "بوده است. از راغب دیوان شعری باقی مانده 
1۰ است. (از الذريعة ج٩‏ بخش ۳۲ ص۳۴۹). 
راغبون. [غ] (ع ص, () ج راغب در حالت 
رفع. رجوع به راغب شود. ‏ 
راظمة. (غ بِ] (ع ص) تأیث راغب. رجوع 
به راغب شود. |[زن طمعکار. (از تاج 
العروس). 
راغب هندی. [غ ((ج) 
میرمبارک‌ین سید عأصم‌بن عبدائه و نیا کان 
وی از قصبة امام میباشند که از نواحی بلخ 
است ولی ابتدا در دکن و سپس در مدرس 
رحل اقامت افکندند راغب بسال ۱۲۰۳ 
ه.ق.در مدرس دیده بر جهان گشود. وی غیر 
از دیوان شعر دو موی بنام «ساقی‌نامه» و 
«فراقنامه» دارد. شرح حال و اثار او در صبح 
گلشن ص ۱۷۰ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲و 
ریحانة الادب ج۱ امده است. (از الذريعة ج٩‏ 


بپ ها 


۲ ص ۳۴۹). مدرس تبریزی اين بیت را 


است؛ 

ز اضطراب خود آرام یافتم راغب 

بان چنبش گهواره شد تپیدن من. 
راغب یزدی. (غ پ ی ] (خ) نس‌امش 
محمد سعید یزدی مال میری است. و بر طبق 
نوش اتشکد؛ یزدان ص ۲۹۰ به هند 
مسافرت کرده و همانجا درگذشته است. او را 
دیوانی است و شرح حال و آثارش در کتاب 
مذکور آمده است. (از الذريعة ج٩‏ بخش دوم 
ص ۳۴۹). 

راغبین. (غ] ع ص.!) ج راغب در حالت 
نصب و جر. ولی در فارسی در هر حالتی 
استعمال ميشود. رجوع به راغب شود. 
راشد. [غ] (ع ص) زندگی خوش و وسیع. 
ج. رد چون خدم و خادم. (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس). و رجوع به زعْد شود. 
راغفد. [غ] ((ج) صحرایی است در دناقل در 


راغوچکی. 


قسمت جنوبی حبثه و ۱۲۰هزارگزی 
باختری ساحل دریای سرخ که مساحت آن 
۰ میلیون گز مربع صيباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 
- باد راغد؛ یبادی که از سوی راغد وژد. 
رجوع به باد راغد شود. (از یادداشت مولف), 
را سرسنة. (س س نْ] ((خ) از قراء نسف و 
در نیم فرسنگی آن است. (از انساپ سمعانی). 
و رجوع به لباب الانساب شود. و شاید 
ترکیبی از راغ باشد. 
زاغسرسنی. [س س ] (ص نسبی) منسوب 
است به راغسرستة که از قراء نف است. (از 
انساپ سمعانی ج۱). و رجوع به راغسرسنة و 
لباب الانساب شود. 
راغسرسفیی. (س ت] () منم اوبکر: 
محمدین عبداّه موسی نسفی راغسرسنی, وی 
از سید ابوالحسن محدین محمدین زید 
حسینی سماع حدیث کرد و ابوحفص عمرین 
محمدبن احمد نسفی از او روایت دارد. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). و رجوع به 
انساب سمعانی ج۱شود. 
راغم. [غ](ع ص) راغم انف یا راغم الانف؛ 
ذلیل. جء زغم الْنوف: نا فضل فی‌الدنیا 
وانفک راغم. (از اقرب الموارد). کسی که بینی 
ار بکثافت مالیده شده باشد. ||در اصطلاح 
امروزی به کسی گویند که در کار یا مطلب 
مورد علافه و اشتیاق خود پسختی شکست 
داده شود. 
رام دانمم؛ از انباع است. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
راغن. [غ] ((خ) قریه‌ای است از قراء سغد 
سبرتند. (از لباب الانساب). و رجوع به 
انساپ سمعانی شود. 
راغنی. (غ] (ص‌نسبی) منسوب است به 


راغن که از قراء سغد سمرقند میباشد. (از ‏ . . 


انساب سمعائی): 


راغنی. [غ] (اخ) ابومحمد احمدبن لاشتی و 


علی‌بن نصر سامی راغنی دبوسی. او از ابوبکر " 


آسماعیلی روایت کرد و ابومحمد عبدالعزیزین 

محمد نخشی از او روایت دارد. (از اللباب 

فی تهذیب الاناب ج ۱). و رجوع به اناب 

سمعانی شود. 

راغوته. [ت /تٍ] () پسودینه و نعناع. 

(فرهنگ نظام) 

رنج سکیا میکشد راغوته بهر روغنش 

رنج ظلمت خضر بهر چشمهٌ حیوان کشد. 
احمد اطعمه (از فرهنگ نظام). 

راقوته. رافونه. رجوع به راقوته شود. 

راغوچکی. (زخ) لیجذ ترکی راگوچکی 

است. رجوع به را گوچکی و قاموس الاعلام 

ترکی شود. 


راغوزه. 
راغوزه. ( / ز] (ج) ۱ لهجذ ترکی زا گوزد 
که قصیه‌ای است در ایالت سیرا گوز... رجوع 
به را گوزه در همین لفت‌نامه و راغوزه در 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
راغوزه. (](خ) ۲ لهجة ترکی را گوزه‌است. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و را گوزه در 
همین لفت‌نامه شود. 
راغیی. (ص نسبی) منسوب به راغ: 
صلصل باغی بیاغ اندر همیگرید بدرد 
بلبل راغی به راغ اندر همی نالد بزار. 
منوچهری. 
راغی. (ع ص) بانگ‌کننده. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). | پرنده‌ای است 
خا کی‌رنگ و سخت بلندآوازه, که کتیرالنسل 
نیز میباشد. |امرد پرگو. (از متن اللغة). ||(() 
کس.یقال: ما بلدار ناغ و لاراغ؛ یعتی نیست 
در خانه کسی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رایة. (ی](ع ص) تأیت راغی, ناقة آواز 
کننده. (یادداشت مولف). [ اشتر ماده: ما له 
اغية و لا راغیة؛ نه گوسیند دارد و نه ماده 
شتر. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[(مص) بانگ کردن شتر. (تاج 
المصادر بیهقی ص ۳۷). 
- راغية البکر؛ یعنی نحوست و بدفالی و 
شدت. (از اقرب الموارد). 
راف. (ز) بزباز باشد که بسباسه صعرب آن 
است. (آنندراج) (انجمن آرا) (از برهان) (از 
غیاث اللغات) (از شرفنامه منیری) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۸). رجوع به یزباز و 
بسباسه شود. پوست جوز است. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
راف.(ع !۲۷ می. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). می و شراب (ناظم الاطباء). باده. 
شراپ. خمر. (یادداشت مولف). رأف. . رجوع 
به کلمة مذکور شود. 
راف. [راذف ] (ع ص)؟ اعستنا کسننده. (از 
آقرب الموارد): ساله حاف و لا راف؛ اتباع 
است یعنی کسی نیست که به او اعتتا کند. (از 
آقرب الموارد). نه کسی گرد او میگردد و نه یه 
وی اعتنا ميکند. (ناظم الاطباء). 
رافی. (فن ] (ع ص)" رافی. آنکه جامه را 
رفو کند. ج, رفاة. (از المنجد). رفوگر. (از 
آقرب الموارد), 
راف.(!خ) ریگی است یا موضعی است. (از 
منتهی الارب). نام دیگری است برای قصبهٌ 
رملة. رجوع به معجم البلدان ج۴ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ و نیز رملة در این لغت‌نامه 
شود. 
راف. ((ج) دی است از دهسستان 
پایین‌ولایت بخش حسومة شسهرستان 
تسربت‌حیدریه, که در ۱۸هزارگزی 


تربت حیدریه و ۱۰هزارگزی جنوب خاوری 
شوبة تربت‌حیدریه به زاهسدان واقع است. 
هوای آن معتدل است و ۲۱۳ تن سکنه دارد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
است و مسحصول عمده آن غلات و پنبه 
میباشد. راه مالرو دارد و نیز از قلعه نو میتوان 
با اتومییل رفت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 
رافاقل. (ء] ((خ) "یکی از سلائکه مسقرب 
است که در تورات نام وی آمده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رافائل. (ء] ((خ) [ کسل فردیناند ۲ دانشمند 
اقتصاددان سوئد, که بسال ۱۸۵۰م. در 
گوتمبرگ* بدنیا آمد وی در اوبال؟ تحصیل 
کردو سپس در استکهلم اقامت گزید و 
شخصیت اجتماعی بزرگی بدست آورد و به 
منشیگرتی انجمن نویسندگان سوئد برگزیده 
شقن 
رافائ دومانس. [ء] ((خ) ۲۰ مورخ 
معروف اروپایی معاصر صقویان که دربارهٌ 
مکتب تصوف ایران و دولت صفویان 
تحقیقاتی کرده است. رجوع به ج ۴ تاریخ 
ادبیات ایران ن تألیف ادوارد پراون ترجمة رشید 
یاسمی ج ۴ص ۱۶ شود. 
رافاثل. (ء] ((خ) سانتی یا سانزیو "۲ نقاش 
بزرگ و نامی ایتالیایی که بسال ۱۳۸۳ م. در 
شهرک اورین ۲۲ واقع در ۲۸۰ هزار متری 
شمال رم به دنیا آمد. وی از کودکی به نقاشی 
علاقة وافری داشت و نخت در خدمت پدر 
خویش بکسب این هنر پرداخت, آنگاه در 
۷ سالگی بای کلبسایی تابلو زیبا و 
ارزنده‌ای بوجود آورد که با همین کار بنای 
شهرت جهانی خود را بنیان نهاد. از آن پی 
ديري. با نقائیان نامی عصر خویش بصابقه 
در سال ۱۵۰۸ م. مأمور نقاشی 
اه ژاتیکان گردید. که این کار نیز 
بازدیاد شهرت جهانی او کمک بزرگی کرد. در 
تال ۴ م. از طرف للون دهم بسمت سر 
معماری بناهای عالی رم برگزیده شد و در کار 
معماری نیز استعداد و نبوغ خود رانشان داد و 
تابلوهای گرانبها و شگفت انگیزی برای 
فرانوای اول پادشاه فرانسه رسم کرد که هم 
اکنون در کاخ لور زینت بخش سالن ها و 
مای اعجاب هترشناسان جهان میباشد. او در 
تال ۱۵۲۰ م. در حالیکه فقط ۳۷ سال داشت 
بدرود زندگی گفت. راقائل عاشق دختر 
دهقانی شد و همین عشق باعث آفرینش 
تابلوهای پر ارجی گردید. (از داثرة السعارف 
بریتانیا و قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رافادالیی.((خ) ۲ قصبه‌ای است در استان 
ج رن ۱۳ جزیر؛ سییل که در ۱۲ 
هزارگزی شمال جرجنتی واقع است. (از 


راند. ۱۱۷۴۵ 


قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راقانوس. (فرانسوی. !۹۸ گیاهی علقی و 
دارای گلهایی برنگ‌های زرد. سقید یا مایل به 
بنفش با شبکه‌ای از خطوط ظریف و مشخض 
میباشد. میوه آن منقار دار ولی اشکوفاست. 
که‌گوته‌ای از آن ترب (تربچه) "۲ خورا کی 
است که ریش غده‌یی غذایی دارد. (از روش 
شناسایی گیاهان جدا گلبرگ چ زرگری 
ص ۱۶۴). 
رافت. [ف] (ع ص) فحش‌دهنده در حال 
جسماع. (از آن ندراج) (ناظم الاطباء) 
|| فحش‌دهده. (از المنجد) (از آنندراج). زن 
فحش‌دهنده. (از ناظم الاطباء) 
رافخ. [ف] (ع ص) فراخ؛ عسیش رافیخ؛ 
زیست فراخ . (از المنجد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). عیش رافخ؛ یعنی ضراخ. (از 
اقرپ الموارد). 
راقد. [فٍ] (ع ص) یاری‌گر. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). اعانت‌کننده: هو نعم 
الرافداذا حل به الوافد. (از اقرب السوارد). 
||عطا کننده.(از آقرب الموارد). دهنده. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء» |اکسی که 
در غیاپ ملک جانشین و قائم مقام وی گردد. 
(از اقرب الموارد). ابن بری این معتی را در 
حاشية کتاب خود یاد کرده و گفتٌ دکیس را 
شاهد آورده است: 
خیر امریء (قد) جاء من معده 
من قبله او را خدا من بعده. 
(از تاج العروس). 
||() نهری یا رودی که به نهر يا رود دیگر یا به 
دریا ریزد. آبی که به آب دیگر مدد دهد. 
(ی‌ادداشت مولف). رافدان» تشیه: نهر له 
رافدان, به مجاز نهری که دو نهر دیگر بدان 
مدد دهد. (از تاج العروس). ریزاب. و رجوع 
به رافدان شود. (ب‌ادداشت مولف). 
۰ - 2 ,و82 -1۰ 
۳-اين کلمه از ريشة «ریف» گرفته شده است. 
رجوع به متهی الارب و اقرب المرارد شود. 
۴-این کلمه از ریش «رف» بتشدید «ف» 
میباشد که اسم فاعل آن در اصل «رافف» است و 
برطبق قواعد صرفی عربی بعلت ادغام «راف» 
میگردد. رجوع به اقرب المرارد شود. 
۵- این کلمه اعلال شده «رافی» است اسم 
فاعل از ريشه «رفو». 
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۶ ااند. 


| آب‌راهه!. (یادداشت مولف)ن > 
رافد. [ف ] (اخ) رودخانة فرات راگویند (از 
شعوری ج ۲ ورق ۴؛ 

سرشکم گشته چون جیحون و رافد 

گرفته روی عالم همچو دریاء 

ابوالمعالی (از خعوری). 

راقد. [ف ) ((خ) نام کسی. (ناظم الاطباء). از 
اسماه. (متهی آلارب) (آنتدراج). 
رافدات. [ف ] (ع ص, !) ح رافدة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رافدة شود. 
رافدان. [ف] (خ) دجله و فرات است. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (مهذب الاسماء) 


(نخبةالاهر دمشقی) (از شعوری ج ۲ ورق 
۱ (از ناظم الاطباء) (از السنجد). دجله و 
فرات, چه آن دو رافد یعنی مد شط العرب یا 


خلیج فارس باشند. (یادداشت مولف). تثنیة 


رافد بمعنی بخشش و دجله و فرات. (معجم _ 


البلدان). |ابصره و کوفه نیز گفته شیده است. 
(معجم البلدان). 
راقدة. و 


العرب ات تفت 2 مولف یارردی 
که بهر یا رود یا دریایی مدد دهد. ساعده. 
(ب‌ادداشت مولف). |اریزاب. ج, روافد. 
(یادداشت مولف). ||چوب سقف. ج, زوافد. 
از السنجد), (ناظم الاطباء). ج. رافدات. (تاظم 
الاطباء). و رجوع به روافد شود. 
رافریاء . [فب] (0" نمناع. (دزی ج۱ 
ص ۴۹۶). 
رافز. [ف | (ع ص) رگ جسهنده. (مستتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء). شریان. 
(ناظم الاطباء). نابض, رگ زننده, (از متن 
اللغة): یقال: ما یرفز منه عرق؛ ای ما یضرب. 
(منهی الارب). 


رافس. (ف] (اخ) نام مسنجمی. (ن_اظم ۰ 


الاطیاء), 
رافسو. (س] (اخ)" جزیر: کوچکی است 
در مرز فنلاند روسیه و نزدیکی قصبهً 
«بیورنبورگ» که بمنزلة لگرگاه آن قصبه 
میباشد و هر روز چند کشتی در آن لگر 
می‌اندازد. (از قوس الاعلام ترکی ج ۳). 
را فسوند ۰(خ) تنگه‌ای است در میان 
جزایر مولداء که ببحر منجمد شمالی راه دارد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رافض. [ف ] (ع ص) تارک و ماننده. (منتهی 
الارب) (اتندراج) (از السنجد). ترک کننده 
چیزی. (ناظم الاطباء. ترک کننده. (فرهنگ 
نظام)* 

من ترا اندر دو عالم حافظم ۱ 

طاغیان را از حدیشت رافضم. مولوی, 
||اندازنده آنکه می‌اندازد: رفض الشیء؛ 
انداخت آن چیز را. ج. رافضون, رَفْضَة و 


راض. (از المنجد). مرد سنگ‌انداز. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
آذا پالحجاریا اعلقن طنت 
بمیناء لا یألوک رافضها صخراًگ. 
باهلی (از منتهی الارب), 
|| شتر بچرا شده با راعی. (ناظم الاطباء). 
رافض. [ف] ((خ) راقص. نام کوکبی بر زیان 
صورت تین است. رجوع به راقص شود. 
(یادداشت مولف). 
رافضون. [فٍ ] (ع ص: !) ج رافض, 
(المنجد). ج رافض بمعنی شیعه. (از عیون 
الاخبار). رجوع به رافضی شود. 
رافضة. [ف ض] (ع ص) تأنیث رافض. 
رجوع به رافض شود. زن ترک‌کنند؛ چسیزی. 
(فرهنگ نظام), |اابل رافضة؛ شتران بچرا شده 
با راعی. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء 
اش اشترانی که هر روز به آب آیند. (مهذب 
| الاساء). |[گروهی از لشکریان که قائد و 
راهبر خود را ماندند و ترک دادند و بازگشتند 
از وی. ج» روافض. (از متن اللقة) (از اقرب 
لموارد) (منتهی الارب) (از آنندراج)(از ناظم 
الاطباء). و رجوع به روافض شود. ||مردمان 
حق‌گذارنده. ج. روافض. (زمخشری). 
رافضة. [ف ض | (اخ) شسیمعه. (عسیون 
الاخبار). فرقه‌ای از باران شیعه است. (از 
اقرب الصوارد) (از السنجد). جماعتی از 
شیعیان که با زیدین علی‌بن حسین (رض) 
بیعت کردند. سپس به او گفتند از شیخین تبرا 
کن.او خودداری کرد و گفت آنان وزیران جد 
من بودنده پس او را رفض کردند یعنی تبرک 
گفتند و بدان نام نامیده شدند. (از منن‌لفة) 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). خوارزمی گوید: امامیه. و از 
1 آنان را رافضة گویند که رنض یعنی ترک 
ردند زیسدین علی را. (مفاتیح السلوم 
خواززنی). و رجوع به عیون الاخبار ج۲ 
حاشية ص ۱۵۳ و فرق ص۵۲ و تبصره 
ص۳۷۰ و ۴۱۸ و تلبیس ابلیس ص۱۰۳ و 
مقالات اشعری ص۱۶ و منهاج السراج ج۱ 
ص۸, ۱۷۱ و فهرست کتاب البیان و التبین و 
فهرست عقدالفرید و سوشح ص ۳۲۶۹ و 
ضحی‌الاسلام ص ۱۳۱, ۰۱۳۷ ۲۷۵ و عیون 
الاخبار فهرست ج۴ و ترجمه الملل والحل 
ص ۱۶۵, ص۱۸ و ۱٩‏ ضميمة همان کتاب و 
شیعه رافضی و رواقض و رافضون در همین 
لغت‌نامه شود. 
راقضی. [ف ] (ص تسبی) منوب به 
رافضدة. و رافضة گروهی از لشکری که سردار 
خود را بگذارند. (از السنجد) (آنندراج) و 
رجوع به رافضة شود. 
رافقضی. [ف ضیی ] (ص نبی) منموب 
است به رافضءة که جماعنی از شیعيانند. 


(متهی الارب) (ناظم الاطیام). 
رافضی. [ف ] ((خ) منسوب به گروهی از 
لشکر زیدین علی که او را ترک کسردند. در 
اصطلاح فرقة سنی هر شیعه رافضی است. 
چه. ایمان به سه نفر از خلفاء راشدین را ترک 
کرده‌است. (فرهنگ نظام): 
گرمشکلی بپرسی زو گویدت که این را 
جز رافضی نگوید کاین راقضی است این هین. 
تاصزخندرو: 
گربدین مشغول گشتم لاجرم 
رافضی گشتستم وگمراه نام, 
نام نهی اهل علم و حکمت را 
رافضی و قرمطی و معتزلی. ‏ . ناصرخسرو. 
ور بپرسیش یکی مشکل گویدت بخشم 


سخن رافضیان است که آوردی باز. 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 
از قوت تو روح ظهیرالدین بوبکر 
بر رافضیان تاختن آرد بسوی قم. ‏ سوزنی. 
ا گر معتقدتر از تو شنیدیم هیچ میر 


پس اعتقاد رافضیان رسم و سان ماست. 
خاقانی. 

زان فقاعی که سنت عمر است 

رافضی نیستم چرا نخورم. خاقانی. 


یت و پنجال رانضی بوده را بیست و 
پنجسال سجبری کفایت است. (لكَقَض 
ص۳۹). چنانکه ملحد گوید: کار باطن دارد 
رافضی گوید: کار تقیه دارد و علی, همواره 
تقیه کرد.(نقض الفضانح ص ,)٩۸‏ 
رافضی رانگر که رفض خرد 
کردو بیرون نهاد پای از حد 
گفت‌در مدحت علی سخنان 
که‌نياید جز از دروغ‌زنان 

هست قدر علی از آن اعلی 
که‌رسد فهم راقضی آنجا 

خود علی را چه ننگ از آن افزون 
کش ستایش کنند مشتی دون 
دون مگو و ز دون بسی دون‌تر 
در کمی از کم از کم افزونتر 
همچنان رافضی بدان دغلی 

چون کند مدح و آفرین علی 

ید از مدح او علی را عار ۰ 
ز آفرینش بود علی را بار : 
رافضی بس دنی علی عالیست 

میل چون از مناسبت خالست 

با تو گویم حکایتی دریاب 

کزتأمل بدان رسی بجواب. 

جامی (از تاریخ ادپیات براون ج۴ ص ۵۷۰ 


۰ - 2 اطعا - 1 

3 - ۰ 4 - ۰ 

۵-مصراع اول در اقرب الموارد بدینصورت 
است: اذا ماالحجازیات اعلقن طت... 


باز آنچه به رافضی بودن و یمین 
فردوسی در روایات قدیم و جدید هست بنشر 
این گونه مطالب کمک کرده است. (مزدیسنا و 
تأثیر آن در ادبیات فارسی ص ۳۶۷). و 
رجوع به رافضة و روافض در همین لفت‌نامه 
و رافضی در انندراج و غیاث اللغات و ناظم 
الاطباء شود. 
رافضیة. نب ضی ی (ص‌نسبی) تأنیث 
رافضی. رجوع به رافضی شود. 
راقع. (ف] (ع ص)" بردارنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (غیاث اللقات) (فرهنگ 
نظام) (دهار) (مهذب الاسماه) (ناظم الاطبام). 
بلندکننده. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباه) 
فرازنده. (باددادت مولف». |[بردارنده و 
رسانند؛ حدیث از آن حضرت (ص). (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): کل رافعة رفعت علینا 
من البلاغ؛ ای کل نفس او جماعة مبلنة تبلغ 
عنا فلبلغ الی حرمت الصدينة. (حدیت, از 
منتهی الارب). ||بلند: برق رافع؛ برق بلند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از الستجد). 
||ناقة رافع؛ شتر ماد که قله برکشد بر پستان. 
(منتهی الارب). | پلیس مخفی, از اینرو بدین 
نام نامیده شده است که خبر رابه رئیس پلیس 
یا مقام و شخص دیگری گزارش میکند. ج» 
رَفْمَة. (از السنجد). |[رفم‌کننده. (فرهنگ 
نظام). || دادخواه. (آنندراج) (غیاث‌اللغات) 
(فرهنگ نظام). بردارندة قصه بر والی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). قصه و حال خود 
پیش حا کم برنده. (منتخب‌اللفات) (آنندراج) 
(غیاث اللغات). رافع یا رافع قصه, شا کی. 
عارض. دادخواه. 3 (یادداشت مولف): 
طلب رافع قصه کرد و او را در مجلس بنشاند. 
(ترجمهٌ محاسن اصنهان ص .)٩۴‏ ||قاصد. 
(فرهنگ نظام. کسی که پیفام میبرد و پیفام 
می‌آورد. (ناظم الاطباء). ||قریب گرداننده. 
(ناظم الاطباء). ||برفع کنندة کلمه. (منتهی 
الارب). در اصطلاح نحو برفع کنندهء کلمه. 
(ناظم الاطباء). حرکت پیش دهنده کلمه را 
(آن_ندراج)؛ (غیاث اللفات). و رجوع به 
مرفوعات شود. ||نامی از نامهای خدای 
تعالی. (یادداشت مولف). ||((خ) نام سی و پنچ 
صحایی است رض. (سنتهی الارب). سیو 
پنج صحاپه است رض و آنان عبارتند از: ۱- 
رافع‌ین بدیل ورقاء. ۲ - رافع مولی بدیل‌ین 
ورقاء. ۲ - رافع‌ین بشیر ۴ - رافع مولی 
رسولاله (ص) ۵ - رافعین حبارث ۶ - 
رافع‌بن جعدبه ۷ - رافع‌ین ابوالجعد ۸ -رافع 
حباری‌الشبی (ص) ٩‏ - رافع‌ین ثابت 
۰ -رافع‌بن خدیج ۱۱ - رافع‌ین زید ۱۲- 
رافع‌ین سعد ۱۳ -رافع مولی‌سعد ۱۴ - 
رافع‌بن سنان ۱۵ -رافع‌ین سهل انصاری ۱۶ 
- رافع‌ین سهل‌بن زید ۱۷ - رافع ابن ظهیر 


۸ -رافم مولی عسائشة 1٩‏ -رافعبن 
عمروبن مخدج ۲۰ - رافع‌ین عمروین هلال 
۱ -رافع‌بن عمیر ۲۲ -رافعین عمیرة 
۳ -رافع‌ین عنتره ۲۴ - رافع‌بن عنجدة ۲۵ 
-رافع مولی غزية ۲۶ - افع القرظی #۷ 
راقع‌ین مالک ۲۸ - رافع‌ین معبد ۲۹ - 
راقع‌بن معلی‌بن لوذان ۲۰ -رافع‌بن معلی 
ابوسعید ۳۱ - راقع‌بن مکیث ۳۲ - رافع‌بن 
نعمان ۲۳ -رافع‌بن یزید ثقفی ۲۴ -رافع‌ین 
یزید اوسی ۵ رافع‌بن رفاعة. (از تاج 
العروس). که نام آنان بترتیب تهجی ذ کر 
خواهد شد. 
رافع. [ف] (() آزادشدة حضرت عائشه 
رض که راوی حدیث شریف: «عادی اه من 
عادی علیا» میباشد. و رجوع به الاصابة ج۲ 
قسم اول و قاموس الاعلام ترکی شود. 
رافخ: [ف ] ((خ) غلام بدیل‌بن ورقاء. از 
صحابهٌ رسول (ص) بوده است. (از تاج 
العروش). 
رافع. [ف ] (خ) غلام سعد... که ابونعیم 
بسلله اسناد این حدیث نبوی: «الجار احق 
بسقبه» را از قول او روایت کرده است. (از 
الاصابة ج ۲ قسم اول), 
رافع. [ف ) ((خ) غلام عبیدبن سوام 
(از الاصابة ج ۲ قسم اول). 
رافع. [ف ] (اخ) غلام غزیةبن عمرو... که 
بقول ابوعمرو در غزوه احد شهید شده است. 
از الاصابة ج ۲ قسم اول). 
رافع. (ف] ل(خ) بن ابی‌رافع. رجوع به رافع 
طایی سبی عمروین جابر... در هجین 
لغت‌نامه شود. 
رافع. [ف ] (خ) اين ابی‌رافع. غلام حضرت 
رسول که باوردی او را در عداد ضحابه آورده 
ولی:دلولی تاد نکرده است. بلکه ذ کر این 
مطل وا از روایت او که از علی‌بن ابیطالب 
کرده ‏ فعالست و شنید نیست ند لو 
پیغمر را دیده باشد. (از الاصابة ج ۲ قسم 
دوم), 
رافع. [فب ] (لخ) ابن ثابت... که به مصر رفته 
است. ابن مندة میان او و رویفع‌بن ثابت فرق 
گذاشته ولی بنوشتة ابونعيم هر دو یک تن 
بوده‌اند. (ز الاصابة ج ۲ قسم چهارم), و 
رجوع به رافع مصری ابن ثابت یا «رویفع‌ین 
ثابت» شود. 
رافع. آفٍ ] (اخ) ابن حبیر مطعم. که دینوری 
داستانی را که بین او و علاءبن عبدالرحمان 
خرمی گذشته است نقل میکند. رجوع به 
عیون الاخبار ج۱ص ۲۷۰ شود. 
رافع. آف ] (اخ) این حارث که در غزوة بدر» 
احد. خندق و دیگر غزوات با پیقبر (ص) 
بود و بسال ۲۳ و در زمان خلافت عشمان 
درگذشت. رجوع به تاریخ گزیده ص۲۲۵ و 


رافع. ۱۱۷۴۷ 


الاصابة ج ۲ قسم اول و قاموس الاعلام ترکی 
ج۳شود. 
راقع. [ف | ((خ) ابن خَرَيملة, از منافقان بود 
که در شمار سعدین حثف و زیدبن لصیت و 
مالک‌ین ابی قوقل با حضرت پیغمبر مخالفت 
میکرد. (از امتاع الاسماع ج ۱ ص ۴۹۷). 
راقع. [ف ] ((خ) ابسن حسین. مکنی به 
ابومفيرة از تایعان بود. رجوع به ابومفيرة رافع 
شود. 
رافع. زف] (اخ) یبن خداش... که پس از 
شنیدن خبر مهاجرت حضرت رسول بسوی 
مدیه بدان شهر رفت و اسلام اورد. (از 
الاصابة ج ۲ قسم اول). 
رافع. [ف ] ((خ) این رفاعقبن رافع عجلان, 
وی تابعی بود. ولی برخی او را همان ابن _ 
رفاع انصاری دانته و احادیث نبوی رابوی 
نبت داده‌اند. رجوع به الاصابة ج۲ قم‌اول 
شود. 
رافع. [ف ] ((خ) ان سالم. وی راابن سلمان 
فزاری نیز می‌خواندند؛ رافع عهد جاهّیت را 
درک کرده و نوش بخاری و ابن ابی‌حاتم از 
عمر وواینی شنیده و بحمدین راهم آیمی 
از او روایت کرده است. (از الاصابه ج ۲ قسم 
سوم), 
راقع. [ف | (اخ) ابن ظهیر. برادر اسیدبن 
طهیر ده وان جر دز الاضایة حدیش یله 
اين عبارت: «انه نهی عن کراء الارض» از 
حضرت رسول بوسیله او نقل کرده است. 
رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول شود. 
رافع. [ف] ((خ) ابسن عستتره؛ از صحابا 
حضرت رسول بوده است. (از تاج‌العروس). 
راقع. [ف ] (اخ) ابسن کمیت. از صحابة 
حضرت رسول بود و حضرت در سال نهم 
هجرت او را بجهت اخد زکوة مآمور جهینه و 
عمروبن عاص را مأمور فزاره... فرمودند. (از 
حبیب‌السیر چ سنگی تهران ج ۱ ص ۰۱۳۷ . 
راقع. [ف] ((خ) اين لیثبن نصرین سیار. 
مردی انقلابی و از خاندانی بزرگ بود و در 
عهد هارون‌الرشید عباسی 
حکومت داشت. و بعلتی عزل و حبس گردید 
ولی از زندان گریخت و حا کم سمرقند را 
کشت‌وبال ۱۹۰ه.ق,بر آنجا تسلط یافت 
و از اطاعت هارون الرشید سرپیچید و خود 
ادعای خلافت کرد. هارون حا کم خراسان 
علی بن عیسی را بسرکوبی او فرستاد ولی 
رافع بر او پیروز شد تا هارون در سال ۱۹۲ 
بتن خویش بسوی او روی آورد و حا کم 
عراق را بجنگ او مأمور ساخت. رافع در 
گرایید. مورخان در سرانجام کار او اختلاف 


در سمرقند نیابت 
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۸ رافع. 


دارند؛ مسعودی گفته است: از درگاه مآمون 
امان خواست. و ابن کثیر گفته است: پس از 
وفات هرون که میان امین و مأمون بر 
سرجانشینی اختلاف درگرفت رافع از مأمون 
امان خواست. مأْمون نیز او را امان داد و او و 
یارانش یال ۱۹۴ «.ق.بسوی مأمون رفتند 
او آنان را بزرگداشت و احترام بسیار کرد» ولی 
ابن تفری بردی گفته است که لشکر یانش بر او 
شوریدند و او را کشتند. و بگْفتة ابن اثیر 
مأمون هرئنه را بادامة محاصر؛ سمرقند 
فرمان داد تا سرانجام هرئمه شهر را گشود و 
رافع و عد؛ُ بسیاری از اطرافیان او رااکشت 
(۱۶۵ ه.ق.)و قول ابن اثیر صحیح‌تر بنظر 
میرسد. (از الاعلام زرکلی ج ۳ و نیز رجوع 
به مجمل الشواریخ و القصص ص ۳۴۸و 
حبیب‌السیر چ تهران ص ۲۷۸ و ۲۸۳ و ۲۸۴ 


و تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۶ و ۴۲۸و ۰ 


تاریخ گزیده ص ۳۰۶ و تاریخ اسلام ص ۱۹۴ 
و ۱۹۵ و تاریخ بخارا ص ٩۰‏ و کامل ابن اثیر 
ج ۶ص ۸۸و فهرست کتاب الوزراء و الکتاب 
و اعلام المنجد شود. 

راقع. [ف ] (اخ) این مسعبد؛ از اصحاب 
حضرت رسول بود. (از تاج العروس). 

رافع. [فب ] (اخ) ابن متن؛ ابن اثير در کامل 
گویدکه در سال ۳۹۷ ه.ق.وقتی که بدرین 
حسئویه, حلوان و قرمیسین ( کرمانشاه را از 
دست ابوالقتح‌بن عناز گرفت او به رافع‌بن مقن 
پناه آورد و از او یاری خواست. بدر پیش 
رافع کسی فرستاد و دوستی و صفایی را که از 
عهد پدرش بین آنان بود بیاد او آورد و از 
یاری بدشمن خود وی را بازداشت ولی رافع 
اعتنایی نکرد. ناچار بین آنان جنگی درگرفت 
و رافع شکست خورد. رجوع به کامل ابن اثیر 
ج٩‏ ص ۸۰ شود. 

راقع. افب] (اخ) ابن نصر فقیه ملقب به 
حمال, رجوع به حمال رافع... در همین 
لفت‌نامه شود. 

رافع. [ف ] ((خ) ابن نممان‌ین زیدین لبیدین 
خداش‌بن عامربن غغنم‌بن عدی‌بن نجار از 
صحابه بود و یگفتة عدوی در غزوه احد شهید 
شد. (ازالاصابة ج ۲ قسم اول). 

راقع. [فب ] (اخ) ابوالیهی رافع. غلام سعیدین 
عاصک بود و از طرف وی بحضرت رسول 
هدیه شد و بیدرنگ آزاد گردید. ابن حجر در 
الاصابة ج۲ قسم اول بسلسلة اسناد از او 
روایتی چنین نقل کند: از رسول خدا پرسیدم 
بهترین مردم کیست؟ فرمود: «ذوالقلب 
المحموم و اللسان الصادق» و نیز داستانی از 
او با عمروین سعید الاشندق اورده است. 
رجوع به الاصابة ج۲ قسم اول و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

زاقع. (ف ] (رخ) ابوالجعد رافع. پدر سالم و 


برادرانش میباشد که از صحابة حضرت رسول 
خدا (ص) بودند. رجوع به راضع اشجعی در 
این لفت‌نامه و ابوالجعد در الاصابة ج ۷قسم 
اول و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رافع. [ف ] (اخ) ابومحمد محدث بود و از 
فغل‌بن موسی روایت کرد. رجوع به 
ابومجمد رافع شود. 

راقع. اف ] ((خ) اشجعی... گته میشود که 
همان ابوالجعد پدر سالم میباشد. (از الاصابة 
ج۲ قسم سوم). رجوع به رافع (ابوالجعد) در 
این لفتنامه و ابوالجعد در الاصابة ج ۷قسم 
اول شود. 

رافع. (ف ] (خ) اشجعی, این اشیم اشجعی 
مکتی به آبوهند پدر نعیم‌بن ابی‌هند... و گویند 
اسمش نعمان بود. (از الاصابة ج۲ قم اول). 
رجوع به ابوهند اشجعی و ابوهند نعمان‌ین 

7" اشیم شود. 

"راقع. (ف ] (اخ) اشجعی. این سنان برادر 
معقل اشجعی. در شمار ک‌انی است که از 
صحای حضرت رسول (ض) روابت کردهاند. 
(از الاصابة ج ۲ قسم اول). 

راقع. [ف] (اخ) اقطع. اين حسین‌بن حمادین 
مسیب, معروف به رافع اقطع. اسیرعرب در 
نواحی بغداد بود. و در زمره ادیبان و 
دانشمندان و شاعران بشمار میرفت و مادرش 
علویة بافضلی بود. رافع در کارهای نظامی و 
جنگی دست داشت و صاحبظر بود. وفات 
وی بال ۴۲۷ ه.ق.روی داد. بیت زیر او 
راست؛ 
آلیس من الخسران ان الا 
تمر بلانفع و تحسب من عمری, 
۱ (از فوات الوفیات ج۱). 

رجوع به اعلام زرکلی ج ۲چ ۲ شود. 


| وف( ] (خ) ان صاری. ایسن جسعدیه 


تیجازی, که ابن اسحاق او را جزو شهدای بدر 
ذ کر گرده است. (از الاصابة ج ۲ قسم اول). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
راقع. [ف ] (رخ) اتصاری, ابن سعد انصاری, 
صحابی است زیر که احصدبن محمدین عیسی 
و ابن شاهین و ایوموسی او را جزء صحابه 
حضرت رسول (ص) آورده‌اند. (ز الاصابة 


ج۲ قسم اول). 


راقع. (ف ] ((خ) انسصاری. ابن سهل‌بن 
رافع‌بن عدی‌ین زیدین آمیةبن زید انصاری. 
در غزو: احد و غزوات پس از آن شرکت 
داشت و در وقعه بمامه شهید گردید و روایتی 
هست که در غزوة بدر نیز حضور داشته است. 
از الاصابة ج۲ قسم اولما. و نیز رجوع به 
استاع الاسماع ج۱ ص ۱۶۸ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 


رافع. [ف ] ((خ) انصاری. ان یزید انصاری. 
رجوع به رافع‌بن زید در همین لفت‌نامه و 


رافع. 

الاصابة ج ۲ قسم اول شود. 
رافع. [ف ] ((خ) انصاری اوسی. اين زیدین 
کرزین سکنی‌بن زعوراءبن عبدالاشهل 
انصاری اوسی. وی را موسی‌بن عقبة و ابن 
اسحاق واقدی در عداد شهدای بدر نوشتهاند. 
ولی ابن کلبی و اين اسود گفته‌اند او رافم‌بن 
یزبد بوده است. (از الاصابة ج ۲ قسم اول)(. 
راقع. [ف ] (اخ) انصاری اوسی, ابن سنان 
انصاری اوسی مکنی به ابوالحکم. جد 
عبدالحمدبن جعفربن عبدائهبن حکم‌بن سنان 
بود که اسلام آورد ولی همسر او از قبول اسلام 
خودداری کرد و او پیش حضرت رسول (ص) 
آمد و جریان را عرض کرد. و ابوعبیدالتاسم 
در الانساب او را جزء صحابه شمرده است, - 
(از الاصابة ج ۲ قسم اول). ت- 
راقع. [ف | (() اتصاری اوسی, ابن سهل‌بن 
زیدبن عامربن جشم‌بن حارشین خزرجبن 
عمربن مالک بن اوس انصاری اوسی. وی و 
برادرش عبدالّه در دو غزوه احد و خندق 
شرکت داشتند و در غزوه احد هر دو زخمی 
شدند و در جنگ خندق برادرش شهید گشت. 
ولی تاریخ و چگونگی درگذشت خود او پیدا 
نیست. رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رافع. [فب ] ((خ) انصاری ارسی, ابن عنجرة 
یا (عسنجدة الانصاری الاوسی). وی در 
جنگهای بدر, احد و خندق شرکت داشته 
است. ابن حجر در الاصابة ج ۲ قسم اول از 
قول ابن هشام گوید که عنجدة مادر اوست و 
نام پدرش عبدالحارث بوده است و نیز گوید: 
وی رافع‌بن عنبرة نیز نامیده شده که آن 
تحریف است. و رجوع به فاموس الاعلام 
ترکی ج۳ شود. 

رافع. [ف ] ((خ) انصاری خزرجی, ابن معلی 
ین لوذان‌ین حارثتین عدی‌بن زیدین تعلبة 
انصاری خزرجی... ابن اسحاق و دیگران او -: 
را درعداد شهدای بدر نام برده و گفته‌اند که 
عکرمةین ابی‌جهل او را کشته است. امن 
شهاب نسب او را از اوس و بعد, از بسوزریق 
پنداشته در حالیکه بتوزریق از خزرج است نه 
از اوس. (از الاصابة ج۲ قسم اول). و رجوع 
به استاع الاسماع ج۱ ص ۵٩‏ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۲ شود. 

راقع. [ف ] ((ع) انصاری زرقی, ابسن 
مالک‌بن عجلان‌بن عمروین عامربن زریق 
انصاری زرقی... وی در عقبه شهید شد و یکی 
از سرشناسان و بزرگان انصار بود و بگفتة 
سمیدبن عبدالهمید و روایت بخاری» او 


۱-در قامرس الاعلام ترکی آمده که رافعبن 
زید در جنگ احد شهید شد. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳شود. 


رافع. 
نختین کس از خزرجیان است که"اسبلام 
آورد. ابن اسحاق آورده است که رافم‌ین 
مالک نخستین کسی است که سورة یوسف را 
بمدینه آورد و زیرین بکار در اخبار مدینه 
گوید که مسجد بنی‌زریق نختین مسجدی 
است که در قران خوانده شده است و رافع 
آنگاه که حضرت رسول (ص) را در غزوهً 
عقبه ملاقات کرد حضرت آنچه از قرآن در 
خلال ده سال نازل شده بود بدو داد, رافع آنها 
را بمدینه آورد و قوم خود را گرد کرد و آیات 
را بر آنان خواند. حضرت از شنیدن این خبر 
پا کدلی‌او را ستود. (از الاصابة ج ۲ قسم اول). 
شمی‌الدین سامی گوید: او در غروة احد 
شهید گردبد. رجوع به قاموس الاعلام ج۳ و 
امتاع الاسماع ج۱ ص ۳۲و ۳۳ و ۳۶ شود. 

رافع. [ف ] ((خ) انصاری زرقی, ابن معلی 
انصاری زرقی. صحابی بود و در ترجمهٌ درهٌ 
بنت ابی‌لهب از او یادی شده است و ابن مندة 
بلله از این عباس روایت کرده که آیة (ان 
الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان) ۲ دربارة 
عثمان و رافع‌بن معلی و خارجة بن زید نازل 
شده است و احتمال میرود که رافع مذکور 

همو باشد. (ازالاصابة ج ۲ قسم اول). 

رافع. [ف ] (() تمیمی, ابن عمیر تحیمی... 
ملقب به (عموص الرمل) از بسنی‌تمیم بود و 
حضرت رسول (ص) مطلبی از آن او را پیش 
از آنکه خودش بگوید فرموده است. و نیز 
دربار: گفنگوی او با یک جن خبری هست. 
(از الاصابة ج ۲ قسم اول). 

رافع. [ف] ((خ) ثقفی, امن رید شقفی. از 
صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود و از بصریان 
بشمار میرفت و حسن بصری ازو روایت 
کرده است. رجوع به عقدالفرید ج ۳ ص ۳۲۶ 
والاضابة ج۲ قسم اول و قاموس الاعلام 
ترکی ج۳ شود. 

رافع. [ف ] ((خ) خزاعی مولای ابشان بود 
ابن اسحاق در مفازی گوید: وقتیکه خزاعة در 
روز فتع بمکة وارد شدند در خانة بدیل‌بن و 
رقاء و رافع مولای خویش سکنی گزیدند. (از 
الاصابة ج۲ قسم اول). 

راقع. [فٍ ] ((خ) خزاعی, ابن بدیل‌ین ورقاء 
خزاعی. او از صحابهةٌ حضرت رسول بود و در 
وقعهٌ معونه شهید شد. رجوع به الاصابة ج۲ 
قسم چهارم و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

راقع. [ف | (اج) خزرجی, ابن خدیج 
خزرجی, از نوجوانانی بود که در جنگ بدر 
میخواست شرکت کند ولی از طرف حضرت 

رسول (ص) بیب صفر سن پذیرفته نشد, 
لیکن بعدها در جنگ احد و دیگز غزوات 
حضور یافت و در عهد عبدالملک مروان بن 
۶ درگذشت. عده‌ای از صحابه و تابعان آزو 
روایت کرده‌اند. (از قاموس الاعلام ترکی 


ج۳. و رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ ج۲ و 
السعرب جوالیقی ص۳۲۸ و ذ کر اخبار 
اصفهان ج۱ ص ۶۷ و فهرست امتاع الاسماع 
و تاریخ گزیده ص ۲۲۵ و الاصابة ج ۲ قسم 
اول شود. 
راقع. [ف] ((خ) خزرجی انصاری. ابن 
رفاعة خزرجی انصاری محدث بود و برضی 
از احادیت از وی نقل شده است. ولی در 
اینکه درک صحبت حضرت را کرده یانه 
اختلاف است. رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رافع. [ف] ((خ) خسماسی, ابن مکیث‌بن 
جندب خماسی. وی از صحابة حضرت 
رسول اکرم (ص) بود و یکی از کسانی است 
که لوای فتح و پیروزی جبهنية را بدوش 
میکشیدند. حضرت رسول (ص) او را در کار 
صدقات قومش عامل و نمایند خود قرار داد. 
(از الاضابة ج۲ قسم اول). و رجوع به امتاع 
الاسماع فهرست ج۱ و فاموس الاعلام ترکی 
ج۳ شود. 
رافع. [ف ] (اخ) رفیق اسلم.. ابن حجر گوید 
احتمال دارد وی همان ابوالبهی باشد. رجوع 
بهالاصابة ج ۲ قسم اول و رافع ابوالبهی در 
همین لغت‌نامه شود. 
راقع: اف ] ((خ) سلمی, ابن بشر سلمی, ابن 
حجر گوید: برخی از راویان نام او را قلب 
کرده و او را بشرین رافع نامیده‌اند. رجوع به 
الاصابة ج ۲ قسم چهارم شود. 
رافع. [ف | (اخ) سلمی, ابن بشیر سلمی از 
صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود و بشیر 
بواسطة پسرش حدیث شریفی را روایت کرد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رافع. [ف ] ((خ) شامی, این عمیر از مردم 
شام دید یک حدیث از حضرت رسول 
رواستچکرد. رجوع به الاصابة ج ۲ قسم اول و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رافع. [فب] (اخ) صمدی سلامی, ابن 
محمدین هجرس‌بن شافع صمیدی سلامی 
ملقب به جمال‌الدین و مکنی به ابوالعلاء. وی 
قاری و مسحدت و پدر حافظ تقی‌الاین 
محمدبن رافع بود و مذهب شافعی داشت. 
رافع نحو را از بهاء‌بن لحاس فرا گرفت. او 
بال 2۶۶۸ .ق.در دمشق محولا شد و در 
سال ۷۱۸ در قاهره درگذشت. (از حسن 
السحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة ج۱ 
ص ۲۳۴). 
رافع. (ف) ((خ) طانی, ابن جایر طائی. 
رجوع به رأفع‌بن عمرو در همین لغت‌نامه و 
الاصابة ج ۲ شود. 
راقع. [ف ] ((خ) طانی, ابن عميرة الطائی 
مکنی به آبوالحسن؛ او از تابعان بود و به 
خالدین ولید در عزیمت به شام راهنمایی کرد. 


رافع. ۱۱۷۴۹ 


وفات وی بال ۲۳ ه.ق.روی داد. رجوع به 
عیون الاخبار ج۱ ص ۱۴۲ و قاموس الاعلام 
تاکن ج۲ شود. 
رافع. (ف ] ((خ) طائی سنبی, ابن عمروین 
جابرین حارثةین عمروین محصن ابوالحسن 
طائی سنبی, وی را این عميرة نیز 
می‌خواندند و گویند او همان رافع‌بن ابی رافع 
است ولی خلیفةبن خیاط بين رافع‌بن عمرة 
که‌خالدبن ولید را در راه سماوه از عراق بشام 
هدایت کرد و خود از تابعان بود و رافع بن 
عمرو (ابن ابیرافع) که دربارة غزوه ذات 
اللاسل روایتی دارد و خود از اصحاب بود 
فرق گذاشته است. اما ابن گفته درست بنظر 
نمیآید و اختلاف در نام پدر اوست. رافع در 
جاهلیت در شمار راهزنان بود ولی پس از 
پذیرفتن اسلام دست از تبهکاری برداشت و 
بهدایت و راهنمایی مسلمانان پیرداخت. (از 
الاصابة ج۲ قسم اول). 
رافع. [ف ] ((خ) غفاری, ابسن عمروین 
مجدع" و بقولی مجدع‌ین حاتم‌ین حارشبن 
نفیلتین ضمرة بن بکرین عبدمناقین کتانة 
کنانی ضمری معروف به غفاری و مکنی به 
ابوجبیر. رانع در بصره مسکن داشت و 
رواباتی از او نقل شده است. وی از صحاب 
حضرت رسول و برادر حکم‌بن عمرو غفاری 
بود. (از الاصابة ج۲ قسم اول). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رافع. [ف ] (اخ) قرظی. ابن حجر گوید: 
برحسب نوشتة ابن شاهین وی از بنوزنباع و 
سبس از بنوقریظة بود. رجوع به الاصابة ج۲ 
قسم اول شود. 
رافع. [ف | ((خ) مدنی, ابن حفص مدنی 
راوی بوده و از عمربن عبدالعزیز روایتی 
آورده است. رجوع به سیر؛ عمربن عبدال‌زیز 
ص ۲۸۱ شود. 
راقع. [ف ] (اخ) مرنی, ابن عمروبن هلاک 
مرنی صحابی بود و با برادرش عائد درک 
فیض حضور حضرت رسول کرد و سپس در 
بصره سکونت گزید و برخی از احادیث 
شریف روایت کرد. رجوع به الاصابة ج ۲ 
قسم اول و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رافع. (ف] (اخ) سصری, این ثابت. با 
(رویفم‌ین ثایت) از مردم مصر بود و با 
حضرت رسول اکرم (ص) خرما خورد. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و خسن 
المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة ۱ ص 
۰ و الاصابة ج ۲ قسم اول و رافع‌بن ثابت 


۱-فرآن ۱۵۵/۲ 

۲-در تاج الصروس در ضمن اسامی ۳۵ 
صحابه (رافع بن عمروبن مخدج) آمده که 
احتمال دارد همین شخص باشد. 


۰ رافع. 


ِ 
زافع. [ف ] (!خ) مولی عمر, حمدائّه مستوفی 
او را مولای عمر خوانده و در شرح کشته 
شدن خليفة شانی گوید: اول کی که دره 
داشت او [رافع ] بود. رجوع به تاریخ گزیده چ 
لندن ص ۱۸۵ شود. 
راقع. [ف] ((ج) هندی, سید محمد کاظم 
فرزند ابوالقاسم و برادر سید احمد حین. وی 
از شعرای هندوستان و در خدمت شاه فرخ 
سیر بود. قطع زیر ازوست: 

بهار تازه‌ای دیدم رخش را نیمرنگ امشب 

که میزد آتش صدرنگ در شهر فرنگ امشب 
کنون ماند دل صدچا ک چا کم تا دم محشر 

ز مژگان درازی خورده‌ام زخم خدنگ آمشب. 

(از الذريعة ج٩‏ بخش ۲) (قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). 

رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۱ شود. 


رافعان. [ف ] ((خ) طایفه‌ای از عرب که : 


لین سکوتت گرا اف مستیوفی موز 
اصلشان از عرب است از نسل رافع‌بن خدیج 
انصاری. در عهد خلفای گذشته بقزوین آمدند 
و ساکن گشتند در میان ایشان علمای عالی 
مرتبه بودند. (تاریخ گزیده ص ۸۴۵). 
رافعان. [ف | ([خ) قزوینی. چنانکه در 
تاریخ گزیده چ لندن .8۱٩۱۰‏ ص۷۹۸ آمده 
او امام‌الدین است. رجوع به رافعی قزوینی 
امام‌الدین شود. 
رافع‌بن هرئمه. زب ع ن خت ۱ (غ) 
وی از خدمتگزاران قدیم آمیر محمدین طاهر 
طاهری (آخسرین از سلله طاهریان 
۲۵۹-۸ « . ق.)بود و سپس به یعقوب لیث 
پیوست, اما یعقوب او را که ریشی دراز و 
منظری بسیار زشت و کریه داشت از خود 
راند. وی آنگاه که احمدین عبدالّه خجنتانی 


در غیاب یعقوپ و هنگام لشکرکشی این امیر : 


سیستانی به خوزستان, سر بشورش برداشته 
و از هرات تا پلخ و نشابور و گرگان بتاخت و 
تاز و قتل و غارت مشغفول گردیده بود با او 
همدست شد و تا زمانی که یعقوب درگذشت و 
عمرولیث برادر او دومین امیر صفاری به 
سیتان برگشت در همین حال بود. پس از 
کت کته مان فترو و ای 
درگرفت و تاخت و تاز و غارت و کشتاری که 
خجستانی در نواحی هرات و سیستان و 
خراسان کرد و سپس در شوال ۲۶۸ ه.ق.در 
حال مستی بدست دوتن از غلامانش کشته 
شد. اصحاب خجستانی گرد رافم‌بن هر ثمه را 
گرفتدعمرولیث که از فتنه‌انگیزی خجتانی 
تازه راحت شده بود گرفتاز قیام رافع گشت و 
تا مدتی اوقات او صرف تعقیب این مدعی 
جدید بود. در این هنگام عمرولیث بفارس 
لشکر برد. رافع با استفاده از غیاب وی بر 
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ایوطلحه متصور که از جانب عمرو سبهسالار 
خراسان بود تاختن کرد و پس از مغلوب 
ساختن او بر سیستان تاخت اما چون دید که 
از عهدة ستیز بر نمیآید بهرات بازگشت و تا 
مراجعت عمرو از فارس بر سیستان در انجا 
بود. عمرو در سال ۲۷۰ ه.ق.بمحاصرءٌ 
هرات پرداخت و رافع بمرو منهزم شد و از 
عمرو تقاضای بخشش کرد. لیکن در راه به 
ابوطلحه که از دست رافع به طخارستان 
گریخته بود برخورد و اين دو امیر با هم قرار 
گذاردندکه متحداً بجنگ عمرولیث بروند اما 
پیش از آغاز نقشة خود. اسوطلحه به رافع 


شبیخون برد و بیشتر سپاهیان او را کشت و 
در مرو مستقر گردید و بام محمدبن طاهر 
طاهری خطبه خواند. عمرولیث پیک حمله 
ابوطلحه را از مرو راند و بحملهٌ دیگر در ۲۷۱ 
ف.ق.نسیشابور را از دست رافع گرفت. در 
همین سال (۲۷۱) یکی از عمال عمرولیث به 
بفداد رفت و پیش موفق خلیفه به شکایت و 
سعایت از عمرو پرداخت؛ خلیفه هم عمرو را 
خلم کرد و نامه‌ها بخراسان در عزل و لمن او 
فرستاد و محمدین طاهر را که در بغداد بود 
بجای وی نصب کرد. محمدین طاهر نیز 
ماوراءاللهر را از جانب خود به نصرین احمد 
سامانی برادر اسماعیل سامانی داد و خراسان 
رابه رافع‌بن هرئمه. اين مخالفت امیر سیستان 
را در زحمت انداخت. اما بنیروی اراده بر 
مشکلات فایق آمد و فارس را از مدعیان 
مصفا کرد. در سال ۲۷۶ ه.ق.برادر عمرو 
(علی) که در بند و حبس قلعة کرمان بود 
گریخت‌و به رافع‌بن هرئمه پیوست؛ اما عمرو 
که مصبم بهیکتره باختی تکایف خنوذ یبا 
دارالخلافه بود به این اسر اعتنایی نکرد و 
::پیشکربفارس برد و سردار خ خلیفه را شکت 
چچختی داد و چون خایفه در این هنگام 
درگذفت ت خلیفة جدید با او از در دوستی 
درآمد و نام او را در خطبه داخل کرد, و 
عمرولیث پس از مراجعت به سیستان مصمم 
به رفع قطعی رافع شد. رافع از سال نصب خود 
بحکومت خراسان از جانپ محمد طاهری و 
خلینه تا تاریخ ۹ ه«.ق.که عمرولث از 
فارس به سیستان برگشت در خراسان و 
گرگان و طبرستان و ری به تاخت و تاز 
مشفول بود چنانکه در ۲۷۴ محمدین زید 


داعی را مغلوپ ساخت وبر جرجان و 
طبرستان مسلط شد.اما مقارن مراجعت 
عمرولیث, محمدین زید علوی, عامل رافع را 
از طبرستان بیرون کرد ولی حریف خود او 
نشد. رافع عاقبت چون دید که دشمنانی قوی 
از اطراف در قصد او هستند و به تتهایی 

مقاومت ندارد صلاح خود را در آن دید که با 
محمدبن زید علوی و احمدین عبدالعزیز والی 


رافعی. 

اصقهان از جانب خلیفه, صلح کند و یکره 
متوجه عمرولیث گردد که قوی ترین حریفان 
او بود. از اینرو در ۲۸۰ با آن دو تن صلح کرد 
و داعی نیز وعده داد که چهار هزار دلاور از 
دیلم بیاری او بفرستد. عمرو که اژ این 
مصالحه اطلاع یافت رسولی پیش داعی 
فرستاد و او را از سران‌جام همکاری و 
همدستی با رافع ترساند. داعی د 
کمک خودداری کرد. رافع در ۲۸۳ بنشابور 
امد تا عمرولیث را که پس از فتح هسرات 
بنشابور آمده بود براند لیکن از امیر صفاری 
شکستی سخت خورد و بسیاری از یارانش 
اسیر شدند و خود او به اییورد گریخت, عمرو 
به تعقیب او رفت. رافع از آنجا بة سرخی 


نیز از دادن 


گریخت و سپس در غیاب عمرو به نابور 
بازگشت اما عمرو یار دیگر او را شکست داد. 
رافع برادر خود را به استمداد نزد محمدین زید 
فرستاد ولی داعی اعتنا نکرد و رافع شکست 
فاحش دیگری در سبزوار از عمرو خورد و به 
خوارزم گریخت, والی نخوارزم سر او را بسرید 
و نزد عمرو فرستاد (۲۸۴ ه.ق.)اوعمرو آن را 
با هدایا به بغداد فرستاد و خلیفه برای عبرت 
دستور داد نیمی از روز سر او را در جانب 
شرقی و نیمی دیگر را در جانب غربی 
دارالخلافه آويختند. رجوع به تاریخ مرحوم 
قبال ص۱۹۲ تا ۱۹۶ و مجمل الشوارییخ و 
القعص ص ۳۶۷ و حبیب‌السیر چ سنگی 
تهران ص ۲۲۱, ۳۲۳. ۳۴۶,۳۴۴ و تاریخ 
گزید» ص۳۷۶ و تاریخ بخارای نرشخی 
صص ۹٩ ۰۸ - ٩۳‏ و تاریخ بیهقی ص ۱۴۷ و 
کامل ابن اثبر فهرست ج ۷ و اشعار و احسوال 
رودکی فهرست ج۳و فهرست تاریخ سیستان 
چ مرحوم ملک الشعراء بهار و نزهة اتقلوب 
ج۳ ص۱۳۱ و سفرنامة مازندران و استرایاد 
رابینو ص۱۳۸ شود. 
رافع کشمیری. [فب ع ک ] (خ) نام او بت 
بنوشته (تذکر؛ حسینی ص ۱۳۶) محمد راو 
کشمیری است. صاحب خزانة عامره دز 
ص۲۴۵ با نگارش سرگذشت او قصیده‌یی را - 
که در ستایش صمصام‌الدوله (مقتول ۱۱۵۱ 
ه.ق.در جنگهای نادرگاه در هند) سروده 
آورده است. شاید او همان رافع یزدی باشد. 
از راتع دیوانی بجای مائده است. (از الذريمة 
ج٩‏ بخش ۲ ص۳۴۹ رجوع به رافع یزدی 
شود. 
راقعة. [فبع] (ع ص) تأنیث رافع. رجوع به 
رافع شود. |[(در اصطلاح دستور زبان عرب) 
که‌رفع دهد. که در کلمه سیب رفع شود. |( 
جرثقیل. (از النجد). رجوع به جرثقیل و 
جرانقال شود. 
رافعی. (ف] (ص نسبی) منسوب است به 
ابوراقع. و او جد ایراهیم‌ین علیین حسن‌بن 


رافعی. 


علی‌بن ابی‌رافع رافعی مدنی بود. (از انتابه 


سممانی). [[مسنوب به رافم. (از لباب 
الانساب ج۱). |[منسوب یه رافع ببن سیار. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰ شود. 
رافعیی. [ف] ((خ) اب والفضل السباس‌بن 
محمدین تصر الری‌بن هلال‌بن علاء. جزو 
محدئان متوسط مصر بود. که در سال ۳۵۷ 
د.ق.در مصر درگذشت. (از حسن المحاضرة 
فی اخبار مصر و القاهرة ص ۱۷۰). 

رافعی. [ف ] (اخ) اسفراینی, عزالدین, بگفتة 
عوفی از رسای اسفراین و معارف خراسان 
بود و هنر بسیار داشت و در شیوة سیاقت و 
دقایق محاسبت از اقران عهد ممتاز بود و با 
این همه فضایل, طبعی چون آب زلال داشت. 
چنانکه اين چند رباعی برهان این دعوی 


است؛ 
با جان جهان ز جان سخن کی گنجد 
آخر چه درین میان سخن کی گنجد 
باکس ز دهان تنگ او هیچ مگوی 
زنهار درین سخن دهان کی گنجد. 
3 
سودای تو آب زندگانی برد 
نادیدن تو زیب جوانی برد 
بی‌خدمحت ای جان جهان نزدیکت 
تا جان سبکروح گرانی بیَرّد 
از لباب الالاب چ لیدن ج۱ ص ۱۵۱). 
و رجوع به تذکر؛ خوشگو و روز روشن 
ص۲۳۵ و الذريعة ج٩‏ بخش دوم ص ۳۴۹ 
شود. 
رافعیی. [ف ] (ٍخ) اسماعیل‌ین حکم راقعی. 
از آلابی‌رافع واز موالی حضرت رسول (ص) 
بود و رافعی گفتن نیز بجهت انتساب بجد 
مذکورش میباشد. (از ريحانة الادب ج ۲ بنقل 
تنقیح المقال), 
رافعیی. اف ] (() ایبوب‌ین حسن رافعی. 
7 عغموی ابراهیم‌ین علی‌بن حسن راضعی بود. 
برادرزاده‌اش از او روایت دارد. (از انساب 
سممانی). 
رافعی. [ف ] ((خ) تقی‌الدین عبدالمجیدین 
عبدالفنی‌بن احمد رافعی فاروقی. او راست: ۱ 
- الافلاذ الزبرجدية فی مدائح العترة الطاهرية 
الاحمدية. ۲ - الفرائد الرافعية فی مدائح 
الحضرة ار فاعية.(از معجم المطبوعات ج ۱). 
و رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۳ شود. 
راقعیی. [فِ ] ((خ) حسین‌بن محمدین جمفر. 
رجوع به حسین خالع در این لغت‌نامه و 
ريحانة الادب ج۲ شود. 
راقعی. [فٍ ] ((خ) خلوتی, محمد بدرالدین 
خلوتی, او راست: بدیم التحبیر شزح ترجمان 
التشحبیر, چ علمیه ۱۳۱۳ ه.ق.(از سعجم 
السطبوعات ج۱). 
راقع یزدی. (فب ع ی] ((غ) سید سحمد 


رفیع معروف و متخلص به رافع ییزدی. از 
گویندگان صاحب دیوان بود. او از یزد بسوی 
دهلی روی آورد و آنگاه به کشمیر رفت و در 
آنجا سکنی گزید. شرح حالش در روز روشن 
ص۲۳۵ آمده است. گمان میرود او همان رافع 
کشمیری باشد. (از الذريعة ج٩‏ بخش دوم 
ص ۲۴۹). و رجوع به رافع کشمیری شود. 
رافعی. [ف] ((خ) زرقسی, ایسوالحسین 
محمدبن اسحاق‌بن ابراهيم‌پن افلحین رافع‌بن 
ابراهیم‌ین افلح‌بن عبدالرحمن‌ین رفاعتین 
رافع انصاری رافعی زرقی. منسوب بجد 
اعلای خویش است که نقیب انصار در بغداد 
بود و او از عبدائه بفوی و دیگران روایت کرد 
و احمدین عمرین بقال از او روایت دارد. 
رافیعی در سال ۳ «.ق. درگذشت. (از 
اللباب فی تهذریب الانساب ج ۱), 
رافعتی. [ف) ((خ) سیخ کمال‌الدین 
عبدالرحمان از عالمانی بود که سلطان احمد 
تگودار مسغول, او را بسمت تسولیت و 
شیخ‌الاسلامی کل ممالک ایران و عراق 
تخاب کرد و تمام اوقاف قلمرو حکومت 
خود را تحت امر او قرار داد تا بمصرف خود 
برساند و او در مدت سلطلنت کوتاه سلطان 
احمد در این سمت صاحب اختیار مطلق بود 
ونسیت به بوداییان و میحیان سختگیری‌ها 
و محدودیتهایی قائل شد. رجوع به تاریخ 
مفول تألیف عباس اقبال ص۲۲۴ و ۲۲۵ 
شود. 
رافعی. [ف ] (اخ) عبدالرحمان افندی. وکیل 
دادگستری بود. او راست: نقاباة السعاون 
الزراعية. (شرکتهای تعاونی کشاورزیا چ 
مصر ۱۳۳۲ ه.ق.(از معجم المطبوعات ج٩).‏ 
ید [ف ] ((خ) فاروقی طرابلی. 
ین احمدبن عبدالقادر رافعی فاروقی 
راست: ترصیع الجواهر المکية 
فی تزكية الاخلاق المرضية (در تصوف). (اژ 
معجم المطبوعات ج۱. و رجوع به الاعلام 
زرکلی ۳ج ۲ شود. 
رافعی. [ف ] (خ) فاروقی طرابلسی, 
عبدالقادر سعیدبن عبدالقادر رافعی فاروقی 
طرابلسی. وی عموی سید محمد رافعی کبتی 
در قاهره بود. او راست: ۱ -احیاء القلوب چ 
مصر ۱۳۱۵ ه.ق. ۲ -الزهر النضیر فی مدح 
البشیر النذیر. ۳ - شفاء العلیل فی سدح طه 
الجلیل چ مصر ۱۳۲۳ ه.ق. ۴ -نسیل السراد 
فی تشطیر الهمزية و بانت سعاد. چ مصر 
۳ هد .ق.(از معجم المطبوعات ج ۱). 
رافعی. [ف ] (اخ) فاروقی» عبدالقادربن 
مصطنی (۱۳۲۳ - ۱۲۴۸). صفتی سرزمین 
مسصر و پیشوای حنفیان بود. او راست: 
اتحریر المختار لرد المحتار (فقه حنفی) چ 
مصر ۱۳۲۳ ه.ق.(از معجم المطبوعات ج ۱). 


رافعی قزوینی. ۱۱۷۵۱ 
و رجوع به اعلام المنجد شود. 
راقعی. [فب ] (اخ) فاروقی. محمد رشیدین 
عبدالقادربن مصطفی راقعی فاروقی. او 
راست: ترجمة الرافعی, یا ترجمة الشیخ 
عبدالقادر راقعی فاروقی حنفی. که پسرش 
شیخ محمد رشید آن را تالیف کرده و در 
مطعة التقدم بسال ۱۳۲۳ ه.ق.چ شده است. 
(از معجم المطبوعات ج (). 
راقعی. [ف ] ((خ) محمد افندی محمود. او 
راست: صرح الهاشمیات. اصل هاشمیات 
متعلق به کمیت‌بن زید اسدی کوفی است که 
در آن مدح و منقبت بنی هاشم و جور و ستم 
بنی امید رابنظم آورده است. 
محمد محمود رافعی بر آن مقدمه‌ای در تاریخ 
شسیعه نوشته و درآن برگزیده‌یی از اشسعار 
کمیت و قصائد دیگر گویندگان بىزرگ را 
تسرجسمه و شسرح کرده است. (از مسعجم 
المطبوعات ج ۱) 
رافعی. [ف] (اخ) مدنی. ابراهيم‌بن علی‌بن 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌رافع مدنی از اهل مدیته, 
راوی بود و از پدر و عمش ایوب‌بن بحسن 
رافعی روایت کرد. وی به بغداد رفت و در 
آنجا درگذشت. (از انساب سمعانی). 
رافعی. [ف ] ((خ) مصطنی افندی صادق. از 
شمرای عصر مجیدین و از نویسندگان پیرو 
سبک متقدمان مصر بوده که در شعر از سبک 
متلبی و ابن رومی و دیگر گویندگان معانی! 
پیردی میکرده است. او راست: ۱ - تاریخ 
آداپ المعرب, در تاریخ ادپیات زبان عرب. 
که در آن با آنانکه تاریخ ادبیات عرب را به 
پنج دوره تقسیم میکنند مخالفت کرده است. 
۲ - حدیث القمر. چ مطبعة الاخبار ۱۳۳۰. 
۳ -دیوان الرافعی, که مجموعه افنکار دور 
ابتکار اوست و مقدمه‌ای بقلم ناظم دارد و 
شامل سه بخش است: الف - شعر عربی. ب - 
در سرقت شعر وج - نقد شعر. (از مسبجم 
لمطبوعات ج۱). و رجوع به الاعلام زرکلی 
چ ۲ ج۳و اعلام المنجد شود. 
رافعی قزوینی. [ف ي قَزژ) (اخ) ام‌ام 
الدین, مژلف قاموس الاعلام ترکی و نیز 
مدرس تبریزی باستناد نوشتة آو. وی را از 
شعرای هندوستان شمرده‌اند. ولی از کتاب 
«تدوین» که به این شخص نسبت داده شده و 
نیز از قرائن دیگر بنظر مسیرسد که نویسندة 
قاموس الاعلام اشتباه کرده است و او همان 
امام‌الدین عبدالکريم رافعی قزوینی صعروف 
است. رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۳ و 
ریسحانة الادب ب۲ و رافعی قسزوینی 


۱-شعرای معانی آنان را گریند که معنی را 
فدای لفظ نمی‌کند بلکه آن را در درج اول 
اهمیت قرار میدهند. 


۲ رافعی قزوینی. 
(عبدالکريم‌ین ابوسعد...) در هتَفتن لْت‌نامه 


شود. 
رافعی قزوینی. (نب ي قزا (خ) 
عبدالكريم‌ین ایی‌سعد محمدبن عبدالکريم‌ین 
فضل‌ین حسن فقیه شافعی قزوینی ملقب به 
مامالدین و مکنی بهابوالقاسم, از ! کار علمای 
شافعی بود که در علوم دیتی و دیگر علوم 
متداول عصر خود عدیل نداشت. او از 
شا گردان‌شیخ منتخب الدین قمی متوفی بسال 
۵ «.ق. بود. آمام دارای تالیفات بسیاری 
است که از آن‌جمله است: المسحرر یا 
محررالتدوین. (شرح مسند شافعی) الامالی 
الشارحة علی مفردات الفاتحه الایجاز فی 
اخطار المجاز التدوین فی اخبار قزوین او 
فی‌العلماء قزوین ! شرح کبیر بر وجیز امام 
غزالی که نام دیگرش «فتح العزیز علی کتاب 


الوجیز» است ". شرح صفیر بر وجیز امام ۰ 


غزالی. 

مدرس تبریزی سپس می‌گوید: باری رافعی با 
آنهمه مراتب بلند علمی دارای قريحة شاعری 
هم بوده و شعر زیر از اوست: 

در جامهٌ صوف بسته زنار چه سود 

در صومعه رفته دل ببازار چه سود 

ز آزار کسان راحت خود می‌طلبی 

یک راحت و صدهزار آزار چه سود. 

مدرس مرگ او را بسال ۶۲۳ه.ق.یا ۶۳۳ 
ه.ق. (خکج یا خلع) در قزوین نوشته است. 
مژلف معجم المطبوعات علاوه بر کتب فوقء 
کتاب «سوادالعینین فی مناقب الفوث 
ی‌لملمین» و یز حمدا مستوفی در تاریخ 
گزیده«بیان المفتی والمستفی» را پوی نبت 
داده‌اند. عليشیر نوایی در مجالس السفانس 
ص ۳۲۱ بعد از شرح حال او اشعار ذیل را نیز 
به رافعی نسبت داده است: 

رخت دلم هرچه بود عشق بیفما برد 

صبر نه راهیست خوار» عشق نه کاری است خرد 
هر که بمیدان عشق گام نهد کام یافت 

هر که در ایوان صبر پای نهد دست برد 

بار جفاهای یار کوه نداند کشد 

حلقة زلفین یار باد نیارد شمرد 

وصل شد و هجر ماند آه که در باغ عشق 
خار پیری رسید گل بجوانی بمرد " 

رجوع به تاریخ گزیده ص۸ و ۸۰۱ و ۸۳۵ 
مجمع الفصحاء ج۱ ص ۲۲۱, تاریخ مفول 
تألیف عباس اقبال ص‌۴۹۸. الاعلام زرکلی 
چ ۲ج ریاض العارفین ص۷۸ قهرست 
شدالازار, احکام الحسية ص ۶۰ و ۱۳۱. 
مفتاح السعادة ج۱ ص ۴۴۳ و ج۲ ص ۰۲۱۳ 
طبقات البکی ج ۵ ص۱۱۹ ریحانة الادب 
چ ۲ اعلام المنجد. مجالس اانفاشی ص ۳۲۱: 
قاموس الاعلام ترکی ج۳؛ معجم المطبوعات 
ج۱و میلودر ص ۶۹و ۷۰ شود. 


رافعی قزوینی. (فب ي زا ل(خ) 
محمدین عبدالكريم‌ن فضل مکنی به ابوسعید 
بابویه؛ حکیم خاقانی او را مدح کرده است. 
رضا قلیخان او را عارف و محققی واقف و 
حکیمی با ایمان و شاعری با ايقان شمرده و 
نوشته: وی والد امامالدین رافعی بوده و قطعة 
زير رابوی نسبت داده است: 

طلب کردن علم از آن است فرض 

که‌بی علم کس را بحق راه نیست 

کسی‌ننگ دارد ز آموختن 

که‌از ننگ نادانی آ گاه‌یست. 

ولی بعضی آن را یه پسرش نبت دهند. (از 
ریاض العارفین ص۱۹۵). آذر در آتشکده و 
نیز سامی در قاموس الاعلام ترکی علاوه بر 
قطعهٌ فوق بیت زیر را نیز از وی نقل کرده‌اند: 
.وصل شد و هجر ماند حیف که در باغ عشق 
خار پپیزی رسید گل بجوانی بمرد. 
|" در صورتیکه این بیت جزء چهار بیت از غزلی 
است که علیشیر نوایی و هدایت بنام پسرش 
ماالدین ضبط کردهاند. رجوع به آتشکدة 
آذر چ بسمبی ص‌۲۲۵. مجالس السفانی 
ص۳۲۱ مسجمع الصحاء ج۱ ص ۲۲۱ و 
رب حانة الادب ج۲ و راعی قسزوینی 
(عبدالکریم...) در همین لفت‌نامه شود. 
رافعی نشایوری. (فب ي ن ] (اخ) تتها در 
چهارمقالة نظامی عروضی در جزء شاعران 
ملوک طبرستان پس از قمری گرگانی و پیش 
از کفایی گنجه‌ای نام او آمده و از همین جا 
پیداست که وی از شاعران پایان قرن چهارم و 
آغاز قرن پنجم بوده است. و نیز رافعی 
نیشابوری دیگری بوده است از شاعران قرن 
ششم که شرح احسوال و اشعار او در سجمع 
الفصعاء هست.. پس دو رانعی تشاپوری 
:بوچهاندیکی در قرن چهارم از شاعران ملوک 
طبرٍستان که شعری از او بدست نیست و 
دیگری در قرن ششم که پس از معزی آمده 
است. (از احوال و اضعار رودکی ج۳ 
ص ۱۳۰۲). و رجوع به حواشی چهارمقاله چ 
ممین ص۲۸ و السعجم ص ۲۴۲ و رافمی 


نیشابوری شود. 
راقعی نیشابوری. زب ي ن) (ع) 
صاحب مجمع الفصحاء او را معاصر غزنویان 


و عنصری شمرده ولی سعید نفیسی در احوال 
و اشعار رودکی جلد ۳گوید: هر چند که مژلف 
مجمع الفصحاء وی را معاصر محمود غزئوی 
و حسن میمندی و مداح ایشان دانسته ولی 
بخطا رفته است و این خطا از آنجاست که در 
میان اشعار او مدایحی بنام عمید سحمود و 
ابوالوفاء حسن هت و عمید محمود را 
سلطان محمود غزنوی و ابوالوفاء حسن را 
اپوالقاسم احمدبن حسن میمندی وزییر آو 
پنداشته است و قطعا اين رافعی در قرن ششم 


میزیسته چنانکه سولف السعجم شمری از 
معزی آورده و پس از آن شعری از رافعی, و 
گویدکه اين مضمون را از معزی برده است و 
بدینقرار پس از معزی بوده است چنانکه در 
یکی از قصاید او نیز اب الجهمیر آمده که مراد 
فخرالدوله ابونصر محمدین محمدبن جهییر 
وزیر معروف القائم بامرله در قرن ششم بوده 
است. پس دو رافعی نیشاپوری بوده‌اند: 
یکسی در قرن چهارم از شاعران ملوک 
طبرستان که شعری از او بدست نست و 
دیگری در قرن ششم که پس از معزی آمده 
است. (از احصوال و اشسعار رودکی چ۳ 
ص ۱۳۰۲), بیت زیر در المعجم ص ۲۳۲ بنام 
وی امده است: 

معطی نشود مردم مسک بتعاطی 

احور نشود دید؛ ازرق بتکحل. 

و ابیات زیر در مجمع الفصحاء ص۲۲۰ ج۱ 
از او ضبط شده است: 

سمنبری که بلب شکر و برخ دیباست 

گه‌عتاب عتابش چو روی او زیباست 

به تنگ تنگ لب جانفزای او شکر است 

به رزمه رزمه رخ دلربای او دیباست 

بگرد عارض, خطش بدلبری بنشست 

بزیر ابرو. چشمش بجادویی برخاست 

همه جلال تو بینم سپهر را پس و پیش 

همه جمال تو یابم زمانه رااچپ و راست 

برفته حکم تو چندانکه شرع را روش است 
رسیده حکم تو چندانکه ملک را پهناست. 

و رجوع به حواشی چهارمقاله ج مین ص ۲۸ 

و نهرست کتابخانة سپهسالار ج ۲ ص۶۸۵ و 
مسجمع الفسصحاء ص ۲۲۰ ج۱ و رافعی 
نشابوری شود. 
رافغ. [ف ] (ع ص) زندگی فراخ و خوش. 
ج. روائغ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از المنجد), 
رافف. [ف ] (ع ص) درخشنده. (آنندراج) : 
(غیاث اللفات). 
رافقة. [ف ق) ((خ) شهری است که بنایش 7 
متصل به رقة است هر دو شهر مذکور در کنار 
فرات واقع شده و ميانشان سیصد ذراع فاصله 
است. شهر رافقة دو سور دارد و میان این دو 
فصیلی حایل شده و در عين حال هم مربوط 


۱-برای آ گاهی بیشتر دربار؛ اين کتاب رجوع 
به «مینودر» ص ۱۰۱ تا ۱۱۷ شرد. 

۲ - در برنحی از کتب «العزیز قی شرح الوجیزه 
غیر از این کاب بشمار آمده و آن رادفتح العزیز» 
نیز نامیده‌اند. 

۳-اين شعر در مجمع الفصحاء ج۱ ص ۲۲۱ 
نیزبنام وی ضبط شده است. ولی آذر در 
آتشکده سامی در قاموس الاعلام بیت آخر را به 
پدر امام الاین (محمد بن عبدالکريم..) نسبت 
داده‌اند. 


به هم دیگر وهم مربوط به رقه هستئ این" 


آخری در ایام تاتارها خراب شده است. و از 
آن زمان تا کنون رافقة را «رقة» نامند. (از 
معجم البلدان ج ۴ و انساب سمعانی). صاحب 
مجمل التواریخ بنای آن را به متصور نسبت 
داده است. رجوع به مجمل التواریخ والقصص 
ص ۳۳۲ شود. و سامی گوید: قصبه‌ای بود در 
روبروی شهر قدیمی رقة و در محل رقذ 
کنونی, که منصور خلیفه عباسی آن را بسال 
۵ ه«.ق.بنا کرده است. اين قصبه بعدها 
وسعت پیدا کرده و بمرور زمان با ويرائه شدن 
رقة. بازار و صادرات و واردات آن به رافقة 
منتقل گردیده و از اینروی نام «رقة» بدین 
قصبه اطلاق گشته و نام «رافقة» متروک شده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج۳). و رجوع 
به الوزراء و الکتاب ص ۲۱۰ و لفت «رقة» در 
همین لفت‌نامه شود. 
رافقی. [ف] اص نسبی) منسوب است به 
رافقة که شهر بزرگی است بر فرات و امروزه 
رقة نامیده میشود. (از انساپ سمعانی). 
رافقی. [ف] ((خ) ابربکر محمدین جمفرین 
احمد عاص رافقی, معروف به ابن صابونی از 
اهل رقة بود سپس به بخداد رفت و در آنجا از 
احمدین اسحاق... و حسن‌بن جریر الصوری 
و احمدین مسحمدبن صلت بفدادی روایت 
کردو ابوالحسن علی‌بن عمر دارقطنی از او 
روایت دارد. (از انساب سمعانی). 
رافقی. [ف ] (اخ) حسن‌بن محمدین محمد, 
چنانکه بمضی گفه‌اند در اصطلاح رجالی 
عبیداله رافتی است و نسب وی به رافقة است 
که یگفتٌ قاموس دیهی است در بحرین و 
همچنین شهری است در کوهستان و نام دو 
موضع دیگر و نیز شهری است در ساحل 
فرات که امروزه به رقة معروف است. (از 
ريحانة الادب ج ۲), 
رافقی. (ف] ((ج) محمدین خالدین جبلة 
رافقی, که پخاری در صحیح از او روایت کرد. 
و او از عبیداله بن موسی روایت دارد. (از 
الباب فی تهذیب الانساب). 
رافلنگت. زف لٍ] ((خ)" از خساورشناسان 
نامی بود که بسال ۱۵۳۵ م. در قصبة لونوی 
واقع در نزدیکی شهر لیل فرانسه پا بعرص 
وجود گذاشت و در سال ۱۵۹۷ درگذشت. او 
اجدا در انگلستان پتدریس زبان یونان قدیم 
مشغول بود و سپس استاد زبان عربی و 
عبرانی شد و در ترجمة کتاب مقدس بزبانهای 
مختف شرکت جست و فرهنگی برای 
زبانهای عربی و کلدانی نوست. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 
راففة. [ف ن] (ع ص) زن فسیرنده بسناز 
خرامان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 


رافوثه. رف ء] ((غ)" قصبه‌ای است در 
ایالت دونگال ایرلئد داقع در ۲۸هزارگزی 
دونگال, و دارای ۸۴۰ تن جمعیت است در 
این قصبه کلیای باشکوهی وجود دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راقوفه. [ن /ن ] (۲0 پ‌ودنه را گویند. 
(آندراج) (از فرهنگ سروری) (برهان) 
(شعوری 13 ورق۱۴) (ناظم الاطباء)؛ 
رنج سکبا میکشد رافونه بهر روغنش 
رنج ظلمت خضر بهر چشم حیوان کشد. 
احمد اطعمه (از فرهنگ سروری). 
راقوته. راغوته. رجوع به راقوته شود. 
رافه. زت /ف ] (!) گیاهی باشد مانند سیر که 
آن را بریان کرده بخورند. (آتدراج) (انجمن 
آرا) (شعوری ج۲ ورق ۱۴) (از فرهنگ 
سروری) (از فرهنگ رشیدی). گیاهی است 
مانندانتیر که بریان کرده بخورندش. (شرفنام 
منیزی) (از فررهنگ مجهول). نبائیست ماتند 
سیر کوهی و بویی ناخوش دارد. (فرهنگ 
اسدی), گیاهی است مانند سیر برادر پیاز و آن 
را بریان کرده بخورند بفایت لذید باشد. 
(برهان). یندق اوتی. (فرهنگ نعمة اله: 


ز عدل و رآفتش امکان آن نیست 
که‌بادی بگذرد بر بادرفه 
شمی فخری (از رشیدی). 


ترسم که روز بگذرد و زا بررسد 
و ز خانه اب رافه نیارد مرا حکیم. 
ابوالب‌اس عباسی (از اسدی). 
و رجسوع به احوال و اشعار رودکی ج۳ 
ص ۱۱۶۵ شود. |/بزباز. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). انجدان است که صمغ آن 
حلتیت است. (از بر هان). انگدان. (بادداشت 
مولف). طر ثوت. (دهار). 
- شیک رافه؛ نکعه. (منتهی الارب). 
|ابیخیرخت انجدان. (برهان). ||بمعنی گساه 
است. (شعوری ج۲ورق 0۱۴: 
که تأدیب فلک نبود گزاقه 
که‌صادر می‌شده زو جرم و رافه. 
میرنظمی (از شعوری). 
رافه. [فف] (ع ص) مرد فراخ عیش تن‌آساء 
ج» روافه. (منتهی الارب) (آنندراج)(السنجد). 


|یعیر رافه؛ ثتر سیر علف و بر لب آب‌آینده 
هرگاء خواهد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||مرد مهربان. (آنندراج). راحم. (منتهی 
الارب) (المنجد). ||مطیع و ملایم. اشعوری 
ج۲ ورق ۱۴ ||(() نام روز دوازدهم از 
ناههای فارسی. (شعوری ج ۲ ورق ۱۴)؛ 

ترا شد بخت و دولت رام و رافه 

بشو در عیش و عشرت روز رافه, 

میرنظمی (از شعوری). 

رافهة. [فِ ه] (ع ص) مونث رافه. رجوع به 
رافه شود. |انرم و اسان‌سیر. (منتهی الارب). 


راقب. ۱۱۷۵۳ 


شب نرم و آس‌ان‌سیر. ج. روافه. (ناظم 
الاطباء): بیتی و ینک لبلة رافهة و یال روافه. 
ااابل رافهة: شتری که هر روزه هر وقتی که 
بخواهد وارد اب شود. ج. روافه. (اژ المنجد). 
رافی. (ع ص) رفوگر. رجوع به راف و راقية 
شود. 
رافیاء ((ع) که تلفظ ترکی آن رافیه است. 
نام قصبه‌ای است در سرحد مصر و سوریه و 
۸ میلی جنوب باختری غزه که امروزه رفح 
نامیده میشود. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رجوع به رفح در اين لغتنامه و ايران باستان 
ج۳ ص ۲۱۰۶ شود. 
زاقید. (فرانسوی, !0 اسم تبلوراتی بدکل 
سوزن که در بعضی از سلول‌های ۶ حیوائی و 
نباتی موجود است. رجوع به گیاه‌شناسی 
ابتی ص ۱۲۷ و ۶۲ شود. 
رافید يم. ((ج)۲ با به افانه‌های عبری, 
ناحیه‌ای بوده در صحرای تیه. که یبازدهمین 
منزل بنی‌اسرائیل بوده معجز؛ً معروف 
حضرت موسی, که عصا را بر زمین زد و آب 
جاری شد در آنجا صورت گرفته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
راقية. (ی] (ع ص) تأنیت رافی, زن رفوگر. 
(از الم‌جد). و رجوع به رافی و رافب شود. 
رافیة. [ی] (ع () جنس گیاهی است از اقسام 
نخلیات که از برگ نوعی از آن نخ سحکم 
مشهوری ساخته میشود. و این گیاه بخصوص 
در مادا گاسکار کاشته ميشود. (از المنجد). 
رافیه. (ی ] (اخ)*رجوع به رافیا و رفح شود. 
راق. ان ] (ع ص)* ارتسقاءیابنده. (از 
مستن‌اللسفة). ||افسونگر: رجل راق: مرد 
افسونگر. (از تاج الصروس) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)؛ و قيل من راق, (قرآن ۷۵/ 
۳۸ ترجمه: و گفته شود کیست افسون‌کننده. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۱۰ ص ۲۸۶۹ 
نیست افسون‌کننده‌ای که برای او افسون کند 
و حامی او باشد. (از تاج العروس). 
راقب. [ق ] (ع ص |) نساظر و بسینده, 
|انگاهدارنده. |حریف و رقیب. (ناظم 


1 - ۰ 

2 - ۰ 

۳-مزلف فرهنگ شعوری گفته: «نمناع که 

بترکی یارپوز (پودنه) گویند» ولی در ترکی 

آذربایجانی نعناع را همان نعناع پا تخفیف (نانه) 
و پردنه را یارپوز گریند. 


4 - ۰ 5 - 2۰ 

۰ - 7 ۰اااعت - 6 

8 - ۰ 

٩-این‏ کلمه در اصل «راقی» است از ريشة 
«رقی» که «ی» باعلال افتاده است. 


۰ - در ترجمه‌های جدید قرآن, کلم «راق» را 
شفادهنده معتی کرده‌اند. 


۴ راق براق. 


الاطباء). |[راصد. (یادداشت مَلفت: 
راق براق. (ب] (! مرکب) هر در تمام 
گشوده. (لفت محلی شوشتر خطی متعلق به 
کعابخانة مولف). |اکنایه از ال بکارت 
دوشیزگان. (لفت محلی شوشتر). 
راقحة. اي ح](ع ص,. () کاسب. (از متن 
للفة) (ازالمنجد) (از اقرب الموارد4. . _ 
راقد. [ق ] (ع ص) خوابنده. ج» ژقود و رد. 
(از متن اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(منتهی الارب) (آندراج). خوابیده. (ناظم 
الاطباء). خفته. نائم: 

یا راقد اللیل مسرورا وله 

ان الحوادث قد یطرقن اسحاراً 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۴). 

راق راق.(! مرکب) بازیی است که اطفال 
کنندو آن چنان باشد که اطفال همگی یک 


صف بندند سانند صف جماعت. و دوش 


دست را از عقب انگشتها بهم گذارند و کاسه 
مانند گیرند. یکی از ایشان که بزرگ و سالار 
است انگشتری با ریگی با چیز کوچکی دیگر 
در دست گیرد و در مشت هرکدام گذارد و 
بردارد و مدام راق راق گوید و از یک سر صف 
گیردتا آخر و باز گردد و همچنان چیزی راکه 
در دست دارد بدست ایشان گذارد و بردارد تا 
بدست یکی نهد و بدست او زور کند بعلامت 
اینکه برو, او بجلدی و همواری از صف برآید 
و بگریزد. | گرسالم رفت و بیرون شد هریک 
از جانبین خود را که بخواهد طلب نماید و بر 
او سوار شود و تا مکان معین برود و در آن 
سواری نیز راق راق گوید و اگر در حین 
برآمدن از صف یکی از طرفین او را سرپابی 
زد باز برگردد و یجای خود استد و گاه باشد 
آن زننده بر او سوار شود تا مکان معين و آن 
زدن را زه‌قون گویند. چه زه‌لای هر چیز را 
گویندو قون معرب کون است. (لغت محلی 
شوشتر خطی متعلق به کابخانة مولف), 
راقز. [ق ] (ع ص) رگ جهنده. (از متن‌اللفة) 
(ز اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نابض. ||() شریان و ورید. 
(ناظم الاطبام). 
راقص. (ق] (ع ص) رقص‌کننده. (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (غیات اللفات) (از منتهی 
الارب). رقصنده. (ناظم الاطباء). 
راقص. [ق] ((خ) ستاره‌ای است. (از اقرب 
المسوارد). نام ستاره‌ای است که در دهمان 
اژدهای جنگ واقم شده است. (آنندراج) 
(غیات اللغات). رافض, در اصطلاح فلک 
صورتی که آن را «جائی علی رکیة» نیز 
نامند. (یادداشت موّلف). رجوع به جائی علی 
رکبية در همین لفت‌نامه شود. 
راقع. [ق] ( ص) پیوند دوزنده بر جامه و 


غیره. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(غیات اللفات) (آتدراج), 

راقم. [ق ] (ع ص, ) نسویسنده, (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ نظام) (از مشهی 
الارب). مسحرر کتاب. (نساظم الاطباء). 
محررنامه. کاتب. راسم. 

- راقم الحروف. رجوع به راقم حروف شود. 
-راقم حروف یا راقم الحروف؛ من نویسنده. 
(یادداشت مولف). نویسندء حروف و انکه 
کاغذ را نوشته است. (ناظم الاطباء): راقم 
حروف در جواب این سخن طعنه‌امیز ایشان 
گفت که مرا این وقت چنین پخاطر میرسد... 
(مجمل التواریخ ابوالصن گلستانه ص ۱۹۵). 
و رجوع به ص ۲۱و ۲۲۲ و ۲۲۳ همان کتاب 
شود. 


|| خطدار. (ناظم الاطباء). 


:|زاقم.(] ((خ) شهری که به بنی‌ابن بیامین 
بدوش ایستند که فاصله نداشته باشند و هر دو " 


تعلق داشت. و موقعش معلوم نیت. (قاموس 
کتاب مقدس). 

راقم. [ق] (اخ) مردی از نسل مسنی. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

راقم.[ق] ((ج) یکی از سلاطین مدیان که 
بنی اسرانیل ایشان را بقتل رسانیدند. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

راقم.[ق) ((خ) مردی از نسل یهودا و از 
بنی‌حبرون بود. (قاموس کتاب مقدس). 

راقم.1ق) (اخ) انَاطولی. از قاضی 
عسکرهای آناطول بوده و در سال ۱۲۴۱ 
ه.ق.درگذشته و در جوار زنجیرلی قپو بخا ک 
سپرده شده است. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج ۳ 

راقم بخاری. [ي م بُ](خ) نام ار خواجه 
عابد بخاری بود. نصرابادی در تذکره خود 

7+ ۱ص ۴۳۹) پس از ذ کر اشعاری از او 


|+جگویدکه: او چند سال پیش به اصفهان آمد و 


سپس به هند رفت. در تذکرةٌ روز روشن ص 
۶ نیز شرح حال و اشعار او ایده است. (از 
الذریعة ج٩‏ ص ۳۵۱. 
راقج پاشا. [ق ] ((خ) محمد پسر ابراهیم 
افندی. از وزراء و گویندگان عشمانی بود که 
مدتی در مصر وسپی در جده وألی بود و در 
سال ۱۱۸۳ ه.ق.در جده درگذشت. بیت زیر 
از اوست: 

ترک ایلمش جهانی کوکل یا خود ایتمامش 
بار گران اولور می هیچ ابداله کشکلی. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راقم پروسه. اي م پ] ((خ) ابراهيیم از 
شعرای عشمانی و از اهالی بروسه بود که سمت 
امامت جامع علی پاشا را در آن شهر داشت. 
درگذشت وی بسال ۱۱۶۳ ه.ق.روی داده 
است. بیت زیر از اوست: 


بترخا کنده تخم عشقدن آنن هزاران گل 


رافم مشهدی. 

او یه او زره کیم بر داغمهر مهلقاقلدی. 
(هزاران گل از عشق در خا ک آرامگاه کی 
سر میزند -که در سیة او داغ مهر ماهرویی 
نقش بسته است). (از قاموس الاعلام ترکی 
۳ 
راقم.[ق] ((خ) عشمانی. مصطنی آفندی. از 
خطاطان نامی عثمانی و شا گردیدی قلعه‌لی 
بود که بسال ۱۱۸۱ «ه.ق, درگذشت و در 
گورستان مرکز افندی بخا ک‌سپرده شد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راقم. [ق] () محمد حسین متخلص به 
راقم و ملقب به افضل‌الشعراء شیرین سسخن 
خان, او ملف فرهنگ فارسی «بحر عجم» 
میباشد که بسال ۱۲۶۸ ه.ق:بتألیت آن آغاز. 
کرده است. (از مقدمهٌ فرهنگ فارنی:معین: 
ص ۴۳). 
راقم مشهدی. اي م م ) ((خ) از شعرای 
اواخر قرن سیزده خراسان میباشد که در سال 
چاپ دیوانش در مشهد بسال ۱۲۹۴ ه.ق. 
زنده بوده است. قدیمی‌ترین اشعار او مربوط 
به تاریخ ورود شادروان تاج الشعرا میرزا 
نصرائّه شهاب اصنهانی به مشهد (۱۲۸۷ 
ه.ق.) میباشد. و سراسر اشعار او در ستایش 
امامان و روسا و دانشمندان است از اینروی 
خود نیز به «راقم مداح» معروف شده است. 
از الذريعة ج٩‏ ص ۳۵۱). 
راقم مشهدی. م۶ 2] (اخ) مسسیرزا 
سعدالدین محمد پسر خواجه غیاث‌الدین که 
در شهرهای هند تجارت میکرد و پسرش 
سعدالدین نیز به هند رفت و به اسلام‌خان 
مشهدی شاهجانی پسیوست و از وی 
تیکویهای فراوان دید و چتانکه از نوشتة 
تذکرهٌ تصرابادی (ج ۴ ص ۸۵) برمی‌اید پس 
از آن به اصفهان برگشت و شاه سلیمان او را 
نخست بسمت والی هرات و سپس به 
استانداری کل خراسان برگزید. بلگرامی در 
خزانٌ عامره ص۲۳۸ پس از شرح مطالب بالا ید 
افزاید که: به نسخه‌ای از دیوان راقم دست"*7 
یافته است که بیشتر آن غزلیات است و برخی 
قصاید و قطعات و رباعیات نیز در آن گرد 
آمده است. این دیوان دارای دو دیاچه است 
که‌یکی به خامهٌ خود سعدالدین است در کمال 
شیوأیی و متانت, و دیگری از محمد صادق 
مشهدی است. سپی از او یکصد وبیست و 
چند بیت نقل کرده است. در ضمن, شرح حال 
او در آتشکده یزدان ص ۲۹۰ آمده و نیز 
صاحب تذکر؛ غنی در ص ۵۵ گفته است که: 
عسظیمای نیشابرری و شوکت و مقیمای 
مشهدی او را مدح گفه‌اند. مرگ وی بسال 
۰ عه.ق.بوده است و نسخه‌ای از دیوان او 
در کتابخانة ملک بشماره ۵۲۹۷ و کابخانة 
بنگاله و مسوز؛ بسریتائیا ییافت ميشود. 


راقم هندی. 


همانطوری که در فهرست ریو ص ۳۳۲ مد 


است. (از الذريعة ج٩‏ ص ۳۵۱). ادوارد براون 
در تاریخ ادییات ایران او را راقم هندی نامیده 
است. رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون 
3 ۴ص ۱۷۷ شود. 
راقم هندی. [ي م و] ((خ) رجوع به راقم 
مشهدی (میرزا سعدالدین محمد...) در همین 
لفت‌نامه شود. 
راقنة. (ق ن] (ع ص) زن خسوش و نسیکو 
رنگ. (از متن اللفة) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[زن خضاب‌کرده. 
(منتهی الارب) (از قرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) 
راقوبیل. ((خ) یکی از نواحی چهل‌ریکگانة 
اندلس قدیم. صاحب حال‌السندسية گوید: و 
بر حسب گفتار رازی انداس ۴۱ ناحیه 
(شهرستان) بود: قرطبة. و قبرة. و البیرة... و 
راقوبیل» و زورتیه. و... (از الحلل السندسية 
ج‌ اص ۴۰). 
راقوقه. رت /تٍ ] (() پسودنه. (شرفنامة 
میری) (از آنسدراج). پودینه. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
رنج سکبا می‌کشد راقوته بهر روغنش 
رنج ظلمت خضر بهر چشم حیوان کشد. 
احمد اطممه (از فرهنگ رشیدی). 
درخور بریان کجا بود همه سبزی 
منصب راقوته هر گیاه ندارد. 
بسحاق اطعمد. 
امروز با کباب بخصوص کباب بازار ریحان؟ 
خورند و اگردر زمان بسحاق هم همین رسم 
بوده راقوته ریحان است نه پودنه. (یادداشت 
مولف). 
بوی بریان میرسد ترخان بدان خواهم فشاند 
بر مزعفر حلقه‌چی در دور نان خواهم فشاند. 
بسحاق اطعمه (از مولف). 
از این بیت چنین نماید که راقوته ترخان است 


۱ 


(؟) (از یادداشت مولف). رجوع به راغوته و 
رافونه در همین لغت‌نامه شود. 
راقود. (ع | خم بسزرگ یا درازتک. ج, 
رراقید. (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از منتخب اللغات) ( کنز اللغات) (از المنجد). 
معرب است. (از اققرب السوارد) (السعرب 
جوالیقی). ظرف مستطیل یا درازتک که رسم 
بوده داخلش قیراندود باشد. ج‌. رواقید. (از 
متن اللغةا. | خم قاراندودشکم. (از تاج 
العروس) (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خم بقیرکرده. (مهذب الاسماءعا. 
|[ خم به معنی عام. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). |انوعی از پیماند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اماهی 
کوچک که در دریا باشد. (از تاج العروس) (از 


من الق).نوعی از ماهی کوچک. (از قرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
راقول. (ع ٩‏ رسن که به آن بر درخت خرما 
برآیند. (از متن اللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
کنراللغات) (منتهی الارب) (از السنجد) (از 
ناظم الاطباء). رسن که بدان بر خرمابن شوند. 


(مهذب الاسماء). 
راقون. ((خ)" تلفظ ترکی را کون. رجوع به 
را کون‌در همین لغت‌نامه شود. 


راقونیچ. (()؟ تلنظ ترکی را کورنیک. 
رجوع به را کوونیک در همین لغت‌نامه شود. 
راقونیچی. (زخ)" تلفظ ترکی را کونیچی. 
رجوع به را کونیچی در همین لفت‌نامه شود. 
راقیی.(ع ص)* بالارونده. (آنندراج) (غیات 
اللغات) (از ناظم الاطباء). انکه برشود. آنکه 
پیش رود. (یادداشت مولف). ||افسون‌کنده. 
(دهتار) از اقرب السوارد). افسون‌کن. (از 
مهذب الاسماء). انسونگر و عزیمت‌خوان. 
(آندراج) ((از المنجد) (غیاث اللغات). ج. 
رقاةء راقون. (المنجد). مرد افسونگر. (ناظم 
الاطباء). کسی که بر مریضان افسون و دعا 
بدمد. (آتدراج) (غیاث اللغات). ج, رقاة. 

(اقرب الموارد). و رجوع به راق شود. 
راقیة. [ی] (ع ص) تأنیث راقی. پیش‌رونده. 
جلوافتاده. ترقی‌کرده. مترقی: امم راقية. ملل 
راقیة؛ امروزه اين ترکیب اصطلاح مطبوعاتی 
و سیاسی است که به معنی ملتهای مترقی و 
پیش‌رفته و جلوافتاده فراوان به کار میرود. 
|امرد افسونگر و« برای مبالقه است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||مونث راقی 
بمعنی افسونگر. ج» رواق. (از المنجد): امرأة 
راقیة؛ زن افسونگر. ج» رواقی. (ناظم 
الاطباء). مژنث راقی (مرد افونگر) و چه‌با 
مذکرباوحَف میشود و گفته میشود «رجل 
پرای مبالفه آید ماد «راویسق». 
ج. رواق. (از آقرب الموارد). 
را کک.(!) کاسه. (آنندراج) (انجمن آراء) 
(فرهنگ رشیدی) (موید الفضلاء) (از شعوری 
ج۲ ورق۸). کاسة آبخوری. (برهان) (ناظم 
الاطباء). کاسه که به تازیش جفنه خوانند. 


(شرفتامة منیری). کاسة چویین را هم گفته‌اند. 
(انسجمن آراء. کشف را لا ک‌پشت بدین 
مناست گفه‌اند و در فارسی «را» به «لاع» 
تبدیل مسابد. (آنندراج) (از انجمن آراءا؛ 
مالشم دادئد در لا ک‌قلک 
شد مگس‌ران سر خوانم ملک. ۱ 
بسحاق اطعمه (از آنتدراج). 
ا|زشنته سسوزن. (آنندراج) (انجمن آراء) 
(برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی) 
(مزید الفضلاء). ااقوچ جنگی. (آنندراج) 
(اتجمن آراء) (فرهنگ رشیدی) (از سروری). 
قوچ که شاخهای کج دارد. (از شعوری ج۲ 


راکان. ۱۱۷۵۵ 


ورق۸. قوچ و گوسفند جنگی را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطیاء). دنبه سرزننده که آن را" 
تگل و خوچ و غرم و قوچ نیز گویند. (از 
شرفتامه منیری): 
بتافت بازوی حکمت به پنجه قوت 
ز موی گردن شیر ژیان قلادة را ک. 
منصور شیرازی (از آنندراج وشرفتامه). 
| آتی باره کوب که سری چون سر قوچ 
داشته. ۲ (یادداشت سولف). |ابه لغت زند و 
پازند راه باشد که به عربی صراط و طریق 
خوانند (بسرهان) (از ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح موسیقی) ماخوذ از هندی, نام 
نوایی از موسیقی. (ناظم الاطباء). نام نوایسی 
است در دو دستگاه ماهور و شور. رجوع به . 
مجم‌الادوار هدایت نوبت سوم ص ۸۵ و ٩۱‏ 
شود. 
را کت.((خ) ده مخروبه‌ای است از دهستان 
تنگ‌گزی بخش اردل شهرستان شهرکرد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۱۰). 
را کا. (خ)" شهری است در سوریه در کار 
فرات که در حدود ۸۰۰۰ تن جمعیت دارد. و 
در جنب شهرهای قدیمی نیکوفوریون "" و 
کالینیکون" ۲ و کونستانتنوپولیس ۲" واقع 
شده‌است. و در آغاز قرن نهم م. پایتخت 
هارون‌الرشید خلیفه بوده است. 
را کاره. [ر / رٍ] (ص) زن فاحشه و بدکاره. 
(برهان) (آنندراج) (شموری ج۲ ورق 4۱۴ 
(ناظم الاطباء) (شمس اللغات) (انجمن آراء). 
زن روسپی. (ناظم الاطباء): 
ای طبع تو بسته‌تر ز سنگ خاره 
وی‌گاه سخن سرددم گه‌خواره 
وی والد؛ عزیز تو آنکاره 
وی سگ بزیان بزدیت را کاره. 
شرف شفروه (از شعوری). 
را کان. (خ) نام محلی در کنار راه قزوین و 
هصمدان مسیان دا کان و سیفاباد..در 
۷ هزارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
زا کان. ([ج)۱۳ شاعر فرانسوی که در اوبیته 


۱-اين بیت با تغییر کلمه راقوته به رانونه و 
راغرته بشاهد هر دو لغت اخیر نیز آمده است. 


2 - ۰ 3 - 0۰ 

4 - ۰.۳000۲ 5 - ۵09 

۶- این کلمه از ريشة «رقی» است که با اعلال 
بصورت دراق» اید. 
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۸-قراتی است از راس پهلوی (بمعنی راه) و 
صحیح راس است. (حاشیة برهان چ معین). 

9 - ۰ 10 - ۰ 

11 - ۰ 

12 - ۵۰ 

نع 0 8۵۵20)۳۵۲۴0۵۲2۲ ۰ 13 

۲۱2۲0۷15(۰ 


۶ اراک اند رد. 


را کاها در سال ۱۵۸۹ م. نتولداخقد و در 
۰ م. درگذشت. او نویسندهة کتاب 
برژری‌ها " می‌باشد که تحت تأثیر ادبیات 
ایتالیایی نوشته شده‌است. 
وا کت اند رل. [َر] (انگلیسی, (مرکب)۳ 
در انگلیسی «را ک»؛به معنی چنباندن و «اند» 
بمعنی «و» و «رّل» بمعنی چرخاندن است که 
معنی کلی ترکیب «جباندن و چرخاندن» 
می‌شود. و در اصطلاح رقص, نوعی از رقص 
فرنگی است, 
زا کب. [کِ ] (ع ص, !) سبوار. (از تاج 
لمروس) (ز متن اللة) (ز اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (فر هنگ نظام) (آنندراج) 
(غیاتاللفات؛ ج. ژ گاب. ژ بان ژ کوب, 
رِکبّة, رز کِة. (تاج العروس) (متن اللغة) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ج, رّ کب. (تاج العروس) 


(اقرب الصوارد) (الصنجد). به معنی سوار "| 
چهارپایان. سواره, مقابل راجل, پیاده. ‏ 


(یادداشت مولف). سوار بر هر مرکوبی. (ناظم 
الاطباء): 
ز رشک او بخمد پشت صاحب خرچنگ 
ز سهم او برمد هوش را کب ضرغام. 

؟ (از سندبادنامه). 
دگر ره گفت کاجرام کوا کب 
ندائم بر چه مرکوبند را کپ. نظامی. 
خاطر سعدی و بار عشق 
را کبی تندست و مرکوبی جمام.. سعدی. 
نا و طالبقا هیچ فایده نکند 
کهدر مواجهه گویند را کب‌و راجل. سعدی, 
مثال را کب دریاست حال کشت عشق 


به ترک یار بگفتند و خویشتن رستند. سعدی. 
< را کب‌التسعاسیف؛ انکه بسدون قید راه 
می‌پیماید.(ناظم الاطباء). 

|ااشترسوار, (ترجمان جرجانی تهذیب 
عادل‌بن علی ص ۵۰). شتر, 
الارب) (مهذب الاسماء). در اکتر لفت عرب 
را کب‌سوار اشتر را گویند و فارس سوار اسب 
را گویند. ج, رکاب. رکبان, رکوب. رکبة, 
(آن‌ندراج). ششسترسوار خاصت. (از منتهی 
الارب) (از متناللفة) (از تاج لعروس) (اقرب 
لموارد) (ناظم الاطیاء). و اگرسوار اسب یا 
الا باشد گویند فارس یا فارس حمار. (ناظم 
الاطباء). |(نهال خرما بر مادر رسته و تا 
زمین نرسیده. از من القة)(از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||آنچه بر تن نخل ببراید از 
شاخ و آن را رکوب نیز گویند. (آنندراج). 
شاخ خرما بر تة نخل برآمده. (متهی الارنب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء) |اکشتی‌سوار. 
(ناظم الاطیاء). چء رکاب. (از متن لفق 
|ابیماریی که در پشت گوسفند عارض شود. 
(ناظم الاطباء). اسر کوه. (از تاج الصروس) 


سوار. (منتهی * 


(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج). 
قل کوه. (ناظم الاطباء). 

را کبات. اک ] (ع صء!) ج را کبة, رجوع به 
را کبة‌شود. 

را کبون. [کِ] (ع ص. 0ج را کب در حال 
رفع. رجوع به را کي‌شود. 

را کیة. زک بِ](ع ص, () مونث را کب.ج» 
روا کب.(المنجد). |انهال خرما بر تن مادر 
رسته و تأزمین نرسیده. (از متن اللفة) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) و رجوع به راکب 
شود. 

را کبین. اک ] (ع ص, !) ج را کب در حال 
نصب و جر. رجوع به را کب شود. 

را کت. زک ] (فرانسوی, ()" افزاری است 
به شکل پاروب کوچک که در بازی معروف 
تلیس و.پینگ‌پنگ به کار رود و بازیگران با 
آن تسوت تنس و پینگ‌پنگ را میزنند و 
بسوی هم پرتاب میکنند. 
راکت. اک ] افرانسوی, 0 در قدیم 
پارچه‌ای بوده مشبک, که دور آن را چوب 
گرفته‌بودند و در مواقعی که برف زیاد می‌افتاد 
این آلت را به پای اسبان میبستند, تا در برف 
فروثروند. در بعضی از ولابات ایران چنانکه 
گویند, وقتی که برف زیاد می‌افند. اسخاص 
چیزی شبیه این آلت به کنشهای خود میبندند 
تا در برف فرونروند و این آلت را در گیلان به 
اصطلاح محلی «چوکده» گویند ولی «چقته» 
تسلفظ کنند. (از ذیسل ایران باستان ج۲ 
ص ۱۰۸۳). و رجوع به متن همان صفحه 
شود. 
را کد. (ک ] (ع ص) ثابت و برجای از هر 
چیزی, (از تاج السروس) (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء), آرام‌گرفته. 
اتیوکنزاللعات). سا کن, مقابل جاری. (از ستن 
الِة). چ. روا کد.(تاج العروس) (متن الفق), 
ایسستاده مقابل جاری. (فرهنگ نظام), 
آرام‌گیرنده و ثایت به جای خود. (منتخب 
اللغات) (از شم اللفات). اپ ایستاده. ج. 
روا کد. (مهذب الاسماء). آب ایستاده که 
جاری ر روان نباشد. (آنتدراج) (غیاث 
اللغات). ایستاده که جاری و روان باشد مانند 
آب. (ناظم الاطباء): 

گردشش: 
تا نگوید کی که آن جو را کداست. 


بر جوی جویان شاهد است 


۱ ۲ مولوی. 
- آب را کد؛مقابل اب جاری. (یادداشت 
مولف). 
- بازار را کد؛بازاری که دادوستدش جریان 
نداخته باشد. 
-پروند؛را کد؛(اصطلاح اداری) پرونده‌هایی 
را گویند که از جریان خارج شده است. 
< حساب را کد؛ مقابل حساب جاری. 


راکسة. 


(یاداشت مولف). 
دفتر را کد؛ (اصطلاح اداری) مراد دفتری 
است که در آن نامه‌ها و پرونده‌های را کدکه از 
جریان تارج هش متوو 

- را کدگذاشتن موضوع يا امر یا جریانی؛ 
تعقیب تکردن آن موضوع یا امر یبا جریان. 
مسکوت گذاشتن آن. که امروزه این عبارات 
در اصطلاح آداری و مطبوعاتی و قضایی 
پسیار مداول است. 

- را کدماندن موضوع يا پرونده یا نامه؛ بی 
تعقیب و پیگرد ماندن آن. از جریان خارج 
شدن آن. 
ن. آب ایستاده. 
آنکه جاری نباشد. (یاداشت مولف). .و دجوع" 


-ماء را کد؛ آب خفته. ناروان 


به آب را کدشود. 

نامه‌های را کد؛ مقابل نامه‌های در تصیراه 
اداری. 

- هوای را کد؛هوای بی‌تموج. (یادداشت 
مولف). 

(ق) سریسر. ارب [(موزون مانندپلههای 
ترازو.(ناظم الاطباء). 
را کدات. [ک ] (ع ص, !) ج را کدة.(ن_اظم 
الاطباء). رجوع به را کدةو را کدشود. 
را کث دره. [دَز رز /رٍ] ((خ) نام دهی است از 
نواحی ده‌دشت کوه کیلویه. (از فارسنام 
ناصری). 
را کدة. اک د] (ع ص) منت را کد.ج» 
را کدات, روا کد.سا کن.(از تاج العروس) (از 
متن اللغة). و رجوع به را کدشود. 
را کس. کي | (ع ص) گاوی که در میرکز 
خرمن ببندند بوقت کوفتن. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباعا. 
گاوی که در میان خرمن کاه دارند و دیگر 
گاوان را بر گرد او گردانند برای خرد کردن 


خرمن. ( کنزاللغات). گاو که در کی رود. 


(مهذب الاسماء). 

را کس. ( ] (اخ) وادینی است. رم 
الارب) (آنندراج). نام وادیی. (ناظم مر 
نام بیابانی. ( کنز اللغات). یاقوت حموی 
اشماری در بارة اين وادی از داودین عوف و 
عباس‌بن مروان سلمی آورده است. رجوع به 
مبج‌البلدان ۴ ص ۲۰٩‏ شود. اانام 
رودخانه‌ایست. ( کنزاللغات). 

را کسه. [ي س] (ع ص, () مسژنث را کس. 
(منتهی الارب) (آندراج). مونث را کس یحنی 
گاوماده‌ای که در مرکز خرمن بندند. و رجوع 
به را کس‌شود. (ناظم الاطباء). 


ان - 1 


۰ - 2 
۹۵۵۳۲۵۱(۰) ااوب۳۵۵۵۳0 - 3 
وااولا60 - 5 .ما8۵ - 4 


راکشس. 
را کشس.1) (هندی, (۲۸ ابوریحان بنیروتی 
گوید:بعقيدة هندیان قدیم زندگان به سه جنی 
(موجودات روحاتی, انسان, حیوان) تقسیم 
میشوند که جمعاً چهارده نوع میباشند و از 
آن, ۸ نوع اختصاص بموجودات روحانی 
دارد که یکی از آن ۸ نوع را کشس است و آن 
قسمی از شیاطین است. رجوع به تحقیق 
ماللهند ص۴۳ و ۴۴ و فهرست همان کتاب 
شود. 
را کشکت. رک ] ((خ) محله‌ای به قزوین. 
رجوع به را کوشک شود. 
را کض. (ک ] (ع ص) دونده. (از متن اللفة) 
(سنتهی الارب). |/اسب‌تاخت‌کننده. (ناظم 
الاطباء). اسب‌دواننده. (آنندراج). تازندة 
اسب. (ناظم الاطباء). 
را کع. (ک] (ع ص) هر چیزی که سر 
فرودارد. ج, را کمون, کم رکوع. (از المنجد) 
(از مستن اللسفة), سر فسرودآرنده و 
فروتی‌نماینده, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). پشت خم‌دهنده. (مهذب 
الاسماء) (دهار): و ظن داود انما فتناه 
فاستففر ربه و خر راکعاً و اتاب." (قرآن 
۳/۳۸ 
بناف قبه عالم بصلب قائم کوه 
به پشت را کم چرخ و به سجد؛ مهتاب. 
خاقانی. 
زو دید آن نماز که قائم نمود الف 
را کم بماند دال و تشهد نمودلام. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰۱). 
||در حالت رکوع رونده. (ناظم الاطباء. در 
اصطلاح فقه, کسی را گویند که در حال رکوع 
باشد در هنگام نماز, ینی بعد از قرائت حمد 
و سوره سرش را بقدری فرودآورد تا کف 
دستهایش بزانوهایش برسد. (ناظم اطباء)* 
رفتم بدر صومعهٌ عاید و زاهد 
دیدم همه در پیش قدت را کع‌و ساجد 


در میکده رهبانم و در صومعه عابد 
گه معتکف دیرم و گه سا کن‌مسجد 
یعنی که ترا میطلبم خانه به خانه. 
شیخ بهائی. 
|ادر دورة جاهلیت یکسی می‌گفتند که متدین 


باشد و به یت پرستش نکند. (از مت اللفق). 
را کع بخدا؛ کی که توکل و اعتماد بخدا 
کند.(از متن اللفة). 

راک عبدالله. [ع دل لاه] ((مرکب) 
(اصطلاح موسیقی) نام نوایی است در دستگاه 
ماهور. رجوع به مجمم‌الادوار هدایت نوبت 
سوم ص ۸۵ و نیز رجوع به را ک‌شود. 

را کعون. ۳ (ع ص« 0ج را کع در حال 
رفع: الذین یقیمون الصلوة ویژتون الزکوة و 
هم را کعون. (قرآن ۵۵/۵ الرا کعون 
الس‌اجدون الامرون بالمعروف. (قران 


۹ رجوع به را کم شود. 
را کفین. اک ] (ع ص, () ج را کع در حال 
نصب و جر و ارکعوا سع لراکین. (قرآن 
۲ و اسجدی و ارکمی مع الرا کمین. 
(قرآن ۳ رجوع به را کم شود. 
راکن. اک ](ع ص) کسی که میل میکند و 
تکیه مینماید. (ناظم الاطباء): هو را کن الی 
فلان و سا کن‌الیه. (اقرب الموارد). 
را کوپ.(ع !) را کب (اقرب الموارد). تهال 
خرمابن بر مادر رسته. (از متن اللفة) (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (المنجد) (ناظم الاطبا). 
|[شاخ خرمایی بر تلف خرما برآمده. (از متن 
اللغة) (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
را کوبة. (بٍ](ع !) را کبة.(اقرب الصوارداء 
||مژنث را کوب نهال خرمابن پر مادر رسته. 
(از الفجد) (از متن اللغة) (سنتهی الارب) 
زاج) (تاظم الاطباء). |اشاخ خرمابن بر 
تن خرما برامده. (از متن اللغة) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
ر) کوشکت. ((خ) را کشک. نام محله‌ای به 
قزوین. (یادداشت مولف), 
را کوکزی. [کک] ((خ)۲ نام خانوادة 
معروفی در مجارستان بوده است. رجوع به 
را گوچکی‌شود. 
را کون. (لخ)؟ رودخانه‌ای است در ممالک 
متحدة امریکا: در ایالت آیووا" که در رود 


(آتد 


سوآن از شعب شط میسی‌سی‌پی می‌ریزد. این 
رودخانه از میان سبزه‌زارها و چمنگاهها 
میگذرد و طول بستر آن ۱۹۰ میل است * (از 
قاموس الاعسلام تسرکی ج۳) (وبستر 
جغرافیایی). 

را کونیجی. (ک] (۱خ)۲ شهری است از 
ایالت کنو تثر سرزمین پیامونت" ایتالیا در 
۱ كيلرتري شمال خاوری سالوجه. ایین 
شهر دارای کاخی است که از سال ۱۹۰۰ م. 
مسقر تابستانی پادشاهان ایتالیا بوده‌است 
جمعیت آن ۸۶۴۳ تن می‌باشد و دارای 
کارخانه‌های چیت‌سازی و پارچه‌های 
ای ریشمی و پشسمی است. (از وبستر 
جفرافیائی) (قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

را کونیکت. رک ] ((ج) ۲" قصبه‌ای است در 
ایالت پرااگ چکس لوا کی و ۵۰هزارستری 
باختری پراگ‌و در کرانة رودی بهمین نام که 
بر طبق آمار سال ۱۹۳۰م. جمیت آن 
۳ تن مباشد. این قصبه دارای ممادن 
آهن و زغال‌سنگ و کارخانه‌های کاغذسازی 
و شکر و چیتی‌سازی و یره مسیباشد. (از 
وبستر جغرافیایی) (قاموس الاعلام ترکی 
۳ 

را که. (ک کي ] ((خ) دهی است از دهتان 
ترکه از بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 


راکی. ۱۱۷۵۷ 


در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
مسب جدسلیمان و سمت خاوری راه 
مسجدسلیمان به لالی, دهی است کوهتانی» 
گرمیرمالاریایی سکن آن ۸۵ تن میباشد. 
آب آن از چشمة تأمین میشود و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی کارگری شرکت ملی 
نفت ایران و زراعت و گله‌داری است. راه آن 
اتومبیل‌روست. این آبادی را سلطان‌آباد نیز 
گویند.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
را که. (ک ] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز در ۰ ۱هزارگزی 
خاوری اهواز. جمعیت این ده ۲۷ تن میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
را که. اک / كي ] ((خ) دهی است از دهستان 
شوراب بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۹۰هزارگزی شمال باختر اردل. نار راه 
مالرو بازفت. اين ده در کوهتان و جنگل 
واقع شده, هوای آن متدل و سک آن ۱۳۷ 
تن است. آب آن از چشمه تأمین میشود و 
محصول عمد؛ آن غلات و پشم و روغن و 
پیش مردم کساورزی و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. در زمستان بعنوان قشلاق باطراف 
مالامیر و مسجدسلیمان کوچ میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
وا کیی. (()۱۱ حمداه مستوفی در تاریخ 
گزیده(ج لیدن ص۵۳۹) آن را جزو طواییفی 
شمرده که در عهد پادشاهی هزارسف بلرستان 
آمده‌اند. و کیهان در جغرافیای سیاسی ص۷۴ 
گوید:شعبهیی از طايفه بابادی هفت‌لنگ 
بختیاری است. 
را کی. ((خ) دهی است از دهتان رستم آباد 
ب خش رام هرمز شهرستان اهسواز در 
۶هزارگزی جنوب رامهرمز و ۶هزارگزی 
خاوری راه رامهرمز به خلف‌آباد. این ده در 
دشتی گرمسیر و مالاریایی واقع شده است و 
سکنة آن ۱۰۰ تن ميباشد. آب آن از چشمة 
تأمین میشود و محصول عمده‌اش: غلات. 
برتج, کنجد. بزرک. و شغل اهالی کشاورزی 
است و خود از طایفة بیگدلی هستند. راه 
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۲ -ترجمه: و دانت داود جز این نیت 
آزمودیم او را پس آمرزشی خواست خدایش را 
و افتاد رکوع‌کننده و پشیمان. (تفسیر ابوالفترح 


راز: ی ج ۸ص ۳۳۲). 
۰ - 4 .۰ - 3 
:۵ - 5 
۶-قاموس الاعلام طول بستر آنرا ۲۹۰ هزار 
گز نوشته است. ۱ 
.0۰ - 8 6۵6600 - 7 
۷۰ - 10 - 9 


۱ - در نخه جدید (چاپ امیرکییر ص ۵۴۱ 
این کلمه «زا کی» آمده است. 


۸ راگ. 


مالرو دارد.(ازفرهنگ جفرافیتی نران ج۶. 
راکت. (۲۷ کاس آبخوری. (لفت محلی 
شوشتر). ااقوچ و گوسفند جنگی. (لفت 
شوشتر). ||رشتة سوزن. (لفت محلی 
شوشتر). |/بلفت زئد و پازند راه یا صراط. 
(لفت محلی شوشتر). و رجوع به را ک در 
همین لفت‌نامه شود. ||بهندی سوسیقی و 
سرود. (لفت محلی شوثتر). بزبان مردم هند 
نوعی سرود و لحن. (ناظم الاطباء). |[(ص: 
ق) مخفف رایگان که بی‌مزد و اجرت و مفت 
کار گرفدن باشد. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی متعلق به کتابخانة مزلف). 
را گجوتشه. رک ت ش | (!خ)" یکی از 
طوایف قدیمی مشرق هند. (از ماللهند 
ص ۱۵۰ 
را گس,. (گ] (ا) رگ. نام قدیم شهر ری. 


داریوش در کتبة بیستون شهر ری را رز گ: 
نامیده, در اوستا هم نام آن چنین است و 


سویسندگان قدیم نام آن را رااگس ضبط 
کرده‌ند. رن باستان ج ۲ص ۲۲۱۶ 
را گلان. ((خ)" جیمز هنری. رد مارشال 
انگلیی است که در بدمیتتون بسال ی( 
م. بدنیا آمد و فرمانده سپاه انگلیی در جنگ 
کریمه بود. او در سال ۱۸۵۵ بدرود زندگی 
را گوتسکیی. (کثْ) (ع) راکسوکزی 
رجوع به را کوکزی در همین لفت‌نامه شود. 
را گوتن. گت ] (فسرانسوی. ل)* مرد 
کوچک‌اندام و بدریخت که یاف خنده‌آور 
داشته باشد. اين کلمه مأخوذ است از راگوتن 
که‌نام یک تن رومی مضحک بوده است. 
را اگوچکی. (سج] ((ع)۲ یکی از 
خانواده‌های مجار که در اردل فرمانروایی 


کرده است. نخمتین تن از این خانوادف 


«سیگموند» میباشد که در سال ۱۶۰۷ م. به " 


رغم میل خود پس از یکسال فرمانرواییی 
مجبور بکناره گیری‌شد. دومین تن «اختیار 
ژرژ» است, که از سال ۱۶۳۰ تا ۱۶۴۸ مدت 
۸ سال حکومت داشت و از طرف سلطان 
مرادخسان رابع تأیید و تقویت ميشد. 
فرمانروای سوم از اين خاندان « کنج ژرژ» 
بسوده که پس از اختیار ژرژ ۱۳سال 
(۱۶۶۱-۱۶۴۸) حکومت کرد مرگ وی 
بال ۱۷۳۵ روی داد. (از قاموس الاعنلام 
ترکی ج ۳). 

راک و رنگت. (گ ز](تسرکیب عطفی, | 
مرکب) لفنظ اول هندی‌الاصل است و دوم 
مشترک در هتدی و فارسی و هر دو معا در 
هندی کنایه از صحبت نغمه و سرود عیش و 
طرب‌بود و مردم ولایت که بهند آمده یا 
نیامده‌اند و همانجا شیده‌اند اين لفظ را بیار 
در اشعار خود آورده‌اند و اشارت بهندی بودن 


آن تکرده. و در رساله‌های ملاطفرا نیز واقع 
شده و اين از جهت التزام الفاظ هندی است و 
آن در هندوستان بوده و آمده. (آنندراج): 
دگر از شیوه‌های راگ‌و رنگش 
برقص آرد قلک راساز و چنگس. ۱ 

محسن تأثیر (از انندراج). 
ر) گوزه. رز ) ((ج)" قصبه‌ای است در ایالت 
سیرا گوزسیسیل ایتالیا که ۴۵۰۰۰ تن 
جمیت دارد. این قصبه دارای کارخانه‌های 
نساجی ابریشم. روغن زیتون و غیره میباشد. 
پل دو طبقه‌ای بر روی رودخانه ارمینو * که از 
این قصبه می‌گذرد در آن بنا شده است. قصبة 
دیگری بهمین نام در پانصدگزی جنوبی آن 
وجود دارد که ۶۳۸۰ تن سکنه دارد. قصب 
اول را را گوز؛ علیا و دومی را را گوزة سفلی 
نامند. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 


۱ زا گوزه. رز ](اخ) "که امروزه دوبرویک ۱۱ 


گویندقصه‌ای بوده در سرزمین دالماسی 
«یوگوسلاوی» و در ۲۸۵ کیلومتری زاره و 
۸ کیلومتری جنوب شرقی مصب نارنده در 
ساحل دریای آدریاتیک که مرکز حکومت و 
بندر بوده است. جمعیت آن ۵ تن وبا 
قلمرو حکومتش ۱۰۹۳۵ تن میباشد ". اين 
قصبه قلاع و ابنیه و کلیاهای تاریخی دارد. 
را گوزه‌در ترن هفتم میلادی اهمیت بازرگانی 


: بسیاری داشت و بصورت جمهوری مستقل 


کوچکی اداره میشد سپس هم مدتی با 
پرداخت خراج بدولت عشمانی و جمهوری 
وندیک باستقلال ضعیف خود (دامه میداد ولی 
اکنون‌با اينکه مهمترین بندر دالماسی بشمار 
میرود اهمیت سابق خود را از ست داده 
است. از قاموس العلم ترکی ۱۳ 
راگون. (کنْ] (فرانسوی, ۲ * (اصطلاح 
تیائورشناسی) شکل اولیة اسفنجهای 


. رخوع به جانورشناسی .عمومی 


دکتر فأطمی ص ۲۳۶ شود. 


رالان: ((خ) جابرین رالان سنبی شاعری 
است از بنوسنیس. (منتهی الارب). 
رالان.(خ) نام کوهی است که در بارة آن 
گفهاند: و سااقام مکانه رالان. (از معجم 
ابلدان ج۲. 
رالافی.(ص نسبی) موب است به 
جابرین رالان. (منتهی الارب). 
رالف لیفتون. نس ] ((خ)۱۲ دکتر رالف 
لیتون, دانشمند مردم‌شناس امریکاتی» در 
فورية ۱۸۹۳م. در فیلادلفیا بدنیا آمد. در آغاز 
جوانی به مطالعات باستانشناسی علاقمند شد 
و برای تحقیق در این زمینه به گواتمالا و 
نواحی جنوب غربی آمریکا سفر کرد. در سال 
۰ بجزیر؛ «مارکزا» رفت و مدت دو سال 
در آنجا اقامت گزید. بر اثر تحقیقاتی که در 
این جزایر بعمل آورد, معتقد شد که مطالعه در 


رالیگ. 


زندگی اجتماعات زندة امروزی بمراتب 
ج‌الب تسوجه‌تر و مسهمتر از تحقیقات 
باستانشناسی است. در سال ۱۹۲۵ م. برای 
ادام مطالعات علمی خود به مادا گاسگار و 
افریقای خاوری رفت و دو سال و نیم در آن 
نواحی بر برد. در این هتگام از دانشگاه 
هاروارد باخذ درجه دکتری نایل شد. در 
۸ م. کتاب ارزند؛ «مطالعةٌ انسان» را 
انتشار داد که مهمترین اثر اوست. وی در این 
کتاب, زمینه‌های جدیدی را مورد بررسی 
قرار داده و راه تاژه‌ای در برابر دانشمندان 
مردم‌شناسی گشوده است. در سال ۱۸۳۶ م. 
استاد مردم‌شناسی دانشگاه ییل ۵" شد و از آن 
هنگام تا پایان زندگی چندین کتاب و رساله : 
در زمیه‌های مختلف مردم‌شناسی منتشر 
ساخت که از آن جمله سیر تمدن ۷۶ 
را باید نام برد. و کتاب مزبور بوسیلة آقای 
پرویز مرزیان بپارسی برگردانده شسده است. 
مرگ وی بسال ۱۹۵۲م. روی داد. (از ترجمةً 
سیر تمدن چ موس فرانکلین تهران ۱۳۳۷ 
ه.ش.). 

راله. [ل /ل] () منک چرمن. (آنندراج), 
مشک شیر. (از ی ورق ۱۴ 
رالیغ. ((ع)۷ تسلفظ تسرکی رالیگ و آن 
قصبه‌ای است در سمالک متحده؛ امریکا. 
رجوع به رالیگ در اين لفت‌نامه شود. 

را لیگت. ((ج)۲ قصبه‌ای است زیبا در ایالت 
ک‌ارولینای ممالک مستحده امریکاه در 
۴هزارگزی جنوب باختری واشنگتن. این 
قنصه دارای ٩۲۶۵‏ تسن جمعیت و 
کارخانه‌های آهن‌ریزی و سیگارسازی است. 
در این قصبه تیمارستان و آموزشگاههایی 
برای تعلیم و تربیت کرولالها و کورها و 
همچنین پرورشگاههایی برای ترییت اطفال 
بی‌سرپرست و موز؛ زمین‌شناسی و سایر 
موسات علمی و خیریه وجود دارد. رالیگ.: 
مرکز تجارت توتون و حبوب میباشد, بنای ری 


۱-اين کلمه در فرهنگهای دیگر تقریباً بهمین 
معانی «را ک» آمده است. 
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اثر نامی او ۰ ": 


رالیگ. 


آن بسال ۱۷۹۲ م. بوده است. (از قتانونن:" 


الاعلام ترکی ج۳۲ و لاروس). 
رالیگت.(!خ)" سر والتر ریگ از رجال 
نامی تاریخ انگلستان بود که در سال ۱۵۵۲م. 
بر قضبة عاین تایه دووتعیر بدا اند آو 
مورد توجه خاص الیزابت قرار گرفت و با 
مردم ایرلند که سر به شورش برداشته بودند. 
مردانه جنگید. فکر تشکیل موس مهاجران 
در امریکای شمالی از اوست و در سال ۱۵۸۴ 
در ایالت ویرجینیا این مسسه را تشکیل داد. 
او شهرت و نفوذ روزافزونی کسب کرد و 
بارها بعضویت پارلمان بریتانیا برگزیده شد. 
ولی در زمان جنگ نفوذ و وجهذ خود را از 
دست داد و باتهام سیاسی زندانی گردید و ۱۲ 
سال در زندان ماند. پس از رهایی از زندان در 
سال ۱۶۱۶ بامریکای جنوپی مأموریت یافت 
و قسمتی از این سرزمین را بتصرف انگلستان 
درآورد. او اولاًباتهام ویران کردن بعضی از 
مستملکات اسپائیا که از طرف دولت مذکور 
بر ضد او اعلام جرم شده بود و انیا باتهام 
دیگری محکوم بمرگ شد و در سال ۱۶۱۸ 
بناحق اعدام گردید. رالیگ در ادبیات نیز 
سهمی بزا داشت و از آثار مهم او «تاریخ 
جهان» ميباشد. ابتکار کشت توتون در 
ویرجینیا باو نسبت داده شده است. (از 
وبستر) (قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رام. (ص) مقابل توسن. (از آنندراج) (انجمن 
آراء) (رشیدی) (سروری). مقابل بدلگام. 
مقایل چموش. مقابل سرکش و بدرام. ذلول. 
ذلولی, ضارع. ضرع. ضرعة. ضروع. (منتهی 
الارب). رم 
من با تو رام باشم همواره 
تو چون ستاخ‌کره جهی از من؟. خفاف. 
بمنزلت ستوری داند که بر آن نشیند و چنانکه 
خواهد میراند و میگرداند و اگررام و 
خوش‌پدت نباشد بازیانه بیم میکند. (تاریخ 
بیهقی). 
چون داد بخواهم از تو بس تندی 
لیکن چو ستم کنی خوش و رامی. 
ناصرخرو. 
ملک چون دید کاو در کار خام است 
زبانش توسن است و طبع رام است. نظامی, 
زیر بار امانت غم تو 
توسنان زمانه رام تواند. عطار. 
تو خود چه لعبتی ای شهسوار شهرینکار 
که‌توسنی چو فلک رام تازیانة تست. 
حافظ. 
دلارامی که با من رام بود از من رمید آخر 
نمیدانم که آن بهوده‌رنج از من چه دید" آخر. 
جعفر فراهانی (از ارمغان صفی). 
دروب؛ سستور رام. ذلول؛ ستور رام‌شده. 
(منتهی الارب). سهوة؛ شتر رام. مسخنع؛ شستر 


رام ریاضت‌یاته. مدیث؛ رام از هر چیزی. 
مصاحب؛ رام بعد صفوبت و سرکشی, ناقة 
دلاس؛ شتر ماده رام و رم. ناقةء, شرّح؛ شتر 
مادة رام. نقة متهفة نم رام. ناقة مذعان؛ شتر 
ماده رام. (منتهی الارب). هزم؛ اسب متقاد و 
رام. (منتهی الارپ). هلواع؛ شتر ماده تیز و 
نیک شتاب و چست و رام (متهی الارب). 
|ابطریق مجاز بر آدمی که سرکش نباشد و 
فرمانبردار و رامپیشه بود اطلاق کند. 
(آنبدراج) (فرهنگ نظام) (رشیدی) (انجمن 
آراء). فرمانبردار و نرم باشد. (لفت فرس 
اسدی) (از فرهنگ اوبهی). فرمان‌برنده بود و 
مسطیع. (حائی فرس اسدی). مطیع و 
فرمانبردار. (منتخب اللغات) (غیاث اللغات) 
(از تاظم الاطباء), فرمانبردار. (برهان). مقابل 
سرکش. (از شرفنامة منیری). منقاد. (زوزنی), 
میم و مقاد و فرمانبر. (شعوری ج۲ 
ورق ۱۰).مطیع و محکوم. (ارمتان آصفی): 
تو رامی وبا توجهان رام نیست 

چو نان خورده‌اید به از جام نیست. 


فردوسی, 
تو دانی چنان کن که کام تو است 
چوگردون گردنده رام تو است: فردوسی: 
جهان بااکی جاودان رام نیت 
بیک خوبرش هرگز آرام نیست. ‏ اسدی. 
سپهر روان باکسی رام یست 
ز نیک و بد ماش آرام نیست, اسدی, 
که‌هستند چرخ و جهان رام او 
نجوید ستاره مگر کام او. اسدی, 
از فلک ریمن با کیم‌نیست 
رام بسی بوده همین ریمنم. ‏ . ناصرخسرو. 
باد هميشه فزون جلالت و عزت 
دایم پاینده باد دولت رأمت. مسعودستد, 
روز راتیمجتتو بخت و دولت رام 
ای دل خیز و درده جام. مسعودسعد. 
هر کس که بفرمان تو رام است و مسخر 
از دولت و اقبال توکارش چو نگار است. 
امیرمعزی, 
خدایگان جهان پادشاه ملک‌آرا ام 
که‌امر ناقذ او راست چرخ و دولت رام. 
سوزنی. 
غلام نیست بفرمان خواجه رام چنانک 
من این نبهره تن خویش رأبفرمانم.. سوزنی. 
رامند خلق مر فلک تند را ازانک 
دربند بندگی فلک تند رام تست. . سوزنی, 
گرخزر و ترک و روم, رام حساب تواند 
نیست عجب کز نهاد. رام فحول است رم. 
خاقانی 
میم آنکه رام و منقادست. (منتهی الارب). 


- پیروز رام؛ آنکه رام و مطیع پیروز است. 
- || آنکه پیروز رام و فرمانبر اوست. 
حِ اا(لخ) بروایت شاهنامه نام قدیم ری است. 


رام. ‏ ۱۱۷۵۹ 
رجوع به پیروز رام در همین لفت‌نامه شود. 
|((ص) بطریق مجاز بر جمادات نیز اطلاق 
نمایند چنانکه تیر را که از کمان زود گشاد 
دهند گویند تیروکمان را رام کردیم. (از 
آنتدراج) (از انجمن آرا) (از رشیدی) (فرهنگ 
نظام) رجوع به رام کردن در سعتی «راست 
کردن. نشانه گرفتن...» و شواهد آن شود. 
|اروان. (اتندراج) (رشیدی) (شعوری ج۲ 
ورق ۱۰) (جهانگیری) (انجمن اراء). روان و 
رونده. (ناظم الاطباء) (برهان) (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی متعلق بکتابخانة مولف). 
سلس. (منتهی الارب). رجوع به رام کردن در 
معنی «راست کردن. نشانه گرفتن...» و شاهد 
آن شود. ||مقابل وحشی است که الفت‌گرفته و ۲ 
آموخته باشد. (از برهان) ۲ (از لفت مسحلی: 
شوشتر). الفت‌گرفته. (غیاث اللفات). مأنوس. 
(زوزنی) (ناظم الاطباء). انمی, مقابل وحشی, 
آموخته و دست‌آموز. خانگی, (ناظم الاطباء). 
حیوان وحشی که مانوس و فرمانپردار شده 
باشد. (فرهنگ نظام). رائض. (منتهی الارب). 
|| خوش. (آنندراج) (انجمن آراء) (نرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ سروری). خوش و شاد و 
خرم. (برهان) (ناظم الاطباء). شاد و خرم. 
(لفت محلی شوشتر). خوش و شاد. (منتخب 
اللغات): 
ترا روز رام از جهان رام باد 
همان باد را بر تو ارام باد. 

فردوسی (از فرهنگ نظام). 
شهی خوش‌زندگانی بود و خوش‌نام 
که خود در لفظ ایشان خوش بود رام. 

(ویس و رأمین). 

||(() شوق و نشاط. (ناظم الاطباء). شادی و 
خوشی. (شعوری ج ۲ ورق ۱۰). ||رامش و 
صلح و سازش که در اوستا رامن ؟ یا رامه * و 
در پهلوی رامعن ۶ آنده است. (از مزدیستا 
ذیل ص 07۲۹: 
نفرموشم ز دل یاد توهرگز 
نه روز رام نه روز هزاهز. (ویس و رامین), 
|ادر فرهنگ ناظم الاطباء معانی جاهد و 
ساعی و هوشیار و زیرک. و بسیاری و 
فراوانی نیز باين کلمه داده شده است اما 
منحصر بسهمان ماخذ است. |اصاحب 
انجمنآرا و بتبم او صاحب آنندراج اين کلمه 


۰ 5۱۴6 ,۳8۵۱۵90 - 1 
۲-نل: توچون سناغ بازجهی از من. 

۳- پارسی باستان ۲۵۳2 [217۷2], اوستا - 
0 (سکون. آرامش, استراست)» پهلری 
5۳۳۳ (۲3۳00]. هندی باستان - ۲۵۳۲۵ 
(میل. تمایل). استی 0۵۲0۳0۱0 (بازداشتن, مانع 

شدن, سا کت کردن). (از ذیل برهان چ معین). 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 6 


۰ رام. 


رابمعنی شهر آورده‌اند در کلمات:.: 
اردشیر. 
-رام‌هرمز؛ شهر هرمز. 

با ظاهر بر اساسی نیست چنانکه باقوت در 
معجم‌البلدان نیز از جزء رام در ترکیب 
رام‌هرمز معنی مراد و مقصود دریافته است و 
معنی ترکیب «رامهرمز» را مقصود هرمز و 
مراد هرمز دانته. رجوع به هر یک از این 
کلمات در ردیف خود شود. 

- ||(پیشوند) مزید مقدم در اسماء امکنه و 
اشخاص: رامش. رامشهرستان. راماشاه. 
رامشین. رامن. رامنی. رامهرمز. رامه. رامتین. 


رام‌اردشیر؛ شهر 


رامیتن. رامیشن. رامی. رامین. رامینه. رامان. 
رامجرد. (یادداشت مولف). 

[(ص) آرام. (فرهنگ جهانگیری) (شرهنگ 
شموری ج ۲ ورق ۱۰). آسوده. سا کته 
زمان‌تازمان زو برآید خروش 


شود رام گیتی پر از جنگ و جوش. 
فردوسی. 

برآن منگر که دریا رام باشد 

برآن بنگر که بی‌آرام باشد. (ویس و رامین). 


||( آراز و طاقت و آرامیدن. (برهان) (لفت 
شوشتر). آرام و راحت. (فرهنگ نظام). 

آرام و طاقت. (ناظم الاطباء). |[لقب سلوک 

هند. (آنتدراج) (انجمن آراع: 

گاهی بدریا درشری, گاهی به جیحون بگذری 


گه رای بگریزد ز تو گه رام و گه خان گه تگین. 
فرخی. 

ز سرشنی و طراز است مادر و پدرت 

مگر نییرة خان و نواسة رامی (. 

حسقوری (از لفت فسرس اسندی, تسخة 

تون 


عزیز و قیصر و فغفور را بمان که درست 
نه شاه ماند و نه شیر و نه رای ماند و نه رام, 
روحانی (از لفت فرس اسدی نس خه 
نخجوانی). 
|اپادشاه قادر و توانء (تاظم الاطباء. مراد و 
مستقصود «در کلمة رامسهرمز». (از معجم 
البلدان). بمعنی کام است و مترادف آن اید: 
کام و رام او ز عالم هست شاعرپروری 
شاعران را مدح او گفتن بعالمکام و رام. 
سوزنی. 
زام. (ع |) درختی است.۲ (از اقرب الموارد) 
(متنتهی الارب). یکس‌نوع درخت است. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث‌اللغات) 
(مسخب‌اللغات) (انجمن‌ارا). 
رام. (اخ) نام عاشق. (آنتدراج) (انجمن آراء) 
(منتخب اللغات). نام عاشق ویس. و چون او 
بیار عیاش و شادکام و پیوسته خوشحال و 
خوش‌طبع بود ورا بدینجهت رام میگفتند و به 
رامین شهرت دارد و قصه ایشان متظوم و 
مشهور است. (از سروری) (برهان). نام عاشق 


ویسه که رامین و رامتین نیز گویندش. 
(شرفتامة منیری). نام عاشق ویس که رامین 
نیز گویند. (از شعوری ج۲ ورق ۱۰ (ناظم 
الاطباء). نام عاشق ویس که واضع ساز چنگ 
است و رامین نیز آمده و چون در فارسی رام 
بمعنی خوش آمده و او بسیار عیاش بوده او را 
رام گفتندی. (برهان): 
مراو راگفت [دایه ] راما یکناما 
نگر دد همچو نامت ویس راما, 

(ویس و رامین). 
فزون شد در دلش بخشایش رام 
گرفت از دوستی آرایش رام. 

(ویس و رامین). 
زاگ رکفت یی را 
ور سلیمان ملک خواهد ننگرد بلقیی را. 

خواجوی کرمانی. 


ام . (ٍخ) نام واضع ساز چنگ چون در اصل 


فرس رام بمعنی خوش آمده و آن بسیار 
عیاش بوده و او را رام گفتهاند و او را رانتین و 
رامتینه نیز گفته‌اند. (آنندراج). (انجمن آراء). 
نام شخصی که واضم ساز چسنگ بوده, 
(منتخب اللفات) (برهان) (از لغت محلی 
شوشتر) (از شعوری ج۲ ورق ۱۰) (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
سروری) ۳: 

گرچه تن چنگ شبه نا یی است 

ال مجنون ز چنگ رام برآمد. خاقانی. 
رام. ()" نام روز بیست‌ویکم از ساههای 
پارسی چه مطابق رسم زرتشتیان هر یک از 
سی روز ماه بنام فرشته‌ای موسوم بوده است؛ 
ترا روز رام از جهان رام باد 

همان باد را با تو ارام باد. فردوسی. 
می خور کت باد نوش بر سمن و پیلگوش 
زر ورام و جوش روز خور و ماه و باد. 
۱ منوچهری. 
چو روز رام شاهنشاء کشور 
بمی پنشست با گردان لشکر. 

(ویی ۳ رامین). 

بشادی روز رام و روز شنبد 
فرودآمد بلشکرگاه موبد. (ویس و رأمین)ء 
صاحب انجمنآرا و بتبع او صاحب آنندراج 
آرد: روز رام و آن مهرگان بزرگ است و روز 
ظفر یافتن فریدون است بر ضحا ک و در اين 
روز پارسیان شکر و پرستش و زمزمه 
کردندی‌که از ظلم ضحا ک‌عرب فارغ شده‌اند 
و نجات یاف‌ند. (تدراج) (انجمن آراء)؛ و 
نز رجوع به فرهنگهای اسدی» سروری: 
غیاث‌اللغات, انندراج, انجمن اراء رضیدی» 
تسظام, برهان, لفت مسحلی شسوشتر و 
منتخب‌اللغات و مقدمةٌ ویس و رامین چ 
محجوب ص ۶۸ شود. 

رام روز؛ روز رام 


رام 

رام روز است و بخت و دولت رام 

ای دلارام خیز و درده جام. صتعودسعل. 
و رجوع به رام شود. 

- آذر رام خراد؛ ییعنی آتش فره اییزد رام. 
(مزدیسنا ذیل ص۲۲۹)؛ 


دل شاه از اندیشه آزاد شد 
سوی آذر رام خراد شد. 
فردوسی (از مزدیسنا ص ۲۲۹). 

و رجسوع به ص۱۶۷ هسمان کستاپ و 
روزشماری در ايران باستان ص ۵۱ و ۵۲ و 
يشتها ص ۱۳۴ و ۱۳۵ شود. 

||(اخ) نام ملک موکل بر مصالح روز رام است 
وان مهرگان بزرگ است. (از مشب اللغات) 
(آنندراج) (انجمن آرا), نام فرشته‌ای است که 
موکل روز رام و مصالح امور مسردم اسّت در" 
آن روز. (برهان) (از لفت محلی شوشتر). نام 
ایزدی است که نگهبانی روز بیست‌ویکم هر 
ماه بدو سپرده شده. (مزدیسنا ذیل ص ۲۲۹). 
رام. (() نام بادشاء هند. (لفت محلی 
شوشتر). پادشاه سند است. (لغت فرس 
اسدی) (فرهنگ اوبهی) (از برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ سروری). لقب یکی از 
ملوک هند است. (فرهنگ رشیدی), در هند 
قدیم نام یک پادشاه بوده که هندوها او را 
پرستش میکنند. (فرهنگ نظام), 
رام. (اخ) به اعتقاد هنود یکی از نامهای 
خداوند جل جلاله باشد و رام‌رام مثل ال 
مستعمل است. (آنندراج) (انجمن آراء). 


بهندی نام خدای بزرگ است جل جلاله. 
(برهان) (از لفت محلی شوشتر). مأخوذ از 


هندی, خدای تعالی جل شانه. (ناظم الاطباء). 
به اعتقاد هنود یکی از نامهای خدا که در 


۱-در لفت فرس اسدی چ اقبال بیت مذکور 
چین امده: 

از سْرستی(؟) و طراز است مادرت و پدرت .._ 
مگر بیرة خان و نواشذ ترمی [کذا ] .» که مق لفبا خی 
با استفاده از نسخة نخجوانی به این صررت 35 
تصحیح کرده است 

۲ -از ريشة «روم» ماخوذ است. 

۳-مژلفان فرهنگ رشیدی و سروری این 
شخص را با رام که همان رامین عاشق ویس 
است یکی پنداشته‌اند. رجوع به رام مذکور 
شود. 

۴-به این معنی نیز از همان ۲۵۲020(و ۲۵۳5) 
ارستایی و 27۳15۳7] پهلوی بمعنی صلح و 
سازش و آسایش است و بدین معنی در اوستا 
بارها آمده (یتا ۲۹بند ۱۰و جز آن) و نیز بسادر 
اوستا به ایزد رام اطلاق گردیده (یسنا ۱ بند ۳ 
و...6؛ نگهبانی روز ۲۱ هر ماه شصی با ايزد رام 
است. ابرریحان در فهرست روزهای ایرانی نام 
این روز را رام» و در سغدی ارامن؛ و در 
خوارزمی «رام» یاد کرده. (حاشیة ببرهان چ 


رام 
مظلهری حلول کرده باشد. (فرهنگ: زشتیدی]. 
رام یا رامچند پسر و ولیعهد محبوب راجه 
جسرت و یکی از «اوتاد» یی مظاهر 
پروردگار که بصورت بشر برای تنبیه دیوان 
مردم‌خوار یزمین آمد و لچمن برادر او بود. 
(سبک‌شناسی ج۳ ذیل ص1۶۴ رام با 
لچمن گفت که هر اندوهی که هست بعد از 
مدتی دراز برطرف میشود اما من که «سیتا» را 
یاد میکنم غم من هسر روز زیاده ميشود. 
(اسکندر نامه از سبک‌شناسی ج۳ ص ۲۶۴), 
پس رام گفت: ای باد. تو از جایی که سیتاست 
بوز, و خود را ببدن او رسان و پیش من بیا تا 
بسبدن من نیز رسی... (اسک‌ندر نامه از 
میک شتاسنن ج۳ ص ۲۶۵). و رجوع به مقالهٌ 
«ادبیات هند» بقلم شادروان ملک‌الشمراء 
بهار در مجل مهر سال ۴ و فهرست ساللهند 
شود. 
رام‌رام؛ مثل لاله بین هنود مستعمل است. 
(آتدراج). الا. و در هندوستان بجای سلام 
و تحیت این کلمه را گوبند. (ناظمالاطبا): 
درو [در بتکده ] ببکه هندو زده رام‌رام 
پریده دم از طبع مرغان بام. ِ 
ملاطفرا(از آتدراج). 
رام‌رام گفتن؛ سلام کردن. (ناظم الاطباء): 
خودبخود هستند چون با عاشقان خود کام رام 
از چه می‌گویند یا خوبان هندو رامرام. 
اشرف (از اندراج). 
رام. ((خ) بمعی مر تفع» نام مردی از نسل 
بهودا و اولاد حصرون. (اول تواریخ ایام ٩:۲‏ 
و۱۰) در انجیل متی (۱: ۳ و۴) و انجیل لوقا 
(۳: ۳۳) آرام خواننده شده است. (قاموس 
کتاب مقدس). و رجوع به رام‌بن حصرون 
شود. 
رام. (اخ) نام مردی از نسل یهودا و از اولاد 
بر‌حمیئیل بود. (اول تواریخ ۲ 0۲۸ 
(قاموس کتاب مقدس). 
رام. (اخ) نام یکی از منسوبان الیفاز (ایبوب 
۲ و بعضی برآنند که همان ارام میباشد که 
در سفر پیدایش (۲۲: ۲۱) مذکور است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رام. (لخ) نام یکی از پیروان بهرام چوبین؛ 
وزان روی بهرام آواز داد 
که‌ای نامداران فرخ‌نژاد 
یلان‌سینه و رام و ایزدگشسب 
مر این کشته را بست باید بر اسب. فردوسی. 
رام. (خ) در رام. نام دژه‌ای است درهند. 
(آنندراج) (از متخب اللغات) (انجمن ارا) (از 
برهان) (از شعوری ج۲ ورق ۱۰). نام دره‌ای 
است در هند لیکن در رام گویند نه رام تتهاء 
(رشیدی). رام یا درة رام تاحیه‌ای بوده است 
بهند بر سر راه تانسیر و سلطان محمود غزنوی 
در لشکرکشی سال ۴۰۲ ه.ق.بهند تانسیر را 


گرفتهاست و بت جکرسوم را از آجا تزنین 
آورده اما قبل از وصول بدان شهر مردم در 
بیشه‌ها کمین گرفته‌اند و بسیاری از لشکریان 
او را کشته‌اند. (از تعلیقات دیوان عنصری چ 
دبیرسیاقی)؛ 
زان گرد نکونام که اندر در رام 
با پیل همان کرد که با گرگ بخواری, . فرخی. 
رام (ین] (ع ص) نعت فاعلی از رمی. 
اندازنده. 3 رامون, زما:. (از اقرب الموارد): 
رَمیةٌ من غیر رام؛ مثل است. بمعنی قجر 
انداختن از غیر تیرانداز و آن را در امری 
گویند که نا گاه رسد. (مهی الارب). رامسی. 
رجوع به این کلمه شود. 
رام رد‌شیر. [د) ((ج) رام‌اردشیر. نام 
شهری است که آردشیر بایکان بنا کرده بوده, 
(برهان). رجوع به رام اردشیر شود. 
راما ((خ)۲ در اساطیر هند. شخصی است که 
از تشخص و تجسم «ویشنو» معبود هندیان 
بسوجود امده است. او فرزند «داسارات» 
فرمانروای «اود» بوده و گویا با «ویسوا میترا» 
سفری برای مقابله با وحشیان کرده است. او 
«سیتا» راکه از تجم «لا کهمی» بوجود آمده 
بود با طرز سحرآمیزی بزنی اختیار کرد و 
بسوی سرزمین پدری خود روان شد. آنگاه 
که میبایست بجای پدر بر تخت نشیند, 
نامادری پیر او پسر خود «بهاراتا» را بر تخت 
سلطنت نشاند و از پسر درخواست که راما را 
بمدت ۱۴ سال تبعید کند. بعد از مرگ 
«داسارات» با وجود کناره گیری بهاراتا از 
سلطتت, راما بر تخت فرمانروایی نششست و 
بسیر و سیاحت پرداخت و از این رهگذر» 
شهرتی با در زهد و مناعت نفی بدست 
آورد. او وقتی که بسراندیب مسافرت کرد 
حا کیچراندیب «راوانا» زن او «سیتا» را از 
دستتاوگرفت» راما پرای رهایی زن خود با 
فرمانروای میمونها «سون» همدست شد و 
بسدستیاری آن‌ان. «راوانا» را کشت و زن 
خویش را رهایی بخشید, آنگاه بسرزمین 
پدری خویش برگشت و بر تخت پادشاهی 
نت و باجرای عدل و داد, و حق و حقیقت 
همت گماشت. در هندوستان منظومه مصور و 
بزرگ بنام «رامایانا» بزبان سسکریت با 
شیو؛ شیوا و شاعرانه‌ای نوشته شده که حاوی 
شرح سفرهای راما در شبه‌قارة هند است و در 
حقیقت بمنرلهٌ شاهنامه با زبور هندوان 
مباشد. این کتاب علاوه بر اینکه از کتب 
مقدس هندوهاست. یکی از بهترین نمونه‌های 
آثار ادب بامتانی هند بشمار می‌اید و بواسطةً 
داشتن مضامین بلند و دل‌انگیز به بیشتر 
زبانهای اروپا ترجمه شده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳). 
راماذان در. [د] ((خ) قریه‌ای است از 


رام اردشیر. ۱۳۱۷۶۱ 
طسوج ساوه طسوج جبل. (تاریخ قم 


ص۱۱۸ 
راماشاه. (زخ) از قراء مرو شاهجان است. 
(از معجم البلدان چ4۴. 
رامان. ((ج) نام یکی از خدایان سرزمین 
بابل, رجوع به تاریخ کرد تالیف رشید یاسمی 
ص۲۵ شود. 
رامان. ((خ) نام ناحیه‌ای است از بلاد فرس 
در اهواز. (از معجم البلدان ج۴). 
رامانیان. (۱خ) شبانکارگان. ابن ابلخی 
گوید:این قوم قبیلة فضلویه بودند و زعیم 
ایشان پدر فضلویه بود. نام او علی‌بن حسن‌بن 
ایوب و همگی شبانی کردندی. و این فضلویه 
بکار خویش و شبانی مشفول بودی پس. 
فضلویه بخدمت صاحب عادل رفت و ایسن 
صاحب وزیری بود سخت قوی و متمکن و با 
رای و تدبیر و صرامت,» و سپاهسالاری بودی 
جابی نام که صاحب را با او رای نیکو بود پس 
فضلویه را بلجاج او برمیکشيد تا بدان درجت 
رسید و چون ملک دیلم صاحب را بکشت 
فضلویه خروج کرد و او را بگرفت و بقع 
پهندز محبوس کرد. مادر ملک ابومنصور زنی 
مطربه بود خراسویه نام و همانا پرا کنده 
میزیست و سبب زوال دیلم, نابکاری آن زن 
بود و فضلویه این خراسویه مادر ملک 
ابومنصور بگرفت و در گرماوة گرم کرد 
بی‌آب. تا در آنجا هلاک‌شد و ملک 
ابومنصور را در آن قلعه هلا ک‌کرد و پارس 
بدست گرفت و شبانکارگان را برکشید و 
نان‌پاره و قلاع داد و از آن وقت باز مستولی 
گشتند. پس ملک قاوورد رحمدال بپارس 
آمد و میان او و فضلویه جنگ قایم شد و از 
آن سال باز پارس خراب شد. پس فضلویه 
بدرگاه سلطان شهید الب‌ارسلان رفت و 
رایات منصوره را سوی پارس کشید و پارس 
بضمان به فضلویه دادند و باز عاصی شد و بر 
دز خرشه رفت و نظام‌الملک حصار داد او را 
تا او بزیر آمد و گرفتار شد. و او را بقلعة 
اصطخر بازداشتند و آن قلعه را بدست گرفت 
تا بدانستند و او را بگرفتند و پوستش پر کاه 
کردند.! کنون از اين رامانیان قومی مانده‌اند و 
مقدم ایشان ابراهیم بن رزمان و مهمت است و 
این پسر ابونصربن هلا ک شیبان نام از ایشان 
است. (از فارسنامه اب البلخی ص ۶۶). 
رام اردشیر. [م آد] (ترکیب اضافی) 
طرب اردشیر. (از آنندراج) (از انجمن اراء). 
بعضی گفتهاند طرب اردشیر. چه, رام و رامش 
بمعنی طرب است. و در این تأمل است چه 
رام بمعنی شاد و خوش است نه شادی و 


۱ -زل: آن گرد نکو نام ... 


2 - ۰ 


۱۱۷۶۲ 


خوشی. (از فرهنگ رشیدی): |[فنتخر و 
فرمانبردار اردشیر. (انجن آرا) (رشیدی). 
رام‌اردشیر. [51] ((ج) نام شهری است. 
(شرفنامة مثیری). نام شهری است بتا کرد 
اردشیر. (آنندراج) (انجمن آراء) (منتخب 
اللغات) (فرهنگ رشیدی). گویند آن شهری 
است که در میان اصفهان و خوزستان در 
جبال واقع شده است. (از معجم البلدان ج: 


رام اردشیر. 


چو رام آردثیرست شهری دگر 

کزوبر سوی پارس کردم گذر. .. فردوسی, 
رجوع به رام اردشیر هرمزد. رامز. رام‌هرمز 
در همین لغت‌نامه و ايران در زمان ساسانیان 
ص ۱۱۶ شود. 
راماردشیرهرمزد. 1 د ۸ ] (اخ) 
رامهرمز یا رامهرمز اردشیر یا رامز. پورداود 
در يشتها آرد: یکی از شهر های معروف ایران 
قدیم در ایالت خوزستان موسوم بوده است به 
راسهرمز بناشد؛ هرمزد اول, بقول حمزة 
اصفهانی شهر مذکور از بناهای اردشیر 
پاپکان است و اصلا رام اردشیر هرمزد بوده 
است. در زمان یافوت حموی شهر مذکور 
رامز خوانده میشده است. امروز محل مذکور 
رومز گفته ميشود. (يشتها ج۱ ص4۴۱ و 
رجوع به رام اورمزد و رام اردشیر و رامسهرمز 
و رامز در این لغت‌نامه شود. 
زام‌اورمز۵. [۶]((خ) راسهرمز. شهری 
است بزرگ و خرم و آبادان و با نعمت بسیار» 
و جای بازرگانان [در خوزستان ] سرحد 
میان پارس و خوزستان. (حدود العالم), 
رجوع به رامهرمز شود. 
رامبراند. ((خ)۱ راسبرانت. رامسبران. نام 
نقاش نامی هلندی بسال ۱۶۰۶م. در لاید؟ 
بدنیا امده است. رامبراند ۳۵۰ تابلو بدیع و 
عالی از خود بجای گذاشته که از لحاظ 


سایه‌روشن, بسیار جالب توجه میباشد. در" 


میان تابلوهای او تابلو «تبی و خانواده‌اش» ۳ 
و «خانوادهً نجار»؟ از همه معروفتر است. او 
از نقاشان معروف سبک کلاسیک بود و هم 
امروز پیروان سبک «امپرسیونیسیم» بمقدار 
بسیاری در کار خود از وی و دیگر استادان 
سیک کلاسیک الهام میگیرند. او در سال 
٩‏ وفات یافت. 
رام‌برزین. [جْ] (() نام آتشکده‌ای. 
(انسندراج) (انجمن آرا) (یرهان) (منتخب 
للغات). نام یکی از آتشکده‌های قدیم ایران: 
برآن نامه بر مهر زرین نهاد 
بر موبد رم‌برزین نهاد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص۲۳۸), 
رام‌برزین. [ب ] ((خ) نام سرداری. نگهبان 
مرز مداین بعهد خسرو اول انوشیروان. 
نوشزاد فرزند انوشیروان هنگام یماری پدر 
فحه آغاز ميکند. توشیروان به رام برزین نامه 


می‌نویسد که سپاهی بیاراید و آن فتنه را 
فرونشاند و نوشزاد را دستگیر سازد؛ 
نهادند بر نامه بر مهر شاه 
فرستاده برگشت پویان براه 
چواز ره‌سوی رام‌برزین رسید 
بگفت آنچه از شاه کسری شنید 
چو این گفته شد نامه او را بداد 
بفرمان که فرمود با نوشزاد 
سپه کردن و جنگ را ساختن 
وز آزرم او مغز پرداختن 
چون آن نامه برخواند مرد کهن 
شنید از فرستاده چندی سخن 
بدانگه که خیزد خروش خروس 
ز درگاه برخاست آوای کوس 
سپاهی بزرگ از مداین برفت 
پشد رام پرزین سوی جنگ تفت 
او از آن سوی: 
برآمد خروش از در نوشزاد 
پجنبید لشکر چو دریا ز باد 
چوگرد سپه رام‌برزین بدید 
بزد نای رویین و صف برکشید 
سرانجام در اين جنگ نوشزاد کشته میشود: 
همه رزمگه گشت ازو پرخروش 
دل رام‌برزین پر از درد و جوش. 
(از شاهنامه چ بروخیم ص ۲۳۶۱ - ۲۳۶۶). 
رام‌برزین. [بْ] (خ) یکی از مضاهیر 
ایران قدیم و از معاصران خسرو پرویز. وی 
حامل منشوری از شاه برای شاپور بوده 
است: 


بمشور بر مهر زرین نهاد 


یکی درکف رام‌برزین نهاد. فردوسی. 
بفرمود تا سوی شاپور برد 
پرستنده و خلعت او را سپرد. فردوسی, 


| واپرویار. (ب ل] (اع)* قسصبه‌ای است 


رکم نشین در «وژ» " فرانسه واقع در اپینال ۲ 


و ۲۴هزارگزی شمال شرقی مرکز اپینال که 


دارای ۰ تن جمعیت و کارخانه‌های 
بسیار میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی) 
(لاروس). 
رام‌بن حصرون. (م زٍ ح] (اخ) یکی از 
اجداد حضرت داود بود. رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۰۸ شود. 
رامپویه. (ي) ((خ)*قصبه‌ای است مرکز 
بخش در ایالت ورسای فرانسه و 
۸هزارگزی جنوب باختری ورسای, که 

۰ تن جمعیت دارد و جمعیت بخش 
سا ۰ ۰ تن میباشد. این قصبه کاخ 
سلطنتی معروفی داشت که چهار قرن (از قرن 
چهاردء تا هجده) در تابتاها کاخ یبلاقی 
پادشاهان فراننسه بود. (از لاروس) (قاموس 


الاعلام ترکی ج 6۳ 
زام بهست. [ب ۳ ((ج) نام زن‌ ساسان 


رامپوری. 


سرسلب له ساسانیان. وی دختر گوزهر 
بازرنگی امیر استخر از امرای «بازرنگان» یا 
«بازرنگیان» بوده است. رجوع به ایران 
باستان ۳ ص ۲۵۳۰ و سبک‌شناسی ج۱ 
ص۱۳۳ شود. 
رامپور. ((ج)* نام شهری است در سرزمین 
«روخلغند» هندوستان و ۶۴هزارگزی 
شمال باختری «باریکی». ایین شهر دارای 
دانشگاه بسزرگ و کتابخانة مسعظم و 
کارخانه‌های ابریشم‌باقی و تجارت وسیع و 
مهم است. مساحت آن در حدود ۲۴۴۷ 
میلیون گز مربع و جمعیت آن بر طبق امار 
تال ۰۱ ۲ تن مياشد که در 
حدود دوسوم آن مسلمان است. خاک آن . 
حاصلخیز و سبز و خرم و صدارس آن دارای 
شهرت فراوان است و دانش پژوهان از سراسر 
شبه‌قارة هند و افغانتان ببرای کب دانش 
بدان شهر روی می‌آورند. این شهر از نظر 
سپاهیگری نیز دارای اهمیت بسزایی است و 
هم| کنون جزء هندوستان میباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی) (وب‌تر جغرافیایی), 
رامپور. (رخ) ۲ قصه‌ای است در ایالت 
ارکرای هندوستان و در گذشته یکی از 
راجه‌های معروف هند در آن سکونت داشته 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳), 
رامپور. وج قصبه‌ای است در ایالت 
میرات واقع در شهرستان سهرانپور هندوستان 
و ۲۵هزارگزی مرکز شهرستان, در اطراف این 
قصبه باغهای باصفا و گردشگاههای زیبا و 
دل‌انگیز وجود دارد. (از قاموس اعلام تسرکی 
ِ ۷۲ 
رامپور. (اخ)" " نام قصبه‌ای است واقع در 
ایالت پنجاب از شبه‌فارة هند و امروز جزء 
کشور پا کستانت. (از قاموس الاعلام ترکی 
۳ 
رامپور. ۳ نام قصبه‌ای است در ناحيةٌ . 
شمالی سرزمین نیال هندوستان, (از قاموس: 
الاعلام ترکی ج۳). 2 
زامپوری.(ص نسی) منسوب به رامپور 
که‌نام نهر و چند قصبه در هندوستان است. 
رامپوری. ((خ) مسحمد غیان‌الدینین 
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رامپوری. 


جلال‌الدین رامپوری (مصطفی‌آبادی) ازمزدم 
مصطفی‌آباد ایالت ا گره‌و اود هند و مولف 
فرهنگ غیاث‌اللفات. رجوع به غیاثاللفات 
و محمدین جلال الاین در همین لغت‌نامه 
شود. 
زامپوری.(!خ) محمد معروف به نجم‌الفنی 
از فضلای نامی هند بود و کتاب معروف 
«نهج‌الادب» در دستور زبان فارسی بپارسی. 
نوشته اوست. (تاریخ تالیف و چاپ اول کتاب 
۹ م. است). ورجوع به سیک‌شناسی ج۳ 
ص ۱۴۰ شود. 
رامپوری.(۱خ) رجاهت حسین عندیب 
شادانی رامپوری. مولف فرهنگ فارسی 
«نقش بدیع» که در ۱۳۴۲ ه.ق.در لاهور 
بچاپ رسیده است. (از مقدمةٌ فرهنگ معین 
ص ۴۳]. 
رام پیروز. ((خ)۲ نام شهری بنا کرده فیروز 
پسر یزدگرد پادشاه ساسانی در سرزمین هند. 
(از مجمل التواریخ و القصص ص ۷۱). 
را مایم صيوفيم. ((ج) رامه. نام دهکده‌ای 
است. رجوع به رامه در همین لغت‌نامه و 
قاموس کتاب مقدس و کتاب اول سموئیل 
ص ا شود. 
رامتکت. (ت] ((خ)۲ قسصبه‌ای است در 
ایالت نکپور و ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
مرکز ایالت. این قصبه در شمار اما کن مقدس 
هسندوهاست و دارای بستکده‌های فراوان 
میباشد که هر سال یکبار مردم برای زیارت 
بدانجا ميشتابند. (از قاموس الاعلام ترکی 
چ. 
رامتو. (اخ) نام محلی بوده است در سیستان. 
بنا بنوشته مولف تاریخ سیستان محمدبن 
علی‌بن لیث با حسین‌بن علی‌ین حسین 
مرورودی سردار احمدین اسماعیل انجا 
جنگ کرده‌است. رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۲۹۰و ۲٩۱‏ شود. 
راهتین. ((خ) واضم چنگ و استاد در 
نواختن این ساز و برخی زی را با رام (رامین) 
عاشق ویس یکی دانسته‌اند: 
خوشتر آید روز جنگ آواز کوس او را بگوش 
زآنکه مستان را سحرگه بانگ چنگ رامتین. 
فرخی. 
حاسدم گوید که شعر او بود تنها وب 
بازنشناسد کسی بربط ز چنگ رامتین. 
منوچهری. 
چنین شراب و چنین ساقبی بنگریزد 
ز مطربی که ببرچنگ رامتینش بود. 
خلاق المعانی. 
بر فلک برداشته خورشید جام و آنگهی 
بر سما بنواخته ناهید چنگ رامتین. 
عبدالواسم جبلی. 
چنین شراب و چنین ساقبی بنگریزد 


ز مطربی که به بر چنگ رامتینش بود. 
خلای المعانی. 
بربسته مرغ زیر و بم چنگ در گلو 
بی اهتمام بارید وسمی رامتین. قالتی. 
رامشگر از آهنگ شد غوغافکن در چارحد 
بر لب سرود بارید در چنگ چنگ رأمتین. 
قاانی. 
گفتی بسحر تعبیه کرده‌ست نوبهار 
در چنگ مرغ زمزمة چنگ رامتین. قاآنی. 
تا آن بمی طرازد آن جام زرفشان را 
تا این نکو نوازد آن چنگ رامتین را. قاآنی. 
و رجوع به فرهنگهای رشیدی, برهان, انجمن 
آراء, شرفنام منیری, و شعوری و مقدمة 
ویس و رأمین چ محجوب ص ۱۰۲ شود. 
رامتین. (اخ) نام دی بوده در بخاراء 
نرشخي در تاریخ بخارا گوید: رامتین کهندزی 
بزگ دارد و دیهی استوار است و از شهر 
بخارا قدیمتر است و در بعضی کتب آن دیه را 
بخارا خوانده‌اند و از قدیم باز مقام پادشاهان 
است و بعد از انکه بخارا شهر شد پادشاهان 
زمستان بدین دیه باشیده‌اند و در اسلام 
همچنین بوده است و ابومسلم رحماله چون 
ییخارا رسیده بدین دیه مقام کرده است و 
افسراسسیاب بنا کرده‌است این دیه راء و 
افراسیاب هر گاهی که بدین ولایت می‌آمده 
جز بدین دیه بجای دیگر نباشیده است و اندر 
کتب پارسیان چنان است که وی دوهزار سال 
زندگانی یافته است و وی مردی جادو بوده 
است و از فرزندان نوح ملک بوده است و وی 
داماد خویش را بکشت که سیاوش نام داشت 
و سیاوش را پسری بود کیخسرو نام. وی 
بطلب خون پدر بدین ولایت آمد با شکسری 
عظیم. افراسیاب دبه رامتین را حصار کرد و 
دوتنالی‌کیخسرو بر گرد حصار با لشکر 
خویچن بنشست و در مقابلً وی دیهی بنا کرد 
و آن ذیسه زا رامش نام کرد و رامش برای 
خوشی او نام کردند و هنوز اين دیه ابادان 
است و در دیه رامش اتشخانه نهاد و مغان 
چین گویند که آن آتضخانه قدیمتر از 
اتشخانه‌های بخاراست و کیخرو بعد دو 
سال اقراسیاب را بگرفت و شکست. گور 
افراسیاب در در شهر بخاراست بدرواز؛ معبد 
بر آن تل بزرگ که پیوسته است بتل خواجه 
لام ابوحقص کیر رتاش علیه و لهل 
بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب 
است و مصریان آن سرودها را کین سیاوش 
گویند و محمدبن جعفرگوید که از اين تاریخ 
سه‌هزار سال است. وال اعلم, (تاریخ بخارا 
نرشخی ص ۱۹ و ۰ بعد از آن پادشاه دیگر 
که‌شد اسکجکت و شرغ ورامتین پتا کرد. 
(تاریخ بخارا ص ۷. بنظر میرسد که این لفت 
رامیتن باشد چنانکه در ان کلمه خواهد امد. 


رامجرد. ۱۱۷۶۳ 


رجوع به رامیتن در همین لغت‌نامه شود. 
رامج. [م] (ع !) مرغی که بدام بندند تا بدان 
مرغان شکاری را شکار کنند. (منتهی 
الارب). رام. معرب رامگ. ملواح. 
(یادداشت مولف). پای‌دام. پادام. خضرخشه. 
خردهه. خرخسه. رجوع به پادام و پایدام در 
همین لغت‌نامه و نیز به السعرب جوالیقی 
ص ۱۶۲ شود. ||جقد است که پای آنرا بندند 
تا باز را شکار کنند. (از آقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (انتدراج)" 
رامجرد. [ج] ((خ) قریه‌ای است از قراء 
فارس که عبدهین معمر در جنگ با عبداله‌ین 
عامر در آنجا کشته شدء و در یکی از باغهای 
آن بخا ک سپرده شده است. (از معجم البلدان 
ج‌ ۲۹ 
رامحرد. [ج] (اخ) پلوک رامجرد واقع در 
جنوب بلوک ماین از رودخانة کام‌فیروز 
مشروب میگردد. رود مزبور پس از خروج از 
این بلوک باسم رودخانة کر نامیده شده و 
دارای سد آبیاری میاشد. جمعیت آن 
۱۳۰.۰ تن و مرکزش باسم جاشیان و 
قصباتش آباده اوبخان, اسفدران جنگی, 
جهان‌آباد. درود, رازنخان, رزاره جزآباد و 
غیره است. (از جسغرافیای غرب ایران 
ص۱۰۸). مولف فارسنامة ناصری گوید؛ در 
اصل رام‌گرد است یعنی شهر ناد و خرم یبا 
شهر خدای بزرگ یا شهر فرشته, برای اینکه 
رام بمعنی شاد و خرم و خدای بزرگ و نام 
فرشته نیز باشد و گرد بمعنی شهر است. از 
مناطق سردسیر فارس در جانب شمال شیراز 
است. درازای آن از قریة حسن‌آباد تا قریة 
پسیروان هشت فسرسنگ و پهنای آن از 
اسفندران تا :۰ ان, -۰ار فرسنگ میباشد. 
این منطقه محدر: است از جانب مشرق 
ببلوک مرودشت و از شمال به بلوک مائین و 
ابرج و از مفرب یبلوک کام‌فیروز و بیضا و از 


سمت جنوب بحومهٌ شیراز. هوای اين بلوک . : - 


از سردی مایل باعتدال, کشت و زرعش گندم 
و جو دیمی و فاریابی و برنج و پتبه و کنجد 
میباشد. ابش از رودخانة کام‌فیروز است که 
چون ازین بلوک بگذرد آنرا کر گویند. در 
زمان قدیم در جانب سرگاه این بندی بر این 
رودخانه بسته بودند بعد از خرابی آن آمیر 
جلال‌الدین اتابک چاولی که از اسرای دولت 
سلطان الب‌ارسلان سلجوقی است در حدود 


۱-نام این شهر در فارستامهة ابن بلخی ( 
ص ۸۳ «رام فیروزه آمده است. 

۰ - 2 
۲-در فرهنگ جغرافیایی ایران ج۷جمعیت 
آن ۶۰۰۰ تن و آبادی آن ۴۶ ده بزرگ و کوچک 


نوشته شده است. 


۱۷۶۴ ۱ رامحردی. 


سال پانصدواند این بند را تعمیر لابق کرد و در 
زمان سلاطین آل مظفر دوباره تعمیر گردید و 
در زمان سلاطین صفویه باز اين بند را مرمت 
کردندو | کنون شالوده و بنیان آن باقیست و 
دیوارهایش افتاده و بنیانش بیفایده سانده 
است و ضابط اين ملوک هرساله وجهی از 
ملا ک و چندین‌هزار عمله از رعایای رامجرد 
گرفته در اول بهار رودخانه را یپایه‌های چوبی 
که آنها را خرپایه گویند در نهر اعظم و از نهر 
اعظم بجدولهای دهات قسمت کند و در بیشتر 
سالها در فصل تابستان و گاهی در میان بهار 
اين خرپایه‌ها از بی‌استحکامی یا تقلب مباشر 
شکته آب از نهر اعظم بریده تمام سحصول 
شتوی و صیفی این بلوک ضایع گردد و باین 
سیب در این بلوک بساتین نباشد و قصبه و 
ضابط‌نشین این بلوک گاهی قرية زرگران و 
گاهی قریه آباده رامچرد و بعد چشنیان بوده 
است که در چهار فرسنگی شمال شیراز است 
و این بلوک مشتمل بر سی‌وهفت ده آباد 
است. (از فارستامة ناصری). و رجوع به 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۷ و فارسنامة ابن 
البلخی ص۱۲۶ و ۱۲۸و ۱۵۱و تاریخ 
سیستان ص ۲۳۰ و نزهة القلوب ج ۳ ص ۱۳۰ 
و ۱۲۳و ۱۲۴و ۲۱۹ شود. 
رامجردی. [ج] ((خ) دی است از 
دهستان راسجرد بخش اردکان شنهرستان 
شیراز, واقع در ۷۳هزارگزی جنوب خاوری 
اردکان. اين ده در جلگه قرار گرفته و آب و 
هوای آن معتدل و مالاریایی است. جمعیت 
ده ۲۲۵ تن میباشد. آب آن از رود کر تأمین 
میشود و محصولات عمد؛ آن غلات برنج و 
چفندر. و شغل اهالی کشاورزی است. راه 
فرعی به راه اتومبیل‌رو کامفیروز دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ و رجوع به 
فارسنامة ناصری شود. 
رام حس. [] (اخ) از ادبا و شمرای نامی 
هندوستان بود که مذهب براهمه داشت. او در 
شعر محیط تخلص می‌کرد. با اینکه پدر وی از 
مردم لاهور بود ولی خود ذر شهر دهلی دیده 
بر جهان گشود و در شهر مذهبی بنارس 
پمناصب و مقامات مهم دولتی نائل آمد. او را 
سه مثنوی معروف بزبان پارسی است بنام 
«محیط درد», «محیط عشق» و «محیط غم» 
و چهار رساله بزبان سنسکریت در بارة 
تصوف زير عنوان «محیط الحقایق», «محیط 
الاسرار», « گلشن صمعرفت» و «محیط 
معرفت». پدر وی «لالاکنکه بشوم» نیز از 
گویندگان نامی بود که در شعر «عاجز» 
تخلص میکرد.(از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳. 
رامحون. (لخ) ده کوچکیست از دهستان 
بلورد بخش مرکزی شهرستان سیرجان. این 


ده در .۰ ۴هزارگزی خاوری سمیدآپاد و سر 
راه مالرو بلورد - امیرآباد واقم است و دارای 
۴ستسن جمیت مباند. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج۸). 
رامحین. ((ج) دی است از دهستان 
افشاریة ساوجبلاغ شهرستان کرج در 
۳هزارگزی باختری کرج و هفت‌هزارگزی 
راه شوسة کرج به قزوین. این دهکده در 
جلگه واقع شده و دارای آب و هوای معتدل و 
۲ تن سکنه میباشد. آب آن از قنات و رود 
کردان تأمن میشود. و محصول آن غلات, 
صیفی, بنشن, چغندرقند و انگور و شغل 
اهالی کشاورزی و گله‌داری است. از کنار راه 
شوسه کرج -قزوین از طریق قهوه‌خانة 
علیخان سلطانی میتوان ماشین برد. از بناهای 
قدیمی مزار دو امام‌زاده دارد که یکی به 


:امامزاده. شعیب مشهور است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج 0 
رامج:(م) (ع ص) صاحب نیزه. (منتهی 
الارب). نیزه‌دار.(آنتدراج) (غیاث اللفات) 
(دهار) (مهذب الاسماء). اشاره بسربازان 
پیاده است که نیزه‌دار بودند. (قاموس کتاب 
مقدس). ||نیزه‌زن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللغات) (مهذب الاسماء) (از منتخب 
اللغات). نیزه‌زننده. (مهذب الاسماء), 
ثور رامح؛ گاوی که دو شاخ داشته باشد. 
(از اقرپ الموارد). 
رامج. (م] (اخ) رامع فلکی, سما ک رامح. 
ستاره‌ای است سرخ و تابان بیرون از صورت 
عوا واقع در میان دو ران صورت عوا. رجوع 
به سما ک‌شود. 
رامج. (م] (اخ) از منازل آباد در عراق و 
حیره است. (از معجم البلدان ج۴). 
وام‌خراد. خر 1 ((خ) نام همان آتشکده 
فرنبغ است که آذر برزین‌مهر نیز نامیده 
میشده است. رجوع به آذر فرنغ در همین 
لفت‌ن‌امه و مزدیتا ص ۲۲۹ و ۲۳۸ و 
روزشماری در ایبران باستان ص ۵۱ و ۵۲ 
شود. 
رامد. [م] (اخ) بنا ینوشة ابوریحان بیرونی 
نام یکی از رودخانه‌های هند بوده که از کسوه 
پاژراتر سرچشمه میگرفته است. رجوع به 
ماللهند ص۱۲۸ شود. 
رام دادن. [د5] (مص مرکب) رام کردن. 
آرام کردن. راحت کردن؛ 
جلوه گری‌کرد و بیک غمزه او 
فتنه نمود و دو جهان رام داد. 
مولوی (از فرهنگ نظام). 
زامداس. ((خ)۱ قصیه‌ای است در ایالت 
پنجاب پا کستان و ۴۰هزارگزی شمال 
امریچار و در آن قصبه معبد بزرگی برای 
پیروان مذهب سیک وجود دارد. (از قاموس 


رأمرانی. 

الاعلام ترکی). 
رام داشتن. [ت] (مص مرکب) آرام 
کردن.ساکت کردن. رام کردن. || خوش 
داشتن. شاد داشتن: 

دل خویش باید که در جنگ سخت 

چنان رام دارد که با تاج و تخت. فردوسی, 
رآمدروغ. ((خ)۲ رامدروگ, تلفظ ترکی 
رامدروگ. رجوع به رامدروگ در همین 
لغت‌نامه شود. 
رامدروکت. ((ع)۲ راس‌دروغ. قصبه‌ای 
است در کنار رودخانة ملپاری و ۳۳هزارگزی 
جنوب باختری کلدکی از ایالت دکن 
هندوستان که مرکز حکومت مبباشد. و 
قلعه‌ای بنام راما دارد که بسیار معروف است و . 
تپو صاحب پس از هفت ماه محاصره آنجا را _ 
گشوده‌است. این ناحیه ۳۶۲هزار گز صربع 
زمین حاصلخیز و سبز و خرم دارد. مهمترین 
محصولات آن گندم. ارزن و پنبه است و 
کارخانه‌ای برای بافتن پارچه‌های پنبه‌ای 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). و رجوع 
به رامدروغ در همان کاب شود. 
رام‌۵ یو. ((ج) نام یکی از سرداران کفار هند 
که بمخالفت با شیرشاه (متوفی ۹٩۵۲‏ ه.ق.) 
قیام کرد و بهمدستی سلهدی گروه بیشماری 
از س‌لمانان از جمله احمدخان سور و 
سپاهیانش را کشتند و سرانجام در نبردی که 
با سپاه ثیرشاه بفرماندهی رومی‌خان کرد 
کشته شد. رجوع به تاریخ شاهی ص ۲۲۱ و 
۴ ۲۲۹ شود. 
رامر. [م /۶] (اخ) نام شسهری است. (از 
متخب اللغات). شهری است که ابریق رامری 
منسوب بدان است. (برهان) (از شرفنامة 
منیری) (از فرهنگ رشیدی). نام شهری است 
که در آن کوزه و ابریق‌های بی‌نظیر میسازند 
بغایت زیبا و نیکو, و ابریق و کوزة آن بسیار 


معروفست. (از شعوری ج۲ ورق۵). احتمالا .- : 


توان داد که مصحف رامز باشد یعنی شهر: 


رامهرمز خوزستان. 


راهران. (اخ) نام قسریه‌ای است به یک 


فرسنگی نا در خراسان. (از معجم البلدان 
ج۴. 
رامرانی. (ص نسبی) موب است به 
رامران که از قراء نسای خراسان است. (از 
انساب سمعانی). 
رامرانی. (اخ) ابوجفر محمدین جعفرین 
ابراهیم‌بن عیسی رامرانی. فقیه اخباری بود و 
اخبار پسیار بدو منسوپ است. برای بدست 
آوردن احادیث و اخبار بعراق و شام و مصر و 
حجاز سفر گزید و از حسن‌بن سفیان و 


1 - ۰. 
3 - ۰ 


2 - ۳۵۳۱۵۲۰ 


رام رایش 


ابوجعفر طبری و دیگران روایت کردونجاکم. 


ابوعبدائّه از وی روایت دارد. او بسال ۳۶۰ 
ه.ق.در قریة رامران درگذشته است. (از لباب 
فی تهذیب الانساب ج ۸۱. 
رام رایش. (خ) نیام وزیر «هداهاد» یا 
«هداد»پن عمرین سراحیل‌بن رایش پدر 
بلقیس معروف. رجوع به مجمل التواریسخ و 
التصص ص ۱۵۶ شود. 
رام رنگي. ‌ ر] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
صاحب آنندراج آرد: نورالدین جهانگیر 
پادشاء ين | کبر پادشاه» شراب را باین نام 
و 

ثه‌ایم منکر صهبا ولیک میگویم 

که‌رام رنگی ما نشئة دگر دارد. 

طالب آملی (ازا آندراج). 

و سپس گوید: صهبا شراب انگور, در ین 
صورت رام رنگی غیر شراب مذکور خواهد 
بود. 
رام‌رود. (اخ) نام ناحیتی است به چغانیان. 
و وشجرد از اعمال آن است: ابوریحان بیرونی 
در وصف جَِمست گوید؛: و در آن معدنی پیدا 
شد در وشجرد از حدود چغانیان در ناحیه‌یی 
که به رام‌رود شهرت داشت. (الجماهر فی 
معرفة الجواهر ص ۹۴). 
رامری.(() جسزیره‌ای است در خلیج 
ناه هندوستان مقابل ساحل آراقان که 
درازای آن ۸۲هزار گز و پهنای آن بین 
۴هزار و ۳۲هزار گز میباشد. مساحت آن با 
جزایر کوچک شمالی آن در حدود 
۵ آمیلیون گز مریم است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 
رامز. 1 ص) نشان‌کننده. (ناظم الاطباء). 
اما در مأخذ دیگر که در دسترس بود دیده 
رامز. [1 (اخ) رام‌اردشسسیرهرمز. 
رام‌هرمزاردشیر. رامهرمز. نام شهری است در 
خوزستان ایران و اصل نام شهر رامهرمز است 
و رام ز مخقف آن است .| کسنون هم 
عربی‌زبانهای خوزستان به آن رامز میگویند و 
فارسی‌زبانها رومز. (فرهنگ نظام). در 
فرهنگ سروری آمده است: در دفاتر رامهرمز 
را رامز می‌نویسند و یاقوت گوید: که رامز در 
تداول عامه اخشتصاری است از رامهرمز. 
رجوع به مجمل‌التواریخ و القصص ص ۶۲ و 
یشتها ج۱ ص۲۱ و ترجمة سفرنامة ابن 
بسطوطه ج ۱۳۳۷ تهران ص ۱۸۰ و ۱۸۱ و 
نزهةالقلوب چ اروپا ج۳ ص ۱۱۱ و نیز 
رجوع به رأمهرمز شود. 
رامزافندی. م م أف] ((خ) از گویندگان 
نامی متأخر عتمانی و از پیروان مکتب مولانا 
بود و بسال ۱۲۰۲ ه.ق. درگذشت. بیت زیر 


از اوست: 


گورن‌نور جمالن یا جلال‌الدین مولانا 
اوقور اسم جلالن یا جلاالدین مولانا. 
(بینند؛ پرتو جمالت ای مولانا جلال‌الاین اسم 
جلال ترا می‌خواند ای مولانا جلال‌الدین). (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳) 
رامزپاشاء (م] ((خ) عسبداث رامز پاشاء از 
وزراء و گویندگان عهد سلطان محمودخان 
دوم بود. در سال ۱۱۸۹ ه.ق.بهمراهی 
پدرش باسلامبول عزیمت کرد و بتحصیل 
دانش پرداخت. در سال ۱۲۱۳ ه.ق. بسمت 
قاضی لشکر بمصر روانه شد. و پس از آن 
بنظارت ادارژ مسهندسی و خزانه‌داری و 
ذیحابی کل سپاه متصوب گشت. در جریان 
حادة سال ۱۲۲۲ به قواله تبعید ولی پیش از 
ورود بسه فلبه بوسیلهة نمایندة علمدار 
مت صطفی‌پاشا آزاد گردید و بحضور 
مصطفی‌پاشا وزیر فرستاده شد و با بازگشت 
به اسلامبول برتبة وزیر و مشاور مخصوص 
تعین گشت و بدرج کاپیتان‌پاشایی رسید. 
در انقلاب نیچری که بضدیت با او صورت 
گرفت ناچار متواری شد و در روسجق در 
خانةٌ کدخدای علمدار پنهان گردید. در سال 
۶ موقع بازگشت از راه طونه بوسیل 
سپاهیان خورشیدپاشا صدراعظم کشته و در 
قلع یرکوکی (زردک) بخا ک سپرده شد. او از 
گویندگان و ادبای معروف و منصوب به طریق 
مولانا بود. بیت زير از اوست: 
یوری وار مرغ دل زارکی یک توت رامز 
یوقسه صیده سوز یلور غزه سی غمازسکاء 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
رامزی.((غ)۲ ۱۸۵۱۱ -۱۹۳۹م.) محقق و 
دانشمند معروف انگلیسی که بریاست هیأتی 
از طرف دانشگاه | کسفورد برای تحقیق در 
خط.و ]یار وهیت‌ها» ۲ به امکنة قدیم آن قوم 
فرستلذه‌شد و این هیات در کاپادوكية آسیای 
صفیر تخقیقات ارزنده‌ای کر دند و آثار 
گرانبهایی بدست آوردند. رجوع به ایران 
پاستان 3 ص۴۸ و ۴۹ شود. 
رام‌زین. (ص مسرکب) سقابل بدزین (در 
که هنگام 
زین گذاشتن و سوار شدن رام و نرم است: 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش‌خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راه‌جوی و سیل‌بر و کوهکن. 
منوچهری. 
رامس. (۶](ع ص) مفرد روامس. پرنده یا 
هر جنبنده‌ای که شب بیرون آید. (از متن 
اللفة) (از اقرب الموارد). مرغ که بشب پرد یا 
هر جنبنده که بوقت شب بیرون اید. (از منتهی 
الارب). 
رامس. [م] (اخ) مسوضعی است. (مسنتهی 
الارب). جایگاهی است در دیار محارب. (از 
معجم اللدان ج۴). 


صفت اسب). (یاداشت مزلف). اسبی 


۱۱۷۶۵  .رصار‎ 


رامسات. [م]ع ص, ) ببس‌معنی روامس 
است. بادها که راه پی را ناپدید کند. 
(آتندراج) (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
رواسس شود. ج رامة. یعنی بادی که خاک 
شهری را بشهری دیگر که چند روز از آن 
فاصله دارد ببرد. (از متن اللفق). 
رام ساختن. (تَ] (سص مرکب) مطیع 
ساختن. فرمانیردار کردن. بزیر فرمان 
درآوردن. نرم کردن: 

عاقبت رام سازمت بفسون 

تو پری‌خوی و من پری‌خوانم. 

مسیح کاشی (از ارمغان آصفی). 

رامسو. (س] (اخ) نام شهرکی مرکز بخشن 
راسبر از شهرستان سهسوار, واقتع در 
۲هزارگزی شمال باختری شهسوار و 
۶ هزارگزی رشت که در دامن آخرین 
رشته ارتفاعات پوشیده از جنگل‌های سبز و 
خرم سلسلة جبال البرز در ساحل دریای 
خزر قرار گرفته است. مختصات جغرافیایی 
آن بشرح زیر است: طول ۴٩‏ درجه و ۴۰ 
دقیقه. عرض ۲۶ درجه و ۵۳دقیقه و ۳۰ 
انیه. رامسر پیش از سال ۱۳۱۰ ه.ش.دهی 
به نام سخت‌ر ماند نقاط دیگر مازندران 
بود. از ان سال بعد به اراد رضاشاه تغییرات 
مهمی در آن صورت گرفت و هم| کنون از 
بهترین و زیباترین تفرجگاههای شمال و مایة 
افتخار ایران و ایرانی از دیدگاه مسافران و 
جهانگردان خارجی است. مناظر بدیم: 
مهمانخانه‌ها و ویلاهای زیبا, درختهای 
مرکبات. و گلکاریهای صحن مهمانخانه و 
اطراف. جلوة خاصی برامسر داده که هرگز از 
خاطر بینده سحو نمی‌شود. ساختمان 
بهداتفاا رامین ینعی یسکره و 
نمای خارجی آن با مجسمه‌های زیبا مىزین 
گردیده‌است. این مهمانخانه با آضرین و 
جدیدترین وسایل آسایش و زندگی مجهز 
است؛ سالن‌های عمومی و قرائتخانه بر جلال 
و شکوه آن افزوده است. صحن باغ مهمانخانه 
از گلکاریهای مختلف آرایش یافته است که با 
سبک خاصی ترتیب داده شده و مجسمه‌های 
بیشماری دارد. آب گرم معدنی رامسر را 
بوسیله لوله بحمامهای مخصوص و زیبایی 
هدایت کرده و بدین وسیله در دسترس عموم 
قرار داده‌اند. کاخ اختصاصی شاهناه در 
بغش باختری مهداتخانه در یک محوطا 
مجزایی قرار دارد. ساختمان شهربانی و 


1 - ۰: 
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۳-قومی بوده‌اند که در حدود ۱۷۰۰ ق.م. در 

آسیای صفیر دولت نیرومندی داشتند. رجوع به 
کاب مذکور ص ۲۸ شود. 


۶ رامسر. 


بهداری و بیمارستان نوساز رابب ی جالب 
توجه است و کليةٌ خیابانهای رامر اسفالت 
میباشد. از جلو مهمانخانة رامر جادة 
اسفالت بدرازای دوهزار گز مستقیم به 
کازینوی کنار دریا منتهی می‌شود. در کار 
این جاده درختان سبز مرکپات وکاج‌های سر 
به فلک کشیده و گلکاری بیار زیبایی 
خودنمایی میکند. فرودگاه مخصوص رامسر 
در شمال خاوری مهمانخانه, بین کازینو و 
آبادی رمک و دریا وفع گردیده است. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۳). در سالهای 
اخبر چندین مهمانخانه و بتاهای باشکوه بر 
ساختهای قدیم رامسر افزوده شده است و 
قسمتهای ساحلی نیز از لحاظ پلاژ و استخر و 
وسایل آسایش و آرامش دیگر جنبذ تکمیلی 


یافته است. 


رامسر. [س ] ((خ) نام یکی از دهتانهای .[: 
شهسوار و همچنین نام قصبة مرکز دهستان ۰ 


است. اين دهستان در قسمت شمال باختری 
شهسوار در ساحل دریای خزر واقع شده و 
هوای آن مانند سایر نقاط ساحلی شهرستان 
معتدل مرطوب و آب قراء آن از رودخانه‌های 
نساء‌رود, صفارود و ترک‌رود تأمین می‌شود. 
محصول عمدة آن برنج, مرکبات, چای و کمی 
ابریشم است. راه شوس شهسوار به رشت در 
طول این دهستان راقم است و از 
آخوندمحله راه شوسه‌ای به نی‌دشت که 
دارای آب معدنی می‌باشد کشیده شده است. 
جمع قراء دهستان ۵۰ آبادی بزرگ و کوچک 
و جمعیت آن ۰ تن است. قراء مهم 
دهستان بشرح زیر است: سادات‌محله. 
صناسراء ن_ارنجین, لات‌مسحله, رمک, 
طالش, مارکو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 

رامسس. [س] ((خ)۲ تام گروهی از فراعنة 
مصر که از سل له نوزدهم و بیستم بودند. 
رجسوع به قاموس الاعلام ترکی ج۳ و 
رامسن اول و دوم و سوم و.. در همين 
لغت‌نامه شود. 

رام اول. اس س و و] ((خ۲ 
سرسلسلهة خاندان نوزدهم از فراعنه مسصر 
است (۱۳۱۸-۱۳۲۰ ق.م.) که مدت دو قرن 
از قرن ۱۴یا ۱۵ ق.م. در سرزمین مصر 
فرماثروایی کرده‌اند. و رجوع به تاریخ مسصر 
قدیم ص ۲۰ و ۶۸شود. 

رامسی پنجم. (ي ي ب ع) (غ) 
ارزی‌مارع سخیپرنرع ". از خاندان بیستم 
فراعنة مصر که چهار سال سلطنت کرده‌است. 
رجوع به تأریخ مصر قدیم ص ۲۷ شود. 
رامسس چهارم. (ي س ج دا )بر 
و جانشین رامسس سوم از خاندان بیستم 
مصر که شش سال پادشاهی کرد و نامادری 


خود را با گروهی از بزرگان که توطْذ قتل 
پدرش را فراهم کرده بودند بای میز محا کمه 
دعوت کرد و آن محکمه متهمان را محکوم 
کرد.رجوع به تساریخ مسصر قدیم 
صص ۲۷-۲۵ شود. 
رامسس 3وم. آس س در و] ((خ) یکی از 
فراعنژ مصر (۱۲۲۵-۱۲۹۲ ق.م.) که نام وی 
بخط فینیقی بر روی ظرفی که متعلق بسدهءٌ 
سیزده قبل از میلاد است و در شهر گویله از 
گوری پیدا شده نوشته شده است. و در عهد 
وی جنگجویان مصری با گردونهای جنگی 
در پهن کارزار شرکت میکردند. او نامی‌ترین 
فراعنة مصر است و آثار شگفت‌انگیز شهر 
تاریخی و مخروبة تیبه پایتخت وی هنوز پای 
برجاست. (از قاموس الاعلام ترکی ج۳) 
(فسرهنگ ایبران باستان ص ۳۷ و ۲۴۰). و 
رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۵۱ و ۵۶۷ و 
فهزست تاریخ مصر قدیم شود. 
رامسس دهم. اي س د +1 (غ) 
خپرمارع ست‌پن‌تاه ۲ از سلله بیستم 
فراعنة قدیم مصر که سه سال سلطنت کرد. 
رجوع به تأریخ مصر قدیم ص ۳۷ شود. 
رامسس سوم. (س س سز ] ((خ) یکی 
از فراعت سلسله بیستم مصر ۱۱۶۷-۱۱۹۸۱ 
ق.م.) که در عهد او سصریان با گردونهای 
جنگی در پهة کارزار شرکت میکردند. و او 
آخرین پادشاه بزرگ امپراتوری جدید بشمار 
میرفت. او بعلت انتخاب فرزندش (راسس 
چهارم) بنیابت سلطنت مورد خشم و بیمهری 
یکی از زنان خود که شاید نامش «تی‌یی» 
باشد قرار گرفت. آن زن برای رساندن 
فرزندش بساطنت بدستیاری چند تن از 
بزرگان و سرکردگان توطة قتل شوهر خود را 
تیب داد که گرچه اين توطه کشف شد ولی 
بچون درگذشت وی همزمان با کثف توطثه 
روّی داذ باحتمال قوی توطّه کنندگان بمقصد 
رسیده‌اند و او با مرگ طبیمی درنگذشته است. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۲۴۰ و 
فهرست تاریخ مصر قدیم و راس چهارم 
شود. 
رامسس ششم. آس س ش ش] (غ) 
نبمارع میامن *. از فراعنة مصر و از سلسلة 
بیستم است که سلطلت بسیار کوتاهی داشته 
است. رجوع به تاریخ مصر قدیم ص ۲۷ شود. 
رامسس نهم. (س س ن ها (اخ) نفرکارع 
ست‌پنرع ‏ از خاندان یستم فراعنة قدیم 
مصر که نوزده سال سلطنت کرد. رجوع به 
تاریخ قدیم مصر ص ۲۷ شود. 
رامسس هستم. [ي س ه تّ] (لخ) 
اوزیمارع اوخنامن. از فراعنةٌ مصر قدیم و از 
خاندان یستم که ساطنت کوتاهی داشته 


. است. رجوع بتاریخ مصر قدیم ص ۲۷ شود. 


رامسی هفتم. [ي سِ‌ ۳ ت] (اخ) 


اوزیمارع میامن ". از فراعنة مصر قدیم و از 
سلله بیستم بود که حداقل هفت سال 
سلطنت کرده است. رجوع به تاریخ مصر 
قدیم ص ۳۷ شود. 
رامس سی, (۶] ((خ) یکی از شسهرهای 
مصر قدیم و بنا بنوشت دیودور مورخ نامی, 
کمبوجیه در لشکرکشی خود بمصر آنرا 
غارت کرده است. رجوع به ایران باستان ج۴ 
ص ۵۰۶ شود. 
رامسس بازدهم. اس س د ه] ((خ) 
من‌مارع ست‌پن‌پتاه". از خاندان بیستم 
فراع قدیم مصر که ۲۷ سال سلطت کرد. 
رجوع به تاریخ مصر قدیم ص ۲۷ و ۳۰و ۲۲ . 
و ۱۴۰شود. 1 
رامسم. [م ش] (اخ)؟ آرامگاه رامسس دوم 
از فراعنةژ سلسله ۱٩‏ مصر است که در دشت 
تب "۱ در ساحل چپ رود یل واقع شده است. 
این آرامگاه دارای بنای زیبا و باشکوهی 
است که ساللها و دهلیزهای وسیع و متعدد 
دارد و در دیوارهای آن صحه‌های جنگهای 
رامسس دوم نقش شده است. 
رامسوازام. (م بش] ((خ) نام جزیره و 
قصبه‌ای است در استان مدرس هندوستان 
واقع در حوز؛ مادوره در ۱۴۸هزارگزی 
جنوب خاوری مادوره و داخل خلیج ملک و 
کنار جزیره‌ای است بهمین نام. در بیرون این 
قصبه بت‌خانة بزرگی بچشم میخورد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رامسوارام. (م بش] (خ۲ نم 
ناحیه‌ای است در امتداد خاور تا باختر 
جسزیر: رامسوارام طول آن ۱۸هزار گز 
و عرض آن ٩هزار‏ گز است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). و رجوع به راسسوارام 
شود. 
رامسة. (م ش ] (ع ص, () مسفرد رامسات: : 
بادی که اثر را پوشد. (از متن اللغة) (از مهذب 
الاسماء), 
زامسة. (م س ] ((خ) از آبسهای عمروین 
کلاب است. (از معجم البلدان ج ۴). 
رامسین. (اج) جایگاهی است و گویا در 
همدان باشد. (از معجم البلدان). 


1 - ۳9۵8. 2 - ۴2۳8۵5 | 
3 - 0۷51۳3۲6۵ ۰ 

4 - ۷۳۵26۲۲۳۵۲۵5 ۰ 

5 - ۱۱۵۵۱۳۱۵۲۵ ۰ 

6 - ۱۱۵/۵۳۷۵۲۵6 ۰ 
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۵ - ۱/۵۳۱۲۱۵۲۱۵ ۰ 

9 - ۰ 
10 - ۲۳۵98: 

12 - ۰ 


11 - ۰ 


رامش. 

رامش. [] ((مسص, ۲ شادی وطترییه< 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی) (شرقنامة 
منیری) (انجمن آرا), عيش و طرب. (برهان) 
(لفت محلی شوشتر) (دهار) (ناظم الاطباء) 
(از شعوری ج۲ ورق ۷) (فرهنگ سروریا. 
سرور. (ناظم الاطباء) (شرقنامة منیری). 
خوشی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام), 
عشرت ونشاط. (یادداشت مولف)؛ 
مر او را برامش همی داشتند 
بزندانش تها بنگذاشتند. 

سراینده باش و فزاینده باش 

شب و روز با رامش و خنده باش. فردوسی. 


دقیقی. 


برفتند با رامش از پیش تخت 


بزرگان فرزانه و زکبخت. فردوسی. 
زمانه پر از رامش و داد شد 

دل همگنان از غم آزاد شد, فردوسی. 
که‌هر کاو بمرگ پدر گشت شاد 

ورا رامش زندگانی مباد. فردوسی, 
مخور انده و باده خور روز وشب 

دلت پر ز رامش پر از خنده لب. فردوسی. 


بیا تا ما بدین شادی بگردیم اندرین وادی 
بیا تا ما بدین رامش می ریم اندرین حجله. 


فرخی. 

هر روز.شادی نو پیناد و رامشی 
زین نبا جنت‌آیین وین کاخ کرخ‌وار. 

ک_ فرخی. 
فرخنده کناد ایزد بر صاحب و بر تو 
نو کردن عهد کهن رامش احرار. فرخی, 
انده او دل گشاده ببست 
رامش میر بسته را بگشاد. فرخی. 
پادشا بادی با رامش و ارامش دل 
آشنا بادی با دولت و اقبال و جلال. . فرخی. 


دلی که رامش جوید نیابد آن داتش 
سری که بالش جوید نیابد او افسر. عنصری, 
روی برامش نهد امیر امیران 
شاد و بدو شاد این خجته وزیران. 
منوچهری. 
چنان بسازد با عزم تو تهور تو 
چنانکه رامش را طبع مردم می‌خوار, 
بوحنبفة اسکافی از تاریخ بهقی), 
چسندین روز پیوسته نشاط و رامش بود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۷۸). 
مجلس نزهت بیج و چهر؛ معشوق بین 
خانة رامش طراز و فرش دولت گستران. 
؟ (از افت فرس اسدی). 
غم عیال نبود و نم تبار نبود 
دلم برامش آ کنده‌بود چون جبفوت. 
کتون بودنی بود مندیش هیچ 
امید بهی دار و رامش بسیج. 
بدینسان بود یک هفته شهنشاه 
بشادی و برامش گاء و بیگاه. 


(ویس و رأمین). 


طیان. 


اسدی. 


جوانست او بال و بخت و رامش 
چو پر است او بعقل و رای و دانش. 
(ویس و رامین). 
ملک چون شنید این سخن زان جوان 
ز رامش رخش گشت چون ارغوان, 
(یوسف و زلیخا) 
همی یافت یعقوب ازآن آ گهی 
همی شد ز رامش روانش تهی. 
(یوسف و زلیخا). 
زما دانه رامنع کردش عزیز 
نیابیم ازو هیچ رامش بنیز. (یوسف و زلیخا), 
گر پخته‌ای بعقل می خام خواه ازو 
رامش نخیزدت مگر از ذات خام می. 
متودنتد. 
بباغ لهو تو رامش چو ارغوان خندید 
ز شاخ مدح تو دولت چو عندلیب سرود, 


ك_ مسعودستعد. 

شادی و لهو و رامش شاه زمانه را 

سوسن نگر که جفت گل و یاسمین نداشت. 
مسعودستد, 


از باغ نشاط تو بروید گل رامش 

وز شاخ مراد تو برآید ثمر فتح. مسعودسعد. 
< بارامش؛ باشادی. باخرمی. طربنا ک. 
خوشحال؛ 

همه شاد و بارامش و من به بند 
نکردند کس یاد این ستمند. 

و رجوع به شواهد ذیل رامش شود. 
||عشرت ونهایت سرور: 

غمت شادی شود شادیت رامش 


فردوسی. 


بلا خوشی و نادانیت دانش. 
(ویی و رأمین). 
||بمجاز, حظ. بهره. نصیب. لذت؛ 


بهره‌مند. برخوردار. آسوده؛ 
همی جستتش داد و دانش بود 


ز داش روانش برامش بود. فردوسی. 
برامش بود هر که دارد خرد 

سپهرش همی در خرد پرورد.. . فردوسی. 
چنین داد پاسخ که دانش بود 

که‌رانده دایم پرامش بود. فردوسی. 
چو در انجمن مرد خامش بود 

ازان خامشی دل برامش بود. فردوسی. 


||امخنف آرامش است» چه آن سبب شادی و 
آرامیدگی خواهد بود. (آتندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). آرامیدن و آرامش و آسودگی و 
فراغت. (ببرهان) (لغت محلی شوثتر). 
آرامش و راحت و قرار. (از شضعوری ج ۲ 
ورق۷. آرامش و فسسراغت و راحت و 
آسودگی. (ناظم الاطباء). راحت. (فرهنگ 


۱۱۷۶۷  .شمار‎ 


نظام). طمانية قلب. سکون خاطر. آسایش 
ضمیر. (یادداشت مولف). اسایش و راحت* 
بهشنی است سرتاسر آراسته 


پر آرایش و رامش و خواسته. ‏ . فردوسی. 

بدو گفت مندیش و رامش گزین 

من از تو ندارم پدل هیچ کین. فردوسی. 

هرآنکس که دارد بدل دانشی 

بگوید مرا زو بود رامشی. فردوسی. 

راحت و آرام روح و رامش و تسکین دل 

نزهت دیدار چشم و زینت و فر شباب. 
فرخی. 

بر او مهر آرد و بیرون برد پاک 

مرا از رامش و از خواب و از خورد. فرخی. 

وآشفته کنی بدست بیدادی 

احوال بنظم و نفز رامش را. . ناصرخسرو, 


و در مقابلٌ وی [افراسیاب ] دیهی بنا کرد 
[کیخسرو ] و آن دیه را رامش (راستین) نام 
کردو رامش برای خوشی او نام کردند. 
(تاریخ بخارا نرشخی ص .)۱٩‏ آن را که 
دوست نیست رامش نیست. (مرزبان‌نامه). 


نشسته شاه چون خورشید در بزم 


برامش دل نهاده فارغ از رزم. نظامی, 
برامش ساختن بی‌دفع شد کار 

بحاجت خواستن بی‌رفم شدکار. نظامی, 
زمین بوسید شیرین کای خداوند 

ز رامش سوی دانش کوش یکچند. نظامی, 


پادشه پاسپان درویش است 

گرچه رامش بعز و دولت اوست. (گلستان), 
نقش نگین انوشیروان چنین بوده: «راه بسیار 
تاریکست مرا چه بینش, هستی دوباره نیست 
مرا چه خواهش, مرگ در پی است مرا چه 
رامش». (آنتدراج) (برهان) (فرهنگ محلی 


شوشتر). 
- رامش جان؛ آرا امش جان. راحت روح: 
همه گوش دارید و فرمان برید 
ز فرمان او رامش جان برید. فردوسی, 
همه پیش تو جان گروگان کنیم ِ 
ز دیدار تو رامش جان کنیم. فردوسی. 
همه گوش دارید و فرمان کنید 
ز فرمان من رامش جان کنید. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که فرمان کنم 
ز دیدار او رامش جان ککم. فردوسی, 
خیری یافتم چنانکه مرا 
راحت روح بود و رامش جان. قرخی, 
ایا رامش جان و ارام دل 
قرار تن و راحت و کام دل. 

(یوسف و زلیخا). 
- ||نام توایی است در موسیقی. رجوع به 
همین ماده شود. 


۱-پهلوی 0۵۳150 از رام +ش (اسم 
مصدر). (از ذیل برهان چ معین). 


۸ رامش. 


- رامش دل؛ ماية آرام دل. آرامشن جلط ره 
او را نتوان گفت که تو انده من خور 


کان رامش دل نیت به اندوه سزاوار. 


۱ فرخی. 
||فکرو رأی. (شعوری ج ۲ ورق 0۷* 
یکی نامه بنوشت نزدیک رای 
پراز دانش و رامش و هوش و رای. 
فردوسی. 


هر آن شه که با رای و رامش بود 
همه ملک منقاد و رامش بود. 


لطیفی (از شعوری). 


| پندگویی. (ناظم الاطباء). | آرمیده. (منتخب 
اللغات). ||(() نغمه و سرود. (غیاث اللغات). 
ساز و نوا. (برهان). سرود. (شعوری ج۲ 
ورق۷) (متخب اللغات). ساز و نواز. (لغت 

شوشتر) (ناظم الاطباء). سرودگویی از 
شعف, (ناظم الاطباء). سرود: 


ز کوپال و خنجر بیاسود دوش 

جز آواز رامش نیامد بگوش. ‏ فردوسی. 
می و رامش و زخم چوگان و گو 

بزرگی و هرگونه‌ای گفت‌وگو. ‏ . فردوسی, 
همه شهر گرمابه و رود و جوی 

بهر برزنی رامش و رنگ وبوی. فردوسی. 
چهل روز با شاه کاوس کی 

همی بود با رامش و رود و می. . فردوسی, 
خوش بود بر وای بلبل و گل 

دل سپردن برامش و بگماز. فرخی. 


لیک این ماه که پیش آمد ماهی است که او 
با طرب گردد و با رامش و با رامشگر. 
فرخی. 
ز رامشگران رامشی کن طلب 
که‌رامش بود نزد رامشگران. منوچهری. 
هیچکس چیزی اظهار نکند از بازی و رامش 
تا ما بگذريم چنانکه یک آواز شنوده نياید. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص .)۲٩۲‏ 
هم اندر بر کلة زرنگار 
ز بگماز و رامش گرفتند کار. 
کس‌راهیچ رنج و ستوه نیافت جز آنک 
مردمان بی‌رامش شراب خوردندی. (مجمل 
التواریخ و القصص). 
طان‌ابروان رامش‌گزین در حسن طاق و جفت کین 
بر زخمة سحرآفرین شکر ز آوا ريخته. 
خاقانی. 
||مطرب و مفتی و خنیا گر.(ناظم الاطیاء). اما 
ظاهراً یه اين معنی رامشی باید باشد. |روز 
چهارم از خستهٌ مسترقة سال ملکشاهی. 
(فرهنگ رشیدی) (منتخب اللغات). 
راهش. (۶] ((خ) قسریه‌ای است از اعمال 
بخارا. (از معجم البلدان ج۴): و در مقابلة وی 
[افراسیاب ] دیهی بنا کرد (کیخرو ] و آن 
دیه را رامش [رامتین ] نام کرد و رامش برای 
خوشی او نام کردند و هنوز اين:دیه آبادان 


اسدی, 


است و در دیه رامش آتشخانه نهاد و سغان 
گویندکه آن آتشخانه قدیمر از آتشخانه‌های 
بخاراست. (تاریخ بخارا نرشخی ص٩۱‏ و 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۱ ص۱۰۲ 
شود. 
رامشاسان. ((خ) در مسجمل السواریخ و 
لقصص (ص ۱۲) آمده که: نام قدیم فسا بوده 
که «بسا» نیز گفته شده است و گشتاسب آنرا 
بنا نهاده است. و در توضیح ذیل همان صفحه 
مصحح کتاب انزوده است که حمزه آن را 
«رام و شناسقان» خوانده و گفته است که 
همان شهر فساست. رجوع به مجمل التواریخ 
و القصص ص ۵۲ و توضیح ذیل آن صفحه 
شود. 
رامشاقزا. (م1] (ن_ف مرکب) مسخنف 
رامش‌اف زایسنده. رامش‌افزای. رجوع به 


۲ ..رامش‌افزای شود. 
رامش‌افزا. (۱۶() این کلمه در قرن 


ششم نام کتابی قرار گرفته است. (ذریعه ج ۱۰ 
ض ۵٩‏ و ۶۱ 
رامش‌افزای. (م آ] (نف مرکب) مخنف 
رامش‌افزاینده. افزايندة رامش. فزايندة شادی 
و طرب. افزای ندة شادی و ضوشی. 
شادی‌افزاینده؛ 
زن! خوب‌رخ رامش‌افزای بس 
که‌زن باشد از درد فریادرس. . فردوسی. 
رامش انگیز. [](نف مسرکب) انگیزنده 
رامش. طرب‌انگیز. شادی‌آور. لذت‌بخش. 


فرح‌انگیزه 


نواهایی بدینشان رامش‌انگیز 
همی زد باربد در بزم پرویز. نظامی. 
خوانی غزلی دو رامش‌انگیز 
بازار گذشته راکنی تیز. نظامی. 


]مش بر. [م بٍ ] (نف مرکب) برند؛ُ رامش 
شادی و عشرت. بهره‌مند از خضوشی. 
"خوشتحال و مسرور و محظوظ که از رامش 
بهره پرد* 

یکی هاتف از خانه آواز داد 

چورامشگری نزد رامش بری. . منوچهری. 
||برندء رامش. از میان بردارندة خوشی و 
شادی و طرب. زداينده شادمانی و عشرت. 
رامش بردن. (م بْ 5] (مص مرکب) بهره 
بردن از شادی و عشرت و طرب. لذت بردن. 
شاد گشتن از طرب. مسرور و محظوظ گشتن 
از شادمانی و عشرت. بهره‌ور گردیدن از 
خوشی و طرب؛ 

یبالا و رخار او بنگرد 

همی دل ز دیدنش رامش برد. 
بیاموختش رزم و بزم و خرد 
همی خواست کز روز رامش برد. . فردوسی. 
سخن چون برابر شود یا خرد 
ز گفتار گوینده رامش برد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رامشخواه. 


ایا پور کم‌روز اندک‌خرد 


روانت ز انديشه رامش برد. فردوسی. 
کسی‌راز ترکان نباشد خرد 
کزانديثة خویش رامش برد. فردوسی. 


اااز میان بردن و دور کردن رامش. زدودن و 
از میان برداشتن طرب و عشرت. دور کردن 
شادی و طرب و رامش. 
رامش پذ یر. [م َ] (نف مرکب) مخفف 
رامشپذیرنده. شاد. مسرور. خوشحال. پذیرة 
رامش. قبول‌کنده و برتابند؛ طرب و عشرت. 
ملایم. بارامش: 
انوشه بزی شاد و رامش پذیر 
که‌بخت بداندیش تو گشت پیر. . فردوسی. 
رامشت. [م] ((سص) رامش.(نتاظم 


الاطباء), شادی و طرب. (آنندراج) (فبرهنگ: 
رشیدی), رجوع به رامش شود. ||رامش و 


آرامیدن. (برهان). رامش. (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رامش شود. |( 
روز چهارم از خمء مسترقة سال ملکشاهی, 
(آنندرا اج) (از برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ناظم الاطباء) (از شموری ج ۲ ورق۳) (از 
انجمن آراء). و رجوع به رامش شود. 
رامش جان. (مش] ((مسرکب) نام 
نوایست از مصفات باربد جهرمی شیرازی 
که‌سالار بارپرویزبود. (آنندراج) (انجمن 
ارا؛ نام نوایی است. (از برهان) (منتخب 
اللغات) (دهار) (شرفنامةٌ منیری). نام لحن 
هشتم از سی لحن باربد. (برهان). نام نوایی 
است از موسیقی. (ناظم الاطباء)؛ 

چو کردی رامش جان را روانه 

ز رامش جان فدا کردی زمانه. 

نظامی (از ندرا اج). 

مغنی ره رامش جان بساز 

نوازش کنم زان ره دلنواز, نظامی, 
رامش‌حوی. [۶] (نف مرکب) مخنف 


رامش‌جوینده. آنکه طالب خوشی و شادی .. 
است. بمجاز, خوش‌گذران. عشرب‌طلب. 1 


شادی‌جوی. طرب‌جوی. || آرامش‌طلب 


آرامش‌جوی. استراحت‌طلب. آرامش‌خواه. - 7 


مقابل آشوب‌طلب. 

رامشخوار. [م خوا /خا] (| سرکب) نام 
نوایست از موسیقی. (آتندراج) (انجمن آرا) 
(از فرهنگ رشیدی) (برهان) (فرهنگ نظام) 
(از ناظم الاطباء) ۲. 

رامشخواه. [م خوا / خا] نف مرکب) 
شادی‌طلب. طربخواه. آنکه خواهان خوشی و 
شادی است. ||استراحت‌طلب. راحت‌طلب, 


۱-نل: تن خوب رخ 

۲ -در متخب‌اللفات علاوه بر صورت فوق» 
بصورت رامشخار نیز نزدیک بهمین معنی آمده 
است: ولی در فرهنگ‌های دیگر دیده نشد. 


رامش داد. 


آرامشخواه. 

رامش۵ا۵. [م] (!مرکب) روغنی دارویبی 

است و برای فلج و لقوه و نقرس و رعشه و 

دردهای مفاصل و پشت و قوللج سودمند 

است. رجوع به قانون ابن سیتا چ تهران 

ص ۲۹ شود. 

رام شدن. (ش :] (مسص مسرکب) 

فرمانیردار شدن. منقاد گشتن. مطیع و فرمانبر 
شتن. بزیر امر و طاعت درآمدن. ارام شدن. 

تسلیم شدن. مقابل توسن و سرکش شسدن. 

استفخاد. ذل, قردحة. (منتهی الارب): 

دل من بگفتار او رام شد 

روانم بدین شاد و پدرام شد. فردوسی. 

چنان خنگ شد رام بر جای خویش 

که‌نهاد دست از پس و پای پیش. فردوسی. 

گررام شدند این خران بتان را 

باری تو | گرخر نه‌ای مشو رام. ناصرخسرو. 

پسیار سخن گفته شد از وعدة عشوه 

تارام شدآن توسن بدمهر به زر بر سوزنی. 

رای سدید و باس شدید ورا شدند 

قیصر بروم رام و مسخر بهند رای. .. سوزنی. 

بطفلی بت شکست از عقل در بتخانة شهوت 

برآمد اختر اقبال و دید و هم نشد رامش. 


خاقانی, 
بزیرش رام شد دوران توسن 

برآوردش درخت سیر سوسن. نظامی. 
توسنی طبع چو رامت شود 

سکه اخلاص بنامت شود. نظامی. 
چو دیدم کان صنم را طبع شد رام 

بدانتم که صید افتاد در دام. نظامی. 
آن مدعی که دست ندادی بندگی 

این بار در کمند تو افتاد ورام شد. سعدی 
چون فلک جور مکن تا نکشی عاشق را 

رام شو تا بدمد طالع فرخ‌زادم!. حافظ. 


هزارحیلهبرانگیخت حافظ از سرفکر 
درآن هوس که شود آن نگار رام و نشد. 
حافظ. 
در عالم مستی هم هرگز نشود رأمم 
با انکه ز خود رفته‌ست از من خودکی دارد. 
جویای کشمیری (از ارمفان آصفی). 
سخت گیرند تا که رام شوم 
چاپلوسی کنم غلام شوم! ملک‌الشعراء بهار. 
رام تو نمی‌شود زمانه 
رام از چه شدی رمیدن آموز. 
پروین اعتصامی. 
هر خانه که پیرزن نهد گام 
ابلیس در آن سرا شود رام. ۱ 
رام شدن با کسی؛ مطیع و فرمانیردار شدن. 
تلیم او گشتن: 
که‌تاج و کمر چون تو بیند بسی 
تخواهد شدن رام با هر کسی. 
جهان گر شود رام با کام من 


فردوسی. 


نبینند چیزی جز آرام من. فردوسی, 
بسر بر همی گشت گردون سپهر 

شده رام با آفریدون بمهر. فردوسی. 
براینگونه خواهد گذشتن سپهر 

نخواهد شدن رام باکس بمهر". . فردوسی. 
جهان چون شما دید و بیند بسی 

نخواهد شدن رام با فرکسی. فردوسی. 


-رام شدن هواء سا کت و آرام شدن هوا, 
بی‌انقلاب گشتن آن: 


ببخشایش کردگار سپهر 

هوا رام شد باد تمود چهر. فردوسی. 
ااقانع شدن؛ 

به پند منادی نشد شاه رام 

بروز سپید و شب تیره‌فام. فردوسی, 


رامش سرای. (م س ] (نف مرکب) سخفف 
رامشی‌سراینده: سازنده. نوازنده. سرابندهٌ 
رانش, سرایند؛ نقمه و توا. مطرب: 
پرستندگان استاده پای 

ابا بربط و چنگ و رامش‌سرای. . فردوسی. 
رامش شیرازی. [م شٍ] ((خ) ه‌دایت 
گوید:اسسش سیدرضا و اصلش از کازرون 
بوده است و سیدی کریم و بزرگوار و دارای 
طبعی بلند و شیوا و فضلی عظیم و والا 
بوده‌است. مرگ وی بسال ۱۲۵۰ ه.ق.روی 
داده‌است. اشعار او را گرد آوردم و دییاچه‌ای 
بر آن نوشتم و از آن جمله است در توحید و 
تمجید عقل اول: 

خواست نمودار خویش ایزد یکتا 

کردیکی جلوه عشق گشت هویدا 

اوست که خواندش لبیب جوهر اول 

اوست که خواندش حکیم علت اولی 

گشته معبر گهی بچشمة کوثر 

بوده موول گهی ز دوحه طوبی 
تاقتلمتاهد است و معاین 
ایا منزه است و مبرا 
سا کنو سایر ازوست سا کن و سایر 
خامش و گویا ازوست خامش و گویا, 

غرل 

یارم از در اتدرآمد دی کف جام شراب 


بخت من بیدار شد یا دیدم این حالت بخواب 

غیر من کان زلف ورخ دیدم هماتا کس ندید 

آفتایی سای پرور. سایه‌ای در آفتاب 

ترگسش مردم‌فریب و غمزه‌اش جادوشکار 

سوسنش ستبل‌طراز و منبلش پر پیج و تاب 

من ز لعلش پوسه‌خواه و میگساران باده‌نوش 

من ز چشم مست او سرمت و یاران از شراب 

تاب از جسمم ربودند آن دو جعد تابدار 

خواب از چشمم ببردند آن دو چشم نیم خواب. 
(ازمجمع الفصحاء ۲ ص ۱۳۵). 

و رجوع به الذريمة ج٩‏ قسم دوم و فارستامة 

ناصری ج۲ ص۲۵۴ و مرآقلفصاحة نسخة 

خطی کتابخانة آقای سلطان‌القرایی تبریزی 


رامشگر. ۱۱۷۶۹ 


(حرف ر) و شکرستان پارس نسخة متعلق به 
آقای سلطان القرایی (حرف ر) شود. 

رامش طلب. (م ط [] (نف مرکب) طلبندة 
رامش. خواهندء رامش. خواهند: عشرت و 
طرب و شادی. شادی‌خواه. عشرت‌طلب. 
جوینده؛ خسوشی, رامشسجو. رجسوع به 
رامشجوی و رامشخواه در همين لفت‌نامه 
شود. 

رامش فروز. (م ف] (نسف مسرکب) 
رامش‌افزوز. فروزندة رامش. ب‌مجاز, 
شادی‌بخش, فسرح‌انگیز. طرب‌انگیز, 
روحبخش. دلنواز. دل‌اقزاء روحافزا: 

مگر کز یک آواز رامش‌فروز 

مرازین شب محنت آری بروز. نظامی.. 

رامش‌فزای. [م ف] انسف مسرکب) 
رامش‌افزای. مخفف رامش‌فزاینده. افزایندةٌ 
رامش. شادی‌افزای: 

دو منزل پدر بدش رامش‌فزای 
ورا کردبدرود و شد باز جای, 
رجوع به رامش‌افزای و رامش‌افزا در همین 
لفت‌نامه شود. 

رامشکت. (م] ((مص) بمعنی رامشت است 
که آرامش و آرامسیدن و رامشگر باشد. 
(آن ندراج) (برهان). مزیدفه رامش است. 
(فرهنگ نظام). مثل رامش است. (از منتخب 
اللغات). رجوع به رامش و رامشت شود. 

رامشکده. [مک د /د] (امسسرکب) 
بیت‌اللطف. (یادداشت مولف). طرب‌خانه. 
جای خوشی و شادی. رامشگاه. خیرخانه. 
رجوع به رامشگاه شود. 

رامش کردن. (مک ذ] (مسص سرکب) 
شادی کردن. بطرب و خوشی پرداختن, 
بسرور و شادمانی پرداختن: و ایشان را 
[سوریان را] ساز و چهارپا داد تا رایگان 
پیش اندک مردم رامش کنند. (مجمل التواریخ 
و لقصص). 
تا کدامین باغ ازو خرمتر است 
کاو برامش کردن آنجامیرود. سعدی, 

رامشگاه. [م](امرکب) جایگاه رامش و 
طرب. |اانجمن و آرامگاه. (آتدراج) |اجای 
آسایش و فراغت. (ناظم الاطباء). 

رامشگر. [مگ] (ص مرکب) ۲ مسطرب. 
(آنندراج) (غیاث اللغات) (برهان) (از شعوری 
ج ورق۵) (ناظم الاطباء) (صحاح الفرس) 
(ان_جمن آرا) (متخب اللغات) (رشیدی) 
(شرقنامة متیری). سازنده. (برهان) (لغت 

شوشتر) (انجمن آرا). نوازنده. (لغت 


اسدی. 


۱-ایین بیت در نخه قزویتی و دکتر غنی 
۲-زّل: نخواهد شدن رام با من بمهر. 
۳-از: رامش +گره پسوند فاعلی. 


۱۱۳۷۰ رامشگری. 


هوشتر). مطربه. (بادأتنت مولف). 
مغنی. (ناظم الاطباء). نغمه‌پرداز. (از شعوری 
13 ورق۵). نوشته‌اند که رامش مخفف 


آرامش است چون ساز و نغمه باعث آرامش 
دل ميشود لهذا در اینجا مجازا اطلاق مسبب 
پر سبب کرده‌اند. (آنتدراج) (غیاث اللغات)؛ 


پس اندر ز رامشگران دوهزار 

همه ساخته رود روز شکار. فردوسی 

زده بیزم تو رامشگران بدولت تو 

گهی چکاوک و که راهی و گهی قالوس. 
منوچهری. 

برآورد رامشگر کابلی 

ره رود با خامة زابلی, اندی. 

بدش نغز رامشگری چنگزن 

یکی نیمه مرد و یکی نیمه‌زن. اسدی, 


و رامشگر چون سرکیس رومی و باربد که این 


همه نواها نهاده است و دستانها. (مجمل ۰ 


ترانیخ راجت 
چنگ رامشگر برآمد 


خروش چ 

بخار می ز معده بر سر آمد. نظامی. 
غزل برداشته رامشگر رود 

که‌بدرود ای نشاط و عیش پدرود. نظامی. 


| خواننده !. (ن_اظم الاطباء) (فرهنگ 
ش‌اهنامه) (برهان) (ولف). درست مقابل 
مویه گر.(فرهنگ شاهنامه). خنیا گر.(ناظم 
الاطباء) (شرفنامة منیری) (برهان) (افرهنگ 
خطی) (فرهنگ اوبهی) (شعوری ج ۲ ورق‌۵). 
سرودگوی, (فرهنگ سروری) (صحاح 
لفرس) (شر فنامة منیری). گوینده. (آنندراج) 
(انجمن ارا) (مست‌خب اللغات). نغمه ساز. 
(ناظم الاطباء): 

با ماه سمرقند کن آیین سپرجی 

رامشگر خوب آور با نف چون قند. 


عمار؛ مروزی, 
نقل ما خوشة انگور بود ساغر سفج 
پلبل و صلصل رامشگر و در دست عصیر. 
ابوالمئل. 


زمین باغ کش گشت از کران تا کران 
ز شادی و آواز رامشگران. 


فردوسی. 
برآمد هم آواز رامشگران 
همه شهر روم از کران تا کران. فردوسی. 
سبهدار کیخسرو و مهتران 
نشستند و خواندند رامشگران. ‏ . فردوسی, 
بر آواز رامشگران می خورند 
چوما مردمان رابکس نشمرند. . فردوسی 


مي آورد [کیخسرو ] و رامشگران را بخواند 
وز اواز ایشان همه خیره ماند. . فردوسی. 
ز تواين مجلس ما جملگی آراسته گشت 
مجلس آراسته و مرخ در او رامشگر. 

فرخی. 
یکی مرغ بر شاخسار از برش 


که‌یودی گه یزم رامشگرش. اسدی. 


نه عجب گر فلک شود مطرب 

ماه ناهن ووهره رانشگر .وتف 

از عکس می مجلس چنان چون بیاغ زرین در خزان 

باغ از دم رامشگران مرغان گویا داشته. 
خافانی. 

ااو چون غالبا یک تن خوانندگی و مطربی یا 

سازندگی و مطربی میکرده است از این‌روی 

رامشگر در هر دو معنی مرب و صغنی نیز 

بکار رفته است و شواهد زیر هر دو معنی 

راست: 


می روشن آورد و رامشگران 


هم اندرخورش با گهرمهتران. فردوسی. 
بهر جای گاهی بیاراستی 
می و رود و رامشگران خواستی. . فردوسی. 
تو گفتی در و بام رامشگریست 
زمانه بآرامش دیگریست. فردوسی. 
بقرمود تا خوان بیاراستند 
می و رود و رامشگران خواستند. . فردوسی, 
به رامشگری گفت امروز رود 
بیارای با پهلوانی سرود. فردوسی, 
فرخت یاد سر سال چنینت هر سال 
بزم تو با بت و با جام و می و رامشگر. 

فرخی. 


لیکن این ماه که پیش آمد ماهی است که او 
با طرب گردد و با رامش و با رامشگر. 


فرخی. 
ز رامشگران رامشی کن طلب 
کهرامش بود نزد رامشگران. منوچهری, 
یکی هاتف از خانه آواز داد 
چو رامش‌بری نزد رامشگری. . منوچهری. 
چو از می گران شد سر باده‌خوار 
سته گشت رامشگر و میگسار. اسدی, 
عقل رامشگری است روح‌افزای 
ذل مشاطه‌ای است ملک‌آرای, ستایی. 
شبی بی رود و رامشگر نبودند 
زمانی بی می و ساغر نبودند. نظامی, 
جنیبت بر لب شهرود بستند 
ببانگ رود و رامشگر نشستند. نظامی, 
نشسته برامش ز هر کشوری 
غریب اوستادی ررامشگری. نظامی. 
اااهل عیش و عشرت. (ناظم الاطبای). 
رامشگری. [م گ] (حامص مرکب) عمل 


رامشگسر, مسطربی. خنیا گری.مطربی و 
سازندگی. (شعوری ج۲ ورق ۶ 
نه کس دید و نه مرغ و دیو و پری 
نه کمتر شید آن بانگ رامشگری. 

تو گفتی همه بيشه بزم پری است 
درختی ز هر سو به رامشگری است. 
|اشادی و طرب: 

بفر تو گفتا همه مهتری است 

ابا تو همه رنج رامشگری است. 
نشیتند شاهان برامشگری 


اسدی. 


اسدی. 


فردوسی. 


رامشهرستان. 
خورند آب حیوان اسکندری. نظامی, 
این دو نوا نز پی رامشگری است 
خطبه‌ای از بهر زناشوهری است. ‏ نظامی. 


رامسکه. [م گ:] (| مس رکب) مخفف 
رامشگاه. انجمن و مجلس شادی وخوشی. 
بزم عیش و طرب:ٌ 
بیاراست رامشگهی شاهوار 
شد ایوان بکردار باغ بهار, 
بفرمود کان بندی میزبان 
بیاید به رامشگه مرزبان. 
برامشگهت نیز بینم شگرف 
حریفی نداری درین هر دو حرف. نظامی. 
|اجای آسایش و فراغت. (ناظم الاطباء). 


فردوسی. 


نظامی. 


رامشنة. [م ن] (ع () برگ آس که دو شبعبه . 
دارد و چون دو برگ نماید که بهم چنسبپیده. 


است و برای تیمن هدیه برند. (از الجماهر 
بیرونی ص ۲): الرامشنة ورقتا آس مستحدتان 
الی الوسط متباینتان منه الی الرأس و توجد 
فی الندرة فیحبی بها الکبار و خاصة الدیلم. 
قال بکربن النطاح الحنفی: 
جنتک بالرامش رامشنة 
اطیب من رامشنة الاًس. 
(از یادداشت مولف). 
زامشه. 8 ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
جرقویة بخش حومة شهرستان شهرضا واقع 
در ۹۵هزارگزی جنوب خاوری شهرضاء 
متصل براه رامشه به حسنآباد. این ده در 
کوهستان واقع شده و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۲۷۸۶ تن میباشد. آب ده از قنات و 
رودخانة ایزدخواست تأمین ميشود. محصول 
عمده آن غلات, پبه, و انار و شغل مردم 
کشاورزی و دامپروری است. صنایع‌دستی 
زنان کرباس و قالی بافی میباشد. راه 
ماشین‌رو و دبستان و در حدود ۱۰ پاپ دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


رامسهر. اض] (ع) یگنت ناظم کیاب دسا 


و رامین نام قدیم اهواز است؛ 


یکی زان شهرها [بنهاد؛ رامین ] اهواز ماندست. ۳ 


کهشاه آنگاه شهر رام خواندست 

کنون‌گر چه ورا اهواز خوانند 

بدقتر رامشهرش بازخوانند. 

(ویس و رامین). 

رامشهرستان. اش ر] ((ج) سبیمتان. 
مولف معجم‌البلدان بنقل از اصطخری گوید: 
بگفته اصطخری شهر قدیم سیتان در 
زوزگار ایزایاخ نت مان کزبان تاه له 
سه متزل تأ زرنج بود و بناها و برخی از 
خانه‌های آن تا هم | کنون [زمان اصطخری ] 
برباست و این شهر را رامشهرستان می‌گفتند و 
گویندرود سیستان در آن جریان دافت اما 


1 + 0 


ام 
رامسی. 

پعلت بسته شدن دهاته هندمند و جدآگقتتن 
نهر پرآبی که بستر آن تند بوده آب نهر 
بسیتان فرونشست و در تیجه مردم بسختی 
افتادند و آن شهر را ترک گفتند و شهر زرنج را 
بنیان نهادند که امروز شهر سیستان است. (از 

معجم البلدان ج۴). و رجوع به قاموس 
لاملا ترکی ۳ شود 
رامشی. (م] (ص نسسبی) ۲ مسسطرب. 
(آتندراج) (غیاث اللغات) (فرهنگ رشیدی). 
بمعنی را ی است که سازنده و خواننده 
باشد. (برهان). مطربه. (یادداشت مولف). 
سازنده و رامشگر. (ناظم الاطباء), مطربی که 
سرود در رده راه در سراید. (منتخب 
اللغات): 


بر اواز این رامشی دختران 


نشست ومی آورد و رامشگران. . فردوسی. 
تو با خنده و رامشی باش ازین 
که‌بخشود بر ما چهان‌آفرین. فردوسی 
بت رامشی و می و درغمی 
بود مایة شادی و خرمی. 

(ازفرهنگ شموری ج ۲). 
|اخواننده. (ولف) (از برهان) (ناظم الاطباه), 
||دوستدار رامش. (یادداشت مولف). 
|| مسرور. مهذب الاسماء). شاد و مسرور؛ 
چو بیکار باشی مشو رامشی 


فکاری است بیکاری ار باهشی. فردوسی 
تماند کس اندر جهان رامشی 
نباید گزیدن جز از خامشی. 
پباشید ازین آمدن رامشی 
گزیند گفتار بر خامشی. فردوسی, 
رامشی. [م] (ص نسبی) منسوب است به 
رامش که از قراء بخاراست. (از معجم البلدان) 


فردوسی. 


(از انساپ سمعانی). ||منسوب است به رامش 
که‌نام نیای کسانی است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب) (از انساب سمعانی). 
رامشیی. [م] ((خ) ابن بنت ابونصر منصورین 
رامش, والی تیشابور و مسردی داتش‌پژوه و 
آدیب بود. اخبار پسیار از اصحاب ابوالمباس 
اصم شنید و با ابوالعلاء معری مصاحبت کرد. 
ابوحفص عمرین علی‌بن سهل ساطان و 
ابوحنص عمرین احمدین متصور صفار و 
دیگران از او روایت دارند. آنگاه که از 
مسافرت برگشت. خواجه نظام‌الملک دستور 
داد در مدرسهٌ تیشابور بتدریس پردازد تا 
مردم از اخبار و ادب و دانش او بهره‌مند 
شوند. او بهمین سمت اشتفال داشت تا در 
سال ۴۸٩‏ ه.ق. درگذشت. تاریخ تولا او 
بال ۴۰۴ ه.ق.بود. (از اللباب فی تهذیب 
الانس‌اپ). ۱ 
رامشیی. [] (اج) اب واسحاق ابراهيم 
رامشی, محدث بود. وی از ابوعمر و محمدبن 
محمدین صابر بخاری و دیگران روایت کرد و 


اپومحمد نخشبی از او روایت دارد. (از اناپ 
سمعانی) (از معجم البلدان), 
رامش یافتن. [م ت] (مسص مرکب) با 
طرب و شادی دمساز شدن. بهره‌مند شدن و 
برخوردار گردیدن و لذت بردن از طرب. بهره 
یافتن از طرب. حظ بردن از عیش و عشرت و 
شادی: 
بیاموز و بشنو ز هر دانشی 
بیابی ز هر دانشی رامشی. فردوسی. 
رامسین. [م] (ص نسبی) سازنده و نوازنده 
و مطرب. (ناظم الاطیاء). 
رامشین. ((خ) دهیست از دهستان برا کوه 
بخش جسفتای شهرستان بسبزوار در 
۲هزارگزی جنوب خاوری جفتای, واقع در 
سر راه مالرو نقاب به سبزوار. هوای آن 
کوهستانی و معدل است و دارای ۲ تن 
جنغمیت میباشد. آب آن از قنات تأمین 
مشود و محصول عمدة آن غلات. زیره. 
کنجد است. شغل مردم کشاورزی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
رامسشی نامه. [م 2 /۶](امسرکب) نامذ 
شادی. طرب نامه: بهرام گور بتمامی نواحی 
مملکت نوشت 
... گر ایزد مرا زندگانی دهد 
وزین اختران کامرانی دهد 
یکی رامشی‌نامه خوانید نیز 
کزان جاودان ارج یابید چیز.. فردوسی. 
رامشینی. (خ) امیری‌بن مس‌حمدبن 
منصورین ابواحمدبن جیک‌بن یکربن اخرمین 
قیصربن یزیدبن عبدالبن مسرور ابوالسعالی 
رامشینی. او از ابومنصور مقومی و ابوالفضائنل 
عبداللام ابهری و ابومحمدحن‌بن محمدین 
کاکااپهری مقری روایت دارد. و مردی فقیه 
واد عاضل. و اهل تقوی و پرهیزکاری و 
اززی بود. (از معجم البلدان‌ج۴). 
رامشینی. (اخ) شیرویه مظفربن حسن‌بن 
حسین‌بن منصور رامشینی. او از ابومحمد 
حسن‌بن احمدین محمد لبهری صفار حدیث 
روایت کرد و معدانی از او روایت دارد. (از 
معجم لبلدان). 
رامع. [م] (ع ص) آنکه سر را فرود آورد 
سپس آن بردارد. (از متن اللفة) (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
رامغوری. ((خ) مولی ابوالمتضل محمد 
فنهل‌الحق رامفوری. او راست: 
میرای‌اغوجی و آن شرحی است بر 
ایساغوجی در منطق تألیف اثیرالدین ابهری 
که در ضمن مجموعة چ هند به سال ۱۳۰۹ 


روز 


ه.ق.طبع شده است. و نیز این شرح در مصر 
چاپ شده اما انرا یه سید شریف جرجانی 
متسوب داشته‌اند. (از معجم المطبوعات ج ۱), 
رامق.[7](ع ص. !) ج. رسسق. (سنتهی 


۱۱۳۷ 


الارب). مرغی که صیاد می‌بندد تا باز را بدان 


زامکا: 


شکار کند و رامج و ملواح نیز نامیده میشود و 
آن چنین است که بومی را می‌آورند و در پای 
آن چیزی سیاه محکم میبندند و دو چشم آن 
بته میشود و دو ساق آن را بریسمان درازی 
محکم میبدند و همینکه باز بدان افتاد صیاد 
آنرا مگیرد. (از متن اللقة). مرغی که صیاد در 
دام بندد آثرا تا باز را شکار کند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). رامسج, 
معرب رامگ. ملواح. مرغی که برای پشکار 
گرفن باز بکار برند. (یادداشت مولف). 
||اصاحب رمق. (از متن اللفة). ||فقیری که در 
شبانه‌روز فقط یکبار غذا خورد. (از متن 
اللغة). ||حاسد. (متن اللفة). |انگرنده. 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). سبک 
نگرنده. (ناظم الاطباء). |/بی‌اعتنا و بی‌علاقه 
بکار. 
-رایق الامر؛ کی که ابرام در کار نکند و 
آنرا استوار نتماید. (ناظم الاطباء), 
رامکت. [ع] (ص مصفر) مصفر رام است که 
نقیض وحشی باشد. (آتندراج) (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
رامکت. ۰ (] (ع ص) اقامت‌کننده بجایی. (از 
متن اللفة) آمنتهی الارب). مردی که بیک جا 
مقیم باشد و از آن جدا نشود (آنندراج) 
(فرهنگ نظام)۲ (متخب اللفات). کی که 
بواسطة مشقت و تعب در جایی اقامت کند. 
(ناظم الاطباء), 
رامکت. (ع] () مرکبی است از زاج سیاه و 
مازو و پوست انار و صمغ و دوشاب انگوری 
که‌خوردن آن دفع اسهال کند. (انتدراج) 
(برهان) (ناظم الاطباء). ابوریحان پیرونی در 
صیدنه آرد: او را رام‌دارو و رام‌انگیز گویند 
یعنی دارویی که نشاط انگیزد... و پس از 
شرح طریق ساختن رامک گوید: او را از گرد 
و دود نگاه دارند... صاحب المشاهیر گوید 
رامک فارسی است و ثعلب از ابن الاعرابی 
حکایت کند که رامک بکسر میم نوعی است 
از انواع ادویة که او را فارسیان رامک گویند 
بفتح میم. (از ترجمة صیدنة ابوریحان 
بیرونی). حکیم موّمن گوید: از ادویةٌ سرکبه 
است و آن قرصی است که در قدیم از عصارهٌ 
بلح میاختند و در این زمان از مازو و 
دوشاب خرما ترتیب میدهند و بهترین او آن 
است که یک جزو مازو و نیم جزو پوست نار 
راسایده در آب دو سه روز بجوشانند و برهم 
زنند تا مشل خمیر شود ربع جزو زاج و مثل آن 
صمغ محلول و یک جزو و نیم دوشاب خرما 
یاعل اضافه نموده قرص سازند و | گربوزن 


۱-از: رامش +ی (نسبت). 
۲-در قرهنگ نظام بقتح میم آمده است. 


۲ رامک. 


پوست انار بلح بسیار نار اَافة کنند 
بی‌عدیل است در دوم سرد و خشک و قابض 
و مجفف و ملطف و مقوی معده و امعاء و 
مکن حرارت و مانع ریختن مواد باعضا و 
جهت اسهال کهنه و دموی و نزف‌الدم و ذرب 
و سرفه و درد سینه و ضعف جگر و قروح 
شرباً و ضماداً نافع و طلای او مقوی جلد 
مسترخیه و دافع ورم حار و نقرس و ورم حار 
مقعد و بروز آن و حابس عرق و رافع عفونت 
و بخار فاسد و با حنا مسود موی و قاتل قمل 
و ستون او مقوی له و قاطع خون او و قدر 
شربتش تا دو مثقال و پدلاش سک و مضر مثانه 
و مصلعش عسل است. (از تحف حکیم 
موّمن). و رجوع به بحر الجواهر و ادویةٌ مفرده 
قانون ص ۲۳۳ و ضریر انطا کی ص ۱۷۰ و 
احکام الحية ص۱۰۳ و مسخزن الادوية و 
اختیارات بدیعی شود. 


رامکت. (7](ع۱ چسیزی است سیاه که 


بمشک آمیزند. (از مثن اللغة) (منتهی 
الارب). چیزی است سیاه که بمشک آمیزند و 
آن را مشک زمین گویند. (آنندراج) (از 
منتخب اللغات). غش مشک. (السامی فی 
الاسامی). خیانت " مشک. نوعی است از بوی 
خوش. ج, روامک. (مهذب الاسماء). تخمی 
است سیاه که بمشک امیزند. (یادداشت 
مولف). چیزی است سیاه بشبه فیر و چون 
زنان آنرا پا مشک بيامیزند او را سک گویند. 
(ترجمة صیدنة ابوریحان بیرونی). 
راهمکت. (م] (اخ) قسریه‌ای است بسه 
۰ گزی رامسر. (یادداشت مولف). نام 
قریه‌ای و در فرهنگ جفرافیایی ایران 
«رمک» صبط شده است. رجوع به ریک 
شود. 
رامکت. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
فتوج بخش بمیور شهرستان ایرانشهر در 
صدوده‌هزارگزی جنوب باختری بمور, کنار 
راه مالرو فنوج به رمشک. آب و هوای این ده 
کوهتانی گرمیر مالاریایی و جمیت آن 
۰ تن مبباشد. آب ان از قنات تأمین 
میشود. و محصول عمد؛ آن غلات و خرما و 
برنج و ذرت است. پیش مردم کشاورزی 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرایایی 
ایران ج4۸. 
رامکت. [2) ((خ) جد ابوالقاسم عبداتدبن 
موسی‌بن رامک نیشابوری. (از اللباب فی 
تهذیب الاتساب). 
رامکاء (روسی, () قاب عکس. چارجوب و 
قاب که مخصوص عکس و تایلو نقاشی است. 
رام کردن. رک د5] ادص مرکبا 
دیستآموز کردن. (ناظم الاطباء). نرم کردن. 
از سرکشی بدر آوردن. از توسنی بنرمی 


آوردن. اهلی ساختن. خویگر کردن. اهلی 


کردن. اخت کردن. مقابل توسن کردن. مقابل 

بدرام کردن: اخداء: رام و خوار کردن کسی رآء 

تخییس؛ رام کردن کسی را. خیس؛ رام کردن 

کسی‌را. (منتهی الارب)* 

که‌نام نیکو مرغی است فعل نیکش دام 

ز فعل خویش بدان دام رام باید کرد. 

ناصرخسرو. 

گفتم هوا بمرکب خا کی توان گذاشت 

گفتاتوان, | گربریاضت کنیش رام. خاقانی. 

ره‌انجام را زیر زین رام کرد 

چو انجم در آن ره کم آرام کرد. 

- امتال: 

عقل انان میتواند شیر درنده را هم رام کند. 

(از بنقل فرهنگ نظام). 

|امطیع فرمان نمودن. (ناظم الاطباء). مطیم و 
"میحکوم کردن. (از ارسفان آصفی). مطیع 

کردن. باطاعت درآوردن. فرمانبر ساختن. 
[ فرمانبردار کردن. بزیر فرمان درآوردن؛ 
جهان را بفرمان خود رام کرد 


نظامی. 


در آن رام کردن کم آرام کرد. نظامی. 
گشت چو من بی‌ادبی را غلام 

آن ادبآموز مراکرد رام. نظامی. 
سلیمانم بباید نام کردن 

پس آنگاهی پری را رام کردن. تظامی. 


گریه‌با من رام کرد آن دلبر بیگانه را 

کی فتد مرغی بدامی گر نریزی دائه را 
عیسی یزدی (از ارمغان اصفی). 

||راست کردن. نشانه گرفتن. با هدف تراز 

کردن. یکراست روان کردن بسوی نشانه: 


بسوی زفر کردم آن تیر رام 
بدان تا بدوزم دهانش بکام. فردوسی. 
و رجوع به رام در معنی «روان» و «مقابل 
سرکش در جمادات» شود. 


| وم کرده. اک 5 /د] (نمف مرکب) نعت 


| "تفعولی از رام کردن. اه لی‌کرده. مطیع‌کرده. 


فرمانبر و فرمانبردار ساخنه. تحت امر و 
اطاعت درآورده. بزیر فرمان آورده؛ 
کرة‌رام‌کرده را دوسه بار 
پیش او زین کن و به رفق بخار. نظامی. 
رامکند. رک ] ((خ)۲ نام کوهی است در 
سرزمین کافرستان واقم در شمال خاوری 
افغانستان که بلندی مرتفع‌ترین نقطة له آن 
۹ گر میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی 
جع۳), 
رام کواذ. رک ] ((ج) شهری بوده در زمان 
ساسانیان در سرحد فارس و خوزستان 
بنانهادة کواذ [قباد پدر انوشیروان ] .رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان ص ۳۷۷ شود. 
رامکیی. [ع)(ص نسبی) منسوب به رامک 
جد ابوالقاسم عبدائّبن موسی‌ین راک 
تشابوری رامکی. 
رامکی. [۶) ((ج) ابوالقاسم عبدالّ‌بن 


رام گرفتن. 


موسی‌بن رامک نیشابوری رامکیساکسن 
بغداد, که از عبدائّبن احمدین حنبل و 
ابوملم کجی و دیگران حدیث شنید و حا کم 
ابوعداثه از او روایت دارد. او در سال ۷۴۳ 
ه.ق.در بسفداد درگذشت. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 
رامکت. (م] ()) رامج. رامق. رجوع به این دو 
کلمه شود. 
را مگا. () در چاپخانه‌ها ظرف سیی‌مانندی 
صاف, با دیوار؛ کوتاه است که حروف 
چیده‌شده را در آن نهند و بماشین یا بجای 
دیگر نقل کنند و شاید با کلم رامکا (روسی) 
که چارچوب و قاب عکس را گویند 
بی‌ارتباط نباشد. 2 
رامگر. گَ] رخ قسصه‌ای است در: 
سرزمین راجپوتانا واقع در حا کسم‌نشین 
شکاواتی و ۱۶۰هزارگزی شمال باختری 
جایپور هند. این قصبه دارای مناظر زیبا و 
فرح‌انگیز است. (از قاموس الاعلام ترکی) 
(وبتر جغرافیایی), 
رامگرد. زگ ] (اخ) نام شهری بوده در فارس 
از ای بهرامشاه, چه گرد در لغت فارسی 
بمعنی شهر و حصار است و رام مخفف بهرام 
است و اکنون آن شهر را معرب کرده به 
رامجرد مشهور است. (آنندراج) (انجمن آرا). 
و رجوع به رامجرد در همین لغت‌نامه شود. 
رام گردانیدن. رگ 5] (مص مرکب) رام 
کردن. مطیم کردن. منقاد ساختن. فرمانبردار 
کردن.نرم کردن: تتلیس؛ رام و منقاد گردانیدن 
اسب راء تدییث؛ رام و نرم گردانیدن کسی راء 
یتم؛ بندهٌ خود کردن زن کسی را و رام و منقاد 
گردانیدن. دربحه؛ رام و خوار گردانیدن. دین؛ 
رام گردانیدن. هزهزه؛ رام و خوار گردانیدن. 
(منتهی الارب). و رجوع به رام کردن شود. 
رام گرد یدن. اک 5] امص مرکب) رام 


شدن. رام گشتن. تسلیم شدن. سا کت شدن, : ۱ 


تدنیم؛ رام گردیدن. تدنیخ؛ رام گردیدن. - - 


درقله؛ رام و فرمانبردار گردیدن کسی را, 
دنوخ؛ رام و نرم گردیدن. دوخ؛ رام گردیدن. 
ذٍل: رام گردیدن, رام؛ رام گردیدن. رَعَن؛ رام 
گردیدن.(متهی الارپ). 
رام گرفتن. اگ ر ت] اسص مرکب) 
مانتون کردن. نرم کردن. اهلی‌کردن. 


||مأتوس شدن. خویگر شدن. 


۱-در من اللفة و آنندراج بفتح میم نیز ضبط 
کرده‌اند ولی مزلف من اللفة گوید: بکر بهثر 
است. 
۲ -چنین است در هر سه نسخه مهذب 
الاسماء موجود در کتابخانة مژلف. 

3 - 0. 4 - ۰ 


-با کسی رام گرفتن؛ باکسی مأنونن شتذن. 
(ناظم الاطباع). 

رام گشتن. (گ تَّ] (مسص مرکب) رام 
شدن. سا کت شدن. نرم گردیدن. بی‌ثراست 
شدن. مقابل سرکش شدن. مقابل حرون 
شدن؛ 


به بهزاد اسب سیاوش ] بنمای زین و لگام 


چو او رام گردد تو بردار گام. فردوسی 
تو گویی رام گردد عشق سرکش 
که‌خا کستر شود سوزنده آتش. 
اوسون و زآنین): 

گردهر حرونتی نموده‌ست 
چون رام تو گت منگر آنرا, خاقانی. 
چو آهوی وحشی ز جو گشت رام 
دگر آهوان را درارد بدام. 

امیرخسرو دهلوی. 
شده‌ام سگ غزالی که نگشته رام هرگز 


مگسی ز انگیینش نگرفته کام هرگز. 


وحنی بافقی (از ارمغان آصفی). 


مرغ دل ما راکه بکس رام نگردد 
آرام تویی. دام تویی, دانه تویی تو, 
شیخ بهایی. 
تا رام نگردد بت رم‌دیده غزالی 
دزدیده نگاهی که بمن کرد ندانی. 
عزت شیرازی (از ارمفان اصفی). 


|اراضی گشتن کسی از کسی یا چیزی. حاضر 
ندن. تن دردادن. قبول کردن. موافق شدن. 
موافقت کردن. تسلیم شدن. مطیع شدن, 
پاطاعت درآمدن. قانع شدن؛ 


مگر رام گردد بدین مرز ما 


فزون گردد از فر او ارز ماء فردوسی. 
مگر رام گردد بدین کیقیاد 

سر مرد بخرد نگردد ز داد. فردوسی, 
ثراباچنین ! پهلوان تاو یت 

اگررام گردد به از ساو نیست. فردوسی. 
باید فرستاد و دادن پیم 

مگر گردد او اندرین جنگ رام. فردوسی, 
بر آن گفتار شیرین رام گردد 

نیندیشد کزان بدنام گردد. (ویس و رامین). 


-رام گشتن دل با کسی؛ مطیع او شدن. 
فرمانیر او گشتن. فرمانبردار او گردیدن. 
تسلیم او گشتن. در پی ار شدن. در گرو او قرار 
گرفتن؛ 


دلم گشت با دخت سیندخت رام 

چه گوید باشد بدین رام سام؟ فردوسی 
آرام گردیدن. آرام گرفتن. 0 فتنه و 
آشوب. تسکین یافن. فرونشتن آشسوب و 
فده 

مگر شاه ايران از این خشم و کین 

بیاساید و رام گردد زمین فردوسی. 
بدین خویشی ما جهان رام گشت 

همه کام بیهوده پدرام گشت. فردوسی. 


یهد از آن گفته‌ها گشت رام 
که پیغام بد با نید و خرام, 
اسدی (از فرهنگ نظام) 
|| خوش و خرم گردیدن. شاد شدن. خشنود 
شدن 
چو جان رهی پند او کرد یاد 
دلم گشت از پند او رام و شاد. فردوسی. 
رامکنگ. (گ] )۲ نام رودی است در 
هندوستان بطول ۳۷۰ میل که از کوههای 
کراورال هیمالیا سرچشمه میگیرد و بسوی 
جنوب سرازیر میشود. این رود پس از 
شتن از استانهای «دهلی» و «ا گره» و 
سیراب ساختن سرزمین‌های آندو و پیمودن 
زار گز راه در نق طابع در ٩هزارگزی‏ 
شمال خاوری « کنوج»۳ به رود « گنگ» 
می‌پیوندند. (از قاموس الاعلام ترکی) (وبستر 
جنرافیآیی). 
رام گیر. (تف مرکب) که رام گیرد. که رام 
کند.که ایل کند. که بزیر فرمان آرد. که مطیع 
کند. |[دررونده. فرارک‌ننده. دورشونده. (از 
اشتنگاس). ||گریختن. (آنندراج). چنین است 
بمعنی مصدری! گریز و فرار. (ناظم الاطباء). 
اما ظاهراً مقولات فرهنگ ناظم الاطباء و 
آنتدراج و اشتنگاس بر اساسی نباشد چه» 
جای دیگر باین معنی دیده نشده است. 
رامل. ۲۶۱ (لخ)" ژان‌پسی‌بر. نام زنسرال 
فرانسوی: وی بال ۱۷۶۸ فرکافز؟ متولد 
شد و بسال۱۸۱۵م. در تولوز بقتل رسید. 
رامن. (] ((خ) شهرکی است [از جبال] 
کم‌مردم و بسیار کشت و برز و به برا کوه‌نهاده 
است. (حدود العالم). بر طبق نوشتة یافوت 
حموی قصبه‌ای بوده است در یازده‌فرسنگی 
بروجرد و ۷فرستگی همدان. (از قاموس 
اتکی ج ۲ از سجمبلان چ ۴ 


ره ] (اع) فریهای است در دوفرسنگی 


بخارا. (از معجم اللدان) (از انساب سمعاتی) 
(ازاللباب فی تهذیب الانساب). 

رامناد. (ص) مطیع و منقاد. (از شعوری ج۲ 
ورق۴). مطیع و فرمانبردار. (تاظم الاطباء) و 
رجوع به رامیاد شود. |افروتن و متواضع, 
||مکار و محیل. (ناظم الاطباء). 

رامتاك. () اين لفت در فرهنگ ناظم الاطیاء 
و شعوری (ج۲ ورق۴) بسمعنی نام روز 
بیست وهشتم هر ماه پارسی آمده که مسلماً 
تصحیف زامیاد است. رجوع به زامیاد در 
همین لغت‌نامه شود. 

رامناد. ((خ) ۲ تام قصبه و مرکز بخش است 
در استان مدراس (مدرس) هندوستان. واتع 
در ناحية مادورا و 9۹زارگزی جتوب 
خارری مرکز مادوراء که در اول شبه‌جزیر؛ 
رامناد قرار دارد. این قصبه دارای قلعة 
ویرایست که در داخل آن یک ساختمان 


۱۱۷۷۳  .دنمار‎ 


بزرگ و یک بتکده وجود دارد و جمعیت آن 
۷ تن میباشد. (از قاموس الاعلام 
ترکی) (وبستر جفرافیایی), 
رامناد. ((ج)" نام شبه‌جزیره و سرزمینی 
است در هند که مساحت آن ۶۲۱۶میلیون گز 
مربع میباشد. این شبه‌جزیره دارای زمینهای 
هموار و مطح و استخرهای فراوان است. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی). 
رامفا گو. زگ ] ((ج)" نام قصبه و مرکز بخش 
است در استان بارس هندوستان و حوزهٌ 
بنارس و ۳هزارگزی باختری آن در ساحل 
راست رودخانة گنگ. و جمعیت آن ۱۲۴۹۳ 
تن میباشد. در اين قصبه یک بتخانه و یک 
اقامتگاه و عبادتگاه مخصوص راجه وجود 
دارد. (از وبستر جفرافیایی) (قاموس الاعلام 
رگید 
رامتا گو. زگ ] ((خ) "۲ نام ناحیه‌ای واقع در 
استان بنارس هندوستان و دارای ۲۵۵۴ 
میلیون گز مربع ماحت میباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی), 
رامنا گر. (گ | ((خ)۱۱ نام قصبه و مرکز 
حکومت است در سرزمین لاهنور پنجاب 
پا کستان در ناحیة [سنجاق] کوجرانواله و 
۰هزارگزی شمال باختری مرکزی آن ثاحیه. 
اين قصبه در حدود یک قرن و نیم پیش 
بوبیله ن_ورمحمدخان بنا گشته و بنام 
«رسول‌نگر» خوانده شده است. جمعیت این 
تصبه ۲۷۶۸ تن میباشد. (از وبستر 
جغرافیایی) (قاموس الاعلام ترکی). 
رامناگر. (گ ] ((خ)۲ نام قصبه‌ای است در 
استان ونگیور در کشمر. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
رامند. [] ((خ) از روستاهای خارج 
محوطٌ بخارا در عهد رودکی بشمار میرفته 
است. رجوع به احوال و اشعار رودگی ۲ 
ص۱۰۹ شود. 
رامند. مٌ) ((خ) از بلوکات قزوین, حد. 
شمالی بلوک دشت آبی, غربی خزرود و 
ابهررود و افشاریه, جنوبی خرقان و شرقی: 
زهراء در دامتة کوهی واقع است. و ایل 
شاهسون اینانلو با ۱۵۰ خانوار در اینجا 
سکن دارد. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳۷۱). کوه رامند در قبلی قزوین و شمالی 


۱-نل: مرا با چنین... 
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۱۴ رامندی. 


خرقان است و مردم‌نشین است ود آو دیدهاء 
و زراعت و بلتدی عظیم ندارد اما ذ کرش در 
فهلویات بسیار آمده. (نزهة القلوب چ لیدن 
ج۲ ص‌۸۹۵. 

رامندی. [] اص نسبی, ) لهجة قدیم 
ایران در مکالمه.(ناظم الاطباء). لهج مردم 
رامند. |نام نواییی و لحنی از موسیقی. 

رامنگان. (م] ((ج) دمی است از دهستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع 
در ۸۲هزارگزی باختری شوسف و 
چهارهزارگزی جنوب راه مالرو عمومی گیو 
به شوسف. هوای این ده معتدل و کوهتانی و 
سکن آن ۱۷۴ تن میباشد. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصولات عمده آن غلات و 
لبنیات و پِثْء مردم کشاورزی و دامپروری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

رامفی. [م] (ص نسبی) منسوب است به 

" رامن که دهی است در دوفرسگی بخارا. (از 
اللباب فی تهذیب الاناب) (از انساب 
سمعانی). 

زامنیی. [] (اخ) ابواحمد حکیم‌بن لقمان, 
که‌از ابوعبدائین ابوحفص بخاری و دیگران 
روایت کرد. و ابوالحسن علی‌بن حسن‌بن 
عسبدالرحسیم قاضی از او روایت دارد. (از 
اللباب فی تهذیپ الانساب). 

رامنیي. []((خ)۲ جزیره‌ای است در 
هندوستان که از آنجا کافور می‌آورند. (ناظم 
الاطباء), از جزایر بحر هرکند. جزیره‌ای است 
که عده‌ای از شاهان در آن مسکن دارند و 
گویند وسعت آن فشتصد یا نهصد فرسخ 
است. (از اخبار الصین و الهند ص ۴). جزيرةُ 
رامنی در او آبادانی بسیار است. (نزهةالقلوب 
ج ۴ص ۰ جسزیر؛ رامسنی درو آشیان 
سیمرغ است. (نزهة‌الفلوب ۳ ص ۲۳۲): 
که انجای را رامنی نام بود 

یکی خوش بهشت دلارام بود. 

اسدی ( گرشاسببنامه). 

رامو. [] ((خ)" آهنگساز فرانسوی. وی در 
دیژون " بال ۱۶۸۳م. متولد شد. در آثار او 
حد اعلای احساسات دراماتیکی دیده شود 
و خود از بزرگترین موسیقیدانان فرانسه 
بتمار میرفت. مرگ رامو بسال ۱۷۶۴ م. 
روی داد. 

راموت. ((خ) مک‌انهای مرتفم. (قامورس 
کتاب مقدس). 

راموت. ((خ) یکی از اشخاصی بود که زنان 
غریبه را تزویج نمود. (قاموس کتاب مقدس). 

راموت حلعاد. رت ؟] ((خ) نام شهری و 
آن در آغاز ملک آموریان بود و از آن پس 
پستصرف بنی‌جار درآمد و از سعروفترین 
شهرهای ايشان گردید. (از قاموس کتاب 


مقدس). 
راموز. (ع () دریا. (از متن اللة) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). |ااصل چیزی. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد) (ستتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) |انمونه. (از متن 
اللفة) (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). ج. در همه معانی» 
روامیز. (از اقرب الموارد). 
راموز. () کش تیان و نساخدا. (برهان) 
(جهانگیری). رجوع یه توضیح معنی بعدی 
کلمه شود. ||ماهیی است دلیر و جنگجو که به 
آدمی مایل است و با کشتی همراهی کند اگر 
ماهیان دیگر قصد کذتی کنند رفع کند و اگر 
کئتی غرق شود مردمان را بکنار ساحل 
رساند. شیخ آذری در عجائب‌الدنیا این 
آفانه را نقل کرده و بعد از چند بیت. شعر 
آتی‌الذکر را آورده است. با این تفصیل و 
تأویل صاحب فرهنگ جهانگیری از اول 
حکایت غافل مانده و بمعنی ناخدا اورده. 
صاحب برهان نیز بتقلید او بمسنی ناخدا و 
شتیبان نقل کرده. (از آنندراج) (از انجمن 
آرا) (از رشیدی): 
هست راموز مرشد کامل 
که‌برد مرد را سوی ساحل. 
شیخ آذری (از آنندراج). 
راموس.(۲ !) گ‌ور. (مستهی الارب) 
(آنندراج). قبر. گوری که با خا ک‌یکسان شده 
است. (از مستن اللفة). گور و قبر. اناظم 
الاطیاء) گور. ج. روامسیس. (از اقرب 
الموارد), 
رامو س. (()۲ نسام یکسی از قسراولان 
آنتونیوس سردار رومی و همان کی که 
تآ‌نیونش در جنگ با فرهاد چهارم (اثک 
"جهردهم) همینکه شکست خود را یقین کرد 
برای اینکه زنده‌اش بدست دشمن نیفتد و 


چنازه‌اش را نیز نشناسند بدو دستور داد 
شمشیرش را در تن آو فروبرد و سپس سرش 
را از تن جدا سازد. رجوع به ایران باستان ج۳ 
ص ۲۳۶۷ شود. 

راموس. ((خ)" از دانشمندان نامی فرانسه 
است. وی بسال ۱۵۱۵ م. در قصبهةٌ کوت * از 
۹ ورماندوآ ۲ در خانوادء تنگدستی دیده بر 
جهان گشود. بواسطة ناداری به خدمتگزاری 
مدربه پرداخت و تحصیلات خود را بتدریج 
ادامه داد تا در سال ۱۵۴۳ م. بدتبال مطالعات 
عمیقی که کرده بود کتابی مخالف قلسفه‌ای که 
در آن زمان تدریس میشد نوشت و نیز 
مقالاتی در انتقاد شدید از مکتب فلسفی 
ارسطو انتشار داد. قرائت این کاب ابتدا از 
طرف پارلمان صمنوع گردید و دستور 
جمع آوری نسخه‌های آن داده‌شد ولی دو سال 


رأمون بیرانجه. 


بعد بحمایت یکی از طرفدارانل (لورن) این 
محدودیت و ممتوعیت رفع شد و او دوباره 
اتشار کتاب را از سر گرفت و پس از آن 
پسمت معلم مدربه «پرسله» *منصوب گشت 
و بندریس منطق و ریاضی پرداخت و بعد در 
سال ۱۵۵۱ م. در دانشگاه فرانسه بتدریی 
فلسقه و فتون ادبی خأموزیت یافت و 
دانشجویان بیشماری از نقاط مختلف در 
حلقة درس وی گرد آمدند. مدتی بعد بسبب 
پذیرفتن مذهب پروتستان با شکتن بتهایی 
که‌در آن دانشگاه بود بترک خاک فرانه 
مجبور گشت و بکشور آلمان رانده شد و 
چندی در دانشگاه «هایدلبرگ» بعدریس 
فلسفه مشفول شد. سپس در سال ۰2۱۵۷۱ 
دوباره به فرانسه بازگشت و در سال ۱۵۷۲م. 
در حادثة قتل عام معروف «سنت بارتلمی» 
کشته شد. او در ریاضی و منطق و ادبیات که 
تدریس میکرد تألیفات گرانقدری دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی چ ۳). 
راموشان. (اخ) دهی از دهستان قاقازان 
بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین, واقع در 
۵هزارگزی ضیاءآباد و سه‌هزارگزی راه 
شوسه. اين ده در جلگه قرار گرفته و دارای 
آب و هوای معتدل مباشد. جمعیت آن ۳۷۳ 
تن است. آب راموشان از قنات و رودخانه 
امین می‌شود. مسحصول آن غلات و 
سردرختی است که درختهای زردآلو و بادام 
فراوان دارد. پیشة مردم آن کشاورزی و 
قالی‌بافی و جاجیم‌بافی است. از طریق 
اصفهان میتوان ماشین برد. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
راموص. ((خ) نسام شخصی از نسل 
سلیمان‌بن داود بود. او در شهر بیت السقدس 
سکونت داشت. رجوع به تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ۵۶ شود. 
رامون بیرانجه. (ج] (اخ) * نام کسی که 5 
در جنگ با مسلمین شهر طرکونه راک 
مسلمانان آن را مدینةالیهود می گفتند فتح کرد 5 
واز دست ملمین گرفت اما بعد اعراب آنرا 
پس گرفتند. راسون در جنگ استیلای 
اسپانیایها بر «مورقة» بسال ۱۲۲۹م. کشته 
شد و آرامگاهش در «میورقة» است. رجوع 
به الحلل السندسية ج ۲ ص ۲۶۷ و۲۷۱ و 


۶ شود. 
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راموندیا. 


راموندیاء من ] (فرانسوی, !۲4 یره 
گیاهان که دارای گلهای منظم پنج‌قمتی و 
دارای میوه‌ای بشکل کول دوخانه‌ای است. 
گلهای آن درشت و بنفش و برگ‌های آن 
کنگره‌ای است که در دم باریک میشوند و در 
زیر آنها کرکهای بلند دیده میشود. (از کتاب 
گیاء‌شناسی تألیف گل‌گلاب ص ۱۹۶). 
رامو یف. (ی] ((خ) از ضیاع حلب است. (از 
معجم آبلدان ج؟. 
رامة. (2] (ع !) سهرة انسون برای محبت. 
(منتهی الارب). |[گودالی که در آن آب جمع 
شود. (از اقرپ الموارد). 
رامة. [م] (اخ) موضعی است ببادية. و از آن 
است مثل «تسئلنی برامتین سلجما» و | کثردر 
شعر آنرا غقتی آورده‌اند. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). منزلیست در طریق بصره 
بمکه که یک مرحله بعدش دیار پلی‌تمیم واقع 
شده است. (از معجم‌لبلدان چ ۴). 
راهة. () ((خ) قرية کوچکی که بر یکی از 
مرتفعات املا ک‌سبط این يامین تأسیس یافته 
بود بسافت شش میل از طرف شمال 
اورشلیم بر راهبیت‌ایل واقع میباشد و پادشاه 
اسرائیل آنرا بنا نمود. (قاموس کتاب مقدس). 
قریه‌ای است از قراء بیت‌السقدس که مقام 
حضرت ابراهیم در آن است . (از سعجم 
لبلدان ج ؟. 
رامة. (م] ((خ) نام یک قطعه زمین فرازی 
است. (از معجم البلدان ج ۴). 
رامة. زمْ] ((ج) گویند کوهی است برای 
بنی‌دارم. (از معجم البلدان ج؟. 
رامة. [] (اخ) نام شسهری به برالشام. 
(یادداشت مولف). 
رامه. (م] () یاقوت در معجم‌الیلدان گوید: 
ماد رام کلم فارسی است بهمان معنی؛ یعنی 
مراد و مقصود. (یادداشت مولف). 
رامه جنوبی. ام ي ج] ((خ) شهری است 
که در حدود جنوپ سبط شمعون واقم شده 
است. برخی برآنند که همان کوه برابیر 
میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
رامهر. (م 2] (اخ) رامهرمز. شهرکیست پر 
لب رود نهاده [بخوزستان] و صانی را آنجا 
کشتند.(از حدود العلم). از نوشتة حدودالعالم 
و تحفةالدهر بنظر میرسد که همان رامهرمز 
است. رجوع به رامهرمز در همین لغت‌نامه و 
تخبة‌الاهر دمشقی ص ۱۱۹ شود. 
رامهران. [] () داروی مس رکبی است از 
ساخته‌های یکی از پزشکان ایران. (از ضریر 
انطا کی ص ۱۷۰). داروی هندی است و گفته 
شده انست آن اسم پزشک هتدی است که آن 
معجون را ساخته است. اين دارو اشرش بر 
اعضای تتاسلي است. (از بحر الجواهر). 
احتمال دارد تصحیف زامهران باشد. رجوع به 


زامهران در.همین لفت‌نامه شود. 
رامهرم. (م ] (اخ) رامهرمز. در تاریخ 
سیستان (ص۲۲۸) این کلمه بهمین صورت 
بجای رامهرمز آمده است و اگراشتباه ناخ 
نباشد صورتیست از نام آن شهر. رجوع به 
رأمهرمز شود. 
رامهرمز. [م 2] ((ج) نام طاق نصرتی در 
خرابه‌هایی از عهد ساسانیان که در سینة کوه 
در خوزستان باقی است. (از جغرافیای غرب 
ایران ص ۲۲۷). 
رامهرمز. [م هم ] لا نام شهری است از 
بناهای هرمز پادشاه در اهواز در حوالی 
شوشتر و آن را تخفیف داده رامز گویند و 
موب بدانجا را رامزی و رامی گویند همانا 
ابریق در آنجا نیکو میساخته‌اند. (از آنتدرا اج) 
(انجمن ارا), شهری در خوزستان. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (برهان). شهری 
اسنت از مضافات خوزستان میانژ شوشتر و 
بهیهان و چون هرمز پادشاه وقت را آشنتگی 
در دماغ پدید آمد او را از مقر سلطنتی خود 
استخر بان شهر آوردند و در آنجا شفایافت 
آن‌جا را رام‌هسرمز گفتند. (از لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی متعلق بکتابخانةمولف), 
نام شهری است از اهواز و آنرا در قدیم 
سمنگان میگفته‌اند. (از شعوری ج ۲ ورق ۶) 
(از فرهنگ جهانگیری). رام در فارسی بمعنی 
مراد است. شهر معروفیت در نواهی 
خوزستان, در میان مردم به رامز مشهور شده 
که مختصرش کرده‌اند. (از معجم البلدان ج ۴). 
رأمهرمز بین بهبهان و شوشتر واقع شده, در 
قدیم بسیار اباد بوده ولی | کنون به اهمیت 
سابق خود نمیباشد و عنوان قصبه دارد. 
شاخه‌ای از رودخانة جراحی آثرا مشروب 
میازینداز شوشتر تا رامهرمز ۹۶هزار گز 
استتوعبور و مرور از این راه کم است. 
ماشین‌ها از محل مزبور په اهمواز آمده و از 
آنجا بشوشتر میروند. رامهرمز دارای ۸ بلوک 
و ۱۵۰ قریه است. (از جفرافیای رب ایبران 
ص ۱). در فرهنگ جغرافیایی چنین آمده: 
قصبةٌ مرکز بخش رام‌هرمز شهرستان اهواز 
است طول جغرافیایی آن ۳۴۹ درجه و ۳۷ 
دقیقه و عرض جغرافیایی آن ۳۱ درجه و ۱۶ 
دقیقه و ۲۰ ثاله مباشد. این قصبه در 
۰هزارگزی جنوب خاوری اهواز. سرراه 
اتومبیل هفت‌گل به خلف‌آباد واقست. هوای 
آن گرمیر مالاربایی و سکنة آن ۷۰۰۰تن 
ميباشد. آب قصبه از رودخانة رام‌هرمز تأمین 


میشود و محصول عمد؛ آن غلات, مرکبات و 
سبزی است. یه مردم آن کشاورزی آست و 
کارهای دستی آنان عبا و جاجیم بافی و 
دباغی است. اين قصبه دارای معدن نفت و گچ 
است و سه دبستان دارد. آبادی معروف به 


۱۱۷۷۵  .زمرهمار‎ 


جوی آمیاب که متصل بدان میباشد جبزء 
رام‌هرمز منظور گردیده است. ادارات دولسی 
رامهرمز عبارت است از: بخشداری, دارابی. 
بهداری, پست و تلگراف, بانک ملی» ثبت 
استاد, آمار و ثبت احوال, شهربانی» فرهنگ 
و ژاندارمری. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ و 
فارسنامهٌ این البلخی ص۶۴ و کامل ابن اثیر 
ج۲ ص۲۶۹ و المعرب جوالقی ص ۲۳ و ۳۵ 
و الوزراء و الکتاب ص۴۱ و عقدالفرید ج۲ 
ص۲۲۹ و ایسران باستان ج۲ ص ۱۴۱۳ و 
تاریخ عصر حافظ ۱ص ۴۲۶و ۲۳۷و 
مجمل التواریخ و التصص ص ۶۲و ۶۳و ۶۶ 
و ۲۴۲و ۴۰۲و حبیب‌السیر چ تهران ج۱ 
ص۱۶۵ و فهرست جفرافیای غرب ایران و 
تساریخ سیستان ص ۷۵و ۲۲۸ و ۲۴۰و 
درةالغواص حریری و تاریخ صنایع ایبران 
شود. 
رامهرمز. [مُمٌ] ((خ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان اهواز است. اين بخش در شمال 
خاوری شهرستان اهواز واقع و محدود است 
از شمال به بخش‌های باغ ملک و هفت‌گل, از 
خاور بشسهرستان بهبهان, از جنوب به 
شهرستان خرمشهر و از باختر به بخش 
مرکزی شهرستان اهواز. قسمت جنوبی بخش 
جلگه و قمت شمالی آن کوهستانی است. 
هسوای این بسخش گرمسیر است و 
رودخانه‌های مهم آن عبارت است از؛ 

۱- رود رام‌هرمز که از خاور رام‌هرمز گذشته 
بطرف جنوب سرازیر و داخل رودخانة 
مارون شده و بسوی خلف‌آباد جاری است. 
۲- رودخانة کوپال که از کوههای هفت‌گل 
سرچشمه گرفته و پس ازعبور از شمال 
باختری این بخش وارد بخش مرکزی اهسواز 
میگردد. آب آن شور وتلخ است. 

۳- رودخانة ابوالعباس که در جنوب خاوری 
بخش واقع و به رودخانة مارون میریزد. 
سازمان اداری ايین بخش از ٩‏ دهستان 
تشکیل گردیده که شرح هر یک در محل خود 
ذ کر شده بدینقرار: 

دهستان حومة رامهرمز, دهستان میربچه. 
دهستان رستم‌آباد. دهستان ابوالفارس, 
دهستان شهریاری, دهنتان جایزان, دهستان 
سلطانآباد. دهستان سرطاء دهستان رشیوه. 
تعداد قراء بخش ۱۱۲ و جمعیت آن در حدود 
۴هزار تن است. نزدیکترین راهی که 
رامهرمز را به اهواز متضل میسازد راهی است 
که از خاور اهواز مستقیماًبه رام‌هرمز منتهی 
ميشود. این راه فقط در تابستان و غیر موقع 
بارندگی اتومبیل‌روست و در موقع بارندگی از 


1 - ۰ 


۱۶ رامهرمزی. 


طریق هدام نفت سفید. هفتگل اتومیل 
توان برد. دهستان حومه از هفت قریذ بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ ۰ تن است. قراء مهم آن یوسف‌آباد و 
پا گچی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶) مولف فارسنامةٌ ناصری گوید: معنی رام 
در عنوان رامجرد گفته شد و هرمز نام روز اول 
از هر ماه فارسیان میباشد و نام فرشته‌ای که 
مصالح آنروز در دست اوست و نام ستارة 
مشتری وا نام پسر انوشیروان و نام 
رب‌الارباب نیز پاشد و معنی رامهرمز شاد و 
خرم‌آباد هرمز. از گرسیرات فارس در میانة 
شمال و مغرب شیراز افتاده است. درازای آن 
از مسعدن نفت سید تا قرية جولکی 
بیست‌ویک فرسنگ, پهنای آن از شاروین تا 
قلعة ثیخ هفت فرسنگ است. و محدود است 
از جانب مشرق بنواحی کوه کیلویه و از سمت 
شمال بنواحی بختیاری و از سوی باختر و 
چنوب بنواحی بلوک فلاحی, تاببستانش گرم 
است و درخشتان سردسیری را جز درخت 
گردوبخرمی پروراند. خرما و نارنج و لیمو و 
ترنج و سایر درختانش در ضخامت و بلندی 
ضرب‌السثل است. بیشتر درخت صحرا و 
دامن کوهستان رامهرمز درخت کنار است. 
کشت و زرعش گندم و جو و برنج و پنبه و 
کنجدو نخود و عدس و ماشک و لوبیای سفید 
است. آبش از چندین رودخانه است که همه 
را از میان بلوک رامهرمز گذار است و زمینش 
چنان شیب دارد که یکنفر بیلدار در همه جا 
می‌تواند آب را از رودخانه جدا کند و چسون 
آب رودخانه را بجداول آورند چنان بسرعت 
میرود که گل و لای در جدول نماند و هر ساله 
اين جدولها نیازمند تنقیه نباشد و شکار 
صحرای رامهرمز آهو و دراج است که گویا 
تخم ایندو جانور را پاشیده‌اند و کهره اهو و 
جسوجه دراج روییده است. مسر] دراج 
رام‌هرمز پا گجشک جای دیگر برابری دارد. 
برف تابستالة کوهستانش بی‌محافظت تا سال 
دیگر میماند. در زمان قدیم آب بی‌آندازه 
داشته ولی | کلون از حسن سلوک قبایل عرب 
و بختیاری ده‌یک بلکه نيمه د‌یک ابادی آن 
باقی نیست! قبیلاً عرب رامهرمز را آل 
خمیس گویند که نزدیک بده‌هزار خانوار بود 
ولی | کنون بسه‌هزار خانه نمیرسند و تمامی 
قبیلا آل خمیس در تابستان و زمستان در 
چادرهای سیاه از صحراهای رامهرمز خارج 
نشوند و انديشة گرما را ندارند. این بلوک 
مشتمل بر ۳۶ ده آباد است. (از فارستامة 
ناصری). و رجوع به فهرست جغرافیای غرب 
ایران شود. 
رامهرمزی. [م 2 ) (ص تسبی) متسوب 
است به رام‌هرمز که یکی از کوره‌های اهواز 


است. و گویند سلمان قارسی از آنجاست. (از 
للباب فی تهذیب الانساب). 
رامهرمزی. [م ۳ (اخ) ایس ومحمد 
حسن‌بن عبدالرحمانین خلاد قاضی 
خوزستان که از احمدین حمادین سفیان 
روایت دارد و تاسال ۳۷۰ .ق.زنده بود. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). و رجوع به ابن 
خلاد رامهرمزی در همین لغت‌نامه شود. 
رامهرمزی. 1 ۳ (ٍخ) مزدک‌بن شهریار 
تاخدای رامهرمزی, صاحب کتاب «عجائب 
الهند» که در اوایل سده چهارم ه.ق, تألیف 
یافته و بسال ۱۸۸۶م. در چاپخانه لیدن با 
ترا تایه چناپ کنده الستء رجدوظ ببه 
مزدیناء ذیل ص ۴۳۴ شود. 


رامة علیا و سفلی. (م ي غ ز ش لا) 


(ج) دهی است از دهستان اختر پشتکوه 


.| بخش فیروزکوه شهرستان دماوند واقع در 


۳هزارگزی جنوب فیروزکوه. هوای آن 
کوهستانی سسردسیر وسکنةً آن ۳۰۰ تین 
میباشد. اب آن از چشمه تامین میشود و 
محصول عمد: آن غلات و بنشن و گردوء و 
پسْه مردم مکاری و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد و از آثار قدیمی قلعذ ویرن‌ای بنام 
ضحا ک در اين دهکده هست. ایل الیکایی 
اصانلو در تابستان بحدود این ده می‌آیند. 
مزرعه کهنه‌ده. چهارطاق, سورت‌زار و 
سرآسیاب جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰0۱ 
رامه مصفاه. (م ي 3 طف خا] ((ج) دصی 
است که در حدود بنی‌جاد واقع است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
رامی. (حامس) چگونگی رام. (بادداشت 
ملف). رام بودن. رجوع به رام در هم معانی 


نود. 7 


۱ برامی. (ع ص) تسیر و سسنگ ان‌دازنده. 


(آنندراج) (غیاث اللغات). تیراندازنده. 
(دهار) تیرانداز. ج. ژماة. (سهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). از دست اندازنده هر چیز. 
(ناظم الاطبام). 

-رامی الصید؛ شکارچی و شکارکندة 
نخجیر, (ناظم الاطیاء) 

|[تهمت‌زننده. (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). ج. ژماة. (ساظم الاطباه). و 
رجوع به رس شود. 
راهپی. (ص نبی) منسوب است به رامة که 
شهری است يبادية. (منتهی الارب). ||منسوب 
است به قریة رام که نام دیگر رامتین است. (از 
شعوری ج ص ۲ ورق ۱۶). ||منسوب است به 
رامهرمز که شهریست. (از منتهی الارب) (از 
درةالغواص حریری). (از ناظم الاطباء). |اين 
انتساب تیر و کمان سازی را ميرساند. (از 
اتنتاب بتتمانی | 


رامی. 


رامی. (انگلیی. !4" نوعی بازی ورق که در ۰ 
اروپا و آمریکا مرسوم است و در بازی آن دو 
دست ورق بکار میرود. این بازی اخیراً در 
میان رجال و اشراف و افراد متجدد کثور ما 
نیز رواج کامل یافته و تا اندازه‌ای بازی 
معروف و متداول «پوکر» را از رسم انداخته 
آست و در مجالس قمار هر روز هزاران 
تومان یوسیلة این بازی برد و باخت میشود, 

رامی. ((ج) (اصسطلاح هیأت) نام دیگر 
صورت برچ قوس است. (از جهان دانش) (از 
اتفهیم) (ناظم الاطباء), رجوع به قوس و 
صور فلکی ص ۳۲۰ شود. 

راممي. ((خ) رام. راستین. همان رام عاشق: 
ویس که واضم چنگ است. (از فرهنگ 
رشیدی). نام شخصی که واضع چنگ بوده و 
آن سازیست. (برهان) (ناظم الاطباء) 
رجوع به رام و رامتین (عاشق ویس - واضع 
چنگ) شود. 

رامی. ((ج)۲ نام مهندس عرب. وی در سال 
۸ م. کنیسه‌ای (کنشتی) در سرقطة 
ساخت و آن دارای رواقسی از مس زرد و 
بسیار جالب توجه است. رجوع به حلل 
السندسية ص ۱۱۷ج۲ شود. 

راهیی. (اج) جزیر؛ سبز و خرمی است در 
اقیانوس هند. یاقوت حموی در معجم‌البلدان 
گوید: جزیره‌ای است در دربای شلاهط از 
دورترین قسمتهای هند. و طول ایین جزیره 
۰ فرسنگ است چندین پادشاه مستقل 
آنجاست, و احتمال میرود که همان جزیره 
سیلان باشد. بعد گوید که جزيرة سیلان را هم 
بدین صفات شنیده‌ام و محتمل است که مراد. 
جزایر جاوه يا سوماترا باشد (؟) (از فماموس 
الاعلام ترکی ج۳). و رجوع به معجم البلدان 
ج۴ و رامنی شود. 

رامی. ((خ) تسبریزی. مسولف دانشمندان 
آذرب‌ایجان در بار؛ وی گسوید: سولانا 
شرف‌الدین حسن‌ین محمد رامی, از 
دانشسمندان و سس‌خنوران ثصیرین‌زبا 
آذربایجان و با سلمان ساوجی و خواجه 
عبدالقادر مراغه‌ای همزمان بود. و آنگاه دو 
بیت ذیل را که بالبداهه در محفل طربی سروده 
نقل کرده است: 
آواز؛ کاس تو این بنده شنید 
وز طبع لطیفش بنواها برسید 
این کاس دیده‌ای که بیندة ماست 
تا کاسة دیده است مثل تو ندید. 
سپس می‌نوید: وی صاحب نظم و نثر بوده و 
قصیده‌ای بد در مدح فخرالاین محمد وزیر 
شروان سروده و چند پیت زیر از آن قصیده 
است: 


1 - ۰ 2 - ۸ ۱۰ 


ی 
دم صبح اگر نفسی زند. ز دو زاف آن مب خظات7 
پس از آن دمی دگر ار زند. زسواد او نبود خطا 
من از آن روم بهوای او. ز پی صبا چو غبار ره 
که غبار من نبرد کسی, بهوای او بجز از صبا 
وگر او نظر به مها کند. قلکی شود که ز هر او 
نظر فلک همه آن بود. که نظر کند بفلک سهاء 
سپس این غزل راتقل کرده است: 
ندانم از چه سبب چشم یار عبن بلاست 
که زلف و خال خوشش دام و دانهٌ دل مامست 
دلم همیشه ز مهر دهان او تنگ است 
قدم ز ابروی پیوسته‌اش همیشه دوتاست 
شنیده‌ام که بسالی شبی بود یلدا 
شب مرا ز چه رو در مهی دو شب یلداست 
به پیش سنبل پرچین عنبرافشانی 
زمشک اگر سخنی گویم آن حدیت خطاست 
چو موی او شب عمرم بصر رسید هنوز 
سر از خیال سر زلف او پر از سوداست 
«شرف» بوعد؛ خوبان بباد نتوان رفت 
که‌هر نفس که زدی بی نگار باد هواست. 
مولف مزبور رامی را در صنایع شعری, ماهر و 
استاد شمرده وگفته است: وی در مقابل 
حسدانق‌السحر وطواط کتابی بعنوان 
«حدائق‌الحقایق» بنام سلطان اویس تألیف 
کرده است و «انیس عشاق» نیز یکی دیگر از 
تألیفات اوست که مجموعةٌ مترادفات جوارح 
و اعضاء ویاسفیه اوصاف سراپای 
محبوبه‌هاست و بدین سبک و شیوه کتابی در 
زبان پارسی نوشته نشده و آن را در پاریس 
چاپ کرده‌اند. وی در عهد شاه منصور (۷۹۵ 
ه.ق.) آخرین پادشاه آل مظفر ملک‌الشعراء 
عراق بسود و بل ۷۹۵ درگذشت. (از 
دانشمندان آذربایجان ص ۱۸۹). و رجوع به 
احسوال و اشعار رودکی ج۳ ص۱۰۳۵ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳" و الذريعة ج٩‏ 
قسم دوم شود. 

رامپی. (اخ) مسحمد پاشا از وزرای نامی 
عثمانی است که پس از تحصیلاتی در محضر 
گویند؛‌نامی عشمانی «نابی افندی» شعر و ادب 
فراگرفت و بهمراهی وی بزیارت خانة کعبه 
رفت. او در سسال ۱۱۰۷ ه.ق.سسمت 
رئیس‌الکتابی یافت و بفاصل یکال معزول 
گردیدو باز دوباره بدستیاری پسرعموی خود 
حین پاشا و شیخالاسلام فیضاله افندی 
بدان سمت نائل آمد. رامی پس از طی مدارج 
بلند دولسی بعد از سال ۱۱۱۵ ه .ق.ابتدا 
بسمت والی قبرس و سپس بسمت والی مصر 
منصوب شد و در سال ۱۱۲۰ ه.ق. 
درگذشت. از او اشعار و نیز نوشته‌هایی در 
بارء امور سیاسی مانده است. (از قاموس 
الاعلام‌ترکی ج ۲). 
رامیاد. (ص) مطیع و منقاد. (از شعوری ج۲ 
ورق۴). ولی در فنرهنگهای دیگر که در 


کتابخانة لغامه موجود است چنین واژه‌ای 
باین معنی دیده نشد. 

ژامیاد. () زامیاد. این لغت در فرهنگ 
شعوری با کلم رامناد نام روز پیست‌وهشتم 
از ماههای پارسی معنی شده که مسلماً 
تصحیف زامیاد است. رجوع به زامیاد در 
همین لغت‌نامه شود. 

رامیاز. (( مرکب) چوپان و گوسپندچران. 
(ناظم الاطباء). شبان. (آنندراج) (از برهان) 
(از جهانگیری) (از رضیدی) (انجمن آرا/ 
اصل این لغت رمه‌یار بوده یعنی؛ ایلخی‌بان و 
رمه‌بان و بعضی گفه‌اند رمه در اصل رامه 
است یعنی؛ رام شبان و مطیع او که آنرا رمعبان 
گویند. (آنندراج) (انجمن آرا) (از فرهنگ 
رشیدی): 
رسیدم در میان مرغزاری 
در آن:دندم رمی بی‌رامیاری. 

۳ نزاری قهستانی (از آنندرج). 
فرمانبردار دیدن در حال تسلیم دیدن. در زیر 
فرمان یافتن. غیر عاصی و خاطی دیدن. از 
سرکشی دور یافتن؛ُ 
ز وصلم کام خواهی یافت آخر 
زمان را رام خواهی یافت آخر. 

ناظم هروی (از ارمغان آصفی). 
رامیان. (اخ) از بلوکات استرآباد ( گرگان) 
است که دارای ۳۴ آبادی و ٩‏ فرسخ مساحت 
میباشد. مرکز آن رامیان و حدود آن بشرح 
زیر است: از شمال به صحرای ترکمن و 
حاجیلر, از جنوب بکوهتان شاهرود و 
بسطام و از خاور به فندرسک محدود است. 
جمعیت تقریبی بلوک ۸۴۴۵ تن میباشد. (ز 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۳۱۰). دیه‌های 
رامیان بعپارتید از: گل چشمه (سابقاً در‌ویه 
میده. میشده) اسپرنجان. جوزچال. 
کبودچشمةخاندوز, کومیان, لیر میرمحله, 
نرگس‌چال, نوده اسماعیل خان «۱۱۸» (نوده 
میر سعدا خان) (نوده علی‌نقی‌خان), پاقلعه. 
پلرم رامیان (در ناحیه‌ای که محصور بدو تپ 
مستور از جنگل است بنام کوه خوش بیلاق)» 
زری, سیدکلا. سوخته‌سراه توران, وطن, 
کوههای رامیان عبارتند از: اسمیان که قلع 
پوران درآنجاست, نیلا کوه‌در جنوب چکور. 
در میان ایندو محلی است که تیه تخت رستم 
در آنجاست؛ این کوء گاهی ماران‌کوه و 
ایلان‌کوه خوانده میشود. قلعةٌ ماران. در میان 
چمنزاری واقع است و راه باریکی که بآنجا 
منتهی مشود در مقابل مهاجمان به اسانی 
قابل دفاع است. (از ترجمة سفرنامة مازندان 


و استرآباد رابینو ص 4۱۷۱ 
رامیان. ((ج) قصبهٌ مرکز بخش رامیان از 
شهرسان گرگان است. ایسن قصیه در 


رامی اردوبادی. ۱۱۷۷۷ 


۸هزارگزی خاور گرگان و ۶هزارگزی 
جنوب شوم گرگان. گنبد قابوس واقع شده, 
مختصات جغرافیایی آن بشرح زیر است: 
طول ۵۵ درجه و ٩‏ دقیقه و عرض ۳۷ درجه و 
یک دقیقه. هوای آن کوهستانی معتدل و 
مرطوب است و آب آن از رودخانه قر‌چای 
و چشمه و قنات تأمین ميشود. محصول آن 
برنج و غلات و توتون و سیگار و اسریشم و 
صیفی و لبنیات, و پثة مردم کشاورزی و 
دامپروری است. راه آن شوسه است. صنایع 
دستی زنان بافتن انواع پارچه‌های ابریشمی و 
نخی است. در مرکز قصبه, فلکه‌ای وجود 
دارد که مغازه‌ها و دکا کین قصبه در اين محل 
واقع شده. خیابان شمالی آن براه شوسه منتهی 
میشود. بناهای معظم و باشکوه املاک, 
دبستان و موس کشاورزی که از بناهای 
دور رضاشاه است در طول این خیابان واقع 
شده است. از ادارات دولسی. بخشداری, 
بهداری, آمار, پاسگاه ژاندارمری, دارایی در 
این قصبه وجود دارد. جمعیت آن در حسدود 

۰ تن است و در زمان صفویه باین ناحید 
کوج داده شده‌اند. (از فرهنگ جغرانیایی 
این ج ۳). 
رامیان. ((ع) مسولف حدودالعالم گوید: 
شهری است بر سر تلی عظیم و اندر وی اندکی 
ملمانند و ایشان راسالهاری خوانند و دیگر 
همه بت‌پرستانند و آنجا برد؛ هندو و جهاز 
هندوان افتد بیار, و سلطان وی از قبل امیر 
مولتان است و بر در شهر بتخانه‌ای است و 
اندر او بتی است رویین بزر آ گنده‌و آنرابزرگ 
دارند و هر روز گرد این بت برآیند با طبل و 
دف و پای‌کوفتن. (از حدود العالم). 
راهیان. ((خ) اصفهانی. میرزا محمدعلی 
فرزند عبدائّه طبیب نزد برادر بزرگ خضویش 
پزشکی آموخته و طبابت می‌کرده وگاهی 
شعر نیز می‌سروده است. و صاحب آتشکده با 
وی ملاقات کرده است. بنا بنوشت آذر این 
بیت از اوست: " 

صبح است و فصل گل می‌بارانم آرزوست 
دیدار یار و صحبت یارانم ارزوست. 

دجوع به اتشکده آذر چ بمتی ص۲۷۸ شود. 
رامی اردوبادی. اي ا] ((خ) شاگرد 
محبوب مولانا وحشی بافقی یزدی بود و این 
تخلص را نیز بدین سبب بوی داده‌اند که چنان 
آهوی وحشی را بر خود رام ساخته بود. در 


۱ - در قامرس الاعلام صاحب «انیس عشاق» 
و «حدانی الحقایق» دو تن جدا گانه نوشته شده 
ولی خود در آخر احتمال داده که یکی باشند و 
نیز تاریخ تألیف «انیس عشاق» را ۸۳۱« ق. 
نوشته که با سال مرگ وی که تربیت ۷۹۵ ه. ق. 


نوشته مباینت دارد. 


۸ رامیتن. 


واقم حسن پسیار گلوسوزین, بیج است. 
اشعار زير ازوست: 

بیان درد تو کار زبان نمباشد 

جهان‌جهان غم دل را بیان نمیباشد 

تو جنس هتی خود در مزار عشق انداز 
خموش باش که اینجا زبان نمیباشد. 

تمنا سخت بیتاب است در عرض نیاز امشب 
هجوم آرزو خواهد شکستن قفل 
مزاج حسن لطیف است و من حریص نگاه 
عجب که کم نشود بر در تو حرمت من 
باین قبول و باین ننگ دوستی رامی 

که میدهد بسگ او قرار نسبت من. 

بلا از جان غم‌فرسود: من کم نمیباشد 

من و آسودگی را نسبتی با هم نمیباشد 
شکیایی علاج عاشق مسکین شود ورنه 
شکاف دشنه‌های ناز را مرهم نمیباشد. 


راز امشب. 


(از مجمم الخواص ص ۲۳۳). 


و رجوع به دانش‌مندان آذربایجان ص۱۹۷ . 


شود. 
رامیتن. [تّْ] ((ج) راسیشن. نام قصبه‌ای 
است بزرگ از ولایت بخاراء معمور و اباد و از 
آنجاست خواجه علی رامیتنی که او را 
خواجة عزیزان گویند.(تدراج) از ببردان) 
(از شعوری ج۲ ورق۱۱) (انجمن ارا) 
(رشیدی) (از ناظم الاطباء). این کلمه در 
معجم‌البلدان «رامیثن» و در تباریخ بخارا 
ص ۷و ٩۱و‏ ۲۰ رامتین آمسده و چنانکه 
گذشت آنرا «رامش» یا «رامتین» خوانده و 
افزوده است که برای خضوشی نام آن را 
«رامش» کسردند. از ارتسباط بین رامش و 
رامتین و رامین نوش تاریخ بخارا درست 
بنظر می‌آید ولی علاوه بر آنندراج و برهان و 
نرهنگهای دیگر که آن را رامیتن ضبط 
کرده‌اند. آقای سعید نفیسی در احوال و اشعار 
رودکی ج۱ صفحات ۶۳و ۷۴و ۷۵و ۲۲۵و 
۴ انرا «رامیتن» خوانده و بخصوص در 
ص ۷۴ گفته است: «از آنچه مولفین قرون اول 
اسلام از مردم این نواحی نقل کرد‌اند شهر 
بخارا از بلخ هم قدیمتر بیع یکی از 
شهرهای بخارا باسم رامیت ! یا ریایشن " با 
آریایش ۲ یا راميشتیه آ بوده است که تا قرن 
هشتم به اسم رامیتن معروف بوده و خواجهً 
عزیزان ن علی نساج رأمیتنی از عرفای نامی آن 
زمان از مردم آنجا بوده و خواجه مرا 
ضمناً در رباعی ذیل نام مسقط‌الرأس خویش 
.. پا از سر خود ساز بیا 
رامیتن»" آقای نفسی سپس بنقل از 
دایرةالمعارف اسلام گوید: «اثری از این شهر 
امروز به اسم (چهارشنبه رامیتن) هستوز 
باقیست». با توجه بوذ مسعجم البلدان و 
آندراج و برهان و رشیدی و ناظم الاطباء و 
بخصوص احوال و اشعار رودکی و باستناد 


را اورده است: «. 


رباعی مذکور در مادة رامیتتی شکی نمی‌ماند 
که‌رامیتن (با تقدیم یاء بر تاء) درست است نه 

رامتین. و رجوع به رامیتتی (خواجه عسلی...) 

شود. 

رامیتنی. [تَ] (ص نسبی) منسوب به 
رامیتن که نام قصبه‌ای است در بخارا. و 
رجوع به رامتین شود. 

رامیتنی. [تّ ] ((خ) خواجه علی رامیتنی که 
او را خواجة عزیزان گویند و از ! کابر نقشیندیه 
بوده و در اوایل حال نساجی میکرده چنانکه 
خود گفته: 

خواهی که بحق رسی بیارام ای تن 

وندر طلب دوست بیاران می‌تن 

خواهی مدد از روح عزیزان یابی 

پا از سر خود ساز با رامیتن. 

آخر از بخارا بخوارزم رفنه و مسکن گرفته تا 

.-درگذشته در سفارت خیوه مزارش در اورگنج 

خوارزم زیارت شده رحمه اله. مولوی معنوی 

در باب آوگفته: 

گرنه علم حال فوق قال بودی کی شدی 

بنده اعیان بخارا خواجة ناج را 

(از شسعوری ج ۲ ورق ۱۱) (انسندراج) (از 

انجمن آرا, استاد بدیع‌لزسان فروزانفر در 

حواشی و تعلیقات فیه‌مافیه پس از بحثی 
گوید:جامی در نفحات‌الانس در ذیل شرح 

حال خواجه علی رامینی از خلفاء خواجه 

عبدالخالق عجدوانی که نقشبدبان در کب 

خود وی را بعنوان «حضرت عزیزان» یاد 

می‌کنند گوید: و ایشان را مقامات عالیه و 
کرامات ظاهره بسیار بوده و بصنعت بافندگی 

مشفول میبوده‌اند و این فقیر از بمضی ا کابر 

چنین استماع دارد که اشارت بایشان است 

آنچه مولائا جلال‌الدین رومی قدس سره در 

غرلیات خود فرموده است: گرنه علم حال... 

وَقَات خواجه‌علی رامیتنی بنص صاحب 
رشخات که در ضمن شرح حال فرزند وی 


بوده است. (ازَ فه‌مافیه حواشی و تعلیقات 
ص۳۰۸ و رجسوع به رامیتن در همین 
لفت‌نامه شود. 

رامیشن. [ثْ] ((ج) رامیتن. نام قریه‌ای است 
در یخارا. (از انساب سمعانی). و رجوع به 
رامیتن و احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۷۴و 
۱ شود. 

راميشنة. [ت نْ] ((خ) رامیتن. رامیشن. نام 
قصبه‌ای از بخاراء رجوع به رامیتن و رامیلن 
در همین لغت‌نامه و احوال و اشمار رودکی 
ج۱ ص۲۶۹ و ۲۶۱ شود. 

راميشنة. زث ن] ((خ) نام رودی بوده است 
در بخارا که از شهر می‌امده و روستاها را 
سیراب صیکرده است. رجوع به احوال و 
اشعار رودکی ج۱ ص ۱۱۱ شود. 


خواجه ابراهیم آمده بسال ۷۱۵ یا ۷۲۱ ه.ق. 


رامیر. 


رامیفنی. [تّْ] (ص نسیی) منوب به 
رامیئن که قریه‌ای است در بخارا. (از انساب 
سععانی). و رجوع به رامیئن و رامیتن شود. 
رامیثنی. [ت] ((خ) ابواب‌اهيم روح‌سن 
مستنیر رامیتنی بخاری که از مختاربن سابق 
و جز وی روایت کرد و محمدبن هاشم‌بن نعیم 
از او روایت دارد. (از انساب سمعانی) (للباب 
فی تهذیب الانساب). 
رامیثنیه. رت نی ی ] ((خ)۲ رامیتن. رامیشن. 
نام شهری بوده در بخارا. رجوع به رامیتن و 
رامیئن و راميثتة در همین لغت‌نامه و فهرست 
احوال و اشعار رودکی شود. 
رامیر. ((خ)" از فرمانروایان اسپانیا فرزند 
برمود اول و پر عموی آلفونس دوم بود و در 
سال ۸۳۵م. از طرف الفونس دوم به ادارة: 
کارهای دولتی مأمور شد و از سال 2۸۴۲ 
۰ در «ارویدو» بنام آلفونس فرمانروایی 
کردو یز با سلمانان بجنگ پرداخت. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رامیر. (ج)۹ فرزند اوردونیو و برادر 
آلفونس چهارم از فرمانروایان اسپانیا بود و 
در سال ۲۷٩م.‏ از طرف برادر بحکومت لیون 
منصوب گشت و برخی از خویشاوندان خود 
را که بمخالفت با وی برخاسته بودند سفلوب 
کردو بچشم آنان میل کشید. او با مسلمانان 
جنگهای بسیاری کرد و نیز مادرید را بتصرف 
درآورد. حکومت وی تا سال ۵۰٩م.‏ ادامه 
داشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رامیر. ((ج)"" نام حکمران اسپانیا (از سال 
۷ تا 4۸۲م.) او از روز انتصاب بحکومت با 
وبا 
پسرعموی خود برمود نیز بجنگ پرداخت 
ولی از وی شکست خضورد و سجبور شد 
قسمتی از قلمرو حکومت خویش را بدو 
وا گذارد.(از قاموس الاعلام‌ترکی ج۸۳. 
رامیر. ((خ) فرزند کانکای سوم حا کم ناواره ... 


زیردستان خود بنای بدرفتاری گذاشت 


(قسمتی از فرانسه) بود که از سال ۱۰۳۵ تا چ 


۶۳ ام حکسومت داشت و در جنگ با 
مسلمانان و مردم اندلس کشته شد. (از 
قاموس الاعلام‌ترکی ج ۳). 

راهیر. (ع) رامیر دوم. نام یکسی از 
فرماثروایان اسپانیا بود که از سال ۱۱۳۴ تا 
۷ در سرزمین آراگون"۱ حکومت 
داشت و در آخر عمر عزلت گزید و راهب شد 
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رامی سکندرآبادی. 


و حکسومت آراگن را به ملکه ونیا" 
وا گذاشت.(از قاموس اعلام ترکی ج ۳) (حلل 
الندسية ج !اص ۲۲۰ 
رای سکندرآبادی. اي س ک د] 
((ج) منشی هرکوپول سکندرآبادی. از 
گویندگان‌نامی هند و از براهمه بشمار میرفت 
که به تفته یا تفت سکندرآبادی معروف بود. 
دیوان بزرگی در ۵ جلد بزبان فارسی و اشر 
دیگری ام «تضمین گلستان» دارد. بیت زير 
از اوست: 
چند گویی که نشان نیست ز خونین‌کفنان 
مگر این لاله که بینی ز شهیدان تو نیست. 
و رجوع به تسفته در همین لغت‌نامه و 
نگارستان سخن ص۱۸ و صبح گلشن ص ۸۶ 
و ۸۷و الذریعه ج ٩‏ قسم دوم و روز روشن 
ص ۲۳۶ و ۲۳۷ شود. 
رام یشت. (ی ] ((خ) نام يشت بانزدهم از 
یشتهای بیست‌ویک‌گانة اوستا. این يشت 
موجود است و بارتولمه ‏ آن را از آثار متأخر 
محسوب میدارد ولی کریستنسن " بخشی از 
آن راکه نظم و نثر توام آمده متعلق به 
متاخران و بندهای ۳۷-۶ را باقیماند؛ قسم 
اصم‌لی يشت مسزبور و قدیم میداند و از 
مندرجات بندهای ۷و ۱۱و ۲۱ و غیره 
حدس میزند که قسمت اصلی يشت مذکور 
متأخر از دیگر یدتهای قدیمی ولی جلوتر از 
یشت نهم میباشد. (از مزدینا ص ۱۴۷). و 
رجوع به يشت در همین لفت‌نامه و مزدیستا 
شود. 
رامین. ((خ) نام دهی است جزء دهمتان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان زنجان. واقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری زنجان, کنار 
راه مالرو قیدار. هوای آن کوهستانی سر سیر 
و سک آن ۷۵۵ تن میباشد. اب آن از چشمه 
و در فصل بهار از رودخانة محلی تأمین 
میشود. محصولات عمده آن غلات و انگور و 
بلشن, پيثة مردم کشاورزی و چارپاداری و 
صنایم‌دستی آن قالیچه و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد و در تابتان اتومبیل میتوان‌برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج 4۲. 
رامین. ((خ) دهی است از بخش شهریار 
شهرستان تهران واقع در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب 
علیشاء‌عوض. این ده در جلگه واقع شده و 
هوای آن معتدل است. جمعیت آن ۲۷۲ تن و 
محصول عمده‌اش غلات و انگور و میوه و 
پيشة مردم کشاورزی است. آب ده از قنات 
تأمین ميشود. راه مالرو دارد. و از طریق 
آردان ماشین نیز میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۱). 
زامین. (() شهری است (بناحیت کرمان) 
میان سیرگان ویم. جات سردسیر که 
هوای درست دارد واباد و با نعمت بسیار. و 


آبهای روان بیار است. (از حدود العالم), 
رامین (اخ) رام. رامتین. نام عاشق ویسه, 
(غیات اللغات) (آنندرا اج). نام عاشق ویس. 
(ناظم الاطیاء). نام عاشق ویس است و قصة 
ویس و رامین مشهور است. (یرهان). همان 
رام عاشق ویس که واضع چنگ نیز بوده است 
نه غیر او, و سامانی گوید: رامین مرکب است 
از «رام» بمعنی طرب و «ین» و معنی ترکیبی 
آن طربنا ک است. (از رشیدی). نام عاشق 
ویس که داستان عشق آن دو را فخرالاین 
اسعد گرگانی (متوفای ۴۶۶ ه.ق.) در سال 
۶ يا بعد از آن سال از پهلوی بنظم پارسی 
درآورده است و خلاصه داستان عشق ویس 
ورامین چنین است: رامین. جوانیست 
زیباروی و خوش‌اندام, که شیف لذت و 
زیبایی است: چنگ نیکو مینوازد و سرود 
خوشن فنیگوید و حتی بعقید؛ فخرالدیین 
گرگانی‌وی واضع چنگ است: 

نشان است این که چنگ بافرین کرد 

که‌او را نام چنگ رامین کرد.؟ 

طبع عاشق‌پيشة اوست که با یک نگاه دلبسته 
و مفتون ویس میگردد و برای رسیدن بوصال 
فارغ از خیال ننگ و نام تا نقشة قتل برادر 
پیش میرود و در هجر یار قرار و ارام از کف 
میدهد و شکوه هجران آغاز می‌نهد. ویس نیز 
دختری است از شماهزادگان که ببر سنت 
باستانی ایران نامزد برادر خود (ویرو) است 
اما موبد ییری که قاتل پدر اوست بر سرزمین 
آنان لشکر میکشد و ویس را که دختری زیبا 
و نورسیده است از مادر و پرادر خود جدا 
میسازد و بزور و علف یعنوان همری بسوی 
کاخ خود می‌آورد. اینجاست که داي ویس پا 
در میان میگذارد و طلسم و جادو بر آن دو 
بکارمی‌ندد.و از اين راه او را از شوهر پیر و 
پدرش بیش از پیش بیزار میسازد و 
تجمل زندگی و فرمانروایی شوهر سالخورده 
را در نظر او ناچیز مینماید تا دختر دل بعمشق 
رامین بندد. ویس که دختری عفیف و 
پا کدامان و کمروست ابندا از ین پیشنهاد دید 
بشدت خشمگین مشود و زبان طعن و 
سرزنش میگشاید و تدی میکند. از طرفی 
دیگر می‌ترسد به ننگ جاوید آلوده شود و از 
بهشت., که آخرین نقطه امید اوست نیز محروم 
ماند. از سوی دیگر می‌اندیشد از کجا که 
رامین بدو وفادار بماند؟ و از اينهمه سوز و 
گداز جز کام دل راندن قصدی داشته باشد؟ و 


میترسد که عشق رامین فقط نی کامجوبی با 
دشمتی و بدخواهی داشته باشد؛ اما دایه که در 
کار خود سخت استاد و مصر است از طرقی 
زیبایی و جوانی رامین را در نظرش می‌آورد 
و از سوی دیگر زشتی عمل را در چشم وی 
بسیار ناچیز و بی‌ادمیت جلوه گر میازد 


رامین. ۱۱۷۷۹ 
سرانجام افون دایه در ویس کارگر میافتد و 
او دل بعشق رامین مییندد و در ضمن میخواهد 
نتقام پدر از شوهر پیر بگیرد. و وقتی که 
شوهر سالخورده برای نخستین بار از اینن 
ماجرای غم‌انگیز آ گاهی مییابد او را سرزننش 
میکند. و آنگاه که شوهر نیمه‌شب او را 
درخوایگاه رامین می‌یابد می‌گوید که از 
ستمهای شوهر با یزدان راز و نیاز میکردم! و 
شوهر نیز ناچار این عشوه را از وی میخردا و 
دروغش را راست می‌پندارد! ولی کار بجایی 
میرسد که موبد بر طبق سنت قدیم دست 
بازمایش ایزدی «ور» میزند و اتش ایزدی 
روشن میکنند که ویس از آن بگذرد تا اگر 
گناهکار است طعمدٌ زبانة آتش گردد واگر 
بیگٌاهست خرمن آتش بر وی مانند آتش 
ابراهیم باشد. ولی ویس و رامین چون از بام 
کوشک شعلة آتش را میبیتند فرار را بر قرار 
ترجیح میدهند واز این داوری ایزدی سر باز 
میزنند و به ری میگریزند. سرانجام یک شب 
ویس که از کنار شوهر نهانی بخوابگاه رامین 
میرود و تا صبح در کنار وی میخسید چون 
شوهر آگاه مشود ۳ رسوایبی راه میاندازد؛ 
ویس بدو قول میدهد که دیگر از اين رسوایی 
دست بردارد! ولی باز دروغ میگوید و بفرمان 
عشق پا فراتر مینهد و با رامین نقشذ قتل موبد 
سالخورده را میکشد تا بفراشت از یک‌دیگر 
کام گیرند ولی روزگار بزحمت آندو راضی 
نمیشود و موبد کهنسال بدون جنگ و 
خونریزی درسیگذرد و دست رامین بخون 
موبد آغفته نمی‌گردد. (از مزدیسنا 
صص ۲۴۳ - ۴۳۶) (مقدمة ویس و رامین چ 
محجوب صص ۷۵ - ۸۲). بیشتر شاعران نام 
دو دلداده را در ادبیات ایران اورده‌اند و برخی 
از کان مم خواندن ایین داستان را برای 
دختران ناروا شمرده‌اند: 

ما چو وامق او چو عذرا ما چو رامین او چو وین 


رطل زیبد در چنین حالی ا گر صهبا زنیم. 


سنایی. 
اگرخود آب حیوانی تو شیرین 

رت کرنه یزان کنطاززن 
یا زلیلی بشنود مجنون کلام 

یا فرستد ویس رامین را پیام. (مشتوی). 


چه حاجت است بگل عیش ریس و رامین را 
میان خسرو و شیرین شکر کجا باشد. 
سعدی. 


1 - ۵ 

3 - 

۴-وگویا رامتین که یکی از نوازندگان و 

رامشگران دوران ساسانی دانته شده است. 

تصحیف رامنین باشد. (ویس و رامین چ 
محجوب ص ۱۰۲ مقدمه). 


2 - 6, 


۱۸۰ رامین 
گرمنش دوست ندارم همه کن:دازددوزست 
تا چه ویست که در هر طرفش رامینست. 
سعدی. 
هودج ویس به منزلگه رامین بردند 
پایهٌ سلطّت شاه به رامین دادند. 
خواجوی کرمانی. 
شکوفه موبد است و ابر دایه 
صبا رامین و ویس دلستان گل. 
خواجوی کرمانی. 
چو روی دوست بود گو بهار و لاله مروی 
چه حاجتت بگل بزم ویس و رامین را. 
خواجوی کرمانی. 
بارخ بستان‌فروز ویس گلندام 
کس‌نبرد نام گل به مجلس رامین. 
خواجوی‌کرمانی. 
شمع از جانبازی پروانه آمد سرفراز 
ویس از دل بردن رامین مثل شد در جهان. 
بذل و کف رادش, کرم و طبع جوادش 
این ویسه و رامینی وآن دعد و ربابی. 
قاآنی. 
بلبل خواند حدیث ویسه و رامین 
صلصل خواند حدیث وامق و عذرا. 
سروش اصفهانی. 
و رجوع به مجمل التواریخ والتصص ص ٩۴‏ 
ویئتها ج۱ص ۵۷۳ و فهرست مزدیسنا و 
تاریخ گزیده ص ۱۰۳ شود. 
زامین. ((خ) استرآبادی. حسن‌ین حسین‌ین 
محمدین رامین استرابادی, فقیه شافعی بود. 
او از عبداله محمدبن حمید شیرازی روایت 
کردو ابوبکر خطیب ازو روایت داد. (ازتاج 
العروس) (منتهی الارب). 
رامینه. زن /ن ] ((خ) رام. رامین. نام رامین 
است عساشق وبس. (از برهان). همان رام 


عاشق ویس و واضع چنگ است. (از فرهنگ :: 


رشیدی). و رجوع به رام و رامین و رامتین:در 
همین لغت‌نامه شود. 

رامی نیشابوری. ((خ) ابوجعفر محمدین 
موسی‌بن عمران, از ادبا و گویندگان نامی 
نیشابور و خراسان بود. وی مرد فاضل و 
خردمندی بود و اشعار فراوانی از او باقیت 
که بیشتر پصنایم بدیعی و فلون ادبسی توجه 
داشته و در این راه باندازه‌ای زیاده‌روی کرده 
که‌اشعار او سادگن و طبیعی بودن راکه لازمة 
شیوایسی و رسایی شمر است از دست داده 
است. (از بتيمة الدهر ج ۴ص ۷۶. 

رامی هندی. اي «] ((خ) شیخ خضر از 
شعرای قرن یازدهم ه.ق.که همزمان با تسلط 
اقاغنه بر صوبةٌ بهار از سرزمین هند در شهر 
پته از آن منطقه سکونت داشت و تا پایان 
زندگی زناشویی نکرد. رامی در حندود سال 
۸ د.ق. تولد یافت و در سال ۱۰۲۷ ه.ق. 


درگذشت. او را دیوانی است که دارای ۶۰۰۰ 
بیت شعر است. (از الذريعة ج ٩‏ بخش دوم). و 
رجوع به میخانه چ لاهور ج ۳ ص ۵۷۴ شود. 
رامی یزدی. (ي ی ] ((خ) قلی رامی از 
اهل یزد است که در آن شهر به سرتراشی 
روزگار میگذرانیده. قطعةٌ زیر که برخی به 
«میروالهی» نبت داده‌اند ازو مسموع شده: 
شنیدم که دوشینه در بزم غیر 
می لعل از جام زر خورده‌ای 
ندانم ازآن بزم پر شور و شر 
دو پیمانه یا بیشتر خورده‌ای 
بهر حال در شهر آوازه است 
که جز باده چیزی دگر خورده‌ای. 
(از اتشکد: آذر چ بمبلی ص ۲۶۰). 
در آتسکدة آذر چ شهیدی ص ۲۶۷ نام این 
شاعر دامی (با دال) ضبط شده و نیز در 
+ فزهنگ سخنوران علاوه بر رامی یزدی که با 
ذکرپنج مأخذ ضبط شده. ذ کری‌نیز از دامی 
یسزدی که نام قلی دارد باستناد تذکرةٌ 
محمدشاهی (رشتة اول ص ۸۶) آمده که گمان 
میرود با رامی یزدی یکی باشد. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج۳ و الذريمة ج٩‏ 
بخش دوم و اتشکد؛ یزدان ص ۲۹۰ و تذکرءٌ 
روز روشن ص ۲۳۷ و ریاض‌الجنة نسخه 
خطی نخجوانی روض؛ پنجم قسم دوم 
ص٩۸۲‏ و دامی ییزدی در همين لفت‌نامه 
قود: 
ران. (۲0 قسمتی از پای از بالای زانو تا 
کشال. از بیخ کمر تا زانو. (یادداشت مژلف). 
فخ و آن جزئی از بدن انسان و دیگر 
حیوانات که در مابین کمر و زانو واقع شده. 
(ناظم الاطباء). بعربی فخذ گویند. (برهان)۲ 
(از شعوری ج۲ ورق۱۱) (از آتدراج), فخذ. 
ب(دهار/(منتهی الارب). سمت فوقانی پا در 
آن یا انان یا حشرات که مایین زانو و 


ال زاقع شده است: 


دو بازو یکردار ران هیون 

برش چون بر شیر و چهرش چو خون. 
فردوسی. 

بیاویخت بر نیزه رآن بره 

ببست آندر انديشه دل یکسره. فردوسی. 

پرسید رستم که این اسب کیست؟ 


که‌از داغ روی دو رانش تهیست. فردوسی. 
ران گوران خورد آنکس که رود از پی شیر 
درگه شاه پی شیر است اینت درگاه. فرخی. 


خان بخواری و بزاری بازگشت 

از طپانچه لعل کرده روی و ران. فرخی. 
بر وگردن ضخم چون ران پیل 

کف‌پای او گرد چون اسیری. . منوچهری, 
بیک پنجه ران تکاور ببرد 

بزد بر زمین گردنش کرد خرد. آسدی. 


برفتن همچو بندی لنگ از آنی 


راد 
کدیند ایزدی بسعست رانت.۲ . ناصرخسرو. 
در بيشه گوزن از پی داغ تو کند پاک 
هم سال نخست از نقط بیهده ران را 

انوری. 
لاجرم زابلق چر بآخور چرخ 
دلالی داشت خم ران اسد. خاقانی. 
ران خورشيد را بدان آتشس 
داغ شاء جهان کنید امروز. خاقانی. 


دو شیر گرسنه است و یک ران گور 

کباب آنکسی راست کو راست زور. نظامی. 
سر خسته را بر سر ران نهاد 

شب تیره پر روز رخشان نهاد. نظامی, 
افجی؛ آنکه میان هر دو ران یا زانو یا ساقس 
دوری باشد. اغضب؛ مابین زه تا ران. جباء؛ 
زن بساریک‌ران. جَخر؛ لاغرران. جخور؛ 
لاغری ران. درَع؛ سیاهی ران گوسپند. فخذ؛ . ی 
بز زان کی زدن. فودج؛ پن ران ناقة. لفاء؛ 
ران سطبر. مجدح؛ داغی است که بر ران شتر 
کند. مقاء؛ ران بی‌گوشت. ناسلة, ناشلة؛ ران 
کم‌گوشت.(منتهی الارب). 

از ران خود کباب خوردن؛ کنایه از مشقت 
خود چیزی حاصل کردن. (آنتدراج). 

بزیر ران درآوردن؛ سوار شدن. 

- ||بمجاز. مطیع ساختن. مرکوب قرار دادن, 
باطاعت واداشتن. فرمانبردار کردن. فرمانبر 
ساختن, مطیع و منقاد گردایدن: 


تو نیز بزیر ران دراری 
آن رخش تکاور هنرمند. خاقانی. 
یزیر ران شدن؛ مطیع گشتن. زییر فرمان 
درآمدن؛ 
بزیر ران شدء اسب مرادش 
همه کام جهان او دست دادش. 

میرنظمی (از شعوری), 


- داغ‌یرران؛ نشانه‌دار. علامت‌دارنده. 
- ||بمجاز, مطیع. فرماثبردار. مهرخورده. که 


تحت اختیار و حکم کسی باشد؛ 

جز بنام تو داغیرران پیست ۰ 
مرکب بخت زیر ران ملوک. خاقنی ۳ 
لگام فلک گیر تا زیر رانت 

کبوداستری داغ‌برران نماید. خاقانی. 


دست در زير ران گذاردن؛ کنایه از ضمانت 
شخص سوگند خورنده است که این کار را 
انجام میدهد برای اطاعت و وفاداری و امانت 
در سوگند. (از قاموس کتاب مقدس). 


عووانان - 1 
۲-اوستا - ۲8202 (ران): پهلری ۲80 ارمنی ع 
6 کردی و بلوچی ع ۲۵0 افنانی ۷۲۵۳ 
طبری ۲۵0 تهرانی ۲۵۳ گیلکی ۲۵0 (از ذیل 
برهان چ معین). ِ 
۳-در این شاهد بنظر میرسد که منظرر شاعر 
از ران, همف پا یا ساق میباشد. 


راخ 


- ران افشردن؛ فشردن زانو بر ذوآپهلزی. 


اسب تند رفتن را... و رجوع به ماده ران 
افشردن در همین لغت‌نامه شود. 
ران فشاردن؛ ران افشردن. ران فشردن. و 
رجوع به مادة ران فشاردن و ران فشردن و 
ران افردن شود. 
-ران فشردن؛ ران افشردن. ران فشاردن. و 
رجوع به اين دو ماده در همین لفت‌نامه شود. 
ران گشادن؛ اسب‌سواری کردن. تأختن. و 
رجوع به ماد ران گشادن در همین لغت‌نامه 
شود. 
-ران ملخ؛ کنایه از بی‌ارز و بی‌ارج. چیز 
بیمقدار و بی‌بها. هدیة ناچیز. 
-ران ملخ پیش سلیمان بردن (یا بخوان جم 
بردن)؛ کنایه از هدية ناچیزی ببزرگی دادن. 
خدمت بیمقداری برای مرد بلندقدری انجام 
دادن, کار بی‌ارزشی برای مردی مهم کردن* 
ران ملخی پیش سلیمان بردن 
عیب است ولیکن هنر است از موری. . ؟ 
حدیث ثلای من و حضرتت 
چوران ملخ باشد و خوان جم. 

ابوالفرج رونی. 
زیر ران بودن؛ مرکوب بودن؛ 
شاه را بین کعبه‌ای بر بوقبیس 
چون کمیتش زير ران آمد به رزم. 
کانکه دزدید اسب ما راکو و کیست؟ 
اينکه زیر ران تست ای خواجه چیست؟ 

مولوی. 

- ||بمجاز, مطیع و منقاد بودن. فرمانبردار 
بودن, زیر اطاعت بودن؛ٌ 
صدر تو میدان کرامات باد 


خاقانی. 


و اسپ سعادات, ترا زیر ران. خاقانی, 
اگرچه اسب زیر ران خاقانی است 
هنوز داغ بنام تواست رانش راء خاقانی. 


ران. (نف مرخم) مخنف راننده. (آنندراج) 
(انجمن ارا) (رشیدی). راننده و دفم‌کننده و 
ردکننده و نفی‌کننده, (ناظم الاطباء). و همواره 
بصورت مزید موّخر در ترکیبات صفت بکار 


رود؛ 

- پادران؛ که باد را دور کند. که باد را دفع 
سازد. 

- دزدران؛ که دزد را براند. که دزد را دور کند. 
که‌دزد را دفع کند؛ 

روز صیادم بد و شب پاسبان 

تیزچشم و صیدگیر و دزدران, مولوی. 
- مگس‌ران؛ آنکه یا آنچه ین زره 
آنکه یا آنچه مس براند؛ 


بر خوان عنکبوت که بریان مس بود 
شهپر جبرئیل مگس‌رانت 
|اسوق‌دهنده. روان‌ک ننده. روانه‌سازنده. 
راهی‌کننده بسوی. 

- آب‌ران؛ روانه کنندة آب. جاری‌سازنده 


ت آرزوست. سعدی. 


اه 

- ارابه‌ران؛ که ارابه را براند. که بکار رانندگی 

ارابه پردازد. رانندة ارایه. 

-سیل‌ران؛ کنایه از چشم گریان و اشکریز: 

از نسیم یار گندمگون یکی جوسنگ مشک 

با دل سوزان و چشم سیل‌ران آورده‌ام. 
خاقانی. 

- تندران؛ تیزران. تند رانندهُ مرکب. 

- تیزران؛ تندران. که تند براند. 

زورقران؛ رانندهُ زورق. رانندهُ قایق. 

- قایق‌ران؛ راننده قایق. زورقران. 

- قلبه‌ران؛ شخم‌کنند؛ زمین جهت زراعت. 

(ناظم الاطباء). 

کشتی‌ران؛ رانندهءٌ کشتی. ناخداء 

-گاوران؛ راننده گاو. که گاو را براند. 

- گله‌ران؛ شبان. چوپان. رمه‌بان. راعی. که 

گلدرا براند. 

|تنجام‌دهنده: اجرا کنند. عمل‌کننده. 

< حک مران؛ حاکم. فرمانده. فرمانروا. 

حکم‌دهنده. آمیر. رئیس. 

- دادران؛ دادگر, عادل. عدالت‌پيشه. که 

بعدالت و داد حکم و داوری کند. 

- سلطنت‌ران؛ پادشاه. حا کم.سلطان:ُ 

یکی سلطنت ران صاحب‌شکوه 

فروخواست رفت افتابش بکوه. 

< شهوت‌ران؛ که پیرو شهوت نفس است. که 

از هوای نقس پیروی کند. که کارها را از روی 

شهوت و هوی و هوس انجام دهد. عیاش. 

- ||که در امور جنی زیاد‌روی کند. 

هوس‌ران. و رجوع به شهوت شود. 

غرضران؛ غرض‌ورز. مفرض. که در 

گنتاریا کاری غرض شخصی بکار برد. که در 

بار؟ شخصی یا چیزی نیت بد داشته باشد. و 


سعدی, 


رجوعیههوتنزان و کامران و غرض شود. 
کتیران؛ کامياب و متمتم وباعیش و 
عشرت: (نأظم الاطباء). خوشیخت. کامیاب. 
کامگار. شادکام. که بکام و آرزوی خود 
برسد. که کار یکام خود دارد؛ 


وگر کامرانی درآید ز پای 
غنیمت شمارند فضل خدای. سعدی, 
عذر من خسته‌دل فروخوان 
در حضرت کامران فرخ. ۲ 
عباس اقبال اشتیانی 


و رجوع به شهوتران و هوس‌ران شود. 

- هوس‌ران؛ شهوتران. بوالهوس. که کار از 
روی هوی و هوس کند. و رجوع به شهوتران 
و کامران و هوس شود. 

||که سخن بگوید. که حرف زند. 

سخن‌ران؛ مستکلم و خطاب‌کننده. (ناظم 
الاطباء). ناطق. سخنگوی. نطاق. سخنور. که 
نطق کند. 

- اکسی که سخن را دراز کند. اناظم 


۱۱۷۸۱  .اکناسانار‎ 


الاطباء). 
||(فعل امر) امر براندن. (آتندراج) (انجمن آرا) 
(رشیدی). رجوع به راندن شود. 

ران. () درخت آن‌فزه. (آنندراج) (انجمن 
آرا). درخت انگوزه. (برهان) (لغت محلی 
شوشتر). درخت انفوزه. (ناظم الاطباء). 
درخت انگوژه. (شرفامٌ منیری) (فرهنگ 
رشیدی). انگوزه که حلتیت (حلتیث) باشد. 
(از برهان) (لفت محلی شوشتر), انفوزه. (ناظم 
الاطباء). 

ران. (ع !) موزه‌مانندی است و درازتر از آن 
مگر قدم ندارد. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), اصل آن رین است که 
الف بیاء بدل شده است. (از اقرب الصوازد). 
|[در تداول صوفیان, آن حجاب و پردة حائل 
است بین قلب و عالم قدس بواسطة استیلای 
همسیأت نفانی بر آن, و رسوخ ظلمات 
جسمانی در آن, تا آنجا که مانع وصول انوار 
ربوبیت باشد. (اصطلاحات الصوفیه): اعوذ 
باه ین الرین و الران؛ مثل است. (از قرب 
الموارد). و رجوع به رین شود. 

ران. ((خ) (حصن...) نام قلعه‌ای است در 
سرزمین روم. (از اقرب الموارد). 

زان. ((خ) کشوری بسرحد آذربایجان, (ناظم 
الاطباء). شهری است بسرحد آذربایجان و 
عراق و آن غیر اران است. از آن شهر است 
ابوالفضل احمد رائی‌بن حسن و ولید رانی‌بن 
کیر. امنتهی الارب). شهری است در پبین 
مراغه و زنجان, گویند در این مکان ژر و 
سرب یافت شود. (از معجم البلدان). 

ران. ین ] (ع ص) اعلال شدء رانسی: رجل 
رانْ؛ مرد پیوسته نگرنده بسوی چیزی. 
(منتهی الارب). 

رافاء (یونانی, () انار که بعربی رمان خوانند. 
(برهان) (نندراج؛ نار. (ناظم الاطباء 

رانا. (() بمسی راجه عموماً و لقب راجه‌های 
اودپور که ملکی است بين مالوه و اجمیر و 
گجرات و رانا خصوصا. (از آنندراج) (از 
غیاث اللفات). راج هند. (ناظم الاطیاء). 
|احا کم.(ن_اظم الاطباء). اقب راجة 
چیت‌پور. (آنندراج) (غیاث اللفات). 

راناس. () نام درختچه‌ای که در حدود کرچ 
نردیک تهران روید. اين درختچه از نوع آلوی 
وحشی است و بر سه گونه است" و هر سه را 
راناس نام دهند. (یادداشت مژلف). 

رافاسانگا. ((ج) نام یکی از ران‌اها 
(راجه‌هاای معروف و سرداران نامی هند که 
بدستیاری حسن‌خان میواتی بر ظهیرالاین 
بابرشاه شورید (نزدیک سال ٩۳۲‏ ه.ق.)و 


نان ۱ عم0۲۵۵۵ عنطن6 ( - 1 
۰ قمنطن6 ۱ ,ع26ف۵ام 


۱۱۷۳۸۹۲ 


رانجام در حدود تواحی فیروزپوز شکست 
خورد. رجوع به تاریخ شاهی ص۷۸ و ۱۱۶ 
و ۱۱٩‏ شود. 

رافان.(نف. ق) وصف حالیه. در حال راندن. 
(یادداشت مولف). 

رافان.(ع [) رانین فارسی که بمعنی شلوار 
است. (از فرهنگ رشیدی). 

ران افشردن. [آش :] اسص مرکب) 
کنایه از تیز کردن و برانگیختن چیزی عمومً 
واسپ خسصوصا. (برهان) (انتدراج), 
انگیختن و تحریک کردن و مهمیز زدن اسب 
را برای حرکت. (ناظ الاطباء). رکاب 
کشیدن. فشردن زانوان بزور بر پهلوی اسب 
ند رفتن راء 

بگفت و بیفشرد بر اسب ران 


رانان. 


بمیدان درآمد چو شیر ژیان. فردوسی. 
بیفشرد ران رخش را تیز کرد 
برآئفت و آهنگ آویز کرد. فردوسی. 


برانگیخت [پیران ] اسب و بیفشرد ران 


بگردن برآورد گرز گران, 


فردوسی, 
برآشفت برسان جنگی پلنگ 
بیفشرد ران پیش او شد بجنگ. . فردوسی. 
و رجوع به ران فشردن شود. 


ران‌بند. (مْ ب] (! مرکب) قطعذٌ فلزی که 
قسمت بالای ران را می‌پوشانده و بر قسمت 
علیای ران مماس میگشته است و از ادوات 
جنگ بوده است. نظیر ساق‌بند و بازوبند و 
غیره. 

رافپور. (رامٌ) (اخ) نام قصبه‌ای است در 
سرزین گسجرات شسهرستان احمداباد 
هندوستان واقع در ۱۱۸هزارگزی جنوب 
باختری احمدآباد. این قصبه دارای قلعه‌ای 
معروف و نیز را‌آهن میباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳). 


رانپور. (راغ] ((ع)۱ نسام قصبه ومسرکز ‏ 


حکومت است در سرزمین بنگاله از ایالت 
اوریسا و در ۷۱هزارگزی رودخانة گکگ واقم 
شده است. این قصبه دارای بناهای معظمی 
مخصوص راجه میباشد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲). 
رانپور. [رامْ] (خ)۲ نام بخش بزرگی در 
بنگاله و استان اوریسا که مرکزش نیز بنام 
رانپور امیده می‌شود. ساحت این بخش 
۷م لبون گز مربع است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 
رافتالو. ((ج) جزیر؛ کوچکیست در ساحل 
خاوری جزیرة سوماترا که طول آن ۷۰هزار 
گزو عرض آن ۱۵هزار گز و مباحتش 
۲میلیون گز مربع است. زمین آن نیزار و 
خالی از سکته است. (از قاموس اعلام ترکی 
ج۲. 
رانتسو. (ا)؟ نام ژنرال دانمارکی است وی 


بسال ۱۳۹۲ م. متولد شد و در سال ۱۵۶۵ م. 
درگذشت. او یکی از سرداران نامي فردریک 
اول بود. پسرش هانری* که عضو حکومت. 
داتمارک بود بال ۱۵۲۶م. بدنیا امد و در 
سال ۱۵۹۸ م. درگذشت. 
رانچ. [ن] (ع ) خرمایست سیاه» نرم و 
تابان, (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از 
آندراج). خرمای املی. (یادداشت مولف). 
یکنوع خرمایی تابان سیاه. (ناظم الاطباء) ۶ 
|| جوز هندی. (از آقرب الموارد). جوز هندی: 
یعنی چار مغز که بهندی اخروت است. 
(منتهی الارب) (آنندراج)." نارگیل است که 
آنرا جوز هندی گویند. (برهان). جوز هندی 
که نارجیل نامند. (رشیدی). نارگیل. (داود 
ضریر انطا کی ص ۱۷۰) (از شعوری 
ج آورق ۳). جوز هندی. (المعرب جوالیقی). 


- 7 تارگیل و جوز هندی. (ناظم الاطباء)* جوز. 
|[ رانجو. (() پروانه. اناظم الاطباء) (از 


شعوری ج ۲ ورق 00۴: 
بشب آتش بعالم اين چنین بوده دگر باره 
که‌بستد آتش میر مفل از موج رانجو راء 
شیخ آذری (از شعوری). 
اما به این معتی در جای دیگر دیده نشد. 
رانجة. ازج( راحد انح یی یک 
خرمای سیاه تابان. (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رانج شود. 
رانچی. (اخ)" نام قصبه و مرکز بخش است 
در سرزمین بنگاله هند واقع در ۳۲۶هزارگزی 
شمال باختری کلکته. اطراف این شهر باغهای 
زیبا و مرغزارهای فرح‌انگیز و دلگشا دارد. 
این قصبه در کنار راه آهن کلکته - الهاباد 
قرار گرفته است. (از قاموس الاعلام تبرکی 


۸۰ تن سکنه است. 
راندا نغات. () راندگانات. رجوعبه همین 
کلمه‌شود. 
راندبرکت. (ب ] ((ج)۳" نام کوهی است در 
افریقای جنوبی, واقع در ترانسوال که ۱۸۰ 
۰هزار گز از دریا فاصله دارد, ارتقاع 
بلندترین نقطة قلهٌ آن ۲۱۸۸ متر میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راندر. زد] (()۱۲ نام قصبه‌ای است در 
ایالت گجرات هند واقع در ناحیهٌ سورت و در 
روبروی شهر سورت و کنار رودخانة تپتی که 
بوسیله پلی بشهر سورت مربوط ميشود. (از 


قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راندرس. [د] ۹ نام شهر و بتدری در 
دانمارک واقع در سرزمین ژوتلان شرقی * و 
کتار رودخانة گودنا. این شهر دارای ۴۰۱۰۰ 
تن کته و کارخانه‌های صنعتی مختلف و 


فراوانی میباشد و کشتی‌های کوچک از طریق 
رودخانة مزبور کالاهای بازرگانی به این شهر 
می‌آورد. (از لاروس) (قاموس الاعلام ترکی 
ج۳. 

راندگان. [5 /د] (() جمع رانده؛ و گفت ای 
ملعون میخواهی ایمان آوری و تو از جملةً 
راندگانی. (قصص الانبیاء ص۱۰۸). رجوع به 
رانده شود. 

راندگانات. () راندانغات. بعقید: پاین 

۲ معنی آن چوبها و چبرخ آسیای 

دندانه‌دار است, ولي بعقيدة وولرس"" از 


اسمیت 


ریش فارسی است و قسمت اول آن رانده از 
مصدر راندن که با دو علامت جمع یعنی «أن» 
فارسی و «ات» عربی جمع بسته‌اند؛ بنابراین 
معنای لغوی آن مولد فشار و حبرکت:بجلو, 
بوسیل آب است. (از دزی ج۱ ص ۴۹۶). 
راندگی. [: /د] (حسامص) حالت و 
چگونگی رانده. رانده بودن. دور گردیده 
بودن. لعان و لعانية. لشت. (منتهی الارب). رد 
و دفع و طرد. (ناظم الاطباء), 
راندمان. (د] (فرانسوی ۳۷ بهرة کارکرد.. 
نتیجه کار و کوشش. میزان موفقیت در کار. 
بازده. ضریب انتفاع. (واژه‌های فرهنگستان), 
راندن. [:](سص)۲ دور کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (لغت محلی شوشتر, 
نخه خطی متعلق به کتابخانةٌ مولف). طرد 
کردن. دور داشتن از نزد خود. رد کردن. بدر 
کردن, ببرون کردن و خارج کردن. (ناظم 
الاطباء), اخراج کردن. دور کردن کسی را از 
جایی. (انندراج). ابعاد. (یادداشت مژلف). 
انشظاظ. تشرید. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). تقمع. خوت. دخور. دسع. 
دسيعة. دزر. دظ. ذب. ذحم. زنخ. شظ. شجن. 
(ترجمان القرآن). طخر. قث. کف. لظ, لوط. 
لیز. (منتهی الارب). مضح. (منتهی الارپ) 
(ترجمان القرآن). وسق. (منتهی الارب) (تاج .: 
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است چانکه دواندن متعدی دوبان است. 


راندن. 


المصادر بهقی). وسیق. وکز. هصر..(منتهی- 
الارب). مردود کردن. (ناظم الاطباء). بیرون 
کردن. اخراج کردن. مقابل خواندن. 
(بادداشت مولف) 
بالخاصه کنون کز قبل رآندن درویشس 
بر بام شود هر کس با سنگ فلاخن. 
خسروانی. 
پرفتند هردو شده خا کار 
جهاندارشان رانده و کرده خوار. 
یکی بانگ برزه براندش ز پیش 
توانا نبود او برآن خشم خویش. 
سخن گر نگویی مرانم ز پیش 
که‌من خود دلی دارم از درد ریش. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از آن تخمه کس در زمانه نماند 
وگر ماند هر کس که دیدش براند. 
بدو گفت در شیر روغن نماند 


فردوسی. 


شبان را بخواهم من از دشت راند. ‏ فردوسی. 
بوری‌تکین که خشم خدای اندرو رسید 
او را ازین دیار براندی بدان دیار. 
منوچهری. 

هرکه را او گزید تو بگزین 
هر که را او ز پیش راند بران.. ‏ منوچهری. 
خشم. لشکر اين پادشاه [ناطقه | است که 
بدیشان... دشمنان را براند. (تاریخ بیهقی). 
هرانکس که پیرامنش بد براند 
خود و دای جادو و شاه ماند. 

اسدی ( گرشاسبنامه), 
بنوازدم باز و بیندازدم برنج 
درخواندم ز بام و برون راندم ز در. قطران. 
پس سه بار او را راندند و می‌آمد. پس کارد 
برگرفت و گاو را بکشتند. (تصص الانبیاء 
ص‌۱۵۸). 
سلیمان‌وار دیوانم براندند 


سلیمانم سلیمانم من آری. .. ناصرخسرو. 

برانش ز پیش ای خردمند ازیرا 

که‌هشیار مر مست را خوار دارد. 
ناصرخرو. 

منگر بسخنهای او ازیرااک 

ترکانش براندند از خراسان. . ناصرخسرو. 

از خانه عمر براند سلمان را 

امروز برین زمين تو سلمانی. ‏ ناصرخسرو. 


شاد چون گشتی براندندم بقهر از بهر دین 

از ضیاع خویش و از دار و عقار ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 

بترادنفتویعت: را اب والمسن آحعدین 

عضدالدوله از آن خطه پراند. (ترجمة تاریخ 

یمیتی ص ۲۸۶). 

نه آن غم را ز دل شایست راندن _ 


ته غم‌پرداز را شایست خواندن. نظامی. 
مران چون نظر بر من انداختی 
مزن مقرعه چونکه بنواختی. نظامی. 


گفت‌اين گدای شوخ مبذر را که چندان نعمت 
بچندین مدت برانداخت برانید. ( گلتان). 
هرسو دود آنکش ز بر خویش براند 
وانرا که بخواهد بدر کس ندواند. 
سعدی ( گلستان). 
اگرحق‌پرستی ز درها بست 
که‌گر وی براند نخواهد کست. 
خداوندان نعمت می‌توانند 
که درویشان بیطاقت برانند. 
فرمود کنر تا غلام 
براندش بخواری و زجر تسام. 
از خود مران مرا که قسم میخورم هنوز 
جزبا دو چشم مست تو عهدی نبسته‌ام. 
ناصر نظمی, 
ای پاسبان چه رانیم از در خدای را 
جزآستان یار ندارم ره گریز. 
9 متوره خانم کردستانی. 
دونست را از بزم میرانی برای حرف دشمن 
ای گل نشکفته گر خوارم نمیکردی چه میشد؟ 
میرزا عبداله شکوهی. 
ارحاق؛ راندن و دور گردانیدن چیزی را. 
(منتهی الارب). اشقاذ؛ راندن و دور کردن. 
(متهی الارب) (تاج المصادر بهقی). اقماع؛ 
راندن و دفع کردن. تشحدذ؛ راندن کی را. 
تشذیب؛ راندن و دفع کردن. تدا کم؛همدیگر را 
راندن. جظ؛ راندن و دور کردن چیزی راء 
خبز؛ سخت راندن. (منتهی الارب). خساء؛ 
راندن سگ راء (متهی الارب) (صراح اللغة). 
خوه؛ راندن سگ را دأب؛ سخت راندن و 
دفع کردن. دحق؛ راندن و دور گردانیدن 
چیزی راء دخر: راندن و دور نمودن. دخم؛ 


سعدی. 
نعدی. 


سعدی, 


بزور راندن, دعت؛ سخت راندن چیزی راء 
(منتهی الارب). سخت راندن کسی را 
(آز راج), دفم؛ ران‌دن کسی راء دلاظ؛ 
کرو رآندن. ذفت: راندن چیزی را ذأم؛ 
کتی را ذأوه دور کردن و راندن شتران 


راء ذای؛ دور کردن و راندن شتران را. ذخو؛ 


ر 


راندن و دور کردن. سنخت راندن شتران راء 
ذعت؛ سخت راندن کی را. زفت؛ راندن و 
دور کردن. شجن؛ راندن و دور کردن. (منتهی 
الارب) (ترجمان اثقرآن). شذب؛ راندن و دفع 
کردن.صری؛ راندن و دفع کردن بدی و جز آن 
از کسی. طحث؛ رآندن کسی را یا چیزی را 
بدست. (منتهی الارب). طرد؛ راندن. (دهار). 
راندن و دور کردن از خود. (منتهی الارب). 
مقابل خواندن و دعوت. (یادداشت سولف). 
طرز؛ راندن بلگد. عنش؛ راندن و هور کردن. 
کدح:رندن کسی زا کفو؛راندن کسی را 
لاظ؛ راندن کی را از نزدیک خود. لتا؛ راندن 
و دور کردن. لعن؛ راندن و دور کردن از یکی 
و رحمت. لکد؛ راندن کی را. لکم؛ راندن و 
دور کردن. ملادة؛ راندن و دور کردن. نهر؛ 


راندن. ‏ ۱۱۷۸۳ 
راندن و دور کردن. (صنتهی الارب). هجم؛ 
راندن کسی را. هرز؛ راندن و دور کردن کسی 
را بعصا. (منتهی الارب). 
- از راه یا از ره راندن؛ منحرف کردن. فریب 
دادن 
بسا زن کو صد از پنجه نداند 
عطارد را به زرق از ره براند. نظامی. 
از نظر راندن؛ از نظر انداختن: 
بملازمان سلطان که رساند این دعا را 
که‌بشکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. 

حافظ, 
بازراندن؛ دور کردن. دفع کردن. 
- |اجدا کردن. (ناظم الاطباء). بیرون 
کشیدن. استخراج کردن. خلاصه کردن؛ پس 
اين فصل را از فمصول گذشته بازرانديم.. 
(جاودان‌نامة افضل‌الدین کاشانی ص ۵۰). و 
رجوع به ترکیبات باز شود. 
توان یا مجال مگس راندن نداشتن؛ کنایه 
است از ضعف و ناتوانی: 


نه در مهد نیرو و حالت نبود 
مکس راندن از خود مجالت نبود. سعدی, 
آنکه از خود مگس نداند راند 
به بهشتت کجا تواند خواند. اوحدی, 


-راندن مگس یا مگس راندن؛ دور کردن 
آن. بسیرون کردن آن. اخراج. (بادداست 
مولف)؛ 
گرتنگ شکر خرید می‌نتوانم 
باری مس از تنگ شکر میرانم. 
؟ (ازسندبادنامه), 
رانده آمدن؛ رانده شدن. 
- ||بمجاز, بمعلی نوشته شدن. نوشته آمدن. 
شرح داده شدن؛ آن قصه اگرتمام رانده آید 
دراز گردد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸). 
< رانده شدن؛ رانده امدن, دور کرده شدن. 
1 
عدل باید که ستمکار شود مانده ز کار 
نظم باید که طمع‌ورز شود رانده ز در. 
ملک‌الشمراء بهار, 
انسیاق. (منتهی الارب) انتفاء.(تاج المصادر 
بهقی). 
- ||بیرون فرستاده شدن. 
- |ابکایه. مذکور گشتن, گفته شدن: 
سخن کاندرو سود نه جز زیان 
نباید که رانده شود بر زبان. اپوشکور بلخی. 
بسی یاد نام نکو رانده شد 
پسی دفتر باستان خوانده شد. 
- رانده فرمودن؛ رانده کردن. طرد کردن. 
- |ابمجاز,اجرا کردن. انجامدادن. عمل 
کردن؛ امیر محمود ب.... عامل گردیز که پسر 
مالشان حاصلها فزوده آسد سیاستها رانده 
فرمود. (تاریخ بیهقی). 
< رانده کردن؛ مطرود کر دن. مطرود ساختن. 


اسدی. 


رذگ 


دور گردانیدن. طرد کردن:.و این ‌حمد 
است... که مرا ایزد بببب او لعین و رانده کرد. 
(تاریخ سیستان). رجوع به راندن و رانده 


راندن. 


شود. 
رانده گردانیدن؛ سطرود ساختن. اخراج 
کردن. بیرون افکنده شدن . دور گردانیده 
شدن: اشراد. تشرید؛ رانده و رمیده گردانیدن. 
(منتهی الارب). 
امتال: 
آنجا رو که بخوانند ه آنجا که برانند. 
گرم برانی از این در درآیم از در دیگر. 

؟ (از یادداشت مولف). 
|ااخراج بلد تمودن. (ناظم الاطباء). تبعید. 
(بادداشت مولف). تفریب. نفی. (منتهی 
الارب) (ترجمان القصرآن). |(بسرعت بردن. 
تاختن. دوانیدن. تازاندن. تازانیدن. جولان 
دادن. (یادداشت مولف)؛ 
خازنت را گو که سنج و رایضت را گو که ران 
شاعرت راگو که خوان و صاحبت را گو که پای. 

منوچهری. 

همی راندم نجیب خویش چون باد 
همی گنتم که اللهم سهّل. منوچهری. 
چو کوهی کوهکن را نزد خود خواند 


وزآنجا کوهتن زی کوهکن راند. ظامی. 
رونده کوه را چون باد میراند 
پتک در باد را چون کوه میماند. 

نظامی, 
بپرسش‌پرسش از درگاه پرویز 
بمشکوی مداین راند شبدیز, نظامی. 
تکاور پدنبال صیدی براند. صعدی, 


استهجاج؛ بشتاب راندن روندگان راء اهراج؛ 
بسیار راندن شتر را در نیمروز چندانکه 
سرگشته گردد. تهریج؛ سبک راندن شتران را 
چنانکه سرگشته گردند از سختی گرما. دحم؛ 
سخت رأندن چیزی را. شحذ؛ سخت راندن. 
صتّ؛ راندن بقهر. صدم؛ راندان سخت. صدمة؛ 
یکبار راندن. (منتهی الارب). 

اندیشه راندن؛ بکار انداختن فکر. بجولان 
درآوردن انسديشه. بساندیشه فرورفتن. در 


اندیشه شدن: 

همی راند اندیشه بر خوب و زشت 

سوی چار؛ کشتن زردهشت. . فردوسی. 
چو قیصر نگه کرد و نامه بخواند 

ز هرگونه انديشه در دل‌براند. . . فردوسی. 


چهار نعله راندن؛ پشتاب و سرعت دواندن 
مرکوب را. تازاندن مرکب. بعاخت درآوردن 
تزا 

اسسوق. سوق دادن. روانه کردن. روان 
ساختن. وادائتن که برود. روانه ناختن, 
بسحرکت داشتن. حرکت دادن. در پیش 
خویش برفتن داشتن. اسارة. استیفاض. 
آمشاء. تدا کو. (منتهی الارب). تسییر. (منتهی 


الارب) (ترجمان القرآن). تمشية. (متهی 
الارب). تنسیه. (تاج المصادر بیهقی). دعمقة. 
دکاٌ. رکشة. (منتهی الارب). زهو. (سنتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (دهار), سیاق. (ناچ 
المصادر بیهقی). سیافت. (منتهی الارب). 
سیر. (منتهی الارپ) (دهار). سیرورة. (دهار). 
شدء: شدء الابل شدء؛ راند شتران را. قعط. 
عکل. کس. لش. (منتهی الارب). مساق. (تاج 
المسصادر بسهقی). نوس. هجش. (متهی 
الارب): 

کسی‌کو بود بر خرد پادشا 
روان را نراند به راه هواء فردوسی, 
امیر را [امیر محمد پسر محمود را ] براندند و 
سواری سیصد با او. (تاریخ بیهقی). و 
مرتبه‌داران رسول را بسبازار بیاوردند و 
میراندند و مردمان درم و دینار... می‌انداختند. 


اب (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲). 
.| چوباد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 


بکوشان پبل و کرگندن بجوشان شیر و ازدرها, 
سمعی (از لفت فرس اسدی). 
دم از ندم چو برآرم ز قعر سینه بلب 
مران بسوی لب دوزخ قعیر مرا, 
پس از سالی رکاب افتاند بر راء 
سوی ملک سپاهان راند بنگاه. 
الا ای کاروان محمل برانید 
که‌ما را بند بر پای رحیل است. 
ینکن خیمه تا محمل پر 
که‌همراهان آن عالم روانند. 
اجعاظ؛ راندن چیزی را. اجماع؛ راندن همه 
شتران را. (مسنتهی الارب). اهراع؛ راندن 
سخت. (ترجمان القران). تلتلة, سخت راندن. 
جر؛ بنرمی راندن ستور. جعظ؛ راندن چیزی 


سوزنی, 
نظامی. 


سعدی, 


سعدی, 


را. دجی؛ راندن شتران راء درح؛ راندن چیزی 
را ذاب؛ از پس راندن. زوملة؛ راندن شتر. 


منتهتی الارب). سَنّْ؛ سبک راندن شتر, (تاج 
آلمتتادر بنهقی). صوق؛ از پس راندن. صول؛ 
راندن خر ماده یا کل خرکره را. (سنتهی 
الارب). طرور؛ راندن شتر. (تاج آلمصادر 
بهقی). عکل: سخت راندن تمتر را. (منتهی 
الارپ). قبض؛ بشتاب راندن, (تاج المصادر 
بیهقی). قعط؛ راندن سخت ستور راء کخم؛ 
راندن چیزی را از جای خود. کدم؛ راندن 
شکار را. کس؛ راندن در پی دیگر ستور. 
مخالقة؛ راندن شتران را همه شب. مکاردة؛ 
راندن با هم. ملس؛ راندن سخت. نبل؛ سخت 
راندن ستور را. (متتهی الارب). نخ؛ راندن 
ستور. (تاج المصادر بیهقی). نخش؛ سخت 
راندن. (منتهی الارب). نل؛ راندن شتر. (تاج 
المصادر بهقی). ناء؛ راندن بعصا. (ترجمان 
القرآن). نشل؛ نرم راندن. هر؛ راندن گوسپند را؛ 
هرع؛ سخت راندن. هوس؛ نرم راندن شتر. 
هیدلة؛ راندن شتر بسرود. (منتهی الارب). 


راندن. 


- اسب راندن؛ اسپ را بشتاب براه بردن. 
(ناظم الاطباء). روان شدن با اسب و رفتن با 
اسب. گذشتن با اسب. سوار اسب براه رفتن؛ 


از ان مرغزار اسب بیژن براند 


بخیمه درآورد و روزی بماند. فردوسی. 
چو شد خسته از تبر برزین بماند 

زننده همان اسب جنگی براند. ‏ فردوسی, 
نت آزمون را بصندوق شاه 

زمانی همی راند اسبان براه, فردوسی. 
براند اسب و نزدیک شد با نهیب 

بزودی پرون کرد پا از رکیب. . فردوسی. 
اسب از در من مران و مگذر 

هان نعل‌بهات جان نهاده, خاقانی. 
بدان تا هر کسی کو اسب راند .. - 

بهر گامی درستی بازماند. نظامی, - 


رکض؛ راندن و اسب تاختن. (منتهی الارب) " 
- اندرراندن؛ راندن اندر؛ بداخل چیزی سوق 
دادن. درون چیزی درآوردن؛ 
چو ان بارها راند اندر حصار 
بیاراست کار آن شه نامدار. فردوسی, 
جز تو نیست گردن جیحون کسی به غل 
واندرنراند پیل به جیحون درون هزار. 

۱ منوچهری. 
باب راندن؛ فریفتن, (ناظم الاطباء), 
- برون راندن؛ بیرون بردن. حرکت دادن, 
بردن؛ 
سوی پارس لشکر برون راند زو 
کهن بود لیکن جهان کرد نو. 
- ||خارج کردن. بیرون ساختن: 
چو جفد ار برون راندم آسیابان 
براین بام هفت آسیا میگریزم.  .‏ خاقانی. 
پیل راندن؛ سوق دادن پیل. سیر دادن آن: 
براندند از آن راه [راه کلات ] پیلان و کوس 
بقرمان و رای سبهدار طوس. . فردوسی, 
حاجب بزرگ را گفت: فرموده بودیم تا پیلان 
را برنند و بکابل آرند تا عرض کرده کدام . . 
رقت رسند. (تاریخ بهقی چ ادیب صن ۲۸۳). اج 
- رانسدن باره (اسب)؛ بجنبش و حرکت 


فردوسی. 


دراوردن آن, برفتن داشتن انب 
زمین ارزد از زیر این هر دو مرد 
چو راند باره بروژ برد. فردوسی. 
و رجوع به اسب راندن شود. 

- راندن سنگ از کوه؛ غلطاندن آن از کوه. 
حرکت دادن آن. فروهشتن سنگ از بر کوه که 
بزیر اید؛ 

نباید که ایشان شبی بیدرنگ 

گریزان برانند ازین کوه سنگ. . فردوسی. 
< رخش راندن؛ حرکت دادن اسب. برفتن 
داشتن رخش را؛ 

بدان سو که او رخش را راندی 
تو گفتی که آتش پرافشاندی, 
نوجوانی بجوأنی مفرور 


فردوسی. 


راندن. 
رخش پدار همیراند زدوزا: ی 
-رمه راندن؛ اهستهه‌اهته رمه را پیش 
بردن, (یادداشت مولف). پیش گردن و بردن. 
< سپاه راندن؛ لشکر کشیدن. سپاه بردن. 
حمله کردن؛ 
که‌گر من بجنگ سیاوش سپاه 
نرائم نیاید کی کینه‌خواه. 
چومیران سپه از کاد رن 


فردوسی. 


پروز اندرون روشنایی نماند. 
سوی‌گرگ‌اران و مازندران 

همی راند خواهم سپاهی گران. 

ز داد و ز پیداد و تخت و کلاه 
سخن گفتن و رزم و راندن سپاه. 
وزان پس همی جست بیگاه و گاه 
یکی روز فرخ که راند سپاه. 

براند رای مجاهد سپاء بر سر بخل 
بدان کمین که ز حزم تمام او زیید. خاقانی. 
بتیفی چنین تیز بازوی شاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


قوی باد هر جا که راند سپاه. نظامی. 
بدنبال غارت نراند سپاه 
که‌خالی بماند پس پادشاه. سعدی, 


و رجوع به سپه راندن شود. 

- سپه راندن؛ سپاه راندن. سوق دادن سپاه* 
چو بوذرجمهر آن سپه را براند 
همه انجمن در شگفتی بماند. 
دگر روز برخاست آوای کوس 
سپه را همی راند گودرز و طوس. . فردوسی. 
سه روز آن سپه بر لب رود ماند 


فردوسی. 


بروز چهارم از آنجا براند. فردوسی. 
زواره بیامد سپیده‌دمان 
سپه راند رستم هم اندر زمان, فردوسی. 
چنان ران سپه را کجا بگذرد 
بیداد کشت کسی نسپرد. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
شه از راز پنهان چو آ گاه‌گشت 
سپه راند از آن کوه‌پایه پدشت. نظامی. 


و رجوع به سپاه راندن شود. 

ستور راندن؛ راندن چارپایان. برفتن 
وادائتن اسب و مرکب دیگر؛ 

برآنگونه رائید یکسر ستور 

کهیرخیزد آندرشب تیره شور. . فردوسی. 
<فرس راندن؛ حرکت دادن اسب. اسب 
راندن؛ 


فروداوردش از شبدیز چون ماه 


فرس را ران حالی بر علفگاد نظامی. 
فرس میراند تا رهبان آن دیر 
که‌راند از اختران با او بسی سیر. ‏ نظامی. 


و رجوع به اسب زاندن شود. 

- ||سیر کردن. رفتن: 

که خاصان درین ره فرس رانده‌اند. 
(بوستان). 

فرس در جنگ راندن؛ رفتار خصوم ت‌آمیز 


کردن.برد کردن: 

فرس با من چنان در جنگ رانده‌ست 

که‌جای آشتی‌رنگی نماندست. ظامی. 
- کاروان راندن؛ سوق دادن کاروان. حرکت 
دادن کاروان. روانه ساختن کاروان: 

همایش همی گفت کای ساروان 


نخست از کجا رانده‌ای کاروان؟ فردوسی, 
چنین گفت: این بار و این کاروان 

همی راندم تیز با ساروان. فردوسی, 
همی بار کردند و چیزی نماند 

سبک نیکدل کاروان‌ها براند. فردوسی. 


کی را بچوب دیگری راندن؛ حکم دومین 
رابر نختین اجراکردن: 
بنشین و مرو اگرتراگیتی 
خواهد که بچوب اين خران راند. 
۱ ناصرخسرو. 
نه هر خر را بچوبی راند باید 
نه هکس را بنامی خواند شاید. 
(ویس و رامین). 
- کشتی راندن؛ سوق دادن کشتی. پبردن 
مرد ملاح تیز اندک‌رو 
راند بر باد کشتی اندر ژو. عنصری. 
آمیر در کشتی نشست و ندیمان و مطربان و 
غلامان در کشتی‌های دیگر نشخسته بودنده 
همچنان مبراندند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌ ۳۹ 
بهر باد خرمن نشاید قشاند 
نه کشتی توان نیز بر خشک راند. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص0۷۱ 
بسعد از آن کشتی بکنار راندند. امجمل 
التواریخ و القصص). و بادبانها برکشیدند و 
براندیم... چون روز شد پنجاه فرسنگ رانده 
بودیمت[شتيخود را). (مجمل التواریخ و 
القصعتن)ر چندانکه عقود کشتی بساعد 
برپیچید و بر بالای ستون رفت. ملاح زمام از 
کفش درگسلانید و کشتی براند. ( گلستان), 
خرس صحرا شده همدست نهنگ دریا 
کشتی ما را رانده‌ست بگرداب بلا. 
ملک‌الشعراء بهار, 
جذف؛ راندن کشتی را به بیل. (منتهی الارب). 
- گله راندن؛ برفتن واداشتن گله. سوق دادن 
گله.بر دن. پیش کردن؛ 
سوم موبد چنان زد داستانی 
که‌با گرگی گله راند شبانی. نظامی. 
- لشکر راندن؛ سوق دادن تشکر. لشکر 
کشیدن. لشک رکشی کردن: 
بدان جایگه شاه ماهی بماند 


چو آسوده شد باز لشکر براند. ‏ فردوسی. 
همه زیردستان خود را بخواند 
شب تبره چون باد لشکر براند.. فردوسی. 


چو بهرام یرون شد از طیسفون 


راندن. ۱۱۷۸۵ 


همی راند لشکر به پیش اندرون. فردوسی, 
سیهبد بدان راه لشکر براند 
بروز اندرون روشنایی نماند.. ‏ فردوسی. 
چو گستهم بشنید لشکر براند 
پرا کنده‌لكکر همه بازخواند. فردوسی. 
چوگشتند آ گه‌از موبد نیا کان 
که‌لشکر راند خواهد سوی ایشان. 

(ویس و رامین). 
ملک میراند لشکر گاه و بیگاه 
گرفته کین بهرام آن شهتشاه. نظامی. 


و رجوع به سپاه راندن و سپه راندن شود. 
-مرکب راندن؛ حرکت دادن مرکب. اسب 
راندن. تاختن اسب. دوانیدن و راه بردن اسب 
ناصحان گفتند از حد مگذران 
مرکب استیزه را چندین مران . مولوی, 
پسر دانست که دل اویخته اوست... مسرکب 
بجانب او راند. ( گلستان), 

|اکنایه از رفتن. عزیمت کردن. روانه شدن, 
شتافتن. عازم شدن. طی طریق کردن. راه 
پیمودن. راه‌پیمایی کردن؛ٌ 


بزرگان لشکر همی راندند 

سخن‌های لشکر همی خواندند. . فردوسی. 
که‌هرگز نراند براه خرد 

ز کردار ترسم که کیفر برد. فردوسی, 
همی راند تا نزد ایشان رسید 

بنزد دلیران ایران رسید. فردوسی, 
پس آنگاه سیندخت آنجا بماند 

خود و لشکرش سوی کابل براند. ‏ فردوسی, 


بخورد و ز خوان زار و پیچان برفت 
همی راند تا خانة خویش تفت. 
در اين تفکر, مقدار یک دو میل براند 


فردوسی. 


ز رخنه باز پشیمان شد و فرواستاد. فرخی. 

براند خسرو مشرق بسوی بیلارام 

بدان حصاری کز برج او خجل تهلان. 
عنصری. 


و هر چند می‌براندیم ولایتهای با نام بود.در 
پیش ما. (تاریخ بیهقی). و ما را صواب آن 
میماید که بتعجیل سوی نشابور و هرات 
رانیم. (تاریخ بیهقی). همه شب برانیم تا زود 
برود رسیده باشیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۳۵۸). و عمرولیت, از پس لشکر براند. 
(تاریخ سیستان), و بتعجیل عظیم براند 
چنانکه شابه آنگاه خبر یافت که بهرام 
ببادغیس رسیده بود, (فارستامة ابن بلخی 


۱-اگر چه رخش اسم خاص است و نخست 
بسر اسب رستم اطلاق می‌شده است ولی 
متاخران آن را بمعنی مطلق اسب هم بکار 
برده‌اند. 

۲ - در این بیت بکنایه میتوان امرکب استیزه 
راندن» را بمعتی پافشردن در دشمنی و ستیزه 


گرفت. 


۶ راندن. 

ص۸٩).‏ و راه بیابان برگرفتد و تیک: زاندند. 
(فارسنامة اين بلخی ص ۱۰۱). با آن دویست 
مرد آهته رائد تا پدر سرای خاقان رسید. 


(فارسنامة ابن بلخی). 
آب‌صفت باش و سبکتر بران 

گهی راندند سوی دشت مندور 

تهی کردند دشت از آهو و گور. نظامی. 
پرون شد مست و بر ثبدیز بنشست 

سوی قصر نگارین راند سرمست. . نظامی. 
اندرین دشمنکده کی ماندمی 

سوی شهر دوستان میراندمی, مولوی. 
برسر زر تاچهل فرسنگ راند 

تا کهزر را در نظر آبی نماند. مولوی. 


چه دانید ا گراین هم از جملة دزدانست... 
مصلحت آن بینیم که مر او را همچنین خفته 
بمانیم و برانیم.( گلستان), 
بسی در قفای هزیمت مران 
نباید که دور افتی از یاوران. 
تتت زورمند است و لشکر گران 
ولیکن در اقلیم دشمن مران. 
ندانی که لشکر چو یکروزه رائد 
سر پنجه زورمندش نماند. سعدی: 
اندر شتاب راندن؛ بشتاب رفتن. با عجله 
حرکت کردن: 

از آن پس بفرمود افراسیاب 


که تا پارمان راند اندر شتاب. فردوسی. 
تیز راندن؛ نند رفتن. بشتاب رفتن* 

تیز مران کاب فلک دیده‌ای 

آب دهن خور که نمک دیده‌ای. نظامی. 


بر سر کسی راندن؛ حمله کردن بر او. 
تاخت آوردن بر او؛ و فرصت نگاه همی 
داشتند تا بوقتی که بر سر قومی رانده بودند و 
بقعه خالی مانده. ( گلستان), 

- خوش‌خوش راندن؛ آهسته‌آهسته حرکت 
کردن.بآهستگی طی راه کردن. آمتد رفتن: 
آمیر علامت را فرمود تا پیشتر میبردند و خود 
خوش‌خوش بر اثر آن می‌راند. (تاریخ 
بیهقی), 

- دو اسبه راندن؛ بدی رفتن. شتافتن: 

شب و روز بر طرف آن جویبار 

دو اسبه همی راند بر کوه و غار. نظامی. 
- |بتدی بردن. بشتاب روان ساختن* 

باز بر موجود افسونی بخواند 
زود او را در عدم دواسبه راند. مولوی. 
- راندن از جایی؛ از انجا بتدی آمدن. 
(یادداشت مولف). از آنجا حرکت کردن. از 
آنجا راه افتادن. از آنجا عزیمت کردن. 
برآمدن از آنجا: 

من ایدر به رزم آمدم با سپاه 

ز بفداد راندم بفرمان شاه, 
بپرسید و گفت از کجا رانده‌ای؟ 


فردوسی. 


کنون‌ای-اده چرا مانده‌ای؟ فردوسی. 
چهارم ز چین شاه ایران براند 
بمکران شد و رستم آنجا بماند. فردوسی. 
راندن با کی يا با گروهی؛ همراهی کردن 
با کی یا گروهی در رفتن. دوشادوش با 
گروهی براه رفتن. مواققت کردن در طی 
طریق با کسی یاگروهی: 
ز شاهان برنای سیصد سوار 
همی راند با نامور شهریار [خسروپرویز ] . 
فردوسی. 
برو سرکشان آفرین خواندند 
سوی شاه با او همی راندند. فردوسی. 
همه شب همی راند خود با گروه 
چو خورشید تابان برآمد ز کوه. ‏ فردوسی. 
سپهبد همی راند با او براه 
بدید آنکه تازه بد روی شاه فردوسی. 
۰ شه چون ورق صلاح او خواند 
1[ پااحاجب خاص سوی او راند. نظامی, 


اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین 

با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. 
حافظ. 

راندن سوی جایی؛ روانه شدن بدانجا. 

رفتن بدانسوی؛ 

سپه را بدان مرز ایران بماند 

خود و ویژگان سوی توران براند. ‏ فردوسی, 

-راندن گرفتن, شروع برفتن کردن. آغاز 

کردن بروانه شدن: آن مردم حشری هزیمت 

کردو لشکری چون هزیمت دید نیز راندن 

گرفت.(تاریخ سیتان), 

شب و روز رانسدن؛ توقف نکردن. 

(یادداشت مولف). بدون درنگ و توقف 

شتافتن. لاینقطع حرکت کردن. بی‌گرفتن 


خستگی در حرکت بودن؛ 


ب وروز راندند با کام و ناز 

داي جهاندارشان کارساز. ‏ . فردوسی. 
گرم راندن؛ تند راندن, بتندی رفتن. تیز 
رفتن. بدون درنگ حرکت کردن. بشتاب 
روانه شدن: 

رهی به پیش خود اندرگرفت و گرم براند 

بزیر رایت منصور, لشکر جرار.. . فرخی. 
- نرم راندن, نرم‌نرم راندن؛ به آهستگی 
حرکت کردن. آهسته‌آهته پراه رفتن. بأئی 
براه رفتن* 

بیارید از دیدگان خون گرم 


پس قارن اندر همی راند رم. فردوسی. 
همیراندند آن دو تن نرمنرم 
خروشید خسرو به آواز گرم. فردوسی. 


|ااز پی رفتن و در پی رفتن و پیروی نمودن. 
(ناظم الاطباء). |ارم دادن صید و شکار و 


نخجیر و وادائتن که از محل صید و دام عبور 
کند. وادائتن که بکینگاه اید: 


از یی خدمت تو تا تو ملک صید کنی 


راندن. 

به نهاله گه‌تو راند نخجیر پلنگ. فرخی, 
ز مرغ و آهو رائم بجویبار و بدشت 

ازین جغاله‌جفاله. وزان هزارهزار. .. فرخی. 


ااهی کردن حیوانات. (لفت محلی شوشتر). 
در پیش انداختن و بردن بقصد تصرف. کنایه 
از غارت کردن. بیغما بردن. بغارت بردن. 
بتاراج بردن. پیش کردن؛ از ایشان فادها 
رفت و چهارپای گوزگانان یکسر براندند. 
(تاریخ بهقی). و ابرهه پیامد تا نزدیکان حرم ‏ 
فرودآمد و اشتر و گوسفند مکیان براندند و 
اندر میان آن چهار صد اشتر عبدالمطلب بود. 
(تاریخ سیستان). گله‌ها که در آن نواصی و 
گیاء‌زارهای نواحی یافت براند و بر حشم 
خویش قسمت کزد. (ترجمة تاریخ یمیلی. 
ص ۱۹۱). سواری چند معدود بر منوال دود. 
دیدند که بدروازه رسید و براندن چهارپای 
مشفول شد. (جهانگشای جوینی). و گله‌های 
تون و ترشیز و زیرکوه را براندند. (جامع 
التواریخ رشیدی). ||همراه بردن. بردن* 

از ایشان کسی را نبد بیم و رنج 

همی راند با خویشتن شاه گلج. . فردوسی, 
- باسیری راندن؛ باسیری بردن. به اسارت 
بردن: بقيذ شهریاران را بشمشیر بگذرانیدند و 
بعضی پیشه‌وران را به اسیری براندند. (جامع 
التواریخ رشیدی). 

||داخل کردن. سپوختن. فروکردن. فروبردن. 
داخل کردن بزور. گذرانیدن؛ 
بپای آورد زخم کوپال من 
نراند کی نیزه بر یال من. 

چو برق نیزه را بر سنگ راندی 
سنان در سينة خارا نشاندی. 
مزن شمشیر بر شیرین مظلوم 
ترا آن بس که راندی نیزه بر روم. ‏ نظامی, 
دع؛ سپوختن و سخت راندن. دعب دعز» 


فردوسی, 


نظامی. 


دفر؛ سپوختن و دست در سینه زده راندن. 


دغر؛ راندن و سپوختن. ذعج؛ سخت راندن -* . 


چیزی راء ضفر. لحظ. (منتهی الارپ). 
- راندن تیر بر کمان؛ تیر داخل کمان نهادن: 
قرار دادن تیر در کمان. نهادن تیر در کمان. تیر 
در چله بستن: 

همی تاخت پیش اندرون اردشیر 

چو نزدیک شد بر کمان راند تیر. فردوسی, 
چو تیر یلی در کمان راندی 


به پیرامنش کس کجا ماندی.. فردوسی, 
گرفته کمان کیانی بچنگ ([گرگار ] 

یکی تیر پولاد پیکان خدنگ 

چو نزدیک شد راند اندر کمان 

بزد بر بر و سیة پهلوان. فردوسی. 
یکی [یک تیر ] در کمان راند و بفشارد ران 
نظاره بگردش سپاه گران. فردوسی. 


خدنگ راندن در چرخ؛ قرار دادن تیر در 
کمان. تیر در کمان نهادن؛ 


راندن. 
نگه کرد تا جای گردان کجاست 
خدنگش بچرخ اندرون راند راست. 


فردوسی. 
- تیر راندن؛ افکندن. انداختن. گشاد دادن. 


(یادداشت مولف). بهدف رساندن. بهدف زدن. 
بر نشانه زدن: 

چو در باختر راند تیری بکین 
زند بر نشانه بخاور زمین. 

تیر اگربر نشانه‌ای راندی 
جعبه را بر نشانه بنشاندی. 
کمان ابرویش گر شد گره گیر 
کرشمه‌بر هدف میراند چون تیر. ظامی, 
اازدن. فرودآوردن. در حسرکت آوردن: 
حدیثی پیوستم تا وی را [افشین را) مشغول 
کنم [احمدبن ابی‌دواد] ازبی آنکه مبادا که 
سیأف را گوید شمشیر بران. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۱۷۱). و آن گسردون بسر پشت 
جرجیس براندند تا پاره‌پاره شد. (سجمل 
التواریخ و القصص). |اگشادن. زدن چنانکه 
رگی را. (یادداشت مولف)؛ 

مگر روز قیفال او راند خواهد 

که‌طشت زر از شرق رخشان نماید. 


اسدی. 


نظامی. 


خاقانی, 
- نیزه راندن؛ نیزه زدن: 
بر هر زرهی که نیزه راند 
یک حلقه زره در آن نمائد. نظامی. 
|ادفع کردن. (ناظم الاطیاء): 
که‌دانست کاین تلخ و ناخوش هلیله 
حرارت براند ز ترکیب انسان. ناصرخرو. 


شراب سپید و تنک, غذاء کمتر دهد. و 
مردمان گرم‌مزاج را بشاید و صفرا براند بیول 
ان‌دک‌اندک. (نوروزنامه). شراب انار و 
سکنجبین و داروهایی که سودا را براند بکار 
دارد تا زیان ندارد. (نوروزنامه). 
بشهوت‌ریزه‌ای کز پشت راندی 
عقوبت بین که چون بی‌پشت ماندی. نظامی. 
کمیز راندن؛ بول کردن. (یادداشت مولف). 
ا|اسهال آوردن و کار کردن شکم. (ناظم 
الاطباء). 
< راندن و براندن شکم؛ اسهال. (یادداشت 
مولف). 
ت شکم راندن؛ اسهال. اطلاق شکم. اسهال 
آوردن. (یادداشت مولف)؛ 
شکم من براند نان تهیش 
راست چون قفل ملح و کانیرو. 

؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و اگرنمک طبرزد تراشند و شیاف کنند بول 
پیاورد و شکم براند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
خسیار شیر شکسم براند: (ذخیره 
خوارزمشاهی). تخریط؛ راندن درا شکم 
کسی را. خرط؛ راندن دارو شکم را. (منتهی 
الارب) 


|اجاری ساختن. (یادداشت مولف): پر 
سیاوش سنگ مثانه بریزاند و سده‌ها بگشاید 
و بول براند. اترجمهةٌ صیدنه ابوریحان 
بیروتی). و آب از یک فرسنگ از سر کوه 
رانده و بفواره پرین سربالا آورده. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۲۸). 
همی تا آب جیحون را ز پس ماند 
دو صد جیحون ز خون دشمنان راند. 
(ویس و رأمین). 

راز خون فرعونان دریا و جیحون راندی. 
(راحة الصدور راوندی). اجراء؛ راندن چیزی 
راو روان کردن. (منتهی الارب). راندن. 
(ترجمان القرآن) (زوزنی). اسالة؛ راندن. 
(منتهی الارب). تسبیل؛ روان راندن آب و 
مانند آن. (منتهی الارب). فجر؛ آب راندن, 
(تاج المصادر بیهقی). معوده؛ راندن شیر را. 
(منته آلارب). 
- آتِ از دیده راندن؛ کنایه از گریه کردن و 
امک ریختن: کید این میگفت و از دیده آب 
میراند. (اسکندرنامه نسخة نفسی). 
وزآن خط که چون قطرة آب خواند 
با قطرة آب کز دیده راند. نظامی. 
آب از مژه راندن؛ کنایه از گریه کردن و 
اشک ریختن: 
وگرش آب نبودی و حاجتی بودی 
ز نوک هر مژه‌ای آب راندمی صد بست. 

ِ خسروانی. 
- آب چشم راندن؛ کنایه از اشک ریختن و 
گریه‌کردن: ِ 
براند اب دو چشم از آن چشمه بیش 
همیخواست ریزد گناهان خویش. اسدی, 
- آب دیده راندن؛ کنایه از گریه کردن و اشک 
ریختن؛ گریستن بر ما فتاد, کدام آب دیده که 
دجلهتویفرات چنانکه رود براندند. (تاریخ 


آب راندن؛ جاری ساختن آپ. آب روان 
کردن؛ باد میوزانیم و نبات میرویانیم و آب 
می‌رائيم. ( کتاب المعارف). 

راند حق این آب را در جوی تو 

مولوی. 


آفرین بر دست و بر بازوی تو. 

- آپ راندن دهان از خوردن ترشی؛ اب 

افادن آن. (یادداشت مولف). 

اشک راندن؛ اشک ریختن. سرشک جاری 

کردن.گریه کردن: 

آشکها راندم و گر حاضرمی 

تعزیت داشتمی آن اسد. 

تا بگوش ابر آن گویا چو خواند 

تا چو مشک از ديدهٌ خود اشک راند. 
مولوی. 

سجم؛ راندن اشک. (تاج المصادر ببهقی). 

سجوم؛ راندن چشم اشک را. (متهی الارب). 

- باران راندن اپر؛ جاری شدن باران از ابر. 


خاقانی 


راندن. ۱۱۷۸۷ 
باریدن باران از ایر: سجوم؛ راندن ابر باران راء 
(منتهی الارب). 

جوی خون راندن؛ جاری ساختن جوی 
خون. جوی خون روان کردن. کنایه از خون 
همه ریختن. کشتار بسیار کردن:ُ 


بهر جا که بنهد همان شاه روی 

همی راند از خون بدخواه جوی. . دقیقی. 
ز خون جوی رائم بمازندران 

بخا ک‌اندرآرم سر سروران. فردوسی. 
که‌امروز من ازپی کین اوی 

برانم ز خون یلان چند جوی. فردوسی. 
که‌گردد باورد با من درون 

بدان تا پرانم ازو جوی خون, فردوسی. 
بهر حمله خیلی فکندی نگون ۱ 
بهر زخم جویی براندی ز خون. اسدی, 


چون روز شد جوی خون رانده بود. 
(فارسنامة ابن الیلخی ص ۰۸۰۱ 
هرسو که طواف زد سر افشاند 
هر جاکه رسید جوی خون راند. نظامی, 
حیض راندن. بول و حیض راندن؛ جاری 
ساختن آن: فودنج... حیض براند. (اختیارات 
بدیعی). 
- خون راندن؛ جاری ساختن خون. خون 
روان کردن: و سوگند خورد که چندان بکشد 
از مردم اصطخر که خون براند. باصطخر آمد و 
بسجنگ بستد. پس حصار در آن و خون 
همگان مباح گردانید [عبداله عامر ] و 
چندانکه میکشتند خون نمی‌رفت تا آب گرم 
بر خون میریختند. پس برفت. (فارسنامة ابن 
ایلخی ص ۱۱۶). 
- |آکنایه از سخت گریه کردن. بشدت اشک 
ریختن؛ 
همی‌راند جمشید خون در کنار 
همی کرد پوزش بر کردگار. 

فردوسی, 
ز دو دیده بهرام بس خون براند 
ز کار سپهری شگفتی بماند. 
زبس یار کو داشت در اندرون 
همی راند رودابه از دیده خون.  .‏ فردوسی. 
- راندن آب جویی بجایی یا جویی دیگر؛ 
بردن آب آن را. (یادداشت مولف)؛ و آن سال 
که‌او آب بمشهد کوفه میراند از فرات. (تاریخ 
بهق). 
چو جوی مردمی و مهر ما را 
براندی اب و خا ک‌انباشتی رو. 


فردوسی, 


وخاکاباشتی رو سوزنی 
- راندن آب اندر جوی؛ آب افکندن در آن. 
جاری ساختن آب در آن: 

گویی‌اندر جوی دل آبی ز کوثر رانده‌ام 

یا یباخ جان تهالی از جنان اورده‌ام. خاقانی. 
- رود خون راندن؛ آن مایه کشتار کردن که 
خون چون رود روان شود. بسیار خون 
ریختن 


۱۱۷/۸۹۸ 


راندن. 


ز خون رود رائم چو دریای نیل. فردوسی. 
-برشک راندن؛ اشک ریختن. اشک جاری 
کردن. سرشک روان ساختن. بشدت گریه 
کردن؛ُ 


سرشک از دل و دیده راندن گرفت 


ز نو نوحة هجر خواندن گرفت. .. فردوسی. 
چو برخواند یک‌بهره صبرش نماند 
چو باران سرشک از دو دیده براند. 

فردوسی. 
ندست و همیراند بر گل سرشک 
از آن روزگار گذشته برشک. عنصری. 


سیلاب خون راندن؛ سبل خون روان 
کردن.کنایه از خون فراوان ریختن* 
در آن قوم باقی نهادند تیغ 

که‌رانند سیلاب خون بیدریغ. 

- |[کنایه از بسیار گریستن. 
سیل خون راندن؛ کنایه از کشتار بسیار : 
کردن. 

- ||کنایه از بشدت اشک ریختن. بسیار گریه 
کردن؛: 

بیکسان پدر خون چکاند همی 

برخ بر ز خون سیل رأند همی. 

و رجوع به سیلاب خون راندن شود. 
- نم راندن از دیده؛ اشک ریختن. سرشک 
جاری کردن. کنایه از گریه کردن: 

درآمد دل زال و رستم بفم 


(پوستان). 


فردوسی. 


برخاره راندند از دیده نم. فردوسی, 
برآمد ز دل هر دو را درد و غم 
برخاره راندند از دیده نم. فردوسی. 


و رجوع به آب چشم راندن وآب دیده راندن 
و اشک راندن شود. 
|اکندن, حفر کردن؛ و آن کاریز بفرمود تا 
براندند. (تاریخ بیهقی). و آن کاریز که در میان. 
شسهر است براند. (تاریخ بیهقی). و اگر: 
پادشاهی... رودی براندی و در روزگار او 
تمام نشدی, آنکس که بجای او بنشستی 
هیچ چیز چنان جد ننمودی که آن... نم‌کردة 
آن پادشاه تمام کردی. (نوروزنامه). |[کشیدن. 
ساختن. بنا کردن: دیواری محکم گرد آن 
براند و در انجا کوشکی بنا کنند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی ج۲ ص۳۲۸). |زگذراندن. 
(یادداشت مولف). سپری کردن: 
برین گشت گیتی چو چندی براند 
ز گیتی بشد تور و شیدسپ ماند. 
منم ویژه همتا و همزاد تو 
که راندم چهل سال بر ید تو, 
(یوسف و زلیخا), 


اسدی. 


از باقی عمر اگر توانم 

جز با تو نرائم انچه رانم. نظامی. 
بنام نیک راندن؛ بنام نیک گذراندن. بنام 
نیک سپری کردب؛ . _ 


۰[ که‌نامت بگیی بماند مخلد. 


خنیهقی). کردن. اداره. (مادداشت 


زان تا بنام نیک برانی. جهان ترا 
از مهر دایه‌وار پپرورد در کنار. سوزنی. 
- بر دل راندن؛ بیاد اوردن. (ناظم الاطباء). 


بخاطر آوردن. بخاطر گذراندن: 

چو قصر نگه کرد و نامه بخواند 

ز هرگونه اندیشه در دل براند. فردوسی. 
هر آن در که از نامه برخواندی 

همه روزه بر دل همی راندی. فردوسی. 


- جهان راندن؛ عمر گذائتن. گذران کردن. 
گذرانیدن عمر, سپری کردن عمر. زیستن در 
جهان:ٌ 
خوش برانیم جهان در نظر راهروان 
فکر اسب سیه و زین مفرق نکنيم. حافظ. 
- دولت و زندگانی راندن؛ حکومت کردن,. - 
اابه مجازء گذراندن بخت و زندگی: 
. بانصاف ران دولت و زندگانی 
سعدی, 
روز راندن؛ گذرانیدن روز. (ناظم الاطباء), 
- زندگانی راندن؛ زندگانی کردن. روزگار 
گذرانیدن. عمر کردن: فرعون پیر شده بود و 
ضعیف گشته و چهارصد سال زندگانی رانده 
بود. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
- عمر راندن؛ گذراندن عمر. سپری کردن 
عمر؛ 
بدهر چون صدوهفتاد سال عمر براند 
گذشت‌ و رفت. وزو ماند خاتم و افسر. 
ناصرخرو. 
کنون زینجا هم از رفتن همی ترسی 
نگشتی سیر ازین عمری که رانده‌ستی, 
ناصرخسرو. 
اابععلٍ آوردن. (یادداشت مولف). انجام دادن. 
بجای آوردن. بکار بردن. ادامه دادن, اجرا 
کردن فن. (منتهی الارب) اتاج المصادر 
مولف). 
زیزیدن. (یادداشت مولف). بکار بستن. 
بجریان گذاردن: اندازه می‌گیرد اشیاء را 
بدائایی و تدبیر اختلاف آن میکند ببخواست 
خود. و میراند آن را بمشیت خود. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۰۹). 
آمام زمانه که هرگز نراند‌ست 
بر شیعتش سامری ساحری را. 

۲ ناصر. خسرو. 
آتچه نکند برای آن نکند که نواند و انچه براند 
برای آنکه برود. (تفیر ایوالفتح رازی) 
< ارزو راندن؛ جامة عمل بدان پوشاندن. 
بدان تحقق دادن. برآوردن آرزو: 
بیک دو شب. بسه چار اهل. پنج ثش ساعت 


بهفت هشت حیل, نه ده آرزو راندیم. 

خاقانی. 
- احتساب راندن؛ کار محصب کردن. کیقر 
دادن خطا کار راء 
ذرءٌ خا ک‌درش کار دوصد دره کرد 


راندن. 
راند بدان آفتاب بر ملکوت احتساب. 
خاقانی. 
وعمر خطاب بادره احتساب راندی. 


(یادداشت مولف). 
- احکام راندن؛ جاری ساختن احکام. مقرر 


کردن.معین کردن آن. حکم کردن: 

آمروز بده داد خویش کایزد 

فردا همه پر حق راند احکام. . ناصرخسرو, 
و احکام مسلمانی بر آن جمله راند که حکم 


کتاب و شریعت بود. (تاریخ سیتان), 
بر ضد راندن؛ برخلاف عمل کردن. بر ضد 
آن چیز رفتن: و هم از قضای آمده است که 
اين خداوند با وزیر بدگمان است تا هر تدبیر 
راست که وی میکند در هر بابی بر ضد میراند- 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۸۶). تِِّ 
بر قاعده‌ای زاندن؛ عمل کردن بر طبق آن 

قاعده. برابر آن قاعده رفتار کردن. چنان عمل 
کردنة تا چندین سال بر اين قاعده ميراندند. 
(تفیر ابوالفتوح رازی), 
بیدق راندن (اصطلاح شطرنج)؛ پیاد؛ بازی 
را بکار بردن در شطرنج. بازی کردن با پیاده. 
بمجاز انجام دادن عملی بسود خود. برای 
پیشرفت خود کاری کردن؛ هر بیدقی که 
براندی بدفع آن بکوشیدمی. ( گلستان). 
چشم بد دور ز خال تو که در عرص حسن 
بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. 

حافظ. 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 
عرص شطرنج رندان را مجال شاه نیست. 

حافظ. 
- پادشاهی راندن؛ سلطنت کردن. پادشاهی 
کردن؛ و مادرش پادشاهی میراند تا او بزرگ 
شد. (فارسنامه ابن البلخی ص ۵۲). و مدت 
چهار سال پادشاهی راند [اردشیرین هرمز ]و 
بعد از آن پسرش شاهپور ذوالا کتاف جای 
پدر بگرفت. (فارسنامة ابن البلخی ص ۲۱).- 
یکیاب دیگر از معرفت ماند و آن سعرفت: 
پادشاهی راندن است در مملکتی که چگون 
بر چه وجه است. ( کیمیای سعادت). هوشنگ ‏ 
بجای او نشست و نهصدوهفتاد سال پادشاهی , 
راند. (نوروزنامه). 


بکام دل برانی پادشاهی 
ز بخت خود بیابی هر چه خواهی. 

عطار (از بلیل‌نامه). 
تعبیه راندن؛ نظم دادن. نظام بخنیدن. منظم 
ساختن. آراستن؛ 
چو راهی باید سپردن یگام 
بود راندن تعبیه بی‌نظام. عنصری. 
خوارزمشاه تعبیه راند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۳۴۶). 
تنعم راندن؛ در ناز و نعمت بودن. در ناز و 


نعمت نامشروع زیتن: 


راندن. 


سیه‌نامه چندان تلعم براند 
که‌در نامه جای نوشتن نماند. 
- حد راندن؛ اجراء کردن حد. جاری ساختن 
حد. بمجازات شرعی رساندن مجرم. کیفر 
شرعی دادن بگناهکار؛ 

بر پسر حد براند از پی دین [عمر ] 

شد روان پسر بعلیین. ستایی. 
فضیل یکی را گفت از بهر خدای دست و پای 
مرا یبند و مرا بتزدیک سلطان بر که بر من حد 


سعدی, 


بیار واجب است تا یر من حد براند, مرد 
همچنان کرد. (تذکر الاولیاء عطار). در ایام 
خلافت عثمان‌بن عفان بنزدیک او گواهمی 
دادند بر امیر کوفه ولید عتبة به خمر خوردنء 
تا بر او حد شرعی راندند. (ترجمة تاریخ قم 
ص ۲۹۰). 

حشمت راندن؛ نشان دادن شکوه و قدرت. 
قدرت‌نمایی. حشمت نمودن؛ و چون.. 
خواستی [پادشاه] که حشمت و سطوت راند 
که‌اندر آن ریختن خونها و استیصال خاندانها 
باشد ایشان [خردمندان ] آنرا دریافنندی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۰). 

حکم راندن؛ حکم کردن. فتوی کردن. 
(ناظم الاطباء). تعیین کردن. مقدر ساختن؛ 


رانده‌ست منجم قدر حکم 

کافاق شه کیان گشاید. خاقانی. 
چو حکمی راند خواهی یا قضایی 

بتسلیم آفرین در من رضایی. نظامی. 


< ||اجرای حکم. انجام دادن حکم. عملی 
ساختن فرمان. جامه عمل پوشانیدن بدان* 
مه و خورشید با برجیس و بهرام 
زحل با تیرو زهره بر گرزمان 
همه حکمی بفرمان تو رانند 
که‌ایرد مر ترا دادست فرمان. دقیقی. 
و دیگر عقوبت بر مقتضی شریعت باشد 
چنانکه قضات حکمی کنند برانند. (اتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲ ۱۰). 

- خثم راندن؛ خشم بکار بردن. خشمگین 
شدن. از روی خشم کاری کردن. خشم 
گرفتن. غضب کردن؛ 

پوزش بپذیرد و گناه ببخشد 

خشم نرائد بعفو کوشد و غفران, 
جهانجوی بندوی را پیش خواند 
همه خشم بهرام بر وی براند. 
براشفت و سیندخت را پیش خواند 


رودکی. 
فردوسی. 


همه خشم رودابه بر وی براند. فردوسی 
کامگاری کو چو خشم خویشتن راند به روم 
طوق زرین را کند در گردن قیصر و رای. 
موچهری. 
و گفت [رسول (ص)] هرک ( که) خشمی 
بواند راند و فروخورد حق تعالی روز قيامت 
دل وی از رضا پر کند و گفت دوزخ را دری 
است که هیچکس بدان در اندر نشود الا کسی 


که خشم خویش بر خلاف شرع براند. 
( کیمیای‌سعادت). 

بر ضعیفان و زیردستانت 
خشم بیحد مرآن و طیره مگیر 
که فضیحت بود بروز شمار 
بنده آزاد و خواجه در زنجیر, 
پادشاه باید بحدی با دشمنان خشم براند که 
دوستان را اعتماد بماند. ( گلتان). 

<- خوب و زشت راندن؛ انجام دادن کارهای 


سعدی. 


خوب و زشت: 

زمین از تو گردد بهاران بهشت 

سپهر از تو راند همی خوب و زشت. 
فردوسی. 

دیوان راندن؛ اجرای عدالت کردن. حکسم 

کردن؛ مردم زیادت نزدیک من فرست تا 

روزی ایشان پیدا کنم و دیوانشان برانم. 

(تاریخ ستتتازا: 

- ذوق راندن؛ بر طبق ذوق عمل کردن. 

مطابق میل و ذوق عيش کردن. موافق ذوق 

رفتار کردن. ذوق کردن؛ 

چشم هر قومی بسویی مانده است 

کان طرف بکروز ذوقی رانده است. مولوی. 

راندن گرفتن؛ شروع بانجام کردن. آغاز 

بکار کردن؛ امیر علی قریب... در پیش کار 

ایستاده, کارهای دولسی را راندن گرفت. 

(تاریخ یهقی). 

- سلطان راندن؛ خشم راندن. خشمگین 

شدن؛ 

باز بکردار اشتری که بود مست 

کفک برآرد ز خشم و راند سلطان. ‏ رودکی. 

< ساطانی راندن؛ ادامه دادن سلطنت. 

گذرانیدن دوران قدرت و تسلط: اگر علاج 

کدی دعر ای دزد مدای شامای خود 


رونت ان سلطنت کردن. پادشاهی 


کردن. سلطنت داشتن. و رجوع به شاهی 
راندن و سلطاتی راندن شود. 

سیاست راندن؛ اجرای سیاست. انجام دادن 
مجازات. کیفر بخشیدن. مجازات کردن. 


کشتن: [بزرگی کسی را که حجاج کشته بود 
بخواب دید و مقتول گفت ] 

دمی بیش بر من سیاست نراند 

عقوبت برو تا قیامت بماند. (بوستان). 


- شادی راندن؛ شادی کردن. خوشحالی 
کسردن. مسرت داشتن. شادمانی کردن. 
شادمانی ورزیدن: 

یکی افانه آینده می‌خواند 


که‌شادی بیشتر خواهیم ازین راند. نظامی, 
- شاهی راندن؛ پادشاهی کردن. سلطنت 
راندن. فرماثروایی کردن: 


کنون‌شاهی ترا زیبد که رانی 


راندن. ۱۱۷۸۹ 
که‌هم نودولتی و هم جوانی. 

(ویس و رامین). 
مرا دیدی درین شاهی و فرمان 
برآن صورت که من راندم همی ران. 

(ویس و رأمین). 
و رجوع به سلطانی راندن و سلطنت راندن 
شود. 
- شغل راندن؛ انجام دادن شغل. انجام دادن 
وظیفه. اجرای شغل و کار: این شغل را که بنده 
میراند به بونصر برغشی مفوض خواهد کرد 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص۲۷۹). شغل امور 
وزارت و حساب. بوالخیر بلخی میراند که 
بروزگار امیر ماضی عامل ختلان بود. (تاریخ 
بیهقی). مدتیست دراز که این شفلها راند 
[خولعه یل ]بارخ بیهتی انیب 
ص۲۵۵). طاهر دببر, شغل کدخدایی خوب 
میراند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶۷), و امیر 
خلف هم بر یک حال شفل خویش همی رائد. 
(تاریخ سیستان). و بلال‌بن الازهر را بفارس 
فرستاد بغلیفتی خویش... و بلال آن شغل 
نیکو همی راند. (تاریخ سیستان). 
- شهوت رائدن؛ شهوترانی کردن. رجوع به 
شهوترانی در همین لغت‌نامه شود. 
< عیش راندن؛ عشرت‌رانی کردن. هوسرانی 
کردن. به عیش و عشرت مشفول شدن. 
عیاشی کردن. خوشگذرانی کردن؛ 
یکی با دوستان هر روز تا شب عیش میراند 
چه غم دارد ز مسکینی که روز از شب نمی اند. 

سعدی. 
- فرمان راندن؛ فرمانروایی کردن. حکومت 
داشتن. فرمانفرمایی کردن. 
- ا|اجرا کردن فرمان, اعمال دستور. انجام 
دادن حکم: 
برانید فرمان یزدان بروی 
بدان تا شود هرکسی چاره‌جوی. فردوسی. 
دست فرمان تو تأ فرمان براند دور کرد 
سر ز گردن. جان ز تن, دست از عنان, پا از رکاب. 
سوزنی. 

قرعه راندن؛ قرعه کشی کردن. قرعه 
کشیدن,انجام دادن قرعه. استقراع؛ 
نگارندة فال چون قرعه راند 
ز طالع تواند همی نقس خواند. نظامی. 
قضا راندن؛ قضاوت کردن. حکم دادن:ٌ 
بوجهی قضا راند که بر وی مثل زدند از عدل و 
انصاف و شفقت بر خلق خدای تعالی. (تاریخ 
بخارا نرشخی ص ۳. 
پس سلیمان گفت ای پشه کجا 
باش تا بر هر دو رانم من قضاء رودکی. 
کار راندن؛ انجام دادن کار. اجرای کار. کار 
کردن: 
همی راند پا شرم و با داد. کار 


چنین تا برآمد براین روزگار. فردوسی. 


۱۱۹۰ 


ز رستم بپرسید پس شهریار [کیْخترو ] 
که چون راند خواهی بدین کینه کار. 
فردوسی. 


راندن. 


همی راند کار جهان سوفرای 

قباد اندر ایوان بدی کد خدای. فردوسی. 
اگر خداوند سلطان بیند این ولایت را بر 
کالنجار بدارد که بروزگار منوچهر کارها همه 
او راندی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص4۳۴۵. و 
خواجة بزرگ احمد حسن هر روز بسرای 
خویش بدر عبدالسلی بار دادی و تا نماز 
پیشین بنشمتی و کار میراندی. (تاریخ ببهقی 
چ‌ ادیپ ص۲۴۶). و اریارق را انچه افتاد از 
آن افتاد که برای خود کار میراند. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۲۷۰). جهان خوردم و 
کارها راندم [حسنک ] و عاقبت کار آدسی 
مرگ است. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۸۱). 


در مجلد پنجم بیاوردم که امیر... در بلخ آمد ز< 


براندن کار ملک مشفول شد. (تاریخ بیهقی).: 
بصدر مظالم نشتی و کارها همی راندی. 
(تاریخ سیستان). و کار, عبداله جیهانی همی 
راند. اتاریخ سیستان). بر خلاف رضا و 
موافقت او کارها میراند. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۲۷۹). اين احمد مردی است سخت کافی 
و کاردیده و کارآزموده و در کار راندن مرا 
بی‌دردسر میدارد. (آثار الوزاء عقیلی). 

کام راندن؛ موافق میل و خواهش عیش 
کردن.(ناظم الاطباء): 

می آورد و رامشگران را بخواند [کاوس ] 

همه کامها با سیاوش براند. فردوسی, 
پر ایشان شما رانده باشید کام 
بخورشید تابان پرآورده نام. 

براند هر آن کام کاو را هواست 
برین بیگنه جان ما پادشاست. 
وگر چین و ماچین بگیری رواست 
بران ران همه کام دل کت هواست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
اینجهان مملکت راندن کام است و هوا 
وان جهان جنت و دیدار خدای متعال. 

قرخی. 
جهان, تو دار و جهانبان تو باش و فتح» توکن 
ظفر, تو یاب و ولایت. توگیر و کام» تو ران. 


فرخی. 
درو کام دل کن ز من به نراند 
تماند بکس بر چو بر من نماند. 

اسدی ( گرشاسبامه ص ۱۳۵). 
ز گیتی کام راندن با تو نیکوست 
ترا خواهد دلم یا جفت یا دوست. 

(ویس ورامین). 

زاهد اندیشید که | گر کام دل براند رسوا گردد. 
(مجمل التواريخ و القصص). 
با پریچهرء کام دل میراند 
بر خود افسون چشم بد می‌خواند. نظامی. 


درو:پیچید و آتشب کام دل راند 
بمصروعی بر افون غلط خواند. نظامی, 
و رجوع به مادة کام راندن و کامرانی شود. 
-کام کسی را راندن؛ روا ساختن آرزوی 
وی. برآوردن کام او 

بدو گفت یزدانت گوید همی 

که‌از من بخواه آنچه جوید همی 

که‌ما قصة حاجتش خوانده‌ایم 

هم اندر زمان کام وی رانده‌ایم. ؟ 
کین راندن؛ کینه نشان دادن. کین پکار 
بردن. با کینه رفتار کردن: 

چنین گفت خسرو چو کین راندیم 
زدل آتش درد بنشاندیم. فردوسی. 
- مراد راندن؛ کام راندن. بمراد و کام دل 
زنستن» 
امیر باش و جهان را پکام خویش گذار 
هوای خویش بیاب و مراد خویش بران. 


فرخی. 
- ملک راندن؛ پادشاهی کردن. حکومت 
کردن.سلطنت کردن: 

ملک چجهان ران که بر صحیفة ایام 

مدت عمرت هزار عام برآمد. خاقانی. 
تفو بر چنین ملک و دولت که راند 

که شنعت براو تا قیامت بماند. سعدی. 


ارکان دولت... وصیت ملک بجای آوردند و 
تسلیم مفاتیح قلاع و خزایین بدو کردند و 
مدتی ملک راند. (گلستان). 
بل و کرم الا ملک راد 
برفت و نکونامی از وی بماند. 
ملک‌رانی؛ سلطنت+ 

از آن بهرهء‌ورتر در آفاق کیست 
کهدر ملکرانی باتصاف زیست؟ 


(بوستان). 


سعدی. 


و رجوع به سلطنت راندن و شاهی راندن ذیل 
هی ماده و ملک راندن و ملکرانی شود. 
- ممالک ران‌دن؛ حکومت داشتن در 
کشورها. در ممالک فرمانروایی کردن. 
کشورداری کردن. سلطنت کردن. اداره 
کردنة 
همه ممالک دنیا تراست مستخلص 
چنانکه خواهی گیر و چنانکه خواهی ران. 

عشمان مختاری. 

- مملکت و شهر راندن؛ سلطنت کردن. 
حکومت گردن: پس فرشته و را گفت یا 
قیدار! چنندین مملکت و شهر راندی و 
بشهوات و لذات دنیا مشفول بودی.. (تاریخ 
سیستان). مدتی مملکت راند تا بعضی امرای 


دولت سر از طاعت او پیچیدند. ( گلستان), 
-مهر و داد راندن؛ اجرای عدل و ابراز 
محبت. بکار بردن مهر و داد؛ 

که‌با زیردستان جز از مهر و داد 

نراد و از بد نگیرند یاد. فردوسی. 


نشاط راندن؛ به نشاط زیستن, بشادی و 


راندن. 
خوشی زندگی کردن. عیش شادمانه داشتن: 
بدیناری از پشت راندم نشاط 
بدیگر شکم را کشیدم سماط. سعدی. 
نهی راندن؛ مقابل حکم راندن. هی کردن. 
بازداشتن. دستور نهی دادن 
امر. امر تو هرچه خواهی کن 
نهی, نهی تو هرچه باید ران. ابوالفرج رونی. 
- وزارت راندن؛ وزارت کردن. صدارت 
کردن. حکومت کردن؛ 
این کار وزارت که همی راند خواجه 
ته کار فلان‌بن فلان‌ین فلان است. 
منوچهری. 
بوالقاسم کتیر خود وزارت رانده بود. (تاریخ 
بیهقی) . بهیچ حال بنده [ خواجه احمد حسن ] 
بدرگاه نیاید و شغل وزارت نراند.(تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۱۵۹). 
- ولایت راندن؛ حکومت کردن. والی شدن: 
تولی؛ ولایت راندن. (زوزنی): اصل دهم از 
رکن معاملات در رعیت داشتن و ولایت 
راندن. ( کیمیای سعادت). 
- هوس راندن؛ مطابق هوای نفس عیش 
کردن. هوسرانی کردن. شهوترانی کردن. و 
رجوع به هوسرانی ذیل رانی در همین 
لغت‌نامه شود. 
ااگفتن: 
ز کس‌های او بد مران پیش او 
سخن‌ها جز آن کش خوش آید مگو. 
اسدی ( گرشاسبنامه) 
رفیق ریق میراندم 
رصد غیب راه جان بگشاد. خاقانی. 
- با زبان راندن؛ بر زبان راندن. سخن گفتن. 
(ناظم الاطباء). 
- بازرندن؛بازگو کردن. ضرح دادن. نقل 
کردن.گفتن: 
برآشفت و سودابه را پیش خواند (کاوس ] 
گذشته سخنها بدو بازراند. 
شما چاره‌ها هر چه دارید زود 


فردوسی,: ۹ 


ز نیک و ز بد بازرانید زود. فردوب 
امیر... اعیان قوم خویش را بخواند و این 
حالها با ایشان بازراند. (تاریخ بیهقی). مأمون 
خالی کرد با وزیرش حسن‌بن سهل, و حال 
سفطهای خویش و از آن برادر بازراند. (تاریخ 
بهقی). چون عبدوس بكکرگاه رسید و 
حالها بازران. مقرر گشت که مرد [آلتوناش ] 
سخت ترسیده بود. (تاریخ بیهقی). طاهر 
باب‌پاب بازمیراند و بازمینمود. اتاریخ 
بهقی). 

- بتدی سخن راندن؛ با خشم سخن گفتن, 
خشمگین سخن گفتن؛ 

ز خیمه فرستاده را بازخواند 

بتندی فراوان سخن‌ها براند. فردوسی. 
- بر زبان راندن؛ بر زبان آوردن. جاری 


راندن. 


ساختن بر زبان. سخن گفتن. (ناظم الاطای-| زلشکر جهاندیدگان را بخواند 


ذکر کردن. بیان کردن. گفتن. ادا کردن: عامهٌ 
مردم وی را [یکائیل را] لست کردند بدین 
حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشتی که ببر 
زبان راند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۳). از 
خان درخواهد تا آن شرح‌ها و سوگندان را که 
در عهدنامه نبشته آمده است بتمامی بر زبان 
راند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۲). روز 
آدینه هارون بطارم آمد و بونصر 
سوگندنامه‌ای نبشته بود عرض کرد, هارون بر 
زبان راند و اعيان و بزرگان گواه شدند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۶۱). و سوگندان بر زبان 


راند. (تاریخ بهقی). 
نام علی بر زبان که یارد راندن 
جز که حکیمان بعذرها و به پیمان. 
ناصرخسروء 
و بر زبان مبارک راند که: ولدت... ( کلیله و 
دمته), 
بحق اشهد ان لا اله الا ال 
چنان بمیران کاین قول بر زبان رانم. 
سوزنی. 


گفتن نیکو به نیکویی نه چون نیکی بود 

نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی, 
میرابوالقاسم فندرسکی. 

زهی صدری که خصمت راگیا نفرین همی خواند 

تگر تا آنکه جان دارد چه نفرین بر زبان راند, 


خاقانی. 
ثناهای پززیرخ بر زبان راند 
پری بنشست واو را نیز بنشاند. نظامی. 


تکلم؛ بر زبان راندن, گفتن, (یادداشت مولف). 
- بر زبان کسی راندن؛ او را وادار بگفتن 
کردن.بر زبان اوجاری ساختن. او را یگفتن 
سخن واداشتن: خدای تعالی در انجمن بر لفظ 
آن زن چنان راند که گفت: قارون مرا مال 
ونعمت داد و گفت چنین گوی. (مجمل 
التواریخ والقتصص). گفتند آنچه ایزد تعالی بر 
زبان تو راند صواب ما در آن است . (تاریخ 
سیستان), 

بزبان راندن؛ بر زبان آوردن. گفتن, بیان 
کردن.یر زبان راندن. ادا کردن؛ قاضی 
درخواهد آمد تا آن شرطها و سوگندان را... 
بزبان پراند [قدرخان] بمشهد حاضران. 
(تاریخ بیهقی). وسوگندی سخت گران 
نخت کرد بخط و بزبان راند. (تاریخ بیهقی) . 
نصر بزبان براند و ایشان را دستوری داد 
بشفاعت کردن, (تاریخ بیهقی). سوگندنامه 
باشد... که وزیر آن را بزپان راند و خط 
خویش زير آن نویسد. (تاریخ بیهقی). 

< پند راندن؛ پند دادن. اندرز گفن. تصیحت 
کردنة 

ازآنپی همه بخردان را بخواند 


همه پندها پیش ایشان براند. فردوسی. 


بسی پند و اندرز نیکو براند. فردوسی. 
- ثنا راندن؛ ستودن. ستایش کردن. (ناظم 
الاطباء). 


جواب راندن؛ جواب دادن. پاسخ گفتن: 
هرچه یارب ندای ح راندم 

لاتخف حق جواب من راند‌ست. خاقانی. 
- حرف راندن؛ سخن گفتن. گفتن. حرف 
زدن. گفتگو کردن؛ 


آمروز درین ورق که خواندی 
یک حرف خطا بسهو راندی. نظامی. 
هم ز آتشس زاده بودند آن خان 
حرف میراندند از نار و دخان. مولوی. 
دروغ راندن؛ دروغ گفتن. دروغ بر زبان 
آو ردن؛ 
دروغ و گزافه مران در سخن 
بهر تندیی هرچه خواهی مکن. 

1 اسدی ( گرشاسبنامه). 


-ذم راندن؛ سرزنش کردن. بد گفتن. 
نکوهش کردن. نکوهیدن:ٌ 

این درخور عذر و خواندن حمد 

وان از در غدر و راندن ذم. . ناصرخسرو. 
راز راندن؛ راز گفتن. بیان راز کردن؛ 

از آن پس گرانمایگان را بخواند 
بسی رازها پیش ایشان براند. 

ز پرده بتان را بر خویش خواند 
همه راز دل پیش ایشان براند. 
فرودآمد و کهتران را پخواند 
همه راز دل پیش ایشان براند. 
همه موبدان و ردان را پخواند 
همه راز دل پیش ایشان براند. فردوسی. 


-راندن با کی؛ گفتگو کردن باکی. گفتن با 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی,. 


دقیقی. 
پهلوان.را بخواند 
همه گفت فرهاد با او براند. فردوسی. 
دییر جهاندیده را پیش خواند 
هرآنچش بدل بود با او براند. فردوسی. 


«نصرین احمد سامانی» یکروز خلوت کرد با 
بلعمی و بوطیب... و حال خویش بتمامی با 
ایشان بران.(تاریخ ببهقی). 

- راندن و شنیدن؛ گفتن و شنیدن؛ 
بدو گفت زان سان که راند و شنید 
دل شاه گفتی ز تن بردمید. 

رای راندن؛ رای زدن؛ 

فرستاده را پس بر خویش خواند 
بسازید و آنشب همه رای راند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
- زبان را بچیزی یا بر چیزی راندن؛ آن چیز 
راگفتن. (یادداشت مولف). چون: بنام خدا 
راندن؛ نام خدا گفن. براستی راندن؛ راست 
گفتن. بخشم راندن؛ بخشم گفتن و جز آن. 


راندن. ۱۱۷۹۱ 
بپهلوی راندن؛ پهلوی گفتن: 
چو بشنید گیو این سخن خیره ماند 
زبان را بنام جهاندار راند. فردوسی. 
دهم داد انکس که او داد خواست 
بچیزی نرانم زبان جز براست. فردوسی, 
من از شرمش آب اندرآرم بچشم 
مگر تا زبان را یرانم بخشم. فردوسی. 
چو بر پهلوانی زبان راندند 
همی گنگ دژهوختش خواندند. . فردوسی. 


سحر حلال راندن؛ کنایه از جادوگری در 
کی وا یش نام بتا سک با 
بیان سحرآمیز سخنراتی کسردن. بشیوایی و 
رسایی شگفت‌انگیز شعر و سخن گفتن: 

دریغ تنگ مجال است و برنمی‌آید 


که‌راندمی بتنای خلیفه سحر حلال. خاقانی, ۰-۰ 


سخن راندن؛ حرف زدن. تکلم کردن. 
(ناظم الاطباء): 
بدو گفت مادر که تندی مکن 
براندازه باید که رانی سخن. 
چو تنها شدی سوی مادر یکی 
چنین هم سخن راندی اندکی, 
شود پادشا بر جهان سربسر 
براند سخنها همه دربدر, 
او هثر دارد بایسته چو بایسته روان 
او سخن راند پیوسته چو پیوسته درّر. 

فرخی. 
عمر من به شصت‌وپنجسال آمده و بر اثر وی 
[بوسهل ] می‌بباید رفت و در تاریخی که 
میکنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و میلی 
کشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۵). سخن 
راندن کار من است. (تاریخ ببهقی چ ادیپ 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی, 


ص ۵۵), 
سخن راند رومی سرانجام کار 
که‌دیدم شگفتی درین روزگار. 

اسدی ( گر شاسبنامه). 
چه سخن نیکو و متين رانده‌اند و بر ایراد قصه 
اقتصار نموده. ( کلیله و دمنها. س 
گفت‌شنیدم که سخن رانده‌ای 
کینه کش‌و خیره کشم خوانده‌ای. نظامی, 
درآن جزوی که ماند از عشقبازی 
سخن راندم نیت بر مرد غازی, نظامی, 
خاقانی | گرخواهی کز عشق سخن رای 
کم‌زن کم عالم راء پس گو کم خاقانی. 

خاقانی. 


ز دلش نشان چه جویی, ز دلم سخن چه رانی 

نشنیده‌ای که کس راء ز عدم خبر نیاید. 
خاقانی. 

سرد؛ سخن نیکو راندن. (تاج المصادر بیهقی). 

و رجوع به سخن راندن و سخنرانی شود. 

- شکر راندن؛ سپاس گفتن. ثا گفتن: 

چگونه دلش واله و خیره ماند 


زبانش چه شکر خداوند راند. فردوسی, 


۱۱۷۲ 


مت ویده تن کی زاللاین: بیان مسقوع: 
بزرگان ایرانیان را بخواند 


راندن. 


شنیده همه, پیش ایشان براند. فردوسی 
چوبشنید خسرو گوان را بخواند 

شنیده همه, پیش ایشان براند. فردوسی. 
- قصه راندن؛ داستان گفتن. قصه گفتن. شرح 


دادن داستان و قصه. توضیح دادن مطلبی* 


سکندر جهاندیدگان را بخواند 

درین چاره‌جویی بسی قصه راند. نظامی. 
ارسطوی پیداردل را بخواند 

وزین در بسی قصه با او براند. نظامی. 
اشارت کرد کان مغ را بخوانید 

وزین در قصه‌ای با او برانید. نظامی. 


کلام راندن؛ سخن گفتن. تکلم کردن. حرف 
زدن: هط؛ نیکو راندن کلام را بسلامت. 
(منتهی الارپ). 


گنتی پیش کی راندن؛ بیان قت ۱ 


درخور گفتن کردن؛ 

زلشکر جهاندیدگان را بخواند 

همه گفتی پیش ایشان براند. فردوسی. 
س‌ندا راندن؛ ندا کردن. خواندن. گفتن؛ 

هرچه یارب ندای حق راندم 

لاتخف حق جواب من رانده‌ست. خاقانی. 
نکه راندن؛ نکته گفتن. بیان نکته کردن؛ 
پس آنگاه شاهش بر خویش خواند 
بگستاخیش نکته‌ای چند راند. نظامی, 
|انقل کردن. حکایت کردن. شرح دادن. 
بازگفتن. بازگو کردن. بیان کردن* 

سخن گفته شد گفتتی هم نماند 

من از گفته خواهم یکی با تو راند. فردوسی. 
همه پیش تو یک‌بیک راندم 


چو خورشید تابنده برخواندم. فردوسی 
ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 

ز کار گذشته فراوان براند. فردوسی. 
بر آسود و ملاح را پیش خواند ّ 
ز کار گذشته فراوان براند. فردوسی. 
کسیزا که نودب بد ین ما 

وز انديشة دل فراوان براند. فردوسی. 
که‌گر غمهای دیده بر تو رانم 

ستمهای کشیده بر تو خوانم. نظامی. 
چویاد از گنج باداورد راندی 

1 هریادی لبش گنجی فشاندی. نظامی, 


حدیت راندن؛ گفتگو کردن. سخن گفتن. 


حدیت گفتن. حدیث کردن؛ 

چو زین صورت حدیثی چند راندی 

دل مسکین برآن صورت فشاندی. نظامی. 
- داستان راندن؛ نقل کردن داستان. شرح 


دادن داستان. داستانسرایبی کردن. داستان 
گوپیلتن را بر خویش خواند 
بسی داستان‌های نکو براند. 
سخنگوی دهقان چو بنهاد خوان 


فردوسی. 


یکی داستان راند از هفتخوان. فردوسی, 
که‌من رانده‌ام پیش ازین داستان 
نبودی بر این گفته همداستان. فردوسی. 
به اخلاص جان‌آفرین را بخواند 
بدو داستان زلیخا براند.. (ازیوسف و زلیخا), 
فرستاد کس بخردان را بخواند 
بسی داستان پیش ایشان براند. 

(از یوسف و زلیخا). 


- سخن راندن از (ز)؛ گفتگو کردن در بارة 
موضوعی, بحث کردن از؛ُ 


چو شاپور شد زین سرای کهن 

ز بهرام شاپور رانم سخن. فردوسی, 
غمی گت و یودرا یخن تا 

ز کاوس چندی سخن‌ها براند.. فردوسی. 
بنه برتهاد و سپد برنشاند 

ز پیکار خرو سخنها براند. فردوسی. 
ازآن شارسان پس مهان را بخواند 

وزآن رنج برده سخن‌ها براند. . . فردوسی. 
پراندیشه‌دل گیو را پیش خواند 

وزآن خواب چندی سخن‌ها براند.. فردوسی, 
هیچ شه را در جهان آن زهره نیست 

کوسخن راند ز ایران بر زبان. فرخی. 
بی مژده داد از بلنداخترش 

سخن راند باز آنگه از دخترش اندی. 
سخن چند راندند از رزمگاء 

وزآنجا پچندان گرفتند راه. اسدی, 


- سخن راندن با؛ مکالمه کردن باء گفتگو 
کردن با 


سپهدار دستان مر او را بخواند 

سخن هر چه بشند با او براند.. فردوسی, 
نویسنده نامه را پیش خواند 

سخن هر چه بایست با او براند. فردوسی, 
سخن‌های شاهان همی خواندیم 

وزآن با بزرگان سخن راندیم. فردوسی. 
زفر‌گونه با او سخن‌ها براند. فردوسی. 
دبیر خردمند را پیش خواند 

سخن‌های شایسته با او براند. فردوسی, 


سخن با وی بسیار با تواضع راند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۳۷۹): 
ببد دایه دل‌خیره امد دوان 
سخن راند با دختر اردوان. 

اسدی ( گرشاسبنامه), 
- گفتار راندن؛ سخن را بیان کردن. بازگو 
کردن سخن. گفتگو کردن؛ 
دو هفته بر آن روی دریا بماند 
ز گفتار با گیو چندی پراند. فردوسی. 
- نقس راندن؛ کنایه از گفتگو کردن. ببسخن 
درا آمدن. سخن گفتن: 
راه تفسم بسته شد از آه جگرتاب 
کوهمنفی تا نفسی رانم از اين باب. 

خاقاتی. 


راندن. 


||نوشتن. (یادداشت مولف). شرح دادن. بیان 
کردن: ات 

ز باژ و خراج آن کجا مانده است ب 
که موبد بدیوان ما رانده است. فردوسی. 
چندانی بمانم که کارنام ایين خاندان 
[غزنویان ] برانم. (تاریخ بیهقی). آنگاه این 
باب پیش گیرم و باز پس شوم و کارهای 
سخت شگفت برانم. (تاریخ بیهقی). کارتامة 
اين خاندان بزرگ را برانم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۹۳). انچه تا اين غایت براندم و 
آنچه خواهم راند برهان روشن با خضویشتن 
دارم (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۳). آن کرد 
و آن نمود که در کاب تاجی بواسحاق صابی 
برانده است. (تار یخ بهقی چ ادیپ ص ۳۸۷). 
بفرمود تا به ری از املا ک مامون هر سال دو 


هزار دینار زره و دویت خروار غله, بنام وی . نیز 


براتد. (چهار مقاله). 
- اخبار راندن؛ نوشتن اخبار. .شرح دادن آن: 

[و اخبار مسعود ] پیش گرفتم و راندم از 

که وی از سپاهان برفت تا آنگاه که 

بهرات رسید. (تاریخ بیهقی). اخبار اين پادشاه 

براندم. (تاریخ بیهقی). 

-برات راندن؛ برات نوشتن:ٌ 

فلک پرأت براءت برای ما رانده ست 

ز یوم ینفخ فی الصور تافلاانساب. خاقانی. 

- پرگار و مسطر راندن؛ بکار بردن آن‌ها 

ترسیم و نگارش را: 

گهاندر علم واشکال مجسطی 

که‌چون رانم بر او پرگار و مسطر. 
ناصرخسرو. 

- تاریخ راندن؛ تاریخ نوشتن. کارنامه 

نوشتن: چگونگی آن و بدرگاه رسیدن را 


بجای ماندم که نخست فریضه بود راندن 


آنوقت باز 


تاریخ مدت ملک آمیر محمد. (تاریخ بیهقی), 
آنچه بر دست امیر مسعود برفت در ری و 
جبال.. تاریخ آن را براندازه براندم. (تاریخ 
بیهقی). نخست خطبه‌ای خواهم نب 
آنگاه تاریخ روزگار همایون را برانم. (ت 
بانج ایب من 9 چون در تاریخ شرط 
کردم‌که در اول نشستن هر پادشاهی خطبه‌ای 
بنویسم » پس براندن تاریخ مشغول شدم. 
اکنون آن شرط نگ‌اهدارم. (تاریخ بیهقی). 
چون از خطبه اين فصول فارغ شدم بسوی 
راندن تاریخ باز رفتم. (تاریخ بیهقی). 

- حال راندن؛ نوشتن احوال. بیان شرح حال 
کردن: امیر ببلخ رفت و آن حال‌ها که پیش از 
این راندم تمام گشت. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص 4۲۰۸ 

- قلم یا خامه راندن؛ نوشتن. (ناظم الاطباء)؛ 
نه هر که باشد چیره براندن خامه 


دلیر باشد بر کار بستن خنجر. . مسعودسعد, 


چو خطش قلم رائد بر آفتاب 


یکی جدول انگیفت از مشک ناب. ۰ نظاعی:" 
بارها شد مرا خدا خواندی 
گفتمت این چنین مگو که خطاست 
باز دیدم که چون قلم راندی 
همه کس در وشتة تو خداست. 
صادق سرمد. 
- ||بحرکت آوردن آن. حرکت دادن قلم 
نوشتن را و گفت آن قصب که با نیرو بود 
دبیران دیوان را شاید که قلم بقوت رانند تا 
صریر آرد و بشتن ایشان را حشمت بود. 
(نوروزنامه). 
هر جاکه بوم تا بزیم من گه وبیگاه 
بر شکر تو رانم قلم و محبر و دفتر. 
ناصرخسرو. 
- |[کنایه از تقدیر کردن؛ تقدیر آفریدگار جل 
جلاله که در لوح محفوظ قلم چنان رانده 


است تغییر نیابد. (تاریخ بیهقی). 
نراند:‌اند قلم بر مراد ادمیان 
نداده‌اند کسی راز علم غیب خبر. 
1 ناصرخسرو. 
توبی بر ترین دانتش‌آموز پا ک 
ز دانش قلم رانده بر لوح خا ک. نظامی. 


چو خطش قلم راند بر آفتاب 
یکی جدول انگیخت از مشک ناب. نظامی, 
- مقامه راندن؛ قصه نوشتن. مسقامه نوشتن. 
داستان نوشتن: چند شغل فریضه که پیش 
داشت... نپشته آمد آنگاه مقامه بتمامی برانم 
که بسیار نوادر و عجایب است اندر آن, 
دانستنی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۷). 
|اتصویر کردن. کشیدن. ترسیم کردن. نقاشی 
کردن؛ 
بوقلمون شد بهار از قلم صبح و شام 
رائد ثالی بدیع. ساخت طلسمی عجیب. 
خاقانی. 

اامایل شدن بر یکدیگر. (ناظم الاطباء), 
|اشخم زدن. شخم زدن با گاو (بخصوص). 
شیار کردن؛ پس آدم مشتی گندم پرا کنده کرد 
و گاو را بست و میراند. اقصص الانبیاء). در 
چه کاری؟ گفت زمین پالیز میرانم. (اننیس 
الطالیین نسخة خطی متعلق بکتابخانه مژلف 
ص ۱۸۴). هر که علم خواند و عمل نکند بدان 
ماند که گاو راند و تخم نینشاند. ( گلستان). 
|امقدر کردن. قسمت کردن؛ 
بدو گفت یوسف که ای مهربان 
ترانیت این خود گناه اندر آن 
که‌بر من چنين رانده بد کردگار 
نباشد جز آن کو بود خواستار. 

(یوسف و زلیخا). 
توکل بر باریتعالی است تا چه خواهد راند. 
(تاریخ سیستان). 
توفیق طاعتش ده و پرهیز معصیت 
هرچ آن ترا پسند نباشد بر او مران. سعدی. 


- بخشش رآندن؛ تعین نصب و قسمت 
کردن.مقدر کردن قسمت: 
مگر بخشش چنین رانده‌ست دادار 
ببینم آنچه او رانده‌ست ناچار. 

(ویس و رأمین). 
چویزدان بخشش ما راند با تو 
مرایر آسمان بنشاند باتو. ‏ (ویس و رامین). 
- پر سر یا بسر کسی راندن؛ مقدر او کردن. بر 


او قلم زدن؛ 


چواز روزگارش چهل سال ماند 

نگر تا بسر برش ایزد چه راند. فردوسی. 
چنین راند بر سر سپهر بلند 

که آمد ز من درد و رنج و گزند. ‏ فردوسی. 


آن مقدر که برانده‌ست چنین بر سر ما 
قوت و مستی و خواب و خور و پیری و شباب. 


ناصر خسرو. 
بظاهر فن آمروز ازو بهترم 
دگر ثانچه راند قضا پرسرم. سعدی, 
< حساب راندن کسی را؛ مقدر کردن حساب 
آو. مقدر ساختن سرنوشت اوءٌ 
این فلک گرچه بدعمل‌دار است 


هم به نیکی حساب من راندست. خاقانی. 
- عادت راندن؛ عادت دادن. مقدر کردن. 
تعیین عادت. جاری ساختن آن: و خدای 
تعالی عادت چنان رانده بود. (تفسیر ابوالفتوح 


رازی ج۳ ص ۱۵۱). 

- قضا راندن بر سر کسی؛ مقدور او کردن, 

تعیین سرنوشت او کردن: 

همی نان کشکین فراز آورم 

چنین راند ایزد قضا بر سرم. فردوسی. 

تو خرسند گردان دل مادرم 

چنین راند ايزد قضا برسرم. فردوسی. 

| گرچه هر تضایی کان تو رانی 

مسلم نتیتهمزگو زندگانی. نظامی. 
نکنويراند خواهی یا قضایی 

بتسلیم آفرین در من رضایی, نظامی, 

|امقرر ساختن. معين کردن. تعیین کردن. 

برقرار کردن. 


- اجری راندن؛ ماهانه مقرر دائتن. مسقرری 
تعیین کردن. وظیفه و ادرار برقرار کردن: کار 

سیستان لیث را مستقیم گشت و خزاین طاهر 
فروگرفت و بر حرم او اجری فرمود تا براندند 
۲ نگذاشت کس اندر سرای حرم شد. (تاریخ 
سیستان). 

راندنی. [د] (ص لیاقت) درضور راندن. 
سراوار راندن. لایق راندن و دور کردن؛ٌ 
دوستی ز ابله بتر از دشمنی است 
او بهر حیله که باشد راندئیست. مولوی. 
و رجوع به راندن شود. 

راندون. [دن] (اخ) سزار الکس‌اندر. 
مارشال فرانسوی که در گرنویل" بسال 
۵ متولد و در سال ۱۸۷۱م. درگذشت. 


رانده‌شده. ۱۱۹۳ 


او در رام کردن و تسخیر قبیله قاپیلی الجزایر 
شرکت کرد و در سال ۱۸۵۱ بمقام وزارت 
جنگ فرانه رسید. 
رانده. [د /د ] (ن‌مف) نست مفعولی از راندن. 
مطرود. (دهار) (ناظم الاطباء). طريدة. (منتهی 
الارب). رجیم. (ترجمان القرآن) (دهارا, 
شرید. ملعون. مطرود. مدحور. (یادداشت 
مولف): پورتکین دزدی رانده است, او را این 
خطر چرا بایست نهاد که خداوند بتن خویش 
تاختن آورد پس ما بچه شغلی بکار آیبیم. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۷۱. 
من رانده ارچه از لب عیسی نفس زنم 
خوانده کسی است کو خر دجال را دم است. 
خاقانی, 
وز فراوان ابر رحمت ریخته باران فضل 
رانده‌یی را بر امید عفوء شادان دیده‌اند. 
خاقانی. 
چه خوش نازی است ناز خوبرویان 
ز دیده رآنده را دزدیده جویان. خاقانی. 
خاسیء؛ سگ و خوک رانده و دور شده که 
نگذارند آنها را تا نزدیک مردم آیند. دریکه؛ 
رانده از صید و جز آن. دلیظ؛ رانده از درگاه 
ملوک و سلاطین. ملعون؛ رانده و دور کرده از 
نیکی و رحمت. هزیز؛ بعصا درخسته و رانده. 
(منتهی الارب). 
امثال: 
شیطان راند؛ درگاه الهی است. 
||دفع‌شده: مقذف؛ رانده. (بادداشت مولف). 
اخراج بلد شده. نفی کرده. سنفی. (شاظم 
الاطباء). |ابیرون کرده شده. اخراج شده, 
تبعید شده. 
< ده‌رانده؛ رانده شده از ده. که از ده اخراج 
شده باشد. که از ده تبمیدش کرده باشندء 
هر که درین حلقه فرومانده است 
شهربرون‌کرده و ده‌رانده است. 
امثال: 
درویش از ده رانده دعوی کدخدایی کند. 


نظامی. 


|[رفته. روان شده؛ 

رفت رزبان چو رود تیر به‌پرتاب همی 

تیز رانده بشتاب از ره دولاب همی. 

منوچهری. 

||جاری کرده. روان ساخته؛ 
میریخت ز دیده آب گلگون 

از هر مژه رانده چشمة خون. 
||مقدرشده. معین‌شده 

ببین تا قضای خدای جهان 

چه پد رانده یعقوب را در نهان. 

و رجوع به راندن و ذیل آن شود. 
رانده‌شده. ([د / دش د /د] (ازسفت 


نظامی, 


تظامی. 


1 - ۳۵۳0۵00۲, 6652 ۰ 
2 - ۵۲۵۲0۱. 


۱۱۷۹۴ 


مرکب) نعت مفعولی از رانده قَذَن: بیرون 
کرده شده. اخراج‌شده. تبعیدشده. طردشده. 
نقی‌شده, طرید. لعین. مطرود. (منتهی الارب). 
رجوع به راندن شود. 
رانده و مانده. (د /د و د /د] (ترکیب 
عطفی, ص مرکب) کنایه از شخص بدبخت 
وامانده. 

- امثال: 

- رانده و مانده هفتاد و دو ملت؛ از همه جا 
رانده ومانده. (یادداشت مولف). 

از اینجا رانده از آنجا مانده. 
رانده‌وو. [دٍ] (فرانسوی, )۲ وعده گاه. 
دیدارگاه. جایی که برای دیدار کردن سعین 
کنند. ||قرار ملاقاتی که دو یا چند تن در محل 
یا وقت معین میکتتان. 
رافس. (خ)۲ نام رودخانه‌ای است در فرانسه 


رانده و مانده. 


که در دینان " جریان دارد و پس از پیمودن : 
۱۰۰هزار گز راه بدریای مانش میریزد. (از 


لاروس) (قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رانش. ۳ ((مص) اسم مصدر از راندن. 
طرد. دفع. راندگی. رد. (ناظم الاطباء). راندن 
و دور کردن. (برهان) (آنندراج). |ارحلت و 
انتتال. (ناظم الاطباء). |/سلب مقابل ایجاب. 
(برهان) (آنسندراج) (از ناظم الاطباء). 
سزولی.افی.(ناظم الاطباء).|سهال, 
(اين کلمه بصورت رونش در تداول عوام باقی 
مانده است در معنی اسهال). (بادداشت 
مولف). 

-شربت رانش؛ مسهل: 

امتحان را کارفرمای ای کیا 

شریت رانش بده بهر نماء مولوی. 
رانع. [نِ] (ع ص) بس‌ازی‌کننده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تکان‌دهنده. (از اقرب 


الموارد). ج رانمون. (منتهی الارب) (ناظم :1 
۰ *#زانکت. ((خ)* از مورخان نامی آلمان که 


الاطباء) (آقرب الموارد). 
رانعون. [نٍ](ع ص, !) ج رانم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به رانع شود. 
رانف. [ن ] (ع () نساحیة. (اقرب الصوارد). 
کنار. طرف. || آنچه نرم و افتاده باشد از سرین 
آدمی. (از اقرب الموارد). 
ران فشاردن. [ت /ف د] (مص مرکب) 
ران افشردن. ران فشردن. کنایه از برانگیختن 
و تیز کردن اسب 
یکی [یک تير ] در کمان راند و بفشارد ران 
نظاره بگردش سپاه گران. 
فردوصی. 
و رجوع به ران افشردن و ران فشردن شود. 
ران فسردن. [ /ف ش د] (مسص 
سرکب) مسخفف ران افشردن. ک‌نایه از 
برانگیختن و تیز کردن اسب است: 
شاه تمام‌حوصله با یک جهان شکوه 


بر پیل مست گشته سوار و فشرده ران, 
ستجرکاشی (از آتدراج). 
و رجوع به ران افشردن و ران فشاردن شود. 
رانقة. [ن فَ] (ع () کرانة استخوان نرم بینی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ازبحر الجواهر) 
(ناظم الاطباء). |زگوشت بن کف دست. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
بحر الجواهر) (از ناظم الاطباء). || پوست‌پاره 
طرف بینی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از بحر 
الجواهر).؟ |اکرانة غضروف گوش. (بحر 
الجواهر) (از اقرب الموارد). || طرف باریک از 
جگر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
بحر الجواهر). ||کرانة آستین. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||فرود 
سرین مردم وقت قبام وی یا عام است. (منتهی 
1 الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |افرود 
دنسبه. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پایین الیه که هنگام نشستن بسوی 
زمین است. (از اقرب الصوارد) (از مهذب 
الاسماء) (از بحر الجواهر). |اقمت بالای 
دنبه, (از بحر الجواهر). ااگلیم که ببر شکاف 
خانه‌های اعراب تا زمین آویزند. ج. روانف. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب المواردا. 
رانکت. [ن ] (خ) قسبله‌ای است. (مسنتهی 
الارب). ابن عباد گفنه است آن قبیله‌ای است 
ولی معلوم نشد که از عرب با عجم است گمان 
میرود که از عجم باشد. در هند گروهی از کفار 
هست که رانا نامیده می‌شوند شاید منسوب 
بدانان باشد با افزودن کاف بر قیاس قاعده آن 
زبان, (از تاج العروس در مادة رنک). 
رانکت. (اخ) نام کوهی است در ترکستان که 
دارای مسعادن طلا و نقره است. (از نزهة 
رب ج ۳ ص۱۹۵ و ۲۰۱و ۲۰۲), 


بسال ۱۷۹۵م. در شهر ویه " بدنیا آمد و بسال 
۸۶م. درگذشت. رانک در تاریخ آلمان تا 
زمان رفرم کتابی در ۳۶ جلد تألیف کرد و از 
لحاظ روشن ساختن وقایع تاریخی خدمت 
بسزایی بدان کشور انجام داد و از این رهگذر 
شهرت عظیمی بدست آورد. (از قاموس 
الاعلام ترکی) (لاروس). 
رانکا. (() رامگا. رانگا. اصطلاح مطیعه است 
و آن بر سینی مانندی اطلاق شود که صفحات 
چیده‌شدء حروف را برای نقل از مکانی 
بمکان دیگر بر روی آن قرار دهند و ظاهراً 
کلمه‌روسی است. 
رانکا گو ]-((خ)۲ نام قصبه و مرکز حکومت 
است در امریکای جنوبی در کشسور شیلی 
واقع در ۷۰هزارگزی سانیا گو. این قصبه 
دارای راه‌آهن است و اطراف آن سبز و خرم 
میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ج۳). 


رانکوم. 

رانکوه. ((خ) تام سنطقه‌ای است از گیلان و 
حدرد آن بشرح زیر است: از طرف شمال 
دریای خزر, از جنوب خطالرأس اصلی 
سلسله جبال البرز که حد طبیعی گیلان و 
قزوین است. از خاور شهرستان شهسوار 
(چابکر آخرین ده رانکوه از طرف باختر 
است. بنابراین این متطقة رانک‌وه همان 
بخش‌های رودسر و للگرود است که قسمت 
جنوبی جنگلی و کوهستانی و خوش آب و 
هواو سردسیر و قسمت شمالی که در ساحل 
دریای خزر و در جلگه واقع است مانند گیلان 
معتدل و مرطوبست ومحصول عمده آن چای, 
آبریشم. کنف, غلات و فندق است. آب قراء 
جلگه از رودخانه‌های پلرود. شلمان‌رود. 
خشک‌رود. سیاهکل‌رود. سامان‌رود ‌ 
لگرود؛ و آب قراء کوهستانی از چشمه‌سار و " 
رودخانه‌های محلی و استخر تأمین ميشود. 
بخش رودسر خود از یازده دهستان بشرح 
زیر تشکیل شده است, حومه. املش: 
پلرودباز: رحیم‌آباد. سیارستاق قشلاقی, 
سیاهکل‌رود. اوشیان, اشکور وسطی, اشکور 
پائین, سیارستاق بیلاقی و سمام. که جمع 
دیه‌های بخش ۲ آبادی و کوچک و بزرگ 

با ۸۷هزار تن نفوس می‌باشد و بخش انگرود 
نیز از ۵۸ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده 
که جمعیت بخش باضافة خود شهر در حدود 

۰ هزارتن است و دیه‌های مهم آن عبارتند 
از: شلمان, دیوشل, نالکیاشر, بجاریس, 
فتیده, گلسفید, دریاسر. دریا کنار, ملاطه, 
سیگارود. و کیا کلایه. راء شوسة لاهیجان به 
شهوار از وسط این بخش عبور میکند و 
علاوه بر آن راههای فرعی نیز در داخل بخش 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲), در جعرافیای سیاسی کیهان این منطقه 
تحت عنوان «رانکوه و لنگرود» آنده. مولف 
کتاب گوید: «شرقی‌ترین ناحيهٌ گیلان و طول ‏ : 
آن ۴۴ و عرض آن ۴۳هزار گز و عبارت ات 
از حاشیه باریکی از بحر خزر که متدرجا از . 
طرف جئوب ارتفاعش فزونی می‌یابد و 
بکوههای دیلمان متصل میشود. رانکوه 
بچندین بلوک تقیم می‌شود از این قرار: 
رودسر, لنگرود. رانکوه گزاف‌رود. ستمام, 
سیارستاق, اشکُور سفلی, اشکور علیا, که 
لنگرود مرکز رانکوه است». رجوع به لنگرود 
ورودسر و هر یک از بخشهای مذکور در 
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رانکه. 


همین لغت‌نامه و فرهنگ جنغرافیاین ایبرا- 
ج۲ و جغرافیای سیاسی کبهان و فهرست 
سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو شود. و 
نیز در کاب جفرافیای سیاسی کیهان آمده 
است: از بلوکهای رانکوه است و در جتوب 
لنگ رود واقم شده و دارای ۳ 
جمیت است. محصولات آن ابریشم و برنج 
و مرکبات است و در نقاط مرتفع آن زراعت 
جو و تربیت جانوران اهلی معمول انست و 
دیه‌های معتبر آن شلمان و سیاهکل است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۷۲). 
رانکه. 1 (اخ) مصرشناس نامی است و در 
مسألأ بابل و تورات تحتیقاتی کرده است. 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۶۴ شود. 
رانکي. [َنْ] (!مرکب)" آن جزء از پشت 
ستور بارکش که در میان کمر و دم واقع شده. 
(ناظم الاطبام).اآن قسمت از پالان که میان 
کمر و دم ستور بارکش را می‌پوشاند. (ناظم 
الاطباء). قسمتی از یراق اسب. (بادداشت 
ملف). نواری پهن که زیر دم خر و اسب و 
قاطر افند. (از یادداشت مژلف). تسمة عقب 
پالان که روی ران ستور قرار گیرد. پاردم. 
تسم چرمی که از دو سوی پالان را بهم 
متصل کند و بر روی دو ران ستور زیر دم 
ستور افتد. و رجوع به رانگی در همین 
لغت‌نامه شود.؟ 
دست برانکیش نمیرسد؛ مزاحسی نزدیک 
بدشنام است که بجای دست بدامنش نمیرسد 
گویند.رانکی قسمی از ساز است که بر دو ران 
افند. (مغال و حکم دهخداج اص ۸۰۶ 
- رانکی کسی بو دادن؛ مذهب و دینی دیگر 
به نهانی گرفتن. (یادداشت مولف). 
<- || جاسوس بودن. (یادداشت مولف). 
زانگاء(() رامگا. رانکا. در تداول مطبعه 
سیی‌مانندی است آهنین که صفحات 
چیده‌شده را برای زیر ماشین بردن در آن 
مینهند. (از یادداشت مولف). رجوع به رامگا و 
رانکا شود. 
رانگابه. (ب] (لج)۲ اسکندر. از نویسندگان 
نامی یونان بود که بسال ۱۸۱۰م. بدئیا امد و 
در سسال ۱۸۹۲م. درگ‌ذشت. او یکی از 
نویسندگانی است که قصد داشتند زبان یونانی 
جدید را زبانی ادبی بکنند که تا حدی شبیه 
بیونانی قدیم باشد. 
رانک رنکت. [] ((خ) ناحتی است از تبت 
بهندوستان و چیستان پیوسته و اندر تبت 
تاحیتی از این درویش‌تر نیست. جای ایشان 
در خیمه‌هاست و خواستة ایشان گوسپند 
است و خاقان تبت از ایشان سرگزیت ستاند 
ببدل خراج, و اين ناحیت یک ماه راه است 
اندر یکماهه. گویند بر کوههای وی:معدن زر 
است و اندر وی پار؛ زر یایند چند سر گوسپند 


بیک پاره. و هر که از آن زر برگیرد و بخانه 
برد. مرگ اندر آن خانه اقتد تا آنگه که آن زر 
بجای خود بازبرند. (از حدود العالم چ ستوده 
ص ۷۳ و رجوع به ص ۲۵ همان کتاب شود. 
ران گشادن. (گ د] (مص مرکب) سوار 
شدن بر اسب. (ناظم الاطباء) کنایه از سوار 
شدن. (برهان). کنایه از سوار شدن و رفتن, 
(انتدراج) (انجمن ارا) تاختن: 


سر نعل‌بهای سم اسبت کلم آن روز 


کابی بکمین دل من ران بگشایی. خاقانی, : 


لشکر غم ران گشاد. آمد دوران او 
ابلق روز و شب است نامزد ران او. خاقانی. 
دریا چو نمک پندد از سهم 
چون لشکر شاه ران گشاید. 
صبحگاهی کز شبیخون ران گشاد 
تیغ چون خور خونفشان خواهد نمود. 
ك_ خاقانی. 
در ید آمال را چون شاه عزلت ران گشاد 
جان بهای تعل را در پای اسب او فشان. 
خاقانی. 


خافانی. 


وزآنجا سوی صحرا ران گشادند 
بصید انداختن جولان گشادند. نظامی. 
ااکنایه از حمله آوردن واسب انداختن. 
(فرهنگ خطی). تاختن. تاخت آوردن: 
لشکر عشق تو باز بر دل من ران گشاد 


گرهمه در خون کشد پشت نباید نمود. 
خاقانی. 

لشکر عزمش جهان خواهد گشاد 

کز کمین فتح ران خواهد گشاد. خاقانی. 

زمین تا آسمان رانی گشاده 

ثریا تا ثری خوانی نهاده. نظامی. 


||فرود آمدن از مرکب. ||عیب ظاهر کردن. 
|ابرهنه شدن. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج) (انیجمن آرا). ااراه رفتن. (ناظم 


آمدن: 
گفت خاقانیا تو زان منی 
این بگفت آفتاب و ران بگشاد. خاقانی. 
رانگون.(!ج)۲ رنگون. نام بندر و شهر و 
مرکز برمانی جنوبی صیباشد و در 
۰ هزارگزی کلکته در طول شرقی "۱۵ 
۲ و عرض شمالی ۳۳ ۴۶ ۱۶ قرار 
گرفته است. این شهر دارای بتکدهءٌ بزرگ و 
نامی و مدارس و بیمارس‌انها و درمانگاهها و 
کارخانه‌ها و تیمارستان و ۷۳۷۰۰۰ تن 
جمعیت مباشد. فاصلهٌ این شهر تا دریا 
۴هزار گز است که کشتی‌ها از راه رودخانه 
کالای‌بازرگانی باین شهر حمل میکنند. 
رانگون دارای تسجارت مهم میباشد. (از 
لاروس) (قاموس الاعلام ترکی ج ۸۳. 
زانگیی. [ن] ([ مرکب) رانکی. پاردم. 


(آتدراج): 


راننی. ۱۱۷۹۵ 


وسمه بر ابرو هه شلف [زن بدکاره ] 
رانگی اشتر خورده علف. 

و رجوع به رانکی شود. 
راتنبورگت. نمٌ] ((خ) نام قصیه‌ای است 
در ایالت ریازان؟ روسبیه, واقسع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری ریازان. این 
قصبه دارای کارخانه‌های متعدد و بازرگانی 
وسیع ميباشد. (از قاموس‌الاعلام ترکی ج ۳ 
رانندگی. [َنّن د /د) (حامص) حالت و 
چگونگی رانده. ||عمل راننده. کار راننده. 
راندن وسائط نقلیه و جز آن. |افن راندن 
وسایط نقلیه. اصول و قواعد راندن ماشین و 

جز آن. 
راننده. [نْن د /د] (نف) که براند. که عمل 
راندن انجام دهد. |(محرک. ۲ حرکت‌دهنده. 
بجلو. فشاردهنده که به جلو برد. |زکه وسایط 
نقلیه و جز آن را از جایی بجایی برد. که 
ماشین و گاری و جز آن را براند. که عمل 
راندن و راهنمایی ماشین و جز آن را بعهده 
داشته باشد. و در اصطلاح امروز بر کسانی که 
گاری‌و درشکه و کالسکه و اتومبیل و جز آن 
را هدایت می‌کند اطلاق می‌شود مرادف 


؟ (از آنتدراج), 


گاری‌چی‌و درشکه‌چی و ماشین‌چی؛ و کلم 
شسوفر"» فسرانسة آن است. ج. رانندگان, 
چاروادار. مکاری: سائق, ج. شواق؛ رانندء 
چاروا. (منتهی الارب). سالئفة؛ منت سائق. 
راننده, (منتهی الارب). شادی؛ راننده. منجر؛ 
مرد سخت راننده. (منتهی الارب). 

- رانندء کشتی؛ ناوبر. کشتیبان. کشتی‌بر. 
هدایت‌کندء کشتی. ناوخدا. ناخدا. 


- رانندٌ هواپیما؛ خلبان. آنکه هواپیما را 
هدایت می‌کند. 
|ادفم‌کننده. دیع ذفوع؛ بسیار راننده و 


دفع‌کننده. مدْم؛ بسیار دفم‌کننده و رانننده, 
|ادورکننده. طردکننده. ذائد. طارد. کسحذان؛ 
نیک‌راننده, مشحذ؛ سخت راننده. مدتظ؛ 
سخت‌راننده. ||جاری‌کننده. روان‌سازنده: 
کارح؛ رانده آب. (منتهی الارب). ||رونده. 
روان؛ مُدقّس؛ جمل مدقس: شتر درشت 
بسیار راننده. (منتهی الارب), 
راننفی. [نْ] ((خ) نام موضعی است. (از معجم 


لبلدان) (از مراصدالاطلاع). 
,3۵ ۸ 1 
۲ - این کلمه در آنندراج با گاف (رانگی) آمده. 
۰ - 4 :2۱926 - 3 


5 - ۵۰ 

۶-مرکز این ایالت که بهمان نام ریازان خوانده 

مسی‌شود در ۸۱۰هسزارگزی پترمبورگ و 

۲مهزارگزی مک قرار دارد. (از قابرس 
الاعلام ترکی). 

7 - 00 8 - ۲۰ 

۲۰لاع]الا02 - 9 


۱۱۷۹۶ 


رانون.(۱ج) رائوناء. وادی و زودیایگ ات 
و سیل آن به وادی بطحان میریزد. (سنتهی 
الارب). و رجوع به رانوناء شود. 

رانوناء ((ج) وادیی است میان مدینه و قباء 
(منتهی الارب). وادیی است که میان سد 


رانون. 


عبدائّه عنمانی و سدنا و الحرة قرار دارد و به 
بطحان در دار بنی‌زریق متصل است. چاه 
ذروان که در آن سحری برای حضرت رسول 
دفن گردید در ین وادی قرار دارد. (ازتاج 
العروس در مادة رن 

رافوثاء . ((خ) رانونا. رانون. نام وادیسی است 
در مدینه. (از معجم البلدان ج؟۴). وادیی است 
و سیل آن بوادی بطحان میریزد و آن را رانون 
نیز گویند. (منتهی الارب). و رجوع به رانون و 
رانونا شود. 

رانه. [ن /ن ] (نف. !)از اين کلمه که مرکب از 


مفرد آمر حاضر راندن است + هاء, علامت_ 
اسم آلت. چون کلم مناصبی بر سر آن افزایند.. 


میتوان اسم آلت ساخت. (یادداشت موّلف). 
رانه. (ن 1507 رانح. نارگیل. ان_اظم 
الاطباء). جوز هندی باشد که آن را نارگیل نیز 
خوانند و معرب آن رانج است. |گیاهی است 
شبیه سیر که میزند و میخورند. (از شعوری 
ج آورق ۱۴از ناظم الاطباء. 
رافه.اص نسبی, () شلوار و جامه‌ای که بر 
ران پوشند. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۴).شلوار, 
(ناظم الاطباء) 
رافه. (ن /ن] () رانا: رانه ظاهراً همان 
راناست که بلفت هندی لقب شاهزادگان 
راجگ‌انست. (لباب الالباب چ لیدن ج۱ 
ص ۳۲۵). راجه. (ناظم الاطباء 
بهرامشه یکین من چون کمان کشید 
کندم‌بکینه از کمر او کنانه را 
پشتی خصم گرچه همه رای و رانه بود 
کردم‌بگرز, خرد. سر رای و رائه راء 
سلطان علاء‌الدین غوری (از لباب الالباب). 
رانه. [نْ) (اخ) شهری بوده بنا کردة حارث‌ین 
قیس (حارث الرایش) ملقب و معروف به تبع 
اول از سلاطین یمن. (از حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج۱ ص .)٩۲‏ 
رانة بنارس. (نّي ب ز](اخ) راجت 
بتارس, عوفی آرد؛ و هم‌از او شنیدم که 
خدمت ملک شهید قطب الدنیا و الدين سقی 
له تراه رانةٌ پنارسی که در آخر صاحب رید 
شده بود و بوبکر مبشر امیر حاجب هر دو 
قاصد من بودند رباعی گفتم... (از لباب 
الاباب ص۱۱۶) (تذکرة دولتشاه سمرقندی). 
رانی. (حامص) راندن. سوق دادن. روانه 
کردن.اما همیشه بصورت جزء دوم کلمة 
مرکب با کلمات مناسب ترکیب شود مانند: 
حکمرانی, کشتیرانی, کامرانی؛ هوسرانی 
شهوترانی و غیره؛ که عمل حکمران و 


کشتیران و باشد. 

- اتوبوسرانی؛ عمل اتوبوسران. راندن 
آتوبوس. هدایت کردن اتوبوس. 

- |[فن راندن اتوبوس. فنون و قواعد راندن 
آتوبوس. 

- |[نوسه حنل عنافر پتوسلا انویوین: 
بنگاه سافربری با اتوبوس. 

- اتومبیل‌رانی؛ عمل اتومبیل‌ران. کار رانندة 
اتومبیل, 

- اافن رانسدن اتسومبیل. و رجسوع به 
اتویوس‌رانی و راندن اتومبیل و راندن 
اتوبوس در ذیل راندن, در همین لغت‌نامه 
شود. 

||انجام دادن. بکار بستن. عمل کردن؛ 
حکمرانی؛ عمل حکمران. حکومت کردن. 


فرمانروایی. فرمان راندن. 


شهترانی؛ عمل شهوتران. هوسرانی. انجام 


دادن کار از روی شهوت و هوی و هوس. 
بوالهوسی 

- |[زیاده‌روی کردن در امور جسی. و 
رجوع به شهوت راندن در ذیل راندن و 
شهوت در همین لغت‌نامه شود. 

- عشرت‌رانی؛ عسمل عشرت‌ران, 
خوشگذرانی. عیش‌رانی, و رجوع به 
عیشرانی و عشرت در همین لغت‌نامه شود. 
عیش‌رانی؛ عشرت‌رانی. با خوشی و عیش 
زندگی کردن. رجوع به عیش‌رانی و عیش 
راندن و عیش در همین لُفت‌نامه شود. 


< کامرانی؛ عمل کامران. کامیایی. کامگاری. 
شادکامی* 

چوبر بارگی کامرانیش داد 

بهم پهلوی پهلوانیش داد. سعدی, 
بشادی پی کامرانی گرفت. سعدی. 


خوشی و خرمی و کامرانی 

ی خواهد که خواهانش تو باشی. 
فخرالدین عراقی. 
و رجوع به کام و ترکیبات آن شود. 

کشتیرانی؛ عمل کشتیران. 

|احمل کالا بوسیلة کشتی. حمل مسافر با 
کشتی. 

أ|فن راندن کشتی. و رجوع به کشتی راندن 
در ذیل راندن, و نیز ماد کشنی‌رانی در همین 
لغت‌نامه شود. 

- مسلکرانی؛ حکومت. حک‌مرانی. 
فرمانروایی. سلطنت. قرمانفرمایی : 
از آن بهر‌ورتر در آفاق کیست 
که‌در ملکرانی باتصاف زیست. 

و رجوع به ملک و ملکراتی شود. 
- هوسرانی؛ شهوترانی. بوالهوسی. کارها از 
روی هوی و هوس کردن. و رجوع به 
ترکیبات مزبور در ردیف هر یک شود. 

|(اص نسبی) منسوب و متعلق به ران و فخذ. 


نعدی. 


رانیگنج. 
(ناظم الاطیی). 
رانی. (ع ص) ران. نسعت فاعلی از ريشة 
«رنسو» و اعلال شده آن «رأن» می‌باشد, 
شخص پیوسته نگرنده بسوی چیزی. (ناظم 
الاطباء). ورجوع به رای [نن ] شود. 
رافیی. (ص نسبی) منسوب است به ران که 
نبت اجدادی است. (از انساب سمعانی). 
رانیی. (هندی, () مسلکه و زن راجه. (ناظم 
الاطباء). زن حا کم هندوان را خوانند. 
(رشیدی). 
رافی. ۱) ((خ) ابوسعید ولید فرزند کر رانی» 
او از رسسیعةین ابسی‌عبدالرحمان الرأی و 
ضحاک‌بن علمان ر دیگران روایت دارد. و 
ابوسعید اشج و سلیمان‌بن ابی‌شيخ و دیگران 


از او روایت کرده‌اند. (ازاللباب فی‌تهذیب- 


الانساب). 
رانیاء ((خ) رانیه. رجوع به رانید شود. 
رانیبنور.((خ)" نام قصبه‌ای است در استان 
دکن بمبئی هندوستان واقع در منطقهُ دروار و 
۲ هزارگزی جنوب خاوری شهر دروار. 
این قصبه دارای کارخانه‌های نساجی ابریشم 
و پنبه و بازرگانی مهم سیباشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 
رانیپور.((خ)" نسام قسصبه‌ای است در 
سرزمین هندوستان واقع در منطقه خیر پور در 
۰هزارگزی جنوب باختری شهر خیرپور» 
که دارای کارخانه‌های ساجی پارچه‌های 
پبه‌ای میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی 
ج۲. 
رانیپور.((ع)" نام قصه‌ای است در استان 
جانسی هندوستان دافع در ۵۸هزارگزی 
جنوب خاوری جانسی, که مرکز تجارت 
مباشد. از اموس لاعلام ترکی ج ۳ 
رانیپور. رخ نام قصبه‌ای است در خطً 
بهار هندوستان وافع در استان پانتته. که 


رانیور تنگراهی نیز نامیده مسيشود. (از. 


قاموس الاعلام 7 ترکی ج۳), 


رانیخت. ((خ)" نام قصبه‌ای است در سار 
شبه‌قارة هند وأقع در ناحیه آلسورا استان - : 


کومائون و ۲۴هزارگزی شمال باختری 
آلمورا. اين قصبه بسبب خوبی هوا و ارتفاع 
زمین مرکز تفرج و یبلاق سپاهیان انگلیس در 
دوران تلط بر هند بود. (از قاموس الاعلام 
ترکیج ۳ 
رانیگنج. (گ ] ((ج)" نام قصبه‌ای است در 
شبه‌قار: هند وأقع در سرزمین بنگاله و ایالت 
بردوان و ۸۷هزارگزی شمال پاختری بردوان. 


1 - ۰ 


2 - 2۳00۰ 3 - 2۳1۳0۵۰ 
4 - ۳۵۲۳۵۲ 5 - ۸ 
6 - 22۲192۳0[ 


کنار راه‌آهن کلکته و استرآباد. در اطراف یه 
قصبه معدن زغال سنگ وجود دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رانیگنج. (گ] (()" نام قصبه‌ای است در 
شبه قارة هند. واقع در استان بها کلپوراز 
سرزمین بهار. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رائین. [نْ / نی] (!) شلوار. (ناظم الاطیام), 
شلوار که بعربی رانان گویند. (از برهان) 
(رضیدی) (آنندراج) (انجمن آرا) (غیاث 
اللفات). جنی از پوشش. (شرفنامة منیری). 
شلوار و ران‌پوش. شعوری گوید: در کلمه 
رانین یاء برای نبت و نون برای تا کید نسبت 
است. (ج۲ ورق ۱۱). اما گفة او بر اساسی 
نیست و «ين» علامت نسبت است. پوششی 
خاص از کمر بپایین بدو شاخ و هسر شاخه 
یکی از دو ران را پوشاند. شلوار؛ 
قبا و جامه و رانینش برتن 
زرا وه ماه 
۱ (ویس و رامین). 
قبا و موزه و رائین و دستار 
برنگ نیل کرده بود هموار. (ویس و رامین). 
چون رودکی بدین بیت رسید امیر [أمیر نوح 
سامانی ] چنان منفعل گشت که از تخت 
فرودآمد و ببی‌موزه پبای در رکاب خننگ 
نوبتی آورد و روی به پخارا نهاد چنانکه رانین 
و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند. (چهار 
مقال عروضی ص ۳۳). 
مراکه طوطی نظمم درین چنین وحلی 
چو جوزه پای بگل در نباشد آخر شین 
مگر چو بط و همایم کند کرامت تو 
بچه بزیور مسحی و زینت رأئین. 
انوری (از آنندراج). 
چرا پیچد مکس دستار فوطه 
چرا پوشد ملخ رانین دیبا. خاقانی. 
گرملخ را نیست بر پا موزة زرین سار 
ران آو رانین دیا برنتابد بیش ازین. 
خاقانی, 
چنگ ارچه ببر دارد پیراهن ابریشم 
رانین پلاسین هم پسیار همی پوشد. خاقانی. 
گفت تخت من بیاورید فرمود آورد و بر زمین 
نهاد و گفت موزه و رانین را فرا گیرید.(تاریخ 
طبرستان). چون فرودآمدی آن کلاه و قبا و 
موزه و رانین به بنده‌ای از ترک و تازیک 
بخشیدی. (تاریخ طبرستان). اگر رسولان 
بیگانه بر خوان حاضر بودی قبا و موزه و 
رائین پوشیدی وگرنه لباچهاء ملمع. (تاریخ 
طبرستان). |ززرهی که در روز جنگ رانها را 
بپوشاند. (از بسرهان) (از ناظم الاطیام). 
شلواری که سياهیان وقت سواری پوشند زیر 
موزه و آن مرکب است از «ران» + «ین». 
(فرهنگ رشیدی). " سلاحی که مبارزان 
هنگام جنگ بر رانها پوشند. (صرفنامة 


منیری). 
رائیه. (ی] ((خ)" نام قصبه‌ای است در 
شبه‌قاره؛ هند. واقع در احیة سیرسا از استان 
حصار خطة پنجاب و ۲۰هزارگزی باختری 
سیرسا. از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راو. (هندی, !) رای. (از رشیدی). رجوع به 
رای و را و باده شود. 
راو [ون ] (ع ص) راوی. اعلال شدة راوی و 
اسم قاعل از ريشه «روی». روایت‌کننده. ج. 
راوون و رواة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
راوی شود. 
راوال پیندی. ((خ)* راول‌پندی. نام شهر 
و مرکز استان راوال‌پندی در شبه‌قار؛ هند 
(کشور پا کستان) واقم در سرزمین پنجاپ و 
۳هزارگزی شمال باختری لاهور؛ سر 
راهن لاهسور - پیشاور, که دارای 
بیمارتبتانها و نوانخانه و باغ ملی و جز اینها 
باشد.(از قاموس الاعلام‌ترکی ج ۲). این شهر 
بتازگی کرسی و پایتخت کشور پا کستان 
بجای کراچی شده و بنام اسلام‌آباد خوانده 
شده است. و رجوع به راول‌پندی شود. 
راوال پیندی. ((ج)* رارلب‌ندی. نام 
استانی است در پا کستان غربی, واقع در 
شمال باختری خطة پنجاب, طول آن 
۵هزار گز و عرض آن ۲۴۰هزار گز و 
مساحت آن ۲۹۹۷۴میلیون گز مربع میباشد. 
حدود آن بشرح زیر است: از سوی خاور به 
کشمیر از سوی باختر به درجات, از سوی 
شمال به پیشاور و از جنوب به استان‌های 
لاهور و ملتان محدود است. اراضی این 
استان مرتفع و کوهستانی است و سیب 
نزدیکی به رودخانةٌ سند, آب رودهای آن 
بسند ميریزد. برحی از رودهای اين استان در 
زمينهاي_چبلگه قابل کشتیراننی است. در 
زهای این ایالت کوههای مرتفع چندی 
».و نفاط دیگر .آن از بیابانهای بلند 
تشکیل یافته و بیشتر خاک آن ریگزار خشک 
است و درخور کشت وزیع نیست. هوای آن 
در هر منلقه برابر موقع اقلیمی آن است و با 
هم اختلاف دارند و روی‌هم‌رفته بهار آن 
معتدل و دل‌انگیز و زمستانش سرد و یخبندان 
است. اين استان دارای مسعادن بیار ماند 
مرمره زغال‌سنگ و غیره میباشد. درختان 
جنگلی در بب‌خش‌های کوهستانی» و 


محصولات کشاورزی در بستر رودخانه‌ها 


دارد و مهمترین محصولات آن گندم و جو و 
آرزن و برنج و توتون و نیشکر و باقلا و غیره 
است. صنایم محلی این استان بافتن 
پارچه‌های پشمی و پنبه‌ای و گلیم‌های زیبا و 
شال‌های مرغوب و جز آن میباشد. صدی 
هشتادوهفت مردمان این استان مسلماند. 
پیروان مذاهب دیگر از قبیل برهمنان و 


راوخ. ۱۱۷۹۷ 


آتش‌پرستان نیز بناهای مجلل و باشکوهی 
برای انجام دادن مراسم مذهیی خویش دارند. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راوان. ((ج) دهی است بحجاز یا وادیبی 
است. (منتهی الارب) (ازتاج العروس). 
راوافاء((خ) بموجب اساطیر هند نام حا کم 
سراندیب است که وقتی «راما»ی هندی 
(قهرمان منظومة رامایانا) به سراندیب 
مس‌افرت کرد. راوانا زن او «سیا» را از 
دستش گرفت و راما برای رهایی زن خویش 
با فرمانروای میمونها «سون» همدست شد و 
راوانا را کشت و زن خود را نجات داد. و 
رجوع به ساده «راما» درهمین لفت‌نامه و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

راوباده. [د /<] (! مسرکب) صمغ درخت. 
انجدان است که بعربی حلتیت گویند» و 
سامانی گوید: اين مرکب است از «راو» بمعنی 
رای که لغت هند بمعنی امیر بزرگ است و از 
باده بمعنی شراب. چه, هنود را بخوردن آن 
دلوع تمام است خاصه بزرگان ایشان را, و 
معلی ترگبی: باد؛ بزرگان هند. (فرهنگ 
رشیدی). 

راوت. (ر] (هسندی, !) بسهادر و مسهتر: 
(آندراج) (غیاث اللغات). 

راو تینستال. ((ج)۲ نام قصبه‌ای است در 
انگلستان دافم در استان لانکشر در 
۴هزارگزی شمال باختری منچستر. این 
قسصه دارای ۲۵۴۲۶ تسین جمعیت و 
کارخانههای بافندگی پارچه‌های نخی و 
پشمی میباشد. (از وب‌تر جغرافیایی) 
(قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راوچه. (ج /چ] () نسوعی از انگور. (از 
برهان) (آتندراجا (از انجمن آرا)؛ قَقّم؛ غورة 
سپید و راوچه و جز آن که شیرین میشود و 
پیش از رسیدن خورند و بدان مزه گیرند. 
(منتهی الارب). ||در تداول گناباد خراسان 
تلفظ کلمه «روچه» است و بر انگور پیشرس 
اطلاق شود. 

راوخ. و ((خ) نام دهی است از دهستان بام 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار» واقع در 
۰ گسزی شمال صسفی‌آباد و 
هفت‌هزارگزی خاوری راه اتبومبیلرو 
صفی‌آباد به بام. اين ده کوهستانی و سردسیر 
است و سکن آن ۲۵۸ تین و محصول آن 


2۳3۳60 - 1 
۲-نل: چرا دارد مگس... چرا پوشد مگس... 
۳- در فرهنگ رشیدی به اين معنی بکسر نون 
آمده. 
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۱۸ راود. 


غلات و پبه و میوه و کنجد:و:شغل مردم 
کرباسبافی و شالاقی میباشد. آب راوخ از 
قنات تأمین میشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
راود. زَرَ) ()زمین یت و بلند و پشته پشتة 
پر آب و علف. (برهان) (آنندراج) (اوبهی) 
(جهانگیری) (از صحاح الفرس) (رشیدی) (از 
شرقنامهُ منیری) (فرهنگ اسدی)؛ 
فیله به رازد همی داشتی 
شب و روز در دشت بگذاشتی. 

فردوسی از آنندراج). 
کیک دری گر نشد مهندس ومساح 
این همه امد شدنش چیست به راود. 

منوچهری. 

ابر بهار بازکد مطرد سیاه 
هرگه که گرد خویش به راود کند همی. 


(منسوب به منوچهری).. 


ز راود به راود ز پیدا به یدا 
ز وادی به وادی ز کردر به کردر, 
؟ (از سندبادنامه ص ۲۶۵). 
الا تا زمی از کوه پدید است و ره از رمه 
بکوه اندر زر است و بره بر شخ راود. 
عسجدی (از فرس اسدی چ اقبال)(. 
| آنجا که سبز؛ نورسته باشد و آبهای روان. 
(شرفتامة منیری). سبزه‌زار و چمن. (فرهنگ 
شاهنامه) |اناصافی و تیرگی آب. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (از شرفنامٌ منیری). ||در 
پیت زیر که صاحب لسان‌العجم (شعوری) در 
ذیل کلم پیکند آورده اشتباه کرده است؛ 
هرآنچه راود آن رابالها پیوست 
هر آنچه قارون آن رابعس‌ها پیکند. 
رودکی (از شعوری). 
و کلمه «داود» است نه راود. و مفهوم بیت این 
است که هر آن حلقه‌های زرهی که حضرت 


داود پیغمبر بهم پیوست؛ چنانکه مولوی گوید: ‏ 


رفت لقمان سوی داود از صفا 
کوهمی پیوست زرین حلقه‌ها, مولوی. 
راودان. ((خ)۲ از دیه‌های دست‌جرد است. 
(از نزهة القلوب چ لیدن ج۳ ص ۶۳). 
رآود. [و] (اخ) راود. رجوع به همین کلمه 
شود. 
راور. [و] ([خ) قصبة مرکز بخش راور از 
شهرستان کرمان. واقع در ۲۰۰هزارگزی 
شمال کرمان, کنار راه فرعی کرمان - مشهد. 
این قصبه در جلگه واقع شده و هوای آن 
معتدل و جمعیت آن ۲۵۰۰ تن میباشد. اب 
آن از چند رشته قتات تأمین ميشود. محصول 
عمد؛ٌ این قصبه حبوب, پنبه, میوه و لبنیات 
است. پیشة مردم کشاورزی و دامپروری و 
صنایم دستی زنان بافتن قالیچه, کریاس, گلیم 
و قالی با نقشه است. راور در حدود ۲۰۰ باب 


دک‌ان و در دبستان دارد. ادارات دواضی 


عبارتند از بخشداری. دارایی, فرهنگ, 
پاسگاه ژاندارمری. انار راور بخوبی معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸ا. 
موضعی است در وسط لوت تزدیک کوه بتان 
و به هشت‌فرسنگی آن معدن گوگرد است و 
گویندهم بدان نزدیکی معدن طلاست. 
(یادداشت مولف). و رجوع به جغرافیای 
سیاسی کیهان و فرهنگ آنندراج و انجمن آرا 
هتوقه 
راور. (ر) ((خ) یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان کرمان است. اين بخش در شمال 
کرمان واقع و حدود آن پشرح زیر است: از 
سوی شمال به دشت لوت مرکزی, از سوی 
خاور میانه یه دشت لوت کرمان از سوی 
جنوب به بخش زرند و دهستان کوه‌پایه. از 
سوی پاختر به شهرستان رفسنجان و بخش 
اد-بتافق از ضهرستان بزد. منطقه‌ای است 
کوهستانی, آب و هوای بخش در دهستان 
کوهبنان و قسمتی از دهستان حومه سردسیر. 
و قسمتهای مجاور لورت گرم و معتدل است. 
آب قراء بخش از چشمه و قنات و زهء‌آب 
رودخانه تأْمین می‌شود. محصول عمدة بخش 
غلات. حبوب., لبنیات و پنبه می‌باشد. 
شعبه‌ای از سلسلة جبال مرکزی ایبران که 
جهت آن از شمال باختری به جنوب خاوری 
است از وسط این بخش میگذرد. از قلل مهم 
آن کوه طفرلجرد بارتفاع ۲۶۰۰ گز است که 
دهستان حوم راور در خاور دهستان 
کوهبنان در دام باختری آن واقع شده است 
و سرچشمة تمام قاتهای هر دو دهستان از 
این کوء ميباشد. از کوههای مهم دیگر بخش 
کوه دربند است که در شمال خاوری بخش 
واقسم وارتسفاع آن ۲۴۴۰ گسز است. 
برودخانه‌های این بخش در تمام مدت سال در 


طولْ خود آب دائم ندارند ولی در برخی از 
نقاط آب از سطح رودخانه بطور چشمه 
تراوش می‌کند و در نقط دیگر محو می‌شود. 
این رودخانه‌ها بشرح زیرند: 

۱- رود حوض پنج: که از کوهستان خاوری 
زرند و کوه‌پایه سرچشمه می‌گیرد و پس از 
عسیور از حسوض پنج و حوض سه در 
پنج‌هزارگزی جنوب خاوری مرکز بمخش 
جهت خود را که از جنوب بشمال است تغییر 
می‌دهد و بسوی خاور منحرف و بشکاف 
سرگزان وارد میگردد از ابتدای شکاف دارای 
آب است و پس از مشروب ساختن چندین 
قریة مجاور از کوهستان خارج و به نمکزار 
شهداد منتهی می‌شود. 

۲ رودخانةً سرگردان: که از کوه طغرالجرد 
سرچشمه میگیرد و از دهستان مرکزی عبور 
میکند. این رودخانه در هتگام بارندگی و 
۰ سیلاب برای راور و دیه‌های اطراف آن 


راوس. 

خطرنا کست چنانکه در سال ۱۳۲۰ ه.ش. 
نیمی از قصبه راور و چند ده اطراف آن را از 
بین برده است. چند رود کوهستانی دیگر به 
رود سرگردان پیوسته بدشت لوط منتهی 
میشود. 

راه فرعی کرمان بمشهد از طریق کوهبنان و 
راور می‌گذرد و به «نای بند» و سپس به 
«فردوس» مستهی میشود. این بخش از ۲ 
دهستان و ۷ آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن ۰ تن برح زیر است: دهستان 
حومه ۵۶ آبادی با ۱۲۵۰۰ تن جمعیت. 
دهستان کوهبان ۲۳۱ آبادی با ۱۲۹۵۰ تسن 
جمعیت. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ . 
زاور. اٍ] ((ج)۲ شهر بزرگیست در سند. (از 
معجم البلدان ج۴). نام قصبه‌ای ابست دو: 
شبه‌قار؟ هند, واقع در استان ببثی سر 
راه‌آهن بمبلی - ئّه آباد. صاحب ممج‌البلدان 
که‌گفته در سند شهر بزرگیست باید همین 
باشد. و نیز گفته‌اند که در ناحیٌ غور واقع در 
مرز افغانستان و هندوستان زمینی بوده است. 
از تاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
راورا. لا رازر. زاوزء ژارژء رجسوع بسه 
ژاوزا شود. خارپشت. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ رشیدی). خارپشت را گویند و آن 
جانو ری است معروف. (آنندراج) (انجمن 
آرا) (برهان). خارپشت پاشد که آنرا ژوژه نیز 
خوانند وعربی آن قتفذ است. (از شعوری ج ۲ 
ورق 1۲ 

گرسابة عمود تو افتد بفرق او 

سر پرکشد بسیه عدویت چو راورا. ۲ 

عمادالدین یوسف (از آنندراج), 

راورتی. (و؟ (اخ) میجر راورتی. از 
خاورشناسان نامی انگلستان بوده و طبقات 
ناصری را از پارسی بانگلیسی ترجمه کرده 
است و این کتاب در اشدن بسال ۱۸۷۳و 
۰۱ م. چاپ شده است. وی یکی از 
گرابهاترین نسخ مجمل التواریخ و القصص دایم 
داشت که پس:از مرگش امناء اوقاف گیب ]857 
نسخه را از زن بیوة او خریداری کردند. (از 
تاریخ ادبی ایران تالیف براون ج ۲ ص۲۴۸ و 
۷ (چهار مقاله تعلیقات دکتر سعین 
ص۲۳۱ و ۲۳۲). و رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج ۳ص ۹۵۳ شود. 

راوس. [) (اخ) نام قریه‌ای بوده است در 
بخارا در عهد رودکی. (احوال و اشعار رودکی 


۱ -مرحوم استاد دهخدا سین تصحح 
کرده‌اند: الا تاز می از کوه پدید است و ره از چه 
-بکوه اندر شخ است و بره بر رز و راود. 
۲ -نل: ورارران. دراروران. 
۰ 3 
۷۰ ۱۷/۵[0 - 4 


راوسای: 


ج۱ص ۱۱۰ 
راوسان. 11 ((ج) قریه‌ای است ۳ قراء 
نیشابور. (از معجم البلدان ج۴) (از انساب 
سمعانی). 
راوسانی. [] (ص نسبی) منسوب است به 
رارسان که از قراء نیشابور باشد. (از انساب 
سمعانی) (ز للباب فی تهذیب الانساب). 
راوسانی. [] ((خ) ص_دیوین عسبدائه 
راوسانی نیشابوری. او از محمدین رافع و 
محمدین یحیی ذهلی و دیگران روایت کردء و 
اپومحمد عبدالّین سعد و ابواحمد مسحمدین 
محمد حافظ و دیگران ازو روایت دارند. (از 
للباب فی تهذیب الانساب). 
راوسون مولین. [ٍ شن هل )!۱۲ 
فلیکس. باستانشناس و فیلسوف نامی 
فرانسوی که بسال ۱۸۱۳م. در نامور ۲ بدنیا 
آمد و ذر سال ۱۹۰۰م. درگذشت. مهمترین 
اثر وی کتاب آبیتود " است. 
راوش. (رَ] (اخ) کوکب مشتری را گویند. 
(پرهان). صاحب برهان گوید بمعنی ستارة 
مشتری است و چنین نیست و زاژش 
وزن خاموش و در هم کب لفت هم چنین 
آمده و حتی در برهان نیز بهمین معنی موجود 
است. (از آتندراج) (از انجمن آرا), صاحب 
برهان که میگوید بمعنی ستار؛ مشتری است 
غلط است. اصل آن زاوس است از یونانی 
زأس. (یادداشت‌موّلف). مصحف زاوش است. 
(ذیل برهان چ معین). 
راوغ. [رٍ] (ع ص) از روغ, فسریبنده و 
حیله گر.(از مخب اللفات) (از غیاث 
اللغات). 
راوق. [و] (معرب, !) راوک. راووق. پالونه. 
پاتیله. خنور. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مأخوذ از پارسی «راوک». (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از غباث اللغات). پالونة شراب 
نی جامه و غیره که بآن شراب صاف کنند. 
(از صراح اللفة) (از رشیدی) (غیاث اللفات). 
پالونه, (تفلیی) ؟ (شرفنامة منیری). اين کلمه 
عربیست و تلفظ آن راووق با دو وارست و 
بمعنی صافی یعنی آنکه بوسیلة آن مایعات را 
تمیز و صافی کند. (شرفنامه منیری). آن 
است که زگال بید را در کیسه کرده و ظرفی در 
زیر آن گذارند و شراب در آن زگال ریزند که 
از زگال گذشته در آن ظرف ریزد و صافی شده 
در ظرف آید و رنکش در کمال سرخی و صفا 
شود. (فرهنگ اوبهی). ابن حاج نوشته که 


است بر 


راووق بر وزن فاروق است بمعنی پالونة 
شراب نه راوّق, ولی حق این است که رارق 
مسخنف راووق است که واو ثانی را حذف 
کرده, واو اول را فتح داده‌اند زیرا که در کلام 
عرب. قاعل بضم عین نيامده است. (از غیاث 
النات) (آنندراج): 


بید بسوز و باده کن راوق و لعل باده را 

چون دم مشک و عود تر عطرفزای تازه بین. 
خافانی. 

پالود؛ راوق ربیعی 

خاک‌قدم تواز مطیعی. نظامی. 

خمر کلمات او بر راوق نقد و ارشاد پدر صفا 

یافه. (ترجمه تاریخ یمینی ص‌۲۵۵). و 

رجوع به راوک و راووق شود. |((ص) صافی 


از آپ و جز آن. (یادداخت مژلف): 

عشق توبس صادق است آه که دل نیت 

باده عجب راوق است و جام شکسته. 
خافانی. 


||() کاسه‌ای که بدان شراب را صاف و روشن 
کنند. (امسنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(رشیدی). |اکاسة شراب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): 
دواعقن باقی و نعمت بفزون 
راوقی بر کف و معشوق ببر. فرخی. 
||شراب. (آنندراج) (غیاث‌اللغات) (موید 
الفضلاء). می. (دهار). راوق بمعنی شراب 
مجاز باشد به اطلاق مسب بر سبب. پالودهٌ 
مولف)؛ 
اگرخواهی گرفت از ریز روزی روز؛ عزلت 
کلوخ‌انداز راء از دیده راوق ریز ریحانی. 
خاقانی. 
برق تویی و بید من؛ سوخته توام کنون 
سوخته‌بید خواه | گرراوق عید پروری. 
خاقانی. 
گر همه مستند از آن راوق, منم هم مست ازآنک 
خون چشم راوق‌افشان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 
الوداع ای کعبه کاینک مست راوق گشته خاک 
زانکه چشم از اشک میگون راوق‌افشان آمده. 
۶ خاقانی. 


شراب. (یادداشت 


بکام دلم درفشان چون درفش. نظامی, 

من که خواهم که ننوشم بجز از راون خم 

چه کنم گر سخن پیر مفان ننیوشم. ‏ حافظ. 

از خبرت ما جز غم و اسیب نزاید 

از راوق خم خیز و مرابیخبر انداز. قاانی. 

راوق‌افشان. (ر1] نف مرکب) مخفف 

راوق‌افشاننده. باده‌ریز. آنکه شراب را بجام 

ریزد. ساقی: 

الوداع ای کعبه کاینک مست راوق گشته خاک 

زانکه چشم از اشک میگون راوق‌اقشان آمده. 
خاقانی. 

گر همه متند از آن راوق منم هم مست ازآنک 

خون چشم راوق‌افشان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 

ساقی غم راز اندرون چون سوخته پیدم کنون 

تا چند بارم اشک خون گر راوق‌اقشان نیستم. 
خاقانی. 


راوک. ۱۱۷۹۹ 


راوق‌پذیرنده. صافی‌پذیر. که تصفیه شدن را 
پذیرد. که صاف گردیدن زا قبول کند. 
پالایش پذیر: 
سوم بخش از آن آب راوق‌پذیر 
که‌هتش ز راوق‌گری نا گزیر.. ‏ نظامی, 
راوق صیدنانی. او ق ] (() عبدالابن 
حسن حاسب منجم صیدنانی. او راست: 
کتاب الصیدنه. (از الفهرست ابن ندیم). و 
ظاهرا لقب راوق نیز بمعنی تصفیه کننده و 
داروگر باشد. 
راوق‌فروش. [و ف] رف مرکب) مخفف 
راوق‌فروشنده. باده‌فروش. می‌فروش* 
منم آن بید سوخته که به من 
دیده راوق‌فر وش می‌بشود. خاقانی. 
راوق کردن. (رک ذ](مص مرکب) صاف 
کردن. پالودن. تصفیه. ضاف کردن شراب 
بوسیلذ پالونه؛ 
مجلس غم ساخته است و من چو بید سوخته 
تا بمن راوق کند مژگان می‌پالای من. 
خاقانی. 
گرچه صهبا را به بید سوخته راوق کنند 
پید را کاسات صهبا برنتابد بیش از این. 
خاقانی, 
کرده‌می راوق از اول شب و بازش بصبوح 
با گلاب‌طبری از بطرآمیخته‌اند. خافانی. 
راو قگر. (ر گ] (ص مرکب) بالایشگر, 
پالاینده. تصفیه کننده. صافی‌گر. ||داروگر. و 
نام راوق صیدنانی از آن است . 
راو قگری. (ر گ ] (حامس مرکب) عمل 
رارق‌گر. صافی‌گری. عمل صافکند.. عمل 
تصفیه کننده. عمل پالاینده. عمل بالایشگر. 
داروسازی. ||عمل تصفیه. پالایش: 
سوم بخش از آن آب راوق‌پذیر 
که‌هستش ز راوق‌گری نا گزیز.. نظامی. 
راوکت. ارّ] (ص) راوق. راووق. صأف و 
لطیف و پالود؛ هر چیز باشد و معرب آن راوق 
است. (برهان). صافی و پالود: شراب و عسل 
و غیره که معرب آن راوق است. (از شعوری 
ج۲ ورق .)٩‏ صاف که بتازی راوق گویند. و 
بعضی گویند راوق معرب آن است ولی اصلی 
ندارد چه, راوق بدین معنی عربی است از راق 
بروق بمعنی صاأف کردن نه معرب و یحتمل 
که‌بعد از تعریب اشتقاق کرده باشند. (فرهنگ 
رشیدی): 
دلت همره نزهتی باد دائم 
کفت‌همدم باده‌ای باد راوک. 
اثیرالدین اخسیکتی (از آتندراج): 


۰ ,۱/0۱/۱۵ - 
۲۷2۵ - 3 
۴-یضم واو آمده است. 


1 - 0 
2 - ۵۳۷۲. ۰ 


۱۱۸۰۰۰ راوک. 


راوکت. [5] (ج) دمست از"دفتتان طبی 
گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
راقع در ۱۷هزارگزی شمال خاوری لنده مرکز 
دهستان و ۶۲هزارگزی شمال راه اهواز- 
بهبهان. این ده در کوهستان قرار گرفته و 
هوای آن معتدل سالاریایی و سکنة آن در 
حدود ۱۰۰ تن است. آپ ده از چشمه تامین 
میشود و محصولات عمدة آن غلات. پشم. 
لبنیات و پيشة مردم کشاورزی و دامپروری 
میباشد. صنایع دستی زنان بافتن قالی و 
قالیچه و گلیم و جوال و پارچه است. مسردم 
این ده از طایفةٌ طیبی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶, 

ژاوکی. [] (ص‌نسبی) راوک. صاف و 
پالوده؛ 

بگذشت ماه و روز بخیر و مبارکی 

پرکن قدح ز باد؛ گلرنگ راوکی. 


ظهیر فاریابی (از آنندراج). " 


راول. ارا (!خ)۲ موریس. آهنگسار نامی 
فرانسوی که بسال ۱۸۷۵ م. در سور" بدنیا 
آمد. وی از بزرگترین استادان موسیقی فرانه 
گردیدکه ظرافت و وضوح بیان آثارش در 
قطعاتی مانند «مامرلوی» " «لور اسپانیول»۴ 
دیده ميشود. راول بال ۱۹۳۷ م. درگذشت. 
راول پندی. زر /و پ ] (خ) راول‌پیندی. 
پایتخت جدید پا کستان. رجوع به راول‌یندی 
در همین لفت‌نامه شود. 
راولین‌سن. (س] )۵ 
(۱۸۹۵-۱۸۱۰ع.) یکی از چهار عالم 
آسورشناس انجمن آسیایی پادشاهی لندن *. 
وی از صاحبمنصبان انگلیسی در خدمت 
دولت ایران بود و نمیدانت که اروپا در 
خواندن خطوط قدیم تا چه اندازه ترقی کرده. 
در سال ۱۸۳۵م. بخواندن خطوط میخی 


پرداخت و با اینکه از کتیبه‌های دیگر شروع" 


کردبه تایجی رسید که « گروت‌فید» رسیده 
بود. بهره‌مندی راولین‌سن آهمیت بسیار 
داشت چه, ثابت کرد که زحمات گروت‌فید به 
نتیجه رسیده و حدس‌های او درست است. از 
کشفیات بزرگ او کتيبة بیستون (داریوش 
اول) است که به سه زبان نوشته شده : ۱- 
پارسی قدیم. ۲-عیلامی. ۳- آسوری. 
راولین‌سن با مخارج بسیار و مخاطر؛ جانی 
موفق شد از اين که که در بلندی صدیا از 
زمین است, سوادی بردارد. بعد بواسطهً 
خواندن پنجاه اسم که در کتیبه ذ کر شده 
توانستند در چگونگی تجعات علماء قبل 
تحقیق کنند و بر اثر این تحقیقات تردیدی 
نماد در اینکه الفبای زبان پارسی قدیم معلوم 
گشته و چهارصد کلمه از این زبان بدست 
آمده است. پس از آن موافق این کتبه و لغات 


ن, صرف و نحو زبان مزبور را نوشته 


فرهنگی نیز ترتیب دادند. راولین‌سن سپس از 
راء خط میخی پارسی بخط میخی دوم 
پرداخت و معلوم کرد که اين خط هجاییست 
یعنی هر علامت نمایند؛ یک هجاست و در 
سال ۱۸۵۵ کاملا معلوم و محقق شد که این 
زبان عیلامی یا شوشی است. بعد بخط سوم 
پرداختند تا در نحیجهٌ زحمات و تحقیقات 
زیاد ثابت شد که خط سوم کتیه‌های 
هخامنشی همان خط آسور و بابلی است و 
دیگر شکی نماند که شاهان هخامنشی بعد از 
زبان پارسی قدیم و عیلامی زبان و خط آسور 
و بابلی را که خط نختین مردم متمدن 
آسیای پیشین بود استعمال کرده‌اند. (از ایران 
باستان ج۱ ص ۴۷). و رجوع به مزدیا 
ص۱۵۵ و ۲۰۲ ایران در زمان سابانیان 
ص ۰۲۵۵ فرهنگ ایران باستان ص ۰۲۸۹ 


| تسار یخ کرد ص۰۳۸ سبک‌شناسی ج۲ 


ص ۳۴۷, احوال و اشعار رودکی ج اص ۱۷۲ 
و فهرست ایران باستان (سری کتابهای جیبی 
راوماده. زد /د] (۲۵ انگوزه را گویند که 
بعربی حلتیت خوانند. (سرهان) (از شرفنامة 
منیری). انگژد. (از شعوری ج ۲ ورق 4۱۴ 
انفوزه و حلتیث مختن. (ناظم الاطباء). در 
برهان بمعنی انفوزه نوشته, آن خطاست و 
تسحقیقش رادب‌اده است نسه راوماده. (از 
آنندراج) (از انجمن آرا), رجوع به راوباده در 
همین لفت‌نامه شود. 
راومارش. ((خ)۸ قصیه‌ای است در استان 
یورک انگلستان راقع در سه‌هزارگزی شمال 
خاوری روترهام, این قصبه دارای سعدن 
زغال‌سنگ و کارخانه‌ها و کارگاههای 
آهنگری و غیره مباشد. (از قاموس الاعلام 


نز برکی ج ۲). 


» اون [ر] ((خ) شهری است به طخارستان, 


(منتهی الارب). قصبه‌ای بوده است از نواحی 
طخارستان در خاور بلخ. (از معجم البلدان 
ج۶) (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲): 
آنکه به راون دو هفته بود و ز عدلش 
صد اثر دلپذیر هست به راون. فرخی. 
زاون. (و] ((خ)" شهر و مرکز ناحية راون 
واقع در سرزمین امیلی " در کشور ایتالیا و 
۶۷صزارگزی جنوب خاوری بولونی و 
ده‌هزارگزی ساحل دریای ادریاتیک. این 
شهر بواسطة کانالی با دریای آدرباتیک 
مربوط است و خود در نقطة تقاطع دو راه‌آهن 
قرار گرفته است. راون دارای ۸۶۶۰۰ تن 
جمعیت و کارخانه ابریشم‌بافی و موقم 
بازرگانی مهمی مباشد و چون در قرون 
وسطی بسیار آباد و بزرگ و معروف و مدتها 
بایتخت روم غربی در دوران حکومت 


۳ ۱" 5 
هوتوریوس " بوده از ایتروی دارای اهمیت 


راونج. 

تاریخی است. آرامگاه دانه "۱ شاعر بزرگ و 
نامی ایتالیا و سرایندة « ک‌مدی الهسی» که از 
عظمترین آثار فکر بشری است در این شهر 
قرار گرفته و بر شکوه و عظمت آن افزوده 
است. (از لاروس) (قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ 
راون. (و) (ج)۲ نام نساحیه‌ای است در 
کشور ایتالیا و حدود آن بشرح زیر است: از 
سوی شمال به «فراره» و از سوی جنوب به 
استانهای «فلوانسا» و « گورلی» و از سوی 
خاور به دریای آدریاتیک و از باختر به 
«پولونی» مسحدود است. مسباحت آن 
۴ میلیون گز مربع میباشد مرکز راون نیز 
همين نام دارد. این ناحیه به شه حوزه 
(شهرستان) تقسیم شده که جمعاً شاملي ۲۱ 
بخش است. محصولات عمده آن ابربشم و 
حبوب مختلف و روغن زیتون و شراب و 
غیره میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
راوفاء زر ] ((خ)۲ یا راونه نام شهری است 
زیبا و آباد در استان اوهویو ۹" از ایالات متحده 
امریکا واقع در ۲۰۷هزارگزی شمال خاوری 
« کولومبوس». اين شهر دارای کارخانه‌های 
بسیار و تجارت حبوب و روغن و غیره 
مباشد. جمعیت آن برطبق آمار سال ۱۹۵۰م. 
۷ تن است. اين شهر بسال ۱۸۵۲م. بنا 
شد و در سال ۱۹۱۲م. بصورت یک شهر 
درآمد. (از قاموس الاعلام ترکی) (داشرة 
المعارف بریانیکا). 
راوفالا. زر ](۳4" تام نوعی درخت است در 
مادا گاسکار۲" از رستة درختهای خرما و 
موز, که در مادا گاسکار در تداول عامه 
درخت مافر نامیده می‌شود. این وجه تسمیه 
بدان سیب است که ساقة برگهای آن آب 
خنکی بخود جذب و تشنگی مسافران را رفع 
راونج. [رَ] (اخ) قصبه‌ای است از دهستان ‏ 
قهستان بخش کهک شهرستان قم وانع 
۶هزارگزی جنوب کهک و ۶۶هزارگز 
خاور راه شوسة قم به اصفهان. اين قصبه در 


1 - 8۵۷۵۱, ۰ 
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۶-اين چهار تن عبارت بودند از: رارلین سن؛ 

مال بت اپ پر» هینکس. 

۷- در ناظم الاطباء بسکون واو آمده است و 

در برهان بضم واو نیز ضبط شده است. 
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راونج. 
کوهستان واقع شده و هموای آن شتردیر 
۰ تن می‌باشد. اب 


است. جمعیت آن 
راونج از چهار رشته قنات تأمین می‌شود و 
محصول عمدء آ ن: غلات. پنبه, انواع میوه 
لبنیات» و شفل احالی کشاورزی و گله‌داری 
است. کارهای دستی و صنایع آن بافتن 
کرباس است. راه مسالرو دارد. مزارع 
حسین آباد. عباس‌آباد, ضیاءاباد, ورجه 
ابواسحاق, گرگان. صحبت‌آباد. بهاریه, 
چاله‌تویی, حسنآباد. آب‌پائین؛ چنارستان, 
یحیی‌آباد. قوچک, رونگ, گنداب, آلوان, 
مروبان, اژناجه, دشت زردآلو و چاهان جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ 
راونج. [ر) ((خ) ریونج. نام قریه‌ای است به 
نیشابور. (از معجم البلدان), 
راوند. [رَ) (() ریسمانی که خوشه‌های 
انگور بر آن آویزند و جامه و ضوطه و ازار و 
لنگی و ماد آن بر بالای وی اندازند. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (از آنندراج) (انجمن آرا). 
|ارسوند. (ناظم الاطباء) لغتی است در 
ریوند چینی در تداول عامه. (منتهی الارب). 
ریوند را یز گویند و آن دواییست مشهور 
ومعروف و گویند ریوند بیخ ریواس 
آن چینی و خراسانی می‌باشد. چینی را برای 


است و 


مردمان و خراسانی را برای دواپ و 1 


چهارپایان دیگر استعمال کنند. خراسانی را 
راوندالدواب و چینی را راوند لحمی گویند. 
(از برهان), دوایی نباتیست زردرنگ مبرد 
قرش که پاسهال گرمی ی قرو اند 
مقوی قوت جاذبة جگر است. ریوند امالا 
همین است. (از تحفة السومنین) (غیاث 
اللفات). بیخ ریباس که بیخ جگری نیز نامند. 
(از مخزن الادوية), ریشه‌ای است معروف که 
جنس اعلای آن در چین و روم میروید برای 
جگر و رفع حرارت و دفع صفرا بی‌اندازه 
موّثر است و بیشتر در شربتهای مصهلی بکار 
مبرود. (از شعوری ج آورق ۴), صاحب 
اختیارات بدیمی آرد: بپارسی ریوند گویند 
مولف گوید: بیغ ریواس است و صاحب 
منهاج گوید: دو نوع است چییی و خراسانی» 
خراسانی معروف بود به راوندالاواب جهت 
چهارپایان مستعمل کنند و چینی جهت 
آدمیان. و بهترین آن چینی بود که خضوب 
سحق کنند. برنگ زعفران بود و چون پشکند 
اندرون وی بطریق کوهان گاو بود و آن را 
ریوند طبی خواند و طبیعت آن گرم است و 
گریند عندل است. یلیس گوی: گرم 
است و خشک در دوم چون سحق کتد با 
سرکه و بر کلف روی مالند زایل گرداند. چون 
بباشامند بادها را نافم بود و ضعف معده و درد 
گرده ومثانه و رحم و درد چگر و ورم سپرز و 


عرق‌الناء و نفث دم که در سینه بود و ربو و 
فتق و فواق و خناق و خفقان و قرحة امعاء و 
اسهال و تبهای وابره و سموم و گزندگی 
جائوران شربتی در وی نیم درم بود تأ دو درم 
و گوبند از دانگی تیک درم.چون بآب ضماد 
کنند ورمهای گرم مزمن بگدازاند. جاینوس 
گوید:ناقع بود درد جگر و سپرز را و سده 
جگر و امعاء بگشاید و خاصیت دارد در جگر 
و درد آن | گرچه مزمن شده باشد. ارساسیوس 
گوید: نافع بود جهت اسهال, شیخ‌الرئیس 
گوید, چون روغن وی بمالند جهت فخ که در 
عضله حادث شود و درد آن و امتداد آن نافع 
بود. سفین اندلسی گوید: مقوی اعضا: باطن 
بسود و سده بگشاید و رطویتهای فاسد 
بخشکاند و طبیعت پا ک‌کند از بلغم لزج و 
خلط خام, و استقاء رانافع بود و سنگ گرده 
و مثاند : یزاند و بغایت نافع بود جهت درد 
شانه, و بول برد و اواع اسهال که از سدة 
ماساریقا بود چون ناصر بود فعل وی اقوی 
بود و همچنین هلیلهٌ کابلی جهت تیة دماغ 
تنقی تمام بود و ذهن را نیکو و صداع بلغمی را 
زایل گرداند و اگرایار؛ لوغا و یاء کهن با وی 
اضافت کنند فعل وی قوی‌تر بود و نافع بود 
خواه با وی خواه تنها, مخدر فالج و علتها که 
ی 
بلغمی و ریحی و اطلاق طببعت و تحلیل 
ماخ بکند و بیع و تب صفززش را شانع 
بود. فولس گوید: بدن را پا ک‌گرداند از همه 
حرارتها, و ورمهای گرم را نافع بود و درد 
جگر و سپرز را سود دهد. یوحنا گوید: ورم 
معده و شش و جگر را نافع بود و بواسیر و 
ناصور که یمقعد بود چون سحق کرده ببر آن 
پاشند خاصه با انذروت, و گویند مضر بود و 
مصلجوا ضمغ عربی بود و بدل آن نیم از 
راوند منز بود و بوزن آن ورق گل سرخ و 
سبل, رازی گوید: بدل آن در ضف جگر و 
0 
ستبل. (از اختیارات بدیعی). و رجوع به تحقٌ 
حکیم مومن و تذکره؛ ضریرانطا کی ص ۱۶۹ و 
روضات الجنات ص ۵۴ و مخزن الادوية و 
منهاج السراج و بحر الجواهر و صیدنهة 
ابوریحان بیرونی شود. 
اقام راوند: 
- راوند ترکی؛ راوند جدید یا راوند نو رجوع 
به ترکیب رآوتد جدید و راوند نو در همین 
لغت‌نامه و رسالُ راوند این جلجل شود. 
راوند جدید یا نو؛ نوعی از راوند حقیقی که 
آن را راوند فارسی و راوند ترکی نام دهند. 
رجوع به رسالهٌ راوند اپن جلجل شود. 
- راوند چینی؛ راوند لحمی. نوعی از راوند 
قدیم که بهترین نوع راوندها باشد و در معالجة 


انسانی بکار رود و آن را ریوند چینی نیز 


۱-۸۹۱ 


نامند. رجوع به تذکر؛ ضریر انطا کی و 
اختیارات بدیمی و تحفه حکیم مومن و 
مخزن‌الادوية و ناظم‌الاطباء وبرهان شود. 
- راوند حقیقی؛ ابن جلجل در رسالةٌ خود سه 
راوند را حقیقی گفتد: راوند چینی, راوند زنج؛ 
راوند ترکی. رجوع به رسالة مزبور شود. 
راوند خراسانی؛ راوندالدواپ. راوندالخیل. 
که جهت چهارپایان بکار رود و پست‌تر از 
راوند چینی باشد. رجوع به تحفا حکیم مومن 
و اختیارات بدیعی و مخزن‌الادوية و تذکرهٌ 
داود ضریر انطا کی‌و نیز رجوع به راوند و 
راوند خراسانی در ناظم‌الاطباء شود. 
- راوندالخیل؛ راوندالدواب. راوند خراسانی. 
رجوع به ترکیب راوند خراسانی در همین 
لغت‌نامه شود. 
< راوند دواب؛ راوندالدواب. ریوند دواب. 
راوند خراسانی را گویند که مخصوص 
چهارپایان است. رجوع به ترکیب راوند 
خراسانی در همین لفت‌نامه شود. 
راوند زنج یا زنجی؛ زبونترین نوع راوند که 
رنگ آن سیاه و براق است و ابن جلجل آن را 
یکی از انواع دوگانة راوند قدیم نامیده‌است. 
رجوع به ترکیب راوند قدیم در همین لغت‌نامه 
و تحفذ حکیم موّمن شود. 
<- راوند سوریانی؛ این جلجل راوند را چهار 
قسم کرده و قسم چهار را سوریانی نام نهاده و 
گفته که جز در نام با سه قسم اول شریک 
نست. و رجوع به رآوند در هیمن لغت‌نامه 
شود: 
- راوند شامی؛ ریوند شامی. همان 
راوندالخیل است. (از یادداشت مولفا. 
- راوند فارسی؛ راوند جدید یا نو. رجوع به 
ترکیب راوند جدید در همین لغت‌نامه شود. 
راوند قدیم؛ ابن جلجل راوند چینی و راوند 
زنجی را راوند قدیمی خوانده است. رجوع به 
ترکیب راوند چینی در همین لفت‌نامه شود. 
راوند لحمی؛ راوند چینی. (از برهان). 
رجوع به ترکیب راوند چینی شود. 
رآوند نو؛ رأوند جدید. رجوع به تسرکیب 
راوند جدید شود. 
راوند. زر] (اخ) شهری است نزدیک کاشان 
و اصفهان که حمزه گفته است اصل آن 
راهاوند بمعنی خیر مضاعف است. (از معجم 


راوند. 


الیلدان ج نام قصبه‌ای است از بخش 
مسرکزی شهرستان کاشان واقع در 
یازده‌هزارگزی شمال باختری کاشان؛ سر راه 
شوسة کاشان بقم. آين قصبه در دامنة کوه وأقع 
شده و هوای آن معتدل و جمعیت آن در حدود 
۲ ۰ تن است. آب راوند از رودخانه نابر 
تأمین میشود وسحصول عمدء آن غلات: 


1 - ۳۱۷/۳۰ 


میوه. خربزه و هندوانه است. پِيشْة مردم 
کشاورزی و دامپروری است و زنان ببافتن 
قالی اشتفال میورزند. ایین قصبه دارای 
دبستان و چندین باب دکان و دو قهوه‌خانه سر 
راه شوسه میباشد. مزرعة اقبالیه جزء ایین 
قصبه است و آثار ابنية قدیم دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۳. نجم‌الدین ابوبکر 
راوندی صاحب کتاب راحة‌الصدور از سردم 
این قصبه است و همو گوید: غذاهای ناموافق 
و هواهای نالایق اثر کرده بود هر روز وهن و 
فتور در تن رنجور ظاهر ميشد تا به راوند که 
منشأً اصلی بود رسیدم و روی عزیزان که 
یخن کین بود بدیدم. (راحة الصدور 
ص ۳۹۵). و در راوند که مسقطالرأس مژلف 
این مجموعست. بزرگی یگانه و پیشوایی در 
این زمانه بود بهاءالدین ابوالعلاء که حسب و 


نسب و اسوال موروث و مکتسب داشت...: 


(راحة الصدور ص ۳۹۳). مژلف تاریخ قم 
گوید:این دیه راوند | کیربن ضحا ک بیوراسف 
بنا کرد و بدان نزول فرمود و گویند که بییبن 
جودرز چون خواست که بحضرت ملک رود 
از جی اصفهان بیرون آمد و به راوند نزول کرد 
و به آبه نزول فرمود... بنا و عمارت راوند و 
آبه پس بیکدیگر مانده است. (تاریخ قسم 


ص۷۸. 
ز ایزد رسدش بخت نه از تخت و نه از تاج 
تا می‌چکند نهر ز راوند و ز آمو, قاانی. 


و رجوع به المعرب جوالیقی ص۱۳۴ و ۱۶۲ 
و قاموس الاعلام ترکی ج۳ شود. 

راوند. [َ] (اخ) نام جاییت از توابع 
قسزوین. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا), 
ظاهراً نام «رامند» که بلوکیست در جنوب 
فزوین اشتباه شده است. 


راوند. [و) ((خ) شهری قدیمی است در 


موصل که گویند آن را راوند اکبرین بیوراسف 
ضحا ک‌ببا نهاده است. (از معجم البلدان ج۲. 
راوندان. [و) ((خ) بلوک مشجری است از 
نواحی حلب. (از معجم البلدان ج ۴ (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

راوندان. [وَ] ((خ) قلعه‌ای است محکم در 
نزدیکی حلب. (ناظم الاطیاء) (از معجم 
البلدان) (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
راوندوز. [ر] ((خ) شمسهرستانی است در 
شمال شرقی آربل عراق که ۲۹۰۰۵ تن 
جمیت دارد. راوندوز دارای چهار ناحیه 
است: دیره حریرء بالک, براودوست, و مرکه 
سور. (از اعلام المنجد). 

راوندوز. [ر] ((خ) مسرکز شسهرستان 
راوندوز است که در مرز ايران و ترکیه و عراق 
قرار دارد و شهر تجارتی و همچنین مرکز 
رژسای کرد میباشد. (از اعلام المنجد), 
راونده. رز د] (اخ) راوندية. همان ضرق 


راوندية است موب به عبدائ راوندی که در 
حییب‌السیر راونده آمده است. رجوع به 
راوندية در همین لغت‌نامه و حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج ۱ ص ۲۷۲ شود. 
راونده. [و د] ([خ) عبدائّه معروف براوندی 
رئیس فرهة راوندیه. (از حبیب السیر چ 
سنگی تهران ص ۲۷۲). رجوع به راوندیه و 
راوندی (عبدا) در همین لغت‌نامه شود. 
راوندی. [رَ] (ص نسبی) منسوب است به 
راوند که از قرای کاشان است. (از انساب 
تمایر: 
راوندی. [رَ] (!) اصطلاح موسیقی) نام 
قطءه‌ای از قطعات دستگاه همایون در 
اصطلاح موسیقی. رجوع به مجم‌الادوار 
هدایت نوبت سوم ص ۱۰۰ و ۲۰۱ شود. 
:رآوندی. [و) ((خ) يا ابن راوندی. احمدین 
یحیی‌بن اسحاق, مکنی به ابوالحن و مشهور 
به ابن الراوتدی یا ابن الروندی که از متکلمان 
نامی و دانشمدان هیر میباشد و بفتة 
مسعودی ۱۱۴ جلد کتاب تألیف کرده است. 
رجوع به ابن راوندی ذر همین لغت‌نامه و 
کتاب الانتصار خیاط و مقدمذ آن بقلم 
نبرگ ‏ الفهرست چ مصر ص ۴ و ۵, مسروج 
الذمب چ اروپا ج ۷ ص ۲۳۷ وفیات الاعیان 
چ تهران ج۱ ص۲۸ البداية و انهاية این کثیر 
المنتظم, تلبیس ابلیس ابن جوزی ص ۷۲ و 
۸ تبصر:العوام ص۳۹۸ و ۴۴۰ مقالات 
اشعری, شرح نهج‌البسلاغه این ابی‌الحدید, 
الفرق ین لفری,الملل و انحل, افصل فی 
الملل و الاهواء و النحل, کتاب شافی, فصول 
سید مرتضی. روضات الجنات ص ۵۲ 
کنزالفوائد کراجکی ص ۵۱, تاریخ گزیده چ 
جدید ص ۰۶٩۹۲‏ فهرست خاندان نوبختی. 
لام المنجد. اعلام زرکلی چ جدید ج ۳: 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ تساریخ الحکماء 
القفطی ص۲۷۹, تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص ۱۸۷ شود. 
راوندی. [و] ((خ) تاج‌الدین ابولفضل 
احمدین محمدین علی. خال نجم‌الدین ابویکر 
راوندی مولف راحةالصدور که سمت استادی 


و تربیت خواهرزاد؛ خویش را داشته و خود 
از فقها و دانشمندان عراق بشمار میرفته و بنا 
بنوشتة نجم‌الاین در خط و لفت و فقه و 
خلاف (مناظره) و تفسیر و حدیث و لفت و 
شعر پارسی و تازی استاد و واعظ و مذکر و 
مدرس چند مدرسه در شهر هممدان بوده و 
نجم‌الدین مدت ده سال در خدمت او بسر برده 
و کسب فضل و معرفت کرده است. او در 
تاریخ تالیف راحةالصدور (۵۹۹ ه.ق.) زنده 
بوده است. (مقدمة راحةالصدور بقلم آقای 
بدیم‌الزمان فروزانفر). و نیز رجوع به ص ۴۰ 
همین کتاب شود. 


راوندی. 


زاوندی. [ر] ((خ) حسیانین بسرین 
المخارق الضبی الاسدی راوندی. او در 
اصفهان قاضی بود و اژ ابویوسف قاضی و 
دیگسران روایت کرد و بسال ۲۳۸ «.ق. 
درگذعت. (از لباب الانساب ج۲). 
راوندی. [] ((خ) زین‌الدین مجدالاسلام 
محمودین محمدین علی, خال نجم‌الایین 
ابوبکر محمد راوندی مولف راحةالصدور و 
برادر تاج‌لدین ابوالفضل احمدین محمد 
راوندی. او از هنرمندان و ادیا و استادان خط 
بوده و پپارسی و تازی شعر میسروده است. 
نجم‌الدین در راحةالصدور ص ۵۱ در ضمن 
شرح حال و مراتب فضل و دانش وی گوید: 
«در کاشان که منشاأً ادب و محل فضلاي لفت. 
عرب بود بر بساط معین ساوی مستوفی: . 
سلطان قصیده‌ای برخواند تنازی که جملهً 
فضلا اقرار کردند که بسن وی در هیجده 
سالگی در روی زمین کسی دیگری نبوده 
است که در خط و شعر بدان مثابت رسیده 
است». اینک چند بیت از آن قصیده: 
ذهب الشتاء فمرحبا بذهاپه 

و اتی الربیع یمیس فی جلبابه 

والشلج ذاب من الشتاء که 

حا مولانالوزیر باب 

والشمس حّت فی اعلاءبمنزل 
تربو علی الاحرام فوق قبابه 

وتری الصبا طبا کایام الصبی 

فوق اربییجتز فضل ثابه 

طابت و رَفّت فی الفداة کائها 

اخلاق مولانا لدی اصحابه 

و آترجس القض الطری مجمش 
طرر البنفسج فی متون هضابه 

و تبسمت زهر الاقاحی غدوة 
گولیهیفتر ملء اهابه 

وتری الطیور علی القصون ترئمت 
فی موضع نزه عقیب سحابه 
والعندلیب کأنه فی لحنه . 

مداح مولانا بصدر جنابه 

لازال سیفک فوق اعناق العدی 
متذللین رقابهم کقرابه 

دم فیاعلی ملاح فی بحرالدجی 
زهرالکوا کب‌طافیاً کحابه 

و تحل عزاً دائماً لاتقضی 

ایام دوكه مدی احقابه, 

در سال ۵۷۷ه.ق.که طغرلبن ارسلان را 
سودای تسعطم خط در دل جایگیر افتاد 
زین‌الدین را بخدمت خواند و شرف استادی 


ارزانسی داشت و اسن فن شمریف از وی 
بیاموخت و بکتایت و مصحفی سی‌پاره آغاز 
کردو هر چه او مینوشت نقاشان و مذهبان به 


1 ۰ ۱۲۰ 


راوندی. 


ژر حل تکمیل میکردند و بر هر ول" 


سی‌پاره صد دینار بخرج میرفت... در سال 
۰ «.ق. که طفرل را هوای مسجموعه‌ای از 
اشعار بسود زین‌الدین آن را مینوشت و 
جمال‌الدین نقاش اصفهانی آن را صورت 
میکرد. و اگراین مجموعه که یکی از 
قدیمترین تذکره‌ها و ظاهراً تنها تذکرة 
مصوری است که در قرون گذدته تألیف 
کرده‌اند از میان نمیرفت و در دسترس ما 
میبود پرده از روی بسیاری از اسرار تاریخ 
ادبیات فارسی برمیگرفت و هم ما را بسلیقة 
زین‌الدین در اتخاب اشعار و تنخیص ادبی 
وی راهنمایی مینمود. تاریخ ولادت او به 
نوشتة نجم‌الدیین ۵۳٩‏ ه.ق.بوده است. (از 
مقدمٌ راحةالصدور بقلم آقای بدیع‌الزمان 
فروزانفر) (از راحةالصدور ص ۵۲), 
راوندی. [و] ((خ) عبداله. پیشوای فرقذ 
راوندیه یا عباسیه که امامت را بعد از حضرت 
رسول (ص) حسق فرزندان عباس عم آن 
حضرت میدانستد و نیز جماعتی از آنان به 
الوهیت خلیفة عباسی معتقد بودند. عبداه در 
خراسان داخل داعیان عباسیان بود و بخابر 
مخالفتی که میان او و ابومسلم دست داد با 
جمعی کثیر از انباع خود بقتل رسید. بقیة 
شیعذ از پوشیده و پهان روزگار می‌گذراندند 
تا پس از مرگ ابومسلم دوباره بفعالیت‌های 
شدید دست زدند. (از خاندان نوبختی 
ص۲۵۶ و ۲۶۷). و رجوع به حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج۱ ص ۲۷۲ و تجارب‌السلف 
ص۱۰۵ و ۱۰۶ شود. 
راوندی. [رَ) (اخ) قطب‌الدین ابوالحسین 
سعیدین هبةاله متوفای سال ۵۷۳ ه.ق.که 
نهج‌البلاغة حضرت علی علیه‌السلام را شرح 
کردو رساله‌ای در اثبات اينکه طريقة کلام در 
معرفت احکام دینی طریقه‌ای مطمئن و خالی 
از شبهه نیست نوشت و در آن نودوپنج مورد 
از موارد اختلاف بین شیخ مفید و سید مرتضی 
دو پیشوای نامی شیعه را یاداورد شد. (از 
خاندان نوبختی ص 0۷۷ 
راوندی. [ر] (اخ) محمدبن علی‌بن احمد 
راوندی. پدر مادر نجم‌الدین راوندی مولف 
راحةالصدور است و نجم‌الدین در کاب خود 
گوید:«و پدر صادرم امام سعید و مرحوم 
شهید... محمدین علی‌بن احمد راوندی رضی 
عنه... روایت کرد از امام کبیر اقضیالقضاة 
ظهیرالدین استرابادی... که او گفت باسنادی 
درست از ائمةً دین لقة عن نقة سماع دارم...». 
(از راحة الصدور راوتدی ص ۱۴). 
راوندی. [وَ] ((2) نسجم‌الدین محمدین 
علی‌بن سلیمان‌بن محمدین احمدین حسین‌بن 
همة مکنی به ابوبکر مژلف کتاب معروف 
راحةالصدور. که بین سالهای ۵۵۰و ۵۵۵ 


ه.ق.در راوند بدتیا آمده است و به سبب 
قحطی که در سال ۵۷۰ در اصفهان روی داده 
خانوادة او بفقر دچار شده‌اند و او ناچار در 
خدمت خال خود تاج‌الدین که یکی از علمای 
اصفهان بوده تحصیل علم و کسب معیشت 
میکرده است. وی مردی فاضل بود و دانشمند 
و شاعر نویسنده و هنرمند و خطاط بود و 
بقول خود او هفتاد گونه خط ضبط کرد. و از 
نوشتن مصحف و تذهیب و تجلید که بغایت 
آموخته بوده کسب معیشت میکرد و کتب 
علمی می‌خرید و نزد استادان می‌خواند و از 
علمای عصر اجازة روایت میگرفت. در دور؛ٌ 
ساطّت طغرلین ارسلان (۵۹۰-۵۷۳) در 
اصفهان پاسایش روزگار میگذرانید و بعد که 
خال او زین‌الدین مجدالاسلام بممت معلمی 
طفرل در همدان اختصاص یافت و پادشاه را 
خوانندن آموخت و بخط نوشتن واداشت 
راوندی هم بهمدان در خدمت خال بود و 
قرآنی که پادشاه بخط خود نوشت او نیز چون 
دیگر نقاشان و مذهبان در تکمیل و زرنگاری 
آن مصحف مشغول بوده است. بعد از انقراض 
دولت سلاجقه و کشته شدن طغرل و آمدن 
خوارزمیان راوندی از عراق به بلاد آسیای 
صفیر مسافرت کرد و در پناه کیخسروبن قلج 
ارسلان ملقب به غیاث‌الدین (۶۳۴-۶۱۶] که 
بکیخرو دوم معروفست جای آگرفت و 
کتاب راحة‌الصدور را که نام اصلی آن «اعلام 
الملوک المسمی پراحةالصدور و آیةالسرور» 
است بال ۵۹٩‏ ه.ق. آغاز نمود و در سال 
۳ بایان رسانید و بنام آن پادشاء کرد. 
راحةالصدور یکی از بهترین کتب نثر فارسی 
در سبک نثر فنی است, بیشتر شواهد فارسی 
این کتاب یا از شاهنامه است یا از خود مولف. 
مضمویج کِتابعبارت است از شرح وقایع 
بسلینت خاندان سلجوقی از ابتدای 
تا انقراض آن سلسله و همچنین شرح 
حال خود و خاندان خود و اوضاع عراق پس 
از استیلای خوارزمیان. که بیگمان مأخذ وی 
سلجوقنامٌ ظهیری بوده است. نجم‌الاین 
علاوه بر کسب قضل و دانش و هنر از دو خال 
فاضل و هنرمند خود تاج‌الاین احمدین محمد 
و زین‌الدین محمودین محمد و سایر اساتید از 
محضر شمس‌الدین آحمدبن منوچهر شصت 
کله(در حدودسال ۵۸۰) بهره‌مند گردید و این 
استاد برای نجم‌الدین برنامه و منهجی تعیین 
نمود که جهت تمرین طبع و پرورش ذوق 
شاعری مفید میشمرد و عشسق کم‌نظیر او 
بشاهنامه و استنهاد از آن در کتاب نیز 
براهنمایی شمی‌الدین احمدین منوچهر 
حاصل گردیده و شیوایی بیان مولف نیز 
بیگمان مدد قوی از سرچشم بلاغت 


سحرآسای استاد طوس یافته است. غیر از 


۱۸۳۰۰۴۳ 


کتاب راحةالصدور, وی را کتابی بوده است 
در معرفت اصول خط که خلاص آن را در 
اواخر کتاب راحةالصدور بعنوان «فصل فی 
منعرفة اصول الخط من الداثرة و السقط» 
گنجانیده است. از اشعار اوست قطعة زیر که 
در دوران بیماری در سفر مازندران گفته: 
گیتیچه خواهد از من مسکین مسعمند 

عالم چه جوید از من دلخستذ تزند 

دردا که حلقه گشت جهان پیش چشم من 
من مانده در میانة این حلقه پای‌بند 

ای دوستان چرا نکند یاد من کسی 
گویدمحمد از چه سبب گشت مستمند 


راوندية. 


ای مهتران و یاران ای بی‌عنایتان 

رحمت کنید بر من دلختة تژند 

پندم دهند هر کس و گویند صبر کن 

بی‌دل چگونه صبر کنم پس چه سود پند 
بسیار صبر کردم و سودم نمیکند 

ای دوستان نگویید آخر ز صبر چند. 

و همو راست ابیات زیر از قصیده‌ای که در 
رای سلطان طغرل گفته: 

دریغ عالم معنی خراب می‌بینم 

دریغ ماه کرم در سحاب می‌بیتم 

دریغ چون تو جوانی که زیر خا ک‌شدی 

که همچو گنجت تحتالتراب می‌بنم 

فتاد در دل آهن ز مرگ تو آتش 

ز چشم سنگ, روان گشته آب می‌بینم 

بدست مردمک دیده پر ز خون دو چشم 

بیاد روی تو جام شراب می‌بینم 

ز خون دیده دل سنگ لعل می‌یایم 

ز آه دل جگر شب کباب می‌بینم. 

(از مقدم راحةالصدور بقلم آقای بدی‌لزمان 
فروزانفر) (راحةالصدور ص ۳۶۰ و ۳۷۳) 
(سبک‌شناسی جح ص ۲۰۵). و رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ج ۲ص ۷۹۲ و ٩۲۰‏ و 
۰ تتمة صوان (حاشية ص ۱۵۱). تاریخ 
سیستان ص ۳۷۲ و ۳۶۵ و مزدیسنا ص ۲۷۲ 
شود. ۱ 
راوندی. [ر] (اخ) یحبی‌بن محمدین 
اسحاق راوندی. پدر ابن راوندی معروف. وی 
بر طبق برخی از نوشته‌ها یهودی بوده و در 
تورات تحریفاتی وارد اورده است. لیکن ببا 
توجه باینکه نام پدر وی محمدبن اسحاق 
است گمان میرود این نسبت از جانب مخالفان 
پسرش باو داده شده باشد. (از خاندان نوبختی 
ص۸۹]. 

راوند بذ. [و دی ی ] ((ج) اسم دیگر شیعة 
ال‌عباس يا عباسیه است که امامت را بارث 
بعد از رسول ال حق فرزندان عباس عم آن 
حضرت میدانتند و ايشان اصحاب عبدال 
راوندی می‌باشند و باید دانست که اين فرقه 
بهیچوجه به این راوندی مشهور نسیتی 
ندارند. از راوندية جماعتی نیز به الوهیت 


۱۱۱۸۰۰۴ 


منصور خلیفه عقیده داشتد. وف جماعت 


راونسبورگ. 


هستند که سرانجام بنی‌عباس یعنی فرزندان 
محمدین عسلی‌بن عسبداّابن عباس‌بن 
عیدالمطلب را پخلافت رساندند. این فرقه از 
بقایای ک‌سانیه هستند که بعد از نوت ابوهاشم 
عبدائبن محمدین حنفیه در سال ٩۸‏ ه.ق.با 
محمدبن علی‌بن عبدالبن عباس بیعت کردند. 
راوئدیه در ولایات مختلف مرها بلاد 
شرق اسلامی نفوذ فوق‌العاده یافته آنبان 
انتظار سرنگون شدن دولت اموی را داشتند و 
چون گمان ایشان این بود که با انجام سد؛ اول 
دولت آمویان نیز باید سپری شود و پس از صد 
سال حق به حقدار برسد» در سال ۱۰۱ 
نمایندگانی پیش محمدبن علی که لقب امام 
اختیار کرده و در قریةٌ خميمة از قراء شام 
سا کنبود فرستادند و با او بامامت و خلافت 


بیعت کردند. محمد امام نیز بزودی مبلفینی - 
بعراق و خراسان فرستاد تا زشتی اعمال ‏ 


بنی‌امیه را بر مردم بفهمانند و آنان را بطرف 
بنی‌عباس بخوانند. در عهد او و پسرش 
براهیم امام دعات راوندی همه جا مخصوصاً 
در عراق و خراسان ببفعالیت ضد اسوی 
پرداختند و پس از مرگ محمدین علی امام 
(۱۲۴ «.ق.) جامه‌های خود را سیاه کرده 
باسم مسوده معروف شدند. این جماعت که 
| کثرشنان از دهقانان خراسان و نجیب‌زادگان 
ایرانی بودند بدستیاری ابوسلم خراسانی و 
ابوسلمه حفص‌بن سلیمان خلال همداننی 


سرانجام دولت اموی را در سال ۱۳۲ ه.ق. 


برانداختند و در وقعة زاب غلیة عنصر ایرانسی 
را بر عرب ثابت و افحاح دوره جدیدی را در 
تاریخ خلافت و تمدن اسلامی اعلان کردند. 
فرقه بوملمیه که معتقد به امامت ابوملم 
خراسانی و حیات جاوید او بودند شعبه‌ای از 


راوندیه محسوب میشوند و همچنین بوکوکیه. 


که‌شعبه‌ای از بومسلمیه است و نیز بسلمية یا 
خلالية که امامت را بعد اژ حسنین و محمدین 
الحنفية و... حسق ابوسلمه وزیبر و صاحب 
موسی خلاقت عباسی میدانستند و همچنین 
رزاسیه که شامل مقنعیه و مسبیضه 
(سپیدجامگان) نیز هست و از مسعتقدان 
ابوسسلم بودند و مسودة که قبلاً ادارتی رفت 
و هاشمية که اصحاب ابوهاشم عبدلّ‌بن 
محمدین الحنفیه بودند و بعد از او امامت را 
ال عباس منتقل میدانسته‌اند و هريرية که 
اصحاب اپوهریر؛ راوندی بودند و به امامت 
عباس, عم حضرت رسول و ابومسلم اعتقاد 
داتند همگی از شعب راوندیه موب 
ميشوند. (از خاندان نوبختی ص۶۴ و ۶۵ و 
۲ و ۲۵۶ و ۲۵۹و ۲۶۳ و رجوع به فرق 
ص ۳۶ و ۴۷ مقالات اشعری ص ۲۱. مفاتیح 
العلوم خوارزمی ص ۲۳, تبصره ص ۰۴۲۳ 


الکامل اب اشیر وقایم سال ۱۴۱, الفصل 
فی‌السلل والاهواء و سحل ج۴ ص ۱۸۷, 
تاریخ اسلام ص ۱۷۳ و ۱۷۴, ضحی‌الاسلام 
ج۲ ص ۲۲۱ و ۰۲۹۲ مزدیسنا ص٩۱‏ حبیپ 
السیر چ سنگی تهران ج۱ ص ۲۷۲ اعلام 
المنجد و تاریخ ادبیات تألیف دکتر صورتگر 
ص ۱۷ شود. 
راونسبورکت. [] (ج)! شسهری است 
صسنعتی در استان دانسوب در ن‌احیة 
وورتبرگ۲ آلمان واقع در قممت اولم ؟: در 
۵هزارگزی جنوب باختری اولم. این شهر 
در کتار رودخانة سلنین قرار دارد و دارای 
بیمارستان و آموزشگاهها و کارخانه‌های 
بسزرگ بافندگی و ماشین‌سازی میباشد. 
جمعیت آن ۱۷۰۱۲ تن است. راونسبورگ 
کلیسای باشکوهی دارد که ساختمان آن از 
"رن ۱۴یا ۱۵م. است. این شهر در قرن 
یازدهم پایه گذاری شد و در اوایل قرن ۱٩‏ 
جزء واریا گردید. (از وبستر جغرافیایی) 
(قاموس الاعلام ترکی ج۳). 
راونسر. [وَ سش ] (اخ) قمریه‌ای است از قراء 
ارغیان در نیشاپور. (از معجم البلدان). 
راوتسری. (ز س] (ص نسبی),منسوب 
است به راونسر که قریه‌ای است از قراء 
ارغیان در نیشابور. (از معجم البلدان), 
راونکت. [ر] (اخ) دهسی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۲۴هزارگزی خاور میناب. سر راه 
مالرو بشا گردبه میناب. این ده در جلگه قرار 
گرفته و هوای آن گرم و سکتة آن ۰ تن 
مباشد. آب راونگ از چاه تأمین میشود و 


محصول عمدة آن غلات و تبا کوء و پيشة 
مردم کشاورزی است. (از فرهنگ جغرافیایی 


| طیرانج۸. 


۰ آونه. [وٍ ذ) (اخ) راونا. تلفظ ترکی راونا. 
رجوع به همین کلمه شود. 

راوفی. [ر] (ص نبی) موب است به 
راون که شهری است از طخارستان در بلخ. 
(از اناپ سممانی). 

راونی. (و] ((خ) عبدالسلامبن راونی حا کم 
شهر رأون مردی فقیه و دانشمند بود. او از 
ابوسعدین طهیری روایت کرد و ابوسعد 
سععانی ازو روایت دارد. (از لباب الاناپ). 

راوثیر. [وَ] (لخ) قسریه‌ای است از قسراء 
ارغیان کبیره در نیشابور. (از معجم البلدان). 
راونیری. [ر] (اخ) عمربن عبدال‌بن 
احمدین محمدین عبدائه خطیب ارغیانی» 
مکنی به ایوالعباس راونیری برادر ابام ابونصر 
ارغیانی که بزرگتر از وی بود. عمر فقیه و 
دانشمند و پا کدامن و خوش‌سیرت و یکوکار 
بود. او به نیشابور رفت و از امام ابوالصعالی 


جوینی فقه آموخت و دیری در آنجا اقامت 


راوه. 


گسزیدوسپس بوطن برگشت و از استاد 
ابوالقاسم قشیری و ابوالحسن علی‌بن احمد 
واحدی و ابوحامد احمدین حسن ازهری و 
ابونصر احمدین محمدین محمدین میب 
ارغیانی و ایوالقاسم مطهربن محمد بحیری و 
ابوبکر محمدین قاسم صنار حدیث شتید. 
ابوسعد و ابوالقاسم دمشقی از وی روایت 
دارند. وی بسال ۵۳۲۳ ه.ق.در نیشابور 
درگذشت. (از معجم البلدان), 
راوثیری. (] ((خ) مسحمدین عبدالبن 
احمدبن محمدین عبداله ارغیانی راونیری» 
نقیه نامی شافعی و مفتی نیشابور و اسام 
مسجد عقیل بود. از ابوالحین واحدی و 
احمدین خلف و دیگران روایت دارد. وی. 
بسال ۵۲۸ه.ق.درگذشته است. (از لباب 
الاناب ج۳. 
راووق. (ع !) رادق. ب‌الونه. (از شرفنامة 
منیری) (دهار) (مهذب الاسماء). منیری در 
شرفامه ذیل «رارق» گوید؛ «ایين کلمه 
عربست و تلفظ آن راووق است و ببمعنی 
صافی است یمی آنچه پوسیلة ان مایعات را 
تمیز و صاف کنند». مصنات. (بادداشت 
مزلف). |اشراب صافی: 
جرعه‌ای بر روی خوبان لطاف 
تا چگونه باشد آن راووق صاف. 
و رجوع به راوق شود. 
راژول. انسو) (ع !۲ راشول. زیسادتی 
دندانهای ستور. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
لاطبا کف دهن ستور. (ز آقرب لموارد 
کف دهن اسب. (ناظم الاطباء). ||آب دهن 
اسپ. (ناظم الاطباء). 
راوون. (ع ص اج راوی» ب_سمعنی 
روایت‌کننده. (از اقرب الموارد), راوبان. 
روایت‌کنندگان. نقل‌کنندگان حدیث. رجوع به 
راوی در همین لفت‌نامه پمعانی مختلف شود. 
راوه. [َر:) (() ناله و زاری. (از شعوری ج ۲. 
ورق۱۴)* ۱ ۳۵ 
کندراوه بهر شام و سحرگاه 
نمیگیرد بسویش گوش آن ماه. 
میرنظمی (از شموری), 

آیا مصحف لابه نیست؟ بهر حال جای دیگر 


دیده نشد. 


مولوی. 


راوه. [وَ] ((خ) دهی است از دهستان پشت 
گدار بخش حومة شهرستان محلات. واقع در 
۲هزارگزی شمال محلات و ۱۱هزارگزی 
باختری راه شوسة قم باصفهان. این ده در 
جلگه قرار گرفته و هوای آن معتدل و سکنة 


0۰ . ] 
۰ - 2 
.الا - 4 - 3 
۵-اين لغت اعلال شد؛ «راویون» است. 


راوی. 
آن ۵۰۰ تسن است. آپ راوه از چتسمه‌سار 
تأمین میشود و محصول عمد؛ُ آن: غلات, 
پنبه و لبنیات است. پيشة مردم کشاورزی و 
دامپروری و شترداری است و کارهای دستی 
زنان پلاس‌بافیست. چند مزرعة کوچک جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱). و رجوع به تاریخ قم ص ۱۳۷ و ۱۱۶ 
شود. 
راوی. (ع ص. )نگ هبان اسبان. (منتهی 
الارب) (اترب الموارد). || آب‌ده ندة 
حیوانات. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی 
محعلق بکتابخانة سولف). آب‌آورنده. 3 
روات. راوون: روی علی اهله یا روی لهم؛ 
یعنی برای آنان آب اورد. (از اقرب الموارد)ء 
||نقل‌کنندٌ سخن, ج, روات. راوون. (از اقرب 
الموارد). بازگويندء سخن از کسی. ج» ژوات. 
(متتهی الارب). روایت‌ک‌ننده. (انندراج) 
(غیاث اللغات) (از منتخب اللغات) (دهار) 
(مسهذب الاسماء) (ناظم الاطباه), ناقل. 
محدث. ناقل سخن. خبرگزار. (بادداشت 
ملف).۲ در عرف محدثان کسی را گویند که 
ببااسناد صدیث روایت کند. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح درایه 
کسی را گویند که روایت حدیث کند خواه 
مرسللا و خواء مسنداً از عادل و غیره: 
گرترا این حدیث روشن نیست 
عهده بر روای است بر من نیست. ‏ نظامی. 


شنیدستم از روایان کلام 

که‌در عهد عیسی علیه‌اللام. .. (بوستان). 
ز راوی چنین یاد دارم خبر 

که پیششر فرستاد تنگی شکر. (پوستان). 


- راوی بازارخوان؛ کنایه از مداحان فضائل 
و مناقب حضرت علی و آل علی است که در 
بازارها و کوچه‌ها ر خیابانها بخواندن 
اشعاری از این قبیل می‌پردازند و آنان را 


درویش نیز خوانند: 
ملحدان ستی شوند اندر طبس گر مدح تو 
راوی بازارخوان خواند بیازار طبس. 

سوزنی. 
- امتال: 


راوی ستی است. (امثال و حکم دهخدا ج۲). 
|[بازگویندة شعر از کسی. چ, روات. (از منتهی 
الارب). کی که قصیدء شاعر را به الحان و 
خوش‌آوازی پیش ملوک خواند. (آنندراج) 
(از متخب اللغات) (غیاث اللفات). انکه شعر 
شاعری را خواند در مجالس شاهان و 
بزرگان؛ و شاعران بزرگ را هميشه راوی بوده 
است. (یادداشت مولف)؛ 
ز وصفت رسیده است شاعر بشعری 
زنعتت گرفته است راوی روایی. 

زینبی. 
بلیل شیرین‌زبان بر جوزبن راوی شود 


زندباف زندخوان بر پیدین شاعر شود. 


منوچهری. 
چو در سیز کله خوشآواز راوی 
سراینده بلبل ز شاخ صنوبر.. ناصرخرو. 
اگرراست گویند گویند ما 
همه راوی و ناسخ ناصریم. ناصرخسرو. 


ای دفتر شعر پدرت آنکه بهر بیت 
راوی ز فروخواندن او چون دف تر ماند. 


سوزنی. 
راویان شعر من در مدح او 
سخره بر اعشی و اخطل کرده‌اند. خاقانی. 
راویان را بر زبان تهنیت _ 
مدحت شاه اخستان یاد آورید. خاقانی. 
راویاتند گهرپاش مگر با لب خویش 
کف شاهنشه خورشیدفر آمیخته‌اند. خاقانی. 


راویان. کیت انشاء من انشاد کنند 
بارگ اشهمه بر صاحب انشا شنوند. 


خافانی. 
درآمد راوی و برخواند چون در 
ثنایی کان بساط از گنج شد پر. 
راوی روشندل از عبارت سعدی 
ريخته در بزم شاء لولژ منضود. 
||سیراب‌شونده. (آنندرا اج) (غیاث اللغات) (از 
منتخب اللغات). ||پیچنده و تابنده: روی 
الحیل؛ ریسمان را پیچید و تابی.(ز اقمرب 
الموارد). 

راوی. (اخ) فخرالاین محمدین محمدین 
عمر. از مفسران نامی و صاحب تضیر 
معروف «اسرارالتتزیل» است. مرگ وی بسال 
۶ «ق.روی داده است. (از قساموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 

راوی. ((خ)" نسام یکی از رودخانه‌های 
پنجگانه«پنجاب» که در سرزمین پنجاب بهم 


ان 


سعدی, 


رودخائه از دامنة کوههای هیمالیا در ارتفاع 
۰ گر سرچشمه میگیرد و بسوی شمال 
باختری سرازیر میگردد و پس از پیمودن 
۷۷۰هزار گز راه برود چیتاب که از شعب شط 
ستد است میریزد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
راویاکت.((۳ فرانسوآ. او همان کی 
است که هانری چهارم؟ پادشاه فرانسه را 
ترور کرد. راویا ک‌در توور 8 بسال ۱۵۷۸ 
متولد و بسال ۱۶۱۰م. کشته‌شد. 
راویان. ((خ) دهی از دهتان قطور بخش 
حومة شهرستان خوی, واقع در ۴۶هزارگزی 
جنوب باختری خوی و ۸۵۰۰گزی جنوب 
راه اراپ‌رو قطور بخوی. اين ده در دره واقع 
شده و هوای آن سردسیر و سالم و سکن آن 
۶ تن است. آب راویان از چشمه تأمین 
میشود و محصول عمدء آن غلات است. پيشة 
مردم کشاورزی و دامپروری است. اين ده در 


راوی گروسی. ۰ ۱۱۸۰۵ 


۵هزارگزی مرز ترکیه قرار گرفته و محل 
سک ونت ایل شکاک است. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران چ ۴ 
راو بد. () راویز. گیاهی است که اشترغا 
نامند. (از شعوری ج۲ ورق۴). |اریشة 
درختی است بنام انگدان که دارای صمغ نیز 
میباشد. (از شعوری ج ۲ ورق۴). 
راو یز.() درخت اشترخار. (الفاظ الادوید) 
علف شتر باشد که انرا شترخار و اشترغاز نیز 
گویند و بیخ آن را آچار سازند. (برهان) (از 
شسرفنامه مبیری) (از رسیدی), درخت 
اشترخار که آنرا ااسترخار نیز گویند و به 
خارشتر مشهور است. (آنندراج) (انجمن آرا. 
و رجوع به اشترخار و اشترغار در همین 
لغت‌نامه شود. 
راویسمان د سن پل. [دس چ] (ج)۲ 
عبارت است از دیدار فوری و مافوق طیعی 
که‌پل مقدس در اسمان سوم مستقیماً با خدا 
انجام داده است واين جریان بوسیلةٌ خود پل 
مقدس حکایت شده است. 
راوی گروسی. ار ي گْز رد (خ) 
محمد. متخلص به راوی و ملقب به فاضل از 
مردم گروس همدان و از طایفٌ بایندری 
ترکمان بود که بسال ۱۱۹۸ ه.ق.در گروس 
متولد و در سال ۱۲۴۳ ه.ق.درگذشت. راوی 
همانطور که خود در آخر کاب انجمن خاقان 
که‌از مولفات اوست گفته: شانزده سال داشته 
که پدرش بدرود زندگانی گفت او نبز در آن 
سال گروس را بدرود کرد و در شهرهای ایران 
گردش‌نمود و در هنگام پادشاهی فتحملیشاه 
بتهران امد و بوسیلة فتحعلی‌خان صبا به 
حضور پادشاه چنین معرفی گردید: جوایت 
راوی اشعار دانشمندان و او را جاحظ عجم 
توان دانست و دارای استعداد و لیاقت است. 
ری اجازة بار یافتن پیدا کرد و مورد لطف و 
مرحمت گشت و بروایت اشعار اختصاص: 
یافت و راوی مدایح خاقانی شد. و در سلک 
غلامان دربار درآمد و در حضر و سفر ملازم 
بود. راری از طرف پادشاه مأمور بتکمیل 
تحصلات ادیسی گسردید و بسال ۱۲۳۴ 
بنگارش «انجمن خاقانی» که تذکر؛ کاملی, 
است پرداخت و بطوری که خود گفته در سدت 
پنج ماه آن را بایان رسانید. این تذکره دارای 
یک مقدمه و چهار بخش (انجمن) است. که 
شامل شرح حال فتحملیشاه قاجار و دیگر 
افراد این خانواده و شعرای معاصر خود بویژه 
ستایشگران دربار است. از اشعار اوست: 
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۶ راوینی. 


دل دیوانه کجا پند پذیرد مگر ‏ 

شکن زلف بتی نام کم زتدان را 

گرنه‌از آتش دل خشک شدی دید؛ تر 

خلق راگفتمی آماده شدن طوفان را 

شاید ار دید گریان مرا عذر نهد 

هر که بیند نظری آن دهن خندان را. 
ویو 


از خوشبها همه آغوش تهی باید داشت 

با غم رویش اگردست در آغوش کنی 

یار از یار فرامش نکند جهدی کن 

که‌با زار نه از يار فراموش کنی, 

(از فهرست کتابخانة مدرسه عالی سپهسالار 
ج۲ص۴۵۹) (مجمع الفصحا ج ۲ ص ۱۴۲). و .. 
رجوع به روضة الصفا ج٩‏ قسمت آخر - 
الذريعة ج ٩‏ بخش دوم!, نگارستان دارا نسخة 
خطی ملق به آقای سعید نفسی (بخش 
خاتمه), سبک‌شناسی ج۳ ص ۳۳۲, ربحانة 
الادپ ج۲ ص ۷۰ محک شعرا ص ۲۴۰ و 
۲ و فرهنگ سخنوران ص ۲۲۳ شود. 
راوینی. ((خ) شهرکیت [از خراسان ] با 
کشت وبرز بیار و ابادان و از حدود نشابور 
است. (از حدود العالم). 

راو ینیان. ((ج)۲ گوستاو فرانسوآ. واعظ و 
خطیب نامی فرانسوی است که در باین " بسال 
۵ متولد ثسد و در پاریس بسال 
۸ درگذشت. ژزوئیت‌ها " او را مأمور 
وعظ و خطابه ساختند و او در مدت ده سال به 
تبلیغ و وعظ پرداخت و از این رهگذر شهرت 
فراوانی کسب کرد. 

راویة. (ی](ع ص, |) مونث راوی. رجوع 
به راوی شود. ||توشه‌دان و مشک که در آن:: 


آب باشد یبا عام است. (منتهی الارب] لا 


(آنسدراج). ظرف آب از چرم. (از غیاث 
اللفات). خیک بزرگی که دو دهن داشته باشد 
یکی بالای سر حیوانات که از آنجا پر کنند و 
بش کرک بحالی تن خوان ولز اش 
خالیکنند. (لفت محلی شوشتر خطی متماق 
بکتابخانة مولف). توشه‌دان که در ان اب 
است سفر را. ج» روایا. (یادداششت مولف)* 
صد هزاران خلق ندر بادیه 


سر چو کویی بی عصا و راویه. مولوی. 
بنده‌ای ميشد سیه با یک شتر 
راویه از آب صافی کرده پر. مولوی. 


|استور آبکش. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شتر آبکش. (غیاث اللغات). اشتر و استر و 
خری که بر آن آپ ار ند راه را. 3 روایا. 
(یادداشت مولف). ||راری. بازگویندة سخن از 
کی (و تاء آخر کلمه برای مبالغه است). (از 
متهی الارب). روایت‌کننده. (لفت محلی 


شوشتر). مرد یا زنی بسیارروایت. (یادداشت 
مولف). راوی. بازگویندء شعر از کسی (و تاء 
آخر کلمه برای مبالغه است). (منتهی الارب) 
(آنندراج): آورده‌اند که راوية جریر و راوية 
تصیب و راوية کثیر و راوية جمیل و راوية 
احوص در مدینه گرد آمدند و هر یک ادعا 
داشتند که شاعر او شاعرتر از دیگرانست... 
(از موشح ص۵۵۹). 

راویة. (ی] (اخ) جایگاهی است در غوطة 
دمشق که قبر ام‌کلتوم و مدرک‌ین زیاد قزاری 
صحابی در آن است .و زیاد تین 
مسلمانی است که در اين دیه بخا ک‌سپرده 
شده است. (از معجم البلدان). 

راویة. (ی] ((خ) حمادبن ابی‌یلی شاپورین 
مبارک بنی‌عبيدة دیلمی کوفی غلام بنی‌بکر 

_-وایل و معروف به راوية. رجوع به حمادین 
فیسرةبن المبارک در این لفت‌نامه و حبیب 
السیر چ سنگی تهران ج۱ ص ۲۵۲ و الاعلام 
زرکسلی ج۳ و عیون‌الاخبار ج۲ ص ۲۱۱ 


شود. 
راویه کش. (ی /ي ک / کی ] (نف مرکب) 
اشتر یا ستوری که مشک و خیک آب را حمل 
کند. مشک‌کش؛ و مصر و قاهره را گویند 
پنجاء‌هزار شتر راویه کش است که ستقایان 
آب کشند و سقایان که آب بر پشت کشند 
خود جدا باشند. (سفرنامهٌ ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص 4۵۶. 
راویه کشی. [ی /ي ک /ک] (حامص 
مرکب) عمل راویه کش.بردن مشک و خیک 
آب. حمل راویه که مشک و ظرف آب باشد 
از چرم. رجوع به راویه شود. ۱ 
راه. (() طریق. (آنندراج) (انسجمن آرا) 
(رشیدی) (دهار) (سروری). بعربی صراط و 
تظویق گویند. (برهان). سبیل. (دهار) (ترجمان 
تالقرآن). صبراط. (منتهی الارب) (ترجمان 
لقرآن). در پهلوی راس و راء" و در ایسرانی 
باستان: رشیه ۴ و در اوستاء رایئیه ۲ و در 
کسردی,ری"و ری و در سرخه‌ای, 
ولاسگنردی را و در ارمنی: ره و در 
سمانی, راج [ر۲]1" و درسنگسری, راجن ۲۳ 
و در بلوچی, را و راه. و در افغانی, لار ؟۲. (از 
ذیل برهان قاطع چ معین). بپهلوی راس. (از 
فرهنگ ایران باستان ص‌۲۲۵). جای عسبور 
که افظ عریش طریق است. در پهلوی 
«راس» و در اوستا «ریثیه» و در سنکریت 
«رتهیا» بوده. (فرهنگ نظام). جاده که جای 
عسبور و مسرور است. (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۴).فاصلةٌ بين دو نقطه که در آن بسیر 
توان کرد و مخفف آن ره است. و رجوع به ره 
شود. ابوبة. جدلان. جدة. خد. خط. خطیطد. 
خلیف. خنیف. درج. دعکهة. دلیل. ززاط 
شاکل. شا کلة, شکيکة. صعید. طرقه. عجوز. 


۳ 

علاق. علاقة. قدة. قمن. مخلفة. مدرج. 
(ستهی الارب). مدرجد. (ستهی الارب) 
(دهار). مشعب. معات. مسا معجاز. معلق. 
مقد. ملقی. مورد. موردة. میعاس. نبي. ذحوء 
نعامة. وارد. (منتهی الارب): 

در راء نشابور دهی دیدم بس خوب 
انگشبة او را نه عدد بود و نه مره. 
راهی کاو راسست بگزین ای دوست 
دور شو از راه بیکرانه و ترفنج. رودکی. 
شهری است بزرگ و خرم و آبادانی و همة 
راههای ایشان بسنگ گترده است. (حدود 
العالم). ساوه و آوه.. شهرکهایی‌اند... با نعمت 
بسیار و خرم و هنوای درست و راه حجاچ 
خراسان. (حدودالعالم). و چون از انجا بروی: 
تا به حسینان راه اندر میان دو وه است, 
(حدرد العالم). کان, شهری است از راه دور 
جایی کم نعمت. (حدود الالما. 

بگشتد بر گرد آن رزمگاه 


رودکی. 


بدشت و بکوه و بیابان و راه. فردوسی. 

ز تاریکی گرد و اسب و سپاه 

کی‌روز روشن نمی‌دید راه. .. فردوسی. 

ز لشکر دء‌ودو هزار دگر 

دلاور بزرگان پرخاشخر 

بخواند [ خسروپرویز ] و بسی پندها دادشان 

براه الانان فرستادشان. فردوسی. 

چوارجاسب با لشکر آنجا رسید 

بگردید و بر کوه راهی ندید. فردوسی, 

دو چشمش ز سر کنده زاغ سیاه 

برش اسب او ایستاده به راه. فردوسی. 

یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 

یکی ز دشت به هیمه همی چند غوشای, 
طیان. 

در دل هر یک از ناوک أو سیصد راه 

در بر هر یک از نیزه او سیصد در. ‏ فرخی. 

چو راهی بباید سپردن بگام 

بود راندن تعبیه بی‌نظام. عصري. 


بندیان داشت بی زوار و پناه 


برد با خویشتن بجمله به راه. عنصری. 

چگونه راهی. راهی درازنا ک وعظیم. 

همه سراسر سیلاپ‌کند و خاراخار. 
بهرأمي‌سررخسی. 


امیر محمود به دوسه دفعه از راه زمین داور بر 
اطراف غور زد. (تاریخ بیهقی). امیر خلوتی 


۱ -در کتاب الذريعة ج٩بخش‏ دوم تاریخ 
مرگ وی ۱۲۵۲ ه. ق. بت شده است. 
۴۱۵۲۵۰ ۷۶هاونا6 ,82۷902۲ ۰ 2 
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راه. 


که‌کرده بود در راهء چیزی بیرون داده‌ و3" 


درین باب. (تاریخ بیهقی). چا کری پیش 
آمد... سوار و راه تنگ بود. (تاریخ ببهقی). 
احمد گفت: اعیان و سپاه را بباید گفت آمدن و 
نمود که بجنگ خواهد رفت تا لشکر برنشیند, 
آنگاه کس بتازیم که از راء مخالفان درآید از 
طلیعه گاه تا گویند خصمان بجنگ پیش 
نخواهند آمد. (تاریخ بیهقی). خواجه را 
چندان خدمت کرده بود در راه, که از حد 
بگذشته. (تاریخ بیهقی). 

سرایان بود چون بلبل همه راه 


بگوتا گون‌سرود و گونه گون‌راه. 


(ویس و رامین). 
کنون سه راه در پیشت نهاده است 
بهرجایی که خواهی ره گشاده است. 

(ویس و رامین). 
جز آن اقسرین گوهر شاهوار 
دگر آنچه در راهش آمد بکار. اسدی, 
به راه ارچه تنهاه نترسد دلیر 
که تنها خرامد بنخجیر, شیر . اسدی. 


از دوری تو دیر شدم ای صنم آ گاه 
چون قصد تو کردم شجلیزم زد بر راه. 

؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی نسخة خطی). 
آنروز دو راهست مردمان را 
هرچند که‌شان حد و منتها نیست. 

ناصرخسرو. 

ندانیم تا خود پس از مرگ چیست 
دو راه است. آن چیست؛ خوف و رجاست. 


فافترختر و 
راه تو زی خیر و شر هر دو گشاده است 
خواهی ایدون گرای و خواهی اندون. 
ناصرخسرو. 
کسی‌که داد بدینگونه خواهد از یزدان 
بدان که راه دلش در سبیل داد گم است. 
ناصرخسرو. 
راهیت به میخانه بمقصد پیوست 
وز جانب میخانه ره دیگر فت 
لیکن ره میخانه ز آبادانی 
راهیت که کام میتوان داد بدست. 
عمر خیام (از شعوری). 
ورنه با خاک تیره گردی راست 
راه عقیی ز راه کام جداست. شا 


اولش کوشش آخرش نیش است 
گرت خوش نیست راه در پیش است. 


سنایی. 
مراگویی که در بمتان این راه 
گلی‌بی‌زحمت خاری نباشد. انوری, 
من پیدل و راء بیمنا کست 
چون راهبرم تویی چه با کت. نظامی, 
وگر هست این جوان آن نازنین شاه 
نه جای پرسش است او را درین راه. نظامی. 


ده بار از آن راه پدان خانه برفتید 


یکبار ازین خانه برین بام برآیید. مولوی. 
چون بدریا راه شد از جان خم 
خم با جیحون برآرد اشتلم. مولوی. 
هر مور کجا قدم کند این ره را 
کاین‌راه بپای هر کسی بافته نیست. 
ِ شیخ نجم‌الدین رازی. 
پرس آنچه ندانی که ذل پرسیدن 
دلیل راه تو باشد بعز دانایی. سعدی, 
راه دنیا ز بهر رفتن تست 
نه زبهر فراغ و خفتن تست. اوحدی, 
باکسی کو به ره پیشتر است 
نزد سلطان بجاه پیشتر است. اوحدی. 
خوشا دردی که درمانش توباشی 
خوشاراهی که پایانش توباشی. 
فخرالدین عراقی, 
فرصت شمر طريقه رندی که این تشان 
چون.راة گنج بر همه کس آشکار نیست. 
ی حافظ. 


مطربا پرده بگردان و بزن راء عراق 
که‌بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد. حافظ. 


معرفت منزل و عمل راه است 
راه منزل رسیده کوتاهست. مکنبی شیرازی, 
کوروش‌قائد و عصا طلبی 


بهر این راه روشن و هموار. هاتف اصفهانی, 
زنهار میازار ز خود هیچ دلی را 
کزهیج دلی نیست که راهی بخدا نیست. 
وصال شیرازی, 
از خانه ما راه به میخانه دراز است 
ای کاش که این خانه به میخانه دری داشت. 
محمدعلی مصاحب (عبرت نایینی). 
عارف از راه يقین رفت و بمقصود رسید 
شیخ در مرحلة ظن و گمان است هنوز. 
محمدعلی مصاحب (عبرت نایینی). 
هر چه زوي برومرو راه خلاف دوستی 
هر چهزني پزن مزن طعنه به روزگار من, 
و شوریدة شیرازی. 
کس‌درین راه پرخطر از کس 
دستگیری نمکند که خطاست. 
ملکالشعراء بهار. 
راه پحر احمر و عمان ببندد بر تو خصم 
لاجرم بهر فرار از راه افریگا شوی. 
ملک‌الشراء بهار. 
سحرگه به راهی یکی پیر دیدم 
سوی خاک خم گشته از ناتوانی 
بگفتم: چه گم کرده‌یی اندرین ره؟ 
بگفتا: جوانی!جوانی!اجوانی؟ 
ملک‌الشعراء بهار. 
اجداد؛ جدد گردیدن راه. ارشاد؛ راه بحق 
نمودن. اسابی الدماء؛ راههای خون. اسباءة؛ 
راه خون. اعتناب؛ راه خوبش را گذاشتن. 
اعور؛ راء بی علم و نشان. (منتهی الارب). 
آنبوب؛ راه در کوه. ترهة؛ راه خرد که از راه 


راه. ۱۸۳۰۷ 


بزرگ بیرون رود. جارن؛ راه نانیدا شده. 
جارة؛ راه بسوی آب. (متهی الارب). جدة؛ 
اه در کوه.(ترجمان لقرآن) (منتهی الارب): 
حبک؛ راههای آسمان. (ترجمان القرآن). 
خادع. خدوع؛ راه که گاهی هویدا گردد و گاه 
مخفی. خط؛ راه ببزرگ. راه دراز در چیزی, 
خل؛ راه ناقذ در ریگ. خیدع؛ راه مخالف 
قصد. درس؛ راه پنهانی. دلثم؛ راه نرم در زمین 
نرم یا سخت که در آن نشیب نباشد. دیسق؛ 
راه دراز. دعبوب؛ راه واضح و کوفته. رائغ؛ 
راه کژ و مایل. ردب؛ راه سربته. رفاض؛ 
راههای پریشان. زوغ؛ از راه چمیدن. سابلة؛ 
راه پاسپرده. صحاح؛ راه سخت. صحوک؛ راه 
فراخ. صدفان؛ دو کرانة راه در کوه. (منتهی 
الارپ). صعود؛ راه بلند در کوه. (دهار). 
صمادحی؛ راه واضح و پیدا, (دهار), طراییق؛ 
راهها. (دهار) (منتهی الارب). عاج؛ راه پر از 
روندگان. عرق؛ راه پاسپرده و مسلوک. عرقة؛ 
راه در کوه. عروض؛ راه در کوه. علق؛ میانة 
راه و معظم آن. عبوث؛ راه درکوه. عود؛ راه 
دیرینه. فراض؛ راهها. فوق؛ راه نخستین. قدةء 
قدوة؛ راه سلوک. لهجم؛ راه گشاده وف 
پاسپرده. لموسة؛ راه بدین جهت که گم شده 
بدست بساید آن را تا نشان سفر دربابد. 
محرم؛ راه در زمین درشت. مُذکر, مد کر؛ راه 
خوفنا ک. مشاشة؛ راهی که در آن خاک و 
سنگریزهای نرم باشد. مشمب الحق؛ راهی که 
حق را از باطل جدا سازد. مطرب, مطربه؛ راه 
کوچک که به شارع عام پیوسته. راه متفرق. 
معبّد؛راه کوفته و پاسپر کرده. معراج؛ راه 
معرج, منار؛ راه واضح. میل, صیلان؛ از راه 
خمیدن. ناشط؛ که از چپ و راست راه بزرگ 
برآید. نجد؛ راه روشن بر بالاء (منتهی الارب). 
راه بر بالا. (ترجمان القرآن). راه بر بالا رفتن, 
(دهار). نجل؛ میان راه. نحیرة؛ راه باریک که 
از راههای بزرگ شکافته شود بصحرا. نعامة؛ 
نشان راه بلند. نسم, نیسم؛ راهنپیدا, نقم؛ مان" 
راه. نمق؛ مانة راه و معظم آن. تهامی, نهامی؛ 
مان راه آسان. نیر؛ کران راه. نیسب؛ راه مور. 
نیکور؛ راه نبهره و بر غیر قصد. وتیرة؛ راه 
پیوسته بکوه. وخی؛ راه معتمد. وضح؛ میاناً 
راه و گشادگی آن. وعب؛ راه گشاده. ولج؛ راه 
ریگستان. (متهی الارب). 

- از راه افتادن, از راه فتادن: راء گم کردن. 
(بهار عجم) (غیاث اللغات) (ناظم الاطیاء) 
(آندراج). 

- |[بمجاز منحرف شدن, گمراه شدن 

چو دختر شود بد بیفتد ز راه 

نداند ورا داشت مادر نگاه. اسدی. 
بگفتار و بکردار دیو از را بینتاد و مردمان را 
رنج مینمود. (نوروزنامه). 

بر پی صاحب‌غرض رفتم بیفتادم ز راه 


۱۱۸۳۸ 


این متل نشنیده‌ای باری اذا کان راب 


راه. 


آنوری. 

از راه اندر آمدن؛ رسیدن. فراز آمدن: 
همی راند چون باد چوبین سپاه 
سوی دامتان اندر آمد ز راه. فردوسی. 
- از ره برخاستن؛ دور شدن از راه. بیکسو 
رفتن. 
- ||کایه از مردن؛ 
وزان پس بآرام بنشست شاه 
چو برخاست بهرام جنگی ز راه. 

فردوسی. 
- از راه بردن؛ منحرف ساختن, براه دیگری 


دراوردن. 
< |یمجاز, گمراه کردن و گمول زدن. (ناظم 
الاطباء). اغوا کردن, اضلال کردن. (یادداشت 
مولف): 
ببردئد دیوان دلت را ز راه 
که‌نزدیک شاه آمدی با سپاه, 
برد هر کسی را بخواهد ز راه 
کند دوست را دشم کینه‌خواه, 
اسدی ( گرباشبنامه ص ۷۳). 
ایشان بگفتند مگر ابلیس ترا از راه برده است 
گفت مرا خدا راه نموده است. (قصص الانبیاء 
ص .)۱٩۰‏ و ابلیس ایشان را از راه برده است. 
(قصص الانبیاء ص۱۶۴). ابلیس از پیش 
هاجر بیرون رفت, گفت اسماعیل را نه سال 
بیش نباشد آنرا از راه ببرم. (قصص الانبیاء 
ص ۵۱). اینک ابلیس می‌خواهد سرا از راه 
ببرد. ابراهیم و اسماعیل هر دو سنگ رابه 
ابلیس انداختند. (قصص الانبیاء ص ۵۱). و 
آن ملعون را برهان این دو درخت بودی و 
خلق را از راه بردی. (قصص الانبیاء ص .)۸٩‏ 
زیرا که ایشان یعنی پریان چون ماه و آفتاب 
باشند و بدیدار نیکوء مردم را از راه ببرند, 
(اسکندرنامة نسخه سعید نفیسی). 
دانش بجوی | گرت نبرد از راه 
این گنده پیر شوی‌کش رعنا. ‏ ناصرخسرو. 
دیوت از راه پپرد‌ست بفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
ناصرخسرو. 
گرنبرده‌ست ترا دیو فرینده ز راه 
چونکه از طاعت و دانش حق یزدان ندهی, 
ناصرخسرو. 
در اين وقت سامری بنی‌اسرائیل را یگوساله 
از راهپپرد. (مجمل التواریخ و القصص). و این 
عبداه از جیحون بگذشت و به نخشب 
تویه کش آمد و هر جای خلق رادعوت کردی 
بدین مقنع عله‌اللعتة و خلق بسیار را از راه 
پپرد. (تاریخ بخارا نرشخی ص0۷۹ 
بدل اندیشة آن ماه میبرد 
چومتانی خیال از راه میبرد. ‏ نظامی. 
گرچه دیطان رجیم از راه انصافم بیرد 


فردوسی. 


همچنان امد میدارم به رحمان الرحیم. 
سعدی. 

کوقریبی که برم یک نفس از را ترا 

سخت تنگ آمده اندر بغلم اه ترا شوکتی. 

- ||تسخیر کردن, باطاعت درآوردن. مسخر 

داشتن. رام ساختن: 

دل مردم به نکو کارتوان برد از راه 

بر نکوکاری هرگز نکند خلق زیان. ۰ فرخی. 

و رجوع به از ره بردن ذیل مادهُ ره شود. 

- از راهبرده؛ عاشق. (آتندراج). 

- از راء (راهی) برگشتن؛ ترک کردن آن راه 

را. روی بر گرداندن از آن راه. ترک گفتن آن 

۳ 

- از راه بگشتن؛ از راه برگشتن: حزم. (تاج 

المصادر پیهقی). نکوب. (دهار). 

۱ - از راه خار برداشتن؛ دفع فساد و صفسده 

کردن.(ناظم الاطباء) 

||مهیا کردن. (ناظم الاطباء) 

- از راه دور آمده؛ بعضی گویند عبارت از 

مهمان عزیز است. (آنندرا اج), که از سفر دور 

رسیده باشد. که از دور دست آمده باشد. 


- ||کنایه از مضمون تازه و نازک, (آنندراج). 
- از راه دور رسیده؛ از راه دور آمده. رجوع 
بهمین ترکیب شود. 
از راه (ز راه) رفتن یا شدن؛ بمحض وصول 
بی هیچ توقف بجایی رفتن. فوری و بیدرنگ 
بجایی شتافتن: 
چوبهرام گفت آه مردم ز راه 
برفتند پوپان بنزدیک شاه, 
سپهدار با ویژگان سپاه 
بدیدار ان خائه شد هم ز راه. 
اسدی ( گرشاسنامه ص ۱۴۳). 
- از راء کوه رفتن؛ کنایه از اغلام کردن. 
(آتدراج). غلامبارگی کردن. لواط کردن: 
خن بکری است تحسین سخندان چهرهآرایش 
ز را: کوه رفتن باشد او را دخل بیجایش, 
اشرف (از آتدراج). 
بسی کس را جهان زین تنگ جاده 


زراء کوه رفتن توبه داده. 


فردوسی. 


سلیم (از آنندراج). 

و رجوع به راه پابا کوهی‌رفتن و راه کوه رفتن 
در ذیل همین ماده شود. 
- از راه گشتن؛ انحراف. (فرهنگ فارسی 
معین). 
-یست آمدن راه؛ به بن‌بست رسیدن. بمانع 
برخوردن؛ ۲ 
تا دل شیفته از بزم تومست امده است 
راه انديشة اغيار ببست آمده است. 

یقین کاشی (از ارمفان آصفی). 
<-پدراه؛ ستوری که بد راه رود. بدرو. 
(فرهتگ فارسی معین). حیوان سواری یا 
باری که خوب راه ترود. (از فرهنگٍ نظام). 


بت 


مقاپل راهوار. 

پراه آمدن؛ راهی شدن. حرکت کردن. آغاز 

چنبش و سیر کردن. سر براه شدن؛ 

نهادند بر نامه بر مهر شاه 

فرستاده برگشت و آمد براه. 

بدان تا چو اندک نماید سپاه 

دلیری کند دشمن آید به راه. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 

||دست از سرکشی برداشتن. باطاعت 

درآمدن. راه ضلالت را ترک گفتن. راه 


موافقت داشتن, رام شدن؛ 


فردوسی. 


بدرگاه کاوس شاه آمدند 


وزان سر کشیدن براه آمدند. فردوسی. 
- |ابهتر شدن. خوب شدن. آغاز به بهیود 
کردن.رو به بهود نهادن؛ 

هر آن ریش کز مرهم آیدبراه 

تو داغش کنی بیش گردد تباه. اسدی, 


-براه آمدن باکی؛ مساهله. مسامحه کردن 
با او. (یادداشت مولف). موافقت کردن با وی. 
همآهنگ شدن با او. 
- ||هدایت شدن. (یادداشت مولف). 
پسراه بازآوردن؛ براه آوردن. هدایت. 
گمگشته را پار دیگر بشارع عام و شاهراه 
اوردن. (یادداشت مولف). 
- براه بودن؛ برکار بودن, تعطیل نبودن. سر 
پراه بودن: هميشه اسیابش براه است؛ یعنی در 
حال کارکردن است و بمجاز پیوسته چیزی 
می‌خورد. (یادداشت مولف). 
- براه ندیدن, براه آسیا ندیدن؛ کنایه از اظهار 
آشنایی نکردن. خود را ناآشنا نمودن. سابقةً 
دوستی و شناسایی را نادیده گرفتن؛ 
زمن باز گشتند یکسر سپاه 
ندیدند گفتی مرا جز براه. فردوسی. 
براه کردن؛ فرستادن. براه انداختن, روانه 
ساختن. گیل کردن. راهی کردن: آن ده مرد 
دیگر باره بر یار کرد از هر چه جهاز آن دختر. 
بود و ایشان به راه کرد تا دلیر برفتند. (اسکندو _ 
نامه نسخة سعید نفیسی). از ایشان یکی را 5۳ 
کرده‌بود بدین مهم. (اسکندر نافة ثسخه ‏ 
نفیسی). 
براه کشیدن؛ براه بردن. 
- ||کشاندن براه, کشان‌کشان بردن. بسراه 
آوردن؛ 
کشیدند بدیخت زن را به راه 
بخواری ببردند نزدیک شاه. 

فردوسی, 
-بر سر راه ودن؛ بمجاز آماده بودن, حاضر 
بودن. مهیا بودن. در اتظار بودن. در مسیر 
بودن. در دسترس بودن. سر براه بودن؛ 
از پشت ره‌انجام ببینید که شه را 


۱-مصراع دوم مثل است. 


زا 


پیروزی و تأیید و ظفر بر سر راه اسب, تب" 
سوزنی سمرقندی (از ارمقان آصفی). 

بر سر راهم چو بازآیم ز اقلیم عراق 

هم بسوزم هم بریزم جان گور و خون گور. 

خاقانی. 

-پته شدن راه؛ بند آمدن آن. پیدا آمدن مانع 

در سر راه؛ 

پیاده شد و راه او بسته شد 

دل تامدار اندر آن خته شد. فردوسی, 

- بیراه؛ آنکه راه را گم کرده باشد. کی که 

راه راگم کرده و حیران شده. (فرهنگ نظام). 

- |بیراهه, جایی خارج از رام 

به بیراه پیدا یکی دیر بود 

جهانجوی آواز راهب شنود. فردوسی. 

- |[گمراه. متحرف از راه. (فرهنگ فبارسی 

معین). ضال. انکه کارهای ناشایسته کند. 

گمراه در اخلاق یا دین. (فرهنگ نظام): آن 

جهودان و کافران قریش و مکیان همی گفتند 

که:خدای محمد بر محمد خشم گرفته است و 

او را خود از اين مسأله‌ها آ گاه نمیکند و لین 

قرآن از خود همی گوید و دیوانه و بیراه است. 

(ترجمه تاریخ طبری بلعمی). 

- ||بی‌انصاف. (فرهنگ فارسی معین). 

||خواننده‌ای که خارج از مقام خواند. 

- پیراه افتادن؛ از راه دور و منحرف شدن. 

- بیراه افتادن پارچه؛ قطعه‌ای از آن از طول 

و قطعة دیگر از عرض قرار گرفتن هنگام 

دوخت. راه و بیراه شدن پارچه. 

بیراه رفتن؛ از راه ستحرف شدن. خارج 

شدن از راه. بیرون شدن از رام 

چندین چراغ دارد و بیراه میرود 

بگذار تا بیفند و بیند سزای خویش. سعدی. 

بیراه گردیدن؛ ببهوش شدن. از خود بیخود 

شدن. از هوش رفتن. 

حپیراه و راه؛راه و بیرام 

ببستند آذین به بیراه و راه 


بر اواز شیروی پرویز شاه 


فردوسی. 
نشان خواست از شاه تورانسپاه 
ز هرسو بجستند بیراه و راه. فردوسی. 
بفرمود کان خواسته بر سپاه 
ببخش آنچه یابی به بیراه و راد فردوسی. 
از انکنده نخجیر بیراه و راء 
پراز کشتگان گشت چون رزمگاه. 

فردوسی. 
فزون از دو فرسنگ پیش سپاه 
همی دیدبان بود پیراه وراه, فردوسی. 


و رجوع به ترکیب راه و بیراه شود. 
-بیراههه؛ راه منحرف از جاده. راء کج, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادة بیراهه 


و 2 . 
- |بیبنی که راه بجایی نداشته باشد. 


-بیراهی؛ گمراهی. انحراف: 


کیست کو پرما یه بیراهی گواهی میدهد 
گوببین آن روی شهرآرا و عیب ما مکن. 

- |بی‌انصانی, 

- پابراه؛ راهی. عازم. روان. روانه. 

- ترک راهی کردن؛ روگردان شدن از آن راه. 
برگشتن از آن: 

آخر کار چو این ره بدهی می‌نرود 

ترک این راه کنید و ره دیگر گیرید. 

۱ ابن یمین. 
< تغیر دادن راه؛ آن است که از راهی که 
بیایند باز پآن راه نروند بلکه راه دیگر روند و 
این را مر دانند. (از بهار عجم) (از 
آنندرا اج)؛ 
چون بسجد رفتم از میخانه تأثیر آمدم 
گارجعت به بود تفییر دادن راه را 


8 محسن تا ثیر (از بهار عجم). 
یرام پدجاز تتظر ورد مسافر یبا 
مهمانی عزیز؛ 
چو ماه روی مسافر که بامداد پگاه 
درآید از در امیدوار چشم براه. سعدی. 
<- چشم براه بودن؛ به انتظار وصول کسی یا 
چیزی از جایی بودن. (یادداشت مولف), 
منتظر بودن؛ 
بگذار که چشم کودکانم 
بر یاد پدر به راه باشد. 
نگرانبودن. 
<-چشم پراه داشتن اشتن؛ انتظار کشیدن. منتظر 
بودن. نگران کی با چیزی بودن. در انتظار 
کی یا چیزی بسر بردن؛ چشم براه دار, 
(تاریخ یهقی چ ادیپ ص ۱۳). 
گفتم: چشمم, گفت: براهش میدار 
گنم :جگرم. گفت: ت: پرآهش میدار 
گنتمکه : دلم , گفت: چه داری در دل؟ 
عم تو,گفت: نگاهش میدار. 
ابوسمیدابوالخیر. 
چشم براه ماندن؛ نگران ماندن. در انتظار 
ماندن. متظر کسی یا خبری ماندن, ‏ 
- چثم براه کسی نهادن؛ انتظار کشیدن. 
منعظر کسی بودن. انتظار رسیدن او را داشتن: 
آن یک نهاده چشم. غریوان به راه جفت 
این یک ببسته گوش و لب از گفت و از شنود. 
ملک‌الشعراء بهار. 
خط راه؛ تذکر؛ عپور و مرور. (ناظم 
الاطباء). پاسپورت. گذرنامه. 
- |اپروانة راهداری. (تاظم الاطباء). 
- دل و دیده براه بودن؛ انتظار کشیدن. منتظر 


ملک‌الشمراء بهار. 


بودن* 

دل و ديدة ناصداران به راه 

که‌شیده کی آید ز آوردگاه. فردوسی. 
-راه از چاه ندانستن؛ باز نشناختن راء از 

چاه 


راه. ۱۱۸۰۹ 


- ||کنایه از عدم تشخیص خیر از شر, و 
صلاح از خطاء 
چو پوشیده چشمی نبینی که راه 
نداند همی وقت رفتن ز چاه. 
- راه اندرگرفتن؛ راه رفتن. راه گرفتن. آغاز 
رفتن کردن؛ 
دوا ن گشت و گرز نذ نیا برگرفت 
برون آمد و راه اندرگرفت, فردوسی, 
-راه بابا کوهی؛لواطت کردن. (از بهار عجم), 
-راء بابا کوهی رفتن؛ عمل لواطت کردن. 
(انندراج). رجوع به راه کوه رفتن در ترکیبات 
همین ماده شود. 

- راه باریک؛ کنایه از راه تنگ. (بهار عجم) 
(آندراج): : لصب؛ راه باریک در کوه. (سنتهی 
الارب). و رجوع به ره باریک در مادة «ره» 


سعدی, 


شود. 
- راه بازدادن؛ راه گشودن, گذاردن که کسی 
از راهی بگذرد. راه باز دادن. (تاج المصادر 
ببهقی): تطریق؛ راه بازدادن کسی را تا بگذرد. 
(منتهی الارب). و رجوع به ره بازدادن در ذیل 
ره شود. 
- راه بازشدن؛ راه واشدن. مسقابل راه بسته 
شدن. پدید آمدن راه. ایجاد شدن راه, و رجوع 
به راه واشدن در همین ماده شود. 
راه بازکردن؛ برداشتن موانع از سر راه تا 
کی‌یا کاروانی یا وسیلة حمل و نقل بگذرد. 
و رجوع به راه وا کردن و راهبستن در همین 
ماده و ره بازشدن در ماد ره شود. 

<راه ببازکردن بجایی؛ ؛ رفت و آمد کردن 
پدانجا. بنای رفت و آمد گذاشتن ن بداننجا, ره 
بازکردن بدانجا: 
- راه بازگونه‌نورد؛ کنایه از راه دعوارگذار. 
(بهار عسجم) (آنتدراج). رجوع به ره 
بازگونه‌نورد در ماد؛ «ره» شود. 
راه بجایی بردن؛ یافتن آنجا. پیدا کردن آن 
یل 
- امثال: 
پیر خر اگربار نبرد. راه بخانه برد. (بادداشت 
مولف). 
- ]|کنیه از بهاندک چیزی منتفع و کامياب 
شدن. (بهار عجم) (اندراج). بمرادی رسیدن. 


بمطلوبی رسیدن: 
هرگز نبرده‌ام پخرابات عشق راه 
آمروزم ارزوی تو درداد ساغری. سعدی, 
گرچه دانم که بجایی نبرد راه» غریب 
من ببوی سر آن زلف پریشان بروم. 
حاظ از هازغهر): 


و رجوع به ره بجایی پردن در ماه ره شود. 
راه بجایی داشتن؛ کنایه از باندک چیزی 
منتفع و کامیاب شدن. (بهار عجم). امکان 
رسیدن بمطلوبی. امکان وصول بچیزی یا 
جایی. دمترسی بچیزی یا جایی داشعن: 


۱۱۸۹۱۰ 


دنهد نفس جسم نمی‌شد صا: 
دل سرگشته | گرراه بجایی میداشت. 
صائب (ز بهارعجم, 
- |اک‌نایه از صورت مقولیت داشتن, 
(انندراج) (ارمغان اصفی). راه بده داشتن. راه 
بده بردن؛ 
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 
نقش هر نغمه که زد راه بجایی دارد. حافظ. 
و رجوع به راه بده بردن و راه بده داشتن در 
ذیل همین ماده و ره بجایی داشتن در ماد؛ُ ره 
شود. 
-راه بسحاب داشتن؛ کنایه از صورت 


مقولیت داشتن. راه بجایی داشتن. (آنندراج). 
«راهی بحصاب دارد» جایی استعمال کنند که 
کسی‌غیر معقول نگوید. (بهار عجم). و رجوع 
به ره پحساپ داشتن در ماد؛ ره شود. 

- راه بده بردن, راه بدیه بردن؛ کنایه از 
صورت سمقولیت داشتن. (رشیدی) (بهار 
عجم) (آتدراج), کایه از صورت ممتولیت 
داشتن حرف کسی باشد. (برهان). کنایه از 
صورت معقولیت داشتن سخن یبا کاری یا 
امری است. (دیوان حافظ چ قزوینی حاشیة 
ص ۲۳۴). کنایه از معقول گفتن و اثبات مدعا 
باشد به ال ناقص. (از لغت محلی شیوشتر). 
موفق شدن. بمقصد رسیدن. (از ذیل ص ۴۰۶ 
تاریخ بهقی چ فیاض). نتیجه داشتن. بجایی 
رسیدن. منتج به نتیجه شدن. نتیجه‌بخش 
گشتن: تا رسول پورتکین برسد و سخن وی 
بشنوم | گرراه به دیه برد وی را بخوانيم و 
نواخته آید. (تاریخ بیهقی). امیر را این تقرب 
ناخوش نیامد و بر آن قرار دادند که قاضی 
بونصر را فرستاده آید با این دانشمند بخاری 
تا پرود و سخن اعیان ترکمانان بشنود و اگر 
زرقی نبود و راه بدیهی میبرد آنچه گفه‌اند 
درخواهد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 4۴۹۰. 
تا چند بر ابرو زنی از غصه گره 


هرگز نبرد دژم‌شده راه بده, خیام. 

امشب ز شرم جانان هر درد دل که گفتم 

راهی به ده نمیبرد چون حرف روستایی, 
میرز اسماعیل ایا (ز بهر عجم). 


و رجوع به امال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۱ 
و دیوان حافظ چ قزوینی حاشیة ص ۲۳۴ و 
تعلیقات دیوان چ دبیرسیاقی و تاریخ بیهقی چ 
فیاض ذیل ص ۴۰۶ و ترکیبات راه بده بردن و 
راه بده دائستن و ره بده بردن و ره به ده دأشتن 
و راه سوی ده بردن در ذیل همین ماده شود. 

- ||کنایه از متوجه جریان شدن. مثلی است 
بمعنی اساس داشتن واز جزئیات کار مسبوق 
شسدن. (دیسوان منوچهری چ دبیرسیاقی 
تعلیقات ص ۲۵۲). موضوع را فیمیدن. مطلب 
را دریافتن. بجریان پی بردن: خواجه احمد 
سخن وی بشنود و راه بدیه برد. (اتاریخ 


بیهقی), و رجوع به ره بده بردن و ره بدیه بردن 
ذیل مادهٌ ره شود. 
- راه بده (بدیه) بودن, راهی بدهی پودن؛ راه 
بده داشتن. راه بده بردن. صورت معقولیت 
داشتن. حق بجانب بودن: 
زهد رندان نوآموخته راهی بدهی است 
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. 
حافظ. 

و رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض حاشیة 
ص ۴۰۶ و دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی 
تعلیقات ص ۲۵۲ و راه بده داشتن و راه بده 
بردن و ره بده و ره بده بردن و ره بده داشتن 
شود. 

< راه بده داشتن. راهی بدهی داشتن؛ کنایه از 

صورت ممقولیت داشتن. (بهار عجم) 
(آنتدراج) (ارمغان آصفی), راه بدهی دارد. 
,جایی استعمال کنند که کسی غیرمعقول 


1 نگوید. (بهار عجم): 


نه غریب است مراین نعمت از آن بارخدای 
این سخن راهمونست و پده دارد راه. 

فرخی. 
چه کنم قصه دراز اين به چه کار است مرا 
سخنی باید گفتن که بده دارد راه, فرخی. 
و رجوع به راه بده بردن و ره بده بردن شود. 
راه بده نمودن: راهنمایی کردن بسوی 
مقصود. معقول بودن و اساس دائتن ملا ک 
قرار گرفتن را: 
زیرا که حدیث تو بده راه نماید 
گفتار جز از تو نبرد راه سوی ده. منوچهری. 
-راه برآرردن بچیزی؛ بند کردن راه بسنگ و 
خشت و جز آن. (ارمفان آصفی) (آنندراج), 
دجیع به ره پرآوردن بچیزی در ماده «ره» 
شود. 


اه برباد بستن؛ بسیار بودن چیزی. 


ار بودن؛ 


ون زاده یل و سیاه 


پیشت ببندند بر باد راه. فردوسی. 
وزان روی لشکر بیاورد شاه 
سپاهی که بر باد بتند راه. فردوسی. 


- راه برداشتن بسویی؛ کنایه از رن بآنجا. 
(بهار عجم) (از آنندرا اج) (ارسغان آصفی). 
عازم شدن بدانجا. روی آوردن بانجاء 
چولختی گشت و صید افکند تا چاشت 
از آنجا سوی بستان راه برداشت. 

امیرخرو دهلوی (از بهار عجم). 
و رجوع به ترکیب «راء جایی گرفتن» در 
همین ماده و ترکیب ره برداشتن بسوبی ذیل 
مادهٌ «ره» شود. 
-راه بریده؛ راهی که بیب هنکامةٌ رهزنان 
مسدود باشد. (بهار عجم) (آتدراج) (ارستان 
اصفی) (از غیاث اللغات): 
در عهد سبکدستی آن غمز؛ خونریز 


راه. 


شمشیر تو آسوده‌تر از راه بریده است. 

صائب (از بهار عجم). 
-راه بستن بر کسی؛ مسدود کردن راه وی. 
بتن راه کی 


بسته بر حضرت تو راه خیال 


بر درت نانشحه گرد زوال.. نظامی. 
و رجوع به ره بستن بر کسی در ذیل ماد ره 
شود. 


راه بسر بردن؛ کنایه از تمام کردن راه. 
(رشیدی) (ارمغان آصفی). کنایه از تمام کردن 
و به انتها رسانیدن راه است. (برهان). بخر 
رسیدن راه (آندراج) (بهار عجم) (از فرهنگ 
نظام) راه پسر شدن. راه سر کردن. (انتدراج)؛ 
به رهبر توأن راه پردن بسر 


سر راه دارم کجا راهپر. نظامی. 
و رجوع به دو ترکیب اخیر در ذیل همین ماده 
شود. 


- ||باخر رسانیدن راه. (آنندراج) (بهار 
عجم). تمام کردن و بانتها رسانیدن راه را. 
(ناظم الاطباء). طی مسافت کردن و بمقصد 
رسیدن. (ناظم الاطباء) 
-راه پسر شدن؛ بأخر رسیدن راه. (ارمفان 
آصفی) (آنندراج), راه پسیر بردن. راه سر 
کردن. (آنندراج). و رجوع به ترکیب‌های راه 
بسر بردن و راه سر کردن و راه سر آوردن وره 
بسر بردن و ره بسر شدن در همین أفت‌نامه 
شود. 
<راه بسر کسی بردن؛ بسر وقت او رسیدن, 
(بهار عجم) (ارمفان آصنی)؛ 
غیر داغ جنون ز گمنامی 
که‌دگر راه میبرد بسرم؟ 
میرنجات (از بهار عجم), 

دراه ینفی؛ طریقذً ظلم. راه ستم‌پیشگی. 
طریق گردنکشی و نافرمانی: صلاح می‌جویم 
و راه بغی نمی‌پویم. (تاریخ بیهقی). 
راهبلد؛ در تداول عامه, رهنما. که راه را 
خوب بشناسد. که راهنمایی کند. که راهنما 
باشد. 
<راه بملزل بردن کسی را؛ رهبری کردن وی 
بسوی منئزل. (آنندراج). ره بطزل بردن. 
بمقصود رسیدن. و رجوع به ره بملزل بردن 
شود. 
-راه به بست آمدن؛ بند شدن راه. (بهار عجم) 
(آنندراج) (ارمغان آصفی). راء دیوار کردن. 
بند کردن راه. (اندراج) 
تا دل شیفه از بزم تو مت امده است 
راه انديشة اغیار پیست آمده است. 

جلالای یقین کاشی (از بهار عجم). 
و رجوع به ره به بست آمدن در مادهٌ ره شود. 
راه بهشت؛ کاهکشان. کهکشان. مجره؛ و 
در صورت مجره که فارسیان آن را کاهکشان 
خواند و هندیان راه پهشت خوانند. (نرهة 


راه. 


القلوب). و رجوع به مادة کهکشان و ریب 
راه کهکشان در ذیل همین ماده شود. 

- راه پی‌انجام؛ راه پیکران. راه دور و دراز. 
راه بیراه؛ راه غیر مسلوک که انرا کوره‌راه 
نیز گویند. (لغت محلی شوشتر). 

وا خر مقوان افت معلی موعت ۳ 

- | تکلف و تواضع و هدایا دادن. (لغت محلی 
شوشتر). 

راه بیکرانه؛ راه بی‌پایان. راهی که نهایت و 
پایانی ندارد. راه بی‌انتها؛ 


راهی کو راستست بگزین ای دوست! 
دور شو از راه بی‌کرائه و ترفنج, رودکی. 
و رجوع به ترکیب راه بی‌نهایت در ذیل همین 
ماده شود. 
- راد بی‌تهایت؛ راه بیکرانه. راه بی‌پایان. راه 
دور و دزاژ؛ 
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 
زنهار از اين بیابان واین راه بی‌تهایت. 

حافظ. 
و رجوع به ترکیب راه بیکرانه در ذیل همین 
ماده شود. 
راه پا بازکردن بجایی؛ رفت و آمد کردن 
بدانجا, 


<- راه پاسپرده؛ راه مسلوک. راهی که بیشتر 

مورد رفت‌وآمد مردم و چهارپایان باشد. 

راهی که پیوسته در آن عبور و مرور واقع 

شود: مور؛ راه پاسپرده و هموار. ملطاط؛ راه 

پیدا و پاسپرده. (منتهی الارب). 

- راه‌پا ک‌کن؛ ابزاری که بدان راه را پا ک 

-راه پر پیچ و خم؛ رجوع به ترکیب راه 

بج‌بیج شود. 

<راه پسر دست‌انداز؛ در تداول عامه راه 

اهموار. 

- راه پیچ‌پیج؛ راهی که پیج و خم داشته 

باشد. راهی که پر پیچ و خم باشد. راه پر پچ و 

- راه پیدا؛ راه آشکار و معلوم‌شده. راه گم 

ناشده: لاحپ؛ راه پیداء منهاج, منهج؛ راه پیدا, 

(منتهی الارب). نهج؛ راه پیدا. (دهار) 

- راه پیش پای برداشتن؛ ترک تلاش کردن. 

(ارمفان آصفی). 

- |[دیده‌وری بکار بردن. (ارمغان آصفی). 

- |اغیرت گرفتن. (ارمفان آصفی). 

- راه پیش پای کسی گذاشتن؛ راهنمایی 

کردن‌او را. (از بهار عجم), راهنمایی کردن و 

رأی خوب بکسی در چیزی دادن. (فرهنگ 

نظام)ء هدایت کردن: 

مگر آوارگی راهی گذارد پیش من ورنه 

چنان خود رانکردم گم که خضرم رهنمون گردد. 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 

ر رجوع به راه پیش گذاشتن شود. 


-راه پیش پای کسی نهادن؛ رجوع به راه 
پیش پای کی گذاشتن و راه پیش گذاشتن 
شود. 

- راه پیش گذاشتن؛ رهنمایی کردن. (ناظم 
الاطباء) (ارمغان اصفی) (غیاث اللغات). 
رهنمون شدن. و رجوع به راه پیش پای کسی 
گذاشتن شود. 

< راه چپ زدن؛ کنایه از فرار کردن با عیاری 
و زرنگی از کوچه و راه دیگری برای رای 
از خطری که سر راه وجود دارد. (از بهار 
عجم). راه گذاشتن و براه دیگر رفتن. (از 
آنندراج), و رجوع به ترکیب راه چپ کردن 
در ذیل همین ماده شود. 

-راه حاجیان؛ مجره وکهکشان. (ناظم 
الاطباء), کهکشان که به ترکی «حاجیلریولی» 
و نیز «صمان اوغریسی» گویند. (از شعوری 
ج ورق ۱۱.و رجوع به کهکشان شود. 
-ازاه حجاج؛ راه مکه. راه که رجوع به 
تسرکیپ «ره حسجاج» در ماد؛ ره وماده 
کهکشان و نیز ترکیب راه حاجیان و راه 
کهکشان در بالا شود. 

-راه حنن چپ کوچه زدن و صاف گذشتن؛ 
در جایی گویند که در راه رفتن چون عیار 
زورمندی از دور پیدا شود از کوچه دیگر 
چشم پوشیده بگذرند. یعنی عیاری کردن و از 
شر عیار وارستن. حن نام عیاری است که 
چپ دست بوده. (از آنندراج). رجوع به 
«خود را به کوچه علی چپ زدن» در مادةً 
«علی چپ» شود. 

-راه خرد؛ طریق عقل: 

هرآنکس که گردد ز راه خرد 

سرانجام پیچد ز کردار بد. فردوسی. 
-راه خطا: طریق باطل. طریق ناراستی* 


تراایشٍمن اندر جهان خود دل است. 
فردوسی, 

آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت 
آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت. حافظ. 
و رجوع به ره خطا در ماد ره شود. 
راه خفته؛ کنایه از راهی که درازی داشته 
باشد. (از انجم آرا) (آنندراج) (رشیدی). 
کنایه از راه دور و دراز. (بهار عجم) (ناظم 
الاطیاء) (برهان). راه دراز که گویا بیدار یست 
که بآ خر برسد. (فرهنگ نظام) (از فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق۱۴). جاد؛ خوابیده. 
(اتدراج)؛ 
راه ملک عشق راه خفته‌ایست 
صد درازی خفته در پهنای او. 

ظهوری ترشیزی (از رشیدی), 
- |اراه هموار. (ناظم الاطباء). 
- ||صحرای خواییده. (آنندراج), 
- ||منزل خوابیده. (آنندراج). و رجوع به 


۱۱-۸۱ 


ترکیپ راه خواییده در همین ماده وترکیب ره 


را 


خوابیده و ره خفته در ذیل مادهٌ ره در هم 
معانی شود. 
راء خواب زدن؛ خواب ربودن. خواب 
کسیرا زایل کردن. ره خواب زدن. خواب از 
چشم بردن؛ 
چشم خونبارم به شبخون بر گلستان میزند 
راه خوابم نالة مرخ غزلخوان میزند. 
ّ صائب تبریزی (از بهار عجم). 
انجا که راه خواب زند چشم مست دوست 
دیگر بخواب هم نتوان دید خواب را, 
شهریار. 
و رجوع به ره خواب زدن در مادهٌ ره شود. 
راه خوابیده؛ راه ضفته. راه دور و دراز. (از 
هار عجم) ره خوابید» را کلان (ناظم: 
الاطباء) (فرهنگ نظام) (از شعوری ج۲ 
ورق 4۱۴ راه خفته. (آتدراج). 
- ||راه آشکار, (ناظم الاطیاء). رجوع به 
ترکیب راه خفته در همین ماده و مسعانی 
گوناگون‌آن همچنین ره خوابیده و ره خفته در 
ماد «ره» شود. 
-راه خود را گرفتن (یا کشیدن) و رفتن؛ بکار 
خود پرداختن بدون توجه و دخالت بکار 
دیگسران: راهت را بکش برو. (یادداشت 
مولف). 
- راه دراز؛ راه طویل و دور 
هلال‌وار ز راه دراز می‌آیند 
برای کارگزاری ز قاضی‌الحاجات. 
مولوی (دیوان کبیر جع ۱ ص ۲۸۴). 
راه درازنا ک؛راه دور و دراز. راه طولانی. 
راه دراز؛ 
چگوته راهی. راهی درازنا کو عظیم 
همه سراسر سیلاب‌کند و خاراخار. 
بهرامی سرخسی. 
و رجوع به راه دراز در بالا شود. 
-راه در گرفتن؛ اشفال کردن راه. سر راه 
گرفتن. بستن راه, سد کردن راه. مانع عبور 
شدن در راه* 
چو آىد به ارمینیه در سپاه 
سپاه خزر درگرفتند راه, فردوسی. 
-راه دست کسی نبودن؛ متمایل بانجام دادن 
کامل نبودن. نخواستن که کامل انجام شود. 
راه دریا قفل بودن؛ عبارت است از سیر 
موسم سفر دریا که آن هنگام سیل و طوفان 
است و عبور در آن ایام متعذر. (بهار عجم). 
راه دشوار: راه سخت. راه مشکل, راه 
صعب العبور: تَّ؛ راه دشوار در کوه. صعود؛ 
راه دشوار در کوه. عقبة؛ راه دشوار. قعقاع؛ راه 


دشوار. مُوَعتَ؛ راه دشوار. (متهی الارب). 


۱-در امثال و حکم این مصراع چنین آمده 
است: راهی آسان و راست بگزین ای دوست. 


۲ راه. 


-راه دور و دراز؛ راهی که بیازطّولانی 
باشد. راهی که مسافت آن دور و مدت 
پیمودن آن دراز باشد: آلوی؛ راه دور و دراز 
ناشناخته. طریق ستقعقع؛ راه دور و دراز که 
رونده‌اش را کوشش تمام لازم آید. مسسل؛ راء 
دور و دراز در ژمین نرم. طریق صمجن؛ راه 
دور و دراز. (منتهی الارب). 
راه دویده؛ کنایه از سعی و تلاش بیفایده. 
چون کسی بسفر رود و بی‌نیل مقصود برگردد 
وی را پرسند سفر چه فایده دارد؟ گوید: راه 
دویده؛ یعنی منازل طی کرده. (از بهار عجم) 
(از ارمفان اصفی). اصل مثل آنکه, امردی بود 
مفعول هر چه از اینراه بدست می‌آورد بر فقرا 
قمت میکرد و چون ریش برآورد دژدی 
پیشه گرفت باز مال دزدی بر فقرا اعطا میکرد. 
روزی از آخسوندی ظریف مأله پسرسیده 
آخوند گفت: «ثواب و گتاه برابر, راه دویده و 
کون دریده بتو واماند». (از آتدراج) (از بهار 
عجما؛ 
مشتاق ترا ساغر می اه کشیده است 
مجنون ترا سود سفر راه دویده است. 
محنن تأثیر (ازبهار عجم). 
راه دید کی گرفتن؛ مانع دیدن وی شدن,. 
- ||بمجاز, مانع درک و فهم وی گشتن: 
منظرش از دور, دامان دل دائا کشید 
جلوه‌اش ز اعجاب, راه دیدة بینا گرفت. 
ملک‌الشمراء بهار. 
راه دیوار کردن چیزی را؛ بند کردن راه آن 
(از آتدراج). در راء آن سد و مانع بوجود 
آوردن؛ 
آه سردی کرده‌ام راه نفس را پیشرو 
معصیت هر چند راه تویه را دیوار کرد. 
واله هروی (از آندراج). 
راء راست؛ طریق مستقیم, (انندراج) 
(انجمن ارا) (رشیدی). راه مستقيم و بدون 
اعوجاج و انحراف. (نام الاطباء) 
<- ||ايين راست و درست: خدای تعالی... 
واجب کرده است که بدان دو قوه بباید گروید 
و بدان راه راست ایزدی بدانست. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 4٩۳‏ 
ز تو هرچه نتوائی ایزد نخواست 
تو آن کن که فرموده از راه راست 
استرشاد؛ راه راست خواستن. (تاج المصادر 


اسدی. 


بیهقی). راه راست جستن. (دهار). اهتداء؛ راه 
راست رفتن. (مسنتهی الارب). رشد؛ راه 
راست. (سنتهی الارب) (دهار). صراط؛ راه 
راست. (دهار). قصد؛ راه راست. مسخرت؛ راه 
راست. منهاج؛ راه راست. نجد؛ راه راست. 
نیسب. نیبان؛ راه راست و زوشن. هدی, 
(متهی الارب) (ترجمان القرآن). و رجوع به 
ره راست در ماد ره شود. 


راه راست گرفتن؛ راه صواب و درستی را 


گرفتن. طریق حق و راستی پذیرفتن. براه 
راست آمدن. راستی گرفتن. از انحراف دوری 
جستن. اصلاح شدن. به صلاح آمدن: چون 
دانست [خواجه حسن ] که کار خداوندش 
ببود... خویشتن را بدست شیطان نداد و راه 
راست و حق گرفت. (تاریخ بهقی). 

اهتداء؛ راه راست گرفتن. (دهار). رشد؛ راه 
راست گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). رشاد؛ 
راه راست گسرفتن. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). 

< راه راست نمودن؛ نشان دادن راه راست. 
راهنمایی کردن بطریق درست و صحیح. 
هدایت کردن بطریق درست: ارشاد؛ راه 
راست نمودن. (ترجمان القرآن) (دهار). 
هدایت؛ راء راست نمودن کسی را. (صنتهی 
الارب). راه راست نمودن. (دهار), هدی؛ راه 


*زلشت نمودن کسی راء (از دهار) (منتهی 
" الارپ). فدیة؛ راه راست نمودن کسی را 


(منتهی الارپ). 
راه را نزدیک کردن؛ کنایه از مهمان شدن بر 
کسی که خانه‌اش نزدیک باشد. 
- امثال: راهت را نزدیک کن؛ یی مهمان ما 
باش, ازآنکه خانة ما نزدیک است. 
- ||بمزام, کنایه از مردن. درگذشتن. (امتال 
و حکم دهخدا ج۲ ص ۸۶۱). 

راه روشن؛ 7 آشکار. (ناظم الاطباء). 
دآسی. و تم. سبیل؛ راه روشن. سراط؛ راه 
روشن. مار . سریح» سریحة؛ راه روشن از 
زمین تنگ بسیار درخت. شنک؛ راههای 
روشن, شرعة. شرعی» شریعة؛ راه روشن. 
ضحاک؛راه روشن. عَطرّد, عطّد. عَطوّد؛ راه 
روشن که در آن بهرجا که خواهد رود. لاحب؛ 
راء روشن فراخ. لحب؛ راه روشن فراخ. 
تججم؛راه روشن و فراخ. مسلوعة؛ راه 
نٍ. منجم؛ راه روشن. منهاج؛ راه روشن و 
اده. منهج؛ راه روشن و گشاده. نجد؛ راء 


روشن بر بال. نهام؛ مبانة راه روشن. نهج؛ راه 
روشن و گشاده. (منتهی الارب). 
- |[راه کلان. (ناظم الاطباء) 
-راه روشن کردن؛ راهنمایی کردن. (از بهار 
عجم) (آتدراج): 
برگلو از طوق راه تیم روشن میکنم 
قمری این گلستانم بال بسمل میزنم. 

فصیحی شیرازی (از بهار عجم). 
-راه سر آوردن؛ بأخر رسیدن راه. (بهار 
عجم) (آتدراج) راه سر کردن. 
- ||باخر رسانیدن راه, (از اتدراج) راه بسر 
بردن. (انندراج) (بهار عجم). 
-راه سر کردن؛ پاخضر رسیدن راه. (از 
آنندراج) (بهار عجم). راه بسر بردن. رجوع 
بهمین ترکیب در ذیل همین ماده شود. 
5 خر رسانیدن راه (آنندراج) (بهار 


وچ 


عجم), راه بر بردن. (آنندراج). و رجوع 
بهمین ترکیب در این ماده شود. 
راه سقر گرفتن؛ بس‌فر رفتن. قصد مسفر 
کردن.عازم سفر شدن. آهنگ سفر کردن: 
عیسی مسیح گشت چو راه سفر گرفت 
موسی کلیم گشت چو افتاد در سفر. 
آمیری معزی, 
-راه سوی ده بردن؛ راه بده بردن, کنایه از 
صورت معقولیت داشتن: 
زیرا که حدیث تو بده راه نماید 
گفتارجز از تو نبرد راه سوی ده. منوچهری, 
و رجوع به راه بدیه یا بده پردن در همین ماده 
و ره سوی ده بردن و ره بده یا بدیه بسردن در 
مادهٌ ره شود. 
-راه سیاه کردن (سیه کردن) ک ؛ کنایه 
ازبی نام و نشان کردن, (بهار عجم) (آتندراج). 
پوشیدن راه به سیاهی. محو کردن راه در 
تاریکی. در تاریکی فرو بردن راه را 
چو در برقع کوه رفت آفتاب 
سر روز روشن درآمد بخواب 
سیه کرد بر شبروان راه را 
فرو برد چون اژدها ماه را. 
نظامی از پهر عجم 
راهء شاه؛ بمعنی شاه‌راه است که راه پهن و 
بزرگ و عام باشد. (برهان). گذری فراخ باشد 
که‌از آنجا به راهها و جایهای بسیار توان شد و 
گویندسیاح باشد و جاده باشد. (فرهنگ نظام) 
(لغت فرس اسدی). راه بزرگ و عام و شارع. 
(ناظم الاطباء. جاده و طریق پرتردد که 
راههای باریک و فرعی از آن منشعب شوند و 
آن را شاهراه و شهراه نیز گویند. (از شعوری 
۲ ورق۱۴): 
براه شاه نیاز اندرون سفر مسگال 
که‌مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت. 
کسایی(از لغت فرس اسدی). 
و رجوع به شاهراه در همین ماده شود: .. 
-راه شوق؛ راه عشق. راه اشتیاق و دلبستگی 
به یار 
به راء شوق مرا ضعف مانع است سلیم 
ترا چو قوت رفتار هت راهی باش. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم). 
-راء طلب؛ طریق خه‌اهانی. طریق 
خواستاری؛ 
پابه راه طلب نه و از عشق 
بهر این راه توشه‌ای پردار. ‏ هاتف اصفهانی 
راه طی کردن؛ راه بردن. راه پیمودن. راه 
سپردن. (آتدراج). 
-راه عدم؛ اجل ومرگ. (ناظم الاطباء)؛ 
کنون فتنه را هیچ گوشه نماند 
براه عدم نیز توشه نماند. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
-راه عشق؛ طریق عشق: 


5 


مرغ خوشخوان را بشارت ده که اندر را عشق:" 
دوست را با نام شبهای پیداران خوشست. 
حافظ, 
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 
انجا جز انکه جان بسپارند چاره یست. 
حافظ. 
گرمرید راه عشقی فکر بدتامی مکن 
شیخ صنعان خرقه رهن خانهةٌ خمار داشت 
حافظ. 
غیر نا کامی‌در اين ره کام نیت 
راه عشق است این ره حمام یست. 
شیخ بهایی. 
تا نفرمایی که بی‌پروانه‌ای در راه عشق 
شمع‌وش پیش تو سوزم گر دهی پروانه‌ای. 
ملک‌العراء بهار. 
و رجوع به ره عشق در ماد ره شود. 
- راه غول؛ دنیا و روزگار. (ناظم الاطباء) (از 
انج آرا). 
راه غول‌دار؛ روزگار. (ناظم الاطباء). کنایه 
از دنیا و روزگار باشد. (برهان) (از شرفنامً 
ملیری), راه غول. و رجوع به راه غول شود. 
- ||بخت و طالع. (ناظم الاطباء). 
-راه فراخ؛ راه پهن. راه عریض. راه وسیع و 
دور و دراز: جادة؛ راه فراخ, (یادداشت مولف) 
(دهار). دعمی؛ اه فراخ یا سيانه.دلم؛راء 
فراخ و نرم. (منتهی الارب). فج؛ راه فراخ. 
(دهار) (از ترجمان القرآن). کئشم؛ راه فراخ. 
مخرف, مخرفة: راه فراخ, (سنتهی الارب). 
. (ترجمان القسرآن) (دهار), 
برجّد؛ راه فراخ, .(ترجمان القرآن) (دهار). 
مرصّد؛ راء فراخ. (یادداشت مولف). مَهیع؛ راه 
فراخ و روشن. (منتهی الارب). مُسَیّم؛ راه 
فراخ که راههای کوچک در خود ظاهر و 
روشین داشته باشد. سعلوب؛ راه فراخ و 
پاسپرده. وهم؛ راه فراخ. هطیم؛ راه فراخ. 
"(منتهی الارب). 
- راه فرار؛ راه گریز. گریزگاه. مخلص. مفر. 
فرارگاه. و رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
راه فروبستن؛ مقابل راه گشادن. (از ارمفان 
آصفی) (بهار عجم) (از آنندرا). پستن راه. 
مسدود کردن راه؛ 
ز مرد ز همرنگی چتر شاه 
بر افعی خرامان فروسته راه 
ظهوری ترشیزی (از بهار عجم). 
و رجوع به رآه بستن و ره بستن در همین 
لخت‌نامه شود. 
-راه فروکوفتن؛ طی کردن آن. پیمودن راه. 
رفن آن. (آتدراج) (از ارمفان آصفی). پاسپر 
کردن‌راه. 
-راه فا؛ راه عدم. 
- | آفات و امراض. (ناظم الاطیاء) (شرقنمة 
منیری) (فرهنگ رشیدی) (آتدراج). 


برصاد؛ راء فراخ 


الاطباء) (از فرهنگ اربهی). 


|ادر اصطلاح عاشقان, راه عشق را گویند. 
(از انندراج). 

‌ ااراه نابودی. راء نیستی. طریق زوال. 
مجازاء بمعنی راه فنا که قننا مرحله‌ای از 
مراحل هفتگانة سالکان راه عرفانست: 

ای که از دشواری راه فنا ترسی مترس 

بسکه آسان است این ره میتوان خواییده رفت. 

۱ یحمی کاشی. 
- راه قدس؛ وادی قدس. (انندراج). راه پیت 
المقدس: 
رود مصر و چشمةٌ موسی به رأه قدس نیست 
وقت رفن ترسی از آلایش دامن مکن. 

نظیری نیشابوری (از آنندراج). 
-راه قطع کردن؛ پیش رفتن وحرکت کردن و 
سبر کردن. (ناظم الاطباء)ء 
- ]|راه بریدن. جلو را گرفتن. قطع طریق 
کرت 
<زاه کاهکشان؛ مسجره و کهکشان. (ناظم 
2 سفیدیی را گویند. 
کهشبها در آسمان می‌نماید و آن را 
آسمان‌دره خوانند و آن صورت راهی است 
که‌در فلک هشتم از اجرام کوا کپ‌سحابیه 
ظهور یافته است, و بعربی مجره 
(آنندراج) (برهان) (از لفت محلی شوشتر) (از 
شرفنامةٌ منیری). اسماندره. (از شرفنامً 
منیری) (از لفت محلی شوشتر) 
تیر بر چرخ راء کاهکشان 
همچو گیسوی زنگیان بنشان. 
عتصری (از اوبهی). 
و رجسوع به کهکشان و کاهکشان و راه 
حاجیان در همین ماده شود. 
راه کبریتی؛ (رنگ) با خطهای باریک و 
دراز و رنگین. جامه که راههای رنگارنگ یا 
یکیرنگ بیاریکی چوب کبریت دارد. 
جستگی‌ها و فروشدگی‌ها بباریکی 
وب که که اه سانب پیدد فعیارها ی 
برجستگی‌ها بیاریکی چوب کبریت داشته 
باشد: مخمل راه کیریتی. (یادداشت مولف). 
راه کج؛ ؛ مقابل راه راست: الغاز؛ راههای کج 
و پیچیده و مشتبه که بر رونده دشوار باشد. 
(منتهی الارب). 
-راه کژ؛ راه کج. رجوع به همین تسرکیب 


شود. 

راه کسی بجایی یا بر جایی یا در جایی 
افتادن (فتادن)؛ گذر کردن بر آنجای. رفتن 
بدانجای. گذار وی افتادن در انجای: 
اگرچون قطره در دریای کترت راه ما افتاد 
خیال دورکرد یار تنها می‌کند ما را. 

صائب (از بهار عجم), 

هميشه راه به اب بقا نمی‌افتد 
مشو بدیدن از آن لعل جانفزا قانع. 
صاب (از بهار عجم). 


راه. ۱۱۸۱۳ 


زاهدا افرده گو گرمی مکن خواهد فتاد 
راه برق رحمتی بر خرمن عصیان ما. 

نورالدین ظهوری (از بهار عجم). 
-راه کسی راگم کردن؛ گمراه ساختن او را 
چه بودت گرنه دیوت راء گم کرد 
که‌بی‌موزه درون رفتی بگلزار. ناصرخسرو. 
<- راه کاره؛ راه ساحلی. (یادداشت مولف), 
راهی که در امتداد ساحل باشد. 
- راف کوتاه؛ راه اندک که طول آن کم باشد. 
مقایل راه دراز: اختصار؛ راه کوتاهتر بسرفتن. 
(تاج السصادر بسهقی). معاجیل؛ راههای 
کوتاهترین که زود بمنزل رسیده شود. مقرب؛ 
راه کوتاه. مقربة؛ راه کوتاه. (منتهی الارب) 
- راه کور؛ راهی که در آن مردم ترردد نکنشد و 
خط جاده‌اش عیان نباشد. (بهار عجم), 
کورهره. (از آنندراج). 
- راه کوره: کوره‌راه. رجوع به ترکیپ 


« کوره‌را» و «راه کور» شود. 


- راه کوفته؛ راهی که در آ ن آمدورفت کنند. 
(ارمغان آصفی) (بهار عجم) (آنندراج): ملعنة؛ 
راه کوفته. (آنندراج). 


-راء کوه؛ طریق جبال. (لفت محلی شوشتر 
صسپا؛ راء کوه. (منتهی الارپ). قفیل؛ راه کوه 
تنگ که دویدن را نشاید. (از منتهی الارب). 
- |اکنایه از کفل و سرین است. (ازلفت 
محلی‌شوشتر) 
-راه کوه رفتن؛ لواطت کردن و اين از ال 
زبان بتحقیق پیوسته و کوه باصطلاح شعرا 
کنایه‌از سرین است. (بهار عجم). لواط کردن, 
(ناظم الاطباء). لواطت کردن. (ارمغان آصفی) 
(از غیاث اللغات) (از آنتدراج). از پس رفتن. 
رجوع به راه بابا کوهی‌شود. 
- راه کهکشان؛ راء کاهکشان. مجرة. رجوع 
به راه کاهکشان در ترکیب راه شود. 
را گذاشتن؛ طی طریق کمردن. وفتن راه 
سپردن راه. قطع طریق کردن؛ 
سواران همه نعره برداشتند 
بدان خرمی راه بگذاشتند. ۰ فردوسی, 
راه گرفتن بجایی؛ کنایه از رفتن بدانجاء 
(بهار عجم) (آنندراج) (ارمغان آصفی). روانه 
شدن بدانجاءٌ 
سوی شهر ایران گرفتند راه 
چوا گاهی آمد بنزدیک شاه. 

فردوسی, 
بخواه دفتر اشعار و راه صحراگیر 
چه وقت مدرسه و بحث کشف و کشاف است. 

حافظ. 

و رجوع به «ره جایی را گرفتن» در ماد «رهه 


شود. 
-راه گم کردن؛ گم کردن راه. گم شدن در راه. 


از راه دور افتادن؛ 


و زان راه گم کردن آن گروه 


۴ رراه. 
گرفتارگنتن بدان پند کوه. ت-نامی. 
آنهمه بر تواشتلم کردن 

بود تشویش راه گم کردن. مولوی. 
- ||در تداول عامه هنگام خطاب به دوستی یا 


خویشاوندی که پس از دیری نزد وی آمده 
است گوینده به عتاب میگوید: «راه گم 
کرده‌یی؟» و مراد آن است که مخاطب قصد 
دیدار گوینده نداشته است بلکه بسبب گم 
کردن‌راه و از روی اتفاق بخانه وی آمده 
است. 

-راه گم‌کرده؛گمراه. ضال. 

- |از جاد صواب به دورشده. از راه حسق 
بگشته. منحرف از طریق صواب. دور افتاده 
از جاد؛ صواب؛ 

تویی راه گم‌کرده‌را رهنمای 


توبی برتر و داد گر یک خدای. . فردوسی. 


> راءمسازیجا را پخر پسچخ و شم را : 


پیچ‌درپيچ. و رجوع به راه پیچ‌پیج شود. 

< راء مرده؛ کنایه از راهی است که هموار و 

بفایت دور و دراز باشد. (لغت محلی شوشتر). 

-راه مسلوک؛: راه رفته‌شده. راه پیموده‌شده. 

راه پاسپرده؛ سابلة, راه مسلوک. راه بسیار 

سلوک. (متهی الارب). طریق مُمَلْ: راه 

مسلوک و گتاده. عرق؛ راه پاسپرده و 

رگ مس ندرا پاشیردم و تارکفت 

راه مسلوک و روان. (منتهی الارب). 

- راه مکه: در تداول عوام, کهکشان, مجره. 

امالسماه, کاهکشان. (یبادداشت مولف). و 

رجوع به ماده‌ها و ترکیبات فوق شود. 

راه متار؛ راه پر پیچ و خم را گویند. (لفت 

محلی شوشتر). 

- |[تذکر و یادآوری. (لفت محلی شوشتر). 

- ||کنایه از انگشت رسانیدن به دبر کسی, 

(لفت محلی شوشتر). 

< راه ناامن؛ راهی که مسافران را از راهزنان 

و دزدان در آن ایمنی نبود. 

راه نزدیک و پول بسیار؛ کنایه از بدزبانی و 

بداخلاقی و سر باز زدن از متابمت باشد. (لفت 
شوشتر). 

راه نزدیک و زبان خوش و پول بسیار؛ 

کنایه از توقع بیار است انهم توام با درشتی 

و بدزبانی, 

- راه نگاه داشستن؛ بیراه نشدن. حفظ راه 

کردن. 

- |ابمجاز حفظ طریقت و روش کردن. از 

آین و رسم بیرون نشدن. مطابق سنت و 

قاعده عمل کردن: 

هر آنکس که او راه دارد نگاه 


تخسبد بر گاه ایمن ز شاه. 


قردوسی. 
چه پرسی از ایران و از تخت شاه 
چه داری همی راه ایران نگاه. فردوسی. 


ازیرا که بی فر و برز است شاه 


ندارد همی راه شاهان نگاه. فردوسی. 
- راه‌ن‌ماینده؛ نماينده راه. راشنما. که راه 
راست نشان دهد. که رهبری کند. رهبر. 
- ||نشان دهندءٌ آیین و رسم و روش. که به 
رسم و آیین رهنمون باشد. 
راه وادادن؛ رها کردن راه. بازگذاردن راه: 
اخراج؛ راء وادادن. تخلية؛ راه وادادن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
- راه واشدن؛ باز شدن راه. گشوده شدن آن. 
پیکسو شدن مانع از آن. پدید آمدن راه. ایجاد 
شدن راه. مقابل بعن راه. (از بهار عجم):ٌ 
هیچگه راه جدایی در میان‌شان وانشد 
دوستدار الفتم آن ابرو پیوسته را. 
کلیم (از آتدرا اج), 
-راه وا کردن؛مقابل راه بستن. (بهار عجم) 
- راه و پیراه, ره و پیراه؛ آنجا که راه باشد و 
نما که نباشد. جای مسلوک و جای غیر 
متلوک. راه معمور و راء کوره. کوره راه و 
طریق سلوک: 
همی راندی بر بیابان و کوه 
بدان راه و بیراه خود با گروه. فردوسی. 
و خیلتاشان را فرمود... از راه و بیراه ایشان را 
بسرحد گرگان رسانند. (تاریخ بهقی). 


بخشکی و تری و دریا و دشت 

بسی راه و بیراه را درنوشت. نظامی. 

هر سحرگاه پروید راء وراه تیم 

بامیدی که کند موتمن‌الملک عبور. 
ملک‌الشعراءبهار. 


و رجوع به بیراه و راه در ذیل همین ساده و 
همین معنی و ره و بیره ذیل ماده ره شود. 

- راه و بیراه افتادن قطعات جامه‌یی؛ هنگام 
دوخت قطعه‌ای از پارچه از طول و قطعه‌ای از 
عرض در کنار هم قرار گرفتن. بیراه افتادن, 


چراه وربیراه زدن. ره و بیراه زدن؛ راه درست 


نادرستِ رفتن. از راه صحیح و نحلط وارد 

شذن. برای انجام دادن مقصود خود را به هر 

راه درست و نادرست زدن؛ 

خواستد اهرمنان تا ز کمیگاه مرا 

خون بریزند از اینرو ره و بیراه زدند. 
ملک‌الشعراء بهار. 

راء و چاه جایی ( کاری) را آموختن؛ واقف 


شدن بر نکته‌ها و دقایق باریک آن. 

-راه و چاه را آموختن؛ به رموز کار واقف 
شدن. بر نیک و بد کار دانا شدن. ماهر شدن. 
استاد شدن. 

- راه و چاه را بلد شدن؛ یاد گرفتن: اول پاید 
رفت و دید و راه و چاه را بلد شد. 

-راه و چاه رابکی نمودن؛ وی را به خوب 
وبدکار | گاه‌کردن. 

-راه و چاه را دانستن یا ندانستن؛ از خوب و 
بد کار آ گام شدن یا نشدن. طریق صواب را از 
اصواپ تشخیص دادن یا ندادن. به رموز کار 


راه. 


وأقف بودن یا نبودن. 
راه و رخنه؛ ترکیپ عطفی است نظیر: راه و 
بیراه یا راه درست و راه کچ. 
-راه وصل؛ طریق وصل. راه وصال: 
راء وصل تو راء پرآسیب 
درد عشق تو درد بیدرمان. هاتف اصفهانی. 
راه و نیم‌راه؛ در نقاط مختلف راه. در هر 
نقطه‌ای از نقاط بین راه. 
-راه و نیمهراه؛ در اتای را (یادداشت 
مولف). 
- روبراه؛ در تداول عامه متناسب. خوب. 
برازنده: بهای این پارچه روبراه است. مظن 
گندم‌روبراه است. 
- |آماده. مرتب. منظم. بسامان: کارها ۰ 
وتا است 
رویراه شدن؛ درست شدن. نیکو شدن. 
شروع به کمال کردن. 
- |ابامان شدن, ساخته شدن. ساز شدن. از 
دشواری درآمدن. 
- رها کردن راه؛ بمعنی گذاشتن راه. (از بهار 
عجم). ترک کردن راه. 
ز (از) راه بازگتن؛ از نیمه راه مراجعت 
کردن. پیش از اتمام راه یاز بس آمدن. 
سر دو راه؛ آغاز دو راهی. نقطه تلاقی دو 
رام ۰ 
به ره بهشت فردا نتوان شدن ز محشر 
مگر از دیار دنیا که سر دو راه داری. 
سعدی, 
- سر راه؛ اول راه. نقطة آغاز راه. 
- |اکتار راه. طول راه. در گذر راه: 
عنان‌کشیده روای پادشاه کثور حسن 
که‌نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست. 
حافظ. 
رواست گر همه عمرش بانتظار سرآید 
کسی که جان به ارادت نداد. بر سر راهی. 
فروغی بسطامی: _ 
بر سر راه من آرند بصد عيش و سرور ‏ 1 
بریط و عود ونی و مزمر و چنگ ودف وتار. . * 
ملک‌الشعراء صبوری. 
سگی که در سر راهم کمین کرد 
برایش زیر دامان نان گرفتم. 
ملک‌الشمراء بهار. 
سرراهی؛ بچه‌ای که مادرش او را در 
شیرخوارگی سر راه گذاشته باشد. 
- شاهراه؛ راه عریض صاف میان شهرها. 
(فرهنگ نظام). راه عام و جاد؛ بزرگ و وسیع 
را گویند. (برهان). راء فراخ و پهن که عوام و 
خواص از آن بگذرند و بتازی شارع عام 
گویند. (آنندراج), بزرگراه. و رجوع به ماه 
شاهراه در ذیل حرف «ش» شود. 
طی کردن راه؛ رفتن آن. سپردن آن. (از 
انتدراج). 


راه. 
-کم‌راه (اسپ)؛ که نیکو براه نرود. + 


]راردا کذیسی سفطط تسد که کر 


طول خط‌های برجست نمایان کمتردارد. 
کوره‌راه؛ راهی که ناراست و پربیچ مثل راه 
مارپیچ باشد و روند؛ آن راه گم کند. 
(آنسدراج). راه پرپیچ و خم و ناهموار و 
ناراست که کمتر در آن رفت و آمد کنند. 

- لشکر براه آوردن؛ لشکر کشیدن. سوق 
دادن لشکر؛ 

چوبر نامه بر مهر بهاد شاه 
بیاورد شاپور لشکر به راه, 

- نمایدهراه؛ راه‌نماينده, راهتما. 
- |انشان دهندة آیین و رسم و روش. که 
برسم و آیین رهنمون باشد: 
بدیشان چنین پاسخ آورد شاه 
که‌ای موبدان نماینده‌راه. 


فردوسی. 


فردوسی, 
نیم‌راه؛ نیمه راه. اثنای راه: 

چنان رفت و آمد به آرردگاه 

که راماند ازو وهم در نیم‌راه. نظامی, 
- ||میان آغاز و انجام راه. راء غیر کامل: 
سرت خافانیا در یم‌راهی است 

کزآنجا پی برون نتوان نهادن. خاقانی. 
نسیمه‌راه؛ نسیم‌راه, نصف راه. راه بپایان 
نرسیده: منصفة, نیمه راه. (منتهی الارب) 
رفیق نیمه راه؛ همکاری که با دوست خود تا 
پایان کار نایستد. 

- وزارت راه, وزارتخائة راه؛ که در گذشته 
وزارت طسرق و شوارع نسامیده میشد 
وزارتخانه‌ای را گویند که تحت نظر یک وزیر 
و چند معاون و چند مدیر کل اداره میشود و 
وظیفة آن ادارٌ امور راهها اعم از شوسه و راه 
آهن و راههای دریایی و هوایی است. رجوع 
به وزارت در همین لغت‌نامه شود. 

راه را ترکیبات زیر است که بصورت مادهٌ 
مستقل آمده است. رجوع به هر یک از آن 
ماده‌ها در همین لغت‌نامه شود: راه اب. راه 
آمسدن, راه آموختن, راه‌آموز راه‌آهن: 
راهاپ, راه ابریشم. راء افتادن, راه افکندن, 
رامنجام. را نداختن, رامبان,رمبانی, راهب 
راهبّر, راه برداشتن, راه بسردن, راه بصتن, راه 
بربستن, راه پردار. راه برداری, راه بیرگرفتن. 
راه برگشودن, راهمبری, راه بریدن» راء‌بند. 
راء‌بین» راه پا ک ساختن, را‌پذیر» راپرست. 
راهء‌پوی, راء‌پویان. راه پوییدن. راه‌پیما, 
راه‌پیمای, را‌پیمایی, راه پیسودن, راه جستن. 
را‌جسو, را‌جوی, راه‌جویان را‌جوینده 
راه‌جویی, راه چپ کردن, راه خواستن. راه 
خوردن, رامخوری, راه دادن, راهداری, راه 
داشستن, راه‌دان, راه دانسمتن, راه‌دانی, راه 
دیدن راراه, راه رفتن, راهرو راهروش. 
راهروی, راه زدن, راه‌زن. راهزنانه. راهزنی. 
راه مساختن, راه‌ساز» راه‌سازی, راه‌سپار: 


راه‌سپر, راه سپردن» راه‌سنج, راه سودن, راه 
شاه, راه شناختن, راهشسناس, راه شوسهه راه 
کردن, راه کشیدن, راه کوب,راه کوفتن, 
راهگان. راهمگذار. راهگذاری, راهگذر 
رامگذری, راهگراء راهگرای, راهگرد. راه 
گرفتن. راه گسترراه گهای, راه گشادن, راه 
گشودن,راه گشاءراه گم کردن, راء گیر. راه 
نارفته, راهنامج» راهنامه, راه نبشتن, 
را‌تشین, رامنشینی. راهنماء راهنمای, 
راء‌نماینده, راهنمائی, راه نمودن, راهنمون, 
راهنمونی» راهنورد. راه نوردیدن, راه نوشتن, 
راه نهادن, راهوار, راهواری, راهوان, راء‌ور. 
راهه, راهی, راه‌یاب, راهیابنده رادیابی, راه 
یافتن, راهی ساختن. راهی شدن, راهی 
کردن,راه‌یوز. 
- امتال: 
رام پاین:نزدیکی کرایه بدین گرانسی. (امثال و 
حکم ذهخدا ج۲ ص ۸۶۰)؛ در مقامی گویند 
که‌کسی برای کناری اسان و ساده مزد 
بسیاری بخواهد. 
راه باریک و شب تاریک. (امثال و حکسم 
دهخدا ج۲ ص ۸۶۰)؛ در مقامی گویند که در 
سر راه کاری موانع فراوانی باشد و وسیله نیز 
نباشد. 
راه بی‌خوف بود مردم غارت زده را (امتال 1 
حکم ج ۲ ص ۸۶۱. 
راء می‌بینی چرا فرسنگ می‌پرسی. (امثال 
وحکم دهخدا ج ۲ ص ۶۸۲). 
||معبر. (ناظم الاطباء). شارع. (واژه‌های 
فرهنگتان). معبری که بواسطة آن از محلی 
بمحلی دیگر عبور کنند. (ناظم الاطباء). 
گذرگاه‌ساخته شده و مها گردیده جهت عبور 
از مکانی بمکانی دیگر. (ناظم الاطباع), 
مس (دهار). مسیر. گذرگاه. راهگذر. 
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سپه زاگ بزد بر بارمان 
سوی راه قارن درآمد دمان. فردوسی. 
گذرها و راهها بگرفتد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲ ۱چ ادیپ). 
در هر قدم که مینهد آن سرو راستین 
حیف است | گربدیده تروبند راه راء 
سعدی. 
در راهباد عود بر آتش نهاده‌اند 
یا خود در آن زمین که توبی خاک عنبر است. 
سعدی. 
چنین که از همه‌سو دام راه می‌بینم 
به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. 
حافظ. 
باد گر از جانب مشکوی تست. مشک است 
خاک‌گر از راه سر کوی تست, کیمیاست. 
رشید یاسمی. 
اندر آن ره دو تن ز پهلوی هم 


راه. ۱۱۸۱۵ 


نگذرد بسکه راه بی‌پهناست. 
ملک‌الشعراء بهار. 
تفد؛ در راه تنگ رفتن. شعبه؛ راه در کوه. 
لزب؛ راه تنگ. مخلف؛ راههای مرور مردم در 
زمین. مرتاح؛ راه تنگ. مشتل؛ راه تنگ. 
مطرب, مطربة؛ راه تنگ. نرَعة؛ راه در کوه. 
نقب؛ راه در کوه. (منتهی الارب). و رجوع به 
ره در همین معنی شود. 
خاک راه؛ خاک جاده. خاکی که در معبر 
قرار دارد؛ 
خاک‌راهی که درو میگذری سا کن‌باش 
که عیونست و جفونست و قدود است و خدود. 
سعدی, 
هرکجا بگذرد آن سرو خرامنده بهار 
خا ک‌راهش بنظر کحل بصر می‌آید. 
ملک‌الشعراء بهار. . 
-خاک‌راه کسی شدن؛ کنایه از تواضع بیار 
کردن.فروتتی افزون نمودن. و رجوع به 
خاک‌راه در همین ماده وخا ک‌ره در ماده ره 


شود. 

- امغال: 

راه‌باز, جاده دراز. (امثال و حکم دهخدا ۲ 
ص ۸۶۰)؛ در سقامی گفته شود که کی 
ادعایی گزاف بکند و با این مثل باو پيشنهاد 
کتند که کار را شروع کن اگرتوانایی و یاقت 
داری. 

||مجراو ممر. (تاظم الاطباء). 

آپراه؛ راهگذر آب. مجرای آب. گذرگاه 
آپ. راه آب. آبراهه. 

آبراهه؛ راه آب. مجرای آب. آبراه. 

- ||گذرگاه سیل . 

- ||سیلاب. و رجوع به ره در همین صعنی 
شود. 

-راه آب؛ نهر آب و مجرا و ممر آب و قنوات 
ر آبگ‌نر. (ن‌اظم الاطسیاء), مجرای آب. 
(فرهنگ نظام), آبراهد. و رجوع به آب‌راهه و 
ترکیبات راه در همین لفت‌نامه شود: تاتية؛ 
راه آب باز کردن. (منتهی الارب). راه آب 
وادادن. (تاج المصادر بیهتی), مهجل؛ راه آب. 
(منتهی الارب). 

- راب مسعبر, صمر. مبزاب. قصب. 
(یادداشت مولف). 

راه آفتاب؛ مدار آفتاب. (ناظم الاطباء). 

- ||مطقة البروج. (ناظم الاطباء). 


ااب‌مجاز, مسافت. (ی‌اددافت مولف). 


۱ -راه در فارسی علاوه بر معانی دیگر هم به 
جاده‌ها ماد راه شوسه و راه‌آهن اظلاق مشود 
هم به گذرگاهها و محلهای عبرر داخلی مانند 
کرچه و خیابان و جز آن که در برخی از شواهد 
به هر دو معنی میتوان گرفت. 

۵۸ ماک امعمدادمعک احمو - 2 م 


۱۱۸۰۶ 


فاصله‌ای که جدا سازد جایق را اشجای 
دیگر, (اظم الاطباء). فاصله: - 

همی پایدت رفت و راه دور است 

بسخده دار یکسر شغل‌ها را. رودکی. 
و از ایشان [از مردم سودان ] تا بمصر هشتاد 
روزه راه است بر اشتر. (حدود الصالم). و از 


اه 


وی بر سه روزه راه حدود حبشه است. (حدود 
المالم), چون راه رفتی گامی از آن سه روزه 
راه بودی. (قصص الانبیاء). خلیف؛ راه سیان 
دو کوه. (منتهی الارب). عبادید, عبابید؛ 
راههای دور. (متهی الارب). 

- از (ز) راه آمدن؛ از راه ببازگشتن. از سفر 
رسیدن. از مسافرت برگشتن: 


هجیر دلاور یامد ز راه 

چنین گفت کز پیش رفت آن سپاه. فردوسی. 
فرستاده امد بنزدیک شاه 

بگفتش که گرسیوز آمد ز راه. ‏ فردوسی. 
خبر شد به گیتی که فرزند شاه 

جهانجوی کیخسرو آند زراه. فردوسی. 


- از راه دراز آمدن؛ از سفر طولانی برگشتن. 
از سفر دور و دراز آمدن: 
خوب داریدش کز راه دراز آمد 
با دو صد کشی و با خوشی و ناز آمد. 

/ منوچهری. 
- از راه درامدن وز راه درامدن؛ از.سفر 
رسیدن. از مسافرت برگشتن: 
روزی از روزها ز بخت سیاه 
چند دهتان درآمدند ز راه. 


ملک‌الشعراءبهار. 
- از راه رسیدن؛ از سفر رسیدنٌ 
بتر از جمله کاروان زغال 


دیرگاهیست نارسیده ز راه, 


<- براه رفتن با کسی؛ مسافرت کردن با او. 
همفر شدن با وی. همراهی کردن او را در 
رام 

چو برداشت زآنجا جهاندار شاه 
جوانان برفتند با او براه. 


فردوسی. 
- |[کنار آمدن با وی. موافق شدن با او. 

- توئه راه؛ زاد سفر. (یاددانشت مسولف). زاد 
راه. ساز راه. و رجوع به هر دو ترکیب در ذیل 
همین ماده شود. 

- راه از پیش پای برداشتن؛ کنایه از تبرک 
تلاش و تردد کردن. (آتدراج) (بهار عجم): 
خویش را مرده در جهان انگار 

راه از پیش پای خود بردار. 


میرزا اساعیل ایما (ز بهار عجما. " 


- ||عبرت گرفتن و دیده‌وری بکار بردن. 
- راه دراز؛ مسافت دور. فاصله زیاد و کلان 
وراه طولانی, (ناظم الاطبام): 


فرودآمد از تخت و بردش نماز 
پرسیدش از رنج راه دراز. دوس 
زمین زراغنگ و راه درازش 

همه سنگلاخ و همه شوره یکسر. عسجدی. 
و رجوع به ره در همین معنی شود. 
|[بمجاز» سفر. (یادداشت مولف). مسافرت: 
نهادند خوان و بخندید شاه 


که‌ناهار بودی همانا به راه. فردوسی. 
برین روزگاری برآمد دراز 

شه هندوان راه را کرد ساز. فردوسی. 
همی راند یکماه پویان به راه 

برنج آمد از راه, شاه وسپاه. فردوسی. 


چون بره باشم باشم به غم خانه و شهر 

چون بشهر آیم باشم بسیجیدن راه. . فرخی. 

و هم در اين راه به مروالرود خواجه حسن 
" کدخدای...بدرگاه رسید و از گوزکانان 
ٍبمی‌آمد. (تازیخ بهقی چ فیاض ص ٩۳‏ و در 


این راه خواجه بوسهل حمدوی می‌نشست به 


نیم‌ترک دیوان و در معاملت سخن میگفت. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)٩۳‏ 

به راه و به خواب و به بزم و شکار 

نباید که تنها بود شهریار. 

برگیر زاد راه که پرهیز و طاعت است 

زین راه سر متاب که این راه اولیاست. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


اسب را باز کشیدی در زین 
راه را کردی بر خانه گزین. 
راه بی‌یار نیک نتوان رفت 


سنایی. 


ورنه پیش آیدت هزار آ گفت. 
پا براه طلب نه و از عشق 
بهر این راه توشه‌ای بردار. 


تای: 


هاتف اصنهانی. 
و درین معنی دارای ترکیبات زیر است که 
بصورت مادهٌ مستقل آمده‌اند. رجوع به هر 
ده‌های زیر در همین لغت‌نامه شود: 
ون راه‌آورد. راتوشه, رامخسسرج, 
رآهوارة. 
-راه را ساختن: آماده شدن برای سفر و 
حرکت. مهیا شدن برای سافرت و رفتن 
بسوی مقصدی: 
از آن پس هه فیلوفان شهر 
کسی‌راکه بد اندرآن شهر بهر 
بفرمود تا راه را ساختند 
دل از کارهاشان بپرداختند. فرفوتن: 
-رنج راه؛ رنج مسافرت. زحمت سفر. 
- زاد راه؛ زاد سفر, توشه سفر. ساز سفرءٌ 
برگیر زاد راه که پرهیز و طاعت است 
زین راه سر متاب که اين راء اولیاست. 
ناصرخسرو. 

این ره آن زاد راه ودات منزل 
مرد راهی | گربیا و بیار. 

حاتف اصفهانی. 
زاد راهش دروغ وگریزی است 


۳" 


نردبانش فریپ و مکر و دهاست. 
ملک‌الشمراء بهار. 

و رجوع به ساز راه و توشه راه در همین ماده 

شود. 

ساز راه؛ زاد سفر, (یادداشت مولف). توش 

راه. زاد راه. اسپاب سفر: 

زین همه انواع داتش روز مرگ 


دانش فقر است ساز راه و برگ. مولوی. 
و رجوع ببه ترکیب زاد راه و توش راه در 


همین ماده شود. 

ساز راه کردن؛ اسپاب سفر مهیا کردن. 
وسایل سافرت اماده ساختن. بسیج سفر 
کردن؛ آنگاه مردم ساز راه می‌کردند و 
بلشکرگاه همی آمدند. اقعص الانبیاء 
ص ۲۳۴). 

- همراه؛ آنکه با کسی در راه رفتن شرکت 
داشته باشد. که با کسی راه برود. همطریق. 
همفر. یار و همدم کسی در راه 


بر آن ره که نارفته باشد کسی 

مرو گرچه همراه باشد بسی, نظامی 
که‌نتوان برین کوه تتها شدن 

دو همراه پاید بیک جا شدن. نظامی, 
برو بر ره پپرس از راهداران 

که آن همراه جان‌افزا کجا شد. مولوی. 
شوریده‌ای همراه ما بود... ( گلستان). 

دیده سعدی و دل همراه تست 

تا نپنداری که تتها میر وی, سعدی 
پتو مشغول و با تو همراهم 

وز تو بخشایش تو می‌خواهم. سعدی 
رسولی هنرمند و عالم بطی 

روان کرد و ده مرد همراه وی. سعدی. 


با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای 

بو که بویی بشنوم از خا ک‌بستان شماء 
حافظ. 

چون چشم تو دل میبرد از گوشه‌نشینان 

همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست. 


حافظ, : 


و رجوع به همین کلمه در حرف «۰» شود: 
اابمجاز, طرف. سوی, جانب: 

ز راه پدر شاء تا کیقباد 

ز مادر سوی تور دارد نزاد", فردوسی. 
|اب‌مجاز, در خانة خود پذیرفتن. اجازه 
درآمدن بخانة کسی. در خانة خود جای دادن. 
بخانة خود پردن. اجازه. و بیشتر با دادن بکار 
رود؛ تو خداوند رااز آمدن من [ گاه‌کن | گرراه 
باشد بفرماید تا پیش روم. (تاریخ بیهقی), 

مرا از تو دریغ آید همی راه 

ترا چون آورم در خانة شاه. (ویس ورامین). 


هیچکس از سر کار آ گا‌یست 


۱- مراد کیخرو امت که نسب وی از طرف 
پدر به کیقباد و از طرف مادر به تور میرسد. 


1 


راه. 


زآنکه آنجا هیچکس را راء نیست. . -:,عطازن- 

و رجوع به راه دادن و ره در همین معنی شود. 

راه دادن؛ اجازء درآمدن کی بخانةٌ خود 

یا بجایی. پذیرفتن کسی: پادشاه فلانکس را 

به مجلس راه داد. 

- ||پذیرفتن موضوعی. و رجوع به ماد؛ راه 

دادن شود. 

|ابمجاز, نفوذء 

چو مراکار نباشد نوم ز اهل جزا 

آندرین قوم خرد را بنگر راه کجاست. 
ناصرخسرو. 

||بمجاز, وسیله. امکان. توانایی. قدرت؛ 

نه در وی آدمی راراه رقتن 


نه در وی آبها را جوی فرکند. 

عباس (از لفت فرس اسدی). 
||چاره. علاج؛ 
گماندکه زو بگذری راه یست 
وگر در زمانه جز او شاه نیست. فردوسی. 
بدو گفت ما را جز این راه نیست 
بگیتی به از راه کوتاه ییست. فردوسی. 
مر آن درد را راه و چاره ندید 
بسی باد سرد از جگر برکشید. ‏ . فردوسی. 
که‌گویند دادار کیهان یکی است 
جز از بندگی کردنت راه نیست. . فردوسی. 


|اکنایه از رسم و قاعده وقانون. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از لفت محلی شسوشتر), 
قاعده و ست. (رشیدی). قاعده. (بهار عجم) 
(ارمنان آصفی). اصول. (ناظم الاطباء). رسم 
و قاعده. انظام) (شعوری ج ۲ روق 41۴. 
رفتار. (بهار عجم) (ارمغان آصفی). طریقه. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (رشیدی). کنایه از 
روش. (برهان) الغت محلی شوشتر) (از 
رشیدی) (ناظم الاطباء) (ارسغان آصفی). 
طرز. (ناظم الاطباء) (ارمغان آصفی). طرح. 
(ناظم الاطباء). روش. چنانکه گویند رسیم و 
راه و ازینجاست راه بمعنی نفمه و آهنگ مقام 
خاص. (آنندراج) (انجمن آرا). مذهب. (از 
آنندراج) (رشیدی) (زسخشری). مسلک. 
(دهار) (ناظم الاطباء؛ شیوه. آیین. نحوه: 
بهرام بسخن درآمد و گفت من شما را دروغزن 
نکنم و اگر آنچه گفتید از مذهب یزدجرد... و 
من با خدای تعالی نذر کردم که چون این ملک 
بمن رسد مذهب وی نگیرم و به راه وی تروم و 
هر چیزی که وی تباه کرده است صن آن را 
نیکو کنم. (ترجمذ تاریخ طبری بعلمی), 
نبایش همی کرد [لهراسب ] خورشید را 
چنان چون که بد راه. جمشید را. دفیفی. 
۱ 


۰ از 
زرویتدد ‏ کار اسفندیار 


ز ره و ز آموزش گرگار. فردوسی. 
بیند کنون راه خون ریختن 
بیاساید از رنج و اویختن. فردوسی. 


بزرگی و دانش ورا راه باد 


وزو دست بدخواه کوتاه باد. فردوسی. 
جهان سربسر در پتاه من است 
پسندیدن داد, راه من است. فردوسی. 
هرآنکس که نپسندد این راه ما 
مبادا که باشد بدرگاه ماء فردوسی. 


شب و روزم ایزدپرستی است راه 
نت این که و پوش و خوردم گیاه. اسدی. 


ای کام دلت دام کرده دين را 
هشدار که اين راه انیا ست. 
تاص رود 
برگیر زاد راه که پرهیز و طاعست 
زین راه سر متاب که اين راه اولیاست. 
۱ نو 
چرا چوروی نگار ای نگار خرگاهی 
باین غریب نه بر یک نهاد و یک راهی. 
ستایی. 
نظامی. 


و عجب دارم از آن قوم که ایشان خیال بندند 
که‌اهل سنت و جماعت را با اهل بیت چیزی 
در راه است که اهل سنت و جماعت اهل بیت 
را باید گفت بحقیقت, و من نمیدانم که کسی در 
خیال باطل مانده است. (تذکرة الاولیاء 


عطار). 

بی‌کلید این در گشادن راه نیست 

بی‌طلب نان سنت اه نیست. مولوی. 

علم و حکمت بهر رأه و بیرهیست 

چون همه ره باشد آن حکمت تهی است. 
مولوی, 

و رجوع به ره درین معنی در همین لغت‌نامه 

شود. 


- آیین و راه؛ آیین و طریقه. رسم و سنت. 
روش و رسم؛ُ 
بشد .رسیم زا و بنشست شاه 


جهان کرد وشن به آین و راه. 


فردوسی. 
بدو گفت ایتست ایین و راه 
بگردیم یک با دگر بی سپاه. فردوسی: 
سزدگر بمانیم ما هم برآن 
نگردیم از آیین و راه سران. فردوسی, 
خرامید و شدسوی آرامگاه 
همی گشت گیتی بر ایين وراه. . فردوسی. 
گرت زین بد آمد گناه منست 
چنین است آیین و راه منست. فردوسی. 
نگه کن که چون کرد باید شهی 
پیاموز آیین و راه مهی. اسدی. 


ددجوع به راء و آیین شود. 
- از راه افتادن (فتادن)؛ از سفر پازماندن. 
- ||بمجان منحرف شدن. گمراه شدن. 
(قرهنگ فارسی معین): 
ما چو خضریم درین بادیة یی سر و بن 
هر که از راه فتد باز به راه اندازیم. 
علی ترکمان (از آتدراج), 


۱۱۸۱۷  .هار‎ 


- از راه افکندن؛ از سفر بازداشتن. 

- |اب‌مجاز, اضلال. از راه بدر پردن. 
(یادداشت مولف). اغواء از طریق صواب بدر 
کردن.از آیین و قاعده درست خارج ساختشن. 
و رجوع به ترکیب از راه بدر بردن در همین 
ماده شود. 

- از راه انداختن؛ مانع سفر کی شدن. 

- ||بمجاز, از راه بردن, کنایه از فریب دادن 
است. (آنندراج). رجوع به از راه بردن در ذیل 
معنی اول همین ماده شود. 

از را پدر بردن؛ گمراه ساختن. از راه بردن. 
از راه بیرون بردن. از رسم و روش درست 
دور ساختن, از طریقه و ستت صواب بدر 
بردن؛ و چندانکه ابلیس می‌کوشید ایشان را 


از راه بدر نمیتوانست برد. (قصص الانیاء - 


ص ۱۸۷ 

- از راه (راهی) برگشتن؛ از سفر یا جاده‌ای 

بازگشتن, 

<- ||بمجاز, ترک کردن طریقه و روشی را 

پشت کردن به شیوه و آییلی: ۱ 

چو بیدلان همه در کار عشق می‌آویخت 

چو ابلهان همه از راه عقل برمی‌گشت. سعدی, 

- از راه بشدن؛ بگمراهی و ضلالت افتادن. 

صاحب اخلاق و صفات بد گردیدن. 

(ب‌ادداشت مژلف). منحرف شدن. اغوا 

گردیدن.گمراه شدن. 

- از راه بگشتن؛ سنت و طریقه‌ای را ترک 

گفتن. از راه بشدن: جور؛ از راه بگشتن. 

(دهار) (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به از 

راه برگشتن در همین ماده شود. 

از راه بیرون بردن؛ گمراه کردن و گول زدن. 

(ناظمالاطباء): شیطان بریشان دست یافت و 

آن قوم را از راه بیرون برد. اقصص الانبیاء 

ص ۱۴۱). گفت ترا که فرمود که فتنه در میان 

قوم اندازی و ایشان را از راه بیرون بری. 

(تصص الانبیاء ص ۱۱۴). 

- از (ز) راه بیرون شدن؛ گمراه شدن. گول 

خوردن. فریفته شدنء 

ای دل تو نیز پیگنهی نیمتی ازآنک 

از دیدن نخستین بیرون شدی ز راه, 
ملک‌الشعراء بهار. 

- از راه در بردن؛ اضلال. گمراه کردن. از راه 

آفکندن. (یادداشت مولف). رجوع به گمراه 

کردن و از راه افکندن در همین ماده شود. 

- از راه رفتن؛ کنایه از ریب خوردن. (از 

آنندراج). گمراه شدن. گول خوردن: 


بمهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو 

تراکه گفت که این زال ترک دستان گفت. 
حافظ. 

بفریب کسی ز راه مرو 


یوسف من ! گربرادر تنت. 
صائب (از آتدرا اج 


1 


۱۱۸۹۱۸ 


- ||و در تداول امروز عکمن ایتن-معنی را 
دهد. از راه رفتن عکس بیراهه رفتن است. 

- از راه کردن؛ گول زدن. فریب دادن به 
چیزی. خشنود کردن. فریفتن. راضی کردن؛ 
چواز حال شهش آ گاه‌کردم 

چو طفلانش به شیر از راه‌کردم. نظامی. 
- از راه کیبیدن؛ از راه بردن. اغوا کردن. 
اضلال کردن. (یادداشت مولف)؛ 

یارب چو آفریدی رویی بدین مثال 

خود رحم کن بر امت و از راهشان مکیب. 

< باراه؛ انکه در راه راست میرود. مقابل 
< باراهی؛ عمل باراه. حسرکت در راه راست. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- بدراه؛ بداخلاق و بد عمل و گمراه. (فرهنگ 
نظام), 

بد و پراه؛ زشت وناصواب. ناسزا. دشنام. 
بد و بیراه گرفتن؛ زشت و اصواب گفتن. 
زشت و اهنجار گفتن. فحش و ناسزا گفتن. 
-پراه» کی که در راه (مستقیم) است. 

- ||بجا. مناسب. بموقع. برازنده. متناسب. 


۳7 


- |انکو. مایسته. 
- ||در تداول عامه, سازگار. سازشکار. 
پا گذشت.اهل سازش. 


پراه آوردن؛ هدایت. (یاددافت مسژلف). 
هدایت کردن. ارشاد. راهنمایی کردن. براه 
راست هدایت کسردن. وادار به اطاعت 
ساختن؛ 

فرستاد بر هرسویی لشکری 
که‌هرجا که باشد ز دشمن سری 
سر کینه ورشان براه آورند 

گر آیین شمشیر و گاه آورند. فردوسی, 
فلک تختش براه آورد و نشناخت 


چو مست عشق بد بازی غلط یافت. نظامی:: 


نتوان دیو را به راه آورد 
سر دیوانه در کلاه آورد. اوحدی. 
یا که به راه آرم این صید دل رمیده را 
یا په رهت سپارم این جان بلب رسیده راء 
ملک‌التعراء بهار. 

||برآوردن, پیش کشیدن. انجام دادن؛ 
میر نگفته است مر ترا که روا نیست 
فرخی. 
- براه انداختن؛ بسوی آین و قاعده رهبری 
کردن.به روش و قاعده رهنمون شدن 
ما چو خضریم در این بادیة بی‌سروبن 
هر که از راه فتد باز په راه اندازیم. 

علی ترکمان (اژ آندراج). 
||در تداول عامه, کاری راسر و سامان 
دادن. بسامان آوردن کاری, 


ارزوی خویش را براه بیاری. 


-|یکارانداختن ماشین. 
براه بودن با کسی؛ موافقت داشتن بااو. 


باصطلاح کنار آمدن پاآن کس. موافق بودن با 
او. « کیضرو به فغفور خاقان که متحد 
افراسیاب یود پس از شکست افراسیاب بیفام 
داد»: 
که‌گر داد گیرید و فرمان کنید 
ز کردار بد دل پشیمان کنید 
خورشها فرستید پیش سپاه 
بپینید ناچار ما را به راه, فردوسی, 
- واه داهبتوه کار پتردق: فرح دلحي: 
ورزیدن؛ 
تعصب چه باشد که اين رسم و راه 
ندارند آنجا زنان هم براه, 

کمالالدین اسماعیل (از آتندرای). 
< براه شدن؛ نیکو شدن. درست شدن. خوب 
شدن. 
- |اراه راست گرفتن. رشد. زشد. رشاد. 
| (یادداشت مولف). 
- براه راست ایستادن؛ در صراط مستقیم 
بودن, در طریق راستی و درستی قرار گرفتن. 
در آیین مستقیم و درست قرار گرفتن: چون 
جواب بر این جمله يافتيم مقرر گنت که 
انصاف نخواهد بود و براه راست بناستد, 
(تاریخ بهقی). 
- بر داد و راه بودن؛ منتحرف نبودن. گمراه 
نبودن. ببراه نبودن. بر قاعده و قانون بودن. بر 
عدل و آیین درست بودن: 


تو دانی که او نیست بر داد و راه 

بسی ریخت خون سربیگناه. . . فردوسی, 
-بر راه کسی رفتن؛ قاعده او را پذیرفتن. 
بست او عمل کردن. بآیین او رفتار نمودن. 
برسم وی عل کردن: و راهبی گرفت و راه 
راست نهاد و آنرا بگذاشت برفت و بنده را 
خ شتر آید که آمروزه بر راه وی رفته آید. 
(یاریخ بیهقی). ۲ 

رآه بخت؛ راه عیش زندگانی, (انتدراج). 


راة بذ؛ طریقهٌ ناپسند. شوه بد. روش بد؛ 
اکنون دو راه یکی راه نیک و دیگری راه بد 
پدید کرده می‌آید. (تاریخ بیهقی). طرءان؛ راه 
بد. (منتهی الارب). 

-راه به خطا بردن؛ اشتباه کردن. از هدف 
منحرف شدن: اين توع ممارست به خطا راه 


برد. ( کلیله و دمنه). 

-راه پا ک؛سنت پاک. 

<- || آئین و دیین خوب. مذهب مقدس و 

راست: 

برهمن چنین گفت کز راه پا ک 

همه چیز از چرخ تا نیره‌خا که . اسدی: 

راه پدر؛ رسم و سنت پدر. آیین و شیوه و 
یقهٌ باب 

پسر کو ز راه پدر بگذرد 

ستمکار خوانیمش و بی‌خرد. فردوسی. 

-راه خرایات؛ بمجاز, طریقه و روش 


راه. 


خراباتیان یا صوفیان: 
پاو سر میکند راه خرابات, ولی 
مرد وارسته ازین راه بر می‌آید. 
ملک‌العراء بهار, 
-راه دیدار؛ طریقهُ ملاقات. شیوهٌ دیدار: 
یکی چارة راه دیدار جوی 
چه باشی تو بر باره و من بکوی. فردوسی, 
-راه دیو؛ آیین دیو. کیش و فرمان اهریمن؛ 
بدارنده یزدان کهان خدیو 
که‌دورم من از راه و فرمان دیو. ‏ فردوسی. 
راه راست نهادن؛ سننی نیکو گذاشتن. آیین 
راست نهادن. رسمی نیکو قرار دادن, قاعده و 
طریقة درست وضع کردن: و راهی گرفث و 
راء راست نسهاد و آن را بگذاشت و برفت. 
(تاریخ بیهقی), 
راه راست یافتن؛ در صراط مستقیم افتادن: " 
اهنداء؛ راه راست یافتن. (ترجمان الفرآن) 
(دهار). رشاد و رشد و رشد؛ راء راست یافتن, 
(ترجمان القرآن). هدایت شدن. از گمراهی 
رستن. 
راه راست یافته؛ هدایت شده: ارشد؛ راه 
راست يافته. رشید؛ راه راست يافته. (دهار). 
راه رشد؛ راه رستگاری: باد تخت و ملک 
در سر پرادر شده بود... و شب و روز به نشاط 
مشغول شده راه رشد را بندید. (تاریخ بیهقی). 
راه روشن؛ طریق معین, طریقه آشکار و 
پیدا: منهاج؛ راء روشن. (ترجمان القرآن). راه 
روشن و پیدا. (دهار), منهج؛ راه روشن. 
(دهار). نهج؛ راه روشن. (تسرجمان القسران) 
(دهار). 
-راه شرع؛ آیین شرع. آیین دین, سنت 
مذهب. رسم شریعت: چون... ضواستی 
[سلطان ] که خشم... براند... ایشان... وی را 
بیدار و هشیار کردندی از راء شرع. (تاریخ 
بهتی). 
راه شریعت؛ طریق دین.راه دین: سذهب؛ ‏ 
راه شریمت. (دهار), ت۱۳ 


-راه صواب؛ طریقة درستی و راستی. شیوا 

نیکو. راه صلاح: بسیار خردمند باشد که مردم 1 

را بر آن دارد که به راه صواپ برود اما خود بر 

آن راه... نرود. (تاریخ بیهقی). تحری؛ راه 

صواب جستن. (دهار). 

-راه ضلال پویدن؛ راه گمراهی رفتن. 

طریق ضلالت سپردن. بگمراهی گام برداشتن. 

کارناصواب انجام دادن 

گفتم به شیخ, راه ضلال این قدر میوی 

کاین شوخ منصرف نشود از خیال خویش. 
ملک‌الشراء بهار. 

- راه ضلالت؛ گمراهی: جایر؛ راء ضلالت. 

(دهار). 

-راه کسی را سپردن؛ بشیوه او رفتار کردن. 

بت او عمل کردن. بطریقة وی رفتن. بر پی 


و 


او رفتن. روش او اختیار کردن؛ ‏ منت 
که‌او راه تو دادگر نسپرد 

کسی راز گیتی به کس نشمرد. .. فردوسی. 
- راه گفتار؛ روش سخن. روش گفتار. طریق 
بیان منظور. روش اظهار مافی‌الضمیر * 

ابا دیگران مر مراکار ییست 

جز این مر مراراه‌گفتار نیست. . فردوسی, 
-راه مصلحت سپردن؛ در طریق صلاح 
رفتن. در راه صواب گام نهادن؛ خان داند که... 
ملوک روزگار که با یکدیگر دوستی بسر برند 
وراه مصلحت سپرند وفاق و ملاطفت را 
پیوسته گردانند. (تاریخ بیهتی) . 

-راه منهی؛ رسم بزرگی. آیبین و قاعده 
مهتری* 

نگه کن که چون کرد بای شهی 
بیاموز آیین و راه مهی. 

-راه بهره؛ راه بد. راه کج. طریق نادرست. 
قاعدة ناصواب. رسم و آین ناصحیح. 

- ||راه مخفی. راه پنهان و پوشیده: مرد و زن 
که ایشان را از راهمهای نبهره نزدیک وی 
بردندی: (تاریخ بیهقی). 

-راه نیک؛ طریق خوب. روش نیکو. سنت 
ستوده؛ | کنون‌دو راه یکی راه نیک و دیگر راه 
بد پدید کرده می‌آید. (تاریخ بیهقی). 

-راه و بیراه رفتن؛ از راه راست و کج رفتن. 
- |ابسجاز, به طریق صعیح و غلط عمل 
کسردن. شیوه و روش صواب و ناصواب 
برگزیدن. 

راه و رسما: ادب. (یادداشت مولف). کنایه 
از طرز و روشن و قاعده و قانون. (لفت محلی 
شوشتر). طریقه و آیین. سنت و رسم. آیین و 
قاعده* 


اسدی. 


او برگرفته راه و رسم پدر 
چون جستن او طاعت ذوالمنن. فرخی. 
بمی سجاده رنگین کن گرت پیرمفان گوید 
که سالک پیخبر نبود ز راء و رسم منزلهاء 
حافظ. 

-راه و روش؛ نحوه و طرز. طریقه و روش: 
قادید؛ روش و راه. مدار؛ روش و راه. معا ک؛ 
روش و راه. مسنسم؛ راه و روش. (منتهی 
الارب). ‏ , 
-راء و سنت کسی راگرفتن؛ طریقه و آیین او 
را پذیرفتن, آیین و قاعده کسی را قبول کردن:: 
استنان؛ راه و سنت کسی را گرفتن. (تاج 
المصادر بهقی). 
- آرام و راه؛ آرامش و آیین. سکون و قاعده 
و قانون؛ 
خرامید و شد سوی آرامگاه 
همیگشت گیتی 9 آرام وراه, 

فردوسی. 
ریسم و راه؛ رسم و آیین. سنت و کیش: 
کسی‌رابود ارچ ازین پارگاه 


کهیا داد و مهرست و پا رسم و راه. 
فردوسی. 
تعصب چه باشد که اين رسم و راه 
تدارند آنجا زنان هم به راه. 
کمال‌الدین اسماعیل (از شعوری). 
چراز روی خرابات روی برتایم 
کزین‌بهم بجهان هیچ رسم و راهی نیست. 
حافظ, 


و رجوع به راه و رسم در همین ماده و ره و 
رسم در ماد ره شود. 

-روبراه آمدن؛ به اطاعت گرویدن. از 
سرکشی و عصیان دست برداشتن. ترک گناه و 
نافرمانی کردن؛. _ 

راهم بدهید رو په رآه آمده‌ام 

بر درگه حضرت اله آمده‌ام 

بی‌تحفه نیامدم نه دستم خالیست 


از هفه گتاه آمدذام. 

۰ (منصوب به خیام), 

سر از راه تافتن؛ نافرمانی کردن. سرپیچی 

کردن‌از طریقت یا مذهبی. و رجوع به ترکیب 

سر پیچیدن از آبین و راه در ذیل همین معنی 

شود. 

- سربراه: در تداول عامه, مطیع. سربزیر. غیر 

سرکش. که عاصی و طاغی نیست. 

<سری براه پایی براه؛ در همه اعمال مطابق 

رسیم و قاعده و قمانون و اخلاق نیکو. 

(یادداشت مولف). 

سر پیچیدن از آیین و راه؛ از دين و آیین 

سرپیچی کردن. سر از راهتافتن. از شریمت و 

اداب روی برتافتن: 

ز ما مهتر آزرده شد بیگناه 

چنین سر پیچید از آین و راه. فردوسی. 

-قرمان و راه؛ ین و دستور. شیوه و حکم. 

طریقه و فرمان. آیین و فرمان: 

بحه ما تیکخواه توایم 

ستاد فزعان و راه توایم. 

گمراه؛ منحرف. ضال. ضایم: 

ره دیرینه نهادی و گرفتی ره قوم 

لاجرم ره بتو آن فرقة گمراه زدند. 
ملک‌الشعراء بهار. 

و رجوع بهمین ترکیب در حرف گاف و نیز 

ماده گمره شود. 

-گمراهی؛ ضلالت. (آنندراج). انحراف. 

عمل گمراه: 

عبادت بتقلید گمراهی است 

خنک رهروی را که آ گاهی‌است. 

و رجوع به گمراهی و گمرهی شود. 

-گم شدن راه؛ از میان رفتن آین. برچیده 

شدن رسم* 

چتین گفت با رای‌زن شهریار 

که‌پیکار سخت اندرآمد بکار 

چو رستم بگیرد سر گاه ما 


فردوسی. 


سعدی. 


۱۱۸۱۹  .هار‎ 


بیکبارگی گم شود راه ما. فردوسی. 
-گم‌کرده‌راه؛ که راه را گم کند. که از طریق 
راست ملحرف شود. گمراه؛ 

بیزدان پناهیم کو بد پناه 

تمایندة راه گم‌کرده‌راه. فردوسی. 
ااصلاح. مصلحت. طریق حسن. روش 
خوب: 


وزآن پس چنین گفت کاین نیست راه 
بایران خرامیدن از رزمگاه. 


فردوسی, 
برستم چنین پاسخ آورد شاه 
که‌جاوید بادی هنت راه. فردوسی. 
همه بخردان و ردان سپاه 
بآواز گفتند کاین نیست راه. فردوسی, 
ز گفتار او شاد شد ساوه‌شاه 
بدو گفت مانا که‌اینست راه. فردوسی, 


ته راه است اینکه بگذاری مرا بر خاک و بگریزی 

گذاری آر و بازم پرس تا خا ک‌رهت گردم. 
حافظ. 

ااسذهب. (از آنسندراج) (انسجمن آرا) 

(زمخشری) (رشیدی), مسلک. (دهار) (ناظم 

الاطباء). دین. شریعت؛ 

صفت کاهلان دین در راه 

هست لفظ من استوت یوماه. 

شنیدم که راهی گرفتی تباه 

بخود روز روشن بکردی سیاه 

بیامد یکی پیرمرد فریب (زرتشت) 

ترا دل پر از بیم کرد و نهیب 

سخن گفت از دوزخ و از بهشت 

بدلت اندرون تخم زفتی بکشت. 

نگیرد ازو راه و دین بهی 

که‌این دین به را تباشد رهی, 


این 


دقیقی. 
و رجوع به ره در همین معلی, شود. 

- راهباطل؛ دینباطل, مذهب ناحق, کیش 
باطل: راه حق یکیت و راه باطل هزار. (از 
کیمیای سعادت). 

-راه حق؛ دین حق, شریعت درست. مقابل 
راه باطل و شریعت باطل: راه حق یکی ست 
و راه باطل هزار. (از کیمیای سعادت). 

-راه خدا؛ سبیل الّه. دین خدا. آیین خدا, 
<راه دین؛ شریعت مسحمدی (ص). (از 
شعوری ج ۲ ورق0۱۱* 

گرمسلمانی به راه دین برو 

بر سبیل و راه خیرالمرسلین. . ناصرخسرو. 
شرع؛ راه دیین. شریعة؛ راه دین. (دهار). 
منتک؛ راه دین. منتک؛ راه دیین. (متتهی 
الارپ). 

-راه راست؛ دین صحیح. کیش درست. 
مذهب صحیح؛ و تونیز از آن حکیمان نیستی 
که‌از راه راست باز گردی. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۲۳۴). بمردمان چرا نمودی که این 


1 - ۰ 


۱۱۸۰ راه. 


پادشاه و لشکر و رعیت بر راه:رایبت نیست. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۷). 
-راه سشت؛ مذهب سنت 

طبل‌خواری در میانه شرط نیست 
راه سنت کار و مکسب کردنیست. 


-راه محمد؛ دین محمد. دین اسلام؛ 


مولوی. 


ز یزدان جز که از راه محمد 

ندارم چشم فصلی و اتصالی. ناصرخسرو. 
- راه مردان؛ آیین بزرگان. رسیم رادمردان, 
ملک مردان؛ 

راه مردان بخودفروشی نیست 

در جهان بهتر از خموشی نیست. اوحدی, 
- راه سلمانی؛ دین اسلام. آیین مسلمانی: 
شرعة؛ راه سلمانی شریعت؛ راه مسلمانی. 
(دهار). 

- راه یزدان؛ آیین ایزد. کیش یزدان. سنت 
ایزدی؛ 

پی جادوان یک لاند ز خاک 
پدید آورد راه یزدان پا ک. فردوسی. 
چنین داد پاسخ ستاره‌شمر 
که‌بر چرخ گردان نیابی گذر 
هم از راه پزدان بگردد بنیز 
ازین بیشتر چون سراییم چیز. 
چنین است فرمان یزدان و راه 
که‌هر کس ببرد سر پیگناه... فردوسی, 
-راه پیزدان سپردن؛ دین اییزدی گرفتن. 
برآئین یزدان عمل کردن: 


فردوسی. 


همان راه یزدان بباید سپرد 

ز دل تیرگیها بباید سترد. فردوسی, 

- راه و آیین؛ کیش وآئین. سنت و رسم. دین 

و آیین: 

ز گوینده پذیر به دین اوی 

بیاموز ازو راه و آیین اوی. دفیقی. 

گرفدازو سربسر دین اوی 

جهان پر شد از راه و آیین اوی. دقیقی. 

چو | گه‌شدند از نکو دین اری 

گرفتندازو راه و آیین اوی. فردوسی. 

بمردی و از راه و آین خویش 

بجستم ازو من همه کین خویش. فردوسی. 

ز دشمن بخواهم همه کین خویش 

درخشان کنم راه و آیین خویش. . فردوسی. 

ااطربقت. سلوک: 

روی مردان به راه پاید راه 

چیت این جامهٌ سپید و سیاه. آوحدی. 

در طلب زن دائماً تو هر دو دست 

که طلب در راه نیکو رهبر است. ‏ مولوی, 

مرد راه؛ مرد طریقت. سالک* 

خموشی مایة مردان راه است 

که در گفتن بسی شر و گناه است. 
ناصرخسرو. 

روا نیست سعدی که مردان راه 

بعزت نکردند در خود نگاه. (بوستان). 


حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن 
وآنگاه در طریق چو مردان راه باش. 
(منسوب به حافظ). 


این ره آن زاد راه و آن متزل 

مرد راهی | گربیا و بیار 

ور ثبی مرد راه چون دگران 

یار میگوی و پشت سر میخار. 

||اخوی و عادت. پيشه. (ناظم الاطباء): 
نباید که راه پلنگ آوریم 

کدبا هرکی رای جنگ آوریم. فردوسی. 
||بمجاز, چاره‌جویی و اراده: 

بدین هرچه گفتی مرا راه نیست 

خور و ماه ازین داتش آ گاه‌نیست. فردوسی, 
در آن حیرت روی به فرخی آورد و گفت 
هزار سر کره آورده‌اند همه روی سپید و چهار 


هاتف. 


[ دست و پای سپید ختلی, راه تراست تو مردی 
]دزی و عیاری چندانکه بتوانی گرفت بگیر 


-رای و راه؛ رای و چاره‌جویی. رای و اراده: 
بدو گفت موبد که فرمان شاه 
بیامد نماند مرا رای و راه. فردوسی. 
روی و راه؛ چاره‌جویی و اراده؛ 

ازآن خون که او ریخت بر بیگناه 

کسی را نبد اندر آن روی و راه. ‏ فردوسی, 
۱ هوش و شعور. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (لغت محلی شوشتر) (ناظم الاطباء), 
هوش. (جهانگیری) (غیاث اللفات) (شعور 


ج۲ ورق 4۱۴ 

- بیراه گردیدن؛ ببهوش شدن. از هوش رفتن. 
از خود بیخود شدن: 

بزن راهی که شه بیراه گردد 

مگر کاین داوری کوتاه گردد. 


نظامی (از شعوری), 
|[باطن شخص. (ناظم الاطباء). باطن. چنانکه 
یند:فلان را راه فلانی زد؛ یعنی باطن فلائی 
زد (بتزهان). درون شخص را گویند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۱۴), باطن. چناتکه گنویند: 
فلان راه, راه فلانی است؛ یعنی باطن او, (لغت 

شوشتر). ||سر. راز 
تو زین‌پس بدشمن مگوگاه من 
نگه دار هم زین نشان راه‌من. ‏ . فردوسی. 
||حرف و سخن. (برهان) (لغت محلی شوشتر) 
(ناظم الاطباء). سخن. (از شعوری ج۲ ورق 


۴ 

-راه راست؛ س‌خن راست. سخن درست. 
بدو گفت قیصرکه خسرو کجاست . 

ببایدت گفتن بمن راه راست. فردوسی. 
که‌از من همی بار بایدت خواست. 

اگرکز گویند اگرراه راست. فردوسی. 


چه مردی تو و زاد و بوست کجاست 
سرد گر بگویی مرا راه راست. فردوسی. 
ورجوع به ترکیب راء راست در سعنی اول 


۱ همان هر سه زنده برای توائد. 


من براه امیر بدهم جان. 


راه. 

همین ماده شود. 

انتظار. (غیاث اللغات). [احیت. سیب. 
علت. (بادداشت مژلف). جهت. لحاظ. 
وسیله. طریق. واسطد: 

بوسه ببار و تنگ مرا در کنار گیر 
تا هر دو دارم از تو بدین راه یادگار. 
جزبه راه سخن چه دانم من 

که حقیری تو یا بزرگ و خطیر. ناصرخسرو. 
بر قلک باید شدن از راه پند 


فرخی. 


ای برادر چون دعای مستجاب. اصرخسرو. 

زاهل وفا هر که بجایی رسید 

بیشتر از راه عنایی رسید. نظامی. 

ز راه (از راه)؛ از حیث. از جهت. از لحاظ. 

از نظر. بواسطهُ؛ 

جان و روان یکی است بنزدیک فیلسوف: : 

ورچه ز راء نام دو آید روان و جان, ط 
ابوشکور بلخی, 

فریدون فرزانه بنواختشان 

زراه سرا پایگه ساختشان. 

شب و روز بودی دو بهره بزین 

ز راه بزرگی نه از راه کین.. 

ز راه خرد بنگری اندکی 

که معنی مردم چه باشد یکی. 

برفرودی بسی است در مردم 

گر چه از راه نام هموارند. ناصر خسرو. 

چون ز راه صدق و صفوت نز من آید نز شما 

صدق بوذر داشتن یا عشق سلمان داشتن. 

سایی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


از را نظر مرغ دلم گشت هوا گیر 
ای دیده نگه کن که بدام که درافتاد. 
ازبراي. بخاطر. بهر. از به. از براي؛ 
بدو گفت پیر این سه دخت چو ماه 
براه کیومرث و هوشنگ شاه 

ترا دارم و خاک‌پای تواند 


حافظ. 


فردوسی. 
دل چه باشد کجا امیر بود ۱ 
فرخی. نج 

به عشقت صادقم باور نداری اتحانم کن ۰ 
ببین بخشم براهت جان و سر را یا نه در یکجا. 

ابوالقاسم لاهوتی. 
-پراه خدا دادن؛ در راه خدا خرج کردن. قربة 
الی ان خرج کردن. فی سبیل الّه ب‌خشیدن. 
(یادداشت مولف). بخاطر خدا. از پرای خدا 
محضتله. 
- در راء؛ براي. بهر. از بهر. از براي. در پارة؛ 
ما بادة عزت و جلالت نوشیم 
در راه شرف, از دل و از جان کوشیم 
گردر صف رزم جامه بر تن پوشیم 
آزادی را بیندگی نفروشیم. 

ملک‌الشمراء بهار. 
- در راه خدا؛ فی سییل اللّه. قربة الی اله. 
(یادداشت مولف): و هر بنده که در بندگی من 


راه. 


[سلطان مسعود ] است همه آزادزتلدر ژد 
خدا. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۱۵).و هر 
چاروا که من دارم از اسب نعلی و... رها کرده 
شده است بسر خود در راه خدا, (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۳۱۵).خواه بزرگ خواه حقیر از 
ملک من بیرون است و تصدق است بر 
مسکینان در راء خدا. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۳۱۵). 

|امرتبه و بار. (فرهنگ نظام). کرت و مرتبه 
چنانکه گویند یک راه و دو راه یعنی یک بار 
دو بار, (لت محلی شوشتر) (دهار). نوبت و 
مرتبه. (تتدراج) (انجمن آرا) (رشیدی) (بهار 
عجم). کرت و بار. چنانکه صد ره بمنی صد 
بار. (غیاث اللغات). دفعه و بار و مرتبه. صد 
راه یا صد ره یعنی صد دفعه. (لغات شاهنامه) 
کرت‌و مرتبه, (ناظم الاطباء) (جهانگیری): و 
هر روز آن سرکه بیرون همی ریزند... سه راه 
هر روز. (الابنية عن حقایق الادویة). 
ور سخن او رسد بگوش تو یک راه 
سعد شود مر ترا نحوست کیوان. 

خط آوردی رواست ای روی چو ماه 
خوشتر گشتی از آنچه بودی صد راه, 


رودکی. 


فرخی. 
خدای در سر او همتی نهاده بزرگ 
از آسمان و زمین مهتر و فزون صد راه. 
فرخی. 
شیر گردنده که یک راه بجایی بگذشت 
پیم آن است کزان سوگذرد دیگر راه. 
فرخی. 
بوسه‌هایی که شهان پیش تو بر خا ک‌دهند 
شوشتر از بوسه معشوقه بود سیصد راه. 
فرخی. 
روزی که جدا ماندمی از تو ز پس من 
صد راه رسول آمده بودی و طلیکار. _ فرخی. 
باده خور و مستی کن, مستی چه کنم از غم 
دانی که به از مستی صد راه یکی مُستی. 
تا باز که با کرو برفت و حرها کرد تیک 
راه که افراسیاب را بدست آورد و بکشت. 
(تاریخ سیستان). هر چه مردمان بخرد بودند 
ازو دوری جستد. بیک ماه یک راه بلام 
رفتندی. (تاریخ سیستان). تا یک راه که شیث 
پدر انیاء علهم السلام موجود گشت. (تاریخ 
سیستان). تا یک راه که هزیمت بر سپاه 
مصعب افتاد. (تاریخ سیستان). 
کوزگردد بر سپهر از عشق او هرماه» ماه 
خون دل هر شب کند زی چشم من صدراه. را 
قطران. 
بدینگونه بد تا درخشنده مهر 
بگردید ده راه گرد سپهر. 
اسدی ( گرخاسبنامه). 
0[ 


تمودی بخت نکم روی آن ماه. 
(ویس و رامین). 
یک راه پوتراب وی را گفت خواهی بايزید را 
ببینی. ( کیمیای سعادت). و یک راه مالی 
قسمت میکرد. ( کیمیای سعادت). پس یک 
راه افراسیاب با سپاهی بی‌اندازه بیامد و چند 
سال منوچهر را حصار داد. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
وگر بیزم تو فرتوت بگذرد یک راه 
شود ز خلق تو این با لطافت حوراء 
عبدالواسم جبلی. 
مخمور دو چشم تو به یک غنج و دلال 
صد راه, در خائة خمار شکست. 
سوزنی سمرقندی (از فرهنگ نظام). 
چو بوستانی خرم شناس کان بستان 
بود ز باغ ارم خوبتر بسیصد راه, 
شاهادتغال خنگ تو هر ماه ماه باد 
اقبال رابه پیش تو صد راه راه باد 
. سیدحسن غزنوی (از فرهنگ نظام). 
نایافته شد رخی ز وصلش یک راه 
شد سیم به پیل‌وار خرج آن راه. 
جمال‌لدین عبدالرزاق. 
چو پگرفت از شکر خوردن دل شاه 


سوزنی. 


بنوشآباد شیرین شد دگر راه. نظامی. 
نهادش بر بساط نوبتی‌گاه 
به نوبتگاه خویش آمد دگر راه, نظامی. 


یکی راه او را [فضل برمکی را] علتی رسید 
صعب و قرحه‌ای درون حلقش برآمد. (تاریخ 
برامکه). 

من خود این حجره دیده‌ام دوسه راه 

بودهام اندرو نکرده گناه. . ملک‌الشعراء بهار. 
و رجوع به ماد ره بهمین معنی شود. ||وقت و 
هنگام. (ناظم الاطباء). |[نفمه و مقام و پرده و 
انندگی و وازندگی. (برهان) (ناظم 
یم بترده و سقام موسیقی, (آنندراج) 
(سروری):(اننجمن آرا) (بهار عجم) (شعوری 
ج۲ورق 4۱۴.مقام موسیقی, (فرهنگ خطی). 
لحن. اغنية. (السامی فنی الاسامی). پبرده 
سرود. (شرفتامة منیری) (غیات اللغات). 
آهنگ. (بهار عجم). مقام. (ارمغان آصفی). 
آواز موسیقی. (نظام). مقام و نفمه و خوانندگی 
و نوازندگی. (لفت محلی شوشتر). نفمه. (بهار 
عجم) (ارمغان آصفی). لحن. الحان. (سهذب 
الاسماء). نغمه و آهنگ و مقام خاص, 
(آتدراج) (انجمن آرا: 

برآن بهانه که شعری به راء خواهم خواند 
بخانه درشدمی دست بردمی به ففان. فرخی. 


تاکی از راه مطربان شنوم 

که‌ترا می همی دهد دشنام. فرخی, 
رهی گوی خوش يا بزن خوب راهی 

که‌هرگز مبادم ز عشفت رهایی.. .. زیتبی. 
هرگه که زند قمری راه ماوراللهری 


راه. ۱۱۸۲۱ 
گویدبگل حمری «باده بستان» بلبل. 


موچهری. 
همان شیور با صد راه نالان 
بسان بلیل اندر آیسالان. 
سرایان بود چون بلبل همه راه 
بگونا گون‌سرود و گونه گون‌راه, 


(ویس ۳ رامین). 


(وین وراین ‏ 


مغتی ره رامش آورد پدید 
که‌غم شد بپایان و شادی رسید 
رونده رهی زن که پر رود ساز 
چو عمر شه آن راه باد دراز, نظامی, 
و رجوع به ماد ره در همین معنی شود. 
- راه بقا؛ نواییست از موسیقی. (رشیدی) 
(ناظم الاطیاء)(نظام: 
پای کوبد سر پرچم چو زند راه بقا 
چنگ شیر علم و لحن سرود خرنای. 

سیف اسفرنگ (از رشیدی). 
< راه جامه‌دران؛ نوایبی از مسوسیقی, (ناظم 
الاطباء). نام صوتی از تصنیفات نکیسای 
چنگی. گویند اين صوت را چنان نواخت که 
حضار مجلس همه جامه‌ها بر تن پاره کردند 
و مدهوش گردیدند, بنابراین بدان نام موسوم 
شد. (برهان). نام یک آواز موسیقی منسوب به 
نکیساست که از خواندن و زدن آن در سازه 
امل مجلس جامه پاره کردند. (از شعوری ج ۲ 
ررق ۱۱) (فرهنگ نظام) (آندراج) (از انجن 


آرا), 

راه حجاز؛ آهنگ حجاز. پردٌ حجاز. مقام 
حجاز, مقامی در موسیقی؛ 

این مطرب از کجاست که راه عراق مساخت 

و آهنگ بازگشت ز راه حجاز کرد. حافظ. 
-راه حجیز؛ ممال راه حجاز؛ 

شاهدان میکنند خانه زهد 

مطربان میزنند راه حجیز. سعدی, 


-راه خارکش؛ نوایبی از موسیقی. (ناظّم 
الاطباء). راه خارکن. (از برهان) (از آنندراج) 
(از انجمن آراا. ۱ 
- راه خارکن؛ نسوایسی از سوسیقی, راه 
خارکش. (ناظم الاطیاء) (از برهان) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). و رجوع به ترکیب راه 
خارکش شود. 

-راه خروانی؛ نغمه و آهنگ خاص که به 
خسروانی معروف است. (انجمن آرا) (از 
آندراج) (رشیدی). طریق سرود خسروانی» 
نه انکه راه خسروانی سرودی است چتانکه 
صاحب قرهنگ گمان برده. و در مروج‌الهب 
گفته که خسروانی نام سرودی است مر 
پارسیان را. (رضیدی). نسوایی است از 
موسیقی. (ناظم الاطباء) (برهان). سرودی 
مسجم از تصنیفات باربد. (از شرفنامهٌ منیری) 
(ناظم الاطباء) (برهان) (غیاث اللغات): 
جامهای خسرواتی ساقیا برگیر هين 


۲۳ راه. 

زانکه مطرب راههای خسروانی بوگرفت: 
مسعودسعد. 

ز عشق بزم او در پرده ناهید 


زند همواره راه خسروانی. ؟ (از بهار عجم). 
سراه روح؛ نوایی از موسیقی. (ناظم الاطباء). 
نام پرده‌ای است از موسیقی. (برهان). لحن 
هفتم از سی لحن بارید و آن را راح روح نیز 
گویند.(از برهان) (ناظم الاطباء). 
-راه سماع فروکوفتن؛ نواختن مقام 
موسیقی. زدن آهنگ سماعء 
فرو کوپ مستانه راه سماع 
که‌دارد دلم دستگاه سماع. 
ظهوری ترشیزی (از بهار عجم). 
راه تبدیز؛ لحنی است از سی لحن بارید. 
(از انجمن آرا) (رشیدی). لحن سیزدهم ازسی 
لحن بارید. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
فرهنگ نظام) (از شعوری ج۲ ورق 4۱۶ 
(آنندراج), 
- راه عراق؛ آهنگ عراق. پرد؛ عراق. مقام 
عراق که نام مقامی است در موسیقی: 
این مطرب از کجاست که راه عراق ساخت 
وآهنگ بازگشت ز راه حجاز کرد. حافظ. 
مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق 
که‌بدین راه بشد یار و زما یاد نکرد. حافظ. 
- راه قلندر؛ نواییست از موسیقی. (رشیدی) 
(از بهار عجم) (از ناظم الاطباء) (برهان) (از 
فر هگ نظام)؛ 
نعرة رندان شنید راه قلندر گرفت 
کیش مفان تازه کرد قیمت ابرار برد. 
ای صنم چنگ‌زن, چنگ سبکتر بزن 
پرد ستان بساز, راه قلندر بزن. 
امیرخرو دهلوی (از رشیدی). 
- ||ترک دنیا. (ناظم الاطباء) از برهان, 
راه کلندر؛ نواییست از موسیقی و اصل آن 
گلندر است بکاف فارسی و قلندر معرب آن 
است .(آنندراج). رجوع به راه قلندر در همین 
ماده شود. 
- راه گل؛ سرودی است از موسیقی, و شاید 
کدراه جزو کلمه نباشد چتانکه در راه 
خسروانی گذشت. (رشیدی). نوایی از 
مسوسیقی, ان_اظم الاطباء) (از برهان) (از 
فرهنگ نظام) (از بهار عجم) (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۰)(آتدراجا: 
قمریان راه گل و نوش لبینا راندند 
صلصلان باغ سیاوشان با سرو ستاه. 
منوچهری. 
و رجوع به راء خسروانی در همین ماده شود. 
-راه نو: آهنگ نو. نفعةٌ جدید؛ 


عطار. 


گرنیوشی چو زهره راه نوم 

کنی انگشتکش چو ماه نوم. نظامی. 
- بیراه؛ خوانده‌ای که خارج از مقام خواند. 
و رجوع به ذیل کلمه آهنگ در همین 


لغت‌نامه شود. علاوه بر ترکییات فوق, 
ترکبات دیگری نیز بصورت مادة ستقل در 
این معنی آمده است. رجوع به ماده‌های زیر 
در همین لغت‌نامه شود. راه تواختن. راهوی. 
ژاه. (هندی, !) پادشاه هندوستان. (برهان)۱ 
(ناظم الاطباء). نام پادشاه هند. (لفت محلی 
شوشتر). مبدل رای که لقب سلاطین هند بوده. 
(فرهنگ نظام) (از شموری ج ۲ ورق ۱۴). 
ظاهرً صورتی از راج و راجه. 
راو. هن ] (ع ص)" راهی, با رفاه در زندگی, 
(از متن اللغة). فراخ. (از ناظم الاطباء. عیشل 
راٍ؛ زیت فراخ. (ناظم الاطباء). زندگی 
سا کن و بارفاه. (از اقرب الموارد). ||سا کن. 
(از متن اللفة). دریای سا کن. (از اقرب 
الموارد). ||طعام راء: طعام دائم و هميشه. (از 
ناظم الاطباء) طعام دائم و راهن. (اقرب 


التوارد). و رجوع به راهی شود. |انرم و 
1 آسان: خمس راه؛ خمس نرم و اسان. (ناظم 


الاطباء). ||همراه در حرکت و سیر. رفیق راه. 
(از محن اللفة) (از اقرب الموارد). |اگش‌ایند؛ 
میان دو پای خود. (از متن اللغة). رجوع به 
رهو و راهی و راهية شود. 
راه آلب. (( مرکب) آبراه. آبراهه. گذر آب, 
گذرگاه آب. مجرای آب. راو آب. و نیز رجوع 
به ترکیبات ذیل راه شود. 
راه آبی. (د] (ترکیب وصفی, [مرکب) در 
نقاط سختلف جهان برای ایجاد سهولت و 
سرعت در کار مسافرت یا حمل و نقل از 
اقیانوسها و دریاها و دریاچه‌ها و برخی از 
رودخانه‌ها که قابل کشتیرانی هستند استفاده 
میشود و نیز در برخی جاها با کندن کانال 
دریایی را بدریا یا اقبانوس دیگری مربوط 
میسازند و مسافتی بسیار را که باید در مدت 
زیانی_یسیار با تحمل هزینة فراوان طی کرد با 
استفاده از نیروی آب بدون تحمل هزينةً 
رآ راهسازی یا خرج اندک در سدت 
کمتری مییمایند. در کثور ایران نیز ببرای 
حمل کالا و انتقال مسافر از راهمهای آبی 
استفاده ميشود. تنها رودی که در ايران قابل 


رانی است رود کارون است و در آن از 
خرمشهر تا شوشتر کشتیرانی ميشود. در 
داخل ایران در دریاچه ارومیه بین بنادر 
مختلف آن کشتیهای موتوری و بادی در 
حرکنند. راههای دریایی ایران نیز در جنوب 
از طریق خلیج فارس و دریای عمان و در 
شممال از راه دریای خزر جریان دارد و 
کشتی‌ها برای رساندن کال هفته‌یی چند بار 
میان بندرهای شمالی و روسیه و بندرهای 
جنوبی و نقاط دیگر رفت و آمد دارند. و 
رجوع به کیهان سال ۱۳۲ ص ۱۰۱۹و 
جفرافیای جدید تالف هیأت مولین ص ۵۳۴ 


شود. 


راه‌آورد. 


راه‌آزهای. [ز /ز ] نف مرکب) 
راهآزمایند.. که راه آزماید. که در شناختن 
راهها و جاده‌ها تجربه دارد. راهشناس: 
نواحی‌شناسان راه‌آزمای 
هراسنده گشتند ازآن ژرف‌جای. نظامی. 

و رجوع به راهآزماینده شود. 

راه‌آزماینده. (ز /ز ی 3 /د] (نسف 
مرکب) نعت فاعلی از راه آزسودن. که راه 
آزماید. که امتحان راء کند. که در پی آزمودن 
راه باشد. آنکه در راهشناسی آزموده باشد. 
راه] گاه. (ص مرکب) که آ گاهی از راه 
داشته باشد. که براه آشنا باشد. بلد. راهتما. 
راهبر. قلاووز. خفیر, هادی, 
راه آمدن. (ع د] امص مسرکب) راه 
پیمودن. راه سپردن. طی طریق کرذدن. : 
|[بمجاز, کار آمدن. موافقث کردن. بلطف و 
ملایمت رفتار کردن. روی موافقت نمودن: با : 
کسی‌راه آمدن؛ در تداول عامد. بلطف و مدارا 

و ملایمت با وی رفتار کردن. (بادداشت 
ملف). 
راه آموختن. [تَّ] (مص مسرکب) 
راهنمایی کردن. رهنمایی کردن. راهنما شدن. 
رهنمون شدن. ||راه از کسی ییاد گرفتن. 
راهنمایی شدن. 
زاه آموز. (نف مرکب) ره‌آموز, استاد. (بهار__ 
عسجم). راهنما و رهنمون. (از آنندراج):: 
راهنما و بدرقه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ره‌آموز در همین لغت‌نامه شود. ||که از کسی 
راه یاد گیرد. 
زاه آوز. [و] (نمف مرکب, | مرکب) مخقف 
راه‌آورده و راه‌آورد. ره‌آورد. سوغات و 
ارمغان و هدیه و هر چیزی که چون شخصی 
از جایی و از سفری بازآید برای کسی بیاورد 
اگر همه قصیده شعر باشد. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). 

راه‌آور دادن؛ سصوغاتی دادن. راه آورد . 
دادن: تسعریض؛ راه‌آور دادن. (ی‌ادداهت "۳ 
مولف). 7 
راه آوزد. [رَ] ان نف مرکب, [مرکب) " 
مسخفف راء‌آورده. ره‌آورد. را‌آور. رهاور. 
(لغت مسحلی شوشتر). راهسواره. کنایه از 
سوغات که مسافران بیاورند. (رشیدی) (از 
بهار عجم) (آنتدراج) (از ارمغان آصفی) (از 
ناظم الاطباء) (از لفت محلی شوشتر خطی 
متعلق بکتابخانة ملف). سوغات و هدیه و هر 
چیز که کسی از جایی بیاید و برای کسی بیارد 
اگرهمه قصیدة شعر باشد و بعربی عراضه 
گویندو بحذف دال هم درست است که راه‌آور 


باشد. (یرهان). ارسفان و سوغات سفر. 


۱-رای -راجه. (ذیل برهان چ معین). 
۲ -اين ماده اعلال شد؛ راهی است. 


راه آوردن. 


(فرهنگ نظام) هدیه‌ای کد مسافران بسرایر _ 
احپا هنگام مراجعت آرند و آنرا ارفتقان و 
آرمفانی و ره‌آورد نیز گویند. بتازیش العراضه 
خوانند. (شرفتامة منیری). عراضتة. (منتهی 
الارب). چیزی که مسافر برای دوستان ارد و 
آنرا راهواره نیز گویند. (انجمن آراا. عراضی. 
لهنه. (یادداشت مولف)* 
چشم بد دور از من و راهم که راءآورد عشق 
رهروان را سرمة چشم روان آورده‌ام. 
خاقانی. 
و صد دینار دیگر بداد و گفت: این از جهت 
راء‌آورد شیخ. (اسرار اوحید ص ۰٩۱و‏ 
رجوع به ره‌آورد و راه‌آور در همین لغت‌نامه 
شود. 
راه آوردن. [ر د] (مسص مرکب) آوردن 
مذهب. آوردن آیین و رسم. طریقه و شیوه‌ای 
پیش کشیدن. رسم و سنتی پیشنهاد کردن. 
سنتی ارائه کردن, شیوه و رسمی پیش گرفتن* 
ز هرسو سلاح و نپاه آوریم 


به وی یکی تازه راه آوریم. فردوسی. 
چواز کین و نفرین بپرداخت شاه 
بدانش یکی دیگر آورد راه. فردوسی. 


راه آهن. [ه] (ترکیب اضافی. [مرکب)۱ 
دو خط آهن متوازی که بر آن قطار ماشین 
حرکت میکند. (فرهنگ نظام). دو خط آهنی 
که‌از جایی بجایی کشیده شود و قطار آهن از 
آن عبور کند. ریل. 
تاریخچة راه آهن در جهان: اولین قعار 
راه آهن دئیا به سال ۱۸۲۲ع. بوسیلة مهندس 
استیئس انگلسی بکار افتاد که دو شهر 
لیورپول و منچستر را بهم مربوط میساخت و 
خبر آن بسرعت برق در سراسر جهان پیچید 
وماند همه اختراعات و اکتشافات مایه 
شگفت و اعجاب جهانیان گردید, زرا اهمیت 
و فواید راء‌آهن از حیث اقتصاد و آبادی 
کشورها بخوبی روشن است. انقلابی که انشاء 
راه‌آهن در گیتی پدید آورد میتوان گفت: کمتر 
از اهمیت قطب‌نما در سده‌های ۱۵ و ۱۶ نبود. 
راهآهنهای بزرگ حهان: ایالات متحدهٌ 
امریکا اول (با ۴۰۰هزار کیلومتر). اتحاد 
جماهیر شوروی دوم (با ۱۲۰هزار کیلومتر). 
آلمان سوم (با ۶۰هزار کیلومتر). فرانه 
چهارم (با ؟هزار کیلومتر). طولانی‌ترین 
راه‌آهن جهان راه‌آهن ماوراء سیبری در 
اتحاد جماهیر شوروی است که ده همسزار 
کیلومتر درازی آن است , و بعد از آن راء آهن 
سانتافی پاسیفیک امریکاست که از شمال 
بجلوب کشیده شده و با طول ۷۳۰۰ کیلومتر 
دو شهر فیلادلقی و لوس‌آنجلس رابهم مربوط 
میسازد. و رجوع به جغرافیای افتصادی 
لیستر کلیم و همکاران ترجمه فتح اه حکیمی 
ص ۱۲۵: جفرافیای اقتصادی کیهان 


ص ۴۶۸.نشريهٌ راه‌آهن ایران مقدمه و ص ۴. 
جغرافیای جندید اقتصاد ایران و اروپا و 
امریکا تألیف هیأت مولفان ص ۷۵و ۸۸و 
۸ وک هان سالانه ۱۳۴۱ ص ۴۷۲و 
۲ص ۱۰۱۷شود. 

راه آهن ایران: از سال ۱۳۰۰ «ه.ق.یک تن 
فرانسوی بنام «پلوس بوآتال» امتیاز کشیدن 
خط آهن تهران حضرت عبدالعظیم را بعدت 
٩‏ سال از ناصرالدین شاه گرفت و آن را 
ساخت و سپس شرکت تراموای بلژیکی آن 
را اداره میکرد و تا چند سال پیش از آن 
استفاده میشد. طول آن ۸۷۰۰ گز بود. بوآتال 
سپس راء‌آهن فرعی بطول ۶۵۰۰ گز بطرف 
سنگ معدن احداث کرد که براه مزبور 
صی‌پوست. در دوران ناصرالدین شاه 
قراردادها و امبازنامه‌هایی با بیگانگان در 
بارة ایجاد راه‌آهن بنته شد ولی بجایی نرسید 
تا درشال ۱۳۰۴ ه.ش.رضاشاه بموجب 
قانونی که از مجلس گذشت از محل ۳ ریال 
عوارض قند و شکر بایجاد راه‌اهن ایران آغاز 
کرد.ابته پیش از این راءآهنهای کوچکی 
چون راه‌آهن تهران - شهرری که یاد کردیم» و 
را‌آهین تبریز- جلنا (بوسیله روسها) و 
راء‌اهن امل - محموداباد (بوسیلة حاج 
امین‌الضرب) و راهن ما کو (بوسیله روسها) 
و راءآهن زاهدان - میرجاوء (بوسیله هندیان) 
و راه‌آهن زاهدان (بوسیلة انگلیسیها) نیز 
ساخته شده بود ولی گذشته از اینکه برای 
احتیاجات اقتصادی و حمل و نقل کشور 
پهناوری چون ايران ناچیز بود بیثتر آنها هم 
متروک شده بود تا در عهد رضاثاء راء‌اهن 
سرتاسری ایران از راه وضع قانون انحصار 
قند و شکر در تاریخ ۱۳۰۴د.ش.و جلب 
متخصصان آلمانی آغاز گشت, و پس از آن 
راههای فرعی دیگری بدینسان ساخته شد: 
راهآَهناهواز - خرمشهر (په طول ۲۴ ۱هزار 
گزو ۱۷ ایستگاه): راه‌آهن بندر -گرگان 
(بطول ۳۴هزار گز)» راه‌آهن قم -کاشان 
(بطول ۹۸هزار گز و ۱۷ ایستگاه) و قرار است 
به راه‌آهن زاهدان - میرجاوه اتصال یابد. 
راه‌آهن سبرتاسری دارای پلها و تونل‌های 
شگفتیآور و ۹۰ ایستگاه است و طول آن 
۴ هزار گر است. در دوران محمدرضا 
شاه راء‌آهن تبریز - شرفخانه (بطول ۸۴هزار 
گز)و قرار است به راهآهن ترکیه متصل شود. 
و راء‌آهن تهران - مشهد بطول ۲۶٩هزار‏ گز و 
۹ ابتگاه (از شاهرود تا مشهد بطول 
۷زار گز) و همچنین راء‌آهن تهران - 
تبریز (از میانه تا تبریز بطول ۳۰۳هزار گز) 
تکمیل و چند قطعه راه جدید کشیده شده 
است. و رجوع به جغرافیای اقتصادی کیهان 
ص ۴۶۹و کیهان سالانه ۱۳۴۱ ص ۴۷۱و 


راه ابریشم. ۱۱۸۲۳ 


کبهان سالانه ۱۳۴۲ ص ۱۰۱۷و ۱۰۱۸و 
جفراف‌ای مفصل اقتصادی ايران تأیف آقای 
مشحون و خزائل و جلایی‌فر ص ۶۷و تشرية 
راه‌اهن ایران مقدمه و ص ۴۰و ۵و ۶شود. 
راهاء ((ج)۲ نام قصبه‌ای است در سودان 
وسطی دارای عرض شمالی ۶ طول 
شرقی ۱۳۴۳ واقع در کنار رود «گولبی 
تکیندی» که به خلیج «نبجر» میریزد. رود 
مزبور در عبور از این قصبه ۴۰ گز پهنا و ۶گز 
ژرفا دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
راهاب.( مرکب) راهآب. راء آب. آبراه. 
آبراهه, معیر آب پحوض و استخر وجز آن. و 
رجوع به راهآب شود. 
راهادك. (ج) ۳ نام رودی است که «ابواهراز» 
نیز خوانده میشود. این رود شعبه‌ای است از 
رود نیل که از کوههای حبشه سرچشمه 
میگیرد و یسوی شمال باختر سرازیر میشود و 
پس از پیمودن ۰ ۴۰هزار گز خط مستقیم در 
۳سزار گزی خرطوم به «بحرازرق» 
میریزد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳), 
راهاوند. [َر) ((خ) راوند. حمزة اصفهانی 
گوید:اصل کلم راوند (شهرکی میان کاشان و 
اصفهان) راهاوند است بمعنی چبز مسضاعف. 
(یادداشت مزلف از معجم البلدان). رجوع به 
راوند در همین لغت‌نامه شود. 
راه آبریسم. (واش ] ((خ) یکی از راههای 
معروف قدیم است که بسبب حمل ابریشم 
چین از اين راه, بدین اسم شهرت يافته است. 
اين راه از شهرستان توان هوانگ آ در چین به 
ولایت کانسو" می‌آمد و از آنجا داخسل 
ترکستان شرقی امروزی میشد و از طریق 
بیش‌بالیغ و آلمالیغ و اترار به سمرقند و بخارا 
می‌رسید. در بخارا قسمت اصلی آن از راه 
مرو و گرگان به ری می‌آمد و از ری به قزوین 
و زنجان و تبریز و ایروان میرفت و از ایروان 
به طرابوزان یا بیکی از بنادر شام منتهی 
میگردید. قسمت فرعی این راه از سمرقند به 
خوارزم و از خوارزم به سرای و هشترخان و 
از انجا به کنار شط «دن» و بنادر دریای اف 
اتها می‌یافت. (تاریخ مفول تألیف عباس 
اقبال ص ٩۵۶),و‏ در ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان چنین آمده: مهمترین کالایی که 
بصورت ترائزیت از ایران میگذشت ابریشم 
بود. اما چون ایرانیان مقدار بسیاری از ابریشم 
خام چین را که وارد میکردند, بخود تخصیص 
میدادند قادر بودند محصولات خویش را بهر 
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۴ رراه افتادن. 


نت بفوافته بالگ سفزب تسین 
بفروشند... ترکان بتحریک اتباغ تقد خود 
کوششهاکردند. تا از خرو اول اجاز؛ عبور 
دادن ابریشم خود را از خاک ایران حاصل 
کنند اما نتیجه بخشید... (از ایران در زمان 
ساسانیان تألیف کریستتسن ترجمة رشید 
یاسی ص ۱۴۹). 
راه افتادن. (أْد] (مص مرکب) حرکت 
کردن .(فرهنگ نظام). آغاز حرکت کردن. 
آغاز رفتن کردن. (یادداشت مژلف). کوچ و 
رحلت کردن: امروز یک قافله برای شیراز راه 
فتاد.(از فرهنگ نظام. به رفتار آمدن 
کودک.(ناظم الاطباء). |اجاری شدن. روان 
شدن. جریان پیدا کردن. 

- راه اتادن خون؛ جریان آن. (یادداشت 


مولف). روان شدن خون. گشاده شدن خون 
چنانکه از رگی یا از شکستگی عضوی. 
- ||بکاید, جنگ و نزاعی سخت برخاستن. 
(یادداشت مولف). 
||بکار افتادن چیزی و یا کسی که از راه مانده 
بود. (ناظم الاطباء). 

- رام افتادن چرخ یا ماشیتی؛ به کار و حرکت 
درآمدن آن, (یادداشت ملف). 

راه افتادن عراده؛ کنایه از وجه و نقدی 
برای مخارج پیدا شدن. (یادداشت مولف). 

راه افتادن کاری؛ بجریان افتادن آن, روبراه 
شدن آن. برطرف شدن موانع و مشکلات در 


انجام یافتن کاری, 
- راء افتادن کارخانه یا دستگاه یا اداره‌ای؛ 
شروع بفعالیت کردن آن. آغاز به کار سجدد 


آن. 
کنایه از ره پیش آمدن باشد. (آنندراج) 
(انجمن آرا), گذر کردن. عبور کردن. گذشتن. 
- راه افتادن (فتادن) بجایی یا بر جایی؛ گذر 
کردن بدانجای. رفتن بدانجا. مرور بدان 
محل: ۳ 
همیشه راهب آب بقا نمی‌افند 
مشو بدیدن آن لعل جانفزا قانع. 
صائب (از نظام), 

یازده ساعت از آن روز چو بگذشت فتا 
راه ما بر سر خا کی‌که بود کان هنر. 

ملک‌الشعراء بهار. 
|اکایه است از راه زدن. (آنندرا اج) (انجمن 
آرا), ||کایه است از غارت شدن راه, از انکه 
دزدان بر سر جمعی ریزند و غارت کند اما در 
عرف بمعنی مطلق زیان و خسارت استعمال 
یافته. (هار عجم) (از نام الاطباء) (از برهان) 
(ارمغان اصفی). کنایه است از آنکه دزدان در 
راه بر سر جماعت بریزند و غارت نمایند و 
| کون‌هر زیانی که بکسی از معری رسد گوید 
مرا راه افتاد. (فرهنگ رشیدی) (از برهان): 
ز چشمت کاربان صبر من تاراج کافر شد 


مسلمانان کسی دیده‌ست کاندر شهر راه افتد. 
امیرخسرو (از بهار عجم) 
|[کنایه از زایل شدن راه. (بهار عجم) (ارمغان 
آصفی). مس دود شدن راه .گم شدن راه. 
(فرهنگ نظام): 
خیل خونخوار خیال اطراف چشم من گرفت 
آن‌چنان کز دیده من راه خواب اقتاده است. 
جمال‌الدین سلمان (از بهار عجم). 
|اراه بردن. (فرهنگ نظام). |/براه افتادن. 
روانه شدن. راهی شدن. (بادداشت مولف). 
|/براه رفتن آمدن چنانکه طفل خردسال. 
(یادداشت مولف). ||بجریان افتادن مطلوب 
کاری. فراهم شدن اسباب کاری. (بادداشت 
مولف). 
- راه افتادن کار یا کارخانه و غیره؛ آغاز به 
کارکردن آن. بجریان افتادن آن. 
< در راهی افتادن یا فتادن؛ بطریقی قدم 
1 گاشسص,برفتن در راهی آغاز کردن: 
"مقصد جمله خلق یک چیز است 
یک هر یک فاده در راهی است. ابن یمین. 
راه افکندن. اک د] (مص مرکب) گذر 
کردن.رفتن راه. 
-راه افکندن (فکندن) در جایی؛ کنایه از راه 
رفتن. (بهار عجم) (آنندراج) (ارمفان آصفی): 
آن حرم قدس چو واپس فکند 
راه در اقصای مقدس فکند. 
امیرخسرو دهلوی (از بهار عجم). 
راه‌انجام. [1] (! مرکب) رهانجام. کنایه از 
اسب. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا). کنایه از 
هر مرکب عموماً و اسب خصوصاً. (ارسفان 
آصفی) (بهار عجم). مرکب سواری. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از نظام). اسب و استر و 
جز آن. (ناظم الاطباء). مرکب. و ره‌انجام نیز 
گویندش.(شرفنامة منیری): 
ماهتا ماند به زرین نعل راهانجام او 
1 نل رااجام او را شکل پرگیرد زراه, 
سوزنی, 
|ابضی بمعتی قاصد گر فه‌اند. (از انجمن آرا) 
(رضیدی). قاصد و شاطر و پیک. (ناظم 
الاطباء). قاصد و پیک. (آنندراج). شاطر و 
پیک. (برهان. |ااسباب و مایلزم سفر. (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج) (از برهان) (از نظام) (از 
انجمن ارا). و رجوع به ره‌انجام شود. 
راه اند اختن. (اتَ] (مص مرکب) گذر 
کردن. مرور کردن. گذشتن. رفتن. عبور 
کردن,کنایه از راه رفتن در جایی. (آنندراج): 
بر کوچه لب راه دگر خنده نینداخت 
تا خانة چشمم ز غست گربه‌نشین شد. 
ظهوری ترشیری (از ارمغان آصفی). 
|[بجریان انداختن. بکار انداخن. پکار 
داختن. . آماده پکار کردن. 
راه انداختن کارخانه یا چرخی؛ بکار 


داشتن آن را. (یادداشت مولف). بجریان 
انداخش آن. 

- را انداختن کاری؛ مهیا کردن آن کار. 
پجریان انداختن آن کار.: 
راه انداختن وجهی؛ مهیا و حاضر کردن 
آن. (یادداشت مولف). 

||روائه ساختن. روان کردن. بدرقه کردن. 
مشایعت کردن. 

راه انداختن عروس یا مسافر یاکسی؛ 
روانه کردن او. مشایعت کردن از وی (از 
یادداشت مولف). 
- براه انداختن؛ بدرقه کردن. مشایمت کردن, 

روانه ساختن. 

- ||در تداول عامه, کاری را روبراه کسردن. 
پول یا وسیله‌ای برای کسی فراهم ساختن, 

<- ||رهبری کردن کسی را به راه. و بمجاز از . 
انحراف رهانیدن. از گمراهی بدر آوردن. براه 
آو ردن؛ 

ما چو خضریم درین بادیة بی سر و بن 

هر که از راه فتد باز به راه اندازيم. 

علی ترکمان (از آتدراج). 

زاهپ. [ه] (ع ص, [) اسم فاعل از رهبة و 
دیگر مصادر «ر ه ب». (از اقرب السوارد). 
ترسنده. (مقدمهٌ لفت میرسید شریف‌جرجانی 
ص ۲). خائف. (ناظم الاطباء): هو راهب من 
اثّه: ای خائف. (ناظم الاطباء). اعد 
(مسنتهی الارب). ||زاهد و گوشه‌نشین, 3 
رهبان. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). آنکه از مردم میبرد و در دیر خود 
بخدای روی آورد و او را عبادت کند. ۰ 
رهبان و تأنیث آن راهبة. (از اقرب الموارد. 
||عالم دین مسیح که به ریاضت پردازد و از 
خسلق مسیبرد و به خدای روی آورد. (از 
تعریفات جرجانی) زاهد ترسایان. (کشاف 
زمخشری) (دهار) (السامی فی الاسامی) 
(ترجمان ن علامه تهذیب عادل چ دبیرسیاقی 
ص ۵۰) (مهذب الاسماء) (شرفنامة. منیری): 
پارسای ترسایان. ج, رهبان. (منتهی الارب). 


(ناظم الاطباء), پارسا و عابد ترسایان و 


یعضی نوشته‌اند راهبان ا کر در کمر یا در 
دست زن‌جیری دارند. (آنندراج) (غیاتث 
اللغات) (مهذب الاسماء). زاهد و گوشه‌نشین 
ترسایان را گویند. (برهان). ترسا. روحانی 
تارک دنیای عیسوی. دانشمدان مذهب 
تصاری را گویند و آنان الب به اعمال و 
ریاضتهای سخت میپردازند. خوردنیهای لذید 
را تسرک گویند و از پوششهای نرم دوری 
گزینند.از خلق کار گیرند و به خدای تعالی 
روی آورند و این صفات در مذهب حنیف 
اسلام مذموم و نهی شده است چنانکه در 
حدیث است: لا رهبانية فی الاسلام. (از 
کضاف اصمطلاحات الفنون). پارسای 


ترسایان. ج. ژهبان. این ری 
ژهبانون. (منتهی الارب): 
به باه پیدا یکی دیر یود 


جهانجوی آواز راهب شنود. فردوسی. 
همانگاه راهب چو آوا شنید 
فرود آمد از دير و او را بدید. فردوسی. 
لباس راهبان پوشیده روزم 
چو راهب زان برآرم هر شب آوا. خاقانی. 


راهب که دست داشت ز صد نور بر جهان 
شمع شبش ز چوب صنوبر نکوتر است. 
خاقانی. 
خواجة جان گو مسلسل باش چون راهب که ما 
میرداد مجلس از زتار و ساغر ساختيم. 
خاقانی. 
مسیجم که گاه آز بهودی هراسم 
گاز راهب هرزءلا میگریزم.. خاقانی. 
کیوان که راهبی است سیه‌پوش دیر هفتم 
گنت‌از خواص ملک چو تو سروری ندارم. 
خاقانی. 
چون شب اندر آمد آن راهب به صومعه اندر 
ببادت ایستاده بود نوری دید که از زمین بر 


آسمان همی برشد. (تاریخ سیتان ص 4٩‏ 


چون بنزدیک دمشق رسیدند به زر نگاه کردند 
که از آن راهب بستده بودند همه سفال گشته 


بود. (تاریخ سیستان ص ۹ 
زاهد و راهب سوی من تاختند 
خرقه و زنار درانداختند. نظامی. 
آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند 
ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست. 
حافظ (از شرفنامه). 


<- راهب دیر؛ راهب دیرنشین. پارسای ترسا 
که گوشه‌نشینی برگزیند. بزرگ دیر. رئیس 
دیر. رجوع به راهب شود؛ 

بتصدیقی که دارد راهب دیر 


بتوفیقی که بخشد واهب خیر. نظامی. 
راهب دیرش چو سپه عرضه داد: 
صد علم عشق برافراختیم. عطار. 


- راهب شدن؛ پذیرفتن عمل رهبانیت. ترک 
دنیا کردن. قبول زهد و کناره گیری از دنیا و 
مادیات. عاید نصرانی شدن: ترهب؛ راهب 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). 

- راهب علی؛ زاهد بهودان که پارچِة زرد 
بجهت علامت دارند چه عسلی پارچة زرد را 
گویند.بهودان برای امتیاز بر دوش جبة خود 
دوزند. (برهان) (انندراج) (غیاث اللغات). آن 
پارچه را غیار نیز گویند. 

- | خوش‌آینده و مقبول خلق, چه معنی 
عمل خوشآبنده ساختن حق تعالی است 
کی‌را بسوی خلق. (انتدراج) (غیات 
اللغات). 

- دیر راهب؛ عبادتگاه راهب. جای عبادت 
تارکان دنیا و زاهدان عیسوی, 


- امتال: 
از راهب طماعتر است. 
||عالم ترسایان و جهودان. ج. رهیان. ( کشاف 
زمخشری). ||رابط. (سنتهی الارب). |اشیر 
بیشه. (ناظم الاطباء)(منتهی الارب). 
راهب. [ج] ((خ) دیهی است در سوریه وأقع 
در جبل سمعان. (از اعلام المنجد). و رجوع به 
تاریخ الحکماء قفطی ص۲۴۹ و عیون الاناء 
ج۱ ص۱۲۱ شود. 
راهب. [ه] ((ج) دیهی است در مصر واقع 
در منوفیه. و قبر شیخ راهب معروف در آن 
است. (از اعلامالمنجد). 
زاهپ. [د] (() لبر‌موسی. او اسقف قبعطی 
بود و اصلش سریانی یعقوبی از شهر اورفا یا 
دیاریکر. او راست: ۱- حسن السلوک فی 
تاریخالیطارکه و الملوک مصر. چ مصر 
۹۳ ۶: ۲- الخريدة اللفيسة فی تاریخ 
الکتيسة. چ بسولاق ۱۸۸۳. (از مسعجم 
المطبوعات ج ۱). 
راهب. زد ((ج) بولس. (قرن ۱۳م.) او در 
انطا کیه بدنیا آمد و اسقف بود. وی بکشورهای 
یونان و فرانسه سفر کرد. او را تألیفاتییست در 
جدل که آن را خطاب به یکی از دوستان 
مسلمان خود نوشته است. (از اعلام المنجد). 
راهب آسا. [ج) (ص مرکب) مانند راهپ. 
همچون راهب. مثل راهب 
فلک کژروتر است از خط ترسا 
مرا دارد مسلسل راهب‌آسا. 
بی چلیهای خم مویت و زنار خطت 
راهب‌اسا همه تن سلله‌ور باد مرا. خاقانی. 
راه بازرگانی. (وِر) (اترکیب اضافی, | 
مرکب) راهی که کالاهای تجارتی را از ان 
حمل کنند. اهمیت راهها ببخصوص راههای 


خاقانی. 


میگردند. چسون امروزه کارخانه‌های 
بی‌شماری در باختر اروپا در جریان است 
باید انتظار داشت که راههای بازرگانی بدان 
سوی هدایت گردد. راههای مهم دیگر متوجه 
ایالات متحده و کانادا هستند و حمل ونقل 
آنها نست به جمعیت خیلی فراوان است. 
بطور کلی راهمهای بازرگانی میان مناطق 
صلنعتی و نیز نواحی دیگری که مواد خام تهیه 
میکنند بیلتر جریان دارد. (از جغرافیای 
اقتصادی لیتر کلیم و همکاران ترجمة فتح 
ائّه حکیمی ص۱۲۳). راهمهای بازرگانی 
ایران. همان راههای آهن و شوسه و خطوط 
دریایی و هوایی است. رجوع به راء‌آهن ایران 
وراه‌ازی شود. 
راهبان. (ص مرکب, | مرکب) رهبان. 
محافظ و نگاهبان راه. (ناظم الاطباء). محافظط 
راه, (آنندراج) (از شعوری ج۲ ورق ۱۱) 


راهب اصفهانی. ۱۱۸۲۵ 


(ملخص اللغات حسن خطیب): راهبانان بر 
سر کسوه بنشاندند. (مجمل السواریخ و 
القصص). 
بهر راهی رباطی کرد و خانی 
نشته بر کتارش راهبانی. (ویس و رامین). 
چوگفتار آن رادمردان شنید 
سبک راهیان سوی یوسف دوید 
چنین گفت با راهبان همچو باد 
مر آن قوم راکن بگفتار شاد. 
(یوسف و زلیخا). 
بدروازه آمد سبک راهبان 
بگفتارشان برگ داد و زیان. 
(یوسف و زلیخا). 
پرسید از ایشان یکی راهبان 
که‌با من بگویید نام و نشان. 
(یوسف و زلضا), 
|| سافر. (ناظم الاطباء) (آتدراج), اارضاد. 
(یادداشت مولف): ارصاد؛ راهسیان نشانیدن. 
(ترجمان القرآن). ٌادزد و راهسزن و 
قطاعالطریق. (ناظم الاطباء), دزد. (آنندراج), 
راهبان. ((خ) کازرون در اصل سد ده بوده: 
نودر» دریست. راهبان. رجوع به فارسنامة 
این بسلخی ص۱۳۵ و نزهة القلوب ج۲ 
ص ۱۲۵ و ۱۲۶ شود. 
زاهبانی. (حامص مرکب) رهبانی. عمل 
راهبان. راهداری. رجوع به راهیان شود. 
راهب اصفهانی. (+ ب (! تَ) (ح) 
نصرآبادی گوید: از قریةُ زنان از توابع اصفهان 
است پریشان شده بهند رفت. طبعش خالی از 
لطف نبود و شعر بسیار به مجموعه ملاقدرتی 
اصفهانی نوشته بود این بیت مرا خوش آمد: 
چنان مکن که ز خا کم غبار برخیزد 
مباد پرده‌ام از روی کار برخیزد. 
(تذکرء نصرابادی ص ۴۱۴). 
و رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۲و الذريعة 


ج٩‏ بخش دوم و فرهنگ سخنوران و قاموس : 


الاعلام ترکی چ ۳ شود. 

راهب اصنهاني. (« ب ! ق] (خ) 
صاحب اتشکده ارد: میرزا جعفر طباطبابی 
از طرف پدر اولاد سیدالمعالی میرزا سحمد 
رفیم ناینی و از چانب مادر از احفاد خليفةً 
سلطانی بود. او به بیشتر کمالات سوصوف و 
به حسن اخلاق معروف است و اکثر اوقات 
اه ری لاعف انس 
راهب با اينکه بهمة فنون نظم آ گاءاست لیکن 
خود بترتیب دیوان خود نپرداخته و بعد از 
درگذشت نیز دیوان او گردآوری نشده و آنچه 
نگاشته میشود از همان است که نگارنده از 
خود وی شنیده است. سید مزبور بپا کی‌ذات و 
نیکی صفات محبوب‌القلوپ خاص و عام بود 
و الحسق جا داشت. این مصراع تاریخ 
درگذشت او (۱۱۶۶ ه.ق.)را میرساند که 


مشتاق اصفهانی گفته است: «رة 
کزجهان رفت». اشعار زیر ازوست: 
صد لاله شکفت از گل ما 
داغ تو ترفت از دل ما 

نت 


ز شمع بنانت فروغیت ناقص 

ز حسن بیانت حدیثی است مبهم 

کف عالم‌افروز موسی عمران 

دم زندگی‌بخش عیسی مریم. 
6 

تغاقل عاشق بحاب را ییتاب‌تر سازد 

بفریاد آورد خاموشی یوسف زلیخا را. 
ای 

هر که او را بسر تربت ما می‌آرد 

دسته گل بسر خاک‌شهیدی برده‌ست. 
وف 

فراقت کاش هردم کار بر من سخت‌تر گیرد 

که تا هرکس مرا بیند دل از مهر تو برگیرد. 
ده 

خوشا فراغت مرغی که آشیان دارد 

بگلشنی که نه گلچین نه باغبان دارد. 
نیت 

آسوده‌خاطران چمن را چه آ گهی 

از نلای که مرغ گرفتار ميکند. 
اف 

تا دام بهر صید به صحرا فکنده‌اند 

بال کبوتران حرم را برید‌اند. 
ی 

تر هم بر خود ببال ای گل که چرن من بلیلی داری 

گرلیلی بمجنون نازد و شیرین بقرهادش. 
و 

گذارش نیفتاده بر لاله‌زاری 

که‌افتد بفکر دل داغداری 

ازین باغ دارم چو شاخ شکسته 

خزانی که از پی ندارد بهاری. 
زد 

دلی بستم به آن عهدی که بستی 

در آخر هر دو را با هم شکتی. 

راهب خم باده پیر دیری بودهست 

پیمانه حریف گرم‌سیری بوده‌ست 

این مشت گلی که گشته خشت سرخم 

میخواره و عاقبت بخیری بوده‌ست. 
ات 

راهب بمن آن ستیزه‌جو یار نشد 

وز ال من دلش خبر دار نشد 

آمد پسر رحم پس از مردن من 

تا دیده نخفت. بخت بیدار نشد. 

(از آتشکد: آذز چ ببلی ص ۳۷۳ 

و رجوع به الذریعه ٩‏ بخش دوم و تذکرة 

حسینی ص ۶ تذکر:؛ غنی ص ۵۵و 

بهترین اصمار تألیف پزمان ص ۱۴۲و 


ریاضالجنة, نسخة خطی متعلق به کتابخانة 
آقای ساطان‌القراء و تذکرةالسعاصرین 
ص ۱۱۸و نتایج‌الافکار ص ۲۸۰و راهب 
ایینی در همین لفت‌نامه شود. 
راهب برهمنی. (و ب ب ز 1۶ الا 
چندربهان, از شعرا و مصاحبان دولت رای 
دیوان ترخانیه. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
مقالات‌الشعراء چ کراچسی ۱۹۵۷م. ص ۲۲۳ 
و ۲۲۴ شود. 
راهیر. [ب] (نف مرکب) مسخفف راء‌برنده. 
کسی‌که کسی را بجایی میبرد. (قرهنگ نظام). 
هسادی و راف‌نما و رهتمون و راء‌آموز, 
(آتندراج). دلیل. (ناظم الاطباء) (دهار). رائد. 
هادی. که براه راست دارد. که به راه برد. که از 
بیراه رفتن بازدارد. بدرقه. (آنندراج). خفیر. 


قلاووز؛ 

]1 قرمود تا پیش او شد دبیر 
همان راهبر موبد تیزویر!. فردوسی, 
برسام گفتند کای راهبر 
بباید زدن گردنش بر گذر. فردوسی. 
چنین گفت شاپور با موبدان 
که‌ای راهبر نامور بخردان. فردوسی. 
سپهید چنین گفت کز گرگسار 
یکی راهبر ساختم کیه‌دار. فردوسی. 
نخضت آفرین کرد بر دادگر 
خداوند داننده و راهیر. فردوسی. 


از شست تو بر زخم عدو راست رود تیر 
زآنروی که تیر تو بود راهبر فتح. فرخی. 
اندر بیابانهای سخت ره برده‌ای بی راهبر 
وین از توکل باشد ای شاه زمانه وز یقین. 


فرحی. 

بدرواز؛ شهر بر راهیر 
نشانده بتی دیده بر گاه بر. اسدی. 
ناصرخسرو. 


جزآن نیابد از آن راز کس خبر که دلش 


ز هوش و عقل درین راه راهبر دارد. 
ناصرخسرو. 
نیست بر عقل میر هیچ دلیل 
راهبر تر ز نامه‌های دییر. ناصرخسرو. 
ای خدمحت بدانش, چون طبع رهنمای 
وی خدمتت بدولت. چون بخت رآهبر. 
ناصرخسرو. 
و آنگاه نه راهبری معین و نه شاهراهی پیدا, 
( کلیله و دمنه). و الا جهانیان را مقرر است که 
بدیهة رأی و اول فکرت شاهنشاه دنیا راهبر 
روح قدس است. ( کلیلد و دمته). و آن راعمد؛ٌ 
هر نیکی... و راهیر هر متفمت و صفتاح هر 
حکمت می‌شتاسند. ( کلیله و دسنه). راهیر 
استاد و دلیل حاذق, مسالک و مشارع بزیر 
قدم آورده. (سندبادنامه ص ۳۱۸ 
خمخانةٌ خرسرای خرپیر 


راهیر. 
نه راهبری نه باربرگیر. سوزنی. 
هر چه می‌تاختم براه امید 
طالعم رآهپر نمی‌آمد. خاقانی. 
خاقانی کی رسد بگرد تو 
چون دولت راهبر نمی‌آید. خاقانی. 
بدان ره کزو نیست کس را گزیر 
بدان راهبر کو بود دستگیر. نظامی. 
به رهبر توان راه بردن پسر 
سرراه دارم کجا راهیر. نظامی. 
من بیدل و راه یمنا کست 
چون راهبرم تویی چه با کست. نظامی, 
دردا و دریفا که ندانم که کجا شد 
آن دیدة بینا و دل راهیرمن, عطار. 
ای یار غار سید و صدیق و راهبر 
مجموع فضایل و گجینة صفا.. .. .سعدی 
ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی 
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی. حافظ. 
هر که را راهبر غراب افتد 
بی‌گمان منزلش خراب افتد.۳ . قرتالعیون, 


رت راهبر ماهر و چست. ختم, خَْع. ختوع 
و خوتع؛ راهبر دانا در رهبری, خولع؛ راهبر 
دانا, دلال؛ اجرت راهبر. مخثف؛ راهبر دانا. 
(منتهی الارب). 

راهیر بودن؛ رهنما بودن, رهنمایی کردن؛ 
هم او بود گوینده را راهبر 
که‌شاهی نشانید بر گاه بر. 

همان پند بر من نبد کارگر 

ز هرگونه چون دیو بد راهیر, 

ورا راهبر پیش جاماسب بود 
که‌دستور فرخنده گشتاسب بود. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 

عادتی داری نیکو و رهی داری خوب 

خضل را راهبری تا تو بدین راه بری. فرخی, 

هر که را راهیر زغن باشد 

منزل او بمرزغن باشد. ۳ 

هر آن کس راکه باشد راهبر بوم 

نبیند جز که ویرانی بر وبوم." .. ناصرخسرو:: 

وگرت رهبر باید ببوی‌سیرت او ... ج 

زی ره و سیرت او را پسرش راهیر است». تتت 
۱ تامز هروه 

- راهیر گردیدن؛ راهبر شدن. رهبر شدن. 

رهبر گردیدن. رهنما شدن. رهبری کردن. 

راهیری کردن؛ٌ 

دولت آنجا که راهبر گردد 

خار خرما و خاره زر گردد. 


عنصری. 


نظامی. 


۱-نل: همان راهیر موبد دستگیر. 

۲- ترجمة: اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم 
الی دار البوار. 

۳- ترجمة: اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم 
الی دار البوار. 

۴ - ترجم: اذا کان الغراب دلیل قوم سبهدیهم 
الی دار البوار. 


راهبر. 
- امتال: ۳3 

راهبر باش نه راهب" . ( کش ف السحجوب از 
امخال و حکم دهخدا). |[رونده. (آنندراج). 
برنده و قطم‌کننده و طی‌کنند: راه. |پیشوا و 
قائد. (یادداشت مولف)* 

ز پس فاطمیان رو که بفرمان خدای 

امتان را ز پس جد و پدر راهبرند. 

ناصرخسرو. 

||کنایه از دستور. (یادداشت مولف)؛ 

بدو راهبر [دستور اردشیر ] گفت کای پادشا 
دلت شد بفرزندی او گوا. فردوسی. 
را هبو. [بٌ] (نف مرکب) مخفف راه‌برنده. که 
راه را ببرد. که راه را طی کند. که راه را 
درنوردد. که راه را پیماید. که راه پرود؛ٌ 

شبی دبریاز و بان دراز 

نیازم بدان با ره راهبر. دقیقی, 
|اکسی که راهزنی میکند. (فرهنگ نظام. 
راهزن. رهزن. قاطع طریق. قطاع‌الطریق. 
(یادداشت مولف). 
راه بربستن. [ب ب تَ] (مسص مرکب) 
مس‌دود کسردن راه. بسستن راه. مقابل راه 
گشودن. ||بمجاز اجازه ندادن به کی که در 
آید. اذن دخول ندادن که وارد شود: 

همه مهتران پیش مهتر شدند 

ز هر گونه‌ای داستانها زدند 

بدان‌تا چه شد نامور شاه را 

کهبربست بر کهتران راه را. فردوسی. 
- بربستن راه؛ مسدود کردن راه. بند آوردن 
آن. مقابل گشادن راه. 

- |ایسته شدن راه. مسدودن گردیدن راهة 

زبس کشته اندر میان سپاه 
بماندند بر جای و بربست راه. فردوسی. 
و رجوع به راه بستن شود. 
راه‌برداز. [بْ] (نف مسرکب) رشید. 
(یادداشت مولف). راهما. هادی. 

- رافیردار بچایی بودن؛ وسیله و سباپ 
برای وصول بمقصد داشتن. 

راهبردار بودن؛ سراغ داشتن: پول یا مسالی 
رابخود راهبردار نبودن؛ پولی در خود سراغ 
نداشتن: یکشاهی بخودم راهبردار نیستم. 
(تداول عامه)؛ یی درخود سرا ندارم. 
(یا‌داشت مولف). 
راه‌بردازی. (بْ] (حامص مرکب) عمل 
راه‌بردار. اهتداء. (یادداشت مولف). رشاد. 
رشد. رشد. (یادداشت مولف). 
راه بر۵‌اشتن. [بِ تَ] اسص مرکب) 
آغاز به راهروی کردن. آغاز رفتن کردن. 
راهی شدن. روائه شدن. برفتن درآمدن. رفتن 
آغازیدن؛ 

راه برداشت. میدوید چو دود 

سهم‌زد زآن هوای زهرآلود. نظامی. 
راه بردن. ([ب د] (مص مرکب) برفتار 


آوردن. (ناظم الاطباء). برفتن داشتن. وادار به 
رفتن کردن. یاد دادن راه رفتن. به رفتن 
واداشتن. کمک کردن که راه رود. |اراهتمایی 
کردن, راهبری کردن. رهبری کردن: و دیگر 
که‌من از هندوستانم و وقت گرم است و در آن 
زمین من راه بهتر برم. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۴۰۵). 
علم نور است و جهل, تاریکی 
علم راهت برد به باریکی. اوحدی, 
|اهمراهی کردن. (ناظمالاطباء). ره رفتن. 
(بهار عجم) (ارمفان آصفی) (آنندراج). 
راء نادیده بردن؛ رفتن یا طی کردن یا 
پیمودن راه نادیده* 
به تنها نداند شدن طقل خرد 
که مشکل توان راه نادیده برد. سعدی, 
|اراه یافن. (آنندراج) (بهار عجم) (ناظم 
الاطتاعٍ (آرمفان آصفی).رسیدن. تایل شدن. 
موقق شدن. توفیق یأفتن. روی آوردن. منتهی 
شدن. پیوستن. امدن. درآمدن 
حصاری شد آن [دژ] پر ز گنج و سپاه 
نبردی برآن باره بر باد. رام. فردوسی. 
نه بی‌طاعت او شاد شود کی به امیدی 
نه یی خدمت او راه برد کس به کمالی. 
فرخی. 
چنان بر سوی دوستی نیز راه 
که‌مر دشمنی رابود جایگاه. اسدی, 
اسکندر روسی پیش از آنک گرد جهان 
بگشت خوابهای گونا گون میدید که همه راه 
بدان میبرد که این جهان او را شود. 
(نوروزنامه). 
غیر داغ جنون ز گمنامی 
که‌دگر راه میبرد بسرم. ۱ 
نجات اصفهانی(از ارمفان اصفی). 
بیگانه تخالست درآن خانه برد راه 
کو خوایش‌پرست آمد و بر خویش کند ناز, 
ادیب‌الممالک فراهانی. 
||دانستن و دریافتن چیزی. (فرهنگ نظام). 
-راه پردن به (در) کاری یا کسی؛ دریافتن 
کاری یا کسی. پی بردن به کسی یبا چیزی, 
متوجه آن شدن. پی بردن بدان؛ 
نبرد او به داد و دهش هیچ راه 
همه خورد و خفتن بدی کار شاه. فردوسی. 
من بهیچگونه راه بدین کار نمیبرم و ندانم تا 
عاقبت چون خواهد شد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۹۶). خواجه از گونة دیگر صردی 
است و من راه بدو نمیبرم. (تاریخ بیهقی چ 


ادیپ ص ۵٩۳‏ 
راه پردنش را قیاسی نیست 
ورچه اندر میان کرته و خار. 
عارضی (از فرهنگ اسدی). 
سپیدکارا کردی دلم به عشوه سیاه 
بگازری در مانا نکو نیردی راه. سوزنی. 


راهیری. ۱۱۸۲۷ 


وزیر اندرین شمه‌ای راه برد 
نضت این حکایت بر شاه برد. 


سعدی (از ارمفان اصفی). 
ندانی که چون راه بردم بدوست 


هرآنکس که پیش آمدم گفتم اوست. سعدی. 
هرگز اگرراه بمعنی برد 
سجد؛ةُ صورت نکند بت‌پرست. سعدی 
زمان ضایع مکن در علم صورت 
مگر چندانکه در معنی بری‌راه.. ‏ سعدی. 
بعیب خویش چو صائب کسی که راه برد 
نچید ز نور چراغ زیبایی. 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 


|زاداره کردن مسمه یا اداره‌ای یا سرپرستی 
کردن‌کانی. (یادداشت مولف): کسنی که . 
خانةٌ خود راه تواند برد دنیا را راه تواند برد. 
(یادداشت مولف). |آتحریک کردن. ||جدا 
کردن.(ناظم الاطباء). 
راه ب رگرفتن. (ب گ رٍ تٌ] (مص مرکبا 
سر راه گرفتن. مانع عبور کسی شدن. راه 
بستن. سد کردن راه. |ارفتن. (یادداشت 
مولف). راه رفتن. روانه شدن. عزیمت کردن: 
چو امد به ارمینیه در. سپاه 


سپاه خزر برگرفتند راه. فردوسی. 
همه روزبانان درگاه شاه 

بفرمود تا برگرفتد راه. فردوسی. 
وزآن‌پس جهاندیدگان پیش شاه 

ز هرگوشه‌یی برگرفتند راه. فردوسی, 
بدیدند مر پهلوان را پگاه 

وزآنجایگه برگرفتند راه. فردوسی. 


آن زنان و من نیز با ايشان فرود آسدیم و راه 
برگرفتیم. (تاریخ سیستان). 

مکن ایدر درنگ و راه برگیر 

که‌ویرو اید این ساعت ز نخجیر. 

(ویس و رامین). 

راه ب رگشودن. [ب گ 3) (مص مرکب) 
ره گشودن. کوچه دادن. مقابل راه بستن. 
گفتن که درآید. گشادن طریق تا وارد شود.بار 
دادن که دراید؛ 

فرستاده آمد بنزدیک شاه 

بفرمود تا برگشودند راه. فردوسی.. 
راهب رگوالیاری. اب ر گ] ((خ) محمد 
سعید, از شعراء قرن دوازدهم ه.ق. رجوع به 
مقالات‌الشعراء چ کراچی ص ۲۲۴شود. 
راهبری. زب ] (حاعص مرکب) رهبری. 
عمل راهبر. هدایت و دلالت و راهنمایی. 
(ناظم الاطباء).دلالة. (دهار): 

ندهد خدای عرش درین خانه 

راعت مگر به راهبری حیدر. ‏ ناصرخسرو. 
- راهبری کردن؛ رهپری کردن. رهبر و 
راهنما شدن: تخشیف؛ راهبری کردن کسی را 


۱-در معتی فاطع طریق و دزد. 


۸ راهبری. 


ختع؛ راهبری کردن در تاریکی # 
الارب). 

راهبری نمودن؛ راهنمایی کردن و راه 
نمودن و هدایت کردن. (ناظم الاطباء). 

- || پند گفتن. (ناظم الاطباء). 
ژاهبری. [بْ ] (حامص مرکب) راه بریدن. 
عمل راهبر. راهروی. را‌پیمایی. رهنوردی. 
پوییدن راه. رفتن راه. ااقطع طریق. را‌زنی. 
دزدی. رجوع به راه بریدن شود. 
راه بریدن. [بْ د] (سص مرکب) ره 
بریدن. سفر کردن. سیر نمودن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). طی کردن راه. (فرهنگ نظام). قطع 
مسافت کردن. (یادداشت مولف)؛ 

نهادند بر نامه بر مهر شاه 

هیونی بیاورد و برید راه. فردوسی. 
بهر چه همی بری راهی که درو نیست 

آسایش را روی نه در خواب و نه در خور. 


ناصرخسرو. " 


چو خواهی بریدن بشب راهها 
حذرکن نخضت از کمینگاهها. 
راهی که مرغ عقل بیک سال میبرد 
در یک نفس جنون سبکیال میبرد. 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 
پیابان حرم را طی با کردم خطا کردم 
بسر باید بریدن راه کوی دلربایان را. 
دانش (از بهار عجم). 
چون قدمی چند بریدند راه 
گشت‌نگه غرقة بحر از شناه. 
طاهر وحید (از بهار عجم). 
||مانع شدن کاروان را از عبور از جاده. (ناظم 
الاطباء). |[راهزنی کردن. (ضرهنگ نظام). 
دزدی کردن در راه کاروان رو. قطم طریق. 
(یادداشت مولف. راه زدن. سرقت در راهها. 
(یادداشت مولف). 


(بو, ستان). 


راه بریدن بر کسی؛ مانع عبور او شدن با" 


تهدید قتال و جدال. (یادداشت مولف). 
راه بستن. [بٍ تْ] (مص مرکب) ره بستن. 
مقابل راه گشودن و راه وا کردن.(از اتدراج) 
مائع رفتن شدن. (فرهنگ نظام): 
نبست راهش هرگز بل و فتنه چنانک 
نبست هرگز راه سکندر آتش و آب. 
مسعودستد. 
فریاد که از شش جهتم راه پستند 
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. 
حافظ. 
راه مردم بست از قفل تو راه اشک ما 
هر کجا شد قفل, دریاء زست امکان گذر. 
سیفی بدیعی (از بهار عجم). 
از قضا کردشان کسی آ گاه 
کرکمین بسته‌اند دزدان راه. مکتبی شیرازی. 
هماندم که اندية ناپسند 


بمغز اندرت زاده راهش ببند. رشید یاسمی. 


- راه بستن بر کی یا چیزی: جلوگیری 
کردن از او. مانع شدن از وی. بستن راه آو به 
قصد مخالفت با وی* 
ببندد همی بر خرد دیو, راه. فردوسی. 
راهب کشمیری. [هٍ پ. کَ] (لخ) از 
گویدگان کشمیر کشمیر. رجوع به روز روشن 
ص ۲۲۸و فرهنگ سخنوران شود. 
راهب گیلانی. (وب ] (اخ) ق‌نوجی 
بخاری گوید: «دیرنشین صنمکده گیلان است 
و در ستایش بتان سحبوب خوش‌بیان و 
شیوازبان» و سپس بیت زیر را از او نقل 
میکند: 
چو نخل بی‌بر | گرفیض من به کس نرسد 
برای سوختن آخر به کار می‌آیم. 
(از صبح گلشن ص ۱۷۲). 


۱ .و رجوع به بهترین اشعار ص ۱۳۳ (برگزیدة 


پرّمان) و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و تاریخ 
علما و شعرای گیلان ص ۸۷ و فرهنگ 
سخنوران و الذريعة ج٩‏ بخش دوم شود. 
راهب مروزی. [«ب م ] ((خ) صبری 
مروزی. از مردم مرو بود و ابتدا راهب تخلص 
میکرد.! رجوع به صبری مسروزی در همین 
لفت‌نامه و صبح گلشن ص ۲۴۷ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ (ماد؛ٌ صبری مروزی) و 
ريسحانة الادب ج ۲ص ۶ فرهنگ 
سخنوران شود. 

راهب نایینی. (د ب] (خ) راهب 
اصفهانی, که پژمان بختیاری او را بدین نام 
ذکرکرده است. رجوع به راهب اصفهانی در 
همین لفت‌نامه و بهترین اضعار ص ۱۴۲ 
برگزید؛ پژمان بختیاری شود. 

راه‌بند. [ب ] (نف مرکب) که راه بندد. کسی 
یا چیزی که راء را مسدود کند. (فرهنگ نظام). 


۱ نم «گیرنده .مانع عبورشونده: 


بسگ من گرگ راه بند من است 
بلکه قصاب گوسفند من است. 
نظامی (از رشیدی). 
|اراهزن. ۲ (ارمتان ن آصفی) (شعوری ج ۲ ورق 
کنایه از راهزن. (رشیدی) (بهار عجم). 
دزد و راهزن. (ناظم الاطباء) (برهان). راهزن 
که بتازیش قاطع طریق نامند. (شرفنامة 
منیری). راهدار. رهزن. شنگ. (شرفتامة 
منیری) (فرهنگ سیرزا ابراهیم), شنگول. 
(فرهنگ میرزا ابراهیم). سالوک. (شرفنامة 
منیری). ||راه‌دار و نگاهبان راه. (ناظم 
الاطیاء). راهدار. (برهان). |/باجگیر. (ناظم 
الاطیاء), 
راه‌بنده. [ب د /](خ) دهسی است از 
دهستان گروه بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت در ۳۲هزارگزی شسمال ساردوئیه و 
۸هزارگزی باختری راه مالرو ساردوئیه به 
راین. هوای آن سردسیر و کوهتانی و سکنهً 


راه‌پید. 


آن ۵۰ تن میباشد. آب ده از رودخانه تأمین 
میشود و محصول عمدء آن غلات و حبوب, و 
پيشه مردم کشاورزی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

راهبة. (وب] (ع ص, () مسونث راهب. زن 
ترسای پارسا و گوشه‌نشین. (ناظم الاطباء). 
|ازن عابد و گوشه‌نشین. ج» راهیات. رواهب. 
(از آقرب الموارد). مونث راهب. زنی که از 
مردم ببرد و بر خدای روی آرد و در دیر خود 
بعبادت خدای بپردازد. ج. راهبات. رواهب. 
(قرب الموارد؛.||حالتی که از آن ترسند.(از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
راهبة. (دب ] ((ج) به روایت شیرویه پسر 
شهردار در کتاب «التجلی فی المنامات» نام 
زن پارسایی بوده است که در هسگام فنرگ. 
روی بسوی آسمان کرد و گفت: ای آنکه 
اعتماد من بر تست در زندگی و مرگم. مرا در 
دم مرگ خوار نگردان و در گور دچار وحشت 
ماز. پس آنگاه که مرد پسری داشت که هر 
شب جمعه بر گور وی حاضر میشد و آیه‌ای 
چند از قرآن کریم میخواند. پسر شبی راهبة و 
شبی دیگر مردگان همجوار وی را در خواب 
هد هنگی ز خ عسل سگرن 
کردند و گفتند ما رااز این رهگذر شادی و 
آسایشی است. (از شدالازارص ۳۳), 
راهب هروی. [دب در) (اخ) غشضفر, 
صبری هروی. که ابتدا راهب تخلص میکرده 
است؟. (از الذريعة ج٩‏ بخش دوم). و رجوع 
به راهب مروزی و صبری مروزی در همین 
لغت‌نامه شود. 
زاهبی. [د] (ص نسبی) منسوب است به 
راهب که نام اجدادی است. (از اسباب 
سمعانی). 
راهبی. [«] ((خ) ابوالحسن محمدین بکرین 
محمدین جعفرین راهپ‌بن اسماعیل راهبی 
فرائضی از مردم نسف بود و از ابویعلی 
عبدالمومن‌بن خلف و سحمدبن طالب فعزير 
دیگران روایت دارد. و ابوالعباس مستنفری72 
ازو روایت میکند. او به سال ۳۸۵ه.ق. ‏ 
درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
راه‌بید. ۰ ((ج) دی است از دهستان 
آپ‌سرده بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۰هزارگزی شمال خاوری 


۱-مژلف ریحانتالادب گوید ابتد راهبی 
تخلص میکرده است. 

۲ - در فرهنگ انجمن آرای ناصری و به تبع او 
در آندراج «راهزدن» معنی شده است اما گمان 
میرود تحریف «راهزن» باشد در چاپ یا در 
تحر یز 

۳-بر طبق مأخذ مندرج در راهب مروزی 
«صبری مروزی» بنظر میرسد وی همان راهب 
مروزی باشد با نمحیف مروزی به «هروی». 


راهبی مروزی. 


چقلوندی. راه چقلوندی به بروجزد تیان 
این آبادی عبور ميکند. اين ده در دامنة کوه 
قرار گرفته و هوای آن سردسیر و مالاریایی و 
سکنه آن ۱۸۰ تن میباشد. اب آن از چشمه و 
آپسرده تأمین میشود. محصول عمد؛: ده 
غلات. صفی, لبنیات. پشم, و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. سا کنان آن از طایفه 
چلویی مصطفی‌وند بیرالوند میباشند. در فصل 
زستان به قشلاق میروند. سزرعه راوندی 
جزء این آبادی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶), 
راهبی مروژی. [د ي ‏ ] (اخ) راهب 
مروزی. صبری مروژی, رجوع به این دو ماده 
در همین لغت‌ن‌امه و ريحانة الادب ج۲ 
ص ۴۵۶ و الذريعة ج ٩‏ بخش دوم شود. 
راه‌بین. (نف مرکب) که راه بیند. |ارهشتاس 
و مجرب که راه بازشناسد؛ 
بپرسید از زال زر موبدی 
ازین تیزهش راهبین بخردی. . فردوسی. 
گرمردراهبین شده‌ای عیب کس مکن 
از زاغ, چشم بین و ز طاووس پر نگر. 
سعدی. 
راه پاک ساختن. (ت) (مص مرکب) 
زدودن برف و دیگر چیزهایی که مانع عبور و 
مرور ميشود, پا کیزه‌کردن راه. زدودن غبار و 
خاک‌و آلودگی از آن؛ 
بذوق جتجویش هستی خود چاک میسازم 
غباری میدهم بر باد و راهی پا ک‌میسازم. 
بیدل (از بهار عجم). 
راه پذ بر. (بٍ] نف مرکب) مسقابل 
راهنمای. (یادداشت مولف). که راه و طریقی 
بپذیرد: آ گاه‌باش که درازی و کوتاهی افتد 
برانگیختن را از بهر یافتن متعلم را‌پذیر از 
عسالم راهسنمای... ( کش ف‌الم حجوب 
سجستانی). 
راه پرست. زپ ر] (نف مرکب) که با راه 
انسی و اشنایی دارد. که پیوسته ملازم راه 
است. که با راه رفتن پیوند همیشگی دارد: 
حالی انگشتری گشاد ز دست 
داد تا برد پیک راه‌پرست. نظامی. 
راه پستی. [وپ ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
برای حمل مرسولات و محمولات پستی در 
خلال تاریخ از راهمهای گونا گون استفاده 
میشده است که | کنون بیشتر, پوسیله راه‌اهن 
و شوسه و راههای هوایی صورت میگیرد. بنا 
بنوشتة هرودوت تاریخ‌نگار نامی یونان از 
عهد هخامشیان راههای پستی در ایران 
وجود داثته و پیکهای ایرانی با سرعت 
شگفت‌انگزی در میان آبادیها رفت‌وآمد 
داشته‌اند. | کنون در ايران نیز مانند کشورهای 
دیگر برای اين منظور از راههای شوسه و جز 


آن استفاده میشود. 
راهپوی. ان ف مرکب) راهرو. رانورد. 
رهنورد. راءپیماء که راه را بچیماید. که راه را 
بپوید. |اکنایه از اسب 
بفرمود تا برنهادند زين 
برآن راء‌پویان باریک‌بین. | 
رآه‌پویان. (نسف مرکب. ق مسرکب) 
راه‌پوینده. ||شتابان و بتعجیل و معجلا. (ناظم 
الاطباء). چابک. 
راه پوییدن. [:] (مص مرکب) راه 
پوئیدن. راء سپردن. راه رفتن. (از ارمغان 
آصفی). راه نوردیدن. (از آنندراج). طی طریق 
کردن. شتافتن؛ 
راه بی‌حاصل مپوی و یار بی‌پروا مگیر 
تخم در خارا میفشان خشت بر دریا مزن. 
۳ قاانی. 
رادپهی. [پٍ] (اخ) محلی است بمسافت 
کمی در مشرق فرک به فارس. (فارسنامة 
ناصری). 
راه‌پیچ. (خ) ده کوچکی است از دهمتان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت: 
واقع در ۲۴۱هزارگزی جنوب کهنوج و 
۳هزارگزی باختری راء مالرو انگهران, 
جاسک. مردم آیین ده ۲۵ تن میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
راه‌پیها. اپ /پ ] (نف مرکب) راپیمای, 
مخفف راه‌پیماینده. مافر. (ناظم الاطباء), 
رهرو: 
پایکوبان میشود زآواز؛ طبل رحیل 
خویش را پیش از سفر چون راءپیما جمع کرد. 
صائب تبریزی (از پهار عجم). 
و رجوع به راهپیمای شود. 
راه‌پیهای. زپ / پ ) (نف مرکب) راءپیما, 
راهپیتنشه, رزندة راه. که راه طی کند. که راء 
میدرک راه رود. راهرو؛ 
کمبه‌صفتد و راه‌یما 


باور کنی که آسمان و ماهند. 


خاقانی. 

و رجوع به راءپیما شود. 
راه پیمایی. زب /پ] (حامص مرکب) 
راهپیمائی. عمل راءپیما. راه پیمودن. طی 
طریق کردن. راهنوردی. راهسروی. ||پیاده 
برفتن براهی. راهی را بی‌وسیلتی از وسایل 
سواری طی کردن. 
راه پیمودن. ( آپ‌ِ د] (مص مرکب) 
طی مسافت کنردن. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). راه نوردیدن. سفر کردن. (ناظم 
الاطباء). راه را طی کردن. (فرهنگ نظام): 
بسکه فرش راه کویش بود چشم انتظار 
همچو میل سرمه عاشق راه پیمودی به چشم. 

شفیع اثر (از بهار عجم). 
دوستدار خلق شو تا مردمت گیرند دوست 


۱۱۸۲٩ راهجرد.‎ 


هر که راه مهر پیماید خدایش رهبر است. 
ملک‌الشعراء بهار. 
ایا نسیم صبا ای برید جان گاه 
ز طوس جانب ری این زمان نیما راه. 
ملک‌الشعراء بهار. 
< پیمودن راهمهای بسیار؛ کنایه است از 
اندیشه گونا گون‌کردن. (یادذاشت مولف): 
همه شب شاه شاهان تا سحرگاه 
از اندیشه همی پیمود صد راه. 
(ویس و رامین), 
راهت. [) ((خ) نام رودی به هسدوستان و 
ظاهراً از شبه‌های رود گنگ. فرخی در یکی 
از قصاید خود که در ذ کر غزوات و فتوحات 
سلطان محمود غزنوی در هند است بدین رود . 
آشازه کند گوینه 
بیک شبانروز از پای قلعة سربل 
برود راهت شد تازیان بیک هنجار 
به پیش راه وی اندر پدید شد رودی 
هلال زورق و خور لنگر و ستاره سنار 
چه صعب رودی دريانهاد و طوفان‌سیل 
چه منکر آپی, پیل‌افکن و سواراوپار 
چو کوه کوء‌درو موجهای تندروش 
چو پیل‌پیل نهنگان هول مردم‌خوار. 
فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۶۳ 
راه‌توشه. [ش /ش] ([سرکب) آنچه از 
خوردنی که مسافر همراه خویش برگیرد. 
توشذ راه. زاد راه؛ 
هریکی در جوال گوشة خویش 
کرده ترتیب راه‌توش خویش. 
وآن لحظه که در غم تو می‌مرد 
غمهای تو راه‌توشه می‌برد. 
چون شدم سربزرگ درگاهش 
یافتم راه‌توشه از راهش. نظامی, 
راهجرد. [ج ] ((خ) دهیت از دهستان 
شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان واقع 
در ۷۰هزارگزی جنوب خاوری همدان, کنار 
رودخانة فراچای. اين ده در جلکه قرار گرفته 
و هوای آن معتدل است و ۷۹۵ تن نجمعیت 
دارد که همگی بکشاورزی و گله‌داری 
مشفولد. اب راهجرد از چشمه و رودخانهً 
قرمچای تأمین مشود و محصول عمده آن 
غلات و لبنیات است. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافیست. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۵), 
راهجرد. اج ] ((خ) یا راه گرد.نام قعتبه‌ای 
است مرکز دهستان راهجرد بخش دستجرد 
شهرستان قم. واأقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری دستجرد. متصل به جادة قم -ارا ک. 
این قصبه در کوهستان قرار گرفته و هوای آن 
سردسیر است. سکن قصبه در حدود ۱۵۶۹ 


نظامی, 


نظامی. 


تن میباشد. آب آن از سه رشته قنات و 


رودخان زان‌گرد تأسین میشود. محصول 


آن دارای میوه‌های بادام و زردآلو است. پيشة 
پبیشتر سردم کنس‌اورزی و دامپروری و 
کرباس‌بافیست. کشتزارهای داوداباد و 
عباس‌آاد و چندین مزرعة دیگر جزء این 
قصبه بشمار است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). و رجوع به فارستامة ناصری 
شود. 

راه حستن. [ج تَّ] (مص مرکب) جویای 
طریق شدن. در صدد پیدا کردن راه برامدن. 


جستجو کردن راه؛ 

بدست چپ و پای کردی شناه 

بدیگر ز دشمن همی جست‌راه. . فردوسی, 

سپه کرد و نزدیک او راه جست 

همی تخت و دیهیم کی شاه جست. 

فردوسی. 

بخندید رستم ز گفتار اوی 

بدو گفت ا گربا منی راه جوی. فردوسی. 

چودانست خاقان که پیوند شاه 

ندارد به پیوند او جست راه, فردوسی. 

شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جوی 

گرهمی خواهی که جان و دل بدین مرهون کنی. 
ناصرخسرو. 


چون زاه نجویی سوی آن بار خدایی 
.کز خلق چو یزدان نشناسد کس انیش. 


ناصرخسرو. 
بوصفش نداند زبان راه جست 
چو او را نبینی ندانی درست. 
(از یوسف و زلیخا). 
امثال: 


راه جستن ز تو, هدایت ازو. 

||بمجاز, استمداد کردن. خواستار دیدار 
شدن: 

همی راه جوید بدین پیشگاه 
چه فرمان دهد نامور پادشاه. . فردوسی. 
شتروار بار است با او هزار 
همی راه جوید بر شهریار. 

که جوید به نیکی ز بدخواه راه 
بدیوار ویران که گیرد پناه؟ 

بدو گفت روهمچنین راه جوی 
ز من هر چه دیدی به شاهت بگوی. اسدی. 
- راه بازجستن؛ یافتن راه. بازیافتن راه. پیدا 


فردوسی. 


اسدی, 


کردن‌راه, 

||از طریقت و روش کسی پیروی کردن. 
بگفتار دانندگان راه جوی 

بگیتی پوی و بهر کس بگوی. . فردوسی. 
بگنتار پیغمبرت راه جوی 

دل از تیرگیها بدین آب شوی. . فردوسی. 


|اچاره‌جویی کردن. مآل‌اندیشی کردن* 
چو بشنید ازیشان گرانمایه شاه 


سراتجام آزاهمی جست راه.  .‏ فردوسی. 


به پیشم چه آید چه گویی تخست 

که‌باید ز پیکار او راه جست. فردوسی. 
راه‌جو. (نف مرکب) را‌جوی. را‌جوینده. 
ج‌وینده راه. پسژوهند؛ راه. جویای راه. 
مستجیس و مستفحص راه. ||جویندة راه 
حقیقت. پژوهندة راه و طریقت درست: 


جهاندیدگان پیش او آمدند 


شکسته‌دل و راهجو آمدند. فردوسی. 
و رجوع به را‌جوی شود. 
راهجوی. (نف مرکب) مخفف را‌جوینده, 


جویند: راه. (ناظم الاطباء). را‌جوینده. 
(یادداشت مولف). راه‌جو. خواهان راه. 
خواهان یافتن و سپردن راه. خواهان تسلط پر 
راه. شتابنده. تندرو راشناس: 


چوسیصد پرستار با ماهروی 
فتند شادان‌دل و راهجوی. فردوسی, 
7 آز‌ایوان سوی پارس بنهاد روی 
همی رفت شادان‌دل و راهجوی. فردوسی, 
سپاهی شتابنده و راهجوی 
بسوی بیابان نهادند روی. فردوسی. 
پستند اسبان جنگی دروی 
هم اشتر عماری‌کش و راهجوی. فردوسی, 
جهانگیر با لشکر راهجوی 
ز جده سوی مصر ببنهاد روی.. .. فردوسی. 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش‌خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راهچوی و سیل‌بر و کوهکن. 
منوچهری. 
ابرسیر و بادگرد و رعدبانگ و برق‌جه 
پیل‌گام و سیل‌بر و شخ‌نورد و راهجوی, 
منو چهری. 
کجاعزم راه آورد راهجوی 
نراند چو آشفتگان پوی‌پوی. نظامی. 
<استر راهجوی؛ استر راه‌شناس: 
/ اتتر همه ماد سرخ‌موی 
صد استر همه بارکش راهجوی. فردوسی, 
- بارة راهجوی؛ اسب خواهان راه. مسرکب 
راه شناس: 
فرود آمد از بار؛ راهجوی 
سوی شاه ضحا ک‌بنهاد روی. .. فردوسی. 
فرود آمد از بار؛ راهجوی 
سپرد اسب و درع سیاوش بدوی. فردوسی. 
چو بشنید گذ-اسب گفتار اوی 
"آنشست از بر بارة راه‌جوی, فردوسی. 
همی گفت | کنون چه سازیم روی 
درین دشت بی بارة راهجوی. فردوسی. 


و رجوع به تازی راهجوی شود. 

< تازی راهجوی؛ اسب راهجوی. اسب 
راهشناس: 

نت از بر تازی راهجوی 

سوی شاء ضحاک‌بنهاد روی. . فردوسی. 
- راهجوی شدن؛ خواهان راه بودن. 


خواستار راه شدن. روی اوردن. روی نهادن: 


راه‌جویان. 


کنون آن به آید که من راهجوی 

شوم پیش یزدان پرازآب روی. ‏ فردوسی. 
|| جوینده حقیقت. پیرو راه راست. (یادداشت 
مسولف). پسیرو راه خرد و عقل. خردمند 
حقیقت‌جوی و دین و طریقت طلب هم معنی 


میدهد؛ 

منم گفت آهسته و راهجوی 

چه پاید همی هرچه خواهی بگوی. دقیقی. 
پجتند و آن نامه از دست اوی 

گناد آنکه دانا بد و راهجوی, فردوسی. 
چنین گفت کای دانشی راهجوی 

سخن زین نشان با شهنشاه گوی. ‏ فردوسی, 
نهادند بهر سکندر بروی 

بجستند بینا یکی راهجوی, فردوبی. 
همان پرخرد موبد راهچوی 

گوپرمنش کو بود شاهجوی. . فردوسی. 
بدو گفت رو پیش دانا بگوی 

که‌ای مرد زک‌اختر راهجوی. فردوسی, 
و رجوع به راهجو شود. 


- راهجوی بودن؛ جویای حقیقت بودن. در 
جستجوی حقیقت بودن. راه راست را 
جستجو کردن. حق‌پرست بودن, پیرو عقل و 
خرد بودن: 

تو فرزندی و نیکخواه منی 
ستون سپاهی و شاه منی 

چو بیداردل باشی و راهجوی 
که‌یارد نهادن بسوی تو روی. 
| گرنیکدل باشی و راهجوی 
بود نزد هر کس ترا آبروی. فردوسی, 
اانگران و مسضطرب. چارهان دیش 
چاره‌جوی؛ 

ز بالا به ایوان نهادند روی 
پراندیشه‌مغز و روان راهجوی, 
همی شد خلیده‌دل و راهجوی 
ز لشکر سوی دژ نهادند روی. 
سوی‌گرد تاریک بنهاد روی 
همی شد خلیده‌دل و راهجوی. 
سوی مرز ایران نهادند روی 

از اندیشگان خسته و راهجوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
||راهنما. بلد. (یادداشت مولف). پیک. 
راشناس: 


بدان کاخ بهرام بنهاد روی 
همان گور, پیش اندرون راهجوی. فردوسی. 
فرستاد شنگل یکی راهجوی 


که‌آن اژدها را نماید بدوی. 


فردوسی. 
چو بشنید ازو تیز بنهاد روی 
به پیش اندرون مردم راهجوی. فردوسی. 
وزآنجا سوی راه بنهاد روی 
چنان چون بود مردم راهجوی. فردوسی. 


||سالک (در زبان عرفان). (یادداشت مولف). 
راه‌حویان. (نف مرکب. ق مرکب) در حال 
جستن راه. که در حسال جستن راه باشد. 


راه‌جوینده. 
||عاقل. طالب حقیقت؛ ی 
بیوزش بنزدیک موبد شدند 
همه راه‌جویان و بخرد شدند. فردوسی. 
در راه روش چو خضر پوپان 
هنچارنمای و راه‌جویان. نظامی. 


راه‌جو ینده. زی د /د] انسف مسرکب) 
راهجوی. جوینده راه؛ 

پرو راه بربسته پوینده را 

گذرگم شده راهجوینده را 

و رجوع به راهجو و راهجوی شود. 
< جوینده راه؛ که راه را چستجو کند. که در 


نظامی. 


جستجوی راه باشد. 

‌ِ ااکه راه دین را جستجو کند, که در 
جتجوی دیانت بود؛ 

پرستنده باشی و چوینده راه 


بفرمانها ژرف کردن نگاه, فردوسی 
- چویند؛ راه؛ جوینده راه. که در جستجوی 
راه باشد. 


- ||که راه دین را جستجو کند. که در 
جستجوی دیانت بود؛ 
هر که خواهند؛ٌ دین باشد و جویند؛ راه 
شغل او طاعت یزدان بود و خدمت شاه. 
فرخی. 
راهجویی. (حاص مرکب) راهجوئی 
عمل راهجوی. جستن راه. جستجوی راه. 
جستجو کردن رام 
تقیبان راهجویی برگرفتند 
پی فرهاد را پی درگ فتند. نظامی. 
راه چپ کردن. (ج ک د] امص مرکب) 
راء متعارف را گذاشتن و براه دیگر رفتن. 
(بهار عجم). راه کچ کردن. از راه غیرمتمارف 
رفتن بمنظور فریب دادن دشمن: 
راه چپ کرد حریفانه بهار از چمنم 
غنچه ماندم من و هنگام شکفتن بگذشت. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
راه چمن. (ج م] ((خ) دی است از 
دهستان خسروشیرین بسخش جفتای 
شهرستان سبزوار واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
جفتای و یکهزارگزی شمال راه عمومی 
چفتای. آب آن از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات وپنبه, وپیشه مردم 
کشاورزی و دامپروری است. هوای این ده 
کوهتانی و سردسیر و سکنه آن در حدود 
۶ تن ميباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
راه‌خرج. (خ] (| مرکب) مخارج و هبزیلة 
راه.(ناظم الاطباع) 
راه خواستن. |خوا / خا ث] (مص 
مرکب) اجازة عبور خواستن چنانکه سپاهیان 
بیگانه از ملکی. (بادداشت ملف). طالب 
طریق شدن گذر راه. | اجازه خواستن: 
پیش آن لب چون شکر راه سخن میخواستم 


بوسهواری جا در آن کنج دهن میخواستم. 
حافظ (از بهار عجم). 
راه خوردن. [خور /شر د] (مسص 
مرکب) راه ببریدن بسرعت. (بهار عجم) 
(ارم‌فان آصفی) (آنندراج). و رجوع به 
را‌خوری و ره خوردن در همین لفت‌نامه 
شود. 
راه‌خوری. (خو /خ] (حامص مرکب) 
عمل راه‌خور. راه ببریدن بسرعت. (از بهار 
عجم) (از اتندراج): 
این رخش که مثلش نجهد برق جهان 
چون صیت شهنشاه دود گرد جهان 
بر مائدة طی مکان مهمان است 
در راه‌خوری نقش سمش گشته دهان. 
ظهوری ترشیزی (از بهار عجم). 
راه دادن. [د] (مسص مرکب) ره دادن. 
ذ بگذرد. گذاشتن راء برای کسی تا 
بگذزد. [بهار عجم) (آنتدراج) (ارمغان آصفی) 
(ناظم الاطباء). از راه بر کناری شدن بگذشتن 
کسی را. (یادداشت مولف). اذن دخول و 
خروج دادن. (ناظم الاطباء). اجاز؛ عبور 
دادن. رخصت گذشتن دادن. رخصت درآمدن 
دادن. (یادداشت مولف). مانع نشدن عبور 
کسی‌یا چیزی را. (فرهنگ نظام), بار دادن؛ 
هگرز راه ندادش مگر بسوی سقر 
کسی که معده پر ز آتش سقر دارد. 
ناصرخسرو, 


ندهد خدای عرش درین خانه 
راهت مگر براهیری حیدر. 
راه مده جز که خردمند را 


ناصرخسرو. 


جز بضرورت سوی دیدار خویش. 

0 ناصرخرو. 
راهم بدهید رو پراه آمده‌ام 
پر درگهیهضرت اله آمده‌ام 


ان 
چه بودی که در خلد آن بارگاه 
مرا یکزمان دادی اقبال راه. 
راه صد دشمنم از بهر تو میباید داد 
تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت. 
سعدی. 


نظامی. 


راء آه سحر از شوق نمی‌یارم داد 


تا نیاید که بشوراند خواپ سحرت. سعدی. 
غماز را بحضرت سلطان که راه داد 
همصحبت تو همچو تو باید هنروری. 

سعدی. 
اشک حسرت بسرانگشت فرومیگیرم 
کها گرراه دهم قافله بر گل گذرد. سعدی. 
بخواند و راه ندادش کجا رود بدیخت 
پیست دیده مسکین و دیدنش فرمود. 

سعدی. 


۱۱۸۳۱ 


راه دادن. 


بنرمی چین گفت باسنگ سخت 
کرم کرده راهی ده ای نیکبخت. 
ملک‌الشعراء بهار. 

||پذیرفتن. قبول کردن. روا شمردن. اجازه 
دادن 
یکی آنکه پیمان شکستن ز شاه 
بزرگان پیشین ندادند راه. 
درجوع یه ره دادن شود. 
- راه دادن بخود؛ اجازء آمدن دادن بسوی 
خود. بسوی خود طلبیدن؛ 
چو دولت هر که را دادی بخود رام 
نبشتی بر سرش يا میر یا شاه. نظامی. 

راه دادن خجلت و ترس یا صفت دیگر به 
خود یا خویشتن یا بسوی خوده؛ پذیزفتن آن 
صفت. قبول کردن آن. تن دادن بان. اجازهُ 
ورود دادن. اجازه دادن که برشخص مسلط و 


فردوسی. 


چیره شود؛ مردم.. .. او را گردن نهند... و در آن 
طاعت بهیچ جا خجلت را به خویشتن راه 
ندهند. (تاریخ بیهقی). 7 
باید داشت و هیچ بدگمانی بخویشتن راه نباید 
داد.(تاریخ بهقی). ا گر صبر نکنم باری سودا 
و ناشکیبایی را بخود راه ندهم. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۳۳۶).خردمندان را بچشم خرد 
باید نگریست و غلط را سوی خود راه 
تمی‌باید داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)٩۴‏ 
دهشت و حیرت بخود راه ندهد. ( کلیله و 
دمند), ||اجازه دادن. (بهار عجم), رها کردن: 
گرفتم بگوینده بر آفرین 
که پیوند را راه داد اندرین. فرادوشی 
از ثقات شنودم که راه نداده است کسی را که 
بباب من سخن گوید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۷),مطرب و شطرنج‌باز و افسانه گوی‌را 
راه ندهد. ( گلستان). 
راه دادن استخاره یا راه ندادن آن؛ خضوب 
آمدن یا بد آمدن استخاره: استخاره راه نداد؛ 
خوب نیامد. (یادداشت مولف). 
راه دادن فال؛ حسن ارتکاب امر معهود از 
فال و استخاره معلوم کردن. (بهار عجم) 
(ارمفان آصفی) (آنندراج): 
رد ی را ووتن 
پا هرکه مشورت کنم از اهل این دیار. 

حاچی محمدخان قدسی (از بهار عجم) 
و رجوع به ره دادن شود. 
- راه دادن مصحف؛ راه دادن فال. (از ارمفان 
آصفی). خوب آمدن استخاره. رجوع به راه 
دادن اتخاره و فال شود. |بمجاز. غله 
دادن. فزون کردن* 
دادست جفای روزگار ای دلخواه 
پرموی سیاه من سپیدی راراه. ادیپ صابر. 
|اراضی شدن. (یادداشت ت مولف): دلم راه نداد؛ 
پمعنی خرسند و راضی نشد. (از یادداشت 
مولف). 


۱۸۳۳۲ 


راهداز. (نف مرکب) راهدارنده: کیسی-که از 

طرف دولت مأمور گرفتن مالیات راه است از 
مسافران. (فرهنگ نظام). کی که بمحافظت 
راهها از طرف حکام مأمور باشد و ضیط 
خراج ام تجار بکند. (بهار عجم) (ارسخان 
آصفی) (آنندراج). محافظت‌کنندء طرق و 
شوارع. (لشت محلی شوشتر» نسخة خطی 
متعلق به کتابشانهة مولف). محافظ و نگاهبان 
راه. (ناظم الاطباء) (یرهان). مآمور وزارت 
راه که مراقبت و تعمیر راهها را برعهده دارد* 


راهدار. 


راهداران و زعیمان ز نا تا به رجال 

بر ره از راهیران تو بخواهند جواز. فرخی, 

راهداران فلک بر گذر راهزنان 

بفراخای جهان ژرف یکی چاه زدند. 
ملک‌الشعراء بهار. 


|[قراسواران. (ناظم الاطباء). قره‌سواران؛ و 
استیلای دزدان تا نایتی بود که نا گاه‌در شب. 
خانه امیری را کی کرده غارت کردندی. و 
تتغاولان و راهداران زیادت از ار نمیکردند. 
(تاریخ غازانی ص ۲۷۹).و ای بسا کاروان که 
راههای مجهول بغایت دور پرمشقت اختیار 
کردندی تسا از دست شناقص تتفاولان 
راهداران خلاص یابند. (تاریغ غازانی 
ص ۲۷۹).و صادر و وارد را همرگز از دزدان 
چندان پریشانیی نبود که از تتناولان و 
راهداران, (تاریخ غازانی ص .)۲۷۹٩‏ 
مردم چشم مرا باشد مدار از خون دل 
گرنیاید کاروان بی توشه ماند راهدار, 

ثر شیرازی (از ارمفان آصفی). 
||گمرکچی. (یادداشت مولف). عشار. باربان. 
(یادداشت سولف). آنکه باج راه را بگیرد. 
(ناظم الاطباء). باجدار. (شعوری ج۲ ورق 
۱ گمرکچی که از قوافل سحصول گیرد. 
(لفت سحلی شوشترا.[امجازه مسافر را 
گویند.(از بهار عجم) (از ارمغان آصفی): 
راه بربته راهداران را 
دوخته کام. کامکاران را نظامی. 
||کنایه از راهزن. (رشیدی) (از انجمن آرا). 
قاطع طریق و راهزن. (بهار عجم) (ارمغان 
آصفی). درد راهزن و قطاعالطریق که نا گهان 
بر مسافرین حمله برده آنها را دستگیر کرده یا 
می‌کشد. (ناظم الاطباء). دزد و راهزن. (از 
برهان). راهزن, یمنی آنکه باج میگیرد و پول 
میبرد, راه بند نیز گویند. (از شعوری ج۲ ورق 
۱ همان راء‌بند. (شرفنامةٌ منیری). دزد 
راهزن. دزد دریازن. (لغت فرس اسدی نسخة 
خطی نخجوانی): 
بدان راهداران چوینده کام 
یکی مهتری بد دیانوش نام. 

عنصری (از لفت فرس). 

خدای از شر و رنج راهداران 


گروه‌خویش راایمن بداراد. . ناصرخرو. 


مگر آن کو گناهکار بود 

دزد خونی و راهدار بود. تظامی(از رشیدی). 
|[دارای راه. مقابل بیراه (اسب). خوشرفتار. 
(رشیدی). اگرچه ره بمعتی رفتار شایع است 
چنانکه گویند: اسب خوش راه, و اسب فلانی 
راه تسدارد لیکن بمعنی اسب خوشرفتار» 
حتخنح راهوار به واو است. (بهار عجم) (از 
آنندراج). اسب راهوار. (یادداشت مولف). 
بمعنی خوشرفتار خطاست و صحیح راهوار 
است به وار, و رهوار نوعی از رفتار است که 
بسیار هموار بود و صاحب این رفتار را نیز 
رهوار گویند. (غیاث اللغات). ||(در پارچه) 
مخطط. دارای خطوط متوازی نمایان خواه 
برجته و خواه غیر برجسته در متن پارچه. 
دارای خطوط متوازی و متمایز از متن پارچه 
در جهت تار. راه راه: مخمل راهدار؛ کبریتی. 


8 اهندار. (ج) دهیست از دهتان ایتیوند 


".بخشن مرکزی شهرستان شوشتر. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری شوشتر و 
۲هزارگزی باختری راه مسجد سلیمان به 
هفت‌گل. دهیست کوهستانی و گرم و سکن 
آن ۵۰۰ تن میباشد. آب ده از لول شرکت نفت 
تأمین میشود. پيشة مردم کشاورزی و 
کارگری شرکت نفت است. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ۶ 
راهدار. ((خ) دهیست از دهستان بهمنی 
گرمسیر بخش کهکیلویه شهرستان بهیهان 
واقع در ۱۰ هزارگزی جتوب باختری لکلک 
مرکز دهستان و ۸هزارگزی خاوری راه 
جایزان به اغاجاری. این ده در دشت واقع 
شده هوای آن گرمسیر و سکة آن ۰ستن 
میباشد. آب ده از چشمه تأْمین میشود و 
محصول عمده آن غلات و پشسم و لبنیات 
است. .پیشه مردم کشاورزی و دامپروری» و 
ع دستی آنان بافتن قالی, قالیچه, عبا و 
"کلم میباشد. ساکنان آن از طايفة بهمی 
هستند.(از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۶). 
راهدار. (خ) دضی است از دهمتان دییر 
بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع در 
۲زارگزی جنوب خورموج و شمال 
خاوری کوه‌رنگ, این ده در جلگه قرار گرفته 
و هوای آن گرمسیر است. مردم آن ۱۲۲ تن 
میباشد و همگی بکار کشاورزی اشتفال 


دارند. آب راهدار از چاه بدست می‌آید و 


محصول عمده‌اش غلات و خرماست. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
راههار. (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش برازجان شهرستان بوشهر, واقع در 
۲ هزارگزی شمال برازجان, کنار راه شوسة 
شیراز به بوشهر. این ده در دامتة کوه قسرار 
گرفته و هوای آن گرمیر است. سکتة آن 
۳ تن مباشد که همگی به کار کشاورزی 


راه داشتن. 


میپردازند. آب آن از چاه تانم میشودو 
محصول عمده‌اش غلات و تبا کوو هندوانه و 
خرماست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
راهدارخانه. [ن / ن ] ([مرکب) گمرک. 
(یادداخت مولف). محل گمرک. باجگاه. 
گمرک‌خانه. (یادداخت مولف). راهداری. 
محل گرفتن عوارض یا سالیات راه. 
باجگیران. جایگاه محافظان راهها در طول 
راه. پاسگاه قره‌سورانها. 
راهداری. (حامص مرکب. | مرکب) عمل 
راهدار. محافظت و نگاهبانی و پاسبانی راه. 
(ناظم الاطباء). شغل راهدار. (یادداشت 
مولف). کار گمرکچی. (بادداشت مولف), 
(یادداشت ملف). محصولی که راه‌داران از 
تجار و کاروانها در راه گیرند. (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) از بهار عجم). حق‌لمبور. حق 
که‌برای عبور از راه گذارند. (بادداشت 
مولف). 

وج وه راه‌داری: باج و مالیات راه. 
عوارض ره (تذکرةالسلوک چ دبیرسیاقی 
ص ۴۲). 

ااگمرک. (بادداشت مولف). راهدارخانه, 
باجگیران. 
راه داشتن. (ت] (مص مرکب) اجازه 
درآمدن داشتن. اجازهُ ورود دائستن. اجازه 
وصل داشتن. مأذون بودن بدر آمدن. بار 
داشتن* 


گوبرو و آستین ز خون جگر شوی 
هرکه درین استانه راه ندارد. 
حافظ (از بهار عجم). 
چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد 
چه مسجدی, چه کنشتی, چه طاعتی, چه گناهی. 
۳ فروغی بسطامی, 
اندیشه ندارد دلم از آتش دوزخ 
تاراه در اتشکدة خوی تو دارم. ِ_ 
ناصرالاینشاه :- 
||ارتباط داشتن. متصل بودن. اتصال داشتن. 
قانل عبور بودن از یکی بدیگری: همه این 
جرزها متحرک بود و بهم راه داشت. (سایه 


رشن صادق هدایت ص ۱۴). 
راهی ار با خدا داری, بس کن از این سمتکاری. 
(یادداشت مولف). 
شرت وی مات میا 
مردی با زنی. (یادداشت مولف». 
شتن با کسی؛ با او رابطه نامشروع 
داشتن, چنانکه زتی با مردی, یا مردی با زنی. 
(یادداشت مولف). 
- راه داشتن بهم‌نستی با کسی؛ خویش و 
پیوند و متصل و وابسته بودن؛ 
نبی افتاب و صحابان چو ماه 
بهم‌نسیتی یکدگر راست راه. 


- راه داث 


فردوسی. 


راه‌دان. 


|[راه گرفتن. راء بستن؛ این اسماعیلیان در 
اعمال اصنهان دست‌درازی میکردند و راه 
میداشتد تاش قراش تاختن آورد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۶۵). 
راه‌دان. (نف مرکب) راه‌داننده. رهدان. 
آنکه بر حقیقت راه وقوف دارد. (بهار عجم) 
(آنسندراج). دانسندة راه. (از شسعوری ج۲ 
ورق 1۱۴ 

همو راهدان هم فرس راهوار 

زهی شاه‌مرکب زهی شهسوار. 

نظامی (ازبهار عجم). 

ااهادی و دلیل, راهنمای راه. (ناظم الاطباء): 
بر تخت بنشت و راهدانان را بخواند گفت از 
اینجا راه بکجا کشد؟ گفتند: یکشمیر. (اسکندر 
نام نسخة نفیسی). |اکه بر راه و رسیم آگاه 
باشد. که اشنا به اداب و راه و رسم باشد. که 
راه وصول بچیزی را بلد باشد. 
راه دانستن. [ن تَ] (سص مرکب) ره 
دانستن. برسم و راه واقف پودن. اشنا بودن به 
رسم و اداپ. 
راهدانی. (حامص مرکب) عمل راهدان. 
صفت راهدان. آشنایی برا. شناسایی بر 
طریق. شناخت طریق. || آشنایی براه و رسم و 
آداب. آ گاهی داشتن عن از راه و رسم چیزی. 
دانستن راه. 
راه دماوند. [وِد و (اخ) نام محلی در 
کنار راه تهران و فیروزکوه میان گ لآهک و 
گلیارد در ۵۷۷۰۰ گمزی تهران. (بادداشت 
مولف. 
راه ۵ بدن. [د] (مص مرکب) انتظار حادثه 
و واقعه‌ای کشیدن. (ناظم الاطباء. کنایه از 
انتظار کشیدن. (لنت محلی شوشتر, نسخد 
خطی متعلق به کتابخانة سولف). ااصلاح 
دیدن. صواب اندیشیدن. راهنمایی کردن؛ 
سپهید چنان کرد کو راه دید 

همی دست از آن رزم کوتاه دید. فردوسی. 
|اکاره کردن و دوری کردن. (ناظم الاطباء). 
||اچشیدن که مز؛ُ چیزها را دیدن باشد. ||کنایه 
از جماع. (لغت محلی شوشتر). 
راه‌راه. (ص مسرکب) مسخطط. (ن‌اظم 
الاطباء). چیز مخطط معروف به راهدار: جامه 
و قبای راه‌راه؛ آتکه خطوط رنگین داشته 
باشد. (از بهار عجم). الیجه. (يادداشت مولف). 
الجه؛ مخفف الاجة ترکی, جامه راءراء 
رنگارنگ. (فرهنگ لغات دیوان الب نظام 
قاری). راه‌را. رارا (مخفف راء‌راه در تداول 
عامه). (یادداشت مولف). دارای خطوط 
متوازی نمایان و متمایز از متن پارچه خواه 
پرجته و خواه غیر برجسته. دارای خطوط 
متوازی و متمایز از متن پارچه در جهت تار, 
راهدار. دارای راه: مخمل راهدار؛ کبریتی: 
سری مویش از آه حصرت سیاه 


از فغان راه‌راه. 
ملاطترا از بهار عجم). 
در طریق شوق آسایش نمی‌یابد تتش 
جامة مرد مسافر گر نباشد راهراه. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم), 
نیست از رهزن در این راهم غمی کز فیض عشق 
در بر از زخمی قبای را‌راهی بیش نیست. 
میرزا عبدالغنی قبول (از بهار عجم), 
شد از خون راهراء آخر تن خاکستری‌پوشم 
شهیدان را لباس کرپلایی اینچنین باید. 
سمید اشرف (از بهار عجم). 
قبای راه‌راهی داشت در بر 
که‌هر راهش برد دل را به راهی. 
تأثیر (از انتدراج). 


سراپرده‌اش 


پارچه یا چیت یا قبای راه راه؛ پارچه و 
چیت:ویقبایی که خطوط موازی داشته باشد. 
نجامة زاه راد+ جامةً مخطط. (ناظم الاطباء). 
- |ازنگارنگ و الوان: (ناظم الاطبام), 
راه رفتن. [ز ت] (مص مرکب) قدم زدن. 
قدم گشادن. قدم سنجیدن. قدم سودن. قدم 
کشیدن. (مجموعه مترادفات ص۱۷۴). روی 
پا حرکت کردن. خلاف ندستن. گام بگام 
روی زمین پیمودن: 
دستم یگرفت و پایا برد 
تا شیوه راه رفتن آموخت. ایرج. 
اعزام؛ راه رفتن بر جاده, تحذب؛ راه رفتن نه 
بسزودی و نه بدرنگی. تکدس؛ راه رفتن 
کاهلانه,(منتهی الارب). راه رفتن به نحوی که 
سینه و پایین هر در پستان برداشته باشد. 
(منتهی الارب). سیر؛ راه رفتن با کسی. 
(یادداشت مولف), کفس؛ راه رفستن بر پشت 
پای از جانب انگشت خرد. (منتهی الارب). 
یق کردن. راه پیمودن. راه پوییدن. 
) کردق. مافرت کردن: و چهل 
ن خیج میگذارد و بهندوستان 
میشد و بهرجا که آدم پا نهادی امروز شهری 
است. چون راه برفتی گامی از آن» سه روزه 
راه بودی. (قصص الانبیاء). 
راه بی یار نیک نتوان رفت 


ورنه پیش آیدت هزار آ کفت. سنایی. 
ره افتادن گرفت از هر کرانها 
بماند از راه رفتن, کاروانها. 

امیرخرو دهلوی (از بهار عجم). 
یت بای بر وا ونت 


که‌نتوان ازین خوبتر راه رفت. 


راء با اهل طریقت رفته‌ام تا رفته‌ام 

سالکان را رهبر و ره پودهام تا بودهام. 
صفی‌علی‌شا. 

پرهنه زخمهای سخت خوردن 

پیاده راههای دور رفتن 

پنرد من هزاران بار بهتر 


راهرو. ۱۱۸۳۳ 
که‌یک جو زیر بار زور رفتن. 

ملک‌الشعراء بهار. 
ا|عمل کردن. کاری انجام دادن, خلاف گفتار؛ 
راه رو را گرد گفت مگرد 
که‌بگفار ره تشاید کرد. سنایی. 
سعدی | گر طالبی» راه رو و رنج بر 
یا برسد جان به حلق یا برسد دل بکام. 

سعدی. 

سعدی | گرطالبی: راه رو و رنج بر 


کم دیدار دوست صبر بیابان اوست. 
سعدی. 
راه رفتن با کی؛ سازواری و ملایمت 
کردن‌با او. (یادداشت مولف). کنار آمدن با اوء 
سازش کردن با وی: با هم راه بروید؛ بسازید. 
(یادداشت مولف). 
با (از) راهی رفتن؛ روش و رفتار خاصی 
پیش گرفتن: چه میداند [القائم بامرائ ] که تو 
[سلطان مسعود ] خواهی آن راه رفت که 
صاحبان اخلاص میروند. (تاریخ بمهقی چ 
فیاض ص ۱۱۳). 
راه رفتن. [ر تَّ] (سص مسرکب) راه 
روفتن. رفتن راه. پا ک‌کردن راه. تیز کردن 
راه: و از پیشتر نامه رفته بود به بوعلی کوتوال 
تا حشر بیرون کنند و راه پروبند و کرده بودند 
که‌| گربنروفته بودندی ممکن نبودی که کسی 
بتوانستی رفت. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۲۴). 
درهر قدم که مینهد آن سرو راستین 
حیفست | گربدیده نرویند راه را. 
راهرو. [زو / رو ] (نف مرکب) راهرونده. 
رونده. راهرونده. سائر. طی‌طریق‌کننده. 
زادنا ک راهروان. (ناظم الاطباء). ماشی, 
(یادداشت مولف): 
چون جهان سپید کشت سیاء 
راهرو نیز پازماند از راه. 
برآن راهرو نیم‌جو بار نیست 
که‌و را یکی جو در انبار نیست. 
راهروان کز پس یکدیگرند 
طایفه از طایفه زیرک‌ترند. 
نباید راهرو کو زود راند 
کسی‌کو زود راند زود ماند. 
|امسافر. (ناظم الاطباء) (از شرقامة منبری), 


رونده. ماشی و توسعا در برخی از شواهد 


سعدی, 


نظامی. 


نظامی. 


بمعتی مافر: 

زاهرو رایس رهش طلست 

تیز راندن ز بیمگه شرط است. نظامی, 
هر آن راهرو کامد آیس فراز 

بدیدار آن حصنش آمد نیاز. نظامی. 


ااسیاح. |[آبن سبیل. (ناظم الاطباء). |/سالک. 
(ناظم الاطباء) (از شرفتامة منیری)؛ 
راهروان عربی را تو ماه 


تاجوران عجمی را تو شاه. نظامی. 


۴ راهروش. 


راهروی راکه آمان میدهند 

در عدم از دور نشان میدهند. تظامی, 

تو منزل‌شناسی و شه راهرو 

تو حقگوی و خسرو حقایق‌شنو. سعدی, 

ای راهروان را خبر از کوی تو نه 

ما بیخبر از عشق و خبر سوی تونه. سعدی. 

هر راهرو که ره بحریم درش نبرد 

مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت. 
حافظ. 

دورء کاخ رتبدت راست ز فرط ارتفاع 

راهروان وهم را راه هزار ساله باد. حافظ. 


تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است 
راهرو گر صد هثر دارد توکل بایدش. حافظ. 
ای بیخیر بکوش که صاحب خبر شوی 
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی. 
راهرو را فاقه و نعمت کندمنع سلوک 
اسب راه انست کو نه فربه و ه لاغر است. 

امیر علیشیر. 
- راهروان ازل؛ مردمان پارسا و زاهد و عابد 
و شب‌زنسده‌دار. راهسروان مسحر. (ناظم 
الاطیاء): 
خیز که استاده‌اند راهروان ازل 
بر سر راهی که ثیست تا ابدش منتها, 

خاقانی, 

- راهروان صحرا؛ راهروان ازل. مردمان 
پارسا و عابد. (از ناظم الاطباء). سالکان 
شب‌بدار. (شرقنامة منیری). 
-|اولیاء. (شرفنامةمبیری, 
- راهروان طریقت؛ اولیاء و سالکان. (ناظم 
الاطباء), 
- ||عناصر اربعه. (ناظم الاطباء), 
- راهروان گردون؛ هفت سیاره. (ناظم 
الاطباء). 


حافظ. 


|( مرکب) دهلیز و دالان. چ»راهروهاء (ناظم. 


الاطباء), معبر میان دواطاق و بیشتر. کریدر.! 
قممتی از خانه که از آن بیک یا چند اطاق 
روند. (یادداشت ملف. دالیج. دلیج. بالان. 
بالانه. دالاته. محلی مسقف میان در خانه و 
میان چند اطاق. 
|اگذرگاه. معبر. راهگذر: 
سرای سپنج است بر راهرو 
تو گردی کهن دیگر آیند نو. 
دیلمی وار کند هزمان دراج غوی 
ورشان نوحه کند بر سر هر راهروی, 
منوچهری, 
راهروش. [ر ٍ] (امسرکب) راه و روش. 
رسم و طریقه و عادت وآداپ و رسوم. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به راه و روش شود. 
راهروی. رز /2] (حانص مرکب) 
مسافرت و سیاحت. (ناظم الاطباء). عمل 
راهرو. طی طریق. راه‌پیمایی. راهنوردی. 
|اسلوک. (یاددائت مولف)؛ 


فردوسی. 


جفا نه پيشة درویشی است و راهروی 
بیار باده که اين سالکان ته مرد رهند. حافظ, 
نیست این راستی و راهروی 
که‌چنان راست که گویی نشوی. ‏ جامی, 
راه‌ری. [ر] ((خ) دهی از بخش دهدز 
شهرستان اهوازء واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
خاوری دهدز در کنار راه مالرو پتیربه به 
سرتول. دهی است کوهستانی و معتدل, و 
سکن آن ۹۵ تن میباشد. اب ده از چشمه و 
قنات تأْمین میشود و محصول آن غلات و 
شغل مردم زراعت و گله‌داری, و صنایع دستی 
زنان گیو‌چینی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
راه‌ری. [رّ] ((خ) نام محله‌ای به قزوین 


| واقع در جنوب شرقی آن شهر. 


ه#زا۵: (اع) نام یکی از سرداران خسرو 
آویز در جنگ با رومیان: و پرویز راهزاد 
پارسی راکه از جملة بزرگان بود با 


دوازده‌هزار مرد بجنگ هرقل فرستاد و 


راهزاد چون شکل کار بدید نامه‌ای نبشت با 
پرویز که لشکر روم بسیارند. (فارسنامة اببن 
البلخی ص ۱۰۵). 
راهزان. (() دی است از دهسستان 
مشک‌آباد بخش فرمهین شهرستان اراک, 
واقع در ۲۳هزارگزی جنوب فرمهین و 
۲مزارگزی ارا ک.ایین ده در دشت قرار 
گرفته و هوای آن سردسیر و سکن آن ۶۳۸ 
تن میباشد. آب ده از کاریز تأمین میشود و 
محصول آن چفندرقند و بنشن و لبنیات و 
انگور. و پشذ مردم کشاورزی و دامپروری 
است. کار دستی زنان بافتن قالی میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
اه زدن. [ر د] (سص مرکب) قطم راه 
دن. غارت کردن و تاراج نمودن در راه 
"(ناظم الاطباء) لخت کردن کاروانیان در سفر. 
قطم طریق. (یادداشت مولف). تاراج نمودن 
اموال و اسباپ مناقران و گمراه کسردن آنها, 
(از آتندراج) (ارمفان آصفی) (بهار عجم). 
فریب دادن. گمراءه ساختن. قصد کردن. از راه 


بردن* 


راه زد بر تو جهان پرفریب و نیز تو 
چند خراهی گفت مطرب را فلان آهنگ زن. 
ناصرخسرو. 

غبنا و اندها که مرا چرخ دزدوار 
بی‌آلت سلاح بزد راه کاروان. معودسمد. ۲ 
خون همی ریزی و نکنی بجز این شغل دگر 
خوب راهی زده‌ای مردم تکفین باید. 

رضی نیشابوری. 
بچشم خویش دیدم در گذرگاه 
که‌زد بر جان موری مرغکی راه. نظامی. 
یاران بیار داشتی همه دزدان و رهزن بودند 
و شب و روز راه زدندی و کالا بنزد فضیل 


را‌زن. 
آوردندی. (تذکرة الاولیاء عطار) 
ای کاش نکردمی نگاه از دیده 
پر دل تزدی عشق تو راه از دیده. سعدی. 
دیگر فرمود که هر موضم از خیل‌خانه و دیه به 


آنجا که راه زده باشند نزدیکتر باشد عهد؛ پی 
بردن و دزد بادید کردن برایشان باشد. (تاریخ 
غازانی ص۲۷۹). 
اين قضا صدبار | گرراهت زند 
بر فراز چرخ خرگاهت زند. مولوی. 
چشم خونبارم به شبخون بر گلستان میزند 
راه خوابم نالة مرغ غزلخوان میزند. 

صائب تبریزی (از بهار عجم), 
شب چو دیوان به حصار فلکی راه زدند 
اختران میخ بر این برشده خرگاه زدند 
رهزنان راه زنند از پی نان‌پاره و زر 
لیکن اين راهزنان راه پی جاه زدند. 

ملک‌الشمراء بهار. 

||فریب دادن, گول زدن. فریفتن, 
راه زدن مار؛ ان است که بعضی از ماران 


خبیث در راه باشند و آیندگان و روندگان را 
بزنند. (ارمفان أصفی) (از بهار عجم): 
تلخ شد منزل بکام خویش این آواره را 
زد چو مار زلف او راه من بیچاره را. 

طاهر وحید (از بهار عجم), 
|اسرود گفتن. (ارمفان آصفی). کنایه از سرود 
گفتن و لهذا اطلاق راهزن بر مطرب نیز آمده. 
(آتدراج) (بهار عجم). آهنگ زدن. ساز 
نواختن. نوا زدن: 
بزن راهی که شه بیراه گردد 
مگر کاین داوری کوتاه گردد. 

نظامی (از شعوری). 

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شمری بخوان که با وی رطل گران توان زد. 


حافظ. 
چه راه میزند این مطرب مقام‌شناس 
که‌در میان غزل قول آشنا آورد. ۳ 
حافظ (از بهار عجم). 


راه مستانه زدن؛ مستانه نغمه سر دادن. 
سرود مستانه گفتن, مستانه سراییدن و قول 
گفتن؛ 

مزدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق 

راه مستانه زد و چارة مخموری کرد. حافظ. 
راه‌زن. [] انف مرکب) رهزن. قاطع 
طریق که راهبتد و رهبد و راهدار و رهدار و 
رهزن نیز گویند. (شرفنامة منیری). سارق. 
(یادداشت مولف). قاطم الطریق. (دهار), دزد. 


۰ - 1 
۲ -اين بیت بصورت زیر به رودکی نیز نسبت 
داده شلده است: 
دردا و حرتا که مرا دور روزگار 
بی‌آلت و سلاح بزد راه کاروان. 


راهزن. 

(رشیدی). را‌بند. (بهار عجما دزد و 
تطاعلطریق. (ناظم الاطباء) (سرهان) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۱ (آندراج): 

سیرت راهزنان داری لیکن تو 

جز که بستان و زر و ضیعت نتانی. 


5 ناصرخرو. 
و مردم آن جملة ایراهستان سلاحور باشند و 
پیاده‌رو و دزد و راهزن. (فارسنامة ابن الللخی 
ص ۱۳۲). و مردمان راهزن, و در اين دو جای 
منبر نیست. (فارسنامُ ابن البلخی ص .)٩۴۰‏ 
برآن راهزن دیو بریست راه نظامی. 
هر که را کالا بقیمت‌تر راهزن او بیشتر. 


بهاءالاین ولد. 
مردم بیمروت زنست و عابد با طمع راهزن, 
( گلستان). 
بنزدیک من شبرو راهزن 
به از فاسق پارساپیرهن. سعدی, 


مفبچه‌ای میگذشت راهزن دین و دل 

حافظ. 
شد رهزن سلامت. زلف تو وین عجب نیست 
گرراهزن تو باشی صد کاروان توان زد. 


در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. 


حافظ. 
تو که در خانه. ره کوچه نمیدانتی 
چون چنین راهزن و رهبر و رهدان شده‌ای؟! 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 
گرگویدم ملک که بود راهزن براه.. _ 
گویم‌برهته با ک‌ندارد زراهزن. . . قاانی. 
راهداران فلک برگذر راهزنان 
بفراخای جهان ژرف یکی چاه زدند. 
ملک‌الشعراء بهار, 


باغی؛ راهزن و ستمکار. (دهار). قطاع 
لطریق؛راهزنن. هطلس دزد راهزن, (متهی 
الارب). 
|اسرودگوی. (ناظم الاطباء) (برهان) (از 
هعوری ج۲ ورق ۱۱)(آنندراج) (رشیدی). 
مطرب. (بهار عجم) (ناظم الاطباء) (برهان) 
(از شعوری ج ۲ ورق ۱۱)(شرفنامة منیری)؛ 
کسی بدولت عدلت نمیکند جز عود 
ز دست راهزنان ناله در مقام عراق. 

سلمان ساوجی (از شعوری). 
راهرن. [ر] ((ج) ده کوچکیست از دهستان 
پاریز بخش مرکزی شهرستان سیرجان. واقع 
در ۱۰۲هزارگزی شمال خاوری سعید آباد. 
سرراه مالرو گود احمد پوجان. سکن این ده 
۵ تن میباشد.(از فرهنگ جغرافیایی ابران 
ج۸. 
راهزنانه. رز نْ /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
دزدانه. ماتد راهزنان. سانند دزد. همچون 
دزد. بان قاطعان طریق. 
راهزنی. [ز] (حامص مرکب) عمل راهزن. 
دزدی و غارت و تاراج در راهها. (ناظم 
الاطباء). قطع طرق. (یادداشت مولف): 


هر که درین راه منی میکند 
برمن و تو رآهزنی میکند. 

نظامی. 
|اسرودگویی. راه زدن. رجوع به راه درین 
معنی شود. 


راه ساختن. [تَ] (مص مرکب) درست 
کردن راه. ساختن راه. راهسازی. و رجوع به 
راهب‌ازی شود. 
راه‌ساز. (نف مرکب) سازند؛ راه. بنا کندة 
راه, که بکار کشیدن راه پردازد. که عمل او 
ساختن جاده و راه است. و رجسوع به 
راهسازی شود. 
راهسازی. (حامص مرکب) عمل راهساز. 
ساختن را کشیدن راه. عمل ساختن 
جاده‌های عمومی. 

تاریغچه: بطوری که میدانیم انسان ابندا در 


خالت آنفراد میزیسته و بعدابتدریج خانواده و 
آبادی و کشور تشکیل داده است. همزمان با 
پیثرفت دايرة اجتماعات بشری نیاز وی به 
ارتباط بهم بیشتر گردیده و برای حصول ایین 
منظور ارتباطات بازرگانی میان هصایه‌ها و 
آبادیها و کشورها دایر شده و توسعه یافته و 
آمروزه بجایی رسیده است که کرة زمین با 


" اینکه بقطعات مختلف تقیم شده است از 


حیث ارتباط در حکم یک قطعه مباشد و هر 
اتفاقی در نقطه‌ای روی دهد در نقاط دیگر نیز 
اثر شگرف بجای میگذارد. پس آغاز تمدن از 
روزی است که ملتهای گونا گون شروع به 
مبادلهٌ کالا کرده و برای ابنکار به ساختن 
راهها دست یازیدند.روابط اقتصادی سیان 
ملهای مختلف جهان بموازات تمدن 
پیشرفت کرده و از راههای زیر انجام میگیرد: 
۱- راهها و جاده‌های طبیعی, ۲- راههای 
شود و اتزمبیل و کامیون رو. ۳-راء‌آهن. 
۱- رآقفًّ:و خاده‌های طبیعی - هميشه و 
همه‌جا تابع اوضاع جغرافیایی و اقتصادی 
است و بهمین دلیل بیثتر جاده‌ها در طول 
آسان‌گذر و نزدیک جریان آب‌ها و مرا کز 
اجتماع انسان واقع و طبعاً از یبان‌ها و نقاط 
بی‌سکنه دور میباشد. قدیمی‌ترین راهها 
جاده‌هایست که فاتحان بزرگ جهان برای 
نیازهای سپاهیگری بنیان نهاده‌اند و نخستین 
پادشاهی که به اهمیت راه پی برد و در 
گسترش راه شوسه گام برداشت داریوش کبیر 
پادشاه ایران بود و راه معروف سارد - شوش 
را که ۲۴۰۰هزار گز درازا داشت پی افکند و 
فوفاصله‌هاغ:محنن: مساق نشاندها سانیت او 
در گردنه‌ها و تقاط بللد بساختن قلعه‌های 
نظامی برای نگهبانی و نگهداری کاروانها از 
راهزنها پرداخت. 

راهازی در ایران, تاریخچه: بطور نطع 
نمیوان گفت راهسازی در ایران از چه 


راهسپر. ۱۱۸۳۵ 


تاریخی شروع شده اما آثاری هست که تشان 
میدهد در زمان هخامشیان در ايران یک راه 
بسیار دراز که بنام جادُ شاهی موسوم بوده 
احداث شده است که هرودوت مورخ نابی 
یسونان در بسار؛ پست ه‌خامنشی گسفته: 
«پیک‌های ایرانی ۲۲۰۰هزار گز فاصلة بین 
شوشتر و سارد را در یازده روز طی میکنند». 
بدیهی است که برای این پیک‌ها که با کالسکة 
تسندرو حرکت میکنند باید راء صاف و 
همواری باشد تا بتوائد چنین فاصله دراژ را 
در چسنان مسدت کم درنوردند. بعلاوه 
لشکرکشی‌های متعدد ايران بیونان مستلزم 
راههای وسیعی:بوده است. ولی از عهد 
هخامنشیان ببعد چسندان توجهی به راه ‏ 
راهمازی در ایران نشده و راهمهای منوجود: 
بمرورو بر حسب ضرورت ساخته شده و 
بصورت امروزی درآمده است. برای ساختن 
راهمهای جدید در سال ۱۳۰۱ «.ش, از 
متخصصان خارجی دعوت کردند و در سال 
۲ راههای کشور بنواحی مختلف تقسیم 
و قرار شد از راء گرفتن حق‌العبور هزین 
راهازی تأمین شود. در سال ۱۳۰۴ 
دریافت حق‌المبور ممنوع گشت و برای لین 
هزینه مالیاتی به واردات و صادرات وضع 
شد. در سال ۱۳۰۹ برنامة راهسازی 
نه‌ساله‌ای تدوین گشت که بموجب آن بایعی 
۱ هزارگز راه شوسه ساخته ميشد. و 
سرانجام در سالهای اخیر نیز اقداماتی 
صورت گرفت وا مروزه در ایران در حدود 
۷میلیون گز راه وجود دارد که فقط . 
۷میلیون گز آن در تمام سال قابل استفاده 
است. رجوع به کهان سالانه ۱۳۴۱ ص ۴۷۰ 
و جغرافیای اقتصادی کیهان ص ۲۲۳ و 
جغرافیای اقتصادی لیستر کلیم و همکازن 
ترجمهٌ فتحالّه حکیمی ص ۱۲۴ و نیز ماد راه 
شوسه و راه آهن در همین لفت‌نامه شود. ۰" 
راهسپار. (س] (نف مرکب) راهپر, راهرو. 
را‌پیما. رهسپار. رهس‌پارنده. را‌رونده. 
طی‌طریق‌کنده. پیماينده راه؛ 
با چنین موکب و اين کوکبه و خیل و حشم 
آمدیم از یی آهنگ خزان راهسپار. 
صبوری ملک‌الشمراء. 
و رجوع به رهسپار شود. 
- راه‌پار دیار عدم شدن؛ کنایه از مسردن. 
(یادداشت مولف). 
راهسپر. [س پّ] (نسف مسرکب) مخفف 
راهسیار. رهسیار. رامپیما. پسیماینده. 
طی‌طریق کننده: ۱ 
سوار کش نبود یار اسب راهسپر 
بسر درآید و گردد اسیر بخت سوار. 
ای وحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهفی). 
ما چو یونس بدرون شکم حوت ولیک 


۶ راه سپردن. 


او بدریا در و ما در دل جو راهسپر. 
ملک‌الشمراءبهار, 

و رجوع به راهسپار و رفپار شود. 

-- راهپر دیار عدم شدن؛ مردن. (بادداشت 
مولف). 

- راهپر شدن؛ عازم شدن. عزیمت کردن. 
رفتن.. 

- راهسپر گشتن؛ عزیمت کردن. رفتن. 
رهسپار شدن. 
راه سپردن. اس پ د] (مسص مرکب) 
رفتن. شدن. طی کردن راه, نوردیدن راه. 
پیمودن راه. (از آنندراج). راه پیمودن. راه 
بریدن. (ارمغان اصفی). سلوک. (دهار) (تاج 
المصادر ببهقی) (ترجمان القرآن). تصلم. 
(دهار): 

سپاه انجمن شد بدرگاه شاه 


همه سرفرازان سپردند راه. فردوسی. 
لاجرم نسپرند راه خطا 

لاجرم دل بدیو نسپارند. تاصرخرو. 
آن راه دوزخست که ابلیس میرود 

بیدار باش تا پی او راه نسپر ی. سعدی. 


ره سفید. [س] ((خ) دهی است از ببخش 
چوار شهرستان ایلام. وافع در ۲هزارگزی 
شمال چوار و ۲هزارگزی شمال راه شوسة 
یلام به شاهآباد. دهی است کوهستانی و 
سردسیر, و دارای ۲۵۰ تن جمعیت که یکار 
کشاورزی و دامپروری میپردازند. اب ده از 
چشمه تامین میشود و محصول عمده آن 
غلات است. صنایع دستی زنان قالی بافیست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
راهسنج. (س ] (نف مرکب) سنجندة راه. که 
راه سنجد. که ستجش راه کند. کسی که نیک و 
بد راه را خوب دریابد و سلوک کنند و بی 


محابا برود. (از بهار عجم) (از ارمغان آصفی) . 


(از آتدراج). |اگام‌سنج. قدم‌شمار. (یادداشت 
مولف). |ا(بمجاز, بمعنی مطلق راهرو. (بهار 
عجم) (از ارمفان آصفی): 
چنان دید در قاصد راسنج 
که‌از جوش دل مفزش آمد برنج. 
نظامی (از بهار عجم). 
چو امد فرستادة راسنج 
پدارا سپرد آن گرانمایه گنج. 
نظامی از بهار عجم), 
||مسافر. ||سیاح. (ناظم الاطباء). 
راه سودن. [:] (مص مرکب) راه پیمودن. 
(فرهنگ لغات شاهنامه). یراء رفتن. طی 
کردن‌راه. 
راهشان. [د] (ع () بصينة تنیه, نام دو رگ 
در باطن ذراع. (ناظم الاطیاء). نام دو رگ بازو 
یا دو پاطن هر دو زراع. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة), 
زاه شاه. (( مرکب)" مقلوب شاراه. یسنی 
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مردی که براهها شدن پیش او بود و او بدین 
کارشاه بود. (از لفت فرس اسدی) (از فرهنگ 
تظام)؛ 
به راه اندر همی شد راه‌شاهی 
رسید او تا بنزد پادشاهی. 

رودکی (از فرس اسدی). 
|ام‌افر بسزرگوار و عظیم‌القدر. (ناظم 
الاطباء). ||شاهراه که راه پهن و بزرگ و عام 
است. (آنسندراج) (برهان). راه پهن وسیع 
مسلوک. (لفت محلی‌شوشتر, نسخة خطی 
متعلق بکتابخانة مولف). بمعنی شاهراه است. 
(فرهنگ اوبهی). راء فراخ. جاده. (صحاح 
الفرس): ۰ 
به راه شاه نیاز اندرون سفر مسگال 


1 که‌مرد کوفته گردد بدین راه اندر سخت. 


5 رودکی. 
تجوع به ماد شاهراه و ترکیب راه شاه در 
ذیل ماد راه بمعنی طریق شود. 
راه شاهیی بالا.[ي] (اخ) نام یکی از 
بلوکهای ناحية لاهیجان در گیلان است و 
۲هزار تن خانوار دارد. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲۷۱). 
راه شاهی پایین. زي] (غ) ام یکی از 
بلوکهای ناحية لاهسیجان در گیلان است و 
دارای ۳هزار تن خانوار میباشد. اين پلوک در 
شمال لاهیجان قرار دارد. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۲۷۱). 
راه شناختن. اش تَّ] امص مرکب) 
شناختن راه. اشنایی داشتن براه. اشنا بودن به 
راه. راه بلد بودن. |(شناختن دین. تشخیص 
حق و حقیقت. پی بردن به مذهب: 
در ايران بیزدان شناسند راه. اسدی, 
راه ناشناختن؛ گمراه شدن: عمه؛ راه و 


ناشناختن. (منتهی الارب). 


:وا هشناس. [ش] (انسف مسرکب) بسلد. 


شناسندء راه. آشنا به راه. که راه را بشناسد. که 
راه را بلد باشد. |اشناسندة حسق. شناسای 
حقیقت. که آشنا به دین باشد. که حق و 
حقیقت را بشناسد. که به حقیقت معرفت 
داشته باشد؛ 
عارف‌اندیشه بود و راهشناس ۲ 
پارساییش را نبود قیاس, نظامی. 
راه شوسه. [وش س] (تصرکیب وصفی) 
همزمان با پیشرفت تمدن و صنعت و اقتصاد. 
بشر نیاز شدیدی به سرعت در حمل و نقل 
کالاو مساقرت افراد پیدا کرد و از این روی 
در صدد ساختن راههای بزرگ برآمد. اختراع 
اتومبیل و دیگر وسایط نقلیهٌ جدید به گسترش 
سریع و روزافزون راههای بزرگ و فراخ 
افزوده و اکنون در سراسر جهان برای مقاصد 
اقتصادی و نظامی و همچنین عیور و مسرور 
راههای شوسهة فراوانی ساخته شده است و 


راهط. 


تنها در ابالات متحد: امریکا ۵ میلیون 
کیلومتر راه شوسه وجود دارد که نیمي از آن 
اسقالت ميباشد. ساختن راه شوسه در ایران 
که‌از زمان هخامنشی ساپقه دارد پیوسته 
مورد توجه بوده و هم | کنون راههای زیر در 
ایران موجود است: 

الف - راههای اسفالتی: که بیشتر مرا کز 
استان‌ها و شهرها را بتهران و بیکدیگر متصل 
میسازد و از مهمترین آن‌ها رام شوس تهران - 
تبریز و تهران - اصفهان و تهران - بندر انزلی 
و تهران - چالوس را میتوان نام برد. 

۲- شاهراههاء که تهران را بمرا کز استانها و 
خارج مربوط میسازد. و از مهمترین این 


راهها شاهراههای: تهران - جلفاء تهران - . 


مشهد و تهران - زاهدان میباشد. 

۳- راههای استانی, که بین استانهای مختلف 
کشورکشیده شده است. 

۴- راههای فرعی, که دهکده‌ها و قصبات را 
به شهرها یا بیکدیگر مربوط میازد و در این 
راهها وسایط نقلیه در فصلهای مناسب بار و 
مسافر حمل و نقل میکنند. و رجوع به کیهان 
سالانه ۱۳۴۱و جفرافیای مسفصل اقتصادی 
ایران تألیف آقای مشحون و جلایی‌فر و 
خزائل و جغرافیای اقتصادی کیهان ص ۴۳۳ 
و جغرافیای اقتصادی لیستر کلیم و همکاران 
ترجم فتحله حکیمی ص ۱۲۳ و ۱۲۴ شود. 
راهط. [] ((ع) نام مردی است از قییلا 
قضاعة. (از معجم البلدان). 
راهط. (جا ((ج) جایگاهی است در غوطة 
دمشق در سمت خاوری آن بعد از «سوج 
عذراء» در کنار حمص هنگامی که از قصیر 
بسوی «ننية المقاب» بیایی, جایگاه مذکور در 
طرف راست واقع شود و برخی آنرا نقعاء 
راهط نامیده‌اند: 

ابوکم تلاقی یوم تقعاء راهط 

بنی‌عبدشمی وهی تنفی و تقتل, 

(از معجم البلدان). 

آن را مرج راهط نیز گویند و قضية مشهوری 
بین قیس و تغلب درآن روی داده است: آنگاه 
که یزیدین معاویه بسال ۶۵ ه.ق. درگذشت و 
پسرش معأویةبن یزید مدت یک‌صد روز به 
خلافت نشست و سپس کناره گیری‌کرد مردم 
با عبداّ‌ین زبیر بیعت کردند. ولی مروان‌بسن 
حکم بتحریک عبیداله‌بن زیاد از بیعت سر 


۱-در برخی از فرهنگها این لفت بصورت 
ترکیب اضافی (راه شاه) آمده و گفه‌اند بدو 
معنی است یکی همين معنی و دیگری «شاهراه» 
که شارع و جاده عمومی باشد. در صورتی که به 
معنی فوق بدون اضاقه و مقلرب شاء راه است 
که با قلب. قک اضاقه شده است. 

۲ -نل: غایت‌اندیش بود و.- 


زاحفا نژ 


پیچید و داعی خلافت کرد و اهل شام بدو 
بیمت کردند ولی ضحا ک‌بن قیص فهری با او 
از در مخالفت درامد و در نتیجه مردم شام دو 
گروه‌شدند گروهی به اطراف ضحا ک‌در مرج 
راحط گرد آمدند و گروه دیگر بطرفداری 
مروان برخاستند تا واقعة مشهور مرج راهط 
اتفای افتاد و ضحا ک‌در آن کشته شد و کار بر 
مروان قرار گرفت. (از معجم البلدان). مرج 
راهط, در جانب شرقی دمشق است.(از متن 
اللفة). موضعی است شرقی دمشق و آن راه 
زوزی است. (منتهی الارب) 1 
راهطاء . زج (ع () رهطة. رهطاء. (لسان 
العرب) (اقرب الموارد) (متن اللفة). یکی از 
سوراخهای کلا کموش که خاک خانةٌ خود را 
از آن برون کشد. (از اقرب المسوارد) (منتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از لان العرب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). سوراخ موش دشتی. ج, 
رواعط. (مهذب الاسماء). بمعنی رطاء است 
که یکی از سوراخهای کلا ک‌موش است. (از 
تاج العروس). سوراخ کلا کموش و آن اولین 
تتوراضی است که خ تب ال اسان اي 
رجوع به رهطة و رهطاء شود. ||خا کی‌که 
کلا کموش بر دهان سوراخ خود و اطراف آن 
میریزد و باندازه‌ای جلو سوراخ را میگیرد که 
تنها نوری از آن بدرون سوراخ میتابد. (از 
لسان العرب), 
راهق. [ها (ع ص. )پر یج ده تا ازده 
ساله. (از متن اللفة). مراهق و آن پسر بچه‌ای 
راگویند که به سن بلوغ نزدیک شده است. (از 
لسان العرب). 
راهقة. (وق) (ع ص, ل) تأنیث راهق. دختر 
ده تا یازده ساله. (از متن اللفة). دختری که به 
سن بلوغ نزدیک شده است. (از لسان العرب). 
راهکان. [ه] ((غ) قریه‌ای است در شش 
فیرسنگ و نیمی جنوب شهر خفر. (از 
فارسنامة ناصری). دی است از دهستان 
گرگان بخشن خفر شهرستان جهرم. واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری باب انار و 
۳هزارگزی شمال راء عمومی سیمکان به 
خفر. محلی است کوهستانی و گرسیر, و 
سکن آن ۷۹ تن میباشد. آب ده از چشمه 
تأمین میشود و محصول عمد؛ آن غلات و 
برنج و خرما و مرکبات است. پیشة مردم 
کشاورزی و باغانی می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
راه کردن. اک د) (سص مسرکب) طی 
طریق کردن. راه پیمودن. راه بریدن. قطع راه 
کردن.(یادداشت مولف). راه رفتن* 


من رهی پیر و سست پیمایم 

نتوان راه کرد بی پالاد. فرالاوی. 
|اسفر کردن. (یادداشت مولف). کنایه از راه 
سر کردن و اين حذف بالمجاز است. (بهار 


عجم) (آنتذراج) (ارمنان آصفی). راه جایی 
گرفتن: 

پس آنگه گفت یامن کاین زمستان 

بباش اینجا مکن راء خراسان. 


(ویس و رامین). 
بتاج قیصر و تخت شهنشاه 
که‌گر شیرین بدین کشور کند راه 
بگردن برنهم مشکین رسن را 
برآویزم ز جورت خویشتن راء نظامی. 
شفیق وی را گفت راء بسطام کن تا آن را 


زیارت کنی. (تذکرة الاولیاء عطار). اایافتن 
راه. پدید آوردن رام جستن راه. مفر جستن. 
را بیرون شدن کردن: آخر کشتی وجود و 
کالید ما درین گرداب افتاده است. چندین 
جهدی بکتیم که یک طرف راه کنیم و بیرون 
رویمزپیش از آنکه غرقه شود این کشتی 
وجودة: (کتاب الصعارف). ||رخنه کردن. 
(یادداشت مولف). نفوذ کردن (فرهنگ نظام)؛ 
واندر آماجگاه راه کند 

تیر او اندر آهنین دیوار. فرخی. 
کوزگردد بر سپهر از عشق او هر ماه, ماه 
خون دل هر شب کند زی چشم من صد راه. راه. 

قطران. 

امثال: 

موش باطاق من راه کرده بود و من خبر 
نداشتم. (از فرهنگ نظام). 

اه را برای خود باز کردن.(فرهنگ نظام؛ 
راه باز کردن. راه دادن؛ علی زمین بوسه داد و 
برخاست و هم از آن جانب باغ که آمده بود 
راه کردند مر تبه‌داران برفت. (تاریخ بسهقی), 
||متوجه کردن. روانه ساختن. روانه کردن. 
برفن داشتن* 

چو خواهی که داردت پیروز بخت 
جهانذابا لشکر و تاج و تخت 

ز چیزکنتان دست کوتاه کن 

روان را سوی راستی راه کن. 
||جاری ساختن. روان کردن: 

به جوی وبه رود آب راراه کرد 

به فر کیی رنج کوتاه کرد. فردوسی. 
||ساختن راه. درست کردن راه. بنیان نهادن 
راه. 
راه کشیدن. رک 5] (مص مرکب) ساختن 
راه. (یادداشت مولف). ساختن و بنا کردن راه 
میان شهرها و آبادی‌ها اعم از راء‌آهین و 
شوسه و جز آن. بشر از دیربازه برای تهیه 
وسایل و رفع نیازمندیها بفکر مسافرت از 
نقطه‌ای به نقطهٌ دیگر بوده و برای تأمین این 
منظور راه‌هایی را لازم داشته است. ولی چون 
فاصلهٌ همه نقاط را به اسانی نمیتوانسته است 
بپیماید از ایترو به کشیدن راههای گونا گون‌در 
ادوار مختلف دست زده است. کشیدن راهها 
پاپای پیشرفت تمدن تکامل يافته و بتدریج 


فردوسی. 


راهگان. ۱۱۸۳۷ 


از کشیدن راههای پیادهرو و مالرو تا راه‌آهن 
و راههای دریایی و هوایی رسیده است. 
امروزه در کشیدن راه‌آهن و جز آن اصولا 
نکات زیر در نظر گرفه میشود: 

۱- مائل اقتصادی از قبیل هزینه و سود ان 
و اهمیت صادرات و واردات محل. 

۲- احتراز از رودخانه‌ها و دره‌ها و کوهها و 
انتخاب کوتاهترین فاصله تا حدود امکان. 
۳- آیادی قاط حاصلخیز که در سر راه قرار 
دارند برای حمل فرآورده‌های آنها. 
۴-ملاحظات سووالجیشی و سپاهیگریی, 
۵- مسافرت بین محل‌های سر راه. 

و رجوع به راهسازی شود. 

راه خود را کشیدن و رفتن؛ بی‌هيچ 
مقاومتی و امتناعی و اعتراضی یا توجهی 
بدیگران عازم شدن. 
راه کلا. (ک] ((خ) دهمیست از دهستان 
لالهآباد بخش مرکزی شهرستان بابل, واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری بایل. این ده در 
دشت قرار گرفته و هوای آن معتدل و مرطوب 
است. مردم ده در حدود ۲۷۵ تن میباشند که 
بکار کشاورزی اشتفال دارند. آب آن از 
رودخانه کاری تأمین میشود و محصول عمدة 
آن غلات و کنف و پنبه و صیفی و نیشکر 
است. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
راه کند. (ک ] (خ) دهی است از دهمستان 
ژان بخش دورود شهرستان بروجرد. واقع در 
۱هزارگزی جنوب درود, در کنار راه مالرو 
پیراوند به رازان. دهی است کوهستانی و 
سردبیر و دارای ٩‏ تن جممیت که همگی 
بکار کشاورزی و دامپروری اشتفال دارند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران جع). 
راه کولب. (نف مرکب) کوبندة راه, که راه را 
بکوید. که ره را تسطیح کند. که ره را هموار 
سازد. ||جاده کوب. جاده‌صاف‌کن, و آن بر 
ماشینهای خاص با وزن بسیار سنگین اطلاق 
میشود که در تسطیح و کوبیدن راهها پکار 
برند. (یادداشت مولف). 
ره کوبیدن. [د] (مص مرکب) راه کوفتن. 
رجوع به راه کوفتن شود. 

را ه کوفتن. [تَ ] (مص مرکب) راه کوبیدن. 
راه رفستن. راه سپردن. طی کسردن راه 
(آن_دراج), ||هموار و مستوی کردن راه. 
تسطیح کردن راه. صاف کردن راه. 
راهگان. (ص نسبی) بر وزن و معنی 
رایگان. (از برهان) (از آتدراج) (انجمن آرا). 
رایگان. چیز مفت که در عوض و بدل آن 
چیزی نباید داد. (ناظم الاطیاء). این کلمه 


۱-در متهی الارب بغلط برج راهط آمده 
است و شاید «برج راهط» مصحف «مرج راهط» 
باشد. 


۸ رامگذار. 


مرکب است از «راه» بمعتی طریق و گآن»که 
پسوندنست است و غاباً «های» آن به «دیاء» 
میدل شود و رایگان گویند. ماتند شایگان که 
اصلش شاهگان است. و رجوع به رایگان 
شود. ||چیزی که در راه یابند. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). ورجوع به رایگان شود. 
راهگذار. (گ] انسف مسرکب, [مرکب) 
راهگذر. رهگذر. ||سبر و طریق و راه و 
گذرگاه. (ناظم الاطباء). شاهراه. (از آنندراج), 
محل عبور؛ٌ 

رز لاغر و پژمرده شد و گونه تبه کرد 

غم را مگر اندر دل او راهگذاری است. 

فرخی. 


ناچار از اینجا پبردت آنکه پیاورد 
این نیست سرای تو که این راهگذار است. 

ناصرخسرو. 
غبار راهگذارت کجاست تا حافظ 
بیادگار نسیم صبا نگه دارد. 
حلقوم؛ راهگذار طعام و شراب. (دهار). 
راهگذار کردن؛ ایجاد معبر. گذرگاه درست 
کردن.گذر کردن. عبور کردن؛ 
مردمانی که بدرگاه تو بگذشته بوند 
تنگدستی سوی ایشان نکند راهگذار. 

فرخی. 

|[درة تنگ در میان کوه. |انای و حسلقوم. 
||مسافر. (ناظم الاطباء). راهگذر. گذرندة راه. 
(آتدراج). که از راه بگذرد. که از راء گذر کند. 
که از راء عبور کند. عابر. رهگذار. رهگذر. 
راهگذر. ||راهنما. (ناظم الاطباء). راهگ‌ذر. 
|اسرگذشت. (نساظم الاطباء). راهگذر. 
|اسوغاتی که مسافر از راء آورد. (ناظم 
الاطباء). راهگذر. سوغاتی که از سفر آرند. 
(بهار عجم). 


راهگذاری. (گ] (حامص مرکب) عمل . " 
راهگذار. رهگذری, |((ص نسبی, [مرکب) ‏ 


ابن سبیل. (ترجمان القرآن). 
راه گذاشتن. (گ تَ] (مص مرکب) طی 
طریق کردن. ره پیمودن. رفتن. ره نوردیدن. 
مافرت. (یادداشت مولف). 
راهگذر. زگ ذ] ان ف مسرکب, [مرکب) 
رهگذر. گذرنده از راه, عابر. که از راه بگذرد. 
کهاز راه عبور کنند. عابر سبیل: چون 
باسترآباد رسید مردی را دید, راهگذاری 
گفت از کجا می‌آیی؟ (تتاریخ طبرستان), 
ااسافر. (نساظم الاطباء) این سبیل. 
(یادداشت مولف). کسی که متمول است ولی 
در غربت یعلتی تهی‌دست و فقیر ميشود. 
||معبر و طریق و راه و گذرگاه. (ناظم الاطباء). 
رهگذر. محل عبور: چون از مکه بشام روی. 
راهگذر بدین شهر سدوم باشد. (ترجمة تاریخ 
طبری). و ایين راهگذری است معروف... 
(ترجمهٌ تاریخ طبری). 


از لب جیحون تا دجله ز بیار سپاه 
چون زره مورچگان است همه راهگذر. 

۲ فرخی. 
خرپشته زده ايمن نشسته و آنهم خطا بود که 
بر راهگذر سیل بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۱). 
توهیچ کسی ورده شعر و پدرت هم 
من وصف شما گفتم و در راهگذر ماند. 

سوزنی. 
دی جانب زرغون بیکی راهگذر بر 
افتاد دو چشمم بیکی طرفه بسر بر. سوزنی. 
درویشی بر راهگذر ایشان بود. (انیس 
الطالین ص ۲۰۱). 
آن چه شعله است کزآن راهگذر می‌آید 


 .ظفاح‎ 


یا چه برقیست که دایم بنظر می‌آید. 

0 ملکالشعراء بهار. 

عه؛ راهگ‌ذر آب سوی نشيب. (دهارا 
حلقوم؛ راهگ‌ذر ننس. (یادداشت مژلف). 
شرج؛ راهگذر آب. (دهار). مسیل؛ راهگ‌ذر 
آب به نشیب, راهگذر سیل, (دهار). معبر؛ 
راهگذر. (یاددامت ملف). مجاز, راهگذر. 
ناصر؛ راهگذر بسوی وادی. نشج؛ راهگذر 
آب, نسواشغ؛ راهگ‌ذرهای آب در وادی. 
(منتهی الارب). ||راهنما. ||در؛ تتگ در میان 
دو کوه. (ناظم الاطباء). رهگذر. |انای و 
حلقوم. (ناظم الاطباء). راهگذار. |راهما, 
(ناظم الاطباء). راهگذار. ||سرگذشت. (ناظم 
الاطباء). راهگذار. ||سوغاتی که مسافر از راه 
آورد. (ناظم الاطباء). راهگذار. |(عبور. گذر. 
گذار: پیش از آن که بحا کم رسند راهگذر 
ایشان بر حمام در آهنین بود. (انیس الطالبین 
ص ۱۸۶. 

در راهگذر کردن؛ عبور کردن. گذر کردن. 


*گذشتن؛ 


"نیک شب از نوبهار وقت سحر 
باد بر پاغ کرد راهگذر. مسعودسعد. 
راهگذری. زگ ذ) (حامص مرکب) عمل 
راهگذر. |((ص نسبی,. [ مرکب) عابر. عابر 
سبیل. راهرو. (یادداشت مولف). رهگذری؛ 
[راهداران ] هر چه میخواستند از راهگذریان 
می‌ستدند و کاروان را ببهانه‌ای... سوقوف 
میگردانیدند.(تاریخ غازانی ص۲۸۹). |[بمن 
سیل. (دهار). سائله. (بادداشت مولف). 
||مسافر: عمر از بیت‌المال هر روز اشتری 
بکشتی و په مزگت اندر, خوان بنهادی و 
درویشان و غریبان و راهگذریان را همی 
دادی. (تسرجمة تاریخ طبری). همچنان 
مهمانسرای است سبیل بر راهگذریان تا زاد 
راه گیرند. ( کیمیای‌سعادت). 


راهگراء زگ ] (نف مرکب) راهگرای. | 


راهرو. عازم. روان. 
- راهگرا گردیدن؛ عازم شدن. روان شدن. 


اه گرفتن. 

روائه گشتن: از للگرها برآمده بعزم تسخیر 
قلعه... بس مت دروازه راهگرا گردیدند. 
(مجمل اتواریخ گلستانه. و رجوع به 
راهگرای شود. 
راهگرای. (گ ] (نف مرکب) راه گرابنده. 
راهگذار. راهرو. (ارمفان آصفی). راهسنج. 
(بهار عجم). مسافر و سیاح. (ناظم الاطباء), 
که‌بسفر گراید. کد بسفر گرایش داشته باشد. که 
به سیر و سیاحت بگراید. و رجوع به راهگرا 
شود. 
راهگرد. (گ] (انف مسرکب) که در راه 
بگردد. که در راه گردش کند. که در راه قدم 
زند. گردنده در راه. 


راهگرد. (گ ]((غ) نام ایستگاه راه‌آهن . 


جنوب میان ایستگاه سواریان و نانگرد. واقع :. 


در ۲۴۸هزارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
راه گردانیدن. زگ د] (مص مرکپ) راه 
خود را تغیر دادن, (فرهنگ فارسی سعین): 
من درایستادم و حال حسنک و رفن به حج 
و... و از موصل راه گردانیدن و... همه بتمامی 
شرح کردم. (تاریخ یهقی چ فیاض ص ۱۸۲). 
راه گوفتن. (گ رٍ تَ] (مص مرکب) راه 
رفتن. (بهار عجم) (ارسفان آصفی). روانه 
شدن. راهی شدن. روی بجانب محل یا چیزی 
آوردن. رفتن. راه برگرفتن. عزیمت کسردن. 
روان گشتن: 
سخن چند راندند از آن رزمگاه 
وزآنجا بخندان گرفتند راه. 
اسدی ( گرشاسبامد). 
گویندازوحذر کن و راه گریز گیر 
گویم‌کجا روم که ندارم گريزگاه. 
میخواند اجل بر آستانت 
بوسی بزنیم و راه گیریم. 
۱ امیرخسرو دهلوی (از ارمغان آصفی). 
کند ازادم از شر سیاست 


سعدی. 


که‌راه وادی خذلان گرفتم. تب 


ملک‌الشمراء بهاز- 


||راه بستن. مسدود کردن راه. سد راه کردن. 7 


ایجاد مانم کردن در راه. مانع عبور و مرور 
شدن در راه: راه گرفتن بر کسی؛ راه بر او 
بسستن. (بهار عمجم) (ارمغان آصفی). از 
پشروی جلوگیری کردن. نگذاردن آن پیشتر 
آید. مقابل راه گشودن و راه وا کردن. (از 
آنندراج): 

بیاید دهد آ گهی‌از سپاه 
نباید که گیرد بداندیش راه. 
پس لشکر او بیامد سپاه 

ز هرسو گرفتند بر شاه» راه. 
بهرسو فرستاد بیمر سپاه 
پر آن سرکشان تا بگیرند راه. فردوسی. 
هارون راه بگرفته بود تا کی را زهره نبودی 
که چیزی می‌نشتی بنقصان حال وی و 


فردوسی. 


فردوسی. 


و اه گستر 
صاحب برید را بفریفته تا بمراد او انها کدی و 
کارش پوشیده می‌ماند. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۶۸۰ 
چو باز را یکند بازدار مخلب و پر 
بروز صید بر او کیک راه گیرد و چال. 
شاهسار (از لغت فرس اسدی). 
دل میبرد امشب ز من آن ماه بگیرید 
وز دست و شب تیره برد راه بگیرید. 
اوحدی (از بهار عجم). 
-راه گریز گرفتن؛ گریختن. روی بگریز 
نهادن. فرار کردن. ره فرار گزیدن: 
جناپیثه گستهم و بندوی تیز 
گرفتداز آن کاخ راه گریز. فردوسی. 
|اطریقه و قاعده‌ای را پذیرفتن. رسمی را 
پیش گرفتن؛ و راهی گیرفت و راهی راست 
نهاد و آن را بگذاشت ویرفت و بنده را خوشتر 
آید که امروز بر راه وی رفته اید. (تاریخ 
بهقی). 
زاه کستو. (گ تّ](لف مرکب) هر سرکب 
عموما و اسب خصوصا. (ارسفان آصفی) 
(بهار عجم). هر مرکوبی اعم از اسب و استر و 
خر و گاو و اشتر و جز آن. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (آنندراج) (از انجمن آرا) (از شعوری 
ج۲ ورق ۵.مرکب. (شرفامة منبری)* 
که‌که ستگ آهن ار نعلی 
زان سم راه گستراندازد. 
در آن ره چنان راه گستر براند 
که‌وهم از پیش چند منزل بماند. 
زین‌الاین سنجری. 
|[مرکب راهوار و فراخ‌گام و خوش‌راه. (ناظم 
الاطباء)(از پرهان)(آنندراچ). 
راهگها. (گ] اف مسرکب) رامگشای. 
رجوع به راه گشای‌شود. 
راه گشادن. زگ ] (اسص مرکب) راه 
کشودن,. مقابل راه بستن. (ارسغان آصفی). 
بازکردن راه, گشادن راه. پیدا کردن راه؛ 
اگرگاه مازندران بایدت 
مگر زین نشان راه بگشایدت. فردوسی. 
پکف عنان دو طوفان نگاه تتوان داشت 
چون راه گریه گشادم در فغان بستم. 
کلیم‌کاشانی. 


خاقانی. 


جای فریاد و استفائه و آه 

فکر آشفته راگشادم راه. ‏ ملک‌الشمراء بهار. 
| پدید آوردن راه و طریقت و شریعت خاص: 
ولیکن جز امین سر یزدان 

کسی‌اين راء رایر خلق نگشاد. ناصرخسرو. 
راهگشای. زگ ] (نف مرکب) راه گضا. که 
راه را بگشاید. که راه پاز کند: 

گفت‌کای رخنه‌بند رامگشای 

دولحت بر مراد راه گشای. نظامی. 
و رجوع به راه گشادن و راه گشودن شود. 
راه گشودن. (گ د] (سص مرکب) راد 


گشادن. مقابل راء بستن. (ارمغان آصفی). و 
رجوع به راه گشادن شود. 
راه گم کردن. (گ ک د] (سص مرکب) 
گمراه شدن. از راه بدر شدن. از راه بیکسو 
افتادن. به یراهه افتادن 
چون کسی کو گم کند در خانة تاریک راه 
طفل اشک امشب بچشمم تاسحر گردیده است. 
مخلص کاشی (از بهار عجم). 
طامع نکند مصلحت خویش فراموش 
لقمه به مثل گم نکند راه دهن را. 
ملک‌الشمراء بهار. 
راهکیو. (نف مرکب) رونده. بجانب محلی 
روان‌شونده. راهی‌شونده. رو بجانبی آورنده. 
راهرو و سالک. (ناظم الاطباء). راهگرای. 
راهسنج. (بهار عجم). ||مسافر و سیاح. (ناظم 
الاطبا ) مصافر. (انندراج). پسیچند؛ راه و 
تیزرونت: (رشیدی): 
عزم را چند روزه ره بکمین 
راهگیز قضا فرستادی. خاقانی. 
||تطاع‌الطریق. (آنندراج). راهزن. (فرهنگ 
نظام). راه‌بند؛ 
آ گهیش ‌نه که شود راهگیر 
دورة این گنبد روباه گیر. 
چو نظم گزارش بود راهگیر 
غلط کردن ره بود نا گزیر. نظامی. 
راه مغان. («مْ) ((ج) درواز؛ُ راه مغان. نام 
یکی از دروازه‌های بازار ریض بخارا در قدیم 
بوده است. رجوع به احوال و اشعار رودکی 
ج۱ص۷۹ شود. 
راهن. (ه] () یک‌نوع درخت. ان_اظم 
الاطباء). نام درختی است که به ترکی قزٍلجق 
گویند.(از شعوری ج ۲ ورق ۱۱. قرنوس. 
قرانیا. سرخک. طاقدانه. ال. (یادداشت 
مولف)[یکنوع علف و یا ريشه که به اسب 
مانند وا میخورانند. (ناظم الاطباء). 
زاهن. [«] (ع ص) رهن‌کننده.(از قرب 
الموارد) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۱).گروکننده. 
(آنندراج) (مسهذب الاسماء) (رشیدی). 
گروستاننده. || ئابت. (متن اللغة) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دائم. 
(آنندراج). 


نظامی. 


ِِ طعام رآهن؛ طعام دائم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
|| آماده. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |الاغر از مردم و 
شتر. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). لاغر. 
(انندرا اج). 

راه نارفته. رت /تِ] اسف مرکب. ق 
مرکب) نعت مفعولی از راه نارفتن. که راه 
نرفته باشد. که هنوز راه نرفته است. که هنوز 
آغاز راهروی نکرده است: 
راه نارفته کی رسی جایی 


راهنشمین. ۱۱۸۳۹ 
جای نادیده چون نهی پایی. آوحدی, 
راهنامج. [2) (معرب, ا مأخوذ از راهنامة 
فارسی. (ناظم الاطباء). کتابی که کشتیبانان 
بدان راه سپرند و بسوی لنگرگاه و جز آن پی 
برند. معرب راهنامه. (منتهی الارپ). از 
فارسی راهنامه. کتاب‌الطریق. و آن کتابینشت 
که‌ملاحان دارند شناختن مراسل و بندرها را 
(از تاج العروس). و رجوع به راهنامه شود. ۱ 
راهنامه. ( /7] ( مس رکب) ۲ راهنامج. 
سفرنامه و نقشه‌ای که شخص مسافر و سیاج 
از مرکت و سیر خود برمیدارد. (ناظم 
الاطباء). راهنامج معرب آن است . (منتهی 
الارب). کاب ملاحان برای گم نکردن راه در 
دریا. (یادداشت مولف). راهنامج. رهنامج, 
رهنامه. کاب راهنمای ناخدایان در دریا 
برای شناختن طرق بحری و بنادر و مانند آن. 
(ب‌ادداشت مسولف). رجوع به راهتامج و 
رهنامه شود. 
راه نشتن. ان بِ تَ] (مسص مرکب) راه 
نوردیدن. راه رفتن. راه پیمودن. طی طریق 
کردن.راه نوشتن: 
ره نوردی که چون نبشتی راه 
گوی‌بردی ز مهر و قرصه ماه. نظامی, 
راهنتان. [دِن] (ع!) در ات‌خوان در پهلوی 
سیة اسب. و آنرا نامرتان هم گویند. (سنتهی 
الارب). 
راهنحان. [«] ((خ) دهیست از دهستان 
زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
در ۲۵هزارگزی جنوب باختری شاهرود و 
۴هزارگزی جنوب شوسء شاهرود به دامفان, 
اين ده در دشت قرار گرفته و هوای آن معتدل 
وسکنهة آن ۵۵۰ تن مباشد. آب ده از قنات 
تأمین میشود و محصول عمدء آن غلات و 
پنبه و میوه و صیفی, و پيشذ مردم کشاورزی 
و دامپروری است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج۸۳. 
راهنشین. آن ] (نسف مرکب) که در راه 
بنشیند. که بر سر راه بنشیند. ||کنایه از گدا و 
مردم بی‌خانمان. (لفت محلی شوشتر؛ نسح 
خطی متعلق بکتابخانة مولف) کنایه از گدا و 
بی‌خانمان که بر سر راه نشسته گدایی کند. (از 
برهان) (ارمفان آصفی) (آنتدراج) (بهار عجم) 
(از فرهتگ نظام). چنانچه دریوز گدایی را 
گویند که از درها جوید. راه‌نشین گدایی را 
گویند که بر سر راهها ببنشیند و سژال کند. 
(رشیدی). گدا که در معابر بنشیند سوال را 
(یادداشت مولف). گدا. (ناظم الاطباء): 
دلخواه که هست ماه خرگاه‌نشین 
خورشید بود یکوی او را‌نشین 
از ديدة من برون نخواهد رفتن 


1 - ۵, 


۰ راه‌نشینی. 


کوشاه من است و چشم من راهنشین:" 

الهی همدانی (از نظام). 
|| خا ک‌نشین و اهل خاک که کنایه از افتاده و 
متواضع پاشدءٌ 
سا کنان حرم بتر و عفاف ملکوت 
با من راه‌نشین ساغر مستانه زدند. 


حافظ. 
بامن را‌نشین خیز و سوی میکده آی 
تا بپینی که در آن حلقه چه صاحب‌جاهم. 
حافظ. 
|اکنایه از مسافر و راهگذار. (بهار عجم) (از 
آنندراج) (ارمغان آصفی). |اغریب. (برهان) 
(نتاظم الاطباء) (از رشضیدی) (لفت 
شوشتر). ||قاصد. (برهان) (لفت محلی 
هوثتر). قاصد و پیک. (ناظم الاطباء). 
||کنایه از طبیبی که بر سر راه نشیند و دارو 
فروشد. (رشیدی) (ارمفان آصفی) (بهار عجم) 


(آتدراج). طیبی که بواقع طییب نیست : 


کلاشی و دکانداری را بر سر راه نشیند؛ 
متاع من که خرد در دیار فضل و ادب 
حکیم رامنشین را چه رفت در یونان. 


سعدی. 
طبیب راء‌نشین قدر عشق نشناسد 
برو بدست کن ای مرده‌دل مسیح‌دمی. 

حافظ. 
|[کنایه از کسی که بسیار راه میرفته باشد, 


(برهان) (لفت محلی شوشتر). ||آشکار و 
هویدا, (ناظم الاطباء). |اعاشق شیداء (لفت 
محلی شوشتر). (در معنی اخیر جای دیگر 
دیده نشد). 

راه‌نشینی. [ن ] (حامص مرکب) عمل 
راه‌نشین. ||گدایی. نشستن در معابر سوال را: 
نشتن بر سر راهها گدایی راء رجوع به راه 
نشین شود. 


را هنگت. [] ((ج) نام قصه‌ای است در 


سیام واقع در ۳۷۵هزارگزی شمال باختری 
بانکوک, چون اطراف این قصبه بسیار سبز و 
خرم و حاصلخیز است از ایتروی راء آهنی 
آنرا به ساحل مربوط می‌کند و از اي رهگذر 
بر رونق بازرگانی آن افزوده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج4۳. 
راهنهاء [نْ /ن /نّ] (نف مرکب) رهتما. 
نشان‌دهندة راه که بعربی دلسل گویند. (از 
شعوری ج۲ ورق ۲).هادی و نمایندة راه. 
(آنندراج), کی که راه نشان ميدهد. (قرهنگ 
نظام). دلیل و هادی و کسی که شخصی رابه 
راهی هدایت کند و طریق وصول یه امری را به 
او بماید و براستا نیز گویند. (تاظم الاطباء). 
بلد. (یادداشت مولف). بلد راه. قلاووز. بدرقه. 
خفیر؛ 
جز سایه درین راه کسی همره ما نیست 
خضری بجز از نقش قدم راهنما نیست. 

طبعی (از شعوری). 


دلیل؛ راهتما. ضلاضل؛ راهتمای ماهر. 
ضاضلة؛ راهنمای ماهر. مدسع؛ هادی و 
راهنما. مسرع؛ راهنما. هادی؛ راهنما. هدو؛ 
راهنما. (منتهی الارب) 
راهتمای سفر؛ دلیل ره بذق. بیذق. 
(یادداشت مولف). ورجوع به راهنمای شود. 
|اب‌مجاز راهبر. رهبر. مرشد. رهتمون. 
راهنمون. پیشوا: و جاه پدران رشدیافتة خود 
رایافت و بر جای پیشینیان راهنمایان 
خویش به استقلال نشست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۲). || پسیشوای مذهبی. رهبر 
دینی. پیابر: درمیخواهد از خدا مددکاری در 
آنچه او را بر آن واداشته و راهتمایانش در 
آنچه طلب رعایت کرده ازو. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۱۳). 

راه‌نمائی. ان /جٍ /ن)] (حامص مرکب) 

تمایی. رجوع به همین کلمه شود. 


۱ راهنمای. [ن /ن /ن] (ننف مسرکب) 


راهنما. رهنما. رهنمای. دلال. هادی. رشید. 
(دهار): 

بمراد دل تو بخت بود راهنمای 
بهمه کاری یزدانت نگهدار و معین. 
در سپاهان شدی به طالع نعد 

هم بدان طالع آمدی بیرون 

دولت اندر شدنت راهنمای 


فرخی, 


بخت در آمدنت راهنمون. 

امیر معزی (از آنندراج). 
و رجوع به راهتما و رهنمای در همین 
لغت‌نامه شود. |[بمجاز. راهبر. رهبر. مسرشد, 
پیشوا. قائد. راهنمون. رهنمون: 


بستان ملک هر اقلیم که رایس ترا 
که خداوند جهان راهنمایست ترا 
۲ منوچهری. 
یه گاز توبی راهنمای تن خویش 
"| خیسروی تو, دل تو راهنمای تو کند. 
منوچهری. 
جز به آموختن نبودش رای 
بود عقلش به علم راهنمای. نظامی. 
و رجوع به راهنما و رهتما و رهنمای و 
راهنمون و رهنمون و راهبر و رهبر در همین 
لفت‌نامه شود. 


راه نماینده. [ن /ن /نّی د /] (نف 
مرکب) راهنمای. راهتما. دلیل. ره‌نماینده. 
راهتما. رهنمای: سلوک کن بر طبق ستوده‌تر 
اطوار خود و راه‌نماینده‌تر اخلاق خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۳). و رجوع به 
راف‌تما و رهتما و راهتمای و راهمون و 
رهنمون شود. 

راهنمایی. [ن /نِ /ن] (حامص مرکب) 
راهنمائی. عمل راهنمای. دلالت و همدایت. 
(ن_اظم الاطباء).ارائهُ طریق. رهتمایی. 
رهنمونی. راهتمونی. راهنمون شدن. ارشاد. 


راه نمودن. 

رهم بری. هصمدی. (مستتهی الارب): و 
راهنمایی‌شان کرده بود به چنگ زدن به 
چیزی که هرگز نگ‌لد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۲). و راهنمایی کند او را [القادر با 
را] بسوی راه راست. (تاریخ بیهقی چاپ 
دکتر فیاض ص۲۰۸). 

- ادار راهنمایی و راتندگی "؛ نام اداره‌ای از 
توابع شهربانی کل کشور ایران که حفظ نظم و 
قوانین و نظامات مربوط به عبور و مرور 
وسایط نقلیه و دارندگان و رانندگان آن 
وسایط و هدایت آنان را بعهده دارد. 

راه نمودن. [نْ /ن /ن د) (مص مرکب) 
نشان دادن راه. ارائژٌ طریق. دلالت. (دهار). 


راهتمایی کردن: 

سواری فرستاد نزدیک شاه 

یکی نامه بنوشت و بنمود راه. فردوسی. 
مرا این هنرها ز اولاد خاست 

که‌هرسو مرا راه بنمود راست. فردوسی. 
اسماعیل هاجر را بیاورد و جبرائیل راه نمود 
آنجا که | کنون مکه است. (مجمل التواریخ و 
القتصص). 

سوی همه چیز راه بنماید 

اين نام رونده بر زبان ما, اصرخسرو. 
گرت‌راهی نماید راست چون تیر 


از آن برگرد و راه دست چپ گیر, سعدای, 
|اهدی. (دهار) (ترجمان القرآن), هدایت. 
(ترجمان القرآن) (منتهی الارب). هدایت 
کردن. راه راست نشان دادن. بسراستی 
راهنمون شدن. راه راست نمودن. هدایت 
پحق و راستی: 

چه آموزم اندر شبستان شاه 
بدانش زنان کی نماینده راه. 
براين است دهقان که پروردگار 


فردوسنی. 


چو بخشود راهت نماید بکار. 
همه راه نیکی نمودی به شاه 
هم از راستی خواستی پایگاه. 
بگفت او ز کار پسر شاه را 
تمودش یکایک بدو راه را 


فردوسی, 


فردوسی.. 


فردي 
چنان چون گه رفتن آمد فراز 
مرا راه بنمای و بگشای راز. فردوسی. 
ترا راهی نمایم من سوی خیرات دو جهانی 
که‌کس را هیچ هشیاری از آن به راه نشماید. 
نام یرو 
راه بنمایم تراگر کبر بندازی ز دل 
جاهلان را پیش دانا جای استکبار نیست. 
ناصرخسرو. 
این قوم که اين راه نمودند شما را 
زی آتش جاوید دلیلان شمایند. 
ناصر خسرو. 
۱- ظاهراً ترکیب» بدون واو عطف. درست‌تر 
و رساتر می‌تماید. 


راهتمون. 


بر علم مثل معمدان آل رسولته مت 


راهت ننمایند سوی علم جز این آل. 
تاصرخسرو. 
ایشان گفتد مگر ترا از راه برده است. گفت: 
سرا خدا راه نموده است. (قصص الانبیاء 
ص .)۱٩۰‏ 
باز آمدیم زآنچه هوا بود رهنماش 
عقلم نمود راء که لین عود احمر است. 
اپن یمین. 
و رجوع به راهنمونی و راهتمایی در همین 
لفت‌نامه شود. 
- راه راست نمودن؛ هدایت کردن. راهنمایی 
درست کردن, بسوی راستی راهنما شدن. 
نخان داذن طریقة راستی: ستارهٌ روشین ما 
بودی کنه ما زاراه راست نسمودی. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص۳۳۴). 
-راه و رخنه نمودن؛ طریقه و راه و مشکلات 
کاری را نشان دادن. به انجام دادن کاری 
رهنمون شدن؛ 
دزد را شاه راه و رخنه نمود 
کشتن دزد بیگناه چه سود اوحدی. 
راهنمون. [ن /نٍ /] (ص مرکب) 
رهنمون. راهنما. (نظام), راهتما که بعربی دلیل 
گویند. (از شعوری ج۲ ورق ۱۱).راهنما و 
براستا. (ناظم الاطباء). هادی و نمایند؛ راه. 
(آنندراج). رهتما. دلیل.هادی. سرشد: و 
راهنمون است بر هستی و یگانگی او, آسمان 
و زمين و ستارگان. (ترجمةً تاریخ طبری). 
نه نمریست مر این نعصت از آن بارخدای 
این سخن راهنمونست و بده دارد راه. 
فرخی (از آنندراج), 
دولت آندر شدنت راهنمای 
بخت در آمدنت راهنمون. 
امرمعزی (از آندراج). 
و رجوع به راهنما و رهنما و راهنمای و 
زهنمای در همین لغت‌نامه شود. 
-راهنمون شدن؛ رهنما شدن. راهنما گشتن. 
راهتما شدن. رافتمایی کردن. هدایت کردن؛ 


این سخن گفت و شد ز خانه برون 

شد مرا سوی راه راهنمون, نظامی. 
||( مسص) بسعنی راهتمونی. (آنندراج). 
راهنمایی. رهنمونی, 


- راهنمون کردن؛ راهنمایی کردن. راهنمون 
شدن. هدایت کردن. رهنمون شدن؛ 
ساقی سوی میخانه مرا راهنمون کن 
وآنگاه بیک جرعه میم دفع جلون کن. 
سهیلی (از آنندراج). 
راهنمونی. ان /يٍ /نْ] (حامص مرکب) 
رهمونی. عمل راهمون. هدایت و دلالت. 
(ناظم الاطباء). دلالت. هدایت. راهشمایی. 
رهتمایی. ارشاد. ارائةٌ طریی: و به راهتمونی 
مهران شنان که از فالگویان ترکان شنیده 


بود... (مجمل التواریخ و لقصص). و رجوع به 
راهنمایی و رهتمایی شود. 

- راهنمونی کردن؛ راهتمایی کردن. رهنمایی 
کردن. هدایت کردن. راهنما شدن. ارشاد 
داشتن. دلالت کردن: و یعقوب [بن لیث ] به 
بتو رسید بامداد و شاهین بتو راهنمونی کرد. 
(تار یخ سیتان). 

گربه گروگان خود بیابم توفیق 

راهتمونی کنم به...ر سرا کار. سوزنی. 
راه نواختن. ان ت] امسص مرکب) 
نواختن تار و آلات موسیقی. زدن نفمه و نوا 
آهنگ زدن. نواختن آهنگ. نواختن نغمةً 


موسیقی 

ملک دل داده تا مطرب چه سازد 

کدامین راه و دستان را نوازد. نظامی. 
و رجوع به راه درسعنی موسیقی و سرود و 
آواز:شود 


راهنوژد. [نْ و] انف مرکب) رهنورد. 
طی‌کنند؛ راه. (فرهنگ تظام). راپیما. رهرو. 
راهرو. ||تیزرونده که از سرعت گویا راه را 
مینوردد یعنی می‌پیچد. (رشیدی): 
پیش میشد شریک را‌نورد 


او بدنیال میدوید چو گرد. نظامی, 


|امرکب. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آندراج) : 


(شرفنامة منیری): 

که کنو بارکش و کارکن و راه‌نورد 

صفدر و تیزرو و تازه رخ و شیرآواز. 
منوچهری. 

|اقاصد و پیک. (ناظم الاطباء). قاصد. 

(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). |پیادهرو. 

(انجمن ارا) سافری که پیاده حرکت کند. 

(ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج). ااگدا و 

بی‌خانمان. (ناظم الاطباء) (برهان) (اتتدراج), 

به ره‌نورد و راءپیما و رامرونده و 


راهنورد. راهپیمایی. رهنوردی. و رجوع به 
همین کلمات شود. ‏ " 

راه نوردیدن. آن ر 4] (مص مرکب) راء 
پیبودن. (بهار عجم). طی طریق کردن. راه 
سپردن. راه رفتن. راء پیمودن. (از آنندراچ): 
راه پیمودن. (ارمفان آصفی). رفتن. ره 
نوردیدن. و رجوع به راه رفتن و راه پیمودن و 
راه نوشتن و راه پوییدن شود. 

راه نوشتن. [ن و تَ] (سص مرکب) راه 
پیمودن. راه نوردیدن. (بهار عجم). راه نبشتن. 
راه پیمودن. راه سپردن. راه پویدن. راه رفتن. 
راه نوردیدن. (از آن_ندراج): راه پیمودن. 
(ارمفان آصفی). طی طریق کردن. و رجوع به 
راء نوردیدن و ره توردیدن و رآه پیمودن و راه 
رفتن و راه بشتن شود. 

راهنویه. [ی ] ((خ) دهی است از دهستان 


راهوار. ۱۱۸۴۱ 


خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در 
۵۳هزارگزی شمال خاوری زرقان کنار راه 
فرعی تخت طاوس به توایع ارستجان محلی 
جلگه و معتدل و مالاریایی و مردم آن ۱۸۰ 
تن میباشد. اب ده از چشمه و قنات تامین 
میشود و محصول عمده آن غلات و چفندر و 
پیثة مردم کشاورزی است. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج 4۷. 
راهنة. و ن] (ع ص, () موّنث راهن, ناف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناف اسب و 
گرداگرد آن. (از متن اللفة) (منتهی الارب). 
اگردا گردناف اسب. (ناظم الاطباء) (ستهی 
الارب). |ایکی از دو استخوان در پهلوی سینة 
اسب که هر دو راهنتان نامیده میشوند. (از 
منتهی الارپ). و رجوع به راهنتان شود.. 
دائم و همیشگی (از آقرب الموارد. بر قرار 
و ثابت. (از متن اللغق). 
- حالة الراهنة؛ آنچه | کنون ثابت و بافیست. 
(از متن اللغة). 
|امی و شراب. (ناظم الاطباء). می, (منتهی 
الارب). |الاغر بسیب بیماری و جز آن. (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
راه نهادن. [ن /نٍ 5] امسص مرکب) 
حرکت کردن. روی کردن و روی آوردن. 
عزیمت نمودن. عازم شدن. سفر کردن. براه 


افتادن* 
سپهبد گو پیلتن با سپاه 
سوی چین و ماچین نهادند راه. فردوسی, 
- چشم و گوش به راه نهادن؛ انتظار کشیدن. 
آمدن مسافری را منتظر شدن؛ 
نهاده مردم غزنین دو چشم و گوش به راه 
زبهر دیدن آن چهر؛ چوگل بهار. 

بوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی), 


راهوا. [راه] ((ج) دصیت از دسستان 
برگشلو بخش حومة شهرستان ارومیه» واقع 
در * ۰ گزی شمال خاوری ارومیه و 
۲هزارگزی شمال شوب گلمانخانه په ارومید, 
محلی است که هوای آن معتدل مالاریایی و 
دارای ۴۷۰ تن سکنه میباشد. آب راهوا از 
چشمه و شهرچای تأْمین می‌شود و محصول 
عمده آن غلات و توتون و انگور و چغندر و 
حبوب است. پشة مردم کشاورزی و صنایع 
دستی زنان کشبافی و جوراب‌بافیت. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج۴) 
راهواز. (ص مرکب, | مرکب) رهوار. فراخ 
و نرم رو. فراخ و نرم پوی؛ 


کجات آتهمه راهوار اشتران 

عماری زرین و فرمانبران. فردوسی. 

برمیان‌شان حلقه بند کسر از شمس زر 

زير رانشان جمله زرین مرکبان راهوار. 
فرخی. 

در زغن هرگز نباشد فر اسب راهوار 


۲ راهواره. 


منوچهری. 
پیش‌بین جون کرکس و جولان‌کننده چون عقاب 
راهوار ایدون چو کبک و راسترو همچون کلنگ. 


منوچهری. 
نوان و خرامان شود شاخ بید 
سحرگاه چون مرکب راهوار. . ناصرخرو. 
و در کمال حزن و ملال قطع مسافت میکردم 


کدنا گاه‌در آن صحرا شخصی که بر اسبی فربه 
و راهوار سوار بود پیش آمد. (از حییب السیر 
3 گر تهران ۲ ص ۳۷۴). رهوج؛ 
راهوار, (دهار). علج؛ راهوار رفتن اسپ. 
(تاج المصادر بیهقی). هملاج؛ اسب راهوار. 
(یادداشت مولف). |[اسب لایق راه. (افرهنگ 
رشیدی). مرکب فراخ‌گام تیز و شتاب رو و 
خوش‌راه. (ناظم الاطباء) (انندراج) (از بهار 
عجم), کنایه از سرکب فراخ‌گام باشد. 
(رشیدی). مرکب فراخ‌رو. (شرفامذ منیری). 
رهوار. (ثرفنامة منیری). اسب و شتر و استر 
خوشراه. (لغت محلی شوشتر, نسخة خطی 
معلق بکتابخانة سولف). مرکب سواری 
تندرو. (فرهنگ نظام)ء 
| گرندیدی کوهی بگشت بر یک خشت 
یکی دو چشم بر آن راهوار خویش گمار. 
بوحنیفه‌اسکافی (از قاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۷۸ 
|[نوعی از رفتار اسب که بسیار هموار بود. 
(آن ندرا اج) (بهار عجم). مقابل سک‌سک. 
(یادداشت مولف). ||باد. (بادداشت مولف). 
یه از معشوق با غنج و دلال. (لغت محلی 
شوشتر). ||کوشا: 
یکی گفتا همیشه راهواریم 
که‌رامین را ز ویسه پازداریم. 
(ویس و رأمین). 
|اطعام نرم و لذید. (لغت محلی شوشتر): و 
رجوع به رهواری و راهواری و رهتوردی در 
همین لغت‌نامه شود. 
راهواره. زر / را ( مسسرکب) زه‌آورد. 
سوغات و ارمغان و راه‌اورد. (ناظم الاطیاء), 
آرمغان و راء‌آورد. (از برهان). ارمفان و هدیه 
که از سفر برای دوستان ارتف: (رشیدی) 
(آنندراج) (بهار عجم) (از انجمن آرا: 
دست تهی نیاید گردون بخدمت تو 
مه بر طبق برآرد بر شرط راهواره. 
اثیرالدین اخسیکتی (از رشیدی). 
رجوع به رهواره و ره‌آورد و راءآورد شود. 
راهواری. (حامس مرکب) عمل راهوار. 
فراخ‌گامی و تندوتیزی. (ناظم الاطبء): 
نیم تدک‌سخنی کز عبارت فارغ 
به راهواری بیرون برم همی لنگی. 
اثیرالدین اخیکتی. 


بود با راهواریش همه لنگ 


پاچنان پی‌فراخبی همه تنگ. ‏ نظامی, 
میبرد ز روی سازگاری 
آن لنگی را به راهواری. نظامی. 
تهی‌دست کو مایه‌داری کند 
چولنگی است کو راهواری کند. نظامی. 
پا هر که بوده باشد در نظم و نثر امروز 
بیرون بوم بقدرت لنگی به راهواری. 

سیف اسفرنگ. 
ورجوع به راهوار و رهوار شود. 


راهوان. (ص مرکب) راهبان. راهدار. 
پاسبان راه. (ناظم الاطباء). راهبان, یعنی 
پاسبان راه. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۱).راهبان 
که‌به صعنی محافظ راه باشد. (انندراج), 
ااپاسبان دشمن یا دزد.|اباج گیرنه. (ناظلم 
الاطیاء). 

راهوای.((خ)! نام قصبه‌ای است در 


اینتالات متحده؛ امریکا واقع در ایالت 


" نسیوجرسی و ۶۰هزارگزی شمال ضرقی 
(نتون): این قصبه دارای کارخانه‌های 
کاغذسازی و چاپخانة مجهز میباشد. جمعیت 
آن ۲۱۲۹۰ تن است. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳) (وبستر جغرافیایی). 
راهور. [وَ] اص مرکب, !مرکب) سخنف 
راهوار. (شرفنمُمشری), اسب تیزرو و فراخ 
گام 
بود در معرض فضلم پیاده میل در میدان 
کسی‌کو زیر ران خود ز دعوی راهور دارد. 
(از مژلف شرفنامة منیری). 
راهوری. (()۲ نام قصبه‌ای است در استان 
دکین واقع در سنجاق احسمدنگر, در 
۶هزارگزی شمال باختری احمدنگر, که در 
محل انشعاب راء‌آهن بمبی - اثهآباد, و 
بمبثی - مدرس قرار گرفته است. (از قاموس 
الایعلام ترکی ج ۳). 
زاهوم. ((خ) بعضی جبل راهون را جبل 
رآهوم قبط کرده‌اند. (یادداشت مولف). 
رجوع به راهون شود. 
راهون. (لخ) روستاییت در مجاورت 
منصورة در ساحل ستد. (از معجم البلدان 
ج۴). ِ 
راهون. (اخ) کرهی در سراندیب که آدم 
ابوالبشر بر آن فرود آمد. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نام کوهی بجزيرة سراندیب که 
گویند آدم بدانجا هیوط کرد" و در آنجا معدن 
یاقوت است. و حجر راهونی منسوب بدان 
کوه‌است. بعضی آنرا رهون و بعضی رآهوم 
ضبط کرده‌اند. (از یادداشت مولف). بیرونی 
گوید: راهون مهبط آدم است و گمان میکنم 
معرب رونک باشد. در تقویت مهبط بودن 
آنجا گفته شده است که: گیاهانی در آنجا 
میرویند و پس از رویش کمی بالا صیروند و 
دوباره سرشان را بسوی زمین پایین می‌آورند 


راهوی. 


و مجدداً سر برمیکشند و بصورت گردن شتر 
درمی‌آیند و این جریان زاید: سجده‌ای است 
که فرشتگان در این زمین به آدم کردند. ولی 
صاحبان نظریةٌ اخیر نمیدانند که فرودگاه 
حضرت آدم غیر از سجده گاه اوست. (از 
اتفهیم ص ۲۳ و ۴۴). و رجوع به ص‌۸۸ 
همان کتاب شود. صاحب مجمل التواریسخ و 
التصمص گوید: و آدم چون از جهان بیرون 
رفت شیث او را بکوه سراندیب بگور کرد. 
همانجا که از بهشت بر آن افتاد. و آن را 
راهون گویند و حد آن هشتاد فرسنگ است 
اندر هشتاد فرسنگ. (مجمل التوارییخ و 
القصص ص ۴۳۲). اما کوهها که از آن دلیبل 
قبله گرفته‌اند کوه لام است بشنام:وکنوه 


راهون به سرندیب آنک آدم (ع) آنجا فروتآمد ‌ 


ونان پبایش آنجا ظاهر است. 
(مجم‌التواریخ والقعص ص ۴۶۶ و رجوع 
به ص ۴۷۲ همان کتاب شود. 
راهوفی. (ص نسبی) منسوب است به 
راهون که نام کوهی است در جزيرءٌ سراندیب, 
(یادداشت مولف). 

- حجر راهونی؛ منسوب به راهون که نام 
کوهی است در جزیرء سراندیب. (یادداشت 
مولف). حجر بزادی, باقوت رنگین سبز و 
سیاه. (از دزی ج۱ ص ۸۱. 
راهوی. [د) () رهاری, نام پردة سرود. 
(شرفنامهٌ منیری). مخفف رهاوی که یکی از 
دوازده مقام موسیقی باشد. (فرهنگ خعلی). 
نام مقامی است از موسیقی که رهاوی نیز 
گویند,لیکن بعضی گفته‌اند رهاوی قول عوام 
است. (رشنیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). نام 
مقامی است از موسیقی که به رهاوی و رهایی 
مشهور است. (لغت محلی شوشتر؛ لسخه 
خطی متعلق به کتابخانة سولف). نوایبی 
معروف. (سروری). نام مقامی در موسیقی که 


رهاوی نیز گویند. (ناظم الاطباء) (از برهان : 


قاطم). نام مقامی است از دوازده مقام 
موسیقی, و بعضی نوشته‌اند که وقت آن بعد از 
طلوع است و بعضی نوشته‌اند که وقتش از 
صبح تا طلوع؟ و بهندی آنرا راللت نامند. 


(غیاث اللغات)* 
ره راهوی گرچه بیحد زدم 
نوا در حجاز و نوا یافتم. عنصری. 
زده به بزم تو رامشگری بدولت تو 
گهی چکاوک و گه راهوی, گهی قالوس. 
منو چهری. 
راء طاعت گیر و گوش هوش سوی علم دار 
۵۰ - 2 ۷۰ - 1 
۰ ۳۱۶ - 3 


۴-شاهد عطار میّد نظر دم است. رجوع به 
شاهد مذکور در همین ماده شرد. 


راهویی. 

چند داری گوش سوی نوشخورد و راهوی:"" 
نامر هدر وه 

غزلکهای خود همی خواندم 
در نهاوند راهوی و عراق. آنوری. 
راهوی کرده بعمدا پرده‌ای 
تا بود پرده‌در پرده‌نیوش. انوری. 
نکسا در ترانه جادویی ساخت 
پس آنگه اين غزل در راهوی ساخت. 


نظامی (از آتدراج). 
مطربا قولی بگو از راهوی ۱ 
راه. راه راهوی است آندر صبوح. 
و رجوع به رهاوی شود, 
زاهویی. (ص نسبی) منسوب است به 
اسحاقبن ابراهیم معروف به ابن راهویه. (از 
انشا تسمتاتا؛ 
راهویی. (ج) اپ والهسن محمدین 
اسحاق‌بن ابراهیم حنظلی راهویی, در مرو 
دیده بر جهان گشود و در نیشابور بزرگ شد و 
در خراسان از پدر خود و دیگران حدیث 
شید. راهویی به شام و عراق و مصر و حجاز 
مسافرت کرد و درین سفرها از احمدبن حتبل 
و ابسن‌شرقی و دیگسران حسدیت شنید. 
عبدالباقی‌ین قانع و ابوحامدین شرقی و 
دیگران ازو روایت دارند. او در راه مکه 
بدست قرمطیان بسال ۲۹۷ ه.ق. کشته شد. 
(از للیاب فی تهذیب الانساب). 
راهه. [2/+] (ص نسبی, !) موب به راه. 
(ناظم الاطباء). راه مثل چارراهه. (فرهنگ 
نظام) 
<- آپ‌راهه؛ راه آپ و سجرای آپ و نهر. 
(ناظم الاطباء) 
اگذرگاه سیل. |اسیلاب. 
راه هوایی. (« ه)] (ترکیب وصفی) در 
کشورهای متمدن و پیشرفته برای حمل و نقل 
کالاو سافر بوسیلة همواپیما از رامهای 
هوایی استفاده مشود در هم کشورها امروز 
کمابیش راههای هوایی وجود دارد. در کشور 
ایران راء هوایی از سال ۱۳۰۶ ه.ش.تأسیس 
و در اين اراخر گسترش فراوانی یافته و 
هواپیماهای شرکت سهامی هواپیمایی ایران 
میان تهران و مرا کز استانها و شهرهای بزرگ 
و نیز برخی از کشورهای خارج پرواز میکنند 
و علاوه بر آنها هواپیماهای چند شرکت 
خارجی از قبیل « ک-ل - ام» و «ارفرانس» 
و جز آن بین تهران و مرا کزبزرگ کشورهای 
جهان در پرواز است. در تهران فرودگاه 
مهرآیاد و در شهرهای دیگر نیز فرودگاههایی 
برای نشستن هواپیماها ساخته شده است. 
رجوع به کتاب کیهان سال ۱۳۴۲ ص ۱۰۱۸ 
و جفرافیای ايران و اروپا تألیف هیأت مولفان 
ص ۵۶ شود. 
رآهپی. (ص نسبی) از «راه» بمعنی طریق + 


و 


«یا» نمیت هر چیز مشسوب به راه. (قرهنگ 
نظام). |اسافر. (ناظ‌الاطباء), کاروانی. 
سفری. (یادداشت مولف)؛ 
زمین هفت کشور به شاهی تراست 
سپاهی و گاهی و راهی تراست. 
از من بردی تو دزد بی‌رحمت 
دزدان نکنند رحم بر راهی. تاصر خسرو. 
این جهان راهست و ما راهی و مرکب. خوی ماست 
رنجه گردد هر که از ما مرکیش رهوار یست. 
ناصرخسرو. 
|[را‌رونده. (ناظم.الاطباء) (برهان) (فرهنگ 
نظام) (آتندراج). سالک. رونده: 
نپیمایی بدل راه تباهی 
کزورسته نگردد هیچ راهی. 
(ویس و رامین). 
به را شبوق مرا ضعف مائع است سلیم 
ترا چوقوّت رفتار هست راهی باش. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم). 
<- رای نمودن؛ روانه ساختن. برفتن 
واداشتن. گسیل کردن: علم‌خان که بنی‌عم از 


هفتصد سوار اففانی در تحت اختیار داشت به 


فردوسی. 


آذریایجان راهی نمود که برده در قلعهٌ ارومیه 
به حفاظت نگاهدارند. (تاریخ زندية گلستانه), 
اانان لواش. (ن_اظم الاطباء) (از برهان) 
(آندراج), قسمی از نان بود که پیشتر برای راه 
مسافر پخته ميشد. (فرهنگ نظام)؛ 

باده خوردی ولیک ماهی نه 

دوغ خوردی ولیک راهی نه. 

سنایی (از فرهنگ نظام). 

||عاقل, فهمیده. خردمند: سلطان مسعود... 
راهی تر! و بزرگتر و دریافته‌تر از آن بود که تا 
خواجه احمد حسن بر جبای بود وزارت 
یکی دیگر دهد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۴۹ .. 
راهی.(ع ص) اسم فاعل از ريش «رهو» 
که به اعلال «راه» میشود. فراخ. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به راو در 
همین لفت‌نامه شود. 
زا ه یاب . (نف مرکپ) راميابنده. 
راه یایند ه. زب د /د] (نسف مرکب) 


. پیدا کند؛راه. راویاب: 


بهر زیر برگی شتابنده‌ایست 
بهر متزلی راه‌یابنده‌ایست. 
||درآینده. داخل‌شونده. واردشونده. 
زاه یابیی. (حامص مرکب) عمل راهیاب. راه 
یافتن, 
راه یافتن. اتْ] (مص مرکب) پیدا کردن 
راه. اهتداء. (تاج السصادر بیهقی). تهدی. 
مشی. (منتهی الارب): 
اگرراه یابد کسی زین جهان 
باشد ندارد خرد در نهان. 
تا راه توان یافتن به دریا ز ستاره 


نظامی. 


فردوسی. 


راه یافتن. ۱۱۸۴۳ 


تا دور توان گفت به توشه ز فیافد. 

عنو چهری. 
راه بازیافتن؛ هدایت شدن. (بادداشت 
مولف): و بپارسی [ثوابت را] پیابانی خوانند 
ازیرا که گم شده بدان راه بازیابد به بیابان و 
دریااندر. (تفهیم). 
|اجا گزیدن. جای‌گرفتن. اتصال یافتن. 
پیوستن. متصل شدن؛ 


هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری 
در دل نیافت راه که آننجا مکان تست. 
سعدی. 
قطره بدریا چودگر راه یافت 
نام و نشانش همه دریا شود. اوخدی. 


ا[نفوذ یافتن. رسوخ کردن. تسلط پیدا کردن. 
رخنه کزدن. اثر کردن. مسلط شدن؛ 
همه کشورم کوه و دره است و چاه 
نیابد برین بوم و بر دیو, راه. فردوسی, 
چون درو عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت 
کاخ‌ها شد جای کوف و باغها شد جای خار. 
قرخی. 
و چون ترسیدند [طفرل و سپاهش ] ... به 
تعجیل براندند تا سوی نا روند که رعبی و 
فزعی بزرگ برایشان راه یافته است. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۶۰۶). اما انقدر دنم که از 
امیرک نامه رسیده است بحادلة آلسونتاش و 
حال این خداوند دیگر شده است و نومیدی 
سوی او راه ییافته (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۶۵۲). چون لختی خال راه یافت به 
خلافت عباسیان. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۶۶۵). اما خرج به انداز دخل کن تا نیاز 
آندر تو راه نیابد. (قابوسنامه). 
چو زین منزلگه کم‌بیش‌ها بیرون شود زآن‌پی 
نیابد راه سوی او زیادتها و نقصانها. 
ناصرخسرو. 
نظم نگیرد بدلم در غزل 
راه نیابد بدلم در غزال. ناصرخسرو. 
و اول خللی و خرابی که در اصطخر راء یافت 
آن بود. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۶). چون 
از ملک [جمشید ] چهارصدواند سال 
بگذشت و دیو بدو راه یافت و دنیا در دل ار 
شیرین گردانید... (نوروزنامه). تحیر و تردد 
بدو [شیر ] راه یافته است. ( کلیله و دمنه). بطر 
آسایش... بدو [شتربه ] راه یبافت. ( کلیله و 
دمنه). و مثال این همچنان است که مردی در 
حد بلوغ بر سر گنجی افتد که پدر از جهت او 
نهاده باشد فرحی بدو راه یابد. ( کلیله و دسه). 
که‌فاد کلی در سلک و دین راه یابد. 


۱ ( گلستان), غازان‌خان... درآمد و اندیشه... 


اشت و همگی همت بر آن مصروف داشت 


۱-درچ فیاض: داهی‌تر. و در این صورت 
شاهد یت. 


۱۱,۸۹۴ 


که تدارک خللها که بهامور ملک را یافته بود 
کند.(تاریخ غازانی ص ۲۵۲). 

نیست جز بیرون درء جای اقامت حلقه را 

راه در دلها نیاید چون بود گفتار» کج. 


راهیافته. 


صائب. 
||دسترس پیدا کردن. موفق شدن. توفیق 
یافتن. اجازه یافتن؛ و نامه نپشته آمد نزدیک 
آغاجی بردم و راه یافتم تاسعادت دیدار 
همایون خداوند [معود ] دیگر باره یافتم. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۵۱۱). پس رقعتی 
نبشت [بونصر مشکان ] بامیر [مسعود ] و مرا 
[بهقی را] داد و ببردم و راه یافتم و برسانیدم. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۵۱۲). 
چون نباشدت عمل راه نیابی سوی علم 
نکند مرد سواری چو نباشدش رکاب. 

تام خر و: 
یکی به تیم سپنجی همی تیابد راء 
ترا رواق ز نقش و نگار چون ارم است. 

تا رو 
اغتئاث؛ راه یافتن بسوی چیزی. (منتهی 
الارب). اااطلاع یافتن. آگاه شدن. پی بردن. 
آ گاهی‌یافتن. معرفت یافتن. رسیدن: 


۳ بیگانه پردخت کن جایگاه 

بدین راز ما تا نیابند راه. فردوسی. 
نیابی به چون و چرا نیز راه 

نه کهتر بر این دست یاید نه شاه. فردوسی. 
نیابد بدو نیز اندیشه راه 

کهاو برتر از نام و از جایگاه. فردوسی. 


راه‌یافته. [تَ /ت] (نمف مرکب) کسی 
که‌راه اصلی و متقیم را پیدا کرده باشد. 
||هدایت‌شده. ||واصل. (فرهنگ فارسی 
تن 

راهی ساختن. (تْ) (مص مرکب) روانه 


ساختن. روان کردن. عزیمت دادن. گسیل . 


داشتن؛ 
پس آنگاهی جمازه ساخت راهی 
بر ایشان گونه گونه‌ساز شاهی 
ببرد از بهر دختر هرچه بایست 
یکایک هر چه شاهان را بشایست. 
(ویس و رامین). 
راهی شدن. اش ذ] (مص مرکب) روانه 
شدن و سفر کردن. (تاظم الاطباء), براء افتادن. 
(یادداشت مولف). روائه شدن. (بهار عجم). 
جباری شدن. روانه گشتن. روان شدن. 
عزیمت کردن. راه رفتن؛ 
بسیل نوبهار از جا نمی‌خیزد غبار من 
خوش آن رهرو که تا گویند راهی شو روان گردد. 
صائب تبریزی (از بهار عجم). 
ظلمت از هستی است ورنه رهنوردان عدم 
شمم جان خاموش میسازند و راهی مشوند. 
صائب (از بهار عجم). 


- راهی شدن خون؛ روان شدن آن. جاری 


شدن آن. بمجاز» بهدر رفتن آن: 
در بیاباتی که شمشیر تواش یک جاده است 
من | گراز پا نشینم خون من راهی شود. 

ملاقاسم مهدی (از بهار عجم)ء 
)اسفز کرد (ناظم الاطباء) سفری شدن. 
بسفر شدن. حرکت کردن برای سفر. سفری یا 
راهی دور را آغاز کردن یا عازم آن شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
ای سفرساز هر چه خواهی شو 
برکن اين شاخ و برگ و راهی شو. 

زلالی (از بهار عجم). 

گفت شمی‌الدین بشو, راهي شو. (مزارات 
کرمان ص ۴۴ 
|[به اصطلاح, اغلام کردن. (بهار عجم). لواط 
کردنة 
اکن او راهی به راهی آرزو کام 


۱ حیا ماندش ز در گم کرده پیغام. 


ِ (از بهار عجم). 

توراهی شو که من در خانة اینه خوابیدم. 
یدل از بهار عجم 
راهیی کردن. (ک د] (مص مرکب) روانه 
ساختن. عازم کردن, گیل داشتن. فرستادن. 


به رفتن داشتن, 
راهی کردن کسی را؛ روانه ساختن وی 
(یادداشت مولف). 


زاه یوز. انف مرکب) سخت جویندهُ راه. 
(ب‌ادداشت مولف). راهجوی. رهجوی, 
رهیوز. (یادداشت مولف). 


راهیة. [ی ] (ع ص, () نمت فاعلی از ريشة 
رهو. زنبور عسل را گویند بسبب سکون و 
کندی که در پرواز دارد. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللقة). زنبور عسل. (ناظم الاطباء) 
(آتتدراج ||می. (آنتدراج). 

ژاای.() رأی. (نس‌اظم الاطسباء). فکسر. 


آصنفی) (ن_اظم الاطباء) (از شعوری 
ج آورق ۶)(مجموع مترادفات). اندیشه, 
(آتندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(ارمفان اصفی) (بهار عجم) (مجموعة 
مترادفات). در عربی بمعنای تدبیر و مقتضای 
عتقل. (برهان). پنداهتی. تأمل. (ناظم 
الاطباء). نقشه. طرح. (ولف). تدبیر. (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر, 
نسخه خطی مععلق بکتابخانة مولف) (از 
شموری ج آورق ۶ (از برهان). آئچه پیش 
دل آید. (از شرقنامةٌ منییری): 

مراگفت خوب آمد اين رای تو 


به نیکی گراید همه پای تو. فردوسی, 
به آواز گفتند ما کهتریم 

ز رای و ز فرمان تو نگذریم. فردوسی, 
کنون‌شهر ايران سرای تو است 

مراره‌نماینده رای تو است. فردوسی. 


"(آنیدراج) (غیاث اللغات) (بهار عجم) (ارمفان ۰ 


رای. 


که‌جز کشتن و خواری و درد و رنج 
زکهتر نهان کردن رای و گنج. ‏ . فردوسی, 
رزبان گفت چه رای است و چه تدبیر همی 
مادر این بچگکان را ندهد شیر همی. 
ملوچهری. 
در خواست [خواجه احمد حسن ] تا ایشان 
[اریارق و غازی] را بتازگی دلگرمی بوده 
باشد آنگاه رای, رای خداوند است. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۲۳). امیر گفت: من همةً 
شغلها بدو خواهم داد. و بر رای و دیدار وی 
هیچ اعتراض تخواهد بود. (تاریخ بیهقی). چه 
رای امام مرحوم القادربائه... ستاره‌ای بود 
درخشده. (تاریخ بجهقی چ ادیپ ص ۳۱۰). 
نامه توقیعی رفته است تا... احمدین الحین... ‏ 
ببلخ آید... تا تمامی دست محنت از وی کوتا 
اید و دولت ما با رای و تذبیر وی اراسته 
گردد.(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۶۸۵). پدر ما 
هرچند مارا ولیعهد کرده بود... در این 
آخرها... ستی بر اصالت رای بدان بزرگی... 
دست یافت... ما را به ری ماند. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۷۳). 
چنان کرد مهراج کو رای دید 
که رایش سپهر دلارای دید. 
رای سلطان معظم خسرو خسرونشان 
معجزات فتح را بنمود در مشرق عیان, 
أمیر معزی. 
قضا ز وهمش پیوسته پیشرو گردد 
قدر ز رایش پیوسته راهبر دارد. 
مس‌عودسعد, 
کلیله گفت چیست این رای که اندیشیده‌ای؟ 


اسدی. 


( کلیله و دمنه). رای هر یک برین مقرر که من 

مصییم. ( کلیله و دمنه ص ۱۷۲). آنچه به رای 

و حیلت توان کرد بزور و قوت دست ندهد. 

( کلیله و دمته). 

ملک را رای تو چون شب را طلوع مشتری 

خصم را عزم تو چون مه رابنان مصطفی. ‏ . .ر 
عبدالواسع جبلی 

شهاب رای ترا اسمان فخر سیر 

سحاب جود ترا بوستان فضل مسیل. 
عبدالواسع جبلی, 


از رای توصیقلی فلک را 
هفت آینه در دکان ببینم. 
رای تو به اسمان ندا کرد 
کای طفل معاملت تعلم 


حقی که نه از وقاست بگذار 


خاقانی. 


رایی که نه از وفاست مگزین. خاقانی. 
رای آن زد که از کفایت و رای 
خصم را چون بسر درارد پای, نظامی. 


دختر رای را به عقل و به رای ۱ 
خواست و اورد کام خویش بجای. نظامی, 
تا مگر از روشنی رای تو 


سر نهم آنجا که بود پای تو. نظامی. 


رای. 
وگر من با توام چون سایه با تاج 
بدین اندرز رایت نیست محتاج. نظامی. 
گفت‌جوان رای تو زین غافلست 
بی خبری زآنچه مرا در دل است. نظامی, 


روی تو بدید عقل را رای برفت 

قدت بچمید و سرو از چای برفت. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

درارند پیاد روئین ز پای 


جوانان بلیروی و پیران به رای. سعدی, 
اگرجز تو داند که رای تو چیست 

بر آن رای و دانش بباید گریست. ‏ سعدی. 
طریقی بیندیش و رایی بزن 

که رای تو روشن‌تر از رای من. سعدی, 


فکر خود و رای خود, در عالم رندی نیست 
کفر است در این مذهب خودیینی و خودرایی. 
حافظ. 
چو پیش رایت رایت بدید و سایه مود 
ز چه ز پیروی آفتاب بیزاری. 
رفیع‌الدین لنبانی (از شعوری). 
وآنکس که شد متابع رای تو قد نجی 
وآنکو خلاف امر تو ورزید قد هلک. 
؟ (از مجموعه مترادفات). 
عقد؛ رای و فکر. (منتهی الارب), نجیح؛ مرد 
رای درست. (منتهی الار ب). 
- بدرای؛ بدانديشه. ناصواب‌اندیش. مقابل 
نیک رای و نکورای: 
بگفت این و رخ سوی جاماسب کرد 
که‌ای شوم بدکیش و بدرای مرد. فردوسی. 
یک بدرایی با خلق جهان 
که‌بدی نیک سوی جانت رساد. 
مرد بدرای گفت او نشنید 
گوهرزشت خویش کرد پدید.. ‏ نظامی. 
و وزیر او [دارا] بدسیرت و بدرای و همه 
لشکر و رعیت از وی نفور. (فارسنامة ابن 


بلخی ص ۵۷), 


خاقانی. 


-باک‌رای؛ پا کیزهرای, پا ک‌اندیش. 


نیک‌اندیش. که انديشة پا ک و خوب داشته 
باشد؛ 

بفرمان پیفمبر پا ک‌رای 

گشادند زنجیرش از دست و پای. 
و رجوع به پا کیزه‌رای شود. 

< پا کیزهرای؛ پا ک‌اندیش. یک‌اندیش. که 
اندیشه نیکو دارد؛ 

بپرهیزگاران پا کیزه‌رای 
بپاریک‌بینان مشکل‌گشای. 
چنین شد در آن داوری رهتمای 
که‌مردی هنرمند و پا کیزه‌رای. 

و رجوع به ترکیب پا ک‌رای شود. 
- پخه‌رای؛ خردمند و مجرب. باتجربه. 
باتدییر. مدبر. عاقل : 

شنید این سخن مرد کارآزمای 
کهنسال پرورده و پخته‌رای, 


سعدی, 


نظامی. 


نظامی, 


سعدی, 


پریشان‌ران؛ پریشان‌فکر. که فکر و اندیشه 
پریشان و در سم دارد. پریشان‌خاطر. 
تاصواب‌اندیش. که اندیشه مشوش دارد. و 
رجوع به ماد شوریده‌رای شود. 

- پسندیده‌رای؛ که اندیثة ستوده دارد. که 
فکر درست و نیکو دارد. که تدبیر خوب و 
پدندیده دارد. ستوده‌نظر. دارای عقیده و نظر 
پسندیده: پیری گریز و پسندیده‌رای با چند 


سوار نامزد کردند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 


ص ۱۸۹ 

شهنشاه گفت ای پسندیده‌رای 

سخنها که پرسیدی آرم بجای. سعدی, 
پسندیده‌رایی که بخشید و خورد 

جهان از پی خویشتن گردکرد. . سعدی, 


تاریک‌رای؛ تیره‌رای. ناصواب‌اندیش. 


بداندیش, کبه انندیشة تیره و تاریک دارد. 


مقابل زوشن‌رای؛ٌ تاروز روشن شد آن 
تاریک‌رای میلفی راه رفته بود. ( گلستان). و 
رجوع به تیره‌رای در ذیل همین ماده و 
تاریک‌رای دز حرف «ت» شود. 

- تبه‌رای؛ تبا‌رای. تباه‌اندیش. که فکسر و 
اندیشه فاسد دارد. که تدبیر نابجا و تباه دارد؛ 
مغان تبه‌رای ناشسته‌روی 

بدیر آمدند از در و دشت و کوی. (بوستان). 
- تدبیر و رای؛ تدبیر و انديشه, فکر و تدبیر. 
فکر و رای؛ 

سعید آورد قول سعدی بجای 

که تدبیر ملک است و تدییر و رای. سعدی. 
< تیره‌رای؛ تاریک‌رای. که اندیشه نادرست 
و تاریک دارد. که فکر نایجا و تیره دارد؛ٌ 


چو خدمت پندیده آرم بجای 
نیندیشم از دشمن تیره‌رای. سعدی. 
بخندید و بگریست مرد خدای 
عجبذافيت نتگین‌دل تیره‌رای. (بوستان), 
دلا هشیشه مزن رای زلف دلیندان 
چو تیره‌رای شدی کی گشایدت کاری. 

۱ حافظ. 
<- تیزرای؛ تیزهوش. دارای اندیشه و رای 
سریع. 


چافی‌رای؛ که فکر جفا و جور دارد. که در 
انديشة ظلم و ستم باشد. که در جفا و جور 
اندیشد. که قصد جفا و جور دارد. که درشت 
خوست؛ 

خاص کردش وزیر جافی‌رای 

پا جفا هیچکس ندارد پای. نظامی. 
- خام‌رای؛ که فکر ناپخته دارد. که انديشة 
غلط و ناپخته دارد. مقابل پخته‌رای: 


توای طفل نایخَه خام‌رای 

مزن پنجه با شیر جنگ آزمای, نظامی, 
و رجوع به پخته‌رای شود. 

خض‌جسته‌رای؛ فرخنده‌رای. رجوع به 
فرخنده‌رای در ذیل همین ساده شود. 


رای. ۱۸۴۵ ۱ 


- ||صفت و موصوف مقلوب: رای خجته؛ 
وگر چو تاج فریدون شد از شکوفه درخت 
خجته رای تو چون رایت فریدون باد. 

آمیرمعزی. 
< خوب‌رای؛ که فکر خوب دارد. که اندیشة 
نیکو دارد. که تدبیر نیک دارد. صائب‌نظر. 
نیک‌اندیش. به‌اندیش: 


چنان کرد گنجور کار آزمای 
که‌فرمود شاهنشه خوب‌رای. نظامی. 
هزار آفرین بر زن خوب‌رای. نظامی, 


- خودرای؛ ستبدالری, که بفکر و انديشة 
خود کار کند. که بخواست خود کار کند. که از 
روی رای و اراد شخصی در کارها گام 
بردارد. که بنکر و عقید؛ دیگران وقمی ننهد و 
بکار نبندد. خودکامه. مستبد: کار ری و جبال 
چنین شد و لشکری... زیر و زبر گشت.., و 
خداوند جهان [سعود] شادی‌دوست و 
خودرای» و وزیر [خواجه احمد عبدالصمد ] 
مستهم و ترسان. (تاریخ بمهقی چ فیاض 
ص۵۳۸ 
گنهکارو خودرای و شهوت‌پرست 
به غقلت شب و روز مخمور و مست. 
سعدی, 
ابسلهی خودرای و نساجنس خیره‌درای, 
( گلستان). و خودرای سبکسر سروری را 
نشاید. (مجالس سعدی ص ۲۶). 
- خیره‌رای؛ که فکر ابجا دارد. که اندیشةً 
خیره و کج دارد. که تدییر ناصواب دارد؛ 


گرت برکند خشم روزی ز جای 

سرانسیمه خوانندت و خیره‌رای, سعدی, 
جوانی معجب خیره‌رای سرکش و سبک‌پای, 
( گلستان), 

نشاید چنین خیره‌رای و تباه 

که‌بدنامی آرد در ایوان شاه. سعدی. 


رجوع به خیره شود. 
< دیورای؛ که فکر و انديشة دیو دارد. که 
دارای اندیشة اهریمنی است 
گفتم از طبع دیورای بترس 
عجز من بین و از خدای بترس. 

نظامی, 
رجوع به دیو شود. 
- رای آمدن؛ اراده کردن. مسصمم شدن بر 
کاری.نظر پیدا کردن به امری. بر سر آن شدن, 
اعتقاد یافتن. تصمیم به کاری گرفتن. اراده 
کاری‌کردن؛ 
بجتبید مر سام را دل ز جای 
بدیدار آن کودک آمدش رای. 
که‌گر شاه را دل نجنید ز جای 
سوی شهر ایران نیایدش رای. 
که‌تا او نگردد ببالای من 
نیاید بدیگر کسی رای من. 
کنون‌سلم را رای جنگ آمده‌ست 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


۷ 


۶ رای 


که‌یارش ز دژهوخت‌گتگ آمت 
فردوسی. 
وزآن پس همان کن که رای آمدت 
روان و خرد رهنمای آمدت. فردوسی. 
آنچه دزدان رارای امد بردند و شدند 
بد کسی نیز که با دزد همی یکسره شد. 
لیئی (از تاریخ بیهقی). 
بباغ اندرون مرغ پران ز جای 
نشیند بر آن شاخ کایدش رای. اندی. 
هر که با اوت همی صحبت رای اید 
بررس ای پور نخست از ره و رفتارش. 
تاصرخسرو 
رای‌برگشتگی؛ ناصواب بودن اندیشه و 


در آنشب که از رای‌برگشتگی 
درآمد به اندیشه سرگشتگی. 


بای 


< رای پیر؛ فکر پیر. اندیشة پخته. فکر" 


مجرب؛ 

باشد جهان پیر جوان تا او 

با رای پیر و بخت جوان باشد. معودسعد. 

تا جهان پیر جوان سیماست باد اندر جهان 

رای پیرش را مدد بخت جوان انگيخته. 
خاقانی. 

جوانا سرمتاب از پند پیران 

که‌رای پیر از بخت جوان به. حافظ. 

رای پیش اوردن؛ رای نیکو زدن. تدبیر 

نیکو عرضه داشتن. اظهار رای صائب و 

درست. نظر درست دادن؛ 

چنان دان که شاهی مر او را سزاست 

که‌دور فلک را یششيد راست 

همیشه غم پادثاهی خورد 

خود و موبدش رای پیش اورد. فردوسی. 

- رای تاریک؛ فکر تاریک. اندیشة تیر». 

اندیشه‌ای که روشن نباشد. فکر پریشان و 

درآميخته به اضطراب و نگرانی؛ 


بدین کس فرستم بنزدیک اوی 


درخثان کنم رای تاریک اوی. فردوسی, 
ببودند یکسر بنزدیک آو 

درخشان شد آن رای تاریک او. فردوسی, 
سواری فرستم بنزدیک تو 

درخشان کنم رای تاریک تو. فردوسی. 
چو جفت من آید بنزدیک تو 

درخشان کد رای تاریک تو. فردوسی. 


- رای جهان آرا؛ رای روشن‌کنند: جهان. 
اندية روشن و تابنا ک‌کند؛ عالم* 

سر تلیم نهادیم به حکم ۳ رایت 

تاچه اندیشه کند رای جهان‌ارایت. سعدی. 
رای خردمند؛ انديثة خردمند. فکر آدم 


عاقل. تدبیر بخرد: 
عاجز شده‌ست رای خردمند از دو چیز 
تدبیر کار کردن ژن؛ حکم کودکان 


زن پای نگسلد ز رکاب هوای نفی 


کودک همی رود شده از دست او عنان. 
-رای خوب؛ قکر.خوب. انديشة نیکو. تدبیر 
یک: 
دارد از رای خوب خویش وزیر 
درد از غوی یک خیش ندیم 

بوحنیفه اسکافی (از تاریخ بهقی). 
< رای درست (درست و راست)؛ رای 
صواب. رای راست. فکر درست. اندیشة 
صحیح؛ گفت ای خواجه رای درست و راست 
این است که تو دیده‌ای و بگفتی. (تاریخ بیهقی 
3 فیاض ص ۱۶). امیر گفت رای درست این 
است که خواجه گفت. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص ۲۸۵). احمد عبدالصمد او را و شاه ملک 
را مدد میداد هم به رای درست و هم بر شغل و 
تامهای سلطانی تا کار بدانجا رسید. (تاریخ 
جبیهقی چ ادیب ص 4۷۰۲. و رجوع به ترکیب 
رای راست در ذیل همین ماده شود. 
<- رای راست؛ رای درست. رای صواب: هر 
که درگاه ملوک لازم گیرد... و بتای کار .بر 
کوتاه‌دستی و رای راست نهد... هر آینه مبزاد 
خویش... او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 
دمته). و رجوع به ترکیب رای درست در ذیل 
همین ماده شود. ‏ 
رای روشن: اندیثة روشن. فکر روشن. 
نظر و عقید؛ روشن. اندیشة درخشان. مقابل 
رای تاریک: ميخواستيم وی را با خویشتن 
بیلخ بریم... در مهمات ملکی که در پیش 
داریم با رای روشن وی رجوع کنیم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۷۱). و مهمات سخت 
بسیار است و آن را کفایت نتوان کرد جز 


بدیدار و رای روشن خواجه. (تاریخ بهقی چ 


فیاض ص ۱۵۱). 
را متایعت رای روشن تو کند 


نز که واجبست تتابع طریق اولی را. 


سلمان ساوجی, 
رای شاهی؛ انديشة پادشاهی. عقیده و نظر 
و تدبیر سلطلت؛ 
کنون بشنو ای نامور کیقباد 
سخن گویم از رای شاهی و داد. . فردوسی. 
رای صواب؛ اندیشة درست. فکر صحیح. 
تدبیر صواب. اندیشة صائب. رای راست 


دادگری دید به رای صواب 

صورت بیدادگری را به خواپ. نظامی, 
تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 

تا باز چه انديشه کند رای صوابت. حافظ. 


رای نادرست؛ اندیشه ناصواب. فکر 
نادرست. تدبیر ناصواب. مقابل رای درست: 
و مراگفت مقصود آن بود که از خویشتن 
بیگٌاهی من از این خلوت و رایهای نادرست 
بازنمایی. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۶۵۹). 


رای تکود عبر نکم فکر خوب. دیف 


رای. 


نیکو. رأی صواب: 

نه تدبیر محمود و رای نکوست 

که‌دشمن نداند شهنشه ز دوست. (بوستان). 
رای یک شدن؛ متفق شدن. بیک خیال 
بودن. (ناظم الاطباء). همفکر گشتن. هم عقیده 
گر دیدن. 

< روشن‌رای؛ که فکر روشن دارد. که دارای 
انديشة روشن و تابنا ک ابست. روشن‌فکر. 
مقابل تیره‌رای. مقابل تاریک‌رای: چسدبار 
مرا [ابوالفضل بیهقی را] گفت سبحان‌الُ 
العظیم! چه روشن‌رای مردی بود بوتصر 
مشکان. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .4۵٩۱‏ 
ندهد هوشمند روشن‌رای 

به فرومایه کارهای خطیر. (گلسجان): 
گه‌بود کز حکیم روشن‌رای 


برنیاید درست تدبیری. (گلستان). 


رجوع به روشن شود. 

<روی و رای چیزی یا کاری؛ صورت و 

تدبیر ان 

اغیار حیله‌ساز و دغل‌باز نا گهان 

در ما فروشدند و دگر گشت روی و رای. 
ملک‌الشمراء بهار. 

اش سوریدهرای؛ پبریشان فکسر. 

ناصواب‌اندیش. پریشان‌خاطر. آشفته خاطر. 

که فکر پریشان و شوریده دارد. که انديشه و 

فکر صائب و درست ندارد؛ 

کشنده‌دو سرهنگ شوریده‌رای 

بنزد سکندر گرفتند جای. نظامی. 

چه جایست اینکه بس دلگیر جایست؟ 

که‌زد رایت؟ که بس شوریده‌رای است. 

نظامی. 

رجیع به ترکیب پریشان‌رای در ذیل همین 

ماده و کلمهٌ شوریده شود. 

فرخنده‌رای؛ مبارک‌رای. فرخ‌اندیش. 

نیک‌اندیش. نیکورای. نیک‌رای, که دارای 


عقیده و نظر نیکو باشد؛ٌ بت 
چو پرسیدی از ما به فرخنده‌رای 
بگوییم چون بخت شد رهنمای. نظامی" 
عجب ماندی ای یار فرخنده‌رای 
تراکشتی آورد و ما را خدای. سعدی, 
درویش تیک‌سیرت فرخنده رای را 
نان رباط و لقمة دریوزه گو مباش. 

( گلستان). 
که‌ای پیر دانای فرخنده‌رای. (بوستان). 
رجوع به نیک‌رای و نیکورای و فرخنده‌رای 
شود. 


< کندرای؛ ست‌رای. ضعیف‌رای. که دارای 
فکر تیز نباشد. که تیزاندیش و باهوش نباشد: 
اگرکندرای است در بندگی 
ز جانداری افتد به خربدگی. 
و رجوع به کند شود. 

- کینه‌رای؛ کینه‌توز. که کینه‌ورزی انديشد. 


(بوستان). 


رای. 
که در اندیشة یکار بردن کینه و دشمنی"اسبت»* 
رجوع به کینه شود. 


متانت رای؛ استواری تدبیر. مستانت 
اندیشه؛ و ما را فتنه ایشان [سلجوقیان ] 
ملقطع شود بتدبیر صائب و متانت رای. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۸۷ که ما را بر 
رایهای تو هیچ اعتراض نیست تا بدل قوی 
این خلل را بکفایت و کاردانی و متانت رای 
دری‌ایی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۷ 
رجوع به متانت شود. 

<- نکسورای؛ نیک‌ان‌دیش. نکوتدییر. 
تیک‌تدییر. که انديشهة خوب و نیکو دارد. 
خوب‌انديشه. نیک‌رای. که عقیده نکو دارد. 
رجوع بترکیب رای در ذیل همین ماده و نیز 
نکو و نیکو شود. 

<- نکوهیده‌رای؛ ناصواب‌اندیش. زشت‌رای, 
که‌ن‌ظر و عسقید: ناپسند دارد. مقابل 


پسندیده‌رای: 

ملک را دل رفته آمد بجای 

بخندید و گفت ای نکوهیده‌رای. (بوستان). 
رجوع به نکوهیده شود. 

- یک‌رای؛ نکورای. که اندیشه و فکر نیک 
دارد. نیک‌اندیش: 

چنان داد فرمان شه نیک‌رای 

که‌رسم مفان کس نیارد بجای, نظامی. 
نگفتم جز این با کس ای نیک‌رای 

وگر گفته‌ام باد خصمم خدای. نظامی. 
که‌اين را یکار آور ای نیک‌رای 

که‌من حق آن با تو آرم پجای. نظامی. 
پسر پیش‌بین بود و کارآزمای 

پدر را نتا گفت کای یک‌رای. (پوستان). 
که‌دستم به رگ برنه ای نیک‌رای 

که‌پایم همی برنیاید ز جای. سعدی, 
الا ای نیک‌رای نیک‌تدبیر 

جوانمرد جهان‌طبع و جهانگیر. سعدی. 
نکوکاری از مردم نیک‌رای 

یکی رابده مینویسد خدای. سعدی, 


رجوع به نکورای در ذیل همین ماده شود. 
- هارون‌رای؛ دارای تدبیر و نظری چون 
هارون وژیر و برادر موسی. که فکر و انديشة 
بلند دارد. که تدبیر و اندیشه‌ای چون هارون 
دارد* 
فلک به پیش رکاپ وزیر هارون‌رای 
نطاق بسته به هارونیست اینت عجب. 
خاقانی. 

رجوع به هارون شود, 
- همرای؛ همفکر. هم‌عقیده. متفق‌الرای. 
هم‌پیمان. همداستان؛ 
ز قومی پرا کنده‌جمعی بکشت 
دگر جمع گشتند و همرای و پشت. 

(بوستان). 
رجوع بهمین ترکیب در حرف «ه» شود. 


< یکرای شدن؛ متفق شدن. همداستان شدن. 
بیک خیال بودن. (ناظم الاطباء). همرای 
شدن. همرای گشتن. همقکر شدن. رجوع به 
یک شود. 

- امتال: 

رای‌الیل علیل, نظیر 

اندیشه صحیح نباشد سقیم راء 

صائب از مثال و حکم دهخدا ج۲ ص ۸۶۲. 
|اصلاح. صواب. تدبیر. تدبیر نیکو. عقید 
خوب و راست. مصلحت. اقتضا. فرمان. نظرءٌ 
به آین‌گشسب آن زمان شاه گلت 

که‌از رای دوریم و با درد جفت. فردوسی. 
آزین مایه گر لشکر افزون بود 

ز مردی و از رای بیرون بود. فردوسیءٌ 
ار مسعود نیک از جای بشد و در ساعت 
کس فرستاد به نزدیک... که هشیار باشید و 
يِق کنید و سلاح با خویش دارید که 


رایچنین: میینماید. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۱۳۳). امیر بازگشت و... روز سیم بار داد 
و گفت کارها آنچه مانده‌است بباید ساخت که 
سوی کابل خواهیم رفت تا آنجا بر جایی که 
رای واجب کند حرکت کرده‌اید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۸۲). 


چون رایها زد جدبیر مملکت 
رای تو همرهان قضا و قدر شود. 

مسعودبط. 
رای آنکه ز عشق تو روی برتابم 
جای آنکه بجوی تویگذرد آبم. خاقانی. 
تن | گرجان زیان کند لب تو کار جان کند 
دل خاقانی آن کند که بود حکم و رای تو, 

خاقانی. 

جهان بیرون مباد از حکم و رایت 
زمین خالی مباد از خاک‌پایت. خاقانی. 
سر تبیلی نهاديم بحکم و رایت 
تا چه انذیشه کند رای جهان‌ارایت. سعدی 
چوینده‌زانی: که رای جوید. که صلاح و 
مصلحت و صواب خواهد؛ 
دل زن همان دیورا همست جای 
ز گفتار باشند جوینده‌رای. فردوسی, 
|ایمجاز, علاج. چاره. رام 


جز از بازگشتن ترا رای نیست 
کهبا جنگ خسرو ترا پای نیست. فردوسی, 
اگربر درخت برومد جای 

نیابم که از بر شدن نیست رای 
توانم مگر پایگه ساختن 

بر شاخ آن سرو سایه‌فکن. 

که‌انرا که خواهد کند شهوربخت 
یکی بی‌خبر برنشاند بتضت 

برین» پرسش و جنبش و رای نیست 
که‌با داد او بنده را پای نیست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
||تصد. (از شرفنامه منیری). ععزم. عزیست. 
صریمت. (یادداشت مرحوم دهخدا). میل. 


رای. ‏ ۱۱۸۴۷ 
تمایل. (فررهنگ غفاری). اراده. آهنگ 


زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاز 
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. 


رودکی. 
چنین گفت پس طوس با شهریار 
که‌از رای تو نگذرد روزگار. فردوسی. 
به رای خداوند خورشید و ماه 
توان یافت پیروژی و دستگاه. . فردوسی. 
ابا رای او بنده را پای نیست 
جز او جان‌ده و چهره‌آرای نیست. فردوسی. 
زمین سم اسب ورا بنده بود 
به رایش فلک نیز پوینده بود. . . فردوسی. 
نبید تلخ و سماع حزین و روی نکوی 
بدین سه چیز بود مردم جوان را رای.. 

فرخی. 


بستان ملک هر اقلیم که رای است ترا 
که خداوند جهان راهنمایست تراء 
منوچهری. 
خواجه گفت خداوند را رای چیست و چه 
آن‌دیشیده است؟ (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۴). | کنون خداوند مینگرد و بر آن کس 
که‌رای دل قرار گیرد میفرماید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۳۵۹). هسمگان ایسن رای را 
بپندیدند و بر این برخاستند که آنچه 
واجیست از هر خللی بجای آرند تا زاییل 
شود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۲۲). و چون 
اين قواعد استوار گشت و کارها قرار گرفت 
اگررای غزو... افتد توان کرد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۸۵). خواجه گفت: پس فریضه 
گشت‌سالاری مسحتشم را مامور کردن و 
همگان پیش رای و دل خداوندند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 1۶۵). 
مگر میزبانت دلارای نیست 
بنزدیک ما امشیت رای ست. اسدی, 
فخر بخوبی و زر و سیم زنان راست 
فخر من و تو به علم و رای و وقار است. 
ناصرخسرو: 
بدانچه حکم تو باشد سپهر گشته مطیع 
بدانچه رای تو بیند زمانه داده رضاء 
مسعودسعد. 
این راي سفر که پیش داری 
بر توبه خوشی چو پوستان یاد. معودسعد. 
رای خردمندان را خلاف نتوان کرد. ( کلیله و 
دمنه ص۴٩).‏ آخر رای من بر عبادت قرار 
گرفت.( کلیله و دمنه). اگررای تو برین کار 
مقرر است... نیک برحذر باید بود. ( کلیله و 
دمند) 
رای ملک صبح‌خیز, بخت عدو روزخضسب 
شبروی از رستم است. خواب ز افراسیاب. 
خاقانی. 
هر بیخ ستم که دهر بنشاند 


رای تو بدست عقل برکند. خاقانی. 


۸ رای 


رای به ری چیست؟ خیز جای بجی جوی 
کانکه‌ری او داشت داشت رای صفاهان. 
خاقانی. 
کار من بد شد‌ست و بدتر از آن 
هم شود تا فلک بدین رای است. خاقانی. 
خلاف رای سلطان رای جستن 
بخون خویش باشد دست شستن. سعدی. 
رای» رای تست خواهی جنگ و خواهی آشتی 
ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را 
سعدی. 
قبض شمثیر کینت دستگاه آقتست 
سای همشیر رایت چشمة شاپور باد. 
عرفی شیرازی, 
سلطان عقل, تابع فرمان رای اوست 
زان سان که رای تابع قول برهمن است. 


سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
- از رای کسی گذشتن؛ از ميل و اراد کسی .نا" 
چشم پوشیدن. خلاف خواست کسی رفتار : 


کردن. مخالف میل و ارادهءٌ کسی کار کردن: 
مده بخود رضای آن, که بد کنی بجای آن 
که‌با تو داشت رای آن, که نگذرد ز رای تو. 
خاقانی. 
- استطلاع رای؛ آ گاهی خواستن از قصد و 
اراده و میل؛ بونصر پیفام داد که من دستوری 
یافتم برفتن سوی خوارزم و استطلاع رای 
دیگر تا بروم نخواهم کرد. (تاریخ بهقی). تا تو 
[حصیری ] بدانی که سخن به چه نمط باید 
گفت و حاجت نیاید استطلاع رای ما کردن. 
(تاريخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۳), منکیترااک و 
فقیه بوبکر استطلاع رای کرده‌بودند تا بر 
مثالهایی که از آن ما باشد کار کنند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۲۱). و اگرمسألتی افتد 
مشکل‌تر که ترادر آن تمیر افزاید... 
استطلاع رای ما کنی, (تاریخ بیهقی). 
پیروزرای؛ دارای رای پیروز. دارای اراده 
و عزمی قرین با ظفر. فیروزرای: 
جوانبخت بادی و پیروزرای. نظامی, 
رجوع به فیروزرای در ذیل همین ماده و 
پیروز شود. 
- ثات‌رای؛ پایداری اراده. استواری عزم. 
استحکام فکر و اراده؛ با انچه ملک عادل 
انوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت ذات... و 
ثات رای... حاصل است می‌بینم که کارهای 
زمانه میل به ادبار دارد. ( کلیله و دمنه). رجوع 
به ثبات شود. 
- رای آن کردن؛ عزیمت آن کردن. صريمة 
آن کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
- رای جهان آفرین؛ اراد خداوند. خواست 
ایزدی. خواست خداوندی. مشیت الهی؛ 
چنین بود رای جهان آفرین 
که‌او جان سپارد بتوران زمین. فردوسی. 


- رای رفیم؛ نظر و عقیده بلند و عالی: کس 


را زهره نباشد که به رای رفیع خداوند 
اعستراض کند. (ماریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۷۲). 
- رای عالی: رای رفیم. اراده پادشاهانه. میل 
میارک. خواست خاطر خطیر. انديشة بلند. 
فکر عالی. و بیشتر در خطاب مر پادشاهان را 
بکار برند؛ 
چو رای عالی چونان صواب دید که باز 
ز بلخ آید و مر ملک را زند پرگار. 

بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
خواجه گفت خداوند این سخن نیکو 
دیده‌است و جز این نشاید و صواب آن باشد 
که‌رای عالی بیند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۸۲). اگررای عالی بیند وی راعفو 
کرده‌آید تا به رباطی بنشیند. (تاریخ بیهقی). 
| گررای عالی بیند هیچکس را زهره نباشد... 
هیک قاعده را از آن بگرداند. (تاریخ بیهقی) 
.گفت [خواجه احمد حسن ] فرمانبردارم تا 
نگرم و مواضعه‌ای نویسم تا فردا بر رای 
عالی... عرضه کنند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۴۷). غرض که بنده را بود آن بود که 
خاص و عام را مقرر گردد که رای عالی با بنده 
به نیکویی تاکدام جایگاه است. (تاریخ 
بهقی). 
- رای قوی؛ اراد قوی. تصمیم قاطع, اراده 
راسخ. عزم استوارءٌ 
امثال؛ 
رای قوی از شمثیر برنده کاری‌تر است. 
(امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۸۶۲). 
رای نکو؛ تدبیر نیک. رای خضوب. عزم 
درست. قصد نیکو. عقید؛ درست: و حیلها 
ساختند تا رای نیکوی او را در باب ما 
بگردانیدند و وی نیز آن را که ساختند 
بخریداری کرد. (تاریخ بیهقی). رای نیکو را در 
پاب حاجب که مر ما را بمتزلة پدر است و عم. 
تباهگردنید.(تاریخ بهقی). 
رای و پیمان؛ نظر و پیمان. فکر و سنجش و 
میل پیمان: 
بدو گفت خاقان که فرمان تراست 
بدین آرزو رای و یمان تراست. فردوسی. 
همه کهترانيم و فرمان تراست 
بدین آرزو رای و پیمان تراست. 


فردوسی. 
رای یزدان؛ ارادءٌ یزدان. خواست خدای. 
مشیت خداوند. خواست ایزد: 
بگویش مکن رای یزدان تبا 

مده دیو را بر دل خویش جا. 
بدین کردة خویش باید گریست 
بینیم تارای یزدان به چیست. 
اگرخون آن کشتگان راز خاک 
به ژرفی برد رای یزدان پا ک 
همانا که دریای قلزم شود 

دو لشکر به خون اندرون گم شود. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رای. 


رجوع به رای جهانآفرین شود. 

< ست‌رای؛ سست‌اراده. ست‌عقیده. که 
نظر و عقيدة ثابت و پابرجا ندارد. که عزم و 
اراد ضعیف دارد 


نه بس داوری باشد آن سست‌رای 


که ‌سختی رساند به خلق خدای. نظامی. 
چو بر هستی تو من سست‌رای 
بسی حجت انگیختم دلگشای. نظامی. 
تو کوته‌نظر بودی و سست‌رای 


که مشغول گشتی به جفد از همای. . سعدی. 
رجوع به ضعیف‌رای و سستی‌رای در ذیل 
همین ماده و سست و ضعیف شود. 

حستی رای؛ ضتف اراده. سستی عزم. 
ضعف رأی: و کار دل برداشتن [مسعود ] از: 
ولایت و سستی رای بدان منزلت رسنید که 
یکروز خلوتی کرد با بوسهل... (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص۶۵۸). رجوع به ضعف رای و 
سست‌رای شود. 

< ضعف رای؛ ستی اراده. ضعف عزم: گفت 
[دمنه ] ای برادر ضعف رای و عجز من بنگر. 
( کلیله و دمنه). و رجوع به سستی رای در ذیل 
همین ماده شود. 

< ضعیف‌رای؛ بست‌رای. که اراد سست و 
ضمیف دارد. که دارای اراده و نظر ثابت و 
پابرجا یست؛ 

در کارخانه‌ای که ره علم و عقل نیست 

نهم ضیف‌رای» فضولی چراکند؟ حافظ. 
رجوع به ست‌رای ذیل همین ماده شود. 

- فیروزرای؛ پیروزرای؛ 

چه فرمایدم شاه فیروزرای 

که‌فرمان فرمانده ارم بجای, نظامی. 
رجوع به ترکیب پیروزرای در ذیل همین ماده 
و پیروز و فیروز شود. 

<- قوی‌رای؛ که ارادء قوی دارد. که دارای 
عزم و ارادءٌ استوار است* 


قوی‌رای و روشندل و نفزگوی. نظامی, 
قوی‌رای و روشندل و سرفراژ. نظامی. 
رجوع به قوی شود. 


- مترددرای؛ که رایی نااستوار دارد. غیر 
جازم در اراده و نظر. دودل در اخذ تصمیم. که 
تصمیم قاطع نمیتواند بگیرد. مرددرای: و 
شاهزاده غازان در این حال از کثرت سواد 
اعدا و قلت اتباع و انصار مترددرای بود. 
(تاریخ غازانی ص ۶۱. و رجوع به مرددرای 
و متردد و مردد شود. 

- مرددرای؛ که فکر ثابت و برجا ندارد. 
غیرمصمم. دودل. مسترددرای. رجوع به 
مترددرای شود. 

|اعقیده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
(فرهنگ غفاری). عقیدة درونی. (فرهنگ 
غفاری). نظر (عامیانه). (یادداشت مرجوم 
دهخدا). اظهارنظر. نظر و عقیده. (از لشات 


رای. 


شاهنامه ص ۱۴۳)؛ 
که‌ماهوی گوید که آمد سپاه 
ز ترکان کنون بر چه رای است شاه. 


فردوسی. 

هر آنکس که پیش من آید بجنگ 
نپیند بجز دوزخ وگور تنگ 
بهشت است ا گر بگرود جای او 
نگر تا چه آید کنون رای او, فردوسی. 
رای ترا راه نیست در سخن من 
گرتو به راه قیاس و مذهب رایی. 

ناصرخسرو. 
گفت! گر قربتی یابم... همت بر متابست رای و 
هوای او مقصور گردانم. ( کلیله و دمند). 


رای تو پاینده چون خورشید باد 

ملک تو پاینده چون کهسار باد. معودسعد. 
رای اقضی‌القضاة | گرخواهد 
زله پیش از نکاح بفرستد. 

زآمدن این سفرت رای چیست؟ 

باز شدن حکمت ازین جای چیست؟ نظامی. 


چو دارا در آن داوری رای جست 


خاقانی. 


دل رایزن بود در رای سست. نظامی. 
روان براه شغل خویش هریکی 
نجسته شفل دیگری و رای او. 

ملکالشمراء بهار. 
- آهسته‌رای؛ آنکه با تأمل نظر دهد. که در 
اظهار نظر شتاب‌زده نیست 
که‌اين کاردان مرد آهسته‌رای 
چرا رسم خدمت نیاورد جای, نظامی, 
بپاسخ کشاورز آهسته‌رای 
سخن راند از اندیشة رهنمای. نظامی, 
بدو گفت کای مرد آهسته‌رای 
سخنهای سربسته را سر گشای, نظامی. 


و رجوع به آهسته شود. 

- اخذ رای؛ رای‌گیری (برای انتخایات). 
(فرهنگ غفاری). اظهارنظر خواستن. عقیده 
و نظر طلییدن. 

- تندرای؛ آتکه با سرعت و شتاب اظهار نظر 
کند.و رجوع به تند شود. 

حن رای؛ نیکورایی. حن عقیدت: و 
بدانتد [سلجوقیان ] که انچه رفت از... بود 
واز حسن رای ما [معود ] خلعت یافتند و 
بارامیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۹۳): 
وی که مسلمانی است بازاید بدین کار و با 
وی خلعتی باشد از حسن رای امیرالمزمنین 
که مانند آن هیچ روزگار کس را نبوده‌است. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۴). کری گفت 
ای بوذرجمهر چه ماند از کرامات و مراتب که 
آن رنه از حن رای ما یافتی. (تاریخ بیهقی) 
. گفت حسن رای و صدق رعایت پادشاه مرا 
از مال مستفنی کرده‌است. ( کلیله و دسنها. 
رجوع به حسن شود. 

- رای افتادن؛ نظر افکندن یکسی یا جایی. 


یافتن. محقد شدن: ما را رای افتاده‌است تا از 


جانب خان دو وصلت باشد یکی بنام ما و 
یکی بنام فرزند ما... (اتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۴). 

پر بدو گفت چه افتاد رای 

کان‌همه رفتند و تو ماندی بجای. نظامی, 
به گلگشت گلستان رایش افتاد " 

بخدمت آسنان بر پایش افتاد. کوثرهمدانی. 
و رجوع به رای فتادن شود. 

- رای بد زدن؛ اندیشه بد کردن. نظر بد دادن: 
دل من در حق من رای بد زد 


بدست خود تبر بر پای خودزد. ظامی, 
< رای را بد کردن؛ گردانیدن اعتقاد نیکو به 
اعتقاد بد. به بدی تفر عقیده دادن. بد کردن 
عقیده و نظر. ببدی اراده کردن. آهنگ بدی 
و 

نكوراي چون رای را بد کند 
چنان دان که بد در حق خود کند. 
نکورای چو رای را بد کند . 
خرابی در آبادی خود کند. 
رای راد؛ فرزانه. عاقل. (ولف)؛ 
بدانست بینادل رای راد 

که‌دورند خاقان و خاتون ز داد. 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ سروخیم ج۸ 
ص 4۲۴۳۶ 

- رای قطمی؛ عقیدة قطعی. نظر قاطع. نظر 
رای نو؛ عقیده تازه, نظر جدید. عقیده و 

ز فرزانه بشید شاه این سخن 

دگرباره رای تو افکند بن, فردوسی. 
< صواب‌رای؛ نیکواندیش. صاب‌نظر. 
درست‌اندیش. که عقید؛ صائب و درست 


دارد. که نظر صحیح و نیکو دارد. که بصلاح و 


صوا دهد: 

گویندرا ضواب‌رایان بهوش 

چون دست نمیرسد به خرسندی کوش. 
سعدی, 

رجوع به صواب شود. 

مدتری‌رای؛ آنکه نظر و رای بلد دارد. 

بلدنظر: مشستری‌رای عسطاردضمیر. 

(حبیب‌السیر چ سنگی تهران ج۲ جزو ۴ 

ص ۳۲۲). 

- امثال: 


دو رای بیشتر از یک رای ارزش دارد؛ منظور 
از اين ضرب‌المثل فراتسوی این است که 
هميشه در کارها با دیگران مشورت کنید. 
(فرهنگ غقاری). 

|ابسجاز, مصلحت. (ناظم الاطیاء).تبادل‌نظر, 
مشورت. (فرهنگ غفاری). کنکاش کردن با 
کسی. (منتهی الارب). رجوع به ماد رای‌زن 
و رای‌زنی شود. ||عقل. (ناظم الاطیاء) (غیاث 


رای. ۱۱۸۴۹ 


اللغات). مقتضای عقل. (از برهان) (از لفت 
شوشتر). تدییر. از رای عربی به معنی 

بصیرت. (لغات شاهنامه ص ۱۴۳): 

همی بود شاپور با داد و رای 


بنداختر و تخت شاهی بجای. ‏ فردوسی. 
دروغ‌آزمایی تباشد ز رای 
که‌از رای باشد بزرگی بپای. فردوسی. 
بدو گفت زو خود میندیش هیچ 
هشیواری و رای و دانش بیچ. فردوسی. 
بدین آلت و رای و جان و روان 
سود آفریننده راکی توان. فردوسی, 
سپاه اندک و رای و دانش فزون 
به از لشکر گشن بی‌رهنمون, 

اپوشکور بلخی. 


تا بمدتی اندک, انداز؛ رای و رویت.. او 
معلوم گردانید. ( کلیله و دمنه). منتظر میباشم 
کها گرمهمی باشد من آنرا به خرد و رای 
خویش کفایت کنم. ( کلیله و دمند)ء 

ترا در دوستی رایی نمی‌بیتم نمی‌بینم 

چو راز اندر دلت جایی نمی‌بنم نمی‌بینم. 


۰ خاقانی. 
مرا گله‌بانی به عقل است و رای 
تو هم گلة خویش باری بپای. سعدی. 
امیر عدو بند کشورگشای 
جوابش بگفت از سر علم و رای. . سعدی, 
و رجوع به رأی در همین لغت‌نامه شود. 
- اصحاب رای؛ خردمندان. صاحبنظران. 


بخردان. عاقلان, افراد باتدبیر: اصحاب رای 
بمدارا... گرد خصم درآیند. ( کلیله و دمنه) 
برند از جهان با خود اصحاب رای 
فرومایه ماند به حصرت به جای. (بوستان). 
< اهل رای؛ خردمند. بخرد. اهل خرد. عقل. 
باتدبیر: حرمان آن است که... اهل رای و 
تجربت خوار بگذارد. ( کلیله و دمنه). 


دو تن, پرور ای ثاء کشورگشای 


یکی اهل رزم و دگر اهل رای. (بوستان). 
یکی گفت از آن حلقة اهل رای 
عجب دارم ای مرد راه خدای, (بوستان). 


- بارای؛ عاقل. خردمند. بخرد. با تدییر و 


خرد: 
زگیلان هرآنکس که جنگی بدند 
هشیوار و بارای و سنگی بدند. ‏ . فردوسی. 
پی گستهم اشکش تیزهش 
کهبا رای و دل بود و با مغز خوش. 
فردوسی. 


رای عالی را یر آن واقق باید گشت و تقرب 
این مرد را... قبول کرد که مردی است مرد و با 
رای. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص‌۵۴۸). گفت: 
[بونصر مشکان ] خداوند [معود ] داند کد 
بوسهل مردی خردمند و بارای است و سوری 
مردی متهور و شهم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۲۵). 


۰ ارای. 


پی‌رای؛ بی‌خرد. بی‌عقل, یجیمی‌فکر. 
بی‌تدبیر * 
برد تاحق تربت بی‌رای را 
تا بمکتب آن گریزان‌پای راء مولوی. 
فون و قوت بی‌رای جهل است و جنون. 

( گلستان). 
- خداوند رای؛ صاحب عقل. صاحبنظر, 
عاقل. خردمد. باتدبیر. مدبر؛ 
خداوند رای و خداوند شرم 


سخن گفتن خوب و آواز نرم. فردوسی. 
چو بازامد از یش و بازی بجای 
مرا دید و گفت ای خداوند رای سعدی. 


||قول. (یادداشت مرحوم دهخدا). باجتهاد 
چیزی گفتن. (از تاج المصادر بیهقی). ||راه. 
(ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۶).راه 
یا طریق. (لغت محلی شوشتر). راه که عربان 


صراط خوانند. (یرهان» طریق. صراط. (ناظم 
الاطباء). || طریقه‌ای نزد ابوحنیفه و پیروان او" 


مذهب ابوحنیفه, رأی و قیاس. قیاس: 
خواجه گر تو تابع رایی روایت چیست پس 
نیک بنگر کاین سخن را در نهایت چیست پس. 
تا خترو. 
- اصحاب رای؛ صاحبان رای. در تداول فقه 
صاحبان قیاسند زیرا ببه رای خود گفتگو 
میکنند در بارة چیزی که برای آن حدیث و 
اثری نیست. (سنتهی الارب): میل یعقوب 
بیشتر بر اصحاب رای بود و آنِ طاهر بر 
اصحاب حدیث. (تاریخ سیستان). و رجوع به 
ماد اصحاب رای ذیل حرف همزه شود. 
اهل رای؛ اصحاب رای. صاحب رای. 
رجوع به مادءٌ اصحاب رای در ذیل حرف 
همزه و ترکیب صاحب‌رای در ذیل همین ماده 
شود. 
صاچب رای؛ پیرو طریقة قیاس, امل رای. 
پیرو مذهب ابوحنیقه؛ : 
می جوشیده حلال است سوی صاحب رای 
شافمیگوید شطرنجمباحاست ییاز 
درو 
مذهب اهل رای؛ مذهب حنفی. مسذهب 
عراقیان. طریقة عراقیه. طریقه ابوحتيفه. 
(باددائت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
اصحاب رای و مذهب رای ذیل همین ماده 
شود. 
مذهب رای؛ طریقة امل رای. مذهب 
حنفی. مذهب اهل رای: 
رای ترا راه نیست در سخن من 
گرتو به راه قیاس و مذهب رایی. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به ترکیب اصحاب رای در ذیل همین 
ماده و ماد اصحاب رای در حرف همزه شود. 
|| مصلحت. مقتضی. مناسپ. درست* 
بکاوس کی گفت کاین رای نیست 


بمهمانی او ترا جای نیست. فردوسی. 
بدان تا چو بنده به پیشش بپای 

پباشیم جاوید این است رای. فردوسی, 
بدو گفت مادر که این رای نیست 

ترابا چهان سربسر پای نیست. فردوسی. 


و رجوع به رای دیدن شود. 
رای.() نوعی ماهی است. (از تذکر؛ داود 
ضریر انطا کی ص ۰ ۱۷). 
رای. (هندی, !) تامی که بدان حکمزانان 
نواحی هند را بازخوانند. راجهٌ هند. (غیاث 


. اللغات). راجه و پادشاه هند. چ» رایان. (ناظم 


الاطباء). پادشاه هند. (شرقتامُ منیری). نام 
پادشاه هندوان. (از فرهنگ سروری). لقب 
شاهان هند. (از فرهنگ شموری ج۲ 
ورق ۱۶).پادشاه هند را رای گویند. (مجمل 
التوارنخ و القتصص). لقب امیر قنوج. (از 


بخذود العالم), در سنسکریت رای۱ بمعلی 


رآجه و پادشاه است از ريش رجآ رنج ۳ 


رینج ‏ بمعنی سلطنت کردن, حکومت کردن. 


(از حاشیة برهان چ معین). لقب ملوک هند. 
(رشیدی). پادشاهان غرشستان را در 
اصطلاح اهل آن بقعه شار خوانند چنانکه 
خان, تسرکان را و رای, هندوان راو قیصر, 
رومیان راء (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۳۳۷). 
لقب سلوک قنوج است چنانکه خان لقب 
ملوک ترکستان و شاه لقب ملوک ایران و شار 
لقب ملوک غرجستان و تبع لقب ملوک حمیر 
ویمن, و قیصر لقب ملوک روم و آخشید لقب 
ملوک فرغانه و نجاشی لقب ملوک حبثه و 
حرقل لقب ملوک شام و اسپهبد لقب ملوک 
تبرستان و مازندران, و افنشین لقب ملوک 
اسروشته و مهراج لقب ملوک جزایر بحر 
شرقی و بطلمیوش لقب سلاطین اسکندریه و 
نمرود لقب پادشاهان کلدانی و سریانی و 


.عون لقب پادشاهان مسصر و قبط, و 
" خواززمشاه و شیروانشاه لقب ملوک خوارزم 


و شیروان, و مصمعان لب ملوک دیماوند و 
مامو ود لقب لوگ مرو و فرخان اقب ملرک 
سمرقند و رازویه لقب ملوک مسرخس و 
گوزکانا خدالقب ملوک گوزکانان» و بر این 
قیاس قنوج معرب کنوج است. و کنوج ملک 
سند است. (انندراج) (انجمن‌ارا). پادشاه 
هندوانباشد. (فرهنگ اوهی): 
پیام شهنشاه با وی بگفت 

دج رای هندی چو گل برشکفت. 
چو ان نامه رای هندی بخواند 
برخ آپ دیده همی برفت‌اند. 
نگار رخم راز قتوج رای 

فرستد همی سوی خاورخدای. 
تگر تا پسند آید آندر خرد 
کجارای را شاه فرمان برد. 

چو من بگذرم زین سپنجی‌سرای 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رای. 


به قنوج بهرامشاه است رای. فردوسی. 
گاهی بدریا در شوی, گاهی به جیحون بگذری 
گه رای بگریزد ز توء گه رام و گه خان, گه تگین. 
فرخی. 
ز جنگ شار سپه را به جنگ رای کشید 
ز خواب خواست همی کرد رای را بیدار. 
فرخی. 
همی نگون شود از بأس و از مخافت تو ۵ 
به ثرک, خانة خان و به هند. رایت رای, 
عنصری. 
ای خداوندی که فرمان ترا ماند همی 
تخت خان و طوق فورو تیغ فیصر, تاج رای. 
منوچهری. 
و هنوز به جیلم بود که خبر رای بزرگ و 
احوال رای کشمیر رسید و اینجا بودیم ک خی 
رسید که رای کشمیر گذشته شد. (تاریخ بیهقی 
چ‌ادیب ص ۵۲۳. 
عزیز و قیصر و فتفور را بمان که درست 
نه شام ماندو نه شیرو نه رای ماند و نه رام. 
نجیبی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)گ 
رایان ترا مسخر و شاهان ترا مطیع 
گردون‌ترا مساعد و اقبال دستیار. 
مسعودمعد. 
داده رایان به بندگیش رضا 
کرده‌شاهان به چا کریش‌اقرار. مسعودسعد. 
بسعد از آن نسریمان را بهندوستان فرستاد 
[جمشید ] تا پسر رای هندو را بگرفت که 
عاصی شده‌بود. (مجمل التواریخ و ااقتصص 
ص ۲۲). و از حال بزرگان رای و مشاهیر شهر 
و فلاسفه میپرسید. ( کلیله ص ۴۸۰). رای هند 
فرمود برهمن را که بیان کن از جهت من مَتل 


دو تن که به یکدیگر دوستی دارند. ( کلیله 
ص‌۳۱۸). 
رای سدید و بأس شدید ورا شدند 
قیصر به روم رام و مسخر به هند رای. 
سوزنی, ‏ 


ری بدین طوطی ز هند و رای به 
خدمت ری هندی و رایی فرست. خاقان 
و از راههای دور رایان و براهمه پيایند و خود 
را در آن آب شورانند و آنرا سیب نجات و 
رفع درجات خویش شناسند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۴۱۴). و از خزاین چند رای از زر و 
سیم و جواهر نفیس و یواقیت ثمین سه‌هزار 
بار هزار دیناز حاصل شد. (ترجمة تاریخ 


یمینی ص 4۴۱۹. 
.۲2 - 2 ۰ - 1 
,(۲۱۳ - 4 ۰( - 3 


۵-ل: همی نگون شود از بس نهیب هیبت 
شاه.... حسبت تو.... از هیبت نهیپ تراء 

۶-در یادداشت دیگری بخط مژلف این بیت 
ازآن روحانی نوشته شده‌است. 


رای. 

دختر رای را به عقل و به رای ي_م| پژوهشگری کرد با رهنمای, نظامی. 
خواست و آورد کام خویش بجای. نظامی. | بکوشید کازد سوی روم رای 
بعون ایزد ار فرمان دهی کمتر غلامی را فروبته شد شخص را دست و پای. 
بیک ساعت نشاند رای و خان را رایی و خانی. نظامی. 

ابوعلی مروزی. | بفرمود شه تا چو رای آورند 
طمع کرده رایان چین و چگل در آن آب دانش بجای آورند. نظامی. 
چو سعدی وفا زآن بت سنگدل. سعدی. | دواسبه سوی ظلمت آورد رای. نظامی. 
و در یک جشن برو فففور چین و خاقان ترک به آزردن کس نیاورد رای 
و رای هند و قیصر روم او را دستبوس کردند. | برون از خط عدل ننهاد پای, 
(نزهةالقلوب ج ۲ ص۱۰۸). نظامی (از آنندراج). 


سلطان عقل, تابع فرمان رای اوست 
زآن سان که رای تابع قول برهمن است. 
سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
صفآرای شد کشورآرای هند 
روان شد به میعادگه رای هند. 
هاتفی (از شعوری). 


< رای برین؛ مهاراجه. (یادداشت سولف) . 


راجة بزرگ. بزرگ راجگان: 
بهو شاه قنوج و رای برین 
درودت فرستاد و چند آفرین. 
رای بهیم؛ حا کم و فرمانروا و راجف بهیم که 
نام شهری است در هند. و آنرا «بهیم نغز» و 
«بهیم‌نگر» نیز گویند 

هميشه رای بهیم اندر آن مقیم بدی 

نشسته ایمن و دل بر نشاط و ناز و بطر. 

فرخی. 

رای (ع اج رایت, (اقرب الم‌وارد) 
(السنجد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به رایت شود. 
رای. (اخ) دهی است از دهستان نهبندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
شش‌هزارگزی شمال باختری شوسف و 
۴هزارگزی باختر شوسة عمومی مشهد - 
زاهدان, این ده در دامن کوه قرار گرفته‌است و 
هوای آن محدل و سک آن ۷ تن میباشد. 
آب ده از قنات تأمین میشود و محصول عمده 
آن غلات و لبنیات و پیش مردم کشاورزی و 


اسدی. 


داپروری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ 

رای آوردن. [و 3] (مسص مرکب) راه و 
رسم کاری پیش گرفتن. روی یکاری آوردن. 
تصمیم به امری گرفتن. بر کاری خاستن و 
آراده کردن: 

یک امروز رای پلنگ آورید 
ز هر سو برانید و جنگ آورید. . فردوسی. 
همی بی من آین و رای آورید 
جهان را به نو کدخدای آورید. 
سه روز اندرین جنگ رای آوریم 
سخنهای بهتر بجای آوریم. 
بخندان چو رای روان آورد 


فردوسی. 
فردوسی. 


سخن از زبان ردان آورد. عنصری. 


ز رامش سوی دانش اورد رای 


به زمین‌یوس شاه رای آورد 
شرط تعظیم را بجای آورد. 
امیرخسرو دهلوی (از آندراج): 
را یاء (() کسی که خداوند به او متوجه است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رایاء" 


۰ (خ) مردی از سبط راوبین و پسر لبخا, 
(از قایوسنکتاب مقدس). 

را یا, ((2):پر شوبال‌بن بهودا. (از قامرس 
کتاب‌مقدس). 

را یا. ((خ) اسم مردی که پسرانش بازر و بابل 
مراجعت کردند. (قاموس کتاب مقدس). 

رایات. (ع لا ج رایت. السنجد) (سنتهی 
الارب) (دهار)(آقرب الموارد, علم‌ها؛(اقرب 
الموارد) (منتخب‌اللغات) (غیاث اللفات) (از 
فرهنگ نظام). نشانه‌های لشکر. (آنندراج) 
(منتخب اللغات) ؛ 
ور دگرباره به روم اندر کشی رایات خویش 
هر کجا در روم کاریزی بود پرخون شود. 


أمی معزی. 
رایات او چو دید نقیب بهشت گنت 
زین راست‌تر بباغ بقا عرعری ندارم. 
خاقانی. 
رایات تو روس را علی روس 
صرصر شده شاخ ضیمران را. خاقانی. 


رایات ظان ببب غزوی از غزوات دور 
فتاد.[بتمة تاریخ یمینی). در ائنای این 
مخاصمات رایات سلطان بدان حدود رسید. 
(ترجمة تاریخ یمینی). رایات سلطان و اعلام 
ایمان در علو و رفعت بثریا رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی). نیت غزوی دیگر محقق کرد که 
اعلام اسلام بدان مرتفع گردد و رایات کفر و 
شرک بدان متکس و نگونسار شود. (ترجمة 
تاریخ یمینی). ابوابش رایات افراشته دارد. 
(تاریخ بهق ص۲۱ 
چو شد رایات شاه زنگ منکوس 
برآمد دیده‌بان قلعةٌ روس. نظامی. 
قبٌ خرگاه دولت, شقة رایات جاه 
زینت تمکین و دین, آرایش فرض و سنن. 
نظام قاری. 
رجوع به ریت شود. 
زایان. ((خ) کوهی است به حسجاز. (سنتهی 
الارپ) (از معجم البلدان), 


رای برانداختن. ۱۱۸۵۱ 


را یان. ((خ) دهی است بناحية اعلم. (منتهی 
الارب). قریه‌ای است از قراء ناحية اعلم 
همدان. (از معجم البلدان), 
رایان. ((خ) نام شهری است در خطة 
راج‌پوتانا راقع در حوز؛ جسونپور و 
۶ هزارگزی شمال شرقی.آن. رایان دارای 
قلعه‌ای بسیار بلند و باشکوه میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
را باندن. [د] (مص) رهنمائی نمودن به 
بیرون. هدایت کردن. (ناظم الاطباء). اما در 
ماخ دیگر دیده نشد. 
تصمیم گرفتن, اراده کردن. آهنگ کردن. 
مصمم شدن+ 
شه به تأادیب‌شان چو رای افنکد 
سر هر دو بزیر پای افکند. نظامی. 
رای انداختن. ات ] مص مرکب) رای 
برانداختن. اظهار عقیده کردن. رجوع به رای 
برانداختن شود. 
رای اوفتادن. [3] (امسص مرکب) رای 
افتادن. رای فتادن. رجوع به رای افتادن شود. 
|| صاحب ارمفان آصفی رای افتادن را بمعنی 
راه افتادن و آغساز حسرکت کردن و به 
راهپیمایی پرداختن آورده‌است و شعر ذیل را 
از نظامی شاهد آورده, اما گمان میرود که 
تصحیف راه اوفتاد باشدهٌ 
مهد براهیم چو رای اوفتاد 
پیم ره آمد دو سه جای اوفتاد. 
نظامی (از ارمفان آصفی). 
رایب. [ي ] (ع ص, !) (از روب) رائب. شیر 
خفتژ جفغرات‌شده. (منتهی الارب) (انندراج), 
||مبتاست. (مسهذب الاسماء). |اشیر 
مسکهپرآورد؛ آب‌آميخته. (از اقرب الموارد) 
(از المسنجد) (مسنهی الارب) (آنندراج), 
||سرگشتة شوریده‌عقل سست و گران‌جسم و 
گرانجان از سیری شکم یا از غلبه خواب یا از 
راه رفتن. (منتهی الاارب) (آنندراج). پریشان 
و سرگشته. (از اقرب الموارد). 
زایمب. [ي] (ع ص) رائب. اسسم فاعل از 
ریش «ریب». کار مشتبه و مکدر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). از اضداد 
است, چیزی که در آن شبهه و کدر باشد. 
|اصافی که در آن شبهه و کدری نباشد. (از 
المنجد). 
رای بارلی. (غا نام شهری است مرکز 
استان در خَطه آود واقع در ۷۴هزارگزی 
جنوب خاوری لکهنو. این شهر دارای قلعه‌ای 
بسیار استوار و پلی عظیم میباشد و نیز برسم 
خانة که از طرف ابراهیم شاء شرقی چهار 
مسجد بزرگ در آن بنیان نهاده شده‌است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
رای برانداختن. اب أتَ] اسص 


۲ رایبیل. 


مرکب) اظهار عقیده کردن.نظر دادن. رای 
زدن. اظهار نظر کردن. نظر دادن. راهنمائی 
کردن؛ 


برانداز رایی که یاری دهد 


ازین وحشتم رستگاری دهد. تظامی, 
دگرگونه دانا برانداخت رای 
که‌سیماب دارد در آن 1 چای. نظامی. 


رای‌پیل. (هندی, [) گل گیاهی هندی است 
و آن سه گونه میباشد. رای‌بیل, سوتیه و 
موکره, و همه در شکل گیاه بهم شبهند و در 
ممالک هند و بنگاله بسیار بهم میرسد و 
خوشبوست و از آن مانند یاسمین روغن 
ترتیب میدهند. گیاه آن تا دو ذرع و زیاده 
میرسد و شاخه‌های آن انبوه و بعضی مفروش 
بر روی زمین» و برگ آن اندک نازک و 
سبزرنگ, و گل آن سفید و خوشبو بویژه در 
شب, طبیعت آن گرم و تر و سرد نیز گفته‌اند. 


برای دفعم صفرا و تکین حرارت و قی و : 


فواق و جنون نافع. و بوییدن آن مقوی دل و 
دماغ است. (از مخزن‌الادویة). و نیز رجوع به 
ص۲۷۸ همان کاب شود. 
رای‌بین. (نف مرکب) رای‌بیننده. هصوشیار. 
هوشنند؛ 

بپرسید مر زال را موبدی 

از آن تیزهش رای‌بین بخردی, 

فردوسی. 

رایت. (یَ] (از ع.ل) رابت. رأية. ازهری 
گفته‌است: عرب بدان همزه ندهد در صورتی 
که‌اصل آن همزه است ولی ابوعبید و اصمعی 
آنر انکار کرد‌ند. (ازاقرب الموارد), عَْم. چ» 
رایات. (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج۲ ورق ۳ علامت. بیرق. درفش. 
لوا. (ناظم الاطباء). علم خرد. (زم‌خشری). 
علم لشکر. (منتخب‌اللغات) (غیاث اللفات) 
(از آتدراج) (از فرهنگ نظام). در مغرب علم 


سهاه را گویند و امالحرب کنیذ آن است و آن از | 


لوا بلندتر و بزرگتر است. (از اقرب الموارد) 

از لمنجد). علم. (دهار) (مهذب الاسماء)؛ 

یکی رایتی اژدهاپیکرش 

بخورشيد رخشان زسیده سرش. فردوسی 

سوی رایت او بیفکند چشم 

برآشفت چون شیر غران بخشم. فردوسی. 

همی نگون شود از بس نهیب و هیبت شاه 

به رک خانهٌ خان و به هند. رایت رای. 

عنصری. 

قوس قزح کمان کم از شاخ بید. تیر 

از برگ لاله, رایت و از برق ذوالفقار. 
منوچهری. 

ای سپاهت را سپاهان, رات را ری مکان 

ای ز ایران تا به توران بندگانت را وثاق. 
منوچهری. 

رابت متصور او را فتح باشد پیشرو 


طالع سعود او را بخت باشد پیشکار. 
۱ متوچهری. 
چو رایت شه منصور از سپاهان زود 
پسیج حضرت معمور کرد بر هنجار, 
بوحنيقة اسکافی (از تازیخ بهقی). 
بوعلی کوتوال بگفته که از پرادر, آن شفل 
می‌برنياید و چندانست که رایت ما پیدا اید 
همگان بندگی را میان بسته پیش آیند. (تاریخ 
بیهقی). با وی نهاده‌بود که لشکر منصور با 
رایت ما که بدین رباط رسد باید که وی اینجا 
به حاضر آید. (تاریخ بهقی). و دراز گرداند 
خداوند زندگي او را... و فیروزی بخشد رایت 
و رء (تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۱۶ 
آن را که مصطفی چو همه عاجز آمدند 
در حرب روز بدر بدو داد راخش. 
تاضر :رو 
بایت او روز جنگ شهره درختن است 
کُش‌ظفر و فتح برگها و ثمار است. 
7 اصرخرو. 
چه شد اخر نماند مردو سلاح 
علم و طبل نی و رایت نیست. . ناصرخسرو. 
ربود نور جمالش ز دهر ظلمت کفر 
زدند رایت عالیش نیز در محشر. 
ناصرخسرو. 
رایت مه‌پیکرش را مشتری خوانم همی 
زآنکه هست او بر زمین چون مشتری بر آسمان. 
آمیرمعزی. 
و آنکه در سای رایت علم آرام گیرد تا به 
آفتاب کشف نزدیک افتد بمجرد معرفت آن 
چندان شکوه در ضمیر او پیدا آید که ارهام 
نهایت آن را در نتواند یافت. (کلیله و دمنه 
ص۱۴۶). و آنتاب ملت احمدی بر آن دیار از 
عکس ماه رایت محمودی بتافت. ( کلیله و 


ن در هوای ساية او بیخ و بار ملک. انوری. 
رایت سلطان نگر تا نکنی یاد از آنک 
صورت سیمرغ را کس به جهان دیده نیست. 


چتر ظفرت نهان مبینام 

بی رایت تو جهان مبینام. 

از رایتش افتاب نصرت 

در مشرق دودمان بینم. 

ظلم ازو لرزان چو رایت روز باد 
رایتش چون کوه ما برجای باد. 
گورایت بوالمظفری بین 

آنک اختر کاویان ندیده‌ست. 

و هیبت آمر او ظلم را دست بربست و رایت 
ظلمه نگون کرد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). خلف 
در خدمت و مواققت رایت ناصرالدین تا 
بوشنج رفت. (ترجمة تاریخ یمینی). و جمعی 
از وجوه امرا و معارف دولت در متابعت رایت 


رایت. 


او روان کردند. (ترجمة تاریخ یمیتی), 


چونکه به لشکرگه و رایت زسید 
بوی نوازش بولایت رسید. نظامی. 
بسی بر سرش داد و بر دیده بوس 
خداوند رایت شد و طبل و کوس. . سعدی, 


آخر ظلم عدو بود اول انصاف تو 
رایت مهدی پس از دجال گردد مشتهر. 
سلمان ساوچی (از اشال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۸۶۲). 
وگر طاووس رایت را که در مفرب دهی جلوه 
کلاغ يس شب را بمشرق بازگردانی. 
سلمان ساوچی: 

ترا علم چو به قاضی‌القضاة میکردند 
نبود رایت آفاق این سرادق نور. نظام قاری, 
این چه خرگه چه تتق این چه خیامست اینجا 
چتر مه, رایت خور, ظل غمام است اینجا. 

۲ ۲ نظام قاری. 
و رجوع به رایت (رایة) شود. ۱ 
- رایت اسلام؛ علم اسلام. بیرق اسلام: 
سلطان آن قص غزو محقق کرد تا رایت اسلام 
بعز آن افراشته شود. (ترجمةً تاریخ یمینی), 
رایت اشعریان؛ علم مخصوص پیروان 
مذهب اشعری. حسن قمی گوید: ابوالبحتری 
در کتاب رایات و علمها یاد کرده‌است که 
رایت و علم اشعریان, رسول (ص) انسرا روز 
فتح مکه بدست مبارک خود ازبرای ابی‌عامر 
بساخت و مرتب گردانید و بروایتی دیگر آن 
را روز حسنین راست کرد در آن وقت که 
ابی‌عامر را به اوطاس میفرستاد. بعد از مدتی 
اشعریان و عبدالقیس در آن رایت با یکدیگر 
خصومت میکردند و هر یک میگفتند که ازآن 
ماست و ما آنرا برمی‌داریم و بسیب آن 
اختلاف کردند که هر کس را که رایت مسلم 
میشد شرف و متزلت او را میبود چون میان 
ایشان ماد خصومت کشیده شد رسول 
علیهالسلام آن عم را بر همه مقرر و مسلم. 


داشت و همه را در آن شریک گردائید. .و بدا" 
از آن. آن علم که دو طره دائنته یکی سیاه و32 
یکی سفید, طرهُ سفید پر بالا و طرهُ سیاه در 
زیر» حکم‌پن ايمن اشعری امیر یمایه به اسر 
مهدی خلیفهٌ عباسی جای طر؛ سیاه و سفید را 
عوض کرد. (از ترجمة تاریخ قم ص ۲۸۲). 

رایت بیضا؛ علم سفید که درنش فیروزی 
باشد. (ناظم الاطباء). 


- رایت دین؛ عَلّم دین. بیرق دین* 

تامزه بر هم زنی چون مژه با هم کلی 

رایت دین بر یمین, آیت حق بر یسار. 
خاقانن: 

واثق بلطف باری‌تعالی که وعده‌ای که در 


نصرت اسلام و اعلای رایت دیین فرموده 
است... (ترجمة تاریخ یمینی)ء 
-رایت عالی؛ رایت بلند. علم بلند. 


رایت افراختن. 
ت |اسجازً درفش پادشاه. بیرق صطانن _ 
علامت شاهشاه. درفش خاص شاه: 7 
9 |امجازا شاه و خدم و حشم ری. سلطان و 
درباریان و کوکبه و دستگاه خود شاه و ارکان 
مملکت و اعیان دولت و درباریانش: رایت 
عالی مهرگان قصد بلخ دارد. رسولان باید 
فربتاد تا آنچه نهادنی است با ايشان نهاده 
آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۴۵). خواجه 
اخمد حن پس از حرکت رایت عالی به یک 
هفته گذشته شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۱),| گر رایت عالی قصد هندوستان کند 
این کارها همه فروماند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۸۴). گفتند که رایت عالی با خلعتها بر 
اثر قصد نشابور خواهد کرد. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۶۷), اینک رایت عالی حرکت 
خواهد نمود جانب بُست و از آنجا به رات 
آییم و حالها دریافته آید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۱۰), 
رایت فریدون؛ همان درفش کاویانی است. 
(از بهار عجم) (آنتدراج), رایت کاویانی؛ 
وگر چو تاج فریدون شد از شکوفه درخت 
خجسته رای تو چون رایت فریدون باد. 

امیر معزی. 

و رجوع به علم و درفش و رایت کاویانی 
شود. 
رایت کاویان؛ علم فریدون. (ناظم الاطباء). 
همان درفش کاویانی. (از پهار عجم), اختر 
کاویان یینی آن علم افریدون که آن را اختر 
کاویان نیز گویند. (از شرفنامة منیری)؛ 
از جور دو مار برنجوشم 
چون رایت کاویان بپینم. خاقانی. 
- رایت کاویانی؛ همان درفش کاویانی است. 
(از بهار عجم) (از آندراج): 
با میمنت ثبات کلکم 
چون رایت فتح کاویانی. ۱ 

سنجر کاشی (از انندراج). 
و رجوع به درفش کاویان و اختر کاویان 


شود. 
- صاحب رایت؛ علمدار. آنکه علم را پدست 
دارد. آنکه مسوژول ومانور برداشتن علم 
است. حامل و نگهبان علم. محافظ و نگاهبان 
رایت؛ فیل او صاحب رایت ایلک را درربود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

- ماهرایت؛ علم و بیرق که بر آن تصویر ماه 
باشد. ماه‌پیکر. 

ی ی و ی 
شده‌باشد 

طفلی است ماهروی که از مار حمیری 

در ماه رایت پسر آبتن گريخت. . خاقانی. 
||نشانه‌ای که نصب شود تا مردم آن را پیند. 
(از المنجد). نشانه که برای دیدن نصب شود 
یعتی برای اينکه مردم آن را بینند. و اصل آن 


ریت است که همزه به الف بدل شده‌است. (از 
آقرب الموارد): صلیب؛ نشان و رایت. (منتهی 
الارب). نشان. (دهار). و رجوع به ریت و 
رأْية شود. ||قلاده که به گردن بندة گریزپا قرار 
دهند. (از آقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
|انیزه. (آنندراج) (ارمفان آصفی) (بهار عجم). 
ج. رایات. (بهار عجم). نیزه و سوخ. (ناظم 
الاطباء). || حقیقت. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
رابت افراختن. [ی أَتْ] (مص مرکب) 
رایت افراشتن. علم برافراشتن, بیرق 
برافراشتن. رایت انگیختن: 

میکند خون در جگر باد خزان را همچو سرو 
رایت سبزی که از آزادگی افراختیم. ‏ صائب. 
و دج به رایت آفراشتن شود. 
رابت افراخته. [ی أَتَ /ت] (نسف 
و عم سر که وا 


افراج 
که‌علامت و 5 برپای حافت رخا 

همان رومی رایت‌افراخته 

ز هندی در آب آتش انداخته. نظامی. 

رابت افراشتن ق.( آت] سص مرک 
رایت افراختن. علم برافراشتن. بیرق 
برافراشتن: 

جامه‌ای از صابری بردوختیم 

رایتی از شاطری افراشتيم. عبدالواسع جبلی, 

رابت انگیختن. زی أتَّ] (مص مرکب) 
علم برافراشتن, بیرق بلند کردن. برپای کردن 
و فروگشادن علامت. نصب کردن علم. 
افراختن علم. یا داشتن علم؛ 

در آن دژ که او رایت انگیخته 

سر کوتوال از دژ آويخته, نظامی, 


را بت‌انگیز. (ی آ] انف سرکب) که علم 
برپای دارد. که رای یت آفرازد. 
رایتانگیزی. [ی | (حسامص مرکب) 
عمل"زایت‌انگیز: 

زیبی رایت‌انگیزی سرخ و زرد 

مقرنس شده گنبد لاجورد. نظامی, 
رایت برکردن. (ی تک د] سص 
مرکب) رایت برافراشتن. رایت افراختن* 
گویی‌اینک بر دژ روبین روس 

رایت شاه اخستان برکرد صبح. ‏ خاقانی. 
رایت برکشیدن. (ی ب کَ / کي د] 
(مسص مرکب ل) رایت بسرکردن, رایت 


براقراشتن. رایت بالا بردن. بیرق برافراشتن: 
رایت نطق را عرابی‌وار 
بر در کب ظفر برکش. خاقانی. 


رایت بستن. (ی ب تَ] (مسص سرکب) 
ترتیب دادن عَلَم. 

- رایت بستن به نام کسی: ظاهرا یکی از 
تشریفات متداول عهد قدیم بوده که 
سلطان یا خلیفه هنگام برگزیدن حا کم‌یا 


اداپ و 


رایج. ۱۱۸۵۳ 


امیری برای بزرگداشت وی رایت و یا علمی 
بتام او می‌بسته‌است: هارون‌الرشید نیژه و 
رایت خراسان بپست بنام فضل و منشور بدو 
دادند و خلعت پپوشید و بازگشت باکوکبة 
سخت بزرگ. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۲ 
رایت زدن. [ی ز :] (سسص مرکب) 
برافراشتن رایت. علم زدن. درفش زدن. 
رایت برافراشتن در جایی. نصب کردن علم؛ 
ربود نور جمالش ز دهر ظلمت کفر 
زدند رایت عالیش نیز در محشر, 
ناصرخسرو. 
چه رایتی است که نسرین زده‌ست بر کهار 
که‌شد به لون دگر عالم بدیم آیین. 
امیرمعزی (از اتندراج). 
رایت شکستن. (ی شک تَ) اسص ‏ 
مرکب) از هم باز کردن و خرد کردن اجزای 
علم از چوب و چرم و پارچه و جز آن, 
رایت کسی را شکستن؛ بمجاز, سفلوب 
کردنو شکست دادن و کشتن او 
آهسته‌تر نه ملک خراسان گرفته‌ای 
وآسوده‌تر نه رایت سنجر شکسته‌ای, 
خاقانی. 
در خانه رایتش ملک‌الموت چون شکست 
سودی نداشت رایت خصمان شکسنش. 
خاقانی. 
رای تکش. (ی ک /ک ] (نف مرکب) 
رایت‌کشنده. آنکه رایت را ميکشد. آنکه علم 
را حمل میکند. انکه لوای لشکر را بدست 
دارد و منسیبرد. عسلمدار: حامل عسلم. 


علامت‌کش:* 
فتح و ظفر هر دو دو رایت کشند 
در حشم صفدر طفركکین. انوری. 


رابت کشیدن. (ی ک / کي د] (مسص 
مرکب) علم برداشتن. بیرق بردن. بیرق زدن. 
حمل کردن رایت از جایی بجایی. و بیشتر 

کنایه از تاختن و هجوم کردن و لشکر بردن 
باشد بسرزمین یا ناحیتی بقصد تسخیر؛ 

شب را معزول کرد چشمة خورشید 

رایت دینارگون کشید به محور. مسعودسعد. 
کنون تشاط کشیده‌ست بر فلک رایت 

کنون‌سرور نهاده‌ست بر سپهر سریر. 

رضی‌الدین نیشابوری (از آندراج), 

رایج. (ي](ع ص) رانج. اسم فاعل از 
«روج». . روا. (دهار) (ناظم الاطباء). روان و 
جاری. (منتهی الارب). روان. (دهار). مقابل 
نارا. که ستانند. که بردارند.مقابل نارایج که 
بهیچش نستانند. خریدارگیر. هر چیز که 
روایی داشته‌باشد و در داد و ستد همه کس 
آثرا بردارد و بیذیرد و معمول و متداول 
عمومی باشد. (ناظم الاطبام). 

- رایج‌لوقت؛ بمقتضای وقت و ترتیات 


زمان. (ناظم الاطباء). 

|ازری که در دارالضرب مسکوکف قندهباشد. 
مقابل خارج که آن کسمعيار و قلب است. 
(انندراج) (بهار عجم). روا. سره. مقایل ناسره. 
مقابل دغل. مقابل سفشوش. جاری. که 
بردارند. که در مبادلات بجای کالا قبول کنند. 
که‌باارز باشد و در برابر کالا یا پول کشور 
دیگر پذیرند و تبدیل کند. که در همه دیار 
بپذیرندش. مقاپل ناروا که در دیار غرتش 
بهیچ نستانند. . که در کشور و مبادلات تجارتی 
روا و روان باشد. درجریان. درگردش. تابقاً 


عبارت «رایج مملکت ایران» بر سکه منقوش 


بود؛ 
رسته دهر و فلک دیده و نشناخته 
رایج اين را دغل, بازی آن رادغا. خاقانی. 
مشاهرات و میاومات ایثان رایج میرسید. 
(ترجمٌ تاریخ یمینی). 
- پول رایج؛ پول روان. چاری و متداول. 
(ناظم الاطبام) 
رایج بودن؛ روا بودن. رواج داشتن. جاری 
بودن. روان و سایر بودن. در گردش بودن. 
روایی داشتن. 
سکه رایج؛ سکة روان. سک درگردش. 
سکه‌ای که همگان پذیرند و ببردارند. پول 
رایج و متداول؛ 
بی اصول قدمش سک رایج نزنی 
خارجی واقف دم باش که خارج نزني. 
میرنجات (از آنندرا اج). 
رایچ ساختن. [ي تَ] (مسص سرکب) 
رایج کردن. رجوع به رایج کردن شود. 
رای حستن. [ج ت)] (مسص مرکب) 
استصواب. استشارت. نظر خواستن. مشورت 
خواستن. طلب اظهار نظر: 
چو دارا در آن داوری رای جت 
دل رایزن بود در رای سست. نظامی, 
||اظهار نظر کردن. اظهار عقیده کردن. بیان 
نظریه و عقیده کردن؛ 
خلاف رای سلطان رای جستن 
بخون خویش باشد دست شمستن. سعدی. 
رایچ شدن. اي ش 5] (مسص مرکب) 
روایی گرفتن. روان شدن. رواج داشتن. 
رایج کردن. اي ک د] امسص مسرکب) 
رواج دادن, روا کردن. روان کردن. ترویج. 
(تاج المصادر بیهقی). رای یج ساختن. روایبی 
ب‌خشیدن. بگردش درآوردن. در گردش 
نهادن. رواج بخشیدن, 
رایحه. (ي ج۱(ع ص) رائجة. تأنیث رلیچ. 
رائج. رجوع به رانج و رایج شود. 


رایج هندوستانی. اي ج «ا (2) ." 


امش میر محمدعلی و از بزرگان سادات 
سیالکوت از شهرهای هندوستان بود. گویند 
مرد صاحب‌حالی بود و در نهایت زهد و ذوق 


و قناعت و وارستگی بسر میبرد. اين.بیت از 
اوست: 

جز هوایی نبود این همه ما و من ما 

خالی از تن چو حیاب آمدهپیراهن ما 

(از ریاض العارفین ص ۸۱ 

رایج در سال ۱۱۵۰ ه.ق.درگذشت. (از 
الذریعه ج٩صص‏ ۳۵۳ - ۳۵۴), 
رای چنیا. (چَم ] (() نام گلی است زردرنگ 
که بدرازی گل زنبق باشد و بغایت خوشبوی 
بود و جز به ولایت هند در جای دیگر 
نمیشود. و درخت آن ببزرگی درخت گردکان 
و بسیار بلندتر نیز میشود. و آ 
فاغیه نیز نامند و چنیا همم گویند. (ناظم 
الاطیاء). 
رایچور. [چُرّ] ((خ)" نام جایی است در 
دکن, (آنندراج شهری است در سرزمین 
دکن واقع در ۱۷۲هزارگزی جنوب باختری 


|" حیدرآباد و دارای قلعه‌ای بلند و عالی است. 


رایچور دیرگاهی پایتخت شاهان سلسلا 
بهمنی و جز آنان بوده‌است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

رایج. [ي ] (ع ص) رانح. اسم فاعل از ريشة 
«روح: کسی که در شبانگاه آید. (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء). ج. روْح.(السنجدا. 
شبانگاه آینده. (متهی الارب). |اکسی که در 
شبانگاه کاری کند. ج. رایحون. |امرد 
شادمانی‌کننده. 3 رایحون. |امردی که در 
افعال مشابه پدر باشد. 3 رایحون. (ناظم 
الاطبا:). |[باران شبانگاهی. (سهذب 
الاسماء). 

را یحات. [ي ] (ع ص, ل) ج رایحه, بوهای 
خوش. ||ثبانگاه درآیندگان؛ 

علیک تحية ارحمن تتری 

برحمات غواد رایحات. 

7 ؟(از تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۹۲). 


توايجة, [يح ] (ع ص, لا رليحه. رائحة. اسم 


فاعل از ريشة «روح». مونث ث رانح. ذنث 
شادمانی‌کننده. (ناظم الاطباء). |ازنی که در 
شبانگاه آید. (از منتهی الارب) (آنندراج)» ج» 
روائح. (المنجد). |[زنی که در شبانگاه کار 
کند.(ناظم الاطباء). رجوع به رایح و رانح و 
رايحة شود. 

- ابل رايحة. شتران در شبانگاه آینده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- امرأة رايجة؛ زنی که در افعال شبیه پدر 
باشد. ج» روایح. (ناظم الاطباء). 

|((مص) در شبانگاه بازگردیدن شتران (و بر 


وزن فاعله مصدری جز رايحة و عاقية و . 


کاذبة نیامده‌است). (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). راحت.الابل رايحة؛ شبانگاه 
بازگردید شتر. 


الاطباء). ||(() ما ل سارحة و لا رايحة؛ یعنی 


آن را فاهر و . 


. (از منتهی الارب) (ناظم 
متهی 


راید. 


چیزی ندارد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 


یعنی از چهارپایان چیزی ندارد. (از اقرب 
الموارد). ||باران شبانگاه. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (از آندراج). |[ابر شبانگاهی, 
(دهار). |[خون. (از اقرب السوارد) (متهی 
الارب). فی وجهه رایمحة؛ ای دم. (ناظم . 
الاطباء) (از آنندراج) (از قرب السوارد). 
|انئیمی که استتشاق شده‌باشد. ج, روانح. 
(فرهنگ نظام). |[بوی, خوش یا ناخوش. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (از انجمنآرا) 
(از آتندراج) (ناظم الاطباء؛ بوی خوش. 
(دهار) (مهذب الاسماء). عطر. ج. رواشح 
(ناظم الاطباء). ج» روائم. راشحات. (اقرب 
المسوارد): زنبور... به رانحة معطر... آن 
(نیلوفرا... مشعوف گردید. ( کلیله و دمنه): 4 


هر دم هزار عطْ4 مشکین زد از تری . - 
مغز جهان ز رایخ عبر سخاش. ‏ خاقانی. 
بشکن دلم که رایحه درد بشنوی 
کس از برون شیشه نبوید گلاب را. 

نوعی خبوشانی, 


رای خواستن. |خوا /خاتّ] ابص 
مرکب) طلب اظهار نظر. در واست اهاز 
عقیده: و با یحیی بگفت و رای خواست یحیی 
گفت علی مردی جبار و ستمکار است و 
فرمان خداوند راست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۶). و بسه وزیر [خواجه امد 
عبدالصمد ] در اين معنی نبشته آمد و رای 
خواسته شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 0۵۲۵. 
چون بر این حال امیر واقف گشت... خالی کرد 
و در اين باب رای خواست. (تاریخ هقی چ 
ادیپ ص ۳۴۳). پدر ما خواست که ولهدی 
وی را باشد و اندر آن رای خواست از وی [از 
آلتوتاش ] و دیگر اعیان. (تاریخ بیهقی). امیر 
در اين وقت بباغ صدهزاره بود خلوتی کرد با 
سپاهالار و اعیان و حشم و رای خواست تا 
چه باید کد.(تریخببهقی چ ادیب صس ۴۰۴ 
راید. (ي] (ع ص.) راند. اسم فاعل از _ 
ریش «رود». جوینده و خواهنده. (منتهی؟ 
الارب). جوینده و طلب‌کنده و خواهنده. 1 
(ن‌اظم الاطباع). ج‌ رادة, ژوّاد, راش‌دون. 
السنجد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء. 
| آنکه او را جهت طلب آب و علف فرستاده 
بساشند. (مسنتهی الارب) (آننندراج) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ نظام). فرستاده‌ای که او 
را قوم می‌فرستند جایی را که میخواهند در 
انجا فرودایند. (از اقرب الموارد)؛ 
طعمه میجوبی اوست راید تو 


۱-در این شعر باید توجه داشت کلمات غیر 
از معنی حقیقی خود رویهمرفته اصطلاحات 


2 - ۰ 


راید. 


راه میپویی اوست قاید تو. ارحدی. 
||ییشرو. (دهار؛ پیک. (مهذب الاسماء). 
|ادستة دست‌آس و آن چوبی باشد که طاحن 
آنرا گرفته آسیا را بگرداند. (از المنجد) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
دسته آس. (آنندراج) (از سهذب الاسمای). 
|اکی که منزل ندارد. || جاسوس. (اقرب 
الموارد). 
را بد. [ي ] ((خ) رائد. محلا عظیمی است در 
فسطاط مصر. (از معجم الپلدان). 
رای دادن. [5] اسص مرکب) اظهار 
عقیده و رای کردن. (فرهنگ غفاری). رأی 
دادن. رجوع به رأی دادن شود. || حکم کردن. 
(ناظم الاطباء). قضا کردن. فتوی دادن. (ناظم 
الاطباء). 
رای ۵اشتن. [تَ] (بص مرکب) عقیده 
داشتن. نظر داشتن. قصد داشتن. خواهان 
بودن. متمایل بودن؛ 
رای سوی گریختن دارد 
دزد کز دورتر نست به چک. حکاک. 
زمانه نو شد و گیتی ز سر جوانی یافت 
امیر ب شد و ایتک به باده دارد رای. 
فرخی (از آندراج). 
بتاء نگاراء بر هجر» دستیار مباش 
از آنکه هچر, سر شور و رای شر دارد. 
معودسعد. 
مده بخود رضای آن, که بد کنی بجای آن 
کهبا تو داشت رای آن که نگذرد ز رای تو, 


خاقانی, 
خاص کردش وزیر جافی رای 

با جفا هیچکس ندارد رای. نظامی. 
گرفتم‌رای دمسازی نداری 

ببوسی هم سر بازی نداری, نظامی, 
چو من سوی گلستان رای دارم 

چه سود ار بند زر بر پای دارم. نظامی, 


نه این ده, شاه عالم رای آن داشت 
کهچم‌بششد چو خدمت جای ان داشت. 
مد (ب نظامی. 
رایبالجی. اي ذض ض صا] (ع | 
مرکب)۱ زائدالضحی. هنگام سر زدن و بلند 


شدن خورشید و گسترش روشنایی در خمی. 


اول و آن آغاز روز است. (از آقرب الموارد), 
روشنایی بل از ظهر. (ناظم الاطباء). 
زایدق. [ي 5] (ع ص, !) رائدة. مونث راید. 
اسم فاعل از ريشِة «رود». رادة. روادة. زنی 
که‌در همسایهٌ خود بسیار امد و شد نماید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رایدةبن ماهیان. (ي د سب ن] (خ) 
از ملوک عرب طبقه بنیلحم که پس از وی در 
عهد منذربن نعمان سلطنت این طبقه منقرض 
گردید.(از حبیب‌السیر چ ستگی تهران ج۱ 


.٩۱ ص‎ 


۱ 


رای دیدن. [3] (مسص مرکب) صلاح 
دیدن. مصلحت دیدن. صلاح دانستن. مقتضی 
دیدن. مناسب تگخیص دادن. انديشه و عقیده 
پیداکردن. ارت.. (تاج المصادر بهقی). ارتیاء. 
(تاج المصادر بیهقی). نظر دادن 

اگررای بیتی تو این کاروان 


بدروازة دژ کند ساروان. فردوسی. 
برانگیخت دل آرمیده ز جای 

ار ار اف 
دل او زکدّی به راه آورید 

چنان کرد نوذر که او رای دید. فردوسی. 


امیر را بهتر افتد در این رای که دیده‌است. 
(تاریخ بیهقی) . تا ما را بمولتان فرستاد 
[سلطان محمود. مسعود را] و خواست که آن 
رای نیکو را که درباب ما دیده‌بود بگرداند. 
(تاريخ بسهقی چ ادیب ص‌۸۸). زندگانی 
خداوند [خواجه احمد حسن ] دراز باد در 
این رای که دیده‌است [مسعود ] و بندگان را 
نیز نیک آید اما خداوند در رنج افتد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۶). 

چنان کرد مهراج کو رای دید 
که‌رایش سپهر دلارای دید. 

در رزم بجز تیغ زدن رای نبینند 
در بزم بجز دل ستدن کار ندانند. 

کافر همدانی (از ارمتان آصفی). 

رایرة. [ي ر] (ع ) راثرة. از ريش «ریسر». 
موّنث راثر (رایر). پیه زانو که ماتند منز طیب 
است. از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
رایز. (ی] (ع ص) رائز. اسم فاعل از ريشة 
«روز». آزماینده چیزی را تا از آن آ گاهی‌یابد 
چنانکه سنگ را بسرای داشتن وزن آن 
بیازماید. و یا پول را بیازماید تا قدر آن را 
ب‌داند. ج. رازة. (از اقرب الموارد). 
ابر پای‌دارنده. اصلاح‌کنندة ضیعه خود. (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رای ژدن. زر :] (مص مرکب) با کسی در 
تدبر امری مشورت کردن. (ناظم الاطباع). 
مشورت. شور کردن. سگالش کردن. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). مشاوره. (دهار). 


اسدی, 


(اين مصدر مرکب گاه با «ب» و گاه بدون 
«ب» آید). مذا کره‌کردن در کاری. گفتگو 
کردن‌دربارة کاری: 

زدند اندر آن کار هر گونه رای 
همی چاره از رفتن آمد بجای. 
تویک‌چند میباش نزدم پای 

که‌تا من بکاری زنم نیک رای. 
همی رای زد تا یکی چرب‌گوی 
کسی‌کو سخن را دهد رنگ و بوی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو بنشست شاپور با سوفرای 


فراوان زدند از بد و نیک رای. فردوسی. 


و در دل کرده‌بود که ما رابه ری ماند و 
خراسان و تخت و ملک نامزد محمد باشد 
رای زد بر خوارزم و اعیان لشکر در این 
باب... (تاریخ بیهقی). وزیر گفت ا گر رای 
عالی بیند... حاضر آید با کانی که خداوند 
[معود ] بیند... تا در اين باب سخن گفته آید 
و رای زده شود. (تساریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۴۷۲). خواجة بزرگ احمد عبدالصمد و... 
را بازگر فت... و در این باب از هر گونه. سخن 
گفتندو رای زدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۷۲). گفتم زندگانی خداوند [مسعود ] 
دراز باد... یک چندی دست از طرب کوتاه 
باید کرد و تن بکار داد و با وزیر رای زد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۷۸), 
چون رایها زنند به تدبیر مملکت 
رای تو همرهان قضا و قدر شود. 

مسعودسعد. 
زدم ز دانش رایی و گر نخواهی تو 
نکو برآیدت این شفل و کار از آتش و آب. 


مسعودسئد. 
انجمن ساختند و رای زدند 
سرکشی را به پشت‌پای زدند. نظامی, 
چونکه ترا محرم یکروی نست 
جز بعدم رای زدن روی نیست. نظامی. 
مکش سر ز رایی که بخرد زند. 

آمی رخسرو. 
< رای زدن با 
ستاره زند رای با چرخ و ماه 
سخنها پرا کنده‌گردد به راه. فردوسی. 
مزن رای جز با خردمند مرد 
ز آین شاهان پیشین مگرد. فردوسی, 
چنین کارها بر دل اسان مگیر 
یکی رای زن با خردمند پیر. فردوسی, 
به سغد آندرون بود خاقان که شاه 
بگرگان همی رای زه با سپاه.  .‏ فردوسی. 
همی رای زد با بزرگان بهم 
همی گفت و انداخت بر بیش و کم. 

فردوسی. 

که‌در کار این کودک شومتن 
هشیوار با من یکی رای زن. فردوسی. 
آن شب با قوم خويش که سانده بود رای زد 
(عبدائه ] .(تساریخ بسیهقی). سپهالار 


اینجاست اگربا وی رای زده آید سخت 
صواب باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۴۷). 
امیر رضی‌اهعنه خالی کرد با خواج بزرگ 
و... در این باب رای زدند. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۲۶۳). که فردا در نسخت تاأمل کنم 
و با خواجه اندر آن باب رای زنسیم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۴۰۴). 

چو با موبدان رای خواهی زدن 


۱-راید از ريشه «رآد» مأحوذ است. 


۶ ارای‌زد. 


بهئشان مخوان جز جدا تن‌بتن. اسدی. 
چو آسود با می به مهراج گفت 

که‌با دل زدم رای اندر نهفت. اسدی. 
بهر دین با سفیه رای مزن 

رگ قیفال بهر پای مزن. سنایی, 
زدن با خداوند فرهنگ رای 

به فرهنگ باشد ترا رهنمای, نظامی. 
چو سود درم بیش خواهی نه کم 

مزن رای با مردم بیدرم. نظامی- 
- از کسی رای زدن؛ از وی رای و نظر صائب 
خواستن؛ 

هر آنکس نترسد ز دستان زن 

از او در جهان رای دانش مزن, اسدی, 


- رای زده آمدن پاکسی؛ با وی مشورت 
کردن. او را طرف شور و مصلحت‌بینی قرار 
دادن؛ گفت [بونصر مشکان ] این کار بنده 
یست... سپاه‌الار اینجاست | گربا وی رای 
زده آید سخت صواب باشد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۳۷). 

ما کره‌گردن و سخن گفتن پاکسی: 

به شبگیر رنتم پیامد بدر 
گشاده‌دل و تنگ بسته کمر 
به دستوری بازگشتن بجای 
همی زد هشیوار با شاه رای. 
هب دختران جهاندار جم 
نشیند زند رای بر بیش و کم. 
ابا بهلوانانایران بهم 

همی رای زد شاه بر پیش و کم. فردوسی. 
||اندیشیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


فردوسی, 


فردوسی. 


چو پرموده آمد پرده‌سرای 


همی زد بهر گونه از جنگ رای. . فردوسی. 
ناپسندیدست پیش اهل دل 
هرکه غیر از عشق رایی میزند. سعدی. 


- با خود رای زدن؛ پیش خود فکر کردن. با 
خود اندیشیدن. با خود فکر کردن؛ 

در آندیشه با خود بسی رای زد 

که دستور ملک این‌چنین کس سزد. سعدی. 
|قصد و عزم کی را در تدبیر امری تغیر 
دادن و برگردانیدن. (ناظم الاطیاء)؛ 

چه جایست این که بس دلگیر جایست 

که زد رایت که بس شوریده‌رایست. نظامی. 
|اظهار نظر کردن. بیان عقیده کردن. نظر خود 
را گفتن: پس از آن پیدا امد که رای درست 
آن یود که آن بیچاره زد که اگر بدم رفتی از 
ترکمانان کسی نرستی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۸۸). پس رای زد که مجوسان راکه 
روی رها کردن ایشان تبود از فرزندان ملوک 
و سپاهیان همه رابرگ و سلاح دهد تا آنجا 
روند. (فارستامة ابن الطلخی ص 4۹۵ 
رای آن زد که از کفایت و رای 

خصم را چون یر درآرد پای. نظامی. 
کوشید جوان و رای زد پیر 


نگشاد کس این گره بتدبیر. 
هر یکی تدبیر و رای می‌زدی 
هر کسی در خون هر یک می‌شدی. ‏ مولوی. 
وزرای انوشیروان در مهمی از مصالح ملک 
آندیشه همی کردند و هر یک بر وفق دانش 
خود رای همی زدند. ( گلستان). هر دم هوسی 
پزد و هر لحظه رایی زند. (گلستان). اابه 
مجاز, اراده کردن. تصمیم گرفتن. بر آن شدن. 
با کرنی ال نود 
بداد و پیامد بسوی ختن 
همی رای زد پیش شاه آمدن. فردوسی. 
چشم تو رای زد که کشد بنده را به طلم 
اتصاف میدهم که چه رای متین زده‌ست. 
امیرخسرو دهلوی (از آنشدراج). 


نظامی. 


چنان رای زد تاجدار جهان 
که پوید سوی راه با همرهان. نظامی, 
دلا هميشه مزن رای زلف دلبندان 
چو تیره‌رای شدی کی گشایدت کاری. 
حافظ. 


رای‌زن. [ز] (نف مرکب) رای‌زننده. که 
رای زند. که اظهار عقیده کند. که طرف شور 
واقع شود, که با وی شور کنند. که نظر دهد یا 
از او نظر خواهند. کسی که در کارها با او 
مشاورت کنند. (آندراج) (انجمن آرا ) (ناظم 
الاطباء). کسی را گویند که با وی در کارها 
مضورت کند. (برهان). مشیر. مشاور. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ممتشار: 

شدند اندر ان موبدان اتجمن 


ز هر در پژوهنده و رای‌زن. فردوسی. 
چو شاه بتیمان و سرو یمن 
به پیشش سپاه اندرون رای‌زن. فردوسی,. 


به تنها تن خویش بی انجمن 


نه دستور بد پیش و نه رای‌زن.. فردوسی. 
وز آن پس جوان و خردمند زن 
به آرام بنشست با رای‌زن. فردوسی, 
سوی او شدند آن بزرگ انجمن 
بر آنم که او بودشان رای‌زن. فردوسی. 


شکوه او به امارت | گردرآرد سر 
دش رایزن و کاردار از آتش و آب. 
متعودسعد. 
و وزیر او [گشتاسب ] عمش جاماسب بود و 
رایزن پسرش بشوتن و پهلوان برادرش زریر 
بود. (مجمل اتواریخ و القصص). 
چنین گفت با رای‌زن ترجمان 
که‌در سایةٌ شاه دایم بمان. 
نکردی یکی مرغ بر بایزن 
کارسطو نیودی در آن رایزن. 
چو دارا در آن داوری رای جست 


نظامی. 
نظامی. 


دل رایزن یود در رای سست. نظامی, 
||عاقل و داناء (غیات اللغات). صاحبنظر. 
باتدبیر. صاحب‌رای. صاحب رای نیک. 
صاحب رای صائب. (بادداشت صرحوم 


رای‌ساز. 
دهخدا)؛ 
همی گفت انباز و نشنید زن 
که‌هم نیک زن بود و هم رای‌زن. فردوسی, 
چه نیکو سخن گفت آن رای‌زن 
ز مردان مکن یاد در پیش زن. فردوسی. 
ز پا کی و از پارسایی زن 
که‌هم غمکسار است و هم رای‌زن. 

فردوسی. 

بفرمود تا ساختند انجمن 
هر آن کس که دانا بد و رای‌زن. فردوسی. 
وگر سبتی آرد بکار اندرون 
نخواند ورا رای‌زن رهنمون. فردوسی. 
وزیر جهانجوی گیتی‌فروز 
وزیر هنرپرور رای‌زن. فرخی. 
ز پیران روشندل رای‌زن 
برآراست پنهان یکی انجمن. نظامی. 
گفت پیغمبر بکن ای رای‌زن 
مشورت کالمستشار موتمن. مولوی. 
||وزیر. (غیاث اللغات). کنایه از دستور و 
دزیر (بهار عجم). 
-بی رای‌زن؛ بی وزیر. بی مشاور؛ 
جوانی و گنج آمد و رای زن 
پدر مرده و شاه بی رای‌زن. فردوسی, 


||امستشار سفارت". فرفنگستان اين کلمه را 
بجای مستشار سفارت برگزیده‌است, و آن 
کارمندی است که از دبیر اول (نایب اول) 
سفارت یک پایه بالاتر و از وزیر مختار یک 
پایه پائن‌تر است. ||اين کلمه را بجای وکیل 
پارلمان سیتوان استعمال کرد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
رای‌زن شدن. رش د] (مص مرکب) 
مشاور شدن. طرف مشورت قرار گرفتن. 


مورد مشاوره گردیدن؛ 

سیاهی و شهری شدند انجمن 

زن و کودک و مرد شد رای‌زن. . فردوسی. 
از آن پس برای دلارای زن 

سر هفته شد با پدر رای‌ژن. فردومق:" 


رای‌ژنی. (ر] (حسامص سرکب) عمل 
رای‌زن. مشاوره. مشورت. شور. رای زدن. 
استشاره. ااشفل مستشاری سفارت با 
سقارت کبری . 

زایس. [ي ] (ع ص) رائس. اسم فاعل از 
ریشه «رأس». رجوع به راس شود. 
رای‌ساز. (ننف سرکب) مصلحت‌بین. 
مستشار. مصلحت‌اندیش. باتدبیر؛ 

ندید او همی مردم رای‌ساز 

رسیدش به تدبیرسازان نیاز, 


فردوسی. 


(فرانری) 00۳8867 - 1 


(انگلیسی) 00880107 


(فرانوی) 00۳56 - 2 


رایسکه. 


رایسکه. زک] ((خ) یوهان یا کوب. از 
خاورشناسان نامدار آلمان است. وی بال 
۶ م. در قصبه زوربیک از ناحیةٌ سا کسه 
بدنیا آمد و در دانشگاه لاپزیک استاد کرسی 
فلفه و زبان عربی گردید. بسچاپ و نشر 
چندین کتاب عربی ازجمله مقامات حریری» 
تاریخ ابوالفداء و معلقات سبع همت گماشت و 
تاریخ ابوالفداء را بزبان لاتینی بمر‌گرداند. 
رایسکه تاریخ کاملی دربار؛ تازیان نوشت و 
نیز از آثار قدیم یونان و لاتين کتابهای چندی 
ترجمه و نشر کرد. چون زن وی نیز بزبان و 
ادبیات یونان قدیم و لاتين اشنایی کامل 
داشت در کار ترجمه و نشر شوهر خود یاری. 
و همکاری ارزنده کرد. و پس از مرگ وی 
برخی از آثار او را که ناتمام ماندهبود به اتصام 
رساند. رایکه بسال ۱۷۷۴ م.درگذشت. (از 
وبستر) (از قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
دائرة المعارف بریتانیکا و تاریخ کرد ص ٩۲‏ 
شود, 
را یسن. [ي ] (هندی, () نام درخت هندی 
است. (الفاظ الادویه ص ۱۳۰). 
رایش. (ي] (ع ص, !) رائش. اسم فاعل از 
ریش «روش», و مخفف آن راش. میانجی 
میان پاره‌دهنده و پاره گیرنده.(از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و فی‌الحدیث: لمن ال الراشی و 
المرتشی و اراش؛ خدا لعنت کند به 
پاره‌دهنده و پاره گيرنده و میانجی آن دو. (از 
آقرب الموارد). ||تیر باپر. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). تیر ضعیف. (از 
المنجد). و رجوع به راش شود. ||شتر ضعیف. 
(از المنجد) (از اقرب الموارد). رجوع به راش 
شود. 
را یش. (ي ] ((خ) (بنی...) نام قبیله‌ای است 
از سا کنان کوفه. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
را یشتات. ((ج)۲ (دوک د...) ناپكون دوم. 
پر ناپلئون اول. رجوع به ناپلئون دوم شود. 
رایشستاین.((ع)" شیمیدان سوئیسی که 
در سال ۱۹۵۰ م.بس یب تمحقیق درباره 
کورتیزن" بدریافت جایزة نویل نایل آمد. (از 
اعلام المنجد). 
را يشة. (ي ش] (ع لا رائشة. مبصغ نیش. 
نیشتر. نشتر, تیغ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
زا یشیی. اي ] اص نسبی) منسوب است به 
بی‌رایش که نام قبیله‌ای است از ساکتان 
کوفه.(از اللباب فی تهذیب الانساب). 
رایشی. اي ] ((غ) شریح‌بن حرث قاضی 
رایشی. دوست و هم‌پیمان قبیلة بنی‌کندة. وی 
از تابعان بود و از عمر و جز او روایت دارد. و 
شعبی و دیگسران از او روایت کرده‌اند. 
این‌الاثیر می‌افزاید. گرچه ابوسعد و برخضی 


دیگر او را هم‌پیمان بنی‌کندة نوثته‌اند ولی 
بسرالستی وی از بستی‌رالش‌ین حبرثین 
معأویتین ورین مرتع‌بن معاویقین کندة است 
که کندة خود فردی است از قبیلة بنی‌راش... 
از للباب فی تهذیب الانساب). 

رایض. [يا(ع ص,) رانسض. رام و 
دست‌آموز. (ناظم الاطباعا. رام. (آنندراج) 
(مستهی الارب). ج. راضتة. رواض. (ناظم 

آلاطباء). 3 راضة. رواض, رو ض. رائضون, 


(از المنجد)* 
تو رایض من به خوشخرامی 


من توسن تو به بدلگامی, نظامی, 
|اکسی که اسیان را ریاضت آموزد و آن 
چابک‌سوار باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (آنندراج), انتتآم ون 
(مهذب الاسماء) (دهار). اسب‌یار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). مربی اسب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). سوارکار که آموزندة 
کره‌اسب و یره باشد. (فرهنگ نظام). 
رام‌کننده و دست‌آموزسازنده؛ 

فضل تو رایض موفق بود 


نیکنامی چو کر؛ توسن. فرخی. 
رایضان کر گان‌بزین آرند 
گرچه توسن بوند و مردافکن. فرخی. 


خازنت راگو که سنج و رایضت راگو که ران 
شاعرت راگو که خوان و صاحبت را گو که پای. 

منوچهری. 
چون ریاضیش کند رایض چون کیک دری 
بخرامد په کشی در ره و برگردد باز, 


منوچهری. 
بی رایض عزم تو فلک را 
رگ در تن مرکیان نجنبد. خافانی, 


حیدر آسمان‌حام احمد مشتری‌نگین 
رایض رای آسمان صیقل جاه‌مشتری. 
خاقانی. 
رایض شود اقبالش بر ابلق روز و شب 
چون رام شد اين ابلق در بار کشد عدلش. 
خاقانی. 
توسن‌دلی و رایض تو قول لاله 
اعمی‌وشی و قائد تو شرع مصطفی. خاقانی. 
اسب توسنی که برایض دهند, تعلیم رایض در 
دقایق ریاضت بهیمه را مرتاض میگرداند. 
(سندبادنامه ص ۰0۵۲ 
خاصه خوبی و آشنانظر ی 
دست‌پرورد رایض هنری, 
هر آن رایض که او توسن کند رام 
کندآهتگی باکر خام. 
رایض من چون ادب آغاز کرد 
از گره نه فلکم باز کرد. 
رایضانی که کرء رام کند 
توستان را چنین لگام کنند. 
منتسب بر هر طویله رابضی 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


رايعة. ۱۱۸۵۷ 


جر بدستوری نیابد رافضی, مولوی, 
قل تعالوا گفت از جذب کرم 
تا ریاضت‌تان دهم رایض منم. 
||ریاضت‌کشنده: 
بی‌طمع پود و اصیل و پارسا 
رایض و شبخیز و حاتم درسخا. مولوی, 
|((اخ) نام سستاره‌ای در تستین. (از 
نفایس‌الفنون). رجوع به یی در نفائس‌الفنون 
و همین لفت‌نامه شود. 
را یضی. [ي| (حامص) عمل رایض. رایض 
بودن. تربیت کره‌اسب و جز آن: 
لیک اگرآن قوت بر وی عارضی است 
پس نصیحت کردن او را رایضی است. 
مولوی, 
|((ص نسبی) منسوب است به ریاضةالضیل 
(اسب‌داری) و تسربیت آن. (از اللسباب ی 
تهذیب الانساب). 
رایضی. زي] ((خ) حماد الرایض. از امل 
بصره بود و از حسن و ابن سیرین روایت کرد 
و بشربن حکم از وی روایت دارد. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 
رايطة. زي ط) (ع !) رانطة. رایطه. ربطة, 
چادر یکلخت که زنان ببر سر افکنند. (از 
متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). هر جامةً 
نازک و لطیفی که بچادر ماند. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به ریطه شود. 
رایع [ي] (ع ص) رائع. اسم فاعل از ريشة 
«ریع». زیادشونده و برکت‌کننده: 3 ارواع, 
رُوّع. ||زیاده. (از ناظم الاطباء), فنایی است 
از فناهای مدینه. (آنندراج) (سنتهی الارب) 
(از معجم البلدان). |[گوالنده و خوبروی. (از 
ناظم الاطباء). || ترسنده. (از المنجد). 
||مشفول‌کننده. (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب) (از المنجد). ||بشگفت‌آورنده کسی را 
از حسن و جمال. (ناظم الاطباء) چ. رُوّع, 
رائعون. (از المنجد). نیکو. (منتهی الارب). 
خوش‌آبنده. (فرهنگ نظام): دستور رابع که 


مولوی. 


فضل رایع و صیت شایم داشت پیش شاه 
رفت. (سندپادنامه ص ۱۷۱). با فتحی رایع و 
نجحی شایع و حولی مبین و نصری متبین با 
دارالملک غزنه آمد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
||اسب نیک. (فرهنگ نظام). 

- فرس رایع؛ اسب نیکو. (از متتهی الارن. 
اسب نیکو و تیزگام. (ناظم الاطباء). 

کلام رایع؛ سخن لطیف و شگفت‌انگیز. (از 
آقرب الموارد). 

رایعة. (ي غ] (ع ص) راشعه. رایعه. مونث 
رایع. (رائع). زنی که مردم از زیبائی و خضوبی 
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۸ رايعة. 
دیدار او بشگفت آیند. (از اقرب الصوارد). 


رجوع به رایع و رئٍ شود. 
زا بعه. اي ع] ۱۷2 موضعی در مکه که 
گویندقیر آمنه مادر حضرت رسول (ص) در 
آنجاست. (ناظم الاطباء) (از آندراج) (منتهی 
الارب). 
رایعة. (ي ع] ((خ) رانعة. آبی است میان 


امره و ضریه مر بنی‌عمیله را, (منتهی الارب. ‏ 


را بعة. [ي غ] (اخ) جایگاهی است در مکه. 
بنا ببر قولی آبی است در سمت راست راه 
بنی‌عمیلة, بنا بر قولی دیگر منزلی است در 
راه بصره بسوی مکه. بعضی گفته‌اند ضریه 
است. (از معجم البلدان). 

ژایغ. اي](ع ص) اسم ضاعل از ريشة 
«روغ». رئغ. راهمایل و کز.(از ناظم الاطباء) 
(آن_ندراج) (از ارب السوارد) (از منتهی 
الارب). |اکسی که در پنهانی گریزد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||محیل سانند 
روباه. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |[کسی 
که‌برای صید روباء کمین کند. (ناظم الاطیام). 
|| آنکه از راه عدول کند و با مکر و نیرنگ 
برود. (از اقرب الموارد). 

رایف. (ي] (ع ص)۲ راشف رأف. رژف. 
سخت و بسیار مهربان. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
مهربان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رائف شود. | آنکه از امارات شناسد 
که‌زمین آب دارد یا نه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

را یف اي ] (اخ) پسر ابراهیم‌پاشا و نوة 
شیخ‌الاسلام عارف‌بک. از وزرای عشمانی بود 
و در سال ۱۱۸۸ ه.ق.بسمت رئیس‌الکتاب و 
بعد بشغل وزارت رسید. او یکی پس از 
دیگری بفرمانروایی مصر و قوئیه و موره 
منصوب شد. رایف در سال ۱۱۹۹ ه.ق.به 
اتهام شرکت در قتل خلیل‌پاشا عزل و اعدام 
گردید.(از قاموس الاعلام ترکی). 

ژایف افندی. اي آف ] ((غ) مسسحمد 
ملاجق‌زاده. از دانشمندان و گویندگان اخیر 
عشمانی بود. راییف صدتی بسمت قاضی 


عسکری روم اشتغال داشت و بسال ۱۳۳۹ 
ه.ق.در ی نگیتهر درگذشت. (از قاموس 
الاعلام ترکی), 

رای فتادن. وشن مرک زا 


رای افتادن. رای کردن. عطف توجه کردن. 

علاقدمند شدن بکسی. نظر یکسی کردن. 

منظور نظر افتادن؛ 

شهان پیشین فر همای بردندی 

زبهر فال به هر کس که‌شان فتادی رای. 
فرخی. 

رجوع به رای اوفتادن شود. 

رای‌فرمایی. (ف] (حامض مرکب) عمل 


رای‌فرمای. اظهار نظر. بیان عقیده. رای‌زنی: 


بر من آمد دی آن دو چشم بینایی 
زبهر جستن تدبیر و رای‌فرمایی. . سوزنی, 
رایق. [ي] (ع ص) رائق. اسم فاعل از ریشة 


«روق». آپ جاری و صاف. (اقرب الموارد) 
(آنندراج). |اهمر چیز صاف و لطیف. 
(آنسندراج) (از اقرب السواردا. خالص و 
بی‌آمیغ. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). جء 
روق, رَوّقتة. (از اقرب الموارد), |امرد 
تهیدست. | آنچه ناشتا خورده شود از آب و 
طعام و جز آن. ||آنچد بر ناشتا باشد. (منتهی 
الارد ب) (ناظم الاطباء): اتیته راشقا لم‌اطعم 
شیئاء ای علی الریق؛ آسدم نزد او رائق که 
چیزی نخورده‌بودم» یعنی ناشتا. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). 

- خبز رایق؛ نان بی نان‌خورش. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 

|| خوبروی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
ج» روق. (منتهی الارب). خوب هر چیز و 
خوش آینده. افرهنگ نظام). شگفت‌انگیز. 
(ناظم الاطباء): گزین کنند آنچه لایق آوفتد و 
در چشم رایق آید. (تاریخ جهانگدای 
جوینی). در مدت دو ماه سراسر بازارها 
بععریشات پا کیزه و تسقیفات رایق سر 
بپوشند. (ترجمه تاریخ یمینی). 

را یقات. (ي] (ع ص, ل) ج رايسقة. خوب. 
شگفت‌انگیز. جالب توجه: و به رایقات 
مواعید او مستظهر گردانید. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

را یقة. (ي قَ] (ع ص) مزنث رایق, رجوع به 
رایق و رایقات شود. 

رایقة. [ي ق] (اخ) شهری است بزرگ و 
خرم از جزیره و به رقه پیوسته بر کران فرات 
نهاده», حرب صفین اندر حدود او بوده‌است از 
آن سوی رود. (حدود العالم), 

زا یکا. (() ریکا. محبوب و مطلوب و معشوق, 
(ناظم الاطباء) (از برهان). محبوب و مطلوب 
و معشوق است. و مردم تبرستان الف آنرا 
حذف کرده ریکا گویند و در نسوان استعمال 
تکند و بیشتر در پسران استعمال کنند, 
دختران را کیجا گویند, (اسریج! (انجم نآرا) 


(از جهانگیری). طبری ریکا" (پسر) یکی 


(لاهیجی) ریکا (پسر) ,گیلکی (رشتی, حی) ری ۵ 
(پسر). (از حاشية برهان چ معین). و رجوع به 
ریکا شود. 


رای کردن. [ک د] (مص مرکب) قصد 
کردن. آهنگ کردن. عزم کردن. اراده کردن. 
بر سر آن شدن, تصمیم گرفتن. . مصمم شدنء 


رای ملک خویش کن شاها که نست 

ملک رابی تونکویی وبره. ‏ بوالمثل. 
مکن ای برادر به بیداد رای 

که‌بیداد را نیست با داد پای. فردوسی. 


ر ای کر دن. 
خردمند کسری چنین کرد رای 
کزان مرز لختی بجنبد ز جای. فردوسی. 
کنون تو چه جویی درین کوهسار 
چراکرده‌ای رای این کارزار. فردوسی. 
شنیدم که چون ما ز پرده‌سرای 
بسیجیدن راه کردیم رای 
سپهدار بگزید نستود را : 
جهانجوی بی‌تار و بی‌پود راء فردوسی 
آن مهتری که بخت بدرگاه او بود 
چون رای او کنی ۳ بدرگاه او روی... 
فرخی. 
هر جایگه که رای کند دولعش رفیق 
هر جایگه که روی کند بخت رهنمای, 
فرخی. 
رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 
که‌شود سهل بشمشیر گران کار گران. 
منوچهری. 
بر لشکر زمستان نوروز نامدار 
کرده‌ست رای تاختن و قصد کارزار. 
منوچهری. 
از لطیفی که تویی ای بت و از شیرینی : 
ملک مشرق بیست که رای تو کند. 
منوچهری. 
شهنشه کرد با دل رای نخجیر 
که‌باشد در بهاران خانه دلگیر. 
۰ (ویس و رامین). 


بونصر مشکان گفت: روز آدینه بوده‌است و 
دانسته‌است [خواجه احمد حسی ] که خداوند 
[معود ] رای شکار کرده‌است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۱۶۲. 


بنزد پدر شد بت دلربای 
نشستند و کردند هر گونه رای, اسدی, 
کنون‌گر بباده دلت کرد رای 
از ایدر بدین باغ خرم گرای. اسدی, 
نکند باز رای صید ملخ 
نکند شیر عزم زخم شکار, 

؟ (از کلیله و دمته). 
خیز و رای صبوح دولت کن 
بین که خصمائت را خمار گرفت. انوری. 
هرکه جز بندگیت رای کند 
سر خود راسبیل پای کند. نظامی, 
چو آمد ز ما آنچه کردیم رای 
تو نیز آنچه گفتی بیاور بجای. تظامی. 
چو دانست کوهت خلوتگرای 
پیاده به خلوتگهش کرد رای. نظامی. 
بکندر ز چین رای خرخیز کرد 


۱-در متهی الارب با افنزودن دار به اول آن 
«دار رائعة» آمده‌انت. 
۲-از ریشف رأف. 
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رایگا. 


در خواب را تگ دهلیز کرد. نظامی. 
آن جهود سگ بیین چه رای کرد 
پهلوی آتش بتی برپای کرد. مولوی. 


هر شب اندیشة دیگر کلم و رای دگر 

که‌من از دست تو قردا بروم جای دگر. 
سعدی. 

رای کردن سوی (زی) جایی جایی؛ آهنگ 

کردن‌بدانسوی: 

بزد کوس رویین و هندی درای 


سواران سوی رزم کردند رای. . . فردوسی, 
چو دیدی بگویش کزین سو گرای 
ز تزدیک ما کن سوی خانه رای. . فردوسی. 
سوی کشور هندوان کرد رای. ... فردوسی. 
گاه آن آمد که عاشق برزند لختی نفس 
روز آن آمد که تایب رای زی صحرا کند. 
منوچهری. 
گرروی نهد شاه سوی شهر سپاهان 
ور رای کند شاه سوی شهر نشابور. 
امیر معزی. 
سوی کشور خویشتن کرد رای 
که‌رسم نیا را بیارد بجای. نظامی. 
رها کرد خاقان چین را بجای 
دگرباره سوی سفر کرد رای. نظامی. 


رایگا. () رایکا. ریکا. مطلق معشوق که اهل 
طبرستان ریگا گویند. (رشیدی): 
رایگا روی نموده‌ست و غلط افتادی 
باش تا در طلب پویه جهان پیمایی. 
مولوی (از رشیدی). 
شاید مبدل يا مصحف رایکا باشد. رجوع به 
رایکا شود. 
رایگان. (یْ /ي | (ص نسبی) ۲ راهگان. هر 
چیز که در راه يابند. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(جهانگیری). هر چیز مفت و چلمه که آن را 
عوض و بدلی نباید داد. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). مفت. (رشیدی). چیژی که در راه 
یافت شود. (غیاث اللغات). هر چیز بیمایه و 
بی‌زحمت و بی‌تحمل و بلاعوض و مفت و 
بدون خریداری. (ناظم الاطباء). هر چیز که 
بی رنج و محنت بدست آید. (از ناظم 
الاطباء). مفت و بی‌عوض. (غیاث اللفات). 
مفت و بی‌زحمت. (از فرهنگ نظام. مفت و 
آسان. (ارمفان اصفی) (بهار عجم). مسفت و 
بسی‌بدل و بی‌مایه و بی‌تحمل زحمت. (از 
آنسندراج) (جهانگیری). گویند در اصل 
راهگان بوده یعنی چیزی در راه یافت‌شده. 
سامانی گفته‌است رایگان راهگان بوده چه 
گان‌افادة معنی لیاقت و سزاواری و درخوری 
کند و حاصل معنی. سزاوار راهی است» چه. 
چیز کم‌مایه و فرومایه درخور آن است که بر 
سر راهها اقتاد‌باشد چنانکه شایگان سزاوار 
صاحبی و خداوندی باشد. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (از غیاث اللغات) (از فرهنگ 


رشیدی). چیزی است که در راه پيابند يا بمفت 
بدست آید و آنرا عوضی و بدلی نباشد. و در 
اصل راهگان بوده, سخقف آن را گ‌باشد. 
(لغت محلی شوشتر. نسخه خنطی کتابخانة 
مرحوم دهخدا). بی عوضی. بی بدلی. مجان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دلخواه. مفت. 
بی‌بدل. هر چیز که مفت بدست اید یا از دست 
برود. هر چیز که مفت و بی مایه و عوض 


بچنگ آید یایه آسانی و سهولت تلف شود و 


از میان برود. تلف. (منتهی الارب) ذهبت ماله 
تلا و طلفاء مالش برایگان رفت. جباپ. 
جبار, دله, سحت. ضبع. ضلهة: ذهبت دمه 
ضلة. طلّف. طلف. قمز لبع. (از منتهی 
الارب). مجان. (دهاراء 

دریغ آن سوار گرانمایه شیر 


که‌افکنده شد رایگان خیرخیر. فردوسی. 
بنام بزرگان و آزادگان 
کزایشان جهان یافتی رایگان. . فردوسی. 
نه این باشد آین آزادگان 
همی تن به کشتن دهنی رایگان. . فردوسی. 
کجاگیو گودرز کشوادگان 
که‌سردار باید همی رایگان. فردوسی. 
بزرگان و بادانش آزادگان 
نوشتند یکسر همه رایگان. فردوسی. 
گفتم که رایگان نگر فه‌ست مملکت 
گفتاکه مملکت نتوان یافت رایگان. 

عنصری. 


اندر ایران از عطای تو به زایر زین سپس 
زر نستاند ستاننده ار دهندش رایگان. 


عنصری, 

در خانه‌های ما ز عطاهای کت او 
زر عزیز خوارتر از خاک‌رایگان. . فرخی. 
در است ناخریده و مشک است رایگان 
هرچند برفشانی و هرچند برچنی. 

منوچهری. 
رایگان مشک‌فروشی نکند هیچ کسی 
ور کند هیچ کی زلف دوتای تو کند. 

منوچهری. 
گاه‌صرافست و گه بزاز و هرگز کس ندید 
رایگان زر صیرفی و رایگان دییا بزاز, 

منوچهری. 


مردمان را رایگان علم آموزد [ابوحتيفةً 
اسکافی ]. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۷۷). 
گفت [ خواجه احمد عبدالصمد ] که‌من دبیری 
کرده‌ام محال است دبیران را رایگان شغل 
فرمودن. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 4۶۵۵ 
گفت مردی درویشم و بنی خرما دارم... 
پیلبان همه خرمای من رایگان می‌ببرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۵۰). و سالاران 
بزرگ که بودند همه رایگان براقتادند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۵۲۸). 

که‌اين صد شتر دانه بار گران 


رایگان. 


یما داد بی‌منت و رایگان. 


۱۸3۵۹ 


شسی (یوسف و زلیخا). 
گوینددر مثل نبود رایگان گران 
مشناس در محاع جهان رایگان عیال. 
ناصرخسرو. 
دنیا نستانم برایگان من 
زیراکه جهان رایگان گرانست. ناصرخسرو. 
یکی رایگان حجتی گفت بشنو 
ز حجث مر این حجت رایگان را. 
تاصرخسرو. 
منت خدای راکه به تیر خدایگان 
من بنده پیگنه نشدم کشتد رایگان. 
ایرمعزی. 
گفتم به عقل و جود و هنر یافت منزلت 
گفتاکه منزلت نتوان یافت رایگان. 
امیرمعزی. 
احمدین محمدبن نصر گوید که بروزگار ما این 
ضیاع کوشک مفان چنانست که برایگان 
میدهند و کسی تمی‌خواهد و آنچه بخرند 
بماند رایگان, بسیب ظلم و بی‌شفقتی بر 
رعیت. (تاریخ بخارای نرشخی ص۳۸). بقاء 
ذ کربر امتداد روزگار ذخیرة نفس و بهر بها که 
خریده شود رایگان نماید. ( کلیله و دمنه). 
آب نایافته گران باشد 
چون بیابند رایگان باشد. 
من رایگانش هستم بنده بر آنکه گر 
دیدار او بجان بخرم هست رایگان, سوزنی. 
مخرش پیش از آنکه بشناسی 
وآنگهت رایگان گران باشد. 
در دل سوسن ارئه حربه کشد 
ز رحل‌کرده رایگان ننهند. ‏ . مجیر بیلقانی. 
در موکبت برای خبر چون کبوتران 
شام و سحر دو نامه‌یر رایگان شده. خافانی. 
تا بدیگر مفز خود خود را مزورها پزند 
از سرشک نو زرشک رایگان انگیخته: 
خاقانی. 
گاهی‌کبودپوش چو خا کست و همچو خاک 
گجوررایگان و لدخت عوام. خاقانی. 
ای کعبةٌ ملک عصمةالدین 
من بند؛ رایگان کبه. 
بر خاک‌در تو آب حیوان 


آنوری. 


خاقانی. 


کبست و گنج رایگان نغرد 

وآرزویی چنین بجان نخرد. نظامی. 
نام کرم ساخته مشتی زیان 

آسم وفا بندگی رایگان. نظامی, 
می‌ندانم من سبکدل هیچ 

که چرا رایگان گران توام. عطار, 
تا تو پنداری که بر وی رایگان 


۱-از: رای (-راه) +گ ان (پسوند نسبت و 
اتصاف». (از حاشیه برهان چ معین). 


۰ رایگان. 


بازنستانند از تو اين و آن. مولوی. 
دست ناید بی درم در راه نان 
یک هت آب دو دیده رایگان. مولوی. 
تو نمیدانی که داية دایگان 
کم‌دهد بی گریه شيرت رایگان. مولوی. 
رایگانست یک نفس با دوست 
گربدنیا و آخرت بخری. سعدی. 
بیاورد مردی ز همسایگان 
که آخر نیم قحبة رایگان. سعدی. | 
نسیمی از سر زلفش بیار و جان بستان 
به پایمزد, نگویم که رایگان بستان.. 

سلمان ساوچی. 
- امتال: 
رایگان گران است. (امثال و حکم دهخدا ج ۲ 
ص ۸۶۲). 
رایگان گران نست. (امثال و حکم دهخداج۲ 
ص ۸۶۳). 


ذهب دمه آدراچ الریاح؛ خون او رایگان رفت. 
اسفل سافلین؛ پیری یبا تلف و رایگان با 
ضلالت و گمراهی. اهدار؛ رایگان ومباح 
گردانیدن خون را. تهادم؛ با هم رایگان و مباح 
کردن‌خون را, هدر؛ رایگان و باطل شدن حق 
و خون و جز آن. رایگان از خون و حق و جز 
آن. هدم؛ خون رایگان و باطل. (سنتهی 
الارب). |بی‌ارزش. بی‌سروپاء بی قدر و ارج. 
مرد بی بها و ارز؛ 

شود رایگانی پرستنده‌ای 

و یا بی‌بهایی یکی بنده‌یی. فردوسی. 
- رایگان از دست رفتن (شدن)؛ مفت و آسان 
از دست رفتن. بدون جهت و در اثر غفلت از 
اختیار خارج شدن: 

شب رفته از دست آزادگان 

بشد نامداری چنین رایگان. فردوسی. 
بوسهل این مقداری با ما میگفت که آلتونتاش 
رایگان از دست بشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۹). و تقدیر کرده بود ایزد... که خراسان 
چنانکه بازنمودم رایگان از دست وی برود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۶۵). 

- رایگان داشتن؛ مجان و سفت در تصرف 
داشتن؛ 

نجست از کسی باژ و ساو و خراج 

همی رایگان داشت آن گاه و تاج. فردوسی. 
رایگان شدن چیزی کسی راژ آسان در 
اختیار و تصرف وی درآمدن. بی عوض و 
زحمت بسیار او را سلم شدن؛ 

چو بهرام در خیمه تنها بماند 

فرستاد و ایرانیان را بخواند 

همی رای زد جنگ رابا سپاه 

دینگونه تا گشتگیتی سا 

بخفتد ترکان و آزادگان 

جهان شد جهانجوی رارایگان. ‏ فردوسی. 
اایه هدر رفتن. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 


- برایگان؛ مجانی. مجاناً. مفت. (یاددات 
مرحوم دهخدا)؛ 

دنیا نستانم برایگان من 

زیرا که جهان رایگان گرانست. 
الفنج کن | کنون که مایه داری 


از منت نصیحت برایگان است. 


ناصرخسرو, 


ناصرخسرو. 
پیش خاک در تو چشم از در 
صد طویله برایگان بگست. 
اینهمه گفتمبرایگان نه بر آن طْع 
کافر زر یابم از خطای صفاهان. خاقانی. 
- برایگان بشدن؛ مفت (بهدر» بباطل) بشدن. 


خاقانی. 


(از یادداشت مرحوم دهخدا), 
- برایگان فروختن؛ مفت و مجانی از دست 
دادن. بدون بها و عوض چیزی را یکسی 
دادن 
ز من بهار بگو با برادران حسود 
برایگان نفروشد کسی برادر خویش. 
ملک‌الشعراء بهار. 
- رایگان رفتن (شدن) خون؛ اطلال. طل. به 
هدر رفتن خون. از بین رفتن خون: ذهب دمه 
خضراً مضرً؛ خون وی رایگان رفت. (منتهی 
الارب). 
- رایگان‌رفته؛ خون ریخته‌شده از روی عدم 
عقوبت و سیاست. (ناظم الاطباء). خون هدر. 
- رایگان شدن خون مقتول؛ طل. به هدر 
رفتن خون وی. (منتهی الارب). 
- رایگان کردن خون کسی؛ به هدر دادن 
خون وی. از بین بردن خون او: طل, طلول؛ 
رایگ‌ان کردن خون کسی راء (از منتهی 
الارب). 
||هر چیز عبت و باطل. (ناظم الاطباء). هدر. 
بطر. بباطل. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|ادرست. نسیک. آزاد. گستاخ. (یبادداشت 
مرحوم دهخداا؛ 
فخر پنا کتی‌را ارزان چرا فروشی 
ای خواجه رایگان بين خصم آشناست گویی. 
فخرالدین بنا کتی. 
|[در تداول عوام در اين اواخر معنی یگانه و 
صمیمی و گستاخ و ساند آن گرفته‌است: 
فلانی با من رایگان است؛ ییعنی صمیمی و 
گستاخ است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- رایگان بودن با کسی؛ چیزی از او دریغ 
نداختن. فرقی میان خواسته و مال و منال 
خود و او نتهادن. 
را یگان. (لخ) شهرکی است بناحیت پارس 
از حدود اردکان با نعست فراخ و هموای 
خوش. (حدود العالم). 
رایگان. (اخ) شهرکی است (به خراسان ] از 
ناحیت طوس. (حدود العالم), 
را یگان. (اخ) نام مرغزاری بوده در طوس, 
حمدائه ستوفی گوید: و در حوالی طوس 
مسرغزاری است که آن را مرغزار رایگان 


رایگان‌خواره. 


گویند, طولش دوازده فرسنگ و عرضش پنج 
فرسنگ... (از نزهةالقلوب چ لیسترنج ج۳ 
ص ۱۵۱): و چشمة دیگر است بمیان صحرا 
بطرف طوس و رایگان و.امیر چوپان ماهی در 
آن انداخته‌است. (نزهةالقلوب ج ۲ ص ۱۵۱). 
زا یگان. [ي ] (اخ) دهی است از دهستان 
اول بخش هرسین شهرستان کرمانشاه وافع 
در ٩هزارگزی‏ جنوب باختری هرسین و 
۳ه زارگزی جنوب شوسه هرسین به 
کرمانشاه. رایگان در دشت قرار گرفته ۳ 
هوای آن سردسیر است. ایین ده ۲۶۰ تن 
جمعیت دارد که بیشتر بکشاورزی و بافتن 
جاجیم و گلیم و جوال میپردازند. محصول 
عمدة آن غلات, پنبه و ذرت میباشد. (فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۵), 
را یگان. [ي ] (اخ) دهی است از دهستان 
حاجیلو از بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان. وافع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
کیودرآهنگ و چهارهزارگزی شمال باختری 
راه شوس همدان به تهران. این دید در جلگه 
قرار گرفته و آب و هموای آن مالاریایی 
سردسیر است. سکن رایگان ۶۵۰ تن میباشد. 
آب آن از چشمه و قنات تأمین میگردد. 
محصول عمدة آن غلات و لبنیات و انگور, و 
پیش مردم کشاورزی و گمله‌داری, و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. اين ده شامل دو 
قسمت است که رایگان بالا و رایگان پائین 
نامیده میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
رایگان آمرز. [ی /ي ] انسف مسرکب) 
مخفف رایگان آمرزنده. که برایگان آمرزد. که 
بی عوض از گناه درگذرد. که بی عوض عفو 
کند. که بی چشمداشتی ببخشد؛ 
بیامرزش روان‌آمرزی آخر 
خدای رایگان‌آمرزی آخر. نظامی. 
رایگان خوار. [ن /ي خوا / خا] (نف 
مرکب) رایگان‌خواره, مفت‌خوار, (آنندراج) 
(مجموعه مترادفات ص۳۱۸) (بهار عچم)ء 
گدا,(آندراج) (بهار عجم): 
گهلقمه کوشش, گه سجده خواب 
زهی رایگان‌خوار بالانشین. 

امیررخسرو دهلوی (از آنندراج). 


- امتال: 
رایگان‌خوار بالانشین. (امثال و حکم دهخدا 
ج۲. 


و رجوع به رایگان‌خواره شود. 
رایگان‌خواره. (ن /ي خوا /خاز /ر] 
(نف مرکب) رایگان‌خوار. مفتخوار. گدا, 3 
رایگان‌خوارگان : 
نییچم سر از رایگانخوارگان 
مگر بی‌زبانان و بیچارگان. 1 
نظامی (از انندراج)ء 


رایگان‌خور. 


و رجوع به رایگان خوار شود. 
رایگان‌خور. (ن /ي خوز /خُر] (نف 
مرکب) مخفف رایگان‌خورنده. رایگان‌خوار. 
رایگان‌خواره. منتخوار. رجوع به این سه 
کلمه‌شود؛: 

یک می به دو گنج شایگان خر 

رغم دل رایگان‌خوران راء خاقانی. 
|اکه از دنیا روگردان و معترض باشد. که دنیا 
را مفت و بهیچ ارزش بدهد. زاهد. 
رایگان دادن.(ی /ي د] (مص مرکب) 
مفت دادن. مجانی دادن. مفت و بی‌عوض 
دادن 

یکی مرد بر گرد لشکر بگشت 
که‌یک تن مباد اندرین پهن دشت 
که‌گوری فروشد بازارگان 
بدیشان دهند اينهمه رایگان. 

نداد آن سر پربها رایگان 

همی تاخت تا آذرآبادگان. 

کسی رایگان خا ک‌ندهد بکس 
همی جود او زر دهد رایگان. 
دینت مایه‌ست که گفتم ترا 

مایه بباد از چه دهی رایگان. ناصرخسرو. 
اجدبن نصر گوید که پروزگار ما این ضیاع 


فردوسی. 


فردوسی: 


عنصری. 


کوشک بمفان چنانست که برایگان میدهند و 
کسی نمی‌خواهد. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص۳۸ 
به هجو باز کنم کاسموی و روی سهیل 
دهم بکفشگران رایگان به حکم حکیم. 

۲ سوزنی. 
از جوی کس آب چون توان خواست 
کآتش ندهند رایگانم خاقانی. 
آبر ویست کیمیای بزرگ 
کیمیا رایگان نخواهد داد. خاقانی. 


مرا چشم‌درد است و گشنیز نیست 


تو را توتیا رایگان ميدهد. خافانی. 
دست از جهان بدار و ازو پای بازکش 
کأن‌رایگان بکافر تاتار میدهند. 

نجم‌الدین دایه. 


می‌نذهد آو بجان گرانمایه بوسه‌ای 
پنداشتی که بوسه چنین رایگان دهد. عطار. 
قدر جان زآن می‌ندانی ای فلان 

که‌بدادت حق ببخشش رایگان. مولوی. 
رایگانی. [ی /ي] (ص نسبی, ق) رایگان. 
مفت و آسان. (بهار عجم) (آنندراج) (ارمفان 
اصفی) (از مسجموع مترادفات ص‌۳۱۸. 
مجائن: 

ببخشش اگر پیش کانی بود 
همه بهر او رایگانی بود. 
کندپیش درویش رامشگری 
ورا رایگانی کند کهتری. 
خریدار دارم من از تو بسی به 
چرا خدمت توکنم رایگانی. 


فردوسی, 
فردوسی. 


منوچهری. 


چنان شاهی بچندین کامرانی 
نگر تا چون تبه شد رایگانی. 

(ویس و رأمین). 
اعیان و مقدمان چون بشنیدند این سخن, 
سخت غمتا ک شدند که بدین رایگانی, لشکر 
بدین بزرگی و ساختگی یباد شد. (ماریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۷۶). 
اکنون که شنیدم از جهان من 
آن تکتة خوب رایگانی. ناصرخرو. 
جنون رایگانی دهد زر و گوهر 


بداندیش تو جان دهد رایگانی. 
امرمعزی (از آنندراج). 

خاقانیا | گرچه سخن نیک دانیا 

این نکته را ز من بشنو رایگانیا 

هجو کسی مکن که ز تو مه بود بال 

شاید که او پدر بود و تو ندانیا. 

عشق تو بجان خریدم ارچه 

آتش همه جای رایگایست. 


خاقانی. 


خاقانی. 
نباید کز سر شیرین‌زبانی 

خورد حلوای شیرین رایگانی. 
چو صاحب‌سخن زنده باشد سخن 
بنزد همه رایگانی بود. 

چو فردوسی ببخشش رایگانی 
بفضل خود به فردوسش رسانی. . عطار, 
- برایگانی؛ رایگان. رایگانی. مفت و آسان. 
(بهار عجم) (آنتدراج): 

مهر تو مرا چو جان عزیز است 

از کف ندهم برایگانی. کمال‌الدین اسماعیل, 
رایگان یافتن. (ن /يتّ] (مص مرکب! 
مفت و مجان بدست آوردن. بی عوض 
دسترس یافتن: 

بدو گفت کز مرد بازارگان 
کنون‌یافتی مرگ خود رایگان. 

گفتم که ر ایگان نگر فته‌ست مملکت 
گفتاکه مملکت نتوان یافت رایگان. 

عنصری. 

گفتم زبهر بوسه جهانی دگر مخواه 
گفتابهشت را نتوان یافت.رایگان. 


نظامی. 


آبن نصیر. 


فردوسی. 


فرخی. 
را یگانی دادن.(ی /ي ذ] (مص مرکب) 
مفت دادن. مسجانی دادن. بسدون عوض 
بخشیدن. رایگان دادن: 

هر باید آنجا و جود و شجاعت 
فلک معلکت کی دهد رایگانی. 
کسی رایگان خا ک‌نذهد به کس 
همی جود او زر دهد رایگانی. 
تواين مملکت رایگانی ندادی 
فلک کی دهد مملکت رایگانی, 
و رجوع به رایگان دادن شود. 
رای گزیدن. (گ د) (مص مرکب) رأی 
گزیدن, اراده کردن. انتخاب عقیده و نظر 
کر دن. ترجیح دادن 

که‌ما را سوی پارس باید کشید 


دقیقی. 


عنصری. 


آیرمعزی. 


راین. ۱۱۸۶۱ 
نباید بدین هیچ رایی گزید. فردوسی. 
رایل. (ي] (ع ص. ۱ رائل. راژل. دندان 
زاید که در ردیف دندانهای دیگر نروید بلکه 
پی پشت آنها برآید. (از اقرب الصوارد). 
دندان زاید. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ج. 
روائل. (ناظم الاطباء). دندانی که بای 
جانوران درآیسد و آنها را از خوردنی و 
اشامیدنی بازدارد. (از اقرب الموارد). 
اچکان از هر چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارپ). هر چیزی که 
قطرم‌قطره بریزد.(ناظم الاطیام), 

روال رایل؛ آب دهان ستور که از بسیاری 
ربزان باشد. (ناظم الاطباء), 

را بلای. ((ج)۲ جان ونسليام استرات. از 
داند‌مندان فیزیکدان انگلیی است که 
آرگون " را کدف کرد و بکمک رامای 
شیمیدان به اختلاط نیتراتها موفق گردید و 
بهمین سبب دراسال ۱۹۰۴ م.بدریافت جایزة 
نوبل نائل آمد. تولد وی بسال ۱۸۴۲م.و 
درگذشت او بسال ۱۹۱٩‏ م.بود. (از اعلام 
المنجد) (از وبستر), 
رایم. اي ) (ع ص, () رانم.؟ شتر ماده 
مهربان بر بچه و پوست| کنده بکاه آن. (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد) از منتهی الارب) 
(ازالمنجد) (ناظم الاطباء). ||اشتر که بر بسچ 
دیگری آموخته بود. (مهذب الاسماء). 
رای‌منك. [] (ص مرکب) خداوند رای. 
بارای. باتدییر. عاقل. خردمند. باعقل. بخرد؛ 
خنک مرد دانند؛ رای‌مند 

به دل بی‌گناه و به تن بی‌گزند. 


اسدی, 
رایمة. زي ) (ع ص, [) رائمة. مزنث رایسم. 
شترمادة مهربان بر بچه و بر پوست | کنده از 
کاه بچه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء), و رجوع به رایم شود. 
|اگوسپندی که می‌لید لباس عابرین راء 
(ناظم الاطباء) 
راین. (اخ) رجوع به رن شود. 
راین. [ي ] (اخ) قصبه و مرکز بخش راین از 
شهرستان بم, واقع در ۷۵همزارگزی شمال 
باختری بم و ۲۳هزارگزی باختر راه شوسة 
کرمان -بم. مختصات جغرافیایی این قصبه 
بدین شرح است: طول ۵۷ درجه و ۳۳ دقیقه و 
۲ انیه. عرض ۲٩‏ درجه و ۲۴ دقیقه و ۲۵ 
ثائیه. بیشتر مردم راین آهنگرند و در ساختن 
ابزار آهنی مانند چاقو, قیچی, قندشکن و جز 
آن مهارت دارند و گروهی نیز بکار کشاورزی 


۱ -اسم فاعل از ريشه «رأآل». 
۰ نز۱۷۷ محمل رطواهازه۳ - 2 
۱ : ۰ - 3 
۴-از ريشة «رأم» مأخرذ است. 


۶۲ راین. 

و دامپروری مشغواند. از ادارات دولسی 
بسخشداری, پست و تسلگراف, نمایندگی 
قرهنگ و دارابی و آمار و پاسگاه ژاندارمری 
دارد. این قصبه دو باب دبستان و در حدود 
۵ باب مفازه و 


هوای ان سردسیر است و اب آن از دو رشته 


۲۰۰۰ تن جمعیت دارد و 


قنات تأمین ميشود. محصول عمدة قصبه 
غلات. لبنیات پنبه و انواع سیوه‌هاست. راه 
فرعی راین در ۲۳هزارگزی در محلی بنام 
نی‌بید از شوسة بم به کرمان منشعب میشود و 
پس از گذشتن از یک گردنة خاکی‌به راین 
میرسد و سپس به ساردوئیه از شهرستان 
جیرفت منهی میگردد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
راین. [ي ] (اخ) یکی از بخش‌های سه گانة 
شهرستان بم. این ببخش در شمال باختری 
شهرستان بم واقع و حدود آن بدین شرح 
است: از سمت شمال و شمال خاوری به 
شهرستان کرمان, از سوی خاور به بخش 
مرکزی بم, از جنوب و جنوب باختری به 
شهرستان جیرفت. از سوی باختر به بخش 
بردسیر از شهرستان سیرجان. این بخش 
سرزمیتی است کوهستانی و هوای بخش در 
دهستانهای مرغک و مرکزی سردسیر است 
بطوری که بیشتر مردم بم در تبابستان به 
دهستان مرغک ییلاق میروند ولی هوای 
دهستان تهرود گرم معتدل مالاریانی است. 
بلندترین کوههای استان کرمان در این بخش 
واقع شده و مر تفع‌ترین قلة آن قلا کوه همزار 
است که ۵ گر ارتفاع دارد. مهمترین 
رودخانة بخش رودخانهٌ تهرود است که از 
دره و دامهٌ کوه هزار و دامن جنوبی کوه 
چوپار سرچشمه گرفته. پس از عبور از جلگة 
راين و مشروب ساختن دیه‌های تهرود به 
رودخانة هزار متصل می‌گردد و مسیر آن از 
باختر ابارق و دارزين گذشته بسوی شهر بم 
سرازیر ميشود. سایر رودخانه‌های اين بخش 
آب دایم ندارند. بخش راین شهرستان بسم از 
سه دهستان بدین شرح تشکیل شده‌است: ۱- 
دهستان حومه. ۶۸ ابادی با ۵۵۰۰ تن 
جمعیت. ۲- دهستان مرغک. ۶۵ آبادی با 
۰ تن جمعیت. ۳- دهستان تهرود» ۲۰ 
آبادی با ۱۵۰۰ تن جمعیت. مرکز بخش: 
قصبهٌ راین دارای ۳۰۰۰ تن جمعیت میباشد. 
بنابر آمار فوق, این پخش دارای ۱۵۴ آپادی 
و ۱۵۰۰۰ تن جمعیت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۸. 
زاین قلعه. اي ق ع] ((خ) دیسه و مرکز 
دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
راقع در ۱۵۰هزارگزی جنوب کهنوج» سر راه 
مالرو بشا کرد - کهنوج. این ده در کوهستان 
قرار گرفته و دارای هوای گرسیر و ۱۰۰ تن 


سکنه است. آب آن از رودخانه تأمین مشود 
و محصول عمد: آن خرماء و پيشة مردم 
کشاورزی است. راه مالرو دارد و ساکنین آن 
از طایفة سالاری هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۸). 
رای نهادن. [نِ /نّ د] (مص مرکب) تدیر 
کردن. چاره جستن. اظهار نظر کردن. بیان 
عقیده کردن: 
چو فردا بیایی تو پاسخ دهیم 
به برگشتنت رای فرخ نهیم. 
چه گوبید و این را چه پاسخ دهید 
همه یکسره رای فرح نهید. 
چو این هرچه گویی تو پاسخ دهیم 
بدیدار تو رای فرخ نهیم. فردوسی,. 
رایون. (یونانی. !) راوند. ریوند. بیونانی اسم 
راوند است. (مخزن الادویه). رجوع به راوند 


فردوسی. 


فردوسی. 


و ریوند شود. 

رایة» (ی] (ع () رایت. رجوع به رایت شود. 
رابه. [ی] (ع مسص) رایت. رژیت. رأی. 
دیدن. ||دانستن. (متهی الارب). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

رایة. [ی] ((خ) سحله‌ای است در فسطاط 
مصره و در وسط آن مسجد عمروین عاص 
قرار دارد. (از معجم البلدان). 

رایة. (ی ] (اخ) سسرزمینی است در بسلاد 
هذیل, (از معجم البلدان). 

رابه. ی /ي) () جوششی که بر سر و روی 
اطفال برآید. و بعربی سعفة خوانند. (انندراج) 
(انجم آرا) (از ناظم الاطباء) (از برهان) 
(رشیدی) (جهانگیری). جوش. 
رایالقلزم. (ی تل ق ز] (اخ) دیهی است 
از دیه‌های مصر و آن عشایرنشین است. (از 
معجم الیلدان). 
زا لیی. (ص نسبی).منسوب به رای که پادشاه 
هندوان باشد. ||(حامض) از «رای» و پساوند 
مصدری «ی» که بیشتر با اسم یا صفت ترکیب 
شود. مانند خودرایی, تیره‌رایی. پا کیزه‌راییی, 
و رجوع به این ترکیب‌ها و نظایر آن در ذیبل 
رای شود. 

- پا کیزه‌رایی؛ حالت و صفت پا کیزه‌رای. 
پا ک‌اندیشی.نیک‌اندیشی: 

چو پا کی و پا کیزهرایی کنی 

چرا دعوی چارپایی کنی. 
-تیره‌رایی: حالت و صفت تیره‌رای: 


نظامی. 


زنادانی و تیره‌رایی که اوست 
خلاف افکند در میان دو دوست. 
خودرایی؛ خودرائی. استبداد. مستید برأی 
بودن. عدم توجه بنظر و عقید؛ دیگران در آمر 
یا اموری: هرکه نصیحت از روی خودرایی 
کنند خود به نصیحت مسحتاج‌تر است. 
( گلستان). 

تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 


سعدی, 


رایین. 


پس گره بر ضبط خودبینی و خودرایی زدم. 
سعدی. 
- روشن‌رایی؛ حالت و صفت روشن‌رای. 
داشتن فکر روشن؛ و چه بود که این مهتر 
[ابونصر مشکان ] نیافت از دولت و نعست و 
جاه و منزلت و خرد و روشن‌رایی و علم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵٩۷‏ 
|(اص نسبی) در تداول عامة گناباد و برخضی 
نقاط دیگر ایران بجای راهی یکار رود و رایی 
شدن و رایی کردن را بجای راهی شبدن و 
راهی کردن یعنی روانه شدن و روانه کردن 
بکار برند. در اطراف کرمان گویند: این میوه را 
از رایی (يا از رایبان) خریدم نه از بازار؛ یعنی 
از فروشندة راهگذار. و این اصطلاح مختص 
کسانی است که با الاغ و استر میوه می آورند و 
سر راهی میفروشند. 
رایی.(ع ص) اسسم فاعل از «رأی» و 
«رژیت». ناظر. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). بیننده.(ناظم الاطیاء. و رجوع به 
رأی و رژیت شود. 
ژایی. (ییی ] (ع ص نسبی) موب به 
رایة بمعنی نیزه.(ناظم الاطباء). 
زالی. (ص نسبی) منسوب به رای (رأی). 
(از اللباب فی تهذیب الانساب), رجوع به 
رای و قباس مذهب بوحنیفه اهل کوفه شود. . 
رایی. ((خ) اب سوعتمان رسسیمةین 
ابی‌عبدالرحمان, معروف په ربیعةالرای, و نام 
ابوعبدالرحمان فروخ بود لام آل‌منکدر 
تیمی (بنی‌تیم قریش). او را بدین سبب رای 
گفتند که به مذهب زأی و قیاس ( که مذهب 
اهل کوفه بود) آشنایی و علم ک‌امل داشت و 
خود نیز افل رأی بود. او از انی‌بن مالک و 
سائب‌بن یزید روایت کرد و مالک ثوری و 
دیگران از وی روایت دازند. رایی بسال ۱۳۶ 
«.ق. درگ‌ذشت. (از اللسباب فی تهذیب 
الانساب). 
زاییی. (اخ) ملال‌بن بحبی‌بن منلم رایبی 
بصری, او را بدین سیب رایی میگفتند که خود 
را به مذهب کوفیان و رأی آنان موب 
میکرد. او از ابوعوانة و بصری‌ها از وی 
روایت دارند اسا روایات او را لشزشهای 
فراوان است و بدین جهت در نزد اهل فن 
مستند نیست. (از الباب فی تهذیب 
الانساب): ۱ 
رایین. (ج) راین. نام پلوک و قصبه‌ای است 
در جنوب شرقی کرمان بین اين شهر و بلوک 
ساردوئیه و قصبهٌ خبیص در شمال آن قرار 
گرفته‌است. (المضاف الی بدایع الازمان ذیبل 
ص۱۸): فخرالدین عباس را با چند آمیر 
دیگر.. بکرمان فرستادند از جهت استخلاص 
ولایت خبیص و اندوگرد و راین. (السضاف 
الی بدایع الازمان ص‌۱۸). و رجوع به راین و 


روا 


سرزمیتهای خلافت شرقی ص ۲۳۰ شود. 
وثاء. [رٍ ] (ع |) ریاء رجوع به ریا در همة 
معانی شود. 
رثاب. زر ] 0ج رأب. (از ناظم الاطباء, 
(منتهی الارب). رجوع به رب شود. رژبة. 
کنشیر و چوب‌پاره که بدان پیوند کنند بر 
خنور شکته ۳ آندراج). . رجوع به رأب 
شود. ااج روْستة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به روژية شود. ||مصلح: هو 
رئاب بنی‌فلان؛ ای مصلحهم. (اقرب الموارد). 
زر ) لخ)" ابن حنیفبن رئابین حارشبن 
امیةبن زید الاتصاری. صحابی بدری است. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس). او در 
جنگ بدر شرکت کرد و در روز بر مسعونة 
کدته‌شد. (از الاصابة ج۲ قسم ۱ 
راب. [ر] (()۳ رئاب‌بن عبداله. محدث و 
جد عبداله صحابی و جد زینب بنت جحش 
بود که از ازواج مطهرات بمار می‌رفت. (از 
منتهی الارب) (از تاج الفروس). و رجوع به 
اصابة ج‌ ۲ قسم ۴شود. 
رثات. (رٍ] (ع اج رئة. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). (انندراج). و رجوع به رئة و 


ریه شود. : 
رئاس. زر ] (ع! (از رأس) دستذ شمشیر یا 
حلقة نقره یا آهن که بر قبضه شمشیر باشد. (از 


متن‌اللفة) (از منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء),: ||بند شمشیر. (منتهی الارب) 
(آنبدراج): ول کار: انت علی رئاس امرک؛ 
توبر سر کار خویشی, (از منتهی الارب) 
(آتدراج), 
رثال. [رٍ] (ع 4 ج رأل, ستارگان. (آنندراج) 
(منتهی الارب). کوا کب.(اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة). ااج رأل, بچه شترمرغ یا بچة 
یکسالة آن. (از آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از متن‌اللفة), 
رثالة. زر 0] ع اج رأل. بچ شترمرغ با 
بچه یکسالة آن. (از قرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (از متن‌لفة) (آشدراج). رئال. رجوع 
به رئال و رل و رئالة شود. 
رئالیست. زر ] افرانسوی. ص)؟ رآلیست. 
حقیقت‌گرای. واقسم‌بین. واقع‌گرای, 
حقیقت‌بین. طرفدار و پیرو مکتب رآلییم. 
آنکه پیرو مکتب رالیسم است. رجبوع به 
رالیم شود. 
رئاليسم. زر] افرانسوی, ٩‏ رآلیم. 
حقیقت‌گرایی. واقعیت‌گرایی. واقع‌بینی. 
حقیقت‌پرستی, واقع‌گرایبی. عمل رآلیست. 
|اککش و میل باطنی تعدادی از نویسندگان و 
هیرمدان به نان دادن طبَیعت است 
همانگونه که هست ( من حیث هی هی) 
بی‌آنکه خصوصیات نفاتی هنرمند در آن 
دخالت داشته باشد. رئالیسم عبارست از 


مشاهد؛ دقیق واقعیت‌های زندگی. تشخیص 
درست علل و عوامل آنها و بیان و تشریح و 
تجسم آنها. (مکتهای ادبی ص ۱۲۹). در 
ادبیات مکتبی است که بموجب آن طبیعت و 
سایر مظاهر طبیعی باید ببا تمام زشتی: 
زیائی‌هایش در هر اثر هنری نمودار گردد. 
بطور کلی پیروان اين مکتب معتقدند که هتر 
ید بیان مستقیم واقعیات و تجزیه و تحلیل 
علل آن باشد. این مکتب در سال ۱۸۵۰ م.در 
فرانه بوجود آمد و در اندک زمانی در تمام 
زمینه‌های علمی و ادبی و فلفی موثر واقع 
گشت.(از فرهنگ اصطلاحات خارجی در 
زبان پارسی). روشی است که طبیعت را در 
همه مظاهر واقعی و حقیقی و محسوس آن با 
هر زشتی و زیبایی که دارد معرفی میکنند و 
بعضی از مظافر آن را پنهان تمیکنند یا تخیر 
نمی‌دهند و هرچه را همانطور که هست شرح 
میدهند. (از شاهکار نثر فصیح فارسی تأیف 
سمید نفیسی). همانگونه که در ادب پارسی 
شیوه‌هایی بنام سبک خراسانی و عراقی و جز 
آن وجود دارد هنرشناسان اروپا نیز آار 
هنری و ادبی اروپا را به سبکهایی تقسیم 

۳ 
کلاسیسم, رومانتیم. رآلیسم. ناتورالیسم, 
سمولیسم. آپرسیونسم. کوبیسم. ۱ 
رالیم مکتبی است که هدف اصلی آن 
تش‌خیص تأشیر مسحیط و اجتماع در 
واقعیت‌های زندگی و بیان عوامل آنها و 
بالاخره تحلیل و شناساندن دقیق تیپ‌هایی 
است که در اجتماع معین بوجود امده‌اند. 
رآلیم برخلاف روسانتیسم مکتبی است 
اویژکتیف ردای داتوس 73ج هنگام 
آفریدن اثر پیشتر تماشا گراست و افکار و 
احساسات خود را در جریان داستان ظاهر 
نمینازد. رالیسم در واقع پیروزی حقیقت و 
راقیت بر تخل و یجان است و ان مکتب 
ادبی بیشتر از آين رو دارای اهمیت است که 
مکتب‌های متعدد بعدی نتوانسته‌است از قدر 
و اعتبار آن بکاهدٍ و بتای رمان‌تویسی جدید 
و ادبیات امروز جهان بر رری آن نهاده 
شده‌است. از پیشوابان بزرگ این سبک در 
ادبیات باید در فرانسه بالزا ک را نام پرد که در 
نیمه دوم قرن نوزدهم م. .با نوشتن عن «کمدی 
انسانی» پیشوای مسلم نویسدگان رالیت 
بشمار آمد. رجوع به مکتبهای ادیبی تالیف 
رضا سیدحمیی ص ص۱۱۹ - ۱۳۷ و 
شاهکار نثر فصیح فارسی تألیف سعید نفسی 
شود. ||(اصطلام فلسفه) حنقیقت‌گرایی. 
نظریه‌ای است مبتنی بر اینکه وجود هر 
موجود متقل از ذهنی است که پی به آن 
پرده‌است (اين نظریه عکس نظري ایدآلیسم 
است زیرا دز مکتب ایدآلیسم نظر بر آن است 


ر آد. ۳ ۸۶ ۱ ۱ 
که‌هیچ چیز خارج از ذهن وجود ندارد), 
رفام. [ر ] ((خ) صهری است مر جفیر راء 
(منتهی الارب) (از متاللشق). 
رفام. [ر ] ((خ) خانه‌ای عبادتی بوده‌است 
عرب را بر صنعاء. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به بت شود. 
رآفب. [رَغب ] (ع ل) کل هفتاد شتر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مهتر بزرگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظ الاطباء). سید ضخم؛ ییقال: 
فیهم ثلائون رآبا.(از اقرب الموارد). ||شکاف 
خنود. جر رئاب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رب ۰( ] (ع سص) اصلاح و آشتی 
دادن. (از منتهی الارب) (از آنندراج). اس 
رائب که رصف بمصدر است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رائب شود. ||(مص) پیوند 
کردن شکاف و فراهم آوردن در آن. (از 
آنندراج ج) (از ناظم الاطباء). |ارومیدن سبزهً 
زمین بعد بریدن, (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
رأبلة. (رغ ب [) (ع مص) آهسته و خرامان 
و ن‌ازنازان رفشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). راه رفتن خرامان و آرام و به یک سو 
خم شدن چنانکه گوبی بی کفش راه میرود و 


از آن رنج میرد. (از اقرب الموارد). ||(امص) 


گریزیو زیرکی. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), فعل ذلک من رأبلة؛ ای من خبته و 
دهاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رات. رغث] (ع) بلفت مردم ج یمه کاه و 
تبن, (ناظم الاطباء) . چ. بروات یا ژوات. (از 
لسنجد) (ناظم الاطبام), ۱ 
راد. [رَءذ] (ع () زن جوان و نیکو. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زن جوان و نیکو از لحاظ تشبیه 
بشاخه تر و تازه. (ازالعنجد). || خلای " زمین. 
(آنندراج): رآدالارض؛ خلای آن. (سنتهی 
الارب). خالی بودن آن اژ گیاه.(ناظم 
الاطباء). ||گیاه تر زمن. (از اقرب الصوارد), 
|اغایت چاشت. (آتدراجا: 
رأدلسّحی؛ غایت چاشت. (ناظم اس 

(منتهی الارب). وقت ارتناع خورشید و 
ابساط نور در خمصی اول و آن آغاز روز 
است. (از اقرب الموارد). 


۱-از ریش «رآب». 
۲-مأخوذ از ريشة «رآب». 
۳-از ريشثه درأب». 

۰ - 5 .و۳۵۵ - 4 
۶- در متهی الارب «رات» با الف بدرن همزه 
آمده‌است. 
۷-از «خ ل ی» یایی (ختلی) بمعنی گیاه تر. 
۸-اين معنی غلط است و مولف خلی (یابی» 
را خلا(واری) دانسته. 


۱۸۹۶۴ 


مجدی اخیراً و مجدی اولا شرع 

۳ الشسی رأدالضحی کالتمس فی الطفل. 
طفرایی (سرایند: لامیةالعجم). 

ت رأداللحی؛ بن ریش. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). بن ریش باشد که بزیر گوش می‌آید. 

(از آقرب الموارد). و رجوع به رودة و رودة و 


و 


رادة شود. 


زئد. [رغذ] (ع |) همزاد, و شاید همزه نگیرد. ۳ 


(از متناللشة) (آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
المنجد). |[نزدیک به همسن. (از متن‌اللفق). 
|[ضیق و تنگ از هر چیز. (متهی الارب) 
(آن‌ندراج) (از السنجد). ااگردن یا عنق. 
||شاخه‌ای که بسیار تر و سبک باشد. (از 
متن‌اللفة). شاخ نورسته. شاخ نرم و نازک. 
اادرخت آماده برای برآوردن خوشه. (از 
اقرب السوارد). ج, آژآد. (اقرب الصواردا؛ 
رثدان. (از متن‌اللغة). درخت آماده برای 
برآوردن خوشه با شاخه‌های نرم آن. (از 
متن‌اللفة). نوباوه, (متهی الارب) (آنندراج) 
(از المنجدا. 

رئدان. [رء] (ع اج رشد. همزادان. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). رجوع به رئد 
شود. ||شاخه‌های نرم و نازک. (از متن‌اللغة). 
رجوع به رئد شود. ۱ 

رادة. (رَء ] (ع !) مسونث راد. زن جوان 
نیکو. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). زن خوبروی از لحاظ 
تشبیه به شاخه تر و تازه. (از العنجد). و رجوع 
به رأد شود. رادة بتسهیل همزه نیز آمده. (از 
قرب الموارد). 

راراء ۰ [ز:] (ع ص) زن آراسسسستته و 
زیب‌داده‌چشم. (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء), رأراء رأرأةء رأراءة. (از اقرب 
الموارد). || آنکه «ر» راغین تلفظ کند. و 
متعربهُ بغداد چنین بوده‌اند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

راراءة. ره ۶] (ع ص) مونث رأراء,رأرأ, 
راراة. رجوع به هر یک از مترادفات کلمه 
شود. 
راراء رز ر:) (ع ص) رآره. رأرامة. زن 
آراسته‌چشم. (آنسندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). زنی که چشمانش را بیاراید. 
(از اقرب الموارد). اامرد تیزنگرنده و 
برگرداننده سیاهی چشم را. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). برگردانند چشم. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به رأرا و رار» شود. 

راراة. [رَغ ر ۶] (ع ص) زنی که چشمانش 
را پیاراید. (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). زن 
آراسته‌چشم و زیب‌داده‌چشم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رأراً و رأراء شود. 

راراة. [رغر 2)(ع مص) گرداندن حدقةً 
چشم و تیز نگربستن. جریری گوید: ثم فعح 


کریمتیه و رأراً بتوأمیه؛ یعنی هر دو چشم را 
جنبانید و نها را چرخ داد.(ازاقرب الموارد). 
برگرداندن سیاهی چشم را با حرکت دادن و 
تیز نگریستن. |[برگردیدن چشم. (از سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). | آراستن و 
زینت دادن زن هر دو چم را. (از منتهی 
الارب). زیب دادن و آراستن زن دیدگانتی را. 
(از اقرب الصوارد) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج), ||رخشانیدن چشمها را. || خواندن 
گوسپدرا بلفظ آژار. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||درخشیدن ابر و سراب. 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج), |ادیدن در آسینه. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). نگریستن زن در 
آیینه. (از اقرب الموارد). || جنبانیدن آهوان 
دمهای خود را. (از ناظم الاطباء). دم جنباندن 
ظبی. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
مسولف آنندراج باشتباه طبی را ضب 
(سوسمار) دانسته و اين لفت را دم چتباندن 
سوسمار معنی کرده‌است. |ارارأة انان؛ 
حرف راء را تکرار کردن. (از اقرب الموارد). 
وأس. [زءش] (ع ( سبر. (ستتهی الارب) 
(دهار) (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء) ( کش اف اص طلاحات الشنون) 
(آندراج) (ترجمان علامه جرجانی). چ» 
ارس, رژس. (منتهی الارب) (انندراج). سر 
که عضو بالایین جاندار است. (فرهنگ نظام). 
آنچه در بالای گردن انسان و جلو گردن 
حیوان قرار دارد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون) (از اقرب الموارد). ج» آزوس, آراس, 
زوس ار و ]ء روس. (آقرب المواردا: ریت 
منک فی الرأس؛ یعنی بد شد رای تو در حسق 
من و اعراض کردی از من و سر برنداشتی 
سوی من و گران شمردی مرا (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ رای تو دربارة من آنچنان بد شد 
که‌نتوانی بمن بنگری. (از اقرب السوارد). از 
توبه بهترین چیزی که در نزد من هست آسیب 
رسید یا نصیب مهلکی از تو یمن رسید 
چنانکه گویند: این ضریتی بر سر است. (از 
اقرب الموارد). رمی فلان منه فی الرأس؛ یعتی 
از وی اعراض کرد. (از آقرب المواردا. 
- بالرأس و المین؛ کلمه‌ای است که در موقع 
رضا و تسلیم گویند یعنی بسر و چشم. (ناظم 
الاطباء). 
بیت رأس؛ موضعی است در شام که می را 
بسوی وی نسبت دهند. (متهی الارب) (تاظم 
الاطباء). 
- رأس ارنب؛ سر خرگوش است و چون 
بسوزند و خرد بکوبند و با پیه خروس بر 
داءاكسلب طلا کنند نافع بود. (از اختیارات 
بدیعی). 
- مشقط الرأس: وطن. (ناظم الاطباء)؛ مهن. 


۰ 
راس. 
زادگاه. زادبوم. آنجا که صخص بدنا آید و 
پرورش یاید. 
|اکله. سر حیوان. خاصه گوسفد و گاو. 
مجموع قسمت پرتر از گردن آدمی یا حیوان. 
صاحب مخزن الادویه در ذیل رس ج راس 
آرد: بفارسی کله نامند... مراد از آن کله و مغز 
آن است از حیوانات و بهترین آن مفز له 
گوسفنداست. سپس دربار؛ طبیعت و افعال و 
خواص آن گفتگو صی‌کند و می‌گوید: 
بسیارغذا و دیرهضم است. و جهت اصحاب 
کدو ریاضت نافع. در مفردات این بیطار نیز 
در ذیل رژس آمده‌است: و تصلح لاصحاب 
الکبد, که پیشک غلط است, و این غلط به بحر 
الجواهر نیز راه یاه و می‌نویسد: صالح 
لاصحاب الکبد و الرياضة که پیداست با قرینه 
کلمةً ریاضت, کد صحیح و کبد شلط است 
همانطور که لکلرک نیز آنرا صاحبان رنج و 
زحمت ترجمه کرده‌است. رجوع به رس و 
مخزن الادویه و مفردات ابن بیطار و لکلرک و 
تذکره داود ضریر انطا کی و کله و کله‌پزی 
شود. ||گاهی بر کاسه و دیواره‌های چهارگانه 
و قاعد؛ٌ سر و آنچه در درون آن است از مخ و 
پرده‌ها و جرمهای مشبک و عروق و شریانها 
و انچه در کاسةٌ سر و دیواره‌هاست از پوست 
نازک روی کاسه و گوشت و پوست اطلاق 
ميشود. (از کشاف اصطلاحات الفئون و بحر 
الجواهر / کله. ||شخص. نفین.مبستقل: هو 
تسم برأسه؛ ای مستقل بننقه! از اقرب 
الموارد). ||یتن خویش. شخصاً. خود: فعلثٌ 
ذلک رأسا؛ ای ایتداء غیر مستطرد الیه مين 
غیره. (اقرب الموارد). و رجوع به راسا بود. 
|اسر هر چیز. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از الصنجد) (ناظم الاطباء). 
]|بمجاز, جزء بالایین چیزی. (فرهنگ نظام). 
برترین قسمت چیزی. بالاترین قسمت 
چسیزی. ||سرور. (از اقرب السوارد) (از 
المسنجد) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج): هو رأسهم. (از منتهی الارب). 
بمجاز, قائد و سرور: در این فتنه راس, فلان 
بوده. (فرهنگ نظام). مهتر. بزرگ. سر. آقاء 
سرور. سید. رئیس. همام. حلاحل. غطریف, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |اسروران. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). قوم را 
گویند وقتی که زیاد شوند و عزیز گردند: هم 
رأس ای؛ رهط کثیر عزیز. (از اقرب الموارد). 
-رأس‌الجیل: سر کوه. قلة کوه: اناظم 
الاطباء). 
||ابری که میوشاند سر کوه را. (از ناظم 
الاطباء). |ایر سر اطلاق می‌شود ولی از آن 
شخص اراده شود, چنانکه گفته میشود؛ اذا 
کان الورئة عصبة تقسیم المال علی عدد 
الرژوس؛ هرگاه وارئان گروهی باشند مال 


ر اس ِ 
بتعداد اقراد تقسیم سی‌شود. و این استعمال 
بیشتر برای چهارپایان است, چنانکه گویند: 
یازد» رأس گوسیند و چهل رأس گاو. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از اقرب الموارد). 
صفت توصیفی که نوع چهارپایان و شتر و 
فیل را بدان توصیف کتند, مانند: یک راس 
اسب, دو رأس اشتر. (از ناظم الاطباء). معدود 
عدد برخی از حیوائات چون گاو و گوسفند و 
اسب و خر و قاطر و بز و غیره. 
-راس کلان؛ اسب اصیل و نجیب. (ناظم 
الاطباء). 
|ارری, بالا: نت علی رأس امرک؛ تو بر سر 
کار خویشی. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). در فسارسی نیز بدین معنی وارد 
شده‌است: نشضت‌وزیر در رات کارهای 
مملکت قرار دارد. وزییر فرهنگ در رأس 
امور فرهنگی قرار گرفتهاست. ||اصل. 
- رأس المال؛ اصل مال,. (سنتهی الارب). 
اصل مال و سرمایه.(ناظم الاطباء). رجوع به 
مادة رأس‌المال شود. 
ااب‌لدی صتحرا. رأس‌الوادی. (از تاج 
العسروس, دز ماد؛ رأس). |اهبر مشرف و 
بلندی. (از تاج السروس). |اتطد زمین 
مرتفعی است که در دریا جلو امده‌باشد. 
(فرهنگ نظام). دماغه: رأس الرجاء الصالح؛ 
دماغة امید نیک. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به همین کلمه و کلمات مشابه شود. 
پیش‌رفتگی خاک در آب دریا. || آغاز و اول 
هر چیز: ید کلامک ین رأس؛ از سر گوی. 
(مستحهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
- رأس‌السنة؛ سر سال. نخشتین روز آن. (از 
اقرب الموارد). 
ی رأس‌الشهر؛ سر ماه. نخستین روز آن. (از 
اقرب الموارد). 
رأس خرمن؛ سر خرمن. هنگام خرمن 
کردن.گاه خرمن. 
||اصل و اساس: 
حب دنا هست رأس هر خطا 
از خطا کی میشود ایمان عطا. شیخ بهانی. 
ی 
رأس آية؛ آخر آیه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). از آن است: توفاه علی رس ستینء 
آی آخره؛ او را میراند بر سر شصت سال, یعنی 
در آخر آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| اصطلاح هیأت) نقطة مقابل دنب (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). آن عقد؛ تقاطع فلک 
ممثل و مایل است که چون کوکب از او گذرد 
شمالی شود در مقابل عقده ذنب. ( گاهنامة 
تهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.ص ۶۳). در هیأت 
و نجوم؛ یکی از دو محل تقاطع مدار ماه با 
منطقةالبروج. و نام دومه انب است به شکل 


زیر: 
رس 
(فسرهنگ نظام). عقده‌ای است فلکی. 


(شرفتامة منیری). نام صورتی از صور خلکیه 
از ناحیه جنوبی, و آن را بر مثال سری یا 
باطیه‌ای توهم کنند. کوا کب آن هفت و نام 
دیگر آن باطیه است. (از جهان دانش): و 
عقد؛ ذنب نحوست رأس شقاوت او گذشته. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). شرف رأس در 
جوزاست. (مفائیح العلوم). 

-رأس و ذنب؛ سر و دنبال در عقدتین 
جوزهر. (از لتفهیم مقدمه ص قز). آنچه در 
آسمان از تقاطم منطقة فلک جوزهر و مایل 
صورت مار بزرگ بهم رسد. یک طرفش را 
رأس گویند و طرف دیگر را ذنب و اين را تین 
فلک نیز گویند. و صاحب قاموس گوید که 
تین سفیدی است در آسمان که تنه‌اش در 
شش برج است و دمش در برج هفتم و سیر 
میکند چون کوا کب‌سیار. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). عقدة رأس, آن است که سیاره 
چون از آن گذرد شمالی شود. (بدایةالنجوم 
ص ۶۴). عقده ذنب و راس که عقدتین نامند 
دو اصطلاح معمول در هیأت و نجوم است که 
در قمر محل تقاطع مدار وی با مدار زمین 
باشد یا بقول قدما محل تقاطع فلک ممثل و 
مایل مباشد. ( گاهنامهٌ سیدجلال‌الدیین 
تهرانی): 

تا پبحر اندر است وال و تهنگ 
تا بگردون بر است رأس و ذنب. ‏ . فرخی. 
ماه را رأس و ذنب ره ندهد در هر برچ 

تا ز سعد تو بدارند مر این هر دو جواز. 

۱ منوچهری. 
راس و ذتب را اندر شرفها هیچ باد نکند 
(هندیها). (لسفهیم چ همایی ص۳۹۹ 
گروهی‌از منجمان راس و ذنب را طبع دهند و 
گویندکه رآس گرم است و سعد و دلیل بر 
فزونی بهمةٌ چیزها و ذنب سر دو نحس و دلیل 
بر کمی از همه چیزها. الشفهیم ص‌۳۵۸). 
نزدیک ایشان [هندوان ] زحل و مریخ و 
افتاپ و راس نحسند هميشه, و ذتب را خود 
یاد نکنند. (تفهیم ص‌۳۵۸). و گروهی رس 
رانری دادند و روزی کردندش و ذنب را 
مادگی و شبی. (لتفهیم ص 4۳۵۹ 

بگلد ار حد کند عقده رأس و ذنب 


۱۱۸۶۵  .سأر‎ 


بردرد ار رد کند پردء لیل و نهار. خاقانی. 
تو گوبی اسد خورد رأس و ذنب را 
گوارنده نامد پرآوردش از بر. خافانی. 


به حل عقدءٌ رس و ذنب گر آری روی 
بدست فکر تو اسان شده هم! کنون بار. 
کمال‌الدین اسماعیل (از شرفتامة منیری). 
رجوع به ذنب شود. 
- سمت‌الراس؛ نقطة عمود اسمان یعنی آن 
نقطه از آسمان که بعلور دقت در فوق شخص 
ناظر واقع شده. (از ناظم الاطباء), و چون 
میلش [میل آفتاب ] از عرض شهر بیفزاید, از 
سمت‌الراس سوی شمال بگذرد و ارتغاع 
نیمروزان از سوی شمال گردد و تمامش بعد 
آفتاب بود از سمت‌الرأس بدان جهت. (التفهیم 
ص 4۱۸۵ 
|(اصطلاح هندسه) تارک. نقطاً تقاطع دو خط 
یک زاویه را گویند, مانند نقطهُ «ب» در زاویة 
زیر؛ 


۱ 
۲ ِ 
- رأس‌المتلث؛ گوشه‌ای که در میان دو ساق 
قرار دارد. (از کشاف اصطلاحات الفنونا, 
مانند نقطه الف در شکل زیر. 
۱ 


ب 3 


"رأس‌المخروط؛ رأس مخروط. نقطه مقابل 
قاعدهُ مخروط را راس‌الم خروط گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ص ۶۱۶ و 4۴۷۷. 
رجوع به همین ترکیب و نیز سر مخروط در 
التفهیم ص۲۸ شود. 

راس مخروط؛ سر مخروط. (الفهیم مقدمه 
ص قز ۶۷ 

أس و قاعده؛ سر و پن. باصطلاح هندسه, 
میان دو مرکز سر و بن. (از التفهیم مقدمه ص 
قسز). و رجوع به التفهیم ص ۲۶ شود. 

راس و قاعده ظل؛ «سر مایه تا به بنش». 
(از التفهیم مقدمه ص قسز). و رجوع به التفهیم 
ص ۲۱۳ شود. 

|ادر اصطلاح کیمیا گران بمعنی ا کسیر است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به الفهرست 
ابن ندیم چ مصر ص ۴۹۷ شود. 


(انگلیسی) 620 ۰ 1 


۶ رأس. 


رأس. (رَغش] (ع مسص) بر سر زدن. (از 
متن‌اللفة) (منتهی الارب) (تاج السصادر 
بهقی). 

راس. [رَءش ] ((خ) دهی از دهستان جزيرءٌ 
صلبوخ بخش مرکزی شهرستان آبادان واقع 
در ۶هزارگزی باختر آبادان و کنار شطالعرب. 
این ده دارای ۱۱۵۰ تن جمعیت میباشد. آب 
رأس از شطالعرب تأمین میشود و سحصول 
عمده آن خرماست. قراء کوچک آن ذرعميه. 
غاتمیه, شلهه جزیره» جزء این ده منظور 
شده‌است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
رأس. [رَغش ] ([خ) دیهی است از لبنان واقع 
در صور. (از اعلام العنجد). از قراء بعلبک 
است که رود عاصی از آن سرچشمه میگیرد. 
(از نخبةالدهر دمشقی ص ۲۰۷ و ۱۰۷). 
رأسا. [ر؛ سن ] (ع ق) بی‌راسطه. (بادداشت 
مبرحوم دهخدا), مستقلاٌ. جدا, علیحده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مستقیما. (از اقرب 
الموارد): فعلت ذلک راساء ای ابتداء غیر 
مستطرد الیه من غیره؛ آنرا مستقیماً انجام 
دادم, یعنی آغاز کردم بی‌آنکه بکار دیگری 
جز آن بپردازم. (از اقرب الموارد). |اشخصاً. 
خود. خویشتن: او رأساً معامله کرد. رانا پبة 
حل و فصل امور پرداخت. من کارهای 
مدربه را رأساًاتجام میدهم. ||از اصل. از بن. 


از بیخ. بالکل: فلان این مطلب را رأساً منک : 


است. (از فرهنگ نظام): پادشاه... در غضب 
رفت و فرمود که اگر ترک چنین حیل و 
تسزویرات نگیرند فرمان فرمایم تا هیر 
آفریده‌ای که قرضی پستاند اصلا و راسا 
رأس‌المال و ربح بازندهد. (تاريخ غازانی 
ص ۳۲۳). 
رأساء ۰ [۶](ع ص) مونث ارأس. که سر 
بزرگ داشت‌باشد. (از اقسرب السوارد). 
|[گوسفند سیاه‌سر, (دهار). میش سفید و سیاه. 
(سروری) (آندراج), سپید و سیاه سر و روی: 
عمجم رأناء؛ ميش مپید و سیاه سر و روی. 
ج» رأسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
رآساالتوامین. [ز؛ سث ت آع) (خ) 
(اصطلاح فلیک) جای ذراع است در نزد 
منجمان و خود دو ستاره است که اولی را 
رس التوأم الستقدم و دومی را رأس الوم 
المتاخر نامند. (از یادداشت مولف) (از صور 
الکوا کب ص ۱۶۰). و رجوع به صورت بین 
صص ۱۶۶ - ۱۶۸ همان کاب شود. 
راسنا لا کحل. [رغ سل آح] ((خ) موضعی 
است به یمن. (منتهی الارب). 
رأسا براس. (ز: سن پ رغشا(ع ق 
مرکب) سربر. (شرفنامة منیری). 
رأسابراس کردن؛ سربر کردن؛ و مشاهیر 
قروم و صنادید شام و روم با ایشان از بیم قتال 
و بأس رأسایرآس کرده, (تاریخ جهانگشای 


جوینی). سلطان از اندیخه وخامت عاقبت 
لذت عافیت از دست ندهد و او راتا یراس 
کند.(تاریخ جهانگشای جوینی). 
رأسالانسان. [ز؛ شل [] (اخ) کوهی 
است به مکه. (منتهی الارب) (اتندراج». نام 
کوهی است در مکه در بین جیاد صغیر و 
ابوقییس. (از معجم البلدان). 

رأسالبشو. [رء شل بغژ] ((خ) دماغه‌ای 
است واقم در ساحل خاوری افریتا و 
۳زارگزی جنوب باب‌المندب. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

رآسالیشنکت. (رءشل ب ن](ع(مرکب) 
اسب نری که جلو قافله باشد و سر آن را با 
زنگوله‌ها و پر مرخ می‌آرایند و آن با کبر و ناز 
حرکت کند و دیگر چهارپایان بدنبال وی راه 
روند. (از المسنجد). پیشاهنگ. اسب 
پیشاهنگ. |/کنایه از کسی که در پیشاپیش 
مردم برود یا در امر خاصی پیشقدم گردد. (از 
الینجد) 
رأسالیغل. (ء شُل ب /ب غ] (() نام 
سکه کن و ضرّاب بهودی است از عجم. درهم 
شرعی را سکه زد و بنام وی بغلية نامیده شده 
و آن به وزن یک مثقال طلاست. (از النقود 
العربیه ص ۲۲). 
رأس البغل. (ز: شسسل بّ] ((خ) لقب 
جالیتوس طبیب و آن غیر از جالینوس طبیب 
معروف است. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
رأس البغل. (ز: سل ب ] (اخ) لقب 


محمدبن عبدربه, و کتاب البستان از اوست. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
محمدین عبدربه شود. 
رأس‌التفور. [رَ: شت تَ] (اخ) دماغه‌ای 
است در شمال بحرین و مقرب خلیج فارس. 
رأسالقنین. (ز: شث تِن نی ] (لخ) 
(اصطلاح فلک) قسمتی از تنين که بمتزل سر 
او توهم شده و حاوی راقص و عوائد و ژبع 
میباشد. (از صور الکوا کب ص ۴۱). و رجوع 
به تنین و صورت تنین در صور الکوا کب 
صص ۴۲-۴۱ شود. 
راس التوام الشرقی. (ز: سشثْ ت آ 
یش ش] (ٍخ)۲ (اصطلاح فلک) ستاره‌ای 
است از شوابت از قدر دوم در شرقی ذراع. 
میسوطه بر سر دوپیکر واقع در جوزاء (از 
گاهنامهٌ ۱۳۱۱ ه.ش. سیدجلال‌الدین تهرانی 
ص ۷۳) (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
صور الکوا کب ص۱۶۸ شود. 
رأس التوأم الغریی. (ر:سث تایل 
غ] ((خ)" (اصطلاح فلک) ستاره‌ای است از 
ثوابت از قدر اول در غربی ذراع میسوطه پر 
سر دوپیکر که آنراانورالتوآمین نیز نامند وأقع 
در جوزا. (از گاهنامه) (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به صور الکوا کپ ص ۱۶۷ 


رأس‌الجدی. 


شود. 0 
رأسالثور. [رَ+ شث تّ] ((خ) نام کوهی 
است در نزدیکی سلعلیة و در دومنزلی آن, 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۲۶۰ شود. 
رأسالجافی. [ز: شل | (اج) (اصطلاح 
فلک) نام ستاره‌ای است نورانی در صورت 
جائی علی رکبتیه. (از صور الکوا کب 
ص .)۵٩‏ و رجوع ببه همان صفحه و ماده 
جائی علی رکبتیه در همین لفت‌نامه و 
صورت جائی علی رکبتیه در صور الکوا کب 
ص ۶۴شود. 
رأسالحالوت. (رء سل ] (ع [ مرکب) (از 
لفظ جلی) سر بیوطنان. ازوطن‌راندگان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |ارئیس آوارگان. 
نقیب و رهبر اقلیت در هر کشوری, 
رأسالجالوت. [رز: ل ] ((غ) سر احبار 
جهودان. (از تفیر ابوالفتوح رازی). رئیس 
جلای‌وطن‌کنندگان از صیهن‌هاینان بسه 
بیت‌المقدس. (از آثارالباقیه. رئیس بهود از 
فرزندان داود علیه‌السلام, و عوام بهود چنان 
دانند که او بمرتبة ریاست نربد تا درازدست 
نباشد بدان حد که انگشتان او بزانو نرسد. و 
جالوت. جالیه باشد, یعنی کانی که جلای 
وطن کردند به بیت‌المقدس. (از مفاتیح العلوم) 
(از بیان‌الادیان). به پهلوی «ریش‌جلتوک» 
می‌گفتد بمعنی بزرگ جلای‌وطن‌کنندگان و 
او ریس بهودیان مقیم ایران بوده‌است. (از 
مجمل التواریخ و القصص حائیة ص۴۳۹). 
از عبری «رش» بمعنی سر و « گالوتا» بمعنی 
جالیه «یعنی مهاجران یا بیوطنان» از قرنهای 
اولی میلاد یسهود در تتحت ریاست او 
تشکیلاتی داشتند و شاهنشاه اسران بایشان 
استقلال‌گونه‌ای بخشیده‌بود. وی باژ را گرد 
میکرد و عزل و نصب قضات دین با او بود و 
قوانین تورات و اخبار بهود را تعلیم و ترویج 
میکرد. اقسامت وی در شهر حورا بود. 
(یبادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
عقدالفرید ج ۵ ص ۱۴۶ و ۲۸۳۲ شود. 
رأسالجماو. زز: شسل چّب با] (غ) 
اصطلاح فلک). رأس‌الجوزاه. آن هقعه است 
نزد منجمان. (از صور الکوا کب ص ۲۸۶). و 
رجوع بهرأس‌الجوزاه شود. 
رأس الجبل. اه سل ج ب ] (اغ) نام 
نقطه‌ای است در شمال شبه‌جزیرة عمان, 
رأسالجدی. زز: شسل جَذ) (اخ) 
اصطلاح فلک) به اصطلاح هیات. آن محل از 
دايرة منطقةالیروج که در محاذات اول برچ 
جدی واقع شده و وقتی که آفتاب در اين محل 
واقع گردد منتها بعد آن در طرف جنوب از 
خط استوا خواهد بود و مطابق است با اول 
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رأس‌الجمجمة. 


فصل زمستان که ششم دی‌ماه جلالی باشد. 
(ناظم الاطیاء). سر جدی و نقطّة انقلاب 
زمتانی. (از التفهیم ص قسز ۱۶۷مقدمه). 
مداری که بقاصله ۲۳ درجه و ۲۷ دقیقه و ۶ 
انیه در جنوب خط استوا قرار دارد به مدار 
رأس‌الجدی... معروف است زیرا اشعة آفتاب 
روز اول ماه زستان (جدی) در نیمکرة 
جنوبی بنقاط واقع در روی این مدار عمودی 
میتابد. رجوع به التفهیم ص ۱۸۵ شود. 
رأس الجمجمة. (ز: شل ج ج ] () با 
سر جمهت. (شاید سر جمجمه باشد). نقطه‌ای 
است در ساحل دریای اخضر (پحر عمان) و 
ارض شحر نزدیک مسقط. بیرونی گوید: تمام 
این سواحل مفاص (یعنی جای صید مروارید) 
میباشد. رجوع به الجماهر بیرونی ص ٩‏ 
حاشیه شود. 
رأسالجوزاء . [ز؛ شل ج] (اخ) آن جای 
هقعه است نزد عرب. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), و رجوع به رأس‌الجبار شود. 
رأسا لحد ید. [رَء سل ح ] ((خ) دماغای 
است در استان جزایر قسنطینه که عرض 
شمالی آن "۵ ۳۷۵ و طول شرقی آن ۴۲۱۳ 
مبباشد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رأسالحرف. (ز: شل ح] ((خ) ذیسهی 
است یلاقی در لبتان واقع در عبدا. (از اعلام 
المنجد). 
رآس الجزب. [رء سل ح)(ع [مرکب) در 
اصطلاح علم فتوت, نام « کبیر» که او را شیخ 
و پدر نیز گویند. (یادداشت مرحوم دهخداا, 
رجوع به کبیر و کلمة فتوت شود. 
رأسالجمار. زز: شل ح] ((خ) شهری 
است نزدیک حضرموت. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از معجم البلدان). 
راسالحمل. (ز: سل ح ] (خ) 
(اصطلاح نجوم) سر حمّل. نقطة اعتدال ربیعی. 
از (التفهیم مقدمه ص ۱۴۷). و رجوع به همان 
متن ص ۱۸۵ شود. 
رأس الجوا. (ز: سل َو وا] (خ) 
(اصطلاح فلک) نام ستاره‌ای بر سر حوا که 
روشن‌تر از همه ستارگان صورت است, و آنرا 
راعسی نمیز خوانند. (از صور الکوا کب 
ص ۱۰۴۳). و رجوع به راعی و صورت در 
صص ۶۳ - ۶۴ صور الکوا کب‌شود. 
رأسالخزیر. رز: شل خ] ((خ) دماغه‌ای 
است در انتهای جنوبی اسکندرون و ساحل 
سوریه و از سطح دریا ۱۶۰ گز ارتفاع دارد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
رأسالخلیج. (رء سل خ] (اخ) دهکده‌ای 
است در مقرب مصر که در آن حبوب و ارزن 
کاشته ميشود. 
رأس) لخيمة. رز: سل خ ۶ ] (اخ) قصبه‌ای 
است در سسرزمین عسمان واقع در 


۱زارگزی شمال باختری مسقط و ساحل 
خلیج فارس. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رأسالد یر [ز: شد د] (ع | مرکب) امن 
اعرابی گفته‌است: بمردی گفته میشود که 
پیارانش ریاست داشته‌باشد. رئیس رهبانان 
دیر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
راسالد یر. (ز: شذ د] ((خ) دساقه‌ای 
ات در ساشل فمالی مر زمین فازسن و 
۰هزارگزی مسصب رود ملویه و بواسطة 
داضتن ستگیاره‌های بزرگ در نزدیکی 
ساحل, برای کشتیها خضطر بزرگی دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
راس الرحاء الصالج. [ز: شر رز نصض 
صالٍ] ((خ) نام دماغه‌ای است در انتهای 
افریقای جنوبی. (از اعلام المنجد). دماغذ امید 
نیک. (یادداشت مرحوم دهمخدا). رجوع به 
امید نیک (دماغ...) شود. 
رآس‌السرطان. رز: شش س ز) (اخ) 
محلی که محاذات اول برج سرطان واقع شده 
و منتها بعد آفتاب از خط استوا در طرف 
شمال این محل است و مطابق اول فصل 
تابستان و سوم تیرماه جلالی میباشد. (ناظم 
الاطباء). سر سرطان و نقطهٌ انقلاب تابستانی. 
(از التفهیم مقدمه ص ۱۶۷). مداری که بفاصله 
۳ درجه و ۲۷ دقیقه و ۶ انیه در شمال خط 
استوا قرار دارد بمدار رأس‌السرطان معروف 
است زیر اضعذ آفتاب روز اول تابستان 
(سرطان < تیر) در نیمکرة شمالی بنقاط واقع 
در روی این مدار عمودی میتابد. رجوع به 
اتفهیم ص ۱۸۷ شود. 
رآسالشکو. (رء: شش ش] (اخ) نام محلی 
است در سمرقند در گذر رود سغد که ورشر 
نیز نامیده ميشد. (از احوال و اشعار رودکی 


ج ۱ ص ۹۵ و ۱۳۳). 
رآس‌السوار. [رغ تین زین 1] (خ) 
دماغه‌ای است در باختر خلیج فارس. 


رأس‌الشجاع. (ز: شش ش) (ا. 


(اصطلاح فلک). چهار ستاره که بر سر شجاع 
جای دارند. (یادداخت مرحوم دهخدا). 
رجوع به شجاع در همین لغت‌نامه و صورت 
کوکبة‌الشجاع در صور الکوا کب‌بین ص ۳۱۴ 
- ۳۱۵ شود. ۰ 
رأسالشیخ. (ز: شش ش ] (ع [مرکب) 
بلفت اندلس اقسون است. (تحفاً حکیم 
ممن). افنلیون !. (یادداشت مرحوم دهخداا, 
رجوع به آقسون شود. 
رأس‌الشیطان.ز: ش. ش1 ع ( 
مرکب) رژس الشیاطین. گیاهی است. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج 
رآس‌الطاق. زز: شط طا] ((خ) نام بازار 
بزرگ و وسیعی بوده‌است در سمرقند و زیر 
قلمهٌ مسجد و دارالاماره قرار دافت. (از 


رأس‌الغول. ۱۱۸۶۷ 


ترجمهة سرزمین‌های خلافت شرقی لسترنج 
ص ۳۹۳ 
رآس العین. (ر؛ شل ع] (اخ) نام ناحیه‌ای 
است در انتهای شمالی لوا. از سمت شمال 
محدود است به دیار پکر و از سوی جنوب به 
«نفس دیر» و از سوی خاور به موصل و از 
سوی پاختر به شهرستان حلب. سرکز آن 
شهری است همنام خود (رأس‌السین). این 
ناحیه بسبب قرار گرفتن در مسیر رودخانة 
خسابور و چسندین رودخانة دیگر دارای 
زمیتهای سبز و خرم و حاصلخیز است. 
محصول عمدة آن گندم و جو و دیگر حبوب و 
انواع سبزی و میوه میباشد. در این ناحیه 
تربیت چهارپایان بویژه شتر و گوسفند معمول 
است و در حومهٌ شهر ۲۴ آبادی و یک قصبه, 
آثار و باقیماند؛ بنای چند شهر خرابه وجود 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رأسالعین. [ز: سل غ] (اخ) راس جین. 
راس عین. موّلف المنجد گوید: شهری است 
در سوریه بر ساحل خابور, و آن را عیاض‌بن 
غنم به سال ۰ م. فتح کرد. در نزدیکی این 
شهر آثار تل شهر حثیان قرار دارد. (از اعلام 
المنجد) مرکز ناحیه‌ای بهمین نام. (از قاموس 
الاعلام ترکی), شهری است خرم و اندر وی 
چشمه‌ها است بسیار و از آن چشمه‌ها بنج 
رود برخیزد و بیک جای دگر شود آنرا خاپور 
خوانند و آنگه اندر فرات افتد. (حدود العالم. 
لسترنج گوید: رأس‌العین نزدیک سرچشمة 
خابور و همان «رسااینا»‌ی رومیهاست که در 
ساحل رودخانة «خابوراس» قرار داشت و از 
حیث کثرت چشمه‌سارها که عدد آنها به 
سیصدوشصت چشمه بالغ ميشد معروف بود. 
رجوع به سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۰۳ 
و قاموس الاعلام تترکی و حبیب‌السیر چ 
سنگی تهران ج ۲ ص ۵۲ ۸ وج 
ص۴۰۸ و نزهةالقلوب ج ۲ص ۲۲۶ و ۱۰۴و 
عقدالفرید ج ۶ ص ۵۲ شود. 
رآس‌العین. [ر؛ شل غ] ((خ) دهمی است 
در لبنان نزدیک شهر صور. (از اعلام المنجد). 
رأسالعین. (ء شل ] ((خ) نام پایگاهی 
است نظامی در مغرب (مرا کش) (از اعلام 
المنجد). 
رأآسالعین. (ر: شل ع) ((خ) رأس عین. 
نام چند دهکده است در سوریه واقع در 
شهرستانهای ادلب و حمص و حماة و 
القلمون. (از اعلام المنجد). 
رأسالعین بومرزوق. [ر؛ شل ] ن] 
(اخ) جایگاهی است در جزایر جنوبی 
قسنطینه. (از اعلام السنجد). 
رأسالغول. (ر: ُل ] (بخ) از صُوّر فلکی 


۰ااصحع۸ - 1 


۸ رآأس‌الفار. 


است و تغیرپذیر است از قدر دوم تا چهارم 
در شب اول جدی. چون به شمال پشت کنیم 
صورت باشکوه قشنگی نزدیک سمت‌الراس 
بنام جبار میینيم... (از بدایةالنجوم ص۱۴۵). 
کوکبی است از قدر دوم بر صورت برساوش. 
(جهان دانش). ستاره‌ای است از قدر دوم که 
برساوش (حامل رأس‌الفول) آنرا بدست چپ 
خویش گرفته دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
رآس‌الفار. [رَ؛ شُل ] (ع [مرکب) سر موش 
است چون خشک کنند و بسوزند و خرد 
بکسوبد ننیک, و با عسل بیامیزند و بر 
داءللعلب طلا کنند نافع بود. (اختیارات 
بدیعی). 
رأس القدر. [ر؛ شل ق] ((ج) (اصطلاح 
فلک) اثافی, نام چند ستاره است مقابل 
راس‌القدر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رأسالقری. ززء شل ق را) ((خ) یکی از 
نامهای مک مشرفه. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). للقری. 
رأسالقنطرة. (ز: شسل ق ط ز] (ع! 
یا هر پل اس و تباب 
الاسماء). چنین است در هر سه نسخه مهذب 
الاسماء موجود در کتابشانة مولف, و محتمل 
است که معتی رأس‌القنطرة «سر پل» باشد و 
لغتی نظیر «رأس‌الجبل» در نسخه‌ها از ممائه 
افتاده‌باشد و معنی لفت آخبریدنبال لفت مورد 
بحث ما قرار گرفته و موجب این خلط 
شده‌باشد. 
رس القنطرة. (ز: سل ق ط ر] (اخ) 
فنطرء سمرقند. دهی است بمرقند. (منتهی 
الارب). دهی است قدیم به سمرقند. انرا 
خشوففن گوینده و نسبت بدان قنطری است. 
از آنجاست ابومنصور جعفربن صادق‌بن جنید 
القنطری مستوفی بسال ۳۱۵ ه.ق.وی از 
خلف‌بن عامر البخاری و محمدین اسحاق‌بن 
خزیمه روایت دارد. (از معجم البلدان). 
راسالقنطرة. [ز: سل ق ط ر] ((خ) 
محله‌ای است به نیشابور. (منتهی الارب). 
رجوع به قنطرة نیسابور در معجم البلدان 
شود 
رأسالقنفد. [ر: سل قف) (ع (مرکب) 
یادآورد که بو خار شوکةالب یضاء باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به بادآورد 


شود. 

رأسالکفر. [ر: سل ک ] ((ح) دجال است. 
|(شیطان. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). 

رآسالکللاب. (ز: شلْ ک ] (ع!مرکب) 
بزرگ سگان. (ناظم الاطباء). مهتر در سگان. 
(منتهی الارب) (آتدراج). گفته میشود: آن 
رأس‌الکلاب است؛ یعنی او در پین سگها 


بمنزلا ریس در بین قوم است. (از منتهی 
الارب). 
رأسالکلب. (رء شل کَ] (اخ) پشته‌ای 
است. (منتهی الارب). نام کوهی است در 
یمامه. (از معجم البلدان). 
رأسالکلب. ر: شل ک ] ((خ) دهی است 
به قومی. (متهی الارب). لسترنج گوید: 
شاهراه بزرگ خراسان از سراسر ایالت 
| قومس میگذشت... بعد از خوار منزلگاه اول 
قصر قریةالملح بود که آنرا بفارسی بقول 
متوفی ده نمک میگفتند و امروز هم بهمین 
اسم موسوم است؛ منزلگاه بعد چنانکه در 
کتب مالک نوشته شده راس‌الکلب نام 
داشت که امروز اسمی از آن در نقشه‌ها نیست 
و در مخل آن قلع عجیب لاسگرد است... (از 
سرزمینهای خلافت شرقی ص 4۳۹۲. سعید 
نفیسی در بحث از قریة سنگر گوید: ظاهراً 
اين اثیر این قریه را «یعنی سنگسر را» در اين 
موضع «سگسر» خوانده و بتازی ترجمه کرده 
و «رأس‌الکسلب» نوشته‌است. (از احوال و 
اتسعار رودکی ج۱ حاشيةٌ ص۴۱۳ نام 
قلعه‌ای است در قومی و در طرف راستِ 
مسافر نشابور واقع شده. (از معجم البلدان). 
و رجوع به نزهةالقلوب ج۱ ص ۱۷۳ شود. 
رأسالمال. (ز: شل ] (ع [مرکب) اصل 
مال. (منتهی الارب). سرمایه. (فرهنگ نظام), 
سرماية تجارت. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون): اقترضی عشرة 
برژوسها؛ یعنی وام بی‌سود داد که تنها 
رأس‌المال پس داده شود. (از اقرب الموارد): 
پادشاه در غضب رفت و فرمود که اگر ترک 
چنین حیل و تزویرات نگیرند فرمان فرماییم 
تا هر افریده‌ای قرضی بتاند اصلا و راساء 
رأس‌المال و ربح بازندهد. (تاریخ غازانی 
ص ۳۲۳ 
تا بدستم از سر زلف تو رأس‌المال بود 
از غلامان کمینم دولت و اقبال بود. 
؟ (از انندراج). 
ضیطری؛ آنکه در بازار بدون راس‌المال آید و 
در کسب مطلب حیله‌ها کند. (منتهی الارب). 
-به رأس‌المال فروختن؛ بی سودی فروختن. 
بی افزودن منفعتی فروختن. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- رأس‌المال کردن؛ با ذ کربهای خرید سودی 
بدان افزودن در معامله. رجوع به راس‌المال 
در بالا شود. 
رأس‌المالي معامله کردن؛ سربسر فروختن. 
بمیزان خرید فروختن. فروختن بی فزودن 
سودی. 
[[در تداول بازار, رآس‌المال آن راگویند که 


اصل قیمت خرید را بمشتری بگویند و سودی 


بر آن معین کنند و اگردر ذ کربهای اصلی 


رأس جیانی. 
دروغ گویند معامله حرام میشود. و عوام آنرا 
رسول‌مال نیز گویند و پندارند رسول (ص) را 
شاهد معامله کرده‌اند. و حضرت عباسی نیز 
نامند. ||بهایی که در مقابل سلم (سلف) 
پردازند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
وس لهتن. [رء سل ع]((غ) نام ییلاقی 
است در لبسسنان. وانع در عبداء. (از 
اعلامالمنجد). 
راسالمثلث. (ز: من م سل () (خ) 
(اصطلاح فلک). ستاره‌ای است روشن‌تر بر 
صورت مثلث و این عناق‌الارض است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به صور 
الکوا کب صورت بین صص ۱۳۶ و ۱۳۷ شود. 
رأس الورغ. زز؛ شل و) (اخ) یکی از 
دهانه‌های رود سفد است. توضیح اینکه رود 
سئد از کلاباد داخل بخارا می‌شد و آنرا 
دهانهای گشاده قرار داده و در آن دهانها 
چوب گذاشته بودند و چون تابستان میشد و 
آپ اندک میگشت آن چوبها را یک‌یک 
برمی‌داشتند تا جایی که آب فزون شود و 
زیادت گیرد و از آن دهانها روانه شود و از 
آنجا به «بیکند» می‌رسید و اگراین تدبیر نبود 
آب چندان بود که بخارا را فرامیگرفت و آن 
موضع را «خشون» مینامیدند و در پائین شهر 
نیز دهانهای دیگر بودو آنرا «رأس‌الورغ» 
می‌خواندند. (از احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص4۴). 
زأس الهد هد. [ر: شل دما (ع [مرکب) 
پلغت اسکندریه قسمی از مخلصه, و مخلصه 
نوعی گیاه خوشبوست از جنس بابونه. 
(مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن), نوعی 
تعلب است. (از دزی ج ۱ ص ۴۹۵). 
راس پریس. [رَء س پ ] ((خ) دماغدای 
است در ساحل شمالی دریای عمان در مفرب 
گواترو مشرق چاءبهار. 
رأس بستانک. [ر: س بّ ن) (غ) 
دماغه‌ای است در شمال دریای عمان و 
مغرب بندر للگه, 
رأس بعلیکت. زر ش ب ب] (اخ) شهری 
است در لبسنان واقع در هرمل. (از اعلام 
المنجد). 
رأس پینگان. [ز: س] ((ج) دساغه‌ای 
است در شمال بحر عمان, واقع در بین 
شبه جزیرة گوادر و گواتر. 
راس تنورة. (ز: ي تن نو زا (غ) 
جایگاهی است در کشور عربستان سعودی 
که‌در آن پالایشگاهی برای تصفیة نفت با 
شده‌است. (از اعلام المتجد). 
رأس جدی. رر: س_ جَنن) (اخ) 
(اصطلاح فلک) رأس‌الجدی. رجوع بهمین 
کلمه شود. 
رأس جیانی. (ر: س] (زغ) دماغهای 


راس حسن. 
است در شمال دریای عمان بین شبه‌جزیرة 
گوادرو گواتر و مفرب دماغة رأس گرنز. 
رأس حسن. [ردس ح |( نواهی 
غربی شبه‌جزیرء عمان. 
راس حلم. دس( سانهای 
است در لیبی در نزدیکی بندر پلین, رجوع به 
ایران باستان ج۲ ص ۵۷۲ شود. 
رأس دشان. [ر: س 5] (اخ) کوهی است 
در حبشه به ارتفاع ۰ گ. (از اعلام 
المنجد). 
رأس سقة. زز: س س ت ] (اخ) دس‌اغة 
کوچکی‌است در شمال دریای عمان و باختر 
شبه‌جزیر؛ گواتر, 
رأاس سرطان. [ز: س شش ز]) (اخ) 
رأس‌السرطان. رجوع به همین کلمه شود. 
راس شموا. زز: س ش] ((خ) جسایگاهی 
است در شمال لاذقية. در این محل آثار شهر 
مهم دیرینه‌ای پیدا شده است که زمان آن تا 
قرن ۳ق.م. میرسد. از مهمترین کشفیات که 
در این شهر شده‌است نوشته‌های ابجدی است 
که فينیقی‌ها آنرا اختراع کرده‌اند. (از اعلام 
المنجد). 
رأس صوفانیه. (ز؛ س نی ی] ((ع) 
دماغه‌ای است در مفرب خلیج فارس و 
شمال احسا. 
رأس ضان. (ر: س ضانن ] ((خ) کوهی 
است مر روس را. (منتهی الارب). جایگاهی 
است در بلاد روس. (از معجم البلدان). 
راس عین. [رَ: س ]] ((خ) راس عسین. 
رأس‌العین. رجوع به راس عین و رأس‌المین و 
معجم البلدان و السعرب جوالیقی ص ۱۲۵ 
شود. 
رأس فسته..(ز: س ف ت ] (لخ) دماغه‌ای 
است در ساحل شمالی دریای عمان. 
رأس قزم. ررَء س ق /ي ز] ((خ) دماغه‌ای 
است در شمال بحر عمان و جنوب چاهبهار و 
مفرب دماغة رأس گردیم: 
رس کبیر. (ر؛س کت ]((خ) دماغه‌ای است 
در شمال دریای عمان در جنوب کوه لانج. 
رأس کیفا. ره س ک] (اخ) دیهی است در 
لنان واقع در زغرتاء مسقطالرأس مطران 
یوسف الابس. (از اعلام المنجد). 
رآ کیفی. دس ک فا (غ) سوضی 
است بجزیره‌ای از دیار مصر. (متهی الارب). 
جایگاهی است در دیار مصر در جزیره قرب 
حران. (از معجم البلدان). 
رس مال. [رَغ س] (ترکیب اضافی | 
مرکب) رأس‌المال. اصل سرمایه: 
به سوزیان معانی کند خرید و فروخت 
که رس مال کمال است سوزیانش را 
خاقانی. 


و رجوع به رأس‌المال شود. 


راس مکی. (زءس مک کی ] (اخ) 
دماغه‌ای است در ساحل شمالی دریای عمان 
و جنوب کوه کلات و سایین دماغة رأس 
میدانی و دماغة رأس گردیم. 
رأس میدانی. [ز: سٍ) ((خ) دساغه‌ای 
است کوچک در شمال دریای عمان نزدیک 
شورا ک‌و بین چاه‌بهار و جاسک. 
رأس نو. (رء س ن) (خ) دساغة کوچکی 
است در شمال دریای عمان, بين دماغة راس 
پینگان و رأس کییر و جنوب کوء لانج. 
رآس هر. (ر: س درر] ((غ) موضعی است 
بزمین فارس, 
رأسی. [رَ: سی‌ی ] اص نسبی) نسبت است 
به رآس‌العین: سرجس الرأسی, یکی از نقلا 
کتب بعربی بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به راسی و رسعنی شود. 
رأف. رت ] (ع (مص) مهربانی خدا نسبت 
به بسندگان. (آز اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). رأفت. رأفة. رأف. زآفة: رأف ال 
بک؛ مهربانی کند خدای بر تو. (از منتهی 
الارب). رجوع به مصادر مذکور شود. 
رأف. (رَغف] (ع ص) راف. رژف. رَف. 
مهربان. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد) (از آنندراج) (از ناظم الاطباءا 
(مهذب الاسماء) (از تاج العروس). سخت و 
بسیار مهربان. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رأف. (ز 2] (ع مص) سخت بخشودن خدا بر 
بندگان. (از اقرب الموارد). رأفت. رأفة. رآفة. 
رجوع به مصادر مذکور شود. |اسخت 
بخشودن و مهربانی کردن. (منتهی الارب). 
مهربان شدن. (منتهی الارب). و آن از رحمت 
رقیق‌تر است و در آن بر کراهت اقدام نمیشود 
در صورتی که در رحمت بمقتضای مصلحت 
بر مکروه نیز اقدام میشود. (از منتهی الارب) 
(از تاج المروس). و رجوع به رأفت شود. 
رأف. [راف] (ع ۲0 راف. مسی. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
لمنجد). راف. خمر, (از تاج العروس). شراب. 
باده. و رجوع به راف و مترادفات دیگر شود. 
رأف. (رغت] ((خ) موضعی است با ریگی 
است. (منتهی الارب) (آن_ندراج) (از تاج 
المروس). 
رثف. ار ء] (ع ص) مهربان. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از متن‌اللنة) (از قرب الموارد). 
رأفات. (ر:](ع لح رآفت. مسهربانها. (از 
شمس اللغات). 
رأفت. [رء ف ] (از ع. اسص) رأف. رآفة. 
بیار مهربانی. (فرهنگ نظام). سخت و 
بیار مهربانی. (ناظم الاطباء). مهربانی شدید. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (از منتهی 
الازب). مهربانی کردن. (تاج المصادر بهقی) 


۱۱۸۹۶۹ 


(فرهنگ نظام». سخت بخشیدن و مهربانی 
کردن. (صنتهی الارب) (آنندراج). مهربان 
شدن. (آنندراج). ترحم. کرم. نرم‌دلی. عنایت. 
احسان. لطف. توجه. شفقت. رحمت. (ناظم 
الاطباء). مهربانی. (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (دهار) (مهذب الاسماء). رفق. 
مرافقت. رعایت. مراعات. نیکخواهی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): با خرد تمام که 
دارند با رحست و رأافت و حلم باشند نیز. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۱). ندیمان 
خردمند با خرد تمام که دارند با رحمت و 
رأفت و حلم باشند. (تاریخ یهقی چ نفیسی 
ص ۷۲۱ سپاس و حمد و نا و شکر مر 
آفریدگار را عز اسمه که خطهٌ اسلام و واسطة 
عقد عالم را بجمال عدل و رأفت... آراسته 
گردانیده‌است. ( کلیله و دمته), با آنچه ملک 
عادل انوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت 
ذات... و شمول عدل و رأفت حاصل است و 
می‌بنم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). که هر یکی از ایشان در ایالت 
و سیاست عدل و رأفت علیحده امتی بوده‌اند. 
( کلیله و دسنه). و پادشاهان را در سیاست 
رعیت و بسط عدل و رأفت.. بدان حاجت 


رأفت شوشتری. 


افتد. ( کلیله و دمته), چون وزیر, بدکردار باشد 
منافع و عدل و رأفت او... بریده گرداند. ( کلیله 
و دمه). 
در سای رأفت و... او قرار گيرند. (سندپادنامه 
ص ۶). به سمت عدل و رأفت و انصاف و 
معدلت آراسته بود. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۳۴). بمزید رأفت و حفاوت و مزایای 
اختصاص و قربت مخصوص میگردانید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۷). 
ای دیدنت اسایش و خندیدنت افت 
گوی‌از همه خوبان پربودی بلطافت 
ای سرو خرامان گذری از سر رحمت 
وی‌ماه درخشان نظری از سر رأفت. 
سعدی, 
مایة لطف و رحمت و مهربانی؛ 
رافت یاران نباشی آفت ایشان مشو 
سیرت حق چون نباشی صورت باطل مباش, 
متا 
رجوع به رف شود. 
رافت. (ز: ف] ((خ) لک‌هنوی. مسیرزا 
عبدائّدبن کاظم. معروف و متخلص به‌رافت 
لکهنوی. در شمار گویندگان فارسی‌زبان 
است. مولف صبح گلشن در ص ۱۷۱ شعر او 
را درج کرده‌است. (از الذريعة ج٩‏ بخشی ۲ 
ص۳۴۹). 
رافت شوشتری. (ر؛ ف تب تّ] (اخ) آقا 
قاسم. معروف و متخلص به رأفت شوشتری و 


۱-ریث؛ مهموزالعین است. 


۷۰ رأل. 


برادر آقا جواد وزیر. شاعری فارسیزبان 
بوده و بر طبق نوش فقیر شوشتری (متوفای 
۳ ه.ق.) در تذکرة شوشتر ص ۱۵۰ و 
۴ در جنگی که میان کریمخان زند و 
علی‌مرادخان درگرفته در کرمانشاه بسال 
۵ ه.ق. درگذشته‌است. (از الذريعة ج٩‏ 
بخش ۲ ص ۳۴۹). 
رال. [ر:ل] (ع !) بچة شترمرغ. (از اقرب 
الموارد) (ازالمنجد) (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطیاء) (مهذب الاسماء) (دهار). بسچ 
یک‌سالة شترمرخ.(از اقسرب الموارد) از 
منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء). 
ج. آژوال, ٍئلان. رثالةء رئال. المنجد) (اقرب 
السوارد) (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء؛ و رئال مشهورتر است. ود رألد. 
فزع؛ یعنی ترسید. «اقول للفی حین خود 
رألها»؛ به تفس خویش می‌گویم هنگامی که 
بترسد. ||زف رأل القوم؛ هلکوا. (از اقرب 
الموارد). 
رللان. (رغ] (ع اج رآل, بچه‌های شترمرغ 
یا بچه‌های یک‌الة آن. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌الفة) از آتدراج) (از سنتهی الارب). و 
رجوع به رأل و رئال شود. 
رالة. رز: 00 |) مسونث رأل. (منتهی 
الارب). بچذ شترمرغ. از قرب الموارد) 
(مسنتهی الارب) (آنندراج) (از السنجد). و 
رجوع به رآل شود. |/بچة یکسا شترمرغ. 
(از آقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). 
بچذ ماد؛ یکسالة آن, (ناظم الاطباء). 


رام [ر:) (ع مص) سخت تاب دادن: رم 


الهبل رما 
المنجد) (از منتهی الارب):(از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |ارأم ناقه بچه یا بو خضود 
را؛ دوست داشتن و انی گرفتن و بسدان 
مهربانی آوردن بر بچه خود و لازم گرفتن آن 
راء (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از منتهی 
الارب) (از آنسدراج) رم چیزی؛ دوست 
داشتن آن را و الفت گرفتن بدان. (از ناظم 
الاطباء). ||فراهم آمدن سر ریش و نیکو و به 
گردیدن آن. (از متهی الارب) (از المنجد) (از 
اقرب الموارد) (از آتدراج) (ناظم الاطباء). 
رمان. (اقرب الموارد). اابه سریشم استوار 
کردن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |/اصلاح کردن تیر. (از اقرب 
الموارد). 
رأم. رغغ] (ع ) شتربچه. از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. 
گویند: اما لناقتکم من رأم؛ یعنی چیزی 
همچون بو یا بچه نا دیگری که بدان اس 
گیردو آن را دوست دارد. (از اقرب الموارد). 
پوست شتربچه و جز آن آ کنده‌یکاه برای 
تسلی شتر ماده و غیر آن. (از اقرب الموارد) 


+ رسن را سخت تاب داد. (از 


(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) بو 
پراز اه و مانند آن 
تر ماده تا بدان مهر 


پمعتی پوست بچه‌شتر 
برای گذاردن در جلو شتر 
ورزد و بتوان آن را دوشید, یا بچه‌ای که بجز 
مادرث ش او را دایگی کند و پرورش دهد: 
کامهات ابرم و مطاقلا. (از معجم البلدان), 

راأم. [رءمْ] ((خ) مسوضعی است. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کوهی است در یمامه 

] که‌ستگهای آسیاب رااز آن میبرند. در مشرق 
یمامه واقع است و همچون حایلی میان این 
شهر و برین و بحرین و دهناء مباشد. (از 

معجم البلدان), 

رلم [رغغ] (ع 4 آهوی سپید خالص. ج» 
آزآم. و آرام.(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). آهو. (از معجم البلدان). 

رفم. [ر ء] (ع) حلق دبر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از متن‌اللفت. 

رثم. [رخم] ((خ) نام وادیی است در نزدیکی 
مدیته که رود ورقان هم به آن ضمیمه میشود. 
(از معجم البلدان). 

رامان. [ر:) (ع مص) یا رنمان رم رجوع 
به رأم و متناللفة و أقرب الموارد شود. 

رثمان. ۰ (رٍ۶] (ع مص) رم (منتهی الارب) 
از متنللقة). رجوع به رأم شود. 

رامة. [ز؛ ] (ع ) مهر؛ افسون برای محبت. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباع). 
فرزة دوستی. (ز اقرب الموارد 

رلمة. [رِةم] (ع !) مونث رئم. آهوی سپید 
خالص. (از متنالة). و رجوع به رئم شود. 

رأن. [رَغن] (ع مص) گوش کردن سخن 
کسی را و قبول نمودن. هذا تفیر ما نی 
النسخة الصحيحة من القاموس قال رأنه رغنه 
عن اللضرین شمیل عمن الخلیل. (از منتهی 
الارب). |(احمق و سست گردانیدن کسی را. 
از ناظمالاطبء) (ازمنتهی الارب). |احکم بر 
سفاهت کسی کردن. (از ناظم الاطباء). 

رأورا. (رئو] (() راورا. خارپشت. و ظاهراً 
بهر دو زای فارسی است. (فرهنگ رشیدی). 
رجوع به زاوزا و ژاوژا و راورا شود. 

رئوف. [ر)(ع ص) رژوف. رجوع به رژوف 
شود. 

رئون. آیا لعج رش (منتهی الارب). 
ریه‌هاء ثشش‌ها, ء رجوع به ره و ریه شود. 

ژلوی. ار ء ویی ] (ص نسبی) رسوی. 
نسبت به رنة. (از المنجد). رجوع به ریبوی 
شود. 

رثه. [ر 2](ع !) شش, و هاء بدل از یاء است. 
3 رآت. رئون. (آندراج), و رجوع به ریه 
شود. 

رأی. [رغن ] (ع مسص) دیدن . (مستتهی 
الارب) (تاج المصادر بهقی) (دهار). دیدن با 
چشم. (از السنجد) (از متن‌اللفة) (از ناظم 


رای. 

الاطباء). حاصل مصدر است از رژیا. (از 
دزی ج ۱ ص ۴۹۶). و رجوع به رأی دب ۳ 
رئیان و رأیة شود. دیدن با عقل؟ . (از 
المنجد) (از متن‌اللنة). دیدار دل. بیتش دل. 
(دهار). ||دانستن. (از منتهی الارب) (تاچ 
الم صادر بمیهقی) (دهار) (از دزی ج۱ 
ص ۴۹۶): و عالما ؛ دانست او را دانشمند. 
(از منتهی الارب). ||فکر و انديشه کردن. 
(ناظم الاطباء): رأی فی الفقه رأیا+ فکری و 
قولی اندیشید. (سنتهی الارب). ||مشاوره 
کردن‌با کسی. (از منتهی الارپ) (از ناظم 
الاطباء). 

-رأی زدن؛ با کسی در تدبیر امری مشورت 
کردن.(ناظم الاطباء). 

|اقصد و عزم کسی را در تدبیر امری تغییر 
دادن و بر‌گردان‌یدن. (ناظم الاطپاء). 
|ارویاروی دیدن کی را. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء): قابلته فرایته؛ روبرو شدم با 
وی پس او را رویب‌اروی دیدم. (از سنتهی 
الارب). |(در زسین زدن نیزه. (از اقرب 
المسوارد). |آرسیدن. (منهی الارب) (از 
السنجد) (از ناظم الاطیاء): رأی الرشة: رسید 
شش او را. (از المسنجد) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). به ری کسی اصابت کردن, (از 
متن‌اللفة). |ابرافروختن چوب آتش‌زنه. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد) (از منتهی الارب) 
(از متن‌اللفة). ||افروخته گردیدن. (از اقرب 
الموارد) (از السنجد) (از متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
رأی. [رغی] (ع 4 مأخوذ از تازی و در 
فارسی غالبا بصورت رای بکار رود. رجوع 
به رای در تمام معانی شود. |انديشه و تدبیر. 
(از فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). جگاره: 
جلکاره. پنداشتی. (ناظم الاطباء). 

-رای اقب؛ تدبیر خردمندانه و از روی 
بصیرت. (ناظم الاطباء) 

-رأی کردن؛ اندیشه کردن. نکر نمودن, 
(ناظم الاطباء). رای کردن. 

- ||ٍعزیمت کردن. (ناظم الاطباء). 

- قرار نمودن. (اظم الاطباء). و رجوح به 
مادهٌ رای کردن شود. . 

- رأی یکی شدن؛ یکرای شدن. متفق شدن و 
بیک خیال بودن. (ناظم الاطباء). 

همرآی شدن؛ اتفاق کردن و متفق گشتن, 
(ناظم الاطباء), 

-یکرأی شدن؛ متفق گشتن. رأی یکی شدن, 

|(اصابت تسدبیر. (از اقرب الموارد) (از 


۱ -در این معی به یک مفعول متغدی شود. 
(از من‌اللغة). 

۲ - در این معنی به دو مفعول متعدی شود. (از 
متن‌اللغة). 


ر نی. 
آلمنجد). |ایصیرت و حذاقت: رجل ذورأی؛ 
مرد صاحب بصیرت و حذاقت. ||خیال و 
تصور. ||حدس (ازناظم الاطباء). مضارع 
«رأی» بمعنی ظن جز مجهول نیامده‌است. (از 
اقرب الموارد). |آنچه انسان می‌بیند و بدان 
معتقد میشود. گویند: رأی من چنین است؛ 
یمنی اعتقاد من. ج. آراء. آآ آزنیز ری 

ری رَنی. (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب). ج. آراءء َآء. (المسنجد). اعتقاد و 
بینایی دل. امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عتقیده. (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). نظر و نگاه. (ناظم الاطیاء). نظرید. 

تفیر به رأی کردن؛ تفسیر کردن قرآن 
چنانکه پسند خاطر مفسر باشد نه چنانکه 
حاق واتع است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
-رأی اعتماد؛ نظر موافق. نظر موید. 
اصطلاحی است پارلمانی, رایی که تأً کید و 
استوار سازد اعتماد بر کی داشتن راء رایبی 
که‌نمایندگان مجلس یا دو مجلس بدولتی که 
برنامه و اعمال او را تأید کند. دهند. 

-رأی اعتماد دادن؛ نظر موافق دادن. در 
اصطلاح محافل پارلمانی رأییت که در 
رن یا عمل دولت از جانب وکیلان و 
یا سناتورها داده میشود. و در چنین حالی 
گویند: مجلس با دو مجلس بدولت رأی 
اعتماد داد. 

-رأی جمع کردن؛ در اصطلاح انتخابات, 
دست و پا کردن رأی و نظر به سود خود یا 
برای دیگری. فعلیت کردن برای جلب آراء 
موافق. 
رای دادن؛ اظهار موافقت کردن. موافقت 
نمودن. چنانکه در انتخابات گویند: من بفلانی 
رأی دادم. رجوع به مادة رای دادن شود. 
رأی قاطع "؛ نظر قطمی. رأی قطعی, تصمیم 
ی 
<مستبد بسرای, مستبدالرای؛ خودرای. 
دیکتاتور. که غیر از نظر خود نظری را نپذیرد. 
که‌جز به رأی و عقيدة خود برای رأی دیگری 
ارزشی قائل نشود. که نظر و عقيد؛ دیگران را 
در امر یا آمور مورد توجه قرار ندهد و بکار 
نبندد؛ و ايين پادشاه [سلطان مسعود ] ... 
تقصیری نکرد هرچند. ستبد برأی خویش 
بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۶۵). 
ااحکم. قتضاوت. فتوی. اظهار نظر. 
|امقتضای عقل و فکر. (ناظم الاطباء). عقل. 
خرد و فهم. فراست. ||علم. |اقصد و عزم. (از 
ناظم الاطباء) . کام. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
اراده. میل. |[دستور. ||مشورت. مصلحت. 
(تساظم الاطباء). مضاوره با کسی. (از 
متن‌اللفق). 
-رأی زدن؛ مشورت کردن. مصلحت‌بینی. 
شور کردن. رجوع به ماد؛ رای زدن شود. 


وضع و حالت. (ناظم الاطباء). 
|[مذهب و مد ابوحنیفه. قیاس. رجوع به 
رای در این معنی و ترکیبات همین معنی شود. 
- اصحاب‌الرای؛ اصحاب قیاسند زیرا که به 
رأی خودشان سخن میگویند دربارة آنچه 
حدیثی و امری پیدا نميشود. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 
- اصحاب الرأی و القیاس؛ فقبهانی را گویند 
که‌احکام فتوی را از قرآن و حدیث استخراج 
میکنند و از روی عقیدة شخصی بکار میبرند. 
آنان در قیاس کبری را از قرآن و حدیث و 
صغری را از وقایع امور میگیرند. ببزرگترین 
آنان ابوحنيفة نعمانی موسس فرقةٌ حنفی در 
کوفه‌بود و اصحاب فقیهان او در عرأق بودند. 
در مقابل آنان اصحاب حدیت در حجاز قرار 
داشتند و سخت بقلید پای‌بند بودند و رئیس 
آنها مالک‌بن انس بود. امام شافعی آمد و آن 
دو مذهب را آمیخت و از حد وسط سذهبی 
پدید آورد که در آن بیشتر با مالک مخالفت 
میکرد. پس از وی امام احمدبن حنبل آمد که 
سخت پای‌بند ستت بود. (از المنجد). رجوع 
په اصحاب رای شود. 

- ذوالری؛ لقب عسباس‌بن عبدالسطلب. 
(منتهی الارپ). 

- ||لقب حباب منذر. (متهی الارب). 
ربیعةالرأی؛ شیخ مالک است. (سنتهی 


الارب). 
- ه لال‌الرآی؛ از اعسیان حنفیه. (منتهی 
الارب). 


اارآی و روی, اسم است بنمعنی مرئی, به 
معنی شخص نیز یکار رود, گویند: جاء حین 
جُن رأی و رژی؛ یعنی هنگامی که تاریکی در 
هم آیخت و شخص در آن دیده نمی‌شد. (از 
اقرب الموارد). 

رئی. ار یی ] (ع () پری که دیده شود پس 
دوست گردد. ||مار بزرگ از جهت شباهت به 
جن. ||جامه‌ای که پیش مشتری جهت 
فروخت وان‌مایند. (از سنتهی الارب) (از 
آنتدراج) (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 

رثی. [ر یی ] (ع () منظر يا حسن آن. (از 
آقرب الموارد). |[(ص) زیبا از حیث جمال و 
روشنی. (از متن‌اللغة). رٍنی. 

رنی. [ر یی ] (ع ص) زئی. زیبا از حیت 
جمال و روشنی. (از متن‌اللغة). 

رای آوردن. رثن رد] (مص مرکب) 
رای آوردن. ۰ دجوع بة مادة رای آوردن شود. 
|ادر اصطلاح انتخابات. داشتن رأی موافق. 
نظریه‌های مساعد و موافق اشخاص بسیار 
بدست آوردن. آوردن رأی ماعد. 

رأی‌العین. (ر: یل ع](ع [مرکب) رأی 
عین. دیدن بچشم. (اتندراج) (غیاث اللغات). 
دیدار یچشم. (دهار). بدیدن چشم. (ترجمان 


رأی داشتن. ۱۱۸۷۱ 


علامة جرجانی ص ۵۰). بدیدار چشم. 
مشاهده و معاینه.(ناظم الاطباء). 
- برای‌العین؛ به مشاهدهٌ چشم. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): ۱ 
بتوان دید از او برای العين 
آنچه یابی ز روستم به خبر. 
فرخی (دیوان چ دبیررسیاقی ص ۱۳۴). 
همیشه میخواستم که آنرا بشنوم از معتمدی که 
آن را برآی‌المین دیده‌باشد. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۵۰). آن_چه خواجه بازنمود 
برأی‌العین دیده شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص :)۵٩۱‏ : 
ز آب و آتش شمشیر تو برأی‌المین 
قضا بیند بیشک دمار آتش و آب. 
مسعودستد, 
دیده بی‌دیدگان برأی‌المین 
شکل مقسوم و صورت مقدور. مسعودسد. 
و حکایاتی که نویسند و تقریر کنند هیچ‌کدام 
بسرأی‌المین مشاهده نکرده باشند. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
رأی انداختن. [رءی آَتّ ] (مص مرکب) 
رای انداختن. رجوع بهمین کلمه شود. 
ااانداختن ور رأی در صندوق انتخابات: 
من برای فلانی ری انداختم؛ یعنی بطم او ری 
بصندوق ریختم. 
رأیت. (ر: ی ] (ازع. رات ری . رجوع 
به رایت و رأية شود. 
رأی تراش. [رَءی تَ] (نف مرکب) مخنف 
رأی‌تراشند», رأی‌ساز, در اصطلاح انتخابات» 
کسی را گویند که با نظر خصوصی و اعمال 
نفوذ بنفع یک یا چند تن نامز انتخابات از هر 
راه ممکن رأی دست و پا کند. 
رای دادن. ارءی :] (مص مرکب) نظر 
دادن بانتخاب کسی برای وکالت مجلس و یا 
سناتوری یا عضویت انجمنی. ابراز نظر 
دربار؛ انتخاب شدن کسی بوکالت و یا 
سناتوری. در اصطلاح سیاسی و عرف 
انتخابات, نوشتن نظر خود درباره انتخاب 
شدن کسی روی کاغذ و در صندوق خاص 
انتخابات انداختن. ||نظر موافق دادن مجلس 
به دولت يا وزیری. |لحکم کردن. قضا کردن. 
فتوی دادن. (ناظم الاطیاء. ۳ 
حرأی دادن مسحکمه (قاضی)؛ اظهار نظر 
کردن دادگاه دربار؛ اتهامی و یا شکایتی و 
مرافعه‌ای. ابراز دائتن دادگاه یا قاضی نظر و 
عقیده خود را در شکایتی و یا اتهامی. 
رأی داشتن. ازغن تَ] (سص مرکب) 
رای داشتن. رجوع به رای داشتن شود. ||در 
اصطلاح انتخابات. داشتن عقاید و نظرهای 
موافق از اشخاص به سود انتخاب شدن خود 
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۲ رئیس. 


بوکالت و یا سناتوری. برای شدن 
طرفدار داشتن. پشتیبان داشتن. هواخواه 
داشتن. موافق داشتن. مزید داشتن. 
رئیس. [رَ] (ع ص, !) سرور. (دهار). مهتر. 
(منتهی الارپ). سردار و مهتر قوم. (آتدراج) 
(منعخب اللغات) (غیات اللفات) (از اقرب 
الموارد). سر قوم. (مهذب الاسماء), سر. 
( کش‌اف زمخشری). ج, رَوّساء. (اقرب 
المسوارد) ( کشاف زمسخشری) (سهذب 
الاسماء)؛ 
گرنئی لهبله چراگنتی 
پدر خان رئیس خسیس. بهرامی سرخسی. 
مال رئیسان همه به سائل و زاثر 
ون تو به کفشگر زبهر مچاچنگ. ابوعاصم. 
چون حاجت آمد که این حضرت و شهریار 
بزرگوار را رئیس کاروان با خانة قدیم باشد 
اختیار او را کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۵). 
بدین سخن شده‌ای تو رئیس جانوران 
بدین فتادند ایشان بزیر بیع و شری. 
ناصرخسرو. 
ای رین پتباست ناکرا نم کرد 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۳۷). رئیس و 
مسرئوس, شریف و مشروف روی بدرگاه 
آوردند. (ترجمٌ تاریخ یمینی ص ۳۶۳). 
صنتیت؛ رئیس قوم. قبل؛ رئیس قوم. (منتهی 
الارب). 
-رئیس‌الروساء؛ رئیس رئیان. سرور 
سروران. بزرگ بزرگان. سرور و بزرگتر 
رئیسان. عنوانی بوده‌است بمناسبت منصب و 
مقامی, و یا لقبی بوده‌است بزرگ‌مقامی را 
علی در این باب تکلفی ساخت از اندازه 
گذشته که رئیس‌الرسا بود و چنین کارها او 
را آمده‌بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۸۸). 
- شیخ‌الرئیس؛ لقب ابوعلی سینا. رجوع به 
|اوالی. حا کم. فرمانروا یا عنوانی برای 
مصبی نظیر حا کم و والی: چون ببلخ رسید 
بوالمحاسن رئیس گرگان و طبرستان آنجا 
رسید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۵). بونصر 
طیقور و جز وی با تو فرستاده آید... و چند تن 
نیز از ايشان را که از آنها تعصب میباشد 
بناحیت شان چون بونصر بامیانی و برادر 
زعیم بلخ و پسرعم رئیس و تنی چند.. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۷۱). ب مد 
[مسعود ]. روی به عامل و رئیس توب کز دز 
گفت...(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۰). 
قاضی مکران را با رئیس و چند تن از اعیان 
رعیت بدرگاه فرستاد. (تاریخ بهقی چ آدیب 
ص ۲۴۲). سلطان دهقان ابواسحاق محمدین 
الحسین را که رئیس بلخ بود به حساب عمال 
و تحصیل بقایای اموال نصب کرد. (تر. 


تاریخ یمیتی ص ۳۵۹ اثر کفایت رثیس 
ایوعلی و کیفیت حال شهر و رعیت پیش 
ساطان موقع تمام یافت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۳۹). 

-رئیسان شهر؛ و تادالبلاد. (منتهی الارب). 
|ادر تداول امروزی کسی را گویند که مس 
و بنگاه و یا اداره‌ای زیر نظر و سزپرستی او 
اداره شود. مدیر. سرپرست موسمه و اداره ا: 
رئیس شهربانی. رئیس اداره. 

-رئی بلدیه؛ شهردار. (لغات فرهنگستان). 
-رنیس پرسنل؛ ک‌ارگزین. (لفات 
فر هنگتان). 

<رئیس سرویس بیمارستان؛ سرپزشک. 
(لغات فرهنگستان). 
-رئیس ضرابخانه؛ امین‌الضرب. 
-رنیس کمیساریا؛ کلانتر. (لفسات 
فرهنگستان). 

< رئیض مباشرت؛ کارپرداز. (لغات 
فر هنگتان). 
ان نظ در عهد جدید مقصود از شغصی 
است که در میان قوم بهود صاحب اقتدار و 
تسلط و دارای منصب و محل عالی بوده‌باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). |اعظیم‌الرأس. 
(لمنجد). |[آنکه سرش ضربت خورده و زخم 
شده‌باشد. (از المنجد) (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب) (از متن‌اللغة), 

-شا: رئیس؛ اصیب رأسها من غنم؛ 
گوسفندی که سرش آسیب دیده‌است. (از 
متناللفة) (از متهی الارب). 
لقب بزرگان طرفدار اسماعیلیه. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |اموی سر, چنانکه 
گویند: فلانی سرش دراز است؛ یعنی موی 
سرش. (از متن‌للفة). 

رئیس. [رغ ثی ] (ع ص) بسیار مهترشونده و 
مسهتری‌گيرنده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة) (آنندرا اج). 

رئیس. [رَ] (اخ) دی است از دهسستان 
ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاه 
واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری نهرآب. 
سک آن 
شاینگان تأمین میشود و محصول عمده آن 
غلات و لبنیات و حبوب است. راه مالرو دارد 
و تابتان از طریق کفرزان اتومپیل میتوان 
برد. سا کنان رئیس از طايفة ولدییگی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. رجوع به 
فرهنگ آبادی‌های ایران شود. 

رئیس آبا۵. [] (ج) دهی است از دهستان 
دابو از بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۴هزارگزی شمال خاوری آمل. سکنة آن 
٩‏ تن. زپ رئیسی‌آباد از رودخانة هراز 
تأمین میشود و محصول عمده آن برنج و 
صیفی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


۱۵۰ تن. آب آن از زه‌آب رودخانة 


کارا 

4۳ 
رئیس آباد. [رّ ] ((خ) دهی است از بخش 
ابرقو از شهرستان یزد. واقع در ۷همزارگزی 
شمال خاوری ابرقو,. سکن آن ۲۳۳ تن است. 
آب آن از قنات تأمین میشود و محصول عمده 
آن غلات و پبه و تربار است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). رجوع به فرهنگ 
آبادیهای ایران شود. 
رئیس آباد. () ((ج) دمی کوچک از 
دهستان حومهٌ باختری شهرستان رفسنجان 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
رفنجان. این ده ۳۵ نفر جمعیت دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷. و رجوع به 
فرهنگ آبادیهای ایران شود. 

1 ثیس آباد. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان در ۲۰هزارگزی 
شمال خاوری رفنجان. سکنة آن ٩۲‏ تن. 
آب این ده از قنات تأمین ميشود و محصول 
عمده آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج‌۸). رجوع به فرهنگ 
آبادیهای ایران شود. 

رای‌ساز. (زءی ] (نف مرکب) در اصطلاح 
انتخاپات کسی راگویند که در کار جمع‌آوری 
نظریه‌های واقعی افراد تقلب کند و بدروغ و 
حیله به سود خود یا دیگران رأی غیرداقع 
فراهم آورد. رأی‌تراش. جاعل رأی بسفع 
دیگری و یا خود. 
رأی‌سازی. [نن] (حامس مرکب) عمل 
رأی‌ساز. ۰ رجوع به رآی‌سازٍ شود. 
رئیسان. [ر] ((خ) قریه‌ای است واقع در 
یک‌فرسنگی میاه مفرب و جنوب چرکس. 
(فارسنام ناصری). 
رئیسالاطباء . [ز شل آطب با] (ع[ 
مرکب) مهتر پزشکان. سرپزشکان. مقدم 
اطباء. |اعنوان رسمی پزشکان درباری 
خلفای بقداد. رجوع به فرهنگ القاب سیاسی 
شود. 
رئیسالاطباء . رز شل آطب با] (اخ) 
رجوع به مولی صاحب‌ین نصر شود. 
رئیسالرقساء . [ز سر ر ء] ([خ) علی‌بن 
حسین‌بن محمدین عمر» معروف به اببن 
مسلمه. وزیر القائم‌بن القادر خلیف عباسی بود 
و خلیفه او را بجنگ ابوالحارث ارسلان‌بن 
عبدائه بساسیری یکی از امرای بفداد که سر 
پشسورش بسرداشته‌بود مأمسور کرد و 
رئیس الروسا با همه کوششهایی که کرد از 
بساسیری شکست خورد و از دارالخلاقه 
گریخت و پس از کشمکش فراوان از طرف 
قریش‌بن بدرآن سردار پب‌اسیری به او و 
خلیفه زینهار داده‌شد و آنان پیش وی آمدند 
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رئیس العلوم. 


ولی بعد بدستور بساسیری رئیس‌الروسا را 
گرفتدو بخدمت وی آوردند و او به سرزنش 
رئی‌الرژسا پرداخت. رئیس‌الرسا گفت ایها 
الامیر ملکت فاسجح. بساسیری توجهی نکرد 
و فرمان داد تا او را شکنجهة فراوان کردند و 
جامه ژنده پوشانیدند و بر شتر نشاندند و 
پوست گاوی را بر او دوختند چنانکه سر و 
شاخ‌های گاو بر او بود. پس از آن بدارش 
زدند و کشتند. او مردی متدین و عالم وبا 
وقاز و هیبت بود و در دور وزارت تدبیرهای 
نیکو کرد. (از تجارب‌السلف صص ۲۵۳ - 
۵ رجوع به حبیب‌السیر چ جدید ج۲ 
ص ۳۱۱ و ۳۲۶ و مجمل التواریخ و القتصص 
ص ۳۸۳ و کامل این اثیر ج٩‏ ص۲۵۳ وقایع 
سالهای ۴۴۷ ه. ق,ببعد شود. 
رئیسالعلوم. ار ُل غ) (ع امرکب) سر 
دانشها. مقدم دانشها. ||منطق است. (از اقرب 
الموارد). بر علم منطق اطلاق شود؛ و آن 
دانش را «الةالسلوم» و «میزان‌الصلوم» نیز 
میخوانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
رئیسالمجوس. زر شُل م](ع [مرکب) 
وظیفه و رتبهٌ مجلل و محترمی بود که 
سلاطین بابل بهر یک از ملازمان درگاه که 
استحقاق آنرا میداشت. میدادند. (قاموس 
کتاپ مقدس). 
رئیس الملانکة. [ز شل م وک] (ع( 
مرکب) سر فرشتگان. ||(اخ) در کتاب یهود 
مقصود از میکائیل است یعنی آن فرشته‌ای که 
در کاب دانیال ۱۳:۱۰ و ۲۱ و ۱:۱۲ همچو 
یکی از سرداران عالی محل توصیف گشته که 
وی توجهی مخصوص نسبت به خانواد؛ قوم 
یهود سیداشت و در مکا ۷:۱۲ - ٩‏ وی را 
پیشوای عسکر و فوج ملاتک خطاب 
کرده‌است.(از قاموس کتاب مقدس). 
رئیس الوزراء - زر شل و ر) (ع1مرکب) 
نخست‌وزیر. (لغات فرهنگستان). رئیس 
وزیران. صدراعظم. که ریاست هیأت وزیران 
را بعهده دارد. که ریاست دولت را بعهده دارد. 
که ادار؛ امور کشور از طرف پارلمان بمهدةٌ 
وی وا گذار میشود و او وزیرانی برای ادارة 
امور کشور بهمکاری خود برمی‌گزیند. رجوع 
به نخست‌وزیر شود. 
رئیس بیهقی. [ر س ب ه] (اخ) ابوالحسن 
علی‌بن جمال‌الروساء ریس ابوعلی حسین؛ 
نوهٌ رئیس مظفر» پیشوای اسماعیلیه و طرفدار 
حسن صباح و نمایندءٌ وی در گردکوه که 
بسال ۴۸۴ ه.ق.بدست فدائی دامقانی کشته 
شد. رجوع بسه تاریخ بیهق ص ۹۷ و 
جامع‌لتواریخ چ بنگاه ترجمه و تشر کتاب 
حاديةُ ص ۱۲۲ شود. 
رئیس شاه کوه. [زس] (!خ)دهی است از 
دهستان بخش شوسف شهرستان بیرجند. 


واقع در ۶۸هزارگزی باختری شوسف. سک 
آن ۱۹۸ تن است. آب رئیس شاه کوه‌از قنات 
تأمین ميشود. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
۹ ‌ 

رئیس شرفالدین. از ش ز فذ دی] 
(ٍخ) حسین‌بن رئیس ابوسعد السظفری این 
محمدین حسن. مکنی به ابوعلی و ملقب به 
جمال‌الرسا و قائم‌مقام و محافظ گردکوه از 
طرف پدرش رئیس مظفر بود که پیشوایی 
اسماعیلیان آن سامان و طرفداری حن 
صسیاح را بستهده داشت. رجسوع بسه 
جامع‌التواریخ رشیدی چ بتگاه ترجمه و نشر 
کاب ص ۱۲۰ و حاشیه ص ۱۲۲ و نیز تاریخ 
بهق ص ۹۷ و رئیس مظفر در همین لغت‌نامه 
شود. 

رئی کللا. (ر کت ] ((خ) دهسی است از 
دهستان لاویج بخش نور شهرستان آمل واقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب سولده. سکن آن 
۰ است. اب ریس ‌کلا از چشمه‌سار تأمین 
مشود و محصول عمدهء آن غلات و لبنیات. 
صایع دستی زنان شال و جوراپ بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

رئی سکللا. [ر کَ ] ((خ) دی است از 
دهستان بابل‌کنار بخش مرکزی شهرستان 
شاهی راقع در ۸هزارگزی جنوب باختری 
شاهی. سکنة آن ۴۵۰۰ تن. آب رئیس‌کلا از 
رودخانة بابل تأمین مشود و محصول عمدة 
آن برنج و تیشکر و ابریشم و غلات و کتان و 
صیفی. صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و نخی میباشد. راه شوس فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران ج۳. و 
رجوع به فرهنگ آبادیهای ايران شود. 

رئی سکلا ته. (ر ک تَ] (اخ) دهی است از 
دهستان نهبندان شوسف شهرستان بیرجند 
واقع در ۲۳هزارگزی جنوب باختری 
شموسف. و کته آن ۱۰۰ تن است. آب 
رئیس‌کلاته از قنات تأمین میشود و محصول 
عمد: آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ و رجوع به فرهنگ آبادیهای 
ایران شود. 

رئیس مظفر. (ر م نف فَ] (اخ) مظفربن 
آحمدین قاسم, مکنی به ابوالرضا و معروف به 
مستوفی. حا کم گردکوه» از پیروان حسن 
صباح بود. خواجه رشیدالدین فضل‌اله گوید: 
رئیس مویدالدین مظفر... که خاندان او به 
اصفهان بود و در عهد سلطان ملکشاه آنجا 
صاحب خراج بوده و از شیخ عبدالملک 
عطاش دعوت نزاریه [اسماعیلیه ] قبول کرد. 
اهل سپاهان از عقیدت او آ گاهی یافتند و از 
تثنیع الحاد که خاص و عام نسبت بدو 
میکردند از سپاهان بدامغان هجرت کرد. در 
قومس و مازندران و عراق و خراسان اسباب 


رئيسة. ۱۱۸۷۳ 


و املا ک خرید و آنجا ساکن شد و قللعةً 
گردکوه را از سلطان التماس داشت» سلطان 
منشور آن نوشتن بمنشی اشارت کرد... و دبیر 
نوشت... رئیس مویدالدین مظفر با شرف 
نسب و علو حسب شروت و مکنتی تمام 
داشت و چون خداوند قلعه گشت گردکوه را به 
نزاریان داد و بمظاهرت و معاضدت رئیس 
مظفر که سدی منیع و شخصی رفیع بود. کار 
حسن صباح و دعوت آو بالا گرفت. وی در 
شوال سال ۴۹۸ ه.ق. درگذشت. و رجوع به 
جامع‌التواریخ چ بنگاه ترجمه و نسر کتاب 
صص ۱۱۶ - ۱۲۲ و حبیب‌السیر چ جدید 
جزو ۴از ج۲ ص ۴۶۵ شود. 
رئیس موسی. ار سا) (اخ) ابسوعمران 
موسی‌بن میمون قرطبی بهودی. از دانشمندان 
و احبار و فضلای بهود بثمار میرفت. او در 
مصر ریاست داشت و از بزرگترین دانشمندان 
طب در عصر خویش بود. در علوم دیگر نیز 
دست داشت و در فلسفه بخصوص سخت 
استاد بود. الملک اشاصر صلاح‌الدین 
بوالمظفر یوسف (متوفی در سال ۵۸۹ ه.ق.) 
و پسرش الملک الافضل نورالاین ابوالحسن 
علی (متوفی در سال ۶۲۲ .ق.)او را دیدند و 
مقدمش را گرامی داشتند. گفته‌اند او ابتدا 
اسلام آورد و بعلم فقه پرداخت و آن را حفظ 
کرد.ولی پس از بازگشت به مصر مرتد شد. او 
رادر علم طب کتابهایی است. (از عیون‌الانباء 
ج۲ ص ۱۷. 

رئیس‌وندمناز. [ر وم ] ((خ) دهی است از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. سکن آن ٩۰‏ تن. آب آن از چشسمه 
تین میشود و محصول عمد؛ آن غلات و 
لبنیات و صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. ساکنان آن از 
طایفة رئیس‌وند و چادرنشین میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). و رجوع به 
فرهنگ آبادیهای ایران شود. 

رئیس وندی. [ر ر) (اخ) دهی است از 
دهتان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌اباد. سکن آن ٩۰‏ تن. اب رئیس‌وندی از 
چشمه تأمین میشود و محصول عمد؛ آن 
غلات و لبنیات مباشد. راه اتومبیلرو دارد. 
سا کنان آن از طایف رئیس‌وندی و چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج#ا. و 
رجوع به فرهنگ آبادیهای ایران شود. 
رئیسة. [ز س] (ع ص, () مسژنث رشیس. 
رجوع به رئبس شود. 

-اعضاء رئیسه؛ اندامهای مهم تن. دل و دماغ 
و جگر و خایه را گویند. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

-هیات رئیسه؛ اعضای برجسته و عالی‌رتبة 
یک موسه یا شرکت یا انجمنی» مانند هیأت 


۱۱۸۹۷۴ 


رئء مجلس. 
رئیس هبةالله. رز وب تل لاء] (() ابن 
زیدین حمن‌بن افرائم‌ین یعقوب‌بن جمیع, 
مکنی به ابوالعشاثر و ملقب به رئیس با 
شم الرباسة. پزشک دانشمند و حساذق 
اسرائیلی در دربار خلفای اخیر مصر بود. 
رجوع به عیون‌الانباه ج۲ ص۱۱۶ و هبةَائه 
ابن زید... شود. 
رئیسی. [ر ] (ص نسبی) منسوب به رئیس, 
مهم از هر چیز, قسمت بزرگ هر چیز. 
|(احامص) ریاست. رجوع به رئیس و 


5 ۳۳ 
رئیس هبةاله. 


ریاست شود. 
رئیسی. [ر] ((خ) دی است در 
هشت‌فرسنگی شمال لار. (از فارسنامة 
ناصری). 
زئیس بحیی. زر ی با] ((خ) دهی است از 
دهستان ترا کم ب‌خش کنگاش شهرستان 
بوشهر. و سکنة آن ۰ تن است. آب آن از 
قتات تأمین میشود و محصول عمدة آن 
غلات و تبا کوو انار میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۷). و رجوع به فرهنگ 
آبادیهای ایران شود. 
رأی عین. [رءي غ]] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) رأی‌العین. مقابل چشم: جعلته رأی 
عینک؛ یعنی قرار دادم او را روباروی تو 
بنحوی که بیتی او را. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به رأی‌العین شود. 
رأی‌فروش. (رَیْ ث] نف مرکب) در 
اصطلاح انتخابات, آنکه به ازام مبلفی نظر 
خود را موافق انتخاب شدن دیگری ابراز 
دارد. 
رأ ی گرفتن. [زنن گ ر تَ] (مص 
مرکب) نظر مردم را در آمری بدست آوردن. 
اظهار نظر خواستن. طلب اظهار عقیده کردن 
دربارة کاری. خواستن نظر و عقیدة یکایک 
افراد در امر انتخابات و جز ان. اخذ رای 
معلوم ساختن نظر افراد در سورد انتخابات 
مجلس شوری و سنا یا انجمن شهر و معلوم 
داشتن عقیده و نظر وکیلان دربارةٌ مطلب 
مطرح‌شده در جلسه, و یا معلوم داشتن نظر و 
عقیدة گروهی حاضر در انجمن نسبت به 
مسطلب مطرح‌شده‌ای, ||اخذ رای اعتماد 
مجلس, بوسیلاٌ دولت یا وزیر. |اکار 
ان_جمنهای محلی ن_ظارت صندوقهای 
اتخایاتی. کار رئیس جلة یک مجلس 
پس از ختم بحتها و مشاجره‌ها دربارة یک 
مسلئله یا قانون. 
رئین. ار) ((خ) دهسی است از دهسستان 
کبایر بخش حومهٌ شهرستان بجنورد. وأقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب بأختری بجنورد. 
سکن آن ۶۲۸ تن. اب آن از چشمه تامین 
میشود و محصول عمد؛ آن غلات. بنشن و 


میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رئینه خم. رز /ن /ن خ] (مرکب) مخفف 
روئینه خم. رویینه یا رویه‌خم است که کوس 
و دمامه و تقارة بزرگ باشد. (آنندراج». رجوع 
به مترادقات شود. 
راید. [رَء ی ] (ع مسص) رأی. رژیة. راءة. 
روّیان. دیدن. (مننهی الارب) (ناظم الاطباء) 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دأیة. (ز؛ ی ۱ (ع 4 رایت. عسلم. (از ناظم 
الاطباء). علم و بقولی نشانه‌ای که برای دیدن 
برپا کنند تا مردم ببینند و گویا اصل رایت 
است که الف را به همزه بدل کرده‌اند. (از اقرب 
الموارد), رجوع به رایت شود. 
رایةالاخفاق؛ علم نیازمندی. (ناظم 
الاطباء). 
رأیی- [ر۶] (ص نسبی) منسوب به رأی: 
فلان رائیست؛ یی در انجام دادن امور مقید 
به انضباط نیست و تابع هوی و هوس و 
دلخواه خود است. 
وایی. (ر:] (() از شمرای قرن دهم هجری 
عشمانی بود. ببت زير از اوست: 
اول مه جفانی صانمه که دوراندن اوگرنور 
بی‌مهر و بی‌وفا لغی دوراندن ازگرئور. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
رأیی. [رَء] ((خ) م‌صطفی درزی‌زاده, از 
شعرای قرن دهم هجری قمری بود. مدتی 
بخدمات شرعی پرداخت و در سال ٩۸۱‏ 
ه.ق.درگذشت. اشعار فارسی و ترکی از وی 
بجای ماندهاست. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رآأیی. (ر:] ((ع) عبداللطیف. از گویندگان 
قرن دهم هجری عثمانی و اهل قره‌حصار بود. 
چندی بسمت تدریس و سپس به کار قضا 
اشستفال داشته‌است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
رب. [ر | (از ع !4 لفتی است در رب که گاهی 
مخفف آید. (از منتهی الارب) (از انتدراج) (از 
متن اللفة). لغتی است در رب که از نامهای 
خداوند تبارک و تعالی باشد. (ناظم الاطباء) 
در فارسی نیز معمولا مخفف آید مگر در مقام 
عطف و اضافه و بندرت شعر و جز آن؛ 
گویفت نرمنرم همی کاین چه جای تست 
بر خویشتن مپوش و نگه دار راز رب. 
نامر خنزو: 
انت قیهم بتو رب خوانده و ما کان ال 
کی عذاب از پی ما کان بخراسان یایم. 


خاتانی, 
از خدا خواهیم توفیق ادب 
بی‌ادب محروم ماند از لطف رب. ‏ مولوی. 
خفته از احوال دنیا روز و شب 
چون قلم در نج تقلیب رب. 

مولوی. 


آو از به خش‌جهت درافتاد 


رب. 


1 


از غفلت دیو و سطوت رب. 
ملک‌الشمراء بهار, 
و رجوع به رَبّ شود. 
-یا رب؛ کلمة نداء یعنی ای پروردگار من. 
(ناظم الاطباء) حرف ندای عربی است با 
تشدید رب که در فارسی مخقف ید و 
بصورت صوت ندا و تعجب و تصر بکار 
رود؛ 
یا رب چو آفریدی رویی بدین مثال 
خود رحم کن برامت و از راهشان مکیپ. 
یا رب چرانبرّد مرگ از ما 
این سالخورده زال بن‌انبان راء منجیک. 
یا رب مرا به عشق شکیبا کن 
یا عاشقی بمرد شکییا ده. 
یارب تو گلم سرشته‌ای من چه کنم 
وآن خشم و غضب تو رشته‌ای من چه کنم. 
(منسوب به خیام), 
یارب تو کریمی و کریمی کرم است 
عاصی ز چه رو برون ز باغ ارم است. 
(منسوب به خیام). 


آورمزدی, 


یا رب چه بود آن تیرگی وآن راه دور و نیمشب 

از جان من یکبارگی برده غم جانان طرب. 
سنائی. 

اینکه می‌بینم به بیداری است یا رب یا به خواب 

خویشتن را در چنین نعمت پس از چندین عذاب. 
انوری, 

یا رب ز دست گردون چه سحرها برآمد 

گرنهاز آن قواره نیمی کنند کمتر. ‏ خاقانی. 


دزد نحل است چان عالم را 

الامان یا رب از چنین دزدی. خاقانی, 

باد دعاهای خیر در پی او تا دعا 

اول او یا رب است وآمین پایان او. خاقانی. 

یا رب ز حال آدم و رنج من آ گهی 

خود کن عتاب گندم و خود ده جزای نان. 
خاقانی. 


یا رب بوقت گل گنه بنده عفو کن 
وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش. حافظ, 
حافظ وصال مبطلبد از ره دعا 
یا رب دعای خسته‌دلان مستجاب کن. 
حافظ, 
یا رب این شمع شب‌افروز ز کاشانة کیست؟ 
جان ما سوخت پرسید که جانانة کیست... 
یارب آن شاه‌وش ماه‌رخ زهره‌جبین 
در یکتای که و گوهر یکدانة کیست؟ حافظ. 
یا رب این کعبهٌ مقصود تماشا گه‌کیست 
که‌مفیلان طریقش گل و نسرین منست. 
حافظ. 
در دل هوس گناه و بر لب توبه 
زين توبهُ نادرست یارب تویه. 
جامی. 
به آن درخت زیان یا رب از خزان مرساد 


زب 


که‌زیر سای خود مر بی‌پری دارد. 
آذر بیگدلی. 
یا رب چه جهان است این یا رب چه جهان 
شادی به ستیر بخشد و غم به قپان. صفار. 
یا رب ستدی ملک ز دست چو منی 
دادی به مخنشی نه مردی نه زنی 
از گردش روزگار معلومم شد 
پیش تو چه دف‌زنی چه شمشیرزنی. 
(منسوب به لطفعلی‌خان زند). 
مانده‌ام در شکنج رنج و تمب 
زین بلا وارهان مرایا رب. 
ملک‌الشمراء بهار, 
بسق آنکه چهل سال عتهرستی کرد 
ز روی صدق ترا خواند در نهان یا رب. 
یارب به رسالت رسول‌الثقلین 
یا رب به غزا کنندة بدر و حنین. ؟ 
به یارب آمدن؛ به دعا برخاستن. زاری و 
دعا آغاز کردن. به ناله و گریه در حال دعا 
پرداختن؛ 
هر شب ز دست هجرش چندان به یارب آیم 
کزدست پارب من یارب به یارب اید. 
خاقانی. 
- یارب تسحری؛ خسواندن خدای در 
سحرگاهان. دعای سحرگاهی. با دعا و زاری 
به خدا پناه بردن به هنگام سحرگاه: 
چو آه سید ایشان ز یارب سحری 
تن صحیح مرا کرد رنجمند و سقیم. سوزنی. 
یارب‌یارب شب‌زنده‌داران؛ خداخدا گفتن 
ق اثماللیلان: 
به یارب‌یارب شب‌زنده‌داران 
به مد دلامیدواران. نظامی. 
-یارب فریادخوان؛ دعای مظلوم؛ 
داور جانی پس این فریاد جان چون نشنوی 
یارب آخر یارب فریادخوان چون نشنوی. 
خافانی, 
یارب کردن؛ خدا را خواندن. بدرگاه ایزدی 
تضرع و زاری کردن؛ 
نیستم یارا که یارا گویم و یارب کنم 
کآسمان ترسم بدزّد یا رب و یارای من, 
خاقانی. 
یارب گفتن؛ خدا را طلبیدن. ای خدایا, 
خدایا بر زبان آوردن: 
گیرگوید هست عالم نیست رب 
یاربی گوید که بو مستحب. مولوی, 
و رجوع به یا رب در جای خود شود. 
رب. [ر] (ع حرف) رب ربماء ربما گاهی 
رب آمده‌است. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), رجوع به ریما شود. 
رب. ار بْ](ع حرف) ربّ.ریما. ریما گاهی 
رب آمسده‌است. (از مستن اللغة) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. 
زب. [ربب ] (خ) از نامهای خدای‌تعالی. 


(از اقرب الموارد) (از آتندراج) (دهار) (از 
مجمل‌للغة). پروردگار و خداوند و هو اسم 
من اسماء ال تعالی و لایطلق باللام لغیر له و 
لایقال لغیره الا باضافة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (صراح‌اللقة). یکی از نامهای بباری 
عرّوجل. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی 
متعلق به کتابخانة مولف), با الف و لام تعریف 
بر خدای تبارک و تعالی اطلاق میشود و او 
رب‌الارباب و مالک‌الرقاب است. (از متن 
اللغة). پروردگار. (دهار) (ترجمان علام 
جرجانی‌ص ۵۰ (از آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (غیاث اللغات). خداوند. (دهار) (از 
آنندراج) (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات) 
(متتخب اللغات). خدا. نامی از نامهای 
پروردگار است. (زمخشری). نبت بدان رب 
و بان و ژبوبی: انا اعطینا ک‌الکوثر فصل 
لربک و الحر. (قرآن ۱/۱۰۸ - ۲): بدرستی 
که‌ما عطا کردیم تراکوثر را پس نماز گزار مر 
پروردگار خود را. (تفمیر ابوالفتوح رازی 
ج ۱۰ ص ۳۷۱). فسیح بحمد ریک و استففره 
آنه کان توب (قرآن ۳-۲/۱۱۰. لم‌تر کیف 
فعل ربک باصحاب الفیل. (قرآن ۱/۱۰۵)؛ 
آیا ندیدی که چگونه کرد پروردگار توبه 
یاران فیل؟ (ابوالفتوح رازی ج ۱۰ ص ۳۵۷). 
خلق را برتر از پرستش تو 
نیست چیزی پس از پرستش رب. 
صدهزار آفرین رب علیم 
پاد بر ابر رحمت ابراهیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۷). 
ذا کرو شا کر باشد به ببرٌ رب علیم. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۸۹). 
چون نشنوی که دهر چه گوید همی ترا 
از رازهای رب نهانک بزیر لب... 
تام رنخسوو: 
من به یمکان در بزندانم ازین دیوانگان 
عالم‌السری تو فریاد از تو خواهم آی رب. 
تاصرخت رز 
از سقاهم ربهم بینی همه ابرار مست 
از شراب لایزالی پنج و هشت و چار مست. 
مولوی. 


فرخی. 


گفت یزدان ما علی الاعمی حرج 

کی‌نهد بر کس حرج رب‌الفرج. مولوی. 
رجوع به رب در کشاف اصطلاحات الفنون و 
مادهٌ خدا و پروردگار شود. 

|((اصطلاح صوقیه) اسمی است مخصوص 
حق عز اسمه به اعتبار نسبت ذات بسوی 
موجودات عینی خواه ارواح و خواه اجاد 
باشند چه نبت ذات بسوی اعیان ثابت منشا 
اسم‌های الهی است مانند قادر و مرید» و 
نمبت ذات پبوی | کون خارجی منشا اسماء 
ربویت باشد مانند رزاق و حفیظ. پس رب 


۱۱۸۹۷۵ 


رپ. 


اسم خارجی است که اقتضای وجوب مربوب 
و تحقق آن کند و آله اقتضای بوت مألوه و 
تعین آن کند و هرچه از | کوان ظاهر شود آن 
صورت سم ربانی است که حق بدان مشاهده 
شود و هم بدان وسیله گیرد و نیز بدان وسیله 
کند انچه کند و بسوی او بازگردد و در هرچد 
نیازمند بدوست. و حق است که دز مقابل 
آنچه خواهند عطا فرماید. رب‌الارباب حسق 
است به اعتبار اسم اعظم و تعین اولی که منشأً 
جع اسماء و غایت غایات است. تمامی 
رغبات و آرزوها متوجه اوست: و ان الی 
ریک المتهی ! اشارت بدانت چه حضرت 
ختمی‌مرتبت (ع) مظهر تعین تخست باشد, 
پس ربوبیت سختص بدو در ايین ربوبیت 
عظمی است. و رب بصورت مطلق بجز بر 
خدای‌تعالی اطلاق نشود و اطلاق آن بر جز 
وی به اضافه باشد چون رب‌لداره چنین است 
در بیضاوی. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|(اص, !) سید و منعم و مولی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). سید و سطاع. 
(اقرب آلموارد). منعم و سید.و فطاع, و آن بر 
آنچه عاقلست اضافه شود. ج» ارپاپ, ربوب: 
و رباب نیز بندرت آمده. (از متن اللفة). بزرگ 
و آفا (از قاموس کتاب مقدس), سید, چه در 
معنی سید مختص به خردمندان میشود. (از 
ذیل کشاف اصطلاحات الفنون). در این معنی 
با الف و لام نیز آید گاه عوض اضافه. (از 
متهی الارب). ||مصلح. (اقرب الموارد) (متن 
اللغة) (ذیل کشاف اصطلاحات الفنون). 
بصلاح آرنده. (غیاث اللفات). ||مدیر. مربی. 
(متن اللغة). ااقیّم. (متن اللغة). ج. ارباب. 
ریوب. (اقرب الموارد) (مهذب الاسماه) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون), ج, آرباب, ژبوب. 
(از متن اللغة). |[مالک و صاحب. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آندراج), هرگاه 
یکلمة دیگر اضافه شود بزرگ و صاحب و 
مالک باشد: رب‌البیت. رب‌الشوع... (لفت 
محلی شوشتر). ممالک, زیرا در این معنی 
تعمیم مبیابد به هم صوجودات. (از ذیل 
کشاف اصطلاحات الفنون). مالک. (دهار) 
(آقرب الموارد). مالک, و آن اضافه شود بر 
غیرعاقل. (از متن اللفة). ج, ارباب, ربوب. 
(اقرب الموارد). ||مستحق. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ز ناظم الاطباء). مستحق و 
آن به غیرعاقل اضافه شود. (از متن اللفةا. چ» 
ارباب. ربوپ. (آقرب الموارد). ||یار. (مهذب 
الاسماء). یار و صاحب. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آنتدراج). صاحب. (اقرب 
الموارد). ج» ارباب, ربوب. (اقرب الصوارد) 
(مسنتهی الارب). |[در دوران جاهلیت به 


۱-قرآن ۴۲/۵۲ 


۱۱۸۳۹۷۶ 


پادشاه میگفتند. حارث‌بن حلزة در معلقه‌اش 
گفته‌استء 

و هوالرب و الشهید علی یو- 

سم الحیارین و البلاء بلاء. 

و با آن پادشاه را اراده کرده‌است که عبارت 
باشد از منذربن ماءالسماء. (از متهی الارب) 


رپ. 


(از صراح اللغة). پادشاه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). در اين معنی گاه با 
الف و لام نیز آید عوض اضافه. ابرادر بزرگ, 
قوله تعالی؛ یا موسی انا لن ندخلها ابداً ماداموا 
فیها فاذهب انت و ربک فقاتلاء (قرآن ۲۴/۵): 
ای انت و هارون (منتهی الارب)؛ ای موسی. 
ما در آن [در آن شهر ] داخل نميشویم تا وقتی 
که‌شما در آنجا هستید. پس تو و برادر بزرگت 
[هارون ] بروید و بکشید. ۱ 
-ربنا؛ پروردگار ما؛ بهدی الی الرشد فآمنا به 
و لن نشرک بربنا احدا. (قرآن ۲/۷۲).. 

- |لای پروردگار ما. پروردگارا. خداوندا؛ 
ربنا و اجعلنا مسلمین لک... انک انت التواب 
الرحیم. (قرآن ۱۲۸/۲ ربنا و ابعث فیهم 
رسولاً بتلوا علیبهم آیاتک. (قرآن ۱۲۹/۲). 
غم تو دست برآورد و خون جسمم ریخت 
مکن که دست برارم به ربنا ای دوست. 


سعدی, 
زیهار از رفیق بد زنهار 
و قتا نا عذاب التر. #9 


سربی؛ خدای من. (ناظم الاطباء): زعم الذین 
کفرواان آن ییعتوا قل بلی و ربی لتبعتن... 
(قرآن ۷/۶۴ و قال الذیین کفروا لاتأتیا 
الاعة قل بلی و ربی لتأتیکم... (قرآن 
۴ 
ژلب. [رَب ب ] (ع منادا, صوت) مخفف ربی. 
خدای من؛ و اذ قال ابراهیم رب ارنسی کیف 
تخي الموتی قال او لمتزمن قال بلی ولکن 
لیطمن قلبی. (قرآان 4۲۶۰/۲ و چسون گفت 
ابراهیم بپروردگار من بنمای بمن چگونه زنده 
میگردانی مردگان را؛ گفت باور نمیداری؟ 
گفت آری باور میدارم ولکن تا آرمیده شود 
دل من. (تفسیر ابوالغتوح رازی ج۲ ص ۱۷۴). 
و اذ قال ابراهیم رب اجمل هذا بلداً آمنا... 
(قرآن ۱۲۶/۲)؛ چون گفت ابراهیم بارخدایا 
یکن این شهر را شهری ایمن. (تفیر ابوالفتوح 
رازی ج۱ ص۲۹۸). و قال نوح رب لاتذر 
علی الارض من الک‌افرین دیارا. (قران 
۱ و گفت توح پروردگارا مگذار بر 
روی زمین از کافران هیچ ساکنی‌را. آتفیر 
بوالفتوح رازی ج ۱۰ ص ۱۳۱). رب اغفر لی 
و لوالدی و لمن دخل بیتی موما... (مرآن 
۱ پروردگار من پیامرز سرا و پدر و 
مادر مرا و هر کسی را که درآید در خانةٌ من 
مسومن. (تسفسیر ابوالفتوح رازی ج ۱۰ 
ص۱۳۱ 


زاب» [رزب‌ب] (ع مسص) فسراهم آوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) 
(آنندراج) (از متن اللغة). جمع کردن. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی) (مصادر اللغة زوزنی). 
|[افزون کردن. (اقرب الموارد) (ناج المصادر 
بهقی) (متهی الارب) (دهار) (مصادر اللغة 
زوزنی) امجمل‌للعن) از متن لنقاا. رسو, 
(مستهی الارب). |الازم گرفتن. (از ناظم 

""لاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج) (از متن اللغة). |/آرام نمودن. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). |لاقامت 
ورزیسدن. (منتهی الارب) (از متن اللفة). 
|اسهتری کردن. (از مسنتهی الارب) (از 
آتندراج) (دهار) (تاج المصادر ببهقی) 
(مصادر اللغة زوزنی) مهتری کردن بر قومی. 
(تاج المصادر بهتی) (مجمل‌للفة). |انیکو 
کردن‌کار را و تمام و کامل گردانیدن آن را: 
رب الامر و کذا رب ضیعته: ای اصلحها. (از 
منتهی الارب) (از ستن اللفقا. تمام کردن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی) (مصادر اللغة 
زوزنی). |[خوشبو کردن روغن را: رب 
الدهن؛ خوشبو گردانید روغن راء (از متن 
اللغة) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مالک چیزی گردیدن. (آتدراج؛ (از اقمرب 
الموارد) (منتهی الارب): رب الشیء و کنا 
رببت القوم: ای مسستهم و کنت فوقهم؛ قال 
ابونصر هو من الربوبية. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). |انیکو کردن 
مشک را. ربّ. (از منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||قرار دادن در مشک رب را: رب 
الزق؛ قسرار داد رب را در مشک. (از مستن 
للفت). |پروردن کودک را تا بالغ گردد. (ز 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از مستن 
اللفة). پروردن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر اللغة زوزنی) (مجمل‌اللفة). ترنیت 
کردن. |احفظ و نگهداری کردن؛ وفی 
الحدیث: لک نعمه تربها. (از متن اللفة). |ابچه 
آوردن گوسیند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغق). 

زبا. [ربب /] (از ع,!) فشرده و عصاره 
و آب برخی میوه‌ها یا گیاهها که اندکی 
جوشانیده شود نا ستبر و غلیظ گردد چون انار 
وگوجه و سس و جز آن. عصارة هر چیز که به 
قوام آورند چون رب اناره رب به, رب انگور. 
(لغت محلی شوشتر) (از شسعوری ج۲ 
ورق 4۲۱.شیرٌ ستبر از هر ثمر بعد فشاردن 
آن. (مسنتهی الارب) (از متن اللفة) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). مأخوذ از تازی, شیره‌ای 
از هر میوه‌ای که آن را قوام آورده ستبر کرده 
باشند مانتد رب انار و رب سیب و جز آن, 
(ناظم الاطباء). آب انگور و انار و سیب و 
غیره که بپزند. تا غلیظ شود. (غیاث اللغات): 


رب. 


ضرع الرب؛ خوب ناپخت شیره را. (سنتهی 
الارب). ج, ژبوب. رباب. (از متن اللغة). مفرد 
ربوب است و در نزد پزشکان عبارت است از 
ای نکه آب گیاهها و میوه‌ها را بگیرند و 
بجوشانند و گرفتن آب آنها نیز بوسیلة کوییدن 
و فشردن و سپس صاف کردن, وزآن پس 
بوسیله پختن یا بر آفتاب نهادن, غلیظ شدن و 
بعداً سورد استعمال قرار دادن باشد. (از 
اختیارات بدیعی): خلاص؛ رب خرما. (منتهی 
الارب). دبوس؛ رب خرما که در روغن داغ 
اندازند تا گداخته شود و روغن را بگرداند. 
(منتهی الارب). 

اقسام رب‌ها: ربها که دز طب بکار است» رب 
گلابی, رب آناره رب سیب, رب شضوره» رب 
ریواس (ریوند), رب توت. رب گوز, رب 
شاهتوت, رب بسر, رب آلوسیاه» و... برای 
شرح آنها رجوع یه ذخیره خوارزمشاهی باب 
پانزدهم از گفتار دوم از قراوادین, ترکیبات 
زیر شود. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

سرب آلاس؛ رب موزد افشره. قی و اسهال و 
حالت تهوع را قطع میکند. برای تهیه آن 
دانه‌های موزد را می‌پزند تا بجوشد و صاف 
شود و چندان روی آتش بماند شا سفت‌تر 
گردد.(از تذکر؛ ضریر انطا کی). 

-رب آلو؛ تبهای تیز را دفع دهد و دفع عطش 
کندو طبیعت را نرم گرداند. برای بدست 
آوردن ایتدا الو را صاف کرده بجوشانند تا 
ربعی بماند یا آب آلو را بجوشانند تا نصفی 
بماند. پس از آن صاف کنند و به انداز؛ آن 
نبات مصری یا قند سپید صاف کرده آميخته 
بجوشانند تا غلیظ شود. (از تحفا حکيم 
مومن, ذیل آلو), 

- رب‌الحصرم:! غوره‌افشره. غوره‌افشرج. 
از تفردات اين بیطار). ضریر انطا کی گوید: 
برای عطش و تبهای گرم و رانش شکم 
سودمند است. (از تذکر ضریر انطا کی). 
رب‌الخشخاش؛ برای دفع سرفه و تقویت 
سینه سودمند است. (از تذکر؛ ضریر انطا کی). 
<رب‌الرتان؛ انار فنشره. تبها و عطش 
فرونشاند و مسعده را تقویت کند و سرفه و 
ترشی معده را برطرف سازد. (از تذکرة ضریر 
انطا کی). 

و رجوع به رب آنار ترش و رب انار شیرین 
در همین ترکیب‌ها شود. 

- رب‌الریباس؛ رب ریواس. رب ریوند. 
ضریر انطا کی‌گوید: مفرح است و برای خفقان 
و ضعف معده و کید و طحال سودمند است و 
آن از اطیف‌ترین رب‌ها و از حمیث اثر از 
قسویترین داروه‌است. (از مذکره؛ُ ضریر 
انطا کی).و رجوع به ترکیب رب ریواج شود. 
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- رب‌السقرجل؛ به افشره. قی و اسهال و 
حالت تهوع را برطرف کند و برای تقویت 
معده و رفع عطش سودمند است. برای تهيیة 
آن ببه را روی آتش میگذارند و چندان 
بجوشانند تا صاف و سفت گردد. (از تذکره 
ضریر انطا کی).و رجوع به به افشره شود. 
-رب‌السوس؛۱ اثر آن بیشتر ببر سرفه و 
سینه‌درد و سردرد است. (از تذکرة ضریر 
انطا کی).رب شیرین‌بیان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), عصارءة سوسن است. (از اختیارات 
بدیعی). عصارءٌ مشک. برای ساختن آن در 
محلی که سوسن تر و تازه باشد آنرا پگیرند و 
نیمکوب کرده دو سه روز در آفتاب بخ‌انند 
و بعد از آن در دیگ انداخته پجوشانند تا به 
ریغ آید. بعد از آن صاف کرده باز بجوشاند تا 
بقوام آید و قرصها نگاه دارند و بوقت حاجت 
اس تال نمایند فاید؛ تسمام کند. 
(میزان‌الادویه). صاحب اختیارات بدیعی ارد: 
عصارهةالمشک» عصاره؛ سوسن است و 
رب‌السوس خوانند. طبیعت وی معتدل بود در 
حرارت و برودت و رطوبت, و در وی قبض 
آندک بود و خشونت قصبهٌ شش را نافع بود و 
مثانه و تشنگی قطع کند. (از اختیارات بدیعی, 
ذیل حرف ع). 

-رب‌السنب؛ رپ انگور. در دیلم دوشاب 
ترش نامند. (از تحف حکیم مومن). و رجوع 
به دبس در تذکزهُ ضریر انطا کی و همین 
لغت‌نامه شود. . 

-رب‌امَرظ؛ اقاقیا و آن عصار؛ٌ خرنوب 
شجرالسنط است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
-رب انار ترش؛ فشرده و جوشانده اناری که 
شیرین نباشد. طبیعت را قبض کند و صفرا را 
فرونشاند و جگر را قوت دهد. برای بدست 
آوردن آن انار ترش را صاف کرده بجوشانند 
تا ربعی بماند یا آب انار را بجوشانند تا نصفی 
بماند. آتگاه آن را صاف کنند و بهمان اندازه 
نبات مصری با قند سفید صاف کرده آمیخته 
بجوشانند تا غلیظ شود. (از تحفهٌ حکسیم 
موس, ذیل انار 

سرب انسار شیرین؛ فشرده و جوشاندة 
دانه‌های انار که دیرین باشد. سرفه را تفع دهد 
و نفت‌الدم راسودمد اید و شکم رانرم 
گرداند.برای طرز تهیه آن رجوع به ترکیب 
رب آنار ترش شود. (از تحفة حکیم مومن ذیل 
نار 

-رب ریواج؛ قی و اسهال را دفع کند و خون 
را بیندد و عطش را تسکین دهد و به معده 
نیک بود و صفرا فرونشاند. برای طرز تهیة آن 
رجوع به رب آنار ترش و همچنین رجوع به 
رب‌الریباس و رب ریوند شود. (از تحفه 
حکیم مومن). 


۳2 
رب ریوند؛ رب الریواس. رب ریواج. 


رجوع به این دو ترکیب شود. 
رب سیب؛ دل را قوت دهد و طبیعت را 
قبض کند و قی و غشیان راسا کن‌گرداند. برای 
طرز تهیة آن رجوع به رب انار ترش شود. (از 
تحفة حکیم مومن). ضریر انطا کی در ذیبل 
رب‌التفاح گوید: برای خفقان و ضعف قلب و 
معده و دهان و قی سودمند است. (از تذکرة 
ضریر انطا کی), 
رب ساه‌توت؛ اورام حلی و خناق را 
سودمند بود. برای تهیة آن شاهء‌توت را 
بچوشاند تا نصفی بماند انگاه آن را صاف 
کنند و بهمان اندازه نبات مصری یا قند سفید 
صاف کرده آمیخه میجوثانند تا غلیظ شود. 
(از تحفٌ حکیم مومن, ذیل شاه‌توت), 
|(سی‌پخته. (دهار). می‌پخته. ج. رباب, 
ربوب. (مهذب الاسماء). |[ذرد رون. آب 
سطبر از هر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از ستن اللفة). |اطلای 
ناسره. (از متن اللفة). |ارب. جماعت کثیر یا 
ده‌هزار. (منتهی الارب). |انام جمادی‌الاولی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
رب. [رب‌ب] (ع مص) نیکو گردانیدن 
مشک را.(از مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از آنندراج). 
ژلبا. (ربٍ ب] (ع حرف جر) حرف جر؛یا 
اسم. (دهار) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). 
بساء و آن حرف جار است و درنياید مگر بر 
نکره, یا اسم است. (آنندراج). بسیار. (غیاث 
اللغات) (منتخب اللغات). چند بار. بسیار بار. 
(ناظم الاطباء). بساء و آن حرف جارٌ است و 
درنیاید مگر بر نکره, یا اسم است, و گفته 
شده‌است کلمة تقلیل است و در مقام مباهات 
برای تکثیر آید و یبا برای هر دو ییا برای 
هیچکدام گذاشته نشود بلکه آن دو معنی از 
سیاق جمله فهمیده میشود. و تاء بر آن اضافه 
شود و گفته شود ربة, و ما داخل شود تا ممکن 
شود به تشدید یا بتخفیف, بعد از آن فعل بیاید 
پس گفته میشود: رب و ریت و رتما بالضم و 
بالفتح. وربما آمده‌است, رب ورب و گاهی 
هاء بر آن داخل میشود و ری رجلاً قد ضربته 
گفته شود. پس وقتی که به هاء اضافه میکتیم 
و آن مجهول است رجلا را نصب میدهیم به 
اعتبار تمیز بودن و اين هاء بر فظ واحدی 
است در هر حال, و کوفیان حکایت کرده‌اند: 
ریه رجلاً قد رأیت و ربهما رجلین و ربهم 
رجالاً و ربهن نساء. پس آنانکه آن را واحد 
میگیرند گویند که آن کنایه است از چسیز 
مجهولی, و آنانکه واحد نمیگیرند گویند آن 
«ربما» جمله است چنانکه بکسی گویند ما 
لک جوار (چند جاریه داری؟) گوید: ربهن قد 
ملکت. و رب در نزد نحویان جواب است. (از 
متهی الارب). ملف اقرب الموارد اقزاید: آن 


ربا. ۱۱۸۷۷ 


در حکم زاید است و بچیزی متعلق نمیشود و 
در نکره شرط کرده‌اند بعد از آن که موصوف 
باشد تا بتواند مبتدا قرار بگیرد و این در 
صورتی است که «ما» بدان افزوده نشده‌باشد 
ولی وقتیکه «ما» افزوده شدآن را از عمل 
بازمیدارد و در ایتصورت به اسمهای معرفه و 
همچنین به قعل وارد میشود و گویی ربما زید 
قائم, ریما قام زید. و ممکن است گاهی عمل 
کند(با وجود داشتن ما) مانند: «ربما ضربة 
بسیف صقیل». (از اقرب الموارد). و رجوع به 
من اللفة و اقرب الموارد شود. ||اندک. 
(آن‌ندراج) (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب) (از متن اللفة) (غیات اللغات) (منتخب 
اللغات) (از ناظم الاطباء). الا کثر اوقات. 

|[گاهگاه. بمضی اوقات. وقت بوقت. ||شاید. 
اتفاق,(ناظم الاطباء). 
راب [ربب] (ع ) رَبّ. جماعت کثیر یا 
ده‌هزار, (منتهی الارب), رجوع به رباب شود. 
ریاء [رٌ] انف مرخم) مخفف رباینده. در 
ترکیباتی نظیر آهن‌رباء دلربا و... صفت مرکبی 
را تشکیل میدهد که معنی فاعلی را میرساند. 
(لغت محلی شوشتر, نسخة خعی متعلق 
بکتابخانه موّلف). چون مرکب شود به هم 
صیفه‌ها موافق آید. مثل: ربودن و رباینده و 
ربوده. (از آنندراج) (انجمن آرا). اسم فاعل از 
مصدر ربودن است در صورتی که با لفط دیگر 
ترکیب شود, مثل آهن‌ربا, (فرهنگ نظام), 
گیرنده, جذب‌کننده. و هميشه بطور ترکیب 
استعمال میشود. مانند آهن‌ربا و... (از ناظم 
الاطباء), 

- آهن‌ربا؛ جذب‌کننده و ربایند؛ آهن که 
مفناطیس باشد. (ناظم الاطباء): 
چو بر یاره شد سنگ را دید زود 
چو آهن‌ربا زود ازو جان ربود. نظامی. 
بر آن بودم که از آهن کنم دل:ز 
ندانتم که تو آهن‌ربایی! 0 
و رجوع به آهن‌ربا شود. 

- پوسهربا؛ که پوسه رباید. که از کسی بوسه 
بگیرد. که کی را ببوسد؛ 
از زهر عتاب تو دلم چشمة نوش است 
دادی پشکر غوطه لب بوسه‌ربا راء 
سعدی (از انتدرا اج). 

چشمم از آینه‌داران خط و خالش گشت 


لبم از بوسه‌ربایان بر و دوشش باد. حافظ. 
چشم پرحرف و لب بوسهربا میباید 
حسن سهل است ز معشوق ادا میباید. 

صائب (از آنندراج). 


جان‌ربا؛ که جان را برباید. که روح را 


برگیرد: 


(فرانوی) 559ااوفه باه عدال - 1 
(فرانوی) انا 60۳۳8 ۰ 2 


۷۸ ربا. 


میان نرگستان در سرشک جان‌ربا دارد 
سرشک جان‌ربا دیدی میان ترگستان در ا؟ 
منجیک از لفت‌فرس اسدی چ دبیرسیاقی). 
-چوزه‌ربا؛ رباینده و پدربرند؛ چوزه (چوزه, 
مرغ و پرنده‌ای است). (بادداشت مرحوم 
دهخدا) 

<- دلربا؛ دلپند. دلبر, که دل برباید. که مورد 


پسند دل باشدة 


یاد تو روح‌پرور و وصل تو دلفریب 

نام تو غمزدا و کلام تو دلرپا. سعدی, 
- |/مجازاء معشوق و کسی که دل را ربوده و 
مرباید. (اظم الاطباء. 


سامان‌ربا؛ رباینده سامان. (ناظم الاطباء). 

-کاهربا؛ کهربا, نوعی سنگ زردرنگ که 

چون آنرا به پارچه و یا چیز دیگری بمالند 

ببب الکتریسیته‌ای که در او تولید شود 

جذب اشیاء خرد چون‌کاه و غیره کند؛ 

کهربای دین شدستی دانه را رد کرده‌ای 

کاه‌بزبایی همی از دین بسان کهربا, 
ناصرخرو. 

بگرد شقة اسلام خیمه‌ای بزنی 

که کهربا نتواند ربود پرَةٌ کاه. 

کهربارا بگوی تا نبرد 

چه کند کاهپار؛ مسکین. 

میل از این جانب اختباری نیست 

کهربارا بگو که من کاهم. 

نیینی که چشمانش از کهرباست 

وفا جتن از تنگ‌چشمان خطاست. 

سعدی, 

ت |امجازاً و اصطلاحا, یروی الکتریسته, 

تقی‌ربا؛ ربایندء نفس, جاذب نفس: 

حروف و کلمات در سلامت چنان مخرج‌آشنا 


سعدی, 
سعدی. 


سعدی,. 


و نفس‌ربا باید که دیر خواندن لکنت به زود 
خواندن طلاقت مبدل گردد. (ظهوری از 
آندراج. ذیل رباینده), 

علاوه بر ترکییات بالاء ربا را ترکییات دیگری 
نیز مت. از آنجمله است: استخوان‌ربا. 
خردربا, خضواب‌ربا: ععقل‌ربا. گوشت‌رباء 
لقمه‌ربا, هوش‌ربا و جز اینها, رجوع بهر یک 
از این ترکیبات در جای خود شود. 

|[(مص) مصدر بمعنی ربودن. (از برهان) 
(آندراج) (انجمنآرا) (لفت محلی شوشت). 
||(فعل امر) فعل امر از مصدر ربودن است که 
در تکلم به اضافة «ب» «بربا» استعمال 
ميشود. (از فرهنگ نظام). امر ربودن یعنی 
بربا. (برهان) (از آنتدراج) (از انجمن آرا) (لفت 

شوشتر). رجوع به ربودن شود. 

ریا. (رٍ] (ع !) سود. (لغت محلی شوشتر) (از 
برهان). ربوا [رٍ با]. نفع زر. (لفت محلی 
شوشتر) (از برهان). بیشی, یعنی به نسیه 
خریدن و فزون گرفتن در وام و بیع. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). سودخوری. (ناظم الاطباء). زیاده 
گرفتن در وام و بیم. (از منتخب اللغات) 
(غیاث اللغات). زیاد گرفتن در بیع. (از 
فرهنگ نظام). افزونی بر اصل پسول بی‌آنکه 
معامله‌ای انجام شده‌باشد. (از متن اللفق): 
عسینة؛ ربا. (از اقرب الموارد) (از سنتهی 
الارب). لغتی است در زیادت و در شرع 
زيادتي مال است از عوض شرط برای یکی از 
- دو طرف عقد. (از تعریفات جرجانی) زیادتر 
گرفتن از آنچه قرض گرفته شده. (فرهنگ 
نظام). لوط. لیاط. مجر. (سنتهی الارب). 
معاوضهٌ یکی از دو جنس متمائل و مکیل یا 
موزون بدیگری با زیادت در یکی از آن دو یا 
اقتراض مالی با تعهد پپرداخت چیزی بیش از 
مقدار قرض‌شده. ربا با تا کیدات زیادی در 
قانون فقه اسلام مورد نهی قرار گرفته‌است و 
همانطور که از تعریف مزبور مستفاد میشود 
پدو قصم ربای صعاوضه‌ای و ربای قرضی 
منقسم است. در ربای قسم اول لازم است 
ثمن و مثمن در تحت لفظ و عنوان مخصوص 
مندرج و از نوع واحدی بشمار روند و بعلاوه 
مکیل یا موزون هم باشند. زیادتی که وجود 
آن موجب تحقق رباست ممکن است زیادتی 
حک‌می باشد و از همین لحاظ است در 
صورتی که زیادی شرط انجام دادن عمل 
باشد ربا صورت خارجی مسیابد. در ربای 
قرضی مکیل یا موزون بودن لازم نیست و 
مجرد زیادی که بنفع مقرض (قرض‌دهنده) در 
عقد قرض شرط میشود ازبرای تحقق ربا 
کافی است* 
تایک دهی بخلق دو خواهی.ز حق جزا 
آنر ربا شمر که شمردی عطای خویش. 
خاقانی. 
و رجوع به معالم القربة فی احکام الحسبه چ 
کمریج ص ۶۸ شود. |(افزونی حرام. (دهار). 
زیاده. (ناظم الاطباء) زیادتی. (فرهنگ 
نظام). |اعین. (متهی الارب). 
ریا زر ] (ع مص) افزون شدن. (مصادر اللفة 
زوزنی). نشو و نما کردن. (انتدراج) (غیات 
اللغات) (منتخب اللغات). زیاده شدن. (غیاث 
اللفات) (منتخب اللفات). نشو و نما. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). |ابر بالا شدن و 
دیده‌بانی کردن گروهی را. (تاج المصادر 
بیهقی) (مضادر اللقة). نگریستن و نگهبانی 
کردن و مواظت کردن از چیزی. |[پرهیز 
کردن و ترسیدن از چیزی. (از ناظم الاطیاء). 
ریا. [َرْب با] (هزوارش, ص)" بلفت زند و 
پازند بزرگ و عظیم است. (از برهان) (لعت 
مولف) (ناظم الاطباء). |[رخشنده و درخشان. 
(یرهان). رخشان و درخشان. (لفت محلی 


رپاب. 


ریا [ر] ([خ) جایگاهی است در بین «ابوا» و 
«سقیا» از راه «جاده» میان مکه و مدینه. (از 
معجم البلدان). 

زباء - [رٍ] (ع مص) ربا. نشو و نما کردن. (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد). افزون شدن 
مال از راه رباء (از متن اللغة). 

وباء ۰ [ر)(ع 4ج ربوة. بمعنی زمین مرتفع. 
(از معجم البلدان). ژبی. ژباء 

زباء ۰ [رٍ ] (ع!) هر زمین بلند و مشرف. ضد 
وطاء. (ازمتناللفة. ریاءربی. 

زباء ۰ [](ع مص)" منت نهادن و فزونی 
نمودن بر کی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد), منت و طول و فزونی بر کسی, 
(ناظم الاطباء) (از متن اللفقا. |[فزون شدن و 
گوالیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغة) افزون شدن. (دهار). 
نشو یافتن. (از اقرب الموارد). |[پرورش 
یافتن در بر کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||ظاهراً دمر برافتادن. (دهارا, 

ربائپ. ار ء) (ع 4 ج رببة. (منتهی الارب) 
(متن اللغة) (اقرب الموارد) (ترجمان علامة 
جرجانی) (دهار). رجوع به ربيبة شود. 

ربائت. ار ء)(ع!) ج ربينة. (اقرب الموارد) 
(متن اللغة) (منتهی الارب). ج ربيثةه بمعنی 
کار بازدارنده از خیر. (از انندراج) 

ربائع. رز ء] (ع ) ربایم. ج ربنيعة, بمعنی 
خود آهنی. |سنگ زورآزمای, (از معجم 
البلدان). و رجوع به ربيعة شود. 

ربائع. رز ء] (اخ) ربایع, چند کوه و مناره 
بلندند نزدیک سیراء. (از متن اللغة) (از منتهی 
الارب) (از معجم البلدان), 

رباءة. از 2] (ع ‏ پشته و بلندی, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطبای). 

ریالب. زر )۲ (ع (0* نام سازی است تاردار که 
نام دیگرش طنبور (تنبور) است. (فرهنگ 
نظام). الت موسیقی که نواخته‌شود. (از اقرب 


۱-نل: میان نرگان اندر سرشک جانربا 
دارد. 

سرشک جان‌ربا دارد میان نرگسان اندر. 

در نسخه‌ای دیگر: و 

میان ترکستان اندر سرشک جان‌ربا 

سرشک جان‌ربا دیدی میان ترکستان؟ 

در هر دو مصراع بضرورت شعری مشدد آمده 


است. 
۲ -هزوارش 2(02)» پهلوی ۷32۲9 (حاثیة 
برهان چ معین). 


۳-از ریش اربو». 
۴-در برضی از فرهنگها تنها بضم راء 
امده‌است ولی در منهی‌الارب علاوه بر این 
ضبط بضم راء بمعتی عود آمده‌است و در تداول 
نیز به ضم آید. 

5 - 6 


رپاب. 


الموارد). از آلات لهو صاحب اوتار که آنرا 
نوازند. (از تاج العروس) (از متن اللغة). سازی 
است که نواخته شود. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). شوعی از ساز. (دهار) (از ناظم 
الاطباء). نام سازی. (شرفنامةٌ منیری). سازی 
معروف. (انجمنآرا) (از غباث اللفات) (از 
منتخب اللفات) ( کشف اللفات) (از فرهنگ 
رشیدی) (از موید اللفات). عربیست و پارسی 
آن ساز زواده است و رباب معرب آن است. 
(انجمن آرا) (از رشیدی). در رساله معربات 
مسطور است که رباب معرب زواده است و 
معنی رواده آواز حزین دارنده است چه رواد 
بمعنی آواز حزین است و «۰» برای نسبت» و 
در سراج نوشته که رباب بفتح مصری رباب 
بضم است. (از غیات اللغات) (از آنندراج). 
یکی از آلات مهتزه است از ذوات‌الاوتار و 
ثارشک همان است و آن ماند طبوری 
بزرگ است با دستة کوتاه, و بجای تخته 
پوست بر روی آن کشیده میشود و چهار تار 


دارد.(یادداشت اشت مرحوم دهخدا). طْن. کران. 
کارة و نج. (منتهی الارب)؛ 

بکف 2 و در گوش, بانگ رباب 

بر آتش سرون گوزنان کباب. فردوسی. 


در آن خانه سیصد پرستنده بود 


همه پا رباب و نبید و سرود. فردوسی. 
بمرو اندر از بانگ چنگ و رباب 

کسی‌را نبد هیچ ارام و خواب. فردوسی, 
نیامد سر مرغ و ماهی بخواب 


از آن بزم و آراز چنگ و ریاب. فردوسی 
همه شب ز آواز چنگ و ریاب 
سپه را نیامد پر آن دشت, خواب. ‏ فردوسی, 
مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رباب 
با ترنج و بهی و نرگس وبا نقل و کباپ. 
منوچهری. 
من و نبید و بخانه درون سماع و رباب 
حسود بر در و بسیارگوی در سکه. 
منوچهری. 
شراب و خواب و کباب و رباب و بره و نان 
هزار کاخ فزون کرد با زمی هموار. 
بوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۲۷ ۱ 
پند کی گیرد فرزند تو ای خواجه ز تو 
چون رباب است به دستت در و بر حَرت شراب. 
تا خترو: 
ز چشمت خواب بگریزد چو گوشت زی ریاب آید 
بخواب اندر شوی آنگه که برخواند کی قرآن. 
ناصرخرو (دیوان چ میلوی - محقق ص ۰4۲٩۱‏ 
چند گفتی و بر رباب زدی 
غزل دعد بر صفات ریاب. 
بس کن آن قصذ رباب کنون 
زرد و نالان شدی چو رود و رباب. 
تارتخ یو 


ناصرخسرو. 


کاردنیا را همان داند که کرد 
رطل پر کن رود برکش بر رپاپ. 
ِ اصرخسرو. 
بنالم ایرا با من فلک همی کند آنک 
بزخم زخمه بر ابریشم رباب کنند. 
ممعودستعد. 


دانی چرا خروشد ابریشم رباب 
ازبهر انکه دائم همکاسة خر است. 


5 کافی بخاری. 
پیریش چنگ پشت کرد و ضعیف 
چون بریشم ز زگوشمال رباب. سوزنی. 
روا بود که شود گوشمال دیده ز دهر 
کسی که بیهده گردنکشی کند چو ریاب. 
وز چوب زدن رباب, فریاد 
چون کودک عشرخوان برآورد. خاقانی. 
رباب از زبانها بلا دید چون من 
بلا بیند آن کو زبلندان نماید. خاقانی. 
در برم آمد چو چنگ, گیسو در پا کشان 
من شده از دست صبح. دست‌بسر چون ریاب. 
خاقانی. 
بر رود و رباب و نالا چنگ 
یکرنگ نوایی این در آهنگ. نظامی, 
لیلی و خروش چنگ در بر 
مجتون چو رباب دست‌برسر. نظامی, 
بنواز مراکه بی تو برخاست 
چون چنگ ز هر رگم ففانی 
نی‌نی چو ربابم از غم تو 
یعنی که رگی و استخوانی. عطار. 
به فرّ وصل تو گردنکشی شوم چو رباب 
اگربصحبت من سر درآوری چون چنگ. 
نجیب جرفاذقانی. 
دو بیتم چگ ر کرد روزی کباب 
که میگفت گوینده‌ای با رباب. سعدی, 
باز وقتی که ره خراب شود 
کیسه چون کاسة رباب شود. سعدی, 
سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ 
گوشمالت خورد باید چون رپاب. سعدی. 


من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب 
گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس, 


خافظ. 


ز شور و عربد؛ شاهدان شیرین‌کار 


شکر شکسته سمن ریخته رباپ زده. حافظ. 


چه نسبت است برندی صلاح و تقوی را 
سماع وعظ کجا نقمهٌ ریاب کجا. 

پرده کشی میکند بر دف زرین رباب 
چنگ مدار از قدح دست مگیر از رباب. 


بدر چاچی. 


صبحگه آن نف چمچ4ٌ حلیمی بر حلیم 


بر بگوشم خوشتر از زخمه ربابی بر رباب. 


حکیم سوری. 


در گوش مشتری شده آواز چنگها 


حافظ. 


۱۸۳۷۹ 


بر چرخ زهره خاسته بانگ رياب‌ها, 

ملک الشعراء بهار. 
-رباب چهارروده: شوشک. (لفت فرس 
اسدی, نسخة خطی نخجوانی). و رجوع به 


رباب. 


شوشک شود. 
-رپاب و چنگ, چنگ و ریاب؛ ساز و 
چنگ. عود و چنگ: 
نبود چنگ و رباب و نیید و عود که بود 
گل‌وجود من آَغشتة گلاب و نیید. ‏ حافظ. 
در کنج دماغم مّطلب جای نصیحت 
کاین گوشه پر از زمزمة چنگ و رباب است. 
حافظ, 
رباپ و چنگ ببانگ بلند میگویند 
که‌گوش هوش به پیفام اه راز کنید. 
حافظ. 
من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت 
این قصه | گرگویم با چنگ و رپاب اولی, 
حافظ. 


دل و دین باخته را چنگ و رباب اولیتر 
گوش‌میکده و بادة ناب اولیتر. ناصر روایی 
- ریاب یتیم؛ قسمی ریاب (از آلات موسیقی 
از ذوی‌الاوتار). (یادداشت بخط مولف). 
-رود زباب؛ نغمة رباب؛ُ 
تا به نوای مدیح وصف تو برداشتم 
رود رباب من است رود اهل ریا. خاقانی. 
-ن‌الیدن رباب؛ ببانگ درآمدن آن, آوا 
برآوردن آن؛ 
نالید رباب ایرا کآزرده شد از زخمه 
لیک از خوشی زخمه آواز همی پوشد. 
خاقانی, 
نالان ریاب از عشق می, دستینه بسته دست وی 
بر ساعدش چون خشک نی رگهای بسیار آمده. 
خاقانی. 
ابر سپید. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از شرفنامة منیری) (از منتخب اللغات) 
(غیاث اللغات) (از متی اللفة). به این معنی 
بزبان سریانی است. (از غیاث اللفات). 
اآگاهی ابر سیاه را نیز گویند. (از منتهی 
الارب) (از متن اللغة). |اابر که در پاره ابر 
دیگر آويخته بود. الواحد. ربابة. (مهذب 
الاسماء) (از متن اللفق). 
ریافب. [ز) (ع |) دستة تير یا نخی که با آن 
تیرها را بندند یا پارچه‌ای که در آن تیرها را 
پیچند و آن پوست نازکی است که بر دست 
برآرندة تیرهای قمار پیچند تا از راه مس 
کردن تیرها را تشناسد و آن بدین عمل تیر را 
برای همبازی خود برمی‌گزیند. (از متن اللفق), 
زیاب. (۱]7 (ع [) عسود. (مستتهی الارب) 
(لفت‌نامه مقامات حریری). تام یکی از سازها 
باشد. (فرهنگ سروری). ونج. (منتهی 


۱-در بیشتر فرهنگها بفتح «ر» آمده‌است. 


۱۳۸۳۸۰ 


الارب), سازی است که نوازند و آن 
طنبورمانندی است بزرگ و دستة کوتاهی 
و برروی آن بجای چوب. پوست آهو 
کشیده‌شده. (لغت محلی شوشتر, نسخة خطی 
ملق بکتابخانة مولف) (از برهان) (غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء). آلت لهوی است که 
آن را نوازند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
باب شود. ||آغاز جوانی: رباب الشباب؛ 


رباب. 


آغاز جوانی. (از متن اللفة). اج ژبی» آن نادر 
است. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ج 
ربی, آن نادر و بکسم قلیل است. (از مت 
اللفة). رجوع به ربی شود. 

رپااب. (ر ] (ع ل) عهد. (اقرب الموارد), پیمان 
و عهد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |/آغاز جوانی: رباب الشباب؛ اوله. 
(از متن اللفة). |زده‌ها یا گروه‌های مرکب که 
هر گروه از آن ده فرد باشد. (از اقرب الموارد). 
|ادمیکها (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ج. أربسة. ||اصحاب. (اقرب 
الموارد). یاران. (استهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن اللفة). 

رباب. (ر) (ع مص) بچه آوردن گوسفند. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفت) ۳ |انزدیک شدن 
بچه آوردن گوسفند. (از اقرب السوارد) (از 
منتهی الارب) (از متن اللغق), 

زیالب. رب با] (ع |) جسماعت. (اقسرب 
الموارد). جماعت کثیر با ده‌هزار. (سنتهی 
الارب). رجوع به رب شود. |لاز اسمای 
مردان است. (از متن اللفة). 

ریاب. زر ] (ع اج رب. (متهی الارب) (متن 
اللغة), اج ربه. (اقرب الموارد) (از متن اللفة). 
ااج رب ۰ج ژبُی. (از متن اللفة). رجوع به 
َو ربة ورب در هم معانی شود. 

ریاب. رز ] (اخ) نام زنی. (منتهی الارب). نام 
یک معشوقة عرب بوده. (فرهنگ نظام). نام 
زنی به حسن مشهور. (انجمن آرا), نام زنی 
است جمیله معشوقهٌ دعد. (اتندراج) (غیاث 
اللغات) (از منتخب اللغات). نام زنی به حسن 
مشهور در عرب. (فرهنگ رشیدی): 

چون نخوانی حدیث دعد و رباب 

با حدیت بلینه وآن جمیل. ناصرخرو. 
رطل پرکن وصف عشق دعد گوی 


تا چه شد کارش به آخر با رباپ. 


ناصرخسرو. 
چند چو رعد از تو بنالید دعد 
تاش بخوردی بقراق رباپ. ناصرخسرو. 
چند گفتی و بر رباب زدی 
غزل دعد بر صفات رباب.. ناصرخرو. 
بس کن آن قصه رباب کنون 
زرد و نالان شدی چو رود و ریاپ. 
ناصرخرو. 


چند باشم در دیار و منزل دعد و رباب 


روز و شب گوینده و نالنده چون عود و رباب. 


عبدالوسع جبلی (ز شرفنامه, 

داستانی بُوّد مطابتش 

خوشتر از داستان دعد و رباب. سوزنی. 

از دل عالم مپرس حالت صبح دلش 

بر کر عنین مخوان قصه دعد و رباب. 
خاقانی. 


و رجوع به تزیین الاسواق شود. 

ربالب. [رَ) (اخ) موضعی است بمکه. (متهی 
الارب) (انندراج) (غیاث اللغات) (از منتخب 
اللغات) (از ستن اللغة). موضعی است در 
نزدیکی چاه میمون در مکه. (از معجم 
لبلدان). 

ریااب. [ر] ((خ) کوهی است میان مدینه و 
فید. (سنتهی الارب) (انندراج) (از غیاث 
اللغات) (از منتخب اللغات) متن اللغة) (از 
معجم البلدان). 

رباب. [] (اخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از متن للفة!, زمینی است 
میان دیار بنی‌عامر و بلحارث‌بن کعب, گفته 
شده رباب در دیار بنی‌عامر در منتهاالیه ميل 
بیلءة در وادی‌های نجد است. (از معجم 
ابلدان) 

ریااب. [ر] ((خ) یکی از گویندگان زنان عرب 
و زن و دخترعموی شاعر نامدار اقیر اسدی 
بود. (از قاموس الاعلام ترکی). 

رپااب. [ر] (اج) مس‌عشوقه و سپس زن 
خداش‌ین حابس تمیمی بود. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

ربانب [ر] ((ج) بنت ابراء. از زنان صحابه و 
انصار رسول اکرم بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

ربااب. (] ((2) بنت‌الیمان» زن معاذین زراره 
قطفرین و خود از صحابه و انصار بود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

ربااب. [ر] ((خ) بنت آمرژالقیس کلاییه و 
مادر عبداله‌بن حسین و بروایاتی مادر فرزند 
شش‌ماهة امام حسین معروف به علی‌اصفر که 
در کربلا به تیر حرمله شهید شد. حضرت 
حسین به این خاتون علاق خاصی داشت. 
پدر وی امرءالقیس در عهد خلیفة ثانی به 
اسلام مشرف شد. رباب پس از شهادت امام 
حسین بااینکه خواستگاران زیادی داشت 
شوهر اختیار نکرد. او دارای طبع شعر بود و 
دوبیت زير آو راست: 

آن ای کان نوراً یستضاء به 

بکربلاء قتیل غیرمدفون 

سیط البی جزا ک اه صالحة 

عتا و طینت حسران الموازین. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص ۶۱ 


شود. 


ربابنة, 


۰ 


زبالب. 1ر] ((خ) بسنت ایسادین معد. و زن 
مضرین نزار سرسلسلة بل مضر که از 
قبیله‌های نامی عرب بود. رجوع به عقدالفرید 
ج۳ ص ۲۸۷ شود. 
ریااب. رر] ([خ) بنت حارثة. از زنان صحابه 
و انصار مباشد که با حضرت رسول (ص) 
بیعت کرد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ریالب. [ر] ((خ) بنت کعبه. از زنان صحابه و 
انصار و مادر حذیفه و سعد و صفوان 
بنی‌الیمان بود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زیاب. [ر) ((خ) پنج قبیله از عرب که یکی 
شدهاند. (منتهی الارب) (آنندراج) و هم ضه. 
عدی, تور. عکُل و تیم و انما سموا بذلک 
لانهم غموا ایدیهم فی رب و تحالفو علیه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ضبه و تیم و 
عدی و عکل و ثور که دستهای خویش را در 
رب فروبردند و بر آن همعهد و همسوگند 
شدند. و نسبت به آنان ربّی از نظر بازگشت به 
يكي آن. (از متن اللغق) ". قبایل ضبه, زیرا 
آنسان دستهایشان را در رب فروبردند و 
هم‌پیمان شدند. و نسبت به آنها ژبی است زیرا 
يكي آنها ژبُی است. (از اقرب الموارد). 
رباب زدن. رز د] (مص مرکب) رباب 
نواختن. زدن ساز رباب. نواختن رباب؛ 
پنج فلاشیم در بیفوله‌ای 
با حریفی کو رباب خوش زند. انوری. 
ریاب‌زن. (ر رز (نف مرکب) رباب‌نواز. 
چنگزن. که 
عَوّاد؛ رباب‌زن. (منتهی الارب). 
رباب تواختن. ار نّْتَ] (مص مرکب) 
زدن ساز رباپ. تواختن رباب که سازی است 


رباب را بنوازد. که رباب را بزند: 


معروف: 
برسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 
یکی بساخت کمانچه یکی نواخت رباب. 

مسعودبعد, 

رباب‌تواز. [ر ن] نف مسرکب) 

رباب‌نوازنده. که رباب بنوازد. که ساز رباب 

را بزند. که به نواختن ریاب بپردازد. رجوع به 


رباب نواختن شود. 

رپابنة. رز ب ن] (ع4 ج رین لقب علمای 
بهود. (یادداشت مرحوم دهخدا). اج ژبان. 
(ی‌ادداشت بخط مرحوم ده خدا) 
(ناظمالاطباء). 


از اعلام زنان. (ناظم الاطباء) ۴ 


۱ - در متن اللفة این معنی در ذیل زباب آمده 
است. 

۲ -در متن اللفة بفتح «ر» به این معنی 
آمده‌است. 

۳- در متن اللغة این معنی نیز در ذیل باب 
امده‌است. 

۴- در ناظم الاطیاء بضم ره آمده‌است. 


ربابه. [رٍ ب](ع ) ن‌امی است از رب. 
|اکشسور. (از اقسرب الموارد). ||سلک و 
سلطتت. (ناظم الاطباء). ملک. سلطنت, یقال: 
طالب ربابته؛ ای مملکته. (صنتهی الارب). 
ساطنت. (از آتدراج). ||عهد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پیمان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء. عهد و میشاق. ج» آربة. (از متن اللقق). 
|ژنخی که با آن تیرها را محکم بندند. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). ||اجعبة تیرهای قمار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[یوست 
تیک که پر دست برارنده تیرهای قمار پیچند. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). /|پارچه‌ای که در آن تیرها 
را پیچند. (ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماع). 
|ادستة تیرهای قمار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ربابه. [ر بّ ] (ع مص) مالک و رب شدن. 
(منتهی الارب) (از آندراج). |انزدیک شدن 
وقت بچه آوردن. ||اقدام به اصلاح و مرتب 
ساختن چیزی, (از متن اللغة). 

ریابة. [ر بَ] (ع !)یکی زباب. (سنتهی 
الارب). واحد رباب. یعنی یک ابر سپید. 
(ناظم الاطباء) (از من اللفة). یکی رباب. 
یعنی ابری که در پارة ار دیگر آویخته بود. 
(مهذب الاسماء). 

ربابه. [ر بِ ] (() رباب. سازی شبه به طنبور 
بزرگ که ریاب نیز گویند. (ناظم الاطباء). ۲ نام 
سازی معروف و بعضی بر آنند که معرب 
رواده است و مصی ترکیبی آن آواز حیزین 
برآرند چه, رو, آواز حزین و آد, برآرنده. و 
«» در این ترکیب برای نسبت است. تحقیق 
آن است که آب و آبه مبدل «او» و «اوه» 
است که کلم نبت است. چسون گوراب و 
گورابه بمعنی مقبره و گورخانه, و سرداب و 
سردابه خانه که زیر زمین سازند برای 
محافظت از تابستان. (از آنندراج) (از بهار 
عجم): 
من صوفی خرایم کو میکده که در وی 
رقصی کنم چو مستان با بربط و رباید. 

امیرخسرو دهلوی (از آنتدراج). 

ربایی. ار] (ص نسبی) منسوب به زباب. 
رباب‌نواز. عوّاد. (یادداشت مرحوم دهخدا. 
سازنده و نوازندة ریاب. (ناظم الاطباء). آنکه 
با رباب سر و کار دارد خواه به ساختن و خواه 
به تواختن* 
صبحگه آن نفمهٌ چمچهُ حلیمی بر حلیم 
بر بگوشم خوشتر از زخعهٌ ریابی بر رباب. 

حکیم سوری (تقی دانش), 
ربابی. ار ] (اص نسبی) قبیلة سوب به 
تیمالرباب را گویند. (از انساب سمعانی). 


ربابی. (ر] ((خ) مندودبن عبداه. شخصی 
بوده که در معرفت فن رباب‌نوازی بدو مثل 
زنند. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). رجوع به 
ابوبکر ربابی شود. 

ریابیج. [ر] (ع 4 ج رژبام. (اقرب الموارد) 
(متن اللغة) رجوع به رباح شود. 

رباات. زر ] (ع!) کاروانسرا و منزلگاه و رباط. 
(ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۷).و 
رجوع به رباط شود. 

ریات [ز ] (ع) پدته و بلندی. (آنندراج) 
(اقرب الموارد). رباء رباة. ربی. پشته. تپه. کوه. 
کوهء‌کوچک. (ناظم الاطيام). 

ربات. رب با] (ع لا ج ربة. (ناظم الاطبا). 
اج رابية. (متن اللغة). 

-رباتِ چجال؛ زنان حجله‌ها. بانوان حرم؛ 
اتفات نمودن به ربات حجال لایق کرم و 
فتوت رجال نبود. (سندبادنامه ص ۷۰). و هر 
کس از ربات حجال در دست رجال آمدند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

رباحة. [ر ج) (ع امص) گولی وسستی و 
کندی خاطر. (آنندراج) (منتهی الارب). اسم 
از تربَج, بمعنی کندذهنی. (از متن اللفة) (تاظم 
الاطباء). و رجوع به تریُج شود. 

رباحة. [ر ج] (ع مص)۲ گول و کندخاطر 
گردیدن. (ناظم الاطباء), کندذهن بودن. 
(اقرب الموارد). 

زباجی. (ر جی‌ی ] (ع ص) مرد سطیر تند و 
درشتخو که میان قریه و بادیه باشد. (انندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). مرد خشن و 
تندخو که میان دهکده و بادیه باشد. | 


امردی 
که‌به بیش از کردار خود افتخار کند. (از آقرب 
الموارد) (از متن اللفة). 


رباحیة. (ر یَ] (ع ص) زن گول. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زن احمق. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفق). 

رباح. [ر) (ع مص) سود کردن. (دهار) 
(مصادراللفة زوزنی چ بینش) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفت). ربح. ربح. (ناظم 
الاطباء) (متن اللغة) (اقرب الموارد). و رجوع 
به مصادر فوق شود: ریاح کسی در بازرگانی 
خویش, رباح بازرگانی کسی؛ فزونی یافتن 
تجارت کسی و برتری و بسیار سود بردن وی 
در آن. (از متن اللقة). رباح کسی در تجارت 
خویش؛ بنهایت و کمال آن رسیدن و بدست 
آوردن سود. (از آقرب الموارد). ریاح تجارت 
کسی؛سود بردن در آن. (از اقرب الموارد) ۳. 
وباح. [ر)(ع ) سود. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (دهار) (مهذب الاسماء) (از سعجم 
البلدان). فزونی در تجارت. و آن اسم است 
برای انچه سود برده ممیشود. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة): 
آن یکی در کشتی ازبهر رباج 


رباح. ‏ ۱۱۸۸۱ 
وآن یکی بافسق و دیگر باصلاح. مولوی, 
||جانوری است شبیه گربة زباد و از رستذ آن, 
و اگرنباشد. شهری است که کافور بدانجا 
بت داده میلود. (از من اللغة). جانور 
کوچکی است مانند گربه و آن گربة زباد است 
زیرا زباد از آن گرفته میشود. (از اقرب 
الموارد). 

رباح. ار ] (ع اج ربّع. امتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (متن اللفة). رجوع به رح شود. اج 
رابح. (منتهی الارب) (متن اللغة), رجوع به 
رابح شود. ااج رژبْح. (متن اللغة). رجوع به 
ربج شود. 

رباج (ر] (ع!) رباح. میمون نرء اسمی است 
از ربا که زمخشری تخنیف آنرا جایز 
شمرده‌است. (از اقرپ الموارد). میمون نر. 
مخفف ربا در لهجة یمن. یچ میمون. (از 
مستن اللسفة). |لبچه‌شتر لاغر (ز قرب 
الموارد). 

رباح. رب با] (ع | بزغاله. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (از 
ستن اللغة) (از تساج السروس). ج. رباییم. 
(قرب المواردا. |اکبی نر. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (دهار) (ناظم الاطباء). میمون نرء و 
بتخفیف نیز در لهج یمن آید. (از متن اللغة), و 
فی المثل: هو اجین من رباح. (منتهی الارب). 
کبی.(مهذب الاسماء). میمون نر. و زمخشری 
تخفیف آن را نیز جایز شمرده‌است. (از آقرب 
الموارد). ||بچه‌شتر لاغر. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از متن اللفة). ||نوعی از خرما. (از سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس). ||جانوری است مانند گربه که عطر 
زباد از آن گیرند. (از منتهی الارب) (از مهذب 
الاسماء) (از معجم البلدان). نام جانوری است 
مانند گربه که عطر زباد از آن میگیرند. دمیری 
در حیوةالحیوان گفته این درست است و 
جوهری چنین پنداشته که رباح نام جانور 
کوچکی‌است که از آن کافور گیرند و آن را در 
نسخه‌ای بخط خودش نوشته‌است, و آن 
عجیب است زیرا که کافور صمغ درختی 
است در هند که در داخل چوب قرار میگیرد و 
اگرتکان داده شود صدا میکند و میریزد و 
ریاحی نوعی از آن است, جوهری بعد که به 
اشتباه خود پی برده گفته رباح شهری است که 
از آن کافور بدست آید ولی آن هم وهمی 
پیش نیست. (از منتهی الارب). نام جانوری 


۱- در تداول فارسی‌زبانان بضم «ر» بکار رود؛ 
و در ناظم الاطباء نیز چنین است. 

۲-از باپ رم است. 

۳-صاحب اقرب معتی عتن اللغة را بصورت 
دو معنی متقل آورده‌است. 


۲ رباح. 


مانند گربه که ک‌افور از وی گیرند و ک‌افور 
رباحی بدان منسوب است. و اين غلط است 
چه ک‌افور صمغ درخت است. (آنندراج).۱ 
|اپرنده‌ای که پرها و دمش سرخرنگ است و 
از گیاه پر تغذیه کند. (از ستن اللغة). |انام 
ساقی. ||نام جماعتی است. (منتهی الارب) 
(انندراج). 
رباح. [ر] (اخ) نام شهری است که کافور از 
انجا بدست آید. (از اقرب الموارد). این معنی 
را صاحب منتهی الارب مردود شناخته‌است. 
رجسوع بسه منتهی الارب در معنی «نام 
جانور...» همین کلمه شود. 
رباح. [ر ] ((خ) نام نهری بوده در نزدیکی نهر 
ریگتان و شهر بخارا در عهد رودکی, و 
نزدیک هزار بستان و کاخ را بجز اراضی 
سیراب میکرد. رجوع به احصوال و اشعار 
رودکی ج۱ ص ۹۶ شود. 
رباح. 11 (اخ) قلعه‌ای است به اندلس. 
(آنندراج) (از متن اللفة). قلعه‌ای است به 
اندلس و از آن قلعه است محمدبن سعد لغوی 
و قاسم‌بن شارب فقیه و محدبن یحیی 
نحوی. (متهی الارب) (تاج المروس). نام 
شهری واقع در اندلس از اعمال طليطلة. (از 
معجم البلدان). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
رباح. [ر] ((ج) از آزادشدگان بنی‌جحجبا 
(جحجبی) و از صحابه است که در واقع آخد 
حضور داشته و بنابه روایتی در غزوء؛ یمامه 
کشته شده‌است. (از قاموس الاعلام ترکی) (از 
الاصابة ج۱قسم ۱). 
رباح. (ر] (اخ) از صحابة رسول و آزادشد؛ 
حارثین مالک انصاری بود که در غزوهٌ 
یمامه بشهادت رسید. (از قاموس الاعلام 
ترکی) (از الاصاية ج۱ قسم ۱)". و رجوع به 
ریاح (آزادشده بنی‌جحجبا) شود. 
ریاح. رز ] (اخ) از صحابة رسول و مکنی به 
ابوعبده از مردم شام بود. پسرش عبده از وی 
روایت دارد. (از قاموس الاعلام ترکی) (از 
الاصابة ج ۱ قسم (۸. 
رباح. [ر] ((خ) يا رباح الاسود یا رباع 
حبشی. پدر بلال حبشی» غلام و موذن 
معروف پیفمیر. رجوع به حبیب السیر چ خیام 
ج۱ص ۴۷۳ و قاموس الاعلام ترکی و 
عقدالفرید چ ۵ ص۱۶ و الاصابة ج۱ قسم۱ 
شود. 
ریاح‌بن حارت. از ح نٍ ر] ((خ) اين عاد 
عوص‌ین ارم بنی‌سام. به روایت خواندمیر جد 
پدر هود پیغمبر بود. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۱ص ۲۳ شود. 
رباح‌بن رییع. ار ح ی ر] (اخ) یا رباح‌بن 
اربیع الاسیدی. صحابی است, یا ریاح است. 
(منتهی الارب). برادر کاتب حنظلقین الرمیم, 


از صحایه است که بعدها در بصره سکونت 
گزیده و برخی احادیث نقل کرده‌است. (از 
قاموس الاعلام ترکی) (از الاصابة ج۱ قسم 
0 
رباح‌بن قصیر لخمی. ار ح ن ق و (] 
(اخ) "از مردم شام بود. درک خدمت حضرت 
رسول تکرد ولی در عهد ابویکر اسلام آورد. 
(از قاموس الاعلام ترکی) (الاصابة ج ۱ قسم 
۹ 
رباح‌بن معترف. (ر ح ن مت را (غ) 
قرشی قهری. از صحابة حضرت رسول بود و 
در روز فتح مکه اسلام آورد. وی در تجارت 
شریک عبدالرحمان‌بن عوف که از عشره 
مشره بشمار است. بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی) (از الاصابة ج۱قسم ۱), 
رباحیی. (رَ] اص نسبی) کافوری که بشهر 
رباح متسوب است. (از اقرب الموارد). نوعی 
از کافور.(از منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). اينکه میگویند رباح نام محلی ینا 
پادشاهی است بگمان من بی‌اصل است. تنها 
جایی که بنام رباح همست قلعه‌ای است به 
اندلس از اعمال طلیطله و انجا مشهور به 
داشتن کافور نیست و کافور رباحی یا عطر 
زباد است و یا کافوری که بوی زباد دهد یا 
برای جودت آن کافور را رباحی گویند. یعنی 
کافوری خوشبوی‌تر. (از یادداشت مرحوم 
ده‌خداا, جنسی است از کافور. (از تاج 
العروس). و رجوع به رباح شود. 
رباحی. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
قلع رباح که در بلاد اندلس واقع شده. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب) (معجم البلدان) 
(انساب سمعانی). شاید نام بنیانگذار آن رباح 
باشد. (از للباب فی تهذیب الانساب). 
رباحی. [ر] (اخ) قاسم‌بن شارح. محدث و 
فقیه بود. (از معجم البلدان). 
رباحی. رز ] ((خ) محمدین ابرسهلویه. فقیه 
و محدث بود. (از معجم البلدان). و رجوع به 
اللباب فی تهذیب الانساب شود. 
رباحی. [ر] ((خ) محمدین سعد. نحوی و 
لغوی و شاعر که بسیب انتساب به شهر حیان, 
حیانی نیز گفته شده‌است. (از معجم البلدان), 
رباخ. [ر](ع مص) بهوش گردیدن زن وقت 
جماع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سست 
شدن زن. |زایل شدن عقل رونده از تعب و 
ماندگی. |ارباخ شتر در ریگزاره دشوار شدن 
راه رفتن بر وی در آن و سست و زبون گشتن 
وی از خستگی و رنج. ربْخ. ژبوخ. (از من 
اللغة). رجوع به مصادر مذکور شود. (از متن 
اللفة). 
رباخوار. زر خسوا /خا] (نف مرکب)؟ 
سودخوار. پاره‌خور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). فزونی‌خوار. زیادتی‌خوار. خورنده 


ربا دادن. 


سود مرابحه. پولرباخوار. (ناظم الاطیام). 
کسی که در دادوستد ربا میگیرد. (ناظم 
الاطباء): 
رباخواری از نردبانی قتاد 
شنیدم که هم درنفس جان بداد. سعدي, 
و رجوع به ربا و رباخواره شود. 
رباخوارگی. [ر خوا /خاز /ر] (حامص 
مرکب) رباخواری. عمل رباخواره. رجوع به 
ربا و رباخواره و ریاخواری شود. 
رباخواره. [رٍ خوا / خاز /ر ] (نف مرکب) 
رباخوار, که 
بخورد. خورند؛ پول رباء ج, رباخوارگان؛ 
جز ندامت بقيامت نبرد رهبر تو 
تات میخواره رفیقست و رباخواره ندیم. 
ناصرخسرو, 
حرص رباخواره ز محرومی است 
تاج رضا بر سر محکومی است. 
گزیت رباخوارگان چون دهم 
بخود بر چنین خواریی چون‌نهم؟ نظامی, 
و رجوع به ربا و رباخوار و رباخواری شود. 
رباخواری: [ر خوا/خا](حامص 
مرکب) رباخوارگی. خوردن پول رباء عمل 
رباخوار. پول فزونی حرام خواری؛ 
رباخواری مکن این پند یوش 


پول ربا بخورد. که سود مرابحه 


نظامی. 


که‌با شیر رباخور کرد خرگوش. . نظامی, 
رباخور. زر خوز / خر (نف مرکب) 
ریاخوار. رباخواره* 

رباخواری مکن این پند بنیوش 

کهبا شیر رباخور کرد خرگوش. . نظامی. 


و رجوع به رباخوار و رباخواره و ربا شود. 

ربا خوردن. [رٍ خوز / خر د] امص 
مرکب) رباخواری. خوردن پول ربا. استفاده 
از پول ربا. و رجوع به ربا و رباخوار و 
رباخواره و رباخور شود. 

رباد. رب با] (ع ص, () طیان, ای بناء مین 
طین. (تاج العروس). بنایی * از گل. (از منتهی 
الارب) [آنندراج)(نام الاطباء) (متن لفق 
|گلساز. (از منتهی الارب) (آنندراج), راز. 
گلگر.گلکار. 

ریا دادن. [رٍ 5] (مص مرکب) دادن پول به 
ربا. انجام دادن عمل ربا. ربع گرفتن: ارباء؛ 


۱-کافور رباحی نیز آمده. رجوع به حواشی 
دیوان منوچهری چ دبیرسیافی شود. 
۲ -ابن حجر در الاصاية گوید شاید همان رباج 
و آزادشدة بنی جحجبی باشد. 
۳-در الاصابة در قسم اول قصير و در فسم 
سوم «نمیره آمده و به قسم اول رجوع داده شده 
است. و در قاموس الاعلام ترکی قیصر ضبط 
شده است. اما درست نمی‌نماید. 

(فرانسوی) ۱۱5۲80 - 4 
۵- در متهی الارب «بامی» آمد» ولی باید 
#بنایی» باشد چتانکه در تاج العروس آمده‌است, 


رباذ. 


ربا دادن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). رجوع 
به ربا و رباخواری و ربا خوردن شود. 
|ژگرفتن پول و با زیادتی پس دادن ربح دادن. 
رباف. زر ] (ع4 ج رننه. (مسنهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). اج رب 
(آقرب الموارد). رجوع به زبدة شود. 
رباذیة. [ر ی ] (ع #مص) بدی: یسقال: بین 
القسوم رباذیة؛ ای شسر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). شر. (اقرب الموارد). شر و بدی. 
(ناظم الاطباء), 
رباراب. ار رٍ]) (ع!) ج ربب بمعنی پاره‌ای 
گاوان وحشی, (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
رباریس. []() رنیس خواجه‌سرایان. 
(قاموس کتاب مقدس). |القب یکی از رجال 
دولت آشور یا بابل است. (قاموس کتاب 
مقدس). 
ربازة. (ر را(ع سص) زیسرک گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
ظریف و با کیاست شدن. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللفة). ||] کنده گوشت و فربه شدن کیش. 
(از مسنتهی الارب) (آنندراج) (از نساظم 
الاطباء). ربیز گشتن. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ربیز شود. 
رباض. ارب با] (ع ص, )شیر درنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اسد. (متن اللغة) 
(اقرب الموارد). شیر بیشه کمین‌کرده. (ناظم 
الاطباء)؛ رایض. |اکسی که تکیه می‌کند. 
(ناظم الاطباع). 
رباط. زر )! (ع () کاروانسرا. (ولف) (فرهنگ 
رازی ص ۶۰). کاروانسرای سرمنزلهای راه. 
(فرهنگ نظام). جایی که در کنار راه جهت 
اتراحت و سکتی و منزلگاه قافله و کاروان 
سازند و مشتمل بر اطاقهای چند و طویله و 
جز آن باشد. (ناظم الاطباء) مهمانسرای. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مسافرخانه. (آنندراج) (غیاث اللفات). ج» 
رْط و رباطات. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). آنچه برای فقیران ساخته 
شود. (از محن اللغة). سرایی که برای فقرا 
سازند. (فرهنگ نظام). جای غریا. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): دهستان, ناحیتی است 
به دیلمان و مر او را رباطی است با منبر و 
جایی با کشت و برز بسیار است. (حدود 
العالم). و همه رباطها و دهها [در بخارا] از 
اندرون این دیوار است. (حدود العالم). بیکند, 
شهرکی است او را مقدار هزار رباط است. 


(حدود العالم. 
نگه کن ریاطی که ویران بود 
پلی کآن بنزدیک ايران بود. فردوسی. 
نییند کسی پای من در بساط 
مگر در بیابان کنم صد رباط. فردوسی. 


چنین تا به پیش رباطی رسید 


سرتیغ دیوار او ناپدید. فردوسی. 
دگر بر رباطی که ویران بدی 

کنامی که آرام شیران بدی, فردوسی. 
سوم بهره جایی که ویران بود: 

رباطی که اندر بیابان بود. فردوسی. 
براه منزل من گر رباط ویران بود 


کنونمتارةٌ خورشید باشدم خرگاه. فرخی. 
از عجایب و نوادر ریاطی بود نزدیک آن دو 
گورکه بونصر آن را گفته بود که کاشکی سوم 
ایشان شدی, وی را در آن رباط گور کردند و 
روزی بیست بماند پس بغزنین آوردند و در 
رباطی که به لشکری ساخته‌بود در باغش 
دفن کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۱۳ 
با وی نهاده بود که لشکر منصور با رایت ما که 
بدین رباط رسد باید که وی اینجا بحاضر آید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۰۳). مردم انبوه بر 
کار باید کرد تا بزودی ایين رباط که 
فرموده‌است براورده آید. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۲۵۷). 
بر راه خلق سوی دگر عالم 
یکی رباط یایکی آهونی. ناصرخسرو. 
از رفتن رباط نه نیز از شتاب خویش 
آ گاه‌نیست بیشتر از خلق کاروان. 
ناصرخسرو. 
هیرک» دیهی بزرگ است و رباطی محترم 
آنجاست. (فارسنامة ابن‌لبلخی ص۱۳۹). 
آه | گریک روز در کنج رباطی نا گهان 
بی جمال دوستان و اقربا مهمان شوم. 


سنایی. 
اندر قمارخانة چرخ و رباط دهر 
جنی حریف و همنفس مهربان مخواه. 
خاقانی. 
جهان رباط خرابست بر گذرگه سیل 
گمان مبر که یک مشت گل شود معمور. 
ظهیر فاریابی, 
مرحله‌ای دید منقش‌رباط 
مملکتی دید مزوربساط, نظامی, 
برنشکتند هنوز این رباط 
درننوشتند هنوز این باط. نظامی. 
باژگونه نعل از ده تا رباط 
چشمها را چار کن در احتیاط. مولوی. 
بس رباطی که بباید ترک کرد 
تایسکن دررسد یک روز مرد.. مولوی. 
همچو ارکان خاک و زر کرد اختلاط 
در میائشان صد بیابان و رباط. مولوی. 
کودکی بر بام رباط بازیچه از هر طرف تیر 
میانداخت. ( گلستان), 
عالم همه سربسر رباطی است خراب 
در جای خراب هم خراب اولیتر. 
حافظ. 
|[کنایه از جهان؛ 
جای درنگ نیست مرنجان درین رباط 


رباط. ۱۱۸۸۳ 


برجستن درنگ به بیهودگی روان. 
ناصرخسرو. 
ای غنوده درین رباط کهن 
اینک آمد فراز, وقت رحیل. . ناصرخسرو. 
دراز گشته مقامت درین رباط کهن 
گران شدی سبک و جلد بودی از اول. 
تاصرخسرو. 
ای بر سر دو راه نشسته درین ریاط 
از خواب و خورد بیهده تاکی کنی کلام. 
فاطرخسو 
تا بداند ملک را از مستعار 
وین رباط فانی از دارالقرار. 
خیمهٌ انسمزن بر در اين کهنه رباط 
که‌اساسش همه بیموقع و بی‌بنیاد است. 
خواجوی کرمانی. 
|[در مرا کش‌به قلعه‌ای گویند که در آن سپاه و 
تجهیزات برای جنگ یا غزو نگهداری ميشد. 
(از السنجد). بعدها به تکیه یا سجد 
مستحکمی گفته میشد که در آن کانی اقامت 
می‌ورزند تا برای دفاع از اسلام خود را آماده 
می‌سازند. و از اين معنی است ای «صابروا و 
رابطوا» ". (از المنجد). ||اقامتگاه که سختص 
یک تن نبود چون خانقاه و دیر صوفیان. تکید 
و اقامتگاه دانشمندان و مسدرسان و معلمان 
مدرسه و دارالعلم و جز آن: چون محمدعلی 
به بُست آمد فتح با او یکی شد اندر غخارت 
کردن و مال بستدن مردمان به رباطها و 
جایهای مبارک همی شدند و دعا همی‌کردند. 
(تاریخ سیستان). بهر حال بنده بدرگاه نياید و 
شغل وزارت نراند [خواجه احمد حسن] اگر 
رای عالی بیند وی را عفو کرده اید تابه 
رباطی بنشیند یا به قلعتی که رای عالی بیند و 
اگر عفو ارزانی ندارد مالش فرماید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۱۵۹). چون گذشته شد از 
وی اوقاف... ماند و رباطی که خواجه اسام 
بوصادق انجا نشیند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


مولوی. 


ص ۴۸۷). 

درویش نیک‌سیرت فرخنده‌رای را 

نان رباط و لقمدٌ دریوزه گو مباش. ‏ سعدی, 

به لیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط 

مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبی است. 
حافظ. 

سپس بوی شیراز بازگشت [شیخ 

معین‌الدین ] و در رباط شیخ کبیر نزدیک 


پنجاه سال اقامت گزید. (از شدالازار ص‌۵۸). 
و بشرح کتاب یابیم‌الاحکام آغاز کرد ولی 


۱ -اين واژه که در مأخذ عربی عموماً به کر 
اول آمده در فرهنگ آنندراج و غیاث اللغات 
بفتح آن و در ناظم الاطباء هم بقتح و هم بکسر 
آمده‌است. 


۲-قرآن ۲۰۰/۳ 


۴ رباط. 


بپایان رسانیدن آن توفیق نیافت... و در رباط 
شیخ کبیر سالها به بیان شافی و کلام وافی 
تدریس میکرد. (از شدالازار ص ۶۳). استاد 
فقیهان و ادیبان در شیراز بود [شیخ ابومسلم ] 
و در رباط امینی تدریس میکرد. (از شدالازار 
ص۴۰۸). در بفداد نشو و نما یافت [شیخ 
شمس‌الدین ] و در واسط رباطی ساخت و 
بتحصیل علوم پرداخت و مردم از محضر وی 
استفاده کردند و در تمام فنون بتالیف همت 
اشت.(از شدالازار ص ۴۰۴). و رجوع به 
فهرست شدالازار شود. |[آنچه بدان بندند 
بتور و مشک و جز آن را و منه: جاء فلان و 
قد قرض رباطه؛ اذا انصرف مجهودا. (از من 
اللغة) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). چیزی که بدان 
سخت بندند چیزی را. (غیاث اللغات». ج» 
بط و رباطات. (متن اللغة). ||(اصطلاح 
تشریح) نسج که موجب پیوند و اتصال عظام 
بهمدیگر میباشد و احشا را نگاهداری میکند. 
ج. رباطات. (ن_اظم الاطباء). ج» ربطه, 
رباطات. (از متن اللغة). هر عصب که از سر 
استخوان رسته است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا.میرزا علی در جواهراتشریح گوید: 
ارتباط طبیعی سطوح مفصلیه و استحکامشان 
بواسطة اربطه لیفیه است که آنها را رباط نامند 
و از اقسام آنها رباطات حقيقية, رباطات 
مفاصل قلیل‌الحركة, رباطات بین‌العظام 
بعضی از مفاصل (رباطهای زرد لاستیکی) 
است. رجوع به جواهرالتشریح ص ۱۶۷ و 
۸ شود. ||قرض رباطه؛ سات. (از متن 
اللقة) (اقرب الموارد) (منتهی الارب): رباطش 
برید؛ مرد یا نزدیک بمردن رسید. (منتهی 
الارب). |[قرض رباطه؛ بل من مرضه (اقرب 
الموارد) (از متن اللفة), از بیماری نجات 
یبافت. |ادل و قلب. (ناظم الاطباء). دل. 
(منتهی الارب) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). دل, از اینرو که گویی بدن بدان بسته 
شده‌است. (از المنجد). |انفس و شسخصیت. 
یقال: هو ثابت‌الرباط. (از متن اللغة). |[ینج 
رأس و زیاده از اسبان بسته. (ناظم الاطباء) 
(از مستتهی الارب) (آنسندراج) (از سهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة), 
|ااسبان بهر غزو را ربیط یکی و ربا‌الخیل 
اصلها. (مهذب الاسماء). |لة اسبان, چنانکه 
گویند:فلانی را رباطی است از اسبان. (از 
آقرب الموارد). گله اسبان. (از متن اللفة). جج 
ربيطة که ج آن رَبْط است. (از متن اللغة). 
رباط. ار (ع مص) دوام نمودن بر کاری. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). 
مواظت کردن بر کار. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللفة). ||نگاه داشتن و ملازمت کردن 
جای در آمدن دسمن, و مرابطه مانند آن 


است. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از متن 
اللقة) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
||در سرحد ملازمت کردن برای حفظ آن و 
جنگ. (از متن اللغة). ملازمت در سرحد 
برای حفظ کردن آن از دشمن, (از اقرب 
الموارد). به ثفر مقیم شدن. (المصادر زوزنی). 
انتظار نماز بردن یعد از نماز دیگر. (از منتهی 
الارب) (منتخب اللغات) (آنتدراج). 
-رباط. رب با] (ع ص) صیقة مبالفه از ربط. 
آنکه محکم می‌بندد. (از متن اللغق). 
ریاط. [ر] ((خ) دهی است از بخش سربند 
شهرستان اراک واقع در ۲۶هزارگزی شمال 
استانه. سکنه آن ۵۴۴ تن. اب ده از قنات 
تین میشود و محصول عمده آن غلات و 
میوه است. راه‌آهن و شوسه از آن میگذرد و 
چون ایستگاه سمنگان در اراضی آن واقح 
به سمنگان 
معروف است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). و رجوع به سمنگان شود. 
رباط. [ر] ((خ) دهی است کوچک از بخش 
قیدار شهرستان زنجان واقع در ۱۶هزارگزی 
خاور قیدار,. جمعیت این ده ۴۴ تن میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رباط. (ر] (اخ) نام رودخانه‌ای در حوالی 
بهشهر که از کوههای یبخکش سرچشمه 
میگیرد. رجوع به ترجمة سفرنامهٌ رابینو 
ص ٩۳‏ شود. 
رباط. [ر] ((خ) دهی است از بخش بهشهر 
شهرستان ساری واقع در ۸هزارگزی خاور 
بهشهر. سکنذ آن ۵٩۰‏ تن. آب ده از چشمه و 


شده‌است بهمین مناسبت بیشتر 


ات تأمین میشود و محصول عمد؛ آن 
غلات و پنبه و ابریشم و مرکبات و صیقی و 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رباط. زر (اخ) قسصبة مسرکز دهستان 
ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه 
واقع در ۲۷هزارگزی باختری کرمانشاه. 
سکنة آن ۶۵۰ تن, آب ده از رودخانة مرک 
تأمن میشود و محصول عمدة آن غلات و 
حبوب است. رباط ۲۰ یاب دکان و پاسگاه 
ژاندارمری و نمایندگی آمار و دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵), 
رباط. [ر] (اخ) دهی است از بخش جانکی 
گرمسیر شهرستان اهواز. و سکنة آن ۱۶۰ تن 
است که از طایفةٌ جانکی هستند. اب ده از 
رودخانة ابوالعباس تأمین میشود و محصول 
عمدة آن غلات و برنج و انار و بلوط است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
زباط. [رَ] ((خ) دهی است از دهتان بخش 
ایذ: شهرستان اهواز, سک آن ٩۰‏ تن است. 
آب رباط از چاه و قنات بدست می‌آید و 
فرآورد؛ عمد؛ آن غلات است. (از فرهنگ 
جقراقیایی ایران ج ۶)- 


رباط. 


رباط. [ر] ((ج) دهی است از بخش حومة 
شهرستان کرمان. سکنه ان ۸۵۰ تن. اب ده از 
چهار رشته قنات تأمین میشود و محصول 
عمده آن غلات و پنبه و پسته و صیفی, و 
صنایم دستی زنان کرباس‌بافی است. رباط 
پاسگاه ژاندارمری و نیز از آنار قدیمی قلعة 
خرابه و کاروانرایی دارد. مزرعةً دولت‌آباد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
رباط. [رَ] ((خ) دهی است از بخش طیبات 
شهرستان مشهد. دارای ۲۳۵ تن جمعیت. آپ 
ده از رودخانه پدست می‌آید و محصول عمدة 
آن غلات است. (از فرهنگ:جغرافیایی ایران 
ج۸. 
رباط. [] ((خ) دهمسی است کوچک از 
دهستان بافت شهرستان سیرجان, دارای ۱۲ 
تن جمعیت. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج۸. 
رباط. [ر] ((خ) دهی است از بخش درمیان 
شهرستان بیرجند. سکله آن ۷۸ تن. آب ان از 
چشمه تأمین میشود و محصول عمدء غلات و 
چفندر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩‏ 
رباط. ۰ [] (اخ) دهی است از بخش کلات 
شهرستان درگز. سکن آن ۱۳۶ تن. آب رباط 
از رودخانه تأمين میشود و محصول عمده آن 
غلات و بنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩)‏ 
رباط. [] (اخ) دی است از ب‌خش 
باجگیران شهرستان قوچان. سکن آن ۷۴۹ 
تسن. آب ده از چشمه بدست می‌آید. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
رباط. [ر] ((خ) دی است از بس‌خش 
تسربت‌جام شهرستان مشهد واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری تربت‌جام. 
سکن آ ن ۲۳۶ تن. محصول عمد ده غلات و 
پنبه است و آب آن از قنات تأمین میشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط. [ر] (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش شهربابک شهرستان یزد. .سک آن ۳۱۷ 
تن. ۳ تأمین میشود و محصول 
آن غلات است و صنایع دستی زنان 
ان قالی و کرباس میباشد. رباط دارای 
دیستان و پاسگاه ژاندارمری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
رباط. (رٍ] ((خ) یا رباط الفتح. نام شهر و 
مرکز حکومت کشور مرا کش است, واقع در 
کار اقیانوس اطلس. جمعیت رباط پرابر 
سرشماری اخیر ۲۳۷۴۴۵ تن میباشد. (از 
اطلس جهان در عصر فضاج موستة 
چغرافیایی سحاب ص ۱۲۲). مژلف السنجد 
گوید:شهر قدیمی است که بنای نخستین آن به 


رباط. 


فییقیها می‌رسد که در آن سکونت داشته‌اند و 
پس از آن مدت درازی رومها در آن سکوتت 
داشته‌اند و انجا را بصورت قلعه‌ای مستحکم 
و مرکزی بزرگ درآورده بودند و عبداه 
الموین سلطان موحد در قرن ۱۲هجری 


رباط امروزی رابنا کرد و در سال ۱۹۱۲ م. 


مرکز مرا کش‌گردید. این شهر دارایچند گونه 
آثار تاریخی است. (از العنجد). و رجوع به 
رباطالقتح شود. 
رباط. [ر] ((خ) ان طون. راهب یسوعی 
حلبی‌الاصل سریانی‌طایقه. او راست: رحلة 
ارل شرقی الی امر کاللخوری الیاس‌بن القس 
حنا الموصلی من عیلة پیت عمون الکلداننی 
(۱۶۶۸ - ۱۶۸۲ م.اچ بیروت ۱۹۰۶ م.رباط 
بسال ۱٩۱۳‏ م. درگ ذشت. (از مسعجم 
المطبوعات ج۱ص .)٩۱‏ 
رباط آقاج. [ر] ((خ) دهی از دهستان 
حمزء‌لو بخش خمین شهرستان محلات. 
دارای ۲۲۱ تن سکنه. محصول عمدة آن 
غلات و بنشن و پنبه و چفندرقند و میوه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
رباط آقا کمال. [رکَ) ((خ) دهی است از 
دهستان جوشقان بخش میم شهرستان 
کاشان. دارای ۱۵۰ تن, محصول عمده آن 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایزان ج ۳). 
رباطات. زرٍ] (ع!) ج رباط. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب آلموارد) (متن اللفة). و 
رجوع به رباط در معنی سلسلةٌ اعصاب شود. 
|(اصطلاح منطق) در نزد اهل منطق حروف 
معانی نحوی‌ها باشد, و بعضی رباطات را 
ادوات گویند. (یادداشت سرحوم دهخدا), 
روابط. ||رشته‌ها و زههایی که قدما معتقد 
بسودند ستارگان بوسیلة آنها به افتاب 
آویخته‌اند. رجوع به التفهیم ص۱۳۹ شود. 
|/احکامیان هند رطوبت و یبوست هوا را به 
منازل قمر نسبت دهند و آن منازل را به شش 
رباط قسمت کنند. رباط اول: جهد. شرطین. 
شوله, طرفه, قلب و مقدم. رباط دوم: سعد و 
آخبیه, بطین, زیره» موّخر, نعایم, | کلیل و نژه. 
رباط سوم: پلده, ثریاء ذراع. شوله و صرفه. 
ریاط چهارم: دبران, سعود. ذابح. عواء غفر و 
هقعه, رباط پتجم: بلم. هنعه. رباط ششم: 
رشاسما ک.(یادداشت مرحوم دهخدا), 
رباطات. زررٌ] ((ج) دهتان رباطات. شامل 
تمام بخش خرانق شهرستان یزد میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰) رجوع به 
خرانق و جفرافیای سیاسی کیهان شود. 
رباط ابن طاهر. [ر ط ان ه] (خ) نام 
رباط ( کاروانسرایی) بین دهستان و فراوةً 
گرگان واقع در ۷فرستگی دهتان. رجوع به 


ترجمة مازندران و استرآباد رابینو ص۱۲۷ 


شود. 

رباط ابوالعباس. ار ط أَبل عب با] ((خ) 
نام رباط و ( کاروانسرایی) میان دهستان و 
قراوه گرگان واتع در ٩‏ فرسنگی دستان. 
رجوع به ترجمة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۲۷ شود. 
رباط ابوالقاسم. ار ط بل سا (!خ) 
دهی است از دهستان کناررودخانة شهرستان 
گلپایگان دارای ۳۳۶ تن جمعیت. آب ده از 
قتات تامین میشود و محصول عمدهٌ آن 
غلات و لبیات و پنبه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۶). 
رباط اتابک محمدبن ایلدکز. رز 
ط اب م حَغْع ون دگ ] (اخ) حمدله مستوفی 
در وصف شاهراه جنوبی بین نجف و سلطانیه 
گوید:از سلطانیه تا ده بخشیر ۵فرسنگ, از او 
تاده ولج ۵ فرسنگ از او تا رباط اتابک 
محمدبن ایلدگز ۴۳ فرسنگ. از او تا دیه کرکهر 
بولایت همدان ۴ فرسنگ و نیم است. رجوع 
به نزهةالقلوب ج۳ ص ۱۶۲ شود. 
رباط اسفنحه. [رط اف ج] (اخ) دصمی 
است از دهستان حومه شهرستان گلپایگان 
دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب ده از رودخانه 
تأمین میشود و فرآورد؛ عمدة آن غلات و 
لبنیات است. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران 


ج ۶ 
رباطالفتح. [ژ طُلْ ت) (خ) یا رباط. نام 
شهری که یعقوب‌بن عبدالممن سردار اسلام 
هنگام فتح مرا کش دستور داد آن شهر را در 
حدود سال ۰٩۵م,‏ بسیک بنای اسکندریه در 
نزدیکی ثشسهر سلا ساختند. رجوع به 
حبیب‌السیر چ جدیدج۱ ص ۵۸۲و رباط (نام 
شهر و مرکز حکومت مرا کش)شود. 
رباط انکره. زر ط !؟] ((خ) بسهمیار در 
تعلیقات تاریخ بیهق گوید: نام رباطی نزدیک 
سرخس بوده‌است. ایين کلمه در نسخه‌ای 
دیگر رباط «ابکیره» نوشته شده‌است و بهر 
قسم خوانده شود | کنون رباطی بدان نام در 
حدود سرخس نست. در یک‌منزلی سرخس 
آثار کاروانسرایسی ویران دیده میشود که 
آمروزه بنام گنبدپی معروفست. (تاریخ بیهق 
ص ۳۲۵). 
رباط بالا. [ر ط ] ((خ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان تربت‌حیدریه. سکنه آن ۷۳۵ 
تن است. آب این ده از قنات و محصول عمدء 
آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4). 
رباط بالا. [ر ط ] ((خ) دهی است از بخشس 
سربند شهرستان اراک دارای ۲۶۷ تن سکنه. 
محصول عمدة آن غلات و انگور و بنشن و 
پنبه و لبنیات. پیش مردم کشاورزی و 
دامپروری و صنایع دستی آن قالبافی است. 


رباط جز. ۱۱۸۸۵ 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
رباطبان. [] (ص مرکب) حافظ و نگاهبان 
یا مراقب رباط؛ 

لاجرم دید بایدت ناچار 

اندرین ره رباطبان بسیار. سنایی. 


گفتند [رابعه را ] شیرین‌زبانی, رباطبانی را 
شایی. گفت: من خود رباطبانم هرچه اندرون 
منست بیرون نیأورم و هرچه بیرون منست در 
اندرون نگذارم ا گرکسی درآید و پرود با من 
کار ندارد. من دل نگاه میدارم نه گل. (تذکرة 
الارلیاء عطار). 
رباطبافی. زر] (حصامص مرکب) عمل 
رباطبان. حفاظت و نگاهبانی رباط: گفتند 
[رابعه را ] شیرین‌زبانی, رباطبانی را شایی... 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
رباط بنجیر. [ر ط بّ] (() رباطی که 
مدفن شیخ بانجیربن عبداله خوزی و شا گرد 
فاضل او ابوعبدائه جعفربن امام نصیرالاین 
معروف بصاحب لوح میباشد و شیخ بانجیر 
(بنجیر) انرا در شیراز بنا کرد. رجوع به 
ص۵۳۵ و پاررقی ص ۲۹۶ شدالازار چ 
قزوینی شود. 
رباط پایین. ار ط] ((ج) دی است از 
دهستان مرکزی بخش حومةٌ شهرستان 
تربت‌حیدریه, سکنه آن ۴۷۰ تن آب ده از 
قنات و محصول عمد؛ آن غلات و میوه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رباط پایین. ار ط] (۱خ) دی است از 
بخش سربد شهرستان ارا ک. دارای ۱۶۱ تن 
سکنه. محصول عمده ده غلات و انگور و 
بنشن و پبه و لبنیات. و صنایع دستی زنان 
قایبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
رباط پیرعلیی. زر طِغ] (اخ) دهی است 
از دهستان حومة شهرستان گلپایگان دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه و محصول 
عمدة آن غلات و لیات است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج۶). 
رباط تحر. زر ط ت ج] ((خ) نام گردنه‌ای 
واقع در میان گرگان و شاهرود. رجوع به 
ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۱ شود. 
رباط ترک. ار تْ] ((ج) دی است از 
بخش میم شهرستان کاشان دارای ۴۰۰ تن 
جمعیت. محصول عمده آن غلات و لبتیات و 
سیب‌زمیتی است. عده‌ای از اهالی در فصل 
زمتان جهت کارگری موقت بتهران میروند. 
صنایع دستی زنان قالی و کرباس و چادرشب 
بافی است. چند مزرعة کوچک جزء ایین ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
زباط حز. ار ج) ((خ) قصبه‌ای است جرء 
دهستان سلطان‌اباد بخش حومه شهرستان 


۱۱۸۸۶ 


سبزوار دارای آب و هوای محدل و ۳۲۶۳ تن 
جمعیت که بکار کشاورزی و بافتن قالیچه و 
کرباس و جوراب اشتفال دارند. اب اين ده از 
قنات بدست می‌آید و محصول عمده آن غله و 
مسیوه‌های گونا گ ون است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رباط حد بره۵. [ر ح رٍ] ((خ) دهی است از 
بخش فریمان شهرستان مشهد دارای ۲۱۷ تن 
جمعیت. آب آن از قات و محصول عمده آن 
غلات و چغندرقند مبباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط حسن‌حافظ. رژ ح س ف ] (اخ) 
دهی است از دهستان حومه شهرستان 
گلیایگان. این ده دارای آب و هوای معتدل و 


رباط حدیره. 


۷۵ تن جمیت مباشد. آب ده از رودخانه 
تأمین میشود و فرآوردة عمده آن غلات و 
لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۶. 
رباط حسینیه. رح س نی ي ] (اخ) دهی 
است از شسهرستان گلپایگان دارای آب و 
هوای معتدل و ۴۱۰ تن جمعیت. فرآوردة 
عمد؛ آن لیات و غلات. آب آن از رودخانه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رباط حفص. [ر ط ح] (اخ) نام محلی پین 
گرگان‌و آمل, واقع در یک‌منزلی گرگان. 
رجوع به ترجه سفرنامهٌ مازندران و استرآباد 
راینو ص۲۰۹ شود. 
رباط خا کستری. [رط کت ](اخادهی 
است از بخش فریمان شهرستان مشهد دارای 
۱ تن جمعیت. اب ده از قنات تأمین 
میشود و محصول عمدء آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رباط خان. ار ط ] (!2) دی است از 
بخش طبس شهرستان فردوس دارای ۱۶۰ 
تن جمعیت. آب ده از قات و محصول عمدهءٌ 
آن غلات و چغندر و گاورس مباشد. راه آن 
اتسومیل‌رو است و از آنار باستانی 
کاروانسرای شاه‌عباسی دارد و نیز صعدن 
زغال‌سنگ در این ده وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط رکابدار. از رٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة شهرستان گلپایگان دارای آب 
و هوای محدل و ۱۵۰ تن جمعیت. آب ده از 
رودخانه و فرآورد؛ عمدء آن غلات و لبیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رباط زعفرانی. زر ط زت] ((خ) دمی 
است از بخش سیمینه‌رود شهرستان هصمدان. 
آب و هوای آن سردسیر و سک آن ۴۸۲ تن 
اننت: اپ ده از چشمه و رودخانه تأمین 
میشود و فرآزرد: عمد: آن غلات و حیوب و 
لبنیات و انگور, و صنایع دستی زنان بافتن 
جاجیم میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۵. ۲ 
رباط زنگ. ار ط ز]((ج) دی است از 
بخش پیارجمند شهرستان شاهرود. سکنه آن 
۰ تن. آب ده از یک رشته قنات تأمین 
میشود و فرآورد: عمد: آن غلات و پنبه و 
تنبا کو و لبنیات است. در فصل زمستان از 
طایفة سنگری و کردهای قوچانی جهت 
چرانیدن ستور و چهارپایان خود به این ده 


"می‌آیند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


رباط زنگیچه. زر زج ] ((خ) دهی است از 
بخش طبس شهرستان فردوس دارای ۸ تن 
سکنه. محصول عمدة آن غلات و ذرت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رباط سرپوشیده. رز ط س د) (ٍخ) نام 
یکی از دهستانهای بخش حومة شهرستان 
سبزوار است که در باختر بخش واقست و 
راه شوسة قدیم تهران - مشهد از این دهستان 
میگذرد. ات دهستان در جلگه قرار دارد و 
دارای آب و هوای معتدل و ۱۳ آبادی و در 
حدود ۳۵۳۸ تن جمعیت مبباشد. محصول 
عمده دهتان غلات و پنبه و انواع میوه 
است. آب مزروعی کليذ ابادیها از قنات 
تأْمین ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
رباط سرپوشیده. رز ط س د) (اخ) دهی 
است از بخش حومةً شهرستان سبزوار دارای 
۸ تن جمعیت. آب ده از قنات و محصول 
عمده آن غلات و پنبه است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
رباط سفید. (ر س ] ((خ) یبا رسول‌آباد. 
یکی از دهات شاهکوروساور مازندران. 
رجوع به ماد رسول‌آیاد در همین لغت‌نامه و 
ترجمةٌ سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۶۹ شود. 
رباط سنگت. [ر س ] ((خ) دمی است از 
بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه. سکنة 
ن ۲۹۰ تن. آب ده از قنات و محصول عمد 
ن شلات و حسبوب و خشکبار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ و رجوع به 
ترجمه سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۲۰۱ شود. 
رباط شور. رز ط ] (اخ) نام رباطی نزدیک 
نجف. (از بهار عجم). و فعلاً آنرا خان‌شور 
نامند و در میان نجف یکربلا کنار راه اسفاكه 
قرار دارد؛ 
آبی که به خضر عمر جاویدان داد 
آن آب رباط شور دشت تجف است. 
زکی ندیم (از بهار عجم). 
رباط شورین. ار ط ش ر] ((خ) دی 


است از بخش سیمینه‌رود ثهرستان همدان. 


1 
1 


کته آن ۵۷۰ تن. آب ده از چضحه و 


رودخانه تأمین میشود و فرآورده عمد؛ آن 


رباط قرابل. 

غلات و حبوب و لبنیات و انگون. و صتایم 
دستی زنان جاجیم‌پافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵, 
رباط شی خکبیر. [ز ط ش خ ک] (ع) 
مدرسة عالی و رباطی بوده در شیراز که 
گروهی‌از دانشمندان و فضلا و استادان بزرگ 
سالها در آنجا بتدریس علوم میرداختند. از 
آنجمله است: شیخ معین‌الدین‌ین جنید صوفی 
(متوفی ۹۵۱ ه.ق.) و مولائا سعیدبن ابوسعد 
محمدین مسعود کازرونی, و شیخ شرف‌الدین 
علی‌بن مسعودین مظفر, رجوع به شدالازار چ 
قزوینی ص۵۸ و ۶۳و ٩۰‏ و ۴۱۵ شود. 
رباط عشق. [ر ع] ((خ) دی است از 
بخش اسفراین شهرستان بجنورد دارای ۶۸ 
تن جمعیت. آب این ده از قنات تأمین مشود 
و فرآورد: عمده آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ و رجوع به سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۲۰۱ شود. 
ربط علی آباد. ( ط غ] ((غ) دهی است 
از بخش خمین شهرستان محلات. سکنة آن 
۷ ستن. آب ده از قنات تأتین میشود و 
فرآورد؛ عمده آن غلات و چغندرقند و انگور 
و پنشن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج. 
رباط علیاباد. زر ط غ] (اخ) نام رباطی 
بوده در سبزوار,. بهمنیار در تعلیقات تاریخ 
ببهق گوید: زباطی بدین نام | کنون در سبزوار 
نیست ولی مولف در چند جا از این رباط نام 
برده و از نوشته او چنین برمی‌اید که در 
نزدیکی ده افرنگ قرار داشته‌است. (تاریخ 
بیهق ص۳۳۵ تعلیقات). 
رباط فراوه. زر ط ف و ) (() رس‌اطی 
است بدیلمان پر سرحد میان خراسان و 
دهستان, پر کران بیابان نهاده و تفر است بر 
روی غوز [غز ] و اندر رباط یک چشمه آب 
است چندانکه تها خوردن را بسنده اید و 
ایشان را هیچ کشت و برز نیست و غله از 
حدود نسا و دهستان آرند. (از حدود العلم), 
رباط قالقان. زر ط لٍ] (خ) دهی است از 
بخش حومة شهرستان گلپایگان با ۲۳۲ تسن 
جمعیت. آب آن از قنات و چاه بدست می‌آید 
و محصول عمد؛ آن غلات, و صنایع دستی 
زنان قالیبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

رباط قرابل. [ز ط ق پ] ((ج) رابب نو 
گوید:رباط قرابل به ارتفاع ۴۲۰۰ پا 
دهکده‌ای است در ۵۲میلی بچنورد بین راه 
گرگان‌به استرآباد. اين ده دارای ده خانه است 
که‌در جوار رباط سنگی ساخته شده و رباط 
اصلی توسط اسپهبد شهریارین شروین بیان 
نهاده شده‌است. رجوع به ترجمه سفرنامه 
مازندران و رابینو ص ۲۰۱ شود. 


رباط قزلق. 

رباط قزلق. زر لا (اج) نام 
کاروانسرایی بوده در ده قزلق از دههای 
گرگان. رابینو گوید: قزلق قریه‌ای است 
مخروب و گردنه‌ای است در ۱۴میلی شهر 
استرآباد. سر راه شاهرود در ارتقاع ۰ با 
کاروانرای حقیری بنام رباط قزلق است. 
رجوع به ترجمه سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۲۲۰ و ۱۱۱ شود. 
رباطکث. (ر ط] (| مصفر) رباط کوچک. 
رباطکت. رز ط] (خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان کازرون دارای ۱۳۸ تن 
جمیت. محصول عمد؛ آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۷). 
رباط کروان. زر ط کَز) (خ) مسولف 
حدود العالم گوید: شهری است بر سرحد 
گوزگانان و اندر کوههای وی زر است. 
(ص۸٩).‏ و رجوع به همان کتاب ص ۲۳ و 
۶ شود. 
رباط کریم. رک ] ((ج) قصبه‌ای است 
جزء بخش شهریار شهرستان تهران و سکنة 
آن ۲۵۶۴ تن میباشد. آب این قصبه از قنات و 
سیاء آب بدست می‌آید و محصول عمد؛ آن 
غلات و بنشن و انگور و دیگر میوه‌ها میباشد.: 
رباط کریم ۲۰ یاب دکان و دوایر تلفن و 
صندوق پست و بهداری و دکتر بهداری و 
دبستان و پاسگاه ژاندارسری و نیز آسیاب 
موتوری دارد. مزرعة سفیددار جزو ایین 
آبادی است. راء نیمه‌شونه‌ای به تهران دارد و 
ایستگاه راه‌آهن شهریار دز کنار این قصیه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج۱). در 
جنوب غربی تهران خیابان جدیدی است که 
از دروازة گمرک به جادة رباط کریم منتهی 
میشود. از اینروبه همین نام موسوم شده‌است. 
رباط کلا ته. زر ک تٍ ] (اخ) دهی است از 
بخش قدمگاه شهرستان نیشابور دارای ۲۳۱ 
تن. آب ده از چشمه و قنات. تأمین میشود و 
فرآورد؛ عمده آن غلات است. مزرعة 
بهارستان جزو این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رباط کوه. [ر] ((ج) ده کوچکیست از 
بسخش اردل شسهرستان شهرکرد واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری اردل, متصل براه 
عمومی مالرو. رباط کوه دارای ۷۳ تین 
جمعیت میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج۰. 
رباط گزینی. زر ط گ] (اخ) نام زباطی 
( کاروانسرایی) میان دهستان و فراوه واقع در 
۷افرسنگی دهستان است. رجوع به ترجمة 
سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۲۷ 
شود. 
رباط کوگدی. [ر] ((خ) دهی است از 
دهستان کناررودخانة شهرستان گلیایگان 


دارای ۳۰۰ تن سکنه. آب ده از قتات بدست 
می‌آید و فرآوردة عمدة آن غلات و لبنیات و 
پنبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رباط محمود. زر ط م] ((خ) دهی است از 
دهتان کناررودخانةً شهرستان " گلیایگان. 
آب آن از قنات و محصول عمدة آن غلات و 
لبنیات و پنبه است. اين ده دارای ۵۰۰ سکنه 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رباط مشک مهدی آباد. رز م م) (اخ) 
دهی است از بخش حومهٌ شهرستان مشهد, 
واقع در ۴هزارگزی باختری راه مشهد به 
اردا ک.اين ده در جلگه قرار دارد و دارای ۳۷ 
تن سکنه میباشد. آب آن از رودخانه تأمین 
میشود و مسحصول عسمده آن شلات و 
سیب‌زمینی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

رباط میان‌دشت. زژ ط د]) (اخ) دمی 
است از دهستان بالارخ بخش کدکن 
شسهرستان تسربت‌حیدریه دارای ۰ تسن 
جمعیت. آب آن ن از قنات تأمین میشود و 


محصول عمدة آن غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


رباط نعلیند. (ر ط ن بٍّ] (اخ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
گلپایگان, و دارای ۱۶۲ تن جمعیت میباشد. 
آب آن از رودخانه بدست می‌آید و محصول 
عمده آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی وت که 

رباط نمکی. ار ط نع ]((خ) دهی است از 
بخش حومهٌ شهرستان خرم‌آباد دارای ۷۲۰ 
تن جمعیت. آب ده از رودخانه خرم‌آباد 
تأمین میشود و فرآورد: عمده آن غلات و 
لبنیات. و صنایم دستی زنان بافتن فرش و 
سیاه‌چادر است. این ده دارای معدن نمک 
میباشد و سا کنان آن از طایفه حسنوندند و 

براي چرانیدن چهارپایان و ستور ییلاق و 

قشلاق میکنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
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رباطو. [ر) ((خ) نام یکی از دههای ناحیه 
فخر عمادالدیین بوده واقع در ۴فرسنگی 
شرقی گرگان. رجوع ببه ترجمة سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۷۱ شود. 

رباطة. زر ط | (ع مص) رباطه. سخت شدن 
دل. (ناظم الاطباء). سنگین‌دل شدن. (اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). |الهام کردن صیر و 
قوی‌دل گردانیدن کی را (ناظم الاطباء). 
آلهام صبر و قوت قلب. (از متن اللفة). شکیبا 
گر دانیدن. (ناظم الاطباع). 

رباطی. [ر ] (ص نسبی) منسوب به رباط. 
||توب است به رباط و آن اسمی است 
برای رباط کل اسبان و نگهبانی و حفظ 
دارندگان آن از مرز اسلام در برابر دشمتان, 


رباع. ۱۱۸۸۷ 


(از اللباب فی تهذیب الانساب). 
رباطی. [ر) (ا) دی است از بسخش 
فدیثة شهرستان نیشابور دارای ۱٩۱‏ تن 
جمعیت. آب ده از قنات تأمین میشود و 
محصول عمده آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رباطی. [ر] (اخ) دی است از بسخش 
سرولایت شهرستان نیشابور. سکن آن ۵۵۸ 
تن. رباطی در جلگه قرار دارد. آب آن از 
قتات و فرآورد آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج٩).‏ 
زباطی. ار ] ((خ) احمدین سعیدن ابراهیم 
رباطی, مکنی به ابوعبدائ. مسلم و بخاری و 
دیگران از او روایت دارند. وی یکی از ثتات 
راویان بشمار آید. پس از سال ۲۴۳ «.ق. 
درگذشت. (ازاللباب فی تهذیب الانساب). 
رباطبی. [رٌ] (اخ) محمدین مضرین معن 
مروزی رباطی, مکنی به ابومضر. صاحب 
اخبار و حکایات. وی را از اینروی رباطی 
نامیده‌اند که در مرو در رباط عبدانّین مبارک 
ساکن شد و از علی‌بن حجر روایت شنید. 
ابوعمر ضریر نیشابوری از او روایت دارد. (از 
لباب فی تهذیب الانساپ.), 
رباطی بلوچها. زر ب) ((ع) دهمی از 
پخش سرولایت شهرستان نیشابور دارای ٩‏ 
تن جمعیت. در این ده معدن نمک وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
زباع. [َر](ع [) چهارچهار. (مهذب الاسماء) 
(تسرجمان‌القرآن). چهارگان, (آنندراج). 
چهارگان. و آن معدول است از اربعةاربعة» و 
از اینروست که صرف آن ترک شده‌است, و 
اعمش رب بسجای رباع خواننده‌است. (از 
منتهی الارب). معدول است از اربعةاربعة پا 
تکرار: گویند: قسوم رباع آمده»؛ یعنی 
چهارچهار. (از اقرب السوارد). چهارگان و 
چهار و چهار هر چیز که مشتمل بر چهار جزء 
بود در آن معدول است از اربعة اربعة برای 
مذکر و مونث و اربع اربع, و کذلک مربع. 
|اچهار خال طاس در بازی. (ناظم الاطباء). 
رباع. (ر ](ع!) ج زیم به معنی اهل خانه. (از 
متن اللفة) (از منتهی الارب). الچ بع؛ بمعنی 
شتربچه‌ای که در بهار بدنیا بیاید. (از متن 
للفة)(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
اج رنْعة. (سنتهی الارب) (از ستن اللفقا: 
رجوع به ربعة شود. اج زباع. (سنتهی 
الارب). و رجوع به زباع شود. ااچ رم 
بمعنی ملزل و موطن. (از متن اللفة) (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
رجوع به رب شود: و جهان از سای سیاست و 
عدل او روشن و بنقاع و رباع اقالیم عالم 
گلشن. (تاریخ جهانگشای جوینی). و یقاع و 
رباع از هبوب نسیم صبا خوش و خرم گشت. 


۸ رباع. 


(تاریخ جهانگدای جوینی). ماوراءالشهر 
مشتمل بر بلاد و بقاع و نواحی و رباع است. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). و سبز؛ ازهار از 
صحرا و مرغزار بجوشید و ربیع رباع آراست. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). ااج ربیم. (ناظم 
الاطباء) (معن اللغة). . رجوع به ربیع شود. ااچ 
رَبعة» بمعنی شتربچة ماده‌ای که در بهار زائیده 
شود. (از اقرب الموارد). و رجوع به ربعة 
شود. الج رباعی. (از ناظم الاطباء) رجوع به 
ریاعی شود. ااج رب (از ناظم الاطباء. 
رجوع به ریم شود. 

رباع. [را (ع مص) مرايعة. (ناظم الاطباء). 
بهارمزد کردن مثل مشاهره و مصایفه یعنی 
تابستان‌مزد کردن. (منتهی الارپ): استاجره 
رباع + ای مجعولاً له الربع کالمشاهرة. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به مرابعة شود. 

رباع. [زب با)(ع ص) بسیار خرند؛ خانه و 
منزلها. (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (سنتهی 
الارب). مرد که رباع یعنی منازل. بسیار 
میخرد. (از اقرب الموارد). 

رباغ. ( (ع ل) حالت نیکو: و هم علی 
رباعهم, ای علی حالة الحستة او امرهم الذی 
کانوا علیه؛ آنان بر رباعشان هستند, یمنی بر 
آن حالت نیکو یا کاری که در آن بودند. (از 
اقرب الموارد). شأن و حالی که شخص بر آن 
باشد و آن جز در خوبی حال نباشد و 
استقامتی که شخص دارا باشد. (از ناظم 
الاطباء). حالتی نیکو یا امری که مشخص بر 
آن باشد. (از منتهی الارب). ||طریقه و روش. 
(ناظم الاطباء). |((ص) حیوانی که دندان 
رباعی افکنده‌باشد. گویند: فرس رباع و جمل 
رباع. (ناظم الاطباء). انکه دندان رباعی را 
افکند‌باشد. (آنندراج) (از قرب السواردا, 
آنکه دندان رباعی 2 «باشد و در گوسفند 
در چهارسالگی و در شتر در هفت‌سالگی 
باشد. ج ز ریم رب ربعان. رباع, » آرباع. (از متن 
للغة)؛ در سال چهارم [بچه‌اسب ] رباع بود و 
این گاهی بود که دندان رباعی او بیفتد و بجای 
آن دیگر برآیند. (تاریخ قم ص۱۷۸). و نیز 
بچة گاو را در تال چهارم رباع گویند. (تاریخ 
قم ص۱۷۸). کره‌اسبی را که به چارسالگی 
برسد رباع خوانند و مونث آن رياعية است. 
(از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۲۰). حیوانی که 
دندان رباعية او پراید. (از محن اللغة). 

رباع. [ر ] (اخ) موضعی است. (از ابن درید) 
(از معجم لبلدان). 

رباع . زر عن] (ع ص) آنکه دندان رباعية را 
انکٌنده باشد, ولی در حالت تصب تمام 
گفته‌شود «ریاعی» رکبت پردوً ۳ 
جمل ربع. رباع. ج. رب ربْعء رباع. ربعان, 
ژبم» آرباع, ژباعیات. (منتهی الارب) (از 
اقرب‌الموارد). و رجوع به باعی شود. 


وباعاء [ز سنا (ع ق, ل) چسهارتایی. 
آنجمن‌های چهارتایی. (ناظم الاطباء), 

رباعات. (ز](ع اج رباعة, در معتی شأن و 
حال خوبی که مرد داشته باشد. (از متن اللفة). 

ریاعات. [ر ] (ع 4 ج رباعة. (از متن اللغت). 
رجوع به رياعة شود. " 

رباعة. [ر ع](ع) ج رباعة. به معنی شأن و 
حال که شخص بر آن باشد و لاتکون فی غیر 

-حسن‌الحال. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج». شأن و حالی که تو بر آن هستی و 
مراد از آن کار اول توست. (از اقرب الموارد). 
حالت نیکو از استقامت کار نخستین و این 
بجز در خوبی حال نميشود. شأن. حالت 
نیکویی که مرد بر آن باشد. ||نوعی از حمالة. 
(از متن اللفة). نوعی از حمالة یعنی دیه و 
غرامت, و آن بذل هم دارایی است حستی 
منزل, گویند: «حمل فلان حمالة کسر فیها 
رباعته». (ار آقرب الموارد). ||قسمتی از دوال 
شمشیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آنتدراج). |اکیش و مسلک. (ناظم الاطباء). 
||طریقه و راه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب), 
||(امص) باربرداری و حمالی. (ناظم الاطباء), 
|(استقامت. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
||اریاست: هو علی رباعة قومهم؛ ای سیدهم. 
(از متن اللفة) (از قرب الموارد). |[) سکن 
و مأوی. ا[قبله و طایفه. (ناظم الاطباء). 
قیله. (از معن اللغة) (منتهی الارب). 

رباعة. (رع)(ع ا) رباع. شأن و حالی که 
شخصی بر آن باشد. و لاتکون فی غیر 
حسن‌الحال, یقول: ما لی من یضبط رباعتی 
غیر فلان؛ ای امری و شأتی الذی انا علیه, و 
کذلک زباعتی و هم علی رباعتهم؛ ییعنی 
ایشان بر حالتی نیکو باشند و بر امری هستند 
که بودند بر آن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شأن و حالتی خوب که سرد یر آن 
باشد. (از متن اللفة) (از آنندراج). و رجوع به 
رباع شود. ||طریقه و راه. (ناظم الاطباع) 
(متهی الارب) (از آنندراج), ||استقامت. 
(نساظم الاطباء) (از مسنتهی الارب) (از 
آنندراج). و رجوع به رباع شود. |اکیش و 
مسلک. (ناظم الاطباء). |[نوعی از دوال 
شمشیر. (آتدراج) (ناظم الاطباء؛. |[قبیله و 
طایفه. (ناظم الاطباء قبیله. (منتن اللة) (از 
متهی الارب). ااسکن و مأوی. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به رباعة شود. 

رباعی. ار عی‌ی /عی ] (از ع. ص نسبی, ل) 
آنچه از چهار تا ترکیب شود. (از اقرب 
الموارد): قصد از این آیه که پطرس به چهار 
دسته ریاعی تسلیم شد این است که چهار مرد 
در وقت معین وی را حراست می‌کردند بدین 
طور که دو تا بر در ایستاده و دو تای دیگر در 
میان زندان با وی بودند و در هر سه ساعت 


رباعی. 


یک دفعه آن دسته عوض می‌شد و دستژ دیگر 
معی‌آمد. (از قاموس کتاب مسقدس). 
ال(اصطلاح منطق) قضیة رباعی, در نزد 
منطقیان بر قضیهٌ موجهه اطلاق شود؛ و 
همچنانکه سالبه را با موجبه بهم حملی 
خوانند. مطلقه را با موجهه بهم از موجبات 
شمرند و چون جهت و رابط هر دو مذکور بود 
قضیه رباعی باشد. چه جهت اقتضاء زیادت 
معنی کنند بر آن سه معنی کنه گفتهاييم. 
(اساس‌الاقتاس ص۱۳۰ و رجوع به 
موجهه و رباعة شود. |[چهار دندان پیشین. 
(دهار). ||ماده‌شتر شتر شش‌ساله بهفتم درآصده. 
(دهار)۱ .و رجوع به رباعی شود. ||اسب و 
گاو و گوسفند چهارساله. (دهار), و رجوع به 
ژباعی شود. |اچهارحرفی. (منتخب‌اللفات), 
|[(اصطلاح صَرف) افعالی که ماضی آنها 
چهار حرف اصلی داشته‌باشد. (از تعرینات 
جرجانی). در علم صرف کلمه‌ای را گویند که 
در آن چهار حرف اصلی پاشد خواه اسم مانند 
جعقر, و خواه فعل چون بَْتر. |(اصطلاح 
نحو) در علم نحو کلمه‌ای است که از چهار 
حرف ترکیب یافت‌باشد خواه آن چهار حرف 
اصلنی باشند مانن بغترٌ و خواه زاید ماد أَ کم 
و قائل و َرّفَ. مولوی عصام‌الدین در حاشیة 
فوايدالضياية (در بحث امر) گفته‌است که این 
تعریف در نحو مستعمل است. اما در صرف 
آن است که کلمه از چهار حرف اصلی ترکیپ 
یابد. (از کشاف اصطلاحات الفون). 
رباعی. ]از ع۰ ۲ شعری است 
چهارمصرعی. (مت‌خب‌اللفات). در اصطلاح 
عروض آن چهار مصرع بود که مصرع چهارم 
با اول و دوم هم‌قافیه باشد ولی مصرع سوم را 
فافیه لازم نسباشد. (از ناظم الاطباء). در 
اصطلاح شعرای عجم چهار مصراع که 
مصراع چهارم با اول و ثانی هم‌قافیه باشد اما 
در مصراع سوم این الشرام نیست که همان 
قافیه باشد. و اين ریاعی در پحر هر اخرب و 
اخرم ملمن آید. وزنش خاص این است: «لا 
حول و لاقوة الا بالله» و | گربر این وزن نباشد 
آنرا رباعی نگویند. (از غیات اللغات) (از 
فرهنگ سروری) (از شرح نصاب) (از 
آنندراج). رباعی نزد شعرا عبارت است از 
دوبیتی که متفق باشند در قافه و وزنی که 
مختص بدانست و مصراع سوم آن را قافیه 
شرط نیست. و رباعی را خصی و دو بیتی و 
چهارمصراعی و ترانه نیز نامند... و صاحب 
جامع‌الصنایع گفته: قافیه در مصراع سوم 
شرط نیست ولکن صنعت و اصل وضع او بر 


۱-به این معانی در فرهنگ‌های دیگر به فتح 
«ره آمده‌است. 
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رباعی. 
آن است که در بیت مقصد را بی لطیفه و بی 
نکته و بی مثل نیاورند و بحکم استقراء از 
متقدمان و متأخران معلوم گثته که هر چهار 
مصراح بر وزن هزج اخرب یا هزج اخرم باشد 
و بر اوزان دیگر نه. (از کشاف اصطلاحات 
القنون). رباعی که آثرا ترانه و دوبیتی نیز 
گویندبر وزن هزج مشمن اخرب یا اضرم 
سروده میشود و بظاهر مبدع و مخترع آن 
رودکی است که روزی در رهگذری کودکی 
را مشفول بازی می‌بیند. جوزی میفلطد و 
کودک از مشاهد؛ غلطیدن چوز از روی ذ کاء 
طبع و قریحه میگوید: «غلطان غلطان همی 
رود تا بن گو», رودکی راسخت خوش می‌آید 
و از گفتار کودک وزن لطیفی از زحافات هزچ 
ملمن ابداع میکند و اساس آنرا بسر دو بیت 
می‌نهد که بیت اول مصرع! وبیت دوم آن 
مقفی " میباشد, و چون سراینده ترانه, خوشرو 
و زیبا بوده دوبیتی را نیز ترانه نام می‌نهند. و 
بدین ترتیب فتنة بزرگی بجهان سر میدهد و 
همائا که طالع ابداع رباعی برج میزان بوده که 
خاص و عام چنین مفتون این وزنند و آنانکه 
بین لحن موسیقار و نهیق حمار فرقی 
نمیتوانند نهادن, برای دوبیتی جان میدهند 
الحق که هیچیک از الحان ابداع‌شده پس از 
خلیل‌ین احمد, چون رباعی به دل نزدیکتر و 
بطبع آویزنده‌تر نیست. در ادبیات پارسی 
رسم بر این است که آنچه بتازی سروده 


شده‌باشد «قول» و آنچه بپارسی سروده 
شده‌باشد «غزل» خوانده میشود و اصل 
اصطلاح شعر مجرد آنرا دوبیتی, و ملحونات 
آنر! ترانه نام گذاشته‌اند و مستعربه از آنجا که 
بحر هزج در شعر فارسی همواره مرب‌الاجزا 
می‌آید و سروده میشود چهار مصراع دوبیت 
پارسی را هشت مصراع تازی حساب کرده و 
آنرا رباعی (چهاربیتی) خوانده‌اند. رباعی یا 
دوبیتی دو شجر؛ اصلی دارد: الف- شجرءٌ 
اخرب. که جزو نت آن «مفعول» یعنی 
اخرپ مفاعیلن مباشد. ب- شجرء اخرم, که 
جسزون‌خت آن «سفعولن» یعنی اخرم 
مفاعیلن است. ای نک بشرح دو شجره 
میپردازیم: 

الف- شجرة اخضرب. دارای ۱۲ وزن زیر 
است که هشت وزن اول آن اصلی و در زبان 
پارسی متداول و ۴وزن آخر فرع مستخرج از 
۸وزن نخضت و کمتر متداولست: 

۱-اخرب مقبوض مکتوف مجبوب (سفعول 
مناعلن مفاعیل فُعل): 

جانم بفدای آنکه او اهل بود 

سر در قدمش | گرنهم سهل بود. 

۲- اخرب مقیوض مکفوف اهتم (مفعول 
مقاعلن مفاعیل فعول): 

قومی متفکرند در مذهب و دین 


جمعی متحیرند در شک و یقین. 

۳-اخرب مقیوض أَرّلْ (مفعول مقاعلن 
مفاعیلن فاع): 

اير آمد و باز بر سر سبزه گریست 

بی بادة گل‌رنگ نمیشاید زیست. 

۴-اخرب مقبوض ابتر (سفعول مفاعلن 
مقاعیلن فع: 

بر مفرش خاک خفتگان می‌بینیم 

در زیر زمین نهنتگان می‌بینیم. 

۵- اخرب مک‌فوف اهتم (مفعولٌ نفاعیل 
آبادی میخانه ز می خوردن ماست 

خون دوهزار توبه دررگردن ماست. 

۶- اخرب مکفوف مجبوب (مفعول سفاعیل 
مفاعیل فعل): 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من 

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. 

۷- اخرب مکفوف مجبوب (مفعول مفاعیل 
مفاعیلن فاع): 

این چرخ و فلک را که بر او گردانیم 

فانوس خیال از او مقالی دانیم. 

۸-اخرب مکفوف ابتر (مفعولْ سفاعیل 
مفاعیلن فعاز 

هر راز که اندر دل دانا باشد 

باید که نهتتر ز عتقا باشد. 

-٩‏ اخرب مجیوب (مفعول مفاعیلن سفعول 
َْلْ): گفتم که سرانجامت معلوم نشد. 

۰- اخرب اهتم (سفعول مفاعیلن مفعولٌ 
فعول)گفتم که سرانجامت معلوم نگشت. 

۱- اخرب مخثّق ار (مفعول مفاعیلن 
مفعولن قاع): گفتم که سرانجامت معلومم 
۲- اخرب مخّق ابتر (مفعول مفاعلین 
مفعولن فع): گفتم که سرانجامت معلومم شد. 
ب- شجره؛ آخرم. ۱۲ وزن دارد که از شجرءٌ 
اخرب مستخرج وکتر مصطلح است: 
۱-اخرم اخرب مکفوف مجبوب (مفعولن 
مفعول سفاعیل فْملْ): خاقانی را زآن رخ و 
زلفین بخم. 

۲- اخرم اخرب مکفوف اهتم (مفعولن مقعول 
مقاعیل فعول): خاقانی را دم کنی ای دمن 
عصر. 

۳- اخرم اخرب رل (مفعولن مقعول مفاعیلن 
فاع): خاقانی را طعنه مزن زه رآمیغ, 

۴- اخرم اخرب ابتر (مفعولن مفعول مفاعیلن 
فم): خاقانی را جور فلک یاد آید. 

۵- اخرم مخت اخرب اهتم (مقعولن مقعولن 
مفعول فعول): با یارم میگفتم در هجر مکوش. 
۶- اخرم مخق اخرب مجبوب (مفعولن 
مفعولن مفعول فعل): با یارم میگفتم در خشم 
0 - 

۷- اخرم مخت رل (مفعولن مفعولن مفعولن 
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فاع): با یارم میگفتم اين جورت چند. 
۸-اخرم مق ابتر (مفعوان مفعولن مقعولن 
فع) با یارم میگفتم این جورت پس. 

-٩‏ اخرم شم مکفوف اهتم (مفعولن فاعلن 
مقاعیل َعَل)؛ سنگ اندر بر بسی دویدیم چو 
آپ. 

۰- اخرم مر مکفوف مجبوب (مفسولن 
فاعلن مفاعیل فَُلْ): خاقانی وام غم نتوزد چه 
کند. 

۱- اخرم آشّر رل (مفسولن فاعلن مفاعیلن 
فاع): خاقانی را گلی بچنگ افتاد‌ست. 

۲ - اخرم َشّرابتر (مفعولن فاعلن مفاعیلن 
فع وا فریادا ز عشق وا فریادء 

بیشتر گویندگان پارسیزبان اشعار ریاعی 
سروده‌اند و در این میان رباعیات ابوسمید 
ابوالخیر. خیام. سعدی, مولوی, خاقانی و 
حافظ مشهورتر است و از همه معروفتر 
رباعی‌های خیام است که به چندین زبان زئدهٌ 
دنیا ترجمهٌ منظوم شده و بخصوص ترجمةً 
انگلیسی آن که بوسیلة شاعر نامی انگلیسی 
«فیتزجرالد» صورت گرفته شهرت جهانی 
پیدا کرده و بر معروفیت خیام و رباعیات وی 
افزوده‌است. خاورشناسان دیگر و دانشمندان 
ایرانی نیز دربارهٌ رباعیات خیام بسیار تحقیق 
کرده‌اند و هما کون آقای علی دشتی در این 
موضوع به تحقیقات مستند و عمیقی دست 
زده‌اند. ایک دو رباعی از خیام: 

کس مشکل اسرار ازل را نگشاد 

کس‌یک قدم از نهاد بیرون ننهاد 

من می‌نگرم ز مبتدی تا استاد 

عجز است به دست هرکه از مادر زاد. 


# 


آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو 

بر درگه آن شهان نهادندی رو 

دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 

بنشسته همی گفت که کو کو کو کو, 

و رجوع به لسعجم فی سعایر اشعار السجم 
ص ۸۳, مرآتالخیال ص ۱۱۰ کتاب عروض و 
بدیع و قافیة جلال همایی و رضازاد؛ شفق. 
طربخانه شود. 
رباعی. (ز](ع ص, ) آنکه دندانهای رباعية 
را افکنده‌باشد. ج. ربعء رژبم. ربّم» رباع ربُعان. 
(از ناظم الاطباء). ج, رباع. ربْع. رژبّم» ربُعان, 
ارباع. (از متن اللغة). رجوع په کلمات مذکور 
شود. |اگوسپند سه‌ساله که پادر چهارم 
نهادهباشد. (از منتخب‌اللقات) (از آنندراج) 
(از غیات اللقات). |ژگوسیند چهارساله. (ناتلم 


۱-ممرع بیتی راگ ریند که دو مصراع آن 
دارای قَافِة متحد باشند. 

۲-متقی بیتی را گویند که در مصراع آن 
مختلف القافیه باشند. 


۱۸۳۹۰ رباعی. 


الاطباء) (از غیاث اللغات) (آندراج) (از 
تاریخ قم ص‌۱۷۸). |[گوسفند هفت‌ساله. (از 
مهذب الاسماه). |(اسب و گاو پنجساله. (ناظظم 
الاطباء) (از مستن اللسغة). ا|گاو و اسب 
چهارساله. (غیاث اللفات) (آنتدراج). ااگاو 
هفت‌ساله. اسب چهارساله. (مهذب الاسماء). 
|آگاو چهارساله که پا در پنجم نهاده‌باشد. (از 
منتخب‌اللغات) (از غیاث اللغات) (آنندراج), 
|افعر هفت‌ساله.(از متن للفة) (ناظم الاطباء) 
(غیات اللفات) (از مهذب الاسماء). شتر 
هصفت‌ساله را رباعی از آن گویند که به 
هفتم‌سالگی چهار دندان میشود. (غیاث 
اللغات) (از آنندراج), |[شتر شش‌ساله که پا در 
هفتم ناد‌باشد.(از متخ الفات)(از غیات 
اللغات) (از آتدراج). در سال هفتم [بچه ناقه 
را] رباعی و رب‌اعية گویند. (تاریخ قم 
ص ۱۷۷). 
رباعی. [ز عیی ] (ع !) ج رم بمعنی 
جنگی که در بهار درگیرد. (از اقرب الموارد). 
رباعی. زر ] (اخ) ابراهيم‌ین احمدین حسین 
مکنی به ابواسحاق. از فقهای داودیان. وی در 
نیمه اول قرن چهارم هجری میزیسته و در 
مصر درگذشتهاست. کتاب الاعتبار فی ابطال 
لقیاس از اوست. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به ابواسحاق ابراهیم‌بن... شود. 
رباعی. زر) ((خ) شسیخ رباعی مشهدی. 
صتادقی کستابدار گوید: درویشی و 
رب اضت‌کشی داشت و مستبول ساطان 
ابراهیم‌میرزا: بلکه میرزا منظور وی بود. از 
درویشی خالی نبود و از اقسام شعر به رباعی 
نامیده شد. این رباعی‌ها از اوست: 
ای گل دلم از تو گو ندیم غم باش 
محروم ز وصل غیر و گو محرم باش 
مر همنه داغ دل بیدردان شو 
گوداغ دل من از پی مرهم باش. 
# 
گریان‌رفتم پیش رخ زیبایش 
شد اشک روان بروی مه‌سیمایش 
بر من نگریست اشک من روی نمود 
در ین روی جهان‌آرایش, 
« 
این رباعی را گرم گفته‌است: 
در دل غم یار و يار در دل ما را 
غم در دل و غمگار در دل‌ما را 
ما چهره ازو بخون دل کرده نگار 
۱ وین طرفه که آن نگار در دل ما را. 
(از مجمع‌الخواص ترجمه خیام‌پور ص ۲۶۵). 
سامی نیز بدون ذ کرنام و مشمخصات دیگر 
گوید:«شیخ رباعی مشهدی از گویندگان ایران 
و پیشتر اشعار وی عبارت از رباعی بودهه و 
سپس رباعی زير را از او نقل میکند؛ 
از گل طبقی نهاده کاین رری مت 


وز مشک خطی کشیده کاین موی منست 
صد نافه بباد داده کاین بوی منست 
تش بجهان درزده کاین خوی منست. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
صاحب الذریعه از تحفة سامی ج ۵ ص ۱۳۲ 
گوید:او اهل مشهد بود و در آنجا گوشه‌نشیتی 
گزیده‌بود.سپس بنقل از تذکرةٌ خوشگو گوید: 


او در عهد | کبرشاه به هند مسافرت کرد. و 


رجوع به تذکر؛ غنی ص ۵۶ و صبح گلشن 
ص ۱۷۲ شود. 
رباعیاات. (ر]" (عل) ج زباعية,بمعنی چهار 
دندان که میان دندان ثنایا و انیاب باشد. (از 
متن اللفة) (از اقرب الصوارد) (از سنتخب 
اللغات) (از غیات اللغات). چهار دندان که از 
پس آنایا بود. (مهذب الاسماء). اج باعية 
بمعنی حیوانی که دندانهای رباعی را افکنده 
باشد. (از متن اللفة). ااج باع. (منتهی 
الارب). رجوع به مفردهای کلمه شود. 
رباعیات. زر عی یا] (ع () شعرهای دوبیتی. 
(ناظم الاطباء) ج رباعی. رجوع به رباعی 
شود. 
رباعی خواندن. [ر خوا / خاذ] (مص 
مرکپ) اناد رباعی, ضبط است که کهن‌سوار 
چون بر سر کشتی‌گیری آید رباعی به شد و مد 
خواند. (آنندراج), |ااز جنس رباعی حساب 
کردن. 
رباعی محجود. ار ي مج ر] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) (اصطلاح صرف) کلمه‌ای که 
1 چهار حرف اصلی داشته‌باشد اعم از فعل 
و اسم: فطل ریاعی مجرد, فعلی رااگویند که 

چهار حرف اصلی داشته و عاری از حرف 
زاید باشد و آن در زبان عربی تنها یک باب 
است بدین شرح (ماضی و مضارع 1 مصدر): 
فغتل بقل فان ول بر وله 
زلزال. اسم رباعی مجرد, اسمی را گویند که 
نها چهار حرف اصلی داشته‌باند بدون حرف 
یا حروف زاید» و آن در زبان تازی فقط پنج 
وزن معین دارد: خْلّل (جعفر) فِغلّل (ماند 
درهم» فلل (برئن), فطل (زسرج. ول 
(قمطر). 
رباعی مزید. [ز ي ع] (تریب وصفی, [ 
مرکب) کلمه‌ای را گویند (اعم از اسم و فعل) 
که‌چهار حرف اصلی با یک یا چند حرف زاید 
داشته‌باشد: 

اسم ریاعی مزید؛ اسمی است که چهار 
حرف اصلی با یک با چند حرف زاید 
داشته‌باشد. مانند: درا اهم جمع دهم و عیفر 
مصفر جعفرء و آن سماعی است و وزن معینی 
تدارد. 

فعل ریاعی مزید: فعلی است که چبهار 
حرف اصلی با یک یا دو حرف زاید دارد. و 
آن سه باب است. اول: باب تغل یک حرف 


ربالی. 


زاید (تاء زاید در اول). تفغلل یتفعلل تفعللا. 
دوم: دو حرف زاید و آن دو باب است: ۱- 
یاب افعتلال ۲- باب اف علال (همزة اول و 
تشدید دوم زاید), [فعلل, یفعلل, افعللال. 
رجوع به کتابهای صرف و نحو عربی شود. 

رباعية. [ز ی) (ع () چهار دندان که مسیان 
دندان ثنایا و انیاب باشد. ج» رماعیات. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). چهار دندان که میان دندان‌های 
ثایا و انیاب باشد, دو تا در بالا و دو تا در 
پائین. ج. زباعیات. (از متن اللفة), نام هر یک 
از دندانها که میان تثنیه و ناب یعنی میان پیش 
ونیش است. و آن چهار است. دو بر بالا دو بر 

بحر الجواهر). |[جنگ 
سخت و شدید. (از متن اللفة). |((ص) منت 
زباعی, حبوانی که دندانهای رباعية را انکنده 
باشد. ج, رّباعیات. (از اقرب الصوارد). بچة 
گاو...را در سال سیم رباعی و رباعية گویند. 
(تاریخ قم ص‌۱۷۸). و در سال هفتم [بسچة 
ناقه ] را رباعی و رباعية گویند. اتاریخ قم 
ص ۱۷۷). بچه گوسفند را در سال چهارم 
رباعية گویند. (از تاریخ قم ص۱۷۸). 

رباعیة. (ر عی ی ] (ع ص نسبی, لا مونث 
رباعی. آنچه از چهار تا ترکیب شود. (از اقرب 
الموارد). مونث ژباعی و ژباع. (منتهی الارب) 
(از المنجد). |[(اصطلاح مثطق) بر قضية 
موجهه اطلاق شود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به موجهه و کتاف 
اصطلاحات الفتون شود. 

رباغة. [ر غ](ع (مص) بسیاری و فراوانی و 
کثرت و زیادتی. (ناظم الاطباء). بسیاری. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد), اسم مصدر است 
از ارم بمعنی بسیار از هر چیز. (سنتهی 
الارب). 

رباق. (رٍ ] (ع !) ج ربقه. رجوع به ربْقة شود. 
اج رَبْقة. (منتهی آلارب) (متن اللفة) (اقرب 
الموارد). رجوع به ربقة شود. اج ربّق. (متن 
للفة). اج ربّق, رسن با گوشها که بر ره و 
بزغاله بندند. (انندراج). 

ربال. [ر) ((ج) نام جد ابوعمر حفصین 
عمر. محدث بود. (از انساب سمعانی) (از 
منتهی الارپ), 

ربالة. (ر 0)(ع اسص) بسیاری گوشت 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از ارب 
الموارد) (آنندراج). بسیاری گوشت و پید. (از 
متن اللفق). 

ژبالیی. [ر] (ص نسبی) مضوب است به 
ربال که نام جد ابوعمر حفص است. (از 
انساپ سمعانی). 


زیر. ج, زباعیات. لاز ب 


۱- در متخ ‌اللغات و بقل از آن آن‌دراج 
بضم اره آمده‌است. 


ربالی. 


ربالیی. [ر ] (اخ) ابوعمرو. حفص‌ین عمرین 
ربال‌بن ابراهیم‌ین عجلان مجاشعی ربالی 
بصری. او از عبدالوهاب ثقفی و مقدمی 
روایت دارد و ابراهیم حربی و عبدا‌بن 
محمدبن ناجية از او روایت کردند. ربالی از 


نقات راویسان بسود وبسال ۲۵۸ ه.ق. 


درگذشت. (ازاللباب فی تهذیب الانساپ). 
ربالی. [] ((خ) ج‌فرین مسحمد. او از 
ابوعاصم و حسین‌بن حفص اصفهانی روایت 
کرد.و حسن‌بن محمدین شعبة بغدادی از وی 
روایت دارد. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
ربان. رب با] (ع ل) ناخدا یعنی مهتر 
ملاحان. (مهذب الاسماء) (بلوغ الارب ج۳ 
ص ۱۶۶). بزعم اظهری وازهٌ دخیل است. (از 
متن اللغة). ناخدای. (دهار). صاحب سکان 
مرکب بحری. و دانسته نشد که از چه گرفه 
شده و اما متداول است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۵۹). ||همگی و تمام. (تاظم الاطباء) (از 
متتهی الارب). جملگی چیزی. (دهار). 

اوقت و هنگام هر چیز. از تن لت |اول 
هر چیزی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از مهذب الاسماء) (از منتهی الارب). زبانق. 
(ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 

- زان التباب؛ اول جوانی. (دهار), اول 
جوانی یا جمیع یا طراوت آن. تازگی و 
شادابی ان. (از متن اللفة). 

|انوعی از ماهی است. ج, ربابین. (از متن 
اللفة). 
ربان. ارب با|(ع 0 زان (ناظم الاطباء, 
رجوع به رژبّان شود. ||جماعت. (از متن اللفة) 
(متهی الارب). ||تمام یا اول هر چسیزی. (از 
منتهی الارب). 
ربان. ارب با] (ع !اوقت و هنگام هر چیز. 
ج. ربابین. (از متن لفق 
ربان. [رب با] (اخ) رکنی است از کوه اجا. 
(از معجم البلدان) (از اقرب الموارد). 
ربان. زر ) لاخ نام شخصی از قبیلاٌ جرم. و 
در عرب جر آن ربان با «ر» يت و بقیه با 
«ز» است. (از منتهی الارب). 
ربافة. زر ن](عل) مملکت. (ناظم الاطباء. 
ربافی. [رّب با] (از ع. ص نسبی) مخفف 
رَبانی منسوب به رب. (از متن اللفة) (از منتهی 
الارب). خدایی. یزدانی, ایزدی: 

ترا گفتند ازین بازار بگذر خا ک‌بیزی‌کن 
که‌اینجا ریزها ریزند صراقان ربانی. 

خاقانی. 

اما بی تایید اسمانی و عنایت ربانی بحیلت 
بشری» سعادت مقصود جمال نمینماید. 
(سندبادنامه ص‌۵۵). رحمت ربانی بر روان 
آمیر ماضی تبرد ضریحه و تقدس روحه و 
ریحه. (ترجمةً تاریخ یمینی). و حکم ربانی و 
تقدیر آسمانی در تخیر احوال و تبدیل ابدال 


غالب آمد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
ز خلوتگاه رباتی وثاقی در سرای دل 
که‌تا قصر دماغ ایمن بود زآواز بیگانه. 
سعدی, 
|[دانشمند راسیخ در عسلم و دیین, داتشمند 
باعمل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). راسخ 
در علم و دیین. ج. ربانتون. (متن اللفق). 
صاحب معالم گفته که: ربانی فقیه را گویند و 
برخی فقیه آموزگار را نامند. عالم تعليميافتة 
عامل, و ا گر مرتکب حرام شود ربانی نیست. 
(از متن اللفة). ابن اثیر گفته اين کلمه ببمعنی 
عالمی است که در علم دین راسخ باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). خدای‌شناس. 
(ترجمان‌القرآن) (مهذب الاسماء). مرد خدایی 
متعبد عارف باله, منسوب به رب. جء ربانیون, 
(ناظم الاطباء). مرد خدایی متعبد عارف بائُ 
عزوجل, منسوب به رب با افزودن الف و نون 
بای مبالغه. (از مسنتهی الارب) (از 
مسجمل‌اللفة). خداشناس. (السامی فی 
الاسامی) (دهار). ربی. (السامی فی الاسامی). 
برخی گفته‌ند سریانیالاصل است ولی این 
قول به صحت نرسیده و در زبان سریانی یافت 
نشده, و برخی گفته‌اند منسوب به «ربان» 
است. و پاره‌ای دیگر گویند منسوب به رب که 
عبارت از ایجاد چیزی است حالْفحالا تا 
بحد تمامیت رسد. و رب بجز بر خدای‌تعالی 
اطلاق نشود پس الف و نونی که به رب افزوده 
شده برای مبالغه باشد... و جمعی دیگر گفته‌اند 
عالم عامل را ربانی نامند. (از کساف 
اصطلاحات القنون). |[آنکه بعلم خود خدای 
طلبد. 3 ربانیون. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
عارف ربانی؛ دانشمند راسخ در علم و 
دین. (ناظم الاطباء): 
عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند 
مرد اگرهست بجز عارف ربانی نیست. 
سعدی, 
ربافی. [رَبْ با] (اخ) محمدبن علاء. شیخی 
بود مر صوفیه را در بعلیک. (منتهی الارب). 
ربافی. ارب بسا نیی ] (ع 4 ژبان. مهتر 
کشتیبانان.(ناظم الاطباء) (آتندراج) (ستهی 
الارب) (از بلوغالارب ج ۳ ص ۳۶۶). ریبان. 
رئیس ملاحان در دریاها. (از متن اللغة). 
ربانیدن. [ر 5] (مسص) ربودن کانیدن. 
غارت و تاراج کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). 
و رجوع یه ربودن شود. 
ربانیون. [رَب با نی یو] (ع ص نسبی. (۲۸ 
ج ربانی. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(ترجمان‌القرآن) (مهذب الاسماء). عبرانية 
معرب است زیرا ععرب آن را نمیشناسد. (از 
حاشية تاج العرروس, ذیل رهبان). و رجوع به 
ربانی و رب شود. 


ربای. ۱۱۸۹۱ 


ربانیة. رب با نی ی] ((ج) آسی است ازآن 
بنی‌کلب. (از متن اللفة) (از معجم الیلدان) (از 
منتهی الارب). 
ربافية. [رّب بانی ی ] (اخ) آیست به یمامه. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان), 
ربانية. (رَبٍ با نی ی ] ((خ) فرقه‌ای از بهود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ربافیین. ارب با نی یی ] (ع ل) ج زبانی در 
حالت نصب و جر. (ترجمان عادل‌بن علی). 
رجوع به ربانی شود. 
رباوة. زر ) (ع !) ژساوة. رباوة, کود. 
کوهچه. کوه کوچک. تپه. (ناظم الاطباما. 
زمین بلند. (از متن الفت) (از اقرب المواردا. 
پشته. بلندی. (منتهی الارب) (آتندراج). 
رباوة. رز ر] (ع ل) زباوة. رباوة. زمین بلند. 
(از متن اللغة) (از اقرب الموارد). رجوع به 
زباوة شود. 
رباوة. زر ر](ع !4 زباوة. زمین بلند. (از متن 
اللفة) (از اقرب الموارد). رجوع به رباوة شود. 
زباه. (ر] (() روباه, (ن‌اظم الاطباء) (از 
شعوری ج۲ ص ۲۶). مخفف روباه است. 
رجوع به روباه شود. 
ربای. [رٌ] (نف مرخم) ربا. مخفف رباینده و 
بیشتر بصورت مزید موخر کلمة مرکب آید. 
- آهن‌ربای؛ ربایند؛ آهن. رجوع به آهن‌ربا: 
شود. 
- پوسه‌ربای؛ رباینده و گیرند؛ بوسه. رجوع 
به پوسه‌ربای شود. 
- جان‌ربای؛ ربایندة جان, پرند؛ جان. 
غارت‌کنده جان؛ 
روی‌بین و زلف‌جوی و خال‌خار و خطّپوی 
کف‌گشای و دل‌فروز و جان‌ربای و سرفراز, 
منوچهری. 
و دجوع به جان‌ریای شود. 
- جمله‌ربای؛ که همه چیز را برباید. که همه 
چیز را برگیرد: 
چو دوستی کند ایام اندک‌اندک بخش 
که‌یار بازپسین دشمنی است جمله‌رپای, 
سعدی: 
- چوزه‌ربای؛ رببایند؛ چوزه. رجوع به 
چوزهءربا شود. 
حلقه‌ربای؛ رباینده حلقه. رجوع به 
حلقه‌ربا ذیل «حلقه» شود. 
خردربای؛ عقل‌ربای. رجوع به خردربا 
شود. 
- خواپ‌ربای؛ ربایند؛ خواب. رجوع به 
خواپ‌ربا شود. 
<دلربای؛ دلربا. دلیر. که دل برد. که دل رباید 
سر و تاج آن پیکر دلربای 
برآورده تا طاق گبدسرای, نظامی. 
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۲ ربایا. 


غلامان گلچهرة دلربای 
کمردرکمر گرد تختش بپای. 

ای پسر دلربای وی قمر دلپذیر 

از همه باشد گریز وز تو نباشد گزیر. سعدی. 
- کنجدربای؛ که کنجد برگیرد. که کنجد 

بردارد. کنجدخوار. که کنجد بخورد. که کنجد 

بچیند؛ 

فروریخت کنجد بصحن سرای 

طلب کرد مرغان کنجدربای. نظامی. 
-کهربای؛ کهربا. کاهربا. که کاه را رباید؛ 

ربودنذش آن دیوساران ز جای 

چو کهبرگ را مهرة کهربای, 

و رجوع به کاهربا و کهریا شود. 

[((مص) به معنی ربودن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به ربودن شود. |[(فعل امر) 
آمر به ربودن, یعتی بربای. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به ربودن شود. 

ربایاء (ر] (نف) رباینده. جذاب. و رجوع به 


نظامی, 


نظامی. 


رباینده و ربودن شود. 
زبایا. ()(ع! ج ربسینة. انساظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (دهار). رجوع به 
ربيلة شود. 
ربابان. [ر] (نف. ق) ومف حالی (صفت 
حالیه), در حالت ربودن. در حال ربودن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
ربایب. [رَ ي] (ع لا ربائب. ج ربيبة, بمعنی 
دایه و آنکه بجای وی باشد. (ناظم الاطباء): 
امرای اطراف همه صنایع دولت و ربایب 
نعمت خاندان قدیم و دودمان کریم اویند. 
(ترجمٌ تاریخ یمینی ص ۱۳۴). و رجوع به 
رببة در همه معانی و ربائب شود. 
ربایت. [ر ي ] (ع !) ربائث, 3 ربیثة» بمعنی 
کار بازدارنده. (از ناظم الاطباء) و رجوع به 
ربيثة و ربائث شود. 
ربایش. [ر ي | ((مص) عمل ربودن: 
علماراکه همی علم فروشند ین 
به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز. 
ناصرخسرو. 
رجوع به رسودن شود. |[(اصطلاح 
ج‌انورشناسی) ! جسذب. رجسوع بسه 
جانورشناسی عمومی ص ۱۳ شود. 
ربایض. [ر ي] (ع صء ‏ ج ربيضة. (از 
معجم البلدان). 
ربایض. [ر ي] ((خ) جسایگاهی است در 
شعر عبدةبن الطبیب. (از معجم البلدان), 
زبایع. از ي](ع 4ج رسيعة. (از مسعجم 
البلدان). و رجوع به ربيعة شود. 
ربایی. [ري ] ((خ) کوههایست در سمت 
مشرق مصعد از سمیرا. (از معجم البلدان). 
ربایندگی. زر ی د /د] (حامص) عمل و 
صفت رباینده. حالت و چگونگی رباینده. 
رجوع په رباینده و ربودن شود. |لاخذ و 


گرفتگی. (ناظم الاطباء). |[دزدی و سرقت. 
(ناظم الاطبام). 

ربا ینده. [رزی د /د] (نف) نمت فاعلی از 
ربودن. که برباید: 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم بدآغال و چو ذمنه محتال. 


۱ ِ معروفی, 
عدل امد و امن آمد و رستند رعیت 
آز پنجة گرگان ربایندهٌ غدار. فرخی. 
دل تبهو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده باز از دل میغ ماغء اسدی. 
بازی است رباینده زمانه که نیاید 
زو خلق رها هیچ نه مولا و نه مولاء 

اصرخرو. 

رباینده چرخ آنچنانش ربود 
که‌گفتی که تا بود هرگز نبود. نظامی, 


|[چیزی که بیک دیدن بخود کشد و از خود 
برد چون: حسن رباینده و غمزه رباینده و 
ناز رباینده (آندراج). 
سجن رباینده؛ زیبایی دلربا. حنن که دل 
رباید؛ 
تا از آن حسن رباینده نظر یافته‌است 
آب آینه ربایند‌تر از سیلاب است. 
صائب (از آنندرا اج). 
خواب رباینده؛ ربایندء خواپ. خواب‌ربا. 
که خواب را برباید: 
خواب‌رباینده دماغ از دماغ 
نورستاننده چراغ از چراغ. نظامی. 
||دزد و غارتگر. (ناظم الاطباء). |(سختلس, 
||جاذب. جاذیة. 
ربایی. [ر) (حامص) (از: ربا «ربای» + 
«ی»» پسوند مصدری) با کلماتی ترکیب شود 
و معنی حاصل مصدری دهد مانند: دلربایی, 
جان‌ربایی. هوش‌ربایی و غیره. 
رباییدن. زر 5] (مص) ربودن و گرفتن و 
اخذ کردن. |[دزدیدن کنانیدن. غارت کردن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ربودن شود. 
رباء رز ب:] (ع سص)۲ طلایه گردیدن و 
دیده‌بانی کردن. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آتدراج). دیده‌بانی کردن. (از متن 
اللفة). ||یلند گردیدن و بر بلندی آمدن. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). بر بلندی و پشته 
برآمدن. (آتندراج). ||گرانبار رفتن. |[چشم 
داشتن و نگهانی کردن. ||از بالا بزیر 
نگریستن برای کسی یا چیزی و مطلع گردیدن 
بر آن. (از ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(آتدراج). ||یلند پنداشتن چیزی, یقال: نی 
لدربا بک عن هذا الامر؛ ای ارقعک عنه. 
(منتهی الارب). |ابلند کردن چيزي. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||یرداشتن چیزی 
را از چپیزی. |اربودن چیزی, (از منتهی 
الارب) (آنندراج), |ابردن چیزی. (ناظم 


رب‌العالمین. 


الاطباء). ||فراهم آوردن هر نوع طعام راء 
|ادانتن و پروای چیزی یا کی راکردن. 
ااصلاح کردن چیزی. (از ناظم الاطباء) (از 
مستتهی الارب) (آنندراج). حفظ کردن و 
اصلاح کردن چیزی. (اقرب الموارد). 
رب اریاب. رب ب آ] ((خ) رب‌الارباب. 
خدایان‌خداه. اه (یادداشت مرحوم دهخدا). 
خدای خدایان: 


یارب از چنس ما چه خبر آید 


تو کرم کن که رب اربایی. سعدی, 
عدم‌کی راه یابد اندرین باب 
چه‌نبت خاک را با رب ارباپ. 

شیخ محمود شبستری. 


و رجوع به رب‌الارباب شود. 
رب)لاریااب. رب بل آ] ((خ) پروردگار 
پروردگاران و مراد خدای تبارک و تعالی 
بساشد. (نساظم الاطباء): و چنان دید 
امیرالمزمنین... که بگرداند خاطر خود را از 
جزع بر این مصیبت بسوی بازیافت اجر و 
شواب از رب‌الارباب. (از تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۱). آنگاه روی سخن بر درگاه 
رب‌الارباب آوردند. اترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۵۵). شکر نعمت رب‌الارپاب بجا آرد. 
( گلستان). 
ربا لجنود. زب بل ج) (ع سرکب) 
پیشوای عسا کرروخانی اسمان و سردار 
عاکرزمین. (قاموس کتاب مقدس). 
رب‌الخورنق. (رزب سل خ و ذ](ع۱ 
مرکب) خدای خورنق. صاحب کاخ خورنق:ُ 
خاک جادوی مطلقش میخواند 
خلق رب‌الخورنقش میخواند. 
رجوع به خورنق شود. 
ربا لدار. [رَب بُذ دا] (ع!مرکب) بزرگ و 
رئیس خانه. (ناظم الاطباء). خداوند سرای. 
(دهار). خداوند خانه. 
رب السنة. [رَب بش س نْ](ع مرکب) در 
اصطلاح احکامیان, برجی که طالع سال واقع 
شود. سال خداه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رب‌العالمین. (زب سل عال) ((خ) 
پروردگار عالمها و مراد خداوند عالم چبل 
شأنه میباشد. (از ناظم الاطباء): اذ قال له ربه 
اسلم قال اسلمت لرب‌العالمین. (قرآن 
۲ یوم یقوم الناس لرب‌العالمین. (قرآن 
۲۳ و مباننائون الا ان یا ال 
رب‌العالمین. (قرآن ۲۹/۸۱ 
پاینده بادا عمر تو پیوسته بادا عز تو 
فرخنده بادا عید تو آمین رب‌العالمین. 
فرخی. 
حکم خدای رب‌العالمین بجای اورده‌است. 


نظامی, 


۰ - 1 
۲-از #ربء». 


رپ‌العباد. 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۴). مسحکم 
عریمت بود در پیروی خدای رب‌العالعین. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۰). 
قالب مجروح اگر در خاک و خون افتد چه باک 
روج پا ک‌اندر جوار لطف رب‌العالمین. 
سعدی: 
رب‌العباد. [رَب بل ع] ((خ) پروردگار 
بندگان و مراد خدای تبارک و تعالی است: 
گفت شیر آری ولی رب‌العباد 
نردبانی پیش پای ما نهاد. مولوی, 
ربالعرش. ررَب بل ع1((خ) صاحب 
عرش. پروردگار عرش. خدای‌تعالی* 
از آن سید که از فرمان رب‌العرش پیفمبر 
وصی کردش در آن منزل که منبر بود پالانش. 
ناصرخضرو. 
رب‌العزق. (رب بل عزژ]( (مرکب) 
پروردگار عزت و سرافرازی. (ناظم الاطباء). 
صاحب عزت. ||((خ) نام خدای‌تعالی: و شب 
چهارم فرمان رب‌العزة دررسد از همانجا که 
فرورفتی برآی. (قصص‌الانبیاء ص ۱۵). 
رب‌الفلق. (رب بل ف [) (() پروردگار 
شکافند؛ صبح. خدا. پروردگار: قل اصوذ 
برب‌الفلی... (قرآن ۱/۱۱۳)؛ بگو پناه میگیرم 
به پروردگار شکافند؛ صبح. (تضیر ابوالفتوح 
رازی ج ۰ص ۳۹۵), 
فرح یود شطع 
تا بباید رحمت از رب‌الفلق, مولوی. 
رب‌الناس. [رّب من نا] (اخ) پروردگار 
مسردمان؛ قل اعوذ برب‌الناس... اقران 
۴ بگو ای محمد (ص) پناه مسیبرم به 
پروردگار مردمان. (تفسیر ابوالفتوح رازی 
ج۱۰ص ۳۹۷), 
رب‌النوع. رب بُسن ن] (ع | مسرکب) 
فردته‌ای که حق‌تعالی برای پسرورش و 
حفاظت هر نوع نباتات و حیوانات و جمادات 
مقرر فرموده چنانکه برای پرورش هر نوع 
فرشته‌ای علیحده است. (آنندراج). ج. ارباب 
انواع. (یادداشت مرحوم دهخدا). در فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی امده‌است: 
اثراقیان میگویند هر نوعی از افلا ک و 
کواکب و بسایط عنصری و مرکبات و اشباح 
مجرد ربی دارند که عقل مدبر آن نوع است و 
اوست غاذی و منمی و مولد. و رب اشجار را 
«مرداد» و رب آتش را «اردیبهشت» و رب 
ارض را «اسفندارمذ» مینامند. ملاصدرا گوید: 
کلمة رب‌النسوع را حکمای قدیم ماند 
انباذقلی و هرمس و فیتاغورس بکار برده‌اند 


و رب صلم هم نامیده شده‌است. مولف پس از 


شرح عقاید سقراط و افلاطون و ابوعلی سینا 
و یونانیان قدیم گوید: ماحصل کلام آنکه 
فلاسفه هر یک با اختلاف خاصی که در 
تعیرات خود دارند گفته‌اند که برای هر نوعی 


از انواع موجودات مادی جهان هستی قردی 
است عقلانی و نوراتی و روحانی که حافظ 
نوع خود میباشد و در معرض تحولات و 
تغیرات و کون و فساد یست و افراد مادی 
تابع و مقهور پرتوی از انها مباشد و آنها را 
بنام ارباب انواع و غیره خوانده‌اند. رجوع به 
فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی سجادی 
و قهرست حکمت اشراق و ایران باستان 
ص ۲۵۰۰ و ۲۴۹و ۲۶۷۹و ربةالنوع شود. 
رب‌النوع آتش؛ اردیبهشت. رجوع به 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی سجادی شود. 
- رب‌النوع آفتاب؛ بونانها آنرا آپولون 
میامیدند و از روی افانه‌ای. نب 
سلوکوس اول را به اين رب‌النوع میرسانیدند. 
مرحوم پیرنیا گوید: آن‌تیوخوس, شبی در 
خواب دید که اپولون [رب‌النوع افتاب 
بعقیده یونانیها ] با زن ار همبستر گردید و پی 
از اينکه نطفه بسته شد. او حلقه‌ای به زن داد 
که‌دارای تشان للگر کشتی بود و به او گفت که 
این حلقه را بپسری که میبایست متولا شود 
بدهد. این خواب را بمعجزه تصور کردند زیرا 
روز دیگر در بستر لائودیس حلقه‌ای با نشان 
مذکور یافتند و سلوکوس وقتی بدئیا آمد. بر 
رانش نیز چنین نشانی داشت, بعد وقتی که 
انکندر به آسیا میرفت لاشودیس حلقه را 
پسرش داد و نژاد او را روشن ساخت., اعقاب 
او این نشان را در رانشان داشتند و آنرا 
علامت خانواده‌شان میدانسنند. (از ایران 
باستان ج ۲ ص ۲۰۵۲). 
<رب‌النوع اشجار رب‌النوع درخت؛ مر داد. 
رجوع به مادة رب‌النوع در فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی سجادی شود. 
-رب‌النوع زمین, رب طلسم ارض؛ حکمای 
فرس آن را بنام اسفندارمذ نامیده‌اند. اسفند. 
رجوع به فرهنگ لغات و اصطلاحات قلسفی 
سجادی شود. 
رب‌النوع ماه؛ یکی از ارباب انواع یونانیان 
بود. رجوع به رب‌النوع شود. 
وباأة. زر 2] (ع !) آب‌دستان سه‌پهلو که از 
چهار پارچه چرم سازند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آنندراج) (از آقرب الموارد) 
زیب. [ر بٍ] (ع !) اب فراوان. (از اقرب 
الموارد). آب بسیار. (ناظم الاطباء). |[آب 
گوار! و عذب. (از اقرب الموارد). آب بسیار 
خوش. (منتهی الارب). آب گوارا. (ناظم 
الاطباء). اج ربة. (ناظم الاطباه). رجوع به 
ربة شود. ااج ربة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ربةشود. 
زیپ. [ر بَ] (ع مص) پروردن کودک را تا 
بالغ گردد: ریت الصبی. (متهی الارب). 


رب برج. [ز ب ب بٌّ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکا کوگب ضاخب پرج آست فر امطلاح 


ربح. ۱۱۸۹۳ 


احک‌امی. (ی‌ادداشت مرحجوم دهخدا). 
|| خانه خدا. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ربت. [ر)(ع مص) پروردن. (متهی الارب) 
(نساظم الاطباء). تربیت کردن. (از اقرب 
الموارد). 
ژبت. [ر بٍ] (ع مص) بسته شدن سخن یا 
عام است. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
زبت. زر بَ] (ع () ده‌هزار درهم. (ناظم 
الاطباء) 
ربت. ارب تَ] (ع حرف) رب ربما. (ناطم 
الاطیاء), رجوع به این دو کلمه شود. 
ربت. [ز بت ] (ع حرف) رُبّ. ربما. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دو کلم فوق شود. 
زبت. رب ب ](ع حرف) ربّ, ریما لغتی 
است در رَبّ. (متهی الارب). مانند رت 
حرف جارّ یا کلم تقلیل و یا تکثیر. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به رب و ربما شود. 
ربت. رب بَ تَّ](ع حصرف) زب ژبما, 
(ناظم الاطباء). رجوع به این دو کلمه شود. 
ربقس. رت ] (اخ) ابن عامر طایی است که 
به رسولی آمده و کتب له النبی (ص). (منتهی 
الارب). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 


شود. 
ریتماء رز ب ت] (ع حرف) ربّ. ژبما. (ناظم 
الاطباء). 


ربقهاء رب ب تَ)] (ع حرف) رَبْ. ربما, 
(ناظم الاطباء). رجوع به این دو کلمه شود. 
زیقماء [رَب بت ] (ع حسرف) رب ربما, 
(ناظم الاطباء). رجوع به این در کلمه شود. 
ربتهاء (ر ب ث ] (ع حرف) رب ریما. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اين دو کلمه شود. 
ژبت. [ر] (ع مص) بازداشتن از چیزی. 
(اقرب الموارد). بازداشتن کسی رااز حاجت؛ 
یقال: ربثه عن الحاجت. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنندراج). از حاجت بازایستادن. 
|[درنگ کسردن. (مسصادراللنة زوزنی). 
|اواداشتن. (تاج المصادر بیهقی), 
ریج. [ر](ع |) درم خرد و سبک. روج مشلد. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
پول خرد سبک. (ناظم الاطباء), 
ربجارزهی. [؟ ز )((خ) طایفه‌ای از طوایف 
بلوچتان مرکزی یا ناحیه بمپور.(جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۰۰). 
ژیج. زر ] (ع !) نفع و سود که از تجارت 
حاصل می‌آید. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
غیاث اللفات). نفع و سود. (ناظم الاطیاء), 
سود. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی 
ص ۵۱). مقابل خسر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). منفعت. (یادداشت مرحوم دهسخدا), 
اسم است برای سودی که بدست آید. (از 
آقرپ الموارد) 

هیچ عقدی بهر عين خود نبود 


۴ ریح. 


بلکه ازبهر مقام ریح و سود. مولوی. 
کرم زان مانده‌است با او کو ندید 

کاسه‌های خویش راریح و مزید. مولوی. 
-ریح بردن؛ سود بردن, نفع کردن. منفعت 
کردن.بهره بردن. 

|افرع. نفع. (یادداشت مرحوم دهخدا), در 
اصطلاح مرابحه, میلفی که بر اصل سرمایه 


افزوده و به داين داده شود. بهره. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). و اگرریح مجهول باشد برای 
پیدا کردن آن سرمایه و رخ و مدت رابهم 
ضرب کرده حاصل را بر صد تقسیم می‌نمایند. 
و فرمول آن چنین است: 
مدت بال #«نرخ < سرمایه و 
ام ۳ 
-ریح ایرانی؛ در ربح ایرانی نرخ را از قرار 
تومانی چند شاهی در ماه حساب کنند. 
-ریح مرکب؛ ربح آندر ربح. در اصطلاح 
حساب عبارت از ايی است که مبلفی را در 
مدتی بکسی بمرابحه دهند و سود آن مبلغ را 
در آن مدت بسرمایه بیفزایند و مجموع آن دو 
را از اغاز مدت تازه سرمایه قرار دهند و 
نسبت به مجموع, سودی در مدت جدید معین 
سازند. 
ربح. [ر ] (ع مص) سود کردن. (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان جبرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی ص۵۱) (ناظم الاطباء) (دهار). سود 
بردن. |اجستتن و بدست آوردن. (از اقرب 
الموارد). ||بسته شدن سخن بر مردم. |(بوی 
یافتن, (مصادر زوزنی). 
ریح. [ر بٍ ] (ع () سود. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. اربام. (المنجد) 
(ناظم الاطباء..ج؛ ارباح. رباح. (منتهی 
الارب). سود. منفمت. (ناظم الاطباء). سم 
است برای سودی که بدست اید. (از اقرب 
الموارد). ||اسبان و شتران که از شهری به 
شهری برند ببرای فروختن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|[پیه شتران ریزه. رایح» یکی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |/سودی که از قمار 
بدست آید. (از اقرب الموارد). |بچه‌شتر از 
مادر جداشده. (ناظم الاطباء). 
ریج. ار بٍ] (ع !) شتربچه. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج رباح, ریح» 
رابح. (ناظم الاطیاء). ||مسرغی است. 
(آندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطاء) (از 
اقرب الموارد). نام مرغی است شبیه کلاغ. 
(ناظم الاطیاء), |/بزغاله. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[میمون. 
(از آقرب الموارد). 
ربحل. (ر بَ]۲ (ع ص) پرگوشت درازبالا 
و تمام‌اندام یا بزرگ‌هیکل از مردم و شتر. 


(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء) 
پرگوشت و درشت‌هیکل. (از اقرب الموارد). 
ربحلة. ارب [](عل) جاریه. |[(ص) دختر 
فربه درازبالا و شگرف‌اندام. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج)ء موتث ربحل. زن 
درشت هیکل و پرگوشت. (از اقرب الموارد). 
زیخ. (ر بَ] (ع مص) بسیار رفتن شتران در 
ریگ. (منتهی الارب). دشوار شدن شتران را 
رفتن در ریگ. (آنندراج) (از اقرب المسوارد) 

(از ناظم الاطباء). 

ریخ. [ر](ع مص) رباخ. ربوخ. ببهوش شدن 
زن هنگام آرمیدن با مرد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

ربخت. ارب ] ((خ) دصی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند با 
۹٩‏ تن سکنه. آب از قنات. محصول آن 
زعفران و غلات. مزارع تسنگ‌ریخت و 
خونیکی جزء آن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

رید. [ر] (ع لا گل نک. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). |آگیاه. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به رَد شود. 

زبا. [ر] (ع مسص) بازداشتن کسی را. 
(منتهی الارب) (انندراج). حیس کردن کسی 
راء (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |لاقامت 
کردن‌در جایی. (از ناظم الاطباء. و رجوع به 
رَد شود. |اسبک شدن. (تاج المصادر بیهقی). 

رید. ار بَّ] (ع اگل تنگ. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به رَد 
شود. 

ربف. از بٍّ] (ع !) رنگ و جوهر شمشیر و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): سیف ذوربد؛ آذا کنت تری فیه شبه 
غبار او مدب نمل یکون فی جوهره. (از اقرب 
الموارد) (تاج العروس). ااج ربُداء. (منتهی 
الارب). رجوع به ربداء شود. 

ریداء ۰ [ر] (ع ص, ل) بلای بد. (انندراج) 
(ناظم الاطباء): داهية ربداء؛ بلای بد. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |اشترمرغ ماد 
خاکسترگون. ج. زژبد. (از صنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) |ایز 
ماده سیاه که خجکهای سرخ داشته باشد. قال 
الجوهری و هی من شیات المعز خاصة. (از 
متهی الارب) (از آنندراج) از تاظم الاطیاء). 
|اگوسفند سیاه که کمربند سرخ دارد. اي ران. 
(مهذب الاسماء). 

یدق [ر د] (ع اسص) خا کسترگونی و 
تیرگی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). ج. ژبد. (اقرب 
الموارد). 

ریف. [ر ب] (ع مص) سبک شدن دست 


کسی در قداح. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 


ربدة. 


آقرب السوارد) (ناظم الاطباء). ||(امص) 
سبکی دست. (منتهی الارب) (آتندراج). 
ربذ. [رٍ بَ](ع ص) سبک‌پا ذر رفستار. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
ربذالعنان؛ تنها گريزنده. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ربذ. ار بَ] (ع 4ج رننه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رِبذة شود. 
ریفاء ۰ [ر] ((خ) دختر جریرین خطقی. 
(منتهی الارب). نام زنی. (ناظم الاطباء). 
|اجماعتی است. (منتهی الارب). 
- ابوالربذاء؛ از کنیه‌های تازیان است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
ربذات. [ز ب] (ع ل) ج سنة, (امسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به ربلة شود. 
ذوریذات؛ مرد بسیار غلط گوی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ربذانی. [رّب](ع ص) بسیار ببهوده گوی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). مهذار. مکتار. 
(اقرب الموارد). 
ریق زر ذ] (ع |) مسرد بسی‌خیر. (مسنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). |اسربند شيشه. (مستهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||پشم‌پار؛ رنگین 
که بگوش وگردن شتر و غیر آن آويزند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ||پارچ زن حائض. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اهر 
پلیدی. ج. رب 1. رساذ. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). |ارکوی که 
زرگران پیرایه را به وی مالند تا روشن شود. 
ج. رب 1, رباذ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). 
ربفة. (ر ب ذ] (ع ص) للة ربذة؛ بن دندان 
کم‌گوشت. ج. ژبذات. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
ربیف ة. (ر ب ذ] (ع ) پشم‌پاره‌ای که قطران به 
وی مالند بر شتر. (آنندراج) (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) |ارکوی که زرگران پیرایه را 
به وی مالند تا روشن شود. |[چابق تازبانه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |ائندت. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ربذق. رب ذ] ((خ) نام جایی بر چهار منزل 
از مدینه که خا ک ابوذر غقاری آنجاست ". و 
از آن موضع است موسی ربذی ابن عبیده و 
هر دو برادرش عبداله ربذی و محمد ربذی. 


۱-در اقرب الموارد ریُحل آمده‌است. 

۲- ملک‌الثعراء بهار در ذیل ص۴۴۴ مجمل 
اتواریخ و القصص نوشته که عثمان ابوذر را 
بدانجا تبعید کرد. 


ربدی. 

(منتهی الارب). در معجم البلدان آمده: در 
اوایل قسرن چهارم هجری در جنگهای 
قرمطیان ویران شد. این قریه در سه‌یلی 
مدینه در راه حجاز وقتی که از فید بسوی مکه 
میروی قرار دارد. (از معجم‌البلدان ج۴). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و عقدالفرید 
ج۱ص ۲۸۴ و ج۵ ص ۴۰ و ۶۳ و ۱۶۶و 
۷ و نزهة القلوب ج۳ ص۱۶۸ و مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۸۳ و ۴۴۴ و ۴۶۰ 
شود. 
ریذی. زر بِ ذا] (ع |) چلة کمان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[نازياند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب المسوارد) 
(ناظم الاطباء). 
ربفی. [ر بِ ذی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
است به ربذة که از شهرهای مدینه میباشد در 
طریق حجاز. (از انساب سمعانی). 
ربذية. رب ذی ی] (ع ص نسسبی, () 
تازیانه‌ای که در ربذ ساخته شود, و ربذ دیهی 
است. (از اقرب الموارد), 
ربرب. [ر ر] (ع !) پاره‌ای گاوان وحشی. 
(آنندراج). پاره‌ای گاوان دشتی. (منتهی 
الارب) (از السنجد). بچه گاو. (از مهذب 
الاسماء). گروه گاوان دشتی. ج» زبارب. 
(ناظم الاطباء). 
ریرق. ار رٍ]! (سریانی, !)۲ بلفت سریانی 
سگ‌انگور باشد که بتازی عنب‌الشعلب 
خواننم. (برهان) (آنندراج). تاج‌ریزی. 
أنگورک‌توزه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
عنبالشملب. (از اختیارات بدیعی) (قرب 
الموارد), تاجریزی. فنا. شلْثان. عب‌الذثب. 
ایادداشت مرحوم دهخدا). ربزق. زیرق. 
زبرق. عنب‌اللعب. (نشوءاللفة ص‌۲۸) (اقرب 
الموارد). 
ربرونتن. [ر ن ت] (هزوارش, (4" بزبان زند 
و پازند بمعنی مردن باشد که در برابر زیستن 
است. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
زیز. [)(ع مص) زیرک گردیدن. (آتدراج). 
ربازة. (منتهی الارب). || گده‌گوشت و فربه 
شدن. (آنندراج). 
ریزبا. (رر] (هزوارش. !)۲ بلغت زند و پازند 
خورشید را گوبند. (برهان) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). 
رپس. (رٍ] افرانسوی, !0" قسمی قماش 
پبه‌ای نازک‌تر از دبیت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). یک نوع پارچه‌ای است که از آن 
لباس سازند. (ناظم الاطباء). 
زبس. [ر ] (ع |) بیاری از مال و جز آن. 

|اسختی و بلا و آسیپ. (ناظم الاطباء). 
ربس. [ر) (ع ص) کار زشت. |ابسیار. (از 
اقرب الموارد). 
ربس. [ر] (ع !) سختی و بلاء ویقال جاء 


فلان بامور ربس؛ ای شداید. کانة جمع راببی 
کبازل و پژّل. (ستهی الارب) (از آنندراج). 
اج ربُساء. شداید. (ناظم الاطباء». رجوع به 
رباء شود. 
ریس. [ر] (ع مص) زدن کسی را به دست. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباع). 
ریس کسی؛ به دو دست زدن وی را. (از اقرب 
الموارد). ||پر کردن مشک را. (منتهی الارب) 
(آتندرآج) (از اترب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ریساء . [)(ع ص, ) بلای سخت. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). ج. ژبس. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطبام). 
رب ساعت. رب ب غ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) احکامیان. هر یک ساعت روز رابه 
یکی از کوا کب نسبت کنند و کوکب 
مسوب‌الیه رپ ساعت آن نامیده میشود. ج. 
ارباب ساعات. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
ریسة. رب س] (ع ص. ل) زن بسدهیأت و 
چرکنا ک.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 
ربسیی. [ر سا] ((خ) نسام اسبی. (منتهی 
الارب). ِ 


ربش. [ر بَ) (ع ل) سپیدی که بر ناخن 
نوجوانان پدید آید. (آنندراج) (متهي الارب) 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

ربساء . (ر] (ع ص. () مژنث اربش. (ناظم 
الاطباء). زمین بسیارگیاه. (منتهی الارب) 
(آتندرا اج). 
<ارض ربشاء و برشاء؛ سرزمین پرگیاه 
رنگارنگ. 
سلة ربشاء و رمشاء و برشاء؛ سال پرگیاه 
رنگارنگ. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

ربشة. [رش] (ع امص) اختلاف لون. (منتهی 
الارب). 

ربص. [ر] (ع مص) اننظار چیزی را نمودن 
و چشم داشتن نیکی با بدی را کد فروداید بر 
کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباع). انتظار نیکی يا بدی را داشتن که 
بکی فرودآید. از اقرب الموارد). |ابرانتظار 
داشتن کسی راء یقال: ربصنی امراء در انتظار 
انداخت مرا کاری. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). 

ربصة. [ر ص ] (ع امص) گونا گونی رنگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اختلاف رنگ. ربُتة. (از اقرب الموارد). 
||چش‌داشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تریص. (اقرب السوارد). 
|(مدت انتظار زن در خانةٌ شوی وقتی که او 
جماع را نستواند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

ربض. ار ] (ع0 گروه گاوان در جای‌باش 


ربض. ۱۱۸۹۵ 


خود. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جماعت گاوان آنجا که فروخسبد. 
(از اقرب الموارد). 
ربض. [ر] (ع 4 ربض. ربض. زن مرد. 
(منتهی الارب). زن. (ناظم الاطباء). زوجة. 
(از ارب الموارد). |آخواهر. |[سادر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رَبْض و زبْض شود. 
ربض. [ر] (ع ) سیانة چیزی. (مسنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). وسط 
چیزی. (از اقرب الموارد). ||هرچه زصینی را 
مس کند از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
زن مرد, زیرا که زن جای و آسایش می‌دهد 
شوی راء یا مادر, یا خواهر. که قریب 
میگرداند صاحب قرابت را. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از غیاث اللغات) (از منتخب 
اللغات) (از آقرب الموارد). زن و مادر و 
خسواهسر. (ناظم الاطیاء). |/(() پساره‌ای از 
درختان طلح و سره (سنتهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). دسته‌ای از 
درخنان خاردار. (ناظم الاطباء). ||اساس 
بناء. (اقرب الموارد). بنیاد بنا. (ناظم الاطباء). 
|لاخ) چشم آبیست. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). 
ربض. ار بُْ] (ع ص) رجسل ربسض عن 
الحاجات؛ مرد مانده از حاجات. امنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
( ج ربوض, در معنی درخت بزرگ سطبر 
فراخ‌شاخها. (سنتهی الارب) (انندراج). 
رجوع به ربوض شود. ||زن و اهل خانه از زن 
و مادر و خواهر. (غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء). زوجة. (اقرب الصوارد). زن مرد. 
(منتهی الارب). و رجوع به رَبّض و ربض و 
رِبض [ر] شود. 
ربض. [ر] (ع مص) بزانو درآمدن گوسپند و 
اسب و گاو و سگ چنانکه بروک برای شتر و 
جنوم برای مرغ. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[یازایستادن قچقار از گشنی یا عاجز آسدن 
از آن. (منتهی الارب). ||زیر گرفتن شیر شکار 
خود راو برنشستن بر آن. (منتهی الارب) (اژ 
آقرب الموارد). |اانداختن بچه کروان خود را 


۱-در متهی الارب بفتح هر دو آمده‌است. 
(فرانوی) ۱۸0۲8۱ - 2 
۳-همزوارش «مردن» (پهلری ۲۳۷۳۵۳ 
0 است «نسیبرگ ۱۵۲ و مسژلف 
برهان با کلم دیگر خلط کرده‌است. (از حاشيةً 
برهان چ معین). 
۴- هزوارش 2)2(۳02)۵(08 پهلری ۷215۳61 
خورشید «یرنکر #۱۰۸ پس دربزباه محرف 
«زیزباء است. (از حائیة برهان چ معین). 
۵- از فرانء 889. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


۶ ربض. 


بر زمین. (از متهی الارب). ||جای دادن یا 
جای گرفتن بسوی کسی. از سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). جای گرفتن در 
جایی. از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
ربض. [ر بٍ ] (ع ) روده یا هرچه در شکم 
است سوی دل. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). امعاء. (اقرب الموارد). امعاء 
بطن, (بحر الجواهر). |اجای‌باش گوسپندن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
آغل, خوابگاه گوسپندان. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا). |[رسن پالان يا رسن پایین پالان که 
بجانب زمین است نه رسن بالایین پالان. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از مهذب الاسماء) 
(نساظم الاطیاء), رسن پالان. (از اقمرب 
الموارد). |[زن مرد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زن. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات) (از مهذب الاسماء). زن بباغوی. 
(دهار). زوجت. (آقرب الموارد). |[مادر. 
|اخواهر. (ناطم الاطباء). |[هرچه بسوی مرد 
جای گیرد و مرد بدان آسایش یابد از اهل و 
مال و خانه و جز آن. ج» آرباض. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از غیاث اللغات) (از 
منخب‌اللغات) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||قوت انسان از شیر که بسنده و 
رسنده باشد. |کرانة چیزی. |اک‌مربند مانند 
تنگ پالان که در هر دو تهیگاه ناقه انداخته از 
هر دو سر نیش بگذارند. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|اجای پای. (بحر الجواهر). |اکاخ. |/سحل 
سکسونت قوم در اطراف شهر. (از اقرب 
الموارد). |[دیوار گرد شهر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). دیوار شهرپناه. 
(غیاث اللغات). سور. (نصاب‌الصبیان). 
باروی شهر. (مهذب الاسماء) (دهار) (از 
آقرب الموارد)؛ مردمان شهر بخارا از احمدین 
خالد که امیر بخارا بود... درخواست کردند که 
شهر ما را ربضی میباید تا شب دروازه‌ها 
بربدیم و از دزدان و راهزنان ایمن باشیم. 
(تاریخ بخارای نرشخی). |آگردا گرد قلعه. 
(غیاث اللغات). حول و حوش شهر را گویند 
بنابراین اریاض بیار است چونکه هر شهری 
حول و حوشی دارد و برخی با اضافه بک‌لمه 
دیگر حکم علم را پیدا کرده. (از معجم 
البلدان). گردا گردشهر. (مهذب الاسماء). آنچه 
در اطراف شهر هست از خانه‌ها و مسکنها. (از 
آقرب الموارد). بگمان من گشادگی میان دو 
باره و سور است که بر گرد شهری کشید» 
باشند و در آن گشادگی گاه خانه‌ها و دکانها و 
غیره نیز باشند. و این از ترس غارتست و 
هنوز هم این عادت در مرگ هر شاهی جاری 
است که بجای ایم‌تر نقل کنند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 


سیستان. قصبٌ او را زرنگ خوانند و شهر او 
را پنج در است از آهن و ربض او باره دارد و 
آو را سیزده در است. (حدود العالم). هری؛ 
شهری بزرگ است و شهرستان وی سخت 
استوار است و او را قهنذر است و ربض است. 
(حدود العالم). و او را (بلخ را] شهرستانی 
است با بارژ محکم و اندر ربض او بازارهای 
بیار است. (حدود العالم). سمرقند شهری 


| بزرگ است و آبادان است... و او را شهرستان 


است و قهنذر است و ربض است. (حدود 
ال 
کاخهابینم پرداخته از محتشمان 
همه یکسر ز ربض برده به شارستان باز, 
فرخی. 
کهای خویش را به ویرانی نواحی و غارت 
فرمان داد بر هر جا که بتوانست ربض خراب 
می‌کرد. (تاریخ سیستان). مردمان ربض با 
مردمان شارستان یکی شدند. (تاریخ 
سیستان). مردمان شهر همه بنزدیک محمود 
شدند و قصد گشادن حصار کرد و ربض 
بیرونی از حصار طاق بتدند و قصد ربض 
میان کردند. امیر خلف عجز خویش بدانست. 
(تاریخ سیتان). و بیرون از شهرستان ربضص 
کردو آن ربض را چهار در کرد. (مجمل 
التواریخ و القصص). مردم خواسنند در شهر 
بخارا ربض زنند و کدوارء ربض از خشت 
پخته می‌بایت. کدوارهٌ حصار را و برجهای 
او که از خشت پخته بود باز کردند و به رض 
شهر بخارا خرج کردند. اتاریخ بخارای 
نرشخی ص ۳۱). و ربضی بوده‌است او را مشل 
ربض شهر بخارا. (تاریخ بخارا ص ۲۰). 
از حشمت تو بی ربض و خندق و سلاح 


سد سکندر است بخاراز محکمی. ‏ سوزنی: 
ای بارگاه تو افق آفتاب عدل 
ای آستان تو ربض استوار ملک. آنوری. 


در شهر اندرشد و دروب چهارگانة شهر 
فروبست, چه, هنوز در ربض شهر بردسیر 
هیچ عمارت نبود و در ایام دولت سلجوقیان 
ربض شهر بردسیر عمارت یافت. (تاریخ 
سلاجقة محمدبن ابراهیم). و در میان هر 
دروازه سرایی بود برای نواب شهر و چون 
کشتزارهای بیرون شهر تمام می‌شد به ربض 
می‌رسید و در ربض هم بناها و بازارها بود. 
(از احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۱۲۶). و 
ربسض آن [بخارا] هشت دروازه دارد. (از 
احوال و اشعار رودکی ج۱ ص۱۲۸). و وادی 
سقد ربض سمرقند را چون خندقی بود... و 
دورة دیوار ربض تزدیک به دو فرسنگ بود. 
(از احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۸۲۹). 
ریضة. [ر ض ] (ع |) کشتگاه هر قوم که کشته 
شد‌باشند در یک جا. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از قرب الموارد) (از ناظم 


یط 


الاطباء). |ٍتن و شخص. (نتهی الارب) 
(آنسندراج). تسن و جته. (ناظم الاطباء) 
|اجماعت مردم. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). جماعتی از مردم یا گوسپند. 
(از اقرب الموارد). ||نوعی از نشست گوسپند. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
ربض. زر ض ] (ع [) پاره‌ای از اشکسنه, 
|(اص) مرد اشک نه‌ساز. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ربضة. [رز ب ض ] (ع ل) ربْضة. مقتل قوم یعلی 
کشتنگاء آنها در یک جای. |اتن و جنه. (ناظم 
الاطباء). 
ربضة. از ب ض ] (ع ص) مرد اشکنه‌ساز, 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |اسجروح و مقتول. ابه روی 
خوابیده. (ناظم الاطیاء). 
ربضة. زر ض ] (ع مص) مصدر است به معانی 
ربض و ژبوض. (از المنجد). 
ربضة. از ض ] (ع مسص) رمض. ژبوض. 
(ناظم الاطباء) رجوع به ربوض شود. 
ربضی. [رَ بٍ ) اص نسبی) منسوب است به 
«ربض» که از قبیلة مذحج است. ||منسوب 
است به «ربض» که از قرای اصفهان است. 
||منسوب است به ربض که از قراء مرو است. 
(از انساب سمعانی). ||منسوب است به قبیلة 
مهاجرین غانم ربضی. (از لباب الانساب). ‏ 
ربط. (ر] (ع مص) بربستن. (منتهی الارب). 
بربستن, و با لفظ داشتن و افتادن و بر هم زدن 
و بردن مستعمل, (آنندراج). سخت"بربستن. 
(از اقرب الموارد). بستن. (ترجمان علامه 
جرجانی ص ۵۱). بستن چیزی. (ناظم 
الاطباء). بستن. (مصادر اللفة زوزنی). 
|(امص)" رابطه. بستگی. وایستگی. ارتباط. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). پیوند؛ پس, از 
آنکه من از جملهُ امیرم مرا با خانیان ربطی 
نیست. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۸۴. 
آشفتگی زلف تو ربط از سخلم برد 
زین پیثتر این رشتة شوریده سری داشت. 
کلیم کاشانی. 
مبادا اله ربط داغهای دل زند پر هم 
مسوزان ای جنون این شعلهُ زنجیربر پا راء 
بیدل (از آندراچ). 
ربطش به دختر رزش افتاد و از مش 
بیگانه کرد الفت گیسوپریده‌ای. 
واله هروی (از آتدراج). 
-پاربط: پاعلم و بااطلاع. باعمل. (ناظم 
الاطباء). 
- ]انا (تاظم الاطباء). 
- |ایامعنی. (تاظم الاطباء). 
-بی‌ربط؛ آنکه بسته نباشد. (آنندراج). 


1 ۰. ۰ 


ی 


غیرنر تبط. 
- |[بی‌علت و بی‌اطلاع و نادان. (ناظم 
الاطباء), 
- |بی‌عمل. (ناظم الاطباء). 
- ای‌سنی. نام لاطبا 
حرف بی‌ربط ز دیوانه خنیدن دارد. 
کلیم‌کاشانی. (از انندرا اج), 
-ربط جراحات؛ بخیه کردن خستگی‌ها. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ربط. [ز بْ] (ع ل) ج رباط. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاع).  .‏ 
ریط. [رَ ب ] (اخ) دهی از دهستان برادوست 
بخش صومای شهرستان زرند. ۱۰۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودسر و چشمه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ربط. [ر ب] ((خ) دهی از دهستان کلاس 
بخش سردشت شهرستان مهاباد دارای ۱۸۸ 
تن سکنه. محصول آن غلات, توتون و مواد 
جنگلی. صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ربط دادن. [ز 5] (مص مرکب)۱ پیوسته 
کردن. متصل کردن. اتصال دادن. (ناظم 
الاطباء). مرتبط کردن. مربوط کردن. ارتباط 
دادن. سرایت دادن. (یادداشت مسرجوم 
دهخدا). |اکلامی را بامعنی کردن. (ناظم 
الاطباء), 
ربط داشتن. [ر تْ] (مص مرکب) اتصال 
داشتن. پیوسته بودن. ارتباط داشتن. (ناظم 
الاطباء). مربوط بودن. مرتبط بودن. رابطه 
داشتن. پیوستگی داشتن. ||بامعنی بودن. 
(ناظم الاطباء). |ادخیل بودن. دخالت داشتن. 
|اعلت و عمل داشتن. |ارفاقت و آمنایی 
داشتن. (ناظم الاطباء). 
ربع. (7] (ع ۲0 چهاریک. (ستهی الارب) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی 
ص ۵۱) (ناظم الاطباء) (دهار). چهاریک 
چسیزی. (آنتبراج): یک قسمت از چهار 
قسمت هر چیز و هر عددی. (ناظم الاطباء). 
حصه چهارم از هر چیز. الفت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف). چهارم حصا 
چیزی. (مهذپ الاسماء) (منتخب اللغات). 
یکچهارم.(از اقرب السوارد). ج» آرساع, و 
ژبوع. (از قرب الموارد). دانگی و نیم.( کشاف 
زمخشری). دانگی, (دهار), 
<ربع دانگ؛ دو حبه. یک طوج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
-ربع زمین؛ چهاریک زمین که خا کت نه 
آب. ربع مکشوف. ربع مسکون: 
از گل آن روض باغ رفیع 
ربع زمین یافته رنگ ربیع. 
نظامی. 
عزیز ربع زمین از تسلط سخنم 


بچارپای رباعی بود سواری ما. 
محسن تأثیر (از آتدراج)/ 
|اچهاریک ساعت, معادل پانزده دقیقه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
-ربع ساعت؛ پانزده دقیقه. یک‌ربم. پانزده 
دقیقه.(ناظم الاطباء). 
|آنکه پگاه زاید. (دهار). ااج باع. (منتهی 
الارب). رجوع به رباع شود. - 
||آلتی است منجمان را از قبیل اسطرلاب که 
بدان ارتفاع آفتاب گیرند و ساعت و عملهای 
دیگر معلوم کنند و آن را ربعی و دبع مجیّب 
نیز گویند. (آنندراج) (از متن اللفة). آلتی است 
از الات منجم شیر از اسطرلاب که بدان 
ارتسفاع گیرند و استخراج ساعات کنند. 
(مفاتیح العلوم). 
-ربع‌وش مانند ربع که آلتی است منجمان 
را برای گرفتن ارتفاع: 
چنگی آخاپ‌رو: ری از پی ارتفاع می 
چنگ نهاده ربع‌وش بر سر و چهره برتری. 
خاقانی. 
|(اخ) ستارة بسیار کوچکی است در تنین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به تنین در 
علم صورالکوا کب نفائسالفنون شود. 
ربع. ار ب](ع لا ژنم. جهاریک. (منهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), یک‌چهارم. (از 
آقرب الموارد). چ* آرباع, زبوع. چهاریک 
چیزی. (ز آدراج؛ اج ریاعی. از ناظم 
الاطباء). رجوع به رباعی شود. اج ربسیع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به دیع 
شود. |(ج زباع. (منتهی الارب). رجوع به 
زباع شود. 
ربع. [ز ب] (ع 4 اول تاج بهاری, و آخر 
نتاج را هبّع گویند. و منه: ما له هبع و لاریم. 
ج. رباع. آرباع. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). ||چهارچهار. 
(منتهی الارب). اج رباعی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رباعی شود. ااج ژباع. اسنتهی 
الارب). رجوع به رباع شود. |[ژباع قرء 
الاعمش مثنی و ثلاث و ربع علی ارادة ژباع. 
(منتهی الارب). رجوع به رباع شود. 
ربع. [ر ] (ع ) تب که یک روز گیرد و دو 
روز گذارد. (سنتهی الارب) (از کشساف 
اصطلاحات الفنون) (از ناظم الاطیاء). تب که 
یک روز آید و دو روز نیاید چون دو سه 
شبانه‌روز هیجده ساعت می‌گیرد و آن ربع سه 
شبانه‌روز است. از اینرو ربع خواننده‌ميشود. 
(از اقسرب المسوارد). تب دوروزهدرمیان 
چنانکه از روز نوبت تا روز نوبت دیگر چهار 
روز باشد. (آنندراج) (غیاث الفات) 
(متتخباللغات).بیماریی است مشهور که بعد 
از دو روز, روز سوم تب‌لرزه آید. و سک‌سک 
نیز گویند. (لغت محلی شوشتر): تب ربع؛ تب 


ربع. ۱۸۹۷۲ 


چسهارم. (ذضیر: خوارزمشاهی). تب 
چهارروز. (دهار). حمای ربع؛ توبت سه‌یک: 
تب ربع دو جنس است, یکی ربع نوبه‌ای یعتی 
ریعی که بتوبت آید. دوم ربع دائمه یعنی ربع 
لازم و این جنس کمتر باشد... و مسردم بدین 
تب از بیماریهای سوداوی چون صرع و 
مالیخولیا و از تشنج برایند و باشد که دوازده 
سال بدارد. (از ذخیره خوارزمشاهی): 
در تب ربع اوفتد سبع شداد از نهیب 
تخت محاسب شود قب چرخ از عغبار. 
خاقانی. 
اانوبت چهارم روز آب خوردن شتر. 
(انندراج). بازداشتی شتر سه شبانه‌روز از اب 
و وارد شدن او در روز چهارم به آیش‌خور. (از 
اقرب الموارد). سقایت شتران روز چهارم. (از 
ناظم الاطباء). ||(اخ) نام مردی از هذیل. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زبع. [ر] (ع مص) چهاریکي سال ستدن. 
|[(اصطلاح عروض) آن است که فاعلاتن را 
صلم کنند ( که سبب را بیندازند و وتد را قطع 
کنند) آنگاه آن را مخبون گردانتد فْل بماند. 
از المعجم فی معاییر اشعار العجم). 
زبع. [ز] (ع () سرای. (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (منتخب‌اللنات) (مهذب الاسماء) 
(ده‌ار) (از شعوری ج۲ ورق ۸( اظم 
لاطباء. ج, رباع. ژبوع. آزبم, آرباع. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). خانه, در هر کجا باشد. (از 
اقرب الموارد). خانه. (از شعوری ج ۲ ورق ۸) 
(ناظم الاطباء). منزل. (بهار عجم) (غیاث 
اللغات) (از اقرب الصوارد) (از شعوری چ۲ 
ورق 1۸ 
چون رعب تو خود نایب حشر است درین دبع 
کی‌دل دهدت تا تو نهی دل به حشُر بر 
سنایی. 
کدامین ربع را بینی ربیعی 
کزآن بقعه برون ناید بقیعی. نظامی. 
سبع شداد از آن سیعی, و ربع شداد از آن 
ربعی. (از ترجمه مسحاسن اصفهان), 
|افرودآمدنگاه. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیات اللغات) (ناظم الاطباء). منزل. لاز 
اقرب الموارد) 
یکی مرد شیرین و خوش‌طبع بود 
که‌با ما مسافر در آن ربع بود. سعدی, . 
||محله. (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
|[آنچه در اطراف خانه باشد. (از اقرب 
الموارد). |امش, یقال: حملت ربعه؛ حمل 
کردم جنازه او راء (از قرب الموارد). |[جای 


(فرانسری) 60۳۳۵6۱۵۵67 - 1 
(فرانری) 90276 ها - 2 


۸ ربع. 


اقامت در ایام بهاری. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بستانسرای معشوق. (از شعوری 
ج۲ ص۸) (ناظم الاطباء): 
وآنجا که تو بودستی ایام گذشته 
آنجاست همه ربع و طلال و دمن من. 
منوچهری. 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 
تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن 
ربع از دلم پرخون کنم خاک دمن گلگون کنم 
اطلال را جیحون کنم از آب چشم خویشتن. 
آمیر معزی. 
برگهای جسمها ماننده‌اند 
لیک هر جانی به ربعی زنده‌اند. 
چون عرب با دبع و اطلال ای ایا 
می‌کشی از عشق گفت خود دراز. 
چارقت ربع کدامین آمف است 
پوستین گوبی قمیص یوسف است. مولوی, 
اقبیله و یاران و اعوان. (لفت محلی شوشتر). 
|اجماعت مردم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |امرد میاند. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج). مرد میانه‌بالا. (از 
ناظم الاطباء). مرد متوسظالفامه. (از ارب 
المواردا. 
ربع. [رْ)(ع مسص) بازایستادن و خود را 
بازکشیدن از کاری. (مسنتهی الارب) 
(آندراج). بازایستادن. (ناظم الاطباء) (تاچ 
المصادر بیهقی) (مصادراللغة زوزنی). 
|ایدست سنگ برداشتن جهت آزمایش قوت. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
سنگ افراشتن. (مصادراللفة زوزنی) (تاچ 
المصادر بهقی). |[چهارتو تافتن زه کمان و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||بهر چهار روز یک روز نوبت آب 
یافتن شتر و آن چنان باشد که شتران را سه 


مولوی. 


مولوی, 


روز یا چهار روز و سه شب از آب بازدارند و 
چهارم بر آن آیند. |ادر فراخی سال رسیدن 
قسوم. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
لاطبا تب ربعگرفتن کسی را (منتهی 
الارب) (انسندراج) (مصادراللفة زوزنی) 
(مجمللفة. |یمرمة بر خترنهادن.|اچشم 
داشتن. (منتهی الارب) (انندراج) (تاظم 
الاطباء).|چسهاریک ال گرفتن از وم 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
تاج المصادر بهقی) (مصادراللفة زوزنی). 
||چهارم قوم شدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). چهارم شدن. (مصادراللقة 
زوزنی). ||چهاریک غنیمت ستدن و این در 
جاهلیت بود و در اسلام خمس است. 
|لبازماندن و کوتاهی نمودن از کسی. |ابچرا 
گذاشته شدن و خوردن بطوری که بخوایند و 
آب بنوشند. |افرمان دادن مرد به هرچه که 
خواهد. ||چهل تا ساختن قوم را بذات خود یا 


چهل‌وچهار. ا|قرار گرفتن و آرام نمودن. 
الباران ربیع رسیدن قوم را: رب القوم 
(مجهول. (از متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 

ریعات. رب ) (ع اج ربعة. و آن شاذ است. 
(منتهی الارب). ج ربعة. خانه‌ها و توقف‌گاهها 
و منزلگاهها. (نام الاطیاء). ربعات و ریعات 
قوم؛ متازل ایشان. (از اقرب السوارد). 

||حالتهای نیکو: هم علی ربعاتهم؛ ایشان بر 
حالت نیکویند یا بر امری هستند که بودند. 
(منتهی الارب). طریقه. شأن. حالت. وضع 
خوش. (ناظم الاطبءا. ریقات. ربق (اقرب 
الموارد). و رجوع به ربْعات و ربعة شود. 

ربعات. رز ب) (ع ل) ربعات. حاتهای یکو, 
(از متهی الارب). طریقه. شأن. حالت. وضع 
خوش. (ناظم الاطباء). و رجوع به رَبّعات 
شود. 

ربعان. [رٍ] (ع 4 ج رباع. (منتهی الارب). 
جماعت. (مهذب الاسماء). رجوع به رباع 
شود. 

زبعان. (ر] (ع!) ج رییم. (المنجد). رجوع به 
ربیع شود. ااج رباعی. (ناظم الاطباء» رجوع 
به رباعی شود. 

ربعالخالی. [ز غُل] ((خ) کویری است 
میان نجد و یمن و آنرا کویر دهناء نیز نامند. 
نام صحرای بزرگ جنوب شرفی عربستان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

ربع‌الد) پرة. از عذ داي ر) (ع [مرکب) 
ربع دایره. رجوع به همین ماده شود. 

ربع دایره. ازع ي ر) (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) (اصطلاح هیأت) یک قمت از چهار 
قسمت هر دایره یعنی نود درجه, چه هر دایره 
را به سیصدوشصت درجه قسمت کرده‌اند, 
(ناظم الاطیاء) 

ربع رشیدی. ار ع ر] ((ج) نام قلعه‌ای 
است مخروبه و بزرگ و تاریخی در آخر محلهً 
ششکلان تبریز که به محلة باغميشه و 
دلیانکوه یا تبلانکوه منتهی مشود و در دأمنة 
کوه‌سرخاب در محلی باصفا و سرتفع واقع 
شده‌است. این بنا از یادگارهای خواجه 
رشیدالدین فضل‌الّه همدانی (۶۴۵ - ۷۱۸ 
ه.ق.) وزیر نامی سلطان محمد خدابنده و 
مولف جامع‌التواریخ رشیدی است که در 
اوایل قرن هشتم و یا اواخر قرن هفتم هجری 
بسنا شد و بسرحسب نوشتة مورخان و 
جهانگردان بزرگ دارای وسعت و عظمت 
زمین با بناهای بیشمار از قبیل مسجد و 
مدرسه و دارالشفا و کتابخانه و گنبدی برای 
مدفن خواجه رشیدالدین بوده از ایترو برخی 
آنرا «شهرچه»‌ای نام نهاده‌اند. این بنا مثل 
بیشتر شهرهای قدیم دارای حصار و ببارویی 


عظیم است و کتابخانة آن بسزرگترین 


ربع رشیدی. 
کتابخانه‌های عصر بشمار میرفته و مدرسذ آن 
مرکز بزرگ نسحصیلات دانش‌پژوهان 
بوده‌است و نام خود خواجه که به دو پسرش 
خواجه جلال‌الاین حا کم رم و خواچه 
سعدالدین دربارةٌ ساختمان این بنا نوشته گواه 
صادقی بر عظمت و شکوه آن مسبانشد. ۲ از 
مضمون اين دو نامه متفاد میشود که در آن 
زمان ربع رشیدی بمنزل دانشگاهی بوده که از 
هر علمی در آنجا شعبه‌ای تأسیس شده و 
شش‌هرار تن دانشسجو در آن بکسب علوم 
میپرداخته‌اند و خواجه اوقافی برای تکمیل 
کتابخانه و مدرسه و نشر کب و تأمین هزین 
زندگی و تحصیل طلاب علوم سختلف 
اختصاص داده و دانشمندان بزرگ از هر کرانه 
گردکرده و بکار تألیف و تدریس گماشته و 
مقرری آبرومندی برای آنان تعین کرده 
بوده‌است و از انجمله پنجاه پزشک حاذق و 
چندین جراح از هند و مصر و چین و شام در 
انجا سکونت داشته‌اند. شاردن سیاح معروف 
فرانسوی که در سال ۱۰۸۴ ه.ق.به ابران 
مسافرت کرده در ضمن شرح و تعریف این 
قلعه گوید: صد سال قبل شاه عباس کپیر 
دستور جعمیر آن داد ولی شاهان دیگر صفوی 
توجهی بدان نکردند و دوباره ویران ی 
اوحدی مراغه‌ای در جام جم خود که آنرا به 
تشویق خواجه غیاث‌الدین محمد فرزند 
خواجه رشیدالدین فضل‌ائّه سروده و عمارت 
ربع رشیدی را بچشم خود دیده قطعات و 
اشعاری چند در تعریف و توصیف آن بنظم 
آورده که اینک چند بیت از وصف بنای ربع 
رشیدی نقل میشود: 
ای همایون بنای فرخنده 
که‌شد از رونقت طرب زنده 
طاق کسری ز دفترت کسری است 
هشت جنت ز گلشنت قصری است 
خاکت از مشک و سنگت از مرمر 
بادت از خلد و آبت از کوثر 
چون ز سرخاب روی شاهد سنگ 
داده سرخاب را جمال تو رنگ, 
در صفت مسجد جامع گوید: 
ای گرامی بهشت مسجدنام 
خلد خاصی ز روح جنت و عام 
از تو دین را نظام خواهد بود 
در تو مهدی امام خواهد بود 
از ستونهات بستون سنگی 
وز طبقهات آسمان رنگی 
از شعاع تو در شب تیره 
مسجد بصره را پصر خبره. 


۱-اين نامه‌ها در ضمن تسه خحطی نفیس از 
متشات خواجه در کتابخانه حاجی محمد 
تخجوانی موجود است. 


ربع سیدی. 
در وصف مدرسه و خانقاه: 
ای در علم و خانهٌ دستور 
چشم بد باد زاستان تو دور 
رفته بر خط استوا عرشت 
همدم خَطه بقا فرشت 
برده ابداعیان کن‌فیکون 
چارحدت ز شش‌جهت بیرون 
شد سعادت طلایه بر تبریز 
تا فکندی تو سایه بر تبریز 
هرکه رخ در رخ سپاس نهاد 
در جهان این‌چنین اساس نهاد. 
(از مقالة بقلم حاج حسین نخجوانی). 
و رجوع به حجیب‌السیر چ سنگی ج ۲ ص ۸۰ 
و فشهرست جامع‌الوارسخ رشیدی و 
نزهةالقلوب چ۲ ص ۷۶ و ۷۷ و سبکشناسی 
ج۳ ص ۱۸۰ شود. 
ربع سید‌ی. رز ع ی ي ] (اخ) دهی از 
بخش دزفول شهرستان دزفول. سکنه آن 
۰ تن از عشایر بختیاری, آب آن از 
رودخانة دز, محصولات آن غلات و برنج و 
کنجد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ربع شامات. (نع] ((خ) دهستانی از بخش 
ششتمد شهرستان سبزوار و محدود است از 
شمال و شمال باختری به دهستان شامکان و 
از جنوب و خاور به شهرستان ک‌اشمر و از 
بساختر بدهستان خُواشید. آب آن از 
چشمه‌سارها. شمارءٌ آبادیها ۱ جمعیت آن 
۸ تن میاشد. محصولات آن پنبه و 
غلات و میوه. دیه‌های مهم آن, قریه دهنو با 
۰ تن جمعیت و کلاته ترکمن با ۳۴۹ تسن 
جمعیت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ربع شداد. زر ع شذ دا] ((خ) مراد از باغ 
ارم. (غیاث اللفات) (آنندراج). رجوع به باغ 
ارم و ارم شود. 
ربع کاری. (رع)(تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) آلتی است نجومی مصنوع بر مقنطرات 
خط استواء و آنرا علاءلدین طیبفا الدوادار 
اکلیتی اتکار کرده‌است. (یادداشت مرحوم 
دهخداا. و رجوع به طیبقا شود. 
ربع کویخ. ([زعک] (() دهی از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول. 
سک آن ۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
ربع مدبر. [ر عم ب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ربع مونث. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به ربع موْنث شود. 
ربع مذکر. (رع دک ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) ربع مقبل. (یادذاشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به ربع مقبل شود. 
ربع مسکون. زرح ۶) (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) قسمت معمور و مسکون از کر ارض. 
(ناظم الاطسباء. رسع زمین که 


سکونت کرده‌شدة انسان است و مراد از ربع 
مسکون هفت اقلیم است چرا که هفت اقلیم 
ماتد هفت بساط مطوله از مشرق تا مفرب در 
ربع مسکون واقع‌اند برابر یکدیگر. بدان که 
زمین کروی‌شکل است بصورت گوی که دور 
آن هشت‌هتزار فرسنگ است که 
بیت‌وچهارهزار کروه باشد. به این حساب 
طول دبع مسکون دوازده‌هزار کروه است و 
عرض میانة آن شش‌هزار کروه, و حکماء کرة 
زمین را به سیصدوشصت بخش قسمت 
کرده‌اند هر بخش را درجه تامند و هر درجه را 
شصت‌وهفت کروه پا و کم میباشد چون زمین 
کروی‌شکل است یکصدوهشتاد درجه تحت 
و یک‌صدوهشتاد درجه فوق از جمله 
یکصدوهشتاد درجة فوق نود درجف جتوبی 
بزیر دریای محیط است و نود درجه شمالی که 
خشک است آنرا ربع مسکون نامند. از جمله 
نود درجه ربع مسکون سی درجه از سمت 
قطب شمالی خارج نموده چرا که تمام 
کوههای برف است و در آنجا جانوری کمتر 
زید پس شصت درجه که باقی ماند محل 
آبادانی است, و نزد بعضی عسرض معمورة 
عالم از خط استوا تا پنجاه و نیم درجه است و 
نزد بعضی شصت‌وشش درجه و طول معمورهُ 
عالم از جزایر خالدات تا ساحل بحر محیط 
شرقی یکصدوهفتاد درجه و مساحت تمام 
کسر:؛زم ین شش کسروه و ده لکه و 
نودهزارونهصدوهشت کروه است و مساحت 
معمورة ربع مسکون بقول | کثریاز ثقات یک 
کروه و چهل لکه سی‌هزارودویست‌وبیست 
کروه‌است. (از غیاث اللغات) (از انندراج)؛ 
در هوای ربع مسکون شیمت انصاف او 


باز را هنگام کوشش دایة عصفور کرد. 
سنایی. 

دبع مسکون زگفته پرکردی 

هم نشد گفته عشری از اعشار. خاقانی. 

خمین الف بادا تلث بقاش کز وی 

بر اهل ربع مسکون احسان تازه بینی. 
خاقانی. 

اگرثلشی از ربع مسکون بجویی 

وفا و کرم هیچ جایی نیابی. خاقانی. 


وز ایشان بهنجارهای درست 

سوی ربع مسکون نشان بازجست. نظامی, 
همان ربع مسکون ازو شد پدید 
بدان مسکن از ما که داند رسید؟ 
عراق از رب مسکون است بهری 
وزآن بهره مداین هست شهری. ‏ نظامی. 
و رجوع به ربع مسکون و ربع معمور و اقلیم 
در کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

زف مقبل. ازع ُْپ] (ترکیب وصفیی, [ 
مرکنیا (امطلا اسکام تجوم) یهن کد بیان 
عاشر و طالع از فلک واقع است و نظیر آن 


نظامی. 


ربعی. ۱۱۸۹۹ 


میان رابع و سابع است. (یبادداشت مرجوم 
دهخدا). 

ربع موفت. ازع من ن] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح احکام نجوم) ربعی که میان 
طالع و سابع و عاشر است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

ربعة. [رب غ)(ع !) مسونث ژبُم. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج, بعات. رباع. (اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء), رجوع به رب شود. 

ربعق. (رغ] (ع [) مسرد مسیانه و زن ميانه. 
(انندراج). مرد یا زن میانه‌قامت. (منتهی 
الارب). ج, ریّعات. (از اقرب الموارد). مرد یا 
زن میانه‌قد و چهارشانه. (ناظم الاطباء). مرد 
نه دراز و نه کوتاه, ای دوبهر, و کذلک امراة. 
(مهذب الاسماء). میانه بالا. (دهار). ااطبلهً 
عطار. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
بوی‌دان. (مهذب الاسماء) (از سنهی الارب) 
(آنندراج). |اصندوق جزوه‌های مصحف. و به 
ایسن معنی آخر سول است. جزوه کش. 
جزوهدان. (ب‌ادداشت مرحوم دهخدا) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

زبعة. (ر ب ع]] (عل) آنچه به تندی جریان 
یابد. |اسافتی که در آن جماعت گرد آید. (از 
اقرب الموارد). |طبلهٌ عطار. (ناظم الاطباء). 
|اصندوق جزوه‌های مصحف, و به این معنی 
آخر مولد است. (منتهی الارب). |امسافت 
مابین پایه‌های دیگ پایه که در آن خدرک 
آتش فراهم شود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گشادگی که میان دیگ‌پایه 
بود. (مهذب الاسماء). 

ربعة. زر بَ غ] (ع) شأن و حالت خوشی که 
در شخص باشد. ||وضع و طریقه: هم علی 
ربعتهم؛ ایشان بر امری هستند که بودند. (ناظم 
الاطیاء). 

ربعة. [ز ب ع](ع سص) سخت رفتن و 
سخت دویدن شتر. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). 

ربعة. (ر بِ ع] (ع () نوعی از دویدن شتر که 
سبخت نباشد. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
لاخ قبیله‌ای از آژد. (آنندراج) (منتهی 
الارب) 

ریعك. رز ع] (ع ا) باران شدید و پی‌درپی و 
انبوه. (از لغت محلی شوتر, نسخة خطی 
کتابخانة مولف). 

ربعة. [ر ع] (ع مص) خراب شدن و افتادن 
سقف و دیوار جدید و هرچه تازه بر روی هم 
انبار کرده‌باشند نا گاه.(لغت محلی شوثتر). 
ربعه. زر ع] ((ج) حبی است از اسد. و از آن 
حسی است اوس‌بن عبدائه ربعی تابعی. 
(آتدراج) (متهی الارب). 

زبعی. (ر] (ع ص نسبی) منسوب است بد: 


۰ ربعی. 


ربْم. (از آقرپ الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به رِع شود. |آنچه در فصل بهار زاده 
شود. (از آقرب الموارد). موجودشده در فصل 
بهار. (ناظم الاطباء). |[فرزند مرد در جوانی 
او. (از آقرب الموارد). ||پر متولد شده از 


شخص در سین پبری. (ناظم الاطبام) ‏ 


||مشوب است به سوی ربیع رابع. (آندراج) 
(منتهی الارب). |قطمی از قطمهای کتاب. 
طول ۱۶ و عرض ۹/۵ سانتیفتر. (از یادداشت 
برخم معهداا؛ | که نظررت آم 
چهاریک بطری است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). |انقشه‌ای از نقشه‌های قالی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
زبعی. [ر) (ع !) نوعی از اسطرلاب. (دهار): 
ربعی نموده پیکرثن خطهای مطر در برش 
ناخن بر آن خطها برش وقت محا کاريخته. 
خاقانی. 
ناهید زخمه مطرب می آقتاب تابش 
چنگ آفتاب می را ربعی بشکل مسطر. 
خاقانی. 
ربعی. [) (ص نسبی, () یک نوع پول 
خردی که چهاریک قران باشد. |ادر تداول 
امروز, سک زری که یک چهارم سکه رسمی 
است. (ناظم الاطباء). 
زبعیی. (ر ب عی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
بهطایفة يم (ناظم لاطبا منسوب است 
به ربیعتبن نزار. (از انساب سمعانی) (منتهی 
الارب). 
ربعیی. [ربَ] ((خ) ابن عبداله بصری, مکنی 
به ابونعيم. از اصحاب حضرت جعفر صادق و 
حضرت کاظم علهمااللام. محدث بود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ربعیی. (ر ب] ((خ) عبدالسلام‌ین المفرج. (از 
اعلام زرکلی). رجوع به عبدالسلام ربعی 
شود. 
زبعی. زر ب] ((خ) علی‌بن عیسی. (از اعلام 
زرکلی). رجوع به علی ربعی شود. 
زبعیی. [ر بٍ] (اخ) عسیسی‌بن ابراهيمبن 
محمد الربعی الیمنی (۴۸۰ ه.ق.) خزرجی 
گفته‌است:فقیه و فاضل و استاد نحو و صرف 
و لفت بود. او راست: النظام الغریپ و فهرست 
آن (در لغت) که در آن لغات آشعار را به 
اختصار آورده‌است. (از صعجم المطبوعات 
ج 
ربعی (ر تب ] (!خ) محمد. رجوع به این 
یحیی الربعی شود. 
ربعیة. [رٍ عی ی ] (ع !) خواربار قوم در اول 
سرما. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج» ژباعی. ||غزوه در فصل بهار. ج, 


ژباعی. ||خر خواربارآور در بهار. (از اقرب . 


" الموارد), 
زیغ. (ز](ع مسص) آرام گرفتن و ثبات 


ورزیدن قوم در مال و نیکی و نعمت. (از ناظم 
الاطباء). آرام نمودن و ثبات ورزیدن در مال 
و نیکی و نعست.(آنندراج) (منتهی الارب). 
قامت کردن. (اقرب سورد 
ربغ. [ر] (ع ) سیرابی. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[خا ک‌باریک و نرم یا ریگ. (ناظم الاطباء), 
خاک‌باریک. (آنندراج) (سنتهی الارب). 
7 خاک‌نرم و کوبیده. (از اقرپ الموارد). 
ربغ. (ز ب](ع امص) فراخی زندگانی. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
ربغ. رب ](ع مص) گرفتن چیزی را بوقت. 
حادث گشتن و پیدا شدن آن پیش از آنکه 
فوت کند. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
||فراخ‌عیش گردیدن. (ناظم الاطباء). 
زیغ. ([ر ب](ع ص) تسباهکار بی‌با ک. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اکی که بکاری دست میزند 
که توانایی آنرا دارد. (از اقرب الموارد). 
ریق. (ر)(ع مص) ربی. گردن بزغاله در 
رسن محکم کردن. (تاج المصادر بیهقی), در 
ربقه کشیدن سر گوسپند را.(از ناظم الاطبام). 
در ربقه بستن گوسپند و بزغاله. (از اقرب 
الموارد). بستن و در ربقه کشیدن سر چسیزی 
راء(از مسنتهی الارب) (از آنندراج). بستن 
چیزی را. (ناظم الاطباء). |اانداختن کسی را 
در کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به ربق 
شود. 
ربق. [رٍ ] (ع مص) ربق در ربقه کشیدن سر 
گوسپپدرا. (از ناظم الاطباء). بستن و در ربقه 
کشیدن سر چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بستن چیزی راء (ناظم الاطباء), 
||انداختن کسی را در کاری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). و رجنوع به ربق 
شود. 
ربق. [رٍ ] (ع !) رسن که دارای عروه‌ها و 
گوشه‌هاباشد و بر بره و بزغاله بندند. ج, 
آربای, رباق. (ناظم الاطباء). رسن با گوشه‌ها 
که‌بر بره و بزغاله بندند. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
ربق. ار ب)(ع 4 ج رنسقة و ربقه. اناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به ربقة و ربق شود. 
ربقة. ار ق] (ع | رَیْقة هر گوشه و عروه‌ای از 
ربق. ج» رباق, رنق. جج. آرباق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یک گوشه از ربق. 
ج» رباق, ربق, ارباق. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج). و رجوع به ربق شود. |[حلقة رسن 
که‌در گردن ستور بندند. (آتدراج). رشته‌ای 
است مانند قلاده. (مقدمة لغت میر سیدشریف 


ربل. 


جرجانی ص۳). و رجوع به ربق شود. 
ربقة. [َرَ ق] (ع !) ربقة. هر گوشه و عروه از 
ریق. ج. رباق, ربق. جج. آرباق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یک گوشه از ریق. 
ج, رسق, ربساق» ارباق. (منتهی الارب) 
(آتدراج). و رجوع به ربقة شود. ریسمان که 
در گردن بره و بزغاله بندند. (دهار). |احلقة 
رسن که در گردن ستور بندند. (آنندراج). 
حلقه رسن. (غیاث اللغات) (منتخب‌اللغات) 
(صراح‌اللغة). و رجوع به ربّقة شود. 
ربقة اطاعت؛ رشتة فرمانبرداری. 
ربقة. [رٍ قّ] (ع مص) گشادن و دور کردن از 
کسی‌رنج و شدت. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب): حل ربقته؛ غم وی 
را بگشود و ببرد. (از اقرب الموارد): 
ربقة. [ر بِ ق /قٍ ] (از ع. ( فرمان و حکمء 
(اطاعت. ||در زیر فرمان و حکم. (ناظم 
الاطباء): و دوست و دشمن در ربق خدمت و 
طاعت ملوک جمع شوند. ( کلیله و دمنه). و 
جباران روزگار در ربق طاعت و خدمت 
کشید.( کلیله و دمنه). اهل آن بقعه در ربقة 
اسلام و استلام کشید. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۵۹). از ربقة دین و خلعت اسلام بیرون 
آمد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۷۲ 
ربکت. [ر) (ع مصا درآمیختن و نیکو 
ساختن اشکنه را. (انتدراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آمیختن و نیکو گردیدن رید. 
(تاج المصادر بهقی) (از اقرب الصوارد). 
آمیختن. (مصادراللفة زوزنی). ||انداختن 
کسی‌را در گل و لای. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|اربیکه ساختن. (منتهی الارب) (مصادراللعة 
زوزنی) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ریکه ساختن و آن طعامی است که از خرما و 
روغن و ماست سازند. (آنندراج), طعامی 
ساختن از خرما و روغن. (تاج المسصادر 
یهقی). 
ربکت. [ر ب ] (ع ص) مرد سست‌حیله, (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (آنندراج). سرد 
ضمیف‌حیله. (از اقرب الموارد). بینوا, 
(تاج‌المصادر بیهقی). 
زیکت. (ر ب ](ع مص) شوریده شدن و بر هم 
گردیدن کار. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
ریکت. (ر بٍ ] (ع ص) مرد شوریده‌عقل در 
کار خود. (از منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء), و رجوع به ریک شود. 
زبکك. [ر بٍ کک] (ع ص) ژبک. سرد 
شوریده‌عقل در کار خود. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ریک شود. 
ربل. [2](ع ) گیاه که در آن وقت روید که 


ربل. 


زمین خشک شود. (مهذب الاسماء). نوعی از 
درختان که آخر تایستان بسردی شب و بدون 
باران برگ و بار آورد. جچ‌« ژبول. (مستهی 
الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). درختی است مانند سرو که 
خزان ندارد. (از شعوری ج ۲ ص ۱۰), و ربل 
اربل مبالفه است. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطبام). 
ربل. [رَ](ع مص) بسیار شدن شتران و اولاد 
آنها. (متهی الارب) (آتدراج): بسیار شدن 
اموال و اولاد. (ناظم الاطباء) (از مرب 
الموارد). |ابسیار شدن. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از تاج المصادر ببهقی). بسیار 
شدن تعداد. (از اقرب الموارد). |ارویانیدن 
زمین گیاه ربل را. (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |ابسیار شدن 
درخت در زسین. (انندراج). بسیار شدن 
درخت ربل در زمن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء, 
وبل. رب (ع( نباتیست سخت‌سبز و آن 
در دیار پلپیس بسیار باشد. دو درهم از آن 
تریاق است مر زهر مار راء (متهی الارب) 
(آنندراج), گیاهی است سخت سرسبز. (از 
اقرب الموارد). یک نوع گیاه سخت سبز که 
تریاق زهر مار است. (ناظم الاطباء). نوعی از 
افستین است لیکن کوهی بود.(از اختیارات 
بدیمی). نوعی جبلی آفسنتین است و گویند 
نوعی از برنجاسف و قیصوم است و دو درهم 
او جهت رفع زهر هوام مجرب دانسته‌اند. 
(تحفهٌ حکیم مومن) (مخزن الادویه). و رجوع 
به رل و افسنتین و اقحوان شود. 
ژبل. [ر] (ع ص) رشل. منترد فسربه 
بیارگوشت. (ناظم الاطباء). بسیارگوشت. 
(مهذب الاسماء). و رجوع به بل و بل شود. 
|اشتر فربه. (مهذب الاسماء). و رجوع به بل 
شود. 
ربل. ار ب] (ع ص) زب ل. رل. مرد 
بسیارگوشت. (از اقرب الصوارد). منرد فربه 
بیارگوشت. (ناظم الاطباء). و رجوع به رَبْل 
و رل شود. 
ربل. [ر](ع ص) ربسل. زبل. مرد فربه 
بیارگوشت. (منتهی الارب) (ناظ‌الاطبا) 
(آتدراج). و رجوع به رَیْل و بل شود. 
ربل. زر" (ع ) یک نوع گیاهی ویا 
بومادران. (تاظم الاطباء نوعی از افستین 
است که بوی‌مادران باشد و به عربی اقحوان 
گویند.(برهان) (آنندراج). 
ربلاء 7(۰)(ع ص) زن فربه بسیارگوشت و 
زن بسزرگربلات. (ن‌اظم الاطیاء). زن 
بزرگریّلات. (مسنهی الارب) (از آقرب 
المسوارد). و رجسوع به رَبلة شود. |ازن 
باریک‌ران خردکس. (از ناظم الاطباء). و 


رجوع به ربلة شود. 

رپللات. [ر ب] (ع لا ج رَبله. رجوع به رلة 
شود. 

ربللات. [ز] (ع ص) ج زبلة. و ربلد (ناظم 
الاطباء. رجوع به این دو کلمه شود. 

ویلة. (ز ب (] (ع ص) زن فسسربه 
بسیارگوشت. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج), و رجوع به ربلاء شود. ||ماده‌شتر 
فربهه (از مهذب الاسماء). |ازن پزرگرَّلات. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به ربلاء شود. 
ایاریک‌ران خردگس. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آتدراج). و رجوع به ربلاء 
شود. 

ریلة. رز ب [] (ع ا ربلة. هر گوشت‌پارة 
ستبر. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)). |زگزشت شکم 
ران. (منتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (از 
آتدراج), گوشت اندرون ران مردم. (مهذب 
الاسماء). |گردا گرد پتان. |گردا گردکس. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبا). 
|ارة گاو دشتی. ج, ربلات. (مهذب 


الاسماء). 
ربلة. (ر [] (عل) ربلة. رجوع به رلة در همذ 
معانی شود. 


ربلة. () (() (خرم و بارآور) شهری که در 
حدود شمالی زمین کنعان واقمت. (قاموس 
کتاب مقدس). 

زبجم. [ر ب ] (ع ) گیاهی بهم‌پیوسته. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ریماء زر ب] (ع حرف) رْما. چندان, (دهار)؛ 
حرف جاره بمعنی رّبَّ. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به رب شود. 

ربماء رز ب] (ع حرف) ربْما. رب بساو 
اندکا. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل 
ص۵۱). و رجوع به اين دو کلمه شود. 

زیما. [رب بٍ] (ع حرف) رب. بسا و اندکاء 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل ص ۵۱). با 
و چندان. (دهار). لغتی است در رَبّ. (منتهی 
الارب). بمعنی با. (آتدراج). و رجوع به 
رب و ناظم الاطباء شود. 

ربهاء رب ب] (ع حرف) رٌماء ربّ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به این در کلمه 
شود. 

وین. رب بّ] (ع ل) لقب علمای یهودی 
است. ج. ّباينة. رین‌ها طرفدار تلمود بوده‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): و هو [جبرئیلین 
بختیشوع ] یخاطبه بالتجبیل [یخاطب حنین ] 
و یقول له یا رین حنینی, و تفسیر ربن المعلم. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۸۶). 

ربن. ار بٍ] (اخ) یسارمن طبری, سهل. 


ربن. ۱۱۹۰۱ 


ذبیع له صفا گوید: قفطی او را از یهودیان 
طبرستان دانسته و گفه‌است که رین و ربین و 
راب از نامهای مقدمان شریعت بهودی است. 
لیکن می‌دانيم که ربن کلم سریانی و بمعنی 
استاد. استاد ماء و استاد بزرگ بوده و معمولٌ 
برای نامیدن فضلای بزرگ نصرانی که با زبان 
و ادب سریانی سر و کار داشته و یا خود از 
مثساهیر علمای سریانی بوده‌اند بکار 
میرفته‌است و ربن نیز چون در علم شریعت 
بهود تخصصی داشته بدین اسم خوانده 
شده‌است. نام وی سهل بوده و در اوایل قرن 
سوم هجری می‌زیسته است. (از تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی ص ۶۰). جلال‌الدین 
تهرانی گوید: رمن یهودی صنجم و طبیب 
مازندرانی است که در علم نجوم و ریاضیات 
و طب ماهر بوده‌است و چندین کتاپ حکمت 
را نقل و ترجمه نموده‌است و پسرش علی‌بن 
رین طبیب معروف است که به سرمن‌رآی 
مسکن گرفته‌است و ابوبکر محمدبن زکریای 
رازی طبیب معروف اسلام را شا گرد علی‌ین 
ربن نام برده‌اند گرچه محقق نیست. ربن در 
علم شریعت بهود نیز تخصصی داشته از ان 
رو وی را رین نامیدند چه ربن و ربین بر علما 
و بزرگان مذهبی بهود اطلاق میشود, و ربان 
نیز میگوبند. ربن طبری مجطی را خود 
ترجمه نموده و در ترجم خود فصول 
بخصوص در آشعه و کیفیت آن و سطارح 
شعاع اورده‌است که در سایر ترجمه‌ها نبوده 
بطوری که از قول ابومعشر نقل میکنند 
مترجمین مجسطی این فصل راکه مطارح 
بساشد اه مال نموده‌اند و تنها رن نقل 
کرده‌است. (از گاهنامة جلال‌الدین تهرانی). و 
رجوع به تمه صوان‌الحکمة ص و تاریخ 
لعک_مای قفطی ص۱۲۸ و ۱۵۵ و 
عیون‌الاباء جص‌۲۰۸و ۲۰۹ شود. 
ربن. [َر ب] ((خ) بارین طبری علی‌بن رین 
طبری. مولف کتاب امثال و جز آن است. 
(منتهی الارب). صفا در ضمن بحث از پدر 
وی گوید: بهرحال در تاریخ طیری هنگامی 
کهذ کر پسر این دانشمند یعنی علی رفته از او 
به صفت نصرانی یاد شده و علی‌بن زید ببهقی 
گفته‌است که او از کتاب شهر مرو و با همتی 
رفیم و عالم به انجیل و طب بوده و تفسیر ربن 
«المعلم العظیم» است. وی دبیر مازیاربن 


قارن بود و چون مازیار در ۲۲۳ «.ق.بدست 


1 - ۰. 

۲ -در فرهنگ جهانگیری و بتیع او در آندراج 
و ناظم الاطیاء به کسر اول آمده و بفتحتین بمعنی 
گیاهی دیگر ذ کر شده که عربیست ولی با ت و جه 
به تعریف کب طبی بنظر میرسد هر دو یکی 


است. 


۲ ربنجان. 


لشکریان عبدائّین طاهر اسیر و تسلیم کسان 
متصم گردید او بخدمت خلیفه درآمد. (از 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص4۶۰ 
ربنجان. ار بّ] ([خ) رنجن. نام شهری 
بوده‌است در سمرقند. رجوع به ربنجن در 
همین لغت‌نامه و احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص ۱۴۱ شود. 
ربنجن. (رَب ج) ((خ) مزلف حدود السالم 
گوید:شهرکی است از ماوراءالهر به سفد بر 
راه سمرقتد آبادان وبا نعمت و آبهای روان و 
درختان. (حدود الصالم): ابوالاشعت از 
سمرقند بازگشت و به ربنجن آمد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص .)4٩‏ سمید نفسی گوید: 
ربنجن یا اربنجن یبا ربنجان که آن هم از 
شهرهای کور سمرتند بوده‌است و این شهر در 
جنوب وادی و بر سر راه خراسان بود و از 
حیث روستا ربنجن بزرگتر از دبوسیه بود, 
ابوالمباس فضل‌ین عباس ربنجنی شاعر 
مسعروف و مسعاصر رودکی از ايین شهر 
بوده‌است. (احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص ۱۳۱. و نیز رجوع به احوال و اشعار 
رودکسی ص۳۵۸ و ج۲ ص ۵۱۴و ج۳ 
ص ۱۱۷۴ و تساريخ بخارا ص۴٩‏ و ۱۰۰و 
تاریخ مغول ص ۲۰ شود. 
زبنحنی. [ر بٍ ج] (ص نسبی) منسوب 
است به رینجن که از بلاد سفد سمرقند است. 
(از اناب سمعانی). 
ربنجنی. [رز ب ج] (اخ) ابوالمباس فضل‌بن 
عباس. از مردم ربنجن بوده‌است یکی از 
شهرهای سمرقند. و اين کلمه را یاقوت در 
معجم البلدان به خطا ربیخن و مولف 
مجمم‌الفصحا نسبت بدان را ببه خطا زنجی 
بط کرده‌است. ترجمهٌ حال کاملی از این 
اب والسباس بدست نیست. همین قدر 
معلومت که وی تا سال ۲۳۱ ه.ق.یعنی دو 
سال پس از مرگ رودکی زنده بود. زیر قطعه 
شعری ازو مانده‌است در رحلت نصرین احمد 
ونشستن پسرش نوح‌بن نصر به سال ۷۷۱ که 
در تاریخ بیهقی ثبت آمده و بیتی بمناسبت 
مقام تاریخ بر پایان آن افزوده و از این قرار 
وی تا دو سال پس از رودکی قطعاً زنده بوده و 
از اقران و معاصران وی بشمار تواند آمد. 
مقدار کتیری از اشعار ایین ابوالهباس را در 
فرهنگهای پارسی به استشهاد لغات آورده‌اند 
که‌همه جا اسم «ابوالعیاس» مطلق ضبط است 
و از همینجا پیداست که در زمانهای قدیم 
شهرت بسیار داشته و شاعری بسیارسخن 
بوده‌است. (از احوال و اشعار رودکی ج۳ 
ص ۵۱۴و 4۵۱۵. صاحب تاریخ ببهقی ایین 
شعر را از وی در مرئية نصرین احمد و 
نشتن توح‌بن نصر پسر وی به تخت سلطتت 
آورده‌است: 


پادشاهی برفت پا ک‌سرشت 
پادشاهی نشست حورنژاد 

از برفته همه جهان غمگین 
وز نشته همه جهان دلشاد 
گرچراعی ز پیش ما برداشت 
باز خمعی بجای آن بنهاد 
یافت چون شهریار ابراهیم 
هرکه گم کرد شاه فرخزاد. 

2 (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۵). 
سعید نقیسی در احوال و اشعار رودکی ج ۳ 
ص ۱۱۷۵ پس از شرحی اندک دربار؛ وی 
ایین بیت را نیز بنقل از السعجم بنام او 
آورده‌است: 
چون خواجه ابوالعباس آمد 
کارت همه نیک شد سراسر. 

و رجوع به المعجم فی معابیر اشعار السجم 
ص۲۲۹ و لب اب‌الالباب ج۲ ص۹ و ۱۰و 
مجمم‌الفصحاء ج۱ص ۳۸۱ شود. 

رینجنی. (ز بِ ج] (اخ) ابونصر احمدین 
محمدین عبدالّه ربنجنی صغدی. از عبدالهبن 
عبدالرحمن سمر‌قندی روایت کرد و ابوعلی 
سس سیروانسی از وی روایت دارد. (از 

لباب‌الانساب). 

ربوء (رَبْو) (ع [) پشته و بلندی. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). |آنفس 
بلند. (از اقرب الموارد). |ابتازی دشخواري 
دم زدن را ربو گویند. (خیر؛ خوارزمشاهی). 
تاسه و تلگی نقی. (ناظم الاطباء). بیماری 
معروفیست. (از اقرب الصوارد) کوته‌دمی. 
(غیاث اللغات). علت دمه. (مهذب الاسماء). 
تاسه. (منهی الارب) (آثدرا اج). تاسه. دمه, 
دما. بهر. نهج. نهیج. تتابع نفس. ضیق‌الشقس. 
تنگ‌نفی. (یادداشت مرحوم دهخدا). نزد 
اطباء پیماریی است که حادث میشود در ربه 
بخصوص مبتلایان به این بیماری توانایی 
آنکه آنی از نفس برآوردن خودداری کند 
ندارند. اين بیماری را بهر نیز خوانند چنانکه 
شیخ نجیب‌الدین گفته و در ببحر الجواهر 
آمده‌است. و در آقسرائی گفته که: ربو بحعنی 
نفس بسختی برآوردنست» و مبلای بدین 
مرض هنگام نقس برآوردن مانند کی باشد 
که دیرگاهی برنج و مشقت مبتلا باشد و با 
کمالسختی نفس برآورد. بیعار نفس سریع و 
متواتر و اندک‌اندک برمیکشد و گاه با تنگی 
نفی مقرون است. این بود کلام شیخ. و 
سمرقندی بین نفس‌تنگی و بهر فرقی ننهاده و 
بهر و ضیق نفس و ربو را لفاظی مترادف 
شناخته - انتهی. برخی بين ربو و بهر فرق 
نياداند. چنانکه صاحب بحر الجواهر 
گفته‌استکه بین ربو و بهر فرق است و آن این 
است که ربو ماده‌ای است که در آندرون 
رگهای خشن محتبی میشود و بهر ساده‌ای 


ریوب. 


است در شرائین و در بهر بسودنگاه سینه نرم 
باشد اما در ربو چنین نیست و در بهر هنگام 
سرفه صورت سرخ گردد بیشتر از آنچه در 
ربو هنگام سرقه سرخ گردد بواسطةٌ احتباس 
بسخارات دخانی در شرائین. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |(جماعت مردم. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آندراج). ج» آرباء. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). جماعت. 
(اقرب الموارد). 
ژبو. (ر بّ] (ع مص) ربا. رباء. ببربالیدن در 
میان قومی. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
فزون شدن و گوالیدن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج), آفزون شدن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل ص ۵۱ (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). رجوع به ربا و رباء شود. لبالا 
گرفتن, (ترجمان جرجانی ترتیب عادل 
ص ۵۱) (تاج المصادر بیهقی). بالا شدن. (تاج 
المصادر بهقی). بر بالا شدن. (دهار), |امنعنخ 
گردیدن‌از دویدن یا از ترس و وحشت و تاسه 
گرفتن. |اریختن آب بر سویق و بالیده گردیدن 
آن. (از آتدراج) (از منتهی الارب). ||پرورش 
یافتن. (منتهی الارب). و رجوع به ربا شود. 
اادتا برافتادن. (تاج المصادر بیهقی), 
||افزودن. (دهار) 
ربو. [ز جُرو ] (ع !) رباء. رباء ربّوء (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به ربا و رباء و رو شود. 
ریواء [ربا) (ع (مص) ربواه. ربا. افزونی. 
ظاهرا افزودن واو پرای آن است که رسم‌الخط 
قرآنی را حفظ کرده‌باشند. والاً در تمام کتب 
لفت عرب ربا بدون واو است, در فهرست 
فلوگل هم با واو نوشته‌شده". (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل ص ۵). 
وبوا. زربا)(ع مص) بالا گرفتن. (مصادراللفة 
زوزنی). ||زب‌ادتی گرفتن در وام و بیع. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
زبواء . [ربا] (ع (مص) ربا و سودخوری. 
(ناظم الاطبام) 
ربوات. [رب] (ع ‏ عشسرات الوف در 
مراتب شانزده گانه عدد فیثاغوریان. (رسائل 
اخوان‌الصفا). 
ربوان. [ربت] (ع !) تثیه ربا. امسنهی 
الارب). تشية ریا و رسواه. (ناظم الاطبام), 
رجوع به هر دو کلمه شود. 
ریولب. [] (ع1) پسر زن مرداز شوهر دیگر. 
(ناظم الاطباء) (از مستهی الارب) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). |[شوهر مادر. (از اقرب 
الموارد): 
ربوب. [] (ع ) ج رب (ناظم الاطباء). ج 
رب شیر؛ سطبر از هر ثمر بعد فشاردن آن. 


۱-ر رجوع به قرآن ۲۷۶/۲ شود. 


ریوبی. 


(آنندراج). رجوع به رب شود. ااچ رپ 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد!؛ رجوع بد رب شود. 
زبولبی. [ر بی‌ی /بی ] (از ع, ص نسبی) 
تست بهرت: قطوتاز شتوب آی ویاعل 
غیر قیاس. (از آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خدایی. الهی. منسوب یه رب بدون 
قیاس, يا به ربوبیت و باء فتحه داده شده‌است 
چنانکه در بصری است. (از اقرب المواردا. 
-علم ربوبی؛ علم خدایی. 
زبوبیت. ارب ی ) (از ع, امص) الوهیت و 
خدایی. (ناطم الاطباء). خدایی و پروردگاری. 
(آنندراج). مقابل عبودیت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خداوندی. (السامی فی الاسامی). 
خدایی. (دهار). زمخشری گوید: ربوبیت نزد 
صوفیه اسم است مرتبة مقحضه تامهایی را که 
موجودات طالب آن مباشند از اینرو در تحت 
اسم رب این نامها نیز صندرج باشند مانند 
علیم, سمیع, بصبر, قیوم و ملک و مانند آن» 
چه علیم معلومی را اقتضا کند و مرید مرادی 
را طالب باشد و قادر مقدوری را خواهد. 
اسمایی که در تحت اسم رب مندرجست 
اسماء مشترکی است که مفاهیم آن بین خدا و 
خلق مشترک باشد, مانند علیم که میگویی: 
یعلم نفه و خلقه, و همچنین اسماء مختص 
بسخلق ماند قادر که میگویی: خلق 
الموجودات و نگویی خلق نفسه, و این اسماء 
مختص بخلق را اسماع فعلیه نامند. فرق بین 
اسم ملک و رب آن است که ملک اسمیست 
مر مرتبه‌ای را که تحت آن اسماء فعلیه قرار 
یافته و رب اسمی است مرتبه‌ای را که تحت 
آن اسماء مختص و مشترک قرار دارد. فرق 
بین ائّه و رب آن است که الّه اسمی است مرتبة 
ذاتیذ جامعة حقایق موجودات را از عالم بالا 
تا عالم زیرین, از اینرو رحمان تحت حیطه 
انم له و رب تحت حیطة اسیم رحمان, و 
ملک تحت حیطه اسم رب قرار یافته. پس 
ربوبیت مقام عرش را که فوقیت است دارد 
یعنی مظهری است که ظاهر شده‌است در او و 
به او رحمن بسوی موجودات. (از ککاف 
اصطلاحات الفنون):التفرد بالربویته الی کم 
لکل من خلقه من البقاء بمدة معلومة. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۵۸), 
هرچه بیند دل و طبع از صنعمش 
ایوالفرج رونی. 
و در حضرت ربویت به عرض دادن حاجت 
مسواظبت نمایم. (سندبادنامه ص۲۰۳). 
|اسلطت. |ایرترین قدرت و توانایی. اناظم 
الاطباء). ۱ 
رپوبية. [رژبی ی ] (ع مص) مالک و رب 
شدن. (منتهی الارب). 
ربوت. [رّ ] () هدهد. (ناظم الاطباء) (لغت 


به ربوییت او راهبر است. 


فرس اسدی). پوپو. (بادداشت مرحوم 
دهخداا: پوپک. شانهبر. مرخ سلیمان. 
پوپوتک: 

محال را نتوانم شنید هزل و دروغ 

که‌هزل گفتن کقر است در مسلمانی 

سرای و قصر بزرگان طلب تو همچو ربوت 
چو مار چند گزینی تو جای ویرانی. 


منجیک (از لغت فرس اسدی). 
ربوت. رز ب و] از ع.ل) ربود. زو ژوة. 
رجوع به رِبُوة شود. 


ربوت. [ر رَ] (از ع, !) ربوة. ربوّت. پشته و 
بلتدی و کوهچه. (ناظم الاطباء). جای بلند. 
(دهار). پشته و بلندی, (سنتهی الارب) 
(آتدراج). سل کوچک. (مهذب الاسماء). 
بالای پشته. (دهار). |اده‌هزار درهم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). جماعت 
زیاده مانتد ده‌هزار تن. (از افرب الموارد). 

ربوت. رب ]از ع ) رنوت. رنوّت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رِبُوّت شود. ||در 
عرف اهل فن حساب, ده بار. (از اقرب 
الموارد). 

ربوت. رب و] (ازع ل) زنوت. رنوت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رت شود. 

ربوخ. (ر](ع ص) زنی که وقت نزدیکی با 

مرد بیهوش گردد. (از مسنتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). 

ربوخ. [ر](ع مص) ربخ. رباخ. رجوع به 
ربخ و رباخ شود. 

زبوخه. (زع /خ)] (0! خوشی و 
خوش‌آیندی. (ناظم الاطباء). خوش و 
خوشی را گویند عموماً, (برهان). ||در فارسی 
و ظاهرا با شاهد واحد در لغتنامه‌ها می‌اورند 
که‌ربوخ عربیست و فارسی نیست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). خوشی و لذتی که در وقت 
جماع دست دهد. (فرهنگ اوبهی). انزال, 
احتلام. (یادداشت مرحوم دهخدا). حالت 
انزال و لذت فراوانی که از نزدیکی دست دهد. 
(از شعوری ج ۲ ورق ۱۴). خوشی و لذتی که 
در مباشرت با زن بهم رند خصوصا وبه اين 
معتی بازای نقطه‌دار و جیم هم بنظر 
آمده‌است. (از پرهان): 
چون حیز طیره شد ز میان ربوخه گفت 
بر ریش خربطان ریم ای خواجه عسجدی, 

عسجدی. 
|((ص) کسی که بغایت لذت آرمیدن برسد. (از 

آنندراج) (از انجمنآرا؛ 
گه ربوخه گردد او بر پشت تو 
گه‌شود زیرش ربوخه خواهرت. 

منجیک ترمذی (از انجم نآرا), 
ربوخه شدن. (زخ /خ ش 3] (مص 
مرکب) انزال گسن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). در آرمیدگی بکمال خوشی رسیدن. 


۱۱۹۰۳ 


(یادداشت مرحوم دهخدا), ربوخه رسیدن 
باشد بغایت اشتها در نزدیکی, و گویند: ربوخه 
شد. (یادداشت مرحوم دهخدا): 


ربودد. 


نهی دست بر کون من می‌شوی 
ربوخه تو ای هم شر و هم عروس 
بلی چون ربوخه شود ما کیان 
بسی زد بمنقار کون خروس. 
دهقان علی شطرنجی. 
گرچه بدم مرد زیر میره در آن حال 
همچو زن غر شدم ربوخه و رعناء ‏ . سوزنی. 
ربود. [ر] (ع مص) اقامت کردن به جایی. 
از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از ارب الموارد). مقیم شدن. (دهار). 
ااحبی کردن و در زندان نهادن. (ناظم 
الاطباء). بازداشت کردن کسی را. (از صنتهی 
الارب). حبس کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). واداشتن. (دهار). 
ربودگي. ار /د] (حامص) غارت و 
تاراج. (ناظم الاطباء). خلْسه. نهرة. (منتهی 
الارب). |ادزدی. ||غنیمت. (ناظم الاطباعا. 
ربودن. [رٌذ] (مص) به تردستی و چابکی و 
حیله از کسی چیزی را گرفتن. (ناظم الاطباء), 
به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن. 
(آنندراج) ( کشف‌اللفات) (سروری). بزور 
چیزی را از شخصی بردن. (غیاث اللفات) 
( کثف‌اللغات) (فرهنگ سروری). ابزاز, 
(دهار). اختطاف. (منتهی الارب). اختلاس. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب), 
اختیاب. (تاج السصادر ببهقی). استلاب. 
قتلاع.اتماع. (منتهی الارب). الساع. (تاچ 
المصادر بیهتی). امتداش. امتراش. امتراط. 
اتشاع. استشاق. استشان. امتعاد. استلاد. 
امستلاع. اسلاد. (سنتهی الارب». برء (تاج 
المصادر ببهقی). تخطف. (دهار) (منتهی 
الارب) (مصادراللفة زوزنی). تخلس, تخوّت. 
جلف. خطف. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). خلس. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی).خوت. (منتهی الارب). رند. (لفت 
شوشتر, نخة خطی کتابخانة مزلف). 
سلب. (دهار) (منتهی الارب). طر. مشع. 
(منتهی الارب). ندل, (تاج المصادر بهقی): 
توشة خویش زود ازو بربای 


پیش کایذت مرگ پای آ کیش رودکی. 
رباید همی این از آن آن ازین 

ز نفرین ندانند باز آفرین. فردوسی. 
همی شاه مازندران را ز گاه 

بباید ربودن فکندن بچاه. فردوسی. 


چو دزدان مر او را بخواهی ربود 


۱ -مصحف آن «زبرخه» و ازبوجه»: شاید 
قابل‌مقایسه بالفت سغفدی ۲0۷۷" و ۲۳۸۷ 
بمعنی نافذ باشذ. (از حاشي برهان چ معین). 


۴ ربودن. 


چنین زور مردی بخواهد نمود. قفردوسی 
به قارن چنین گفت بدخواه بخت 
ربود از شما گنج و دیهیم و تخت. فردوسی. 
تهمتن فروبرد چنگ دراز 
ربود از سرش تاج آن شرفراز. 0 
غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت بزبا 
همای ایرا میارک شد که قوتش استخوان ند 
عنصری. 
درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 
ربود از کقش گوشت و برد و گریز. 
۱ خجته (از فرس اسدی). 
یکی پر کپی بیامد چو دود 
ز شیران و دیوان کالا ربود. 
؟ (از لفت‌نامة اسدی). 
آنجا که رفته بود هم اندرزمان نبود 
تب‌لرزه‌های جرم کوا کب ربوده‌بود. خاقانی. 
دست بر سر زانم از دست اجل 
تا کلاه عمر تباید ز من. 
تا که دست قدر از دست تو ببود کمر 
کاغذین پیرهن از دست قدر باد پدر. 
خاقانی. 
و مشایخ گفته‌اند مشاهدة الابرار بين التجلی و 
الاستتار می‌نمایند و می‌ربایند. ( گلستان). 
در چشم من آمد آن سهی سرو بلند 
بربود دلم ز دست و در پای افکند. 


خاقانی. 


(گلتان). 


درآید جلوة حسن از در گوش 

ز جان آرام بژباید ز دل‌هوش. ‏ جامی. 
اجتحاف؛ ربودن چیزی را. (منتهی الارب). 
اجتذاف؛ کشیدن چیزی را و ربودن. اجتراش؛ 
ربودن چیزی راء اجتلاط؛ ربودن چیزی را. 
اختباس؛ ربودن مال کسی. اختداف؛ ربودن 
چیزی را. اختلاس؛ ربودن مال یا پول کی 
را. اختناء؛ ربودن چیزی راء اخلال؛ بردن 
چیزی را و ربودن. افتراع؛ دوشیزگی ربودن. 
الاحة؛ ربودن حق کی را. التماط؛ ربودن 
حق کسی را. الماع (لمع بالشیء)؛ ربودن 
چیزی را. امحاق؛ ربودنِ خدای برکتِ چیزی 
راء تبل؛ ربودن عقل کسی را. تجاحف؛ ربودن 
گوی‌را به چوگان. تخالس؛ از یکدیگر ربودن. 
تدلیه؛ ربودنٍ عشق؛ دل کی را. تلمع؛ ربودن 
چیزی را. جحف؛ ربودن گوی را. حرب؛ 
ربودن مال. خطف؛ ربودن چیزی را. خلب؛ 
ریودن عقل کسی را. خلس؛ ربودن چیزی را 
خُلیسی؛ ربودن چیزی را. خُواية؛ ربودن 
چیزی را. خوی؛ ربودن چیزی راء دغرة؛ 
ربوده گیرفتن چیزی را. شرح؛ ربودن 
دوشیزگی بکر را عُوّل؛ بنا گاه‌ربودن. شجرة 
سلیب؛ درخت که شاخ و برگ آن رنوده یاشد. 
قفطلة؛ ربودن از پیش کی چیزی. قفلطة؛ 
ربودن از دست کی چیز را لمع (لمع 


بالشیء)؛ ربودن چیزی را. متع؛ ربودن چیزی 


را. متعة؛ رسودن چیزی را. (منتهی الارب). 
مخالسهة۴ چیزی را از کسی ربسودن. 
(مصادراللغة زوزتی). مصح, معد. (منتهی 
الارب). صعل؛ ربودن چیزی را. (منتهی 
الارپ). ربودن و زود رفتن. (دهار). ندل؛ 
بسرعت ربودن. (منتهی الارب). |بلكد کردن. 
برداشتن. |[بزور برداشتن. بزور بلند کردن. 
گرفتن.(ناظم الاطباء) برگرفتن, تاراج کردن: 
-تکین بدید یکوی اوفاده سوا کش 

ربود تا بردش باز جای و بازکند. 

عمارة مروزی. 
تهمتن کمرگاه کهرم گرفت 


ربودش ز روی زمین ای شگفت. ‏ فردوسی. 


یکایک ربودی سواران ز زین 
یه سرپنجه و برزدی بر زمین. . . فردوسی. 
همی شهریاری ربایی ز گاه 
که‌نفرین کند بر تو خورشید و ماه. فردوسی. 
که‌از پشت زین‌شان به خُمٌ کمند 
ربودم صرایای کردم ببند. فردوسی. 
چو شادان نشیند کی با کلاه 
به خُمٌ کمندش رباید ز گاه. فردوسی. 
معشوقگائت راگل و گنار و یاسمن 
از دست یاره بربود از گوش گوشوار, 
منوچهری. 
چو ماه از ربودن چو خور از شنودن 
بگاه ربودن چو شاهین و بازی. 
؟ از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۴ 
ر‌ زگ دان به خم شم کمند گزین 
بهر حمله دودو ربودی ز زین. اسدی. 
ربودی ازین و بدادی مر آن را 
چو باز شکاری و آن را شکاری. 
ناصرخسرو. 
بربود شب و روز رنگ و بویم 
برکند مه و سال پر و بالم. ناصرخسرو. 
وز باب و ز مام خویش تبودش 
یا زو نربود باب و مامش را. ناصرخسرو. 
این ظلم بدستوری ازبهر چه باید 
چون مال ز یکدیگر بس خود بربایید. 
بط نیو 
مرابا جان روشن در دل صافی یکی د دین 
چو جان یا دین یکی شد کس مر او را نیز تزباید. 
و 
عمر ترا همی ز تو بژباید 


گرهمرهی کنی تو نه هشیاری. ناصرخسرو. 
درربودن؛ برداشتن بسرعت. برگرفتن 
بشتاب. برگرفتن بچایکی و تندی* 
ز جا درربود و به هومان سپرد 
جهان‌پهلوانان با دستبرد. 


ز زین درربود و همی تأختش 


فردوسی. 


فردوسی. 
سیل کاروان و استران را درربود. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۶۲ 


به پیش پدر برد و انداختش 


ربودد. 


جان و دلم ز شوخی هر دو چو درربودی 

خاقانی از خجالت با تو نکرد دعوی. 
خاقانی. 

استاد او را از زمین درربود و بالای سر پرد. 

( گلستان). 

- |[گرفتن. بسر رساندن: 

قضا روزگاری ز من درریود 


که‌هر روز از وی شب قدر بود. (بوستان). 
- ||دزدیدن؛ 
چوگربه درتربایم ز دست مردم چیز. 

سعدی. 


دل ربودن؛ ربودن دل. بردن دل؛ 
به دل رپودن جلدی و شاطری ای مه 
ببوسه دادن جان پدر ب بس از نی 


شا کربخاری. 
و رجوع به ترکیب ربودن دل شود. 
-دل درربودن؛ بردن دل؛ 
دیدی که دل چگونه ز من درربوده‌ای 
پنداشتی که بر سر گنج اوفتاده‌ای. خاقانی. 
و رجوع به ترکیب ربودن دل شود. 


<ربودن دل؛ دل را مسفتون خود کردن. (اژ 
یادداشت مرحوم دهخدا). دل بسردن. بتاراچ 
بردن دل. شیفته و خواهان کردن دل بر خود؛ 
کس‌نیست به گیتی که بر آو شیفته نود 


دلها به خوی نیک ربوده‌ست نه زٍاستم. 
فرخی. 
ترسی که کسی نیز دل من برباید 
کس‌دل نرباید به ستم چون تو ربایی, 
منوچهری. 


نشود رسته هر آن کس که ربود‌ست دلش 

زلف چون نون و قد چون الف و جعد چو میم. 
ناصر خسرو. 

وین کهن گشته گنده‌پیر گران 

دل ما بین چگونه پزباید. ناصرخرو. 

مال من دزد پبرد و دل من عشق ربود 

وقت را زین دو یکی ماحضرم بایستی. 

خاقانی. 

گراین بت زنده بودی فتنه بودی 

وگر جان داشتی بس دل ربودی. 

دلی که حور بهشتی ربود و یقما کرد 

کی‌اتفات کند بر بتان یفمایی. (گلتان). 

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل 

لطیفه‌های عجب زير دام و دا تست. 


نظامی, 


حافظ. 
دیوانه شد دلم که ربودش به غمزه یار 
عقلی چنان بجای نباشد ربوده را 

کاتبی. 


آفتان؛ ربودن رن دل را فتون. ریودن زن دل 
کسی‌را, (متهی الارب). 

|[دزدیدن. (تاظم الاطیاء). به حیله بردن. بزور 
و نیرنگ بردن؛ 


ای بِچه حمدونه غلیواژ غلیواژ 


ربو دنی. 

ترسم بربایذت بجای اندر یک رو 

لبیبی (از اسدی). 
همچو گرگان ربودنت پیشه‌ست 
نبتی داری از کلاب و ذئاب. ناصرخسرو. 
چون حریص خوردنی» زن خواه زود 
ورنه گربه آمد و دنیه ربود. مولوی. 
اغلب تهیدستان دامن عصمت به سعصیت 
آلایند و گرسنگان نان ربایند. ( گلستان)ء 
|احمل کردن. بردن. (ناظم الاطیاء). بسرعت 
بردن. بشتاب دور کردن؛ 
گلیمی که خواهد ربودنش باد 
زگردن بشخشد هم از بامداد. 

ابوشکور بلخی. 
بچوگان خود چنان چالا ک‌بودند 
که‌گوی از چنبر گردون ربودند. 
|ادرر کردن. جداکردن بزور؛ 
به گفتِ دروغ آزمودن همی 
بخواهی سر از من ربودن همی. 
کسی چون ستاندز یاقوت قوات 
چگونه رباید کسی بوی عنبر. ‏ ناصرخسرو. 
آن زمان کو جان همی داد ار من انجا بودمی 
جانستانش را بصور آه جان بزبودمی. 

خاتانی. 
در چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران 
دو خواب آلوده ببودند عقل از دست بیداران. 
سعدی, 

-ربودن خواب؛ درگرفتن خواب. غلبه کردن 
خواب بر کسی: 
چه گمان کرده‌ای که وقت شراب 
غافلانه مرا رباید خواب. 


نظامی. 


فردوسی. 


نظامی, 

-ربودن خواب از چشم؛ دور کردن خواب. 

جداکردن خواب؛ 

من خواب ز دیده به می ناب ربایم 

آری عدوی خواب جوانان می نابست. 

منوچهری. 

||از بین بردن. محو کردن, نابود کردن؛ 

به چابکی برباید کجا یازارد 

زروی مرد مبارز بنوک پیکان خال. 

بس بی وفا و مهری کز دوستان یکدل 

نور و جمال و رونق خوش‌خوش همی ربایی. 
ناصرخسرو. 

واگر خردمندی په قلعه‌ای پناه گیرد... و یا به 

کوهی‌که از گردانیدن آب و ربودن باد در آن 

ایمن تواند زیست البته ببه عیبی موب 

نگر دد. ( کلیله و دمنه). 

|آگول زدن. فریفتن. فریب دادن 

شه طنجه راطع بزبود و گفت 

که‌اين آ گهی‌با دلم نیست جفت. 

ربود خواهد این پیرهن ترا ا کلون 

همان که تازگی و رنگ پیرهت ربود. 

نیون 


اسندی. 


|ارهانیدن: 

چاره ندانم ترا جز آنکه به طاعت 

خویشتن از مرگ ویشک او بربایی. 

تاصر خسرو. 

|[مجذوب کردن. گرفتار کردن: 

از آن کردار کو مردم رباید 

عقاب تیز نزباید خشین‌سار. دقیقی. 
ربودنی. [ر ] (ص لباقت) قابل,بودن. 
لایق-ربودن. شايستة بردن و گرفتن. 
ربوده. رد /د] (نمف) گرفتار. مجذوب و 
شیفته؛ 

دیوانه شد دلم که ربودش به غمزه یار 

عقلی چنان بجای نباشد ربوده راء کاتبی. 
ربود؛ عشق» مغلوب عشق. گرفتار عشق 
که‌نه تتها لم ربود؛ عشق 

هر گلی بلبلی غزلخوان داشت. سعدی, 
آگرفته و تاراج‌شده و دزدیده. (ناظم 
الاطباء), مسختلس. خلسة. مسلوب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

در ثیاب ربوده از درویش 

کی‌بدست آیدت بهشت و تواب. 

تاضرتفسرو 


ربوده‌عقل. زرد /:ع](ص مسرکب) 
گول‌خورده. (ناظم الاطباء), مسلوب. سلیب. 
(منتهی الارب). آنکه عقل از وی رفته باشد. 
(ناظم الاطباء). 

رب و رب ندانستن. [رَب بٌ رن ن تَ] 
(مص مرکب) (اضطلاح عامیانه) چپیزی 
نفهمیدن. بسیار ساده‌دل و گول بودن. کسی را 
گویندرب و رب نمیداند که از درک ساده‌ترین 
مطالب هم ناتوان باشد؛ 
من رب و رب ندانم 
از دسته شاهوبردیانم. 

(از یادداشت مرحوم دهخدا). 

رب و رب یاد کردن. (رَبْ بْ رک د] 
(مص مرکب) سخت تأْثر یافتن و رنجه شدن 
چنانکه از سرما یا خوردن چیزی سخت ترش 
و غیره. 

ربوس. [ر] (ص) کول و پرخور. (ناظم 
الاطباء). بسیارخوار که رس نیز گویند. (از 
شعوری ج ورق ۱۱). 

ربوسه. ززس /س] ( رس‌وشه. (ن_-اظم 
الاطباء). سرپوش راگویند عموما و چادر و 
مقنعه وروبا کو امثال آن را خصوصاً. 
(برهان). آنچه یه سر پوشند چون مقنعه و 
چادر و غیره, و آن در اصل رپوشه بوده و 
مخفف روپوشه که بمعنی چادر و مقلعه و 
روپا ک زنان باشد. و روپوش را سرپوش نیز 
گنتهاند. (آنندراج) (انجمن آرا). ربوشه. (ناظم 
الاطباء). سرپوش چون چادر و غیره. با شین 
نیز آمده‌است. (یرهان). سرپوش باشد چون 
چادر و غیره, و به شین معجمه نیز بنظر 


ربوض. ‏ ۱۱۹۰۵ 
رسیده. و در فرهنگ جهانگیری پمعنی مقنعه 


آورده. (قرهنگ سروری). سرپوش زنان 
یعنی چادری که زنان بر سر اندازند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۱۴). آنچه سر پوشند چون 
مقتعه و چادر و غیره. (فرهنگ رشیدی). و 
رجوع به ربوشه شود. 
ریوشاران. زر ]" ((ج) مزلف دود المالم 
گوید:ناحیتی است [به خسراسان ] بزرگ و 
بسیار نعمت و مردمان جنگی و از غرجستان 
گوزکانان است و بعضی از آبهای مرو از این 
ناحیت رَوّد و اندر وی معدن زر است و 
مسهتران ایسن نساحیت از مهتران اطراف 
گوزکانانند و مقاطعه به ملک گوزکانان دهند. 
(حدود العالم), 
ربوشه. ار ش /ش] () بر وزن و معنی 
ربوسه است که سرپوش و چادر و مقنعه و 
روپا ک‌زنان باشد. و آن در اصل روپوشه بوده 
که‌به کثرت استعمال ربوشه شده, و به فتح اول 
هم گفته‌اند. (برهان). سرپوش و روپوش, 
چادر و مقنعه و روپا ک‌و ماند آن, هر چیز که 
سر و روی را پپوشاند. (ناظم الاطباء). مقنعه 
که‌زنان بر سر انداژند» و انرا دامنی و 
ساماخچه و ساما کچه نیز گویند. (از شعوری 
ج۲ ورق ۱۵).و رجوع به ریوسه شود. 
ربوض. [ر](ع ص,!) درخت بس‌زرگ و 
انبوه. (از اقرب الصوارد), درخت بزرگ. 
(مسسهذب الاسماء). درخت بسزرگ 
سطبرشاخه‌ها. ج. ژبض. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ااده بسیاراهل. 
|ازنجیر بزرگ. ||زره فراخ. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
ربوض. (](ع مسص) فروختن سگ و 
گوسفندو آنچه بدان ماند. (مصادراللغة). 
فروختن گوسفند و گاو و اسب و سگ. (تاج 
المصادر بهقی). |ابزانو درآمدن گوسیند. 
(منتهی الارب), بزانو درآمدن گاو و گوسقند و 
اسب, چنانکه پروک برای شتر است و جُشوم 
برای مرغ. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||اقامت نمودن بجایی, و منه 
الحدیث انه (ص) بعث ضحا ک‌بن سفیان الی 
قومه قال اذا اتیتهم فاربض فی دارهم ظیاً, ای 
أقم فیها آمنا لاتبرج کانک ظبی و فی کناسه 
قد امن حیث لایری انسیا و گویند که آن 
حضرت او را امر کرده که چون میان کافران 
مسکن خواهد کرد باید که برحذر و بیدار و 
متوحش باشد و هرگاه از ایشان چیزی خلاف 
بیند همچو آهو رم کند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). اقامت کردن. (از 


۱-نل: نا گه بربایات در این خانه نهان شو. 
۲- شاید: ریوشاران. (حاثية حدود العالم چ 
ستوده ص ۸۵)- 


مت 


آقرب الموارد). |[یمعانی دیگر رَبْض. رجسوع 
به رَبْض در معاتی مصدری شود. (منتهی 
الارب). |[بازماندن ثر از گشتی, (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از افرب الموارد). بازایستادن 
تچقار از گشنی یا عاجز آمدن از آن. 
(آتدراج). ااذم گرفتن شیر شکار خود را و 
پرنشمتن بر آن. (انندراج) (ناظم الاطباء). 
||پوشیدن شب زمین را. (ناظم الاطباء), 
ربوط. (ر] ((ج) نام یکی از پاسگاههای 
ب‌خش مسرکزی مسوسیان شسهرستان 
دشت‌میشان. هوای آن گرسیر و سکنه آن 
فقط مأسوران انتظامی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

ربوط. [] ((خ) چم‌هندی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران جگا, رجوع به چم‌هندی 


ربوط. 


شود. 

ربوع. [ر](ع !) ج رَبم. (منتهی الارب) (از 
اقسرب المسوارد). ج رَبم. بمعلی سرای. 
(آنندراج)؛ رجوع به َّ شود. 

ربول. ار] (ع لا ج ربل, بمعنی نوعی از 
درختان که در اخر تابستان بسردی شب 
بی‌باران ببرگ و بار بیرون آرد. (از اقرب 
الموارد) (آتدراج). ج. ریّل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رل شود. 

رپوله. [ر [] (از ع. !) به لغت اندلس رستتیی 
باشد که آن را کنگر گویند و با ماست خورند. 
(برهان) (آتدراج). قسمی از کنگر. (ناظم 
الاطباء). 

رپولی. [] (عبرانی, [) لفظی است عبرانی, 
نی ای سعلم. یکی از اب سعزة یهد 
بود. (قاموس کتاب مقدس). 

زبون. [ر] (معرب. !) بعانه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), بیعانه و زری که پیش از مزد 
به مزدور دهند, مرادف اربون. (فرهنگ 
رشیدی). مزد و بیعانه یعنی پولی که پیش از 
کار کردن به مزدور دهند. (ناظم الاطباء), 
آزبان. آزبون. عُرْبون. (اقرب الموارد). ربون و 
آژبون, پیش‌مزد باشد. (حساشیة لغت فرس 
اسدی ص ۳۸۴). زری که پیش از مزد به 
مزدور دهند, و بعربی بیعانه گویند. (آنندراج). 
پیش‌مزد و بیعانه را گویند و آن زری باشد که 
پیش از کار کردن به مزدور دهند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). سیم باشد که پیش از مزد به 
مزدوران دهند. (لغت فرس اسدی). عربون. 
اربون, و این غیر از شا کردانه است چه 
شا گردانه را یه رائن ترجمه میکنند. (السامی 
فی الاسامی). قراء, عربان و عربون است در 
لغت اربان و اربون, و ربون فصیح نیست. 
(لمعرب جوالیقی ص ۲۳۲). عربان. اربان. 
عربون. اربون. عروبون. اربون. (منتهی 
الارب): عربون, الاعراب؛ ربون دادن. (تاج 
المصادر بهقی) (از المعرب ص ۲۳۲). اعرب 


المکتری؛ اعطی الصربون. (اقرب السوارد). 

عَرْبة ربون دادن. (منتهی الارب). سود پیش 

از بیع و شسری باشد. (از شعوری ج ۲ 

ورق 1۱۱ 

ای خریدار من ترا بدو چیز 

بتن وجان و مهر داده ربون. رودکی " 
برد دل من بدست عشق زیون است 

سخت زبونی که حال و تثش ربون است. 

۰ جلاب. 
ای مر تراگرفته بت خوشزبان زبون 

تو خوش بدو سپرده دل مهربان ربون. 

ناصرخرو (از آنندرا اج), 

خصم تو در رزم به مردار خوار 

دیده ربون داده و دل‌مزدکار. . امیرخرو. 
ابعضی گویند زری باشد که قیمت متاعی 
داده‌باشند مشروط به اينکه اگر خوش آید 
نگاه دارند والاً پس دهند و زر خود را بگیرند. 
و در خریزه و هندوانه بشرط کارد " گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). زری 
که بدهند و متاعی ببرند مشروط بر اينکه اگر 
بد باشد بازپس آرند و زر خود گیرند. و اربون 
است در اصل, و اين معنی از «سامی» نوشته 
شد. (از فرهنگ سروری). اایعضی دیگر 
گفته‌اند که ربون زری است که زیاده از آنچه 
به مزدور قرار داده بدهند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). بمضی گفته‌اند ربون زری است که 
زیاده از آنچه به مزدور قرار داده بدهند که 
بلغت عربی انعام گویند. و اين نیز عربی است 
که صاحبان فرهنگها فارسی دانسته‌اند. 
(آنندراج). ||ادر اصطلاح اصل فن سفته 
گویند". (از شعوری ج ۲ ورق ۱۱).سفته. 
دست‌لاف. دشت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دستلاف. ||پولی که برای مسکرات دهند. 
|اسود. منفعت. ||اسیر. محبوس, (ناظم 
الاطباء). 

ربوة. [رّب ر] (ع!) ربوة. زمین بلند. (غیاث 
للغات) (از منتخب‌اللغات) (از آنندراج), 
فراز. (نصاب‌الصبیان). 

ربوق. (رب و] (عل) رَبوة. ربوة ربوّت. زمین 
بلند. رجوع به روت شود. 

ریوة. رب و](ع ! رِبوة. پشته و جای بلند. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 

ریو8. [ر ب ر) ((خ) رَبُوة. راد از زمین 
بیتالمقدس است بجهت آنکه باندترین 
زمینهاست. گویند که زمین بیت‌المقدس از 
زمین هند چهار فرسخ بلندتر است. (غضیاث 
اللفات) (آتدراج). 

ربوة. [] ((خ) محمدین احمدین عبدالعزیز 
دمشقی. آو راست: المواهب الکمية فی ثسرح 
فرایض السراجيد. وی بسال ۷۶۴ ه.ق. 
درگذشته‌است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


ریوق. [رب و] (اخ) ربُوة. ربوة. ربوة. راویان 


ریه. 


گویند آن عبارت از دمشق است و در دمشق 
در دام کوه قاسیون و در یک‌فرسخی آن, و 
جایگاهی است که در هیچ جا در زیبایی و 
صفا و خرمی نظیر ندارد و آن مسجدی است 
مشرف بر وی, و نهر ثورا از زیر آن می‌گذرد و 
این محل بمنزلة پلیست و نهری دیگر در 
طرف بالا ضميمه آن میشود و مصرف ابیاری 
می‌گردد. در یک ناحیه از این محل مغارهً 
کوچکی دیده میشود و زیارتگاه مردم است 
چونکه همچو می‌پندارند که این مکان 
همانجای مذکور در يب شریفه می‌باشد و 
زادگاه حضرت عیسی است: و آویناهما [لی 
ربوة ذات قرار و معین. (قرآن ۵۰/۲۳ (از 
معجم البلدان)؛ 

غم چو بینی در کنارش کش به عشق 

از سر ربوه نظر کن در دمشق. مولوی, 
زیوی. [رَ بٍ دی ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به ربا. (از اقرب الموارد). موب به رباء, 
بیمی که به ربا انجام یافته‌است. (از بادداشت 
مرحوم دهخدا). در نسبت به «ربا» که به فتح 
«ر» شهرت دارد در اصل به کر «ر» است. 
(از نشریه دانشکده ادبیات تبریز سال ۱ 
شمار؛ ۵). 

بیع ربوی. 

||منسوب به ربو, (یادداشت مرحوم دهخدا), 
زی4. رب بِ] (ع حرف رب ریما بساء 
(ناظم الاطباء). لفتی است در ژبّ. (سنتهی 
الارب), رجوع به ریما و ربت و رب شود, 
ریة. (رِب بٍّ] (عل) گیاهی است. |[درختی یا 
آن درخت خرّوب است. ||جماعت کثیر. ج, 
رب (متهی الارب) (آنندراج). 
ریة. [رَبِ بّ] (() کعبه‌ای بود مر مذحج را 
در جساهلیت. الات. در حدیث عروتبن 
معود. (متهی الارب) (آنندراج). هر بتی 
بصورت مونث, مانند لات. (المنجد). ||ٍ) 
خانه بزرگ و کلان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |/مژنث رَبْ. (از المنجد). 
زبة. رب ب](ع (مص) فراخی زندگانی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فراخی عیش. 
(ناظم الاطباء). |() شیره. و آن اخص است 
از رَبَ. ج. رباب. |انام جمادی‌الا خرة. |انام 
ذوالقعده. (متهی الارب). ||(اخ) دو بت است 
عرب را. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
بت شود. 
زبة. [رب ب] ((خ) واحد رباب که پنج 
قیله‌اند. (منتهی الارب). رجوع به رباب و 


۱-در آنندراج و در برخی فرهنگ‌های دیگر 
این بیت بعنوان استشهاد برای ابسن واژه بنام 
دققی ضبط شده‌است. 

۲-امروزه غالا هه شرط چاقر» گویند. 
۳-سفته در این معتی. 


ربة. 


ربی شود. 
ریة. (رَب بّ] (اخ) یکی از شهرهای معروف 
بسنی‌عمون است که در اراضی جلعاد در 
نزدیکی مخرج رود یبوق واقع بود. (قاموس 
کاب مقدس). 
ربة. رز ب بٍ](اخ) یکی از شسهرهای 
کوهتان یهوداء و دور نیست که همان ربة 
باشد که در حوالی بیت جبرین بوده با قمرية 
سیاریم مذکور است. (قاموس کتاب مقدس). 
ربه. [] ((خ) شهری است به اندلس. جایی با 
نعمت بسیار و آبادانی و بازرگانان با خواسة 
بیار و هوای معتدل. (حدود العالم), 
ربه‌الدار. رب ب ثد دا] (ع ۱ سرکب) 
کدبانوی‌سرای, (دهار) 
ربةالنوع. [رب ب تن نْ] (ع |مرکب) الهد. 
مونث رب‌اللوع در معنی فرشته‌ای که خداوند 
برای پرورش و حفاظت هر نوع از انواع 
حیوانات و نباتات و جمادات مقرر فرموده 
چنانکه برای پرورش هر نوع فرشته‌ای 
جدا گانه‌ای است. مرحوم پیرنیا می‌نویسد: | گر 
شاه عنوان خداوندگار داشت ملکه را 
ربةاللوع یا ربةاللوع آسمانی می‌خواندند. 
(ایران باستان ج۳ ص‌۲۶۵۸). و باز در جای 
دیگر گوید: موزها بّهرباللوع بودند که هر 
یک صنعتی را مانند شعر, موسیقی, نمایش و 
غیره حمایت میکردند, مهمترین صنایع شعر و 
قصاحت بود.(ایران باستان ج ۱ ذیل ص ۷عا: 
و چون اسم مادرش [مادر فرهادک ] موزا 
بود او را ربدالنوع می‌دانست. (اسران باستان 
ج۳ ص ۲۳۹۰). و رجوع به رب‌الشوع در 
همین لفت‌نامه و آلهه در فرهنگ اساطیر قدیم 
یونان تالف احمد بهمنش شود. 
- ربةاللوع عدالت: از ارباب انواع دیگر 
یونانیان نیز گاهی صورت یا علاماتی مشاهده 
میشود: ۱- زئوس یا ژوپی‌تر ! خدای بزرگ 
یونانها و رومها... ۲ - ربةالشوع عدالت با 
ترازویی بدست. (ایران باستان ج۳ 
ص ۲۶۷۹). 
ریةالنوع نصرت؛ فیروزلقب بوده که بجای 
ربةاللوع نصرت بعقيدة یونانها استعمال 
ستعور بش بلق تک یود مدرتمت 
حمایت ربةالتوع مذکور», میگفتند: فیروز. 
(از ایران باستان ج ۳ ص ۲۵۸۲). 
زبیی. [َرَبْیْ] (ع مناداء صوت) رَبٌ. گاهی 
در قتم «ب» دوم را به «ی» بدل کنند, و منه 
قولهم: لا و ربیک لاافعل کذا؛ یعنی قسم 
بپروردگار تست... (از صمتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنشدراج) (از متن‌اللفق). 
ژبی. [ر بی‌ی ] (ع مص) پرورش یافتن در بر 
کسی: ربوت فی حجره ربواً و ریت رباء و 
ربیا. (استهی الارب). برورش یافتن, 
(آتتدراج). |ادر مان قومی وربالیدن. (تاچ 


المصادر پیهقی). 
زبیی. [رَبْ بی] (ع مناداء صوت) پروردگار 
من. خدایا. الهی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ای خدای من. (ناظم الاطباء): 
ابریق می مرا شکستی ربی 
بر من در عيش رایستی ربی 
بر خاک‌بریختی می ناب مرا 
خا کم‌بدهن مگر تو مستی ربی! 
5 (منسوب به خیام). 
|() نوعی خرماست به لغت بلوج (نیک‌شهر). 
(منتهی الارب). 
ژبی. [رَبْ بی ] (ع ص نسبی) تسبت است به 
رَتّ. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
ربی. ار (از ع. ا) ربا. معاملة ربا. (بادداشت 
مرحوم دهخدا) ممال «ربا»: 
سخن مجوی فزون زآنکه حق تست از من 
که‌اين ربی بود و مان حلال ربی. 
ناصرخسرو. 
زبی. [رب بسیی] (ع ص نسبی, () گروه 
بسیار. ج ریون. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
واحد رین است. و همم الوف من الساس. 
هزارها. ج» رچّون. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقسرب المسوارد) (آنسندراج). 
||خدای‌ترس. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
خداشناس. ربانی. ج. ربیّون. (السامی فی 
الاسامی). ||دانش‌مند. دانشمد یهودان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
ربی. ار بیی ] (ع | رباء. ربا. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رباء و ربا شود. 
ربیی. [رْ] (ع ل) ج وه رَوة, رشوة. ربوة 
الرابية؛ ما ارتقع من الارض. (قطر السحیط): 
دلم را بتماشای صحرا نظری است و جانم را 
به مطالعة ژبی و ریاض التفاتی. (سندبادنامه 
ص‌۱۳۵). 
ربی. ( با (ع 4 ج ژنیة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رية شود. " 
زبی. [ر ب ] (ع !) نوعی از حشرات. |آگربه. 
(انندرا اج). 
ربی. [رب بی‌ی ]۲ (ص نسبی) نسبت به 
قبایل پنجگانة رباب است لأن الواحد منهم 
ربة لأْنک اذا نسبت الشی» الی الجمع ردته الی 
الواحد کما تقول فی الماجد مسجدی الا آن 
تکون سمیت به رجلاً فلا ردة الی الواحد کما 
یقول فی انمار انماری و فی کلاب کلابی. 
(منتهی الارب). نبت به قبایل پنجگانه... 
یی است زیرا واحد آنها رب است. (از اقرب 
الموارد). پنج قبیله از عرب که یکی شده‌اند. 
(آتتدراج), ورجوع به ریاب و ره شود. 
ربیی. (رَبْ بی ] (ع !) نام ماه جمادی‌الا خر به 
جاهلیت. (الامی فی الاسامی). لیکن در 
منتهی الارب رب بدون «ی» بدین صعنی 
آمده‌است. آنهم ته به معتی جمادی‌الخرة 


ربیب. ۱۱۹۰۷ 


پلکه بمعنی جمادی‌الاولی. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). ربّی. |[شیره‌فروش. (متتهی الارب) 
(انندراج). |آگویا نسبت است به بیع رب 


(منتهی الارب). 
زبی. ارب بی) (از ع. ص نسبی) فروشند 
رّب. (ناظم الاطباع), 

است. (ناظم الاطباء). 


یی رب با] (ع ص, [) گوسپند بچه‌آورده. 
ااگوسپند بچه‌مرده. گوسپند نوزاده, و آن در 
بز و گوسفند و گاو و شتر بکار برده‌آید. ج» 
باب و هو نادر قاله فی النهاية. |انیکویی. 
ا(تعست. |اگره محکم. اانام جمادی‌اولی و 
جسمادی‌الاخر. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ربی. و 
رجوع به ری شود. 

ربیی. [ر با) (اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 

زبی. زر با] (ع 4 ج ربية و رَبّْة. (سنتهی 
الارب). 

ربیان. [رب] (ع!) تیه رباء (منتهی الارب). 
رجوع به ربا شود. 

ربیثْة. (ر 2] (ع |) طلاید. افرهنگ فارسی 
معین). طلایه. ج. زبایا. (آننندرا اج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به زّبایا 
شود. ||دیده‌بان. دیده‌بان لشکر. (دهار), 

ژبیب. [ر] (ع ص, () پ‌رورده. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء): افاضل و 
امائل جهان رضیع احسان و ربیب انعام 

ایشان شده. (ترجمه تاریخ یمیلی ص ۲۴۰ 
آمیر ابونصر... ربیب دولت و شیخ مملکت 
بود. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۲۴۰). ||عهد و 
پیمان داد.. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). معاهد و اهل میشاق. (ناظم الاطباء). 
|اپادشاه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||پسسر زن. ج» آرتا». (دهار) 
(زمخشری). |اپسر زن مرد از غیر او. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پسری که آنرا زن 
از شوهر دیگر آورده باشد. (آنتدراج). پسر که 
آنرا زن از شوهر سابق آورده باشد, پی آن 
کودک این شوهر حال را ربیب باشد. (غیاث 
اللسفات). پسراندر. (زسخشری) (دهارا 
(فرهنگ فارسی معین). پسر زوجة شخص از 
شوهر سابق. (فرهنگ فارسی معین). پسندر. 
ناپسری. (یادداشت مرحوم دهخدا). پسر زن 
مرد از شوهر دیگر که بفارسی پس‌آورده 
گسویند. (ن‌اظم الاطباء). |اپسر شوهر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||شوهر مادر. 


۰ وال - 1 
۲- در آنندراج بکسر «ر» ضبط شده است و 
درست نمی‌نماید. 


۱۱۳۹۸ 


(سنتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ناپدری. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). ج. آربّا» ار اناظم 
الاطباء). |انادختری. دختتندر. دختر زن. 


زبیپ. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ربیب. [ر] ((خ) نام جد حسین‌بن ابراهیم 
محدث. (متهی الارب) (انندراج). |ااز اعلام 
است. (ناظم الاطباه), 
ربیبالدولة. [ز بذ د ] ((خ) ایومتصور, 
پسر وزیر آبوشجاع. و خود وزیر السستظهر 
باله خلف عباسی بود. رجوع به 
تجارب‌السلف ص ۲۸۲ و مجمل التواریخ و 
القصص ص ۴۱۱ و ۴۱۳ و ۳۸۵ شود. 
ربیب لدولة. زر بذ د0) ((خ) حسین‌ین 
محمد. رجوع به حسین‌بن محمد ربیب الذوله 
شود. 
رپیبة. [ر بَ] (ع ) دختر زن از شوهر دیگر. 
ج‌ بایب. (از مهذب الاسماء). دختر زن. 
(ترجمان جرجانی ص ۵۱) (از اقرب الموارد), 
دختر زن که آنرا زن از شوهر سابق همراه 
آورده‌باشد. (غیاث اللغات). دختر زن مرد از 
غیر او. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). دختراندر. (دهار) (فرهنگ فارسی 
معین). دختر پس‌آورد و دختر زن. (ناظم 
الاطباء). دختندر, نادختری: دخستر زن از 
شوهر پیش نسبت به شوهر کنونی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||دایه و آنچه بجای او باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دایه. پرستار کودک. ج‌. ربایب. (فرهنگ 
فارسی معین). |[گوسپند خانگی جهت شیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). گوسفند دوشاب که در 
خانه دارند. (دهار). ابر در خانه پرورده. ج» 
زسائب. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |[زن مرد در صورتی که او را از 
شوهر پیشین پسری باشد. (از اقرب الموارد). 
|ادختر شوهر از زوجه دیگر. دختراندر. 
ربیت. [رب ی ] (از ع.!) رجّت. ربا. اناظم 
الاطباء). |[نوعی از حشرات. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به ریت در هم 
معانی شود. |[گربه. ج‌. ژبی. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
زبیت. رز بی ی ] (از ع. !) نسوعی از 
حشرات. |گربه. چ» بل بن] +(منتهی 
الارب). و رجوع به ریت شود. 
رییت. [رَب ب ] (() جمهور. (قاموس کتاب 
مقدرء 
زبیت. رب بّ] ([ج) شهری از شهرهای 
بنی‌یسا که در سرحد جنوبي ایشان واقع بود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
زیبت. [رَ] (ع ص) بازداشته‌شده از حاجت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج). 


ربیشاء [)۱ (سریانی» ۲0 بلغت سریانی نوعی 
از ماهی کوچک باشد که از جانب هرمز 
آورند و آن را در گرمسیر ماهی اشته گویند و 
ماهیانه از آن پزند و همچنان خشک نیز 
خورند. قوت باه دهد. (برهان) (آنتدراج)؛ 
نوعی از ماهی خرد. (تاظم الاطباء) (منتهی 
الارب). چیزی چون صحناة. و این دو را از 
ماهیان خرد کنند. (لکلرک) (از مفردات ابن 
-بیطار ص۱۳۵). ماهی کوچک است که از 


طرف هرمز می‌آورند و در گرمسیر او را ماهی ۲ 


اضحه خوان ند و از وی ماهیانه سازند 
همچنان‌که خشک نیز می‌خورند و طبیعت 
وی گرم‌تر بود و مهیج بود و معده را نیکو بود 
لیکن تشنگی آورد و مصلح وی مفز کاهو بود. 


(از اختیارات بدیعی): و گفت قدری رییثاء و | 


نان جو دارم. (تسجارب‌السلف ص ۱۲۰). و 
رجوع به دزی ج ۱ ص ۴۹۹ شود. 

رپیشه. زر ثْ)] (ع ص) کار بازدارنده. چ, 
زبائث. فی الحدیث: اذا کان یوم الجمعة بعث 
ابلیس جنوده الی الشاس فاخذوا علیهم 
بالربائث, ای ذ کروهم الحوائج التی تربثهم عن 
الصلوة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). بازدارنده. ج. زباْت. (آندراج). 

ربیشی. [رب بسی دا ] (ع ص) ربیثا. کار 
بازدارنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 

ربیشی. [رٍب بی ثا](ع مص) ربث. بازداشتن 
کسی‌از حاجت خود. (ناظم الاطباء). |((ص) 
آنچه شخصی را از چیزی بازمی‌دارد. و آن در 
اصل مصدر است. (از اقرب الموارد). 

ربیح- [ر ب ] (اخ) پسر عبدالرحمان‌ین سعید 
خذری است. (منتهی الارب). 

ربیخ. [ر] (ع ص, 4 مسرد کسلان و ستبر. 
||پالان شتر کلان و بزرگ. (ناظم الاطباء), 
پالان بزرگ. (آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

ربیخن. ار خ] ((خ) مصحف ربنجن است. 
یاقوت در معجم البلدان به اشتباه ربیخن 
آورده‌است. رجوع به ربنجن شود. 

ربیخه. ۳2 (رخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان اهواز. سکن آن ۲۵۰ تن و 
از طایفةٌ حمید است. آب آن از چاه. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

زبید. [ر] (ع ص.!) خرمای برهم‌نهاده که 
آب پاشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ربید. [ر ب] (ع [) مربا. حلوا. آچار. (ناظم 
الاطباء), ۱ 

رییدن. [رّ د] (مص) لهجه‌ای درربودن, 
ربودن. (ناظم‌الاطباء) و رجوع به ربودن در 
همه معانی شود. 


ریسسن. 

ربیدق. [ر د] (ع ) صندوقی که در آن 
محضرها و چکها گذارند. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج)- 
ربیز. [7](ع ص) زیرک دانا. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). زیرک و با کیاست. 
(از اقرب الموارد). ||قچقار آ کنده گوشت و 
فربه و جز آن. (ناظم الاطباء) (آننندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), ربیس. 

||ماهر بزرگ در فن خود. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ماهر بزرگ در فن خود. فی 
الحدیث: فوضعا له قطيفة ربیزة؛ ای ضخمة. 
(منتهی الارپ). و رجوع به ربيزة شود. 
ربیزة. (ر ر] (ع ص) ستبر و ضخیم» فی 
الحدیث: فوضعا له قطیفة ربیزه؛ ای ضخمة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ربیز شود. 
زییس. [ر] (ع ص) دلیر. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم‌الاطبا). مرد شجاع. (از اقرب 
الموارد). |[مرد زبرک و باهوش و منکر و 
زشت. (از اقرب الموارد). |اقچقار 
آکنده گوشت.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ربیز, گاو نر و قوچ آ کنده گوشت.(از 
اقرب الصوارد). |اکار سخت و مشتبه, 

|[مضروب. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مضروب با دو دست. (از اقرب 
الموارد). |اکسی که بر شتران و مال او آفت 
رسیده‌است. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). کسی که به مال یا دارایي دیگر او 
آفت رسیده‌باشد. (از اقرب المارد). |/بیار 
از شتران و جز آن. |اسختی. بلاء (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ داهمية, 
(مهذب الاسماء). ||خوشه پر از دانه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ربیس. [رب بی ] (ع ص) بزرگ و مهتر 
افسانه گویان.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
زربیس. ار بَ] (ع ص مصفر) مصغر رّبیس. 
بمعنی زیرک و هوشیار. 

- ابوالربیس؛ نام شخصی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ابواربیس شود. 

-امالربیس؛ مار بزرگ. (ناظم الاطباء) 
(انندراج). کنية افعی است و از هوشیاری به 
این کنیه خوانده شود. (از اقرب الموارد). 
زبیس. [ر ] ((خ) اين عامر طایی. صحابي 
است. (منتهی الارب). اين عامرین حصن‌بن 
خرشتین عمروین مالک طایی... طبری 
گفته‌است که حضرت رسول (ص) به او 
نامه‌ای نوشته‌است. (از الاصابة ج‌ ۱قسم ۱ 


۱-در آن_ندراج به ضم «ره و کر «ب» 
آمده‌است. 
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رییض. 


ربیض. [ر] (ع ص, !) گوسپندان به آغل گرد 
آمده با شبانان. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). گلة گوسفند. 
(متهی الارب). |[گردآمدنگاه چرب‌روده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
محل اجتماع چرب‌روده در شکم. (السنجد) 
(اقرب الموارد). 
ربیضة. [ز ض ](ع ص, ل) منت زیض. ج. 
بایض. رجوع به بیض شود. 
ربیط. [ر] (ع ص) مربوط. بسته‌شده. (ناظم 
الاطباء). مربوط. (اقرب الموارد). ستور بسته. 
(سنتهی الارب) (آنسندراج). |اپ‌ارسای 
ترسایان. ||زاهد و حکیم که خود را از لوث 
دنیا بازداشته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). ||مرد دلیر که نگریزد. (آنندراج). 
-ربیطالجاش؛ مرد دلیر که نگریزد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), شجاع. پردل. دلیر. 
رابط‌الجاش. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اخرمای خشک در انبان نهاد؛ آب بر آن 
پاشیده. |اغوره و خرمای سرنهاده. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ربیط. [ر) (اخ) لقب غوثبن مرن طانجه, 
زیرا که مادرش را فرزندی نمی‌زیست, پس 
نذر کرد که اگراين فرزند زنده ماند بر سر او 
صوف ببدد. و او را ربیط کعبه گردانید تا بالغ 
گردبدیپن آن بسوی خود کشید و بلقب به 
ربیط شد. (منتهی الارب) (آنتدراج), 
ربيطة. رز ط)(ع ص) منت ربيط. (ناظم 
الاطباء). ستور که آنرا بندند. (مسنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ستور که آنرا بندند. گویند: 
دابة ربيطة و دواب ربيطة, برخلاف قیاس و 
گویند؛دابة ربیط. (از اقرب الموارد). 
ربیع. [رَ] (ع 4 بهار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). فصل بهار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) موسم بهار. 
(غیاث اللفات), بهارگاه. (دهار). فصلی از 
چهار فصل سال است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). یکی از فصول سال است از ۲۱ آزار 
تا ۲۱ حزیران. ج» آزبعة, رباع. آژبعاء. (از 
المنجد). یکی از چهار فصل سال است از 


فروردین تا آخر خرداد؛ 


وین هدهد بدیع درین ول بیع 
برجاس‌وار تاجی بر سر نهاده وی. 

۱ منوچهری. 
په دیماه خوف آتش غم سپر کن 
که‌اینجا ربیع رجایی نیابی. خاقانی. 
در دیع دولتت هرگز خزان را ره مباد 
فارغم زأمین که دانم مستجابست این دعا. 

خاقانی. 

هزار فصل ربیعش جنیبه‌دار جمال 


هزار فضل ربیمش خریطه‌دار سخا. خاقانی. 


خوان ساخته برسم کیان اهل مکه را 

رسم کیان ریع دل مکیان شده. خاقانی. 
نقاش رییع نقشهای بدیع بر اطراف کوه و 
هامون نگاشت. (ترجمهة تاریخ یمینی 
ص ۲۶۱). 

از گل آن روضة باغ رفع 

ربع زمین یافته رنگ ربیع. نظامی. 
کدامین ربع را بینی ربیعی 

کز آن بقعه برون ناید بقیمی. نظامی. 
اندرآمد جوحی و گفت ای حریف . 

وی وبالم در ربیع و در خریف. : مولوی, 


اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه 
بر سر نهاده. ( گلستان). در فصل ربیع که آثار 
صولت برد آرمیده. (گلتان). 
<ربیع رابع؛ مبالغه است (منتهی الارب)؛ 
یعنی بهار بسیار فراخ با ارزانی. (آنندراج). 
مخصب. ج, ازپعاء. ژبعان. (المنجد). 
ابوالربیم؛ هدهد. (انندراج) (اقرب الموارد), 
-یوم‌الربیم؛ از جنگهای اوس و خزرج است. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد), 
اباران بهاری. (از آقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). باران 
بهاری. ج. اژيعة. (دهار) (مهذب الاسماء), 
بهره‌ای از آب مر زمین راء گویند: فلانی را 
از اين آب ربیعی است. (از منتهی الارب). 
|[آنچه از سیزی چهارپایان خورند. ج, اربعة. 
(از اقرب الموارد). ||نهر خرد. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (اقمرب السوارد). جوی خرد. 
(مهذب الاسماء). بخشی از اب در زمین. ج» 
ریْم. (ازالسنجد). ||چهاریک. ج. آزبعاء. 
(میذب الاسمام؛ چهاریک. چ. ْم. استهی 
الارب) (آنندراج). یک‌چهارم. |انام دو ماه از 
ماههای قمری, و الربیع ربیعان, ربیم‌الشهور و 
ریع‌الازمنه فریع‌الشهور شهران یعد صفر و 
لایقال فیه الاشهر ربیع‌الاول و شهر ربیعالاخر 
و اما ریالازمنة ضرییعان الربیعالاول الذی 
یاتی فیه النور و الکماة و الربیم‌الشانی الذی 
تدرک فیه اشمار. (اقرب الموارد)(از منتهی 
الارب) (از ن_اظم الاطسباء). ربسیم‌الاول و 
ربیع‌الخر. (بادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ربیع‌الاول و ربیعالا خر شود. 
<ریم نخست؛ ربع‌الاول* 
بود حقیقت ز شمار درست 
پیست‌وچهارم ز ربیع نخست. نظامی. 
محرّم زر است و صفر آینه 
دبع نقست آب و دیگر غنم. 
و رجوع به ریع‌الاول شود. 
|(اصطلاح تصوف) مقام بسطت در قطع 
سافت سلوک. مقام بسطت را گویند در قطع 
سلوک. (فرهنگ م صطلحات عرفانی 
سجادی). 
زبیع. ارب ](ع [مصفر) مصغر ربیع. (منتهی 


؟ 


ریع‌الخر. ۱۱۹۰۹ 
الارب). 
زبیع. [ر] ((ج) از عشایر شرقی اردن واقع 
در لواء واسط. (از معجم قبایل العرب ج ۳). 
زبیع. (ر] ((خ) فرعی است از دو تیره از 
قبیلة بنی‌سعد که سرزمین آنان جزو طایف 
بشمار است و در جنوب شرقی آن قرار دارد. 
(از معجم قبایل العرب ج ۲). 
ربیع. [رَ] (اخ) قبیله‌ای از عرب. (یادداشت 
مرحوم دهخداا: 
چو تیز گشت به حمله عنان شاه عجم 
نسماند یک تسن از آن قسوم چون ربیع و 
مضر. عنصری. 
دل پدر.ز پسر گاهگاه سیر شود 
دلش همی نشود سیر از ربیع و مضر. فرخی. 
و رجوع به معجم قبایل العرب ج ۲ شود. 
ربیع. ارب ] ((خ) قسبیله‌ای از تیم از 
عدنانی. (از معجم قبایل العرب ج ۳. 
ربیع. (ر) ((غ) کوهی است یا مناره‌ای خرد. 
(متهی الارب) (آنندراج), 
ربیع آباد. (] (خ) دی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکنذ آن ۱۲۰ تن است و آب آن از چشمه 
میباشد. محصولات آن غلات. لبنیات است. 
صنایع دستی زنان سیاء چادربافی. سا کنین از 
طايفةٌ بوالی بوده به قشضلاق سیروند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
ربیعان. (ر) (ج) دهی از دهستان القورات 
بخش حومة شهرستان بیرجند. سکنة آن ۶۱ 
تن و آب آن از قنات مسباشد. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ربیعان. (ر] ((خ) تیره‌ای از قبیلة دلفی و از 
صدعان از شهر طوقة بشمار آید ولی براستی 
آن از عبدة است. (از معجم قبایل العرب ج ۳). 
ربیعای بلخی. [ر ب ] ((خ) شاعر بود و 
بنابه نوشتهُ صاحب روز روشن (ص۲۳۸) 
شا گردی‌شوکت بخاری کرد. (از الذریمه ج٩‏ 


قسم ۲). 
ربیع اصفهانی. (ر ع اف] ((ج) وزر 
علیمرادضان زند است و هسگام مرگ 


علیمرادخان در سفر عزیمت به اصفهان از 
تهران (سال ۱۱۹۹ ه.ق.)همراه وی بود و 
مرگ او را برای جلوگیری از تشویش سپاه 
پنهان بگذاشت و جسازة او را ه‌مچنان بر 
تخت روان تا اصفهان. برد. رجوع به مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۲۸۷ شود. 

رییعلاخو. [ر سل خ] (ع!مسرکب) 
ریع‌الااخر صحبح است نه ریع‌لثانی که در 
استعمال است چرا که استعمال عرب بیشتر 
ریع‌الا خر است, و بعضی گویند که اطلاق لفظ 
کانی آنجا کنند که برای آن شالت نیز باشد 
چون به وقت تسمیه این ماه در آخر فصل 
ربیع واقع شده‌بود لهذا به این اسم مسمی 


۰ ریع‌الاول. 


گعت.(از آنتدرا اج) (غیاث اللغات). پُصان. 
بسَّان. ماه چهارم سال قمری عربی میان 
ربیعالاول د جمادی‌الاولی. چ. آزیمء, آمة. 
و هلال آن را روی گوسیند بیند. روز دهم آن 


مولد امام حسن عسکری به سال ۲۳۰ ه.ق. 


است و روز سیزدهم یا چهاردهم یا پانزدهم 
وفات فاطمة زهرا علیهاسلام است و در روژ 
پانزدهم حضرت علی (ع) بصره را فتح کرد و 
باز روز پ‌انزدهم روز ولادت امام 
زین‌العابدین علی‌بن حسین است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
ربیعالاول. (رز ل آز )(ع (مرکب) 
خوان. (منتهی الارب). چون وقت تسمیة این 
ماه در ابتدای فصل ربیع واقع شده‌بود لهذا به 
اين اسم مسمی گشت. (از غیاث اللغات) (از 
آنندراج). ماه سوم سال قمری عرب و هلال 
آن را به آب پینند. ج, آژیعاء. ازيعة. ماه سوم 
سال قمری پس از صفر و پیش از ربیم‌الاخر. 
روز اول آن به سال سیزدهم بعشت مبداً 
هجرت رسول اکرم (ص) از مکه به مدینه 
است. روز هشتم آن وفات حضرت امام 
حسن عسکری (بقولی) و روژ نهم آن عید بقر 
و روز دوازدهم آن بنابه مشهور روز ولادت 
حضرت رسول (ص) است. روز چهارم روز 
مرگ یزیدین معاوية در سال ۶۴ه.ق.و روز 
هفدهم بنابر قول امامیه روز ولادت حضرت 
رسول است در عا‌الفیل, و باز شب هفدهم آن 
شب معراج حضرت رسول و باز روز هفدهم 
روز ولادت امام جعفر صادق علیه‌اللام در 
سال ۸۳ .ق.است و روز هم آن بنابه عقیدءٌ 
عوام شیعه روز مرگ عمر خلیفة ثانی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ربیع الثانی. [ر عٌث ثا] (ع |مرکب) بصان. 
(منتهی الارب), ربیع‌الاخر. ماه چهارم از 
ماههای قمری اسلامی. رجوع به ریع‌الاآخضر 
شود. 
ربیعالشهور. (ر عُش ش] (ع [مرکب) دو 
ماه ببدی صفر, و ماه ربیع‌الاول و ربیم‌الا خر 
خوانده میشود. (از متهی الارب). 
ربیع انصاری. [ر ع ]) (() زرقی.. 
خبری از قول وی از حعضرت رسول (ص) 
روایت کرده‌اند. رجوع به الاصابة ج اقسم ۱ 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیع انصاری. [رع ۱] (اخ) محدث است. 
دختر وی امسعد از او روایتی دارد چنین: 
حضرت رسول فرمود بدخویی شوم است و 
پیروی از زنان پشیمانی است و.. (از الاصابة 
ج ۱قم ).و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
ربیع‌بن ابی‌راشد. زر ع ن آض] (اخ) 
مکنی یه ابوعبدائه. از راویان پشمار است. او 
به منذر ثوری استناد کرده و از سعیدین جبیر 


خبر شنیده‌است. صاحب صفهالصفوة با ذ کر 
روایب‌اتی گسوید: وی سخت از مسرگ 
میترسیده‌است. رجوع به صفةالصفوة ج۳ 
ص ۶۱ شود. 

رییع‌بن احمد. [زع ی أم] (اغ) اخوینی 
بخاری. مکتی به ابوبکر. او شا گرد ابوالقاسم 
مقانمی و ابوالقاسم شا گردامام محمدین 
زکریای رازی بود. وی را تألیفی است در طب 
بزبان فارسی بنام «هدایة‌المتعلمین» که نسخه 
نفیس کهن آن در کتابخانة بادلیان و تاریخ 
کتابت آن ۴۷۸ .ق.است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

ربیع‌بن اوس. (رع ن 1] ((خ) اعسورین 
شیبان‌ین عمروین جابرین عقیل‌بن مالک‌بن 
سمح‌بن فزارة فزاری... مرزیانی او را شاعر 
مخضرم خوانده و بیت زیر را از او نقل 
کرده‌است: 

ابوکم من فرينة غیر شک 

و هل تخقی علامات الهار؟ 

از الاصابة ج ۱قسم ۳. 

ربیع‌بن ایاس. [رع نِ] (اخ) این عمروین 
عثمان‌بن امقبن زید انصاری. موسی‌بن عقبة و 
ابوالاسود او را در شمار شهیدان بُذر 
آورده‌ند. (از الاصابة ج ۱قسم ۱. و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

ربیع‌بن بشر. [زع زب | ((غ) حسمداثه 
مستوفی گوید: عمر و جابر و انس را دریافت 
و در عهد ابودوانق نماند. رجوع به تاریخ 
گزیدءچ ندن ص ۲۳۴۷ شود. 

ربیع بنت معوز. (ز ب تم عَزو] ((خ) 
ابن عفراء انصاری. صحابیی والامقام بود. او 
به حضرت رسول بیعت کرد و در غزوات 
شرکت می‌جست و به مداوای زخمیها 
میپرداخت. ربیع تا روزگار معاویه زندگی کرد 
ودر حدود سال ۴۵ ه.ق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 

ربیع‌بن حبیب. (رع ن ح](اخ) ابن عمر 
فراهیدی. از علمای حدیث قرن دوم هجری و 
از مردم بصره بود. در حدیث کتابی دارد که 
«جامع الصحیح» نایده ميشود و عبدالل‌بن 
حمید سالمی حاشیه‌ای بر آن نوشته‌است. (از 
اعلام زرکلی). 

ربیع‌بن خیشم. [رز ع نِ خ ثْا ((خ) وری 
کوفی. از راویان بشمار است و روایت زیر را 
تقل کرده‌است: لایتعلق احدکم استففر ال و 
اتوب الیه فیکون ذلک ذنياً جدیدا اذالم‌یفعل و 
لکن لیقل هم اغفر لی ذنب علی. (از تاریخ 
گریده‌ج لنسدن ص ۲۴۷). و رجوع به 
صفقالصفوة ج ۲ ص ۳۱ و فیه‌ماقیه ص ۲۷۲ و 
البیان و السبین فهرست ج۱و ۲و ۲و 
عتقدالف رید فهرست ج۱و ۲و ۳و 
روضات‌الجنات ص ۲۸۲ و عیون الاخبار 


ربیع‌بن زیاد. 


فهرست ج۱ و ۲ و تاریخ گزیده ص۸۳۵ و 
۹شود. 
ربیع‌بن ربیعه. [رع ن زغ] (اخا ان 
مسعودین عدیین ذلب. مسعروف بسه 
سطیح‌الکاهن. از بنی‌مازن و از طایفة اد بود. 
از کاهنان غسانی دوران جاهلیت بشمار 
میرود و عرب آو را به حکمیت می‌پذیرفتند 
چتانکه عبدالمطلب‌بن هاشم با همذ بزرگی 
مقامش در اخلاف که دربارة آب طائف با 
جسماعتی از قیس عیلان داشت او رابه 
حکمیت قبول کرد. مردم به وسعت دید و 
درستی رای او مثل می‌زدند. فیروزآبادی 
گفته:او غیر از سر در دیگر بدنش استخوانی 
نداشت و زبیدی افزوده‌است که او قادر به 
حرکت نبود. اهل جابیه از اطراف شام بود و 
در آنجا اندکی پس از تولد حضرت رسول 
(ص) درگ_ذشت. از او داسستانهای 
شگفت‌انگیزی بجای مانده. مردم پیش او 
می‌آمدند و می‌گفتند برای کاری پیش تو 
آمده‌ایم آن کار چیست. او آنچه را در خاطر 
آنان بود برایشان بازگو میکرد. رییع در سال 
۲قبل از همجرت درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به فهرست ترجمة مقدمً 
اب خلدون شود. 
ربیع‌بن رببعة. (زع ن رع] ((غ)ابن رفع 
سامی. رجوع به ربیعةین رفیع شود. 
ربیع‌بن ربیعة. (زع و رزع] ((غ) این 
عوف‌بن قنان‌بن انف الاقة تمیمی, مکنی به 
آپویزید و معروف به مخبل سعدی. شاعر نامی 
است. ابن درید نام وی را ربیعقبن کعب آورده 
و ربیعةین مالک و رپیعّین عوف هم نامیده 
شده‌است. ابوالفرج اصفهانی او را در شمار 
گویندگان‌نامی یاد کرده و گفته است که او عمر 
درازی داشته و در عسهد عمر یا عشمان 
درگذشته و میان او و زبرقان شاعر معروف 
مهاجاتی بوده‌است. از الاصابة ج ۱قسم 0. 
ربیع‌بن زیاد. [رع نٍ ] ((ع) ابن انس‌بن 
دیان‌ین قطن‌بن زیادبن حارشبن مالکبن 
ربیعبن کعب‌بن حارث حارثی... رجوع به 
ربیع حارثی و حبیب‌السیر چ خیام ص ۵۰۳و 
تاریخ بیهقی ص ۲۶ و عیون الاخبار فهرست 
ج۱و ۲ و عقدالفرید فهرست ج۱ و ۲و ۲و ۴ 
و ۶و ۷و احوال و اشعار رودکی ج۱ ص۲۴۱ 
و البیان و الئبین ج۲ ص ۲۰۰ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربيع‌بن زیاد. [ر ع نٍ) ((خ) ان سلامقین 
قیس قضاعی سپس تَوّیلی. چابکسوار تامدار 
معروف به اعرج. او را اشعاری نغز از دوره 
جاهلیت بود و برحسب نوشتة ابن کلبی تا 
عهد عشمان زنده بوده‌است. (از الاصابة 3 
ربیع‌بن زیاد. [ر ع نٍ] للغ) امن عبداه 


ربیع‌بن زید. 
بن‌سفیان‌ین ناشب عبی, یکی از بزرگان و 
نوابغ و شجاعان دوران جاهلیت عرب بود. او 
را کامل نیز می‌گفتند. او شاعر بود و پیش 
تعمان‌پن منذر رفت. در حدودسال ۲۰ پیش 
از هجرت درگذشت. (از اعلام زرکلی). و 
رجوع به عقدالفرید فهرست ج ۴. عیون 
الاخبار ج ۴ ص۶۵, البیان و اتسبیین ج۲ 
ص۲۴۲ و جهانگشای جوینی ج۲ ص۲۳۹ 
شود. 
ربیع‌بن زید. [رع ن ز] (اخ) ابن زیاد. و 
ربيعة نیز گفته شده‌است. گویند صحابی است 
و نیز گفه‌اند از تابعین است. بغوی گفته‌است 
که نمی‌دانم آیا درک صحبت حضرت رسول 
(ص) را کرده‌است یا نه. و رجوع به الاصابة 
13 قسم ۱شود. 
ربیع‌بن سلیمان. رز ع نٍ س [] (!خ) از 
اصحاب امام شافمی است. (از متهی الارب) 
(از انیدراج): ابن عبدالجباربن کامل مرادی 
مصری. مکنی به ابومخد ‏ دوست امام 
شافعی و راوی کتابهای وی بشمار می‌رفت. 


ریع موذن و ساده‌لوح بود. در سال ۴« .ق. 


در مصر بدنیا آمد و پسال ۰ د.ق.در 
همانجا درگذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع 
به فهرست ابن ندیم و نام دانشوران ج۶ 
ص۶۸ و تاریخ گزیده چ للدن ص۷۹۸ و 
حلل‌السندسیه ج۲ ص۱۴۴ و عقدالفرید ۴ 
ص ۱۳ شود. 
ربیع‌ین سلیمان. (رع ن ش [] (اخ) با 
ریع‌بن سلیمان جیزی, مکنی به ابومحمد. از 
اصحاب امام شافعی بود, (از منتهی الارب) 
(از آن‌ندراج). در حبیب‌السیر آمده‌است: 
کنیتش ابومحمد از موالی مردم ازد صعدود 
است... این خلکان در شرح احوال وی گوید: 
صاحب الشافمی لکنه قلیل‌الرواية عنه و انما 
روی عن عبدائهبن عبدالحکم کثیراً و کان نقة 
و روی عنه ابوداود نسایی. سپی از قول این 
خلکان از وی داستانی نقل کرده و سپی از 
قول قصاعی بنقل از کتاب خطط گوید: وی در 
ذیحجه ۲۵۶ ه.ق.در جیزه وفات یافت و در 
آنجا او را به خاک سپردند. جیزی مضوب 
است به جیزه و آن قصبه‌ای است مقابل مصرء 
نیل مابین مصر و آن فاصله است و اهرام که از 
عجایب بناهای روی زمین است در غسرب 
جیز واقع شده‌است و از اعمال آن شمرده 
ميشود. (ز نام دانشوران ج ۶ ص۶۸ 
رییع بن صبیح. (زع ن ص | ((خ) سعدی 
بصری, مکنی به ابوبکر. نختین کسی است 
که‌در بصره به تصنیف کتاب پرداخت. مردی 
پرهیزگار و عابد بود, اما روایات حدیث وی 
ضعیف است. وی بسال ۱۶۰ ه.ق,در دریا 
درگذشت و در یکی از جزیره‌ها بخا ک‌سپرده 
شد. (از اعلام زرکلی). و رجوع به المصاحف 


ص ۱۸۶ و عیون الاخبار چ ۲ ص۳۱۸ و ۳۱۹ 
شود. 
ربیع‌بن ضبح. ارب ع نٍ ض بّ]" (اخ) 
آبن وهب‌بن نییض فزاری ذبیانی. وی شاعر 
کهنال دوران جاهلیت و از بزرگترین 
گویندگان و سخنوران و دانشمندان عصر خود 
بود. اسلام را درک کرد ولی مسلمان نشد. (از 
اعلام زرکلی). 
ربيع‌بن طعيمة. [زع ن ط ۶ ((خ) ان 
عدی‌بن نوفل‌بن عبدمناف قرشی نوفلی, 
پسرعموی جبیربن مطعم‌بن عدی... وی روز 
بدر درحالیکه کافر بود کشته شد و مادر او 
امحبية دختر ابوالعاص عم مروان‌ین حکم 
بوده‌است. از الاصابة ج ۱قسم ۸, 
ربیع‌بن مالت. ار ع نٍ لٍ) (اخ) ربیم‌بن 
ربیعتین عوفبن قنأن‌بن انف الاقة تمیمی, 
رجوع به ربیع‌بن ربيعة... شود. 
ربیع‌بن مطرف. [رع نم طَرز)(اغ)ابن 
بلخ تمیمی... صحابی است. وی به درک 
تعطور یهبر اکن‌نایل آندفاست: سیف 
دربارة فستوحات و نبردهای وی اشعار 
فراوانی در خصوص فنح دمشق و قادسیه و 
طبریه نقل کرده‌است. (از الاصابة ج ۱ قسم 
0 
ربیع‌بن معاوية. (زع نم یَ] ((خ) بسن 
خفاجتبن عمروبن عفیل خفاجی. 
صحایت. او بیعت کرد و اسلام اورد. 
رجوع به الاصابة قسم ۱ج ۱ شود. 
ربيع‌بن نعمان. [رع ن ن) ((خ) ابن لیاف, 
برادر حارث... او در جنگ احد بشسهادت 
رسید. (از الاصاية ج ۱قسم ). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ح ۳ شود. 
ربیع‌بن یونس. زر ع ن ن] (اح) این 
محمدین ابی‌فروة کیسان, معروف به ابن 
اببی‌فروة و مکنی به ابوالفضل. از موالی 
بنی‌عباس و از وزیران دوراندیش بود. منصور 
خلیفة عباسی ابتدا او را به حاجبی و سپی به 
وزارت برگزید. وی با شکوه و ابهت کامل به 
حل و فصل امسور مسیرداخت. محل 
تطیعة‌الربیع در بفداد بدو منضسوب است. تولد 
او بسال ۱۱۱ ه.ق.و مرگ وی بال ۱۶۹ 
بود. (از اعلام زرکلی). حاجب منصور خليفة 
عباسی و پدر فضل است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
هزار فصل ربیعش چنیبه‌دار جمال 
هزار فضل ربیعش خریطه‌دار سخا. خاقانی. 
چون فضل ربیعی نه که چون فصل ربیعی 
کز جرد طیمی سدلطتی و نما .فان 
و رجوع به فهرست عیون‌الانباء و مجمل 
التواریخ و القصص ص ۳۳۳ و ۳۳۶ و ۳۴۲و 
بیان و البین فهرست ج ۲ و ۳و عقدالفرید 
فسهرست ج۱و ۲و ۳و ۲و ۵و فهرست 


۱۱۱ 


الوزراء و الکتّاب و عیون الاخبار فهرست 


رییعة. 


ج و ۲ و دس تورالوزراء ص۲۸ و 
تجارب‌الامم ص۱۱۸ و ۱۲۰ و کتاب‌التاج 
جاحظ ص ۱۴۱ شود. 
زبیع حرمی. ازع ج] (اخ) لبن حیان گفنه 
وی صحبت حضرت رسول (ص) را درک 
کرده‌است و طبرانی و باوردی از او حدیث 
روایت کنند. (ازالاصابة ج ۱ قسم ۱). 
ربیع حارئی. [ز ع رٍ] ((خ) رسیم‌بن 
زیادین انی‌بن دیان‌بن قطن‌بن زیادین 
بخارتبن مالکبرن ریمقین کمب‌ین بخنارد 
حارثی, از بنودیان و پادشاه فاتحی بود و عهد 
پیغمبر اسلام را درک کرد. عبدالّین عامر او 
را والی سیستان کرد (سال ۲۹ هجری). او رابا 
عمربن خطاب اخباری است. خلبفة ثانی به 
یارانش گفت: مرا بمردی راهنمابی کنید که 
دوران ریاستش گوبی رئیس نیست و وقتی 
که‌رئیس نیست گویی رئیس است. گفتند: 
چنین کی را بجز ربیع‌بن زیاد نمی‌شناسیم. 
گفت:راست گفتید. ربیع در والیگری بسال ۵۳ 
د.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی). رجوع به 
تاریخ سیستان ص ٩۱‏ و ٩۲‏ و الاصابة ج ۱ 
شود. 
ربیع خوانساری. [زع خوا / خا) (خ) 
محمد ریع‌بن آقارضا خوانساری, شاعری 
است. مولف روز روشن (در ص‌۳۳۸) از او 
شعری آورده و گفته‌است: او در عسهد 
محمدشاه به هند مسافرت کرد و میرزا 
نجف‌خان, مقدم وی را گرامی میداشت. (از 
الذريعة ج٩‏ قسم ۲). 
ربیع کابلیی. ار عب] (لخ) ملا محمد عالم 
شاعر که در نگارستان سخن او را ربیعی 
خوانده و در روز روشن از او یادی شده و از 
اشعار وی نیز آمده‌است. (از لذريعة ج٩‏ قسم 
۲ 
ربیع گرگانی. [زع گ | (اغ) بسا رسیع 
گرگانی مازندرانی. شاعر است و دیوان وی 
در کتابخانة ملک (به شمارءٌ ۶۴۱۲) موجود 
است و تمام ثسعرهای وی دربارة مدح 
مظفرالدینشاه ولیعهد و حکام عصر او مباشد. 
دیوان ربیع در حدود سه‌هزار پیت شعر دارد. 
در دیوان وی قصیده‌ای بلهجة گرگانی با 
ترجمة لفات آن وجود دارد. (از الاصابة ج٩‏ 
قم ۲). 
ربيعة. از ع] (ع ل) سنگ زورآزمای. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (انندراج) (منتهی 
الارب). سنگ که بدان زور آزمایند. (مهذب 


۱-در فهرست ابن ندیم کية وی ابرسلیمان 
آمده‌است. 

۲ - در اعلام زرکلی «ضیم» ولی در الاصابة 
«ضیح» آمده‌است. 


۲ ریيعة. 


الاسماء). |اخود آهنین که سوار در جنگ سر 
بدان پوشد. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (متهی الارب). خود که بر سر نهند. 
(از مهذب الاسماء). |/مرغزار. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). روضت. (از اقرب 
الموارد). /|توشه‌دان. (از اقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). |(ظرفی 
که‌در آن طیب و غیره نهند. (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (متهی الارب). عتيدة یا طبله یا 
حقه‌ای که در آن خوشبوی نهند. (از ارب 
الموارد). |توشه‌ای که در اول زمسستان از 
جای دور آورند. (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

ربیعة. [ز ع] ((خ) بدر حیی (تیره‌ای) از 
هوازن. و آن ربیعتین عامرین صعصعاً است و 
اینها پسران مجدند و مجد نام مادر اينها بوده. 
(آندراج) (از منتهی الارب). 

ربیعة. (ر ع] ((خ) از قبیله بنی‌زید که جایگاه 
آنان در حوالی قنفذة است. (از معجم قبایل 
لعرب ج ۲). 

ربیعة. [ر ع] ([خ) بخشی از قبیلة بنی‌مالک 
است. (از معجم قبایل العرب ج۳). 

رییعةه. [رع] (() از قبیلة منطقه بفداد است و 
در حوالی معينة بچادرنشینی زندگی میکردند 
و به کشت و زرع میپرداختند. (از مسجم قبایل 
العرب ج۳). 

ربيعة. [رغ ] ((خ) تیره‌ای از بنی‌خضیر که در 
دیگر سرزمیهای نجد از وادی دواسر بسوی 
کوه شهر پرا کده‌اند.(از معجم قبایل العرب 
۳ 

ربیعة. (ر ع] ((خ) قسبیله‌ای از قبیله‌های 
بحرین و قطیف و هجر. (از معجم‌القبایل ج ۳). 

ربیعة. [ر غ) (اخ) تیره‌ای از قبیلة ثقیف در 
حجاز, (از معجم قبایل العرب ج ۳). 

ربیعد. [ر ع] (خ) شاخه‌ای از قبیلٌ عدنانی 
معروف به بنی‌ابی‌رييعة از ذهل‌ین شیبان. (از 
معجم قبایل العرب ج ۲). 

ربيعة. [رغ] (اع) بای از معاویتین لاب 
ربیعقبن عامربن صعصعقین معاویةبن بکربن 
هوازن‌بن متصورین عکرمقین خصفاین 
قیس‌بن عیلان عدنانی. (از معجم قبایل العرب 
۳ 

رييعة. رز غ] (اخ) قبیله‌ای از بنی‌زید. از 
عبدائه از دارم‌بن مالک. (از معجم قبایل 
لعرب ج ۳ 

زییعك. [رع] ((ج) شاخه‌ای از بسنی‌نمیر 
نصریان از مياهة القلیب. (از معجم قبایل 
العرب ج ۳). 

ربیعة. از ع] (() قبیله‌ای مسعروف بسه 
آبوربيعة, از نهیک‌بن هلالین عامربن 
صمصاین معاویةین بکربن هوازن‌ین 
متصورین عکرمقین خصفاین قیس‌بن عیلان 
عدنانی. (از معجم قبایل العرب ج 4۳. 


زبیعة. [ر ع) (خ) سومین قبیله از ريشة اول 
از صف اول عرب عدنانی, و آنان فرزندان 
ربیعقین نزار میباشند که به ربيعة الفرس 
مشهورند. ربيعة دو تیره دارد و آن دو عبارتد 
از: «اسد» و «ضَیعة» و سرزمین آنها تا امروز 
در جزیر؛ فراتیه است و دیار ربيعة نامیده 
میشود. (از صبح‌الاعضی ج۱ ص ۳۳۷). و 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ص٩‏ ۰ و تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۶۳ و تاریخ کرد ص ۱۱۱ 
و نزهةالقلوب ج ۳ ص۲۶۸ شود. 
ربیعه. [ر ع ] ((خ) دهی است به صعید مر بنی 
ريسعة را. (انندراج) (منتهی الارب). قریذ 
بزرگی است در اتهای صعید در میان اسوان و 
بلاق. (از معجم البلدان). 
ربیعة. ار ع) (اخ) خادم حضرت رسول (ص) 
بود. و ابوعمر او را ربیعةین کعب خادم 
حضرت دانسته‌است. رجوع به الاصابة 13 
قسم ۴ شود. 
زبیعة. [ز ع) ((خ) ابین سکنة, مکنی به 
ابورويخة فزعی... ابن حبان گفته که او درک 
حضور حضرت رسول می‌کرد و در فلسطین 
سا کن‌بود و در پیت جیرین درگذشت. دولابی 
گفته:,حضرت رسول عم سپیدی بر او بست و 
فرمود ای ابورويخة بسوی قوم خود برو و 
آنان را فراخوان و بو هر کس زیر رایت 
ابورويخة درآید در امان است و او نیز چنان 
کرد.ازالاصاية ج ۱ قسم 0۱. 
ربیعة. زر ع] ((خ) ابن فراس. او را فارسی نیز 
می‌گفتد. ابن لهيعة روایانی بواسطه از وی نقل 
کرده‌است. رجوع به الاصابة ج۱ قسم ۱و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
ریبعة. [ز ع] ((خ) ابن کلام‌بن... (۶۲-۸۵ 
قبل از هجرت). یکی از سوارکاران بزرگ 
مضر در جاهلیت بود و داستانهای تاریخی 
دارد. رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ جزو ۲ 
ص ۴۳ و بلوغالارب آلوسی جزو ۱ص ۱۴۴ 
و سمطاللآلی ص ٩۱۰‏ و البیان و الشبیین ج۱ 
ص۲۰۸ و ج۲ ص ۴۳ و عقدالفرید فهرست 
ج۱ و ۲و ۶شود. 
رییعة. (ر ع) ((خ) اين نیار. به گفتة طبری و 
تحقیق ابن فتحون و جز وی در شمار صحابةً 
حضرت رسول (ص) است. (از الاصابة ج۱ 
6 
ربیعة. [ز غ] (خ) جرشی یا ابن عمرو یا ابن 
غاز. برحسب روایات مختلف وی از اصحاب 
حضرت رسول (ص) و از راویان بشمار 
میرفت. یعقوب‌بن ثبة گفته‌است: او در شمار 
کانی است که بسال ۴و .ق.در مرج راهط 
کشته‌شدند. (از الاصابة ج۱قسم ۱و رجوع 
به الاصابة ج ۱ قسم ۱و ابن عمرو... شود. 
ربيعة الاحجزم. زر ع ثل آَر) ((غ) شقفی... 
از صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود و آبن 


ربیعةین ابی الضبی. 

شاهین از طریق ابوممشر با اسنادی دربارهً 
وی رواتی نقل کرده‌است. (از الاصاية ج۱ 
قم ۸ 

ربيعة البصری. (ر ع تل ب] ((خ) بدوی 
بوده و سپس در بصره اقامت گزیده و شاعر و 
راویه است. کتاب حنین‌الابل ابسی اوطان و 
کتاب ما قیل فی الحیات من الشعر از اوست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

ربيعة الرای. (ر ع نز زغی ) ((خ) ربیعقین 
فروخ تمیمی (از طریق ولاء نه تمیمی اصلی) 
مدنی, مکنی به ابوعثمان. امام فقیه و مجتهد و 
از مذهب رأی ] گاه‌بود از اینروی به 
ریعقالرأی ملقب گردید. از ارباب سخاوت و 
کرم بود و وقتی که سفاح بمدینه آمد دستور 
داد به او پولی بدهند ولی وی نپذیرفت. مرگ 
ربیعة در هاشمية از زمین انبار بسال ۱۳۶ 
ه.ق.اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی چ جدید ج 
۳ و رجوع به رایی (ابوعشمان...) و ربیعقبن 
آبی‌عبدالرحمن و نیز رجوع به ضحی‌الاسلام 
ص ۱۴ و البیان و التببین ج۱ ص۱۸ و عیون 
الاخسبار ج۲ ص۱۷۵ و عقدالضرید ج! 
ص۱۱۴ و ۱۱۶و ۱۳۱و ج ۲ ص ۳۶۶ و ج۴ 
ص۳۲ و ۵۴و ۱۲۶و ۲۴۱ و نامه دانشوران 
ج#۶ص ۶۴ شود. 

ربيعة الرقی. (رع رز زق قسیی | ((ع) 
ربیعقین ثابت‌بن لجابن الیذار اسدی, مکنی 
به ابوثابت یا ابوشبانة رقی و ملقب به غاوی. 
شاعر غزلسرای کور, معاصر مهدی عباسی و 
ستایشگر وی بود. او در ره (در فرات از 
شهرهای جزیره) بدنیا آمد و بسال ۱۹۸ ه.ق. 
در همانجا درگذشت و بهمانجا نسبت داشت. 
ابن معتز گفته: مفام ربيعة از حیث غزل از 
ابونواس برتر است. (از اعلام زرکلی ج ۳). و 
رجوع به عقدالفرید ج۱ ص ۲۱۹ و ۲۳۷ و 
ج۶ ص۱۵۵ شود. 

رييعة السعدی. [ر ع تس س ] ((خ) بغوی 
او را در عداد صحابة حعضرت رسول (ص) 
آورده و از طریق ضحا ک‌بنانی از وی روایت 
کرده‌است.رجوع به الاصابة ج ۱ قسم ۱شود. 
ريبعة القرشی. [رع ل ق ز] ((خ) بسه 
روایت ابن خیشمة از صحابا حضرت رسول 
(ص) بود و این خيشمة بواسطه از وی حدیثی 
نقل میکند ولی ابونعیم گفته: گمان می‌کنم وی 
همان رییعةین عباد باشد. و رجوع به الاصابة 
ج۱قم او رییعةین عباد و ربيعة بنی‌قریش 
شود. 

ربیعةبن ابی الضبی. (رع تن آبض 
ضّب بی‌ی ] (لخ) مرزبانی در معجم‌الشعراء 
او را از شاعران مخضرمی بشمار آورده و 
گفته‌است که وی یوم «وقفه» بسطام را در 
جاهلیت درک کرد و تا جنگ جمل زنده بود 
و در آن تیرد ینقع عایشه شرکت داشت. (از 


ربیع‌ین ابی‌براء. 
الاصابة ج۱ قسم ۳). 
ربیع‌ین ابی‌براء - ازع ت ب ن آب ] (خ) 
ابن عامرین مالک. از صحابهٌ حضرت است. 
(از الاصابة ج۱ قسم ۱). و رجوع به ابن 
غانرین ملاک و منجمل اتواریتخ و اشصفی 
ص ۲۶۴ شود. 
ربیعین ابی خرشة. (رَعت نأش ] 
(اخ) ابن عمروین ربیعةبن حبیببن جذیمقین 
مالک‌بن جشلبن عامربن لی قرشی 
عامری... از صحاپةٌ حضرت بود و روژ فتح 
مکه اسلام آورد و در یمامه شهید شد. (از 
الاصابة ج۱قسم ۱). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیعین ابیعبدا لرحمان. [رغ ج نٍ 
اغ ۳ (اج) یبا ربیعةالرأی. ربسیعةین 
ابی‌عبدالرحمان فقیه, مکنی به ابوعشمان. 
تابمی است. (از یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص۱۳۴ و ج۱ 
ص۲۹۹ و تساریخ گزیده ص۷۵۸ و سيرة 
عمرین عبدالعزیز ص۲۶ و ۷۵ و السصاحف 
ص۱۴۲ و روضات‌الجنات ص ۲۸۲ و نیز 
رجوع به ربیعةالرأی و رای شود. 
ربیعبن اکثم. (ز غ تن آ] ((خ) ابن 
ابی‌جوق خراعی. از راویان پشمار است و 
این‌الکن از طریق سعیدین مسیب از وی 
روایت دارد. (از الاصابة ج۱ قسم ۹ 
ربیعةین.) کشم. زر غ تن آت] (اخ) ابن 
شجرتبن عمروین لکتزین عامرین غنم‌بن 
دوران‌ین اسدبن خزيمة اسدی. از اصحاب 
عضرت بغناز است: سارت بهود آوازا در 
حصن‌الطاة به سی‌سالگی کشت. رجوع به 
الاصابة ج۱ قسم ۱و قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ شود. 
ربیعةین امیة. [رع ت نٍ ام ی ] (لخ) این 
خلفبن وهببن حذاقةبن جمح قرشی 
جمحی... وی برادر صفوان بود و روز فتح 
مکه اسلام آورد و در حَجهالوداع شرکت 
جست. و از وی در آن قضیه روایتی مستند 
فست. رجسوع بسه الاصاية ج ۱ قسم ۴و 
امتاع‌الاسماع ج۱ ص ۱۲۳ و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۲ شود. 
رییعه‌بن امیك. ۰ (رغ تن أعّ ی ] (ٍخ) ان 
ابی‌الصلت لقفی. مرزبانی ربيعة را در شمار 
صحایه آورده و شاعر خوانده و شعری از وی 
نقل کرده‌است. رجوع به الاصابة ج۱قسم ۱ 
شود. 
ربیعبن حارت. زر ع تن را (اخ) ثبن 
عبدالم طلب‌بن ساشم, مکنی به ابواروی 
هاشمی. از صحابه. و از عموی خود عباس 
مسن‌تر بود. زبیر گفته که او در جنگ بدر 
شرکت نکرد زیرا در آن تاریخ در شام بود. 
مادر وی عزة بنت قیس فهرية بود. در دوران 


جاهلیت با عثمان شریک تجارت بود. و در 
عهد خلافت عمر پیش از دو برادرش نوفل و 
اب وسفیان بسال ۲۳ هجری در مدینه 
درگذهنت. (از الاصابة ج۱ قسم ۱. و رجوع 
به امتاعالاسماع ج۱ ص۴۰۷ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود, 

ربیعة‌ین حارت. زر غ تن رٍ] (!خ) ابن 
مالک. مک نی به ابوفراس اسلمی... از 
اهل‌الصفة بود. ذهبی این را نوشته ولی در نام 
پدر وی اشتباء کرده, و نام پدر او کعب است نه 
حارث. رجوع به ربیعتبن کعب و الاصابة ج۱ 
قسم ۴ شود. 

ربیعةبن حارث. ازع تن را ((غ) ابن 
نوفل... بفوی او را در عداد صحابهٌ حعضرت 
رسول شمرده و گفته است: او در مدینه سکنی 
داشت. مسحدثان حدیثی از قول وی نقل 
کرده‌اند. جد و پدر وی درک حضور رسول 
اکرم کرده بودند و برادرش عبدالّ‌بن حارث 
حضرت رسول را دیده‌بود. (از الااصابة ج۱ 
قسم ۱) 
ربیعه‌بن حذار. (غتٍ وع ۸( 
ابن مرة اسدی, از بنی‌سعد و از اسدبن خزيمة 
بود. در دوران جاهلیت از قاضیان و 
حکمهای عرب بشمار می‌رفت و حکُم 
بنی‌اسد نامیده می‌شد. و نیز از دلیران و 
شجاعان بزرگ عرب بود. اعشی و نابفه 
بستایش وی پرداخته‌اند و اعشی در مدح وی 
گفتداست: 

و اذا طلیت المجد ین محله 

فاعمد لبیت ربیعةین حذار. 

(از اعلام زرکلی چ جدید ج ۲). 
و رجوع به سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۳۲ و تاج 
المروس (ساد؛ ح‌ذر) و البیان و السبین ج۱ 
ص ۲۸۳ و ۲۳۶ وج۲ ص ۲۱۵ و السوشح 
ص ۷۷ شود. 
رییعةین حصن. رز بع ت نع (لخ) 
شاعری از عرب بوده‌است. (از منتهی الارب). 
ربیعة‌بن حصین. ازع ن ح ض] ((ج) 
همان حصین‌بن ربسیعة است و مقلوب 
گردیده‌است. رجوع به حصیرین۱ ربيعة و 
الاصابة ج ۱ قسم ۴ و ۱شود. 
ربیعبن حنظلة. (ر غ ت ن ح ظ [ 
(اخ) آين مالک‌بن زیدمناة, از قبیل بنی‌تمیم و 
از عدئانية در عهد جاهلی بود. نست به وی 
رَبّحی است و فرزندان وی ربيعة صغری نامیده 
میشوند تا از بنی‌ربیعةین مالک تشخیص داده 
شوند. (از اعلام زرکلی چ جدید ج۳. و 
رجوع به منتهی الاارب و کتاب التاج ص ۲۰۶ 
و احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۲۴۶ شود. 
و ۶ َ 

ربیعه‌ین خداش. ار ع ت ن خ] (اخ) 
صیاحی... رشاطی بنقل از ابوالحن مداینی 
او را در شمار کسانی آورده که با اشج برسولی 


ربیعقین رقیع. ‏ ۱۱۹۱۳ 


پیش حضرت رسول آمده‌بودند. ولي آبوعمر 
و ابن فتحون انراذ کر نکرده‌اند. (از الاصابة 
جاقم ۸. 
ربیعبن خوط. ار غ ت ن غ] (اخ) ابن 
رئاب الاسیربن حجوان‌ین ققصی‌بن طریف‌ین 
عمروین قیس‌بن حارت‌بن ثعلبةین دودانین 
اسدین خزيمة اسدی فقعی, مکنی به 
ابوالمهوش بنابه نوشتة سرزبانی از شاعران 
مخضرمی بود. رجوع به الاصابة ج ۱ قسم ۳ 
شود. 
ربیعةبن خویلد. [زعّت ن خول] (خ) 
ابن سلمةین هلال‌بن عامرین عائدین کلیبین 
عمرربن لوی‌بن رهم انماری. ابن شاهین از 
طریق ابن کلبی او را در شمار راویان آورده و 
این فتحون و ابوموسی نیز آن را پذیرفته‌اند. 
از الاصابة ج ۱ قسم ۸۱. 
ربیعةین دراج. ار غ ب ن دز را] (اخ) ابن 
عنس‌بن وهبان‌بن وهب‌بن حذاقتین جمح 
قرشی جمحی... از صحابه بود. در غزو؛ُ پدر 
شرکت کرد و تا عهد عمر زنده بود و گویا از 
مسلمانانی بود که در روز فتح مکه شرکت 
جست و در شسمار راریسان است. زبیر 
گفته‌است که فرزند او عبدالبن ربيعة در 
جنگ جمل کشته شد. (از الاصابة ج۱ قسم 
۳۹ 
رییعةبن ذثبة. [ز ع ت ن ذء ب) ((خ) 
ربیعتین عبد یا لیل‌بن سالم نقفی, شاعر دوران 
جاهلیت بود و چون مادر وی ذثبة نامیده 
ميشد از اینروی بدو منسوب گردید. (از اعلام 
زرکلی چ جدید ج ۲). 
رییعةبن رفیع. 11 ع ت نژ ت] (اخ) 
رییعین رفیع‌ین تعلیتین ضییعةین ربیعقبن 
بریدةبن سما ک‌بن عوف‌بن امریءالقیس‌بن 
بهنقبن سلیم سلمی... از صحابة حضرت 
رسول پشمار است و او را «ابن دغتة» 
میگفتند چه نام مادرش دغنة بود. رجوع به 
الاصابة ج۱ قسم ۱و حبیب‌السیر چ سنگی 
ج۱ ص۱۳۶ و قاموس الاعلام ترکی ۳ 
شود. 
ربیعین رقیع. [رغ تن ر]" لاخ) این 
مسلقةین سلمقین سجیم‌ین حلابن صلاءبن 
عٌبدقین عدی‌بن جندب‌بن عتبر تمیمی 
عنبری. ابن کلیی و ابن حبیب او را در شمار 
رسولانی اورده‌اند که از جانب بسنیتمیم 


۱-در الاصابة ربیعابن ین آمده ولی با 
توجه به گفتة خحود مژلف الاصابه این کلمه 
مقلوب «حصین‌بن ربیعة» است و با ترجه به 
اينکه در جای خود نیز حصین‌بن ربيعة آمده نه 
حسین‌بن ريعة لذا غلط بنظر ميرسد, 

۲-در قاموس الاعلام ترکی نام وی ربیعةین 
رفیع آمده‌است. 


۱۱۴ رییعةین رواء. 
بخدمت حضرت رسول (ص) آمدند. رجوع به 
الاصابة ج ۱ قسم ۱و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

ربیعةبن رواء - ارعّت دٍز] ((خ)عسی. 
طبرانی و دیگران او را در عداد صحابه آورده 
و گفته‌اند او روزی هنگام شام بر حضرت وارد 
شد, حضرت او را بشام دعوت کرد او نیز در 
خدمت حضرت بصرف شام پرداخت و 
حضرت فرمود بگو اشهد ان ن لا اله الا اه و آن 
محمداً عبده و رسوله و او نیز گفت. .رجوع به 
الاصابة ج۱قسم ۱و و قاموس الاعلام ترکی 
ج شود. ۱ 

ربیعاین روح. [ر غ بت ن | (اخ) عنی... 
از مردم مدینه و از صحابة حضرت رسول بود. 
او در عصر حضرت به مدینه برگشت و در 
آنجا درگذشت. (از الاصابة ج ۱ قسم ۱. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رییعه‌ین زرارة. (ز ع تِ ن ز ر) اخ) 
عتکی, مکنی به ابوالحلال... بنابه نوشتة ابن 
جارود جاهلیت را درک کرد و سپی در 
بصره سکنی گزید. احمد در کتاب زهد به 
واسطهای از وی روایت دارد. او در 
یکصدوبیست‌سالگی درگذشت. (از الاصایة 
ج۱قسم سوم), 

ربیعه‌بن زرعه. [ز ع ت ن زع] (خ) 
حضرمی... از صحابةً حضرت رسول بود و 
ابوسعیدین یونی گفته او در فتح جنگ مصر 
حاضر بود. (از الاصابة ج۱ قسم ,و رجوع 
به حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة 
ج۱ ص ٩۱‏ شود. 

ربیعبن زیاد. رن( گویند ام 
او رییع و کیت او ان ابی‌یزید سلمی بود. 
حدیث «الغبار ذريرة الجنة» از وی روایت 
شده‌است. (از الاصابة ج۱ قسم ۱). و رجوع 
به ابن ابی‌يزید سلمی و قاموس الاعلام ترکی 


ج ۲ شود. 
ربیعین سعد. رز ع تٍ ن س] (خ) 
اسلمی, مکنی به اببوفراس. ببخاری او را از 


صحابة حضرت بشمار آورده و گفته او درک 
حضور حسضرت کرده‌است, ولی مولف 
الاصابة گوید شاید همان رییعقین کعب باشد. 
(از الاصابة ج۱ قسم ۱). رجوع به ربیعقین 
کعب‌شود. 
ربیعبن سفیان. [ز غ ت ن س‌ف] ((خ) 
اين سعدبن مالک» معروف به مرقش اصغر. 
شاعر دوران جاهلیت و از سردم نجد بود. 
ربیعة از حیث جمال زیباترین مردم و از 
جهت شعر برترین آنها بشمار می‌رفت. او 
برادرزاد؛ مرقش بزرگ و عموی طرفقین عبد 
بود. وی در حدود سال ۵۰ قبل از همجرت 
درگذشت از اعلام زرکلی_چ جدید ج ۳). 
زبیعبن سلمة. [ز غ س ن س ل ] (اخ خ 


اين عبداثّه بنی‌حارت‌ین سومین عدی‌ین 
اشرس‌بن شبیب‌بن سکون شاعر سکونی: 
بکتی و معروف به ابنالفزالة. ابن کلبی او را 
جاهلی شمرده و ابن درید گفته وی اسلام را 
درک کرده‌است. (از الاصابة ج‌ اقسم ۲). 
ربیعة‌بن سنان. (ر غ ت ن س] ((خ) ابن 
عمروبن عوف.. اببن ما کولاگفتهاست او 
صحبت حضرت رسول را درک کرد ولی 
ملف الاصابة می‌گوید شاید همان ربیعقین 
عمروین یسار باشد. (از الاصابة ج۱ قسم .٩‏ 
و رجوع به ربیعقین عمروین ار شود. 
ربیعةبن شرحبیل. رت نش (خ) 
از کسانی است که حضور حضرت رسول 
(ص) را درک کرده‌است و ابن یونس گفته که: 
وی در فتح مصر حاضر بوده‌است. (از الاصابة 
ج۱قسم ۲). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ج۳شود. 
ربیعبن شرحبیل. (ز ع تٍ نٍ ش ز] 
(خ) حست... محمدین ربیع او رااز صحایبانی 
شمرده که وارد مصر شده و در فتح آن شرکت 
داشته‌اند. رجوع به الاصابة ج۱قسم ۲ شود. 
ربیعبن طریف. (ع ت ن ط) لاخ) نام 
شاعری از قبیلة بنی‌ربيعة که در جنگ ول 
اول در مرگ طریف‌ین شراحیل و عمروین 
مرئد ملحمی شعری دارد. رجوع به عقدالفرید 
ج ۶ص ٩۴‏ شود. 
ربیعقبن عامر. (غت ن ۶] (اخایسا 
مسکین دارمی. ربیعتبن عامرین آنیفین 
شریح دارمی تمیمی, شاعر عراقی. وی مردی 
شجاع و از اشراف نمیم بود و از اینرو به 
مکین ملقب شد که در یکی از ابیات خویش 
گفته‌بود: «انا مسکین لسن انکرنی». و این بیت 
وی بسیار متداول است: ,۲ 
«اخا ک‌اخا ک.ن من لا اخا له 
کاع‌الی هیجاء بغیر سلاح» 
او را با معاوية اخباری است. ريبعة بال ۸٩‏ 
.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی چ جدید 
ج۳. و رجوع به معجم‌الادباء ج۴ ص۲۰۴ و 
مکین دارمی شود. 
ربیعبن عامو. [رع تن م) (اخ) ان 
صعصعة, از عدنانیان و جد دوران جاهلی بود. 
فرزندان وی به چهار قبیله تقسیم شسده‌بود 
بدین سان: « کلاب» و « کعب» و « کلیب» و 
«عامر». (از اعلام زرکلی چ جدید ج ۲). 
ربیعبن عامر. (ز غ تن م] ((غ) ابسن 
عامربن عقیل, پدر ابرص و قحافة و عرعرة و 
قرة است از یله عقیل. (از منتهی الارب). 
ربیعین عبا۵. (رع تن ع]((ج) دئلی... 
او از مشرکان جاهلیت بود و سپی ام لام 
آورد. از اصسحاب حضرت بشمار است و 
روایاتی از آو نقل شده‌است. او عمر درازی 
کرده‌است ولی مولف گوید در عهد ولید 


ربیعةین عیدان. 


درگزشتیضن (از الاصابة ج۱قسم 4۱ و رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیعین عبدالرحمان. (رَعّت نع دز 
ر] (اخ) از راویان بشمار است و از ان‌بن 
مالک روایت دارد.(از عقدالفرید ج ۵ ص 4۴. 
ربیع‌ین عبدالله. (ر ع ت نع ع دلْ لاه] 
(اخ) ابن هُدیرین عبدالمزی‌بن عامرین 
حارشبن حارثتبن سعدین تمم‌بن مر 
تمیمی... در زمان حضرت رسول (ص) بدنیا 
آمد و از ابوبکر و ععمر و جبز آن دو روایت 
دارد. این ابوعاصم مرگ وی را بسال ٩۳‏ 
ه .ق. نوشته‌است. (از الاصابة ج۱ قسم ۲). و 
رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۳۴۲ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
ربیعةبن هتیکت. رن غ) (اخ) سیف 
در الفتوح گفته خالدبن ولید در عهد ابوبکر او 
را به فرمانداری حيرة برگزید. (از الاصابة ج۱ 
قسم ۸. 
ربیعةبن عشمان. (ز ع ت ي غ] (خ) 
شویعر صفوان‌بن عبد یا لیل, از بل 
بنی‌سعدبن لیث. شاعر عرب که صاحب الپیان 
و التبیین از او شعری آورده و در حساشیه از 
قول یاقوت حموی با آوردن شعری دیگر از 
وی بنام شویعر کنانی یاد کرده و گوبد همان 
ربیعقین عشمان است. رجوع به البیان و 
لبیین ج ۲ ص٩‏ شود. 
ربیعه‌ین عشمان. از ع تن غ) (اخ) ابن 
ربيعة تیمی... از صحابه و راویان بشمار است. 


ابن مندة از طریق سعدان‌ین یحبی از ثابت 
ایوحمزة از بحينة از ربیعقبن عثمان روایاتی 
کرده‌است. (از الاصابة ج‌ ۱قسم ۱). و رجوع 
به امتاعالاسماع ج۱ ص۲۸۱ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
ربیع‌بن عصسل ۰( غ ثٍ نع ش] (ٍخ) او 
از قبیلة بنی‌عمربن یربوع و برادر ضبیع‌بن 
عسل بود و به خواستگاری دختر معاویه آمد. 
و بين معاویه و او ببحثی هست. (از البیان و 
التبین ج۲ ص ۲۰۴). و رجوع به عقدالفرید 
ج۴ ص ۲۹۳ شود. 
ربیعة بن عقیل. (رع ب نع (اغ) مکنی 
به اپوالخلفاء. از قبیلٌ عقیل بود. (از منتهی 
الارب). 
ربیعبن عمرو. [ر عت ن غغز] ((خ)اين 
عمرین عوفبن عقدةبن غیرتبن عوفبن 
ثشقیف, برادر ابوعبید شقفی, پدر سختار 
معروف... اين مندة از طریق کلبی از ابوصالح 
از اين عباس روایت کرده که یذ« [ آن تبتم 
لک رزس اموالکم» (قرآن ۲۷۹/۲) دربارة 
وی نازل شده‌است. (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رییعةین عیدان. از غ ت نغ] (اغ) امن 
ذی‌العرفبن وائل‌ین ذی‌طواف خضرمی... 


ربیعه‌بن فضل. 
ابوسعیدین بوسف گفته او در فتح مصر شرکت 
داشت و درک صحبت حضرت رسول (ص) 
کرد.ولی از او روایتی نیست. (از الاصابة ج ۱ 
قمم ۱). 
ربیعةبن فضل. [رغ تن ق] (اخ) ابن 
حبیب‌بن زیدبن تمیم از بنی‌معاویقین عوف... 
از صحابةٌ حضرت بود. اببن لهيعة از قول 
ابوالاسود از عروة نقل کرده‌است که او در 
جنگ احد شرکت کرد و شهید شد. (از 
الاصابة ج۱ قسم ۱ 
رییعه‌بن قیس.[ر ع تٍ ي ق] (ج) 
عدوانی. ضرارین صرد به استتاد از عبیداله‌بن 
ابی‌رافع گفته‌است او در جنگ صفین در سپاه 
حضرت علی بود و از صحابة حضرت بشمار 
است. (از الاصابة ج۱ قسم و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
ربیعبن کعب. [ز ع تن ک ] ((خ) ایسن 
مالک‌بن یعمر, مکنی به ابوفراس اسلمی 
حجازی... واقدی گفته او از اصحاب صفة و 
همیشه همراه حضرت بود تا روزی که 
حضرت از مدینه خارج شد. او در برید اسلام 


آورد و تا لیام حرة زنده یود و بال ۶۳ه.ق. 


در حرة درگذشت. (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). و 
رجوع به ربیعقین حارث... و سیرة عمرین 
عبدالعزیز ص٩۱‏ و قاموس الاعلام ترکی ج۳ 
شود. 
ربیعةبن کلدة. (ر غ ت نک د](خ) ابن 
ابی‌صلت ثقفی... ان فتحون او راجزه صحابة 
حضرت رسول شمرده‌است. رجوع به 
الاصابة ج اقسم ۱شود. 
رپیعةبن لقیط. [ر ع تن [) (اخ) تابمی 
معروف. و از وی روایاتی نقل شده‌است. 
رجسوع بسه الاصابة ج۱قسم ۲ و 
حسن‌المحاضره فی اخبار مصر و القاهرة 
ص۱۱۸ و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیعه‌ین لهیعة. [ر ع تن (ع] (خ) او را 
لهاعة حضرمی نیز می‌گفتند. یمقوب‌بن محمد 
زهری از قول وی بواسطه نقل کرده‌است که 
بخدمت حضرت رسول (ص) رسیدم و زکاتم 
را تقدیم کردم و حضرت بمن حدیثی گفتند. 
(از الاصابة ج۱قسم ۱). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
ربیعةبن لیث. ررغ تن ] ((خ) ان 
حدرجان‌بن عباس‌بن لیث, معروف به مبرق... 
که‌بواسطة شعری بدین نام معروف شده‌است. 
وی از صحابه حضرت رسول (ص) بشمار 
است. (از الاصابة ج۱قسم ۱). 
ربیعه‌ین مالکت. [ز ع تن لٍ] (اخ) ابن 
زیدمناة, جد جاهلی و فرزندان وی شعبه‌ای 
از تمیم از عدنانية بودند. اين قبیله از اینرو به 
ربیعةالکبری و ربیعةالجوع معروف شدند تا با 
ربیعة‌الصفری اشتباه نشوند. از سنازل ایین 


قبیله «شرمداء» از دیه‌های وشم در نجد است. 
نسبت به وی ریعی است و علقمة الفحل شاعر 
نامی از نسل او بود. (از اعلام زرکلی چ جدید 
ج۳). و رجوع به منتهی الارب شود. 
رییعبن مالکت. ررع تن لٍ] (غ) ین 
ربیعین عوف سعدی, مکنی به ابویزید و 
معروف به مخیل سعدی. از طایفه انف الناقة از 
قبل تمیم و از گویندگان نامی مخضرمان بود. 
مخبل به بصره مسافرت کرد و عمر درازی 
یافت و در دوران خلافت عمر یا عشمان 
درگذشت. جمحی گفته که او را اشعار بلندی 
است و در آن زبسرقان وجزآن را ف‌جو 
کرده‌است. (از اعلام زرکلی 3 جدید ج ۲ و 
رجوع به الاصابة ج۱قسم ۳ و مخبل سعدی 
شود. 
ربیعةبن مسعود. (رعّ ن ](خ) نام 
شاعر عرب که در وصف جنگ بین ثقیف و 
بنی‌نصر از وی شعری هست. رجوع به البیان 
و اتبیین ج۱ ص۱۱۹ شود. 
ربیعةبن معاویة. (رع تن ی ](اغ) این 
حارث‌بن معاویةبن ثور... بنابه گفتذ خلیفه و 
فتحون از اصحاب حضرت رسول (ص) بود. 
رجوع به الاصابة ج۱قسم ۱شود. 
ربیعذبن مقروم. [َ ع ت ن ۶] ((خ) یمن 
قیس الضبی. از گویندگان حماسه‌سرای 
مخضرمی (جاهلیت و اسلام) بود. او در جنگ 
قادسیه حاضر شد و در یکی از فتوحات 
اسلامی بعد از سال عرانی شهید گشت. (از 
اعلام زرکلی چ جدید ج ۲ و رجوع به 
الاصابة ج۱قسم ۳و عیون الاخبار ج۱ 
ص ۱۲۶ و مرصع ص ۵۶ و موشح ص ۴۲ و 
الجماهر ص ۳۴۱ شود. 
رییعةپن ملاعب الاسنة. ازع ت يم 
ع پل آسن نْ] (اخ) مکنی به ابوبراء عامربن 
مالک‌ین جعفرین کلاب کلابی جعفری... بنابه 
روایت ابوجعفرین حبیب و شارح دیوان 
حسان از صحابة حضرت رسول (ص) بود. 
(از الاصابة ج ۱ قسم ۱). 
رییعةین نزاز. از ]ت ن ن) ((خ) بسن 
معدبن عدنان, جد جاهلی قدیم بود. فرزندان 
وی میان یمامه و بحرین و عراق سکونت 
داشتند. از تسل وی بنی‌اسد و عنترة و وأئل و 
جديلة و دئل و دیگران بودند و از آن قبیله‌ها 
شعبه‌های بیشماری جدا شد که تا امروز 
وجود دارند. (از اعلام زرکلی ج ۲ج جدید). و 
رجوع به منتهی الارب و انساپ سمعانی و 
عقدالفرید ۳ ص ۲۸۶ و حال‌السندسية 
ص ۲۹۴ و تاریخ کرد ص ۱۱۰ و تاریخ گزیده 
چ لندن ص ۱۲۶ شود. 
ربیعةین فمر. [رع تج نم] ((خ) بسن 
تولب... از محدئان است. ابن قتیبه وی را در 


شمار مسخضرمان آورده‌است. رجوع به 


ربیعی بوشنحی. ۱۱۹۵ 
الاصابة ج ۱ قسم شود. 
ربیعهبن نوفل. ار ]تن ذاف] (اخ) این 
حارث‌بن عبدالمطلب... دارقطی او را در 
شمار کسانی نوشته که بخدمت حضرت 
رسول رسیده‌اند ولی پدر و پرادرش از 
اصحاب حضرت بود. (از الاصابة ج۱ قسم 
ک‌ 
ربیع‌ین وقاص. (ز ع ت ن وق قا] ا(خ) 
از صحابةً حضرت رسول (ص) است و اببن 
مندة به واسطه از وی حدیثی روایت کرده ولی 
مسولف الاصابة او را تتضعیف میکند. (از 
الاصابة ج۱ قسم ۱). 
ربیعابن بحیی. (رع ب ن قح یا | ((خ) 
ابن معاوية. معروف به اعضی تَغلب از 
بنی‌تفلب. شاعری بود که در دوران خلافت 
امویان شهرت یافت. زادگاه ربيعة در اطراف 
موصل بود. به شام مسافرت کرد و در آنجا به 
ولیدین عبدالملک پیوست و به مدح وی 
پرداخت. یاقوت گفته است: ربيعة مسیحی 
بود و پمذهب مسیحی درگذشت گاهی در 
بادیه و زمانی در شهر اقامت می‌ورزید. مرگ 
وی به سال ٩۲‏ ه.ق.روی داد. (از اعلام 
زرکلی چ جدید ج ۲). و رجوع به معجم‌الادیاء 
ص ۲۰۷ ج ۴ شود. 
ربیعةبن یزید سلمی. زر غٌ تن ی د 
س ] ([ٍخ) بنابه نوشتة بخاری و ابن حیان و 
جز آنان از صحابهٌ حضرت رسول (ص) بود و 
ابن عبدالبر گفته وی از ناصبیان بود و به 
حضرت علی ناسزا میگفت. (از الاصابة ج۱ 
قسم ۳۹ 
رییعة خاتون. (ر ع] (خ) ربيعة بنت ایوب 
(نجم‌الدینابن شاذی‌بن مروان. دختر سلطان 
صلاح‌الدین یوسف. زئی دانشمند و پرهیزگار 
بشمار میرفت. بنیانگذار مدرسة حنبلة در 
جبل صالحية دمشق بود و برای ان اوقافی 
اختصاص داد. ربيعة به سال ۵۶۱ 3 .ق.متولد 
شد و به سال ۶۴۳ در دمشق درگذشت. (از 


اعلام زرکلی چ جدید ج ۲). 
ربیعة کللابی. (ر غ ي کي ] (اخ) ابوموسی 
از طریق ابومسلم کجی و از قول داود از وی 
روایتی نقل کرده‌است. رجوع به الاصاية ج۱ 
قسم ۴شود. 
زییگی. [ر) (ص نسبی) منسوب به ربیع. 
بهاری: 

پالودة راوق ریعی 

خاک‌قدم تو از مطیعی, نظامی. 
-قصیدهُ ربیعمی؛ قصیده‌ای که در آن وصف 
بهار کنند. بهاریه. 


ربیعی بوشنجی. (ر عسي شا ((غ) 


۱- وی اهل پوشنگ از شهرهای ماوراء‌النهر 
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۶ ربیعی نجفی. 
صدرالاین. خطیب و شاعر, مداح فخرالایین 
کرت سلطان هرات از آل‌کرت. کمتر از دیگر 
شعرا شهرت دارد لیکن یادداختی مفصل در 
کتاب کمیاب و گرانقیمت «مجمل قصیحی 
خوافی» در ذیل وقایع سال ۷۰۲ .ق.دربارة 
آن شاعر آمده که هم در آن سال بقتل 
رسیده‌است. گویند ربیعی بسیار باده‌نوش 
بوده و حال آنکه ممدوح او فخرالدین کرت 
پتوشیدن بنگ خاطر مشغول میداشته, و در 
اين دو رباعی که به او منسوب است اشاره 
بهمین معنی کرده‌است: 

هرگه که من از سبزه طرینا ک‌شوم 

ثایسته سبزرخنگ افلا ک‌شوم 

با سبزخطان سبز خورم بر سبزه 

زآن پیش که همچو سبزه در خا ک‌شوم. 
میخواره | گرغنی بود غور شود 

رز عربده‌اش چهان پر از شور شود 

در حقة لعل از آن زمرد دیزم 

تا دیده افعی غمم کور شود. 

باری چون ربیمی را بزندان انک‌ندند وی 
مثلویی بنظم آورد موسوم په کارنامه و بمضی 
اشمار دیگر گفت تا شاید بوسیلة آن شفقت 
سلطان را بموی خود معطوف سازد لکین 
حاصلی نبخشيد. اینک چند بیت برای نمونه 
از آن متنوی: 

شاه جهان خسرو روی زمین 

وارث جمشید, ملک فخر دین 

داشت یکی بند گران ساخته 

زآهن و فولاد پپرداخته 

کردمرا بسته بدان بند پای 

سر مکش از خواهش کنهانخدای 

آن دگران را همه آزاد کرد ۲ 

چرخ فلک بین که چه بیداد کرد 

من شده پس بستة بند گران 

راست چو کاوس بمازندران 

بار غمی بر دل و بر پای بند 

پا همه غم همنفسم تا بچند 

جان من از صحبتشان در غریو 

بلعجبی چند نه مردم نه دیو 

دیو یکی مسخره در گردشان 

خرس یکی لت‌خوره شا گردشان 

عادتشان بستن و آویختن 

خصلتشان کشتن و خون ریختن 

ده تن ازین قوم نگهبان من 

وای برین حال پریشان من 

در قصیده‌ای دیگر که باز در محبس ساخته 
شاعر مدعی است که سی‌ویک سال دارد و 
هفده سال آثرا در خدمت سلطان و چهارده 
سال آترا در مجاورت بیت‌الحرام بسر آورده: 
سی و یک رفت ز عمرم غرض از حرمت‌تأن 
هفده در خدمت تو چارده در بیت حرم. 


و نیز منظومةٌ دیگری بنام « کرت‌نامه» در 


زندان سروده ولی تمام عرض حال وی 
ناشنیده ماند و شاعر سیه‌روز در زندان 
هیچکس ندانست که چگونه مسرده‌است. (از 
تاریخ ادبی ایران ادوارد براون ج۳ ص۱۶۳۴). 
و رجوع به ص ۱٩۳‏ و ۱۸۲و ۴۸۳ همان 
کستاب و نیز حییب‌السیر جزء ۲ از ج۳ 
ص ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۱ و ۳۶۷ و 
تاریخ مغول ص ۳۶۷ و ۳۷۷ و سبک‌شناسی 
ج۲ ص۳۶۹ و ۲۱۳ شود.: 
ربیعی نجفی. از عي ن ج] ((خ) شاعر 
مرثیه‌سرای شیخ عبدالعظیم ربیعی. صاحب 
دیوان است و دیوان وی در نجف به سال 
۰ ه.ق. چاپ شده‌است. (از الذريعة ج٩‏ 
قسم ۲).. 
ربیعین. [ر غ] (ع!) تثنیة ربیع. ربیع‌الاول و 
ریع‌الثانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ریع‌الاول و ربیم‌لثانی شود. 
ربیق. رب ] ((خ) وادیی است به حجاز. 
(آنندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). نام 
وادیی است در حجاز. (از معجم البلدان), 
-امالرییق؛ بلا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد). 
ربیقة. از ق] (ع () ستور ریز؛ گردن‌سته و 
درربقه کشیده.(آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب). ستور درربقه کشیده. (از 
آقرب الموارد). ||صید بدام‌افتاده. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ربیکت. [ر ] (ع [) طعامی است که از روغن و 
ماست سازند و گاهی بر آن آب ریزند پس 
نوشیده شود یا خرما و قروت است یا شیرة با 
آرد یابه پست آمیخته یا طبیخ خرما و گندم یا 
آرد و قروت بروغن اميخته. (منتهی الارب) 
(آندراج). طعامی است که از کشک و خرما و 
روغن سازند و گاهی در آن آب ریزند و آنرا 
بیاشامند. (از اقرب الموارد). |((ص) مرد 
شوریده‌عقل در کار خود. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
ربيکة. رز ک ](ع!) کاجی, (مهذب الاسماء). 
بمعنی ربیک است که ظعامی باشد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |[آب آمخته به گل تنک. (آنتدراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اسکه که 
از شیر جدا نشود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ازآقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ربیل. [ر](ع ص) دزد خبیث که تها در پی 
دزدی باشد و بی سپر جنگ نماید. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
زبیل. ارب بی] ((خ) برادر جمال اسدی 
است. آن دورا آثاری است در جنگ قادسیه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
ربیلة. زر ل) (ع (اسص) فربهی. (ستتهی 


رت. 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد؛ |تن‌آسانی. ||فراخی نعست. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). نعمت و 
فراخی آن. ||رطوبت. (از اقرب الموارد). 
زبیون. [رب بی بو) (ع 4 ج بّی (در حالت 
رقع)» و هم الوف من الناس. قال اه تمالی؛ زو 
ین من نبی قاتل معه ربیون کتبر. ۲ (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد), و رجوع به ربّی و رببین شود. 
ربیة. [رَ بی ی ] (ع ص) دیدهبان. ج. زبایا, 
(مهذب الاسماء) (دهار). 
زبیه. ارب یَ) (ع ل) نسوعی از حشرات. 
ازگربه. ج. ژبی [ر ین ]. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
زبیین. رب بی بی] (ع! ج یی (در حالت 
نصب و جر). (از اقرب الموارد). رجوع به ربی 
و ربیون شود. 
رپ. ار ] ( صوت) آواز سم ستوران که به 
سرعت و شتاب روند. (لت محلی شود 
نسخهٌ خطی کتابخانة مولف). 
رید. (ر ]۲ (() ربود. گیاهی است که چون 
حیوانات چرنده فدری از آن خورند ست 
گردند.(آنندراج) (برهان). گیاهی سمی که 
چرنده‌ها را مست گرداند. (ناظم الاطبا). 
زپ‌رزپ. [ر رٍ] (! صوت) آواز سم ستوران 
که بتندی روند. (لفت محلی شوشتر. نسخه 
خطی کتابخانة مولف), 
رپ ربو ار را اص نسبی) سوار نندرو که 
اواز سم اسب او متصل آید. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی کتابخانه مولف). 
رپرتوار. [ر پا (فرانسوی, !)۲ فهرست. 
جدول. |[دنتری که آن را به حروف تهجی 
مرتب سازند و برای ثبت‌نام و امور دیگر پکار 
دارند. دفتر نماینده, (از فرهنگ فارسی 
معین), 
ریزه. 1] (ص) خسوش و خسرد. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). جای دیگر دیده نشد. 
زپود. [ر] (!) بمعنی رید است که گیاهی باشد 
که چرنده را خوردن آن مست کند. (برهان) 
(ز ناظم الاطبای). 
رت. [ر /] (ص) برهنه و عریان را گویند. 
(برهان). برهنه و عریان. (ناظم الاطباء), برهنه 
را گویند. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
سسروری). بسرهنه. (بسرهان) (آنندراج) 
(انجسآرا) (لغت فرس اسدی) (ناظم 
الاطباء). لخت به معنی برهنه است و چون 


بوده از اینروی پوشنگی و پوشنجی نیز در 
نبت وی آمده‌است. 
۱-قرآن ۱۳۶/۲. 
۲-در ناظم الاطباء به ضم اپ» نیز آمده‌است. 
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رت. 

آنرا مخفف کنند و تای آنرا بیفکنند لخ ماند و 
چون خای آنرا بیفکنند لت ماند. چون لام و 
راء با یکدیگر بدل میشود رت شود چتانکه 
شیخ فرموده بمعتی برهنه است, و بر این 
قیاس ظن مژلف این است که لوط معرب 
لخت بوده‌است. (از آنندراج) (انجمن آرا). 
تهی باشد از پوشش. الغت فرس اسدی). از 
این کلمه است لوت و لخت. (یاددافت 
مرحوم دهخدا), روت. لوت. لخت. برهنه, 
عور. تهک. بی‌پوشش. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
فرمان کن و آهک کن و زرنیخ براندای 
بر روی و برون آر همه رویت آزو رت. 
||تهی‌دست و بینوا. (برهان) (ناظم الاطباء) 
تهی‌دست. (فرهنگ جهانگیری). کسی که 
تهی‌دست از در کی بازگردد, و بعضی گویند 
تهی‌دست باشد از چیز و پوشش. (فرهنگ 
اوبهی)؛ 
از وفور عطای آن کف راد 
رت و مفلا ک‌بحر و کان گشتند. 

علی کوچک از جهانگیری, 
||خالی. (بسر‌هان) (ناظم الاطباء). خالی و 
خرابه. (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). تهی. (لفت 
فرس اسدی): 
سر آن کاخها با خا ک‌هموار 
زمینی رت نه در مانده نه دیوار. عطار. 
|( کاغذ. (برهان) (ناظم الاطباء). |لساده. 
(ی‌ادداشت مسرجوم دهخدا), |اطلس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |[(ضمر مبهم) 
همه را نیز گویند و بعربی کل خوانند. (برهان), 


همه و کل و همگی. (ناظم الاطباء). هعه. 
(دهار): 

چو تو داری طریق کافران رت 

که‌تو زر می‌پرستی کافران بت. عطار. 


رت. [رّتت](ع ص, !) مهتر. ج. رتان, و 
رُتوت. یقال هولاء رتوت البلاد؛ ای رژسائها. 
(اتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباعا. 
رئس قوم. پیشقدم آنان. (از اقرب الموارد). 
رئیس و بزرگ. (ناظم الاطباء). یقال فلان من 
رتوت البلد؛ ای من افاضلهم. امهذب 
الاسماء). هو من رتوت الناس؛ یعنی وی از 
یلندپایگاهان و بزرگان مردم است. |اشدید. 
||خوک نر شدید گستاخ. چ. ژتوت. (از آقرب 
السوارد). خوک. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). خوک نر. (مهذب الاسماء). 
رت. [رتت ] (ع ص,!) ج رتّاء بمعتی مرد 
و زن گتگلاج. (از ناظم الاطباه). 
رتان. [1] (ع مص) پویه دویدن شثر. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نزدیک بهم گام نهادن شتر. (از اقرب الموارد). 
رتاء . [رَث تا](ع ص) مسونث رت زن 


کنگلاج.(ناظم الاطیاء). زنی که گرفتگی زبان 
داشته‌باشد. (از اقرب الموارد). 
رتاتیو. [ز ز] (فرانسوی. ص, !)۲ گردنده. 
چرخنده. |[ماشین چاپ سریع که علاوه بر 
چاپ. برش کاغذ.و دسته کردن آن را نیز خود 
انجام دهد و معمولاً با بوبین (قرقره) کار کند. 
(از فرهنگ فارسی معین), 
رقاج. (ر] (ع لا در بسزرگ که ببر آن در 
کوچک باشد. منه: رتاج الکمبة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). دروازه بزرگ که در 
خرد میان او باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
در بزرگ. (دهار) (از اقرب الموارد). در بستد 
که‌بر آن در کوچک باشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. ا|لٍخ) نام مکه. (منتهی 
الارب). و رجوع به رح شود. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), و در حسدیث امده‌است: 
قرار داد مالش را (چهارپایانش را) در رتاج 
کمبه؛ یعنی قرار داد آن را هدی (آنچه از 
چارپایان به مرد هدیه کنند, به حرم اهدا کند 
برای قربانی) و از اینرو «باب» را یک‌نایه 
آورده‌اند که مدخل آن است. (از اقرب 
الموارد). ||ناقة رتاج‌الصلا؛ شتر ماده 
استوارخلقت پرگوشت. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). جرج و در 
حدیث آمده‌است: و کانت الجراد تأکل 
مسامیر رتجهم؛ یعنی ملخ نگهبانان یا 
ساربانان شستران استوارخلقت آنان را 
می‌خورد. (از قرب الموارد). ||شتران لاغر. 
(غیاث اللفات). اما در متنهای عربی دیده 
نشد. |بند در. (غیاث اللغات). کلیدانه. (از 
آقرب الموارد)؛ سالها رتاج آن کار بسته بماند 


که‌مصاعد آن قلعه با فلک همراز بود و با 
ملک هم‌آواز. (ترجمةُ تاریخ یمینی), 

آو بود حاضر منزه از رتاج 

باقی مردم برای احتیاج. مولوی, 


رقاحة. ار ج](ع 4 سنگ. ج. رتانج. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
صخرة. (اقرب الموارد). ]|هر راه کوه یا در 
تنگ. (از آقرب الموارد از لسان). و رجوع به 
ر تایج شود. 

رتاع. [ر] (ع سص) مصدر بمعنی رتع. 
(منتهی الارب). چریدن ستور و آب خوردن 
بر سر خود در فراخی یا چریدن به حرص 
تمام در زمین باعلف, یا عام است. (اتدراج) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطبام). 
-رتاع باران؛ رویانیدن آنچه شتر می‌چرد. 
(از آقرب الموارد). 
-رتاع زمین؛ سیر کردن او چرنده را. (از 
اقرب الموارد). 
-رتاع قوم؛ خوردن آنان هرچه بخواهند در 
رغد و زمین. (از اقرب الموارد). قرار گرقتن 
آتان در فراوانی و چرانیدن آنان. (از اقرب 


رتب. ۱۱۹۱۷ 


الموارد). و رجوع به رتع و رتوع شود. 
-رتاع کسی در مال کسی؛ تصرف او در آن 
از لحاظ خوردن و آشامیدن. (از اقرب 
الموارد): 
-رتاع ماثیه در مکان؛ خوردن و آشامیدن 
آن هرچه بخواهد در خصب و گشایش. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به رتم شود. 
-رتاع یکی در گوشت دیگری؛ غیبت او را 
کردن.(از اقرب الموارد). 
رتاع. [ر) (ع ص) ج راتع» بسمعنی شتر 
چرنده. (صنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجوع به راتع شود. ااج راتعة. (از 
اقرب الموارد), 
رتاق. ار ](ع )) دو جامة کرانها بر هم بسته. 
(انندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در 
جامه که کناره‌های آنها بهم بندند. (ازالمنجد) 
(از آقرب الموارد). شاعر گوید: جاریه بیضاء 
فی رتاق. (از آقرب الموارد), 
رقام. [ر] (ع 4) شکسته و ریزه‌شده. (منتهی 
الارب) (اتتدراج), رفات یا هر آنچه در هم 
شکند و کهنه و پرا کنده‌شود. (از اقرب 
الموارد). 
رتام.[ر] (ع 4ج رتیمة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). ج رتيمة, 
رشته که بر انگشت بندند جهت یاد دادن 
چیزی که گفته باشند. (آنندراج). و رجوع به 
رتيمة شود. ااچ رَئْمة. (ناظم الاطباء). رجوع 
به رتمة شود. 
رتامیی. رما ](ع ص.!) ج رتیم. قومی که از 
خوردن رتم بهوشی آنها را عارض باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رتان. رت تا] (ع ص) ج رَتّ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. رجوع به رت شود. 
رتایج. [ري | (ع لا رتانج. ج رتاجة. سنگها. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به رتاجة 
شود. 
رتایم. (ري ] (ع4 رتائم. ج رتیمة. رجوع به 
رتيمة شود. 
رتب. رت /1](ع امص) سختی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). شدت. (از 
مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). گویند: و ما 
فی عيشه رتب؛ ای شده. (اقرب السوارد). 
درشتی زندگانی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اری‌ختگی. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |(اص, () بتگهای 
نزدیک‌بهم که برخی بلندتر از برخی باشد. (از 
آقرب الموارد)؛ سنگهای نزدیک بهم افتاده 
بعضی باندتر از بعضی. (متهی الارب) 
(آنتدراج). |[آنچه از زمین مشرف باشد. (از 
اقرپ الموارد). زمین بلند و برآمده. (از منتهی 
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۸ رتب. 


الارب) (ناظم الاطیاء). رب |بالا که بمیان 
انگشت سبابه و میانه بود. (مهذب الاسماء). 
فرجهٌ میان وسطی و سبابه. (غیاث اللغات) (از 
صراح‌اللفق). شکاف میان دو انگشت خنصر و 
بنصر. (از آقرب الموارد). میانة دو انگشت 
خنصر و بنصر و وسطی و سبابةٌ وسطی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). |اهر 
چهار انگشت فراهم‌آورده‌شدة منظم‌بهم. 
(ناظم الاطباء). 
رتب. [ر تَّ] (ع () ح رتبة. (اقرب الموارد), 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رتبت ورتبه شود. 
رتب. (ر ث) (ع مص) هر چهار انگشت را 
فراهم آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). چهار انگشت را بهم بیوستن. (از 
اترب الموارد). |ارنجه شدن. (دهار). 
رتباء . [ر] (ع ص,!) شتر ماد ثابت در سیر. 
(مستتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) (از تاج 
العروس). ناقٌَ راست‌رونده در سیر خود. (از 
آقترپ الموارد). |[آنکه همه شب رود. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 
رتبت. [ر ب ] (از ع!) رتبة. رتبه و پایه و 
منزلت. (آنندراج). منزلت. (از اقرب الموارد). 
مقام. مرتبت. مرتبه. مکانت. پایگاه. جایگاه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), پایه و مرتبه. (ناظم 
الاطباء). ج. رُتب. (اقرب الموارد). و رجوع 
به رتبه و رنب شود؛ 
آری شگفت نست که از رتبت بلند 
کیوان به چشم خلق بود کمتر از سها. 
معودسعد. 
به چشم حد و حقیقت مرا نمی‌بیند 
که‌نزد عقل مرا رتبت و شرف به کجاست. 
مسعودستد. 
همه گفتند رتبت مسعود 
زود باشد که بر سما باشد. مسعودسعد. 
اهل دنا جویای سه رتبتند. ( کلیله و دمنه), 
هرکه رای ضعیف... دارد از درجتی عالی به 
رتبتی خامل می‌گراید. ( کلیله و دمنه), و اگر 
چنانکه از باژگونگی روزگار کاهلی بدرجتی 
رسد یا غافلی رتبتی یابد بدان التفات ننماید. 
( کلیله و دمنه). و آخر ایشان در نبوت و اول 
در رتیت آسمان حق... ابوالفاسم محمدین 
عبدالْه... را برای نبوت و خاتمت رسالت 
برگزید. ( کلیله و دمنه). رای در رتبت بر شما 
مقدم است. ( کلیله و دمنه), 
گشتهز سیارگان رتبت او پیش از آنک 
بام خداوند را اوست به شب پاسبان. 
خاقانی. 
تب‌ریزه‌های بدعت تبریز برگرفت 


تبریز شد ز رتبت او روضةاللام. خاقانی. 
ای دیده عقل در تو شاخص 
واوهام زرتیت تو حیران. خاقانی. 


بسر خاک محمد پسر یحیی پاک 


روم و رتبت حسّان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
بمزید قربت و رتیت مخصوص گشت و چاه 
تمام یافت. (ترجمة تاریخ یمینی ص۳۳۶ از 
سمت کتابت به رتبت وزارت رسید. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۲۵۶). 
نه هر کس سراوار باشد به صدر 
کرامت به فضلست و رتبت به قدر. سعدی, 
اينهسه رتبت ز یک تأثیر صبح بخت اوست 
باش تا خورشید اقبالش بتابد زآسمان. 
علما راست رتبتی در جاه 
که‌نگردد بروزگار تباه. 1 
|اجای دیده‌بان بر سر کوه و بلندی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), چ.رتب. (ناظم الاطباء) 
رتبل. [ر بَ](ع ص) کوتابالاء (مسنتهی 
الارب) (نساظم الاطسیاءا. قسصیر. (قرب 
الموارد). ||لاخ) نام مردی بوده‌است. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رتبة. (ژ بَ] (ع ص, |) مسنزلت. (اقسرب 
الموارد). رجوع به رتبه و رتبت و رُتّب شود. 
رتبة. [رَ تب ] (ع ص,!) زمین بلند و برامده 
وسنگها نزدیک بهم افتاده بعضی از بعضی. 
(منتهی الارب) (انندراج), سنگهای نزدیک 
بهم افتاده بعضی از بعضی. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به رب شود. 
رقبه. ارب /ب] (از ع. !) رتبت. رتبة. پایه. 
(منتهی الارب). پایه. مرتبه. (صراحلة). قدر 
و منزلت و جاه. (از شعوری ج۲ ورق ۲۶ 
درجه و طبقه و مرتبه و پایه و جاه و شان و 
منزلت و منصب و مقام. (ناظم الاطباع). 
پایگاه. ربت؛ اين فصل از تاریخ مسبوق 
است بر آنچه گذشت در ذ کر.لیکن در رتبه 


سابق است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۸٩‏ 

دررتبه مساوات بود عالم را 

در دایره هیچ نقطه را بیشی نیست. اوحدی. 

گربه گفتار توان رتبة کردار گرفت 

صائب از خوش‌سخنان خامةٌ من در بیش است. 
صائب. 


در اواخر زمان شاه سلطان حسین میر 
محمدباقر نام فاضلی باآنکه در فضیلت از آقا 
جمال همعصر خود کمتر بود به رتبةً 
ملاباشیگری سرافراز.... اتذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۲). اما ولات در مرتب منصب 
و اعتبار زیاده از بیگلیربیگیان میباشند و رتبة 
بیگلیربیگیان زیاده بر خوانین. (تذکرةالملوک 
ص۴). و امراء هر یک به ترتیب موافق رتبهٌ 
منصب خود در کشیکخانه بدستور سجلس 
بهشت‌آیین در پهلوی یکدیگر می‌نشیند. 
(تذکرتالملوک ص ۷. 

-ريَة علیا؛ مقام و مر تب بلند و جاه و جلال. 
(ناظم الاطباء). 


رتبیل. 

عیسی‌رتبگان؛ پیروان حضرت عیسی, 
(ناظم الاطیاء). 

|ایاقت و بزرگواری و عظمت و وقار. (ناظم 
الاطباء» |/اشل. پایه. در عرف قوانین 
استخدامی عبارتست از اینکه حداقل و 
حدا کثر حقوق و دستمزدی را که کارمندان 
ادارات و دستگاههای مختلف دولتی در نمام 
مدت خدمت می‌گیرند به چند قسمت یاگروه 
(در ایران به ٩یا‏ ۱۰یا ۱۱ قسمت) می‌کنند و 
هر یک را رتبه گویند. ارتقاء از رتبه‌ای به 
رتبه‌ای دیگر از روی سایق خدمت و ارزش 
تحصیلی است و نیز رتبه پیشتر شرط ارتقاء به 
شغل و مقام برتر میباشد. در دستگاههای 
دولتی رتبه‌های معمول به شرح زیر بوده‌است: 
۱- رتیه‌های اداری از ۱ تا (٩‏ که هر کدام سه 
مرحله حداقل و حندوسط و حدا کر دارد) 
مخصوص اعضای اداری دستگاههای دولتی. 
۲- ربه‌های قضایی از ۱تا ۱۱ مخصوص 
قاضیان دادگ‌تری. ۳- رتبه‌های پزشکی 
(پزشک یکمی و پزشک دومی) هر یک از ۱ 
تا ٩‏ مخصوص پزشکان سازمانهای بهداشتی 
و درمانی دولتی. ۴- رتبه‌های پزشکیاری (یا 
بهیاری) از ۱ تا ٩‏ مخصوص پزشکیاران یبا 
معین پزشکان سازمانهای بهداشتی و درمانی 
دولتی. ۵- رتبه‌های استادی از ۱ تا ۱۰ 
مخصوص استادان دانشگاهها و مدارس 
عالی. ۶- رتبه‌های دانشیاری از ۱تا ۱۰ ويرَهٌ 
دانشیاران دانشگاه یا مدارس عالی. ۷- 
رتبه‌های دبیری از ۱ تا ۱۰ مخصوص دییران 
و معلمان فرهنگ که بیشتر یکار تدریس در 
مدارس مستوسطه مشغول ميباشند. ۸- 
رتبه‌های آموزگاری ویژه آموزگاران فرهنگ 
که‌در مدارس ابتدائی خدمت می‌کنند و بیشتر 
دی لمه مسیباشند. ٩-رتسبه‌های‏ 
کمکآموزگاری ویژ: معلمان فرهنگ که در 
مدارس ابتدایی تدریس می‌کنند ولی دی 
متوسطه ندارند. 

-بی‌رتبگی؛ نداشتن پایه و مرنبه. 

بی‌رتبه! بی‌پایه. بدون درجه و مرتبه. 
-عالی‌رتبه؛ بلندپاید. والامقام. که پای بلند و 
عالی دارد. که مقام شامخ و بلندی دارد: 
مأمور عالی‌رتبة وزارت دارای... 

- هم‌رتبه؛ همپایه. همشان. هم‌مقام. که از 
حیث پایه و رتبه برابر باشند. 

||نردبان پایه. (دهار), 
رتبیل. [ر) (خ) زنبیل. ژنده‌پیل. جوالیقی 
در المسعرب گوید: ملک سجستان است. 
فرزدق گوید: و تراجع الطرداء اذو ثقوا بالامن 
من رتبیل و الشحر(الشحر ساحل مهرة یمن 
ورتبیل ملک سجتان). (المعرب جوالیقی چ 
مصر ص۱۶۳), در المعرب جوایقی چ سصر 
این کلمه را در باب الراء بین «راوند» و 


رتت. 


«رمکة» آورده‌است. پس راهی برای زنده‌پیل 
و ژنده‌یل خواندن این کلمه نمی‌ماند. 
(یادداخت مرحوم دهخدا), و رجوع به زنبیل 
و تاريخ سیستان ص ٩۱‏ و ۲۷۱ شود. 
رتت. [ر ت](ع مسص) رتوت. کندزبان 
گردیدن.(ناظم الاطباء). و رجوع به رتوت 
شود به این ضط و معنی در جای دیگر دیده 
نخد, در فرهنگها رد تت به این سعنی 
شاید مبدل همان باشد(؟), 
رتج. (رٍ] (ع ص. ) مال حسرام. ان_اظم 
الاطباء). مال رتج و غلق, خلاف علق؛ ای لا 
سبیل الیه. (اقرب الموارد). مال‌بند. (انندراج). 
|اسكة رتج؛ کوچة سربسته. (منتهی الارب). 
کوچذسربسته و بن‌بن. ااظم الاطیاما. کوچذ 
بن‌بست. (از اقرب الموارد). 
رنج. [ر ت] (ع ) رتاج. در بزرگ. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به رتاج 
شود. 
رتج. (7) (ع مص) بند کردن در راء (متهی 
الارب) (آنندراج) (ازاقرب الموارد. 
رتج. [ر تَ] (ع مص) بسته شدن بر کسی 
سخن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بسته شدن سخن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (از اقرب الموارد). 
رتجان. (ر تْ] (ع مسص) برفتار آمدن 
کودک:رتج الصبی, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
رتخ. [)(ع سص) ترخ. (ستهی الارب. 
تنک گردیدن گل و عجین.! 
در جایی. (آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اقامت کردن در مکانی آ. 
به چسیزی. (ناظم الاطباء). |[پس ماندن و 
تخلف ورزیدن از کار. (آنندراج) (منتهی 
الارب). تخلف ورزیدن از کار. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء. رجوع به ترخ شود. 
رقخ. رت ] (ع ص) قرد رتخ؛ کنه که بالای 
پوست شکافته چبیده باشد. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
رتخف. [رَ ت خ] (ع !) گل تنک سخت., 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
قطعه‌ای از گل و لای. (از اقرب الموارد). 
رترته. [رَ رت ] (ع مص) درماندن در سخن 
و متردد و دودله گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[تته کردن در تلفظ حرف تاء. 
(ناظم الاطباء). |اتته کردن و درماندن در 
تلفظ حرف راء. (از اقرب الموارد). تته پعه 
کردن. 
رتردام. رت (غ)" نام شهر و بندرگاهی 
است در جنوب هلند که بیشتر جنبهٌ بازرگانی 
و اقصادی دارد. فاصلة آن تا دریای شمال 


است. 


|ااقامت نمودن 


پانزده میل و جمعیت آن (برابر آمار سال 
(۱۹۳۹ م.) ۶۱۹۶۸۶ تن است. از رود راین ؟ 
به داخل شهر کانال‌کشی شده و بندرگاههایی 
برای رفت و آمد کشتی‌ها بوجود آسده‌است. 
این شهر دارای آثار تاریخی است که از جمل 
آنها کلی‌ای معروف نووس مقدس است. (از 
وبتر جغرافیایی). 

رتسلخ. رت [] (مص) خون بدن از شاخ و 
وه حجام و 
9 شاخ‌کش و شيشه کش‌گویند و بهندی 
آن را مسینگی‌والا < خوانسند. (آنسندراج). 
حجامت. (از شعوری ج۲ ص ۲۲). |(اص) 
حجام و حجامتگر. (ناظم الاطیام). 

رتع. [رَ](ع مص) چریدن ستور و آب 
خوردن بر سر فراخی یا چریدن به حرص 
تمام در زمین یا علف, یا عام است. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). چریدن و آب خوردن 
ستور بفراخی و فراوانی هر اندازه که 
می‌خواهد. (از اقرب السوارد). چریدن با 
حرص. (تاج المصادر ببهقی). رتاع. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به رتوع و رتاع شود. 
|اخوردن قوم آنچه را می‌خواهد با خوشی و 
فراخی. (از اقرب المواد) 

-رتم در گوشت کسی؛ غیبت او را کردن. (از 
آقرب الموارد). 
|ا(امص) تنعم. (اقرب الموارد). 

رتع. از تا (ع ص) ج راتع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج راتم. بمعنی شتر چرنده. 
(انتدراج). رجوع به راتع شود. 

رقع. ارت ت])(ع ص) ج راتع. (سنتهی 
الارب). ج راتع, بمعنی شتر چرنده است. (از 
آندراج). رجوع به راتع شود 

رتعة. رت ع] (ع لصا زنعة. فراخی و 
ارزانی. (منتهی الارب) (انندراج). فراخی در 
ارزانی, (ناظم الاطباء). و از آن است مثل: 
اتید و لرتعة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
فراوانی و فراخی, و از آن است مثل: اسمنتی 
ید و لرعة. از قرب الموارد) 

رقعة. [رزع] (ع لمص) رَعة. فراخی و ارزانی. 
(از اقرپ الموارد) (منتهی الارب) (آندراج). 
فراخی و ارزانی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رَتعة شود. 

رتق. [ر] (ع مص) بستن. ضد فتق. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بستن. 
(ترجمان‌القران ترتیب عادل) (از اقرب 
الموارد) (دهار) (مصادراللغة زوزنی) (غیاث 
اللسغات) (از مسنتخب‌اللغات). بسبستن. 
(مصادراللغة زوزنی). بر هم بستن. بدوختن بر 
یکدیگر. فراهم آوردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |اير چیزی تباه شدن. (مصادراللغة 
زوزنی). ا|قوی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
(اصلاح کردن و چسبانیدن دو سر شکافتگی 


رتق و فتق. ‏ ۱۱۹۱۹ 
بیکدیگر. (از اقرب الموارد). 
-رتق و فتق؛ اصلاح حال و زندگی کسی یا 
قومی. 
رقق. [ر] (ع ص) بسته, و منه قوله تعالی: 
کانت رتقاً فتقناهما. (قرآن ۳۰/۲۱ ج وَنفة. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[(در اصطلاح فقه) هو آن یکون الفرج ملتحماً 
لیس فیه مدخل لدخول, (یادداشت مرحوم 
دهخدا) (از ناظم الاطباء). آن است که پر دهان 
فرج زن چیزی خارج و زاید از آفرینش 
طبیعی از جنس عضله یا پیوستی پرده‌مانند 
بیرون آید که مانع از آرامیدن با وی شود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به رتقاء 
شود. |(اصطلاح مر اجماع ماد 
عنصر اعظم مطلق 
گفته‌اند, چنانکه مرتوق بود قبل از آفریدن 


تعين او به 


وحدائیت است که آنرا 


آسمان و زمین و مفتوق بود بعد از تع 
خلق, و گاه اطلاق می‌شود بر نشب حضرت 
احدیت به اعتبار لاظهور آن و بر هر گونه 
بطون و غیبتی, مانند حقایق مکتوم در ذات 
احدیت قبل از تفاصیل آن در واحدیت 
هصمچون درخت در هسسته. در 
اصطلاحات‌الصوفذ کمال‌الدین چنین است. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). 
رقق. [ر ت] (ع مص) بسته شدن بکارت 
ایل‌شده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رققاء . [](ع ص) زنی که کسی آرمیدن با 
او نتواند. (از منتهی الارب) (انتدراج), زنی که 
بر فم رحم او نغشایی رسته باشد چنانکه مرد 
بدان سیب با وی مباشرت نتواند کرد و باشد 
که‌گوشتی فزونی بود همچون عضله‌ای و 
باشد که قرحه‌ای بوده باشد و باشد که از 
آفرینش چنان آمده باشد. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی). خلق. بسته‌شیب. خلاف 
فتقاء. بسته‌ختان. مبتلا به رتق, (بادداشت 
مرحوم دهخدا). زنی که با وی نتوان آرمید. 
(از مصادراللفة زوزنی). زنی که با او دضول 
نتوان کرد. (دهار). زنی که در فرج وی مدخل 
شرم نباشد و آرامیدن با وی ممکن نبود و یا 
آنکه در فرج وی جز سوراخ بول سوراخی 
نبود. (از ناظم الاطباء). زنی بسته‌اندام. (ناچ 
المصادر بهتی) (مهذب الاسماء). و رجوع به 
رنّق (ع ص) شود. 
بلدة رتقاه؛ شهری که گرفتن آن ممتنع بود. 
(ناظم الاطبام). 
رتق و فتق. از قْ ت) (ترکیب عطفی, [ 


۱-در اقرب المرارد این معنی در ذیل رتوخ 
آمده است. 


۲ - در آقرب المرارد اين معنی در ذیل رتوخ 
آمده‌است. 
۰ - 4 ۰ - 3 


رشه. 


۱۱۹۰ 


مرکب) بمتن و گشادن. (از صراحاللغة) (از 
بحر الجواهر) (غیاث اللفات) (آنندراج) بند و 
گداد. ند و گشای. برای و درای. بست و 
گشاد. درابی و دوزایی. بگیر و بند. بسن و 
باز کردن. درانه و دوزانه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بند و ببت کارها. تمشیت کارها. 
(ناظم الاطباء). 
-رتق و فتق امور؛ حل و عقد کارها. اداره 
کردن‌امور. 

رنقة. ار ت ق] (ع ) پایه. پایگاه. ج. رمق 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). الچ 
راتق. (ناظم الاطباء). رجوع به راتق شود. 
|[گشادگی میان انگشتان. (از اقرب الموارد). 

رتکت. رت ] () پودنة بُرّی. (ناظم الاطباء). 
پودن؛ُ بری باشد که ا گرگوسفند از آن بخورد 
شیر ار مائد خون برآید. و آنرا مشکطرامشیع 
و مشک طرامشیز نیز گویند و به عربی 
بقلةالغزال خوانند. (برهان) (از آنندراج). 
نعناع بری که آن را پودنه نیز گویند. از خواص 
آن اين است که اگرگوسپند از آن بخورد 
بجای شیر از پستان او خون آید. (از شعوری 
ج۲ ورق 4۲۴ 

رلکت. [ر تْ] (ع مص) زنک. پویه دویدن 
شتر, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به رتکان و رک شود. 
|آگشاده شدن دندان. (مصادراللفة زوزنی). 

رتکت. (ر](ع مص) رتک. پویه دویدن شتر, 
و لایقال الا للبعیر خاصة. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (از مجمل‌اللفة) (از اقرب السوارد). و 
رجوع به تک و رتکان شود. 

رتکان. (ر تَ] (ع مص) رتک. پویه دویدن 
شتر. (مستتهی الارب) (انندراج) (از تاج 
المصادر بیهقی). رتک. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به زتک و رک شود. 

رتل. [ر تّ] (ع مص) مرتب و منظم کردن 
چیزی. ||اشیوا و رسا گفتن سخن را. (از اقرب 
الموارد). 

رثل. رت ] (ع (مص) خوبی و آراستگی و 
نیکویی هر چیزی. (منتهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطباء), حسن تناسق چیز, (از اقرب 
الموارد). |(سپیدی دندان و بسیاری آب آنها. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[(ص. () رسته دندان هموار. 
|اسخن نیکو و خوب. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیام. گویند: کلام رتل؛ 
یعی دارای حن تالف و رزانت. (از اقرب 
الموارد). سخن هموار نیکو و خوب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخن نیکو. (از اقرب 
الموارد), ||ئیکو از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). همواره 
نیکو و خوب از هر چیزی. (آتتدراج). طیب از 


هر چیزی. ||مردگشاده دندان. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
|[ثفر رتل؛ دندان نیکو هموار سخت سپید 
بیاراب. (از اترب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). |[ساء رتل؛ آب خوش شیرین 
سرد. (منتهی الارب) (آتندراج). 1 سرد 
خوشگوار. (ناظم الاطباء). 

رتل. [ر تّ] (ع مص) تناستی و انتظام نیکو, 
از اقرب الموارد). 

رتم. [ر] (ع مص) شکستن و ریزه و باریک 
گردانیدن چیزی راء یا خاص است به شکستن 
بینی. (مسنتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء). شکتن. (دهار) (از تاج المصادر 
بهقی). شکتن یبا خرد کردن. (از اقرب 
الموارد). ||پرورش یافتن در قومی. |ابهوش 
گردیدن از خوردن رتم. |اچریدن نبات رتم 
راء |[مارتم بکلمة؛ نگفت حرفی را. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

رتم. (]" (ع !) گرهی باشد که در جاهلیت 
م‌أفر وقت سفر دو شاخ درخت را بهم 
می‌بست و هرگاه از سفر بازمی‌آمد اگرآن هر 
دو شاخ به‌حال می‌یافت می‌گفت که از اهل او 
خیانت واقع نشده و اگربحال نیافت می‌گفت 
به تحقیق که از اهل او خیانت واقع شده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 
|((ص) رجل رتم: مرد شکسته‌بینی. وصف بر 
مضدر. (منتهی الارب). مرتوم بر وصف به 
مصدر. (از اقرب الموارد). 

رتم. زر ت] (ع لا گیاهی باریک و ثمر آن 
مانند لوبیا و دان‌اش مانند عدس است. (ناظم 
الاطیاء). نوعی درخت است. شکوفه آن 
چون خیری و دانه‌اش همچون عدس. (از 
آقرب الموارد). گیاهی است کأنه من رقته 
شبیه بالرتیم. شکوفه آن مانند خیری است و 
ثمر آن مأنند عدس, دو درم از ثمر آن مقییء 
است قوی و اشامیدن عصارة آن بر ناشتا 
برای اخراج انواع کرم شکم و جنین مرده و 
ادرار و بول بقوت و عرق‌النسا نافع و همچنین 
احتقان بر نقوع آن با آب دریا و فروبردن 
بیست‌ویک دانة ان بر ناشتا انواع دمامیل را 
ناقع. (منتهی الارب) (انندراج), درختی است 
در بادیه. (مهذب الاسماء) (از نزهةالقلوب). 
بلفت عربی نباتیست سفید و سیاه, و سیاه او 
را شاخه‌های زیاد بر زرعی و بی‌برگ و صلب 
و ماتند ریسمان بر چوبها توان بست و گلش 
زرد و ثمره‌اش مثل لوبیا و دانة او مثل عدس. 
و قم سفیداو را ئمره وگل و شاخ مانند قسم 
سیاه و رنگ شاخه‌های او سفید است. (از 
تحفةٌ حکیم موّمن), و رجوع به تذکرء داود 
ضریر انطا کی ص ۱۷۱ و مخزن الادویه و 
مقردات ابن بیطار شود. طاووسی اسپانیولی. 


رتن. 

(فرهنگ فارسی معین). |/مأشوذ از تازی 
بمعنی رشتهء 

موش در منقار زاغ و چفز هم 

در هوا آويخته پا در رتم" مولوی, 
الاع ص, !) توشهدان پر. |اراه روشن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), کلام پوشیده و خفی که به فنهم 
نیاید. و از آن است حدیث: فی کل شیء 
صدقة حتی فی بیانک عن الرتم. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). سخن 
پوشیده. (از آقرب السوارد). |انیک شرم و 
حیا. (متهی الارب) (آنسندراج) اناظم 
الاطباء). شرم و حیای تام. (از اقرب الموارد). 
||عیبی است در یاقوت و آن شوخی باشد 
ماند گل. (از نخب الذخاثر سنجاری ص ۷ 
زقم. [ر]"(ع!) رشته‌هایی که برای یادآوری 
چیزی بر انگشت بندند. (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۰ج رئمة. (منتهی الارب). رجوع به 
رنمه شود. ج رَنْمةء در سعنی رشته که بر 
انگئت بندند جهت یاد دادن چیزی که گفته 
باشند. (آنندراج). رشته که به جهت یادداشت 
به انگشت بندند, و آن را بفارسی یادآور 
گویند.(غیات اللفات). 
رتهاء . [ر ] (ع ص,) ناقه‌ای که رتیم خورد 
و بدان الفت دارد و شيفتة آن باشد. (از آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آتدراج). |اناقه‌ای 
که توشه‌دان پر از بار برد. اصنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ن‌اظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). 
رتمة. ارت ۶](ع) یکی زنم. (منتهی 
الارب). واحد رتم یعنی یک گیاه رتم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رتم شود. 
رقعة. [ر ء] (ع [) رشته‌ای که بر انگشت 
بندند جهت یاد دادن چیزی که گفته باشند. ج» 
رتم و قد نهی عنه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). چ, رَنّم» 
زتائم. رٍتام. (از اقرب الصوارد). ||ترنجبین. 
جرداب. (یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع 
به رَْم شود. 
زتمه. [] (() یکی از منازل بنی‌اسرائیل 
است. بعضی بر انند که رتمه همان قارش 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
رتن. (ر] (ع مص) آمیختن پیه به خمیر. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباه) (از 


۱-در ناظم الاطیاء بقتح «ت» آمده ولی با 
ترجه به فرهنگهای عربی درست نمی‌نماید. 

۲ با این ضبط «زتم» در تازی بمعنی دیگری 
است و ونم ج زَمة بمعنی رشته‌ای است که در 
انگشت بدند یادآوری راء و این از تصرفات 
فارسیزبانان در تازی است. 

۳- در غیاث اللغات و اقرب الموارد بة بفتح «ره 
آمده‌است. 


رتن. 
اقرب الموارد). 
رقن. [ر تَ] (اخ) یا رتن هندی. ابوالرضا بابا 
رتن‌بن کربال‌ین بترندی هندی است. قیل انه 
لیس بصحابی و انما هو کذاب ظهر بالهند بعد 
ستماٌة و ادعی الصحبة و صدق عند الیعض و 
روی احادیث, قال فی القاموس سمعناها من 
اصحاب اصحایه. (متهی الارب). پسر کربال 
پر رتن بترندی, نام مردی که در اواخر سدهٌ 
ششم و اوایل سد؛ هفتم هجری در بترند؛ هند 
مدعی شد که از معمرین است و ادرا ک زمان 
حضرت رسول (ص) را کرده و در غزوهً 
خندق حاضر بوده‌است و رسول (ص) ببزکت 
عمر رتن در آنجا دعا کرده‌است و در زفاف 
فاطمه علیهاسلام با حضرت علی حضور 
یافته و احادیث بمیاری از رسول (ص) نقل 
کردو به بترنده درگذشت و آرامگاه وی مزار 
مردمان گردید. اخباری که او نقل کرده موسوم 
به رتتیات است و صاحب تاج العروس آن 
اخپار را در کراسه‌ای دیده و خوانده‌است و او 
کذابی بیش نبوده‌است. ذهبی در میزان و 
حافظ در لباب شرح حال او را نوشته‌اند. 
رجوع به الاصاية ج ۱ قسم ۴ شود. 
رقوء [رَنْر] (ع مسص) سست و فروهشته 
گردانیدن چیزی راء و آن از اضداد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام)؛ 
ست کردن. (تاج المصادر ببهقی) (از اقرب 
الموارد). ضعیف کردن, و آن از اضداد است. 
(دهار). |ایستن و سخت کردن چیزی را, (از 
مسنتهی الارب) (آنندراج). سخت کردن. 
(مصادراللفة زوزنی) (از اقرب الموارد). 
استوار کردن چیزی راء و آن از اضداد است. 
(منتهی الارب). ||دلو به رفق کشیدن از چاه. 
(تاج المصادر بهقی). کشیدن دلو را به ترمی. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب المواردا. 
رتو به چیزی؛ ضمیمه کردن آن را. (از اقرب 
لموارد). |قوی گرداشیدن قسلب را (متبی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |زگام زدن. 
(از آقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). |/اشاره کردن ببه سر خود. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی)(از اقرب 
المسوارد) (آنندراج) (از نساظم الاطباء). 
||سست‌بازو گردانیدن. (ناظم الاطباء). 
رتو. ار تُوو] (ع مص) زئو. (ناظم الاطباء). 
اشاره کردن بسر خود و گام زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به رو شود. |اگام زدن. (از اقرب الصوارد). 
ارت فی ذرعه (بصورت مجهول)؛ نیروی 
بازوی او شکسته شد و یبارانش از وی 
پرا کدند. (از اقرب الصوارد). |اسست‌بازو 
گردیدن.(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). |اضمیمه کردن بر چیزی. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به رو شود. 


لو [ ] (هندی. !)رخ و مهرة معروف شطرنج. 
(از الجماهر ص ۳۹). 
رقوء . (ر] (ع مص) سخت کردن گره راء (از 
منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الصوارد). 
محکم کردن گره را. (ناظم الاطباء). |آخبه 
کردن‌کسی راء (منتهی الارب) (آنندراج). خقه 
کردن کسی راء (ناظم الاطباء). (از آقرب 
الموارد). ||آرام کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[آرام گرفتن در جایی. (ناظم 
الاطباء). |ابرپای نمودن کسی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). |اقات 
کردن مرد. (از اقرب الموارد). |ایرق آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
|ارتوء کسی؛ رفتن وی. (از اقرب الموارد). 
مارتا کبده بطعام؛ یعنی نخورد طعامی که رفع 
گرسنگی کند خاص بالکبد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رتوب. [ر] (ع مص) ثابت شدن و بر جای 
ایستادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حرکت نکردن و قرار گرفتن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ایستادن. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). برپا شدن چیزی, و از 
آن است: رتب فی الصلاة؛ هرگاه راست 
بایستد. (از آقرب الموارد). راست ایستادن: 
رتب رتضوب الکعب؛ راست ایستاد مانند 
راست ایستادن کمب در مقام صعب (. ||در 
وادی بودن. ([آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
شهر ماندن. (منتهی الارب). 
رتوت. [ژ] (ع مسسص) رتت. ک‌ندزبان 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج)۲. رتت. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رَتت شود. 
رتوت. (ر] (ع 4 ج رت یقال هولاء رتوت 
البلد؛ ای رّساوها. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ج رَبّ. (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد. و 
رجوع به رَتٌ شود. 
رتوش. (] انسرانسوی, 0" اصلاح. 
دستکاری. در اصطلاح عکاسی, دستکاری 
عکس روی فیلم یا يشه پس از ظهور آن 
بوسیله رنگ و مداد مخصوص. جهت زیبا 
کردن حالت و قیافٌ تصویز. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
-رتوش کردن؛ دتکاری کردن از عکس. 
رتوشتر. رز ش ] ((خ)" نام برادر زرکشت 
پیغمبر نامی ایران. رجوع به جدول دوم شجرءٌ 
نسب خاندان پدری زرتشت مقایل ص ۷۱ 
مزدیستا و تأثیر آن در ادبیات فارسی شود. 
رتوع. (ر] (ع مص) رتاع. رتع. چریدن 
ستور و آب خوردن سرخود در فراخی یا 
چریدن به حرص تمام در زمین یا علف» یا 
عام است. (آنتدراج). مصدر بمعنی زشع. 
(منتهی الارب). چرا کردن. (ترجمان ترتیب 
عادل) (دهار) (تاج السصادر بیهقی) 


رته. ۱۱۹۲۱ 
(مصادراللغة زوزنی). با شوق و حرص 
خوردن. (تاج المصادر بسهقی). رتاع. رتع. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به دو کلمة بالا شود. 

رتوع. [ر] (ع صاج راتم. (مننتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به راتع شود. 

رتوق. [ر] (ع امص) عزت و غلبه و شرف. 
(از اقرب الموارد). 

رتوق. رت و] (ع () گام. خطوه. ||جای بلند 
از زمسین. (از سنتهی الارب) (آتندراج) (از 
آقرب الموارد). |اقطره. (اقرب الصوارد). 
|ااندک ساعت از زمان. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنسندراج) |لدعسوت. 
|انطرت . |ایک تیر پرتاب یا یک گره یا 
متهای مد بسصر است. (متهی الارب) 
(آنتدراج)؛ |[فاصله‌ای که چشم کار سی‌کند. 
(از اقرب الموارد). 

رقة. [رْتْ تّ] (ع (مص) کندزبانی که بیان 
سخن را نتواند. (متهی الارب) (آنندراج). 
درماندگی در سخن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تتدپته کردن. 

رتة. [رّْ تَّ] (ع مص) درماندن در سخن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 

رته. رت ]() فندق هندی, (ناظم الاطباء). 
درختی است در هند شبیه فندق اما کوچکتر 
از آن و سیاهرنگ میباشد و آن را در آب کنند 
و دست بر آن زنند چون صابون کف برآورد. 
جامه بدان شویند, خصوصا جام ابریشمی و 
چون با سرکه بر خنازیر طلا کنند تحلیل دهد 
واگربا آب مرزنگوش در چشم کشند 
شب‌کوری را بنرد. و بعربی فندق هندی 
خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 
بندق هندی, و به هندی آن رااریتها نامند و 
انرا منافع عجیب است خاصه در چشم. (از 
متهی الارب). فندق همندی. (ذخیرة 
خوارزمشاهی) (اختیارات بدیمی) (تذکرة 
داود ضریر انطا کی) (مفردات این بیطار). 
اطماط. اطموط. اطبوط. اطیوط. بندق هندی. 
فندق هندو. (از یادداشت مرجوم دهخدا). 
ابوریحان بیرونی گوید: رازی گوید بندق 
هندی است و ارجانی گوید میوه‌ای است به 
اندازء فندق و جرم او هموار باشد و نرم و مغفز 
او سفید بود و در رنگ به نارجیل شییه بود و 
پوست او به پوست فندق ماند. گرم و خشک 
است. مضرت نیش عقرب را سودمد بود. 


۱-صاحب قرب الموارد این شاهد را در ذیل 


معتی اول آورده‌است, 
۲- در اقرب الموارد مصدر ارت «رَنت» 
آیده‌ات: 

- 4 .۰ - 3 
۵-ظ. محرف قطره. 


۶-در ناظم الاطباء بکسر ات» آمده‌است. 


۲ رتی. 


(ترجمة صيدنة ابوریحان بیرونی). و رجوع به 
اطماط و اطموت و فندق هندی و مترادفات 
کلمه شود. 

رتی. [َرْث تا] (ع ص) شکسته‌زبان یعنی 
انکه حرف «ر» را «ل» و «غ»» و «س» را 
«ث» گسوید. (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

رتیبانج. [رٍ نَ] () نوعی از سرطان بحری 
باشد. و بعضی گویند سنگی است مانند 
سرطان و در داروهای چشم بک‌ار برند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

رتیل. رت /ب]()۱ عنکبوت درشت و 
کوتامپای که گوبندقسمتی از آنهاگزنده است 
و سمی مهلک دارد. رتیلاء. رتیلا. دیلمک. 
گال. غنده. خایه گیر. خایه گیرک.باژ. آغنده. 
انگورک. دلمه. دلمک. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). مأخوذ از رتیلای تازی و بمعنی آن, 
و دلمه و گال نیز گویند. (ناظم الاطباع). 


جانوری است از شاخة بندپایان جزو رده 
عنکیوتیان که دارای شکمی نسبةٌ ببزرگست. 
این جانور با حرکتی سریع بر روی شکارش 
که سعسمولا حشراتست می‌جهد. برخضی 
معقدند که رتیل در قاعد؛ گیره‌هایی 
قیچی‌مانند جلو دهانش دارای غده‌ای سمی 
است و قادر به نیش زدنست. و بعقید؛ برخی 
دیگر وی نیش سمی ندارد. (از فرهنگ 
فارسی معین), 
رقیلا. ارت /تِ] (ازع 4 رتیل. رتیلاه. 
لفشتی است در رتیلاء. (ستتهی الارب). 
جانورکی زهردار که بفارسی دلمه گویند. (از 
ناظم الاطباء). حیوانیست مانند عنکپوت اما 
شکم وی بزرگ بود و رنگ او زرد بود و در 
واحی یزد پسیار بود, و او را خایه گیر خواند 
و بپارسی دله و بسترکی ببای, و از جمله 
گزندگان زهسردار بود. (اختبارات بدیعی). 
غنده. (یواقیت‌العلوم). حکیم مومن گوید: 
بفارسی انگورک نامنده و آن حیوائیست شبیه 
به عنکبوت و دست و پای او کوتاه, و آن را 
اقامی میباشد و از سموم قالة باژه است و 
گزیدن او و خوردن عددی از آن قتال است و 
ضماد کویده آن بر موضع گزیده‌اش جذب و 
رفع سم می‌کند و اطهوریقی بستن زندة او را 
پر بازوی صاحب تب دوری جهت رفع تب 
مجرب دانسته‌است و ذرور خشک او قاطع 
الیل است و گویند ملسوع و چون در ظرف 


طلا نظر کند رفع آذیت ميشود. (از تحفهٌ حکیم 
موّمن ص ۱۲۵). و رجوع به مفردات ابن 
پیطار و مخزن الادویه و تذکرء داود ضریر 
انطا کی‌شود. |انباتی است که بیونانی فالنجین 
خوانند. نافع بود بگزندگی رتیلا و آن نبات را 
هم رتیلا خوانند. (اختیارات بدیعی). گیاهی 
که شکوفة آن بشکوفة سوسن ماند. گویند 
گزیدن رتیلا و عقرب را سود بخشد. (ناظم 

- الاطباء) (آنندراج). 

رتیلاء [رتَّ] (ع ) رتیلا. از حشرات 
است و معروف‌ترین اقسام آن شبیه مگس 
است که در اطراف چراغ پرواز میکند و همه 
انواع آن از رستهٌ عنکبوت است. (از اقمرب 
الموارد), و رجوع به رتیلا شود. رتیلاء 
جانورکی زهردار که بفارسی دلمه گویند. 
(تاظم الاطباء). جانورکیت زهردار بفارسی 
آنرادل مه گویند. و آنرا انواع است و 
معروف‌ترین آنها آن است که به گرد چسراغ 
پرواز میکند و نوعی از آن سیاه با خجک 
سپید و.انسوعی است تیره‌رنگ زغب‌دار. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خایه گز.(/مسلخص 
اللغات). دیلمک. (دهار). جنسی از هوام 
است و انواع بسیار دارد و همه نوع آن گزنده 
است:و گاهی کشنده. (از تاج العروس). رتیل, 
|گیاهی است که شکوفة آن با شکوفة سوسن 
ماند گزیدن رتیلا و عقرب را فایده بخشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گیاهی است 
که شکوفهة آن بشکوفة سوسن ماند. ج» 
رتیلاوات. (از اقرب المواردا. 

رتبلاوات. (ر تَّ] (ع ) ج رتیلاء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رتیل و رتیلا و رتیلاء شود. 
زتیم. [ر](ع ص, !) سیر نرم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رفتار و سیر بطی». (از ناظم 
الاطباء). گردش کند. (ازاقرب الموارد). ||مرد 
شکسته‌بینی. (سنتهی الارب) (از آنندراج). 
|اشکسته. |آنکه از خوردن رتم بسهوش 
شده‌باشد. 3 رّتامی. (از اقرب الموارد). 
رتیمه. زر ءٌ] (ع ل) بمعنی رتمة است که رشته 
بساشد. ج. رّتسایم. رتام. (سنتهی الارب) 
(آندراج). رشته‌ای باشد که بر انگشت بندند 
تا بدان چیزی یاد اید. ج, رتایم. (مهذب 
الاسماء) (دهار) (از اقرب الموارد). |اگرهی 
باشد که در جاهلیت مسافر وقت سفر دو شاخ 
درخت را با هم می‌بت و هرگاه از سفر 
بازمی‌آمد اگر آن هر دو شاخ بحال می‌یافت 
می‌گفت که از اهل او خیانت واقم نشده و اگر 
بحال نیافت می‌گفت به تحقیق که از اهمل او 
خیانت واقع شده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), و رجوع به رتمة شود. 

رتینا کل. زر] افرانسوی, (/۲ (اصطلاح 
گانتاتیا رم نگ ی گزجگ بسا کن 
است که روی دندانة قدامی کلال گیاههای 


رثاث. 


آنتوموفیل قرار دارد. رجوع به گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۴٩۹۱‏ شود. 
رت. [زشت] (ع ص) کهنه و بلایه از رخت 
خانه. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج). کسهنه. (غسیاث الافات) 
(منتخب‌اللغات). کهنه و پوسیده. (ناظم 
الاطباء). |(جامة کهنه. ج, رشاث. (سنتهی 
الارب) (آتندراج), جام کهنه. (دهار), باس 
کهنه و خلقان. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اجامة پدج. رئات. (مهذب الاسماء). 
||خوار. (ناظم الاطباء). |/یدحال. (از غیاث 
اللفات). بدحال و بدهیأت. (ناظم الاطباء). 
-رث‌الهسیتة: بدحال و بدهیأت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد), 
رت. [رثث ] (ع مص) کهنه شدن جاعه. 
(مصادر اللغة زوزنی) ۳ 
رفاء . (ز۱1(ع ص) نعجة رثاء؛ نعت است 
از رثْء, به سعنی سیاهی سپید ی آميخته. 
(منتهی الارب). 
رثاء (ر ] (ع مص) مصدر بمعانی زثی. (منتهی 
الارب). گریستن پر مرده. (اژ ناظم الاطباء) 
گریه‌کردن بمرده, گریه کردن بمرده با نام بردن 
نیکویبهای او. (از اقرپ الموارد). برای مسرده 
زبان گرفتن, (بادداشت مرحوم دهخدا), 
|استایش مرده در شعر. (از ناظم الاطیاء), 
مرده را بصفات نیک او ستودن. صرثیت. 
مرده‌ستایی. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
|ارحم کردن و مهربانی نمودن بر کسی. (ناظم 
الاطباء). رئاية. مرئاة. مرثیه. (اقرب الموارد). 
و رجوع به مصادر مذکور شود. 
رثافة. (زث ف4۱](ع ص) رف‌اية. زن 
گریه کننده‌بر مرده. (منتهی الارپ). نواحه. 
(اقرب الموارد). زن نوحه گر. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). زن که با خواندن اشعار 
حزن‌انگیز و مرئیه در مجالس ختم مردگان 
مردم را بگریاند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رثائیة. [ز نی ی ) (ع !) رئايية. قصیده و 
چکامه که در مرئةُ مرده سروده شود سانند 
رئائیة فرخی در مرگ محمود غزنوی و یا 
رئائیة خاقانی در مرگ فرزند خود و جز آن. 
رثات. زرٍ] (ع ص) ج رٍثة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ج رٍثة. بمعنی ردی و بلایه از 
متاع خانه. (انندراج). و رجوع به رٍئة شود. 
ااج رَتْ. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(دهار), 3 رَثّ. بمعنی کهنه و بلایه از رخت 
خانه و نیز جامة کهنه. (اتندراج). و رجوع به 
رت شود ااچ رئیت. (ناظم الاطباء) رجصوع 


او هلوط - 1 
,۵۰ - 2 
۳-در اقرب الموارد و مننهای دیگر مصدر 


ره رثائة و رثوثة است. 


رثاثة. 
به رئیت شود. 
رثاثة. از ت] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
(مصادراللغة زوزنی). کهنه و فرسوده شدن. 
(از اقرب الموارد). کهنه شدن رسن و جز آن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||ضمیف و سست و 
خوار گردیدن کسی. (از ناطم الاطیاء). رجوع 
به رئولة شود. 
رئاثة. [ر ثَ) (ع امص) کهنگی. پوسیدگی. 
(مستهی الارب) (آنندراج). |/بدحالی. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). 
رثا گر. (رگ] (ص مرکب) مرثیه گوی. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). مرثیه‌خوان. 
رثا گوی. 
رفام. زر ] (ع 0ج زتمة. ان_اظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ج رَشةه بمعنی باران نرم و 
ریز. (آندراج) (از اقرب الموارد). اج زنمة. 
ب رم . بمعنی باران نرم و 


ایک نکن بافد ار ارت تاره (میی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبای. 
راید. [رٍ ی ] (ع مص) مصدر بمعانی رثی. 
(منتهی الارب). گریه کردن بر مرده و شمردن 
محاسن وی. (از اقرب الموارد), گریستن برای 
میت و ستایش نمودن آن. (آنندراج). رثاء, 
(ناظم الاطباء). . رجوع به رئاء شود. اابنظم 
آوردن ستایش مرده راء (آنندراج), نظم کردن 
شعری دربارة مرده. (از اقرب الموارد). |]یاد 
گرفتن حدیث را از کسی. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ سخن از کسی باد 
گرفتن. (تاچ المصادر بیهقی). ییاد آوردن و 
رحم کردن و مهربانی نمودن بر کسی, 
(آنندراج) (سنتهی الارب). رحم کردن و 
مهربانی کردن بر کسی. (از ناظم الاطباء). 
رثایة. (رث تا ) (ع ص) رثانة. علی‌الاصل 
بمعنی زتاند. (متهی الارب). . رجوع به ریائة 
شود. 
رثء . [رَثْ؛] (ع امص) گولی. کمعقلی. 
(مسنتهی الارب) (از قرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 
رتثء . [رثْ:] (ع |) سیاهی سپیدی‌آميخته. 
(منتهی الارب) (از قرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). 
رت ء . [رَثْ:] (ع عص) دوشیدن شیر را بر 
ماست پس سطبر گردیدن آن. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||ماست گردانیدن شیر را. 
||ستایش کردن مرده را و گریه کردن بر آن. 
لغتی است در رثی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آمیختن 
چیزی بچیزی. (از اقرب الموارد). ||آمیختن 
و خلط کردن رای خود را. (منتهی الارب) 


(آتندراج) (ناظم الاطیاء). |ازدن کسی را (از 
آقرب نورد |ارئیثة ساختن برای قوم. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). ||شیر تازه بر ترش ریختن. (تاج 
المصادر یهقی). ||فرونشستن خشم کسی. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطسبام) (اقرزب 
الصوارد). |اماست دادن کی را. (منتهی 
اارب) (ناظم الاطباء). |اییمار رثأة گردیدن 
شتر. (حتهی الارب) (آندراج)(اظمالاطاء) 

(اقرب الموارد). بیمار رئاة گردیدن ۵ شتر؛ و و آن 
بیماریی است که در دوش شتر عارض شود و 
باعث لنگسی آن گردد. (انندراج) |اسطبر 
گردیدن‌شیر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

ریا ژر 2] (ع ) بیماریی که در دوش شتر 
عارض شود و باعث لنگی آن گردد. (ناظم 
الاطباء), 

رت. زر ث] (ع ل) ج رِة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) رجوع به رئة خنووی 

رئد. [ر ت] (ع مص) تیره‌رنگ گردیدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطبام). 

رثد. (] (ع مص) بر هم نهادن رخت را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |[درنگ کردن و انتظار چیزی 
نمودن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[پهلوی همدیگر نهادن متاع راء (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). بر هم نهادن کالا. اتاج 
المصادر بهقی). کالا بر مم نهادن. (از مهذب 
الاسماء) (دهار) (مصادراللقة زوزنی). 

رثد. [رٍ](ع لاج رنشدة. (مسنتهی الارب). 
|(جماعت مردم که اقامت ورزند و کوچ 
نکنند. (از اقرپ الموارد). جماعت مردم که 
مقیم باشند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به رئدة شود. 

رئد. [ز ت) (ع ص) مستاع رند؛ رخت 
برهم‌نهاده. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کالای برهم‌نهاده. (مهذب الاسماء) 
(از اقرب الموارد). |[مردم ضعیف. (از اقرب 
الموارد). اج رَد (منتهی الارب). رجوع به 
زئده شود. 


رئدة. [رٍ د) (ع |) جماعت مردم که مقیم 


باشند. رد. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم : 


الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
رئدة. [رَ ث د] (ع ص, ) مردم ضعیف. ج» 
رئد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رئع. [ر ثٍ] (ع ص) سخت حریص و طامع. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد. |[نا کس‌و خیس. ج, 
ریعون. (منتهی الارب) (آتدراج). 
رقع. [ر ث](ع امص) حرص و طمع سخت. 


۱۱۹۲۳  .ثوثر‎ 


(مستتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهفی) (ناظم الاطباء): فید رم و جشیع؛ ای 
دناءة ز حرص. (اقرب الموارد) نا کسی و 
فرومایگی. (منتهی الارب) (آنتدراج). حرص 
و شره شدید داشتن. (از اقرب الموارد). 

رتگون. [ز شا (ع ص) ج زیم. استتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ریم شود. 

رثغ. رت ] (ع امص) شکستگی زبان, یعنی 
حرف «ر» را «ل» یا «غ» و «س» را «ث» 
گفتن.لغتی است در لثغ. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ازناظم الاطباء). 

رثم. (ع سا هکسن ین کسی را 
خون‌آلود کردن آن. ااطلا کردن زن‌ بوی 
خوش بر بینی و آلودن آن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

رلم. (ر ش) (ع مص) سپیدلب گردیدن با 
سپیدبینی شدن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). 

زثم» [ر ثَ) (ع ) سپیدی سر بینی اسب یا 
سپیدی که تا لب پائین اسب رسیده‌باشد یا 
سپیدی بینی اسب. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد) (آتدراج). 

رلم. [ر شا (ع ص) نسعت است از رَنسم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ز ئم شود. 

رثماء [ر] (ع ص) منث ارثم که اسب سر 
بینی سفید یا سپید لب بالایین باشد. (از 
آن_ندراج). مسونث ارشم. (سنتهی الارب). 
گوسپندکه سر بینی آن سیاه و سایر بدن سپید 
باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

رثمة. ار ع](ع ل) رَتمة. کنارة نان. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). لیاران رم ریزه. ج, رئام. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد), 

رثمة. [رّ ثم ) (ع[) باران نرم ریزه. ج, رشام. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) و 
رجوع به رن شود. 

رثمة. رم ] (ع) بتمام معانی زتّم. (از منتهی 
الارب), سپیدی سر بینی اسب و سپیدی بینی 
اسب و سپیدی که تا لب پائین آن رفته باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رتم شود. 

زلو. [رَشْوْ] (ع مص) ستایش کردن مرده را 
و گریستن بر وی. |لاد گرفتن حدیت را. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |بیاد آوردن حدیث راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

رقو. [رثز] (ع ‏ مساست. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[شیر تازه با شیر ترش 
مخلوط‌شده. (ناظم الاطباء). 

رئوت. [ر] (ع اسص) رثائة. کهنگی و 


۴ رئوثة 


پوسیدگی. (آنندراج). رجوع به رئائة شود. 
|/بدحالی. (آنندراج). رجوع به رئائة شود. 
رئونه. [َرتَ ] (ع مص) کهنه و پوسیده شدن. 
(از اقرب الموارد), کهنه شدن رسن و جز آن. 
(تاج المصادر بهقی). و رجوع به رثائة شود. 
رئوثه. ار ت)(ع (اسص) بمعانی رشاقة. 
(متهی الارب). |/بدحالی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رئائة شود. 
رئوط. [ر] (ع مص) در نشستن خود ثابت 
ماندن. (منتهی الارب). در نت خود ثابت 
ماندن و پاییدن. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
رثة. [رٍث ثْ)] (ع صء (ردی ویلایه از ماع 
خانه. ج, رث. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[زن گول و 
فرومایه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زن گول و نادان. (از اقرپ المواردا. 
||ضمیف از مردم. (ناظم الاطباء). صردم 
ضیف و پست. (منتهی الارب) (انتدراج) (از 
اقرب الموارد). 
رلة. (ر ت] (ع مص) رّت. میرات گرفتن. 
(منتهی الارب). میراث یافتن. (تاج السصادر 
بیهقی) (دهار). وراشت. ارث. (ناظم الاطباء). 
رثة. (رَث ت] (ع ص) رز کهنه, ج, رٍثاث. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) (ناظم الاطیاء). 
رثی. [رشْی] (ع مص) گریستن بر مسرده و 
برشمردن نیکویبهای او را. (از اقرب الموارد). 
گربستن مرده را و ستایش نمودن بر وی و در 
آن ن_سظم آوردن. (از مستتهی الارب) (از 
آنندراج). مرده ستودن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). مرثیت گفتن. (مصادراللفة زوزنی). 
رئاء. رثایت. مرفاة. مرئیت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رثاء و مرئیت شود. ||دربار؛ مرده 
شعر گفتن. (از اقرب السوارد). |[رحمت 
نمودن. (تاج المصادر بسهقی) (مصادراللفة 
زوزنی). مهربانی و لطف ورزیدن. (از اقرب 
الموارد). 
رثبات. زر ت] (علاج رید (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به رئية شود. 
رئینه. [رَ 2] (ع !) مساست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). و فی المثل: الرئية 
تفت الغقضب؛ در حق کسی است که خشم را 
به یافتن چیزی فروخورد, و منه: هو اشهی ی 
من رئية. (منتهی الارپ) (از آنندراج). ||شیر 
تازه و شیر ترش مخلوط به هم. (ناظم 
الاطباء). |(مص) گولی و کم‌عقلی. (متتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |[(ص) آنکه شیر تازه را به شیر 
ترش می‌آميزد. (از اقرب الموارد). 
رثیث. [] (ع ص) کهنه. |[مجروح با اندک 
جان. (انندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خسته و جریح به اندک جان. (ناظم 


الاطباء). 

زثید. [ز](ع ص) بس‌معتی مسرلود است. 
(منتهی الارب). کالای برهم‌نهاده. (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). متاع برهم‌نهاده. 
(آنندراج). متاع برهم‌نهاده و پهلو به پهلو 
تهاده.(ناظم الاطباء). 

زثیم. [ز](ع ص) شکسته‌بینی خون‌آلوده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء. بینی شکسة 

خون‌آلوده. (از اقرب الموارد). ااشکستة 
خون‌آلود از هر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

رئیعة. [ر ](ع !) مسوش. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناطم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

رثیة. رت ی (ع مص) بازداشتن السفات 
بجهت کلانسالی یا دردی یا ضفی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

رثیة. زر ت یَ] (ع اسص) گولی. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). گولی و 
سستی. (از اقرب الموارد). 

رئية. (زث یَ] (ع () روماتیسم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). درد زانو و مسفاصل و درد 
دستها. ج, رقیات. (منتهی الارب) (آتدراج). 
درد مقاصل و دستها و پایها. (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). و رجوع به رماتسم و 
روماتیسم شود. ||شیری که بر آن شیر ترش 
ریزند و ببندد, ماست. (بادداشت مسرحوم 
ده خدا). اادوغ شیر بردوشیده. (مهذب 
الاسماء). ||(امص) گولی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). گولی و سستی. (از اقرب الموارد). 
ااددمی است در قوانم ستور. ج. رئمات. 
(متهی الارب) (آنندراج). آماس دست و پای 
ستور. (ناظم الاطباء). 

رج. [رَ] (() صف. رسته. رده. رجه. قطار. 
(ناظم الاطباء). ردیف. راسته. رگه. مردف. 
(یادداشت 
نه در بذل تو ذل امتناعست 


اشت مرحوم دهخدا). رژه: 
نه در بر تو رج انتظار است. مسفودسهد, 
یک رج آجسر و یک رج خشت؛ یعنی یک 
ردیف اجر, یک ردیف خشت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). از یک رج پله‌های سنگی 
بالا رفتند؛ یعنی از یک ردیف. (از یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 

مرج بستن؛ رده بستن. صف زدن, صف 
یج شدن؛ قطار شدن. ردیف شدن. منظم 
شدن. 

-رج کردن؛ مردف کردن. قطار کردن. 
(یادداشت موم ده 

|امتدظم. منتسی: کج می‌گوید اما رج میگوید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |[ری‌مان. 
ریمان بتایی. ریسمانی که روی آن رخت 
آویزند. (از فرهنگ فارسی معین). 
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دج [رَجج](ع مسص) جنبانیدن. (منتهی 
الارب) (انسندراج) (مصادراللغة زوزنی) 
(دهار) (تاج المصادر بهقی) (ترجمان ترتیب 
عادل‌بن علی) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||جنبیدن سخت. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
بازداشتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
بازدائتن کسی از کار. (ناظم الاطباء) (اژ 
اقرب السوارد). |[دروازه ساختن. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). ساختن دروازه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رج- [ر) ((خ) دهی است جزء دهستان 
ملایمقوب بخش مرکزی شهرستان سراب 
سکنة آن ۱۱۴ تن است. آب ان از رودخانه و 
چشمه تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
بزرک است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
23 ۱ 
دج ار] ((ج) دوازدهمین + ب که در 
تاریخ طبری بدین صورتو یروج اهب 
بسصورت «ارج» و «آرچ» و در پندهشن و 
دینکرد و سورع تور «راجان»۲ ۳ 
«آثیریک» ۳ آمده‌است. . رجوع به جدول برابر 
ص ۶٩‏ کتاب مزدیسنا شود. 
رحاء زر ] (ع ل) رجاء. امید. (دهار) (امتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
امیدواری. (دهار). مقابل یأس. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). توقع. چشم‌داشت. 
آرزو, مخت. (ناظم الاطیاء): 


کاروان ظفر و قافلاٌ فتح و مراد 

کاروانگاه به صحرای رجای تو کند. 
منوچهری. 

خواهی که بخت و دولت گردند متصل 

بانهست تو هیچ مکن منقطع رجا 
مسعودسد, 

ایام تو در شاهی تاریخ هنر گشت 


آثار تو در دانش فهرست رجاشد. 
مسعودستد, 

خواهند ز تو امن فزع‌یافتگان زآنک 

در ظلمت و در خوف چراغی و رجایی. 
خاقانی. 

الوداع ای دلتان سوختة درد فراق 

در شب خوف نه در روز رجائید همه. 
خاقانی. 

پیش تیرش آهوان رااز غم رد و قبول 


شیر خون گشتی و خون شیر آن ز خوف این از رجا, 


خاقانی. 
به دیماه غم آتش غم سپر کن 
که‌اینجا ربیع رجایی نیابی. خاقانی. 
نه ادرس‌وارم به زندان خوفی 
۱-در اقرب‌الموارد: تفا 
۰ - 3 ۰ - 2 


تا 


که‌در هشت باغ رجا می‌گریزم. خاقانی. 
نه از جایی رجایی و نه مهربی را مطلبی و نه 
دستگیری را تدبیری. (ترجمه تاریخ یمینی). 
درد کو تا در دوا خواهم رسید 


خوف کو تا در رجا خواهم رسید. عطار. 

چون نه خوفت بماند و نه رجا 

برهی هم ز ناز و هم ز نیاز, عطار. 

تا چهل سال آن وظیفه و ان عطا 

کم‌نشد یکروز ز آن اهل رجا. ‏ مولوی. 

از کجا این قوم و پیفام از کجا 

از جمادی جان که را باشد رجا. مولوی, 

رهی رو که بینی طریق رجا 

تو و عشق شمع از کجا تا کجاء سعدی, 

بر سر خشم است هنوز آن حریف 

یا سخنی میرود اندر رضا 

از در صلح آمده‌ای یا خلاف 

با قدم خوف روم یا رجا؟ سعدی, 

به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید 

وگر به کام رسد همچنان رجایی نیست. 

سعدی, 

<- امثال: 

رجاییشه ناچار ذلت کشد. (از اشال و حکم 

دهخداج ۲ ص ۸۶۲. 

< خسوف و رجبا؛ پسیم و آمید. ترس و 

امیدواری؛ 

به میان قدر وأجبر روند اهل خرد 

ره دانا به میانة دو ره خوف و رجا, 
تاصرخسرو. 

مایهٌ خوف و رجا را به علی داد خدای 

تبغ و تأویل علی بود و همه خوف و رجاش. 
ناصرخسرو. 

نه نومید باش و نه آیمن بخسب 

که‌بهتر رهی راه خوف و رجاست. 
ناصرخسرو. 


جز به خشنودی و خشم ايزد و یغمیرش 

من ندارم از کسی در دل نه خوف و نه رجا, 
ناصرخرو. 

محنت و بیم مرا جاه تو ایمن کندم 

پس ازینگونه مراجای درین خوف و رجاست. 


مسعودسعد. 

هر روز بامدادان در عفو و خشم او 

مر خلق را دو صورت خوف و رجا کنم, 
معودسعد. 

پبین که کوکبةُ عمر خضروار گذشت 

تو بازمانده چو موسی به تیه خوف و رجاء 

خاقانی. 
پا ک‌شد از یاد وفا زآنکه ما 
سوختة خوف و رجا مانده‌ايم. عطار. 


|اکرانة چاه» یا عام است. ج. ارجاء. (متهی . 


الارپ). کرانة چاه. (دهار) (ناظم الاطیاء) 
|اکرانه, (اترجمان ترتیب عادل ص 4۵۱ 
( کشاف زمخشری) (ناظم الاطباء). تشه 


رجوان. ج, ارجاء. (ناظم الاطباء). کناره. 
( کشاف زمخشری). احیه. جانب. کران. کار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), کرانه آسمان. 
(دهار). |((ص) ناقة رجاء؛ شتر بزرگ‌کوهان. 
(مهذب الاسماء). شتر بزرگ‌کوهان که در 
رفتن کوهانش بجنبد. (ناظم الاطیاء). 

رحا. [[] (ع مسص) امید داشتن. (منتهی 
الارب) (تاج المسصادر بسیهقی) (دهمار) 
(مصادراللغة زوزنی). |اترسیدن. (سنتهی 
الارب) (دهار) (تاج المصادر بیهقی). و منه 
قوله تعالی: ما لکم لاترجون ثه وقارآء ای 
لاتخافون عظمة انّه. (مسنتهی الارب). 
بترسیدن. (مصادراللفة زوزنی). 

وحا. [ر] ((ج) قسریه‌ای است از رستاق 


سرخس, و ابوالفضل رجایی بدانجا منسوب, 


است. (از لباب‌الالباب). و رجا و دیر تخت و 
ارضها از رستاق الرودبار است. (از تاریخ قم 
ص۱۳۴ 

رحاً. (ر جَنْ] (ع مص) بازایستادن از سخن. 
رجی عن الکلام. (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). |ابند شدن سخن از کسی: رجی علیه 
(مجهولٌ. (منتهی الارب). 

رحاآباد. ۳0 ((خ) دصی از دهمستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. 
سکن آن ۱۰۴۰ نن است و اپ آن از سیوند و 
قنات تأین میشود. محصولات عمده آن 
غلات و حبوب و چفندر است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 0۷. ۲ 

رحاء . (ر] (ع |) رجا. امید. ضد یأس, (ناظم 
الاطباء). امید. (غیاث اللغات) (صراحاللفة) 
(متخب‌اللغات) (آنندراج. امید. آرزو. اسل. 
بیوس, امیدواری. خلاف یاس و ناامیدی و 
نومیدی. (یادداشت مرحوم ده خدا), در لت 
بمعنی طمع باشد چنانکه در منتخب گفته, و 
در برخی از شروح هدایه نحو آمده‌است که 
رجاء مصدر «رجا یرجو» (از باب نصر ینصر) 
واصل آن رجاو بوده‌است و او را بهمزه بدل 
ساختند بواسطهٌ آنکه در طرف و بعد از اف 
واقع شده‌بود مانند دعاء, و رجاء بمعنی طمع 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ||حبل 
کاذب. و آن از حبس شدن باد و يا زیاد شدن 
آب در شکسم زن حاصل شود. (از اقرب 
الموارد). حبل کاذب. هوتک. رز جسی, و آن 
حالتی است که برای بعضی زنان پیش آید 
چون ابستنی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجاء در نزد پزشکان حالعی است که زنان را 
عارض شود مانند آبستی است از حیث 
هرارش لزق اخبانی طسو دگرگرش 
رنگ و بی‌اشتهایی و جمع شدن دهانة رحم. و 
آين حالت را آبستنی دروغین نامند زیرا 
مبلایان به این حالت امیدوارند که براستی 
آبستن باشند. و برخی گفه‌اند این کلمه در 


رجاء. ۱۱۹۲۵ 


اصطلاح پزشکی رحاء با حاء مهمله است 
زیرا شکم دارندة این حالت مانند سنگ آسیا 
سنگین گردد بواسطةً آنکه شکم آنان در ایامی 
که‌به این عارضه میلا هستند یکلی سدور و 
سنگین شود و این قول صحیحتر است زییرا 
اين بیماری در زبان یونانی «مولی» نامیده 
شود و «مولی» در آنزبان نام بتنگ آنیاست 
چنانکه صاحب بحر الجواهر گفته‌است. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). |آنزد سالکان 
عبارتت از آرامش دل بنیکی وعد. و برخی 
گفته‌اند رجاء اعتماد به بخشایش از جانب 
کریم ودود است, و دیگری گوید متوقع بودن 
نیکی است از جانب کسی که نیکویی بدست 
ارست و بس. دیگری گوید رجاء قوت 
خانفان و میوة محرومان است. دیگری گوید 
از جملهٌ مقامات جویندگان و حالات آنان 
است و اینکه وصف را بر مقام تبیر کرد‌اند 
هنگامی باشد که وصف ثابت و پای‌برجای 
باشد و هرگاه وصف را به حسال تعبیر کند 
هنگامی باشد که وصف عارضه زودگذر باشد. 
و نیز گفتهاند ارتیاح دل است برای انتظار آنچه 
محبوبست. پس نام رجاء صادق آید بر انتظار 
محبوب. محبوبی که جمیم وسایل و اسباب 
داخله در بین محب و محبوب را تحت اختیار 
بنده ممهد داشته‌باشد. و فرق بین رجاء و امل 
آن است که امل در آنچه مرضی است بکار 
رود و رجاء در مرضی و شیرمرضی هر دو 
استعمال شود - انتهی. پس امل اخص از 
رجاء باشد زیرا به امید پسندیده مخصوص 
است. صاحب مجمع‌الملوک گفته که رجاء 
رویت جدال یعنی جمال است. و دیگری گفته 
که رجاء نزدیکی دل به ملاطفت پروردگار 
است و رجاء بر قبول توبه با انجام دادن کار 
نیکو پندیده است و رجاء مغفرت با وجود 
اصرار به معصیت رجاء دروغین باشد. و فرق 
بین رجاء و تمنا آن است که یکی کار نکند و 
کاهلی پیش گیرد اين را تمنی گویند و این 
مذموم است و رجاء آن است که کار کند و 
آمید دارد و این محمود است, و صاحب 
احیاءالعلوم آورده که بنده را سزاوار آن است 
که‌بر کرمالهی گمان نیک داشتهباشد اما تنی 
به مقفرت همانا حرام است و فرق آن است که 
رجاء حسن ظن به کر لهی است اما پس از 
توبه و کارهای نیکو و تمنی آن است که بدون 
توبه آرزوی مغفرت کند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||بمعنی بیم نیز آمده. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و نیز رجوع به 
ص ۶۵۵ همان متن شود. |کرانة چاه. اناظم 
الاطیاء). |اتار: آسمان. ج. ارجاء. (مهذب 
الاسماع). 


۱-قرآن ۱۳/۸۱ 


۶ رجاء. 


رحاء . (ر) (ع مص) رجو. مصدر بمعنی 
رجو. (ناظم الاطباء). امیدوار بودن. (از اقرب 
الموارد). امید داشتن. (غیاث اللغات) (متخب 
اللغات) (صراح القة) (آنندراج). ارتجاء. 
(مصادراللغة زوزنی). |اترسیدن. (غیاث 
للفات) (از متخب اللغات) (از صراح اللف. 
ترسیدن, و منه قوله تعالی: ما لکم لاترجون له 
وقار؛ ای لاتخافون عظمة الّه,! (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
رجاء . [زج جا](ع ص) مساده‌شتر 
بزرگ‌کوهان که در رفتن کوهانش بجنبد. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
ماده‌شتر که دارای کوهان بزرگ و لرزان باشد. 
(از آقرب الموارد). 
رجاء . [ر] (اخ) ابن ابی‌ضحا ک جرجرانی. 
از عفال دولت عباسی بود و در ایام مامون 
رئیس دیوان خراج گردید و سپس در ایام 
معتصم به ریاست خراج دمشق و در ایام 
الوائق به ریاست خراج جندی دمشق و اردن 
رسید. علی‌بن اسحاق عامل الواثق به سال 
۶ د.ق.او را در بفداد کشت. (از اعلام 
زرکلی). 
رحاء ۰ [ر] ((خ) ابن واضح. از مردم مصر 
است و بولس نامیده شده‌است. وی به 
دیرالاقباط در وادی حبیب پناه برد. او دوست 
ساویروس‌ین مقفع (قرن دهم هجری) بود. از 
تألیقات او «الواضح» است. (از اعلام المنجد). 
رحاء . [ر) ((خ) مکنی به ابویحیی. محدث 
است و ینزیدین زریسم از او روایت کسند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ابویحیی... شود. 
رجاءبن حيوة. [ز ء ن ح یات ] (لخ) 
رجاءبن حیوتبن جرول الکندی, مکنی به 
ابوالمقدام. پیشوای مردم شام در عصر خود 
بود. وی یکی از سخنوران و واعظان و 
دانش‌مندان نامی و از سلازمان عمرین 
عبدالعزیز در دور خلافت و امارت او بود. 
عمربن عبدالعزیز نسبت به وی توجه خاص 
داشت, سلیمان‌ین عبدالملک رجاءبن حيوة 
راید منشیگری خود برگزید. وی همان کسی 
است که به سلیمان دربار؛ خلیفه شدن عمر 
اثاره کرده. رجاء را با عمرین عبدالصزیز 
اخسباری است. او در س‌ال ۱۱۲ ه.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی). و رجوع به 
فهزست سيرة عمربن عبدالعزیز و تاریخ اسلام 
ص ۱۶۳ و عیون الاخبار ج ۱ص ۲۶۴ و ۱۰۲ 
و ۵۴وج؟۴ ص ۱۱۳ و تاریخ گزیده چ لشدن 
ص ۲۴۷ و عقدالفرید فهرست ج ۲و ۳و ۴و ۵ 
و ۷ر الوزراء و الاب ص ۳۳ ز السیان و 
سین ج۱ ص ۳۰۴و ج ۷ ص ۲۵۷ و ۸۷و 
المعرب جوالیقی ص۶۴ و نامه دانشوران ج ۶ 
ص ۷۰ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۷۰ و 


ابوالمقدام رجاء... در همین لفت‌نامه شود. 
رجاءبن صهیب. ار ء نٍ ص ه] (خ) 
"جرواانی. مکنی به ایوغیسان که ابومحد نیز 

گفته شده‌است همان رجاءین ابی‌رجا و مژذن 

مسجد فضل‌ین بر غوث است. او از فضلا و 

دانش‌مندان نامی اصفهان و سردی 

مستجاب‌الاعوه بود. محمدین زنیور و 

دیگران از وی روایت کرده‌اند. مرگ رجاء در 
"سال ۲۵۱ ه.ی.اتفاق افتاد. (از ذ کر اخبار 

اصفهان ص ۳۱۵). 
رحاءبن نصر. [ر ون ن] (اخ) مکنی به 

ابوالفرج و سعروف به بلفرج. از متقدمان 

دانشمندان فلسفه و هندسه بوده‌است. رجوع 

به ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۲۶ شود. 
رجاءین یحیی. [ر ءن ی حخ با] (خ) ابن 

عمر الفسانی, مکنی به ابوزییر. تابعی است. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به ابوزییر 

شود. 
رجاء زفره‌ای. [ر ء ز ر] ((ج) اصفهانی. 

شاعر صاحب‌دیوان. بسال ۱۲۸۱ ه.ق. در 

اصفهان بدنیا آمد و بسال ۱۳۶۱ ه.ق.در 
تهران درگذشت. او را آثاری است. از آن 
جمله است: ۱- قواعد الرمل ۲- عمان 

الحاب ۳- قواعدالنجوم ۴- تجویدالقرآن, 
(از الذریعه ج٩‏ بخش ۲ 
رحانع. [ر ء](ع ص) رج‌ايم. ج رجیع. 

(ناظم الاطباء). |اج رجيعة, شتر ماده که از 

سفری بازگردد بسوی سفری. (آنندراج) ج 

رجيعة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 
رجاء فزنوی. زر ءغْن] (خ) حکسیم 

شهاب‌الدین. سنگلاخ در امتحان‌الفضلا ج۲ 

ص ٩۰‏ گفته که برخی از مثنویات او را بخط 

محمدطاهر اعماذالدوله دیدم. از الذریعه ٩‏ 

بخش ۲). 
رحاءة. [ر 2] (ع مص) مصدر بمعنی رجوء 

(ناظم الاطباء). امید داشتن. ||ترسیدن. (از 

آقرب الموارد). و رجوع به رجو و رجاو 

رجاء شود. 
رجاب. (ر ] (ع !) ج رجّب. (ناظم الاطباء) 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج رجب. نام 

ماهی. (انتدراج), رجوع به رجب شود. 
رحاج. [ر] (ع ص, |) گس وسیدان لاغر. 

(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 

آقرب الموارد). |[ضعیف از مردم و شتر, یقال: 

قد بکرت محوة بالعجاج قد مرت بقية الرجاج. 

(از اقرب الموارد). ضعیف و ناتوان از مردم و 

شتر. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). |[فرومایگان 

و جهال, و منه: لاس رجاج بعد هذا الشیخ؛ 

ای میمون‌ین مهران. (منتهی الارب). 
رجاجا. ار ج] لع ص, () واصد الرجاج. 

(ناظم الاطباء). گوسیدان لاغر. (آنندراج) 

(منتهی الارب). ماده‌میش لاغر. (مهذب 


رجار. 


الاسماء): نعجة رجاجة؛ میش ماد؛ لاغر. 
(ناظم الاطسباء) (از اقسرب الموارد). 
|[فرومایگان و جهال. (از سنتهی الارب). 
|۷مردم ضعیف. (مهذب الاسماء). ضعیف و 
ناتوان از مردم و شتر. (منتهی الارب). |ارسن 
باریک. (مهذب الاسماء), و رجوع به رجاج 
شود. 

رجاج.[1(ع ص, () زن کسلان‌سرین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)». زن 
بزرگ‌سرین. چ. رجُح. (مهذب الاسماء) (از 
آقرب الموارد): 

رجاحت. زر حٌ] (از ع اسص) رجاحة. 
فضیلت و برتری. (ناظم الاطباء): باآنچه 
ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد را 
سعادت ذات... و رجاحت عقل... حاصل 
است می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار 
دارد. ( کلیله و دمندا. 

رحاحة. [ر ح] (ع امص) رجاحت. رجوع 
به رجاحت شود. 

رحاحة. (ر ح) (ع ا) رجَاحة. ریسمانی که 
می‌آویزند و اطفال بر آن سوار میشوند. (از 
اثرب الموارد). تاب. رجوع به رَجَاحة و تاب 
توافت 

رجاحة. زج جاح] (ع لا بانوج. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). بانوج, وان 
ریسمانی است که از جای بلندی یا شاخ و در 
درختی آویزند و زنان و دختران بر آن نشسته 
در هوا آیند و روند. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), تاب. و رجوع به تاب و ارجوحه و 
رجاحة شود. 

رحاد. [ر] (ع مص) خوشه‌های دروشده را 
به خرمنگاه بردن. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
خوشه‌ها را به خرمنگاه بردن. (مهی الارب). 
بردن خوشه‌ها به خرمن. (از اقرب الموارد). 

رجاد. زج جا] (ع ص) آنکه خوثه‌های 
دروشده را به خرمنگاه برد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

رجا دادن. زر ] (مص مرکب) امیدوار 
ساختن. امید بخشیدن. امیدواری دادن 
دلهای دوستان تو خون می‌شود ز خوف 
باز از کمال لطف تو دل می‌دهد رجاء 
۱ سعدی, 
رجا داشتن. [ر ت(مص مرکب) امید 
داشتن. امیدوار بسودن. امیدوار شدن. 
امیدواری داشتن؛ 
جز به خشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش 
من ندارم از کی در دل نه خوف و نه رجا. 
ناصرخسرو. 
رجار. زژ] (اخ) رژر. " صستقلی افسرنجی, 


۱-قرآن ۱۳/۸۷۱ 
0۰ - 2 


رجارج. 

حکمدار و صاحب صتقلیه. ابوعد محمد 
ادریسی کتاب «نزهةالافاق» را بنام او کرد و 
تشز کوهاي از سیم برای او ساخته‌است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

رجارج. ززز] (امرکب) صف‌صف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

رحاز. [رٍ) (علاج رجازة. (از معجم البلدان), 
رجوع به رجازة شود. 
رجاز. (رَْ جا] (ع ص) ارجسوزه گوی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). 
رحازة. (ر ر](ع ) سرکبی مر زنان را 
کوچکتر از هودج. (ناظم الاطباء) (از سعجم 
البلدان) (منتهی الارب) (آنندراج). |اگلیمی 
که‌در آن سنگ کرده بر آن طرف بار آویزند 
که‌سبک باشد تا با طرف برابر هموزن شود. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از سعجم 
لبلدان). |[موی یا پشم که برای زیشت بر 
هودج آویزند. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مرحوم دهخدا) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رحازة. ازج جسا زا (ع ص) زجاز. 
ارجوزه گوی.(از اقرب الموارد). و رجوع به 
ارجوزة و رجَاز شود. 
رجاس. ار ج جا] (ع || دریا و بحر. (ناظم 
الاطباء). بحر. (اقرب الموارد). دریا. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |(اص) ابر غرنده. (از ناظم 
الاطیاء) (آنندراج): سحاب رجاس؛ ابر 
غرنده. (متهی الارب). ابر بنداوا. (از اقرب 
الموارد). ||بعیر رجاس؛ اشتر ببانگ‌کننده. 
(آنندرا اج) (از مهذب الاسماء). شتر سخت 
بانگ‌کننده. (از اقرب الموارد), 
رجاسة. زر ش] (ع مص) مصدر به معنی 
رجس. (ناظم الاطباء). کار زشت کردن. 
(منتهی الارب). پلید شدن. (مصادراللفة 
زوزنی) (دهار), 

رحاسة. [ز ش] (ع امص) نجاست و پلیدی 
وناپاکی. |اکار زشت. (ناظم الاطباء). 
رحاع. [ز ] (ع مص) دم برداشتن و کمیز 
انداختن ماده‌شتر و ماده‌خر بطوری که گوبی 
آبتن باشد باانکه ابستن نبود. (ناظم 
الاطیاء). راجم شدن ماده‌شتر یا ماده‌خر, (از 
آترب الموارد). دم برداشته بول کردن ناقه. 
(منتهی الارب) (آتدراج). ||برگشتن طیور از 
گرمسیر به سردسیر, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). برگردیدن چیزی از چیزی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||سراجعت. (ناظم 
الاطیام). 

رحاع. [رٍ] (ع !) مهار و يا چیزی از مهار که 
بر بیتی شتر باشد. ج. َزچعةه و ژجُم. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), خطام. یعنی 
چیزی که بر بینی شتر بندند. (از اقرب 
الموارد), اج رَجْم (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ بمعنی خطام؛ یبعنی 


چیزی که بر بینی شتر بندند. (از اقرب 
الموارد). |(ج رجع. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج رجع, ایستادنگاه 
آب و پارگین یا زینی که در آن سیل دراز 
کخدو درگذرد (آنندراج). 
رحاف. [ر] (() آواز و صدای کوس و نقاره 
را گویند. (برهان) (آنندراج). آواز کوس, (از 
شعوری ج ۲ ورق ۸ 
رحاف. نج جا] (ع !) روز قیامت. روز 
قیامت و حشر. |اجر بر روی فرات. |ابحر 
و دربا. (ناظم الاطباء). دریاء به جهت 
اضطراب آن. (مستهی الارب) (از اقضرب 
الموارد). دریا. (مهذب الاسماء). |انوعی از 
سیر و رفتار. (ناظم الاطباء). نوعی از سیر. 
(منتهی الارب). قسمی از گردش و سیر. (از 
اقرپ الموارد). 
رحافة. [ر فَ] (ع مص) بسیار شدن مسوی. 
(مصادراللغة زوزنی). 
رحا کل رک ] (اخ) دهی از دهستان حومهً 
بخش مرکزی شهرستان رشت. سکنة آن 
۰ تسن است. آب آن از خسمام‌رود و 
سفیدرود تأین ميشود. محصولات عمده آن 
برنج و صیفی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا آن ج ۲ 
رجال.[رَ] () عنکبوت و مگ‌گیر, از 
فرهنگ دساتیر نقل شده» و در برهان به زای 
معجمه آورده همانا سهو کرده. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). و رجوع به زجال در برهان شود. 
رجال. ار (عج رخ ل. (تسرجمان 
جرجانی ترتیب عادل ص ۵۱) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ج رجل. بمعنی مردان. 
(غیاث اللغات) (از منتخب‌اللغات) (آنندراج), 
اج رجل. (ناظم الاطباء). اج راجل. (منتهی 
الارب) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |اج زجضلی. 
(از اقسرب الموارد)» ج رجلی» زن پیاده. 
(آندراج) (ناظم الاطباء. ا(ج رجلان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). |اج ژجلان. (منتهی 
الارب). رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
|مردان بزرگ و نامدار و مشهور و شاخص و 
بارچود. (ناظم الاطباء). مردان بزرگ و کامل. 
مردان تمام. مردان ورزیده و لایق. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): فابتدرت اليه رجال یقلعون 
اباقبیس. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۳), 
بل میر حکیمیت که اندر دل او فست 
خیل و حشم و مملکت و گنج و رجالش, 
ناصرخسرو. 
تواز رجالی و اجرام چرخ را رسم است 
که‌کارهای عظیم آورد به پیش رجال. 
امیرمعزی. 
چو دست و زبان را باشد مجال 


به هصت نمایند مردی رجال. سعدی, 


رجال. ۱۱۹۲۷ 


-علم رجال؛ علم به احوال بزرگان» و 
بالاخص مردان روایت و حدیت. داش 
شتاختن مردان مشهور از علم و ادب و ارباب 
دول و کاردان و شرح دادن احوال آنان است. 
و اهل حدیث چون رجال یا علم رجال گویند 
مراد رجال حدیث و روایت است. بیوگرانی. 
شرح‌حال‌نویسی, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
در شیعه برای مبارزه با سنیان بوجود آمده» 
سنبان می‌گفتند شیعه تاریخ ندارد. (از اللقض 
ص ۵۱ 
اژگاهی در فارسی آن رابه الف و تون نیز جمع 
بندند و بسمعنی مردان بزرگ و کامل و 
کارازموده یا مأموران عالیر تب دولسی بکار 
برند: و در جملهٌ رجالان و قورکشان صردی 
منهی را پوشیده فرستادند که بر دست این 
قاصدان قلیل و کثیر همرچه رود بازنماید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۷). ||وزرای 
دولت. (ناظم الاطباء). 
رحال. [رج جا] (ع ص) ج راجل. (المنجد) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). ج راجل» 
پیاده» خلاف فاررس. (آندراج). 3 
رحال ۰ج جاا(علاج رجٌل. (سنتهی 
الارب). رجوع به رَجُل شود اج رجل, 
(منتهی الارب). رجوع به رجل شود. ااچ 
رجل. (متهی الارب). رجوع به رجل شود. 
رجال. زر ] ((خ) احمدبن ابی‌لرجال. صورخ 
و فقیه و شاعر از طایفة زیدیة ییمن بود. از 
بسزرگان حسدیث روایت شنید. کتاب 
«مطلعالیدور و مجمع‌البحور» از اوست و در 
آن شرح حال نزدیک به ۱۳۰۰ تن از رجال 
زیدیه را آورده و نیز دربار؛ جفرافیا و فن 
مسکوکات و خط بحث کرده‌است. او بال 
۰ م,. بدنیا آمد و بسال ۱۶۸۱ درگذشت. 
از اعلامالمنجد). 
رجال. زر ] (ٍخ) علی‌بن ابی‌رجل, مکنی به 
ابوالحسن, منجم نامی. او مدتی در تونس 
زندگی کرد. او همان ابوالحسن مغربی است که 
در زمان شرف‌الدوله بویهی تحت نظر ابوسهل 
ویجن فلکی در بفداد رصدی گرفتند. کتاب 
«الاحکام فی الشجوم» از اوست و آن بزبان 
اسپانیایی است و از آن زبان به لاتين ترجمه 
الشنجیم» نیز از 
تالیفات اوست. رجال بسال ۱۰۱۶ م. متولد 
شد و بسال ۱۰۶۲ م.درگذشت. (از اعلام 
المنجد). و رجوع به ابوالحسن مفربی شود. 
رحال. ۰ج جا] (اخ) نام این عنقوه که با 
گروه‌بنی‌حنیفه بخدمت آن حضرت (ص) 
برسولی آمد و سپس مرتد گردید و پیرو 


میلمةا کذاب گشت و در جنگ یمامة کشته 


شده‌است. و «ارجوزة قفی 


۱ -در ناظم الاطباء (مسلیمة) آمده که مسلماً 
مقلوب و اشتباه است. 


۸ رجالات. 


شد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رحالات. (ر ] (ع !) ج رجال ججج رجٌل. 
(ناظم الاطباء). |اج زجٌُل. (سنتهی الارب) 
(اقرب السوارد). ج رَجٌل, به معنی مرد. 
(آتدراج). ۱ 

رحال احادیث. زر لٍ ] (تریب اضافی. 
[مرکب) رجال‌الاحادیث. رجوع به همین 
کلمه شود. 

رجال‌الاحادیث. ار لل آ] (ع [مرکب) 
مردان نامی که دربارةٌ حدیث و اخبار و 
روایات, تحقیقات و تیعات کرده و در این 
زمیه آ گاهی و بصیرت کامل دارند. 

- علم رجال‌الاحادیث؛ علمی که در زمينة 
شخصیت رجال خبر و حدیث به گفتگو 
مپردازد. برای اطلاع بیشتر از این علم رجوع 
به کشف‌الظنون ج۱ ص ۸۴۳ شود. 
رحالالسبعة. (ر لش س ع] ((خ) سژلف 
شدالازار گوید: من از نامها و نسبها و خبرهای 
آنان آ گاهی‌ندارم جز اينکه روایت شده‌است: 
مردی نیکوکار در «درب اصطخر» بود که 
مردگان را غسل میداد و گفته سی‌شد وی از 
اولیاست. اين مرد گفته‌است: شبی در خانه 
بودم و پاسی از شب گذشته‌بود نا گاه‌در را 
زدند. گفتم کیست؟ مسردی گفت: مرده‌ای 
هست میخواهیم او را حالا غسل دهی. بیرون 
آمدم. پیرمردی صوفی را دیدم که اثر عبادت 
و نور ولایت از چهره‌اش هویدا بود. سلام 
کردم و گفتم: اینجا کسی نیست تا در این کار 
مرا کمک کند. گفت: تو بیاء آنجا هست کسی 
کهبه تو یاری کند. پس گفتم: می‌روم بسماله. 
او حرکت کرد من نیز بدنبال او براهافتدم تا به 
درب اصطخر رسیدم؛ وی دست بر در 
گذاشت. در باز شد و ما ببیرون شدیم» صن 
تعجب کردم زیرا با وی کلیدی نبود. برگشتم و 
به در دست زدم دیدم بسحه است بشگفت 
افتادم و با وی آمدم تا بجایی در نزدیکی 
مصلی رسیدم که امروزه صندل نأمیده ميشود. 
مرا گفت: ساعتی اینجا توقف کن. من نیز یک 
ساعت درنگ کردم. سپس داخل شدم. دیدم 
آن مرد مرده و روی بسوی قبله کرده‌است. 
من در این کار حیران شدم. نا گهان شش تن 
حاضر شدند در حالتی که کفن و حنوطی در 
دست داشتد. آنان در سل میت مرا یاری 
کردندو من نحل دادم و کفن کردم. آنان مرده 


را پرداشتند و بیرون شدند. من همراه انان 


خارج شدم و ماندم» دستهایم را شتم. - وقتی_ 


که‌بیرون آمدم فضایی بود گشاده. از در و 
دیوار و از آنان اثری نبود. نماز خواندم و 
خواییدم, همین که صبح شد در همینجا قبر 
تازه‌ای دیدم که در آن آب پا کی پاشیده‌اند, 
گمان کردم که قبر همان مرد است. پس از 
چندی در همانجا قیر تازة آب‌پاشيدة دیگری 


دیدم و همینطور تا شماره قبرها به هفت 
رسید. گفته میشود آنان همان اوتاد هفت‌گانه 
هستند که به برکت آنان برای مردم باران نازل 
میشود و بیکدیگر مهر میورزند و از همگان 
رفع بلا می‌گردد. (از شدالازار ص ۴۰۹). 
رجالالفیب. ار لل]]((غ) بانجبا هفت 
تن‌اند که ایشان را رجال‌القیب گویند. رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفتون ص ٩۳۰‏ شود. 


رحالگی. (رَجْ جا ل /لٍ] (حامص) رجاله 


بودن. پستی و بی‌شخصیتی. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 
رحالة. ازج ج [](ع صاج راجسل. 
(المنجد) (انندراج) (ترجمان ترتیب عادل 
ص۵۰). |(ج راجسل. پیادگان. (فرهنگ 
فارسی معین) (از اقرب الموارد). پیادگان. 
(دهار), پیادگان. مقابل خيالة (سواران). (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). اج رجل. اج 
رجل. اج رجل. (منتهی الارب). » رجوع به 
کلمه‌های مزبور شود. ||در فارسی اراذل و 
آوباش راگویند, وگاهی برای مفرد بکار برند. 
چون: زنی رجاله. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
رجاله. (رج جا ل /ل] (از ع. ) مردمان 
پست و بسی‌سروسامان. (ن_اظم الاطباء), 
سقلگان, فرومایگان, (فرهنگ فارسی معین). 
غوغاء اراذل و اوباش. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): و حرب افتاد میان سپاه دیگران و 
قتلی بسیار پرفت و رجاله برخاستند و در ماه 
ذیحجه به سرای وزیر ابن مقله رفتند تا او را 
بکشند. (مجمل التواریخ و القصص). و کارزار 
افتاد میان سپاه و رجال و عام و سواران تا 
بسیاری رجاله کشته شدند و برای پادشاه 
جمع آمدند و باز حرب پیوست... (مسجمل 
التواریخ و القصص). و در آن مدت [مدت 
شغب ] صیادان دست از مساهی گرفتن 
بداشته‌بودند و در دکانها نگشادند مگر آفتاب 
بلند برآمد. از دسبت رجاله, (مجمل التواریخ و 
القصص). اج راجل. پیادگان؛ رجا لشکر 
در پیش ایشان سپرها روی آورده و تیفها 
کشیده و سنانها راست کرده. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۳۳). رجالهٌ لشکر چون گوزن 
بدان دیوارها بردویدند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۴۳). کافر راه مطاولت در محاربت و 
مصاولت پیش گرفت تا اذناب لشکر و رجالة 
حشم او که بر عقب می‌آمدند برسند. (ترجم 
تاریخ یمینی ص ۲۰۱). جمعی از رجالهٌ لشکر 
و بازماندگان حشم در مصاحبت آن روان 
کرد.(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۶۵). رجالة 
دیلم و عفاریت افغانیان پر ایشان اغالید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۰). 
گفتم به گل سرخ که عارت ناید 
پیش از توگل زرد به بازار آید 
گفتاتو مگر حدیت شه نشنیدی 


رجام. 
رجاله ز پیش شه ببازار آید. 1 
رحاله‌بازی. (رج جال /ل) (حسامص 
مرکب) پستی و ی نشان دادن. 
هوچیگری و آشوب‌طلبی نمودن. اعما 
اراذل و اوباش را مرتکب شدن. و رجوع به 
رجاله شود. 
رحاله گری. ازج جال /ل گ] (حامص 
مرکب) رجوع به ۳۳ و رجاله شود. 
رحالی. [ر لا] (ع ص») ج راچل. (اقرب 
المسوارد) (متهی الارب) (المنجد) (ناظم 
الاطیاء). ااچ رجّل. ااچ زجلی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اج 
زجلان. (اقرب الموارد). اج ژجل. (سنتهی 
الارب). رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
رحالی. [رٌ لا](ع ص. ج زجیل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به رجیل شود. |[ج زجلان. (اقرب الموارد)؛ 
رجوع به رجْلان شود. ااج راجل. (اقرب 
ِ (المنجد). . رجوع به به راجل شود. اج 
.(منتهی الارب). ااچ زجل. الچ جل. 
ی الارب). رجوع به کلمه‌های مذکور 


رجالی. [ج جا لا] (ع 0ج زجخل. الج. 
ژجل. ال تجل, ی ارب .رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 

رجالی. ار | (ص نسبی) منسوب است به 
رجال, و آن کنی جد ابوعبدالرحمان محمدین 
عبدالرحمان‌بن عبدائه پود. (از لباب‌الالباب). 

رجالی. [رٍ] (اغ) حسن‌ین علی‌ین داود 
حلی رجالی. معروف به این داود, متولد سال 
2۷ ه.ق. رجسوع به ابن داود در همین 
لفت‌نامه و حسن‌بن علی‌بن داود حلی رجالی 
در روضات‌الجنات ص ۱۷۶ شود. 

رحالی. (رٍ] (اخ) عبدالرحمان‌بن حارثه, از 
بنی‌حارثین نجار بود و مادر وی عمرة بنت 
عسبدالرحسمان‌بن سعدین زرارة بود. او از 
مادرش عمرة و ابن مالک روایت کرد و مالک 
و ثوری و دیگبران از وی روایت دارند. (از 

رجام. [ر] (ع | سنگی که به ریسمان بندند 
و در چاه آب اندازند تا آب را معلوم نمایند. 
(آندراج) (منتهی الارب). مرجاس یا سنگی 
که به ریسمان بندند و در چاه آب اندازند یا 
سنگی که در چاه اندازند تا از صدای آواز 
میزان آب را معلوم سازند و یا بدانند که آیا در 
آن چاه آب هست یا ند. (از آقرب الموارد), 
|اسنگی که بر طرف دلو بندند تا زود فروشود. 
(آندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||آنچه بر چاه بنا کند تا در عرض آن چوب 
گذارندبرای دلو. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اج رُجْمة. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). |لج رجٌم. (اقرب 


رجام. 
الموارد). رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
|ایکی از ایام عرب است. (از معجم البلدان). 

رحام. ۳ ((خ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب) (انندراج). کوهی دراز و سرخ است و 
سپاه ابوبکر در ایام رده به قصد رفتن به عمان 
بدانجا فرودآمد. (از معجم البلدان), 

رحامان. زر](ع) چوب که بر سر چاه 
نصب نمایند و بر آن چرخ گذارند. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 

رحان. (رَج جا| (ع !) حرکت و زلزله. (از 
معجم البلدان), 

رحان. [رج جا] ((خ) وادیی است به نجد. 
(منتهی الارب). وادی بزرگی است در نجد. 
(از معجم البلدان), 

رجان. [ر ] (اخ) دهی از دهستان خبر بخش 
بافت شهرستان سیرجان. سکنة آن ۶۷ تن 
است. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصولات عمدهٌ آن غلات و حبوب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

رحان. [رَج جا] (اخ) نام جایی در ايران که 
اجان نیز گویند. (ناظم الاطباء). شهری 
بفارس, و یقال فیه الرجان ایضا. از آن شهر 
است احمد رجانی ابن حسن و احمد رجانی 
ابن ایوب و عبدائُّ رجانی ابن محمدبن شعیب 
و برادرش احمد رجانی که محدئند. (منتهی 
الارب). شهری است که گروهی از راویان 
بدان منسوبند و گمان میکنم ارجان باشد که 
بین اهواز و فارس واقع است چه آن را 
الرجان و اجان (به ادغام) نیز می‌خواتند, 
مانند: الارض و الرض. (از معجم البلدان), 

وجانی. [(رَج جا] (ص نسبی) سنسوب به 
رجان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

رحانی. [ر ] (اج) سعید. از راویان است و از 
حضرت علی‌بن ابیطالب و احمدین حسن 
رجالی روایت دارد و ابوالحسن‌بن مظفر 
حصافظ از او روایت کسرده‌است. (از لباب 

الانساب). 

رحاوة. [ر و] (ع 4 اسید. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارپ). امید. ضد یاس. (انندراج). و 
رجوع به رجو و رجا و رجاء شود. 

رحاوة. (رز ] (ع مص) مصدر به معنی 
رجو. (ناظم الاطباء). اسید داشتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج السصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد). ||ترسیدن. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به رجا و رجاء و رجو شود. 

رجاة. [ر] (ع مص) مصدر بمعنی رجو. (از 
ناظم الاطباء). امیدوار بودن. ||ترسیدن. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به رجو و رجاو 
رجاء شود. 

رحاة. (رح جا] ((خ) نام صحابیٌ غتویه 
بصریه است. اين سیرین از او حدیثی را در 


باب تقدیم سه فرزند روایت کرده‌است. (از 
منتهی الارب). 

رحاهل بزید. رز دی] (ا2) ابن معقل. 
مقتول بدست حرّبن یزید ریاحی در کربلا. 
رجوع به حجیب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ۲۱۵ 
شود. 
رجایع. [ز ي | (ع ص) رجائع. رجوع به 
رجائع شود. 
رحایی. (ز] (ص نسیی) رجائی. موب 
است به رجا که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
رحابی. (ر] ((ج) ابوالفضل, موب به رجا 
که‌قریه‌ای است از رستاق سرخس. از راویان 
یشمار است. (از لیاب‌الانساب), 
رحایی. [ر] ((خ) مکی به ابوعلی. عوقی 
در لیاب‌الالباب این مصرع را «من خود ترا به 
شبر گرفتم عماره‌ای» در شرح حال عماره 
مسروزی از او آورده‌است. رجسوع به 
لباب‌الالباب چ ادوارد براون ج۲ شود. 
رحاییی. (ز] (خ) نام وی حسینعلی خراس 
است. چون بشغل خراسی اشتغال داشته از 
ایتروی بدین نام معروف گردیده‌است و گویند 
در خواب نظامی را دیده و تخلص رجایی را 
از وی گرفتهاست. او به قزوین سفری کرد و 
پیش از اينکه به خدمت میرزا شرف‌جهان 
عارف و صوفی و نامی رسد. قطعةٌ زیر را 
گفت و برای وی فرستاد و از او ببه قطعه‌ای 
دیگر جواب یافته به صحبت یکدیگر رسیدند, 
و به غیر از اين شعری دیگر از رجایی بنظر 
نیامدلهذا ثبت افتاد, قطعة رجایی: 

حکایتی است غریب ای سمی بدانش و فضل 

که عرض این نتوان کرد جز به چون توکسی 
گذشته از وطن آورده‌ايم رو به سفر 
گسسته‌ايم دل از هر هوا و هر هوسی 

بیر گوشة چشمی ز صاحبان نظر 

نگشته در دل ما هیچگونه مكتمسی 

هىای اوج کمالی چه نقص بودی اگر 

ز فر سایة تو بهره‌ور شدی مگسی 

حریم گلشن کویت نشد نشیمن ما 

نيافتیم دریغ اعتبار خار و خسی 

برای خته‌دلان بسته‌ای در اقبال 

ز خلق و حنن لطیفت گمان نود بسی 

به صدق خا ک‌درت غایبانه می‌بوسم 
بپای‌بوس سگانت چو نیست دسترسی, 
جواب میرزا شرف‌جهان: 

ایا ستوده‌خصالی که سالها او را 

هوای صحبت جان‌پرور تو بود بسی 

حکایتی است نهانی ز خلق با تو مرا 

خدای را بشنو از من و مگو به کسی 

از آن ز گلشن دهرم گرفته دل که نماند 

ز سبزه و گل این باغ غیر خار و خسی 

چو غنچه گر نفسم تنگ می‌شود زآنست 


۱۱۹۹ 


زحب. 


کسی‌نماند که با او برآورم نفسی 
وصال همچو تو یاری نمی‌دهد دستم 
وگرنه در دل من نیست غیر ازین هوسی. 
(از آتشکده آذر چ شهیدی). 
صاحب الذریعه بنقل از صبح گلشن گوید: 
مرگ وی بال ۹۶۵ ه.ق. در قمزوین اتفاق 
افتاد و در کار ابوالفرج زنجانی بخاک‌سپرده 
شد. و رجوع به الذریعه ج٩‏ بخش ۲ و صبح 
گلهن ص ۱۷۳ شود. 
رجایی. (ز] ((ج) اصنهانی. لطفعلی‌بیک 
آذر نسامش راسیف‌الدیین مود اورده 
می‌نوید؛ سلسله تسبش به کمال‌الدیین 
اسماعیل میرسد و مدعی است که دیوان او را 
دیده و این چند بیت را نقل کر ده‌است: 
صنوبرقد من که نازش بود بر 
بر او بسته‌ام دل چو بار صنوبر 
مگر مرغ روح خلیل است بلبل 
که‌هرچند بلبل برافروزد آذر 
از آن سوختن هیچ پروا ندارد 
زهی رتبهٌ عشق الا کبر, 
(از آتشکده آذر ص ۱۸۰). 
و رجوع بهمان کتاب و همان صقحه و الذریعه 
ج٩‏ بخش ۲ و صبح گلشن ص ۱۷۳ و ترجمةً 
خوشگو و تذکر؛ غنی و مجمع‌الضواص 
ص ۵٩‏ شود. 
رحایی. [ر) ((خ) مس‌حمدین ابسوبکر. از 
ابوالسباس اصم حدیث شنید و اسماعیل 
حجانی از او روایت دارد. (از لباب الانساب). 
رجایی اصفهانی. زز يسي ات] ((خ) 
رجایی, خواجه سیف‌الدین محمود. رجوع به 
همین ماده شود. 
رحایی شیرازی. رز يي ] ([خ) حاجی 
سیدمحمدمحن شیرازی. شاعر صاحب 
دیوان بوده و دیوان او در بمشی چاپ شده و 
نیز او راکتابی در مدایح و مرائي بنام 
«مفرحالفواد و مبکی‌العباد» هست که آن نیز 
در بمثی چاپ گردیده‌است. (از الذریعه ج٩‏ 
بخش ۲), 
رجب. [ر ج ] (ع |) ماه هفتم از سال تازیان, 
و آن را رجب مضر هم گویند لْنهم کانوا اشد 
تمظیما له. ج. ارجاب, ازجب. رجاب. 
ژجوب. رجیات. (از منهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). جج. اراجیپ. اراچب. ارچجبانات» 
آزجبة. (ناظم الاطباء)؛ مَُْلالاْسَة؛ ساه 
رجب. (منتهی الارب). منعیل‌الال (أل ج آلْة, 
نیزة کوچک که پیکان آن پهن بباشد)؛ رجب. 
(از منتهی الارب). از ماههای عربی است 
میان جمادی‌الا خر و شعبان. آن را رجب 
مضر نیز گویند بسبب احترامی که آن قبیله به 
آن ماه قایل بودند. و رجب‌الفرد نیز گویند زیرا 
ماههای حرام چهار است که سه تا از آنها یمنی 
ذیقعده و ذیحجه و محرم بدنبال هم ایند و تها 


۱۱۹۳۰ 


یکی جداست که آنهم رجب است. ج. 
ارجاب, رجوب. رجاب و نیز زجّبات به 


رحب. 


صيفةٌ جمع مونث به اعتبار شبهایی که رجب 
برای آنان وضع شده. (از اآترب السوارد). 
مأخوذ از ترجیب که معنی تعظیم است چون 
اين ماه را ععرب شهراله گفته‌اند و تعظیم 
کردندی لهذا به اين اسم مسمی شده. و از 
پیغمبر (ص) نیز روایت است که رجب نام 
جویی است در بهشت از عسل شیرین‌تر و از 
برف سفیدتر هرکه در اين ماه روزه دارد از آن 
جویش آب دهند از این سبب ماه مذکور را 
رجب نام کردند. از رسالة نجوم که کمال معتبر 
بود. (از آنندراج) (از غیاث اللغات). ماه 
بزرگوار. (مهذب الاسماء). ماء هفتم از سال 
قمری عرب میان چمادی‌الاخر و شعبان. و 
هلال آنرا به مصحف بینند. شهرائ الاصم, 
رجب‌الاصم, رجب‌المرجب. رجپ‌الحرام» 
منصل‌الاسنة. منصل‌الال, رجب‌الفرد نیز 
گویند. در اول آن بقولی در سال ۵۷ ه.ق. 
ولادت حضرت امام محمد باقر است و بعضی 
سوم صفر گفته‌اند. در دوم این ماه ولادت 
حضرت امام علی اللقی است (در سال ۲۱۲ 
ه.ق.)و در سسوم آن (بسال ۲۵۴) در 
سرمن‌رأی شهادت آن حضرت است و در 
دهم رجب بقولی ولادت حضرت امام محمد 
تقی است و در سیزدهم آن بقول مشهور سی 
سال پس از عامالفیل ولادت علی علیه‌السلام 
است در میان کعبة معظمه و در بیست‌وپنجم 
آن شهادت حضرت موسی‌بن جعفر است در 
بغداد. و بیست‌وهفتم آن روز مبعث حضرت 
رسول اکرم است. روز پانزدهم ماه رجب 
استفتاح است برای گشاده شدن درهای 
آسمان یا درهای کعبه در آن روز. رجوع به 
کلمةً استفتاح شود. سیزدهم و چهاردهم و 
پانزدهم آن ابامالبسیض است و اعمال 
استحبابی چند دارد. رجوع به ماده ایام‌البیض 
شود. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
دو ربیع و دو جمادی و تمام رجبی. 
ٍ منوچهری. 

نزد مردم مر رجب را آپ و جاه و حرمتست 
گرچه گاو و خر نداند حرمت ماه رجب. 

ناصرخرو. 
زیشان جزاز محال و خرافات کی شنود 
آدینه‌ها و عید نه شعبان و نه رجب. 

ناصرخسرو. 
زجب. [ر] (ع مسص) حیا کردن و شرم 
داشتن. (ناظم الاطباء). حیا نمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), شرم کردن. (از اقرب 
الموارد). |ابترسیدن. (مصادراللعة زززسی). 
ترسیدن. (از آقرب الموارد). ترسیدن از کسی. 
(ناظم الاطباء). مصدر بمعانی رجوب. (از 
منتهی الارب). اابزرگ داشتن. (آنتدراج) 


(دهار) (مصادراللفة زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی) (ز اقرب الموارد). البزرگ داشتن 
کسی را یه سخن بد متهم کردن کسی را و 
دشنام دادن بدو: رجب فلانا بقول سییء. 
(ناظم الاطباء). دشنام دادن. (از اقسرب 
الموارد). ||تنها برآمدن چوب. (ناظم الاطباء) 
(از آتدرا اج). تنها بیرون آمدن چوب. (از 
اقرپ الموارد), 

رجب. [ر ج] (ع مسص) ترسیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الصوارد). ||مهابت کی نمودن و بزرگ 
داشتن او را. (منتهی الارب) (از آنندراج), 
رجبه, و منه اشتقاق رجب شهراله الحرام 
لأنهم کانوا بمظمونه. (صنتهی الارب). بزرگ 
داشتن. (از اقرب الموارد). ||حیا کردن از 
کسی, رجب منه. (ناظم الاطباء). حیا کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شرم کردن. (از 
اقرب الموارد). 

رجب. [ر] (ع |) مابین استخوان پهلو و سر 
سینه. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). مابین پهلو و سر سینه. (از اقرب 
الموارد). 

رجب. [ز ج] (ع ل)ج ژجبة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباع). رجوع به رجبة شود. 

رجب. [ر ج ] ((خ) ابسن احمد. او راست: 
الوسيلة الاحمدية و الذريعة السرمدية فی 
شرح طریق المحمدیة. (از تاریخ تبیض 
ص ۱۰۸۷). و رجوع به المنلی رجب‌بن احمد 
در معجم المطبوعات شود. 

رجب. ار ج ] (اخ) ابن محب علی شاملو, 
خطاط و خوشنویس که کتابهای چندی بخط 
وی موجود است. از جمله بسال ۱۰۶۹ ه.ق. 
برحسب امر زال‌بیک یوزباشی دیوان فضولی 
و سبک باده, و بسال ۱۰۵۱ لفت نوایی را 
نوشته‌است. رجوع به فهرست کتابخانة 
سپهسالار ص۲۶۸ و ۶۳۷ شود. 

رحب. [رَ ج] ((خ) افندی صدیق. او راست: 
اللّلی السنية فی الناورات الحربية چ بولاق 
یسال ۱۲۹۱ ه.ق.(از معجم المطبوعات 
ج‌ ۳۹۱ 

رجمب. [ر ج] (اخ) بخ عمرانی شافعی. او 
راست: تزهة اهل الطاعة فی اخبار الاعة. (از 
اناب سمعانی). 

رجب. [ز ج] ((خ) محمدین عبدالواحد. او 
راست: تاریخ الامم. چ مطيعة السعادة بسال 
۰ م.(از معجم المطبوعات). 

رجمب. زر ج] (اخ) سحمد جمال‌لدین 
ابسیروتی. او راست: الاجوبة الجليلة فی 
مقاند الدينية چ مطیعة الاديية بیروت بسال 
۰ د«.ق.(از ممجم المطبوعات). 

رجبات. [ز ج] (ع) ج رجب. (مسسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء ج رجب به صیعه 


زرحبد. 


ن 


جمع من به اعتبار شبهایی که ماه رجب بر 
آنها قرار داده شده. (از اقرپ الموارد). 
رجبان. [ر ج] (ع () به صيفة تشنیه, منظور 
رجب و شعبان است. (از ناظم الاطباء). ساه 
رجب و شضعبان است. (مستتهی الارپ) 
(آتدراج). رجب و شعبان. (مهذب الاسماء), 
رجب و شعبان, مانند قمرین برای شمی و 
قمر. (از اقرب الموارد), 

رحبان. [ر ج ] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش حومة شهرستان بيرجند. سکنة آن ۱۴ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رجب البرسی. (ر ج سل بّ] (اخ) از 
گویندگانیاست که گاهیبنم لبرسی وگاهی 
بنام حافظ البرسی و زمانی بنام رجب تخلص 
کرده‌است.(از الذریعه ج٩‏ بخش ), صاحب 
روضات‌الجنات او را در شمار دانشمندان و 
مولفان آورده و از جمل تصنیفات وی 
مشارق‌الانوار و مشارق‌الامان و لباب حقایق 
الایمان را که بال ۸۰۱ه.ق. تألیف یافته نام 
برده‌است. رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۸۴ 
و فهرست کتابخانة سپهسالار ص۱۳۹ شود. 
رجب‌بن حسین. (ز ج بب نٍ حٌ شا 
(اخ) ابین حسین‌بن علوان حموی‌الاصل 
دمشسقی. او در علوم فلکی و موسیقی و 
ریاضی و از جمله هیات و حساب سخت 
استاد بود. محبی گفته: رجب معروف‌تر از آن 
است که در عالم موسیقی مقام او را شسرح 
دهیم. وی آهنگهایی دل‌انگیز میساخت ولی 
آواز ار خسوب نبود. رجب موسیقی را در 
قاهره آموخت و خود به سال ۱۰۸۷ ه.ق.در 
دمشق درگذشت. (از اعلام زرکلی), 
رجب‌بن محمد. زج بب نع ] 
((خ) رجب البرسی. رجوع به رجب السرسی 
در همین لغت‌نامه و روضات‌الجنات ص ۲۸۴ 


شود. 
رجبعلی تبریزی. ار جع ي ثْ] ((خ) از 
گویندگان است و واحد تخلص میکرد. (از 
الذریعه ج ٩‏ بخش ۲). رجوع به واحد شود. 
رحبة. [َر ب ] (ع [) دام گرگ. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب). دام برای گرفتن 
شکار. (از اقرب الموارد). |استون یا دیواری 
که‌زیر درخت پربار بنا کنند تا بر آن اعتماد 
کند. ج» ژجب. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). بتایی که برای تکبیه دادن 
درختدر زیر آن سازند. (از اقرب الموارد). 
|[پیوند نختین انگشت. (ناظم الاطباء). 
||حلقوم خر. ج, زواجب. (ناظم الاطباء) 
رجبه. [] (!) گیاهی است که ساقه‌های نیات 
آن به لیف مشابه و از آن ستبرتر بود و چسون 
خشک شود به خوشه انگور خشک‌شده ماند 
و او را طعم و بوی نباشد. (از تذکره صیدنة 
ابوریحان پیرونی). 


1 جبی. 
رحبی. [ر ج] (اخ) دهی است از دهستان 
باباجانی بخش ثلات شهرستان کرمانشاه. 
کته آن ۲۰۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصولات عمدهً آن غلات ۳ 
حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۵). ۱ 
رجبیة. [ر ج بی ی ] (ع ص نسبی) از ذبایح 
رجب در دوران جاهلی. (از اترب الموارد). 
رجبية. [رز ج بی ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به رجبة یعتی درخت ستون‌گذاشته‌شد». 
(ناظم الاطباء). درخت ستون‌نهاده. منسوب 
است بسوی رجبه که ستون است. (انندراج). 
مسنسوب است به رجبة, یسعنی درخت 
ستون‌نهاده‌شده, و اين نبت نادر است. (از 
اقرب الموارد). 
رحبیه. (رج ج بسی یَ] (ع ص نسبیا 
متسوب است به رجبهة, یی درخت 
ستون‌گذاشته‌شده, و این صورت از نوادر 
است. (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء), 
رححکت. [ز ج ج] ((خ) دی است از 
دهتان ساخنات بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. سکن آن ۱۵۱ تن است. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول عمده آن غلات 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رجح. از ج] (ع ص, ا) کامه‌های پر از 
اشکنه و گوشت. (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
جفان رحج؛ کاسه‌های پراز اشکنه و گوشت. 
(مبنتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
|الشکرهای گران. (آنندراج)؛ کتائب رجح؛ 
لشکرهای گران. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). لشکرهای چرار و سنگین. اأج 
رجاح» بمعتی زن موقر و سنگین. (از اقرب 
الموارد). اج رجاح. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ج رجاح. زن کلان‌سرین. (آنندراج). 
اج راجح. (ناظم الاطسباء). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
رححان. [](ع مص) چربیدن ترازو و 
مایل گردیدن آن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
غیاث اللفات) (از منتخب‌اللفات). چربیدن 
ترازو و مایل گردیدن آن: رجح الصیزان 
رجوحاً و رجحانا. (سنتهی الارب). سنگین 
شدن و مایل گردیدن یک کفهة ترازو. |اوزن 
کردن چیزی و سنگینی آترا دریافتن بدست. 
(از اقرب الموارد). ||غالب آمدن بر کسی در 
نبرد در انداز؛ٌ چیزی. (ناظم الاطباء). افزون 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (آنتدراج) 
(از منتخب‌اللغات). ||زیاد شدن وزن. (ناظم 
الاطباء). |[((مص) زیادتی و فوقیت و فضیلت 
و افضلیت و تفوق. (آنتدرا اج) (غیاث اللفات) 
(ناظم الاطباء): و مزیت و برتری و رجحان 
این پادشاه دیندار... بر پادشاهان عصر... از 


آن ظاهر است که در آن به اطتابی و اسبابی 
حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). و آدمی‌زاده رایه 
فضل و منبت خویش به مزیت عقل و رجحان 
فرد از دیگر جانوران ممیز گردانید. ( له و 
دمته). رجحان عقل و مزید فضل و وفور آلت 
و قوت و شوکت او می‌دانست. (ترجمتاریخ 
یمینی ص ۱۵۲). 

رححان دادن. [ر د] (سص مرکب) 
پرتری دادن. فضیلت نهادن. برتر شمردن. 
مزیت دادن. تفوق دادن. ترجیح دادن. افزون 
شمردن. افزونی دادن. 

رححان داشتن. زر تَ)] |مص مرکب) 
چربیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ترجیح 
داشتن. برتری داثتن, مزیت داشتن. فزون 
آمدن. افزون آمدن. تفوق داشتن. فضیلت 
داشتن: قول او بر فعل... رجحان دارد. ( کلیله 
۳1 دمنه), 

رحد. [ز) (ع سص) لرزیدن. (آنندراج): 
لرزیدن شخص: ژجد الرجل (مجهولا) رجداء 
لرزید آن مرد. (از ناظم الاطباء). لرزیدن: رَد 
رجداً (مجهولاٌّ). (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

رحراج. [ر] (ع ص) جنبان و ارزان از هر 
جیزی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج), لرزان. (دهار): ردف رجراج؛ 
سسرین لرزان هسنگام راه رفتن. (از اقرب 
الموارد). ||() پالوده. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آتدراج).فالوده. فالودج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||داروبیست. (از اقترب 
الموارد). ||در اصطلاح کیمیا گران, سیماب. 
لجلاج. جیوه. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
رجوع به سیماب شود. ||مردم فرومایه. 
(دهار). فرومایگان که عقل ندارند. (از 
متن‌اللفة). 

رجراجة. [ز ج] (ع ص) لرزان از سنر 
چیزی. (ناظم الاطباء): امراة رجراجة؛ السی 
برجرج علها ها (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج), زن رجراجة؛ زنبی که 
سرین او در حرکت لرزان باشد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آتندراج). |[آن لشکر که می‌جنبد و 
نتواند رفت از انبوهی. (مهذب الاسماء). |اگل 
تک بد و لرزان. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
رجرجهة شود. |آکتيبة رجراجة؛ ای تموج من 
کثرتها. (از اترب الموارد) (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). 

رحراحة. [ر ج] (اخ) دهی است به بحرین. 
(منتهی الارب) (انندراج), قریه‌ای است از آن 
عبدالقیس در بحرین. (از معجم البلدان). 

رجرج. (ر ز] (ع ص) جنبان و لرزان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). لرزان و 
جنبنده. (از اقرب الموارد). 


رجز. ۱۱۹۳۱ 


رجرج. ار ر] (ع ‏ یک نوح گیاهی. (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (از متهی الارب). گیاهی 
است. (از اقرب الموارد). 
رحرج. ار رٍ](ع ص) آنسچه مضطرب و 
جنبان باشد از چیزی. ||لساب. (از اقرب 
الموارد). 
رجرحا. از رز ج] (ع مص) لرزیدن. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنشدراج). جتبان 
شدن, (دهار). مضطرب و ناتوان شدن. (از 
اقرب الموارد). ||جنباندن. (ناظم الاطباء) 
|[مانده کردن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آتندراج). ۱ 
رحرحة. [رٍ رٍ ج)(ع ا) باقی آب بر روی 
لای آميخته به گل تک در حوض که از آن 
نفعی نباشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و منه الحدیث: لاتقوم الساعة الا 
علی شرار الاس کرجرجة الساء الخضبیت, و 
یروی: رجراجة. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). بایماندء آب تیره و گل‌آلوده در 
حوض. (از آقرب الموارد). ||جماعت بسیار 
در حرب. (ناظم الاطیاء).(منتهی الارب). 
گروه‌بسیار در جنگ. (از اقرب الصوارد) 
(آندراج). |آثرید چرب. (ناظم الاطباء), 
|[آب دهن. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج), بزاق, (اقرب السوارد). ||(ص) 
گول.(منتهی الارب) (آندراج». کسی که خرد 
ندارد. (از اقرب الموارد). مرد گول و بی‌عقل. 
(ناظم الاطبام). 
رجز. زر ] (ع امص) پلیدی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات) (انندراج). 
قذر. (اقرب السوارد). رجس. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |ابت‌پزستی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج). پرستش اوثان. (از 
اقرب السوارد). |اشرک. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات). یقال: یکشف 
ال عنکم الرجز. (از اقرب الموارد). |() 
طاعون. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
|اعذاب. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (ترجمان ترتیب عادل ص 4۵۱ 
(آنندراج) (دمار). قوله تعالی: رجزاً من 
السماء؛" ای العذاب. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارپ), |اوساوس شیطان: رجسر الشیطان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج), 
سکالشن دیو. (دهار), بت . (ناظم الاطباء). 
رجز. [ر] (ع مص) شعر رجز گفتن. (تاج 
السصادر بیهقی). شسعر کسوتاه گفتن. 
(مصادراللفة زوزنی). ارتجاز. (تاج السصادر 
بیهقی) (اقرب الموارد). انشاد ارجوزة. (از 


۱-قرآن ۳۴/۲۹ 
۲ - در ناظ‌الاطاء ضبط کلمه بهمةٌ معانی به 
ضم هر دو آمده‌است. 


۲ رجز. 
اقرب الموارد). |ارجز بکسی؛ ارجوزه گفتن 


برای وی. (ناظم الاطباء). ارجوزه خواندن 
برای وی. (منتهی الارب). انشاد ارجوزه برای 
کسی.(از اقرب الموارد). 
رجز. [ر) (ع امص, ا) رجر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رجز در هم معانی اسمی و حاصل 
مصدری شود. 
رحز. زرح ] (ع ل) (اصطلاح عروض) بحری 
از ن_وزده بس‌حر شعر که وزنش شش بار 
محفعلن باشد. (ناظم الاطباء). نوعی از بحور 
شمر و وزن آن ۶ بار ستفعلن است. این بحر 
بسیب نزدیکی اجزاء و کر حروف آن بدین 
نام نامیده شده‌است. و خلیل گمان کرده که آن 
شمر نیست بلکه فقط نصف کردن ابیات و 
ائلاث است. (از منتهی الارب). بیت شعر 
کوتاه. (مهذب الاسماء). بحری است از شعر. 
(از اقرب الموارد). بحری از نوزده بحر شعر 

که وزنش شش بار مستفعلن است. و هشت 
بار نیز می‌آید. و چون در اول ارکان بحر رجز 
دو سبب خفیف است از این جهت بعد حرکتی 
سکونی واقع است, بدین مناسبت این بحر را 
رجز نام کرده‌است (از مرض شتر که حسرکت 
کندو باز سا کن‌شود). (انندراج) (از نغماث 


اللفات): 

بساز چنگ و ییاور دوبیتی و رجزی 

که‌بانگ چنگ فروداشت ت عندلیب رزی. 
منوچهری. 

شمس قیس رازی گوید: 


اجزای آن چهار پار مستفعلن مستفعلن است 
و ازاحیفی که در این بحر افتد پنج است: خبّن 
و طِیَ و قطع و اذالت و ترفیل, و اجزایی که از 
این ازاحیف خیزد هفت است: 

مان موی فان - و شون 
مقطوع, مستفعلان < مٌذال. مفتعلان <- 
طوی مُذال, مفاعلان < مخبون مُذال - 
مستفعلاتن < مرفل. (از المعجم فی معاییر 
اشعار السجم چ مدرس رضوی ص ۱۲۷). 
بطور کلی اقسام شعری که در بحر رجز گفته 
ی وت ۳ 
۱-رجز سالم مشمن, از تکرار هشت بار 
مستفعلن حاصل شود. ماتند این بیت از امیر 
معزی: 

ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 

تا یک زمان زاری کنم بر رّبع و اطلال و دمن. 
و یا این پیت از سعدی: 

ای کاروان آهته رو کآرام جانم می‌رود 

وآن دل که با خود داشم با دلستانم می‌رود. 
و رجوع به مرآةالخیال ص . ۰ شود. 
۲-رجز سالم مریع, از تکرار چهار بار 
مستفعلن پدست اید: 


ای بهتر از هر داوری 


بگشای کارم را دری. 

۲- رجز سالم مسدس, از تکرار شش بار 
متفعلن حاصل آید: 

دل برگرفت از من بتم یکبارگی 

جاوید ماندم من درین بیچارگی. 

مستغعلن مستفعلن مستفعلن 

۴- رجز مخبون, که در آن مستقعلن با خضین 
مقاعلن شود. اینک رجز مخجون مسدس: 
کنون که گردد از بهار خوش هوا 

فزون شود بهر دل آندرون هوی 

مفاعلن مفاعلن مفاعلن 

۵- رجز مثمن مخبون مَعطوی: 

پیام کرده‌ست به من یوالهوسی ططننی 
کای‌تو به مدح ملکان نه از قیاس چو منی. 
مقاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن 

۶- رجز مثمن مطوی مخبون, که در فارسی 
زیا و متداولست: 

برشوم از نشاط دل وقت سحر به منظره. 
پشت بسوی در کنم روی بسوی پنجره. 
مفتلن مقاعلنمفتعلن مفاعلن 

برای اجزا و ازاحیف دیگر این وزن رجوع به 
المعجم فی معاییر اشعار المجم ص۱۲۸ و 
۹ و مراءالخیال ص ۱۰۱ شود. 

۷-رجز مخبون مُذال, که مستفعلن اول با 
خْبْن «مفاعلن» و بعد با افزودن الف اذالت 
مُذال (مفاعلان) گردد. اینک برای نمونه 
مخبون تال مطوی مسدس: 

زمین مببّد نبود از آسمان 

چنانکه بخل تو ز تو مبعدا, 

و برای مزاحفات دیگر ایین وزن رجوع به 
المعجم ص ۱۳۰ شود. 

۸- رجز مذال, که با افزودن الف اذالت به 
مستفعلن «مستفعلان» شود. اینک رجز مُذال 
مندس؛ 

هجران او جانم به تیر غم بخست 

بر من در آرامش و شادی بست. 

و رجوع به مرآةالخیال ص ۱۰۰ شود. 

-٩‏ رجز مَطوی, که مستفعلن با طَي (حذف 
حرف چهارم) مفتعلن شود. اینک نمونه‌ای از 
َطویٌ (و مقطوع) مربع: 

غاله‌زلفی و به رخ 

سرختر از گلناری. 

مفتعلن مقموان. 

و رجوع به السجم ص۱۲۸ و ۱۲۹ شود. 
۰- رجز مطوی مذال, که مستفعلن با طَی 
«مفعلن» و با اذالت «مفتعلان» گردد. اینک 
نمونه‌ای از مدس موی مذال (مخبون): 

تا غست اندر دل من گشت پدید 


رجزخوانی. 

کسی مرا با لب پرخنده ندید. 

مفاعلن مفتعلن مقتعلان 

و رجوع به المعجم ص ۱۳۰ شود. 

۱- رجز مقطوع. که در آن مستفعلن با قطع 
(اسقاط حرف ساکن و اسکان متحرک از 
آخر) «مفعوان» شود. و اینک نمونه‌ای از رجز 
مندس مقطوع: 

عاشق شدم بر دلبری عیاری 

شکرلبی سیمین‌بری خونخواری, 

و رجوع به المعجم ص ۱۲۹ شود. 

۲- رجز مرقّل, که با افزودن سیب خفیف به 
آخر مستفعلن میشود «مستفعلاتن». ایک 
نمونه‌ای از رجز سدس مرفل: 

ای دلبری کز دلبران مختار گشتی 

حقا زخوبی فتنة بازار گشتی. 

و رجوع به المعجم فی معاییر اشعار العجم چ 
مدرس رضوی صص ۱۲۷ - ۱۳۱و بدیع و 
عروض و قافیه تالیف همایی و... ص ۱۳۱ و 
نشریه دانشکد: 
ص٩۵‏ و مرآتالصیین ص ۱۰۰ و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. [اشماری که در 
معرکه در مقام مفاخرت و شرافت شود 
می‌خوانند. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). ||اضطراب و سرعت. (از غیاث 
اللفات) (از متخب‌اللفات) (آنتدراج). ||آنکه 
غالب اشعارش به وزن رجز باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |/ییماریی در سرین شتر 
که‌در رفتن رانهای آن می‌لرزند و سپس 
منبسط می‌گردند. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (از غیات اللغات). نوعی از بیماری 
سرین شتر. (منتهی الارب). درد پای اشتر. 
(مهذب الاسماء). 
رجز. [ر ج] (ع مص) مبتلا شدن شتر به 
بیماری رجز. (ناظم الاطباء). بیمار رجز 
گردیدن‌شتر. (منتهی الارب) (آتدراج). 
رجز. [ر](ع امص) رٍجز, اسم مصدر به 
معانی رجز. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به همه معانی اسمی رجز 
شود: و الرجرّ فاهجر. (قرآن ۵/۷۴), 
رجزاء ۲11۰ (ع ص) ماده‌شتر صبتلا به 
بیماری رجبز, (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). نعت موّنث از رجزء بمعنی شتر بیمار 
رجز گردیده, یقال: ناقة رجزاء. (منتهی 
الارب). 
رجز خواندن. زر ح خوا / خاد] (مص 
مرکب) خواندن اشعار رجز. ||مفاخرت کردن 
و بیان مردانگی و شرافت خود نمودن. (ناظم 
الاطباء). 

رحزخوانی. [ز ج خوا /خا] (حامص 
مرکپ) خواندن شعر رجز. ||دعوی و غالبا به 


+ تهران شماره ۱۰ 


رجزگویان. 

لاف. (یادداشت مرحوم دهشدا), 

رح رکوبان. از ج ] (نف مرکب. ق مرکب) 
صفت حالیه, در حال گفتن رجز. در حال 
خواندن شعر رجز: اشعریان به حصضرت 
رسول آمدند شهقه‌زنان و رجزگویان بدین 
عبارت: 

غذاًنلقی الاحبه محمداً و حزبه. 

(از ترجمه تاریخ قم ص ۲۷۴). 
رحس. [ر] (ع حامص) سخت غریدن 
آسمان: رجست السماء رجا (نساظم 
الاطباء). سخت غریدن ابر و جنییدن: رجست 
السماء. (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بانگ کردن 
ابر. (تاج المصادر ببهقی). |[آب را به مرجاس 
اندازه کردن: رجس فلان. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). اندازه گرفتن آب به مرجاس, 
و آن سنگی است که می‌اندازند در ته چاه تا 
معلوم شود به آواز آن عمق چاه. (آنندراج), 
انداز؛ آب را به مرجاس گرفتن. (از اقرب 
الموارد). ||سخت بانگ کردن شتر: رجس 
لبعیر. |اکی را از کار بازداشتن: رجس 
فلاناً عی الامر (از باب نصر و ضرب). (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
بازداشص کسی را از کار. (آنندرا اج). 

رحس. زر ج] (ع مص) رجاسة. کار زشت 
کردن. (ناظم الاطباء) (صنتهی الارب) 
(آنندراج). |]پلید گردیدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). پلید شدن. (دهار) اتاج 
المصادر بیهقی). 
رحس. (ر ج)(ع امسص) رجخس. پلیدی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
گندگی. (از اقرب الموارد). و رجوع به رس 
و رزجی شود. 
رجس. زر ج](ع اسص) رجس. پلیدی. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). گندگی. (از 
آقرب السوارد). رجوع به جس و رجس 
شود. 

رحس. [ر] (ع امص) پلیدی. (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (منتخب‌اللفات) (دهار) 
(منتهی الارب) (آتدراج). گندگی. (دهار) (از 
اقرب الموارد). ||[() گناه. (ناظم الاطیاء) 
(غیاث اللفات) (از متخب‌اللغات) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |اکفر. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
|اکردار بد. (دهار). هر عملی که شخص را 
بسوی عذاب بکشاند. (از اقرب الموارد). هر 
کار پلید و زشت. ||اشک. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اغضب. (اقرب 
الموارد). ||لعشت. قوله تعالی: و یجعل الرجس 
علی الذین لایمقلون." |[آواز بند تندر. (تاظم 
الاطیاء) (آنندراج) (منتهی الارب). بانگ 
رعد. (مهذب الاسماء), |ایانگ شتر. (ناظم 


الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). |((ص) 
پلید. (ترجمان ترتیب عادل ص ۵۱ (دهار), 
رجس و نجس. ار ش ن ج] (تسرکیب 
عطفی. [مرکب) پلید وناپا ک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
رحع. (] (ع مسص) بازگشتن. برگشتن, 
(منتهی الارب). برگردیدن از چیزی. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). (به الی و عن 
متعدی شود) بازگشتن از سفر و از کار خود. 
(ناظم الاطباء). وا گردیدن. (مصادراللقة 
زوزنی) (دهار): 
پرزنان یمن زرجع سرنگون 
در هواکانا الیه راجعون. مولوی, 
|ابازگردانیدن.. (دهار) (ترجمان ترتیب عادل 
ص ۵۱), بازگردانیدن کسی را. (ناظم الاطباء). 
بازگردانیدن چیزی راء لازم و متعدی است. 
(از اقرب الموارد). |/بازگردانیدن بسوی 
چیزی: رجم الی الشیء. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). |[جواب بازفرستادن. (دهار). 
|[ملامت کردن یکدیگر را؛ قوله تعالی: برجع 
بعضهم الی بعض القول (قران ۳۲۱/۳۴؛ ای 
یتلاومون. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اگوارد شدن خورش ستور. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||فایده دادن سخن کسی بر کسی: رجم کلامی 
فیه. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
سودمند شدن سخن کسی بر کسی: رجع 
کلامی‌فیه, و از آن است: «ما هو الاسمع لیس 
تحته رجع». (از اقرب الصوارد). |ابرگشتن: 
رجم الکلب فی قیثه؛ ببرگشت آن سگ و 
خورد قی‌کرد؛ خود را. (ناظم الاطباء). و از 
آن است: رجم فی هبته؛ اذا اعادها الی ملکه و 
کذلک: رجمت المرأة الی اهلها بموت زوجها 
او بطلای. (ناظم الاطباء). البه حسال خود 
بازگشتن, گویند: الشیخ یمرض یومین 
غلایرجع شهر؛ پیر دو روز بیمار میشود و تا 
یک ماه جسم و طاقت او به حال خود نیاید. 
(ناظم الاطباء) ااگام زدن ستور و یا رد کردن 
دو دست خود را در سیر. |[فروختن ناقه و 
ببهای آن ناقة دیگری خریدن مثل آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ارجم خالکوب یدن 
کسی را؛ خالکوبی کردن آثرا. (از اقرب 
الموارد). 
رحع. [ر] (ع باران و آب کبیر. ج رجعان. 
(مهذب الاسماء). باران که بعد باران اید. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
باران که پس از باران اید. و فی القسران: «و 
السماء ذات‌الرجع». (قرآن ۱۱/۸۶). (از 
آقرب الموارد). باران. (ترجمان ترتیب عادل 
ص۵۱). ||مسنقعت, قوله تعالی: و السماء 
ذات‌الرجم. ج, ژجْمان. (ناظم الاطباءه) (متهی 
الارب) (اتدراج). نفع. (از اقرب الموارد). 


رجعت. ۱۱۹۳۳ 


|اروییدگی ایام بهار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). گیاء ایام بهار. |[غدیر. ج, 
رجاع. رجْعان, رجعان. (از اقرب الموارد). 
ایستادنگاه آب و پارگین. زمینی که در آن 
سیل دراز کشد و درگ‌ذرد. (ناظم ااط) 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج). . زمینی که در آن 
سیل امتداد یابد. (از اقرب الضوارد). |[آب و 
سرگین سگ و جز آن. ||غائط, (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). سرگین. (از اقعرب 
الموارد). |طاعون. |أبالای پشته. ج, رجْعان. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
بالای تچه. (از اقرب الموارد). ||ماده‌شتری که 
از سفری بازگردد بسفری: ناقة رجبع سفر, 
(منتهی الارب) (آنندراج).۲ |ارجم کتف؛ 
اسفل آن, و آنرا مرجع کتف نیز گویند. 
(یادداشت مرحوم ده خدا). زیر شانه. (از 
اقرب الموارد). |اخط زن واشمه. |اجواب 
کتاب و نامه. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). پاسخ نامه, (از اقرب 
الموارد). 
رجع. ار ] (ع ص. ا) نساقة رجم سفر؛ 
ماده‌شتری که از سفری بازگردد بسفری. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
جع شود. 
رحع. ار ج] (ع ص) جح ژجیم. ان_اظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). جح 
رجیع. ستور که از سفری یازگردد بسفری. 
(آنندراج). اج رجاع. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ج رجاع, مهار یا 
چیزی از مهار که بر بینی شتر باشد. 
(اتندرا اج 
رجعان. ار ] (ع !) ج زجع. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم آلاطیاء). رجوع به جع 
شود. 
رجعان. (ر] (ع ا) جواب مکتوب. (ناظم 
الاطیاء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). رجعی. 
رجعة. (اقرب الموارد). رجوع به مترادفات 
مذکور شود. |[ج رَجْع. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جع شود. 
رحعان. [ژ] (ع مص) رجوع. رجم. مصدر 
بمعنی رجع. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
بازگشتن. (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به 
رجع و رجوع شود. 
رحع‌الصدی. [زعص ص دا] (ع! 
مرکب) بازگشت صدا. انمکاس صدا در جای 
خالی آنگاه که صدا در آنجا برآید. (از اقرب 
الموارد). پژوا ک. 
رجعت. [ز ع] (ازع (مص) رجسحة. 


۱-قرآن ۱۰۰/۱۰ 
۲ - این معنی و عبارت در اقرب الموارد و 
ناظم الاطباء بکر «ره آمده‌است. 


۱۹۳۴ 


بازگشت. (غیاث اللغات). بمعنی بازگشت به 
کسر «ره آمده, بفتح «ر» فصیح‌تر است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). بازگشتن بوی 
دنیاء, و منه هو یمن بالرجعة؛ یعتی ایمان 


رسعت. 


می‌آورد برجوع بسوی دنیا بعد از مرگ. 
(مهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد): 
سقراط | گربه رجعت بازآید 
عشری گمان بریش ز عشرینم. ناصرخسرو. 
کاشکی ادم به رجعت در جهان بازامدی 
تا بمرگ این خلف هر مرد و زن بگریستی, 
خافانی. 
پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است 
مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. ‏ مولوی. 
|/بازگردیدن مرد بسوی زن مطلقة خود. (از 
آقرب الموارد). بازگردیدن طلاق‌دهنده بسوی 
زن مطلقة خود. (متهی الارب) (از آنندراج) 
(از غیاث اللغات) (از منتخب‌اللفات) (از 
صراح‌اللفة). در اصطلاح شرع رد شوهر است 
زن را و اعادهٌ تکام اوست کما کان‌بدون 
تجدید عقد ولی مشروط بر اينکه این عمل در 
مدت عدّه صورت گیرد نه بعد از انقضاء عده 
زیرا عده برای اثبات مسالکیت است و بعد از 
انتضاء سمالکیت برطرف و زایل گردد. و 
مقصود عد؛ُ طلاق است که بعد از مباشرت 
باشد حتی | گربا زوجة منکوحه خلوتی دست 
داده باشد و زوج اقرار کند که با زوجه 
مباشرت نشده آنگاه او را طلاق گوید رجعت 
مورد نخواهد داشت, چنانکه در بیرجندی 
آمده‌است که رجعت بر دو قسم است: رجعت 
سنی و رجعت بدعی. رجعت سلی آن است که 
زوجه را فقط بگفتار بازگشت دهند ولی باید 
دو نفر گواه اقامه شود بر رجعت و به زوجه نیز 
این معنی را اعلام کند. پس بصرف گفتار زوج 
اقرار برجوع زوجه کرد مانند آنکه بگوید: 
راجعتک یا راجعت امرأتی, و گواهاقامه نکند 
یا اقامه کند و رسماً بزوجه اعلام نکند. آن 
رجعت بدعی باشد نه سلی. و در سکینی که 
شرح بزرگتر است گوید: رجمت ند اصحاب 
ما دوام نکاح است که در جریان مدت عده 
برپا دارد. و نزد شافعی رجعت عبارت از 
اس تباحه مسباشرت است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): هر زنی که در عقد من 
است یا بعد از این در عقد من خواهد آمد 
مطلقه است به سه طلاق به ای‌که رجست در او 
نگنجد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۱۸ و 
رجوع به رَجُعة شود. 
سرجعت مرض؛ بازگشت بیماری. 
||رستاخیز. ||نزد بمضی شیعه بازگشت امام 
پس از مرگ او. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
نزد بعضی دیگر از شیعه بازگشت امام است 
پس از غیت او. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بازگشت امام دوازدهم. (بادداشت صرحوم 


ده‌خدا). |اب‌ازگشت عیمی به دنیا در 
آخرالزمان. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
||مذهب رجمت؛ اعتقاد به بازگشت حضرت 
رسئول (ص). در جیب‌السیر آمده‌است: 
راویان اخبار نوشته‌اند که ابن‌السواد که به 
عبدالثه سبا اختهار دارد و در سلک علمای 
بهود متظم بود زمان عشمان اظهار شعار 
اسلام کرد و از او رننجیده‌خاطر گشت و به 


مصر شتافت و درس ۳۵« .ق,.در آن ولایت 


به آتش‌افروزی پرداخت و با بعضی از 
مصریان گفت: مرا عجب می‌آید از برخی که 
تصدیق رجعت عیسی بدنیا می‌کنند ولی 
تجویز بازگشتن خاتم‌الاتبیاء تمی‌تمایند و این 
ای کریمه را که «ان الْی فرض علیک القران 
لرادک الی معاد» (قسران ۸۵/۲۸) شاهد 
مدعای باطل خود گردانید. طایفه‌ای از 
مصریان این عقيد؛ فاسد را از وی فرا گرفتند. 
چون این سبا عشمان را معتقد نبود ایضاً 
خاطرنشان اهالی مصر نمود که در زمانهای 
گذشته که وصی هر پیغمبری جانشین او 
میبوده, وصی نبی هاشم علی است و عشمان 
خلافت را به غصب متصرف گشته و همچنین 
زبان به طعن عمال عشمان گشود. مردم سصر 
نیز که از عبداه بنی‌سعد آزرده‌خاطر بودند 
سخنان وی را از جان پذیرفتند و مکاتبات را 
با مخالفین عشمان که در کوفه و بصره اقامت 
داشتد آغاز و در فتح ابواب خلافت اتقاق 
کردند.(از حبیب‌السیر چ‌سنگی تهران 
ص ۱۷۲). و رجوع به الملل و اللحل چ جلالی 
نائینی ص۱۸ (ماد؛ٌ رجعیه) و ص ۲۰ (ماده 
سبائیه) شود. ||(اصطلاح نجوم) بازگشتن 
کوکب سیاره سوای مهر و ماه از سیر طبیعی 
خود که از مفرب بسوی مشرق است. (غیاث 
اللفات) (از منتخب‌اللغات) (از صرا‌اللفة) 
(از آنسندراج) (از ناظم الاطباء) ۱ حرکت 
کوکبی برخلاف توالی بروج. سیر کوکب طولاً 
برخلاف نضد بروج. سیر یکی از خمة 
تحیره برخلاف نسق بروج. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). نزد متجمان و اهل هیات 
عبارتست از حرکتی غیر از حسرکت کوکب 
متحیره بسوی خلاف توالی بروج, و آنرا 
رجسوع و عکس نسیز ن‌امند. (از کش‌اف 
اصطلاحات الفنون): 
بی آنقلاب و رجمت و بی حس و بی وبال 
خواهم که بر سیهر جلالت بوی غلام. سوزنی. 
پر جناب او و بر اهل جهان فرخنده باد 
رجعت نوروز و ترجیع من و تقویم او. 
خاقانی. 
|[نزد امل دعوت عبارتست از رجوع وبال و 
نکال و ملال صاحب اعمال به سیب صدور 
فعل زشت از افعال, یا بتکلم گفتاری سخیف 
از اقوال, و سلب آن ترک شرایط عمل و 


رحعت کردن. 


اجازتست. و رجعت در عمل موب به 
شمس و قمر نباشد چه شمس و قمر از رجعت 
نمیباشد و از نسوبات شمسی ست مثل دفع 
امراض و ادویه و صانند آن. و از متسوبات 
قمری است مثل کشف حجاب و ثبوت نور 
ایمان و ازالة شک و صلاح عقیده و روزی 
شدن عفت و حسن ناج مواشی و صانند آن. 
پس در اینچنین اعمال رجعت نمی‌شود و در 
اعمال منسوب به بقیةٌ کوا کب رجعت میتواند 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رحعت. زر ع] (ع امص) رجعة. بازگشت. 
(ناظم الاطیاء) و رجوع به رجعة و رجعت 
شود. 
رحعت خواستن, ار غ خرا /خات] 
(مص مرکب) بازگشت خواستن. برگشت 
خواستن. طلب مراجعت و برگشت: 
از سر هستی دگر یا شاهد:عهد شباب 
رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده‌بود. 
حافظ آ. 
||طلب بازگشت مرد بسوی زن مطلقٌ خود 
در مدت قأنونی و شرعی. رجوع به رجعی و 
رجعت در این معنی شود. 
رحعت فرمودن. (ر ع ت 3] اسسص 
مرکب) بازگشتن, برگشتن. مراجعت کردن. 
رجعت کردن. |ابازگشتن بسوی زن مطلقهةً 
خود؛ 
لیک با الخبائث چون طلاقش واقع است 
خسروش رجعت نفرماید به فتوای جفاء 
خاقانی.. . 
رحعت کردن. زر غک :]مص 
مرکب) " مراجعت کردن. بازگشتن و واپس 
آمدن. (ناظم الاطباء). عودت کردن. برگشتن. 
بازگشتن. مراجعت کردن. سعاودت کردن. 
بازپس آمدن: و لشکرهای جهان بر وی 
[شاپور ] جمع شدند ورجمت کرد و طیسبون 
از للیانوس بازستد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص۷۱). ||(اصطلاح نجوم) بازگشتن کوکب 
از سیر طبیعی خود؛ٌ 
وگر رخصه یابد ز تو هست ممکن 
که خورشید رجعت کند هم به خاور. خاقانی, 
و رجوع به رجعت شود. 
|/بازگشتن اسام پس از غیبت. رجوع به 
رجعت شود. ||بازگشتن بسوی دنیا پس از 
مرگ: 
همخانه شوی به مهد عیسی 


رجعت کنی از اثشارت چم, خاقانی. 


۱-در ناظم الاطباء بکسر فره بدین معنی 
آمده‌است. ۱ 


۲ -ایین شاهد بکنایه معتی دوم را نیز ناظر 


است. 
(انگلیسی) 0بلا۲8 ۲۵ - 3 


زتننگ: 


و رجوع به رجست شود. 
رجعکت. [زع] () رجفک . بمعنی آروغ 
است که رچک نیز گویند. (از شعوری ج۲ 
ورق ٩‏ 
رحعة. [رٍ ع] (ع امص) رجعة. رجوع به 
رجعت و رجعت در همه معانی شود. 
رحعة. [رزع] (ع (مص) رزجعت. بازگشت. 
برگشت. ||بازگشت بسوی دنیاء یقول: هو 
یوّمن بالرجعة؛ اییمان می‌آورد به برگشت 
بسوی دنیا پس از مرگ. (ناظم الاطبام). 
|ابازگشت طلاق‌دهنده بسوی زن مطلقة 
خود. (از نشريه دانشکد: ادبیات تبریز سال ۱ 
شمارة ۵. از صحاح و قاموس) (از منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). ||حجت. (السنجد... 


||(() جواب مکتوب, یقال: هل جاءک به 

رجعة کتابک؟ (از ناظم الاطباء) (از منتهی 

الارب) (از آنندراج). |اشترریزگان که بهای 

آنها دیگری خرید نمایند و نفعی بردارند. 

(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) از المنجد) (از 

آنندراج), و رجوع به رَجُعت در همم معانی 

شود. 

رحعة. [زغ]](ع !) جواب مکتوب. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). جواب. 
(اقرب الموارد), 

رجعةالقهقری. (رع سل ق ق را (ع! 
مرکب) به جانب پاشنٌ خود رفتن چنانکه رو 
بسوی مغرب کرده بطرف مشرق رفتن, چه 
قهقری بر وزن فعللی و قهقره بر وزن زلزله 
مصدر است به معنی پس پای رفتن. (غیاث 
لل_فات) (آنسندراج) (از صراحللفة)(از 
منم سار 

رجعی. (رٍ عی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
سوی طلاق, یقال؛ طلاق رجمی او جعی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رَجْعة و رٍِجعة شود. 
- طلاق رجمی؛ مقابل طلاق باین. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), سیدحسن امامی آرد: طلاق ۰ 


رجعی طلاقی است که شوهر میتواند در مدت 
عده به طلاق رجوع بنماید و نکاح را به حالت 
اول برگرداند. بهمن اعتبار به طلاق مزبور 
رجعی گفته شده‌است. ماد؛ُ «۱۴۸» قانون 
مدنی می‌گوید: «در طلاق رجعی برای شوهر 
در مدت عده حق رجوع است». طلاق رجعی 
در مورد زنی است که ياه نبوده و شوهر با 
او نزدیکی کرده‌باشد. مدت عده به اعتبار 
وضیت زن فرق می‌تماید و آن گاه سه طهر و 
گاه‌سه ماه و چنانچه زن حامله باشد تا وضع 
حمل است. در هر یک از سه مورد شوهر 
میتواند در مدت عده از طلاق رجوع نماید و 
تکاح را به حالت اول عودت دهد. چنانچه 
طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار 
گیردیکی از دو فرض پیش می‌آید: ۱- در 
طلاق رجعی, نکاح بوسیلهٌ صینة طلاق منحل 


میگردد ولی قانون بجهات اجتماعی تمامی 
احکام زوجیت را در مدت عده جاری 
می‌داند و بشوهر نیز اجازه میدهد که بواند به 
طلاق رجوع کند. اين است که گفته میشود 
مطلقهٌ رجعیه در حکم زوجه است. ۲- در 
طلاق رجعی, نکاح بوسیل طلاق و انقضای 
مدت عده منحل میگردد بشرط آنکه شوهر 
در مدت عده رجوع به آن نکرده‌باشد. بتابر 
اين مادام که عده منقضی شود رابطهٌ زوجیت 
برقرار میباشد و مطلقٌَ رجعية در حقیقت 
زوجه است. بعضی از فقها تصریح مینمایند که 
چون مطلقَهُ رجعية زوجه یا در حکم زوج 
است حلیت نزدیکی و بوسیدن و لمس کردن 
او در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست, 
بدین جهت است که: ۱- در صورتی که شوهر 
در مدت عده رجوع کند نکاح اول همان مهر 
معین و ثرایط مندرجه در عقد تکاج ادامه 
پیدا میکند. ۲- در مدت عده طلاق رجعی زن 
و شوهر نمیتواند با یک‌دیگر نکاح مجدد 
معقد نمایند و شوهر میتواند به طلاق رجوع 
کند. (از حقوق مدنی تألیف سیدحسن امامی 
ص ۶۶), و رجوع به صفحات بعد همان کتاب 
و 
رحعی. [ر عا] (ع ) پاسخ. جواب. یقال: 
جاءنی رجمی رسالتی. (اقرب المواردا, 
جواب مکتوب. (ناظم الاطباء. یقال ارسلت 
الیک فماجاء‌نی رجعی رسالتی و کذا جاءنی 
رجعی رسالتی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 
رجعی. [ر عا] (ع مص) رَجم مصدر بمعنی 
رجْع. (از ناظم الاطباء). برگشتن. (از اقرب 
الموارد). بازگشتن. (منتهی الارب) (ترجمان 
ترتیب عادل ص ۵۱) (آنندراج). رجوع به 
جع شود. 
رجعية. [زعی یٌّ]۲ (ع ص, !) ناقه‌ای که 
بفروشند و از بهای آن ناقة دیگری مانند آن 
بخرند. (از اقرب السوارد). راجعة. (اقرب 
الموارد). رجوع به راجعة شود. 
رجعیة. (ر عی یَ] (ع ص, [) رجوع به 
رَجعيّه شود. |((ص نبی) انکه به رجعت 
شخصی معتقد باشد. |[([خ) از فرق غلاة شیعه 
که میگفتد علی‌ین اطالب بر خواهد گشت و 
انتقام خود را از دشمان خویش خواهد 
کشید.(خاندان نوبختی ص ۵۶. و رجوع به 
الملل و اتحل ص۱۸ ضمیمه و تلبیس ابلیی 
ص۲۴ و خطط ج ۴ ص۱۷۸ و بیان و ابین 
ج۲ ص۱۰۲ و ۱۰۳و ماد رجعت شود. 
|(اص نسبی) منضوب به رجعی (طلاق 
رجمی). زنی که شوهر وی پس از طلاق بدو 
رجعت کرده‌باشد. رجوع به رجعت در ایین 
معنی و نیز حقوق مدنی تألیف سیدحن 
امامی ج ۵ ص ۶۷ شود. 


رجک. ۱۱۹۳۵ 


رحفکت. [رغ] 0 آروغ و بادی که از راه 
گلوبرآید. و رجک و رچک نیز گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). آروغ. (جهانگیری). 
آروغ نیز گویند و آن بادی باشد که از راه گلو 
براید. (انتدراج). و رجوع به رجک و رچک 
و رجعک شود. 
رحف. [رّ] (ع مص) جنبانیدن چیزی را. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
جنباندن چیزی را پس متحرک شدن و 
مضطرب گشتن آن بشدت, گویند؛ جاءنا شیخ 
ترجف عظامه. (از اقرب الموارد). |الرزانیدن 
تب کسی را. (از ناظم الاطباء). ||لرزیدن, 
(دهار) (تاج المصادر ببهقی) (مصادراللفة 
زوزنی). سخت جبیدن چیزی. (از ناظم 
الاطباء). جنبیدن. (منتهی الارب). سخت 
جنبیدن زمین و جز آن. (غیاث اللفات), 
|(جنبیدن و بلرزه درآمدن زسین. (از اقرب 
الموارد). |[مرتعش شدن دست کسی از پیری 
یا بیماری. (از ناظم الاطیاء). ||آرام نداشتن 
کسی از ترسی که بر او عارض شود. (از آقرب 
الموارد). |ابه غرش درآمدن تندر ابر. (از ناظم 
الاطباء). پیچیدن صدای تندر در ابر. (از اقرب 
الموارد). ||بجنگ درپیوستن قومی وبا 
مستعد چنگ شدن آنان. (ناظم الاطباء). آماده 
جنگ شدن قوم. (از اقرب الموارد). 
رحفان. (ر ج) (ع مص) به معنی رجف در 
تمام معانی. (ناظم الاطباء). رجوع به رجف 
در هم معانی شود. 
رجف کردن. زک د] اسص مرکب) 
جنبیدن. لرزیدن: رجف کردن زمین؛ جنبیدن 
زمین. لرزیدن زمین. بارزه درآمدن آن: 
رجف کرد اندر هلا ک‌هر دعی 
فهم کرد از حق که یا ارضی ابلعی. مولوی, 
رحفة. زر ج تا (ع ل رزه و زلزله. اناظم 
الاطباء). ارز؛ زمین و جبز آن. (از شیاث 
اللغات) (از منتخب‌اللغات). زلزله. (اقرب 
الموارد). زازلة زمین و جز آن, (آنندراج), 
لرزه, (مسنتهی الارب). لرز. لرزش, جنیش. 
زمین‌لرزه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رحکت. ار ج () رچک, رجفک. آروغ. 
رجفک و بادی که از راه گلو برآید. (ناظم 
الاطباء). فواق. باد گلو. آروغ. (آنندراج) (از 
برهان)؛ 
بیندد دهان خود از فرط بخل 
که‌برناید از سینة او رجک"" 
طیان زاژخای (از آنندراج). 


۱-در فرهنگهای دیگر رجفک آمد» گمان 
میرود مصحف همان کلمه باشد. 

۲-بکر وره هم آمده‌است. 

۳-اين بیت را شعوری برای درچک» شاهد 


آورده‌است. 


۶ رج کردن. 


و رجوع به رجعک و رچک و رجفک شود. 
رج کردن. (رک ذ] (مص مرکب) به صف 
نهادن. به صف کردن. به دسته کردن. به ردیف 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). مردف 
ساختن, به راه نهادن. دسته کردن از قبیل جر 
وجز آن. 
رحل. ۱1 (ع مص) بر پای کسی زدن و 
رسیدن پای او را (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج»." رسیدن بپای کسی. (از 
ذیل اقرب الموارد). |ارهبا کردن چوپان 
شتربچه را با مادر آن تا هرچند بخواهد از شیر 
آن بخورد. (از اقرب الموارد). بچه‌شتر را با 
مادر وی گذاشتن تا شیر مکد هرگاه که 
خواهد. (منتهی الارب). |ایستن هر دو پای 
گوسپندرا یا بر یک پای آن عقایه " بستن و یا 
بر یک پای آویختن آن راء (آتدراج) (سنتهی 
الارب) (ن_-اظم الاطباء). گوسیند بپای 
بیاو یختن, (از تاج المصادر بیهقی). ||بستن دو 
پای گوسپند را؛ و گفته شده بر یک پای 
آویختن آن را. (از اقرب الصوارد). ||زاییدن 
زن بچه‌ای را که پای او پیش از سر بیرون آید. 
(از ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|ایمراد خود پتان مکیدن شتربچه. مکیدن 
شتربچه شیر مادر راء (از ناظم الاطباء) شیر 
خوردن. (تاج المصادر بیهقی). شیر خوردن بز 
یا میش یا گاو از مادرش. (از اقرب الموارد), 
یرجستن نرب ماه (اظم الاطبء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
رحل. [ر)(ع ص, ) مرد فروهشته‌موی با 
آنکه موی او میان فروهشته و مرغول باشد. و 
کذلک شغر رجل (به فتح و تشلیث). ج» 
آزجال. ژجالن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). شعر رجل؛ مویی که بین مسجعد و 
فروهشته باشد. (از اقرب الصوارد). ||سرد. 
مقابل زن. (ناظم الاطباء). لفتی است در 
ژجل. (از اقرب الموارد). ااچ راجل. (اقرب 
الموارد) (ترجمان‌القران). رجوع به راجل 
شود. |/بهمة رجل؛ شتر ریزة پا مادر گذاشته. 
ج. آزجال. (منتهی الارب) (ناظم الاطبا. 
رجل. از ج)(ع سص) بزرگ‌پا گردیدن. 
(ناظم الاطباء)[از متتهی الارب) (آنندراج): 
ااییمار پا شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
|ایک پای سپید شدن ستور. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). سپید شدن یک پای ستور تا 
خاصره. (از اقرب الموارد). |انروهشته و 
مرغول شدن موی کسی. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). درآمدن موی بین مجعد و 
فروهشته. (از اقرب الموارد). پشک شدن 
موی یعتی موی که پرجعد باشد. (دهار). 
پشک شدن موی. (مصادراللفة زوزنی) (تاج 
المصادر ببهتی). |[پیاده ساندن و مرکوبی 
نداشتن کسی که بر آن سوار شود. (از اقمرب 


الموارد) (ناظم الاطباء). پیاده رفتن. (سنتهی 
الارب). پیاده شدن. (م صادراللغة زوزنی) 
(غیاث اللفات) (دهار). |[گذائتن بچة شتر را 
پا مادر خود تا هرگاه که خواهد شیر مکد. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یله 
کردن بچه‌شتر را تا هرگاه خواهد شیر مادر 
خود بمکد. (از اقرب الموارد). |امکیدن 
شتربچه شیر مادر را. (منتهی الارب) 
۱ (آتدراج). و رجوع به رَجُل شود. 
رحل. (ر ج] (ع ص, !) فرس رجل؛ انب 
گذاشته بر گروه اسبان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). خیل رجل, کذلک. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). اسب یله‌شده در میان گروه 
اسبان, و کذا خیل رجل. (از اترب الصوارد). 
||موی مسیان فروهشته و سرغول. (منتهی 
الارب). موی که بحالت بین مجعد و فروهشته 
باشد. ج, جالی, آزجال. (از اقرب السوارد). 
موی فروهشته. (منتهی الارب). و رجوع به 
رجُل و رزجل شود. ||شتربچة با مادر گذاشته 
که هرگاه خواهد شیر خورد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شتر ریز با مادر گذاشته. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). نعت است از 
رجل البهم امه ج. آزجال. ا[مرد 
فروهشته‌موی و یا آنکه موی وی میان 
فروهشته و مرغول باشد: (مسنتهی الارب). و 
رجوع به رَجل و رجل‌الشعر شود. ||پیاده. ج» 
رجالة. زجال زجالی ژجالی. ژجالن. 
رجلان, رَجلة, رجلة» ازجل, اراجل, اراجیل, 
(منتهی الارب). 
رحل. [ر جْ) (ع ) مسقایل زن. (از اقرب 
الموارد). مرد مقابل زن یعتی وقتی که بالغ 
شده محتلم گردد. و یا از وقتی که متولد 
میشود اطلاق رجل بر آن میگردد. (از 
آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباءاء 
جنس نر از بنی‌آدم آنگاه که از بچگی به بلوغ 
رسد. (از تعریفات جرجانی). مردی که به حد 
بلوغ رسیده‌باشد. (غیاث اللفات). در لفت 
مقابل مرأة است و در اصطلاح فتها اطلاق 
میشود بر ذ کر مقابل انشی از یکی از دو شقل. 
قوله تعالی: و انه کان رجال من الانس یموذون 
برجال من الجن. (قرآن 4۶/۷۲ و کودک و 
خصی از ذ کور داخل در آیت مواریث باشند 
پموجب این آیت: و ان کان رجل یورث كلالة. 
(قرآن ۱۲/۴). (از کشاف اصطلاحات 
الفون). چ* رجال. رجالات. رجلة, مرجل. 
ازجل. (از تاج العروس) (از منتهی الارب): ما 
جمل اه لرجل من قلبین فی جوفه." (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۶۸۳۲). 
رجل سیاسی؛ مرد سیاسی. سیاستمدار. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-رجل کامل؛ مرد کامل و تمام. (فرهنگ 
فارسی مین). 


رجل. 
- |اکسی که به ارشاد مرشد کامل قطع طریق 


کردهو از ظاهر گذشته و از سرحد محسوس و 
معقول گذر کرده به انوار تجلیات اسمایی 
واصل شده و در پرتو نور احدی محو گردیده 
به بقای احدیت باقی شده و متحقق به جمبع 
اسماء و صفات الهی گردیده باشد. (فرهنگ 
فارسی معين از شرح گلشن راز ص۲۸۸ و 
فرهنگ اصطلاحات عرفانی سجادی). ||مرد 
بسیارجماع. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ||موی میان فروهشته و مرغول. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). |]پیاده. (از 
اقسرب المسوارد). مرد پیاده. ج, رجال» 
رجللات. رجلة, رجلة. زجله مَرجل, 
آرا اجل. (از تاج السروس) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیاده. ج, رَجٌالة» زجٌال, ژجالی: 
رجالی, ژجالیء زجلان. رجلة, رجلةء آزجل, 
آراچل, آراجیل. (منتهی الارب). |[(ص) مرد 
هشته‌موی و یا آنکه موی وی میان فروهشته 
و مرغول باشد. (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
زجل. رجل و رجل‌الشعر شود. |آکامل. (از 
تاج العروس) (از منتهی الارب) (از آندراج), 
بنابر این با اوردن پیاده «راجل» زاید است به 
خصوص که آنرا به کامل اضافه کرده‌است چه 
در تاج السروس هر یک از راجل و کامل 
بمعنی جدا گانه‌ای است برای رجل و بدینسان 
مثال آرد: یقال: هذا رجل ای راجل؛ و هذا 
رجل ای کامل. در اقرب السوازد نیز آرد: و 
الرجل الکامل فی الرجولية. و منه: انما رجل 
الدنیا و واحدها, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
کامل در مردی, و منه: «انما رجل الدنیا و 
راحدها» و فلان رجل فی الرجال ای کامل 
بجن. الرجولية. ج, رجال: رَجلة, مرجل» 
اراجل. رجالات. (اقرب الموارد). |[مرد 
مردائه و دایر و بهادر و بزرگوار و نامدار. 
(تاظم الاطباع), و رجوع به زجل و رجل شود. 
رحل. [ر ج | (ع ص, ) زجل..رجل‌الشعر. 
مرد فروهشته‌موی و یا آنکه موی وی میان 
فروهشته و مرغول باشد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). آنکه موی او میان فروهشته و 
مرغول باشد. (از اقرب الموارد). موی 
فروهشته. خلاف جعد. (غیاث اللغات). و 
رجوع به رجل‌الشمر شود. ||شتر ریزة با مادر 
گذاشته, نت است از رجل, البهم امه. ج. 


۱-قسمت اول اين معنی در آقرب الموارد و 
۲-در متن چنین است و گویا ضلط چاپی و 
محرف اعقال» بمعنی ریسمانی باشد که بدان 
ساق و وظیف گوسفند بهم بندندء چه عبارت در 
متن‌اللغة «عقلها برجلها او عقلها برجله» و در 
اقسرب الموارد «عقلها برجله و قیل عقلها 
برجلها» است. 

۳-قرآن ۴/۳۳ 


رجل. 


آزجال. (منتهی الارب). و رجوع به زجل و 
رجّل شود. ||سوی فروهشته و مرغول. 
(متهی الارب). موی که میان فروهشته و 
مرغول باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 


رجُل و جُل شود. |ارجل رجل؛ مرد پیاده. 


(منتهی الارب). پیاده. (از اقرب الموارد). 
رحل. [] (ع مسص) بیمار شدن. رجل 
(مجهولا) رجلاً و رجلةء و رل رجلاً و 
رجلةّ(از باب علم), (از تاظم الاطباع). 
رحل. ار](ع | بای. ج» ازجٌل. اناظم 
الاطباء) (دهار) (منتهی الارب) (ترجمان 
علامه ترتیب عادل ص ۵۱) (آنندراج) قدم. چ» 
آزجُل. (اقرب الموارد). پا. (غیات اللفات). از 
بیخ ران تا پای. ج, آزجُل. (سنتهی الارب) 
(آنبندراج) انساظم الاطباء). ج. زجلات. 
رتخلات. (ناظم الاطباء). |[پاره‌ای از هر 
چیزی. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
«(آن ندراج). بسخشی از چیزی. (از اقرب 
الموارد). |[نمف مشک از شراب و از روغن 
زیتون. (ناظم الاطباء) (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[گروه بزرگ از 
ملخ, و هو جمع علی غیر لفظ الواحذ و هو 
کثیر فی کلامهم کصوار لجماعة البقر و خیط 
لجماعة اللعام و عانة لجماعة الحمیر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||ازار یک‌ته. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج), شلوار یک‌ته. (از اقرب 
السوارد), ||بهره و حصة چیزی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). بهره و 
قسمی از چیزی. (از اقرب الصوارد). |اسرد 
بسیارخواب. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(اندراج) مرد که بسیار بخوابد. (از اقرب 
الموارد). |کاغذ سپید. (ناظم الاطیاء) (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از اقسرب الصوارد). 
ااهلا کت. |عذاب. |[فقر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنتدراج), فقر و پریشانی. (از 
اقرب الموارد). |[پلیدی مردم. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آتندراج). سرگین مردم. (از 
آقرب السوارد). ||لشکر. (ناظم الاطاء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). سپاه. (از اقرب 
الموارد). ||عهد و زمانه, یقال: کان ذلک فی 
رجل فلان؛ یعنی بود آن در عهد و زمانه و 
حیات فلان. (از آقرب الموارد) (انندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و فی الحدیت 
«لا اعلم نیاً هلک علی رجله من الجبايرة ما 
هلک علی رجل موسی»؛ ای فی زمانه. (اژ 
آقرب الموارد). |افلان قانم علی رجل: مستعد 
و آماده است برای فلان کار. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). مسععد و آماده 
است برای فلان کار. (اقرب الموارد). |[گوشة 


برجستة زیرین کمان. (آنندراج)." ||هر دو 
طرف تیر. (آتندراج)۲. ||((مص) پیشرسی. ج. 
آزجال. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(آتدراج). پیشی داشتن. (از اقرب الموارد) 

رحل. (رٍ ج] (ع !) ج رجلة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), رجوع به 
رجلة شود. 

رحل. [رٍ ج] ((خ) موضعی است در یمامه. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

رحل آباد. (رَجَ] (ج) دصی از دستان 
آلان‌براغوش بخش آلان شهرستان سراب. 
سکن آن ۲٩۹۱‏ تن است. آب آن از رودخانة 
چاکی‌چای و محصولات آن غله و حیوب 
است. صنایع دستی آن فرش و جاجیم بافی 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

وحلاء ۰ [ر] (ع ص) سفیدپای. (دهار). 
مونث آزجل. (ناظم الاطباء). گوسپند 
بیاه‌پشت. (دهار). |اگستان هموار. (ناظم 
الاطباء). سنگستان هموار و زمين سنگ‌نا ک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||زمین سخت که 
در آن رفته شود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا: زمین سخت. (مهذب الاسماء), 
|[گوسپند یک پای سپید. (ناظم الاطباه) (از 
دهار) (از منتهی الارب) (از مهذب الاسماء) 
(آنندراج). گوسپند یک پای سچید. ج. رْجلْ. 
(از اقرپ الموارد), 

رجلاء ۰ زر ) ((خ) آپیست مر بنی‌سعیدین 
قرط را. (منتهی الارب) (انندراج) (از صعجم 
لبلدان). 

رحلان. [رز] (ع ص) ج رجل. ااج زجل. 
ااج زجل. (منتهی الارب). |ازجلان: بمعنی 
پیاده. (آنندراج). مرد پیاده. ج. ژجالی. 
رجالی, زجلی. (از آقرب الصوارد) اناظم 
الاطباء) (از آتدراج). پیده. (مهذب الاسماء). 
کقوله: «زيارة بیت‌الّه رجلان حافیا». (از 
آقرب الموارد), 

رحالان. [ر] (ع ص) ج راجل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموازد) (ناظم الاطباه). [چ 
زجیل. (ناظم الاطباء). َ 

رحلان. [ر ] (ع!) به صیفةُ شیه, یمنی دو پا, 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). پاچه. پایزه. پازه. 
|[دو پارچه از زیر جامه. (ناظم الاطباء). 

رحلالارنب. ار ل آن](ع!سرکب) 
لاغون است. گفته شده آن گیاهی است که 
دی قوریدوس آن رابه یونانی لاغوین 
نامیده‌است. (از مقردات آبن بیظار). لاغورس. 
(تذکرة داود ضریر انطا کی). و رجوع به 


لاغوین شود. . ر 
رحلالباب. زر لل] (ع [مرکب) پاشنة در. 
(دهار): 


رجل البحر. زر لْ ب] (ع [مرکب) جوی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |شاخة دریا. 


رجل‌الحمامة. ۱۱۹۳۷۰ 


(از اقرب الموارد). 
رجلالجبار. زر سل جّب با ۲۷ 
ستاره‌ای از قدر اول بر پای چپ جبار. و ثرا 
رجل‌الجوزا نیز نامیده‌اند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به رجل‌الجوزاء شود. 
رجل‌الجراد. ار ْل ج) (ع۱سرکب)؟ 
تره‌ای است مانند ترهٌ یمانی و در خواص بدل 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تره‌ای است ماند بقل یمانی. (از اقرب 
الموارد). ثبتی است همچون نبات بقلة 
الب‌مانیه. (ذخیر: خوارزمشاهی). سرو 
تسرکستانی. زرنب. (منتهی الارب). زرنب. 
سرخدار, سرمک. سرمج. سرمق. اسا ک.لملم, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). زرنب. (تحفةً 
حکیم ممن). دمشقی گوید: زرنباد راگویند و 
ابومعاذ گفته که به من چنان رسیده که آن 
تره‌ای است که به بقل یمانیه شبیه بود و در 
تبها مفید بود. (اترجمة صیدنه ابوریحان 
بیرونی). شیخالرئیس گوید: بقله‌ای است که 
قایم‌مقام بقل یمانی بود. نافع بود جهت سل, و 
طبخ وی نافع بود جهت تب ربع و تبهای 
مطبقه, و مسیح گوید: زرنب است. مولف 
گوید:بتحقیق زرنب است و آنرا سرو گویند. 
(از اخستیارات بسدیعی), و رجوع بسه 
مسیزان‌الادويبة ص ۳۲۶ و الفاظالادوية 
ص۱۳۱ و مفردات این بیطار ص ۱۳۷ شود. 
رجل‌الجوزاء . زر سل ج] (غا 
رجل‌الجبار. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به رجل‌الجبار شود. 
رجلالحمار. زر لْ ج] (ع | مرکب)" از 
تیر؛ کمپوزه و قسمت قابلمصرف گل آن 
است و ماده موثر آن موسیلاژ, مواد پکتیک 
میباشد. موارد استعمال؛ اسپس یکتورال» 
اسپس‌وولنه‌رر. (از کارآموزی داروس‌ازی 
جنیدی ص۱۹۸). حشیشة‌السمال. فنجیون, 
فلجریون. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
رجل‌الجمام. ار لْل ح] (ع !مرکب)؟ 
انقلياتانیت. حالوها. حمیرا. خس‌الحمار. 
شتگار. شنجار. قالقس. کحلا. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), شنگار. (لفاظ الادوية 
ص ۱۳۱). شنجار. (تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۱). 

رجلالحمامة. زر لْ ح ۱ ع (سرکب)۲ 


۱-در مآخذ دیگر این معنی برای ترکیب 
«رجل‌القوس» آمده‌است. 

۲ -در مخذ دیگر این معنی در مقابل ترکیب 
«رجل‌السهم» آمدء‌است. 
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تهج و و ید 


۸ رجل‌الدجاج. 


گاوزبان. (ناظم الاطباء). شنجار. (منتهی 
الارب). انسخوی. حمیراء. رجل‌الحمام. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). به اندلس شنجار 
را گویند. (از مفردات آبن بیطار), و رجوع به 
شنجار و ماده قبل شود. 

رحلالدحاج. ار أذ د] (ع | سرکب) 
اقحوان است. (اختیارات پدیعی) 

رحل‌الد حاحة. لد ج] (ع[مرکب)۱ 
بابونه.(ناظم الاطباء).بابونه. ببوتج. کرکاش. 
مقارجه. بابونق. اقحوان. بابونک. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

رحلالذرذور. (ر لد ذ] (ع | سرکب) 
رجل‌الزرزور. رجل‌العقاب. (از تحفاٌ حکیم 
موّمن). رجوع به دو کلم مزبور شود. 

رجل)لراعی. (ر سر را] (ع !مسرکب) 
آآطریلال. (یادداشت مرحوم دهخدا). خربق 
یاه است. (تحفة حکیم مومن). 

رجل‌الزاغ. (ر سز زا] (ع(مسرکب) 
رجل‌لفراب است. (تحفة حکیم مومن). 
رجوع به رجل‌الغراب شود. 

رحل‌الزرزور. (ر رز (ع[مسرکب) 
آاطریلال. رجل‌العقاب. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), گیاه اطریلال است و به لفت هسندی 
کاکچنکی و مسی نامند, و گویند رجل‌الفراب 
غیر اطریلال است و به زبان فرنگی آن را 
کرتویس نامند. (از اختیارات بدیعی), 
رجل‌الفراب. (از مفردات ابن بیطار ص۱۳۱). 
رجوع به رجل‌العقاب و رجل‌الفراب شود. 

رجل السهم. ( لن ش] (ع [مرکب) هر 
دو طرف تیر. . (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

رحلالشعر. (ز ج لل ش | (ع ص مرکب) 
مرد فروهشته‌موی و یا آنکه موی وی میان 
فروهشته و مرغول باشد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

رحلالطاثر. زنط طا ء] (ع !مرکب) آهن 
داغ (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). اهنی 
است که بدان داغ کنند. (انندراج) (از اقرب 
الموارد). |اداغ با آهن. (ناظم الاطبای)» 

رحلالطیر. زرط ط](ع (سرکب) 
رجلالفراب. (تحفك حکیم مومن). آآطریلال. 
پا کلاغی. غازایاغی. حرزالشیطان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا).گیاه اطریلال است و به لفت 
هندی کاک‌چنکی و مسی نامند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به رجل‌الفراب و 
رجل‌المقاب و رج‌الزاغ و آآطریلال و تحفة 
حکیم مومن چ مصطفوی ص ۱۲۶ شود. 

رجل‌العقااب. ار تلع (ع (سرکب) 
رجل‌العقعق. رجل‌الزرزور. . رجل‌القراب است 
کدگفته شد. و در مسصر آآطریلال را 
رجل‌الغراب خواند. (اختیارات بدیمی). گیاه 
اطریلال است و به لقت هندی کا کچنکی و 


میتی نامد. ورجوع یه اطریلال و 
رجل‌الفراب و الفاظ الادویه ص ۱۳۰ و 
مفردات ابن بیطار ص ۱۳۷ و تحفه حکیم 
مومن چ مصطفوی ص ۱۲۶ شود. 

رحل العقعق. ار لل غع](ع!سرکب) 
رجل‌السقاب. رجل‌الفراب. رجل‌الزرزور, 
(مفردات ابن بیطار). رجوع به رجل‌العقاب و 
رجل‌الفراب و رجل‌الزاغ و اآطریلال و تحفه 
حکیم مومن چاپ مصطفوی ص ۱۲۶ شود. 
رحل‌الغراب. ار سل غ1(ع!مرکب) 
قازیاغی, (ناظم الاطباء). نباتی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
زرقسوری. آآطریلال. حشسیثةالبسرس, 
جرزالشیطان. زرینوری. رجل‌العقاب. 
(یبادداشت مرحوم دهخدا). گویند نبات 
آآطریلال است, و اکثر تصریح نموده‌اند که 
غیر اوست و در نواحی بیت‌المقدس بسیار 
است. گیاهش بقدر شبری و برگش بسیار سبز 
مایل بسیاهی و مشقو: 
و وسط او منشق به دو شق مانند چنگال 
غراب و شعب او متفرق و با تندی و اندک 
قبض و شیرین مانند طعم زردک و بیخش 
بیار غایر در زمین و مستدیر و ظاهرش 
زرد. و سایید؛ٌ 9 مثل سورنجان, و به زبان 
ترکی غازیاغی ۲ و بربان پهلوی کلاج‌پا نامند. 
(از تسحفه حکسیم مسومن). و رجوع به 
رجل‌العقاب و تذکر؛ داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۱ و میزان‌الادوية ص ۳۳۶ و مفردات 
این بیطار ص۱۳۶ و اختیارات بدیمی و 
مخزن‌الادوية ص۲۲۸ شود. |ایک نوع از بند 
پستان ماده شتر تا بچه‌اش شیر نمکد. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). قسمی از 
بند پستان ناقه تا بچه‌اش نتواند شیر بمکد. و 

فی المثل: «صرّ علیه رجل‌الفراب». (از اقرب 

الموارد). 

رجلالفروج. ار لل ۵](ع[مرکب) 
رجل‌الفلوس نیز گویند, آن قاقلیست. (ذخیره 
خوارزمشاهی). به لفت اندلس قاقلی گویند. 
(از مسفردات ابسن بسیطار ص ۱۳۷ 
رجل‌لفلوس. قاقلی. (یادداخت مرحوم 
دهخدا), رجوع به دو کلمة بالا و تذکر؛ داود 
ضریر انطا کی ص ۱۷۱ شود. 

رجلالفلوس. ار لل ثل لو] (ع[مرکب) 
(از: رجل عربی, به معنی پای + پولای 
لاتینی» مرغ خانگی) قاقلی. رجل‌الفروج. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. رجل‌الفروج. 
بلفت اندلس قاقلی گویند. (از سفردات ابسن 
بسیطار ص‌۱۳۷). رجوع به قاقلی و 
رجل‌الفروج و تذکرة ضریر انطا کی ص ۱۷۱ 
شود. 

رجل)لقوس. زر ق](ع[مرکب) گوشة 
برگشته زبرین کمان. (ناظم الاطباء) (سنتهی 


مشقوق شبیه به رشاد بستانی 


تع 


الارب). 
رحل قنطورس. (ر لٍ ق ز) (ج) 
(اصطلاح فلک). نام ستاره‌ای است بر زائوی 
دست راست صورت قنطورس. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). نام ستاره‌ای است روشن از 
در اول بر پای راست قنطورس. (از التفهیم چ 
همایی ذیل ص ۸۷) (از جهان دانش). 
رحله. [ر ل] (ع !) ثبات و پایداری قدم در 
رفتار. (ناظم الاطباء). رفتار سخت. (منتهی 
الارب). ||خرفه. (ناظم الاطباء). اج رجُل. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به وج شود. اج رجل. الچ 
رجل. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ۰ رجوع 
به زجل شود. اج راجل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به راجل شود. 
رحله. ار ج ۳ (ع ) اسب گذاشته‌شده در 
میان اسبان دیگر, (ناظم الاطباء). |[غوچ 
شبان که بدان کالای خود حمل کند. (از اقرب 
الموارد). 
رجلة. [ز ج [) (ع ) منت زجٌل. (ناظم 
الاطباء). زن, خلاف مرد. یقال: کانت عايشة 
رضی‌اعنها رجلقالرا.. (منتهی الارب). 
مونث رجل, مانند مرء و مسرءة. (از اقرب 
الموارد). |[زن مردمانند که کارهای مردانه 
کند. (ناظم الاطباء), زن» ج» رجلات. (مهذب 
الاسماء). 
رحلة. زر ] (ع مص) مصدر بمعنی رجل. 
(ناظم الاطباء). بیمار پا شدن. ژجل رجلاً و 
رجا (منتهی الارب). در متهی الارب ذییل 
«س» یعنی باب سمع آورده‌است: و معمولا 
مصدر این یاب فْعّل است. در تاج الصروس 
هم ضیط آن معلوم نشد فقط در مستدرکات 
آررده‌است: رجله رجلا؛ اصاب رجله, که 
باز هم سعلوم نمی‌شود ضبط آن چیست 
ولی از سیاق کلام ظاهراً باید رجلة و رَجل 
باشد. 
رحله. [رٍ ك (ع4 جای روییدگی عرفج. 
(ناظم الاطباء). جای روییدگی خرفه در 
مرغزار. (آنندراج) (منتهی الارب). جای 
روییدگی خرفه در باغ. (از اقرب الموارد)ء 
ثبات قدم در رفتار. (ناظم الاطباء). رفتار 
سخت. (منتهی الارب) (آنندراج). ||مرد 
پیاده. (ناظم الاطباء). |انوعی از تر؛ خرفه. (از 
اقرب الموارد). مثل: هو احمق من رِجْلة او 
رَجلة (و العامه تقول بالفتح)؛ یعنی او احمق‌تر 
است از خرفه لها لاتنبت الاافی مسیل, 
(نس‌اظم الاطسباء) (از مسنتهی الارب) (از 
آتدراج). بقلتالمقاء. (از تاج العروس) 
(اختیارات بدیمی). بقل یمائیه. پرپهن. فرفخ. 


(فرانسوی) 02۳0۳6 - 1 
۲-غازیاغی, قازیاغی؛ پای غاز. 


رجلة. 
بقلةالی‌قاء. ۷ مویزآب. بخله. تخمکان. 
بیخله. (یادداشت مرحوم دهخداا. || آبراهنة 
سیل از زمین و دشت بسوی زمین نرم. چ» 
رجّل. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
رجلة. زر )(ع 4 زجلة. ج زجُل. (ناظم 
الاطباء). ااج زجل. (منتهی الارب). رجوع به 
رجل شود. ||ج رجل. (منتهی الارب). 
رجلة. ار ج 1](ع 0 رجلة. ج رجل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رجل شود. 
رحلة. رز [] (ع (یص) سپیدی که در یک 
پای ستور باشد. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), سپیدی یک 
پای اسب. (منتهی الارب) (آنتدراج). |[قوت 
در رفتار. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). نیرو در رفتن. (از آقرب السوارد). 
||مردی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |[مردانگی. (ناظم 
الاطباء) 

رحله. ۳ /ل)] () سماروغ:, و آن رستتیی 
پاشد که در دیوارهای حمام و زمینهای نمنا ک 
و امثال آن روید و آنراامیخورند و شیر؛ آن 
جلای بصر دهد. و بعربی خرفه را گویند. (از 
برهان): سماروغ باشد. (دهار) (از شعوری 
ج۲ ورق ۱۵)(جهانگیری): 
نهال دوشت پربار بادا 
همی تا بوی گل تابد ز رجله. 

شمس فخری (از شعوری). 
||خا ک شور و شوره‌زار و زمین بی‌حاصل. 
(از برهان). 

رحله. رز /ل] () خرفه. (ناظم الاطباء). 
ترة خرفه. (غیاث اللغات) (از منتخب‌اللفات). 
پربهن. فرفج. بقلةالحمقاء, (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۵). بقلةالی‌مقاء. (لفاظالادویه 
ص ۱۳۱) (تسذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۱). 

رجلة احجار. ( [ْ ثْا] (() سوضعی 
است به اسفل زمین در دشت بنی‌یربوع. 
(منتهی الارب). جایگاهی است گویا در بادیة 
شام باشد. (از معجم البلدان), 

رحلةالتیس. ار [ تَتْ تی] ((خ) موضعی 
است میان کوفه و شام. (سنتهی الارب) (از 
معجم البلدان). 

رجلی. [ر لا](ع ص) حرة رجلی؛ زمین 
سخت که در آن رفته شود. |[زمین هموار 
سسنگریزه‌نا ک.(ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(مستتهی الارب). |ازن پیاده. ج, رجال. 
(آتدراج) (منتهی الارب). امرأة رجلی؛ زن 
پیاده. ج. رجال, ژجالی. رجالی. یقال: نوة 
رجال و نسوة رجالی. (ناظم الاطباء). پیاده. 
ج. رجال, رجالی. (از اقرب الموارد). ااج 
جلان. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 


الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به رجلان 
شود. اج زجیل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). و رجوع به جیل 
شود. ||ج رجْلان. (متهی الارب). 

رجلیی. (ر ج لیی | (ع ص نسبی) قاصد و 
پیک نیک. (ناظم الاطباء). واحد رجلیّون. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 

رحلین. (ر ۱3(ع) تسثية ٍخل. دو پاء 
اطراف سافله. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

رحلیون. ار لی یسو] (ع ص, !) پسیادگان. 
(ناظم الاطباء). 

رجلیون. [ر ج لی یسو] (ع ص نسبی, (ا 
قومی بوده از پیادگان. واحد آن رَجلی است» 
و هم سلیک المقانب و المنشرین وهب 
الباهلی و اوفی‌بن مطر المازنی و قولهم ولدت 
الفتم الرجیلاء. وقتی گویند که بزاید بمض آن 
بعد بعضی. (منتهی الارب). مردانی بوده‌اند از 
پیادگان که با پای پیاده راه میرفتند بسرعتی 
کهاسبان تندرو بدانان نمیرسیدند. واحد آن 
رزجلی است. (از اقرب الموارد). 

رحلیة. [ر لی ی) (ع (مص) مردی. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
مردمی. مردانگی. (ناظم الاطباع. 

رخم. (ز](ع مسص) سنگار کردن. (از 
آقرب الموارد) (ترجمان علامه ترتیب عادل 
ص ۵۱) (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث 
اللغات) (از منتخب‌اللغات) (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادراللغة زوزنی)؛ 
طرفداران کوه آهنین‌چنگ 

به رجم حاسدش برداشته سنگ.  .‏ نظامی, 
|اسنگ زدن. (غعیاث اللسفات) (از 
متخب‌اللغات). زدن کی رایه سنگ. (ناظم 
الاطباء). | فحش و دشنام دادن کسی را. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). دشنام دادن. 
(غیاث اللغات) (از منتخب‌اللفات) (صنتهی 
الارب) (آتدراج). |[نفرین کردن. (ترجمان 
علامه ترتیب عادل ص ۵۱ (تاج المصادر 
بهقی) (مصادراللفة زوزنی). ||لعنت کردن, 
(ناظم الاطباء) (از اترب الموارد). |ابه فاحشه 
نسبت کردن کسی را. (منتهی الارب). 
اناندار ساختن و سنگ نهادن بر مور. از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). نشاندار ساختن گور 
رایا سنگها نهادن بر آن, (منتهی الارب). نشان 
گذاشتن بر قبر.(از آقرب الموارد). |[گشتن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد), 
ند و تیز رفتن. (ناظم الاطباه) (از آتدراج), 
تیز و تند رفتن. (منتهی الارب). اایگمان 
سخن گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). به پندار سخن گفتن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (مصادراللفه زوزنی). 
||جدایی کردن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). جدایی کردن از کسی. (از 


رجم. ۱۱۹۳۹ 


اقرب الموارد). ||انداختن و پرتاب کردن 
چیزی را. (ناظم الاطباء). انداختن. (از تاج 
العروس)" (از اقرب السوارد). بینداختن. 
(مصادراللغة زوزنی). ||راندن و دور کردن. 
(از اقرب الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
طرد کردن. (از اقرب الموارد). راندن. (از 
غیاث اللغات) (از منتخب اللغفات). 
رجم. [ر] (ع!) امری که حقیقت آن معلوم 
نشود. (ن_اظم الاطباه) (سنتهی الارپ) 
(آنندراج). و قولهم: صار رجما؛ یعنی آگاه 
نشد بر حقيقت امر آن. (ناظم الاطباء). 
رجم بالفیب؛ از روی گمان و ظن و بدون 
برهان. (ناظم الاطباء), 

|اخلیل, ااندیم, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (اقرب السوارد). ||عیب. 
||دشنام. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). |اسنگسار. (ن-اظم الاطباء) 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سنگباران. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||راندگی, (ناظم 
الاطیاء). |[برادر. (ناظم الاطباء) (از مسنتهی 
الارب) (آتدراج). و رجوع به رجُم شود. 
||اسم چیزی که بدان پرتاب کنند. ج. ژجوم. 
(از اقرب السوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |المنت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||غیب. (منتهی الارب) 
(تاج العسروس). ||جسدایسی. (منتهی الارب) 
(انندرا اج). 
رجم. (ر ج] (ع لا زجم. بسرادر. ان اظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به رجُم شود. ||چاه. 
|تنور. (ن‌اظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (اقرب الموارد). |[جای فراخ گرد. 
(ناظم الاطباء) (ستتهی الارب) (آنندراج), 
|اگور. (ن_اظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء). گور. یقال: «غیب 
السیت فی الرجسم». ج, رجام. (از اقرب 
الموارد). |[برادران. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). برادران. واحد آن رجُم یا زجم 
است. قاله کراع السغوی و قی القاموس و 
لاادری کیف هو قلت هو جمع علی صورة 
المفرد کالخشب قاله ابوحیان. (منتهی الارب). 
بسرادران. واحد آن رجم یا زجم است. 
(آتدراج). ||([خ) نام کوهی. (ناظم الاطیاء). 
رحم. ار جَ) (ع) ج ژجتة. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رجمة شود. ااچ 


(فرانسوی) ۳۵۱۵۳۳۱6۲ - 1 
۳-در تاج العروس چنین آمده‌است: «القذف 
و الغیب و الظن». که در منتهی الارب به غلط دو 
عیب مکرر پشت مرهم چاپ شده. و در شرح 
آن چین است: «القذف بالعیب و الظن و قیل هو 
الغیب و الظن». 


۰ رجم. 
ژجُم. (متهی الارب). 
رجم. زر ج] (ع () شعله‌هایی که بدان دیو را 
رانسند. (ناظم الاطباء) (مستتهی الارب) 
(آتدراج). |استگهای کلان که بر گور نهند تا 
مانند خرپشته شود. (ناظم الاطیاء). سنگهایی 
که‌بر گور نهند و گویند نشانه‌ای است که بر قبر 
نصب شود. مفرد. رجّم. (از اقرب الصوارد). 
سنگهای کلان است که بر گور نهند تا خریشته 
شود. ج. رَجَم و رجام. (صنتهی الارب) 
(انندراج). و منه فی وصیته: لاترجموا قبری؛ 
ای لاتجعلوا علیه الرجم. اراد ان لایسنم قبره 
و یروی بالتخفیف و الصحیح اه مشدد. (منتهی 
الارب). علامت یا سنگی که بر روی قبر 
نصب شود. (از المنجد). ||علامت. نشان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). || آنچه در آاسمان 
ظاهر شود گویی ستارگانی است که 
فرومی‌افتند. (از المنجد). آن ستاره که انداخته 
شود به دیوان. (مهذب الاسماء). آن ستاره که 
انداخته شود. (از اقرب الموارد). 
رجم. (زج] (اخ) کوهی است به آجا؛ (منتهی 
الارب) (انندراج). نام کوهی واقع در اجا 
یکی از دو کوه طی و کسی نتواندبه بالای آن 
صعود کند. (از معجم البلدان), 
رجماً بالغیب. رم بل ع] (ع ق مرکب) 
از روی گمان و ظن بدون دلیل و برهان. (از 
آقرب السوارد) (ناظم الاطباء. تیری به 
تاریکی. علی السمیا. (باددادت مولف». و 
رجوع به رجُم شود. 
رحمان. [ر) (اخ) قری‌ای است به‌خابور از 
نواحی جزيره. (از معجم البلدان). دهی است 
به خابور. (منتهی الارب). 
رجم شیطان. [ر م ش /شٍ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجم شیاطین. رجم دیو. 
راندن شیطان. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
نوعی از ستاره باشد شعله‌مانند که ملایک 
بدفع شیاطین از آسمان می‌اندازند و نزد 
حکما بخارات بورقی است که به کر ناری 
مشعل می‌شود. (منتهی الارب) (غیاث 
اللغات)؛ 
تیرض که دستان ساخته زو رجم شیطان ساخته 
عقرب ز پیکان ساخته تلين ز سوفار آمده. 


خاقانی. 
کزییم رجم برنشود دیو بر فلک 
وز بهر عیب کم طلبد اعور آینه. خاقانی. 


< رجم شهاب شدن شیطان؛ رانده شدن وی: 
بدعت ز روی حادثه پثت هدی شکست 
شیطان خلاف قاعده رجم شهاب شد. 
خاقانی. 
رحم کردن. [رک د] (مص مرکب) دور 
کردن.راندن: 
رجم کن این لعبت شنگرف را 


در قلم هم نسخ کش این حرف را. . خاقانی. 


|ادشنام دادن. (ناظم الاطباء). استکسار 
کردن.(از ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی)!. 
رجم ملکت. زر م م لٍ] (اخ) (بسه مسعنی 
دوست سلطان) یکی از اسیرانی که فرستاده 
شدند که در هیکل در حضور خداوند نماز 
گزارند. (قاموس کتاب مقدس). 
رجمة. [ر ] (ع !0 زجمة. گور و قبر. اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) گور. (آنندراج) 
(منتهی الارب). و رجوع به رَجُمَة شود. 
ااسنگها که بر گور نهند. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سنگها که 
بر گور نصب کنند. ج, رجم. رجام. (اقرب 
الموارد). ||علامت و نشان. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). و منه فی وصته: 
لاترجموا قبری؛ ای لاتجعلوا علیه الرجم. اراد 
پذلک تسوية قیره بالارض. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || خارها و چوبها که گردا گرد 
خرمابن پربار نیک‌ثمر نهند تا دست کسی بر 
آن رسد (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج. ج. ژجّم. رجام. اناظم الاطباء). 
آنچه برای تکیه دادن درخت پربار نهند. (از 
اقرب الموارد). | خانةُ کفتار. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). لانة کفتار. (اقمرب 
الموارد). 
رجمة. زرم ) (ع !) رجْتة. گر و قبر. انباظم 
لاطباء). قبر. (اقرب الموارد). رجوع به جع 
شود. 
رجن. [ر] (ع مص) واداشتن ستور. (تاج 
المصادر بیهقی). مصدر به معنی رجون. (ناظم 
الاطباء). بازداشتن ستور را از چرا و آخور و 


خورش دادن آن را یا بازداشتن بستور رادر 
خانه بر علف: زج دابته رجنا. امنتهی 
الارب) (آنندراج). 

رجن. [ر ج] ((خ) دی از بخش رامیان 
شهرستان گرگان. سکنة آن ۰ تن آب آن 
از چشمه‌سار. محصول عمده آن غلات و 
ارزن. صنایع دستی زنان بافتن شال و 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

رحندگی. زر ج د /4] (حامص) رزندگی, 
عمل رنگ کردن. (فرهنگ فارسی مین). 
رجوع به رزیدن و رزنده و رجنده و رجیدن 
شود. 

رحنده. [رز ح د /3] انسف) رزنت ده 
رنگ‌کنده. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به رجندگی و رزنده و رزیدن و رجیدن شود. 

رجنگت. [رز ج ن] (اخ) دی از دهستان 
لوگ بخش قی هرستان رد سکن 
آن ۴۰ تن. اب آن از تات. محصول عمده؛ آن 
غلات می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 

رحنوکت. [ر] (اخ) دی از دهسستان 


ر-حوس. 


شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجتد. 
سک آن ۲۰۰ تن. آب آن از قتات. محصول 
عمدة آن غلات و پنبه. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

رجو. [رجز] (ع مص) رجاء. امید. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). امید داشتن. مأیوس 
نگشتن. (ناظم الاطباء). امید داشتن. (تاج 
المصادر ببهقی) (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به َو و رجاو 
رجاء و رجاوة و رجاة و مرجاة شود. 
|[ترسیدن, قوله تعالی: ما لکم لانرجون له 
وقارا. (قران ۱۳/۷۱)؛ ای لاتخافون 
عظمةالله. (از ناظم الاطباء). ترسیدن. (تاج 
المصادر بهقی). ترسیدن. یقال: «لقیت هولاً 
ما رجوته». (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
رجاء و رو و رجاوة و رجاءة و رجاة و 
مرجاة شود. 

رجو. [ز ج‌وو)] (ع مص) رجو. امید داشتن و 
مایوس نگفتن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رجو و رجا و زجاء و رجاة و مرجاة شود. 
|| ترسیدن. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و 
رجوع به رجُو و رجاء و رجاءة و رجاوة شود. 

رجوان. زر ] (ع !) تئیه رجا.ادو ناحیه. 
(ناظم الاطباء). تنیه زجا. (منتهی الارزب), و 
منه فی الاستهزاه: ژمی به الرجوان؛ آرادواانه 
وقع فی المهالک. (منتهی الارب). رمی به 
الرجوان؛ در مهالک افتاد. و نیز اين کلام را در 
استهانت و خواری گویند. (ناظم الاطباء). 
رمی به الرجوان؛ ای استهین به و طرح فی 
المهالک و العبارة مثل و «یرمی به الرجوان»؛ 
ای لایخدع فیْزال عن وجه الی وجه. (از اقرب 
الموارد). 

رجوب. [ز ] (ع مص) مصدر به معتی رجب. 
(ناظم الاطباء). بزرگ داشتن کسی را (منتهی 
الارب) (آنسندراج), بسزرگ داشتن. (تاچ 
المصادر بیهقی). ||تها برآمدن چوب. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). |[به سخن بد ستهم 
کردن کی را و دشنام دادن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||ترسیدن. (مصادر اللغة زوزنی) 
(از اقرب الموارد). 

رحوب. [ر] (ع 4 ج رجب. (متهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به رجّب شود. 

رحوح. [ر] (ع مص) رجحان. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). چرییدن ترازو و مایل 
گردیدن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رجحان شود. 

رجوس.[ر] (ع ص) سعیر رجوس؛ شتر 
سخت بانگ‌کننده. (از اقرب الموارد). شتر 
بانگ‌کننده. (آنندراج) (متتهی الارب) (ناظم 
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الاطباء). |[آسمان سخت غرنده. (ناظم 
الاطباء). |[دریای مواج. (از اقرب الموارد). 
|| آتکه آب چاه را به مرجاس اندازه می‌کند. 
(ناظم الاطبام). 

رجوع. [ر] (ع |) جسواب رساله. (منتهی 
الارب). 
رجوع. [ر] (ع مص) مصدر به معنی زجع. 
بازگشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (دهار) (ترجمان علامه ترتیب عادل 
ص ۵۱). بازگر دیدن. (ناج المصادر بهقی) (از 
اقرب الموارد). ||برگشت و بازگشت و عود از 
سفر. رجعت و مراجمت. (ناظم الاطباء): همو 
عز و جل فرمود که شما را در خیر و شبر 
می‌آزمایم و رجوع شما به ماست. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۰٩‏ قراری دهیم که از 
آن رجوع نباشد چتانکه رعایا و ولایتها 
آسوده گردند. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص‌۵۹۸). |[بازآمدن شخص بسوی کاری که 
ترک کرده بو نز اظمالاطاء).بازگشت 
از گناه. توبه. بازگشت بسوی کارهای نیک و 
خداپسندانه: هان اين نه رکوبی است که آن را 
رجسوعی باشد. (ترجم تاریخ یمینی 
ص۴۵۴ 

در یکی راه ریات راو جوع 

رکن توبه کرده و شرط رجوع.  .‏ مولوی. 
||دم برداشتن و کمیز انداختن ماده شتر و ماده 
خر بطوری که بنظر آید آبستن است ولی 
آبستن نباشد. (اقرب الموارد). |[بازگردانیدن. 
(آندراج). |[بازگردیدن مرغ از سردسیر به 
گرمیر. (آنندراج) (منتهی الارب). |[در 
اصطلاح اداری, آمدن. مراجعه کردن. 

- ارباب دجوع؛ آنان که برای دنبال کردن 
کار و درخواست خود به اداره یا موسه‌ای 
مراجعه می‌کنند: آمده از گناهکاران بحکم 
صدور بازخواست نموده» به سایر دیوان‌های 
ارباب رجوع کل مالک محروسد... 
می‌رسيده‌اند.(از تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۱۲). 

|| حرکت واحد در سمت واحد لیکن بر 
سافت حرکتی که به عین مانند حرکت 
نخستین باشد. بخلاف اتعطاف. و رجوع به 
ان‌مطاف شود. (از تعریفات جرجانی). 
|(اصطلاح نجوم) در اصطلاح هیت. 
بازگشتن کوکب از سیر طبیعی خود که از 
مغرب بسوی مشرق است. رجعت. (یادداخشت 
مولف). نزد اهل هیأت به معنی رجمت است. 
(از کشاف اصطلاحات آلفنون). و رجوع به 
رجعت شود. 

رجوع و استقامت؛ ابوریحان بیرونی گوید: 
او را [ستاره را] فلکی است خرد و نامش 
خلک‌التدویر و زمین اندر وی نیست ولیکن 
جملهٌ تدویر زیر ما بود و ستار؛ مستحیر بر 


محیط او همی گردد. چون به زیرین پار؛ او 
شود حرکت او سوی مغرب دیده اید. و چون 


به زبرین پارة او شود حرکت او سوی مشرق 
دیده آید. هرچند که او بذات خویش گردش 
تمام همی کند و به جتبش از دایره جدا نشود. 
لیکن فلک تدویر نیز سوی مشرق همی رود. 
پس چون به پارة زیرین بود رفتن ستاره و 
رفتن فلک تدویر هر دو سوی مشرق یه یک 
جای گرد آیند و ستاره اندر متقیمی زودتر 
باشد. و چون به پارة زبرین بود جهت حرکت 
مخالف یکدیگر شوند تا آنگاه که فلک‌التدویر 
راست سوی مشرق باشد ستاره را با خویشتن 
زانسو برد, آنگاه تنة ستاره راست بدیوار 
سوی مفرب باشد. اگرکمتر بود از حرکت 
تدویر کاهش شود اندر وی, و ستاره از بهر آن 
دیررو گردد. وا گراز حرکت تدویر بیشتر باشد 
فضل میان هر دو بازگشتن شود. ازیرا ک آنج 
به قصاص اوفتد یکی پیش رفتن بود و دیگر 
از پس رفتن چون راست برابر اوفتد افزونی 
که‌نماید از آن حرکت بود که سپس رفتن 
است و ناچار بازگشتن بود. و چون هر دو 
حرکت برایر باشد ستاره مقیم شود و او را از 
جای جنبیدن و رفتن نبود. و این مقیمی به اول 
رجوع باشد و به آخرش, و ستاره را آن وقت 
مقیم خوانند, هم مقیم رجوع را و هم مقیم 
استقامت را (از تفهیم چ همائی ص0۷۸: 


مگ 


بدل به رجوع تو کآن پیر دین را 

بجز استقامت عصایی نیابی. خاقانی. 
||(اصطلاح بدیع) بازگشت بسوی سخن 
پیشین باشد ولی بصورتی که سخن پیشین را 
تقیض کنند و آن را باطل گردانند بمنظور 
نکته‌ای و این صنعت از محصسنات معنوی 
است. مانند این شعر زهیر: 

قف بالدیار التی لم‌یعنها القدم 

بلی و غیرهاالارواح و لّیم. 

در مصراع اول گفته که مرور دهور و تطاول 
روزگاران باعث کهنگی و اندراس دیار نشده 
است, در مصراع دوم گفتار خویش را نقض 
کرده و گفته که: بلی دیار را بادهای متوالی و 


رجوع دادن. ۱۱۹۴۱ 


بارانهای مترا کم دگرگون و متفیر ساخته» و 
این نقض گفتار برای نکته‌ای بوده است و آن 
عبارت از ابراز حزن و اندوه و حیرت باشد. 

گویی در آغاز آنچه به تحقیق نرسانده و خبر 
داده سپس بخود آمده و اژ حال حیرت اندک 
فاقه یافته و تدارک کلام خویش کرده و گفته 
که‌یلی دیار را باد و باران مندرس ساخته و 
آنرا غبار کهنگی گرفته است. و مانند این دو 
بیت: 

دلم رفت آنکه با صبر آشنا بود 

خطا گفتم مرا دل خود کجا بود. 

دو چشم شوخ نی خفته نه بیدار 

غلط گفتم که نی مست و نه هشیار, 

(از کشاف اصطلاحات الفئون). 

|| دوباره خواستار شدن مرد زن مطلق خود را 
که‌هنوز در عدء او بود. (ناظم الاطبام), 
برگرداندن زوجة مطلقه را به وضع قبل از 
طلاق. در ایام عدة طلاق رجعی زوج حسق 
دارد از طلاق رجوع نماید و امر کاشف از آن 
ممکن است لفظ باشد یا عمل و حستی انکار 
طلاق از طرف زوج در ایام عده رجوع 
محسوب می‌شود. (یادداشت ملف). رجوع 
به ماد رجعت و رجعی و ترکیب «طلاق 
رجمی» در ذیل آن ماده شود. 
رجوعاء [ر) (اخ) با رجوعام. نام پسر 
سلیمان پیشبر. (ناظم الاطباء. رجسوعببه 
رجوعام شود. 
رجوعات. ()(ع ! ج رجوع. (فر‌هنگ 
فارسی معین): ادارژ رجوعات تجارتی و 
محا کمات. (مرات البلدان ج۱ ضميمة 0۱۸ 
رجوع به رجوع شود. 
رجوعام. (ر ] ((خ) به لغت سریانی نام پسر 
سلیمان علیه‌اللام است و چون ولیمهد پدر 
شد به سیب هوی و هوس بسیار ده سبط از 
مطاوعتش سر پیچیدند و دو سبط با او ماندند. 
و یبط به کسر اول در عربی گروه و قبیله و 
فرزندزاده راگویند. و رجوعا به حذف میم هم 
بنظر رسیده است. (برهان). و رجوع به 
رحیعام شود. ۲ 
رجوع افتادن. ( 1 5] (مص مرکب) سر 
و کار پیدا کردن. حاجت افتادن؛ٌ 

شریف را به خسیسان رجوع می‌افتد 

که‌برگ کاه بود داروی پریدن چشم. صائب. 
رحوع دادن. [ز:] (مسص مرکب) 
مراجعت دادن, بازگشت دادن. امری یا مطلبی 
رابه کی یا موضوعی احاله دادن و 


۱-مصحف رحبعام عبری ( کی که قوم را 
وسعت می‌دهد). وی پسر و جانشین سلیمان 
بود که در چهل‌ویک‌سالگی بر تخت سلطنت 
آل‌یهودا جلوس کرد و مدت هفده سال ملک 
راند. (از حاشية برهان چ معین). 


۲ . رجوع داشتن. 


بازگر داندن, 
رحوع داشتن. ار تَ] (سص مرکب) 
رجوع کردن. برگشتن. به مجاز.رابطه داشتن 
و همانند بودن؛ 
زلفت به پریشانی من داشت رجوعی 
جمع آر دگر طره, برآشفتم و رفتم. 
ظهوری (از آندراج) 
رجوع کردن. رک د] (مسص مرکب) 
بازآمدن و برگشتن. (ناظم الاطباء). به چیزی 
دیگر نگریستن و توجه کردن. به‌کسی 
مراجعه کردن, بمجاز. نزد وی رفتن؛ و با 
اینهمه به خرد رجوع کردی. (تاریخ ببهقی چ 
آدیب ص ۱۰۱). وی چون حا کم است در 
کارها رجوع به وی کتند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۵). در مشکلات مسحمودی و 
مسعودی و مودودی رجوع با وی می‌کنند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۶). می‌خواستیم 
وی و آلتونتاش را با خویشتن به بلخ بریم... و 
در مهمات ملکی با رای روشن وی رجوع 
کنیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۷۳. شنیدم 
آنچه بیان کردی لیکن به عقل خود رجوع کن. 
( کلیله و دمته). ||دوباره زن مطلقهٌ خود را 
خواستار شدن. (ناظم الاطباء). 
رحوع نمودن. از ن / و /ّد] اسص 
مسرکب) ببازگشت کردن. ببرگشت نمودن. 
خودداری کردن. برگشت نشان دادن. رجوع 
کردن: اين چه گفتند و فرمودند از آن رجوع 
ننمایند و بر آن بروند تا رعایا و لشکرها از دو 
طرف آسوده گردند و خونهای ناحق ریخته 
ناید.(تاریخ یهقی چ ادیب ص .)۵٩٩‏ 
رحوعة. (ر غ] (ع |) جواب مکتوب. (ناظم 
الاطباء). پاسخ نامه. (از اقرب الموارد). 
رجوعی. [7] (اخ) عسبداارشسیدین 
بی‌لقاسم‌ین ابی‌یعلی‌بن اب‌القاسم رجوعی, 
مکنی به ابومتصور. از ابوالفتح نصربن 
احمدین ابراهیم حنفی روایت شنید و ابوسعد 
سمعانی از او روایت دارد. (از لیاپ الانساب). 
رجوف. [ر](ع مص) مصدر به معنی رَجف. 
(ناظم الاطباء). جنبیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج). سخت جنبیدن و حرکت کردن. 
|| جنبیدن و لرزیدن زمین, (از اقرب الموارد). 
رجوع به رجف شود. | آماده شدن قوم جنگ 
را. (از اقرب الموارد). ||پیچیدن صدای تندر 
در ابر | آرام نگرفتن شخص به سیب ترسی 
که‌بدو ست داده, (از اقرپ الموارد). 
|اجتبانیدن. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به رجف شود. 
رحوگان. [رٍ] (اخ) دی از دهستان 
مسکون بخش جیال بارز شهرستان جیرفت. 
سکن آن ۸ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ابران 
ج۸. 
رجولت. زر [) (ع ابص) رجولة. مردی. 


مرد بودن. (غیاث اللفات) (از منتخب اللفات) " 


(یادداشت مولف) (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
صمن). اسم از رجْل. [از اقرب السوارد, 
|[مردانگی. (فرهنگ فارسی معین). 

رجوله. زر [] (ع امص) اسم است از رجٌل. 
||مصدر راجل و ارجل, و کذلک الرجلة و 
الرجلية و لمیتصرف منه فعل. (از اقرب 
الموارد). 

رحولیت. ار لی ی ] (ع امسص) ژجولد. 
مردی. مرد بودن. (از متخب اللغات) 
(آن‌ندراج) (غیاث اللغات): و در مذهب 
رجولیت چگونه رخصت یافتی. (جهانگشای 
جوینی): ۱ 

میزنم لاف از رجولیت ز بیشرمی ولیک 

نفس خود را کرده فاجر چون زن هندی منم. 

سعدی, 

لت رجولیت؛ نره. (ناظم الاطباع). 

||مردی و مردانگی, (ناظم الاطباء): به مردی 
و شجاعت مذکور و به رجولیت و سبارزت 
معروف. (تاریخ اعثم کوفی ص ۷۷). رجوع به 
رجولية شود. 

رجولية. زر لی ی) (ع اسص) ژجولة. 
مردی. (ناظم الاطباء). اسم است از رجل. (از 
آقرب الموارد). |امردانگی و مردی. (ناظم 
الاطباء). 

رجولية. (ر لی یَ] (ع ٍمص) اسم است از 
رجل. (از اقرب الموارد), مردی. (غیاث 
اللغات) (از منتخب اللغات) (از صراحاللفة) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||مردانگی و 
مردی. (ناظم الاطیاء). 

رجوم. [ر](ع مص)زجم. سنگار کردن و 
راندن باشد و چون وارد شده است که شیاطین 
به آسمان برمی‌شدند و استراق سمع نموده 
اخبار آسمانی را به کاهنان می‌رر‌اندند تا 
سردم راروی بدیشان کنند و در ضلالت 
افکنتد پس از ولادت حضرت رسول (ص) 
آنان رابه ثیرهای شهاب از برشدن به آسمان 
رجم نموده منع فرمودند. (یادداشت مولف). و 
رجوع به رجم شود. 

رجوم. (ر](ع4 ج رجُم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). ستاره‌ها که به 
آن رانده شوند شیاطین. (غیاث اللغات) (از 
ممعخب اللفات) (آنتدرا اج): با انصار حق و 
آعوان اسلام که نجوم دين و رجوم شیاطین 
بودند روی به دیار هند آورد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۹۲). سلطان ارسلان جاذپ را بر 
عقب او بفرستاد تا همچون رجوم نجوم در پی 
عفاریت بر اثر او میرفت تا او را از حدود 
خراسان بیرون کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۲۷۲). جمعی از رجوم فساد و نجوم عناد 
از قسمت تال ووسعت ال مغر عبت 
و شیطنت و عصبیت خود را به دیوار بالا 


رجیع. 


مالیدند. (ترجمةً تاریخ یمینی ص ۲۲۲). همه 
شب در هواجس آن وحشت و وساوس آن 
محنت مسامر نجوم بودم و مساور رجوم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۶۸ 
هرکه باشد طالع او زآن نجوم 
نفس او کفار سوزد در رجوم. مولوی, 
رجوم. [ر] (ع ص) راننده. (غیاث اللغات) 
(از منتخب اللغات) (انندراج)؛ 
کفت پیشیم کداضتایی چجوم 
رهروان راشمع و شیطان رارجوم. مولوی. 
رجون. (ر] (ع سص) اقامت کردن به 
جایی. (مستهی الارب). اقامت نمودن در 
جایی. (ناظم الاطباء) (از آتدراج). ایستادن 
به جایی. (تاج المصادر ببهقی), اقامت کردن 
در جایی. (از آقرب الموارد). ||الفت گرفتن و 
خوگر شدن شتران و جز آنها (از باب نصر و 
ممع و کرم), (از ناظم الاطیاء). خوکردن شتر 
و شیر ی (از آقرب الصوارد), 
بازایستادن شتر از چرا, (آنندراج). (لازم و 
متعدی). (مستهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
|احببی کردن کسی ستور خود را و بد کردن 
علف آن را تا لاغر گردد. (لازم و متعدی), 
(ناظم الاطباء). حبس کردن کسی شتر را به 
علف در منزل. ||شرم نمودن و حیا کردن از 
کسی. (از اقرب الموارد). 
رحه. (ز ج /ج] (!) صف. قطار. رده. (ناظم 
الاطباء). | طنابی که جامه و گی و چیزهای 
دیگر بر بالای آن اندازند. (فرهنگ فارسی 
معین) (آنتدراج) (برهان) (ناظم الاطباء). ززه. 
زژه. ریجه, ریسمانی که دو سر آن را به دو 
دیسوار یبا دو درخت بندند و رخت بر آن 
آویزند. ||ریسمانی که در بنایی بکار رود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رجه. [رج؛] (ع مص) به مردم چنگل زدن و 
دراویختن به ان. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (انندراج). آویختن به چیزی با دندان, 
(از اترب الموارد). |[گوالیدن کودک. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آتدراج). ||اجنیدن 
و حرکت کردن چیزی. از اقرب المواردا. 
رحه. [ر ج] ((خ) دهی از دهستان راستوپی 
بخش سوادکوه شهرستان شاهی, کته آن 
۰ تن. آب آ ن از چشمه. محصول عمدءٌ آن 
غلات و لبنیات. صنایع دستی زنان شال و 
کریاس یافی است. از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۸۳. 
رحیح. [ر ] (ع ص) باتفوق و بارجحان و 
برتر, (ناظم الاطباء) 
رحیدن. [ر د) (مص) رنگ کسردن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به رزیدن و 
رجنده و رجندگی شود. ||لکه کردن. (فرهنگ 
فارسی ممین). 
رجیع. [ز] (ع ص. () سسخن که بسطرف 


2 بیع ۰ 
صاحب خود بازگردد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). سخن که بسوی گویند؛ 
خود برگردد. گفته می‌شود: «ایا ک و الرجیع 
من القول». (از قرب الموارد). |کلان‌شکم. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). شکم‌گنده. (از 
اقرب الصوارد). |بخیل, (ناظم الاطباء). 
||لاغر. ان اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). شتر لاغعر. (غضیات اللغات) (از 
معخب اللفات). ||جامة کهنژ خطدار. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقعرب 
الموارد). جامهٌ رنگ‌وا کرده.(مهذب الاسماء), 
|اهر طعام سرد که بر آتش باز آن راگرم کنند. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. هر 
طعام سرد که دوباره آن را روی آتش گذارند. 
(از اترب الموارد). |استوری که از سفری 
بازگردد بسوی سفری. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||ماده شتری که از سفری 
بازگردد بسوی سفری: ناقة رجیع سفر. (از 
اقرب السوارد) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||ماده شتر سست و کند از سفر. ج» 
رجْم. ||گودال. ||ععرق و خوی. (از اقرب 
الموارد). || آنچه شتر و مانند آن وقت نشخوار 
از شکم بازارد. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نشخوار, (غیاث اللغات) (از 
متخب اللفات). ||هر چیز که بازگردانیده 
شسود. (ناظم الاطباء) (مسنتهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). هرچه رد کرده 
شود. (غیاث اللفات) (از مسنتخب اللفات). 
اهر چیز که شخص از سفر بازآرد. چ.رجُع. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||رستتی بهار. (از اقرب الموارد). || پارگین. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|ارستی که بار دیگر تافته شود. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). رسنی که 
پاره گردد و دوباره تافته شود. (از اقرب 
الموارد). || آهن دراز لگام. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). آهن طویل لگام. 
(از اقرب الموارد). |اسرگین و پلیدی, لانه 
رجع الاولی بعد ان کسان طعاماً او علفً. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء), سرگین خر. (مهذب الاسماء), 
سرگین آدمی و ستور. (غیاث اللغات) (از 
متخب اللفات). ||خرمابن. (ناظم الاطیاء). 
خرمابنان. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
رحیع. [ر ] (خ) آبی است مر هذیل راببر 
هفت گروه از عدة و در انجا غدر کرده شده به 
مرئدبن ابی‌مرئد و سریة او هرگاه آن سریه را 
پیفامیر (ص) با قوم عَضَل و قاره فرستاد. 
(منتهی الارب). آیی است ازآن هذیل نزدیک 
هدأة در میان مکه و طائف و آن موضعی است 
که‌در آتجا عَضَّل و قاره به هفت تن از ک‌انی 
که حضرت رسول با ایشان فرستاده بود 


بیوفایی کردند. غزوالرجیع. یکی از غزوات 
حضرت رسول است. (بادداشت مولف). 
رجوع به تاریخ اسلام ص ٩۲‏ و ۱۰۰و معجم 
ایلدان شود. 
رحیع. [ر] ((خ) نام ولایتی است وافع در 
نزدیکی خیبر. (از معجم البلدان). 
رحیعة. [ر ع](ع ص. !) ماده شتر عاجز از 
رفتن به سفر. (از اقرب الموارد). ماده شتری 
که‌از سفری بازگردد بسوی سفری: (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطبام). چ. زجام. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||ناقة دوم که از 
بهای ناقة اول خریده باشند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ج» رجایع. (ناظم 
الاطباء). 
رحيعة. [ر ع] (اخ) نام آبی. (تاظم الاطباء). 
آیبی است مر بنی‌اسد را. (مستهی الارب) 
(آتدراج) (از معجم لبلدان). 
رجیفت..[ر] (ع مص) مصدر به معنی رجف. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). لرزیدن. 
(تاج المسصادر بیهقی). سخت جسبیدن. 
||جنبیدن و به لرزه درآمدن زمین. |[یه جنگ 
درپیوستن یا ستعد چنگ شدن قوم. اابه 
غرش و بانگ درآمدن تدر و ابر. (آندراج), 
و رجوع به رجف و رجفان در همه معانی 
شود. 
رجیل.(ر](ع ص) مرد سخت قوی که در 
اندوه از جای نرود یا بزودی در دقع آن 
بکوشد. (آنندراج) (سنتهی الارب). |[مرد 
پیاده: زجل رجیل. ج. رجلة. ژجلان. آزجّ. 
جچ. اراجیل. (ناظم الاطیاء). مرد پیادهة 
بیاررو, رَجُلی و ژجالی مشله. (آنندراج). 
مرد پیاد؛ بسیاررو. سرد پیاده. ج, ارجلة, 
اراجل, اراجیل. مرد بسیار رامرونده. چ» 
رجلی, ژجالی, رجالی. (از اقرب الموارد), 
||رجل رجیل؛ ای صلب. (اقرب الموارد. مرد 
باقدرت در حرکت. (ناظم الاطباء). |[اسب که 
پای آن سوده نشود. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (انتدراج). اسب که بنساید. (مهذب 
الاسماء). |افرس رجیل؛ اسب رام 
سواری‌یافته که عرق نیارد. (منتهی الارب) 
(از آنتدراج) (نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااکلام رجیل؛ سخنی بدیهه. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج) (منتهی الارب). سخنی 
بالبداهه. (از اقرب الصوارد). ||مرد نمام و 
سخن‌چین. ج. زجلن. ژجالن. (ناظم 
الاطیاء). ||مکان رجیل؛ جای دور از دو راه. 
(ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از افرب 
الموارد). 
رجیل. از ج] (ع ۱ سصفر) مصغر رجٌل. 
(منتهی الارب). مصفر رجل. مردک و مرد 
کوچک. .(ناظم | الاطباء) ||فلان رجیل وحده؛ 
فلان مستبد برأی است و با مردم آمیزش 


رجیم. ۱۱۹۴۳ 


نمی‌کند و با کسی کنکاش نمی‌کند. (ناظم 
الاطیاء) 
رحیلاء . ۰ (رجَ] (اخ) قومی بوده از پیادگان 
وواحد آن رجلی است. (آنندراج), نام 
گروهی از پیادگان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجیلاء و رجَلیون قومی بوده از 
پیادگان و هم سلیک المقانب و السنشربن 
وهب الباهلی و اوفی‌بن مطر المازنی. (منتهی 
الارب. ||(ع )قولهم: ولدت الفم لرجیلاء؛ 
وقتی گویند که بزاید بعضی آن بعد بعضی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
رحیلان. ازج (ع !) مسیشهایی که از 
بره‌های خود آنها را جدا کرده‌اند یکی پس از 
دیگری. (ناظم الاطباء). 
رجیم. [ز] (ع ص) رانده‌شده, (ناظم 
الاطباء) (غیات اللنات) (از منتهی الارب). 
رانده. (ترجمان ترتیب عادل ص ۲) (دهار). 
رانده از درگاه خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء) 
رانده. مردود. مرجوم. شوم. مشئوم. مشنومه. 
میشوم. میشومه. ملعون. ملعونه. لمین. لعينة. 
گجسته.گجستک. (یادداشت مولف). 

- دیو رجیم؛ شیطان راد درگاه خدا. ابلیس 
ود 

ز اسمان هنر درآمد جم 

باز شد لوک و للگ دیو رجیم. 

بوحنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی), 

گفت‌نی گفتمش چو سنگ جمار 
همی انداختی به دیو رجیم. 

دیو رجیم آنکه بود دزد بیانم۱ 
گردم‌طفیان زداز هجای صفاهان. خاقانی. 
سعدیا عشق نياميزد و شهوت با هم 

پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم. سعدی. 
شیطان رجیم؛ شیطان ملمون. ابلیس رائدهٌ 


درگاه خدا؛ 


ناصر خسرو. 


عید ار بادا سعید و روز او بادا چو عید 
دوربادا از تن و از جانش شیطان رجیم, 

فرخی, 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم. 


بوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
آی رحیم از تست قوت برحذر 
مر مرااز مکر شیطان رجیم. . ناصرخسرو. 
بس خطر باشد مقلد را عظیم 
از ره و رهزن ز شیطان رجیم. مولوی, 
گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد 
همچنان امید میدارم به رحمان‌الرحیم. 

سعدی. 

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا 


ورنه دم نیرد صرفه ز شیطان رجیم. حافظ. 


۱-مراد خاقانی در این بیت مجیر بیلفانی 
است که کلم رجیم مقلوب مجیر میباشد. 


۴ رجین. 


|اکسته. (نساظم الاطباء) (آن‌ندراج) 
|اسنگارشده. (نساظم الاطسباء. 
سنگسارکرده‌شده. (غیاث اللغات) (از منتخب 
اللغات) (آتدراج). |[نفرین‌کرده. (ترجمان 
ترتیب عادل ص ۲). 
رجین. [ز] (ع ص) زهر کشنده. (ناظم 
الاطباء) (آن_ندراج) (ستتهی الارب). سم 
کشنده.(از اقرب الموارد). 
رحین. ار ((ج) ایستگاه میان سرچم و پل 
دختر خط زنسجان - مسیانه. واقع در 
۲ هزارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
رحینة. [ر ن] (ع !) گروه و جماعت. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). [صمغ و راتین و انگوم. (ناظم 
الاطیاء). 
رجینة. زج ن) (ع) مسوضعی است بسه 
مفرب. (منتهی الارب) (انندراج). اقلیمی 
است از اقاليم ناحية اندلس. (از سعجم 
البلدان). 
رحینه. (ز ن /ن ] (()۱ رشسینه. راتسینج. 
راتيانج. علک. (ادداشت مسولف). 
صمغ‌الصنوبر. (تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۱ 
رجية. [ز جسی ی] (ع !)هر چسیز 
آمیدداشته‌شده. (ناظم الاطباء). امیدداشته. 
یقال: ما لی فی فلان رجیة؛ ای ما ارجوه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رچال. [ر ] () مربا و معجون و حلوا. (ناظم 
الاطباء), ریچال. رجوع به ریچال شود. 
رچکت. [ز ج] () آروغ. (فرهنگ فارسی 
میین). آروغ و رجک و رجنک. (ناظم 
الاطباء), به معنی رجعک است. (از شعوری 
3 ۲ص 0٩4‏ 
ببندد دهان خود از فرط بخل 
که‌برناید از سینژ او رچک:۲ 
طیان (از شعوری). 
و رجوع به مترادفات بالا شود. 
رچیی. [ر ] ((خ) دهی از دهستان کوهمره 
سرخی بخش مرکزی شهرستان شیراز. سکنة 
آن ۱۰۷ تن. اب آن از چشمه. محصول عمدهءٌ 
آن غلات و برنج و لبنیات می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 0۷. 
وحاء [ز)(ع () رحی. سنگ آسیا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (مهذب 
الاسماء): 
همیثه تا فلک آیگو ان همی گردد 
گهی‌بسان رحاگه حمایل و دولاپ. 
معودسعد. 
منحی میشود فلک پس از آن 
گردر او گردش رحا باشد. 
مسعودبعد. 
هميشه تا فلک اندر سه وقت هر سالی 


شود بگشت رحا و حمایل و دولاب. 
مسعودنعد. 
|آسیا. (غیات اللفات): 
باقیست چرخ کرد؛ یزدان و شخص تو 
فانیست زآنکه کرد؛ این نیلگون رحاست. 
ناصرخرو. 
|اکاسة فراخ. (مهذب الاسماء). ||بیماریی 
باشد مر زتان را به آبستنی ماننده در عظم بطن 
و فساد لون و احتباس طمثت. (یادداشت 
مولف). 
زحاء [ر] ((خ) کوهی است میان کاظمه و 
سیدان. رجوع به معجم البلدان شود. 
رحا. [ر] (اخ) ابوسعید. پیشوای فرقه‌ای از 
مانویه و اومانیان. رجوع به ابوسعید شود, 
رحاء ۰ [] (ع ل) لتی است در زحسی. ج» 
ارحية. (منتهی الارب). مهتر. رحاءالقوم؛ مهتر 
ایشان, (مهذب الاسماء). | پار؛ زصین گرد. 
|اگلة اشتر. (مهذب الاسماء). چنین است در 
سه نخه خطی موجود در کتابخانة لغت‌نامه, 
ولی بمعانی اخیر در جای دیگر دیده نشد. 
رحاء . [رَحْ حا] (ع ص) زن فراخ کف پا که 
همه بزمین برسد. (انندراج). مونث ارح. 


(منتهی الارب). 
رحائب. رز ء] (ع ص, ل) رحایب. رجوع به 
رحایب شود. 


- رحائب‌الت‌خوم؛ فراخی اطراف زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اقطار پهناور, 
مفرد آن رحيبة است. (از اقرب الموارد). 

رحائل. ار ء] (ع !) رصسایل. ج رحالة. 
رجوع به رحالة ورحایل شود 

رحاب. [ر](ع ص) فراخ و گشاد از هر 
چیزی. (ناظم الاطباء). فراخ. (دهار). فراخ از 
هز چیزی. (متهی الارب). 
- امرأة رحاب؛ زن پهناور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 
قذر رحاب؛ دیگ فراخ. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). 
|| جای فراخ گشاد. (از اقرب الموارد), 

رحاب. ار ال 0ج رَحبَة و رخبة. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به رحبة شود. 

رخاب. [ر) ((خ) نام موضعی. (از ناظم 
الاطباء). موضعی است به حسوران. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 

رحاب. [ر] ((خ) نس احیه‌ای است در 
آذرب‌ایجان و این نام بر دربند و بیشتر 
ارمنستان روی‌هم‌رفته اطلاق می‌شود. و اکثر 
آرمنستان است. (معجم البلدان). 

رحابت. [ز ب ] (ع (مص) رحاية. وسعت. 
پهناوری: چه مالک اوهام را نهایت رحابت 
و مناهج اقهام را نغایت فسحت در قصص و 
اخبار باشد. (تاریخ بیهق ص ۱۱). و رجوع به 


تال 


رحابة شود. 
رحایة: [ز بت ) (ع مسص) رحب. (مسنتهی 
الارب). فراخ و گشاد گردیدن. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شراخ گردیدن. 
(انتدراج), فراخ شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر اللغة زوزنی): رحب یک المکان؛ 
فراخ شد جای تو. رحبتک الدار؛ فراخ شد 
خانة تو,(ناظم الاطباء), 
رحاض. [ز] (ع () عرقی که در تب‌زده آید. 
(ناظم الاطباء). اسم است از رحض به صعنی 
عرق آوردن تب‌زده. (منتهی الارب). 
رحاض. رم حبا) (ع ص) جسامه‌شوی, 
(مهذب الاسماء) (ملخص اللفات حسن 
خطیب). 
رحاق. [ز)(ع!) زحسیق. مسی خالص و 
صافی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). شراب. (از آقرب الصوارد). و 
رجوغ به رحیق شود. 
رحال. (ر ) (ع لا نوعی از فرش و گستردنی. 
(ناظم الاطباء). گستردتی یسمنی. (آنندراج) 
(منتهی الارب). گستردنی یمنی یا آنکه در 
یمن ساخته شود. (از اقرب الموارد). اج 
رخل. (مستتهی الارب). ج رخل. بارها. 
(حاشية دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی). ااچ 
رحل که به معنی کوج کردن و پالان شتر 
است. (از انتدراج) (غیاث اللغات). رجوع به 
رحل شود. ||یا ببن ملقی‌الرحال؛ در شتم 
گویند.(ناظم الاطباء). | آنچه برای سفر مهیا 
پس به گردونش نهاد او و عیال او 
گاوو گردون بکشیدند رحال او. ‏ منوچهری. 
او را بشکست و امسوال و رحال و اثقال او 
برگرفت. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۳٩۰‏ 
فکندم رحال و زمام جنییت 
و الهمت باكحر و اللحر واجپ. 
(منسوب به حسن متکلم). 
رحال. [رَح حا] (ع ص) ماهر و نیک دانا 
در پالان نهادن و سوار شدن شتر. (ناظم 
الاطباء). نیک دانا و ماهر در پالان نهادن. 
(آنندراج) (متهی الارب). نیک دانا و ماهر در 
پالان شتر ساختن. (از اقرب الموارد). |اکی 
که پالان شتر سازد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). آنکه پالان شتر فروشد. (مهذب 
الاسماء). |اکی که به اين طرف و آن طرف 
سفر کند. (ناظم الاطباء). این نسبت به کثرت 
سیاحت و مسافرت دلالت دارد. (از انساب 
سمعانی). 
رحال. [ر] (اخ) دی از دهستان حومةً 


بل 8685۵ - 1 
۲-این بیت در آنندراج برای رجک شاهد 


آمده است. 


رحالة, 


بخش مرکزی شهرستان اهر. سکنذ آن ۸ تن. 
آپ آ ن از چشمه. محصولات آ ن غلات و 
حبوب و صنایع دستی آنجا فرش و گلیم بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
رحالة. (ر [](ع !)زین و یا زین چرمین 
بی‌چوب که جهت سخت تاختن آن را نهند. 
ج. حائل. (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). زین. سرج. رحاله 
زین است از پوست. و چوب در میان ندارد. 
(ی‌ادداشت مسولف). ||قولهم: استقدمت 
رحالتک؛ وقتی گویند که شخصی دربارة یار 
خود در بدی و اذیت تعجیل نماید. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||رحاة جابر+ در شعر امرءالقیس به 
معنی جرج بکار رفته است. (از اقمرب 
الموارد). ||(صوت) کلمه‌ای که بدان میش را 
خوانند و گویند: رحاله رحاله, (ناظم الاطباء) 
(از آتندراج) (منتهی الارب). رحالة رحالة 
خواندن گوسپد را بکار رود. (از اقرب 
المواردا. 
وحاله. زرح حسا ل] (ع ص) جسهان‌پیما 
جهان‌گرد. جهان‌نورد. گیتی‌نورد. (بادداشت 
مولف). 
رجام. [ر] (ع ا بیماریی است در شکسم 
گوسفندکه مائم عمل لقاح گردد. (از متن 
للنة. بیماریی است در شکم. (از اقرب 
الموارد)؛ 

بی‌رحمی و درشت که از دستبند تو 

نه نیک سام رست نه بد حام بی‌رحام(. 

ناصرخسرو. 

رحامس. رز 5 (ع ص) مرد دلاور. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). مرد دلاور و بی‌با ک. 
(از اقرب الموارد). 
رحامة. زر ) (ع مص) بیمار رحم گردیدن 
ماده شتر پس از زاییدن و مردن آن. (از ناظم 
الاطباء). حم. زحّم. (منتهی الارب). رجوع 
به رحم شود. به درد آمدن رحم شتر پس از 
زاییدن و مردن وی به سیب آن بیماری و آن 
را رحوم گویند. (از اقرب الموارد). مصدر 
رحوم است به معنی شتر ماده یا زنی که بعد از 
وضم بیمار رحم گردد و بمیرد, یا علتی است 
که‌در زهدان عارض شود و مانع قبول آب 
منی گردد و یا آن که بزاید و سلای آن برنياید. 
(متهی الارب).۲ 

رحامیة. [ز ی ] (ع ) تبهای نسرم. (بحر 
الجواهر) (یادداشت مولف). 

رحاویة. (ز ی ] (ع () عضلات بطنی. (محر 
الجواهر) (یادداشت مولف). 

رحایب. [ر ي ] (ع صء ا) رحسائب. 3 
رحیبة. (اقرب الموارد). رجوع به رحيبة و 
رحائب شود, 

رحایل. [زي](ع !4 رحائل. ج رحالد. 


(ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج رحالة, به معنی زین یبا زین 
چرمن سخت بی‌چوب که جهت سخت 
تاختن آن را نهند.(آتدراج). رجوع به رحالة 
شود. 
رحایی. (ر) (ص نبی) رحائی. منسوب 
است یه رحا. (انساب سممانی). آسیابی. 
منسوب است به رَحی و رحا. (یادداشت 
مولف): 
هرگ به کجا روی نهاد اين شه عادل 
با حاشیةٌ خویش و غلامان سرایی 
الا که پکام دل او کرد همه کار 
اين گنبد پیروزه و گردون رحایی. 
موچهری. 
گردش‌گردون شده رحایی و از وی 
ریخه کافور سوده در که و کردر. 
معودسعد. 
رحب. 21](ع ص) رحاب. فراخ و گشاد. 
(ناظم الاطباء) از قرب الموارد). فراخ. 
(آنندراج) (دهار) (مهذب الاسماه) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رحاب شود. ||(ل) ج رحبة 
و رّخبد. (ناظم الاطباء). رجوع به رب و 
رحبة شود. 
- رحب الباع و الذراع و رحیبهما؛ سخی, 
(اقرب الموارد), 
- رحب الذراع بالامره آنکه در برابر کاری پر 
توان و طاقت باشد. (از اقرب الموارد). . 
رخب‌الصدر؛ پرتحمل. پروقار. (از اقرب 
الموارد). 
رحب‌الفهم؛ آتکه خرد وسیع دارد. (از 
اقرپ الموارد). 
رجب. [ر](ع مص) فراخ شدن. (دهار) 
(مصادر اللفة زوزنی) اترجمان ترتیب 
عادل‌ین علی ص ۳)۵۱. 
رحب. [رح] (ع ج رخضبه, (مسسنتهی 
الارب). ج رَحبة و رحبة. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ج رحبة. ایوانهای ب‌اجد و 
خانه‌ها و زمینهای فراخ. (آتدراج). رجوع به 
رَحبَة و رَحبَة و رحب شود. 
رجحب. (ر] (ع مص) مصدر به معنی رَحابة, 
(ناظم الاطیاء), فراخ گردیدن. (از منتهی 
الارب) (اتندراج) (از آقرب الموارد). رجوع 
به رحابة شود. 
رجمب. [ر ] ((خ) نام پدر قبیله‌ای است از 
قبایل همدان. (آنندراج). 
رجمب. [ز ] ((خ) موضعی است مر هصذیل راء 
(منتهی الارب). 
رحبات. ار ح /2](ع اج رَخبة و رَخبة. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوا ارد). ج رخبة. 
(منتهی الارپ). رجوع به رحبة شود. 


رحبتان. [ز ب ] (ع ل) رح بیان. دو 
استخوانند متصل هر دو بقل در اعلای پهلو یا 


رحبة. ۱۱۹۴۵ 


مرجع هر دو آرنج یا جای جنبش دل است. 
(منتهی الارپ). 
رحبعام. [] ((ج) (یعنی کسی که قوم را 
وسمت میدهد) پسر و اجانعین سلیمان بود که 
در چهل‌ویک‌الگی به تخت سلطتت آل‌بهودا 
جلوس فرمود و مدت هفده سال ملک راند و 
چون هنوز تازه بر اریکة شسهریاری استقرار 
يافته بود قوم فراهم شده نرد او رفتند و از 
سختی اعمال و افعال پدرش بدو شکایت 
بردند. (قاموس کتاب مقدس). و رجوع به 
رجوعام شود. 
رحبگم. [] ((خ) رحیعام. پر و جانشین 
حضرت سلیمان. رجوع به مجمل التواریخ و 
القصص ص۳۰ ۰۱۴۳ ۱۴۴ ۰۲۱۱ ۲۱۵ و 
رجوعام و رحبعام شود. 
رحبة. (ز ح ب ] (ع () زخبة. رجوع به رحیة 
در هم معانی شود. 
رحبة. [ز ب ] (ع ص) زخبة. منث زخب. 
فراخ. یقال: ارض رحبة. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب). . زمین فراخ. اخ 
اللفات) (از غیاث اللغات). رجوع به رخب 
شود. ||() پیش خانه. پیش آستانه در. 
(یادداشت مولف), پیرامون سبرای. (دهار). 
ااگشادگی جای و ساحت آن. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |اصحن 
مسجد و غیره. (آنندراج) (غباث اللفات) (از 
اترب السوارد). گشادگی مسجد. (دهار), 
رحبةالم‌جد؛ فراخنای مجد. (مهذب 
الاسماء). ||جای انگور. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). جای عنب. (منتهی الارب) 
(آنندراج). | آن طرف از میوه که به شاخه 
اتصال دارد. (از ناظم الاطباء). |نام جامه‌ای 
که در رحبهٌ شام کردندی. (یادداشت مولف). 
||جای گیاهنا ک.(ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج). اازسین فراخ بسیار 
رویاننده گیاه ه که در وی مردم بسیار فرودآیند. 
ج» رحاب. رخب, رَحب. رخبات. رحبات. 
(ناظم الاطباء) (مستتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |ارحبةاللمام؛ فراهم‌آمدنگاه یزین و 
محل روییدنگیاءآن, از متهی الارب) ناظم 
الاطیاء). ||بقعة وسیعی که در میان خانه‌های 
قوم واقعم شده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 


. (از منتخب 


۱ -بنظر می‌رسد که در این شعر زحام باشد نه 
رحام و اگر رحام باشد توسعاً به معنی رنج و 
بیماری شاید باشد. 

۲-قعل آن از باب کرم است و بصورت 
مجهول هم به معنی پیمار رحم گردیدن است. 
(از مسهی الارب). در متهی الارب «صلای آن» 
آمده است. 

۳- در متنهای دیگر رب و رَخب و رحابة 
بدین معنی است. 


۴۶ ۱ رحبة. 


کی که غال شد اندر حسودی تو ملک 
خدای خائة وی جای رحبه دادش غال. 
عمارة مروزی. 
در آن روضه از گلرخان سمنبر 
در آن رحبه از مهوشان سهی‌قد 
چو بینی فراموش از من مبادت 
که خلد برین است و باشی مخلد. 
لطفعلی‌بیگ آذر. 
||کاروانسرای. (آتندراج) (از منتخب اللفات) 
(غیاث اللفات). || آبراهة وادی از دو جانب. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
- بنورحبة؛ نام بطلی است از جفیر. (ناظم 
الاطباء). 
رحبة. [ز ب ] (اخ) وادبی است که به جانب 
ثلبوت میرود. (منتهی الارب). 
رحبه. [َر ب ] (اخ) موضعی است به بادیه. 
(منتهی الارب). 
رحبة. [ر ب ] (خ) دهی است به يمامة و 
مت رایسی اس دز آن بس تا راب و 
بسیاردهات. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رحبة. [ر ب ] (اخ) دهی است به دمشق و 
محله‌ای است در آن. (مسنتهی الارب) 
(آنسندراج). ورجسوع بسه اخبار الدولة 
السلجوقية چ لاهور ص۱۸ شود. 
رحبة. [ز ب ] ((خ) محله‌ای است به کوفه. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
رحبة. [ز ب ] (اخ) موضعی است به بفداد. 
(منتهی الارب) (انندراج). 
رحبة. زر بت ] (خ) وادیسی است نزدیک 
صنماء. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). و 
رجوع به معجم البلدان ج ۴ شود. 
رحبة. [ز بت) (اخ) جساهی است در 
ذی‌ذروان از زمين مکه به وادی کوه شُعَنْصیر. 
(منتهی الارب), 
رحبة. [ر ب ] (اخ) آبی است به جا: (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 
رحبة. رز ب ] (اخ) رحمیه. نناحیه‌ای مایین 
مدینه و شام. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب): 
رانده از رحبه دواسبه تا مناره یکسره 
از سم گوران سر شیران هراسان دیده‌اند. 


خاقانی.. 


و رجوع به نزهةالقلوب ج۳ ص ۱۵ شود. 
رحبة. رز ب] ((خ) دهسی است در بسرابر 
قادسید. (منتهی الارب). و رجوع به معجم 
البلدان ج ۴ شود. 
رحبة. رز ب ] ((خ) موضعی است به ناحية 
نجاة. (منتهی الارب) (از معجم لبلدان). 
رحبة‌الشام. زر ب نش نبا ] ((خ) رحبة, 
ناحیه‌ای است به شام, رجوع به رحبة و 
نزهةالقلوب ج۲ ص۱۷۲ و ۲۵۰ و ۲۶۸ و 
۹ شود. 


رحبی. [ز با] (ع [) بهن‌ترین استخوانهای 
سینه و پهلو. |[داغی در پهلوی شتر. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||جای زدن قلب. (ناظم 
الاطباء). 

رجبی. [ر ح بی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
صحرای وسیع. ج. رَحَبّة. (ناظم الاطباء). 
منسوب است به رحبة که مسوضعی است در 
بادیه. (منتهی الارب). 

رحبیان. [ر ب] (ع!) (به صیفاٌ تشیه) دو 
ضلعی که در زیر لبط و در بالای اضلاع 
میباشند. با مرجع دو مرفق. (ناظم الاطبام). 
دو پهلو که در زیر دو یط و بالای اضلاع قرار 
دارد. (از اقرب الموارد). 

رحح. [ز ح] (ع امص) فراخضی شم, و هو 
محمود. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

رحح. (ر ح] (ع ل) کاسه‌های بزرگ فراخ. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). 
کاسه‌های فراخ.(از اقرب الموارد). 

رحراح. [زا(ع ص) چیز فراخ پهناور. 
(منتهی الارب) (آنندراج)..زحرح. رحرحان, 
(مسنتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). فراخ. (متخب اللغات) (غیاث 
اللغات). فراخ پهناور. (ناظم الاطباء). 

قدح رجراح؛ کاسة نراخ نزدیک‌تک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
رحرح و رحراح و رحرحان, از اشیاء: واسع 
منبسط نزدیک‌قعر و از آن است: و اتی بقدح 
رحراح؛ یعنی نزدیک‌قعر با داشتن فراخی. (از 
اقرب الموارد). 

|ازندگانی فراخ. (دهار). زیست فراخ. (متتهی 
الارب), زندگی واسع. (از اقرب الموارد), 

رحرح. [ر ر](ع ص) رحراح. چیز فراخ 
پهناور. (سنتهی الارب). رجوع به رحراح 
شود. 

رحرحان. [ر ر] (ع ص) رحراح. رحرح. 
رجوع به رحراح شود. 

رحرحان. [ز ر] ((خ) کوهی است نزدیک 
عکاظ. (از اقرب السوارد). کوهی است 
نزدیک عکاظ و در آنجا میان بنی‌عامر جنگ 
واقفع شده. (منتهی الارب). زمیتی است 
نزدیک عکاظ و گویند در آن دو جنگ است. 
نخت بین بلی‌دارم و بنی‌عأمربن صعصتة, و 
دوم میان تمیم و بنی‌عامر. نابغة الجعدی 


هلا سألت بیومی رحرحان و قد 
ظن الهوازن آن العز قد زان. 

(از مجمم الامثال میدانی). 
و رجوع به عقدالفرید ج۳ ص ۲۵۶ و ج۶ 
ص۸ و ٩و‏ ۱۰و ۱۶ و معجم البلدان ۴ 


شود. 


رحل. 
رحوحة. [ر ز ج] (ع مص) نرسیدن شخص 
به تک چیزی که خواهد. |اسخن سربسته 
گفتن و بیان نکردن آن را. || پوشیدن از کسی, 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). 
رحس. [ر] (ع مسص) بانگ کردن ابر. 
| تهدید کردن. (مصادر اللغة زوزنی). 
رحض. [ر ] (ع !) مشک دری‌ده. ان_اظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). مشک 
کهناکوچکی که آب در آن سردتر از 
مشکهای دیسر بباشد. (از اقسرب المسواردا, 
| توشه‌دان کهنه. (ناظم الاطباه) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رحض. [ر) (ع مص) جامه شستن. (دهار) 
(تاج المصادر ببهقی) (از قرب السواردا, 
شتن جامه و جز آن. (ناظم الاطباء). شتن 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). و منه 
الحدیث فی اوانی المشرکین: ان لم‌تجدوا 
غیرها فارحضوها بالما.. (ناظم الاطباء) 
(اسنتهی الارب). |(عرق آوردن تبزده. 
(انندراج) (منتهي الارب) (ناظم الاطباء). 
رجض المحموم (مجهولا)؛ گرفت عرق تبدار 
راء (از اترب الموارد), 
رحضاء . [َر ٌ] (ع ) عرقی که در پی تب 
آید. یا عرق بسیار که جلد را بشوید. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). عرقی که 
در اثر تب آید هنگامی که تب‌زده مشرف بر 
فترت است. یا عرقی که از فزونی پوست تن 
را بشوید. (از اقرب الموارد), 
رحضة. زرح ض ] (اخ) خفافین ایماءبن 
رحفة. صحابی است غفاری. اسنتهی 
الارب). 
رحضية. زر ضی ی /ر ضی ی ] (اخ) دهی 
است نزدیک مدینه مر انصار و بنی‌سليم را و 
آنرااارحضية نیز گویند. (متهی الارب). از 
نواحی مدینه و قریه‌ای است ازان انصار و 
بنی‌سلیم از نجد, و در اینجا چاههاء کشتگاهها 
و نخلستانها یافت شود و یک قریة موسوم به 
چجر در روبرویش واقیم شده. (از سعجم 
البلدان). 
رحقان. [ر) (اخ) موضعی است به حجاز 
نزدیک مدینه, (منتهی الارب). جایگاهی 
است که پیغمپر عربی در غزوه بدر بدانجا 
رفته. (از معجم البلدان). 
رحل. [ر] (ع مص) ترک کردن شهری را 
(از اقمرب السوارد). کوچ کردن. (از ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (از صراح اللفة) 
(غیاث اللفات) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
||پالان نهادن بر شتر. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از دهار) (از 
مصادر اللغة زوزتی) (از تاج المصادر بیهقی) 
از اقرب الموارد).|ایلند کردن. رحل فلا 


رحل. 
پسیفه رح بلند کرد شمشیر خود را برای 
فلان. (ناظمالاطباء) از آقرب الموارد). سر 
اذیت صبر کردن. (آتدراج), بو آقینت کین 
صبر کردن: رحلت له نفسی. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اسوار 
شدن بر شتر. (اقرب الموارد). 
رحل. [] (ع 4 بالان شعر. ج. آزشل, 
رحال. (مستتهی الارب) ان_اظم الاطباء) 
(آندراج). پالان شتر. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل) (از صراح اللغة) (از منتخب اللغات) 
(غیاث اللغات) (دهار). پالان اشتر با جمله 
آلتها و گویند پالان خسر. ج. ازخل, رحال. 
(مهذب الاسماء). جهاز شتر که خردتر از قتب 
باشد. (از اقرب الموارد). جهاز ثستر و آن 
خردتر از قتب باشد و مردان بر آن نشینند. 
(ب‌ادداشت مولف). رکب شتر. (غیاث 
اللغات). ||مسکن و منزل. (از متخب اللفات) 
(غیاث اللفات) (از اقرب الموارد). سکن و 
جای باش مرد. (ناظم الاطباء). جای باش 
مرد. (منتهی الارب) (آتتدراج). بنگاه. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مولف). خانه. مکن. 
منزل. (یادداشت مولف), مثوی و منزل. گفته 
شود: «عاد المسافر الی رحله و الماء فی 
رحله»؛ ای منرله. (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). [|رخت و اسباب همراهی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). آنچه از اثاث همراه 
برداشته شود و فقط به ظرف اطلاق شود و در 
قرآن است: «اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم». 
(قرآن ۶۲/۱۲؛ ای فی ارعيتهم. (از اقرب 
السوارد). رخت مسافر. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت مولف). رخت و اسباب. (از منتخب 
اللسفات) (غیاث اللغات). اثاث و متاع. 
(یادداشت مولف): قلعه‌ای خواست که بدان 
ستظهر شود و رحل و ثقل و عیال و اموال 
خویش آن جایگاه فرستد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۳۶). 
رحل اقامت؛ صاحب آنندراج به این کلمه 
معنی فروکش کردن داده است. اما استوار 
نیست و شعری که از محسن تأْثر نقل کرده. 
شاهد در رحل اقامت بودن است. به معنی 
قرار داشتن قرآن در جایگاه بخصوص آن؛ 
به صفا حسن رخت تا به قیامت باشد 
مصحف روی تو در رحل اقامت باشد. 

مره تا هرا (از آتدراج). 
و رجوع به رحل در این معنی شود. 
- رحل اقامت افکندن؛ سا کن شدن. صقیم 
گردیدن. اقامت ورزیدن. مسقیم شدن. الفاء 
عصی. القاء جراء. (یادداشت مولف). 
||مجازء به معنی دو تختة چوبین که قنرآن 
مچید را در آن نهند در هتگام تلاوت. (از 
غیاث اللغات). دو تخت صلیبی‌شکل و 
متقاطع که کتاب و یا قرآن مجید را هتگام 


قراءت بروی آن نهند و گیرخ و کیرخ نیز 
گویند.(ناظم الاطباء), چیزی باشد از چوب 
که‌در وقت تلاوت قرآن مجید بر آن گذارند و 
شمرا خط و ابروی خوبان را بدان تشبیه دهند. 
(آنندراج): قلم برداشت و با ما معمایی نهاد 
غریب و کتابی از رحسل بسرگرفت و آن را بر 
پشت آن نیشت بخط خود به من داد. (تاریخ 


بیهقی چ ادیب ص ۶۶۹) 
رحل. ارم ح] (ع ص !) ج راجل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب): 


وحللاء. [ر] (ع ص) سونت ازحل. (ناظم 
الاطباء). شاءة زخلاء؛ گوسپند سیاه‌بدن 
سپیدپشت و یا برعکس. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
گوسفندی سیاه‌پشت. (مهذب الاسماء) 
رحلت. زر 3)(ع اسص) کوي. اناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
هجر ت. (ناظم الاطباء) (بادداشت مولف). 
روانگی. (ناظم الاطباء). روانه و راهی شدن: 
نه در بحار قرارت نه در جبال سکون 
چه تیزرحلت پیکی چه زودرو سیاح, 
مسعودستد. 
دوال رحلت چون برزدم به کوس سفر 
جز از ستاره ندیدم بر آسمان لشکر. 
معودسعد. 
تا رحلتی نباشد از این جایگه مرا. سنایی, 
||مرگ و وفات و موت. (ناظم الاطباء)/ 
مسجازا سوت. مرگ. (بادداشت مولف). 
هجرت از دنیا به آضرت. حسرکت کردن و 
روائه شدن از حیات بسوی ممات؛ و چون در 
تجارب اتساقی حاصل آید وقت رحلت 
باشد. ( کلیله و دمنه). که راه سخوف است و 


رفیقان ناموافق و رحلت نزدیک. ( کلیله و 
دمنه). 

تا بلای نا گهان دیدم ز هجر 

رخت رحلت نا گهان دربتهام. عطار. 
خجل آن کس که رفت و کار نساخت 

کوس رحلت زدند و بار ناخت. سعدی, 
کوس رحلت بکوفت دست اجل 

ای دو چشمم وداع سر بکنید. سعدی. 


شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین 
گردر وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. 
حافظ. 
رحلت کردن. [ر لک د] (مص مرکب) 
کوچ‌کردن و رفتن و سفر کردن و راهی شدن. 
(ناظم الاطباء). ||حرکت از این جهان بدان 
جهان. وفات کردن. مردن. (ناظم الاطباء). 
مجازاء مردن. (یادداشت مولف): ناساخته 
رحلت باید کرد. ( کلیله و دمنه). 
رحلة. ار [] (ع سص, )کوج کردن. (از 
متخب اللغات) (غیاث اللغات) (ترجمان 


۱۱۹۴۷  .یلحر‎ 


لقرآن جرجانی) (از دهار). از جایی به جایی 
شدن. انتقال. کوچیدن. کوچ کردن. (یادداشت 
مولف)* 
و اذا اراد اه رحلة نعمة 
عن دار قوم اخطأٌوا لتدپیرا. 

(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۳). 

||درگ ذشتن. مسردن. ارتحال. (بادداشت 
مولف). |[کوچ شتران. (از ناظم الاطباء) (از 
منهی الارب). ||هیأت پالان نهادن: انه 
لحَشنالرحلة؛یمنی او نیک پالان‌نهنده است. 
(از نفاظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آنسندراج). پالان شتر بربستن و از منزل 
برداشتن. (تاج المصادر بهقی). |اهر چیز که 
مهیا کنندبرای کوچ کردن. (نناظم الاطباء) 
||(ص) بسیارگوشت: وجه رحلة؛ روی 
بسیارگوشت. (مهذب الاسماء). ||() ابروان 
معشوق. (ناظم الاطباء). ||بعیر ذورحلة؛ شتر 
توانای بر سیر فوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اداستان مسافر که متضمن 
رویدادهای سفر و مشاهدات او در سیاحت و 
جهانگردی وی باشد. و این معنی مول است. 
(از اقرب الموارد). سفرنامه ا. سیاحت‌نامد: 

رحلة اين بطوطه. (یادداشت مولف). 
رحلة. زر [) (ع |) رٍخلة. بعیر ذورحلة؛ شتر 
توانای بر سیر و قوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رخلة شود. |[یک سفر. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||جانب کوج و مقصد. (ناظم 
الاطباء). مقصد. جهتی که بدان رو آورند گاه 
رفتن. (یادداشت مولف). جانب کورچ و مقصد 
مسافر و سیاح. گفته شود: «مکة رحلتنا»؛ ای 
الجهة التی نقصدها و نرید ان نرتحل الیها. (از 
اقرب الموارد). مقصد شخص در کوج: انهم 
رحلتی؛ ای الذین ارتحل الیهم؛ یعنی مقصد 
من درکوچ شما هستید که بجانب شما کوچ 
می‌کنم. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الاربپ). مقصد و آنچه بسوی آن رفته شود از 
هر جا. (آنندراج). ا(اص) عالم رحلة؛ 
دانشمندی که از افاق بسوی وی ایند. (از 
اقرب الموارد). 
رحله. رز[ /ل] (از ع.!) ژخلة. مسقصد 
شخص در کوچ: 
ز مهمانان او خالی ز مداحان او بیکس 
نه اندر شهرها خانه نه اندر بادیه رحله. 


فرخی. 
رحلیی. [ر] (اص نسبی) قطعی از قطمهای 
کتاب:قرآن رحلی. (یادداشت مولف). 
- رحلی بزرگ؛ طول: 2 ۰۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ 
عرض: ‏ ۰۲۴ ۰۲۳ ۱۲۲ ۲۵ سانتیمتر. 
رحلیل کوچک؛ ۲۶ در ۱٩‏ و ۲۶ در ۲۰ 


1 - ۰ 


۸ رحم. 


سانیمتر. (یادداشت مولف). 
رحم. [ر] (از ع. امص) مهربانی و عطوفت و 
شفقت و لرس و غمخواری و نرم‌دلی. (ناظم 
الاطباء). مهربانی. (دهار): 

رحم خواهی رحم کن بر اشکبار 

رحم خواهی بر ضمیفان رحمت آر. مولوی. 
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت 

دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد. 

حافظ. 

- پارحم؛ رحیم. رژف. مهربان. که رآفت و 
رحمت داشته باشد. که مهر و شفقت.داشته 
پاشد, 

بی‌رحم؛ که رحم و شفقت نداشته باشد. 
نامهربان. سخت‌دل. سنگدل: 
مراگر قوم بی‌رحمان براندند 
بجوید رحمت و اقبال رحمان. ناصرخسرو. 
بار بی‌اندازه دارم بر دل از سودای عشقت 
آخر ای بی‌رحم باری از دلم برگیر پاری. 

نعدی, 

چون دشمن بی‌رحم فرستادة اوست 

بدعهدم | گرندارم این دشمن دوست. سعدی. 
- بی‌رحمی؛ صفت بی‌رحم. نامهربانی. 
سخت‌دلی: ستگدلی: 

به بی‌رحمی از بیخ و بارش مکن 
که‌نادان زند تيشه بر خویشتن. 
- چم اله؛ رهمت کند خدا. خداوند 
بیامرزاد. 

رچم الّه نباش الاول؛ کنایه از هجو و 
مذمت شخص تازه و مدح امائل و اقران او که 
قیل از او بوده‌اند و افسانة شخص نباش 
معروف است. نظیر: صد رحمت به کفن‌دزد 
اول. (لغت مسحلی شوشتر نسخه خطی 
کتابضانة مولف). 

رجمک الْه؛ خدا ترا بیامرزاد. خدا ترا 
رحمت کند. افظی است که در مقام طلب 
رحمت و آمرزش برای کسی بکار رود. 

- رجتهّم ال؛ خداوند آنان را بیامرزد. خسدا 
رحمت‌شان کند؛ و حکایات سیر ملوک 
ماضی رحمهم الّه... ( گلستان). 

امتال: 

رحم خوب است | گردر دل کافر باشد. (امثال 
و حکم دهخداج۲ ص ۸۲۵). 
رحم. زَر] (ع مص) مصدر به معنی رحامة. 
(ناظم الاطباما و رجوغ به رحامة و ونم 
شود. نالیدن کتر از زهدان پس از زه. (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرپ الموارد). 
رحم. [ر) (ع |) رخم. زجم. زهدان (و هی 
مونشة). (از ناظم الاطباء). و رجوع په رجم و 
رحم شود. || خویشی و قرابت و اسباب آن. 
ج, ارحام. (متتهی الارب). و رجوع به چم و 
رٍخم شود. 
رجم. [ز ح] (ع ل) رحُم. رخم. زهدان و آن 


سعدی. 


مونث است. (از اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). جای کودک در شکم و آن را زهدان 
گویند. (از منتخب اللغات) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (مهذب الاسماء) 
(لغت فرس اسدی) (دهار). زهدان. (ترجمان 
لقرآن تسرتیب عادل ص 6۵۱ (از 
نصاب‌الصبیان). جای کودک در شکم مادر و 
زهدان و زهگیر و تون و گوشه و بچه‌دان و 
بون و شلن و یوگان و پویگان و بوگان و 
زاقدان و بوهمان. (ناظم الاطباء). یوگان. 
(لغت فرس اسدی تَسخهٌ خطی نخجوانی). 
بچه‌دان. مهبل. تخمدان. (یادداشت مولف): 
جای بزرگ شدن بچه در شکم. (از اقرب 
الموارد). جای کودک در شکم مادر. عضوی 
عضلانی و مجوف" که دارای جداری ضخیم 
و قابلانقباض است و برای جا دادن و نمو 
تخم (تخمک لقاح‌شده) بکار می‌رود. بدین 
میتی که تخم بارورشده از شیپور رحم که 
دهائه‌اش مجاور تخمدان است خارج و داخل 
محوطة رحم می‌شود. محل رحم در وسط 
لگن بین مثانه و راست‌روده و در داخل 
شپورها و بالای مهیل و در پایین روده‌های 
نازک و قولون لگنی می‌باشد. (فرهنگ 
فارسی معین): معقومة؛ رحم بسته که قبول 
آبستنی نکند. (سنتهی الارب). قرار مکین؛ 
رحم مادر. (ترجمان القرآن): و آدمی از آن 
روز که در رحم نطفه گردد تا آضر عمر یک 
لحظه از أفت نرهد. ( کلیله و دمنه). در کتب 
طب چنین یافتهمی‌شود که آبی که اصل 
آفرینش فرزند آدم است چون به رحم پیوندد 
و به آب زن بياميزد تیره و غلیظ شود.( کلیله و 


دمنه). 

اگرسرنگون خوانده‌ای‌مان رواست 

که ما از رحم سرنگون آمدیم. خاقانی. 

قهرش از بهر قطع نسل عدو 

رحم مادر عدم بشکافت. خاقانی. 

از رحم عروس بخت این حرم جلال را 

نوخلفان فتح بین وارث ملک‌پروری, 
خاقانی. 

باز نونو در رحمهای عروسان چمن 

نطقة روحانیان بین کز نهان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


چشمة صلب پدر چون شد به کار هر رحم 
زآن مبارک چشمه زاد اين گوهرین دریای من. 
خاقانی. 
همانا رحم زین آن درختها را از پهر کاری 
معلوم تربیت می‌کرد و از پرای روزی محتوم 
تسربیت صی‌داد. (اترجمة تاریخ یمینی 


ص ۴۲۱. 

گرچنین کس را بگفتی در رحم 

هست بیرون عالمی بس منتظم. مولوی. 
به کلک قضا در رحم نقشبند. (بوستان). 


رحم. 
که‌چل روزش قرار اندر رحم ماند. 
(گلتان). 
سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 
مصوری که درون رحم نگاشت چنین را. 
سعدی. 
|| خویشی و قرابت و اصل قرابت و اسباب 
آن. ج. ارحام. (از اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به معنی قرابت که در 
رحم شریک باشد. (غیاث اللغات) (از کشف 
للغات) (از سنتخب اللغات) (آنندراج). 
خویشی. (اتندراج) (برهان) (ترجمان ترتیب 
عادل ص ۵۱). خویشاوندی. قرابت. (از 
مهذب الاسماء) (تصاب الصبیان). ضویشی 
نزدیک. قرابت. وصلت. خلاف اجنبی, 
(یادداشت مولف). قرابت و سونث است. ج 
ارحام. (از اقرب الموارد). 
در اصطلاح اهل فقه, خویشاوندی راگویند که 
دارای سهم‌الارث و عصبة نباشد, خواه مذکر 
باشد خواه مونت. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
ذوالرحم؛ ذوالقرابة. (اقرب الموارد). 
صله رحم؛ اتحاد خویشان و اقوام و 
مسلافات دوستان خویشاوند. دیسدار 
خویشاوندان. (ناظم الاطباء), 
- ||انجمن آنان. (ناظم الاطباء) 
قطع رحم؛ بریدن خویشاوندی. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مسولف). ترک 
خویشاوندی. (ناظم الاطباء)؛ 
چون نبود خویش را دیانت و تقوی 
قطع رحم بهتر از مودت قربی, ( گلستان). 
یاد دارم که یکی مدعی... بر قول من اعتراض 
کردو گفت حق‌تعالی در کتاب مجید از قطع 
رحم نهی کرده است. ( گلستان). رجوع به 
رخم و رخم شود. ||خویشاوند نزدیک. چ. 
ارحام. (دهار). خویش. (یادداشت مولف), 
رحم. زر ] (ع اارجم. رخم. رجوع به زجم 
در همه معانی شود. 
زحم. [ر] (ع مص) رحُم. رحمت. بخشیدن 
کسیرا و مهربانی و عطوفت نمودن بر او. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). بخشودن. 
مهربانی کردن. (منتهی الارب). و رجوع به 
رحمت شود. رَحم له العباد و بهم؛ رسید به 
بندگان رحمت و بخشش خدا. (ناظم الاطباء). 
-امالرحم یا امرحم؛ مک معظمه. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (اقرب الصوارد), و 
رجوع به مرحم شود. 
رحم. [ز ح] (ع مص) رخم. رجوع به رم 
شود. 


رحم. [ز ج](ع مص) رَخم. مصدر به معنی 
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رحم آمدن. 
رحامة. (ناظمالاطجاء)(از اقرب الصوارد؛ 
رجمث رما ر زشماه یعی بیمار رَحم 
گردید.(منتهی الارب). و رجوع به رحامة و 
رم شود. 
رحم آمدن. رم :](مص مرکب) یا رحم 
آمدن بر کی, ترحم کردن. رقت نمودن. 
دلسوزی کردن. رحم کردن؛ 
ای به دیدار تو روشن چشم عالم‌بین من 
آخرت رحمی نياید بر دل مسکین من. 
سعدی. 
مگر در دل دوست رحم آیدم 
چو بند که دشمن ببخشایدم. سعدی. 
پدر ترا دیدم آن زمان مرابر او رم آمد. 
(انیس الطالبین ص ۰ ۱۷). فقاعی را بر حال ما 
رحم آمد.(انْس الطالبین ص ۷۲۰). 
رحم آوردن. زز و :] (مسص مرکب) 
مسهربانی کردن. دلسوزی کردن. شفقت 
ورزیدن, (فرهنگ فارسی معین). رحم کردن. 
مهربانی نشان دادن. رافت و شفقت نمودن؛ 
رحم نآورد به پیران و جوانهاشان 
تا برون کرد ز تن شیرة جانهاشان, 
۱ منوچهری. 
دریاب که اسمان نمی‌بارد جان 
رحم آر که از زمین نمی‌روید دل. . انوری. 
چو رحم آرد دلت بینم که آب از سنگ میزاید 
چو خشم آرد لبت بینم که موم از انگبین خیزد. 
خاقانی. 
و بر دوست و بیگانه رحم د نیارند ۰( گلستان), 
آدمیت رحم بر بیچارگان آوردن است 
آدمی را تن بلرزد چون ببیند یش راء 
سعدی, 
|[از جرم و تقصیر کسی درگذشتن. عفو کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): و به کمترین گناهی 
عقوبت عظیم کردی و هیچ رحم نیاوردی. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۷). رحسم آوردن 
بریدان ستم است بر نیکان. ( گلستان). 
رحماء . [ر] (ع ص) زنی که پس از زاییدن 
پیمار رحم گردد و بمیرد. . (ناظم الاطباء). شتر 
دون ی کین رتم سل داز ود 
بمیرد. (آنندراج). به می رحوم است. (منتهی 
الارب). ||ماده شتری که پس از نتاج به 
آماس زهدان میتلا گردد و علتی در آن پدید 
آید که مانع قبول آب منی شودء یا آنکه بزاید و 
سلای آن برنياید. ج» رحوم. (ناظم الاطباء). 
رحماء ۰ [رح] (ع ص. كِج رحیم. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (غسیاث 
اللغات) (اقرب الموارد): اشداء علی الک‌فار 
رحماء بیتهم. (قرآن 4۲۹/۴۸ و رجوع به 
رحیم شود. ۱ 
رحمان. [َرَ] (ع ص) زخفن. بخشاینده. 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (آنتدراج) 
(مستهی الارب) (دهار). بسیار بخشنده. 


(ترجمان ترتیب عادل ص ۲). بخشایشگر, 
(یادداشت مولف). ||روزی‌دهنده. (مهذب 
الاسماء). ||مهربان. (دهار). ||(خ) یکی از 
اسماء حسنی ات و مختص به خداو آن 
غالبا صفت برای ال استعمال شود مانند: 
سم اارحمن الرحیم و گاهی اسم موصوقف 
باشد مانند: الرحمن علی السرش استوی. 
(قران ۵/۲۰). (از اقرب السوارد). یکی از 
نامهای خداوند تبارک و تعالی. قوله تعالی: قل 
ادعوا انّه او ادعوا الرحمن. (قرآن ۱۱۰/۱۷ 
(ناظم الاطباء. مشتق 
مشبهه. معنی آن بخشاینده و اطلاق اين لفظ 
بجز ذات حق‌تعالی بر دیگری روا نیست. 
بخلاف رحیم. زیرا که حق‌تعالی امر کرده 
است: قل ادعوا ائّه او ادعوا الرحمن: (قران 
۷ سس از اینجا ثابت شد که رحمان 
هم مثل لفظ ال که اسم ذات است حکم 
خصوصیت پیدا کرده و در رسم‌الخط بدون 
الف باید نوشت, زیرا که رحمن یکی از 
نامهای مسیلمةٌ کذاب هم هست و آن کافری 
بوده که دعوی نبوت کرده پس نوشتن و 
ننوشتن الف بجهت تمیز و تفرقه باشد و دیگر 
آنکه در نوشتن الف اتباع خط قرآنی است. (از 
رحیم مثله, و هما اسمان مشتق من الرحمة 
لان الرحمن مختص بائ تعالی و لایجوز ان 
یسمی به غیره. (منتهی الارب) (آتدراج)؛ 
زنهار که مرجان را بی‌جان نگذاری 

زیرا که به بی‌جان نرسد رحمت رحمان. 


از رحصت, صیغةٌ صفت 


اصرخسرو. 
مراگر قوم بی‌رحمان براندند 
بجوید رحمت و اقبال رحمان. ناصرخسرو. 
حجتان دست رحمان از امام روزگار 
دست اگرخواهند در تأویل بر کیوان کند. 
ناصرخسرو. 
نروم جز ز پی پیشرو رحمان 
گردرست است که من بنده رحمانم. 
تاطرتشن رود 
گویی‌که خداست فرد رحمان 
مولاست همه خلق و اوست مولاء 
ناصرخسرو. 
چند گویی که دو سال دگر است ایت خسف 
دفع را رآفت رحمان به خراسان یایم. 
خافانی. 
رحمان آباك. [] (ج) دهی از دمتان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان. 
سکن آن ۱۱۲ تن. اب ان از چشمه. محصول 
عمدة آن غلات و حبوب و چغندر قند. (از 
فرهنگ جنرافییی بانج 
رحمان آباد. ر] ((خ) رحمن‌آیاد. دهی از 
دهتان میریگ بخش دافان شهرستان 
خرم‌آباد. سکه آن ۰ تن ۳ آن از چشمه 


۱۹۳۹ 


و سرآپ حمام. محصولات عمدء آن غلات و 
لبنیات و پشم. صنایع دستی زنان قالی‌بافی و 
سیاء‌چادربافی. سا کنان از طايفة بحی‌بیگی 
بوده در زمستان قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶), 
رحمان آباد انوج. [ر1) ((ج) دی از 
دهستان سامن شهرستان ملایر. سکن آن 
۴ آتن. آب آن از چشمه. محصول عمده آن 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵): 
رحمان‌اليمامة. [رئل ی ء) ((خ) مسیلمة 
کذاب. (ن‌اظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آتندراج). رجوع به مسیلمة کذاب شود. 
رحمان‌بیگی. [ز ب] ((خ) نام یکی از 
ایلات کرد ایران. رجوع به جغرافیای سیاسی 
کیهان ص۵۸ شود. 
رحمان سربسر. رش پ س | ([مرکب) 


رحمانیه. 


رن شیر و من تن از مسافع باشد. 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مولف), 
رحمان‌قلیی. [رَ ق] (اخ) دهی از دهتان 


رویگر بخش نوخندان شهرستان درگز. سکنة 
آن ۱۰۸ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
شلات و سیب‌زینی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رحمانلو. [ر) (اخ) دهسی از دهسستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه, 
واقع در کنار دریاچه ارومیه. سکن آن ۲۱۳ 
تن. اب آن از چاه. محصول آن غلات. صنایع 
دستی جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
رحمافی. [ر] (اص نسبی) مسنسوب به 
رحمان. خدایی و ربانی. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
رحمانی. (ر] (اخ)افرم.بطربرک انطا کی 
که‌یسال ۱۸۴۸ م. در موصل بدنیا امد. او یکی 
از دانشمندان نامی شرق است و در ادب و 
لغت شرقی و اروپایی و تاریخ قدیم شهرت 
یسزایی دارد. در سال ۱۸۹۴ . بسمت مطران 
شهر حلب منصوب گردید و به سال ۱۸۹۸ 
بطریرک انطا کی‌نامیده شد. از تألیفات اوست: 
۱- تاریخ ازمته بلفت سریانی چ بمروت سال 
۷ ۲- مختصر فی التواریخ القدیمة چ 
موصل بسال ۶۴ م. جز این دو او را به دو 
زبان سریانی و لاتینی رسالات و تألیفات 
است. (از معجم المطبوعات ج ۱). 
رحمانی. [ز | ((ج) شیخ عبدالحمیدبن 
اسماعیل زائد الرحمانی. یکی از دانشمندان 
بزرگ الازهر که تا سال ۱۳۱۲« .ق,زنده بود. 
او راست: کتاب منتهی الارادات لالک سبیل 
علم‌المیقات. (از معجم المطبوعات مصر ج (). 
رحمانیه. [ز نی ی] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان بم. سکن آن 


۱۱۹۵۰ رحمانیه. 


۵ تن. آب آن از قنات. محصول عمدة آن 
خرما و حتا می‌باشد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج۸). 
رحمانیه. (ز نسی ت] (اغ) ده کوچکی از 
دهستان شهر هاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. سکن آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۶). 
رحمانیه. [ز نی یَ] (اخ) ده کوچکی از 
دهتان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر.سکنة آن ۱۵ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران 4 
رحم افتادن. [ر ا] (مص مرکب) رحم 
آمدن. مهر پیدا کردن؛ 
شکارانداز ما راتاکی افتد رحم در خاطر 
رگی داریم و شمشیری سری داریم و فتراکی. 
سعدی. 
رح بفاد. [ز ب ] ([مرکب)" کمربندی که 
با آن رحم‌های افتاده به پایین و یا رحم‌هایی 
را که استقرار غیرطبیعی دارند می‌بندند تا 
بصورت طبیعی درآید. (فرهنگ فارسی 
معین). 
رحم پرداختن. [ز ح ٍ ت)مسص 
مرکب) رحم خالی کردن. از رحم بیرون 
آمدن. به مجاز, به دنیا آمدن و متولد شدن؛ 
زادگان چون رحم بپردازند 
سفر مرگ خویش را سازند. سنایی. 
رحمت. از م] (ع امص) رخمد. مهربانی. 
(منتهی الارب). مهربانی و مرحمت و شفقت. 
(ناظم الاطباء). سرحمت. شفقت. رفت. 
(یادداشت مولف). رحم. رأفت از رحمت 
رقیق‌تر است و در آن بر کراهت اقدام 
نسمی‌نود. در صورتی که در رحمت به 
مقتضای مصلحت بر مکروه نیز اقدام می‌شود. 
(منتهی الارب)؛ 
به رحمت برافراز این بنده را 
به من بازده پور انکنده را. فردوسی. 
در روزی که پیش وی خواهم رفت عادل 
است و گواه نخواهد و مکافات کند و رحمت 
خویش از تو دور کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۴۰). آنکس کسه... هیچ سوی ابقا و 
رحمت نگراید بمنزلت شیر است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۱۰). امسیر مسعود را 
شرمی و رحمتی بود تمام. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۶۷۷). 
ز رحمت مصور ز حکمت مقدر 
به نبت مطهر به عصمت مشهر. 
ناصرخسرو. 
ز جَد چون بدو چدٌ پیوسته بود 
برحمت رهاییم داد از خیال. ناصرخسرو. 
زنهار که مرجان را بیجان نگذاری 
زیراکه به بیجان نرسد رحمت رحمان. 
تاصرخسرو. 


در عالم دین او سوی ما قول خدای است 

قولی که همه رحمت و فضل است معانیش. 
ناصرخسرو. 

خزيتة آب و آتش گشت بر گردون که پنداری 

ز خشم خویش واز رحمت مرکب کرد یزدانش. 
ناصر خسرو. 

و عتان کامکاری و زمام جهانداری به عدل و 

رحمت ملکانه سپرده. ( کلیله و دمنه), 

ای خداوند رحمت ایزد 


بر تو و دولت جوان تو پاد. ممودسعد. 
بر هیچکس نماند که رحمت نکرده‌ای 
کزرحمت آفرید خداوند ذات تو. 
مسعودسعد, 
ای کرده گذر به حشمت از گردون 
از رحمت خویش دور نگذارم. معودسد. 
مگر به رحمت ایشان فریفته نشوی 
نکو نگر که همه اندک و فراوانند. 
۱ مسعودستد. 
آیت رحمت است کیت دهر 
با دلیل عذاپ دیدستند. مسعودسعد. 
رحمة للعالمین بود آنکه همنام نبی 
عالمی از است و هم نام خود را رحمتی. 
سوزنی. 
گر خون اهل عالمریزند دجلهدجله 
یک قطره اشک رحمت از چشم کس نخیزد. 
۱ خاقانی. 
دست رحمت کجا زند در انک 
تیغ او دست جعفر اندازد. خاقانی. 


پادشاه سایة آفتاب رحمت آفریدگار است. 
(سندبادنامه ص ۶). 

چون جماعت رحمت آمد ای پسر 

جهد کن کز رحمت آری تاج سر. مولوی. 
سبق رحمت راست وین از رحمت است 
چشم بد محصول قهر و لعنت است. مولوی. 
مگر صاحبدلی روزی به رحست 


کنددر حق درویشان دعایی. سعدی. 
خدا چون بندد ز حکست دری 
ز رحمت گشاید در دیگری. (گلتان). 
سرور کاینات و مفخر موجودات و رحمت 
عالمیان. ( گلستان). 
جایی نرسد کس بتوانایی خویش 
الا تو چراغ رحمتش داری پیش. 

سعدی. 


آفتاب رحمت قمرسریر کیوان‌منزلت. (حبیب 

السیر چ سنگی تهران ج ۲ ص (). 

بوسه‌ای از لب لعلت به من سوخته‌جان ده 

نگهی از سر رحمت به من بی سر و پاکن. 
ناصرالدینشام. 

چون خوی تو میدانم از لطف تو مایوسم 

باری ز سر رحمت یک روز عتابم کن. 
ناصرالدینشاه. 


رخ چون آیت رحمت ز می افروخته‌ای 


رحمت. 
آتش ای گیر به قرآن زده‌ای بهبهیه! 
عارف قزوینی. 
پوشیده می پنوش که سهل است این خطا 
با رحمت خدای خطایخش جرم‌یوش 
خیز ای بهار و عذر گناهان رفته خواه 
زآن پیشتر که مزد؛ رحمت دهد سروش. 
ملک‌الشعراء پهار. 
ارتیاح؛ رحست. رفهة؛ رحمت و سهربانی, 
(منتهی الارب). روح؛ رحمت. (ترجمان 
القران) (دهار). ریحان؛ رحمت. نظرة؛ 
رحمت. (منتهی الارب). و رجوع به رحمة 
شود. 
- پارحمت؛ مهربان. صاحب رحم و رأفت. 
که‌رحم و رحمت داشته باشد. رف رحیم؛ با 
خرد تمام که دارند با رحمت و رأفت و حلم 
باشند نیز. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۰۱). 
- بی‌رحمت؛ بی‌رحم. نامهربان. که رحم و 
شفقت ندارد. که رقت و مهربانی نورزد: 
در این صندوق ساعت عمرها این دهر بی‌رحمت 
چو ماهارند بر اشتر بدین گردنده پنگانها. 
تا خنتو, 
جهانسوز و بی‌رحمت و خیره کش. 
(بوستان). 
||مهربانی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
| آمرزش. مغفرت. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). عفو. بخشایش. (ناظم الاطباء): سلام 
بر تو باد و رحمت و برکتهای ایزدی. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۱۴). پس دریابد رحست 
خدا همیشه ایشان را. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۲)... پدر ما به جوار رحمت خدای 
پوست. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۸۳۲۴, 
شکر آن خدای راکه سوی علم و دین خویش 
ره داد سوی رحمت و بگشاد در مراء 
۱ تاصرنخت و 
نومید مشو ز رحمت یزدان 
سبحانه لاله الا هو. بام رت رو 
ایزد چو بخواهد که گشاید در رحمت 
دشواری آسان شود و صعب میسر. 
ناصر خسرو. 
رحمت نه خانه‌ای است بلند و خوش 
نه جامه‌ای است رتگی و پنهانی. 
ناصرخسرو. 
شعر همی خوانید ای مطربان 
رحمت بر خسرو محمود باد. ناصرخرو. 
تو رحمت خدایی و هر ساعت از خدا 
بر جان و طبع و نفس تو رحمت نثار یاد. 
م‌عودسعد. 
و کمال حلم و رحمت خداوند عالم آراسته 
دارد. ( کلیله و دمنه). 


او رحمت خداست چهان خدای را 
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رحمت. 
از رحمت خدای شوی خاص خدا. خاقانی. 
چون تو خجل‌وار برآری نفی 
فضل کند رحمت فریادرس. نظامی 
از دم شمشیر تو رحمت مجو 
زآن مثل چوگان بود در دست او. مولوی. 
گرما متصریم تو دریای رحمتی. سعدی 
هرکه نداند سپاس نعمت امروز 
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا. سعدی 
چنین گفت فردوسی پا ک‌زاد 
که رحمت بر آن تربت پا ک‌باد. سعدی. 


رحمت حق باد بر ارواح خاقائی که گفت 
اولت سکبا دهند از چهره و آنگه شوربا. 


علی خراساني. 
- امثال: 

رحمت به کفن‌دزد اولی. (امثال و حکم دهخدا 
13 ص ۸۶۵ 

صد رحمت به کفن‌دزد اولی. 


|[باران. (ناظم الاطباء). رحمت به معنی باران 
آمده و این مجاز است و غالبا رحمت به معنی 
باران از این جهت گرفته که بارش رحمت 
الهی است و از این سبب باران را رحمت 
گویند.(آنندراج): 
به ابر رحمت ماند همیشه کف امیر 
چگونه ابری کو توتکیش باران است. 
عماره مروزی: 
صد هزار آفرین رب علیم 
باد بر ابر رحمت ابراهیم. 
بوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۷). 
می‌جت از سحاب امل رحمتی ولی 
جز دیده‌اش معاینه بیرون نداد نم. 
حافظ (از آتدراج). 
||نبوت. قوله تعالی: بختص برحمته (قمرآن 
۲ و ۷۳/۳ ای بنبوته. ||از اسماء و 
اعلام تازیان است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آن_ندراج). فارسی‌زبانان نیز 
بصورت ترکیب این کلمه را در اعلام کسان 
برمی‌گزینند چون: رحمت‌اله و رحمتقلی و 
غیره. ||بوی. بقوی. بیا. بقية. (یبادداشت 
مولف). ||بخشودن. (آتدراج) (منتهی الارب) 
(مجمل اللفة). 
رحمت. [ر ] ((خ) نام کوهی است متصل 
به جلگة مرودشت فارس که قصر سعروف 
تخت جمید در دامنة آن قرار دارد. (از 
جفرافیای غرب ایران ص ۳۰۹). 
رحمت آباد. زر م] ((خ) دهی از دهستان 
قمرود بخش مرکزی شهرستان قم. سکن آن 
۰ تن. اب آن از قره‌چای. محصول عمدءٌ 
آن غلات و لبنیات است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
رحمت آباد. م] ((خ) دهسی از بخش 
زرند شهرستان ساوه. سکن آن ۶۴۸ تن. اب 


آن از قنات. محصول عمدة آن غلات و پبه و 
چنندر قند و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

رحمت آبا۵. ار ] (اخ) دهی از دهستان 
کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
سک آن ۵۸ تن. آب آن از قتات. محصول 
عمدة آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۸. 

رحمت آباد. [ر ] ((خ) نسام یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش رودبار شهرستان 
رشت در خاور سفیدرود. محصول عمدو آن 
غلات و زیتون و ذغال چوب. ابادی آن ۵۳ 
تاء جمعیت دهتان در حدود ۱۸ هزار تن. 
مرکز دهستان قریٌ تنکاین و قراء مهم آن 
کلشتر. نصفی و شیرکوه می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

رحمت آباد. (ر ] ((خ) دهی از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان زنجان. 
سکثه آن ۶ نن. آب آن از رودخضانة 
خررود. محصول عمده آن غلات. صنایم 
دستی آنجا قالیچه و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

رحمت آباد. (ر ) ((غ) دهی از دهستان 
بخش ابهررود شهرستان زنجان. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از قنات و رودخانه. محصول 
عمد؛ آن غلات و انگور و صیفی. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج۲. 

رحمت آباد. (ر ] ((خ) دهی از دهستان 
کتول بخش علی‌آباد شهرستان گرگان. سکن 
آن ۳۵۰ تن. آب آن از رودخانه. محصول 
عمد: آن غلات و توتون و سیگار و لبنیات, 
بویژه پنیر. صنایع دستی آنجا نجاری و 
آهنگری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 

رحمت آباد. (ر م] (اخ) دهی از دهستان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان. 
سکنة آن ۲۳۰ تن, آپ آن از قتات. محصول 
عمدةٌ آن غلات دیمی و صیفی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ۵), 

رحمت آباد. [ر م] ((خ) دهی از دهستان 
خسرواباد شهرستان بیجار. سکنه آن ۲۱۰ 
تسن. آب آن از چشحه. محصول عمده آن 
لبنیات و غلات. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۵). 

رحمت آباد. [رء] (خ) دهی از دهستان 
سلگی شهرستان نهاوند. سکنة آن ۸۰تن. آب 
آن از چشمه. محصول عمده آن غلات و 
توتون و حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۵), 

رحمت آبا۵. [ر ء] ((خ) دهی از دهستان 
عربستان بخش مرکزی شهرستان گلهایگان. 


اشلزط 


سکن آن ۱۵۱۴ تن. محصول عمدة آن غلات 
و لبنیات. آب آن از چشمه و قنات است. (از 


رحمت آپاد. 


فرهنگ جقرافیایی ایران ج۶). 
رحمت آباد. [ر م) ((خ) دهی از دهستان 
الا گریو؛ بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد. 
سکه آن ۵۲۰ تن. آب آن از شم قلعه 
نصیر. محصول عمد؛ آن غلات و ذرت و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
رحمت آباد. [ر م] (خ) دهی از دهستان 
یوسف‌وند بخش ساسلهٌ شهرستان خرم‌آباد. 
سکن آن ۱۲۰ تن. آب آن از رودخانه کهمان. 
محصول عمدة آن غلات و حبوب و لبنیات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
رحمت آباد. [ر م] ((ج) دهی از دهستان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز. سکنة 
آن ۵۸۰ تن, اب آن از رودک. محصول عمدهٌ 
آن غلات و برنج و چغندر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رحمت آباد. ۳ ((خ) دهی از ده‌تان 
کمین بخش زرقان شهرستان شیراز. سکف آن 
۵ تن. اب آن از قنات. محصول عمد؛ آن 
غلات و چغندر است. (از فرهنگ جفرافمایی 
ایران ج ۷), 
رحمت آباد. (ر] ((خ) دهی از دهستان 
چنار بخش مرکزی شهرستان آباده. سکنذ آن 
۸تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
رحمت آباد. [] ((ج) دهی از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز. 
بکنة آن ۶۵ نن. آب آن از تنات. محصول 
عمد: آن غلات و چفندر است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 
رحمت آباث. (ر] ((خ) دهی از دمتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فسا. سکن آن 
۰ تن. اب ان از قنات. محصول عمده آن 
غلات و سبزی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷), 
رحمت آباك. زر ء) (اج) دهی از دهستان 
خسوی بخش داراب شهرستان فسا, سکنة آن 
۲ تن. آب آن از رودخانة محلی. محصول 
عمد؛ آن غلات و حبوب و خرما و تنبا کو.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
رحمت آباد. [ر ء] ((خ) دهی از دهستان 
حومهٌ باختری شهرستان رفسنجان. سکن آن 
۸۰۰ تن. آب آن از قتات. محصول عمدهً آن 
غلات و لبنیات و پسته و پبه و صیفی است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 
رحمت آباد. ار م) ((غ) دهی از دهستان 
ریگان بخش فهرج شهرستان بم. سکنة آن 
۱ تن. آب آن از قتات. محصول عمده آن 
غلات و خرما و مرکبات و برنج می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافییی ایران ج۸). 


۱۱۹۵۲ 


رحمت آباد. [ر ء ] (() دهی از دهستان 
کشکوئیهشهرستان رفنجان. سکه آن ۱۵۰ 
تن. آب آن از قتات. محصول عمدء آن غلات 


رحمت آباد. 


و پسته و پنبه و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج۸). 
رحمت آبا۵. [ر مٌ] ((خ) دهی از دهستان 
ارزوئیة بخش بافت شهرستان سیرجان, 
سکن آن ۱۲۸ تن. آب ان از قنات. محصول 
عمد؛ آن غلات و خرما است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رحمت آباد. رز ءٌ) ((خ) دهی از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
سکن آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
رحمت آباد. [ر ۶ ] (اخ) دهی از دهستان 
حوم خاوری شهرستان رفسنجان. سکنه آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 
رحمت آبا۵. زر ] ((غ) دهی از دهستان 
سبزواران شهرستان جیرفت. سکنة آن ۱٩‏ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
رحمت آباد. [ر م] (اخ) دهی از دهستان 
توق شهرستان رفسنجان, سک آن ۱۶ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
رحمت آیا۵. [ر ء] (اخ) دهی از دهستان 
سیریز بخش زرند شهرستان کرمان. سکنه آن 
۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸. 
ت آباد. [ر ] (اخ) دهی از دهستان 
بخش شهداد شهرستان کر مان, سکهة آن ۴تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
رحمت آبا۵. [ر م] ((غ) دهی از دهستان 
خنامان شهرستان رفسنجان. سکن آن ۲ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رحمت آباد. رز م] (اخ) دهی از دهستان 
بسهرآسمان بخش ساردوئية. شهرستان 
جیرفت. سکنذ آن ۱۲ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۸. 


رحمت آباد. (ر م] (اخ) دهی کوچک از 


دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس, سکته آن ۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رحمت آباد. ار ) (خ) دهی از بخش 
حومه شهرستان یزد. سکنه آن ۷۰ تن. آب 
آن از قتات. محصول عمده آن غلات. راه آن 
ماشین‌رو می‌باشد. (از فمرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
رحمت آیاد. [ر ] ((غ) دهی از دهستان 
هرات بخش شهربایک شهرستان یزد. سکن 
آن ۱۴۲ تن. اب آن از قنات. محصول عمدهءٌ 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱۰). 


رحمت آباد. (ر م] ((ج) دهی کوچک از 
دهستان برخوار بخش حومه شهرستان 
اصفهان. سکن آن ۴۴ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

رحمت آبا۵. [ر م) (() نام محلی کنار راه 
کرمان یه چاه‌ملک. میان برج ا کرماللطنه و 
چاسلک, واقع در ۲۹۷هزارگزی کرمان. 
(یادداشت مولف), 

رحمت آباد. رز م) ((خ) نام محلی کتار راه 
نطنز به مورچه‌خورت. میان بادی‌آباد و 
رباط. در ۱۹۲۰۰ گزی نطنر. (یادداشت 
مولف). 

رحمت آبا۵. رز ] ((خ) دهی از دهستان 
حکم‌آباد بخش صفی‌اباد شهرستان سبزوار. 
سکن آن ۲۰۳ تن. محصول آن غلات و پنبه و 
زیره است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

رحمت آباد. [رم) ((خ) دهی از دهستان 
آزادوار بخش جفتای سهرستان سبزوار. 
سکن آن ۳۰۰ تن. اب آن از قنات. محصول 
آن غلات و پنبه و زیره و کنجد است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 

رحمت آباد. (ر ] ((خ) دهی کوچک از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. سکنه آن ۳۴ تن. آب آن از قنات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

رحمت آباد. (ر ) (اخ) دهی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. 
سکنه آن ۲۸۶ تن. آب آن از قات. محصول 
آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

رحمت آباد. زر 1 (اخ) دهی کوچک از 
دهستان خانکوک بخش حومة شهرستان 
فردوس. سکنة آن ۳۰ تن. محصول آن غلات 
و میوه و زیره و زعفران و پنبه و ابریشم. آب 
آن از قنات است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

رحمت آباد. (رَء] ((خ) دهی از دستان 
خانکوک بخش حومهٌ شهرستان فردوس. 
سکنة آن ۵۴ تن. آب آن از قتات و شور است 
و قابل‌آشامیدن نیست. محصول آن غلات و 
پبه و ارزن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

رحمت آباد آزادکان. [ر م زا د) ((خ) 
دهنی از دهسبتان آسپاس بخش مرکزی 
شهرستان اباده. سکنة آن ۸۵ تن. آب آن از 
چشمه و رودخانه. محصول عمدة آن غلات و 
حبوب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

رحمت آبادسالاری. [ر م] ((ج) دمی 
از دهستان برج آکرم بخش فهرج شهرستان 
بسم. سکنة آن ۲۵۰ تن. اب آن از قنات. 
محصول عمده آن غلات و خرما است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸. 


رحمت اوردن. 

رحمت آباة شور. [ر ء] ((خ) دی از 
دهستان حومةٌ بخش زرند شهرستان کرمان. 
سکته آن ۱۳ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

رحمت آباد کو چکت. (ز ۶ ج /ج) 
(اخ) دهی از دهستان دشتابی ببخش بوئین 
شهرستان قزوین. سکتة آن ۷۱تن. آب آن از 


۱ قنات. محصول عمده آن غلات و چغندر قند 


و میوه است. (از فرهنگ جفرافیایی اییران 
ج. 
رحمت آباد موغار. ار م م] ((خ) دی 
از دهستان گرمسیر شهرستان اردستان. سکنة 
آن ۳۶۰ تن. آب آن از قنات. محصول عمدٌ 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۰ 
رحمت آمدن. ار مم :] امص مرکب) 
یا رحمت آمدن بر کسی. رحمت آوردن, 
شفقت ورزیدن. مهربانی کردن. تزحم نمودن. 
رحمت نمودن؛ حاضران را بر وی [حسنک] 
رحمت آمد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۸۱۸۲ 
خلق را رحمت همی آمد بر او 
گرداو نظارگی بسیار شد. عطار. 
ملک را رمث آمد و از سر خون او 
درگذشت. ( گلستان), ملکزاده را بر حال تباه 
ار رحمت آمد. ( گلستان), سالار دزدان را بر 
او رحمت آمد. ( گلتان). 
خلق را بر نالش من رحمت آمد چند بار 
خود نگویی چند نالد سعدی غمگین من. 
سعدی. 
چنانش بر او رحمت آمد ز دل 
که‌بسرشت بر خا کش از گریه گل. 
(یوستان). 
و رجوع به رحمت آوردن شود. |/باریدن 
باران. (ناظم الاطباء). آمدن باران. نزول 
باران. (فرهنگ فارسی معین). 
رحمت آوردن. از مر د) (مص مرکب) 
یا رحمت آوردن بر کسی. ببخشودن. ( کثاف 
زمخشری). رحست آمدن. (فرهنگ فارسی 
معین). رحم کردن. ترحم کردن. رقت نمودن. 
دلسوزی نمودن. شفقت ورزیدن* 


همی رحمت ارد به تو بر دلم 


تخواهم که جانت ز تن بگسلم. . فردوسی, 
از ایشان بکشتند چندین سپاه: 
کجارحمت آورد گشتاسب‌شاه. فردوسی, 


خداوند سلطان فرموده بود تا ترا و پسرت را 
هزار عقابین بزشد. من بر تو رحمت اوردم. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۶۷). 
زبس کز دیدگانم اشک بارد 

به من بر سنگ و آهن رحمت آرد. 
رحم خواهی رحم کن بر اشکبار 

رحم خواهی بر ضعیفان رحمت ار. مولوی, 
... تشنه به چاهی برسید, قومی بر او گرد آمده 


نظامی. 


رحمت افشاندن. 


هر شربتی به پشیزی همی آشامیدند و جوان 
را پشیزی نبود. طلب کرد و بیچارگی نمود. 
رحمت نیاوردند. ( گلستان). یکی از وزرا بر 
زیردستان رحمت آوردی. ( گلستان). 
عجب گر تو رحمت نیاری بر او 
که‌بگریست دشمن به زاری بر او. (بوستان). 
ای مدعی گر آنچه مرا شد ترا شود 
بر حال من ببخشی و رحمت بیاوری. 
سعدی: 
و رجوع به رحمت آمدن شود. 
رحمت افشاندن. زز ء أ5] (مسص 
مرکب) يا رحمت فشاندن. رحمت کردن. 
رحمت نمودن. رحم گردن. رحم و شفقت 
ورزیدن. مهر و رأفت نشان دادن: 
آمروز بر شهنشه رحمت همی فشاند 
هم در بهشت رضوان هم بر سیهر اختر. 
امیر معزی (از اندراج). 
رحمت‌انگیز. [ر12] (نسف مسرکب) 
بهرانگیز. که رقت و محبت کسی را برانگیزد. 
که عطوفت و رحم دیگران را جلب کند؛ 
وآن خیره‌زبان رحمت‌انگیز 
بخشایش کرد و گفت برخیز. نظامی. 
رحمت بردن. [ر مب 5] (مص مرکب) یا 
رحمت بردن بر کسی. رحمت آوردن. رحم 
کردن. شفقت ورزیدن. ترحم نمودن. رقت 
نمودن؛ 
نوازنده‌تر زآن شد انصاف شاه 
که رحمت برد خاصه بر بی‌گناه. 
نظامی (از آنندراج). 
گنانه که من بر حال ایشان رحمت می‌برم. 
( گلستان). 
مشو تا توانی ز رحمت بری 
که رحمت برندت چو رحست بری. 
(پوستان). 
||مورد رحمت‌باد و درود مردم وأقع شدن. 
رحمت رسیدن. زر مر /ر د] امص 
مرکب) بخشایش و عفو رسیدن. مففرت 
امدن: 
بخوان تا بخواند دعایی بر این 
که‌رحمت رسد زآسمان بر زمین. (بوستان). 
رحمت‌علی‌شاه. رز م ع] (خ) 
زین‌لعابدین میرزا کوچک. از بزرگان سلسلة 
نعمةاللهیه (متوفای ۱۲۷۸ «.ق.). در علوم 
ظاهری و باطنی مقامی ارجمند داشت و به 
دلالت زین‌العابدین شروانی دست ارادت به 
مجذوب علی‌شاه داد و پس از شروانی مقتدای 
درویشان نعمةالهی گردید. وی از جاتب 
محمدشاه لقب نایب‌الصدور یافت و وظایف 
فارس در اختیار او گذاشته شد. (فرهنگ 
فارسی صعین). صفی‌علیناه که خود از 
بزرگان و پیشوایان این طریقه است گوید: 
گریبخشد جرم عالم را صفی برجاست چون 


ده رحمتعلی‌شه بوده‌ام تا بوده‌ام. 
رحمت فرستادن. رم ف ر 5] اسص 
مرکب) آمرزش و غفران کردن کسی را پس از 
مرگ. خدا بیامرز گفتن مرده را 
قرستی مگر رحمتی در پیم 
که‌بر کردة خویش واثق نیم. (بوستان). 
رحمت کردن. (ز ء ک د] (مص مرکب) 
یا رحمت کردن بر کسی. بخشودن و عقو 
کردن و آمرزیدن. (ناظم الاطباء): رحمت 
کناد خدا بر او. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ 
هر آنکس که بر دزد رحمت کند 
به بازوی خود کاروان میزند. (بوستان). 
|ارحم کردن. رقت نمودن. شفقت ورزیدن: 
استیواء؛ رحمت کردن خواستن. (دهار)؛ 
من چه سازم چه کنم دزد مرا برده شمار 
دزد رحمت نکند دزد که دیده‌ست رحیم. 
۳ ۱ فرخی. 
ایزد کند رحمت بر انکس که او 
رحمت کند بر مردم ممتحن. فرخی. 
مدتی به دیوان ماند. طبعش میل به گربزی 
داشت تا بلایی بدو رسید... و از دیوان رسالت 
بیفتاد و به حق قدیم خدمت پدرش را بر وی 
رحمت کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۴ هرکه رحمت نکند بر وی رحمت 
نکنند. (حدیث از کیمیای سعادت). پس 
خدای عز و جل رحمت کرد و آن قحط را 
زایل گردانید. (فارسنامة ابن بلخی ص ۸۳). 
بر هیچکس نماند که رحمت نکرده‌ای 


کزرحمت آفرید خداوند ذات تو. 


مسعودستد. 
رنگ او از حال دل دارد نشان 
رحمتم کن مهر من در دل‌نشان. مولوی. 
ندیدم چنین پیچ‌دزپیج کس 
مکن هیچ رحمت بر آن هیچکس. (بوستان). 
به عجز دشمن رحمت مکن که ا گر قادر شود 
بر تو نبخشاید. ( گلستان), 
رحمتی کن که بسر می‌گردم 
شفقتی بر که بجان می‌سوزم. سعدی, 
چه باشد پادشاه پادشاهان 
| گررحمت کنی مشتی گدا را. سعدی, 
رنجور عشق دوست چتانم که هرکه دید 
رحمت کند مگر دل نامهربان دوست. 

سعدی. 


اشک من از مردم چشمم بزا خر ترا 
رحمتی بر امک مردم‌زاد می‌بایست کرد. 
سلمان ساوجی (از آنتدراج). 
رحمت کوزه کنانی. [ر م ت ز ک] 
(اخ) میرزا محمد. از کوزه کنان آذربایجان بود 
اما در اصقهان توطن داست. در طریق عرفان 
پیرو سلسلهٌ ذهبید بود. اشعار او بیشتر مثنوی 
و مدیحه می‌باشد. ایتک نمونه‌ای از مثنویات 


رحم کردن. ‏ ۱۱۹۵۳ 


او: 

چند پویم در پی این آرزو 

شهرشهر و خانه‌خانه کو به کو 

چند ریزم سیل غم زین جستجوی 

دجله‌دجله چشمه‌چشمه جوی‌جوی 

دیده دریا کردم و دل غرق خون 

تاچه آرم تا چه سازم زین فزون 

از طلب فارغ نبودم هیچگاه 

روزروز و هفته‌هفته ماه‌ماه 

کبریای عشق هستی‌سوز را 

عالم تجرید جان‌افروز را 

دامن از بالای ما بالاتر است 

سوی او راه از طریق دیگر است. 

رجوع به ریاض‌العارفین ص ۲۵۹ شود. 
رحمت نمودن. از ء نْ 7 ۵7 د] 
(مص مرکب) رحم کردن. شفقت نمودن. 
رحمت آوردن. رقت نمودن. مهر و شفقت 
تشان دادن 

چندانکه توانستی رحمت بنمودی 

چدانکه توانستی ملکت بزدودی. 

منوچهری. 

ایزد قدرت به خداوند نموده بود رحمت هم 
بنمود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۴). 
رحمدلی. [ر دا (حامص مرکب) مهریان 
بودن. دل‌رحم بودن. رقت قلب داشتن: از بهر 
اين معلی است که بر رحم‌دلی بخاریان از 
شرق تا مفرب گواهی می‌دهند. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۲۷). 
رحم کردن: [ر ک 15 (مسص مرکب) یا 
رحم کردن بر کسی. بطور غمخواری و 
نسرمدلی مهربانی کردن. (ناظم الاطباء), 
رحمت آوردن. رحست نمودن. رجم آوردن. 
عطوفت و نرمدلی تمودن؛ 

یارب بیافریدی رویی بدین مثال 

خود رحم کن بر امت و از راشان مکیب. 
گرآیی و اين حال عاشق بینی 

کنی رحم و در وقت زی وی گرایی. ‏ زینبی. 
از من بردی تو دزد بی‌رحمت 


دزدان نکنند رحم بر راهی, ناصرخسرو. 

رحم کن رحم نظر بازمگیر 

لد کن اف خبربازگیر ‏ خاتانی 

گرچه جانی از نظر پنهان مشو 

رحم کن در خون جان ای جان مشو. 
خافانی. 


رحم خواهی رحم کن بر اشکبار_ 
رحم خواهی بر ضعیفان رحمت ار. مولوی, 


به پیر کهن بر ببخشد چوان 

توا کند رحم بر ناتوان. (بوستان). 
که در ماندهام دست گیر ای صنم 

به جان آمدم رحم کن بر تلم. (بوستان). 
مکن رحم بر گاو بسیارخوار. (گلستان), 


۴ ا رحم‌مند. 


تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش 
رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ماء 
حافظ. 


بر ضعیفان رحم کردن رحم بر خود کردن است 
وای بر شیری که آتش در نیستان اقکند. 


صائب. 
رحم کن بر ناتوانان کز دهان شکوه مور 
مي‌تواند رخنه در ملک سلیمان افکند. 

صائب. 


کمی آهته‌تر ای کاروان‌سالار رحمی کن 
من افسرده‌دل هم دلبری در کاروان دارم. 
شورش. 
|[از جرم و تقصیر کسی درگذشتن. بخشودن. 
(ناظم الاطباء). 
رحم‌مند. زر ] (ص مرکب) رحیم. رژف. 
مهربان, که رحم و شفقت داشته باشد؛ 
ای خدا بگمار قومی رحم‌مند 
تا ز صندوق بدان ما را خرند. مولوی, 
رحمن. [رز سا] (ع ص) رجمان. (ناظم 
الاطباء): بسمالّهالرحمن الرحیم؛ بنام خداوند 
بخشایند؛ مهربان. و رجوع به رحمان شود. 
رحمن. [ر ما] (اخ) الرحمن. نام سور 
پنجاء‌وپنجم از قرآن کریم. در مکه نازل شده 
و دارای ۷۸ یه است: 
معشرالجن سور؛ رحمن بخوان 
تستطیعوا تفذوا را بازدان, مولوی, 
رحمن الرحیم. (ز ما نز ر] (() خدا ا. 
یا صفت خدای: 
گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد 
همچنان امید می‌دارم به رحمن الرحیم. 
سعدی. 
رحمن‌اليمامة. (ز مسانل ی ) ((خ) 
رحمان‌اليمامة. لقب مسیلمة کذاب است. 
رجوع به مسیلمة کذاب و رحمان‌اليمامة و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۲۵۶ شود. 
رحمن‌بیگی. زر سام بِ ] (اخ) اسم 
طایفه‌ای است از ایلات کرد ایبران که در 
مصطفایی و دورویی و بسیری و بیانی, در 
روانسر و ماهیدشت سکنی دارند. (جغرافیای 
سیاسی کهان). 
رحم‌نما. از ح نْ /ن /ن] انسف مسرکب) 
نمایندء رحم. نشان‌دهندة شکم. |([ مرکب) 
(اصطلاح پزشکی) آینه یا دستگاهی که 
بوسیلهٌ آن درون رحم را بیتد. (بادداشت 
مولف). 
رحموت. رز ح] (ع 4 مشتق از رحمت. 
(مسفاتیح السلوم). مشتق از رحمة, یقال: 
رهبوت خیر لک من رحموت؛ ای لان ترهب 
خیر لک من آن ترحم: یعنی ترسانیدن برای تو 
بهتر است از اينکه سهربانی کرده شوی. و 
لم‌تمتعمل الامزدوجا. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنندراج). بخشودن. (تاج المصادر 


بهقی). سهربانی عظیم و آن مصدر است و 
پقولی اسم است که افادة معنی مصدری کند. 
(از اقرب الموارد). 
رجمویه. [ر ءٌ وٍی؛] (ج) نام محدثی است 
بخاری. (یادداشت مولف). محمدین رحمویه. 
محدث است. (منتهی الارب). 
رحمة. زر م۱ (ع اسص) مصدر به معنی 
رحم. رحمت و بخذش و مهربانی خداوند 
نبت به مخلوق. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رخم و رحمت در همه معانی شود. رقت قلب 
و عاطفه ورزیدن که اقتضای بخشش و 
بزرگواری و نیکی و بخشایش دارد. (از اقرب 
الموارد), لفتی است به معنی رقت قلب و 
اتعطاف که اقتضای تفضل و احسان دارد و آن 
از کیفیات متعلق به مزاج است و خدای‌تعالی 
از آن منزه است و اطلاق آن بر خداوند مجاز 
میباشد از آنچه مترتب می‌شود بر او از 
بندگانش مانند خشیم. و اسناد آن به 
خدای‌تعالی از حیث انتها و نغایت آن است و 
برخی از محققان گفه‌اند: رحمة از صفات 
ذات است و آن رسانیدن خیر و برطرف کردن 
شر است. و باز گفته شده است آن ترک 

مق ور ی ره 
و امام رازی در مفانیح القیب گفته که رحمة 
جز خدای‌تعالی را نباشد. و رحمة امتنانیه 
مقتضای تنعم است پیش از عمل و آن بر همه 
چیز گترده شده است. قوله تعالی: و رحمتی 
نبقت خغضبی. و رحمة وجوبیه رحمتی است 
که‌به پرهیزگاران و نیکوکاران وعده داده شده 
آنجا که فرموده است: فساً کتبها للذین یتقون. 
(قرآن ۷ و جای دیگر فرموده: آن 
رحمةالّه قریب من المحستین. (قرآن ۵۶/۷. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

رحمةَاله علیه؛ رحمت و آمرزش خدای بر 
او باد. لفظی است که هنگام ذ کر نام مرده 
بدنبال اسم بیاورند: و بشنوده باشد خان... که 
چون پدر رحمةالْه علیه گذشته شد ما نحایب 
بودیم از تخت ملک. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۷۳۴ این نسقل از خدمت قساضی 
سراج‌الاین است رحمةانه.علیه. (از مناقب 
شیخ اوحدالدین کرمانی). : 

- رحمهةائه علیها؛ رحمت کند خدا آن ژن را. 
فان ات تخضوعی ون مر هدنز 
نام وی آرند. ۲ 

- رحمةاله علیهم؛ رحمت کند خدا آنان را. 
خداوند ایشان را بیامرزد. لفظی است که برای 
طلب مغفرت مردگان بدنبال نام و ذ کر آنسان 
بياورند: و در روزگار ملوک فارس رحمةاله 
علهم جهرم در جملهٌ مواجب ولیعهد نهاده 
بودند. (فارسنامٌ ابن بلخی ی ۱۳۱). 
رحمة. [ر ح ] (ع (مص) مصدر به معتی 
رحم. (ناظم الاطباء). مصدر به معنی شمت. 


رحمی. 


(منتهی الارب). رجوع به رخمة در همه 
معانی شود. 

رجمه. ار ] ((خ) بنت آفراهم‌پن یبوسف 
علیه السلام. نام زوجهٌ حضرت ایوب نبی بود. 
رجوع به حبیب السیر چ سنگی تهران ج۱ 
ص ۲٩‏ شود. 

رحمه) لعالمین. زر م سل عال](ع1 
مرکب) بخشایش جهانیان. مایة ببخشش 
جهانیان. و بیشتر صفت برای حضرت رسول 
(ص) باخد 

تویی سای لطف حق بر زمین 

پیمرصفت رحمةالعالمین. (بوستان). 
رحمةانله. رم ثل لاء] ((خ) رحمةالبین 
خلیل‌الرحمن هندی, او راست: اظهارالحق 
دربارة دو مسا نسخ و تحریف که در آن دو 
مورد کارش با کشیش بمناظره کشیده. وی 
بال ۱۲۸۰ ه.ق,تألیف آنرا به پایان رسانید. 
(از معجم المطبوعات ج 0 

رحمةالله. [ر مت لاء] ((خ) رحسمةادبین 
عبدائّه سندی حتفی سا کن که مکرمه. او 
راست: ۱- لباب‌المناسک و عباب‌السالک. 
و در آن مناسک حج را بیان داشته است. ۲- 
مجمع‌المناسک و نف‌الناسک, فی نسک الحج 
و فضائل الصرمین و القدس و الحجاج و 
المجاور علی التفضیل. (از معجم المطبوعات 
مصرج ۱). 

رحمه الله. (ز ح ع هل لاه] (ع جملة فعل 
دعایی) خداوند ار را رحمت کند. خدا او را 
پیامرزد. خداوند او را رحم کند. لفظی است که 
بدنبال اسم مرده می‌آورند و برای وی طلب 
آمرزش می‌کنند: و نظام‌الملک رحمه اه 
حصار داد تا او بزیر آمد. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۶۶). اما خانگاهی مسحتشم است 
همچون حرمی ازآن شیخ ابواسحاق شیرازی 
رحمه الّ. (فارسنامهٌ ایین بلخی ص ۱۴۶). 
شبخ فخرالدین رحمه له که از جمل خلفای 
حضرت شسیخ [ارحدالاین کرمانی ] 
رضوان‌اله علیه بود. (مناقب شیخ اوحدالدین 


کرمانی), 
رحمة للمالمین. از عتل بل عا ] (ع! 
مرکب)! پخشایش و مایه غفران و آمرزش 
جهاتیان؛ 


رحمة للعالمین بود آنکه همنام نبی .. 

عالمی از است و هم نام خود را رحمتی, . 
سوزنی. 

جمله دانایان همی گفته همین 

هت دانا رحمة للعالمین. مولوی. 

رحهی. [ر ح] (ص تسبی) ‏ منسوب به 


۱-از: رحمة +ل +ال +عالمین؛ ج عالم که در 
فارسی به صورت مند و صفت بکار رود. 
۰ - 2 


رحمی ۰ 


رجم: جراحی رحمی یا بیماری رحمی؛ 
جراحی و بیماریی که مربوط به شکم باشد. 
(از یادداخت مولف). 

رحمی. ار ما ] (ع امص) مهربانی. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
رجمی. [ر ] (اخ) یبا رحمی برسوی. پیر 
محمد. متوفای سال ٩۷۴‏ ه.ق.او راست: 
شرح تحفةالاحرار جامی بترکی. وی دیوانی 
نیز بترکی دارد. (یادداشت مولف). 

رحمیندل. [رز د] (اص مسرکب) رحیم. 
(یادداشت مولف). مسهربان. رژوف. که دلی 
مهربان و پر از شفقت دارد. نازک‌دل. 

رحمیندلی. [ر د] (حسامص مرکب) 
نازک‌دل بودن. (یادداشت مولف). 

رحمیه. [ر ح می ی /ي ] (از ع ص نسبی) 
موّنث رَجمی. (یادداشت مولف). رجوع به 
رجمی شود. 

رحو. (رحز] (ع مسص) گردانیدن آسیا, 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). |زگرد شدن. (آنتدراج) (تاچ 
المصادر بیهقی) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

رحوان. از ح] (ع لا به صيفة تشنیه, دو 
سنگ آسیا. (ناظم الاطباء). تکنية رح (رَحی). 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

رجوب. (ر] ((خ) (به معنی مکان وسیع) 
مکان آخرین که جاسوسان بدانجا رسیدند. 
(از قاموس کتاب مقدس). 

رحوب. [ر ] ((خ) پدر عزیز شهریار صوبه 
بود. (قاموس کتاب مقدس). 

رحوب. [ز] (() شخصی لاوی که عهدنامه 
را مهر کرد. (قاموس کتاب مقدس). 

رجوب. [ز] ((خ) شهری که در حصة سبط 
اشیر درآمد. (قاموس کتاب مقدس). 

رحوب. [ز] (اخ) شهر دیگری که به 
بنی‌اشیر و بنی‌جرشون منسوب شد. (قاموس 
کاب مقدس). 

رحوبوب‌نهر. زر نْ] (اع) مس قطارأس 
شاول ادومی و بر فرات واقع و فعلاً در همان 
موضع شهری است که به رحابه معروف است. 
(قاموس کتاب مقدس). 

رحوبوت. زر] ((خ) (به معنی مکانهای 
وسیع) شهری که آشور یا نمرود تأسیس نمود. 
(قاموس کتاب مقدس). 

رحوبوت. [رَ] (اخ) اسم چاهی است که 
اسحاق حقر نمود. (قاموس کتاب مقدس). 

رحول. [)(ع ص,|) رحولة. ستور 
بارکش. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه شایستگی بار کشیدن 
دارد و مونث و مذکر آن یکی است. (از اقرب 
المسوارد). اشتر باری. (از سنتهی الارپ). 
رجوع به رحولة شود. 


رحولة. زر [] (ع صء !) رحسول. تور 
بارکش. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرپ الموارد). و رجوع به رحول 
شود. 

رجوم. [ر] (ع ص) زخمماء. (از ن_اظم 
الاطباء). راحم. (از اقرپ الموارد). شتر ماده 
یا زنی که بعد وضع حمل بیمار رحم گردد و 
بمیرد. يا علتی است که در زهدان عارض 
شود و مانع قبول آب منی گردد, یا آنکه بزاید 
وسلای آن برنياید. (منتهی الارب) (از 
آنندراج)." آن زن که رحمش درد کند و ناقه 
را نیز گویند. (منتهی الارب). ||مشفق. 
(قاموس کتاب مقدس) (از متن اللفق). 
زجوم. [ر] (ج) یکی از کسانی که با 
زروبابل مراجعت نمودند. (قاموس کاب 
مقدس). 

رجوم. ار] ((خ) قاضی که نامه‌ای به 
ارتخشتای پادشاه نوشت که کار تعمیر 
دیوارها و هیکل اورشلیم را در تأخیر اندازد. 
(قاموس کتاب مقدس). 

رحوم. [رَ] ((خ) لاوی که در مرمت حصار 
آورشلیم کمک کرد. (قاموس کتاب مقدس). 
رحوم. [ر] ((خ) یکی از آنان که عهدنامه را 
مهر کردند. (از قاموس کتاب مقدس). 
رجوی. [رز ح ویی ] (ع ص نسبی) 
منسوب به رحا. آسیایی. حبرکت دوری. 
(ناظم الاطباء). موب به رَحی. دوری. 


آسگون, آسیایی. 
دور رحوی: جنبش اسیایی. حرکتی چون 
حرکت آسیا. 


رحة. (رَحْ ح] (ع [) مار بصورت طوق و 
پیچ‌خورده. (ناظم الاطیاء) (آنندراج). اصله 
رحسید. (آنسندراج) (مسنتهی الارب). مار 
پیچ‌خورده. (ازاقرب الموارد). 

رحی. [رَْنْ) (ع مص) زخو. ساختن آسیا 
و یا گردانیدن آن. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رحیت الرحا؛ به معنی رحوت الرحا است. 
(متهی الارب). به معنی رحا یرحو و آن نادر 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به رحو شود. 
|اگرد شدن مار. (ناظم الاطباء) (آنندراج). به 
معنی رحا یرحو و آن نادر است. (از اقرب 


. الموارد). و رجوع به رحو شود. 


رحی. (ر حا](ع ل) سنگ آسیا. (دهار) 
(غیات اللفات) (صرا اح اللغة). سنگ آسیاء 
موئث است. چ« آزحی (آزج؛ آژحاء, أرحی, 
رحی, رحی. ازحية. |اسینه. ۰ آژحاء. |اپارة 
زمین گرد و بلند به مقدار یک میل مریم که آب 
بر آن نشیند. ج. ارحاء. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از اقرب الموارد). 
|اسخت‌ترین جای جنگ. ج. آزحاء. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (انندراج). مهمترین 
جای جنگ. (از آقرب الموارد). ||هر یک از 


رحیان. ۱۱۹۵۵ 


دوازده دندان که پس از ضواحک شود. یکی 
از دندانهای موسوم به ارحاء یا طواجن. دندان 
آسیا: آضراس رَحی؛ + طْو اجن. (یادداشت 
مولف). دندان آسیا ۰ آژحی. (دهار). دندان. 
گفته شود: «طحه بارحائه». (از اقرب 
الموارد). |[مهتر قوم و جماعت عیاله چ 
ارحاء. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). گویند: هو رحصی 
قومه. ||گروه. (از اقرب الموارد). ||شتران که 
به انبوهی گرد برگردند. ج» ارحاء. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از انندراج). شتران 
پسییار فراهم‌امده. چ ارحاء. (از اقرب 
الموارد). ||قبیلً بزرگ بر سر خود. ج, ارحاء, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الصوارد). قبیله‌ای که برای بدست 
آوردن سود و چرا گاه نرود و جای خود را 
ترک نگوید. (از اقرب الموارد). |ابر گرد. ج» 
ارحاء, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج)" || پنجم سپل شتر. (آنندراج). پل 
(شم) شتر و پیل. ج, ارحاء. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). شم شتر و پیل. (از اقب 
السوارد. ||اسفناج. چ. ارحاه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) 
(نشوءاللفة). اسفناج. و از آن است: طبخوا لنا 
الرحی. (از آقرب الصوارد). ||اطراف ناخن. 
(بحر الجواهر). |ارحی‌السحاب؛ ابرهای 
مستدیر. (از اقرب الصوارد). و در سنتهی 
الارب که «ستدارها» معنی شده غلط است. 
ریت فی السماء رحی مجح ای سحابة 
مستديرة. (اقرب الموارد) (یادداشت مولف). 
رحی. [ز حیی ] (ع | ج رحسی. (منتهی 
الارپ): 
رحبی. ار حسیی] (ع ا) ج زخی. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). رجوع به زحی شود. 
رحیی. [ر حسیی ] لعج رحی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
رجوع به زحی شود. 
رحی. [ز حسا] ((خ) نام جایی است به 
سیستان و نسبت بدان رحایی باشد. 
(یادداشت 
از آن موضع است محمدین احمدین ابراهیم 
رحوی. (انندراج). 
رحیان. ار ح] (ع ل) زحوان. تخية رَحسی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به صيفةً 


مولف). موضعی است به سجستان» 


۱-در متهی الارب آمدء «صلای» آن برناید, 
غلط است و سلای درست است. صاحب تاج 
العروس ارد: «او آن تلا فلایقط سلاهاه. و در 
آقرب الموارد ذیل «سلی» آرد: السلی؛ الجلدة 
التی یکون فیها الولد من لاس و المواشی و ان 
انقطع فی البطن هلکت الام و هلک الولد. سلی 


را بقارسی آتون و بعربی مشیمه گویند. 


۶ رحی‌الید. 


تننیه. دو سنگ.دستاس. (ناظم الاطاء). هر 
دو سنگ آسیا را رحیان گویند. (غیات 
اللغات). 
رحی‌الید. [ز خل ی](ع(مرکب) 
دستاس (ناظم الاطیاء). 
رحیب. [ز | (ع ص) فراخ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء): همتی عالی 
و نعمتی متوالی و کنفی رحیب و مرتعی 
خصیب. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۶). 
||فراخ‌سیته. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). رحیب‌الصدر؛ واسع‌الصدر, 
(ناظم الاطباء). فراخ‌سینه. (یادداشت مولف) 
(از اقرب الموارد). ||بسیارخوار. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). پرخور. (از اقرب 
الموارد). رَژد.ا کول. 
رحیض. [ر] (ع ص) شسته. (نسصاب 
الصبیان) (از اقرب الموارد). هر چیز که شسته 
باشد. (مهذب الاسماء) (آنندراع» ثوب 
اشت مولف). 
رحیق. (ر] (ع ) می و خوشترین و بهترین 
می و می خالص بی‌آميغ یا صاقی و می صافی 
بی‌درد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شراب 
خالص و صاف. (غیاث اللغات) (فرهنگ 
سروری), شراب ویژه. (مهذب الاسمانا. 
شراب خالص و صاف و خسوشبوی. 
(آنندراج). شراب نیکو یا خالص بی‌آميغ یبا 
صافی بی‌درد. (جهانگیری). شراب خالص, 
(دهار) (ترجمان القران ص ۵۱). شراب ناب 
خالص صافی کهنة بی‌غش. (یادداشت 
مولف). مي, (از اقرب الموارد): 

گویی که همه جوی گلاب است و رحیق است 
جوی است به دیدار و خلیج است به کردار. 


رحیض: جامة شسته پا ک.(یادداشت 


منوچهری. 
غلام آب رزانی نداری آب از آن 
رفیق صاف رحیقی نیی بصف صفا. خاقانی. 
چو تنگ شکر در عقیق آورم 
ز پشته شراب رحیق آورم. نظامی. 
ای در کف تو کلید هر کام 
در جرعة تو رحیق هر جام. نظامی. 
رحیقم برقص آورد آب را 
عقیقم مفرح دهد خواب را, نظامی, 
خاک‌عرب از نسیم گامش 
خوشبوی‌تر از رحیق نامش. نظامی. 
پیش‌شان بردم بسی جام رحیق 
سنگ شد آبش به پیش آن فریق. مولوی. 
عاشق از حق چون غذا یابد رحیق 
عقل آنجا گم شود گم ای رفیق. مولوی, 
گوش‌ما گیر و در آن مجلی کشان 
کز حقیقت می‌چشند اين سرخوشان. "مولوی. 


دو چیز است شایسته نزدیک من 
رفیق جوان و رحیق کهن. ملک‌الشعراء بهار. 
اانام شرابی است در بهشت. (بادداشت 


مولف) (مهذب الاسماء): شعبان شهراً من 
سلاف الرحیق و السلسبیل. (تاریخ بیهقی چ 


ادیب ص ۲۸۳ 

کس تمی‌خرد رحیق و سلسیبل 

روی زی تسلین نهادند و حمیم. 
ناصرخسرو, 

چه باید تراسلسبیل و رحیق 

چو خرسند گشتی به سرکه و شخار. 
ناصرخسرو. 

کنار چشم کوثر رند به روزه گشای 

رحیق مختوم از حق بگاه شام و سحر. 

سوزنی. 

ز آب شور مهلکی بیزون شدیم 

بر رحیق و چشمهة کوثر زدیم. مولوی. 

|انوعی از خوشبوی. (از ناظم الاطباء) 

(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


رحیل. [ز ] (ع !) کوج. انساظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (غسیاث اللغات) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). مقابل مقام. (یادداشت 
مولف). عزیمت. حرکت از جایی به جایی 


دیگر؛ 


آواز؛ رحیل شنیدم به صبحگاه 
با شبروان دواسبه دویدم به صبحگاه. 
خاقانی. 

رفیقان خود رابه گاه رحیل 
که‌از ره خبر داد گاه از دلیل. نظامی. 
چو لشکر بر رحیل افتاد شب را 
فلک پرسید باز آن نوشلب راء نظامی. 
من میان شما به نعمت و ناز 
می‌زیم تا رسد رحیل فراز. نظامی, 

شتری رقص کن اندر رحیل 
ورنه مینکن دبه در پای پیل. نظامی 
چودر کر دشمن آری رحیل 
به مرغان کشی فیل و اصحاب فیل. نظامی. 
خواپ نوشین بامداد رحیل 
بازدارد پیاده را ز سبیل. سعدی, 
خوش است زیر مفیلان براه بادیه خقت 
شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت. 

سعدی. 

تو کز خواب نوشین به بانگ رحیل 
نخیزی دگر کی رسی در سبیل. (بوستان), 
الا ای کاروان محمل برانید 
که‌ما را بند بر پای رحیل است. سعدی. 
هرکه تماشای روی چون قمرت کرد 
عزم رحیلش بدل شود به اقامت. سعدی, 

- الرحیل؛ فریاد کردن چاوش بهنگام کوچ 
کردن‌کاروان. 


||(مص) رفتن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل ص ۲). کوچ کردن. (منتهی الارب). 
راهمی شدن. روانه شدن. حرکت کردن. 
عزیمت کردن. |ارسم نهادن. (مقدمةٌ ترجمان 


رحیم- 
کشیدن. (مقدمة ترجمان جرجانی تمرتیب 
عادل ص ۲). ||() به مسجاز. موت. مرگ. 


درگذشت. (یادداشت مولف). حرکت به سرای 
دیگر؛ 
چو برخیزد آواز طبل رحیل 


به خاک‌اندر آید سر شیر و پیل. فردوسی 
ای غنوده در این رباط کهن 


اینک آمد فراز وقت رحیل. ‏ اصرخسرو. 
مجنون ز رحیل مادر خویش 
زد دست دریغ بر سر خویش. نظامی. 


|((ص) بعیر رحیل؛ شتر پالان‌برنهاده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ||جمل رحیل؛ شتر 
توانای بر سیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد) (آنندراج). اشتر قوی. 
(مهذب الاسماء) 
رحیل. [ر ح] (ع | مصفر) مصغر زخل, 
اسباب کوچک جهت مسافرت. (ناظم 
الاطباء). 
رحیل. 1ر] ((خ) مزلی میان بصره و مکه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رحبل خانه. (ر ن /ن] ((مرکب) اقامتگاه. 
باش‌جای. جای قرار و اقامت. ||کنایه از دنیاء 
جهان. گیتی: 


روزی دو در اين رحیل‌خانه 


می‌باید ساخت با زمانه. نظامی, 
رحیل زدن. (ر ز د] (مص مرکب) قصد 
رحیل کردن. سخن از رحیل گفتن: 

سعدیا تاکی این رحیل زنی 

محمل از پیش نافرستاده. سعدی, 


رحیل کردن. [ر ک د](مص برکب) کوج 
کردن.سفر کردن. رفتن. راهی شدن. روانه 
شدن» 

رسید عید همایون و روزه کرد رحیل 

بجام دار لک روشنایی قندیل. امیرمعزی, 
رحیل‌نامه. (ر ‏ /۶] (| مسرکب) کتاب 
رحیل. نامه‌ای که در آن فرمان رحیل و کوچ 
کردن‌باشد. ||بکنایه» دعوت حق. 

- رحیل‌نامه خواندن؛ دعوت حق را اجابت 
کردن.مردن:ٌ 

و آخر چوبه کار خویش درماند 

او نیز رحیل‌نامه را خواند. نظامی. 
رحیلة. زز [] (ع ص) مزنث رحیل. یقال: 
ناقة رحیلة؛ ماده شتر توانای بر سیر. (ناظم 
الاطباء). مژنث رحیل. (منتهی الارب). 
رحیم. [ر](ع ص) ب_خشایشگر. ان اظم 
الاطسیاء). ب‌خشاینده. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). همواره بخثاینده. (دهار). راحم. 
ایس ریا مر زان 2 اقتریی 
الموارد). آم‌زنده. (ترجمان القرآن ص )2 
همچو جد خود و چو جد پدر 

باش بر خاص و عام خویش رحیم. 

ابوحنيفة اسکافي. 


رحیم. 
طالب و صابر و بر سر دل خویش امین 
غالب و قادر و بر هزم و خویش رحیم. 
ابوحيفة اسکافی. 
بسملله الرحمن الرحیم و چون در ضمان 
سلامت و تصرت به بلخ رسیدیم... (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص4۲۰۸. 
و رجوع به رحمان شود. ||مهربان. ج» 
ژخماء. (ناظم الاطباءا, مهربان. (دهارا؛ 
دلسوز. رحمین‌دل. مشفق. رژف. صاحب 
رجسم. بسیاررجم. (یادداشت مولف). 
رحم‌کننده. (ناظم الاطباء). نرم‌دل. (دهار) 
(یادداشت مولف)؛ 
صد گه کردم و او کرد عفو وین نه عجب 
که خوی خواجه کریم است و دل خواجه رحیم. 
فرخی. 
من چه سازم چه کنم دزد مرا برده شمار 
دزد رحمت نکند دزد که دیده‌ست رحیم. 
فرخی. 
کی‌که افکند از کان تو به میتین سیم 
مکن بر او بر بخشایش و مباش رحیم. 
عسجدی. 
ندانم که کار کجا بازایستد که این رحسیم و 
حلیم و شرمگین را بدو باز نخواهند گذاشت. 
(تساریخ بسبهقی چ ادیب ص۲۵۹). امیر 
بخندیدی که از ار کریم‌تر و رحیم‌تر پسادشاه 
کس ندیده بود و نخوانده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۸). 
حاجیان آمدند با تمظیم 
شا کراز رحمت خدای رحیم. ‏ ناصرخرو, 
و رجوع به رحمان شود. |[گاه به معنی مرحوم 
باشد. (ناظم الاطباء). مرحوم. ج. رحماء. (از 
اقرب السوارد). |غ) نامی از نامهای 
خدای‌تعالی. بسیاربخشایش بر مسلمانان. 
(ناظم الاطباء), از اسماء الحسنی است و در 
صحاح است: الرجمان و الرحیم اسمان 
مشتقان من الرحمة و هما به معنی و جوز 
تکریر الاسمین اذا اختلف اشتقاقهما کما یقال: 
«فلان جاد مجذ», (ازاقرب الموارد). رحمان 
و رحیم و رام از رحمت مشتقند همچو 
سلمان و سلیم و سالم و رحمان ابلق است از 
رحیم چون رحمان بر سبیل لزوم و دوام بود تا 
به حدی رسد که طبیعی شود همچو عطفان و 
غضبان,. و رحیم ابلع است از راحم و رحیم 
خاص است از جهت معنی زیرا که مراد از 
رحیم آن است که او در روز قيامت مومنان را 
پیامرزد خاصه و عامه است از جهت لفظ 
چون او را بر میر حق نیز اطلاق کنند و از 
اینجا گفته‌اند: يا رحمان الدنیا و رحیم الاخرة. 
تقل است که از رسول (ص) پرسیدند که معنی 
بمائهالرحم الرحیم چیست؟ قرمود: اما 
فهو الذی لا اله غیره اما الرحمن فهو الساطف 
علی خلقه البر و الفاجر و اما لرحیم فالراحم 


بالمتفین. ضحا ک و عکرمه گفته‌اند رحسبان 
عطوف است به خلق و رحیم آن است که از او 
درخواست کنند بدهد و اگر نخواهند عطف 
کندو زجاج گفته رحمان کثیرالرحمة و رحیم 
بر کثیر و غیر کثیر اطلاق کنند و ابوعبیده گفته 
رحمان ذورحمة است و رحیم به معنی راحم. 
و مبرد گفته: در رحمان معنی کمال است و در 
رحیم مفنی ایصال و رحمان لایتصرف است 
پیش اکثر نحویان و متصرف است پیش 
بعضی. (از تفایس الفنون): 

وآن بهشت با فراخی آسمان 

نیست آن از بهر اینها ای رحیم. ناصرخسرو. 


تو حکیمی تو عظمی تو کریمی تو رحیمی 
تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی. سنایی. 


دست.حاجت چو بری پیش خداوندی بر 
که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. 
سعدی, 
و رجوع به رحمان شود. 
رحيم. [ر] (() رخيم‌بن با کلنجار, آخر 
دیالمهٌ عراقو فارس. رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ذیل ص ۲۰ شود. 
رحیم. از ح] (اخ) رحیم‌بن حن دهقان. 
محدث است. (منتهی الارب). 
رحیم. [ر ح] (() رحیم‌ین مالک خزرجی, 
محدث است. (منتهی الارب). 
رحیم آباد. [ر] ((ج) دهی از دهستان غار 
بخش ری شهرستان تهران. سکنژً آن ۷-۲ 
تن. آب آن از قنات. محصولات عمد؛ آن 
چفدر قند است. (از فرهنگ جنرافیایی ايران 
ج. 
رحیم آباد. [ر] (اج) دهی از دهستان زهرا 
بخش بوتین شهرستان قزوین. سکن آن ۳۸۵ 
تن. اب ان از قنات. محصولات عمد؛ آن 
غلات و چغندر قند و ینجه, صنایع دستی زنان 
گلیم و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
رحیم آباد. رز ] (اغ) دهی از بخش زرند 
شهرستان ساوه. سکنة آن ۳۰۸ تن. اب ان از 
قتات لب‌شور. محصولات عمده آن غلات و 
پنبه و چفندر قند و بادام و اقسام میوه. صنایع 
دستی زنان قالیچه.و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رحیم آباد. [] ((ج) دی از دهستان 
افشاریة بخش آوج شهرستان قزوین. سکنة 
آن ۲۵۵ تسن. آپ آن از رودخانة خسررود. 
محصولات عمدة آن غلات و کشمش و بادام 
وینبه و قیسی. صنایع دستی قالی و گلیم بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رحیم آباد. [ز] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. محصول 
عسمده برنج و چای و لبنیات. اپ ان از 
رودخانة پلرود و سسموش‌رود. زمین 


رحیم آباد. ‏ ۱۱۹۵۷ 


چایکاری ۵۰۰هکار. تعداد آبادی آن ۶۵ تا 
جمعیت دمتان در حدود ۱۱ هزار. مرکز آن 
قصبهٌ رحیم‌آباد و دیه‌های مهم اشکلک, 
پالگاهه ماچیان. سورچان‌محله و رضامحله 
می‌باشد: (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رحیم آباد. [ر] ((ج) دمی از دهستان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان. 
سکن آن ۲۳۸ تن. اب ان از چشمه و قات. 
محصول عمده غلات. صنایع دستی گلیم و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۲). 
رحیم آباد. [ز) ((ع) قصبه و مرکز دهستان 
رحیم‌آباد بخش زودسر شهرستان لاهسیجان. 
سکن آن ۱۵۰۰ تن. اب آن از زود و چجشمه و 
نهر پل. محصول عمده برنج و چای است. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۲). 
رحیم آباد. [َرَ) (اخ) دهی از بخش رامیان 
شهرستان گرگان. سکنة آن ۱۶۰ تن. آب آن از 
چشمه‌سار, محصولات عمده برنج و غلات و 
توتون و سیگار. صنایع دستی زنان بأفتن 
بنارچه‌های ابریشمی و کریاس و شال 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رحیم آبا۵. زر ] ((ج) دهی از دهستان نازلو . 
بخش حومة شهرستان ارومیه. سکن آن ۱۸۰ 
تن. آب آن از نازلوچای. محصولات عمدهٌ 
آن غلات و توتون.و چفندر قند و حبوب و 
کشمش. صنایع دستی جوراب‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
رحیم آباد. (ر)((خ) دی از دهستان 
دروفرامان ب‌خش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکن آن ۳۱۰ تن. آب آن از 
قنات. محصولات عمله آن چفندر قند و 
صیفی و حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج4۵. 
رحیم آباد. [ر] ((ع) دهسی از دهستان 
ماهیدشت پائین بنعش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. سکنة.ان ۲۹۰ تن. اب آن از 
چاه. محصولات عمدءٌ آن غلات و لبنیات. در 
دو محل نزدیک بهم واقع و به علیا و سفلی 
مشهور است و سکن رحیم‌آباد سفلی ۱۵۰ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
رحیم آباد. [ر] (اخ) دصی از دهستان 
گل تپه فیض ال بیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقر. اب آن از چشمه و قنات و رودخانه. 
سکن آن ۱۵۰ تن. محصولات عمده آن 
غلات و لبنیات و توتون و تبا کو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایرانج۵). 
رحیم آباد. ۳ (خ) دصی از دهستان 
ناوه کش بخش چگنی شهرستان خر‌آباد. 
سک 4 ان ۲۰۰ تسن. آب آن از چشمه. 
محصولات عمده آن غلات و حیوپ و 
لبنیات. صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی. 


۸ _ رح آباد. 


سا کسنان آنجا از طايقة جماد رحیم و 
چادرنشین می‌باشند. (از فرهنگ.جفراضیابی 
ایران ج۶). 
رحیم آباد. [ر] ((خ) دصی از دهستان 
چالان‌چولان شهرستان بروجرد. سکنة آن 
۳ تسن. آب آن از رودضانه و قنات. 
محصولات عمده آن غلات و برنج است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرن چ ۶). 
رحیم آباد. [ر] (اخ) دهسی از دهستان 
حومةً غربی شهرستان رفسنجان. سکب آن 
۰ تن. آب آن از قنات. محصول عمده پنبه 
و غلات و پسته. راه آن فرعی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج‌۸). 
رحیم آبا۵. [ 1 (خ) دی از دهستان 
حومة بغش مرکزی شهرستان بم. سکن آن 
۵ تن. راه آن فرعی می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رحیم آباد. (ر] (اخ) دهی از ذهستان 
زنگی‌آباد شهرستان کرمان. سکتة آن 
تن. آب آن از قنات. محصول عمده غلات و 
موب و مرکبات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایرن ۰۸۸ 
رحیم آباد .(] (اخ) دی از دهستان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند. سکنة 
۶ تن. آب آن از قنات. محصولات 
آن غلات و میوه و پنبه و ابریشم. اه آن 
زر است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
رحیم آباد. [رَ] (اخ) دهی از.دهستان 
دربقاضی بخش حومةً شهرستان نیشابور. 
سکن آن ۲۱۷ تسن. اب آن از قنات, 
محصولات عمده: آن غلات می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رحیم آباد. زز] (خ) دهسی از دهستان 
میانآباد پخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
سکن آن ۷۸ تن. اب آن از قنات. محصولات 
عمده غله و پنبه است. (از فرهنگ جفراقیایی 
لیران ج٩).‏ 
رحیم آباد. [ر] (اخ) دصمی از وت 
میان‌جام بخش تربت جام شهرستان مشهد 


کته آن ۰ ستسن. آب آن 3 
محصولات عمده غلات و پنبه است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 


رحنم آباد. [ر] (اج) دصی از دهستان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان. سکنذ 
آن ۲-۰ تسن. آب آن از قنات. محصولات 
عمد؛ آن غلات و پنبه و صیفی. صنایم دستی 
زنان کرباس‌بافی. راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۱۰). 
رحیم آباد. [] (ٍخ) نام محلی کتار راه 
همدان و کرمانتاهان, در ۵۴۲/۵هزارگزی 
تهران. (یادداشت مولف). 


رحیم آباد. [ر] ((خ) نام محلی کتار راه 
اصفهان به یزد. میان قیم‌آباد و بزرگور» در 
۰هزارگزی اصفهان. (یادداشت مولف). 
رجیم آباد مطلق. (ر دم [] ((ج) دهی از 
دهستان ریوند. ببخش حومه شهرستان 
نیشابور. سکنه آن ۱۱۲ تن. اب آن از قدات. 
محصولات عمدة آن غلات و راء آن ارابه‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رحیم‌بن فناخسرو. (ر من فن ناخ ر] 
(اخ) خسروفیروز. رجوع به خسروفیروز 
رحیم شود. 
رحیم‌بیگلو. [ر بِ) ((خ) دهی از دهستان 
ارشق بسخش مرکزی شهرستان خیاو 
(مشکین‌شهر). سک آن ۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصولات عمده؛ آنجا غلات و 
حبوب است. (از فرهنگ جفرافیایی اایران 
ج. 
رحيم‌خان. [ر) (اخ) دهی از دهستان بهی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکنة آن ۳۰۷ 
تن. آب آن از چشمه. محصولات عمدة آن 
غلات و توتون و حبوب و صنایم دستی آنجا 
جاجیم‌بافی می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
رحیم‌خان. [ر] (اخ) دهسی از دهستان 
بخش پشت‌آب شهرستان زابل. سکنة آن 
۹ تن. آب آن از رودخانةٌ هیرمند. محصول 
عمده آنجا غلات می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
رحیم‌خان چلبیان لو. از ج 3 بیا] 
(خ) ملقب به سردار نصرت, دشمن معروف 
مشروط‌طلبان که در تمام مدت سلطنت 
محمدعلیثاه قاجار (۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ه.ق.)و 
به تحریک او از تولید اغتشاش و قتل نقوس و 
تاراج اموال و تخریب قراء و قصبات در 
نواحی شمال آذربایجان و جنگ علنی با 
آزادیخواهان و مجاهدان شجاع تبریز که با 
کمال رشادت و ازجان‌گذشتگی مدت یازده 
ماه تمام در مقابل قشون عظیم دولتی مقاومت 
می‌نمودند هیچ فروگذار نکرد.و سرانجام پس 
از فیر وزی آزادیخواهان پناه به روسیه برد و 
از انجا باز مجددا در اواخر محرم سنه هزار و 
بیصد و بیست و نه قمری به ایران سعاودت 
کردو در قره‌داغ مقر اصلی خود سا کن‌گردید. 
اقای مخبرال لطه والی آذربایجان در آن 
تاریخ او را به حیل و تدابیر از قره‌داغ به تبریز 
جلب نمود و در آنجا تحت‌الحفظ او را نگاه 
میداشتد تا در هفدهم رمضان همان سال 
(یک هزار و سیصد و بیست و نه قمری) بحکم 
انجمن ایالتی تبریز پنهانی در ارک همان شهر 
بضرب چند گلوله کار او را به آخر رسانيدند. 
(از وقیات معاصرین بقلم علامه قزویتی مجلة 
یادگار سال سوم شمارةٌ ۱۰). 


رحیمیه. 


رحیمدل. (ر د] اص مسرکب) نازکدل. 
مهربان. رقیق‌القلب. (بادداشت مولف). که 
رحم زیاد در دل دارد. که قلبی پر از مهر و 
شفقت دارد: و همرچند پادثاه اسلام 
غازان‌خان بغایت رحیمدل بود و آزاز هیچ 
حیوانی جایز نداشعی 
ص ۱۳۵). 

رحیم کژیا کك. [ز کَ] ((خ) دی از 
دهستان اوباتو ببخش دیواندر؛ شهرستان 
سسنندج. سکنه آن ۰ تسن. آب آن از 


... (تاريخ غازانی 


رودخانه و چشمه. محصول عمد؛ آن غلات و 
حبوب و لبنیات و توتون است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
رحیم لو. [] (اخ) دهی از دهتان اجارود 
بخش گرمی شهرستان اردبیل. سکن آن ۱۱۸ 
تن. آب آن از چشمه. محصولات عمد؛ آن 
غلات و حبوب است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
رحیمی. [ر] ((ج) طایفه‌ای از طوایف 
قشقایی. (از جغرافیای سیاسی کبهان ص 
۰ یکی از طوایف اییل قشقایی ایران و 
مرکب از ۳۰۰ خانوار است. در دوفرسخی 
حنا و قسمتی در چهارفرسخی یزدخورت 
مسکن دارند. (یادداشت مولف). 
رحیمی. [ر) (() آذر بسیگدلی گسوید: 
اسمش عبدالرحیم‌خان معرژف به خان خانان 
فرزند بهرام خان بهارلو ترکمان بود. و به 
هندوستان رفت. رحیمی جوانی مستعد بود. 
اکتر اهل کمال که به هند رفته‌اند از دولت او 
خوش گذرانیده‌اند. رضاقلیخان هدایت آرد: 
او پسر بیرامعلی‌خان حا کم قندهار بود که از 
دولت صفویه روگردان شده به هند رفت و در 
آنجا امیری بزرگ و ممدوح شعرا گردید. از 
اوست: 
به جرم عشق توام میکشند غوغایی است 
تو نیز بر لب بام آکه خوش تماشایی است. 

كت 
غمت مباد چو می‌پرسی از حکایت من 
دل تو طاقت این گفتگو کجا دارد. 

#« 
نشان یافتن صد هزار مضمون است 
نخوانده نامة ما را چو پاره‌پاره کند 
بهای خون من و صد هزار همچو من است 
که‌من به خون طیم و قاتلم نظاره کند. 

ِ 
سرمایة عیش جاودانی غم تو 
بهتر ز هزار شادمانی غم تو 
گفتی که چنین واله و شیدات که کرد 
دانی غم تو و گر ندانی غم تور 
(از مجمع الفصحاء ج۱ ص۲۹) (آتشکدة آذر 
چ شهیدی ص ۱۴). 
رحیمیه. [ز می ی ] (اخ) دهی از دهستان 


رحیه. 


شاخه و بنه بخش مرکزی شهرستان اهسواز. 
سکن آن ۱۶۸ تن. آب آن از چاه. محصولات 
عمد: آن غلات. سا کنان آنجا از طایف کی و 
شادگانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج۶. 
رحية. رز حی ی ] (ع ل) مار حلقه‌زد.. (ناظم 
الاطباء). صورت اصلی کلم رَحَْة است به 
معنی مار بصورت طوق پیچ‌خورده. (منتهی 
الارب). 
رحية. [ر حّی ی ] (ع [مصفر) مصفر رَحی. 
سنگ آسیای کوچک. (ناظم الاطبام). 
رحیة. زر جی ی ] ((خ) چاهی است نزدیک 
جحفة. (منتهی الارپ). 
رخ. [ر] (() رخساره. (لفت محلی شوشتر 
نخهٌ خطی کتابخانة مولف) (ناظم الاطباء) 
(از کشاف اصطلاجات الفنون) (غیاث اللفات) 
(از فرهنگ جپأنگیری) (فرهنگ اوبهی). 
رخاره و روی را گویند و بعربی خٌد خوانند. 
(برهان) (از شعوری ج۲ م۲۲). رخسار, 
(ناظم الاطبام) (فمرهنگ رشیدی) (دهارا. 
روی. (لفت فرس اسدی) (لفت مسحلی 
شوشتر) (از فرهنگ سروری) (ناظم الاطیاء). 
روی و چهره و آنرا رخسار و رخساره نبیز 
گویند.(انجمن آرا. خٌد. (لغت محلی شوشتر) 
(تسرجمان الترآن) (تفلیسی) (سیدشریف 
جرجانی). چهر. چهره. عارض. وجه. دیباچه. 
محیا. (یادداشت مولف). گونه. عارض. 
صورت. (اظم الاطباء), گاهی مجازاً رخ بسر 
تمام رو استعمال می‌شود و تصویر نیمرخ آن 
است که نصف رو کشیده شده باشد. (فرهنگ 
نظام) رخار و رخساره. و فرق بین آنها این 
است که اطلاق رخ بر تمام چهره کنند 
برخلاف رخسار که ترجما خُد است و به 
معنی رخ مستعمل می‌شود و ظاهراً بهمین 
سبب تصویر نیمرخ تصوير یک‌چشمی را 
گویندکه یک طرف روی او ظاهر شده باشد و 
در اين صورت اطلاق رخ بر رخاره مجاز 
بود. (آنندراج), ترکیبات پریرخ, زردرخ» 
زهره‌رخ و سیمین‌رخ. با صفات زیر توصیف 
شود: زیسبا, خوب. نیکو, خوش‌منظره 
شاهدانه, صیرت‌افرین. حیرت‌افزا 
روحپرورر جان‌پرور: دلجوی, دلفروز, 
عالم‌افروز آتشبار, اتش‌ناک. اش‌اندود. 
آتش‌افشان, پرتاب, برشته, ضورشیدپیکره 
خورشیدفروز, افروخته, تابان. روشن. 
جسهان آرا, ماه‌سیما. زنگارسوز, آل‌بهار, 
رنگ‌بست., رنگین, نیمرنگ, شنگرف‌رنگ» 
لال‌رنگ, گلرنگ, فرنگ, فرخ, گلگون, 
گلنام, گلبوی, گلپوش, نگنارین, کافورفام» 
تازه, شکفته, خسندان, نرم, نازک» شیرین» 
لطیف, صاف, لشزیده, اندیشه‌نما, صبرگاه, 
مسحجوب, شسرم‌آلود. شسوخ, سیراب, 


می‌کشیده, ساغرکشیده, آینه‌پرداز, عرقنا ک؛ 
عسرق‌آلوده. عسرق‌فشان» ستاره‌فشان. 
شبمفشان, شبم‌فریب. گندمگون, نوخط. 
غبارآلود. پاره, پاره گرفته,بناخن خسته. و به 
چنزهای زیر تشبیه شود: برق, قده شعلةٌ شمع. 


صبح عید. لوح. صفحه, گل, دیبای, سوسن, 
بوستان. مصحف, پروبن» سیب. سیم, عقیق» 
مسجد. قبله. (آنندراج): 
رخم به گونة خیری شده‌ست از انده و غم 
دل از تفکر بسیار خیره گشت و دزم. 
خسروانی. 

باد بهاری به آبگیر برآمد 
چون رخ من گشت آبگیر پر از چین. 

عمارهُ مروزی. 
رخ مرد را تیره دارد دروغ 
بلندیش هرگز نگیرد فرو]. فردوسی, 


نشسته بد او پیش فرخنده شاه 

رخ از کینه زرد و دل از غم تباه. . فردوسی. 

سپهدار چین کآن سخنها شید 

شد از خشم رنگ رخشس ناپدید. فردوسی, 

ز آتش برون امد ازادمرد 

لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد. فردوسی. 

رخ ز دیده نگاشته به سرشک 

وآن سرشکش به رنگ تازه سرشک. 

عنصری. 

رخ گلنار چونانجون شکن بر روی بت‌رویان 

گل‌دورویه چونانچون قمرها در دوپیکرها. 
منوچهری. 

گفتی‌به رخ کس منگر جز به رخ من 


ای ترک چنین شیفتة خویش چرأیی. 


منوچهری. 
مخند ار کسی را رخ از درد زرد 
کهآ گه‌نه‌ای زو تو او راست درد. 
اسدی, 
سروی بدی به قد و به رخ لاله 
اکنون‌به رخ زریر و به قد نونی. 
1 تاصرخسرو. 
ترا چشم‌درد است و من افتابم 
ازیرا ز من رخ پر آژنگ و چینی. 
تاض هروه 
از گرمی خورشید رخ روشن او 
رنجورتر است از رخ عاشق تن آو. 
ابوالفرج رونی. 
لعل پیازکی رخ من بود و زرد گشت 
اشکم ز درد اوست چوآمل پبازکی, 
لولژی. 
روید از ژلٌ کف رادت 
پر رخ مایلان تو لاله. سوزنی. 


نار است شمله‌شعله رخ دلیرم ز تاب 
مار است عقده‌عقده دو زلفش بر آفتاب, 

۲ قلکی ثروانی. 
ما اینه‌ايم هرکه بیند رخ ما 


رخ. ۱۱۹۵۹ 


هر یک و بدی که بیند از خود بیند. 

عمادی شهریاری (از لفت فرس اسدی). 
این است همان درگه کز نقش رخ مردم 
خاک در او بودی دیوار نگارستان. خاقانی. 
کردرخ آفتاب زرد قواره نهان 
بر فلک از ماه نو شد زه سیمین علم. 


خاقانی. 
نیست شب کز رخ و سرشک بهم 
صد بهار و خزان نمی‌يابم. خاقانی. 
بی باغ رخت جهان مبینام 
بی داغ غمت روان مبینام. خاقانی. 
به جوی سلامت کس آبی نبیند 
رخ آرزو بی نقابی بیند. خاقانی. 
مبادا هیچکس را چشم در راه 
کزآن رخ زردگرده عمرکوتا. ... نظامی, 
چرخ ز طوق کمرت بنده‌ای 
صبح ز خورشید رخت خنده‌ای. نظامی, 


چون شب و چون روژ دورنگی مدار 
صورت رومی رخ زنگی مدار, 
رخ و زلفت از شکرفی صفت بهار دارد 


نظامي, 


ختک آنکه سروقدی چو تو در کنار دارد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

هندوی چشم میناد رخ ترک تو باز 

گربه چین سر زلفت بخطا مینگرم. . سعدی, 

کس‌با رخ تو نباخت عشقی 

تا جان چو پیاده درنینداخت. سعدی, 

من از بی‌نوایی نیم روی‌زرد 

غم بی‌نوایان رخم زرد کرد. سعدی. 


گربه بت فرستد از آتش 

به رخ هر دو رخ درآور خوش. 
مجنون رخ لیلی از مرگ نیندیشد. اوحدی, 
خونم مخور ای دوست که این باده غم ارد 
چون دید توان آن رخ گلفام گرفتد. 

۲ امیرخسرو دهلوی, 
آن سیه‌چرده که شیرینی عالم با اوست 
چشم میگون لب خندان رخ خرم با اوست. 


اوحدی, 


حافظ. 

می‌چکد ژله بر رخ لاله 
المدام المدام یا احباب: حافظ. 
بر رخ ساقی پری‌پیکر 
همچو حافظ بنوش باده ناب. حافظ. 
تنم از واسطة دوری دلیر بگداخت 
جانم از اتش مهر رخ جانانه بسوخت. 

۱ حافظ. 
تا چه کند با رخ تو دود دل من 
آینه دانی که تاب آه ندارد. حافظ, 


که‌سراسر جهان و هرچه در اوست 
عکس یک پرتوی است از رخ دوست. 

شاه نعمةاله ولی. 
ریزم ز مژه کوکب بی ماه رخت شبها 
تاریک شبی دارم با اینهمه کوکبها. جامی, 
همچو آء از سینه بالا رفت زود 


۰ رخ. 


زآن طرف از رخ چو اشک آمد فرود. 
بقال قهوه‌رخی. 
زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزئیم 
بر رخ سیل گشاده‌ست در خانما. صائب. 
پیش گلزار رخت لیلی و گل مجنون است 
سرو در پیش قدت مصرع ناموزون است. 
غیائای حلوایی (از شعوری). 
ای که گفتی ز رخش دیده بگیرم گیرم 
برگرفتم ز رخش دیده چه سازم دل را. 
میرزا | کبر ندیم. 
اگرصباح قیامت ببینی آن رخ و قامت 
جمال حور نجویی وصال سدره نخواهی. 
فروغی بسطامی. 
رخش رامه مگو هرگز فروغی 
که خور با ماه تابان فرق دارد. 
فروغی بسطامی. 
رخ تو دخلی به مه ندارد 
که‌مه دو زلف سیه ندارد. ملک‌الشمراء بهار. 
تیره ایری برآمد از بر کوه 
که‌پوشيد پرده بر رخ ماه. 
ملک‌الشمراء بهار, 
گفتی که مگر جهل پپوشید رخ علم 
یایرد سفه آبروی دانش و فن را. 
ملک‌الشعراء بهار. 
- آپ رخ؛ آبرو. حیلیت. شرف. شرافت: 
خاک شدم در ترا اب رخم چرابری 


داشتمت به خون دل خون دلم چرا خوری, 
خاقانی. 

آب رخم آتش جگر برد 

من پل همه بر زیان شکستم. خاقانی. 


گفتی خاقانیا آب رخت چون نماند 

آب رخم هم به آب گریة زارم ببرد._ خاقانی. 

گفتم که نریزم آب رخ ! زین بیش 

بر خا ک‌درت که خون من خوردی. سعدی, 

-از رخ نسقاب افک‌ندن یا انداختن یا 

برانداختن؛ برداشتن نقاب از چهره. بررطرف 

کردن‌برقع و روپوش از رخار؛ 

گروفا از دح برافکدی نقاب 

پس نتاراکًن زمان افشاندمی. ‏ خاقانی. 

ای از پی آشوب ما از رخ نقاب انداخته 

لعل تو سنگ سرزنش بر آفتاب انداخته, 

خافانی. 

برخیز و نقاب رخ برانداز 

شاهی دو سه را به رخ درانداز, 

جانا | گر برافکنی از رخ نقاب را 

بازار پشکتی به جهان افتاب راء 
تاصردووانت خاخالی: 

- افراز رخ؛ قسمت برآمد؛ گونه. (ناظم 

الاطباء)/ 

یه رخ کشیدن,. یایه رخ کسی کشیدن؛ بر او 

سابقه نعمتی را منت نهادن. مالی یا کسی را 

چون مایا افتخار خود به دیگری نمودن. 


نظامی, 


دارایی یا بزرگی خانواده یا مقام و منصب خود 
رابروی نمودن. (یبادداشت مولف): با این 
ترکیب. فقر کسی و غتای خود را به رخ او 
میکشد. (یادداشت مولف). 

پرده از دح برفکتدن یا برافکندن؛ نقاب از 
چهره برداشتن. روپوش و برقع برداشتن از 
روی؛ 

هر تر و خشکم که بود جمله به یک دم بسوخت 


پرده ز رخ برفکند پرد؛ ما بردرید. عطار. 


- پسریرخ؛ پریچهر. پریروی. زیسباروی, 


فرشته‌روی* 

پریرخ ز درمان آن چیره‌دست 

از آن تاب و آن تب بیک‌باره رست. نظامی, 

چو دید آن بربرخ که دارای دهر 

بر آن قهرمانان نیاورد تهر. 

زسرتیزی آن آهنین‌دل که بود 

به عیب پریرخ زبان برگشود. سعدی, 

افتاب است آن پریرخ یا ملایک یا بشر 

قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر. 
سعدي. 


نظامی. 


چونیلوفر در آب و ماه در مغ 
پریرخ در میان پرنیان است. 
و رجوع به ماد؛ پریرخ شود. 
- پوشیدهرخ؛ پردگی. مستور. 
- تسازه‌رخ؛ باطراوت, شاداب. خوشرو. 
گشاده‌روی. تازه‌روی. و رجوع به ماده 


سعدی, 


تازه‌روی شود. 
تمام‌رخ؛ عکس از روبرو. مقابل نیمرخ, 
- خال رخ یا خال رخسار؛ خال که بر گونه و 


عارض بود په طبیعت یا به آرایش: 

در خط او چو نقطه و اعراب بنگرم 

خال رخ برهنة ایمان شناسمش. ‏ خاقانی. 

شیراز و آب رکنی و اين باد خوش‌نسیم 

عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. 
حافظ. 

خوب‌رخ؛ زیاروی. زیبارخ, خویروی. 

خویرو؛ 

مر این خوب‌رخ رابه خسرو دهید 

جهان را بدین مزدة نو دهید. فردوسی. 

پیاورد جامی دگر می‌گار 

چواز خوبرخ بتد آن شهریار. . فردوسی. 

ورجوع به ماد خوب‌رخ شود. 


خورشیدرخ؛ که رویی تابان چون 

خورشید دارد. خورشیدروی. خورشیدچهر. 

زیاروی:ُ 

هرکجا طلعت خورشیدرخی سایه فکند 

بیدلی خسته کمریسته چو جوزا برخاست. 
سعدی, 

و رجوع به مادة خورشیدرخ شود. 

-رخ پر رخ نهادن؛ صورت به صورت کی 

گذاشتن. روی به روی کی نهادن. کنایه از 

بوسه و معانقه* 


رخ. 
وگر گوید نهم رخ بر رخ ماه 
پگو با رخ برابر کی شود شاه. نظامی. 
-رخ پر زمین یا به خاک مالیدن؛ سجده 
کردن. سپاس و شکر را روی بر زمین نهادن. 
به سجده افتادن. برای احترام بر خا ک‌افتادن؛ 
بسی افرین از جهان آفرین 


بخواند و بمالید رخ بر زمین. فردوسی, 
سیاوش به پیش جهاندار پاک 

بیامد بمالید رخ را به خا ک. فردوسی. 
بمالید پس خانگی رخ به خاک 


همی گفت کای مهتر راد و پاک. ‏ فردوسی. 
-رخ پرگره کردن؛ صورت پرآژنگ کردن. 
چهرء پرچین کردن. کنایه از خشمگین و 


عصبانی شدن: 

سیاوش ز گفتِ گروی زره 

برو پر ز چین کرد و رخ پرگره. . . فردوسی, 
رخ تیغ؛ رویذ تیغ. 

رخ تیغ شستن؛ به خون آغشتن آن و کنایه 
از تحمل زخم شمشیر کردن, بدانسان که روی 
شمشیر بر اثر زخم از خون شسته شود؛ 
که‌گر نام مردی بجویی همی 

رخ تیغ هندی بشویی همی, فردوسی, 


رخ در گریز نهادن؛ روی به گریز نمهادن. 
گریختن آغاز کردن. پا به فرار نهادن: 

بگفت این و بهاد رخ در گریز 

| گرچند بودش دل پرستیز. فردوسی. 
رخ سوی جایی نهادن؛ روی بدان سوی 
کردن.بدان طرف روی آوردن. عزیمت آنجا 
کردن؛ 

چو بهرام رخ سوی آذر نهاد 

فرستاده امد ز قیصر چو باد. فردوسی. 
ِ رنگین‌رخ؛ دارای رخسار سرخ و سفید. 


زیبارخ. زیباروی, 

-||مقلوب دح رنگین: 

ز فرزنده رنگین رخش زرد شد 

ز کار زمانه پر از درد شد. فردوسی. 
- روزرخ؛ دارای روی تسابان و فسروغمند 


چون روز. 

> رومی‌رخ؛ رومی‌روی. زیباروی. زیباچهر. 
سپیدروی. مقابل زنگی‌رخ: 
ز رومی‌رخ هندوی‌گوی او 
شه رومیان گشته هندوی او. نظامی. 
- زیبارخ؛ خوبروی. زیباروی. که چهرة زیبا 
دارد. که دارای رخار خوب و زیپاست. 

- ||مقلوب رخ زیا. صورت زیباء چهرة 
خوب وزیبا؛ " 

چو دیدند زبا رخ شاه را 
بدانگونه آراسته گاه راء 

و رجوع به مادة زیبارخ شود. 
شاهرخ؛ دارای رخسی چسون شاهان. 


فردوسی. 


۱ -موهم معنی آشک نیز هست. 


ر خ 1 

زیبارخ. رجوع بدین کلمه شود. 
فرخ‌رخ؛ فرخ‌رخار. مبارک‌لقا. و رجوع 
به ماد فرخ شود. 
- گشاده‌رخ؛ گشاده‌روی. بشاش. که دارای 
رویی خندان و شاد باشد. و رجوع به مسادهٌ 
گشادهرخ‌شود. 
- گلرخ؛ زیباروی. زیبارخ. که رویی زیبا و 
لیف چون گل دارد. رجوع به همین کلمه 
شود. 
لالدرخ؛ دارای رویی چون لاله. گل‌رخ: 
گرباده خوری تو با خردمندان خور 
یا با صننمی لال‌رخ و خندان خور. 

(منسوب به خیام). 
خیام | گرز باده مستی خوش باش 
با لالدرخی | گرنشتی خوش باش. 


(منسوب به خیام). 
به کوی لاله‌رخان هرکه عشقباز آید 
امید نیست که هرگز به عقل بازآید. ‏ سعدی. 
از خون لاله بر ورق گل نوشته‌اند 
کاوخ به عهد لاله‌رخان اعتبار نیست. 
شهریار. 


و رجوع به مادة لال‌رخ شود. 
- ماهرخ؛ مادرخار. ماهرو. ماهروی. که 
رویی زیبا چون ماه دارد. زیباروی. زیباچهر؛ 


ماهرخی و مشتری همچو بتان آزری 
درگذری و نتگری دست من است و دامنت. 
مولوی. 


حور از بهشت بیرون ناید تو از کجایی؟ 

مه بر زمین نباشد تو ماهرخ کدامی؟ سعدی. 
و رجوع به ماد ماهرخ شود. 

نیمرخ؛ تصوير یک‌چشمی را گویند که یک 
طرف روی او ظاهر باشد. (آنندراج). تصویر 
نیمرخ آن است که نصف رو کشیده باشد. 
(فرهنگ نظام). مقابل تمام‌رخ. که نیمی از 
چهره را بنمایاند. 

- |[هر یک از دو جانب روی, (لغت فرس 
اسدی نسخه خطی نخجوانی). یکی از دو 
طرف رو که بینی میان دو رخ واقع شده و حد 
اعلای رخ زیر چشم و حد اسقل دهن است. 
(فرهنگ نظام). عذار. (ناظم الاطباء). یک 
صفحه روی آدمی. هر یک از دو جانب 
صورت. هنگامی که رخ تنها په معنی گونه و 
نیمه‌ای از رخ باشد گاه آن را به «ان» جمع 
بندند و گاه به صورت دو رخ یا دو رخان 
ارند؛ 


گرزآتکه به پیراستة شهر درآیی 


پیراسته آراسته گردد ز رخانت. بوشعیب. 
سیاووش رادل پرآزرم شد 

ز پیران رخانش پراز شرمشد. . فردوسی. 
چو خسرو بدید آن دلش تنگ شد 

رخانش ز اندیثه بیرنگ شد. ‏ . فردوسی. 


بر زال رفتند با سوک و درد 


رخان پرز خون و سران پر ز گرد. 


فردوسی. 
چو شویی ز بهر پرستش رخان 
به من بر جهان‌آفرین رابخوان. . فردوسی. 
رخان سیاوش چو خون شد ز شرم 
بیاراست موگان به خوناب گرم. . فردوسی, 
چو کاووس گفتار خسرو شنید 
رخانش یکردار گل بشکنید. . . فردوسی, 
نرسد بر چنین معائی آنک 
حب دنا رخانش بمخاید. . ناصرخسرو. 
وگرنه همچو قلان و فلان ز بیشرمی 
به پیش خلق رخان چون رخام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
یک رخ توماه و آن دگر رخ زهره 
زهره بد عقرب نهفته ماه به خرچنگ. 
ابوطاهر. 


از رخت چون بوسه خواهم کز پی آن لب مرا 
آنچه اندر کیسه باید بر رخان است از نغست. 


خافانی. 


سرخاب درخ فلک ده از می 
کوابله از رخان فروریخت. 
رخان خوب ترا از غبار خط چه زیان 
که‌گشته است چو خورشید شهر؛ آفاق. 


؟ از آتدراج), 
دو رخ؛ دو طرف صورت. دو سوی روی. 


دو گونه؛ 
دو فرگن است روان از دو دیده بر دو رخم 


رغم ز رفتن فرگن بجملگی فرغن. 


ی 
خسروائی ا. 
بسان اتش تیز است عشقش 
چنان‌چون دو رخش همرنگ آذر. . دقیقی, 
سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی 


که ریزریز بخواهدت ریختن کاریز. کایی. 


دلبرا دو رخ توبس خوب است 


از چه با یار کار گت کنی. عمارهٌ مروزی. 


بزد دست و جامه بدرید پاک 


به ناخن دو رخ راهمی کرد چا ک. 
۱ فردوسی. 
دو رخ را بروی پسر بر نهاد 
شکم بردرید و برش جان بداد. . فردوسی. 
دو رخ را به یال و برش بر نهاد 
روان سیاوش همی کرد یاد. فردوسی, 
سوی قیصرش برد سر پر زگرد 
دو رخ زرد و لبها شده لاجورد: . فردوسی, 
دلشاد همی باش و می لعل همی خواه 
از دست بتی با دو رخ لعل چوگلار. فرخی. 
بر دورخ آورنگش ماهی بنگارد. 
منوچهری. 
بویش همه بوی سمن و مشک پبرده‌ست 
رنگش همه رنگ دو رخ عاشق بیمار. 
منوچهزی. 


آن قطرة باران که فروبارد شبگیر 


خاقانی. 


رخ. ۱۱۹۶۱ 


بر طرف چمن بر دو رخ سرخ گلنار. 
منوچهری. 
نگار من به دو رخ آفتاب تابان است 
لبی چو وسد و دندانکی چو مروارید. 
اسدی. 
نهاد ابن‌يامین پا کیزه‌دین 
از آن شادکامی دو رخ بر زمین. 
شمسی (یومف و زلیخا). 
چون اشک ز دیده بر دو رخ بارم 
باران بهار در خزان بندم. 
ای دو رخ تو پروین وی دو لب تو مرجان 
پروینت بلای دل مرجانت شفای جان. 


معودبعد. 


امیرمعزی. 
و از جانب چپ خواتین چون باتین که در 
حسن و خوشی هر یک ماه و آفتاب را دو رخ 
داده‌اند. نشسته. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
گربه آبت فرستد از آتش 
به رخ هر دو رخ درآور خوش. 
دو رخان؛؟ در صفحة صورت. دو رخ؛ 
بت | گرچه اطیف دارد نقش 
به بر دو رخانت همست خراش. 


روز چنگ از شفقت و شادی جنگ 


اوحدی, 


رودکی. 


برفروزد دو رخان چون گلنار. فرخی, 

وآن سیب به کردار یکی مردم بیمار 

کزجملٌ اعضا و تن او را دو رخان است. 
منوچهری. 

| آبرو. 


سرخ کسی بسردن؛ آبروی او ریختن. 
(انندراج). کنایه از ابروی او ریختن, (غیاث 
اللغات): 

راه ما غمزة آن ترک کمان‌ابرو زد 

رخ ما سنبل آن سرو سهی‌بالا برد. . حافظ. 
|اسوی و طرف و جانب. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (لفت محلی شوشتر). طرف. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از شموری ۲ 
ص ۲۲). سو و جانب. (از جهانگیری), و در 
این صورت مجاز از معنی اول است. (فرهنگ 
نظام: 

دو رخ؛ روی و پشت نامه در قسصت 
خط خورده؛ 

قلم چون دو رخ را به عنبر بشست 

سرنامه کرد آفرین از نخست. فردوسی. 
- دو رخ کوهار؛ روی آن. سطح آن از 


دامنه و ارتفاعات 


نقش و تماثیل برانگیختند 

از دل خاک و دو رخ‌کوهار. منوچهری. 
||بات تازه. (دهار) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 


۱-به فرحی نیز نبت داده‌اند. 
۲-و این از شواهدی است که مقدمان گاه 
عدد را با معدود مطابق می‌آورده‌اند. 


۲ رخ. 


< چوانه رخ کردن: جوانه زدن درخت. 
رجوع به رخ کردن شود. 
||اتیکت. زهوار کتاب. (بادداشت مولف). 
|اکرگدن. (ناظم الاطباء) (از شعوری چ۲ 
ص ۲۲). ||برج. (از فرهنگ فارسی معین), 
|ادهیم. تاج پادشاهان. (برهان). تاج (از 
رضیدی) (لفت محلی شوشتر) (از ناظم 
الاطباء). تاجی باشد که پادشاهان بر سر نهند 
و آنرا دبهیم نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری) 
از فرهنگ سروری) (از شعوری ج۲ 
ص ۲۲). ||عسنان اسب. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از آنندراج) (از جهانگیری) (لغفت 
محلی شوشتر) (از انجمن آرا) (فرهنگ 
صروری) (رشیدی). عنان. (فرهنگ اوبهی) 
(از لفت فرس اسدی). عنان اسب و غیره. 
(فرهنگ نظام): 
شطرنج کمال را تو شاهی بارخ 
مر اسب جمال را رکابی با رخ, 
گرفته پای بختش را فلک رخ 
نتابد جاودائه بخت از او رخ» 
قطران (از جهانگیری). 
||در صنعت انبرسازی نام تکه آهنی است که 


عنصری. 


روی سندان گذاشته بر آن انبر ساخته میشود. 
(فرهنگ نظا.نط. [الم, هلو |بوست 
گردن‌یک نوع مرغابی. (ناظم الاطباء). چهار 
معنی اخیر منقول از ناظم الاطباء در جای 
دیگری دیده نشد. |(اصطلاح صوفیه) در 
اصطلاح صوفیان عبارت است از ظهور تجلی 
جمالی که سبب وجود اعیان عالم و سبب 
ظهور اسماء حق است و در گلشن راز رخ را 
به صفات لطف الهی تشبیه کرده‌اند چون لطیف 
و هادی و رازق. و شیخ جمال فرموده که رخ 
عبارت است از واحدیت یعنی مرتب تفصیل 
اسماء و نیز رخ اشارت الهی است به اعتبار 
ظهور کثرت اسمایی و صفاتی از وی و در 
بخیاز الق صوقه مزگزر لت کد رخ 
نزد صوفیه تجلیات الهی را گویند که در ماده 
بود. (از کاف اصطلاحات الفنون). ظهور 
تجلی جمالی است که سبب وجود اعیان عالم 
و ظهور اسماء حق است. (فرهنگ فارسی 
معین) (از فرهنگ مصطلحات عرفانی تأیف 
سجادی). || جنگجو. پهلوان: «داستان دوازده 
رخج». (فرهنگ فارسی معین). سوار دلاور. 
(ناظم الاطیاء). 

رخ. [ر] (ع [) نام گیاهی است که آنرا لوخ 
خواند و از آن حصیر بافند و انگور و خربزه 
بدان آویزند. (دهار). نام گیاهی است که آنرا 
وخ گویند و از آن حصیر بافند. (لفت محلی 
شوشتر). نام گیاهی که آنرا دوخ و روخ ولخ و 
لوخ نیز گویند. (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). نام 
گیاهی است که آنرا دوخ و لخ و لوخ نیز 
گوین.فرهنگ جهانگیری) گیاه لوخ که از 


آن حصیر بافند. (ناظم الاطباء). به معنی لوخ 
نیز امده یعتی انچه از ان حصیر بافند. 
(فرهنگ سروری). لخ که اژ آن بوریا بافند و 
دوخ نیز گویند. (از رشیدی). جهانگیری یک 
معنی رخ و روخ را نام گیاهی تازه نوشته, 
لیکن در آن معنی مشدد و عربی است به معنی 
گیاه تازه که استعمالش در فارسی ثابت 
نیست» یا دخ و دوخ است و تصحیف‌خوانی 
شده. (فرهنگ نظام)۳. 
رخ. [ر] (اخ)" مرغی است عظیم. (رشیدی). 
نام مرغی است عظیم که فیل و کرگدن را 
می‌رباید و بالا می‌برد و به مشابهت آن نام 
مهرة شطرنج است که از دور مهره را می‌زند. 
(غسیات اللفات). مرغ عظیم که در هند 
می‌باشد. (فرهنگ سروری). نام مرغی موهوم 
مانند سیمرغ و عنقاء(آتدراج) (انجمن آرا, 
نام جانوری است که او نیز مانند عنقا در 
خارج وجود ندارد و آنچه گویند که فیل و 
کرگدن را طعمة بچه‌های خود می‌کند غلط و 
دروغ است و یک مهره از مهره‌های شطرنج 
بنام ار موسوم است. (برهان). در هندوستان 
مرغی است بفایت عظمت و قوت و آنراارخ 
گویند. (فرهنگ اوبهی). نام جانوری است 
بی‌وجود مانند عنقا. (لفت محلی شوشت). 
پرندة افسانهای که می‌تواند فیل را از جا 
بردارد. در اين معتی مخقف رخ عربی است. 
قص مرغ رخ در کتب اف‌انه بخصوص کتاب 
الف ليلة و ليلة مفصل آمده که مرغ سواحسل 
چین است, در نقاشیهای عصر صفوی رخ 
بشکل مرغی که دم و تاج بلندی دارد بسیار 
کشیده شده. در آن عصر اول تصویرهای 
چینی کشیده می‌شده و بعد مکنبی دا شد 
مرکب از چینی و ایرانی که بهترین مصور آن 
علیرضای عباسی بود و در نقاشیهای او هم 
تصوير رخ بسیار است. در هر صورت رخ 
یک مرغ چینی است و شاید در چین چنین 
مرغی باشد که در افنسانه بزرگ جلوه داده 
شده. باید ريشة رخ را در زبان چینی پیدا کرد. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به تذکره داود ضریر 
انطا کی ص ۱۷۲ شود. جانوری است مشهور 
که ماند عنفا وجود خارجی ندارد و مهره‌ای 
از مهره‌های شطرنج بنام اوست. (فرهنگ 
نظام). ||() جانوری است مانند شتر و آنرا دو 
کوهان باشد و دندانهای پیشین او نیز بود و 
هیچ حیوانی از او خلاص نتواند یافت. پس از 
اين معلوم شد که چهارپایی باشد. (غیاث 
اللفات) (از نفایس‌الفنون). حیوانی شبیه شتر 
ولی بسیار موذی. (مختهی الارب). |انام 
مهره‌ای از مهره‌های شطرنج. (آنندرا) 
(انجمن آرا, نام مهره‌ای است از شطرنج که 
بشکل رخ (مرغ موهوم) ساخته می‌شده. (از 
فرهنگ نظام). مهرهای از مهره‌های شطرتج که 


ر خ. 
یشکل برج است. (ناظم الاطباء). مهره‌ای از 
مسهره‌های شطرنج بنام او [سرغ مبوهوم] 
موسوم است و بعضی گویند به این معنی عربی 
است. (از برهان) (از لغت محلی شوشتر). به 
مشابهت آن [رخ به معنی مرخ اف انه‌ای ] نام 
مهرهُ شطرنج است که از دور مهره را می‌زند. 
(غیات اللغات) (از رشیدی) (از شعوری ج۲ 
ص ۲۲). مهره‌ای از مهره‌های شطرنج و آن در 
اصل به تشدید است و پارسیان به تخفیف 
استعمال کنند. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
رخ شطرنج. (فرهنگ اوبهی) (لغت فرس 
اسدی) (فرهنگ سروری). مهره‌ای است از 
مهره‌های شطرنج و به دو انتهای صف اول نهند 
و به چهار سوی رقعه تا همه جا راست روند. 
دو مهرهٌ سیاه و دو مهرة سفید در شطرنج که 
شکل استوانه دارند. (یاددافت مولف)؛ 
پیاده بدانند و پیل و سپاه 
رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه. فردوسی. 
شطرنج کمال را تو شاهی با رخ 


مر اسب جمال رارکابی بارخ.. ‏ عنصری, 
کمبتین از رخ و از پیل ندانم بصفت 
نردبازی و شطرنج ندانم ز ندب, سنایی. 


شاه شطرنج کفایت را یک بیدق او. 

لعب کمتر ز دو اسب و رخ و فرزین نکند. 
سوزنی, 

رخ دولت است و فرزین صدر است و شاه شاه 

فیل و فرس نجوم و سپهر از تهی دوی, 


خاقانی. 
گرنه عشق تو بود لعب فلک 
هر رخی را فرسی داشتمی. خاقانی. 
از خان همت کسان مطلب 
که‌رخ و فیل کار شه نکند. خاقانی. 
فرس بفکند جوش من نیل را 
رخ من پیاده نهد ییل راء نظامی, 
برخیز و نقاب رخ برانداز 
شاهی دو سه را به رخ پرانداز, نظامی. 
وگر گوید نهم رخ بر رخ شاه 
بگو با رخ برابر چون شود شاه. نظلامی, 
یک قدم چون رخ ز بالا تا بشیب 
یک قدم چون پیل رفته در اریب. مولوی, 
ک‌با رخ؟ تو نباخت عشقی 
تا جان چو پیاده درینداخت. 

سعدی. 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 


۱-رجوع به شاهنامه چ خاور ج ۲ صص ۴۵۰- 
۷ شود. 
۲- در فرهنگهای عربی و فارسی از جمله 
محهی الارب ر انندراج و اقرب الموارد و ناظم 
الاطباء «رُخْ» به تشدید حرف خا و عربی نوشته 
شده است. 

۰ - 3 
۴-ایهام به در معنی دارد. 


رخ. 


عرص شطرنج رندان را مجال شاه یست. 


حافظ. 
- نهرخ؛ شاهرخ+ 
مبارک بود فال فرخ زدن 
نه بر رخ زدن بلکه شهرخ زدن. نظامی. 
رجوع بدین کلمه شود. 


رخ [رُخخ] (ع !) رژخ. گیاهی است نرم و 
سست. لا آقرب الموارد.|هره‌ای فست در 
شطرنج. ج. رخاخ. رخخة. رخ شطرلج, 
(دهار). مهره‌ای است در شمطرنج که باان 
بازی کرده شود. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رخ (مخفف) در این معنی شود. ||((خ) 
مرغی است بزرگ‌جثه که کرگدن را به منقار یا 
به چنگال برداشته می‌پرد و جاحظ گفته است 
اين همان مرغی است در جزایر چین که یک 
بال آن ده هزار باع درازا دارد. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (منتهی الارب). مرغی است بزرگ 
و یکی آن رّْة است. (از اقرب الموارد). 
رجوع به رخ مخقف در این معنی شود. 
رخ. [ر) () مسخفف راخ. شکسته و پاره. 
(فرهنگ نظام). رخنه. (غیاث اللغات) 
(برهان) (آنندراج! شکاف. (یرهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ سروری) 
(رشیدی). چا ک.(برهان): 
تویی سلیمان بر تخت فضل و مسند علم 
میان وحی و ولایت بیان تو برزخ 
جهان نهاد ز حکم تو بر گریبان داغ 
فلک نهاد ز امر تو بر دل و جان رخ. 
محمدین بدیع نسوی, 
|ام و غصه. (غیاث اللغات) (برهان) 
(فرهنگ سروری) (رشیدی). اندوه. (برهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ سروری). غصه و اندوه 
و آنرا راخ نیز گویند. (از فرهنگ جهانگیری). 
غم و اندوه. (فرهنگ نظام). ||لخت. برهنهء 
صبامنال درآیند خرم و خوشحال 
به خا کبوس خیالش صدور از غم و رخ. 
عمید لوبکی (از جهانگیری). 
|| خطهایی بر روی سنگ که چون ضربه‌ای به 
آنها رسد سنگ مزبور از آن خطها می‌شکند. 
|| خطهایی که از کشیدن سوهان بر روی 
فلزات ایجاد می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
رخ. ۳ (( صوت) آواز دندان و آوازهای 
مانند آن که اغلب مکرر استعمال می‌شود. 
(فرهنگ نظام). خرت. قرچ. قروچ. 
قروج‌قروچ. 
رخ. [رخخ] (ع مص) پاسیر کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). پاسیر کردن و لگدکوب 
کردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| آمسیختن شراب را. (آنسندراج) (نساظم 
الاطیاء). آمیختن شراب را با آب. ||زیاد شدن 
آب خمیر. (از اقرب الموارد). 
زخ. را (اج) دهی از دهستان عربخانة بخش 


شوسف شهرستان بیرجند. سکنة آن ۱۲۰ تن. 
آب آن از قتات. مسحصول انجا غلات 
می‌باشبد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رخ [ر) (!خ) نام کوهی است میان اصفهان و 
چهارمحال و نیز نام جهت جنوبی همان کوه 
مقابل سینه که شمالی آن است. (بادداشت 
مولف). 
رخ. (رخخ]! ((خ) پشسسته‌ای است از 
پشته‌های نیشابور. از انجاست هارون رخی 
نیشابوری و ابن عبدالصمد نیشابوری. (از 
لباب الانساب). 
رخ آوردن. زر رد) مص مرکب) یارخ 
آوردن به. آمدن بسوی چیزی یا کی و رفتن 
پسوی چیزی یا کسی. (تاظم الاطباع). روی 
آوردن. رو کردن. عزیمت کردن. عازم شدن:ُ 
تبه گردد این پند و اندرز من 
به ویرانی آرد رخ این مرزمن. فردوسی. 
رخا. [ر] (ع امص) نرمی و سستی و ضعف. 
(ناظم الاطباء). سستی و نرمی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). آسانی, (برهان), نرمی و 
ستی و فراخی عیش. (از منتخب و صراح 
اللغة) (از غیاث اللغات): 
خودرو چو خس مباش به هر سرد و گرم دهر 
آزاده سرو باش به هر شدت و رخاء 
مسعودبعد. 
و آن گزلی‌خان کهن کافری ظالمی است که... 
احوال وقایع شدت و رخای روزگار بر وی 
گذشته. (المضاف الی بدایع الازمان ص ۳۸), 
ا((س) فراخ. واسع: (دهار), 
زخا. [ز) (ع سص) ست و نرم گردیدن. 
(ناظم الاطباء). سست شدن. (دهار). و رجوع 
به رخاء شود. 
رخاء . [ر] (ع مص) سست و نرم گردیدن. 
(ناظم الاطباء). سست و نرم شدن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به رخا شود. ||فراخ‌زیست شدن. 
(انندراج). فراخ‌زیست گردیدن. (از اقرب 
الموارد). 
رخاء . [ر] (ع امسص) فراخی زیست و 
توانگری. (ناظم الاطباء). فراخی. (مهذب 
الاسماء). فراخی زندگانی. (از اقرب الموارد). 
فراخی زیست. (آنندراج): تبارک من یتهم 
قضایاء فی الشدة و الرخاء. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص .)٩٩‏ |اسستی و نسرمی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام). | (ص) یقال: هم فی عيش رخاء؛ و هو 
لواسم. (مهذب الاسماء). 
رخاء . (ر] (ع (مص) زخاء. سستی و نرمی, 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
رخا شود. ||(ص, [) باد نرم. (دهار) (ترجمان 
القرآن). باد نرم. قال ال تعالی: فسخرنا له 
الریح تجری بامر» رخاء (قرآن ۳۶/۳۸)؛ ای 


رخال. ۱۱۹۶۳ 


جملاها رخاء. (آتدراج). باد نرم که هیچ چیز 
را به جنبش درنیاورد. (از اقرب الموارد). باد 
رم و نسیم. (ناظم الاطباء). 

زخاء . زر ] (ع مص) مراخاة. (تاظم الاطباء). 
و رجوع به مراخاة شود. 

رخاء . [رَخْ خا](ع ص. رخاخ. زمین نرم. 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). |ازمین 
فراخ. (ناظم الاطباء). |[زمین دمیده که زیر پا 
شکسته گردد. ج, رخاخی, زخاخی. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 

رخائص. زر ء] (ع ص. () ج رخصة به 
معنی انگشت نازک. (آنندراج». چ رخصة 
(شذوفاّ. از منتهی الازب). ج رخصة. (اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به ر خصة 
شود. 

رخاخ. [ر](ع ص, !) زیست فراخ. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (آنندراج), عیش 
واسع. گویند: عیش رخاخ عسلی الوصف و 
گویند: رخاخ المیش: یعنی خفض وس آن. 
(از اقمرب السوارد). |ازمین نرم. (منتهی 
الارب). زین نرم یا زمین فراخ یا زمین 
دمیده که زیر پا شکسته گردد. ج» زخاخی. 
(انتدراج) (منتهی الارب). زمین نرم یا زمین 
یادکرده که زير گام شکسته شود. ج, زخاخی. 
(از اقرب المواردا: . 

رخاخ. (ر](عاج رخ که مهره‌ای است در 
شطرنج, (آنندراج) ج رخ (دهار) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): 

رخاص. [ر] (ع!) از نامهای زنان است. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارپ). 

رخاصة. [ز ض ] (ع مسص) ژخوصة. نرم 
شدن و نازک گردیدن بدن. (ناظم الاطباءا. 
مصدر است از رخص. (منتهی الارب). نرم و 
نازک شدن. (آنندراج). نعومت و نرمی. (از 
اقرب الموارد). 

رخاف. (رٍ] (ع ص, ‏ ج زضف. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[ج رز خیفة, 
به معنی خمیر تنک و سست و سک تدک و 
سست. (از منتهی الارب). اج زخفة. اناظم 
الاطباء). ||سنگ‌های نرم و سست. (آندراج) 
(منتهی الارب). ج رّشفة. سنگهای نرم و 
سبک. (از آقرب الموارد). و رجوع به زخنة 
شود. 

رخافة. [ر ف] (ع مسص) تسنک و شتبخا 
گردیدن خمیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الار ب). 
تنک.و سست گردیدن عجین. (آنندراج). 
سست ونرم گسردیدن خمیر. (از اقرب 
الموارد). 

رخال. ار ] (ع 4 ژخال. ج زخل. ااج رخل. 


۱-امروز جلگهة رخ به تخفیقف می‌گویند و 
صورت مشدد معرب کلمه است. 


۴ رخال. 


(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (مستهی 
الارب). ج رخضل, به معتی بر ماد» (از 
آنندراج) اج رَخْله. (ناظم الاطباء): اج 
رخلة. (از اقرب الموارد). رجوع به مفردهای 
فوق شود. 
رخال ۰] (ع !) رخال. مج به رخال 
شود. 
رخام. [)(ع ۱ سنگ سپید و نرم. (غیاث 
اللغات از منتخب اللغات و صراح اللغه). 
مرمر. (منتهی الارب) (دهار) (مهذب الاسماء) 
(دستوراللفة) (دمد مشقی). سنگی است سفید یا 
سقید زردرنگ یا سفید مایل به سیاهی که نام 
دیگرش مرمر است. (فرهنگ نظام). سنگی 
است سپید نرم و آن را انواع است برنگ می و 
زرد و بسرنگ زرزور که مسرغی است 
سیاهرنگ. (آنندراج). مرمر سفید. (ناظم 
الاطیاء). مرمر صاف و سپید که با عربی 
مشترک است. (از شعوری ۲ ص ۲۴). نوعی 
از بسنگ است و آن زرد و سفید و سرخ 
می‌باشد و بهترین آن سفید است.و گویند 
بغایت صلب و سخت می‌باشد و بعضی دیگر 
گویندبسیار نرم می‌شود وین عربی است. 
(برهان) (لغت محلی شوشتر نخة خطی 
رما کی رت صلب و سخت 
که‌زرد و سپید و سرخ میباشد. (ناظم الاطباء). 
سنگی سفید معروف است. (نزهة القلوب). در 
برهان نوشته که اقسام آن زرد.و سرخ نیز 
می‌باشد و در خیابان نوشته که سنگ مرمر 
است, (غیاث اللغات). سنگ نسو. (نصاب 
الصبیان). نوعی از احسجار است. زرد سیاه 
خمری‌رنگ و سپید زرزوری بود و بهترین آن آن 
سفید بود. (از اختیارات بدیعی)؛ آنجا [به 
سمنگان ] کوههاست از سنگ سپید چون 
رخام. (حدود العلم). 
زسنگ وزگچ ساخته وز رخام 


وز آن گوهری کش ندانیم نام. ‏ فردوسی. 

صدوشصت بالای زرین ستام 

دو پیل از سپیدی چو کوه رخام. . اسدی, 

ره کوشک یکسر ز ساده رخام 

زمین مرمر و کنگره عود خام. اسدی. 

کرت وش ند طر ی ین کر و3 

پس به بیشرمی بنه رخ چون رخام. 
ناصرخرو. 

وگرنه همچو فلان و فلان ز بیشرمی 

به پیش خلق رخان چون رخام باید کرد. 

9 اصر خسرو. 

منگر بهمَقّل جز از ره عبرت 

رخار؛ زدت چون رخامش را. 
ناصرخسرو. 


نباشد به قیست چو سیم سپید 
اگرچه سپید است و روشن رخام. 


اصرخرو. 


آنگاه سلیمان بفرمود تا ستونها برآورند از 
چل گز از سنگ رخام. اقصص الانبیاء 
ص ۱۷۵). و از جملة آن دو ستون که در پیش 
درگاه بودست مربع است و از سنگی سپید 
کردست‌مانند رخام و در همم پارس از آن 
سنگ هیچ جای نیست. (فارستامة ابن بلخی 
ص ۱۲۶). و زمسین آن [جامع دمشق ] از 


رخض.م رنگ در رنگ درافک‌ندند و روی 
دیوارها همچنین رخام و ستونهای رخام 
بغایت نیکو. (مجمل التواریخ و القصص). 
عقرب ندانم اما دارد مثال ارقم 
از رنگ خشت پخته سنگ رخام و مرمر. 
خاقانی. 
ار و همه جهان مثل زمزم و خلاب 
او و همه سرآن حجزالاسود و رخام. 
خاقانی. 
بود یکی منبر از رخام بر نخل 
پیری بر منبر رخام برآمد. خاقانی. 
همه دیوار و صحن او ز رخام 
به فروزندگی چو نقرة خام. نظامی. 
کی‌بود همرنگ فقر و احتشام 
چون شود همجنس یاقوت و رخام. مولوی. 
سرایی کنم پای‌بستش رخام 
درختان سقفش همه عود خام. (بوستان), 
بتی داشت بانوی مصر از رخام 
براو معتکف بامدادان و شام. (بوستان). 
به آبی فرورفت نزدیک بام 
بر آن بته سرما دری از رخام. . (بوستان). 


صندوق تربت پدر من سنگین است و کتابه 
رنگین و فرش رخام و خشت فیروزه در آن به 
کاربرده. ( گلستان). 
صفت رخام دارد تن نرم نازنینت 
دل سخت نیز با او نه کم از رخام داری. 
سعدی, 
و رجوع به تذکر؛:داود ضریر انطا کی ج۱ 
ص ۱۷۲ و اختیارات بدیعی شود. 
رخامالطین. (ر مط طی ] (ع | مرکب) 
طین قیمولیاست. (تحف حکیم مزمن). 
قیمولا. (تذکر؛ داود ضریر انطا کی ج۱ 
ص 1۷۲). 
رخامة. [ر ء] (ع مص) نرم و سهل گردیدن 
کلام. (ناظم الاطباء) (انندراج) (از منتهی 
الارب). ترم و باریک شدن آواز. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی) (مصادر اللغة زوزنی). ||نرم و 
اسان گوی شدن کسی. (ناظم الاطباء), نرم نو 
آسان گوی شدن جاریه. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
رخامة. رز ) (ع!) یک نوع گیاهی. (ناظم 
الاطباء). گیاهی است. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). | قطعه‌ای از رخام. 
(از المنجد). [[یک نوع صفحه‌ای که در روی 
آن ساعات ظهر را مشخص کرده‌اند و دايرة 


11 خاو 5 
هندی گویند. (ناظم الاطباء) نام آلتی از آلات 
ساعات. (مفاتیح العلوم). 
رخامة. [ر ع] (ع !) سنگ وزین و سنگین. 
(ناظم الاطبام). 
رخامی. زر ما] (ع [) باد نرم و نسیم. (ناظم 
الاطباء). باد نرم. (آندراج) (سنتهی الارب). 
باد ملایم. (از اقرب الموارد). ||درختی است. 
(ناظم الاطباء). درخت میوه‌ای است. (از 
شعوری ج۲ ص ۲۷). ||گیاهی است. 
(آتدراج) (منتهی الارب). ||قطعه‌ای از رخام. 
(از اقرب الموارد). 
رخامی. [َرْ] (ص نسبی) منسوب به رخام 
که اشتغال به عمل سنگ رخام را می‌رساند. 
(از انساب سمعانی). ||هر چیز که از سرمر 
سازند. (ناظم الاطباء). هر چیز که از سرمر 
سپید سازند. (از شموری ج۲ ص ۲۷): 
کافرار قامت همچون بت سیمین تو بیند 
بار دیگر نکند سجد؛ بتهای رخامی. سعدی. 
باء) (از 
شموری ج ۲ ص ۲۷). ||یک نوع خار است. 
(ناظم الاطیاء). 
رخان. رخ خا] ((خ) دهسی است به مرو. 
انح ور الارب), قسریه‌ای است در 


شش‌فرسخی مرو. (از معجم البلدان). 
رخانگ. [ر] () 0 ارکان. (ناظم 
الاطباء). 


رخانی. [ ] () مرواریدی است که تیره و 
بی‌آب بسود و آنرا جصی نیز خوانند. 
(جواهرنامه). 

رخافی. [ز) (ص نسبی) موب است به 
رخان که دهی است در شش‌فرسنگی مرو. (از 
انساب سمعانی). 

رخانی. ار ] (اخ) احمدبن محمدین خطاب 
رخانی, مکنی به ابوعبداه. او از عبدان‌بن 
محمد و امثال وی روایت دارد. (از انساب 
تمفاننا: 

رخاوت. ار ) (ع (مص) نرمی و سستی,. 
(ناظم الاطباء) (آنندرا اج). سستی. (غیاث 
للغات) (از صراح اللفة). |[فراخی زیست. 
(منتهی الارب). رجوع به رخاوة شود. 

رخاوة. [ز ز)(ع مسص) ست و نرم 
گردیدن.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ستی و رمی. ۱ 
حروف رخاوه؛ سیزده است: ث خ خ دز 
س ش ص ض ظ غ ف ه. 
||فراخ‌عیش گردیدن و به این صعنی اخیر از 
کرم و نصر و فتح و سمع آید. (ناظم الاطیاء). 
فراخ‌زیست شدن. (منتهی الارب). 

رخاوة. [ر ر] (ع !) ژخاء. باد نرم. (سنتهی 
الارب). 


1 - ۵ 


رخاوی. 


رخاوی. ۳ ((خ) یا رخاوی شافعی. شیخ 
محمد ماضی. او راست: ۱- الحق المتبم فی 
معنی البدع» چ ۹ ه«.ق. ۲- کنوزالبر فی 
احکام زکوةالفطر» چ ۹ ه«.ق.(از معجم 
المطبوعات ج ۱). 
رخ افروختن. [ر أَثْ) (مص مرکب) به 
رنگ آوردن رخسار. برافروختن روی؛ 
رخ چون آیت رحمت ز می افروخته‌ای 
آتش ای گبر به قرآن زده‌ای بهبهبه. 
عارف قزوینی. 
رجوع به رخ برافروختن شود. 
رخ‌افروز. ۳۱ (تف مرکب) رخ‌افروزنده. 
کدرخ افروخته دارد. که روی بیفروزد. 
سرخ‌روی, قرمزروی. زیباروی؛ 
گل‌که ساطان فصل نوروز است 
در میان همه رخ‌افروز است. 
(از ترجمة محاسن اصفهان ص ۰ ۱۰). 
رخ برافروختن. رب آت)مص 
مرکب) رنگ به چهره آوردن. به رنگ آوردن 
«رخسار, رنگ رخساره بگردانیدن بسپب 
حالتی درونی و آن گاه از شادی و فرح و 
انساط باشد و گاه از خشم و غضب و گاه از 
نازش و فخر به چیزی: 
ز گفتار او رخ برافروخت شاه 
بخندید و رخشنده شد پیشگاه. . فردوسی. 
اگربه کثرت سواد سوار و پیاد؛ خویش رخ 
برافروخته‌ای ساعتی با ما اسب در میدان 
محاربت افکن تا شهسواری استادان حاذق 
مشاهدت کنی. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۱۰۸ 
رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم 
قد برافراز که از سرو کنی آزادم. حافظ. 
رخبیره. از ز /,ٍ] ( رخبنه. آب بنیر که 
به عربی ماء جبن گویند و در برخی از 
فرهنگها به معنی دوغ و در بعضی ماست 
خشک‌شده ( کشک) آمده, ولی همه فرهنگها 
در اینکه از جنس شیر و ماست بدست می‌آید 
اتفاق دارند. (از شعوری ج۲ ص ۱۵). و 
رجوع به رخبین و رخبیه شود. 
رخبین. [ر /۲]2 () دوغ ترش سخت‌نشده. 
(ناظم الاطباء)(از برهان)(لفت محلی شوشتر 
نخة خطی کتابخانة مولف), دوغ شتر باشد 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ اوبهی). کپح. 
(لسامی فی الاسامی) و اين غیر ترف است 
که‌معنی کشک دارد. چه ترف را مصل ترجمه 
میکنند. (السامی فی الاسامی). در کتب طب 
در باب حقیقت رخبین که مادة ترشی است 
اختلاف است. بعضی آنرا ترف (قراقوروت) 
نوشتند و بعضی ماست ترش و هکذا اقوال 
دیگر و خود لنظ مفرس از سریانی است و 
گویاجهت اختلاف اطباء در معنی آن اختلاف 
ولایتها بوده در معانی آن که در شام مادة ترش 


مخصوصی را رخبین میگفتند و در عراق ماده 
ترش دیگری را میگفتند. اما همه متفقند که آن 
ماده از شیر است. (فرهنگ نظام)؛ 
رخبین شکر است پیش آن ترک خنک 
کزس رکه هندوی ترشروی‌تر است. 
آمیرخرو دهلوی (از فرهنگ نظام), 

اادوغ ترش سخت‌شده همچو پنیر. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (لغت محلی شوشتر). اب 
پنیر. (از شعوری ج ۲ ص۲۵). ||هر چیز که از 
دوخ ترش سازند. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از لغت محلی شوشتر خطی). |[چیزی مانند 
قراقروت سیاهرنگ و ترش که از کشک و 
آرد و شیر سازند. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آنندراج) (از لغت محلی شوشتر) (از 
انجمن آرا)؛ چیزی بود ترش چون کشک و از 
دوغ ترش بفایت کنند و آثرا قروت گویند. 
(لغت فرس اسدی). کشکی که از دوغ سازند. 
(حاشتیهٌ لفت فرس اسدی). قره‌قوروت. (بحر 
الجواهر). و رجوع به اختیارات بدیعی و تحف 
حکیم مومن شود. 

رخبیفه. رن /ن] () آنسچه از رخسبین 
سازند. هر چیز که از دوغ ترش سازند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (لغت محلی شوشتر نسخه 
خطی کتابخانة مولف). رجوع بهرخبین شود. 
|اصمغ صنوبر و تربانتین. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). 

رخ پوشیدن. ‏ :] (مص مرکب) پنهان 
کردن‌روی. در نقاب رفتن. در حجاب شدن. 
روی نهان کردن به چیزی:ٌ 
خوبرویان چو رخ نمی‌بوشند 
عاشقان در طلب نمی‌کوشند. اوحدی. 

رخ‌پیچان. ([] (ذنف مرکب) پیچاندة 
روی. گس ردان ندة رخسار. روگردان. 


روی‌گردان؛ 
گر پیچم در کمد زلف تو 


چون کمند از شرم رخ‌پیچان مشو. خاقانی. 
رخت. [ر]()۲ اسسباب و مستاع خانه. 
(انتدراج) (انجمن ارا) (از لفت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف) (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ سروری). گرانبهای از اسباب 
خانه. (ناظم الاطباء). سامان. اسباب و 
تسجملات. (از شعوری ج۲ ص ۲). اناث. 
(ملخص اللغات حسن خطیب). کالا. خواسته. 
آتاث‌البیت. منبل. (بادداشت مولف). 
اثات‌البیت و جَنْدّر. (ناظم الاطباء). اباب 
خانه. (برهان). آن لوازم زندگی خانه که از 
جنس پارچه باشد مثل رختخواب و پرده و 
امثال آن و جهانگیری برای رخت معانی 
دیگری هم نوشته اما شواهدش کافی نیست و 
رشیدی جم بر آن اعتراض بجا کرده است. 
(فرهنگ نظام). دفلوج. عَرّض. (متتهی 
الارب). عرّض. (منتهی الارب) (صراح اللغة). 


رخت. ۱۱۹۶۵ 


رل ل. (منتهی الارب). ظهرة. (یادداشت 
مولف). قأت لفاء. (منتهی الارب)؛ 
از رخت و کیان خویش من رفتم و پردختم 
چون کرد بماندستم تنها من و اين باهو, 
رودکی. 
سپردم ترا رخت و پرده‌سرای 
همان گنج آگنده‌و تخت وجای. فردوسی. 
زراه مهر جستن بازگشتم 
ز رخت مهر دلیرداز گشتم. (ویس و رامین). 
همی گفتم دریفا روزگارم 
سپاه و گج و رخت پیشمارم. 
(ویس و رأمین). 
بود جای رختم سه پرتاب تیر 
گله خود نگنجد همی در ضمیر, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چت بود نخکشتی هنوز پیری 
کت رخت نمانده‌ست در جوالم.. 
ناصرخسرو. 
پس جسبرئیل لوط را فرمود که برخیز و 
رختهای خود را برگیر و دختران را فرا پیش 
گیر. (قتصص الانیاء ص ۵۷. برخاستم و به 
مدرسدشدم تا رختها بردارم و پیش شیخ آیم 
من رخت درهم آوردم کی خبر به خواجه.. 
برد. (اسرارالتو حید). 
غارتی از ترک نبرده‌ست کس 


رخت به هندو نسپرده‌ست کس.  .‏ نظامی, 

در آن خانه که بود آن روز تختش 

به صاحبخانه بخشیدند رختش. ‏ نظامی. 

ا گرزمانه ز عدل تو آ گهی‌یابد 

از این سپس نکند رخت عمر ما یغماء 
کمال‌الدین اسماعیل. 

چون ز حسرت رست و بازآمد به راه 

دید برده دزد رخت از کارگاه. مولوی. 

سرایی است کوتاه و دربسته سخت 

نپندارم آنجا خداوند رخت. (یوستان). 

زرش دیدم و زرع و شاگردو رخت 

ولی بی‌مروت چو بی‌بر درخت. (بوستان). 

چاره‌ای جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و 

جامه رها کردیم و جان بسلامت بردیم. 

( گلستان). 


۱-شاید مصحف رخبیه باشد. 

۲ -ملف انجمن آرا گوید: در منخزن به فعح 
راء آورده و به لور کشک ترجمه کرده و گفته 
سریانی است. و نیز در برخی از فرهنگها به کسر 
راء آمده و بعضیها اندک تفاوتی نیز میان آن دو 
قانل شده‌اند. 

۳-معرب آن هم رخت است و رنتج نیز 
معرب است و به نوعی پارچه که در نیشابور 
بافته میشد اطلاق گردیده و «رختوانیه» (از 
رخت‌بان فارسی) به کسانی که مأمور مواظبت 
اناثه‌اند اطلاق میشود. (از حاشية برهان چ 
مق 


۶ رخت. 


محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست 
چون رخت آن تت به یفما چه حاجت است. 

۱ حافظ. 
اهلا ک؛فروختن مال و رخت را د کُن؛ بر هم 
نهادن رخت راء عرزال؛ رخت اندک. عکل؛ 
رخت بر هم نهادن. گریج؛ رخت دکان 
تره‌فروش. کفیت؛ رخت زندگاتی. مُتّضَد؛ 
رخت برهم‌نهاده یابرگزید؛ آن. منضود؛ 
رخت بسرمهم‌نهاده. تضّدو تضید؛ رخت 
برهم‌نهاده یبابرگزیدة آن. ثفیش؛ رخت 
پرا کنده‌در خنور. (متهی الارب). 
-رخت اقامت آوردن؛ از سفر بازآمدن. 
اقامت کردن. (مجموعه مترادفات ص ۳۱ 
رخت خانه؛ ابپاب خانه و اناث‌البیت. 
(ناظم الاطباء), اثاث. کالای خانه. کال خانه. 
(یادداشت مولف). تاش. شفاطة. مَذّب. شذبة. 
قاش ماش. قماش. محاش. قَربُشوش. قَترة. 
قارد. کرد قفرد: اوقاب؛ رختهای خاند. 
رٍهاط؛ رخت خانه. عقار: رخت و اسباب 
خانه. سوار (بحلیث شین)؛ رخت خانه, 
(منتهی الارب)؛ 
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد 
حمال زمانه رخت از خانة عمر. حافظ. 
نتواند کسی اندررود در خانة پهلوان و رخت 
خانة او تاراج کند. (ترجمة انجیل لوقا 
ص ۱۶۲ باب ٩‏ شمارة ۶۲). 
< رخت سامان؛ دربایست. چیزهای لازم 
خانه. اناث. (یادداشت مولف). 
- رخت سرا؛ اسیاب خانه. اثاث‌البیت. اثاثة 
منزل,ینه و اسپاب خا 
پختن دیگ نیکخواهان را 
هرچه رخت سراست سوخته به. (گلستان). 
- رخت عروس؛ جهاز عروس و هر چسیزی 
که عروس از خانه پدر و مادر خود از 
اثاب‌البیت و اسباب و لباس و جز آن به خانة 
داماد می‌آورد. (ناظم الاطباء آغناء؛ رختهای 
عروسان. جهاز؛ رخت مرد و مسافر و 
عروس. (منتهی الارب). 
رخت کی پر آسمان بودن؛ بلندمرتبه 
بودن. (آتدراج). 
رخت و مال؛ اثاث و دارایی. بنه و انباب: 
چو بگذشت و بر خدمتش هفت سال 
از اندازه بیررون شدش رخت و مال. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
رخت و متاع؛ چیزهایی که متعلق به ملک 
شخص باشد. (تاظم الاطباع). 
< رخت هستی؛ فهم و دریافت و ادراک. 
(ناظم الاطباء) 
رخت یکسو نهادن از جایی؛ بیرون شدن از 
آنجا. رفتن از آنجای, خارج گشتن. بدر 
شدن؛ 


همان لحظه کاین خاطرش روی داد 


نم از خاطرش رخت یکسو نهاد. (بوستان). 
|اکالا. متاع. ج عربی: خضوت. (فرهنگ 
قارسی معین): 
رخت خاقانی در این عالم نمی‌گنجد ز غم 
غمزه‌ای بر هم بزن او را یدان عالم فرست. 
خاقانی. 
کان را زر و سیم و ملک است و رخت: 
چراهمچو ایشان نمی نیکبشت. البوستان: 
اابه و بنگاه باشد. (لفت فرس اسدی): 


از آن ده شتربار دیناز کرد 


صد اشتر ز رخت و بنه بار کرد. .. فردوسی. 
سپارم به تو تاج و تخت‌ورا 

همان افسر و گنج و رخت‌ورا. . فردوسی, 
به بیرون دژ رخت بگذاشتم 

جهان در پناهتپنداشتم. فردوسی. 
رخت مسیحا نکشد هر خری 

محرم دولت نبود هر سری. نظامی. 


چهارصد اشتر رخت او کشیدی. (تاریخ 
طبرستان). سلاح از تن بگشادند و رخت 
غنیمت بنهادند. ( گلستان), 
- رخت اقامت ریختن در جایی؛ کنایه از 
قرار گرفتن و اقامت کردن. (آنندراج)؛ 
مریز از سادگی رخت اقامت در گنه گاهی 
که اتش دیرپا از لاله باشد کوهسارش را. 
صائب (از آندراج). 
رخت بیرون زدن؛ بیرون شدن. خارج 
شتن.رخت بربستن* 
ستون علم جامه در خون زده 
نجات از جهان رخت بیرون زد _ _ 
نظامی (از انتدراج). 
-رخت گشودن در جایی یا به جایی؛ کناید 
از قسرار گرفتن و اقامت کسردن است. 
(آندراج): 
گردسفر از چهرء ما شته نگردد 
تا رخت چو سیلاب به دریا نگشایم. 
صائب (از انتدرا اج) 
|| پوشیدنی. (فرهنگ سروری) (برهان) (لغت 
محلی شوشترا, هر چیز پوشیدنی. (ناظم 
الاطباء؛ لباس. (فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (فرهنگ رازی)۲. جامه و لباس و 
آتچه بدان جامه و کاغذ و غیره ساخته شود. 
(غیاث اللغات): 
همان به که با اين‌چنین بار سخت 
برون ناورم چون گل از گوشه رخت. نظامی, 
جیم رخت است جواهر عرض آن الوان 
ستر آن جمله محیط است و سجاف است مدار. 
۱ نظام قاری. 
-رخت بافتن؛ جامه بافتن. پارچه بافتن: 
سرو راگر دگران رخت ثنا بافته‌اند 


" لیک این جامه از آن دوخت به بالای دلم. 


حین نایی. 
-رخت را تفیر کردن؛ تبدیل کردن جامه. 


رت 


(از آتدراج). عوض کردن لباس و پوشش:ٌ 
هیچ تشریف جهان را به از ازادی ست 
رخت خود سرو محال است که تغییر کند. 
صائب (از آتدراج). 
رخت ریختن یا برون ریختن؛ رها کردن 
جامه و جز آن. بجا گذاشتن جامه و جز آن: 
سر از تیغ‌باران چو برگ درخت 
یکی ریخت رخت و یکی یافت تخت 
فردوسی. 
مکن شکوه گر در جوایم خموش 
که‌رخت شنیدن برون ریخت گوش. 
ظهوری ترشیزی (از آنندراج), 
-رخت سلام علیک؛ لباسی که برای رفتن به 
دربار در بر کنند. رخت سلامی. (از آندراج): 
رخت سلام علیک پوشیده به طمطراق هرچه 
تمامتر به خانة آن گرسنه‌چشم درآمد. (از 
مفرح القلوب از آنندراج). 
- هندوانه‌رخت؛ کی که جامة سیاه پوشد. 
آنکه لباس مشکی در بر کند. سیاه‌پوش. 
- ||بمجاز, بدبخت. سیه کام. تیره‌بخت. 
ماتم‌زده؛ 
به من هندوائه‌رخت از بخت 
طرب زنگیانه می‌ترسد. 
- امثال: 
رخت از دروازه درمی‌رود سوزن و نخ. 
برمیگرداند؛ رفو کردن و رقمد دوختن, جامه 
را صورت نوی و تازگی بخشد. (امثال و حکم 
دهخداج۲ ص ۰۸۶۵ 
رخت دو جاری را در یک طشت نمیشود 
شست؛ زنهای دو برادر همیشه رقیب و 
محسود یکدیگرند. (از امال و حکم دهخدا 
۲ ص۸۶۵). 
||اسباب و بنة سفر از لباس و شیر آن. 
(فرهنگ نظام). 
-رخت سفر؛ اسباب سفر. (ناظم الاطباء). 
رخت سفر ریختن در جایی: اقاست کردن 
در انجای. (مجموعه مترادفات ص ۳۱). 


خاقانی. 


- رخت سفر گشادن؛ از سفر بازآمدن. اقاست 
کردن. (مجموعه مترادفات ص ۳۱). ||پرده 
مسنقش و قلابدوزی. |ازین‌پوش, (ناظم 
الاطباء). یراق اسب. (لغت محلی شوشتر). 
ساخت اسب. مجموعهٌ زین و برگ و ستام و 
پوشش اسب: اذقن؛ ناقه که رخت و بار آن کج 
گردیده‌باشد. تدفیف؛ سبک گردانیدن رخت و 
بار اشتر را. (منتهی الارب): غلامی سیصد در 
زر و سیم غرق همه با قباهای سقلاطون و 
دیبای رومی و جنیبتی پنجاه دیگر با رخت 
زر (تاریخ هقی چ آذیب من ۷۸۴ 

رخت بر یارگی بستن؛ براق و زین‌آلات را 
بر روی اسب بستن, بته و متاع و وسائل بر 


1 - ۰. 


خت‌آویز. 

اسب نهادن برای حرکت* 
جهانجوی بربارگی بست رخت 
ز فترا ک‌او سر برآورد بخت. نظامی. 

-رخت بر خر بستن؛ راهی شدن. (آنتدراج). 
|القظ رخت از فارسی به عربی رفته و معنی 
زین و پالان اسب دارد و در زبان ولایتی 
مازندران هم به همین معنی استعمال می‌شود. 
رخوت جمع رخت است که لفظ فارسی جمع 
عربی بسته شده است. (فرهنگ نظام). زیسن. 
سرج (فارسی). (از اقرب السوارد). رحل. 
(لغت فرس اسدی). ||اسب. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج۲ ص ۲) (از فرهنگ جهانگیری). 
به معنی اسب هم آمده است که به عربی فرس 
خوانند. (برهان). اسب يا رس. (لفت محلی 
شوشترا؛ ستور عموماً و اسب خصوصا. 
(انجمن آرا) (انندراج). اسب و به این معتی در 
اصل رخش بود شین معجمه به فوقانی بدل 
کردند:(غیاث اللفات). ابوعبید گوید به 
قعود و قعوده است و آن بارگیری یا اشتر: 
است که بان یا شبان برای بار کردن ام 


و توش خویش بکار برد .(یادداشت مولف)؛ 
گره‌بر دوال کمر بست سخت 
به جنگ دوالی روان کرد رخت. 
؟ (از انجمن آرا/۲ 
؛ (از انجمن ارلا . 


|| شعاع و پرتو آفتاب. (ناظم الاطباء). 
-رخت خورشيد و ماه: شعاع افتاب و پرتو 
ماه. (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
||اندوه و غم و غصه. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لغت محلی شوشتر) (از فرهنگ 
جهانگیری). شم و غصه. (از شعوری ج۲ 
ص ۲): 
از دل برون شو ای غم دنیا و آخرت 
کاین خانه جای رخت بود یا مجال دوست. 
سمدی, 

||طعام یک‌مرده. (فرهنگ سروری) (ناظم 
الاطباء) (از شعوری ج۲ ص ۲) (آننندزا اج) 
(انجمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری). طعام و 
خورش یک‌مرده را نیز گفته‌اند. (برهان). 
مولف انجمن آرا و بنقل از وی مژلف آندراج 
گوید:از همه عجیب‌تر به معنی طعام یکمرده 
آوردن و اين بیت را شاهد اوردن «... دل پینوا 
راز غم داده رخت». برهانش چیست؟ 
انکتهاوی که ار گرقه لز تفر نی انسخ و 
آن بیت هم برهان ن طعام یکمرده نمی‌شود. (از 
انجمن آرا) (از آندراج): 
زده بر در نطق من قل سخت 
دل بیوا را زغم داده رخت. 

شهابی (از سروری). 
|تبر گاوآهن. (فرهنگ فارسی معین). 
|((ص) درست و راست. (ناظم الاطباه) (از 
برهان) (از لغت محلی شوشتر) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج۲ ص 1)* 


گریوه‌بكد است و سیلاب سخت 
مگردان عتان خود از راه رخت.۳ 
نظامی (از انجمن آرا) 
|اراء راست. (از آنندراج) (از انجمن آرا), 
رخت آویز. [ر] (نف مرکب) که رخت را 
بیاویزد. که لباس را بياويزد. ||((مرکب) 
جارختی. میخ یا آویزه‌ای که بدان رخت 
آویزان کنند. 
رخ تابیدن. (ر د] (مص مرکب) روگردان 
شدن. روی برگرداندن. رو گردانیدن. رو 
پسیچیدن. روی‌گردان شدن. رخ تافتن. و 
رجوع به رخ تأفتن شود. 
رخ تافتن. [َرتَّ] (مسص مسرکب) روی 
تافتن. روی برتافتن. روی برگرداندن. 
اعراض کردن: 
گرفته پای تختش را فلک رخ 
نتابد جاودانه بخت از او رخ. 
قطران تبریزی (از جهانگیری), 
شبی رخ تافته زين دیر فانی 
به خلوت در سرای ام‌هانی. 
شرح این کوته کن و رخ زین بتاب 
دم مزن وله اعلم بالصواب. مولوی, 
کدام‌دوست بتابد رخ از محبت دوست 


نظامی. 


کدام‌یار بپیچد سر از ارادت دوست. سعدی. 
و دجی] به 4 خ تاییدن شود. 
رخت افساندن. [ز1:] (مص مرکب) 
رخت افکندن. رخت تکان دادن؛ 
دلی دارم که چون رخت فنا بر محشر افشاند 
غبار آرزو خیزد هم از دامان نسیانش. 
طالب آملی (از آتدراج). 
رخت افکندن. زر اک د) (مص مرکب) 
کنایه‌از قرار گرفتن و اقامت کردن. (آنتدراج). 
مقیم شدن, (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات) 
(آنندراج). کنایه از سقیم شدن باشد. (از 


برهان) (از لفت محلی شوشتر نسخة خطی 
کتابخانة مولف). اقامت گزیدن. سکنی گزیدن, 
ساکن‌شدن. مسکن گزیدن: 

هر کجا ظلم رخت انکندست 

مملکت راز بیخ برکنده‌ست. سنایی. 
من که در هیچ مقامی نزدم خیم انی 

پیش تو رخت بیفکندم و دل بهادم. سعدی. 


-رخت افکندن به جایی؛ کنایه از قرار 
گرفتن و اقامت کردن. (آنتدراج): 
ستایش تو کنم خویشتن سنوده بوم 
که‌رخت بخت به ناجایگه نیفکندم. سوزنی. 
بر آن می‌داردم اين چاره گربخت 
که عصمت را به بازار افکنم رخت. 

امیرخسرو دهلوی (از آنندراج), 
رخت سفر افکندن در جایی؛ اقامت کردن 
در آتسجای. از سفر بازآمدن. (سجموعة 
مترادفات ص ۳۱). 
رخت کسی راير در افکندن؛ او را از جایی 


رخت بربستن. ۱۱۹۶۷ 


بیرون کردن. کنایه از مستعد مرگ نمودن. به 
هلا کت دادن, به کشتن دادن: 

چرا خون نگریم بر آن تاج و تخت 

که‌دارنده را پر در افکند رخت. نظامی. 
|اعاجز بودن. (ناظم الاطباء). کنایه از عاجز 
آمدن باشد. (از برهان). عاجز آمدن. (لفت 

شتر). 

رخت انداختن. [رأتَ] (مص مرکب) 
یا رخت انداختن در جایی. کنایه از اقامت 
کردن.از حرکت بازایستادن و ماندن. توقف 
کردن‌در جایی* 

گفتی‌از آن حجره که پرداختند 


رخت عدم در عدم آنداختند. نظامی, 
سپه را یکی بانگ برداشت 
که‌دیگر مران خر بینداز رخت. (بوستان), 


رخت برآراستن. [ز ب ت) سسص 


مرکب) ساز کردن همه نوع وسایل. آماده 
ساختن اسباپ و آلات: 

ز پیروز خسرو برآشفت سخت 

بپهد برآراست هر گونه رخت. ‏ فردوسی, 
رخت بران. زر بُْ] (! مسرکب) احتفالی 
برای بریدن جامه‌های عروسی. رسم انندازه 
گرفتن و قطع کردن جامه‌های عروس, 
(یادداشت مولف). آیینی است که با تشریفات 
خاصی روز بریدن جامه‌های عروسی برای 
عروسان انجام دهند. رجوع به رخت‌دوزان 
شود 
رخت بربستن. [ربِ بِ ت] (سسص 
مرکب) کنایه از سفر کردن باشد. (برهان) (از 


لفت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانا 

مولف): 

چنین گفت با شاه گویا درخت 

که‌کوتاه شد روز بربند رخت. فر دوسی, 

فروجست رستم بیوسید تخت 

بسیج گذر کرد و بربست رخت. ‏ فردوسی, 

زتیغ و سلاح و ز تاج و ز تخت 

بر ایران کشیدند و بربست رخت. فردوسی. 

وانگهی گویی که از شاه جهان شا کر نیم 

گر نه نیک آید از این شه رخت رو بربند هین. 
منوچهری. 

چون فرودآمد به جایی راستی 

رخت بربندد از آنجا افعال. ناصرخسرو. 


۱-مصحف رخش. (حاشیة برهان چ معین). 

۲ -رشیدی و بنبع او انجمن آرا و آنندراج در 
این معنی و ضبط این بیت گفته‌اند محل تأسل 
است و اصل مصراع «به جنگ دوالی روان کرده 
سخت» است. 

۳-رشیدی و به پیروی از او مزلف انجمن آرا 
و آندراج در اين معنی و ضبط بیت گفته‌اند 
جای تأمل است و اصل مصراع را «مگردان عنان 
خود از راه بخت» آورده‌اند. 


۴-نل: ننگ آید. 


۱,۸ رخت برچیدن. 

کنون بیش است ترس من که روی از من بگردانی 

مراضایع فرومانی و نا گه‌رخت بربندی. 
حسین‌بن علی اصم کاتب. 

امیر نصر رخت بربست و بر مرکب نشست تا 

زیارت پدر نماید. (ترجمة تاریخ یمینی 

ص ۳۵۴). 

خبر دادند کا کنون‌مدتی هست 

کزاین قصر آن نگارین رخت بربست. 


راحت ز مزاج رخت بربست 

قرابة اعتدال بشکست. 

پیر آن در سفته بر کمر بست 

زآن در نسفته رخت بربست. 

ملک چون رخت از اين بتخانه بربست 
گرفت آن پند را یک سال در دست. نظامی. 
وز آنجا رخت بربستند حالی 


ز گلها سبزه را کردند خالی. نظامی. 
ترکانه ز خانه رخت بربست 

در کوچگه رحیل بلشست. نظامی. 
بلی به نیت آن تا چو رخت بربندم 

بجای من دگری همچنین بياساید. سعدی. 


دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. حافظ, 
رخت بربستیم و دل برداشتیم 
صحبت دیرینه را بگذاشتيم. 
رخت سفر بربستن؛ مهیا و عازم سفر شدن. 
(یادداشت مولف). آمادهٌ سفر گشتن. آراستن 
سفررا؛ در معبر کشتی نشسته و رخت سفر 
بربسته. (گلتان). 

||زایل گشتن. رفتن. از دست رفتن: 
صبرم شد و عقل رخت بربست 
دریاب وگرنه رفتم از دست. 

||کنایه از مردن باشد. (برهان)؛ 


؟ 


چو گشتاسب را داد لهراسب تخت 
فرودآمد از تخت و بربست رخت. دقیقی. 
که‌رفتن بیارای و بربند رخت 
پمان دیگری را مر این تاج و تخت. 
فردوسی. 

سکندر چو بربست از این خانه رخت 
زدندش به بالای این خیمه تخت. نظامی. 
چورخت از مملکت بریست خواهی 
( گلستان). 
رخت جان بربستن؛ آمادة مرگ شدن. 
مهیای رحلت گشتن. سفر آخرت راست 
کردن.مردن: ۲ 

رخت جان بربند خاقانی از انک 

دل در غمخانه بگشادست باز.. خاقانی. 
رخت برچیدن. (ر بَ ] (مص مرکب) 
کوچ‌کردن و رحلت نمودن. (ناظم الاطباء). 
|ایرگرفتن و جمع کردن کالا و ماع یه عزم 
رفتن و ترک محل گفتن: 


رخت برچید ز سودای من آن عشوه‌فروش 


گدایی بهتر است از پادشاهی. 


سر بازار دگر می‌طلبد دانتم. 

کمال خجندی. 
رخت برداشتن. (رزب ت] مسص 
مرکب) جمع کردن اسباب و ائاث. برداشتن 
لباس و وسایل؛ برخاستم و به مدرسه شدم تا 
رختها بردارم و پیش شیخ آیم. (اسرارالتوحید 
ص٩٩).‏ او را همچنان خفته بگذاریم و رخت 
برداریم. ( گلستان). رخت برداشتند و جوان را 
خفته بگذاشتد. ( گلستان). |اکوچ کردن و 
رحلت نمودن. (ناظم الاطباء) رفنن, 
رخت از (ز) جایی برداشتن؛ ترک آنجا 
ز منزل دلت این خوب و پرهتر سفری 
بدان که روزی نا گاء‌رخت بردارد. 


ناصرخرو. 

بر تن هرکه رفت پیکانش 
رخت برداشت از تنش جانش. نظامی. 
تماشاروان باغ بگذاشته 
مغان از چمن رخت برداشته. نظامی. 
آهی زد و راه کوه برداشت 
رخت خوداز آن گروه برداشت. ‏ نظامی, 
تر سودای غام کن خسرو 
که وفا رخت از اين جهان برداشت. 

امیرخسرو دهلوی, 


رخت بردن. [ر بْ د] امص مرکب) یا 
رخت بربردن, سفر کردن. عزیمت کردن, 
حرکت کردن. بیردن شدن از جایی. کوچ 
کردن.راهی شدن. رفن 
من آنگاه سوگند این‌سان خورم 
کزاین شهر من رخت برتر برم. 


اپوشکور بلخی. 


اگرمنزلی رخت از آن سو بریم 

از آن سوی منزل دگر نگذریم. نظامی. 
چو رخت از بر کوه برد آفتاب 

سر شاه شاهان درامد به خواپ. نظامی. 
جز ایشان را که رخت از چشم بردند 

ز ترمیها به سختبها سپردند. تظامی. 


رخت بردن در (بر» به) جایی؛ روی آوردن 
بدانجا. روی بدانجا اوردن بقصد اقامت: 


خانة اصلی ما گوشة گورستان است 
خرم آن روز که اين رخت بر آن خانه برم. 
خاقانی. 


رخت عزلت به خراسان برم انشاءال 
که خلاص از پی دوران به خراسان یابم. 


2 خاقانی. 
برومند باد آن همایون درخت 
که‌در سایة او توان برد رخت. نظامی. 
چو هر کس که بردی بر آن پشته رخت 
تو گفتی بر آن یافتی تاج و تخت. نظامی. 
الو داع ای دوستان من مرده‌ام 
رخت بر چارم فلک بر برده‌ام. مولوی. 


مجنون رخ لیلی از مرگ نیندیشد 


رخت برگرفتن. 


از خویش بمردم من پس رخت به حی بردم. 
اوحدی. 

رخت خود در خرابه‌ای یردم 

زآن دل‌افسردگان یف دم. اوحدی. 

-رخت برون بردن از جایی؛ رفتن از آنجاء 

حور و قصور را بگو رخت برون بر از بهشت 

تخت بنه که می‌رسد شمس من و خدای من. 
مولوی, 

اااتات و متاع وکالای کسی‌را ربودن؛ٌ 

جهان رختت همی برد و همی شهمات خواهی شد 


اگر نه مدبری پس با جهان شطرنج چون بازی. 
تاصرخسرو. 

سر زلف تو چون هندوی ناپا ک 

بروز پا ک‌رختم رابرد پا ک. نظامی. 

به یکی پی غلط که افشردم 

رخت هندو نگر که چون بردم. نظامی. 


|امردن. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
سفر آخرت کردن. موت. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۲۵): 

حسین غاتفری رخت برد سوی جحیم 

امید منقطع از رحمت خدای رحیم. سوزنی. 
از آن پیش کز تخت خود رخت برد 


بدو داد و او را به مادر سپرد. نظامی, 
رخت از بنگاه اين سرا برد 
در آرزوی تو چون پدر مرد. نظامی. 
- رخت از جهان بردن یا بیرون بردن؛ مردن. 
(ناظم الاطباء): 
چو بهرام از جهان بیرون برد رخت 
کجاماند به خسرو تاج یا تخت. نظامی. 
ملک فیلقوس از جهان رخت برد 
جهان را به شاهنشه نو سپرد. نظامی. 
کسانی که رخت از جهان پرده‌اند 
همه در غم زیستن مرده‌اند. 

امیرخرو دهلوی. 


رخت بیرون (برون) بردن؛ مردن. 
(مجموع مترادفات ص ۳۲۵): 

رخت از اين گنبد برون بر گر حیاتی بایدت 
زانکه تا در گنبدی با مردگانی هم‌وطاء 

خاقانی. 

تا چاه نشد بزیرت این تخت 

به گر ز میان برون بری رخت. نظامی. 
- رخت هستی یه صحرای نیستی بردن؛ 
معدوم تمودن زندگانی و تلف کردن ,عمر, 
(ناظم الاطبای). 
رخت برده. [رز جْ 5 /] (نسف مرکب) 
غارت‌شد.. که کلا و اناتش به تاراج رفته: 
دلش رفته فراز و تخت مرده 

پی دل می‌دوید آن رخت‌برده. نظامی. 
رخت برگرفتن. [ر ب گ رٍ ت] (مسص 
مرکب) یا رخت برگرفتن از جایی. رفتن. 

کوچ کردن. رحلت کردن. (یادداشت مولف). 
استقلال. (منتهی الارب). سفر کردن؛ 


رخت برنهادن. 
رخت برگیر از این سرای کهن 
پیش از ان کایدت زمانه فراز. سنایی. 
رخت برنهادن. رب نٍ /ذّذ] مص 
مرکب) گرد آوردن و نهادن بنه و اسباب. 
بمجاز, آماد؛ٌ سفر و رحلت شدن. آماد؛ مرگ 


گس 


بدو گفت ما برنهادیم رخت 
تو بگذار تابوت و بردار تخت. ‏ فردوسی, 
بدو گفت ما برنهادیم رخت 
تو برخیز اکنون پرداز تخت. فردوسی. 


رخت بستن. رب تَ] (مص مرکب) تهية 

سفر کردن. |اسفر کردن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام) (غیاث اللغات). کنایه از مسفر 
کردن است. (از برهان) (آنندراج): 


سیارم ترا پادشاهی و تخت 

چوبهتر شوی مایبندیم رخت. فردوسی. 
اختران پیش گرز گاوسرش 

رخت برگاو آسمان بستند. خاقانی. 
گهی‌گفت ای قدح شب رخت بندد 

توبگری تلخ تاشیرین بخندد.  .‏ ظامی, 
برون رفت و زآن گنجدان رخت بست 

بدان گنچ و گوهر نیالود دست. نظامی. 
دلا منشین که یاران برنشتند 

بنه بربند کایشان رخت بستند. نظامی, 
به انديشة کوج می‌بست رخت. نظامی. 
خنک هوشیاران فرخنده‌بخت 

که یش از دهل‌زن ببندند رخت. (بوستان). 
وز آنجا کرد عزم رخت بستن 

که دانش نست بیحرمت نشستن. سعدی. 


نه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستن 


ته مقام ایستادن ند گریزگاه دارم. سعدی. 
نه اسایش در آن گلزار ماند 
کزاو گل رخت بندد خار ماند. جامی, 


دوست گفتم ز گفت خود خجلم 
دوستی رخت بست از تهران. 
ملک‌الشعراء بهار. 

رخت سفر بستن؛ آماد: سفر شدن. مهیای 
کوچ‌گردیدن. ساز سفر اراستن. اماد رحلت 
گشتن: گروهی مردمان را دید هر یکی را به 
قراضه‌ای در معبر نشسته و رخت سفر بسته. 
( گلتان). 
کاروان رخت سفر بست واز آن می‌ترسم 
که‌کنم گریه و سیلاب برد محمل را. ؟ 
||مردن. (ناظم الاطباء). کنایه از مردن. (لفت 

شوشتر). کنایه از سفر کردن آخرت. (از 
برهان)؛ 
چه با رنج باشی چه با تاج و تخت 
پبایدت بستن بفرجام رخت. فردوسی. 
چه با گنج و تخت و چه بارنج سخت 
ببندیم هر گونه ناچار رخت. 
سیاهی پوشید و در غم نشست 
چو وقت امد او نیز هم رخت بست. نظامی. 


فردوسی. 


<-رخت کسی را بر تخته (تابوت) بستن؛ 
کشتن. (یادداشت مولف): 

بدو گفت کای ترک برگشته‌بخت 

همین دم پندمت بر تخته رخت. فردوسی. 
رخت پرداختن. از ت]مسص 
مرکب) کوچ کردن. راهمی شدن. عزیمت 
کردن.رحلت کردن. عازم شدن: 

چو یک مه در آن بادیه تاختند 


از او نیز هم رخت پرداختند. نظامی. 
از آن کوچگه رخت پرداختند 

سوی کوچگاهی دگر تاختند. نظامی 
چوکیخسرو از ملک پرداخت رخت 

نهاد اندر آن تاجگه جام و تخت. ‏ نظامی, 


رخت پوشیدن. ار ذ] (مص مرکب) 
لباس پوشیدن. جامه به تن کردن. 
- امثال: 
اگریپوشی رختی نشینی تختی می‌بینمت به 
چشم آنوقتی, (یادداشت مولف). 
رختج. [ر تَ ] (معرب. !)۲ راختج. جامه‌ای 
که‌به نیشابور کردندی, (یادداشت مولف) (از 
دزی ج ۱ص۵۱۸, 
رختخواب. ار ث /ت خوا/خا] ( 
مرکب)" جامهٌ خواب که مجموع لحاف و 
برخوابه (توشک) و متکا و بالش و غیره است. 
فسراش, بستر. جا. جای. بسترآهنگ. 
(یادداشت مولف). 
< رختخواب افکندن در جایی؛ سا کن شدن 
در آن جای, مقیم گردیدن در آنجا. اقمامت 
ورزیدن و قرار گرفتن در آنجا 
دوربینان در فراز کوه می‌دارند و ما 
در ره سیل حوادث رختخواب افکنده‌ايم. 
صائب. 
- رختخواب انداختن؛ پهن کردن رختخواب. 
انداختن بستر خواب. آماده ساختن جای 
خواپ. 
- ||بجاز, سا کن شدن. مقیم گشتن. 
رختخواب افکسندن. رجسوع به تسرکیب 
رختخواب انکندن شود. 
- رختخواب‌پیچ؛ پارچه یا پوششی که 
رختخواب را بدان پیچند. (یادداشت مولف). 
- رختخواب‌دوز؛ امروزه لحاف‌دوز گویند. 
(یادداشت موّلف). که رختخواب بدوزد. که به 
شفل دوختن رختخواب پردازد. و رجوع ببه 
لحاف‌دوز شود. 
رخت خواب. [ر تٍ خوا / خا] (ترکیب 
اضافی. [ مرکپ) لباس خواب. جامهٌ خواب. 
(یادداشت ملف). جامدای که شب‌هنگام 
پوشند. جامه‌ای که بوقت خواب به تن کنند. 
جامه که در بستر به بر نمایند. 
رخت داو. [ر] (نف مرکب) رخت‌دارنده. 
کسی که جامه‌های پوشیدنی سپرده به اوست. 
(ناظم الاطباء). ستصبی در دور قاجاریه. 


رختشوی‌خانه. ۱۱۹۶۹ 


یکی از شغل‌های درباری بزمان سلاطین 
قاجار برای داشتن لباس‌های شاه (یادداشت 
مولف). 
رخت داری. [ر] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رخت‌دار. رجوع به رخت‌دار شود. 
رخت دوزان. [ر)] (( مسرکب) رسم 
جامه‌دوزی برای عروس. (یادداشت مولف), 
تشریفاتی که در طی آیینی خاص در هنگام 
دوختن جامه‌های عروس انجام شود. و 
رجوع به رخت‌برآن شود. 
رخت‌سوز. [[] نف مرکب) 
رخت‌سوزنده. انکه ائاث‌البیت خودرا 
می‌سوزاند. (ناظم الاطباء). | آنچه رخت را 
بوزاند. سوزندة جامه و مان 
بدین غافلی می‌گذاريم روز 
که‌در ما زند آتش رخت‌سوز. نظامی. 
رختسو. [ز] انسف مسرکب) رختشوی. 
رخت‌شوینده. آنکه به مزد جامةٌ کسان شوید, 
(یادداشت مولف). رختشور در تداول عامه. و 
رجوع به رختشور شود. 
رخت شور. [] (نف مرکب) "لهج عامیانة 
رخت‌شو و رختشوی. مرد و یا زنی که جامه 
می‌شوید. (ناظم الاطباء). جامه‌شوی. آنکه به 
مزد جامة کسان شوید. (یادداشت مولف). 
رخت شورخانه. از نْ /نٍ] ([ مرکب) در 
تداول عامه, چنایی که در آن جامه‌ها را 
می‌شویند. گازرخانه. (ناظم الاطباء). گازرگاه 
و رختشوی‌خانه. 
رخت شوزی. [ر] (حسامص مرکب) در 
تداول عامه, رختشویی. عمل رختشور. ||( 
مرکب) محل شستن رخت. گازرگاه, رجوع به 
رختشور و رختشوی و رختشویی شود. 
رخت شوی. [ز] (ف مرکب)؟ رخت‌شو, 
مخقف رخت‌شوینده. کسی است که لباس و 
هر پارچه را می‌شوید. (فرهنگ نظام), گازر. 
آنکه په مزد جامة کسان شوید. رجوع به 
رختشور شود. 
رختشوی خانه. [ز ن /ن] (( مسرکب)٩‏ 
رختشورخانه, (یاددافت مولف). گازرگاه. 
جای شستن جامه‌ها. رجوع به رختشورخانه 


۱-آفای دکتر معین در حاشیة رعت آرد: و 

رختج نیز معرب است و به نوعی پارچه که در 

نیشابور بافته می‌شد اطلاق گردیده. (از حاشية 
برهان چ معین). 

2 - 0. 

۳-در قیاس امر شستن. شوی است چسون 

جستن و رستن و صورت شور لهج عامیانه 

است که در برخی از متنهای اصیل هم آمده 

است. 
۷۲۰ - 4 
۷ (قرانسوی) 802۳00876 - 5 


انگلیسی) 


۷۰_ ۱ رختشویی. 


شود. 
رختشویی. [ز] (حاص مرکب)! عمل 
رختشوی. | (| مرکب) کارخانه یا کارگاهی که 
آنجا لباسها را می‌شویند. 
رخت فکندن. از ت / فک 5] امسص 
مرکب) مخنف رخت افکندن. رها کردن و 
افکندن جامه یا کالا و اسباب و لوازم. |امقیم 
شدن. سا کن گشتن. اقامت ورزیدن. مکنی 
گزیدن: 
پر بام سدره تا در ادنی فکنده رخت 
روح‌القدس دلبلش و معراج نردیان. 
خاقانی. 
فکندند ماهی بر آن چشمه رخت 
برآسوده گشتند از آن رنج سخت. نظامی. 
رخ تکش. [ز ک /ک)] انسف مرکب) 
رخت‌کشده. که رخت و اناث بکشد. که 
اسباب و لباس بکشد. حامل رخت. |[ستور 
بارکش. (ناظم الاطباء). نقلیه, (بادداشت 
مولف): در ایین نزدیکی چشمه‌ای است و 
گازری هر روز به جامه شستن آید و خضری 
رخت‌کش اوست هسر روز در آن مسرغزار 
می‌چرد. ( کلیله و دمنه؛. [|مسافر. (ناظم 
الاطباء). کنایه از مسافر. (آنتدراج): 
براهی که خواهم شدن رخت‌کش 
ره‌آورد من بس بود راه خوش, 
تابهر جاکه رخت‌کش باشند 
خلق را خوش کنند و خوش باشند. نظامی. 
رخت کشیدن. (ز ک /ک د] (مسسص 
مرکب) منتقل شدن. (از فرهنگ رازی). راهی 
شدن. سفر کردن. کوج کردن. عزیمت کردن* 
پدان باره اندر کشیدند رخت 


نظامی, 


در شارسان را پتند سخت. فردوسی. 

بکشید سوی احمد مرسل رخت 

بربست زان دیار کرم بارش. . ناصرخسرو. 

فیض حق هر جا که مردی دید رخت آنجا کشد. 
۱ سیدحسن غزنوی, 

عشق آمد و خاص کرد خانه 

من رخت کشیدم از میانه. نظامی, 

ندارم جز توبی کانجا کشم رخت 

نه تاجی به ز تو کآنجا زنم تخت, نظامی. 

وطن خوش بود رخت آنجا کشیدند 

ملک را تاج و تخت آنجا کشیدند. نظامی. 

دلیران به صحرا کشیدند رخت 

به کین خواه زنگی کمر کرده سخت. نظامی. 

چو آمد کون ناتوانی پدید 

به دیگر کده رخت باید کشید. نظامی 


بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست 
گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. حافظ. 
اشک گرمم چون ز هامون رخت بر جیحون کشید 
رازداران صدف را آب در گوهر بسوخت. 

طالب آملی. 
کلیم رخت به بازار می‌فروشان کش 


بسان شيشة خالی دماغ ما خشک است. 
کلیم کاشی. 
رخت برون یا برون کشیدن از جایی؛ 
خارج شدن از آنجای. بیرون شدن از آنجا. 
بدر شدن. خار. و گشسن: 
ما آزموده‌ايم در این شهر بخت خویش 
پاید برون کشید از اين ورطه رخت خویش. 
حافظ, 
پیش از آن کز سیل گردد دست و پای سعی لنگ 
رخت خود بیرون از اين ویرانه می‌باید کشید. 
صائب. 
||حمل کردن رخت و بنة کی. اثاث و رخت 
کسی را بردن. خدمتگزاری کی کردن؛ 
من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم 
به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
<- رخت به (بر) صحرا کشیدن؛ به صحرا 
رفتن. عازم صحرا شدن. راهی شدن بسوی 
صحراة 
آتش از خوی توگر رخت به صحرا نکشد 
داغ بر دل که نهد لاله صحرایی را: 
سیدحین خالص (از آندراج), 
به نزدیکی ساحل چون رسیدیم 
ز دریا رخت بر صحرا کشیدیم. ۱ 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
|امردن و سفر آخرت کردن. (ناظم الاطباء). 
کنایه از مردن باشد که سفر اخرت است. 
(برهان). 
< رخت به زیسر زمین کشیدن؛ مردن. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۲۵). 
رخت‌کن. ار ک] انف سرکب) کننده و 
بسیرون‌آرند: جسامه. که لاس خود را 
درمي‌آورد. درآرنده جامه. بیرون‌کنند: جامه 
از تن. آنکه جامة خسود را از تن سی‌کند و 
برمی‌آورد. ||([مرکب) آنجای از گرمابه که در 
آن لباس می‌کنند. (ناظم الاطباء). سربنة 
جمام. جامه کن حمام. محوطه‌ای در خارج 
حمام برای نهادن جامه‌ها, بنه. بینه. مسلخ. 
(یادداشت مولف). 
رخ تکوب. [ر] ([ مرکب) چوب گازری. 
بیزر. (یادداشت مولف). چوبی که گاژر با آن 
لباسها را می‌کوبد و می‌شوید. 
رخ تگاه. (ر] (( مرکب) جای لباس و 
اثات و اسباب. || جای هلا ک.(ناظم الاطباء) 
رخت گذاشتن. [ز گ ت] (مص مرکب) 
قسزار دادن رخت. نسهادن رخت. ||مردن. 
(یادداشت مولف). 
رخ ت‌گرای. [زگ /گ] (نف مرکب) 
راهی. عازم. کوچ‌کننده. سفرکننده 
گشت از آن تخت نیز رخت‌گرای 
رفرف و سدره هر دو ماندیجای. ‏ نظامی, 
رخت کشودن. [ز گ ذ] امص مرکب) یا 


رخت نهادن. 

رخت گشادن. رخت از تن برون آوردن. 
لخت خدن.|نهافکندن. بر انداغتن. سقیم 
شدن بقصد آسایش. اقامت گزیدن: 

به سرچشمه گشاید هر کسی رخت 

به چشمه نرم گردد توشة سخت. ‏ ظامی. 
رخت‌مال. [ر) | مسرکب) نسوردی که 
ناجان بدان پارچه را هموار کنند. (ناظم 
الاطیاء). 
رختن. ار تَّ] (مص) مخفف ریختن: 
از دهان تو همی اید غعاک 

پیر گشتی موی رختت از هبا ک. طیان. 
و رجوع به ریختن شود. 
رخت نهادن. [ر نِ /ن د] (مص مرکب) 
رخت افکندن. اقامت گزیدن. بار انداختن. 
(یادداشت مولف): 

سکندر بر آن بيشه بنهاد رخت 

که آب روان بود و چندی درخت. فردوسی. 
رخت تمنای دل بر در عناق نه 

تخت شهنشاه عشق برسر آفاق نه. خاقانی. 
هر جاکه عدل سایه کند رخت دین بنه* 

کاین ساییان ز طوبی اخضر نکوتر است. 

" خاقانی. 

روز تاروز شاه فرخ‌بخت 

در سرای دگر نهادی رخت. 
گوفتح مزن که خیمه می‌باید کند 
گورخت منه که بار می‌باید بست. ‏ سعدی. 


نظامی, 


- رخت بر خر نهادن؛ براه افتادن. رحلت 
کردن, سفر کردن. رای شدن. (یبادداشت 
مولف)؛ چون حبشی شب پای از در درنهاد و 
رومی روز رخت بر خر. (مقامات حمیدی). 
رخ به راه آر و رخت بر خر نه : 


پای بردار و جای بر در نه. اوحدی, 
- رخت بر گاو نهادن یبا برنهادن؛ کنایه از 
کوچ‌کردن و از جابی رفتن: 

شد چو شیر خدای حرزنویس 

رخت برگاو می‌نهد ابلیس. سایی. 
چرخ چون دید بازوی پیرش تّ 
رخت بر گاو می‌نهد شیرش. سنایی, 
بر گاو برنهد رخت استاد ساحران را 

هرگه که برنشیند بر ابلق سحرگه. سنایی. 
شیر فلک به گاو زمین رخت برنهد 

گربر فلک نظر به معادا پرافکند. خاقانی, 


-رخت سفر نهادن در جایی؛ اقاست کردن در 
آنجا. از سفر بازآمدن. (از مجموعة مترادفات 
ص ۳۱ 

-رخت کی را بر خر نهادن؛ او را روانه 
ساختن. وی را عازم ساختن: 

دیری است تا هم از تک اسب و ز گرد راه 
رخت مسیحیان همه بر خر نهاده‌ای. 


ظهیر قاریابی. 


1 - ۰ 


رخت و بخت. 


رخت کی يا چیزی را به (بر) راه شهادن؛ 

آن را روائه کردن. وی رارها کردن: 

طمع را رخت بر ره نه چو سیلی در گذر یایی 

هوس را گردنی برکش چو تیفی بر فان بینی. 
واله هروی. 

رخت نهادن بر شتر؛ آمادهٌ حرکت گشتن. 

مهیای کوچ شدن. حرکت آغازیدن: 

ساربان رخت منه برشتر و بار مبند 

که‌از اين مرحله بیچاره اسیری چندند. 

سعدی, 

- رخت نهادن در جایی؛ کنایه از قرار گرفتن 

و اقامت کردن است. (از آنندراج). ||مسردن. 

(یادداشت ملف). 

رخت به (بر) صحرانهادن؛ سوت. 

(ب‌جموعه مترادفات ص ۳۲۵). کنایه از 


مردن: 

شنیدستم که محمود جوانبخت 

چو وقت امد که بر صحرا نهد رخت. 
امیرخسرو دهلوی. 

- ||هلا ک‌کردن. کشتن. به کشتن دادن 

مملکتش رخت به صحرا نهاد 

تخت برین تخت مین نهد نظامی, 


رخت و بخت. [ر ث ب] (!مسرکب. از 
اتباع) رخت و پخت. پوشاک.کالا و اثاث 
زندگی از پوشیدنی. و رجوع به رخت و پخت 
شود. 
رخت و پخت. زر تْ پ] (( مسرکب. از 
اتباع) رخت و بخت. پوشا ک.کالای زندگی 
از پرشیدنی: 
برده از آن سوی عدم رخت و پخت 
مانده از این سوی جهان خان و مان 

خاقانی. 
وقت است کز فراق تو و سوز اندرون 
آتش درافکنم بهمه رخت و پخت خویش. 


حافظ. 
گرموج‌خیز حادثه سر بر فلک کشد 
عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش, 
حافظ. 


و رجوع به رخت و بخت و دیوان حافظ چ 
قزوینی ذیل ص ۱۹۷ و دیوان خاقانی چ 
سجادی ص ۱۰۳۱ تعلیقات و شمی اللغات 
شود. 

رخته. [ر تَ / بت ] (ص) مجروح و زخمدار 
ویمار و دردمند. (ناظم الاطتباء). بیمار. 
(فرهنگ ولف) (یادداشت مولف). خسته. (از 
شعوری ج ۲ ص ۱۵). 

رختیان. [ر ] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حوماً شهرستان پبجنورد. سکتة آن 
۵ تن. اب آن از چشمه. محصولات انجا 
غلات و بنشن و میوه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ا. 

زخج. از خْ /](ص) فسرومایه و دون و 


ناکس.|[کج خلق و بدخوی. (ناظم الاطبام). . 


رخج. [ر] ((خ) ناحیه‌ای از نواحی بست. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از جهانگیری) 
(آنندراج). نام شهری است که آنرا عوام رخد 
گویند.(دهار). معرب رخد.وآن ام شهری 
است بسه مجاورت سجان. (یادداشت 
مولف). رجوع به فهرست ایران باستان و 
الوزراء و الکتاب ص۲۱۸ و ۲۱٩‏ و احوال و 
اشعار رودکی ج۱ ص ۳۷۷ و ۳۸۱ و ۴۰۰ و 
ج۳ ص۱۱۸ و ایبران در زمان ساسانیان 
ص ۲۷ و حدائق السحر ص ۹۳ و لباب 
الالباب ج ۱ص ۰ ۰ وٍ رخد شود. 

رخجی. رخ خ] (ص نسبی) موب 
است به رخجية که قریه‌ای است در نزدیکی 
بغداد. (از انساب سمعانی). 

رخجی. رخ خ] ((خ) ابوالحسن علی‌بن 
حسین. او راست: احاسن‌المحاسن, چ ۱۳۰۱ 
ه.ق.(از معجم المطبوعات ج۱). 

رخحیه. [رخ خ جی ی ] (اخ) دیهی است در 
یک‌فرسنگی بغداد در کلوادی. (از معجم 

الیلدان). 

رخ خراشیدن. [ر خ د] (سص مرکب) 
لطمه زدن. از شدت تاثر و الم خراشیدن 
چهره؛ 
ور عاریتی بازستاند تو رخ را 
بر عاریتی هیچ بمخراش و بمخروش: 

اصرخسرو. 
رخ خسته. رخ ت /تٍ](ن‌مف مرکب) که 

رخش زخمی شده است. زخمی‌روی. 
خستهروی. مجروح‌چهره: 
فرنگیس رخ‌خسته و کنده‌موی 
روان کرده بر رخ ز دو دیده جوی. 

فردوسی. 

رخخه. (ر خ خ](ع! ج رُخ. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
رح شود. 

رخد. [ز خ] ((خ) نام شهری است به 
مجاورت سیتان, معرب آن رخج است. 
(یادداشت مزلف). نام عامیانة شهر رخج 
است. (دهار). رخد ناحیتی است ابادان و با 
نعمت بسیار و او را ناحیتی است جدا و 
فجوانی قصبهٌ رخد است. (حدود الصالم). و 
رجوع به فهرست تاریخ سیستان و دزی ج۱ 
ص۵۱۸ و احوال و اشعار رودکی ۱ 
ص ۰۳۷۷ ۳۷۹ ۰۴۸۱ ۴۸۳ و رخج شود. 

رخ دادن [رد] (مص مرکب) حادث 
شدن. روی دادن. اتفاق افتادن. (یادداشت 

مولف). پیش آمدن. واقع شدن و حادث شدن. 
(فرهنگ نظام), عارض شدن. زوی‌آور شدن. 
(تاظم الاطباء): حوادث بدی برای ما رخ داد. 
(یادداشت مولف). 

رخدهنه. [ز د هنِ] ((خ) دهی از دهستان 


ر رخ زر دی. ۹۷۱ ۱ ۱ 
حومةً بخش سلدوز شهرستان ارومیه. سکنه 
آن ۱۱۰ تن. آب آن از گدارچای. محصول 
عمده آن چقندر و توتون و برنج و حبوب و 
صایع دستی آنجا جاجیم‌بافی است. راه آنجا 
شوسه می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳۷3 ۱ 

رخراخ. [ر)(ع ص) رَخْرخ. طین رضراخ؛ 
گل تنک. (ناظم الاطباء) (مندهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رخرخ شود. 

زخربا. زر ر] (! مرکب) نام پرنده‌ای درنده و 

شت‌خوار.(ناظم الاطباء). نام پرنده‌ای بس 
بزرگ و درشت‌هیکل که در جزایر اقیانوس 
کبیر باشد و گویند کرگدن را به چنگال خود 
برباید. بدین ترتیب معنی رخ باید کرگدن 
باشد. داستانهایی از اين سرخ در کتاب‌های 
عجایب المخلوقات و حيوة الصیوان آمده 
است. (از شعوری ج ۲ ص ۲۱). 

رخ‌رخ. [ر ر] (ص مرکب) رخنه‌رخند. 
(یادداشت مولف). چا ک‌چاک. ظاهرا مبدل و 
مخفف لخت لخت است: 
ای کرده دلم غم تو رخ‌رخ 
تا چند کنم ز عشق پازخ. عماد شهریاری. 
تو شاد بادی و آزاد بادی از غم دهر 
عدوت مانده ز بار عنا و غم رخ‌رخ: 

۱ سوزنی. 

رخ‌دخ. زر ر](اصوت) رخ. آواز دندان. 
(فرهنگ نظام). ژغ‌ژغ. و رجوع به رخ شود. 

رخرخ. (ر زا (ع ص) زخراخ. گل تنک. 
(ناظم الاطباء) (از ستهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به رخراخ شود. 

رخ‌زرد. 2 (ص مسرکب) زردرخ. 
زردروی. که.روی زرد دارد. که دارای 
رخساری زرد است. زردرو؛ 
به رادی کشد زفت و بد مرد را 
کندسرخ چون لاله رخ‌زرد را. اسدی, 

آن جام جم‌پرورد کو؟.آن شاهد رخ‌زرد کو؟ 

آن عیسی هر درد کو؟ تریاق بیمار آمده. 

خاقانی. 
چونکه زشت و ناخوش و رخ‌زرد شد 

اندک‌اندک در دل او سرد شد. مولوی. 
رخ‌زرد گفتن؛ زردروی شدن. روی‌زرد 
گشتن.روی‌زرد شدن؛ 
شهرشهر و خانه‌خانه قصه کرد 
نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد. 

مولوی, 
رخ‌زردی. ار زٌ] (حامص مرکب) صفت 
رخ‌زرد. ح‌الت رخ‌زرد. زردرویسی. 


۱ -اين کتاب رسال کرچکی است و با کتاب 
احاسن‌المحاسن شنیخ ابواسحاق ابراهیم‌ین 
محمدین معالی‌بن عبدالکريم وقی ارتباطی 
ندارد. 


۲ رخسار. 


روی‌زردی. زردرو بودن. زردرخ بودن* 

دل‌سیاهی دهند و رخ‌زردی 

بهل این سرخ و سبز [شراب ز بنگ ] اگر مردی. 

اوحدی. 

و رجوع به رخ‌زرد و روی‌زرد و زردرویی 

شود. 

رخسار. (ر] ([ مرکب) گونه که به عربی خدٌ 

گویندولی از کثرت استعمال به سعنی روی 

(تمام چهره) نیز می‌آید. (از شعوری چ ۲ 

ص ۲۳). روک و چهره و عارض. (ناظم 

الاطباء). اجنة. و < . وجنهة. وجنة. 

عذار, ممسوح. خدة. کرزشمة. (منتهی الارب). 

خْد. رخساره. گونه. عذار. صفح وجه. مُحیّا. 

(یادداشت مولف). رُخْ. (دهار). دیدار: (ناظم 

 )ءابطالا‎ 

بین آن تقاش و آن رخسار او 

از بر خور همچو بر گردون قمر. خسروانی. 

اگرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 

که رنخسارم پر از چین است چون رخسار پهنانه, 
کسایی مروزی. 

هر آنکس که آواز دارد درشت 


پرآژنگ رخسار و بسته دو مشت. فردوسی. 
کند دیده تاریک و رخسار زرد 

به تن سست گردد به رخ لاجورد. فردوسی, 
سیاوش چو رخار ایشان بدید 

ز دل باز آه دگر برکشید. فردوشی. 
چوقیصر بر آنسان سخنها شنید - 
به رخار شد چون گل شنبلید. . فردوسی. 


تا دیوچه افکند هوا بر زنخ سیب 


مهتاب به گلگونه بیالودش رخار. مخلدی:: 


وآن قطرء باران که برافتد به گل سرخ 
چون اشک عروس است برافتاده به رخار. 
ملوچهری. 
فریش آن فرینده زلفین دلکش 
فریش آن فروزنده رخسار دلبر. 
آ (از لغت فرس اسدی). 
چون علت زایل شد و بگشاد زبانم 
مانند محصفر شد رخسار مزعفر. 
۱ ناصرخسرو. 
وز دردش گشت زرد و پرگرد 
رخسار ترنج و سیب از این غم. 
ناصرخسرو. 


نا گاه‌دست روزگار غذار رخسار حال ایشان 
[بطان و سنگپشت ] بخراشید. ( کلیله و دمنه). 


برزویه به رخسار خاک ببوسید. ( کلیله و 
دمنه), ۳ 

برقع زرنگار بندد صبح 

نقش رخسار یار بندد صبح. خاقانی. 


رخار صبح را نگر از برقع زرش 

کزدست شاه جامةٌ عیدی است در برش. 
خافانی. 

از خم پشت و تقطهای سرشک 


قد و رخار فلک‌سان چه کتم. خاقانی, 

عغمزه اختر پست خندءة رخسار صبح 

سرمة گیتی بشست گریة چشم سحاب. 
خافانی. 


پیوسته بسته گل رخسار ماهرویی و ختة 
خار هجر سلله‌مویی بودی. (سدبادنامه 
ص۲۵۹). هر حصبه که در ظاهر حیوان 
می‌دمید به قوت جاذبه در اندرون می‌کشید تا 
گل رخسارها پژمرده گردد: (ترجمة تاریخ 


یمینی ص ۲۹۵). 
در آن شیرین‌لبان رخار شیزین 
چو ماهی بود گرد ماه پروین. نظامی. 
کسی خواهد که رنگ عشق بیند 
بیا و گو ببین رخار ما را. عطار. 
خوشا چشمی که رخسار تو بیند 
خوشا جانی که جانانش توباشی. 
فخرالدین عراقی. 
ولیکن چو ظلمت نداند ز نوز 
چه دیدار دیوش چه رخبار حور. 
(بوستان). 
گربه رخسار چو ماهت صنما می‌نگرم 
به حقیقت اثر لطف خدامی‌نگرم. سعدی, 
گربگویم که مرا حال پریشانی نیست 
رنگ رخار خبر می‌دهد از بر ضمیر. 
سعدی. 
بر طرب حمل مکن سوخی رویم که چو جام 
خون دل عکس برون می‌دهد از رخارم. 
حافظ. 
عندلیب گل رخار دگر خواهم شد 
چدگاهی پی دلدار دگر خواهم شد. 
۱ وحشی بافقی. 
عمری نظر از مهر به رویت کردم 
نظاره به رخسار نکویت کردم. 
ابوتراب (از شعوری). 
گریه‌امکز جگر سوخته در دیده ابر 
بهر آرایش رخار بهار آمده‌ام. 
فصیحی (از شعوری). 
- پا کیزه‌رخسار؛ پا کیزه‌روی. پا کیز‌رخ. 
زیباروی. زیباچهر؛ 
که‌زاد این صورت پا کیزه‌رخسار 
از این صورت ندانم تا چه زاید. سعدی. 


- پریرخسار؛ خوبروی و نک‌منظر مانند 
فرشتگان. (ناظم الاطباء) پریروی. پربرخ. 
فرشته‌روی. که روبی چون پری دارد. که 
رخاری زیبا چون فرشته دارد. زیباروی؛ 


خواجه با بندة پری‌رخسار 

چون درآمد به بازی و خنده. (گلستان), 

بهشت‌روی من آن لعبت پری‌رخمار 

که‌در بهشت نباشد به لطف او حوری. 
سعدی. 


شب از فراق تو می‌نالم ای پری‌رخار 
چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. نعدی. 


رخساره. 


گارخسار؛ که رخساری زیبا همچون گل 
دارد. زیباروی. زیبارخ. گلرخ: 


آمدند آنگهی پذیر؛ کار 
پیش آن سروقد گلرخسار. نظامی. 
همه سیمین‌عذار و گلرخار 
همه شیرین‌زیان و تنگدهان, 
هاتف اصفهانی. 


ماه‌رخسار؛ مادروی. مامرخ, که رخار 
زبا چون ماه دارد. که روبی زیبا مانند ماه 
دارد؛ٌ 
سرورفتاری صنوبرقامتی 
ما‌رخاری ملایک‌منظری. سعدی. 
|اهر یک از دو گونه. هر یک از دو جاتب 
روی» و از اين رو بصورت دو رخسار آمده 
است: دیباجتان؛ دو رخار. (صراح اللغة)؛ 
دو رخسار زیباش همچون قمر 
دو چشمش ستاره به وقت سحر. فردوسی, 
رخسارزرد. زر زا (ص. مسرکب) 
زردرخمار. که رخساری زرد داشته باشد. که 
گونه‌هایی‌زرد دارد؛ 
در آرزوی روی تو هر صبحدم چو من 
رخسارزرد خیزد از بمتر افتاب. 
خاقانی. 
رخساره. (ر ر /ر) ([مرکب) رخار. روی 
و صورت و چهره و سیماء (ناظم الاطباء), 
دیباچه. (مستهی الارب). وجنتهة, (دهار). 
رخار. صفح ونجه. عذار, (یادداشت ملف)؛ 
بت | گرچه لطیف دارد نقشس 
نزد رخسارة توهست خراش. 
بیخشای بر من تو ای دادبخش 
که‌از خون دل گشت رخاره رخش. 
فردوسی. 
غمی گشت از آن کار خسرو که دید 
به رخساره شد چون گل شنبلید. .. فردوسی. 


رودکی. 


همی گفت رخساره کردم دژم 

ز کار سیاوش دلش پرزغم.. فردوسی, 

به رخاره چون روز و گیسو چو شب 

همی در ببارید گفتی ز لب. فردوسی. 

منگر به مت جز از ره عبرت 

رخساره زشت چون رخامش را. 
ناصرخسرو. 

در دین به خراسان که شست جز من 

رخار؛ دعوی به آپ برهان. ناضرخسرو. 


رخساره؛ فضل و ادب به مکان تربیت او 
برافروخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۷), 
هر اشک... روان گردد و هر رخساره 
خراشیده. (ترجمة تاریخ یمیئی ص ۴۴۴). 

و آرایش کردنی ز حد بیش 


رخسار؛ قصه را کند ریش. نظامی. 
بی روی چو ماه آن نگارین 
رخارء من به خون نگار است. سعدی. 


رخساره عروس بزرگی نیافت زیب 


رخساره برافر وختن. 


الا به خرده کاری مشاطة سخن. 

سلمان ساوجی, 
بار دل مجتون و خم طرة لیلی 
رخسارءه محمود و کف پای ایاز است. 


حافظ. 
رخاره بر زمين مالیدن یا سودن؛ مالیدن 
روی بر زمین. سودن روی بر زمین. کنایه از 
تیم و احترام و به خا ک‌افتادن است؛ُ 
بمالید رخضاره را بر زمین 
همی خواند بر تاج و تخت آفرین. فردوسی, 
رخساره بر آن زمین همی سود 
تا صبح در این صبوح می‌بود. نظامی. 
- پری‌رخسارگی؛ پریرویی. زیبارویی. 
زیباروی بودن. پری‌رخسار بودن؛ 


این‌چنین رخ با پری باید نمود 

تا بیاموزد پری‌رخسارگی. سعدی, 
ترک‌رخضاره؛ زیباروی, ترک‌روی. 
زیبارخ؛ 

مهی ترک‌رخساره هندوسرشت... نظامی, 


||هر یک از در جانب روی. هر یک از دو 
گونه,و بهمین سبب آن را به رخسارگان ۱ 


جمع بسته‌اند و بصورت دو زخساره 
آورده‌اند؛ 

مسیحی به شهر اندرون هرکه بود 
نماندند.رخارگان ناشخود. فردوسی. 
بجوشید و رخسارگان کرد زرد 

به درد دل آهنگ آورد کرد. فردوسی. 
بر شاه بردش همی زار و خوار 

دو رخساره زرد و به تن سوکوار. فردوسی. 
جوائی دو رخاره مانند ماه 

نشسته بدی نزد کاوس‌شاه. فردوسی. 
بشد بارمان نزد افراسیاب 

شکفته دو رخساره با جاه و آب. فردوسی. 
دو رخساره پرخون و دل سوکوار 

دو دیده پر از نم چو ابر بهار. فردوسی. 


رخساره برافروختن. ار رز /رٍ ب أَتَ] 
(مص مرکب) رخ برافروختن. کنایه از بیار 
زیباروی شدن, گلرخ گردیدن, گل‌افشان شدن 
رخ؛ 
دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود 
تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. حافظ. 
و رجوع به رخ برافروختن شود. 

رخساره‌زرد. ار ر /ر ر] (ص مسرکب) 
زردرخسار, رخسارزرد. زردرخ. زردروک. 
که‌روی زرد دارد؛ ۱ 


هم اتدر زمان حقه را مهر کرد 
بیامد خروشان و رخاره‌زرد.. فردوسی. 
از آنکه دارد ز اندوه و درد 
همه کوربیند و رخساره‌زرد. فردوسی. 
به توران اسیرند با داغ و درد 
پیاده دوانند و رخماره‌زرد. فردوسی. 


نهان دل خویش پیدا نکرد 


همی بود پژمان و رخاره‌زرد. ‏ . فردوسی. 
زخ‌سپو. [ر س پ ] اص مرکب) که روی 
خود سپر سازد. که رخ چون سیر دارد: 
مرد آن باشد که پیش تیغ تو 
چون آینه جمله رخ‌سپر گردد. خاقانی. 
رخش. [ز](ص, ) آمیختگی رنگ سرخ و 
سفید. (ناظم الاطباء). سرخ و سفید. (از 
فسر هنگ خطی). رنگ مرخ و سفد 
درهم آمیخته باشد. (برهان) (غیاث اللغات). 
رنگ سرخ و سپید به یکدیگر آمیخته و بور 
ابرش را به اعتبار آنکه رنگ سرخ و سپید و 
درهم است نیز رخش خواندندی و اسب 
سواری رستم را که بدین رنگ بوده است. 
(آتدراج) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) 
(فرهنگ نظام). دو رنگ یکی سرخ و دوم 
سین (لفت فسرمن آستوي تفه خی 
نخجوانی) (از فرهنگ اوبهی) (از لفت محلی 
شوشتر)؛ 
ببخشای بر من تو ای دادبخش 
که‌از خون دل گشت رخساره رخش, 

فردوسی, 
و رجوع به ترکیب رخش شدن و ماد رخش 
کردن‌شود. 
رخش شدن؛ رنگین گشتن. سرخ شدن. 
گلگون‌شدن: 
ز تن کرد چندان سر از کینه,پخش 
که‌شد زیر او در ز خون چرمه رخش. 

اسدی. 

|اسرخ خالص. (از آتدراج) (از انجمن آرا), 
|ارنگی است میانة سیاه و بور و اسب رستم را 
به این اعتبار رخش می‌نامیدند. (لغت مسحلی 
شوشتر) (از برهان) (از غیاث اللغات). رنگ 
اسب میان سیاه و بوّر. (صحاح الفرس). رنگی 
که‌میان سیاه و بور باشد. (ناظم الاطباء) (از 
ذیل فرهنگ سروری). |ااسبی که رنگ آن 
میان سیاه و بور باشد. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از غیاث اللغات). ||اسب. (ناظم 
الاطباء) (ارسغان آصفی). مطلق اسب. (از 
برهان) (لغت محلی شوشتر). مجازاً هر اسب 
را رخش گویند. (غیاث اللیات). مادحان در 
مقام توصیف, اسب ممدوح را بر طریق 
استمازه از رخش تعبیر نمایند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
بدین رخش ماند همی رخش اوی 
ولیکن ندارد پی و پخش آوی. 
شاید که رخش بادتک او را 
نصرت رکاپ و فتح عتان باشد. 


فردوسی. 


عسعو دسعل. 
چون به گاه رزم زخم خنجر آو برق شد 
ساعت حمله عنان رخش از صرصر گرفت. 

مسعودسعد, 
رخش همام گفت که ما باد صر صریم 


رخش. ۱۱۹۷۳ 


مفلوج‌گشته کوه ز زور و توان ماست. 
خاقانی. 

لاش تن که به مسمار غم افتاد رواست 

رخش جان را بدلش نعل سفر بربندیم. 
خافانی. 

هر جاکه رخش اوست همه عید و نصرت است 

زآن پای و دم برنگ حنا شد معصفرش. 
خاقانی. 

باد را بهر سلیمان رخش ساز 

زین زر برکن به رعتایی فرست. ‏ خاقانی, 

خورشید ز برق نعل رخشت 

ناری است که بی‌دخان ببینم. خاقانی. 


یکران بادپای تو چون آب خوش‌رو است 
رخش تناور تو چو گردون تکاور است. 


۱ شرف‌الدین شفروه. 
که‌چون رومی از زنگی آن کین کشید 
سکندر کجا رخش در زین کشید. نظامی. 


ملک فرمود تا آن رخش منظور 


برند از آخور او سوی شاپور. نظامی. 
در سم رخشت که زمین راست بیخ 

خصم تو چون نعل شده چارمیخ. نظامی. 
رخش بلندآخورش افکند پست 

غاشیه رابر کتف هرکه بست. نظامی 
برون آمد بر آن رخش خجسته 

چو آبی بر سر آتش نشسته. نظامی. 


امروز ای غلام به از عيش کار یت 
برگیر زین ز رخش که روز شکار ثیست. 
قاانی, 
- رخش برانگیختن؛ اسب به جولان آوردن. 
اسب دوانسیدن. اسب رانسدن. بسه حبرکت 
درآوردن اسب. از جای جنبانیدن اسب به 
تندی. به تاختن داشتن اسب 
برانگخت رخش وبرآورد تیغ 
ز جا برد آن کوه را بی‌دريغ, ۱ 
قاسمی گتابادی (از ارمغان اصفی). 
رخش بهار؛ نسیم بهار یا ابر بهار. (ناظم 
الاطباء), کنایه از باد بهاری و ابر بهاری. 
(آتدراج) (از برهان) (انجمن آرا). 
- رخش بیجاده‌نعل؛ مراد از گلین. (آندراج). 
رخش تاختن؛ روان شدن. راهی شدن, 
ظاهر شدن:ٌ 
رخش به را بتاخت بر سر صبح آفتاب 
رفت به چرب‌آخوری گنج روان در رکاپ, 
خاقانی. 
-رخش تکاور؛ سپ تندرو. اسب تیزروءٌ 
تو نیز بزیر ران دراری 
آن رخش تکاور هترمند. خاقانی. 
رخش درافکندن یا فکندن؛ به جولان 


۱-بقیاس قاعدة جمع که برحی از اعضای 
جفت بدن آدمی را به «ان» جمع بندنده چرن 
چشمان و دیدگان و بان و دستان. 


۴ رخش. 


آوردن اسپ. حرکت دادن. اسب تا 
هین که به میدان حسن رخش درافکند یار 
پیش‌بهاتر ز جان نمل‌بهایی بیار. خاقانی. 
- رخش روان کردن؛ اسب دواندن به جایی. 
با اسب رهسپار شدن. روی کردن به سویی با 
اسب. اسب را به جایی به حرکت داشتن: 


بسوی بیابان روان کرد رخش 

سپه را ز مال و خورش داد بخش. ‏ نظامی. 
به رستم‌رکابی روان کرده رخش 

هم اورنگ‌پیرای و هم تاجبخش. نظامی. 
به رزم الانی روان کرد رخش. نظامی. 


< رخش زیر ران آوردن؛ سوار شدن. به زیر 


اطاعت درآوردن. مطیع ساختن: 
کوش‌فاآنی که رخش هستی آری زیر ران 
چند خواهی چون امیران اسب و استر داشتن. 
قاآنی, 
- رخش عنان‌تاب؛ اسبی که محتاج چابک! 
نباشد. (آنندراج از فرهنگ سکندرنامه). 
اسبی که به اندک اشار؛ عنان بگردد. (از ناظم 
الاطباء). اسب که با گردش عنان سریعاً 
خویشتن بگرداند و تفییر جهت دهد؛ 
روان کرد رخش عنان‌تاپ را 
برانگیخت چون آتش آن آب.را. نظامی. 
|ابرق و درخش و صاعقه.(ناظم الاطباء): 
جهان را نام او زیرا جهان است 
که زی هشیار چون رخش جهان است. 
(ویی و رامین). 
| آژفدا ک‌و قوس قزح. (ناظم الاطباء). 


قوس قزح را نیز گویند. (برهان). قوس قزح. . 
(لفت فرس اسدی نسخة خی نخجوانی) * 


(فرهنگ سروری) (از فرهنگ اوبهی) (أز 
فرهنگ جهانگیری) (لفت محلی شوشتر) 
قوس قزح. آزفندا ک.آفندا ک,کمردون. کمان 
رستم. انطلیسون. تیراژه, کمر رستم. طوق 
بهار, سریر: سدکیس. قاليچة فاطمه. 
ای ادداشت مولف). صاحب فرهنگ 
جهانگیری به معنی قوس قزح نیز آورده و این 
بیت را شاهد آورده: 

میغ چون ترکش او تیرانداز 

برق تیر از تو و را رخش کمان, 


اولاً گفته: | 


است. چه شعر از فرالاوی است که از شعرای 
قدیم بوده و این شعر را غلط نوشته‌اند و چنین 
نگفته: صحیح او این است که نوشته می‌شود: 
میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 
برق تیر است مر او را و سرویسه کمان ۲. 
فرالاوی. 
سرویه به معتی قوس و قزح است. نمی‌دانم 
این سهو در سهو از کجا شده است. (انندراج) 
(انجمن آرا), قوس قزح که نام دیگرش کمان 
رستم و کمان مرتضی علی است. شاید این 
معتی از معنی «سرخ و سقید» است که قوس 


.قح 
" امیده شده اشت. (از فرهنگ نظام]. ||تاب و 
| تابش و انعکاس نور. (ناظم الاطباء). پرتو و 
| عکس وشعاع و ضیاء. (از شعوری ج۲ 


از جهت نگهای مختلف داشتن ریت" 


ض ۳:)۲۴ 
روی مریخ زرد گردد | گر 
افکند بر ستهر روی تو رخش. 
شمس فخری (از 


نون و عکس. (لفت محلی شو: 


وارونه. مفایر. مخالف. (فرهنگ 2 ۱ 


کین افت قوس ای تیه ی 
نخجوانی) (از فرهنگ اوبهی): 
ز خون دشمن آو شد به بحر مغرب جوش 
فکند تیغ یمائیش رخش بر عمان 
به بحر عمان زآن رخش صاف شد لولژ 
به بحر مفرب زآن جوش سرخ شد مرجان. 

عنصری (از لفت فرس اسدی). 
||روشن. (یادداشت مولف)؛ 
بپوش و بنوش و بناز و بخش 
بکن روز بر تخت و بر تاج رخ شآ. 

فردوسی. 

|| آغاز و ابتدا. (ناظم الاطباء). ابتدا کردن. (از 
برهان) (لغت محلی شوشتر) (صحاح الفرس). 
|اگونه که دارای خالها بود. (ناظم الاطباع). 
|| بارکی و فرخندگی. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لغت محلی شوشتر). ||مبارک و 
میمون و خجنته. (ناظم الاطباء» مبارک و 
میمون. (برهان). فرخ و فرخنده و میمون. (از 


۰ جهانگیزی). میمون. (لفت محلی : 


شتر). میمون و فرخنده. (فرهنگ نظام). و 
7 آن نیز 


ضحیح نیست و به این معنی وخش است نه : 


زخش. (آنندراج) (انجمن آر). |[خرم و شاد. 
||سریع و چالا ک.(ناظم الاطباء). |اکلمة 
رخش پهلوی است به سعنای: افتاب و در 
اصطلاح حکمت اثراق نام طلسم شهریور 
است و شهریور نام بزرگتر انوار عرضیه است 
ورب‌انوعآنهاست. (فرهنگ علوم عقلی 
تالیف سجادی از شرع حکست اشراق). 
رخش. ۰ [ر] () روشنی و شعاع.و و پسرتو 1 
زخشندگی. (از لغت منخلی شبوشتر نصسخه 


خطی کتابخانة شولف) (ناظم الاطباء) (از 


بسرهان). روشتی و شماع. (انجمن آرا؛ 
روشنی. (آنتدراج). روشنی و پرتو. (فرهنگ 
خطی). پرتو شعاع و عکس. (از قرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ سروری). روشنی و 
پرتو و در این معنی مخقف درخش است. (از 
فرهنگ نظام) || آفتاب. (ناظم الاطباء). یکی 


" ]۰ ازتامهای آفتاب, (برهان) (فرهنگ نسروری) .. 
| ۰(از آنسندزاج) (از انسجمن آرأ) (لفت ضحلی 


شوشتر). نامی است از نامهای نیّر اعظم. 
(فرهنگ جهانگیری).۵: 


رخش. 
-رخش خورشید و ماه؛ کنایه از شماع و 
پرتو آفتانة و ماه. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (برهان). ۱ 

رخش. (رَ] (اج) نسام اسب رسستم است. 
(فرهنگ اوبهی). نام اسب رستم. اصحاح 
الفرس) (از فرهنگ جهانگیری) (آنتدراج) (از 
برهان) (از غیاث اللغات) (انجمن ارا) (از لت 

شوشتراء 
ترا سیمرغ و تیر گز نباید 
نه رخش جادو و زال فسونگر. 
همی رخش خوانیم و بور ابرش 
به خوبی چو آب و به رنگ آتش است. 
فردوسی. 
چنین گفت رستم خداوند رخش 
که‌گر نام خواهی درم را ببخش. فردوسی. 
گویی آن پور سمند است و منم ییژن گیو 
گویی آ ن رخش بزرگ است و مشم رستم زال. 
فرخی.: 
رخش با او لاغر و شبدیز با او کندرو 
ورد با او ارجل و یحموم با او اژگهن. 
منو چهری. 
همواره پشت و یار من پوینده بر هنجار من 
خاراشکن رهوار من شبد یزخال و رخش‌عم. 
لامعی, 


دقیقی. 


است 


" عاشق که جام می کش بر یاد روی ری کشد 


جز رخش رستم کی کشد رنج رکاب روستم. 
۱ سایی. 
ز رخش رستم و شبدیز خسرو 
نکردم یاد و از وی یاد کردم. 
نباشد منتظم بی کلک تو ملک 
حدیث رستم است و رخش رستم. 
اگرتن به حضرت نیارم عجب نی 
که رخش سزاوار رستم ندارم. خاقانی. 
رخش دانش رابیر دنبال و بی برکش از آنک 
هفتخوان عقل را رستم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 

رخش به هرّای زر بردن در پیش دیو 


سوزنی. 


انوری. 


۱-چابک؛ تازپانة اسب. (ناظم الاطبام). 
۲-اما صورت فحیح که شاهد نیز هست این 


است: 


. مغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 


برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان. 
فرالاوی. 

۳ دخرزدیگر فرهگوایه عم هره آسده که با 

رخشیدن و رخشان بی‌ارتباط نیست» شاید 

اینجا نیز بضم راباشد. 

۴-اين شاهد به همین صورت برای معنی 

زوشن نقل شله است اما صورت صحیح کلمه 


. «دخش» است به معنی تیره و مصراع دوم «مکن ۶ 


روز با تاج وبا تخت دخشه می‌باشد. 
۵ -در فرهنگ شعوری و برخی از فرهنگها به 
فتح اول بدین معنی آمده است. 


رخشا, 


پس خر افکنده‌سم مرکب جم ساختن. 
خاقانی. 

ز رخش رستم تمثال دیده‌ام لیکن 
به شبه صورت او نیست رخش را تمتال 
هزار رخش سزد در برد چا کراو 
سرد غلام سوارش هزار رستم زال. 

؟ (از صحاح الفرس). 
و برای اطلاع بیشتر از رخش رستم رجوع به 
شاهنام فردوسی و يشتها ج ۲ ص ۱۷۶ و 
مزدی نا ص ۴۱۱ شود. 
-رخش تکاور؛ رخش تیزتک: 
تهمتن به پیش سپه حمله برد 


عنان را به رخش تکاور سپرد. فردوسی. 
به جوش آمد آن نامپردار گرد 
عنان را به رخش تکاور سپرد. . فردوسی. 


سرخش‌رو؛ که مانند رخش تند بدود. تیزرو؛ 
آفرین زآن مرکب شبدیزپوی رخش‌رو 
اعوجی مادرش وآن مادرش را یحموم شوی. 
منوچهری. 
رخش‌فرمان؛ که مانند رخش فرمان برد. 
که تند و زود حرکت کند؛ 
اعو جی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنعمل 
رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگاهتزاز. 
منوچهری. 
- امثال: 
رخش باید تا تن رستم کشد. 
(امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۸۶۵). 
رخساء زر] (نف) رخشا. تابان و روشن و 
درخشنده. (ناظم الاطباء), صفت مشبهه از 
رخشیدن. (فرهنگ نظام). رخشان بود. (لفت 
فرس اسدی). رخشنده و تابنده. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). رخشان و رخشنده و تابان باشد و 
بضم اول نیز گفته‌اند. (برهان). رخشنده. (از 
فرهنگ خطی) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج۲ ص ۲۱). مخفف رخشان. (غیاث 
اللغات). فروزان. (یادداشت مولف)؛ 
جمال گوهر گینت چو زرین قبل ترسا 
گهر به میان زر اندر چنان‌چون زر بود رخشا 


دقیقی. 
جهان است رخشا به آیین شاه 
مرانیست پرواکه مانم به راه. ‏ فردوسی. 


مریخ بين که در زحل افتد پس از دهان 
پروین‌صفت کوا کب رخثا برافکند. خاقانی. 
لوح پیشانیش را از خط نور 

چون ستاره صبح رخشا دیده‌ام. خاقانی. 
زمی از خیمه پرافلا ک‌و ز بس فلکة زر 

بر سر هر فلکی کوکب رخثا بیند. خاقانی. 
رخسا. (ر] (نف) زخشا. رجوع به زخشا 
شود. ۱ 
رخشاباد. [[] (() رخش‌آبساد. نسام 
شکارگاهی بوده است بزرگ بطول پانزده 
فرسنگ و عرض دوازده فرسنگ در 


خوزستان. رجوع به تاریخ گریده 3 اروپا 
ص ۶۷۳ و نزهة القلوب چ لیدن ج۳ ص ۱۱۰ 
و جقرافیای غرب ایران ص ۸۶ شود. 
رخفان. [] نف) زخشان. رخشا. (لفت 
شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف) (از 
برهان). صفت فاعلی است از رخشیدن با 
معنی مبالفه در مفهوم فروزان. (از شعوری 
13 ص ۱۲). تسابان. روشن. (از بسرهان) 
(رضیدی) ( کش ف اللغات) (لغت سحلی 
شوثتر) (غیاث اللغات). درخشان. (لفت 
فرس اسدی نسخة خطی کتابخانة نخجوانی). 
تابنده. فروزان. برّاق. درخشان. در حال 
رخشیدن. نیر. نیره. آنور. منیر. صتیره. لامع. 
لامعد. متلألی.. باتلألق. آبدار. مضیء. واضح. 
لامح. لایح. (یادداشت مولف). دلایمص. 
دلیص. دمالس. دمَلص. (منتهی الارب). و 
رجوع به رز خشان شود. 
رخسان. [ر] (نف) ژخشان. صفت فاعلی 
حالی از رخشیدن. تابان و روشن و درخشان, 
(ناظم الاطباء). صفت مشسبهه از رخشیدن. 


(فرهنگ نظام): 
نشمته بر او شهریاری چو ماه 
ز یاقوت رخشان به سر بر کلاه.. فردوسی. 
بدو گفت شاپور شاه اورمزد 
که‌رخشان بدی او چو ماه آورمزد. 

فردوسی. 
که‌روشن شدی زو [یاقوت ] شب تیره‌چهر 
چو ناهید رخشان بدی بر سپهر. فردوسی. 
یکی طوق روشن‌تر از مشتری 
ز یاقوت رخشان دو انگشتری. ‏ فردوسی, 
بگردید بر گرد آن شهر شاه 
زمین دید رخشان‌تر از چرخ و ماه, 

فردوسی. 


ای رخ رخشان جانان زير آن زلف بتاب 
لا سنبل‌حجابی یا مه عنبر نقاب. عنصری. 
با رخی رخشان چون گرد مهی بر فلکی 
بر سماوات غلا برشده ز ایشان لهبی,. 
منوچهری. 
دو رخ رخشان تو گلنار گشت 
بر دل من ریخته گلنار نار, منوچهری. 
از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند و ششتری پاشیده دینار و درم. 
لامعی. 
شب من روز رخشان کرد خواجه 
به برهانهای چون خورشید رخشان. 
ناصرخسرو. 
در بر خورشید رخشان کی پدید آید شها 
در بر دریای جوشان کی پدید آید شعّر. 


ناصرخرو. 
خلایق خا ک‌و او ابر بهاری 
ضمایر چون شب و او روز رخشان, 
ناصرخسرو. 


رخشانی. ۱۱۹۷۵ 


مگر روز قیفال او راند خواهد 
که طشت زر از شرق رخشان نماید. 
خاقانی. 
وآن شرارم که به قوت برسم سوی أثیر 
چون شهاب اختر رخشان شدنم نگذارند. 


خاقانی. 

درج بی گوهر روشن به چه کار 

برج بی کوکب رخشان چه‌کنم. خاقانی. 

رای رخشان تو بر چشمٌ خضر 

رفته بی زحمت راه ظلمات. خاقانی. 

همیدون بازجست آن ماه خوبان 

از آن سروروان خورشید رخشان. نظامی. 

جایی که شمع رخشان نا گاه‌برفروزد 

پروانه چون نسوزد چون سوختن یقین است. 
عطار, 

ای فروخ ماه حسن از روی رخشان شما 


آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. حافظ, 

سحرگه که رخشید خورشید رخشان 

جهان شد ز نورش چو لعل بدخشان, 
رضاقلیخان هدایت. 

تمرید؛ رخشان ساختن بنا راء ذهب دلایص؛ 

زر رخشان, (منتهی الارب). 

<- رخشان شدن؛ درخشان شدن. نورانی 

گردیدن.تابان شدن. تابنا ک‌گشتن؛ 

چو بودی سر سال نو فرودین 

که رخشان شدی در دل از هور دین. 

فردوسی. 

شود روز چون چشمه رخشان شود 

چهان چون نگین درخشان شود. 

جهل را از دل تو علم برآرد ییخ 

خاک تاریک به خورشید شود رخشان. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
بستان بهشت‌رار شد و لاله 
رخشان بسان عارض حورا شد. 

اصر خرو. 


گفت‌با جسم آیتی تا جان شد او 

گفت‌با خورشید تا رخشان شداو. مولوی. 
رخشاندن. [ز / 5] (مص) رخشانیدن. 
تابانیدن. درخشانیدن, (یبادداشت مولف), و 
رجوع به رخشان و رخش‌انیدن و رخشیدن 
شود. 
رخسانی. (ز /(](حامص) حسالت 
رخشان. مفت رخضان. رخشندگی. 
درخشندگی. تابنا کی. تابندگی. تلألو. لمعان, 
درخشانی. بریق. براق, (یادداشت مولف): 
فروتر ز کیوان ترا آورمزد 
به رخشانی لاله اندر فرزد. 
دوان شد به بالین او اورمزد 


ابوشکور بلخی. 


۱-نل: 
جمال گوهر آگین است چون زی قبله ترسا 
میان زر گهر اندر چنانکه کوکب رخشا. 


۷۶ رخشانیدن. 
به رخشانی لاله اندر فرزد. فردوسی. 
خواجه و سید سادات رئیس‌الروسا 
همچو خورشید به بخشندگی و رخشانی. 

۱ منوچهری. 
سالها باید که تا از آفتاب 
لمل یابد رنگ و رخشانی و تاب. مولوی. 
و رجوع به رخشان شود. || صیقلی. 
(یادداشت مولف). 


رخشانیدن. رز /5] (مص) رخشاندن. 
درخثانیدن. تاباندن. تابانیدن. (یادداشت 
مولف). رجوع به رخشان و رخشاندن شود. 

رخشایی. [ر /] (حامص) حالت رخشا. 
صفت رخشا. رخشانی. (یادداشت مولف). و 
رجوع به رخشا و رخشانی شود. 

رخش تاختن. ار تَ] (مص مرکب) اسب 


تاختن. اسب دواندن. اسب دوانیدن. اسب به 


تک داشتن؛ 
به شیرین گفت هین تا رخش تازیم 
بر این پهنه زمانی گوی بازیم. نظامی, 
بی مهره و دیده حقه بازیم 
بی پای و رکیب رخش تازیم. نظامی, 
چو رخش کینه بتازی به روزگار نبرد 
که‌گرد تحت ثری بر سپهر بنشانی. 
عرفی شیرازی. 


رخش راندان. رز :](مص مرکب) اسب 
راندن. اسب به حرکت آوردن. راندن اسب. 


حرکت کردن. روان شدن؛ 
برون ران از اين شهر و ده رخش همت 
که‌اینجاش آب و چرایی نیابی. خاقانی. 
به چالشگری سوی او راند رخش 
برابر سیه خنده زد چون درخش. نظامی. 
چنان راند آن خسرو تاجبخش 
که چون ما در اين بوم راندیم رخش. 
نظامی. 

جریده بر جریده نقشس می‌خواند 
بیابان در بیابان رخش می‌راند. نظامی, 
زمانه جمع کند شش جهت به یک جانب 
اگرتو رخش حکومت به یک جهت رانی. 

عرفی شیرازی. 


رخسش. [ز ش] ((مسسص) درخشش. 
رخشیدن. (ناظم الاطباء). عمل رخشیدن. 
صفت رخشیدن. رخشندگی. درخشندگی. 
تاینا کی تابندگی. تاب؛ 
به رخشش پکردار تابان درخشی 
که‌پیجان پدید اید از ابر اذر. 
؟ (از لفت فرس اسدی نسخة خطی نخجوانی). 
||شعاع نور و پرتو روشنی و لمعان و تاب و 
ضیا و روشایی و درخشندگی. (ناظم 
الاطباء) 

رخش کردن. [ر ک د] (مسص مرکب) 
سرخ کردن. گلگون ساختن: 
بکوبم به گرز گران سَرّت پست 


کنم رخش از خون بر و تیغ و دست. 
فردوسی. 
زبس سر که تیغش همی کرد پخشس 
زمین کرد گلگون و مه کرد رخش. اسدی. 
چو بر گل‌گران بدره‌ها بخش کرد 
همه رنگ رخاره‌شان رخش کرد. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
رخسگر. [زگ] (ص مسرکب) مسطرب و 
مزدور خواتده و سازنده. (ناظم الاطباء), 
خنیا گر.(از شموری ج ۲ ص6۵. 


رخشن دگی. [ر شش د /د] (حامص) حالت 
رخشنده. صفت رخشنده. روشنی و تسأب و 
ضیا و درخشندگی. (تاظم الاطیاء). رخشنده 
بودن. درخشندگی. روشنی. (فرهنگ فارسی 
رخشنده. رز ش 5 /د] (نف) تسابان. 
رخشان. درخشان. پرتوانداز. (بادداشت 
ملف). درخشنده. تابنده. تابان. (فر‌هنگ 


فارسی معین): 
سکندر سوی روشنایی رسید 
یکی برشده کوه رخشنده دید. فردوسی, 
نهاد از بر رخش رخشنده زین 
فش کفت کرک که بعتاب دیزی تن 
بدو گفت یزدان پناه تو باد 
سر تخت رخشنده گاه تو باد. فردوسی. 
چواز روز رخشنده نیمی برفت 
دل‌هر دو جنگی ز کینه بتفت. ... فردوسی, 
چو کاووس را دید بر تخت عاج 
زیاقوت رخشنده بر سَرّش تاچ. . فردوسی. 
چنان آهنگری کز کوره؛ٌ تنگ 
به شب بیرون کشد رخشنده آهن. 

منو چهری. 
خداوندی که ناظم اوست چون خورشید رخشنده 
ز مشرقها به مغربها ز خاورها به خاورهاء 

متوچهری. 
رخشنده‌تر از سهیل و خورشید 
پوینده‌تر از عبیر و عنبر. ناصرخسرو. 
ماه قلک فضلی و شاه حشم جود 
رخشنده‌تر از ماهی و بخشنده‌تر از شاه. 

سوزنی. 
ز شرم آب آن رخشنده خانی 
شده در طلمت آب زندگانی. نظامی. 
بیابانی از ریگ رخشده زرد 
که‌جز طین اصفر نینگیخت گرد. ظامی. 
بهاری تازه چون رخشنده مهتاب 
ز هم بگست چون بر خا ک‌سیماب. 
نظامی. 

شب تاریک دوستان خدای 
می‌بتابد چو روز رخشنده. (گلستان), 


< رخشنده‌اجزا؛ که اجزای رخشان داشته 
باشد. که جزء‌های آن درخشان و تابنا ک 
باشد؛ 


[2 خص ۰ 
مرا از اختر دانش چه حاصل 
که‌من تاریکم او رخشنده‌اجزا. خاقانی, 
رخشضنده‌چهر؛ دارای چجهرة درخشان. 
دارای روی تابان. به مجاژء شادان. خوشحال. 
سرافراز؛ 
پیوسید دست پدر رابه مهر 
وز آنجای برگشت رخدنده‌چهر. ‏ فردوسی. 
/|(ٍخ) کنایه از خورشید: 
همی بود تاگشت خورشید زرد 
فروشد در آن چشمة لاجورد 
ز یزدان پا ک آن شگفتی بدید 
که رخشنده گشت از جهان ناپدید. فردوسی. 
خروشید پیش جهان‌آفرین 
به رخشنده بر چند کرد آفرین. ‏ . فردوسی. 
رخشنده شدن. [زش د /دٍش د] (مص 
مرکب) رخشان شدن. تابان گشتن. تابنا ک 
شدن:ء 
بگفتند یک با دگر آن سپاه 
که‌زین شاه رخشنده شد تاج وکا 
فردوسی. 
رخش. [ز ش ] (ع #مسص) جنبش. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج). 
رخشیدن. (ر ] (مص) تافتن و تابیدن. 
(نساظم الاطباء). درخشیدن و تسابیدن. 
(انندراج). تافتن, (یادداشت مولف). مخفف 
درخشیدن و بسمعانی آن. (از شعوری ج 
ص ۱۲): 
چنیدن و قرارش گویی بحار باشد 
رخشیدن شعاعش گویی نضار باشد. 
منوچهری. 
پیش فکر او که رخشد شمس‌وار 
شمس گردون را به حربایی فرست. خاقانی. 
هر زمان چون آذر آذریون برخشد در چمن 
هر زمان چون نیل نیلوفر بخندد در چمن. 

۱ ؟ از تاج‌المآ). 
وستارگان آسمان برخشند. (دیاتسارون 
ص ۲۸۶). |اروشن شدن. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). ||پرتو انداختن. (ناظم الاطباء). 
نور افکندن: 

ز رخشیدن ختجر و تیغ تیز 


همی جست خورشید راه گریز. . فردوسی. 
ز رخشیدن تیغ و ژویین و خشت 
تو گفتی زمین بر هوا لاله کشت. افردوسی. 


|اک‌نایه از فخر و مباهات نمودن است. 
(آتدراج). |الاف زدن, (ناظم الاطیاء). 
رخسیود. [ز ش ] ا[خ) از قراء ترمذ است. 
(از معجم البلدان). 
رخسیوذی. زر ش ] (ص سبی) موب 
است به رخشیوذ که از دیه‌های ترمذ است. (از 
انساپ سمعانی). 
رخص. [ر] (ع ص) نرم و نازک, گویند: 
غلام رخص‌الجسد؛ نازک‌اندام. (از ناظم 


۸ خص. 

الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج). نازک‌بدن. 
(بادداشت مولف). بناز پرورده. (مهذب 
الاسماء). هر چیز نرم. (از آقرب الموارد). نرم 
تر و تازه و مونث آن رَخْصة است. رجوع به 
رخصه شود. 

رخص,. [ر] (ع مص) ارزان گردیدن نرخ. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ارزان شدن. 
(مسصادر اللْغة زوزنی) (دهار) (از اقرب 
السوارد). رخص قیمت؛ ارزان شدن آن و 
صفت آن رخیص است. (از اقرب الصوارد). 
||((مص) ارزانی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (دهار)؛ در اسواق مواضع اقاست 
ایشان جواهر دیگر قماشان چتان رخص 
گرفته است که اگر..(شاريخ جهانگشای 
- رخص و رفاه؛ ارزانی و آسایش و راحت. 
(یادداشت مولف). 

رخص. ازخ1(ع اج خصه. (ناظم 
الاطباء): چون عالمی را بینی به رخص و 
تأویلات مشفول گردد بدان که از وی هیچ 
چیزی نياید. ( کشف‌المحجوب هجویری). |[و 
نیز رخص طلب کردن سبکداشت فرمان حق 
بود. و رجوع به رخصة شود. ||در اصطلاح 
شرع مقابل عزیمت. (یادداشت مولف), 
رخصات. از خ) (ع 1ج ژشص. ان‌اظم 
الاطباء). رجوع به رخْطهء شود. 

رخصت. [ر ض ] (ع اص) آذن و پروائه و 
پروانگی و لهی و اجاز؛ حرکت و کوچ. (ناظم 
الاطباء). جواز. (ناظم الاطباء). دستوری. 
(آندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (یادداشت 
مژلف) (فرهنگ نظام). اجازت. (از آنندراج) 
(از فرهنگ جهانگیری) (غیاث اللغات). 
اجازه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام): 

به آواز گفتی پس آن نامدار 

که‌گر رخصتم بودی از شهریار.... فردوسی. 
۱ گر رخصت شاه بودی که من 
بیایم به نزدیک آن آنجمن.... فردوسی. 
زاغ گفت آن وئقت را رخصتی توان اندیشید 
و شیر را از عهدة آن بیرون توان آورد. ( کلیله 
۳ دمنه). گفت: می‌اندیشم... بهر وجه که ممکن 
گرددبکوشم تا او را درگردانم که اهمال و 
تقصیر رادر مذهب حمیت رخصت نبینم. 
( کلیله و دمنه) 

رخصت این حال ز خاقانی است 

کوبه سخن بر سر افلا ک‌شد. خاقانی. 
|ارخصت یا رخصت از مردان, اصطلاحی 
است کشتی‌گیران راو آن بزرگداشت‌گونه 
است پیران فن را که هنگام آغاز ورزش 
پهلوانان بر زبان می‌رانند. ||ارزانی و وسعت. 
(منتخب اللفات از غیاث اللغات). فراخضی 
دادن. فراخی. (حاشية کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۱۵۲). || آسانی, (متخب اللفات از غیات 


اللغات). ||سهل‌انگاری. آسان گرفتن. رفتار 
دور از هر نوع شدت. زیاده‌روی در ملایمت. 
ملایمت. نرمی. (کلیله و دمنه چ مینوی 
حاشيٌ ص ۱۰۳): و هر که از تاصحان در 
مشاورت... به رخصت و غقلت راضی گردد 
از فواید رای راست و منافع علاج به صواب و 
میامن مجاهدت در عبادت بازماند. ( کلیله و 
دمنه). ...پادشاه در مذهب تشفی صلب باشد و 
در دین انتقام غالی, تأویل و رخصت را السته 
در حوالی سخط و کراهیت راه ندهند. ( کلیله و 
دمنه). در جمله خرد و بزرگ آن راکه رسانند 
تأویل باید طلبید و گرد رخصت و دفع گشت. 
( کلیله و دمنه). ||فرمان. (یادداشت مولف). 
||وداع. (ناظم الاطیاع), 
رخصتانه. (ر ض ن /ن] ((مسرکب) 
مرخصی خود دهد. (تاظم الاطباء). انچه در 
ازاء دریافت دستور و اجازت پیشکش دهند. 
رخصتی. و رجوع به رخصتی شود. 
رخصت خواستن. [ز ص خوا / خاتَ] 
(مسص مرکب) آذن خواستن و دستوری 
خواستن. (ناظم الاطباء). اجازه طلبیدن. 
اجازت خواستن* 
کزپی حج رخصتم خواهی ز شاه 
کاین سفر دل را تمنا دیده‌ام. خاقانی. 
رخصت دادن. [ر ص 5] (مص مرکب) 
اذن دادن. (ناظم الاطباء). دستوری دادن. 
امکان عمل دادن اجازه دادن. مقتضی کردن:ٌ 
و چون خوان برچیدندی رخصتش دادندی و 
بازگشتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۳). 
لیکن هوای تو به اظهار آن رخصت نداد. 
( کلیله و دمنه). 
آخر ای خورشید تابان مر ترا رخصت که داد 
کزخراسان اندر خوری به شروان درفکن. 
خاقانی. 
حسب حالم بخنی بس خوش و موجز یاد است 
عرضه دارم | گرم رخصت اطاب دهی. 
آين یمین. 
تنشت در درونم و غیر از خیال خویش 
رخصت نمی‌دهد که کی در درون رود. 
مان وان 
ما به عاشق نه همه رخصت دیدار دهیم 
پوسه را نیز دهیم آذن که گاهی بکند. نراقی. 
رخصت داشتن. (رز ض تَ] (مسص 
مرکب) اذن و اجازه داشتن. (ناظم الاطباء). 
دستوری داشتن: 
همانا که این رخصت از بهر خدمت 
زدرگاه صدر معظم تدارم. 


رفت ولی زحمت پایی نداشت 


خاقانی. 
جست ولی رخصت جایی نداشت. نظامی, 
شیوء ارباب همت نیست جود ناتمام 


رخصت دیدار داری طاقت دیدار ده. صائب. 
/ :یدار داری یدار 


رخصت یافتن. ۱۱۹۷۷ 


رخصت بوسه ا گراز لب جامی داری 
تلخ منشین که عجب عیش مدامی داری. 
صائب (از آنندرا اج). 
رخصت شدن. [ز ض ش د] اسسص 
مرکب) مرخص شدن و آزاد گشتن. (ناظم 
الاطباء) 
رخصت فرما. [[ ص ف] اسف مسرکب) 
اجازه و اذن دهنده. (از ناظم الاطباء). 
رخصت فرمودن. (رض ة د] اس 
مرکب) مرخص فرمودن. (ناظم الاطباء). 
رخصت کردن. (ز ضٌ ک د] امسص 
مرکب) اجازه دادن. (ناظم الاطباء): 
صحبت کودکک ساده‌زنخ را مالک 
نیز کرده‌ست ترا رخصت و داده‌ست جواز. 
ناصر خسرو. 
واگرمروت اقتضا کند بخشیده رخصت 
می‌کنم. (تاریخ گلستانه). ||اجازه یافتن؛ 
تا که کشد به دام او تهمت بال و پر زدن 
مرغ دلم در آشیان رخصت بال و پر کند. 
ملاطغرا (از آندراج). 
رخصت حاصل کردن؛ مرخص شدن. 
(ناظم الاطباء). 
- ||اجازت یافتن. مأذون شدن. اذن یافتن. 
اجازه بدست آوردن؛ 
همانا کرده حاصل رخضت منع مرا املب 
که‌در بیرون بزمش مدعی خشنود می‌گردد. 
محمدقلی میلی (از آنندراچ). 
|اصبر کردن در مفارقت. (ناظم الاطیاء), 


رخصت کگرفتن. (/ ض گ ر تَ] (مص 


مرکب) اذن و دستوری گرفتن و اجازه 
رخصت خواستن, (ناظم الاطباء): 

باز براق از دم او جان گرفت 

سوی زمین رخصت جولان گرفت. 

رحید (از آنندراج). 

رخصت نمودن. [ز ض نْ /ي /ن د] 
(مص مرکب) اجازه دادن. اذن دادن. دستوری 
دادن. |[مرخص کردن: خان فتح‌نشان گوش 
وینی آنها بسریده رخصت نمود. اتاریخ 
گلستانه) و رجوع به رخصت کردن شود. 
رخصتی. [ر ص ] (ص نسبی, ل) رخصتانه, 
(ناظم الاطباء). رجوع به رخصتانه شود. 
رخصت یافتن. (ر ض تَّ] (مص مرکب) 
اجازه یافتن. دستوری گرفتن. اذن پیدا کر دن. 
فراخی و جواز یافتن. امکان پیدا کردن؛ به 
هیچ حال رخصت نیافت نام ولایت عهد از ما 
برداشتن. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۱۵ آن 
وثیقت را رخصتی توان یافت. ( کلیله و دمنه), 
رخصت این اقدام نمودن بدان می‌توان یافت 
که ملک به فضیلت رای... از دیگر ملوک 
مستثنی است. ( کلیله و دمنه). و آنچه در حق 
کمتر کسی از اجانب جایز شمرم و از روی 
مروت بدان رخصت نیابم در باب خود 


۸ رخصة. 


چگونه روا دارم. ( کلیله و دمنه چ میئوی ص 
۲ صیاد به دو درم بها کرد و من در ملک 
همان داشتم. متردد بماندم» چه از دل مخرج 
دوگانه رخصت نمی‌یافتم و خاطر بدان مرغان 
نگران بود. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۱۶). 
رخصة. (ز ص ]۲ (ع ص) سونث زشص. 
گویند: جارية رخصةه دختر نازک‌اندام. و 
اصابع رخصة؛ انگشتان نرم و نازک. ج» 
خائص (شذوذا). (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج). 
رخصف. [ز م ] (ع !)يا رخصّ. نوبت شرب 
آب. ج. رّص, رخصات. (ناظم الاطباء). 
نوبت آب. (از اقرب الموارد). ||((مص) آسانی 
و فراخی در کاری. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (انسندراج). سهولت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). فراخی در کار. (دهار), 
یر وسهولت. (تعریفات جرجانی). 
|| تخنیف. گفته شود: برای تو در ایین کار 
رخصتی است و خداوند دوست دارد عمل 
شود به رخصتهایش همان گونه که عمل 
می‌شود به واجباتش, (از اقرب الصوارد). در 
اصطلاح شرع آنچه مباح شود بعلت عذری 
در مقابل دلیل محرم مأنند انطار روز؛ ساه 
رمضان برای مسافر و جز آن. (از تعریفات 
جرجانی). در اصطلاح اصولیان مقابل 
عزیمت است و در تفسیر آن خلاف است. 
بعضی گویند عزیمت آمور مازمه باشد از 
احکام خمه و رخصت وسعت در تکلیف 
باشد و مکلف تواند از آن گریزد و گفته‌اند 
اباحت باشد و باز گفته شده است مشروعاتی 
است که از جهت عذر و مشقتی مسقرر شده 
است. (از فرهنگ علوم تالیف سجادی): از 
اینکه گفتم معما و تأویل نیست به هیچ مذهب 
از مذاهب که استعمال رخصت می‌کند در مثل 
چنین حالی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۳۱۸ 
سبحان له فراخ چون چه 

چون رخصتهای بوحنیفه. سنایی. 
قدم بر جاد شریعت و استقامت امر و نهی 
می‌باید نهاد و عمل به عزیمت و سنت می‌باید 
کردو از رخصت و بدعت دور می‌باید ببود. 
(انیس الطالبین ص ۱۹). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون ج۱ ص ۶۱۷ و الموافقات 
ص ۳۰۱ شود. 
رخصة. [ژخ ض ] (ع امسص, ) زشصد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رخْصَة شود. 
رخصة. [ر ض ] (ع مص) یا رخْص. آسان 
فرمودن کاری را. |[دستوری دادن خدای بنده 
را در تخفیف کاری, (آندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||نوبت آب دادن. (سمنتهی 
الارب) (آنندراچ). ۱ 
رخصه. [رز ض / ص] (از ع, اص) رخصة. 
رخصت. اجازه. پروانه: 


باد را زو رخصه بادا تا ز خاک‌درگهش 
توتیای چشم خاقانی به شروان آورد. 


خاقانی. 
چون نیست رخصه سوی خراسان شدن مرا 
هم باز پس شوم نکشم پس بلای ری. 

خاقانی. 
گرشدن زانسو کسی رارخصه نیست 
رخصه بایستی شدن باری مرا. خاقانی, 


و رجوع به رخصت و رخصه شود. 
رخصه خواستن. رز ض /ص خوا /خا 
تَ] (مص مرکب) رخصت خواستن. اجازت 
خواستن. اجازه خواستن: 

بانوی شرق و غرب مگر رخصه خواهدم 

کامیداين حدیث دو گوشم چهار کرد. 

خاقانی. 

و رجوع به رخصت خواستن شود. 
رخصه دادن. [[ ض /ص د] (اسص 
مرکب) رخصت دادن. اجازت دادن. اجازه 
دادن: 

موگانت را به کشتن من رخصه داده‌ای 

لب را بد زنده کردن فرمان نمیدهی. خاقانی, 
رخصه‌تان می‌دهم به دود نفس 
پرده بر روی آفتاب تنید. 

و رجوع به رخصت دادن شود. 
رخصه یافتن. زر ض /ص تَ] اسص 
مرکب) رخصت یافتن. اجازت یافتن. اجازه 
پیدا کردن؛ 

وگر رخصه یابد ز تو هست ممکن 

که خورشید رجعت کند هم به خاور. 

خاقانی. 


خاقانی. 


و رجوع به رخصت یافتن شود, 

رخف. (ر خ ] (ع ص, ل) سنگ نرم سبک. 
(از اقرب الموارد): 

رخف. [ر] (ع مص) رَحف. مصدر به معنی 
رخافة. (نساظم الاطباء). تنک و ست 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ تنک 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). سست و ابکی 
شدن خمیر. (از آقرب الصوارد). رجوع به 
رخافة شود. 

رخف. از خ] (ع مسص) رخف. رخانة. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رخافة و رخف شود. 

رخف. (ر] (ع ص, !) مسکة تنک. (ناظم 
الاطباء). سک تنک یا نرم و سست. چ» 
رخاف. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقترب 
البوارد). ||خمیر آبکی و سست. (از اقرب 
الموارد). |[قمی از رنگ. ج» رٍخاف. (ناظم 
الاطباء). نوعی از رنگ. (صنتهی الارب) 
(آتدراج). 

رخف. [ز 2] (ع ص, [) خسمیر تسنک و 
سست. (ناظم الاطیاء» تک و سست. (مهذب 
الاسماء). اسم است از رخف به معنی خمیر. 


رخ کردن. 
(از آقرب الموارد)ء 
رخ فروختن. [ر ف ت)(سص مرکب) 
مخفف رخ آفروختن* 
تو به بادام و پسته رخ مقروز 
هیچ گنبد نگه ندارد گوز. سنایی. 
و رجوع به رخ آفروختن و روی افروختن 
شود. 
رخ‌فروز. [ر ف] (! مرکب) دست‌اورنجی از 
طلا و نقره که چهارتو تافته باشند. (از برهان) 
(ناظم الاطباء. رخ‌گیره. رجوع به رخ‌گیره 
شود. 
رخ‌فروز. [ر فٍ ] ([مرکب) روز هنتم از هر 
ماه شمسی. (ناظم الاطباء). روز هفتم از 
ماههای ملکی. (آنندراج) (از برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا). 
رخفة. رت ] (ع ص,() مسکة تنک یا نرم و 
سست. (از تاظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
|اسنگ نرم و سست. (ناظم الاطباء). سنگ 
نرم و سست که گوبی خزف است. ج» رخاف. 
(از اقرب الموارد). ||((مص) تنکی و سستی 
خمیر و مانند آن. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از آندراج). ژخفة. تتکی و سستی 
خمیر. (از اقرب الموارد). 
رخفه. رز ت)(ع مص) رشقه. ماند گل 
تتک گردیدن آب. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 
رخفة. (ز خ ت)(ع امص) زخنة. ژشفة. 
تتکی و ستی خمير و سانند آن. (از ناظم 
الاطباء) (از سنتهی الارب) (از آنندراج). و 
رجوع به رحْفة شود. 
رخفة. رخ ت] (ع مسص) رشنة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رَحُفة شود. 
رخفة. رت ] (ع (مس) رخفة. رخفة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج), رجوع 
به دو کلم پالا شود. 
رخفة. رف ] (ع مص) رخنة. زخفة. رجوع 
به رَحْفة و رَحفة شود. 
رخ‌فیروز. [َژ] (!مرکب) نام روز هفتم 
است از ماههای مسلکی. (فنرهنگ نظام), و 
رجوع به رخ‌فروز شود. 
رخ کردن. (ژک د] مس مرکب) یا به 
چیزی رخ کردن. التفات کردن به چیزی. (از 
مجموع مترادفات ص‌۴۸). متوجه شدن به 
چیزی. (آنندراج). روی کردن بدان چیز.:,زوی 
آوردن بسوی آن چیز؛ 
پیرهن بر تن خار و خس وادی تنگ است 
یارب از تنگدلان رخ که سوی صحرا کرد. 
واله هروی (انندراج) 
ااٍییش آمدن. روی دادن. اتفاق افتادن. 
(یادداشت مژلف). و رجوع به رو کردن و 


۱-در آنندراج [ خ ض] آمده است. 


روی کردن شود. ||جوانه زدن (درخت و گل 
و جز آن). ||سرخ کردن. 

رخ‌کن. [ر ک] (اخ) دی ی 
چناران بخش حومة شهرستان مشهد. سکنة 
آن ۸۶ تن. آپ آن از چشمه. محصول عمدهة 
آن فلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جقرافیاییایران ج ٩‏ 

رخ گردانیدن. ارگ د] امص مرکب) 
روی گردانیدن. روگردان شدن, رو گرداندن. 
پشت کردن. رخ تافتن. روی تافتن+ 

چون دلارام می‌زند شمشیر 


سر ببازيم و رخ نگردانم. ن. سعدی. 


رخجکشاده. رگ د /د] (نمیفت ترکپ) . 


روی‌گشاده. بی‌حجاب. |[بجاز 
" متبسم. خندان. مفابل عبوس؛ 

در عطا رخ‌گشاده شو چو سحر 
که‌بود چون عطیةً دیگر. مکتبی. 
رخ‌گیره. ار /ر](امرکب) به معلی 


نشاش. 


رخ‌فروز است که دستینه باشد که آنرا چهارتو | 


مانند ریسمان تابیده باشند. (یرهان) (از ناظم 
الاطباء). دست‌اورنجی که چهارتو تافته 
باشند و پیچیده نیز گفته‌اند. (آنندراج) (از 
انجم آرا) (رشیدی). دست‌ابرنجنی که 
پیچیده نیز گویند و برخی بی‌بضاعتان از نقره 
هم می‌سازند. (از شعوری ج ۲ ص ۲۶). 
رخل. (ر ] (ع !) رخل. رخلة. برة ماده. ج» 
آزخْل, رخال, زخال. رخلان. رخلة ".رخلة, 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (از متن اللفة). بر ماده. ج. 
رخال. (سهذب الاسماء). بچه گوسفند تا 
چهارماهه از ميش ا گر ماده باشد. (تاریخ قم 
ص۱۷۸ 
رخل. از خ) (ع |) رغل. برة ساده. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفة). رجوع به رخل شود. 
رخلان. (یالع 0 ج رخلة ورخل و رخل. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (متن اللغة). رجوع به رل و 
رخل شود. 
رخلة. زر 3] (ع [) رخل. زخل. برة ماده. ج» 
آزخل. رخال, ژخال, رخلان, رخلة. زخلة. 
(از مستهی الارب) (آنسندراج) (از اقسرب 
الموارد) (از متن اللف) (ناظم الاطباء). 


رخله. زر خ [](ع 4 ج رخل و رخل. (ناظم : 


الاطباء) (منتهی الارب)" (آتدراج) (از اقرب 
الموارد) (متن اللغة). رجوع به رخل شود. 
رخلف. رز خ 3) (ع ‏ رخله ج رخل و زخل. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (متن اللغت). رجوع به 
بغل ورخل شود. 
رخم. (ر](ع مص) زخم. زیر بال گرفتن 
مرخ بیضهٌ خود را. (ناظم الاطباء) (از منتهی 


الارب) (آنندراج). در کتار گرفتن مرغ بیضة : 
۲ خودرا. (از اقرب الصوارد) (از متن اللفق. : 


|(بازی کردن زن با بچة خود: رَخْمَت السرأة 
ولدها رما و زضْما. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بازی کردن زن با بچة خود و دوست داشتن 
آن راء (از متن اللفق). |[نرم و آسان گردیدن 
سخن, ان_اظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (از متن اللف). 
||شیوا و رسا گردیدن بیان کسی. (از اقرب 
الموارد). 


| رخم. ار خ رلع مص) نصدر اه معنی زخم. 
(نباظم الاطنباء) (سنتهی الارب) از اق: 


الموارد) از آنندراج). .رجوع رخم شود, 
رخم. [ر خ)(ع!) شیر ستبر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج), 
||((مص) مهربانی و دوستی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتدرا اج) (از اقرب الصوارد) 
(غیاث اللفات) و اللغات). |[نرمی, 
(از مستتهی الارب) (از اقسرب المسوارد) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). 
||(!) مرغی است مردارخوار که به پارسی آن 
را کرکس گویند.زخمة یکی. (متهی الارب) 
(آتدراج). مرغی است سیاه و شکاری با 


هیکلی درشت.(از شعوری ج۲ ص ۱۰ 


پرنده‌ای است پیسه که از حیث خلقت همانند 
کرکس است و در تداول عامه «شوح» نامیده 
می‌شود. یکی آن: زخْمة. (از اقرب الموارد), 
مردم عوام مرخ فرعون خوانند که یکی از 
مرغان ناپا ک است و بطور اشتباه او را بجبع 
نیز گویند. (قاموس کتاب مقدس). و رجوع به 
رخشعة شود. ااچ زخمة. کرکها. (اناظم 
الاطباءء ج رخمة. (دهار). رجوع به زخمة 
9 
رخم. رز خ] (ع |) پاره‌ای از فله و اغوز. 
(ناظم الاطباء). پاره‌ای از فله. (منتهی الارب) 
(آندراج). ۰ 
رخم. [رَخ] (اخ) موضعی است میان شام و 
نجد. (از منتهی الارب) (از انندراج) (از معجم 
لبلدان). 


رخم. (ر خ] ((خ) آب‌راهی است به مکه. یا 


راه دو کسوه است در آن. 
(آتدرا اج). 

رخماء . (ز)(ع ص) مسزنث آزشم. شاد 
رخماء؛ گوسپند سپیدسر سیاه‌بدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مق ون 
ارخم. اسبان سپیدسر و سیا‌بدن, جء رخْم. (از 
آقرب الموارد). 

رخمة. [ز خ م](ع مص) مصدر به معلی 


(مستهی الارب) 


رَخْم و رخم. (ناظم الاطباء). بیضه را زیر بال ‏ 


گرفتن مرغ. (منتهی الارب). رجوع به 
مترادفات کلمد شود. |/(از باب سمع)نرم 


رخ نمودن. ۱۱۹۷۹ 


کردن‌چیزی را. (ناظم الاطیاء), 


رخمة. [ر مٌ] (ع مص) مهربانی نمودن بر 
کی و محبت کردن: رَخْتَه رَخْعَة. (سنتهی 
الارب). رجوع به رخم شود. 

رخحة. رز خ 6] (ع (مص) دوستی و مهربانی 
و محبت و نرمی. (ناظم الاطباء). ||() واحد 
رخْم. کرکس. (ناظم الاطباء). مرغی است 
ماد کرکس و آن را آنسوق همم گویند. 
(آنندراج). مسوش‌گیر. (بحر الجواهر). 
استخوان‌خوار. استخوان‌رند. (از کشاف 
زمخشری). کرکس. (دهار) (مهذب الاسماء). 
اسم عربی مرغ مردارخوار است و آن قسمی 
از کزکس است و بزرگ‌جثه و سفید مایل به 


| تیرگی واخط سیاه و چشمش بسیار زرد و 


سکن او جنبال و بیابان و بغایت خایف 
می‌باشد. (از تحفة حکیم مومن). یکی رَحْم به 
معتی کرکس. ذرور پوست آن قاطع نرف‌الدم 
و التیام‌دهند؛ جراحت و با سرکه جهت قوبا و 
خراز نافع و تلخة آن طلاء جهت زهر سار و 
جز آن و بخور گوشت خشک آن با خردل 
هفت بار جهت حل انعقاد مردی که آن را زنان 
بسته باشند و جهت تسهیل ولادت نیز نهادن 
پر بازوی راست یا چپ آن میان هر دو پای 
زن جهت تسهیل ولادت و قطور سرگین آن با 
سرکه در چشم جهت رفع بیاض و درد گوش 
و با زیت جهت ازالةٌ کری و ثقل سامعه و 
طلای سرگین آن با سرکه انگور بر برص 
باعث تغییر لون و چگر بریان یا خام آن را 
سایده در روزی سه بار و هر بار سه دانگ با 
سرکه بنوشند تاسه روز متوالی جهت رفع 
جنون. (منتهی الارب). پرنده‌ای است به شکل 
کرکسها پیسه (سپید و سیاه) و انوق نامیده 
می‌شود و دارای منقاری زرد است. کنية آن 
«امجعران» و «ام‌رس‌الة» و «امعجیبة» و 
"«ام‌قیس» و «امکتیر» است. (از متن اللفة). 
اپجمران: اپرساله. امصجیه. امقسینی: 
امکثیرالرییح. اببوالریح. ابوشملة. ام‌سرزم. 
املعذاب. امقشع. (المرصعا. و رجوع به رَخْم 
و مترادفات کلمه و تحفة حکیم مومن و 
اختیارات بدیمی و تذکر؛ٌ داود ضریر انطا کی 
۰ص ۱۷۱ شود. 
رخنده. ار خ 5 /د] (نف) اسم فاعل از 
رخیدن به معنی تند نفس کشیدن. (یادداشت 
ملف): رجل انوح؛ مرد بسیار رخنده و بخیل 
که چون از او چیزی خواهند تنحنح کند. 
(منتهی الارب). و رجوع به رخیدن شود. 
رخ نمودن. [رن /ن /ن د] (مص مرکب) 
روی نمودن. رو کنردن. روی آوردن. رخ 


۱ -در آندراج و ناظم الاطباء به سکون خ 
(رحْلة) آمده ولی با توجه به تنهای معتبر عربی 
و فارسی درست نمی‌نماید. 


۱۱۹۸۰ رخنه. 
کردن؛ 


خفته‌اند آدمی ز حرص و غلو 
مرگ چون رخ نمود انتبهو, 
یکی شهر کافورگون رخ نمود 
که‌گفتی نه از گل ز کافور بود. 
ساقامی ده که مغ صبح با 
رخ نمود از بیط زنگارفام. 
تاچه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 
عرصة شطرنج رندان را مجال شاه نیست. 
حافظ. 
|[نشان دادن صنورت. نمایاندن چهره و 
رخارء 
نموده رخ به آینه گردان‌مهر و ماه 
نسپرده دل به بوقلمون‌باف ضنبح و شام. 
خاقانی. 
اارخ دادن. روی دادن. واقع شدن. حادث 
شدن. ‏ 
رخنه. (ژن 9 () کاغذ. (ناظم الاطباء) 
(لقت محلی شوشتر نسخهة خنطی کتابخانة 
سولف) (از لغت فرس اسدی) (از فرهنگ 
اوبهی)۱ (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از 
برهان) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ سروری) 
(فرهنگ نظام).قرطاس.(لفت محلی شوشتر) 
(از پرهان)؛ 
پبیش و راز رخنه اشعار مرا۳ 
بیقدر مکن به گفت گفتار مرا 
شهید بلخی (از لغت فرس اسدی). 
رخنه. [ر ن /نٍ] () راهی که در دیوار واقع 
شده باشد. اناظم الاطباء) (از لغت محلی 
شوشتر نخة خطی کتابخانة مولف) (برهان). 
سوراخ دیوار و جز آن. (اننجمن آرا) (از 
شسموری ج ۷ ص‌۱۵) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ سروری). راهی است در 
خانه. (فرهنگ اوبهی). سوراخ و شکاف 
دیوار. (فرهنگ نظام). روزنه. فتق. فرجه. 
(یادداشت مولف). سوراخ. (غیاث اللغات), 
سوراخ هر چیز. (ناطم الاطباء) (برهان) (لغت 
محلی شوشتر). ثلمه. (دهار)؛ 


دانش به خانه اندر در بسته 


سنایی. 
نظامی. 


سعدی. 


نه رخته یابم و نه کلیدستم. ابوشکور بلخی. 
گزند آید از پاسبان بزرگ 

کنون‌اندرآید سوی رخنه گرگ. . فردوسی. 
سوی رخنه دژ نهادند روی 

پیامد دمان رستم چنگجوی. فردوسی. 
ز ترکان سپاهی بکردار کوه 

بشد سوی رخنه گروها گروه.  .‏ فردوسی. 


از آن رخنة باغ بیرون شدند 
که‌دانت کان سرکشان چون شدند. 
فردوسی, 
ز خشتش در تن هر کینه خواهی رخنه‌ای بیحد 
ز تیرش در بر هر جنگجویی دامتی پیکان. 
قرخی. 


از سنگ منجنیق... حصار رخنه شد و لشکر 
از چهار جبانب زوی به رخنه آورد و آن 
ملاعین جنگی کردند بر آن رخنه چنانکه داد 
بدادند که جان را می‌کوشیدند. (تار یخ بسهقی). 
حوضی که پیوسته آب بر وی می‌آید و آنرا بر 
اندازة مدخل مخرجی نباشد لاجرم از جوانب 
راه جوید و بتراید تا رخنه بزرگ افتد. ( کلیله و 
دمته). 


ز ماهش صد قصب را رخنه یابی 


چوماهش رخنه‌ای بر رخ نیابی. خاقانی. 

پل آبگون قلک پاد رخنه 

که‌در جویش آب رضایی نبینم. خاقانی. 

رخنه ز دست هیبتش ناخن شیر اسمان 

ناخن دست همتش بحر عطای ایزدی. 
خاقانی. 

زلزال فنا گر بدرد ستف جهان را 

توسدهمه رخنه زازال فنایی. خاقانی. 


شبی بیامد و نزد رخنه شارستان مترصد 
پنشست» چون روباه از رخنه درآمد رخنه 
محکم کرد. (سندبادنامه ص ۳۲۶). بر لب 
چشمهة سنانش تزاحم وراد فتوح است و بر 
سواد دل و چگر اعداش رخنه‌های جروح. 


(المضاف الی بدایع الازمان ص۳۴). 
چون صدا رخنه را کلید آمد 
از سر رخنه در پدید آمد. نظامی. 
رخنه کارید تا به جهد و فسون 
خویشتن را ز رخنه کرد برون. نظامی. 
هر خلل کاندر عمل بیتی ز نقصان دل است 
رخنه کاندر قصر یابی از قصور قیصر است. 
جامی: 

این است کز او رخنه به کاشانة من شد 
تاراجگر خان ویرانهةُ من شد. 

وحشی بافقی (از ارمغان آصفی). 
در این زمان که بزرگان پثاه کس نشوند 


ندائم از چه به خود داده‌اند رخنة عار. 
ثر شیرازی (از ارمغان آصفی). 
تفریض؛ رخنه نمودن. فُرض؛ رخه کمان که 
سوفار و جای چله است. فرضة+ رخنه‌ای که 
از آن آب کشند. مفروض؛ رخنه کرده‌شده از 
هر چیزی, یفرض؛ آهنی که بدان رخنه کنند و 
برند. (منتهی الارب). ||دربچه و شکاف و 
چاک و مانند آن. (ناظم الاطباء) (از لفت 
شوشتر) (از برهان). شکافی به درازا. 
شکافی به درازا در چوبی یا دیوار و مانند آن. 
ترک. درز. (یادداشت مولف). شکاف باریک. 
(لفت فرس اسدی): پیلفوش گلی است 
آسمان‌گون و در کنارش رخنگکی دارد. 
(لفت فرس اسدی): 
ز آتش دل چو رسد دود سوی روژن چشم 
از سوی رخنة لب جان به شرر بازدهید. 
خاقانی. 
علاج رخنه دل به از این نمی‌باشد 


هر یک ره است سوی تو غمگین دل مرا 


2 خنه. 
دوباره کاوش یک نیشتر دریغ مدار, 
خافانی. 


این رخنه‌ها که بر تنم از تازیانه ماند. 
غفانی شیرازی. 
رخنه بهم آمدن؛ بسته شدن سوراخ. بهم 
آمدن شکاف. سدود گشتن چا ک‌و شکاف: 
رخنه منقار بلیل زود می‌آید بهم 
هست اگر این چاشنی با خنده چون گلپوش گل. 
صائب (از ارمفان آصفی). 
رخنة شمشیر؛ زخم شمشیر. بریدگی که از 
ضرب شمشیر پیدا اید* 
محبت می‌نماید از طلسم خود مرا راهی 
که بوی خون از آن چون رخنة شمشیر می‌آید. 
سلیم (از آنندراج), 
بعضی رخ شمشیر را دندانةٌ شمشیر گفته‌اند 
ولی معنی اولی مج است. (از آنندراج): 
فل؛ رخن روی شمشیر. (منتهی الارب). 
|((ص) تسرکیده. شک‌افته. سوراخ‌شده. 
(یادداشت مولف)* 
آنکه ز تأثیر عين نعل سمندش 
قلعةٌ بدخواه ملک رخنه چو سین است. 
انوری. 
عمر پلی است رخنه‌سر, حادثه سیل پل‌شکن 
کوش که نارسیده سیل از پل رخنه بگذری. 
خاقانی. 
ساخت دل عین را تیره‌تر از قلب نون 
کردسر قاف را رخنه‌تر از فرق سین. 
سلمان ساوچی, 
||() عیب و فساد. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). خلة یا خلت. خلل. (منتهی الارب) 
(یادداشت مولف)* 
ای یار رهی؛ ای نگار فتنه! 
اي دین خردمند را تو رخنه. رودکی, 
و فراهم کند [قادر بث ] آنچه پرا کنده‌شده 
است از کار و دریابد سستی راو رخنه راء 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص وض 
ز چشم کافر تو هر زمانی 


هزاران رخته در ایمان می‌آید. خاقانی. 
گیتی ز دست نوحه به پای اندرآمده 
رخنه به سقف هفت سرای اندرآمده. 

خاقانی. 


چو موی که مقامات دین و رشن کفر 

ز مار مهره و از مهره مار می‌سازد. ‏ خاقانی. 
ابوعلی آن رخنه برگرفت و از غواوی شر و 
غوایل ضر نصر فارغ شد. (ترجمة تاریخ 


۱-در فرهنگ اربهی به فتح اول آمده است. 

۲ -ظ: بنپیس فراز... و مقصود آنکه شمرهای 
مراینویس و از بر مخوان تابه سهو و غلط افتی 
و شعرمن بیقدر کتی. (یادداشت مژلف». 
۳-نل: پیچند به زر رختة اشعار مرا. 


رحته. 
یینی ص ۲۱۶), 
و 
اگر طعنه‌ست در عقلم و گر رخنه‌ست در دینم. 
سعدی. 
رخنه. [ر نْ] ((خ) (جنگ...) جنگی است که 
به سال ۳۸۵ ه.ق.بین سپاهیان سبکتکین و 
محمود با سیمجوریان در نیشابور درگرفت و 
بوعلی سیمجور در آن به محمود و بت سبکتکین 
شکت داد. ابوالفضل بیهقی گوید: عامه شهر 
پیش بوعلی سیمجور رفتند و به آمدن وی 
شادی کردند و سلاح برداشتند و روی به 
جنگ آوردند و جنگ رخنه آن بود. (تاریخ 
سیهقی چ ادیپ ص ۲۰۲). و بسدیشان 
مزا ار یران خود و پیلان را که در 
نگ رخنه گرفته بودند بازستدند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۰۳).. 
رخنه. [ر نْ] ((خ) دهی از دهتان نهیندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. سکن آن 
۳ تن اب آن از قنات و محصول انجا 
غلات می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ٩.‏ 
رخنه. (ر نْ] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد. سکنة آن ۶۹۳ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
چفندر. راهش در تابستان اتومبیل‌رو است. 
از فرهنگ جغرفبایی ایران ج .)٩‏ 
رخنه. (ر ن] (اخ) دهی از دهستان طیس 
مسینای بخش در میان شهرنتان بیرجنند. 
سکن آن ۴۸ تن, آب آن از قنات و محصول 
عمدة آنجا غلات و شلفم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رخنه آوردن. رن /ن زد] امسسص 
مرکث) خلل و خرابی رساندن. شکاف وارد 
آوردن. سوراخ ساختن چیزی یا جایی؛ 


اگرییل با پشه کین آورد. 


همي رخنه در داد و دین آورد. فردوسی. 
اگرزو دل شاه کین آورد 

همه رخنه در داد و دين آورد. فردوسی. 
ناورم رخته در خزينة کس 

دل دشمن کنم هزینه و بس. نظامی. 
یأجوج‌وار هریک با تیش زیان 


آورده‌اند رخثه په سد سکندری, 
طالب آملی از آتندراج)» 
به رخنه درآوردن؛ وارد رخنه کردن. به 


سوراخ و شکاف درآوردن: 


به رخنه درآورد یکر سپاه 

چوشیر ژیان رستم کینهخواه. ‏ فردوسی. 
- رخنه برآوردن؛ بهم آوردن رخنه. ترمیم 

کردن‌رخته و شکاف: 

همه رخنه پادشاهی به مرد 

برآری بهنگام پیش از نبرد. فردوسی. 


- رخنه در دیوار آوردن؛ سوراخ در دیبوار 


پدید کردن. سوراخ کردن دیوار. 
- ||ترک درویشی کردن. (ناظم الاطباء).. 
رخ نهادن. رن /ن د] (مص مرکب) روی 
نهادن به چیزی یا به جایی. رو کردن. روی 
آوردن. بمجاز, متوجه شدن: 
گرت خوش آمد طریق این گروه 
پس به بیشرمی بنه رخ چون رخام. 
ناصرخسرو. 
قطره‌ای رخت سفر بندد اگراز کف ابر 
چون رخ خویش ز اعلی نهد اندر اسفل. 
واله هروی (از آتدراج). 
ااروی گذاردن. روی نهادن. روی گذاشتن: 
قرار دادن رخسار بز چیزی: 
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 
زير پی پیلش بین شه‌مات شده ننمان. 
خاقانی. 
رخنه افتادن. (ر ن / ن أَد] (مص مرکب) 
سوراخ گشتن. سوراخ شبدن. درز پیدا شیدن: 
شکاف.خوردن. شکاف برداشتن: در گیلان و 
بعضی مواضم دیگر آن زا [آن درخت را] 
آزادوار گویند و چوب آن محکم باشد و دییر 
پوسد ورخته در آن نیفتد. (فلاخت‌نامه), 
|| شکست افتادن. تباهی نمودن. فساد افتادن:ُ 
جع حل رن امد اکن ک 
در ملک رخنه افتد و فساد در عاتبت 
بزرگ اسبت. (تاریخ بهقی چ ادیب صِ ۳ 
رخنه افکندن. رن /نآک د] (مسص 
مرکب) شکاف انداختن. به ترک خوردن 
داشتن. شکافتن. خلل و خرابی رساندن: 
ال جانکاه عاشق رخنه در کوه افکند 
بشکن این شیون ففانی کز دلم پرکاله خامت.. : . 
ففانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
رحم‌کن بر ناتوانان کز دهان شکوه مور 
می‌تواند رخنه در ملک سلیمان افکند. 
: اضاین 
ز مزگان قدسیان زا رخنه‌ها افکند در ایمان 
ز دل روی زمین شد پاک از زلف سمن‌سایش. 
. صائب (از آنندرا اج). 
رخنه بستن. [رَن /ن بَّ تْ] (مص مرکب) 
سد کردن سوراخ. ترمیم کردن سر شکاف. 
مسدود کردن سوراخ و شکاف؛ 
مهدی آخرزمان شد کز درش. 


رخنه آخرزمان بست آسمان. خاقانی. 

لک نیارند به مکر و حیل 

بستن آن رخنه که آرد اجل. ۱ 
آمیرخسرو دهلوی. 


رخنه‌بنك. [ر ن /ن بِ] اذف مرکب) که 
رخته را ببدد. که درز و شک اف را بگیرد. 
بمجازء آنکه نقص و عیب و فساد راادور کندء 
گفت‌کای رخته‌بند راه گشای 

دوكت بر مراد راهنمای. نظامی, 
رخنه‌جو. [ر نْ /ن ] (نف مرکب) جویند؛ 


۱۱۹۸۱ 


رخنه و شکساف و سوراخ. || سجازا, 


رخنه ساختن. 


عیب‌جوی. که نقص و عیب کار را بجوید. که 
جویای عیب و فساد و تباهنی کار باشد: 

جمله گفتند ای حکیم رخنه‌جو 

این فریب و این جفا با ما مگو. مولوی, 
زخنه دار. رن /ن ] (نف مرکب) چا.ک‌دار. 
(ناظم الاطباء). شکاف‌دار. سوراخ‌دار. 
||عیب‌دار. (ناظم الاطباء). 
رخنه درآوردن. (ر ن /ن دوذ] (مص 
مرکب) رخنه کردن, رخنه ایجاد کردن.. 
سوراخ ایجاد کردن. || عیب و نقص در چیزی 
پیدا اوردن: 

کان‌را که تیشه رخنه کند فضل کان نهم 

رخنه چرابه تيشه کان‌کن دراورم. خاقانی. 
رخنه‌رخنه. (ز ن / ن ز ن / ن] (ص 
مرکب) شک‌اف‌شکاف. چاک‌چاک. 
سوراخ‌سوراخ؛ 

تن نای شد رخه‌رخنه ز غم 


که‌دیگر نخواهد برآمدش دم. . فردوسی, 
زان زمینها که,رخنه کرد عجوز 
مانده آن خا ک‌رخنه‌رخنه هنوز.  .‏ "نظامی, 


|اکگره‌دار. دندانه‌دار: 
ز عين فعل براق موا کبت دل قاف 
هزار بار شد» رخنه‌رخنه چون سر سین. 
..... سلمان ساوجی, 
رخنه رسیدن. رن /ن رز /رٍ د] امص 
مرکب) شکاف یافتن, رخنه پیدا شدن, 


شکست برداشتن. شکستن. ترک برداشتن, 
|افساد یافتن. تباهی گرفتن, نااستواری 
اتن,تلزلگرفتن: 

صبر عالی است کعبة خزد است 

رخنه در کعبه خرد مرساد. خافانی. 
رخنه زدن. [رّ ن /ن زد] (مص مرکب) به 
درازا شکافتن. نقپ زدن. (یادداشت سولف). 
رخنه کردن: 

یاسمن لعل‌پوش سوسن گوهرفروش 


بر زنخ پیلفوش رخته زد و بشکلید. کسايي. 
هر انکس که او رخنه داند زدن 
ز دیوار بیرون تواند شدن. فردوسی. 
< رخنه اندرزدن؛ شکافتن چیزی. شکاف 
دادن 
سبک رخهً دیگر اندرزدند 
سپه را یکایک به هم برزدند. فردوسی. 
|ارخه کردن. تباهی آوردن. تیاه کردن. تفرقه 
ایجاد کردن 

مزن رخنه در خائدان کهن 

تو در رخنه باشی دلیری مکن. 

نظامی (از ارمقان آصفی). 

رخته‌زده‌زبان؛ مطعون خلایق. (انجمن 
آرا؛ کی که مطعون همه سردم باشد. (از 
برهان) (از آنندراج) (ناظم الاطباء), 
رخنه ساختن. [ز ن /ن ت)] (مسص 


۱۱۹۸۹۲ 


مرکب) شکاف یا سوراخ ایجاد کزدن. سوراخ 
پدید آوردن؛ 

یلان‌سینه راگفت کای سرفراز 

به دیوار یاغ آندرون رخته ساز.. فردوسی. 
رخنه‌ستان. رن /ن س] (نف مرکب) 


ستانند؛ رخنه, پذیرندة سوراخ؛ 


رخنه‌ستان. 


ویرائه‌ام از برق نفس رخنه‌ستان نیست 
نشگفت گرش مهر به روزن نبود راه. 

طالب آملی (از آنندراج). 
رخنه‌سر. [ز ن /ن سش] (ع مسسرکب) 
شکافته‌سر, کافته‌سر. کفته‌سر: 
قاف از تو رخنه‌سر شد و عنقا شکسته‌پر 
از زال خرد یک‌تنه تنها چه خواستی. 

۱ خاقانی. 
عمر پلی است رخنه‌سر, حادثه سیل پل‌شکن 
کوش که نارسیده سیل از پل رخثه بگذری. 

خاقانی. 
رخنه شدن. [ز نْ /ن ش 5]مسص 
مرکب) شکافته شدن. پاره شدن. ترکیدن. 
ترک برداشتن. چا ک‌شدن. وبران شدن یا پیدا 


آمدن شکاف و رخنه؛ 


نباید که آزاد یابد تتش 
شود آن زمان رخنه پیراهنش. . فردوسی, 
از سنگ منجنیق... حصار رخنه شد و لشکر 


از چهار جانب روی به رخنه آورد. (تاریخ 


بیهقی). دیوار بزرگ بیفتاد... و حعصار رخنه . 


شد و غوریان آنجا برجوشيدند. (تاریخ بهقی 
3 ادیب ص ۲۵۱). 
بلورین جام را ماند دل من 


که چون شد رخنه پذیرد مداوا. خاقانی. 
- کابة رخنه‌شده؛ کاسة ترکیده. (بادداشت 


مولف),: 

|اخلل رسیدن. نقص و تباهی بافتن؛ و به 
روشنایی او [یعنی ماه ] رخنه شود و کاهش 
پدید آید. (لتفهیم). 
رخنه فتادن. (ر ن / نِ فٍ /_ 5] (مص 
مرکب) رخنه افتادن. شکاف پدید آمدن. 
سوراخ پیدا شدن: 

چون رخنه فتد به بام خانه 


برابر سیه نهدبهانه. . امیرخسرو دهلوی. 
||نااستواری و تزازل پیدا آمدن. از حالت 
استواری بگردیدن: 


چون ز دو مصراع کند ایروان 
رخنه فتد در دل پیر و جوان. 


و دجوع به رخته افتادن شود. 


جامی. 


رخنه کردن. از ن /نک 5)(مص مرکب) 


سوراخ کردن. شکافتن, شکاف ایجاد کردن. 

چاک‌پدید آوردن؛ 

به تیغ پاره کند ورقه‌های چون پولاد: 

به تیر رخته کند غیبه‌های چون سندان. 
فرخی. 

به پای پست کند برکشیده گردن شیر 


یه دست رخند کند لاد آهنین‌دیوار. عنصری. 
و درهای شارستان برکندند و باره‌ها را رخنه 
کردند. (تاریخ سیستان). محمود فرمان داده 
بود تا بارة شهر را رختة بسیار کرده بودند بگاه 
بازگشتن از سیستان تا فسادی تولد نکد. 
(تاریخ سیستان). و امیر محمود نیک بکوشید 
و چون روی ایستادن نبود رخنه کردند آن باغ 
را و سوی هرات رفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۲ 
کسرا به نظام دیده‌ای جایی 
کورخنه نکرد مر نظامش را. ناصرخسرو. 
کزگرد سم خویش کند تیره روی این 
وز زخم نعل خویش کند رخنه پشت آن. 
آمیرمعزی. 
تویی که سای عدلت چنان بسیط شده‌ست 
کهرخنه کردن آن مشکل است بر خورشید. 
1 انوری, 
گزدل او رخنه کرد زلزلة حادثات 
شیخ مرمت‌گر است بر دل ویران او. خاقانی: 
کان‌را که تشه رخته کند فضل کان نهم 
رخنه چرا به تيشة کان‌کن دراورم. خاقانی. 
گفتی که آفتابم بر رخنه بیش تابم 
بس رخنه کردیم دل در دل چرا نتابی. 
1 خاقانی. 
هر پدجره که تنگ‌ترش دید رخنه کرد 
هر روزنی که بسته ترش یافت برگشاد. 


خاقانی. 
زآن زمینها که رخنه کرد عجوز 
مانده ان خا ک‌رخنه‌رخنه هنوز. ‏ نظامی. 
چو ن شده‌ای بستة این دامگاه 
رخته کش تا بدر آیی به راه. ۰ نظامی. 
امین و بداندیش طشتند و مور 
نشاید در او رخنه کردن بزور. سعدی. 
چون نکند زخنه به دیوار باغ 
دزد که ناطور همان می‌کند. سعدی, 
رخنه در سد سکندر می‌کند اقبال حسن 


در برای یوسف از دیوار پیدا می‌کند. 

صائب (از ارمغان آصفی). 
||راه یافتن. (یادداشت مولف). عارض شدن. 
رسیدن. سرایت کردن. درآمدن. نفوذ کردن. 
رسوخ کردن بقصد تباهی. خلل وارد ساختن: 
نزدیک بود کار بزرگ شود و شکست رخنه 
کند.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۲). 
به موگان سیه کردی هزاران رخنه در دیتم 
بیاکز چشم بیمارت هزاران درد برچینم. 


: حافظ. 
شاهدان گر دلبری زینسان کنند 
زاهدان را رخنه در ایمان کنند: حافظ. 
جانب هر بزم تکلیف از پی آنم کند 
تا کند لطقی به غیر و رخته در جانم کند. 
ملک قمی (از انندراج) 


رخنه گاه. [رَ نْ /نِ ] (! مرکب) جای رخنه. 


رخو. 
قسمتی از دیوار حصار که در آن رخته و 
شکافی پدید اید. (نادداشت مولف)؛ 
به پیش اندر آرد بر آن رخنه گاه 


همیدون پیاده همه کینه خواه. فردوسی. 
ز بهر عمارت در آن رخنه گاه 
بسی مالشان داد جز برگ راه. نظامی, 
بنه چون درآرد بدان رخنه گاه 
هوا نیز یابد در آن رخنه راه. نظامی, 


ستادند گردان آهن‌کلاه ‏ 
چوسد سکندر در آن رخثه گاه. 
عبداْه هاتفی (از آتندراج). 
رخنه گر. [ز ن / نگ ] اص سرکب) 
رخنه کننده. شکافنده. رخنه‌ساز. کافنده: 
رخنه گرملک سرافکنده به 
لشکر بدعهد پرا کنده‌به. 
چونیست سایه ز پستی بای ذوق مرا 
چه غم که چرخ به دیوار عیش رخنه گر است. 
واله هروی (از آنندرا اج), 
رخنه گردانیدن. (ز ن /نٍ گ 3] امص 
مرکب) رخنه گرداندن. رخنه کردن. سوراخ 
کردن.شکافتن. شکاف ایجاد کردن: 
رخنه گردان به ناوک سحری 
این نعلق حصار محکم را: خاقالی. 
رخنه گرفتن. ار ن /ن گ رٍ ت)](سص 
مرکب) بستن رخنه و سوراخ. بهم آوردن 
شکاف. ترمیم کردن خرابی و شکست. مرمت 
کردن‌شکاف و سوراخ: 
گل به گلشن بسکه از اشکم فراوان شد کلیم 
بلبل از گل رخنة دیواز بستان راگرفت. 
کلیم کاشانی (از ارمغان اصفی). 
بستم دهان خصم به نرمی در این چمن 
این رخنه را به پنبه گرفتم چو راه گوش. 
مفید (از آتدراچ). 
رخنه کگشتن. [ر ن /نگ تَ]اص 
مرکب) سوراخ گشتن, سوراخ شدن. شکاف 
برداشتن. رخنه شدن: 
زآن نکرد آهنگ شیر شرزه از بیم سنانش 
رخنه گشتی چرخ و جستی برج شیر از آسمانش. 
فرخی, 


نظامی. 


در عافیت آبادت از رخته درآمد غم 
پس رخنه چنان گشتی کاباد نخواهی شد. 

۰ خاقانی. 
رخنه یافتن. [ر ن / و تَ)] (مص مرکب) 
رخنه شدن. تباهی یافتن. خراب شدن,. 
سوراخ شدن. ویرانی گرفتن: 
شکر ایزد که از اين باد خزان رخنه نیافت 
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. 

حافظ (از ارمغان آصفی). 

رخو. [رَخْد] (ع ص‌ رشو. ژشوء نرم و 
سست از هر چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رخو شود. 


رخو. ۱ 
زخو. [رخز) (ع ص) زخو. زو. سیست و 
نرم. (ناظم الاطباء) سست و نرم از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(4مص) 
سستی و نرمی, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). نرمی. (غیاث اللغات). و رجوع به 
زو شود. 
رخو. (رخْز] (ع ص) رخو. رخو. رجوع به 
دو کلم بالا شود. ||((مص) سستی و نرمی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). ۳ 
رجوع به و شود. ||() یکی از پبانزده درد 
که دارای نامند. شیخ‌الرئیس در اصناف 
الاوجاع التی لپا اسماء گوید: سبب الوجع 
الرخو مادة تمدد لحم العضلة دون وترها و انما 
سمی رخواً لان اللحم ارخی من العصب و 
الوتر و الفشاء. و یکی از شارحان نصاب 
الصبیان گوید: رخضو دردی است که بکشد 
گوشت عضل را بی‌آنکه وتر عضل را بکشد و 
عضل و وتر دو عضوند از اعضاء, چون محل 
این درد گوشت عضل است و این گوشت 
ست‌تر است از وتر, این درد را رخو 
نامیده‌اند. چه رخو در لفت به معنی سست 
است. و صاحب ذخیرة خوارزمشاهی گوید: 
المی است گویی ضعفی اندر آن موضع همی 
آید و به تازی مرخی گویند. (بادداشت 
ملف). و رجوع به وجع و درد شود. 
رخو. [یخز) (ع مص) سمت شدن. (غیاث 
اللغات). 
رخوت. [ر] (ع !) ج رَخت فارسی. (ناظم 
الاطباء) (از آن‌ندراج). ج رخت. (غیاث 


اللغات)؛ 
پنما در بساط فرش رخوت 
سالکان مسالک اطوار. نظام قاری. 
بنما در میان جمع رخوت 
نرمه‌ای کز وی آید اینهمه کار. نظام قاری. 
مانده‌ام در کوب حالی زین رخوت 
تاچه نوع آید برون از جندره. نظام قاری. 
از رخوتم عاریت کردی طلب 
چون برم از پیش یاری آمدی. نظام قاری. 
گرچه سلطان است در جمع رخوت 
جامه قلب است چون شد دانش. 

نظام قاری. 
فصل دوازدهم در بیان شفل صاحب جمع 


رکابخانه, رخوت حمام خاصه و آنچه متعلق 
به آن است. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی ص 
۳۲ 
و رجوع به رخت شود. 

رخوت. (رٍخ ] (ع (مص) رخوة. سستی. 
(یادداشت مولف): 
بر یک صبر کرد نباید که رخوت است 
بر پد شتاپ کرد نباید که از هواست. 

تاصرخسرو. 

||ثرمی. (یادداشت مولف). و رجوع به رخوة 


و رخوه شود. 

رخود. [رخ ودد] (ع ص) ست زد 
نرم‌استخوان بسیارگوشت و منث با تاء آید و 
نیز گفته میشود: رجل رخودالشباب و اسرأة 
رخودالشباب. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنتدراج). مرد نرماستخوان فریه. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به رخو شود. 

رخودة. زر | (ع امص) زخودة. نرمی. 
|انازکی. ||فراخی و ارزانسی. ||فراخضی 
زندگانی. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آتدراج). 

رخودة. (رخ و د) (ع امص) رخودة. نرمی 
و نازکی. (از اقرب الموارد). رجوع به رخودة 
شود. |[فراخی و فراوانی زندگانی, (از اقرب 
الموارد). 

رخودة. (رخ ود د] (ع ص) منت رخود. 
زن نرم‌انتخوان بسیارگوشت. گویند: اسرأة 
رخود:الشباب؛ ای ناعمة, (از ناظم الاطباء). 
مونث رخود. (سنتهی الارب). و رجوع به 
ر ود شود. 

رخوصت. زر ص] (ع اسص) رخاصة, 
نرمی و نازکی. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رخوصة و رخاصة شود. 

رخوصة. (ر ص ](ع مص) مصدر به صعنی 
رخاصت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
نازک‌اندام شدن. (انندراج), مصدر است از 
رخص به معنی نرم. (مسنتهی الارب): و له [و 
لعصی‌الراعی ] ورق شبیه بورق البنداب الا اه 
اطول منه و اشد رخوصة.(تذکرة ان بیطارا 
رجوع به رخاصة و رخوصت شود. 

رخوفهة. رز ت] (ع مص) مصدر به معنی 
رخافة. (ناظم الاطباء, تتک و سست گردیدن 
خمیر, (سنتهی الارب) (آنندراج) از اقرب 
الموارد). رجوع به رخافة شود. 

رخوگر. (رزگ] (ص مرکب) رفوگر. (ناظم 
الاطباء). رفوگر که رکوگر نیز گویند. (از 
شموری ج ۲ ص‌۵). اما ظاهراً مصحف آن یا 
لهجه‌ای از آن باشد, 

رخوة. (رخ )(ع ص) زضوة. رخضوته 
مونث رَخْو. نرم و سست از هر چیزی. (ناظم 
الاطباء). سونث رخو. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به رخوة در معنی 
وصفی شود. 

رخوة. (رخ و] (ع مص) مصدر به معنی 
رخاوة. (تاظم الاطباء). سست و نرم شمدن. 
(آتدراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رخاوة شود. 

رخوة. [رخ و] (ع امص) سستی و نرمی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[(ص) مونث رٍخو. نرم و سست از 
هر چیزی, (ناظم الاطباء). مونث رخو, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 


رخیدن. ۱۱۹۸۳ 


رَخُوة شود. 
< حروف رخوة؛ سیزده حرف است بدین 
تفصیل: «خس», «حظ». «شص», «هز», 
«ضغث», «فذ». (ناظم الاطباء). حروف رخوه 
سیزده است و آن چندی از حروف تهجی 
است که به نرمی از زبان برآیند یجمعها: خس, 
حظ, شص, هز, ضفت. فذ. (آنتدراج) (منتهی 
الارپ). حروف رخوة سیزده حرف است: ث. 
جح خ, ذه زه س» ش, ص» ض, ظ, غ» فه «. 
(غیاث اللغات). رجوع به رخوه شود. 

رخوة. [زخ رَ) (ع ص) رخسوة. رخضوة. 
رجوع به رَخُوة شود. 

زخوه. زرخ ر /ر) (ازع امسص) رضوته 
دردی است که اندام راست گرداند و در 
اصل لفت به صعنی نرمی و سستی است. 
(آنندراج) (از غیاث اللفات)؛ 

ناخس و رخوه کاسر و ضاغط 

و آن مفسح کز او عضل شد چا ک 

(از تصاب‌الصبیان ص ۴۷) 

و رجوع به رخوة شود. 

رخی. [ر خیی ] (ع ص) رجل رخی؛ مرد 
فراخ‌زیست. (ناظم الاطیاء) (از متهی الارب) 
(از آنندرا اج)ء 

- رخی‌البال؛ آنکه در نعمت و فراخی و 
آسایش و فراخی زندگانی است. (از ناظم 
الاطباء). واس‌الحال. (از اقرب الموارد)؛ اذا 
تمشی [الخمر ]نی عظامک جملک 
خالی‌الذرع فسیح‌الباع رخی‌البال رحب‌الهمة 
واسع‌النعمة... (شریشی). 

|[عیش فراخ. (دهار). 

رخی. [رْخْ خی ] (ص نسبی) منسوب استا: 
به رخ و به گمان من همان ریخ معروف در 
آفواه عوام باشد که ناحیه‌ای است در نیشابور. 
(از اناب سمعانی). 

رخی. رخ خی ) ((ج) ابوموسی هارون‌بن 
عبدالصمد... رخی نیشابوری. وی از یحیی‌بن 
یحسی و جز او خبر شنید و ابوحامدبن الشرقی 
از او روایت دارد. ری بسال ۲۸۵ ه.ق. 
درگذشت. (از لباب الاناب). ۲ 

رخیخ. [ر](ع ص) گل نرم. (ناظم الاطباء). 

رخیدن. [َر د] (مص) نفس کشیدن و نفس 
زدن بواسطة برداشتن و کشیدن بار گران و یا 
مشقت دیگر. (ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). به معنی نفس زدن باشد یرای 
حمل بار گران. (غیاث اللغات) (از آنندراج). 
نفس تلد زدن از دویدن و بار داشعن. (از 
فرهنگ رشیدی) (غیاث اللغات) (از شعوری 


۱-مزلف نشوءاللفة بنقل از ابوالهیلم گوید: 
«رحوّد» اصلش هر حْوه است و دال بعد اضافه و 
مشدد شده است. رجوع به نشوء‌اللغة ذیل ص 
شرد. 


۴ رخیص. 


ج۲ ص ۱۲): آنح. آتوح؛ رخیدن و دم برآوردن 
از مرض دمه و تأسه و جز آن. طخیر؛ رخیدن. 
سخت دم زدن. تخْم. تحیم. تحمان؛ رخیدن. 
(منتهی الارب). و رجوع به رخنده شود. 
رخیص. (ر] (ع ص) ارزان. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (انندراج) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ سروری) (دهار). کمبها. ارزان, 
مقابل گران ن. (یادداشت مولف)؛ 
نحاس و صفر مس وروی آنک است سرب 
حلی است زیور و غالی گران رخیص ارزان. 
آبونصر فراهی (نصاب الصبیان). 
|انرم و نازک از جامه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتندراج). |اگیاه نرم و نازک. (از 
اقسرب الموارد). ||سرگ زودکش, (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). مرگ 
سریع. از اقرب المواردا 
رخیفة. [رَ ت)(ع ص, ل) زضف. رزخنه. 
خمر تنک و سست. ج» رخاف. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). | سک تنک. ج» رخاف. (ناظم 
الاطباء)(آنندراج), 
رخیم. (ر](ع ص) کلام نرم و آسان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). سخن نرم 
و آسان. (از اقرب الموارد). ||جارية رخیم؛ 
دختر نرم و آسان گوی و ست‌آواز. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). دختر نرم و آسان 
گوی. از آقرب الموارد), و رجوع به رخيمة 
شود. مرد نرم اواز و ضعیف. (غیاث اللغات). 
نرم‌آواز. (دهار) (بحر الجواهر) (مهذب 
الاسماء) نسرم و آسان گوی. (از اقرب 
الموارد), ||کنایه از زاهد. (غیاث اللغات). 
رخیمة. (ر ء] (ع ص) جارية رخیمة؛ دختر 
نرم و آسان گوی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آتندراج). و رجوع 
به رخیم شود. 
رخین. [ر)() سهمبز. (ن‌اظم الاطباء). 
تازيانه, (از شعوری ج۲ ص ۱۲. || آب پشیر. 


رخینوی. زر ] ((خ) دهی بوده در سمرقند. 
(از لباب الانساب). 

زخینویی. [ر] (ص نسبی) منوب است 
به رخینو که از دیه‌های سمرقند است. (از 
انساب سمعاتی). 

رخینه ی ی ی 
صنوبر است. (لغت محلی شوشتر نسخة خظی 
کتابخانة مولف). رشینه و صمغ درخت صنویر 
و راتینج. (ناظم الاطباء) به معنی رشینه است 
که صمغ درخت صنوبر باشد و به عربی 
راتینج خوانند و بعضی گویند راتینج لفتی 
است رومی و بعضی دیگر گویند معرب رخینه 
است. (یرهان) (آنتدراج) و رجوع به رشیته 
شود. |[رچنیده که هر چیز سخت‌شده باشد. 


(لغت محلی شوشتر). 
ر۵. [ر] (ص, ۲0 حکسيم و فیلسوف و 
دانشمند. (ناظم الاطباء) حکیم و دانشمند. 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مولف) (برهان). دانا و خردمند. (انجمن آرا) 
(آتدراج». دانا و بخرد. (فرهنگ خطی). 
حکیم و دانا. (فرهنگ جهانگیری). حکیم و 


فیلسوف و عاقل و عالم. (از فرهنگ شعوری 
ج۲ص ۲۴): 

دل بخردان داشت و مغز ردان 

نت کیان افسر موبدان, فردوسی. 
به خراد گفت ای رد رادمرد 

برنجی دگر گرد پوزش مگرد. ‏ . فردوسی. 
بفرمود کز هند از بخردان 

پیارند کارازموده ردان. فردوسی. 


برفتند پیداردل موبدان 


ز هر دانشی راه جسته ردان. فردوسی. 
چنین گفت با نامور بخردان 
جهاندیده و کاردیده ردان فردوسی. 
کنارنگ با پهلوان و ردان 
همان دانشی پرگهر بخردان. . . فردوسی. 
سخندان چو رأی ردان آورد 
سخن بر زبان ددان آورد. عنصری. 
جهانش نام کرده شاه موبد 
که‌هم موبد بد و هم بخرد رد. 

(ویی و رامین). 
ردی دانشآرای یزدان‌پرست 
زمین‌حلم و دریادل و راددست. اسدی. 


و رد کی را خوانده‌اند که رأی قوی داشته 
است. (مجمل السواریخ و القصص). ||راد. 
(ناظم الاطباء). سخی و جوانمرد. (فرهنگ 
خطی). همان راد است به معتی مرد نیک و 
بزرگ. (فرهنگ لغات شاهنامه). ||خواجه. 
(ناظم الاطباء) (برهان), بزرگ. سرور. 
(فرهنگ فارسی معین): 

دگر روز گشتاسب با موبدان 
ردان وبزرگان و اسپهبدان, 
شبی می همی خورد با موبدان 
بزرگان و کارآزموده ردان. 


ترا باد جاوید تخت ردان 
همان تاج و هم فره موبدان. 
گزارند؛ خواب را خواندند 
ردان را بر گاه بنشاندند. 
شدند انجمن پیش او بخردان 
بزرگان و کارآزموده ردان. 
بدو گفت شاها ردا بخردا 
سترگا بزرگا گوا موبداء 
خواجه را بهده گرفته نشد 
راه مردان و مهتران و ردان. فرخی. 
||پهلوان و دلاور و بهادر و شجاع. (ناظم 
الاطباء) (برهان). شجاع و دلاور. (انجمن آرا) 
(لفت مسعلی شود 


فردوسی, 


شتر) (آنندراج)ء دلاور و 


رد. 


پهلوان و بهادر. (فرهنگ جهانگیری). دلاور 
و بهادر. (فرهنگ شموری ج ۲ ص ۴). پهلوان. 
(قرهنگ لغات شاهنامه). پهلوان. دلیر. دلاور: 
(فرهنگ فارسی معین): 

به قلب اندر افراسیاب و ردان 
صواران گردنکشی و بخردان. 
زلشکر گزین کرد پس بخردان 
جهاندیده و کارکرده ردان, فردوسی. 
|القبی بوده در دورة ساسانیان که پیشاپیش 
اسماء نهاده مسيشده. (تاریخ حقوق 


فردوسی. 


علی‌آبادی): 

ابر شاه نوذر رد افراسیاب 

برافکند دیده دلی پرشتاب. فردوسی, 
از آن تیز گردد رد افراسیاب 

دلش گردد از کین ما پرشتاب. فردوسی. 
جز از گنج ویژه رد افراسیاب 

که‌ک را نبود اندر آن دست‌یاب. فردوسی: 
بر آن دختران رد افراسیاب 

نگه کرد کاوس مژگان پرآب. . فردوسی. 
وز آن پس فروریخت بر چهره آب 

بسی یاد کرد از رد افراسیاب, فردوسی, 


و در شواهد زیر پس از اسماء آمده است 
همچون: بهرام رد, سیاوخش رد. هوشنگ 
رد. و گسویا بمه نام پهلوانان و دلاوران و 
شجاعان افزوده میشده است: 


پذرفت بهرام رد آن دو اسب 


فروزنده برسان آذرگشسب. فردوسی, 
بپوشید درع سیاوخش رد 

زره راگره بر کمربند زد. فردوسی. 
سیاوخش رد را پرادر تویی 

به گوهر ز سالار برتر تویی. فردوسی. 
بدان کاو به کار سیاوخش رد 

نیفکند یک روز بیاد بد. فردوسی. 
یکی را فرستاد نزدیک اوی 

که‌پنهان سیاووش رد رابگوی. . فردوسی. 
همان گوشوار سیاووش رد 

کزاو یادگار است ما را خرد. فردوسی. 
که‌بر دستمن پور کاووس‌شاه 

سیاروش رد کشته شد بیگناه. فردوسی. 
ز هوشنگ رد تا به کاووس‌شناه 

که‌بودند با فر و تخت و کلاه. فردوسی. 


|| حاذق و هترمند. ||پیشوای بزرگ مفان. 
(ناظم الاطباء) ۲. سوید. (از فرهنگ لفات 


۱-در این دو معنی ظاهراً مصحف رخبین 
است؟ 

۲-اوستا -دا2) (آقاء سرور)؛ پهلری -۲21 در 
اوستا ۲310 به‌معتی رئیس روحانی و سرور 
آمده- پازند ۲200 (سرور). (از حاشيةٌ برهان چ 
9 

۳-واژه رد در اوستا رتو (نا2)) آمده به معنی 
سرور روحانی و بزرگ میتوی و در 0 


ژزد. 


شاهنامه) (یادداشت مولف). سرور روحانی. 
پیشوای دینی زرتشتی. (فرهنگ فارسی 
معین). ردان دسته‌ای مخصوص از روحانیان 
زردشتی بوده که به شفل قضاوت اشتفال 
داشته‌اند. (تاریخ حقوق علی‌آبادی). مقامی 
دولتی و مذهبی در دربار ساسانیان که کار 
داوری را بر عهده داشته‌اند؛ 

بفرمود تا موبد موبدان 


برفت و بیاورد چندی ردان. فردوسی. 
یکی مجلس آراست با پیلتن 

رد و موبد و خسرو پا کتن. فردوسی. 
رد و موبدش بود بر دست راست 

نویسنده نامه را پیش خواست. فردوسی. 
بيایند و در پیش او بگذرند 

رد و موبد و مرزبان بشمرند. فردوسی. 
به ایران رد و موبد و هرکه بود 

که‌گفتار آن شاه دانا شنود. فردوسی. 
رد و موبد و بخردان ارجمند 

بداندیش ترسان ز بیم گزند. فردوسی. 


||((خ) لقب برای زرتشت. آقای دکتر معین با 
استشهاد ابیات زیر از شاهنامه؛ 

بدو گفت گشتاسپ کاین غم چراست؟ 

به یک تاختن درد و ماتم چراست؟ ۲ 

چنین داد پاسخ که یاوه مگوی 

که‌کار بزرگ آمدستت بروی. 

شهنشاه لهراسب در شهر بلخ 

بکشتد و شد روز ما تار و تلخ. 

وز آنجا به نوش ‌اذر اندر شدند 

ردو هیربد را همه سر زدند. 

در شهادت زرتشت گوید: مراد از رد در اینجا 
زرتشت پیغمبر است | گرچه در اوستا اشاره 
نشده که زرتشت هم در هجوم دوم تورانیان 
در شهر بلخ با لهراسب شهادت يافته باشد ولی 
بنا یه سنت کهن و بشهادت کلیة کتب دینی 
پهلوی پیقمر ایران در همین جنگ در 
اتشکد:؛ بسلخ بدست یک تورانی بنام 
براترکرش! در روز خرداد از ماه اردیبهشت 
بسن هفتادوهفت‌سالگی شهید گردید و تا آن 
روز شهادت چهل‌وهفت سال از رسالعش 
گذشته بود هرچند در شاهنامة فردوسی 
صراحتاً نام زردشت قید نگردیده که آن روز 
در میان هشتاد هیربد وی نیز شهید شده باشد 
اما قریب به يقین است که مراد از «رد» همان 
زرتشت بوده است و «مول» مترجم فرانسوی 
و «وارنر» مترجم انگلیسی نیز آنرا متعرض 
شده‌اند. (از مزدیسنا و ادب پارسی ص ۳۹۶). 
آقای دکتر معين در صفحة بعد همان کتاب 
افزاید: «... و از قطعهٌ ۸ اوستا نیز برمی‌آید که 
خود زرتشت «رد جهان» است و آسایش نوع 
بشرری یه مخلوقات بسته به آیین اونستاد: 
نظر به معنی کلم رد در اشعار فردوسی راجع 
به کشته شدن موبدان و پیشوایان در اتشکدة 


نوش‌آذر بلخ باید از هیربد مطلق پیشوایان و 
از «رد» خود پیغمبر اراده شده باشد که بزرگ 
و سرور موبدان بوده است زیرا که فقط از یک 
رد سخن رفته ولی مکرر از هشتاد هیزید یبا 
موبد یاد شده است...». (مزدینا و ادپ 
پارسی ص ۲۹۷). و رجوع به يشتها ج ۲ 
ص۲۷۹ و ۲۸۰ شود. 
ر۵. [ردد /ر] (از ع (مص) مخفف زد. دفع و 
طرد. (ناظم الاطباء. و رجوع به رد شود. 
||(ص) مردود و ازنظرافتاد.. (ناظم الاطباء) 
(برهان): 

مرد هنرمند کش نباشد گوهر 
باشد چون منظری قواعد او رد. 
از خلیل آموز و قربان کن ولد 
تن بنه بر آتش نمرود رد. مولوی. 
|| ((مص) انکار و عدم قبول. (ناظم الاطباء), 
مقابل قبول و مقبول: 

آنچه بر تن قبول و بر جان رد 

و آنچه بر پای نیک و بر سر بد. 
خاقانیا قبول و رداز کردگار دان 
زو ترس ویس که ترس تو پازهر زهر اوست. 

خاقانی. 


منوچهری. 


شناین: 


و رجوع به رَد شود. 

|انسخ و بطلان و ابطال. (ناظم الاطباء. فخ 
کردن:رد بیع؛ فسخ کردن آن. (یادداشت 
مژلف). ||دور. ||بازبس. ||تسلیم. |اقی و 
استفراغ. (ناظم الاطباء). چهار معنی اخیر در 
جای دیگر دیده نشد. || ممانمت. (ناظم 
الاطباء), منع کردن. (از شعوری ج۲ ص ۴). 
حرمان. ملع کردن. (یادداشت مولف). و در 
اين معانی اغلب با مصادر فارسی کردن و 
شدن و گردیدن و گشتن و نمودن صرف شود. 
و رجوع به رَد شود. 

رد کردن سائل؛ محروم بازگردانیدن او. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رد کردن شود. 
ر۵. زردد] (ع امص) مقابل قبول. (بادداشت 
موّلف). نپذیرفتن. مردود کردن: رد خلق 
چون قبول ایشان بود و قبول ایشان چون رد. 
( کثف المحجوب). دست رد بر روی التماس 
سلطان نهادند. (ترجمة تاریخ یمبی 
ص ۲۶۱). 

ردعام و قبول عامی چیست 

گرتمامی تو ناتمامی چیست. 

اوحدی. 

- امتال: 

رد خلق قبول خالق (یا) قبول خدا. (امثال و 
حکم دهخداج ۷ص ۸۶۶). 

رد دشمن قبول دوست است. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ ص ۸۶۶). 

رد و قبول؛ نپذیرفتن و پذیرفتن. رد کردن و 
قبول کردن: 

از پی رد و قبول عامه خود را خر مساز 


۱۱۹/۳۵ 


زد. 
زآنکه نبود کار عامی جز خری یا خرخری. 
ستائی. 
در یکی گفته که بگذر زآن خود 
کان قبول طبع تو رد است رد. مولوی. 
مالک رد و قبول هرچه کد پادثاست 
گربکشد حا کم است ور بنوازد رواست. 
سعدی. 
مالک ملک وجود حا کم‌رد و قبول 
هرچه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست. 
سعدی, 


چون رد و قبول همه در پردة غیب است 
زنهار کی را نکنی عیب که عیب است. 
سعدی, 

|[فزونی و نمو (محصول). گویند: ضيعة کثیرة 
الرد و المرد. (از اقرب الموارد). |ارده. 
(آندراج). رده دیوار. (غیاث اللفات از صراح 
اللغه). ||(() (اصطلاح فقه) در تداول فقه, 
قحمتی از ترکه که پس از وضع سهام صاحبان 
فرض باقی می‌ماند و به یکی از انان داده 
میشود و یا به نسبت سهام بین ایشان تقسیم 
میگردد. (یادداشت مولف). ||اثر. جای پا, 
رد پاء؛ اثر پا و نشان با. (ناظم الاطباء). 
نشان کف پا بر زمین. ایز. پی. 

امتال: 

رد پاها تا لب دریا بود. (امثال و حکم دهخدا 
13 ص ۸۶۶. 

|((ص) ردی و هیچکاره. (ناظم الاطباء). 
زبون و فاسد. (یادداشت مولف). ردی و زبون 
و هیچکاره. (آتدراج) (از اترب الموارد): هر 
جنس که آورده بسودند از اختیار و رد 
صی‌فرمودی تا می‌گرفتندی بقیست تسمام. 
(جهانگدای جو ینی). ||امر رد؛ کار مسخالف 
آنچه سنت پر آن است. (از اقرب الصوارد), 
مخالف سنت. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||(امص) گرفتگی زبان. (از ناظم الاطیاء) 
(متهی الارب) (اندراج), یقال؛ فی لسانه رد؛ 
ای حبست. (منتهی الارب). خُبسة يا بستگی 
زبان بهتگام گفتن. (از اقرب الموارد). 
زد. (رزدد] (ع مص)" بازگردانیدن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی) (از 
شعوری ج۲ ص۴) (دهار) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی ص ۵۱) (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات از متخب اللغات). برگردانیدن. 
(از اقرب الموارد). وا گردانیدن. (مصادر اللغ 


<< معی داور به خود زرتشت اطلاق شده. 
(مزدینا و ادبیات پارسی ص ۳۹۶). و رجوع به 
یشتهاج ۲ص ۲۷۹و ۲۸۰ شود. 

۰ - 1 
۲ -مژلف نشوءاللغة گرید: اصل آن رد (بدون 
تشدید) است و در لاتين ردر (۵006) بوده 


است. 


۶ رد. 


زوزنی): ...و رد کردار نیک بر عاقلان. ( کلیله 
و دمها. 

-رد چیزی؛ بازپس دادن آن؛ 

بان ار مرده بازگردیدی 

به میان عشیره و پیوند 

رد میراث سخت‌تر بودی 

وارئان راز مرگ خویشاوند. (گلستان). 
|اقبول نکردن. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارپ) (آتسندراج) (از اقسرب السنوارد). 
نپذیرفتن. سر باززدن؛ گفت ایها الامیر و آن 
شفیعی الیک اعظم مما یزجی رده؛ یعنی شفیع 
من به تو بزرگتر از آن است که باز تسوان زد. 
(نوروزنامه ص۳۴ ۷). 

امنال: 

رد احسان غلط است (یا) قیح است. (امثال و 
حکم دهخداج ۲ ص ۸۶۶). 

|امسوب به خطا کردن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتدراج). به خطا نسبت دادن 
کسی را. (از اقرب الموارد). رد کلام؛ ابطال 
سخن. (ناظم الاطباء). ||بازگردانیدن جواپ. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندرا اج). 
جواب بازدادن. (مصادر اللفة زوزنی). 

-رد جواب به کیی؛ فرستادن آن. 
بازگردانیدن آن. (از اقرب الموارد). بازدادن 
جواب. گفتن پاسخ: تا حسن خطاب و رد 
جواب و ساير آداپ خدمت ملوکش 
درآموختند. (گلستان).مَرَد. مردود. ردیدی» 
بهمةٌ معانی مذکور. رجوع به مصادر مزبور 
شود. 

رد سلام؛ جواب سلام. (ناظم الاطباء), 
-رد و قدح؛ مباحثه و مناقشه و منازعه و 
مجادله.(ناظم الاطباء). 

|ارد شمس: متوقف ساختن خورشید بر جای 
خود: یوشع در روز جنگ با پادشاه کنعان 
برای اينکه جنگ را بپایان رساند امر داد تا 
خورشید بر جای خود متوقف ماند و این عمل 
او را رد شمس نامند. (یادداشت مولف). ||رد 
در؛ فرازکردن آن. ||مایرد علیک هذا؛ یعتی 
سود نمی‌دهد ترا چنانکه شاعر گوید؛ ولکن 
مایرد التلوم. ||تفیر دادن چیزی از صفتی به 
صفت دیگر: فرد شعورهن السود بیضا: (از 
اقرب السوارد). |/بازآوردن. ||بازگشتن. 
(انتدراج) (غیاث اللغات از منتخب اللقات). 
||امانت بازدادن. |ایاری کردن: (مصادر اللفة 
زوزنسی). ||افتادن و رد شدن هر چیز. 
| غاطیدن به طرفی دیگر که نمی‌باید. 
||برآمدن کلمةٌ نامناسب از زبان بسی اختیار. 
(لغت محلی شوشتر). 

رد و بد گفتن؛ بد و بیراه گفتن. 

اپی کردن. لفت محلی شوشتر). | خطا 
کردن در نشانه زدن. (لغت مسحلی شوشر) 
(ناظم الاطباء). |امعاوضه کردن. چیزی دادن 


و چیزی پس گرفتن, 

رد و بدل؛ گفتگو و مباحثه و قیل و قال و 
مناقشه. (ناظم الاطباء) 

-رد و بدل شدن (سخن یا کلام) میان دو تن؛ 
مکالمةٌ دو تن. گفته شود: بين دو تن سخنان 
زننده و درشت رد و بدل شد. (بادداشت 
مولف). 

رد و بدل کردن؛ دادن و گرفتن. گفتن و 
شنیدن: سند یا دشنام رد و بدل کرد. (یادداشت 
مولف). 

ز۵. [ردد] (ع |) عماد هر چیز و قوام آن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج عماد شی». (از 
آقرب الموارد). 

ژد [ر دِنْ] (ع ص) رجل رد؛ مرد هالک و 
الموّنث بالها.. (منتهی الارب). 
رد)۰ ار ] (از ع. ) مخفف رداء. بالاپوش و عبا 
و خرقه. (ناظم الاطباء). آنچه روی لساس‌ها 
"پوشند همچون جبه و عباءة (عباء), (از اقرب 
الموارد). چادر و هر لباسی که همه بدن را 
پوشاند. (ناظم الاطباء). چادر که بر دوش 
گیرند.(غیاث اللغات از منتخب اللغات)؛ 


بشک آمد بر شاخ درختان۲ 

گتردرداهای طیلسان. ابوالب‌اس. 

و ایشان همه ازار و ردا پوشند. (حدود العالم). 

چو ما صد هزاران فدای تو باد 

خرد ز آفرینش ردای تو باد. فردوسی, 

ردا زیر پیروز افکند و گفت " 

که‌ما نیزه و تیغ داریم جفت. فردوسی. 

که‌حال بزرگان فدای تو یاد 

جوانی و شاهی ردای تو باد. فردوسی. 

مبارزی است ردا کرده سیمگون زرهی 

مبارزی که سلاحش مخالب و چنگال. 
فرخی. 

از دائة انگور بسازید حنوطم 


وز برگ رز سبز رداو کفن من. ‏ منوچهری, 
جبه‌ای داشت [حسنک ] حبری‌رنگ... و 
دراعه‌ای و ردایی سخت پا کیزه.(تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۱۸). 

بر پشت فکنده چون عروسان 
زربفت ردای پرنیانی. ناصرخسرو. 
به محشر ببوسند هارون و موسی 
ردای علی و آستین محمد. 

در ره دين جامة طاعت بپوش 


ناصرخسرو. 


طاعت خوش نعست نیکو رداست. 
ناصرخرو. 

وز مال شاه و میر چو نومید شد دلم 

زی اهل طیلان و عمانه و ردا شدم. 
اصرخسرو. 

بر این بلند منبر با بانگ قال و قیل 

از بهر طیلسان و عمامه و ردا شده‌ست. 
ناصرخرو. 

طیلسان و ردا کمال بود 


رداء. 


کیسه و صره اصل مال بود. سنایی. 
طیلسان موسی و نعلین هارونت چه سود 
چون بزیر یک ردا فرعون داری صد هزار. 


سنایی. 
در گو: ش زمانه حلقٌ حکم 
پر دوش جهان ردای فرمان, خاقانی. 
دهر از سر محمد یحیی ردا فکند 
گردونز فرق دولت سنجر کلاه برد. 

خاقانی. 
ردای زهد در صحرا بینداخت 
لباس کفر پوشیده درآمد. عطار. 
اینجای مقام کم‌زنان است 
تو مرد ردا و طیلسانی» ‏ عطار. 
اندیست که اسباب وی اسان ندهد دست 
سرمایةٌ تزویر عصایی و ردایی. صائب. 
که‌ردای دعای استقاست 
می‌کنندش به طیلسان احبار. ‏ نظام قاری, 


طیلسان صوفی ارمک بود از بندقیش 
وز گلیم عسلی نیز ردایی دارد. نظام قاری 
ارتداء؛ زدا برافکندن خویشتن را اتناج 
المسصادر بیهقی) (مصادر اللْغه زوزنی). 
اضطباع؛ ردا بر دوش چپ افکندن چنانکه 
دوش راست پرهنه بود و چپ پوشیده. ردا بر 
دوش چپ افکندن, تردیة؛ ردا برافکندن کی 
را (تاج المصادر بسیهقی). تتعطف؛ ردا 
برافکندن. (تاج السصادر بیهقی). |اشال و 
پارچه‌ای که علما و مشایخ بر گردن خود 
بندند. (از شعوری ج ۲ ص ۱۷). 
رداء . زر ] (ع !) جادر. اناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از کتساف 
اصطلاحات الفنون). دوش‌انداز. (ملخص 
اللغات حسن خطیب). چادر زییرپوش. 
(دهار). جامه‌ای که بر سر و قد گيرند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). لفاع. (منتهی 
الارپ). 3 ازدیة. (یادداشت مبولف), تشنیه: 
رداء‌ان و رداوان, م‌ونث: رداة. (مسنتهی 
الارب): آن ولایات دیگر به بهجت ملک و 
رداء سلطت او آراسته گشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۷۲). به رداء کفر مرتدی (متردی) 
شده و مرتد گشته. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۲۷۲). 
- خفیف‌الرداء؛ اندکعیال و کم‌قرض. (از 
اقرب السوارد). کم‌عیال و کم‌وام.:(ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج).  .‏ 
- غفرالرداء؛ بسیاراحسان و فراخ‌عطیه, 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرپ الموارد). سخی. کثیرالاحان. 
(یادداشت مولف). 


۱-از «ردی» اعلال‌شده ردی. و رجوع به ردی 
شود. 
۲-نل: ابر آمد و بر شاخ و بر درخت. 


رداء. 


|| شمشیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). سیف. گویند؛ نع رداء؛ یعنی 
شمشیر او. (از آقرب الموارد). ||کمان. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). قوس. (از 
اقرب الموارد). ||عقل. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (انندراج). خرد. (از آقرب الصوارد). 
|| جهل. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الصوارد). |اهر چیز که زینت دهد و یا 
عیب‌نا ک‌گرداند (از اضداد است). (آنندراج) 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از قرب 
السوارد). ۱ |اوام. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از آنتدراج). دین. (از اقرب الموارد). 
|| حمیل. (ناظم الاطباء) (از آندراج). وشاح. 
ج, اردية. (از اقرب السوارد). |[در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از ظهور حق بر عبد که 
آن اظهار صفات حق است به حق از بنده. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از ظهور به صفات حق و 
در اصطلاح مشایخ ظهور صفات حق است بر 
بنده, (از تعریفات جرجانی) 
ژداء . [ر](ع مص)" رداءة. تباه شدن و 
فاسد گردیدن, (ناظم الاطباء). رجوع به رداءة 
شود. 
رداءان. زر ] (ع! مثنای رداء وهما رداء‌ان 
باثبات الهمزة مثل الاصلية و هو آجود, و 
رداوان بقلها واوا مسئل التأنیث. (سنتهی 
الارب). رجوع به رداء شود. 
ز۵اء۵. (ر :] (ع مص) تباه و فاسد شدن و 
فاسد گردیدن. (ناظم الاطباء). فاسد و زبون 
شدن و تباه گشتن, (از منتخب و صراح اللغة از 
غیاث اللغات) (انتدراج), تاه شدن. (صراح 
للفة) (متهی الارب) (از المنجد) (آنندراج). 
بد شدن, (تاج المصادر بهقی). فاسد شدن. و 
صفت آن ردیء است. (از اقرب الموارد). 
رداءة. [ر ] (ع امسص) ردائت. رداءت. 
تباهی و فاد. (ناظم الاطباء). قباحت. بدی. 
مقابل جودت و خوبی. (بادداشت مسولف). 
تباهی, (مسجمل الغة) (منتهی الارب) 
(آندراج). 
رداپوش. [رٍ] (نف مرکب) پوشنده و 
دربرکننده ردا. که ردا پپوشد. که ردا دربرکند. 
|اک‌نایه از زاهد و درویش. (از فرهنگ 
زلیخای جامی) (از آندراج). 
رداج. (ر](ع ص, () زن گران‌سرین. (منتهی 
الارب) انسافلم الاطباء) (آنسندراج). زن 
بسزرگ‌سرین. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). |اگوسپند بسزرگ‌سرین. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنتدراج). گوسیند 
بزرگ‌دنبه. (از اقرب الموارد). |الشکر گران. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
اترب الموارد). ||درخت بزرگ سبزبرگ 
فراخ‌شاخ. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 


(آنندراج). درخت فراخ‌شاخ و بسزرگ. (از 
اقرب الموارد). |اشتران گران‌بار. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). شتر که 
بارش بحدی گران باشد که قادر به شتافتن و 
تندروی نباشد. ||کاسة بزرگ. (از اقرب 
الموارد). تقاری از سنگ و یا از چوپ که در 
آن جامه شویند و غسل کنند. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||فراخ و فراوان. 
(از اقرب الموارد). |[فتنة بزرگ و سخت و بد. 
ج‌. ردح. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آتتدراج) و از آن است فرموده 
عسلی علیالسلام: ان من ورانکم اور 
مماحلة ردحاء و یروی ردحا. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
رداح*. [ر ح](ع ل) رداعة. خانه‌ای که برای 
شکار کفتار بنا کنند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رداعة شود. ۱ 
ردا۵. [ز /رٍ] (ع (بص) بازگرد. اسم " است 
رد راء(منتهی الارب) (آتندراج). اسم است از 
«رَدهه به معنی حرف (از اقرب الموارد). 
زداد. [رذ دا] (ع ص) اسم مجبری است 
نسبت داده میشود بر آن و هر مجبری را 
«رداد» گویند. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). آنکه استخوان از جای بشنده 
رابه جای خویش افکند. آنکه استخوان 
دررفته به جای خود اندازد. جبار. مجبر. 
شکست‌بند. آروبند. (یادداشت مولف). 
رداده. رز د] ((ج) دهی از ببخش شوش 
شهرستان دزفول. سکنه آن ۴۰۰ تن. اپ آن 
از رودخاندٌ کرخه. محصول عمد؛ آنجا غلات 
و برنج و کتجد. راء آن اتومبیل‌رو و سا کنانش 
از طايفة عشایر لر می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶. 
ردادی. زرد دا] (حامص) عمل رداد. جبر 
ورد عظام. به جای بازبردن اندامها که از جای 
خویش بیرون آید. جا انداختن. شکسته‌بندی. 
(س‌ادداشت مولف), رجسوع بسه زدّاد و 
شکسته‌بندی شود. 
ردادی. زرَّذ دا] (ص نسبی) از اتتابهای 
اجدادی است. (از انساب سمعانی). 
رداس. [رَذدا] (ع ص) مد ستگ‌انداز, 
(حاشيٌ ص ۲۰۷ دیوان ناصرخسرو): 
خرد و جهل کی شوند عدیل 
برز رانست آشنا رذاس. ناصرخسرو. 
زداسپ. [ر] ((خ) نام پسر فرهاد چهارم 
(اشک چهاردهم) از سل له اشکانی که با سه 
برادر خود بین سالهای ۱۱ و ۷ق .م.به امر 
پدر به روم رفتند و در آنجا اقامت گزیدند تا 
هم برادر دیگرش که از طرف فرهاد به 
ولیعهدی برگزیده می‌شد بی‌رقیب بماند و هم 


قیصر روم ممتون گردد. رجوع به ايران باستان " 


ردافت. ۱۹۸۹۷ ۱ 


ج۲ص ۲۳۸۳و ۲۳۸۴ شود. 
رداع. [رٍ) (ع 4 گل تنک و آب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). گل و آب. 
(از اقرب الموارد). 
زداع. [َر)(ع !) اثری از بوی خوش که 
درمالیده باشند به جایی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آتندراج), 
ثر بوی خوش در جبد. (از اقرب الموارد)ء 
|درد هفت اندام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). درد اندامها. (بحر 
الجواهر). درد بدن. شاعر گوید: «ترک الحیاء 
بها رداع سقیم». (از اقرب الموارد). 
رداع. [](ع مص) بازگردان کردن بیماری. 
(از اقبرب السوارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بازگردان شدن بیماری. 
پس افتادن بیمار. (یادداشت مولف). برگردان 
شدن بیماری. (از آقرب الموارد). " 
رداع. آر] (اخ) نام آبسی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از معجم 
البلدان), 
زداع. [ر ] (اخ) شهری است به یمن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نام شهر فارسهاست 
در سمن. (از معجم البلدان): و رجوع به 
الجماهر ص:۲۷۰ شود. 
رداعه. زر ع] (ع |) خانه‌مانندی است که 
جهت شکار گرگ و کفتار ببنا کنند. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب). 
خانه گونه‌ای است که در آن گرگ و کفتار را 
شکار کند. (از آقرب الموارد), ز رجوع به 
رداحة شود. : ۱ 
رداعة. [رذ داع] (ع ص)" تأنیث رذاع. قال, 
[الشیخ الرئیس ] فی مقالته فی الهندبا: فیه 
[ای فی باتونج] قوة رداعة. (یادداشت 
مولف), 
رداغ. آرٍ] (ع 4 ج ردغة و زذغت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). (از اقرب 
الموارد). ج رُدغة و ردغة, در معنی آب و گل 
تک و گلزار سخت: (آنندراج). و رجوع به 
رَذغة و ردغة شود: 
رداف. [ر] (ع 4 ج ردیف. (المنجد) (از 
آقرب الموارد). ||جای برنشست ردیف بر 
سنتور. (مخهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). تَ ک. (یادداشت 
مولف). 
رذافت. [ر ف] (ع (مص) رداقة. کار ردیفی 
ملک مانند خلافت. (منتهی الارب) 


۱ -در اقرب الموارد بصورت دو معنی آمده 
است: آنچه آرایشن دهد. || آنچه زشت گرداند. 
۲-اين مصدر در متون دیگر دیده نشد. 
۳-اصل: آب. 


4 - 0: 


رداء. 


|| شمشیر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). سیف. گویند؛ نع رداء؛ یعنی 
شمشیر او. (از آقرب الموارد). ||کمان. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). قوس. (از 
اقرب الموارد). ||عقل. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (انندراج). خرد. (از آقرب الصوارد). 
|| جهل. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الصوارد). |اهر چیز که زینت دهد و یا 
عیب‌نا ک‌گرداند (از اضداد است). (آنندراج) 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از قرب 
السوارد). ۱ |اوام. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از آنتدراج). دین. (از اقرب الموارد). 
|| حمیل. (ناظم الاطباء) (از آندراج). وشاح. 
ج, اردية. (از اقرب السوارد). |[در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از ظهور حق بر عبد که 
آن اظهار صفات حق است به حق از بنده. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از ظهور به صفات حق و 
در اصطلاح مشایخ ظهور صفات حق است بر 
بنده, (از تعریفات جرجانی) 
ژداء . [ر](ع مص)" رداءة. تباه شدن و 
فاسد گردیدن, (ناظم الاطباء). رجوع به رداءة 
شود. 
رداءان. زر ] (ع! مثنای رداء وهما رداء‌ان 
باثبات الهمزة مثل الاصلية و هو آجود, و 
رداوان بقلها واوا مسئل التأنیث. (سنتهی 
الارب). رجوع به رداء شود. 
ز۵اء۵. (ر :] (ع مص) تباه و فاسد شدن و 
فاسد گردیدن. (ناظم الاطباء). فاسد و زبون 
شدن و تباه گشتن, (از منتخب و صراح اللغة از 
غیاث اللغات) (انتدراج), تاه شدن. (صراح 
للفة) (متهی الارب) (از المنجد) (آنندراج). 
بد شدن, (تاج المصادر بهقی). فاسد شدن. و 
صفت آن ردیء است. (از اقرب الموارد). 
رداءة. [ر ] (ع امسص) ردائت. رداءت. 
تباهی و فاد. (ناظم الاطباء). قباحت. بدی. 
مقابل جودت و خوبی. (بادداشت مسولف). 
تباهی, (مسجمل الغة) (منتهی الارب) 
(آندراج). 
رداپوش. [رٍ] (نف مرکب) پوشنده و 
دربرکننده ردا. که ردا پپوشد. که ردا دربرکند. 
|اک‌نایه از زاهد و درویش. (از فرهنگ 
زلیخای جامی) (از آندراج). 
رداج. (ر](ع ص, () زن گران‌سرین. (منتهی 
الارب) انسافلم الاطباء) (آنسندراج). زن 
بسزرگ‌سرین. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). |اگوسپند بسزرگ‌سرین. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنتدراج). گوسیند 
بزرگ‌دنبه. (از اقرب الموارد). |الشکر گران. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
اترب الموارد). ||درخت بزرگ سبزبرگ 
فراخ‌شاخ. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 


(آنندراج). درخت فراخ‌شاخ و بسزرگ. (از 
اقرب الموارد). |اشتران گران‌بار. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). شتر که 
بارش بحدی گران باشد که قادر به شتافتن و 
تندروی نباشد. ||کاسة بزرگ. (از اقرب 
الموارد). تقاری از سنگ و یا از چوپ که در 
آن جامه شویند و غسل کنند. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||فراخ و فراوان. 
(از اقرب الموارد). |[فتنة بزرگ و سخت و بد. 
ج‌. ردح. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آتتدراج) و از آن است فرموده 
عسلی علیالسلام: ان من ورانکم اور 
مماحلة ردحاء و یروی ردحا. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
رداح*. [ر ح](ع ل) رداعة. خانه‌ای که برای 
شکار کفتار بنا کنند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رداعة شود. ۱ 
ردا۵. [ز /رٍ] (ع (بص) بازگرد. اسم " است 
رد راء(منتهی الارب) (آتندراج). اسم است از 
«رَدهه به معنی حرف (از اقرب الموارد). 
زداد. [رذ دا] (ع ص) اسم مجبری است 
نسبت داده میشود بر آن و هر مجبری را 
«رداد» گویند. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). آنکه استخوان از جای بشنده 
رابه جای خویش افکند. آنکه استخوان 
دررفته به جای خود اندازد. جبار. مجبر. 
شکست‌بند. آروبند. (یادداشت مولف). 
رداده. رز د] ((ج) دهی از ببخش شوش 
شهرستان دزفول. سکنه آن ۴۰۰ تن. اپ آن 
از رودخاندٌ کرخه. محصول عمد؛ آنجا غلات 
و برنج و کتجد. راء آن اتومبیل‌رو و سا کنانش 
از طايفة عشایر لر می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶. 
ردادی. زرد دا] (حامص) عمل رداد. جبر 
ورد عظام. به جای بازبردن اندامها که از جای 
خویش بیرون آید. جا انداختن. شکسته‌بندی. 
(س‌ادداشت مولف), رجسوع بسه زدّاد و 
شکسته‌بندی شود. 
ردادی. زرَّذ دا] (ص نسبی) از اتتابهای 
اجدادی است. (از انساب سمعانی). 
رداس. [رَذدا] (ع ص) مد ستگ‌انداز, 
(حاشيٌ ص ۲۰۷ دیوان ناصرخسرو): 
خرد و جهل کی شوند عدیل 
برز رانست آشنا رذاس. ناصرخسرو. 
زداسپ. [ر] ((خ) نام پسر فرهاد چهارم 
(اشک چهاردهم) از سل له اشکانی که با سه 
برادر خود بین سالهای ۱۱ و ۷ق .م.به امر 
پدر به روم رفتند و در آنجا اقامت گزیدند تا 
هم برادر دیگرش که از طرف فرهاد به 
ولیعهدی برگزیده می‌شد بی‌رقیب بماند و هم 


قیصر روم ممتون گردد. رجوع به ايران باستان " 


ردافت. ۱۹۸۹۷ ۱ 


ج۲ص ۲۳۸۳و ۲۳۸۴ شود. 
رداع. [رٍ) (ع 4 گل تنک و آب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). گل و آب. 
(از اقرب الموارد). 
زداع. [َر)(ع !) اثری از بوی خوش که 
درمالیده باشند به جایی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آتندراج), 
ثر بوی خوش در جبد. (از اقرب الموارد)ء 
|درد هفت اندام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). درد اندامها. (بحر 
الجواهر). درد بدن. شاعر گوید: «ترک الحیاء 
بها رداع سقیم». (از اقرب الموارد). 
رداع. [](ع مص) بازگردان کردن بیماری. 
(از اقبرب السوارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بازگردان شدن بیماری. 
پس افتادن بیمار. (یادداشت مولف). برگردان 
شدن بیماری. (از آقرب الموارد). " 
رداع. آر] (اخ) نام آبسی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از معجم 
البلدان), 
زداع. [ر ] (اخ) شهری است به یمن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نام شهر فارسهاست 
در سمن. (از معجم البلدان): و رجوع به 
الجماهر ص:۲۷۰ شود. 
رداعه. زر ع] (ع |) خانه‌مانندی است که 
جهت شکار گرگ و کفتار ببنا کنند. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب). 
خانه گونه‌ای است که در آن گرگ و کفتار را 
شکار کند. (از آقرب الموارد), ز رجوع به 
رداحة شود. : ۱ 
رداعة. [رذ داع] (ع ص)" تأنیث رذاع. قال, 
[الشیخ الرئیس ] فی مقالته فی الهندبا: فیه 
[ای فی باتونج] قوة رداعة. (یادداشت 
مولف), 
رداغ. آرٍ] (ع 4 ج ردغة و زذغت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). (از اقرب 
الموارد). ج رُدغة و ردغة, در معنی آب و گل 
تک و گلزار سخت: (آنندراج). و رجوع به 
رَذغة و ردغة شود: 
رداف. [ر] (ع 4 ج ردیف. (المنجد) (از 
آقرب الموارد). ||جای برنشست ردیف بر 
سنتور. (مخهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). تَ ک. (یادداشت 
مولف). 
رذافت. [ر ف] (ع (مص) رداقة. کار ردیفی 
ملک مانند خلافت. (منتهی الارب) 


۱ -در اقرب الموارد بصورت دو معنی آمده 
است: آنچه آرایشن دهد. || آنچه زشت گرداند. 
۲-اين مصدر در متون دیگر دیده نشد. 
۳-اصل: آب. 


4 - 0: 


۱۱۹۸۸ 


(آنندراج). خلافت از «ردف» و آن لقب 
خلیفه‌های ملک حیره بوده است. (سناتیح 
العلوم). و رجوع به ردافة شود. 

ردافة. زرف ] (ع امص) ردافت. اسم است از 
ارداف پادشاهان در جاهلیت و آن چنین بوده 
که‌شاه هر چا می‌نشسته ردف در سمت 
راست او مسی‌نشته و هسمینکه پادشاه 
می‌نوشید او پیش از مردم می‌نوشید و آنگاه 
که پادشاه به جنگی می‌رفت ردف در جای او 
می‌نشت و تا بازگشت شاه خلیفة او بود و 
وقتی که لشکریان شاه برمی‌گلتند ردف 
مریاع (یک‌چهارم غشییست) را از آنان 
می‌گرفت. جریر گفته است: «ربعنا و رادفنا 
لملوک». (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
ردافت و ردف شود. 
رداقیی. ار فا] (ع ص, ! ج ردیف. (متهی 
لارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء. یقال: و 
جاوّا ردافی؛ ای یتبم بعضهم بعضا. (سنتهی 
الارب). |اسپی سوار نشینده. واحد و جمع 
در آن یکان است. ||سرودگویان شتر. حداة. 
[یاری‌گران. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
ردام.[](ع ص) سرد بی‌خبر. ||(() تیز. 
(مسنتهی الارب) (ناظطم الاطیاء) (از اقرب 
لموارد) (آتدراج). 


ردافة. 


ردام. (] (ع مص) رذم. تیز دادن. (منتهی " 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ادامه داشتن. ||روان شدن چیزی. 
||سبز شدن درخت پس خشکیدن. (از اقرب 
الموارد). 
رداوان. [رٍ] (ع |) رداءان. تیه رداء. 
(منتهی الارب). رجوع به رداء و رداء‌ان شود. 
رداق [ر] (ع!) سنگ بسزرگ, ج. زدی, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), 
سنگ. ج, زدی. (مهذب الاسماء) صخرة. ج, 
ردی. (از اقرب الموارد). 


رداة. زر ] (ع !) مزنث رداء. (متهی الارب). : 


چادر و بالاپوش و رداه. (ناظم الاطباء), 
زداه. [ر] (ع) ج ذهست. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقر ب الموارد). ج رذهة, به 
معنی ما کی‌در زمین بلند درشت یا در سنگ 
که آب در وی گرد آید. (آتندراج). و رجوع به 
رَذهة شود. 
ردای نیل. [رٍ ي نی] ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از اسمان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از برهان) (آنندراج). |اکنایت از 
شب. (تاظم الاطیاء) (از برهان) (آتدراج). 


ز۵ء . [ردء] (ع !) بساری‌کننده. (از کشاف ‏ 


" اصطلاحات الفتون). یار. (نصاب الصبیان) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی). یار و 
معاون. (ناظم الاطیاء)(از اقرب الموارد. یار 
و دوست. (غیاث اللفات) (از تصراح اللقه). 


یار. قال له تعالی: ارسله معی ردءٌ بصدقنی. 
(قرآن ۳۴/۲۸). (ستهی الارب) (آنندراج). 
||فزونی پیوسته. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آتتدراج). |[مادة. (از اقرب الموارد). 
اتنگبار گران. (ناظم الاطباء لا سنتهی 
الارب) (آنندراج. ج آژداء. (منتهی الارب). 
||عدل و یک لنگه بار. (ناظم الاطباء), لگ 
سنگین. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح فقه) 
معاون محارب بدون آنکه در محاربه دخالت 
کند.(یادداشت مولف). شرعاً کسانی را گویند 
که‌در موقع جهاد مجاهدان با کفار یاری و 
خدمت‌گزاری آنان رابه عهده بگیرند. و برخی 
گفته‌اند:ردء ک‌انی راگویند که در موقم جهاد 
کناری‌گیرند تا هرگاه مجاهدان از کار بیفتند و 
خستگی بر آنان چیره شود این جماعت با 
کفار بجنگند تا مجاهدان به استراحت و رفع 
خستگی و تعب میدان جنگ پردازند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

ز۵ء . [َرَدء) (ع مص) یار و معاون گردانیدن 
کسی را. (ناظم الاطباء). یار کسی گردانیدن 
دیگری را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[یار گردیدن و قوت دادن 
کسی را. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||عماد ساختن کی را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتندراج). |استون 
نهادن دیوار را.|اسنگ انداختن کسی راء 
|انیک سیاست نمودن شتران راء (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). 

ردءان. [ر ] (ع!) به صیفة تننید. دو للگه بار 
و دو عدل. (ناظم الاطباء). 

ردا لصدر علیا لعجز. زرد ذص ص رٍع 
للع ج] (ع امرکب) بازبردن آغاز به انجام. و 
در اصطلاح عروض آن است که کلمه‌ای که 
در اخر بیتی بياید انرا عینا در آغاز بیت بعد 
تکرار کنند:. 

قوام دولت و دین روزگار فضل و هتر 

ز فضل وافر تو یافت زیب و فر و نظام 

نظام ملت و ملکی عجب نباشد | گر 

به رونق است در این روزگار کلک و حسام. 
یا: 

اي رخ و زلفین تو در فتنه دام روزگار 

کرده‌ام در عشق تو دل را بکام روزگار . 
روزگار از روز و شب باشد رخ و زلفین تو 
روزگار دیگرنده ای من غلام روزگار!. 


(از بدیع و عروض و قافیه تالیف همایی و.." 


ص ۲۳). و رجوع به المعجم چ مدرس رضوی 
ص۲۵۲ و صناعات ادیی تألیف همایی 
ص ۹۸ شود. 

ردالعحز علی‌الصدر. [رَد لعج زغ 
لض ص ] (ع | مرکب) بازبردن انجام به آغاز, 
و در صنعت عروض و بدیع عبارت اسپ از 


ردالعجز علی‌الصدر. 


صفت تصدیر که یکی از صنایع علم بدیع و 
محاسن شعری است. (از کشاف اصطلاحات 
القنون). به اصطلاح عروضی, صنعتی از شعر 
را گویند که در آن کلم اول شعر را در آخر آن 
مکرر کنند یا شعر را به کلمه‌ای ابتدا کنند که 
شعر ماقبل آن بدان منتهی شده, (ناظم 
الاطباع)ء جزو اول از مصراع اول را صدر و 
جزو آخر آن را ضرب و جزو اول از مصراع 
دوم را ابتدا و جزو آخر آن را که آخرین جزو 
بیت است عجز می‌گویند. و عْجُز در لغت به 
معنی دنباله است. صنعت ردالعجز علی‌الصدر 
آن است که کلم اول بیت در آخر آن تکرار 
شود. (از بدیع و عروض و قافیه تألیف همایی 
و... ص ۳۲): 

نگار است رخسارة من به خون 

ز هجران رخساره آن نگار 

تخماراست در سرمرا نی طراب 

ز اندوه آن نرگس پرخمار. 

سخن راسر است ای خداوند و بن 

میاور سخن در میان سخن. 

گاهی ممکن است که صدر که مکرر میشود 
سبوق به کلمه‌ای باشد: 

اگربتگر چنان پیکر نگارد 

مریزاد آن نگارین دست بتگر 

وگر آزر چئو دانست کردن . 

درود از جان من بر جان آزر. 

(از بدیع و عروض و قافیه تألیف همایی و... 
ص ۳۲ 

وطواط گوید: این صنعت بر ۶ نوع است: 

۱ -لفظی که در اول آمده عیناً و بدون تغییر 
صورت و معنی در آخر بیاید. غضایری گوید: 
عصا برگرفتن نه معجز بود 

همی آژدها کرد باید عصاء 

۲ - چون نوع اول است, تنها دو اشظ به 
صورت یکی و به معنی مختلف هستند و در 
حقیقت همان جناس تام است که دو افظ 
متجانس یکی در صدر و دیگری در عجز 
است. علوی زینبی گوید: 

هوای ترا زآن گزیدم به عالم 

که‌پا کیزه‌تر از سرشک هوایی. 

۳- لفظ عيتاً در حشو مصراع اول بياید نه در 
صدر: 

همه عشق او انجمن گرد من 

همه نیکویی گرد او انجمن. 

۴- مانند سومی است جز اينکه معنی دو لفظ 
مختلف است: 

کریمابده داد من از قلک 

چو ایزد ترا هرچه بانست داد. 

۵-دو واژء هسمریشه در اول و آخر آورده 


۱ -بیت آخر صنعت ردالعجز علی‌الصدر نیز 
دارد. 


ردالقافیه. 


شود و خود دو گونه است: 
الف- یک لفظ در صدر بیاید و یک لفظ در 
عجز: 
بیازردی مرابی هیچ حجت 

ز من هرگز ترا تابوده آزار. 

ب- یک لفظ در حشو مصراع اول, لفظ دیگر 
در عجر: 

امیرا گر مرا معزول کردی 

سرانجام همه عمال عزل است. 

۶-مانند نو پنجم است جز اینکه آن دو لفظ 
از ریشه‌ای مشتق نباشد و خود مانند قسم 
پنجم دو گونه است: 
الف - یک لفظ در صدر و یک لفظ در عجز: 
نالم از عشق آن صنم شب و روز 
وینک از ناله گئته‌ام چون نال. 
ب- یکی در حشو مصراع اول, دیگری در 
عجز: ۳ 
گرت زمانه نداند نظیر شاید از آنک 

تو از خدای برحمت زماله را نظری. 

(از حدائق السحر چ عباس اقبال صص ۱۸ - 
وف 

صاحب آنندراج آنرا ۸ قسم کرده و به تفصیل 
شرح داده است. برای اطلاع بیشتر رجوع به 
اساس الاقتباس ص ۷٩۵و‏ المعجم چ مدرس 
رضوی ص ۲۵۲ و صناعات ادبی تألیف 
همایی ص ۹٩۵‏ و آندراج شود. |[هر شعر 
سیزده‌بیتی, (ناظم الاطباء). 
ردالقافیه. زرد دل ی] (ع سس رکب) 
بازگرداندن قافیه. در اصطلاح ادب ردالقافیه 
آن است که قافی مصراع اول مطلع قصیده یا 
غزل زا در دوم آن تکرار کنند. (از بدیع و 
عروض و قافیه تألیف همایی و... ص ۳۱): 
بر لشکر زمستان نوروز نامدار 

کرده‌ست رای تاختن و قصد کارزار 

و اینک بیامده‌ست به پنجاه روز پیش 

جشن سده طلایٌ نوروز نامدار, 
مثال دیگر: 

چنان ز عشق تواز حال خویش بیخبرم 
که‌رو نتابم اگر تیغ می‌زنی به سرم 

چنان به یاد تو فارغ شدم ز هر دو جهان 
که‌از وجود خود و هرچه هست بیخبرم. 
همای شیرازی (از بدیع و عروض و قافیه 
تألیف همایی و..). 
ردالمطلع. [رَذ دل ع 0] (ع امسرکب) یا 
ردالمطلع علی‌المقطع. بازگرداندن مطلع. و در 
عرف ادب آن است که مصراع اول یا دوم 
مطلع را در مقطع قصیده یا غزل تکرار کنند. 
مثال قم اول: 

می بده ای بت شیرافکن من با دف و چنگ 
که‌به یک حطه بیفکند شهنشه دو پلنگ. 

که شاعر در آخر قصیده. مصراع.اول مطلع ر 
تکرار میکند و می‌گوید: 


منوچهری. 


چون بود شاد شه عادل و ظالم مقهور 
می بده ای بت شیرافکن من با دف و چنگ. 
مثال از قسم دوم: 
ساغر ز دست آن بت دلبر همی زنم 
امشب به طیب خاطر ساغر همی زنم. 
و قصیده را با تکرار مصراع دوم مطلع ختم 
میکند: 
امروز چون بکام تو شد کار ملک من 
آمشب به طیب خاطر ساغر همی زنم. 
(از بدیع و عروض و قافیه تألیف همایی و... 
ص۳۴). و رجوع به صناعات ادببی تألیف 
همایی ص ۱۰۴ شود. 
ردب. [ر] (ع 4 راء سربسته. (منتهی الارب) 
(انندراج) راه سربسته و بن‌بست. (ناظم 
الاطباء). راه بی‌متقذ. (از افرب السوارد). 
بن‌یست. (یادداشت مولف). 
ردت. [رذد] (ع امص) رده رده برگنتگی 
از دین, (یادداشت مولف): قتبقین طفشاده 
بسبب ردت که از وی ظاهر شده بود ابومسلم 
او را بکشت. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱ ۱). 
ردت آوردن؛ مرتد شدن. از دین برگشتن. 
ترک دین گفتن؛ و از بعد طفشاده پسر وی به 
ملک بنشست. مدتی مسلمان بود تا ردت 
آورد در زمان ابوسلم رحمه ال ابوسلم 
خبر یافت و او را بکشت. (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۱۰). هر باری اهل بخارا سلمان 
شدندی و باز چون عرب بازگشتندی ردت 
آوردندی و قتیبابن سلم سه بار ایشان را 
مسلمان کرده بود باز ردت اورده کافر شده 
بودند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۵۷). و 
رجوع به رده شود. 
زردج. [ر 5] (ع) سرگین بره و بزغالة نوزاد و 
سرگین کر اسب و مانند آن که هنوز چیزی 
نخورده باشد و آن مانند عقی است مر کودک 
را.(ناظم الاطبا) (سنتهی الارب). آنچه از 
شکم بره یا کره اسب دراید پیش از اغاز آن 
به خوردن چیزی و آن بمنزلة عقی است 
کودکرا. (از اقرب الموارد). 
ردجان. از د] (ع مص) رفتن و گذشتن, 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب). به 
معنی دَرجسان است. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به درجان شود. 
ردح. [رَ] (ع مص) درآوردن یک شقه در 
دامن یا سپس خیمه. (از اقرب الصواردا. 
درآوردن یک شقه و یا ردحه در دامن خیمه و 
سپی خرگاه. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آتدراج). ||گردا گردخانه را به گل 
گرفنن. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الصوارد). |اگویند: ما 
صعت فلانة؟ و گویند: سدح و ردحثْ: 
یعنی بسیار فرزند آورد و ثابت و برجای ماند 
در خانهٌ شوی. (ناظم الاطباء) و نیز چون زن 


۱۱۹۸۹ 


نزد شوهر خطاکند میگویند: سدحت و 
ردحت. و چون مردی به حاجت و مراد خود 
رسد میگویند: سدح و ردح. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (آنندراج), گفته میشود: 


رد زدن. 


«سَدَحَت و رَدحَنْ». سدحت؛ بسیارفرزند 
شد, و ردحت؛ ثابت و برجای ماند. (از افرب 
الموارد). 

ردح. [رَ] (ع | درد سبک و خفیف. (ناظم 
الاط‌باء). درد اندک. (منتهی الارب) 
(آتدراج). درد خفیف. (از اقرب الموارد) 

ردح. (ر 5] (ع ) زسان دراز. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) و رجوع به ردحان شود. 

ردح. از ذ] (ع ص, ل) ج داح. اناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). چ 
زداح. به معنی زن گران‌سرین و کاسة بزرگ و 
فتة بزرگ و سخت. (آنندراج), رجوع به 
رداح شود. 

ردحان. [ر ] (ع ل زمان دراز. (ن اظم 
الاطباء). و رجوع به رَد شود. 

ردح. [رژح](ع ) پارة زاید که در دامن 
خیمه و یا سپی خرگاه درآرند یا پرده‌ای که 
در آخر خیمه بیفزایند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). پرده‌ای که در سپس خیمه 
باشد. (از اقرب الموارد). ||فراخی. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب المواردا. 

ردحی. (ر حیی ] (ع |) تره‌فروش دهات. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب)؛ کاسور و 
آن بقال ری است. (از اقرب الموارد). 

زدخ. [](ع مص) شکستن سر کسی راء 
(ن‌اظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). سر 
شکستن. (منتهی الارب) (آنندراج). شَدُخ. 

ردخ. [َر] (ع !) هر چیز که در میان ک‌اوا ک 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 

ردخ. [ز د] (ع!) گل تک و سخت. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). |الفتی 
است در ردغ. (از اقرب الموارد). رجوع به 
ردغ شود. 

ردخوو. زر خوز / خُر] (نف مرکب) در 
تداول عامه, ردشدتی. خورای رد شدن. 
سزاوار ترک. ترک‌کردنی: ردخور ندارد؛ 
قطعی ابت. حتمی است. (فرهنگ فارسی 
معین). دعای او ردخور ندارد؛ ردناشدنی 
است. (یادداشت مولف). 

رذخه. [ر د خ ] (ع !) یک قطعه از گلي تتک. 
(ناظم الاطباء) 

ردد. [ز د] (ع ص, ) ج ردید. (ن_اظم 
الاطیاء). رجوع به ردید شود. 

رد زدن. از رز 5] *مص مرکب) رد پای 
کسی‌راگرفتن. |انشان به جایی بردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
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زدزده. [ر رد /د] (ن‌مف مرکب) مردود. 


ردزده. 


(آتدراج): 

کسی که ردزدة تست روز حشر او را 
شفاعت همه پیفمبران ندارد سود. 

بدر چاچی (از آندراج). 

ردزیا. زژ د] (لخ)۲ رودزیتا. یکی از 
کشورهای جنوب افریقاست که در جنوب 
کنگوی بلژیک واقع است. قبلاً این سرزمین 
جزو اتحادیة افریقای جنوبی وابسته به 
برحانای کبیر بود. | کون شامل دو قممت 
است: رودزیای شمالی و رودزیای جنوبی و 
از کشورهای تحت‌الحمایة انگلیس است. این 
کشور را بتام سسیل رودز" رودزیا 
خوانده‌اند. در این کشور آثار باستانی از قبیل 
بناهای عظیم سنگی و نقشهای برجستة کهن 
دیده ميشود. معادن طلای ایین سرزمین از 
چندین قرن پیش مورد استفاده پوده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی وبستر). در اول اوت سال 
۳ م. فدراسیونی (اتحادیه‌ای) از رودزیا و 
نیوزلد بوجود آمد که مساحت اتحادیه جمعاً 
۳ کیلومتر مسربع و جمعیت آن 
۰ تن بود که از آن ۲۲۰۲۰۰ تن 
اروپایی و بقیه افریقایی بودند. ولی در اشر 
فشار ناسیونالیستهای افریقا دولت انگلیس 
در آذرماه ۱۳۴۱ ه.ش.با تجزی نیوزلند و 
ردزیا و انحلال اتحادیه مذکور موافقت کرد و 
در آذرماه همان سال ردزیای شمالی جدایی 
خود را از جنوبی اعلام کرد و یک حکومت 
افریقایی تشکیل شد. ولی در رودزیای 
جنوبی که پایتشت آن شهر سالیسبوری است 
از همان آذرساه انتخایاتی انجام شد که 
ارتجاعی‌ترین قشرهای طبق حا کمه پیروز 
شدند, معهذا منافع انگلستان در ایين منطقه 


بشدت تهدید ميشود. در سال ۱۳۴۴ ه.ش. 


حکومت ردزیای جنوبی به ریاست بان 
اسمیت ظاهراً بدون موافقت انگلسنان 
استقلال یک‌جانبه اعلام کرد و از 
تحت‌الحمایگی انگلستان درآمد و اکنون 
اقلیت سفیدپوستان به | کثریت قاطع سیاهان 
اين کشور حکومت میکنند. جمعیت آن در 
ح‌دود ۲۸۴۳۸۰۰۰ تن وماحت آن 
۰ کیلومتر مربع می‌باشد. رجوع به 
اطلاعات سالانة ۱۳۴۴ ص ۱۳۵ و کیهان 
سالانةٌ ۱۳۴۲ و ۱۳۴۱ اطلس جهان در 
عصر فضا تألیف موس سحاب ص ۱۲۴ 
شود. 
ردس. [ز ] (ع مص) سنگ انداختن بر کسی. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). ردس قوم؛ 
سنگ انداختن بر ایشان. (از اقرب الصوارد). 
سنگ انداختن در چیزی. (تاج المصادز 
بیهقی). ||کوفتن دیوار را به مرداس. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 


الموارد). کوفتن زمین یا دبوار را به مرداس. 
(از آقرب الموارد). |اکوفتن و هموار کردن 
زمین را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). |ابردن چبزی را: رس بالشی». 
(نساظم الاطباء) (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ابه جایی رفتن. ان الاطباء) 
(متهی الارب). |اریزه کردن 
سنگ. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
ردس. از د] (ا)۳ رودس. یکی از جزایر 
بحرالجزایر در جنوب غربی شبه‌جزیرة 
آناطولی است که شهری قدیمی نیز بدین نام 
در آن مسوجود است. شهر ردس بواسط 
زیبایی ابنیه و بزرگی دروازه‌ها و مجسمه‌های 
بسیار که تعداد آن بد سه هزار صیرسد در 


سنگ رابه 


دوران تمدن یونان قدیم سخت مشهور بوده 
است. (فوستل). و رجوع به رودس شود . 
و۵ شدن. (ر ش 5] (مص مرکب) قبول 
نشسدن. پذیرفته نسدن. مردود گردیدن. 
(یادداشت مولف). مردود شدن. رفوزه شدن 
(در امتحان). (فرهنگ فارسی معین). 
رد شدن پيشنهاد در مجلس شوری یا سنا؛ 
پذیرفته نشدن آن. (یادداشت ملف). ۰ 
رد شدن شا گرددر امتحان؛ قبول نشدن وی 
در آزمایش. (یادداشت مولف). 
ااگذشتن. رفتن و گذشتن. عبور کردن. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی معین): رد 


شو؛ بگذر. (یادداشت صولف). ||دور شدن. 
(ناظم الاطباء). ||رانده شدن, مردود شدن: 
بد ز گتاخی کسوف آفتاب 
شد عزازیلی ز جرأت رد باب, مولوی. 
گراز درگه ما شود نیز رد 
پس آنگه چه قرق از صنم تا صمد. 

(بوستان). 


||پشت دادن. (ناطم الاطباء) 
ردشده. (ز ش 5 /] (نمسف مرکب) 
ران ده‌شده. (یسادداشت مسولف). مطرود. 
دورگردیده‌شده. دورداشته‌شده: 

بر محک رغبتم بیش مزن بهر آنک 

رده‌شدة عالمم قلب همه دستها. خاقانی. 
ردع. [ر) (ع مص) بازداشتن کسی را از 
چیزی و منع نمودن وی. (تاظم الاطباع). 
بازداشتن کسی را و رد کردن و بازایستانیدن 
از چیزی. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). بازداشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل چ دبیرسیاقی ص ۲). باززدن از کار. 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر اللغة زوزنی). 
طرد و دفع و متم. اناظم الاطباء). " منع. 
بازداشت. مقابل جذب. (یادداشت مولف). 
|اگشاده کردن: ی شاده کرد 
گریبان خود را از آن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اردع کی به‌ چیزی؛ 


ر دع. 
درمالیدن و آلوده ساختن به چیزی. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). به چیزی آلودن. (ترجمان 
ترتیب عادل چ دبیرسیاقی ص ۲). بیالودن به 
عطر و جز آن. (مصادر اللغة زوزنی) (تاچ 
المصادر بیهقی) (از دهار): |اردعاسهم؛ زدن 
پیکان تير را به زمین تا به جای خود نشیند. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب المواردا. |اردع‌لمرأد: آرمیدن با زن. 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آن‌ندراج). |[برگردیدن گونه. (آنندراج). 
دگرگون شدن رنگ چیزی یا کسی, (از اقرب 
الموارد). نکس کردن مرض بیمار و برگشتن 
گسونهاو: ژدع السریض (مجهولک. (ناظم 
الاطباء). |اثر گرفتن از رنگ و بوی چیزی, 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), ِ 
-حروف ردع یا زجر و منع؛ عبارتند از کلا و 
جز ان. (از کشاف اصطلاحات الفنون چ۱ 
ص ۳۵۷). این اصطلاح ادبی است و در زبان 
عرب کلامی باشد که برای زجر متکلم وضع 
شده است, ماند: «ربی اهانن. کلا» (قرآن 
٩‏ و ۱۷)؛ ای لاتکسلم بهذا شانه لیس 
کذلک.(فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی از 
الهدایة ص ۲۱۲). و رجوع به کتب نحو و 
حرف و حرف ردع شود. 
ردع. (ز] (ع اگردن. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) 
|ازعفران. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(آتتدراج). زعفران و گویند لطخ آن است. (از 
اقرب الموارد). ||اثری از رنگ و بوی زعفران 
و خسون. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). || خون و اثر و لطخ آن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). خون. (مهذب 
الاسماء). ||رکب ردعه؛ بر روی افتاد در خون 
خود. (ناظم الاطباء). گویند به کشته: «رکب 
ردعه»؛ وقتی که بروی بر خون خود بیفتد. و 
«رکب البعیر ردعه»؛ وقتی بر زمین افتد و 
گردنش‌بوی بدن رود. (از اقرب السواردا. 
||اثری از بوی خوش در بدن. (آنندراج) (از 


اقرب الموارد). 
ردع. (7] (ع اسص)۵ آقای دکتر احمدٍ 
عطایی در طریقة ردع گوید: کلمةٌ روولسیون ۶ 


به معنی پیرون آوردن و یا کشیدن به خارج 
میباشد. انسان اولیه با گذاردن برخی گیاهها یا 
خمیرهای گرم در روی موضع معلول مشاهده 
کرده که درد تسکین می‌یابد, بنابراین میتوان 
قبول کرد که طريقة ردع را از دیر زمانی انسان 


1 - 12. 2 - 680 ۰ 
3 - 8, 

6۲۰ .وال6۵ - 4 
۰و۵ - 6 اب۳۵ - 5 


ردع. 
بکار برده است. ولی در حقیقت مبداً اصول 
تداوی ردع از تراوشهای فکر و نوشته‌های 
دانشمند یونانی یعنی بقراط سرچشمه گرفته 
است. موقعی که دو درد در یک زمان و در دو 
موضع از بدن ظاهر میشود شدیدترین آنها 
دیگری را تخفیف میدهد. ردع عبارت است 
از هر نوع خراش و تحریک بافتی ویا 
جراحت موضعی عضوی خفیف و مصنوعی و 
به منظور تخفیف و یا از میان بردن حالت 
بیماری سخت‌تر و شدیدتر که در نقطة دیگر 
بدن واقع شده به کار برده ميشود. و یا عبارت 
از طریقة درمانی است که بوسیلة آن در نقطه 
معین از بدن یک اختلال مرض مصنوعی 
ایجاد میکنند تا اختلال مرضی طبیعی 
اعضایی را که در تقاط دیگر بدن و دورتر از 
آن واقع شده تخقیف بدهد و یا یکلی از بین 
برد... (ا کتاب درمانشناسی تالیف احمد 
عطایی ج۱ ص‌۴۸۸). 
ردع. ار (ع ص, لا ج آزدع. (امسسنتهی 
الارب). ج رذعاء. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اردع و ردعاء شود. ۲ 
ردعاء . [ر)(ع ص) مزنث ازدع. ماده میش 
سیاه‌سینة سپیدبدن. ج, رُذع. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به اردع شود. 
ردع کردن. [رک د]) (امسص مرکب) 
درمالیدن و الوده ساختن. (یادداشت مولف)؛ 
و روغن گل ردع کند و سرکه تحلیل کند. 
(ذخیر؛ خوارزم‌شاهی). و رجوع به ردع شود. 
|[دور کردن و دفع کردن. (ناظم الاطباء) 
ردعل. ار ع](ع !) بسچگان خرد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
ردغ. [ز) (ع ل زدغ. ج رَذغة و زدغة. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از آقرب الموارد). ج 
ردتة, آب وگل تنک و گلزار سخت. 
(آنندراج). رجوع به رَدغْ و زدغة و ردغة 
شود. 
ردغ. [ر د] (ع ) رذغ. ج ردغسة و ردغت. 
(ن‌اظم الاطیاء) (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به رَدغ و ردغة شود. 
ردغ. ار دا (ع ص) مک‌ان ردغ؛ جبای 
گلنا ک.(ن-اظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
ردغات. [ز د)(ع0 ج رَدغة و ردغة. (متهی 
الارب). رجوع به ردغة شود. 
ردغة. (رغ] (ع لا رَدغة. آب و گل تنک. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). گل 
تنک. ج. زدغ؛ رداغ. (مهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد). |آگلزار سخت. ج, رَدغ؛ رَذغ. 
جج, رداغ. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[زردابة 
دوزخیان. (آنندراج). 
- ردغتةالخبال: زردابة دوزخیان است. 


حدیث: من قال فی مومن ما لیس فیه وقفه ال 
فی ردغةالخبال, حتی یخرج مما قال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). ج» ردغ, ردذغات. 
(الم‌نجد). عصار؛ اهل اتش. (از اقرب 


الموارد). 
ردعه. (ر دغ] (ع ل) رذغة. رجوع به زدغة 
شود. 


ردف. [رَ] (ع مص) پیروی کردن کسی راو 
پیرو او شدن. (انندراج) (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). پیروی کردن کی را. (اژ 
اقرب الموارد). از پی فراشدن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). از پی درآمدن. (ترجمان 
القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۱ا. 
||پشت سر کسی سوار شدن. (ناظم الاطیاء) 
از پی کی درنشتن. (تاج المصادر بهقی). 
|اکی را از پی خود سوار کردن. (ترجمان 
لقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص۵۱). 
ردف. [رد](ع مص) لغتی است از رف در 
پیروی کاری. (از اقرب الموارد). 
ز۵فد. [رٍ) (ع |) نشیند؛ سپی سوار. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (از اقرب الموارد). |[هرچه در 
پس چیزی لازم باشد. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). هرچه تابع چیزی 
باشد. (از آقرب الموارد).|سرین. (آتندراج) 
(ن_اظم الاطباء) (متهی الارب) (غیاث 
اللفات). میان سرون. (یادداشت مولف). کفل. 
(از افرب الموارد). ||عجز. (از اقرب الموارد), 
[ائب و روز. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آندراج). ||سرانجام بد کار یا تُعت اصر. (از 
آقرب الموارد). انجام بد از کاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). | جلیس پادشاه که 
بطرف دست راست نشیند و در همة مصالح تا 
نشست و برخاست و خوردن و آشامیدن و 
نوعا در هم کار دوم پادشاه باشد و چون 
پادشاه به جنگ رود او به جایش نشیند. ج» 
ارداف, رٍ داف. (نساظم الاطباء) (انتدراج) 
(منتهی الارب). در جاهلیت جلیس پادشاه 
بود و پس از وی می‌نوشيد و در جنگ به 
جای او می‌نشست و آنگاه که غنیمت جنگی 
مسیآمد آن را مسیگرفت. ج. آزداف. (از 
المنجد). همنشین پادشاه در سمت راست وی 
که پس از او بیاشامد و هنگام جنگ به جای 
وی نشیند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ردافة شود. ||تایع. السنجد). |[(اصطلاح 
عروض) یکی از حروف علت ساکن که در 
شعر پیش از حروف رَویّ بلافاصله آرند. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللفات). صاحب کشاف اصطلاحات 
الفتون پس از شیح ردف گوید: رعایت تکرار 
ردف مسطلقاً واجب است. (از کاف 
اصطلاحات الفنون). هر الف و واو و یاء که 


رد کردن. ۱۱۹۹۱ 


ماقبل رَویٌ باشد. و قافیه‌ای را که صاحب 
ردف است مَوَدّف خوانند. (از السعجم فی 
معاییر اشعار السجم چ صدرس رضوی 
ص 00٩۰‏ 
قافیه در اصل یک حرف است و هشت آن را تبع 
چار پیش و چار پس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل و ردف و قید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و نایره. 
و رجوع به مرأة الخیال ص۱۰۸ شود. ||نتیجه 
است در اصطلاح منطق. (از مفاتیح العلوم) (اژ 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||((خ) ستاره‌ای 
نردیک نسر واقع. (از نام الاطبا) (ازاقرب 
الموارد). نام دیگر ذنب‌الدجاجة است. (جهان 
دانش). و آن یکی [ستاره ] روشن که بر دمچهٌ 
اوست [دجاجة از صور قلکی ] ردف خوانند. 
(اتفهیم). 
ردفاء . [ر د] (ع ص, لا ج ردیف. (منتهی 
الارب). رجوع به ردیف شود. 
ردفان. ار ] (ع | به صیفة تللیه. روز و شب. 
|ادو ملاح که در آخر کشتی باشند. (ناظم 
الاطباء) از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
ردفی. زر فا| (ع ص, !) گوسپندان ریزه که 
در خریف و گرما در آخر نتاج زاییده شده 
باشند. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
ردق. [ر د] (عل) رَدْج. آنچه از شکم بره و 
بزغالة نوزاد و با کسره اسب نوزاد پیش از 
خوردن چیزی پدرآید. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آندراج). 
ردکت. رد /2](ع !) فعل آن نبامده و 
متعمل از آن جارية رودکة و مرودکة است. 
(منتهی الارب). فعل آن نیامده و مستعمل از 
آن جارية رودکة و سرودکة دختر نوجوان 
خوب‌صورت و غلام رودک و مود ک‌کودک 
نوجوان خوش‌شکل است. (آنندراج). 
ردکت. زر د) ([ مصغر) مسخقف رودک است 
که مصنر رود باشد. (از فرهنگ لفات 
شاهنامه). رجوع به رود و رودک شود. 
ردکاء [ر] امزوارش, ص)۱ بلفت زند, 
راست و درست, ضد کج و دروغ, (از 
آنندراج) (از برهان)(ناظم الاطباء). هزوارش 
است برای کلمة راست. (از حاشية بسرهان 
رد کردن. اردد /رک د] (مص مرکب) 
بازگردانیدن. (آنتدراج), بازدادن. افرهنگ 
فارسی معین). عودت دادن. پس دادن. وابس 
دادن. (یادداشت مولف). رجعت دادن و پس 
فرستادن و واپس دادن و بسرگردانیدن و 
بازفرستادن. (ناظم الاطبام). 
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۲۳ ردکرده. 


سرد کردن سلام+ جواب سلام گفتن. 

||ادا. تأدیه کردن. پرداختن. (یبادداخت 
مولف). ||قبول نکردن. جواب گفتن. جواب 
کردن:ادعا یا عقید؛ او را رد کرد؛ یعنی قبول 
نکرد. وازدن. نپذیرفتن. مقابل قبول کردن. 
(یادداشت مولف)؛ و از مروت نسزد که ما را 
اندر اين رد کرده آید مقر گردد که چون مارا 
بدین اجابت کرده‌اند بدانچه او ااسماس کند 
اجایت تمام فرمایم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۲ 

معذرت حجت مظلوم را 

رد مکن یارب و بشنو دعاش. ناصرخسرو. 


رد مکن خشک جان من پذیر 
کدبرآورد خشک‌سال توایم. خاقانی. 
تاسخنهای کیان رد کرده‌ای 
ما کیان را سرور خود کرده‌ای. مولوی. 
اگردعوتم رد کنی ور قبول 
من و دست و دامان آل‌رسول. (بوستان), 
به کردار بدشان مقید نکرد 
بضاعات مزجاتشان رد نکرد. (بوستان). 
گوینده‌راچه غم که نصیحت قبول نیست 
گرنامه رد کند گناه از رسول نیست. 

سعدی, 
ما رابجز تو در همه عالم عزیز نیست 
گرردکنی بضاعت مزجات ور قبول. 

سعدی, 
یارب قبول کن به بزرگی و لطف خویش 


کآن‌را که رد کنی نود هیچ ملتجا. سعدی, 

ای آنکه خاطر تو همه فکر بد کند 

هر رطب و یابسی که شنیده‌ست رد کند. 
شرف (از آتتدراج). 

|ادور کردن. راندن. مردود کردن. دفع کردن. 

(ناظم الاطباء): 

کهربای دین شده‌ستی دانه را رد کرده‌ای 


کاه‌بربایی همی از دین بسان کهربا. 
ناصرخسرو. 

هم رد مکتش که رادمردان 

حرمت دارند مادران را. خاقانی. 

آی که گفتی بد مکن خود بد مکن 


گُفته خود را تو از خود رد مکن. سعدی. 
ااب‌مجاز بر ی و استفراغاطلاق کنند 
(آتدراج). ||محو کردن. |افسخ کردن. (ناظم 
الاطباء). ||گذرانیدن. کسی را از جایی عبور 
دادن. |[مردود کردن. رفوزه کردن [در 
امتحان ] .(فرهنگ فارسی معین). 

ردکرده. [ر کَ د /د] (ن‌مف مرکب) وازده. 
(یادداشت مولف). مردود. رانده. دورشده. 
مطرود: 
فقر کآن افکند؛ خلق اشت من برداشتم 
زال کان ردکردة سام است من می‌پرورم. 

خاقانی. 

ژدگاه. [َر] (( مسرکب) (در جسامه) علم. 


صراح. (یادداشت مولف). 

رد گشتن. (ر گ تَ] (مص مرکب) قبول 
نشدن. رد شدن. مردود شدن 
گرتندی واقفان امر کن 

در جهان رد گشته بودی این سخن. مولوی, 
و رجوع به رد شدن شود. 

ردگشته. [ز گت /تٍ] نف مرکب) 
قبول‌نشده. مردود. ردشده. رآنده‌شده. 
دورشده. مطر ود 
گرچه ز فرمان تو بگذشته‌ام 
رد مکن کز همه ردگشتهام. 
و رجوع به رد گشتن شود. 

رد کم کردن. [ر گ ک د] (مص مرکب) 
در تداول عامه. پی گم کردن. اثر چیزی یا 
کاری را از بین بردن. ايز گم کردن. بمجاز, 
گمراه ساختن. توجه و نظر کسی را از چیزی 
اصلی منحرف گردانیدن و بسوی چیز دیگر 
کشانیدن. 

ردگون. [ردکُنْ]((خ) نام زن ووشتاسپ 
پسر ارشام و پسرعموی کوروش بزرگ و 
مادر داریوش اول است. رجوع به ایران 
پاستان چ ۲ ص۹۵۲, ۱۶۲۵, ۱۶۳۱ شود. 

ردگون. رز دگن ] ((خ۲ دختر آردشیر دوم 
از پادشاهان هخامنشی و زن رس .رجوع 
به ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۳۱ شود. 

ردگونه. رز دگ ن] ((خ) نام دختر آردشیر 
دوم پادشاه هخامنشی و زن ریت .رجوع به 
ایران باستان ج۲ ص۱۱۵۸ و ۱۱۵۴ و ج۳ 
ص ۲۲۳۰ شود. 

ز۵م. (ر] (ع مص) (از باب ضرب و نصر) بند 
کردن در راء (منتهی الارب) (اننندراج) ردم 
باب یا ثلمة؛ سد کردن تمام در یا ثلث آن. (از 
آقرب الموارد), ||سد کردن رخنه یا چیز و سد 
کردن‌همة آنرایا ثلث آنرا و یا بیشتر آنرا. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب). 
رخته برآوردن. (تاج المصادر بیهقی). |[درپی 
کردن جامه. (متهی الارب) (تاظم الاطیاء), 
پاره در جامه دادن. (تاج المصادر بیهقی). پینه 
و وصله زدن بر جامه. |[بانگ کردن کمان. 
|[به بانگ آوردن کمان را. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب). به بانگ آوردن 
کمان‌با کشیدن زه. (از آقرب الموارد). ||سا کن 
و برجای ماندن ابر. (از باب ضرب). (ناظم 
الاطباء) (انندرا اج) (منتهی الارب). ادامه 


نظامی. 


داشتن و برجای ماندن تب و جز آن. (از اقرب 
الموارد). ||برگ آوردن درخت و سبز گردیدن 
آن پس از خشک شدن. (آنندرا اج) (ناظمٌ 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب و اردا. 
||جاری و روان گردیدن چیزی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |باد درکردن. (از اقرب الموارد) 
(انتدراج). |[ردم شتر؛ لنگ کردن آنرا. ژدام. 


ردمانی- 


(از آقرب الموارد). رجوع به مصدر صریور 
شود. |[ویران ن ساختن: خیول فیول سلطان به 
آن حصار و ردم آن دیوار برچوشیدند. 
ار تاریخ یمینی ص ۲۰۵). 
ز۵م. [ر] (ع ) سد. (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر بیهقی), سد ماجوج. (انتدراج) 
(منتهی الارب) (نساظم الاطباء). سد میان 
یأجوج و مأجوج. (از اقرب السوارد). بند 
استوار. (تبرجمان ترتیب عادلین علی 
ص۵۱). دیوار. ج. رَدم. (مهذب الاسمام). 
ا/بانگ کمان. (تاظم الاطباء) (از آنتدراج) (از 
صمنهی الارب). صدای کمان. (از اقرب 
الموارد). ||مرد بی‌خیر. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). |[تیز و 
ضرطه. (ناظم الاطباء). تیز. (آنندراج) (منتهی 
الارب). ||دوام تب. |نویة تب. ||دوام آب و 
سبزی درخت پس از خشکی. ||روانی 
چیزی. (ناظم الاطباء), | آنچه برافتد از دیوار 
ویران و شکسته. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). ||بانگ. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |ااستواری. 
|((ص) استوار. (دهار). _ 
ز۵م. [ر 5] (ع مص) رّذم. بستن در تمام یا 
ثلت آن. (از نشوءاللغة) ۳ 
ردم.[ر د] (ع اص. ‏ [) بندش رخنه: اسم 
است رَذْم را ج» دوم (منتهی الارب) 
(آتدراج). اسم است از رَد به معنی سد. ج» 
ژدوم. (از اقرب الموارد). الاسم. چ. ردوم. 
(ناج العروس). 
ردم. [رد) (ع صء () ج ردیم, جامة کهنه. 
(آنتدراج). . رجوع به ردوم و ردیم شود. اج 
ردیمة. امنتهی الارب) (ناظم الاطباء). .رجوع 
به ردیمة شود. 
ردم.1] ((خ) دهی است به بحرین. (منتهی 
الارب) (انندراج). 
ر۵م. [ر] ((خ) موضعی است به مکه ازآنِ 
بنی‌قراد و منسوب به بنی‌جمح. (آنندراج) (از 
معجم البلدان). 
ردمان. (ر) ((خ) ردمانین رعْیْن. پدر 
قبیله‌ای است. (متهی الارب). 
ردمان. (ر] ((خ) ردم‌آن‌پن ناجية. پدر 
قبیله‌ای است. (منتهی الارب). 
ردمان. [ر) (اخ) ردسانین وائنل..پدر 
قیله‌ای است. (منتهی الارب). 
رذمافی. [رّ] (ص نسبی) منسوب به ردمان 
که تیره‌ای است از قبیلة رعین. (از ان‌اب 
سمعانی). 


۰ - 2 2( - 1 
۳-در اين معتی در فرهنگ‌های دیگر بکون 
دال (رَذْم) یط است. ۱ 
۴-اردوم در منتهی الارب غلط است. 


ر دمشت. 
ردمست. [ر ؟ ] (اخ) نام قدیم قلع کواش به 
موصل. (یادداشت مولف). 
رد مظالم. زرد دم ل] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) رد مظلمه. در اصطلاح فته. مالی که 
کی‌به حا کم‌شرع دهد بابت دین یا دیونی که 
بر ذمّه دارد و داين آن معلوم نیست. خواه 
داين ان شرع باشد و خواه عامة مردم. غالا 
اين اصطلاح به دیونی اطلاق می‌شود که 
متعلق به اشخاص غیرمعین باشده 
وآن تاجری که رد مظالم به ما نداد 
مسکن کند به قعر سقر کاروان او. 
ملک‌الشعراء بهار. 
ردمة. ار ْ)(ع ) آنچه یاقی ماند در خنور 
خرما. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
ردن. (ز] (ع!) آراز کوفتن سلاح بسر 
یکدیگر. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
ردن. [ر](ع مسص) دود کردن. ان‌اظم 
الاطباء) (آتندراج) (منتهن الارب) (از اقرب 
الموارد). |/برهم تهادن کالاء (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (از اقرب الموارد). بر یک‌دیگر 
نهادن رخت. (ناظم الاطباء) (آندراج) (منتهی 
الارب). |ابرهم تافتن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (فعل آن از ضرب و نصر) (ناظم 
الاطباء). رشتن زن بر دوک. (از اقرب 
الموارد). 
ردن. ار 5] (ع !) تتنکی. (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (متهی الارب). ||پوست که با بچه 
بیرون آید در وقت زادن. (مهذب الاسماه) (از 
ارب الموارد). پبوست تنک که در وی 
شتربچه وقت زادن و بیرون آمدن از رحسم 
درکشیده شده باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). ||خز. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). |[ریسمان. (ناظم الاطباء) (صنتهی 
الارب). 
زدن. [ر د] (ع مص) پرا گرفتن و درکشیده 
شدن پوست بر اندام. (انندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). درکشیده شدن و 
منقبض شدن پوست. (از اقرب الصوارد). 
ترنجیدن پوست بر اندام. چبروکیدن و 
چروکیده شدن. 
ردن. [د] (ع تریز و بن آستین. 3 آردان. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). سر 
آستین. (دهار). بن آستین و عرب طلا و نقر؛ 
خود را در آن می‌گذارند. حریری گفته: «اذا 
ثقل ردنی خف علیٌ آن | کفل ابتی». (از اقرب 
الموارد). |((ص) نرم و لغزان. (ناظم الاطباء) 
(منهی الارب) (آنتدراج) 
ردنجو. [ر ] (۲0 کرمی که پشمینه را تباه 
و خراب می‌کند و بتازی ارضه گویند. اناظم 


الاطاء): نام کرمی است که پشمینه را خراب 
می‌کند و بعربی ارضه گویند و به ین معنی 
بجای حرف انی واو هم آمده است. (برهان) 
(آتتدراج). نام کرمی است که آنرا دیسوک نیز 
گویندو بتازی ارضه خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). و رجوع به رونجو شود. 

ردنگت. ار د گ] (فرانسوی, !4" قسمی 
جامة مردانه مانند پالتو. طویلتر و عریضتر از 
بالاپوش معمولی. (یادداشت مولف) (فرهنگ 
فارسی معین). 

ردو [رَذر] (ع مص) سنگ انداختن کسی 
را: رداه بسحجر (لفة فی الیاء). (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

رد و بد. [ز دب ] (ص مرکب. از اتباع) (از: 
«رد» عربی + «بد» فارسی) ناسزا و ناخوب. 
سخنهای کج وا کج که در حالت بحث و 
مکابره بر زبان ارند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). ناسزا؟. 

ردوپلیکه. از ک] (فرانسوی. ص, ۲ 
حالتی که حاشية اجزاء گل به سمت خارج تا 
شود. (از گیاهشناسی ثابتی ص 0۴۴۹ 

ردود. (ژال ص.لاج رد. واخسورده‌ها, 
وازده‌ها: ردود دراهم؛ درمهای ناسره و وازده. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رد شود. 

ردوس. [َر] (ع ص) رجسل ردوس؛ مرد 
سنگ‌انداز. ||بسیار راننده. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). 

ردوم. (1(ع اج زدم. اناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رَد شود. 

ردومالی. (ر] (معرب. () (شاید از لاتيني 
ژزاه سوری + یل * انگبین) ژذوسالی. 
ژزومالی. شرابی است که از فشردءه گل با 
عل میس ازند. (یادداشت مولف از قانون ابن 
سینا, کتاپ ادویة المفردة). 

ردویة. [) (!خ) فرقه‌ای از فرق میان عیسی 
و محمد علیهماالسلام. (از الفهرست ابن ندیم 
ص ۴۷۹). 

ر8۵. [رَذد] (ع أمص) زشتی روی: فی وجهه 
ردة؛ ای قبح مع شیء من الجمال, (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 

ردة. [رذ د] (ع مص) مصدر به معنی رد. (از 
مهی الارب) (از ناظم الاطباء). بازگردانیدن 
و قبول نکردن. (آنتدراج). بازگردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||مسوب به خطا کردن. 
|/بازگرداتیدن جواب. (آنندراج). 

ردة. زرد دا (ع (مص) برگشتگی از دین و 
جز آن. اناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). اسم است از ارتداد. (از اقرب 
الموارد). اسم مصدر ارتداد بکسر راء است 
ولی معمولاً به فتح تلفظ کنند. (نضریة 
دانتکده ادبیات تبریز سال اول شمارة ۵۰ از 


۱۱۹۹۳ 


رده, 


صحاح و قاموس). ||پری پستان از شیر پیش 
از زادن. ||دوب‌اره آب خسوردن شستران. 
|ادرآمدگی زنخ. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||(ز) آواز 
کوه.(ناظم الاطیاء) (آنندرا اج). صدایا 
انمکاس آواز کوه. (از اقرب الموارد). 

- اهل‌الردة؛ اهل رده. مردمان مرتد و ملحد و 
بی‌دین. (متهی الارب) (ناظم الاطباء. چون 
پیامبر (ص) درگذشت جماعتی کثیر از عرب 
مرتد شدند و از مسلمانی بازگذتند و گفتند: او 
اگر پیامبر بودی نمردی. و زکوة بازگرفتند و 
ابویکر برأی خویش بی‌رأی احدی از صحابه 
با آنان جنگها داد. بعضی را یکشتند و برخضی 
رااسیر کردند و آنکه باز زکوة و اسلام 
پذیرفت از قتل و اسارت سصون ماند این 
مرتدان را اهل رده نامند. (یادداشت مولف):... 
تیغ بدوش باز باید نهادن چنانکه بویکر کرد با 
اهل رده. ( کتاب النقض ص ۵۰۳). آين ابتلاء 
اول ابوبکر را افتاد که ال رده مسلمانان و 
اهل شهادت بودند و در زکوة تنها خلاف 
کردندکه رکنی است از ارکان شریست. ( کتاب 
النقض ص ۱۳۳). و رجوع به ردة شود. 
زده. [رذد /د] (از ع.!) ن‌اسزا و دشنام. 
(ناظم الاطباء). ناسزا.(لفت محلی شوشتر 
نسخه خطی کتابخانة مولف). ||(اص) کفر و 
زندقه. (لفت محلی شوشتر): اولاً خود نه 
چنین است که بوبکر خود الا حرب رده نکرد. 
( کتاب اقض ص ۴۷۷), رجوع به اهل رده 
شود. 
رده. [رذ ده ] (ع ل) ج رذهد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
ردهة شود. 
رده [ر د /:] ()۲ دسته وصسف. 
(جهانگیری) (از دانشنامهٌ علایی ص ۷۷) 
(غیات اللفات). رجه (ناظم الاطباء)؛ صف. 
(از انجمن آرا) (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة مولف) (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ آوبهی) (از لفت فرس اسدی)؛ ۱ 
سنجد جیلان بدو نیمه شده 


نقطه سرمه بر او یک رده. رودکی. 
همی سخت هر گوهری یک رده 

چو از خاک‌تا تیغ گشت آژده. فردوسی. 
همه موبدان پیش تختش رده 


۱- ی صحف #رون‌جوه. (حاثیهة برهان چ 
معین). و در تداول گاباد آن را رلک گوبند. 


2 - ۰ 

3 - ۱۳۵06۵۵۳۱ ۸۰ 

4 - 6۵ 

5 - ۰. 8 - 


۷-ظ. از پسهلوی »اهاه... در اوراق مانری 
(پهلوی) ۲09 (سطر: صف. ردیف»). (از حاشیة 
برهان چ معین). 


1۱۹۹۴ 


هم اسپهبدان پیش او صف زده. "فردوسی. 
مگر روز نوروز و جشن سده 

که‌او پیش رفتی میان رده. فردوسی. 
رده گرد سپاه بگرفتند 

گیرها گیرشد همه که و در. فرخی. 
دو رده سرو پیش او برپای 

بار آن سروها گل و سوسن. فرخی. 
بر جویهای او رد؛ نونهالها 

گوبی وصیفگانند استاده برقرار. ‏ فرخی. 


آن روز خورم خوش که در این خانه ببینم 
زین پنجهزاری رده ترکان حصاری. فرخی. 
سرو سماطی کشید از دو لب جویبار 
چون دو رده چتر سبز در دو صف کارزار. 
منوچهری. 
وآن نارها ین ده رده بر ناردان گرد آمده 
چون حاجیان گرد آمده در روزگار ترویه. 
منوچهری. 
غلامان سرایی که عدد ایشان در این وقت 
چهار هزار و چیزی بالا بود آمدن گرفتند و دز 
آن سرای بزرگ چندین رده بایتادند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۵۳۳). 
ز سیم و زر و مرغ و پیل و دده 
به تیرنگ کرده روان بر رده. 
سوارانشان در قفا صف زده 


اسدی. 
پس پشت‌شان ژنده پیلان رده. اسدی. 
دو رویه کشیده سپه دو رده 
دو فرسنگ میدان سپه زآن شده. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
که‌یاد دهد آن زمان که بودی 
پیشم رده جمله تبار و آلم. ناصرخرو. 
همچون رده مور بدرشان شده از حرص 
وز تنگی دست این که شعرسایان 

سوزنی. 

لوطیکان چون ردة مورچه 
پیش یکی و دگران بر اثر. سوزنی. 
<- رده بستن؛ صف بستن. صف کشیدن. 
(یادداشت مولف). قطار ایستادن. به ردیف 
ایتادن. 
رده ستادن, رده ایستادن؛ صف کشیدن. به 
ردیف ایستادن, رده کشیدن؛ُ 
سراپرده‌ای برکشیده سیاه 


رده گردش آندر ستاده سپاه. فردوسی. 
میان سراپرده تختی زده 
ستاده غلامان به گردش رده. فردوسی. 


اارستة آدمی و حیوانات دیگنر. (ناظم 
الاطباء) (لغت محلی شوشتر) (برهان): 


چونکه قدرت نیست خفتند این رده 


همچو هیزم‌پاره‌ها و تن زده. مولوی, 
تا چو بجهند از چنین خواب اين رده 
شمع مرده باشد و ساقی شده. مولوی. 


|ارستة چند چیز از یک جنس که بطور انتظام 
پهلوی یکدیگر و در یک راسته واقع شده 


باشند همچو دندان و دکان و خانه و مانئد آن. 
(ناظم الاطباء). هر چیز که در یک رسته باشد 
همچو دندان و دکان و خانه و برج و اشال آن, 
(برهان) (لفت محلی شوشترا: وهم کنیم که 
پنج جزو بر یک رده نهاده آید... و دو جزو 
یکی بر اين کنار نهی و یکی بر آن کنار نهی. 
(از دانشنامةٌ علایی ص ۷۷ از حاشية برهان). 
دندانها سی‌ودو است شانزده رد زیرین و 
شانزده رده زیرین. (ذخیره خوارزمشاهی). 
در دو شبه تو دوگل سرخ شکفته 

در بسد تو دو رد؛ لولوْ لالا. م‌عودسعد. 
اارست. نورد. ردیف. (یادداشت مولف). 
رستة هر دو صف. (فرهنگ خطی). ||چوبی 
که در زیر آن غلطکها راست کنند و بر گردن 
گاو بندند و بر بالای غله‌ای که از کاه جدا 
نشده باشد بگردانند. (از لفت محلی شوشتر) 
(ناظم الاطباء) (برهان) (جهانگیری). آنرا 
ستح نیز خوانند. (جهانگیری). ||چینة دیوار و 
هر چینه‌ای را یک رده گویند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||بلغت هند دندان را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). 

وده. [رَدهْ) (ع مص) سنگ انداختن کسی راد 
ردهه بحجر؛ سنگ انداخت او را. ||بزرگ و 
کلان ساختن خانه یا چیزی را: رده البیت. 
اابه شجاعت و جوانمردی مهتر قونی 
گردیدن:رده خلان القوم. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (منتهی الارب) (ازاقرب الموارد). 

رده. زر دَ] (ع ل) رده. ج زذهست. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). چ 
ردهة, مفا ک در زمین بلند درشت یا درسنگ 
که آب در وی گرد آید. (آنندراج). رجوع به 
رذهة و رده شود. 

رده. (رَد؛] (ع 4 رَد ج رذهتة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
رجوع به ردهة شود. 

رده [ر د؛] (ع ص) نیک سخت 
استوارخلقت ستیهنده و لجوج که مغلوب 
نشود. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 

رده. [رد د] ((خ) دهصی است از دهستان 
تبادگان بخش حومه شهرستان مشهد. سکن 


آن ۲۷۸ تن. آب آنجا از قتات. مخصول عمدةٌ 
آن غلات و راه آنجا اتومبیلرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

رده برکشیدن. (ز د / دب ک / كي د] 
(مص مرکب) رده کشیدن. صف کشیدن. صف 
برکشیدن؛ 
رده برکشید از دو رویه سپاه 
به سر بر نهاده از آهن کلاه, 
رده برکشیدند از آنسوی رود 
فرستاد نزد سپهد درود. 
رده پرکشیدند ایرانیان 


فردوسی. 


فردوسی. 


زرده‌رده. 
ببستند خون ریختن را میان. فردوسی. 
چو از دور طوس سپهید بدید 
سپه آنچه بودش رده برکشيد. فردوسی. 
رده برکشیدند و برشد خروش 
سپهدار ایران برآمد به جوش. ‏ . فردوسی. 
دو لشکر چو در هم رسیدند تنگ 
رده برکشیدند و برخاست جنگ. اسدی, 
هم آندر بر که رده برکشید 
سرا جای ده پهلوان برگزید. اندی: 


- رده‌ب رکشیده؛ صف‌کشیده. رده کشیده. 
صف‌زده. بردیف ایتاده: 

سپه را رده‌برکشیده بماند 

خود و نامداران و گردان براند. 
رده‌برکشيده سپاه از دو ميل 
بدست چپش هفتصد ژنده پیل. 
رده‌برکشیده همه یکره 

چو بهرام و گرگین ابر میسره, 
رده‌برکشيده بسی پهلوان 

برسم بزرگان کمر بر میان, فردوسی. 
||به صف واداشتن. رده کردن. ردیف کردن. به 
صف درا آو ردن؛ 

کنون برکشیدم سپه را رده 

هوا شد چو دیبا به زر آژده. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 
فرخزاد چون روی ماهوی دید 
سراسر سپاهش رده برکشید. . . فردوسی, 


رده‌بندی. (ر ذ / رب ] (حامص مرکب)۳ 
صف‌بندی. طبقه‌بندی. ترتیب کردن به رده, 
(یادداشت مولف). ||درجه‌بندی. طبقه‌بندی.. 
موجودات زنده بشکل افراد جدا گانه‌ای بر 
روی سطح زمین زندگانی می‌نمانند که تحقیق 
و تفحص در احوال یک‌یک آنها جدا گانه 
آمری غیر مقدور میباشد و از همین نظر از 
ازمنة بسیار قدیم نظر دانشمندان بر آن جلب 
گردیده‌که موجوداتی را که تا حدی به 
یکدیگر شباهت دارند بشکل دستجات 
کوچک با بزرگی جمع گرده سم مشترگی 
برای آنها وضم نمایند و اين عمل را رده‌بندی: 
یا تا کزونومی" گویند. (از جانورشناسی 
عمومی تأیف فاطمی ص ۰۶۸ 
رده‌رده. [رد/ دزد /د](ق مسرکب) 
صف‌صف. (از لفت قرس اسدی نسخه خطی 
کتابخانة نخجوانی). رجارج. (بادداشت 
مولف): 

زیا نهاده مجلس و خالی گزیده جای* 


۱-نل: گوئی و صفانند استاده بر قطار. 
۲-زل: غلامان ستاده به پیش رده. ۱ 
2۰ - 3 
۰ - 4 
۵-نل: زیا نهاده مجلس و زیبا نهاده جای, 
زیا نهاده مجلس و عالی... 


رده رفیع. 
ساز و شراب 1 پیش نهاده رده‌رده. 
شا کربخاری. 
رده رفیع. [ر دز ] (رع) قصبه‌ای از بخش 
هویز؛ شسهرستان دشت میشان. سکنه آن 
۰ تن. آب انجا از نهر کرخه. محصولات 
عمد؛ آن غلات و برنج و لبنیات. راه آنجا در 
تسابستان انومیلرو. بنای تاریخی انجا 
امام‌زاده ابودبون و سا کنان آنجا از طايقة 
عشایر سواری می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۶). 
رده زدن. [رد / دز د](مص مرکب) صف 
کشیدن. به صف ایستادن. صف زدن؛ 
نگه کرد کیخرو از پشت پیل 
رده آن سپه را زده بر دو میل. 
به چایی رسیدی که مرغ و دده 


فردوسی. 


فردوسی. 
رده ساختن. [ر ذ /<ٍ تَّ)] (مص مرکب) 
صف بستن. رده بستن. صف کشیدن. در صف 


زنند از بر تخ تخت پیشت رده. 


درآمدن. بردیف ایستادن؛ 


دو لشکر رده ساختند از دو سوی 

جهان گشت پر گرد پرخاشجوی, اسدی. 
بزرگان رده ساخته بر چمن 

میان سنبل و شنبلید و سمن. اسدی, 


رده کشیدن. [ز د / دک /کي د] (مص 
مرکب) رده برکشیدن. صف کشیدن. قطار 
ایستادن. در یک ردیف قرار گرفتن؛ 

ز سفد اندرون تا به جیحون سپاه 


کنیده‌رده پیش هیتال‌شاه. فردوسی. 
یکی خیمه زد پیش آتشکده 

کشیدندلشکر ز هر سو رده. فردوسی. 
کشیده رده ایستاده سپاه 

به روی سپهدارشان بد نگاه. فردوسی. 
کشیده رده ریدکان سرای 


به رومی عمود و به چینی قبای, اسدی. 
رده گفتن. (رَذد / درگ ت] (مص مرکب) 
ناسزا و بد گفتن به بزرگان و پیشواییان دیین, 
(ناظم الاطباء). گفتن سخنی که کقر آرد. 
(یادداشت مولف). 

زده محیسن. [ر دمح س ] (اخ) دهی از 
دهستان قصبة معمره (بلوک تنگه) ببخش 
قصبة معمر؛ شهرستان آبادان. محصول عمدة 
آن انگور و خرما. راه آنجا اتومبیلرو و 
سا کنان از طایفة محیسن هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

رده موطور. رد م] (اخ) دهی از دهستان 
بلوک تتگة ببخش قصبهة معمر؛ شهرستان 
آبادان: سکن آن ۱۵۰۰ تن. اب انجا از رود 
بههن‌شیر. محصولات عمدءه آن غلات و 
انگور و خرما. راه آنجا اتومبیل‌رو. سا کنان از 
طایفة موطور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 

رده نصاری. (ر دٍ ن) ((ج) دصی از 


دهتان بلوک تنگة بخش قصبة معمرة 
شهرستان ابادان. سکته آن ۸۰۰ تن. آب انجا 
از رود بهمن‌شیر. محصول عمدة آن انگور و 
خرما. راه انجا اتومییلرو و سا کنان انجا اژ 
طایفةً نصار هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جع 
رده [ر ] (ع !) مغا کی در زمین بلند 
درشت و یا در سنگ که آب در وی گرد آید. 
ج رده رَدةء رده رداه. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنندراج). گوراب در کوه. (مهذب 
الاسماء). گوراب. (تفلیسی). گودالی که در آن 
آب باران و جز آن جمع شود. (از اقرب 
الموارد). ||پشته‌مانندی از زمین درشت 
سنگنا ک.ج, رَدء زذه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). ||خانة 
بزرگترین خانه‌ها. (ناظم الاطیاء) (آنندراج) 
(متهی الارب). خانه‌ای که بزرگتر از آن 
نباشد: || آب برف. ||جامة کهنة بدبافت. ج» 
رده رداه, (از اقرب الموارد). 
ردی. ارّدی] (ع مص) زذیان. جهجهان 
رفتن یا بنوعی از رفتار میان رفتن و دویدن. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندرای). 
دویدن ستور. (تساج المصادر بیهقی). 
||جهجهان رفتن زاغ. ||یک پا برداشته با پای 
دیگر جهجهان رفتن بچه در وقت بازی: ردت 
الج‌ارید. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). |زکستن و 
ریزه‌ریزه کردن چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). شکستن چیزی را. (از 
اترب الموارد). |[رفتن. |اکوفتن کی را 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[کوفتن اسب زمین رابا 
شمش. (از اقرب الموارد). ||سنگ انداختن 
کسی را: رد فلاناً بحجر. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آتدراج) (از آقرب الموارد). 
سنگ انداختن. (تاج المصادر بیهقی). 


||فروافتادن در چاه و جز آن. (از ناظم. 


الاطباء) (منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). در چاهی افتادن. (ناج المصادر 
بهقی)..||بسیار شدن گوسیند با مال کسی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). اقزون شدن. (تاج المصادر 
بهقی). || فزون شدن مال کسی بر پنجاه: ردی 
زید علی الخمسین. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |به یبا کی 
فرودآندن از کوه بلندی. (از اقرب الموارد). 
ردی. [رٍ] (از ع !) ممال رداء (یادداشت 
ملف)؛ 

به اسب و جامة نیکو چرا شدی مشغول 
سخت نیکو باید نه طیلان و ردی, 

ناصرخروء. 

به بارگاهی کز فخر همتش جوید 


ردیحاً: ۱۱۹۹۵ 


ز ظل پردة او دوش آفتاب ردی. 

ابوالفرج رونی. 
محرمان چون ردی از صبح درآرند به کتف 
کعبه را سبز لباسی فلک سا پینند 
صبح را در ردی سادة احرام کشند 
تا قلک را سلب کعبه مهیا بینند. 
گفت‌دارم از درم نقره دویست 


خاقانی. 
نک پسته سخت بر گوشْه ردیست. مولوی, 
و رجوع به ردا و رداء شود. 
زدی. [ر دا] (ع ج زداة. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), رجوع به داة شود. 
زردی. [ر دا| (ع امص) هلا کی. ج, رداة, 
(ناظم الاطباء) (ستهی الارب) (از آنندراج) 
(دهسار): درپوشید ردای زدی و درامد در 
عماری بلاء. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۰), 
ردی. [ر دا](ع مص) هلا ک‌گردیدن. (ناظم 
الاطباء). هلاک شدن. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (مصادر اللغُ زوزنی) (ترجمان 
القرآن چ دبیرسیاقی ص ۵۱) (دهار). 
ردی. [رَ ] (ع ص) رٍ. رجل رد؛ مرد هالک, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
زدی. ار دیی] (ع ص)" زدی». بسد و 
بی‌قدر, (ناظم الاطباء). مقابل جیّد. و بحشدید 
دال مکسور خطاست. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). قبیح و بد. مقابل خوب. (یادداشت 
مولف». نفاية. (دستوراللفة). 
ردی‌الطبع؛ پست‌طبیعت و فرومایه, (ناظم 
الاطباع). 
ردی. [رذ دا] (ع ص, !) زن مطلقه که به 
خانه پدر و مادر خود برگردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). زن مطلقه. (از اقرب 
الموارد). 
ردیان. [ر د](ع مص) مصدر به معنی ردی. 
(ناظم الاطباء). مصدر به تمام معنی‌های رّدی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع ببه 
ری در همه معانی شود. . . . ۲ 
ردیء ۰ [] (ع ص) زدی. تباه. اناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). مُطْیْخ. (سنتهی الارب). خبیث. 
(بادداشت مولف). ||هیچکاره. ج. آژزشاء. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آتندراج). 
ردیالکیموس. زر دی یل ] (ع[مرکب) 
غذایی که در او خلط غیر معتدل القوام و 
الکفية پیدا شود. (غیاث اللغات) (از 
آنندر! چم 
زدینه. [ر 2] (ع ص) مسسونت ردیء. 
(یادداشت مولف). رجوع به ردی» شود. 
ردیتةالهضم؛ نا گوارد". (یادداشت مولف).. 
ردیحا. رز د حَنْ] (ع ق) زمانة دراز. (ناظم 


۱-نل: ساز شراب. 
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۱۳۹۹۶ 


الاطیاء). 
ر۵ ید. [رَ](ع ص) مرد قبیح و زشت. ج. 
زدد. (ناظم الاطباء). |اسحاب ردید؛ ابر 
باران یخته. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). 
رد بدی. [رد دی دا] (ع مص) مصدر به 
معنی زد. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). بازگردانیدن. 
(آتدراج). و رجوع به رَد شود. 
رد بس. [رد دی] ( ص) بمعانی زدوس. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). مرد سنگ‌انداز. ||بسیار راننده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
زدیع. [رَ] (ع ص) تیر پیکان‌فاده. (ناظم 
الاطیاء) (متنهی الارب) (از قرب الموارد) (از 
متن اللغة), 
ردیغ. [ر) (ع ص) گول. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (از الصنجد) 
(از اقرب الموارد). || آنکه هم اقران خود را 
بر زمین اندازد. (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رد بف. [ر] (ع مسص) پوییدن شترمرغ. 
(مصادر اللغة زوزنی). || نشستن بر یک صف. 
(لفت محلی شسوشتر). ||بشتافتن مردم. 
(مصادر اللفة). |/سوار شدن دو کس را گویند 
بر شتر یا بر اسب یا بر چهارپای دیگر. (لفت 
محلی شوشتر نسخ خطی کتابخانة مولف». 
رد۵ یش [ر ] (ع ص, [) نشینندة سپس سوار. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) (از مسهذب 
الاسماء), کسی که بر یک اسب پس سوار 
نشیند. و در لطایف نوشته پس دیگری سوار 
شونده, ماخوذ از رذف که به معنی سرین 
است. ج, ژدافن. از آتدراج) (غیاث اللغات), 


ردید. 


نشیننده سپس سوار. 3 رداف. (از اقرب 
الموارد). |اکسی که می‌آورد تیر خود را پسس 
از فایق آمدن بر یکی از قماریازان و یا بر دو 
نفر از آنها و می‌خواهد داخل کند تير خود را 
در تیرهای ایشان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). ج» 
رداف. رَذفاء. (المنجد). |استاره‌ای که از 
مشرق برآید بعد فروشدن رقیب آن در مفرب. 
|استارة ناظر و مقابل ستار؛ طالع. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |(ٍخ) ستاره‌ای نزدیک نسر. (تاظم 
الاطباء). ستاره‌ای است از پس نسر واقع. 
(مهذب الاسماء). ستاره‌ای است نزدیک نسر 
واقم. (از اقرب المواردا. |ا(ع ص: ل) آنکه در 
کناردیگری واقع شود و یا در زیر دست و یا 
عقب کسی باشد و یا راه رود و یا سوار شود. 
(ناظم الاطیاء). |اصف. قطار . راسته. رده. 

- ه مردیف؛ همقطار. در تداول ارتش. 
غیرنظامی که درجذ نظامی داشته باشد. گویند: 


همردیف سرهنگ, همردیف سروان... 

|[دو یا چند چیز که در پهلوی هم واقع شوند. 
(ناظم الاطباء). در این معتی معرب رده است. 
(یادداشت مولف): 

ندائم مرکبی کایام در وی 

ردیف هر سگ آهویی ندارد. خاقانی. 
- ردیف ایتادن؛۴ به ردیف قرار گرفتن, در 
یک رده ایتادن. 


-ردیف سرطان؛ برج اسد, (ناظم الاطباء). 
کنایه از برج اسد. (آنندراج) (از غیاث 
اللغات). اشاره به برج اسد است که یکی از 
دوازده برج فلکی است. (پرهان). 
- ردیف‌کاری؛ (اصطلاح زراعت) انگاه که 
تخم یانشا در یک خط کاشته شود. (از 
یادداشت مولف). 
- ردیف کردن؛ قطار کردن. اتظام دادن. به 
رده درآوردن. 
- ||از پس نشاندن. واپس اسب نشاندن. 
(یادداشت مولف). 
- ||در تداول عامه: مرتب کردن. روبراه 
ساختن. 
/|(اصطلاح عروض) لفظ مکرری که در اخر 
اپیات و مصرعها درآورند و پاوند نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). لفظ مکرر که در خر مصرعها 
و ابیات آید. (آنندرا اج) (غیاث اللغات). آخضر 
اشعار در قافیه. (لغت محلی شوشتر). کلمه‌ای 
که‌در قصیده یا غزل یا قطعه پس از قافیه در 
تمام اشعار مکرر کنند. ماد شکته در این 
قصیده: 
استاد رشیدی را شعری است بهنجار 
چون زلف بتان نفز و بهنجار شکسته 
من سوزئیم شعر من اندر پی آن شعر 
نرزد به یکی سوزن سوفارشکسته. 

(از یادداشت مولف). 
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
نزد شعرای عجم عبارت است از یک کلمه یا 
زیاده که بعد از قافیه در ابیات به یک سعنی 
عینا تکرار شود و شعری که مشتمل بر ردیف 
باشد آثرا مرف گویند و شعراء عرب ردیف را 
اعتبار نکرده‌اند. و ردیف بر دو نوع است: 
یکی عبارت یا کلمة تام چنانکه در این بیت: 
ای دوست که دل ز بنده برداشته‌ای 
نیکوست که دل ز بنده پرداشته‌ای. 
دوم حرفی که بجای کلمة تام باشد یعنی حرف 


سعدی, 


مفید معنی, مانند تاء خطاب و شین غایب و 
میم متکلم. چنانکه «ت» در یبت زیر: 
سپهرمرتبه شاها تویی که پیش درت 

نهاده مهر سر و چرخ گشت گرد سرت. 

و شمس قیس گفته: در ردیف میباید که شعر 
در وزن و معنی بدو محتاج باشد و این محل 
بحث است زیرا که خود در آخر بحث گفتد 
که: چون کلم ردیف در محل خود متمکن 


ردیفب. 


نیفتد و معنی شعر را از روی معلی بدان 
احتیاج نبود عیب است. پس معلوم شد که با 
عدم نیاز ردیف محسوب است. نهایت آنکه 
عیبی دارد و اين منافی قول اول اوست مگر 
آنکه بگوييم در قسم اخیر مقصود تعریف 
ردیف بی‌عیب است نه مطلق ردیف... (از 
کشاف اصطلاحات الفنون): 

کردپیمان خواجه تا شعری ردیف آرم بری 
من ردیف شعر خود کردم بدان پیمان بری, 


سوزنی. 
فراخ‌بال کند عدل تنگ قافیه را 
چنانکه چرخ ردیف دوام او زید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۲. 
صورت عدل تک قافیه است 
که‌ردیف دوام او زید. خافانی. 


گرنه ردیف شعر مرا آمدی بکار 

مانا که خود ناختی اسکندر آینه. خافانی. 
< ردیف دومعنی؛ در اصطلاح شعر آن است 
که‌از یک لفظ ردیف دو معتی تام و مفید 
حاصل آید. منال: 

پرد چون کرکس تیرت کند سیمر را پرکم 
پرد چون طوطی کلکت شود طاوس جان پرور. 
«پرکم» دو معنی دارد: یکی پیکار, دوم: پر او 
کم‌شود. و طاوس جان صاحب پر شود و یا 
جان‌پرورد... و مقصود در اینجا لفظ «پرور» 
است که ردیف است و «جان» قانیه. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

- ردیف متجانس؛ در عرف شعرا دو معنی 
دارد: یکی آنکه شاعر بعد از قافیه ردیف لفظی 
را آورد که دارای دو معنی باشد و آنرا بر 
طریق تجنیس دارد. مشال: 

ستوده خان کریم آن سحاب گوهربار 

که‌برد از در او خلق اشتر زر بار. 

لفظ بار که ردیف است در مصرع اول از 
باریدن است و در مصراع دوم از بار کردن 
است. 

دوم آتکه: لفظی را در شعری یا غزلی ردیف 
سازد در مصراع اول و در ابیات دیگر لفظی 
اورد که از آن لفظ قافیه و ردیف هر دو خیزد. 
مثال: 

آن یار دلربا که رخش را هر آینه 

چون مه نموده راست نماید هر آیند. 

متال دیگر: 

ای خنک جانی که در هر آینه 

دید روی یار خود هر آینه. 

لفظ آینه ردیف است در مصراع اول از «هر 
آینه» لفظ «هسر» قافه است و لفظ «آینه» 
ردیف. و در مصراع دوم قافیه و ردیف از یک 
لفظ هر اینه اورده است. وجه تسمیه ظاهر 
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ردیم. 

است چرا که ردیف براستی کلمه‌ای است 
مکرر به یک معنی, و اینجا مختلف است لکن 
بسبپ مجانت لفظی به ردیف متجانس 
موسوم گشت. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
ردیف محجوب؛ در عرف شاعران لفظی 
است مکرر که در دو قافیةٌ شعری ذوقافتین 
افتد. مثال: 

ستوده خان کریم آن غمام گوهربار 

که‌هست بر کف دستش حسام گوهردار. 

لفظ گوهر ردیف محجوب است... و در مجمع 
الصنایع آمده که: ا گر کلمه‌ای در میان قواقی 
شمر ذوقافیتین مکرر واقع شود آنرا متوسط 
نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به ذوقافیتین شود. 
زدیم. [ر](ع ص) وب ردیم؛ جامة کهنه. 
ج. رذم. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
[ناظم الاطباء) (آنندراج). جامة پیوندیست. 
(مهذب الاسماء), 
ردیم. [رَ] (اخ) نام دلاوری است و بسبب 
بزرگی خلقت این نام گرفته است. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
ردیمان. [ر](ع !) دو جامه که یکی به 
دیگری دوخته شود مانند لفاف. (از اقرب 
الموارد). 
ردیحة. رز ع] (ع لا کرانن دو جامة 
بهم‌دوخته. ج. دم (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
رذین. [ر د] (اخ) نام اسب بشربن عمروین 
مرند. (منتهی الارب). 
رد ین. ار د] (اخ) ردیسن‌ین ابی‌مجلز که 
نسبت به وی ردیسنی است. (از انساب 
سمعالی). 
ردینة. ار د نْ] ((غ) جسزیره‌ای است که 
کشسی‌ها در آنجا للگر اندازند. گویند: قریه‌ای 
است که در آنجا نیزه‌ها يافت شود. بنابر قول 
دیگر بلوکی است که در آنجا نیزه بعمل آورند. 
(از معجم البلدان), و رجوع به ماد؛ بعد شود. 
رد یفة. (ر د نْ] (ا) نام زن سميرة و هر دو 
نیزه راست کردندی و از اینجاست که گویند: 
قناة ردیئية و رمح ردینية؛ یعنی موب به 
ردينة. (منتهی الارب) (انندراج). و رجوع به 
ردینی شود. 
ز۵ینیی. [رد] اص نسبی) منسوب است به 
ردین‌بن ابی‌مجلز. (از انساب سمعانی). 
زد ینی. [رد] (ص نسبی) منضوب به 
ردينة. نام زنی که نیزه راست میکرد. 

رمح ردینی؛ منضوب به ردینة زن سميرة. 
(از ناظم الاطباء), منضوب به ردينة. (صنتهی 
الارب). منسوب است به زنی ردینةنام که نیزه 
راست میکرد. (از اقرب الموارد) (از انساب 
سمعانی). و رجوع به رديلة شود. 

ز۵‌ینیة. زر د نی ی ] (ص نسسبی) نسیزة 


منسوب به ردینی یا ردينة. (ناظم الاطباء). 
- قناة ردینية؛ منسوب است به ردينة. (منتهی 
الارپ). رجوع به ردینی و ردينة شود. 

رد یة. [رذی] (ع امص) نوعی از برافک‌ندن 
چادر. گفته میشود: هو حَسَن‌الردية. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج). 

ردیة. زر ی] (ع ص) منث رّدی (روا. (از 
منتهی الارب). امراة ردية؛ زن هالک. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به دی و رد شود. 

ردیه. [َر دی ی ] ع ص) زديسته. مونت 
ردی (زدی»), خبينة. (یادداشت مولف). 

رذ. [رَذذ] (ع مص) باریدن باران نرم و ریزه و 
يا باران پیوستة ریبزه که به غبار ماند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رذاذ. (از اقمرب 
الموارد) ۲ و رجوع به راد شود. 

رذ. (رذذ] ((خ) دیهی است در ماسبذان در 
نزدیکی بندنیجین. قبر مهدی خلیفه در این 
دیه است. (از سعجم البلدان). و رجوع به 
رذوالراق شود. 

رذائل. [ر ء](ع 4 رذایل. ج ذیلة. (ناظم 
الاطباء), ج رذيلة, به معنی نا کنسی و 
فرومایگی. (آنندراج). رجوع به رذاییل و 
رذیلة شود. ۲ 
- اما رذائل؛ کنایه از جهل و نادانی است, 
مقابل املفضائل, که کنایه از علم و دانابی 
است. (آنندرا اج), 

رذاف. (] (ع مص) رَد باریدن باران رذاذ. 
(از اقرب الموارد), رجوع به رَذاذ در معنی 
آسمی و رَد شو د. 

رقاذ. [ر] (ع) باران نرم و رییزه و باران 
پيوستة ریزه که به غبار ماند. (ناظم الاطیاء). 
باران نرم ریزه و هو فوق القطقط, یا باران 
پيوستة ریزه که به غبار ماند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). باران بزرگ‌قطره. چ. زذْد. (مهذب 
الاسماء). باران ضعیف. صتلبی گفته است؛ 
«مطر المنایا وابلاً و رذاذا». (از اقرب الموارد). 
||مال اندک, و از آن است: «قلما ثقل حاذی و 
نقد رذاذی»؛ ای کثرت عسیالی دفرغ مالی 
القلیل. (از اقرب الموارد). 

رذال. [ر] (ع ص, [) نسا کس و فسرومایه, 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رذیل, (از اقب 
الموارد) المنجد). |ابلایه از هر چیزی. ج؛ 
رلة. انساظم الاطسباء) (مسنتهی الارب) 
(انندراج). |[آنکه بهتر و جَیّد آنرا گرفته 
باشند. (از منتهی الارب) (از اتدراج). انچه 
جیّدو یک آن برگزیده شود. رذالة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به رَذالة 
شود. اج رذّل و آن جمع شاد است. از ذیل 
اقرب الموارد) (از من اللَة). ج‌ زذل. 


(المنجد). 
رذال. [ر] (ع ص. 4 ج دی ل. اناظم 
الاطباء) (المنجد)  ..‏ 


رذام. ۱۱۹۹۷ 


رذال. رد ذا] (ع ص, ) ج زذل. (منتهی 
الارب). 
رذالت. [ر ]۲ (ع (مص) زّذالة. نا کسی و 
فرومایگی و پستی فطرت و دون‌طبعی. (ناظم 
الاطباء). پستی. نا کسی. فرومایگی. دنائت. 
خست. خساست. حقارت. سفالت. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رَذالة و رَذالة 
شود. 
< رذالت داشتن؛ تا کس و فرومایه بودن و 
پست‌فطرت بودن. (ناظم الاطباء). 
رذالة. (ز ] (ع مص) نا کس شدن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر اللفة زوزنی) 
(از متن اللغة). دون و فرومایه گردیدن. (ناظم 
الاطباء). نا کس و فرومایه شدن. (آننندراج) 
(منتهی الارب). رذیل شدن. رُذولة. (از اقرب 
الموارد). نا کس‌و فرومایه شدن, کما فی 
القاموس و المنتخب, در این صورت اگر 
بقیاس زید عدل مصدر به معنی صفت گرفته به 
معنی نا کس و فرومایه گویند جایز باشد 
چنانچه در مدار بضم و در کشف به فتح است. 
و رزالة به کسر اول و زای هوز چتانچه شهرت 
گرفته به این معنی در هیچ کتاب یافته نشد. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). ||((مص) نا کسی و 
فرومایگی. (ناظم الاطباء). 
رذالة. (0)(ع ص, () ژذال. آن که بهتر و 
جَیّد آن را گرفته باشند. (منهی الارب) 
(آتدراج). ردی. مقابل خیاره. (یادداشت 
مزلف). آنچه جَید آنرا گرفته باشند و تباه و 
ناسر آن مانده باشد و رذاله هر چیزی بدترین 
آن است. ج. ژذالات. (از قرب الموارد). نفل 
چیزی که خلاصه آن از او کشیده باشند. 
(آنندراج). |(مجازا به معنی نا کس و فرومایه. 
(از آتدراج): بلی رذالة لوم و فضالة شوم که 
در کرمان بازمانده‌اند تابه رعیتی پادشاه و 
صحرانشینی قانع بودند. (المضاف الی بدایع 
الازمان). 
رذالی. [ز ل۷](ع ص, ) ج رذیسل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) امن اللفة). 
- رذالی‌العمر؛ بدترین آن. (از اقزب المواردا. 
و رجوع به رذیل شود. 
رذام.[۲]1 (ع بص) مصدر به معلی وَذْم. 
(ناظم الاطباء). روان گردیدن بینی کسی. 
(منتهی الارب). و رجوع به رَذم شود. 
رذام.[1(ع ص, ل) نهال خرمابن آماده 


۱ ۷۵ - 1 
۲-در اقرب الموارد مصدر ثلاثی این ماده 
رذاذ است. 
۳- فارسی‌زبانان اغلب بکسر اول [رٍ ]هم 
۴-دز ناظم الاطباء بفتح اول نیز به معنی 
مصدری آمده ولی در متون دیگر دیده نشد. 


۸ رذان. 


غرس. (ناظم الاطباء). شاخ انگور نشاندنی. 
(از اقرب الموارد) (از من اللغة). ||مصاحب 


رذل و تا کس.(ناظم الاطباء), مرد نا کس. 


(آنندراج) (از منتهی الارب). |[آوند پر و 
سرشار. (ناظم الاطباء). || پول ناسره. (از من 
اللنة). ||روان از هر چیزی. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). 

رذان. [ر] ((خ) نام دیهی در نساء و آنرا ریان 
نیز گویند. (یادداشت مولف). قریه‌ای است در 
واحی نا. (از معجم البلدان). دهی است به 
نیشابور, (منتهی الارب). رجوع به ریان شود. 

رذاوة. (ر ر](ع سص) بیمار و سست و 
ضعیف گردیدن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). سخت لاغر شدن. (دهار), 
گران شدن از بیماری. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). 

رذاة. [] (ع ص, ! ج رّذی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج رَذیّ, 
بیمار گران از پیماری. (آنندراج). رجوع به 
رذی در هم معانی شود. 

رذایا. (ز) (ع ص. ل ج رَذیّ. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
فرومانده به راه. (غیاث اللفات). رجوع به 


ج رذية, به معنی ناقهةً 


رذية شود. 

رذایل. (ر يا (ع!) رذانل. ج رذيلة یا 
رذیلت. نا کهاو فرومایگیها و این جمع 
رذیلت است. (غیاث اللغات), رجوع به رذائل 
و رذیلت و رذيلة شود. 

رذایه. (ر ی ] (ع مص) بیمار و ضعیف و 
سست گردیدن. (اندراج) ۳ 

رذداق. [ر] (معرب. () صمعرب روستای 
فارسی و به معنی روستا. سواد شهر, ج» 
رذدافات. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رزداق و رستاق و روستا شود. 

رال [)(ع سص) نساکس و فرومایه 
گردانیدن کسی را. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از آقرب الصوارد). فرومایه 
کردن.(تاج الفصادر بیهقی) (دهار). 

رفال. [ر](ع ض) نا کس و فرومایه. (ناظم 
الاطبء) (آنندراج) (متهی الارب). نا کس و 
فرومایه. ج. رٌذول, آزذال. ردلون. (از اقرب 
لموارد. نا کس, (دهار) (ترجمان القرآن چ 
دبیرسیاقی ص 4۵۱. مردم نا کس. ج» اراذل» 
آژذال. (مهذب الاسماء), مردم ادانی و بی اصل 
و نپ. (لغت محلی شوشتر نسخة 4 خطی 
کتابخانة مولف). |[بلایه از هر چیز. ج» آزذال, 
زذول. اردل (تاظم الاطبا .) (آنندراج) (منتهی 
الارب). جج, آرازل. (ناظم الاطبام). 
وب رذل و رذیل؛ جامةٌ ریمنا ک و چرکین 
و هیچکاره. (از اقرپ الموارد). 
||دون در منظر و حالات. نا کس.دنی. 


خسیس. حقیر. رذیل. (یاددانت مولف). 


رذل ب‌ودن؛ نا کس‌و پست‌فطرت و 
زشت رفتار بودن. (تاظم الاطباء). 
-رذل‌پرست؛ رذل‌پرور. دون‌پرور: 
زمانه نیست مگر رذل‌جوی و رذل‌پرست 
ستاره نیست مگر دون‌نواز ددون‌بردد _ 
قاآنی. 

- رذل‌جوی؛ رذل‌پرست. رذل‌پرور. رجوع 
به ترکیب رذل‌پرست شود. 
-رذل شب دن؛ کسب پت فسطرتی و 
زشت‌رفتاری کردن. (ناظم الاطباء). 

رذلاء 21۰ 3] (ع ص, 4 ج رذیسل. (ناظم 
الاطباء) (ذیل اقرب الموارد) (متهی الارب). 
رجوع به رذیل شود. 

رفم11۰] (ع مص) زذمان. سرشار گردیدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). جاری گردیدن چیزی 
در حالی که سرشار است. (از اقرب الموارد). 
|ارران گردیدن پینی کی (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از منتهی الارب). ||دفع کردن ماده 
شتر شیرخوار خود را: رذمت الناقة. (ناظم 
الاطباء), 


رذم. [ر] (ع ص, () روان از هر چیزی. (ناظم 


الاطباء) (از آنندرا اج) (از منتهی الارب). 
|امرد نا کس (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|[دیگ پر که از سرش بریزاند. (آنندراج). 
ااشاخ انگور نشاندنی. (از اقرب الموارد). 

رذم. (ز ذ] (ع مص) بیرون شدن آب از سر 
کاسه: رذمت القصعة رذما. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). یرون شدن 
آب از سر دیگ, (آتدراج). 

رذم. (ر ذ] (ع صء |) متفرق و پریشان. (ناظم 
الاطسباء) (از آنندرا اج) (از منتهی الارپ): 
ریت رذماً من الناس؛ ای جماعةٌ متفرقة. (از 
آقرب الموارد). ۱ کهنه و ردی. 

امثال: 

صار بعد الخز فی رذم؛ یعنی پس از آنکه لیس 
خز و دیبا سپوشید در لباس کهنه و بلایه 
داخل گردیده. دربار؛ کی گویند که بعد از 
قراخ عیش در تنگ زیست دچار گردد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 
اج رذوم. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج رَذوم. به معنی کاس پر که 
آب و مانند ان ن از سرش بیرون آید.(انتدراج): 
رجوع به رذوم ورَذم شود. 

رذم 1۰ ۳ (ع ص. كِ رَد 3 رذوم. ان_اظم 
الاطباء) (از آنندرا اج) (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به زذوم و رَذْم شود. 

رذمان. ار ذ) (ع 4 جماعت اندک. گویند: 
هو فی رذمان من الشاس؛ یبعنی او در میان 
مردمانی تاافزون است. (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

رذمان. زر ذ)(ع مص) مصدر به معتی زَذم. 
(ن‌اظم الاطباء) (از اقرب الموارد). روان 


رذی. 


گردیدن‌بینی کسی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به رذم شود. 
رذمه. [ر ء](ع ص) قذر رذمة؛ دیگ پر که 
آز سرش بسریزد. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
رذوالراق. (رذ نز را] (عا یس ا زد 
موضعی است به زمین ماسبذان از چیال و 
وفات مهدی عباسی بدانجا بود. رجوع به 
التبیه و الاشراف ص ۲۹۶ و الوزراء و الکتاب 
ص ۱۲۶ و رَد شود. 
رذول. [[](ع ص, ‏ ج زذل. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة). رجوع به رذل و ارذال و 
اراذل شود. 
رذولة. زر ] (ع اسص) زذالة. نا کسی‌و 
فرومایگی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتدراج), 
رذولة. رز ] (ع مص) نا کس و فرومایه 
شدن. (منتهی الارب). مصدر به معنی رذالة. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). نا کس و 
فرومایه شدن. رذالة. (آنندراج). نا کس شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (مصادر اللفة زوزنی). 
رجوع به رَذالة شود. 
رذوم. [ر] (ع ص) س‌ائل و روان از هر 
چیزی. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||عظم رذوم؛ 
است‌خوان که مغز آن روان باشد. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). است‌خوان 
که مفز و چربش 1 ن جاری و روان باشد. ج, 
دم رذم. . (از اقرب الموارد). ااجفة رذوم؛ 
کاس پر که آب و مانتد آن از سرش بیرون 
آید. ج. رم زذم. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از آنندراج). کاس پر که مایع از کنار 
آن بیرون ریزد. (از اقرب الموارد). 
رذومة. زر 2] (ع امص) رَوذمة ۲ نوعی از 
رفتار اسب تاتاری. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به روذمة شود. 
رذی. ار یی ](ع ص) بیمار گران از 
یماری. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ضعیف و سست 
از هر چیزی. (ناظم الاطباء) (آتندراج) (منتهی 
الارب). ضیف از هر چیزی. ج. زُذاة. مژنث: 
رَذيْة. (از اقرب الموارد). ||شتر لاغر از رفتن 


۱-در متن‌های عربی ننها مصدر واری رذاوة 
بدین معی آمده است. 

۲ -مولف الوزراء و الکتاب که از السنبیه و 
الاشراف شرح بالا را نقل میکند. در حاشیه بتقل 
از یاترت میگوید که مرگ مهدی در رَد بوده 
است. 

۳-در افرب الموارد و متهی الارب و دیگر 
قرهنگهای محبر عربی رَودْمة با تقدیم واو بر 
ذال آمده و شاید رذومة مصحف آن است. 


رذیل. 

و فرومانده به راه. ج» رذاة. (اناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رذیل.[1](ع ص) نا کس و فرومایه. (ناطم 
الاطباء) (غیاث اللغات) (انندراج) (منتهی 
الارب)؛ 

هست آن خوارزمشه شاه جلیل 

دل همی خواهد از اين قوم رذیل. مولوی. 
|اردی و هیچکاره از هر چیز: ج» ژذلاء. 
ژذالی. (ن‌اظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارپ). 
رفیلت. [ر [) (ع (سص) رذيلة. رذیله. 
نا کی و فرومایگی. (غیاث اللغات از صراح 
اللقة). اهو. ضد فضیلت. رذیله. (یادداشت 
مولف). رجوع به رذالت و رذیلة و رذیله شود. 
رذیلة. رز 0) (ع (مص) رذیلت. نا کسی و 


حقارت. ضد فضيلة. (ناظم الاطباء). نا کسی. 


ضد فضیلت. (منتهی الارب). نا کسی,مقابل 
فضیلت. (آندراج). ج, رذایل. و رجوع به 
رذیله شود. ||(ص) زن نا کش و فرومایه. 
(آنندراج) (غیاث اللغات از صراح اللفه و 


متخب اللغات). 
- اعمال رذیلة؛ کارهای زشت و ناشایسته. 
(ناظم الاطباء). 


رذیله. زر 0](ع ص) ن_اشایسته و زشت و 
دون و فروماید. (ناظم الاطباء). ||(ا٩سص)‏ 
ذبلة. زذیلت. نا کسی و فرومایگی. (ضیاث 
اللغات از صراح اللفه و منتخب اللغات). 

رذية. (ز نی ی] (ع ص) مونث رذی. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الازب) (از اقرب 
الموارد). |اقة فرومانده از رفتن و مذکر آن 
رذیّ. ج. زذایا. (از آقرب الموارد). ناقة لاغر 
از رفتن و فرومانده به راه که به شتران نمیتواند 
رستد. ج» رُذایاء و از آن است در حدیث 
صدقه: فلاتعطی الرذیة؛ ای الپزيلة. (ناظم 
الاطباء). اشتر لاغر, 3 ژذایا. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به هزیلة شود. 

ورا: (ر] () بلغت زند. گوش و اذن. (ناظم 
الاطیاء). بلفت زند و پازند گوش را گویند و 
بعربی اذن خوانند. (برهان). 
رز. [ر] (۲0 درخت انگور. (فرهنگ 
جهانگیری) (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج ۲ ص ۶) (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین), تا ک‌مو. چ» رزان» رزها. (فرهنگ 
فارسی معین). بعربی گرم گویند. (از دهار) 
(منتهی الارب) (لغت محلی شوشتر نسخه 
خطی کتابخانة مولف). کومة. (منتهی الارب). 
مو ایسن درخت بطور خودرو در همةً 
جنگلهای شمال.هست از آنتارا تا گلی‌داغ و 
نیز در جنگلهای خشک فارس و لرستان و از 
ساحل تا یکهزارگزی دیده شده است. 
(یادداشت مولف). آقای گل‌گلاب آرد: هفتم 
تیرة رزها - اين تبره عموماً در تواحی,گرم و 


مرطوب جنگلهای استوایی روییده ساقه‌های 
پیچندهٌ آنها از شاخه‌های درختان دیگر بالا 
میرود و بیش از سیصد جنس آنها تشخیص 
داده شده که همه از نوع انگور " هستند ولی 
مهمترین جنس آنها مو یا رز است که در تمام 
تقاط معتدل سطح زمین کاشته میشود. گلهای 
آن دارای پنج کاسبرگ سبز است که به 
سرپوشی متصل شده‌اند و هنگام باز شدن گل 
سرپوش از پایین جدا میشود و پنج پرچم و 
تخمدانی با دو یا پنج پرچم بهم‌چسبیده از آن 
بیرون می‌آید و میوه‌ای میسازد که آثرا سَته یا 
انگور میگویند. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
صص ۲۳۰ - ۲۳۱): مردمان مکه را از طایف 
چاره نیت زیرا در مکه نه رز است و نه 
درختهای میوه و همه میوه از طایف آرند. 
(ترجمة تفیر طبری). 
سواری رزی دید بارآوری 
سپهبدنژادی بلنداختری, 
سپهیدنوادی و گندآوری 
رزی دید در راه پارآوری. 
گزیت رز بارور شش درم 
به خرماستان بر همین زد رقم. 
بهار آرد و تیرماه و خزان 
برآرد پراز میوه دار رزان. 
اگرمخالف تو رز نشاند اندر با 
بوقت بار عنا بر دهد بجای عنب. 
فرخی لازآندراج, 
گرنیستت ستور چه باشد 
خری بمزد گیر و همی رو 
مر کشت را خود افکن نیرو 
رز را بدست خود کن فرخو. لیبی, 
تا دو سه روز در این سایة رز 
آب انگور گساریم به آب. 
در سای رز اندر گوری بکنیدم 
تا نیکترین جایی باشد وطن من. . منوچهری, 
آن برگ رزان پین که بر آن شاخ رزان است ۳ 
گویی‌به مثل پیرهن رنگرزان است. 


منوچهری. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 


شد از بیم رخها چو برگ رزان 
سر تیغ چون دست وشی‌رزان. . _ 

اسدی (از انندراج), 
پادشاه... اقبال بر نزدیکان خود فرماید... 
چون شاخ رز که بر درخت نیکوتر و بارورتر 
بود. ( کلیله و دمته). 
ریزان ز دیده اشک طرب چون درخت رز 
کز آتش نشاط رود آبش از مسام. ‏ خاقانی. 


کردخزان تاختن بر صف خیل بهار 

باد وزان بر رزان گشت به دل کیتهدار. 
خاقانی. 

رز گر به گاه عید زرافشان کند ز شاخ 

واجب کند که هست شکرریز دخترش. 
خاقانی. 


رز. ۱۱۹۹۹ 


رزی داشتم بر در خانه گفت 
به سایه درش نیکمردی بخفت. 
پراز میوه و سایه‌ور چون رزند 


(بوستان). 
نه چون ما سیه کارو ازرق‌رزند. (بوستان). 
بدین نوع کو برگ رز می‌خورد 
عجب دارم آر شب به پایان برد. 
زکات مال بدر کن که فَضلهُ رز را 
چو باغبان پرد بیشتر دهد انگور. (گلستان), 
|اانگور. (ناظم الاطباء) (از لغت محلی 
شوشتر) (از برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج) (غیاث اللغات) (فرهنگ خطی) (از 
شعوری ج ۲ ص ۶ا؛ 

نزدیک رز آید در رز را بگشاید 

تا دختر رز را چه پکار است و چه شاید. 


(بوستان). 


منوچهری, 
و از این شهرک جز رز خراجی و خرما و غله 
هیچ نخورد. (فارسامة ابن بلخی ص ۱۴۲). 
به پیش لفظ او شکر چنان است 
که‌اندر پیش شکر غوره؛ رز. سوزنی, 
سرد است سخت سنبلهُ رز په خرمن آر 
تاستبی به عقرب سرما برافکند. خاقانی. 
- آتش رز؛ شراب. (یادداشت مولف). 
- || آتش حاصل از سوختن چوب رز؛ٌ 
بفروزیم همی آتش رز 
گسترانیم بر او سرخ کیاب, 
- تا ک‌رز؛ شاخه درخت انگور؛ 


از آن آب با خوشه آمیخته 


ملوچهری. 


که‌هت از رگ تا ک‌رز ريخته. ‏ فردوسی, 
تا ک‌رز باشدمان شاسپرم 


برگ رز باشد دستار شراب. . منوچهری, 
تا ک رز از انگور شد گرامی 
وز بی‌هنری ماند بید رسوا. . ناصرخشرو, 


<- خون رز؛ شراب. می. (یادداشت مولف)؛ 
از آن جانسوز لختی خون رز ده 
مپرده زیر پا اندر سپاراء رودکی. 
زانگشت ساقی خون رز بستان وز آن انگشت من 
بر زاهدان انگشت گز با شاهدان جان تازه کن. 
خاقانی. 
خون خورده‌ای همه بسر خون رزان می‌خور دگر 
کاین آدمی را آبخور خون است کین آدمی. 
خاقانی. 
بر شما پادا که خون رز خورید 
خا کیان را در میان یاد اورید. خاقانی. 


خون رزان ريخته وز پی کین خواستن 


تاختن آورد ابر از بر دریا کنار. خاقانی. 
در صبوحش که خون رز ریزد 
زاب یخ‌بسته آتش انگیزد. نظامی. 


- دختر رزه شراب. (آنندراج) (انجمن آرا) 
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۳-نل: آن برگ رزان است که بر... 


۱۳۰۰۰ رز. 


(فرهنگ خطی) (از شعوری ج ۲ ض ۶): 
تو کجا ما کجا که از شرمت 
دختر رز نشسته برقع‌پوش. هأتف اصفهانی. 
صد طفل فرح دختر رز زاده به عقدم 
آن نطفه که غم زاید از او در کمرم یست. 
عبداللام پیامی (از شعوری). 
- ||انگور. (آنسندراج) (انجمن آرا) (از 
شعوری ج ۲ ص ۶)* 
حیض بر حور و جنابت بر ملایک بسته‌ام 
گرز خون دختران رز بود صهبای من. 
خاقانی. 
ااباغ انگور. (ناظم الاطباء) (لغت محلی 
سوثتر) (از بسرهان). بساغ انگسورستان. 
(آنتدراج) (انجمن آرا). رزستان. تا کتان: و 
کم کسی پود اندر مکه که نه در طایف او را 
رزی بودی. (ترجمهٌ تفسیر طبری). و به راه 
یک رز بود مر عقبه و شیبه پسران ربیعه را... و 
بدان رز اندر بودند... عقبه و شیبه در باغ بودند 
و آن وقت انگور رسیده بود... و حوضی بود 
پرآب بر در آن رز. (ترجمة تسیر طبری). و 
حمیریان را کشت و برز است و مراعی و رز. 
(حدود المالم). 
روزی شدم به رز به نظاره دو چشم من 
خیره شد از عجایب الوان که بنگرید. 
بشار مرغزی. 
حوضی ز خون ایشان [دختران رز ] پر شد میان رز 


از بسکه شان ز تن به لگدکوب خون دوید. 


بشار مرغزی. 
سراسر همه رز پراز غوره بود 
بفرمود تا کهتران را درود 
از آن خوشه‌ای چند ببرید و برد 
به ایوان و خوالیگرش راسپرد. فردوسی. 
پیامد خداوند رز در زمان 
بدان مرد گفت ای بد بدگمان, فردوسی. 
نگهبان آن رز نبودی به رنج 
نه دینار دادی بها را نه گنج. فردوسی. 


رو همان پیشه که کردی پدرت 

هیزم آور ز رز و چین غوضا, علی قرط. 

الا تا زمی از کوه پدید است و چه از ره 

به کوه اندر شخ است و به ره بر رز و راود. 
عجدی. 

دهقان به سحرگاهان کز خانه پیاید.. 

نزدیک رز آید در رز را بگشاید. منوچهری. 

از بسکه در این راه رز انگورک‌اتد 

این راه رز ایدون چو ره کاهکشان است. 


منوچهری. 
بسی خواهرانند بر راه رز 
سیه‌موزگان و سمن‌چادران. منوچهری. 
تا بباشند بدین رز در مهمان منئد 
رژ فردوس مد ایشان ولدان منند. 
منوچهری. 


دریع سی‌وسه پاره رز و دوازده ده 


دریغ حائط و قصر و زمین و انهارم. سوزنی. 
کس از محلت مرد یک از رز و یخدان 
نه میوه آرد نه یخ نماند پتدارم. سوزنی. 
درویشان به امارت خواجه به عمارت آن رز 
مشغول گشتند اما همچنان احتاط که 
می‌بایست در آن رز نکردند. چون نظر ایشان 
بر درویشان غدیوت افتاد قصهٌ تقصیر: ایشان 
را که در عمارت از خواجه علاءالدین کرده 
بودند بر ایشان خواندند. (از انیس الطالبین 
صص ۱۰۲ - ۱۰۳). اول به کار عمارت رز 
خواجه علاءالدین مشغول گردید. (انیس 
الطالبین ص ۱۰۲). و هر یکی را بر اين کاریز 
رزی بوده است و حاصل هر رزی آن مقدار 
بوده است که صاحبش با اهل و تبع و عیال 
بدان معاش کسرده است و او را کفاف بوده 
است. (ترجمه تاریخ قم ص‌۶۸). و بدین دیه 
رزهااند. (ترجمة تاریخ قم). 
رز ارمانوش؛ ناصرخسرو گوید: از آنجا به 
شهر ارزن شدیم شهری آبادان و نیکو بود... و 
در آنجا در آذرماه پارسیان دویست من انگور 
به یک دینار میقروختند که آنرا رز ارمانوش 
می‌گفتند. (سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص۸). 
||هر باغی. (ناظم الاطباء) (از لفت محلی 
شوثتر) (از بسرهان). باغ. (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (از فرهنگ 
خسطی) (از شضعوری ج ۲ ص66 (فرهنگ 
قارسی معین): 
برفتم به رز تا بیارم کنشتو 
چه سیب و چه غوره چه امرود و آلوء 
علی قرط. 
چو سیب سرخ‌رخ در دست شاهان 
نه سیب رز بود سیب صفاهان, 
نظامی (از آتدراج). 
از ره رخنه چو دزدان به رز خود رفتم 
همچو دزدان شکر از گلین خود می‌چیدم. 
مولوی (از جهانگیری). 
||زهر هلال و زهر قاتل. (ناظم الاطباء) 
زهر هلاهل. (لغت محلی شوشتر) (از برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). سم مهلک: آب رز 
(آب زهر). (فرهنگ فارسی معین). به معنی 
زهر نیز آمده. (از آتدراج) (انجمن آرا)؛ 


به زه کن کمان را و این تیر گز 

بدینگونه پرورد؛ آب رز. فردوسی. 
کمان‌را ه زه کرد آن تیر گز 

که پیکائش را داده بود آب رز. فردوسی. 


|| جنگ و نبرد. (ناظم الاطباء). پیکار. حرب. 
جدال. قتال, وقعه. وغا. (بادداشت مولف). 
||قلعه و حصار. (ناظم الاطباء). ||در لهج 
بلوچ. رازیانه را گویند. (از فرهنگ فارسی 
معین). |ارنگ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). رنگ یعنی لون. (از شعوری ج۲ 


رز. 
ص . مطلق رنگ. (لفت محلی شوشتر) (از 
برهان). و اين ظاهرا از ريكة رزیدن استنباط 
شده است, رجوع به رزیدن شود. |[(نف 
مرخم) صباغ و رنگرز. (ناظم الاطباء), 
رنگ‌کننده. (لغت محلی شوشتر) (از برهان): 
رنگ‌کننده چون رنگرز. (آنندراج) (انجسن 
آرا؛ در ترکیب به معنی رزنده (رنگکننده) 
آید: رنگرز. (فرهنگ فارسی معین). اسم 
فاعل از رزیدن. مسخنف رزنده. (بادداشت 
مولف). و به همین مناسبت در برهان و بتبع 
آن انجمن ارا و انندراج و تاظم الاطباء معنی 
صباغ و رنگ‌کننده چون رنگرز به کلمه داده 
شده است. 
رنگرز؛ صبانٌ, رنگ‌کننده؛ 
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است 


گوییبمثل پیرهن رنگرزان است. 


منوچهری. 
چو شمشیر تو رنگرز من ندیدم 
که‌ریگ سیه را کند ارغوانی. 
منوچهری (از آتدراج). 


||(فعل امر) امر به رنگ کردن. (لغت محلی 
شوشتر) (از برهان) (آنندراج) (انجمن آرا)؛ 
امر رزیدن که به معلی رنگ کردن است 
چنانکه در رنگرز است. (غیاث اللغات). امر 
از رزیدن که رنگ کردن باشد. (فرهنگ 
خطی). ||امر به بستن حنای دست و پا. (لفت 
محلی شوشتر). 1 ۲ 
رز. [ر] اف رانسوی !۱ کل سرخ. گل 
محمدی, (فرهنگ فارسی معین), رجوع به دو 
کلم بالا شود. 
رژ. [رٍ] (نف مرخم) مخفف ریز (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف) (از 
فرهنگ جهانگیری). مخفف ریز و ربزنده, 
(ناظم الاطباء). مخفف ریز کهءاز ریختن مشتق 
است. (برهان). 
ژژ. [رٍ] (ع !) در عربی شالی را گویند که برنج 
پوست‌دار باشد, چه راز برنجکوب را گویند. 
(برهان) (لغت محلی شوشتر). رجوع به زر 
شود. 
رز. [1](ع | برنج. رٌ. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رز و أرْ شود. 
رز. [رَذذ] (ع مص) سپوختن و فروبردن سلخ 
دم خود را بزمین تا خایه نهد. (ناظم الاطباء) 
(از آن‌دراج) (مستهی الارب). فروبردن دم 
خود را بزمین برای تخم نهادن. (از اقرب 
الموارد). دتبال بزمین فروبردن ملخ. (تاچ 
المصادر بهقی). ||خته کردن کی را به 
نسیزه. (نناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). نیزه زدن کسی را. (از اقرب الموارد). 
نیزه زدن. (مهذب الاسماء). |انیکو کردن 


1 - 8: 


رز. 
زرفین در را (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). زفرین بر جای 
تکو کردن. (تاج المصادر بهقی). |[ثابت و 
استوار کردن چیزی را در چیزی. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب). چیزی در 
زمین یا دیوار استوار کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). ثابت و استوار کردن چیزی در 
چیزی. گویند: رَر السکین فی الحائط و السهم 
فی القرطاس؛ ای آثبتهما. (از اقرب الموارد). 
||کارد بزمین فروبردن یا به صید. (مصادر 
للغة زوزنی). |[بانگ کردن آسمان از بناران. 
(از اقرب الموارد)؛ 
رز. (رّزز] (ع 4 لفتی است در ار و آن در 
عصر ما بیشتر مصطلح است. (از اقرب 
الموارد). برنج. (آنندراج) (منتهی الارب). 
مولف نشوء‌اللفه گوید: در کلمة زر بجای 
تشدید نونی آورده بصورت رز گویند. رجوع 
به ذیل ص ۱۲۴ همان کتاب شود. جوالیقی در 
بحث از کلمة ار گوید: آن اسمی اعجمی 
است و همزء آن زاید است و در آن لغات: رز 
رز ژنز و... است. (از السعرب جوالیقی 
ص ۳۴). احمد محمد شا کر,مصحح کتاب. در 
حائیذ همان صفحه آرد: زبیدی گوید: در نزد 
عسوام رز مشهورتر است. و رجنوع بسه 
مترادفات کلمه شود. 
رز. [رٍزز) (ع ل) آوازی که از دور آید. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اوازی که از دور 
آید یا عام است. (منتهی الارب). ||آواز تندر. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی رجا 
آواز رعد. (از اقرب الموارد). |/بانگ شتر 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), ||حدث. از آن 
است حدیث: ۳ 
و لیتوضا. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
صدای شکم و از آن است حدیث: «من 
وجد...». (از اقرب الموارد). 
رز. ار ] ((ج) نام محلی از رستاق انار طسوج 
په ناحیت قم. رجوع به ترجمهٌ تاریخ قم 
ص ۱۲۱و ۱۱۳ شود. 
رز. [ر] ((خ) دهی از بخش نمین شهرستان 
اردبیل. سکنة آن ۴۸۲ تن. آب آنجا از چشمه 
و محصول عمدء؛ٌ آن غلات و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴): 
رزآباد. (ر] (ٍخ) رزاباد. نام کوچهای است 
در مرو. (از انساب سمعانی). 
رزآبادی.[] (ص نسسبی) رزابمادی. 
منسوب است په رزاباد که کوچه‌ای است در 
مرو. (از انساب سمعانی). 
رژآبادی. [ز] (اخ) رزابادی. اسماعیل‌ین 
احمد رزآبادی مروزی, مکنی یه ابوالوفاه. از 
ایویکر محمدین عبدالعزیز جنوجردی روایت 
کرد. و ابوالفتح عبدالغافرین حسین کاشغری 
لامعی حافظ از او روایت دارد. (از لیاب 


الانساب). 

رژاء(ر] (اخ) نام جد ابوالخیر محمدبن احمد 
امام جامع اصفهان. (منتهی الارب). 

رزاب. [ر] ((ج) ده مسرکز بسخش رزاب 
شهرستان ستندج. سکن آن ۵۰۰ تن. آب 
آن غلات و 
لیات و مختصر توتون. از ادارات دولشی 
پخشداری, نمایند؛ دارایی, تمایدهُ بهداری, 
پست و تسلگراف و پاسگاه انتظامی دارد. 
بوسیلة تلفن با مریوان و ستدج ارتباط دارد. 
راء انجا صاشین‌رو است. خود بخش که 
آوبهنک نیز نامیده میشود, بعلت اینکه قریة 
رزاپ مرکز آن میباشد بنام رزاب خوانده شده 


آنجا از چشمه. محصولات عمدهٌ 


است. 

حدود بخش: ثمال: بخش مریوان. جنوب 
خاور: بخش کامیاران. خاور: بخش مرکزی 
سنندج. باختر: دهستان اورامان لهون از 
بخش.پاوه. شمال باختر: حدود قراء ازلی و 
درکی مرز ایران و عراق. 

وضع کلی طبیعی: منطقة بخشس کوهستانی 
قسمت جنوب و باختری آن پرشیب و 
صعب‌العبور. شعب رودخانة سیروان بنامهای 
مختلف در این بخش جریان دارد. و هموای 
نواحی کوهستانی سردسیر و سالم و هوای 
نواحی رودخانه پرپشه و ناسالم است. این 
بخش از سه دهستان بشرح زیر تشکیل شده: 
۱-اورامان تخت ۴۷ آبادی ۱۴۵۰۰ تن 
جمیت. ۲- ژاوه‌رود ۳۹ آبادی ۰ تن 
جمعیت. ۳- کلاترزان ۴٩‏ آبادی ۹۵۰۰ تین 
۰ تن 
جمعیت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
رژاح. [)(ع مص) رزاح. افتادن شتر | 
ماندگی یا لاغری. (از اقرب الموارد). افتادن 
شتر از ماندگی و لاغری و لاغر گردیدن آن. 
(ناظم الاطباء) (از آتندراج». مصدر به معنی 


جسمعیت. جمع: ۱۳۵ آبادی 


ژزوح. (منتهی الارب). رجوع به رُزوح شود. 
سخت لاغر شدن ستور و یماندن. (مصادر 
اللفة زوزتی). |ضعیف و بدحال شدن. با 
نیزه زدن کسی راء ||افتادن انگور. (از اقرب 
الموارد). 
رزاح. [ر] (ع مص) رَزاح. مصدر به مسعنی 
ززاح. (ناظم الاطباء». ماندن شتر از نزاری. 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به رزاح شود. 
رزاح. [ر] (اخ) نام پسر عدی‌بن سهم‌بن 
ربيعة. (ستهی الارب) (از تاج الصروس). و 
رجوع به عقد الفرید ج ۳ ص ۲۲۵ شود. 
رزاح. (ر] ((خ) نام پسر عدی‌بن کعپ, 
(مشتهی الارب) (از تاج المروس). 
رزاحی. [ر حا] (ع ص. 3 رازح. گویند: 
بل رزاحی؛ شتران لاغر. (از ناظم الاطباء). 
شتران لاغر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شتران لاغر و افتاده. (از آقرب الصوارد). و 


رزاسس. ۱۳ 
رجوع به رازح شود. 
رزادیق. [](ع ج ژزدای. (ناطم الاطباء) 
(دهار) (از اقرب الموارد). ج ژزداق. سعرب 
روستا. روستاها: مرد به شهر آمد و طواف 
میکرد و در رزادیق و رساتیق میگشت. 
(سندبادنامه ص ۳۰۴). رجوع به رداق شود. 
رزاز. [رز زا] (ع ص) برنج‌فروش. (ناظم 
الاطباء) (از لباب الانساب) (از اقرب 
الموارد). کرنج‌فروش. (دهار)؛ کسی که برنج 
(رَرَّ) میفروشد. (فرهنگ نظام). منسوب است 
په ارز که برنج باشد. (از انساب سمعانی). 
|اکسی که شلتوک را با دنگ کوفته برنج 
میسازد و رزازی کار برنجکوب است و این 
معنی مخصوص فارسی است. (فرهنگ 
نظام؛ کسی که شالی را میکوبد و برنج را از 
پوست جدا کرده سفید میکند. نب الاطباء). 
برنج‌کوب. (از لفت محلی شوشتر نسخة خطی 
کتابخانة مولف)؛ 
گریه سجده آدمی بهتر شدی 
دنگ هر رزاز پیغمبر شدی. 
(از یادداشت مولف). 
ززاز. [ز) (ع !) رصاص و قسلعی. (ناظم 
الاطباء) " قلعی است. (مسنتهی الارب). 
رصاص. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
رصاص و قلعی شود. 
رزاز. رز زا) ((خ) لقب ابوجعفرین بختری. 
(متهی الارب) (تاح العروس ج۴ ص 4۳۸ 
رژاز. رز زا] ((خ) احمدین محمدین علویه 
رزاز جرجانی, مکنی به ابوالصباس. وی از 
محمدبن غالب تمتام و ابوبکربن باغندی 
روایت کرد. و اسماعیل‌بن سوید خیاط و 
ابواسحاق مدب از او روایت دارند. (از لباب 
الانساب). 
رژاز ارَز زا) ((ج) م‌حمدبن عبیداله. از 
حسین‌بن فهد موصلی و جز او حدیث شنید. و 
خطیب ابوبکر از او روایت دارد. (از لباب 
الانساب). 
رژازی. [رَژ زا] (حصسامص) شنغل رژاز. 
برنج‌کوبی. (ناظم الاطباء). کار برنج‌کوب. (از 
(ناظم الاطباء). 
رزاس. زر ] ((خ)۲ رزاسس. نام دلاور 
ایرانی. رجوع به رزاسس و ايران باستان ج۲ 
ص ۱۲۵۲ و ۱۳۲۵۵ شود. 
رزاسس. ار س] ((خ)۳ رزاس. بسرادر 
سپیربات داماد داریوش که والی ولایت 
ییانی بود و در جنگ ايران و یونان بدست 
خود اسک‌ندر کشته شد. رزاس برادر وی 


۱-در آندراج «قلعه‌ای است» آمده و گریا 
غلط چاپی باشد. 


2 .- 8. 3 - ۰. 


۲ رزاغ. 


پلافاصله به اسکندر حمله کرد و چتان 
ضربتی بر فرق اسکندر نواخت که کلاه 
اسکندر پرید و دستش زخمی شد. رجوع به 
ایران باستان ج۲ ص ۱۲۵۲و ۱۲۵۵ شود. 
رزاغ. ر ] (ع زا ج رزخت. اناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). ج رَرْغة. به 
معتی گلزار و لایستان. (آنندراج). رجوع به 
رَرْغة شود. 
رزاق. (رَز زا] (ع ص) پیدا کنندة روزی و 
دهنده آن. (ستتهی الارب). رزق‌دهنده. 
(آنندراج): روزی‌دهنده. (از کش اف 
اصطلاحات الفنون). بسیار رزق‌دهنده. 
(فرهنگ نظام). روزی‌ب‌خش. بسیار 
روزی‌ب خش. بسیار روزی‌رسان. بسیار 
روزیده. (یادداشت مژلف)؛ 
رزاق نه کآسمان ارزاق 
سردار سربردار آفاق. نظامی. 
||((خ) اسمی است از اسمای حق سبحانه و 
تعالی. (انندراج). از صفات خداوند عالم جل 
شانه, یعنی پیدا کنندة روزی و دهسده آن. 
(ناظم الاطباء). این اسم مخصوص خداست. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. (یادداشت مولف). این 
لفظ یکی از نامهای خداست و در یر او 
استعمال نمیشود. (فرهنگ نظام). خدای‌تعالی 
و به غیر او اطلاق نميشود. (از اقرب الموارد): 
مراز چنگ نوایب به جود خود برهان 
که خلق را توبی امروز نایب رزاق. خاقانی. 
گرم نیست روزی به مهر کسان 


خدای است رزاق روزی‌رسان, نظامی. 
دادار غیب‌دان و خداوند اسمان 
خلاق بنده‌پرور و رزاق رهنما. .. سعدی. 


- امنال: 
رزاق دیگری است, نظیر: الرزق علی الّه. دهن 
باز بی‌روزی نمی‌ماند. | کیر ندهد خدای اکبر 
بدهد. (امشال و حکم دهخدا چ؟ ص ۸۶۶. و 
رجوع به اشال و حکم ج۱ ص۲۴۹ شود. 
رزاق خانه. رز ان /ن] (مرکب) خانة 
رزق. خانة روزی. ||درگاه. بارگاه. دربار 
پادشاه. (از مجموعءهّ مترادفات ص ۱۵۹). 
رزاقی. [َرّ قی‌ی ] (ع () می و شراب. (ناظم 
الاطباء). می. (آتدراج) (متهی الارب). |[نام 
گلی‌است. ۲ 
رزاله. [رٍ ل] (از ع, امص) رزالت. با این املا 
که صاحب آنندراج و غیاث اللغات در ذیل 
رذالة نوشته‌اند: «و رزاله بکسر اول و زای 
هوز چنانچه شهرت گرفته به این سعنی در 
هیچ کتاب یافته نشده». شاید از تصرفات 
فارسی‌زبانان در گذشته و یا از اغلاط معروف 
بوده است و ادیپ صابر در اين شعر کلمه را به 
معنی صفت آورده است: 


یکی نیک به از هزاران رزاله 


یکی شاه به از هزاران بیادق. 
رزام. [ر)(ع مص) مصدر به معنی ززوم. 
(منتهی الارب). بر زمین ماندن شتر از لاغری. 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). برنخاستن شتر از 
لاغری. (از آقرب الموارد). و رجوع به زوم 
شود. |اگرد آوردن چیزی در جامه. (از متن 
اللعة) (آنتدرا اج) (منتهی الارب). 

رزام. [ر ] (ع ص) مرد شدبد صعب. ج» رم 
(از اقرب الموارد). مرد درشت سخت. (ناظم 
الاطیاء) (متهی الارب) (آتدراج). ااچ رازم. 
(منتهی الارب). رجوع به رازم شود 

رزام. [ٍ] (ع مص) مصدر به معنی مُرازسة. 
(ناظم الاطباء) رجوع به مرازمة شود. 

رزام. [رَژ زا] (ع ص) شیر قصدکننده و 
احاطه‌یافته بر شکار و بانگ‌کنان بر آن. (اژ 
اقرب الموارد): 

رزام. [رَ] (اغ) نام پدر ابواحمد مسحمد 
مروزی که از محدئین است. (از یادداشت 
مژلف). 


ادیپ صابر. 


رزام. ۳ ((ج) حوض رزام محله‌ای است 


در مرو شاهجهان. (از انساب سممانی), 
ززام. زر ) (اخ) رزام‌بن مالک‌بن حنظلة. پدر 
قبیله‌ای است از تمیم. (انندراج) (منتهی 
الارب). 
ززامی. [ر ] (ص نسی) منسوب است به 
حوض رزام که محله‌ای است در مرو. (از 
اناب سمعانی). 
رزامیه. (رٍ می ی ] ((خ) رزامية. فرقه‌ای از 
شیمه بودند که امامت را بعد از علی (رض) 
ازآن محمدبن حنفية و بعد از او ازآنِ پسرش 
عبداله میدانستند و محارم را حلال شمردند. 
(از تعریفات جرجانی). یکی از شش فرقةً 
مذهب مرجنة. (بیان الادیان). طایفه‌ای از 
غلات شیعه میباشند که به امامت محمدین 
حیفیه قائل شدند و تا ابومسلم رساندند و 
محرمات را حملال شمردند. (از انساب 
سمعانی). نام طایفه‌ای از غلات شیعه که 
ابومسلم خراسانی را بعد از منصور امام دانند 
و مقنع صاحب ماه سیام از ایین ضرقه است. 
(یادداشت مولف). پیروان رزام. که امامت را 
از علی به پسرش محمد [حنفیه ] و سپس 
پسرش ابوهاشم. و پس از آن عسلی‌بن 
عبدالّ‌بن عباس منتقل میدانستند. (از الملل و 
اللحل چ قاهره جزء اول ص 4۲۳۷ از فمرق 
کيسانة راوندیه یعنی شیییان العباس 
اصحاب مردی بنام رزام معتقد به کشته شدن 
اپوملم و بقای ولایت او و ولایت اسلاف 
سرا و بعضی نیز از این فرقه به کشته تشدن 
ابومسلم و حلول دوح خداوند در او عقیده 
داشتند.و اين فرقه همان بوم‌لمية هستد و 
مبیضه نیز از میان ایشان برخاسته‌اند. (از 
خاندان نوبختی ص ۲۵۶). یکی از شش فرقة 


رزان. 

مرجلة که بنامهای رزامیه و غیلانیه و تومنیه و 
صالحیه و شمریه و جهمیه معروفند. (از 
حاشیه غزالی‌نامه ص ۷۰ از بیان الادیان). و 
رجوع به فرق ص۲۴ و مقالات اشعری 
ص۲۱ و ۲۲ و تبصره ص ۴۲۳ و خطط ج۴ 
ص ۱۷۷ و الملل و النحل چ قاهره ص۲۳۷ و 
ذیل همان صفحه شود. 
رزان. (ر)()ج رز. اناظم الاط‌باء) 
(آندراج). درخت انگور. (شعوری ج ۲ 
ص ۱۲). و غالبا بجای مفرد پکار رود؛ 

آن برگ رزان است که بر شاخ رزان است 


گویی‌بعتّل پیرهن رنگرزان است. 


منوچهری. 

شد از بیم رخها به رنگ رزان 
سر تیغ چون دست وَمْی‌رزان. اسدی, 
خزان بد گه برگ‌ریز رزان 
جهان سبز بیرم» بزردی رزان, اسدی. 
بهمن کنون زرگر شود 
برگ رزان چون زر شود. ناصر خسرو. 
هرکه در دهر کشد سر ز تو چون شاخ رزان 
پایمال ستم و غصه شود چون انگور. 

سلمان ناوجی. 


||تا کستانها. موستانها. باغهای انگور: 
نشابوریان بر رزان و باغها ميشدند و مردان 
ریش میگرفتند و بیرون میکشیدند و سرشان 
میبریدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۶). از 
صعیی هزیمت و بیم نشابوریان که از جان 
خود بترسیدندی و در آن رزان و باغها خود را 
افکندند و سلاحها بینداخته. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۴۳۶/. ۱ 
وقت خزان به یاد رزان شد دلم فراخ 
وقت بهار شاد به سبزه و گیا شدم: 
ناصرخسرو. 
حرف چبود تا تو اندیشی از آن 
صوت چبود خار دیوار رزان. مولوی, 
رزان. [ر]نسف) نعت فاعلی از رزیدن. 
رنگ‌کننده. (آنندراج). و رجوع به رز و 
رنگرز شود. |ارنگین. الوان: 
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است 
گویی‌به مت پیرهن رنگرزان است. 
منو چهری.. 
رزان. زر ]۲ انف) مخفف ریزان. ریزنده. 
(ناظم الاطباء). صيغة فاعل از ریختن به معنی 
ریزنده. (از شعوری ج ۲ ص ۱۲)؛ 
کاندران خشک بیابان تو رزان چشمة حیوان 
دو هزاران گل خندان ز دل خار برآید. 
مولوی (از آتتدراج). 
رزان. [ر] (ع ص) زن ب‌اوقار. انساظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). زن باوقار و پاعفت. (از متن اللفق). . 


۱-در شعوری به فتح اول آمده و اشتباه است. 


رزان. 
رزان. (ر] (ع ص. لا ج ززیسن. اناظم 
الاطباء). رجوع به رزین شود. ||ج رزيتة, 
(تاظم الاطباء) اج زژن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
رن شود. اج رِزْئة. (ناظم الاطیام) (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) رجوع 
به ر ری شود. 
زژان. [ز) (اخ) نام پسر اسفندیار پسر 
گس‌تاسپ. رجوع به ایران باستان ج۳ 
ص ۲۵۴۷شود. .۰ 
رزان. ([ر] ((خ) نام ناحیه‌ای بوده در 
کوههای غور میان هرات و بصره. ابوالفضل 
ببهقی گوید: و امیر از آنجا حرکت سوی 
ناحیت رزان کرد و مردم رزان چون خبر این 
حصار بدیشان رسیده بود بیشتری بگریخته 
بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۱). و 
رجوعبه ص ۱۱۶ ج فیاض شود. 
رزان. [ر) ((خ) گویا نام یکی از دروازه‌های 
طابران یا طبران مرکز طوس بوده است. در 
چهارمتاله امد»: جنازة فردوسی به دروازهٌ 
رزان بیرون همی بردند در آن حال مذکری 
بود در طبران تعصب کرد و گفت من رها نکنم 
تا جنازه در گورستان مسلمانان برند که او 
رافضی بود. (چهارمقاله چ خاور ص ۲۲). 
رزان. [ر] (اخ) دهی از دهستان طارم پایین 
بخش سیردان شهرستان زنجان. سکه آن 
۳ ستن. آب ان‌جا از رودخانة زرند. 
محصولات عمدهٌ آن غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رژان. [ر] (اخ) دهی از دهستان رودمیان 
خواف بخش خواف شهرستان تربت حیدریه. 
سک آن ۱۳۱ تن. محصولات عمده آن 
غلات. آب آنجا از قنات. صنایع دستی آنجا 
قالیچه‌بافی و کرباس‌بافی صی‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩4.‏ 
رزانت. [ر نْ] (ع امص) رزانة. آهستگی و 
گرانباری و سنگینی. (ناظم الاطباء). آهستگی 
و گرانباری, (غیات اللغات) (بحر الجواهر). 
آهستگی. (از کشاف زس‌خشری). سنگینی. 
آهستگی. (فرهنگ فارسی معین). | آریدگی 
و استوآری و وقار. (ناظم الاطیاء) سنجیدگی 
و ثابت‌قدمی, آرمیدگی و استواری. (غیاث 
اللغات). استحکام. وقار. متانت. (بادداشت 
مولف). بردیار و صاحب وقار شدن. (فرهنگ 
نظام) باوقار بودن. سنگین بودن. وقار. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کوه‌است بارزانت و نار است باعلو 
باد است باسیاست و آب است باصفا. 

۱ مسعودسعد. 
چون کاری آغاز کند [شیر]... در تقریر فواید 
و منافع آن مبالفت کنم تا شادی او به متانت 
رأی و رزانت عقل خویش بیفزاید. ( کلیله و 


دمنه), از حصافت عقل و رزانت رأی و نیت 
صافی و مکرمت وافی ناصرالاین همین توقع 
داریم که خاته یکی داند و طریق مجانبت 
یکو نهد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۴۲). 
|| خردمندی. (از کشاف زمخشری): 


قابل و لاحق رزانت او 

مهیط وحی حق امانت او. سنایی. 
رزان‌درزان. [ز ز] اص مرکب. ق مرکب) 
رنگارنگ: 

تا یامداد سوی رز آمد خزان‌خزان 

شد بر مثال دست بریشم رزان‌رزان. لامعی. 


رژانة. (رز ن] (ع اسص) آهستگی. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ترجمان القرآن 3 دبیرسیاقی ص ۵۱). وقار. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) رزانت. رجوع 
به رزانت شود. 
رزانة. [ر ذْ) (ع مص) صاحب وقار گردیدن. 
(از اقرپ الموارد). بردبار و صاحب وقار 
گردیدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج). باآرام شدن. (مصادر اللغٌ زوزنی), 
آهسته شدن. (دهار). 
رزایا. (ز) (ع4) ج رَزیة. رجوع به رزية و 
رزیت شسود. ||ج رزيتة. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رزيثة شود. 
رژء . (ررُءْ] (ع ) مصیبت و آفت و آسیب. 
ج. آززاء.(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). مصبت بزرگ. پیش‌آمد بد. (فرهنگ 
فارسی معین). مصیبت, و گویند مصیبت 
بزرگ. (از اقرب الموارد). 
رزء ۰ [ر۶](ع مص) رسیدن از مالش چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاع): رزهءه رزء و 
موزئةه رسید از آن خیر را و در حدیث 
سراقة: فلمیرزانی شیبا؛ ای لم‌یا خذا نی 
شیا. (نتهی الارب). یافتن از مسال خود 
خیری هرچه باشد. از آن است: «مارژاه 
ژبال»؛ و ژبال چیزی را گویند که مور در 
دهان خود برد. (از اقرب الموارد). رسیدن به 
خیری: رَرَء فلاناً رزء و مَوزنة. حدیث: 
فلمیَزّآنی شینه ای لمأ خذا منی شیتً.(ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). رسیدن خیری. 
(آنسندراج). |اکم کردن چیزی را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رزء چیزی؛ کم کردن 
آنراه همچون: نت بشی» ما کان برزآها. (از 
آقرب الموارد): 
رژب. [ر] (ع مص) لازم گرفتن کسی را و از 
جای نرفتن. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). رزب کسی؛ لازم گرفتن وی راو 
ثابت ماندن. (از اقرب الموارد): 
رزبان. (ز] (ص مرکب, !مرکب)" پرورندة 
رز یعنی تا ک‌انگور. (آنتدراج) (انجمن آراا, 
محافظ باغ انگور, (فرهنگ فارسی معین). 


رزج. ۱۲۰۰۳ 


گرام. (دهار). انگورکار. رزوان. (یادداهت 
مولف): 

بیار آنچه به کردار دیده بوذ نخست 

روان روشن بتد بقهر از او رزبان 

رز آنچه قطرة او گر فروچکد بزمین 

ضریر گوید چشم من است و مرده روان. . 


ابوشکور بلخی (از انجمن آرا) 


از چرا ترسد ای شگفت از باد 

چو نترسد همی رز از رزبان, فرخی. 

رزبان ز بچگان رزان باز کرد پوست 

بی آنکه بچگان رزان را رسد زیان. . فرخی. 

باز رزبان به کارد برد رز 

بچة نازنین کند قربان. فرخی. 

رفت رزبان چو رود تیر به پرتاب همی 

به رز آندر به شتاب از ره دولاب همی. 
منوچهری» 


رزبان تاختنی کرد بشهر از رز خویش 
در رز بست بزنجیر و به قفل از پس و پیش. 


منوچهریک. 
رزبان شد بسوی رز به سحرگاهان 
کودلش بود هميشه سوی رز خواهان. 
منوچهری. 


رزبان آمد و حلقوم همه بازبرید 
قطره‌ای خون بمثل از گلوی کس نچکید. 
منوچهری. 

||باغبان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (از شعوری ج ۲ ص ۱۲) (برهان). گاه از 
رزبان مطلق باغجان اراده شود. ناطور. دخو, 
تا ک‌نشان.(یادداشت مولف). 

رزبانی. زر ] (حامص مرکب) عمل رزیان. 
شغل رزبان. نگهداری باغ انگور. (یادداشت 
مولف). رجوع به رزبان شود. 

رزبر. [رَ بٌّ] (نف مرکب) رزبرنده. که رز را 
ببرد. که رز را تراش دهد. برنده رز. ||( 
مرکب) افزاری که بدان درخت رز را تراش 
دهند. (تاظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین), 
آلت رز و تا ک‌بریدن باشد. (آنندراج)؛ داسی 
که بدان رز و امثال آن برند. مشدّب. 
(یادداشت ملف). 

رزین. [ر بْ] ((مرکب) درخت رز, نهال رز" 
(فرهنگ فارسی معین) (یادداشت مولف). 

رزت. زر ز ] ((ج)" تام سنگنبشته‌ای که بخط 
مصری قدیم در قلعة «سن ژولین» " بسال 
۹ م. بوسیلة سربازان فرانسوی کشف 
شد. رجوع.به ایران باستان ج۱ ص۴۲ شود. 

رزتاق. [ر] (مسعرب. ل) رزداق. رستاق, 
معرب روستا. رجوع به مترادفات کلمه و 
المعرب جوالیقی ص ۷۵ شود. 

رزج. ار رَ] ((خ) دهی از دهستان بزچلو 


۱ -از: رز+بان. پاوند محافظت و نگهبانی. 
۰والال - اطنوة > 3 ۰ - 2 


۱۳۰۴ رژحاه. 


بخش وفس شهرستان ارا ک.سکنة آن ۳۶۸ 
تن. آب آنجا از قتات. محصولات عمدة آن 
غلات و بتشن و انگور و انواع میوه و صنایع 
دستی زنان آنجا قالی‌بافی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
رزحاد. [ر] (ا2) دیسهی است از نواحی 
بسطام در قومس. (از انساب سمعانی) (از 
معجم البلدان ج ۴)(از لیاب‌الانساب), 
ززحاهی. [ر] (ص نسبی) منسوب است 
به رزجاه که از دیه‌های بسطام باشد. (از 
اناب سمعانی). 
رزحاهی. [ر) ((خ) مسحمدین عبدالّ‌بن 
احمد رزجاهی شافعی ادیپ بسطامی, مکنی 
به ابوعمرو. وی از ابوبکر اسماعیلی و جز او 
روایت شنید و ابوبکر احمدبن حین بهقی و 
جر او از وی روایت دارند. رزجاهی بسال 
۶ ه.ق.در بسسطام درگذشت. (از 
لاب‌الانساب), 
رزحرد. (ر ج ‏ (ا) نام یکی از دیه‌های 
ساوه, رجوع به ترجمه تاریخ قم ص ۱۱۶ و 
۰ شود. 
رزحرد. [ر ج ] (() دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان قزوین. سکسلة آن 
۳ تن. آب انجا از چشمه. محصولات 
عمد؛ آن غلات و بنشن و پبه و انگور و بادام. 
از آثار قدیم آنجا محل معروف به هفت 
چشمه در این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 7 ۸ 
رزح. ار ](ع مص) نیزه زدن کسی و خسته 
کردن. ان_اظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آندراج).۲ 
رزح. ۳۳ (ع ص.!) ج رازح. شستران 
لاغر. (از منتهی الارب). ابل رزح؛ شتران 
لاغر. ج رازح, به معنی شتر افتاده از لاغری. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به رازح شود. 
رزحی. [ر حا] (ع ص, ل) ابل رزاحی و 
رَحی و ررّح؛ شتران لاغر, (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رزخ. [ر](ع مص) درخستن به نیزه. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). به سر 
نیزه زدن کسی را. (از اقرب الموارد). 
رزخ. [ر](ع ‏ آهن بن نیزه (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
رزد. [7] (س)۲ رژد. شکمپرست و پرخور 
و شکم‌خواره. (از ناطم الاطباء). پرخور و 
شکم‌خوار را گویند. (انندراج) (برهان). 
شکم‌خوار. (انجمن آرا) بسیارخواره را 
گویند. (فرهنگ سروری). شکم‌باره. 
(یادداشت موّلف). | کول و بسیارخوار. (از 
شعوری ج۲ ص ۲). و رجوع به رژد شود. 
||() ببیارخواری. (فرهنگ رشیدی):۳ 


ز دیدار خیزد همه" آرزو 
ز چشم است گویند رزد گلو. ابوشکور بلخی, 
رزذاب. (ر] ((خ) دهی از دهستان بالا 
خواف شهرستان تسربت حیدریه. سکسه آن 
۵ تن. آب آنجا از قتات. محصولات عمدهٌ 
آن غلات و پنبه و زیره. صنایع دستی آنجا 
قالیچهبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج .)٩‏ 
رزدار. [ر] نف مرکب) دارندة رز. 
نگهدارندة رز. ]|([ مرکب) داربست یا چسوبی 
که‌زیر درخت مو زند تا روی آن قرار گیرد؛ 
بنگرید آن رز و آن پایک رزداران 
درهم افکنده چو ماران زبر ماران. 
منوچهری (آنتدراج). 
رزذاو. ز) (امرکب) در آستارالين نام را به 
کرکف که نوعی افراست دهند. توسکا. توساء 
(یادداشت مولف). مرحوم دکتر ساعی در 
تعریف توسکا, دو نوع آن را که در ایران 
می‌روید نام می‌برد و گوید این دو گونه را 
بنامهای توسکاء. توسه. تسکاء توساء رزدار» 
سیاه توسه و سفید توسه می‌خوانند. رجوع به 
جنگل‌شناسی ج ۲ ص ۱۷۲ شود. 
رزداق. [ر) (معرب, !) معرب روستا. (از 
منتهی الارب). روستا. رستاق, ج» رزادیق. 
رستاق. رزتاق. معرب روستا. (ناظم الاطباء) 
(از المسمرب جوالیقی ص‌۳۷۵) (دهار). 
روستاق. و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رزدان. [] (اج) یا روذان۵. نام محلی بوده 
در سیتتان, و بسنابه نسوشته اصطخری 
(صص ۲۳۸ - ۲۴۸) و شرح شادروان بهار در 
حاشیُ ص ۲۰ تاریخ سبستان باید روذان 
باشد. رجوع به دو ماخذ بالا شود. 
رزدان. [ر] ((خ) دهی از دهستان خشابر 
طالشدولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش. سکن آن ۵۰۴تن. آب آنجا از 
رودخانة چاف‌رود. محصولات عمده آن 
غلات و لبنبات و عسل می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
رژدانی. [رَ] ((خ) محمدبن یعقوب. غلام 
بوجقر نپهسالار ذضرین احمد سامانی. 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۲ ص۴۸۹ 
و تاریخ سیستان ص ۰۲۱۳ ۰۳۱۴ ۲۲۶ شود. 
رزدره. [ر در] ((خ) دصی از دمستان 
دیلمان ببخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. سکتة آن ۷ تن. آب آنجا از 
چشمه. محصولات عمدء آن غلات و لبیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رزدق. [زد] (معرب. ) رستق. رسته 
فارسی. (از المعرب جوالیقی ص ۱۵۷). 
معرب رستة فارسی. رس خرمابنان. (ناظم 
الاطباء), معرب رسته. رشته‌ای از هر چیزی. 
(منتهی الارب). رسته. چ» رزادق. (مهذب 


رزغ. 
الاسماء). صف که رسته نیز گویند. صف مردم. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رزدکت. (ر ذ] ((غ) دهی کوچکی است از 
دهستان شاخن بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. اب انجا از قنات. محصولات عمدهءٌ 
آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4. 
رزدنبل. [رَ دم پَ] (اج) دهی از دمتان 
قاين بخش قاين شهرستان پیرجند. سکنة آن 
۴ تن. آب انجا از قنات. محصولات عمدءٌ 
آن غلات و زعغران. صسنایع دستی آن 
قالیچه‌بافی می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج .4٩‏ 
رزدوغان. [ر) (اخ) دهی از دهستان کلیبر 
بخش کلیبر شهرستان اهر. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 
رزده. [ر د/د](ص) مانده و کوفته‌شده و 
آزردة راه. (ناظم الاطباء) (از برهان), کوفته و 
آزرده و سانده. (از شعوری ج۲ ص ۱۵). 
پنهان‌مانده و کوفته و آزرده. (انجمن ارا) 
(آنندراج). 
رزرژة. رز رْ] (ع مص) جنباندن. اناظم 
الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[برابر کردن بار راء (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رژرو. ار زَرز] (فرانسوی, |" اندوخته. 
(فرهنگ فارسی معین) (لغات فرهنگستان). 
ذخیره. (یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی 
معین). |ایدکی. (فرهنگ فارسی معین). 
رزرود. (ر] ((خ) نام رودخضانه‌ای در 
ماوراءللهر. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۲ 
ص۴). 
رزستان. [ر ز] (|مرکب) تا کستان, (نفانی 
الفنون). موستان. موزار. با انگور. (یادداشت 
مولف). 
رزشیرین. [ر ) ((خ) دهی از دهتان دلفارد 
بخش ساردوئیهٌ شهرستان جیرفت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رزغ. (ر ز)(ع لا ج زر (ستتهی الارب) 


۱-در فرب الموارد مصدر «رَرُم» رزوح و 
رزاح است. 

۱ 6۰ - 2 
۳- در همة فرهنگها به معنی بسیارخوار آمده و 
در برخی از آننها شمر ابوشکور را شاهد 
آورده‌اند ولی رشیدی با آوردن این بت به معنی 
حاصل مصدر (بسیارخواری) آورده است که 
معنی منامیتری میباشد. 
۴-نل: هزار. 
۵-در تاریخ سیتان در ص ۳۲۰ «ررذان» و در 
ص۳۰۴ «رزدان» امله و در ذیل هر دو صفحه 
نوشته شده که روذان اصح بنظر می‌آید. 

6 - ۰ 


رزغ. 

(از آقرب الموارد). 3 رَرَغة. به معی گلزار و 
لایستان. (انندراج). رجوع به رزغة شود. 
رزش. از ز] (ع مص) درافتادن در گل و 
فروشدن در آن. (ناظم الاطباء). 
رزش. زر ز](ع ص) مرد افتاده و فروشده در 
گل و دشواری. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). مرد فروشد» و افتاده در گل. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به رَزغ در سعنی 
مصدری شود. 
رزغه. رز رغ (ع [) گلزار و لایستان. ج» 
رَد ٍزاغ. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
وحل. || خا ک‌نرم. (از اقرب الموارد). 
رزف. [ز](ع مص) مصدر به معتی ززیف. 
(تاظم الاطباء). بانگ کردن. (آتدراج). بانگ 
کردن شتر. (منتهی الارب). رجوع به رزیف 
شود. 
رزفات. زر زَ] (ع4 رزفات بلد؛ جابهای 
نزدیک شهر. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
در اقرب الموارد رَزْافات‌البلد است. 
رژفین. ار ] (() زرفین و آنچه بدان در را 
بندند. (تاظم الاطباء). کلیددان چوبی که بدان 
در را می‌بندند. (از شعوری ج۲ ص .۱٩‏ و 
رجوع به زرفین شود. |کلید. (ناظم الاطباء) 
(از شعوری ج ۲ ص٩۱‏ 
رزق. (ر) 9 مص) دادن خدا بندگان را و 
عطا کردن آنها را روزی. (ناظم الاطباء). 
|[روزی دادن. (مصادر للع زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). رسانیدن خدای بسوی کسی 
روزی راء (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). | شکر کسردن کسی را. لفت 
ازدی است. (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
شکر کردن کسی را. لغت ازدی است. گویند از 
آن است فرمود؛ٌ خدا: و تجعلون رزقکم انکم 
تکذبون. (قرآن ۸۲/۵۶). (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||دادن. و از آن است دربارءٌ 
خدیجه رضی اه عنها: ژزقث حبها؛ یعنی [ن 
حبها فضيلة حصلت لی. (منتهی الارب). 
دادن. (آن‌دراج) (از ناظم الاطباء). |انفع 
بخشیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج). ||زوبین 
زدن. (مصادر اللفةً زوزنی). |اپالان پس 
انداختن شتر. (تاج المصادر ببهقی). 
رزق. [ر] (ع [) روزی. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به رژق شود. 
رزق. [ر ] (ع |) روزی.(ترجمان جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲) (متهی الارب) (آنندراج) 
(دهار) (ناظم الاطیاء), هرچه از آن نفع 
بردارند. (متهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). داخم و قوت 
بومیه. (ناظم الاطیاء): 

پس قلم نیستم همی دانم 

رزق مقسوم و بخت مقدور است. 


معودستعد. 


گرچه نکوست رزق فراخ از قضا ولیک 
قانع شدن به رزق مقدر نکوتر است. 

خاقانی. 
نبرد تا تواند انده رزق 
کانده‌رزق بر جهان‌بان است. خافانی. 
جود شاه ارچه رزق را سیب است 
لیکن آن را مبب است خداء خافانی. 
از پی این رزی وبالم مکن 
گرنه چنین است حلالم مکن. نظامی. 
رزق هرچند بیگمان برسد 
شرط عقل است جستن از درها.. ‏ سعدی, 


چو خیری از تو به غیری رسد فتوح بود 
که‌رزق خویش بدست تو می‌خورد مهمان. 


جهد رزق ار کنی و گر نکنی 

برساند خدای عز و جل. سعدی. 

نه با من دابة فی الارض گفتست 

نه بر من هست رزقت فرض گفتست. 
پوریای ولی. 

رزق بر اهل خانه تنگ مکن 

روزی او می‌دهد تو جنگ مکن. . اوحدی. 

اگرچه رزق مقسوم است می‌جوی 

که خوش فرمود اين معنی معزی: 

« که‌یزدان رزق | گربی سعی دادی 

به مریم کی نداکردی که هزی». . این یمین 


پس زانو منشین و غم ببهوده مخور 
کهز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 
حافظ, 
رزق را روزی‌رسان پر می‌دهد. صائب. 
-رزق جستن؛ روزی جستن. در تکاپوی 
روزی بسودن. جستجوی روزی کردن, 
اکساپ. تکسب. (منتهی الارب). 
- رزق معلوم؛ قوت یومیه. نصیب. (ناظم 
الاطیاء). 
-رزق مقدر؛ روزی تقدیرشده؛ 

گرچه نکوست رزق فراخ از قضا ولیک 
قانع شدن به رزق مقدر نکوتر است. 

خاقانی. 
||بیستگانی سپاه. جیره. عشرينية. بیستگانی. 
مواجب. (یادداشت مولف). بیستگانی. 
(دهار). آنچه در سر هر ماه به لشکریان 
پردازند. و کرخی گفته است: عطا مواجب 


جنگ‌آوران و رزق ازآن فقیران است. (از. 


آقرب الموارد). مرسوم. و قوله تعالی: و فی 

السماء رزقکم. (قرآن ۲۳/۵۱)؛ هو اتساع فی 

اللغة کما یقال التمر فی القلیب؛ ای منه سقی 

السغل. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مرسوم. (آتتدراج). مقرری: 

گاءاز برای رزق موالی بدست تو 

آن مشک باز لبت زرد و نزار باد. 
معودبط. 

|[یخت نیک. (ناظم الاطباء). /باران, و از آن 


رزق. ۱۳۲۰۰۵ 


است قوله تعالی: و ما انزل اه من السماء من 
رزق. (قسرآن ۵/۴۵). (متتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا, 
چ آززای. (از اقسرب الموارد» ||شکر. چ. 
اززاق. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). در اصطلاح اسم است برای آنبچه 
می‌راند خدا بسوی زندگان تا آنرا بخورند اعم 
از حلال و حرام. (از تعریفات جرجانی). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون پس از ذ کر 
و شرح تعریفات مختلف و نقد آنها گوید: پس 
خلاص هر دو تعریف ایین است که رزق آن 
چیزی است که حق جل و علا آن را برای 
حیوان رسانده است که از آن منتفع شود خواه 
متصف به حلال باشد و خواه منعوت به حرام» 
يا موصوف به هیچکدام نباشد. پس این 
اعتراض که گفته‌اند: در صورتی که تعریف 
رزق مقید به قید حلال و حرام نباشد لازم آید 
که رزق حیوانات صحرا نه حلال باشد و نه 
حرام, دفع خواهد گردید و بطور کلی در هیچ 
موردی دیده نشده است که از حلیت و حرمت 
روزی حیوانات در هیچ رساله‌ای سخن رانده 
باشند. و در خلاصةاللوک گفته که: امل 
حقیقت گفته‌اند: رزق آن چیزی است که بهره 
بندگان خدا باشد از اقسام آنچه پدان نیازمند 
است از خورا ک و پوشا ک و آشامیدنی. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). پیش ممتزله 
عبارت است از مملوکی که مالک آنرا بخورد. 
بنابراین رزق حسرام نمی‌شود. (از تعریفاتٍ 
جرجانی). نزد معتزله روزی حیوانات مطلقا 
حلال باشد از اینرو در تفسیر رزق نوبتی آثرا 
به مملوک تعبیر کرده‌اند که مالک حق هر گونه 
تصرف را نسبت به ملک خود دارد و در 
مجمع اللوک در فصل اصول اعمال در بیان 
توکل گوید: مشایخ رزق را چهار قسم 
کرده‌اند: ۱- رزق مضمون ۲- رزق مسقسوم 
۳-رزق مملوک ۴-رزق موعود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون), و رجوع به هسریک از 
رزق‌های چهارگانة مزبور شود. 
رزق. [ر] ((خ) دمی از دهستان نهارجانات 
بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. سکنه آن ۳۶۹ 
تن, آب آنجا از قتات. محصولات عمده آن 
غلات و میوه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
رژزق. [ر ] (!خ) دهی از دهستان بایک بخش 
حومه شهرستان تربت حیدریه. سکته آن 
۷ آتن. اب انجا از قتات. محصولات عمدءٌ 
آن غلات و میوه و پنبه است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رزق. [ر ] (اج) عبداله. او راست: تفصیل و 
خياطة الملابی للیدات. و در آن رسوم 
مصر را آورده است. (از معجم السطبوعات 
ج 
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رزق: (ر) ((خ) با مدینةالرزق. یکی از 
سرحدهای عجمیان در بصره پیش از انکه 
نشان و حد پیدا کنند مسمانان. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). یکی از سرحدات 
میان مسلمانان و کفار عجم در بصره بوده 
است. (از معجم البلدان). 

رزق آباد. ر ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان القتورات بخش حومهٌ شهرستان 
پیرجند. اب انجا از قتات. محصولات عمدهءٌ 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

رزق آباد. زر ] (اج) دهی از دهستان بالا 
ولایت بخش حومة شهرستان کاشمر. سکنه 


رزق. 


آن ۱۲۴۰ تن. آب آنجا از قنات. محصولات 
عمدة آن غلات و پنبه و انواع میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

رزقات. رز (ع لاج رَزقة 

- ررقات‌الجند؛ + رزقات و مرسوم ایشان, 
(منتهی الارب) (آنندراج) 2 الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
رزقان. [ ) (() منزلگاهی بوده در ناحیت 
اران آذرپایجان. رجوع به تاریخ گزیده چ 
لیدن ص ۶۰۲ شود. 
رژزقانه. [ر ن] (اخ) دهی از دهستان کیفان 
پخش حومةً شهرستان بجنورد. سکنة آن 
۵ تن. آپ انجا از چشمه. محصولات 
عمده آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩‏ 
رزقالحسن. ار رل ح. سش] (ع [مرکب) 
آنچه به صاحیش رسد بی‌آنکه در طلب آن 
رنج و زحمتی بکشد. و گفته شده است: آنچه 
بدون کسپ و حصاب و بطور غیرمنتظره 
بدست آید. (از تعریفات جرجانی). انچه به 
صاحیش رسد بی‌آنکه در طلب آن رنج و 
زحمتی بکشد. (از اقرپ الموارد). 
رزق‌الله. زر ثل لا] ((خ) اسکندرافندی. او 
راست: رسالة فسی الدفتبریا او سر ۲ 
السیروثرابا او اتداوی بالمصل, چ لب 
معجم السطبوعات ج۱. 

رزق‌الله. ار قل لاه) ((خ) رزقالّه حسون. 
رجوع به حسون (رزقه) در مسعجم 
المطبوعات چ مصر ج۱شود. 

رزق‌الله. (ر قل لاء] ((خ) رزقثه عبود. 
رجوع به عبود و نیز معجم المطبوعات ج۱ 
شود. 

رزق‌الله. (ر ل لا*] ((خ) ۱- رزق‌البن 
سلام. ۲- رزقللبن موسی. ۳- رزق‌البن 
الاسود. ۴- رزق‌الّه الکلوذانی. محدانند. 
(منتهی الارپ). 

رژق‌الله. زر قل لاء] (اخ) با رز منجم. 
منجم مصری است که معروف به تحاس گشته 
عمرش طولانی شد. بنا به قول ابوالصلت امية 


لبنان. (از 


اندلسی در سال ۱۵۰ ه.ق.در مصر حیات 
داشته و شیخ‌المتجمین بوده است و حکایتی 
از او منقول است که در مختصر الدول و تاریخ 
الحکماء ضبط شده است. (یادداشت مولف): و 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص ۱۸۶ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رزق بخش. ار ب] انسف مسرکب) 
روزی‌بخش, روزی‌رسان. رزق‌رسان. کتایه 
از خداوند؛ 
نان من بی میانجی دگران 
تو دهی رزق‌بخش جانوران. نظامی, 
رژق خوار. [ر خوا / خا] انف مرکب) 
روزی‌خوار. وظیفه خوار. مستمری‌بر؛ 
آن چنانکه عاشقی بر رزق و زار 
هت عاشق رزق هم بر رزق‌خوار. مولوی. 
رزق ۵ادن. [ر د] (مص مرکب) روزی 
دادن. روزی رساندن. روزی بخشیدن: 
چو ننوانست با چندان تکلف 
علی شطرنجی, 
رزق مضمون. ار ق ء] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) مشایخ رزی را چهار قسم کرد‌ند. 
یک رزق مضمون میباشد و آن عبارت است 


سلیمان ماهیی را رزق دادن. 


از آنچه پدو رسد از طعام و شراب و آنچه او را 
کفافاست و از اینرو رزق مضمون گویند که 
خدای ضامن اوست: و ما من دابة فی الارض 
الا علی ال رزفها. (قرآن ۶/۱۱ و توکل در 
رزق مضمون است نه رزقهای دیگر. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به رزق 
و رزق مقسوم و رزق مملوک و رزق موعود 
شود. 
رزق مقسوم. (ر ی ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در عرف مشایخ یکی از رزقهای 
چهارگانه است و آن عبارت است از رزقی که 
در ازل قسمت شده و در لوح محفوظ نوشته 
شده است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به رزق و رزق مضموّن و رزق مملوک 
ورزق موعود شود؛  .‏ 
ژ دنیا قسم ما غم خوردن امد 
نشاید خوردن الا رزق مقسوم. سعدی, 
رزق مملوکت. (ر ی ع) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) یکی از رزق‌های چهارگانه در عرف 
مشایخ. و آن آن است که ذخیرءة شخص باشد 
از درم و جامه و اسیاب دیگر, (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به رزق و رزق 
مقوم و رزق موعود و رزق مضمون شود. 
رزق موعو۵. ار ي ‏ /شسو] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) یکی از رزق‌های چهارگانه 
در عرف مشایخ, و آن آن است که حق‌تعالی 
مر صالحان و عابدان را بدان وعده کرده است: 
و من بتق اه بجعل له مخرجاء و یبرزقه من 
حیث لاب حتب. (قران ۲/۶۵ و ۳. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و زجوع به رزق 


رزک. 


و رزق مقسوم و رزق مضمون و رزق مملوک 
شو د. 
رزق‌نمای. زر ن /ن /ن] انف مرکب) 
نمایند؛ روزی. نمایده رزق. نشان‌دهنده 
روزی* 

گفت‌کای ره‌نشین رزق‌نمای 

چه کسی و چه جای تست اینجای. نظامی. 
رزقة. [ر ق] (ع !) رزقه. یک بار دادن. ج, 
ررّقات. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). رجوع به رزقات شود. ||حصه و 
بهره. ج» رزقات. (ناظم الاطباء): 

رزقه‌ای از دست شاهم بس بود 

در جهان این پایگاهم بس بود. عطار. 
رزق هوایی. ار و ها اترکیب وصفی, ([ 
مرکب) روزی غیرمترقب که بی توسط اسباب 
برسد. (آنندرا اجا؛ 

که‌مشتی طنل از آن رزق هوایی 

شوند آسوده از انگشت‌خایی. 

طالب آملی (از آنتدراج). 

رزک. [ر ز] (۲0 تیس, (فرهنگ فارسی 
معین). نامی است که مردم لاهیجان به غلط به 
تمیس دهند, چه آنرا با رازک اشتباه کرده‌اند. 
در لاهسیجان اینن نام را به «بمبلی‌بوز» 
می‌دهند. رازک. ککیمور. حشیشه‌الدیتار. 
آس برک. رز خرد. در جنگلهای خزر فراوان 
است و آنرا رازک نیز نامند و در استارابه 
خَمل موسوم است. (یادداشت مولف). رجوع 
به تمیس و رازک و مترادفات دیگر کلمه 
شود. |ایک قسم برنج است که در مازندران 
زراعت می‌شود. (یادداشت مولف). 
رزکت. [ر ز] ((ج) دهی از دهستان خرقان 
شرقی بخش آوج شهرستان قزوین. سکن آن 
۲ تن. آب انجا از چشمه. محصولات 
عمد: آن غلات. صنایع دستی آنجا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
رژزکت. [رٍ ز) (اخ) قسسربه‌ای است در 
دوازده‌فرستگی میان شمال و مفرب بیدشهر. 
(فارستامة ناصری). 
رژکت. زر )((خ) نام محلی کنار رود جهرم 
ولار مسیان قادر و اول گردنة رزن در 
۸ هزارگزی شیراز. (یادداشت مولف). 
رزکت. [رَ ز) ((خ) دهی از دهستان کوهستان 
بخش داراب شهرستان فا. سکسنة آن ۴۴۸ 
تن. آب آنجا از چشمه. محصولات عمده آن 
پادام و گردو و انجیر و اقام میوه و صنایع 
دستی زنان آنجا قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج 4۷. 

رزکت. [ر ز] (اخ) دهی از دهستان موگویی 

بخش آخورة شهرستان فریدن. سکنة آن 
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رژکان. 
۲ تن. آب آنجا از چشمه. محصولات 
عمد؛ آن غلات و چوب و صنایم دستی زنان 
آنجا جاجیم و قالی بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 
رزکان. [ر] (اج) دهی از دهستان ارنگة 
کرج.سکنة آن ۰ تن. آب آنجا از رود کرچ 
و چشمه. محصولات عمده ان غلات و انواع 
میوه و لینیات. صنایع دستی انجا کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رزک شاهکت. (رزد] ([مرکب) یک قسم 
برنج است که در مازندران زراعت میشود. 
(یادداشت مولف). رجوع به رزک شود. 
رزکنار. [رز کَ] (اخ) دهی از دهستان جلال 
ازرک بخش نور شهرستان باپل. سکته آن 
۰ ستسن. آب آنجا از رودخانة کاری. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و برنج و صیفی و 
کف و نیشکر است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج 0۳ 
رزکه. (ر ک ] ((خ) دهسی از دهستان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل. سکنة 
آن ۲۳۰ تن, آپ انجا از رودخانة هراز. 
محصولات عمده آن برنج و غلات و لبنیات و 
عسل. صنایع دستی زنان شال‌بافی می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیاین ایران ج ۳). 
رزکه. زر کَ] (ا) دهی از دهستان مرگور 
بخش سلوانای شهرستان ارومیه. سکن آن 
۵ تن. آب آنجا از دره ناری, محصولات 
عمد:ٌ آن غلات و حبوب و توتون. صنایع 
دستی آنجا جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج 4۴. 
رزکت. [ر) ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند. سکنة آن 
۰ تن. اپ انجا از قنات. محصول عسمدءٌ 
آنجا غلات و پنبه و میوه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رزگاه. (ر] ((خ) دهی از دهستان کلخوران 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. سکنة آن 
۲ تن. آب انجا از چشمه. محصول عمدهءٌ 
آن لات و حبوب است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۴. 
رزکت بالا. [ز] ((خ) دهسی از دهستان 
شهاباد پخش حومه شهرستان بیرجند. سکتة 
آن ۱۶۹ تن. آب آنجا از چشمه. محصول 
عمده آن غلات و میوه و بنشن است. صنایع 
دستی آنجا کرباس‌بافی است. + مزع تک‌آب 
رزگ, رزگ پایین, چشمه پشت مزار. لگنان 
بالا و پایین و گل کاستگ, جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رزگردن. [رگ د] ((ج) دهی از دهتان 
طارش اشکور پایین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
رژگون. زر) ((خ) ظاهرا نام دیهی بوده به 


ماوراءالهر یا در نواصی غزنه. (بادداشت 
مولف): 
پای او افراشتند اینجا چنانک 
تو به رزگون راژها افراشتی. لیبی, 
رزکه. [ز گ] ((خ) دهی از دهستان باسک 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. آب آنجا از 
رودخانة زاب کوچک. محصول عمدة آن 
غلات و توتون و مازوج. صنایع دستی آنجا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیا. 
ایران ج۴). 
رزل. [ز] (ع ص) ذل. نا کس. فروماید. 
بلایه. پست. (یادداشت مولف)۱ 
رزلانسر. [ر س ] (اخ) دی از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
سکنه آن 
محصولات عمد؛ آن ن غلات و حبوب. صنایع 
وگلیم و جاجیم بافی 
مي‌باشد, (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
وژم. [ر) () جنگ. (فرهنگ رشیدی), 
جنگ و سحاربه و مقاتله. (از شعوری ج۲ 
ص ۱۰). جنگ و جدال و حبرب و نیرد و 
پیکار. (ناظم الاطیاء), نبرد و پیکار. (فرهنگ 
فارسی معین). جنگ و جدال. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (لفت محلی شوشت 
نسخة خطی کتابخانة مولف) (فرهنگ فارسی 
معین) (غیاث اللغات) (فرهنگ سروری). 
جنگ و پیکار و با لفظ برانگیختن و راندن 
متعمل. (آنندراج), مخاصمه در میان دو 
گروه ارتش با دو گروه مردم۲ (لفات 
فرهنگستان). جنگ باشد. (فرهنگ خطی). 
کارزار. (فرهنگ اوبهی). جنگ. زد و خورد. 
محاربه. (ثرهنگ لفات شاهنامه). آورد. 
کارزار. پیکار. پرخاش, فرخاش. ناورد. نبرد. 
وغا. هیجا. جنگ. جدال, جدل. مقابل بزم. 
(یادداشت مولف)؛ 
گراو رفتی ی حیدر گرد 
به رزم شاه گردان عمرو عنتر 
۳ آهن درع پایتی, نه دلدل 
نه سرپایانش بایتی نه مغفر. 
چنین است آغاز و انجام رزم 
یکی راست ماتم یکی راست بزم. 
به رزم اندرون کشته بهتر بود 
که‌پر ما یکی بنده مهتر بود. 
شنیدی همه جنگ مازندران 
کنون‌گوش کن رزم هاماوران. . فردوسی. 
آری هر آنگهی که سیاهی شود به رزم 
زاول به چند روز بیاید طلایه‌دار. 


۰ تن آب آنجا از قتات و چشمه. 


دستی زنان قالیجه 


دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 
چو بزم خسرو آن رزم وی بدیده بوی 
نشاط و تقرش افزونتر از شمار شمار. 
بوحنیفة اسکافی. 
| گررزم گشتاسب یاد آوری 


ر زم- ۱۳۰۷ 
همه رزم رستم یباد آوری. آسدی, 
سراتجام در رزم آن رژمجوی 
عمه مانده بودند و اسوده آوی. اسدی 
بشد تافته‌دل یل رزمجوی 
سوی رهزئان رزم را داد روی. اسدی: 


اوست شاهی که چو در رزم کمان کرده بزه 

خصم او سست شود گرچه بود سخت‌کمان, 
امیرمعزی. 

رزم از پیت بدیدة درع و دهان تیر 

الماس خورده لعل مصفا گریته. خاقانی. 


از دلیران سیاهش هر سوار 
رزم را الب‌ارسلان باد از ظفر. خاقانی. 
صلتش بزم خوان هشت بهشت 
صولتش رزم هفتخوان ملوک. خاقانی, 
چا کرانت به گه رزم چو خیاطانند 
چونکه خیاط نید ای ملک کشورگیر. 

ظهیر فاریابی. 
نشسته شاه چون خورشید در بزم 
به رامش دل نهاده فارغ از رزم. نظامی, 
مردیش روز رزم نسبت مرد 
از برادر په خواهر اندازد. ثنایی. 
- رزم‌کوفته؛ کارآزسود؛ رزم, مسجرب در 
پکار؛ 
زین کن آن رزمکوفته شبدیز 
کار بند آن زدوده روئیا مسعودسعد. 


<رزم و کین؛ جنگ و دشمنی. جنگ و 

ستیز؛ 

جهاندار تهمورس پا کدین 

بیامد کمربستةُ رزم و کین. فردوسی. 
علی‌رزم؛ که مثل حضرت علی رزم کند. که 
ماد حضرت علی بجنگد؛ 

مصطفی‌عزم و علی‌رزمی که هست 
ذوالفقارش پاسبان مملکت, خاقانی, 
|اجای رزم و جنگ و جدال. (لغت محلی 
شوشتر). ||هیزم طعام پختن. (ناظم الاطباء). 
هیزم. (فرهنگ جهانگیری) (شعوری چ۲ 
ص ۱۰) (فرهنگ سروری), بزبان خوارزمی 
هیمه و هیزم را گویند. (انجمن آرا) (از معجم 
البلدان در کلمة خوارزم) (انندراج). هیمه و 
هیزم سوختنی. (لفت محلی شوشتر). بزپان 
خوارزم هیزم. (فرهنگ رشیدی). 
رزم. [ر] (ع مص) مردن. |آگرفتن چیزی را: 
رزم بالشی.. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[یانگ کردن اشتر. (تاچ 
المصادر بیهقی) (مصادر اللغة زوزنی). ||بانگ 

کردن رعد. (مصادر اللف زوزنی). ایک بار 
خسوردن. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||الب آمدن بر حریف و 


۱-ظاهراً م صحف رذل است چه در هیچ 


فرهنگی با «ز» دیده نشد. 
۰ - 2 


۱۳۰۸ رزم. 
برنشتن بر آن. (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) |به خاک 
رسیدن بینی و مغلوب شدن. (تاج المصادر 
بهقی). |]افروخفتن شتر: رزم البعیر. (ناظم 
الاطباء), |اگرد آوردن چیزی را و یا در یک 
جامه گرد آوردن آنرا: دزم الشیء ززناً (ناظم 
الاطیاء). گرد آوردن چیزی را در جامه. (از 
اقرب الموارد). رم الرجل (مجهولا؛ 
برجای اند آن مرد از بیماری. (ناظم 
الاطباء). ||زادن. (منتهی الارب). 
رزم. ۰ ار زا (ع اج رژمة. (از آقرب الموارد). 
دجی] به رِزمة شود. 
رزم. 1۰ ز] (ع لا ددم ,چ رَمت. .اناظم 
الاطباء). . دجوع به رَرمة شود. ااچ رژمة. 
(ناظم الاطباء), . رجوع به رزعة شود. 
رزم. (ر ز ](ع4 ند 3 رَزمة و ژمة. (ناظم 
الاطباء), . رجوع به رِرّم و رَرْْة / رزمة شود. 
رزم. رز ](ع ص) ثابت و قائم بر زمین. 
||(() شیر بیشه. (ناظم الاطباه) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رزم. [ر) (اخ) موضعی است به دیار مراد. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
خوارزم شهری است. گویند اصل آن خوارزم 
است به اضافت خوار به رزم. و رزم مخنف 
آن. (آنندراج). و رجوع به خوارزم شود. 
ززم. [ر] (اخ) دهسی از دهستان میداود 
(سرگج) بخش جانکی گرسیر شهرستان 
اهواز, سکن آن ۱۰۰ تن. اب انجا از 
رودخانه و محصولات عمد؛ آن غلات است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
رزم آبا۵. [ر] ((ع) دهی از دهستان شنبة 
بخش خورموج شهرستان بوشهر. سکنةٌ آن 
۰ آتن. اب انجا از چاه. محصولات عمدهء 
آن غلات و راه آنجا فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج 4۷. 
رزم آزا- [ز] انف مسرکب) مسخفف 
رزم‌آراینده. بهادری که در نبرد کردن باهنر 
باشد. (ناظم الاطباء). پهلوانی که در رزم 
هنرمند باشد. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به رزمآرای شود. || فرماندهی که 
مقدمات جنگ را آماده سازد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رزم‌آرای شود. 
رزم آرا. [ز] ((خ) حنتاجیعلی. از 
صاحب مصبان مطلع و فعال ایبران. وی به 
درجة سپهبدی رسید و مدتی ریباست ستاد 
بزرگ ارتشتاران را داشت و از تیر ۱۳۲۹ 
ه.ش, تا اسفند همان سال نخست‌وزیر ایران 
بود و در تاریخ اخیر بضرب گلوله مقتول شد. 
(از فرهنگ فارسی معین ج۵). 
رزم آرای. [ر] اتف مرکب) رزم‌آرا. 
پهلوانی که در رزم هترمند باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). هترمند در نبرد و جنگ. که در 


رزم ماهر باشد. رزم‌آزموده. آرایش‌دهندة 
جنگ: 

به مجلس ملک جنگجوی رزم‌آرای 
به مجلس ملک شیرگیر شهرستان. 
که‌ای فرزانه خاهان و دلیران 
جهان‌آرای و رزمآرای شیرآن, 

و رجوع بد رزم‌آرا ‌ رزمآزما شود. 
رزم آراعی. (ر) (حامص مرکب) عمل 
رزم‌آرا؛ عسمل رزم‌آرای. صفت رزم‌آرا, 
(ی‌ادداشت مسولف). عمل رزم آراستن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به رزم‌آرا و 
رزم‌آرای شود. 
رزم آزما. [ر آژ /ز) (نف مرکب) مسخنف 
رزم آزماینده. جنگ آزما. (آنندراج), آنکه 
جنگها دیده. (فرهنگ فارسی معین). 
جنگ آزموده و باوقوف در علم جنگ. (ناظم 
الاطباء). رزم‌آزموده. رزم‌آرای. گندآور. 
چنگ‌آور. رجوع به رزم‌آزمای و مترادفات 
کلمه شود. 
رزم آزمای. رز آز /ز] نف مرکب) 
رزم‌آزما. آنکه جنگها دیده. جنگ آزموده. 
باوقوف در فن جنگ. (فرهنگ فارسی 
معین). رزم‌آور. جنگ‌آور. جنگ‌دیده. 
جنگآزمای: 

بشد پیش سهراب رزم‌آزمای 

بر اسبش ندیدم فزون زآن بپای. 
چو گرسیوز و جهن رزم‌آزمای 
که‌بد تخت توران ز ایشان بپای. 
دگر رامبرزین رزم‌آزمای 
کجازابلستان بدو بد پای. 

چو آن دید گستهم رزم‌آزمای 
بکردار آتض برآمد ز جای. 

گزین کن دلیران رزم‌آزمای 
فرست.آن سپاه دگر باز جای, 

وز آن روی کابلشه از مرغ و مای 
جهان کرد پر گرد رزم‌آزمای. 

و رجوع به رزمآزما و مترادفات کلمه شود. 
رزم آزمایی. [ر أز/ 919 (حامص مرکب) 
عمل رزم‌آزما. عمل رزم‌آزمای. صفت 
رزم‌آزمای. رجوع به رزم‌آزسا و رزمآزمای 


فرخی. 


نظامی. 


فردوسی. 


اسدی. 


شود. 

رزمآزمود. [ر آز/ز] انس ف مرکب) 
مخفف رزم‌آزموده. رزم‌آزما. جنگ آزموده. 
درجوع به مترادقات کلمه شود. |ا(مص مرکب 
مرخم. امص مرکب) رزم‌آزمودگی. (یادداشت 
مولف)؛ 
که‌گردی چو سهراب دیگر نبود 
به زور و به مردی و رزم‌آزمود. فردوسی: 

رزم آزمودن. رآ /ز د]مص مرکب) 
جنگ کردن. پیکار کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به رزم‌آزموده و رز آزسا و 
رزم آزمای شود. 


رزمان. 
رزم آزموده. رز از /ز/د] اسف 
مرکب) مرد مجرب در جنگ. (فرهنگ ولف), 
جنگ آزموده. باوقوف در فن جنگ. (فرهنگ 
فارسی معین): 
ببایند رزم‌آزموده سران 


به تیغ و ستان و به گرز گران. فردوسی. 
چه از روم و چین و چه از هندوان 
چه رزم‌آزموده ز هر سوگوان. ‏ . فردوسی. 


رجوع به مترادفات کلمه شود. 

رزم ] شوب. [ر] (نسف مرکب) رزم‌جو, 
رزم‌آزموده. رزم‌آور. جنگ‌آور. (یادداثبت 
مولف). 

رزمآ شوب. [ر] (اخ) ایس وجرب 
رزم‌آشوب‌بن زیاد الجبلی. رجوع به شرح 
حال محمدین احمد الشندجانی در معجم 
الادباء یاقوت ج مارگلیوث ص ۲۹۷ شود. 

ززم آوو. [ر ]نف مرکب) جنگجو, 
جنگاور. (فرهنگ فارسی معین). جنگ‌آور. 
(یادداخت مولف). رزمخواه؛ 

بدید کوشش رزم‌آوران دشمن را 

شنید حملهٌ شیرافکنان شهرگشای. مختاری, 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

رزم آوردن. از و ] (مص مرکب) جنگ 
کردن.رزم کردن. جنگیدن. نبرد کردن؛ 


نباشد امیدم سرای دگر 

نباید که رزم آورم با پدر. فردوسی. 
بر آنم میاور که عزم آورم 

به هم‌پنجه‌ای با تو رزم آورم. نظامی, 


رزمآوری. [ر 15 (حامص مترکب) 
جنگاوری. (فرهنگ فارسی صعین), عمل 
رزم‌آور. صفت رز‌آور. (یادداشت صولف. 
رجوع به رزمآور شود. 
رزماً رزما. (ز من ر من ) (ع ق مرکب) 
اهتهاهسته و اندک‌اندک. (ناظم الاطباء) 
رژماژ. [رَ] (اخ) دیهی است از نواحی سغد 
سمرقند بین استیخن و کشانية. (از انساب 
سمعانی) (از معجم البلدان). . 
رژماژی. [] اص نسبی) منسوب است یه 
رزماز که دیهی است در سمرقند. (از انساب 
سمعانی). 
رزمازی. [ر) (اخ) ابوبکر محمدین محمدین 
جعفرین جابر... رزمازی سفدی دهقان. از 
عبدالملک‌بن محمد استرابادی و جز وی 
از وی روایت 
کرده‌است. مرگ رزمازی بسال ۳۷۷ ه.ق. 
بود. (از لباب‌الانساب) 
رزمان. [ر] ((خ) جایگاهی است در 
شش فرسخی سمرقند. (از معجم البلدان), 
رزمان. [ر] ((ج) نام پدر یکی از سرکردگان 
رامانیان بنام ابراهيم‌ین رزمان. ابن بلخی 
گوید:! کنون از اين رامانیان قومی مانده‌اند و 
مسقدم ایشان ابسراهسیم‌بن رزمان است. 


روایت دارد و اپوسعد ادریسی 


رزمان. 


(قارسنامة این بلخی ص ۱۶۶. 

رزمان. [رَ) ((خ) یا رزسان‌بن زریزاد. تام 
یکی از سرداران دیلمیان از طرقداران 
بهاء‌الدوله و در جتگهایی که بین سپاه 
بهاءالدولتبن عضدالدوله و ابوتصر عزالدوله 
بختیار در کرمان در سال ۳۹۰ ه.ق.روی داد 
شرکت داشت. رجوع به شدالازار ذیل ص ۴۲ 
و تاریخ هلال صابی صص۳۵۸ - ۳۵۹ شود. 
رزماناخ. (ر] (خ) نام دیهی است به بخارا: 
(از انساب سمعانی). 

رزماناخی. (ر] (ص نسبی) منسوب است 
به رزماناخ که از دیه‌های بخاراست. (از 
ان اب سمعائی). 

رزماناخیی. رر] ((خ) ابوعبدال محمدبن 
یوسف.. رزماناخی. از ابوحاتم داودبن 
ابی‌العوام روایت کرد و در سحرم سال ۳۵۶ 
ه.ق.درگذشت. (از لباب الانساب). 
رزم‌افکن. (ر أکَ] (نف مرکب) کنایه از 
جنگی و مبارز. رزم‌دیده. رزم‌خواه. رزم‌ساز. 
رزم‌یوز. (آتدراج). غازی و مبارز. (ناظم 
الاطباء). رزمجو. رزمجوی. رزم آزموده. 


رزآرا: 

پسند آمدش گفت اینک سپاه 

سواران رزم‌افکن و کینه خواه. ۰ فردوسی 
رزم برانگیختن. [زب2)(سضن 
مرکب) جنگ برپا کردن. جنگ برانگیختن: 
برانگیخت رزمی چو بارنده میغ 

تگرگش ز پیکان و باران ز تیغ. نظامی, 


رزم تازی. (ر] (حسامص مرکب) 
جنگجویی. ستزه گسری. ستیزه‌جویی. 


رزمجویی؛ 

تو باید که در کوی بازی کنی 

نه بر پورکین رزم‌تازی کنی, اسدی, 
رزم توز. [ز) (نسف مسرکب) جسنگجو. 


جنگاور. (فرهنگ فارسی صعین). رزم‌جو. 
جنگی. مانند کینه‌توز باشد از توختن به معنی 
جمع کردن و انتقام جستن. (فرهنگ لفات 
شاهنامه). جنگی. جنگ آور: 
وز آن دورتر آرش رزم‌توز! 

چو گوران‌شه آن گرد لشکرفروز. 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

رزم توژی. (ز) (حصامص مرکب) 
جنگ‌جویی. جنگاوری. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به رزم‌جویی و مترادفات 
کلمه شود. 

رزمجای. [ر) (|مرکب) رزمگاه. میدان 
جنگ. (یادداشت مولف). .رجوع به رزمگاه 
شود. 

رزم حستن. [ر جّتَّ] (مص مرکب) جنگ 
طلبیدن. جنگ خواستن. رزمجویی کردن: 
پدو گفت شاء ای خردمند پور 


فردوسی. 


برادر همی رزم جوید توسور.  .‏ فردوسی. 


تهمتن بدو گفت کای شهریار 

ترا رزم جستن نیاید بکار. فردوسی. 
رزمحو. ۰ [ر] (نف مرکب) رزم‌جوینده. 

رزمجوی. آنکه آرزومند جنگ و نبرد است. 

جنگجو. (فرهنگ فارسی معین). رزمخواه. 

کی که آرزوند جنگ و نبرد باشد. (ناظم 

الاطباء). رزم‌آور. جنگاور: 

چو بشنید رستم پرآندیشه شد 

دل رزمجویش چو یک بيشه شد. فردوسی. 

ز سر تا میانش بدو نیم کرد 

دل رزم‌جویان پر از بیم کرد. 

ببر نامداران دژ ده هزار 

همه رزم‌جویان خنجرگذار. فردوسی. 

و رجوع به رزمجوی و رزمخواه شود. 
رزمجوی. ۰ ] (نف مرکب) رزمجو. آنکه 

آرزوم ند جنگ و نبرد است. جنگجو, 

(فرهنگ فارسی معین). جویند؛ جنگ, 

جنگی, (فرهنگ ولف). رزمخواه. جنگجوی. 

سلحشور. جنگاور: 

به ایران‌زمین باز کردند روی 

همه چیره‌دل گشته و رزمجوی. 

به التونیه است او کلون رزمجوی 

بروی سپه اندر آورد روی. 

به‌گردان چنین گفت کاین رزمجوی 

ز بس زور و کین اندرآمد بروی. . فردوسی. 

بزد ویسه را قارن رزمجوی 

از او ویسه در جنگ برگاشت روی. 


فردوسی. 


دقیقی. 


فردوسی,. 


فردوسی. 
بسان کهی جانور تیزپوی 
چو کوهی خروشنده و رزمجوی. 
بشد تافه‌دل یل رزمجوی 
سوی رهزنان رزم را داد روی. 
بسا خودنمایان ببهوده گوی 
که‌باشند در بزمگه رزمجوی. 


اسدی. 


اسدی, 


امیرخسرو دهلوی, 
رزمجویان. (ر] نف مرکب. ق مرکب) 
رزس‌جو. رزم‌جوی. رزمخواه. جنگجو. 


به پیش اندرون پهلوان سترگ 
سپاهی همه رزم‌جویان چو گرگ. . فردوسی. 
رزمجویی. [ر] (حامص مرکب) عمل 


رزص‌جوی. جنگجویی. (فرهنگ فارسی 
معین). صفت رزمجو. گندآوری. جنگاوری. 
سلحشوری. و رجوع به مترادفات کلمه و 
رزمجو و رزمجوی شود. 
رزم خسرو. [ز م خر /رو] (صسرکیب 
اضافی, ! مرکب) (اصطلاح موسیقی) نام پرده 
یا لحنی. (یادداشت مولف): 

بدان روی آتش بسی دختران 

یکی جشنگه ساخته بر کران 

زگل بر سر هریکی افسری 

نشته بهر جای رامشگری 


۱۲۰۰۹  .هدید‌مزر‎ 


همه چامة رزم خرو زدند 

وز آن هر یکی هر زمان نو زدند. ‏ فردوسی. 

رزم‌خواه. [ز خوا / خا] (نف سرکب) 
جنگ‌طلب. جنگ‌خواه. (قرهنگ ولف). 
کسی که آرزومند جنگ و نبرد باشد. (ناظم 
الاطباء). رزمجو. جنگجو. (فرهنگ فارسی 
معین). جنگ‌جوی. جنگاور. رزم‌آور: 

چو خرو بدید آن گزیده سپاه 


سواران گردنکش و رزمخواه. .. فردوسی. 
چو دارا بیاورد كشکر براه 

سپاهی نه بر ارزو رزمخواه, فردوسی. 
پدان تا مان دو رویه سپاه 

بود گرد اسب‌افکن رزمخواه. فردوسی, 
بیامد بنزدیک ايران سپاه 

خروشید کای مهتر رزمخواه. فردوسی. 
و رجوع به رزمجو شود. 


ا|دلاور. پهلوان. (یادداشت مولف). کنایه از 
پهلوان. دلاور. بهادر: 


فرستاده راگفت پیش بپاه 

بگوی آنچه بشنیدی از رزمخواه. ‏ فردوسی. 
ندارم در ایران همی رزمخواه 

کزایدر شود پیش او با سپاه. فردوسی. 
قباد آمد آنگه بنزدیک شاه 


بگفت آنچه بشنید از آن رزمخواه. فردوسی 
رزم‌خواه شدن. (ز خوا / خاش ذ] 
(مص مرکب) به جنگ گرایییدن. به جنگ 
روی آوردن. آهنگ جنگ و قتال کردن. 
روی‌آور شدن به قصد جنگ: 

بهر سو که قارن شدی رزمخواه 


فروریختی خون در آن رزمگاه. .. فردوسی, 
همی گفت | گرمن فرستم سپاه 
سر او بگردد شود رزمخواه. فردوسی. 


و رجوع به رزمخواه و رزمخواه گردیدن شود. 
رزم‌خواه کرد یدن. [ز خوا /خاگ 
دی د)] (مص مرکب) رزمخواه گشتن. جنگجو 
کردمات باسگینرس تردن قنضه نگ 
کردن. آهنگ برد نمودن؛ 
زند بر در شهر خوارزم گاه 
ابا شيده گرده همی رزمخواه. فردوسی. 
و رجوع به رزمخواه و رزمخواه شدن شود. 
رزم‌خواهی. [ر خوا /خا] (حامص 
مرکب) جنگ‌طابی. رزمجویی. جنگجویی. 
عمل رزمخواه. صفت رزمخواه. 
رزم دادن. [ز د] (مسص ی 2 
کسردن. رزم کسردن. ج جنگیدن, , (بادداشت 
مولف). 1 
رزمار. [ز] انف مرکب) جنگجو. 
(فرهنگ ولف). چجنگاور. رزمی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رزم۵ بده. ار د /2] (ن‌مف مرکب) آنکه 


۱-نل: ... آرش رزم‌سوز. 


۱۳۰۰ رزم راندن. 


در جنگهای بسیار شرکت کرده. مجرب در 
جنگ. (فرهنگ فارسی معین). جنگ‌دیده و 
آزمسوده‌شده در جنگ. (ناظم الاطباء). 
تجر به‌دیده در جنگ. (فرهنگ لغات ولف)؛ 
نگهبان دژ رزم‌دیده هجیر 
که‌با زور و دل بود و باگرز و تیر. 
فردوسی. 
به لشکر چنین گفت هومان شیر 
که‌ای رزم‌دیده یلان دلیر. 
همان تا یکی رزم‌دیده هژبر 
فرستم به جنگش چو غرنده ابر. 
همه رزم‌دیده همه مرا د جنگ 
بر آن کوه مانند غران پلنگ. 
همی گوید ای رزم‌دیده سوار 
چه تازی تو اسب اندر این مرغزار, 
فردوسی. 
رزم راندن. (ر ] (مص مرکب) جنگ 
کردن. جنگیدن. رزمیدن. نبرد کردن* 
چو رزم راندی بر کام خویشتن یک چند 
به بزم نیز طرب جوی و کام خویش بران. 
أمیر سعزی. 
رزم‌زن. [ر ر] اسف مسرکب) جنگجو. 
(فرهنگ لغات ولف). جنگ‌کننده. (آنندراج). 
خون‌ریز در میدان جنگ. و بهادر. (ناظم 
الاطیاء)؛ جنگاور. رزمی. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
چو نستور گردنکش پا کتن 
چو نوش آذر آن پهلو رزم‌زن. 
هم از رزم‌زن نامداران خویش 
هم از پهلوانان و یاران خویش, 
چنین گفت با رزم‌زن پارمان 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


دقیقی. 
فردوسی. 
که آورد پشم سرت رازمان. .. فردوسی. 
پس ا گاهی آمد هم آنگه به گیو 
ز گم بودن رزم‌زن پور نیو. فردوسی, 
که‌او هست رویین‌تن و رزمژن 
فر ایزدی دارد آن پاک‌تن, 
ای جهاندربلداختر پا کیزهگهر 
ای مخالف‌شکر رزم‌زن دشمن‌مال, 
نشست آنگهی شاد با انجمن 
گرفت آفرین بر یل رزمزن. اسدی, 
هفت‌خوانی که به شهنامه ادا کرده حکیم 
که‌ز روین‌تن و از پیلتن امد پیدا 
صفدری رزم‌زنی قلعه گشاملک‌ستان 
مندرس فص او را نبوی کرد احیاء 

واله هروی (از آنتدراج). 
|| (() لقب قارن. (یادداشت مولف). فردوسی 


فردوسی, 


فرخی. 


اين کلمه را بیشتر بصورت صفت یا لقب 
یدنبال نام قارن پسر کاوه پهلوان نامی 
باستاتی ایران آورده و حتی در بیتی نام او را 
«قارن رژم‌زن» معرقی کرده. اینک چند نموته 
و شاهد؛ٌ 

ز آهنگران کاوة پرهنر 


به تفن یکین رزم‌دیده پسر 
کجانام او قارن رزم‌زن 
سپهدار بیدار لشکرشکن. 


به پیش اندرون قارن رزم‌زن 


فردوسی, 
سر نامداران آن انجسن. فردوسی, 
کز او قارن رزم‌زن خسته بود 

به خون برادر کمر بسته بود. 
چو کشواد و چون قارن رزم‌زن 
جز این نامداران آن انجمن. 
همانگه بشد قارن رزم‌زن 
یکی لشکری برد با خویشتن. . فردوسی. 
رزم ساختن. (ز تَ] (مص مرکب) آساد؛ 
جنگ شدن. اسباب رزم ساختن. فراهم کردن 
ابزار جنگ به جنگ پرداختن. جنگ کردن. 
رزم کردن. جنگیدن: 
من و گرز چوبينة بدنشان 
شما رزم سازید با سرکشان, فردوسی. 
رزم‌ساز. [ز] انسف مرکب) رزم‌افکن. 
رزم‌یوز. رزم‌دیده. رزم‌خواه. کنایه از جنگی و 
مبارز. (آنندراج). جنگی. جنگ‌جو. (لغت 
ولف) سازکند؛ جنگ. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). آماده کننده مقدمات 


فردوسی. 


فردوسی. 


حرب؛ 

ایا خورشید سالاران گیتی 

سوار رزم‌ساز و گرد نستوه, رودکی.۲ 
عمود گران برکشیدند باز 

دو شیر سرافراز و دو رزم‌ساز. .. فردوسی. 
دو شاه و دو لشکر چنان رزم‌ساز 

به لشکرگه خویش رفتند باز. فردوسی, 
پیاده شوم پیش او رزم‌ساز 

تو شاهی جهاندار و گردن‌فراز. . فردوسی. 
سواران و گرسیوز رزم‌ساز 

برفتند با نیزه‌های دراز. فردوسی. 
همه بنج آن قلعه بالا و زیر 

پر از گونه گون رزم‌ساز دلیر. اسدی, 
فکندند از ایشان بسی رزم‌ساز 

چو خورشید شد زرد گشتند باز. اسدی. 
سبهدار جنگاور رزم‌ساز 

فرستادش از پیش مهراج باز, اسدی, 
دگر رزم‌سازی برون شد چو شیر 

بگردید زر داده گردش دلیر. اسدی, 
ز پیشین‌گهان تا نمازی دگر 

به میدان نشد رزم‌سازی دگر. نظامی. 
دگر هیچکس را نیامد نیاز 

کهیا آن زبانی شود رزم‌ساز. نظامی. 
نشد پیش او هیچکس رزم‌ساز.. نظامی. 


رزم‌سازی. [ر) (حامص مرکب) عمل 
رزم‌ساز. (فرهنگ فارسی معین). صفت 


رزم‌ساز. رزمجویی. رزمخواهی. جنگجویی. . 


آمادء جنگ شضدن. آغاز جنگ. رزم 
آغازیدن: 


کسی خنجرش رزم‌سازی گرفت 


رزم‌کوش. 

همی در کفش مهره‌بازی گرفت. 
و رسوم رزم‌سازی و مخالف‌گدازی و... در 
میان عالمیان باقی و پایدار ماند. (حبیب السیر 
چ‌سنگی جزء ۴از ج ۲ص ۳۲۳). 
رزم‌سوز. [َر ] (ن_ف مرکب) رزم‌سوزنده. 
جنگاور. جنگی. (لغات ولف). آنکه دشمن را 
در آتش جنگ بسوزد و نایود کند. (فرهنگ 
قارسی معین): 


اسدی, 


وز آن دورتر آرش رزم‌سوز؟ 

چو گوران‌شه, آن گرد لشکرفروز. ‏ فردوسی. 
رزم‌قان. [ر) (لخ) دهی از دهستان گلیان 
بخش شیروان شهرستان قوچان. آب آنجا از 
چشمه. محصولات عمده آن غلات و بنشن و 
انواع میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۳۹ 

رزم‌کار. [ر] (ص مرکب) کاردان جسنگ. 
(لفت ولف). جنگاور. رزمجوی, (فرهنگ 
فارسی معین): 

چنین گفت کا کنون جز از رزمکار 
چه مانده‌ست با گرد اسفندیار. 
(!مکب) کارزار. (ناظم الاطبام) ؟, 
رزم‌کاری. [] (حسانص مسرکب) 
جنگاوری. جنگجویی, (فرهنگ فارسی 
معین), رزمجویی, رزمخواهسی. رجوع به 
رزمکار و مترادفات کلمه شود. 

رزمکاو. (] (نسف مرکب) رزسجو. 
رزم‌طلب: 

فرستاد مر کاوه را رزم‌کاو 


فردوسی, 


به خاورزمین از پی باژ و ساو. اسدی 
رزم کردن. [ر کَ 5] 4ص مسرکب)۳ 
جنگیدن و جنگ و نبرد کردن. (ناظم 
الاطباء): 
که‌در کشور هند چون رزم کرد 
بدان را سر اندرکشیده به گرد. 
سپاهی ز استخر بی‌مر بیرد 
بشد ساخته تا کند رزم کرد. 
وز آن پس کنیرزم با اردوان 
که‌اختر جوان است و خسرو جوان.. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوشی. 


اندر عراق بزم کنی در حجاز رزم 
اندر عجم مظالم و اندر عرب شکار, 
منوچهری. 
به دشت گل و خار و گنداب و چاه 
مکن رزم کافتد به سختی سپاه. اسدی, 
رز کوش. (ر) اسف مسرکب) جنگجو. 
رزم‌آزما. رزمجو. جنگاور : 
هزار دگر پل پولادپوش 


۱-به فرخی نیز نسبت داده‌اند. 
۲-نل:... آرش رزم‌توز. 
۳-از ماخذ و شواهد دیگر تأیید نشد. 
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رزمگاه. 


ابا چل هزار از یل رزم‌کوش. اسدی. 
من اینجا و او رزم‌کوش آمده‌ست 
همانا که خونش به جوش آمدست. اسدی. 
ندانی که چون او شود رزم‌کوش 
زمانه به زنهار گرد خروش. اسدی. 


رزهگاه. (ر] ([ مرکب) رزمگه. محل جنگ. 
(فربنگ فارسی نمن), نبا بهنگ. (ناغلم 
الاطباء) (فرهنگ قارسی معین). مکان جنگ 
کردن و جنگ‌گاه باشد. (برهان), مصاف و 
معرکه. (آندراج), رزمگه. عرصه کارزار. 
عرص پسیکار. عرصه. نبردگاه. میدان. 
آرردگاه. ناوردگاه. میدان جنگ. میدان قتال. 
معرکه. دشت برد. دشت کین. مکان جنگ 
کردن. میدان جدال. جنگ‌جای. (یادداشت 
ملف). میدان جنگ که به عربی معرکه گویند. 
(از شنوری ج ۲ ص 0۱۵: 
از آن سو خرامید تا رزمگاه 


سوی باب کشته همی جست راه. دقیقی. 
سر بخت گردان افراسیاب 
در این رزمگاه اندرآمد به خواب. فردوسی 
از ایران فراران سپاء آمده‌ست 
بیاری بر این رزمگاه آمده‌ست. ‏ فردوسی 
ز بیرون بر این رزمگاه آمدند 
خرامان بنزدیک شاه آمدند. فردوسی 
بر گرد رزمگاه توگر باد بگذرد 
ناخسته گشته نگذرد از رزمگاه تو. ‏ فرخی. 
رزمگاه پرمبارز دوست‌تر دارد پلنگ 
زآنکه باغی پرگل و پرلاله و پریاسمین. 
فرخی. 
سخن چند راندند از آن رزمگاه 
وز آنجا به جندان گرفتند راه. اسدی. 
نظاره همی کرد پر رزمگاه 
که‌چون جنگ را ساز دارند راه, اسدی, 
بسازند تا گردران رزمگاه 
شکته شود شهر گیرد پتاه. اسدی. 
به بزمگاه تو شاهان و خسروان دام 
به رزمگاه تو خانان و ایلکان حجاب. 
م‌عودسعد. 
در آن معرکه عارض رزمگاه 
برآراست ت لشکر به فرمان شاه. نظامی, 
کجااو به تتها زدی بر سپاه 
گریزاوفتادی در آن رزمگاه. نظامی, 
گرداز دل رمیده تاکی به خون بشوییم 
نی چشم عاشقانيم نی خا ک‌رزمگاهيم. 
کلیم کاشی (از انندراج). 


و زجوع به رزمگه و ناوردگه و مترادقات 
دیگر کلمه شود. ||اردو. (لفات ولف) 

چو بگزارد پیغام سالار شاه 

بگفت آنچه دید اندر آن رزمگاه. 

و رجوع به رزمگه شود. 

|| جنگ و زد و خورد. (لغات ولف): 
کسی‌کو شود کشته زین رزمگاه 


فردوسی. 


بهشتی شود شسته پا ک‌از گناه. 


فردوسی. 
اگرسریپیچی ز فرمان شاه 
مرابا تو کین خیزد و رزمگاه. فردوسی. 
شما را یه آسایش و بزمگاه 
گران شد بدیسان سراز رزمگاه. . فردوسی. 


رزمگاه بالا. [ر ها ((خ) دهی از دهستان 
پاین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
سکته ان ۱۲۶۰ تن. اپ انچا از قنات. 
محصولات عمدة آن غلات و نشن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رزمگاه پایین. زر «] ((خ) دی از 
دهستان پاین ولایت بسخش قسریمان 
شهرستان مشهد. سکنه آن ۱۸۷ تن. آب انجا 
از قنات. محصول عمدة آ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رزم گستر. [ز ک تَّ] (نف مرکب) گسترندة 
رزم. که بسط دهد جنگ را 
زهی بزم را ابر دینارقطره 
زهی رزم را خسرو رزم‌گستر. فرخی, 
رزمگه. رز گ:) (! مرکب) مخفف رزمگاه, 
میدان جنگ. (ناظم الاطباء): 


ن غلات و بنشن 


گوپیلتن دید با تیغ تیز 
فکنده بر آن رزمگه رستخیز, فردوسی. 
وز آن روی کیخرو آید پدید 
که‌یارد بر این رزمگه آرمید. فردوسی, 
به تاراج بینی همه زین سپس 
نه برگردد از رزمگه شاد کس. . فردوسی. 
ببینید تا چار؛ کار چیت 
بدین رزمگه مرد پیکار کیست. . فردوسی, 
هر کجا رزمگه تو بود از دشمن تو 
میل تا میل بود دشت ز خون مالامال, 
فرخی. 
ملک باید که اندر رزمگه لشکرشکن باشد 
ملک باید که اندر بزمگه گوهرفشان باشد. 
فرخی. 
به رزمگه چه نماید؟ شجاعت و مردی 
به بزمگه چه نماید؟ سخاوت و احسان. 
فرخی. 
به هر رزمگه در بدادهست داد 
چو آید کند هرچه رفته‌ست یاد. اسدی, 
مرو تا نبرد دلیران کنیم 
در این رزمگه جنگ شیران کنيم. نظامی. 
به رزمگه خدای جنگ بگذرد 
و شم کی املگون قبای لو 
ملک‌التمراء بهار. 
- رزمگه ساخ ختن؛ آماده کردن میدان ن جنگ. 
ترتیب دادن ناوردگاه: 
نختین که ما رزمگه ساختیم 


سخن رفت و زین کار پرداختيم. فردوسی. 
و رجوع به رزمگاه شود. 

رزمگیر. [] ([ مرکب) روز پانزدهم" از هر 
ماه شمسی. (ناظم الاطباء). نام روز یازدهم از 


رزمة. ۱۳۲۰۱۱ 


مساههای ملکی. (انجمن آرا) (فرهنگ 
جهانگیری) (آتدراج) (برهان) (از شعوری 
ج۲ ص‌۵) (قرهنگ فارسی معین), 
رزم‌ناو. [ر] (! مرکب)۳ ناو رزمنده. کشستی 
جنگی. بجای کروازر ۳ فرانه اختیار شده و 
آن کشتی تندروی است که مواظب حزکت 
کشت‌های دشمن است و نا گهان بر کشتیهای 
جنگی یا تجارتی دشمن حمله می‌کند و 
ممکن است از اقامتگاه دایمی خود بسیار دور 
رود. (لغات فرهنگستان). کشتی تندرو که 
مواظب کشتیهای دشمن است و برای حمله پر 
کشتیهای جنگی یا بازرگانی از کناره بسیار 
دور می‌شود. (فرهنگ فارسی معین), 
رزمنده. [ر ع ذ /د] (نف) جنگنده. که رزم 
کند. جنگ کننده. رزم‌کنده. (بادداشت 
موّلف). که بجنگد. که جنگ کند. که نبرد کند. 
رزمنگان. [ر 3 ((خ) دهسی از دهستان 
رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز. سکنة 
آن ۲۱۲ تن. آب آنجا از رود کر. سحصول 
عمد؛ آن غلات و برنج و چفندر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
رزمة. (ر] (ع !) یک بار خوردن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). |ایک بار در روز 
خوردن مانند وجبة. (از اقرب الصوارد), 
اکل‌الرزمة؛ در روز یک پار طعام خوردن. 
(ناظم الاطیاء). مولف نشوء اللفة تحت عنوان 
«اجتماع القلب و الابدال فی الکلمة الواحدة او 
اجتماع قلبین فیها او ابدالین فیها» ارد: الوجبة 
و البزمة و الازمة و الرزمة و الوجمة و الوزمة 
و هی الا کلة الواحدة فی البوم. (نشوء اللفة 
ص ۲۰). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
|| پرونده: الترژیم؛ پرونده‌ای کردن جامد‌هاء 
(یادداشت مولف). ااررعة در هر دو معنی. ج» 
ره ززم. (ناظم الاطیاء). پشتوارة جامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پهتواره. (دهار). 
رجوع به ٍژعة شود. |[ضرب شدید. (سنتهی 
الارب) (انتدراج), رجوع به رِرمهة شود. 
رزمة. [ز ] (ع مص) سرد گردیدن زمستان: 
رزم الشتاء رزمة. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از آندراج) (از اقرب الموارد). ||بر 
جای ماندن مرد از بیماری: رَزْمٌ اارجل 
(مجهولٌ). (منتهی الارب). 
رزمة. (ز زم] (ع1) آواز شتر ماده. (دهار), 
آوازة ماده شتر از حلق در پیش بسچ خود 
مانند ناله بدون آنکه دهان را گشاید و آن از 
حنین آهتهتر است. و در مثل: لا خیر فی 
رزمة لا درة فیها؛ در حق کسی گویند که وعده 


۱-بنابه ن وشه فرهنگهای دیگر ظاهراً 
«پانزدهم» غلط چاپی است و صحیح آن 
«بازدهم» است. 


2 - ۰ 3 - ۰ 


۱۳۰۱۳ 


کند و بجای ناورد. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آن ندراج) (از اقرب المسوارد) 
|| رزمتالسباع؛ آواز ددان.! (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). || آواز رعد. (دهار). ||آواز 
کودک.(از اقرب الموارد). 

رزمة. زر ع] (ع ‏ َزست. پشتوار؛ جامه. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
آنچه در یک جامهٌ استوار و فراهم کرده شود. 
(از اقرب الموارد). |ضرب شدید. ج. رَرّم» 
رَزم. (آتسندراج) (از ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

رزمه. رم /۶] (از ع. لا رزمة. بقچة بزرگ. 
(فرهنگ خطی). بوقچة رخت. (ناظم الاطباء) 
(لفت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف) (غیاث اللغات) (از برهان), بستة 
قماش. (آنندراج) (از شعوری ج۲ ص‌۱۵). 
بقچه. (بادداشت مولف). بْلْعنده. (دهار) 
(یادداکت مولف)؛ 

زایر کز آنجا بازگردد برد 

دیبا به تخت و رزمه و زر به من. 
با جامهٌ زری زرد چون شنبلیّد 


رزمة. 


فرخی. 
با رزمة سیمی پا ک‌چون نسترن. فرخی. 
صد و سی هزار از خز و پرنیان 
دوصد رزمه, وحلهٌ چینیان. 
کهسار که چون رزمة بزاز بد | کنون 
گربنگری از کلبة نداف ندانیش. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


ز لاله باغ همه پر ز رزمٌ حله 
ز سبزه باغ همه پر ز تودُ میناء معودسعد. 
اگر یش از دارو خوردن کاری کند با رنیج, 
چون چیزی گران فرا بار نهادن یا رزمه بمتن 
و گشادن یا لختی ریاضت قوی کردن... 
متصود تسمامتر حاصل شود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
فراش صنم و قدرت او گسترد بساط 
از حزمه‌حزمه حله و از رزمه‌رزمه رش. 
سوزنی. 
گر همه یک بدره زر بودت و یک رزمه ثیاب. 
انوری (از آتتدراج). 
از رزمه‌رزمه اطلس و از کیسه کیسه سیم 
دتم سمستان و برم لالهزار کرد._ خاقانی. 
ز بوی زلفش با باد بیضه عنیر 
ز نقش رویش در آب رزمة دییا, 
؟ (از فرهنگ خطی). 
فایق که روی رزمه و طراز حله و عمد؛ُ حمله 
بود در اثناء آن حال فروشد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۷۷). 
رومی و زنگیش چو صبح دورنگ 
رزمة روم داد و یزمة زنگ. _ تظامی, 
زنی بیامد و مرا بگرفت که رزمة جامه من 
پرده‌ای نگاه کردند کنيزکی می‌آمد و رزمةٌ 
جامه می‌اورد. (تذکرة الاولیاء عطار). از برقه 


و موصل و بغداد هر سال هزار و اند رزمه 
ابریشم فرستاده بیاوردی. (تاریخ طبرستان), 
کهنه‌پیرایان صنع از بهر نوعهدان باغ 
رزمه‌ها از کارگاه روم و ششتر بته‌اند. 
؟ (از ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
|ایک نگه بار و اسباب قماش. (ناظم 
الاطباء) (لغت محلی شوشتر). لنگه یعنی یک 
عدل بار. (فرهنگ خطی). یک نگه بار و 
اسباپ قماش را نیز گفته‌اند و بمضی گویند این 
لفت عربی است و به کسر اول است. (برهان): 
صد رزمة فضل بار سته 
یک مشتریم نه پیش دکان. خاقانی. 
رزمهر. [َر م] ([خ) یا زرمهر. بموجب لفت 
ولف نام پسر سوخره سردار جنگی است (ولی 
صحیح آن زرمهر است). (فرهنگ لفات 
شاهنامه). و رجوع به زرمهر شود. 
رزمی. [ر] اص نسبی) جنگجو. جنگاور. 
حربی. (فرهنگ فارسی معین). جنگی, 
منسوب به رزم. اهل رزم. (یادداشت مولف). 
رزمجوء 
چنگ است پای‌بسته سرافکنده خشک‌تن 
چون رزمیی که گوشت ز احشا برافکند", 
خاقانی. 
رزمی. [رّ) ((خ) شاعر صاحب دیوان, نام او 
گرگین‌بیگ پسر سیاوش سلطان است. شرح 
حال وی در تذکرة نصرآبادی ۲ ص ۴۳) 
آمده است. نسخهٌ دیوان وی در بنگاله بدست 
می‌آید. (از الذريعة ج٩‏ بخش ۲). رجوع به 
تذکر؛ نصرآبادی ج ۲ ص ۴۳ شود. 
رزم یازده رخ. (ر م21 ]((خ) رزسی 
بوده که یازده پهلوان ایران و یازده پهلوان 
توران دودو با هم معارض شدند. آخر 
پهلوانان ایران ظفر یافتند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج از شرح قصاید خاقانی). 
رزم یوز. [ر] (نف مسرکب) رزمیوش. 
رزساز, (آندراج). جنگاور. جنگجو, 
رزم‌توز. (فرهنگ فارسی معین). جنگجوی, 
(ناظم الاطباء). به معنی جنگجوی باشد. چه 


یوز به معضی تفحص و تجس و جستجوا 


کردن‌هم آمده است. (برهان): 
بدان آبگون خنجر نیوسوز 


چو شیر ژیان ماند آن رزم‌یوز. فردوسی. 
ز بهر طلایه یکی کینه‌توز 

فرستاد با لشکری رزم‌یوز. . فردوسی. 
رژم یوش. [ر] (نف مرکب) رزم‌یوز. 
جنگاور. (فرهنگ فارسی معین). جنگجوی. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). به 
معنی جنگجو آمده. (فرهنگ لغات شاهنامه) 
(آنندراج) (انجمن آرا: 

نه پیدا بد از خون تن رزم‌یوش 

که پولادپوش است با لعل‌پوش. اسدی. 


زره‌پوش در صف شدی رزمیوش 


رژد. 
برون آمدی باز مصقول‌پوش. 
نظامی (از انجمن آرا). 
رژن» [ر] (ع) جای بلند و هنموار که آب 
ایستد در وی. (ناظم الاطباء) (انتدراج) 
(متهی الارب). مکان مرتفع که به طمانینه 
آب در آن گرد آید. ج. ژزون, رزان. (از اقرب 
الموارد). چتبر آب در کوه و گویند: جای 
مرتفع که در آن آب بای تد. (فرهنگ نظام) 
||تل کوچک. (فرهنگ نظام). تل خرد. ج» 
ژزون. (مهذب الاسماء) 
رژن- [)(ع مص) بدست برداشتن چیزی تا 
گراننی و سبکی وی معلوم گردد. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||اقامت کردن در جای. (باظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). ||برگراییدن. (تاج 
المصادر بیهتی) (از مصادر اللفة زوزنی). 
برانگیزانیدن. (دهار) 
رزن. ارٍ] (ع )) کرانه (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (متهی الارب). ناحیه. (از اقرب 
الموارد). 
رزن. زر ز) (اخ) دهی از دهستان تترستان 
بخش نور شهرستان آمل. سکف آن ۰ تن, 
محصولات عمد؛ آن غلات و لبنیات است. 
از فرهنگ جغرافیایی ایران ۳). 
رزن. [ر ز] ((خ) نام محلی در کتار راه 
قزوین و همدان میان ماهینان و خمیقان در 
۶ ۲هزارگزی تهران. (یادداشت ملف). 
رژن. (ر ز)((خ) نام بخش و نیز قضبة مرکز 
بخش رزن شهرستان همدان. ادارات دولتسی 
قصبه: بخشداری, دارایی, پست و تلگراف. 
اقتصاد. غله و نان. دستة ژاندارمری. بوسیل 
تلفن با شهرهای مجاور ارتباط دارد. سکن 
آن ۰ تن. محصولات عمد؛ آن غلات و 
حبوب و لبنیات و انگور. آب مزروعی آنجا 
از قتات و رودخانة ورقتان. و مشسخصات 
بخش بشرح زیر است: حدود - شمال و 
خاور: بخش آوج شهرستان قزوین. شمال 
بساختر: دهستان بزینه‌رود ببخش قیدار 
شهرستان زنجان. باختر: بخش کبودراهنگ و 
بخش مرکزی همدان. جنوب: بخش وفی از 
شهرستان ارا ک. جنوب خاوری: بخش 
نوبران شهرستان ساوه. رزن از چهار دهستان 
بنام: درجزین, سردرود؛ پیشخور..وفس 
عاشقلو و قسمتی از قراء شراء تشکیل شده. 
تعداد قراء و سکن دهستانهای آن بشرح زیر 
است: 


۱- درجزین ۸ آبادی تن 


۱ -در آنندراج آمده: «و نیز رزمة به معتی آواز 
دادن» ر ظاهراً دادن غلط چاپی است و صحح 
آن همان ددان است. 

۲-نل: چون زورقی که... چون زرقی... 


رزتبرگ. 
۲-سردرود ۴ بادی ۰ تن 
۳- پیشخور ۲۸ آبادی ۰ نن 
۴-وفس عاشقلو ۱۴ آبادی ۶۵۰۰ تن 
قسمتی از شراء ۱۸ آبادی ۷۰۰۰ تن 
جمع: ۲۰۲ آبادی ۱۰۴۵۰۰ تن. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
رزنبوگت. [ژ زغْ ب ] ((خ)۱ خاورشناس 
نامی آلمان که زراتشت‌نامه را از روی پنچ 
نسخة خطی به سال ۱۹۰۴ م. در پطرزبرگ با 
مقدمه و یادداشتهای فاضلانه‌ای به فرانسه 
ترجمه کرده است. رجوع به فهرست مزدیسنا 
و ادپ پارسی شود. 
رژنده. زر زد /د] انسف) رنگ‌کننده و 
رنگرز و صباغ. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رنگ‌کننده. (انجمن آرا), ||لکه کننده. (ناظم 
الاطباء). 
رزنزو) یکت شوانو. زژ زنز شس‌وا ن] 
((خ)" خاورشناس نامی آلمان که دییوان 
حافظ را به زبان المانی ترجه بنظم کرده 
است. رجوع به تاریخ ادبی ایران (از سعدی تا 
جامی) تالیف ادوارد براون ص ۳۲۶ و ۳۲۷ 
شود. 
رژنگ. ار ز] ((خ) نام قدیم سیستان. رجوع 
به ایران باستان ج۱ص ۱۵۷ و ۳۷۵ و 
سیستان شود. 
رزنوئیه. (ر نی یَ] (اخ) دهی از دهستان 
بهرآسمان بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت. سا کنان از طایفة سلیمانی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
رژنة. (رٍ ن] (ع ) جای گرد آمدن آب, 3 
رزان. (از آقرب الموارد) (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
رزئین. [ر] () به نی رزفین. (از شعوری 
ج‌ ص .)۱٩‏ آنچه بدان در را بندند. (ناظم 
الاطباء)؛ 
سخن زن را مثر چون نباشد 
شود شوهر چو رزنین بر در خود. 
؟ (از شعوری ج ۲ ص .0٩‏ 
و رجوع به رزفین و زرفین شود. ||کلید. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به رزفین شود. 
رژوان. [رَْ] (ص مرکب, | مرکب) باغبان 
و رزبان. (ناظم الاطیاء). ناطور. (یادداشت 
مولف). ||(اخ) کرء ستاره زهره. (ناظم 
الاطیاء). نام جرم فلک زهره. (انجمن ارا) 
(آنتدراج)؛ ۱ 
رزوء ۰ (](ع مسص) مسصیت و زیان 
رسانیدن. (مصادر اللغة زوزتی چ بینش 
ص ۲۷۴). رجوع به رزء و رزيلة شود. 
رزوثیه. [ر نی ی ] ((خ) دهی از دهستان 
پاریز یخش مرکزی سیرجان. سکن آن ۱۵۰ 
تن. اپ انجا از قنات. محصولات عمده آن 
غلات و حبوب است. (از فرهنگ جغراقیایی 


یران ج‌۸. 
رزوح. (ر](ع مص) مصدر به معتی رَزاح و 
رزام. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به مصادر مزیور شود. افتادن از 
ماندگی و لاغری و لاغر گردیدن ناقه. (منتهی 
الارب). مانده شدن شتر از نزاری. (تاج 
المصادر بیهقی). سخت لاغر شدن ستور و 
بماندن. (مصادر الق زوزنی چ بینش 
ص 0۲۲۳ 
رزوف. [ر] (ع ص) ناقة رزوف؛ ماده ضعر 
درازیا و گشاده گام و سریم. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ناقه‌ای که دارای دو پای دراز 
و گامهای واسع باشد. (از اقرب الموارد). 
رزوم. [] (ع مص) ژزام. مصدر به معنی 
ژزام. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بر 
زمین ماندن شتر از لاغری: رزم البعیر رزوماً 
و رزاما؛ بر زمین ماند شتر از لاغری. 
(آندراج) (منتهی الارب). برنخاستن شتر از 
لاغری. (از اقرب الموارد). بناجنبیدن شتر از 
نزاری. (مسصادر اللغة زوزنی چ بینش 
ص ۲۵۴). |زگرد آوردن چیزی را در جامه. 
(آندراج) (از منتهی الارب). و رجوع به رُزام 
شود. 
رزون. (2) (ع 4 ج زژن. اناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج رن به 
معنی جای بلند هموار که آب ایستد بر وی. 
(آتدراج). رجوع به رن شود. 
رژون. [رَز زو] ((خ) (به معنی بزرگ و امیر) 
رزون‌بن الیداع است که از نزد هدد عزر فرار 
کردو چند تن از جنگجویان را با خود 
همداستان نمود و در حوالی دمشق جنگ 
درپیوست و نخت سلطنت را متصرف گشت. 
وی در سراسر روزگار زندگانی خود دشمن 
آل‌اسرائیل می‌بود. (از قاموس کتاب مقدس). 
رزوه. [رْز وَ] (اخ) دهی از دهستان چادگان 
بسخش داران شهرستان فریدن. سکثة آن 
۹ سن. اب انجا از قنات و چشمد. 
مسحصول عسمدة آن غسلات و حسبوب و 
سیب‌زمینی. صنایع دستی زنان کرباس و قالی 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
رز8. [رَرزْ](ع!) زرفین در. (منتهی الارب). 
رزه و زرفین در. (ناظم الاطباء). حلقه که بر 
آستین در باشد. (فرهنگ جهانگیری). حلقة 
آهنی که قفل را بدان بندند. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به رزه شود. ۲ 
رژه. رز /ز] () طتاب که آنرا رجه نیز 
گویند. (فرهنگ جهانگیری). رژه. (آندراج) 
(از شعوری ج۲ ص۱۵ رجه و شریطه و 
طنابی از لیف خرما و جز آن که دو سر آن رابه 
جایی بند کنند و جامه و لنگی و مانند آن بر 
وی اندازند. (ناظم الاطباء) (لفت محلی 


رزه. ۱۲۰۱۳ 


شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف) (از 
برهان). ریسمانی که از لیف خرما بافند و در 
نهایت محکمی است و آنرا سازو نیز گویند و 
بر آن رخت آویزند. (انجمن آرا) (آنندراج» 
در ارا ک (سلطان‌اباد) به بندی اطلاق شود که 
در حیاط به دیوارها بندند و روی آن 
جامه‌های شته را برای خشک شدن اندازند. 
(از حاشیة برهان چ معین). 

- رزة پهنا؛ ریسمانی که بنایان براستی آن 
دیوار سازند.(تاظم الاطباء). 

|| جلقه‌ای که بر آستان در نصب کنند. ۲ (ناظم 
الاطباء). حلقه‌مانندی است که مادگی جفت 
بر آن افتد و قفل را از آن حلقه یا رزه رد کنند. 
(فرهنگ فارسی.معین) (فرهنگ نظام) بعربی 
حلقه‌ای که بر در نصب کنند. امروز «چفته و 
رزه» مستعمل است. (از برهان و حاشیةٌ آن چ 
معین). زفرین در. (مهذب الاسماء). زفرین. 
زوفرین. زوفلین. زورفین. مقابل چفت. 
(یادداشت مولف): چون غربال جمله چشم 
شده و چون رزه همه تن حلقه گشته, (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۳۵۲). و رجوع به رزة شود. 
||قفل, (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر) (از 
برهان). در عربی به معنی قفل است. (از 
شوری ج۲ ص۱۵) (از فسرهنگ 
جهانگیری)." |[ضرب و زدن. (ناظم الاطباء) 
از برهان). زدن. (فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج ۲ ص ٩.۱۵‏ |اسگ‌انگور. (ناظم 
الاطیاء؛ سگ‌انگور با عنب‌اشعلب, (لفت 

شوشتر). سگ‌انگور است و آنرا روباه 

تربک تیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج۲ ص۱۵). |انام آفتی است که 
ریش نیشکر را فاسد کند. (یادداشت مولف). 
رژه. [ر ز] (اخ) دهی از دهستان قیلاب 
پسایین بسخش الوار گرمیری شهرستان 
خرم‌آباد. اپ انجا از چشمه. محصولات 
عمدة آن غلات و لبنیات. صنایم دستی زنان. 
فرشبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۶ 
زژه. (ر ز] ((ج) دهی از دهستان قیلاب 
بخش اندیمشک شهرستان دزفول. سکن آن 
۰ تن. آب آنجا از چشمه. محصول مد 
آن غلات. صنایع دستی زنان قالبافی. 
سا کنان از طایفهٌ عشایرند. قلعُ رزه از آثار 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۰ 1 
۳1۰ ۵26۱2۷۵۱ - 2 
۳-در این معنی از رَرْة عسربی گرفته شده 
است؟ 
۴-در فرهنگ شعوری و جهانگیری بتشدید 
نز آنده. 
۵-در فرهنگ شعوری و جهانگیری بتندید 
دز آمده. 


۴ رزه. 
چ " 
رژه. [ر ز] (!2) دهی از ۳ طبس 
میینای بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
سکه آن ۲۱۰ تن. اب آنجا از قنات. محصول 
عمدة آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
رژه‌بند. [ر ز بَّ] ((خ) دهی از دهستان 
طارم بالای بخش سیردان شهرستان زنجان. 
سکن آن ۳۴۲ تن. آب آنجا از رودخانة جال. 
محصول عمدء آن غلات و پنبه و فندق و 
صایع دستی زنان گلیم و جاجیم بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رزی. [رژی) (ع مص) قبول کردن احسان: 
رزی فلان.(ناظم الاطباء) (سنتهی الاربا. 
پذیرفتن نیکی کسی راء (از اقرب الموارد). 
رزی. ار زیی] (ع ص نسسبی) 
برنج‌فروش. (ناظم الاطباء). منسوب است به 
رز (از لباب الانساب). 
رژی» رز زیی] (اخ) ابوجعفر محمدین 
عبدائّه رزی شیخ مسلم‌بن حجاج باوی ازدی 
نیز نامیده شده است که مراد یک تن است. 
رزی از اسماعیل‌بن علية و معتمرین سلیمان 
و جز وی حدیث شنید. عباس دوری و جسز 
وی از ار روایت دارند. (از لباب الانتاب). 
رزیثه. زر :](ع 4 ززبه. مصیت. اناظم 
الاطباء) (صراح اللْفة) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به رزیت و رزایا شود. ||عیب. (ناظم 
الاطباء), اصابة به انتقاص, و به ادغام رَزيْة نیز 
گنته شود. ج. رّزایا. (از اقرب الموارد). کمی, 
(از صراح اللغة). || آسیب. چ. رزایا. (ناظم 
الاطباء). زیان. (مجمل اللفة). 
رزیت. [ر زی ی (ع 0 رزیْسة. مصیبت. 
(یادداشت مولف)؛ در اطناب ذ کر مصیبت این 
شهاب مضیء و اسهاب شرح رزیت این نقتاب 
المعی عمر به سیر آوردی. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۶۰). چون خبر این رزیت به 
سلطان رسید عامل را بگرفت و به زاری زار 
بکشت. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۹۳ 
سوگواری کنید و ببر ايين رزیت جهانیان را 
آ گاهی دهید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۲). 
به جان خود سوگند می‌خورم که رزیت آمیر و 
ندبت بر او به مشاطرت است میان عموم برایا. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۹). بعد از حادثهة 
ناصرالدین به سامع سلطان انها کردند که 
شماتت اظهار 
کرد.(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۱۹۸. 
رزیح. [رَ] (ع ص) لاغر. گویند: بعیر رزیح و 
ناقة رزیم, (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رزیددن. [ز 5] (مص)" رنگ کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از برهان) (از فرهنگ 
خطی) (از غیاث اللغات) (از انجمی آرا) (از 
لفت محلی شوشتر تسخة خطی کتابخانة 


آوردن رزیت آثار بشاشت و 


ملف) (فرهنگ اوبهی). رنگرزی کردن. 
(یادداشت مولف): آفتابت طباخی می‌کند و 
ماهت صباغی می‌کند, این می‌پزد و آن 
می‌رزد تا کار تو ببرگ و مهیا باشد. (تقیر 
بوالفتوح رازی ج ۲ ص ۳۱۳). 
بدو داد جامه که ای رنگرز 
تواین رایه رنگ رخ من برز. 
سر انگشت می‌رزد بی‌بی 
بر من انگشت می‌گزد بی‌بی 
از پی یک نشان دوم جامه 
لاجوردی همی رزد بی‌بی, 

بر آنکس که جانش به آهن گزم 
بسی جامه‌ها در سکاهن رزم. 


وطواط. 


خاقانی. 


نظامی (از آنندراج). 
فلکها که چون لاجوردی خزند 
همه جامةٌ لاجوردی رزند. 
به ار در خم می فروشد خزم 
چومی جامه‌ای رایه خون می‌رزم. 
هرنگاری که زر بود بدنش 
لاجوردی رزند پیرهنش. 
چون مگس بر سیه سپید 
هر دو رارنگ بر خلاف رزنم, 
جامه گه ازرق کنی گاهی سیاه 
جامه خود دانی تو مردم را مرز. 
- ازرق‌رز؛ کبودرنگ؛ 
پراز میوه و سایه‌ور چون رزند 
ه چون ما سیه کارو ازرق‌رزند. (بوستان). 
رنگرز؛ صباغ. که رنگ کند. که رنگکاری 
پیشه سازد. که صباغی حرفه کند: 
بدو داد جامه که ای رنگرز 

تو این را برنگ رخ من برز. وطواط. 
|احنا بستن خصوصاً. .و رجوع به رنگرز 
شود. لفت محلی شوشترا.|لکه کردن.(ناظم 
الاطباء). 

رزیده. [ر 5 /د] (نسف) رنگ‌شده و 
لکه‌شده. (ن‌اظم الاطباء). رنگ‌کرده. 
(آتدراج) (انجمن آرا) 

رزیز. [ر)(ع !) گیاهی که در رنگرزی بکار 
برند. (ناظم الاطیاء). گیاهی است که به وی 
رنگ کستند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
قرب الموارد). |[رزیز رعد؛ صوت آن. (از 
آقرب الموارد) (از تن اللفة). اواز تندر. 
(آتتدرا اج). 

رژیز. [ر ز] ((خ) ابوالبرکات مسلمبن 
برکات‌بن رزیز. استاد دمیاطی است. (منتهی 
الارب). 

رزیزی. [رژ زی زا] (ع 4 آوازی که از دور 
آید. (ناظم الاطیاء) (متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||آوازی که در شکم پدید 
گردد.(ناظم الاطباء). |[وجم. (از اقرب 
الموارد). 

رزیف. [] (ع مص) بانگ کردن شتر 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


اوحدی. 


رزیق. 

|| شتاب کردن از بیم. ||شتاب و پوید دویدن 
ماده شتر: رزفت الاقة. (ناظم الاطیاء) (منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (از اقرب السوارد), 
بشتاب دویدن و گویند: اسرع من فزع. (از 
اقرب الموارد). [انزدیک شدن کار: رزف 
الامر. |اپیش درآمدن کسی را: رزف الید. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 
رزیق. ار ز] (() قلعه‌ای است به یمن. 
(منهی الارب). تام یکی از حصارهای یمن 
است. (از معجم الیلدان), 
رزیق. ار ر /2] (اخ) نهری است به مرو و به 
وی منوب است احد رزیتی‌بن عیسی 
تلمیذ ابن‌السبارک. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). نام رودی که از مرو شاهجان گذرد 
چنانکه رود شاهجان. و این دو رود بزرگ 
باشند که بیشتر 
مشروب شود. (یادداشت مولف). نام نهری 
است در مرو. قبر بريدة الاسلمی " از صحابة 
پیفمبر در ساحل این شهر است و محله بزرگی 
دارد که گویا مولد امام احمد حنبل باشد. این 
کلمه به تقدیم «ز» یعنی به شکل «زریسق» 
خطاست. (از معجم البلدان), 
رزیق. [رٌ زر ] (اخ) از راویان است و ابوجعفر 
معنی‌بن عیسی از وی روایت کرده است. 
رجوع به منتهی الارب و تاج العروس ذیبل 
ماد رزق شود. 
رزیق. ار ر] (اخ) ابوعبدائه الالهانی شامی. 
که‌اين حبان او را از تابعان شمرده است. وی 


صنایع مرو شاهجان بدین دو 


از ابوامامة روایت دارد و ارطاقین منذر از او 
روایت کرده است. (از تاج العروس ج۶ ذیل 
ماد؛ُ رزق). و رجوع به منتهی الارب شود. 
رزیق. ار ر] ((خ) ابوهبة. از راویان است و 
از ابوجعفر باقر روایت دارد. رجوع به منتهی 
الارب و تاج العرروس ذیل مادهُ «رزق» شود, 
رزیق. ار زَ] (() یا رزیق اعمی, از کوفه 
بود. از ابوهريرة روایت دارد. ازدی گفته بود: 
وی متروک‌الحدیث است. (از تاج العروس 
ذیل ماد؛ُ رزق). و رجوع به مستهی الارب 
شود. 

رژیق. زر ر] (اخ) یا رزیقبن حیان ایلی, 
یحیی‌بن سعید انصاری از او روایت دارد. 
رجوع به منتهی الارب و تاج العروس.ذیل 
ماده «رزق» شود. 

رزیق. ارَز] (لخ) با رزیقبن زییر. از مشایخ 
شیعه و راوی فقه است از ائمه. (الفهرست ابن 
ندیم) 

رزیق. 1 (اغ) با رزیی‌ین سمد. از 


۰ 10۵6 .0۷۵ ۲0 - 1 
۲ -در تاج‌العروس ج۶ذیل «رزق» نام این 
شخص «یزیدین حضیب اسلمی» آمذه است. 


رزیق. 
راویان است و از ابوحازم اعرج روایت دارد. 
رجوع به منتهی الارب و تاج العروس ذیل 
ماده «رزق» شود. 
رزیق. [رر] ((خ) یا رزیقین ورد. از راویان 
است. محمدین عمرو او را در سدة دوم هجری 
دیده است. رجوع به منتهی الارب و تاج 
العروس ذیل ماده «رزق» شود. 
رزیق. زر ز) ((خ) با رزیق‌بن هشام. از 
راویان است و از زیادبن ابی‌عیاش روایت 
دارد. رجوع به منتهی الارپ و تاج العروس 
ذیل ماد «رزق» شود. 
رژیقی. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
رزیق که محله‌ای است در مرو. (از لباب 
الانساب). 
رزیقی. [ر] (اخ) احمدبن عیسی جمال 
رزیقی مروزی. از اصحاب ابن‌المبارک است. 
وی از فضل‌بن موسی و یحبی‌بن واضح و جز 
او روایت دارد. (از لباب الانساب). 
رزیکت. رز ر] (اخ) نام پدر ملک صالح و 
طلایغ‌بن رزیک وزیر مصر بوده. (صنتهی 
الارب). 
ززیل. 111 (ع ص) رذیسل. ششی». مقابل 
حسن. (یادداشت مولف). رجوع به رزيلة و 
رذیل شود. , 
رزیلة. رز ل) (ع ص) رذیله. رذيلة. تأنیث 
رزیل: اخلاق رزیله. صفت زشت. آهو. 
(یادداخت مولف). ||((مص) مقابل فضیلت. 
(یادداشت مولف). در اصل با ذال است ولی در 
رسم خط امروز گاهی با «ز» نوشته شود. و 
رجوع به رزیل و رذیلت و رذيلة شود. 
رزیم. (ر] (ع !) آواز شیر. (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (سنتهی الارب). آواز شیر بیشه, 
(ناظم الاطباء). بانگ کردن شیر. (تاج 
المصادر بیهتی) (مصادر اللغةً زوزنی چ بینش 
ص۵۴ زتي. (ازذیل اقرب الصوارد) (متن 
اللغة): لاسودهن علی الطریق رزیم. (از لسان 
العرپ ذیل رزم) (از تاج العروس ذیل رزم). 
در آقرب الموارد به معتی زبد آمده است ولی 
در هیچ متنی بدین معنی دیده نشد. 
ززین. [ز](ع ص) مسحکم و استوار و 
مضبوط. (انندراج) (ناظم الاطباء) (از برهان). 
در فارسی به مسعنی استوار مستعمل است. 
.(غیاث اللغات از کشف اللفات و متخب 
لفات و صراحاللغة). استوار. (مقدمة 
ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۲) (از 
شعوری ج۲ ص ۱۲). محکم و استوار. (لفت 
شوشتر نخة خطی کتابخانه مولف). 
موقر. وقور, سنگین و استوار. متین. مسحکم. 
مستحکم. متقن. وزین. (یادداشت مولف)* 
بر خویش از پی آن گفتم کامروز چو من 
کس‌نداند خوی آن نیکخوی راد و رزین. 
فرخی. 


هیبتی دارد چتان کاندر مصاف آید پدید 
هیبت اندر عقل و هوش و رای مردان رزین. 
فرخی. 
چون قد تو عالی و چو روی تو گشاده 
چون عهد تو نیکو و چو حلم تو رزین است. 
منوچهری, 
بهشت و دوزخت در آستین است 
چنین دانی | گررایت رزین است. 
ناصرخسرو. 
تو ای ناصبی جز که نامی نداری 
از این شهره دين رزین محمد. . ناصرخسرو. 
رای رزین؛ رای محکم و استوار. (ناظم 
الاطباء: 
بهشت و دوزخی دیگر جز این نیست 
جز این داند که با رای رزین نیست. 
ناصرخسرو. 
از سر رای رزین و حزم متين بر قضیت عقل و 
منهاج رشد سخن می‌راند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۶۰). 
||صاحب وقار و بردبار و آرسیده. (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللفات) (از کف‌اللغات) (از 
منتخب اللفات) (از صراح اللفة) (از مقدمة 
ترجمان جرجانی ص۲) (از شعوری چ۲ 
ص ۲). آرمیده و آرام‌گرفته. (برهان) (لفت 
مسحلی شوشتر). صاحب وقر و بردبار, 
(آنندراج) (منتهی الارب). آهسته, (دمار), 
خین. حلیم. (یادداشت مولف). موقر و ارام. 
(از اقرب الموارد). ||چیزی که بر وزن گران و 
سنگین باشد. (برهان). هر چیز سنگین و 
گران. (از اقرب الموارد): 
گل‌در قصبی و لاله در خز 
شیرین و رزین چو شیرة رز. 
نظامی. 
|[گرانمایه. (آتدراج) (منتهی الارب) (برهان) 
(غیاث اللغات از صراح اللفة) (لفت محلی 
شوشتر). گران و گرانماید. (از شعوری ج۲ 
ص ۲). بلندداشته. (مقدمة ترجمان جرجانی 
ج دبیرسیاقی ص ۲). 
- اپورزین؛ حلوا و شیرینی. (ناظم الاطیاء), 
شیء رزین؛ چیز گرانمایه و سنگین. (تاظم 
الاطباء) چیز گرانمایهة بانگ. (متهی 
الارب) (آنندراج). چیزی که به وزن و بها 
ستگین باشد. (لفت محلی شوشتر). 
رژین. (ر] (فرانسوی, )۲ صمغ. ستر. انگم. 
(فزهنگ فارسی معین). آقای دکتر جنیدی 
گوید: رزین‌ها صواد سفت و شکننده‌ای 
می‌باشد که در الکل محلول و در آب 
نامحلول هستند و اغلب با خود مقدار کمی 
اسانس همراه دارند و در صورتی که مقدار 
اسانس زیاد باشد بطوری که رزین رادر خود 
حل کند و مایع باشد ینام ارلتورزین " نامیده 
میشود. برخی از رزین‌ها خود بخود از گیاه و 


رزینی. ۱۳۰۵ 


بعضی در اثر شکاف‌هایی که بدرخت وارد 
می‌آورند خارج شده جریان می‌يابد. رزینها 
بخصوص از اسیدهای مشتق از کربورهای 
ترپلیک تشکیل شده‌اند. از رزین‌ها رزیین 
ساندرا ک و رزین گایا ک‌را به عنوان مسثال 
می‌توان ذ کر کرد. (از کارآموزی داروسازی 
ص ۲۱۷). |[روکش چرخ بعضی از وسایل 
نقلیٌ موتوری (دوچرخه. اتومبیل و غیرها. 
لاستیک. (فرهنگ فارسی معین). 
رزین. [ر) ((ج) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان اهر. سکنة ۱۴۲ تن. 
آب انجا از چشمه. محصول عمدء آن غلات و 
سردرختی. صنایع دستی آن فرش و گلیم 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
رزین. [ر] (!خ) دی از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, سکن 
آن ۵۶۰ تن, آب آنجا از سراب شاه‌حصین. 
محصولات عمد؛ آن غلات و حبوب و پبه و 
توتون و صیفی‌کاری, صنایع دستی زنان 
قالیچه و گلیم و جاجیم بافی است. ته‌ای در 
نزدیکی دهکده وجود دارد که در آن آثار ابلیةً 
قدیم دیده ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ه4. 
رژین. () (خ) اين انس‌ین عامر سلمی... 
ابن حبان و ابن سکن گفته‌اند که او در شمار 
صحابه است. و ابویعلی و ابن سکن و طبرانی 
داستانی از وی در صدر اسلام روایت 
کرده‌اند. رجوع به الاصابة ج ۱ قسم اول شود. 
رزین. ار] ((خ) ابین مالک‌بن سلمقین 
حارث... محاربی, اببن کلبی و طبری و 
دارقطنی گفته‌اند که او را از طرف حضرت 
رسالتی بوده است. رجوع به الاصابة ج ۱ قسم 
اول شود. 
رزین آبادی. [ر] ((غ) نام ایلی از ایلات 
کرداز طوایف پشتکوه. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶٩‏ شود. 
رزین‌بن سلیمان. [ز نٍ ن س [] لاخ) 
یکی از بنومروان‌ین ابی‌حنيفة است و گاهی 
شعر میگفته است. (از القهرست ابن‌الندیم), 
رزین‌بن معاویة. (ز ن ن م ] (خ) 
عبدری سرقسطی. متوفای ۵۳۵ « .ق.او 
راست: تجرید الصحاح الستة فی‌الحدیت. 
(یادداشت مولف). الکتب الستة فی‌الحدیث را 
گردآورد که عبارت است از: دو صحیح» 
سنن التسایی, جامع الشرمذی و سئن ایین 
ماجه. درگذشت او بسال ۵۳۵ ه.ق.بوده 
است. (از معجم البلدان). و رجوع ببه حلل 
السندسية ج ۲ ص ۱۵۷ و ۱۶۰ شود. 
رزینی. [] ((ج) دهی از دهستان سنگی 
شهرستان نهاوند. سکنه آن ۱۳۰۰ تن. اپ 
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۱۳۰۶ 


آنجا از قتات. محصولات عمدء آنن غلات و 


رزیة. 


توتون و حبوب. صنایع دستی آن قالیبافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
ززی4. [ر زی یَ] (ع لا رزیت. مسصیت. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (دهار) (از اقرب 
المسوارد). مسصیبت. ج. ززابا. (مهذب 
الاسماء): و یقابل مولم الرزية بما اسبغ اه 
تعالی علیه من الصبر. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۹۹). |اکمی. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). ||عیب. ج» ززایا. (متهی الارب). 
رژ. [ر]() خشم و غضب و قهر و کین. (ناظم 
الاطباء). خشم و غضب و تهور. (از شعوری 
ج۲ ص ۷. ||ملامت. (آنندراج). 
رژد. زز] (ص) به سعنی رزد است. (از 
شعوری ج ۲ ص۴). بسیارخوار. (ناظم 
الاطباء) (از لفت فرس اسدی) (فرهنگ 
چهانگیری) (برهان) (آتدراج). بیارخواره. 
رزد. (از فرهنگ سروری). لفت رژّد را آقای 
اقبال در وسط لغت برد و هم‌آورد آورده» از 
اینرو شاید اصل لغت هم ژرد با تقدیم «ژ» 
مجمع الفرس سروری خطی و برهان 
ار یت وش وروی 
(یادداشت مولف). و رجوع به ژرد و رزد 
شود. | حریص در همه چیز. ام لاطبا 
(برهان) (آنندراج). حسریص. (فرهنگ 
جهانگیری). 
رژده. رد /د](ص) رژد. حسسریص و 
بسیارخورنده. (غیاث اللغات). 
رژدی. [] (حامص) بسیارخواری. (لفت 
فرس اسدی نسخة کتابخانة نخجوانی), صفت 
رژد. عمل رژد. دلگی, (یادداشت مولف)؛ 
ز دیدار خیزد.هزار آرزوی 
ز چشم است گویند رژدی گلوی.! 
ابوشکور بلخی (از آتدراج), 
و رجوع به رزد و رژد شود. 
رژم. [ر ] () رزم و جنگ و نبرد و پیکار و 
حرپ. (ناظم الاطباء). 
رژه. رز /3]() ریسمانی که بنایان براستی 
آن دیوار سازند. (ناظم الاطباء). ریسمائی که 
بنایان براستی آن دیوار سازند و آنرا رزه پهنا 
نیز گویند. (آنندراج) (برهان) امام. (نصاب 
الصبیان). امام. زیج. ریسمان کار. (یادداشت 
مولف). و رجوع به رزه شود. ||طناب بود. 
(لغت فرس اسدی نس خهة خطی کتابخانة 
نخجواتی) (فرهنگ اوبهی) (از شعوری ج۲ 
ص‌۱۵). |شریطه یعنی ریسمانی که دو سر 
آن را به جایی نصب کنند و بروی آن جامه و 
لگی و ماتند آن اندازند. (ناظم الاطباء) 
(آتتدراج) (از برهان). ند که جامه پدان اقکنند 
تا خشک شود. (دهار) (از شعوری ج۲ 
ص‌۱۵). ریجه (در تداول اهالی خراسان): 
جامه درافکند در رژه چو درآمد 


باشد. در 


پس به تماشای باج زی شجر آمد. 

نجیبی (از آتدراج). 
و رجوع به رزه شود. ||رزه. (ناظم الاطباء)؟. 
همان رزه است. (انجمن آرااء || حاشیه و 
سجاف و لبه و کناره. (ناظم الاطباء). ||بجای 
کلمهٌ فرانسوی دفیله " اختیار شد». (لغات 
فرهنگتان). عبور صفهای سربازان از برابر 

فرمانده. دفیله. (فرهنگ فارسی معین). 
رژه رفتن. (ر /رِز/زٍرَتَ](مص مرکب) 
عبور جمعی از سپاهیان با نظم و انضباط 
مخصوص از پیش شاه یا فرمانده نظامی, 

(یادداشت مولف). 
رژه گرفتن. (ز /ر د /زگ رٍ تَ] (مص 
مرکب) ایستادن فرمانده تما رژه‌روندگان از 
پیش وی بگذرند. (یادداشت ملف). 

رژیک. [رٍ] (خ؟ به زمان صدارت میرزا 
حسینخان مشیرالدوله امتیاز راه‌اهن به دولت 
انگلیس داده شده بود که به موقع اجرا نرسید و 
این معامله همیشه مورد بحث و ادعای دولت 
انگلیس با دولت ایران بود تا مراجعت 
ناصرالدین‌شاه از سفر سیم فرنگ (۱۳۰۷ 
ه.ق.) زمان وزارت میرزا علی‌اصفرخان 
امین‌السلطان امتیاز انحصار تجارت داخله و 
خارجة کلية اقسام توتون و تنبا کوو لوازم آنرا 
به یک کمپانی انگلیسی دادند و امتیاز راه‌آهن 
سابق‌الذکر را لغو کردند. در شهر رجب ۱۳۰۸ 
نمایندگان کمپانی دخانیات در تحت ریاست 
ارسن‌نامی وارد تهران و مشغول عمل شدند. 
باغ ایلخانی واقع در جهت غربی خیابان 
علاءالدوله که در امتداد سفارت خانة انگلیس 
است محل مرکزی کمپانی شد. چون مهم‌ترین 
ولایت محصول دخانی ش 
اغضای کمپانی چند نقری به شیراز رفتند و 
اول هم از شیراز عدم رضایت ملت از ایین 
معامله ظهور کرد و اجتماعاتی تشکیل شد. 
اعضاء کمانی در خارج شهر ماندند. والی 
فارس به مسالمت مشغول تصفية امر گردید 
ولی نتيجه نگرفت لذا به مردم سخت گرفتند. 
حاج سیدعلی| کیر مجتهد فال‌اسیری را هم از 
شیراز به ععبات تبعید کردند. اعضاء کمپانی 
داخل شهر و مشفول گرفتن اجناس موجودی 
تجار و زارعین شدند. از شدت تعدی مردم در 


شیراز بود یدواً از 


بقعهُ امامزاده سیداحمد معروف به شاه چراغ 
متحصن گردیدند. این اخبار که به اصفهان و 
طهران رسید اظهار کدورت و شکایت علما از 
رفتار کپانی و کردار حکومت شیراز در 
تبعید حاج سیدعلی| کبرو سخت گرفتن با 
مردم شروع گردید. سید مذکور هم به 
شومن‌زأی رفت و خدمت آقامیرزا 
محمدحسن حجةالاسلام شیرازی واقعه را 
عرض کرد. میرزا در رفع ید کمپانی و 
انترضای خاطر حاج سیدعلی| کیر بتوسط 


رژی. 
کامران‌میرزای نایب‌السلطنه که وزیر جنگ و 
حا کم طهران بود تلگرافی به شاه کرد. ۱٩‏ 
ذی‌الحج ۱۳۰-۸ نایب‌ال لطنه در جواب 
میرزاتلگراف نمود: «صراتب به عرض 
همایونی رسید. به مشیرالوزاره اسر شد 
خدمت جنابعالی شرفیاب شود. مطلب را 
مفصلاً عرض خواهد کرد. ۷ مسحرم 4۱۳۰۹ 
چندی بعد مثیرالوزاره خدمت میرزا رفت و 
از ملاح و فاد طرفین قضیه هرچه گفت 
قانع نشدند. مجدداً میرزا توسط نایب‌الساطنه 
تلگرافی به شاه مخابره نمود. خود شاه اینطور 
جواب دادند: «جتاب! تلگراف شما به حضور 
ما رسید, تلگرافی هم سابقاً کرده بودید. 
جواب آنرا مفصلاً توسط میرزا محمودخان 
مشیرالوزاره کارپرداز سابق بفداد به آنجناب 
فرستادیم. البته تماماً را حالی و خاطرنشان 
آنجناب کرده است و اگر تکلیف باشد چون 
جوابهای این اظهارات شما خیلی مطول است 
که‌مطالب حالی آن جناب شود البته بهتر است 
که‌با پست داده شود. به جتابامین‌السلطان 
فرمودیم که فرمایشات رامفصلا با پست 
بزودی به آنجناب بنوید و خواهد فرستاد. 
ابته بعد از ملاحظةٌ آنها خواهید فهمید که 
دولت هرگز شأن و استقلال و حفظ ناموس و 
منافع و آزادی رعیت خود را به دیگری نداده 
است و در کمال سختی نگاه داشته است و 
خواهد داشت آن شاء لّ». چون از این گونه 
جوابها نتیجه حاصل نشد و خبر مداخلة میرزا 
به همه جا رسید از تمام ولایات ابران باب 
مکاتبه بين علماء بلدان و میرزا سفتوح شد. 
اول دفعه علمای اصفهان استعمال دخانیات را 
ترک کردند. مردم اصفهان هم متابمت نمودند 
و مراتب را به میرزا نوشتند. علمای طهران هم 
همهروزه در منزل اقا میرزا حسن مجتهد 
اشتیانی مجتمع ميشدند و ستقیما با دولت 
مذا کره‌میکردند, تا در روز پنجشنبه غرءة شهر 
جمادی‌الاولی ۱۳۰٩‏ سواد حکمی از طرف 
میرزای شیرازی در طهران انتشار یافت و به 
دیوارهای معابر عمومی و ماجد چسبانیدند 
و هزارها نخه از آن در دست مردم بود که: 
«الیوم استعمال تنبا کوو توتون بای نحو کان 
در حکم محاربه با امام زمان صلواةلث علیه 
است. حرره الاحقر محمدحسن الحسینی», 
دولت از میرزای آشتیانی اصل آنرا مطالبه 
کرده‌و توضیحاتی خواست ولی اصل آن 
رژیت نشد لهذا اولیای دولت گفتتد این حکم 


۱-نل:... رژدی گلو. 

۲-طبری [2) (فطار)؛ گیلکی و نهرانی و 
گلپایگانی و دامغانی ۲۵ (ردیف» صف». (از 
حاشية برهان چ معین). 


و۵ - 4 :6 - 3 


رژیسور. 


جمل شده و اصلی ندارد و اما کجا مردم 
۰ طهران گوش به اين تکذیب دادند. در همان 
روز کلية قهوه‌خانه‌ها را بستند و قلیان و 
چپقها را شکستند. حتی در دربار سلطت هم 
شرب دخان متروک شد. از این ساعتها کار از 
دست خواص خارج و عوام داخل کارزار 
گردیدو با دولت طرف شدند. بعضی از علما و 
اعیان از میرزای شیرازی سژال کردند آیا 
چنین حکمی فرموده‌اید؟ جواب دادند که بلی 
حکم کرده‌ام. دولت متاأصل شد. شاه امر 
کرد وجوه اعیان مملکت و همیئت دولت در 
منرل نایب‌السلطنه اجلاس کنند. میرزای 
آشتیانی و شش تن دیگر از علماء هم حاضر 
شوند در این خصوص مذا کره نمایند. پس از 
انعقاد مجلس صورت امتیازنامه را قرائت 
کردند,به کلمةٌ منیپول که رسید علماء صعنی 
آنرا سزال نمودند. گفته شد یعنی انحصار. 
علماء گفتند همین کلمه کافی است که ایین 
امتیاز بر خلاف شرع است و الناس مسلطون 
علی اموالهم. چه در ان مجلس چه مجالس 
دیگر اولیای دولت هرچه خواستند که علماء 
حکم حرمت را رفع نمایند قبول نکردند. 
دولت با ک‌مپانی توافق کردند که استیاز 
تصرفات کمانی در کل ولایات داخله لفو 
شود و فقط تجارت خارجی تنبا کوو توتون با 
او باشد. علما نپذیرفنند. روز جمعه ۲۳ 
جمادی‌الاولی ۱۳۰٩‏ صورت اعلانی به 
دیوارها چسبیده بود که پر حنب حکیم 
میرزای شیرازی روز دوشنبه جهاد است. شاه 
دستخط شدیدی به خط خود به میرزای 
آشتیانی نوشت که ایین حرکات چیست و 
محرک کیست؟ او هم جواب ناصوابی داد. 
کار ازدحام بالا گرفت. فرنگیها مضطرب 
شدند. سفیر روس از سایر سفراء و رئیس 
کمپانی دعوتی کرد و وخامت اوضاع را تذکر 
داد. همه تصدیق کردند. قرار شد رئیس 
.گمپانی جداً به دولت بگوید یا جواب علماء و 
مردم را بدهند یا خسارت کمپانی را جسبران 
کنند که دولت از هر طرف به مضیقه افتاد. 
بالاخره به میرزای آشتیانی گفتند یا رفم 
حرمت را به مردم اعلان کنید یا چندی از 
طهران بروید. میرزا جواب داد حکم حرمت 
را من نکردهام تا حکم حلیت بدهم. ولی 
امروز و فردا را یه من مهلت بدهید. پس خود 
از طهران میروم. علما همه متحد گردیدند که 
روز دوشنبه به اتفاق میرزا حرکت نمایند. 
مردم فهمیدند. روز دوشنبه ۳ جمادی‌الاخرة 
۹ دکانها و بازارها بسته شد و از حرکت 
علماء مانع شدند. از هر طبقه هزارها مرد و زن 
جلو عمارت دولتی جمع گردیدند. شورش 
کردند. تایب‌السلطه بیرون آمد مگر به 
استمالت جلوگیری کند. مردم حمله نمودند. 


زنها سنگ اندااختد. تایبا لطه به اندرون 
برگشت. آقا بالاخان رئیس فوج مخصوص 
فرمان آتش‌فنگ داد. فوج شلیک کرد. چند 
تفر را کشتند. شاه دلتنگ شد و امر کرد تفنگ 
تیندازند. عضدالم لک رابه مجلس علماء 
فرستاد. اولیای دولت و زعمای ملت متفق 
شدند و شب و روز کار کردند تا اينن امتیاز 
بکلی ملغی گردید و دولت خبارت کمپانی را 
تعهد نمود و مردم هرکس په کار خود مشفول 
و جمعیتها متفرق گشت. روز سه‌شنبه ۲۵ 
جمادی‌الا خرة ۱۳۰۹ میرزای آشتیانی و 
ساثر علماء به ب‌جد شاه رفتند و الفاء امتیاز 
.و اذن استعمال دخان را از طرف میرزای 
شیرازی به مردم اعلام نمودند و در همان روز 
تمام قهوه‌خانه‌ها باز شد و وجوه طبقات 
جشن گرفتند و شب در بازار چراغان کردند. 
یری الشاهد ما لایری الفائب. (از یادداشت 
مولف). 


رژیسور. [ر شر] (فرانسوی, ۱ آنکه 


اچرای نمایشنامه را رهبری کند. 
صحنه گردان. (فرهنگ فارسی معین). 
گردانندة صخنه و امور نمایش در تماشاخانه 
و تأتر. (یادداشت ملف). ۲ 

رژیم. ار ] (فرانسوی, ۲ طرز. قاعده. 
روش (فسرهنگ فارسی معین). ||طرز 
خوراک و پرهیز طبق دستور پزشک, 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی معین). 
تحت رژیم بودن؛ به دستور پزشک غذا 
خوردن. رژیم گرفتن, رژیم داشتن. (یادداشت 
مولف), رجوع به ترکیب رژیم گرفتن و رژیم 
داشتن در ذیل همین ماده شود. 
رژییم بیماری؛ دستور خورا ک‌بیمار. 
(فرهنگ فارسی معین) (یادداشت مولف). 
رژیم دائتن؛ صرف غذا برابر دستور 
پزشک: (یادداشت مولف). و رجوع به ترکیب 
رژیم گرفتن در ذیل همین ماده شود. 
< رژیم غذایی؛ دستور خورا ک بیمار. 
(فرهنگ فارسی معین). دستور غذای بیمار. 
(یادداشت مولف). 
رژیم گرفتن؛ رژیم داشتن. صرف غذا به 
دستور پزشک و خودداری از خوردن برخی 
غذاها طبق تجویز وی. (یادداشت سولف). و 
رجوع به ترکیب رژیم داشتن در ذیل همین 
ماده شود. ۱ 
اائکل حکومت. طرز ادارة امور مسملکت: 
رژیم دموکراسی, رژیم دیکتاتوری. (فرهنگ 
فارسی معین). نظام حکومت. (فرهنگ 
رازی). 


رژیوم. ار ] (اخ)" یکی از شهرهای قدیمی . 


ایتاییای جنوبی در تنگهُ مسین بوده است و در 
سال ۲۷۱ ق.م. به تصرف رومیان درآمد و در 
سال ۹۰ م. زلزله‌ای سخت بسیاری از 


۱۲۰۱۷  .سر‎ 


عمارتهای آنرا سرنگون ساخت. (از فوستل). 
زاش. [ز ] (نف مرخم. ن‌مف مرخم) رسنده 
وارسنده. هميشه بطور ترکیب استعمال 
می‌شود مأنند دسترس یعنی چیزی که می‌توان 
پدان دست رسانید و... (ناظم الاطباء). به 
معنی فاعل که وارسنده باشد. (برهان), رسنده 
به چیزی و در این معنی غیر مرکب متعمل 
نیست چون دادرس و فریادرس و.. 
(آنندراج), اسم فاعل از مصدر رسیدن است 
در صورتی که با لفظ دیگر مرکب شود مثل 
دادرس و فسریادرس. (فرهنگ نظام). در 
ترکیب به معنی رسنده آید: بازرس. بررس. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- بازرس "؛ منتش. (یادداشت مولف). آنکه 
از طرف سازمان یا اداره‌ای به تفتیش و 
رسیدگی وضع اداره يا سوسسه‌ای بپردازد. 
سمتی است در ادارات و مسه‌ها. 

- پررس؛ مطالعه کننده. در تداول وزارت 
فرهنگ و هلر و آموزش و پرورش.سمتی 
اداری است که دارندة آن موف است کتابها 
را خواه کلاسی و خواه غیرکلاسی بخواند و 
بررسی کند و نظر دهد. ویراستار. ویرایشگر. 
- دادرس؛ که به داد مردم برسد. که به فریاد 
مردم برسد. فریادرس. که به شکایت و تظلم 
مردم رسیدگی کند. 

- ||قاضی نشسته. (یادداشت مولف). قاضی, 
(لغات فرهنگستان ایران). رجوع به همین 
کلمه‌در حرف «د» شود. 

- دسترس؛ چیزی که میتوان بدان دست 
رسانید. (ناظم الاطاء)؛ 

گم دسترس باشد از روزگار 

کنم‌بر غرض شاه را کامکار, 

توبر خیر و نیکی دهم دسترس. 
رجوع به دسترس در حرف «د» شود. 
< صدارس؛ مسافت راهی که صدا بداننجا 


نظامی. 
نظامی. 


برسد. و رجوع به صدا و صدارس شود. 
عقل‌رس؛ که عقل بدان برسد. که خرد بدن 
راء رساند. 

- ||که عقلش برسد. که عقلش کامل شود. 
بلغ. عاقل. کامل. (یادداشت مولف). 
غوررس؛ بازرس. محقق. بررس. که به 
چگونگی امر رسیدگی و دقت نماید. رجوع به 
غوررس شود. 

فریادرس؛ کسی که به فریاد شخص میرند 
و وی را نگاهداری می‌کند و از وی یازی 
می‌نماید. (ناظم الاطباء)* 

کزایران و توران تبیتند کس 


نخواهیم یاران و فریادرس. فردوسی. 
نیفعد در این طشت فریاد کس 

1 - ۰ 2 - 6. 

3 - ۰ 4 - ۵۵666۰ 


۱۳۰۸ 


که‌پریسته شد راه فریادرس. 


رسن. 

فردوسی. 
نظامی. 

و رجوع به فریادرس در جای خود شود. 

-کاررس؛ که به کار پرسد. که یه کار رسیدگی 

کند. فریادرس. دادرس. (یادداشت مولف). 


پناهنده را بود فریادرس. 


|| مخفف رسیده. (یادداشت مولف). 
- تیررس؛ که تیر بدان برسد. مافت راهبی 
که‌تیر بدان برسد. (یادداشت موْلف). رجوع به 


همین کلمه در حرف «ت» شود. 
|ارسیده‌شده و بالغ و نضح‌گرفته. (ناظم 
الاطباه). پخته. 

پیش‌رس؛ میوه‌ای که زودتر از دیگر 
میوه‌ها پخته گردد. 


- خانه‌رس؛ که در خائه رسیده باکد. میوه که 
در خانه پخته و رسیده باشد؛ 


کندهرکسی " سیب را خائه‌رس 

ولی خوش نیاید به دندان کس. نظامی. 
که‌ناخوش بود میوه خانه‌رس. نظامی. 
رجوع به همین کلمه در حرف «خ» شود. 


دیررس؛ میوه‌ای که دیرتر برسد و پخته 
گردد. 
- زودرس؛ میوه‌ای که زودتسر برسد. 
پیش‌رس. رجوع به همین ترکیبات در جای 
خود شود. 
-نارس؛ کال و نارسیده, 

- نورس؛ تازهرس. که تازه رسیده باشد. 
میوه‌ای که تازه رسیده باشد. درختی که تازه 
نضج و نمو کرده باشد. جواتی که تازه بالغ 
شده باشد. رجوع به نورس در جای خود 
شود. 

- نیم‌رس؛ چیزی که بخوبی نرسیده و نضج 
نگرفته باشد. (ناظم الاطباء. رجوع به 
نیم‌رس در جای خود شود. 

||((بص) رسیدن و وارسیدن باشد. (برهان), 
رسیدن. (آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ 
جهانگیری). |[(قعل امر) امر به رسیدن هم 
هت یعنی برس و وارس. (برهان). امر از 
رسیدن یعنی برس. (آتدراج) (انجمن آرا) (از 
فرهنگ جهانگیری). صيغة امر از رسیدن. (از 
شعوری ج۲ ص۱۸). امر از مصدر رسیدن 
است که در تکلم با اضاقة باء مرس) استعمال 
شود. (فرهنگ نظام). رجوع به رسیدن شود. 
رس. [ر] (() درخت انگور. (ناظم الاطباء). 
ظاهراً صورتی است از رز. |اریسمان و 
طناب. (ناظم الاطباء) (برهان). رسن. (برهان) 
(انجمن آرا) (آتدراج) (فرهنگ جهانگیری). 
در ضرورت شعری مخفف رسن (تناب) 
استعمال میشود. (فرهنگ تظام): 

بگرد دانا گرد و رکاب دانا پوس 

رکاب میر چه بوسی مگر همی ز رسی آ. 

ناصرخسرو. 

ظاهراً مخفف ریس است (ریسمان) و در این 


صورت بکسر اول باید باشد. ||کمند. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (اننجمن آرا (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری). |اگلوبند زنان و 
گردن‌بند. (ناظم الاطباء). گلوبند باشد.۳ 
(فرهنگ اوبهی). گلوبند زنان. (از برهان) (از 
آنسندراج) (ان‌جمن آرا) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||زر گداخته. (ناظم الاطباء), 
||میو: خام و شراب خام که قابل خوردن 
نباشد. (آنسندراج). ااگل ناشکفته. (از 
آنتدراج). ||هر قلزی که آن را کشته باشند. 
(ناظم الاطباء). طلا و نقره و مس و سیماب و 
سرب و آهن و هر چیز از فلزات که آنرا کشته 
باشند. (برهان) (آنندراج) (فسرهنگ 
جهانگیری). هر یک از فلزات کشته را رس 
می‌گویند و جمع آن رس‌این. (برهان) 
(آنندراج). |((ص) پسوسیده و فاسدشده. 
||مفسد و مخرب. (ناظم الاطباء)؛ مفد و 
فاسدکننده. (از برهان). ||فنه‌انگیز. || صلب و 
سخت و استوار و محکم و مضبوط. (ناظم 
الاطباء). محکم و سخت. (برهان)؛ وردینج 
آماس دموی است که اندر پلک چشم آید و 
سبب آن بنیاری ماده است که از دماغ 
فرودآید, گاه باشد که این آماس رس گردده و 
گاه‌باشد که بژه‌ها بر پشت پلک برآید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). | برخوار و شکم‌پرست و 
| کول.(ناظم الاطباء). آنراگویند که پر خوردن 
حریص باشد و عرب آن را اکول‌گویند. 
(فرهنگ سروری). شکمخواره و پرخضور و 
حریص در چیز خوردن را گویند و به عربی 
| کول خوانند و بدین معنی بضم اول نیز آمده 
است. (برهان). گلوبنده. شک‌مخواره. (لفت 
فرس اسدی نسخة خطی کتابخانة نخجوانی) 
(فرهنگ فارسی معین). گلوبنده بود یعنی رژد 
به خوردن. (لفت فرس اسدی). گلوبنده و 
بیارخواره بود. (حاشية لفت فرس اسدی 
نسخة کتابخانة نخجوانی). بسیارشوار. (از 
شعوری ج ۲ ص ۲۳): 
رسی بود گویند شاه رسان ۴ 
همه‌ساله چشمش به چیز ک‌ان. 

ابوشکور بلخی (از فرهنگ سروری). 
و رجوع به رس شود. 
رس. [ر] (ص) اک ول و پرخور. (ناظم 
الاطباء) (برهان). اکال. (انسجمن آرا) 
(آنتدراج). حریص در خوردن. (فرهنگ 
خطی). پرخور. (فرهنگ نظام), | کول.گلوینده 
بود یعتی رس. (از لغت فرس اسدی): 
خواجه یکی غلامک رس دارد 
کزنا گواردخانه چو تس دارد. 
رادمردان همه با درگهش آموخته‌اند 
چون بز رس که بیاموزد با سبز گیاه. ‏ فرخی. 
وآنکه بر کس به خیره گردد رس 
عیش او گنده دان چو درگه کس. نتایی, 


زرس. 


هردری نیستم چو گربة رس 
شاید ار نیستم چوسگ ساجور. . انوری. 
|ابه معنی حریص نیز آسده. (انجمن آرا) 
(آتدراج) (فرهنگ جهانگیری). حریص, 
(فرهنگ نظام): 
ای رس بجز از بهر تو نگردد 
این خانة رنگین پررسانه. ناصر خسرو. 
در داد شاعران را لطفت ز خاص خویش 
رس کرد مجرمان را لطف تو بر گناه. 
سیدحسن غزنوی. 
||مردم زرداندام. از ناظم الاطباء). ||اخاذ. 
(تدرا اج) (انجمن آرا), 
راص. [ر ] (هندی, !) در هندی شیر؛ٌ هر چیز. 
(برهان) (آنندراج). اسم هندی شل است. 
(تحفة حکیم مومن). و رجوع به شل شود. 
رس. [ر] (() زٍشت. نسوعی خاک که از 
آمیختن آن با آب ماده‌ای چسبنده و محکم 
حاصل شود که آنرا به اشکال و رنگهای 
مسختلف درآررند. نوعی خاک که در 
کور‌پزی‌ها جهت ساختن ظروف سفالین به 
کاررود و آن دارای اهک وا کسید اهن است. 
(فرهنگ فارسی معین). گل سرخ.گلی مایل 
پسرخی و بسیار چسبنده و گیرنده و بعلت 
چسبندگی از آن در بنایی و طاق زدن استفاده 
بسیار میکنند. شاید مخفف ژشت باشد. 
رجوع به رت شود. 
-رس کسی را بالا آوردن؛ او را ذیت و آزار 
کردن. 
|[(ص) صلب و سخت و محکم. هر چیز 
بته‌شده و مضبوط و محکم. (ناظم الاطباء). 
محکم و سخت. (از انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (از شسعوری ج۲ 
ص ۲۳). 
زس. [ر ] (فعل امر) امر به ریسیدن و رشتن 
یعنی بریس. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری). کلم امر از ریسیدن و رشتن. 
(ناظم الاطباء). برهان گوید: امر به ویسیدن و 
رشتن ولی ظاهراً ماضی رییدن باشد و امر 
آن ریس است. (لفت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة مولف). امر از رشتن و 
ریسیدن» بریس و بتخفیف ریس باشد ه پٍس. 
از اینرو نوشته برهان و به تبع او تاظم الاطباء 
و آنندراج که آنرا آمر به ریسیدن و رشتن 
سعنی کرده درست نمی‌نماید. (بادداشت 


۱-نل: کند سوقیی... 

۲-نل:... همی مگر تورسی. 

۳-چرن لفت به معنی گلوبند و ثکمخواره 
نیز هست احتمال می‌رود این معنی اشتباه است 
و گلوبند با انزوده شدن «», همان گلوبنده 
می‌باشد. 

۴-نل: رسی بود گویند سالارشان, 


رس. 


مولف). رجوع به ریسیدن شود. 
زس. [رزس‌س ] (ع مسص) بسند کسردن و 
بازداشتن کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ||اصلاح کردن میان قوم. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آفرب الموارد). صلاح کردن در میان صردم. 
(برهان). اصلاح کردن میان مردم باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). صلاح کردن. (از لفت 
شوشتر). میان دو تن صلح افنکندن. 
(دهار) (تاج المصادر بهقی) (از مصادر اللغة 
زوزنی). ||افساد کردن میان قومی, (از 
اضداد). (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج) فساد کردن در میان 
قوم باشد و ایتجا به طریق اضداد است. (از 
برهان) (از فرهنگ جانگیری). فاد کردن. 
(لغت محلی شوشتر). تباه کردن میان دو تن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). ||چاه کندن. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بهقی) (آتدراج) (مصادر اللفهٌ زوزنی) (از 
اقرب الموارد). [در زیر خاک‌پنهان کردن 
چیزی. (ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||در گور کردن 
مرده را.(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
دشن کردن مرده راء (بادداشت مولف). 
|[دانستن اسور قوم و خبر آنها را. اناظم 
الاطاء) (آتدراج) (متهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). اابه تمام معانی رَرّ (از افرب 
الموارد). رجوع به رَرّ شود. ||دم فروبردن 
ملخ بر زمین تا خایه نهد. |[دیدن کسی را. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج), 
|اگذشتن اندیشه به دل. گویند: فلان یرس 
الحدیث فی نفه؛ ای تحدث به نفسه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). وا خویشتن اندیشه 
کردن.(از دهار) (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
اللفغه زوزنی). گذشتن اندیشه به دل. 
(آنندراج). |ابه هم رسیدن حرارت. (از 
پرهان). -" 
رس. [رس‌س )(ع ل)ابتدای چیزی. (از آقرب 
السوارد). ابتدای چیزی و اول آن. (ناظم 
الاطباء). مقدمه و ابتدای تب. (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). ابتدای چیزی و اول آن. 
مسنه: رس‌الصُمی؛ یعنی اول تب. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) ".ابتدای تب 
و حرارت. لت محلی شوشتر). رس و 
رسیس تب, آشاز و شروع تب باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ابتدای تب. 
(مسهذب الاسماء) (از آنسدراج). ||چاه. 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (مهذب الاسماء). چاه بر سنگ 
برآورده. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج». چاه قدیمی. (از اقرب السوارد). 
|| پاره‌ای از چیزی. (ناظم الاطباء): بلغتی 


رس من خبر؛ ای شیء منه. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (متهی الارب). چیزی باشد از خبر 
و حکایت و امثال آن. (از برهان). |انزد اطبا 
دوایی است مرکب. و در بحر الجواهر گفته که 
رس مرکبی است از اين ادویه: یش. زنجبیل, 
قلفل دار,فلفل عاقرقرحاء مویزء از هر یک 
مساوی و برابر یک دیگر. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح عروض) به 
اصطلاح حرکت حرفی که بعد از لف تأسیس 
باشد و یا قبل آن و یا فتحة قبل تاسیس. (از 
آتدراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
نزد احل قوافی حرکت ماقبل تأسیس را نامند. 
و در منتخب تکمیل الصناعة گوید این حرکت 
البته جز فتحه نخواهد بود چنانکه حرکت میم 
مائل و زای زائل. و چون تأسیی در قوافی 
تکرار یاید بضرورت رس نیز تکرار شود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). شمس قیس 
گوید:جرکت ماقبل الف تأسیس است و آن 
الا نتحه نتواند بود. رس در اصل لغت ابتدا 
کردن چیزی باشد بر سبیل پوشیدگی و 
آهستگی و از اين جهت آغاز تب و عشق را 
که در تن و دل مردم پدید آید رس‌السُمّی و 
رسیس‌الهوی گویند... پس چون این حبرکت 
به تبعیت الف در عداد حرکات قافیت می‌آید 
گویی چنان است که بر پوشیدگی خود را بر 
قافیت می‌بندد و آغاز قافیت میشود و آنرا 
رس خوانند. (از السعجم فی معاییر اشعار 
العجم چ مدرس رضوی ص ۲۰۳). 
رس. (رَ] ((خ) مخفف ارّس. رود آرس. (ناظم 
الاطسباء) (آنندراج) (انجمن آرا؛ نام 
رودخانه‌ای است که به ارس اشتهار دارد. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). نامی است که 
در کتابهای عربی به رود ارس داده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی): 
اگرخواهد به آب تغگلرنگ 
برآرد رود رس از چشمة زنگ. نظامی, 
و رجوع به ارس و قأموس الاعلام ترکی و 
معجم البلدان شود. 


رس. (زس‌س ] ((خ) نام پادشاه قوم مود یا 


نام قیله‌ای که در یمامه بودند. (از حبیب‌السیر 
چ تهران ج ۱ ص ۱۵). 
رس. [زس‌س] (اخ) نام چاه بقیف نمود که 
تکذیب پیفمبر خود کردند و در آن چاه وی را 
بند ساختند تا آنکه مرد و آن قوم را اهل‌الرس 
گویند.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آندراج). گویند چاهی است. بنا بر قول دیگر 
قریه‌ای است در یمامه که آنرا فلج نامند و نظر 
بر قول دیگر دیاری است برای طایفة تمود. 
(از معجم البلدان). نام چاه بقی مود که پیغمبر 
خود را تکذیب و در آن چاه دفن کردند. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به معجم البلدان و 
قاموس آلاعلام ترکی شود. 


۱۲۰۱۹  .اسر‎ 


- اصحاب رس اهل رس. اهل‌الرس: 
تایه قران قصا اصحاب رس خوانده شود 
بی‌وسن بادا بداندیش تو اندر قعر رس. 
سوزنی. 
و رجوع به اصحاب رس در چای خود و 
معجم البلدان و قاموس الاعلام ترکی و 
ترکیب اهل‌الرس در ذیل همین ماده شود. 
- اهل‌الرس؛ اصحاب رس. قوم یا اهل رس 
مود که پیغمبر خود را تکذیب کردند و به چاه 
رس انداختند. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آنذراج). رجوع به رس و ترکیب 
اصحاب رس در ذیل همین ماده شود. 
رس. [رس‌س ] (!ج) نام آبی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
رس. (رزس‌س] ((خ) نام وادیی. (منتهی 
الارب). دیاری است ازآن طايفة شمود. (از 
معجم البلدان). 
رس. [رزس‌س] (اخ) نام کسوهی است. 
(فرهنگ جهانگیری) (لفت محلی شوشتر 
نسخهة خطی کتابخانة مولف). ‏ 
زس. رز ] بخ دنیسن. خاورشناس نامی 
انگلیسی که دربارة رودکی و احوال و اشعار 
وی تحقیقاتی دارد و نیز متن یونانی مقالةاللام 
از کتاب‌الحروف ارسطو (مقالاُ دوازدهم) را 
بسال ۱۹۲۴ م. انتشار داد و بسال ۱۹۲۸ع. 
ترجم انگلیسی آن را منتشر کرد و دکتر 
عفیقی در ترجمهٌ خود آنرا اساس کار قترار 
داده است. رخوع به تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی ص ۲۴۲ و فهرست احوال و 
اشعار رودکی شود. 
زسا. [ر ] (تف) رسنده. (ناظم الاطباء). رسنده 
به چیزی. (انندراج) واصل. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). واصل‌شونده. که تواند رسید؛ 
اشکم رساست از ته دل میکند دعا 
در خلوت وصال تو راه سخن مباد. 
اسیر (از آتندراج)ء 
جای ترحم است به دلهای دردمند 
کزاه عاشقان شب ظلمت رساتر است. 
صائب (از آتدرای). 
چشم بد از تو دور که در پرده بوی تو 
صد پیرهن ز تکهت یوسف رسباتر است. 
صاثب (از اتدراج), 
تیزی زبان مار دارد 
دنبال ابروی رسایش, 
صائب (از آنندراج)؛ 
هر سبزة خوابیده که در باغ جهان بود 
از خواپ گران جست ز گلبانگ رسایم. 
صائب (از آتندراج). 


۱ -در اقرب الموارد این معی متفل آمده 
است. ۱ 


2 - ۳۵89 ۰ 


۱۳۰۳۰ رسا. 


گلزار کرد روی زمین را به یک نظر 
از همت رسا چمنآرای گریه‌ام. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
اذ کر؛رسا. اصلتی؛ مرد ربا در آمور. (طهاء: 
رسا گردیدن در پیشه. تصرم؛ نیک رسا شدن 
در کار, تمهر؛ رسا شدن. جریش؛ مرد رسا. 
دلهام؛ مرد رسا و دوریین, حَلّت؛ مرد رسا در 
ابور و حوایج خود. صلخم؛ استوار سخت 
رساء صَمَم؛ مرد رسا در آمور. حَمَیان؛ رسا و 
ماهر در آمور. ضرب؛ مرد رسا و تیزخاطر و 
سبک‌گوشت. عض؛ مرد رسا. مرمند؛ مرد 
رساء یضذع؛ مرد رسا در آمور. مصعتفر؛ ربا 
در کارها. مصّلات؛ مرد ربا در آمور. یصلت؛ 
مرد رسا. مطبق؛ مرد رسا در آمور. متصلت؛ 
مرد ربا در آمور. نافذء تُفوذ, تفاذ؛ رساو 
درگذرنده در هر کار. همرج؛ رسا؛ هوء؛ رأی 
رساو درگذرنده در امور. (منتهی الارب). 
|| بلند و موزون. (یادداشت مولف): 
نیم آ گاء‌از زلف رسایش اینقدر دانم 
که‌از دلها ترازو گشت موگان رسای او. 
صائب (از آنندراج). 
هر حلقه زکا کل‌رسایش 
چشمی است گشاده بر قفایش. 
صائب (از انندراج). 
از حلقة زنجیر محال است رسد نقتص 
کوتاهنگردد بهگره زاف رسایش, 
صائب (از آنندراج). 
- قامت يا قد رسا؛ بالایی بلند و مسوزون. 
(یادداشت مولف). 
یند.. |احاصل. (ناظم الاطیاء با 
(ن‌اظم الاطباء) (انجمن ارا) (انتدراج) 
(فرهنگ فارسی معین). ||زودفهم و 
سریم‌الانتقال. (ناظم الاطباء). تندهوش 
تيزفهم. سریم‌الانتقال. (فرهنگ فارسی 
ممین). |اک‌امل. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام): 
بخت برگشته‌ام اقیال رسایی دارد 
ناوک او به دلم رو به قضا می‌اید. 
ام خسرو دهلوی (از آتدراج). 
برنمی‌اید قلک با تیغ ناز 
دارد اقبال رسا مژگان شوخ. 
اسیر (از آنتدراج). 
می‌کند گل ز در و بام تو کیفیت تاز 
بادةٌ حسن تو خوش فیض رسایی دارد. 
منیر (از آنتدراج). 
نارساء نارسای؛ تابلغ. نا کامل, که 
کاری‌نیست. کندفهم. کندهوش: 


وارد به 


چو هوشیار گذاردش راحت و داروست 

چو نارسای بکاردش شدت و الم است. 
ناصرخسرو. 

||هترمند و کارآموز و قابل و لایق و کارساز. 

(ناظم الاطباء). لایق و قابل. (فرهنگ فارسی 


معین). ||باوقوف. (ناظم الاطباء). |اکافی. 
وافی. بسنده. (یادداشت مولف). ||بسیار و 
وافر و کثیر. (از شعوری ج۲ ص۲). بسیار و 
فراوان.(ناظم الاطیام): 
سرم از افسر و از ظل هما بیزار است 
موی ژولیده و سودای رسا می‌خواهد. 
کلیم کاشی. 
|ادر اصطلاح ادپ, بلیغ. سخن بلیغ. 
(یادداشت مولف): 
۳ به هر تار زلف کاین باب است 
ربوده است ز هر مصرع رسا سخنی. 
آمیرخسرو دهلوی (از آنندراج), 
وساء [ر] (اخ) یا رسای | کبرآبادی. میرزا 
ایزدبخش. از گویندگان قرن یازدهم هجری 
بسود. رجوع به تذکر؛ حسینی چ لکهنو 
ص ۱۳۵ و شمع انجمن چ هندوستان ص ۱۶۷ 
و فرهنگ سخنوران تأیفب خیامپور شود. 
رساء [ر] ((خ) بسا رسای شاه‌جهان‌آبادی. 
مسحمدتقی. از گویندگان هندوستان و 
جفتایی‌الاصل است و در شاه‌جهان‌آباد بدنیا 
آمد و نزد حا کم لکهنو تقربی یافته است. ربا 
دی قضی رف ویس ۱۲۲۲و 
آنجا در گذشت. . پیت زير آزوست: 
شبی که نالا بيتاييم خروش کند 
فلک ز برق سرانگشت خود به گوش کند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران تألیف خیامپور 
و نتيج‌الافکار چ بمبئی صص ۲۸۷ - ۲۸۸ و 
صبح گلشن چ هندوستان ص ۱۷۴ شود. 
ژساء زر | ((خ) یا رسای لکهنویی. منشی 
احمدعلی. از گویندگان قرن سیزدهم بود و به 
سال ۱۲۶۲ «.ق.درگ‌ذشت. رجوع به 
نتایج‌الافکار چ ببلی صص۱۷۸ - ۱۸۱ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رسا. زر ] ((خ) يا رسای همدانی. میرزاخان 
(جان). متوقای سال ۱۱۷۴ .ق.از گویندگان 
قرن ۱۲ هندوستان بود. رجوع به فرهنگ 
سخنوران تألیف خیامپور شود. 
رسالع. (ز ء] (ع!) ج رساعة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد), ج رساعة, 
به معنی دوال بافته که زیر دوال شمشیر باشد. 
(آنندراج), رجوع به رساعة شود. 
رسائل. (ر ء] (ع 4) ج رسالة و رسالة. (ناظم 
الاطباء) (از دهار) (از اقسرب الموارد). 
مکتوبات و نامه‌هاء (آنندراج) (از غیاث 
اللغات). 
دیوان رسائل؛ دیوان رسالت. دیوان انشاء. 
رجوع به ترکیب دیوان رسالت در ذیل مادهٌ 
رسالت شود. 
|| همزبانان. (از آنندراج از لطایف) (غیات 
اللغات). رجوع به رسالة شود. |ادر اصطلاح 
میحیان, نامه‌ای که همراء فرستادگان دربارهٌ 


ر سا. 
مسائل دینی به مسیحیان, نوشته شود. (از 
آقرب الموارد). 
رسایة. [َر بٍ ] (ع !) هر چیز که در ته ظرف و 
یا نهر و یا رودخانه درد کند و رسوب نماید. 
(ناظم الاطباء). چیزی که ته‌نشین شود در ته 
چیزی, 
رساتیق. [ر](ع) ج ژستاق. ان_اظم 
الاطباء) (دهار) (منتهی الارب). ج ژشتاق, 
معرپ و به معنی روستا. (از آنندراج) دیه‌هاءٌ 
مرد به شهر آمد و طواف می‌کرد و در رزادیق 
و رساتیق می‌گشت. (سندبادنامه ص 4۳۰۴ 
این بی‌اصل معری از لباس فضل پسر حمالی 
بود از رساتیق خوارزم. (تاریخ جهانگشای 
چوینی). رساتیق قم بست‌ویکند. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۵۸ جریبی 
رساتیق قم سی‌وهفت درهم. (ترجمة تاریخ 
قم ص ۱۱۲). رجوع به رستاق و روستا و 
رسداق و رسادیق و رزداق شود. 
رسادیق. (ر] (ع 0 ج داق. اناظم 
الاطباء). رجوع به رسدأق و رستاق و روستا 


از درخت در هم 


و رساتیق شود. 

رساطون. [ر] (معرب. () شرابی است که 
مردم شام از خمر و عسل درست کنند و 
ازهری گفته که لغت رومی است و عربی 
نیست. (از المعرب جوالیقی ص ۱۵۷) (ناظم 
الاطباء). می, لفت رومی است مستعمل 
عرب. (منتهی الارب) (آندراج). شرابی است 
مردم شام را که از می و انگبین کنند. (تاج 
العروس). شرابی که از عصیر انگور و عسل با 
بعضی افاریه سازند. (یادداشت مولف). 
شراب. از واژه‌های دخیل است و نمی‌دانم از 
چه زبانی است. (از اقرب الموارد). اصل آن به 
یسونانی رساطوم" بوده است. (از حاشية 
ص ۷۶ نشوءاللفة). شرابی است که از خمر و 
عسل و ادویٌ حاره ترتیب دهد و گرمتر و 
قویتر از شراب ارسطون و در امزج؛ بارده 
نافع است. (تحفة حکیم مومن), و رجوع به 
ترجمهٌ صیدنه ابوریحان بیروتی شود. 
رساعة. [رٍ ع] (ع!) دوال بافته‌ای که زیر 
دوال شمشیر باشد. ج, زسائم. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رسالع شود. 

رساغ. [ر ] (ع4) سنگی است شسبیه بسه 
خرچنگ. در دوم سرد و قریب‌القوه به سرطان 
و جهت جلدی باصره و دمعه نافع است. 
(تحفة حکیم مومن)". |ارستی که بر رسغ 
ستور و جز آن بندند و سپس آنرابه میخ 
استوار کنند تا رفتن نتواند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 


2۰ - 1 
۲ -در تحفه اعراپ کلمه معلوم نیست. 


ر ساغ. 
رساغ. [رٍ] (ع مص) مصدر به معنی مراسفة. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به 
مراسعة شود. 
رساغ. (ر] (اغ) نام مسوضمی. (از ناظم 
الاطباء) (متتهی الارب) (آنندراج. 
رسال. [ر ] (ع ) قوائم شتر. ج ٍشل. (ناظم 


الاطیاء) (از اقرب السوارد). قوائم ستور. 


(منتهی الارب) (آنندراج). 
رسالات. [ر)(ع 4 ج رسساله. (دهار) 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص۵۲) (از 
آقرب الموارد). 
رسالت. (ر ل](ع [) پیغامبر. (ناظم الاطباء) 
(از دهار). و رجوع به رسول شود. ||((مص) 
رٍسالة. پینامبری. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). پیغمبری. (غیاث اللفات) (بادداشت 
مولف). در شریعت به معنی برانگیختن 
خداوندتعالی است انسانی را بسوی بندگان 
خود خواه امر به ابلاغ او به خلق شده باشد یا 
نشده باشد و در وأقع با نبوت در یک ردیف 
باشد. و گاه باشد که رسالت را به تبلیغ يا به 
فرودآمدن جبرئیل علیه‌سلام یاه کتاب یابه 
شریعت تازه یا به نبودن مأمور به پیروی 
شریعت پیغمبرانی که پیش از او بوده‌اند 
اختصاص دهند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). پیغامبری از جانب خدا جل شأنه. (از 
ناظم الاطباء. رسولی و نبوت. (از یادداشت 
مولف)؛ 
گوبی‌از یزدان بترسم گر نمیگویی دروغ 
ملحدی را بر رسول حق رسالت چیست پس. 
ناصرخسرو. 
گفته‌های عاقلان غفلت شماری با نظر 
خود نگویی تا امامت یا رسالت چیست پس. 
نزو 
آخر ایشان را در نبوت و اول در رتبت... را 
برای عز نبوت و خاتمیت رسالت برگزید. 
( کلیله و دمد). 
رسالت را رسولی چون تو ننشست 
همه انگشت یکسان نیست بر دست. 
عطار (اسرارنامه). 
کتاب الزمرد در ابطال موضوع رسالت و رد 
معجزات منسوب به ایراهیم و صموسی... و به 
قول اب والحسن خیاط در این کتاب 
ابن‌الراوندی بایی به عنوان رد بر مسحمدیه... 
منعقد کرده بود. (خاندان نوبختی ص .)٩۳‏ 
حلاج که از او مقالاتی در باب حلول و ادعای 
معجزه و رسالت و ربوبیت ظاهر شده بود... 
(خاندان نوبختی ص ۱۱۲). علویه عموم 
غلاتی که ه حطنرت علیین الب متام 
الوهیت می‌دادتد و یا رسالت را از آن حضرت 
می‌بنداشتند در سقابل محمدیه. (خاندان 
نوبختی ص ۲۵۹). و رجوع به ص ۰۱۰۳ 
۰ ۲۶۲.۲۶۷ و ۲۶۴ کتاب اخیر شود. 


پیغام بردن. (غیاث اللغات) (یادداخت 
مولف). | پیغام دادن. (یادداشت مولف). 
|اب-لچیگری و مأموریت و فرستگانی. 
فرستادگی و ایلچیگری. (از ناظم الاطباء). 
اسم از أَرسَلْ. (از اقرب الموارد): پس به جای 
آورد رسالت را و ادا کرد اسانت را. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص۳۰۸). هرکه بر درگاه 
پادشاهان بی جریمه‌ای جفا دیده باشد... 
پادشاه را تعجیل نشایست فرمود در فرستادن 
او به جانب خصم و محرم داشتن در راز 
رسالت. ( کلیله و دمنه). مرا به رسالت از برای 
عقد بیمت پیش فرستاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۳۹). اعیان و اقارب و زبد؛ سوا کب 
خویش را به رسالت به خدمت ساطان 
فرستاد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۲۹۳). 
لیب موز مان سوک را که ابام 
حدیث بود به رسالت به ایلک‌خان فرستاده 
بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۷). 


گرهزاران طالیند و یک ملول 

از رسالت بازمی‌ماند رسول. مولوی. 
- رسالت دادن؛ پیک و قاصد کردن. 

5 ||ایلچیگری را برگزبدن و به جابی روانه 
ساختن. 


- ||پیفمبری دادن. به نبوت برگزیدن, به 

رسالت مبعوث نمودن. به پیغمبری فرستادن, 

|| () پیغام. (دهار) (یادداشت ملف)؛ 

گفتم که بی رسول رسالت رسد به کس 

گفتاکه بی درخت به مردم رسد ثمر؟ 
ناصرخضرو, 

و به ابلاغ رسالت و اظهار دلالت مدال داد. 

(سندبادنامه). به تبلیغ رسالت و افشاء دلالت 

و... فرمود. (سندبادنامه ص ۶). 

عذرا که نانوشته بخواند حدیث عشق 

داند که آب دیده وامق رسالت است. سعدی. 

|کتاب. رساله. نوشته: 


نیست چنین ورنه بجای قران 

شعر و رسالتها صاییستی. ناصرخسرو. 
و رجوع به رسالة و رساله شود. 

- دبیران رسالت؛ منشیانی که زیر نظر 
صاحب دیوان رسالت در دربار قدیم 


(بخصوص غزنویان) کار می‌کردند: جایگاه 
دبیران رسالت بود. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۷۲). و رجوع به ترکیب دیوان رسالت 
در ذیل همین ماده شود. 

- دیوان رسالت؛ دیوان رسایل. دیوان انشاء. 
در دربار پادشاهان پیشین بخصوص در عصر 
غزنویان دفتر و اداره‌ای بود که صاحب و 
مصدی آن تمام نامه‌ها و فرمانهای درباری را 
نوشتی و نظارت داشتی و نامه‌های واردشده 
را برای ی ادشاء خواندی چخانکه در ع هد 
محمود و مسعود غزنوی دیوان رسالت با 
بونصر مشکان و بوسهل زوزنی و ابوالفضل 


۱۳۲۰۲۱  .ةلاسر‎ 


بیهقی بود. دیوان رسالت در عهد سلجوقیان 
بام «دیوان انشاء و طغرا»۱ بیذتر شهرت 
داشته است و تفریاً امروزه در ایبران دفتر 
م توص شساهنشاهی:و دفتر کل 
نخست‌وزیری آن وظیفه را بعهده دارد: در 
دیوان رسالت بیشتر با استادم نشستی 
[بوسعيد ] و بیشتر از روز خود پیش این 
پادشاه بودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ سراییان بجمله آنجا آمدند و غلامان و 
حرم و دیوانهای وزارت و عرض و رسالت و 
وکالت و بزرگان و اعیان بنشستند. (ماریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۵۷). بدان وقت شغل 
دیوان رسالت من میداشتم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۵۳). گفت امیر دیوان رسالت بدو 
خواهد داد. گفتم کیست از او شایته‌تر به 
روزگار ار شهید رضی ال عنه وی داشت. 
(تاریخ بهقی). 
-صاحب دیوان رسالت؛ آنکه متصدی و 
رئیس دیوان رسالت باشد. مئول دیوان 
رسالت. ریس و متصدی دیوان تیه فرمانها و 
نامه‌های درباری؛ تصر احمد... یک روز 
خلوتی کرد با... بنوطیب مصعبی صاحب 
دیسوان رسالت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۹۷). و رجوع به ترکیپ دیوان رسالت 
ذیل همین ماده شود. 
رسالت پرست. [ر لْ ٍ رَ] (نف سرکب) 
رسالت‌پرستنده. پیغامپرست: 
به عزت رسول رسالت‌پرست 
در ایوان قیصر بصف برنشست. 
هاتفی (از آندراج)؛ 
رسالت پناه. زر ل بٍّ] (اخ) یبا حضرت 
رسالت‌بناه.آقب حضرت محمدبن عبداث 
(ص). (‌ادداشت مولف». خضاتم‌اللبیین 
محمدین عبداثّه صلی اه علیه و آله: (ناظم 
الاطباء). 
رسالت‌رسان. زر لْر /ر) (نف سرکب) 
پیغام‌رسان؛ 
گرزر فدای دوست کند اهل روزگار 
ما سر فدای پای رسالت‌رسان دوست, 
سعدی, 
رسالت‌ماآب. زر ل ) ((خ) از القاب آن 
حضرت است صلی ان علیه و اله. (ناظم 
الاطباء). 
رسالة. [ر ] (ع ) رساله. رجوع به رساله و 
رسالت شود. ||((سص) پیفامیری و 
فرستگانی. (ناظم الاطباء). پیغامبری. (متهی 
الارب). پیغامبری و بدین معنی بالفتح هم 
آسده است. (آن_ندراج). نبوت. رسولی. 


۱-رجوع به کتاب وزارت در عهد سلاطین 
بزرگ سلجوقی تألیف عباس اقبال ص ۱۷۸ 
شود. 


۲ رسالة. 


رسالت. (سادداشت سژلف. ||() پیفام. 
(ترجمان چرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (منتهی الارب). در 
اصل, سخنانی که بسوی غیر فرستاده و ابلاغ 
شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون): فبلغ 
الرسالة و ادی الامانة و جاهد فی سبیل‌اله. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص‌۲۹۸). و رجوع به 
رسالت و رساله شود. 
-أّرسالة؛ کرکس (. رَخمة, و آن به علت 
عَلّم بودن و موئث بودن غیرمنصرف است. (از 
اقرب الموارد). 
|گروه اسبان. ج, رسائل. (ناظم الاطباء). 
رسالة. زر 0](ع مسص) مصدر به معنی 
مراسلة. (ناظم الاطباء). رجوع به مراسلة 
شود. ||مصدر به معانی رَسَل. (منتهی الارب). 
و رجوع به رسل شود. 
رسالة. [ر [] (ع امص, !) رسالة. به تحام 
معانی رٍسالة. (ناظم الاطباء). رجوع به رسالة 
شود. 
رساله. زر /ل] (ازع لا رسالة, کتاب. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). مجله‌ای است 
شامل اندکی از مسائلی که از یک نوع باشد. و 
مجله صحیفه‌ای است که در آن حکم باشد. 
(از تعریفات چرجاتی). در اصطلاح علماء 
اختصاص یافته است به سخنی که مشتمل 
باشد بر فواعد علمی و فرق بین رساله و کتاب 
بنابر آنچه مشهور است نسبت به کمال و 
نقصان و زیادی و کمی میباشد چنانکه کتاب 
گفتاری است کامل در فن, و رساله همان 
گفتار است اما ناقص در فن. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). کتاب کوچک. (ناظم 
الاطاء) الغت محلی شوشتر نسخه خطی 
کتابخانة مولف). کابی خرد در فتاوی علمی 
ماتند رسالة نفس و رسالُ نبض و... از امن 
سینا. (یادداشت مولف)؛ پس از یک چندی 
رسولان... بسخوبی بازگردانیدند سوی 
ترکستان, سخت خشنود و نامه‌ها برفت و این 
ابواب سخت نیکو و همه در رساله‌ای که 
تصنیف من است ثبت است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۴۳۴ و شرح این از کتابی مفرد 
معلوم شود که کرده‌اند و انرا «رسال ابلیی 
الی اخوانه المجبرة» خوانند. ( کتاب الشقضص 
ص 4۴۷ ورجوع به رسالة و فرهنگ علوم 
عقلی تألیف سیدجعفر سجادی شود. ||نبشتة 
کوچک. پینام کتبی. (بادداشت مولف). 
صحیفه‌ای که در آن سخن مورد سفارش و 
پیفام نوشته شود. ج. رسالات. رسائل. (از 
آقرب الصوارد). نوشته و مرقومه و نامه و 
مراسله. (ناظم الاطباء). مصدر است که به 
معنی اسم مقعول مستعمل می‌شود. (شیات 
اللغات). رقعه‌ای پیغام که به کصی فرستند. 
(لغت محلی شوشتر). نامه, رقعه. (بادداشت 


مولف):... با ملوک نواحی مراسله دارد. ملک 
بهم برآمد و کف این خبر فرمود و گفت تا 
قاصد راگرفتند و رساله را بخواندند. 
(گلستان). |[کتاب و نوشته‌ای که دانشجویان 
دوره لیسانس و فوق‌لسانس و دکتری و..در 
پایان تحصیلات خود نویسند و آن در واقع 
سند شایستگی و پذیرش آنان در آن دوره 
ميباشد. تز۲. پایان‌نامه. (از یادداشت مولف). 
|اکتاب فتاوی مجتهدین. (ناظم الاطباء). 
کتاب خرد که مراجع تقلید شیعه دستورات ۳ 
احکام مذهبی را برای شیعیان مقلد خود 
نگارند. (یادداشت مولف). 
- رسال عملیه؛ رساله‌ای که مجتهدان مرجع 
تقلید احکام مذهبی را در آن برای مقلدان 
خود شرح دهند. (فرهتگ فارسی معین). 
|افوج سوارهای از سپاه.(ناظم الاطباء). در 
اردوی هندی به معتی پاره‌ای از لشکر که زیر 
قرمان سپپه‌الاری بوده خواه دو صد خواه دو 
هزار. (آنندراج از فایس القنون). 
رسالهدار. (ر لْ /ل] (نف مرکب) کی که 
زیر فرمان او رساله بود. به عربی آنرا قائد 
گویند. (از آنسندراج), سرهنگ و سردار 
سواران. (ناظم الاطباء). و رجوع به رساله در 
معنی «فوج سواره‌ای از سپاه...» شود. 
رساله‌داری. ار [ /ل] (حامص مرکب) 
فرماندهی و سرداری اواج سوارد (ناظم 
الاطباء) و رجوع به رساله و رساله‌دار شود. 
رسالیی. [ر لا] (ع () گل شتران. (آنندراج), 
در متنهای دیگر دیده تشد. 
زسام. [رش ستا] (ع ص) رس م‌کننده, 
تقش‌کننده و نقاش. (ناظم الاطباء). نقاش و 
مصور. از رسم که به معنی نقش کردن است. 
(آتندراج) (غیاث اللغات). پیکرنگار 


هرچه کردی بدین صفت بهرام 

بر خورتق نگاشتی رسام. نظامی, 
ناف خلقش چو کلک رسامان 

مشک در جیب و لعل در دامان. نظامی. 
مشو غره بر آن خرگوش زرفام 

که‌بر خنجر نگارد مرد رسام. نظامی. 
چو پرداخت رسام آهنگرش 

به صیقل فروزنده شد گوهرش. ‏ نظامی, 
همه پیکری را بدان سان که هست 

دراو دید رسام گوهرپرست. نظامی. 


]|کاتب. ||امضاء‌کننده. (ناظم الاطباء). 
رسام. [زش سا (اخ) نام نقاشی معاصر بهرام 
گور.(ناظم الاطباء) (از برهان) (فرهنگ 
خطی). اما صاحب غیات اللغات گوید که اين 
قول خطاست - انتهی. و ظاهراً مبداً استباه 
بیت نظامی در هفت‌پیکر میباشد که قبلاً نقل 
کردیمٌ 

هرچه کردی بدین صفت بهرام 


بر خورنق نگاشتی رسام. نظامی. 


وتا 


رسام. رش سا] (خ) نام آهنگری معاصر 
اسکندر پسر فیلیپ که آینه‌ای ساخت. (ناظم 
الاطیاء) (از برهان) (فرهنگ خطی). اما 
صاحب غیاث اللغات گوید: در اين مضی گفتً 
صاحب برهان اساسی ندارد. ظاهراً اساس 
اين اشتباه شعر ذیل نظامی می‌باشد در داستان 
ابکندرنامه: 

چو پرداخت رسام آهنگرش : 

په صیقل فروزنده شد گوهرش. ‏ نظامی. 
زسام. [رس سا] ([خ) نام یکی از دانشمندان 
مهم حفریات است. در نتیجه کاوشهای او در 
صفحات مجاور دجله و فرات دروازة بلوات 
در آسور پیدا شده که از مفرغ ساخته‌اند و از 
حیث صنعت خیلی معروف می‌باشد و 
نقاشی‌های پرجسته‌ای دارد و آنرا بف یادگان 
فتوحات سلم‌نصر دومین پادشاه آسور 
ساخته‌اند. رسام اهل انگلستان بود و بسال 
۲ م. بعد از حفریات مذکور به انگلستان 
بازگشت. رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۵۳ 
شود. 
رسامة. زر 1 (ع اعص) اسم درجه‌ای است 
از درجات کنیسه که اسقف مسیحیان به کسی 
دهد. (از اقرب الموارد). 
رسامیی. [رش سا] (حامص) عمل زشام. 
رسم کردن. ترسیم. نقاشی. صورتگری. 
پیکرنگاری. صورت‌نگاری: 


ارستادی به شفل رسامی ۰ 

در مساحت مهندسی نامی. .. . ...... نظامی. 
روزی از بهر شفل رسامی 

بهره‌مند از لقای بهرامی. نظامی. 
ز نقاشی به مانی مزده داده 

به رسامی در اقلیدس گشاده. نظامی. 


رسان. [ر /ر] (نف مرخم) رساننده و 
آورنده و هميشه بطور ترکیب استعمال 
مي‌شود ". مانند: سلام سلامت‌رسان» یعلی 
سلامی که آرزومند تندرستی و عافیت است 
و.. (ناظم الاطباء). صفت فاعلی است از 
رساندن. (از شعوری ج۲ ص ۱۲). رساننده, 
چنانکه مژده‌رسان و مانند آن. (آنندراج). 
بلاغکتنده. 

- رسالترسان؛ پیام‌رسان. که رسالت کند؛ 
گرزر فدای دوست کند اهل روزگار 

ما سر فدای پای رسالت‌رسان دوست. 

سعدی. 


- روزی‌رسان؛ رسانند؛ روزی. رزق‌رسان. 


۱ -ناظم الاطیاء کلمة «رخمة» به معنی کرکس 
را اشتباها «رحمة» خوان ده و «دوستی و 
مهربانی» ترجمه کرده که غلط است. 

۰ - 2 
۳- همه بطور ترکیب استعمال نمی‌شود 
چنانکه با شواهد خواهد آفد. 


زشاندت, 


روزی‌ده. کنایه از خدای که روزی‌ده متردم 
است* 
خدای است رزاق و روزی‌رسان.. نظامی, 
دگر روز باز اتفاق اوفتاد 

که‌روزی‌رسان قوت و روزیش داد. سعدی. 
- سلام‌رسان؛ رساندهة سلام. برندة پیغام 
سلام. ابلاغ‌کتدة سلام. (یادداشت مولف). 

< سلام سلامت‌رسان؛ ییعنی سلامی که 
آرزوسند تندرستی و عافیت است. (ناظم 
الاطباء). 

موده‌رسان؛ مژّده‌آورنده. (ناظم الاطباع). 
ابلاغ‌کنندة مژده. رسناند؛ نوید. 

نامه‌رسان؛ رساننده نامه. نامه‌بر, برَندهُ نامه. 
در اصطلاح اداری مستخدمی را گویند که 
عهده‌دار رساندن نامه‌های وزارتخانه یا 
ادارات یا مژسسات و بنگاههاست. 

|ادفی. وافی. (منتهی الارب). رسا. بالغ. 
کال 

- نارسان؛ نارسا.نابلغ. ناقص. مقابل بالغ و 
کامل و رساءٌ 

گفت من گفتم که عهد آن خسان 
خام باشد خام و زشت و ارسان. 
|ارسنده. متصل‌شونده: 

دگر هرکه یازد به چیز کسان 

بود خشم ماسوی آنکس رسان. 
سوم دور بودن ز چیز کسان 
که‌دردش بودسوی آنکس رسان. فردوسی. 
چو دستت به چیز تو نبود رسان 

چه چیز تو باشد چه آن ک‌ان. 

به آشنا و به بیگانه جود اوست رسان 
اگرسوابق هست واگرسوابق یست. 

سوزنی. 

رسان بود کرم دست او به دشمن و دوست 
ندارد آگهی‌از پایگاهی وسرور.._ سوزنی. 
و رجوع به رساندن شود. 
رساندن. ار /ر ذ] (مص) رسانیدن. کی یا 
چیزی را به جایی یا نزد کسی بردن. (فرهنگ 
فارسی معین). رسانیدن. آوردن, فرستادن. 


مولوی. 


فردوسی. 


اسدی, 


بردن؛ 

مرا با سپاهم بدان سو رسان 

از اینها یکی را بدین سو ممان, 
شود تا رساند سوی شاهزاد 
بگفت آن زمان با فرنگیس شاد. 
شه آن کاردان را که کشتی رهاند 
بفرمود تا کشتی آنجا رساند. 

با آنهمه تنگی مسافت 

آنجاش رسانم از نظافت. 

چو دریا بریدند یک ماه بیش 
به خشکی رساندند بنگاه خویش. نظامی, 
به نهایت رسان تو خط وجود 
نقطة اصل از انتها بردار. 

همی گفت ای فلک با من چه کردی 


فردوسی, 
فردوسی. 
نظامی, 


نظامی, 


اوحدی. 


رساندی آفتابم رابه زردی. جامی. 
- به پایان رساندن سخن یبا چیزی؛ تسمام 
کردن‌آن. خاتمه دادن آن. به آخر رسانیدن. به 
پایان آوردن. بسر بردن. اتمام آن؛ 
سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم 
که‌به پایان رسدم عمر و به پایان نرسانم. 
سعدی. 

||چیزی را به چیزی متصل کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
مرز خراسان به مرز روم رساند 
لشکر شرق از عراق درگذراند. 
گرنبارد فضل باران عنایت بر سرم 
لابه بر گردون رسانم چون جهود اندر فطیر, 

۲ سعدی. 
|| پیوستن و الحاق کردن صفتی چون خوبی. 
بدی, محنت و جزاینها به دیگری: 
دشمن و دوست به کام دل این خسرو باد 
مرساناد خداوند به رويش تعبی. منوچهری. 


منوچهری. 


نه بر بی‌گنه بد رسانند نیز 
نه از بی‌گزندان ستانند چیز. اسدی: 
نا کس‌به تو جز محنت و خواری نرساند 
گرتو بمثل بر فلک و ماه رسانیش, 

ناصرخسرو. 
امیدوار بود مردمان به خیر کسان 
مرابه خیر تو امید نیست شر مرسان. 

سعدی, 


آب به آب رساندن؛ پیوستن آب به آپ: 
پیوند دادن آب به آب. کنایه از اشک پی‌دربی 
و لاینقعلع ریختن* 
به ان رسید که خا ک‌از میان کناره کند 
زبس که چشم ترم آب را به آب رساند. 
نظام دست‌غیب (از آنندرا اج), 
- آواز به آواز رساندن؛ پی‌درپی و لاینقطع 
خواندن. خواندن آواز بدنبال هم. پیاپی بانگ 
و آواز درآوردن: 
بانگ جرس قافل راست‌روانم 
در بادیه آواز یه آواز رسانم. 
سالک یزدی (از آندراج), 
- آء به اه رساندن؛ پی‌درپی اه کشیدن. اه 
متوالی کشیدن. (یادداشت مولف). 
||چیزی را به دست کی دادن. تسلیم کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). دادن. رسانیدن؛ 
چوگردد آ گه خواجه ز کارنامة من 
به شهریار رساند سیک چکامة من. بوالمثل. 
به کام خویش رسم گر به من رسانی زود 
برسم هر سال آن حرف آخرین جمل. 
مسعودسعد. 
به نادانان چنان روزی رساند 
که‌دانا اندر آن عاجز بماند. 
زنخدان فروبرد چندی به جیب 


سعدی. 


که‌بخشنده روزی رساند ز غیب. سعدی, 
بازرساندن؛ بازبخشیدن. بازگرداندن: 


رساندن. ۱۲۰۲۳ 
رسان باز با من مرا راه کن 

سوی‌اوی و این رنج کوتاه کن. ‏ فردوسی. 
و نومید نیستم از فضل ایزد عز ذ کره‌که آنها را 
بسه من بازرساند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۷). 

-گزند رساندن؛ صدمه زدن. آسیب رسانیدن. 


صدمه و زیان وارد کردن: 


ا گرجانب حق نداری نگاه 

گزندت رساند هم از پادشاه. (بوستان). 

|[بمجاز, بخشیدن: 

یکی را داد بخشش تا رساند 

یکی راکرد ممسک تا ستاند. نظامی. 

ابلاغ کردن خبر یا پیامی. (فرهنگ فارسی 

معین): 

نخستین درودی رسانم به شاه 

از آن داغ‌دل شاه توران سپاه. فردوسی,. 

همه پاسخ من به شنگل رسان 

که‌من دیر ماندم به شهر کمان. .. فردوسی, 

ز بهر سیاوش پیامی دراز 

رسانم به گوش سپهبد به راز. . . فردوسی. 

درودی رسانم به شاه جهان 

ز زال سپهبد گو پهلوان. فردوسی. 

با حاجبی بگوی نهانی تو این حدیث 

تا حاجب این سخن برساند به شهریار. 
منوچهری. 


اگرترا اذن دهد درآی و او را تحیت و سلام ما 

برسان, (قصص الانبیاء ص ۲۴۲). 

ز من به جد شبیر و شب درود رسان 

به حشر با جر انگیز و با شبیر مرا. ‏ سوزنی, 

سلام من که رساند بدان خجسته دیار 

که هست مجمع احباب و محضر احرار. 
جمال‌الدین اصفهانی. 

برون زآنکه پیغام فرخ سروش 

خبرهای نصرت رساند به گوش. 

آن رساند آنچه بود شرط پیام 


تظامی. 


وین شنید هرچه بود شرط کلام. 

نظامی (از شعوری). 
مرد بازرگان پذیرفت آن پیام 
کورساند سوی جنس از وی سلام. مولوی. 
شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت 
پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند. 

سعدی, 

ای پاد! گربه گلشن روحانیان روی 
یار عزیز را برسانی دعای یار. 
حافظ مرید جام می است ای صبا برو 


سعدی. 


وز بنده بندگی برسان شیخ جام را. . حافظ, 

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی 

کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی, 
حافظ. 


۱ -از رساندن متعدی رسیدن به معنی بلوغ و 
کمال. 


۱۳۳۴ 


||ایصال. موفق گردانیدن. سوق دادن. نائل 
گردانیدن به. فائز کردن به, فوز دادن به. 


وتا قاتی. 


(یادداشت مولف)؛ 

وز آن پس چنین گفت کای تیره‌بخت 

رسانم ترامن به تاج و به تخت. ‏ فردوسی, 

چویزدان کسی را کند نیکیخت 

آبی کوشش او را رساند به تخت. فردوسی. 

نشان ار توانی تو دادن مرا 

دهی و به شاهی رسانی وراء فردوسی. 

ز نادان گریزی به دانا شتابی 

ز محنت رهاتی به دولت رسانی. منوچهری. 

ایزد کرده‌ست وعده با ملک ما 

کش برساند بهر مراد دل ما. منوچهری. 

نا کس به تو جز محنت و خواری نرساند 

گرتو بمثل بر فلک و ماه رسانیش. 
ناصرخسرو. 


زیرا که وی [یعنی دبیری ) که مردم را از 
مردمی به درجه فرشتگی رساند و دیوان را از 
دیوی به مردمی رساند. (توروزنامه). 
شبان چون به ثه یکخواهی رساند 
مدارای شاهش به شاهی رساند. نظامی. 
دل دردمند سعدی ز محبت تو شد خون 
نه کشی به تیغ هجرش نه به وصل میرسانی. 
سعدی, 
تا به جایی رساندت که یکی 
از جهان و جهانیان بینی. 
قلم گفتا که من شاه جهانم 
قلم‌زن رابه دولت میرسانم. ؟ 
||در بیت ذیل بمجاز به معنی تزویج کردن 
است. (یادداشت موّلف): 


هاتف اصفهانی. 


همان روز قیصر سقف را بخواند 
به ایوان و دختر به میرین رساند. . فردوسی, 
|| پروراندن. بالغ کردن. (فرهنگ فارسی 
معین), 
رساندنی. [ر /ر د] (ص لی‌اقت) قابل 
رساندن. لابق رسانیدن. شاه ایصال. 
درخور رسانیدن. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به رساندن و رسانیدن شود. 
رسانده. [ر /رٍ د /<] (ن‌مف) متصل‌شده. 
(فرهنگ فارسی معین). الصاق‌شده. 
ات صال‌داد‌شده. (سادداشت مسولف). 
||انتقال‌داده. || حمل‌کرده. ||ابلاغ‌شده. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به رساندن 
شود. 
رساننده. [ر /ر نّنْ د /د] (نف) کسی که 
چیزی یا کی را به چیزی یا کسی دیگر 
برساند. حصل‌کننده. اتصال‌دهنده. (فرهنگ 
فارسی معین). موصل. (بادداشت مولف). 
دهنده. عطا کننده. نایل‌کننده: 
سیاوخش را پروراننده بود 
بدو نیکویها رساننده بود. 
منم گفت محمود گیرنده شهر 


فردوسی. 


ز خوبی به هرکس رساننده بهر. . فردوسی. 
موسی عرض کرد ملکا تدا من کردم و جواب 
ترا آمد. فرمود که ندا کننده تو بودی و رساننده 
من... (قصص الانبیاء ص ۱۱۲). 

رساننده ما را به خرم بهشت 


رهاننده از دوزخ تنگ و زشت. نظامی. 
رساننده؛ چشم را جوش خون 
بخاری پریشانی ارد برون. نظامی. 


و رجوع به رساندن شود. |امبلغ. (یادداشت 
ملف). ابلاغ‌کننده* 
ز هر دانشی کان ز دانندگان 
رساندند او را رسانندگان. نظامی, 
||پزنده چنانکه قرح سخت را مُنْضج. 
(یاددادت مولف). و رجوع به رساندن شود. 
رسافه. [ز /رٍن /نِ]() خسرت و افوس و 
تأسف. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معن) 
(از برهان). افسوس و تحر و حسرت. (از 
شیعوری ج۲ ص ۱۰). حسرت و افسوس. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری). 
آندوه و غم. تحسر. (یادداشت مولف): 
پدرت و برادرت و فرزند و مادر 
شدستند ناچیز و گشته فانه 
تو پنجاه سال از پس مرگ ایشان 
فسانه شنیدی و خوردی رسانه, 
اصرخسرو. 
ای رس بجز از بهر تو نگردد 
این خانةٌ رنگین پررسانه. 
||ناله و زاری. (ناظم الاطباء), 
رسانه. [ر /رٍ نْ /ن ] (ل) وسیلة رساندن. 
- رسانه‌های گروهی؛ وسایل ارتباط جمعی 
مانند رادیو و تلویزیون و مطبوعات. 
رسانی. [ر / ر] (حامص) حاصل مصدر از 
رساندن و رسانیدن و معمولاً همراه 
پیشاوندی بياید. مانند: نامه‌رسانی و جز ان. 
نامه‌رسانی؛ عمل نامه‌رسان. شغل 
نامه‌رسان,. 
||در اصطلاح اداری ایران به اداره یا دایره 
یا شعه و قسمتی گویند که ابلاغ و ارسال 
نامه‌های اداره یا موسسه یا وزارتخائه را 
بعهده دارد. 
رسانیدن. [ر /ر د] (سسص) رسیدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). متعدی رسیدن. (از 
شعوری ج ۲ ص ۱۲). رساندن: 
به سیری رسانیدم از روزگار 
که‌لشکر نظاره بر این کارزار. فردوسی. 
و جرم هر آب را به وساطت حرارت به جرم 
نار رسانید. (سندبادنانه ص ۲). 
بدل کردم به مستی عاقبت زهد ریایی را 
رسانیدم به آب از یمن می بنیاد تقوی را. 
کلیم کاشی (از شعوری). 
و رجوع به رساندن شود. 
- انگشت رسانیدن؛ در تداول عوام. کنایه از 


زر خی روا 


از 
انگلک کردن. فضولی کردن. اخلال کردن. 


موجب بهم خوردن کاری شدن. 

به فروش رسانیدن؛ فروختن. به فروش 
دادن. (یادداشت مولف). 

- عشق رسانیدن؛ محبت پیدا کردن. سهر 
ورزیدن. عاشق شدن. شیفته گردیدن. 
||گذرانیدن و انتقال دادن. (ناظم الاطباء). 
واصل کردن. سوق دادن. (یادداشت مولف)؛ 
چو آ گه‌شد که شاه مشتری‌بخت 

رسانید از زمین بر آسمان تخت. نظامی. 
۱ سپردن و تسلیم کردن. (ناظم الاطباء). 
واصل داشتن. ابصال داشتن. (یادداشت 
مولف). ایصال. (منتهی الارب) 

فرستاده آمد بان پلنگ 

رسانید نامه بنزد پشنگ. فردوسی. 
و هرکسی رارسمی و معیشتی فرمودندی و 
هر سال بدو رسانیدندی بی تقاضاء 
(نوروزنامه). نان‌پاره‌ای که حشم را ارزانیی 
داشتندی از او بازنگرفتندی و به وقت خویش 
بر عادت معهود سال و ماه بدو می‌رسانیدندی. 
(نوروزنامه). |/ابلاغ. بلاغ, (ترجمان القرآن 
جرجانی چ دیرسیاقی) (تاج المصادر بهقی). 
تبلیغ, (ترجمان القران) (تاج المصادر بهقی): 
به امت رسانید پیغام تو 


رسولت محمد بثیر و نذیر. . ناصرخسرو, 
همی رسد سخن من به هرکه در آفاق 
ولی سخن که تواند به من رسانیدن. 

سلمان ساوجی (از شعوری). 
| گاهی‌دادن. اطلاع دادن. (یادداشت ملف). 
حکایت کردن, بازگفتن. مطلع ساختن. خبر 
دادن؛ چنین رسانیدند به من که کتابی منتمل 
بر مجموع اخبار قم بنزدیک مردی از عرب 
که به شهر قم متوطن بود... (ترجمة تاریخ قم 
ص ۱۲). به من چنین رس‌انیدند از بعضی از 
ایشان که شاخه‌های کوچک‌تر از درخت 
برمیگرفتند. (اترجم تاریخ قم ص ۱۶۳). 
|اخبری را به کسی دادن, خاصه امری مخفی 
را اها.. آ گاه‌کردن کسی را از راز. (یاددافت 
مولف). جاسوسی کردن. خبرچینی کردن؛ 
چون اردشیر بمرد و هرمز بزرگ شد و شاپور 
به ملک اندر بنشست... پس مردمان حسد 
کردندبه کار هرمز و شاپور را گفتند که هرمز 
سپاه گرد همی کند تا بر تو بمرون آید و ملک 
از تو بستاند. پس هرمز دست خویش یبرید 
و... سوی شاپور فرستاد و نامه نوشت و گفت 
من چنین شنیدم که ملک را رسانیده‌اند که من 
چنین خواهم کردن. (ترجمة تاریخ طبری), 
یردن فرمودن. | حمل کردن.آگزاردن ود 
کردن.(ناظم الاطیاء). اداء. تأدیه. ادا. گزاردن: 
پیغام رسانیدن؛ پیغام گزاردن. (یادداشت 
مولف). |[منتهی کردن. بر بردن. به انجام 
رسانیدن. تمام کردن؛ ۱ 


رسانیدنی. 


سپهرش په جایی رسانید کار 

که‌شد نامور ولو شاهوار. سعدی. 
کاری‌به منتها نرسانیده در طلب 

بردیم روزگار گرامی به منتها. سعدی. 


-به اخر رسانیدن؛ پسر بردن. بسر رسانیدن. 
تمام کردن. اتمام. (یادداشت مولف). 

||پسختن, چون رسانیدن گرما انجیر را. 
(یادداشت مولف), پختن. انضاج, چنانکه 
ریش و قرحه را. (یادداشت مولف): اطاعة؛ 
رسانیدن درخت میوه راء اطعام؛ رسانیدن 
درخت میوه را. امعاء؛ رسانیدن تخل رطب راء 
اهراف؛ زود رسانیدن خرمابن بر خود را. 
تپریف؛ زود رسانیدن نخله بار را. (منتهی 
الارب). و رجوع به رساندن شود. 
رسانید‌نی. ار /ر د] اص لی_ساقت) 
رناندنی. قابل رسانیدن. لایق رسانیدن. 
نایته ایصال. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رسانیدن و رساندن و رساندنی شود. 
رسانیده. [ز /ر د /د] (نسف) رسانده. 
محتصل‌شده. اتصال‌داده‌شده. الحاق‌شده. 
رجوع به رسانیدن و رساندن و رسانده شود. 
رساید. رز ي ] () ریم آهن: که به ترکی 
دمیر پوخی و به عربی خبث‌الحدید گویند. (از 
شعوری ج۲ ص ۴). 
رسایل. از يلع | زسانل. ج رساله 
رساله‌ها و کتابها و کتابچهها. (ناظم الاطباء): 
جالینوس... بی‌همتاتر بود در معالجت اخلاق 
و وی را در آن رسایلی است سخت نیکو. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۵۶). 

بدنشری و رسایل من دیده چند وقت 

کونظمی و قصاید من خوانده چندگاه 

خاقانی. 

زسایل او در اطراف و ا کناف عالم مشهور و 
مذکور. (ترجمٌ تاریخ یمیلی ص ۲۳۴). و 
رجوع به رسائل و زساله شود. 

دیوان رسایل یا رسائل؛ دیوان رسالت. 
دیوان انشاء. دیرخانه. دارالانشاء در تداول 
عصر غزنویان: 

وزیران دگر یودند زین پیش 

همه دیوان به دیوان رسایل. ‏ منوچهری. 
و دجوع به رساله و رسالة و رسائل و دیوان 
رسالت در ذیل رسالت شود. 

|ف‌نکاسه. همدم. هم‌آهنگ. هم‌آواز, 
(یادداشت مژلف)؛ 

کوه‌و مرغان هم رسایل با دمش 
هر دو اندر وقت دعوت محرمش. 
کوههابا تورسایل شد شکور 

با تو می‌خوانند چون مقری زبور. 
یا رسایل بود اسرافیل را 
کزسماعش پر برستی فیل را. مولوی, 
رساین. زر ي] (هندی, |) لفت هندی است 
و معنای آن کیمیای بدن باشد و کتب رساین 


مولوی. 


مولوی, 


کتابهایی باشد در معاجین و ترا کیب. (بحر 
الجواهر). ابوریحان پیرونی در بحث از سحر 
و.. گوید: فنی دیگر است که مخصوص هند 
است و رساین نامیده سی‌شود و آن آسمی 
از رس بمعنای طلاء و اطلاق شود 
هی که ریوب بو ترکییات 
داروهاست که بیشتر آن داروهای گیاهی 
میباشند و پندارند به ییماران که از شفای 
وی ناامیدی حاصل شده تندرستی آرد و 
جوانی را به پیران فرتوت برگرداند چنانکه از 
حیت هوش و حواس و جماع و... همچون 
جوانان گردند. رجوع به ماللهند ص ٩۲‏ ز ۳۹ 
و ۳٩شود.‏ 
رسایی. زَرَ] (حامص) رسائی. رسا بودن. 
رسندگی. واصل بودن. ||درآمد و مدخل, 
(ناظم الاطباء). |[وصال. (آتدراج ) ااسرعت 
انتقال و چالا کی در ادراک. نات ۳ 
کاردانی و هنر و فراست و لیاقت و شایستگی 
و سزاواری. (ناظم الاطباء). |[دانش. ||فهم و 
ادراک. | فضیلت. (ناظم الاطباء). |اکمال. 
(ان جمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). |بلوغ. (انجمن آرا) (یادداشت ملف) 
(آندراج) (فرهنگ فارسی معین). اکنایت. 
کفاف.(یادداشت مولف). ||بلاغت. (یادداشت 
مولف). بلیغ بودن. 
رسایی. [رّ) ((خ) یا رسایی پنجابی. محمد 
ارشد. از گویندگان قرن دوازدهم هدوستان 
بسود. رجوع به تذکرة حسینی چ لکهنو 
ص ۱۳۴ و شمع انجمن چ هندوستان ص ۱۷۷ 
و روز روشن چ هوپال ص۲۴۱ و فرهنگ 
سخنوران تألیف خیامپور شود. 
رس انداختن. زر أَتّ] (مسص مرکب) 
تبلور. متبلور گشتن. 
ی شکر؛ تبلور. متبلور شدن. کر 
زدن آن. (یادداشت مولف». 
رس انداختن شیره و مانند آن؛ متبلور شدن 
آن. (یادداشت مولف». 
< رس‌انداخته؛ شکر کسرزده. مستبلور. (از 
یادداشت مولف). 
زسب. [رَ] (ع مص) مصدر به معلی رسوپ, 
(از متن‌اللنة) (ناظم الاطباء)! و رجوع به 
رسب و رسوب شود 
زسعب. [ر ش ] (ع مص) مصدر به معلی 
رسوب. (از اقرب الموارد). رجوع به رسوب 
شود. 
زسمب. [ر س ] (ع ص, !) شمشیر درگذرنده. 
(ناظم الاطباء). شمشیر درگذرنده در ضريبة, 
(آنندراج) (منتهی الارب). شمشیر نهان‌شونده 
در ضریبه. رُحَّب. (از اقرب الموارد). 
زسمب. [ر س ] (ع ص, [) مرد عاقل و بردیار, 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (منهی الارب). |ابه 
مععنی رَسّب. یعنی شمثیر نهان‌شده در 


است منتق 


رست. ۱۲۰۲۵ 


ضریبه. (آقرب الصوارد). و رجوع به رسب 
شود. 
ز سب 1۰ س ] ((خ) نام شم شمشیر آن حضرت 
صلی اه عله و آلد. ۳9 الاطباء) (آنندراج) 
(متهی الارب). 
زسیت. [] (هف‌ندی, () ام هندی 
بخورالسودان است. (تحف حکیم مومن). 
رسپینا. [ر] (مزوارش, ۲ به لغت زند, 
فصل پاییز. (ناظم الاطیاء) . به لغت زند و پازند 
فصل پائیز راگویند.(آتدراج) (برهان, 
زست. [رَ] (مص مرخم» #مص) رستن و 
آزادی و رهایی و خلاصی و نجات. (ناظم 
اطاا داهن رت رب عصیر سوشی آن: 
خلاص شدن و نجات یافتن. (لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی کنابخانة مولف). گاهی به 
معنی مصدری یعنی خلاص شدن آید. (از 
شعوری ج۲ ص ۳). ||صفه و ایوان. (ناظم 
الاطباء) (لغت محلی شوشتر) (فرهنگ 
جهانگیری) (از شموری ج ۲ ص۳) (از ذیبل 
فرهنگ سروری چ دبنیرسیاقی). ااطاق. 
(ناظم الاطباء). |[مخنف رسته: راسته. (ناظم 
الاطباء) (برهان). صف کشیده. (برهان). چون 
رسته باشد, یعنی صف زده. (فرهنگ اوبهی) 
(ناظم الاطباء. رسته. رجه. رژه. صف. (از 
فرهنگ فارسی معین). صف. (از شعوری ج ۲ 
ص ۲). رده, رسته, صف. (لفت فرس اسدی چ 
پاول هورن). رسته بود یعنی صف. (فرهنگ 
سروری) (فرهنگ رشیدی). رسته بود از 
بازار و رده نیز گویند و بتازی صف خوانند. 
(حاشیة لفت فرس اسدی نسخه خطی 
نخجوانی)؛ 
چون ملک‌الهند است آن دیدگانش۳ 
گردش بر خادم هندی دو رست. 
خسروی (از لفت فرس). 
همیثه تا که باد سرو و سوسن 
به بستان برکشیده هر یکی رست. 
شم فخری (از شعوری). 
|ازمین. (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر) 
(از فرهنگ جهانگیری). زمین و مکان و 
منوضع. (از شعوری ج۲ ص۳). ||(ن‌سف 
مرخم / نف مرخم) صفت مفعولی از رستن. 
زسته. رهیده. ||آزاد و رستگار. (ناظم 
الاطباء). ترد محققین بر کسی اطلاق کنند که 
از صراط خواهش نفسانی رسته باشد و از 
دوزخ قید به بهشت نجات پیوسته. (برهان) 
(از ذیل فرهتگ سروری چ دبیرسیاقی). کسی 


۱-در اقرب‌الموارد مصدر رشب نامده است. 
۲ - هزرارش ۲280102 پهلزی 08۱۵0 پائیز 


(حاشية برهان چ معین). : 
۳-نل: ...از دیدگانش. 


۴-نل: گردش پر 


۶ رست. 


که‌از علایق دنیوی گذشته باشد. (لغت محلی 
شوشتر)." |((ص) شجاع و دلیر و خیره. (لغت 
شوشتر). || محفوظ. ||محکم و شابت. 
(ناظم الاطباء). محکم و مضبوط. (لفت محلی 
شوشترا. مسحکم. (از ضعوری ج ۲ ص ۳) 
(فرهنگ سروری)؛ 
که‌چنین ظن برد او کآنچه تو ترتیب کنی 
کرد؛دايم و پرداخته و پیوست است 
یا چنان داند کان عمر عزیز علما 
همچو روز و شب جهال متاع رست است. 
انوری, 
<- دست‌رست؛ دسترس. در بعضی محل 
دست‌رست به معنی دسترس دیده شده. 
(انجمن آرا) (آتندراج): 
دست مفلس چو دست‌رستت نت 
کار درخورد شأن پتت نیست. 
عجدی (از انجمن آرا), 
رست. [ر] (مص مرخم؛ امعص) زستن. 
(ناظم الاطباعا. مصدر مرخم رُستن. روییدن و 
سبز شدن و سبزه از زمین برآمدن. (لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة سولف). 
روییدن. (از فرهنگ جهانگیری). گاهی به 
معنی مصدری یعنی روییدن از زمین. (از 
شعوری ج۲ ص ۲۲). روییدگی و بالیدگی. 
افزونی. ||چیرگی و غلبه و ظفر و استیلاء 
(ناظم الاطباء). غالب آمدن و ستولی شدن. 
(لغت محلی شوشتر) (برهان). ||() نوعی از 
خاک سخت. (ناظم الاطباء) (لغت محلی 
شوثتر) (برهان), نوعی خاک سخت. رس. 


(فرهنگ فارسی سعین). ||زسین و خاک. 


(ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر). زمین که 
در آن گسیاه و زراعت نشسود". (فسرهنگ 
رشیدی), قمتی از خا ک‌زمین که در آن‌گیاه 
زراعت شود. (انجمن آرا) (آندراج)» فسمتی 
از خا ک.(از شعوری ج ۲ ص ۲۲) (فرهنگ 
سروری) (فرهنگ رشیدی). مطلق خاک را 
نیز گفته‌اند. (برهان) (از فرهنگ سروری). 
شاک از شموری ج۲ ص ۲۲ از 
تحفةالاحباب). |اکشور. مرز و بوم. سرزمین. 
(یادداشت مولف). 

بر و بوم و رست؛ سرزمین. مرز و بوم* 
نکردند یاد از بر و بوم و رست 
پدریر پسر بر همی راه جست. 
یکی سخت پیمانت خواهم نخست 
کهلرزان شود زو بر و بوم و رست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به توران نماند بر و بوم و رست 
ز تخت من اندازه گیرد نخست. 
بباید کنون دل ز تیمار شست 
به ایران نمانم بر و بوم و رست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
-بوم و رست؛ مرز و بوم. سرزمین* 
مخواهید باژ اندر آن بوم و رست 


که‌ابر بهارش به باران نشست. 
تماند کس از ما بدین بوم و رست 
پپاید ز شاهی ترا دست شست. 
چنان شد ز کشتن همه بوم و رست 
که‌از خون همه روی کشور بشست. 
فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


و رجوع به بوم شود. 

||(عف مرخم / نف مرخم) روییده و پرآمده. 
(فرهنگ رشیدی). سته. |[(ص) مستحکم. 
(ناظم الاطباء/ محکم. (فرهنگ سروری). 
مسحکم و مضبوط و استوار. (لغت محلی 
شوشتر), صلب. (منتهی الارب). مسحکم و 
سخت. (فرهنگ فارسی معین). محکم. 
(فرهنگ رشیدی). سخت و استوار. (ناظم 
الاطباء). محکم و مضبوط. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج ۲ ص 1۲): 

سپاسم به یزدان کز این بیخ رست 
بزآمد یکی شاخ فرخ درست. 

به کار اندرش نایژه سست بود 


فردوسی. 


زنش گفت کآن ست خود رست بود. 


فردوسی. 
صف میمنه هم پیاراست چست 
یکی کوه گفتی ز پولادرست. . فردوسی, 
چون موم شدم به دست تو نرم 
وز بهر عدوت رست پولاد. مسعوبعد, 
تو کمر را همچو ایشان بند رست 
دامن شه را بدستت گیر چست. عطار. 


ای در ره کفر و راه دین آمده سست 
نه مومن اصلی و نه کافر به‌درست 
بر روی ریا طاعت تو معصیت است 
یا فاسد فاش باش يا زاهد رست. عطار. 
این چهار آخنیج رابدرست 
چون پدید آمد امنزاجی رست. 

اوحدی (از انجمن ارا). 
قدم اندر زمین منه جز رست 
کاسمان را نظر به جانب تست. 

آرحدی (از جهانگیری). 
صدد؛ رست تابان. صلودد؛ رست تابان 
سخت. عَلب. غعلب؛ هر چیز سخت و رست. 
(منتهی الارب). 
- رست‌آیین؛ که آیین و معتقدات استوار 
دارد؛ 
خویشتندار باش و رستآیین 
کزیسار تو ناظرند و یمین. ِ 

آوحدی (از انجمن ارا), 
||هر چیزی که بطور محکم بسته شده باشد. 
(ناظم الاطباء). | توپر. مُضعّت. مقابل کاوا ک» 
اجوف. مجوف. (یادداشت مولف». میان‌پر. 
(ناظم الاطباء): اصمات؛ رست کردن. (منتهی 
الارب). |اضنجاع و دلیر و دلاور. (ناظم 
الاطباء) دلیر و چیره. (انجمن آر) (آنندراج) 
(از شعوری ج۲ ص ۲۲). دلیبر. (فرهنگ 


رشیدی). |[(() طول نقطه از محور مختصات. 
اردونه ۳ (لغات فرهنگستان). 
رستا. زر ] () روستاء (ناظم الاطباء. سخفف 
روستا به معنی دیه. (از شعوری ج ۲ ص ۲۱): 
هرکه در رستا بود در روز و شام 

تا به ماهی عقل او نیود تمام. 

مولوی (از شعوری) 

و رجوع به روستا شود. 
رستاخیز. [ر] (! مرکب) (از: رستاء رسته, 
مُرده + خیز) رستخیز, برخامتن مردگان. 
بمث. (فرهنگ فارسی معین), روز قيامت و 
محشر. (ناظم الاطباء). قیامت را گویند که 
مسحثر ب‌اشد. (برهان) (از شعوری ج ۲ 
ص ۲۳). قیامت. (از غیاث اللغات). روزی که 
مردگان به امر خدا زنده گردند و به اعمال آنان 
رسیدگی شود. روز قیامت. محشر. (فرهنگ 
فارسی معین ج۵), به ضم اول یمنی قيامت و 
معنی ترکیبی آن روییدن و پرخاستن است. و 
رستخیز نیز به همین معنی است. مولف گوید: 
ایسن لفت در اصل راست‌خیز بوده یی 
ایستاده. چون روز قیامت تمام مردگان زنده 
شده به پای ایستند آن روز را روز راست‌خیز 
گفته‌اند و رستخیز مخفف آن است و ترجمة 
آن بسه عربی روز قیام است یعنی راست 
ایستادن... (انجمن ارا) (از آنتدراج), در سراج 
للغات رستاخیز و رستخیز بالضم است. (از 
آندراج) (غیاث اللفات). آقای پورداود گوید: 
کلمة رستاخیز مرکب از راست و خیز چنانکه 
رضاقلیخان هدایت در فرهنگ انجمن آرای 
ناصری پنداشته نیست, بلکه از لفت ایرست؟ 
که در پهلوی ریستک و ریسته "و یا 
ریست " شده و به معلی مرده و درگذشته است 
ترکیب یافته و بنابراین رستاخیز یا رستخیز 
یسعنی بسرخاستن مردگان... ایشتها ج۲ 
ص ۳۳۲). و نسیز رجسوع به حاثية لفت 
رستاخیز در ببرهان قاطع چ معین شود. 
رستخیز. قيامت. ساعت. روز شمار. روز 
جزا. یوم‌الحماب. بوم‌الاین. یوم‌الفصل. 
بومالحشر. بومالقميامة. یوم‌لنشور. طامة, 
طامةالکبری. یوم‌التناد. یبوم‌التنادی. حشر. 
نشر. نشور. عرصات. حاقة. فارعة. واقعة. 
ازفة. آزفة. صافة. معاد. یوم فزع اکبر. 
(یادداشت مولف)* 


کفن پوشید و تیغ تیز برداشت 


۱ - در ناظم الاطیاء به معنی حاصل مصدری 
آمده (رستگی از هواو هوس تفانی). 

۲ - در برخی فرهنگها به معنی زمین زراعتی 
آمده. شاید مصحف باشد. 
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جهان فریاد رستاخیز برداشت. نظامی. 
ستان بر سینه‌ها سز تیز کرده 
جهان را روز رستاخیز کرده. نظامی. 
زندگی مرگ گور رستاخیز 
در کب خوانده‌ای و میخوانی. 

۱ کمال‌الدین اسماعیل. 
هین چه آوردید دستاویز را 
ارمغان روز رستاخیز راء مولوی. 
مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما 
به تمتای در حسرت رستاخيزيم. سعدی. 
روز رستاخیز کانجا کس نیردازد به کس 
من نپردازم به هیچ از گفتگوی یار خویش. 

سعدی. 

پیاله بر کفنم بند تاسحرگه حشر 


به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز. حافظ. 
و رجوع به مترادفات کلمه و رستخیز شود. 
||هنگامه. (ناظم الاطباء). بمجازه شور و 
غوغا و فریاد؛ رستاخیز و نفیر از عسلیااباد 
بخاست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۰). و 
سعادت و ظفر شهریاری بر او رستاخیز 
آورده. (راحةالصدور راوندی). 

- رستاخیز فکندن؛ هنگامه پا کردن. غوغا 
افکندن: 

ز آب جیحون گذشت و آمد نیز 

در خراسان فکند رستاخیز. نظامی. 
رستاخیز. زر ] (مرکب) زستاخیز. 
(فرهنگ نظام) (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رستاخیز و رستخیز در هم معانی و 
فرهنگ نظام شود. 
رستاخیز کردن. [ر ک ] (مص مرکب) 
بمجاز, فریاد کردن؛ 

دشمنان را به حال خود بگذار 
تا قيامت کنند رستاخیز. 

و رجوع به رستاخیز شود. 
رستاد. [ر] (() راستاد و راتب و وظیفه و 
روزیانه. (ناظم الاطباء). وظیفه و راتبه باشد و 
آنرا راستاد نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
مخقف راستاد است که به معنی وظیفه و راتبه 


سعدی. 


باشد. (انجمن آرا) (آتدراج). به معنی راستاد 
یعنی وظیفه و راتبه است. (از شعوری ج۲ 
ص۴). مخفف راستاد است که به معنی وظیفه 
و راتب و روزیانه باشد. (برهان). و رجوع به 
راستاد و مترادفات کلمه شود. 

رستار. (ر] (نسف)۱ خلاص و نجات و 
رستگاری و رهایی و آزادی. (ناظم الاطباء). 
نجات‌یافته و رهاشده, | گرچه اين لفظ مخنف 
رستگار بنظر می‌آید ولکن چنین نیست بلکه 
مرکب است از رست (مأخوذ از رستن) و لفظط 
آر به معنی آورنده و در پهلوی هم رستار 
بوده. (از فرهنگ نظام). مخقف رستگار ۲ 
است که خلاص و نجات باشد. (برهان) 
(آنندراج). رستگار. (ناظم الاطباء), مخفف 


رستگار باشد. (فرهنگ جهانگیری). رستگار 
باشد. (فرهنگ خطی). خلاص‌شونده 
رستگار. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
گر همی گوید که یک بد را یدی هم یک دهد 
باز چون گوید که هرگز بدکنش رستار نیست. 
ناصرخسرو. 
|ااسالم. (ن‌اظم الاطباء). || خیرخواه و 
نیک‌اندیش. (آنتدراج». |اگروه آزاد. (ناظم 
الاطبا. ند محقین صاحب‌دواتی است 
که زخارف دنیوی و تعلقات صوری و معتوی 
دامنگیر حال او نباشد. (آنتدراج) (برهان). 
رستار. زر] ([) دهقان و روستازاده و دهاتی و 
روستایی. (ناظم الاطباء؛ به معنی روستا 
است. (از ضموری ج۲ ص۲۳). و ظاهراً 
مصحف خوانی روستا باشد. 
رستاق. [ز] (معرب. [) ژستاق. روستا و... 
(ناظم الاطباء). رجوع به همة معانی ژستاق 
شود . 
رستاق. [ر] (معرب, () رستاق. روستا و ده و 
قریه. (ناظم الاطباء). روستا. ج» رساتیق. 
(متهی الارب) (آنندراج), روستاء (دهارا. 
معرب روستا ک.ده. دیه.روستا. (فرهنگ 
فارسی معین). روستا. سواد. رژداق. ژشداق. 
روستاق. (یادداشت مولف). معرب روستای 
فارسی است. (از فرهنگ نظام). بر وزن و 
معنی ژژداق. (از اقرب الموارد). الرسداق و 
الرستاق معرب است, و «رستاق» بدون الف و 
لام استعمال نشود. (از السعرب جوالیقی 
ص۱۵۸). دهی که بازار دارد. (یادداشت 
مولف). و رجوع به روستا و روستاق و رزداق 
شود. معرب روستای فارسی است. | کنون در 
تبرستان رستاق را به معنی پلوک (مجموعةٌ 
دهها) استعمال می‌کنند. مثل: کلارستاق و 
نمارستاق که هریک نام بلوکی است. 
(فرهنگ نظام). همدانی در کتاب بلدان ذ کر 
رساتیق و طاسیج قم کرده است و تفسیر 
رستاق به حیازه کرده است یعنی دو سه 
ناحیت که جثب یکدیگر باشند و اسم رستاق 
بر مجموع آن جاری گردانند و گویند: فلان 
رستاق... و حمزه در کتاپ اصفهان یاد کرده 
است: قم بر چهار رستاق است از جمله 


رساتیق اصفهان چند دیه دیگر از دیگر 
رستاقهای اصفهان و بیشتر ایین دیه‌ها از 


رستاق قاسان و غیره‌اند و رستاقهای دیگر از 
همدان و نهاوند... (ترجمة تاریخ قم ص ۵۷)* 
و ازاپی آن شارستانها کوهها بود و بدان 
کوهها اندر رستاقها بود و مر آن رستاقها را 
حفون خوانند. (ترجمةٌ طیری بلعمی). 
زیزدان تا جهان باشد مر او را ملکتی بینی 
کهملکتهای گیتی را بود نسبت به رستاقش. 
متوچهری. 
ابونصر پرده از سر ممارات برگرفت و در 


رستاق. ۱۲۰۲۷ 


خدمت رایت منتصر پیش او بازرفت وبه 
رستاق استو بهم رسیدند. (ترجمة تاریخ 
یمیلی نسخه خطی ص ۱۸۹). 
رستاق در نامهای ایک ذیل بصورت مزید 
موخر امکنه آمده است: اچ‌رستاق. ادرستاق, 
اسپیدرستاق. استرابادرستاق. استادرستاق. 
انسزان‌رستاق. اه لم‌رستاق. بالارستاق. 
بسهرنتاق. پسرستاق. پسنج‌رستاق, 
پسنجک‌رستاق. تسته‌رستاق. چوله‌رستاق, 
دی لارستاق (دیله‌رستاق). رانوس‌رستاق. 
زن‌درستاق. سدن‌رستای. سیاهرستاق, 
ک‌چچهرستاق. مادورستاق. سورستاق. 
ناتل‌رستاق. نمارستاق. (بادداشت مولف). 
|[روستایی و دهاتی. |[شهری که در آن خرید 
و فروش بسیار شود. (ناظم الاطبه». |/بازار 
که‌در برخی جاها واقع شود و باشد که هفته‌ای 
یک روز یا ماهی یک روز یا سالی یک روز 
آنجا مرکز خرید و فروش عمومی می‌شود. (از 
شعوری ج۲ ص ۲۴). || دسته‌ای از خیمه‌ها و 
خانه‌های نین. ||سردار دسته‌ای از مردمان. 
(ناظم الاطیاء) 
رستاق. زر ] (لخ) دهستان رستاق شامل تمام 
بسخش اسک ندر شهرستان ییزد است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایسران ج ۱۰). رجوع به 
اسکندر شود. 
رسقاق. [ر] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش خلیلآباد شهرستان کاشمر. مسرکز آن 
خلیل‌آباد و دارای ۱۵ آبادی بزرگ و 
کوچک. جمعیت آن در حدود ۱۱۵۳۴۱ تسن. 
رستأق در سر راه شوسة عمومی سبزوار و 
کاشمر قرار دارد. (از فرهنگ جنفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
رستاق. [ر] ((خ) دهی از دهستان گوغر 
بخش بافت شهرستان سبرجان. سکنة آن 
۵ تن. آب آنجا از چشمه. محصولات 
عمده آن غلات و حبوب. مزارع برنگ 
اوهک. ک‌لوانگور جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸ا. 
رستاق. [رْ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
سه گانهة بخش نیریز شهرستان فسا. حدود و 
مشخصات: از باختر به دهستان خیر بخش 
اصطهبانات. از جنوب به دهستان اییچ و 
دهستان حومه اصطهبانات. اين دهستان در 
جنوب دریاچه بختگان و باختر بخش واقع و 
هوای آن معتدل است. آب مشروب و زراعتی 
از قنات و چشمه. محصولات عمده انجا 
غلات و پنبه و صیفی و لبنیات. صنعت 


۱-از: رس (رستن» رهیدن) + تاره پسوند 
فاعلی و اتصاف. (از حاشية برهان چ معین). 

۲ -در آن_دراج راستگار آمده و ظاهراً غلط 
چاپی است. 


۱۳۳/۸ 


معمولهٌ آن قالیبافی. ۱۵ آبادی و مزرعه و در 


رستاق. 


حدود ۱۳۰۰ تن جمعیت دارد. دیه‌های مهم 
آن: خانجن آباده خنین آیاده شوزمق علی آباد 
شور, نصرآباد. ایل شاهمون در این ده 
تخته‌قاپو شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷. 
رستاق. [) (() نام یکی از دهستانهای 
نه گانة بخش داراب شهرستان فسا. حدود و 
مشخصات: از خاور به شمال و شمال خاوری 
دهستان کوهستان, از جتوب به دهستان 
حاجی‌آباد و شهرستان سیرجان, از باختر به 
دهستان هشیوار و خسویه. رستاق در شمال 
خاوری بخش واقع است و راه فرعی داراب 
به سیرجان و بندر عباس از آن میگذرد و 
هوای آن گرم و آب مشروب و زراعیتی از 
چشمه است. محصولات عمده: غلات و پنبه 
و توتون. صنایع دستی زنان قالی و گلیم بافی. 
دارای ۵ آبادی و جمعیت در حدود ۶۰۰ تن. 
دیه‌های مهم آن: رستاق و کهتکان و همت و 
چهارده. مرکز دهستان رستاق بخش داراب 
شهرستان فسا نیز بهمین نام است. دارای ۳۸۶ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصولات عمدة 
آنجا غلات و پنبه و میوه. صنایع دستی زنان 
قالیبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۷. 
رستاق اسکندر. رز ي. ( 


( ک د] (اخ) 
موضعی است به یزد. (یادداشت ت ملف). 
رستاق لرستاق. ارو قزر ژآلاخ) نام 
ناحیه‌ای بوده از نواحی دارابجرد فارس. اين 
بلخی گوید: حسو و درا کان و مص و 
رستاق‌الرستاق, این جمله از نواحی دارابجرد 
است و هوای آن گرمسیر است... (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۳۱). همو گوید: راه پبرگ و 
تارم, از شیراز تا آنجا هفتاد فرسنگ, منزل 
اول... منزل همفتم دارابجرد شش فرسنگ, 
منزل هشتم رستاق‌الرستاق شش فرسنگ. 
(فارستامة ابن بلخی ص۱۶۲ و رجوع بد 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۱۲ و ۳۱۳ 
شود. 

رستاق انار. [ژ ی ] (() از طوج طبرش 
است. (تاریخ قم ص ۱۱۷). 

رستاق حرف. زر قٍ ح] (اخ) نام روستایی 
است در انبار. (یادداشت مولف). رجوع به 
ماد حرف و ابار شود. 

رستاق زارچ. ار ق](!خ) موضی است به 
مولف). 

رستاقی. [ر] ((ج) عسلی‌بن مسعود. او 
راست: حل‌المشکلات فی شرح بعض 
الابیات (طبیعیات), چ هند. (از معجم 
المطبوعات). 

رستا کت. ار ] () شاخ تازه‌ای که از بسیخ 
درخت برآید. (ناظم الاطباء). شاخ تازه را 


یزد. (یادداشت 


گویندکه از بیخ درخت برآید و به ستا ک 
معروف است. (انجمن آرا) (آنندراج. شاخ 
تازه‌ای را گویند که از بیخ درخت برآید و به 
این معتی پا شین نقطه‌دار هم امده است. 
(برهان). شاخی باشد که از پن درخت گل و 
غیره بدر آید و رشتا ک نیز خوانند. (فرهنگ 
اوبهی). ظاهراً باید تصحیفی از ستا ک باشد. 
رجوع به ستا ک‌شود. 
زستام. [] ((ج) شهرکی است به ناحیت 
پارس میان دارایگرد و حدود کرمان. جایی با 
کشت‌و برز بسیار و نعصت فراخ. (حدود 
لالم 
رستان. [] ((خ)! ادمون. مصنف درام‌نویی 
فرانسوی. متولد ۱۸۶۸ و ستوفای ۱۹۱۸ م. 
آثاری در تآتر دارد. (از فرهنگ قارسی معین 
بخش اعلام). 
رستانیدن. ار د] (مص) رستن کتانیدن و 
سبب رستن شدن. (ناظم الاطباء). رویانیدن. 
(از آنندراج), رویاندن. 
رستای. [ر] () رستا و روستا. (ناظم 
الاطباء) رجوع به روستا شود. 
رستیی. ار تَ] (اخ) ابوشمیب رستبی 
صال‌ن زیاد. معدث است. (متهی ارب 
رستخیز. رز تَ /2](!مرکب)۲ رستاخیز, 
برخاستن مردگان. (از: ریست, مرده, میت + 
خیزء برخاستن). (یادداشت مولف). رستاخیز, 
قیامت. (لغت محلی شوشتر نسخه خطی 
کتابخانة مولف) (از فر ۹ 73 ی. روز 
قیامت و محشر و رستاخیز. (ناظم الاطباء). به 
معنی رستاخیز است که قيامت باشد. (برهان). 
کنایه از قيامت و با لفظ برانگیختن و برآمدن 
مسستعمل. (آنسندراج)". ایسن لفسظ را 
فرهنگ‌نویان قارسی بعضی با فتح اول 
و وی ۳ 
بعضی با ضم اول دانسهه‌اند که مأخوذ از 
رویدن باشد و بعضی هر دو حرکت را جایز 
دانسته‌انده لیکن صحبح یا کر اول است, چه 
در پهلوی ریسبتاخیز است و ریت به معنی 
مرده و معلی مجموع برخاستن مرده است. در 
اوستا هم ایریسته به معنی مسردن است. (از 
فرهنگ نظام) قیامت و معنی ترکیبی رها 
شدن و برخاستن. (غیات اللغات از برهان و 
جهانگیری). از نامهای قیامت باشد. (فرهنگ 
خطی). رستاخیز. ستخیز. ساعت. روز شمار. 
روز جزا. معاد. قيامت. محشر. یوم‌آلاین. 
حشر. نشر. یوم‌الشور. یوم‌الحشر. آزفة. ازفق. 
واقعه. نشور. (یادداشت مولف». و رجوع به 


مترادفات کلمه شود: 

بهشت است و هم دوزخ و رستخیز 

ز نیک وز بدنیست ما راگریز. . فردوسی. 
بکردیم جنگی که تا رستخیز 

نیند چنان جنگ روز ستیز. فردوسی. 


رستحیز. 
به کین من امروز تأ رستخیز 
نبینی بجز گرز و شمشیر تیز, 
یکی سنگ باشد که تا رستخیز 
شود در میان دلیران جهیز. 
ز قدر او نپذیرد خدای عز و جل 
ز هیچ دشمن او روز رستخیز امان. 
چو ‏ گه‌شد جهان بر وی سرآمد 
تو گفتی رستخیز او درآمد. (ویس و رامین). 
برجای بودند و نعره برآوردند گفتی روز 
ریز انستا: (ساریخ بیهقی چ ادیپ 
ص‌۴۳۵). و تا رستخیز این شریعت خواهد 
بود هر روز قوی‌تر و پیداتر و بالاتر. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص .)٩۲‏ امیر روی به قبله کرده 
بود فرمود تا بوقهای زرین... بدمیدند... و 
بدمیدن غریو بخاست و بر درگاه کوس 
فروکوفتند... گفتی رستخیز است. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۷۸). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


نشین راست با هرکس و راست خیز 

مگر رسته گردی تو در رستخیز. اسدی, 
گه‌رستخیز آب کوثر وراست 

لوا و شفاعت سراسر وراست. اسدی. 
تاروز رست‌خیز بماند در او مقیم 

آن شوردوتی که دراد بدام... . سوزنی, 
یمن است از رستخیز افلا ک‌از آنک 

بر بقای او معول کرده‌اند. خاقانی, 
رستخیز است خیز و بازشکاف 

سقف ایوان و طاق و طارم‌را. خافانی, 


هست چون صبح آشکارا کاین صباح چند را 

بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من. 
خاقانی, 

هود هدایت است ناه, اهل سریر عادیان 


صرصر رستخیز دآن قوت رای شاه را. 
خاقانی. 

شغبهای شیپور از آهنگ تیز 

چو صور سرافیل در رستخیز. نظامی 

حربه رآ چون به حرب تیز کند 

روز راروز رستخیز کند. نظامی 

در حرم دین به حمایت گریز 

تا رهی از کشمکش رستخیز. نظامی. 

آن همه غوغای روز رستخیز 

از مصاف غمزه چادوی اوست. عطار. 

از بیم آیروی تو در وصف رست‌خیز 

آتش نموده پست و گرفته ره گریز. 
کمال‌اسماعیل. 

هست قاضی رحمت و دفع و ستیز 

قطره‌ای از بحر عدل رستخیز. مولوی, 


فردا که سر ز خاک برآرم اگرترا 


0۰ ,۳۵۵۱200 - 1 
۲-مخفف رستاخیز و مخفف خود آن ستخیز 
است. (از حاشية برهان چ معین). 
۳-در آنندراج به ضم «ت» آمده است. 


رستحیز. 
بینم فراغتم بود از روز رستخیز, سعدی. 
|اهتگامه. قیام و غوغا. شورش. هیاهو. 
کترت لشکر. ازدحام خلق. (یادداشت 
مولف)؛ 
گشادنش بر تیغ تیز من است 
گه‌شورش و رستخیز من است. 
که‌این رستخیز از پی خواسته‌ست 


فردوسی. 


که آزرم و دانش بر او کاسته‌ست. فردوسی. 
گریزندگان‌را در آن رستخیز 


نه روی رهایی نه راه گریز. فردوسی. 
همی گفت از آن چاره اندر گریز 

وز آن لشکر گشن آن رستخیز. ‏ . فردوسی, 
دبیران بجتند راه گریز 

بدان تا نبینند این رستخیز, فردوسی. 
من حلالت می‌کنم خونم بریز 

تا نبیند چشم من آن رستخیز. مولوی. 
به هند آمدم بعد از آن رستخیز 

وز آنجا براه یمن تا حجیز. سعدی. 


رستخیز آن بود ای خواجه که جانانة ما 
با چنین روی به بازار قيامت گذرد. 

حکیم آذری. 
دولت تیز رستخیز بود 
دولت آن به که خفت و خیز بود. ؟ 
پررستخیز؛ پر شور و غوغا. پرهنگامد؛ 
وز آتش همه دشت پررستخیز 
ز بس گرز و کوپال و شمشیر تیز. ‏ فردوسی. 
رستخیز آمدن یا رستخیز آمدن به کسی یا 
چیزی؛ بلا و مصیبتی پیش آمدن. به بلا و 
گرفتاری‌دچار شدن: 
توگفتی مگر رنتخیز آمده‌ست 
که‌دل را ز شادی ستیز آمده‌ست. فردوسی. 
[نگاه که خرد برزین ساوه‌شاه را بفریفت و 
نزدیک شد تا ساوه‌شاه فریب او بداند ]: 
بسیجید و برساخت راه‌گریز 


بدان تا نیاید بدو رستخیز, فردوسی. 
نویسنده نامه راگفت خیز 
که آمد سر خامه را رستخیز, فردوسی. 


رستخیز ساختن؛ غوغا و آشوب راه 
انداختن. هنکامه برپا کردن: 

گراین بار سازی چنین رستخیز 

سرت را یبرم به شمشیر تیز. فردوسی, 
و رجوع به رستخیز و محشر و حشر شود. 
رستخیز. (ز تَّ] (نف مرکب) نوخیز. (لغت 

شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). به 

معنی نوخیز باشد. (برهان). ||(! مرکب) در 
انجمن آراو آنندراج به نقل از فرهنگ 
رشیدی و موّید و کلف اللغات به معنی حشر 
و قيامت بدین ضبط آمده. ولی با توجه به 
فرهگهای دیگر و ريش کلمه صحیح 
نمی‌نماید. و رجوع به زستاخیز و زستخیز و 
غیاث اللغات شود. 
رستخیز آوردن. [رت /2 ود] اسص 


مرکب) بلا و سختی و مصیبت آوردن: 
تیغ ابروی تو بر من رستخیز آرد فکیف 
روزها شد تا نفرمودی سلامم را جواب. 
آنوری. 
و رجوع به رستخیز برآوردن و رستخیز 
آفکندن شود. 
رستخیز اقکندن. (رز تّ /ر اک د] 
(مص مرکب) قیامت بپا کردن. هنگامه کردن. 
(فرهنگ فارسی ممین). و رجوع به رست‌خیز 
برآوردن و رستخیز آوردن شود. 
رستخیز انگیختن. [رت /أَتَ] (مصس 
مرکب) شور و غوغا ایجاد کردن: 
یک شهر همی فسون و رنگ آمیزند 
تابر من ویر تو رستخیز انگیزند. 
طاهر چفانی. 
چرا چون پلنگان به چنگال تیز 
نینگیزد از خان او رستخیز. فردوسی. 
و رجوع به رستخیز و رستخیز برانگیختن و 
رستخیز برآوردن شود. 
رستخیز برآمدن. (ز ت رب م د5] 
(مص مرکب) يا رستخیز برآمدن از (ز). غوغا 
و شور و فریاد برآمدن. هنگامه برپا شدن: 
به کوهم زند تأ شوم ریزریز 
بدان تا برآید ز من رستخیز. 
ز بس نیزه و گرز و شمشیر تیز 
برآمد همی از جهان رستخیز, 
عنان کرد پیچان براه گریز 
برآمد ز گودرزیان رستخیز, 
گرفتند پیلان اسرت گریز 
برآمد ز زابل گره رستخیز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۸۲). 
درافاد دارا بدان زخم تیز 
ز گیتی برآمد یکی رستخیز. 
از آن پیشتر کآمد این سیل تیز 
چرا برنامد ز ما رستخیز, 
و رجوع به رستخیز شود. 
رستخیز برآوردن. (ز ت /ر ب و ذ) 
(مص مرکب) غوغا و فریاد و شور پدید 
آوردن. فریاد و داد بلكد کردن: 
به گردنش بر زد یکی تیغ قیز 
برآورد نا گاه‌از او رستخیز. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


نظامی. 


نظامی. 


قردوسی, 

برآورد از آن شارسان رستخیز 
همه برگرفتند راه گریز. فردوسی. 
همی شد پس گرد با تیغ تیز 
برآورد از آن انجمن رستخیز. فردوسی. 
سر آو یبرم به شمشیر تبز 
برآرم ز ایوان او رستخیز. فردوسی. 
مراگفت برگیر شمشیر تیز 
ز جانشان پرآور یکی رستخیز. فردوسی. 
می‌خواست رستخیز ز عالم برآورد 
آن باغبان که تربیت اين نهال کرد. 

ضمری اصقهانی. 


رستخیز درافکندن. ۱۲۰۲۹ 


و رجوع به رستخیز و رستأخیز و رستخیز 
افکندن شود. 

رستخیز برانگیختن. [ز تْ /ر ب 
(مص مرکب) محشر برپا کردن. شوغا 
آفکندن. هنگامه بپا کردن* 


من و این سواران و شمشیر تیز 


تَ] 


برانگیزم اندر جهان رست‌خیز. فردوسی. 
وگرنه من و گرز و شمشیر تیز 

برانگیزم اندر جهان رستخیز, فردوسی, 
زدی گردنش را به شمشیر تیز 

برانگیختی از جهان رستخیز. فردوسی. 
عشقت آتش ز جان برانگیزد 

رستخیز از جهان برانگیزد. خاقانی. 
در این سو سکندر به شمشیر تیز 

برانگیخته از جهان رستخیز. نظامی, 


رجوع به رستخیز و رستخیز انگیختن و 
رستخیز برآوردن شود. 

رستخیز برخاستن. رز ت 7 ب تَ) 
(مص مرکب) غوغا برضاستن. هنگامه پا 
شدن. داد و فریاد بلند شدن: 


چو برخاست زان روستا رستخیز 


گرفتندنا گاءراه گریز. فردوسی. 
به چنگال هریک یکی تیغ تیز 
ز درگاه برخاسته رستخیز, فردوسی. 
برون شد بهو دید هر سو گریز 
چپ و راست برخاسته رستخیز. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چو نا گه‌وزیدی یکی باد تیز 
از آن بيشه برخاستی رستخیز, 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
تین خلایق از چپ و راست 
از غلغله رستخیز برخاست, 

امیر میتی سادات. 

تهال مهر نشاندم به دل چه دانستم 
که‌رست‌خیز جهانم ز خانه برخیزد. 


اهلی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع به رستخیز و رستخیز خاستن و 
مترادفات کلمه شود. 
رستخیز خاستن. از تَ /ر تَ] امسص 
مرکب) رستخیز برخاستن:ُ 
ز بیدادگر شاه باید گریز 
کزاو خیزد اندر جهان رستخیز. فردوسی. 
و گر خیزد اندر جهان رستخیز 
نبیند کسی پشت من درگریز. ‏ . فردوسی, 
و رجوع به رستخیز برخاستن و رستخیز و 
مترادفات کلمه شود. 
رستخیز درافکندن. رت 7 دک ذ] 
(مص مرکب) رستخیز افک‌تدن. هنگامه بپا 
کردن.وحشت آفریدن. قیامت بپاکردن: 
به تیر و کمان و به شمشیر تیز 
درافکند در سرکشان رستخیز. 
برانگیخت چون چرمة گرم خیز 


فردوسی. 


۰ رستخیز شدد. 
درافکند در هندوان رستخیز. 
اندی (از شعوری). 


و رجوع به رستخیز افکندن و رستخیز فکندن 
و رستخیز برآوردن شود. 
رستخیز شدن. (رت /رش د] (مسص 
مرکب) غوغا شدن. شور و ولوله برپا گشتن. 
هنگامه یا شدن. قيامت شدن: 
داد از آن سلطان که هرجا خیمة بیداد زد 
رستخیزی شد که از خاک شهیدان ناله خاست. 

شانی مشهدی (از ارمغان آصفی). 
رستخیز فکندن. [زت /رّف /فک د] 
(مسص مرکب) مخفف رستخیز افکندن. 
رستاخیز افکندن. هنگامه برپا کردن. غوغا 
افکدن. محشر پا کردن: 
گوپیلتن دید با تیغ تیز 
فکنده بدان رزمگه رستخیز. اسدی. 
و رجوع به رستخیز افکندن و رست‌خیز 
برآوردن و رستخیز شود. 
رستخی زکردن. [ز ت /رک د] (مسص 
مرکب) فریاد و داد کردن. هنگامه کردن؛ 
همی بود زینگونه او اشک‌ریز 
همی کرد بر خویشتن رستخیز, 

شمی (یوسف و زلیخا), 

و رجوع به رستخیز برآوردن و رستخیز 
برانگیختن و رستخیز شود. 
رستخیز نمودن. ارت /رنْ /جٍ /ن د] 
(مص مرکب) قيامت و هنگامه نشان دادن؛ 


برآهیخت رستم یکی تیغ تیز 

بدان تا نماید بدو رستخیز, فردوسی. 
و رجوع به رستخیز کردن و مترادفات کلمه 
شود. 


رستغفو. [رَ ت ة] ((خ) نام دیهی است از 
دیه‌های اشتیخن از سفغد سمرقند. (از لباب 
الانساپ). 

رستغفری. [ر تَ ت] (ص نسبی) منسوب 
است به رستغفر که دیهی است از دیه‌های 
اشتیخن از سفد سمرقند. (از لباب الاتساپ). 
رستغفری. [ر تَ فَ] ((خ) داودبن عمرو 
رستففری اشتیخنی. او از احسمدین هشام 
اشتیختی روایت کرد و محمدبن ابراهیم‌پن 
حمدویه از او روایت دارد. (از لباب 
الانساب). 

رستغفن. از ثْ ف] ((2) نام دیهی است از 
دیه‌های سمرقند. (از لباب‌الانساب). ‏ " 
رستغغنیی. رت فَ] (ص نسبی) منسوب 
است به رستغفن که دیهی است از دیه‌های 
سمرقند. (از لباب الانساپ). 

زستق. رت ] (معرب, ل) رَدق. معرب رستة 
فارسی. (یادداشت مولف). سته. ج» رساتق. 
(مهذب الاسماء). محشی المعرب جوالقی در 
ذیل کلمة رزدق بنقل از لسان السرپ در 
حاشیه گوید: آن را که مردم رستق (صف) 


گویندلیث رَزدق میگفت و آن دخیل است. 
(از حاشةُ ص ۱۵۷ المعرب جوالیقی). رجوع 
به رسته و رزدق و آلمعرب شود. 
رستقباد. رز تَ ق] ([ج) نام شهری بوده از 
بتاهای قباد پادشاه ایران در کورة قباد که 
خوزستان در آن واقع شده و اين اسم سرکب 
بوده از رستم و قباد. کنایه از اينکه قباد رستم 
عهد خود است و قباد به غین بوده و با کاف 
فارسی تبدیل می‌پذیرفته و عسا کر عرب به 
خوزستان درآمدند آن شهر را خراب کرده 
بجای آن عسکر مکرم بتا نهاد و مکرم سردار 
حجاج بوده است. (آنندراج) (انجمن آرا). و 
رجوع به عیون الاخبار ج۱ ص ۱۰۲و ج۲ 
ص ۱۰ و معجم البلدان شود. 
رستکت. رت ] (!مصفر) مصغر رسته به 
معنی شهر کوچکی که در آن خرید و فروش 


زیاد شود. (ناظم الاطباء). روسنا. روسنا ک. 


مخفف رستا ک.مصفر روستا. (از شعوری ج ۲ 
ص۲۴). 
رست کردن. [رک 5] امسص مرکب) 
متبلور شدن. (یادداشت مولف). 

-رست کردن شکر؛ متبلور شدن آن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رست شسدن و 
رس شدن شود. 

|امحکم کردن. (یادداشت مولف: 

سر خنب کردیم در حال رست 

سر خود گرفتیم چالا ک‌و چست. 

نزاری قهتانی (دستورنامه چ روسیه 
ص 6۶ 
رستگاز. [ر تَ /](ص مرکب) فایز, 
(دهار). آزادی و رهایی و خلاص و نجات 
يابنده. (از ناظم الاطباء). خلاص و نجات و 
فیروزی یسابنده. (برهان) (از آنندراج). 
فیروزی‌یافته. (ناظم الاطیاء), خلاص‌شده. 
نجات‌یافته عموما. (لفت محلی شوشتر نخة 
خطی کتابخانة مولف). خلاص‌یافته. (فرهنگ 
سروری) (از شعوری ج۲ ص ۵). به معلی 
خلاص و نجات یابنده و رستن مصدر آن 
است یعنی خلاص. (انجمن ارا). مستخلص. 
مفلح. فالم. موفق. کامياب. نایل. ناجی. 
رهایی‌یافته. (یادداشت مولف). خلاص‌یابنده. 
رهاشونده. (فرهنگ فارسی معین): 

بوی در دو گیتی ز بد رستگار 

تکوکار گردی بر کردگار. ۲ قردوسی. 
چه میداند که تو خواهی به آن راه رفت که 
صاحبان اخلاص می‌روند و تو خواهی بود از 
رستکاران. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۳). 
آورده برات رستگاران 


از بهر چو ما گتاهکاران, نظامی. 
خدایا چنان کن سرانجام کار 
تو خشنود باشی و ما رستگار. نظامی. 


خلاص حافظ از آن زلف تابدار آمد 


رستگاری. 


که‌بتگان کمند تو رستگاراند. حافظ. 
|| مرخص. (تاظم الاطباء). اما جای دیگر دیده 
نشد. || آسوده. (ناظم الاطباء). اما جای دیگر 
دیده نشد. ||محفوظ. (ناظم الاطیاء) اما جای 
دیگر دیده نشد. ||جوانمرد و سخی. (ناظم 
الاطباء). نیکوکار. (از شموری ج ۲ ص۵. ما 
جای دیگر دیده نشد. ||مرد نیک‌اندیش 
خلاص‌نده از علایق دنیا خصوصا. (لفت 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة ملف). 
رستگار ساختن. [ز ت /ر تَ] (سسص 
مرکب) نجات دادن. خلاص کردن. رهایی 
دادن. رهایی بخشیدن. آزاد کردن. آزادی 
بخشیدن. ||محفوظ ساختن. ||فیروز و غالب 
و چیره ساختن؛ ببلد سازد درجه او را در 
میان امامان صالح و رستگار سازد حجت او 
را در همة عالمها, (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۱ 
رستکار شدن. رت /رش د] (مسص 
مرکب». فوز. (دهار), فلاح پیدا کردن. نجاح 
یافتن. فائز شدن. نجات یافتن. آزاد گشتن, 
خلاص شدن. (یادداشت مولف). رها گشتن. 
خلاصی یافتن؛ 
اندر این رسته راستکاری کن 
تا در آن رسته رستگار شوی. 
یکی از شما دو شود رستگار 
خورد باده از دست وی شهریار. 
راستی آور که شوی رستگار 
راستی از تو ظفر از کردگار. 
خزینه که با تست بر تست بار 
چو دادی به دادن شوی رستگار. نظامی, 
خواهی که رستگار شوی راستکار باش 
تاعیبجوی رانرسد بر تو مدخلی. سعدی, 
رستگا رکردن. [ر ت /رک د]) (سص 
مرکب) ازاد ساختن. آزادی بخشیدن. رها 
کردن.رهایی دادن. خلاص کردن 
پفرمود شه تا رقیبان بار 
کنند آن فروبسته را رستگار, نظامی, 
رستگاری. [ر ت /1] (حصامص مرکب) 
آزادی و رهایی و نجات و خلاصی. (ناظم 
الاطیاء). خلاص, نجات. (فرهنگ فارسی 
معین). رهایی. (بهار عجم) (ارمغان آصفی). 
رهایی و بالفظ دادن مستعمل است. 
(آتدراج), صفت رستگار. (یادداشت مولف). 
خلاص. فلاح. نجات. (دهار). فوز. مفاز, 
(یادداشت مولف). نجاح. فلاح. فلح. (منتهی 
الارپ): 
بترس از خدا" و میازار کس 
ره رستگاری همین اسث و بس. 
فردوسی (از شعوری). 


ستایی. 
نظامی. 


نظامی, 


۱-نل: تکونام باشی... 
۲-به نیکی گرای و... 


رستگاری دادن. 


کنون‌هرچه دارید کز کردگار 
بود رستگاری به روز شمار. فردوسی. 
ترا دین و دانش رهاند درست 
ره رستگاری پبایدت جست. 
بمردن به آب اندرون چنگلوک 
به از رستگاری به نیروی غوک. 


فردوسی. 


عنصری. 
پناه روان است دین از نهاد 
کلیدبهشت و ترازوی داد 
در رستگاری ورا از خدای 
ره توبه و توش آن سرای. اسدی. 
در رستگاری به پرهیز جوی 
که پرهیز بهتر ز ملک سباست. ناصرخرو, 
از بداندیشان بترس و با کم‌آزاران نشین 
رستگاری هر دو عالم در کم آزاری بود. 
نتنآ 
که‌بر ملازمت آن سیرت نصیب دنیا هرچه 
کاملتر پیابد و رستگاری عقبی مدخر گردد. 
( کلیله و دسته), و مصالع معاش و مماد و 
دوستکامی و رستگاری اخروی بدو بازبته 
است. ( کلیله و دمنه). به تبع سلف رستگاری 
طمع دارد. ( کلیله و دمنه). 
چون دید شه آن شگفت‌کاری 


کزمردمی است رستگاری. نظامی. 
ز دولت به:زهز کار پاريش باد 
گذربرره.رستگاریش باد. نظامی. 
به هیچگونه مرایست رستگاری روی 


که‌هست دشفن من در میان پبرهنم. عطار. 
ز بند عشق توامید رستگاری نیست 


گریختن نتوانند بندگان بداغ. سعدی. 
به کمندی درم که ممکن ثست 
رستگاری بالامان گفتن. سعدی. 
گرقید می‌گشایی بندی نمی‌گریزد 
در بند خوبرویان خوشتر که رستگاری. 
سعدی, 
راستی ورز و رستگاری بین 
یار شو خلق را و یاری بین. آوحدی. 
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ 
که‌رستگاری جاوید در کم آزاریست. حافظ. 
ره رستگاری همین است و بس. 1 
نور رستگاری؛ در میان ملاحان خلیج 
فارس معمول بود که بهنگام خطر مشعل یا 
چراغی می‌افروختند برای طلب آمداد که آنرا 
«نور رستگاری» می‌گفتند. هم| کنون در 
سواحل خلیج فارس در مورد کشتی و قایقی 


که در شرف غرق شدن است گویند: «در این 

کشتی تور رستگاری است»: 

در جبین این کشتی نور رستگاری نیست 

یا بلا از او دور است یا کناره نزدیک است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

- امنال: 

راستی رستگاری. (امثال و حکم دهخدا ج ۲ 

ص‌۸۵۸ا. 


|اسسخاوت و ب‌خشش. (ن_اظظم الاطیاء). 
|اسلامت. (زمخشری). 
رستگاری دادن. (رت /د]) (مسص 
مرکب) ن جات دادن. رهایی دادن. رها 
ساختن, آزاد کردن. رهایی بخشیدن. نجات 
بخشیدن. آزادی دادن. رستگار نمودن. در 
امان داشتن. ایمن نمودنءٌ 
جهان را از عمارت داد یاری 
ولایت راز فتته رستگاری. نظامی. 
به زنهار خویش استواریش داد 
ز جادوکشان رستگاریش داد. 
نظامی (از آنندراج). 
که‌زور آورد چون تو یاری دهی 
که‌گیرد چو تو رستگاری دهی. 
سعدی (از ارمفان آصفی). 
و دجوع به رستگاری و رستگار و رستگار 
کردن‌شود. 
رستگاری داشتن. رت /ر تَ] (مص 
مرکب) رستگار گردیدن. رهایی یافتن. نجات 
یافتن. خلاص یافنن. رها شدن. آزادی یافتن. 
آزاد گردیدن: 
به مردن هم ندارد رستگاری عاشق مسکین 
دلا این نکتهات معلوم از مجنون شود روزی. 
قفانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
رستگاری یافتن. (ز ت /ر تَ] (مص 
مرکب) خلاص شدن. نجات یافتن. (فرهنگ 
فارسی معین). استفلاح. (منتهی الارب): 


از کجی به که روی برتابید 

رستگاری ز راستی یابید. نظامی, 
کین یابد ز دوران رستگاری 

که‌بردارد عمارت زین عماری. نظامی. 


رستگی. [ر تَّ /تٍ] (حامص) خلاص. 
شنا. رهایی. حالت و چگونگی ژسته. 
رستگاری. فردوسی در احوال زن سام گوید: 
در وقت بچه زادن و چاک‌کردن شکم او و 
انداختن دوابه حکم سیمرغ: 

بسای و بیالا بر آن خستگیش۱ 

بیینی هم اندر زمان رستگیش. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج 0 

رستگی. رت /ت] (حامص) حالت و 
چگونگی زستد. رویسیدگی. رویسیدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به تن شود. 
رستم. [ر تَ] (!) هر آدم شجاع و دلاوری 
که‌به رستم زال نسبت دهند. (ناظم الاطباء):۴ 


بتر از کاهلی ندانم چیز 
کاهلی کرد رستمان را حیز, 

ستایی (حدیقةالحقیقه ص ۷۳). 
چنان سایه گترد بر عالمی 
که‌زالی نندیشد از رستمی. (بوستان). 
هر رئیسی خسروی هر کدخدایی بهمنی 


هر چوانی رستمی افکده در بازو کمان. 
سعیدالدین سعید هروی. 


رستم. ۱۲۰۳۱ 


زستم. [ر ت] ((خ) پسر زال بهلوانی مشهور 
از اهالی زابل تان. (ناظم الاطباء). نام پهلوان 
داستانی ایران که جنگها و دلاوریهای او در 
شاهنامه آمده و او رارستم دستان و رستم زال 
نسیز گویند. (از شعوری ج۲ ص ۲۳). نام 
پهلوانی معروف از سرداران لشکر کیکاوس: 
روستم و رستهم و روستهم مزیدعلیه آن, (از 
انندراج). از نغایت اشتهار محتاج به تعریف 
نیست و او را رستهم و روستم نیز گفته‌اند. 
(انجمن آرا)؛ در تداول محلی شوشتر رم 
گویند. (لفت محلی شوشتر نسخة خطی 
کابخانه مولف). گاهی او رارستم زال و گاهی 
رستم دستان و گاهی رستم زابلی و زاولی 
گویند. (از یادداشت مولف). و در شاهنامه و 
دیگر متتهای فارسی رستم را با صفات زیر 
یاد کرده‌اند: رستم پهلوان. رستم پیلتن. رستم 
تیزچنگ, رستم جنگجو, رستم دیوبند. رستم 
زاپلی. رستم زال. رستم زاولی. رستم سرفراز. 
رستم سوار. رستم شیردل. رستم شیرمرد. 
رستم کینه خواه. رستم نامدار. رستم نامور. 
رستم -رستهم < روستهم - روستم... مرکب 
از دو جزو: رس - راودهه ۲ (بالش و نموا) 
[رستن و روییدن از همین ريشه است ] + تهم 
- تخمه " در پارسی باستان و گانها و دیگر 
بخشهای اوستا به معنی دلیر و پهلوان. تهمتن 
نیز از همین ريشه است به معنی بزرگ‌پیکر و 
قوی‌اندام و در حقیقت تهمتن معلی کلم 
رستم است. بنابر آنچه گفته شد رستم یعلی 
کشسیده‌بالا و ببزرگ‌تن و قوی‌پیکر... نام 
جهان‌پهلوان اییرانی پسر زال پسر شام 
هرتسفلد رستم را با گندفر پادشاه سکستان 
(سیستان) یکی میداند... استاد هنینگ در 
مجل السن شرقی... در معرفی و نقد کتاب 
(مذکور) هرتسفلد گوید: «سرگذشت جذاب 
گوندفر٩‏ و قصر واقع در « کوه خواجه» 
(سیستان) بار دیگر در سخنرانی (هرتسفلد) 
شرح داده شده است. ما میدانیم نام اروستم ‏ 
در 81220020 ۳۵5105 (قرن پسنجم 
میلادی) ‌ ونیز. ۱۹۱۴ م. ص ۳۳۳ و تاریخ 
بی‌نام سریانی - که هویشمان در دستور 
ارسنی ۷۱ نام برده... - یاد شده. اینها 


۱-نل: با مالاش.. 
۲ -گاه اسم خاص معنی عام می‌یابد و آن 
هنگامی است که قصد تشبیه باشد چنانکه گویند 
وی اين سای است (در دانش). يا او یوسفی 
است (در زیارویی) و بهمین سبب می‌توان به 
آخر کلمه در اینگونه موارد «ی» نکره ملحق کرد 
و آن راجمم بست چنالکه مولانا یرسفان و 
موسیان و مانند اینها در مشتوی بسیار آورده 
است. . 
۰ - 4 
۰ - 6 


3 - 2: 
5 - ۴۰ 


۱۳۳۲ رستم. 

قدیمیترین مواضعی هستند که نام مسزبور در 
آنها آمده و تشان میدهند که در قرن پنجم 
بیلادی شکل و هیات دوهجایی رتست ۱ 
معمول بوده, در هر حال احتیاجی نیست که 
دربار؛ قدمت شکل روتستهم ۲ که در کتب 
پهلوی زرتشتی آمده. شک کنیم. بلکه باید 
بگوییم که این کلمه لااقل بشکل نعت و 
صفت, پیشتر مستعمل بوده است. بتظر 
می‌رسد که مدارک کتبی فرضیه‌ای را که 
مبتتی است بر اينکه نام رستم. رابطةٌ مستقیم 
با گوندفر دارد. رد کد و اجازه می‌دهد که 
فرض کنیم داستان رستم قدیمتر و مستقل از 
افانة اخیر باشد. (از حاشية برهان چ معین). 
بزرگترین و نام‌آورترین پهلوانان ایران در 
حماسه‌های ملی ما از سیستان برخاسته‌اند. 
این پهلوانان از خاندان بزرگی بودند که 


نزادشان به جمشید می‌پیوست. جمشید: 


هنگام فرار از ضحا ک‌با دختر کورنگ شاه 
زابلستان تزویج (؟) کرد و از او پسری بنام 
تور پدید آمد. از تور شیدسپ و از شیدسپ 
طوْز گ و از طُْ گ‌شم و از شم اشرط و از 
اثرط گرشاسپ و از گرشاسپ نریمان و از 
نریمان سام معروف به سام یک‌زخم و از سام 
زال و از زال رستم... زال از جسانب پسدر 
پادشاهی سیستان یافت و از آغاز کار شيفتة 
رودابه دختر مهراب کابلی شد, اما سام به 
وصلت او که از نسل ضحا ک‌بود تن درنمیداد 
تا سرانجام موبدان او و منوچهر با زال 
همداستان شدند و او رودابه را بزتی گرفت و 
از آن دو رستم پدید آمد. زادن رستم با رنج و 
سختی بسیار صورت گرفت چنانکه پهلوی 
روداپه رابه اشارت سیمرغ بدریدند و رستم 
برومند را از شکم مادر بیرون کشیدند. دو 
دست رستم هنگام زادن پر از خون و «به یک 
روزه گفتی که یک‌اله بود». چسون رودابه 
بهبود یافت رستم را نزد او بردند و از شادی 
گفت:«برستم» یعنی آسوده شدم و از این 
روی آن کودک را «رستم» نامیدند: 

بخندید از آن بچه سرو سهی 

بدید اندر او فر شاهنشهی ‏ 

بگفتا پرستم. غم آمد بسر 

نهادند رستمش نام پسر, فردوسی. 
رستم از آغاز کودکی پهلوانی زورمند بود 
چنانکه پیل سپید را کشت و به دژ سپید رفت 
و اهل آن دژ را په نتقام نریمان به قعل آورد 
و... تا آخر کار در عهد گشاسب با اسفندیار 
رویین‌تن جنگید و او رابه چاره گری‌کور کرد 
و کشت و سرانجام در عهد بهمن بحیلة شفاد 
برادر خود به چاهی افتاد و یا رخش در همان 
چاه جان داد. اما پیش از مرگ کین خود را از 
شفاد گرفت و با تیر او را به درختی تناور 
بدرخت چتانکه در دم جان داد, از رستم 


فرامرز و سهراب و جهانگیر و گشسب‌بانو و 


زربانو پدید آمدند. سهراب بدست پدر کشته 
شد اما از او فرزندی برزونام و از برزو پسری 
بنام شهریار ماند. اما جهانگیر مانتد سهراب 
جنگی با ایرائیان و برادر خود فرامرز و پدر 
خویش رستم کرد منتهی شناخته شد و از 
مرگ رست. اما رستم در ادبیات پهلوی 
رت‌ستخمک یا رتستخم آ و رتستهم نام دارد 
و همین نام است که در فارسی رستهم یا رستم 
شده. مارکوارت تصور کرده است که کلم 
رت‌ستخمک در اوستا رئوت‌ستخم * یکی از 
عناوین و صفات گرشاسپ بوده است و این 
دو پهلوان نه تنها از لحاظ اعمال پهلوانی به 
یکدیگر شببهند بلکه از لحاظ مذهبی نیز 
شباهت و قرابتی دارند زیر گرشاسپ و رستم 
هر دو در پایان کار خود مرتکب عمل خلاف 
دین شدند. اما این وجوه شباهتی که 
مارکوارت ذ کر کرده است مستبعد و نامقبول 
بنظر می‌آید و اصولاً تصوراتی که 
رشوت‌ستخم یکی از صفات و عناوین 
گرشاسب‌بود در همان مرحلهٌ تصور و نظر 
باقی مانده است. نلدکه برعکس مارکوارت 
معتقد است که داستان زال زر و رستم به هیچ 
روی در اصل با روایت گرشاسب ارتجاطی 
ندارد و نسب‌نامهٌ آن دو ساختگی و مجمول 
است. چه اولا در اوستا از ایشان نامی نیامده 
است و ثانیاً گرشاسپ در بعضی از موارد 
شاهنامه در شمار شاهان است در صورتی که 
زال و رستم از پسهلوانان ایشان شمرده 
می‌شوند. شپیگل گفته است: نویسندگان اوستا 
رستم را می‌شناختند اسا عمداً از او نامی 
نیاورده‌اند زیرا رفتار او مطبوع طبع موبدان 
زرتشتی نبوده است. اما نولدکه این فرض را 
نادرست دانسته و در این خلاف به گمان من 
صاحب حق است زیرا اگر رستم در نظر 
نویسندگان اوستا مطرود بود می‌توانستند از او 
به بدی یاد کنند. چنانکه بسیاری از پهلوانان 
را به بدی یاد کرده و حتی از ذ کر قبایح اعمال 
شاهان و پهلوانان بزرگی مانند جم و کاوس و 
گرشاسب‌هم نگذشته‌اند. پیداست که رستم و 
زال در داستانهای ملی ما از پهلوانان سیستان 
و زابلند و شکل اصلی نام رستم رتستخم یا 
رئوتستخم به معنی ایرانی است و جزء 
ستخم و ستهم و تهم که به معلی زورمند است 
در نام تخم‌اروپ و تخم‌سپاد نیز دیده میشود. 
همچنین است نام مادر او روتایک "که در 
غرر اخبار ثعالبی روذاوذ و در شاهنامه 
رودایه شده و اين اسم را نیز نلدکه از اسامی 
اصیل ایرانی دانسته است. ا کنون باید دید 
داستان رستم از چه عهد پیدا شده و متعلق به 
چه دوره‌ای است... نام رستم اصلاً در اوستا 
نیامده ولی در آثار پهلوی بندرت به شکل 


رستم. 
روت‌ستخمک یا رتستخم دیده میشود.| گرنام 
رستم چنانکه مارکوارت و نلدکه نیز پنداشته 
و در این تصور مصیب‌اند, ایرانی باشد. در این 
صورت باید متعلق به عهود پیش از مهاجرت 
سکاها به سرزمین سیستان و توطن در آن 
سامان تصور شود و اگراین فرض نیز مقبول 
نیفتد لابد باید به این اصل توجه داشت که 
داستان اين پهلوان بسیار قدیم و متعلق به 
عهود پیش از اسلام است و نضربن الحارث از 
رجال صدر اسلام داستان رستم و اسفندیار را 
روایت نموده است. و عمومیت داستان رستم 
در قرن هفتم میلادی و صدر اسلام میان اهالی 
بین‌النهرین چنان بوده که چند تن از سا کنان 
آن دیار در اوایل همین قرن رستم تام داشته‌اند 
که‌از آن جمله رستم فرخزاد است و اين نام 
می‌بایست در اواخر عهد ساسانی شهرتی 
داشته باشد تا پدر و مادری در اواخر قسرن 
ششم میلادی پسر خود را بدین نام بنامند. 
موسی خورنی (موسیس خورن) که عهد او را 
به اختلاف از قرن پنجم تا قرن هشتم میلادی 
نگاشته‌اند از رستم نام برده و گفته است که 
ثیروی او برابر یکصدوبیست فیل بوده است. 
در فصل ۲۱ از نسخه هندی بندهشن فقرات 
۴۱-۶ مطلب تازه‌ای در باب خاندان رستم 
می‌ياییم که دلیل بر قدمت داسان این خاندان 
است... با توجه به این دلایل ثاّت می‌شود که 
داستان رستم متعلق به عهد ساسانی و پیش از 
قرن ششم است. اما با دلیل متقن‌تری می‌توان 
دریافت که از عهد ساسانی نیز قدیمی‌تر است. 
توضیح آنکه نام روت‌ست‌خم در فقر؛ ۴۱ از 
رسالهٌ «درخت اسوریک» که متعلق به عهد 
اشکانی است آمده و از اين طریق توان گفت 
که داستان مذکور از روزگاران کهن بیادگار 
مانده است. و نگارنده چنین می‌پندارد که 
رستم نیز مانند چند تن از پهلوانان دیگر 
شاهنامه ( گودرز, گیوء بیژن و میلاد...) از امرا 
و رجال و سرداران ایران در عهد اشکانی بود 
که‌در سیستان قدرتی داشت و بر اثر کارهای 
بزرگ خود در داستانهای ملی ایرایان مشرق 
راه جت و در صورت صحت این فرض 
رستم اصلا وجودی تاریخی بودولی وقتی در 
داستانهای ملی راه یافت بوجودی داستانی 
میدل گشت و تمام خصایص پهلوانان داستانی 
در او گرد آمد. عمر او به ششنصد سال رسید, 
از هفتخوان گذشت و... با راه یافتن خوارق 
عادات در زندگی یک پهلوان بزرگ تاریخی 
تباید وجود تاریخی او را انکار کرد چتانکه 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۵۱۳ ۰ 

4 - ۳۵۲۰ 5 - 2۵] ۰ 
6 - ۴۵۱۵0 


رستم. 
میدانیم آغانی رلاند در شرح جتگهای 
شارلمائی پادشاه معروف فرانسه معاصر 
هارون‌الرشيد (قرن ۸م.) بوجود آمده است. 
در این منظومه که تقریباً سه چهار قرن پس از 
شارلمانی پدید آمده عمر ضارلمانی از ۲۰۰ 
سال درگذشته. بنابراین اگر رستم که عمر 
داستان او تا زمان نظم شاهنامه در حدود هزار 
سال بود ششصد سال زندگی یابد نباید مایهة 
اعجاب و شگفتی گردد... مهمترین حوادث و 
اقدامات رستم که در شاهنامه به نظم آمده 
عبارت است از: جات دادن کیکاوس از بند 
هاماوران پادشاه مازندران ببا گذشتن از 
هفتخوان, کشتن اسفندیار. بیرون راندن 
آفراسیاب از ایران که در غیبت کاوس به ایران 
تاخته و آن را مسخر ساخته بود. پرورش 
سیاوش, فتح دژ سپندکوه, خونخواهی از 
سیاوش و تاختن به توران, جنگ با سهراب, 
جنگ با یرزو جنگ با جهانگیر پسر خود و... 
(از حماسه‌سراییی در ایران صص ۵۱۴ - 
۹ 
و رجوع به فهرست تاریخ سیستان (رستم 
دستان) و حماسه‌سرایی در ایران ص ۲۲۴ و 
شاهکارهای فردوسی بقلم حمیدی شیرازی 
ص ٩‏ مقدمه و فهرست تاریخ گزیده چ ادوارد 
براون و فارسنام اینالبلخی ص ۴۱, ۰۴۲ ۴۳ 
و ۵۲و فرهنگ فارسی معین بخش اعلام و 
فهرست مزدینا و ادب پارسی و یشتها ج۱ 
ص۱۸۷ و ۱۹۷ ر فهرست ج ۲ و تاریخ 
جهانگدای جوینی فهرست ج ۱و ۲ و تاریخ 
عصر حافظ ج۱ ص۱۵۵ و ۴ و خرده 
اوستا ص۲۲۸ و تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص۲۶ و سبک‌شناسی فهرست ج۱و 
حبیب‌السیر فهرست ج۱ و ۲و داستانهای 
شاهنانه و نزهة القلوب ج۲ ص۳٩۱‏ و 
فرهنگ لفات شاهنامه و قاموس الاعلام 
ترکی ج۳ و رستم زال و رستم دستان و رستم 
زر شود 
رستم را نام | گرچه سخت بزرگ است 
زنده پدوی است نام رستم دستان. 
گویی کمند رستم گشت آن کمند زلف 


رودکی. 


کزبوستان گرفته گل سرخ را اسیر. منجیک !, 
بگفتا برستم غم آمد بسر 

نهادند رستمش نام پسر. فردوسی. 
دلیران ایران به ماتم شدند 

پر از غم به درگاه آ رستم شدند. فردوسی 
چنین گفت رستم به اسفندیار 

که‌کردار ماند ز ما یادگار. فردوسی. 
که‌رستم منم کم مماناد نام 

نشیناد بر ماتمم پور سام. فردوسی. 


دیدند در این هفته عیانش به صف اندر 
کزجنگ عدو تبز چو رستم پدر آمد. 


قطران. 


کافرانی دلیر چون رستم . 

میرشان چون فراسیاب غیور. قطران. 
به گاه رزم چون رستم به گاه بزم چون وذر 
که تدبیر چون سلمان گه پرهیز چون بوذر. 


قطران. 
تک چرا نخواند به روز مرگ 
آن تیز پر و چنگل عنقا راء ناصرخسرو. 
رستم سزا بودی چو او بر پیل جستی چاکرش 
ننوشت کفر و شوک را جز تیغ ایمان‌گستوش. 
ناصرخسرو. 
آن نار نگر چو حلق سهراب 
وآن آب نگر چوتیغ رستم. ‏ ناصرخرو. 
سام نریمان کو و رستم کجاست 
پیشرو لشکر مازندران. ناصرخسرو. 
رستم از مازندران آید همی 
زین ملک از اصفهان آید همی. ‏ امیرمعزی. 
رخش دانس را ییر دنبال و پی برکش از آنک: 
هفتخوان عقل را رستم نخواهی یافتن, 
خاقانی. 
چون زال پیر زاده به طفلی و عاقبت 
در حلق دیو خام چو رستم فکنده خام, 
خاقانی. 


و امیر آن تیمور ملک بود که اگررستم در 
زمان او بودی جز غاشیه‌داری او نکردی. 
(تاریخ جهانگشا چ لیدن ج۱ ص ۷۱. 
اينکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 

رستم و روینه‌تن اسفندیار... سعدی, 
و رجوع به رستم دستان و رستم زال و رستم 
گردشود. 

- رستم پهلوان؛ رستم:زال پهلوان ننامی 


باستانی ایران؛ 

گویند که مرز تور و ایران 

چون رستم پهلوان ندیده‌ست. خاقانی. 
کیخسرو دین که در سپاهش 

صد رستم پهلوان بیتم. خاقانی. 
رستم‌خو؛ که خوی رستم دارد. که چون 
رستم خوی دلاوری و جنگجویی دارد. که 
مانتد رستم جنگجو و نیرومد و خونریز 
است؛ 


ترا دیوی است اندر طبع رستم‌خو. ستم‌پیشه 
به بند طاععش گردن ند و رستی از رستم. 

تام رنف رود 
رستم زاول؛ رستم زابل. رستم زال؛ 
نوذر و کاووس | گرنماند یه اصطخر 
رستم زاول نماند نیز به زاول. ناصرخسرو. 
و رجوع به رستم زال شود. 
-رستم نگزی؛ رستم دستان. همان رستم 
است که پهلوانی است معروف, (آتدراج)؛ 
کین تو بر اعدای تو بر شومتر آمد 
از تاختن رستم سگزی به پسر 

آمیر معزی. 

و رجوع به رستم زال و رستم زر و رستم 


رستم. ۱۳۳۳ 


دستان و احوال و اشعار رودکی ۳ ص۹۸۸ 
شود. 
- رستم‌ظفر؛ مانند رستم پیروزمند و غالب: 
رستم‌ظفری بلکه فرامرزشکوهی 
جمشیدفری بلکه کیومرث‌دهایی. خاقانی. 
رستم‌عنان؛ دلاور و بهادر. (ناظم الاطباع) 
و رجوع به رستم‌رکاب شود. 

< رستم‌کردار؛ مات ونم مره وان و 
شجاع: 
چم‌سیر و سام‌رزم و دارابزمی 
رستم‌کرداری و فریدون‌کاری, فرخی. 
- رستم‌کمان؛ دارای ک‌مانی همانند کمان 
رستم. که رستم‌وار کمانکش باشد؛ 
کیخرورستم‌کمان جمشید اسکندرمکان 
چون مهدی آسز زمان عدل هویدا داشته. 


خاقانی. 
همه پهلوانان رستم‌کمان 
به کین هریکی اژدهای دمان. حاتفی. 
رستم گرد؛ رستم پهلوان. . رستم زال پهلوان 
نامی باستانی ایران: 
گر خصم تو ای شاه بود رستم گرد 
یک خر ز هزاراسب نواند برد. وطواط. 
۳ 
دانی که چه گفت زال با رستم گرد 
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. سعدی. 
زستم‌نشان؛ که نشان رستم دارد؛ 
به رتبت سلیمان اصف‌صفاتی 
به شوکت فریدون رستم‌نشانی, 
جلال‌آلدین فریدون‌بن عکاشه, 


نقش رستم؛ نام سنگ‌نبشته‌ای است به خط 
میخی و زبان پارسی باستان در فارس دربارة 
فتوحات پادشاهان هخامنشی؛ 

صدر تو به پایه تخت جمشید 

اسب تو به سایه نقش رستم 

با رای تو ذره‌ای است خورشید 

باطع تو تطره‌ای است قلزم. ‏ انوری. 
و رجوع.به ماد نقش رستم و ایبران باستان 
ج۲ صص ۱۶۰۶-۱۶۰۰ شود. 

- امثال: 

رستم است و یک دست اسلحه یبا: رستم 
است و این یک دست اسلحه. (امتال و حکم 
دهخداج ۲ ص ۸۶۶). 

رستم‌صولت و افنندی‌فرار. (امثال و حکسم 
دهخداج ۲ ص ۸۶۶, 

مثل رستم در حمام است؛ یعنی صورتی 
بی‌معنی است. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۸۶۶). 
رستم. [رتَ] (اخ) نام برادر زادفرخ که 
سردار خسرو پرویز بود. (لغات ولف)؛ 

که پیچیده بد رستم از شهریار 


۱-به دقیقی نیز نبت داده‌اند. 
۲ -نل: بنزدیک. 


۴ ارستم. 
به جای خود و تیفزن ده‌هزار.. فردوسی. 
زستم. از ت) (اخ) اسعد. او راست: دیوان 
رسستم چ بسیروت ۸ م. (از صسعجم 
المطبوعات). 
رستم. زر ت] (خ) الشویری امیخائیل). 
مدیر جریدة «المهاجر» که بزبان عربی در 
نیویورک سنتشر می‌شود. او راست: دیسوان 
الفریب فی الفرب, نسیویورک ۱۹۱۰ م. (از 
معجم المطبوعات). و رجوع به اعلام السنجد 
شود. 
زستم. ار تَ] ((خ) شس‌الدین. مکنی به 
ابوالمعالی, از وهسودانیان یا روادیان. محدوح 
قطران تبریزی. (یادداشت مولف)؛ 

امیر جستان گیتی‌گشا چو کاوس است 
ابوالمعالی رستم مخالف سهراب 

قوام دولت و دین شهریار خم‌الاین 
کزونبیند دشمن مگر عنا و مصاب. 

قطران تبریزی. 

و رجوع به فهرست دیوان قطران تبریزی چ 
محمد نخجوانی (شمی‌الدیین) و احوال و 
اشعار رودکی ج ۲ ص ۷۸۳ و ۸۸۷شود. 
رستم. ارت ] ((خ) از طوایف ایلات مصسنی 
فارس است. (بادداشت مولف). چهارمین 
طایفه از طوایف اربعهٌ ممسنی فارس. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۳۹۰), ۰۰ ۰ 
رستم. ارت ] ((خ) نام شهری به فارس که به 
زمان عمر مسلمین بگشودند. (بادداشت 
مولف). 
رستم. رت ] (اخ) یا رستم‌ین شاه اردشیر یا 
رستم‌بن اردشیر, ملقب به شمس‌السلوک. از 
پادشاهان طبقه دوم ملوک طبرستان که 
بنوشتةٌ معجم الانساب در شوال سال ۶۰۶ 
ه.ق.کلسته تسده است. و رجسوع به 
حبیب‌السیر چ سلگی ج۱ ص ۳۴۷ وج خیام 
۲ ص۴۱۸ و ۴۱و تساریغ طبرستان چ۱ 
ص ۱ (رسستمین اردشستیر چسنن) و 
معجم‌الا ناب ج۲ ص ۲۸۶ شود. 
رستم. [رتّ] ((غ) یارستم‌ین عبداله خّش. 
از مردم اسروشته. محدث است. (بادداشت 
مولف). 
رستم. [رتَ] ((خ) یسارسستم‌خان‌بن 
جهانگیر. از امرای لر کوچک که از سال ۴۴۹ 
تا ٩۷۹‏ ه.ق.حیات داشته است. رجوع به 
تاریخ مفول ص ۴۵۲ شود. 
رستم. ار تَّ] ((خ) یا رستم فرخزاد. نام پسر 
هرمز که سردار یزدگرد سوم بود. (لفات 
ولف)؛ 

بدانست رستم شمار سپهر 
ستاره‌شمر بود با داد و مهر. 
رجوع به رستم فرخزاد شود. 
زستم. [ر تَ] (خ) نام یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش فهلیان و سمستی شهرستان 


فردوسی, 


کسازرون. حدود و مش خصات. شمال: 
ارتفاعات سرتنگ تا مرادی و سرگچینه. 
خاور: ارتفاعات باختری رود بشار. باختر: 
کوههای باشت و باوی. جنوب: رودخانة 
فهلیان. رستم در شمال باختری بخش واقع و 
زمین آن کوهستانی است و رودخضانه 
تنگ‌شیب از وسط آن میگذرد. آب مثروب 
و زراعتی از رودخانة فهلیان و تنگ‌شیب و 
چشمه‌سارها و قتاتهای متعدد. محصولات 
آنجا غلات و حبوب و برنج و تنبا کوو 
لبنیات. آبادی ۵۲قَطعد بزرگ و کوچک. 
جمعیت در حدود ۹۷۰۰ تن. دیه‌های مهم: 
شاه‌ستی, قلعه‌نوکک, ده‌نو افغانی, 
عبداللهی, شرف‌الدینی, باقری. مرکز 
دهستان: قریهٌ مسیری. در قسمت شمالی 
دهتان طوایف بویراحمد قشلاق میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
رستم آباد. [ر تَ] (اخ) دهی از دهستان 
غار شهرستان ری تهران. سکنة آن ۹٩‏ تن. 
آب آن از قتات و محصولات عمده غلات و 
صیفی و چفندر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ‌, 
رستم آباد. [رتَ] (اخ) دهبی از دهستان 
بهنام‌عرب بخش ورامین شهرستان تهران. 
سکن آن ۸۸۰ تسن. آب آن از قنات. 
محصولات عمد؛ آنجا غلات و صیفی و 
چفندرقند و انواع میوه. راه آن ماشین‌رو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رستم آباد. زر تَ] ((خ) دهی از دهستان 
یاطری بخش گرسار شهرستان دماوند. 
سکن آن ۵۰۰ تسن. آب آن از حبله‌رود. 
محصولات عمدة آنجا غلات و پنبه و بنشن و 
انار و انجیر. راه آن اتومبیل‌رو. دارای ۲۵ باب 
دکان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱ 
رستم آباك. [ر تَ] ((خ) نام محلی کنار راه 
همدان و کرمانشاه میان رحمت‌آباد و گلبداغ 
در ۴۵۹هزارگزی تهران. (از یادداشت مولف). 
رستم آباد. (ر بت ] ((خ) نام محلی کنار راء 
قزوین و رشت میان جومین و جمشیدآیاد در 
۸مزارگزی تهران. (یادداشت مولف). 
رستم آباد. [ر ت] ((ع) نسام یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش رودبار شهرستان 
رشت. مرکز دهستان قصبهٌ کلوزر است که در 
یکهزارگزی راه شوسهة رشت راقع و به 
رستم‌آباد بالا معروفست. دهستان رستم‌اباد 
از ۱۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمع سکنة آن در حدود ۰ تن و مهمترین 
دیه‌های آن کلوزر, جوبن, شام. پشته است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رستم آباد. زر ت] (اخ) دهی از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر, آب 


آن از چشمه. محصولات عمده غلات. صنایم 
دستی زنان جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟) 
رستم آباد. رز تَ] ((خ) دهسی از دهستان 
گنجگاه بخش سنجبد شهرستان خلخال. آب 
آن از چشمه. محصولات آنجا غلات و 
حبوب. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
رستم آباك. (ز تَ] ((ج) دهمی از بسخش 
مهران شهرستان ایلام. سکن آن ۵۵۰ تن. آب 
آن از رودخانهً کنجان‌چم. محصولات عمده 
غلات و مختصر لبنیات و سا کنانش از طایفهٌ 
صیفی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
رستم آباد. رت ] (لخ) دهی از دهستان 
کلیاتی بخش اسداباد شهرستان همدان. سکنةً 
آن ۲۰۳ تن. آب آن از قتات. محصولات آنجا 
غلات و لبنیات و حبوب. صنایع دستی زنان 
قالبافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
رستم آباد. زر تّ] ((خ) دهی از دهستان 
پیرتاج شهرستان بیجار. اب آن از چشمه, 
محصولات آنجا غلات و لبنیات. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 
رستم آباد. رز تَ] ((خ) دهی از دهستان 
میرییگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکن آن ۱۰۰ تن. آپ آن از چشمه و رود 
شته لاغری. محصولات آنجا غلات و لنیات 
و یشم. سا کنان از طایفاة میربیگ هستند و در 
زمستان تشلاق میروند. (از فشرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
رستم آباد. رت ] (اخ) دهی از دهستانهای 
بخش رامهرمز شهرستان اهواز. حدود؛ شمال: 
دهسستان شهریاری. خضاور: دهستان 
ابوالفارس. جنوب: رود مارون. باختر: 
شهرستان اهواز. این دهستان از ۲۸ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده وجمعیت آن در 
حدود چهارهزار تن است. قراء مهم: باصدی 
حاج‌یاران, پیم. مال‌قاید. مرکز دهستان: قریة 
رستآبافد آب آناز زودح ان رنه دز 
محصول آنجا غلات و برنج و کنجد و بزرک. 
دارای ۲۵۰ تن جمعیت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
رستم آباد. زر تَّ] (ج) دهی از دهستان 
حومة بخش خشت شهرستان کازرون. سکنژ 
آن ۱۰۰۰ تن. آب آن از رودانة شاپور. 
محصولات آنجا غلات و برنج و پبه و خرما 
و کنجد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
زستم آباد. زر تَ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه باختری شهرستان رفسنجان. سکنه آن 
۷۰ تن, آب آن از قتات. محصولات آنجا 
غلات و پسته و پنبه و لبنیات. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 
رستم آباد. [رْ ت ] ((خ) دهی از دهستان 


رستم آباد. 

پشت‌رود بخش فهرج شهرستان بم. سکن آن 
۰ تن. اب آن از قنات. مفحصولات انجا 
غلات و پسته و پنیه و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸۷. 
رستم آبا۵. زر تَ] (ج) دهسی از بسخش 
شیباب ثهرستان زابل. سکته آن ۱۸۶ تن. 
آب آن از رودخانة هیرمند. محصولات آنجا 
غلات و لبنیات و پنبه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷), 
رستم آباد. رت ] ((خ) دهی از دهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان تیشابور. سکنة 
آن ۳۰۷ تن آب آن از قنات. محصول آنجا 
خلات. راه آن اتسومبیل‌رو. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ابران ج ٩ا.‏ 
زستم آباد. زر تَ] (اخ) دهی از دهمتان 
مایوان بخش حومه شهرستان قوچان. سکنف 
آن ۲۲۴ تن. اب آن از قتات. محصول انجا 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
رستم آباد. رت ] (اخ) دهی از دهستان 
پش‌کوه شهرستان شهرکرد. سک آن ۶۲۸ 
تن. آب آن از چشمه و رودخانةٌ سرداب. 
محصولات آنجا غلات و برنج و پبه و بادام و 
سیب و انگور. صنایع دستی زنان قالی‌بافی. 
پل چوبی رستم‌آباد روی کوهرنگ است. 
معدن نمک دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱۰ 
رستم آباد آلا کیکت. ارت ](رخ)دهی‌از 
دهتان زهرا از ببخش بوئین شهرستان 
قزوین. سکن آن ۷۳۰ تن. اب آن از قنات و 
رودخانة حاجی‌عرب. محصولات آنجا 
غلات وگ ردو و قلمستان و انگور و 
سردرختی. مزرعة لک. ده‌بالا و آق‌قویی جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج. 
رستم آباد بزرگت. رز ث د + ] (!خ) 
دهی از دهستان کنگاور بخش کنگاور 
شهرستان کرمانشاه. سکن آن ۱۸۵ تن. اب 
آن از قنات کوچک. محصولات آنجا غلات 
دیمی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
رستم آباد پایین. زر تَّ د] (خ) دهی از 
بخس ثیب‌آب شهرستان زابل. سکنة آن 
۳ ستن. آب آن از رودخانة هیرمند. 
محصولات آنجا غلات و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رستم آباد علیا و سفلی. (ز ت د عّل و 
س لا] (اخ) قصبهٌ جزء شهرستان شمیران. 
سکه آن 
محصولات آن‌جا غلات و میوه. راء آن 
اتومبیلرو. تلفن و برق و در حدود یکصد یاب 
دک‌ان دارد. عده‌ای از کارگران کارخانة 
مهمات‌سازی و درجه‌داران هنگ سوار فاتح 
در این قصیه سا کن‌هستند. در اراضی جنوب 


۴۰۰ تن. آب آن از دو رشته قنات. 


آن ساختمانهای جدید صی‌سازند. در شمال 
رستم‌آباد باغ فرمانیه واقع است که خود 
دارای قنات و متعلق به سفارت ایتالیا و محل 
تابتانی آن سفارتخانه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

رستم آباد کوچکت. [رْ تَ د 3 2 
دهی از دهستان کنگاور بخش 
شهرستان کرمانشاه. سکنة آن ۱۲۹ تن. ۳ 
آن از فاضل آب رودخانة کبوترلانه و فش. 
محصولات آنجا غلات آبی و دیمی و حبوب 
و چسنندرقند و پنبه. راه آن اتومبیلرو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

رستم آباد هرندی. [ر ت د ] (لخا 
دهی از دهستان حومة باختری شهرستان 
رفسنجان, سکة آن ۱۷۸ تسن. آب آن از 
قنات. محصولات آنجا غلات و پسته و 
لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 

رستمان. [ر تَ] ((خ) دهسی از دهستان 
خورخورهء بخش دیواندرة شهرستان ستندج, 
سکله آن ۲۴۰ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و لبنیات و حبوب و عسل. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

رستمان. رت ] ((خ) تیره‌ای از ایل کلهر 
کردستان, رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۲ شود. 

رستمالحکما: [َرت مُل ح ک] (!خ) مردی 
ادیب و شاعر و متفلسف در اواخر دورءٌ 
صفویه و اوایل دورة زندیه بود که به تخبط 
دچار شد. تألیفاتی دارد که سحتوی مطالب 
غیرجدی است. کتابی در تاریخ دارد بنام 
«رستم‌التواریخ» که نسخة آن در کتابخانة 
ملک موجود است. 

رستم الشعراء اصفهانی. 2 ت مش شل 
غ واق] (لغ) میرزاکاظم که به بقای اصفهانی 
بیشتر شهرت داشت, از شعرای قرن سیزدهم 
هجری بود. رجوع به فرهنگ سخنوران 
تالیف خیامپور و حدیقةالشمراء نسخة خطی 
کتابخانة سلطان‌القرایی شود. 

زستم برف. ارت بَ] (! مرکب) از برف 
صورت پهلوانی سازند که پرهیبت باشد. (از 
آتندراج) (غیاث اللفات). پهلوان‌برفی. کنایت 
از چیزی بظاهر مهم و در باطن پسوچ و 
بی‌ارزش. |ابرف بی‌اندازه زیاد. اناظم 
الاطباء). ||مردم سهمنا ک و بدهیأت. (ناظم 
الاطباء). 

رستم‌بن اردشیر. (رتَ مج أد] ((خ) یا 
رستم‌بن شاه اردشیرء ملقب به شمس‌الملوک. 
رجوع به «رستم‌ین شا اردشیر» و 
ممجر‌الانس اب ج۲ ص۲۸۶ و تاریخ 
طبرستان ج۱ ص ا شود. 

رستم‌بن سار. [ز تَ 1 ۳۹ (خ) (ظ: 
رستم‌بن سالار) پن محمدین سالار. او راست: 


رستم‌بن فارن. ۱۳۰۳۵ 


«خلاصة الادوار فی مطالب الاحسرار» در 
موسیقی بزبان فارسی و آن را در ۸۵۸ ه.ق. 
تالیف کرده است. (یادداشت مولف). 
رستم‌بن سرخاب. رز ت م ن سش] (خ) 
ابن قارن‌بن شهریارین شروین‌بن سرخاب‌ین 
مهرمردان‌بن سهراببن ساوین شاپورین 
کیوس‌بن قباد. از سپهبدان باوندیة طبرستان 
بود» او پس از جد خویش قارن ۲۹ سال 
فرمان راند. رافع‌بن هرثمه به استصواب او 
لشکر بمازندران برد رافع وی را بگرفت و به 
یکی از قلاع فرستاد و او در رسضان سال 
۲ «.ق.در قلعه درگذشت. (یادداشت 
موقفنا و رجوع بة ستجم الاب ۲ 
ص ۲۸۲ شود. 
رستم‌بن شاه اردشیو. رت ۶ نا 
(خ) رستم‌بن اردشیر, رجوع به همین ماه 
شود. 
رستم‌بن شروین. ارت م ن شٌز) (غ) 
رستمین شهریاربن شروین. رجوع به همین 
ماده و تاریخ طبرستان ج۱ ص۱۴۳ شود. 
رستمبن شهریار. (ز ت م ن ش‌ز] ((خ) 
ابن شروین‌بن رستم‌ین سرخاب‌بن قارن‌بن 
شهریاربن شروین‌بن سرخاب‌بن مهرمردان‌بن 
سهراب‌بن باوان‌ین شاپورین کیوس‌بن قباد. 
سیزدهمن و آخرین کس از سلسلة باوندیه 
(اسپهبدان طبرستان) که در سال ۴۱۶ ه.ق. 
در جنگ با علاءالدوله مقتول شد و دولت 
باوند برافتاد. (از یادداشت مولف). در کتاب 
معجم‌الانساب آغاز سلطنت وی ۳۹۶ ه.ق.و 
پایان آن ۴۴۱ ه.ق.امده است. رجوع به 
همان کتاپ ج۲ ص۲۸۶ و تاریخ طبرستان 
3 ۱ص ۱۴۳ شود. 
رستم‌بن علاءا لدوله. رت مغ تدد 
[] ((خ) علی‌بن شهریار. از ملوک طبرستان. 
رجوع به حبیب السیر چ سنگی ج۱ ص ۳۴۷ 
دج خیام ج۲ ص ۴۲۰ شود. 
رستمربن علیی. رت م نع ]((خ) مکنی به 
ایوطالب و ملقب به مجدالملة و کهف‌الامت. 
رجیع به مجدالدوله ابوطالب رستم و رستم‌بن 
فخرالدوله شود. 
رستم‌بن فخرالدوله. رت من ف رده 
ل) (اخ) مجدالدولٌ بوبهی. مکنی به ابوطالب 
که‌در سال ۳۸۷ ه.ق,در یازدسالگی پادشاه 
شد. رجوع به مجدالدوله ابوطالب رستم و 
ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ه.ق.ص ۶۲۱ 
و تاریخ گزیده ج ۱ ص ۱۳۹۰ ۶۲۶ ۰۴۲۷ 
۹ ۲۳۷و تم صوان ص ۴۷ و مجمل 
التواریخ و اققصص ص :۱٩‏ ۳۸۲ و ۳۹۶و 
رستم‌ین علی و آثارالياقیه ص ۱۳۲ شود. 
رستمبن قارن. (ر ت م يٍ ز) خ) از 
سپهیدان باوندیةُ طبرستان بود که به نوشته 
معجم‌الانساب بسال ۵۱۱ ه.ق.بساطت 


رسید. رجوع به همین ماده و تاریخ طبرستان 
3 ص۲۴۷ ۸ ۰۲۵۰ ۲۵۸۰۲۵۲ و ۲۶۵ 
و معجم‌الانساب ج۲ ص ۲۸۶ شود. 
رستم‌بن مرزبان. رت م يٍ ۶] (خ) نام 
یکی از سرداران دییلمیان. خال مجدالدوله 
ابوطالب رستم‌بن فخرالدوله که مجدالدوله 
اسفهیدی ناحیت شهریار را به وی تفویض 
کرد.رجوع به ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۲ و 
۰۱ ج ۱۳۷۲ «.ق, و اف صلی از 
جام‌التسواریخ) گرداورد: دبیرسیاقی 
ص۱۰۰, ۱۰۴و ۱۰۶ شود. 
رستم‌بن مرزبان. ( ث م ن ) (غ) 
مکنی به ابوشجاع. یکی از سنجمان گوید: 
شرح ثمر؛ بطلیوس را از او گرفتم بسال 
۴ «.ق.و شرح او جامع شروح دیگر 
است. (از کشف الظنون). 
رستم‌بن مقصود. رت 1 نٍ ۶] (اخ) 
هشتمین از امرای آق‌قویونلو (از ٩۰۲ ۱ ۸٩۷‏ 
ه.ق.). (یادداشت مولف). پادشاه آق‌قویونلو 
(جلوس ۸۹۷ «.ق. مقتول ٩۰۲‏ ه.ق.).در 
جنگی که میان امرای آق‌قویونلو درگرفت 
جمعی از امیران خاندان مزبور کشته شدند. 
تنها رستم نوادة امیر حسن را زنده گذاشتند. 
طولی نکشید که بایسنقر گرفتار طرفداران 
رستم شد و ناچار به شروان نزد فرخ‌یار پناه 
سرد. رستم پسران شیخ حیدر صفوی 
(سلطانعلی و اسماعیل و ابراهیم) راکهیعقوب 
به حبس انداخته بود آزاد کرد ولی چون به 
سلطانعلی بدگمان شد, سلطانعلی و برادرانش 
به اردبیل مهاجرت کردند و رستم سپاهی به 
تعقیب ایشان فرستاد و سلطانعلی در جنگی 
که در اردبیل واقع شد کشته گردید. رستم در 
۲ ه.ق.بدست پسرعمویش احمدبیگ که 
بر او شوریده بود کشته شد. (فرهنگ فارسی 
معین, بخش اعلام). و رجوع به تاریخ ادببی 
ایران تالیف ادوارد براون (از سعدی تا جامی) 
ص۰۴۲۹ ۴۶۰ و ۲۵۰ و مرت البلدان ج۱ 
ص ۴۰۲ و سبک‌شناسی ج۳ ص۲۵۲ و ۲۵۳ 
و قاموس الاعلام ترکی ج۲ و رستم‌بیگ 
شود. 
رستم‌بن مهرهرمزد. ارت من طهٌ] 
(اخ) از متکلمان سیتان و معاصر ییزید و 
عبدائه زبیر بوده است. دیدار او با عیدالعزیزین 
عبدالّ‌ین عامر کریز و سخنان حکمت‌آمیزش 
در تاریخ سیستان ص ۱۰۴ ضبط است. 
رجوع به سبک‌شناسی ج۱ ص۵۴ و تاریخ 
سیستان ص ۴ ۱۰ شود. 
زستم‌بیگت. ارت ب] ((خ) با رستم‌بن 
مقصودبیگ. رجوع به رستمین مقصود و 
مرآت البلدان ج ۱ص ۴۰۲ شود. 
رستم‌بیگك. رز ت بَ] ((خ) یه 
« کوسه‌رستم» مشهور است. ظاهرا رفیقی 


خوب و جواتی خوش‌معاشرت است و همت 
و شجاعت نیز دارد. فرمانروای بلوک 
هزارجریب شد. (از تذکر؛ مجمع الخواص 
ص۳۸). خیامپور وی را از امرای صفویه در 
قرن دهم هجری نوشته است. رجوع به 
فرهنگ سخنوران تأیف خیامپور و الذریعه 
٩ 3‏ بخش ۲ شود. 

رستم پاشاء زر تَ] (اخ) یکی از 
نخ‌وزیران نامی عصر سلطان سلیمان 
عشمان که بسال ۹۶۸ «.ق. درگذشت. رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی و اعلام المنجد شود. 

رستم‌خان. رت (اغ) بسا رستوین 
جهانگیر یا رستم‌خان‌بن جهانگیر. از امرای لر 
کوچک. که سمت للگی یکی از دختران شاه 
طهماسب را با حکومت ارستان داشته و 
حیات او از ٩۴۹‏ تا ۹۷۸ ه.ق.بوده است. 
رجوع به تاریخ مغول تألیف عباس اقبال 
ص ۲۵۱و ۴۵۲ شود. 

رستم‌خان شیبانی. رت نش (غ) یا 
رستم شیبانی. پسبر جانی‌بیگ سلطان‌بن 
سلظان ابوالخیرخان. در تذکر؛ موسوم به 
مذکر الاحباپ سه بیت زير از او آمده است: 
با آنکه جز گاه نکردم دمی مرا 

بی نعمتی نماند در ایام زندگی 

آنکو به فطل خویش مرا عقل و جان بداد 
زآن پیش کاید از من بیچاره بندگی 

خباید که لطف یار بگیرد به وقت مرگ 

هنگام بیکی و زمان فکندگی. 

(از مجمع الفصحا ج ۱ ص٩1).‏ 

و رجوع به الذریعه ج٩‏ بخش ۲ شود. 

رستم خانی. (رْ تَ] ((خ) دهی از دهستان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. سکن 
آن ۷۵۰ تسن. آب آن از رودخانة کنگیر. 
محصولات آنجا غلات و لبنیات و حبوب. 
ساکنان در زمتان به گرمسیر غربی ایوان و 
حدود سومار می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵), 

رستم خواسانی. (ث و غ) اغا سا 
رستمعلی (امیر رستم‌علی پسر قاسمعلی..), 
رجوع به رستم‌علی و فرهنگ سخنوران 
شود. 

رستم خوریانی. زر تَ) ((خ) خواجه 
رستم. از ملازمان عمرین میران‌شاه گورکان و 
مرد خوش‌طبع و خوشگو بوده, مداح سلطان 
عمربن امیرانشاه است. گویند چون سلطان 
عمر بر پادشاه اعظم شاهرخ بهادر خروج کرد 
به هدایت خواجه رستم نزد شیخ الشیوخ 
العارف شیخ محی‌الدین عربی طوسی... رفته 
اكماس فاتحهٌ فتح و ظفر نمود. شیخ فرمود 
هرگز این فاتحه نخوانم زیرا که شاهرخ 
پادشاه عادل خداترس است و تو بی‌باک 
متهوری. شکست او طلییدن از شریعت و 


رستم داستان. 

طریقت دور است. عمر رنجید و به خشم و 
غضب در شیخ نگرست و گفت در اين حال 
مرا چگونه می‌بینی؟ گفت ترا مخلوقی می‌بینم 
بقوت از همه کمتر و به جهل از همه بیشتر و به 
مرگ با همه برابر و در قیامت از همه کهتر. 
سلطان از مجلس برخاست... آخر بر سلطان 
عمر شکست افتاد. غزل زیر از اوست: 
گرز خرگه ماه من دامن‌کشان آید برون 
دود اه عاشقان از اسمان آید برون 
آخر ای عاشق ز جور یار آه ازبهر چیست 
بازناید تیر هرگز کز کمان آید برون 
می‌برآید هر زمانم آه دور از روی دوست 
ترسم آخر در میان آه جان آید برون 
گویااز آسمان منشور غم آمد به ما 
کی‌تواند کس ز مضمون نشان آید برون 
رحم کن بر جان رستم پیش از آن روزی که او 
از میان گیرد کنار و از جهان آید برون. 

(از صبح گلشن ص ۶۶ا, 
و رجوع به فرهنگ سخنوران تألیف خیاپور 
و الذریعه ج ٩‏ بخش ۲ و قاموس الاعلام ترکی 
ج۳و مرة الخیال ص۶۶ و تذکرة الشعراء 
صص ۳۷۵ - ۲۷۷ شود. 
رستمداو. از ت ) (! مرکب) زراوند طویل. 
شجره رستم. بوژشتم. نام گیاهی است. 
(یادداشت مولف). |ا(اخ) نام ولایتی است از 
مازندران تبرستان مابین گیلان و رشت و 
بارفروش و نور و کجور و تنکاین در آنجا 
واقع شده و سابقا ملوک آنجا نسب بپادشاهان 
پارسی میرساند‌اند و همان نامها بر اولاد 
می‌نهاده‌اند. (از آنندراج) (از انجمن آراا, 
حمداله مستوفی در شسرح ولایت مازندران 
گوید: چهارم آمل و رستمدار... رستمدار 
ولایتی است. قریب سیصد پاره دیه از توابع 
آن است و هوایش بگرمی مایلست و بیشتر 
ولایات را آبش از شاهرود. (ازنزهالقلوب. 
3 ادوارد بسراون چ۳ ص ۱۵۹ و ۱۶۰). و 
رجوع به همین کتاب ص۱۶۲ و ۲۸۱ و 
فهرست سفرنامة استرآباد و مازندران راییلو و 
تاریخ گزیده چ ادوارد براون ج۱ص ۲۱۴ و 
سبک‌شناسی ج۳ ص۲۷۵ و تاریخ مفول 
تألیف عباس اقبال ص ۱۳۱۳ ۳۷۱, ۴۷۲ و 
۸ و فهرست حبیب‌السیر چ خیام ج۱ و 
جح شود. 
رستم داستان. رت م] (اخ) رسسستم 
دستان. همان رستم است که پهلوانیست 
معروف. (آنندراج): 
کای‌رایت کاویان تته 
وی رستم داستان تتد. 

سنجر کاشی (از آنتدراج). 


۱-در صبح گلشن «جوزیانی» آمده که با توجه 
به محنهای دیگر مصحف «خوریانی» می‌باشد. 


رستم دستان. 


و رجوع به رستم و رستم دستان و رستم زال 
و رستم زر شود. 

رستم دستان. [رزت مد] (اخ) رسستم. 
پهلوان مشهور. (تاظم الاطباء) (انندراج) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۵)؛ 

رستم را نام | گرچه سخت بزرگست 


زنده بدویست نام رستم دستان. رودکی. 
به حرب کردن و پیروز گشتن اندر حرب 
پرادر علی و یار رستم دستان. فرخی. 
سامه کجا یافت ز دستان ار ۱ 
رستم دستان و نه دستان سام. ‏ ناصرخسرو. 
کی توان کردن ترا با رستم دستان قیاس 
ورچه رستم بود در گیتی بمردی داستان. 

امیر معزی. 


سوارشان همه هر یک چو سامبن بیژن 
پیاده‌شان همه هر یک چو رستم دستان. 
قطران تبریزی, 
بروز جود تو بی‌نام حاتم طایی 
بروز حرب تو بی‌نام رستم دستان. قطران. 
وز دواتش که نیستان هزاران شیر است 
شور صد رستم دستان به خراسان یابم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۹). 
زین همرهان ست‌عناصر دلم گرفت 
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. ‏ مولوی. 
ورجوع به احوال و اشعار رودکی چ۲ 
ص۷۱۱ و ج۳ ص۹۸۸ و ۱۰۱۶ و فهرست 
حسبیب‌السیر چ‌ خیام ۱ و فهرست 
سپک‌شناسی ج۲ و فهرست تاریخ سیستان و 
فهرست لیاب‌الالباب ج۲ و نزهةالقلوب ج۳ 
ص ۶٩‏ و رستم و رستم زال شود. ||(! مرکب) 
به اصطلاح بسحاق اطعمه. | کول‌و کسی که در 
خوردن پیشدستی کند. (ناظم الاطباء) 
(انندراج). 
رستم‌راه. [رٌ تَ ] ((ج) دی از دهستان 
سربند بالا از پخش سربند شهرستان ارا ک. 
سکن آن ۱۸۸ تن. آب آن از قنات و چشمد. 
محصولات آنجا غلات و بنشن و پنبه. صنایع 
دستی قالیچه‌بافی. (از فرهنگ جنراضیایی 
ایران ج۸۲. 
رستم رکااب. رت رٍ ] (ص مرکب) دلاور و 
بهادر. (ناظم الاطباء). کنایه از دلیر و شجاع. 
(آنندراج. کنایه از بهادر و بهلوان. (از 
شعوری ج ۲ ورق 0۲۱؛ 
بدعوی دو رستم‌رکاب دلیر 
ز شمشیربازی نگشتند سیر. 
هاتفی (از شعوری). 
ورجوع به رستم و رستم‌عنان شود. 
رستم رکایی. ارت رٍ ] (حامص مرکب) 
دلاوری و بهادری. (ناظم الاطباء) 
به رستم‌رکایی روان کرده رخش 
هم اورنگ‌پیرای و هم تاج‌بخش. نظامی. 
و رجوع به رستم و رستم‌رکاب شود. 


زستممرود. رت ] ((خ) دهی از دهستان 
ناتل‌کنار بخش نور شهرستان آمل. سکنة آن 
تن آب آن از رودخانه. محصولات 
آنجا برنج و نیشکر و کتف و غغلات. راه آن 
اتومبیلرو. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
رستم زال. زر ت م] (!خ) رستم پر زال. 
رستم پسر زال نوه سام. پهلوان نامی داستان 
باستانی ایران؛ 
اگربدیدی حاتم ترا بروز سخا 
وگر بدیدی رستم ترا بروز قتال 
ز جود نام نبردی هکرز حاتم طی 
ز حرب نام نجستی هگرز رستم زال, 
قطران تبریزی, 
و فریفتن از مشاهده اين حال که رستم زال را 
امثال آن میسر نبود تعجب نمودند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی چ لیدن ج ۲ ص ۱۷۳). و 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۲ ص ۷۹۱ 
و باب‌الالباب فهرست جا و تاریخ کرد 
ص ۱۱۷ و ۱۲۰ و تاریخ افضل ص۱۵ ۷۳و 
۸۱ و رستم و رستم دستان شود. 
رستم زر. رت م ز)((خ) همان رستم است 
که‌پهلوانی است معروف. (آندراج): 
میان بتکده استاده و سلیح بچنگ 
چوروز جنگ میان مصاف رستم زر. 
فرخی. 
میران نامدارند این بندگان سلطان 
هر یک چو حاتم طی هر یک چو رستم زر. 
اسیرمعزی (از انندراج). 
یکی به تیر فکندن بسان آرش نیو 
یکی به درع دریدن بسان رستم زر. ‏ قطران, 
و رجوع به رستم و رستم دستان و رستم زال 
شود. 
رستم شیبانی. رت م ش| ا(خ) یا 
رستم‌خان شیبانی. رجوع به رستم‌خان 
شیبانی و فرهنگ سخنوران تألیف خیامپور 
شود. 
رستم عباسی. رز ت م غْب با] (اخ) یا شاه 
رستم عباسی. از امرای لر کوچک که در سال 
۷۳ ه.ق.به امارت رسیده است. رجوع به 
تاریخ مفول تألیف عباس اقبال ص ۴۵۲ شود. 
رستم‌علی. رت غ]) ((خ) رستم خراسانی 
یا امیر رستم‌علی پسر امیر قاسم‌علی. شاعر 
ترکی‌گوی بود از امیرزادگان خراسان. بیت 
زير از اوست: 
هرگه ز ناز رو به چمن خنده میکنی 
گلهای باغ را همه شرمنده میکتی. 
(از مجالس النقائی ص ۱۷۱). 
به نوشتة خیامپور در فرهنگ سخنوران وی 
در سال ۹٩۲۸‏ «.ق.زنده بوده است. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و قاموس الاعلام ترکی و 
صبح گلتن ص ۱۷۴ و الذریعه ج ٩‏ بخش ۲و 
رستم خراسانی شود. 


رستم فرخ‌هرمز. ۱۳۰۳۷ 
رستم فرخزاد. رز ت م تز ژ]) (ع) 
رستم سپهبد. رستم فرخ‌هرمز. محمد صعین 
ارد: پسر سپاهید فرخ‌هرمزد سردار معروف و 
مدبر و دلیر اواخر عهد ساسانی (متولد ۶۳۰ - 
مقتول ۶۳۶ م.) که مورخان ارمتی پدر و پسر 
را «ایشخان»" (شاهزاده) یاد کرده‌اند. در 
زمان سلطنت آزرمیدخت. پدر رستم؛ 
فرخ‌هرمز مدعی سلطتت شد و ملکه را به زنیيٍ 
خواست. چون آزرمیدخت نمی‌توانست علنا 
مخالفت کند. در نهان وسایل قتل او را فراهم 
آورد. آنگاه رستم با سپاه خویش پیش راند و 
پایتخت را تصرف و آزرمیدخت را خلع و 
کورکرد. در زمان یزدگرد سوم؛ رستم 
نایب‌السلطنة حقیقی ایران محسوب میگشت. 
وی کاماز از خطر عظیمی که درنتیجة حملهً 
عرب بکشور ایران روی داده بود اطلاع 
داشت» پس فرماندهی کل نیروی لشکری را 
به عهده گرفت و در دفع دشمن جدید کوشش 
دلیرانه کرد. با سپاهی بزرگ در پیراصون 
پات‌خت حاضر شد. اما خلیفه عمر پیشدستی 
کرد. در سال ۶( سپاه ايران در قادسیه, 
نزدیک حیره» با سعدین وقاص سردار عرب 
روبرو شد, جنگ سه روز طول کشید و به 
شکست ایرانیان خاتمه یافت. رستم که 
شخصا حرکات افواج را اداره میکرد و درفش 
کاویان را در برابر خود نصب کرده بود کشته 
شد. (فرهنگ فارسی معین, بخش اعلام)؛ و 
یزدجرد رستم‌بن فرخ‌هرمز را که از بزرگان 
بود به قادسیه فرستاد. (فارسنامة ابسن بلخی 
ص ۱۱۱). پس پسر این فرخ‌هرمز نام او 
رستم, لشکرها جمع اورد و بیامد به کینه 
توختن و اين زن را هلا ک‌کرد. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۱۱۰). قاتل وی را در جنگ قادسیه 
بدیسان نوشته‌اند: هلالبن عُلْف. (تاج 
العروس) (منتهی الارب). و هلال‌بن عَقه با 
قاف درست نیست. (یبادداشت مولف). و 
رجوع به شاهنامه ج بروخیم ج٩‏ 
صص ۲۶۶۵ - ۲۹۷۱و تاریخ گزیده چ 
ادوارد براون ج۱صص ۱۷۴ ۱۷۶و 
فارسنامة ان بلخی چ کبریج ص۱۱۲ و 
۱ تاریخ سیستان ص۷۳ و احوال و 
اشعار رودکی ج۱ ص ۲۱۱ و مجمل التواریخ 
و التصص ص ۸۳, ,٩۷‏ ۲۷۲ و ۲۷۳ و یشتها 
ج۲ص ۲۱۰و فهرست حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ و فهرست سزدیسنا و تأثیر آن در ادب 
پبارسی و عقدالفرید ج۱ ص۷٩‏ و ج۳ 
ص۲۲۵ و سا ص ۱۷۵ و قاسوس الاعلام 
ترکی ج ۲ و اعلام المنجد شود. 
رستم فرخ‌هرمز. (رت م تزرهمٌ) (اغ) 
رستم فرخزاد. رجوع به رستم فرخزاد و 


1 - ۰ 


۸ رستم فیروزان. 


فهرست حبیب‌السیر چ خیام شود. 
رستم فیروزان. ارت م] (اغ) رسستم 
فرخزاد. رجوع به رستم فرخزاد و تجارب 
ال لف ص۲۹ شود. 
رستم قنبرسلطان. ارت سم ب س] 
((خ) تیره‌ای از طایفهٌ فلخانی گوران بخش 
کرندشهرستان شاه‌اباد. در تابستان در حدود 
قلعه‌زنجیر و کم‌کویج برای برداشت محصول 
و تعلیف احشام می‌ایند و در زمستان به 
تعلاق پشت سنگذهاب می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج4۵. 
رستم کلا. رت کَ] (() قصبه‌ای از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان 
ساری. سکنه ۴۵۰۰ تن. آب آن از قتات. 
زیارتگاء از آثار قدیم دارد. محصولات آنجا 
برنج و غلات و پنبه و صیفی و ابریشم و 
مرکبات. ایستگاه راه‌آهن بتام رستم‌کلا در 
دوهزارگزی این قصبه واقست. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۲). 
رست مکلا. [ر تک ] ((خ) دهی از دهستان 
کیاکلا از بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
سکن آن ۲۷۰ تن. آب آن از چاه و رودخانة 
تالار. محصولات آنجا برنج و غلات و لینیات 
و پبه و کنجد و کنف و صیفی. (از فنرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 
رست مکلا. رت کَ) (() نام ایستگاه میان 


نکا و بهشهر راهء‌آهن شمال واقع در ۲د .ی 


هزارگزی تهران. (یادداشت ملف), 

رست مکلاته سادات. رز تک تَّ) (اخ) 
دهی از بخش مرکزی شهرستان گرگان. سکنة 
آن ۱۵۵ تن. اپ ان از قنات. صنایع» بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۳. 

رستم کندی. رت کَّ ] ((ج) دهسی از 
دهستان کرانی شهرستان بیجار. سکته آن 
۸۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و لبنیات. صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم 
بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

رستمکویه. زر تَ ی ] (خ) قلعة مسحکمی 
است در نواحی قزوین واقع در کوههای طزم. 
(از معجم البلدان, 

رستم‌محمود. رت (2) دصی از 
بخش شیب اب شهرستان زایبل. سکنة آن 
۰ تسن. آب آن از رودخالة هیرمند. 
محصولات آنجا غلات و لبنیات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ۸). 

زستمون. ار ت] () اسبوهی مردمان و 
اجتماع آنان در یک جایی. (ناظم الاطباء). اما 
در جای دیگر دیده نشد. 

رستمیی. [ر تَّ] (حامص) دلیری و بهادری 
و شجاعت. (ناظم الاطباء). |[(اص تسبی) 
منسوب به رستم. مانند رستم زال. رستمانه. 


(یادداشت مولف): 

یجنید دشت و بتوفید کوه 
زبانگ سواران هر دو گروه 

وز آن رستمی اژدهافش درفش 
شده روی خورشید تابان بفش. 
همه شب نخفتند از خرمی 


فردوسی. 


که پیروزیی بودشان رستمی. فردوسی. 
رستمی. [ر تَ] ((خ) نام سحلی واقع در 
۵زارگزی بوشهر میان باشی و بوالخیر. 
(یادداشت مولف). 
رستمی. (ر تَ] ((خ) محمد. مکنی به 
ابوسعید. گویند نامی معاصر. صاحب‌بن عباد 
که شعری به تازی از وی در کتاب ترجمة 
محاسن اصفهان ص۱۱۶ و شعری دیگر در 
امثال و حکم دهخدا ج۳ ص۱۵۴۵ آمده 
است. رجوع به دو ماخذ مذکور و «ایوسعید, 
رستمی...» و یتیمةالدهر ثعالبی و حداشق 
السنحر چ اقبال ص۸۲ و ۱۴۷ و حاشية 
ص۱۴۷ شود. 
رست‌ی. [َر تَ] (اخ) دی از دهستان 
چارکی بخش لنگه شهرستان لار. سکن آن 
۸ تن. آب آن از چاه. محصولات آنجا 
غلات و سبزی. راه آن اتومبیل‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷, 
زرستمی. ار تَ] ((خ) دهصی از دهستان 
رودحلةٌ بخش گناوز شهرستان بوشهر. سکنة 
آن ۲۳٩‏ تسن. اب آن از چاه و رودحله. 
محصولات آنجا غلات. (از فشرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۸۷. 
رستمیی. رز تَ] (خ) دی از دهستان 
ساحلی بش ارم شهرسان وه سک 
آن ۳۵۱ تن. آب آن از چاه. محصولات انجا 
شلات و خرما و تنبا کو.(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
رستمیان. زر تَ] (اج) نام جماعتی است 
منسوب به جد آنان رستم, و از انان است 
اپوسعد اسدین احمدین عبدائه هروی رستمی 
متوفی ۳۳۷ ه.ق.از محدثان, و ابوعلی 
حسن‌ین عباس‌بن علیین حسن رستم 
اصفهانی. (یادداشت مولف). 
رستم یکدست. از ت م ی /ي د) (اخ) 
نام پهلوانی است سوای رستم زال و آن 
یکدست مادرزاد بود. (از غیاث اللفات). نام 
پهلوانی که مادرزاد یک دست داشته است و با 
رستم زال کُشتیها و پنجه‌ها گرفته. (آنندراج): 
سبو هم بمردانگی رستمی است 

که‌یک دست دارد عجب ادمی است. 

ملا طفرا (از آتندراج). 

در جدل هیچ کم از رستم یکدست نبود 

شانه چون در ره زافش به دلم کرد دچار. 

ملا طفرا(از آنندراج). 

چه روز قوت مردانگی است پنداری 


رسس. 
که‌خا ک رستم یکدست شد سبوی شراب. 
سلیم (از آتدراج», 
رستمین. رت | () گیاهی که تازه روییده 
باشد. (ناظم الاطیاء) (از شعوری ج۲ ورق 
۵ 
خورد رستمین از زمین آب و خاک 
کندهمچو خود هرچه را خورد پا ک. 
اسدی (از شعوری), 
رجوع به رستنین و رستنی شود. 
رستن. ارت ] (مص)" نجات یافتن و آزاد 
شدن. (ناظم الاطباء) رها شدن. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). خلاص شدن و 
نجات یافتن, (آنندراج) (از شعوری ج ۲ ورق 
۲ خلاص شدن. (فرهنگ رشیدی). نجات 
یافتن. رهابی یافتن. رها شدن. (حاشية برهان 
چ معین). آزاد شدن. خلاص. نجات یافتن. 
(لغات ولف), رهیدن. رهایی. رهش. رهایش. 
بلول. ابلال. فوز. فلاح, نجاح, (یادداشت 
مولف). اخلاص, استنجاء, افلام. انفضاء. 
(منتهی الارب). خلاص. (دهار). نجات. 


(ترجمان‌القرآن): 

به آهن نگه کن که ببریده سنگ 

نرست آهن از سنگ بی آذرنگ. ابوشکور. 
ز دشمن بدینار و با زینهار 

برستن توان واز رانیت چار. ابوشکور. 
سخن تانگویی ترا زیردست 

زبردست شد کز دهان تورست. ایوشکور. 
بدو گفت رو پیش سام سوار 

بپرسش که چون رستی از کارزار. فردوسی, 
چنین گفت | کنون که رستی ز بد 

ز تو خوبی و راست گفتن سزد. ‏ . فردوسی, 
چو لشکر بدانست کامقندیار 

ز بندگران رست و بد روزگار. . فردوسی, 
چو آمد به تتگ دز گنبدان 

برست از بد زور و دست‌بدان. فردوسی,. 
زبس دست بی‌پای و بی‌پای دست 

توگفتی کزآن رزمگه کس نرست. فردوسی. 
تو چگونه رهی که دست اجل 

بر سر تو همی زند سرپاس, عنصری. 
تنی چند از موج دریا برست 

رسیدند نزدیکی آبخست. عنصری. 


گاه آنست که از محنت و سختی برهند. 
منوچهری. 
ای فراق تو دل ما بندگان را سوخته 


۱-در آنندراج فرستنین» تقریبا بدین معنی 
آمده با شاهدی از ویس و رامین شاید این همان 
رستین باشد (؟). 

۲-پهلوی 20ا25) (آزاد شدن امسقبال کردن) 
-رهیدن از ایرانی باستان ۲20.. (از حاشية 
برهان چ معین). 


رسسن. 

صدهزاران شکر یزدان را که رستیم از فرأق. 

منوچهری. 
مسلمانان بسیار کشته شدند و اسیر کرده 
شدند و بعضی برستند. (تاریخ سیستان). 
بوطلحه بر رافع شبیخون کرد و بیشتر سپاه 
رافع را بکشت و رافع تتها به نفی خویش 
برست. (تاریخ سیستان). من امروز از دوزخ 
رستم و به بهشت رسیدم. (تاریخ سیستان). 
از بلخ روز پنجشنبه ده روز گذشته از ماه 
ربیع‌الاول سنه چها رصدوبیست‌ودو برستند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۷). گفتند: هان! 
چون رستی بازنمودم زاریهای خویش و 
ماندگی. (ناریخ بیهقی چ ادیب ص۴۳۹). و 
بگوی که سلطان ما را از دست دیلمان بستد و 
اهل ری راحت در اين روزگار دیدند که از 
ایشان بسرستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۰۸). 
چو از سخت‌کاری برستی ز بخت 
دگر تن میفکن در آن کار سخت. 
از ایشان بکشتند بسیار گرد 
بجان آن کی رست کش اسب برد. اسدی, 
که‌را راند خشمش فتد در گداز 


اسدی: 


که‌را خواند جودش برست از نیاز. اسدی. 
کسی نرست وگر رست خورده بود حسام 
کسی‌نجت وگر جست خورده بود سنان, 
قطران. 
لیکن نرهم همی ز قومش 
هرچند ز مکر دیو رستم, ناصرخسرو. 
رستن به مال نیست به علمست و کارکرد 
خیره به مال بسته دلی و به درهمی. 
ناصرخسرو. 
از بد گرگ رستن آسان است 
وز ستمکار سخت دشوار است. ناصرخسرو. 
خوی نکو عادت پیفمبران 
راه خوی نیک سوی رستن است. 
ناصرخسرو. 
قولی به سر زبان خود بربستی 
صد خانه پر از بت و یکی نشکستی 
گفتی که به یک قول شهادت رستم 
فردات کند خمار کامشب مستی. 
خواجه عبدالّه انصاری. 
جماعتی بسیار بودند در زمین فارس... 
مسامة قیس الاشجعی را بفرستاد تا ايشان را 
پرا کند... و مسلمانان از دست ایشان برستند. 
(مجمل التواریخ و القصص). جشن سده بنهاد 
و مردمان که از جور و ستم ضحا ک بسرسته 
بودند پسندیدند. (نوروزنامه). دارنده مباش از 
بلاها رستی, (از کلیله و دمته), 
هرکه اندر سای اقبال ار مسکن گرفت 
از سموم فاقه و ادپار و محنت جست و رست. 
سوزنی, 
گر امروز آتش شهوت بکشتی بیگمان رستی 


و گرنه تَف این آتش ترا هیزم کند فردا. 
تاش 

هان مژده هان که رستی ازین قحط مردمی 

هین سجده هین که جستی ازین چاه مضطری. 
خاقانی. 

ز خشک اخور خذلان برست خاقانی 

که در ریاض محمد خرید کشت رضا. خافانی. 

مهرة مار بهر مار زدهست 


به کسی کز گزند رست مده. خاقانی. 
وفا از شهر بند عهد رسته‌ست 

که‌اینجا خانه در کویی ندارد. خاقانی. 
بر سر بازار دهر نقد جقا می‌رود 

رسته‌ای ار تنگری رست خذلان او. خاقانی. 
و حلق تذروان از چنگ بازان رسته. 
(سندیادنامه ص 4). 


که چون بودی و چون رستی ز بیداد 


که‌از بندت نبود این بنده آزاد. نظامی, 
چنان در کار آن دلدار دل بست 

کهاز تیمار کار خویشتن رست. نظامی. 
نظر بر بت نهی صورت‌پرستی 

قدم بر بت نهی رفتی ورستی. . . . نظامی. 
کز تو خواهد شهر ما از قتل رست. مولوی,. 
مرغ کاو اندر قنس زندانی است 

می‌نجوید رستن, از نادانی است. مولوی. 


نی دو باشد تا تویی صورت‌پرست 
پیش او یک گشت کز صورت برست. مولوی. 
رستم از آب و ز نان همچون ملک 
بیفرض گردم بر این در چون فلک. مولوی. 
دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر 
بزور بازو خوردی. باری این توانگر گفت 
درویش را که چرا خدمت نکتی تا از مشضقت 
کار کردن برهی. ( گلستان), سر مار بدست 
دشمن بکوب که از احدی‌الصنبین خالی 
نباشد ا گر این غالب آید مار کشتی وگر آن از 
دشمن رستی, ( گلستان). 
بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجی است 
که‌از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. 
سعدی, 

به عذر توبه توان رستن از عذاب خدای 
ولیک مي‌نتوان از زبان مردم رست. سعدی. 
خلاف نفس و عادت کن که رستی 
نمی‌دانم به هر جایی که هستی. 

شیخ محمود شبستری. 
راستی کن که راستان رستند 
در جهان راستان قوی‌دستند. اوحدی. 
ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی 
وآنگه برو که رستی از نیستی و هستی. 

حافظ. 

چون مرا با جلیان کار نباشد شب و روز 
رستم از رسمه و گلگونه و حنی و شخار. 

؟ (از فرهنگ سروری). 


با عقل مرده تتوان رست زغوغا 
اینجاست که دیوانگیی نیز بباید. 

ملک‌الشعراء بهار. 
افلاح؛ رستن از مکروه. اترجمان القرآن). 
انملاز؛ رستن از کاری. (منتهی الارب). تملز؛ 
برستن از چیزی. (مصادر اللفة زوزنی). تملزه 
رستن از کاری. (منتهی الارب). 
- از بهانه رستن؛ بهانه را از دست دادن. 
(یادداشت موّلف). فارغ از عذر و بهانه شدن؛ 
چو از فرهاد خالی شد زمائه 


برست آن ماه تابان از بهاند. نظامی. 
- بازرستن؛ رستن. رهیدن. رهایی یافتن. 
نجات پیدا کردن؛ٌ 
خاقانی گهرسخنم ور نبودمی 
از جورهای بدگهران بازرستمی. خاقانی. 
زین تنگنای وحشت | گربازرستمی 
خودرا به استان عدم بازبستمی. خاقانی. 
کوسر تیغ تا بدو بازرهم ز بند سر 
کز چگر پرآبله چون سفنم دریغ من, 

خاقانی. 


بیک دم بازرست از چرخ و ننگ سعد و نحس او 

که این تثلیث برجیس است و آن تربیع کیوانی. 
خاقانی. 

نی‌نی از بند اجل کس به نوا بازنرست 

کار کافتاده چه در بند نوایید همه. خاقانی, 


وگر چون مقبلان دولت‌پرستی 
طمع را میل درکش بازرستی. نظامی. 
قیاس انست سعدی کز کمندش 
به جان دادن توانی بازرستن. سعدی, 


و رجوع به بازرستن در جای خود شود. 

- ||رهانیدن, آزاد ساختن, خلاص کردن» 

بصورت متعدی: 

اگرچه پیشه‌داری زیر بستن 

ندانی دل از ایشان بازرستن. (ویس و رامین). 

-به جان رستن؛ بدون فتم و غلبه بر خصم 

تنها چان خود را از میدان رهانیدن. (یادداشت 

مولف)؛ 

امبر یوسف گرگ افکن است و شیرکش است 

ز گرگ و شیر به جان رنته بود رستم زال, 
فرخی. 

- رسته شدن + رسته گردیدن. نجات یافتن. 

رها شدن: خلاص گشتن. رستن. و رجوع به 

مادهٌ رسته شدن شود. 


۱-هرچنند در فیش بی‌شاهدی از سزلف 
مصدر رستن یمعانی رهانیدن, نجات دادن, آزاد 
ساختن آمده و بابراین «رسته. شدن» با #رسته 
گردیدن» از نظر صرف» مجهرل رستن است 
ولی چون شاهدی نیست که متعدی بودن آن را 
برساند برجب قواعد صرف نباید مجهول 
داشته باشد. اما دز فارسی گاه اینگونه صورتهای 
مسجهول نوعی فعل صرکبند و در بیهقی نیز 
مجهول افعال لازم بکرات آمد» است. 


۰ رستن. 


رسته گردیدن؛ آزاد شدن. خلاص یافتن. 

رهایی یافتن. و رجوع به ماد رسته گردیدن 

شود. 

< وارستن؛ رستن. رهایی یافتن. رها شدن. 

نجات یافن. بازرستن؛ 

مرا طفیل کسان مرهمی همی دادی 

کنون ز دادن انقدر نیز وارستی. خاقانی. 

دل گفت له الحمد که بگذشتم از آن خوان 

جان گفت له الفضل که وارستم از اين بند. 
خاقانی. 

از پای پیل حادثه وارست و دست برد 

هر کس که اسب عافیتی زیر ران کشید. 


خاقانی. 
|انسجات دادن. ازاد کردن. (بادداشت 
مولف)؛ 
به تیغ نبردی ترا خستمی 
وزین گفت بیهوده وارستمی. فردوسی. 


|اگریختن. (ناظم الاطباء) (حاشیهٌ برهان چ 
معین). فرار. (لفات ولف). ||در شعر ذیل» 
سوزنی به معنی روییدن و نمو آورده است. 
(یادداشت مولف)؛ 

بنده از خوان تو غایب نخوهد بود ولیک 

هر شبانگاه ورا راتبه کن شست فقاع 

به فقاع تو وی از گرمی روزه برهد 

بمکد چندی و از سبلت او رست فقاع. 

سوزنی, 

(ظ, بتبع قوافی دیگره رست بضم اول, بفتح 
اول استعمال شده). 
زستن. (ر تَّ] (مص)" روییدن. (فرهنگ 
رشید). روییدن و بالیدن و سبز شدن. (ناظم 
الاطباء). روییدن و برآمدن. (آنندراج). نمو 
کردن,بالیدن. بیرون آمدن. سبز شدن. (از 
حاشیة برهان چ معین). دمیدن. سر زدن. 
حاصل مصدر آن رویش. (یادداشت مولف), 
روییدن گیاه. (از شعوری ج۲ ورق ۲۵). 
روییدن گیاه و درخت و غیر آنها. افرهنگ 
نظام): از بیخ ارغوان شاخ زعفران رسته 
است. (ستدبادنامه ص ۱۵). 

نخواهم زمانه جز آن کو بهشت 

چنان رست باید که یزدانت کشت. فردوسی. 
گیارست با چند گونه درخت 

به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت. . فردوسی. 
چنین دید در خوأب کز پیش تخت 
برستی یکی خسروانی درخت. 
پرا کنده‌شد تخم و از خا ک‌رست. فردوسی. 
به هر زمین که خلافش بود نخواهد رست 

ز هیج باغ درخت و ز هیچ راغ گیاه. فرخی. 


آب حیوان زد و چشمش بدوید و بچکید 


فردوسی. 


تا برست از دل و از دیده معشوق گیاه. 
۱ منوچهری. 
آبی چو یکی جوزگک از خایه بجسته 


چون جوجگکان بر تن او موی برسته. 


متوچهری. 
ز کافور وز عود ید هر درخت 
همه زرگیا رسته از سنگ سخت. اسدی, 
که‌داند قدر سنبل تا بیند 


برسته همبرش سعدان و کگر. ناصرخسرو. 
چنین یاسمین وگل اندر دو عالم 

کجارست جز در زمین محمد. . ناصرخسرو. 
اگرکز بر او رسته‌ای سوختی 

وگر راست برژسته‌ای رسته‌ای. ناصرخرو. 
اين آن ماه است که آغاز رستن نبات در وی 
باشد. (نوروزنامه). 


ملک او را صد درخت تازه رست 


هر یکی صد شاخ سبز و تر کشید. 
مسعودسعد. 

دست در دو شاخ زد که بر بالای چاه رسته 

بود. ( کلیله و دمنه). 

خاربن گرچه رست و بالا کرد 

سر او رانپهر والا کرد. سنایی. 


صورت قد تو رست در چمن چشم من 

زآنکه سهی سرو را جای بود جویبار. 
خاقانی. 

از رخ و زلف تورست در دل من آبنوس 

وز دل و خال تو گشت دیده من آبدان.. 
خاقانی. 

پنج شاخ دست رادش کز صنوبر رسته‌اند 

بر جهان صد شاخ نوبر در جهان افشاندهاند. 

چو سال آمد به شش چون سرو می‌رست 

رسوم دش‌جهت را بازمی‌جست. نظامی. 


چو سبزه لب به شیر برف شستم 

چوگل بر چشمه‌های سردرستم. نظامی, 

جمعی چو گل و لاله به هم پیوسته 

تو هیزم خشک و در میانشان رسته. 
(گلتان). 


کی‌برست آن گل خندان و چنین زیبا شد 
اخر این غورهٌ نوخاسته چون حلوا شد. 


سعدی. 
هر دم از شاخ زبانم موه تر می‌رسد 
بوستانها رسته زآن تخمم که در دل کاشتی. 
سعدی. 
ندارد طمع رستن شاخ عود 
هر آنکس که بیخ شترغاز کشت. ابن یمین. 
مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی 
گناهباغ چه باشد چو این گیاه نرست. 
حافظ. 
ز خاک‌رسته لاله‌ها چو بشدین پیاله‌ها 
به پرگ لاله ژاله‌ها چو در شفق ستاره‌ها. 
قاآنی. 


ابات. نْجّت. رستن گاه. (منتهی الارب). 
تجبر؛ رستن گیاه بعد از خوردن. (منتهی 
الارب) (از تاج المصادر بیهقی). طرور؛رستن 


رستن. 
نبات. (تاج المصادر بهقی). بات؛ رستن گیاه 
و آنچه بدان ماند. (ترجمان القران). 
- پرزستن؛ رستن. روییدن. سبز شدن. 
درآمدن. پیدا شدن. پدید آمدن. رشد کردن. 
بالیدن: 
چو بررست و آمذش هنگام شوی 
چو پروین شدش روی و چون قیر موی. 
فردوسی. 

اگرکر بر او ژسته‌ای سوختی 
وگر راست برژسته‌ای رسته‌ای. ناصرخسرو. 
چو شاخ تر برژستی و چون نخجي 
ر برجتی و شصت از سالیان رستی. 

ناصرخسرو, 
فلک این آینه وان شانه را جست 


کزین کوه آمد و زآن بيشه بررست. نظامی. 
همه روز این حکایت بازمی‌جست 
جزاین تخم از دماغش برنمی‌رست. نظامی, 


ود رجوع به ماه بررستن در جای خود شود. 

- ژستن‌جای؛ ژستنگاه. (یادداشت مولف). 

-گزاف رستن؛ بمجازء بر ریا و گزافه بالیدن و 

برآمدن: 

همه محرومی از نجستن تست 

بی‌بری از گزاف رستن تست. اوحدی. 

|ابیرون آمدن. (ناظم الاطباء). نشو و نما. 

(یادداشت مولف). بالیدن: 

ز هنگام ارجاسب و افراسیاب 

ز دینار و گوهر که خیزد ز آب 

همان نیز چیزی که کانی بود 

کجارستتش آسمانی بود. فردوسی. 

استان؛ رستن دندان هشت‌سالگی استر و 

رویاندن آن. (تاج السصادر بیهقی). کثاء؛ 

رستن موی و پشم شتر. (منتهی الارب). 

- ژسته‌تر شدن؛ بزرگتر شدن. بالیده‌تر شدن, 

(یادداشت مولف)؛ 

چو شد رستهتر کار شمشیر کرد 

زشیرافکنی جنگ با شیر کرد. ‏ نظامی, 

و رجوع به ماد رسته شدن و رسته گردیدن و 

رسته کشتن شود. 

||پدید آمدن. (ناظم الاطباء). بمجازء بوجود 

امدن. پیدا شدن: 

فریدون ز ضحا ک‌گیتی بت 

که‌مهراب کابل ز تخمش برست. فردوسی. 

دو مار سیه از دو کتفش پرست 

غمی گشت و از هر سویی راه جست. 
فردوسی. 

یر کف ضحا ک‌جادو دو مار 

برست و برآورد زایران دمار. فردوسی, 

میان من و او در ایوان درست 


۱-پهلوی 0ا5دا(نمو کردن)؛ اوستا ۲260۳ 


(نمو کردن), بلرچی ۲۵۵۵9 ,۲۵۲290 < 
روییدن... (از حاشیة برهان چ معین), 


رسسن. 
یکی کوه گفتی ز آهن برست. 
ز من رسته‌ای توا گربخردی 
چه بلکوهی آنراکزان رسته‌ای. تاصرخرو. 


فردوسی, 


نقش سر زلف او رست مرا در بصر 

زآنکه بهم درخور است عنیر و دریا کنار. 
خافانی. 

زآن آتش و آب رست سردی 

کز فیض بهاء دين کشد نم. خاقانی. 


قلم‌زن چابکی صورتگری چست 
که‌بی کلک از خیالش نقش می‌رست. 
نظامی. 

تحمل چو زهرت نماید نخست 
ولی شهد گردد چو در طبع رست. 
رستن. ارت ] (مص) رشتن. ریسیدن. (ناظم 
الاطسباء). ریسسیدن. (آنندراج) (فرهنگ 
سروری). در تداول عامة شوشتر رشن گویند 
به معنی رشتن و به دوک پیچیدن. (لغت محلی 
شودحر, نسخه خطی کتابخانة مولف)؛ 
بیاموخت‌شان رستن " و تافتن 

به تار اندرون پود را بافتن. فردوسی. 
||رندیدن. (لفت محلی شوشتر). |[ریسیدن. 
(فرهنگ رشیدی). |[بافتن. || آهسته حرف 
زدن. ||مسانند مگس صدا کردن. (ناظم 
الاطباء). 
زستن. (ز تَ] ((خ) شهری است مان حماة 
و حمص, از آن شهر است عسی‌بن سلیم 
رستنی. (از منتهی الارب). شهرکی قدیمی 
است در بين حماة و حمص. ایین شهر در 
ساحل نهر میماس یمنی نهر عاصی واقع شده 
بود و فعلاًویرائه است, از آثار باقيماندة آن 
چنان برمی‌آید که وقتی شهری محتشم بوده و 
بالای جایگاهی بلد واقع شده و مشرف بر 


سعدی. 


عاصی است. (از معجم البلدان). 
زستنگاه. از تَ] ((سرکب) جای رستن. 
جای روییدن. منبت. محل روییدن. خله. 
(یادداشت مولف). عرفج. منبت. (از مستهی 
الارب). عثت شاذ, قیاس منت است. (منتهی 
الارب) تدبیر آسان برآمدن دندان کودکان 
آن است که ارک او رایعنی آن موضع که 
رستنگاه دندان بر آن است به چیزهای نرم و 
چرب می‌مالند چون پیه مرغ. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
2 رستگاه موی؛ محل روییدن مو. جای 
رستن موی شمیره... گاه بر رستنگاه موی 
مژه افتد. (ذخيرة خوارزمشاهی). مردم شیعه 
مسح سر از چکاد تا رستنگاه موی پیشانی 
کنند.(یادداشت مولف). 
رستنی. ار ت)] (ص لیاقت) لایق نجات. 
سزاوار رهایی. (یادداشت مولف). ||(حاعض) 
رها شدن و نجات یافتن و در رفتن. (فرهنگ 
نظام). 
رستفی. زر ت] (ص لساقت) روییدنی. 


قابلرستن. لایق رستن. (یبادداشت صولف). 
چیزی که روییدنش لازم باشد. (لفات ولف). 
لایق رشد و نمو. قابل یالیدن و بلئد شدن: 

تراپنج ماهمت از ابنی 
ازین نامور بچة رستنی. فردوسی. 
||() بمعنی گیاه و روییدنی است. (از شعوری 
ج۲ ص 4۲۷ بمعنی عموم روییدنیت از 
درخت و گیاه و امثال آنها. (انندراج) 
(انجمنآرا), گیاه و نبات. (ناظم الاطباء). گیاه. 
نبت. نبات. نامیه. (یادداشت مولف). هرچه 
بروید و ببالد. (ناظم الاطیاء). آنچه از زمین 
روید چون گیاه و غیر آن. (فرهنگ نظام)؛ 


بالید کوه آبها بردمید 

سر رستتی سوی بالا کشید. فردوسی, 
جز از رستنی‌ها نخوردند چیز 

ز هرچ از زمین سر برآورد نیز.. فردوسی, 
وز آن پس چو جنبنده امد پدید 

همه ریتنی زیر خویض آورید. . فردوسی, 


خورد رستنی از زمین آب و خاک 


کندهمچو خود هرچه را خورد پا ک. 
فردوسی,. 

زمین است چون مادری مهرجوی 

همه رستنها چو پتان اوی. اسدی, 

ستاره‌ست گلهای بسیار او 

همه رستنی پرگ و ما بار او. انتدای 


من به یمگان در نهانم علم من پیدا چنانک 
فعل نفس رستنی پیداست او در ویج و حب. 


ناصرخسرو. 
تخم وبر و برگ همه رستنی 
داروی ما يا خورش جسم ماست. 
تاضختتر و 
این رستنی است نارون هر سو 
وآن بی‌سخن است وین سوم گویا, 
ناصرخسرو. 
رگ رستنی در زمین گشته سخت 
به رقص آمده برگهای درخت. نظامی. 
نموده ناف خا ک آبستنها 
ز ناف آورده بیرون رستنیهاء نظامی. 
رستنی رابه سیزی آهنگست 
همه سرسبزیی بدین رنگست. نظامی. 
در آن رستنی را نه بیخ و نه برگ 
بنام آن بیابان بیابان مرگ. نظامی, 
رستنی سر برون زد از دل خاک 
زنگ خورشید گشت از آینه پااک. نظامی, 


انچبار؛ رسحی است سرخ‌رنگ, معرب 
انگبار. جنبه؛ هر رستنی که فوق تره و کم از 
شجره است. (از منتهی الارب). ||نباتی, 
هنگام رویدگی (ناظم الاطباه).|ازسان 
روییدن گیاه. (از شضعوری ج ۲ ورق 4۲۷ 
|امکان روییدگی هر چیزی که بروید. (ناظم 
الاطباء). مکان روییدن گیاه. 


رستنین. [رتَ] (ص نسبی. !4" مزیدعلیه 


رسته. ۱۲۰۴۱ 
رستنی. (آنتدراج از غوامض سخن): 
آزین مایه نبودی رستتنین را 
نبودی جأنور روی زمین را. (ریس و رامین). 
و رجوع به رستتی و رستمین شود. 
رستوران. (ر تْ /تو] (فرانسوی, ۲ 
جایی که در آن غذا خورند و مشروب نوشند. 
(فرهنگ فارسی ممن). مهمائخانه و 
قهوه‌خانه, اين لقظ رستوران فرانسوی است. 
(از فرهنگ نظام), 
رستویه. [] ((ج) شهرکیست از تبت که به 
قدیم از چین بود. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۷۵). 
رسته. ار ت /ت ] (ن‌مف /نف) اسم مفعول 
از مصدر زستن. (فرهنگ نظام). خلاص‌شده 
و نجات‌یافته و آزادکرده و رهایی‌یافته. (ناظم 
الاطباء). خلاص‌شده, یعنی رها گشته و 
آزادشده (از شعوری ج۲ ورق ۱۵). 
خلاص‌شده. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
سروری). خلاص‌شده. نجات‌یافته. (لفت 
شوشتر, نسخة خطی کتایخانة سولف) 
(انجمنآرا) (آنتدراج) (از برهان) (از فرهنگ 
فارسی معین). رهاشده و ازادشده. (یاث 
اللغات از سبراج و چراغ هسدایت). 
خلاص‌یافته. (فرهنگ جهانگیری). سلیم. 
( کشاف زمخشری): 
ز ترکان ز صد مرد ده رسته بود؟ 
وز آن ده که بد رسته هم خسته بود. اسدی, 


ز بد رسته بده شاه زابلستان 

ز ندبیر آن دختر دلستان. اسدی, 

جز آنرا مدان رسته از بند آتش 

که‌کردار درخورد گفتار دارد. . ناصرخسرو. 

یوسف رسته ز دلو ماند چو یونس به حوت 

صبحدم از هیبتش حوت بینکند ناب. 
خاقانی, 


رسته چون یوسف ز چاه و دلو و پیشش ابر و صبح 
گوهر از الماس و مشک از پرنیان افشاندهاند. 


خاقانی. 
چلم فلک فارغ ازین جستجوی 
گوش زمین رسته ازین گفتگوی. نظامی, 
در جاجت از خلق بربسته به 
ز دربانی آدمی رسته به. نظامی. 
در مثل تا هر کسی گوید که فال یک و بد 
رسته دارد چون گیا را بر گیا دارد معر 
فال کردم دست بدخواهانش زیر سنگ باد 


راست چون دستی که سنگ آسیا دارد زبر. 


سوزنی. 


۱-نل: رشتن, و در این صورت شاهد یست. 
۲ -از: رستن +ین» پسوند نبت. 
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۴- ترکیب را فعل ماضی بعید نیز توان گرفت. 
۵- ترکیب را فعل ماضی بعید نیز توان گرفت. 


۱۳۴۳ 


- از جهان رسته؛ وارسته. بی‌اعتنا به جهان و 

زخارف جهان: 

گردر جهان از جهان رسته‌ایست 

در از خلق بر خویشتن بسته‌ایست. سعدی. 

-رستگان؛ ج رسته. (نساظم الاطباء), 

وارهیدگان. آزادشدگان. (یادداشت مولف)؛ 

بر او (رستم ] آفرین کرد گودرز و گیو 

که‌ای نامیردار سالار نیو 

ز درد و غمان رستگان توأیم 

به ایران کمربستگان توایم. فردوسی. 

| آزاد. (ناظم الاطباه). |اکسی که در ظاهر و 

باطن آلودگی و گرفتاری نداشته باشد. (از 

برهان). |[وارستگی از آلودگی دنیا. (لفت 
شوشتر). ۰ 

- وارسته؛ بی‌اعتنا به دنیا و مال دنیا. آنکه به 

ظاهر و جاه و مقام دنیوی پشت‌پا زده باشد. 


رسته. 


(از یادداشت مولف). و رجوع به ماد وارسته 
در جای خود شود. 

||گویا زری باشد که هنوز پا ک‌نشده و 
کدورات خاک و سنگ در آن است. مقابل 
ساو. (یادداشت مولف)؛ 

فزون زآنکه بخشی به زایر تو زر 
نه ساو و نه رسته برآید ز کان. 

هم از زر ساو و هم از رسته نیز. 
چهی بود و زیرش چو تار منا ک 
بر از زر رسته بیا گنده‌پا ک. 
درین کوه صد سال بودم نشست 
بسی رسته زر آوریدم پاست. 
رسته. [رَ تَ / تٍ] (() صف. (منتهی الارب) 
(السامی فی الاسامی) (دهار) (ترجمان 
القرآن). رزدق. معرب رسته, (منتهی الارب), 
مطلق صف و قطار اعم از انسان یا حسیوان 
دیگر. (ناظم الاطباء) (از برهان). رست. رده 
رج. رگ. (یادداشت مولف). مطلق صف. رده. 
قطار. (فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ 
سسروری). در این معنی مخفف زراسته. 
(فرهنگ سروری). صف. ردیف. الغت ولف) 
(از فرهنگ نظام), صف که مراد دسته مردم یا 
دندان و جز آن میباشد که پهلوی یکدیگر قرار 
گیرند.(از شعوری ج۲ ورق ۱۵). صف‌کشیده. 
(انجمن آرا), صف و رده. (از لغات شاهنامه). 
راسته. (فرهنگ اوبهی) (فرهنگ فارسی 
معین). صف‌زده باشد چون رسته مردم و رستة 
دندان. (فرهنگ جهانگیری): پیادگان با تلاح 
بسیار در پیش سواران ایستاده و مرتبه‌داران 
دو رسته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۶). در 
میان سرای دو زسته غلام بود, یک رسته 
نزدیک دیوار ایستاده با کلاههای چهار پر تیر 
و کمان بدست شمثشیر و شفقا و نیم‌لگ. 
(تاریخ بهقی_چ ادیپ ص 4۵۵۱ چون صبح 
بدمید چهارهزار نغلام سرایی در دو طرف 
سرای اماره بچند رسته باستادند. (تاریخ 


فرالاوی. 
اسدی. 


اسدی. 


اسدی. 


بیهقی چ ادیب ص ۰ 

پرکنار جوی بینم رستة بادام و سیب 

غواص. 
رستٌ دندان نیاز آنجا و پیر هشت خلد 

از بن دندان طقل هفت مردان آمده. خاقانی. 


راست پنداری قطار اخترانند انبره. 


لاجرم شاید ار به رستة بید 

زنگی چارپار‌زن شد سار. خاقانی. 
جانا دهنی چو بسه داری 

در پسته گهر دو رسته داری. عطار. 
تاکی مائی که کاروان رفت 

در رستة کاروان ما باش. عطار. 
دو رسته للژ منظوم در دهن داری 

عبارت لب شیرین چو لولز منشور. سعدی. 
چون در دورستهٌ دهانت 

نظم سخن دری ندیدم. سعدی, 
آن در دورسته در حدیث امد 

وز دیده بیوفتاد مرجانم. سعدی 
دو رسته درم در دهان داشت جای 

چو دیواری از خشت سیمین بپای. سعدی. 


زینت همین دو رستة دندان تمام بود 
وز موی در کنار و پرت عنبرینه‌ای. سعدی, 
دو لب عقیق و زیر عقیقش دو رسته در 
نرگس دو چشم و زیر دو نرگس گل تری, 
حین ایلاقی. 
اتصاف؛ دو رسته گردیدن با هم. دمص؛ رسته 
بنا یا چينة دیوار هرچه برتر از رستة بنا باشد. 
ذعاع؛ مسافتی از خرمابنی تا خرمابن دیگر 
در رسته. (منتهی الارب). الکة؛ رستة خرماء 
(السامی فی الاسامی). صطر؛ رسته از هر 
چیزی. عرّق؛ رسته خرمابنان. قطار؛ رستة 
شتر, مخرف, مخرفة؛ رستة میان دو قطار 
خرمابن که خرماچین از هر یک از آنها که 
خواهد. چیدن تواند. (منتهی الارب). 
-رسته شدن؛ صف کشیدن. (یبادداشت 
مولف): اصطفاف؛ رسته شدن. (تاج السصادر 
بهقی) (مصادر ال زوزنی). 
<- همرسته؛ همردیف. هم‌قطار. هم‌راسته, 
هم‌صف. که در یک ردیف و صف قرار گیرند. 
که‌در یک راستة بازار قرار گیرند؛ 
چو همرسته خفتگانی خموش 
فروخب يا پبه درنه بگوش. ‏ نظامی, 
|اصف. (از لغات شاهنامه). دکانهای بازار کد 
در یک صف واقع است. فرهنگستان مقرر 
داشته است که اين کلمه بجای صنف به کار 
رود: رست آهنگران رس کنشدوزان. (از 
لغات فرهنگتان). گروهی از مردم دارای 
یک شغل. صنف: رستة آهنگران. (فرهنگ 
فارسی ممین). |[راسته از هر چیز مانند راستذ 
بازار و خانه‌هایی که در یک صف واقع شوند. 
(ناظم الاطباء) (از ببرهان) (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة مولف). صف 
یعنی چند چیز که پهلوی هم باشند. چنانکه 


رسته. 


دکانهای بازار که تا دو برابر باشند. (غیاث 
اللغات). کلبه‌ها و دکانهای پیشه‌وران بر یک 
صف. (فرهنگ سروری) (از فرهنگ خطی). 
دکانهایی که در یک ردیف در بازار واقع‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). دکان و درخت بر 
یک صف. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
سروری). کلبه‌های پیشه‌وران بود بر صف, و 
هر صفی را راسته خواند. (لغت فرس اسدی): 
صف دکانها و خانه‌ها و سانند آن, و ظاهراً 
مخقف راسته است و رستق ! معرب آن, (از 
آندراج), صف دکان. (غیاث اللغات از سراج 
و چراغ هدایت). راسته. بنی عده‌ای از 
دکانهای بهم‌پیوسته و مستقیم, امروز راسته 
گویند.(یادداشت مولف): به شهر که درآمدی 
تخست به رسته طباخان و خوردنی‌پزان 
طواف کردی. (سندبادنامه ص ۲۰۶). پلی بود 
قوی, پشتوانه‌های قوی برداشته و پشت آن 
استوار پوشیده کوتاه گونه و بر پشت آن دو 
رسته دکان برابر یکدیگر چنان‌که اکنون 
هست. (تساریخ بسیهقی چ ادیب ص ۲۶۱), 
غلامی سیصد از خاصگان در رسته‌های صفه 
نزدیک امیر ایستادند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۹۰). بازار. (فرهنگ فارسی معین) 
(فرهنگ اوبهی) (فرهنگ جهانگیری) (لفت 
فرس اسدی, نخه خطی کتابخانة نخجوانی) 
(از غیاث اللغات از سراج و چراغ هدایت) (از 
آنندراج). بازار که در آن خرید و فروش انجام 
می‌گیرد. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۵). مسجازاه 
بازار که صف دکاتهاست, (فرهنگ نظام). به 
مناسبت صف و صنف به بازار هم اطلاق شده 
است یعنی از عبارت رستة بزازان یا رستة 
درودگران تقل به محل رسته شده, | کنون هم 
کلم رسته‌بازار در بعضی شهرهای ایران از 
همان اصل است. (لفات شاهنامه)؛ 
کندکم درین رستة دیربای 
نکوهنده لاف فروشنده را 
دی بر رسته صرآفان من بر در تیم 
کودکی دیدم پا کیزه‌تر از دز یتیم. مسعودی. 
تاکی روم از پویة تو رسته به رسته, 
بوطاهر. 
رسته‌ها بینم پی‌مردم و درهای دکان 
همه بربسته و بر در زده هر یک مسمار. 
فرخی. 
از که آمختی نهادن شعرها ای شوخ‌چشم 
گربه رستة عاشقان هرگز نبودی آشناء 
عجدی. 
آب راه یافت اما بیار کاروانسرای که بر 
رستهٌ وی بود ویران کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۲). 


معودی. 


۱ - در آنندراج «رستاق» آمده که به نظر می‌آید 
مصحف «رستق» باشد. 


رسته. 


تا درین رسته‌ای که سکن توست 
نفست ار کچرو است دشمن توست. 
ز جان‌فروشان در رسته‌ها ز خوف و رجا 


اسدی. 


خروش خیزد پیش و پس و یمین و یسار, 
مسعودسعد. 
راستی کن که اندرین زسته 
نشوی جز به راستی رسته. سنایی. 
در اين رسته به سیم و پشیز هیچ چیز ندهد. 
(مقامات حمیدی). 
امیدهاست که از یال او ادیم برند 
هزار کفشگز اندر میان رستة تیم. 
ممکن که در حوالی بازارها نبودی 
گجای هیچ سوزن از رسته‌های بی‌مر. 
شرف‌الدین شفروه‌ای. 
ای نفس به رس قناعت شو 
کآنجاهمه چیز نیک و ارزان است. 
بر سر بازار دهر نقد جفا میرود 
رسته‌ای ار ننگری رستة خذلان او. خاقانی. 
در گلستان عمر و رسته دهر 
پس گل خار و بعد نفع ضر است. 
رستة دهر و فلک دیده و نخناخته 
یج این را دغل بازی آرادغا 
بضاعت سخن خویش بینم از خواری 
بسان ین چین میان رستة زنگ, 
: ظهیر فاریابی. 
بدان رسته کّن رود را بود میل 
همیشه چو آید سوی رود سیل. نظامی, 
رخت برچین از در دکان هستی چون ترا 
اندرین رسته که هستی کس خریداری نماند. 
سیف اسفرنگی (از فرهنگ نظام), 
نسق تصفیف دکا کین‌آن رونق‌شکن رس لژلژ 
خوشاب. (ترجمهُ محاسن وی 
در رسته جمال تو هر دل که عاشق 
2[ 
سلمان ساوجی لاز آندراج). 


سوزنی, 


انوری. 


خاقانی. 


خاقانی, 


در رسته‌ای که صبح‌فروشی کند رخت 
ی آینه. 
شرفالدین شفایی (از آنندراج). 
بر تقادان رستة بلاغت و جوهریان روز مار 
فضل و براعت. (مقدمهٌ دیوان حافظ چ 
قزوینی). ||راه. (غیاث اللغات از سراج و 
چراغ هدایت). شارع عام. افرهنگ 
جهانگیری). شارع عام یعنی شاهراه. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۱۵). |[قاعده و قانون و 
طرز و روش و طریقه و آیین و رسم. (ناظم 
الاطباء). قاعده. (فرهنگ سروری از 
جهانگیری). قانون و قاعده و طرز و روش. 
(لغت محلی شوشتر) (برهان). طرز. روش. 
طریقه. آیین. قاعده. (فرهنگ فارسی معین): 
- بی‌رسته؛ بیقاعده و پیقانون. خارج از رسم 
و قاعده* 


چوبی راه و بی‌رسته کشتی مرا 


چه گویی که بی‌راه و بی‌رسته‌ای. 
اصرخسرو. 
زسته. ارت /ت] (نمف /نف) روییده و 
بلیده و سبزشده. (ناظم الاطیاء). اسم مفعول 
از مصدر رستن به صعنی روییدن. روییده. 
نموکرده. بالیده. (فرهنگ نظام). روییده. (لفت 
شوشترء. نسخة خطی کتابخانة سولف) 
(انجمنآرا) (آنندراج) (از برهان). از زمین 
برآمده. (از فرهنگ .سروری). روییده‌شده. 
(غیاث اللغات). گیاه و شکوفه و امثال انها که 
روییده و برآمده باشند. (از شعوری ج۲ 
ص ۲۶): 
بجستند بهره ز کشت و درود 


زرسته کجا بیش از آن بود سود. . فردوسی. 
بگذر ز شر اگرنبود خیری 
نارسته به ز خار بود رسته. ناصرخسرو. - 


خارش همه شجاعت و بارش همه سخا 
رسته به آب رحمت و حکمت بر او رطب. 
۱ اهر مرو 
رسته ز دلشان خلاف ال‌محمد 
همچو درخت رّقوم رسته ز پولاد. 
ناصرخسرو. 
جو رسته؛ خوید جو. (یادداشت مولف). 
جوی که تازه روییده باشد. جوی که تازه 
دمیده و سبز شده باشد. جو نورسته؛ 
جورسته راملوک عجم بر فال یک گرفتندی, 
(نوروزنامه). 
- نارسته؛ که هنوز نروییده باشد. که هنوز 
نرسته باشد. که نروییده باشد: 
بگذر ز شرا گرتبود خیری 
نارسته به ز خار بود رسته. ناصرخسرو. 
- نورسته؛ تازه رویده. که تازه سبز شده 
باشد. که تازه برآمده باشد. که به تازگی 
بردمیده و رویده باشد؛ُ 
که آراید چه میگوبی تو هر شب سبز گنبد را 
بدین نورسته نرگسها و زراندود پیکانهاء 
اصرخسرو. 
به نورستگان چمن بازبین. نظامی. 
و رجوع به مادة نورسته شود. |[سحکم. 
(غیاث اللغات): خاقان پفرمود تا جويی در 
کوه‌کندند سنگ بفایت رسته پدید آمد 
چنانکه هچ درز نبود و اندر این کار متحیر 
۳0۳ 
تا سنگ نرم‌تر گردد مقدار یک فرسنگ بیش 
نتوانستند کندن. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۲۳). ||( ترقی و افزونی در قد و قامت. 
(ناظم الاطباء) نام حلوایبی که بستازی 
کمب‌الغزال گویند. (ناظم الاطباء). حلوایی بود 
مانند قراقروت و بعربی کعب‌الغزال خوانند. 
(لفت محلی شوشتر) (انجمن آرا) (از آتدراج) 
(از برهان). حلوایبی است. کمب‌الفزال. 
(فرهنگ فارسی معین). آنچه از شکر سازند و 


۱۳۳ 


به قروت مشابهتی دارد. (فرهنگ نظام): و 
دیگر سه درم پادام و سه درم رسته و سه درم 
مزانه. (انیس الطالبین ص ۸۳). مردی آمد و 
پاره‌ای رسته به خدمت خواجه آورد. از او 


رسته شدن. 


پرسیدند که این رسته را به چند درم 
خریده‌ای. گفت به سه درم. (آنیس الطالبین). 
رفتم به نزد قاضی و قاضی طرف گرفت 

آن را که رسته بازندانته از قروت. 

و رجوع به ری شود. ||شهری که در آن 
خرید و فروش زیاد شود, (ناظم الاطباع). 
رسته. [رٍ تَ /ت] (ن‌مف) ریسیده. (فرهنگ 
رشیدی). ریسیده و رسته‌شده. (ناظم الاطباء). 
رشته‌شده» و مخفف آن رسه است بمعنی 
ریسیده و تابیده. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی کتابخانة ملف). صیفهٌ اسم مفعول از 
ریسیدن که اهل هند کاتنا گویند. (غسیاث 
اللغات). 

رسته. [] (() ريشه و منگوله. زوایدی است 
که‌در چهار گوشه ردای عبرانی قرار می‌دادند. 
و آن عبارت از ریشه‌ای بود که نخی از کبود 
مقدس با آن تافته محض مقصودی که در 
اعداد مذکور است به کار میبردند» بنابراین 
امکان دارد کنار؛ ردای مسیح که آن زن 
مروشه گمسی نبودبدی طوربوده انست. از 
قاموس کتاب مقدس). 
رسته. ار تَ] ((خ) لقب عبدالرصمن‌بن 
ابوالحن ازهری اصفهانی. (سنتهی الارب). 
لقب عبدالرحمن... که کتاب «ایمان» را تألیف 
کردو برادرزاده‌اش عبداله‌بن محمدبن عمر 
زهسری رستی از او روایت دارد. (از 
لباب الانساب). 
رسته‌بازار. از ت /ت)] ([ سس رکب) 
راستهبازار. (یادداشت مولف): خواجه علی 
میکائیل برنشست و رسول را با خود برد و به 
رسته‌پازار برامدند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص 0۲۹۳ 

رسته‌پازار وحشیانش را 

ناف آهو خریطه عطار. 

ظهوری ترشیزی (از آتندراج). 

ورجوع به رسته و راسته‌بازار شود. 
رستة خاکت. ارت /ت ي] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) همه مسوجودات این کرءٌ 
خاکی. (ناظم الاطباء). کنایه از ساير 
موجوداتت. (برهان) (انجمنآرا) 
رسته شدان. [ز تَ /ت ش د) (مسیسص 
مرکب)" آزاد شدن. رها شدن. رهایی یافتن. 
رستگار شدن. خلاص یافتن. رها گسن. 


۱ -برحسب معمول صورت صفت مفعولی 
رمته شدن مجهول فعل است ولی چون زستن 
لازم است باید آنها را مصدر مرکب شمرد. 


۱۳۳۴ 


(یادداخت مولف)؛ 
ناهید چون عقاب ترا دید روز صید 


رسته شدن. 


گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 


مگر یک رمه نامداران سران 
شود رسته از غل و بند گران. فردوسی. 
چو پیروزگر دادمان دستگاه 
گنه کار شد رسته با بیگناه. فردوسی. 
بدان رومیان بر ببخشود شاه 
گنه کارشد رسته با بیگناه. فردوسی. 


چو شد رسته از جنگ برگاشت روی 
تهمتن همی بود پرخاشجوی. فردوسی. 
وگر به پا کی‌و طهر و طهارت و عصمت 
ز مرگ رسته شدی فاطمه بدی اندر. 
ناصرخسرو. 
قول و عمل چون بهم آمد بدان 
رسته شدی از تن غدار خویش. 
اصرخسرو. 
رسته شد از بار جهل هرکه خرد 
جان و دلش راستوده برهون شد. 
ناصرخرو. 
راستی کن که آندرین.رسته 
نشوی جز به راستی رسته. ستایی, 
رسته شدن. ارت / بت ش د] امسص 
مرکب)۱ رستن, روییدن. سر زدن. برآمدن. 
(یادداشت مولف): 
زمین سربه‌سر کشته و خسته شد 
ویالاله و زعفران رسته شد. فردوسی. 
وای فردا که شود رسته ز گلزار تو خار, 
سوزنی, 
و رجوع به زسته و ژستن شود. 
رسته کردن. رت /تٍ کَ :] (امسص 
مرکب) تصفیف. (تاج السصادر بسهقی). و 
رجوع به رسته در معنی صف شود. |[رها 
ساختن, رهایی دادن. نجات دادن. خلاص 
کردن. آزاد ساختن: 
ترا ایزد از دست او رسته کرد 
پیتشودرای پوت کرد تفردوسش 
و رجوع به رسیّه در مسعنی «نجات‌بیافته...» 
شود. 
رسته گار. رت /تٍ](ص مرکب) رستگار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رستگار شود. 
رسته گاری. رز تَ / تٍ] (حامص مرکب) 
رستگاری. رجوع به رستگاری شود. 
رسته کرد‌یدن. (ز ت / بت گ دی ذ] 
(مص مرکب) رسته شدن. رهایی یافتن. آزاد 
گردیدن. خلاص یافتن. خلاص گشتن: 
سخن خوب گوید چو دارد خرد 


چو باشد خرد رسته گردد زبد. ‏ فردوسی. 
ببینیم تا چون توان کرد کار ۱ 

که‌تا رسته گردند آن دو سوار. فردوسی. 
نشین راست با هر کسی راست خیز 

مگر رسته گردی گه رستخیز. اسدی. 


روزم به وفا خجسته گردد 


بختم ز بهانه رسته گردد. نظامی, 
و رجوع په رسته و رسته شدن و پاورقی آن و 
رسته گشتن شود. 


رسته گشتن. [ز ت /تگ تَ] امسسص 
مرکب) رستن. رهایی یافتن. خلاص شدن. 
نجات یافتن؛ 
سرانجام از جنگ ما رسته گشت 
هر آتکی که پر گشت دل‌خته گت. 
فردوسی, 

علمست و عدل نیکی ورسته گت 
آنکو بدین دو معنی گویاشد. ‏ ناصرخرو. 
و رجوع به رستن و رسته و رسته گردیدن و 
رسته شدن و پاورقی آن شود. 
رستهم. [ر تَ ] ((خ) رستم. پهلوان مشهور. 
(ناظم الاطباء). رستم زال را گویند. (برهان) 
(از شعوری ج ۲ ورق ۲۴). رستم بود. (لفت 
فرس اسدی). رستم زال بود. افرهنگ اویهی). 
نام بزرگترین پهلوان قدیم شاهنامه است. (از 
فرهنگ نظام): 
بوسید رستهم تخت ای شگفت 
جهان آفرین را ستایش گرفت. 

فردوسی (از اوبهی). 
رجوع به فهرست فرهنگ ایران باستان و 
فهرست ایران در زمان ساسانیان, و رتم و 
رستم زال و رستم زر و رستم دستان و روستم 
شود. 
رستی. [] (حامص)" خلاص و نجات. 
(ناظم الاطباء). خلاص و نجات یافتن. 
(برهان). 
زستی. [ر] (حامص) ۲ راحت و فراغت و 
آسودگی و آسایش. (ناظم الاطباء؛ راحت و 
فراغت. (از ان جمن آرا) (از برهان) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از شعوری 
ج۲ ورق ۷) (غیاث اللغات از جهانگیری و 
برهان)؛ 
ابی زحمت نیابی تندرستی 
آبی محنت نیابی هیچ رستی. زراتشت بهرام. 
پس از اين رستی به تازه اهل ایران مطیع این 
[شاه بهرام ] شدند. (بحیره). ||فرصت. (ناظم 
الاطیاء): 
رستی. [ر] (حامص) چیرگی. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۷) (فرهنگ رشیدی). 
غلبه. استیلاء. (فرهنگ فارسی معین). غلبه و 
فتح و ظفر و استیلا. (ناظم الاطباء). الب 
شسدن و مستولی گسردیدن. (از برهان), 
|[منسوب به رست (با تمام معانی) به صعنی 
دلیری. (از فرهنگ نظام) دلیری و شجاعت. 
(فرهنگ فارسی معین) (ان_جمنآرا) 
(آنتدراج). خیرگی و دلیری و شجاعت. (تاظم 
الاط‌باء) (برهان). دلیری. (فرهنگ 


رستی. 

جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). گستاخی. 
دلیری. جسارت. (یادداشت مولف). دلیری» و 
به کسی که دلیر باشد رست گویند. (از شعوری 
3 ۲ورق ۲۷): 
گردون‌که دایم آرد هر سختبی برویم 
آورد از طرفها در کار بنده ستی 
از روی لاف گفتم آرم به خاک‌پشتش 
هرچند این حکایت خود بود محض رستی, 

کمال‌الدین اسماعیل. 
|اتوان‌ایی. (ناظم الاطباء). ||سحکمی. 
استحکام. (از فرهنگ.نظام». پایداری. (ناظم 
الاطباء). محکمی. (انجمن‌آرا) (آنندراج) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۷) (فرهنگ رشیدی). 
صلابت. مقابل سستی. (یادداشت مولف): 
مشک رااز باد رستی می‌دهی 
خر را تعلیم کتی می‌دهی. 
و رجوع به زست شود. 
رستی.- ([رْ] () رزق و روزی و روزیسته, 
(ناظم الاطباء). روزی. رزق. (فرهنگ فارسی 
معین) (از برهان) (از فرهنگ اوبهی). نعست و 
روزی را گسویند. (از فرهنگ جهانگیری) 
(غیاث اللغات) (از شعوری ج۲ ورق 4۲۷ 
نعست. (لغت فرس اسدی)؛ 
چون تو کریمان که تماشا گرند 
رستی ته نهبهتها خورند. . 

نظامی (ازآنندراج). 


عطار. 


و رجوع به رستی‌خوار و رستی خور و رستی 
خوردن و مترادفات کلمه شود. |اطعام و نان 
و خوراک. (ن_اظم الاطباء). خوردنی. 
(انجمن آرا) (آتدراج) (فرهنگ اوبهی). نان. 
(از فرهنگ خطی) (غیات اللفات) (از شعوری 
ج۲ ورق 7۷). مائده. (از فرهنگ جهانگیری), 
| ماحضر. (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ اوبهی) (از فرهنگ 
جهانگیری). طعام ماحضر. (از شعوری ج۲ 
ورق ۲۷). خورا ک‌اندک. (ناظم الاطیاء). 
خسوردنی اندک. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). || حلوا. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(فرهنگ اوبهی) (فرهنگ جهانگیری) (غیاث 
اللغات). نان حلوا". (انجمنآرا) (آنندراج), 
حلوایی که سیاه‌رنگ بوده و به قراقوروت 
شباهت داشته که نام دیگرش رسته است. 
(فرهنگ تظام. رجوع به ژسته شود. || حصه 
و بهره. (ناظم الاطباء). حظ. (فرهنگ فارسی 


۱ -برحب معمول صورت صفت مفعولی 
رسته شدن مجهرل فعل است ولی چرن رن 
لازم است باید آنها را مصدر مرکب شمرد. 
۲-از: زست +ی, پسوند مصدری. 

۳-از: زست +ی, پسوند معدري. 

۴- در آنتدراج نام حلوا» آمده: گمان می‌رود 
غلط چایی باشد. 


رستی. 
مت 
رستیی. [ر تی ی ] (ص نسبی) منسوب است 
په رستة که نسبت اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
رستی. زر تی ی] ((خ) احمدین محمدین 
رستة صوفی اصفهانی رستی, معروف به 
جمال و مکنی به ابوحامد. وی از محمدین 
ابراهیم‌بن عامرین ابراهمیم مدینی اصفهانی 
روایت کردو ابوبکر این مردویه از او روایت 
دارد. (از لباب الانساب). 
زستیی. (ر] (اخ) عبدالّین سحمدین عمر 
زهری رستی. از عم خود رستذ اصفهانی 
روایت دارد. (از لباب الانساب). 
رستی‌خوار. [ژ خوا / خا] (نف مرکب) 
رستی‌خورنده. روزی‌خوار. روزی‌خور. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به رستی و 
رسستی‌خور و رستی خوردن شود. 
|بهرهبرنده. مخمتم. (فرهنگ فارسی معین). 
رستی خور. رز خوَز / خْر] (نف مرکب) 
رستی‌خورنده. روزی‌خوار. رزق‌خوار. 
رستی‌خوار. که غذا و روزی بخورد؛ 
آزاد رسته از در دربند حادثات 
رستی‌خوران باغ رجا را چو میوهایم. 
خاقانی. 
و رجوع به ستی و رستی‌خوار و رستی 
خوردن و مترادفات کلمه شود. 
رستی خوردن. از خوَز / خر د] (مص 
مرکب) غذا خوردن. نان خوردن. روزی 
خوردن. خوردن رزق و غذا؛ 
رستی خورم ز خوانچ زرین آسمان 
واواز؛ُ صلا به سیحا برآورم. خاقانی. 
شو خوانچه کن از زهره‌دلان پیش که گیتی 
رستی خورد از خوانچة زرین سمایی, 
خاقانی. 
و رجوع به رستی و رستی‌خوار و رستی‌خور 
و مترادفات کلمه شود. 
رستی د۵. [ر ده ] (نف مرکب) رستی‌دهنده. 
روزی‌دهنده. رازق. (فرهنگ فارسی صعین). 
بهرندهنده. (ناظم الاطیاء) 
رسح. [ز /ر س ] (ع مص) کم شدن گوشت 
عجز (سرین) و هر دو ران کسی. (از اقبرب 
الموارد), لاغرسرین بودن و هر دو ران لاغر 
بودن. (منتهی الارب) (انتدراج). 
رسح. (2)(ع ص) ج زشسحاء. (مسنهی 
الارب). ج أرسح و رشحاء. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به ارسح و رسحاء 
شود. 
رسحاء ۰ [ر] (ع ص) منك ارسح. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد. |ازن 
زشت. ج. رشح. حسدیث: لاتسسترضعوا 
اولادکم الرسح و لا الممش فان اللین یورثهما: 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). زن لاغرسرین 


وزشت. یا عام است. ج. رَسْح. (آنندراج)؛ زن 
لاغرسرین. (مهذب الاسماء)/ 
رسخ. [ر ] (ع اعص) تناسخ, یعنی انتقال روح 
از بدن انسان به نباتات یا اشجار. (ناظم 
آلاطباء). در نزد حکما عبارتت از انتقال 
نفس ناطقه از بدن انسان به اجسام نباتی. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از محیط 
المحیط). اصطلاح تناسخ. (دمشتقی). انتقال 
نفوس را از بدن انسانی به جمادات رسخ 
میگویند. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلسفی تألیف سجادی). تعلق گرفتن دوح 
انسانی پس از مفارقت از بدن به جسم 
جمادی. تراسخ. مقابل نشخ و مسخ و فسخ. 
(یادداشت موّلف). و رجوع به نسخ و مسخ و 
فسخ و تناسخ و تراسخ شود. 
رسخ. (ر س ] (ع (امص)! پلیدی: تا وسخ و 
رسخ اوزار به عرق مقاسات و مکابدت 
بشویند. (جهانگشای جوینی). 
رسد. [ز س] (() حصه و بهره. (ان‌اظم 
الاطباء). سهم و حصه‌ای که به کی می‌رسد. 
(فرهنگ نظام). بمعنی مطلق حصه, و رصد با 
صاد مهمله معرب آنست. (لغت محلی شوشتر 
نسخه خطی کتابخان مولف). حصه. (از غیاث 
اللفات, از چرا اغ هدایت). بخش, قسم. 
قسمت. سهم. حصه. بهر. (یادداشت مولف): 
کردفرهاد به سنگ آنچه به دل ما کردیم 
عشق او را رسدی داد و پما هم رسدی. 
تأثیر (از فرهنگ نظام) 
|[تقتیم که میان اصناف و رعایا قضسمت 
میشود و به هر کس چیزی میرسد. (ناظم 
الاطباء). حصه و رصدی که میان اصناف و 
رعایا قمت می‌شود و به هر کس چیزی 
میرسد, و رصد معرب آن است. (برهان), 
قسمت و حصه که به هر کس رسد خاصه 
رعایا و اصناف. (انجمن‌آرا) (آنندراج). رصد 
به صاد, معرپ است بمعنی قسمت و حصه که 
به هر کس رسد خاصه رعایا چنانکه صد که 
دو پنجاه است پارسی و با سین است آنرا نیز 
معرب کرد‌اند. (انجمنآرا) (از آنندراج), 
حصه و رصدی را گویند که میان رعایا تقسیم 
کنندو به هر کس چیزی برسد. و آن را بنیچه 
گویندبر وزن کمینه. (لغت محلی شوشتر): 
گفتندکه هر کس که ارتقاع او از ضمان ناقص 
می‌آید نقصان رسد او بر ما قسمت میکنند وما 
از آن در تسنگ و زهمتيم. (تاریخ قسم 
ص ۱۴۲). از وجوهات سبرکار خاصه و 
اریاب‌التحاویل که داد و ستد آن با مستوفی 
خاصه و اریاب‌التحاویل است آنچه مشارالیه 
«رسد» رساند ایشان تنخواه میدهند. (تذکرة 
الملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۷). و از آن قرار به 
قلم کتاپ سرکار جمع میداده‌اند که رسد 
مواجب اخراجین و... که در وجه جماعت 


رسداق. ۱۳۰۴۵ 


متوفی مقرر بوده به جهت دیوان ضبط تمایند. 
(تذکرة الملوک ص ۳۷). و از آن قرار به قلم 
سرکار جمع میداه‌اند که رسد مواجب 
اخراجین و ایام نغیبت و تفاوت و ورود سفر را 
به جهت دیوان ضبط نماییند. (تذکرة السلوک 
ص ۴۰). ||ذخیره‌ای از غله که در میان سپاه 
تقسیم میگردد. (ناظم الاطباء). در عنصر 
دانل بمعنی ذخیره و اذوقه که همراه لشکر و 
قافله بوده باشد و در وقت احتیاج خرج 
نمایند. لیکن بدین معنی در اشمار استادان 
دریافته نشده و اینکه ابوطالب حکیم در 
شاهجهان‌نامه اورده احتمال دارد که موافق 
روزمرء دربار سلاطین هند باشد اژ عالم «پای 
در شن» و غیره که بمعنی زیر غرفه است و 
بالاتفاق لفظ هندی است و اين طرز و طور 
خاص مورخان هند است که مصطلحات اردو 
و دربار که مقررکرد؛ سلاطین باشد در 
عبارات فارسی خود بیارند. پس این طور 
دیگر باشد بای بستن الفاظ هندی, 
(آنسندراج). || سعاونت در توشه و ذخیره. 
||درآمد و مدخل. ||رسید. (از ناظم الاطباء). 
اما این سه معنی در جای دیگر دیده نشد. 
|ارصد. (ناظم الاطباء). بعضی گویند رصد به 
صاد. خاصه منجمین است که در زیجات بعد 
کواکب‌را نویسند و ایشان را رصدبندان 
گویند. و در سایر مواقع رسد به سین مهمله 
است و ظاهر اینکه رسد به سین فارسی و بهمه 
مواقع استعمال شود اعم از رسد نجومی یاغیر 
آن و رصد معرب آن است مانند صد معرب 
سد. (لغت محلی شوشتر). |اسزاوار بودن و 
اختیار داشتن. (انجمن‌آرا). سزاوار. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (لفت محلی شوشتر). 
لایق و سزاوار, و این مسجاز است از معنی 
رسیدن. (آندراج. |[(مص) رسیدن و شور 
کردن و متوجه شدن. (برهان) (از انجمن‌ارا) 
(از آتدراج). وارسیدن و غور کردن و متوجه 
شدن. (لغت محلی شوشتر). غور و توجه. 
(ناظم الاطباء). 
زسد. [ر س ] (() در اصعطلاح نظامی و 
لشکری, یک قسمت از لشکر که فرمانده آن 
را سر رسد گوید. (یادداشت مولف). واحدی 
نظامی شامل سه جوخه. دسته. امروزه این 
اصطلاح پرافتاده و بجای آن «رسته» مصطلح 
گردیده‌است. (فرهنگ فارسی معین). 
رسد‌اق. [ر] (معرب. !) روستا ک, سعرب 
روستا. معرب روستا.ک. (یادداشت مولف). 
دهاتی و سا کن‌ده. (ناظم الاطباء), بععتی 
رستاق است. (از شعوری ج ۲ ورق ۲۴). فراء 
گفته است که الرسداق و الرستاق معرب است 


۱ -در متون لغت. مصدر شخ نیامده و یظاهر 
کلمه در این شاهد رخ است بمعنی پلیدی. 


۶ رسدبان. 


و نباید «رستاق» گفت. (از المعرب جوالیقی 
ص‌۱۵۸). و رجوع به روستا و روستا ک و 


رستاق شود. ||رزداق. سعرب روستا ک. 


روستا. ده. قریه. (فرهنگ فارسی معین). 
روستا. (منتهی الارب) (آتدراج). |[ناحیه‌ای 
که دارای چندین شهر خرید و فروش باشد. 
ج, زسادیق. || خیمه گاه خانه‌های کوچک و 
جگنی و خانه‌های دهاتی. ||سردار دسته‌ای 
از مر دمان. (ناظم الاطباء). 
رسدیان. ار سش]([مرکب) پسایه‌ور 
شهربانی مسعادل ستوان ارتش. (لفات 
فرهنگستان). پایه‌ور شهربانی معادل ستوان 
ارتش... این اضطلاح در زمان رضاشاه مدتی 
متداول بود و سپس ملفی گردید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رسد خاه. (ز ش ن /ن] (مسرکب. 4 
رصدخانه, (یادداشت مولف), رجوع به 
رصدخانه شود. 
رسدق. [ر ] (معرب, ) با حذف الف به 
معنی اول «رسداق» استعمال شده است. (از 
شعوری ج ۲ ورق 4۲۳ رجوع به رسداق 
شود. 
سثف‌گا۵. (ز س ] (|مسسرکب) رصدگاه. 
(یادداشت مسولف). رجوع به رصدگاه ۳1 
رصدخانه و رسدخانه شود. 
رسد گرفتن. [ر ش‌ گر تَ] امسص 
مرکب) سهم گرفتن. حصه بردن. قسمت 
گرفتن. اخذ بهره و نصیب: 
خوبان متاع زخم به دل طرح میکنند 
تنها تو هم برو که رسد میتوان گرفت. 
تنها (از آنندراج), 
رسدای. [ر سش] ا(ص نسبی) منسوب به 
رسد. رجوع به رسد شود. ||() دانه و حبه. 
(تاظم الاطباء). |[تیمةٌ مساوی و نصف. (ناظم 
الاطباء). 
رسد یار. زر سشذ] (( مرکب) در اصطلاح 
پیشاهنگی. رئیس یک رسد پیشاهنگی, (از 
فرهنگ فارسی معین). 
رسرسة. [ر رس ] (ع مص) جنبیدن شتر تا 
برخیزد: رسرس البعیر رسرسة. (از ناظم 
الاطباء) (از سنتهی الارب) (از آنندراج). 
جنبیدن شتر برای برخاستن, و آن لفتی است 
در رصرصت. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رصرصء شود. 
رسش. زر س] (امص) رسیدن. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). رسایی و رسیدن. 
(آنتدراج): 
نتوان بتو رسیدن جانا همی 
در آفتاب و ماه رس کی توان. 
معودسعد. 
|اورود و رسیدگی. ||اتفاق و عارضه. 
||سرگذشت. (ناظم الاطباء) معانی اخیر در 


متون دیگر دیده نشد. 
رس شدن. (سس /2ش د] (منتص 
مرکب) رست شدن. رس شدن شکر؛ متبلور 
شدن آن. (یادداشت مولف). رجوع به رس و 
رست و رس کردن شود. 
رسطاطالیس. [ز) (اخ) مس خفف 
ارسطاطالیس. صورتی از نام ارسطو دانشمند 
و حکیم نامی یونان. (از یادداشت مولف). 
رجوع په ارسطو و ارسطاطالیس, و قاموس 
الاعلام کرک شود. 
رسح. [رَ] (ع مص) مهر؛ُ چشم‌زخم بستن در 
پای یا دست کودک: رسم الصبی رسعا. ||تباه 
و فروهشته و سست گردیدن اعضای مرد: 
رسع اعضاء الرجل. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از اقسرب الصوارد). 
|[برچسیدن نیام چشم کسی, و یا عام است. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج), 
برچسبیدن پلک چشم. (از اقرب الصوارد). 
||برگردیدن چشم و تباه شدن آن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج), تباه 
شسدن نیام چشم. (از اقرب الموارد). 
|| چسبانیدن: رسع به الشی»؛ چسبانید چیزی 
بدان. (از اقرب الموارد). 
رسع. [ر](ع ص) ج آزتع و زشماء. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). رجوع به ارسع و 
رسعاء شود. 
رسع. [ر س ] (ع [) دردمندی نیام چشم, 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
||مهر؛ چشم که بدست یا پای کودک بندند. 
(از اقرب الموارد). 
رسع. رز س ] (ع مص) برچسبیدن نیام چشم 
کی (ن_اظم الاطباه) (منتهی الارب) 
(آن ندراج). و رجموع ببه شم در معنی 
«برگردیدن چشم و...» شود. ||تباه شدن نام 
چشم. (از اقرب الموارد). تباه شدن چشم و 
دگرگون شدن نامهای آن. (از اقرب الموارد), 
رسعاء . [ر] (ع ص) منت ارسع. زن 
دردمند نیام چشم. (ناظم الاطباء). ااعین 
رسعاء؛ چشمی که نیامش برچفمیده باشد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج. زشع. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به رسع شود. 
رسعنی. [رع نی‌ی ] اص نبی) منسوب به 
رأس عین. (ناظم الاطیاء). نسبت به راس 
عین یا رأس‌المین که شهریست میان حسران و 
نصیبین. (منتهی الارپ). منسوب است به 
رس عين که شهری انست در دیار بکر. (از 
اناب سمعانی). رجوع به راس عين و رأس 
عین و رأس‌المین و راستی و راسعنی شود. 
رسغ. [ژ] (ع ۲ رسْغ. خردة دست. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). خرده و استخوان رسغ هشت 
پاره است. و رسخ را به پارسی خرده گویند. 
(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). خردگاه دست و پای 


۹ 
ستور, آن جای باریک که پیوندگاه سر دیست 
و پا بود. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(انندراج). جای باریک مین سم و خردگاه 
دست و پای. (از اقرب الموارد). پیوندگاه کف 
دست و پا به ساق. استخوانهای خرد مچ و 
دست و پسا. بند دست. (دهار). پیوندگاه 
باریکی ساعد با کف دست. به هندی کلایی 
گویند.(غیاث اللغات). مفصل میان کف و 
ساعد. (بحر الچواهر). مسچ. پیوندگاه مشت. 
خرده. بند. (یادداشت مولف). عبارتت از 
چند است‌خوان که در تحت ساق و خلف مشحط 
بدور هم گرد آمده و سطح تحتانی آن مانند 
طاقی مقعر و سطح فوقانی آن سحدب و 
مرتفع‌ترین نقطه آن قرقر؛ کمب است و از 
هفت استخوان حاصل و به این ترتیب از انسی 
به وحشی خوانده می‌شود: اول, عقب, دوم. 
کعب.سوم, نردی, چهارم. زورقی. پنچم و 
ششم و هفتم. سه استخوان مخروطی که در دو 
صف واق‌اند چنانکه پاشنه و کعب در صف 
خلفی وپنع دیگر در صف قدامی قرار دارند. 
و عموما شکل هر یک از آنها با وجود اینکه 
بعضی غیرمتظم‌اند قریب مکعب است و در 
هم آنها بجز زورقی شش سطح مشاهده 
می‌شود و تمام آنها از قبیل قصارند. (از 
جواهر التشریح میرزا علی ص ۱۵۱. و نیز 
رجوع به صص ۱۲۴ - ۱۲۷ و ص ۱۵۲ و 

۳ همان کتاب شود. 

رسغ پا؛ مچ پا. (یادداشت مولف). || پیوند 
میان کف و ساعد و ساق و قدم و همچنین از 
هر دابة. ج‌» ازساغ ازشغ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد), 
|[(حامص) سستی و قروهشتگی دست و پای 
ستور. (فرهنگ فارسی معین). 
رسغ. رز س ] (ع () رس. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رش شود. 
زسغ. [ز سش] (ع امص) سسستی و 
فروهشتگی دست و پسای ستور. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج). سستی در 
دست و پای شتر. (از آقرب الموارد). رجوع به 
رَشْغ شود. 
رسخة. (ر غ) (ع ۲ رسغ. پیوندگاه سر دست 
و پای, (غیاث اللغات). 
رسف. [ر] (ع مص) رتفان. رفتن به رفتار 
پای‌بند بر پای. (انندراج) (از آقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). از آن 
است حدیث حدیبیه: فجاء ابوجندل یرسف 


فی قیوده؛ ای یتحامل برجله معالقید. متهی 


۰ -< 63۲08 - 1 
۲-به این ضبط در ماخذ دیگر دیده نشد و در 
این معتی در فرهنگها بدون «ت» یا «ه» (رسغ) 


آمده است. 


رسفان. 

الارب). رفتن با ند. (تاج المصادر پبهقی), 
وابند رفتن. (مصادر اللغة زوزنی). و رجوع به 
رسفان شود. 

رسفان. رز س] (ع مص) مصدر یبه معنی 
رسف. (متهی الارب) (مصادر اللغة زوزنی) 
(تاج المصادر بهتی) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به رف شود. 

رسکان. [ ] (اخ) دهی از دهستان حومً 
بخش دستجرد شهرستان قم. سکنه آن ۵۴۷ 
تن. آب از سه رشته قنات و چشمه, محصول 
آنجا غلات و انگور و گردو و قیسی و بادام و 
دیگر میوه‌ها, راه آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۱). و رجوع به ترجمة 
تاریخ قم ص ۱۱۹ شود. 

زرسکت. [)] ((خ) نام محلی در دودانگه؛, و 
بدانجا کتیبهٌ پهلوی هست. (یادداشت مولف). 
رجوع به دودانگه و سفرنامةٌ سازندران و 
استراباد راپینو ص ۱۶۷ شود. 

رس کردن. [رزس‌س /رکد] (مسص 
مرکب) رست کردن. رجوع به رس و رس 
شدن و رست شدن و رست کردن شود: رس 
کردن شکر؛ متبلور شدن آن. (یبادداشت 
ملف). 

رسل. [ر] (ع ص, () سیر و رفتار نرم, (از 
آقرب الموارد). رفتار نرم. (منتهی الارب) 
(آندراج). روش نرم. (ناظم الاطباء). |شتر 
نرم‌رو. |اموی فروهشته (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |اواحد رسال. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رسال شود. 

رسل. (ر ش] (عل) پاره‌ای از هر چیزی. ج» 
ازسال. (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
|| جماعت. (اقرب الصوارد). ||شتران. و یا 
شتران از ده تا بیست‌وپنج, و کذلک فی الغنم» 
یا گل شتران و گوسپندان, (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). شتران چندی که هر یک 
جدا گانه به چرا و گردش بپردازند نه بصورت 
قطار و گله. (از شعوری ج۲ ورق ۱۰). 
رسل. ار س](ع مسص) مصدر به معلی 
رسالة. (ناظم الاطباء). ||نرم رفتن یا نسرم‌رو 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به رسالة و رل شود. || فروهشته‌موی 
شدن. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد), و 
رجوع به رس شود. 

رسلی. ار س] (ع ص, اج رصول. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (ترجمان القرآن 
جرجانی دبیرسیاقی ص ۵۲) (اقرب الموارد), 
ج رسول که بمعنی قاصد و پیغمر است. 
(غیاث اللغات) (انندراج): 
امام رسل پیشوای سبیل. 
و رجوع به رسول شود. 
-ختم رسل؛ مراد حضرت محمد (ص) خاتم 


سعدی, 


پیغامبران است. (یادداشت مولف): 

شمه نه مسند هفت افسران 

ختم رسل خاتم پیفمبران. نظامی. 
|اج رسیل. (المنجد) (اقرب الموارد). رجوع 
به رسیل شود. ||جارية رسل؛ دختر خردسال 
که معجر نپوشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

رسل. [ر] (ع ) رل ج رسول. اناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به رسول و رس شود. 

رسل. [رٍ ] (ع !) زشل. روش نرم. |آنرمی و 
آهستگی و گرانباری. (از سنتهی الارب) 
(آنندراج) (نساظم الاطباء). و از آن است 
حدیث صدقه: الا من اعطی فی نجدتها و 
رسلها؛ پرید.الشدة و الرخاء, (منتهی الارب). 
||شیر. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). لبن. (اقرب الموارد). [اسر بازوی 
اسب, (نساظم الاطباء) (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج), کنار بازوی اسب. ||رفق و 
مهربانی. (از اقرب الموارد). و رجوع به رسال 
شود. 

رسللاء .رس ](ع ) ج زسسول, (اقسرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
رجوع به رسول شود. ااچ رسیل. (ناظم 
الاطباء) (مستهی الارب) (آقرب الصوارد). 
رجوع به رسیل شود. 

رسلان. (رٍ] (اخ) یا امیر امین. کتسول 
پیشین دولت عثمانی در بروکسل و صاحب 
روزنامة « کف النقاب» که در پاریس منتشر 
میگردید. و آن اولین نشریة عربست که 
بصورت رسمی منتشر گردیده است (در سال 
۷ م. در استکهلم). او راست: حسقوق 
الم لل و مسعاهدات الدول. (از مسعجم 
المطبوعات ج ۸. 

رسللان. زر ] (اخ) ار شکيب. از خاندان 
دروز لبنانی و عضو جمعیت آسیایی فرانسه 
است. متفلوطی در مختارات خود گوید: یکی 
از گویندگان بزرگ و نامی, و نویسندگان شهیر 
و گرامی معاصر است که دارای بیان گرم و 
شیوا و سخن دلنشین و زیباست. وی به نظم و 
نثر بلند و سبک ساده و روان ممتاز است و از 
ادیا و دانشمندانی است که بدون | گاهی‌کامل 
سخن نمی‌گوید. (از معجم المطبوعات ج 
مولف المنجد ذیل کلمة رسلان به ارسلان 
رجوع داده و در آنجا تاریخ تولد و مرگ وی 
را (۱۸۶۹- ۱۹۴۶ م.) نوشته و کتاب «حاضر 
لعالم الاسلامی» را از مولفات وی ذ کرکرده 
است. رجوع به اعلام المنجد شود. 

رسالان. [ر ] (اخ) با رسلان دمشقی. عارف 
باثه. او راست: الرسالة الرسلانية (در علم 
توحید). (از معجم المطبوعات ج ۱). 

رسلة. [ز [] (ع ص, [) زنی که هر دو سای 


زسم. ۱۳۴۷ 


وی دارای موی بسیار دراز باشد. || ماده‌شتر 
نرم‌رو. (منتهی الارب). ناقة نرم‌رو. (از اقرب 
الموارد). 
رسلة القوائم؛ ماده‌شتری که دارای دست و 
پای ترمرو است. (از اقرب لموارد).||(لمص) 
کاهلی و ستی. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). کاهلی و سستی, و از انست: 
«رجل فیه رسلة». (از اقرب الموارد). |[نرمی 
و آسودگی: (هم من رسلة مين المیش). (از 
آقرب الموارد), آسودگی. (ناظم الاطباء), 
رسلة. [رٍ ۳ (ع (عص) رَشلة, آهستگی و 
گنباری. نا الاطباء). و گفته شود: علی 
زشلیک؛ یعتی آهته باش. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). | آسودگی. 
(ناظم الاطباء) ||دوستی و مهربانی,(از اقرب 
الموارد). 
رسم. زر ش] (ع |) حسن رفتار. (ناظم 
الاطباء). خوبی راه رفتن. (از اقرب الموارد). 
خوبی رفتار. (آتدراج) (منتهی الارب). 
رسم. [ر ) (ع [) چاه نها کرده‌بخا ک. (ناظم 
الاطباء) (آندراج). چاه آب پنهان‌کرده در 
خاک.ج, شم و ژسوم. (ازاقرب الصوارد). 
|انتشان یبا بقیة آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج) ( کشاف زمخشری). نشان. 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات) (از فرهنگ 
سروری). نشان و اثر. (فرهنگ رشیدیا. ج» 
سوم ژسم. (مهذب الاسماء), نشانه. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). آنچه از آثار خانه 
در زمین بماند. (از اقرب الموارد): 
دگر هر کجا رسم آتشکده‌ست 
که‌بی‌هیر بد جای ویران‌شدهست. فردوسی, 
آنجا که بود مستی ایام گذشته 
آنجاست همه رسم و طلول و دمن من, 
منوچهری, 
تابر آن آثار شعر خویشتن گریند باز 
نی بر آثار و دیار و رسم و اطلال و دمن. 
منوچهری, 
ایا رسم و اطلال معشوق وافی 
شدی زیر سنگ زمانه سحیقا. .. منوچهری. 
امرژالقیس ولبید و اخطل و آعشی و قیس 
بر طللها نوحه کردندی و بر رسم بلی. 
منوچهری. 
رسم دار؛ نشانة خانه‌ای که با زمین هموار 
شده باشد ج, رسوم. (بادداشت سولف). 
|انشان ناپیدا. چ, آزشم. سوم ||چیزی که 
بدان دیار را جلا دهسد. (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||نوشته. ||چوب 
گنده‌ای که بدان اثبار را مهر کند. تمفا. (ناظم 
الاطباء), دج (در تداول قروین و آذربایجان). 
تمفاء و آن چویت گنده که بدان انبارها را 
مهر کنند. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
جوالیفی در شرح کلمة «روسم» گوید: فارسی 


۱۳۰۳۸ رسم. 
و معرب است و...و آن رسم است که بدان مهر 
کرده ميشود. (از المعرب جوالیقی ص ۱۶۰). 
||داغ و نشان. (ناظم الاطباء) (از برهان) (لفت 

شوشتر, نسخه خطی کتابخانة مولف). 
|ابه آنچه در مقابل حقیقت قرار دارد اطلاق 

شود. شاعری گفته است: «اری ودکم رسما و 
ودی حتیقة»» و آن مولد است. (از اقرب 
المواردا. 

زسم. [ر](ع مص) محو کردن باران خانه‌ها 
را و باقی گذاشتن نشان آنها را چسبیده بر 
زمین: رسم الفیت الدیار رسما. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقسرب السوارد). 
نشان کردن با را (اظمالاطبا). |نوشتن. 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (غیاث اللغات) (از 
اقرب الموارد). نبشتن کتب و خط. (مستتهی 
الارب) (از نضوءاللنة ص6۵ (از اقرب 
الموارد). |اکار فرمودن کسی راء (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). امر کردن کی را به 
انجام دادن چیزی, (از اقرب الموارد). ||غایب 
شدن در زمین. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب) از اقرب الموارد؛. |اسهر 
کردن خرمن. (تاج المصادر بیهتی) (دهار), 
دج کردن (درتداول قزوین). مهر نهادن. 
(دهار). مهر کردن. (مصادر اللغة زوزنی), 


نهادی نهادن. (تاجالمصادر یهقی) (دهار), 


|انسهادی نهادن, یعنی بنشانی و قانون. 
(یادداشت مولف). |انشان سرای با زمین 
هموار شدن. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). ناپیدا شدن نشان. (تاج المصادر 
بیهقی). ||اثر گذاشتن. (از نشوءاللغة ص ۵), 
اثر گذاشتن ناقه در زمین. (از اقرب الموارد). 
|ارسم اسقف به کسی؛ دادن درجه‌ای از 
درجات کلیسا بر وی, و اسم آن رٍسالة است. 
(از اقرب الموارد). 
رسم. [ر](ع) طریق و آنین. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). آیین و روش و منوال و طرز 
و شیوه و قاعده و قانون و طریق و وضع. 
(ناظم الاطباء), آیین و روش. ج» رسوم, 
مرایم. (آتندراج). قاعده و قانون و این لفظ 
عربیست. (از غیاث اللغات از سراج‌اللفات). 
نهاد. (فرهنگ سروری). قاعده و اداپ. (از 
لفات ولف). سنت . سقررات. (بادداشت 
مولف). بمعنی قاعده و قانون و طرز و 
اسلوب, و خود عربیست که در فارسی نیز 
بهمین معنی بکار رود. (از شعوری ج۲ 
ص ۱۰). آیین و قاعده. (فرهنگ سروری) 
(فرهنگ رشیدی). آیین و روش. قاعده. 
قانون. (از فرهنگ فارسی معین) (از فرهنگ 
نظام). آیین. (غیاث اللغات از متخب‌اللغات و 
برهان). بمعتی آیین و روش یفارسی با لفظ 
گرفتن و آوردن و داشتن و نهادن و پر جای 
داشتن و پخته کردن و بردن و دیدن و انداختن 


و برافکندن و برداشتن و زدودن و شکستن و 
برخاستن و برافتادن مستعمل. (آنندراج). 
شیوه و عادت محعارف. (از بسرهان) (از لغت 
شوشتر)؛ 
چنین است رسم سپنجی‌سرای 
نخواهد که مانی بدو در یجای. فردوسی. 
چنین است رسم سرای جهان 
همی راز خویش از تو دارد نهان. 
چنین است رسم سرای فریب 
گهی بر فراز و گهی بر نشیب. 
چنین است رسم سرای سپتج 
گهی‌ناز و نوش وگهی درد و رنج. 
فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


زیهر رسم همی نیزه را سنان سازد 

وگرنه نیزة او رابه کار نیت سنان, 
آیین جهان رسم جهاندار فریدون 

بر شاه جهاندار فری باد و همایون. عنصری. 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 

ای درخت ملک بارت عز و بیداری تنه. 


فرخی. 


منوچهری. 
و هرچند سللان در اين باب فرمانی نداده 
است از شرط و رسم در نتوان گذشت. (تاریخ 
بهتی). چند کار سلطان مسعود برگذارد همه 
بانام آنها را نیز بباید نبشت که شرط و رسم 
تاریخ این است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۴۴). چه چاره داشتم که دوستی همگان 
په جای نیاوردمی که این از رسم تاریخ دور 
نیست. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۵۵). 
چون بدین اندر محمد را یباشی دوستدار 


رسمها بوجهل‌وار اندر جهالت چیست پس. 
تاضرتفسرو. 
ز حجت پند بشنوکاً گهست‌او 
زرسم چرخ دوارستمکار. ناصرخسرو. 
این بود همیشه رسم گیتی 
شادیش غم است و شکُرش سم 
تام تشرو 


چون این رسمها را بیینی بدان 

که‌اين بیشتر بهر روی و ریاست. 
تاصرخسرو. 

و آن دختر را برسم غلامان کلاه برنهادند و 

برفتد. (اسکندرنامد). 

به رسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 

یکی بساخت کمانگه یکی نواخت رباب. 
مسعودسعد. 

هرگاه این رسم مستمر گشت. همگان کر سل 

این غفلت شوند. ( کلیله و دمنه). 

پس به نکان کجا بد اندیشم 

رسم و ستت چگونه گردائم. خاقانی. 

هست طریق غریب نظم من از رسم و سان 

هست شعار بدیع شعر من از پود و تار. 

خاقانی. 


مهر بریدن ز دوست مذهب ما نیست 


زسم. 
لیک چنین هم طریق و رسم ترا بود. 
خاقانی. 
و نظام مملکت و رونق دولت بقرار معهود و 
رسم مالوف بازگشت و بر قواعد سداد و. 
اساس احکام استقرار و استمرار یافت. 
(سندبادنامه ص ۱۰). 


در توحید زن کاوازه داری 


چرارسم مغان را تازه داری, نظامی, 
رسم ستم نیست جهان یافتن 
ملک به انصاف توان یافتن. نظامی, 
رسم ضعیقان به تو نازش بود 
رسم تو باید که نوازش بود. نظامی. 
حالی از آن خطه قلم برگرفت 
رسم بدو راه ستم برگرفت. نظامی, 
مرغ خانه اشتری را بی‌خرد 
رسم مهمانش به خانه می‌برد. مولوی. 
خوشدلی در کوی عالم روی نیست 
زآنکه رسم خوشدلی یک موی نیست. 
عطار. 

عجب مدار که رسمی است در زمانه قدیم 
که‌سایلان نتوانند سایلان را دید. 

اثیر اومانی, 
شنیدم که شاپور دم درکشید 


چو خروبه رسمش قلم درکشید. (بوستان), 
قصة لیلی مخوان و غصف مجنون 
عشق تو منسوخ کرد رنسم اوایل. 
روز وصلم هست کوتاه و شب هجرم دراز 
کزدم سردم جهان رسم زمستان یافت‌ست. 
امیرخسرو دهلوی, 
وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی 
بیفشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت. 
حافظ, 


سعدی, 


بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار 
حاشاکه رسم جور و طریق ستم نداشت. 
حافظ (از ارمنان آصنی). 
وآنکه گیسوی ترا رسم تطاول آموخت 
هم تواند کرمش داد من مسکین داد. حافظ. 
پرسیدن یاران کهن رسم قدیم است 
چونست که این رسم به عهد تو برافتاد. 
کمال خجندی. 
ای قاعد؛ٌ مهر و وفا کرده فراموش 
این رسم چه رسم است و چه آیین که تو داری. 
خواجه اصفی. 
بیش ازین رسم میانداری نمی‌آید ز من 
در دکان خودفروشی چند دلالی کنم. 
تأثر اصفهانی. 
در آن مکان که تو از راه قدر بنشیتی 
زمانه رسم گستن از آن مکان برداشت. 
ثنای مشهدی (از ارمضان آصفی). 
آمد شرف براه مکان تو جان سپرد 
رسم وفا به مردم عالم نمود و رقت. 
شرف قزوینی (از ارمغان آصفی). 


رسم. 
رسم عاشق تیست با یک دل دو دلبر داشتن 
یاز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن. 

قاانی. 
- اسم و رسم؛ مراد مشخصات ظاهری و حد 
رسم منطقی است و اصطلاحا شهرت و 
خاندان و شرف و بزرگی و جلال. نام و نشان. 
آوازه و اثر. تشخص و سرشناسی؛ هفتادواند 
تن را به بخارا آوردند که اسمی و رسمی و 
خاندانی داشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۰۲. 
با اسم و رسم؛ مشهور و دارای بزرگی و 
جلال. مشخص و سرشناس و نامور. 

7 برسم؛ برطبق قاعده. از روی آیین و شیوة 
معمول. رسمی. بر قرار و طریق مقرره 
بامدادان در صفة بزرگ بار داد [مسمود ] و 
حاجبان برسم می‌رفند پیش. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۱۳۸). بازگشت بدانکه مواضعه 
نویسد برسم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۱), 
در تاریخ محابا نیست آنانکه بااما به آمل 
بودندا گراین فصول بخواند داد خواهند داد و 
بگویند که من آنچه نیشتم برسم است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۷۰). رسول را به جایگاه 
نیکو فرودآوردند و پیش تخت بردند سخت 
برسم پیش آمد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۴۲). 
بی اسم و رسم؛ گمتام. 1 
رسم‌پرداز؛ پردازنده به آیین و سنت. 
مراعات‌کنند؛ قواعد و رسوم. انکه به انجام 
شیوه و سنت و رسم پردازد. آنکه رعایت 
سنت و آین بکند. که مرسوم و معمول بین 
مردم را رعایت کند؛ 
به رنگ رسم پردازان تکلف می‌کنم بیدل 
وگرنه معنی الفت عبارت را نمی‌تابد. بیدل. 
<رسم کی راگرفتن؛ به سنت وی عمل 
کردن. طریقه و آیین و شیوة او را بکار بستن. 
به رسم و سنت وی رفتن. بر پی آو رفتن* 
آفتاب دین پیغبر محمدین حین 
آن خداوندی که در دین رسم پیغمبر گرفت. 
معزی نیشابوری (از ارمغان آصفی). 
- |[مرسوم او راگرفتن, مرسوم او را در قبضص 
و در اختیار گرفتن. 
-رسم و آیین؛ شیوه و طریق. طریقه و آیین و 


سنت» 


چه از رسم و این نوروز و مهر 


ز اسیان و از بندهُ خوب‌چهر. فردوسی. 
مراو رابه این پیشین بخواست 
که آن رسم و آیین بد آنگاه راست. 

فردوسی. 


ای جهان راتازه کرده‌رسم و این پدر 
ای برون آورده ماه مملکت را از محاق. 

۳ منوچهری. 
<رسم و راه؛ اداب و ستن ". (یادداشت 


مولف)؛ 
چنین داد پاسخ که ای شهریار 
همه رسم و راه از در کارزار. فردوسی. 
و رجوع به رسم و ره شود. 
رسیم ورای؛ رسیم و راه. (آندراج از 
غوامض سخن): 
همه زنگیان پیش خسرو بپای 
فرومانده عاجز در آن رسم و رای, 

نظامی (از آنندراج). 
ریم و زه؛ رسم وراه 
داری از رسم و ره و سان ملوک نیکتام 


حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تبر. 


سوزنی. 
شکستن سپه و دستگیر کردن خصم 
نهاد و رسم و ره و سنت و شعار تو باد. 
سوزنی. 
و رجوع به رسم و راه شود. 
رم و نهاد؛ قاعده و قانون. (یادداشت 
مولف): 
بگویم ترا من نشان قباد 
که‌او را چگونه‌ست رسم و نهاد. . فردوسی, 
زمانش همینست رسم و نهاد 
به یک‌دست بستد بدیگر پداد. فردوسی. 


راه و رسم؛ رسم و راه. آداب وستن. 
(یادداشت مولف). طریقه و شیوه: 


که‌دانید کا کون ببندد میان 
بجای آورد راه و رسم کیان. فردوسی. 
همه راه و رسم پلنگ آورم 
سر سرکشان زیر چنگ آورم. فردوسی, 
که‌سعدی راه و رسم عشقبازی 
چنان داند که در بفداد تازی. 

سعدی ( گلستان). 
یه می سجاده رنگین کن گرت پیر مفان گوید 
که‌سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزلها. 

حافظ. 

- با رسم و فرباعده و باشکوه بآیین و 
بشکوه: 
ای شه و شاهی ز تو با رسم و قر 
وی ملک و ملک ز توبانهاد. مسعودسعد. 


به رسم کاری بودن؛ برای آن کار معین 
بسودن. (یبادداشت مولف): از ایین مطبخ 
[اسداباد ] تا انجا که وی بودی خوردنیها 
دست بدست غلامان مطبخ بدادندی از 
بیاری بندگان که به رسم این کار بود. 
(مجمل التواریخ و القصص). 

|اتسرتیب و انتظام. دستور. وضم. (ناظم 
الاطباء). قواعد و مقررات: بنده ریب است 
میان این قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۸۰). ||عادت و 
خسوی, (ناظم الاطباء). دأب. (بادداشت 
مولف). عادات. (لفات ولف). معمول و 
متعارف. (ناظم الاطباء) (بادداشت مولف). 


رسم. ۱۳۰۴۹ 
روشی که قانون آن را در روابط اقراد معتبر 
می‌داند. حقوق عادی. عرف و عادت. 
(فرهنگ فارسی معین) 
به هر سال یک بار کردی چنان 
برفتی بدان رسم در سیستان. فردوسی. 
آنچه رسم است که اولیای عهود دهند از غلام 
و تجمل و آلت و کدخدایی... هرچه تمامتر ما 
را فرمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۱۴ 
گفت‌صواب باشد که مسعدی را فرموده آید تا 
نامه‌ای نویسد هسم| کتون بیه خوارزمشاه 
چنانکه رسیم است که وکیل درنوید و 
بازنماید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۳۱). 
رسم بود که روز آدینه احمد پگاه‌تر بازگردد 
همگان به سلام وی روند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۲۷). آنچه می‌یافند می‌ستدند و 
اندک چیزی به خزانه می‌رسید که بیشتر 
می‌ربودند چنین که رسم است و در چنین 
حال باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۵۹). 
عبدالجبار پسر وزیر آنجا برسولی فرستاده 
اید با دانشمندی و خدمتکارانی که رسم 
است. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۸۳). 
عادت و رسم این گروه ظلوم 
نیک ماند چو بنگری به ظلیم. 
؟ (از تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۳۸۸), 
خوی نیکو و داد را بلفنج 
کاین دو سیرت ز رسم احرار است. 
ناصر خسرو. 
گررسم و خوی دیو گرفتند لاجرم 
همواره پیش دیو بداندیش چا کرند. 
اصرخسرو. 
مرداسنگ... و هنج از هر یکی نیم درمسنگ و 
نیم مرهم سازند چنانکه رسم است. (ذخنیرة 
خوارزمشاهی). همه را بکوبند و به انگبین 
بسرشند چانکه رسم است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
رسم ترکانست خون خوردن ز روی دوستی 
خون من خورد و ندید از دوستی در روی من. 
خاقانی. 
خمیده بیدش از سودای خورشید 
بلی رسم است چوگان کردن از بید. خاقانی, 
اگرشما را انصاف بودی و ما را قناعت رسم 
سوّال از جهان برخاستی. ( گلستان). 
رسم است که مالکان تحریر 
سعدی ( گلستان). 
دائمت آستین چرا پیش جمال می‌بری 
رسم بودکز آدمی روی نهان ککد پری. 
سعدی. 


آزاد کنند بندهةٌ پیر. 


نمی‌دائم به هر جایی که هستی 
خلاف رسم و عادت کن که رستی. 


شبستری. 


1 - ۴۱6- 


۱۳۰۵۰ رسم آوردن. 


یکلی دور شو از رسم و عادت 
بگو از جان و دل قوت شهادت. 

پوریای ولی (از ارمفان آصفی). 
هر دهی رسم و عادتی دارد. اوحدی. 
مکتوب گاهی رسم بود از کلک گوهربار تو 
منسوخ کرد آن رسم هم کملطفی پسیار تو. 

فضل اردستانی. 

نی اضطراب کرده بدل جای نه سکون 
کززلف بیقرار تو رسم قرار بود. واله هروی. 
بی‌رسمی؛ رفتار و عمل خارج از اصول 
متارف. عرکت لاف عرف وقاهده و 
قانون. ظلم. (یادداشت مولف)؛ اين زن پیش 
رسول ملک روم بنالید و گفت مرا شوی بود و 
از بزرگان مصر بود بمرد و ایين خانة مرا 
بی‌رسمی کردند و رسول او را گفته بود که تو و 
خانة تو از این ملک برهانم. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). 
رسم رفتن؛ معمول شدن. متداول گشتن: 
رسم رفته است که چون وزارت به محتشمی 
دهند آن وزیر مواضعه نویسد. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۲۰۷). 
|[رواج. ||معامله. (ناظم الاطباء). || خدمتکار 
تردیک مانند آبدار و جامه‌دار. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از لغت محلی شوشتر). خدمتکار 
نزدیک. (فرهنگ اوبهی). 
-به رسم بودن؛ پیشکار بودن. جزو عمال 
امیر یا بزرگی قرار داشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
||اوظیفه و مشاهره. (ناظم الاطباء). وظیفه و 
مواجب. (فرهنگ نظام), مجازا بمعنی راتبه و 
وظیفه. (آن‌ندراج). مسقرری. مستمری: 
(یادداشت مولف). بمجاز, به معنی وظیفه و 
مشاهره. (غیاث اللفات از سراجاللغات), 
وظیفه و مواجب که به نوکران دهند, و در این 
معنی نیز عربیست. (از فرهنگ رشیدی). 
عوارض. حق‌العمل. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
رسم شبرا از تو هزار و دوهزار است 
آخر ده‌هزاری شوی و بیست‌هزاری. . فرخی. 
ناخوانده شعرهای دو جشن از پی دو جشن 


کس‌کرد نزدمن که پا رسمها بیر. .. فرخی, 

گرانی آمدش از من بدل مگر که چنین 

پکاست رسم من و سوی من نکرد نظر. 
عنصری. 


امیر گفت خلیفه را چه باید فرستاد احمد گفت 
بیست‌هزار من نیل رسم رفته است. (تاریخ 
بیهقی). و نه حد بود انرا که نوشت‌کین 
بازگذاعت و نه آندازه از اصناف نعمت و 
ولایت مرو که به رسم وی بود سالار غلامان 
سرایی حاجب بکتقدی را داد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۵۴۳). 

رنجها را برسم درستی 


عرصه‌ها رایه وجه بگشادی. مسعودسعد. 


و هر کسی رارسمی و معیشتی فرمودندی و 
هر سال بدو رساندندی بی تقاضاء 


(نوروزنامه), 

گفتی از رسم سی‌هزار درم : 
کمز سی نیزه گیرنتوان یافت. نظامی. 
از رعیت بجای رسم و خراج 

گهکمر خواستی و گاهی تاج. نظامی. 


رسم‌الاستیفاء؛ مرسوم و مقرری دیون 
مستوفیان. مستمری متصدی دفتر محاسبات 
و امور مالی در قدیم. ملف تذکرة السلوک 
گسوید: مستوفی‌الس مالک بشرح جزو 
رسمالاستیفاه و غیره داشته: رسم‌الاستیفاه. از 
مسحال سمیصدودو تسومان و 
نه‌هزاروپنجاه‌وهشت دینار بایت... (تذکرة 
الملوک چ دبیرسیاقی ص٩۵).‏ 
رسم‌الحاب؛ مرسوم دیوان شمار و 
حساپ و محاسبات. مقرری محاسبه. وظیفهةً 
مرسوم حسابداری. موّلف تذكرة الملوک در 
شرح رسم استیفاء ممتوفی‌السمالک گوید: 
رسم‌الحاب از مسحاسیات از قرار تومانی 
سی دیار... (ص .)۵٩‏ 
رسیم‌الوزارة؛ مسقرری و مرسوم شفل 
رزارت. مولف تذکرةالسلوک گوید: وزییر 
دیوان اعلی که مواجبی ندارد و بشرح جزو 
رسم‌الوزارة و غیره و انعام و رسومات در 
وجه... او مقرر است. رسم‌الوزارة و غیره که از 
محال معین بوده... (ص ۵۲), 
||نبشته. (ناظم الاطباء). ||فرمان. (دهار), 
| خطوط نقاشی و کشیدن آنها. (فرهنگ 
نظام). ااشکل. پیکر. صورت. (یادداشت 
مولف). |[بازیی است که کودکان مکتبی در 
شتها و باغ روی شوخی و ذهن‌آزمایی کنند 
بدان سان که همگی گرد هم نشینند و یکی از 
ول گیرد و از هر یک بپرسد که چه خورده‌ای 
او می‌باید چیزی یگوید که یا در آن حسروف 
رسم. یعنی «ره س, م» نباشد مانند پلو و نان و 
غیره و یا همه حرف آنرا داشته باشد مانند 
سر ماهی» و امثال آن, | گردرست گفت از آو 
بگذرد و ا گر غلط گفت هم حضار براو گویند: 
گه خورده‌ای, و همچنین بدور گردد. (لفت 
هوعتر/ ا(اصطلاح صوفید) صفت 
است که در ابد جریان می‌یابد بوسیل انچه در 
ازل جاری شده است يا در علم خدای‌تعالی 
گذشته است. (از تعریفات جرجانی). در 
اصطلاحات صوفیه عادت را گویند رسم و 
هرچه بی‌نیت بود آن رسم و عادت باشد و 
بعضی گویند.رسم عبارت از خلق و صفات 
آنهاست که ماسوی‌ائه باشد و بالجمله ظواهر 
خلق و ظواهر شریعت رارسم گویند. (از 
مصطلحات عرفانی تالیف سجادی). نزد 
صوفیه رسم مرادف عادت می‌باشد... زسم 
عادت را گویند عادتی که بی‌نیت بود. پس مرد 


رسمان. 
باید که اول نیت خود را از شائبهُ نفسانی و 
داعیة شیطانی خالص گرداند و اين به قوت 
علم می‌شود. مصراع: هرکه را علم نیت نیت 
نیست. و یا رسم عبارت از خلق و صفات 
آوست. چه رسوم آثار و نشانه‌هاست و هرچه 
جز خدای باشد نشانه‌های الهی است که ناشی 
از افعال اوست. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به کتاب اخیر ذیل ص ۱۹۶ 
وماخد مندرج آن شود. ||(اصطلاح منطق) 
تعریف شیء به عرضیات مانند تعریف انسان 
به ماشی و ضاحک, به خلاف حد که تعریف 
شیء به ذاتیات باشد چون تعریف آنان به 
حیوان ناطق, (ناظم الاطباء) (از غیاث 
اللغات). در عرف منطقیان عبارت از ممیز 
عرضی است... و يا مجموع چند عرضی است 
که فی‌الجمله موجب امتیاز سعرف از ماعدا 
باشد. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی 
تألیفن سیجادی). در عرف علمای منطق 
قسمی از معرف در مقابل حد باشد و آن بر دو 
گونه است: رسم تام... و رسم ناقص... و در 
نزد علمای اصول رسم اخص از حد می‌باشد 
زیسرا قسمتی از حد باشد. (از کشساف 
اصطلاحات الفنون). آنچه از عرضیات تنها 
بود یا آميخته با ذاتیات آنرا رسم خوائند پس 
اگرافادت تمیز کلی کند تام بود والاً ناقص. 
(اساس الاقتباس چ مدرس رضوی 
ص ۳۴۱): 
اسم تو ز حد و رسم بیزار 
ذات تو ز نوع و جسم برتر. . ناصرخسرو. 
رسم آوردن. (ر ر3] (مص مرکب) رسم 
نهادن. رسم گذاشتن. آیین و طریقه‌ای را بنیان 
نهادن. وضع قاعده و قانون جدید؛ 
خود کردن و عیب دوستان دیدن 
رسمی است که در جهان تو آوردی. نعدی. . 
چشمت که ریخت خون من و قصد خاک کرد 
ماتم گرفته رسم سیه‌پوشی آورد. 
ِ آصفی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
زسما. [رَ من ] (ع ق) از روی قاعده و ترتیب 
و قانون. (ناظم الاطباء). برطبق اصول ۳ 
قواعد و سنن: ناپلئون در ۱۸۰۴ م. رسما 
تاجگذاری کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
|ابطور دولی. (فرهنگ نظام). 
رسمان. [رٍ] () مخفف ریسمان, (آتدراج). 
ریس ریسمان (در تداول سردم قزوین). 
مولف انندراج با اوردن اين بیت؛ 
به نرمق سنجاب و گرمی خز 
به سوزن به رسمان به مقراض و گز. .. فوقی. 
گوید: «مخفی نماند که هرچند این مصراع 
چنین نیز موزون می‌شد که: بسوزن به رشته 
بمقراض ورگز, لیکن اختیار نسخة مأخوذ را 
وخهی خوافا یود کشلوم نیت انهی: 
ریسمان. (ناظم الاطبام). 


شتا 

رسمان. ارس ] (ع !) حسن رفتار. اناظم 
الاطیاء) 

رسمافه. رن /ن ](ق مرکب) بطور رسمی: 
رسمانه رفتار می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). 
رسمی و از زوی قاعده و ترتیب و قانون. 
(ناظم الاطباء) 

رسمالخط. زر مل خ‌طط] (ع | مرکب) 
طرز نگارش حروف هر یک از خطوط 
متداول در جهان. املا و طریقة نوخ شتن. (ناظم 
الاطباء). طر یه نوشتن حروف خط یک زبان. 
(فرهنگ نظام). از وقتی که زبان عربی با 
سپاهیان عرب به ایران تفوذ کرد خط عربی نیز 
با آن همراه بود. خط عربی به نحوی که در 
دور؛ اسلامی معمول بود در زمانی قریپ به 
اسلام از دو قوم اخذ شد» نخست از قوم نبطی 
در جانب حوران و دوم از سریانیان از طریق 
حیره (نزدیک کوفه). این هر دو خط از 
خطوط سامی و برای عرب کاملاً قابل‌تقلید 
بود . خط نخستین منشأً خط نسخ و کوفی بود 
که هر دو بعد از غلبة سلام میان مسلمین باقی 
مان رین هر دو خط راهم به کار 
می‌بردند. خط نسخ بیشتر باکر 
مصاحف مي‌آمد: اين رسم‌الخط در آغاز امر 
بی‌نقطه و بی‌شکل بود ولی بنایر مشهور 
نخستین واضعان علم نحو یعنی ابوالابود 
الدژلی و نضرین عاصم اشکال و اعجام را در 
آن وارد کردند. در عهد اموی انواع مهمی در 
خط عربی پدید نیامد ولی در عصر بنی‌عباس 
انواع مختلفی از قبیل نصف و خفیف و ثلث و 
ملل ورقاع و غیره بوسیلهُ احول محرر و 
اقسام دیگری بوسیلهٌ دیگران اختراع شد و از 
شا گردان‌احول ابوعلی محمدین مقله (متوفای 
۸ «.ق.) و بسرادرش ابسوعبداله حسن 
(متوفای ۳۳۸ ه.ق.).هستند که خط عربی به 
دست هر دو کامل شد. چون رسم‌الخط عربی 
با هم اشکالات خود از خط پهلوی آسانتر 
است بزودی بوسيلة ایرانیان مسلمان یا 
کسانی که بزبان عربی به نحوی از انحاء 
آشنایی میبافتند پذیرخته شد... البته این خط 
در ایران و بوسیلة خطاطان ایبرانی تکامل 
یافت و بتدریج ستعد تحریر فارسی دری 


تر بسرای کتابت 


یعی لهجه رسمی و کتابی ایران دورة اسلامی 
گردید. رواج خط عربی در ايران از پاره‌ای 
جهات به لهجات ایرانی صدماتی وارد آورد 
زیرا نبودن اعراب در عربی باعث آمد که 
تلفظ بسیارنی از کلمات فارسی در طول زمان 
دستخوش بی‌اطلاعی اين و آن گردید و به 
صورتهای غیراصلی مشهور شد. مثلاً نا کان 
بجای کاف با گاف و برنا بجای فتحة «ب» با 
ضمةً آن و... تبدیل گردید... در تمام مواردی 
که‌در آخر کلمات قدیم ایرانی کاف یا گاف به 
کار برده می‌شد, متل نامک, بندک, گریک و 


امثال آنهاء چون اين کاف در لهجات متأخر 
حذف شد و نوشتن حرف ماقبل کاف پا فتحه 
دشوار بود, نا گزیر برای بیان حرکت آنها «هه 
به اخر آنها افزوده شد و نوشتد: نامه, بنده, 
گربه,و همین عمل در خواندن و نوشتن این 
کلمات اشکالاتی فراهم اورد که امروزه در 
برخی جاها بویژه در تهران این نوع کلمه‌ها را 
بکر آخر تلفظ می‌کنند که غلعلی بین و 
آشکار است. (از تاریخ ادبیات در ایران تالیف 
صفاچ۱ ج۱ ص ۱۳۶ و ۱۳۷ در رسم‌الختط 
معمول فارسی آمروزه که از تازی گرفته شده 
۲ حرف به کار می‌رود که چهار حرف آن 
(پ. چ. ژ, گ) مخصوص کلمات فارسی و ۸ 
ای آن (ث. ح. ص. ض, ط. ظ. ع. ق) 
مخصوص واژه‌های تازی و ۲۱ تا مشترک 
میان آن دو است. با وجود اختصاص ۸ حرف 
اخیر به کلمات عربی گاهی در فارسی کلماتی 
دیده می‌شبود که این حروف در آنها به کار 
رفته و اين امر بمرور زمان و بر اثر نفوذ زبان 
و خط عربی و عدم دقت خطاطان متأخر بوده 
است. مانند: طشت. طیش, غلطیدن, قارچ» 
صد و جز آن, 

رسم‌الخط همزه و الف: الف یک شکل 
دارد؛ «» که وسط و آخر کلمات فارسی و 
تازی می‌آید مثل: دانا, دنیا, داعی, ولی همزه 
به اشکال مختلف دیده می‌شود: در آغاز 
واژه‌های تازی و پارسی, بصورت الف: 
اخمد. است. ا گر ماقبل آن سفتوح باشد 
بمورت «ا» (مأمور) و اگرمضموم باشد 
بصورت «» (موذن, مومن) | گررمکسور باشد 
بصورت « < ۶» (توطه. سخطنه), در اخر 
کلمات به صورت «2»: (املاء, سوء) و اگر 
همراه الف بياید بصورت مد « »: (آب, آباد. 
مأل). 

رسم‌الخط دال و ذال: در قدیم اگر حرف 
دال ماقبل آن حرفی متحرک یا بلند (ا, و.ی) 
بودند ذال ( گنبذ, کشوذ. شتیذ)» وگرنه دال 
می‌خواندند (مرد. آورد. سرد. زرد)ء ولی 
امروزه این قاعده برافتاده است و همه را دال 
تلفظ می‌کنند و می‌تویسند. 

رسما لخد «ة» یا «س»: تمام کلمات دختوم 
به «ت» عربی را در فارسی بصورت کشیده 
(ت) می‌نویسند. سانند: رحمت, عادت. مگر 
کلماتی که بصورت ترکیب عربی باشند: 
رحتللعالمین و در برخضی 
عربی مختوم به «ت» آنرا به «هه بدل کنند: 
معامله, سفله و... و حتی هنگام آوردن الف و 
نون جمع و «ی» معدری برطبق قاعد؛ٌ 
کلمات قارسی «ه» را به گاف بدل کتند: 


رسم‌الخط تنوین در فارسی: در کلمات 


خی از مصدرهای 


منوّن عربی در فارسی اصولا تنوین دو ضم و 


رسم شکستن. ۱۳۵۱ 


دوکر را روی و زیر حرف آخر خود کلمه 
(سلامٌ علیکم. ابا عن جوا و تنوین دو فتح را 
روی الف گذارند: (ذاتا, شخصاء عجالا). 
رجوع به آنندراج و دستور زبان فارسی 
پنج‌استاد ج۱ صص۴ - ٩۱و‏ حرف و خط 
شود. قلقشندی, در بحث خط و رسم‌الخط. 
برای خط اقسامی قائل شده سانند: شلث و 
رقاع و توقیع و غبار. و بعد برای رسم‌الخط هر 
یک از حروف عربی نیز اشکالی نشان داده, 
چنانکه رای الف در نوح ثلث تقیل سه شکل: 
۱- مطلق ۲- مشبعر ۳- محرف و برای «پ» 
نیز سه شکل: ۱- سمجموعه ۲- موقوفه ۳- 
مبسوط وبرای دیگر حروف نیز اشکالی 
آورده است. رجوع به صبح الاعشی ج۳ 
صص ۱ - ۱۳۲ شود. 

رسمم‌المهر. [ر ثل م۱(ع [مرکب) مسقرری 
که مهربرنامه‌نهنده را دهند. چیزی که مهردار 
سلاطین و امرا از مردم گیرد در وقت مهر 
کردن‌بر منشور: ها و احکام. (از آنندراج): 

دل نگردد بی نشان عشق او فرمانروا 

میتوان دادن به رسم‌المهر داغش نقد جان. 

تأثر. 

رسیم قام. [ز م تامم] (اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح منطق) مرکب است از جنس 
قریب و عرض خاص. مقایل رسم ناقص. (از 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی تألیف 
سجادی). آنچه ترکیب یابد از جنس قریب و 
عرض خاص مانند تعریف انسان به حیوان 
ضاحک. (از تعریفات جرجانی) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). پس اگرافادت تمیز 
کلی کند [رسم ] تام بود والاً ناقص. (اساس 
الاقتباس ص ۳۴۱). و رجوع به رسم و رسم 
ناقص و جدول شود. 

اداپ و سنن جاری آشنا باشد. (بادداشت 
مولف). که عادات و آداپ معمولی پین مردم را 
اشنا به اداپ معاشرت. اشنا 
به آیین و شیوه و طریقه. مبادی آداب. 
قاعده‌دان: 


بداند. اداب‌دان. 


نادیده روزگارم از آن رسم‌دان تیم 
آری به روزگار شود مرد رسنم‌دان, 

ابوالمعالی رازی. 
رسم‌دانی. [ر](حامص مرکب) عمل 
رسم‌دان. صفت رسم‌دان. (یادداشت مولف). 
رجوع به رسم‌دان شود. 
رسیم شکستن. [ر ش کَ تَّ ] (مص مرکب) 
قاعده و قانونی را بر هم زدن. آیینی ۳ 
برانداختن. متروک ساختن عادت و امر 
معمول: ا گر یشکنم این بیعت را... یا بشکنم 
رسمی از رسمهای آن... ایمان به قرآن 
نیاورد‌ام.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۷), 
سر دو چشم تو گردم که گاه لطف نگه 


۱۳۵۲ 


چو جود شاه جهان رسم انتظار شکست. 
ای مشهدی (از ارمغان آصفی). 
رسم قسمت. (ر م تٍ ء] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حق قاضی وقتی که قسمت کند ارت 
را (ناظم الاطباء). 
رسم کودان. [رزکَ د] (مص مرکب) نوشتن 
و رقم کردن. (ناظم الاطباء) نوشتن 
(یادداشت مولف): ۱ 
یعنی نوشتند. (یادداشت مولف). اانشان 


رسم قسمت. 


کردن. کشیدن. (یاددائت مولف). |انقش 
نمودن, (ناظم الاطیاء). ||رسم تهادن. معمول 
موژلف). متداول کردن. 
|| ستودن. (یادداشت مولف). 
رسم گذ‌اشتن. [ز گ تَّ] (مص مرکب) 
رسم نهادن. سنت جدید گذاشتن. مرسوم 
کردن .نشان نهادن. متداول کسردن. قانون و 
قاعده کردن؛ 
بردیم داغ شوق تو بر سینه یادگار 
رفتیم و رسم عشق به عالم گذاشتيم 

. تدای مشهدی. 
در جستجوي يار دلازار کس نبود 
این رسم تازه را بجهان ما گذاشتيم 


ساختن. (یادداشت 


رهی معیری. 
و رجوع به رسم نهادن شود. 
رسم مرکب. [ز مر کک] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) (اصطلاح منطق) تعرینی که 
مشتمل بر ذاتیات و عرضیات باشد رسم 
مرکب بود و بهترین آن بود که ذاتی جنسی بود 
و 
باشند و بعد از ۱ ن آنرا بدیگر اوصاف مقید 
گردانندو چنانکه جنس قریب بو بهتر بود و 
عام بر خاص تقدیم باید کرد, و ذاتی بر 


عرضی عام بود و ذاتی خاص عرضی مقدم 
باید داشت بسبب مذکور. (اساس الاقتباس 
ص ۴۱۵). 


رسم ناقص. (ر م وق ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح منطق) مرکب از جنس بعید 
و عرض است. در مقابل رسم تام. .(از فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی تالف سجادی), 
پس | گرافادت تمیز کلی کند [رسم ] تام بود 
والاً ناتص. (اساس الاقتباس ص ۳۴۱). آن 
است که مرکب شود از جنس بعید و عرض 
خاص و یا از عرض به تنهایی» مانند تعریف 
آنان به ضاحک يا به جسم ضاحک. یابه 
عرضهایی که من‌حیث‌المجموع مختص به 
حقیقت واحد باشند مانند انکه در تعریف 
انسان بگویم راه‌رونده یا دوپا و دارای 
اخنهای عریض و مستقیم‌القامة, و خندان به 
طبیعت. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به رسم و رسم 
تام و جنس و عرّض شود. 


رسم نهادن. [ر ن /ن ذ] (مص مرکب) 
عم گذاشتن. ۰ وضع قانون و قاعده و قرار. 
آیین و شیوه بنیان نهادن. گذاشتن شیوه و 
طریقة نو, قرار دادن اصول و اسلوب: 


همی گفت کاین رسم کهبد نهاد 
ازین دل بگردان که بس بد نهاد. 
ابوشکور بلخی. 
رسمی نهاد عشقش بر من که سال و ماه 
شو صبر خود فروش و غم عشق من بخر. 
موقری. 
چو بر هفت شد رسم میدان نهاد 
هم آورد و هم رسم چوگان نهاد. . فردوسی. 


روز لخست که مرا خوارزمشاه کدخدایی داد 
رسم چنان نهاد که هر روز من تنها پیش او 
شدمی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۶). 
نکوکار و باداش و راددوست 
یکی رسم تنهد که آن نانکوست. 
رسم تقوی می‌نهد در عشقبازی رای من 
کوس غارت می‌زند در ملک تقوی روی تو. 


اسدی, 


سعدی, 
فرهاد کرد کار قفانی که در وفا 
رسمی چنان نهاد که نتوان از آن گذشت. 


رسم بد نهادن؛ قاعد؛ نااستوار و ناخوب 
گزاد- 9 شتن. وضع قاعده و قانون نامناسب: نمک 
به قیمت گیرد تا ده خراب نشود و رسم بد 
ننهد. ( گلستان), 
و رجوع به رسم گذاشتن شود. 
زسمو. [ز] () یگس عسسل راگ‌ویند. 
(آنندراج از فرهنگ دساتیر) (انجمنآرا), 
زنبور عسل را گویند و به عربی یعسوب 
خوانند. (برهان). نحل و زنبور عسل. (ناظم 
الاطباء). 
رسمو, [ر) ((خ) نام دیگر جزیر: اقریطش 
است, و نسبت بدان رسمی است. (یادداشت 
مولف): ولد بجزيرة رسموا معروفة بکرید 
الجزيرة الکبيرة السی وسط البحرالابیض. 
(سلک الدرر ج۱ ص 4۷۳ و رجوع بسه 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
رسموس. (رَ] اج بترن. خاورشناس 
دان‌مارکی. او بدستیاری هببرگ ترجمة 
الحجاج لاصول العلوم الرياضية را چاپ کرد 
و در درس جداول فلکی با محمدبن موسی 
خوارزمی همکاری کرد. رسموس به سال 
۷م. دیده بر جهان گشود و به سال ۱۹۲۱ 
درگذشت. (از اعلام المنجد). 
زسموسن. زر مو س ] (وج)۲ خاورشناس 
دانمارکی که زبان فارسی و ستکریت را 
آموخت. وی دربار تصوف شمرای ایران 
بویژه حافظ نوشته‌هایی دارد. او تعدادی از 
نصوص هندی را به زبان دانمارکی نقل کرده 
است. ولادت او به سال ۱۸۵۳م. بوده است. 


رسمی. 
(از اعلام المنجد). 
رسمی. [ر | (ص نسبی) منسوب به رسم. 
مقایل غیررسمی. بآیین. (یادداشت سولف. 
||معمول و متداول که از نوع ممتاز نباشد. 
لباس رسمی؛ لباسی که در جشنها پوشند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ||لباسی که طايفة نوکر در وقت رفتن 
بخدمت پادشاه پوشند. (یادداشت مولف). 
-واو رسمی؛ معدوله. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به واو مسعدوله و معدوله شود. 
||ستسوب به رسم ییعنی نوشته. (ناظم 
الاطباء). ||برطبق رسم, مطابق مراسم: رسمی 
رفتار می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). موافق 
دستور. (ناظم الاطباء» ||معمولی. (فرهنگ 
فارسی معین). معمولی و متعارفی. (ناظم 
الاطباء. متعارف, که همه کس شناسد. که زد 
همه متعارف است: در اين سال بود که نرخها 
عزیز شد گندم من به.دویست درم نقد شد و 
جو به صدوهشتاد درم و همچنان غله عزیز 
می‌شد تا منی گندم در ناحيهٌ سیستان به 
هزارودویست درم رسمی شد. (تاریخ 
سیستان). اما مرا به هیچ حال واقف نمی‌داند 
مگر کار رسمی. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص۳۲۸). مگر اسطرلاب شمس وزیر غیر از 
اسطرلابهای رسمی است که می‌دانيم. (امیر 
ارسلان چ محجوب جیبی ص .)٩۷‏ ِ 
- رسمی گاو؛ گاوی که در کشتار به کار آید. 
(آنندراج از فرهنگ زلیخای جامی). |ارواچ 
و رایج. (ناظم الاطباء). |ادولی. (بادداشت 
مولف). 
-روزنامة رسمی؛ رونام دولتی. (یادداشت 
مولف). 
< مدارس (م‌درسة) رسمی؛ دولتسی. 
(یادداشت مولف). 
|اکی که راتبه و مرسوم گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین). وظیفه‌دار. کسی که روزپدروز 
و ماهبه‌ماه و سال‌به‌سال مراتب گیرد. (ناظم 
الاطباء). || خدمتکار مقرب و نزدیک مانند 
آپدار, شرابداره جامه‌دار و غیره» از رسیم. 
(فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
خدمکار مقرب. (فرهنگ اوبهی). خدمتکار 
مقرب و نزدیک مثل سفره‌چی و آبدار و 
شرابدار و ساقی و راتبه‌دار و وظیفه‌خوار اعم 
از انکه روزینه داخته باشد یبا ماهانه یا 
سالیانه. (آنندراج از بهار عجم) (از لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة مولف) (از بهار 
عجم) (از شعوری ج۲ ورق ۱۶). چا کر. 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء» چا کرو 
علوفهخوار. (فرهنگ اوبهی): 
دو خازن فکر و الهامش دو حارس شرع و توفیتش 


1. ۰ 2 - ۰ 


زرسمی. 
دو ذمی تقس و آمالش دو رسمی چرخ و کیرانش. 
خاقانی. 
دولت نبرد محنت رسمی و معاشی 
قرآن چه کند زحمت بوعمرو و کسایی. 
کافی‌الدین. 
میر میران توبی و ما همه رسمن توایم! 
رسمیان را به سخا و سخن توست امد . 
کافی‌الدین. 
و رجوع به رسم در همین معنی شود. 
| خراجگزار. (آنندراج) (غیاث اللفات) 
(ناظم الاطباء). ||در عرف دستگاههای اداری 
ایران, کارمند یا مأمور دولتی زا گویند که 
برطبق شرایط خاصی به عضویت وزارتخانه 
یا مسسه‌ای دولتی درآید و با پرداخت کسور 
بازندستگی ماهانه پس از بازنشسته شدن نیز 
حقوق میگیرد و همچنین بعد از مرگ نیز به 
زن و بچه‌های واجد شرایط وی حقوقی 
پرداخته شود. مقابل حکمی. صقابل پیمانی. 
مقابل روزمزد. ||هر چیز پست و نازل و 
کمبها.(لفت محلی شوشتر). وسطی و متوسط. 
(ناظم الاطبام). 
برنج رسمی؛ در گیلان نوعی برنج را گویند 
کسه‌برای پختن آش و نغیره بکار برند. 
(یادداشت مولف). مقابل برنج صدری. 
رسمیی. [ر] (اخ) شاعر تسرک معاصر 
احمدپاشا. او را بترکی دیوانیست. (یادداشت 
مولف). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
رسمیات. [ز می یبا] (ع ا) عسادتها و 
قاعده‌ها. (ناظم الاطباء). 
رسمیت. [ز می ی ] (از ع ص جعلی) 
رسمی بودن. (فرهنگ فارسی معین). قانونی 
بودن, صورت قانونی داشتن: ساعت هشت 
صبح رئیس مجلس سنا رسمیت جله را 
اعلام کرد. 
<به رسمیت شناختن؛ رسمی دانستن. 
(فرهنگ فارسی معین). قانونی شناختن. 
قانونی دانستن. (بادداشت مولف): دولت 
ایسران دولت جدید اسپانیا رابه رسمیت 
شناخت. (یادداشت مولف). 
-رسمیت پیدا کردن؛ رسمیت یافتن. قابلیت 
اچرایافتن. (یادداشت مولف). برسمیت 
شداخته شدن. (فرهنگ رازی). 
رسمیت ۵ادن. [ز سی ی د] امسص 
مرکب) قابل‌اجرا شناختن. لازمالاجرا کردن. 
رسمیت یافتن. [ز سی ی تَ] (اسص 
مرکب) قابلیت اجرا یافتن. قابلیت اجرا پیدا 
کردن. صورت قانونی پیدا کردن. قانونی و 
منظم شدن. برطبق قانون و قاعده و نظام 
متشکل شدن: جله مجلس شورای ملی 
ساعت ۰صبح دیروز رسمیت یافت. 
رسن. [ر ] (ع مص) مهار ساختن برای شتر و 


بسن آنرابه ریمان. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). قرار دادن رسن برای 
ستور, و گویند بستن آن به رسن. (از اقرب 
الموارد). بتن ستور به رسن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). 
رسن. [ر س ] (ع () زمام و آنچه بر بینی شتر 
باشد از مهار. ج. ازسان و آزشن. (از اقمرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). ج. 
رسُن. (ناظم الاطباء). رسن و آنچه بر بینی 
شتر باشد از مهار و ریسمان که بدان چیزها را 
می‌بندند. و این مشترک است در عسربی و 
فارسی. ج. آزسان. آزشن. (آنندراج) (از 
مهذب الاسماء), ابوحاتم گفته است: رسن 
فارسی است بجز اینکه در دوران جاهلی 
معرب شده. اعشی گفته است: 

و یکثر فیهم هبی و اقدمی 

و مرسون خیل و اعطالها. 

و از آن است که بینی را مَرْسَن تامیده‌اند یعنی 
جای رسن در ستور. (از المعرب جوالیقی 
ص۱۶۴). 

- ُلیلرسن؛ وحشی. (ناظم الاطباء). 

< |[بی‌دین. (ناظم الاطباء), 

- |[بی‌قید و اوباش. (ناظم الاطباء). 

||رمی برسته علی غاربه؛ یعنی بگذاشت و 
رها کرد راه او را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||حبل. (اقرب الموارد). .و رجوع به 
ماد بعد شود. 
رسن. [ر س] (ع ا) ریسمان, و با تازی 
مشترکست. (از شعوری ج۲ ص ۱۲). ری 
(در تداول مردم قزوین). (ناظم الاطباء). 
ریسمان. حبل. (ترجمان القرآن) (دهار) (ناظم 
الاطباء). ریسمانی که پدان چیزها را می‌بندند. 
در سسکریت رشتابه معنی رسن است. 
(فرهنگ نظام). سَبّ. (دهار) (منتهی الارب). 
سبب. (ترجمان القرآن) (یادداشت مژلف) 
(منتهی الارب). عصَمَة. (دهار). شطن. 
(ترجمان القرآن). طناب. (ناظم الاطباء), 
ربقه. قید. قیاد. مقود. مَرّس. مَرَسة. (یادداشت 
مولف). بند. (فرهنگ فارسی صعین). اخلج. 
عرس. علاق. علاقه. عَن. کر کصيص. مَدمٌ, 
مَرٌ. مرست. مطوّل. معلق. مقاط. وقام. (سنتهی 
الارپ). رشن (دهار): 

همی برد دانای رومی رسن 
هم آن مرد را تیز با خویشتن. 
ددی بود مهتر ز اسبی به تن 
پسر پر دوگیسو سیه چون رسن. . فردوسی, 
پرستنده راگفت کای کم ز زن 

نه زن داشت این دلو و چرخ و رسن 

بیامد رسن بستد از پشکار 


فردوسی. 


شد آن دلو دشوار بر شهریار. فردوسی. 


هر آنکس که با کین او دست سود 


رسین. ۱۳۳ 
به دمتش دهد دست محنت رسن. فرخی. 
شدم به صورت چنبر که زلف او دیدم 
بصورت رسن و اصل آن رسن عنیر. 
عنصری. 
گرهمی فرعون قوم سحره پیش آرد 
رسن و رش جنبده به مار انگارد. 
منوچهری. 
گاهشاندر شیب تازم گاه تازم بر فراز 
چون کسی کو گاه بازی برنشیند بر رسن. 
منوچهری. 
جلادش [حنک] استوار ببت و رسنها 
فرودآورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۴). 
قاید به میان سرای رسیده بود و ناچخ و تبر 
اندرنهادند و وی را تباه کردند و رسنی در پای 
او بستند و گرد شهر.بگردانیدند. (تاریخ بهقی 
چ‌ ادیب ص‌۲۲۸). ای خضواجه رای دربست 
این است که تو دیدی اما قضای امده رسن در 
گردن‌افکنده و مي‌کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۳۰) پس دارها کشیدند و بر رسن استوار 
ببستند. و روی دارها به خشت پخته و گچ 
مسحکم کسردند. (تساریخ. بیهقی چ ادیپ 
ص۶۹۳). خوارزمشاه آنگاه خبر یافت که 
بانگ غوغا از شهر برآمد که در پای وی رسن 
کرده‌بودند می‌کشیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص۳۳۸). 

این ستوران کرده در گردن 

رسن جهل و سلسلةٌ وسواس. ‏ ناصرخنرو. 
رسن در گردن یوزان طمع کرد 

طمع بسته‌ست پای بازگیران. ناصرخبرو, 


آزین جدا نتوان کرد جود را به حسام 
بر آن دگر نعوان بست بخل را به رسن. 
انوری. 

از چاه غمم برآوریدی 
در نیمة ره زسن گسلتین: خافانی. 
دست ریاب و سر یکی بسته به ده رسن گلو 
زیر خزینة شکم کاس سر ز مضطری, 

خاقانی. 
تو در چاه تحیر مانده وزبهر خلاص تو 
خیال او رسن در دست بر بالای چاه اینک. 


خاقانی. 
هم به تو بر سخت جفا کرده‌اتد . 
زآن رسنت سست رها کرده‌اند. نظامی. 
گفت‌ای اییک بیاور آن رسن 
تا بگویم من جواب بوالحسن. مولوی. 
من به پشتی تو تانم آمدن 
تو نگه دارم در آن چه‌بی‌رنن. ‏ . مولوی. 
لاجرم از سحر یزدان مرد و زن 
رفته اندر چاه جاهی بی رسن. مولوی. 
بشتاند رقییم سر زلفت ز کف و رفت 


۱-نل... ما همگان رسمی تو. 
۲ -نل: نوید. 


۴ رسن. 


دل عره‌زنان شد که فلان رفت و رسن برد. 
کمال خجندی. 
شهاب دایم از رشک رای روشن او 
همی بپیچد بر خود چو تاب‌داده رسن, 
کلیم (از شعوری). 
شد یوسف آنکه رشته حب‌الوطن گیخت 
آمد پرون ز چاه کی کاین رسن گسیخت. 
صائب تبریزی (از اتدراج). 
-- امتال: 
هم به چنبر گذار خواهد بود 
این رسن را ا گرچه هست دراز. رودکی. 
مگر به من گذرد هست در مثل که رسن 


اگرچه دیر بود بگذرد سوی چنبر. عصری. 


نتوان شد به اسنان.به رسن, عنصری. 
وین نخوت و حرض درکشیده 
نا گه‌چورسن سرت به چنبر. ‏ ناصرخسرو. 


هم به فرمان توائد ارچه بزرگند شهان! 
هم به چنیر گذرد گرچه دراز است رسن. 


قطران. 


گرچه آنجا دیر ماندم سر نهادم زی تو باز 
مسر سوی چنبر کشد گرچه دراز آید رسن. 


قطران. 


زسن را | گرچند باشد درازی 

سرانجام خواهد گذشتن به چنبر. امیرمعزی. 
هست معروف این مثل گرچه دراز آید رسن 
آخرالامر آن رسن را سر سوی چنبر رسد. 


امیرمعزی. 
گرچه رسن ای ملک دراز آید 
آخر سر او رسد سوی چنبر. .. امیرمعزی, 


هست اجل چون چنبر و ما چون رسن سرتافته 
"گرچه باشد بس دراز آید سوی چنبر رسن. 
شاف 
چون رسنهای الهی راگذر بر چنبر است 
پس تو گر مرد رسن‌جویی چرأچون عرعری. 
سنایی. 
زلف تو افکند رسنش هر زمان دراز 
داند که عاقبت گذرش هم به چنبر است. 
ظهیر فاریایی. 
چون گذر در چبر آید جاودان 
چند درگیری رسن گرد جهان. عطار. 
این مثل اندر جهان از همه شهره‌تر است 
رشته | گرچه دراز سر سوی چنیر برد. ادیب. 
به هیچگونه سخن در محل تو نرسد 
هراینه نتوان شد به اسمان به رسن. 51 
با رسن به آسمان نتوان شد. (امشال و حکسم 
دهخداج۱ ص۳۵۸. 
رسن به دست کسی دادن, (امثال و حکم 
دهخداج۲ ص ۸۶۷). 
گذررسن بر چنبر است. (اشال و حکم دهخدا 
ج۲ص ۱۲۷۰). 
اقلید؛ رسن از برگ خرما که سر خنور را بدان 
یندند. توشاء؛ رسن دلو. (سنتهی الارب). 


جمّل؛ رسن کشتی. (دهار). رسن سطر 
کشتی. ُرابه؛ رسن از پوست درخت. خناق؛ 
رسن‌پاره‌ای که در طرف رسن بزرگ یا در 
گوشدلو بندند. درکه؛ بارة رَبْض. رسن پالان. 
(منتهی الارب). رَبّْه؛ رسن گردن‌بند. (دهار), 
رشا؛ رسن دلو. (دهار). رسن دلوء یا عام است. 
رشاء ملص؛ رسن دلو که تابان و لغزان باشد. 
شریط: رسن که از پوست خرما بافته جهت 
تخت و مانند آن, یا عام است. (منتهی الارب). 
طْب, و طنّب رسن خیمه. (دهار), عصام؛ 
رسن دلو و مشک. عقال؛ رسن که بدان ساق و 
وظیف شتر را به هم بندند. علق, علاق, علاقة, 
مُعلق؛ رسن به چرخ آویخته. قماط؛ رسن که 
بدان پای گوسپند کشتنی را بندند. مثلوث؛ 
رسن سه‌تاه. مربوع؛ رسین چهارتاه. بهار؛ 
رسن که بدان شتر را کشند. (منتهی الارب). 
-از رسن سست رها کردن؛ آسان از ند و 
قیّد فرگذاردن و آزاد ساختن: 
هم به تو بر سخت جفا کرده‌اند 
زان رست ست رها کرده‌اند. 

نظامی (از آدرم! 
در رسن کسی بودن؛ بدو توسل جستن. 
(یادداشت موّلف). چنگ درزدن. امنید 3 
۳ 
شصت سالست که من در رسن اویم 
گربمیرم تو تگر تانکنی زاری. ناصرخسرو. 
رین آقتاب؛ کنایه از خطوط شعاعی آن 
است. (آنندرا اج از فرهنگ زلیخای جامی). 
رسن برزدن؛ طتاب کردن. اندازه گرفتن به 
ریسمان. (یادداشت مولف)؛ 
همه پادشاهی شدند انجمن 
زمین را یبخشید و برزد رسن. فردوسی 
بر و کفت و یالش بمانند من 
تو گویی که داننده برزد رسن. فردوسی. 
-رسن‌چو؛ که رسن را بجوید. که در 
جستجوی طناب باشد. به مجاز, انکه در قکر 
توسل و تک باشد؛ 
چون رسنهای الهی راگذر بر چنر است 
پس توگر مرد رسن‌جویی چرا بر چنبری. 

سنایی. 

رسن دادن به دست کسمی؛ ظاهرا کنایه 
است از بند بر دست او نهادن و مقید ساختن؛ 
هر آنکس که با کین او دست سود 
بدستش 


دهد دست محنت رسن. 


فرخی. 


-رسن در گردن آفتاب کردن؛ مراد زلف - 


گرداگرد چهر؛ روشن, تضبیه است. (از 
انندراج). 

-رسن در گردن آمدن؛ با کمال عجز و 
معذرت آمدن. (آنندرا اج) عاجز و مغلوب 
شدن. (از مجموعه ی پیش آمدن 
تعلیم را. 

<رسین ست کردن؛ کنایه از مهلت و 


رسن‌پازی. 
فرصت دادن. (آتدراج). 
-سر رسن بازیافتن؛ سر رشته بدست 
آوردن. رمز کار و راه موفقیت را پیدا کردن. 
(یادداشت مولف): 
هرکس به شغل خویش فرورفت و بازیافت 
از رای خویش و بر کت خواجه سر رسن. 
فرخی. 
|[تار و رشته. (ناظم الاطباء). |[زمام و افسار, 
ج‌« آزسن. اسان .(فرهنگ فارسی معین). 
رسن کشتی؛ طتاب سدلا یا چهارلا که به 
کشتی می‌بندند. (ناظم الاطباء). 
-رسن لنگر؛ طناب کلفتی که لنگر کشتی را 
بدان بند می‌کند. (ناظم الاطیای), 
||اندازه‌ای بوده است بسرای پیمایش و 
مساحی. (یادداست مولف): 
یکی کوه یابی مر او را به تن 
بر وکفت و یالش بودده‌رسن. فردوسی, 
رسن. [ز س) (ع !) ج رَسَن. (ناظم الاطباء): 
رجوع به رسن شود. " 
رسن. [ر] (اخ) نام پسر عامر است. (منتهی 
الارب). 
رسن. [ر) (!خ) نام پسر عمرو است. (از 
منتهی الارب). 
رستان. [ر ] ((خ) دهی از دهستان لواسان 
بزرگ بخش افجة شهرستان تهران. سکن آن 
۴ آنتن. آب آن از رودخانة لواسان. محصول 
آنجا غلات و بنشن و انواع میوه, (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 
رسن‌باز. (ر سَم] نف مرکب) رسبازنده. 
ریسمان باز. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج۲ 
ورق ۶). کسی که روی ریمان برود و بازیها 
کند. (فرهنگ نظام), آنکه در بالای ریسمان 
کارهای شگفتآور کند. بندباز. (فرهنگ 
فارسی معین). ریسمان‌باز و بندباز و دارباز, و 
آن از انواع بازیگران بود که چوبها یا نیهای 
بلند بر ریمان در زمين استوار کنند و بر آن 
ریسمانها و چوبها و نیها برآیند و انواع 
بازیهای غریب کنند. و 
گویندکه تلفظ آن بر غیر دشوار است. (از 
آندراج): 
تحقیق نخگوی نخیزد ز سخن‌دزد 
تعلیق رسباز نیاید ز رسن‌تاب. 
پای رسن‌باز که گردد به راه 
کی‌به رسن بررود از روی چاه 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ نظام), 
کنیا گرره باریک آدمیت سو 
مده ز کف چو رسی‌باز لنگر خودرا, 
محمدسعید اشرف (از نظام), 
رسن‌بازی. [ر سَمٌ] (حامص نرکب) عمل 
و شغل رسن‌باز. ریسمان‌بازی. (فرهنگ 


آنرا در عرف هند فت 


خافانی. 


۱-نل: مهان. 


رسن‌باف. 
فارسی معین): 
آن رسن کش به لیمیاسازی 
من بیچاره در رسن‌بازی, 
عنکبوتی شدم ز طتازی 
وآن شب آموختن رسن‌بازی. 
بر آن فرضه بی آنکه اندیشه کرد 
رسن‌بازی هندوان پیشه کرد. 


ولی باد از رسن پایت ربوده‌ست 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


رسن‌بازی نمیدانی چه سوداست؟ نظامی. 
چند با تو بگویم که معلق زدن بیاموز و سگ 
از چنبر جهانیدن و رسن‌بازی تعلم کن تا از 
عمر خود برخوردار شوی. (از منتخب لطاثف 
عبید زا کانی). و رجوع به رسن‌باز و مترادفات 
. کلمه‌شود. 
زسن‌باف. [ر تسم ] (نسف مسرکب) 
رسن‌بافنده. که رسن ببافد. (یادداشت مولف). 
حبال. (دهار). 
رسن بریده. از سم ب 3] (نمف مرکب) 
افسارگسيخته. بی‌بندوبار؛ 
کآن شيفتة رسن‌بریده 
نظامی. 
رسن بسقه. [ز سم بات /ت] اسف 
مرکب) مقید. بندی. بطناب بسته‌شده, به رسن 


دیوانه ماه و ندیده. 


بسته‌شده؛ 

شنیدم رسن‌بسته‌ای سوی دار 

بر او تازگی رفت چون نوبهار. نظامی. 
رسن به گردن. [رسَم بگد](ق مرکب) 
رسن در گردن. در گردن طناب انداخته با 
حالت طاعت و فرمانبرداری و تلیم؛ 
پنواخت به بند کردن او را 


می‌برد رسن به گردن او راء نظامی. 
گردی گنهی نمود پایم 
امروز رسن به گردن آیم. نظامی. 


زرسن پیچ. [ر سم ] (ن‌مف مرکب) صفت 
مفعولی از رسن پسیچیدن. طتاب‌يچ. 
طاب‌پیچیده. پیچیده به رسن. ||(نف مرکب) 
نعت فاعلی از رسن پیچیدن. که رسن بپیچد. 
||(۱مرکب) چرخی که ریسمان دلو بر آن 
پیچد. و اين در هندوستان نیز بود. اهسنی 
خوانساری در تعریف حمام گوید؛ 
رسن‌پیچی از دلو آن چرخ اخضر 

نگون عکسی از جام آن مهر تابان. _ 

(از انتدراج) 

رسن پیسه. [ز سم س /س)] ([مرکب) 
پیسه‌رسن. رسین دو یبا چند رنگ. ابسرق. 
(یادداشت مولف): 

با یحری چویر دمم ز دهن 

مارپیسه کنم ز پسه‌رسن. نظامی. 
رسن تاب. [ر س ] (نف مرکب) رسن‌تابنده. 
رسن‌گر. حبال. (یادداشت مولف). کسی که 
ریسمان می‌تابد. (ناظم الاطباء) (از شعوری 
۲ ص۲). انکه ریسمان تابد. طناب‌باف. 


تابند؛ ریسمان. (فرهنگ فارسی معین). 
شالنگی. (از آنندراج) (یادداشت مولف): 


رسن در گلو بربط از چوپ خوردن 

چو طفل رسن‌تاب کسلان نماید. خاقانی. 

تحقیق سخن‌گوی نخیزد ز سخن‌دزد 

تعلیق رسن‌باز ناید ز رستاب. خاقانی. 

ترا تا پیشتر گویم که بشتاب 

شوی پستر چوشاگردرسن‌تاب. نظامی, 

میوهات باید که شیرین‌تر شود 

چون رسن‌تابان نه واپس‌تر شود. . مولوی, 

ای در این چنبر همه تاب آمده 

همچو شا گردرسن‌تاب آمده. عطار. 

سفرت هست چو شا گردرسن‌تاب از پس, 
این یمین. 

بر اوج جنابت نرسد هیچ کمندی 

بیهوده رسن‌تاب خیالند فغانها, 


بیدل (از آتندراج), 
||(حانص مرکب) رسن‌تایی. تاب دادن و بهم 
پیوستن رسن. (فرهنگ فارسی معین), 

رسن تایی. (ر ش] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رسن‌تاب. (بادداشت موژلف). تابیدن 
ریسمان. رسن تابیدن. |[کنایه از فکر بر اصل 
کردن‌برای هلا ک یبا تخریب کسی. (از 
آنندراج): 
چرخ با آنکه سر مو ز حمل پشم تراست 
به رسن‌تابی منصوروشان استاد است. 

ملا طغرا (از آتدرا اج). 
و رجوع به رسن‌تاب و مترادفات کلمه شود. 

رسن تابیدن. ار ش 5] *مسص مرکب) 
رسن تافتن. ریسسمان تافتن. (از آنندراج). 
رجوع به رسن تأفتن در هر دو معنی شود. 

رسن تاختن. [ر ش تَ] (مص مرکب) 
رسین افک‌ندن. (از انسندراج). ریس‌مان 
انداخن* 
گه‌این راگه آن را رسن ساختی 
خطر بین کز انسان رسن تاختی (. 

از درا 
رسن تافتن. [زس تَّ](مص مرکبارسن 
تابیدن. ریسمان تافتن. (از آنندراج), تعوید. 
(منتهی الارب). عیل. (تاج المصادر بیهقی). 
مشد. (دهار) (منتهی الارب): 


زگور تا لب دوزخ بتافتم رسنی 
زهر بستن بار گناه بسیارم. سوزنی. 
||کنایه از فکر بر اصل کردن برای هلا ک یا 


تخریب کسی. (آنندراج)! 

خصمت آمد به ته دار ز رفعت‌طلبی 

پدر چرخ برایش چه نکو تافت رسن. 
ظهوری ترشیزی (از آتتدراج). 

اترار؛ سخت تاقتن رسن را. عَجْل؛ رسین را 

تافتن. (منتهی الارب). تشد؛ رسن نیک 

پتافتن. (دهار). 

رسنده. [رس 3 /د] (نف) آنکه به کی یا 


۱۳۵۵ 


چیزی پرسد. ج» رسندگان. (فرهتگ فارسی 
ممین). واصل. (یادداشت مولف): سهم 
صیو ب؛ تیر رسنده. (منتهی الارب). بالغ.بْغ. 
بلغ. (بادداشت مولف. ||لاحق. (منتهی 
الارب). 

رسن ساختن. ار س تّ] (مص مرکب) 
رسن تاییدن. ||ساحی کردن. اندازه گرفتن. 
(یادداشت مولف). پیمودن. (از انندراج)؛ 


رسن‌وار. 


به چاه سیصد باز اندرم من از غم او 
عطای میر رسن ساختم ز سیصد باز. 
شا کربخاری, 
چونان که گر خواهی در بادیه 
سازی ازو ژرف چهی رارسن. 
بدینگونه مساح منزل‌شناس 
ز ساحل به ساحل گرفتی قیاس 
گه‌این راگه آن راارسن ساختی 
خطر بين کز انان رسن تاختی. ‏ _ 
(از انتدراج), 


فرخی. 


و رجوع به مادءٌ رسن تاختن شود. 
رسن کش. (ر سک /کب] (نسف مرکب) 
رسن‌کشنده. کشندة طناب. آتکه سر طناب 


گیردو بجایی کشد: 

آن رسن‌کش به لیمیاسازی 

من بیچاره در رسن‌بازی, نظامی, 
رسنگو. [ز ش گ] (ص مرکب) کسی که 


ریسمان می‌سازد. (ناظم الاطباء). حبال. 
رسن‌ساز, رسن‌تاب. (یادداشت مولف) 

چون رسنگر ز پس آمد همه رفتار مرا 

به سفر " مانم کز بازپس اندازم تیرء 

ابوشکور, 

رس نکسسته. زر ش گ شش تّ / تا 
(ن‌مسف مرکب) بندبریده. قیدباره کرده. . 
قیدشکته. بند اطاعت گسسته, (بادداشت 
مولف), از قید فرمانبرداری سرتافته. بند 
اطاعت پاره کرده.بی‌اعتنا به اصول و قواعد؛ 
وحشی شدء و رسن‌گسته 

از چهره به خوی خلق رسته. . نظامی, 
رسنوا۵. [ر ن] (هزوارش, 4" به لفت زند, 
نیزه و سنان و رمح. (ناظم الاطباء). بزبان زند 

و پازئد؟ نزه خطی باشد و به عربی رسح 
خوانند. (آنندراج) (برهان), 
رسن‌واز. از س] (ص مسرکب) همچون 
رسن. همانند رسن. مانند رسن. مثل ریسمان, 
ریسمان‌وار. که مثل ریسمان بلند باشد. که 


۱- شاید: «رسن باختی» یعنی رسن‌بازی 
می‌کرد (؟) ملف آنندراج را در اين ماده بحنی 
طولائی است. رجوع به آنندراج شود. 

۲ -نل: به شکر... 

۳ - هزوارش 290100 پهلری 0۵23 نیزه. 
هزوارش فوق را ۲250۷)2(0 هم می‌توان 
خواند. (از حاشیة برهان چ معین). 

۴-در آنندراج: ژند و پاژند. : 


۱۳۹۵۶ 


مانند رسن دراز پاشد؛ 


رسن‌ور. 


سر از چنبر تو ببردند لیکن 

رسن‌وار سرّشان درآید به چنبر. امیرمعزی. 
بپیچید آه من در بر چو زآتش چنبری وآنگه 
رسن‌وار آتشین چنبر گره گیرد ز پیچانی. 


خاقانی. 
سرآغوش وگیسوی عنبرفشان 
رسن‌وار در عطف دامن‌کشان. نظامی. 
به گیسوی رسن‌وار از پس پشت 


چو افعی هرکه رامی‌دید می‌کشت. نظامی. 
رسنوو. رش ](ص مرکب)" دارای 
رسن؛ 
ای کعبهُ جهان‌گرد ای زمزم رسن‌ور 
زرین رسن نمایی چون زمزم آبی از بر. 
خاقانی. 
رسو. (رزش] (ع مص) ایستادن بر جای و 
استوار شدن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ثابت و استوار گشتن. (از اقمرب 
الموارد). استوار شدن, (ترجمان جرجانی چ 
دییرسیاقی ص ۵۲) (مصادر اللغ زوزنی) 
(دهار). استوار گشتن, (تاج المصادر بیهقی), 
|ابر جای ایستادن کشتی در دریا بر لنگر. (از 
اقرب الموارد), ایستادن کشتی در دریا. (تاج 
المصادر بهتی). |ابر جای ماندن پای کسی 
در جنگ. (ناظم الاطیاء) (از صنتهی الارب) 
(از آن‌ندراج). انسیت روزه کردن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
آفرب الموارد). ]ااصلاح کردن میان کان. 
(منتهی الارب) (از آنندراج)۲. صلح افکندن. 
(تاج المصادر پهتی). آشتی دادن و آرامش 
بخشیدن میان قوم. (از اقرب الموارد). ْذ کر 
کردن پاره‌ای از حدیث: رسا من الحدیث 
رسواٌ (از آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |ارفع کردن 
حدیث را بسوی کسی و نقل کردن از وی. (از 
آقرب الموارد), از کی حدیث کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||بانگ کسردن شتر کشن. 
ماده‌شتران رمید؛ متفرق را تا بسوی وی میل 
کنند و آرمیده شوند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(آندراج). 
رسوء [ر ش‌رو] (ع عص) مصدر به معلی 
رَشوّ. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به َو شود. 
ژسو. [رشو] (() اسکبیل. (یادداشت مولف). 
درختچه‌ای است. رجوع به اسکبیل شود. 
رسوا. [رش] (ص) فضیح. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ارمفان آصفی). بی‌حرمت و بی‌عزت 
و بی‌آبرو و بدنام و مفتضح. (فرهنگ فارسی 
معین). مفتضح. کسی که بر بدی آشکار شده. 
مثال: فلان رسوا شده است و خبر ندارد. 
(فرهنگ نظام). کياده. (لفغت فرس اسدی, 
نخد خطی کتابخانة نخجوانی). فضوح. 


مفتضح. (متهی الارب). خزیّ. (یادداشت 
مولف). فضیح. بدنام. معروف به بدی. مشهور 
به کاری بد. که عیبهای پوشید؛ او پیدا و فاش 
شده است. نتگین. (یادداشت مولف): 
از جد یکورای تو وز همت والای تو 
رسواترند اعدای تو از نقشهای الفیه, 
منوچهری. 
راضیم من شا کرم من ای حریف 
این طرف رسوا و پیش حق شریف. مولوی. 
خشنودی نگاه نهانی برای غیر 
بیزاری تغافل رسوابرای چیست. ظهوری. 
شور بلبل ز لبم مهر-خموشی برداشت 
فصل حسن چمن و لالّ رسوای دلست. 
دانش (از آنندراج). 
مرارسوا چنین می‌بین و فکر خویشتن می‌کن. 
1 
دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود 
کوه‌با ان عظمت آن طرفش صحرابود. ؟ 
- رسوازده؛ رسواشده. از حیلیّت و آبرو 
افتاده. رسوای خاص و عام گشته؛ 
رسوازد؛ زمانه گفته 
در رسوایی فسانه گشته. نظامی. 
-رنوا و علالاء رسوای علالا: رسوا و علاه 
بمعنی اسرار بد کسی فاش شده است. 
(یادداشت مولف). 
رسوا و علالا شدن؛ همه عیبهای پوشیدءٌ 
کسی‌پیدا و فاش شدن. (یادداشت مولف). 
رسوا و علالا کردن؛ فاش ساختن بدیهای 
نهانی کسی. (یادداشت مولف). 
-رسوای خاص و عام شدن:؛ در انظار 
همگان بی‌حیثیت و بی‌آبرو شدن. (یادداشت 
ملف)* 
دارم امید آنکه چو من دربدر شوی 
رسوای خاص و عام بهر رهگذر شوی, 
کفاش خراسانی. 
امثال: 
من که رسوای جهانم غم عالم پشم است. 
(امثال و حکم دهخداج۴ ص ۱۷۴۷). 
|امتهم و تهمت‌زده. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
در میان جمعی جهت عبرت دیگران بطور 
بی‌احترامی نگاه‌داشته شود. (ناظم الاطباء). 
|ازشت. منفور. مکروه. (یادداشت مولف). بد. 
بی‌ارزش: 
گرچه او راست کسوت زیبا 
ورچه ما راست خرقة رسواء 
آن به که نگویی چو ندانی سخن ایرااک 
نا گفته‌بسی به بود از گفتة رسواء 
ناصر خسر و. 
وین جان کجا شود چو مجرد شد 


آبوحتیفه. 


وینجا گذاشت اين تن رسوارا. ناصرخضرو. 
گرپلیدی پیش ما رسوا بود 


خوک و سگ را شکر و حلوا بود. 


مولوی. 


رسوا. 


پیش آزین بر گرد سرگشتن چنین رسوا تبود 
این بنای خام را پروانه در محفل گذاشت. 
صائب تبریزی. 
||مشهور و آشکار. (ناظم الاطباء؛ به معلی 
بغایت فاش و آشکار مجاز است. چون: ال 
رسواو تفافل رسوا و بوی رسواء و با لفظ 
کردن و شدن مستعمل. (انتدراج), به معنی 
ظاهر هم هست. (از شعوری ج۲ ورق 4۲۱. 
فاش.(امنان آصفی). اه منی شایع است 
مرکب از ببخش «رس» و «وا». (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۱ از چرخیات نظام استرآبادی). 
ولی در جای دیگر دیده نشد. 
رسوا. [ر ش ] ((خ) یا رسوای خراسانی» 
درویش علی. از گویندگان است و شرح حال 
او در نگارستان سخن ص ۳۱ آمده است. 
رجوع به همان مأخذ و فرهنگ سخنوران 
شود. 
رسوا. ار ش] (اخ) يا رسوای شیرازی, ملا 
احمد. از گویندگان قرن بازدهم هجری بود و 
شرح حال او در تذکر؛ نصرآیادی ص ۲۰۱ و 
مراة الفصاحة نسخة خطی کتابخانة 
سلطان‌القرایی حرف «ر» آمده است. رجوع 
به مأخذ مذکور و فرهنگ سخنوران و الذریعه 
جبخش ۲ شود. 
رسوا. ارس ] (اخ) مسیر کمال‌الدیسن. از 
گویندگان پارسی‌زبان بود و شرح حال او در 
روز روشن ص ۲۴۱ آمده است. رجوع به 
ماخذ مذکور و فرهنگ سخنوران شود. 
زسوا. [ر ش] (اخ) يا رسوای هندوستانی. از 
گویندگان‌فرن دوازدهم هجری در هندوستان 
بود. قانع در ضمن بحث داستان مذا کره و 
مباحثة وی با گویندگان معاصر ازجمله ملا 
محمدباقر قاضی عبدالقادر و شیخ محمدکریم 
گوید غزلی از صائب را تضمین کردند. و این 
دو بند را از مخصی او اورده است: 
یک گلی نیست که آن را به جگر خار تونیست 
بلیلی تیست که شوریده گلزار تو پیست 
یک نکوروی ندیدم که گرفتار تو نیست 
یوسقی نیست که محو سر بازار تو یست 
نیست در مصر عزیزی که خریدار تو نیست 
وعظ کم کن تو به اين مردم کودن صائب 
بکش از صحبت این سلسله دامس صائب 
حرف «رسوا» شنو و شور میفکن صائب 
پیشن اریاب حسد مهر به لب زن صائب 
گوش‌این بدگهران لایق گفتار تو نیست. 
وی از جمیع اعبارات دئیا خود را بریده بود و 
ملامت مشرب داشت, عالمگیر پپای سیر در 
زمین سته گذشته. او راست: 


۱-از: رسن +ور. 
۲ - در آنندراج این پنج معنی به ضم را نیز آمده 


است. 


رسوائی. 


رسوای ترا کوچه و بازار یگیرد 
این خانه خراب از غم تو فاش بمیرد. 
(از مقالات الشعراء ص ۲۵۰). 
رسوائیی. [رسش ] (حامص) رسوایی. رجوع 
به رسوایی شود. 
رسوا شدان. [زسش ش د] (مسص مرکب) 
تهتک. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). 
مفتضح گشتن, بی‌آبرو شدن. از اعتبار و آبرو 
انتادن. ظاهر شدن زشتیها و بدیها و عیبها, 
(یادداشت مولف). افنتضاح. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). ارتحاض. (منتهی 
الارب). خزی. (ترجمان‌القر آن): 
ملکان رسوا گردند کجا او برسد 
ملک او باید کاو هرگز رسوا نشود. 
منوچهری. 
ای آدمی ار تو علم ناموزی 
چون مادر و چون پدر شوی رسوا, 


ناصرخرو. 
چون عمرو عاص پیش علی دی مه 
پیش بهار عاجز و رسواشد. . ناصرخسرو. 
لاجرم از بیم که رسوا شوی 
هیچ نیاری که بمن بگذری. ‏ ناصرخسرو 
ورنه رسوا شوی به سنگ سیاه 
از سپیدی رسد سیه‌رویی, خاقانی- 


مفلسان گر خوش شوند از زر قلب 
لیک آن رسوا شود در دار ضرب. 
آنچه با معنی است خود پیدا شود 


مولوی. 


و آنچه بیمعنی است خود رسوا شود. 


مولوی, 
نه اندیشه از کس که رسوا شدی 
نه طاقت که یک‌دم شکیبا شوی, سعدی. 
آن کز تو گرفت کینه اندر دل 
شد بر سر خلق در جهان رسوا, 1 
- امتال: 
پستة بی‌مفز اگرلب وا کندرسواشود. ؟ 


خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو, 

(امثال و حکم دهخدا ج ۴ ص ۱۹۵۰). 

هرکه با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود. (امثال 

وحکم دهخداج۲ ص ۷۵۲). 

|| فاش شدن. اشکار شدن: 

چه خیال است که دیوانة شیدا نشویم 

بوی مشکیم محال است که رسوا نشویم. 
صالب تبریزی. 

رسواشده. (رش ش 3 /3] (نمف مرکب) 

فاش‌شده. پر سر زیانها افتاده. ظاهر و آشکار 

شده. از پرده بدشده* 

ای غمت مادر رسواشده را سوخته دل 

خافانی. 

رسوا کردن. اش ک د] امص مرکب) 

فضيحة. (ترجمان القرآن). کبت. (منتهی 

الارپ). اضزاء, (تاج المسصادر بیهقی) 

(ترجمان القرآن). خزی. تهتک. افضاح. 


از دل مادر تو سوخته‌تر باد پدر. 


فضح. (دهارا,اغزاء, افتضاح. (مصادر للع 

زوزنی). ذام. تندید. پرده از کار بد کسی 

برداشتن. فاش کردن عمل یا اعمال زشت 

کسی.مفتضح کردن. (یادداشت مولف)؛ 

مگر کاهش تیز پیدا کند 

گنهکاررا زود رسوا کند. 

به کاری که زیبا نباشد بسی 

نباید که یاد آورد زآن کسی 

که‌خود را بدان خیره رسوا کند 

وگرچند کردار والا کند. 

بیاری ورسواکنی دوده را 

بشورائی این کین آسوده را. 

تن خویش در جنگ رسوا کند 

همان به که با او مدارا کند. 

هرگز منی نکرد و رعونت زیهر آنک 

رسوا کند رعونت و رسوا کند منی. 

منوچهری. 

زو شش ماو زیخ 

کندفردا بدیگر دست رسوا, منوچهری. 

یوسف به صبر خویش پیمپر شد 

رسوا شتاب کرد زلیخا را. ناصرخسرو. 

جهل راگرچه بپوشی خویشتن رسواکنی 

گرچه پوشیده نماند گر جهل از گر بتر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۶۲). 

چون و چرا عدوی تو است ایرا 

چون و چراهمی کندت رسوا. ناصرخرو. 

بلاد یمن فروگرفتد و زنان را رسوا کردند و 

قتلهای بی‌اندازه رفت. (فارستامهٌ ابن بلخی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ص 4۵). 
لطف حق با تو مداراها کند 
چونکه از حد بگذرد رسوا کند. مولوی. 
تا دل مرد خدا نامد به درد 
هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. مولوی. 
مرد می ترسید زآن کش بود زر 
مرد را رسوا کند بس زود زر. عطار. 
مه که سیه‌روی شدی در زمین 
طثت تو رسواش نکردی چنین. ظامی. 
زر خرد را واله و شیدا کند 
خاصه مقلس را که خوش رسوا کند. 

مولوی. 
کردرسوایش میان انجمن 
تا که واقف شد ز حالش مرد و زن. ‏ مولوی. 


مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان 
رارسواکنی و خود را بی‌اعتماد. ( گلتان). 
ان به که لب از خواهش الماس ببندم 
رسوانکنم داغ نمک‌خواره خود راء 

طالب آملی. 
تنکیل؛ رسوا یکردن. (از تاج المصادر بیهقی). 
فضح؛ رسوا کردن کی را. کشفته الکواشف: 
رسوا کردم او را. (منتهی الارب). و رجوع به 
رسوا نمودن شود. 
رسوا گردیدن. [زس گ دی د] امسص 


رسوایی. ۱۳۷ 


مرکب) رسوا شدن. مفتضح گشتن. بی‌آپرو 
گردیدن: 
ز صبح تیغ تو گردد به یک نفس رسوا 
اگرچه سازد خصمت شب سیه پرده 
ایمانی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
امثال: 
بت بی‌مفز چون دهان باز کند رسوا گردد. 
(امتال و حکم دهخدا ج ۱ ص۵۰۵). 
و رجوع به رسوا شدن و رسوا گشتن شود. 
رسوا گشتن. رش گ تّ) (مص مرکب) 
رسواگردیدن. رسوا شدن, مفتضح گشتن: 
بر سر کوی تو هرگاه که پیدا گشتم 
سگ کویت به ففان آمد و رسواگشتم. 
محتشم کاشانی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع په رسوا شدن و رسوا گردیدن شود. 
رسوا نمودن. (رزس ن /ن /د] (مص 
مرکب) بی‌آبرو کردن. زشتتهای تهانی اعمال 
کسی را فاش ساختن. رسواکردن. (از 
یادداشت مولف). ذم. ذحم. (منتهی الارب): 
خنده رسوا می‌نماید پتة بی‌مغز را 
چون تداری مایه از لاف سخن خاموش باش. 
صائب تبریزی. 
چنان رسوا نمودم تقوي ديرينة خود را 
که‌کردم ریش قاضی خرقه شمه خود راء 
آرزو | کبرآبادی (از ارمنان آصفی). 
و رجوع به رسوا کردن شود. 
رسوای. [رش] (ص) رسوا. (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۷). رجوع به رسوا در هم معانی 
شود. 
رسوایی. [زش] (حامص) رسوائی. 
ففیحت و مذلت. (آنندراج» افتضاح و 
بی‌آبرویی و بدنامی و ذلت و فضیحت و 
بی‌حرمتی, (ناظم الاطباء. [بّة. موثبه. خزی, 
فتنه. فضام. فضاحة. فضوح. فضوحة. 
فضيحة. لوءة. مهانة. مهجرة. ويلة. هاجره. 
هتکة. هون. (منتهی الارب). حالت و کیفیت 
رسوا. افتضاح. بی‌آبرویی. بدنامی. (فرهنگ 
قارسی معین). صفت رسواء پیدا و فاش شدن 
عیب یا عیوب نهانی کسی. پیدا آمدن و 
مشهور شدن زشتیهای اعمال کسی. پیدا و 
مشتهر گشتن راز نامناسب از کی. فضاحت. 
خزی. ننگ, عار. فضوح. فضح. (یادداشت 
ملف). سواة. سواة. (مهذب الاسماء)؛ 
هر آن پیری که برنایی نماید 
جهانس ننگ و رسوایی نماید. 
(ویس و رامین). 
برآورند پیک جا دروغ و رسوایی 
جدا ندید مر آترا ازین هگرز کسی. 
تاضر روم 
پنجاه سال بر اثر دیوان 
رفتی به بی‌فساری و رسوایی. ناصرخسرو. 
شاید که ز بیم شرم و رسوأیی 


۱۳۰۵۸ رسوایی. 


در جستن علم دل‌کنی یکتا. اصرخرو. 
خون رسوایست تادانی برون بایذٍش کرد 
اندک از دل پیش از آن کاو مر ترا رسوا کند. 
تاصرخرو. 
ولیکن چون کسی بياید که خان و مان یبرد من 
نیز خواهم که رسوایی که در جهان نگنجد 
بجای او بکنم. (اسکندرنامه نسخة سعید 
نفیسی). خدیجه گفت: من نپسندم آن که 
رسوایی من باشد. (قتصص‌الاتبیاء ص ۲۱۷). 
هرچه بفرستی به رسوایی کشد 
دل شفاعت‌خواه رسوایی فرست. خاقانی. 
در عهد توزیبایی چیزیست که خاص است آن 
در عشق تو رسوایی کاریست که عام است آن. 


خاقانی. 
رسوازدءً زمانه گعته 
در رسوایی فانه گشته. نظامی. 
گرآید دختر قیصر نه شاپور 
ازین قصرش به رسوایی کم دور. تظامی. 
ظلم شد امروز تماشای من 
وای به رسوایی فردای من. نظامی, 
بر سر میدان رسوایی عشق 
عالمی را همچو شیدایی ببین. عطار. 


عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست 
یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را. 
سعدی, 
خبر از عشق نبوده‌ست و نباشد همه عمر 
هرکه او را خبر از شنعت رسوایی هست. 
سعدی, 
هرکه پا دانا مشورت کند از رسوایی ایمن 
باشد. (از اقوال منسوب به سقراط, از تاریخ 
گریده) 
-- امثال: 
خر بیار و رسوایی بار کن. (فرهنگ نظام). 
روستایی رسواییست. (امثال و حکم ج۲ 
ص ۸۸۰. 
عشق پیری گر بجنبد سر به رسوائی زند 
( کشد).(اشال و حکم دهخداج ۲ ص ۱۱۰۲). 
کوس رسوایی ما بر سر بازار زدند. (امکال و 
حکم دهخداج ۲ص ۱۲۳۶). 
مرگ به از رسوایی است. (فرهنگ نظام). 
صلیعاء؛ هر رسوایی و فاحشه و کار بد ظاهر 
و پیدا. قلائد عو کل؛ رسواییها. (متهی 
الارب). فضیحت؛ رسوایی کشیدن. (دهار). 
موئبات؛ رسواییهاء رجل متهتک؛ مرد بی‌پرواء 
که‌از رسوایی با ک‌ندارد. (منتهی الارب). 
-به رسوایی کشیدن؛ منجر به رسوایی شدن. 
به بی‌آبرویی و زشتی انجامیدن. (یبادداشت 
مولف)؛ 
هرچه بفرستی به رسوایی کشد 
دل شقاعت‌خواه رسوآیی فرست. خافانی. 
-رسوایی بار آوردن؛ کاری کردن که 
نتیجه‌اش آشکار شدن به بدی باشد. (فرهنگ 


نظام). مرتکب عملی که به زختی کشد. شدن. 
رسوایی. [رس] (() یا رسوایی جفتایی, 
پسر یادگاربیگ حالتی. از گویندگان قرن دهم 
هجری بود و شرح احوال او در نگارستان 
سخن ص۳۵ امده است. رجوع به همان 
مأخذ و فرهنگ سخنوران شود. 

رسوایی. [رّش] ((خ) یا رسوایی همداتی, 
از گویندگان قرن دهم هجری بود و شرح 
احوال او در قاموس الاعلام ترکی آمد: است. 
رجوع به همان مأخذ و فرهنگ.سخنوران و 
الذر یعه ج ٩بخش‏ ۲ شود. 

رسوای یگری. [رش گ] (حامص مرکب) 
افتضاح. ارتکاب به کار مفتضحانه. انجام 
دادن کاری که مایة آبروریزی است. (از 
یادداشت مولف). 

رسوب. [ر] (ع !) سر تره". (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |[(ص) شمشیر 
درگذرنده. (ناظم الاطباء). شمشیر ماضی و 
درگ رنده در ضريبة. (مستتهی الارب) 
(آنندراج), شمشیر که در زخمگاه دور 
فروشود. ج. سب (مهذب الاسماء). |[مرد 
حلیم. ||داهیه (زیرک و هوشیار). (از اقمرب 
الموارد), 

رسوب. [ر] (ع مص) ن‌نشین شدن چیزی 
در آب. (از اقرب الموارد). به تک آب شدن و 
نشستن در آن, (ناظم الاطباء), ته نشستن. در 
ته ظروف قرار گرفتن درد یا جرم شیء. 
(فرهنگ فارسی معین). به تک نشستن چیزی 
در آب. (صراحالل_فة) (آنندراج) (منتهی 
الارب). بسه آب فروشدن. (تاج السصادر 
بیهقی) (دهار). بزیر اب فروشدن. (مصادر 
اللفٌ زوزنی). ته نشستن. تهنشینی, ته نشستن 
ماده‌ای در آب. استقرار اجزاء در تک ان. لرد 
افکندن. لرت انداختن. (یادداشت مولف). 
قرار گرفتن اجزای غلیظ مایعات در تک آن. 
(از شاف امطلاحات اشنون). |افرورفتن 
چشم به مفا ک.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از صراحاللفة) (آنندراج). چشم به گود 
فروشدن یسعنی در مسفا ک فسرورفتن. 
(مجمل‌اللفة). چشم به گود فروشدن. (تاج 
المصادر بیهقی). گود افتادن چشم. (یادداشت 
مولف) (از اقرب الموارد). 

زسوب. [ر] ع 4 درد. لرد. قه‌نت. در 
طب هر جوهری غلیظ از مائه هرچنند بر 
روی آب ایستد یا در میان علو و سفل باشد. 
(یاددانت مولف). هر چیز که در تک آب و 
شراب و بول و هر مایعی فرونشیند. درد. 
دردی. (ناظم الاطباء) (از فشرهنگ فارسی 
معین). چیزی که در ته آب و شراب و بول و 
مثلهم فرونشید. آنرا در فارسی درد گویند, 
مگر صاحب کشف به فتح نیز نوشته. (غیاث 
اللغات از متخب اللغات و کشف اللغات). 


رسوخ. 

هرچه در ظرف از درد مایعات ته‌نشین شود. و 
در اصطلاح پزشکی هر مایعی را گویند که 
غلیظ تر از بول و متمز از آن باشد اعسم از 
اينکه در وسط يا بالای ظرف قرار گیرد. 
رسوب بر سه قسم است: اول آنکه در ظرف 
تسدنشین می‌شود و رسوب راسب نامیده 
می‌شود. دوم آنکه در وسط ظرف پیدا میشود 
و رسوب متعلق نامیده میشود. سوم آنکه در 
بالای ظرف قرار دارد و آن را نغمام و سحاب 
و رسوب طافی گویند. و باز رسوب به طبیعی 
و غیرطبیعی تقسیم می‌شود و رسوب طبیعی 
را رسوب فاضل و خوب. و رسسوب 
غیرطبیعی را رسوب پست گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). و رجوع به همین مأخذ 
شود. 

- رسوب پول"؛ املاح و عناصر سلولی با 
غیرسلولی که در ادرار مریضان ت‌نشسته شود 
و مورد آزمایش قرار گیرد. ته‌نشین تشاش. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-رسوب طافی؛ راسب روی آب. (بحر 
الجواهر). 

- رسوب فاضل؛ راسپ سفید و املس 
مستدیر متصل‌الاجزاء متشابهتللاجزاء. (بحر 
الجواهر). 

< رسوب کردن؛ ته‌نشین شدن. راسب شدن. 
ته نشستن. (یادداشت مولف). 

<رسوپ متعلق؛ راسب در میان سفل و علو. 
(بحر الجواهر). 

||(۱ا+مسص) ته‌نشینی. ته‌نشست. (فرهنگ 
فازیسی نی )1 
رسوییی. [] (ص نسبی) درد. منسوب به 
رسوب. (ناظم الاطباء). ته‌نشته. (لفات 
فرهنگستان). |[منشوب به رسوب: اراضی 
رسوبی. (یادداشت مولف). 
زرسوت. [رزش وَ] (هسندی, !) داروی 
هندیست که در امراض بکار برند. (یادداشت 
مولف). 
رسوخ. [ر] (ع مص) ثابت و پایرجا شدن 
چیزی در جای خود ماد ثابت شدن مرکب 
در کاغذ و دانش در قلب, و فلان راسیخ در 
علم است یعنی از ثابت و استوارشدگان در 
آنت. (از اقرب الموارد). ثابت و استوار و 
پابرجای شدن: رسخ رسوخا. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (انندراج) استوار شدن. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲)(تاج المصادر ببهتی) (از مصادر للة 


۱-در آنندراج سرنیزه» آمده و گمان می‌رود 
سرنیزه و شمشیر درگذرنده در ضريبة باشد که 
در متهی الارب و بتبع آن در ناظم الاطباء و 
آنندراج مصحف شده است. 
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رسوخ. 

زوزنی) (دهار). ثابت و استوار شدن. 
پابرجای گردیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
|ابیخ‌آور شندن. (ترجمة جرجانی 
دبیرسیاقی ص ۵۲) (دهار) (مصادر اللْعةً 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ||فرورفتن آب 
غذیر در زمین و سپری گردیدن آن: رسخ 
الفدیر. (مسنتهی الارب) (نتاظم الاطباء) 
(آنندراج) (از قرب الموارد). |[فرورفتن 
باران تا نم زمین: رسخ المظر, (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج). فرورفتن نم باران 
به زمین و رسیدن به رطوبت پیشین آن. (از 
آقرب الموارد). 

رسوخ. [رْ] (ع امص) استواری و پابرجا 
بودن. (غیاث اللغات) (از منتخب‌اللقات). 
سنوخ. (یادداشت مولف). استواری. 
پابرجایی. شبات. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف)* : رسوخ پیدا کرد بنیادش. 
(تباریخ بسهقی چ ادیب ص۳۰۸). آن واقعه 
سبب رسوخ محبت جماعتی شد به حضرت 
ایشان, انیس اطالیین). 

- بارسوخ؛ بانفوذ. بائیات. بمجاز» عالم و 
قهمیده و راسخ در علم. صاحب رسوخ؛ 
هست تعلیم خسان ای بارسوخ 

همچو نقش خوب کردن بر کلوخ. 

مولوی, 

صاحب رسوخ؛ کسی که بواسطة استواری 
و پایداری دارای فضیلت باشد. (ناظم 
الاطباءا. 

||اثر. (ناظم الاطباء). |تفوذ. (فرهنگ فارسی 
معین). 

رسوخ کردن. [رکَ 5] امسص مرکب) 
بطور ثابت و استوار در دل اثر کردن و راه 
پدید کردن دل به استواری. (ناظم الاطباء). 
رخنه کردن. نفوذ کردن. اثر کردن. (فرهنگ 
فارسی معین), 

رسوخ یافتن. اژ تَ] امسص مرکب) 
رسوخ کردن. (فرهنگ فارسی معین). نفوذ 
یافتن. اثر کردن, رجوع به رسوخ کردن شود. 
رسو خیت. ار خی ی ] (ااز ع, مص جعلی) 
پایداری و استواری و ثبات و ثابت‌قدمی. 
||مودت و صداقت. (ناظم الاطیاء). 
رسوران. [زش 
آزاد. یعنی مانند سرو می‌خرامد. و به اين اسم 
معشوق را متصف کنند. (ناظم الاطباء). 
رسوع. [َر] (ع ا) دوالهای بافته که در سیان 
کمان بندند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رسول. [ر ] (ع !4 پیغام. ||(!مص) پیغامبری. 
(ناظم الاطباء) (مندهی لارب). اسم 
معنی رسالت. و اصل آن مصدر و فعل آن 
مرده (متروک». (از اقرب الموارد). اسم به 
معنی رسالت است. (از من اللقق): 

رسول خود سخنی باند از خدای به خلق 


و] (!) سسرو روان و سرو 


است به 


چنانکه گفت خداوند خلق در عیسی. 
۲ تاصرخرو. 
|| پیغابر. ج, ازشل ورشل و رسلاه. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
پیفامیر. (دهار) (آتدراج) (فرهنگ فارسی 
مسعین). پسیفمبر فرستاده‌شده. (ترجمان 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) (مهذب 
الاسماء. ج, ژشل. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) نبی. (فرهنگ فارسی معین). پیامبر. 
پیفامیر. پیمبر. پیفمبر. (یادداشت مولف). در 
عرف ملمانان کسانی را گویند که خداوند 
برای راهنمایی بشر و دین حق فرستاده. و در 
قرآن توح و لوط و اسماعیل و موسی و عیسی 
و هود و شعیب و صالح و خاتم آنان حضرت 
محمد یاد شده است. (از اعلام المنجد). و قوله 
تمالی؛ ث رسول رب المالمین. (قرآن 
۶ و نگفت سل از اینروست که در 
وزنهای فعول و فعیل واحد و جمع و مذکر و 
مونث یکی است. (ناظم الاطیاء). پیفمیری که 
صاحب کتاب باشد به خلاف نبی که آن اعم 
است خواه صاحب کتاپ باشد خواه نباشد. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). کسی که خداوند او 
را ببرای تبلیغ احکام خود بسوی مردم 
برانگیخته است. (از تعریفات جرجانی). کلبی 
و فراء گفته‌اند هر رسولی نبی است ولی هس 
آن درست نیست ولی معتزله گفته‌اند میان آن 
دو فرقی نیست زیرا خداوند تعالی حضرت 
محمد را یک بار به لفظ نبی و بار دیگر به لفظ 
رسول خطاب فرموده است. (از تعریفات 
جرجانی). پیغامبر, و در امتیاز رسول بر نبی 
گفته‌اند که به نبی وحی آید نه برای ارسال 
بدیگران برخلاف رسول. (یادداشت مولف)؛ 
سر نامه بنوشت نام خدای 
محمد رسولش بحق رهنمای, 
که خورشید بعد از رسولان مه 
نتابید بر کس ز بوبکر به, فردوسی. 
نیاید از تو بخیلی چو از رسول درو 
دروغ بر تو نگنجد چوبر خدای دوی. 
منوچهری. 
خرد سوی انسان رسول نهانیست 
بدل در نشسته پفرمان یزدان. . ناصرخسرو, 
ببسرای ارشاد و رسالت ایشان رسولان 
فرستاده. ( کلیله و دمنه). 
رسول کائتات احمد شفیع خلق ابوالقاسم 
جمال جوهر آدم کمال گوهر هاشم. خاقانی. 
- آل‌رسول: مراد فرزندان حضرت محمد 
(ص). کنایه از سادات بنی‌فاطمه که از تسل 
حضرت رسول‌اند: یکسو شده‌ام از خدا و 
رسولش. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۱۸). 
اگردعوتم رد کنی ور قبول 
من و دست و دامان آل‌رسول. 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


۱۲:۵۹  .لوسر‎ 


-اولاد رسول؛ کنایه از سادات بنی‌فاطمه : 
اینها که همه دشمن اولاد رسود 
از مادر ا گرهرگز نایند روایند. ‏ ناصرخسرو, 
رسول حجاز؛ مراد حضرت محمد (ص) 
است., (یادداشت مولف): 
ترا هت محشر رسول حجاز 
دهندت به پول چنیود جواز. عنصری. 
-رسول حق؛ پیغمبر خدا. کایه از حمضرت 
محمد (ص). (یادداشت مولف)* 
قول رسول حق چو درختی است بارور 
برگش ترا که گاو تویی و تم مراء 
ناصرخرو, 
-رسول خدا؛ آن حضرت صلی ال عیه و 
آله. (ناظم الاطباء) کنایه از حضرت محمد 
(ص). آن حضرث صلي اه علید و آله. (ناظم 


الاطیاء): 
چهارم علی بود جفت بتول 
که‌او را ستاید بخوبی رسول. فردوسی. 
دین خدای ملک رسول است و خلق پا ک 
امروز بندگان رسولند و رعیتش. 
تاصرخسرو, 
گوییدکه تو حجت فرزند رسولی 
زین درد همه سال به رنجید و بلایید. 
ناصرخسرو. 


رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار 

کجاصحابة اخیار و تابع اخیر. ناصرخرو. 
و خدیجه سید زنان عالم بود رسول را همه 
فرزندان از خدیجه بود. اقصص الانبیاء 


ص ۲۱۶). 

ای از عروس نه‌فلک آندر کمال بیش 

وز نه زن رسول به ده‌نوع یادگار. خاقانی. 
شنیدم که طی در زمان رسول ی 
نکردند منشور ایران قبول. خاقانی. 
همی گفت گریان بر احوال طی 


یمم رسول آمد آواز وی. سعدی (بوستان), 

و رجوع به ضحی الاسلام ج ۲ ص ۰۲ ۳۸ ۷۶ 

۸ ۱ ۲۵۴و سسبک‌هناسی ج۲ 

ص۰۱۸ ۰۳۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۲۲۰ و ۲۵۰ و . 
فیه‌مافیه ص ۰۸۱ ۰۱۰۵ ۱۳۵, ۱۶۳ و ۲۳۹ و 

فهرست آن و تاریخ کرد ص ۱و السفهیم 

حساشیة ص ۲۰۰ و تاریخ بخارا ص ۲۷ و 

غزالی‌نامه حاشية ص ۷۰ و ص ۷۱ و حاشیه 

ص ۱۹۳و ۲۴۱ شود. 

مد رسول؛ شهر مدینه: مأمون گفتر 
سخت صواب آمد و کدام کس را ولیعهد کم؟ 

گفت:علی‌ین موسی الرضا علیهالسلام که امام 

عصر است و به مدینة رسول علیه‌السلام 

می‌باشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۶). 

| فرستاده‌شده. (غیات اللغات) (آنتدراج) 

(قاموس کتاب مقدس) (از اقرب السوارد). 
فرستاده. (دهار) (یادداشت مولف) بت ی 

اسدی). فرسته. (لفت فبرس اسدی, تنسخه 


۱۳۰۶۰ 


خطی کتابخانة نخجوانی). اجری. جری. 
(منتهی الارب). قاصد و پیک. (غیاث اللفات) 
(آتدراج) (از شرح نصاب). برید. پیفام‌گزار. 
پیام‌گزار. پیفام‌آور. مندوب. نماینده. در لفت 
به معنی انکه از طرف فرستنده‌ای به اداء 
رسالت و پیفام مأمور باشد اعم از اينکه پیغام 
را برساند یا بگیرد. (از تعریفات جسرجانی). 
آنکه مأمور ابلاغ پیغام از جانب کی به 
دیگری است. فرستاده. قاصد. پیک. (فرهنگ 


رسول. 


فارسی معین). پیفام‌آور و پیک و چرگر و. 


پیهورده. (ناظم الاطباء). سفیر: 
اگرخزان نه رسول فراق بود چرا 
هزار عاشق چون من جدا فکند از یار. 

فرخی. 
و بهرام رسولان را فرستاد و نرم و درشت 
پیفامها داد. (فارسنامذ ابن بلخی ص .)٩۸‏ 
گرصد پسر یم همه را کردمی فدا 
آن روز کآمدش ز رسول اجل پیام. خاقانی. 
گررسولان وفا نامه نارند به تو 
هم به زنهار جفا از تو پیامی برسد. خاقانی. 
رسولان طفان‌خان ملک ترک حاضر بودند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص۲۷۵). به زیان 
رسولان از زبان ایلک‌خان تبرا میکرد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص۳۳۱). رسولان با 
حصول مقصود و وصول مطلوب بازگشتند. 
(ترجمة تاریخ یینی ض ۳۷۷). 
چون رسول روم این الفاظ تر 


در سماع آورد شد مشتاقتر. مولوی. 
گرنیاید بگوش رغبت کس [نصیحت] 
بر رسولان پیام باشد و یس. ( گلستان). 


گرنشنوی نصیحت و گر بشنوی بصدق 

گفتیم و بر رسول نباشد بجز بلاغ. سعدی. 

به یکی و بدی آوازه در بیط جهان 

سه کس برند غریب و رسول و بازرگان. 
سعدی. 

رسول شروان چون خوانی آن بزرگی را 

گهدر جهان سخن ملک او سلیماییست, 


افضل‌الدین ساوی. 
رسول کردن؛ قاصد کردن. پیک فرستادن؛ 
از دل به دلت رسول کردیم 
وز دیده زبان راز بستیم. خاقانی. 


ا|ایلچی و سفیر. (فرهنگ فنارسی معین) 
(یادداشت مولف)؛ انچه بنام خلیفه بود 
نزدیک وی بردند و صدهزار درم صلت مر 
رسول راء (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۷). و 
روز دیگر که بار داد با دمتار سپید و قبای 
سپید بود و همه اولیا و حشم و حاجبان با 
سپید آمدند و رسول را بیاوردند. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص .)۲٩۱‏ لشکر بر سلاح و برگستوان 
و جامه‌های دیپای گوثا گون‌با عماریها و 
سلاحها به دو رویه بایستادند با علامتها تا 
رسول را در میان ایشان گذرانیده آید. (تاریخ 


بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). امیر متال داد خواجه 
بونصر مکان را تا نزدیک خواجه بزرگ رود 
تا تذییر عهد بستن خلیفه و بازگردانیدن رسول 
پیش گرفه اید. اتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۳). بر اثر ایشان خواجه علی میکائیل 
و قضات و فقها و علما و زعیم و اعيان بلخ و 
رسول خلیفه با ايشان در این کوکبه بر دست 
راست علی میکائیل. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۹۲). رسول بر سیرت و خرد پادشاه 
دلیل باشد. (سياستنامة خواجه نظام‌لملک). 
|اصدیق.(ناظم الاطبء). |باهم و موق در 
تیراندازی و مانند آن. (ناظم الاطباء) (سنحهی 
الارب). موافق تو در تیراندازی و جز آن. ج. 
رسل, رَشْل, ژسلاء. (از اقرپ الموارد). ا((لخ) 
اين لفظ در حق عیی گفته شده است زیرا که 
رسول خدا او بود که ازبرای نجات جهان 
فرستاده شد. (قاموس کتاب مقدس). و رجوع 
به‌:عیسی و مسیح در همین لفت‌نامه شود. 
رسول. [ر ] ((خ) جبرئیل. (از ناظم الاطباء). 
رسول. [ر] (اخ) فرستاده خليفة عباسی نزد 
مسعود» اضرین سلطان سلله ایوبیة 
عربستان به سال ۶۱٩‏ ه.ق. و او پدر علی 
مّسی خاندان ثم رسولی است. (یادداشت 
مولف). رجوع به ائمة رسولی شود. 
رسول. (ر] ((خ) يا رسول بارهه‌ای. میر 
عبدالرسول از سادات بارهه و از همراهان 
نواب سیف ال خان صوبة دارتته و از گویندگان 
قرن دوازدهم هجری بود. قانع او را از 
شاعران عهد صوبه‌داری (۱۱۴۲-۱۱۳۷ 
ه.ق.اشمرده و ببت زير را از او آورده است: 
گرمن نخورم باده خدا می‌گوید 
از نعمت ما حیف که محروم شدی. 
(از مقالات الشعراء ص ۲۵۱). 
وارجوع به قرهنگ سخنوران شود. 
رسول آباد. [ر] ((ج) دهی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
سکنه آن ۲۰۳ تن. اب از قنات. محصول آنجا 
پنبه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
رسول آباد. [ر] ((خ) دهسی از دهستان 
شهویران بخش حومة شهرستان مهاباد. سکنة 
آن ۳۸۸ تن. آب از سیمن‌رود. محصول آنجا 
چغندرقند و توتون و حبوب. صنایع دستی 
جاجیم‌یاقی. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲ 
زسولا. [رّ) ((خ) یبا رسولا این صالح 
آیدسنی. او راست: الفتاوی العدلیه (تألف به 
سال ۹۶۶ ه.ق.).(یادداشت موّلف). 
رسولا. [ر] ((خ) یا رسولا ابن احعدین 
یوسف حنفی تبانی. ملقب به جلال‌الدین. او 
راست: ۱- تعلیقه بر موصل حسین‌ین علی‌بن 
علی صنعانی که موفق به اتمام آن نشده. ۲- 
شرح مفیدی بر منارالانوار نسفی. ۳- 


رسولخانه. 
حاشیه‌ای پر ایضاح ابن حاجب. ۴- تعلیقه‌ای 
بر اصول علی‌بن محمدبن بزدودی. ۵- رساله 
فی زيادة الایمان و نقصانه. ۶-رسالة فی 
الفرق بین القرض العملی و الواجپ. ۷- 
منظومة فی الفروع. ۸- شرح منظومة اخیر در 
چهار جلد. ٩-رد‏ رسالةً محمدین محمود 
پابرتی. ۱۰-رد رسالة فی الجمتة و عدم 
جواز الصلوة فی مواضع متعدده. ۱۱- 
مختصر شرح مفغلطای بر صحیح بخاری. 
۲- شرح تلخیص المفتام. ۱۳- رسالة فی 
البسملة. رسولا به سال ۷۹۳ ه.ق.درگذشت. 
(یادداشت ملف). 
رسول | کرم. [ر ل آر] ((ج) پسسینامبر 
گراسی. کنابه از حضرت سصحمد (ص). 
(یادداشت مولف). رجوع به محمد و رسول و 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۰۲۹ 
۳۲و ۶ تساریخ مسغول ص ۰۱۰۳ ۲۲۲, 
۶ ۲۱۷و ۵۵۶ و تاریخ ادبی ایران از 
سعدی تا جامی ص ۵۲۵ شود. 
رسول‌الله. (ز تل لا: /۱]:0(ع۱مرکب) 
فرستاد؛ خداء پیامبر خدا. ||(اخ) کنایه از 
حضرت محمد (ص). (یادداشت مولف)* 


. این گوهر از جناب رسول‌اله 


پا کست و داور است خریدارش. 

2 ناصرخسرو. 
بنده خاقانی و درگاه رسولاله از آنک 
بندگان, حرمت ازین درگه والا بیند. 

خاقانی. 
خاک‌بالین رسول‌اللّه همه حرز شفاست 
حرز شافی بهر جان ناتوان آورده‌ام. خاقانی. 
مگر معامله لالهالال 
درم خرید رسول‌اللهت کند ببها.. خاقانی. 
و رجوع به رسول و رسول اکرم و سحمد در 
همين لغت‌نامه و تاریخ جهانگشای جویی 
ج۱ ص ۱۲, ۷۳ ۱۹۶ و ج۲ ص ۳۶, ۱۲۱ و 
۸ و ترجم تاریخ یمینی ص ۱۰۵ و منجمل , 
لتواریخ و القصص ص ۱۲ ۱۳, ۰۴۵۴ ۴۶۸و 
الاوران ص ۲, ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۵۴ ۰۲۰۹ ۱۱۵و 
الجماهر ص ۲۳ و ۵٩‏ و تتمةٌ صوان ص ۱۲ و 
۶ فهرست تاریخ سیستان و چهارمقاله چ 
خاور ص۲۵ و ۲۰۴و فهرست ضحی الاسلام 
ج ث و فهرست عیون الاخبار. و الوزراء و 
الکتّاب ص. ۱۳ ۸۴ ۲۶, ۸۵و ۲۷۵ و 
احوال و اشعار رودکی فهرست ج۱ و اخبار 
الدولة ال لجوقیه ص ۶۴ و تاريخ عصر حافظ 
قهرست ج۱و امتاع الاسماع ج۱ ص ۴۴۴ 
شود. 
رسو لخانه. [ز ن /ن ] (! مرکب) خانة سعد 
برای پذیرایی رسولان. دارالسفراء. (یادداشت 


۱ -در فارسی ال گاهی در شعر یصورت 
مخفف آید بدینان: الله. 


رسولخانی. 
مسولف. آسایشگاه و محل پذیرایی از 
فرستادگان و سفیران کشورهای خارج؛ در 
رسولخانه فرودآوردند و نزل بسیار دادند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۸٩۵).‏ بفرمود تا او 
را به رسولخانه بردند. (اسکندرنامه تسخهة 
سعید نفیسی). چون ملکاناسوت از پیش شاه 
بازگشت و او را به رسولخانه بردند رئیس 
مصر به درگاه شاه اسکندر شد تنها. 
(اسکندرنامه نسخة نفیسی). آنچ لایق اردو 
بود با حرم فرستادند و قومی به اصحاب نهود 
و جوارح دادند... و چند تن را به خرابات و 
رسولخانه فرستادند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 

رسو لخانی. [رّ ] ((خ) تیره‌ای از ايل بهارلو 
(از ایلات خمه فارس). (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 
رسولد‌از. [ر] (نف مرکب) کسی که مأمور 
پذیرایی رسولان بود (عهد غزنویان) (نظیر 
رئیس تشریفات وزارت امور خارجه). 
(فرهنگ فارسی معین). رئیس تشریفات 
دربار شاهان قدیم بویژه در عهد غزنویان. 
(یادداشت مولف): رسولدار رسول را پیاورد. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۹۵). امیر فرمود 
رسولدار را که رسول را پیش باید آورد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲). تا آنگاه که 
رسولدار رابه سرایی که ساخته بودند 
فرودآوردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲). 
اوستادم خواجه بونصر مشکان مثالی که رسم 
بود رسولدار بوعلی را بداد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۸۹). خلعت را رسولدار پگاه به 
سرای رسول رفته و برده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۶). 
مرکب) قاصد فرستادن. پیک روانه کسردن. 
(یادداشت مولف). فرستادن ایلچی و نماینده 
و قاصد بسوی کسی: نامه رفت به امسیر 
چفانیان با شرح این احوال تا هشیار باشد که 
علی تکین رسولی خواهد فرستاد.(تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰). رسول فرستاد و 
زشتی این حال که رفت بازنمود به وحش و 
ختلان و مصرح بگفت که ساطان از غزنین 
حرکت کرد اگر تو به طاعت می‌آیی اين اثر 
طاعت نیست. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۵۶۹). امروز جنگ نخواهد بود می‌گویند 
علی تکین کوفته شده است و رسول خواهد 
فرستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۴). 
چون ما از آب گذاره کردیم واجب چنان 
کردی و به خرد نزدیک بودی که مهترت 
رسولی فرستادی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۴). | گرجنگ پیش آرد برنشینيم و کار 
پیش گيریم که رسولی فرستد حکم مشاهده را 
باشد. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۳۵۴). ابسراد؛ 


رسول به شتاب فرستادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||پیفمیر فرستادن. به پیقبری 
مبعوث کردن: 

چونکه پیری نفرستاد خداوند رسول 

یا ازین حال نبود ايزد دادار خبیر. 

ناصرخرو. 

رسوليي. (ر] (حامص) رسالت و پیغامبری, 
(ناظم الاطباء). پینامبری. ||پیفام‌رسانی. 
(فرهنگ فارسی معین). فرستادگی. (ناظم 
الاطباء). سفارت. سفیری. ایلچی‌گری. 
نمایندگی: پس پسر عضدالدوله... رابه 
رسولی به غزئه فرستاد. (فارسنام این بلخی 


ص۱۱۸ 
چو سلطان خود کند حالی رسولی 
رسولی دگر باشد فضولی. پوریای ولی. 


احمدبن ابی‌الاصبع به رسولی نزدیک عمر و 
برادر یعقوب امد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۹۶). اين سلیمانی به رسولی و شغل 
بزرگ آمده است. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۲۹۶). به چند دفعت خواستند که به 
رسولها بسرود و حیلت کرد تا از وی 
درگذشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۵). به 
رباط مسانک علی میمون قبرار گرفت 
[بوصادق ] و بر وی اعتماد کردند پادشاهان و 
رسولیهای بانام کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۰۷). 

قیدافه خوانده‌ام که زنی بود پادشاه 

اسکندر آمدش به رسولی سخن‌گزار. 

خاقانی. 

<به رسولی فرسنادن؛ ببتمایندگی و 
ایلچی‌گری فرستادن. بسمت سفیر و نماینده 
به جایی روائه ساختن: به روزگار سامانیان 
یک بار وی را به رسولی به بخارا فرستاده 
بود. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۶۸۵). خواجه 
ابوالقاسم حصیریرا و قاضی حسن بوطاهر 
تبانی را خویش این امام بوصادق تبانی به 
رسولی فرستاد نزدیک ارسلان‌خان ۳ 
بغراخان تا عقد و عهد تازه کرده اید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۵۳۶ قرار گرفت که 
عبدالجبار پسر وزیر آنجا به رسولی فرستاده 
آید. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۳۸۳. 

رسولی کردن؛ ایلچی‌گری کردن. رسول 
شدن. نمایندگی داشتن. سفیر بودن: رسولی‌ها 
کرده‌بود به دو دفعت و به بنداد رفته. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۶۳). وی را بنواخت و 
گفت‌اين یک رسولی یکن چون بازآیی قضای 
نشابور به تو دادیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۵۲۸). 

||(ص نسبی) منسوب است به رسول که به 
سفارت دلالت دارد. (از لباب الاناب). 
رسولی- [ر ] ((خ) یا ائمة رسولی. رسولیان. 
رجوع به ائمة رسولی و رسولیان یمن شود. 


رسوم. ۱۳*۰۶۱ 


رسولیی. [ر) ([خ) محمدین احمدین قاسم‌بن 
رسولی بغدادی, فقیه شافعی, مکنی به 
ابوالسعادات. او در مسائل خلافی سختان 
خوب دارد و شعر نیکو می‌گفت. رسولی به 
خراسان سفر کرد و در انجا بال ۵۴۴ ه.ق. 
درگذشت. وی از جعفرین احمد سراج و 
ابوالقاسم‌بن بیان رزاز و جز آن دو حدیث 
شنید و ابوسعد سمعانی و جز وی از او روایت 
دارند. (از لباب الانساب). 
رسولیان. [ر ] (اخ) ائمة رسولی. رجوع به 
أئمهٌ رسولی و رسولیان یمن شود. 
رسولیان یمن. ار نٍ ی ۶) لاخایسا 
رسولیان یا امه رسولی یا آل‌رسول. از 
سلاطین قدیم یمن که بنوبِتة لین‌پول از ۶۲۶ 
تا ۸۵۸ه.ق. / (برابر ۱۲۲۹ تا ۱۴۵۴ ع. در 
آن سرزمین سلطنت کرده‌اند. لین‌پول نام 
سبزده تن از آنان را ذ ک رکرده است. رجوع به 
ائمٌ رسولی در همین لفت‌نامه و طبقات 
سلاطین اسلام ترجمة عباس اقبال ص۸۸ 
٩و ٩۰‏ شود. 
رسولیون. [ر لی یو ] (اخ) رسولیان. انم 
رسولی. (یادداشت مولف). رجوع به ائمذً 
رسولی و رسولیان یمن شود. 
رسولیه. (ز لی ی ] ((خ) چومه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). رجوع به چومه شود. 
رسوم. [رَ] (ع ص) شتری که باقی ماند بر 
سیر یک شباروز. (از متن‌اللفة) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (متتهی الارب), آنکه یک 
شبانه‌روز بر سیر باقی نساند (؟۲4. (از اقمرب 
الموارد). |اناقة رسوم؛ ماده‌شتری که نشان 
سپل او بر زمین ماند از سختی, (ناظم الاطباء) 
(از آنتدراج) (از مهذب الاسماء) (از منتهی 
الارب). تاقه‌ای که نشان سم او از شدت راه 
رفتن بر زمین ماند. (از اقرب الموارد). 
رسوم. (ژ) (ع ) چ رسم. از ناظم الاطباء) 
(اتدراج) (منتهی الارب) (دهار) (از شعوری 
چ‌۲ ورق ۲۴) (از اقرب الموارد), رجوع به 
رسم در همه معانی اسمی شود. 
رسوم. (ر] (ع ) آین‌ها. قواعد. قوانین. 
(فرهنگ فارسی معین). آبین. (غیات اللغات) 
(ناظم الاطباء), قانون‌ها. (از شعوری ج۲ 
ورق ۲۴): 
حدیث او معانی در معانی 
رسوم او فضایل در فضایل. منوچهری. 
هرگز پادشاه چون امیر عادل سبکتکین ندیدم 
در سیاست و بخشش و کدخدایی و دانش و 
همه رسوم ملک. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۴۵۸). آن رسوم و آثار ستوده... هیچ 
جای نیست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۹). 


۱-چتین است در اقرب الموارد و همکن 
است غلط چاپی باشد. 


۷ رسوم. 


چنین مردی به زعامت پیلبانان دریغ باشد با 
کفایت و مناصحت و سخن نیکو که داند گفت 
و رسوم تمام که دریافته است خدمت 
پادشاهان را (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۶). 
رسوم خدمت پادشاهان باشد که بر رای وی 
پوشیده مانده است. (تاریخ بسهقی چ ادیب 


ص ۳۹۵). 
نندیشم از ملوک و سلاطینش 
دیگر کم رسوم و قوانینش. ‏ ناصرخسرو. 
رسوم ستودء او را زنده گردانید. 

( کلیله و دمند). 
وگر قیصر سگالد رای زردشت 
کنم زنده رسوم زئد و استاء خاقانی. 


چو سال آمد به شش چون سرو می‌رست 
رسوم شش‌جهت را بازمی‌جست. نظامی. 
ز ایین مسلمانی بتان را عار می‌اید 
رسوم عشقبازی را بطور برهمن می‌کن. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
رسوم عرفیه! عادات. (ناظم الاطباء). 
- ||خراجی که ملا ک می‌دهد. (از ناظم 
الاطباء). 
روم و آداب؛ آیین‌ها و رسم‌ها. آنچه 
انجام دادن آن در میان افراد جامعه‌ای جایز 
شناخته شده و معمول گردیده است. 
(ب‌ادداشت مولف). ||عادت‌ها. (غیاث 
اللغات). عادات. (از فرهنگ فارسی معین) 
(از نسعوری ج۲ ورق ۲۴). عادت. (ناظم 
الاطباء). 
||دستورها. تسرتیبات. (فرهنگ فارسی 
معین): ا گررسولی آید رسوم بازمی‌تماید 
[بونصر ]. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۸۶). او 
را و دیگران را مقرر است که بر معاملات و 
رسوم دواوین و اعمال به از اویم و بهتر از او 
راهبرم (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۴۲).کلیله 
گفت چگونه قربت... جویی بنزدیک شیر که 
تو خدمت ملوک نکرده‌ای و رسوم آن ندانی. 
( کلیله و دمنه). ... رسوم لشکرکشی و آداب 
سپاهداری از نوعی تقدیم فرمود که روزنامةً 
سعادت به اسم وصیت او مورخ گشت. ( کلیله 
و دمه). ||حصه‌ها و بهره‌دا. (فرهنگ فارسی 
متخیز ده و ری (تا الم ابا 
||عوارض, باج و خراج. (فرهنگ فارسی 
معین. با و خراج.(ناظم الاطبام 
رسوم سزاولی ؛ وجهی که برای مخارج 
سزاول داده می‌شود. (ناظم الاطباء). وجوهی 
که‌از طرف متوفیان دیوانی از عارضان و 
ارباب حقوق گرفته می‌شد. ج. رسومات. 
(فرهنگ فارسی ممین). پول ناروا و 
غیرمعینی که ارباب قلم و مستوفیان دیوانی 
ببطور رشوه از عارضین و ارباب حقوق 
می‌گیرند. (ناظمالاطیام), 
رسوم متوقیان؛ مالیات‌گونه‌ای که اریاب 


حاجات به مستوفیان پمردازند. (یادداشت 
مولف). 

|امقرری و پاداش و وظیفه‌ای که شاعران و 
دیوانیان را می‌دادند. (یادداشت مولف). وظیقه 
و مشاهره. (ناظم الاطباء: 

آزادگی آموخته زو طریق 

راوی گرفته زو رسوم و سنن. 

فرخی. 

در اواخر اين ضابطه مضبوط نبوده بلکه 
رسوم خود را از قرار تصدیق دفتری بازیافت 
صی‌نمودند. (تذکرةالسلوک چ دبیرسیاقی 
ص۲۵). و چنانچه صاحبان متاصب رقم 
منصب خود را به جهت مدافعة رسوم سقرره 
بمهر مهرداران نمی‌داده‌اند تصدیق رسوم 
مقرر؛ خود از سررشتة دفاتر توجیه دیوان 
مشخص و معین و... رسوم ستمری خود را 
اخذ می‌نموده‌اند و رسوم «مهر شرف نفاذ» 
بدین موجب است... (تذکرةالملوک ص ۲۶). 
در ذ کر مبلغ و مقدار مواجب و رسوم ارباب 
ماب و آن مشتفل انت بنی سته منقاله؛ 
مقالةٌ اول درباب تفصیل مواجب و رسوم هر 
یک از امسراء عظام... مسقرر گشته. (از 
تسس ذکر:السلوک ص۵۱ و ۵۲ 
ایشیکآقاسی‌باشیان دیوان که حکومت ری 
با ایشان بوده و قشون مقرری نیز داشته‌اند و 
رسوم نیز بر این موجب دارند. (تذکرةالملوک 
ص۵۴ ||حق‌الجعاله. ااحق نگارش و 
کتابت. |[کتابت و نگارش. (ناظم الاطباء). 
||نقوش. (غیاث اللفات). 

رسوم العلوم و رقوم العلوم؛ اين عبارت در 
اصطلاح صوفیان بدین معنی امده است که 
چون مشاعر انسان رسوم اسماء الهی‌اند مانند 
علیم و سمیم و بصیر که ظاهر گردیده‌اند در 
مظاهری که انسان باشد و کسی که صفات و 
تفس خود را بشناسد و بداند که همه آنها آثار 
حق و صفات او و رسوم اسماء آویند حسق را 
شناخته باشد و بالجمله رسوم علوم و رقوم 
علوم عبارت از مشاعر انسان است. (فرهنگ 
مصطلحات عرفانی تألیف سجادی). و رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون ج۱ ص ۵٩۰‏ و 
اصطلاحات صوفیه (خطی) ص ۸۵۴ شود. 
رسوم. [ر] ((خ) تیغی از پیغامر صلوات ال 
علیه. (یادداشت مولف). 
زسومات. [ر] (از ع. !4 ج رسوم. اناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رسومج 
رسم را دوباره با الف و تاء جمع بسته‌اند و 
برخلاف قواعد زبان عربی است. و همچنین 
است: احوالات. امورات, حبوبات» 
حوادثات, عیوبات, عوارضات. فتوحات, 
فیوضات, قبوضات. قروضات. لوازمات و 
امثال آنها. (از تخريةٌ دانشکده ادبیات تبریز 
سال۱ شمارء 4۵. رجوع به رسوم شود. 


زر سی. 


|| حقوق و عوارض. (فرهنگ فارسی معین). 
| آنچه از محصول برای پرداخت مزد 
مأموران مسحلی مانند کدخدا و دشتبان و 
حمامی و آهنگر و نجار و غیره کسر می‌گردد. 
(از فرهنگ قارسی معین): شفل مشارالیه آن 
است که محصولات مستفلات دیوانی تسمام 
ممالک محروسه و... و سرانة هنود و 
سوق‌الدواب و رسومات ارباپ مناصب دیوان 
اعلی... در سرکار ضابط‌نویس داد و ستد 
می‌شود. (تذکرةالم‌لوک چ‌ دبیرسیاقی 
ص ۴۲). تمامت تیولات و همه... و رسومات 
وزراء و مستوفیان و کلانتران و سواجب 
ارباب قلم... داد و ستد و تنخواه داده می‌شود. 
(تذکرة الملوک ص ۱۷). وزیران دیوان اعلی 
که مواجبی ندارد و به شرح جزو رسم‌الوزارة: 
و غیره و انعام و رسومات در وجه او مقرر 
است.. (تذکرة الملوک ص ۵۲). |[در اصطلاح 
امروزه کارخاةُ مشروب‌سازی را گویند. 
(یادداشت مژلف). 

-کارخ انة رسومات؛ ک ارخانا 
مشروب‌ازی. (فرهنگ فارسی ععین), 

رسوم‌دار. [ر] (نف مرکب) کی که علاوه 
بر مواجب, وظیفة دیگر داشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 

رسوة. [زش] (ع لا بارق. (منتهی الارب) 
(انندراج), دستینج. دستینه. (اقرب الصوارد), 
دست‌اورنجی که از مهره‌ها و با از صدفها 
سازند. ج» رسی. (ناظم الاطباء). آهن 
سردست؛ ج. رسوات و رسا. (مهذب 
الاسماء). نوعی از شبه و مهره که در رشته 
درکشند. (متهی الارب) (آنندراج). دستینه یا 
دست‌بند. (دهار). 

رسة. [رزش س] (ع !) ستون استوار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

رسه. [رش س ](ع ل) کلاه. (از ناظم الاطباء). 
توعی کلاه. (از آقرب الموارد). 

رسه. [ ] (اخ) یکی از منازل اسرائیلیان است 
و دور یست که همان راسهٌ رومانی باشد که 
به مسافت دو میل دور از ایله در نزدیکی تلی 
که‌به رأس لقاع معروف است در شمال غربی 
عیصون جابر واقع میباشد. (از قاموس کتاب 
مقدس). 

رسیی. [رّ ] (حامص) (از: رس ریشز رسیدن 
+ «ی»: پوند مصدری که معمولا شمراه 
پیشاوند یا کلمة دیگر آید: بازرسی, بررسی, 
وارسی و جز آن), رجوع به ترکبات کلمه 
شود. 

- بازرسی؛ تفتیش, جستجوی وضع اداره یا 

سازمانی. رجوع به مادة بازرس و بازرسی در 

جای خود شود. 


۱-سزاول؛ تحصیلدار مایات. 


رسی. 
-بررسی "؛ مسطالعه. اقتراح. لفات 
فرهنگستان). کار بررس. خواندن کتب و 
نوشته‌ها و نظر دادن روی آنها. رجوع به ماده 
بررس و بررسی در جای خود شود. 
< دادرسی؛ محا کمه. (لفات فرهنگمتان 
ایران). در اصطلاح قضایی ايران بجای کلمةً 
محا کمهبه کار رود. (یادداشت مولف). رجوع 
به مادهٌ دادرس در جای خود شود. 
غوررسی؛ عمل و صفت غوررس. رجوع 
به مادة غوررس در جای خود شود. 

زسبی. ار سی‌ی ] (ع ستون ایستاده در 
خیمه. (آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عمود ثابت در وسط خیمه. (از 
اقرب الموارد). |((ص) مرد ثابت و استوار در 
نیکی و بدی, (از آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مرد ثابت در خیر و شر. (از 
اقرب المواردا: 

رسبی. (رش سا] (ع ۲۸ پشته. (از سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||باران بزرگ‌قطره. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 

رسبی. (رش سی /] (حامص) گلوبندگی. 
شکم‌پرستی. پرخواری. شکمخوارگی. 
شکمبارگی. پرخوری. | کولی. (بادداشت 
مولف): 
بیلفنج و القفد؛ خویش خور 
گلورا؟ ز رسی به سر بر مبر, ایوشکور بلخی. 
آب می‌خور زعفرانا تارسی 
زعفرانی اندر آ ن حلوارسی. ... مولوی. 
و رجوع به رس شود. |حرص. آز. طمع. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رس شود. 

زسی. [زّش سی ] (ص نسبی) منسوب است 
به رس که بطنی است. (از انساب سمعانی). 

زسی. [رّش سی ] ((خ) قاسم. مدعی امامت 
در زمان مامون خلیفة عباسی که خود را 
یحیی الهادی می‌نامید و پیروانی پیدا کرد. 
(یادداشت موّلف). عباس اقبال مرگ او را 
بسال ۲۶۴ ه.ق.نوشته و افزوده است که وی 
کتبی در رد رافضه و رد بر کتابی منسوب به 
ابنالمقفع نوشته است. (از خاندان نویختی 
ص ۲۶۱). و رجوع به ام رسی در همین 
لفت‌نامه و الفهزست ص ۱۹۳ و شرح حال ابن 
مقفع نگارش عباس اقبال صص ۶۲ - ۶۲ و 
طبقات سلاطین اسلام ترجمة عباس اقبال 
ص ٩۲‏ و ٩۳‏ شود. 

زسیی. [زش سی ] (اخ) محمداسماعیل رسی 
عسلوی است. (مسنتهی الارب) (از لباب 
الانساب), 

زسی. ار سن ] (ع !) ج رَشوة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به رسوة شود. 

زسید. [َر /رٍ ] (مسص مرخم) رسیدن. 
(قسرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء) 


(یادداشت مولف). وصول. (یادداشت مولف). 
||وصول اشیاء مرسوله. (لفت محلی شوشتر, 
نسخة خطی کتابخانة ملف). [[سپری شدن و 
بسر آمدن. (لفت محلی شوشترا. 
سررسید؛ در اصطلاح بانک و بازرگانی 
تاریخی راگویند که بزای پرداخت وام یا 
قسط و جز آن قیلاً معین شده است. مهلت 
پرداخت ضرب الاجل برای تأدیة بدهی. 
||اعتراف. ||اقرار بر‌گرفتن و دریمافتن. (از 
ناظم الاطیاء). ||(ن‌سف) (سخفف رسیده), 
بررسیده و پخته شده. (لغت محلی شوشتر). 
بل (لفت محلی شوشتر). |( نوشته‌ای که 
رسیدن و دریافت کردن چیزی را معلوم 
می‌کند .٩‏ بجای قبض, رسید انتخاب شده 
است. (لفات فرهنگتان). نوشته‌ای که پس 
از دریافت پول یا شیئی مبنی بر اخذ آن به 
آورنده دهند. قبض. (فرهنگ فارسی معین) 
(از ناظم الاطباء). نوشته که بعد از ایصال زر 
نقد و جز آن از کسی بگیرند. از عالم 
قبض الوصول و یافته. و اين در محاورء ارباپ 
دفاتر هندوستان شایع است لیکن در اشعار 
استادان ولایت بافته نشده. (آنندراج). 
سندالواصل. سندالوصول. قبض رسید. 
قبالوصول. قبض‌الواصل. قبض وصول. 
الواصل, سندی که از دریافت مالی یا نامه‌ای 
حکایت کند. (یاددادت مولف). || جوانی و 
شباب. ||وا. (از ناظم الاطام 
رسی دکیی. [ر /رٍ 5 /3)(حامص) 
چگونگی ریده. |[درآمدن به حالت نضج و 
پختگی و بلوغ و کمال. (ناظم الاطباء), نضج. 
بخنگیدچگونگی و حالت وشن موه تقایل 
کالی. مقاپل نارسی. مقابل نارسیدگی, 
(یادداشت مولف). به حالت نضج و پختگی 
درآمدن میوه. (فرهنگ فارسی معین): مَجَج؛ 
رسیدگی انگور و پختگی آن. (متهی الارب): 
مردی به درگاه آمده اسبی برهه آورده و 
می‌گوید که به کشت خویش اندر بگرفته‌ام. 
پرسید که جو بود یا گندم؟ گفت: جو. بفرمود تا 
خداوند اسب را بیاوردند و چندانکه قیمت: 
جو بود به وقت رسیدگی تاوان بسته و به 
خداوند زمين داد. (نوروزنامه). ||بلوغ. کمال. 
(فرهنگ فارسی معین) (از یادداشت مولف). 
رشد. تمییز. خردمندی. تکامل. کبّر. مسقابل 
نارسیدگی. (ب‌ادداشت مولف)؛ و از پس 
طواحن چهار دندان دیگر است دو زبر و دو 
زير از هر سوی یکی, و آنرا خرّد دندان گویند 
و خرد دندان ازبهر آن گویند که از پس 
رسیدگی برآید. (ذخيرة خوارزمشاهی). و 
تیض کودک چون به حد رسیدگی نزدیک 
رسد عظیم‌تر از نبض رسیدگان باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). عمر مردم بر چهار بخش 
است یک بخش روزگار پروردن و بالیدن و 


۱۳۰۶۴ 


فزودن است و این کمابیش پانزده شانزده 
سال باشد. دوم روزگار رسیدگی است و 
تازگی و این تا مدت سی سال باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). فزراء؛ زن نزدیک رسیدگی 
رسیده. قلهد؛ کودک نزدیک به رسیدگی 
رسیده. (مستهی الارب). |اسواظبت و 


رسیدن. 


سرپرستی در اجرا و انسجام دادن کاری. (از 
ناظم الاطباء). مراقیت. مواظبت. (بادداشت 
مولف). مراقبت در اجرای امری. مواظبت. (از 
فرهنگ فارسی نز توچه و عمل. 
(فرهنگ نظام) ||تحقیق. تتیش. (از فرهنگ 
نظام) (یادداشت مولف). ف فحص, تفحص. 
پسزوهش. وارسی. بررسی. (از یادداشت 
مسولف). تحقیق. تحقیقات. (از لفات 
فرهنگستان). تحقیق, بررسی. تفحص. در 
اصطلاح قضایی؛ بررسی گفته‌های طرفین, و 
آن شامل سه مرحله است: ۱- رسیدگی 
بدایت (رسیدگی بدوی یا ابتدایی), رسیدگی 
نخستین. ۲- رسیدگی استینافی, رسیدگی 
پژرهشی. ۳-رسیدگی تمیزی, رسیدگی 
فرجامی. (فرهنگ فارسی معین). 

رسیدگی فرجامی؛ رسیدگی تمیزی. (لغات 
فرهنگستان), 

رسیدگی نختین؛ رسیدگی بدایت. (لفات 
فرهنگستان). 

||بازدید حساب برای اطمینان از درستی 
آن *. (لغات فرهنگستان). 
رسیدکی شدن. (ز /ر 5 / دش 5] 
(مص مرکب) رسیدگی به عمل آمدن. تحقیق 
به عمل آمدن, انجام یافتن تحقیقات و بررسی 
دربارء موضوع یا دعوی افراد: به شکایت 
طرفین رسیدگی شود. (یادداشت مولف). 
رسیدکیی کردن. (ز 7 د ۳۹ 
(مص مرکب) توجه کردن. 1 گاء‌بودن. 
وارسی کردن. (ناظم الاطباه). سرکشی, 
تحقیق. تفتیش کردن. (یادداشت مولف). 

رسیدگی کردن به کارها؛ سرکشی نمودن 

بدانها. تفتیش و تحقیق از آنها. وارسی کردن 
به آنها. (یادداشت مولف). 
رسیدگیی نمودن. رز /رد /دنُ/ن /ن 
د] (مص مرکب) رسیدگی کردن. (ناظم 
الاطباء) رجوع به رسیدگی کردن شود. 
رسیدن. زر /ر د] (مص)" آسدن. (ناظم 


(فرانسوی) ۳6۷5[00 - 1 

۲-از هرس و». ۳-از ارس ‌س». 

۴-نل: شکم را.. 

(فرانوی) 6۵601556 - 5 
.(فرانسوی) ۷۵۲۱86216۳ - 6 
۷-پهلوی ۲257137 (وصول و وارد شدن)؛ 
پارسی باستان -۲252 < سنسکریت ۲۵6/21 از 
2 افغانی عاریتی و دخیل ۲25۵02 بلرچی 
‌« 


۴ رسیدن. 


الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۲) (فرهنگ 
فارسی معین) (از حاشية ببرهان چ معین). 
آمدن کی به جایی. قدوم. ورود: رسیدن به 
خیر؛ خیر مقدم. (یادداشت ملف). در آمدن. 
(فرهنگ فارسی سعین) (ناظم الاطباء) (از 
حاشي برهان). وارد شدن. (فرهنگ فارسی 
معین) (از حاشيه پرهان چ معین)؛ 
رسیدند زی شهر چندان فراز 
سپه خیمه زد در نشیب و فراز, 

به راه اندر همی شد شاهراهی 
رسید او تا به نزد پادشاهی. 


رسیدند یکسر به تورآن‌زمین 


رودکی. 
رودکی. 


سواران ترک و سواران چین. فردوسی. 
اگرمن به ایران نخواهم رسید 

نخواهم همی روی کاوس دید. . فردوسی. 
سیاوش چو در پیش ایوان رسید 

سر طاق ایوان به کیوان رسید. فردوسی. 
فرستاده نزد سیاوش رسید 

چو آن نامه شاه ایران بدید. فردوسی. 
رسیدند پس گیو و خسرو به آب 

همی بودشان برگذشتن شتاب. . فردوسی. 
مرغزاری که فسیله گه‌اسبان تو گشت 


شیر کآنجا برسد خرد بخاید چنگال. ‏ فرخی. 
تنی چند از آب ‏ دریا بجست 
رسیدند نزدیکی آبخست. عنصری. 
و هر دو لشکر بدان صبر کردند تا شب رسیده 
بود بازگشتند چنانکه جنگ قایم ماند.(تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۶۴۱). من با اين پیلیانان 
می‌راندم و مردم پرا کنده می‌رسیدند و همه راه 
پر زره و جوشن و سپر و ثقل برمی‌گذشتم که 
پیفکنده بودند... و چاشتگاه فراخ به حصار... 
رسیدم و ترکمانان بر اثر انجا امده بودند. 
(تاریخ یهقی چ ادیپ ص ۶۲۸). من نزدیک 
بوسهل زوزنی رفتم به شهر او را یافتم کار راه 
می‌ساخت مرا گرم پرسید و چند تن ازآن من 
رسیده بودند همه پیاده. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص‌۶۲۸). 
به پای ما چه ره شاید پریدن 
بدین مرکب کجا شاید رسیدن. ناصرخسرو. 
و در آن شهر مردی بود نام او اولیس عاقل 
بود. روزی بماشا بیرون رفته بود به نزدیک 
آن بندر رسید. (قصص‌الانبياء ص ۱۷۷). 
چون جعفر طیار با یاران برسیدند کس پیش 
ملک حیده فرستاد و دستوری خواست. 
(قمص‌الانیاء ص ۲۲۶). 
پیش از آنکه بدان منزل خواست رسید مرکب 
استعجال در جولان آورد. (تاریخ طبرستآن). 
ابر بیا و آب زن مشرق و مغرب جهان 
صور بدم که می‌رسد مس من و خدای من. 
مولوی. 
پیا که رایت منصور پادشاه رسید 
نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید 


سپهر دور خوش | کنون کند که ماه آمد 
جهان به کام دل | کنون رسد که شاه رسید 
ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن 
قوافل دل و دانش که مرد راه رسید 
کجاست صوفی دجال فعل ملحشکل 
بگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسید. حافظ. 
تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد 
ای کاچ هرچه زودتر از در درامدی. حافظ. 
آه من با تو کی رسد انجا 
باد را زهره؛ُ رسیدن یست. کمال خجندی, 
نا گاه‌یکی سیل رسید از در ژرف 
پوشید سراپای در و دشت و دمن را. 

ملک‌الشعراء بهار. 
یا مرگ رسد نا گه و نابود شود مرد 
یا کام دل از شاهد مقصود برآید. 

ملک‌الشمراء بهار. 
اطلاع؛ رسیدن جبایی راء (منتهی الارب). 
هجوم؛ نا گاه فرا چیزی رسیدن. (تاج المصادر 
یهقی). 
- امثال: 
رسیدن خر لنگ باز کردن قافله. (امثال و 
حکم دهخداج ۲ ص۸۶۸ 
بازرسیدن؛ رسیدن. وارد شدن. واصل 
شدن. وصول؛ 
بشد از پس رنجهای دراز 
به یکی جزیره رسیدند باز, عصری. 
منتظریم جواب این نامه را که بزودی بازرسد. 
(تاریخ ببهقی). و رجوع به ماد بازرسیدن 
شود. 
په آخر رسیدن؛ تمام شدن. (بادداشت 
مولف). بپایان منتهی شدن؛ 
مجلس تمام گشت وبه آخر رسید عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم. 

سعدی. 
ددجوع به ترکیب به پایان رسیدن شود. 
-به پایان رسیدن؛ به آخر رسیدن. (یادداشت 
مولف)* 
پرسد قافیةٌ شعر و بپایان نرسد 
گربگویم که چه کرد او به بت کالنجر. 
فرخی. 

و رجوع به ترکیب به آخر رسیدن شود. 
-به جان رسیدن, به جان رسیدن کارد؛ کارد 
به استخوان رسیدن. چاره و صبر و تحمل را 
از دست دادن. (یادداشت مولف)* 
کس به آرام جان ما نرسد 
که‌نه اول به جان رسد کارش. 
-به سر رسیدن؛ تمام شدن. پایان یافتن. از 


سعدی. 


میان رفتن* 
دریغ مدت عمرم که با امید وصال 
به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق. 
حافظ. 
به لب رسید مرا جان و برنیامد کام 


رسید لن. 


به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. 

حافظ. 
- به شهادت رسیدن؛ شهید شدن. کشته شدن 
در راه خدا. (یادداشت مولف). 
به عرض رسیدن؛ گفته شدن. اظهار شدن 
مطلبی از طرف زیردست به بالادست. 
- ||به عرض برسد؛ اصطلاحی است اداری 
که زیردستان در گزارش مطلبی به رئیس 
مربوط نویسند. (یادداشت مولف). 
- به قتل رسیدن؛ کشته شدن. (بادداشت 
مولف). 
-به کسی (به چیزی) پازرسیدن؛ رسیدن بدو. 
برخورد کردن با او. ملاقات کردن با او. 
برخوردن به او 
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی 
خدمت ما برسان سرو وگل و ریحان را 

حافظ, 
- جان به لب رسیدن؛ هنگام مرگ فرارسیدن. 
گاه‌مرگ شدن. به جان آمدن: 
به لب رسید مرا جان و برنیامد کام 
به سر رسید امید و طلب به سر نرسید, 

حافظ. 
- دررسیدن؛ درآمدن. (ناظم الاطباء), وارد 
شدن. داخل شدن. واصل شدن: 
بر آیین خود نیز پیران ندید 
ز پیران سخن سربسر دررسید. 

فردوسی. 

گفتم خبری نرسیده است از بت ولیکن 
چنان باید که تا روزی ده دررسد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۳۶), بوسهل زوزنی هنوز 
از بت درنرسیده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۳۶). و به هسمه حالها امروز نامة 
صاحب‌برید دررسد پوشیده. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۳۲۶). پس از یک ساعت دررسید و 
امیر پیل بداشت و امیر بوسف زير آمد و زمین 
بوسه داد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۱), در 
این سخن بود که عبدوس دررسید. (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۳۶۶). 
دوازده‌هزار مرد را دنبال ایشان بفرستاد و 
دررسیدند و میان ايشان جنگی عظیم رفت. 
(فسارسنامة این بلخی ص۱۰۳). برادرش 
نرسی راو لشکرها را خواندند چون 
دررسیدند همگان زمین بوسیدند و روی در 
خاک ماليدند. (فارسنامٌ ابن بلخی ص ۸۱). 
لشکر چون دررسیدند او را دیدند بر بام دیر با 
زینت پادشاهی... (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۸۲). 
نی دست من به شاخ وصال تو بررسید 


عاریتی و دخیل ۲2829 (از حاشية برهان 


چ معین). 
۱-نل: موج. 


رسیدن. 

نی وهم من به وصف جمال تو دررسید. 
خاقانی. 

به هشتاد و نود چون دررسیدی 
بسا سختی که از گیتی کشیدی. نظامی. 
هر شکرپاره که درمیرسد از عالم غیب 
بر دل ریش عزیزان نمکی مي‌آید. . سعدی. 
که فردا چو پیک اجل درسد 
بحکم ضرورت زبان درکشی. سعدی, 


- ||به دست آمدن. فرارسیدن. حاصل شدن: 

نه سبزه بردمد از خاک وآنگهی سوسن 

نه غوره دررسد از تا ک‌وآنگهی صهباء 
خاقانی. 

را فرزنبان 

کاری دررسیده‌اند و دیگر می‌رسند ایشان را 

کار می‌باید فرمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۲۹۴ 

- فرارمیدن؛ رسیدن. آمدن. (یادداشت 


- |بالغ شدن. بزرگ شدن؛ ما 


مولف). پیش آمدن: 

بگشای به شادی و فرخی 

ای جان جهان آستین خی 

کامروز به شادی فرارسید 

تاج شعرا خواجه فرخی. مظفری. 
ری از آن به ما [مسعود ] داد [سحمود] تا 
چوناو را تضای مرگ فرارسد هر کس بر 


ادیپ ص۱۳۸). چون به بالینش فرارسیدم این 
همی گفت... ( گلستان). 

- فرازرسیدن؛ فرارسیدن. برخورد کردن. 
ملاقات کردن. بهم رسیدن: 


رسیدند پس یک بدیگر فراز 

سخن راندند آشکارا و راژ, فردوسی, 
و رجوع به ترکیب فرارسیدن و به هم رسیدن 
شود. 


< کارد به استخوان رسیدن؛ از دست دادن 

هرگونه چاره و راه پیروزی و امید. (یادداشت 

مولف). 

||شدن. آمدن. فرارسیدن وقت و فرصت 

رسید نوبت یعقوب تا صدوهفتاد 

گذشت و رفت و ببرد از جهان دل غمخور. 
ناصرخسرو. 

چون به سخن نوبت عیسی رسید 

عیب رها کرد و به معنی رسید. 

ای دوست روزها تو مقیم درش بباش 

باشد که دررسد شب قدر وصال دوست. 


نظامی. 


سعدی, 
- اندررسیدن؛ فرارسیدن. رسیدن. (یادداشت 
مولف). اندرآمدن: 

چنین تا شب تیره اندررسید 

از آن بدسگالان یکی را ندید. فردوسی, 
یداشتن و تصور کردن |افکر کردن.ناظم 
الاطباء). |[پیوستن چیزی به چیز دیگر. 
اتصال. (فرهنگ فارسی معین). متصل گشتن. 


(یادداشت مولف). اتصال. (ستهی الارب). 

کشیده شدن چیزی تا حدی و منتقل شدن 

چیزی از جایی به جابی, مثال: سر ریسمان را 

به یک ستون بستم تا ستون دیگر رسید. (از 

فرهنگ نظام): 

سرکش بربست رود باریدی زد سرود 

وز می سوری درود سوی بفشه رسید. 
کسایی (اشعار چ ۴ ریاحی ص ۸۰). 

سیاوش چو در پای ایوان رسید 

سر طاق ایوان به کیوان رسید. فردوسی. 

همه ترک و چین زیر فرمان تو 


رسیده به هر جای پیمان تو. فردوسی. 

چرا نامدی نزد من با خروش 

خروش توام چون رسیدی به گوش. 
فردوسی. 


یکی آتش اندزاندر جهان 
کزینجابه کیوان رسد دود آن. فردوسی. 
شنیدم من که پر پای ایستاده 
رسیدی تا به زانو دست بهمن. ‏ منوچهری, 
و از حبوب که پیوسته غذا را شاید وی [جو] 
زودتر رسد و بدو مثل زنند که چهل روز انیار 
به ابار رسد. (نوروزنامه). قادری که دست 
زوال به دامن کبریای آو نرسد. رازقی که فهم و 
کمال در حصر آلای او نرسد. (راحة الصدور 
راوندی ص ۲). 
به ناخن رسد خون دل بحر و کان را 
که‌هر ناخنش معن و نعمان نماید. خاقانی. 
اگردر محامد اخلاق و مآثر اعراق این پادشاه 
میمون‌سیرت همایون‌سریرت خوض و 
شروح افتد ابتدا به انتهای آن نرسد و بدایت 
آن به نهایت نینجامد. (سدبادنامه ص ۱۷). 
ابر چشمانم اگرقطره چنین خواهد ریخت 
بوالعجب دارم | گرسیل په دریا فرسد. 

سعدی, 
هجر بسندم | گروصل میسر نشود 
خار بردارم | گردست بخرما نرسد 
سعدیا کنگر؛ وصل بلد است و هر آنک 
پای بر سر نلهد دست وی آنجا نرسد. 

سعدی, 
دست گدا به سیب زنخدان این گروه 


مشکل رسد که میوهُ اول‌رسیده‌اند. سعدی, 

بیا که گر به گریبان جان رسد دستم 

ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد. 
سعدی. 

دریغ قافلة عمر همچنان رفتند 

که‌گردشان به هوای دیار ما نرسد. حافظ. 

< بررسیدن؛ رسیدن. متصل شدن. اتصال 

یافتن: 


نی دست من به شاخ وصال تو بررسید 
نی وهم من به وصف جمال تو دررسید. 

۲ خاقانی. 
- |[یدست آمدن. (ناظم الاطباء). 


۱۳۶۵ 


- ||ملاقات کردن. (ناظم الاطباء) 

||بررسی کردن. مطلع گشتن. آگاه‌شدن: 
چونکه خرد را دلیل خویش نکردی 
برنرسیدی ز گشت گنبد دوار. ‏ ناصرخسرو. 
- ]|در تداول امروز, مطالعه کردن. انتقاد 
کردن. 

-به سمع کی رسیدن؛ شنیدن او. به گوش او 


رسیدن: 


رسیدن. 


بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصد او 
حافظ. 
-به هم رسیدن؛ بررسیدن. (ناظم الاطیاء)؛ 
چو توبی را چو منی در نظر آید. هیهات 
که‌قيامت رسد اين رشته به هم یا نرسد. 


به سمع پادشه کامگار ما ترسد. 


سعدی, 
و رجوع به ترکیب بررسیدن در ذیل همین 
ماده شود. 
|ارسیدن به؛ پیوستن شخصی به شخص 
دیگر, اتصال. تلاقی, (فرهنگ فارسی معین). 
ملاقات کردن. (یادداشت 
کردن.برخوردن: 
چو خرادبرزین به خسرو رسید 
بگفت آن‌کجا کرد و دید و شنید. . فردوسی. 
چنین تا به پور سیارش رسید 
زره در برش آشکارا بدید. 
بدو گفت کای مهتر نامدار 
رسیدم بنزدیک اسفندیار. فردوسی. 
دست به جنگ بردند و زن و بچه و چیزی که 
بدان می‌رسیدند گسیل می‌کردند. (تاریخ 
بهتی ج ادیب ص۱۳۹). 
هر کو به تو رسید رسیدش همه مراد 
کشت رسیده رانم پاران چه حاچت است. 
حسن دهلوی (از آندراج). 
اتباع, اتباع؛ رسیدن به کسی, الحاق؛ رسیدن, 
تلاحق؛ رسیدن یکی بدیگری, تلاقی؛ 
رسیدن. لحاق, لحق؛ رسیدن به کسی. لقاء؛ 
رسیدن. ملاقات؛ رسیدن کسی يا چیزی را 
(منتهی الارب). 
-اندر کسی رسیدن؛ او را به دو گرفتن. 
(یادداشت مولف)؛ 
یلان‌سینه اندر دییر بزرگ 


مژلف), برخورد 


فردوسی, 


رسید و برآشفت برسان گرگ. فردوسی. 
-رسیدن دست کسی به کسی؛ دسترسی پیدا 
کردن بدو. موفق به زیارت یا مصاحبت او 
شدن. (یادداشت مولف)؛ ایزدتعالی بر سبیل 
عادت و عرف فرمود چنانکه تقریر کننده گوید 
که پنداری که دست من بتو نرسد. اقصص 
الانبیاء ص ۱۳۴). 

|اوصول چیزی به کسی. (بادداشت مولف). 
حصول چیزی بدو. وصول. بدست آمدن؛ چو 
آن نامه نزدیک خاقان رسید 
بدانگونه گفتار خرو شنید. 
زکاری که کردی بدی یا بهی 


فردوسی. 


۱۳۰۶۶ 
رسیدی به شاه جهان آ گهی. 


از او رسیده به تو نقد صدهزار درم 
ز بنده بودن او چون کشیده باید یال. 
عنصری. 
و دوش نامه رسیدم یکی ز خواجه نصیر 
میان نامه همه ترف و غوره و غنجال. 
ابوالبباس. 
گفتم: خبری نرسیده است از بت ولیکن 
چنان باید که تما روزی ده دررسد. (تاریخ 
بیهقی). گفتند ای پیغمبر خدابهای آن حایط به 
من رسید. (قعص الانییاء ص ۱۷۴). 


رسیدن. 


فردوسی, 


این آرزوی دل است زآن می‌تر سم 

زآن پیش که این رسد به من من برسم. 

رسید نال سعدی به هرکه در افاق 

وگر عییر بسوزد به انجمن چه رسد. سعدی. 

هر دم از شاخ زبانم میوه تر می‌رسد 

بوستانها رسته زان تخمم که در دل کاشتی, 
سعدی. 

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند 

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. 
حافظ. 

موقوف التفاتیم تاکی رسد اشارت 

از دوست یک اشارت از ما بسر دویدن. 

۲ همام تبریزی. 

رسید مژده که آمد بهار و سیزه دمید 

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. 
حافظ. 

رسید نام نامی در او نظر کردم 

ز اشک خویش وراهمچو دیده تر کردم. ‏ 

نامه رسید و مژده رسید و خبر رسید 

در حبرتم که جان به کدامین فداکنم. . ؟ 

||اصابه. (تاج السصادر بیهقی) (ترجمان 

القران): اصابه, اصابت؛ تیر به هدف رسیدن. 

یا دعا به اجابت رسیدن. (یادداشت مولف). 

مُصابة. (تاج المصادر ببهقی): تیری رسیده 

بود خوارزم‌شاه را و کارگر افتاده بر جایی که 

از سنگهای قلعتی که در هندوستان است 

سنگی بر پای چپ او آمده بود. (تاریخ 

بیهقی). خوارزمشاه را تیری رسید و ناتوان 

شد و دیگر شب را فرمان یافت. (تاريخ 

بیهقی). اما تیر رسید بر جایگاهی که وقتی 

همانجای سنگی رسیده بود. (تاریخ بیهقی), 

اصابة؛ رسیدن چیزی را, (منتهی الارب). 

چشم رسیدن؛ چشم خوردن. (یادداشت 

مولف)؛ 

ترسم چشمت رسد که سخت حقیری 

چونکه نبندند خزمکت " به گلو بر. منجیک. 

بجز آن نرگس مستانه که چشمش نرسد 

زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. 
حافظ. 

|| میراث شدن. منتقل شدن: املا ک فلان به 


برادرزادگاتش رسید. سهم کسی شدن. قسمت 
کی گشتن. عاید شدن. حصه شدن. بهره 
گشت.(یادداشت مولف)* 

به دشمن رسد آنچه باشد به گنچ 
بده تا روانت نباشد به رنج. 

چو شد وطورگ از جهان ناپدید 
به پیوند شاهی به اثرط رسید. 
همی گفت بی تو مبادا جهان 

ز تاج بزرگی و تخت مهان... 


ز جمشید تابر فریدون رسید 


فردوسی. 


اسدی. 


سپهر و زمین چون تو شاهی ندید. فردوسی, 
چون تخت به خداوند سلطان اعظم ابراهیم 
رسید از بوحنیفه پرسید... (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۸۷). معلوم ایشان کرد که ملک او 
را می‌رسد که هرمز به غصب دارد. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۸۳. 

تا خرکره بودی آن میره 

بودی و من از غم تو می‌میر 

در پیر خری به من رسیدی 

وآنگه گویی که من خر میر. 
سنگباران ابر لت باد 

بر زن نیک تا به بد چه رسد. 

بیا که گر به گریبان جان رسد دستم 
ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد 
که‌دید رنگ بهاری به رنگ رخسارت 
که آب گل ببرد تا به نسترن چه رسد. 


سوزنی. 


خاقانی. 


سعدی. 
ا گر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک 
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه با ک. 

حافظ. 
|| عارض شدن. روی دادن. پیش آمدن. 
حادث شدن. وارد شدن, نازل شدن, و بیشتر 
به «بر» و گاهی به «را» و «به» متعدی شود. 
(یادداشت مولف). واقع شدن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی ممین). وقوع. (فرهنگ 
فارسی معین). وقوع یافتن. تحقق یافتن: 
گاومسکین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ بوم را چه رسید. 
به پرموده و ساوه‌شاه آن رسید 
که‌کس در جهان آن شگفتی ندید. فردوسی. 


از او نیز هم بر سرم بد رسد 


رودکی. 


چپ و راست بد بیم و پیش بد. فردوسی. 

ز گفتار بدگوی وز بخت بد 

سزد زین نشان هرچه بر مارسد. ‏ فردوسی, 

نباید کزین کین به تو بد رسد 

که‌کار بد از مردم بد رسد. فردوسی. 

بلی آنچه خواهد رسیدن به مردم 

بر آن دل دهد هر زمانی گوایی. فرخی. 

گویدکه شما دخترکان راچه رنیده‌ست 

رخسار شما پردگیان را که بدیده‌ست. 
منوچهری. 


نذر دارم... که نیز هیچ شغلی نکنم که به من 


رسیدن. 


رنج بسیار رسیده است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۴۶). گفت مرادی دیگر است اگرآن 
حاصل شود هرچه به من رسیده است بر دلم 
خوش شود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۰). 
قلعه‌ای دیدم سخت بلند... چنانکه بسیار رنج 
رسیدی تاکی بر توانستی شد. (تاریخ 
بهقی). آمیر سجده کرد... و گفت تا امروز 
هرچه به من رسیده بود تمام مرا خوش گشت. 
(تاریخ بیهقی), 
دعای بخت و جفای سپهر هم برسد 
ترا سعادت بادا مرا شکیبایی. 
محمدین موّید بغدادی, 
بدها که به من همی رسد از من 
بر گردش چرخ و بر زمان بندم. معودسعد. 
قلم ملوک چنان باید که به وقت نبشتن 
بدیشان رنج نرسد و انگلتنان نباید افشرد. 
(نوروزنامه). 
زخم بر دل رسید خاقانی 
تا خود اسیب بر خرد چه رسد 
از یکی زن رسد هزار بلا 
پس بین تاز ده به صد چه رسد. ‏ خاقانی, 
به پادشاه آن رسد که بدان زاهد نادان و عابد 
بله رسید. (سندیادنامه ص ۲۲۷). 
زین ستم انگشت به دندان گزید ...۰۱ 
گفت‌ستم بین که به مرغان رسید. نظامی, 
آنچه بر ما می‌رسد آن هم ز ماست. . مولوی؛! 
جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی ول 
رسید. ( گلستان). باری ملاقاتش کردم و گفتم 
عقل نفیتت را چه رسید تا نفس خیس 
غالب آمد؟ ( گلمتان). 
ازین تعلق بیهوده تا به من چه رسد 
وز آنکه خون دلم ریخت تا به تن چه رسد 
همه خطای منست این که می‌رود بر من 
ز دست خویشتنم تا به خویشتن چه رسد. 
سعدی, 
دلاز رنج حودان مرنج و واثق باش 
که‌بد بخاطر امیدوار ما رسد 
چنان بزی که | گرخا ک‌ره شوی کس را 
غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. ‏ حافظ. 
صبا بگو که چه‌ها بر سرم درین غم عشق 
ز آتش دل‌سوزان و دود آه رسید 
ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق 
همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید. 
حافظ. 
می‌شنیدم سحری طفل یتیمی می‌گفت 
هر بلایی که به ما می‌رسد از اين وزراست. 
ملک‌الشمراء بهار, 
انفجار؛ رسیدن بلاها از هر سوی. (منتهی 
الارب). 
- امثال: 


۱ -شاید: خرمکت. 


رسید ثب. 


رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت 1 


(از امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۸۶۸). 
|ادچار شدن. گرفتار آمدن. (یادداشت 


مولف)؛ 
به پستی رسید این از آن آن ازین 
چنان تنگ شد بر دلیران زمین. ‏ فردوسی,. 
امثال: 
ففان کز هرچه ترسیدم رسیدم. 
(یادداشت مولف). 


||یافتن. (ناظم الاطباء) (حاشیة برهان چ 
معین). نیل. نایل آمدن. موفق گردیدن. توفیق 
یافتن. نایل شدن, چنانکه به آرزو و یا حقی. 
(یادداشت مولف). دست یافتن: 

پس آزادزاده به مردی رسد 

چنان‌چون زر از کان به زردی رسد. 


فردوسی. 
تو از بدتتان بودی و بدنشان 
نه از تخم ساسان رسیدی به نان. ‏ فردوسی, 
به درمان او کی رسیذن توان 
سخن بشنو ای شهریار جوان.. فردوسی. 


په کام خویش زیاد و به ارزو برساد 


بشکر باد ز عمر دراز و بخت جوان. فرخی. 
به شکر او نتوانم رسید پس چه کنم 
ز من دعا و مکافات زايزد دادار. فرخی. 


در این روزگار که امیر معود بر تخت ملک 
رسید پس از پدر این زن را سخت نیکو 
داشتی, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۲۹). به 
همة پادشاهان و گردنکشان اطراف رسیده و 


ترسانند و خواهند که به انتقامی بتوانند رسید.. 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۱). اییان میان 
بستداند تا... خللی نیفتد... به تاریخ راسدن... 
چون تواند رسید. (تاریخ بهقی). 
گرمی نوشد گدا به میری برسد 
ور روبهکی خورد به شیری برسد. 
ور پیر خورد چوانی از سر گیرد 
ور زآنکه جوان خورد به پیری برسد. خیام. 
هرگز من و سعدی به امامی نرسیم. 
من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در 
مسکتت بماندی. ( گلستان), 
از آن عذاب الیم برهیدم و بدین جنت نعیم 
برسیدم. ( گلستان), 
مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب 
به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. 

حافظ. 
مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول 
ز ورد یمشب و درس صبحگاه رسید 
عزیز مصر به رغم برادزان غتور ۱ 
ز قعر چاه برآمد به اوچ ماه رسید. ‏ حافظ: 
تایه جایی رسد که می‌نرسد 
پای اوهام و دیده افکار. هاتف اصفهانی. 
کلب: کشب؛ رسسیدن به روژی. (ننتهی 


الارب). 
رسیدن به حق خود؛ نائل آمدن. (یادداشت 
مولف). 
-به کام (آرزو, مراد. مقصود) رسیدن؛ نایل 
آمدن بدان. موفق شدن به آن. دست یافتن 
بدان. بدست آوردن آن؛ 
یکی نامدار است مهران بنام 
زگیتی بدانش رسیده به کام. فردوسی. 
به کام خویش رسم گر به من رسانی زود 
به رسم هر سال آن حرف آخرین جمل. 
۰ متعودسعد. 
سپهر دور خوش! کنون کند که ماه آمد 
جهان به کام دل | کنون رسد که شاه رسید. 
حافظ. 
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی 
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی؟ 
فصیح‌الزمان شیرازی. 
||وصلت. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۲). آمیزش. 
وصل. (یادداشت مولف): گفت مرا چگونه 
پسر بود که هیچ آدمی به من نرسیده و من 
دخترم از کجا باشد این فرزند. (اقتصص الانبیاء 
ص ۲۰۴). گفت راست گویی هیچ آدمی بتو 
نرسیده است. (قصص الانبیاء ص ٩‏ ۲۰). || حد 
بلوغ یافتن. (فرهنگ فارسی معین). بلوغ, 
(تاچ المصادر بهقی) (ترجمان القران). به حد. 
بلوغ رسیدن. (آنندراج). بالغ شدن. (یادداشت 
مولف): همگان با او متفق شدند که او [بهرام 
چوین] پادشاه باشد تا آنگاه که پرویزین 
هرمز رسد. (فارسنامة ابن بلخی ص٩٩).‏ 
||کامل شدن. (ناظم الاطباء) (قرهنگ فارسی 
معین) (حاشية برهان چ معین). کمال یبافتن. 
(فرهنگ فارسی معین). به کمال رسیدن, 
(غیاث اللغات از سراجاللغة): من که بوالفضلم 
می‌گویم چون علی مرد کم رسد. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۵۰). بفرمود [خدای‌تعالی نوح 
را] تا درخت ساج بکشت و بعد چهل سال کد 
برسید سفینه بساخت. (مجمل اتواریخ و 
التصص). 
رسیدن مشق چیزی؛ به کمال رسیدن به 
چیز (آنتدرا اج 
چون گل رعنا شود چیبانده دست سوده‌ام 
می‌رسد گر این‌چنین مشق پشیمانی مراء 
تأثیر (از اتتدراج), 
|[نضج یافتن و پخته شدن طعام و میوه و جز 
آن. (ناظم الاطباء). پخته شدن طعام و میوه. 
(حاشية برهان چ معین). پختن میوه. نضج. 
(فرهنگ فارسی معین). پختن یعنی درخور 
خوردن شدن میوه پس از آنکه خام و ناما کول 
بود. (یادداشت موّلف). مجازاء به کمال خود 
آمدن چیزی. مثل: رسیدن میوه. و بالاتر رفتن 
واثر خوب دادن چیزی, مثل: رسیدن دماغ و 
تریا ک( کیف آوردن): اما رسیدن میوه در 


۱۳۶۷ 


تکلم هم هست و رسیدن دماغ و تریا ک‌در 
تکلم عصر صفوی بوده و | کنون متروک است. 
(فرهنگ نظام). پخته شدن میوه و نضح یافتن. 
(غیاث اللغات). پختن میوه یعنی از حال کالی 
و نارسی بیرون آمدن. (یادداشت مولف). در 
فوا که و انمار, به حد پختگی رسیدن, 
(آتدراج): از تخم و چیزهای دیگر بکشتند 
پیش از دیگران خربزة ایشان رسید. (قصص 
الانیاء ص ۸۷). از حبوب که پیوسته غذا را 


رسیدن. 


شاید وی [جو] زودتر رسد. (نوروزنامه), تا 
سال دیگر که جو رسد. (نوروزنامد) 
در باغ ایادیش بر اشجار مروت 


پخته‌ست و رسیده رطب خار شکسته, 

۲ سوزنی. 
تخم کرم کشت سلامت بود 
چون برسد برگ قیامت بود. نظامی, 
آب می‌خور زعفرانا تارسی 
زعفرانا اندر آن حلوا رسی, مولوی. 


بیار توقف نکند میوهُ پربار 


چون عام بدانند که شیرین و رسیده‌ست. 


سعدی, 
امتال؛ 

هر دم ازین باغ بری می‌رسد 

تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد. نظامی, 


اطعام؛ رسیدن بار درخت. (منتهی الارب), 

ایناع؛ بجای رسیدن میوه. (تاج المصادر 

بیهقی). 

-رسیدن آب چشم آب‌آررده؛ وقت قدح و 

میل زدن آن آمدن. (یادداشت مولف). 

- رسیدن خمیر؛ (شراب, باده)؛ ورآمدن آن. 

مخمر شدن. پختن آن. تخمیر. (یادداشت 

ملف): بگیرند تخم شلفم و... همه را یکوبند 

و در صره‌ای بندند و چون شراب رسیده شود 

صره از وی بردارند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

تا رسیدن پاده را با غم مدارا لازمست 

ورنه بیزار از تن خا کیت افلاطون ماء 
صائب تبریزی (از آنتدراج). 

- رسیدن دمل؛ گاه کفانیدن یانشتتر زدن 

آمدن. (یادداشت مولف). 

<رسیده شدن؛ رسیدن. کامل شدن. بالغ 

شدن. نضج. پختن* 

دریغ فر جوانی و عز وای دریغ 

عزبز بودم ازین پیش همچنان سپریغ 

به ناز باز همی پرورد ورا دهقان 

چو شد رسیده نبودش ز تیغ تیز گریغ آ. 

|ادر مکیفات به کمال مستی رسیدن, و با لفظ 


۱-شعر از آصفی هروی است و مصراع اول 
چنین است: 
نربخت درد می و مسب ز دیر گذشت. 


۲-نل: دریغ. 


دماغ به معنی سرخوش شدن. (آنندراج) (از 
فرهنگ نظام)؛ 
افیون چو رسید غارت هوش کند 
گوش را چشم و چشم را گوش کند (؟). 
باقر کاشی (از اتدرا اج). 
||(اصطلاح عوام) فرصت کردن: نرسیدم که 
کارت را انجام دهم. (فرهنگ فارسی معین). 
||منتهی شدن. منجر گشتن. (یادداشت مولف). 
انجامیدن. ختم شدن: 
مرا که عمر به هفتادوشش رسید رمید 
دلم ز له صابوته و ز هرة ناز, کایی". 
بدان رسید که بر ما به زنده بودن ما 
خدای‌وار همی منتی نهد هر خس. 
عسجدی. 
| کنون کار به شمشیر رسید فردا جنگ ضعب 
خواهد بود. (تاریخ بیهقی). 
نصیحت بشئو ار تلخ آید از پار 
که‌در آخر به شیرینی رسد کار. 
ناصرخسرو. 


فردا لشکر و فیلان به صحرا بیرون بریم و. 


جنگ کنیم تا کار کجا رسد. (اسکندرنامه 
نسخة سعید نفیسی). و کار بدان رسید که همه 
ساله او را به جنگ ایشان مشفول بایست بود. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۴۲). او جوایی نالایق 
داد و آن مقالت به مجادلت کشید و پدان رسید 
که طفغان دست به شمثیر کرد و دنست 
ناصرالدین را مجروح گردانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص‌۱۸). 
کارم بدان رسید که همراز خود کتم 
هر شام برق لامع و هر بامدادباد. ‏ حافظ. 
تا بدان رسید که او را سرنگون در دیوان 
درآویخنند. (ترجم تاریخ قم ص 1۶۱ 
ادرا ک؛رسیدن وقت چیزی و سنتهی شدن, 
(منتهی الارب). 
- آفتاب کسی به زردی رسیدن؛ کنایه است 
از هنگام بدبختی و فلا کت و مرگ او رسیدن: 
فلانی افتابش به زردی رسیده است. 
(یادداشت مولف). 
- به ثمر رسیدن؛ نتیجه دادن. منتج به نتیجه 
شدن. نتیجه‌بخش گردیدن. (یادداشت مولف). 
- به چایی رسیدن؛ ثمربخش بودن. نتیجه 
دادن. (یادداشت مولف)* 
گوشگرگوش تو و ال گرا من 
انچه السه به جایی نرسد فریاد است. 

یفمای جندقی. 
به چاپ رسیدن؛ چاپ شدن. طبع گردیدن. 
(یادداشت مولف). 
- به قطع رسیدن؛ قطعی شدن. قطعیت یافتن, 
(یادداشت مولف). مسلم گشتن. قابل‌اجرا 
گردیدن. حل و فصل شدن: اگراسم وزارت 
هنوز نبود اما جملگی امور ملک به رأی او به 
قطع می‌رسیدی. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 


ص ۱۳۶۴ 
|اتمام شدن. (ناظ الاطبء) (جاشية برهان چ 
معین). به آخر شدن. سپری گشتن. به پایان 
آمدن. به پایان رسیدن. به انجام رسیدن. سر 
آمدن. (یادداشت مولف): ابراهيم با ساره و با 
هاجر بایس‌ادند و قرار کردند و آب نبود 
ایشان راءابراهیم یکی چاء بکند آب خضوشی 
برامد و طعامی که داشتند برسید. گرسنه 
شدند. ابراهیم ندانست که چه کند جوالی 
برداشت و بر کتف برنهاد تا زاد برآورد. پس 
در میان راه خوابش بگرفت آن جوال یب 
سر نهاد و... بخفت. (ترجمهة تاریخ طیری 
بلعمی). 
پرسد قافیةٌ شعر و بپایان نرسد 
گربگوي مک چه کرد و بد بت کال 
فرخی. 
بوسهل را طاقت برسید و گفت خداوند راکرا 
کندکه با چنین سگ قرمطی که بر دار خواهد 
کردبه فرمان امیرالسومنین چنین گفتن. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۱). زید را طاقت 
برسید از جور بنی‌امیه و خروج کرد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص .)۱٩۲‏ و هارون تتگدل شده 
صبرش برمنید. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص‌۶۷۸. آن خاک را آرزوی ما خاست 
چون آنجا برسیدیم ما در آن خاک خاک 
شدیم و برسیدیم. (اسرارالتوحید ص ۱۲۰). 
درین نمود که تاذ کر شب کنی برسیم 
شبان محنت من می‌کنند یلدایی. 
محمدین موید بغدادی. 
چو طاقتم برسد گویم از عنا یا رب 
چه حیله سازم و با عاشقی چه چاره کنم. . 
عبدالواسع جبلی. 
بشنو که در عذاب چگونه رسید صبر 
بنگر که در خلاب چگونه خر اوفتاد. انوری. 
ملک‌پناها مراقافیه نا گه‌رسید 
لاجرم ائدر مدیح ختم سخن نا گه است. 
مجیر بیلقانی. 
دل شکستی مرا طاقت آن محنت برسید. 
(مرزبان‌نامه). روز آدینه بود صبر کرد تا بنماز 
آدینه بیرون آمد و در او نگریست عاقبت 
طب‌اقتش بسرسید از سستور فسرودآمد. 
(تذکرتالاولیاء عطارا. 
جهد بسیار بکردم که نگویم غم دل 
عاقبت جان بدهان آمد و طاقت برسید. 
سفدی, 
به طاقت رسیدن؛ تمام شدن تاب و طاقت. 
به اتها رسیدن تحمل و توانایی: متغلیان 
دست‌درازی از حد بسپردند وبه طافت 
رسيدیم. (فارسنامة ابن بلخی ص۶۶). از 
تنگی علوفه... به طاقت رسیده بودند. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی), || تمام شدن. کنایه از مردن. 
(یاده‌اکت مولف)؛ 


رسید ل. 


این آرزوی دل است زآن می‌ترسم 

زآن پیش که این رسد به من من برسم. 
زان زس ید( کی را؛ گاه مرگ او 
فرارسیدن. هنگام مردن او شدن. (بادداشت 
مولف): 

چو خواهد کسی رارسیدن زمان 

گواهی‌دهد دل بر آن هر زمان. فردوسی. 
|[مالیدن و سودن. (ناظم الاطباءا, االایق و 
سزاوار بودن. (انندراج) مجازاء به سعلی 
سزاوار بودن و بجا بودن برای کسی, مثال: 
مات توس که امن فرع کین 
(فرهنگ نظام), حق داشتن. سزاوار بودن, 
سزیدن. لابق و درخور بودن. (بادداشت 


کنون‌همی رسدم کش به فر دولت شاه 
ز آفتاب کنم تاج و ماه تو خلخال, 

غضانری رازی. 
چنین شکار مر او را رسد که روز شکار 
شکاری آرند او را همه ز صد فرسنگن. 


فرخی, 
زاهدی و حا کمی‌به من ترسیده‌ست 
ور برسد کار پیش گیرم ناچار. فرخی, 


کس را نرسد که انديشه کند اين چبراست 7 
بگفتار رسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)٩۲‏ 
پادشاهان بزرگ آن فرمایند که ایشان را 
خوشتر اید و نرسد خدمت‌کاران یشان را که 
اعتراض کنند. (تساریخ بسیهقی چ ادیپ 
ص ۲۷۳). ما بندگانيم و نرسد ما راکه بر سخن 
و رای پدر اعتراض کنتیم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص‌۴۲۵). آن همه خطا بود و ناصواب 
که‌جهان بر سلاطین گردد و هر کسی راکه 
برکشیدند برکشند, ترسد کسی را که گوید چرا 
چنین است. (تاریخ بهقی چ آدیب ص ۱۳۴). 
چون سزاوار عتابی به تن جویش تو خود 
کی‌رسد از تو به هسایه و فرزند عتاب. 
". ناصر خسرو. 

ترا چون رسد طلب پادشاهی و دعوی ملک 
کردن‌که با زنی برنیایی. (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). نرسد ما را که جنگ بوم اختبار کنیم. 
( کلیله و دمنه). و اگراجرتی خواهد بر آن [بر 
توشتن ] او را (ک‌اتب را] رسد. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی) 
گویی‌که ز فضل خویش لافت نرسد 
زینگونه سخنهای گزافت نرسد. . . سوزنی. 
به شکرخنده | گرمی‌ببرد جان رسدش 
وراز آن غُمرَة جادو برد ایمان رسدش 
نوح وقست که عشق ابدی کشتی اوست 
گرجهان زیر و زبر کرد به طوفان رسدش. 

مولوی (از آنندراج). 


۱ سبه قریع نیز نسبت داده‌اند. 


رسیدل. 


مر او را رسد کبریا و منی 

که ملکش قدیم است و ذاتش غنی. سعدی. 
بکش چنانچه تو دانی که بنده را نرسد 
خلاف آنکه خداوندگار فرماید. 

من از کجا و نصیحت‌کنان بیهده گوی 
حکیم را نرسد کدخدایی بهلول. 

چز صورتت در آینه کس را نمی‌رسد 
با طلعت بدیع تو کردن برابری. سعدی. 
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد 
حافظ. 


سعدی. 


سعدی. 


ترا درین سخن انکار کار ما نرسد. 
دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن 
ترا رسد که غلامان ماهرو داری, حافظ. 
زهی حمیده‌خصالی که گاء فکر صواب 
ترا رسد که کنی دعوی جهانیانی. 

آخر رسدم که بازپرسم 

کآن دلیر من چه نام دارد. 

۱ غتی کشمیری (از آتندراج). 
ده نوی رابه ری اندرککی فرده 
زیردستان را به سران خرده گرفتن. (یادداشت 
ملف). 
|| برابر آمدن. مساوی بودن. برابری کردن, 
مقابلی کردن. (یادداشت مولف): فضیلت 


حافظ. 


نوشتن فضیلعی سخت بزرگست که هیچ 
فضیلتی بدان نرسد زیراکه وی است که مردم 


را از مردمی به درجه فرشتگی برساند. 
(نوروزنامه). از روی نیکو شادی آید. چنانکه 
هیچ شادی به آن نرسد. (نوروزنامه). 
سروبالای منا گر به چمن برگذری 
سرو بالای ترا سرو به بالا نرسد. 

ز هرنبات که حسنی و منظری دارد 
به سرو قامت ان ناژنین‌بدن چه رسد. 


سعدی, 


سعدی. 

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد 

ترا درین سخن انکار کار ما نرسد 

اگرچه حسن‌فروشان به جلوه آمده‌اند 

کسی به حسن و ملاحت په یار ما ترسد 

به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز 

به یار یک‌چهت حقگزار ما ترسد 

هزار نقش براید ز کلک صنع ولی 

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. 

هزار سلطنت دلبری بدان نرسد 

که‌در دلی یه هنر خویش را بگنجانی. 

حافظ. 

توا گربه هر نگاهی ببری هزارها دل 

نرسد بدان نگارا که دلی نگاه داری. 
محمدحین شهریار. 

رسیدن. [رٍ ] (مص) رشتن و ریسیدن. 

(ناظم الاطباء). مخفف ریسیدن. رجوع به 


حافظ. 


ریسیدن و رشتن شود. 

رسیدنامه. [ر /ر ۶ /0](امسرکب) 
ابلاغنامه. (لغات فرهتگستان). 

زسیدنی. | ر/ِ د] (ص لیاقت) درخور 


رسیدن. لایق رسیدن. شايت رسیدن: 
رسیدنی می‌رسد. (بادداشت مولف): روز 
آدینه ثانزدهم ماه رمضان امیر چون آنجا 
رسیده بود مقام کرد دو روز تا کسانی که 
رسیدنی‌اند دررسند. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص۶۲۸ 

رسیده. [ر /رٍ ذ /3] (نمف /نف) امده 
درآمده. وارد. (فرهنگ فارسی ممین). وارد. 
وارده. (لغات فرهنگتان). آمده و واردشده. 
(ناظم الاطباء). اسم مقعول از مصدر رسیدن, 
به معتی درآمده و آمده. (از شعوری ج۲ ورق 
۵: 

دگر آنکه گیتی پر از گج تست 
رسیده بهر کشوری رنج تست. 
امتال: 

رسیده آسوده باشد (از کشف المحجوب: 

ظر. 

راه منزل‌رسیده کوتاء است. مکتبی (از امثال و 
حکم دهخداج ۲ ص۸۶۸. 

و رجوع به رسیدن شود. 

- تازه به دوران‌رسیده؛ که تازه به قدرت و 
مقام رسیده باشد. که با سوابق و خانواد؛ٌ حقیر 

نا گهان به جاه و مقام نائل آمده باشد. 

نوخاسته. 


فردوسی. 


< منزل‌رسیده؛ که به متزل رسیده باشد. که به 
منزل آمده باشد: 
معرفت منزل و عمل راه است 
رام لبرشیده کودا لت 

مکتبی شیرازی (از امثال و حکم). 
و رجوع به رسیدن شود. 


| پوسته (چیزی به چیز دیگر). متصل, 


|پیوستن (شسخصی به شخص دیگس). 
(فرهنگ فارسی معین). ||واصل (چیزی به 
کسی). (یادداشت مولف)؛ 

ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتد 
آف‌انهُ مجنون به لیلی نرسیده. سعدی, 
||مهمان غیمنتظره (یادداشت صولف)» مثل: 


رسیده رسیده خورد. (جامع اكمنیل). 
||ماحضر (یادداشت مولف), مثل: رسیده 
رسیده خورد. (جامع اكشیل). ||عارض‌شده. 
روی‌داده. واردشده: 
چراحت‌زنیده؛ زخمی. مجروح: 
اگرحدیت کنم تندرست را چه خبر 
که‌اندرون جراحت‌رسیدگان چونت. 
سعدی. 
زیان‌رسیده؛ زیان‌دیده. متضرر. که زیان و 
ضرر بدو رسیده باشد. خارت‌دیده: 
کاروان‌زده و کشتی‌شکسته و مرد زیان‌رسیده 
را تفقد نماید. (مجالس سعدی ص ۲۲). 
ستم‌رسیده؛ که مورد تجاوز و تعدی قرار 
گیرد.که ظلم و ستم بدو رسیده باشد. 
(یادداشت موّلف): رعیت مظلوم خراب‌شده و 


۱۳۶۹ 


ستم‌رسیده چه سودا دارد. (مجالس سعدی 
ص ۲۲). و رجوع به مادهٌ ستم‌رسیده شود. 

||قسمت‌شده. نصيب‌شده. بدست‌آمده 
عایدشده (یادداشت مولف), مثل: کال به ما 


رسیده بهتر از رید به مانرسیده. 


زسیده. 


||واقع‌شده. (فرهنگ فارسی معین). ||بخته 

(میوه). منضوج. (ناظم الاطباء). یافع. مقابل 

فرسیده. مقابل کال. مقابل نارسیده. مقابل 

ناپخته و نارس. (یادداشت مولف). |ارسیدن 

به حد میوة پخته. (از شعوری ج ۲ ورق 0۱۵؛ 

پیری را دیدند که کشت می‌دروید بعضی 

رسیده و بعضی نارسیده. (قصص الانبیاه 

ص ۱۷۱). گفت آن مردی را که دیدید کشت 

رسبیده و نارسیده می‌دروید آن صورت 

ملک‌الموت است. (قصص الانیاء ص ۱۷۱). 

بباید دانست که تریاق را کودکی و جوانی و 

پیری است نخست پس از شش ماه رسیده 

شودو هر روز قوت آن می‌افزاید. (ذخیرهٌ 

خوارزمشاهی). 

سرو سهیش کشیده‌تر شد 

میگون رطبش رسیده‌تر شد. 

روشنایی چراغ دیده همه 

خوشتر از میوهُ رسیده همه. 

منم دخت چو انگور رسیده 

کی بک گل ز باغ من نچیده. 

هر کو بتو رسید رسیدش همه مراد 

کشت رسیده را نم باران چه حاجتست. 
حسن دهلوی (از آتدراج). 


نظامی. 


- امثال: 

کال به ما رسیده بهتر از رسیدة به ما نرسیده, 
- اول‌رسسیده؛ زودرس. اول‌رس, نسوبر, 
میوه‌ای که پیش از دیگر میوه‌ها برسد؛ 
دست گدا به سیب زنخدان این گروه 
مشکل رسد که میوه اولرسیده‌اند. 
|[حد بلوغ یافته. (فرهنگ فارسی معین). 
بالغ‌شده و به‌سن بلوغ درامده. (ناظم 
الاطباء). در انسان آنکه به حد بلوغ رسیده 
باشد. (از شعوری ج۲ ورق ۱۵). که تواند 
کب معاش کرد. که تواند زن کند یا درامده. 
بالغ. بلوغ‌یافته. (یبادداشت مولف): اسیر 
محمود آن رسیده را از دختران امیر یوسف ] 
به اسیر محمد داد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۲۴۹). او را نعست بسسیار داده است و 


سعدی. 


تندرست و فرزندان رسیده او را لابد باید 
شکر کرد. (قصص الانبیاء ص ۱۳۶). کنیزکی 
رسیده و یر او پستان برآمده نزدیک من 
فرست. (سندبادنامه ص ۲۱۲). 

از چشم رسیدنی که هتم 

شد چون تو رسیده‌ای ز دستم, نظامی. 
نبض کودک چون به حد رسیدگی نزدیک شد 
عظیم‌تر از نبض رسیدگان باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 


۱۳۷۰ زرسیس. 


بگیتی چون تو ای شاه گزیده 
کسی‌کم یافت فرزند رسیده. 

میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
- دختر رسیده؛ بالغ. جارية بالفة. به حد زنان 
درامده. که تواند شوهر کردن. که به کارهای 
خانه تواند پرداخت. 
دررسیده, بالغ. به حد بلوغ رسیده دو 
دختر بود امیر یوسف را یکی بزرگ‌شده و 
دررسیده و یکی خردتر و نارسیده. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۴۸). 
| رسیده به حسد ازدواج کردن. به‌ حد 
مردان درآمده. به حد زنان درآمده. 
- نارسیده؛ تابالغ. که به حد رشد نرسیده 
باشد. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۵), که به سن 
بلوغ نرسیده باشد؛ و دو دختر بود آمیر یوسف 
را یکی بزرگ‌شده و دررسیده و یکی خردتر و 
نارسیده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۸). 
گفتندیا کالنجار خالش حاجب بزرگ منوچهر 
ساخته بود او را زهر دادند و آن کودک 
نارسیده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۵). 
- ||ناپخته. نپخته. نارس. نرسیده. که نپخته 
باشد. که نرسیده باشد؛ پیری را دیدند که 
کشت می‌دروید بعضی رسیده و بعضی 
نارسیده. (قصص‌الابیاء ص ۱۷۱). گفت آن 
مردی را که دیدید کشت رضیده را نارسیده 
می‌دروید آن صورت ملک‌الموت است. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۱). 
نورسیده؛ آنکه تازه بالغ گردیده است. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۱۵), تازه‌جوان که تازه باغ 
شده است* 


بر نارسیده از چه و چون و چند 


عار است نورسيده برنا راء ناصر خسرو. 
پر نورسیده شاید بود 
که‌نودساله چون پدر گردد. سعدی, 


- || آدم تازه از سفر آمده. 

- || تازه‌به‌دوران‌رسیده. نوخاسته, 
|اک‌امل‌شده. کمال‌یافته. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

- بررسیده؛ مطالعه کرده. ببدقت و بکمال 
بمطلبی درنگریسته: 

ایا طریق خرد بازدیده از هر روی 

ایا فنون هتر بررسیده از هر باپ. . فرخی, 
< رسیده به جای؛ بالغ. کامل. (بادداشت 
مولف): 

یکی پور دارم رسیده به جای 


به فرهنگ جوید همی رهنمای. فردوسی. 


-رسیده‌فر؛ که فر و شکوه کامل دارد. که 


کسال‌شکوه و جلال را دارد؛ 
رفت برون میر رسیده‌فرم 


پخچ شده بوق و دریده علم. 


(تاظم الاطیام). 


رسیس. [رَ] (ع ص) ثابت و استوار. (ناظم 
الاطسباء) (سنتهی الارب) (آنندراج. چسیز 
تابت. (از دهار) (از آقرب السوارد). ||سرد 
زیرک خردمند. (ناظم الاطیاء) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||(() خبری که به صحت 
نرسیده باشد. ||اول دوستی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|ااول تب. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). آغاز تب. (از اقرب الموارد). 
زسیع. [ر] (اخ) مسوضعی است. (متتهی 
الارب). نام آبی از آبهاء و گویند نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان). 
رسیغ. (ر)(ع ص) فراخ از هر چیزی, 
|اطعام رسیغ؛ طعام بسیار. (از ناظمالاطباء) 
(منتهی‌الارب) (اتندراج), 
رسیف. [ر] (ع مص) مصدر به معنی رشف. 
(ن-اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). رفتن رفتار پای‌بد بر پای. (از 
آندراج). رسفان. (اقرب الموارد). و رجوع به 
رشف و رَسفان شود. 
رسیل.(ر] (ع ص. () فراخ. (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب) (فرهنگ فارسی 
معین) (شرح قاموس). واسع. (از اقرب 
الموارد). |[مراسل (بمعنی زن ساق پای 
پرموی درازموی و...). (از شرح قاموس). 
رجوع به مراسل شود. || چیز لطیف.(از ناظم 


" الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقمرب 


الموارد). لطیف. (فرهنگ فارسی معین) (شرح 
قاموس). || طفیف, یعنی چیز اندک. (از شرح 
قاموس از محیط ابن عباد). |اگشن. (از ناظم 
الاطباء) (آندراج). فحل: و هذا رسیلهم: ای 
فحل ابلهم. (از اترب الصوارد). |[اسبی که 
هیر اسب دیگیر ب نود (فرهنگ فازسی 
معین). |آب خوش. (منتهی الارب). آب 
عذب. (از اقرب الموارد). آب خوشگوار. 
(شرح قاموس). || پیفام‌کننده. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) (از فرهنگ فارسی 
معین). پیغام‌برنده. (غیات اللفات): 
همی مدیح تو داودوار برخوانم 
از آنکه کوه رسیل است مر مرا به صداء 
معودسعد. 
|اپیغام. (مستهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) 
(فرهنگ نظام). 
- هم‌رسیل؛ هم پیخام. هم‌آواز. هم‌صداء 
آرد سازد ریگ را بهر خلیل 
کوه‌با داود سازد هم‌رسیل. مولوی, 
|| فرستاده. (غیاث اللغات) (از اقرپ الموارد). 
ج. آزشل و رشْل. رتلاء. (المنجد). ]|همراه. 


: |" (غیات اللغات) (آنندراج) (فرهنگ نظام), 
||دارای سال و مسن. ||مشمرشده. |[ گهشده. 


همره. (نصاب الصبیان) (مهذب الاسماء). 
دمساز. موافق. (فرهنگ فارسی معین). 
همدوش. (یادداشت مولف). ||آنکه با دیگری 


رز سین ۰ 
هم‌صدا بخواند. هم‌آواز. (فرهنگ فارسی 
معین) 
در پی گرد کاروان غمشس 
از رسیلان ناه جرسیم, آنوری. 
گنت حق آموخت وآنگه جبرئیل 
در پیان با جیرئیلم من رسیل. مولوی. 


|| آنکه در تیر انداختن و جز آن شریک باشد. 

(یادداشت مولف). آنکه در تیراندازی و جز 

آن موافقت کند. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء) (از اقرب الموارد). . . 

رسیلاء . زر س] (ع ) رسَسیلی. جسانور 

کوچکی است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
یل شود. 

رسیلة. [ز ل) (ع ل) مکتوب. نامه. ج. رسایل, 

(یادداشت مولف). 

رسیلة. رز س ل] (ع | مصفر) تصفیر رسلة, 

ج. رحّیلات. (از اقرب السوارد). رجوع به 

رسيلة شود. |القی الکلام علی رسیلاته؛ یعنی 

خوار داشت او را. (از اقرب الموارد) اصنتهی 

الارب) (ناظم الاطباء) 

رسیلیی. [ز ](حامص) عمل رسیل. همراهی 

و هم‌آوازی. (یادداشت مولف): هزاردستان با 

هزاردستان رسیلی داود را نشاید. (مقدمةٌ 

ورقاء بر حدیقه). 

< رسیلی کردن؛ همراهی کردن. هم‌آواز 

شدن: 

ولی آنگه خجل گردی که استادی تراگوید 

که‌با داود پیغمیر رسیلی کن درین صحرا 


بتایی: 
شهنشه چون شنید آواز شیرین 

رسیلی کرد و شد دمساز شیرین.  .‏ نظامی, 
رسیلی. [زس لا] (ع !) جانوری کوچک. 


(ناظم الاطباء)(از متن اللفت). جانورکی است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رسیلاء شود. 
زسیم. [ز) (ع !) نوعی از رفتار شتر. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج). رفتار 
شترء و آن فوق ذمیل است. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللفتا. 
زسیم. [ر)(ع مص) به رفتار رسیم رفتن 
شحر. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة). |ابه سپل خود نشان بر زمین 
گذاشتن شتر. (از تاظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). نشان گذائتن بر زمین. (از اقرب 
الموارد). نشان گذاشتن بر زمین از سختی راه 
رفتن. (از متن‌اللغق). 
زسیم. [ر ] ((خ) نام صحابیی هجری عبدی, 
(متهی الارب). صحابی هجری عبدی است ‏ 
از بنی‌عبدالقیس. (از تاج العروس). : 
رسین. [ر] () به لفت زند. نیزه. (ناظم ۰ 
الاطباء). رسنواد است که نیزه باشد به لغت 
زند و پازند. (برهان). در برهان گفته به معنی ۰ 


رسیه. 


رسنواد است که نیزه باشد به لغت زند و 
پازندا. (انجمنآرا) (آتدراج) 

رسیة. (رّش سی ی ] اص نسبی) منسوب به 
قاسم ری مدعی امامت در عهد مأمون. 
(یادداشت مولف). رجوع به رس و ائمة رسیه 
شود. 

رش. [ر ] () بازوء یعنی از سر دوش تا آرنج. 
اناظم الاطسباء) (از برهان) (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی کتابخانه مزلف). بازو. 
(فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ خطی) 
(فرهنگ سروری). ساعد. (دهار) آ. بازو که به 
عربی عضد گویند و سر انگشت است تا آرنج. 
(غیاث اللغات). ||مسافت میان دو دست 
چون آنها را از هم باز کنند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (فرهنگ خطی) (لفت محلی شوشتر) 
(از غیاث اللفات). واحد طول و آن برابر است 
با فاصلك هر دو دست چون از هم باز کنند. گز. 
(از فرهنگ فارسی معین). آنرا بفل نیز گویند. 
(لغت محلی شوشتر). مسافت دو دست باشد 
چون از هم بگشایند. و آنرا رش نیز گویند. 
(فرهنگ سروری)* 

رش و سنگ کم و ترازوی کژ 

همه تدبیر مرد غدار است. ناصرخسرو. 
گزو ذرع؟. (ناظم الاطباء). گز. (یرهان). مطلق 
گز.(لفت محلی شوشتر). |[ارش یعنی از 
آرنج تا سر انگشتان. (از انجمنآرا) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از فرهنگ خطی) 
(لغات شاهنامه) (از شعوری ج ۲ ورق ۸). 
واحد طول, و آن برابر است با فاصلة سر 
انگشت میانة دست تا آرنج. (از فرهنگ 
فارسی معین). مخقف ارش, و آن از آرنج تا 
سر انگشتان دست است. (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
مخفف ارش از آرنج تا سر انگشتان, آنراگز 
دست نیز گویند و به عربی ذراع‌الید خوانند. 
(از لغت محلی شوشتر). پیمودن زمین بود نه 
جامه ؟. (لغت فرس اسدی نسخة عباس اقبال 
ص ۲۰۷). این لغت بر این معتی در هیچیک از 
نسخ دیگر ئیست و در نسخه اساسی هم امثال 
ندارد. (حاشیهٌ همان صفحد)؛ 


ز بالا فزون است ریشش رشی 


تتیده در او خانه صد دیوپای. معروفی. 
چهل رش به الا و بهنا چهل 
نکرد از به اندر او آب وگل. دقیقی. 
ز صد رش فرونست بالای او 
همان سی‌وهشت است پهنای او. . فردونی. 


به رش کرده بالای این پل هزار 

بخواهی ز گنج آنچه خواهی بکار. فردوسی. 
کمندی فروبرده بالای او 

سرش بیست رش بد به پهنای او. فردوسی, 
تو زآن مرز یک رش مپیمای پای 


چو خواهی که پیمان بماند پای. فردوسی. 


ز ده رش فزون بود پهنای او 

چهل رش بپیمود بالای او. فردوسی. 

نه من و نیمش تیفی که بدو جوید کین 

سه رش و نیم درازی یکی قبضه ازین. 
ملوچهری. 

جگر بیست مبارز ستدن روز مصاف 

نیز بیست‌رش دست‌گزای ۵ تو کند. 
منوچهری. 

ببالای صد رش فزون از درخت 

همه پر سر و بیخ بر سنگ سخت. اسدی. 

به منقار بگرفته یکی نهنگ 

چهل رش فزون اژدهایی به چنگ. اسدی. 

ز دریا فتاده به صحرا برون 

درازی او چارصد رش فزون. اسدی. 

دز گاه‌دیوی بدو منکر است 

ببالا چهل رش ز تو برتر است. اسدی, 

یک رش هنوز برنشدستی نه یک بدست 

پنجاه سال شد که درین سبز پیکری. 

ناصرخسرو. 
موسی به قول عام چهل رش بود 
وز ما فزون نبود رسول‌ما. . . ناصرخسرو. 


تذرع؛ اندازه کردن چیزی را به رش. (از 
منتهی الارب). ||در این شواهد بمعنی ساعد 
یا ساق دست است: ذراع؛ داغ رش دست. 
مذرع؛ گاوی که بازو و رشهای او پر خالهای 
سیاه باشد. (از منتهی الارب). و رجوع به 
ذراع و ارش شود. . ر 

رش خروی؛ ظاهرا ذراع سلطانی است. 


شا‌رش؛ 
رش خسروی بیست پهنای او 
سوار سرافراز بالای او. فردوسی. 
رجوع به ترکیب شاه‌رش و نجز ذرع و ذراع 
سلطانی شود. 
<-رش‌رش؛ ظاهرا ذراع‌ذراع. آرش‌ارش؛ 
یکی کوه دان مر مرا پر ز گوهر 
به من پایه‌پایه برایند و رش‌رش. 

ناصرخسرو. 


- شاء‌رش؛ باع و شاه‌ارش, یعتی ارش بزرگ 
که عبارت از اندازه‌ای باشد از سر انگشت 
میانین دست راست تاسر انگشت میانین 
دست چپ چون دست‌ها را از هم بگتنآیه: 
(ناظم الاطبا): 


به رش بود بالااش صد شاه‌رش 


چو هفتاد رش برنهی از برش. . فردوسی. 
همانجا یکی سهمگین چاه بود 
که‌ژرفیش صد شاه‌رش راه بود. اسدی. 


و رجوع به مادءٌ شاه‌رش شود. 

|[وجب و بدست که به عربی شبر گویند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۸). ||مقدار. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (از لغت محلی شوشتر). |[دستوانه. 
(دهار). در اين معنی که گویا منظور ساعدبند 
مردان باشد. در متن دیگری دیده نشد. 


رش. ۱۳۰۹ 


ری. [ر ] () نوعی از جامة ابریشمین گرانبها. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از برهان) (فرهنگ 
اوبهی) (از لفت محلی شوشتر, نسخد خطی 
کتابخانة مولف) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
غیاث اللغات) (از شعوری ج۲ ورق ۸ (از 
فرهنگ سروریا (از فرهنگ رشیدی): 
تا شود از باد ابان باغ پر دینار زرد . 
تا شود از ابر نیسان باغ پر دیبای رش. 

عبدالواسع جبلی. 
سائل از جامه‌خانة تو برد 

اطلس و خر و توزی و کژ و رش. . سوزنی, 
فراش صنع قدرت او گسترد باط 
از حزمه‌حزمه حله و از رزمه‌رزمه رش. 


سوزنی. 
بر قد لاله قمر دوخت قباهای رش 
خشتک نفطی نهاد بر سر چین قبا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۷). 
اگرچه دامن کوه است جای پرورشش 
بساط کوه که خار است اطلس و رش باد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 


رش. [] () پشته. تپه. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل کنده. فراز. تپه. تل. بلندی. 
بلندی در زمین. پشته, مقابل گودی و نشیب. 
(یادداشت مولف). |آزمین پشته‌پشته. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) (انجمنآرا) 
(آنندراج) (لفت محلی شوشتر) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج۲ ورق ۸) (از 
فرهنگ رشیدی). زمین پر فراز و نشیب. 
(فرهنگ خطی) (فرهنگ سروری). زمین 
نشیب و فراز باشد نمه سخت و هموار, 
(فرهنگ اربهی): 

هرچه بخواهد بده که گنده‌زیان است 
دیو رمیده نه کنده داند و ه رش. ‏ . منجیک. 
<کنده و رش؛ فراژ و نشیب زمین بود که 
پشته‌پشته باشد | گرچه دشت بود. (لفت فرس 
اسدی چ عباس اقبال). 

رش. [َ] () قسمی از خرمای سیاه. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (لغت محلی شوشتر, 
نسخه خطی کتابخانه مولف) (از فرهنگ 
جهانگیری). نوعی خرمای سیاه و بالیده. (از 
فرهنگ فارسی معین) (از شعوری ج ۲ ورق 
۸ خرهای سیاه پسرگوشت کم‌قوت 


۱-در اصل: ژند و پاژند. 

۲-س اعد ببمعنی ساق است ولی در دهار 
مرادف عصلد آمده است. 

۳-در متن با هزه آمده (زرع) و ظاهراً غلط 
چاپیست. 

۴ -گمان می‌کنم مقصود این است که لفظ رش 
به معتی ارش تنها در پیمایش زمین است نه 
جامه. (یادداشت ملف). 

۵-نل: دست‌گرای. 


۲ رش. 


کسم‌شیرینی. (از ان_جم نآرا) (آنندراج) (از 
فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ سروری). 
خرمای سیاه, (فرهنگ خطی):  .‏ 
گرز سوی بصره.می‌آید هزاران قوصره 
ازبرای مصلحت چنگال از رش می‌کند. 
بسحاق اطعمه (از آنندراج). 
انوعی از انیر. (ناظمالاطبام)(انجمننآا 
(از برهان) (لفت محلی شوشتر) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج۲ ورق ۸) (از 
فرهنگ رشیدی). ||سیماب و جیوه. (ناظم 
الاطباء). سیماب. (انجمنآرا (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ذیل فرهنگ سروري ج دبیرسیاقی). سیماب 
و زیبق. (از برهان) (لغت محلی شو: 
سیماپ که جیوه و ژیوه نیز گویند. (از تنبوری 
ج۲ ورق ۸. || خا کذبرنج یعنی گردی که پس 
از کوبیدن شلتوک پا نمک و حصول برنج 
بدست می‌آید. (ناظم الاطباء). مخفف رشت 
رش برنج, نمک و خاکی‌که از کوفتن برنج با 
نمک ماند و آن را برای محکم کردن کاهگل 
بسامها بکسار برند. در برنج پوست آن را 
می‌گویند و کنجاره یعنی ثفل کنجد را ری 
می‌گویند. آیا رش و رهشی یکی نیست؟ 
(یادداشت مولف). ||نام روز یازدهم است از 
هر ماد شمسی, و در اين روز سفر و صحبت 
ممنوع است. (از انجمنآرا) (آنسندراج) 
(پرهان). نام روز یازدهم از هر ماه شمی . 
(ناظم الاطباء). روز هیجدهم از هر ماه 
شمی: و در برخی از فرهنگها که یازدهم 
امده خطاست. (از یادداشت مولف). روز 
هیجدهم از هر ماه تمشی. افرهنگ فارسی 
معین) (از غیاث اللغات) (از شعوری ج ۲ ورق 
۸) (از سروری) (از فرهنگ رشیدی)..روزی 
است از ماه پارسیان که آن را رش" <واشند. 
(لغت فرس اسدی). روز هیجدهم آز بر ماه 
شمی و در این روز با دوستان محبت 
داشتن و سفر کردن ممنوع است. (فرفنگ 
جهانگیری): 
می سوری بخواه کآمد رش 
مطربان پیش دار و باده بکش. ‏ خسروی, 
چو هور سپهر آورد روز رش 


ترا زندگی ب باد پدرام و خوش. فردوسی 
درآمد در آن خانة چون بهعت 
په روز رش از ساه اردیبهشت. فردوسی. 


می خور کت باد نوش بر سمن و پیلگوش 
روز رش رام و جوش روز خور و ماه و باد. 
منوچیری. 
||(اخ) نام فردتةٌ موکل بر این روز (ررز 
هیجدهم از هر باه شمی) که عدل ذرز در 
دست اوست. (از فرهنگ جهانگیری 
الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). نام ف 


است که موکل روز رش و مدیز اور و 


محند معین گوید: «- رشن, اوستا رشنو ‏ 


مصالحی است که در آن روز واقع شود. (از 
اتجمن‌ارا) (انندراج) (از شعوری ج۲ ورق 
۸ بموجب مذهب زرتشت فرشتة عدالت را 
گویند.و اصل تلقظ آن رشن است و شکل 
قدیستر رشنو بوده. (از لفات شاهنامه. نام 
فرشتة داد است و روز هیجدهم هر ماه به 
نگهبانی وی سپرد: است و در اوستا نام او 
رشنو" آنده است. و دشمن دزدان و راهزنان 
و موکل بر عدل و داد. (یادداشت مولف). نام 
فرشته‌ای هم ست که عدل بر دست اوست و 
مصأنح روز رش به او تحلق دارد. (برهان), 

۳ 


پهلوی رشن که صفت است به معنی عادل و 


شتر). | دادگر, رشن در اوستا نام فرشتة عدالت است 


و در یشتپا عکرر از او یاد شده. کلم رشن از 
مصدر رزه به معنی مرتب ساختن و انتظام, 
اختقای یافته و به همین معنی در ارستا (از 
جمله مهریذت بند ۱۴) بسیار آمده. ایزد 
رشن با مهر و سروش رابطه دارد. یشتهای 
متعلنی به اين ایزدان نیز در اوستا جئب هم 
جای داده شدد چتانکه روزهای سه کان 
ار وهی مح هر هر سفی 
به آنان است. در ادبیات متأخر زرتشتی این 

سه به محا کبروز جزاگاشته شده‌اند و رشن 
سومین داور روز واپسین است. صفت 
رزیشته یی راست‌تر و درست‌تره برای آو 
در اوستا یاد شده. در پارسی معولا وی را 
رشن راست و گاء رشن گویند. اسدی در لفت 
فرس (ص 4۲۲۳ آرد: بیرونی در فهرست 
روزهای ایران او را «رسن» و در خوارزمی 
«رشن» یاد کرده است. (از حاشیه بردان تاطع 
۳ 1 

رنن. [ر] ((خ) رخش. (فسرهنگ فارسی 
معین). مخفف رخش» 0 (از 
یادداشت نولف). رخش را گویند. (لنت فر 

اسدی چ عباس اقبال): 

ای,زین خوب زینی با تخت بهمنی 
ی بار؛ همایون شیدیز یا رشی: دقیقی. 
رش.[] (کردی» ص) در کردی به معنی 
سیاه است. و صفت یاه در کردی حا کی از 
احترام است و در اول اسماء اعلام آید تعظیم 
۳ (یادداخت مولف). 

زش. شش /1] (از ع؛ !) قسسطره‌ها 


ریزه‌ریزة آب و یا مایعی دیکر که از ریختن بر 


زمیی در اطراف آن پر! کند: می‌گردند. (ناظم 
الاطیاء): 

گرجه شمی نه بره عالم را 

از کف راد تست و ابل و رش. سرزنی. 


به شام و بهتری نصینب تر :ادا 
چهر: تو چون گل طری بر او رش. 
سوزنی. 


رش. [رش‌ش] (ع !) باران اندک. ج. رشاشی. 


رش. 

(از برهان) (فرهنگ فارسی معین) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (نضیات 
اللغات) (از اقرب الوارد). باران ریزه. 
(فرهنگ فارسی معین) (از برهان). در عربی 
باران ریزه‌ریزه. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی کتابخانة مولف). باران اندک. ظاهراً از 
رش یمعنی باران يا انشاندن مطلق است 
بات ذاز تازی: 

چون نزد بر وی نثارش رش نور 

آو همه جسم است نی دل چون قشور, 

مولوی, 

|اضرب دردنا ک. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), ضربت دردآور. (از اقرب 
الموارد): 
زش. (زشش](ع مسص) چک‌انیدن آب و 
خون و اشک. (ناظم الاطیاء). || چکیدن آب و 
خسون و اشک. (فرهنگ فارسی معین) 
(آنندراج) (مننهی الارب) (غیاث اللغات). 
برفثاندن اب و خون و اشک. تسرتاش, (از 
اقرب الموارد). ||زدن کی را زدنی دردنا ک. 
(ناظم الاطباء)(از آشندراج). زدن دردتا ک. 
|ابا آب‌پاش آب فشاندن باقنده بر بافتد. (از 
اقرب الموارد). ||باران ریزه باریدن آسمان, 
(ناظم الاطباء). باران اندک بازیدن آسمان. (از 
اقرب السوارد), ریزه باریدن. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (مصادر آللغة زوزنی) (تاچ 
المصادر یهقی). |[شستن چیزی. (ز اقرب 
الموارد). || آب زدن. (دهار) (غیاث اللفات). 
آب زدن جایی را. (منتهی الارب). آب بزدن. 
(مصادر اللغٌ زوزنی) (تاج المصادر بیهقی), 
آب پاشیدن. (از شعوری ج۲ ورق ۸) (از 
آقرب الموارد). ||در عریی اسر به پاشیدن. 
(لفت مسحلی شرشتر). ااصب. (یادداشت 
مولف) 
رش. [رٍ] () ریش و لحیه. اناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). مخفف ریش است که 
بعربی لحیه گویند. (برهان). محاسن. ||ریش. 
زخم. جراحت. (فرهنگ فارسی معین). 
مخفف ریش جراحت هم هست. (ببرهان). 
|اقهر و غضب و خشم. (ناظم الاطباع). 
رش. [ر] () برگشتگی چشم از روی قهر و 
غشب و خشم. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). گردانیدن چشم به جهت قهر و 
غضب. (فرهنگ فارسی معین) (از انجمنآرا) 
(آندراج) (از برهان) (از لقت محلی شوش 
نسخه خطی کتابخانه سولف) (از فرهنگ 


۱-روز میجدهم چنانکه در حاشية ۵ (معنی 
فرشته) گفته شد. (حاشیة برهان چ معین). 


2 - ۵۵۳۵, 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - 2۰ 
5 - ۰. 


رشا. 


جهانگیری) (از شعوری ج ۲ ورق ۲۴) (از 
فرهنگ رشیدی). 
-ژّش کردن؛ گردانیدن چشم از روی خشم و 
قهر: 

که‌فقیه از که رو ترش کرده 

باز تا بر که چشم رش کرده. ۱ 

سنایی (از آتدراج). 

رشاء [رٍ ] (از ع. رشاه. پند دلو. رسن دلو. 
ت مولف). رسن. (غیاث 
اللفات). رجوع به رشاء شود. 
رشاء زر ] ((خ) رشتاء. مستزل دوم قمر. 
(بادداشت مولف», گروهی این منزل 
بیت‌وهشتم (بطن‌الحوت) را رشا نام 
کرده‌اند...و به رسن تشبیه کنند. (السفهیم). 
منزل بیست‌وهشتم از منازل قمر و آن چند 
ستار؛ خرد است مسلسل مانند رسن. (غیاث 
اللفات)؛ 

خاتون رشا ز ناقه‌داری 
با بطن‌الحوت در عماری. 
و رجوع ب به رشاء شود. 
رشاٌ ۰ (ر شن ] (ع 4 ج رشاة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
رشاة شود 
رشاء [ر ] (ع ا) ریسمان و ریسمان دول. 
(ناظم الاطباء). رسن دلو, یا عام است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ,رسین دلو, (دهار). 
ریسمان, و گویند ریسمان دلو. ج, آزشیه. (از 
انرب السوارد). ||طناب خور: الحقو... 
رثاژها خمون قامة. (بادداشت مولف از 
معجم البلدان). 
و خیار و مانند آنها رکه بدان بر درختی و جز 
آن برآید. ج. آزشية ] .(از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
رساء . [رٍ ] (ع مص) مصدر به معی مراشاة. 
(از ناظم الاطیاء). رشوه دادن. مقابل ارتشاء. 
(یادداشت مولف). رجوع به مراشاة شود. 
زشاء . [ر](ع ) ریسمان و رسن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شا و رشاء شود. 
رشاء [ر ] (اخ) رشا. یکی از منازل قمر و 
آن چند ساره خرد است در برج حوت. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (آنندراج). نام 
دومین ستار: نورانی در صسورت 
مرأةالسلسلة و نام منزل ببیست‌وهشتم از 
منازل قمر و آن را بطن‌الصوت نیز گویند. 
(مقاتیح العلوم). منزل بیست‌وهشتم از متازل 
قمر واز رباطات ۵ 


3 ارشید. (یادداشت 


نظامی. 


رشته‌مانندی مر درخت کدو 


: ششم است و آن از آخر فرع 
موخر است تا اخر برج حوت و نزد احکامیان 
منزلی سعد است. (یادداشت مولف). ستارگان 
کوچک بیشماری است که بر ضورت سمکه 
قرار دارند.(ازآقرب الموارد). و رجوع به رشا 
شود. 


رشائح. رز ء] (ع ا) رشایم. رجوع به رشایح 


شود. 
رشابات بنیی حعفره ار تب ج ت] (!خ) 
جایگاهی است مربوط با یکی از وقایم عرب. 
از سجم اللدان؛ 
رشاح. [زش شا] (ع ص) کسی که عرق 
نماید. (ناظم الاطباء)؛ در متون دیگر دیده 
رشاث. [ر] (ع !) شب‌خسيزک. تسره‌تيزک. 
تره‌بند. (برهان). سبزیی است که آنرا چاله و 
تره‌تيزک گویند. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی کتابخانة موّلف). تخم تره‌نيزک که آن را 
هالون گویند. (آنندراج) (منتخب‌اللغات از 
غیات اللغات). سپندان. (مهذب الاسماء). ببه 
پارسی سپندان گویند و تره‌تيزک خوانند و 
طبیعت آن خشک بود و لطیف و کرمها را 
بکشد و قطع بلغم بکند و مضر بوّد به صعده و 
مثانه و تقطیر بول احداث کند و اولی آن بود که 
محرورمزاج با کاسنی و کاهو خورد. 
(اختیارات بدیعی). حوف. (تذکرة داود ضریر 
انطا کی). خرف بستانیست. (تحفهٌ حکيم 
مومن). و رجوع به خرف شود. || خردل. 
(انندراج) (غیاث اللغات) (بحر الجواهس) 
(یادداشت مولف). 
حب‌الرشاد؛ خرف و سیندان. (ناظم 
الاطباء). حرف است و به فارسی سپندان» از 
راء تفأًل بدین نام نامیده شد. چه معنی حرف 
حرمان است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماد حب‌الرشاد شود. 


-رشاد بری؛ خردل صحرایی ترضر, قرب" 


صحرایی. (یادداشت مولف). 
رشاد. [ر] (ع امص) راستی, (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). اهتدء. (اقرب 
الموارد)؛ جمعی از سادات راکه پای از دایرة 
رشاد و اقتصاد بیرون نهاده به انواع اغدار و 
انذار به جادهٌ مستقیم آورد. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۴۳۷). از سداد سیرت و رشاد 
طریقت رعایای آن بقعه را در ریاض امن و 
جنان آمان بداشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۹۶). || پیروزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج): |[بسامانی. بسامان بودن. 
(یادداشت مولف). 
<سیل رشاد؛ راه راست. صراط مستقیم, 
(یادداشت مولف). اج رّشادة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
زشادة شود. |((خ) لقب خلیفه هارون 
عباسی, (از اقرب الموارد). 
رشاد. زر ] (ع مص) رشد. به راه شسدن و راه 
راست یافتن. (ناظم الاطباء). به راه شدن. 
(منتهی الارب). هدایت شدن. (از اقرب 
الموارد). راه راست یافتن. (ترجمان جرجانی 
3 دبیرسیاقی ص ۵۲) (مصادر اللفه زوزنی). 
راه راست گسرفتن. (تاج السصادر بیهقی) 


رشاش. ۱۲۰۷۳ 


(دهار). به راء راست بودن. (آنتدراج). به 
ت آمدن. (غیاث 
اللغات. از متخب‌اللفات و صراح‌اللغة). ز ژشد. 
رشت راه‌یرداری. اهتداء. براهی. برهی. نقیض 
ضلالت. تقیض ضلال. (یادداشت ت ملف)* 
ماهیی پزمرده در آب اوفتاد 

کاروان گم‌شده زد بر رشاد. مولوی. 
- اصحاب‌الرشاد؛ مردمان دیندار و متدین. 
(نظم الاطبء). و رجوع به ترکیب اهل رشاد 
شود. 

- اهل رشاد؛ اصحاب‌الرشاد. مردمان دیندار 
(یادداشت مولف)؛ 

الصلا گفتیم ای اهل رشاد 


کاین زمان رضوان در جنت گشاد. 


سامان بودن و به راه راست 


مولوی. 
رشادت. رز د] (از ع. (مص) راستی. (ناظم 
الاطباء). به راه راست بودن. (غیاث اللغات) 
(از آنندراج). ||قدرت و شجاعت و استسال 
قدرت. (ناظم الاطباء). این صیفه را در لفت 
نیافتم و بر فرض وجوده معنیی که در تداول ما 
به آن می‌دهند یعنی دلیری و شجاعت و 
جارت هیچ در اين ماده نیست. (یادداشت 
مولف). رشادت که به معنی شجاعت و دلیری 
استعمال می‌شود از مصادر ساختگی است. 
در کتب لفت رشاد بدون تاء است و آن هم به 
معنی رستگاری است نه دلیسری. (نثسریة 
دانشکده ادبیات تبریز سال۱ شماره ۵ا. 
|اسختی و درشتی آمیخته با رحم و شفقت. 
(ناظم الاطباء). 
رشادة. [ر :] (ع 4 مسنگ بزرگ. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). صخرة, 
(اقرب الموارد). ااسنگی که پر کند کف دست 
راء 3 ژشاد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ازاقرب الموارد). 
رشادی. [ر] (ص نسبی) مسوب است به 
رشاد که نسبت اجدادی است. (از 
لباب‌الانساب) 
زشاش. (ر) (ع !) چکیده‌های خون و اشک 
و آب و جز آن, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). آنچه از خون و اشک و مانند آن 
بچکد. (از اقرب السوارد). آنچه بپخشد از 
خون. (مسهذب الاسماء) (الامی فی 
الاسامی): از بوارق شمثیر رشاش خضون 
باریدن گرفت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۶۷). 
چه کنی زاهدی که از سردی 
نجهد پیش رش ز بیم رشاش. عطار. 
رشاشات آب بر روی آن می‌ریخت تا آنگاه 
که‌کیخرو تمام با هوش آمد. (ترجمة تاریخ 
قم ۸۲). 
رشاش. (رٍ ] (ع () ج رّش. (ناظم الاطباء) 


(فرانسوی) (طتاب) 00706 - 1 


۱۳۹۴ زر شاشه. 

([قرب الموارد). رجوع به رش شود. 
رشاشه. ار ش /ش] (از ع۰) رش‌اشة. 
قطره‌های کوچک باران و باران ریزه. (ناظم 
الاطباء). چکیدگی و تراوش آب و رییزش و 
بارش قطره‌های باریک. (غیاث اللقات از 
متخب اللغات و کشف‌اللنات) (آنتدراج) (از 
مولف). قطره‌های کوچک باران ریزه باشد. و 
گویند عربی است. (برهان): آب از دهین 
پریشان می‌بارید به هر کس که رشاشه‌ای از 
آن می‌رسید خوشدل و خندان بازمی‌گشت. 
(جهانگشای جوینی). 

زهی ز خوان نوالت نوالهٌ فردوس 

زهی ز رشحه دستت رشاشة عمان, 

سلمان ساوچی, 

||گلاب‌پاش. (لغت محلی شوشتر), گلابدان. 
گلاب‌زنه.گلاب‌زن. (یادداشت مولف). || پردة 
چشم. (لفت محلی شوشتر), 
رشاطون. زر ] (معرب, ) رساطون. در کلمة 
رساطون که در اصل یونانی و بمعتی شراب 
است گاهی سین را به شین تجدیل کرده 
رشاطون گویند. زجوع به رساطون و المعرب 
جوالیقی ذیل ص۱۸ شود. 
زشاطی. 1] (ص نبی) منسوب است به 
رشاط که شهری است در مسصر. (یادداشت 
مزلف) (از معجم البلدان). 
رشاطبی. [ر] (اخ) نام شخصی. (منتهی 
الارپ). عبداله‌پن علی‌بن عبدالّبن علی 
اندلسی المری... (یادداشت مولف). رجوع به 
عبداله‌بن علی... و اعلام زرکلی چج۱ ص ۳۲۱ 
دِ ۲ ص ۵۶٩‏ شود. 
رشاق. [ر ا(ع ص) ج رشیق. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به رشیق شود. ااج رشقیه. (ناظم 
الاطباء). . رجوع به رشيقة شود. 
رشاقت. ار ق ] (از ع, امص)۲ خوش قد و 
پالایی. باریک‌اندامی و نیکوقدی. خوش قد و 
بالا شدن. زیبایی در بالا و قد. خوش قد و 
قامتی. (یادداشت مولف). نیکوقد شدن. 
(غیاث اللغات از منخب‌اللغات), و رجوع به 
رشاقة شود. 
رشاقة. [ر ق] (ع مص) نیکو و باریک قد 
شدن. اناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاج المصادر ببهقی) (از دهار) (از 
اقرب الموارد), نیکوبالا شدن. (مصادر اللغة 
زوزتی). 
رشاقه. زر ] (ع4 اسمی است از رشیق. (از 
آقرب الموارد). رجوع به رشیق شود. 
زشافة. [ز ن] (ع مص) تاخوانده مهمان 
گردیدن و بی‌دستوری آمدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارپ). 
رشاق. [ر] (ع ) گیاهی است. ج. رش (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


رشایج. زر ي ] (ع ل ج رَفحة, و این جمع 
شاذ است. (غیاث اللعات) (انندراج). در متون 
دیگر دیده نشد. 
زشاأ. [ز ش:](ع مص) جماع کردن. (متهی 
الارب). جماع کردن زن راء (انندراج) (از 
ناظم الاطباء)آ. |[بچه دادن آهوماده. (منتهی 
الارب) (از اقرب السواردا. اقوی شدن 
بچه‌آهو و راء رفتن آن با مادرش. (از اقرب 
الموارد). . و رجوع به زشء شود. 
رشا. [ر ش2] (ع !) رشاء آهویر» که قوی 
گرددو با مادر به رفتار آید. ج, آزشاء. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). بچة اهو. (غیاث اللغات). اهوبره. 
(مهذب الاسماء). ||درختی مقدار قد مردم. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). درختی که برتر از 
قامت برآید. |زگیاهی است مانند درخت عود. 
(از اقرب الموارد). 
رشع۶ ۰ (رّش:]۲(ع مص) جماع کردن با 
زن. ||بچه آوردن ماده‌آهو. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), و رجوع به رشأً شود. 
رشبوگو. (رزگ] ((خ) دهی از دهستان 
ماهیدشت پاین بخش مرکزی شهرستان 
کرمان.سکنة آن ۲۶۰ تن. آب آن از دو رشته 
قات. محصولات آنجا غلات و حبوب ۳1 
صیفی و لبنیات. راه انومبیل‌رو. (از فمرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌4۵. 
رشبة. [ر بِ] (ع () کشکول. (ناظم الاطیاء), 
|[نارجیل خالی از منز که بدان آب بردارند. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رشت. (] اص, () بسیار خشک و شکنده 
و هر چیز که از هم فروریزد و فروپاشد. (ناظم 
الاطباء). چیزی که از هم فروریزد. 
(انجمنآرا) (آنندراج) (از لفت فرس اسدی). 
هر چیزی که از هم فروریزد و فروپاشد. (لفت 
شوشتر. نسخة خطی کابخانةٌ سولف) 
(برهان) (از شعوری ج۲ ورق ۳). ||دیوار 
مشرف برافسنادن. (ناظم الاطباء) (از 
انج آرا) (از برهان). هر خانةٌ مشرف به 
انهدام. (لغت محلی شوشتر)؛ 
چون نباشد بنای خانه درست 
به گمانم به زیر رشت آیی. فرالاوی. 
کس از روز بد چون تواند گریخت 
خصوصاکه بر سر فلک رشت ریخت. 
زجاجی. 
|زگچ. (ناظم الاطباء) (لغت محلی شوشتر), در 
فرهنگ دساتر به معتی گچ است که بنایان 
سنگ و آجر را به آن محکم نمایند. و به عربی 
شید گویند. (انجمن آرا). گچ را نیز گویند که 
بدان خانه سفید کنند. (برهان). ||لجن و 
خا کروبه. (لفت محلی شوشتر) از برهان). 
خا کروبه. (ناظم الاطباء. خاک و گرد. 
(انجمن آرا) (آتدراج) (از شعوری ج۲ ورق 


رشت. 

۳ خاک‌را گویند. (از جهانگیری): 
چو برداشتم جام پنجاه‌وهشت 
نگیرم بجز یاد تابوت و رشت. 
||رنگ‌کرده. (انجمن آرا) (آنندراج). 
زشت. (ر ] (مص مرخم) رشتن و ریسیدن. 
(ناظم الاطباء) (برهان). ||(ن‌سف) سخفف 
اسم یبا کلمه‌ای 


فردوسی. 


رشته که معمولاٌ در اول آن 
پیاید: دست‌رشت و.. 
- پای‌رشت؛ آنچه با پای رشته شده باشد. 
(یادداشت مولف). 
چرخ‌رشت؛ که با چرخ رشته شده باشد. 
(یادداشت مولف). 
دست‌رشت؛ که با دست رشته شده باشد. 
(از یادداشت مولف). 
||(() واء ||طینت و طبیعت و سرشت. (ناظم 
الاطباء. سرشت و طنت. (برهان). سرشت. 
(فرهنگ جهانگیری) (از شعوری ج۲ ورق 
۷ 
طبع نقاشش به کلک دود رشت 
خانة مانی و ازر سوخته. 

(از فرهنگ جهانگیری). 
|[(ص) کهنه و فرسوده و از هسم فروريخته. 
(یادداشت مولف) (از شعوری ج ۲ ص ۱۷), 
چیزی که از هم فروریزد چون کوشکی با 
جامة کهن‌شده را گویند رشت شده است. 
(لغت فرس اسدی چ عباس اقبال ص1۴۸ 
حاکم آمد یکی بفیض و شبشت 


ریشکی گنده و پلیدک و رشت. 

معروفی بلخی. 
روان راست نو حله‌ای از بهشت 
که‌هرگز نه فرسوده گردد نه رشت. ‏ اسدی. 
کجاخانه‌ای بد بخوبی بهشت 
از آتش دمان دوزخی گشت رشت. اسدی. 


و رجوع به زشت شود. 
رشت. [] (() موی و شریا: (ناظم 
الاطباء) (از لغت محلي شوشتر, نسخ خطی 
کتابخانة مولف) (از برهان). |((ص) روشن و 
نورانی و درخشان و تابان. (ناظم الاطباء), 
روشین را گویند. (ان جمنآرا) (فرهنگ 
جهانگیری) (از شعوری ج۲ ص ۲۲). ||هسر 
چیز که شروع به قدا گذارد از جهت کهنگی و 
سایدگی. (ناظم الاطباء). کهنه و ساییده که در 
آن بیم افتادن باشد. (ناظم الاطباء). جامة 
کهنه‌شده. (لغت فرس اسدی). |[(مص) بلند 
شدن سیزه و درختان. ||((مص) کاردانی. 
(لفت محلی شوشتر). 


۱ - در تداول فارسیزبانان بیشتر به کر «ر» 
تلفظ شود. (از یادداشت ملف). 

۲-در ناظم الاطباء به سکون شین آمده است. 
۳-در متهی الارب و اقرب الموارد تنها به 
فتح شین (ََأ) ضبط شده است. 


رشت. 


رشت. [ژ] (خ) نام مردی است کیمیا گر که 
زر او خالص بوده, و از این راه زد خالص را 
زر رفحی گویند. (انجمنآرا) (آنندراج) (از 


فرهنگ جهانگیری). نام مردی بوده کیمیا گر. 


(برهان) (از شعوری ج ۲ ص ۲۲). 
رشت. ار ) ((خ) نام شهر حا کم‌نشین ملک 
گیلان, و گویند این کلمه تاریخ بنای این شهر 
است چه اين شهر در سال ٩۰۰‏ ه .ق.بنا شده 
و عدد حروف آن بحساب ابجد نیز نهصد 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). شهری است معروف 
از ولایت گیلان. بیه پس, که ابریشم خوب در 
- انجا بعمل اید و بند زیر جامه و شلوار نیکو 

بافند. مخفی رشتی در صفت دخترانی که بند 
تنبان می‌فروشند به ابهام و مطایبه گفته: 

مخفیا دختران خطه رشت 

همچو طاوس مست می‌گردند 

از پی مشتری به هر بازار 

بندتنبان‌بدست می‌گردند. 

و مسنسوب به آن ولایت را رشتی گویند. 
(انجمنآرا) (آتدراج). معروف است که نام 
شهری باشد از ولایت گیلان و آنرا بیه پس نیز 
گویند. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی 
کتابخانة مژلف) (از برهان) (از فرهنگ 
جس‌هانگیری) (از شمعوری ج۲ ورق ۳). 
دارالمرز. (لفت محلی شوشتر). نام ناحیتی 
است از آن سوی رودیان به گیلان و لقب آن 
دارالمرز است. (بادداشت مولف). حمداله 
مستوفی گوید: رشت از اقلیم چهارم. هوایش 
بغایت گرم و متعفن است. حاصلش غله و پنبه 
و ابریشم و برنج است و مردم آنجا کوهی و 
بی‌تمیز باشند. (نزهةالقلوب چ ۳ ص۱۶۲, 
محمد معین ارد: مرکز آن (شهرستان رشت) 
در میان شاخه‌های مصبی سفیدرود بنام 
گوهررودو صیقلان رودبار در جلگه هموار و 
سبزی که تا کنار مرداب و بحر خزر امتداد 
دارد واقنع است. جمعیت شهر رشت 
۰ تن است. اين شهر زیا و مترقی در 
قرن اخیر بزرگترین درواز؛ تجارتی ایران در 
شمال بود و بوسیلة بندر پهلوی (انزلی) از 
طریق روسیه با غالب مالک اروپای شرقی و 
مرکزی تجارت داشت. از سوی دیگر بوسیله 
جاد؛ شوسه از طریق قزوین به تهران و از 
طریق لاهیجان و للگرود به مازندران وگرگان 
و از راه بندر پهلوی و طالش به آذربایجان 
شرقی مربوط است. (از فرهنگ فازسی 
معین. بخش اعلام). شهر رشت در زمینهای 
رسوبی جنوب مرداب بندر پهلوی در ارتفاع 
هم‌سطح دریای آزاد قرار گرفته و یکی از 
مناطق پرباران ایران است که میزان بارندگی 
ساليانة آن به ۱/۷۰ متر می‌رسد و پس از بندر 
انزلی پرباران‌ترین متطقة ایران بشمار می‌آید. 
زیرا باران سالیانة بندر انزلی از دو مستر هم 


تجاوز می‌کند. هوای شهر اغلب مه‌آلود و 


دارای بخار آب زیاد است و بهمین واسطه 
هوای رشت سرد نیست» تمام روزهای 


یخبدان این شهر در عرض سال از سی روز 
تجاوز نمی‌کند. روزهای برفی و یا برف و 
باران توأم کمتر در این شهر دیده می‌شود و در 
بال ۱۳۳۶« .ش.تنها یک روز برفی داشته و 
در سال ۱۳۳۵ ه.ش,دوازده روز برقی در 
این شهر مشاهده شده است. 

سابقة تاریخی: از چندین سال پیش از میلاد 
قومی بنام گیل در جلگه‌های جسنوب غربی 
دریای مازندران می‌زیسته‌اند. زمانی که 
قدرت آنها فزونی می‌یافته از سمت مشرق تا 
حدود گرگان فعلی پیش می‌رفته‌اند. در همین 
زمان مردمانی در کوهستان این ناحیه 
می‌زیسته‌اند که آنها را دیلم می‌نامیده‌اند و 
بمناسبت فزونی قدرت دیلمیان مدتها نام آنها 
بجای گیلان یکار می‌رفته و شهرت یافته 
است. سده‌های اول و دوم هجری دیلمیان با 
سرسختی در مقابل دستگاه خلافت ایستادند. 
از آن پس نیز مذهب شیعه در آنجا نفوذ کرد. 
در قرن هشتم هجری حمداه مستوفی اولین 
کسی است که از رشت نام می‌برد. در زسان 
صفویان رشت قصبه‌ای بیش نبوده ولی شاه 
عباس بزرگ در آنجا آبادانیهایی کرد و رشت 
توسعه یافت. در زمان قاجاریه بواسطة بسط 
روابط اقتصادی ایران با روسیه و تماس آنها 
از راه رشت باز هم بر توسعة اين شهر افزود و 
در زمان ناصرالدین‌شاه از رشت با سی‌هزار 
تن جمعیت یاد شده و بازارهای آن از 
مال‌التجاره مملو بوده است. شهر کنونی رشت 
بین دو شاخه رودخانه قرار دارد که این دو 
رود در شمال شهر به هم پیوسته بسوی 
مرداب انزلی می‌روند. 

ترکیب چمعیت: شهر رشت دارای ۱۰۹۴۹۱ 
تن جمعیت است که ۵۴۵۲۴ تن آنها مرد و 
۷ تن آن زن هسنند. جمعیت کنونی 


رشت نسبت به سرشماری ۱۳۱٩‏ ه.ش. 


بیش از دوازده‌هزار تن تقلیل یافته است چه 
در سال ۰۱۳۱۹ ۱۲۱۶۱۵ تن جمعیت بوده 
است. ٩٩‏ سا کنان رشت بومی هستند و به 
لهجة گیلکی سخن می‌گویند و آداب و رسوم 
محلی مخصوص به خود دارند. از کلیة مردان 
۳ و از زنان ۸۱۲/۲ شاغل و بیش از 7۷۱ 
خانه‌دار هستند. بیشتر مردان در صنایع 
نوسازی و تولید بد کار اشتقال دارند و در 
کشاورزی تها ۸۶ مردان بکار مشغولند ولی 
در حومهة شهر اين رقم به 2٩۰‏ می‌رسد. در 
خود شهر ۱۵۷ کارگاه صنایع خانگی وجود 
دارد که بیشتر به نخ‌رسی و پارچهبافی 
مشفود. 


فرهنگ: سطح فرهنگ در شهر رشت نسبت 


رشت. ۱۳۷۵ 


به سایر شهرهای ایران بالاست. از افراد شهر 


۴۰باسواد مي‌باشند و 1۳۵ آنان تنها یک یا 


چند سال خوانده‌اند. (از دایرةالمعارف تأیف 
محمد عباسی و..- چ تهران ۱۳۳۵ «.ش. 
ص ۷۴۱ 

شهر رشت مرکز گیلان و استان یکم کشور 
است. اين شهر در ۲۳۹هزارگزی شمال باختر 
تهران و ۲۶هزارگزی جنوب بندر انزلی واقع 
و مختصات جغرافیایی آن بشرح زیر است: 
طول ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه, عرض ۲۷ درجه 
و ۱۶ دقیقه. از مرکز شهر و دو طرف ساختمان 
زیبای شهرداری چهار خیابان وسیع به چهار 
طرف کنیده شنده, بناهای دو و سه طبقهً 
نوساز و متازه‌های معتبر در دو طرف این 
خیابانها ببا شده‌است. 

شهر رشت از نظر شهربانی به پنج بخش زیر 
تقیم می‌گردد: ۱- ساغری‌سازان ۲- 
سبزه‌میدان و کیاب ۳- بازار ۴-مرکز شهر 
۵- زرجوب. جمعیت شهر در حدود 
یکصدویت‌هزار تن است. تعداد مغازه‌ها و 
دکا کین شهر در حدود سه‌هزاروپانصد باب 
است. تعداد شماره‌های تلفن شهر رشت در 
حدود یکهزار نمره است. در ایین شهر دو 
دانشسراو شش دبیرستان پسرانه و پنج 
دبیرستان دخترانه و ۱۴ دبنتان پسرانه و ۱۶ 
دبستان دخترانه وجود.دارد. 

کارخانه‌های شهر رشت بطور اختصار بشرح 
زير است: ۱- کارخانة گونی‌بافی» تعداد 
کارگران پانصد تن. ۲- کارخانه بلورسازی, 
تعداد کارگران بیست تن. ۳- کارخانةً 
تخم‌نوغان‌گیری. مقدار منحصول در سال از 
۵ تا ۲۰ هزار جعبه. ۴- بند پسوتین, تبعداد 
کارگر ۱۵ تن. ۵- پنج کارخانة برنج‌پا ک‌کنی, 
۶-دوکارخضانة آرد. ۷-دو کارخانة 
پیله‌خفه کنی. ۸- کارخانة کبریت‌سازی. -٩‏ 
چهار کارخانة جوراب‌بافی. ۱۰- کارخانة 
برق, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

رابینو در سفرنامهة خود در ضمن بحث از 
مساجد و بقعه‌ها و بناهای تاریخی صورت 
چند سنبشته را آورده که از آنجمله است: 
صورت کیب سنگی مسجد جامع رشنت که 
در عهد فتحعلی‌شاه قاجار بال ۱۲۳۴ ه.ق. 
و صورت کتیبهٌ سنگی بقع خواهر امام که در 
عصر ناصرالدین‌شاه به سال ۱۲۷۲ ه.ق. 
نوشته شده است, و نیز صورت کتببه‌ای سر 
گلاستة مجد ساغری‌سازان رشت منقوش 
بسال ۱۳۰۴ ه.ق.(از سفرنامه راینو ترجمة 
وحید مازندرانی صص ۲۵۸ - ۲۶۱. و 
رجوع به فهرست همان کتاب و قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ و جفرافیای سیاسی کیهان 
و سبک‌شناسی ج۳ ص ۳۸۱ و تاریخ ادبی 
ایران تألیف ادوارد براون از سعدی تا جامی 


۱۳۷۴ 


ص۷۳۵ و حبیب‌السیر چ سنگی فهرست چ ۲ 
وجنرافیای سفصل اقتصادی ایران و 
کشورهای انگلیس و فرانه و آلمان ص ۵۰ 


شود. 

شهرتان رشت: یکی از شهرستانهای 
هفتگانه استان یکم کشور است. حسدود: از 
شمال به شهرستان بندر انزلی و دریای خزر, 
از باختر به شهرستان شومن, از خاور به 
شهرستان لاهیجان, از جنوب به شهرستانهای 
زنجان و قزوین. 

آب و هوا: هوای شهرستان به نسبت پستی و 
بلندی متفیر است, بدین معنی که هوای 
قسمت جلگه مانند ساير نواحی گیلان معتدل 
مرطوب و هوای مستطقة کوهستانی جنوب 
شهرستان (حدود رودبار عمارلو) سردسیری 
است. آب مزروعی شهرستان در قسمت 
جلگه (بخشهای مرکزی خمام. کوچصفهان, 
لشت‌نشا) از سفیدرود و دهستانهای بخش 
رودبار از چشمه‌سارها و رودخانه‌های محلی 
است. 

ارتفاعات: سلسلهجبال البرز در قسمت 
جنوب شهرستان واقع و ارتفاع متوسط آن در 
این حدود سه‌هزار متر است و مرتفع‌ترین قلة 
سلمله در اين شهرستان قلهٌ درفک به ارتفاع 
سه‌هزاروپانصد گز است. عریض‌ترین قسمت 
جلگه گیلان در این شهرستان است که بخط 
مستقیم از امامزاده هاشم تا دریای خزر در 
حدود پنجاه‌هزار گز می‌باشد. 

رودخانه: رودخانة مهم شهزستان رودخانة 


رشت‌آباد. 


سقیدرود است که از تلاقی دو رودخانة مهم 
قسزل‌اوزن و شاهرود در حسدود منجیل 
(منتهی‌الیه قسمت جنوبی شهرستان) تشکیل 
شده, تقریبا از وسط بخش رودبار عبور 
می‌کند و در حدود امامزاده هاشم از کوهستان 
خارج می‌شود و بوسیل نهرهای مهم گل‌رود. 
خمام‌رود. نورود. توشاجوب. حشمت‌رود و 
غیره به صدها نهر فرعی منشعب می‌شود و به 
مصرف آبیاری دیه‌های شهرستان می‌رسد. 
محصولات عمدء شهرستان عبارست از 
برنج. توتون, سیگار, چای, اسریشم. کنف» 
بنشن و صیفی. محصول دهستانهای بخش 
رودبار گندم و جو دیمی است. زیتون در 
دهستان حومه رودبار به عمل می‌آید. 
شهرستان رشت از پنج بخش مرکزی» 
کسوچصفهان. خمام. لشت‌نشا و رودبار 
تشکیل شده و جمع دیه‌ها و قصبه‌های 
شهرستان رشت ۴۴۲ ابادی و نفوس آن به 
اضافة جمسیت شهر رشت در حدود ۳۹۶هزار 
تن بشرح زير است: 

۱-بخش مرکزی رشت شامل حومه, سنگر و 
کهدمات, وزلات, جمعیت ٩۱۰۰۰‏ تن دارای 
۷ ابادی. 


۲- بخش خمام شامل بازار خمام, خمام. 
آبادی. 


۵۰۰ تن دارای ۶۵ 


۳- بخش رودبار شامل نوچوکامبر. حومه, 
رحمت‌اباد. رستم‌اباد عمارلو. جمعیت 
۰ تن دارای ۱۵۵ ابادی, 

۴-ب خش کوچصنهان شضامل بازار 
کوچصفهان, کوچصفهان. جمعیت ۵۰۰۰۰ 
تن دارای ۵۲ آبادی. 

۵- بخش لشت‌نشا شامل بازار لشت‌نشا, 
لشت‌نشا جمعیت ۲۵۰۰۰ تن دارای ۴۲ 
آبادی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 

رشت آباد. [ر) ((خ) دی از دمستان 
حومة کوچصفهان شهرستان رشت. سکنة آن 
۱۶۵۰ تن. آب از نهر توشاجوب و سفیدرود. 
محصولات برنج و ابریشم و صیفی. راه 
شوسه. ده باب دکان سر راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). و رجوع به 
ترجمة سفرنامة رابیلو ص ۳۷ شود. 

رشت آیاد. [ر] ((خ) دهمی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر, سکند آن 
۳۲ ستن. آب آن از چشمه و اهرچای. 
محصولات آنجا غلات و زردآلو. در دو محل 
به فاصلة دوهزار گز بنام رشت‌آباد فدیم و 
جدید معروف است. سک رشت‌آباد قدیم 
۸ ستسن است. دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

رشت آباك. () ((خ) دهی از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکان شهرستان خلخال. 
سک آن ۱۰۵ تن. آب آن از چهار رشته 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوب و 
سردرختی. صنایع دستی زنان جاجیم و 
گلیم بافی. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

رشتا کت. [ر] (() شاخدای که تازه از بیخ 
درخت برآمده و راست زسته باشد. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (برهان). به معنی رستا ک 
است. (فرهنگ اربهی). رجوع به رستا ک و 
ستا ک‌شود. 

رشقان. [ز] ((ج) شهرکیست انبوه با کشت و 
برز بسیار در فرغانة ماوراءاللهر. (حدود 
العالم 

رشت‌رود. [ر] ((ج) دهی از دهستان 
رستم‌آباد ببخش رودبار شهرستان رشت. 
سکنه ۵۰۱ تن. آب آن از رودخانة سیاء‌رود. 
محصولات آنجا برنج و بنیات. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران چ ۲). 

رشتقون. (ر] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان قزوین. سکند ۳۵۶ 
تن. آب آن از رودخانة ارجرود. محصول 
آنجا غلات و بنشن و انگور و بادام و جالیز, 
صنایع دستی زنان جوراب‌بافی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۱. 


رشتن. 

زشتکت. ار تَ) (() رشته که پیوک و عرق 
معدنی نیز گویند. (ناظم الاطباء). بیماریی 
است ویژه سرزمین بخارا که رشته نیز گویند, 
و کاف علامت تصفیر است ". (از شعوری ج ۲ 
ورق ۱۸). و رجوع به رشته در همین معنی 
شود. ||ریسمان کوچک و خرد. (آنندراج). 
|ارسوایی و جرم. (آتدراج)." 
رشتن. [رٍ تَّ] (مص) ریسیدن و تافتن پشم 
و ابریشم و کتان و جز آن که بعربی غژل 
گویند.(از شعوری ج ۲ ورق .)۱٩‏ ریسیدن و 
تافتن و تابیدن. (ناظم الاطباء). ریسیدن. 
(آتدراج). رسیدن پشم و پنبه و غیره باشد. 
(لخت فرس اسدی, نخد خطی کتابخانة 
نخجوانی). تافتن. تاییدن. نخ کردن. ریشتن. 
ریسیدن. حاصل مصدر غیرمتعمل آن ریش 
است. (یادداشت مولف). غژل. (منتهی الارب) 
(تاج السصادر بیهتی). اغعزال. (متهی 
الارب)؛: 
این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت 
نقاش بود دست و خمیر اندر آن بنان. 

ایوشکور بلخی. 
گرش‌بار خار است خود کشته‌ای 
وگر پرنیان است خود رشته‌ای, فردوسی. 
پس از پشت میش و بره پشم و موی 


برید و به رشتن نهادند روی. فردوسی, 
بیاموختشان رشتن و تافتن 

به تار اندرون پود را بافتن. فردوسی. 
من آمروز ازین اختر کرم سیب 

به رشتن نمایم شما را نهیب. فردوسی. 


دوچندان که رشتی به روزی برشت 
شمارش همی بر زمین برنوشت. ‏ . فردوسی, 
جهان را بدانش توان یافتن 


بدانش توان رشتن و بافتن. فرخی, 
زکرّی نشد راست کار کسی 
به ناموش رشتن نشاید بسی. اسدی. 
این بافت کار دنیی جولاهد 
رشتن ز هیچ و هیچ بُوّد کارش. 

ناصرخسرو. 


وا کنون‌که ریسمان گشت آن سبلت همانا 
آن رشت ریسمان را بر دوک مرگ رشتی. 


نأصرخسرو. 
دم عیی کند آن رشته را نیست 
وگر آن رشته را مریم برشته. نوزنی. 
سخن را رشته پس باریک رشتم 
وگرچه در شب تاریک رشتم. نظامی. 


خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 

دیا توان بافت از این پشم که رشتیم. 
سعدی, 

رشتن. [رتَّ] !مص) رنگ کردن. (ناظم 

الاطباء) (از لغت محلی شوشتر, نسخه خطی 


۱-« که ظاهرا بجای «»» است نه نشانة تصفیر. 


۹ 


رسس. 

کتابخانة مولف). حنا بستن به دست و پا. (از 
شعوری ج ۲ ص1)۱۹: 

حداست انکه ناخن دلبند رشته‌ای 

یا خون پیدلیست که در بند گشته‌ای. 

سعدی (از اتجمن آرا). 

برشتی هفت‌رنگ | کنون‌بر آنی 

که‌سازی مدخلی در ارغوانی. محمد عصار. 
رشتن. [ ] ((خ) نام وزیر دارای بزرگ پر 
بهمن که پسرش دارابن دارا او را رنجانید و 
هم او بدین سیب در باطن با اسکندر رومی 
یکی شد و او را بر ضد دارا برانگیخت. رجوع 
به فارسنامهٌ ابن بلخی ص ۵۵ و ۵۷ شود. 
رشتنیی. [ر تَّ] (ص لافت) لایق رشتن. 
درخض‌ ور زشستن. سزاوار ریسیدن. 
قابلر یسیدن. (یادداشت مولف). 
رشتوکت. ار ] () قسمی سبزی خوردنی 
بهارخ صحرایی که در آشها و خورشها کنند. 
(یادداشت مولف). 
رشته. زر تَ /تِ] (() ریسمان. (لفت محلی 
شوشترء نخه خطی کتابخانة ملف) (برهان). 
ریسمان و حبل و رسن, (ناظم الاطباء). تار 
ابریشمی یا پنبه‌ای. (از شعوری ج۲ ورق 
۰ از قبیل بافهُ ابریشمینه مانند رش سر 
علم و گلوگاه نیزه و آنکه درویشان بر میان 
بندند و عیاران به بام افک‌ند. (آنندراج) 
(انجمن آرا), به معنی ریسمان است, و فربه و 
باریک و دراز و کوتاه و پُرتاب و هسموار و 
غدار و پاره و صدپاره و بگسسته و 
گوهرکشيده از صفات. نبض از تشبیهات 
اوست. (آندراج). رسن. (غیاث اللغات). 
ریسمان. شطن. ریسمانی که بر عده‌ای 
چیزهای شبیه به یکدیگر کشند. چون سبحه و 
امثال آن. (یادداشت مولف). در اصل صفت 
مفعولی, از «رشتن» (بن ماضی + «4» بیان 


حرکت)؛ 

بدو گفت کاموس چندین مدم 

به پیروی اين رش شصت‌خم. ‏ . فردوسی. 

همی رشته خوانی کمند مرا 

ببینی کنون تنگ بند مراء فردوسی. 

بمالید شادان به چیزی تنش 

یکی رشته بنهاد بر گردنش [گردن اسب] . 
فردوسی. 


گرهمی فرعون قومی سَحره پیش آرد 
رسن و رشته جنبده به مار انگارد. 


منوچهری. 
زین بشتر منال که عمرت گذشته شد 
کوتاه‌گشت رشته توکوتاه کن مقال. 
ناصرخسرو. 
به جانم رشته‌ای لهو و لعب را ۱ 
توائم دادی از لذت شنیدن. ناصرخسرو. 
سخن کوتاه ازین مطلب گذشتیم 
سر این رشته را باید بریدن. ناصرخسرو. 


ترا که رش ایمان ز هم گست امروز 
سحاء و خط امان از چه می‌کتی فردا. 
خاقانی. 

چو عیسی که غربت کند سوی بالا 

به جز سوزنش رشته تابی ندارد. 

یکتا شده‌ست رشته شادی به عهد تو 

الحمدلله ارچه که یکتاست محکم است. . 
ظهیر فاریابی. 


کس‌به این رشته گرچه راست نرفت 


خاقانی. 


راستی در میان ماست نرفت. نظامی. 
چون آخر رشته این گره بود 

این رشته نه رشته پبه به بود. نظامی, 
در آن مینوی مینا گون‌چمیدند 

فلک را رشته در مینا کشیدند. نظامی. 
نه زین رشته سر می‌توان تأفتن 

نه سررشته را می‌توان یافتن. نظامی, 


- امقال: 
رشته تا یکتاست آنرا زور زالی بگلد 
چون دوتا شد عاجز اید از شک‌نن زال زر. 


سنایی. 
هان و هان بیش ازین نمی‌گویم 
شیر در خشم و رشته یکتا هست. انوری 
رشته یکتاست ترسم از خطرش 
خاصه زاندازه برده‌ام گهرش. نظامی. 
چون رشته گسست می‌توان بست 
لیکن گرهیش در میان هست. 

امیرخرو دهلوی, 
من رشته محبت تو پاره می‌کنم 
شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم, 1 
رشته یکتا شدن, (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص۸۶۸ 
این رشته سر دراز دارد. (امثال و حکم دهخدا 
ج۱ص۳۳۴). 
رشته‌ای در گردنم افکنده دوست 
می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. 


؟ (از آتدراج). 
رشته باریک شد چو یک تو شدآ. سنایی, 
ظر: 
صد هزاران خیط یکتو "را ناشد قوتی 
چون به هم برتافتی اسفندیارش تگسلد. 
؟ (از امثال و حکم دهخداج۲ ص۸۶۸. 
+ رش راز آ, (منتهی الارب). 
<ببه سر رشته رفتن (شدن)؛ کنایه از: 
بموضوع برگشتن؛ 
دلا دلا به سر رشته شو مثل بشنو 
که آسمان ز کجایت و ریسمان ز کجا. 
مولوی. 
- راست‌رشته: که رشتة جانش راست باشد, 
و ظاهرا در اين شعر به مجاز بمعنی باتربیت 
سگ بدانش چو راست‌رشته شود 


آدمی شاید ار قرشته شود. نظامی. 


رشته. ۱۳۷ 


رشته الفت بریدن؛ قطع رابطه و محبت 
کردن؛ 
از علایق رشتة الفت بریدن مشکل است 
می‌پرد بی‌خواست چتم سوزن عیسی هنوز. 
صائب (از آنندراج). 
رشتة بنا؛ ریسمان کار در تداول بتایان. 
رشعه راز. تراز. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). مدما ک.(منتهی الارب). 
رشته به انگلت بستن؛ کنایه از یادداشت و 
یاد داشتن است. (غیاث اللفات)؛ 
غافل مشو ز مرگ که در چشم اهل هوش 
موی سفید رشته بر انگشت بستن است. 
صائب (از آنتدراج). 
شد پنجه سیمین تو در مهد نگارین 
از رش جانها که به انگشت تو بستند. 
صائب (از آنندراج), 


| و رجوع به ترکیب رشته بر انگشت پیچیدن 


شود. 
-رشته بر انگشت پیچیدن (به چیزی بستن)؛ 
ترجمة ارتام است, چون چیزی را خواهند که 
فراموش نشود و بر وقت به یاد باشد این عمل 
می‌کند خواه انگشت خود بود خواه انگشت 
دیگری. (آندراج): 
هیج‌کس از سین صدچا ک‌من یادی نکرد 
گرچه بستم رشته بر انگشت سوزن بارهاء 
تها (از آنندراج), 
شرطی نموده‌ام بتو یاد است یاد من 
این رشته بسته است به بال و پرم هنوز, 
اسیر (از آندراج). 
از شکست کشتی ما نا گهی‌یاد آورد 
رشته‌های موج بر انگشت طوفان بنته‌ام, 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
رشتهٌ جان خود ز انگلتش 


ز پی یادگار می‌پیچم. شاپور (از آندراج). 
و رجوع به ترکیب رشته به انگشت بستن 
شود. 


رشته بریدن؛ پاره کزدن رشته. بریدن نخ و 
طناب. به مجاز, قطع علاقه کردن. گسستن 
مهر و پیوندء 
به کشتن از تو مخلص نگسلد مهر 
به تیغ این رشته را توان بریدن. 

مخلص کاشی (از آتدراج). 
رشنه پیچان؛ مار پیچان. (غیاث اللفات). 
رشته پیما؛ آنکه با رشته‌ای جایی یا چیزی 
رامساحت کند و اندازه بگیرد؛ 


۱-در شعوری به کر «ر» آمده است. 

۲-مصراع اول: پس چو یک رنگ شد همه او 
۳-نل: یکا. 
۵-تثبیه است نه کنایه که جنبة لغری داشته 


باشد. ولی صاحب آندراج آن را آورده است. 


۴-راز به معتی بناست. 


۸ رشته. 

من چورسام رشته‌پیمایم 

از سر رشته نگذرد پایم. نظامی. 
رشته تافتن کسی را؛ چیرگی یافتن بر از. 
توطثه چیدن بدو. مسلط شدن بر وی* 


نه ستم رفته به من زو و نه تلبیسی 
که‌مرا رشته نتاند تافت ابلیسی. منوچهری. 
دیگر آفت آن آمد که سپهالار غازی گربزی 
بود که ابلیس علیهاللعنة او را رشته بتر 
نتوانتی تافت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۹). 
-رشته تا ک؛کنایه از برگ تا ک.(آنندراج) 
می‌چکد از دیده جانم چون شراب لاله گون 
ریت تا ک‌است پنداری رگ نظاره‌ام. 
شوکت (از آنندرا اج). 
صاحب آنندراج می‌نویسد: می‌تواند که 
عبارت از نخ تا ک‌باشد و آن چیزی است 
رشته‌مانند که از شاخه‌های تا ک برمی‌اید و 
می‌تواند تحریف بود و صحیح ریش تا ک».و 
اه اعلم بحقيقة الحال. (آنندراع). 
رشتة تب (توبر «تببُر»)؛ به معلی چیزی 
است که تب از آن بریده شود و آن ریسمانی 
بود خام که دختر نابالغ قدری رشته باشد و به 
جهت تب افسون بر آن خوائند و گرهی چند 
زنند و بر گردن تب‌دار آویزند یا در وچ 
تنگی دو سر آن را به دو طرف دیوار بندند, 
گویندهر کس که از آن راه گذرد و آنرا غافل 
پاره کند بیمار شفا یابد و تب او را عارض 
شود. (لغت محلی شوشتر). ریسمان که دختر 
تابالغ رشته و گرهی چند بر آن زده افسون 
خوانند و بر گردن تب‌دار بندند. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین) (برهان) (از آنندراج) 
(از انجمن‌ارا)؛ 
مرا دلیست گره‌برگره چو رشته تب 
مجیر بیلقانی (از آنندراج). 
چون رشتة جان شو از گره پاک 
چون رشتذ تب مشو گرهنا ک. 
پیچیده سخن بود چو زنجیر 
چون رشتة تب همه گره گیر. 
امیرخسرو دهلوی. 
گشایشهابود در انتها از پستگی دل را 
گره‌از رشتة تب عقدء تبخال بگشاید. 
صائب (از آنندراج). 


تظامی. 


و رجوع به ترکیب «رشتهة تب‌بر» شود. 

رشته تب‌بر؛ رشته تب 

از تب چو تار موی مرا رشتة حیات 

وآن موی همچو رشتهٌ تب‌بر په صد گره. 
خافانی. 

و رجوع به ترکیب «رشتة تب» شود. 

رشته جادو؛ ریسمانی که جادوگران هنگام 

سحر و جادو به کار برند. لوله یا رشته‌هایی که 

جادوگران داخل آن سیماب ریزند و پیش 

آفتاب گذارند تا از تابض خورشید جیوه 


مبط شود و رشته‌ها به حرکت درآید؛ 

عقل پیچد چو رشتة جادو 

در پری‌خانة طویله او. ظهوری (از آتدراج). 

رشتة جان؛ بند جان. نیرویی که چون رشته 

اجرای وجود را بهم پیوندد. (یادداشت 

مولف): 

رشته جان دشمنان مهرة پشت گردنان 

چون به هم آورد کند عقد برای معرکه. 
خاقانی. 

رشتة جان برون کشم هر مژه سوزنی کنم 

دیده بدوزم از جهان بهر وقای روی تو. 


خاقانی. 
رشته جان سیه کنی چون شمع 
عاشقی را که شمع‌وار کشی. خاقانی. 
ماه نو دیدی لیت بین رشتة جانم نگر 
کاین سه را از بس که باریکند همبر ساختند. 
خاقانی. 
چون تشنه شوم به رش جان 
آبی ز جگر کشيده خواهم. خاقانی. 
چون رش جان شو از گره‌پا ک 
چون رش تب مشو گره‌نا ک, نظامی. 


رشتذ جان دوتا شدن؛ متردد خطر عظیمی 
بودن. (ناظم الاطباء). کنایه از سورد خطر 
عظیمی یودن و اسیر شخصی شدن. 
(انندراج). 

- ||گرفتار و اسیر و عاشق شدن. (ناظم 
الاطباء). 

- رشة جان یکتار (یکتا) ماندن (شدن)؛ 
ناراحت شدن. به ناراحتی گرفتار آمدن. دچار 
ضعف و ناتوانی گردیدن: 

رشتة جانم ز غم یکتار ماند 

شکر کن کان تار نگستی هنوز. 
شد رشتة جان من یکتار مگر روزی 
در عقد به کار ایدش این تار که من دارم. 


خافانی. 


خاقانی, _ 


رشتة جان تا دتا بود انده تن می‌کشید 

چون شد اکنون رشته یکتا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 

رشته چیزی را گسستن؛ دست برداشتن از 

آن. (یادداشت مولف). دور گشتن از آن. قطع 

علاقه نمودن از آن: 

ای دل آن زنار نگسستی هنوز 

رشتة پندار نگستی هنوز. خاقانی. 

رشتهة خاک؛ آدسی و موجودات دیگر. 

(ناظم الاطباء) و رجوع به رس خا ک‌در ذیل 

ماد رسته شود. 

رشتهٌ دراز؛ طول مدت. (ناظم الاطباء) 

(فرهنگ فارسی معین) (برهان). 

- ||فرصت دور و دراز در کار. (ناظم 

الاطباء) (از برهان). فرصت بسیار, (فرهنگ 

فارسی معین). کنایه از دادن فرصت در کارهاء 

(انجمن آرا) 


زرشته. 


- رشتة دراز دادن؛ مهلت و فرصت دادن و 
تنگ نگرفتن. (غیاث اللقات) (ناظم الاطیاء). 
کنایه از مهلت و فرصت دادن. (آتتدراج): 
بر دل آسوده تخواهی گره 
تا بتوان رشته درازش بده. 
امیرخسرو دهلوی (از آندراج). 
رشته که دادند بر ایشان دراز 
رشته گرههای.دگر کرده باز, 
آمیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
گردل خسرو رسن‌بازی کند با موی تو 
رشته یک‌چندی درازش ده ز جعد چون کمند. 
امیزخرو دهلوی (از آندراج). 
و رجوع به ترکیب «رشته دراز کردن» شود. 
<- رشته دراز کردن؛ کنایه از مهلت و فرصت 
دادن. (انندراج), رشته دراز دادن: 
جان آرمیده می‌شود از اضطراب عشق 
این رشته را دراز کند پیج و تاب عشق, 
صاثب (از آنندراج), 
و رجوع به ترکیب «رشته دراز دادن» شود. 
- رشته در دست خواب و خور داشتن؛ 
خاصیت بهیمی داشتن و خوردن و خوابیدن. 
(ناظم الاطیاء). کنایه از خصلت بهیمی داشتن 
و غیر از خوردن و خوابیدن منظور نداشتن, 
(آنندرا اج). 
< رشته در گردن؛ کنایه از محبت سفرط و 
تعشق باشد. (لفت محلی شوشتر). 
- ||عاشق. شیفته. مجذوب. 
-رشتهة درویشان (درویش) ریسمانی نخی یا 
پشضمی که به کمریاسر ویاهر دو 
می‌پیچیده‌اند و آن در مواقع لازم کار طتاب را 
انجام می‌داد. (فرهنگ فارسی معین), 
رشتة راز؛ رشتذ بناء رجوع به ترکیپ رشت 
بنا شود. 
- رشسته‌رشته؛ پسی‌درپی و لاینقطم و 
بی‌انفصال. (انجمن آرا). رشته‌های پی‌درپی و 
بیار؛ 
از ابر رشته‌رشته چکد در شاهوار 
از خاک توده‌توده دمد گنج شایگان 
زآن رشته‌رشته, رشتة للوست بی‌بها 
زان توده‌توده, تودة یاقوت رایگان. 
رضاقلیخان هدایت (از انجمن آرا؛ 
-رشته زدن؛ پیمودن زمین با ریسمان. (ناظم 
الاطباء) (از غیاث اللغات). پیمودن زمین به 
جریب, چه هر چیز راکه به چیزی پیمایند آن 
چیز رابر آن چیز می‌زنند. ای تطبیق می‌دهند. 
(اندراج)؛ 
چو عزم جهان گشتن آغاز کرد 
به رشته زدن رشته‌ها ساز کرد. 
نظامی (شرفتامه ص ۷۲). 
- ||برابر کردن زمین. (ناظم الاطباء). په معحی 
تسویه و هموار ساختن و مستقیم کردن هم 
می‌توان گفت. (آتدراج). 


بش 


رشتة سردرگم» رشته‌ای که سرش یافته 
نشود. (آندراج: . _ 
کسی از رشتة سردرگم ما آ گهی دارد 
که شب از خارخار دل به بستر سوزن افشاند. 
صائب (از آنندرا اج). 
رشته هر عقد؛ُ کارم ز بس سردرگم است 
صد گره افکندهم تا یک گره وا کردهام. 
میرزا یحبی شیرازی (از انندراج). 
- رشتذ شمع/ پلیته.(ناظم الاطباء). رشته که 
در میان شمع بود. (آندراج): 
بس که صائب ریزد از چشمم سرشک آتشین 
رشتة شمع است گویی رش نظارهام 
صائب (از آنندراج). 
لذت سوختن ز شمع مجوی 
رشته دیگر رگ جگر دگر است. 
حسین ثتایی (از آتدراج؛ 
رحتة صبح؛ صبح کاذب. (ناظم الاطباء) 
(مجموع مترادفات ص ۲۳۳). کنایه از صبح 
کاذب, چه کاذب را در حق طول و تاریکی با 
رشته و با دم گرگ تشبیه می‌دهند. (آتندراج): 
یکی در ابر بهاری نگر که رشتة صبح 
چگونه می‌گسلد دانه‌های لولو را. 
آمیررخسرو دهلوی (از آندراج). 
آسمان دست مه از رشتهة صبح 
پیش آن روی چوماهت پسته. ‏ _ 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 
ره ضحا ک؛مار ضحا ک.(فرهنگ 


فارسی معین). کنایه از مار ضحا ک. 


(آندراج): 

می که فریدون نکند با تو نوش 

رشتة ضحا ک‌برآرد ز دوش. نظامی. 

- ||طول مدت. (فرهنگ فارسی معین) 

(پرهان). چون ضحا ک عمر دراز یسافته بود 

گاهی از آن معنی طول زسان اراده می‌کنند. 

(آنتدراج). 

- ||کنایه از باران است که به عربی مطر 

گویند.(برهان). 

رشته طاقت گسیختن؛ پاره شدن آن. به 

مجاز, تمام شدن تاب و طاقت. سپری شدن 

تحمل و بردباری. از دست رفتن تاب و 

توانایی؛ 

خواهد گسیخت رشتهٌ طاقت ز پیج و تاب 

دیگر کلیم آرزوی آن میان بس است. 
کلیم(از آندراج). 

رشه عمر؛ ریسمانی که چون یک سال از 

عمر کسی بگذرد یک گره بر آن می‌زنند تا 

عده سالهای عمر وی معلوم کند. (آنندراج). 

رشته سالگره. (غیات‌اللغات) : 

رشته عمرم به مقراض غمت بُریده شد 

همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع. 

حافظ. 
گشت چون رشتة عمرم کوتاه 


معنی سال گره فهمیدم. 
غنی کشمیری (از آنندراج). 
<«رشته کش؛رشته کشنده. 
- ||رشته کشیده؛دررشته: 
آن دو گوهر که رشته کش‌بودند 
از نشاط و سماع خوش بودند. نظامی. 


رشتة کلام به دست گرفتن؛ به سخنرانی 
آغاز نمودن. شروع به گفتگو کردن. (یادداشت 
ملف), 
رشته کلام را بریدن؛ فطع سخن کردن. تزک 
تکلم نمودن. از سخنرانی صرف‌نظر کردن. 
-رشته گم بودن؛ به معنی سر رشتد گم بودن. 
(انتتدراج)* 
کی‌سر ز کار بته برآرم که چرخ را 
دوران تماند رش امقید من گم است. 

نظیری نیشابوری (از آندراج). 
رشتة یکتایی؛ نخی که ها یک تار داشته 
باشد. نخ یکتا: 
یک روز چونکه نیکی بلفنجی 
کمتربود ز رشتهٌ یکتایی. ناصرخسرو. 
سررشته؛ کنایه از مقصود است. (انندراج). 
کنایه از توانایی و قدرت داشتن. در دست 
داشتن کلید انجام کاری. تخصص در کاری؛ 
سررشتة جان به جام بگذار 


کاین رشته از او نظام دارد. حافظ. 
و رجوع به سررشته و ترکیبات آن در 
آتندراج و در لغت‌نامه شود. 

سر رشته؛ سر نخ؛ 

مگو مرغ دولت ز قیدم بجست 

هنوزش سر رشته داری بدست. . سعدی. 
گرت‌هواست که معشوق نگسلد پیمان 
نگاه‌دار سر رشته تا نگه‌دارد. حافظ. 


- سر رشته به جایی کشیدن؛ کنایه از نتیجه 
ب‌خشیدن کاری. منتهی شدن کاری به 
نتیجه‌ای: 

خدمتم آخر به وفایی کشد 

هم سر این رشته به جایی کشد. نظامی. 
بر رشته به کی دادن؛ به عهده آو سپردن 
کاررا, وا گذاربدو کردن. اختیار بدو دادن 
پی‌سپر کس مکن این کشته را 

بازمده سر به کس این رشته راء نظامی, 
سر رشته رگم کردن؛ سر کلافه رااز دست 
دادن. بسه مجاز, متحیر در امری ماندن. 
(یادداشت مولف)؛ 

اجرام که سا کنان‌این ایوانند 

اسباب تحیر خردمندانند 

هان تاسر رشتة خرد گم نکنی 

کآنان که مدبرند سرگردانند. خیام. 
سر رشته ربودن (از دست کسی بردن)؛ 
کنایه از مغلوب نمودن وی. عاجز و ناتوان 
ساختن او. اختیارات از دست او ربودن. 

په مجاز, فرار کردن؛ٌ 


۱۳۷۹ 


رشته. 


کنون باید اين مرغ راپای بست 
نه وقتی که سررشته بردت ز دست. 

سعدی (بوستان). 
به قید اندرم جره‌بازی که بود 
دمادم سر رشته خواهد ربود. 
سر زشته (سررشته اضافه) یافتن 
(وایافتن)؛ کنایه از دریافتن کار مهم و مقصود 
و صدعا باشد. (انندراج). بازیافتن رمز 


سعدی, 


موفقیت در کار. پیدا کردن راز انجام دادن 
کار.پی به را‌حل کاری مشکل بردن: 
این رشته قضا نه انچنان بافت 
کاورا سررشته وا توان یافت. نظامی. 
نه زین رشته سر می‌توان تاقتن 
نه سر رشته را می‌توان یافتن 
سر رشته را آن کسی یاخه 
که‌این رشته‌ها را به هم تافته. نظامی. 
|انخ. (فرهنگ فارسی معین) (یادداشت 
مژلف) (ناظم الاطباء), خیط. (منتهی الارب) 
(دهار) (ترجمان‌اقرآن) (یادداشت مولف). 
خیاط. (دهار) (یادداشت مولف)؛ 
وگر به تتگی سوراخ سوزن آید راه 
لبان رشته در او ذر شود به وقت گذر, 
عنصری, 
ابر دیبادوز, دیبدوز اندر بوستان 
باد عنبرسوز, علبرسوز اندر لاله‌زار 
این یکی سوزد ندارد آتش و مجمر به پیش 
وآن یکی دوزد ندارد رشته و سوزن به کار. 
منوچهری. 
دورویه گل چو کاسه‌ای از ! سرخ دیبه است 
چون پشت او به رشتة زرین بیاژنی. 


منوچهری. 
یا همچو زبرجدگون یک رشتهُ سوزن ‏ ب- 
اندر سر هر سوزن یک لولژ شهوار. 

منوچهری. 


نسخت آنچه آوردند می‌کردند تا جمله پیش 
سلطان آوردند چنانکه رشتة تاری ازببرای 
خود بازنگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷. 
سپهسالار نیک احتیاط کرده بود تا کی را 
رشتة تاری زیان نشد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۵۶). آن رقعه که وی نبشته بود به امیر برد 
و خبریافت و فهرست آن آمد که رشته تاری 
از آن که نبشته بود زیادت نیافتد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۱۳). 

دل در غم درزیبچة حورنژاد 

چون رشته به تاب محنتش تن درداد. 


فرقدی. 
رشته کز داشتی در سر مکر خاقانیا 
کززمانه پای‌بندت ساخت ویحک دار بود. 
خاقانی. 


آه من چندان فروزان شد که کوران نیمه شب 


۱ -نل: چو دایره. چر دایره از, 


۱۳۸۰ رشته. 


از فروغ سوز آهم رشته در سوزن کشند. 
خاقانی. 
رشته را با سوزن آمد ارتباط 
نیست درخور با عمل سم‌الخیاط. 
بگفتا دعایی کن ای هوشمند 
که‌در رشته چون سوزنم پای‌بند. سعدی, 
گسستم سبح زهد و ریا و خود میان بستم 
به زنار وفا کاین رشته تار محکمی دارد. 
متوره کردستانی. 
کی‌شود درویش غمگین زانقطاع روزگار 
نیست غم گر پاره گردد رشتة ارسال او. 
قاسم مشهدی. 
عقاص؛ رشته‌ای که بدان گیسو بندند. نصل؛ 
رشته از دوک برآمده. نماص؛ رشتة سوزن. 
(منتهی الارب). 
رشته به (در) سوزن کشیدن؛ قرار دادن نخ 


مولوی. 


در سوزن. رشته به سوزن کردن: 
ز بخیه زخم کهن تازه می‌کند زنجیر 
کدام رشته بسوزن کشیده‌اند امروز. 
صالب (از آندراج). 
گورفوگر رشته در سوزن مکش 
کرده‌چا کیب گریین احتیاط. 
ظهوری (از آنندراج). 
رشته سبیح؛ نخی که دانه‌های تسبیح را 
بدان بندند. بند تسبیح؛ 
فلک به گردن خورشید برشود تبیح 
مجره رشتةً نسبیح و مهره هفت‌اورنگ. 
منشوری. 
رشتة تسبیح گر بگست معذورم بدار 
دستم اندر دامن ساقی سیمین‌ساق بود. 
حافظ. 
زاهد چه بلایی تو که این رشتة تسییح 
از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد. 
- رشته مریم؛ مٌروی است که رشتة حضرت 
مریم چنان باریک بودی که بدون دوتا کردن 
بافته نمی‌شد. (غیاث اللغات). هر رشته که به 
باریکی تمام موصوف باشد. (ناظم الاطباء), 
رشته که صریم می‌رشت به باریکی تمام 
موصوف بوده, شیخ عبدالوهاب نوشته که 
رشتذ مریم چنان باریک بود که بدون دوتا 
کردن تافته نمی‌شد. (انتدراج)؛ 
فرسوده‌تر ز سوزن عیسی تن من أست 
باریکتر ز رشتة مریم لبان اوست. خاقانی. 
تلم چون رشتهٌ مریم دوتا هست 
دلم چون سوزن عیسی است یکتا. خاقانی. 
بر کوردلان سوزن عیسی نسپارم 
بر پرده‌دران رشتة مریم نفروشم. خاقانی. 
خشک چو سوزن شده‌ست از عرق شرم 
رشته مریم ز شرم موی میانش. ۱ 
صائب (از اتدراج). 
چه چشمک می‌زنی ای سوزن عیسی به زخم من 


رفو این دل‌شکاف از رشتذ مریم نمی‌گیرد. 
صائب (از آنندراج). 

+ ریسمانی که جامٌ خواب 

مانند لحاف و توشک پدان دوزند. (ناظم 

الاطباء) (آنندراج) (برهان). 

|| تار. رشتذ نخ. (یادداشت مولف). تار. (از 

ناظم الاطباء): 

دراج کشد شیشم و قالوس همی 

بی پرد؛ طنبور و بی رشتهٌ چنگ. منوچهری. 

هرگره از رشت آن سبز خوان 


جان زمین بود و دل آسمان, نظامی. 
وهم که باریکترین رشته‌ایست 
زين ره باریک خجل‌گشه‌ایست. نظامی. 


رش الماس؛ تار فولاد. (آنندراج): 
بخيةٌ چندی به چا ک‌دل نزد امشب که من 
رشته الماس را در چشم سوزن کرده‌ام. 
علی‌قلی‌بیک علی ترکمان (از آنتدراج). 
-رشته بتن پر ساز کی؛ تار بستن بدان. به 
مجاز, یاد او کردن. بیاد او بودن. ذ کر خیر از او 
کردن؛ 
رفتدام عمریست زین محفل نوای فرحتم 
ساده‌لوحان رشته می‌بندند بر سازم هنوز, 
بیدل (از آنندراج). 
رشتة بی‌جان؛ تار نازک بسیار ضعیف 
تاب‌نياخد. (از آتدرا اج): 
مناسب ازبرای سبحه نبود رکه بی‌جان 
بکش در زندگی مخلص به خاک کربلا خود را. 
مخلص کاشی (از آنتدرا اج). 
گرچه مور لاغری صید امیدم فربه است 
رشتٌبی‌جانم اما بر کم پیچیده‌ام. 
صائب از آنندراج). 
||بند. (یادداشت مولف)؛ 
چو طاوس کاو رشته بر پا ندید 
تو گفتی ز شادی بخواهد پرید. 
سعدی (بوستان). 
از نرت بیرون کشید آن رشته در پایت یست 
چون فرودیدی نه رشته کآهن و فولاد بود. 
خاقانی. 
|اسلک مروارید. (آنتدراج) (فرهنگ فارسی 
معین). اببریشمی که جواهر بدو کشند. 
(آنسندراج) (ن جمن‌آرا), سلک. (فرهنگ 
فارسی ممین) (یادداشت مولف). تار و سلک 
مروارید. (غیاث اللغات). تار ابریشم. (لغت 
محلی شوثتر) (برهان). ریسمانی که در آن 
مهره‌ها و چواهر کشیده‌اند. جقد. طویله. 
سمط. رشته گوهر. (یادداشت مولف): عقد؛ 
رشته مروارید. نصاح؛ رشته و سلک, (منتهی 
الارب). نظم, نظام؛ رشتة مروارید. (منتهی 
الارب): و از سمرقند رصعة قعب خیزد. 
(حدود الملم). 
| گچند خوبست بر کف گهر 


چواو رابه رشته کشی خوبتر. فردوسی. 


رشته. 


سخن ز دست برون کرد رشته لول 
چوگل ز گوش برآورد حلقة مرجان. 
فرخی. 
دو جزعش ز در هر زمان رشته بست 
همی از شبه ریخت در بر جست. اندی. 
ز بر چتری از دم طاوس نر 
فروهشته زو رشته‌های گهر. 
در صدر خردمندان بی‌فضل ته خوبست 
چون رشتة لول که بود نسنگ میانیش. 
ناصرخسرو. 
گرچه اندر رشته‌ای درهم کشندش کی بود 
سنگ هرگز یار در شاهوار ای ناصبی, 
اصرخرو. 
در آل‌برهان ابیات من به قیمت عدل 
اگرنه بیش کم از رشتة درر نبود. ‏ سوزنی, 
لمل تو در خنده شد رشته پروین گشاد 


اندی: 


جزح توسرمست گشت ساغر عبهر شکست. 
انوری (از آندراج). 
بر سوزن مگانی صد رشته گهر دارم 
در دامن تو ریزم یا در برت افشانم. خاقانی. 
بر پای تو تا گشت سر رشته پدید 
دست از سر هر طرب دلم بازکشید 
ای دانة در ز زحمت رشته منال 
یک در دیدی که زحمت رشته ندید. 
رضی نیشابوری, 
رش دلها که در این گوهر است 
مرسله از مرسله زیباتر است. 
چرخ با صاف‌دلان بس که بهانه طلبد 
رشته گر پاره شود آب گهر خواهد رفت. 
کلیم (از آندراج). 
سمط؛ رشته مروارید. (دهار). سلک؛ رشتذ 
مروارید. (برهان). 


نظامی. 


-به رشته درآوردن؛ قرار دادن در نخ و 
رشته. به مجاز, منظم کردن. مرتب ساختن؛ 
اين درها به رشته درآوردم 
روز چهارم از سیْمین هفته. . ناصرخرو. 
-به رشته کشیدن, در رشته کشیدن؛ صنظم 
ساختن. منظم کردن, مرتب نمودن* 
ز عمر بهره همین گشت مر مرا که به شعر 
به رشته می‌کشم این زر و در و مرجان را, 
ناصرخسرو. 
در رشته کشند با جواهر شبهی. 
(اسرارالتوحید). 
-به رشته کشیدن مرواریدها؛ نظم لالی. 
(یادداشت مولف). 
ند رشتة باران؛ قطره‌های باران که از پی هم 
فرودآیید و بان تار به نظر ایند. (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج), امروزه رگبار نامیده 
می‌شود؛ 
از هوای تر برافروزد چراغ عشر تم 
رشتة باران بود شیرازة جمعیتم. 
صائب (از آنندراج). 


رشته. 


رشتة در ثمین ریختن؛ کنایه از گوهر 
قیمتی ریختن. (آنندراج): 
ريخت بسی رشتة در مين 
گشت به یک رشته سرشته زمین. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج), 
رشته دندان؛ صف دندانها. (ناظم الاطباء). 
-گوهر ( گهر)به رشته کردن ( کشیدن)؛به نخ 
کشیدن آن. در رشته و نخ درآوردن. به مجاز, 
شعر سره و خوب نوشتن. سخن و شعر نغز و 
شیوا سرودن و نوشتن: 
هنر سرشته کند یا گهر به رشته کند 
محرری که کند مدح شاه را تحریر. عنصری, 
در صره کردم آن را وآنگه به شکر جودش 
برداشتم قلم راکردم به رشته گوهر. 
آمیر معزی. 
سر در محیط عشق فروبرد‌اند خلق 
تا گوهری به رش جانی کشیده‌اند. 
قاسم مشهدی. 
|السف. (فرهنگ فارسی معین) (لغات 
فرهنگستان). |اسلسله. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). سیم فلزی که در 
چراغهای برق و رادیو روشن می‌شود. (لغات 
فرهنگستان) ". سیم فلزی هادی الکتریک که 
پوسیلهٌ جریان برق حار گردیده. (فرهنگ 
فارسی معین)". |اصف و قطار. || طراز. (ناظم 
الاطباء). سجاف. (یادداشت مولف): 
یکی جامه انکنده بد ززبفت 
به رش بود بالاش پنجاه‌وهفت. 
به گوهر همه رشته‌ها بافته 
زبر شوشه زر بر او تافته. فردوسی, 
|اریشه. || پیوستگی و علاقه. (ناظم الاطباء). 
- رشته الفت گسمتن از کسی (چیزی)؛ قطع 
مهر و محبت کردن. بریدن از وی. قطع رابطه 
کردن‌با او. روگردان شدن از آن: 
تا چو سوزن رشتهً الفت گستم از جهان 
سر برون از یک گریبان با میحا می‌زنم. 
غنی کشمیری. 
|[قرابت و خویشی. (ناظم الاطباء). به صعنی 
خویشی و قرابت استعمال می‌باید لیکن سند 
آن از کلام استادان به نظر نیامده. (آنندراج). 
اينکه در هندوستان به معنی خویشی و قرابت 
استعمال می‌شود در فارسی دیده نشد. (غیاث 
اللفات): 
ز دخت سپهدار گرسیوزم 
بدانسو کشد رشته و پروزم. فردوسی. 
|شماع. رشته‌ها. اشعه. اسدی در صفت آتضش 
جشن مهرگان گوید ( گرشاسب‌نامه ص ۳۵۷)* 
زمین شد یکی پرفروغ آفتاب 
ز زر رشته‌ها چرخش از مشک ناب. 
(از یادداشت مولف). 
گویی‌ترا به رشتة زرین آفتاب 
نساج کارگاه فلک بافت بود و تار. ‏ خاقانی. 


په رشتهٌ زر خورشید نورباقنده 


که‌بافت بر قد گیتی قبای گوهر تاب. 

خاقانی. 
کشددرازی اين رشحه تا به روز نشور 
اگرتو رشته خورشید رانگه داری. ثنایی. 


||چوب انگور که بر آن خوشه روید. وادیج. 
(یادداشت مولف). ||نقش مسطر. (انندراج از 
بهار عجم). خط. (یادداشت مولف): 

بر رشته اگرقلم حدیثی 

زآن بستة شکُرین تویسد 

عقد گهری شود کز آن عقل 

هر دی را ئمین نویسد. ثنایی. 
|اکرم باریک و درازی که در زیر پوست 
اشخاص برآید. (فرهنگ فارسی معین). 
مرضی است که مانند تار ریسمان باریک از 
بدن آدمی چیزی برآید و وجع شدید دارد و 
هر روز آن را با چوبکی کوچک بپیچند و 
بگذارند تا بتدریج از اعضاء برآید و رفع 
مرض گردد. و اگر آن رشته بگلد از دیگر 
جای برآید و وجع از سر گیرد حتی آنکه از 
چشمان آدمی سر بدرمی‌کند. و اين مرض در 
بلاد لارستان فارس شیوع دارد. گویند سبب 
آن امتداد آب باران است در برگها و غلظت 
آن آب به مرور ایام زیرا که در آن ملک آب 


روان نبود و این مرض در بلخ نیز بسیار است 
و اهالی لارستان چون این رشته به پی باریک 
ماند آنرا نیز پیوک گویند. (آنندراج) 
(انجمن‌ارا), عرق مدنی. (بحر الجواهر). عرق 
مدینی. (دهار). عرق مسعدنی؛ ون چیزی 
است بسان تار ریسمان که از اعضای مردم 
بیرون می‌آید و در لار فارس شیوع دارد و 
پیوک نیز گویند. (ناظم الاطیاء) (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة سولف). نام 
بیماری است که مانند تار سطبر در پای پیرون 
می‌آید و به هندی آنرا نارو گویند. (غیاث 
اللسفات). پیو. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف). مرضی است که از اعضای 
آدمی برآید مثل تار ریسمان. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از پرهان) (از شعوری ج۲ ورق 


۰ 

به درد رشته رنجور و به رخ زرد 

ز جزع دیده در از رشته هشته. . . سوزنی. 
دم عیسی کناد آن رشته را نیست 

وگر آن رشته را مریم برشته. سوزنی. 


رشته جان صد گره چو رش تب داشت 


غم بدل یک گره هزار برافکند. خاقانی. 
یکی را حکایت کنند از ملوک 

که‌بیماری رشته کردش چو دوک. سعدی. 
ورجوع به پیوک شود. 

-رشته سر کردن؛ بیماری رخته آغاز کردن: 
مرو بر سر رشته بار دگر 


میادا که دیگر کند رفته سر. شییی: 


۱۳۸۱ 


||یک دسته گاو مرکب از ده تا دوازده رأس که 
برای لکد کردن غله به هم بندند بیشتر در 
سیستان. (از فرهنگ فارسی معین). ||چیزی 
مانند تار که از خمیر آرد گندم سازند و از آن 


رشته. 


آش و پلاو و جز آن ترتیب دهند و به تازی 
رشيدية گویند. (از ناظم الاطباء). چیز باریک 
بریده برای آش یا پلو. خمیر به درازا بریده 
برای اش یا پلو. رشیدیه. اطریه و قسمی از 
آن را لاخشه و جون‌عمه گویند. (یادداشت 
مولف). آنچه از خمیر آرد گدم به صورت 
نواری باریک برند و در آش و غذاهای دیگر 
به کار پرند. (فرهنگ فارسی معین): رشسيدية 
نوعی طعام است که به فارسی رشته گویند. 
(منتهی الارب): تتماج و رشته تری فزاید. 
(ذخیرهٌ خوارزمشاهی). ارد ان [گندم دیس ] 
سفیدتر و باقوت‌تر باشد و لایق رشته و اماج 
باشد. (فلاحت‌نامد). 
در تاب مش ز رشته باریکترم 
تا بوکه چو رشته بر دهانش گذرم. 

عمادی شهریاری, 
و دجوع به رشیدیه شود. 
- اش رشته؛ اشی که از رشته و حیوب با 
ترشی یا دوغ پزند. (ناظم الاطباء): 
از آش رشته است لبالب تفارها 
وز سوریان نشسته کنارش قطارهاء 

حکیم سوری. 

- ||در تداول بچه‌هاء, حجامت. (یادداشت 
مولف). مثل: آش رشته خوردن, در زبان 
کودکان تیغ زدن پشت و حجامت کردن است 
که‌سابقا سالی یک بار به شب نوروز در اطفال 
معمول می‌شد. (امثال و حکم دهخدا ج۱ 
ص ۳۶). 
- چوب رشته‌بُری؛ وردنه. چوبی که بدان 
خمیر را به صورت رشته‌های باریک درارند. 
(یادداشت مولف). 
رشته‌ر؛ آنکه برای آش با پلو از شمیر 
رشته سازد. زن یا مردی که رشتة اش با پلو 
می‌بُرد. (یادداشت مولف). 
ردته‌بری؛ عمل رشتهبر. بریدن رشته از 
خمر گندم برای اش یا پلو. (بادداشت 
مزلف). 
رشته‌پلو؛ پلو که از رشته و برنج یا از رشته 
تنها می‌پزند. (یادداشت مولف). 
-رشته‌فرنگی؛ ما کارونی. (یادداشت مولف). 
- کارخانة رشتهیُری؛ کارخانه‌ای که در آن 
رشته می‌سازند. کارخانة ما کارونی. 
(یادداشت مولف). 
||نام آشی است معروف که در خراسان نیک 
71 ند و پزند. (از آنندراج) (انجمن‌آرا) نام 
آشی. (غیاث اللغات) (از فرهنگ جهانگیری) 


1 - ۸ 2 - ۰ 


۱۳۸۲ 


(از برهان). آشی هم هست که از خمیر گندم 
بسان تار ریسمان پزند و با ماست و چیزهای 
دیگر خورند. [از لفت محلی شوشتر). نوعی 
از اش است که از رشته‌های خمیر می‌سازند 
و این لغت در تداول اغلب شهرهای ایسران 
هست. (یادداشت مولف). نوعی آش که در آن 
رشته کنند. آش رشته. (فرهنگ فارسی 
معین). طعامی است که | کثر شوربا کنند. (از 
شموری ج۲ ورق ۲۰): اریارق هم بر عادت 
خود می‌خفت و می‌خاست و رشته می اشامید 


رشته. 


و باز شراب می‌خورد چنانکه هیچ ندانست که 
می چه کند آن روز و آن شب و دیگر روز 
هیچ ضصی‌نیاسود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۲۵ 
گرز ماهیّت ماهیچه بگویم رمزی 
نخوری رشته که این نیت چنین پیلس‌وار. 
بسحاق اطعمد. 

|| پلاوی هم هست. (برهان). ||نوعی از حلوا. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۰). بمعنی حلوایی است 
که‌اصل آن از برنج است چون به انگشتان 
ریزد مانند ابریشم و ریسمان بروی یک‌دیگر 
مترا کم شود و به این نام موسوم است و آنرا در 
روغن گرم و بریان کنند و قند کوییده بر آن 
ریخته بخورند و آن را رشته‌برشته گویند. 
(آنندراج) (انجم نآرا), رشته‌مانند چیزی که 
از میده ساخته با شیر و شکر خورند. نام حلوا, 
(غیاث اللغات): 
در تاب غمش ز رشته بازیکترم 
تا بوکه چو رشته بر دهانش گذرم. 

عمادی شهریاری. 
تو که کاچی ز رشته نشناسی 


اوحدی. 
مواد به جفنه لاوکی است که عرب در آنجا 
مثل لاخشه و رشته و چنگال و دیگر طعام 
خورند. (ترجمٌ تاریخ قم ص ۲۷۵). 

خامه‌ام تا با دوات اوصاف حلوای تو گفت 
لیقه را چون رشته شیرین یافت در حنجر دوات. 
کاتبی. 


دیو را از فرشته نشناسی. 


کوی‌تو که رشته‌ای ز جان است 
گرنیک رسی به جان رشته. بسحاق اطعمه. 
رشته‌برشته؛ شیرینی از لعاب برنج و شکر, 
از آنندراج) (از انجمن‌آرا) (از یادداشت 
مولف). 
رشته پولاو؛ پلاو که از رشته سازند: 
رشته‌پولاو ! چو پا بر سر این سفره نهد 
نرگسی در قدمش سیم و زر آرد به نثار. 
بسحاق اطعمد. 
رشته (رشته) خطایی (ختایی)؛ چیزی 
است از قبیل ماهیچه مثل نخ ابریشم, آثرا با 
تبات و گلاب آميخته نوشند. (غیاث اللفات). 
نام دارویی و ایین از ال زبان به تحقیق 


پیوسته, از پاب ماهیچه‌ای است و آن را در 
قالب می‌ریزند به روی آتش و پریاریک باشد 
مثل نخ ابریشم و از آرد برنج می‌سازند و با 
مغز یادام و فستق و نبات و عرق بیدمشک و 
گلاب می‌خورند خاصه وقت اقطار صوم. 
(آتدراج): 
چند ببیتم به شبی رشته‌ختایی در خواب 
تا چه اید به من از خواب پریشان دیدن. 
بسحاق اطعمه. 
مستوفی گرسنه دوات چینی را ظرف باید 
خواند و تار ليقه سیاه را رشته خطایی معتبر 
دارند. (قجطةٌ طفرا از آنندراج الهسی تا بر 
خوان سیمین فلک هر صبح و شام رکابی 
زرین آفتاب از خسطوط شعاع پر از 
رش_ه‌خطایی است... (میرزا خلیل از 
انتدراج). 
پس با کمند عصیان آهوی عفو رام است 
نتوان شکار کردن با رشتهُ خطایی, 
مخلص کاشی. 
- رشته‌قطائف: نوعی از حلوا در نهایت 
لطافت. (ناظم الاطباء). اسم فارسی اطریه 
است. (تحفة حکیم موّمن). نوعی از حلواهای 
لطیف و تفیس. (آنندراج): 
شیرین به مذاق اختلاط یاران 
چون رشته‌قطائفم به شام رمضان. 
خوقی یزدی. 
- رشته کاجی؛ نام طعام از قسم ماهیچه. 
(غسیاث اللسغات). و رجسوع بسه تبرکیب 
رشته‌ختایی شود. 
||نوع: چندین رشته کار را اداره سی‌کند. (از 
یادداشت مولف). ||شعبه: رشته‌های ششگانة 
کشاورزی؛شمبه‌های آن. رشتة ادبی و طبیعی 
و ریاضی دبیرستان یا دانشکده؛ شعبه‌های 
آنها. (یادداشت مولف). || اصطلاح ببرای 
شمارش برخی از شمردنها که بین عدد و 
معدود آید چنانکه در انسان گویند ۴ تن یا ۴ 
نفر, در حیوان گویند ۵رأس و در اسلحه 
گویند ۴ قبضه و... سه رشته کوه. چهار رشته 
قتات. پنج رشته چشمه. دو رشته سیم. یک 
رشته نج و.. 
زشته. [رٍ تَ /تٍ] (زمف) هسرچیز 
ریسیده‌شده. (ناظم الاطباء). به معنی ریسیده 
است. (آتدراج) (اتجمن‌آر). رسیده و تابیده 
شده. (فرهنگ فارسی معین). آنچه آنرا 
رشته‌باشند. (برهان). (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی کتابخانة مولف), ریسیده, ريشته. 
نمت مفعولی از رشتن. مغزول. مغزوله. 
(یادداشت مولف): 
چون آخر رشته این گره بود 
این رشته نه رشته پنبه به بود. 
- امثال: 
رشته‌ها پنبه شدن: رنج و تعبی باطل و هبا 


نظامی: 


ط‌ 


زاس ی. 


شدن. (امنال وحکم دهخداج۲ ص۸۶۸. 
سرشته کردن؛ رشتن. ریسیدن: پیر گفت اگر 
او پاره‌ای آهن پیش تو اندازد که تو از این 
آهن رشته کن تا من از این سنگ پیراهن و 
ازار دوزم چه کنی؟ (سندبادنامه ص 4۳۱۰ 
-رشته‌ها را پنبه کردن؛ خنثی کردن کوششها 
و فعالیتهای کسی, بی‌اثر گذاشتن زحمات و 
مساعی کسی. بباد دادن ثمرة تلااش و کوشش 
۳ 
رشقه. رت /ت] (ن‌مف) ژشته. رنگ‌هشته 
و رنگ‌کرده. و رشته به ضم اول هم بدین معنی 
آمده. (از لغت محلی شوشترء نسخة خطی 
کتابخانة مولف). در سراج نوشته که رشته 
بالفتح به معنی رنگ‌کرده‌شده است. (از غیاث 
اللغات). رنگ‌هشته و رنگ‌شده. (از شعوری 
ج۲ ورق ۵ و رجوع به زشته شود. 
زشته. رت /ت ] (ن‌مف) زشته. رنگ‌هشته 
و رنگ‌کرده. (ناظم الاطباء) (از لغت محلی 
شوشتره نسخة خطی کتابخانة مسزلف) (از 
برهان). و رجوع به رشته. شود. 
رشته تافتن. زر ت /تٍ تَ] (مص مرکب) 
تابیدن نخ و رشته. تافتن طناب و ریسمان* 


سر رشته را آن کسی یافته 
که‌اين رشته‌ها را به هم تافته. نظامی. 
تافت جهان رشتة صبح از سپهر 
دوخت بسی جبةٌ مسکین ز مهر. 
امیررخسرو. 


رشته‌دار. زر تَ /تٍ] (نف مرکب) متعلق و 

منسوب و دارای خویشی و قرابت و علاقه, 

(ناظم الاطیا). 

رشته رشتن. [رٍت / جر ت] اص 

مرکب) ریسیدن پشم و بنبه و مانند آن. (از 

انندراج)* 1 

از خرقه تنت دید کمان آن مه و می‌گفت 

این رشتة باریک درین خرقه که رشته‌ست. 
کمال خجندی. 

ما تخم درین مزرعه جز اشک نکشتیم 

یک رشته درین غمکده چز آه نرشتیم, 

ضانتا: 

رشته کش. ارت /سکَ /ک ] (نف‌مرکب) 

رشته کشنده. که رشته و نخ را بکشد. 

|| تربیت‌دهنده. (ناظم الاطباء), 

زشته‌وار. [ر تَ /تٍ] (ص مسرکب. ق 

مرکب) مانند رشته و به انداز؛ رشته. (ناظم 

الاطیاء). به انداز؛ یک رشته. (انندراج)؛ 

تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنم 

پس گره بر خیط خودیینی و خودرایی 

زدم. سعدی. 

زشتی. [ر] (() جاروب. (ناظم الاطباءا. 

|اکسی که لجن با ک‌می‌کند و خا کستررمي‌برد. 


۱-نل: رشته‌پولاد. 


۰ 


رشتی. 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). آنکه لجن پا ک‌کد 
و خاک و خا کروبه برد. (برهان) (فرهنگ 
فارسی معین). || جاروب‌کش و کسی که گرد 
و غبار پاک می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). خا ک‌روب را نامند. (از قرهنگ 
جسهانگیری) (از شسعوری ج۲ ص ۱۶). 
خاک‌روب و خاک‌روبه (آن ندراج). 
|| (حامص) پستی و حقارت. (تاظم الاطباء). 
|ازیان. خارت. ضرر. (یادداشت مولف): 
آنکه ند شکایت رشتی 

شکر نعمت بدان که هم نکند. ابوبکر ترمدی. 
ااخا کساری. (آتندراج) (از شعوری ج ۲ ورق 
۶ فروتتی و خا کساری. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). چون خا کروبه را 
رئت گویند رشتی به معنی خا کساری نیز 
آمده چنانکه حکیم سنایی در تعبیر خواب 


گتد 

رقص کردن به خواب در کشتی 

بیم غرق است و ماية رشتی. ستایی. 
(ان‌جمن‌ارا) (انسندراج). خاکساری. (از 
فرهنگ جهانگیری). 


رشقی. [] (ص نسبی) منوب به شهر 
رشت. (ناظم الاطباء) (آنسندراج) (از 
انجمن‌آرا) (از برهان). موب به رشت: ۱- 
از مردم رشت ۲-محصول رشت ۳- آنچه در 
رشت ساخته شود. مصنوع رشت: جاروب 
رنتی ۴-(گیاهاگل رشتی. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

-گل رشتی؛ گل سوری کم‌پر و کم‌بوی. 
گلگون.گل فارسی. (یادداشت مولف), 
|اقم‌می کدوی دراز و زرد و شیرین. (از 
یادداشت مولف). 
رشقبی. [ر] (ص نبی) منوب است به 
ژٌشت که نام کیمیا گری‌بوده است. (آندراج) 
(از انجمنآرا)؛ 

- زر شتی؛ زر خالص. (انجمی آرا) (از 
آتدراج) (از فرهنگ جهانگیری). و رجوع به 
زشت شود. 
رشتی. [رٍ ] (حامص) به معنی خاکساری 
است که به فتح «ر» نیز آمده است. (از 
شعوری ج ۲ ورق 0۲۱* 

کسیرا کو نب پا کیزه‌باشد 

به فعل اندر نیارد زود رشتی 

کسی‌راکو به اصل اندر خلل هست 

نیاید زو بجز کرٌی و زشتی. سنایی. 
|| خا کروبه.(از شعوری ج ۲ ورق ۲۱). 
زشتی. (رَ] ((خ) ایوالقاسم‌بن حاج مسحمد 
ابراهیم رشتی, معروف به اصفهانی. او راست: 
السحفة الاصرية فی الفنون الادبية» و آن 
مجموعه‌ای است برگزیده از شعر و ادب در 
ستایش‌ها و مرثیه‌ها و اخلاق و جز آن. 
رشتی آنرا بنام ناصرالدین‌شاه قاجار نگاشته 


است. (از معجم المطبوعات مصرج ). 
رشتتی. (ر] (اخ) حبیب‌اله (مبرزاابن محمذ 
علی رشیتی اصولی (مستوفی تجف ۱۳۱۲ 
ه.ق.).از ضا گردان مبرز شیخ مرتضی 
انصاری و از مراجع تقلید درجه اول شیعه در 
عراق عرب بود. گروهی بسیار از مجالس 
درس او استتفاده کرده به مقام اجتهاد 
رسیده‌اند. از تالیفات اوست: الاجارة در 
فروع احکام و قوانین عقد مزبور در حقوق 
شیعه, اجتماع الامر و النهی, الامامقء 
بدایمالافکار در اصول فقه, تقریرات درس 
شیخ مرتضی انصاری, تقلید اعلم, مسالهً 
غصب. کاشف الظلام فی علم الکلام, لتعادل و 
التراجیع. (از فرهنگ فارسی معین). 

رشتی. [)(ع) کاطرین قاسم حسینی 
موسوی. او راست: ۱- رسائل الرشتی, در 
جواب مسائل امور الدین و الدنیا. ۲- شرح 
قصید؛‌لامیه عبدالباقی عمری در سدح امام 
موسی‌بن جعفر. (از معجم المطبوعات مصر 
ج. 

رشتیان. [ر] ((خ) دهی از دهستان کنگاور 
بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه. سکنه 
۲ آتن. آب آن از قنات و چشمه. محصول 
آنجا غلات و حبوب و انواع میوه. صنایع 
دستی جاجیم و جوال بافی. راه اتومبیل‌رو. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

رشقین. [ر](غ) دی از دهسستان 
حسن‌آباد بخش کلیبر شهرستان اهر. سکنه 
۲ تن. آب آن از در رشته چشمه. محصول 
آنجا غلات. صنایع دستی فرش و گلیم بافی, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰4۴ . 

رشح. [ر] (ع مص) عرق کردن, (از اقرب 
الموارد). خوی کردن: رشح رشحا, (از منتهی 
الارپ). پیامدن خوی. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). خوی کردن. (آنندراج), ]| ترابیدن: 
رشح الاناء. (از اقرب السوارد) (از منتهی 
الارب). تراویدن. (لغت‌نام مقامات حریری). 
ترشح. (یادداشت مولف). تراویدن آپ. 
(غیاث اللغات). تراییدن آوند. (انندراج): 
شیرمردا ساغری خواه از کف ساقی جان 
زانکه دریاهای عالم رشح آن یک ساغر است. 

عطار. 

اابرجتن و خرامیدن آهو: رشح انظبی. (از 
آنندراج) (مستتهی الارب). ||ب‌خشیدن. 
(آتدراج). و مته قولهم: یرشح له بشی؛ یعنی 
نداد او را چسیزی. (از اقرب الصوارد) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). 

رشج. [ر ش ] (ع |) خوی, و منه فی حدیث 
لقیمة: یلغ الرشح آذانهم. (منتهی الارب) 
(اتتدراج) 

رشج. [ز) (ع ) رشیح. عرق. (مقدمة لفت 
جرجاتی ص ۲). عرق. خوی. (یادداشت 


رشحة اصفهانی. ۱۲۰۸۳ 
مولف). 
رشحات. رز ش ] (ع لا ج رشحة. (یادداشت 
مولف). رجوع به رشحة و رشحه شود. 
<- رشحات قلم؛ کنایه از نوشته‌های ضشخص 
که‌بوسلة قلم انجام گیرد: رسحات قلم 
" توانای شما رسید. (یادداشت مولف). 
رشحالحجارة. (ز جل ح ز] (اغ) لقب 
عبدالملک‌ین مروان که بسیب بخلش بدان 
ملقب شده است. (از تاريخ سیستان ذیبل 
ص۱۰۷ از «الستطرف فی کل فنن 
متظرف»). 
رشحة. [ر ح ] (ع ) رشحه. رجوع به رشحه 
شوگ 
رشحه. (ر ح /ح] (از ع۰ا) رشسحهة, 
ترارش‌کرده و چکیده. (لفت محلی شوشتره 
نسخة خطی کتابخانة ملف). چکه و قطره. 
(ناظم الاطباء). آب که از جایی تراوش کند و 
به جایی چکد. (از اندراج) (غیاث اللغات). 
آب که از جایی بستراود. ج» رشحات. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی معین): 
گهی که جرم مرا پیش تو حساب کنند 
تو رشحه‌ای ز کرمهای بی‌حساب بریز. 
خافانی. 
رشحه آب؛ ترشح کردن آب بر اطراف و 
جوانب که چکر؛ آب نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). 
| تراش. چکیده. (نظم الاطباء). 
-رشحه قلم؛ کنایه از نوشته و شعر؛ 
مولدم جام و رشحه قلمم 
جرع جام شیغالاسلامی است. جامی, 
اقطر. |اخوی و عرق. (ناظم لاطبا 
رشحة اصفهانی. زرح ي اف ((خ) با 
رشحه‌بیگم. دختر هاتف اصنهانی و زوجه 
میرزا علی| کبر نظیری. هدایت گوید: از 
موزونان و متوسطان آن شهر ارم بهر بوده و 
در خدمت آقا محمکاظم واله !کاب کمال 
کرده.از اوست: 
روظه‌ای بر خاک پا کش‌گفته رضوان آفرین 
جنتی بر سرو باغش گفته طوبی مرحبا 
از بهای یاسمینش بی‌ثمن در نمین 
وز فروغ لالهاش لعل بدخشان بی‌بها 
لاله اندر مرغزارش حیرت نار خلیل 
اب اندر جویبارش غیرت آب بقا 
در زمان دولتش ویران بود بنیاد جور 
در دیار شوکتش معدوم شد رسم جفا 
بی‌حاب امد عطایش همچو ائمار شجر 
بی‌شمار آمد نوالش هچو اوراق گیا. 
وله ایض 
زهی باغ آرم‌رتبت خهی کاخ فلک‌رفعت 
ارم صحن ترا بنده فلک چرخ ترا چا کر 
نبودی گر ز شرم این زلال روشن صافی 
نگشتی چشمة حیوان تهان از چشم اسکندر 


۴ رشحی‌الوحود. 
به چهر نیمرنگ آن برده رنگ از چهره لاله 
بچشم نیمخواب این برده خواپ از دیدة عبهر 
تو پنداری که هر صورت گرفته جان و گردیده 
تتارافشان به خا ک‌پای دارای فریدون‌فر 
چو طبع او کرم ورزد چو دست او گهر بخشد 
نه دریا پیش آن دریا نه گوهر پیش آن گوهر 
ز رمح سربلند او شود لرزان دل رامح 

ز افعی کمند او شود پیچان تن اژدر. 
وله ایضا: 

وام گیرد همه از جود کقش ابر بهار 
مشک ساید همه از خلق خوشش باد شمال 
چون به میدان بگراید همه فتح است و ظفر 


چون به ایوان بنشیند همه فضل است و کمال 


خرج هرروزة او یش ز دخل چیبال 
منکسر شد ز چه از معدتش پای ستم 
منقطع شد ز چه از مملکتش دست زوال. 
(مجممالقصحاء ج ۲ ص ۱۴۶ و ۸۴۷). 
اعحماداللطنه گوید: اسمش بیگم و دختر 
هاتف کاشانی و زوجه میرزا علی| کبر 
متخلص به نظیری است و پسری از او به 
وجود آمده موسوم به میرزا احمد و متخلص 
به کشته. این زن سیده و صاحب‌طبع بوده و 
بعضی از بنین و بتات فتحملیشاه... را مدح 
نموده, دیوانی دارد که تقریاً محتوی بر 
سه‌هزار شعر است. مولف سپس چند بیت از 
وی آورده که از انجمله است: 
آن بت گلچهر یا رب بسته از سنبل نقاب 
یا به افسون کرد پنهان در دل شب آفتاب. 

۷« 
به تصد صید تو چون رشحه دیدمش گفتم 
کسی ندیده شکار مس کند شهباز. 

« 
دل رفت و ز خون دید؛ ما را 
پیداست به رخ از آن علاست. 
(از خیرات حسان تألیف اعتمادالسلطنه چ۱ 
ص۱۳۴ و ۱۴۵). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و مقدمُ دیوان 
هاتف اصفهانی (ضمیمة مجلة ارسغان سال 
۴ بویه به قلم وحید دستگردی) و مجلةً 
ارمغان سال ۱۵ صص ۲۴۵-۲۴۱ و زنان 
سخنور تألیف مشیر سلیمی صص ۲۰۹ - 
۵ و ریاحین‌الشریعه تالیف محلاتی ص 
۴ و الذریعه ج٩‏ بخش ۲ شود. 
رشحیالوجود. رز جل ] (ع !مرکب) 
ملاصدرا ممکنات را رشحی‌الوجود نامد و 
گاه تعلالذات خواند. (فرهنگ علوم عقلی 
تالف سجادی, از اسفار). 
رشخوار. (ر خوا /خا] (اخ) ۱-نام یکی 
از بخشهای شهرستان تربت‌حیدریه است که 
در جنوب شهرستان واقع و محدود است از 
طرف خاور به بخش خواف و از جنوب به 


بخش قاين از شهرستان بیرجند و از باختر به 
بخش فیضآباد و محولات و از شمال به 
بخش حومه. موقیت بخش در شمال 
دهستان رشخوار و سنگان کوهتانی و در 
قسمت جتوبی بخش اطراف جنگل جلگه و 
هوای آن گرمیر و سوزان است. محصول 
عمده بخش غلات و بادام و بنشن است. 
بخش رشخوار از دو دهستان به نم رشخوار 
و سگان تشکیل یافته که مجموع آبادیهای 
آن ۸۲و جمعیت آن در حدود ۲۲۳۳۶ تسن 
می‌باشد. راه شوسة خواف از این بخش 
می‌گذرد. 
۲- نام یکی از دو دهستان بخش رشخوار که 
به اسم خود بخش نامیده می‌شود. 
۳- نام قصبهٌ مرکز بخش رشخوار که در 
ضمن مرکز دهستان رشخوار نیز هست. 
سک آن ۳۶۹۸ تن. آب آن از قنات. 
محصولات عمده غلات و میوه و بنشن و 
بس‌ادام. صنایع دستی قالچدبافی. راه 
احومبیل‌رو. از ادارات دولسی, بخشداری» 
نمایندة آمار, دارایی, دفتر ازدواج و طلاق, 
ژانسدارسری و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایرن ج .)٩‏ 
رشد. [ر] (ع مص) به راه شدن. (از آنندراج) 
(غیاث اللغات) (از منتهی الارب). هدایت 
شدن. (از آقرب السوارد), راء راست یسافتن. 
(آتندرا اج) (غیاث اللغات) (ترجمان جرجانی 
3 دبیرسیاقی ص ۵۲) (مصادر اللغة زوزنی). 
راه راست گرا فتن. (تاج المعادر بیهقی) 
(یادداشت مزلف). |((مص) تمز نیک و بد. 
استقامت بر راه حق و تصلب در آن. استقامت 
در طریق حق و قرار و پایداری در آن, زشد. 
رشاد. بسامانی. ببرهی. براهی, (یادداشت 
مولف). استقامت در راه حق با استواری در 
آن. ضدغی. (از اقرب المسوارد). راست 
ایستادن در راه حق با ثبات و قرار. (منتهی 
الارب). ||رستگاری. مقابل غی. خلاف 
گمراهی و نابسامانی و نابراهی. (بادداشت 
مولف). 
-راه رشده؛ راه رستگاری. راه صلاح و 
صواب: راه رشد خود را بندید [بوسهل ] و آن 
باد که در او شده بود از انجا دور نشد و از 
تسحب و تبسط بازنایتاد. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۳۳۴). باد تخت و ملک در سر برادر 
ما شده‌بود... و شب روز به نشاط مشفول 
شده. راه رشد بندید. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
3 ۷۴ 
||(!مص) در تداول فارسی‌زبانان, رشد کردن. 
تمو کردن. بالا کردن. (یادداشت 
ونما. 
- امثال: 
رشد زیادی مایةٌ جوانمرگی است. (امتال و 


مولف). نشو 


رشد. 


حکم دهخدا ج۲ ص۸۶۸. 

حد رشد؛ حد تکامل. حد بلوغ. رسیدن به 
ستی که مسائل اجتماعی و امور زندگی و خیر 
و شر را وان تشخیص داد. 

- رشد اجتماعی؛ تکامل اجتماعی, درک 
اجتماعی. (یادداشت مولف). فهم و درک 
مائل اجتماعی. 

-رشد سیاسی؛ تبحر و آگاهی در سیاست. 
(یادداشت سولف). درک و استنباط امور 
سیاسی. فهم سیاسی. 

رشد ملی؛ تکامل از حیث درک حقوق و 
وظایف ملی. فهم و درک مسائل ملی و مهنی. 
(یادداشت مولف). 

رشضدیافته؛ تک‌امل‌یافته. ترقی‌کرده. 
(یادداشت مولف). 

- ||هدایت‌شده: جاه پدران رشیافتهٌ خود 
یافت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۲), 

|ادر شرح رشد عبارت است از سلوک راه 
راست یعنی صلاح راه دین و اصلاح مال, کما 
قال اه تعلی بتلو الیتامی حتی اذ بلفوا 
اشکاح فان آنستم منهم رشداً فادفوا المهم 
اموالهم. (قرآن ۶/۴. (آتدراج), در فقه, حفظ 
مال. اختیار ملایم در تتصرفات. (یادداشت 


مولف). 

زسلدل. [ر ش ] (ع [) راه راست. (دتار) 
(منتهی‌الارب): 

هر ضریری کز مسیحی سر کند 

او جهودانه بماند از رشد. مولوی, 


||((سص) اصابهٌ حسق. اصلاح. (یادداشت 
مسولف). |ارا‌برداری. بنراهی. ببرهی. 


رستگاری. (یادداشت مولف). نجات. نجاح؛ 
که‌نگردد سنت ما از رشد 

نیک نیکی را بود بد راست بد. مولوی, 
ور نباشد طفل را گوش رشد 

نج نشنود گنگی شود. مولوی, 


- رشّد داشتن؛ رستگار بودن. در رستگاری 
۳ 1۳ بودن. (یادداشت مولف): 
چون ز مرده زنده بیرون می‌کشد 


هرکه مرده گشت او دارد رشد. مولوی. 
رشّد یافتن؛ رستگاری یافتن. نجات پیدا 
کردن.(یادداشت مولف): 

هرکه او چل گام کوری را کشد 

گشت آمرزیده و یا بد رشد. مولوی. 


-راه زد راه ژشد. راه رستگاری: 
این بدانسو آن بدینسو می‌کشد 
هر کی گوید منم راه رشد. مولوی. 
زشد. [ز ش] (ع مسص) راه راست یافتن. 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 4۵۲ 
(آن_ندراج) (غیات اللفات). به راه شدن. 
(آنتدراج) (غیاث اللغات) (از منتهی الارب). 
هدایت یافتن. (از آقرب الموارد). 
رشد. زرّ) ((خ) نام مردی. (از منتهی الارب). 


شنک 


ژشد. [ر ش] ((خ) نام مردی. (از منتهی 
الارب). 

رشد. [ر ] ((خ) این سعد. از اصحاب روایت 
است. (از منتهی الارب). و رجوع به سيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۲۶ شود. 

رشدان. [ر) (اخ) نام مردی. (از منتهی 
الارب). 

رشدبن سعد. [ر د نٍ ش] (اخ) یا رشدین 
سعد مصری, مکنی به ابوالحجاج. تابعی 
است. (یادداشت مولف). 

رشد کردن. زک 5] امسص مرکب) 
گوالیدن. نمو. ترقی. (یادداششت مولف). نشو و 
نعاء و رجوع به رزشد شود. 

رشدة. [ز د] (ع ص) رِشدة. حلال‌زاده. 
خلاف زنیه. (از منتهی الارب) (از اتتدراج), 
- ولد رشده؛ پا کزاد. مقابل ولد غیه. مقابل ولد 
زنیه. (از یادداشت مولف). 

رشدی. [ر دا ] (ع ا4سص) جستجوی راه. 
اسم است استرشاد را. (منتهی الارب). سم 
است به معنی رشد. (از اقرب الموارد). 

رشدی. زر ] ((غ) احمد سفتی قره‌طاغ. او 
راست: اساس البناء و آن شبرح است بر بنا 
(بناءالافعال), (از معجم المطبوعات ج 0۱ 

رشهی. [ر] ((خ) اسماعیل‌بک. رجوع به 
اسماعیل‌یک رشدی شود. (از مسعجم 
المطبوعات ج ). 

زشدای. [ر] ((خ) صمد. رجوع به محمد 
رشدی چلبی شود. (از معجم المطبوعات 
ج 

رشد‌ی. [ر] (اخ) مسحمد. رجوع به 
محمدبک رشدی شود. (از معجم المطبوعات 


۹ 
ت ۱ 
رشدیق. [ر] ((خ) یا رشدی دمشقی. شیخ 
مصطفی, او راست: جبر الکسر فی نظم اسماء 


اهل بدر. (از معجم المطبوعات ج ۱). 
رشدی. [ژ) ((خ) محمود البقلی. (از معجم 
المطبوعات ج ۱). رجوع به البقلی شود. 
رشدی پاشا. [ر] (اخ) محمد. از وزیران و 
گویندگان مستأخر عشمانی بود. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
رشد یه. زر دی ی ] ((ج) حساجی مسیرزا 
حن تبریزی, معروف به رشدیه. وی از اولین 
کانی بوده است که در حدود پنجاه سال 
پیش از اين ابتدا در تبریز و سپس در اوایل 
سلطنت مظفرالاین‌شاه مدرسة ابتدائی بسبک 
جدید در سنهٌ ۱۳۱۵ ه.ق.در تهران تأسیی 
نمود. و چون کلمة رشدیه در اصطلاح 
عشمانیان آن وقت به معنی مدرسه ابحدائی 
بوده است از ایترو به این اسم معروف شد. او 
در اواخر سلطنت مظرالاین‌شاه در عهد 
صدارت عین‌الدوله با عده‌ای دیگر از 
آزادی‌خواهان قریب یکی دو سال به کلات 


تبعید شد. وی از سال ۱۲۳۵ ه.ق.در قم 
اقامت گزید و تا آخر عمر در همانجا متوطن 
بود و سرانجام در سال ۱۳۶۳ «.ق.مطابق 
٩‏ اذر ۱۳۲۳ ه.ش.در همان شهر در سن 
نودوشش‌سالگی درگذشت. تولد او بسال 
۷ وه .ق. در تبریز بوده است. (از وفیات 
معاصرین به قلم محمد قزوینی, مجله یادگار 
سال ۳ -شمارء ۱۰ 

رشو. [رٍ ب] (خ)" ایرانشناس نامی آلسانی 
که تصف اول کتاب فتوح البلدان بلاذری را 
بسال ۱۹۱۷ م. در لاپزیک به آلمانی ترجمه 
کرده‌است. رجوع به ایران در زمان ساسانیان 
ص ۹۲و ٩۱‏ شود. 

رشراش. (ر] (ع () استخوان نرم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |[گوشت فربه بریان. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). کباب که آب آن بچکد. (از اقرب 
الموارد): ||نان خشک نرم. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رشراشة و رشرشة و رشرش شود. 

رشراشة. [ر ش] (ع !) نان خشک نسرم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
رشراش و رشرش شود. 

رشرش. (رر] (ع!) نان خشک نرم.(متهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). نان خشکی 
که نرم باشد.(ازاقرب الموارد) (آنندراج). و 
رجوع به رشراش و رشراشة و رشرشة شود, 

رشوشة. (ر رش ](ع[) رشرش. نان خشک 
نرم. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبم). 
رجوع به رشرش و رشراش رشراشة شود. 

رشوشسة. (ر رز ش] (ع مص) نرمی. (صنتهی 
الارب): رشرشة چیزی؛ استرخا و نرمی آن. 
||فرودآمدن به کسی که بترسند از وی. (از 
آقرب الموارد). توانستن تو به کسی که 
می‌ترسی او را؛ (منتهی الارب). 

رشف. ۳ (ع مص) مکیدن آب را: رشف 
الماء رشفاء و منه المثل: الرشف انقع؛ یعنی 
مکیدن اب اندک‌اندک تسکین‌دهنده‌تر است 
مر تشنگی را. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). مکیدن آب. (از آنندراج) (ناظم 
الاط‌باء). مکمیدن. (غیاث اللفات از 
منتخب‌اللفات) (تاج المصادر بهقی) (مصادر 
اللغ زوزنی). |اتمام آب نوشیدن و خالی 
گذاشتن آوند را. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (انندراج). نوشیدن آب از ظرف 
بطوری که چیزی در ته نماند. (از اقرب 
الموارد). |ابوسه دادن. (مصادر اللغة زوزنی). 

رشف. [ر] (ع ) رَف. آب اندک که در ته 
حوض بماند. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
رشّف شود. |[در اصطلاح اهل جفر عبارتنت 
از استخراج اسماء از زمام, چنانچه در پاره‌ای 
از رسایل جفر آمده, و در برشی از رسایل 


رشک. ۱۳۰۸۹۵ 


گوید:اطلاع از مفیبات را در اصطلاح اهمل 
جفر رشف گویند که در مقابل کشف است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
زشقف. [ر ش ] (ع مص) رعف. مصدر بمعنی 
رشف. (از المنجد) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رشف شود. 
رشفی. [ر ش ] (ع [) رحف. آب اندک که در 
تسه حوض باقی ماند. (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). اب اندک که در ته حوض باقی ماند. 
و هو وجه الماء الأی ترشفه الابل بأفواهها. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقمرب 
الموارد). 
رشق. [ر ) (ع|) بانگ قلم. (منتهی الارب). 
آواز قلم هنگام نوشتن, (ناظم الاطباء). آواز 
قلم. گویند: شنیدم رشق قلم او را؛ یعنی آواز 
آنر, (از اقرب الموارد). 
رشق. (ر)(ع مص) تبر انداختن و جز آن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). تیرباران 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر اللغةٌ 
زوزنی). انداختن تیر راء (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد): به رشق سهام و مشق سنان و 
حسام صحایف عمر آن مخاذیل تباه و سیاه 
گردانید.(ترجم تاریخ یمینی ص۲۵۸ |[تیز 
بر کی نگریتن. (مصادر اللغ زوزنی) (از 
آقرب الموارد). |اطعنه زدن بر کسی: رشق 
بلسانه, و از انست: «ایا ک‌و رشقات اللسان». 
(از اقرب الموارد), 
رشقی. [ز ش] (ع |) کسمان خسوش‌قامت 
زودتیراندازنده, و در تعجب گویند: ما ارشق 
القوس؛ یعنی چه خوش‌قامت است کمان. (از 
منتهی الارب) (آنندراج): کمان خوش‌قامت 
زودتیران داز. (از ناظم الاطباء). کمان 
زودتیرانداز. (از اقرب الموارد). |اچ رشیق. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به رشیق شود. 
زشقی. [رٍ) (ع (ص) تیراندازی و هرچه بر 
آن گرو کنند. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) اسم است از رشق بمتی 
تراندازی. (از اقرب الموارد). ||() جانب و 
وجه آن [تیراندازی ]ء و منه قولهم: رمینا 
رشقاء اذا رموا کلهم دفعة فی جهة واحدة. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جانب و وجه آن. (آنندراج), |ایک 
روی تیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). || آنکه شمار: تیراندازی را در 
مسابقه می‌شمارد. ج, ارشاق. (از اقرب 
الموارد). |/بانگ قلم. (منهی الارب. آواز 
خامه. (از اقرب الموارد). 
وشکت. [رَ] (!) حد و رقابت و حسادت. 
(ناظم الاطباء). حسد. (از برهان) (لفت محلی 


1 - ۲. 


۶ رشک. 


شوشتر. نسخة خطی کتایخانةٌ مولف). حسد. 
(از لغت فرس اسدی). حندی است که محبت 
را بر محبوب طاری بود. (لفت محلی شوشتر 
از ادات الفضلا). غبطه. غبطه. (منتهی الارپ). 
غیرت, با لفظ خوردن و کردن و آمدن و بردن 
و بسرداشتن مستعمل, و زهسر و ختاق از 
تشبیهات اوست. (آتدراج). غیرت. (برهان) 
(لغت محلی ضوشتر). نیت 
(ترجمان‌القرآن). خواستن که او نداشته باشد 
و خود دارای آن باشد. (یادداشت مولف): . 
به رشک اندر آهرمن بدسگال 

همی رای زد تا ببالید بال. فردوسی, 
دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین 


چونمام و دوروی ناپا ک‌دین. فردوسی. 
من از رشک روی تو دیدن نیارم 

به تیره شب آندر مه اسمان را. فرخی. 
همش عاشق است ابر با درد و رشک 


کش از دیده هزمان بشوید به اشک. اسدی. 
دهد رشک را چیرگی بر خرد 
خورد چیز خود هر کس او غم خورد. 
اسدی. 
چنان زی که از رشک وی بدره 
,که عیب آورد عیب جوینده مرد. 
مگر رشک مفزت بکاهدهمی 
زبانت سرت را نخواهد همی.__ 
از رشک همی نام نگویَفش درین شعر 
گویم‌که چنین است کش افلاطون چا کر 
اصرخسرو. 
ز رشک او بخمد پشت صاحب خرچنگ. 
(از سندبادنامه ص ۱۲). 
از رشک او رضوان انگشت غیرت گزیده بود. 
( کلیله و دمنه). 
وعده و امید را طی کن معین کن صلت 
ای روان حاتم طایی و معن از تو به رشک. 


اسدی. 


اسدی, 


سوزنی. 
ایا حسود تو از جاه تو بفیرت و رشک 
زرشک تو سر انگشت خودگزیده به گاز. . 

سوزنی, 
کوشکرنطقی که از رشک زبانش هر زمان 
نحل از آب چشم بر آب دهن بگریستی. 


خاقانی. 

کان‌ز رشک کف به تب‌لرز‌ست 
که خوی تب ز تاب می‌چکدش. خاقانی. 
شاعران را ز رشک گفتهٌ من 
ضفدع آندر بن زیان بستند. خاقانی. 
از خاک‌درگهت به مقامی رسیده‌ایم 
کامروز عرش را همه رشک از مکان ماست. 

خاقانی, 
ایشان ز رشک در تب سرد آنگهی مرا 
کردندپوستین و نکردم عتابشان. خاقانی. 


ز رشک او بخمد پشت صاحب خرچنگ. 
(از سندبادنامه ص ۱۲). 


شمع ز سوزش مزه پراشک داشت 

چشم چراغ ابله از رشک داشت. نظامی. 

زرشک رگس مستش خروشان 

به بازار ارم ریحان‌فروشان. نظامی. 

زرشک نام او عالم دو نیم است 

که‌عالم را یکی او رادو میم است. ‏ نظامی 

گریهة‌اخوان یوسف حیلت است 

کاندرونشان پر ز رشک و علت است. 
مولوی. 

هرکه زیباتر بود رشکش فزون 

زآنکه رشک از ناز خیزد یا بنون. ‏ مولوی. 

بیار زآن می‌گلرنگ مشکیو جامی 

شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. 
حافظ. 

دامن‌کشان همی شد در شرب زرکشیده 

صد ماهرو ز رشکش جیب قصب دریده. 
حافظ, 


"- به رشک امدن؛ حسادت ورزیدن. رشک 


آوردن. حبد کردن. (یادداشت مولف)* 

خداوندا سنایی راسنایی ده تو در حکمت 

چنانک از وی به رشک آید روان بوعلی سینا. 
سنایی. 

-بی‌رشک؛ راضی و خشنود. (ناظم الاطباء). 

- ||مردی که از روسپی بودن زنش خشنود 

باشد. (ناظم الاطباء). 

< رشک خاستن کی را؛ حد کردن وی. 

حسادت نمودن او. رشک آوردن وی: 

جز وی از اتعار من سلطان به کف می‌داشت باز 

مدحت شه اخستان برخواند و زآنش رعک خاست. 
خاقانی. 

رشک‌کن؛ غیور. غیران. (دهار). رشکین. 

حود. باغیرت. (یادداشت مولف). 

غابط؛ رشک‌بسرنده. مفیار؛ مرد سخت 

رشک‌برنده. (منتهی الارب). 

فردوسی و عنصری و اسدی در ابیات زیر 

رشک را با پزشک و سرشک قافیه کرده‌اند؛ 


چو چیره شود بر دل مرد رشک 

یکی دردمندی بودبی‌پزشک. . فردوسی. 

بکش جان و دل تا توانی ز رشک 

که‌رشک آورد گرم و خونین سرشک. 
فردوسی, 

کزین‌بگذری خسروا دیو رشک 

یکی دردمندی بود بی‌پزشک. فردوسی. 

سرشک اندرآرد به مژگان ز رشک 

سرشکی که درمان نداند پزشک. فردوسی. 

وگر چیره شد بر دلت کام و رشک 

سخن گوی تا دیگر آرم پزشک. ‏ فردوسی. 

نعت و همی راند بر گل سرشک 

از آن روزگار گذشته به رشک. عنصری. 

گل از بادة ارغوانی به رشک 

چکان از هوامهرگانی سرشک. اسدی. 


بر آن سوک برکرده گردون ز رشک 


راک 


رخ نیلگون پرز سیمین سرشک. اسدی. 


|ادر شواهد زير بمعنی «مایة رشک» است: 


| بسان ستونی به سیم آژده 


رخشس رشک خورشيد تابان شده. فردوسی. 
یکی از آن ک نیزکان... در جمال رشک 
عروسان خلد بود. ( کلیله و دمنه), 
تورشک ماه چارده وآن چون مه نو چار مه 
مهر شفا در پنج گه از شاه دنیا داشته. 
خافانی. 

گویم‌همه‌روزه مفز پالایم 
وان را که شنود رشک من باشد. 
ایا عارضت رشک خورشید و ماه, 
(نصاب الصبیان). 
یک دهان خواهم به پهنای فلک 
کی 

مولوی ( کلیات شمس ج ۵ ص ۱۲۰). 
-رشک پری؛ طبر؛ُ پری. غیرتپری. ستیزة 
حور. مایه حسد پری. (یادداشت مولف). 


خاقانی. 


رشک حور؛ طیر؛ حور. غیرت حور. 
غیرت ارم. حسرت حور. (بادداشت مولف). 
-رشک قمر؛ حسرت قمر. نظیر ماه. مایٌ 
حد ماه. (یادداشت مولف). 

|| خواستن که داشته باشد آنچه رادیگری 
دارد از چیزهای خوب. غبطه بیشتر بدین 
معنی است. (از یادداشت مولف). نوعی حد 
نامردود است که به زبان ترکی گونی و به 
نازی غبطه گویند, زیر فرق بین حسد و غبطه 
آن است که حسد عبارتست از ارزو کردن 
زوال نعمت دیگری ولی غبطه عبارنت از 
آرزو کردن نعمتی همانند نعمت دیگری, (از 
شعوری ج ۲ ورق .)٩‏ ||در ابیات زیر چنین 
می‌نماید که فردوسی و فرخی آنرا در صعنی 
اسف و اندوه و حسرت و دريغ و پشیمانی و 
مانند آن به کار برده‌اند. (یادداشت مولف) 
سرشک اندرآمد به مژگان ز رشک 

سرشکی که درمان نداند پزشک. فردوسی. 
ز مهبود بر در بزرگان به رشک 

همی ریختندی به رخ بر سرشک. فردوسی. 
نشست و همی رائد بر گل سرشک 

ازین روزگار گذشته به رشک ". . عتصری, 
||(حامص) کیر و غرور و خودیینی. اناظم 
الاطباء) عجب و تکبر. (از برهان) (لفت 
محلی شوشتر). خودپرستی و عجب. اناظم 
الاطاء). صاحب برهان در بیان معنی رشک 
به چند وجه خطا کرده. یکی آنکه به صعنی 
غیور و عجب و تکبر نیانده است... (از 
انجمنآرا) (آنندراج). ||گستاخی. |[(ص) 
۱ -نل: خورز رشک. (دیران چ سجادی 
ص .)۸٩۳‏ 

۲ - در ابیات بالا نیز رشک به کسر ارا امده 


است. 


وگ 


غیور و حصود. (از ناظم الاطباء). غیور. (از 
برهان)" (از لقت محلی شوشتر). به معتی 
یور مجاز است. (آتدراج» از بهار عجم). 
رشکت. [ر ]۲ () تخم شپش. (انجمنآرا) 
آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) (لفت محلی 
توت و خطی کتابخانة مولف). تخم 
یش و کیک و صوابه. (ناظم الاطباء): 
نبات‌الدروز؛ شپش و بیضة آن که رشک باشد. 
(منتهی الارب). صاحب برهان در بیان معنی 
رشک به چند وجه خطا کرده یکی... دیگر 
گفته کرمی است و آن تخم شپش ریز است و 
آنرا یه فتح نیاورده‌اند به کسر است. دیگر گفته 
عربان آنرا صواب گویند. آن نیز خطاست زیرا 
که‌عرینآرا صوایه گید بر وزن غرابه و آن 
تخم شپش است و کرم نیست. (انجمنآرا 


(تدراج): 
مخرج گند جهنم دهنش 
محشر رشک و شیش پیرهنش. 


ابوالخطیر منجم. 
سرش ز رشک چو بر پشم ریخته خشخاش 
بغل ز گند چو در کوره سوخته مردار, 

مختاری (از انجمن‌آرا), 
پوستین وی آشیان غپش 
خانهٌ رشک و خانمان شپش 
پوربهای جامی (از انجمنآرا). 
بوالمجدک رشکن آنکه از رشک 
صد خوشه ز سر توان درودش 
پرشاخ و سپید گشت از رشک 
سر همچو سر درخت تودش. اثیر اومانی. 
|اچرک و ریم. (ناظم الاطباء) (لغت محلی 
شوشتر) (برهان). آنچه از جروح و قروح 
تراود. (انجمآرا) (آنندراج). ||(حامص) 
بومردگی. (ن_اظم الاطباء) (لفت محلی 
شوشتر). ژولیدگی. (از انجمنآرا) (آنندراج). 
||(ص) ضعیف. ناتوان. (لفات ولف) 
خرد چون شود کهتر و نام رشک 
چنان هم که دیوانه خواهد پزشک. فردوسی. 
|اشخص راستایستاده, (ناظم الاطباء), 
راست‌ایسستاده. (انجمن‌ارا) (انسندراج) 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (لفت محلی 
شوشتر). 
زشکت. [رٍ ] (مسعرب. ا) ریش. (مسنتهی 
الارب) (آنتدراج). [|مردی که ريش او کلان و 
آنبوه باشد. شخص ریش‌پهن. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (متهی الارب) (آتدراج). 
مرد بزرگ‌ریش. (انجمنآرا) (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از لفت 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). 
| آنکه سبقت بر رماة بشمارد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج). آنکه در سابقات 
تعداد تیراندازی را می‌شمارد. (از اقرب 
الموارد) (از من‌اللفة). ||هر چیزی که بر سبق 


گردک‌نند. و اصله الرشق بالقاف. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). |[کزدم. 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) کودم و 
عقرب. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رشکت. [] () عسقرب. (از انجم آرا) (از 
آنندراج), عقرب و کزدم.(برهان)(لفت محلی 
شوشتر, نخه خطی کتابخانه مولف). کودم. 
(متهی الارب). 
رشکت. [ر) (اخ) دفسبین از ففینستان 
طبی‌مسینا از بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. اب آن از چشمه. محصولات عمده 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رشکت. [ر ] ((خ) لقب یزیدین ابويزید است. 
از کثرت غیرت و تعمصب, این کلمة عربی را به 
ارشک فارسی عوض کرده و معرب ارشک. 
رشک شده. (از انساب سمعانی). لقب یزید 
قاسم‌بن ابی‌يزید ضبعی بصری که یکی از ائمة 
راحب زمانة خود بوده است و یقال له القسام و 
هو الرشک بلفة اهل البصرة. و قیل نهآفب به 
لاه کان ماهرافی قمة الاراضی و ضربها او 
لکثرة لحیته و کنافتها لان الرشک اللحية 
الکتيفة. و قیل الرشک العقزب و لقب به لأنه 
قیل ان عقرباً دخلت لحیته و مکث فیها ثانة 
ایام و لایدری بها لکثافة لحیته. و قال ابوحاتم 
الرازی لقب به لاله کان غیوراً فکانه عین 
الفيرة و الرشک. (منتهی الارب). 
رشک آمدن. زر ذ] (مص مرکب) به 
یی ابید حد ورزیدن. 9 
که‌پیشتر با «به» یا «ازه آید. (یادداشت 
مولف)؛ 
بارید بر چهره چندان سرشک 
کزآن آمدی ابر و باران به رش ک. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
اگر رشک آید از تو شهر یاران را عجب نبود 
که‌شاهی و جوانی و جوانبختی به هم داری, 
ار معزی. 
رشکم آید که کسی سیر نظر در تو کند 
باز گویم که کسی سیر نخواهد بودن. سعدی. 
رشک آیدم ز مردمک دیده بارها 
کاین شوخ‌دیده چند ببیند جمال دوست. 
سعدی. 
به خاکم رشک می‌آید که بر وی می‌نهی پایت 
که‌سعدی زیر نعلبنت چه بودی گر توانتی. 


سعدی, 

رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد 

زهرم از غالیه اد که بر اندام تو ساید. 
سعدی. 

دی فاخته‌ای بر سر شاخی با جفت 

می‌گفت غمی که در دلش بود نهفت 

رشک آمدم از حالش و با خود گفتم 


شاد آنکه غمی دارد و بتواند گنت. سعدی, 
مراب بر اختر اقبال ساغر رشک می‌آید 


رشک بردن. ۱۲۰۸۷ 


که‌در هر گردشی جان دگر می‌گیرد از میناء 
صائب. 
رشکم آید چون ببینم يار با اغیار بود 
هرچه بادا باد یا اغیار یا خود می‌کشم. 
ابوالمعانی (از شعوری). 
رشکت آور. [زز] نف مسرکب) 
رشک‌آورنده. حسود و رشک‌برنده. (ناظم 
الاطباء). به معنی حسود است. (از شعوری 
ج۲ ورق ۵. رشکور. رشکین. (یادداخت 
مولف). |اگاهی به معنی غیور و باتعصب آید. 
(از شعوری ج ۲ ورق ۵). 
رشک آوردن. (ز رز 5] ممسص مرکب) 
حسد پردن. رشک پردن. حسادت ورزیدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
بر این آب غیرت برد آب حیوان 
بر این حوض رشک آورد حوض کوئر. 
خاقانی. 
رشکان. [ر] (اخ) دهی از دهستان دول 
بخش حومة شهرستان ارومیه. آب آن از 
قات و چشمه. محصول آنجا غلات و انگور 
و حبوب و چغندرقند و توتون. سکنه ۳۰۸ 
تن. صنایم دستی جاجیم‌بافی, راه شوسه. 
پاسگاه ژاندارمری و ۳ باب مفازه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران چ ۴ 
رشکاسماعیل. (ر 1] (اخ) دی از 
دفستان ی و ت شهرستان 
مهاباد. سککنه ۱۰۰ تن. آب آن از چشمد. 
محصولات عمده غلات و توتون و مازوج و 
کتیرا. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
رشکت افتادن. زر َد](مس عرکب) تخم 
شپش به موی افت‌ادن. (یادداشت مولف). 
رشکت بالاء[ر کِ ] ((خ) دهی از دهستان 
طفرالجرد بخش زرند شهرستان کرمان. سکنه 
۰ تن. اپ آن از قات. محصولات عمده 
غلات و حبوب و مرکبات. خربزة آن معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رشکت بر [ر بت ] (تف مرکب) رشک‌برنده. 
حسود. صاحب‌غیرت. صاسد. غیور. 
(یادداشت مولف): 
نباشد هیچ زن را رشک بر شوی 
که‌شوی رشک بر باشد بلاجوی, 
(ویس و رأمین). 
رشکت بردن. ار ب:] اسص مرکب) 
حسادت کردن. حسد ورزیدن. رشک کردن, 


۱-در فرهنگ جهانگیری به کر «ره آورده 
است و مژلف انجمن‌آرا و به تبع او صاحب 
آنندراج گفه‌اند که صاحب برهان خطا کرده و 
بمعتی غیور نیامده است. 

۲ -ناظم الاطباء به فتح نیز آورده است. 

۳- در این شاهد رشک با سرشک فافیه و به 
کر در آمده است. 


۱۳۸۸ 


(یادداشت مولف). غار. غیر. (دهر). رشک 
خوردن. حسد بردن. رشکین شدن. (ناظم 
الاطباء). اضباب. (متتهی الارب)؛ 


همی حسد کنم و سال و ماه رشک برم 
به مرگ بومثل و مرگ شا کر جلاب. 

ابوطاهر خسروانی. 
خنک آن کی را کز او رشک برد 
کسی‌کاو به بخشایش اندر بمرد. ‏ عنصری, 
همی رشک برد از زن خویش مرد 
گه حملة مردوار علی. تا ری 


در بزم رشک برده از او شاخ در خزان 
در بذل شرم خورده از او ابر در بهار. 


انوری. 
سیمرغ به نامه بردن فتح 
می رشک پرد کبوتران را. خاقانی. 
رشک بر دوست بر فزونتر از آنک 
بر زن اختیارکرد؛ خویش, خاقانی. 


ما شرف داریم و غیری تعمت از درگاه شاه 
رشک بردن بهر نعما برنتابد بیش ازین. 

۱ خاقانی. 
دنیی آن قدر ندارد که بر او رشک برند 
یا وجود و عدمش راغم ببهوده خورند. 

سعدی, 

دانی کدام خا ک‌بر او رشک می‌برم 
آن خا ک نیک‌بخت که در رهگذار اوست. 


سعدی. 
فرشته رشک برد بر جمال مجلس من 
که التفات کند چون تو مجلس آرایی, 

سعدی, 
دوش بر نعش رفیعی رشکها بردم که تو 


همرهش گریانتر از اهل عزا می‌آمدی. 
سس رفیعی (از اتدراج). 
تال تال تألان. تیل؛ رشک بسردن و بد 
خواستن کسی را. (منتهی الارب). |اغبطه 
خوردن. (یادداشت مولف). 
رشک خور. (ز خوَز / خْر] (نف مرکب) 
رشک‌خورنده. حود و رشک‌برنده. (ناظم 
الاطباء). 
رشکت خوردن. زز خوز / خر د] (سص 
مرکب) رشک اوردن. رشک امدن. رشک 
ورزیدن: غیار. غْرة. غیر. (منتهی الارب): 
رشک رقیب می‌خورم لیک عوض نمی‌کنم 
با لب خنده‌خیز او دیده گریه‌زای را. 
ظهوری (از آندراج). 
و رجوع به رک آوردن و رک آمدن و 
رشک ورزیدن شود. 
رشکت داشتن. (] (سص مرکب) 
حسد ورزیدن. رشک آوردن: 
گرسر عاشقی ای عهدشکن خواهی داشت 
دل به هر کس که دهی رشک بمن خواهی داشت. 
(از آندراج). 
رشکت رضوان. [رز کي رض ] ([خ) دهی از 


دهتان عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. 
آب ان از قتات. محصولات عمده غلات و 
حتا و لنیات و خرما. راء فرعی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
زشککت. [رٍ ک] () قسمی گیاه که ترشی 
اندازند. (یادداشت موّلف). 
رشکت کردن. [ز ک د] (سص مرکب) 
حسد ورزیدن. حسادت کردن. رشک آوردن. 
رشک خوردن. (یادداشت مولف). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
رشکتکش. [ز ک] (زمسف مسرکب) 
رشک‌کشته. انکنه از رشک کشته شود. 
(آتدراج): 
مرحمت‌های درد ا گراین است 
می‌شود رشک‌کش دوایی چند. 
ظهوری (از آنندراج). 
رشکت گذاشتن. [ رگ تَ] (مص مرکب) 
رشک افتادن. تخم خپش به موی افتادن. 
(یادداشت مولف). و رجوع به رشک افتادن 
تون 
رشکلا. [ر ک] (اخ) دصی از دهستان 
دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان آمل. سکته 
۰ تسن. آب آن از رودخانة هراز, 
محصولات عمده برنج و صیفی و غلات. اکثر 
سکته در تابستان به ییلاقهای لاریجان 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
رشکن. [ر ِ ] (ص نسسبی) غسیور. (از 
برهان)۱ (از شعوری ج۲ ص٩۱).‏ به معلی 
غیور آمده. (فرهنگ جهانگیری). مخفف 
رشک‌گن. غیور, باغیرت. رشکین. رشکنا ک. 
باحمیت. با نام و ننگ. با ننگ ونام, 
(یادداشت مولف). ||شیور. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (برهان). 
رفکناک نی غیور. (انجمن‌آرا). 
|| صاحب‌حسد. (ناظم الاطباء). حسود. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
رشکنا ک‌شود. ||دارای غبطه. (فرهنگ 
فارسی معین). |[متکبر و صاحب عجب. 
(ناظم الاطباء) (اتندراج) (برهان). 
رشکن. [ر ک ] (ص نبی) رشکنا ک. آنکه 
تخم شپش به موی سرش افتاده باشد. پسر از 
رشک تخم شپش. (یادداشت مولف): 
بوالمجدک رشکن آنکه از رشک 
صد خوشه ز سر توان درودش. اثیر اومانی. 
و رجوع به رشکنا ک‌و رشکین شود. 
رسکنا کت. [ر] (ص مسرکب) حسود و 
بدخواه. (ناظم الاطیاء). پرحسد. رشکن. 
(یادداشت مولف). اصاب؛ رشکنا ک گردیدن. 
صبب؛ رشکنا ک‌گردیدن به... (متهی الارب)* 
زاهدی را بد یکی زن همچو حور 


رشکنا ک‌اندر حق او, بس خور. ‏ مولوی. 


۳ 7 


رسحیی. 


و رجوعبه رشکن و رشکین شود. 
رشکنا کت. [ر] (ص مرکب) پر از شپش و 
رشک. (ناظم الاطباء). پررشک. سری که 
رشک دارد. (یادداشت مولف). 
رشکوئیه. ار ي ] ((ج) دهی از دهستان 
پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد. سکنه ۶۷۳ 
تسن. آپ آن از قنات. صتایع دستی زنان 
کرباس‌بافی. راه ماشین‌رو. معدن گل سفید 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
رشکت ورزیدن. (ز و :] (مص مرکب) 
حد ورزیدن. حادت کردن. رشک نمودن. 
حسادت ورزیدن. رشک بردن. (بادداشت 
مولف). و رجوع به رشک آوردن و رشک 
بردن و رشک آمدن شود. 
رشکت وسطی. (ر کِ ر طا] ((خ) دهی از 
دهتان طغرالجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان, سکته ۱۰۰ تن. آب آن از قنات. 
محصولات عمده غلات و حبوپ. خربزه آن 
معروف است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
رشکیی. [ر ] ((خ) یا رشکی سبزواری, مولائا 
شرف. مدتی در کاشان اقاست گزید و بعد به 
گیلان‌مهاجرت کرد و در آنجا درگذشت. بیت 
زير از اوست: 

به عیب پیوفایی تا نگردد متهم یارم 

به هر کس می‌رسم شکر وفای یاز می‌گویم. 

(از قاموس الاعلام ترکی)ء 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و آتشکده آذر 
چ شهیدی ص ۸۱ و نگارستان سخن چ 
هندوستان ص۳۱ و الذریعه ٩‏ بخش ۲ 


شود. 
رشکی قمی. (ر ي ق] (خ) از گوبندگان 
قرن دهم هجری و برادر امییر حضوری بود. 
(فرهنگ سخنوران). مولف الذریعه گوید: 
خوشگو گفته است او برادر میر حضوری 
است ولی میر حضوری آنرا انکار می‌کند. او 
اشعار فراوانی گفت و با غزالی مشهدی به 
هندوستان سفر کرد و آنگاه که مرگش نزدیک 
شد دیوانهای خود را به فدایی داد و بدو 
وصیت کرد که آنرا گردآوری کند. فدایبی 
دیوان رشکی را گرد آورد و به نام او منتشر 
ساخت... نگارنده گوید که آن تصحیف اشکی 
است. (از الذریعه ٩‏ بخش ۲). و رجوع به 
اشکی در همان مأخذ شود. 
زشکین. (ر] اص نسبی) " منسوب به رفک 
یعنی صاحب‌رشک. و در سراج‌اللغات نوشته 
که‌این مرکب است از رشک و کلم کین چون 
دو کاف به هم آمدند یکی را حسذف کردند 


۱-از: رشک +ین (-ین» پسوند نبت) مانند: 
ریخن, ریمن» چرکین. (حاثیذ برهان چ معین). 
۲-از: رشک +مین. 


‌ 


زر امه 


۰ 


اغلب که کاف تازی حذف کرده‌بانند بخلاف 
چرکین که کاف دوم را که فارسی بود حذف 

کردند. (غیات اللغات) (انندراج). دارای 
رشک و حد. رشکن. (از ناظم الاطبام), 
رشکنا ک.(یادداشت مژلف, و رجوع به 
رشکن و رشکنا ک شود. |[رقیب. (ناظم 
الاطباء). اد سرخ. (ناظم الاطباء) 
رشکین. [ر] (اخ) دهی از دهستان رودبار 
معلم‌كلاية شهرستان قزوین, سکنه ۱۳۲ تن. 
اب آن از رودخانةٌ خارارود. محصولات 
عمده غلات و فندق و زغال‌اخته و لبنیات و 
عسل. صنایع دستی گلیم و جاجیم بافی. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
رشکبی همدانی. [ري هم ] (اخ) اسمش 
من‌بیک و در فن علاقه‌بندی ممتاز اما 
هرزه گردو بی‌پروا و غماز بود بحدی که در 
تبریز عسس کشته و هم در آنجا کنته شد. (از 
آتشکد؛ آذر ‏ شهیدی ص۲۶۲). صادقی 
کتابدار گوید: از مردم‌زادگان همدان و پر 
حسن‌بیگ لنگ درودآبادی است. در فن 
علاقه‌بندی سرآمد اقران و امثال بود ولی 
بی‌نهایت لوند و ولگرد و بی‌با ک‌و بدنفس 
بود... | گرچه عقل نداشت ولی فهمش خوب 
بود. (از مجم‌الخواص ترجمة خیامپور 
ص ۱۹۷). ابیات زير از اوست: 

رفتم و اندوه هجران ترا بردم بخا ک 

تا بدانم بی‌تو حال خفتگان خا ک‌چیست. 
رفتم از کوی تو ای خوبه جفا کرده یگو 

صرف اوقات به آزار که خواهی کردن. 

4 زا 

هستند بسی کشتنی آغاز زمن کن 

ترسم که به تنگ آیی و من زنده بمانم. 

و رجوع به الذریعه ج٩‏ بخش ۲و فرهنگ 
سخنوران و مأخذ مدرج در آن شود. 
رشگا. ۳ () مرضی جلدی در اطفال. نام 
مرضی است که بیشتر در پشت گوش کودکان 
نوزاد و شیرخوارگان پیدا شود و چون به 
مداوای آن نکوشند گاهی به هلا کت کشد. 
سعفه. شیرینه. | گزما!. (یادداشت مولف). 
رشگان. آر] ((خ) دی از دهسستان 
ززوس‌اهرو از بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. سکنه ۱۴۶ تن. آپ آن از چشمه و 
قات. محصولات عمده غلات و لبنیات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
رشسککت. ار گ] () نام گیاهی است. 
رشگک ترش. (یادداست مولف). و رجوع به 
رشکک شود. 
رشم. (ز ش] (ع ‏ باران. (ساظم الاطباء) 
(انندراج) (متتهی الارب). رجوع به رشم 
شود. ||سیاهی که در روی کفتار باشد. (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (منتهی الارب) (از اقصرب 


الموارد). |(اول نبات که پدید آید. (مهذب 
الاسماء). اول روییدن سبزه در زمین. (لفت 
شوشترا. علفی که نختین برآید. 

(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نخستین چیزی که از گیاه برآید. ||هر اشری. 
(از اقرب السوارد). در عربی اثر و نان 
عموماٌ (لفت محلی شوشتر). |نشان باران در 
زمین. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از آقرب الصوارد). در عربی اشر 
باران خصوصاً (لغت محلی شوشتره نسخة 
خطی کتابخانة مولف). 

زشم. [ر)(ع مص) نوشتن و نگار کردن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب). 
نوشتن. (از اقرب الصوارد) (از نشوءاللفة 
ص۵). |امهر کردن انبار گندم راء (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (منتهی الارب). مهر کردن 
خرمن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). مهر 
کردن‌انبار را با مهر چوپین. (یادداشت مولف) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به رم شود. 

رشم. (ر] (ع |) رّم. باران. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). رجوع به رم شود. ||اثر. 
(اقرب الموارد). ||مهر چوبین که انبار غله و 
خنور را بدان مهر کنند. (فرهنگ اوبهی). 
جوالیقی در ذیل کلمة روشم و روسم؛ رسم را 
به معنی مهر آورده و در حاشیه آمده است 
درشم به شین معجمه ایضا: رجوع به المعرب 
جوالیقی ص ۱۶۰ و حاشية آن و ماد سم در 
همین لغت‌نامه شود. 

رشم کردن؛ برجب صورت «رشم» 
بمعنی مهر کردن است و اين ترکیب با ترکیب 
رشم‌فروشی تنها در اين دو ببت خافانی به 
نظر رسیده است* 

حدیث بوزنه خواندی و رشم کردن او 

چو طیره گشت کفایت ده خراسانی 

چه گفت بوزنه را؟ گفت: کون‌دریده زنا 

برای رشم‌فروشیت کو زبان‌دانی. خاقانی, 
در حاثیة چ سجادی هم تنها کلمة رشم معنی 
شده است آما بظاهر وشم کردن صحیح است. 
رجوع به «وشم» و «وشم کردن» شود. 

رسم. (ر ش ] (ع مص) بوی طعام بردن و 
حریص گردانیدن بر آن. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 

رشم. زر ] ((خ) دهی از دهتان طرود بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. سکنه ۲۵۰ تن. 
آپ آن از چشمه. محصولات عمده جو و 
ارزن و ذرت و شلغم و مختصر انگور و خربزه 
و هندوانه و لبنیات. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج۳ 

رشماء . رز ](ع ص) ضبع رشماء؛ کفتاری 
که‌در روی آن سیاهی باشد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

رشمه. از م /۲12 (() افساری است خاص 


رشن. ۱۳۸۹ 


که‌از طلا و نقره سازند و بر اسبان خاصه در 
وقت سواری بندند. و بعضی گویند رشمه 
ریسمان آن زنجیر است. (لفت محلی شوشحر, 
نسخة خطی کتابخانة سلف). رسن بلد 
مخصوص اسب. چیزی است که بر دهان 
اسب نهند. (یادداشت مولف). 
زشمه. [ر ۶] ((خ) دهی از دهستان ریکان 
بخش گرسار شهرستان دماوند. سککنه ۳۰۰ 
تن آب آن از حبله‌رود. محصولات عمده 
غلات و بنشن. صنایم دستی فالیچه و گلیم و 
جاجیم بافی. راه از طریق ریکان کردوان 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
رشمی‌حان. [ر] (اخ) دهی از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. 
سکنه ۲۷۲ تن. آب آن از رودخانة سیوند. 
محصولات عمده غلات و چفدر. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
رشمیز. رز ] ([) ارضه. ارضة. جانورکی 
چوب‌خواره. (ناظم الاطباء). کرمی است 
چوب‌خوار که به عربی ارضة و به هندی 
دیمک گویند. (غیاث اللفات) (آنندراج) کرم 
چوب‌خوار. (انجمن‌ارا), ریمین. (لفت محلی 
شوشتر). جانوری است چوب‌خواره که 
بعربی ارضه گویند. (ببرهان) (از فرهنگ 
خطی) (از لغت محلی شوشتر, نسخه؛ خطی 
کتابخانة مولف): 
گازربی ثبات چون رشمیز 
جامه را کرده ریزه و ناچیز. . احمد اطعمد. 
زشن. ]۲ () نام روز هیجدهم از هر ماه 
شمسی. (ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ 
فارسی معین) (از شعوری ج۲ ورق ۱۲). نام 
روز هیجدهم از ماه پارسی مرادف رش است. 
(آتدراج) (از انجمنآراا: 
روز رشن است ای نگار دلربای 
شاد بنشین و به جام می‌گرای. ‏ معودسنعد. 
رجوع به رش و رشنو در همین لفت‌نامه و 
حاشیة برهان شود. ||((خ) نام فرثته‌ای, 
(ناظم الاطباء) (از برهان). نام مکی است. 
(فرهنگ جهانگیری). نام یکی از ایزدان 
همکار امشاسیند امرداد. (از مزدیسنا و تأثیر 
آن در ادبیات پارسی ص ۱۶۲). نام فرشته‌ای 
است که تدبیر امور و مصالح روز رشن با 
اوست. (از شعوری ج ۲ ورق ۱۲). و رجوع به 


(فرانوی) ۴۵2۵۳2 - 1 
۲ -ضیط کلمه در تدارل عامةً مردم خراسان 
بکر «ره است و آن را بر هر طناب یا ربسمانی 
اطلاق کند. ر همچنین است در آذربایجان. 
۳- مژلف انجمن‌آرا و به نبع او صاحب 
آنندراج آورده‌اند که در تحفقالاحباب به قتح «ر» 
وشامده. 


۱۳۰۹۰ رشن. 


رش و رشنو در همین لغت‌نامه و حاشية 
برهان شود. ||() پشته و کوه کوچک. (ناظم 
الاطباء) (برهان). |[گزیدگی. (ناظم الاطباء) 
(برهان), در فرهنگ به معنی گزیدن آورده 
اش (آنتدراج) (انجمن آرا). گزیدن. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). 
وشن. [َر ش ] (ل) زشن. رجوع به رشن در 
معی «روز هیجدهم...» و پاورقی آن و 
همچنین انندراج و انجمن‌ارا و تحفتالاحباب 
شود. 
رشن. [ر] (ع مص) داخل کردن سگ سر 
خود را در آوند. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء»؛ سر بردن سگ بود به کاسه و دیگ و 
امال آن. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان), 
||ناخوانده مهمان گردیدن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ناخوانده رفتن بود به 
طعام خوردن عروسی. (فرهنگ جهانگیری) 
(از پرهان), طفیلی گردیدن در خوردن غذاء 
(از اقرب الموارد). بی‌دستوری درآمدن. 
(فرهنگ فارسی معین). رشون. (اقمرب 
السوارد). 
زشی. [ز ] (ع () زشن. دهانة جوی و رود. 
(ناظم الاطباء) (آندراج) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||موعد شرب. (ناظم الاطباء). 
اس (از تاج العروس). 
رشن. [ر ش ] (ع مص) زشن. رجوع به زشن 
(ع مص) شود. 
رشن. [ر] ((خ) نام کوهی بوده در کابلستان. 
۰ معین گوید: مطابق مندرجات بندهشن هندی. 
آذفرنبغ یا آتش روحانیان, در کوه رشن 
کابلستان بوده است. (مزدیسنا و تأثیر آن در 
ادبیات پارسی ص ۲۲۱). 
رشناوند. ۳۳ (اخ) دی از دهستان 
القورات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. سکنه 
۶ تن. آب آن از قنات. محصولات آنجا 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رشنش. ۰ [ر نا ((ج) دهی از دهستان بخش 
رزاب شهرستان سنندج. سکنه ۲۵۰ تن. اب 
آن از رودخانه و چشمه. محصولات انجا 
غلات و لبنیات و مختصر توتون, (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۲). 
رشفو. زر ] ((خ)" نام اوستایی رش یا رشن» 
فا بارگنتری سته روخ به فر هگ 
ایران باستان ذیل ص ۲۰۳ و رش و رشن در 
همین لفت‌نامه و ایران در زمان ساسانیان 
ص ۴۶ و ۴۸ شود. 
رشنواد. [رَ ن) (لخ) نام یکی از نوکران 
همای دختر بهمن بود. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). نام سبهالار همای چهرآزاد و 
مادر " بهمن است. (آنندراج) (انجمن آرا). نام 
یکی از سپهیدان همای‌ین بهمن است. 


آورده‌اند که سپاهی از رومیان آمده ولایت 
همای را تاختد و مرزبان با روسیان جنگ 
کرده‌کشته شد. همای رشنواد را که هم سپهد 
و هم سپهیدنزاد بود به جنگ رومیان تمین 
نمود, داراب توکر او شد. چون رشنواد لشکر 
خود را به نظر همای می‌گذراند همین که نظر 
همای بر داراب می‌افتد شیر از پستاتش 
می‌جوشد. و تفصیل اين اجمال در شاهنامه 
مرقوم است. (از فرهنگ جهانگیری): 

یکی مرد ی نام او رشنواد 

سپهید بُد و هم سپهیدنا.. 

سپه گرد کرد اندر آن رشنواد 

عرّضگاه بنهاد و روزی بداد. فردوسی, 
و رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ٩۲‏ 
شود. 

رشنودی. [ر] ((خ) دی از دهستان 
روشکان بخش طرهان خرم‌اباد.:سکنه ۱۲۰ 
تن. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات و 
لبنیات و پشم. صایع دستی زنان سیاه‌چادر و 
طناب باقی. راء اتومبیل‌رو. سا کنان از طايفة 
امرایی و چادرنشین هستد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج[۶). 

رشنه. [ ] (ٍخ) گویا نام محلی است در این 
شعر فرخی؛ ‏ ر 

از درون رشنه تا که‌پایه‌های کزروان 

سبزه از سبزه نبرد لاله‌زار از لاله‌زار. . فرخی. 
رشنی. [ر] (4 خا کروبه. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به رشتی شود. || خا کروبه کش و 
ری (تتاق قافتاما نا کیزوب و 
خا کروبه کش را گویند. (آتدراج) (از برهان): 
مرا زگهید تورشنی است یمنی و بساری (۴)۶ 
رها مکن سر او تابردسلامت تو. ‏ منجیک, 
و رجوع به رشتی شود. 

رشنیده. زر دٌ /د] (() به معنی بول و غایط 
است, از دساتیر نقل شده است. (آنندراج). 
شاش. پلیدی. بول, (یادداشت مولف). 
رشنیغ. ۰[ ] (ا) عام. رشنیق. مقابل سید. در 
قم و اطراف آن گویند: فلان سید است یا 
رشنیع. (یادداشت مولف). و رجوع به رشنیق 


شود. 


رشنیق. [ر]() عامی. غرسید امخصوصاً 


طالب علم غیرسید): «باید پینند که اين نعست 
در اين دیار و بلاد مشترک است از میان 
مسلمانان و مشرکان و جهودان و صومنان و 
موحدان و ملحدان و علویان و رشتیقان و 
تاجیکان...». ( کاب التقض ۴۷۶) (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رشنیغ شود. 
زشو. [رشو] (ع مص) پاره و رشوه دادن 
کی را. (ناظم الاطباء). پاره دادن کسی را. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
رشوت دادن (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
اللفهٌ زوزنی). 


رشوت. 
7 [رٍ ش] (ع ) رشوات. چِ رشوة. 
ناظم ااطبا و رجوع به رغوات.و زو و 


رشوه و رشوَة شود. 
رشوات. زر ] (ع ) رقوات. ج رشوه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رشوات و شوة و رشوة و 
رشوه شود. 
رشوانلو. [زش] (اخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد. سکنه 
٩‏ تن. اب آن از رودخانه. محصولات 
عمده غلات و بنشن و انواع میوه. (از فرهتگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
رشوانلو. [رَ ش ] ((خ) دهی از دستان 
مایوان بخش حومه شهرستان قوچان. سکنه 
۴ تن. اپ آن از چشمه. محصولات عمده 
غلات و انواع میوه. (از فرهنگ جفرافیا+ 
ایران ج٩).‏ 
رشوانلو. [زّش ] ((ج) دهی از دمستان 
چیرستان بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
سک نه ۲۳۹ تن. آب آن از رودخاند. 
محصولات عمده غلات و میوه. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران چ .)٩‏ 
رشوت. [رش وّ]) (از ع. |) رشْوّت. رشوه و 
پاره و مزد. (ناظم الاطباء). اتاوه. پاره. رشوه. 
رشوة. برطیل. بط پاره‌ای که برای برآمدن 
کاری دهند. (یادداشت مولف). آنچه بر کی 
دهند تا کارسازی به ناحق کند, و در فارسی 
قدیم آنرا پاره گویند. (غیاث اللغات از 
منتخب‌اللغات و شرح نصاب). پاره یعنی 
چیزی که برای کارسازی ناحق به کسی دهند. 
و با لفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن 
ممتعمل. (آنندرا اج): 
چون خصم سر کیسة رشوت بگشاید 
دروقت شما بند شریمت بگشایید. 
ِ ناصرخسرو. 
آنکه فقیه است از املا ک‌آو 
پا ک‌تر آنست که از رشوت است. 
ناصر خسرو. 
هر یکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طمع 
دهن علم فراز و دهن رشوت باز, 
ناصرخسرو. 
رشوت حکمش دهد جوشن مریخ را 
چون به کف شاه دید تیغ زحل‌گون فلک. 
خاقانی. 
کجاخازن لشکر و گنج من 
به رشوت مگر کم کند رنج من. 
چو یاقوتم نید خام گیرد 


28۰ - 
۲- باتوجه به مأخذ دیگرء مادر غلط و صحبح 
دختر است. 
۲۳- شاید: ۷ کب #عری: 
(از پادداشت مولف). 


رشوت‌خوار. 


به رشوت با طبرزد جام گیرد. نظامی. 
چون دهد قاضی به دل رشوت قرار 
کی‌شناسد حق از مظلوم زار. مولوی, 
قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار 

ثابت کند ازبهر تو صد خریزه‌زار. ‏ سعدی. 


-رشوت خواستن؛ پاره خواستن. طلب پاره 
و رشوه از کسی. (یادداشت مولف). استرشاء. 
(دهار). 
رشوت‌خوار. (رش /رّش و خوا /خا] 
(نف مرکب) آتشخوار. (مجموعة مترادفات 
ص۱۷۸). رشوه‌خوار. پاره گیر. رشوه‌خور. 
(یادداشت مولف)؛ 
این رشوت‌خواران فقهایند شما را 
ابلیس فقیه است گر اینها فقهایند. 
تاصرخسرو. 
و رجوع به رشوه‌خوار و زشوستان شود. 
رشوت خواری. [رش /رّش و خسوا / 
خا] (حامص مرکب) عمل رشوت‌خوار. 
صفت رشوت‌خوار. رشوه خوردن. پاره 
گرفتن, (یادداشت مولف). 
رشوت خور. زرش / رش و خوز خر 
(نف مرکب) کی که رشوه و پاره می‌گیرد. (از 
ناظم الاطباء). رشوت‌گیر و مباشر آن. 
(آن‌ندراج). رشوت‌خوار. و رجوع به 
رشوت‌خوار و رشوت‌ستان شود. 
رشوت خوردن. (رش /رش و خوز / 
خر د] (مص مرکب) رشوه خوردن. رشوت 
گرفتن. باه گرنتن. اخذ پل ی مالی رای حق 
نمودن باطل با ناحق نمودن حبقی. (از 
یادداشت مولف)؛ 
ازبهر قضا خواستن و خوردن رشوت 
فتنه همگان بر ککب بیع و شرایند 
رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت 
نه اهل قضایند بل از اهل قفایند. 
بارخ رن 
آنچه ز دست تو دهن می‌خورد 
رشوت آسایش من می‌خورد. .. امیرخسرو. 
و رجوع به رشوت گرفتن و رشوه خوردن 
شود. 
رشوت دادن. [رش /رش و د] (مسص 
مرکب) ادلاء. (ترجمان القرآن). اسلال. (تاج 
المصادر بیهقی), پاره دادن. رشوه دادن. دادن 
مال یبا پولی برای انجام گرفتن تقاضای 
نامشروع. بَطله. رشاء. (یادداشت سولف). 
دهن کسی بستن. دهن کسی شیرین کردن. 
قفل بر دهان کسی انداختن و زدن. (مجموعة 
مترادفات ص ۱۷۸)* 
آشکارا دهی از اندک و بی‌مایه زکات 
رشوت حا کم جز در شب و پنهان ندهی. 
ناصرخرو. 
ور زاهدی و نداده‌ای رشوت 


یا پیش درست همچو دیواری. . ناصرخرو. 


مصانعة؛ رشوت دادن و مدارا کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). شکُم: رشوت دادن والی راء 
(تاج المصادر بیهقی). 

-به رشوت دادن؛ به عنوان رشوه دادن. دادن 


چیزی برای انجام گرفتن درخواست خلاف 


حق و نامشروع: 

جان خاقانی به رشوت می‌دهم ایام را 

گرمرازین روز غم روزی رهایی می‌دهد. 
خاقانی. 

زگلپایگان رفت شخصی با ردو 

که‌قاضی شود صدر راضی نمی‌شد 


په رشوت خری داد و بتد قضا را 
اگرخر نمی‌بود قاضی نمی‌شد. مير عبدالحق. 
رشوت‌ستان. [رش /زش و س] (نف 
مرکب) رشوه گیر. رشوت‌گیر. رشوه‌بگیر. که 
از کسی پاره اخذ کند. (یادداشت مولف): 
بگو آنچه دانی که حق گفته به 
نه رشوت‌ستانی و نه رشوهده!. ‏ (بوستان). 
و رجوع به رشوت خوار و رشوه‌خوار شود. 
رشوت گرفتن. (رش /رّش و گ رٍ تَ] 
(مص مرکب) رشوه گرفتن. پاره ستدن. 
رشوت ستدن. (یاددانت مولف): 
به رشوت عامل از خود گر کند اصحاب سلطان را 
مکافات عمل از هیچکس رشوت نمی‌گیرد. 
صائب تبریزی (از انندراج). 
-به رشوت گرفتن؛ به رسم رشوت اخذ 
کردن.به عنوان رشوه اخذ نمودن. (از 
یادداشت مولف): هرچه در ایام فتنه به 
رشوت گرفته بودند از ایشان بستد. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ص‌۴۳۷). و رجوع به رشوت 
خوردن و رشوه گرفتن شود. 
رشوتی. ایش /رّش و](ص نسبی) کسی 
که‌قبول رشوه می‌کند. (ناظم الاطباء). 
رشورحی. [ ] ((ج) نام باستانی اصفهان, 
(نخبةالدهر دمشقی). رجوع به اصفهان شود. 
رشوف. [ر](ع ص لا زن پا ک‌دهن 
خشک‌فرج. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب). 
زن خوش‌مزه‌دهن خوش‌فرج. (آنندراج). زن 
پا ک‌دهن. (از اقرب الموارد). ||شتر ماده که 
عسلف را به لب گیرد و بخورد. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اریق رشوف, آب دهان پا کیزه. 
|اظلم رشوف؛ ای طیب. (ناظم الاطیاء). 
رشون. [رّ] (ع ص) گوبندان چرنده. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (عنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
رشون. [] (ع مص) مصدر به معنی رشن. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). طفیلی 
گردیدن.(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به 
رَشْن شود. 
رشوند. [زّش و] ((خ) از ایسلات اطراف 
قسزوین. (از جفرافیای سیاسی کیهان 


رشوه. ۱۳۱ 


ص ۱۱۲). از ایلات اطراف تهران, ساوه زرند 
و قزوین, و مرکب از ۴۰۰۰ خانواده است که در 
اطراف قزوین مسکن دارند و چادرنشین 
هستند. (یادداشت مولف). 
رشوة. (رش و) (ع [) شوة. زشوة. ( کشاف 
زمخشری). پاره و رشوة ج. رشی [ر شن ]. 
رشی. رشوات. رشوات. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). آنچه برای باطل نمودن حسق 
یا حق نمودن باطل داده شود. (از تعریفات 
جرجانی) (از المنجد) (از اقرب الموارد). و در 
حدیث است: لعن ال الراشی و السر تشی و 
الرانش؛ یعنی دهنده و گیرنده و سعی‌کننده زا 
میان آنها. (سنتهی الارب). رسوه دادن. 
(دهار). |امزد. ج» رشی, ژشی, رشوات. 
رخوات. (ناظمالاطبا). |آنجه رای تسلتی 
داده شود. ج» رشی [ر شنْ ]ء گویند: «الرشی 
رشاء النجاح». (از اقرب الموارد), 
رسوق. [زش و] (ع [) زشوة. رشوة. (ناظم 
(ناظمالاطباء) (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع بد رشوة و رَشْوّة شود. 
رشوق. [زش و) (ع !) روة. رشوت. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
رجوع به ٍشوة و رشوة شود. 
رشوه. (رش /رش و /و] (ازع, [) پاره. 
(تصاب‌الصیان). پاره و بلکفده پعنی آنچه بر 
کسی دهند برای کار ناروا و غیرمشروع و 
رشوه‌ای که با قاضی می‌دهند لکد ی فد 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). دادن مالی به کسی 
برای انجام دادن مقصود خود. (فرهنگ 
فارسی معین). زری که در ازای فتوی به 
ارباب شریمت دهند یا از خوف و با به طمع 
منصبی از مناصب دیوانی به سلاطین و حکام 
و ارباپ دیوان رساند. و به ضم اول هم 
گویند. (لفت محلی شوشتر, نسخه خطی 
کتابخانة مزلف). رشوة. رشوة. (دهار). هدیةً 
نامشروع. بلکفد. جعلی که به حا کم دهند نه 
بصورت مشروم تا حکومت کند بسه دلضوله 
راشی. در اصطلاح فقه چیزی که قاضی برای 
صدور حکم یا کمک فکری به یکی از 
اصحاب دعوی اخذ می‌کد. دریافت رشوه 
غیرجایز و نامشروع است اگرچه از کسی 
گرفته شود که حکم اصولاً به نفع او صادر 
می‌شد. (یادداشت مولف). انچه به کی دهند 
تا کارسازی ناحق کند. پاره. بلکفد. بلکفت. 
(فرهنگ فارسی معین). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: در اصطلاح شرع 
آنسچه گیرنده به جهتی از رری ظلم از 
پاره‌دهنده می‌گیرد و پاره‌دهنده بدان علت په 
وی مسی‌دهد. رشنوت‌دهنده را راشی و 
رشوت‌گیرنده را مرتشی گویند. در ببرجندی 


۱-نل:.... نه عشوه ده. 


۲ رشوه‌خوار. 


آمده: رشوت مالی را گوید که کسی آن را 
بدیگری بدهد بشرط اینکه در برابر آن بدو 
کمک کند. و آنچه بدون شرط داده شود هدیه 
است. در مصباح آمده: رشوه آن است که 
مردی به حا کم یا جز وی بدهد تا به سود او 
حکم کند. یا انچه را می‌خواهد بدو تحمیل 
کند. آنگاه مولف گوید رشوه چهار قسم است, 
و آنرا به تفصیل شرح می‌دهد. رجوع به همین 
ماخذ شود. جعفر سجادی ارد: اسم است از 
رشوة به فتح «ر» و چیزی است که بوسیلة آن 
به حاجت توان رسید و در شریعت امری است 
که‌گیرنده از روی ستم ستاند در راهسی که 
چاره نباشد مگر آنکه آنرا بدهی. آخذ را 
مرتشی و دهنده را راشی نامند و بالجمله مالی 
که شخص در مقابل عمل ستاند عملی که از 
وظایف اوست یا برای ابطال حقی و یا احقاق 
حقی و در هر حال حرام است و «الراشی و 
المرتشی کلاهما فی النار». (از فرهنگ 
علوم)؛ 

گفتم چو رشوه بود و ریا مال و زهدشان 

ای کردگار باز به چه مبتلا شدم. 

تاج هت رو 
بی رشوه تلخ و بی‌مزه چون زهر و حنظلند 
پا رشوه خوب و شیرین چون منز و شکرند. 
تاصرخرو. 

به خون و خواستة مهتران شدم قاصد 

ربا و رشوه پذیرفتم از صبی و یتیم. سوزنی, 
ردب وو‌بگیر؛ رشسوه گسیر. رشوه‌ستان. 
رشوت‌خوار. (یادداشت مولف). 

رشوه خواستن؛ رشوت خواستن. پاره 
خواستن.. امترشاء. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر اللغة زوزنی). 

|انبار. کود. کوت. زبل. آنچه به زمین دهند تا 
قوت گیرد. (یادداشت مولف). 

- رشوه‌پند؛ کودپذیر. کودپسند: خربزه از 
گیاهان رشوه‌پسند است. (یادداشت مولف). 
رشوه‌خوار. زرش /ژش و /و خوا /خا] 
(نف مرکب) رشوت‌خور. مسرتشی, 
رشسوت‌خوار. رشسوه‌خور. رشسوه گسیر. 
رشوت‌گیر. (از یادداشت مولف). آنکه رشوه 
گیرد. پاره‌ستاننده. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به رشوه و مترادفات کلمه شود. 
رشوه‌خواره. (رش /رش و /و خوا /خا 
ر / را (ص مرکب) رشوه‌خوار. (افرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رشوه‌خوار شود. 
رشوه‌خواری. [رش /رّش و /و خوا / 
خا] (حامص مرکب) عمل رشنوه‌خوار. 
رشوت‌خواری. ارتشاء. (یادداشت مولف». 
عمل رشوه‌خوار. رشوه گیری. رشوه‌خوری. 
(فرهنگ فارسی مسین). و رجوع به 
رشوت‌خوار و رشوه‌خوار و رشوت‌خواری 
شود. 


رشوه‌خور. [رش /زّش و /و خوز / خر ] 
(نف مرکب) رشوه گیر. آنکه رشوه و پاره 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). رشوه‌خوار. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رضوه گیر و 
رشوه‌خوار و رشوه‌خواره شود. 

رشوه خوردن. رش / رش و / و خوز 
7 د] (مص مرکب) رضوت خوردن. 
رشوت گرفتن. پاره گرفتن. (یادداشت مولف), 
رجوع به رشوت خوردن و مترادفات دیگر 
کلمه شود. 

رشوه‌خوری. [رش /رش و /و خو / 
خ (حامص مرکب) رشوه‌خواری. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به رشوه‌خواری و 
رشوه‌خور و رشوه خوردن شود. 

رشوه دادن. [رش /زش ر /وذٌ] (مص 
مرکب) رشوت دادن. پاره دادن. (یادداشت 
مولف): 
هرچه اندوختم این طابفه را رشوه دهم 
بوکه در راه گروگان شدنم نگذارند. ‏ خاقانی. 
کعبه مرا رشوه داد شقة سبزش 


تاننهم مکه را ورای صفاهان. خاقانی. 

خاقانی | گررشوه دهد خال لبشی را 

ملک دو جهان خواهد و کر تپذیرد. 
خاقانی. 


گرگ چون رشوه داده بود ز پیش 

جست حق‌القدوم خدمت خویش. نظامی. 

و رجوع به رشوت دادن و رشوت و رشوه 

شود. 

رشوهد۵ه. [رش /رش و /ر ده] انف 
مرکب) رشوه‌دهنده, رشوت‌ده. پاره‌دهنده. 
راشی. (یادداشت مولف): 

بگو آنچه دانی که حق گفته به 

نه رشوت‌ستانی و" نه رشوه‌ده. 

. سعدی (بوستان). 

و رجوع به رشوت و رشوت دادن شود. 

رشوه ستدن. (رش /زش و /س ث د] 
(مص مرکب) رشوه گرفتن. پاره گرفتن. اخذ 
رشوت. (یادداشت ملف). ارتشاء. (مصادر 
اللف زوزنی) (تاج‌المصادر بسهقی). و رجوع به 
رشوت گرفتن و رشوه گرفتن شود. 

رشوه گرفتن. (رش /ش و /وگ رت ] 
(مص مرکب) رشوت گرفتن. پاره گرفتن. 
ارتشاء. (یادداشت مولف). رجوع به رضوت 
گرفتن‌شود. 

رشوه کیر. [رش /رش و /و] (نف مرکب) 
رشوه‌خور. آنکه رشوه و پاره می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء). مرتشی. (یادداشت مولف). 

رشیی. [ر شیی ] (ع 0 شتربچه. (از سنتهی 
الارب) (از متن‌اللفة) (از آقرب السوارد). 
||شتری که بایستد پس بانگ زند بر آن» 
شبان. (منتهی الارب). شتری که بایستد پس 
شبان بر آن بانگ زند؛ أَرشُه اش (از اقرب 


رشید. 
الموارد). 
رشی. ۳ (ج) دهی از دهستان رحمت‌آباد 
بخش رودبار شضهرستان رشت. سکنه ۲۸۲ 
تن, آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. صنایم دستی شال‌بافی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
زشیی . [ر شَنْ ] (ع 4ج رشوة. (منتهی الارب) 
(از اقسرب السوارد) (از متن‌اللغة) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)۳. و رجوع به رشوة و 
رشوت و رشوت و رشوه شود. 
زشیع. [ز شُنْ] (ع () ج شاة. (از اقرب 
الموارد)ء و رجوع به رشاة شود. 
رشی .1 شَنْ] (ع اج رشوة. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (از متن‌اللغة) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء) ؟. رجوع به رشوة و رشضوت و 
رشو و رشوات شود. 
رشیج. [ر ] (ع |) عرق. (از اقرب الموارد). 
خوی و عرق. (از ناظم الاطباء). خضوی, 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اتراوش. (ناظم 
الاطباء). اانام گیاهی است. (ستتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). 
رشیخان. [ر] (() از رسستاق طبرش 
همدانی و اصبهانی. (ترجمهة تاریخ قم 
ص۱۲۰ 
زشیف. [ر] (ع ص) راه راست تسس‌ماینده. 
(منتهی الارب) (غیاث الاسفات از 
مخب‌اللغات) (یادداشت موّلف). راهنمای, 
(مسهذب الاسماء) (دهار) (السامی فی 
الاسامی). نعت از ژد و رّد. رهبر, هادی. 
(یادداشت مولف). |[نیک ماهر در تقدیر و 
انداز؛ اشیا.. (از ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(از اقرب السوارد). راست‌تدبیر. (آنندراج) 
(غیاث اللسفات از متخب‌اللفات). 
راست‌تقدیر. (مهذب الاسماء). ||رامیافته و 
رستگار. (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)۳. 
در زبان عربی به معنی رستگار است. (نشرية 
دانثکد؛ ادبیات تبریز سال ۱ شماره ۵از 
محیط المحیط و مختار الصحاح). راه راست 
یافته. (دهار). راه‌یافته. راه‌بردار. مهتدی: انکه 
تدبیرات او به غایت و مقاصد رسد بی اشارة 
مشیری. هدایت‌شده. بره. سوفق. راه راست 
يابنده. بسامان. (یادداشت مولف): به افعال و 
اعمال رشید و اقوال سدید او را متهم کردند. 


۱ -نل: که نه رشره گیری و. که نه رشوه‌خراری 
و 

۲ -در دو متن آخیر بدون تنوین با الف مقصور 
ضبط شده است. 

۳-در دو متن آخیر بدون تنوین با آلف مقصور 
ضبط شده است. 

۴ - در آنندراج راستکار آمده. شاید غلط چاپی 
باشد. رجوع به آندراج شود. 


رشید. 
(تاریخ جهانگشای جویتی). ||(ٍخ) در صفت 
باری به معنی هادی و راهنمای به سوی راه 
راست. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الصوارد). راهشمای در 
صفت خداوند. (دهار). صفت خدای. هادی. 
رهنمای. (از فرهنگ فارسی معین). نامی از 
امهای خدای‌تعالی. (از مهذب الاسماء) 
(دهار). در صقات خدای‌تعالی هادی به راه 
راست. (یادداشت مولف). 
رشیث. [ر] (از ع, ص) شجاع و دلیر و باعزم 
در جنگ. (ناظم الاطباء). در تداول عوام از 
فارسی‌زبانان» شجاع. (یادداشت مولف). دلیر. 
شجاع. (فرهنگ فارسی معین). |[در فارسی 
به معنی خوش قد و قامت استعمال کنند. 
چنانکه گویند: فلان کس جوانی است زیبا و 
رشید. در عربی بجای آن رشیق به قاف گویند 
و مصدر آن نیز رشاقت است و شاید رشید و 
رشادت هر دو محرف رشیق و رشاقت باشد. 
(نشریة دانشکدءادبیات تبریز سال ۱ شماره ۵ 
از محیط المحیط و مختار الصحاح). خوش قد 
وقامت. (فرهنگ فارسی معین). 
زشید. ار ش] ((خ) نام مردی. (منتهی 
الارب). از غلامان بنی‌معاویه و از انصار است 
و حدیثی چند از وی نقل شده است. رجوع به 
الاصابة ج۱ قسم ۱ شود. 
زشید. (ر] (اخ)۲ یبا رشيدة. دی است. 
(منتهی الارب). دهی است در مصر در ساحل 
نیل. (از نخبةالدهر دمشقی). شهری است 
نزدیک اسکندریه. (یادداشت مولف). شهرکی 
است در کنار دریا و نیل جنب اسکندریه, (از 
معجم البلدان). شهری است در مصر واقع در 
کنار شط نیل, شامپلیون در سال ۱۷۹۹م. 
کتیبه‌ای در آن به زیان یونانی و هیروگلیفی 
کشف کرد که دربارءٌ حروف هیروگلیفی و 
اصول زیان آن میباشد. (از اعلام السنجد). و 
رجوع به تاریخ الحکماء قنطی ص۳۴۸ شود. 
رشید. [ر ] ([خ) ابن ابوالقاسم. از راوییان 
بشمار است و عمربن علی‌بن عمر قزوینی 
ملقب به سراج‌الدین (متولد ۶۸۳ ه .ق.).از او 
روایت دارد. رجوع به شدالازار ذیل ص ۲۵۲ 
شود. 
رشید. [ر ] ((خ) ابن داود. او راست کتاب 
تفیر بر قرآن. (فهرست ابن ندیم). 
رشید. [ر ] ((خ) ابن ربیض العذری. مرزبانی 
او را از سخنسرایان نامی عرب ذ کر کرده و 
گفته است از شاعران مسخضرم است. (از 
الاصابة ج۱قسم ۳). 
رشید. [ر ] ((ج) ابن شریف‌ین علی. اولین از 
شرفای فلالی سرا کش (از 2۱۰۷۵ ۱۰۸۳ 
ه.ق.),رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ص ۵۲ و ۵۵ شود. 
رشید. [ر] ((خ) ابن کریب. از راویان است و 


فضل‌ین موسی از او روایت دارد. رجوع به 
عیون الاخبار جزء ۳ ص ۳۲۴ شود. 
رشید. [ر ] (خ) ابن مالک تمیمی. از صحابة 


رسول (ص) بود و بعدها در کوفه سا کن شد. 


چند حدیث از حضرت روایت کرده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). ک نك او ابوعماره 
(عمره) است. رسول قیصر و صحابیست. (اژ 
یادداشت مولف». و رجوع به حن المحاضرة 
فی اخبار مصر و القاهره ص۱٩‏ و الاصابة ج۱ 
قسم ۱ شود. 
زشید. [ر] (اخ) اجمدین علی‌بن زبیر 
غسانی, مکنی به ابوالحسین. (یادداشت 
ملف). و رجوع به احمد در همین لفت‌نامه و 
اعلام زرکلی شود. 
رشیده. [ر] (خ) یا رشید احمد, احمدین علی 
قاضی قالی که به سال ۵۶۳ ه.ق. درگذشت. 
او را دیوانی است. (یادداشت مولف). و رجوع 
به احضدبن علی قاضی قالی شود. 
رشید. (ر] ((خ) رشید اسوانی با غسانی. 
رجوع په الاسوانی در معجم المطبوعات چ۱ 
شود. 
رشید. [ر] (اخ) یا رشیدافندی‌بن ابوعبید 
احمدین سلیمان صیرفی سوری. او راست: 
۱- کشف التقاب عن انواع الشراب (ج بیروت 
به سال ۱۳۰۶ ه.ق.) ۲- منتهی‌المنافع فی 
انواع الصنایع (چ مطبعة الادبية بیروت به سال 
۳ «.ق.) ۳- النجوم المشرقات فی تدیر 
المسکونات. (از معجم السطبوعات ج (). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 
زشید. [ر ] ((خ) یا رشید الاحداح یا رشیدین 
غالب. این اسم تحریف است از کنیت رشید 
(ابن غالب) دحداح. او راست: شیرح دیوان 
ابنانقارض, که رشید به سال ۱۸۵۱م. به نشر 
آن مبادرت ورزید. (از معجم السطبوعات 
مصر), رجوع به رشید الاحداح در اعلام 
زرکلی و همین لغت‌نامه شود. 
زشیف. [ر] (اخ) يا رشیدالدیین. نام پسیر 
خ‌اقانی. (انندراج) (غیاث اللغات). 
ضیاءالدین سجادی در مقدمة دیوان خاقانی 
گوید:پس از بازگشت خاقانی از سفر دوم 
بزرگترین مصیبتی که در زندگی او اتفاق افتاد 
حادئة مرگ فرزندش رشید بود که به سال 
۱ ۵ .ق. در بیست‌سالگی درگذشت و پدر 
را داغدار کرد و در این زمینه چندین قصیده و 
قطعة سوزناک و تأثرانگیز سروده و یا 
موثرترین بیانی این واقعه را ترح کرده 
است... یکی از قصاید پسیار سوزنا ک و 
جانگداز خاقانی در مرئهٌ رهیدالدین 
قصیده‌ای است که به شهادت سرلوحة نسخ 
خطی «ترنم‌المصاب» یا «ترنم‌المصائب» نام 
دارد. (از مقدمة دیوان خاقانی ص 


پیست‌وسه)ء 


رشید. ۱۲۰۹۳ 


وقت مردن رشید راگفتم 


که‌بخواه آنچه آرزوت آید. خاقانی 
خاقانی از انده رشیدت 
تا کی بود اشک و نوحه برخیز. خاقانی. 


خود بر دلم جراحت مرگ رشید بود 
از مرگ شیخ رفت جراحت ز التیام. 
خاقانی. 

گوهردانش و گنجور هنر بود رشید 

قبل مادر و دستور پدر بود رشید. خاقانی, 
دریغ میوة عمرم رشید کز سر پای 

به بیست سال برآمد بیک نف بگذست. 

خاقانی. 

برای اطلاع پیشتر رجوع به دیوان خاقانی 
ص۱۵۸ ۱۶۲ ۴۰۶و ۵۴۱ شود. 
رشید. [ر) (اج) یا اير رشید, لقب ابوالقاسم 
نوح‌بن منصورین نصربن احمدین اسماعیل 
سامانی. رجوع به تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۷ و نوح... شود. 
زشید. [ر] ((خ) يا رشیدین داود سعدی. او 
راست: غایةالسراد فی الخیل و الجیاد. (از 
معجم المطبوعات ج۱). 
رشید. [رَ] ((خ) یا رشیدبن سلیم خوری. او 
راست: الرشیدیات. دیوان شعر. که به سال 
۰ در نیویورک به چاپ رسیده است. 
(از معجم المطبوعات ج 0 
زشید. [ر ش] (اخ) یا رشید شقفی. تابعی 
است. (منتهی الارب). 
زشیاد. [ز ] ((خ) لقب حضرت حسین‌بن علی 
امام سوم شیعیان. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص۲۳ و مادة حسین در همین 
لفت‌نامه شود. 
زشید. [ر ] ((خ) رضا (محمد). صاحب مجل 
المتار الاسلامیه, که در آن مقالات دینی و 
تحقیقی و علمی می‌نوید. این مجله بسال 
۵ ه.ق./۱۸۹۹م. در قفاهره اغاز به 
انتشار کرده است. از انتشارات اوست: 

۱- انجیل برنابا که آن را در المنار منتشر 
ساخت. و آن یکی از انجیلهایی است که 
مسیحیان آن را قبول ندارند. 

۲- تاریخ استاد امام شیخ عبده. 

۳- تفسیر فاتحه و مشکلات قرآن. 

۴- تفسیر قرآن حکیم» معروف به «تفمیر 
المتار». 

۵-ذ کری‌المولد اللبوی. 

۶- شبهات النصاری و حجج اسلام. 

۷- عقيدة الصلب و القدا. 

۸- محاورات المصلح و المقلد. 

-٩‏ السلمون و القبط و الموْتمر المصری. 
(از معجم المطبوعات ج ۱), : 

محمد رشید رضا محدث معروف مصر و مدیر 


1 - ۰ 


۱۳۰۹۹۴ 


و محرر مجله المنار مصر که بال ۱۳۱۵ 


رشید. 


د.ق. آنرا تأسیس کرد و تا سال ۱۳۵۴ ه.ق. 


(سال مرگش) منتشر می‌شد. او اصلاٌ از اهالی 
طرابلس شام بود ولی بعدها در مصر مستوطن 
گردید. رشید از مریدان خاص مرحوم شیخ 
محمد عبده بود و پس از مرگ وی شرح حال 
بسیار جامع و رسایی در سه جلد بنام (تاریخ 
استاد الامام الشیخ محمد عبده) دربارة او و 
عسقاید و آرای او و هسمچنین نسوشته‌های 
دیگران در خصوص وی طبع و منتشر نمود. 
از مسطالعة مجموعه نوشته‌های رشید و 
نوشته‌های دیگران دربارة وی چنین برمی‌آید 
کهاو تا حدی متمایل به وهابیه بوده است. (از 
وفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی. مجلهً 
یادگار سال ۳ شمار: ۱۰). و رجوع به حلل 
السندسیه ج ۲ ص ۱۹۵ و اعلام المنجد شود. 
رشید. [ر] (اخ) صلاح‌الاین رشید. جد 
پنجم شیخ صفی‌الدین اردبیلی و جد یازدهم 
شاه اسماعیل صفوی. رجوع به حبیبالسیر 
چ خیام جسزه ۲ از ج۲ ص۴۰۹ و رجال 
حبیب‌السیر ص ۲۲۶ شود. 
رشید. (ر](|خ) عبداثّه عبادی‌بن معتمد علی 
۳ (یادداشت مژلف). رجوع به ابوالقاسم 
محمد المعتمد علی اثّه شود. 
زشید. [ر] ((ع) عسبدالواحدین ادریس, 
مکنی به ابومحمد و ملقب به رشید و معروف 
به ابن مأمون. از ملوک آلعبدالمومن که از 
سال ۶۳۰ تا ۶۴۰ ه.ق,.امارت داشته است. 
(یادداشت مولف). خواندمیر در ذ کر انتقال 
دولت از خاندان عبدالمومن به ارادت پادشاه 
قادر گوید: ابومحمد رشیدبن المأمون بعد از 
فوت پدر در مرا کش‌بر تخت سلطنت نشست 
و در سژ ۶۴۰ ه.ق.رخت سفر آخرت 
بسربست. (از حسبیب‌السسیر چ خیام ج۴ 
ص ۵۸۴). و رجوع به عبدالواهد در اعلام 
زرکلی و حییب‌السیر چ خیام ذیل ص ۵۸۲ 
شود. 
زشید. [ر] (ٍخ) عزالدین رشیدین بنجیرین 
محمودین اهمد شیرازی. از شعرای قرن 
ششم ه.ق.معاصر اتابک تکله‌بن زنگی 
(۵۹۱-۵۷۱ه.ق.).و اتابیک سعدین زنگی 
(۶۲۳-۵۹۱ ه.ق.). از سلغریان فارس. 
صاحب شدالازار چند بیت شعر عربی و 
اندکی از شرح حال او را آورده است. رجوع 
په شدالازار ص ۸۵۳۳ ۵۳۴ و ۵۳۶ و عزالدین 
در تلخیص مجمع الالقاب ابن الفوطی (باب 
ع») و تاریخ وصاف ص ۱۵۰ شود. 
زشیف. [ر] ((ج) با رشید لکهنوبی, مولوی 
عبدالرشید. از گویندگان و شا گردان ملا 
نظام‌الدین لکهویی. رجوع به فرهنگ 
سخنوران و روز روشن ص ۲۴۴ شود. 
رشید. [ر] (اخ) محمد رشید. از خطاطان 


نامی و پسر خواجه راسم بود. وی در سال 
۷ ه.ق. در استانبول درگذشت. قرآنی با 
چندین اثر دیگر به خط وی بازمانده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج 4۳. 
رشید. [ر] ((خ) یا مولی رشید. رشیدبن 
محمد الثریفین علی حسنی علوی, مکنی به 
ابوالمعز. از پادشاهان دولت سجلماسی در 
مغرب اقصی است. او در تافیللت به سال 
۰ د.ق.متولد شد, چون پدرش در سال 
۹ «.ق. درگ ذشت مردم با برادر او 
محصدبن محمد پیعت کردند. رشید با برادر به 
مگ پرداخت و او را در نزدیکی وجدة 
کشت.پس مردم با وی بیعت کردند. بعد 
سجلماسیان با او به مخالفت برخاسنند ولی 
رشید آنها رارام و مطیع ساخت و پس از غلبه 
و گرفتن بیعت از آنان و چند جنگ مرا کش‌را 
فتح کرد و در آنجا استقرار یافت. وی به لقب 
امیرالمومنین ملقب گردید و به سال ۱۰۸۲ 
ه.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی چ جدید 
ج۳). و رجوع به رشیدالدین شریف و معجم 
المطبوعات ج۱شود. 
رشید. [ر) (اخ) لقب هارون خلیقة پنجم از 
خلفای عباسی که شارلمائی پادشاه فرانسه در 
عصر وی بود و دربال ۱۹۳ ه .ق.پس از ۲۳ 
سال و دو ماه و نیم مدت خلافت در خراسان 
وفات یافت یعنی از سال ۱۷۰ تا .۱٩۳‏ (ناظم 
الاطباء). لقب هارون خلیفهٌ عیاسی که راشد و 
رشید و ژشید و مود و ژشد و شاد و زشدان 
نیز می‌ناميدند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
هارون در همین لفت‌نامه و عیون‌الانباء 
ص۱۲۰ و ۱۲۶ - ۱۳۰ ۱۳۲ و ۱۳۳ و 
فهرست تاج جاحظ و مجمل التواریخ و 
اافصص ص ۴۵ ۱۳۴۴ ۳۴۸ ۴۲۷ ۴۵۳, 
۶ ۷ ۵۱۷و ٩۵۱و‏ حیب‌السیر چ 
"سنگی تهران ج ۲ ص۴۰۸ و اعلام زرکلی 
(ماده رید العباسی هارون‌بن مسحمد) و 
شدالازار ص ۹۷ و ۱۱۲ و فهرست عیون 
الاخبار و تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان 
ص ۱۴۰ و الوزراء و الکتاب ص ۶۱ ۱۲۱ 
۳ ۳ ۰۱۳۵ ۰۱۴۳ ۱۴۷: 
۹ ۱۵۱ ۱۵۷و فهرست تاریخ سیستان 
و فهرست چهارمقاله و فهرست تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی و الجماهر ص ۰۱۶۵ 
۶ ۶۶ ۶۵ ۶۱ ۶۲و ۵۸و فسهرست 
تاریخ‌الحکماء ققطی و الاوراق ص ۱۹۲ و 
۱ شود. . 
رشید آباد. [ر] ((خ) دهیست از دهستان 
خار بخش ری شهرستان تهران. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و چفندرقند. راء 
آن از طریق غار, می‌توان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رشید آیاد. [ر] ((خ) دهی از دفتان 


رشیدا. 


رستاق بخش خمین شهرستان محلات. آب 
آن از تات. محصول انجا چفندرقند و پنبه و 
انگور. نزدیک راه شوسه واقع است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۸). 

رشید آباد. [رَ] (اخ) دهی از دهسستان 
فسارود بخش داراب شهرستان فسا. سکته 
۷ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و حبوب و صیفی و پنبه. صنایع دستی 
ق‌الی‌بافی. راه آن فرعی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

رشید آباد. (ر] (اخ) دهی از دهستان 
تحت‌جلگة بخش فدیلْة شهرستان نیشابور. 
سکنه ۳۶۴ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. صنایع دستی کرباس‌بافی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

رشید آباد. زر ((ج) دهی از بخش شهداد 
شهرستان کرمان. سکنه ۱۰۰ تن. آب آن از 
قنات. محصول آنجا حبوب و خرما و حنا. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران چ‌۸). 

رشید آباد. [رَ] ((خ) دی از دهستان 
دره‌شهر شهرستان ایلام. سکنه ۴۰۲ تن. اب 
آن از نهر در شهر. محصول آنجا غلات و برنج 
و لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
رشید آبا۵. [ر] (اغ) دهسی از دهستان 
قراتورهٌ بخش دیواندرة شهرستان سنندج. 
سکنه ۱۲۰ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و لبنیات و حبوب. راه آن 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 

رشید آباد. زر] ((خ) دهی از دهستان 


" دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاه, آب 


آن از چشمه. محصول آنجا غلات و حبوب و 
توتون. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 
زشید]. [ر] ((خ) از خطاطان نامی ایران و 
خواهرزادء میرعماد خوثنویس و خطاط 
نامی است که در حسن خط از دایی خود نیز 
فراتر رفته است. رشیدا به هندوستان سفر کرد 
و در سال ۱۰۴۸ ه.ق.در کشمیر درگذشت. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳), محمد معین 
گوید: عبدار شید دیلمی استاد خط نستعلیق 
(ونات در آگره ۱۰۸۱ ه.ق.)... از 
خوشنویسان دربار شاه عباس اول صفوی بود 
و پس از قتل میرعماد به هند مهاجرت نمود و 
ملازمت شاه جهان را اختیار کرد و مقرب شاه 
گردیدو به تعلیم خط شاهراده داراشکوه 
پرداخت. هتردوستان هند او را «اقا» لقّب 
دادند. از نوشته‌های وی مقدار زیادی در ایران 
و هند موجود است. (از فرهنگ قارسی معین. 
بخش اعلام), معین سپس نمونه‌ای از خط 
رشیدا را اورده است. و رجوع به نمونة 
خطوط خوش کتابخانة سلطنتی ایران 


ص ۱۳۳ ۱۴۴ ۲۴۹ و ۲۵۲ و ماد رشیدای 


رشیدای تبریزی. 


قزوینی شود. 
رشیدای تبریزی. [ز دا ي تَ] (اج) 
رشید تبریزی, رجوع به همین ماده شود. 
رشیدای قزوینی. (ز دا ي ق] (غ) 
خطاط نامی. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
تذکر: نصرآبادی و امتحان افضلاء ج۱ 
ص ۲۸۷ و ۲۹۶ وج ۲ص ۲۰و ۲۶ و مادة 
رشیدا در همین لغت‌نامه شود. 
رشید اسفزاری. [ر د [تَ) (اخ) سا 
رشیدالدین اسفزاری. رجوع به رشیدالدیین 
(اسفزاری) و فرهنگ س‌خنوران شود. 
رشید افشار. رز د] ((خ) سیرزا رشید. از 
گویندگان بود. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
الماثر و الثار ص ۲۱۵ شود. 
رشید الخلیفه. (ر دل خ ق) ((خ) هارون 
آلرشید. خلیفة نامی عباسی. رجوع به رشید و 
هارون و فهرست القفطی و الجماهر ص۵۸: 
۱ ۲ 2 ۶۶ ۱۵۶و ۱۶۵ شود. 
رشید الدحداح. [ر دذد] (اخ) رشیدین 
غالب‌پن سلام. از فضلای سرشناس مسیحیان 
لبان است. تولد رشید در عرامون از دیه‌های 
کروان لبان بسال ۸ «.ق. ۱۸۱۳م. و 
مرگ وی در دهی در کنار دریای مانش در 
شمال فرانه به سال ۱۱۰۰ ه.ق, ۰۱۸۸۹ 
بود. او راست کتاب: «طرب المسامع» در 
ادپیات, و «قمطرة طوامیر» مجموعهُ مقالات» 
«السیار المشرق فی بوار المثرق» که تاریخ 
بزرگی است. (از اعلام زرکلی چ جدید ج۳. 
و رجوع به رشیدین غالب شود. 
رشیدالدوله. (ر ددد 3] ((خ) محمودبن 
شهاب‌الدوله نصرین صالع‌بن مرداس. 
چهارمین حکمران از آل‌مرداس به حلب. در 
سال ۴۵۲ ه.ق. حلب را از حکمران فاطمی 
آن بازستد و عمش معزالدوله سال بعد او را از 
حلب بیرون راند و او درسال ۴۵۴ ه.ق. 
دوباره حلب را مسخر کرد و در سال ۴۶۲ 
ه.ق,مسلم عقیلی او را از حلب براند. 
(یادداشت مولف). 
رشیدا لدوله. [ر دذ د ل) ((خ) رجوع به 
رشندالدین فضل‌اله... شود. 
رشیدالدین. ار دذ دی) (اخ) ابوالفضل 
میندی. یکی از شا گردان خواجه عبداله 
ان صاری است. کستاب کش ف‌الاسرار و 
عدةالابرار را با استفاده از تفسیر مختصر 
خواجه به سال ۵۲۰ ه.ق.تألیف کرده است 
که اشتباها آتر به سولانا سعد (سعدالدین 
تفتازانی) نسبت داده‌اند. رجوع به تاریخ ادبی 
ایران تالیف ادوارد براون (از سعدی تا جامی) 
ذیل ص ۳۷۵ و نیز تاریخ ادبیات در ایران 
تالیف صنا 13 ص ۰۲۵۷ ۰۸۸۳ ۳۰٩و ٩۳۲‏ 


شود. 


رشیدالدین. ار دذ دی] (خ) 


رعینالد یبن فارین‌ین ملود مکتی و تروق 
به آبوحلیقه. پزشک و دانشمند و ادیب بود و 
در ده جعیر در کنار فرات و نزدیکی رقه بدنیاً 
آمد و در الرها بزرگ شد. وی بدمشق رفت و 
از آنجا په قاهره سفر کرد و به خدمت ملک 
الکامل و سپس فرزند وی ملک صالح و 
فرزند او ملک المعظم و سپس ملک الظاهر 
پرداخت و کتابهایی تألیف کرد که از آن جمله 
است: «المختار فی الف عقار» در داروهای 
مفرد و رساله‌ای در «حفظ الصحه» و کتابی در 
«الامراض و اسپابها و علاماتها و مداواتها». 
رشیدالدین را اخبار و اتفاقات نادر و شعر 
نیکو است. در گوش وی حلقه‌ای بود از 
اینروی ابوحلیقه لقب یافت. تولد رشیدالدین 
به سال ۱٩۵ه.ق./۱۱۹۵م.‏ و مرگ او در 
حدود سال ۶۶۰ ه.ق./۱۲۶۲م. اتفاق افتاد. 
(از الاعلام زرکلی چ جدید ج۳). و رجوع به 
قاموش اعلام ترکی ج ۳ شود. 
رشیدالدین. (ز دذ دی) (اخ) لقب 
ابوسعید رشیدالدین‌بن موفق‌الدیین یسعقوب 
میحی است. (یادداشت مولف). از پزشکان 
نامی عرب و از مسیحیان بیت‌المقدس بود و 
بسال ۶۴۶ ه.ق.در هنگام ورود به شام 
درگذشت. رشیدالاین کتاب معتبری در 
پزشکی بنام «عیون الطب» دارد و بر کتاب 
حاوی محمدبن زکریای رازی تعالیقی نوشته 
است. رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ و 
عیون‌الان باه ج۲ ص ۰۳۱ ۱۳۲ و ۲۵۴ و 
ایوسعیدبن یعقوب قدسی مسیحی شود. 
رشیدالدین. [ر دد دی) (اخ) ابومتصور 
رشیدالدین‌ن ابوالفضل‌ین علی صوری» 
معروف به این صوری. دانشمندی گیاء‌شناس 
و پزشک بود. در شهر صور بدنیا آمد و بدانجا 
منسوب است. رشیدالاین به قدس رفت و دو 
سال در آنجا سکونت گزید و در آنجا با ملک 
عادل ملاقات کرد. سپس به خدمت فرزند او 
ملک اعظم و پس از وی ناصربن السعظم 
پرداخت. تاصرین معظم او را سمت ریی 
پزشکان داد و در خدمت او بود تا ناصر به 
کرک رفت. پس از آن رشیدالدین در دمتق 
اقات گزید و در همانجا درگ‌ذشت. 
رشیدالدین برای تحقیق و مشاهد؛ گیاهان 
گوناگون‌به سرزمینهای مختلف می‌رفت و 
دربارة رنگ وبرگ و شاخ و ریشه و آغاز 
رویش و زمان خشکیدن برگ آنها به مشاهده 
و مطالعه می‌پرداشت, او نتیجة تتبعات و 
بررسیهای خود را در دو کتاب «الادوية 
المفردة» و «التاج» به رشحة تحریر درآورد. 
تولد رشیدالدین به سال ۵۵۷۳ .ق./ ۱۱۷۷م. 
و مرگ وی بال ۶۳۹ ه.ق./ ۱۲۴۱م. بود. 
(از الاعلام زرکلی چ جدید ج۳). و رجوع به 
قاموس اعلام ترکی ج ۳ شود. 


رشیدالدین. ۱۲۰۹۵ 


رشیدالدین. ار دذ دی] (اخ) احسمدین 
ابوسعید میبدی. (یادداشت مولف). رجوع به 
احمدبن... شود. 
رشیدا لدین. [ر ددٌ دی ] (اخ) اند 
شروانی. ممدوح خافانی است. خاقانی در 
مرئیة او اشعار جانسوزی دارد. از آن جمله 
است؛ 
نظام دولت بهرامیان رشیدالدین 
فلک تویی و زمین ما و ذره نامه ما. 

خاقانی. 
و رجوع به دیوان خاقانی چ سجادی ص۸۶۸ 
شود. . 
رشیدالدین. از دذ دی] (اخ) رشیدالدین 
حمادین هبةال‌بن حمادین فضیل حرانی, 
مکنی به ابوالشناء. از راویان بود و مویدالدین 
ابوالفضل‌بن عبدالکريم دمشقی در سال ۵۷۲ 
یا ۵۷۳« .ق.در اسکندریه از او حدیث شنید. 
رجوع به عیون‌الانباء ۲ ص۱۹۱ و ۱۹۲ 
شود. 
رشیدا لدین. رز دذ دی] (اخ) 
عبدالرحمن‌بن بدرین حسن‌بن مفرح‌ین بکار 
رشیدالدین نابلسی. سخور نامی عسرب. وی 
بسال ۶۱۷ ه.ق. درگذشت. مولف فوات 
الوفبات اشعاری از وی نقل کرده است. 
رجوع به فوات الوفیات ج۱ ص ۲۵۵ و ۲۵۶ 
شود. 
رشیدالد ین. [ر ددٌ دی] (خ) لقب 
عبدائّین عبدالطاهر سعدی است. (یادداشت 
موّلف). رجوع به عبدالّهبن عبدالطاهر... شود. 
رشیدالدین. ار ددٌ دی ] (اخ) عسلیین 
خلیفه. از پزشکان نامدار عالم اسلام و عم ابن 
ابی‌اصیبعه مولف کتاب «عیون الانباء فی 
طبقات الاطباء» بود. رشیدالدین به سال ۶۷۹ 
ه.ق.در حلب پا به عرص وجود گذاشت و 
پس از تحصیل علوم و فنون در خدمت چند 
تن از ملوک ایوبیان و در برخی از بیمارستانها 
به طبابت پرداخت و شهرتی بزا یافت. او در 
فلفه و ریاضی و نجوم و دیگر فنون و علوم 
ازجمله در موسیقی تبحر و تحقیقات و 
تالیفاتی داشت و از ادبیات و شعر نیز بی‌بهره 
نیود. مرگ وی بسال ۶۱۶ ظ.ق بود. او 
راست: ۱- الموجز المفید ۲-کتاب المساحة 
۳-کتاب فی الطب ۴- طب السوق ۵ مقالة 
فی نسبة الشبض و سوازنة الی الحرکات 
الموسيقارية ۶- مقالة فی السبب الذی له 
خلقت الجبال ۷-کتاب الاسطقات ۸- تعالیق 
و مجربات فی الطب. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳). و رجوع به عیون الانباء ص ۰۱۱۸ 
۹ ۲۱۲و ۳۰۷ شود. 
رشیدا لد ین. [ر ددٌ دی ] ((خ) عممرین 
آسماعیل‌بن معمود فارتی. (یادداشت مولف). 
رجوع به عمر... شود. 


۱۳۹۶ 


رشیدالدین. ز دذ دی ] ((خ) رشیدالدین 
عمربن محمد فرغانی حسفی. مکنی به 
ابوحنص. مدرس حنقیه, متوفای سال ۶۳۲ 
ه.ق.کسه از نخستین مدرسان مدربه 


رشیدالدین. 


متصریة بغداد بود و در روز افحاح آن 
شرکت داشت. رجسوع به غزالی‌نامه ذیل 
ص۱۳۵ و فوات الوفیات ج۲ ص ۱۰۲ شود. 
رشیدالدین. رد دی] ((خ) خواجه 
رشیدالدین عمدالملک یا عبدالسلک. نام 
یکی از دو پسر خواجه نظام‌الملک که در نزد 
پدر و پادشاهان سلجوقی تقربی داشت و با 
صفات نیک و پسندید؛ خود برای رفع 
مشکلات مردم پیش پدر و دیگر مقامات 
متدعیات آنان را مطرح می‌کرد و انجام آن 
را خواستار می‌شد. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۱۹۶ و ۳۳۹ شود. 
رشیدالدین. زر دد دی] ((خ) رشیدالدین 
فضلاه. پسر عمادالدرله ابی‌الخیر. نوادة 
موفق‌الدولٌ همدائیست. جد او موفق‌الدوله با 
خواجه نصیر در قلاع ملاحدة قهستان سر 
می‌کرد و پس از تسلیم آن قلاع او نیز به 
خدمت مفغول پیوست. وی ایام جوانی را در 
همدان به تحصیل علوم مختلف بویژه طب 
گذراند و بعنوان طبیب داخل دستگاه اباقاخان 
گردیدو تا آنجا ترقی کرد که به وزارت غازان 
و اولجایتو و ابوسعید رسید. غازان‌خان 
تاریخ‌دوست و آشنا به تاریخ اجداد خود بود 
از اینرو رشیدالدین را مأمور کرد که تاریخی 
از مفول ترتیب دهد. خواجه این مأموریت را 
پذیرفت و پس از مطالعة اسناد سغولی و 
مذا کره با مطلعین تاتار اساس کتاب خود را 
که‌بنام «تاریخ غازانی» خوانده شد ربخت 
ولی قبل از پایان کتاب غازان درگذشت و 
برادرش اولجایتو خواجه را به ادامة کار 
واداشت و اضافه کرد که علاوه بر تاریخ اقوام 
مثول تاریخ جامعی که شامل هم اقوام دیگر 
باشد به ضمیمة مجلدی دربار؛ جغرافی و 
معرفت مسالک و مالک ذیل تاریخ غازانی 
قرار دهد. رشیدالدین با همةٌ سنگینی وظيفةً 
وزارت و گرفتاریهای گونا گون‌به انجام آن 
همت گماشت و در سال ۷۱۰ ه.ق. تالیف 
«جامع التواریخ» را پایان رسانید. خواجه 
رشیدالدین مردی فاضل و دانشمند و آشنا به 
زبانهای عربی و ترکی و مقولی بود و اوقات 
فراغت رابه مطالعه با کتابت می‌گذراند. 
خواجه بر اثر سعایت دشمنان در سال ۷۱۷ 
ه.ق.از وزارت معزول شد و از سلطانیه به 
تیریز رفت و سرانجام بر اثر تحریکات 
مخالفان بدستور ابوسعید در سال ۷۱۸ «.ق. 
او رادر نزدیکی تبریز دونیم کردند و به زندگی 
یکی از بزرگترین حکما و اطباء و نویسندگان 
و مورخان و وزیران پایان بخشیدند و آثار او 


را در ربع رشیدی از میان بردند. مولفات دیگر 
او عبارتت از: ۱- کتاب الاخبار و التثاره 
درییان سرما و گرما و فصول و فلاحت و 
آبیاری و امراض نباتات و معدنیات. که اصل 
آن در دست نیست ولی منتخبی از آن موجود 
است ۲- مفتاح التفاسیر» در بیان فصاحت 
قرآن و ترجمة مفسران و بیان خیر و شر و در 
و ابطال تناسخ ۲- رسالة سلطانیه ۴- لطایف 
الحتایق ۵- بیان الحقایق ۶- توضیحات. 
شامل ۱٩‏ مراسله در مسائل کلامی و دینی و 
عرقانی ۷- مجموعه مکاتبات رشیدی که 
حاوی بی نکات ادبی و تاریخی است. (از 
فصلی از جامع‌لشواریخ گردآورد؛ محمد 
دبیرسیاقی صص چهار - ده). خواجه علاوه 
بر منصب وزارت و مقام علمی و پزشکی و 
تاریخ‌نویسی, طبع شعر نیز داشته و گاهی 
تفنن را شعری می‌گفته است. از اشعار خواجه 
است دو بیت زیر که در برخی از تذکره‌ها به 
نام وی درج شده است: ۱ 

پیریم ولی چو بخت دماز آید 

هنگام نشاط و طرب و ناز آید 

از زلف دراز تو کمندی فکنیم 

بر گردن عمر رفته تا بازآید. 

و رجوع به سبک‌شناسی ج۳ صص ۱۷۱ - 
۰ و ج۱ ص۱۸۲ و لب اب‌الالیساب ج۱ 
ص۲۸۸ و ۳۳۹و اعلام السنجد و 
مجممالفصحاء ج ۱ص ۲۳۶ اعلام زرکلی ج 
جدید ج ۳و فهرست الوزراء و الکتّاب و 
جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۰۱۹۲ ۱۴۷. ۳۴ و 
۳۸ و ج۱ ص۱۰۲ ۸۱۰۶ ۰۱۰۸ ۱۱۴ و 
۰ و تاریخ ادبی ادوارد براون فهرست ج۳ 
و آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۲۶۲ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ و تاریخ گزیده صص ۶۲۱ 
- ۶۳۷و فهرست کتابخانة سپهسالار ج۲ 
ص ۶۶۱ و تاریخ غازانی ص۱۱۸ ۰۱۱٩‏ 
۵ ۳۷۵و تاريخ عصر حافظ فهرست ج۱ 
و تاریخ ادبیات ایران تألیف رضازاده شفق 
ص۲۶۸ و نزهةالقلوب ج ۲ ص ۷۶و فهرست 
حبیب‌السیر و مجمل الشواریخ و القعص 
ص ۱۱۱ و مقدمه و فهرست جامع‌التواریخ 
رشیدی و ماده ربع رشیدی در همین لنت‌نامه 
شود. 

رشیدالدین. [ز ند دی] (اخ) لقب 
محمدبن علی مازندرانی است. (یادداشت 
ملف). رجوع به محمدبن علی... شود. 
رشیدالدین. از دذ دی ] ((خ) مس حمد 
نیشابوری. (یادداشت مولف). رجوع به محمد 
نیشابوری شود. 

رشیدالدین. از دذ دی] (اخ) لقب 
یحیی‌ین علی‌ین عبدائّه عطار اموی. 
(یادداشت مولف). صاحب حسن الم حاضرة 
فی اخبار مصر و القاهرة گوید: رشیدالدین به 


سال ۵۸۴ ه.ق. محولد شد و از این‌المفضل 
کسب‌علم کرد و در علم حدیث به کمال رسید 
و ریاست علم حدیث در مصر به وی وا گذار 
گردید.او تألیفاتی دارد و به سال ۶۶۲ ه.ق. 
درگذشت. (از حسن المحاضرة فی اخبار 
مصر و القاهره ص ۱۶۳). 
رشیدالدین. رز دد دی] 2 لقب 
یحیی‌بن علی قریشی. (بادداشت مولف). 
رجوع به یحبی... شود. 

ف] (اخ) یا رشید اسفزاری, محمدین محمد. 
پیش از قرن هفتم ه.ق.می‌زیسته است. 
هدایت گوید: اسمش رشیدالدین محمدین 
محمودین مسعود از فضلای مشنهور خراسان 
و صاحب کمالات بی‌پایان بوده. گویند در 
فضیلت و چکمت مرتبة عالی داشته و خزينة 
خاطر را از لی متلالی افکار ابکار انباشته. 
از اوست: 

بر آرزوی خدمت درگاه شهریار 

رای سفر گزیدم در موسم بهار 

صحن فضا شده ز ریاحین پر از بخور 

روی هوا شده ز طبایع پر از بخار 

اندر گل مود رنگی ز روی دوست 

در عارض سمن افری از رخ نگار 

بگرفته لاله بر کف جام شراب لعل 

زیر که بود دید نرگس پر از خمار 

نیلوفر اندر آب گشاده ز رخ نقاب 

وآنگاه شنبلید چو عاشق نزار و زار 

بر طرف جویبار ببالید سرخ بید 

مرجان‌صفت ولیک زمرد گرفته بار 

اغصان به وقت باد چو یاران گه وداع 

بگرفته یکدگر را از مهر در کنار. 

(از مجمع‌الفصحاء ج ۱ص ۳۲۱). 

و رجوع به هفت‌اقليم نسخة خطی کتابخانه 
سپهالار ص۵۰۴ و لب اب‌الالباب ج۱ 
صص ۲۶۳ - ۲۶۵ و فرهنگ سخنوران و 
الذریعه ٩‏ بخش ۲ شود. 
رشیدالدین رازی. از دذ دی ن] (اخ) 
معروف به استاد شهید. تدریس نحو مدرسة 
مستضریه داشت. (یادداشت مولف». و رجوع 
به غزالی‌نامه چ ۱ ذیل ص ۱۳۶ شود. 
رشیدآلدین سنان. (ر دد دی س] (اخ) 
در نزدیکی بصره پا به عرص وجود گذاشت و 
در سال ۱۱٩۳‏ ه.ق. درگذشت. پیشوای 
اسماعیلیه و سعروف به شیخ جبل بود. 
رشیدالدین در فارس بزرگ شد و ریس فرقة 
اسماعیلیةٌ سوریه گردید (۱۱۶۳ ه.ق.). در 
جنگهای صلیبی شرکت کرد و دلاوریهای 
بیمانندی در دفاع از جماعت خودش نه از 
ملمانان سنی نشان داد. برای فدانیان خود 
آیین و نظامی وضم کرد و برای آنان جهت 

کشتن دشمنان آلتی ترتیب داد. (از اعلام 


رشیدالدین فضل ال 
المنجد). 


رشیدالدین فضل‌الله. رز دذ دی ت 
للْ لاه] (خ) خواجه رشیدالدین فضل‌ال 
سمدانی وزیر. رجوع به رشیدالدین 
(فضل‌لنه...) شود. 
رشیدالدین وزیر. زز دذ دی ] ((خ) 
رشیدالدین فضل‌اله همدانی. رجوع به 
رشیدالدین (فضل لله...) شود. 

رشیدالدین وطواط. رز ند دی ن 
وط ] (اخ) محمدین عبدالجلیل عمری بلخی. 
ملقب به رشیدالدین کاتب و معروف به 
وطواط. در حدود سال ۴۸۰ ه.ق.در بلخ 
تولد یافت و بسال ۵۷۳ «.ق. درگذشت. او 
راست: ۱- حدائق السحر فی دقائق الشعر ۲- 
دیوان ۳-فراند القلائد ۴-لفت فارسی منظوم 
مسوسوم به حمد و ثنا ۵- درر غرر ۶- 
مجموعهٌ رسائل ۷- مطلوب کل طالب 
لامیرالممنین ععلی‌بن ابی‌طالب ۸- تحفة 
الصدیق الی الصدیق من کلام اپی‌بکر صدیق 
-٩‏ فصل الخطاب ۱۰- انس اللهفان. (از 
یادداشت مولف). رشید از شاهان خوارزمی, 
آتسز و ارسلان و تکش را درک کرد و قسمتی 
از تحصیلات وی در نظامیةُ بغداد بود. در 


فارسی و عربی مهارت یافت و چون اندامی 
ضعیف و تنی خرد داشت او را به هزل وطواط 
(خفاش) نام نهادند. گویند روزی در مجلمی 
که رشید با دانشمندان بحث علمی می‌کرد و 
در پیش او دواتی بود خوارزمشاه از سر مزاح 
گفت دوات را پردارید تا معلوم شود از پی 
دوات کیست. رشید دریافت و برخاست و 
گفت:المرء باصفریه قلیه و لسانه. (از تاریخ 
ادبیات ایران تألیف رضازادة شفق صص ۱۹۳ 
- ۱۹۵), شعر پارسی وطواط مجموعه‌ای از 
صنایم شعری است که با کمال استادی در 
عین تلف اعمال شده و سلاست بیان 
سلامت الفاظ را از دست نداده است. ولی باز 
گاهی در برخی از ابیات او تکلف و حشوها و 
استعارات ناپسندیده دیده می‌شود و نیز اغلب 
بتهای او از معانی دقیق و احانات لطیف 
که‌پایه و مایة شعر حقیقی است و قیمت شعر 
را بدان معیار باید سنجید عاری و عاطل مانده 
است و به هیچ قسم در دل خواننده ین 
واقعی نمی‌کند. به نوشته یباقوت حموی و 
سیوطی وفات او در ستة ۵۷۳ ه.ق.بوده 
است. (از سخن و سخنوران ج۲ ص۳۴۵ و 
۲ از اشعار اوست: 

از نظم من برند به هر خطه یادگار 

از تثر من زنند به هر بقعه داستان 

هم کاتب بلیغم هم شاعر فصیح 

هم صاحب ییانم هم حا کم‌بنان 

قومی که بسته‌اند میان بر خلاف من 

جویند نام خویش همی اندر آن میان 


صدرابه عز تو که نهشتم به عمر خود 

عرض کریم را به هوی در کف هوان 

زآنها نیم که بر در هر کس کنم قرار 

همچون سگان زیهر یکی پاره استخوان 
گرمال نیست هست مرا فضل بیشمار 

ور سیم نیست هست مرا علم بی‌کران 

بل فضل به مرا که بی در شاهوار 

بل علم به رکه بسی گنج شایگان 

خواهم شدن چو تبر از آنجا سوی عراق 

با قامتی ز بار عطای تو چون کمان 

مسکین ضعیفه والد: گندهپیر من 

بر خود همی بپیچد ازین غم چو خیزران 
دارد سر گران ز دل و خاطری سبک 

دارد دلی سبک ز غم و اندهی گران 

جانش رسیده در کف تیمار من به لب 

کارش رسیده از غم تیمار من به جان 

چون تار ریسمان تن او شد نزار و من 

بسته کجا شوم بیکی تار رمان 

پوشیده رفت خواهم ازو کز گریستن 

بربندد اشک دیده او راه کاروان 

یا رب چگونه صبر کند در فراق من 

آن طبع ناشکییش و آن شخص ناتوان 
شبهای تیره راز بسی گفت خواهد او 

یارب تو آن غریب مرا باز من رسان 

حالی شگفت دیده‌ام امروز من ازو 

وله که نیست هیچ خلاف اندرین میان 
گرحق آن ضعيفة بیچاره یستی 

در دل مرا کجا بُوّدی یاد خان و مان. 

و رجوع به تاریخ ادسی ایران تألیف ادوارد 
براون ج۳ ص ۷۴ و ۳۸۳ و تاریخ جهانگا 
ج۲ ص۵. ۶, ۱۱, ۱۴۰۱۳ و ۱۸ و غزالی‌نامه 
ص ۱۲۷ و ۲۷۴و تاریخ عصر حافظ ج۱ص 
یج و تاریخ گزیده ص ۰۴۴۷ ۹ ۰ ۴۹۲ 
و ۸۲۷و فهرست کتابخانة سپهسالار ج۲ و 
فرهنگ سخنوران و الذریعه ج٩‏ بخش ۲و 
چهارمقاله ص ۹٩‏ ۰۱۰۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ 
۳ و ۱۷۵ و احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص ۱۱ ۸۵۸۲ ۶۲۴ و ۶۳۵ و ج۲ ص۷۸۲ 
۵ ۸۳۶و ج۲ ص۱۲۷۹ و تمه صوان 
ص۱۶۶ ۲۲۴۰, ۰۲۱۲ ۲۲۲ و ۳۵۶ و حاشيةً 
ص۱۶۶ و سخن و سخنوران ج۲ صص ۳۴۳ 
- ۳۳۶۵و لیاب‌الالباب ج۱ ص۰۳۶ ۳۷ ۸۰ 
۸۶و ۱۹۹و فهرست المعجم فی معاییر اشعار 
العسجم و مجمالف صحاء ج۱ ص ۲۲۲ و 
معجم‌الادبا ج۷ ص۱٩‏ و حیب‌السیر چ 
سنگی ج۱ ص‌۰۳۰۸ ۴۲۱ و ۴۲۳ و روضات 
الجنات ص ۷۶ و سبک‌شناسی ج۲ ص۲۴۸: 
۲ ۳۳۷ ۳۸۷, ۴۰۰ و ۴۰۱و قتاموس 
الاعلام ترکی ج۳ و مزدیسنا و تأثیر آن در 
آدپ پارسی ص ٩۰‏ و ۱۴۱ و تاریخ ادبیات در 
اران تألیف صفا فهرست ج ۲ و صص ۹۵۲ - 
۷ شود. 


رشیدپاشا. ۱۲۰۹۷ 
رشیدالدین همدانی. [ر دذ دی نٍ ۳ 
مْ] (اخ) خواجه رشیدالدین فضل‌الّه همدانی 
وزیر. رجوع به مجمع‌الفصحا ج۱ ص ۲۳۶ و 
رشیدالدین (فضل‌انه.) شود. 
رشید الفاسی. [ر دل] ((خ) با رشید 
الفارسی یا رشید الهجری. رجوع به رشید 
الهجری شود. 
رشید الهحری. ز دل ] (اخ) يا رشید 
الفارسی ". از صحابة حضرت رسول (ص) و 
از آزادشدگان بنی‌معاویه بود. در جنگ احد 
شرکت داشت و از طرف حضرت کی 
ابوعبداله بدو داده شد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳) (از الاصابة ج ۱ قسم ۱). 
رشید ایوب. زر ی یو] (لخ) شاعر لبنانی 
است. در بسک از دیه‌های لبنان بدنیا آمد و 
در سال ۹ به پاریس سفر کرد و سه 
سال در آنجا اقامت گزید و سپس به منچستر 
رفت و همچنان در آنجا سا کن شد. بعد به 
زادگاه خود برگشت و چند سال در آنجا ماند. 
پس از آن به نیویورک مسافرت کرد. او از 
گویندگانی بود که بیشتر عمر خود را در سفر 
گذرانید و سرانجام در بروکلن درگذشت. 
رشید «شاعر شا کی» شهرت دارد زیرا در 
بیشتر اشعارش از رنج روزگار شکایت کرده 
است. او راست: «الایوبات» که بنظم است و 
«اغانی الدرویش» و «هی الدنیا» که به ترتیب 
در سالهای ۱٩۱۶‏ و ۱۹۲۸و ۱۹۳۹م. متتشر 
کرده‌و هر سه بچاپ رسیده است. تولد وی به 
سال ۱۲۸۸ ه.ق./ ۱۸۷۱م. و مرگ او بسال 
۰ م.ق./ ۱۹۴۱م, اتفاق افتاد. (از اعلام 
زرکلی چ جدید ج ۳), 
رشید بخارایی. (ر دٍ بْ] ((ج) قاضی مر 
عنایت‌اله, از گویندگان قرن سیزدهم ه.ق. 
بود. رجوع به فرهنگ سخنوران و تذکرة 
قاری صص ۱۲۳ - ۱۲۶ شود. 
رشید بیکت. [ز ب ] ((خ) پسر فتحملیخان 
افشار که با برادرش جهانگیرخان پس از 
مرگ کریمخان زند در اصفهان آشوب بپا 
کردندو بطام‌خان به فرمان زکی‌خان آنان را 
مغلوب و مقتول نمود و سرشان را به شیراز 
فرستاد. رجوع به مجمل التواریخ گلسانه 
ص۳۵۴ و ۳۵۵ شود. 
رشید پاسا. [ر] ((ج) سحمد رشیدپاشا. از 
نخست‌وزیران نامی عهد سلطان محمودخان 
دوم و گرجی‌الاصل بود. به سبب ابراز 
شجاعت و دلاوریها به درجة میرمیرانی نایل 
آمد و با درجة وزارت به استانداری قونه 
مأمور گردید و پس از احراز مشاغل مهم در 
سال ۱۲۴۴ ه.ق,به نخست‌وزیری رسید. 


۱-در فاموس الاعلام ترکی رشید الفاسی 
(یدون فره) آمده است. 


۱۳۹۸ 


رشیدیاشا به سال ۱۲۵۲ ه.ق. درگذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

رشید پاشا. (ر) (اج) فرزند مصطفی اسدی. 
مولد ۱۲۱۴ «.ق.در عهد سلطان 
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رشیدپاشا. 


عیدال‌جیدخان شش بار به سمت 
نخست‌وزیری رسید. از دیلماتهای برجسته 
و عالمقام دولت عشمانی بلکه از پایه گذاران 
سیاست آن دولت بود. پس از تحصیل و 


احراز مشاغلی مهم در سال ۱۲۶۲ ه.ق. 


برای نخستین بار په صدارت عظمی برگزیده 
شد و پس از آن نیز پنج بار بدین سمت 
منصوب گردید تا بالاخره در سال ۱۲۷۴ 
ه.ق.در آن شغل درگذشت. رشیدپاشا در 
طرح اصول نوین سیاسی و اجتماعی و اداری 
و انقلاب ادبی عشمانی بزرگترین خدمت و 
لیاقت را از خود نشان داد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳). و رجوع به اعلام المنجد شود. 

رشید تبریزی. زر دٍ تّ] (اخ) از تبریزیان 
عیاس‌آباد اصفهان است. در زرگری و 
مینا کاری‌بینظیر و در شعر نیز به اعتقاد خود 
بی‌قرین بود. رشید به هندوستان سفری کرد و 
به اعتبار صنعتش در نزد پادشاهان اعتبار 


داشت. رشید پیش از سال ۱۰۸۱ ه.ق. 


درگذشت. از اشعار اوست: 

قدم چو مور به آهستگی به خا ک‌افشار 

که مور بادیة عشق آهوی حرم است. 

شب که از شوق رخت انجمن افروخته بود 
نگه گرم چو پروانة پرسوخته بود. 

می‌جهد برق ز نقش قدم ماهروان 

خار این بادیه با بل پا چه کند. 

طلوع صبح به تیغ کشیده می‌ماند 

شفق به بسمل درخون‌طبیده می‌ماند. 

پیدا و نهان چو شمع در فانوسم 

مشهور و خفا چو گنج دقیانوسم 

القصه درین چمن چو بید مجنون 

می‌بالم و در ترقی معکوسم. 

(از دانشمندان آذربایجان ص۱۵۹). 

و دجوع به فرهنگ سخنوران و الاريعة ج٩‏ 
بخش ۲ و نگارستان سخن ص ۳۲ و تذکرة 
نسصرآبادی ص۳۸۸ و ۳۸۹و روز روشن 
ص۲۴۲ و رشیدی تبریزی شود. 
رشید جفتایی. 2 جع ل) رجوعب 
رشیدخان شود. 
رشید خان. [ر] (اخ) از سپهسالاران و 
فضلای هد است. در محاصره قندهار از 
طرف «أورنگ‌زیب» و «داراشکوه» پسران 
شاه جهان (در سال ۱۰۶۲ ه.ق.). شرکت 
داشت و شرح این محاصره را روزیه‌روز به 
رشته تحریر درآورد و کتابی به نام «لطایف 
الاخبار» تصنیف کرد. رجوع به سیک‌شناسی 
ج۲ذیل ص ۲۹۷ و ۱۹۸ شود. 

رشید خان. [َز ] (اخ) یا رشیدخان جفتایی. 


پر اوبحه‌خان از خوانین چنگیزخان بود و 
مدتها در کاشفر و توابع فرغانه حک‌مرانی و 
سلطنت کرد و در ۷۷۱ه.ق.وفات یافت. 
طبع موزنی داشت. ! گرچه غالب اشعارش به 
ترکی جفتایی است به زبان پارسی این مطلع 
گفته‌است: 

از آمدن یار شنیدم خبر آمروز 

در شهر فتاده‌ست عجب شور و شر امروز. 

(از مجمع الفصحا ج۱ ص۲۸). 

و رجوع بسه رشید جفتایی در فرهنگ 
سخنوران شود. 

رشید ختنی. [ر د خ تَ) ((خ) سلطان 
عبدالرشیدخان. از پادشاهان ختن و از 
گویندگان قرن دهم ه.ق.بود. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و تذکرة خوشگو حرف 
«ر» شود. 

رشید شرقونی. [ر دش ] ((غ) رخضیدین 
عبدلّ‌بن میخائیل‌بن الیاس‌بن خوری شاهین 
رامی, معروف به شرتونی. آدیب و منسوب به 
شرتون از دیه‌های لبنان بود. وی در شرتون 
پدنیا آمد و در کسروان بتحصیل پرداخت و 
زبان سریانی و فرانه را به خوبی فرا گرفت. 
رشید ۲۳ سال در بیروت به تدریس ادبنیات 
عربی پرداخت و در همان شهر درگذشت و در 
شرتون به خاک سپرده شد. رشید بیشتر به 
تألیف کتابهای درسی پرداخته است و از آن 

جمله است: «تمرین الطلاب فی اتتصریف و 
الاعراب» و «مبادی العربیة» در سه جزء و 
«نهج المرسله» و «تاریخ لبنان» که کتاب اخیر 
را از فرانسه به تازی برگرداند. تولد شرتونی 
در سال ۴م .و مرگ وی در سال مت 
م. بود. (از اعلام زرکلی چ جدید ج ۳ 

رشید شمیل. (ر ش مین ي ] ((خ) رشیدین 
خلیل شمیل. از روزنامه‌نویسان بود. در 
کفرشیما در بان بدا امد و در مدربهة 
حکمت بیروت به تحصیل پرداخت و به مصر 
مهاجرت کرد و در روزتامة الاهرام به کار 
پرداخت. سپس به انتشار روزنامة «لبصیر» 
بسال ۱۸۹۶م. در اسکندریه آغاز کرد و تا 
روز مرگ بدان ادامه داد. (از اعلام زرکلی چ 
جدید ج ۳ 

رشید طبیب. زز دٍ ط] ((ع) خواجه 
رشیدالدین فضل‌الّه همدانی. وزیر و دانشمند 
نامی دربار ایسلخان مسقول. رجوع به 
رشیدالدین (فطلق...) و نیز حبیب‌السیر چ 
خیام ج۱ ص۳۱۵ و تاریخ غازانی ص۱۱۸. 
۹و و ۳۷۵ شود. 

رشید طلیع. زر ط] (اخ) رشیدین علی‌ین 
حسین‌بن تساصیف, از آل‌طلیع. موسس 
حکومت شرق اردن و از رجال نامی اداری و 
ملی بود. زادگاه رشید در جَیْدَة از دیه‌های 


شوف در لبنان است. او در سوق‌الفرب و 


رشید همدانی. 
پیروت و بعد در مدرسة فلکیه در استامبول به 
تحصیل پرداخت و به مشاغل عالی اداری 
رسید و پس از احراز مناصبی مهم در سال 
۲ اولین دولت اردن به ریاست وی 
تشکسیل شد ولی چسون بسا استعمار و 
دست‌اندازی انگلستان در آن سرزمین به 
مخالفت برخاست شریف عبدالّ‌بن حسین او 
را منکوب کرد. رشید مدتی به مصر رفت و در 
آنجا نیز با ملیّون سوریه همکاری داشت تا 
سرانجام پس از حوادث بستیار مرگش 
فرارسید و هنگامی که بیش از پیش به 
وجودش احتیاج بود در ده شبکار در 
جبل‌الدروز بدورد زندگی گفت. تولد رشید به 
سال ۱۲۹۴ ه.ق,/ ۱۸۷۷ م. و مرگ او سال 
۵ د.ق./ ۱۹۲۶م. بود. (از اعلام زرکلی 
چ‌ جدید ج ۳), 
رشید عباس. (ر عب با] ((خ) دهی از 
دهتان ذهاب بخش سرپل‌ذهاب شهرستان 
قص‌شیرین. سکنه ۱۰۰ تن. آب آن از نهر 
زرین. محصول آنجا غلات و توتون و صیفی 
ولبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
رشید قزوینی. از د قزژ) (اخا 
جمال‌الاین رستق. رجوع به جمال‌الایین و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رشید کازرونی. زر د ز] ((غ) يا رهیدی 
کازرونی. رجوع به رشیدی کازرونی و 
نگارستان سسخن ص ۳۱و روز روشن 
ص۲۴۳ و ۲۴۴ و فارسنامةٌ ن_اصری چ۲ 
ص ۲۵۳ و ۲۵۴ و مرآة الفصاحة نخه خطی 
کابخانة سلطان‌القرایی و مجالس النقانس 
ص ۲۸۹ شود. 
رشید کشمیری. [ز د کَ) ((خ) مسولوی 
محمد عبدالرشید, فرزند محمدشاه کشمیری, 
از گویندگان قرن سیزدهم ه.ق.بود. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و شمع انجمن ص ۱۸۳ 
شود. 
زشیدن. زر ] (مص) ریختن و افشاندن. 
(ناظم الاطباء). اما جای دیگر دیده نشد. 
رشید وطواط. زر د وط ] ((خ) رجوع به 
رشیدالدین وطواط شود. 
زرشیدة. [ر د) (اخ) دهسی است نسزدیک 
اسكندرية مصر. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 
زشیده. (ر د /د]() ريش دستار که بمضی 
از آنرا شبکه کرده باشتد. (آنندراج) (یرهان) 
(ناظم الاطیاء). 
رشیده. [ر ] (خ) نام یکی از پاسگاههای 
مرزی بخش بستان شهرستان دشت‌میثان. 
سکن آن مأموران اننظامی مرز. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۶). 
رشید همدانی. ار دهع ] (اخ) خواجه 
رشیدالدیین فضل ال همدانی. رجوع به 


رشیدی. 
رشدالدین (فضل‌الهبن...) شود. 
رشید‌ی. [] (اص نبی) منسوب است به 
رشید که در ساحل اسکندریه واقع است. 
||مسوب است به رشید که مردی از خوارج 
بود. || موب است به رشید (هارون خليفة 
عباسی). (از اناب سمعانی). |ایکی از انواع 
چینی در عهد صفویه. و آن رنگ‌ارنگ و از 
حیث ضخامت متوسط بود. (از جنگ مورخ 
۵ «.ق. متعلق به شاپور بختیاره بغما 
۵ ص ,۵۵٩‏ از فرهنگ فارسی معین). 
||منسوب است به خواجه رشیدالدین فضل‌لله 
همدانی. ۱ 
- کاغذ رشیدی؛ ظاهرا یک نوع کاغذ که در 
عهد خواجه رشیدالدین فضل‌اله همدانی 
معمول بود. در ترجمه محاسن اصفهان ضمن 
سپاسگزاری از توجه خواجه رشیدالدین 
ثسبت به اصفهان آمده:... بر موجبی که ذ کر 
آن مرحمت و عاطفت بر اصفهان و اصفهانیان 
تا ابدالاباد روزگار بر صفحات کاغذ رشیدی 
نگاشت که جهت تصانیف خود و احیاء کتب 
فضلای جهان ماضی و غابر اقتراح نموده و 
وضع فرمود و جنس آن کاغذ از جهت صفاء 
صفحه و بزرگی تقطیع و نرمی و پا کی و 
بتگی و همواری و صقالت و اصالت بفیر از 
اصفهان در هیچ ملک نیست و نبود... (از 
ترجم محاسن اصفهان ص۸۳۸). 
رشید‌ی. [ر] ((خ) دهی از دهستان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. آب آن از 
قتات. محصول انجا غلات و لبنیات و چفندر 
و پنبه. راه اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 
رشیدای. [ر] ((خ) احمداف‌ندی حکیم 
(۱۲۸۲ ه.ق.).احمدافندی‌بن حن‌بن علی 
رشیدی مصری. از نوابع دانشکد؛ پزشکی 
مصر و ازجملة نخستین کسانی است که به 
اروبا فرستاده شدند. او پس از بازگشت به 
مصر استاد علوم طبیعی در دانشکده پزشکی 
شد و به ترجمه و تألیف پرداخت. مولفات وی 
از مولفات دیگران ممتاز است زیراکمتر به 
نوشتن و تصحیح نیاز دارد. رشیدی در بیشتر 
فنون طب و علوم طبیعی تألیفاتی دارد و از 
آن_جمله است: بهجةارژساء فی امراض 
الاء چ بولاق ۱۲۶۰ .ق..الدراسة الاولیه 
فی الجغرافِة الطبيعية, که از زبان فرانسه 
بتازی ترجمه کرده است و آن بر چهار بخش 
است. و نه تألیف دیگر, رجوع به معجم 
السطبوعات مصر جچ۱ و اعلام زرکلی شود. 
رشیدی. [ر) ((خ) احسدین عبدالرزاقین 
محمدین محمدین احمد. مشهور به مقربی 
رشیدی, او مردی فاضل و دانشمند و صاحب 
فصاحت و بلاغت و از فارغالتحصیلان 
دانشگاه الازهر مصر بود و در علوم عقلی و 


تقلی نظیر نداشت. پس از بازگشت از مصر در 
زادگاه خود رشید به تدریس و تألیف پرداخت 
و پیشوای شافعیان شد. وی به سال ۱۰۹۶ 
ه.ق, در رشید درگذشت. از تألیفات اوست: 
حاشیه‌ای بر شرح منهاج شمس‌الدین رسلی 
که‌در سال ۱۰۸۶ ه.ق.تالیف ان را به پایان 
رسانه, از معجم السطیوعات مضر ج۱). و 
رجوع به اعلام المنجد و اعلام زرکلی شود. 
رشیدی. [ر] (خ) حسین‌ین سلیمان. او 
راست: بلوغ لمرادبفتح الجواد بشرح منظومة 
ابن‌العماد فی المعفوات و آن حاشیه‌ای است 
بر کتاب فتح الجواد. (از سعجم المسطبوعات 
مصر). 
رشید‌ی. [ر] ((خ) با رشیدی اصفهانی. 
محمد رشید. از گویندگان عصر شاه طهماسب 
صفوی بود. بیت زير از اوست: 
شود از دیگران در خشم و بر من دامن افشاند 
غیاری در دل از هر کس که دارد بر من افاند. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲), 
و رجوع به روز روشن ص۱۳۵ و صبح گلشن 
ص۱۷۴ و فسرهنگ سخنوران و رشید 
اصنهانی شود. 
رشید‌ی. [ر] ((خ) یا رشیدالدین وطواط. 
رجوع به رشیدالاین وطواط و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رشید یاسمی. [ر دس | (اخ) غلامرضا, 
یکی از گویندگان نامدار و اساتید دانشمند 
معاصر است. وی در زبان فرانسه و انگلیبی 
تسلط و در ادبیات فارسی و عربی و زبان 
پسهلوی تبحر داشت. او چندین کتاب از 
انگلیی بقارسی ترجمه کرد که از آن جمله 
است: آیین دوست‌یایی, جلد چهارم تاریخ 
ادبی ایران تألیف ادوارد براون و... و چند 
کتاب از فرانسه. که از آن جمله می‌توان 
تاریخ عمومی قرن هیجدهم. تاریخ نادرشاه 
و... را نام برد که عموما چاپ شدهاند. از 
تألیفات خود اوست: احوال و آثار این یمین. 
احوال و آثار سلمان ساوجی و چند کتاب 
دیگر. همچنین وی دواوین چند تن از 
گویندگان متقدم را تصحیح و تحشیه کرده 
مانند: دیوان معودسعد, دیوان هاتف و جز 
آن. او چند کتاب و رساله نیز از پهلوی به 
پارسی برگردانده است. رشید اصلاً کرد و از 
طايفة گوران کرماتشاه بود. به سال ۱۳۱۴ 
ه.ق.متولد شد و پس از تحصیلات ابدایی به 
تهران آمد و مدرسة سن‌لوبی را به پایان برد و 
از اين زمان با مرحوم ملک‌الشعرای بهار و 
دیگر ادبا و فضلای عصر آشنا شد. پس از 
خدماتی در دانشکده ادبیات تهران کرسی 
استادی بدست آورد. وی از اعضای نخستین 
فرهنگتان ایران بود و در اسفندماه ۱۳۲۷ 
ه.ش.هنگام سخترانی درباره «تأثر عقاید و 


رشیدی سمرقندی. ۱۳۹۹ 


افکار حافظ در گوته» سکته کرد تا سرانجام 
در اردی_بهشت ۱۳۳۰ «.ش, در تسهران 
درگ‌ذشت. رشید یاسمی در شعر سبک 
متوسط بین خراسانی و عراقی داشت و تقریباً 
در همه رشته‌های شعر آنار نغزی دارد. در 
سال ۵۱۳۱۲ .ش.مت‌خبی از اشعار او توسط 
کتابخانة خاور منتشر شده و دیوان او بوسیل 
محمدامین ریاحی چاپ شده است. او راست: 
پرواز کرد عمر و از او آشیانه ماند 

مشت پٌری ز نعمت هستی تشانه ماند 

از سوز و ساز دل اثری آشکار نیست 

جز دود آه ما که به دیوار خانه ماند 

عمری فسانه‌ها دل ما در فسون گرفت 
افانه جو به خواب شد و زو فسانه ماند 

از دام و دانه بیم امیدی نصیب بود 

بیم و امید طی شد و زو دام و دانه ماند 
گرشعر سوزنا ک‌سرایم عجب مدار 

شمع نشاط مرد و از او اين زبانه ماند 

در ملک عشق لایق تاج نوازش است 

این سر که جاودانه بر آن استانه ماند 

دانی که چیست شرح سفرنامه‌های عمر 

این با کرانه طی شد و آن با کرائه ماند 

آنرا که عشق پیشه بود عمر باقی است 

رفتیم و ثهر هستی ما بر زمائهماند 

چون عشق جاودانه بماند مرا چه غم 

گراین تن «رشید» دمی ماند با نماند. 

(از تذکرة شعرای معاصر ایران تألیف 
عبدالحمید خلخالی صص ۱۸۰ - ۱۸۴). 

و رجوع به تاریخ ادبی ادوارد براون ج۴ 
مقدمه و ص۲۴۹, ۲۹۴ و ۳۶۴ و احوال و 
اشنعار رودکسی ج۱ص ۱۷۰ و شلف 
سخنوران نامی معاصر ج ۱ صص ٩۳ - ۸٩‏ و 
سخنوران ايران در عصر حاضر صص ٩۲‏ - 
۵ و خبرهای دانشگاه ج ۵ ضمیمة جزوة 
۱و شعرای مسعاصر ایران تالیف موس 
مطبوعاتی خورشید و مقدمة دیوان رشید 
گرداآورد: م‌حمدام ین ریاحی 
ص بیت‌وچهار و بیست‌وپنج شود. 
رشیدی اصفهانی. زز دي [ ت) للغ) 
رجوع به رشیدی (محمد رشید...) شود. 
رشیدی بافقی. [رَ دي ] (اخ) یا رشیدی 
کرمانی. رجوع به رشیدی کرمانی و رشبدی 
رشیدی سمرقندی. رز دي س م ق] 
(اخ) سیدالشعراء استاد ابومحمد رشیدی 
سمرقتدی. از سخنرایان نامی قرن شنم 
ه.ق.در ماوراء‌النهر است. کنیه و لقب او را 
ابورشید عبدائه یا عبدالید... نیز نوشته‌اند. 
رشیدی با عمعق در روزگار سلطان خضرین 
ابراهیم مداح زن سلطان (ستی زینب) و مورد 
توجه او بود تا کار وی بالا گرفت و لقب 
سیدال‌عرایی یافت. میان او و عمعق کدورتی 


۱۳۱۰۰ 


درگرفت و عمعق اشمار او را در خدمت 
خضرخان به بی‌نمکی وصف کرد و او در 
جواب عمعق را هجو کرد. عوفی چند تصنیف 
ازجمله زینت‌نامه را بدو نسبت داده است. از 
ویژگیهای اشعار رشیدی اشتمال آن بر صنایع 
لفظی و معنوی و مهارت شاعر در بکار بردن 
آنپاست. میان وی و مسعودسعد نیز مکاتبه و 
مشاعره بود. او علاوه بر مدح پادشاهان 
آل‌افراسياب سلطان سنجر سلجوقی را نیز 
ستوده است. از اشعار ارست: 
شد ابر مطیر نزد تو حیران 
شد شمس منیر پیش تو پنهان 
در دانش و فضل آن دل پا کت 
چون بحر قعیر گشت بی‌پایان 
تثواند بود مر تو را هرگز 
همتا و نظیر در همه گیهان 
اسوده شدند با کف رادت. 
از شغل حقیر شاعران یکان 
منصور شدیم بر مراد دل 
یزدانت نصير باد جاویدان. 
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رشیدی کازرونی. 


این چرخ که او آب خردمند برد 
در آتش اندیشه مرا چند برد 
آیا به کدام خا ک‌در خواهم جست 
بادی که مرا سوی سمرقند برد. 
(از تاریخ ادبیات در ایران تألیف صفا ج۲ 
صص ۵۴۷ - ۵۵۱). 
سخن گرچه منثور نیکو بود 
چو منظوم گردد نکوتر شود 
به گوهر همی ننگری زآزمون 
که‌بی رشته چون است و با رشته چون. 
#« 
تو وزیری و مت مدحت‌گوی 
دست من بی‌عطاء روا بینی 
رو وزارت به من سپار و مرا 
مدحتی گوی تا عطا بینی. 
#« 
بر یاد تو بی تو این جهان گذران 
بگذاشتم ای یار و تو از بیخبران 
دست از همه شستم و نشستم نگران 
چون بی تو گذشت بگذرد بی دگران. 
سوزنی در مدح او گوید: 
استاد رشیدی را شعری است. ردیفش 
چون زلف بتان نفز و بهنجار شکسته 
من سوزنی‌ام شعر من اندر پی آين شعر 
نرزد به یکی سوزن سوفارشکسته, 
و رجوع به لباب‌الالباب ج۲ ص ۰۷ ۱۸۱ و 
۶ و حواشی تاریخ بیهقی به قلم سعید 
نی ص‌۱۳۴۸ و مجمم‌لفصحاء ج۱ 
ص۸۷ و المعجم چ تهران ص۲۸۸ و ۲۸۹ و 
فهرست احوال و اشعار رودکی و چهارمقالة 
نظامی عروضی ص۲۸ ۰۳۶ ۰۴۷ ۱۵۲ و ۱۸۸ 


و غزالی‌ن‌امه ص۲۹۶ و ۲٩۲‏ و فهرست 
کتابخانة سپهالار ج۲ ص ۶۰۲ و فرهنگ 
سخنوران ومآخذ مندرج در آن و الذریعه ج٩‏ 
بخش ۲ و اتشکدهء آذر چ شهیدی ص ۳۲۴۱ و 
چهارمقاله ص۲۸ حواشی و لغت فرس اسدی 
چ اقبال ( کلم تریان) شود. 
رشیدی کازرونی. [ر دي ز] ((ع) بسا 
رشید کازرونی. رشیدی برادر بزرگتر ارشد 
کازرونی است. این شعر از او دیده, نوشته شد: 
ز فریاد سگت شبها مرا خون در جگر باشد 
مبادا بر سر کوی تو غیری در گذر باشد. 
(از آتشکدة آذر چ شهیدی ص‌۲۰۵). رجوع 
به رشید کازرونی در همین لغت‌نامه و 
مجالس‌النفائس ص ۳۸۹ شود. 
رشیدی کرمانی. (ر دي ک ] (اغ)بسا 
رکیدی بافقی. ملا قاضی. پسر ملا یبعقوب 
کرمانی. از گویندگان هجری پارسی‌زبان قرن 
یازدهم بود که به حسن خط نیز شهرت 
داشت. ابیات زیر از اوست: 
منشین ز طلب دامن همت برزن 
وّاندر ره دوست دیده بر نشتر زن 
گیرم بدرون خانه راهت ندهند 
نومید مباش و حلقه‌ای بر در زن. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
و رجوع به تذکرة نصرابادی ص ۳۰۷ و ۳۰۸ 
و تذکرة خوشگو حرف «ر» و آتشکد؛ آذر چ 
شهیدی ص ۱۲۳ و روز روشن ص ۲۴۲ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
شید یة. [ر دی ی ] (مسعرب. ل) نوعی از 
طعام که رشته گویند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنتدراج). رشته. (سهذب الاسماء), 
معرب رثته. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رشته شود. 
رشید یة. [ر دی یَ] (لخ) نام قبیله‌ایست. 
(ناظم الاطباء). 
رشید یه. (ر دی ی ] ((خ) ناحیه‌ای بوده در 
سطانیه پایتخت اولجایتو که خواجه 
رشیدالدین فضل‌الّه آن را آباد کرد و مسجد و 
مدرسه و بیمارستان و ابیة خیریه و نزدیک 
هزار خانه در آن ساختند. رجوع به تاریخ 
ادبی ایران تالیف ادوارد براون (از سعدی تا 
جامی ص ۸۱و ۳۴۵) شود. 
رشید یه. [ز ش دی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از 
خوارج که منسوبند به رشید نامی. (یادداشت 
مولف). 
رشیق. [ر] (ع مص) خوردن آب به هر دو 
لب و مکیدن آن. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رشیق. [ر] (ع ص) رجل رشیق؛ مرد نیکو و 
باریک‌قد. ج. رَشق. (ناظم الاطباء) (مسحهی 
الارب). مرد نیکو و باریک‌قد. ج» رشق. 
(انتدراج). نیکوقد. سروبالا. خوش قد و بالا. 


رشیین. 

کشیده‌بالا. خوش‌قد و قامت. خوش قد. 
(یادداشت مولف). کشید‌بالا. (مهذب 
الاسماء). خوش‌هیکل. خوش‌اندام. زیپا. 
(فرهنگ فارسی معین): قد رشیق؛ قد نیکو و 
باریک. ج. ٍشاق.(ناظم الاطباء. 

<- رشیق‌القد؛ برومند و نیکوقامت. (یادداشت 
مولف). 

ااکلام ظریف ملسچم. (یادداشت مولف). کلام 
ظریف منجم, اسم است از رشاقة. (از اقرب 
الموارد). 
رشیق. [ر ش ] (!ج) زاهدی است مصری. 
(منتهی الار ب). 
زشیق. ار ش ] ((خ) نام جد ابوعبدانبن 
رشیق, فقیه مالکی متأخر. (منتهی الارب). 
رشیقة. [ر ق] (ع ص) رشیقه. تأنیث رشیق. 
زن نیکوقد و کشیده‌بالا. (بادداشت مژلف). 
نیکوقد و زیبااندام. (غیاث اللفات از 
منتخب‌اللفات). منت رشیق, گویند: قامة 
رشیقة: قامت نیکو و باریک. ج» رشاق. (ناظم 
الاطباء). |اقوس رشيقة؛ تیری که دارای 
حرکت سریع باشد. (از اقرب الموارد). 
رشیقی. [ر] (ص نسبی) مسوب است به 
رشیق که نام مسردی است. (از انساب 
سمعانی). 
رشین. [ر ش] ((خ) نام قریه‌ای به جرجان, 
(یادداشت مولف) (از مسعجم البلدان). دصی 
است. از آن ده است ادریس‌بن ابراهیم رشینی 
جرجانی. (از منتهی الارب). و رجوع به 
ترجمةٌ سفرنامة رایینو ص ۱۶۲ شود. 
رشینه. ار ن /نٍ] (!) صمغ درخت صنوبر و 
راتینج و تربانتین. (تحفه حکیم ممن) (ناظم 
الاطباء). راتیانج باشد و بمضی گویند راتینج 
به این معنی عربیست و بعضی گفه‌اند رومی 
است. اه اعلم. (برهان) (آنندراج). راتینج, 
راتباتج. علک. رجینه. صمغ‌الصنویر. قلفونیا. 
شاید از رزین " فرانسه. (یادداشت مولف). 
رشیفی. [ژ ش] (ص نسبی) منسوب است 
به رئین که دیهی است از دیه‌های جرجان. 
رجوع به رشین و رشینی (ادریس‌بن...) شود. 
رشینی. [ر ش] ((خ) ادریس‌بن ابراهیم 
رشینی جرجانی, از مردم جرجانست. (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس, ذیل مادة 
رضن). مولف تاج المروس گوید: او از 
اسحاقبن صلت روایت دارد و احمدبن 
حصن نقدی از او روایت کرده است. 
رشیین. 11 (اخ) پیروان طریقی که پندارند 
جز ظلمت هیچ نبوده و در میان ظلمت آپ, و 
در میان آب باد. و در یاد رحم و در رحم 


مشیمه. و در مشیمه پيضه, و در ببضه آپ زنده 


۱-مصحف «رتینه». (حاشیة برهان چ معین), 
۰ - 2 


رص. 


و در آب زنده پر بزرگ زندگان, و اين پسر 
بسوی بلندی رفته, زمین و آسمانها و اشیاء 
زمیتی و خدایان را خلقت کرده بازگشت. 
گویند پدرش هیچ خبر نداشت. (از القهرست 
ابن الندیم). 
رص. [رص‌ص] (ع مص) استوار کردن بتا 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). استوار کردن. (دهار). استوار 
برآوردن بنا. (مصادر اللغٌ زوزنی) (از تاج 
المصادر یهقی). بر هم چسبانیدن چیزی را به 
چیزی و استوار کردن آن. (منتهی الارب) 
(آتندراج ج) (از ناظم الاطباء). چسبانیدن 
ری ری رم ردو آن, و در قرآن 
آمده: کأنهم بنیان مرصوص ". (از اقرب 
الموارد). ||تنگ در بر یکدیگر آوردن. 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (از مسصادر اللغة زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). |برابر نهادن مرغ تخمهای 
خود را به منقار خود: رصت الدجاجة بیضتها, 
(از ناظم الاطباء) (آندراج) (منتهی الارب). 
هموار کردن و برابر کردن مرغ تخمهای خود 
را بعنقار تا بر آن بنشیند. (از اقرب الموارد). 
رصاء ۰ (رض صا ](ع ص) مزنث ارص: فخذ 
رصاء؛ ران چسییده به ران مقابل خود. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), ران چسپیده به 
ران دیگر. (آتدراج) (از منتهی الارب). 
رصائص. [ز ء] (ع !) ج صاصة. (اقرب 
الموارد). رجوع به رز صاصة شود. 
رصانع. رز ء]) ( 4 رصایع. 3 رصیعة. (ناطم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ج 
رصيعة. گره لگام نزدیک عفار اسب که به 
مس ماند... (از آنندراج). و رجوع به رَصعة 
شود. 
رصاد. زر ) (ع | ج رَْدة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). چ زصدة, 
یک دفعه پاران. (انتدراج). رجوع به صدة 
شود. 
رصاد. ررض صا] (ع ص) ج راصد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به راصد شود," 
رصاد. [رش صا)(ع ص. |) شسبگرد. 
|| پاسبان شب در سپاه. |اگيرندة باج راه. (از 
ناظم الاطباء). گیرندٌ باج. (فرهنگ فارسی 
صعین). راه‌بان. (یبادداشت مولف). راموان. 
(مهذب الاسماء). |اعالم به علم هیأت و 
رصدکننده. (ناظم الاطباء). رصدکننده. عالم 
هیأت. (فرهنگ قارسی معین). |[ریاضی‌دان. 
(ناظم الاطباء). ||رصدخانه. (ناظم الاطباء) 
(فرهتگ فارسی معین). 
رصاص.[ر] (ع |) ارزیز. یعنی قلعی, که به 
هندی رانگ گویند. (غیاث اللغات). ارزیز. و 
عامه آن را به کسر تلفظ کنند و آن دو است: 
میاه که سرب و ابار باشد و سپید که قلعی و 


قصدیر بود.(از ناظم الاطباه) (منتهی الارب) 
(آتندراج). قلعی. ارزیز. کفشیر. رصاص 
ابیض, که مراد از رصاص مطلق هم قلعی 
است. و رصاص اسود سرب است. (یادداشت 
مولف). سرب. اسرپ. ارزیز. رصاص بر دو 
قسم است. سیاه که همان سرب و ابار باشد. 
سپید که قلعی و قصدیر بود. (فرهنگ فارسی 
معین). معرب ازد چاچ. (صیدنه ابوریحان). 
آرزیز. (نصاب‌الصبیان) (دهار) (قانون الادب 
تفلیسی) (مهذب الاسماء). علابی. قلمی. 
(قانون الادب تفلیسی). معدنی است, واحد 
آن رصاصة است. و آن از لحاظ تداخل 
اجزایش بدین اسم نامیده شده است. (از اقرب 
الموارد). سلمه از فراء روایت کند که رصاص 
به فتح «ر» در استممال عرب بیشتر است که 
به کسر «ر» و ثعلب از ابن‌الاعرابی روایت 
کندکه عرب رصاص را صرفان نیز گوید... 
اوری از قتبی روایت کند ارزیز را در لت 
عرب علابی گویند به تشدید «ب», و گوید در 
این روایت متیقن نیستم و او رابه روسی 
کیتبرین و به سریانی آنکا و به پارسی ارزیز و 
به هندی تردل و اترو گویند و در اصل اطرون 
بوده است به «ط», و در لغت هندی «ط» نیاید 
و ما تتبع کردیم و از ثقات ایشان غنیدیم که 
ارزیز را به هندی رانک گویند و چون لفت 
هندی مختلف است بود که یزون و ابزون نیز 
آنتده بساقهد رام رد است و فر از 
رطوبتی است که بدان سیب اورام را تحلیل 
دهد و لطیف گرداند. (از صیدنه ابوریحان 
بیرونی). حکیم موّمن گوید: شامل قلعی و 
سرب است و از مطلق او مراد قلعی است و 
رصاص ابیض نامند. (تحفدا: 
او به یک مشتم بریزد چون رصاص 
شاه فرماید مرا زجر و تصاص. ‏ مولوی, 
و رجوع به تحفاً حکیم مومن و صیدنة 
ابوریحان بیرونی و اختیارات بدیمی و ترجمةٌ 
تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۱۷۲, و قلمی و 
سرب و ارزیز شود. 
رصاص. [رض صا] (ع ص) فروشند؛ ارزیز 
ویا سرب و قلعی‌گر. (ناظم الاطباء). ارزیزگر. 
(یادداشت مولف). 
رصاص ابیض. [ز ص آب ی ] اسرکیب 
وصفی, [مرکب) قلعی. ارزیز. (بادداشت 
مولف) (تحقة حکیم مومن). و رجوع به 
رصاص و رصاص اسود و ارزیز و قلعی شود. 
رصاص اسود. [ز ص آش و] (تصرکیب 
وصفی, [مرکب) اسرب. سرب شرب آنک. 
(یادداشت 
تکوین از رصاص اییض زیون‌تر و از سوختة 
او آبار و سرنج حاصل میشود. (از تحفة حکیم 
مومن). و رجوع به سرب و مترادفات دیگر 
کلمه شود د. 


موّلف). به فارسی سرب نامند و در 


رصافة. ۱۲۱۰۱ 


رصاص قلع. [ز ص ق] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رصاص قلعی. رصاض ابیض. 
رصاص. رجسوع به اختیارات بدیعی و 
الجماهر ص۲۳۵ و رصاص و قلع شود. 
رصاصة. زر ص ] (ع [) یک قطعه از رصاص. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
رصاصة. [رّض صاص ] (ع ص, !) بخیل. 
[اسنگ چسبیده بر زمین در کنار چشمذ 
روان. (از آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
زضراخند. 
رصاصی. [ر صیی ] (ع ص نسبی) آنچه به 
رنگ رصاص باشد. (از اقرب الموارد). ||() 
مرواریدی است که سفیدی او با سیاهی 
آمیخه بود. و رصاص سرخفام را زیتی و 
تیره گون‌را عمانی گویند. (جواهرنامه). 
رصاع. [ر] (ع سص) آرسیدن با زن. 
(ی‌ادداست مولف) (از ناظم الاطاء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). 
رصاع. (ر) (اخ) اب وعبداله سحمدبن 
ابوالفضل غانم انصاری, مشهور به رصاع. او 
راست شرحی بر حدود ققهیه از ابن عرفه و 
تألیفاتی دیگر. مولف کتاب تحفة الاخبار فی 
فضل الصلوة علی البی المخار راز از آثار 
او آورده است. (از یادداشت مولف). 
رصاع. ارض صا] (ع ص) مرد 1 
آراسنده با زن. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (آنتدراج). 
رصاغ. [رٍ ] (ع !) رسی که بدان ستور را 
بندند. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج). رساغ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به سا شود. 
رصاغ. [ژ) (اخ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). موضعی است. (از منتهی 
الارب), 
رصاف. ار ] (ع ۱ج رصَمَة. (ناظم الاطباء). 
پی که بر تیر و کمان پیچند. و واحد آن رَصَفة 
است. (از اقرب الموارد), . ودرجوع به رَصقة 
شود. اج زصیف. (ناظم الاطباء), چ صیف. 
به معنی پیهای اسب است. (مستهی الارپ) 
(آنسندراج). پسیهای اسپ است و واحد آن 
رصیف. ||اسخوان پهلو. ج. رضف. رصُف. 
(از اقرب الموارد). 
رصافة. [ر ف] (ع مص) نرمی در کار و 
استواری و استوار شدن. (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). عمل. شبوت و 
استواری آن. (از اقرب الموارد). |[سحکم 
گردیدن پاسخ به نحوی که برگشت نداشته 
باشد: رصف الجواب. (ناظمالاطباء). 
رصافة. رز ف) (ع !) پی که بر تیر و کمان 


۱-قرآن ۴/۶۱ 
.(فراتسوی) ۳۱۵۲۵8 - 2 


۷۲ رصافة. 


پیچند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||هر مرغزاری که در سواد شهر 
بشد. و یشتر بر محله‌ای در بنداد اطلان 
شود. علی‌بن جهم گوید: عیون السهی بین 
ال رصافة و الجسر. (از اقرب الموارد). 
رصافة. رز ف ] ((خ) نام یازده جایگاه است. 
رجوع به المشترک یاقوت حموی شود. 
رصاقة. (ر تَ] (اغ) قسامه‌ای است مسر 
اسماعیلیه را, (منتهی الارب). 
رصافة. [ر ف ] ((ج) شهری است به شام. 
(اتدراج). شهری به شام. از آن شهر است 
ابومنیع عبیدال‌ین آبی‌زیاد و نبیرة وی حجاج. 
(متهی الارب) (از لباب‌الانساب). رصافة یا 
رصافة شام. رصافه‌ای است معروف به 
رصافة هشامین عبدالملک در صفرب رقت. 
هشام اين رصافة را هنگام ظهور طاعون در 
شام بنا کرده در فصل تابستان اقاتگاه خود 
ساخته بسود. از فرات دور است و آپ 
مشروبش از حوضهاست. (از معجم البلدان). 
و رجوع به عقدالشرید ج ۵ ص۲۰۸ ۰۵ 
۶ ۷ ۴۰۹و مجمل التواریخ و اتقصص 
ص ۳۱۰ و ۴۰۵ شود. 
رصافة. [َر ف ] (اخ) دهی است به نیشابور. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
رصافة. رژ ] ((خ) یا رصانة البصرت. 
شهری است به بصره از آن شهر است 
محمدبن عبداله‌بن احمد و ابوالقاسم حسن‌بن 
علی: (منتهی الارپ) (از معچم ابلدان). و 
رجوع به معجم البلدان و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳ شود. 
رصافه. رز ت] (اخ) با رصانة اب‌تداد. 
محله‌ای است به بغداد, از ان سحله است 
محمدین پکار و جعفربن سحمدین عسلی. (از 
منتهی الارب). صاحب قاموس الاعلام ترکی 
آرامگاه امام اعظم ابسوحتيفه را در این شهر 
نوذته است. یاقوت گوید: رصافه‌ای است به 
بفداد در جالب شرقی یفداده سسکر سهدی 
بوده به امر منصور خانه‌ها بنا کرده سکن 
گزیدند رفته‌رفته آباد و به قدر مدينة المنصور 
بزرگ شد و نیز یک مجد جامع بزرگتر از 
مسجد جامع پدرش در اين مکان پتا کرد. 
مرتب خافا و قیور جمعی از ایشان نیز در 
همین‌جاست. امام مستنصر سور مقبولی از 
آجر به گرد آن کشید. (از معجم البلدان). و 
رجوع به لباب‌الاناب ج۱ و تجارب السلف 
ص۱۱۶ و ۱۱۷ شود. 
رصافة. رز تَ] ((خ) یبا رصافة القرطبة. 
شهری است به ان دلس, و از ابجاست 
یوسف‌بن مسعود و محمدبن عبدالّ‌ین 
ضیفون (از ستتهی الارب). شهریست در 
قرطبة اندلس که عبدالرحمان‌بن هشام آنرا پا 
کرده‌است. (از معجم البلدان). شهری است در 


خاور اندلس واقع در بكسية که دارای مناظر 
طبیعی و باغها و بستانها می‌باشد و در آنجا 
زعفران خوب بدست می‌اید. و رجوع به حلل 
ال ندسية ج۱ ص۰۴۹ ۲۱۷ و ۲۱۸ و 
لیاب‌الاناب ج۱ و معجم البلدان و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رصافة. [ر فَ ] ((خ) يا رصافة واسط العراق. 
دهی است به واسط, از آن ده است حسن‌بن 
عبدالحمید. (منتهی الارب). رصافه‌ای است 
در ده‌فرسخی واسط. (از معجم السلدان). و 
رجوع به لیاب‌الانساب شود. 
رصافة. رف ] ((ج) یا رصافة الکوفة. دهی 
است به کوفه. (منتهی الارب). دهی به کوفة که 
آنراامیرالممنین منصور با کرد. (از معجم 
البلدان). 
رصافة. رز ف] ((خ) با عین‌الرصافة یا 
رصافة الحجاز. موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
رصافة. رز ف ] ((خ) نام مسجدی است در 
رصافهٌ بفداد که آنرا مهدی خلیفةٌ عباصی بنا 
کرد.رجوع به تاربخ گزیده ص ۲۰۰ و 
عقدالفرید ج ۵ ص ۲۹۵ و مجمل التوارییخ و 
الف]صص ص ۳۳۲ و الاوراق ص ۰۷۱ ۸۷۷ 
۲ ۲۲۶ و ۲۸۵ شود. 
رصافی. [ فی‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
است به رصافة که نام چند شهر و موضع است. 
رجوع به رصافة اندلس و واسط و... شود. 
رصافی. [ر فیی ] ((خ) ابوعبداه سحمدین 
عبدائه‌بن احمد رصافی, منسوب به رصافه که 
دهی است در ناحیذ بصره واسط. او از محمد 
عبدالعزیز درآوردی روایت کرد و ابوبکر 
احمدین محمد عبدوس نسوی و دیگران از او 
روایت دارند. (از لباب‌الاناب) 
رصافی. (ر فی‌ی ] (اخ) ابوعبدالّه محمدین 
عبدالملک‌بن ضیفون رصافی ", منسوب به 
رصافة اندلس, که از ابوسعید اعراببی روایت 
کرد و ابوعمرین عبدالیر اندلسی از او روایت 
دارد. (از لاب‌الانساب). 
رصافی. زر فی‌ی ] ((خ) ابومحمد حجاي‌بن 
یوسف‌بن ابی‌منیع و اسم او عبدالهٍبن ابی‌زیاد 
رصافی است که به رصافة شام منسوب است. 
(از لباپ‌الانساب). رجوع به حجاج‌بن یوسف 
شود. 
رصافی. رز فی ی] (اخ) معروف به افندی. 
شاعر بغدادی. او راست: 
۱-دفع الهجنة فی ارتضاح اللکنة 
۲- دیوان رصافی» معروف به رصافیات. که 
بر چهار باب تقبم شده: الف- فی الکونیات 


ب-فی الاجتماعیات ج - فی التاریخیات دس 


فی الوصفیات. و مقدمة رسایی دربارة شعر 
عموما و شعر رصافی و شعراء سعاصر او 
خصوصا به نحو خاصی یوسیله گردأورندگان 


رصخح. 

آن (محبی‌الدین افندی خباط. شیخ غلائتی) 
نوشته شده است. اين دیوان به سال ۱۹۱۰ع. 
در بیروت چاپ شده است. (از معجم 
العطبوعات مصر). 

رصافی. (ر فیی ] ((خ) سفیانین زیاد 
رصافی مخرمی, منسوب به رصافة که 
محله‌ای است در بغداد. وی از ابراهیم‌بن 
عينية و عیسی‌بن یونس روایت کرد و 
عباس‌بن محمد الدوری و جبز وی از او 
روایت دارند. (از لباب‌الانساب). 
رصانت. [ر نْ ] (از ع. امص) رصانة. قوت و 
محکمی و استواری. (بادداشت مولف): از 
نواحی و اقطار و هند درختی چند بیأورند در 
رزانت و رصانت مسقارب و در سخاوت و 
مانت متناسب. (از ترجم تاریخ یمینی 
ص۲۲۱). و رجوع به رصانة شود. 
رصانه. (ر ن](ع مص) رصانت. محکم و 
استوار گردیدن: رصن رصانة, (از تاج 
المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). استواری و محکمی, (از آنندراج). 
محکم بودن و استوار گردیدن. (از فرهنگ 
فارسی ممین). رصانة عقل و جز آن؛ 
استحکام و بسیاری ثبات آن. (از اقرب 
الموارد). محکم و استوار شدن". (مصادر 
اللغة زوزنی). 
رصایع. ار ي ] (ع 4 رصانمع. ج زصيعة. 
(یادداشت مولف). رجوع به رصائع و زصيعة 
شود. 
رصب. (ر ص ] (عل) فضای واقع سا بین 
میابد و بن وسطی, (ناظم الاطباء. مان 
سبابه و وسطی از بهای آنها. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
رصح. [ر ص ] (ع مص) بهم نزدیک شدن 
رانهای کسی و لاغرسرین گردیدن آن. (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (از منتهی الارب). 
رصح. ()(ع ص) ج آزضح و رضحاه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ارصح و رصحاء 
شود. 
رصحاء . (ر) (ع ص) مسونث ارصح. زن 
لاغرسرین. ج. رصْح. (از آنندراج) (منتهی 
الارب). 
رصخ. [ر] (ع مص) ثابت و برجای بودن در 
کاری. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رسوخ. (از آقرب الموارد). و رجوع به رسوخ 


۱-در لباب الانساب ظاهرا نام این شخص 
«محمدین عبدالملک‌ین ضیفون» آمده است. 
رجرع به رصافی (ابوعبداله..) شود. 

۲-در مستهی الارب بسه رصانة اندلس 
«محملدین عدالبن ضیغون» را نبت داده که 
ظاهرً مصحف همین ضبط است. رجوع به 
رصافه شود. 

۳-نل: محکم‌رای شدن. 


شود. 
رصل. [رَ] (ع مص) رصد. مصدر بمعتی 
رزصّد. ان اظم الاطباء) (منهی الارب) 


(آتندراج) (از اقرب الموارد). چشم داشتن. 
(دهار) (ترجمان‌القران جرجانی دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (مصادر اللفة زوزنی) (تاج السصادر 
بیهقی). رجوع به رصّد شود. ||راه نگاه 
داشتن. (تسرجماناقر آن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲) (مصادر اللغة زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی), 
رصتك. [ر ] (ع ) بمعنی مقام اول از نغمه‌هاء 
تعریب راست بمعنی مستقیم موافق. (از 
الالفاظ الفارسية السمربة تألیف ادی‌شیر). 
|(اص) ج راصد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به رصّد و راصد شود. 
رصد. زر صض ] (ع مص) رضّد. چشم داشتن 
کی را. (ناظم الاطباء). چشم داشتن. 
(آندراج) (از غیاث اللفات). چشم داشتن: 
رَصَدٌ دا و رحَدا. (متهی الارب). ترصد. 
چشم‌داشت. چشم‌داشتن: ستن. مراقبت. کمین. (از 
یادداشت ملف). نظر دوختن به چیزی. چشم 
داشتن چیزی را. (فرهنگ فارسی معین). به 
خاطر کی در راه گذرگاه وی نشستن. (از 
اقرب الموارد). ||رصِدّت الارض (مسجهولا)؛ 
یک دفعه باران رسید آن زمین را (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رصد. رز ص] (ع () گروه چشم‌دارندگان» 
مفرد و جمع و مذکر و منث در آن یکی است. 
گاهی ارصاد گویند به لفظ ج جمم. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) آنسزج) (از 
اقرب الموارد). نظرکنندگان. (از نغیاث 
الاغات). |اگیاه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). گیاه اندک. (مهذب الاسماه) (از اقرب 
الموارد). ||پاران اندک. چ. ارصاد. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). باران. ج, ارصاد. (از 
اقرب الموارد). اول باران. (مهذب الاسماء). 
اج راصد. و آن کسی است که در مرصد یعنی 
در راه برای نگهیانی می‌نشیند. و بعد به ک‌انی 
که‌به کار ستاره‌نگری می‌پردازند و آنگاه به 
رصدگاه اطسلاق شده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
رص. [ر ص ] (معرب, !) معرب رسد است 
که‌به معنی حصه و بهره است, ماند سد که 
صد شده. (از لفت محلی شوشتره نسخة خطی 
کتابخانه ملف). و رجوع به رسد شود. 
رصد. [رص] (ع لا ج رد انساظم 
الاطیاء). رجوع به رده شود. 
رصد. [ز ض] (ع () به اصطلاح نجوم؛ 
چوتره‌ای که بر قلة کوهی سازند و هفتصد گز 
اقلا بلندی آن باشد و منجمان بر آن نشسته 
احوال کوا کب معلوم کنند. و هودل نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). چوتره‌ای باشد به ارتفاع 


هفتصد گز که بر تیغ کوهی شامخ بندند و بدان 
حکیمان و منجمان نشینند و طلوع و خروب 
ستارگان و اسرار کوا کب را معاینه و مشاهده 
کنند. و چوتره مناره را گویند. (از لفت محلی 
شوشتر, نخة خطی کتابخانة مژلف). محلی 
که‌منجمان در آن با آلات نجومی ستارگان را 
تحت نظر و مراقبت قرار دهند. رصدخانه. 
رصدگاه. ج, ارصاد. (فرهنگ فارسی معین). 
چوتره‌ای که به بكندی هفتصد گز بر قل کوه 
بلند می‌سازند و منجمان بر آن نشسته احوال 
کواکب معلوم کنند... و در شرح چفمنی 
فارسی چنین به نظر می‌آید که رصد چتان 
باشد که در صحرا بر گریوه‌ای که در غخایت 
بلكدی باشد سطح آن را هموار کرده بر آن 
سطح دو قصر مقابل یکدیگر بنا کنند, روی 
یکی بسوی مشرق و روی دیگری به مغرب و 
در میان هر دو قصر فاصله به قدر چهار ذراع 
بود و طول هر یکی از اين دو قصر چهارصد 
گزباشد و بلندی هر دو قصر صد گز پلکه زاید. 
و در تواریخ ولایت‌نامه مسطور است که در 
ملک فرنگ رصد عمارتی باشد که ارتفاعش 
هزار دست و چاه زیرنش پانصد دست 
خواهد بود مدور و مشمن از سنگ ترتیب‌یافته 
و طبقهای متعدد ساخته و بررسرگنبد بالای آن 
پرکالةٌ شیشه نهاده و در میان هر طبقه 
سوراخی مدور مقدار یک انگشت می‌نازند 
که‌روشتی آفتاب از بالای طبقها تا به ته چاه 
نمایان باشد و در میان طبقها جاپجا کتابهای 
علم هیأت و تنجیم نهاده باشد. حکما بالا 
آمده بوسيلة یله دوربین‌های کلان 
احاس بروج و سیاره‌ها نمایند. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). چاهی عمیق که علمای 
هیأت حفر کنند. داخل آن شوند و به آسمان 
می‌نگرند تا چگونگی سیر و حرکت نجوم و 
ثوابت را یادداشت کنند. و آنرا زیج می‌گویند 
و سالیه‌سال از آن تقویم استخراج کنند. 
| کلون زیجها از روی رصد الزبیگ استخراج 
می‌شود. (از شعوری ج۲ ورق ۴), صاحب 
مسراج‌الاست‌خراج می‌گوید: نزد منجمان 
عبارتت از نظر کردن در احوال اجرام علویه 
به آلتی مخصوص که حکما به جهت آن 
غرض وضع کرده‌اند تا بدان آلت دانسته شود 
مواضع ستارگان در فلک و مقدار حرکت آنها 
در طول و عرض وابعاد آنها از یکدیگر, و از 
زمین؛ و بزرگی و کوچکی اجرام و آنچه بدان 
ماند. و فاد رصد آن است که | گردر مواضع 
کواکب در ایام حالی ظاهر شود آنرا صاحب 
خطا واتع 
نشود چد اگریک درجه تقویم کوکبی خطا 
باشد یک سال در سیرات تفاوت شود و اگر 
یک دقیقه خطا اند شش روز تفاوت شود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به رسد 


رصد درست کند تا در استخراج + 


و تاریخ تمدن جرجی زیدان ج۲ ص ۱٩۱‏ 
شود. 

<- هفترصد؛ کنایه از هفت‌اقليم است. 
(آتدراجا* 

این هفت‌رصد بیفکنم یاز 

تا متزل کاروان بپینم. 

و رجوع به مادهُ هفت رصد شود. 
||در اجرام علویه, رصد کردن: 
از رصدها سیزده سال دگر 
خف بادی در جهان دانسته‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
رصد روز و شب چه می‌باید 

که‌ندارد ره کرم گردی. خاقانی. 
چو واجتیم از آن صورت که حال است 
رصد بنمود کاین معنی محال است. نظامی. 
- آلات‌الرصد؛ ابزارهای مربوط به 
رصدگیری. رجوع به تاریخ تمدن اسلامی 
تالیف جرجی زیدان ج۳ ص ۱٩۹۱‏ و ترکیب 
«الت رصدیه» ذیل «رصدیه» شود. 


|| مراقب و نگهیان. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف). نگاهبان. (لغت محلی 
شوشتر. نخه خطی کتابخانة مولف): 
جز رصدان سیه مپید نشاندن 
بر ره جانها ز روزگار چه خیزد. . خاقانی. 
بار سبو چون کشی که آب تو بگذشت 
پیم رصد چون بری که پار تو کم شد. 

خاقانی, 
درین متزل رصد جان می‌ستاند 
گنه‌بر رهنمون نتوان نهادن. خاقانی, 
از منقطعان راه امید 
یک تن رصد امان ندیده‌ست. خافانی. 
رصد عشق تو جهان بگرفت 
چون تمنا کنم گریغ از تو. خاقانی. 


<- رصدوار؛ مانند رصد. مثل رصد. ماند 

راهبان. چون نگهبانان رام 

غم رصدوار ز لب باج نفس می‌گیرد 

لب ز بیم رصد غم به حذر بگشایید. خاقانی. 

|اراه. طریق, (فرهنگ فارسی معین): 

رو پپرس آن کاروان را از رصد 

ک زکدامین شهر ایدر می‌رسد. مولوی, 
رصد. [رض ص] ([خ) نام دیهی است از 

بعدان در یمن. (از ممجم البلدان) (منتهی 


الارب). 
رصدانگیز. ری 1 (نف مرکب) رصدبان. 
منجم: (یادداشت مولف)؛ 


هست بیرون از این بهرآی و قیاس 

رصدانگیز و ارتفاع‌شناس. نظامی. 
رصدبان. [ز ض ] (ص مرکب) که رصد 
بگیرد. . منجم. . (یادداشت مولف). رصدانگیز, 
|[راهبان. باجگیر راه. آنکه در راء از عایران 
خراج گیرد. رصددار: و با رصدبانان خیانت 
مکن. (متخب قابوسنامه ص ۱۸۲), 

غمز لب باج نقس می‌گیرد 


۴ رصد بستن. 


عمر در کار رصنبان چه کنم. خاقانی. 
رصد بستن. (ر ض بّ تَّ] (مص مرکب) 
تعیین کردن حرکات و احوال کوا کب در 
رصدگاه. (از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم 
الاطباء). زیج بستن. (آنندراج)؛ 

همه تمثالهای اسمانی 


رصد بحه بر آن تخت کیانی. نظامی. 
به چندین سال پیش از ما بدین کار 

رصد بتند و کردند این نمودار. نظامی. 
روز میلادش رصد بندیم ما 

تا نگردد فوت و نجُهد این قضاء مولوی, 


وآن دگر گفتی که سحر است و طلسم 
که رصد بسته‌ست بهر جان و جسم. مولوی, 
-رصد در کار بستن» رصد بستن در کاری؛ 
کاررا به خوبی انجام دادن. (از غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). کنایه از کار عمده کردن. 
(آنندراج) (از مجموعة مترادفات ص ۳۸۳): 
می‌توانم بست در دانایی هیات رصد 
فال افسر می‌زند از گردش اختر سرم. 

سنجر کاشی. 
رصد بند. [ز ص ب] (نف مرکب) واضع 
زیج و قوانین نجومی و هودل‌بند. اناظم 
الاطباء). واضع قوانین نجومی. منجمی که در 
زیجات مد کوا کب را نویسد.(ازلفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة سولف). آنکه 
رصد بندد. منجم. راصد. (فرهنگ فارسی 
معین). منجم و ستاره‌شناس, زیرا که همیشه 
چشم بر کوا کب ‌دارد. (از انندراج)؛ 


رصدبندان بر او مشکل گشادند 
طرب را طالمی میمون نهادند. نظامی. 
خضر سکندرمنش چشمه‌رای 
قطب رصدبند مجطی‌گدای, نظامی. 
جهان فیلسوف جهان خواندم 
رصدبند هفت آسمان داندم. نظامی. 
چون بلیناس روم صاحب‌رای 
هم رصدبند و هم طلسم‌گشای. نظامی. 


رصدبندی. [ز ‏ بٍ ] (حامص مرکب) 
عمل رصدبند. رصد بستن. (یادداشت مولف)؛ 
ذشت از رصدبندی اختران 


نود آنچه مقصود پودش در آن. نظامی. 
بدان تا جهان را تماشا کند 
رصدبدی کوه و دریا کنند. نظامی, 


رصد‌بین. [ر ص ] (نف مرکب) رصدبان. 
(یادداشت مولف). که به تماشای ستارگان 
پردازد: 
ای حکیمان رصدبین خط احکام شما 
همه یاوه‌ست و شما یاوه‌سرایید همه, 

خافانی. 

رصد خانه. [ر ض ن /ن] ((مسسرکب) 
رصدگاه. جایی که در آن رصد بندند. (از 
فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء), 
مرصد. رصدگاه. رصدگه. (یادداشت مولف). 


آمروزه رصدخانه‌های معتبر و مجهزی در 

کذورهای‌بزرگ برای آ گاهی‌از احسوال و 
حرکت بروج و ستارگان. و ساهواره‌ها و 
سفیه‌های فضایی با دستگاههای دقیق 
مشغول کار است. از آن جمله است: 
رصدخانة جودرل بانک انگلیس و رصدخانة 
کی ب‌کندی امریکا. و رجوع به رصد و 
رصدگاه و تاریخ ادبی ایران (از سعدی تا 
جامی) ص ۳۹۲ شود. 
رصد‌دار. (ز ص ] (نف مرکب) رصدبان. 
رصدگر. (بادداشت مولف). |انگهبان رام 
راهبان. باجگیر راه, رصدبان 

شام و سحر هت رصددار عمر 

زین دو رصد خط امان کس نیافت. خاقانی. 
تانشسته پر در دانش رصدداران جهل 

در بیاپان خموشی کاروان آورده‌ام. خاقانی. 
رصددان. [ز ص] (نسف مسرکب) 
رضددانده. آشنا به علم رصد. ستاره‌شناس. 
منجم. (یادداشت مولف): 

حکم بومعشر مصروع نگیرم گرچه 

نامش ادریس رصددان به خراسان یابم. 

خراسان. 

رصد راندان. [ز ض د] (مسص مرکب) 
رصدبانی کردن. رصد گرفتن. (از یادداشت 
مولف)؛ 

شناسایی که انجم را رصد راند 

از آن تخت آسمان را تخته برخواند. نظامی, 
رصد‌ساز. [ز ض] ان ف مرکب) 
رصدسازنده. رصدبان. رصددار : 

باداز رصدساز بقاتقویم عمرت بی‌فا 

بر طالعت رب‌السما احسان والا ريخته. 

خاقانی. 

و رجوع به رصدبان و رصددان و رَصَدوّر 


شود. 
رصد‌گاه. [ر ص ] (! مرکب) مرصد. جایی 
که‌در آن شب و روز نشسته نگاه کنند و 
حاب حرکات و درجات سیارات و ثوابت 
را ضط نمایند. و آثرا رصدخانه نیز گویند. 
(ناظم الاطیاء) (برهان). رصدخانه. (از لفت 
محلی شوشتر). اوجگاه. (آنندرا اج) (غیاث 
اللفات). و رجوع به رصدخانه شود. 
||قدمگاه. (برهان) (غیاث اللغات) الفت 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة مولف). 
|| نظرگاه. (از ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (برهان) 
(غیاث اللفات) (فرهنگ رشیدی). |[درگاه و 
محل بار دادن پادشاه مردم را. (آنندراج) 
(برهان) (غیاث اللغات) (از لفت محلی 
شوشترا: 
چه باید رصدگاه دارا شدن 
به جزیت دهی آشکارا شدن. نظامی. 
||باجگاه یعنی جایی که از مردم سودا گر باج 
گيرند.(از برهان) (از ناظم الاطباء) (از لغت 


۱ 


رصد ملکشاه. 


محلی شوشتر). چوترة باجگاه یعتی جایی که 
مردمان سود گرباج و زکوة متاع خود دهند... 
و تحقیق آنکه برای معنی دوم به سین مهمله 
نویسند چرا که رسد بمعنی حصه و کاروان 
جنس و غله باشد چنانکه در چراغ هدایت 
ظاهر است. و چوترة باجگان محل آمدن 
کاروان غله و غیره است. (از آنندراج) (از 
غیاث اللغات). جایی که اصناف و رعایا 
بتیچه بندند و حساب مال و خراج دیوانی را 
مفروغ سازند. (از ناظم الاطباء) (برهان) (از 
انندراج) (غیاث اللسفغات) (لغت محلی 
شوشتر). و رجوع به زد و رسدگاه شود. 
||سرحد مملکت که پاسبان و سپاه در انجا به 
کمین دشمن نشسته پاس کشور میدارند. 
(یادداشت مولف): 

چند رصدگاه دل بر ره دل داشتن 

چند قدمگاه پیل بیت حرم ساختن. خاقانی. 
بر سر شه ره عجزیم کمر بربندیم 

رخت همت ز رصدگاه خطر بربندیم. 


خاقانی. 
سر برون زد ز مهد میکائیل 
به رصدگاه صور اسرافیل. نظامی, 
من رئیس فلان رصدگاهم 
کزمطیعان حضرت شاهم. نظامی. 


||جای امید. (آنندراج) (غیاث اللغات از 
سراج‌للفة). [[کنایه از دنیا. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-رصدگاه خا کی؛ دنیا, (ناظم الاطباء). 

- ||قالب و جد آدمی. (از ناظم الاطباء), 
-رصدگاه دهر؛ دنیا. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (غیاث اللغات), کنایه از دنا باشد. 
(برهان)؛ 

ای به رصدگاه دهر صاحب صدر بقا 

وی به قدمگاه عقل نایب حکم قدم. خاقانی. 
دل به رصدگاه دهر پیش‌بها گوهریست 

دخل ابد عشر او فیض ابد کان او. ‏ خافانی. 
رصدگه. [ز ض گ؛) ([ مرکب) رصدگاه. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت مولف): 

زانو کنم رصدگه و در بیع جان جان 

صد کاروان درد معين درآورم. خاقانی. 
رصدگه خاکی؛کنایه از دنیا. (بادداشت 
مولف) (آنتدراج) (برهان): 

درین رصدگه خاکی چه خاک‌می‌بیزی 

نه کودکی نه مقامر ز خاک چیست تراء 

خافانی. 

- ||قالب و جسد آدمی را نیز گویند. 
(آنندراج) (برهان). و رجوع به رصدگاه شود. 
رصد ملکشاه. رز ض د ع ل] (خ) 
رصدخانه‌ای که به امر ملکشاه سلجوقی 
ساخته بوده‌اند. در ذیل ص۹۸ تمه صوان در 
ضمن بحث از حکیم میمون‌بن نجیب واسطی 
آمده: وی ار اعیان منجمین عهد ملکشاه بود 


رصدنامه. 


که از سنه ۴۶۷ ه.ق. در رصد ملکشاه با 
منجمان دیگر متل خیام و ابوالمظفر اسفزاری 
مشغول رصد بود. و رجوع به ص۱۶۳ همان 
ماخذ شود. 

رصد‌نامه. [ز ‏ ع /2] (! مرکب) کتابی که 
تتایج رصدگیری را در آن نویند: 


آنکه رصدنامهٌ اختر گرفت 

حکم ز تقویم کهن برگرفت. تظامی. 
کنون‌کز بقین گفت باید سخن 

رها کن رصدنامه‌های کین. نظامی. 


رصدنشین. [ر ض ن] (لف مرکب) که در 
رصد نشیند. که در رصدگاه ببنشیند. مسقیم 
رصدگاه. ||رصدبند. منجم و ستاره‌شناس. (از 
انندراج)؛ 
هست از تو رصدنشین به تشویر 
تدویر نه و کمال تدویر. 

واله هروی (از آتدراج). 
و رجوع به رصدبند و رَحَدُوّر شود. 
رصدور. [ر صد ر] (ص مرکب) رصدبند. 
رصدنشین. (آندراج): 
خوانند رصدوران بینا 
برج سرطانش شاخ گلها, ۱ 

واله هروی (از انندراج). 
و رجوع به رصدبند و رصدنشین شود. 
رصهق. [ر ] (ع () یک دفعه باران. ج, 
رصنتاد. (مستتهی‌الارب) (انس_ندراج) 
(ناظم‌الاطباء) (ازاقرب‌الموارد). 
رصدة. [ز د] (ع ل) گازه صیاد. (منتهی 
الارب). گازة صیاد. (ناظم الاطباء), کازة 
صیاد. (آنندراج). مفا ک جهت شکار شیر و 
دد. (از اقرب و۳ | حلقه‌ای از مس و یا 


نقره که در دوال شمشیر باشد. زصد. . (ناظم 
الاطباء) (سمنتهی الارب) (از آنندراج) (از 
آقرپ الموارد). 


رصد‌ی. [ر ص ] (ص نسبی, ل) منسوب به 
رصد. (یادداشت موّلف), راهدار و محافظ راه. 
|[باجگیر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فنارسی 
معین). ||عالم هیأت. رصدکنده. راصد. 
رصد ی [ز ص دی ق ] (ع ص نسسبی) 
رصدیه. تأئیث رصدی. (یادداشت صولف). و 
رجوع به رصدی و رصدیه شود. 
رصد به. [ز ص دی ی / ی] (از ع. ص 
نسبی) رصدية, 
- آلت رصدیه؛ هر آلتی که در کار رصد بستن 
به کار است. و آنرا اقسام بسیار است از جمله: 
لند. حلقة اععدالیه. ذات‌الاوتار. ذات‌الحلق. 
ذات‌السسمت. الارتفاع. ذات‌الشبین. 
ذات‌الجیب. الشبهة بالتاطق. ذات‌النقین. 
بنگام رصدی, سدس. ذات‌المثلث. اسطرلاب 
تام. اسطرلاب مسطح. اسطرلاب طوماری. 
اسطرلاب هلالی. اسطرلاب زورقسی. 


اسطرلاپ عقربی. اسطرلاب آلنی. اسطرلاب 
قوسی. اسطرلاب جنوبی. اسطرلاب شمالی. 
استرلاب الکبری [الکبری ؟]. اسطرلاب 
المسطح. و اسطرلاب المرطق و حق القمر و 
المغتی و الجامعة و عصی موسی [عصی 
موسی؟ ] و انواع ارباع از جمله تام و مجیب و 
مقتطر است و افاقی و شکاری و داثرةالمعدل 
و ذات‌الکرسی و زرقالة و ربع‌الزرقالة و 
طبق‌المناطق و لقلشاملة و ریعلتام. و این 
آخری از هم آلات کامل‌تر است و شاید 
تئودولیت کامل‌شدهُ همین ربع تام باشد. 
(یادداشت مولف). 
رصراصة. (ر ض ] (ع !)سنگ چفسیده به 
کنار چشمة روان در زمین درشت و سخت. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد) 
(ن‌اظم الاطباء). [ازمین سخت. (مهذب 


الاسماء) (از اقرب المواردا: 
رصرصة: [ز ز ض] (ع مص) استوار و 
محکم کردن بنا را. (ناظم الاطباء) (متتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). ||ثبات و قرار 
ورزیدن در جایی. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). ثبات و سکنی گزیدن در جایی. (از 
اقرب الموارد). 
رصع. [ر ض ] (ع [) بچه‌های زنبور عسل. 
(از متن اللغه) (از تاج العروس, ذیل حرف ع). 
زنبور عسلهای خرد. واحد آن رصعة است. و 
گویندرضع با «ض» درست است. (از آقرب 
الموارد). در منتهی الارپ و به تبم آن در نام 
الاطباء و اندراج خرمابنان ریزه معنی شده 
است و آن غلط است. زیرا صاحب منتهی 
الارب «نحل» را تصحیف «نخل» خوانده و 
چنان معنی کرده است که با توجه به مستون 
معتبر مذکور در نادرستی ۱ ن شکی باقی 
نمی‌ماند. 
رصح. [ر ] (ع مص) ببا دست زدن کسی راء 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). به دست 
زدن. (آنسندراج) (سنتهی الارب). ||اقامت 
کردن‌در جایی: رصع بالمکان. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). آرم کردن بجایی. (متهی 
الارب). متمکن شدن بجایی. (بادداشت 
مولف). |[کوفتن داننه را در میان دو سنگ, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). میان دو 
سنگ کوفتن دانه را. (منتهی الارب). 
||فروبردن نیزه را در مطعون. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). نیزه درنشاندن 
در چیزی و سخت خستن به آن. (از سنتهی 
الارب) (آنندراج). سخت زدن با نیزه. (از 
اقرب الموارد). 
رصع.(2] (ع ص) ج آزضع و ضعاء (ناطم 
الاطاء). رجوع به ارصع و رصعاء شود. 
رصع. [ر ض ] (ع مص) چسبیدن بچیزی. 
(تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج) 


رصف. ۱۳۱۰۵ 


(از آقرب الموارد). || آلودن به بوی خوش. 
(منتهی الارب) (از آقرب السوارد) (از متن 
اللفه). آلوده به بوی خوش شدن. (آنندراج). 
||لاغرسرین و لاغر هر دو کنارة شرم شدن 
زن. (از منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). رصعاء بودن زن. (از اقرب الموارد). 
رصعاء . [ر] (ع ص) مسونث ارصع. زن 
لاغرسرین. (مهذب الاسماء). زن لاغرسرین 
و هر دو کنار شزم لاغر. ج. رضم. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج). زن 
رشحاء. (لاغرسرین). (از اقرب الموارد). 
رصعة. [ر ص ع) (ع !) واحد رصع. یک 
زنبور عل خرد. (از آقرب الموارد) (از متن 
للفة) (از تاج العروس). همانطور که در ماد 
«رَصَع» گفته شد مولف منتهی الارب و یه تبع 
او صاحب ناظماالاطباء و آنندراج. «نحل» را 
به تصحیف «نخل» خوانده و یک.خرمابن 
ریزه معنی کرده‌اند که نادرست است. رجوع 
به متون مذکور شود. 
رصغ. [ر] (ع !) بند دست. (منتهی الارب) 
(ان ندراج) (ناظم الاطباء). ژشنغ. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف) (اقرب الموارد), و 
رجوع به رُْغْ شود. 
رصف. [ر](ع مسص) بیچیدن پی را بر 
پیکان تیر: رصف السهم رصفاً (از آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پی بر تیر بیچیدن. (تاج السصادر 
بهقی) (مصادر الق زوزنی).|پای بر پای 
پیچیدن مصلی و با هم ملاصق کردن پایها را 
(ناظم الاطباء) (از آنندرا اج) (منتهی الارب) 
(از آقرب السوارد). بای بر پای پیچیدن. 
(یادداشت مولف). |اسنگ بر هم نهادن در پناء 
(ناظم الاطباه) (آنندراج) (سنتهی الارب), 
سنگ بر هم نهادن در مسیل. (از اقرب 
الموارد), بر هم نهادن سنگ ازبهر بناء اتاج 
المصادر بیهقی) (دهار). |اسزاواری, گوییند: ذا 
امر لایرصف یک؛ یعنی کاری است که سزاوار 
تو نیست. (از ناظم الاطباء) (آتندراج) (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سخن پیوستن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). سخن نیکو 
پیوستن. (مصادر اللغةً زوزنی). 

رصف. [ر ص ] ۵ مص) رصِفت (مجهولا) 
اسنانه رَْفاً و رَصفّت رصفا: بردیف ست و 
مظم و هموار قرار گرفت دندان. و منث آن: 
رصِفة و مرتضّفة. (از اقرب الموارد). 
رصف. زر ص ](ع!) آبی که از کوه بر سنگی 
فروریزد. (تاظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (فرهنگ فارسی معین): ماءالرصف؛ 
آبی که از کوه بر سنگی فروریزد و پاک‌و 
زلال گردد. (از آقرب الموارد). و مند: مزج هذا 
الشراپ من ماء رصف نازع رصفاً آخر لأنه 
اصفی له و ارق؛ ای مسیله من رصف الی 


۶ رصف. 


رصف منازعة منه ایاه. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). || سیل مجرای آب باران. (از اقرب 
المواردا. |اسنگ برهم‌نهاده در مسیل آب. 
واحد آن رصفة است. (از اقرب الموارد). 
سنگ برهم‌نهاده. الواحد رصفة. (مهذب 
الاسماء). ااسنگی داغ که بر آن نان پزند. 
(قاموس کتاب مقدس). |اسدی که برای آب 
ساخته شود. (از اقرب الموارد). |اج رَضَقة. 
(ن‌اظم الاطیاء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رَصَفة شود. ااچ رصاف. 
(از اقرب الموارد). رجوع به رصاف شود. 
رصف. (ر صْ] (ع لاج رصاف. اناظم 
الاطباء) (منتهی‌الارب) (اقرب‌الصواردا. 
رجوع به رصاف شود. 
رصف. زر ط ] (اخ) نسام موضعی است. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
رصفی. (ر ص ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). اسم مکانیست که در سوقع رصافة 
غربی فرات است. (قاموس کتاب مقدس). 
رصفاء . [ر](ع ص) زن خردشرم که مرد با 
وی آرمیدن نتواند. زن تنگ‌شرم. (از ناظم 
الاطیاء), 
رصفة. (ر ص ف] (ع !) رصفه. سنگ بر 
سنگ آبراهه نهاد», یا عام است. چ, صف. 
(از ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
سنگ نهاده‌شده یکی بر روی دیگر در سیل. 
(از اقرب الموارد). |اپی که بر تیر و کمان 
پیچند. ج, رصاف. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از مهذب الاسماء). |انام 
استخوانسی در سر زانو. مولف ذخیرة 
خوارزم‌شاهی گوید: بر سر زانو که بندگاه ران 
است با ساق یک‌پاره استخوان است آنرا 
الرصفه گویند و به پارسی گردنای زانو گویند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
رصفف. [ز ص ف ] (ع ص, [) دندان بردیف و 
منظم و هموار روییده. (از اقرب الموارد). 
رصفة. [ ] ((خ) مت شادل که بدن دو پر 
خودرا که جیعونیان بر دار کشیده و مدت چند 
ماه شب و روز بر دار گذارده بودند حراست 
می‌نمود. (قاموس کتاب مقدس). 
زصم. [ر ص ] (ع مص) درآمدن کسی در 
شمبه‌های تنگ. (ناظم الاطباء), در شعب 
تنگ درآمدن. (از آنندراج) (منتهی الارب) 


(از اقرب الموارد). 
رصن. (ز ض] (ع[) پنجة گرگ. (فرهنگ 
فارسی معین): 


رصن. [ر] (ع مص) تمام کردن و کامل 
گرداندن چیزی را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). تمام کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). تمام و کامل و استوار گردانیدن چیزی 
را. (از اقرب الموارد). ||دشنام دادن کسی را: 


رصن بل‌انه؛ بسزبان دشنام داد. (از ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
دشنام دادن. (تاج المصادر ببهقی) (دهار) 
(آتدراج». ||غالب آمدن کی رابه شناخت 
چیزی. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج)". |انشان گذاردن چاریایان را به 
ابزار. داغ کردن دواب. (از اقرب الموارد), 
رصو. [رَضزّ) (ع مسص) محکم و استوار 
گردانیدن چیزی را. (ناظم الاطباء) (آنتدراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رصوخ. [ر] (ع مص) لغتی است در رسوخ. 
(ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد). رجوع به 
رسوخ شود. 
رصود. [ر] (ع مص) بجایی مقیم شدن. 
(مسصادر اللغه زوزنی). ||چشم داشتن. 
(مصادر اللفة زوزتی) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (ترجمان‌القران جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲). ||راه نگاه داشستن. 
(مصادر اللغة زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان‌القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). و رجوع به رصد شود. 
رصود. [ز) (ع ص, () ماده‌شتری که منتظر 
نوبت آب باشد. (ناظم الاطباء) (از انندراج) 
(منتهی الارب). ماده‌شتری که منتظر آب 
خسوردن شتر دیگری است تا پس از آن 
بیاشامد. (از اقرب الموارد). 
رصوف. (](ع ص, !) زن خسردشرم و یا 
تنگ‌شرم. از ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از آن ندرا اج). زن تسنگ‌اندام. ج. رصُف. 
(مهذب الاسماء). 
رصوفة. [ر فَ] (ع ا) پی که بر تبر و کمان 
پیچند. (ن_اظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(آندراج), ||((4سص) پایداری و استواری. 
رصافة. (از اقرب الموارد). رجوع به رصافة 
شود. 
رصید: [ر] (ع ص, ل) سگ و با ددی که 
سوی شکار خواهد برجهد.(ناظمالاطباء)(از 
آندراج) (از منتهی الارب). ددی که سوی 
شکار خواهد برجهد. گویند: «سَبّع رصید». 
(از اقرب الموارد). || چشم دارنده به چیزی, 
مراقب. مواظب. (فرهنگ فارسی معین). 
رصیص. [ر] (ع () بیضه‌ها یکی بر دیگری 
نهاده. ||روی‌بند زنان که نزدیک بچشم باشد. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
رصیع. [ز] (ع ا) گویک گُوشة مصحف. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |ادگسه. (ناظم الاطبای). 
رصیعة. رز ع] (ع ااگره‌لگام نزدیک عذار که 
به فلس ماند. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج». گره لگام. (از قرب الصواردا. 
|ادوال بافته. ج. زصایم. (سهذب الاسماء). 


رصین. 
حلیة مستدیر شمشیر. و بقولی هر حلقة گرد 
در شمشیر یا جز ان. (از اقرب الموارد). حلقةً 
گردکه در شمشیر و یا زین باشد. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آندراج). حلقه با 
زینتی که در شمشیر یا زین و جز آن بنشانند. 
(از المنجد). || جواهری که در چیزی نشانده 
باشند. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). گوهری که درنشانده ياشند. 
(یادداشت مولف). ||طمامی که از گندم کوفته 
ترنهاده با روغن ترتیب دهند. ج, زصائم. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 
رصيعة. (ز ص ع] ((خ) جایگاهی میان 
حاجز و معدن النقره در طریق حاج. (از معجم 
آلبلدان). 
رصیف. [رَ] (ع ص, () مسحکم و رصین: 
عمل رصیف؛ کار محکم و استوار. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندرا اج). جواب 
رصیف؛ رصین (محکم و برجای). (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ||پیاده‌رو, زیرا در 
کوچه‌های دمشق, برای هر یک از آنها دو 
رصیف در دو طرف هست که پیادگان از آن 
دو و سواران از میان آن در میگذرند. (از 
رحل ابن بطوطه)../|مقابل و برابر در کار. (از 
ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج), 
||مصاحب و رفیق که همواره با شخص باشد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
ااپسی و عصب است. ج, رصاف. (ناظم 
الاطباء). 
رصین. [ر] (ع ص) محکم. (قاموس کتاب 
مقدس). محکم و برجای. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). محکم و استوار و پابرجای. 
(یادداشت مولف). ||جبزیل. استوار. مقابل 
رکیک؛ کلام رصین. (فرهنگ فارسی معین), 
استوار (در سخن). (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||مرد مهربان, (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). |استهنده در حاجت یار 
خود. (مستهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|[دردنا ک, گویند: هو رصین‌الجسوف؛ یعنی 
دردنا ک‌شکم است. (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج). دردنا ک و رنج‌آور. (از اقمرب 
لموارد). رصین‌الجوف؛ دردنا ک‌شکم. (ناظم 
الاطباء). ]|(ا) هر یک از دو استخوان در دو 
طرف استخوان سر زانوی اسب پیوسته» و آن 
دو را رصینا الفرس گویند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دو 
استخوان است در دو طرف استخوان سر 
زانوی اسب پیوستد. (آنندراج). 


رصین. [رَ] (اخ) یکی از سلاطین ارام. و او 


۱- در آقرب الموارد این معنی برای «ترصین» 


آمده است. 


رض. 

همان است که بر ضد یوتام اعلان جنگ کرد و 
اورشلیم را در ایام آحاز محاصره نمود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رض. [ر] (علامت اختصاری) رمز است از 
رضی ال عنه. میخفف رضی ال عنه در کتابت. 
و رضی اه عنه خوانده می‌شود. (یبادداشت 
مولف). رضی ال عنه با رضی الّه عنها یا 
رضی ال عنهم, برحسب اختلاف مرجع. 
رض. [رّض‌ض] (ع !) خرمایی که بکوبند و 
از خسته [هسته] پا ک‌کرده در شیر تر نهند. یا 
عام است. (ناظم الاطباء) (از منتهی‌الارب) 
(آتدراج) (از اقرب‌الموارد). خرمای کوفته و 
در شیر آغشته. (از مهذب الاسماء). || خرما و 
شیر بهم آميخته. (از اقرب الموارد). 
رض. [رض‌ض] (ع مص) کوفتن و ریزه 
کردن. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (نساظم الاطباء), خرد کردن. 
شکستن. (یادداشت مولف). کوفته و ریزه 
کردن. (از دهبار): عسر الرض؛ دموار 
شکستن. (از یادداشت مولف). خرد و مرد 
کردن. (مصادر للفة زوزنی) (تاج المصادر 
بهتی). ||در تداول طب قدیم, تفرق اتصال که 
استخوان خردشده ب‌اشد. (از ذخیره 
خوارزمشاهی). 

-رض اذنْ؛ انکار اذن. تفرق اتصال 
غضروف گوش. (یادداشت مولف). 

ا[دویدن. اایه پای زدن و دوانیدن ستور. (از 
دهار). 
رض. [ر ضن] (ع ص) رجل رض؛ مرد 
خشنود. ج» رضون. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
رضا. زر ] (ع مص, اسص) ضاء رضی (. 
[رضا ] خشنود شدن. (از انندراج) اغیاث 
اللفات). خشنودی, (از ناظم الاطباء) 
(آن ندراج). عبامرضاة. (سنتهی الارب). 
رضوان. (دهار) (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رضاأ (اقرب الموارد). ٍضی. 
رضوان. رَضی. (منتهی الارب). و رجوع به 
مصادر مرادف ان شود. |اخشنودی... و با 
لفظ دادن و آوردن به سعنی اجازت دادن و 
آوردن مستعمل... و در متخب به همه معنی 
به فتح نوشته و صاحب کشف و صراح و 
مزیل‌الاغلاط و ابن حاج به معنی اول به کسر 
نوشته‌اند. (از اتدراج) (از غیاث اللفات), در 
عربی رضایت نیامده و از این‌رو اساتید قدما 
همه جا بجای رضایت که در تداول نثر امروز 
شایع است رضا استعمال می‌کرده‌اند. نیک 
خرسندی. ان اظم الاطباء). خشنودی. 
مرضات. رضوان. خرسندی. خشندی. مقابل 
سخط. مقایل جیر وستم مقابل خشم: مقابل 
غضب. (یادداشت مولف)؛ 

رضای او کند رشن ثنای او کند نیکو 


هوای او کند پینا سخای او کند فربی. 
منوچهری. 
بارخدایی که او جز به رضای خدا 
بر همه روی زمین می‌ننهد یک قدم. 
ّ منوچهری. 
ثمرة این اعتراف و رضا آن است که احاطه 
کندزیادتی فضل خدا را. اتاریخ بیهقی چ 
ادیب ص .)۳۰٩‏ با این همه قسم می‌خورم در 
حالت رضا نه در وقت ا کراه. (تاریخ بهقی چ 
دیب ص ۲۵۷). هیچ چیز عزیزتر از جان 
نباشد در رضای خداوند بذل کردم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۵۷). می‌گزیند رضای او 
رادر همه آنچه می‌گناید و می‌بندد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۲). | کنون خوارزمشاه 
پر دولت است آنچه رفت در باید گذاشت و 
به رضای سلطان به آموی رود... (اتاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۵۵). 
گرجز رضای تست غرض مر مراز عمر 
بر چیزها مده به دو عالم ظفر مراء 
ناصرخسرو. 
دانستد که خاموشی او رضای آنست. 
(فارستامة ابن بلخی ص ۰ ۰ 
ای خسرو زمانه که باشد ز خسروان 
کاندر جهان رضای ترا جانسپار یست. 


معودسعد. 
در رضا و واب ایزد کوش 
گرچه صعب است درد فرزندان. مسعودسعد. 
لیکن از دين پا ک‌تو نسزد 
که‌بدین مر ترا رضا باشد. مسعودسعد. 


در آنچه جت همه خشندی سلطان جست 
هر آنچه کرد زبهر رضای یزدان کرد. 
معودسعد. 
جهان به پیش مراد تو دست کرده به کشس 
فلک به پیش رضای تو پشت کرده دو تا. 
مستعودسعد. 
یکی از سکرات سلک آن است که همیشه 
خانیان را به جمال رضا آراسته دارد. ( کلیله و 
دمته). 
| گرمحول حال جهانیان نه قضاست 
چرا مجاری احوال برخلاف رضاست. 
انوری. 
همه رنجی بسر برم چو به کوی تو بگذرم 
همه خشمی فروخورم چو ببیتم رضای تو. 
خاقانی. 
پل آبگون فلک باد رخته 
که‌در جویش آب رضایی نبینم. خاقانی. 
...یا تحری رضای خویش برایر دانست. 
(سندبادنامه ص ۴). معارف ملک میان او و 
سلطان توسط کردند و موافقت را ملتزم شود و 
به قراری تن دردهد و رضای سلطان حاصل 
کند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۹). 


یار آن بود که صبر کند بر جفای یار 
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ترک رضای خویش کند در رضای یار. 


سعدی. 
به سمع رضامشنو آزار کس. 

سعدی (بوستان). 
حاصل نشود رضای سلطان 


تا خاطر بندگان نجویی. سعدی ( گلستان): 


مانند آستان درت مأمن رضا. ‏ (گلستان). 
- امتال: 
رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار. 


؟(ازامثال و حکم دهخداج ۲ ص‌۸۶۸). 
سکوت موجب رضاست. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ ص 4۸۷). 
بی‌رضا؛ ناخشنود. ناراضی: 
زن کز بر مرد بی‌رضا برخیزد 
بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. 

(گلستان). 
رضای کی را جستن؛ طلب خشنودی 
وی. جستن رضای او. (یادداشت مولف): 
ذوالجلال از تو هیچ راضی نیت 
چند جویی رضای میر جلیل. ناصرخسرو. 
گرزخم زنی سنائت بوسم 
ور خشم آری رضات جویم. 
جویم رضات شاید گر دولتی نجویم 
دارم مسینح گرچه شم خری ندارم. خاقانی. 
|| خوشدلی. ||دلپسندی. (ناظم الاطباء). 


پسند. پسسندیدن. پسند کردن. دلخواه. 


خاقانی. 


(یادداشت ملف). ||موافقت. تن دردادن. 
همداستانی, تسلیم. (یادداشت سولف)؛ اگر 
صلح باشد خود نیک و اگر جنگ باشد چون 
بنده, بسیار بندگان در خدمت و رضای 
خداوند روان شوند در طاعت خویش, (تاربخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۹۹). فرصت نگاه 
می‌داست و حیلت می‌ساخت تا رضای آن 
خداوند را به باب ما دریافت و بجای آورد. 
(تاریخ بهقی). 

-به چشم رضا به چیزی نگریستن؛ از روی 
موافقت و خشنودی و رضای خاطر در 
چیزی نگاه کردن؛ و نیز با وی تذکره‌ای است 
چنانکه رسم رفته است و همیشه از هر دو 
جانب چنین مهادات و ملاطفات می‌بوده 
است که چون به چشم رضا بدان نگریسته آید 
عیب آن پوشیده ماند. (تاریخ ییهقی چ ادیب 
ص٩۰‏ ۲). 

|انزد طایفهٌ معتزله به معنی اراده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ]به اصطلاح امل 
تصوف خشنودی کردن بر هرچه از قضای 
ألهی به بنده رسد. و فروتر از این مرتبة صبر 
است و بالاتر از اين مرتب تسلیم. (آنندراج) 
(غیات اللغات). نزد سالکان رضا لذت یافتن 


۱ - در محهی‌الارب بصورت قصر (رضی) 
آمده. 


۱۳۱/۸ رضا. 


از بلا باشد چنانچه در مجمع‌اللوک گفته. و 
در اسرارالفاتحه گوید: رضا خروج است از 
رضای نفس و درآمدن است به رضای حسق. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). این اصطلاح 
عرفانی است و رضا عبارت از رفع کراهت و 
تحمل مرارت احکام قضا و قدراست. و مقام 
رضا بعد از مقام توکل است. (از فرهنگ علوم 
عقلی تألیف مسحمد سجادی). در اصطلاح 
عرفا شادی دل است به انچه پیش اید. (از 
تعریفات جرجانی). هجویری گوید: محاسیه 
پیروان حارشین اسد محاسیی هستند و او 
نخستین کی بود که رضا را از جمله احوال 
شمرد نه مقامات» و پس از او اهل خراسان 
قول او و اهل عراق خلاف آنرا گرفتند. بدان 
که‌کتاب و سنت به ذ کررضا ناطق است و 
امت بر آن مجتماند:... و رضا بر دو گونه بود 
یکی رضای خداوند از بنده دیگری رضای 
بنده از خداوند. اما حقیقت رضای حسق اراد 
واب و نعست و کرامت بنده باشد و حقیقت 
رضای بنده اقامت بر فرمانهای وی» پس 
رضای حق مقدم بر رضای بنده است زیرا تا 
توفیق وی نباشد بنده حکم را گردن ننهد و در 
جمله رضای بنده استواری دل وی باشد بر 
طرف قضا اعم از منع و عطاء استقامت سرش 
بر نظارة احوال اعم از جلال یا جمال چنانکه 
| گربنور لطف حق بفروزد یا به آتش هیبت 
وی بسوزد بر او یکان بود. افام حسین از 
قول اباذر غفاری فرمود که او گفته به نزد من 
درویشی از توانگری و بیماری از تندرستی 
بهتره ولی من گویم هرچه خدا بخواهد همان 
بهتر و بنده چون اختیار حق دید از اختیارات 
خود اعراض کند. اما حقیقت معاملات رضا 
پسنده کاری بنده باشد به علم خدای‌تعالی و 
اعتقاد وی به اینکه خداوئد در همه حال بدو 
پیناست, و اهل اين بر چهار قسمد: اول- 
آنان که از حق‌تعالی راضی‌اند به عطاء و آن 
عطا معرفست. دوم- آنان که راضی‌اند به 
نعماء و آن دنیاست و خسران. سوم- آنانکه 
راضی‌اند به بلاه و آن محن گونا ون است و 
چون در بلاء بلارسان را ییند رنج آن به دیدار 
زایل شود. چهارم- آنانکه راضی‌اند به 
اصطفا, و آن محبت است. و منزل دلهایشان 
بجز حضرت حق نباشد. حاضرانی باشند 
غایب, دل از خلق گسسته و از پند مقامات و 
احوال جسته و مر دوستی را میان بسته: 
لایملکون لانضیم ضرا و لا نفعا و لایملکون 
موتأٌ و لا حیوةً و لانشورا. (قرآن ۳/۲۵ 
رسول خدا فرمود: من لمیرض باه و بتضائه 
شغل قلبه و تعب بدنه, رضای بنده بر قضای 
خدا نشانة رضای حق از اوست. رضا از زهد 
بالاتر است چه زهد را تمنا در پی اوست ولی 
رضا را نست. چون راضی بالاتر از رضا 


منزلتی نمی‌بیند» پس قول محاسبی درست 
است که گفت رضا از جملهٌ احوال است و از 
مواهب ذوالجلال نه از مکاسب بنده. وی 
گوید:الرضا سکون القلب تحت مجاری 
الاحکام. و چون سکون دل خداییست نه 
اکتسابی, پس رضا از احوال است نه مقام. 
ولی برای روشن شدن مطلب باید گفت که 
مقام. عبارتست از راء طلب و قدمگاه وی 
آندر محل اجتهاد و درجة وی به مقدار 
اکتسابش اندر حضرت حق‌تعالی است. و اما 
حال, عبارتست از فضل خداوند تعالی و لطف 
وی به دل بنده بی تعلق مسجاهدت وی. پس 
مقام از جملة مکاسب است و حال از جمله 
مسواهب. (از کشف السمحجوب هجویری 
صص ۲۱۹ - ۲۲۵): گفت ای فرزند خرقة 
درویشان جامهٌ رضاست هرکه در این کسوت 
تحمل بی‌مرادی نکند مدعی است و خرقه پر 


او حرام. ( گلستان). 

چهارم تواضع رضا پنجمین 

ششم ذ کرمرد قناعت‌گزین. سعدی, 
|انزد اشاعره ترک اعتراض باشد. رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 


راضی بودن به رضا و قضای خدا؛ تن به 
قضای الهی دادن. تلیم خواست و مشیت 
الهی شدن: ناچار است راضی بودن به رضا و 
قضای خدا عزوجل. (تاریخ بهقی). 

سراضی به رضای حسق؛ ییعنی خرسند و 
شادمان به آنچه خدا می‌خواهد. (از ناظم 
الاطباء). 

- رضاً بقضاء له و تسلیما لامره؛ به‌ جهت 
رضا بقضای خدا و لیم ام او. 

-رضا به قضا دادن؛ راضی بودن به رضای 
خدا, تسلیم قضا و قدر شدن. به قضای الهی 
رضا دادن و خشنود شدن. (یادداشت مولف): 
روبرو می‌شود با واقعه به آن طریق که رضا به 
قضا می‌دهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۰۸). 
|((ص) خوشدل و خشنود. (از ناظم الاطباء), 
فارسیان به معلی راضی و خشنود هم 
استعمال کنند. و اين مجاز است. (آنتدراج). 
رضا بودن؛ خوشدل و خشنود بودن. (از 
ناظم الاطیاء). 

|اراغب و مایل. || خاطرجمع. (ناظم الاطباء). 
||ضامن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء)۱ 
(یادداشت مولف). ||محب. (منتهی الارب) 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء.۲ ||مرد 
خشنود و پسندیده. (تاظم الاطیاء) ۳ 
رضا. زر ] ((خ) ابوالحسین‌بن زکی‌ین حسن... 
بن علی‌بن ابیطالب که به هفت واسطه نسبی 
به حضرت امام حسن می‌رسد و از طرف مادر 
توهُ صاحب‌ین عباد وزیر نامی بود و سادات 
همدان نسبشان به اين خاندان می‌رسد. رجوع 


به مجمل التواریخ و القصص ص ۴۵۹ شود. 


را 


رضا. (ر ] (اج) یارضا اصفهانی. از گویندگان 
اصفهان که در اوایل پِیشة جولاهی داشت. 
رجوع به فسرهنگ سخنوران و تذکرة 
المعاصرین ص ۱۲۰ و ۱۲۱ و شمع انجمن 
ص ۱۷۰ شود. 
رضا. زر ] ((خ) یا رضا اصفهانی. مولانا آقا 
رضا خلف مولانا محمد گیلانی مشهور به 
سراب (متوفی در حدود ۱۱۳۵ ه.ق.).از 
گویندگان‌قرن ۱۲ هجری بود. رجوع به تذکرة 
المعاصرین ص۱۰۹ و نجوم‌السماء ص ۲۰۴ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رضا. [ر](اخ)یسارض.ااص‌نهانی. 
سیدشرف‌الدین. از گویندگان نامی ایسران و از 
سادات اصفهان بود و نا کان وی از وژراء و 
امرا بودند. در عصر شاهرخ حا کم‌سبزوار بود 
ولی به اتهامی زندانی و بعد به وساطت وزیر 
خواجه غیاث‌الدین پیر احمد آزاد گردید. قتل 
رضا در سال ۸۵۶ «.ق.بود. بیت زیر او 
راست: 

ای خواجه درین کوی که ما را طلبی تو 
لب که بجز کوی رضا را نشناسيم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به فرهنگ سخئوران و مأغذ مندرج 
در آن شود. 
رضا. زر ] ((خ) یا رضای اصفهانی, شیخ 
نجیب‌الدین رضا. رجوع به زرگر اصفهانی 
شود. 
رضا. [ر ] ((خ) يا رضای اصفهانی. میرزا 
رضا صناهانی. طبعش معروف رضای 
شاهدان تازه‌مضامین و نادره‌معانی: 

ز بس پر شد به یاد لمل جان‌بخشی دل تنگم 
صدای آب حیوان می‌کند گر بشکند رنگم. 
تار و پود بسترش از رنگ و بوی گل کنید 

آن بدن یک پیرهن از برگ گل نازکتر است. 

(از صبح گلشن ص ۱۷۶). 

و دجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضا. [ر] ((خ) يا رضای اصفهانی. میرزا 
سیدرضا. از سادات حسینی اصنفهان و در 
کمال زهد و تقوی بسیار خوش‌صحبت بود. 
در عهد شاه سلطان حسین به منصب نقابت 
منصوب و هم در آن زمان به اجدادش 
محشور شد و گاهی شعر می‌گفت. این دو بیث 
از او مسموع و ثبت شد: 


۱ -اين معانی در منتهی الارب و ناظم الاطیاء 
با الف مقصور (رضی) آمده است. 
۲ -اين معانی در متهی الارب و ناظم الاطباء 
با الف مقصور (رضی) آمده است. 
۳-اين معانی در متهی الارب و ناظم الاطیاء 
با الف مقصور (رضی) آمده است. 


رضا. 


خاموش می‌نشینم و فریاد می‌کنم. 
اشکم ببین ز دیدة بتاب می‌رود 
تا چشم کار می‌کند این آب می‌رود. 
(از اتعکده؛ آذر چ شسهیدی ص ۱۸۱). و 
رجوع به فرهنگ سختوران و نگارستان 
سخن ص ۲۲ شود. 
رضا. آرٍ] ((خ) یا رضای بروجردی, حکیم 
محمدرضا عرب. از گویندگان قرن دوازدهم 
هجری بود. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
تذکرة المعاصرین ص ۸۷ و ۸۸ شود. 
رضا. زر ] ((خ) یا رضای بروجردی, میرزا 
محمدرضا. از اولاد جهانشاه ترکمان. از 
گویندگان قرن دوازدهم هجری بود. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و تذکرةالسماصرین 
ص ۱۲۴ شود. 
رضا. زر ] ((خ) یا رضای بروجردی, میر 
محمدرضا خلف میر عبدالهی و قاضی 
بروجردی. از گویندگان قرن یازدهم همجری 
بود. رجسوع به تسذکرة السماصرین 
صص ۱۱۸-۱۱۶ و فرهنگ سخنوران شود. 
رضا. زر )(!خ) یبارضای بلگراسی, 
محمدرضا. از دوستان محمدصادق‌خان اختر 
و از گویندگان قرن سیزدهم هجری بود. 
رجوع به فرهنگ سخنوران و روز روشن 
ص ۲۴۷ شود. 
رضا. [ر] (اخ) یا رضای بهبهانی. میرزا 
محمدرضا خلف الصدق میرزا فوامای 
بههانی. گاهی شعر می‌گفت. از اوست: 
جفا برون مبر از حد و جور کمتر کن 
که اه خسته‌دلان بی‌گمان اثر دارد, 
(از فارسنامة ناصری ج۲ ص ۰ ۲۷). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و مرآ الفصاحة 
(حرف «م») شود. 
رضا. [رٍ] (اخ) یا رضای تبریزی, میرزا رضا 
خلف میرزا رضی, متخلص به بندهُ تجریزی. 
در سته ۱۲۴۳ ه .ق.درگذشت. (از دانشمندان 
آذربایجان ص ۱۵۹). و رجوع به فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضا. [ر] (اخ) یا رضای تتوی. رضابن 
عیدالواسع‌بن داروغه کهر, سا کن تته. متوقای 


۸ «.ق.از گویندگان قرن یازدهم ه.ق. 


بود. رجوع به مقالات الشعراء ص ۲۵۱ شود. 
رضا. [ر ] (اخ) یا رضای جوینی, خواجه 
محمدرضا خلف خواجه ملک وزییر. از 
گویندگان قرن یازدهم هجری بود. رجوع به 
روز روشین صص ۲۴۶-۲۳۵ و فرهنگ 
سختوران شود. 

رضا. [ر] (اخ) یا رضا خوانساری. از 
گویندگان متا خر ایران بود. بیت زیر او راست: 
چون گلرخان به جانب عشاق رو کنند 

صد چاک‌دل به ناز نگاهی رفو کتند. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 


و رجوع به صبح گلشن ص۱۷۴ و ۱۷۵ و 
تذکرة نصرآبادی ص ۳۸۱ شود. 
رضا. [رٍ) ((خ) یارض.ای دهلوی, 
محمدمحسن, رضاء پسر شیخ محمد شجاع 
دهلوی, در فرخ‌آباد هند سکونت گزیده بود. 
در ادییات پارسی و تازی دست داشت و شعر 
می‌گفت. بیت زیر از اوست: 
بندة حسن جمالت بشری نیست که نیست 
سجده را بر درت افتاده سری نیست که نیست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و صبح گلشن 
ص۱۷۵ شود. 
رضا. ۳ ((خ) یا رضای سمانی. از سادات 
هرات و قاضی سمنان و از گویندگان 
فارسی‌زبان بوده. و رجوع به فرهنگ 
سخنوران و روز روشن ص ۲۴۶ شود. 
رضا. [ر ] ((خ) شیخ محمدرضا. از گویندگان 
فارسیزیان هند بود و به سال ۱۱۴۳ ه.ق. 
درگذشت. رباعی زیر از اوست: 
کارما اخر شد و اخر ز ما کاری نشد 
مشت خاک‌ما غبار کوچ یاری نشد 
سالها خون جگر در ناف آهو شد گره 
مشک شد اما چه حاصل خال رخساری نشد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و صبح گلشن 
ص ۱۷۵ و مقالات الشعراء صص ۵۲۱ - ۵۲۳ 
شود. 
رضا. [رٍ ] (() یا رضای شیرازی, حکیم شاه 
رضا. معاصر | کبرشاه بود و سفری به هند کرد 
و در آنجا می‌زیست و همانجا درگذشت. 
زیاده بر این از حالش معلوم نیست. از اوست: 
سلطان به جهان پرده‌سرایی زد و رفت 
درویش به دهر پشت‌پایی زد و رفت 
القصه به هر دو روز در گلشن عمر 
مرغی به سر شاخ توایی زد و رفت. 
# 
ای سالک راه خانه‌سوزی می‌کن 
وز شعلهٌ آن جهان‌فروزی می‌کن 
بر عمر چه مقدار که امیدت هست 
درخورد همان کوشش روزی می‌کن. 
(از ریاض العارفین ص ۱۹۵). 
و رجوع به فارسنامة ناصری ج۲ ص۱۴۷ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رضاء [رٍ] ((ج) یا رضای شیرازی, میرزا 
محمدرضا. از نویندگان ایلخان قارس و از 
گویدگان بود. رجوع به مرأة الفصاحة (حرف 
«ر») و فرهنگ سخنوران شود. 
رضاء. زر ] ((خ) یا رضای طهرانی آقا 
محمدرضاء خواهرزادء امیدی. از گویندگان 
قرن دهم هجری بود, رجوع به عرفات 
العاشقین نس خهة خطی کتابخانة ملک و 


فرهنگ سخنوران شود. 


۱۲۱۰۹  .اضر‎ 


رضاء (ر] ((خ) آقب ام ام هشتم حضرت 
علی‌بن موسی‌بن محمدین علی‌بن حین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب علیه و علی آبائه آلاف 
اتحية و اشنه. (ناظم الاطباء). لب عی‌بن 
موسی‌بن جعقر صادق‌بن محمدین الحسین‌بن 
علی‌بن ابی‌طالب (ع). (منتهی الارب) (. کي 
او ابوالحسن و معروفترین لقبش رضا بود. 
ولادت وی به یازدهم ذی‌قعده سال ۱۳۸ 
ه.ق.در مدینه اتفاق افتاده, | گرچه برخی سال 
۳ یا ۲۰۲۰۱۵۱ و ۲۰۲ نیز نوشته‌اند. پدر 
او حضرت موسی کاظم هفتمین امام شیعیان و 
مادرش کنیزی پاک و پرهیزکار بود یه نام 
نجمه که حمیده مادر امام موسی کاظم وی را 
خرید و به پسرش بخشید و بعد از ولادت 
حضرت رضا او را به طاهره ممی گردانید. 
حضرت رضا در علم و فضل و تقوی سرآمد 
آقران بود و مأمون دختر خود را به وی داد و 
او را ولیعهد خود خواند و احترامی تتمام در 
حق او پجا اورد. وفات آن حضرت در آخر 
صفر ۲۰۳و بنابه برخی روایات در هفدهم آن 
ماه یا ۲۳ و یا ۱۳ ذیقعده در طوس روی داد و 
گویندمأمون حضرت را مسموم کرد. بارگاه 
حضرت بسیار مجلل و بباشکوه است و 
هما کنون بزرگترین زیارتگاه شیعیان جهان 
بویژه ایران می‌باشد, و در خراسان اسلا ک 
فراوانی به استان قدس رضوی تعلق دارد. (از 
منتهی‌الأمال شیخ عباس قمی صص ۱۷۱ - 
۷ خواندمیر گوید: ... و در سنژ ۲۰۱ که 
سن شریف آن حضرت به چهل‌وهشت رسید 
مامون آن جتاب را به ولایت عهد خود 
برگزید و به روایت | کثر علماء, بسیب قصد 
مأمون در ماه رمضان ۲۰۳ «.ق,در قریة 
ستاباد طوس درگذشت. مدت عمرش بنابه 
اصح روایات پنجاه سال و مدت امامتش 
بیست سال بود و مرقدش سرای حمیدین 
فحطبهُ طایی است. در قنبه‌ای که مدفن 
هارون‌الرشید بود و | کنون زیارتگاه شیعیان 
جهان است... مآمون زمام ایالت عراق ععرب 
را پدست حن‌ین سهل داد و خود در مرو 
بود. گروهی از علویان به طمع خلافت غَلْم 
طغیان برافراشتند و چون مردم عراق از 
حسن‌بن سهل راضی نبودند جمع کثیری به 
مبایعت و مطاوعت علویان پرداختند. مامون 
با شنیدن این خبر پسریشان‌حال گشت و با 
فضل‌بن سهل ذوالریاستین به مشنورت 
پرداخت و به صوابدید وی بر آن شد حضرت 
رضا را به ولیعهدی خود برگزیند تا شاید از 
این راه دیگر سادات را به اطاعت وادارد. 
بدین مقصود دایی خود رجاء‌بن ابی‌ضحا ک‌را 
با جمعی بمدینه فرستاد و با بزرگداشتی تمام 


۱-ذیل رضی. 


۰ رضا. 


آن حضرت را به مرو آورد و بواسط یکی از 
خواص گفت قصد دارم سرانجام خود 
کناره گیری‌کنم و مسند خلافت رابه وجود تو 
قرین سازم. امام رضا از قبول آن سر پیچید. 
ولی مأمون گفت اگر آنرا نپذیری باید ولایت 
عهد را قبول کنی. حضرت باز مخالفت کرد. 
ولی سرانجام به اصرار و تهدید مأسون بدین 
مر راضی شدء و او با تشریفاتی خاص برای 
آن حضرت از مردم بیعت گرفت. نام او سر 
سکه‌ها زدند و علامت سیاه که شعار عباسیان 
بود به سیز مبدل شد. همه مسلمانان از این 
حسن انتخاب شاد شدند جز گروهی از غلات 
بنی‌عباس که بر بفداد استیلا داشتند. آنان 
پمخالفت برخاستند و با عم مأمون ابراهیمین 
مهدی بیمت کردند و میان ابراهیم‌بن مهدی و 
برادر فضل حسن‌بن سهل که والی عراق بود 
جنگ درگرفت و هرج ومرج و نارضایی 
مردم از حسن‌بن سهل شدت یافت. مامون با 
شنیدن اين اخبار بسوی بغداد شتافت و چون 
به سرخس رسید در نهان چهار کس مأمور 
کردتا فضل‌بن حسن را در حمام به قعل 
رساندند و خود به تعزیت وی نشست وبه 
قصاص قاتلان پرداخت, چه او فتنة عراق را 
بخاطر برادرش پوشیده می‌داشت و حضرت 
رضا آن را در خلوت به مأمون بازگفت. 
مأمون پس از بازگشت به طوس حضرت 
رضا رانیز زهر داد و گویند علت این کار قص 
خلافت ابراهیم‌بن مهدی و مخالفت عباسیان 
با ولیعهدی حضرت بود. و برخی گفه‌اند 
بسیب صراحت لهس حضرت در مخالفت با 
باطل و بیان حق بود و دسته‌ای گفته‌اند که این 
داستان دروغ است و حضرت به مرگ طبیعی 
درگذشت, چون محبت مأمون نسبت بدان 
حضرت در اوچ خود بود. مأمون جنازة آن 
حضرت را با اعزاز و گرامی‌داشت تمام که 
خود گریان در کنار تابرت حرکت می‌کرد در 
قبدای که آرامگاه پدرش هارون‌الرشید بود 
بخا ک‌سپرد. بنابه روایات عدیده آن حضرت 
پنج پسر داشته و یک دختر, و اسامی ایشان 
اینست: محمد تقی ( که بعد از حضرت به 
امامت شیعیان رسید), حسن, جعفر. ابراهیم» 
حسین. عايشه, و برخی از مورخان گفتهاند 
آن حضرت را جز محمد تقی علیهالسلام 
فرزندی نبود و به زعم حمدالّه مستوفی از 
جمله فرزندان آن حضرت حسین در قزوین 
مدفونت. (از حبیب‌السیر چ تهران ج۲ 
جزء۱ صص .)٩۱-۸۲‏ و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و حبیب‌السیر چ سنگی ج۱ 
ص ۰۲۲۹ ۰۱۲۸ ۲۲۶, ۲۸۴, ۲۸۶ - ۲۸۸ و 
چ۲ ص ۳۲۲و ۳۶۵و انساب سمعانی و 
لباب‌الالباب ج۱ ص۷۹ اتفهیم ص ۴۸۲ و 
۰ و نموت خطوط خوش کتابخانة سلطنتی 


ایران ص۱۳۶ و مجمل التواریخ گلستانه و 
ضحی الاسلام ج ث ص۲۱۵ و ۲۶۲ و 
مجالس انفائی ص۱۳۳ و فهرست تاریخ 
گویده ماه علییین موسی ارضا و فهرست 
خاندان نوبختی (ماده علی‌بن موسی الرضا) و 
تاریخ سیستان ص۱۳۴ و ۱۲۹ و چهارمقاله 
ص ۲۲۵ و ماد ایوالحسن در همین لغت‌نامه 
(علی الرضا...) شود. 


رضا. 
۳ هد .ق. اسال وفات حضرت رضا (در 
طوس) به اجمال از اين قرار است: خلفای 
آموی عموماً ستمگر بودند. از آنین اسلام 
روی‌گردان شدند و از خلافت جز حکمرانی 
چیزی در نظر نداشتند. تنها رفتار عمرین 
العزیز با آنان مفایر بود که حکومت او هم 
دیری نپائید. در نتیجه ستم این خلفا شورشها 
آهوها حیه کومت ا نوی اهر مس 


نمایی از بارگاه حضرت رضا (ع) 


در پایان مناسب می‌نماید خلاصه‌ای از 
ترجمة کتاب «زندگانی سیاسی هشتمین امام» 
وشتة جعفر مرتضی حسینی و ترجمة خلیل 
خلیلیان را بر آنچه گذشت بیفزائیم: 

مساألة بهمی که در حیات سیاسی حضرت 
علی‌بن موسی‌الرضا (ع) مطرح است. 
پذیرفتن مقام ولایت‌عهدی از مامون عباسی 
است. رای بررسی رویداد ولیعهدی آن 
حضرت باید تاریخ اسلام و تاریخ خلفای 
بنی‌امیه و کیفیت به خلافت رسیدن عباسیان 
را مورد تحقیق قرار داد و از این جمله اوضاع 
عمومی سرزمیتهای خلافت اسلامی تا سال 


پدیدار شد و این شورشها بیشتر رنگ و آمیزة 
مذهیی داشت. مسلمانان برای احیای ائین 
اسلام و تابعان سایر ادیان که در بلاد اسلامی 
می‌زیستند برای برقراری عدل و مساوات به 
خاندان علی (ع) که آنان را «اهل‌البیت» 
می‌گفتد چشم امید دوخته بودند. عباسیان از 
اين امید مردم به نفع خود استفاده کردند. آنان 
در آغاز کار می‌گفتند برای نجات مردم از شر 
بتی‌امیه آمده‌اند. اما قیام انان با تبلیغ به تفع 
اهل بیت در چند مرحله صورت پذیرفت: 

مرحله نخست. دعوت عباسیان در آغاز کار 
بنفع علویان. مرحلة دوم. فراخوانی به سوی 


رضا. 


اهل بیت و عترت. مرحله سوم. دعوت به 
جلب رضا و خشنودی السحمد. مرحلهً 
چهارم. دعوی میراث خلافت برای خویشتن 
عباسیان چون با حیله خلافت را در خاندان 
خود مستقر کردند آن همه وعده و نوید را زیر 
پا گذاشتند. با مردم بویژه با علویان بنای 
بدرفتاری را نهادند و به هر بهانه‌ای هر یک از 
آنان را هر جا می‌یافتند آزار سی‌رساندند و 
حبس می‌کردند و می‌کشتند. سرانجام رفتار 
ناجوانمردانه‌ای که عباسیان با عموزادگان 
خود یعنی خاندان «ابوطالب» می‌کردند مردم 
رااز آنان رنجاند. بدین‌رو شورشها دوباره 
علیه نظام موجود پدید آمد. در روزگار مأمون 
آشویها بیش از گذشته گسترش یافت و 
قیامهایی به هواداری از خاندان علی (ع) در 
بیاری از ایالات و شهرها صورت گرفت. 
مأمسون دانت که برای رهایی از این 
مشکلات بایست چند کار را انجام دهد: 

۱- فرونشاندن شورشهای علویان 

۲ - گرفتن اعتراف از علویان مبنی بر آنکه 
حکومت عباسیان قائونی است. 

۳ - از پین بردن محبت و ستایش و احسترام 
روزافزونی که مردم نسبت به خاندان علوی 
داشتند. از این طریق که احساس عمیق را از 
نهاد مردم برکند. و علویان را به طرقی که 
شبهه و شک برنینگیزد نزد سردم بی‌ارج 
گرداند .مخصوصاً در مورد امام رضا (ع) گفته 
بود که می‌خواهد امام را در نظر مردم برای امر 
خلافت بی‌لیاقت نشان دهد. مأمون هنگامی 
که از سوی حمیدبن مهران و برخی عباسیان 
بازخواست شد که چرا ولیمهدی را به امام 
رضا (ع) داده است بدانها چنین پاسخ داد: 
«اين مرد از دیدگاه ما پنهان بود. او مردم را به 
سوی خویشتن فرامی‌خواند. از این‌رو 
خواستیم ولیمهد ما بشود تأ هرچه مردم را به 
خویشتن جلب کند همه به نفع ما تمام شود». 
امام علی‌بن موسی الرضا قصد مأمون را 
میدانست و می‌فرمود: «مامون با ایین کار 
می‌خواهد بمردم وانمود کند علی‌بن موسی از 
دنیا روبرگردان نیست... مگر نمی‌بینید چگونه 
به طمع خلافت, ولایت عهد را پذیرفته 
است». و در پاسخ کسانی که علت پذیرفتی 
ولیعهدی را از او پرسیده بودند گفت: «در واقع 
این ضرورت بود که مرا به پذیرفتن آن کشانید 
و من تحت فشار و اکراه بودم...». شرایطی که 
امام رضا (ع) برای قبول ولایت‌عهدی اعلام 
کرددر حقیقت 2 تبرای او را از شرکت در 
حکومت مأمون نشان میدهد. زیرا امام (ع) 
اعلام کرد که هرگز نه کسی را بر مقامی 
می‌گمارد و نه کسی را عزل می‌کند نه رسم و 
سنتی را نقض می‌کند و نه چیزی از وضع 
موجود را دگرگون می‌سازد. فقط از دور 


مشاور در امر حکومت خواهد بود. و این 
شرط نشان میدهد که وی با | کراه این سمت را 
پذیرفته است. از این گذشته چنانکه در بمض 
ستدها مي‌بينيم امام فرمود که اين کار به پایان 
نخواهد رسید. دقت در عبارت فقره‌هایی که 
امام بر پشت سند ولایت‌عهدی نوشته است 
کراهت او را از اين کار و علم وی را بر پایان 
نامطلوب این آمر نشان میدهد. دیری نپایید که 
خاندان عباسی در بفداد علیه مأمون بپا 
خاستند و با ابراهیم صهدی بیعت کردند. از 
سوی دیگر علویان دان تند که مأمون این کار 
را از روی ایمان نکرده است. دیگر بار 
شورش برخاست و مأمون چاره را در آن دید 
که‌امام را از میان پردارد. 
رضاء [ر] ((ج) بیارض اف جار 
محمدرضامیرزا فرزند فتحعلی‌شاه قاجار. از 
گویندگان قرن سیزدهم هجری بود. رجوع به 
بستان السياحة ص۴۱۳ و ۴۱۴ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضا. [رٍ ] (اخ) یا رضای قزوینی, میرزا رضا. 
از گویندگان و ندیمان.شاه عباس بود. رباعی 
زیر او راست: 

آنم که ضعیف و خسته‌تن می‌آیم 

جان بته به تار پیرهن می‌ایم 

ماد غباری که پیچد بر باد 

یشتن می‌آيم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به صبح گلشن ص۱۷۶ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضا. زر] ((غ) یبارضای قمثه‌ای, آقا 
مسحمدرضا (متوفای ۱۳۰۶ ه.ق.).از 
گویندگان متأخر بود. رجوع به فرهنگ 
سخنوران و طرائق‌الحقائق ج ۳ ص ۲۳۷ شود. 
رضا. [ر] ((خ) یبا رضای قمی, میرزا 
محمدرضا خلف آقا رضی وزیر قم. از 
گویندگان قرن یازدهم ه.ق, بود. رجوع به 
تذکر: نصرآبادی ص ۱۱۲ و روز روشن 
ص ۲۴۷ و فرهنگ سخنوران شود. 
رضا. [رٍ] (زخ) یا رضا کازرونی» حاج میرزا 
محمدرضا ملقب به «صدرالسادات». از 
گویندگان قرن سیزدهم هجری بود. رجوع به 
مراة الفصاحة (حرف «ر») و فرهنگ 


پیچیده به آه خویه 


پچ 


سخنوران شود. 

رضاء زر ] (اخ) یا رضای لاهیجانی. رضا 
کرت وطتعی لاهیجان تعکر عکی و 
شیرین‌بیان بود. او راست: 
پیابان بلا خاری ندارد 
که‌از دامان من تاری ندارد. 
چو آیی در صف آلودگان پرهیز کمتر کن 
که‌اینجا منزلت هر کس به مقدار گنه دارد. 

(از صبح گلشن ص ۱۷۵). 


و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 


رضا. ‏ ۱۲۱۱۱ 
سخنوران شود. 
رضا. [ر] (اخ) محمدرضاپاشا یا رضاپاشا 
تبریزی. رجوع به رضایاشا (محمدرضاپاشا) 
شود. 
رضا. زر ] (اخ) مشهدی. از شعرای متأخر و 
از پرهیزکاران مشهد بود و به هندوستان سفر 
کرد.رباعی زیر از اوست: 

گریان که ناله می‌کند وقت گری 

دانی غرضش چیست از این نوحه گری 

یعنی که گری‌گری شود عمر تو کم 

پیمانة عمر پر شود تا نگری, 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به صبح گلشن ص ۱۷۶ و فرهنگ 
سخوران شود. 
رضاء زر ] (اخ) یا رضا ملایری, میرزارضا 
آریان. از گویندگان قرن چهاردهم هجری 
بود. رجوع به تذکر؛ شمرای معاصر اصفهان 
ص ۴۸۵ و ۴۸۶ و فرهنگ سخنوران شود. 
رضاء زر ) (() میرزا محمدرضا خلف میرزا 
حیدر قمثه‌ای. از گویندگان متأخر (قرن 
یازدهم هجری) و اهل قمشه بود. بیت زیر او 
راست: 

سرم به عرش رسد گر زمانهٌبی‌مهر 

به قدر آنکه به خا کم فکند پردارد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به تذکرة نصرآبادی ص۱۳۹ و ۵۳۵ 
و فرهنگ سخنوران و مأَخذ مندرج در آن 
شود. 
رضاء زر ] ((خ) مسیرزا رضای کرمانی که 
ناصرالدین‌شاه را در روز جمعه هقدهم ذیقعدءُ 
سال ۱۳۱۳ «.ق. در حرم حضرت عبدالعظیم 
به ضرب شش‌لول کشت, پسر ملا حسین 
عقدایی و از مریدان متعصب سیدجمال‌الدین 
افغانی بود. وی اهل کرمان بود و در تهران به 
شغل دستفروشی اشتغال داشت و سالها به 
تهمت دروغ بابی بودن در سیاه‌چالها محبوس 
بود. تفصیل احوال او و علل و اسباپی که وک 
را به قتل ناصرالدین‌شاه برانگیخت در ضمن 
بازجویی بوسیلهٌ خود و بستگان او بیان شده 
که همگی در روزنامة هنتگی صور اسرافیل 
از شماره ٩‏ مورخة ۲۸ جمادی‌الاخر ۱۳۲۵ 
ه.ق. تا شمارء ۱۷ مورخه ۲۳ شوال همان 
سال چاپ شده است و قسمت استطاق خود 
او نیز تماماً در تاریخ بیداری ایران تألیف 
و میرزا کاظم کرمانی و ترجمة انگلیسی 

آن در کاب «انقلاب ایران» تألیف ادوارد 
پراون چاپ گردیده است. دو ماه و آندی پس 
از جلوس مظفرالاین‌شاه به تخت ساطنت 
میرزا رضا را در صبح روز پنجشنبه دوم ماه 
ریع‌الاول سال ۱۳۱۴ ه.ق. در میدان مشق 
طهران په دار آویختند و دو سه روز همچنان 
به دار بود و مردم از همد جا به تماشا می‌آمدند 


۲ رضا. 


و با مراقبت قراولان از فاصله معین بدان نگاه 
می‌کردند. مجلس ترحیم و چله برای وی 
نشد. تلها شب چهلم و سالگرد او حاجی شیخ 
هادی نجم‌آبادی با دو سه نفر مخفیانه مجلسی 
ترتیب داد. میرزا رضا پسری به نام تقی داشت 
که پس از مرگ پدر در دکان نانوایی تفتونی 
شاطری می‌کرد و مردم دسته‌دسته بدانجا آمده 
و او را بنام پسر قاتل شاه شهید به یک‌دیگر 
نشان می‌دادند. (از وضیات معاصرین بقلم 
محمد قزوینی. مجله یادرگار سال ۳ شمارءةٌ 
۰ : 
رضا. زر ] ((خ) یا میرزا رضای کلهر. از 
بهترین و نامی‌ترین خطاطان نستعلیق‌نویس 
عصر اخیر بود. کلْهُر نام یکی از ایلات کرد 
اطراف کرمانشاه است. چون صاحب‌ترجمه 
یکی از افراد آن ایل بوده به اين اسم معروف 
شده است. شرح احوال او با نمونه‌ای از 
خطوط وی در شمارة هقتم از سال او مجلة 
یادگار (صص ۵۶-۳۹ طبع شده است. میرزا 
رضا کلهر در وبای عام تهران در روز جمعه 
بیت‌وپنجم مسحرم سال ۰ ده .ق. 
درگذشت و در تهران در قبرستان حین‌آباد 
که فعلاً دیگر وجود ندارد و ادار؛ آتش‌نشانی 
بجای آن بنا شده است به خا ک‌سپرده شد. (از 
رفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی, مجل 
یادگار سال ۳ شمارة ۰ و رجوع به فرهنگ 
فارسی معین (بخش اعلام) و نمونة خطوط 
خوش کتابخانةساطنتیایران و سبک‌شناسی 
ج ۳ ص ۳۴۶. ۳۶۵و ۳۷۱ شود. 
رضاء. زر ] (اخ) میر محمدرضا, از گویندگان 
متاخر هندوستان و از اهالی عظیم اباد بودو 
به سال ۱۲۱۶ ه.ق.در آنجا درگذشت. بیت 
زیر او راست: 
کشتن چه لازم است بدین قهر و کین مرا 
از ناز چون نمی‌کشی ای نازنین مرا. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و صبح گلشن 
ص ۱۷۶ و ۱۷۷ شود. 
رضاء زر | (اخ) یا رضا واعظ همدانی, حاجی 
میرزا رضا واعظ همدانی پسر حاجی میرزا 
علی‌نقی. یکی از مشایخ ارشاد و نوف حاجی 
ملا رضا متخلص به کوثر از مشایخ نامی عهد 
فتحعلی‌شاه بود که یکی از وعاظ نامی و 
بانفوذ تهران در اواخر دورء ناصرالدین‌شاه 
بشمار است و در اخلب مجالس وعظ و 
روضه آن عصر حتما یکی از وعاظ بود که 
رجال و درباریان و تقریبا هم خواص و عوام 
با اشتیاق در پای منبر او گرد می‌آمدند. او در 
سخنوری تبیرات خاصی داشت و در آخضر 
عمر خود در مجالس وعظ بغایت نزدیک 
بودن ظهور امام زمان را تصریح می‌کرد و 
می‌گفت که بسیاری از حاضرین مجلس آن 


حضرت را درک خواهند کرد. وی روز 
پنجشنبه چهاردهم ریع‌الاول ۸ هه .ق.در 
تهران درگ ذشت و در زاوية حضرت 
عبدالعظیم به خاک‌سپرده شد. (از وفیات 
معاصرین به قلم محمد قزوینی, مجله یادگار 
سال ۳شمارة ۱۰ 
رضا. [ٍ] (اغ) يا رضا هروی, رضاعلی‌شاه. 
از مریدان سیدمعصوم دکتی و از گویندگان 
قرن دوازدهم هجری بود. رجوع به فرهنگ 
سخنوران و ریاض العارفین ص ۲۶۰ شود. 
رضا. [رٍ ] (اخ) یا رضا هاشمی, محمدرضا. از 
گویندگان قرن دوازدهم ه.ق.و در سال 
۷ ه.ق. زنده بود. رجوع به تذکر؛ قاری 
ص ۲۵۲ و ۲۵۴ و فرهنگ سخنوران شود. 
رضاء ار | (اخ) یبا رضایی نوربختی یا 
رضایی طهرانی یا رازی. رجوع به رضایی 
طهرانی در فرهنگ سخنوران و رضایی (شاه 
رضا...) شود. 
رضاآ باد. زر ] ((ع) دهی از دهستان چناران 
بخش حومه شهرستان مشهد. سکنه ۲۲۶ تن. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
چفندر و عدس, راه آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رضاآباد. زر ] ((خ) دهی از دستان سربند 
شهرستان ار ک.سکنه ۴۶۷ تن. آب آن از 
قنات و چشمه. محصول آنجا غلات و بنشن و 
پنبه. صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رضاآ باد. زر ] ((خ) دمی از دهستان پاین 
شهرستان نهاوند. آب از رودخانه. محصول 
آنجا غلات و حبوب. صنایم دستی زنان 
قالی‌بافی. به اين ده رضائیه نیز گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
رضاآباد. ۳ (خ) دصی از دهستان 
غسنی‌بیگلو از بسخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. سکنه ۴۶۲تن. آب آن از چشمه و 
رودخانة دگرمان‌دره‌سی. محصول آنجا 
غلات و بنشن و انگور و میوه. صنایع دستی 
زنان قالیچه و گلیم و جاجیم بافی. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 
رضاآباد. ۳ (ج) دهی از دهتان پیرتاج 
بخش شهرستان بیجار. اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و لنیات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵ 
رضاآباد. زر | (اخ) دهی از دهتان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. سکته 
۳ آتن. اب آن از قنات و چاه. محصول انجا 
غلات و لبنیات. صنایم دستی زنان 
کرباس‌بافی, راء آن مساشین‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآباد. زر ] ((خ) دهی از بخش حودة 
شهرستان ساوه. سکته ۳۳۴ تین, آب آن از 


رضاآباد. 
قتات. محصول آنجا غغلات و پنبه و انار و 
بنشن و کل مش و یسونجه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
رضا آبات. (ر ]((خ) دهی از دهستان حسنوند 
بخش سلسله شهزستان خرم‌آباد. آب آن از 
سراب زز. محصول آنجا غلات و حبوب و 
پشم و لبنیات. راه آن اتومبیل‌رو. سا کنان از 
طایقة حسنوند می‌باشند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۶). 
رضاآباد. ۳ ((خ) دهی از دهتان قلعه 
حاتم شهرستان بروجرد. سکنه ۱۷۰ تن. 
محصول آنجا غلات و باقلا. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج 4۶ 
رضاآ باد. [ر ] ((خ) دهی از دهستان برده‌بره 
بخش اشترینان شهرستان بروجرد. سکنه 
۴ستسن. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآباد. زر ] ((خ) دهی از دهستان ای‌تیوند 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. کته ۱۲۵ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. صنایع دستی زنان سیاه‌چادر و طناب 
بافی. سا کنان از طايفة تیوندند و در زمستان 
قشلاق می‌روند. (از فزهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 
رضاآباد. زر ] (اخ) دهی از دهستان تل‌بران 
بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز. اب آن 
از لول شرکت نقت و رود کارون. محصول 
انجا غلات و لسنیات. راه ان ماشین‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآ باك. ۳ (خ) دهی از دهستان سگوند 
بخش مراغة شهرستان خرمآباد. اب آن از 
رود ازنا. محصول انجا شلات و لبنیات. 
صنایع دستی زنان فرش و جاجیم بافی. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
رضاآ با۵. زر ] ((ج) دمی از دهتان زارت 
بخش شیروان شهرستان قوچان, سکنه ۱۰۹ 
تن. اب ان از قنات. محصول انجا خلات و 
پنبه و میوه. راه آن ساشین‌رو. (از فمرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 
رضاآ باد. زر ] ((ج) دهی از دهتان شقان 
بخش اسقراین شهرستان بجنورد. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رضاآباد. [ر] (اخ) دهی از دهسستان 
جفرآباد فاروج بخش حومهً شهرستان 
قوچان. آب آن از قنات. سکنه ۱۵۲ تس. 
محصول عمده غلات و بنشن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
رضاآباد. زر ] (اخ) دهی از دهستان چناران 
پخش حومه شهرستان مشهد. سکنه ۱۱۵ تن. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
چفندر و کنجد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


رضاآباد. 


٩ 
رضاآباد. را ((خ) دی از دهسستان‎ 
چولایی خانه؛ بخش حومة شهرستان مشهد.‎ 
آب آن از قتات. محصول آنجا غلات. (از‎ 
.)٩ج فرهنگ جفرافیایی ایران‎ 
رضاآباد. زر ] ((ع) دهی از دهستان جام‎ 
۵۳۲۵ بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. سکته‎ 
تن. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات. راه‎ 
آن ماشین‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران‎ 
.٩ج‎ 
رضاآباد. [ر] (۱ج) نام ۶ ده از‎ 
شهرستان‌های رفنجان و کرمان. رجوع به‎ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ شود.‎ 
رضاآ باد. [رٍ] ((خ) دهی از دهستان حومة‎ 
بخش شهرستان رفسنجان. سکنه ۲۳۰ تمن.‎ 
آب آن از قتات. محصول آنجا پسته و پنبه و‎ 
لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸).‎ 
رضااآباد. زر ]((ج) دهی از دهستان خنامان‎ 
شهرستان:رفسنجان: سکنه ۱۸۷ تن. آب آن‎ 
از قات: محصول آنجا غلات و لبنیات. (از‎ 
فرهنگ جفرأ ای ایران ج۸.‎ 
رضاآباد. ز] ((خ) دهی از دهستان هرسم‎ 
۱۰۰ بخش مرکزی شهرستان شاه‌اباد. سکنه‎ 
تن. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات دیم و‎ 
.4۵ لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‎ 
رضاآباد. زر ) ((ج) نام یکی از پاسگاههای‎ 
مرزبانی بخش مهران شهرستان ایلام واقع در‎ 
مرز ایسران و عمراق. آب آن از رودخانة‎ 
.)۵ کنجان‌چم. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‎ 
رضا آباك. [ر] ((ع) دی از دهستان‎ 
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان آباده سکنه‎ 


آن ۲۰۳ تن. آب آن از قنات و رودخانة 
اوجان. محصول آنجا غلات و حبوب و 
چوب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رضاآ باد. زر ] ((خ) دهی از دهستان خفرک 
بخش زرقان شهرستان شبراز. آب آن از 
رودخانة سیوند. محصول آنجا غلات و 
چغندر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
رضاآباد صوفیان. [ر د] (اج) دمی از 
دهستان افشثاریه ساوجبلاغ شهرستان کرج. 
آب ان از قتات و رود کردان. سکنه ۱۶۱ تن. 
محصول آنجا غلات و بنشن و صیفی و 
چندرقد و لیات و انواع میوه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
رضاآباد گائینی. [رٍ د] ((خ) دی از 
دهستان قمرود بخش مرکزی شهرستان قسم. 
آب آن از رودخانة قره‌چای. محصول انجا 
سلات و لب‌تیات. صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی. سکنه آن از طايفة شاهون و 
گائینی هستند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج 
رضاء ۰ (ر ] (ع مص) مصدر به معنی مرضاة. 


(ناظم الاطباء) (ستهی الارب). صواب و 
خشنودی خواستن, (از اقرب السوارد). از 
یکدیگر خشنود شدن. (منتهی الارب). 
رضاء ۰[ ] (ع امص) رضا. خشنودی. مقابل 
سخط. (از یاددافت مولف). رجوع به رضا 
شود. ||قاعت. خرسندی. (یادداشت مولف). 
رضاء ۰(] (اخ) رضا. بتی است عرب راء 
(یادداشت مولف). در کنیبه‌های صفا نام اللات 
زیاد است و پس از آن العزی و اللاه. نامهای 
دیگر از قبیل رضاء, جدعوید... خداییان 
صفایها بود‌اند. رجوع به تاریخ اسلام تألیف 
علی! کیر فیاض ص ۳۶ و ماد بت شود. 
رضاافندی. زر أ ] ((خ) از گ‌ویندگان 
متأخر عثمانی و مشایخ نقشبندی بود و بسال 
۹ «.ق. درگ ذشت. کتاب «مختصر 
الولایه» را بترکی ترجمه کرده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
رضائی. [ر] (ص نسبی) رضایی. منسوب 
به رضا. رجوع به رضا شود. 
رضائیه. زر نی ی يباي] اص نسبی) 
منسوب به رضا. (یادداشت مولف). 
رضائیه. زر نی ی] (خ) نام یکی از طوایف 
کرد.(یادداشت مولف): در صحبت رضائیه به 
قم آمد و همچنین به من رسیده است که 
رضانیه دختران خود را به شوهر نمی‌دادند 
زیراکسی که همسر و هم‌کفو ایشان بوده باشد 
نمی‌یافتند. (تاریخ قم ص ۳۲۱). 
رضائیه. [رٍ ی ی ] (اخ) نام مقبر؛ معروف به 
سه‌گنبد مورخ به سال ۵۸۰ه.ق.واقع در 
رضائية آذربایجان. (از تاریخ صنایع ایران), 
رضائیه. زر نی ی ] ((غ) مسجد جامع واقح 
در شهر ارومية آذربایجان که محرابش مورخ 
به سال ۶۷۶ه.ق.است. (تاریخ صنایع 
ایران). 
رضائیه. [ر نی ی ] (ا) نام اصلی این شهر 
آرومیه يا اورمیه است که در اواسط سلطنت 
رضاشاه به رضائیه تفییر نام یافت و تا آضر 
دوران پهلوی به همین نام خوانده سيشد. در 
۱سهزارگزی شمال باختری تهران و 
۵ هزارگزی جنوب باختری تبریز و 
۴ هزارگزی جنوب خوی و ۱۳۲هزارگزی 
شمال باختری مهاباد واقع شده و مختصات 
جغرافیایی آن به شرح زیر است: طول ۴۵ 
درجه و ۴ دقیقه, عرض ۳۷ درجه و ۳۴ دقیقه 
و ۴۰ ثانیه. ارتفاع از سطح دریا ۱۳۴۲گز 
است. اختلاف ساعت با تهران ۲۵ دقیقه و ۲۰ 
انیه, یعنی ساعت ۱۲ ظهر ارومیه, ساعت 
۲ ۲۵ دقیقه و ۲۰ نانية تهران است. ارومیه 
یکی از شهرهای قدیم آذربایجان غربی و 
مرکز استان آذربایجان غربی است و در 
۸هزارگزی باختر درياچة ارومیه واقع است 
و یکی از شهرهای زیبا و خوش آب و هوای 


رضایه. ۱۲۱۱۳ 


ایران می‌باشد بویژه در فصل بهار دارای 
منظره خوش و سبز و خرم است و باغات 
انگور و آب جاری فراوان دارد. نام اين شهر 
تا ظهور سللة پهلوی ارومیه بوده. وجه 
تسميه آن بنابه گفت معحمدین کلدانی» چون 
رضائیه قبل از اسلام مرکز ساطنت کلده و 
آشور بود و از لحاظ اينکه شهر ارومیه به 
کثرت میاه و انبار معروف و مشهور مي‌باشد 
در زبان کلدانی به معانی محل «میه» یا میاه 
(آب) از نظر آب رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای 
زیاد به ارومیه معروف گردیده در عين حال 
تصور می‌رود که در فرمان استیلای رومیان 
این شهر بنام «روصیه» موسوم شده باشد. 
ارومیه از دیر زمانی مهد تمدن و جایگاه علم 
و فرهنگ بوده و آثار گرانبهایی که درنتيجة 
حفاریهای علمي و احیاناً در اثر تصادف 
گوناگون بدست آمده گواه اين مدعا می‌باشد 
ولی متأسفانه آثار تاریخی اين شهر در اثر 
حوادث تاریخی و انقلابهای متوالی و مهاجمة 
اقوام و قبایل مختلف به کلی از بين رفته است. 
این شهر به نوشتة مورخان و بموجب آثار 
عتیقه و بناهای تاریخی که دارد مولد زردشت 
(وخشور زردشت) بوده است و مکان مقدس 
و زیارتگاه سلاطین عجم به شمار می‌رفته. 
در سال ۶۲۳م. که خسرو پرویز ساسانی از 
امپراطور روم در ارمتان شکست خورده 
رومیان داخل خاک ارومیه شده‌اند و شهر را 
آتش زده‌اند که فعلاً آثاری در اطراف شهر از 
آن باقی است. در عصر شاه عباس کبیر 
شخصی بنام امرخان برادوستی (سعروف به 
امیرخان یکدست) جد بزرگ اسماعیل‌آقا 
سمیقو که رئیس ایل عشایر شکا ک بوده از 
طرف دولت وقت حکومت این منطته را 
عهده‌دار شد و قلعة حسین په نام «دمدم» در 
قلعةٌ کوه ددم جنوبٍ خاور قسریة کوگیا 
احداث نمود (و فعلاً آشاری از آن قلعه 
بایست), بعدا بنای عصیان و تمرد از اواسر 
دولت گذارد و عسلم طفیان و استتلال 
برافراشت. دولت هرچه قوای نظامی برای 
تنبیه مشارالیه فرستاد موفقیتی بدست نیاورد, 
سرانجام سردار کربلای علیخان افشار 
قاسملی انجام دادن این امر را به عهده گرفت و 
پس از زد و خوردهای خونین قلعة مزپور را 
تصرف کرد و این قضیه را خاتمه داد. بسابه 
دستور دولت بیست‌هزار خانواده از ایلات و 
طوایف افشار از کلات کوچ نموده در اطراف 
و دهات و خود ارومیه جهت حفاظت مرز 
اسکان شده‌اند و بعد از آن چندین غائلة 
عشایری و غیره در این شهر اتقاق افتاده که 
باعث خرابی اين منطقه گردیده و شرح آنها 
تاريخچة مفصلی است. تا زمانی که رضاشاه 
به سلطنت نشست و تمام صفحات ایران را از 


۴ رضائیه. 


این گونه همرج و مرج‌ها نجات بخشید 
علی‌الضصوص توجه بیشتری به این 
شهرستان داشت چنانکه نام این شهر به نام 
وی ارومیه نامیده شد. از ابنة تاریخی که از 
آسیب محفوظ مانده بنای تاریخی گنبد و 
مسچد جامع ارومیه ميباشد. بنای سه گنبدان 
برطبق نظریه باستان‌شناسان در سال ۵۸۰ 
ه.ق.ساخته شده و عبارت از مقبره‌ای است 
به شکل برج, گویا آتشکدة زردشتیان بوده که 
پس از هجوم اعراب به ایران و نفوذ آنان در 
آذربایجان متروک و به تدریج خراب شده و 
قسمتی از خطوط و نقوش آن از بین رفته و به 
صورت فعلی درامده است و در این اواخر بر 
اثر توجه به حفظ آثار تاریخی به تعمیر قطعی 
آن اقدام شد و قسمتهای خراب‌شد؛ بنای 
مزبور برطبق نظریه کارشناسان به سبک 
اصلی آن تعمیر گردید. سه گنبدان مزبور به 
فاصلة پانصد گز در سمت جنوب خاور شهر 
ارومیه واقع و از سنگ و آجر ساخته شده و 
بنابه نوشتة «مارکوارت» مستشرق المانی 
« کنجک»بزرگترین آتشکده در جنوب شرقی 
ارومیه می‌باشد که بایست هر پادشاهی بعد از 
جلوس خود پای پیاده به زیارت آن می‌آمد. 
ولی بعضی از مورخان راجع به وجه تسمية 
«سه گنبد» قایلند که دو بنای دیگر نیز در 
مجاورت ده چهریق در اطراف کهنه شهر 
شاهپور وجود دارد که مجموعه اين سه بنا را 
در قدیم سه گنبد نامید‌اند. دیگر بنای قدیمی 
مسجد جامع ارومیه می‌باشد که تخمینا از 
هفتصد سال پیش ساخته شده و تاریخ 
صحیحش در دست نیست و به قول برخی از 
مورخان قبلاً کلیسا بوده و بعداً در زمان 
سلطنت شاه عباس کبیر به مسجد تبدیل شده 
و در سال ۱۱۸۴ ه.ق.از طرف مرحوم 
رضاقلیخان بیگاربیگی افشار تعمیر گردیده 
است. مسجد مذکور بنای بزرگی است که در 
وسط بازار واقع و دارای محراب طلاب‌نشین 
و صحن بزرگ و مسجد بسیار بزرگ و عالی 
است که بهآیات قرآنی و گج‌بربهای ظریف و 
کاشی‌کاریها مزین گردیده .سابقاً در رأس گنبد 
مسجد شیکة طلایی از روی اصول فنی و 
قواعد هندسی نصب شده بود که بر اثر 
حسرارت و تسابش آفتاب ساعات روز و 
تصف‌النهار ظهر را تعیین می‌نمود که بعداً 
پواسطة تعمیر گنبد, اسباب مزبور را از محل 
اصلی خود منحرف کردند و خاصیت مربوط 
هم از میان رفت. تاريخ محراب مسجد ۶۷۶ 
ه.ق,را نشان مسی‌دهد ولی برطبق گفتةً 
مطلعین تاریخ مذکور از تاریخ پنای مسجد 
ین ند 

صنایع: صنعت نجاری و منبت‌کاری ارومیه 
در تمام ایران شهرت دارد و مبلهای عالی و 


جعبه‌های منقوش و قوطی‌های مشبک دستی 
در ايین شهر بوسیلهة استادان ماهر تهیه 


می‌گردد. صنعت قالیبافی و نساجی نیز ساب 


رواج داشته که فعلاً متروک شده است. 
ببهداشت: ارومیه دارای یک بنگاه شیر و 
خورشید و یک بهداری شهرداری می‌باشد که 
سازمان آنها به شرح زیر است: بنگاه شیر و 
خورشید عبارتست از یک بیمارستان 
سی‌تختخوابی و وسایل طبی و جراحی و 
چشم‌پزشکی و زایمان و درمانگاه شمار؛ ۱و 
درمانگاه شمارة ۲ بهداری سیار و هفت بخش 
که پتهای بخشها مرتباً در دهات گردش 
می‌کنند و مشغول معالجه بیماران محل 
می‌باشند. 
فرهنگ: این شهرستان دارای ۱۰۴ باب 
دبیرستان و دبستان است که در خود شهر دایر 
است و چند باب آموزشگاه شبانة | کابر برای 
تحصیل اهالی بیسواد وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
در ارومیه نجاری و منبت‌کاریهای زیبا 
منی‌کند, جعبة شطرنج ونرد ارومیه 
معروفست. بعلاوه گلاب و مشروبات ممتاز 
نیز به عمل می‌آورند و دهها نوع انگور در 
باغهای آن بدست می‌آید. (یادداشت موّلف). 
شهرستان ارومیه, یکی از شهرستانهای استان 
آذربایجان غربی و مشخصات آن بشرح زیر 
است: از شمال به شهرستان خوی, از جنوب 
به شهرستان مهاباد. از خاور به دریاچة 
ارومیه» از باختر به کشور ترکیه و عراق 
محدود می‌باشد. اب و هواء هوای کتار 
ی یدزی 
جلگه, ولی قسمتهای کوهستانی و مرزی آن 
سردسیر می‌باشد. 
ارتفاعات: مهمترین ارتفاعات این شهرستان 
عبارتست از: ۱- سلسله‌جبال مرزی ترکیه و 
عراق که مرز این سه کشور را از هم جدا 
نموده و علایم مرزی ایران و ترکیه در روی 
آنها میله گذاری شده است. ۲- ارتفاعات 
گردنه قوشچی در شمال شهرستان. ۳ 
کوههای‌باستان در جنوب شهرستان, 
رودخانه‌ها: مهمترین رودخانه‌های ارومیه 
عبارتست از: رودخانة نازلو, روضه‌چای, 
برکشلو (شهرچای) باراندوزچای, گدار 
(قادرچای). و چندین رودخانة کوچک دیگر 
که عموماً به دریاچة ارومیه می‌ریزند. 
پلهای معروف: بل چونقرالو. شهرچای, 
ساعتلوی‌داغ. باراندوزچای. 
معادن: اين شهرستان معادن فراوانی دارد که 
هنوز به استخراج آنها اقدام نشده. فقط چند 
معدن گچ و آهک و نمک دارد. ولی بیشتر 
نمک شهرستان از آب دریاچه تهیه می‌شود. 
سازمان اداری: از نظر تقسیمات کشوری 


رضائیه. 


شهرستان ارومیه از ۵ بخش و ۱۵ دهستان و 
۳ آبادی تشکیل شده و جمیت آن به 
اضافة شهر ارومیه ۱۹۸۵۶۶ تن میباشد به 


شرح زیر: 

نام یخشس ‏ تمداددهتان تعدادآبادی جمعیت 
بخش حومه ۶ ۶۴ ۸۰۸۷۷ 
صومای ۳ ۸۴ ۱۷۷.۹ 
سلوانا ۳ ر ۱۳۸۱ 
سلدوز ۱ ۷ ۲۱۴۰۳ 
اشتوید ۲ ۴ ۱۴۲۶۹ 

۱۹۸۵۶۶ ۰ ۳۲ ۵ 


31 : به نقاط زیر راه شوسه دارد: کلمانخانه, 
شاهپور, خوی, ما کوبازرگان, پلدشت. 
جلفاء مرند. تبریز, مهاباد. اشنویه. نقده, خانه, 
میاندوآب. مراغه, شاهین‌دژ. بوکان. سقز. و 
چند راه نیمه‌شوسه به سردشت. 


ان. 


سراو و جز 


بخش ارومیه, حدود بخش: از شمال به 
دریاچ ارومیه و بخش شاهپور, از جلوب په 
بخش اشنویه و نقده, از جاور به درياچة 
ارومیه, از باختر به بخش :صومای و سلوانا, 
قسمتهای کنار در‌اچه خلگه و بقیه 
کوهستانی است. هوای بخش بیشتر معتدل, و 
بعلت وجود باتلاقها و رودخانه‌های متمدد و 
دریساچه, ن‌اسالم و سالاربایی است. آب 
دیه‌های بخش از رودخانه‌های نازلو و روضه 
و برکشلو و باراندوز و چشمه‌سارها و قتوات 
محلی است. محصول آنجا غلات و توتون و 
حبوب و سبزه و کشمش و برنج و چفندرفند 
و صیفی و انواع سبزی است. راههای شوسة 
ارومیه به شاهپور و نقده و مهاباد از این بخش 
می‌گذرد. بخش حومه از ۸ دهستان و ۳۷۷ 
آبادی تشکیل می‌یابد و جمعیت آن به اضافة 
شهر ارومیه ۴ تن است یه شرح زیر: 


انم دهتان . تعدادآیادی . جمعیت 
تازار ۱۳۵ ۳0۷ 
برکشلو ۵۹ اوومردا 
باراندوزچای ۰۲ ۸۳۰ 
روضدچای ۳۹ 2۸۰ 
اتزل ۷۷ ۸2۹۷۰ 
دول ۴ ۳۴۸۵ 
شهرارومیه ۱ 4و 
جم ۳۷۷ ۱۳۳۷۴ 

(از فرهنگ چنرافیایی ایران ج4۴. 


رضائیه. زر نی ی ] ([خ) (دریاچذ) ارومیه. 
ارمیه. چیچست. نام اصلی آن دریاچة ارومیه " 
است کسه دریسساچه‌ای است واقع در 
۷۰هزارگزی باختر تبریز (اسکلة شرفخانه) و 
۱هزارگزی خاور ارومیه (اسکله گلمنخانه) 
و بزرگترین دریاچه‌های ايران می‌باشد. 
موقعیت طبیعی: امتداد طولی در یاچه از شمال 
به چنوب و به طول ۱۳۰هزار گز و عرض آن 


رضاب. 
حدا کتر ۰ ۵هزار گز که خاوری و بباختری 
است و عمق متوسط آن ۶گز و در برخی نقاط 
تا ۱۵گز می‌باشد. 
جزیر؛ شاهی به طول ٩هزار‏ و به عرض 
۲هزار گز در این دریاچه واقع و ارتفاع آن 
۰ گز است. قلعةٌ هلا کوخان در قلعُ کوه 
مزبور که به اسم داغ‌دوین مشهور است قرار 
گرفته که مدفن پادشاهان مغول بوده. در 
تابستان بواسطة کم شدن آب دریا از طرف 
بندر وانالو با خشکی مربوط میباشد, و 
چندین جزیره متفرد و غیرمسکون دارد به نام 
جزیر؛ قویون ( گوسفند جزیرة شک (خرا و 
جزیره اسپیر و جزیره ارز که فاقد آپادی است 
ولی بواسطة قشلاقی بودن اغنام و احشام 
آبادیهای اطراف را در زمستان در آن جزایر 
نگهداری میکنند و همچنین سنگ بزرگ به 
سم « کاظم‌داشی» بواسطة وقایع تاریخ و 
جنگی (یاغیگری کاظم) که در ارومیه معروف 
و مشغول قتل و غارت بوده در موقع تعقیب به 
این سنگ که دماغه‌مانند بوده است و فقط 

. "یک راه به خشکی داشته پناهنده می‌شده تا 
سرانجام بدست توگر خود کشته شده و این 
سنگ به نام وی مشهور گشت. سواحل 
دریاچه ارومیه جز در نواصی باختری که 
کوهستانی است باتلاتی و ضیرقابلسکونت 
می‌باشد ولی یکی از راههای مهم بازرگانی و 
اقتصادی استان اذربایجان است که سبب 
عمدء عمران و آبادی شهرستانهای باختری 
استان می‌باشد و کالاهای صادراتی از 
شهرستانهای ارومیه بوسیلةً لوله کشی به بندر 
شرفخانه حمل می‌گردد و از آنجا بوسیلة 
راء‌آهن به روسیه یا داخل کشور فرستاده 
می‌شود. بندر شرفخانه, در سمت خاور 
دریاچه واقع است و اسکلة آن به طول ۱۲۸ 
گزبرای استفادة مسافرت و حمل و نقل 
نواحی شهرستان تبریز و مرند. بندر 
گلمانخانه, در سمت باختر دریاچه ببرای 
استفادة مسافرت و حمل و نقل نواحی 
شهرس‌انهای ارومیه و اطراف. بندر حیدرآباد. 
در جنوب دریاچه برای استفاد؛ شهرستانهای 
مهاباد و شاهین‌دز. ببندر دانانلو, در خاور 
دریاچه برای استفادة شهرستانهای مراغه و 
میاند وآب. بندر خان‌تختی, در شمال یاختری 
دریاچه برای استفادة شهرستانهای نواحصی 
خوی و شاهیور. بندر آخ‌گنید. در جزيرة 
شاهی. وضع کشتی‌رانی دریاچه ارومیه تا 
قبل از جنگ بین‌المللی اول بسیار خوب بود 
که در جنگ مزبور بوسیلةٌ قوای عشمانی 
مسنهدم و غرق شدند و کشتی‌های فعلی 
فرسوده‌اند و سرعتشان خیلی کم است و 
مهمترین آنها کشتی پهلوی با قوة ۲۲۰ اسب 
بخار و ظرفیت ۱۲۰ تن می‌باشد... کشتی‌های 


دیگر بترتیب آهمیت عبارتند از شاهپور. 
ایران. اخگرء آهن ارومیه. این کشتی‌ها از ٩۰‏ 
تا ۳۰ تن ظرفیت دارند و کلتبهای کوچک 
چوبی و قایقها نز برای حمل مسافر و بار در 
ابادیهای کرانة دریاچه مورد استفاده قرار 
می‌گيرند. آب دریاچه شور است و سی‌وسه 
در صد مواد و املاح محلول که مورد استفادء 
طبی هت دارد و برطبق آزسمایش شامل 
سدیم و منیزیم و کلسیم می‌باشد که برای 
بیماریهای پوستی بویزه رومانیسم سودمند 
است و بواسطة همین شوری و تلخی زیاد 
هیچگونه ماهی در آن یافت نمی‌شود, فقط 
یک پرنده از نوع لکلک دارد که به اسم 
محلی آن را پخلن نامند. اهالی ارومیه و دیگر 
شهرهای ایران برای آب‌تنی بدانجا می‌آیند و 
چندین روز توقف می‌کنند و بیشتر اسراض 
جلدی بوسیلة اب این دریاچه مداوا می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). این 
دریاچه پیش از سلطّت پهلوی ارومیه - 
ارمیه (آب مقدس) نامیده می‌شد و در قدیم 
بدان چیچت می‌گفتند. (از فرهنگ فارسی 
معین, بخش اعلام. ماد اروسیه, رومید: 
چیجت). و رجوع به ارومیه و چیچست 
شود. 
رضاب. رز /ر](ع ل) آب دهن یا آب دهن 
مکیده یا پاره‌های آب دهن در دهن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). آب دهمن 
مکیده: (از اقرپ الموارد). آب دهان. (صراح 
اللفة) (دهار). بزاق. (یادداشت مولف): چون 
آشک به روی عاشقان روان و رخشان و چون 
شمع بر بالین معشوق ریزان و درخشان, 
آرزومندتر از شراب وصل نازکان و 
سودمندتر از رضاب لعل یارگان. (ترجمة 
محاسن اصفهان). ||ریز؛ خشک. ||پاره‌های 
بسرف. || پاره‌های شکر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
| پارة بخچه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تگرگ. (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||شهد 
نیک, یا عام است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). لعاب عسل. (از اقرب 
الموارد). 

رضاب تحل؛ به منجاز. عسل. (یادداشت 
مولف). 

|اکفک شهد. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). کفک عسل. (از اقرب السوارد), 
||دانة شبنم بر برگ درخت از باران. یا عام 
است. (مستهی الارب) (آنسندراج) (نساظم 
الاطباء). 
رضاباغی. [رٍ] (رخ) دصی از دمتان 
پیشخور بخش رزن شهرستان همدان. سکنه 
۱ تن. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات دیم. صنایع دستی زنان قالیافی. (از 


رضا توفیق. ۱۲۱۱۵ 
فرهنگ جغرافیاییایران ۵ 
رضایکلو. زر ب) (زج) از ایبلات ساکن 
اطراف اردییل. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۰۶ ۱). از ایلات اطراف اردبیل و مرکب از 
پانصد خانوار است. قشثلاق ندارند. قراء 
مشهور آنها سوتا و الجه می‌باشد. افراد ايل به 
کشاورزی اشتغال دارند. (یادداشت مولف). 
رضاینه. زر بٍِ) ((خ) گویا نام موضعی است 
به ماوراءالهر. (یادداشت مولف): 
ز یس بزرگی از روی صحت نسبت 
به خواب دید ترا قاضی رضابندی. سوزنی. 
رضاپاشا. زر ] ((ج) یبارض‌ای تبریزی, 
محمدرضاپاشا. از گوبندگان ایرانی نژاد و از 
اهالی تبریز بود. در دوران کودکی به عثمانی 
مهاجرت کرد و به مقاماتی نایل شد. وی بسال 
۴ ه.ق.درگذشت. ببت زير او راست: 
زبس که آتش شوق تو مدعاسوز امست 
عیان نگشت به ما هم هنوز مطلب ما. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع‌به صبح گلشن ص ۱۷۳ و آتشکده 
آذر چ ضهیدی ص ۱۶۷ و ۱۶۶و تسذکرة 
نصرایادی ص۶۹ و دانش‌مدان اذربایجان 
ص ۲۳۱ و فرهنگ سخنوران (رضا تبریزی) 
شود. 
رضاپاسا. زر ] (اخ) علی جزایری. از رجال 
و دانشمندان عصر سلطان عبدالمجیدخان و 
سلطان عبدالعزیزخان بود و بسال ۱۲۹۰ 
ه.ق,درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رضاپاشا. (ر) ((ج) از گویندگان و وزیران 
نامی عشماتی و از اهالی طرابوزان بود و بسال 
۲ ه.ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
رضاپاسا. زر ] ((خ) از وزیسران عسصر 
عبدالمجیدخان و سلطان عبدالعزیزخان بود و 
بسال ۱۲۹۲ ه.ق. درگذشت. (از قاموس 
الاعلام ترگی): 
رضاپط. [ر ٍ] ((خ) دصمی از دمتان 
گلیجان شهرستان هسوار. سکنه ۹۵ تن. آب 
آن از رودخانه و چشمه. محصول آنجا چای 
و برنج و مرکبات. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۳ 
رضا توفیق. ار ت ] ((خ) معروف به 
فیلسوف رضا. از دانشمندان مأخر ترکیه که 
وکیل مجلس ترکیه و از دوستان ادوارد براون 
بود. براون گوید: در سال ٩۱۹۰م.‏ در له 
کتاهای گیپ کتابی چاپ شد که مجلد نهم 
است و تحقیقی در باب تعاليم حروف باز به 
فرانسه به قلم دکتر رضا توفیق صعروف به 
فیل وف رضا آمده که مرد عالمی است و 
شرق.و غرب را یخوبی می‌شناسد و از آنچه 
مربوط به دراویش است مخصوصاً راجع به 
بکتاشیه اطلاع کامل دارد. (تاریخ ادبی ایران 


۱۳۶ 


از سعدی تا جامی ص ۴۰۵). و رجوع به 
ص۱۲۶ و ۲۸۲ همان کتاب شود. 
رضاجو. زر ] (نف مرکب) رضاجوینده. آنکه 
شش در خشنودی می‌کند. (ناظم الاطباء). 
که خواهد دیگری را خشنود سازد. که 
رضایت او بدست آرد. که در طلب خشنودی 
او کوشد. کوشای جلب رضای کسی: 
احرار روزگار رضاجوی من شدند 
چون برگزید؛ علی المر تضی شدم. 
ناصرخسرو. 
رضاجویی. [رٍ] (حس‌امص مسرکب) 
رضاجونی. کوشش و سعی در خوشحالی و 
خشنودی. (ناظم الاطباء), عمل رضاجو. 
طلب رضای کسی. 
رضاح. [زض ضبا] (ع ص) مبالفه در 
راضح, بمعنی شکننده است. رجوع به راضح 
شود. 
رضاخ. (ر ] (ع مص) کسی را به ناپسندی 
چیزی دادن. (انندراج) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) ۱. ||همدیگر را سنگ انداختن. 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (از متن‌للغق). 
رضاخان. 8 ((خ) دی از دفستان 
کاکاوند بخش دلسان شهرستان خرم‌اباد. 


۳ 


سکنه ۲۶۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و لسنیات و پشم. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
رضاخانلو. (رٍ] (اخ) دهسی از دهستان 
ارچ‌تة بخش ترکمان شهرستان میانه. اب آن 
از چشمه, محصول انجا غلات و عدس و 
نخود است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟ 
رضاخانلو. زر ] (اخ) نام طایفه و ایلی در 
خسلخال, از آن طایفه است میرزا قاسم 
رضاخانلو معروف به فاضل خلخالی, عالم و 
فقیه معاصر (متوفای ۱۳۲۰ ه.ش.)که 
عده‌ای از رجال و علمای معاصر ایران از 
شا گردان‌وی می‌باشند. 
رضا خوانساری. [رٍ خوا/خا) (خ) 
رجوع به رضا (از گویندگان متأخر...) شود. 
رضا دادن. (ر :] (مص مرکب) تسلیم 
شدن و مطیع فرمان گشتن. (ناظم الاطباء). 
اعتاب. (منتهی الارب). پذیرفتن. قبول کردن. 
(یادداشت مولف). راضی شدن. رضایت دادن. 
موافقت نمودن: الته رضا نداد که وهتی به 
جباه وی رفستی. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۹۶). تسلیم شدن مر فرمانهای خدا راء و 
گردن‌نهادن قضای او را و رضا دادن سختها. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۲۰۸). مناظره که 
باید کرد بی‌محابا بکنی که حکم مشاهده ترا 
باشد انجا و ما [مسعود] بدانچه تو [حصیری] 
کنی‌رضا دهیم, (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۱۱). 


و بزرگان رضا ندادند تا آنگاه که او را به زه 
کمان هلا ک‌کردند. (فارسنامةٌ ابن بلخی 
ص ۱۰۷). اول پادشاهی که به کشتن پدر رضا 
داد پرویز بود. (فارسنامة این بلخی ص ۱۰۰). 


ولیک تیغ تو هرگز بدین رضا ندهد ‏ _ 

که‌داشته‌ست همه ساله عار از اتش و اب 
مسعودسعد. 

بدانچه حکم تو باشد سپهر گشته مطیع 

پدانچه رای تو یند سپهر داده رضا. 
معودسعد. 

داده رایان به بندگیش رضا 

کرده‌شاهان به چا کریش اقرار. مسمودسمد. 

رضا دهی به حقیقت که کارم اندر دل 

مگر بسر برم این عمر نازنین بمگر, 
مسعودستد. 


مده به خود رضای آن که بد کنی یجای آن 
کهیا تو داشت رای آن که نگذرد ز رای تو. 


خاقانی. 
بر کردن آن عمل رضا داد 
سر را به دهان اژدها داد. نظامی. 
رضا دادش که در میدان و درکاخ 
نشیند با ملک گستاخ گستاخ. نظامی, 
چنان دیو شهوت رضا داده بود 
که‌چون گرگ در یوسف افتاده بود. 
سعدی (بوستان). 
رضا ده به فرمان حق بنده‌وار 
که‌چون او نبینی خداوندگار. 
سعدی (بوستان). 
شیخ رضا داد به حکم آنکه اجابت دعوت 
سنت است. ( گلستان). 
بجای دوست گرت هرچه در جهان بخشند 
رضا مده که متاعی بود حقیر از دوست. 
سعدی. 
من بیوسی رضا دهم؟! همهات 
نادر است این سخن ز مثل منی. نعدی: 


بجان دوست که دشمن بدین رضا ندهد 
که‌در به روی ببندند آشنایی را 


سعدی. 
رضا به داده بده وز جبین گره شا 
که‌بر من و تو در اختیار نگشاده‌ست. 

حافظ. 
-رضا به قضا دادن رضا به حکم قضا دادن؛ 


به قضا و قدر راضی شدن. به خواست و 
مشیت خداوند تن دادن. (یادداشت مولف): 
هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده تأملی 
کندهرآینه... به قضا رضا دهد. ( کلیله و دمنه), 
و بر خردمند واجیت که به تضاهای آسمانی 
زضا دهد. ( کلیله و دمنه). کار من بدان درجه 
رسید که به قضای آسمانی رضا دادم. ( کلیله و 
دمته). 

رضا به حکم قضا گر دهم و گر ندهیم 

آزین کمند نشاید به شیرمردی رست. 


سعدی: 


رضاع. 

قلم به آمدنی رفت | گررضا به قضا 
دهی وگر ندهی بودنی بخواهد بود. 
رضا داشتن. (رٍ ت] اسص مرکب) 
رضامندی داشتن. میل داشتن. راضی بودن. 
مایل بودن. (یادداشت مولف). 
رضارض. ار ر) (ع ص) شتر به چپرا 
گذاشته. اناظم الاطباء) (آنندراج؛: بل 
رضارض؛ شتران به چرا گذاشته. (منتهی 
الارپ). 
رضاع. [] (ع مص) رٍضاع. مکیدن کودک 
شیر مادر را. (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مکیدن شیرخوار شیر مادر 
را در دوران شیرخوارگی. (از تعریفات 
جرجانی). زضع. ٍظع. ضاعة. شیر خوردن. 
(مصادر اللغة زوزنی). شیر خوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). در لغت نوشیدن شیر است از 
پستان آدمی و گاو و گوسپند و ماند آن. (از 
کشا ف اصطلاحات الفنون). شیر مکیدن بچد. 
(غیاث اللسفات از متتخب‌اللفات و 
صراحاللفة). شیرخوارگی. (یاددافت مژلف) 
(غیاث اللغات از منتخب‌اللفات و صراحاللفة) 
(دهار)؛ و چون ایام رضاع به اخر رسید در 
مشقت تعلم و تأدب... افند. ( کلیله و دمنه), 
هم رضیع ملک سرمد باد عمر او چو عقل + 


سعدی. 


کزرضاع مکرمت جان را ربیبش یافتم. 
خافانی. 

ما به بحر نور خود راضع شدیم 

وزرضاع اصل مسترضع شدیم. مولوی. 

هر درختی در رضاع کودکان 

همچو مریم حامل از شاهی نهان. . مولوی, 

وین زمین کدبانوییها می‌کند 


بر ولادات و رضاعش می‌تند. مولوی, 
رضاع. [رٍ] (ع مص) مراضمة. (یادداشت 
ملف). مصدر به معنی مراضعه است. (متتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). بچه را به دایه 
دادن. (از ناظم الاطباء). ثیر دادن زن باردار 
کودک را. شیر دادن کودک خود با کودک 
دیگر. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباه), و 
رجوع به مراضعة شود. ||(اصطلاح فقه) 
وا گذاشتن و دادن بچه به زنی که به بچه‌های 
دیگر شیر مدهد. (از آقرب المواردا. شرب 
شیر از پستان پاش و در شرع نوشیدن طفل 
شیر است حقيقه و حکما و لازم است بر مادر 
که‌اولین شیر را به فرزند خود بدهد و مستحب 
است است که تا دو سال خود مادر عهده‌دار 
شیر دادن فرزند خود باشد به حکم «الوالدات 
یرضن اولادهن حولین کاملین» (قرآن 
۳۳۲ و تواند که اين امر را به عهد؛ شوهر 
گذارد تا هرکه را خواست برای شیر دادن 


۱- در متن‌اللقه و اقرب المرارد و متهی 
الارب مصدر #رضاخ)» نیامده است. 


رضاع. 

فرزندش معین کند که مادر رضاعی او 
می‌شود و در اسلام احکامی بر آن مترتب 
است. در روایت است که «یحرم من الرضاع 
ما یحرم من السب» «و یحرم من الرضاع ما 
یحرم من القرابة» «و لاتصلح للمراة آن 
ینکجها عمها و لا خالها من الرضاعة» و 
بالجمله هرگاه کودکی از شیر زنی بجز مادر 
خود تغذیه کرد در حد معینی که در کب فقهی 
مسطور است آن کودک در حکم فرزند آن زن 
و شوهر او محسوب می‌شود و آن زن و شوی 
او پدر و مادر رضاعی او مسحسوبند و اولاد 
آنها و برادران و خواهران آن طفل در حکم 
خواهر و برادرند و میان آنها برقراری علقة 
زناشویی روا نباشد چنانکه در اقربای نسبی و 
سببی. (از فرهنگ علوم نقلی و ادبی تألیف 
سجادی از شرح لمعه و قواعد شهید و 
کشاف). در اصطلاح شرع نوشیدن کودک 
نوزاد است از شیر خالص ادمی یا مخلوط به 
شیر گوسپند و گاو در سدت سعین که نزد 
ابوحنیفه دو سال و نیم است و نزد شافعی و 
مالکی دو سال فقط و پس از انقضای مدت 
معین باید کودک را از شیر برید والا اداسة 
رضاع بعد از مدت معین‌شده غیرمباح است. 
(از کثاف اصطلاحات الفنون). 

شیر خوردن از زن با رعایت شرایط زیر باید 
باشد: 

ارل*- حمل زن مرضعه از تکاج باشد. ثانیا- 
ارتضاع به مقداری باشد که در بدن طفل 

شت‌رویاند و استخوان او را محکم کند و یا 

طفل یک روز و یک شب ارتزاق کرده باشد. 
الا -سن طفل کمتر از دو سال باشد. راب 
در زمان ارتضاع زن دیگری طفل را شیر نداده 
باشد. موجب آن است که تمام زنهایی که 
بعلت قرابت نسبی ازدواج با آنها غیرجایز بود 
به سب رضاع هم جایز نباشد. (از یادداشت 
سولف. |ازضاع. (آقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به زضاع. زضاعة شود. 
رضاع. [رَض ضا] (ع ص) بخیل ناکس. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). 
رضاع. [رض ضا] (ع صاج راضجم. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (انتدراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به راضع شود. 
رضا عباسی. زر غّب با] ((خ) مشهور به 
آقا رضا عباسی‌ین علی‌اصفر کاشی. نقاش 
معروف متوفای ۱۰۴۴ «.ق. وی در خدمت 
شاه عباس اول بود و معین مصور از شا گردان 
ارست. از آثار وی تعداد قابل‌ملاحظه‌ای به 
امضای خود او در موزه‌های بوستون, لوور» 
کتابخانة ملی پاریس, متروپولتن و ارمیتاژ 
مسوجود است. از خصوصیات نقاشیها و 
تصاویر وی دقت و ملاحظه در کلیةٌ شون 
زندگی است. این استاد نقاش را با «علیرضا 


عباسی» خوشنویی نباید استباه کرد.(از 
فرهنگ قارسی معین, اعلام), در زمان شاه 
عباس بزرگ در اثر توسعٌ مراودات سیاسی و 
بازرگانی با کشورهای اروپا و ازجمله ایتالیا 
نمونة تقاشیهای ایتالیا در بازار اصفهان رواج 
یافت و از این راه ذوق نفاشی و تشضویق 
نقاشان در شاه عباس تقویت شد و رقابت با 
هنرپروری دربار جهانگیر پادشاه هندوستان 
بر اين امر مزید گشت. در اين دوره سرآمد 
هنرمندان و نقاشان اصفهان آقا رضا بود که از 
شاه عباس لقب عباسی راگرفت. وی در اثر 
تماس مستقیم پا تود؛ مردم ضعف اخلاق و 
تن‌پروری مخصوص آن عهد را دریافت و 
درصدد بیان آن برام. و خود به ورزش و 
کشتی‌گیری روی آورد که مولف عالم‌ارای 
عباسی به طنز و تمجید از آن یاد می‌کند. این 
امر در سیک خیال و اندیشة او تاثیر کافی 
داشت و تمایل او رانیت به زندگی در محیط 
ورزش باید بهترین معرف آندیشه‌های او 
دانست. استغنای طبع از تمام اثار او پیداست 
و بنابه نوشته‌های خود تصاویر و تابلوهای او 
نمایشگر خاطرات و تأثرات درونی از 
مشاهدات بوده است. به نوشتة اسکندر منشی 
پدر او مولانا علیاصغر کاشی نقاش بوده و در 
زمان ابراهیم‌میرزا و اسماعیل‌میرزای صفوی 
می‌زیسته است. مدت کار رضا عباسی از 
۷ ۲ وه .ق.بوده و او از استاد 
محمدی مأرالت ولی خود صاحب سبک 
و اپتکار است. یکی از کارهای او در موز 
ایران باستان موجود است. (از مجله اینده 
شهریور و مهر ۱۳۲۴ ه .ش.شمار:ة ۱۱و ۱۲ 
به قلم مهدی بهرامی). 
رضاعت. [رٍ ع] (از ع. اسص) رض‌اعد. 
شیرخوارگی کودک. (ناظم الاطباء). شیر 
خوزدن. شیرخوارگی. مکیدن کودک شیر را 
از پستان, رضاعه. (بادداشت مولف). 
شیرخواری پچگان. (غیات اللغات). 
<سن رضاعت؛ سن شیرخوارگی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد بعد شود. 
رضاعة. [ز ع] (ع مص) مصدر به معنی 
رضاع. (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). شیر 
مکیدن بچه مادر را. (سنتهی الارب). شیر 
خوردن. (ترجمان‌القتران جبرجانی چّ 
دیررسیاقی ص ۲۵۲) (دهار) (مصادر للع 
زوزتی). شیرخوارگی, (آنندراج). رجوع به 
رضاع شود. ||شیر دادن. (دهار) (از یادداشت 
مولف). ||(از باب شرف یشرف) لثیم و بخیل 
گردیدن.و چون رضاعة به لامة ردیف کنند از 
پاب کر اید و گویند لوم و رضع. ولی چون 
مفرد استعمال شود رضع از باب سمع و نیز از 
باب فتح رضم گویند. (ناظم الاطباء). لشیم و 
بخیل شدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 


رضاقلیخان. ۱۲۱۱۷ 


قرب الموارد). یم شدن. (دهار). فرومایه 
شدن. (تاج المصادر بهقی). 
رضاعة. 2 (ع مص) رضاعه. َضاعَة. 
رضاع. ضاع. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (انتدراج). رجوع به رَضاعة و رضاح 
شود. 
رضاعة. [ر ع] (ع (مص) اسم است از ارضاع 
به معتی شیر دادن (از اقرپ الموارد). 
رضاعه. [ر ع) (ع زا باد پی پشت که باد 
دبور باشد یا میان دبور و جنوب. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
رضاعی. [رٍ](ص نبی) منضوب به رضاع 
یعنی همشیر. (ناظم الاطباء). 
پرادر و خواهر رضاعی؛ برادر و خواهر 
همثیر که از یک زن شیر خورده پاشند و 
کوکه‌نیز گویند. (ناظم الاطباء). خواهر و برادر 
همشیر. خواهر و برادر ثیری. پرادر و خواهر 
شیر. (یادداشت مولف): ما ترا به برادر دینی و 
رضاعی و هم‌پشتی و... قبول کردیم. (ترجمةً 
تاریخ قم ص 4۲۵۱ 
چل روز تمام است که با کر خر 
گوساله!برادر رضاعی شده‌ای. 
؟ (از یادداشت مولف). 
پدر و مادر رضاعی؛ پدر و مادری که از راه 
شیر خوردن بچه از پستان آن مادر برای او 
پدر و مادر محسوب شوند. (یادداشت مولف). 
رضا قزوینی. ار َ] (اغ) مسحمدرضا. 
رجوع به رضا (محمدرضا...) شود. 
رضا قعلاقی. [ر ق ](خ) دهی از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
سکنه ۱۸۵ تن. آب آن از چشمه. سحصول 
آنجا غلات و بادام و حبوب و کرچک. صنایع 
دستی زنان جساجیم‌بافی. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
رضاقلی. ار 1 ((خ) یا رضاقلیخان سرابی» 
معروف به تاریخ‌نویس. نایپ وزارت خارجه 
و برادر حاجی ملا کریم مژلف برهان جامع 
است. (دانشمندان آذربایجان ص ۱۵۹). 
رضاقلیخان. [ر ی ] ((غ) هدایت. از رجال 
نامی دورءٌ قاجار و از دانشمدان و مولفان و 
گویندگان و نویسندگان بنام است و آثارش 
بیش از بیست جلد است که معروف‌ترین آنها 
تذکر؛ مجمع الفصحا و تذکر؛ ریاض العارفین 
و فرهنگ انجم آراست. رجوع به ماد 
هدایت و فهرست ج ۲ تاریخ ادبی ایران تالیف 
ادوارد براون و سیک‌شناسی ج ۲ ص ۱۹۷ و 
چهارمقاله ص ۱۸۱ و احوال و اشعار رودکی 
فهرست ج ۱ ۲و ۲و غزالی‌نامه حاشیهٌ 
ص ۲۰۴ و شدالازار ص ۶۹ و ۵۶۵و تاریخ 
ادبیات در ایران تالیف صفا فهرست ج ۲ و 
فهرست کتابخان سپهسالار ج۲ ص ۶۱۳و 
۱ شود. 


۸ رضاقلی‌تشلاقی. 


رضاقلی قشلاقی. آر ق قٍ ] ((خ) دهی از 
دهتان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 

اردبیل. سکه ۵۷۶ تن. اب آن از رودخاند. 

محصول آنجا غلات و حبوب. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران چ4۴. 

رضاقلیی‌میرزا. ار ق ] ((خ) فرزند نادرشاه. 
افشار است و بسال ۱۱۶۱ «.ق.کشته شده 

است. هنگامی که نادر به هندوستان می‌رفت 

رضاقلی‌خان را به نیابت سلطنت برگزید. وی 

در غیاب پدر طهماسب‌میرزا و بیشتر اعضای 

خانواده‌اش را در سبزوار کشت و امید داشت 

که پس از مراجعت پدر مقام خود را حفظ کند 

و سلطنت رابرای خود نگاه دارد. پ پی از 

که برای جنگ با 
لزگسیان از راه استرآباد و مازندران عازم 
شروان گسردیده بود در ضمن عبور از 
جنگلهای مازندران مورد سوءقصد دو تسن 
اففانی قرار گرفت و لول یکی از آن دو 
بسازوی راست او را خراشید و دستش را 
زخمی کرد. نادر تصور کرد که رضاقلی‌میرزا 
مسبب این توطثه است. شاهزاده محا کمه شد 

تخس بو فرل دا گر ام زلف ند مساق 
خواهد شد اما او به پیگاهی خود مٌصر بود. 
پس از لشکرکشی ازگیها حکم شد رضاقلی را 
کور کنند و چنین کردند اما نادر بعدها از این 
هل شود پشیمان گردی. نییان 
برادرزاد؛ نادر که بعد از نادر خود را پادشاه 
خواند و به عسلی‌شاه شهرت یافت 
رضاقلی‌میرزا و دیگر شاهزادگان را که در 
کلات بودند یک روز به قتل رسانید و فنقط 
شاهرخ‌میرزا زنده ماند. افرهنگ فازسی 


مراجعت نادر به ایران آنگاه که 


معین, بخش اعسلام). هىدایت او را در مار 
گویندگان آورده گوید: گاهی بیتی می‌گفته 
است و این رباعی از آن جمله است: 

آن شوخ که از کلبة من پای کشید 

می‌رفت و هر آنچه منع کردم تشنید 

گفتم که بمان به کلبهام گفت که شب 

در خانهٌ هیچ‌کس نماند خورشید. 

(از مجم‌الفصحا ج ۱ ص۲۸). 

و رجوع به مجمل التواریخ گلسانه صده 
۹ ۳۳۳و سیک‌شناسی چ۲ ص ۳۱۲و 
۳ شود. 
رضا قمشه‌ای. ار قٌ ش) ((خ) رجوع به 
رضا (محمدرضا...) شود. 
رضاکردن. (رک د] (سص مرکب) 
خاطرجمع کردن. ||شادمان و خوشدل کردن. 
(از ناظم الاطیاء). خشنود کردن. راضی 
کردن.(یادداشت مولف)؛ 


فرزانه رضای نفس رعنا نکند 

تأخیر نگردد و تما نکند. نعدی. 
| گربنده‌ای به آنچه او کند دل رضا کن. ( کلیات 
سعدی مجلس ۴ ص ۱۳). 


||قبول کنانیدن. (از ناظم الاطباء). واداشتن 
بسقبول کردن. قبولاندن. ||راغب و مایل 
نمودن. (ناظم الاطباء). 
رضا کلا. ار ک] (خ) دی از دهمستان 
پازوار بخش بایلر شهرستان بابل. سکنه 

۰ تن. آب آن از رودخانه بابل و چاه 
محصول آنجا کنجد و صیفی و پنبه و غلات و 
باقلا. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج4۳. 


رضا کلهر. زر ک د] ((خ) خطاط نامی عصر. 


قاجار. رجوع به رضا (میرزا رضای کسلهر..) 
شود. 
رضا کند. [رٍ کَ ((خ) دهصی از دهستان 
بخش شهریار شهرستان تهران. سکنه ۴۵۵ 
تن. آب آن از قنات و رود کرج. محصول آنجا 
غلات و سبزی و سیب‌زمینی و چغندرقند و 
اقسام میوه. راه آن مساشین‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
رضا گاهی. [ر] (اخ) دهسی از دهسستان 
جزیر؛ صلبوخ بخش مرکزی شهرستان 
آبادان, سکنه ۱۲۷۰ تن. آب آن از شطالعرب, 
محصول آنجا خرماء قراء کوچک بقلانیه, نهر 
عضعور, مضروبه. بحریه, علوانیه. جزء این 
ابادی منظور شده است. سا کسنان از طایف 
موطوری هستند. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۶). 
رضا گروس. زر گ] ((ج) دهی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکنه ۱۲۰تن. آب آن از چشمه و رود 
گاماسیاب. محصول آنجا غلات و لبنیات, 
سا کنان از طایفة غیب غلامند و در زمتان به 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج . 
رضا #هیحانی. [ر] (اخ) رجوع به رضا 
(رضا شکر...) شود. 
رضام. زر ] (ع 4 ج رضم. (ناظم الاطباء). 
سنگهای بزرگ که در عمارت بر هم نهند. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). به معنی رضم که 
سنگهای بزرگ باشد که در عمارت بر هم 
نهند. (منتهی الارب). و رجوع به رضم شود. 
ااج. رضم. (ناظم الاطباء). رجوع به رضم 
شود. |اج. رضمة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رضعة شود. ا|ج. رَضَعة. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به رَضََة شود. 
رضام. رز (ع !) گیاهی. (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||اندک از هر چیز, و منه: رضام ! من نبت؛ 
آندکی از گیاه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رضامحله. زر ] (اخ) دی از 
دهستان گلیجان شهرستان شهسوار. سکنه 
۰ تن. آب از چشمة کیله. محصول آنجا 
برنج و مرکبات. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۳ 


رضایت. 


رضا محله. زر ۶ [] (() دهنی از 
دهستان سیاهکل‌رود بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سکنه ۱۵۰ تن. آب آن از نهر 
سیاهکل‌رود. محصول آنجا برنج: (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 4۲ 

رضامحله. زر م حّل [] (اخ) دی از 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سکنه ۴۹۰ تن. آب ان از پلرود. 
محصول آنجا برنج و صیفی. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۲). 

رضامحله. زرم حَلْ ] ((خ) دی از 
دهتان حومة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سکنه ۶۰۰ تن. اب آن از نهر پلرود. 
محصول عمدة آن برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

رضامند. [ر ء] (ص مرکب) خوشدل. (ناظم 
الاطباء). خشنود و راضی. (آنندراج). با 
رضای خاطر: همگی به امر رضامند شده. 
(مجمل التواریخ گلستانه). |[قبول‌کننده. 
||آذن‌دهنده. (ناظم الاطباء) 

رضامندی. زر م] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی رضامند. رضایت. (از فرهنگ 
فارسی معین). قبول. (ناظم الاطباء). |[بمخی 
توفیق یا خشنودی است. (از قاموس کتاب 
مقدس). ||اجازت و رخصت دادن. اناظم 
الاطباء). 

رضانامچه. ار چ /ج] امس رکب 
رضایت‌نامه. (یادداخت مولف). نوشته‌ای که 
شا کی و مدعی دربارة گذشت از شکایت یا 
دعوی دهد: تین کدخدایان محلات و 
ریش‌سفیدان اصناف با مشارالیة است به این 
تحو که سکن هر محله و هر صنف و هر قریه 
هرکه را امین و سعتمد دانند فیمابین خود 
تعمین و رضانامچه به اسم او نوشته و... خلعت 
از مشارالیه [کلانتر ] به جهت او بازيافت . 
مسی‌نمایند. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۴۷). 

رضانت. [ر نْ] (ازع امسص) استواری و 
محکمی. (غیاث اللغات از ضراح اللفة و 
متخب‌اللفة). رجوع به رزانت شود. 

رضاق. [ر] (ع صاج راضی. (از ن_اظم 
الاطباء). ج راضٍ. (متهی الارب). چ راضی. 
مرد خشنود. . (آنندراج). رجوع به راضی شود. 
ااچ رَضی. (از منتهی الارب). رجوع به رضی 
شود. 

رضایت. ار ی ] (از ع امص) خشنودی و 
پسدیدگی و میل. (ناظم الاطباء). رضایة. 
خشسنودی. (بادداشت مولف) الفات 
فرهنگستان) (فرهنگ فارسی معین). از 
مصادر مجعول است که بجای رضا و رضوان 


۱ -در اقرب‌الموارد بکر «ره آمده است. 


ر ضا یت‌آمیز. 


استعمال می‌شود و اگرهم در لغت عربی 
موجود بود می‌بایست رضاوت باشد زیرا 
ماد؛ کلمه واوی است و برای قلب «» به «ی» 
سبب و مجوزی نیست. (از نشرية دانشکدة 
ادبیات تبریز سال ۱شمارة ۵. |اقبول. 
رضامندی. (از فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء), 
-رضایت دادن؛ در تداول امروزء قبول کردن 
نظر طرف و درگذشتن از شکایت یا دعوی. 
(یادداشت مولف). 
- رضایت‌نامه؛ نوشته‌ای حا کی از رضایت 
دادن شا کی یا مدعی. (یادداشت مولف). 
||اجازت. رخصت. || خوشحالی. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
رضایت آمیز. (ر ق] (زسف مرکب)! 
رضایت‌آميخته. توأم با خشنودی. مقرون به 
رضایت. (فرهنگ فارسی معین). 
رضایت‌بخش. ار ی بَ] انف مرکب) 
رضایت‌بخننده. راضی‌کنده. (فرهنگ 
فارسی معین). مورد رضایت. راضی‌کننده: 
کار فلانی رضایت‌بخش است. (یادداشت 
مولف). 
رضایی. (رٍ ] (ص نسبی) رضائی. هر چیز 
موب به رضا.: (یادداشت ت موژلف). ||( 
قسمی از شال کشمیری که در فصل زمستان 
بر سر اندازند. اناظم الاطباء). پوششی 
معروف در هند که در ایام زسستان پر سر 
گیرند. ظاهرا از مخترعات رضا نام شخصی 
است که یای نسبت بدان ملحق کرده چنین 
خوانده‌اند پس لفظ هندی باشد و هندی نبودن 
ماد؛ این لفظ منافی مقصود نیست. از 
اینجاست که در اشعار زبان‌دانان ولایت دیده 
نشده. (از آندراج): 
ز تشریف حکمت دم عریان 
ما رطاین. 
بیدل (از آندراج). 
رضایی. [ر](ص نبی) موب به رضا که 
بطنی است از مراد.(از نساب سمعانی). 
رضایی. ۳ ((خ) نام طایفه‌ای از کردان. 
(یادداشت مولف): 
رضایی. ار ] ((خ) علی‌بن محمدین اخت 
مولی یبحیی شیخ‌الاسلام. متوفای ۱۰۳۹ 
ه.ق.که قاضی مصر بوده. او راست: ۱- 
دیوانی به ترکی ۲- مختصر خريدة اققصر 
عماد کاتب موسوم به عود الشباب. (یادداشت 
ملف). 
رضایی. ار ] (اج) با رضایی ک‌اشانی. از 
شعرای قرن دهم هجری ایران بوده است و به 
عمل کتابت امرار معیشت می‌نموده و در سال 
۰ ه.ق.به امیر عبداله خان اوزبک در 


ی 


خراسان مقتول شده است. از اشعار اوست: 
سینه‌ام شد چاک‌چاک از بس که امشب دل تیید 


وعد؛ وصل تو کم از زخم شمشیری نبود. 
(از ريحانة الادب ج ۲). 
و رجوع به صبح گلشن و فرهنگ سخنوران و 
قاموس الاعلام ترکی و مجمع‌الضواص 
ص۱۳۰ و آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص۲۴۸ 
شود. 
رضایی. زر ] ((خ) با محمود رضایی. از 
گویندگان قرن دهم هجری عشمانی و از 
پیروان طریق نقشبندی بود و بواسط اشاب 
به رستم‌پاشا وزیر نامی, نفوذ و قدرت 


فوق‌العاده‌ای کب کرد. به سال ۹۸۸ ه.ق. 


درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رضایی. (رٍ] (اخ) یا رضایی نوربخشی یا 
رضایی رازی. شاء رضا خلف شاء بهاءالدین. 
به لیاقت و قابلیت و عَذْب‌البیانی تخم محبت 
خود در مزرع دلها می‌کاشت و در بازی 
شطرنح دستی داشت. رباعی: 
ای کرده عبادت ریایی فن خود 
اراسته از لباس عصیان تن خود 
طوقیست به گردنت ردا از لت 
گفتم من و انداختم از گردن خود. 
(از صبح گلشن ص ۱۷۷). 
و آذر گوید: شاه رضا خلف شاه بهاء الدین و 
الدوله, فاضل‌ترین اولاد شاه قاسم نوربخش 
بوده است. این چند شعر از او به نظر رسید و 
بت گر دید: 
ندارم پای رفتن گرچه از بزمش به امیدی 
که باشد گویدم یک لحظه بنشین زود برخیزم. 
به روز وصلت از آن خاطر غمین دارم 
که‌دشمنی چو فراق تو در کمین دارم, 
شود تابا تو عشق هر کسم معلوم در مجلس 
برم نام ترا هر ساعت و در این و.آن بینم. 
(از آتشکدة آذر چ شهیدی ص‌۲۱۸). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل رضا و 
فرهنگ سخنوران ذیل رضابی طهرانی و 
ماخذ مندرج در آن شود. 
رضایی رازی. [ر بي] ((خ) یا رضایی 
طهرانی یبا رضایی نوربخشی. رجوع به 
رضایی (شاه رضا...) شود. 
رضایی طهرانی. ار سي طلغ سا 
رضایی نوربخشی یا رضایی رازی. رجوع به 
فرهنگ سخنوران و رضایی (ضاه رضا..) 
شود. 
رضایی نوربخشی. ربیب (غا با 
رضایی طهرانی. رجوع به رضایی طهرانی در 
فرهنگ سخنوران و رضایی (شاه رضا..) 
شواو: 
رضمب. [ر ض ] (ع |) مقلوب رَبّض. (نشوء 
اللغة ص ۱۷). رجوع به رَبّض شود. 
رضب. [ر] (ع سص) مزیدن آب دهن. 
(مصادر اللغ زوزتی). مکیدن آپ دهان کسی 
را (آنسندراج) (مختهی الارب) (از اقسرب 


رضخ. ۱۲۱۱۹ 


الموارد). ||پیک بار ریختن باران. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب. ][به زانو 
درآمدن گوسیند. (ناظم الاطیاء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رضبة ۰ [ر ض بّ] (ع !) ج راضب که نوعی 
از درخت کار باشد. (ناظم الاطباء). نوعی از 
کار. (متهی الارب). 
رضح. [ر] (ع مص) ریزه کردن سنگ‌ریزه و 
همچنین سفال خرما را. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الصوارد). شکستن 
است خرما و سنگ. (تاج المصادر بیهقی). 
رضح. [ر) (ع ) سفال که به وقت کوفتن 
برجهد و پرا کنده‌شود. (متهی الارب). 
رضح. [ز](ع!) اسم است ترضح راء (متهی 
الارب) (آنندراج), ریزریزة سقال خرماء 
(ناظم الاطباء). سفال خرمای. شکسته و 
ریزه‌شده. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب). 
||شکسته و ریزه‌نده از هر چیز. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتندراج). 
رضحة. [ر ح)(ع |) هته‌ای که از زیر سنگ 
بپرد. (از اقرب الموارد). 
رضخ. [7](ع مسص) ریسزریز کسردن 
سنگ‌ریزه را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کوفتن. (دهار) امصادر 
للغة زوزنی). و رجوع به رَضح شود. ||عطای 
اندک دادن کسی راء (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). اندک 
دادن. (مصادر اللغدٌ زوزنی). ||کوفتن سر مار. 
(از مسنتهی الارب) (از آنندراج). سر مار 
شکتن. (مصادر اللفة زوزنی). |[بر زمین 
زدن کسی را (ناظم الاطباء) ۲. ||زدن زمین را 
به چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
(از آندراج). |اسرون زدن۴ گرفتن تکه‌ها. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
شاخ زدن گرفتن تکه‌ها. (از اقرب الموارد), 
||همدیگر را سنگ انداختن. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (آنندراج). 
رضخ. [ر] (ع !) رَضُخ. خبری که بشنوند ز 
باور ندارند انرا. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(منتهی الارب) (از قرب الموارد). ||سهمی از 
غنایم جنگی که طبق مقررات اسلامی به 
کسانی که در جنگ شرکت کرده‌اند. دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رضخ. زر (ع | زضخ. ان_اظم الاطباء) 


۱-بااینکه ساختمان صفت فاعلی است ولی 
در معتی مفعولی به کار رود. 

۲ -ظ. ناظم الاطباء در معنی عبارت آشتباه 
کرده و نوشتة صاحب متهی الارب و آنندراج و 
اقرب الموارد صحبح است. 

۳-سرون [ش /ش ] زدن؛ شاخ زدن و کله 
زدن. (از ناظم الاطیاء) 


۲۰ ۱۳۱ ر صضد. 

(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به ضخ 
شود. 

رضد. (ر] (ع مص) پر هم نهادن رخت را. 
(تاظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

رضد. [ز ض ] (ع ص) رخت بسرهم‌نهاده. 
(ناظم الاطباء) (از مستهی الارب) (از 
انتدراج). 

رضراض. [رَ](ع ص, !) سنگریزه‌ها که زیر 
پا کوفته گردند. اناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقرب المسوارد). 
سنگریزة خرد. (دهار) (مهذب الاسماء). 
|ازسین کوفته شسده به سنگها. |امرد 
بسیارگوشت. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). || شتر 
بسیارگوشت. ||قطره‌های خرد از باران. 
|سرین لرزان و جنبان. (از ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آتدراج). 

رضراضة. (ر ض] (ع ص) مونث رضراض. 
زن پسرگوشت. (از اقرب الصوارد). مونث 
رضراض, گوید: ناقة رضراضتة؛ ماده‌شتر 
بسیارگوشت. (از ناظم الاطباء). منث 
رضراض. (منتهی الارب). زن سخت‌اندام 
بسیارگوشت. (دهار). 

رضراضة. [ر ض] (اخ) جایگاهی است در 
سمرتند. (از سعجم البلدان) (از نساب 
سمعانی). 

رضراضی. َر] (ع (! سمک رضراضی؛ 
نوعی ماهی که در آب‌های پر سنگ و ریگ 
باشد. (ب‌ادداشت مولف). |[(ص نسبی) 
منسوب است به رضراضءة که دهیست در 
سمرقند. (از ان اب سمعانی). 

رضرض. از ر] (ع ) سنگریزه‌ها که زیر پا 
کوفته‌گردند.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج), 

رضرض. [ر ر ض] (ع مسص) شکستن و 
ریزه کردن چیزی را. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). شکستن. (از تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). 

رضع. [ر ] (ع مص) رضع. یا رضْع. مصدر به 
معنی رضاع و ضاع. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). شیر خوردن. (دهار). شیر 
مکیدن بچه. (از منتهی الارب). و رجوع به 
رَضاع شود. |اسال کردن کسی را شیر یا 
عام است. (از صنتهی الارب). و رجوع به 
رضاع شود. |[(ص) شیرخواره. (فرهنگ 
فارسی معین) ۲. |ابخیل. نا کس.(فرهنگ 
فارسی معین)۳. 

رضع. [ر ض ] (ع مص) رَضع. رضم. رضاع 
و رضاع. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رجوع به ضاع و رضم شود. 

رضع. [ز ض ) (ع مص) رظع. رضع. مصدر 


به معلی رضاع. (ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به زضاع 

شود. 

رضع. [ر ] (ع !) درختی که شتر آنرا 
می‌خورد. (از مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد), 

رضع. [ز ض] (ع ص, ل) رظم. رضع. هر 
چیز مکیده‌شده. (ناظم الاطباء). |اضع. 
رضّم. خرمابنان ریزه. (از منتهی الارب). 
خرمابنان ریزه. رضم. (از اقرب الموارد), 
|((مص) بخیلی و نا کسی, (از ناظم الاطیاء), 
بخیلی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

رضع. [ز ض ] (ع لا رضع. ٍضم. به معنی 
رضم است. (از ناظم الاطباء). اسم است از 
رَضعٌ. (از اقرب الموارد). رجوع به رضع. در 
معنی اسمی و حاصلمصدری شود. |((ص) 
شیرخواره. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), |/بخیل و نا کس, 
(از ناظم الاطباء). للیم. ج. رضم. (از اقضرب 
المسوارد). |[به مسعنی رضع. (هبر چیز 
مکیده‌شده). (از ناظم الاطباء), 

رضع. [ر ض ] (ع ل) رَضَع. زضع. به معنی 
رضم است. (از منتهی الارب). رجوع به رَضَم 
شود. 

رضع. (ر ض] (ع ص) ج رضیع. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به رضیع شود. ااچ رضع. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به رَضع 
شود. 

رضع. [رض ض ] (ع صاج راضع. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
راضع شود. 

رضعاء . رز ض ] (ع صاج رضیع. (ناظم 
الاطباء) (دهار). رجوع به رضیع شود. 

رضعة. [ر ض ]]] (ع ل) واحد رضع؛ یعنی 
یک خرماین ریزه و خرد. (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به رضع در ایین 
معنی شود. 

رضعة. [ز ضع)(ع ص) مزنث نم (ناظم 
الاطباء). رجوع به رَضِع در معنی‌های وصفی 
شود. 

رضف. [ر] (ع مص) داغ کردن به سنگ 
تفسان. (منتهی الارب) [ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (ز متن‌اللفة). ||ریخ زدن (دقع 
کردن فضلة روان و آبکی): رضف بسلحه. 
(منتهی الارب). ریغ " زدن. (ناظم الاطباء). 
|[دوتا کردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). دوتا کردن تکیه گاه‌را. 
(تاظم الاطیام). 

رضف. [ر](ع ) سنگ تف‌انیده. (یادداشت 
مولف). سنگهای تضیده که شیر را در وی به 
جرش آرند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 3 رضته. (دهار). و رجوع به رَضفة 


رضقه. 


شود. ||استخوانهاست در زانو یکی با دیگری 
پیوسته ماد انگشتهای فراهمآمده در اسب 
مابین دو پاچه. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مطفثةالرخف؛ بلای سخت که 
فراموش گرداند بلاهای سایق را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||پیه که چون به 
سنگ نفیده رسد گداخته گرمی سنگ را 
فرومیراند. ||مار پست خبیث که هرگاه بر 
سنگ تفسیده گذرد زهر آن حرارت سنگ را 
فرونشاند. (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباع). 
رضفات. ررض ] (ع اج رَضَة. (یادداشت 
مولف) (مهذب الاسماء). 

رضفات العرب؛ چهار قبیله‌اند از عرب: 
شسبان و تغلب و بهراء و ایاد, از لحاظ 
سخت‌کوشی در جنگ رضفات نامیده 
شده‌اند. (از اقرپ الموارد) (از منتهی الارب). 
و رجوع به رَضُفة شود. 
رضفة. [ز ض تَ] (ع [) داغی که به سنگ 
تفسان کرده باشند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). داغی که به سنگ تافته کنند. 
ج, رَضف. رضفات. (از اقرب الموارد). |(یکی 
رَضّف. بمعلی سنگهای تفیده که شیر را به 
ری در جوش آرند. و فی السثل: خذ من 
الرضفه ما علها. (از سنتهی الارب), سنگ 
تافته. ج. رطف (مهذب الاسماء)؛ و رجوع به 
رَضّف شود. 
رضفه. [ر ت] (ع | یکی رضف. (از ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). واحد رضف یعنی 
مابین پاچه و دست اسب. (از ناظم الاطباء) و 
رجوع به رَضٌّف در معنی اسمی شود. 
رضفه. رز ت /فب] (از ع. !۲4 یا رضفة. کنده 
زانو. گردنای زانو,. (دهار) (سهذب الاسماء), 
عین‌الرک به. و آن استخوانسی است 
متدیراكکل. کشکک. کاسة زانو. سر زانو. 
(یادداشت مولف). استخوان قابک زانو که 
گردنانیز گویند. (از ناظم الاطباء) ج. 
رَضَفات. (مهذب الاسماء). چشمه‌ای از زانو. 
ج. رف. (از کشاف زمخشری). میرزا علی 
در تشریح گوید: ساق مرکب است از قصبتین, 
رضفة را نیز از بایت اینکه در طفولیت به 
توسط رباطی به قصبةٌ کبری پیوسته جزء 
عظام ساق شمرده‌اند.. رضفه بزرگتر از جمیع 
است‌خوانهای سسانه است. در مسیان 
ضخامت رباط عضله مستقیم قدامی فخذ 


۱- در فرهنگ‌های دیگره این معنی در ذیل 
رضم آمده است. 
۲ - در فرهنگ‌های دیگر ایین معنی در ذیل 
رضع آمد» است. 
۳-شاید ریغ مصحف ریخ باشد. 

.(فرانوی) واداا8 - 4 


2 ضم. 

متکی شده قبل از استخوانی شدن بلافاصله به 
قصبه کبری متصل بوده و دارای دو سطح و 
یک دور است, سطح قدامی محدب و دارای 
خطوط کوچک عمودی است بعض الیاف 
عضلة سه‌سر به آن متصل شده و بعض دیگر آز 
آن گذشته و وتر رضقه از آنها حاصل می‌شود. 
میان این سطح و جلد کیسة سروزی قدام 
رضفه فاصله است. (از جواهر التشریح میرزا 
علی ص ۱۴۴). 

رضم. [ر] (ع مص) گران و سست گسردیدن 
شیخ. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء. گران 
و سست گردیدن شیخ و هم ستور در دویدن. 
(از اقرب الصوارد), گران و سست گردیدن. 
(آندراج). |اشیار کردن زمین راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ شیار کردن 
زمین برای کشت و امنال آن. (از نشوء اللفة 
ص۵) (از آقرب الموارد). ||بر هم نهادن بر 
چیزی سنگ را. (از منتهی الارب). بر هم 
نهادن سنگ رابر چیزی. (از ناظم الاطباء). بر 
هم نهادن سنگ. (مصادر اللغة زوزنی). 
|ابرآوردن خانه را یه سنگ‌ریزه‌ها. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد. | لازمگرفتن خانه 
را. (از مسنتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء)(از قرب الموارد؛. |ازمین را به 
چسیزی زدن. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بر زمین زدن چیزی را. (ناظم 
الاطباء). ||خود را به زمین افکندن شتر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خود را به 
زمین زدن. (آنندراج). ||ثابت و برجا مساندن 
مرغ در پریدن, یا عام است. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء), ثابت و برجا ماندن پرنده در 
جای خود. (از اقرب الموارد). 

رضم. [ر) (ع () رضم سنگهای بزرگ که در 
عمارت بر هم نهند. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء), په معنی رضام است. 
(از آقرب الموارد). رجوع به رضام شود. 
رضم. [ز ض ] (ع |) زضم. به معنی زضم. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
رضم در معنی اسمی شود. 

رضمان. رز ض] (ع سص) گام نزدیک 
گذاشته دویدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 

رضمان. [ر) (ع () هتر گران. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباع), 
شتران گران. (آنتدراج). 

رضمان. ارٍ] (ع !) شتر گسران. (منتهی 
الارب). و رجوع به رضْمان شود. 

رضمة. [رء] (عل) یکی ضم. به معنی 
سنگ بزرگ که در عمارت بنر هم نهند. 
(آنندراج). یکی رضم و رَضّم. (منتهی الارب) 

. (از اقرب الموارد) (از اظم الاطباء). سنگ 
بزرگ. ج» رضام. (مهذب الاسماء). 


رضمة. زر مْ] (ع ص) طاثر رضمة. نعت 
است از رضم به معنی ثابت و برجا ماندن مرغ 
در پریدن. (متهی الارب). مرع ثابت و برجا, 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رضو. [رَضز] (ع مسص) غلبه کردن به 
خشنودی. (تاج المصادر بیهقی). غلبه کردن 
بر کسی در خشنودی. (از اقرب الموارد). 
رضو. [رَ] (خ) دهی از دهستان رودخانة 
بخش میتاب شهرستان بندرعباس. سکن آن 
تن آب آن از رودخانه. محصول عمد؛ٌ 
آنجا خرما. مزارع بله. کرت ده‌بریگان, 
چرمان جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ‌۸). 
رضو. (ر ضَوْ] (خ) دهی از دهستان کاخک 
بخش جویمند حومةٌ شهرستان گناباد. سکنة 
آن ۲۵۲ تن. آب آن از قنات. محصول عمد؛ً 
آنجا غلات و ابریشم و زعفران. صنایع دستی 
زنان قالیچه‌بافی. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج). 
رضوان. [رض] (ع مص, امص) مصدر به 
معنی رَضی [ر ضَن ]و رضی [ر ضن ]. 
(مسنتهی الارب). خش نود شبدن. 
(ترجمان‌الق رآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (دهار) (از اقرب السوارد). رضاء 
مرضات. خشنودی. (بادداشت مولف). 
رضامندی. (فرهنگ فارسی معین). 
بیعت رضوان؛ بیعتی که برخی از صحابه با 
رسول (ص) کردند در زیر درختی در حدیبیه. 
و چون مردمان آن درخت راسپس تعظیم 
کردن‌گرفتند عمر امر به قطع آن کرد تا 
بت پرستی دیگربار پایه نگیرد. و ناظر بدین 
بیعت است آية شریفة: لقد رضی ال عن 
المومنین اذ یبایمونک تحت الشجرة فعلم ما 
فی قلوبهم فأنزل الکینة علیهم و اثبهم فتحا 
قسریبا. (۱۸/۴۸): به تحقیق خشنود شد 
خداوند از مومنان وقتی که بیمت کردند با تو 
در زیر آن درخت پس می‌داند آنچه را در 
دله‌ای ایشانست پس فرودآورد آرامش 
خاطر را بر ایشان و پاداش داد ایشان رافتحی 
نزدیک. (از یادداشت مولف). ناصرخرو در 
قصیده‌ای اشاره به این پیعت دارد و گوید: 
آن قوم که در زیر شجر بیمت کردند 
چون جعفر و سلمان و چو مقداد و چو بوذر. 
رضوان ال عسلیه. عسلیه رضوان ال 
خشنودی خدا بر او بباد. خدای‌تعالی از او 
خشنود باد. دعایی است که پس از نام مرده 
آرند. (بادداشت مولف). و همچنین است 
رضوان ال علها؛ به دارالخلافٌ مقدس مجده 
۳ به عهد راضی رضوان ال علیه قاضیی بود 
نام او ابومحمد... (فارسامهُ اين بلخی 
ص ۱۱۷ 
- رضوان ال علیهم؛ دعاییست که پس از نام 


رضوان. ‏ ۱۲۱۲۱ 
مردگان (بخصوص مردگان دین) آرند. بمعنی 
خشنودی خداأی بر آنان باد. (یادداشت 
ملف). دعای خیر است یعنی برکت خدا 
شامل حال ایشان باد. اناظم الاطباء): این 
رباله در ذ کر صحابه رضوان له علیهم که 
لمعه‌ای است از بوارق بیان و حدایق بنان او 
ایراد کرده می‌شود. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ص۲۳۴). و بعهد خلقای گذشته رضوان ان 
علیهم در وجه خزانه بودی. (فارسنامةٌ ابن 
بلخی ص ۱۳۶). و بنده خواست که اين فصول 
با انساب و تواریخ عرب و حضرات و ائمةً 
دیسن مبین رضوان له علیهم در پیوندد. 
(فارسنامة ابن پلخی ص ۱۱۳. 
| پسندیدن. (ترجمان‌لقرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲ (دهار). 

رضوان. [رض](ع مسص) رضوان. (از 
آقرب الموارد) (از دهار) (از منتهی الارب). 
رجوع به رضوان شود. 

رضوان. [رض] (ع اسص) خشنودی. 
(دهار) (غیاث اللفات). ||قبول. (از ناظم 
الاطباء). ||تحسین. آفرین. (فرهنگ فارسی 
معین). ||برکت. (ناظم‌الاطباء), 

رضوان. [رٍ ] (ع لا تنیة رضن. (منتهی 
الارب). رٍضیان نیز اید. (از متن‌اللغة). و 
رجوع به رضی و رضا و رضیان شود. 

رضوان. [رض] ((خ) نگ‌اهبان بسهشت. 
(منتهی الارپ). نام فرشته‌ای که سوکل و 
نگهبان بهشت است. (غیاث اللشغات). نام 
دربان بهشت چنانکه مالک نام دربان دوزخ 
است. بهشت‌بان. خادم بهشت. بهشت‌وان. 
خازن جنت. (یادداشت مولف). فرشت موکل 
بر بهشت در نظر مسلمانان. دربان و نگهبان 
جنت. (فرهنگ فارسی معین). خازن بهشت. 
(مهذب الاسماء) (دهارا؛ 

ور تو بخواهی فرشته‌ای که ببینی 


اینک اویست آشکارا رضوان. رودکی. 
بتان بهشتد گویی درست 

به گلنارشان روی رضوان بخست. فردوسی, 
به گلشهر گفت آنکه خرم بهشت 


ندید و نداند که رضوان چه کشت. فردوسی. 
ز خوبان همه بزمگه چون بهشت 
تو گفتی که رضوان بر او لاله کشت. 
فردوسی. 
بهشت است این باغ سلطان اعظم 
دلیل آنکه رضوانش بتشته بر در. 
تا بباشند درین رز در مهمان منند 
رز قردوس منست. ایشان رضوان منند. 
ملوچهری. 


فرخی. 


۱- در محل این نام را رزو (ج» رزان بمعنی 
تا کستان) بکار برند و در این فرهنگ ضبط شده 


است. 


۲ رضواد. 
چم حورا چون شود شوریده رضوان بهشت 
خاک پایش توتیای دید حورا کند. 
منوچهری. 
ملک معودبن محمودبن ناصر لدین ال 
که رضوان زینت طویی برد از بوی اخلاقش. 
منوچهری. 
هرگز نبود خلق فرختار چو تو حور 
مانا که ترا رضوان بوده‌ست فرختار 
حوری که فروشندة آن رضوان باشد 
او را نسزد جز ملک راد خریدار. قطران. 
اگر تیطان شود یارت دهد رضوائش رضوانی 
وگر رضوان شود خصمت دهد یزدانش شیطانی. 
قطران. 
جنات عدن خاک در زهرا 
رضوان ز هشت خلد بود خارش. 
ناصرخرو. 
چون به حب آل‌زهرا روی شستی روز حشر 
نشنود گوشت ز رضوان جز سلام و مرحبا, 
اصرخسرو. 
رضوانش گمان بردم چون این بشنیدم 
از گفتن بامعنی و از لفظ چو شکٌر. 
ناصرتعتری 
مرا گفتا که من شا گرداویم 
اشارت کرد آنگه سوی رضوان. ناصرخسرو. 
گفتم که چگونه جستی از رضوان 
ای بچه نازدیده حورا. مسعودبعد. 
خوب نبوّد سوخته جبریل بر در عشق تو 
آنگه از رضوان امید مرخ بریان داشتن. 
سنایی. 
هر روز جهان خوشتر از آن است چو هر شب 
رضوان بگشاید همه درهای جنان را. 
سنایی. 
از رشک او [مرغزار] رضوان انگشت غیرت 
گزیده‌بود. ( کلیله و دمنه), 
پس چو رضوان در جنات گشاید پا کان 


پانگ حلقه زدن کعبه علیا شنوند. خافانی. 
پر سر روضه معصوم رضا 

شبه رضوان شوم ان‌شاءانه. خاقانی. 
بر خوان کفش طفیل امید 

جز رضوان میزبان ندیده‌ست. خاقانی. 
رضوان صفت در سرایت 

کرده‌ست بر آستان کعبه. خاقانی. 
رضوان لقب تو یوسف الحسن 

بر بازوی حور عین ویسد. خاقانی, 
چو دوزخ‌سوز گردد سوز عشقش 

بهشت از پیش رضوان برفاند. خاقانی. 


در منزلی از منازل جان به رضوان سپرده او را 
در عماری به غزنین تقل کردند. (ترجمة تأریخ 
یمینی ص ۱۴۴). 

من شراب از ساغر جان خورده‌ام 
نقل او از دست رضوان خورده‌ام. عطار. 


الصلا گفتيم ای اهل رشاد 


کاین‌زمان رضوان در جنت گشاد. مولوی. 
رضوان مگر سراچه فردوس برگشاد 
کاین حوریان به ساحت دنی خزیده‌اند. 
سعدی. 
پیا بیا که تو حور بهشت را رضوان 
درین جهان زبرای دل رهی آورد. ‏ حافظ. 
به بهشتی نتوان رفت که رضوانی همست 
ننهم پای در آن خانه که دربانی هست. 
صائب (از انتدراج), 
- رضوان‌قش؛ مثل رضوان. همانند نگهبان و 
دربان بهشت: 
خوی خوش روی خوش نوازش خوش 
بزم تو روضه و تو رضوان‌فش. نظامی. 
||بهشت. جنت. (یاددادت مولف): 
جدشان رهبر دیو و پری و مردم بود 
سوی رضوان خدای و پسران زآن گهرند. 
تاصرخسرو. 
زفر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
هه حالش دگرگون شد همه رسمش دگرسان شد. 


ام رمعزی. 
برکنم شمع و وفا را به خراسان طلبم 
کان کلید در رضوان به خراسان یایم. 
خاقانی. 


عیسی‌ام منظر من بام چهارم فلک است 
که‌به هشتم در رضوان شدنم نگذارند. 


خاقانی. 
سیاه‌خانه و غیلان سرخ بر دل من 
حریف رضوان بود و حدایق و اعناب. 
خاقانی. 
خاک تو از باد سلیمان په است 
روضه چه گویم که ز رضوان به است. 
نظامی, 
از خطاب حق بهشت جان شدی 
باغ ابراهیم را رضوان شدی. عطار. 
در باغ بهشت بگشودند 
باد گویی کلید رضوان داشت. سعدی: 


هرگز نبود حور چو روی تو به رضوان 

سروی به نکویی قدت نیست به بستان. 
عبوحی. 

-باغ رضوان؛ باغ بهشت: 

بغداد باغ است از مثل بل باغ رضوان گفتمتن 

روزی به بفداد این مثل در وصف خوبان گفتمش. 

خاقانی. 
گر عاصیان رااز گنه در باغ رضوان یت ره 
در روی ساقی کن نگه صد باغ رضوان بین در او. 


خاقانی. 
-روضهة رضوان (رضوانسی)؛ باغ بهشت. 
(یادداشت مولف): 

رضای او به چه ماند به سایةٌ طوبی 


خعال او به چه ماند به روضة رضوان. 
فرخی, 
گرنسیم کرمش بر در دوزخ گذرد! 


رضواد. 
ماریه خوبتر از روض رضوان گردد. 
منوچهری. 

همه نسختها من داشتم و به قصد ناچیز کردند 

دریقا و بسیار پار دریفا که آن روضه‌های 

رضوانی برجای نیست. (تاریخ بهقی ج ادیب 

ص ۲۹۷ 

قربان تو فرزند رسول است ره خویش 

از حکمت او جوی سوی روض رضوان. 
ناصرخسرو. 

راه تمایذت سوی روضَ رضوان 

گربروی بر رهی درین دو ميانه. 

مد ناصرخرو. 

آن شب که دلم نزد تو مهمان باشد 

جانم همه در روضه رضوان باشد. خافانی. 

پدرم روض رضوان به دو گندم بفروخت 

ناخلف باشم | گرمن به جوی نفروشم. 


حافظ, 
بسوی روضه رضوان سفر کرد 
خداراضی ز افعال و خصالش. ‏ حافظ. 


گلشن رضوان؛ باغ بهشت. (یادداشت 
مولف): 
از ارچ آسمان به سر سدره بگذرم 
وز سدره سر به گلشن رضوان برآورم. 
خاقانیء 
چنین قفس نه سزای چون من خوش‌الحانیست 
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. 
حافظ, 
رضوان. [رض ] ((خ) نام ۶ ده از ده‌های 
استان هشتم واقع در شهرستانهای کرمان و 
زاهدان و جیرفت و سیرجان. رجوع به 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸ شود. 
رضوان. [رض ] ((ج) دصی از دفستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. سکن 
آن ۰ تن. آب آن از رودخانه. مسحصول 
عمده آنجا غلات. صنایم دستی زنان گلیم .و 
جوال بافی, (از فرهنگ جفرافیایی ابران 
۳ 
رضوان. [رض] (اخ) دهی از دهستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند. اب 
آن از قتات. محصول عمد؛ آنجا غلات و 
لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
رضوان. ارض] ((خ) دهی از بخش آوج 


میوه و عسل. صایع دستی زنان قالیبافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رضوان. [رض ] ((ج) دهی از دفستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور. سکنة 
آن ۱۰۱ تن. اپ آن از قتات. محصول عمدءٌ 
آنجا غلات. راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 


۱ -نل: بجید. 


وضوان. 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رضوان. [رض ] (اخ) دهی از دهستان فين 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. سک آن 
۲ تن. اب آن از چشمه, مسحصول عمدهٌ 
آنجا خرما و مرکبات. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
رضوان. [رض) (خ) ال دل بسیبرس 
(الشیخ). از نویسندگان قرن چهاردهم هجری 
است. او راست: ۱- الجوهر المتین فی الصلوة 
علی خاتم اللبیین چ بولاق ۱۳۱۳ ه.ق. ۲- 
خلاصة الکلام فی مولد المصطفی علیهالصلوة 
و اللام چ بولاق ۱۳۱۳ ه.ق. ۳- روضة 
المحتاجین لمعرفة قواعد الدین. چ بولاق 
۳ د«.ق. ۴- صفوة الخلاصة فی مولد 
مزیل الخاصة. (از سعجم المطبوعات سصر 
چج 
رضوان. [رض] (خ) یا رضوان‌ین عبدانه 
الجنوی, وزیر ملک غرناطه. رجوع به حلل 
السندسية ج ۲ ص ۳۲۱ و ۱۳۲۲ و ابوالنعیم در 
همین لفت‌نامه شود. 
رضوان. (رض] (اخ) محمد (افندی). او 
راست: عتوان الرضوان فی مدح سید ولد 
عدنان چ مطبعة السدارس ۱۲۸۸ ه.ق. (از 
معجم المطبوعات مصر ج 0 
رضوان. [رض ] رن حمد (مصطفی) 
اخندی. متوفای ۱۳۰۵ ه.ق.او راست: شرح 
مختصر السیان المسفر من وجوه التبیان 
(بلاغه) که به سال ۱۲۸۹ ه.قتألیف آترابه 
پایان رساند. (از معجم المطبوعات عصر ج 0 
رضوان‌جایگاه. (رض] (ص مرکب) 
بهشت‌مقام. خلدآشیان. اصطلاحی است که 
پس از نام مرده آرند, مانند خلدآشیان. 
(یادداشت مولف). ی خیر برای مردگان, 
یعنی جای او در بهشت باد .۰ (ناظم الاطباء) 
رضوانده. [رض ده] (اخ) نام یکی از 
بخشهای سه گانة شهرستان طوالش است. این 
بخش در قمت مرکزی شهرستان واقع و از 
طرف شمال به بخش حومه و از طرف جنوب 
به بخش ماسال شاندرمن و از خاور به دریای 
خزر و از باختر به خط رأس سلسلة البرز بین 
گیلان و خلخال محدود است. راه اسفالت 
بندر انزلی به آستارا از این بخش می‌گذرد. 
راه‌آهن کم‌عرضی که برای حمل سنگ از 
پونل به کپورچال کشیده شده در قمت 
جنوبی این بخش واقع است. مرکز بخش طبق 
سازمان باید رضوانده باشد ولی فعلا 


بخشداری در آبادی پونل در ساختمانی که 


متعلق به ادارٌ بندر است سا کن می‌باشد. اين 
بخش از چهار دهستان بنام گیل‌دولاب, 
پره‌سر. میانده, خشابر: تشکیل می‌یابد و 
دهستانهای. پره‌سر, میانده, خشابر به 
طالتدولاب معروفست. جمع قراء بخشن 


رضوانده ۶۰ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن در حدود ۲۳هزار تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رضوانده. [رض ده) (اج) دهی از دهتان 
گیل‌دولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش. در سازمان کشور مرکز بخش است 
ولی مرکز بخش فعلاً در قرية پونلواقع است. 
مختصات جغرافیایی آن به رح زیر است: 
طول ۲۹ درجه و ۸ دقیقه و ۲۰ ثایه. عرض 
۷درجه و ۲۲ دقیقه. این آبادی در 
۳هزارگزی بندر انزلی به آستارا واقع است و 
راه شوسة چهارشنبه‌بازار و سیدشرفشاه از 
این محل منشعب می‌شود. سکنهةٌ فعلی بخش 
۰ تن و آب آشامیدنی و مسزروعی آن از 
رودخانة شفارود و محصول عمده آن برنج و 
صیفی است. اخیراً درمانگاهی در اين محل 
بنا شده و ادارات فرهنگ و بهداری بخش و 
مرکز دسته ژاندارمری در اين آبادی است و 
روزیروز به اهمیت آن افزوده می‌شود. 
دبستان نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲), 
رضوانشاه. [رض ] ((ج) (خسواجه...). از 
استادان موسیقی عصر شاهرخ‌شاه تیموری 
که‌نوبتی ساخته بود با چند مقام و چند شعبه. 
رجوع به روضات الجنات اسفزاری چ اما 1 
3 ص ۳۹ شود. 
رضوان قاجار. (رض ن] (اغ) سام‌مرز 
پر محمدقلی‌میرزا ملک‌آرا. وی در تهران به 
تحصیل دانش پرداخت و از هم علوم بهره 
گرفت.بواسطة ذوق فطری و مورولی به شعر 
و شاعری گراید و در اندک مدت به مقامی 
ارچمند در جهان ادب رسید و به مدح 
ناصرالدین‌شاه پرداخت و مورد توجه و 
تکریم قرار گرفت. رضوان در شکارگاهها به 
بدیهه رباعی مناسب تیراندازی شناه می‌گفت و 
سلظان تحسین و احانش می‌کرد. دیوان 
اشمارش جمع نگردید, چند بیت زیر از 
اوست: 
بتا بهار منا نوبهار خرم شد 
زمین نمونة این سبزگونه طارم شد 
پیاله راسپر غم نما و خیره مباش 
که‌کوه و دشت پراز خیری و سپرغم شد 
بیار بادة درغم مباش در غم و رنج 
که عندلیب به گل در نوای درغم شد 
ز نوبهاز چنین سبزه رست و لاله دمید 
ویا هر آنچه شد از فیض صدر اعظم شد 
نشد مکرم شخص شریف او ز آقب 
که‌صدر اعظمش از شخص او مکرم شد 
چوشاه ناصردین شد وزیر نصرائ 
سپاهیان را نصرت قرین و همدم شد. 
(از مجمع القصحا ج ۱ ص۲۸ و .)۲٩‏ 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و گنج شایگان 


رضوی. ۱۲۱۲۳ 


حصص ۴۰ - ۵۷ و ۵۴۷ - ۵۵۰ و انجمن‌آرای 
تاصری (انجمن دوم شخص ۸) و المآثر و 
الثار ص ۱۹۰ و حدیقةالتعراء ص ۷۶ شود. 
رضوا نکده. [رض ک د/د] ([مرکب) 
کنایه از ببهشت عببرسرشت. (برهان) 
(آنتدراج) (از مجموعه مترادفات ص ۶۵): 
رضوان‌کده خمخانه‌ها حوض جنان پیمانه‌ها 
کف‌بر قدح دردانه‌ها از عقد حورا ريخته. 
خاقانی. 

|| جایی بهشت‌مانند. (فرهنگ فارسی معین). 
|| آسمان. (فرهنگ فارسی ممین) (ناظم 
الاطباء). 
رضوا نکلا. [رض کَ) (اخ) دهسی از 
دهتان کیا کلااز بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. آب آن از رودخانة تالار. محصول 
عمدة آنجا برنج و کلف و پنبه و جو و کنجد و 
نیشکر و صیفی. (از فرهنگ جغرافیایی ایزان 
ج۲. 
رضوانی. [رض] (ص نسبی) بهشتی و 
منسوب به بهشت. (ناظم الاطباء). 
رضوعة. [رع] (ع ص, [) گوسیند باشیر. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از مهذب الاسماء) 
(ناظمالاطباء) 
رضون. [](ع ص) ج رَض. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) ناظم آلاطباء), رجوع 
به رضن شود. 
رضوة. (رض زَ)(ع اسص) خشنودی, 
گوید: سافعلت الاعن رضوتک. (صنتهی 
الارب) (آتتدرا اج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به رضا و رضوان شود. 
رضوی. [ر /رٍ ضّ ویی /وی] (از ع.ص 
نسبی) منسوب به رَضوی که کوهیست به 
مدینه. (منتهی الارب). |مضوب به رَضی» 
مانند صفی و صفوی. (از ندریة دانشکدء 
ادییات تبریز سال ۱شمار؛ُ ۵. ||در عرف 
فارسی‌زبانان منوب به رضا راگویند | گرچه 
صحیح آن به کسر «ر» است. (از یادداشت 
مولف). در بت به رضا نیز مانند ربوی به 
کسر «ر» است ولی اغلب به فتح تلفظ کنند. 
(از نشريهة دانشکده ادبیات تبریز سال ۱ 
شمار؛ ۵). ||منسوب به حضرت رضا امام 
هشتم شیعیان. (یادداشت مولف). متوب 
است به رضا که لقب حضرت علی‌ین موسی 
است. (از انساب سمعانی). 

- آستان (آستان) رضوی, آستان قدس 
رضنوی؛ مراد از بارگاه و حرم و املا ک 
حضرت زضا علیه‌السلام. (یادداشت مولف). 
سید رقوی؛ سیدی که از اولاد آمام رضا 
باشد. (بادداشت مولف). 

-امشسهدی رضوی؛ مسردم شهر مشهد 
(یادداشت مولف). 

ایکی از گوشه‌های شور (فرهنگ فارسی 


۴ رضوی. 
معین). 
رضوی. [رَض وا ((ج) نام کوهست به 
مدینه. (منتهی الارب). کوهی است و نسبت 
بدان رَضَویٌّ است. (از اقرب الموارد). نام 
کوهی است به هفت‌فرستگی مدینه نزدیک 
شهر ینبوع میان مدینه و ینبوع, کیانیه 
معتقدند که محمدین حلفیه (پسر حضرت 
علی‌بن ابی‌طالب) در آن کوه زنده است و 
ظهور خواهد کرد. ابن جریر در تاریخ کبیر 
خود در سال ۱۴۴ ه.ق.گوید: رضوی جبل 
جهینه باشد و آن از عمل ینیع [ینبوع ] است و 
بین آن دو یک روز راه باشد و رضوی هفت 
مرحله از مدینه دور باشد در طرف راست 
مدینه و طرف چپ بیابان برای آن کس که 
بخواهد به مکه برود. و از رضوی سنگ مسن 
به دیگر شهرها برند و اين را ابن حوقل در 
کتاب مسالک و ممالک آورده است. 
(یادداشت مولف). کوهی است بین مکه و 
مدینه نزدیکی ینبع در مسافت یکروزه راه و 
از ای نجا تادریا دو شب راه است و 
وادی‌الصفراء در مشرق آن واقع شده در 
مسافت یکروزه راه. در اين مکان آب فراوان 
است و درختان بسیاری در شسعاب آن دیده 
می‌شود. به اعتقاد کیسانیه مسحمدبن حنفیه 
زنده است و در اینجا اقامت گزیده است و 
روزیش می‌رسد. سنگ فسان در این کوه 
یافت شود از اینجا به بدر و از انجا به 
شهرهای دیگر حمل می‌کند. (از معجم 
البلدان) : 
خرد چو دید در اجرای چار ارکانش 
حفیر یافت به نسبت هزار رضوی را, 
رفیم‌الدین للبانی. 
رضا دهم به حوادث که بی مشقت و رنج 
ز جای بر نتوان داشت قدس و رضوی را, 
ظهیر فاریایی. 
در تو درگه افلا ک‌را ز کار انداخت 
چو کعبه و حرمش قدس را و رضوی را. 
بتلمان ساوی: 
رضوی. [رز ض ] (اخ) میرزا محمدباقرین 
ابراهیم با محمدابراهيمین محمدباقرین 
محمدعلی حسینی رضوی قمی‌الاصل 
همدائی السکن و الولادة. از بزرگان اواییل 
قرن سیزدهم هجری بود و شعر نیکو می‌گفت 
و رساله‌ای در معاد چسمائی و شرح اصول 
کافی از تالیقات اوست. وی در ۱۸ صقر 
۸ «.ق.در همدان درگذشت و جنازه‌اش 
را در قم به خا ک‌سپردند. ظاهرا برادرزاده 
سید صدر قمی شارح وافیه است. (از ريحانة 
الادب ج 4۲ 
رضویه. [رٍ /ر ض وی ی /ي] (از ع. ص 
نسبی) موب به امام موسی علی رضا رضی 
اه عند!, (غیاث‌اللفات). 


رضویه. [ز ض وی ي] (اخ) دمی از 
دهستان زیید بخش جویمند حومة شهرستان 
گتاباد. سکن آن ۱۳۹ تن. اب ان از قنات. 
محصول عمد: آنجا غلات و ارزن. صنایع 
دستی زنان گلیم و جوال بافی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .6٩‏ 

رضه. (ر ضن؛] (علامت اختصاری) رمز 
رضی له ععنه. (یادداشت مولف). 

رضهم. [ز ذ] (علامت اختصاری) رمز 
رضی ال عنهم است. (یاددااشت مولف). 

رضهماء [ر ] (عسلامت اختصاری) رمز 
رضی ال عنهما است. (یادداشت مولف). 

رضی. [رٍ ضا] (ع ص) رضا. رجوع به رضا 
شود. 

رضی. [رز ضیی ] (ع ص) خشنود. (غیاث 
اللغات) (باددائت مولف) (از متن‌اللفق), 
خشنود. ج. أزضیاء. ژضا. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). مرد خشنود. (از فرهنگ 
فارسی معین). مرد خشنود. ج. آزضية. (ناظم 
الاطباء). |اضامن. (متناللفة). ضامن. 
پایندان. ج. ارضیاء. (یادداشت مولف). 
ضامن. چنین است در نسخ و همانطور است 
در تکمله ولی در نسخ التهذیب «ضامر» امده 
است. (از تاج العروس, ذیل ماده رضو). 
|/ضامر. (اقرب الموارد) (از تاج العروس) ". 
| محب. (اقرب الموارد) (متناللفق). 

رضبی. [ر] ((خ) دهی از دهستان بخش 
رامیان شهرستان گرگان. سکنة آن ۸۳۲۰ تن. 
آب آن از چشمه‌سار. محصول عمده آنجا 
غلات و ارزن. صنایع دستی زننان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

رضی. [ر] ((خ) دهی از دهستان ارشق 
بخش مرکزی شهرستان خیاو. سکنه آن ۷۵۲ 
تن. آب آن از چشمه و رود. محصول بعمدهٌ 
آنجا غلات و حبوب. راء آن شوسه. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران ج4۴. 

رضی. [رضا] ([خ) لقب جعفرین مقریین 
دبوقاء. (متهی الارب). 

رضی. [رٍضا] (اخ) لقب علی‌بن موسی‌بن 
جعفرین... علی‌بن ابیطالب. (سنتهی الارب). 
رجوع به رضا و علی (ابن موسی....) شود. 

رضی.- (ر) ((خ) رضی آرتیمانی. میرزا 
رضی پدر میرزا ابراهیم ادهم: معاصر شاه 
عباس اول. آرتیمان از محال تویسرکان است. 
سرخليقهٌ عارفان آ گاه و مند معرفت را شاه 
بود. فروتن و با گذشت‌بود و اشعار زیر از 
اوست: 

بس که بر سر زدم ز فرقت یار 
کارم از دست رفت و دست از کار 
آن قدر شور نیست در سر تو 
که‌پریشان شود ازو دستار. 


رضی. 

آموخت ما را آن ژلف و گردن 

زنار بستن, بت سجده کردن 

آن تار گیسو بر گردن او 

هرکس که بیند خونش به گردن. 

سرم سودا دلم پروا ندارد 

صباحم ثب شیم فردا ندارد 

رضی رفته‌ست قربان سر تو 

ندارد این همه غوغا ندارد. 

(از تذکره نصرآبادی ج ۲ صص ۲۷۳ - ۲۷۴). 
رجوع به ریاض السارفین صص ۸۱-۸۰ و 
ریاض الجنة روضة ۵قسم ۲ ص ۸۳۱ و صبح 
گلشن صص ۱۷۹ - ۱۸۰ و قاموس الاعلام 
ترکی ج۳ و تایج الافکار ص۲۶۵ و ۲۶۴ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رضی. ۳ ((ج) رضی ابوبکر. یا رضی 
قدسی. ابن عمرین سالم قسطنطینی قدسی 
شافعی نحوی, در قدس بزرگ شد و فنون 
عربی را از ابن‌معط و ابن‌حاجب فرا گرفت. و 
این‌معط داماد او بود. رضی در فقه نیز مهارت 
بسا داشت و مرجم استفادهٌ جمعی وافر بود. 
وی در سال ۶۹۵ ه.ق, درگذشت. ابوسیان 
معروف از شا گردان وی بود و در قصیدة 
سفصلی او را مدح گفته است. (از ربحانة 
الادب ج ۲), ۱ 
رضيي. [ر] ((خ) استرآبادی. با رضی‌الایین 
استرآبادی. امام رضی‌الدین محمدبن حسن 
استرابادی که در حدود سال ۷۰۰ ه.ق.زنده 
بوده و به خط خود در آخر نسخة خطی 
کتابش (شرح الکافیه) نوشته (...شوال سنة 
۴ دق صاحب روضات الجنات گوید: 
«من از اسم و شرح و حال وی اطلاع بیشتر 
ندارم جز اینکه او در سال ۶۸۳ ه .ق. تألیف 
کتاب (شرح الکافیه) را بپایان رسانده است. 
دوست مورخ من شمس‌الدین‌بن عزم در مکه 
به من گفت: وفات رضی به سال ۱۶۸۴ ۶۷۶ 
ه.ق.یسود ولی سن در آن شک دارم.» او 
راست: ۱- شرح رضی علی کافیةین 
الحاجب, که در بال اتارت رفت. ۲- شرح 
رضی فی علمالصرف (شمرح الشافية) و آن 
شرح (مقدمة اين الحاجب فی التصریف) است. 
(از معجم المطبوعات ج ۱). رجوع به فهرست 
کتابخانة سپهسالار ج۲ ص ۲۲, ۳۲۴, ۳۲۶, 
۶ ۳۶۱, ۳۶۳ و ۳۶۶ و روضات الجنات 
ص ۲۸۷ و تاریخ مفول ص ۵۰۵و فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام و ريحانة الادب ج۲ 
شود. 


رضی. [ر] ((خ) رضی اصفهانی. سامی 


۱-ترکیپ مقلوب و اصل آن علی موسی 
الرضا است. 

۲ - این معانی در منتهی‌الارب و ناظم‌الاطباء 
در ذیل «رضی» امده است. 


رضی. 
گوید: آقا رضی از مردم اصفهان بود و برای 
گردش و سیاحت به هندوستان سفر کرد و در 
بازگشت به سال ۱۰۲۴ ه.ق.درگذشت. یت 
زير از اوست: 
در فراق تو خیالی است تن بی‌جانم 
که چو فاتوس به تحریک نقس می‌گردد. 
(از قامرس الاعلام ترکی ج ۲). 
صاحب صبح گلشن ابیات زیر را از او آورده 
است؛: 
نه ه رکه چهره برافروخت از غم آزاد است 
که‌سرخ‌رویی گل از طیانچٌ باد است. 
نخواهم زیست چندانی که بازارد پیامش را 
وصیت‌نامه‌ای بر بال مرغ نامه بربستم. 
(از ص ۱۷۸). 
آذر نیز سه بیت زیر را از وی درج کرده است: 
از خدا قرب خود آن روز که می‌خواست رقیب 
کاش ازادی ما نیز تمتا می‌کرد. 
بجان آید دلم از ناصبوری 
نصیب جان دوری باد دوری. 
شد زین دو سه روزه رنجش تو 
از ما دل روزگار خالی. 
(از آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص 4۱۸۱ رجوع 
به فرهنگ سخنوران و تذکر؛ حسینی 
ص۱۳۴ و ۱۳۳ و صبح گلشن ص۱۷۸ و 
ریحانة الادپ ج۱ صص ۲۵-۲۴ و سرو آزاد 
ص ۳۱ شود. 
رضی. (ر] (اخ) (امیر...) لقب امیر نوح‌ین 
منصورین نوح سامانی است که نویسندگان به 
وی داده‌اند. (یادداشت مولف) (تاریخ بیهقی 
ادیپ حاشية ص ۲۰۴). رجوع به نوح‌بن 
منصور... شود. 
رضیی. [ر] ((خ) رضی خراسانی. میرزا 
رضی فرزند ثفیعای خراسانی, از گویندگان 
قرن یازدهم هجری قمری بود. اشعار زیر از 
اوست: 
به مجلس آمدی خون در دل مینا به جوش آمد 
قدح ب رکف گرفتی نشثذ صهبا به جوش آمد 
که امروز از نگارین پیکران گلچین گلشن شد 
که گل درغنچه همجون باده در مینا به جوض آمد. 
(از صبح گلشن ص ۱۷۸). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۳ و تذکرة 
تصرآب‌ادی صص ۸۱-۸۰ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضی. [ر] ((خ) رضی سمرقندی. آمیر 
رضی‌الدین علی برادر دولتشاه سمرقندی. از 
گویندگان‌قرن نهم هجری قمری و معاصر بابر 
شاه بود. به پارسی و ترکی از وی اشعاری 
باقی است. از آن جمله است: 
با خیالش سرعتی در منظر جان خلوت است" 
نیست جز جان محرمی آن نیز بر در باش گو. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
و رجوع به تذکرة الشعراء دوكشاه چ لیدن 


صص ۴۵۶-۴۵۵ و ریاض الجتة روض ۵ 
قسم ۲ ص٩۸۲‏ و فرهنگ سخنوران شود. 
رضی. [ر] (اخ) سسیدرضی. محمدین 
ابی‌احمد حین طاهرین موسی‌بن محمدین 
موسی‌بن ابراهیم مجاب‌ین امام موسی‌بن 
جعفر صادق (ع» مکتی به ابوالحن و ملقب 
به رضی و معروف به سیدرضی و ذوالحسبین 
و شریف و شریف رضیی از بزرگان علمای 
شیعه برادر سیدمرتضی علم‌الهدی و در علم و 
اخلاق و تقوی بی‌نظیر بود. ابن‌خلکان و 
عالبی وی را به فضل و فضیلت ستوده‌اند. از 
مناعت نفس او همین پس که صله‌های 
بیشمار پادشاهان آل‌بویه را نپذیرفت و وقتی 
که‌همهٌ قران را در دور؛ تحصیل حفظ کرد 
استادش شیخ ایواسحاق طبری فقیه مالکی 
یک خانه بدو بخشید از قبول آن نیز سرباز زد 
وی از دسالگی به شعر گفتن پرداخت و 
اشعار زیر حا کی از علو همت و عزت نفس 
اوست: 
اشتر العز بما بیع فما العز یفال 

بالقصار الصفر و البیض او السمر العوانی 

لیس بالمغیون عقلا مشتری عرّ بمال 

انما یدخر المال لحاجات الرجال 

والفتی من جعل الاموال اثمان المعالی. 
سیدرضی نحو را در کمتر از ده‌سالگی از 
این‌السیرافی نحوی فرا گرفت. او را تألیقات 
عدیده‌ای است که از آن جمله است: ۱- 
اخبار قضاة بغداد. ۲- انتخاب یا منتخب شعر 
ابن‌الحجاج. ۳- انشراح‌الصدر در متخبات 
اشمار. ۴- تعلیق‌الایضاح که حاشیه‌ای بر 
ایضاح ابوعلی فارسی است. ۵-تعلیق خلاف 
لفقها. ۶- تفسیرالقرآن. ۷- تلخص‌البیان عن 
مجازات‌القسران. ۸- حسقایق‌التنزیل یا 
مشابهالقرآن يا معانی‌القرآن که برخی آن را 
همان تفیرالقرآن فقر؛ ۶ دانند. 4-دیوان 
شعر, که در مصر و بیروت و بمبلی چاپ شده 
است. ۱۰- الرسائل, یا مادام بینه و بين ابی 
اسحاق الصابی در سه مجلد. ۱۱- الزیادات 
فی‌شعر ابی‌تمام. ۱۲- مجازات‌الحدیت, با 
مجازات‌الاثار با مجازات‌النبوية. ۱۳- 
مجازات‌لقرآن یا تلخیص‌البیان. ۱۴- 
نج‌ابلاغة. که نسبت تألیف آن به برادر 
سیدرضی (سیدمرتضی) اشتباه است. چه 
علاوه بر ذ کر علمای فربقین خود سید نیز در 
مجازات‌النبوية و حقای‌التأُویل بدان تصریح 
کرده است و اینکه برخی از علمای سنت 
پاره‌ای از کلام نهح‌البلاغة را از علمای شیعه 
و پرخی از خود سیدرضی می‌دانند بدون دلیل 
و مفرضانه و ناصواب است. چه. اولا: نجاشی 
متوفای ۴۵۰ ه.ق.و معاصر سید, در رجال 
خود صریحاً تألیف آن را به سیدرضی تبت 
داده. ثانیا: عدالت و تقوا و امانت سید مانع از 


۱۲۱۲۵  .یضر‎ 


نسبت کذب به حضرت علی است. نالا 
قمتی از مطالب این کتاب در کتاب کافی 
کلینی که سی سال پیش از ولادت سیدرضی 
وفات نمود متقول است. رابعاً؛ بعضی از 
مطالب ان در کاب ارشاد مفید که استاد خود 
سیدرضی است آمده. خاما: ابنابی‌الحدید 
پس از نقد و بحث مفصل گفته است همه آن از 
حضرت علی (ع) است حتی خطبهٌ شقشقیه. 
چه مدت درازی پیش از تولد سید که پدرش 
نیز وجود نداشته در کتب بعضی از علمای 
فریقین مندرج می‌باشد. ولادت سید در سال 
۹ «.قو مرگ او روز یکشنبه ششم محرم 
یا صفر ۴۰۶ ه.ق.و بقول بعضی ۲۰۴ ه.ق. 
در بغداد اتفاق آفتاد و جنازه‌اش را در خانهً 
خود در محله کر خ بنداد به خا ک‌سپردند. ولی 
برادرش سیدمرتضی تاب دیدن جنازه برادر 
را یاورد و به کاظمین رفت و وزیر اعظم 
فخرالملک و سایر وزراء در تشیبع و تدفین او 
شرکت کردند. (از ريحانة الادب ج ۲). رجوع 
به فرهنگ اعلام دکتر معین و حبیب السیر چ 
سنگی تهران ج۱ ص ۲۰۷ و اعلام زرکلی و 
الاعلام المنجد شود. 
رضی. [ر) ((خ) رضی شاطبی یا رضی 
انصاری یا رضی‌الدیین شاطبی. محمدبن 
علی‌بن یوسف انصاری شاطبی نحوی لفوی, 
ملقب به رضی‌الدین و معروف به رضی و 
مکنی به ابوعبدائه, در فن لفت امام عصر خود 
بودو در قاهره بر دیگران تقدم داشت و 
حاشیه‌ای بر صحاح جوهری نوشت و آن را 
تکمیل کرد و در سال ۵۶۸۶ .ق. در قاهره 
درگذشت. ابوحیان در مرثية او گفته است: 
را الرضی الی دوح و ریحان 

غلیهنه ان غدا چارا ارضوان 

رافی الجنان فوافاها مزخرفة 

بحقها الاهل عن حور و ولدان. 

او غعیر از شاطبی قاری است. (از ريبحانة 
الادب ج ۲), رجوع به شاطبی (محمدین 
علی‌بن یوسف) و روضات الجنات ص ۲۸۷ و 
مادهُ «رضی‌الدین محمدین علی...» در حبیب 
السیر چ سنگی تهران ج۲ ص ۲۵ شود. 
رضی. [ر] ((خ) رضی شیرازی. حاجی 
میرزا سیدرضی پسر حاجی‌میرزا علی فخره 
از گویندگان قرن سیزدهم هجری قمری, تا 
۸ « .ق.زنده بود. در علوم عربی و ادبی و 
خط بویژه خط نسملق سرآمد همگنان بود. 
در سال ۱۲۷۸. از شیراز به تهران رفت و در 
وزارت خارجه به کار پرداخت و از 
درستکاری به مناصبی رسید. گاهی تفنن را 
شعر می‌گفت از آن جمله است: 

از لا خودرو چو شود دشت بهشتی 

از لال‌رخی باده ستان در لب کشتی 

دریاب بهشت چمن و کوثر و طوبی 


۶ رضی. 
از قد و لب نوش‌لبی حورسرشتی 
من قدر وصال تو شناسم پس آزین هجر 
چون دوزخبی را که بخشند بهشتی 
قلبی است زراندود جهان تا نفربی 
یا جلوه گراز کوت زیبا شده زشتی 
بر باد مکن تکیه که این بالش زردوز 
روزی دو بدل سازدش ایام به خشتی. 
(از فارستامة ناصری ج ۲ ص ۱۱۵). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و مرأآة الفصاحة 
شود. 
رضیی. [رَ] ((خ) رضی شیرازی. سیدمرتضی 
شیرازی. از گویندگان قرن یازدهم هجری 
قمری بود از سادات شریف شیراز و در زمان 
وزارت میرزا معین‌الدوله محمد قاضی‌القضاة 
شیراز بود. تکی زیبایی بر سر مزار شاء شجاع 
ساخته بود و در انجا با اهل دل به صحبت 
می‌پرداخت. او رضی تخلص داشت. اینک 
چند بیت از آثار او: 
هر چه ما بیداد می‌پنداشتيم آن داد بود 
خصمی افلا ک‌با ما سیلی استاد بود. 
زبان تا در دهان دارم حدیث اوست می‌گویم 
چو مرغ دوست تا دم می‌زنم یا دوست می‌گویم. 
می دهم جان به رهت مرتبه فقر و فناست 
چه کنم گرد سرت عالم درویشی‌هاست. 
آن غلط فهم این گمان دارد که از من برده دل 
من فراغت دارم و آو ناز ضایع می‌کند. 
(از تذکره نصرآبادی ص ۱۷۸). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۳ و فرهنگ 
سخنوران و صبح گلشن ص ۱۷۹ و مرأة 
الفصاحة حرف الراء و سفیلة خوشگو حرف 
«ر» و نگارستان سخن ص ۳۲ شود. 
رضیی. [ر) ((خ) رضی صفانی. رضی‌الاین 
حسن‌بن محمدین حن... صغانی. رجوع به 
رضی‌الدین (حسن‌بن...) شود. 
رضی. [رَ) (خ) رضی قزوینی. آقا رضی 
قروینی از گویندگان قرن یازدهم هجری 
قمری بود. مردی وارسته و آراسته بود و 
سب خن ن‌غزش دلخستگان را آرامش 
می بخشید. از همه علوم بهره داشت و 
شا گردانی زیاد از خدمتش کسب فیضص 
می‌کردند. اشعار زير از اوست: 
ز نعمت حق نعنت عمده دان نه خوان رنگین را 
تمک بشتاس گر نشناسی از هم تلخ و شیرین را. 
گوشه‌گیری‌است که سرمایً جمعیتهاست 
یک تن از غیر چو عزلت بگزیند تتهاست. 
عهد ار چون جناق بستن بود 
مطلب از بستتش شکستن بود. 
ریزش احسان دونان اب کشت کس مباد 
مدح احسان لئیمان سرنوشت کس میاد. 
سبکروتر بود چون عمر غفلت هست سنگین‌تر 
شب کوتاه سازد خواب را در دیده شیرین تر. 


ا کسیر عمر ناقص ما شد غم و ملال 


کرداز برای ما نفی را هزار سال. 
(از تذکرء نصرآبادی صص ۱۷۳-۱۷۲). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و سفینة خوشگو 
حرف «ر» شود. 
رضی. [ر] (اخ) رضی قمی. آقا رضا رضی 
فرزند میرمحمد موّمن از اولاد مير مکی کد 
سیدی عالیشان بود از گویندگان قرن یازدهم 
هجری قمری بود. بعضی از این خانواده 
شیخ‌الاسلام قم بوده‌اند. بیت زير از اوست: 
هر که چون تیغ مدارش کجی و خونریزی است 
خلق عالم همه گویند که جوهر دارد. 
(از تذکره تصرابادی ج۱ ص ۱۱۵). 
صاحب صبح گلشن ابیاتی چند از او تقل کرده 
که‌از آنجمله است: 
شوری نه چنان گرفت ما را 
کردست توان گرفت ما را 
هرگه به تو عرض حال کردیم 
در حال زبان گرفت ما را 
درد دل ما نمی‌کنی گوش 
درد دل از آن گرفت ما را: 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رضی. [ر]((خ) رضی لالاء یا شیخ رضی, 
علی‌ین سعیدین عبدالجلیل غزنوی جوینی, از 
اک‌ابرعرفا و صوفیه و از مریدان شیخ 
نجم‌الدین کبری و عموزاده ییا نو حکیم 
سنایی و یا تتیجة خود حکیم سنایی بود که 
جدش عبدالجلیل پسر وی بوده است و به هر 
حال لالا در کترت مجاهده و ریاضت و ترک 
دنیا اوحد عرفا بود و مسافرتها کرد و به فیض 
حضور ا کابر مشایخ طریقت نایل گردید و از 
دست صد و بیست و چهار یا شصن و چهار 
تن از ایشان خرقه پوشید و به نوشتة 
خزینة‌الاصفیاء در هندوستان به صحبت 
ابوارضای هندی نایل گشت و شانهٌ محاسن 
مبارک حضرت رسالت (ص) را که برای او 
نزد وی امانت بود گرفت (والمهدة علیه) و از 
اشعار لالاست: 
هم جان به هزار دل گرفتار توهست 
هم دل به هزار جان خریدار تو هست 
اندر طلبت نه خواب دارد نه قرار 
هرکس که در آرزوی دیدار تو هست 
عشق ارچه بسی خون جگرها دهدت 
می خور چو صدف که هم گهرها دهدت 
هر چند که بار عشق باری است عظیم 
چون شاخ بکش بار که برها دهدت. 
لالا در سال ۶۴۲ه.ق.یا (۶۴۲) در غزنه 
درگذشت و مابین روضة سلطان سود 
غزنوی به خاک‌سیرده شد. بنابر قول اول 
(سیدا کرم علی‌بن سعید ‏ ۶۴۲) و بنابر دومی 
(شاهباز هوای عالم قدس - ۶۳۳ مادهتاریخ 
اوست. (از ریحانة الادب ج ۲). رجوع به 


رضی. 
حبیب السیر چ خیام چ ۲ جزء ۲ صص ۳۳۶- 
۷ نفحات الانی صص ۳۹۱ - ۳۸۹ و 
مجالس النفائی ص ۳۱۹ (مادٌ رضی‌الدین 
علی لالاء) و تاریخ گزیده ص ۷۹۱ و ۷۸۹و 
فرهنگ سخنوران و ریاض العارفین ص ۷۹ 
۸ ریاض السياحة ص ۲۰۷. ۲۰۶و تذکرة 
الشعراء ص ۲۲۲, ۲۲۱ و صبح گلشن ص 
۸ و قاموس الاعلام ترکی ج۳ و هفت 
اقلیم نسخة خطی کتابخانة سپهسالار ص 
۵و ریاض الجنة روض ۴ ص ۰۲۶۱ ۲۶۰ 
شود. 

رضیی. [ر] ((خ) رضی لاهیجی. آقا رضا 
فرزند جمال‌الدین احمد. از گویندگان قرن 
یازدهم هجری قمری و از مشاهیر لاهیجان 
بود. مردی وارسته و مدیر بود و کسی را از 
خود نرنجانید و مدتی از شهر خود بیرون آمد 
۳ روزگار چنانکه رسم اوست باوی سر 
ناسازگاری داشت گاهی شعر می‌گفت. از آن 
جمله است: 

ز فیض صبحدم دارم چو شمع از جان‌گدازیها 

دم گرمی که با خورشید دارد تیغ‌بازیها 
رعونت منفعل از جلوء قد دل‌آرایت 

خجل در پیش شمشاد تو سرو از سرفرازیها, 

ز چشم تر نشان دل طلب گر پینشی داری 
که‌تقش پای کس جز در ره نمنا ک‌نتشیند, 

(از تذکرة نصرآبادی صص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
زضی. [ر] ((خ) مسیرزا رضی. مسحمد 
رضی‌الدین‌بن محمد شفیع. ریاضی‌دان قرن 
۱ د.ق.و معاصر شاه عباس دوم صفوی 
است. از اثسار او کتابی است به اسسم 
ربیع‌المنجمین فی شرح اشلین که در آن 
سی‌فصل نصیرالاین طوسی را شرح کرده و 
نکاتی تاریخی بدان افزوده است. (از فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). 
رضی. [ر ضَنْ] (ع ص) رجل رضی؛ مرد 
خوش پسندیده. (منتهی الارب). 
رضیی. (رٍ ضَنْ ] (ع مص) خشنود شدن. 
(مصادر اللغهٌ زوزنی) (دهار) (ترجمان‌القرآن 
جرجبانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) (از اقرب 
الموارد). خشنود گردیدن. 

ضی الّه عنه (عنهاا+ که خدای از آن مرد 
(یا از آن زن) خشنود باد. که خشنود باد 
خدای از وی. سنیان پس از نام خلفای 
راشدین و صحاب کرام می‌ارند. شیعیان بجای 
آن علیه‌السلام گویند. چه آنان جانشین 
پیغمبر را معصوم دانند و نیازی به این دعا 
نمی‌بیند ولی ستیان عصمت را شرط خلافت 
تمی‌داند. از اینرو پس از نام خلفا اين دعا را 
ذ کرکند. (یادداشت مولف)؛ امیر رضی اه 
عنه سپاهسالار علی را متال داد. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۳۷۸). ثقات امیر رضی اه عنه 


رضی. 

گفتند روی ندارد فرستادن. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۰۴). چند روز که پیش امیر رضی 
له عنه شد و آمد او را با چند تن از متقدمان او 
فروگرفتند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۴). و 
بعد از آن علی‌بن حبین قانونی بر این جمله 
یت در عهد المقتدر باله رضی‌ائه عنه. 
(فارسنامةٌ ابن بلخی ص ۱۷۱). سبب آتکه 
رکن‌الدوله رضی الّه عنه که پدر آن کسی است 
که متوطنان و سا کنان بلاد از اماء و عباد رابه 
حسن بیرت و.. محافظت نمود. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۷). درکشف الفمه مسطور است 
که آن زره را علی مرتضی... به عشمان 
ذوال ورین رضی ال عنه فروخت. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۱ جزء۱ص ۳۳۳ و 
ایضا در کشف‌الشمه مسطور است که... 
خیرالانام... از علی مرتضی رضی ال عنه 
پرسید که چرا با قوم در امر فرار اتفاق اختیار 
نکردی... (حبیب‌السیر ج ۱ جزء ۳ ص ۳۴۵). 
رضی ال عنهم؛ که خشنود باد خدای از 
آنان. (یادداشت مولف): از علی مرتضی... 
منقول است که گفت که در آن روز هولنا کمن 
و ایودجانة و سعدبن ابی‌وقاص رضی ال عنهم 
هر یک در طرفی به منع و دفع طایفه‌ای از 
مشرکان مشفول بودیم. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۷ جزء ۳ ص ۲۳۶). در بعضی روایت امده 
است که نوبتی پرسید که چنین شنیده‌ام که 
روز احد بغیر از علی مسرتضی و ابودجانة و 
سهل‌بن حنیف رضی ال عنهم در خدمت 
حضرت هیچکس نمانده بود. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۱ جزء ۳ ص 4۳۴۶. 

رضی ال عنهما:؛ خدای خشنود باد از آن 
دو. (یادداشت مولف): ولایت عراق و پارس 
و جمله به عبدال‌بن عباس رضی الّه عنهما 
سپرد. (فارسنامة اين بلخی ص ۱۷). 

- رٍضی [ر خن ] بتضاء اه و لیم لامره 
هنگام رسیدن بلا یا مصیبت.گویند. (یادداشت 
مولف).: 

|اپسندیدن. (مصادر اللغة زوزنی) (دهار) 
(ترجمان‌لقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (از اقرب الصوارد) ۲. || پسندیده و 


وه و 


خوش بودن معیشت کسی: رَضَیْتٌ. معيشة 
(مجهولا) و لایقال رَطَیْت. 

رضیی. رن ) (ع مص) رضی, مصدر به 
معتی رضی. (منتهی الارب). رجوع به رٍضی 
شود. 

رضی آباد. [ر] (اخ) دهی از دهستان غار 
بخش ری شهرستان تهران. سکة آن ۲۰۸ 
تن. آب آن از قنات و رودخانة کرج. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و چفندرقند و صیفی, راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱). 

رضی آبا۵. زر ] ((خ) دهی از دهتان بالا 


بخش شهرستان نهاوند. سکته آن ۳۴۰ تن. 
آب آن از رودخانةٌ گاماسیاپ. محصول عمدة 
آنجا غلات و توتون و کتیرا و چفندر ولبنیات 
است. راء آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ‌0۵. 
رضی آباد. [َر] ((خ) دهسی از دهستان 
قهاب صرصر بخش صیدآباد شهرستان 
دامقان, سک آن ۰ تن. محصول عمده 
آنجا غلات و پسته و انگور و پنبه و حبوب و 
صنایع‌دستی زنان آنجا کرباس‌بافی است. اب 
آن از قسنات و راه آن فرعی است. مزرعة 
قاسم‌آباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۰4۳ 
رضی آباد. [ر] ((ج) دهی از دهستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین. 
سکن آن ۲۲۸ تن. اب آن از قتات. محصول 
عمدء آنجا غلات و چفندرقند است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رضی آباد. 21 ((خ) دی از دفستان 
حومهً بخش زرند شهرستان ساوه. سکن آن 
۴ تن. آب آن از قنات است و محصول 
عمد؛ آنجا غلات و چفندرقند و سیب زمیتی و 
صیفی و میوه و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۱), 
رضی آباد. (ر) ((خ) دی از دهستان 
بخش شهریار شهرستان تهران. سکنة آن اوزها 
تن. آب آن از قنات و رود کسرج است. 
محصول عمدة آنجا غلات و صیفی و میوه و 
بنشن و چغندرفند است. راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رضی آباد. [ر ] (اخ) دهی از دهستان بهنام 
بخش ورامین شهرستان تهران. سکنة آن ۲۰۳ 
تن. محصول عمد؛ آنجا غلات و صیفی و 
چغندرقند. راه آن ماشین‌رو است. آب آن از 
قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 
رضی آباد. [رَ] ((ج) دهی از دهستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل, 
سکنة آن ۲۸۲ تن. اب ان از چاه. سحصول 
عمده آنجا غلات و حبوپ. راه آن شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 
رضی آباد. [ر] (اغ) دهی از دهستان 
حسنوند بخش سلسله شهرستان خرم‌اباد. 
محصول عمده انجا غلات و لبنیات. آب ان 
از سراپ زز است. سا کنان از طایف حسنوئد 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
رضی آرتیمانی. (ز ي تی] (ٍج) رضی 
ارتیمانی. رجوع به رضی (میرزا رضی پدر 
میرزا ابراهیم...) شود. 
رضیان. [ر ض] (ع ل) تیه رضا در معی 
خشنودی. که با «واو» رضوان نیز ارند. (اژ 


۱۲۱۲۷  .نیدلا‌یضر‎ 


متن اللقة. تخنیذ رضا. (منتهی الارب). و 
رجوع به رضا و رضوان شود. 
رضی استرآبادی. رز ي [ت] الغا با 
رضی. رجوع به رضی (امام رضی‌الدین 
محمد...) شود. 
رضیالدولة. [ر خی یذ د ل] (اخ) ابویکر 
الاشعری. رجوع به ابوبکر الاشمری و لباب 
الالباب چ ۲ص ۳ ۵ شود. 
رضی ال ین. [ر ضی یذ دی ] (ع [مرکب) 
پندیدة دین. (فرهنگ فارسی معین). 
رضیالد ین. [ز ضی ید دی] ((ج) 
ابراهيم‌ین سلیمان حموی. رجوع به ابراهیم 
(بن سلیمان...) شود. 
رضی‌الدین. [ر ضی ید دی] ((خ) لقب 
ابراهیم‌بن مسعودین محمود غزنوی است. 
(یادداشت مولف). رجوع به ابراهسیم غزنوی 
شود. 
رضی‌الد ین. [ ضنی ید دی] ((خ) 
ابوالقاسمبن حسین بکری. رجوع به ابوالقاسم 
(ين حسین...) شود. 
رضی‌الدین. [ز ضی بُد دی ] ((خ) 
رضی‌الدین اربلی. یونس‌بن مسحمدین منعه, 
رجوع به یونس (بن محمد ...) شود. 
رضی‌الدین. از ضی بُذ دی ] ((خ) 
رضی‌الدین استرآبادی. رجوع به رضی (امام 
رضی‌الدین محمد...) شود. 
رضیالدین. (ز ضی بذ دی ] ((خ) 
رضی‌الدین بایا قزوینی. ملک رضی‌الدین بابا 
از گویندگان قرن هفتم هجری قمری بود. وی 
در زمان اباقاخان چند گاه حا کم دیاربکر بود 
و چون از آن منصب معزول شد و جلال‌الدین 
نامی که به علت ظهریت اتهام داشت قایم‌مقام 
او گشت این رباعی نظم نمود و نزد خواجه 
شمس‌الدین محمد صاحب دیوان فرستاد: 
شاها ستدی کشورت از همچو منی 
دادی به مختشی نه مردی نه زنی 
زین کار چون آفتاب روشن گردید 
پیش تو چه دف‌زنی چه شمشیرزنی. 
(از حبیب السیر چ کتابخانة یام چ ۳ص 
۲ 
رجوع به فرهنگ سخنوران و تاریخ گزیده 
ص ۸۱۹۰۸۲۰ و ۸۴۴ وس فینه خوشگو 
حرف «ر» و الذريعة ج٩‏ بخش ۲ و مجالس 
النفانس ص ۲۳۸ شود. 
رضیا لد ین. [ ضی ید دی ] (لخ) 
رضی‌الدینین عبدالرحمان‌بن احمد هیتمي 
سعدی. فاضل مصری از بنی‌سعد (وفات: مکه 
۱ هد .ق./۱۶۳۱م.). سبت وی به محله 
ابوالهیتم [مسصر] است. وی متصوف بود و 


۱ - در اقرب الموارد هر در سعتی به صورت 
یک معتی آمده است. 


۸ رضی‌الدین. 


عده‌ای از کتب را مختصر کرد و رساله‌ای در 
ترجم شیخ ا کر بنام «شذرة ذهب» دارد. (از 
فرهنگ فارسی معين بخش اعلام). رجوع به 
اعلام زرکلی چ جدید ج ۳ شود. 
رضی‌آلدین. [ضسی ید دی ] ((خ) 
رضی‌الدین‌بن علاء صدرالحمید تاج‌الاین 
محمدین محمدین محمد سرخسی حنفی. او 
راست: محیط رضوی, او سه محیط دارد: ۱ - 
ده جلد [ کبری]. ۲ - چهار جلد [وسطی]. ۳ - 
دو جلد [صغفری]. وفات وی به سال ۶۷۱ 
ه.ق.بود. (از یادداشت مولف). 
رضیالدین. [ز خی ایند دی ] (اخ) 
رضی‌الاین‌بن یبوسف مقدسی. او راست: 
تعلیقه بر تفیر اپوالسعود.نا قریب تصف آن. 
(یادداشت مولف). 
رضی‌الدین. [ر ضی ید دی] ((ج) 
رضی‌الدین چغانی یا رضی‌الدین صغانی یبا 
رضی‌الدین صاغانی, حمن‌بن صحمدین 
حسن‌بن حیدربن علی عمری حنفی. لشوی 
نحوی صفانی, مکنی به ابوالفضایل. از مردم 
چغانیان ماوراءالتهر است. وی در لاهور به 
سال ۵۷۷ ه.ق.متولد شد و در غزنه تتأت 
یافت سپس به بغداد آمد و پس از تکمیل 
معلومات به هند و یمن رفت و سپس به بغداد 
بسازگشت و در آنسجا به سال ۶۵۰ه.ق. 
درگذشت. رضی‌الدین از مشاهیر ائم لغت و 
نحو بشمار می‌رود. سللة نسب وی به 
عمربن خطاب میرسد. ریاست تدریس 
عرییّت و لفت در قرن ششم هجری قمری بر 
وی مسلم بود. او در بفداد از نظام مرعینانی 
حدیث شنید. وی به یارانش میگفت: کتاب 
«غریب» ابوعبید قاسمبن سلام را از بر کنید 
چه هرکسی آن را حفظ کند هزار دینار مالک 
شود. من حفظ کردم و هزار دینار مالک شدم 
و به یکی از دوستانم توصیه کردم حفظ کرد او 
نیز هزار دینار مالک شد. او را مصنفات 
بسیاری است از آن جمله است: ۱-کتاب 
مجمع‌البحرین, در لغت عرب. در دو جلد. ۲- 
تکمله صحاح جوهری در #۶مجلد ۳- 
کتاب‌الصسباب, در لفت, که آن رابا 
مجمع‌لبحرین برای ابن علقمی وزیر مستعصم 
تصیف نموده و صاحب تجارب السلف آن را 
ذکرکرده است. رضی‌الین لباب را تا فصل 
اول نوشت و آن را به اتمام نرسانید. ۴- 
کتاب‌الوادر فی اللغات ۵-کتاب افعال ۶- 
کتاب فعلان ۷-کتاب‌الاض داد ۸- 
کتاب‌الاسماء -٩‏ کتاب‌المادات ۱۰- 
کتاب‌الاسد ۱۱- کتاب‌المشارق‌الانوار فی 
الحدیت ۱۴۳- شرح‌البخاری ۳- درالسحابة 
فی وفیات‌الصحابة ۱۴- کتاب‌العروض و 
چند کتاب دیگر. او شعر نیز میگفت و 
نمونه‌ای از اثعارش در معجم الادباء آمده 


است. (از نامه دانشوران ج ۵ ص ۵۳ و اعلام 
زرکلی). رجوع به روضات‌الجنات ص ۰۲۲۳ 
۷ فسهرست کتابخانة سپهالار ج۲ 
ص ۱۷۳ شود. 
رضی‌الد ین. [ر ضی ید دی] (لخ) 
رضی‌الدین خوارزمی. او راست: درة اللوء فی 
شرح خطبة الضوء. رجوع به فهرست کتابخانة 
بپهالار ج۲ حاشية ص ۳۷۳ شود. 
رضی‌الدین. [ز ضسی ید دی ] ((ج) 
رضی‌الدین خوانساری. محمدین آقا حسین 
خوانساری برادر کهتر آقا جمال خوانساری 
متوفای ۱۱۳۵ ه.ق.که پیش از او در جوانی 
درگذشت و هر دو برادر مسمی به محمد 
بوده‌اند. از تألیفات او کتاب‌المائدةالسماوية 
است در اطعمه و اشربه که برای شاه سلیمان 
صفوی به زبان فارسی نوشت. سال وفات او 
بدست نیامد. (از ريحانة الادب ج ۲). 
رضی‌الد ین. از ضی یذ دی ] ((خ) لقب 
سلیمان‌بن مظفر جیلی. (بادداشت سولف), 
رجوع به سلیمان (بن مظفر) شود. 
رضیالدین. (ر ضی یذ دی ] ((ج) رضی, 
شیخ رضی علی لالاء غزنوی. رجوع به رضی 
(لالا...) شود. 
رضی‌آلدین. (زضی یذ دی ((خ) 
رضی‌الدین طالقانی قزوینی. احمدین 
اسماعیل‌بن یوسف‌ین محمدبن عباس قزوینی 
طالقانی, مکنی به ابوالخیر. فقیه و واعظ 
شافعی متولد ۵۱۲ه.ق.و متوفای «۵٩۹۰‏ .ق, 
وی مدتی پیش از سنژ ۵۸۰ ه.ق.مدرس 
مدرسه نظامیه بوده است. (یادداشت مولف). 
رجوع به شدالازار ص ۳۴۷ و ۲۲۸و ۳۵۱و 
نامه دانشوران ج ۵ ص ۷۰و نزهة القلوب چ ۳ 
ص ۵٩‏ و روضات الجنات ص ۶۵۰ و احمد 
(ابن اسماعیل...) شود. 
رضیا لد ین. ار ضی ید دی ] ((خ) 
علی‌بن یوسف‌بن علی‌بن مطهر حسلی. برادر 
علامةٌ حلی (متوفای ۶۲۷«.ق.)عالمی است 
فاضل که در طرق اجازات مذکور و فضل او 
مشهور بود. برادرزاده‌اش فخرالصحققین و 
خواهرزادهاش سید عمیدالدین‌ین عبدالمطلب 
از او روایت کرده‌اند. او نیز از برادر خود و 
همچتین خال خود محقق حلی روایت دارد. 
از تألیقات اوست: کتاب‌لسدد القوية لدفع 
مخافةال ومية. و یا ال ددالقوية فی 
وظائف‌الاوقات‌المعبنة. و الادعية و الاعمال 
الشريفة و آن کتابی است در اعمال ایام ماه و 
سعد و نحس آنها. سال مرگش بدست نیامد. 
(از ريحانة الادب ج ۲). 
رضی‌آلدین. (ر ضی ید دی ] (اخ) 
محمدین حسن استرآبادی, رجوع به رضی 
(امام رضی‌الدین محمدین حسن...) شود. 
رضی‌الدین. [ز ضی ید دی ] (اخ) 


رضی‌الدین باپا. 


محمدین محمد شفیع مولف کتاپ «مطلع» به 
زبان فارسی در علم عروض و قافیه و بدیع و 
معانی و بیان که خود مستوفی دربار شاه 
عیاس ثانی (۱۰۷۷- ۱۰۵۲ ه.ق.)بوده 
است. رجوع به فهرست کتابخانة سپهسالار 
ج۲ ص ۳۵۰و ۴۵۱ شود. 

رضی‌الدین. [ز ضی ید دی ] (خ) یا 
رضی‌الدین نیشابوری. استاد الائمة. دانشمند 
و شاعر نیمه دوم قرن ۶ (وفات ۵۹۸ ه.ق.), 
عوفی او را در فقه و خلاف صاحب اطلاع و 
اثر دانسته و گفته است که هرگاه از ادتفال به 
این گونه مطالب خسته می‌شد قصیده‌ای نظم 
میکرد و شعری می‌پرداخت. نام ممدوحان 
وی در دیوان او جلال‌الدین قلج طمفاج‌خان 
ابراهی‌ین حسین و پسرش قلج‌ارسلان‌خان 
عثمان است که هر دو از سلاطین آل‌افراسیاب 
بوده‌اند. گویا رضی‌الدین تنها اوایل سلطت 
قلج‌ارسلان را که مصادف با حدود سال ۵٩۷‏ 
یا ۵۹۸ ه .ق.بوده درک کرد و عمر او از اين 
غایت تجاوز نکرده. غیر از دیوان اشعار کتابی 
بنام «مکارم‌الاخلاق» به پارسی بدو نسبت 
داده‌اند. در اشعار وی تازگی و وجه امتیاز 
خاصی ملاحظه نمی‌شود با این همه استادی و 
مهارتش در سخن از کلام او آشکار است وی 
شعر عربی هم میگفت. (از فرهنگ فارسی 
معین) (از تاریخ ادییات دکتر صفا ج ۲ ص ۵۰ 
و ۸۴۹ از اشعار اوست: 

چه مایه رنج کشیدم ز یار تا اين کار 

بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار 

هزار محنت و درد و بلا و نامش عشق 

هزار گونه بلا و جفا و نامش یار. 

رجوع به مجمع الفصحاء ج ۱ص ۲۳۱ و ۲۳۲ 
و فرهنگ سخوران و ریحانة الادپ ج۲ و 
اتشکده آذر چ شهیدی ص ۱۴۱۰۱۳۳ و 
ریاض العارفین ص۷۸ و ۱۹۵و ۱۹۴و صبح 
گلشن ص۱۷۹ ۱۷۸ و قأموس الاعلام ترکی 
و لباب الالباب ج۱ ص ۰۲۲۹ ۲۲۸ و الذريمة 
جٌ٩‏ بخش ۱و چهار مقاله ص ۱۸۸ و ٩۱۸و‏ 
سبک‌شاسی ج۲ص ۲۴۳و ج۳ ص۵ و 
فهرست المعجم و روضات الجنات ص ۵٩۱‏ 
و فهرست کتابخانةٌ سپهسالار ج۲ ص۲۱ و 
۲ شود. 

رضی‌الد ین. (ر ضی ید دی ] ((ج) 
یوسف‌بن حیدرةبن حن رهبی, مکی به 
اپوالحجاج طبیب. شا گرد ابراهميم سامری 
است. وی از شرح فصول ابن الطبیب و مختصر 
ابس‌ابی‌صادق تهذیبی ترتیب داده است. 
(یادداشت مولف). رجوع به عیون الانباء ج ۱ 
ص ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵و ج ۲ص ۲۰۳ شود. 
رضی‌الد ین بایاء (ز ضی /یْذ دی ی ] 
(اخ) ملک رضیی‌الدین باباء رجوع به 
رضی‌الدین (رضی‌الدین بایا قزوینی...) شود. 


رضی‌الدین چغانی. 
رضیالدین چغانی. [ر ضی ید دی نٍ 
چ) (خ) رضی‌الدین صفانی یبا صاغانی. 
حسن‌بن محمدبن حیدر... صفانی. رجوع به 
رضی‌الدین (حسن‌پن محمد...) شود. 
رضیالدین خوانساری. رز ضی یُذْ 
دی ن خوا /خا] (اخ) محمدین آقا حسین 
خوانساری. رجوع به رضی‌الدین (سحمدین 
آقا حسین ...) شود. 
رضی‌الدین شاطبی. [ر ضی یذ دی نِ 
ط ] ((خ) یا رضی شاطبی, رجوع به رضی 
(رضی شاطبی محمدین علی...) شود. 
رضی‌الدین طالقانیی. زر ضی یذ دی ن 
ل] (اخ) احمدین اسماعیل‌ین یوسف قزوینی 
طالقانی. رجوع به احمدین اسماعیل... شود. 
رضیی الدین الا زر ضی یذ دی نِ] 
((خ) یا رضی لالاء. رجوع به رضی (علی‌بن 
سعید...) شود. 
رضیالد ین نیشابوری. [ز نی ید دی 
دی ن ن] ((خ) استادالانمة. رجوع به 
رضی‌الدین (استادالائم...) شود. 
رضیالملکت. زر ضی یل م] ((خ) از اهالی 
ترمذ و برادر عمدة‌الملک است و در دور 
چنگیز در حدود سال ۶۱۰ ه.ق.که به غزنین 
مستولی شد مردم غزنه با کشتن صلاح‌الدیین 
او رایمه سلطت غزنین منصوب کردند. 
رضی‌الدین پس از تصرف غزنین میخواست 
تا به ماوراءالهر رود و با استفاده از هرج و 
مرج خلج و ترکمانان آتجا رابه تصرف 
درآورد و بعد به هندوستان مسلط گردد ولی 
ترکمانان و خلج او را شکست دادند و به قتل 
رساندند. رجوع به تاریخ مفول ص ۶۰ و 
جسهانگشای جوینی ج۲ ص ۱۹۴ و ۱۹۵ 
شود. 
رضی امیرالممنین. (ز ي أَرْل * ۶] 
(اٍخ) نظام الملک. (فرهنگ فارسی معین). 
لقب خواجة بزرگ ابوعلی حسن به علی‌بن 
اسحاق نظام‌الملک از طرف المقتدی بائ 
خلیفة عباسی. (یادداشت مولف). رجوع به 
ابوعلی (حسن‌ین عیلی...) و نظام الملک و 
حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۰۴۶۵ ۴۹۶ 
شود. 
رضی انصاری. زر ي آ] ((خ) با رضی 
شاطبی. رجوع به رضی (رضی شاطبی...) 
شود. ۱ 
رضی تبریزی. [ز ي تَ] ((خ) رجوع به 
رضی (میرزا رضا خلف میرزا محمد شفیع...) 
شود. 
رضی چغانی. (7 ی ج) (غا مسا 
رضی‌الاین چغانی یا صفانی یبا صاغانی. 


رجوع به رضی‌الایین (حسن‌بن محمدین 


حیدر...) شود. 


رضیح. (ر](ع |) سفال خرماشکته و 


ریزه‌شده. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 

رضبی خراسانی. (ر ي خ] (اخ) مسبرزا 
رضی قرزند شفیعا. رجوع به رضی (رضی 
خراسانی میرزا...) شود. 

رضید. [ر ] (ع ص) مستاع رضید؛ رخت 
برهم‌نهاده. (منتهی الارب). 

رضی سمرقندی. (ر ي س ع ق] (خ) 
امیر رضی‌الدین علی, برادر دوشناه 
سمرقندی. رجوع به رضی (امیر 
رضی‌الاین...) شود. 

رضی شیرازی. ار ي] (() حاج مبرزا 
سیدرضی پسر حاجی‌میرزا علی فخر. رجوع 
به رضی (حاج‌میرزا سیدرضی...) شود. 

رضی شیرازی. (ر ي] (اخ) سیدمرتضی 
رضی شیرازی. رجوع به رضی 
(سیدمر تضی...) شود. 

رضیض. [ز](ع ص) ک‌وفته. (اسنتهی 
الارب)(از اقرب الموارد) (آنندراج). 

رضیع. (ر](ع ص) طسفل شبرخواره. 
(آنندراج). راضع. شیرخوار. شیرخواره. 
(یادداشت مولف). کودک شيرخواره. 3 
ژضعاء. (مهذب الاسماء) ثیرخوار. (غیاث 
اللغات). شیرخواره. (دهار) (منتهی الارب): 
افاضل و امائل جهان رضیم احسان و ربیب 
انعام ایشان شده. (ثرجمة تاریخ یمینی ص 
۷۶ 

دایة جود ترا گفتم که را خواهی رضیع 
گفت‌باری آز راکش نیست امید فطام. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

و هر کس را که در خدمت و مصاحبت ایشان 
بود از شریف تا وضیع و من و رضیع 
همچنین. (جهانگشای جوینی). 


گفت‌احمد رارضیعم معتمد 
پس بیاوردم که پسپارم به جد. مولوی. 
فر جوانی گرفت طفل رضیع بهار 
لب ز لبن بازشست شكوفة شیرخوار. 
میرزا نعیم سدهی. 


|| همشیر. (منتهی الارب). دو طفل که از یک 
دایه شیر خورده باشند هر یکی مر دیگری را 
رضیع باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). برادر 
شیری: همشیره؛ یعنی برآدر یا خواهر از شیر. 
(یادداشت مولف). برادر ثیرخواره. (دهار). 
برادر همشیر. (قرهنگ فارسی معین). ||بخیل 
و نا کس.(متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رضیعة. ار ع](ع ص) رضسیعه. دختر 
شیرخواره. (مهذب الاسماء). تانیث رضیع, 
چ‌. رضیعات و رواضع. (یادداشت مولف). 
رضیف. [ز)(ع ص) شیر ستگ‌تاب‌کرده. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). گوشت 
بسرستگ‌بریان‌کرده. ج. رضاف. (مهذب 
الاسماع). 
رضبی قدسی. [ز ي ق] (اخ) رجوع به 


۱۳۲۱۲٩ رط.‎ 


رضی (ابوبکر....) شود. 
رضی قزوینیی. [ز ي قَزژ) (اخ) آقا رضی 
قزوینی. رجوع به رضی (آقا رضی قزوینی...) 
شود. 
رضی قمی. [ر ي ق ](|خ) آقا رضا رضی, 
فرزند میرمحمد مومن. رجوع به رضی (آقا 
رضا...) شود. 
رضی لاهیجی. [ر ي | ((خ) آقا رضا, 
فرزند جمال‌الدین احمد. رجوع به رضی (آقا 
رضا....) شود. 
رضی لغوی. [ر ي (غ)(اع) یبارضی 
شاطبی. رجوع به رضی (رضی شاطبی...) 
شود, 
رضیم. ار ) (ع ص) بنای به‌سنگ برآورده. 
(آندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رضیم. ار خی ي](ع) مسرغی است. 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). 
رضی محله. زرم [] (لخ) دی از 
دهستان حوماً بخش رامسر شهرستان 
شهسوار. اب آن از رودخانة صفارود تامین 
می‌شود. محصول عمدة آنجا برنج و مرکبات 
و چای و ابریشم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳). 
رضیة. (ر ضی ی ] (ع ص) تأنیث رضی. 
(ی‌ادداشت مسولف). خشنودکرده‌شده. 
(آنندراج) (غیاث‌اللغات). پسندیده. (دهار). 
رجوع به رضی شود. 
رضیه. [ز ضی یّ] ((خ) (سلطان رضیه) 
دختر شمس‌آلدین التمش, پنجمین از سلاطین 
مملوک هند, ملکه از (۶۳۴ تا ۶۳۷ «.ق.) 
(یادداشت مولف). خوان‌دمیر گوید: سلطان 
رضیه بواسطة اخلاق مرضیه در زمان حیأت 
پدر در سرانجام امور ملک و مال دخل 
می‌نمود و سلطان شمس‌الدین با وجود اولاد 
ذ کورمنصب ولایتعهد را به او تفویض فرموده 
بود.... رضیه بر تخت نشست و از لباس زنان 
پیرون آمد و قبا پوشید و تاج پر سر نهاد و در 
میان خلق ظاهر گشت. در اوایل سلطّت او" 
جمعی از بزرگان علم مخالفت برافراشتند ولی 
پس از چند جنگ از وی شکت خوردند و 
تسلیم شدند و چون باز در پی فرصت بودند 
رضیه آنان را به قتل رساند و وزیرش 
نظامالملک فراری شد و بخواری درگذشت و 
او وزارت را به مهذب‌الدین محمد وا گذار کرد. 
و پس از خواباندن شورشهایی در سال ۶۳۷ 
ه.ق.لاهور را تصرف کرد و بسوی قلعة 
تبهنده که کوتوال آن ملک‌الونیه بود روی 
آورد ولی از وی شکست خورد و التونیه او را 
در همان قلعه زندانی کرد و بعد به همسری 
خود برگزید. (از حبیب السیر چ کتابخانة خیام 
ج۲ص ۲۱۹و ۳۲۰ 
رط. [رطط ] ((خ) یا زط. موضعی است میان 


۳۱۳۰ ۱ رطاء ۳ 
فارس و اهواز. (منتهی الارب). منزلی است 
بین رامهرمز و ارجان, اصطخری گفته است که 
آن را از نواحی خوزستان نوشته‌اند. (از معجم 
البلدان). شگفتآور است که یاقوت (ج ۲ ص 
۱ زرط را اشتباهاً «رط» نوشته در حالی 
که‌از زط به خوبی اطلاع داشته و در تعریف 
«زط» دج ۲ص )٩۳۰‏ گوید: رودی است به 
نام این طایفه. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
تألیف لسترنج ترجمة عرفاتی ذیل ص ۲۶۳). 
رجوع به زط شود. 
رطاء . زرط )(ع ص) زن گسول. ج. رط- 
(معهی الارب). حمقاء. (اقرب الموارد). زن 
گولر احمق, ج, طاآت. (ناظم الاطباء). 
رطاآت. زر طالع صاج رطاء (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). . رجوع به رطاء شود. 
رطاء . ۰ (رٍا(عصاج رطی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) ۲ (ناظم الاطباء). رجوع به 
رطی و رطیء شود. 
رطائط. [رَ ء] (ع ص. 9 رطیط. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج رطیط, به معنی 
بانگ و فریاد و گولی و مرد گول. (آنندراج) 
|ازن گول و برای آن واحد ذ کرنشده است. (از 
اقرب الموارد). 
رطاب. [ر ] (ع!) ج رطیب. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 3 رطیب., به معنی خرمای 
رسیده. (آنندراج). رجوع به رطیب شود. اج 
رطّب. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) 
(اقرب الموارد). رجوع به رطب شود. اج 
رطیة. (متهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به رطبة شود. ||اسپس. 
اسپست. یونجه: رطاب آن را په زبان قمی 
اسپس گویند به هر جریب در وضیعه ولی سی 
درهم. (ترجمة تاریخ قم ص ۲ ) و در 
طبرش داخل وجاست و فالق به هر جریبی 
زمین ۲۵ درهم مقرر بوده است سپس رطاب 
در همه رستاقها بفیر از رستاق طبرش داخل 
وجاست و فالق به هر جریبی ۱۵ درهم. 
(ترجمة تاریخ قم صٍ .)۱۱٩‏ رجوع به رطبه 
شود. 
رطاب. [ر ] (ع !) دشنام است مسر زنان راء 
(منتهی الارب) (انندراج). کلمه‌ای است که 
در دشنام و فحش به زن گویند و آن کنایه 
است از تری آلت وی از بسیاری فجور. (ناظم 
الاطباء) ۳۲. 
رطابة. از ب ] (ع مص) تر و تازه گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء): 
رطابهُ چیزی؛ ترگشتن آن, مقابل خشک شدن 
و بمجاز گویند: رطب لسانی بذکرک. (از 
اقرب الموارد). رطوبت. (منتهی الارب). 
رجوع به رطوبت شود. |[رطب گردیدن 
خرما. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رطازات. [ر]۲ (ع ز) خرافات که حکایات 


شب است. (متهی الارب) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء). خرافات. (از آقرب الموا 5 
رطاط. [رٍ] (ع 1 رطیط. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). به معنی بانگ 
و فریاد و گولی و مرد گول. (آنندراج). رجوع 
به رطیط شود. 
رطام. [ر] (ع امص) بازداشت. اسم مصدر 
است از رطْملبعیر. (از ناظم الاطیاء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). به زندان 
کردن.(یادداشت مولف). 
رطانة. [ر /ر ن](ع مص) سخن جز به زبان 
عربی گفتن. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بجز عربی سخن گفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرب السوارد) (از مصادر 
اللغة زوزنی). 
رطافة. (رط طان ) (ع |) شتران بسیار و با هم 
رفیق که صاحبانشان همراهشان باشند. (از 
آقرب الموارد) (از متن للفة) (ناظم الاطباء). 
رطون. (اقرب الموارد). ۰ رجوع به رطون شود. 
رطا. (ر ط ۶](ع اسص) گولی و حماقت. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام). 
حمق. (اقرپ الموارد). احمق شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
رطء. [رط:] (ع مسص) آرمبیدن با زن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |(ریخ زدن. 
(مستتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |الازم گردانیدن قوم را نایسند؛ رطاً 
القوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). واداشتن 
قوم را به چیزی که دوست ندارد. (از اقرب 
الموارد). 
رطء . [رط2)(ع ل) ج رطاّء. (منتهی الارب) 
رجوع به رطاء شود. ‏ 
رطب. [ر ] (ع ص, ل) ضد خشک. (از اقرب 
الموارد). تر. ضد خشک. (آنندرا اج) (منتهی 
الارب) (ناظم ال تر. مقابل خشک. (از 
لفت محلی شوشتر نسخد خطی کتانخانة 
مولف). موی ار رت اصلی خود تر 
باشد یا به خاصیت و تاثیر تر باشد, (غیاث 
اللفات). تر. (ترجسمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۲ ج. رطاب. (مهذب 
الاسماء). مقابل خشک. (فرهنگ فارسی 
معین). تازه. سیز. سقابل یابس. (یادداشت 
مولف). 
-لسان رطب؛ زبان سخنگو و چرب: 
دهان زهدم ارچه خشک‌خانی است 
لسان رطبم آب زندگانی است. نظامی. 
|اشاخ تازه و نازک و کذلک من الریش و 
غیره. (از منتهی الارب) (از آندراج) (از نام 
الاطباء). گیاه تر. عشب. کلاء ناعم. (یادداشت 
مولف). تر و تازه. (فرهنگ فارسی صعین). 
شاخه و پر نرم و جز آن. (از اقرب المصواردا: 
غلام رطب؛ کودک که به نرمی و نزا کت به 


و 


3 


زنان ماند. (متهی الارب) (آنندراج). |[یکی 
از امزجه نه گانة طب قدیم. (یادداشت مولف). 
||نوعی از جوهر موسوم به بنفش و آن سرخ 
سیر است. (یادداشت مولف). 
رطب. [ر] (ع مص) سپست تر خورانیدن 
ستور را. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). سپت دادن. (دهار). 
|اسپت درودن. (تاج السصادر بیهقی). 
اارطب خورانیدن قوم را. (متهی الارب) (اژ 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباما. 
رطب. (ز ط ] (ع مص) تر و خشک گفتن. 
(منتهی الارب). تر و خشک گفتن. صحیح و 
ناصحیح گفتن. (ناظم الاطباء). 
رطب. (ر ط ] (ع ) خرمای تو. (لفت فرس 
اسدی) (دهار) (ترجمان القران جرجانی 3 
دییرسیاقی ص ۵۲). خرمای ترء رب یکی, و 
3 ارطاب و اين در فارسی با لفظ چیدن 
مستعمل است. (آنندراج). خرمایی که تازه و 
تر باشد و هنوز خشک نشده باشد. (غیاث 
اللغات).خرمای تر. (منتهی الارب). خضرمای 
تازه و نورس. رطاب. (فرهنگ فارسی معین) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباءا. صاحب 
ذخیره خوارزمشاهی آرد: گرم بود در دویم و 
تر بود در اول و گویند حسرارت وی کمتر از 
رطوبت وی بود و هر چه حلاوت وی زیادت 
حرارت وی زیادت بود و رطب معده سرد را 
نیکو بود و منی بیفزاید و طبع را نرم کند و 
رطب و خرما مفسد دندان و گوشت بن دندان 
بود و مضر بود یه حنجره و آواز و خونی که از 
ری حاصل شود بد باشد و زود متعفن شود و 
مصدع بود مولد سده و مصلع بادام و 
خشخاش بود که با وی بخورند و بعد از آن 
مغز کاهو و خیار به سرکه و اسکنجبین 
بخورند. (از ذخیره خوارزمشاهی). خرمای 
تازه است و نسبت آن به خرما مثل نسبت به 
میوه‌های تازه است به خشک آن. و مداوست 
آو با یادام په مایت مسمن و محرک باه و مقوی 
گردهو کمر است. (از تحفة حکيم مومن؛ 
رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۱۷۳ 
شود؛ 
من از آن آمدم به خدمت توا 
تا برآید رطب ز کانازم. رودکی. ۵ 
همچون رطب اندام و چو روغنش سراپای 


۱-در اقرب الموارد مفره کلمه بصورت 
رطی: آمده است. 

۲ -در ناظم الاطباء. رطاب با سکون «باء» 
ضبط شده است. 

۳-ضبط کلمه در اقرب الموارد به فتح «رامه 
است. 

۴-نل: من بدان... 

۵- در لغت فرس اسدی به فاحری نسبت داده 
شده است. 


رطب. 
همچون شبه زلفان و چو پیلسته‌ش آلست. . 
عسجدی. 
دلا کشیدن باید عتاب و ناز بتان! 
رطب نباشد بی‌خار و کنز پی مارا. فرالاوی. 


ای آنکه نخورده‌ستی می گر بچشم زان 
سوگند خوری گویی شهد و رطب است این. 


منوچهری. 
وعد؛ این چرخ همه باد بود 
وعده رطب کرد و فرستاد تود. اصرخسرو. 
بر سرخرما مشو به طمع رطب 
گرت‌نباید که دستها بخلی. ‏ ناصرخسرو 
علم و حکمت را طلب کن گر طرب جویی همی 
تا به شاخ علم و حکمت پرطرب یا یی رطب. 
ناصرخسرو. 
بری خوردمی آخر از دست کشت 
اگرنه ز مومی رطب کردمی, خاقانی. 
رطب سبزرنگ است کی سرخ گردد 
که آب مه و ماه آبی نبیند. خاقانی, 
تا نخل گرفت بوی عدلش 


کس‌در رطب استخوان ندیدست. خاقانی. 
وصل تو و زحمت رقیبانت 


نخلی است که خار با رطب دارد. خاقانی. 
خرد شحنه را هوا مکنید 
رطب پخته را دغل منهید, خاقانی. 


نه در شاخی زدم چون دیگران دست 
که‌بر وی جز رطب چیزی توان بست. 


نظامی. 

معجرش خار خشک را رطب است 
رطبش خار دشمن این عجب است. نظامی, 
هررطبی کز سر این خوان بود 
آن نه سخن پاره‌ای از جان بود. نظامی, 
لب بکشا تا همه شکر خورند 
زآب دهانت رطب تر خورند. نظامی. 
چون خار رطب یود رطب خار 
عقل از چه عزیمت رطب کرد. عطار. 
رطب از شاهدی و شیرینی 
سنگها می‌زنند بر شجرش. سعدی. 
رطب را می‌ندانم چاشنی چیست 
همی‌بنم که خرما بر نخیل است. ‏ سعدی. 
رطب شیرین و دست از تخل کوتاء 
زلال اندر میان و تشنه محروم. سعدی. 
گرچه شیرین و دلکش است رطب 
نخورد طفل | گربداند تب. اوحدی. 
فصل تاسع قدمی نه به دکان بقال 
کام خود از رطب و ار کنجد پردار. 

بسحاق اطعمد. 


ترطیب؛ رطب دادن. (تاج المسصادر بیهقی). 
معو؛ رطب رسیده. مَعوَة؛ رطب نیم‌خشک. 
(متهی الارب). 

-رطب آوردن؛ ثمره دادن نخل. بار دادن 
درخت خرما؛ 

تن کارکن می‌بلرزد ز تب 


مبادا که نخلش نیارد رطب. سعدی (بوستان), 
- رطب بی‌استخوان؛ رطبی است که نخلش 
نخلبندی نشده و مای تر به او نرسیده باشد 
چنین رطبی هسته و استخوان صحیح ندارد و 
خشک و ب ی آب است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ||خرمای بی‌هته. که همه گوشت باشد و 
در میائه هسته ندارد. 

رطب وش دادن؛ کنایه از پیاله دادن به 
ذوق تام و خوشحالی است. (از برهان) (لغت 

شوشتر نخه خطی کتابخانة موّلف). 

- امال: 

رطب‌خورده منحع رطب چون کند. 

ااج رطبة. (دهار) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
رطبة شود. |رگیاه تر. (دهار). ||کنایه از کلام 
نیک است. (لفت محلی شوشتر تسخة خضطی 
کتابخانة مولف). 
رطب. از /ر طّ] (ع !) علف سبز. گیاه سبز. 
(آنتدراج) (از منتهی الارب). گیاه سبز اعم از 
سبز و علف, و گروهی گفته‌اند آن علف سبز 
است. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رطب. (ر طٌ /2](ع ) (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
دجوع به طب شود. 
رطب‌افشان. ار ط | نف مرکب) 
افشانندة رطب. |اکنایه است از گوینده سخن 
شیرین؛ 

من که تقاش نیشکرقلمم 

رطب‌افشان نخل این حرمم. نظامی, 
رطب‌اللسان. رب لك ِ ص مرکب) 
ترزبان. (لفت مسحلی شوشتر نسخه خعلی 
کتابخانة مولف) (یادداشت مولف): 

پارم به مکه دیدی آسوده‌دل چوکبه 


رطب‌اللسان چو زمزم بر کعبه آفرین‌گو. 


خاقانی. 
هر کس به وصف اصفهان و نواحی آن بدان 
رطب‌اللسان و رجیم‌الفس بوده. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۲۶). به ترتیب یکی از 
بسزرگان و ذ کر و تعریف بزرگی ایشان 
رطب‌اللان بودند. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۳۱ 
-به تای کی رطب‌اللسان شدن: او را به 
نیکویی ثنا گفتن. (یادداشت مولف), 


- رطب‌اللسان گردیدن, یا گشتن؛ ترزبان | 


شدن. (یادداخت مولف): به انشاء و انشاد 
اشعاری چند عذب‌السیان و رطب‌اللسان 
گشتند.(ترجمة تاریخ یینی ص ۳۵۵). 
رطب چیدن. [َر ط 5] (مسص مرکب) 
رطب بازکردن از تخل؛ چیدن خرمای تازه؛ 
در آن باغ رفته رطب چیدمی 
وزو دادمی هر که را دیدمی. 

نظامی (از آتدراج). 


رطبه. ۱۲۱۳۱ 


رطب‌چین. [ژ ط] انف مرکب) آنکه 
رطب چیند. که رطب از نخل بازکند. رباینده 
رطب از نخل: 

در باغچة گل قصب چین 
گردن‌زده زنگی رطب‌چین. 
رطب‌چینی که با نخلم ستیزد 

ز من جز خار هیچش برنخیزد. 
رطب‌چین درامد ز دوشینه خواب 
دماغی پرآتش نظامی. 
رطب خوار. َر طٌ خوا /خا] (نف مرکب) 
آنکه رطب خورد. خورند؛ رطب؛ 

رطب بر خوان رطب‌خواری نه برخوان 
سکدر تشنهلب بر آب حیوان. نظامی. 
رطب زیز. رز ط] (نف مرکب) که رطب 
ریزد. ریزند؛ رطب. |[یمجاز, گویند؛ سخن 


نظامی. 
نظامی. 


دهانی پرآب. 


شیرین: 

چو سقراط را داد نوبت سخن 

رطب‌ریز شد خوشذ نخل‌بن. نظامی. 
چون رطب‌ریز این درخت شدی 

نیک بادت که نکخت شدی, نظامی, 


رطب‌واز. زر ط ] (ص مرکب) مانند رطب. 
مثل خرما. خرما کردار.(یادداشت مولف): 
به فیاضی که بخشد با رطب خار 
که‌بی‌خارم نیابد کس رطب‌وار.. نظامی, 
رطب و یابس. [ر ب ب ] (ترکیب عطفی, [ 
مسرکب) تر و خشک. (یادداشت مولف. 
||کنایه از دو گونه سخن بی‌معنی و خضوب 
است: لارطب و لایابس الا فی کتاپ مبین. 
(قرآن ن ۵۹۶ (یادداشت مولف). کناید از 
سخن صحیح و ناصحیح. (فرهنگ فارسی 
معین). 
رطب و یابس بهم بافتن؛ سخن صواب و 
ناصواب را به هم آمیختن. (یادداشت مولف). 
رطب و یابس گفتن یا بهم بافتن؛ بی‌اندیشه 
گفتن. (یادداشت مولف). سخنان درست و 
نادرست گفتن. (فرهنگ فارسی معین). 
رطبة. [ر ب ] (ع لا رطسبه. قت. بسرسیم. 
یونجه‌تر. (یادداشت مولف). سپست تر. ج» 
رطاب. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. سپست تر. (آنندراج) (دهار). 
|((ص) تأیث رطب: عظام رطبة. (یاددافت 
مولف). 
- قروح رطبة؛ ریشهای تر. (یادداشت 
مولف). 
|| دختر نازک. (منتهی الارب) (آتدراج). 
-کبد رطبة؛ جگر زنده. (منتهی الارب). 
رطبة. [ر طٌ بٍ] (ع |) خرمای‌تر. (دهار). 
یکی ژطب. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
رجوع به رطب شود. 
رطبه .رب /ب ] (ع [) یونجه. سپست تر را 


۱-نل: بلی کشیدل..- 


۷۲ رطبی. 


گویند چون سبز بود و جمع او رطاب بود و 
ابوعبید از اصمعی روایت کند که سپت تر را 
رطبه گویند و لیث گوید خشک آن را عرب 
قت گوید و بعضی گویند قت تر آن و خشک 
آن هر دو راگویند و اصمعی گوید: فصاقص 
جمع فصفصه است و به پارسی او راسپست 
گویند. (از صیدنه ابوریحان بیرونی). فصفصه 
است و چون خشک شود قت خوانند و علف 
گویندبه پارسی اسپرست و یا اسپست گویند. 
(از ذخیرة خوارزمشاهی): و بر جریب رطبه 
پنج درهم. (ترجمهة تاریخ قم ص 41۸۲. 
رجوع به همان متن و تحفاً حکیم مومن و 
مخزن الادویه ص ۲۹۰ شود. 


رطبی. زر ط ] (() احمدین سلام رطبی. [ 


یکی از ! کابر شافمیه است و نبيرة او قاضی 
ابواسحاق ابراهیم‌پن عبدالبن احمد و 
برادرزاده‌اش احمدین عبدائه رطبی روایت 
کرده‌از ابوالقاسم‌بن بسری. (متهی الارب). 
رطبی. زر ط ] (اخ) احمدین عبدالرحمان‌ین 
عیسی هروی: ممروف به رطبی, از 
نویسندگان قرن سیزدهم هجری قمری بود. او 
راست: منحة الاصحاب لمن اراد سلوک 
طریق الاصفیاء و الاحسباب. (از معجم 
المطبوعات مصر ج 
رطراط. (ر] (ع 0 آبی که باقی گذاشته 
باشند آن را شتران در حوض. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
رط رط. [ر ز](ع | فعل) امر است که خود را 
احمنق نماید بی‌احمقی. (منتهی الارب). امر 
است به تحامق و اصل آن با تشدید است. (از 
اقرب الموارد). 
رطز. زر ط](ع ص) سمت از موی و از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
رطزات. زر ط] (ع |) همان رطازات است. 
(انندراج» رجوع به رطازات شود. 
رطس. (] (ع مص) به باطن کف زدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
رطع. [ز](ع مص) آرمیدن با زن. (از متهی 
الارب) (از آنندراج). 
رطع. (ر)(ع !) زکام و سانند آن. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
رطل. [ر](ع | عدل. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (از آقرب الموارد). |[سعرب لت 
مأخوذ از لاتینی لیترا!. (یادداهت مولف). نیم 
من. (بحر الجواهر) (الامی فی الاسامی) (از 
مهذب الاسماء) (دهار). نیم من سنگ مکه و 
آن دوازده اوقیه است و اوقیه چهل درهم 
است. (رساله آوزان و مقادیر مقریزی). نصف 
من. (مفاتیح العلوم). دوازده اوقیه. ج. آرطال. 
(از آقرب الموارد). نیم من و ۱۲ اوقیه و اوقیه 
چهل درهم است. (متهی الارب) (از آنندراج) 


(از غیاث اللغات). به ترکی باتمان و در - 


فارسی من گویند و در هر نقطه رطل وزن 
معینی دارد. رطل بر حسب تداول اشیاء ۱۲۸ 
درهم است. (از شعوری ج ۲ ص ۱۰). صد و 
بسیست و هشت درهم در واسط و بصره. 
(مقاتیح العلوم). در منية ابن خصیب صد و 
چهل و چهار درهم است. رطل در شهر اخمیم 
در نان و گوشت هزار درهم است و در دیگر 
حوایج دویست درهم. در شهر قوص برای 
نان و گوشت و سبزی سیصد و پانزده درهم 
است و در دیگر اشیاء دویست درهم است. در 
اسیوط در گوشت و نان هزار و ششصد درهم 
است و در دیگر حوایج دویست درهم, در 
منفلوط در نان و گوشت دویست درهم, و در 
دیگر چیزها صد و چهل درهم. رطل حجازی 
صد و بست درهم است. رطل مصری صد و 
چهل و چهار درهم است. رطل بغدادی صد و 
سی درهم است. رطل دمشقی ششصد درهم 
است. رطل حموی ششصد و شصت درهم 
است. رطل حلبی هفتصد و بیست درهم 
است. رطل حمصی هفتصد و نود و چهار 
درهم است. رطل لیتی [و در نسخه لیثی] 
دویست درهم است. رطل جروی سیصد و 
دوازده درهم است. رطل حرانی هفتصد و 
بیست درهم است. رطل عجلونی و رومی 
هزار و دویست درهم است. رطل غزاوی 
هفتصد و بیست درهم است. رطل قدسی و 
خلیلی و نابلسی هشتصد درهم است و رطل 
کرکی نهصد درهم است. از معالم قفربة صص 
۰ - ۸۱). وزنی معادل دوازده اوقیه که هر 
اوقیه ۰ درهم باشد؛ یعنی رطل ۰ درهم 
است و این رطل شامی است. دز اهمواز 
موی یکی از ۱۱۲ هندروت است. 
(یادداشت مولف). واحدی است برای وزن و 
آن برابر دوازده اوقیه. مساوی ۸۴ ملقال 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

- رطل بغدادی؛ واحد وزن معادل دوازده 
اوقیه و هشت استار و مساوی نود مثقال و 
برابر یکصد و بیست و هشت درم و چهار سبع 
یک درم. (فرهنگ فارسی معین): همه را در 
ده رطل بغدادی آب بپزند تا دو بهر برود 
بپالایند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

رطل عراقی؛ ۱ - واحد وزن که در بغداد و 
حوالی آن مستعمل بوده معادل دوازده اوقیه 
است. ۲ - واحد وزن معادل یک و نیم رطل 
عراقی چنانکه یک رطل مدنی یکصد و هفتاد 
و پنج درم باشد. (از فرهنگ فارسی معین از 
رسالهٌ مقداریه. فرهنگ ايران زمین ۱۰: ۱- 
۴ص ۴۲۰). 

- رطل مکی؛ با دو رطل عراقی براپبر است. 
(رسالة اوزان و مقادیر مقریزی). 

در شعر زیر از فردوسی به فتح «طاء» آمده و 


رطل. 

ظاهراً به ضرورت شعری است: 

یکایک بسنچیم و گردیم تل 

اباگوهران هر یکی سه" رطل. فردوسی. 
|(اصطلاح شرعی) بعضی از محدتان رطل را 
این قسم تحدید کرده‌اند که رطل هزار و صد و 
هفتاد درهم است و به اعتبار دیگر, هشتصد و 
نوزده متفال. (از رسالهُ اوزان و مقادیر 
مقریزی). ||در اصطلاح ک‌اغذفروشان شش 
یک من تبریز است. (یبادداشت سولف). 
||پیمانه. ج. آرطال. (بحر الجواهر). در بحر 
الجواهر به معنی پیمائه و فارسیان نیز به همین 
منی استعمال کنن و هذا رطل گران»پبمائة 
کلان را گویند که پر از شراب باشد و با لفظ 
زدن و خوردن و کشیدن و بر سر کشیدن 
مستعمل واین مجاز است. (از آنندراج). 
پیمانة نیم‌منی. (دهار). |زگاهی لفظ رطل به 
معنی پیال شراب اید که در آن نیم سیر شراب 
گنجد و به معضی مطلق پیالة شراب نیز آید. 
(غیاث اللغات از متخب اللغات و کف 
اللفات) (مهذب الاسماء). جام شراب پر. (از 
شعوری ج۲ ص ٩‏ انداز؛ وزنی است و به 
همین مناسبت به معنی یال شراب هم آمده. 
(از فرهنگ لفات شاهنامه). پیمانة می‌فروشی 
وآن نیم من باشد. (یادداشت مولف)؛ 

بودنی بود می بیار | کنون 


رطل پرکن مگوی بیش سخون. . رودکی. 

می و گلشن و بانگ چنگ و رباب 

گل‌و مجلس و رطل و افراسياب. ‏ فردوسی. 

این جهان نوعروس را ماند 

رطل کابینش گیر و باده جهاز؟. ‏ خسروی, 

دل شاد دار و پند کسایی نگاهدار 

یک چثم‌زد جدا مشو از رطل و از نفاغ, 
۹ 

دوش تا اول سپید؛ بام 

می‌همی خوردمی به رطل و به بام. . فرخی. 


خز بده آکنون به رزمه می ستان اکنون به رطل 

مشک ریز اکنون به خرمن عود سوز اکنون به تنگ. 
منوچهری. 

درفکند سرخ مل به رطل دوگوشه 

روشن گردد چهار گوشة گوشهآ. منوچهری. 

می‌زدگانيم ما در دل ما غم بود 

چارة ما بامداد رطل دمادم بود. . منوچهری, 

رطل پر کن وصف عشق دعد گوی 

تا چه شد کارش به آخرد با رباپ. 
اصرخسرو. 

کار دنا را همان داند که کرد 


۰ - 1 
۲ -نل: سی. 
۳-نل: باده بیار <یاده نثار. 
۴ -نل: جهان‌گوشه به گوشه. 
۵-نل: در آخر. 


رطل. 


رطل پر کن رود پرکش بر رباپ. 

تاطرشتوو: 
مجلس می راسبکتر از کدویی 
مجد ما راگراتر از رطلی. ‏ ناصرخمرو. 
خمار شما ندارد ان رطلی 
کاوعقل مرا تمام بستاند. خاقانی. 
دوست مرا رطل عشق تا خط بفداد داد 
لاجرم از خط صبر کار برون اوفتاد. 

خاقانی. 

مرا از من و ما به یک رطل بتان 
که‌من هم ز من هم ز ما می گریزم. ‏ خاقانی. 
گرقدحهای صبوحی شد ز دست 
هم به رطلی عذر آن درخواستند. خاقانی. 


|((ص) مرد نرم و سست و فروهشته. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از اقضرب الموارد). 
|انسوجوان باریک‌یدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[کودک مراهق یا کودک استخوان 
سخت‌ناشده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آفرب الموارد). ||مرد کلان‌سال سست و 
ضعیف یا مایل به نرمی و فروهشتگی. (منتهی 
الارب) (آتدراج). پیرمرد ضعیف. (از اقرب 
الموارد). |[مرد احمق. || اسب سبکرو. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المواردا. 
||((مص) پیری. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رطل. [ر) (ع مص) بشتافتن. دویدن: رَطْل 
رطلاً و رطولاٌ (منتهی الارب). دویدن. (از 
آقرب الموارد). |[آزمودن تا بشناسد وزن آن 
را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رطل.(ر] (ع ص) یا رطل؛ اسب سبکرو. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رّطل شود. ||() رطل. نیم من و آن 
۲ اوقه و اوقیه چهل درهم است. (منتهی 
الارب) (از رس اوزان و مقادیر مفریزی). 
۲ اوقیه. ج. آرطال. (از اقرب السوارد), 
رجوع به رطل شود. 

رطل خوردن. (ز خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) کنایه از شراب خوردن؛ 


صبر کردیم که در روزه چنان نیکو بود 
رطل خوردیم که در عید چنین نیکوتر. 

آمیر معزی. 
رطل دوگانه به خراج فوی توانند خورد. 
(مرزبا‌نامه, 
اول پدر پیر خورد رطل دمادم 
تا مدعیان خرده نگیرند جوان را. سعدی. 


رطل راندن. [ر د] (مص مرکب) کنایه از 
شراب نوشیدن. می خوردن: 

چون رطلها رانی گران خیل نشاط از هر کران 
همچون خیال دلیران ناخوانده‌مهمان آیدت. 

خاقانی. 

رطل برتر بران که خواهد راند 

روز یک‌اسبه در تقای صبوح. خاقانی. 
رطل کشیدن. [رز ک /ک د] امصر 


مرکب) شراب خوردن (یادداشت ملف): 


می‌کشم رطل عشق تا بغداد 

هک رم گنر۰ ای 
جان خاک‌شود به طمع جرعه 

چون رطل طرب کشی دمادم. خاقانی. 


رطل گران. رز لگ ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از پیاله و پيمانة بزرگ است. 
(برهان) (از آنندراج) (لفت مسحلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف). پیالً بزرگ. 


(فرهنگ فارسی معین): 
بعد سه رطل گران مدح وزیر جهان 
گفتکه خاقانیا یاد چه داری پیار. خاقانی. 
هدیه بر دل رسان تحفه سوی لب فرست 
قول سبک روح راست رطل گران پشت خم. 
خاقانی. 
به یاد شه آن مشحری پیکران 
چو زهره کشیدند رطل گران. نظامی. 
رطل گران ده به صبوح زآنکه رسیدست صبح . " 
تاسر شب بشکند تیغ کشیده‌ست صبح. 
عطار. 
در میان سرو و سوسن درده آن رطل گران. 
ابن‌یمین, 
رطل گرانم ده ای مرید خرابات 
شادی شیخی که خانقاه ندارد. حافظ. 
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد 


از گرانان جهان رطل گران ما رابس. حافظ. 
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. 
حافظ. 
در خرایات محبت شیشه بی ظرف یست 
ذره‌ای بر سرکشد رطل گران آفتاب. صائب. 
ستی رطل گران بالاتر از پیمانه است 
بی خبرتر از جهان هر کس که صاحب جاه‌ترء 
صانب 
رطل گوفتن. [زگ رتَّ] (مص مرکب) 
کنایه از شراب خوردن. (یادداشت مولف)؛ 
غولی اتب همطل بگد 
زخمة غوش ترا بفندق تر گیرآ. 
عماره مروزی. 
می خور که هر که آخر کار جهان بدید 
از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت. 
حافظ. 
رطلة. [ر [) (ع ص) مونت رطل. (سنتهی 
الارب). مونث رطل به معنی اسب سبکرو. (از 
آنندراج). رجوع به رل شود. 
رطلة. [رٍ [] (ع ص) منت رطل به معنی 
اسب سبکرو. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رطل و رطل شود. 
رطلی. [ر] (ص نسبی) موب به رطل. 
| آنکه رطل باده کشد. (فرهنگ فارسی 
معین) 
من به تیروی عشق و عذر شراب 


رطوبات. ۱۲۱۳۳ 


کردم آنها که رطلیان خراب. نظامی, 
رطم. [] (ع مص) در گل افکندن کسی را, 
(دهار). در کاری انداختن کسی را که تتوان از 
آن بیرون شد و در گل افکندن. (منتهی الارب) 
(از آندراج). در کاری گرفتار و غوطدور 
کردن کی را که تواند از آن بیرون رود. (از 
آقرب الموارد). |اریخ زدن؛ رطم بسلحد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج), |انیک آرمیدن با 
زن. (از منتهی الارب) (آنندراج). |[بازداشته 
شدن شتر؛ ژطْمالی‌عیر. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
رطمة. زر ] (ع !)کار مشکل و مشتبه که 
جهت آن سعلوم نشود. (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (از اقرب الموارد). 
رطن. [ر) (ع مص) رطانة. بجز از عربی 
سخن گفتن. (مصادر اللغٌ زوزنی). رجوع به 
رطائة شود. 
رطو. [رطز] (ع سص) آرمیدن با زن. (از 
آنندراج) (از منتهی الارب). 
رطوب. [ر] (ع مص) مصدر به معنی رطب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سپت تر 
خورانیدن ستور راء (آتدراج). یونجه دادن به 
ستور. رجوع به رطب شود. ||سپست درودن, 
(تاج المصادر بیهقی). یونجه چیدن. 
رطویات. [ژ](ع اج رطوبت. افرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت مولف). 

ِ رطوبات بدن؛ و آن بر دو قسم است: اول 
اخلاط, که آن اخلاط پسندیده است. و دومی 
خود بر دو قسم است: فضول و آن اخلاط 
مذموم است. و غیر فضول... (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به همان مأخذ 
شود. 
رطویات عین؛ یکی رطوبت زجاجیه ات 
و آن رطوبتی است صاف و غلیظالقوام و 
سفیدرنگ که اندکی به سرخی مایل باشد 
ماد شیشه گداخته و از این رو زجاجیه 
نامیده شده. دیگر رطوبت جلیدیه است و آن 
رطوبتی است میانه از رطوبات چشم و 
بواسطةً جمود و صفایی که دارد جلیدیه‌اش 
نامیده‌اند. دیگر رطوبت بیضیه که برنگ 
سپید؛ تخم مرخ مساننده است و همچنین از 
حیث قوام و به همین ملاحظه به بیضیه موسوم 
شده است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- رطوبات غریزیة؛ عبارت است از جسمی 
رطب و سیال که نسبت آن به حرارت غریزیه 
مانند نسیت روغن باشد به چراغ. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
رطوبات فضلیه؛ عبارت است از رطوبتی 
کهباباقی عناصر امتزاج تامی پیدا نکند. این 
رطوبت نسبت به اجزای غذایی یا دوایی 


۱-نل: برگیر. 


۴ رطویت. 


غریب و زاید و خارج از آن است و هر چند که 
داخل جسم است ولی اين رطوبت مکتسبه از 
آب است و طبیعی و مستقر در مزاج تست و 
بدین لحاظ است که زنجبیل را به یبوست و 
خشکی نسبت دهند. یکی از افاضل گفته 
است؛ هر زمان بگویند در فلان میوه یا سیزی 
و حبوب رطوبت فضلیه است مراد آن باشد 
که پاره‌ای از رطوبتی را که برای تقذیه جذب 
کرده است هنوز پخته نشده است. (از کتاف 
اصطلاحات الفنون). 
رطوبت. رز بِ] (ع ا4سص, ) تسر شدن. 
مرطوب گشتن. (فرهنگ فارسی معین) 
(یادداشت مولف. تری. بلل. نم. مقابل 
یپوست. مقابل خشکی, (باددافت سولف). 
نمنا کی.مقابل خشکی و یبوست. (از فرهنگ 
فارننی سین بکنی از کیفیات موه 
ملموسه رطویت است و رطب عبارت است 
از چیزی که طبایم او را سانعی برای قبول 
اشکال غریبه و تترک آنها نباشد در مقابل 
یبوست و یابس عبارت است از چیزی که در 
طبایع آن عایقی است که مانع قبول و ترک 
اشکال است. و بعضی گویند رطوبت جسم 
عپارت از بودن آن است بنحوی که ملعصق 
شود بمایلاه. (از فرهنگ علوم عقلی 
تالیف دکتر سجادی از کشاف اصطلاحات 
الفنون و اسفار). 

-رطوبت اصلیه؛ تری ورطوبت خلقی که در 
اعضای ابدان است. (آنندراج) (از غیاث 
اللغات). 

رطوبت بیضیه؛ رطوبتی باشد شبیه به 
سپیده تخم مرغ از رنگ و صفا و قوام (از بحر 
الجواهر), رجوع به رطویات عین شود. 
-رطوبت جلیدیه؛ رطوبت میانین باشد از 
رطوبات چشم که جامد و صافی است. (از 
یادداشت مولف). رجوع به رطوبات عین 
شود. 

-رطوبت زجاجیه؛ رطوبت ضافيهةً 
غلیظالقوام سپید که کمی بر سرخی زند. چون 
شیده گداخته و آن نخشتین رطوبت باشد از 
رطوبتهای چشم از سوی مفغز. (یادداشت 
مولف). 

-رطوبت فضیله؛ رطوبتی که به باقی 
عنصرها باتمام نامیزد. (بادداشت صولف). 
رجوع به رطوبات فضيلة در ذیل ماد 
رطوبات شود. 

-رطوبت کردن کسی را؛ رطوبت بر مزاج آو 
غالب شدن. (یادداشت مولف). 

رطوبت نسبی (اصطلاح فیزیک)؛ عبارت 
است از خارج قمت رطوبت مطلق بر مقدار 
پخار اب سیرشد؛ٌ موجود در یک سانیمتر 
مکعب هوا (از فرهنگ فارسی معین). 
رطوبت و یبوست؛ تری و خشکی. (از 


فرهنگ فارسی معین). 

- ||رقت و غلظت. (فرهنگ فارسی معین). 
- |اکنایه از سهولت و اشکال. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- رطوبت هوا؛ مقدار بخار آب موجود در 
یک سانتییتر مکعب هوا را رطوبت مطلق آن 
گویند.(فرهنگ فارسی معین). 

|زتازگی. [انرمی. چ. رطوبات. (فرهنگ 
فازنی معتن]: 
رطوبت‌سنچ. [ر ب س ] (نسف مرکب) 
رطویت‌سنجنده. که رطوبت را ب‌نجد. ||( 
مرکب) (اصطلاح فیزیک) آلاتی را گویند که 
برای تعیین درجة رطوبت هوا (فشار بخار 
آب یا جرم آن) به کار می‌روند. 


رطوبت سنج 


رطوبت‌سنج شیمیایی؛ برای تعیین جسرم 
بخار آب به کار می‌رود و اساس آن مبتی بر 
خاصیت اجسام جاذب‌الرطوبة است. (از 
یادداشت مولف). دستگاهی است که برای 
تخمین میزان رطوبت به کار صی‌رود "و آن 
اتواع متعدد دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
-رطوبت‌سنج مویی؛ برای ساختن آن از 
خاصیت مو که بر اثر ازدیاد رطویت طویل 
می‌شود استفاده می‌کنند. در اين اسباب یکسر 
مو در نقطه‌ای ثابت و سر دیگیر آن پبدور 
قرقره‌ای پیچیده شده و از انتهای آن وزنه‌ای 
آویزان است. ازدیاد طول مو قرقره را حرکت 
مسی‌دهد و حبرکت قرقره باعث حرکت 
عقربه‌ای می‌شود که در مقابل صفحد مدرجی 
قرار دارد. (یادداشت مولف). 
رطوبة. [ر بٍّ ] (ع مص) رطویه. رطوبت. تر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادراللغة 
زوزنی) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲) (دهار). تر شدن,. مقابل خشک شدن. 
(از آقرب الموارد). تری. (دهار). |تر و تازه 
گردیدن. (منتهی الارب) (از آنندراج). رجوع 
به رطویت شود. 
رطوبی. [ر] (ص نسبی) مسضوب به 
رطویت. (قرهنگ فارسی معین). 
رطوبی‌مزاج؛ به فردی اطلاق می‌شود که 
دستگاه لنفی‌اش بر سایر اعمال حیاتی برتری 
داشته باشد چنین افرادی لاهرا خونرد و 


رطیلا. 


بی‌اعتنا و دیررنج و کمتر عصبانی می‌شوند. 
بلغمی‌مزاج. (فرهنگ فارسی معین). 

مزاج رطوبی؛ مزاج تر. مزاج بلغمی. که در 
نتيجه ازدیاد للف در بدن است. (از فرهنگ 
فارسی مقیق): 

رطول. [ژ)(ع مص) مصدر به معی رطل. 
(منتهی الارب). رجوع به رطل شود. 

رطوم. [7](ع ص) مرد گول. (از منتهی 
لارب) (آنندراج). احمق. (مهذب الاسعام), 
|ازن فراخ‌شرم. |]شتر ساد؛ تنگ‌شرم. ||زن 
بسته‌شرم که کسی آرمیدن با وی نتواند. (از 
منتهی الارب) (از آندراج). 

رطون. [ر) (ع ز) شعران لاغر (از آندراج). 
|| رطانة. (از اقرب الموارد). رجوع به رطانة 
شود. 

رطبی. (رَطیْ] (ع سص) آرمیدن با زن. 
(منتهی الارب) (اندراج). _ 

رطی. [ر طیی ] (ع ص) احمق. گول. ج. 
رطاء. (منتهی الارب) (از اندراج). 

رطیاء. (رط | (ع ص) زن گول. (از منتهی 
الارب). 

رطیلة. [ز 12 (ع ص) زن گول. رطیاء مقله. . 
ج, رطة, رطاآت. (آنندراج) (منتهی الارب). 

رطیب. [ر] (ع ص) تر. (دهار). تروتازه و 
از آن است «عیش رطیب ناعم». (از اقرب 
الموارد). تروتازه. ج, رطاب. (از آنندراج) 
(منتهی الارب)؛ 

کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت 
هر جویکی که خشک همی بود شد رطیب. 

رودکی. 

|| خرمای رسیده. ج. رطاب. (از آنندراج) 
(منتهی الارب). 

رطیط. رز ] (ع !) بانگ و فریاد. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد): || حمق. 
(اقرب الموارد). |((ص) مرد گول. بج, رطاط, 
رطایط. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

رطیل. [ر ط)(ع" رتیل. رتیلاء رطیلاء 
دلمک. دلمه. (یادداشت مولف). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

رطیلا. رز ط](ع !۲ به معنی عنکبوت 
زهردار که په فارسی خایه گیر نسیز گویند. 
تصحیف رتیلاء است. (نشریة دانشکده 
ادبیات تبریز سال اول شمار؛ُ ۵). محرف رتیلا 
است. (فرهنگ فارسی معین) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رتیلا و رتیل و رطیل شود. 


| رطیلا. زر ط ] ((خ) نام جسایگاهی است. 


(معجم البلدان) (نشرية دانشکد: ادییات تبریز 
سال اول شمارة ۵) (متهی الارب). 


1 - 


2 - ۲3۳2۰ 3 - 12) 


رطینا. 

رطیفا. رز ط ] (ع )یا رطن. سخن عجمی. 
(آنتدراج) رجوع به رطانة و ری شود. 
رطينی. [ر ط نا] (ع !)یا ریا یا ژطینی 
سخن, و گفته‌اند سخن نامفهوم. گویند: 
مارطیا ک هذه؛ ای «ما کلامک». (از اقرب 
الموارد). 

رطینی. (رط ط نا] (ع ل) رطینی. رطینا. (از 
قرب الموارد). رجوع به طینا و ژطینی شود. 
رع. [رعع ](ع مص) ساکن شدن باد؛ رع 
لریح رعا. (از اقرب الموارد). آرام و سکون . 
(متهی الارب). 

رعا. (ر) (ع مص) زعاً. چسریدن. (آنتدراج) 
(غیاث اللغات) (از صراح اللفق). ||چرانیدن. 
(آندراج) (غیاث اللقات) (از صراح اللقق, 
ظاهرا از همان اصل کلمه که با «باء» است 
گرفتد شده ولی در متون دیگر چنین ضبطی 
دیده نشده. 

رعا. [رٍ] (ع ) در اصل رعاء. شبانان. 
(آنندراج بنقل از کشف اللغات) (غیاث 
اللغات). || حا کمان. (آنتدراج بنقل از کشف 
اللغات). رجوع به راعی و رعاء شود. 
رعا. ]8ج راعی. (مستهی الارب) 
(یادداشت مژلف) (اقرب الموارد). رجوع به 
راعی و رعاء و رعا شود. 
رماع زر ] (عل) یا رعا. ج راعی. (منتهی 
الارب) (ترجمان القران جرجانی ۳ 
دیرسیاقی ص ۵۰). رجوع به راعی شود. 
رعالب. [رغ عا] (ع ص) سخن با سجم‌گوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج),۲ آورند؛ رعب. (از 
اقرب الموارد). و رعب به معنی سخن مسجع 
است. 
رعابیپ. زر] (ع!) ج ژعبوب. (از اقرب 
الموارد), رجوع به رعبوب شود. |اج رُعبوّة. 
(از آقرب الموارد). رجوع به رعبوبة شود. 
رعاییل. [2](ع اج رعبلةء منه: چاء فلان 
فی رعابیل؛ ای فی اطمار و اخلاق. (منتهی 
الارب). ج» رعبلة؛ به معلی جامة کهنه. 
(انندراج). رجوع به رعبلة شود. 
رعات. زر] (ع ص, [) رع‌اة. ج راعسی. 
نگسهبان. (غسیاث اللسفات) (آنندراج). 
نگهدارندگان. حارسان. (فرهنگ فارسی 
سعین). الج راعی. چرانندگان. چوپانان. 
(فرهنگ فارسی معین). شبانان. (یاددافت 
مولف): 

هر زمان بدتر شود حال رمه 

چون بود از گرسنه گرگان رعات. 

ناصرخسرو. 

||مجازاًبه معنی حا کمان و سلاطین و این 
جمع راعی است. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
والیان. امیران. شاهان. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به راعی و رعاة شود. 
رعات. [ر] (ع () ج رَععّة و زعتد. (سنتهی 


الارب) (از آقرب الموارد). ج رعتة. (دهار). 
شارحان نصاب نوشته‌اند که به معنی گوشواره 
است. (غیاث اللفات). ج رعلة. گوشواره‌ها: 
(یادداشت مولف). |زگلوبند. (آنندراج) (از 
غیاث اللغات). |به معنی تاج چنانکه در 
تصاب اورده به نظر نيامده و همین در کنز 
نوشته. (غیاث اللغات) (آنندراج)؛ 

رعاد. زرغ عا](ع !" نوعی از ماهی که با 
بسودن آن دست و بازو لرزان گردد چندانکه 
آن ماهی زنده باشد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). عرونه؛ قمی ماهی که 
الکتریسیته دارد. (یادداشت مولف). حیوان 
دریایی است. دیسقوریدوس گوید: ماهی 
دریایی است. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
نوعی از ماهی است عریض و کوتاه و پشت او 
پهن و مایل به سیاهی و شکمش بیار سفید و 
چون در دام افتد دست صیاد می‌لرزد و در 
بحر اخضر و قلزم یافت می‌شود. (از تحفة 
حکیم مژمن). رجوع به تذکره داود ضریر 
انطا کی‌ص ۱۷۳ شود. |((ص) مرد بسیارگوی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
| غرنده. (از یادداشت مولف). رجوع به رعادة 
شود. 

رعادة. [رَغ عا د] (ع ص, ) يا رعاد. ماهی 
الکتریسیته‌دار. (یادداشت مولف): منهم (سن 
الصایئین ] من حرم علیه السمک خوفاً ان 
یکون رعادة. (اثار الباقیة). 
-ماهی رَعادء؟, ماهی رَعَادة: 


گرهیپنجه کرده چون سر شست 
گرهی‌ماهی رعاده به دست. سنایی. 
رجوع به رعاد و بحر الجواهر و الجماهر ص 


۱ ورح له ابنبطوطة و ذخیره 
خوارزمشاهی و ترجمة صیدنه اسوریحان 
بیرونی و رَعادة شود. ||پرگوی. (از اقرب 
الموارد). ||غرنده. (یادداشت مولف). رجوع 
به رعاد شود. 
رعارع. زر رٍ ](ع اج رعسراع. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). لبید گفته است: «لا ان 
اخدان الشیا الرعارخ». از اقرب الموارد). 
رعاس. رم عا] (ع ص, ل) نیز؛ نرم لرزان و 
جنبان. نیزة سخت مضطرب. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفق). ۵ 

رعاش. [)(ع 4 لرز. لرزه. (ی‌ادداشت 
موّلف) (از اقرب الموارد). لرزی که در اثر درد 
شدید و تسکین‌ناپدیر به انسان عارض 
می‌شود. (ا من لفق 
رعاع. (رَ] (ع ص, !) مردم پست و فرومایه 
و غوغا. یکی آن رغاعة است و گفته‌اند از لفظ 
خود واحد ندارد. (از آقرب الصوارد). مردم 
نا کس و سفله که علو همت در او نبود. (ازبحر 
الجواهر). مردم تودیدةٌ فرومایة نا کس.(منتهی 
الارب) (آنندراج). بددل و سفله. (مهذب 


رعافی. ۱۲۱۳۵ 


مره ید رگا رگ 
فارسی معین). یکی غٌاعه. وغا, سقاط. 
اخلاط مردم. مردم نا کس و فرومایه. رذل. 
دنی. (یادداشت مولف): همج رعاع؛ مردم 
نا کس و فرومایه و بی‌اراده. غوغا. (یادداشت 
مولف). ابوالقسم بدین سخن التفات تمود و به 
غلبةٌ رعاع و کثرت اتباع مفرور گشت. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 0۶۱ 

رعاعة. [رع) (ع )یکی رعاع. رجوع به 
رعاع شود. ||شترمرغ. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |((ص) مرد بیدل و 
بی‌هوش و بی‌عقل. (آنندراج) (منتهی الارب). 
رد بیدل و بیخرد. (از اقرب الموارد). 
رعاف. [](ع سص) رفتن و روان شدن 
خسون از بینی. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خون از یی بیامدن. (مصادراللغة 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). خون از بینی 
برآمدن. (دهار). خون بینی شدن. (از کشساف 
زم خشری). جاری شدن خون از ببینی. 
(فررهنگ فارسی معین). گشادن خون از بینی. 
خون بیلی شدن. خون‌دماغ شدن. (یادداشت 
ملف). 

رعاف. [ر] (ع [) خون بینی. (منتهی الارب) 
(از کشاف زم‌خشری) (از دهار) (فرهنگ 
اوبهی). خونی که از دماغ به راه بینی برآید. 
(آنندراج بنقل از بحر الجواهر و منتخب 
اللغات) (غیاث اللفات). خونی که از بینی 
خارج گردد. خون‌دماغ. (فرهنگ فارسی 
معین). خونی که از بینی براید. (لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف) (از اقرب 
الموارد)ء 

ز سرگین خر عیسی ببندم 
رعاف جاثلیق تاتوااء خاقانی. 
- ستةالرعاف؛ یا عامالرعاف؛ سال بیست و 
چهارم همجرت بود. به تایستان آن سال 
حرارتی بیش از عادت پدید شد در بلاد عرب 
وسه ماه بکشيد و پیشتر مردمان به رعاف 
(خسون‌دماغ) مبتلا گشتند. (از یبادداشت 
مولف). 

رعاف. [رغ عا] (ع ص, !) آنکه بسیار از 
بینی او خون برآید. (از اقرب الموارد). |/باران 
بسیار. (از المنجد), 

رعافی.(ر فیی)(ع ص نسبی) مرد 


۱-در متهی الارب بصورت اسم مصدر آمده 


است. 
۲- در آنندراج «سخن یا سجح‌گویی» آمده که با 
توجه به متون معتبر دیگر بظاهر غلط چاپی با 
مصحف بط بالاست. 

21 - 3 
۴-در فارسی بتخفیف آمده است. (در شعز). 
۵- در منتهی الارب و به تبع او در آنندراج به 


تخفیف امده است. 


۱۳۳۶ 


بسیاردهش. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از متن اللفق). مرد بسیاردهش. 
از رعاف به معنی باران بسیار. (از اقرب 
الموارد) 

رعاق. [](ع 4 آواز شکم ستور که شتیده 


شود وقت دویدن آن یا آواز نر؛ ستور چون 


رعاق. 


در لاف خود بجنبد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرپ الموارد). 
رعا کت اللّه. زر کل لاء] (ع جملة دعایی) 
در مقام دعا گویند به معنی: : خدا نگاهدارد ترا 
(یادداشت مولف). 
رعال. [11(ع 0 آب بنی.(ز متهی الارب) 
(آندراج) (از آقرب الموارد). 
رعال. (ر] (ع !) ج رَعلّة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به رعلة شود. 
رعالة. زر ] (ع 4مسص) گولی. (مستهی 
الارب) (آتدراج» حمق, (اقرب الموارد. 
رعام. [ر](ع مص) سخت لاغر گردیدن پس 
روان شدن آب بینی» و این معنی گاه از کر 
آید. (متهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |انگاهبانی چیزی کردن. ||انتظار 
فروشدن. آفتاب نمودن. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). 
رعام. [] (ع (مص) تیزی نظر.(از ستهی 
الارب) (از آنندراج) (از آقرب الموارد). 
رعام. [ژ] () آسی که از بینی اسب یا 
گوسیندرود به علتی یا عام است از هر دو.ج 
ارمّة. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
المواردا. 
رعامة. (ر )](ع () درختی است. (از منتهی 
الارب) از آنندراج)(از اقرب الموارد). 
رعامة. [ر م] (ع مص) مصدر به معنی رعام. 
(منتهی الارب). مصدر به معنی رعام (سخت 
لاغر گردیدن و...) (از اقرب الموارد). رجوع 
به رعام شود. 
رعامپی. [ر مسا (ع ) درختی است. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[فزوتی جگر. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
زیادت کبد. (بادداشت مژلف) (از اقرب 
الموارد). 
رعامی. [ر] (اج) عامرین محمدین حسن 
رعامی. او راست: الروض الحن فی اخبار 
مولانا صاحب‌ال عادة حسن, فی ایام ولایته 
باقلیم الیمن (تألیف بین سال ۹۸۸و ۹٩۲‏ 
ه.ق.اج لیدن ۱۸۳۸ م. (از معجم المطبوعات 
مصر ج . 
رعان. [رٍ] (ع!) ج رَعن به معنی بینی سارة 
کوه.(آنندراج. ج رعن. (سنتهی الارب) (از 
اقرتب یراردا ضاعة کلوع که تشن 
ابلدان). 
رعان. ۳ (ج) نام جایگامی است در بین 
صفرا و ینبع و در انجا چشمه و نخل است. (از 


معجم البلدان). 

زعاوی. (ز /ر وا](ع!ا شتر گردا گردقوم و 
دیار آنها چرنده.(منتهی الارب) (از آندراج) 
(از اقرب الموارد) 

رعاوی. رز وا] (ع ‏ به معنی رعاوی است. 
(از مستتهی الارب) (آنسندراج) (از اقسرب 
الموارد). رجوع به رعاوی شود. 

رعاو یه. [رَ وی ی ] (ع ل) بستور چرنده و 
بچرا گذاشته. (از اقرب الموارد). ج. زعایا. (از 
آقرب الموارد). 

رعاق. (ر)یا زعات. ج راعی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به راعی و 
رعات شود, 

رعاه الله. زر مل لا۰] (ع جملة ملد 
دعایی) در مقام دعا گویند؛ خدا نگاهدارد او 
را. (یادداشت مولف): و مجدالملک به پارس 
بوده با جد اين بنده که تقریر پارس می‌بست به 
ابتداء عهد کریم جلالی رعا ائّه. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۸۱۸ 

رعایا. (] (ع 4 ج رَعية. (سنتهی الارب) 
(دهار). ج رعية به معلی محکومان و 
نگهداشته‌شدگان. (آندراج) (غیاث اللفات). 
در تداول ژعایا تلفظ شود. (فرهنگ فارسی 
معین). ج رعية به معنی قوم و عامة مردم که 
آنان را راعی باشد. (از اقرب الموارد): اگر 
زیادتر از اين خواسته آید رعایا را رنج بسیار 
رسد. (تاریخ بیهقی ص ۴۶۹ چ ادیب), و 
رعایا را به عدل و تخفیف مخصوص دادم. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۷۶. .. و درهای 
ظلم و جوربر طوایف رعایا بسته. 
(سندبادنامه ص .)٩‏ که رعایا از وی در ظل 
عنایت... و حمایت باشند. (سندبادنامه ص 
۶ و تحسین السفات زنگ غم و اندوه, از 
خاطر رعایا زدوده. (سندبادنامه ص ۷۴). 


- رجوع به رعیت و رعية شود. |اج رعاوية 


(شتر چسرنده و بچرا گذاشته). (از اقرب 
الموارد). 
رعایت. ار )۵ (سسص) رعسای 
نگاهداشت. نگاهداری. نگاه داشتن 
کسی را. (فرهنگ فارسی معین). ات 
حق. حفظ. نگاهداری. نگهداری, ۹7 
(ازیادداشت مولف): حقوق هواخواهی و 
اخلاص دولت به رعایت رسانیده شد. ۰( کلیله 
و دمند), 
-به رعایت خدمات وی؛ به پاس خدمات آو. 
(یادداشت موّلف). 
-رعایت حسق؛ حفظ آ 
(یادداشت مولف). 
- رعایت حکم الهی نکردن؛ پاس فرمان 
خدای نداشتن. (یادداشت مولف). 
-رعایت قانون؛ ؛ حفظ آن ن. (یادداشت مولف). 
|| پاس داشتن, (یادداشت مولف 


ن. ملاحظ آن. 


لف). پاس داشتن 


رعایت. 


(رعیت و غیره را), (فرهنگ فارسی معین). 
پاس. ملاحظه. (فرهنگ فارسی ممین) 
(ی‌ادداشت مولف). مراعات. (بادداشت 
مولف): اگررعایت و نواخت و نیکوداشت 
خویش را از ما دور کند حال ما بر چه جمله 
گردد؟(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۳۲۵). رعایا 
از وی در طل عنایت و رعایت باشند. 
(سندبادنامه ص ع۶. 

هیچکس راغم ولایت نیت 

کاراسلام را رعایت نیست. . مسعودسند. 
خلایق اقالیم عالم را در کنف رعایت و 
حمایت او اورده. ( کلیله و دمنه). اطراف و 
حواشی آن به نصرت دین حق و رعایت 
مناظم خلق مزکد گشت. ( کلیله و دمنه. گفت 
حسن رای و صدق رعایت پادشاه مرا از مال 
مستفنی کرده است. ( کلیله و دمنه). 

ناصر سبکتکین همگنان را در کنف رعایت 
خویش گرفت و به مصالح و مناجح همه قیام 
نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۶). در ذمت 
عنایت و رعایت حاچجب آلتوتاش گریخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۲), به تدبیر ملک 
و رعایت رعیت مشغول شد. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۲۸۶). به تقدیم لطف ببه رعایت 
مهمات حاج و اقبال بر اپواب عدل و توفر بر 
تیمارداشت رعیت نام نیک اندوخت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۸۸). او چون ابر به رعایت 
همه و به کفایت جمله فرارسیدی, (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶۲). 

شاه که ترتیب ولایت کند 

حکم رعیت به رعایت کند, 

در رعایت امور مملکت سستی کردی, 
( گلستان). 

جفای تو بر دل بفایت خوش است 


نظامی. 


ز شه بر رعیت رعایت خوش است. 
میرشاهی. 

امخال: 

یک رعایت قاضی به از هزار گواه. (از 


مجموعة امثال چ هند). 


(یادداشت مولف). |تکریم. احترام, (فرهنگ 
فارسی معین). ||سیاست و تدبیر. (یادداشت 
مسولف». ||بخایش. (بادداشت مولف). 
|| نوازش. مهربانی. (فرهنگ فارسی معین). 
مهربانی. (بادداشت سولف). ||دستگیری. 
احسان. ||صیانت احوال و اعمال و اوقات. 
(از فرهنگ فارسی معین). این اصطلاح 
عرقانی است و مراعات و محافظت کردن 
است و عبارت از صیانت احوال و اعمال و 
اوقات باشد و گفته شده است: «الرعاية صون 
بالعنایة» زیرا اگرصیانت خالی از عنایت 
باشد صیانت کامله حاصل نشود و بالاخره 
اون درجة رعایت. رعایت اعمال. دوم: 


رعایت‌ساز. 


رعایت احوال و سوم: رعایت اوقات است. 
(از ترهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سجادی). 
رعایت‌ساز. زر ی] اسف مسرکب) 
رعایت‌سازنده. رعایت‌کننده. پاس‌دارنده. که 
مراعات کند. که نگهداری کند؛ 
گشت‌با فتح از آن ولایت باز 
پا رعیت شده رعایت‌ساز. نظامی. 
رعایت شدن. زر ی ش 5] (مص مرکب) 
مراعات گشتن. ملاحظه شدن. حفظ شدن. 
رعایت گردیدن. (یادداشت مولف). 
رعایت کردن. [ر ی ک د] (مص مرکب) 
پاس داشتن. (رعیت و غیره را) |[نگاه داشتن 
حق کسی را. (فرهنگ فارسی معین): باید که 
حق من و خدمت قدیمم در فرزندانم رعایت 
کرده اید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۰), 
حسق وی [قاید ] را رعایت باید کرد در 
فرزندانش و خیلش را به پر دادن تا دهند یا 
نسه (اریخ بمهقی چ ادیب ص ۳۲۶). 
درمی‌خواهد از خدا مددکاری در آنچه او را 
بر آن واداشته, و راء‌نمایانش در آنچه طلب 
رعایت کرده از او. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص 
۳ امیدوارم که حق خدمت من در 
فرزندانم رعایت کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۷). 
گرحقوق آشتایی را رعایت می‌کنی 
عمر چندان نیست ای ناآشنا وقت است وقت. 
صائب (از آنندراج), 
||توجه کردن. ||تعظیم کردن. احترام کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رعايتیی. زر ی ] اص نسبی) شخص مهربانی 
کرده‌شده.(ناظم الاطباء). درخور رعایت. 
رعایت یافتن. [ر ی تَ] !مص مرکب) 
رعایت شدن. مسراعات گردیدن. ملاحظه 
شدن. (یادداشت مولف): هر گاه که این دو 
طرف به واجبی رعایت یافت کمال کامکاری 
حاصل آید.( کلیله ودمنه).! گراین مصلحت بر 
این سیاقت رعایت نیافتی نظام کارها گسسته 
نگشتی. ( کلیله و دمنه). 
رعایه. [رٍ ی ] (ع مص) یا رعایت. چریدن 
ستور. |[چرانیدن ستور. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||چرانیدن. (یادداشت مولف). 
||پاسانی و پاس رعیت داشتن امیر. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). نگاه داشتن 
امیر رعیت را. (دهار) (تاج المصادربیهقی). 
رجوع به رعایت شود. ||حرمت کسی رانگاه 
داشستن. (از منتهی الارب) (تاج المصادر 
بهقی) (از دهار) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رعایت شود. || حفظ کردن. گویند: «هو ارعی 
للعهد». (از اقرب الصوارد). ||نگه داشتن. 
(مصادر للع زوزنی). نگهداشت چیزی 
کردن.(از آنندراج) (غیاث اللفات بنقل از 
صراح اللفة و منتخب اللغات). رجوع به 


رعایت شود. |[به ستاره نگریتن و مراقبت 
کردن آن. (از اقرب الموارد), 

رعب. [ر] (ع !) افسون از سحر و جز آن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی‌الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |اوعده بد. (ناظم الاطیاء) 
(مستتهی الارب) (آنندراج) وعید. (اقرب 
الموارد). || عذاب. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). |اسخن عربی دارای 
سجم. (ناظم الاطباء) (منهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

رعمب. [ر] (ع مص) یا زعب. ترسیدن و فزع 
کردن. (ناظم الاطباء). ترسیدن, (از ارب 
الموارد), رعب. (اقرب الموارد). رجوع به 
رعب شود. ||ترسانیدن کسی راء و آن کس را 
مرعوب و رعیب گویند. (از آقرب السوارد). 
||پرکردن حوض را. (تاظم الاطباء)(منتهی 
الارب) (آنندراج). پر کردن حوض یا ظرف 
را, (از اقرپ الموارد). پر کردن. (مصادر اللغً 
زوزنی). ||بانگ کردن کبوتر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||بریدن کوهان و جز آن؛ رعب السنام و غیره. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). |زشکستن جای پیکان 
نشاندن تسیر را؛ رعب السهم رعبا. (نناظم 
الاطباء) (آتدراج). |اشکتن ترس و رعب 
کسی را. (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). 
|اسحر و افسون آوردن کاهن. (از اقرب 
الموارد). 

رعب. [رع ] (ع|) جایی که از آنجا کبوتران 
موسوم به راعبی را میآورند. (ناظم الاطباء), 

رعب. [ر] (ع مص) يا رَعب. مصدر به معنی 
رعب. (ناظم الاطباء). ترا شدن. (تاج 
المصادر بهقی). ترسیدن. (از اقرب الموارد). 
|| ترسانیدن. (دهار) (از اقرب الموارد). رجوع 
به رعّب و رعب در معنی مصدری شود. 

رهب. [رع](عل)یازعب. ترس و بیم. 
(نساظم الاطباء). تسرس. (منتهی الارب) 
(آندراج). رعب. (اقرب الموارد). رجوع به 
رعب در معنی اسمی شود. ||رعظ. (اقرب 
الموارد). رجوع به رعظ و رعب شود. 

رعب. (ر ع](ع مص) ترسانیدن. گویند: 
رعبته؛ ای فزعته و نگویند آرعبته. (منتهی 
الارب). ترسانیدن. (آنندراج). |[ترسیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). رجوع بد رعب و 
زعب شود. 

رع. [ر](ع !) يا رعّب. جای درنشاندن 
پیکان در تیر. ج» رِعَبة. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). عظ. (اقرب 
الموارد). رجوع په رعظ شود. ||ترس و بیم. 
(ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲). ترس. (لفت‌نامة مقامات 
حریری) (دهار). جزع. (اقرب الموارد). هول 


۱۲۱۳۷  .لبعر‎ 


و بیم. خوف و ترس. (ناظم الاطباء). بیم. 
خوف. ترس. هراس. (لفت محلی شوشتر 
نسخه خطی کتابخانة سولف): شکوه. روا 
ذعر. هیبت. خشیت. مهابت. با ک. وحشت. 
هول. دهشت. رهب. فُرَق. فزع, نهیب. خوف 
شدید. (یادداشت مولف)؛ خواجه بزرگ این 
مصلحت نیکو دید اما ما را رعبی بزرگ در دل 
است که از اين لشکر نباید که ما را خللی افتد. 
(ماریخ بهقی چ ادیب ص ۶۲۲). چسون 
ترسیدند بنه‌ها را به تعجیل براندند تا سوی‌ نا 
روند که رعبی و فزعی بر ایشان راه یافته 
است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۱۹). 
چون رعب تو خود نایب حشر است درین دبع 
کی‌دل دهدت تا تو نهی دل به حشر پر. 
سنایی. 
چون خلف آن حالت دید نزدیک بود که از 
غایت خوف و رعب جان از قالب او بیرون 
آید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۵). از هول 
آن صاعقه و رعب آن حادله خنجری که 
داشت برکشید و سین خویش فرودرید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۹). خوف و 
رعب عرص سیة ایشان را فرا گرفت.(ترجمة 
تاریج یمینی ص ۲۷۴). 
دیار دشمن او را به منجنیق چه حاجت 
کدرعب او متزلزل کند بروج حصین را. 
سعدی, 
< به رعب افکندن؛ بیم دادن. (یادداشت 
ملف). 
- رعب‌انگیز؛ رعب‌انگيزنده. هراس‌انگمیز, 
وحشت‌انگیز. ترس‌آور. (یادداشت مولف). 
<رعب‌نا ک؛وحشتنا ک.ترسنا ک.(یادداشت 
مولف). 
رعیا. [ر ] ((خ) موضعی است. (منتهی الارب) 
(اندراج). نام چاهی در شعر کنیر. (از معجم 
ایلدان). 
رهبان. [رَ) ((خ) شهری است در مرزهای 
واقع میان حلب و شمشاط در نزدیکی فرات. 
و آن قلعه‌ای است زیر کوهی که زلزله آن را 
خراب کرد و سیف‌الدوله دوباره آن را ساخت. 
(از معجم البلدان) (از یاددااست مولف). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ج۳ شود. 
رعیب. [ر بَ] (ع )یبن شک وفهة خرما. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
رمبل. (ر ب] (ع ص, !) زن گسول. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب): امرأة رعبل؛ زن گول 
و احمق و نادان. (از آقرب الصوارد). |[زن 
کهنه‌لیاس. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). زن 
که در جامه کهنه باشد. (از اقرب الصواردا. 
| تکلته ال عبل؛ گم کند او را مادر وی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||شتر ضخم. (از اقرب الموارد). 


۸ رعیل. 


رعبل. زر بِ] ((خ) رعبل‌بن عصام و عمرین 
رعبل, یا آن به «زاء» است هر دو شاعرند. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). 
رعبلة: [ز بل (ع ص) باد سخت که بریک 
مهب نوزد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتندراج). بادی که در وزش شود مستقیم 
نباشد. (از آقرب الموارد). رعبلیل. رجوع به 
رعبلیل شود. 
رعبلة. زر ب [](ع مص) به زنی گرفتن زن 
گولست راء (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||پاره‌پاره کردن گوشت. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). پاره‌پاره کردن 
گوشت‌را تابه آتش گذاشته بپزند و در حدیث 
است: «رعبلوا فسطاط خالد بالسیوف». (از 
آقرب الموارد). ||پاره‌پاره کردن جامه را. 
(ن_اظم الاطباء) (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد), |[بریدن خیمه را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
رعبلة. [ر بٍ ل](ع ص, ل) جامة کهنه. ج 
ژعسایل. (ناظم الاطباء) (مستهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||زن کهنهلباس. 
اازن گول فروهشته گوش.(ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتندراج). 
رعبلیب. ار ب ] (ع ص) آنکه پاره‌پاره کند 
هر چیز را تا بر آن قادر شود. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب) (از آن_ندراج) (از اقرب 
الموارد). |ازن لطف‌کننده و نرم‌سخن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از آنندراج). زن 
پرملاحظه. (یادداشت سولف) (از اقرب 
الموارد). 
رعبلیل. رب ] (ع ص) باد سخت که بر یک 
مهب نوزد. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). رعبلة. رجوع به رعبلة شود. 
رعبوب. [ز] (ع ص, [) مرد زیون و جسبون. 
(از اقرب الموارد). مرد بددل و ترسنده. (ناظم 
الاطسیاء) (متهی الارب) (آنسندراج). 
||درابالای پرگوشت نازک‌اندام. و سذکر 
ومونث در آن یکی است یا مخصوص زنان 
است نه مردان, (از ناظم الاطباء) (از ستتهی 
الارب) (از آندراج). ج» رعابيب. (المنجد), 
ناعمة. (اقرب الموارد). رجوع به ناعمة و 
رعبوبة شسود. ||ناقة رعبوب؛ شتر ماده 
بسیارسبک. (از آقرب الموارد). |اين شكوفة 
خرما. (ناظم الاطیاء). 
رهبوبة. زر بو بِ] (ع ص) مونث رعبوب. 
(منتهی الارب). بددل ترسنده. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنسدراج). ||(() پاره‌ای از 
کوهان شتر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد). |این شکوفة 
نخسین بر درخت خرما و يا دیگر درختان, 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنتدراج). 
بن شکوفهةً خرما. ج, رعابیب. (از اقرب 


الموارد). |[(ص) ماده‌شتر سیکرو. ||دختر 
درازبالا و پرگوشت نازک‌اندام. یادختر 
سپیدرنگ خوب‌صورت نازک‌اندام پرگوشت 
و ملیح شیرین‌گفتار. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آتندراج). ناعمة. (اقمرب الموارد). 
رجوع به رعبوب و ناعمة شود. 

رعیولة. (ر ل] (ع لا خرقة پاره‌شده. (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

رعبون. [ر] (ع !ابا ربون. بیعانه. مزد. 
مولف نشوءاللفة گوید: عربون یا اربون و عامه 
رعبون گویند و برخی از فصیحان با حذف 
حرف ارل [ربون] گفه‌اند. (از نشوء‌اللفة ص 
۳ رجوع به ربون (در معنی بیعانه و مسزد) 
شود. 


رعبة. (رع ب ](ع لا ج رعب. (ناظم الاطباء) 


(منتهی الارب) (اقرب آلموارد. رجوع به ا 


رعب در معنی (جای درنشاندن...) شود. 

رعبه. [ر ب] (ع 4 فوفل. پوپل. (یبادداشت 
مولف). رجوع به پوپل شود. 

رعبیب. [رَ] (ع ص) دخستر درازب‌الای 
نازک‌اندام پرگوشت. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). ناعمة. (اقرب الصوارد), رجوع به 
رعبوبة و ناعمة شود. 

رعت, [ر] (ع مص) اندک گرفتن. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراچ). 
|اسپید گشتن نرمة گوشت بز. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

رعت. (](ع ص) ج آرعث و رعثاء. (ناظم 
الاطباء) رجوع به ارعث و رعثاء شود. 

رعت. (ع](ع مص یا زعث .سید گشتن 
نرمة گوشت بز. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رعث در صعنی مصدری 
شود. 

رعت. [ر) (ع ) رَعث. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رَعثْ به معنی اسمی 
شود. 

رعت. ع] (ع لا سپیدی اطراف دوپارء 
گوشتکه زیر نرمة گوش بز آویزان باشد. 
(آتدراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اابشم رنگین که به هودج آویزان ن کشند. بِ 
ناظم الاطیاء) (متهی الارب) (آتدراج پشم 
رنگین. (مهذب الاسماء). گویند: 9 
اهوادج بالرعث الواصف». (ز اقرب الوارد). 

رعث. ار ع) (ع ) رعت. ج رعلة. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به رعنة ورعّث شود. 

رعت. ۶2۰ (ع 4 رَعْ. دج رعثة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رعثة یازع شود. 

رعفاء. [رَ](ع صء. »() نوعی از انگور دراز 
دانسه. (تساظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب). |[گوسپندی که هر دو کرانةٌ گوش وی 
کفانیده معلق مانده باشد. (سنتهی الارب) 


رعد. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رعثات. [زغ](ع لا ج رعتة. (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). رجوع به رعقة شود. 
رعشتان. زر ث] (ع |) دو پاره گوشت که به 
زیر منقار خروس آویخته است و به لهج 
محلی فارسی «دوگول» یا «مگوله» گویند. 
(از یادداشت مولف). 
رعثة. (ز ث] (ع ل) رَعتّة. گوشوار. قسرط. 
(یادداشت مولف). گوشواره. (از ناظم الاطباء) 
(دهار). گوشواره. ج» رعات. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). زیر گوشی. (مهذب الاسماء). 
گوشواره و در اصل هر چیزی که آویزان و 
جنبان باشد اعم از گوشواره و گردنبند. لز 
اقرب الموارد). ||غبغب خروس. (ناظم 
الاطباء). غبغب خروس و موهای زیر زنخ 
آن. (منتهی الارب) (آن_ندراج) (از اقرب 
الموارد). . ریش خروس: ج رعنات. رعاث, 
- الاسماء). ||تاج خروس و موهای زیر 
زنج آن ۰ ,رعاث و رعثات و رت و ژعت. 
(ناظم الاطباء). تاج خروس, (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). | آوندی که از غلاف طلع خشک 
سازند و بدان آب خورند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
رعشة. زر عت ] (ع ز) زعقة. (از ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
رَعلّة شود. 
رعثة. ار ع ث](ع ‏ پشم رنگین که از 
هودج اویزان سازند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (اندراج). رجوع به رَعث شود. 
رعج. (۱2(ع مص) بی‌آرام شدن. (ناظم 
الاطباء). |ابی‌آرام کردن کسی را (ناظم 
الاطباء) (از آتدرا اج) (از اقرب الموارد). |اپی 
هم درخشیدن برق: (از ناظم الاطباء) (ناچ 
المصادر بهقی) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||توانگر کردن خدای کسی 
راء (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
رعج. [ز غ] (ع مص) بسیار شدن ال و 
اولاد. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء). بسیار شدن مال کسبی, (از اقرب 


الموارد). 
رعج. [ر] (ع () گوسپند بسیار مانند رمه. (از 
اقرب الموارد). 


رعد. [ر] (ع مص) بانگ کردن آسمان و 
غریدن آن. (ناظم الاطباء) (از انندراج) (از 
منتهی الارب). بانگ کردن اير. (دهار) (تاچ 
المصادر بیهقی) (از مصادر اللغة زوزنی), 
بانگ کردن ابر برای باران. (از اقرب الموارد). 
|اترسانیدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
تهدید کردن خویشتن را, (دهار). تهدید کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر اللغة زوزنی) (از 
اقرپ الموارد). ||آراستن و زینت کردن زن 


رعد. 


خود را و پیش آمدن وی. (از اقرب الموارد). 
رعد. رز ] (ع !) بانگ ابر. (از اقرب السوارد) 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 4۵۲. 
تندر. ج» زعود. (مهذب الاسعاء). تندر و 
بانگ ابر و صدای غرشی که همراهی می‌کند 
برق را, تندر و آواز ابر که بختود نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). اواز اسمان در وقت باران. 
(لفت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مولف). آواز ابر. (غیات اللفات بنقل از 
منتخب اللغات). تُدّر. تدور. پخنو. بخنو. 
آسمان‌غره. آسمان‌غرغره. (یادداشت مولف). 
کنور.(لفت فرس اسدی نسخة خطی کتابخانة 
زخجوانی). بانگ و صدایی است که از آسمان 
آید. اهل هیأت گویند: بسخاری که از زمین 
برمی‌خیزد در بین ترا کم ابر ببه حبرکت در 
می‌آید و می‌خواهد از سیان بیرون رود در 
تتیجه با ابر برخورد می‌کند و از آن صدای 
رعد حاصل می‌شود و دلیلی که برای اثبات 
نظریات خود می‌آرند آن است که گویند رعد 
پیشتر در فصل بهار بوجود می‌آید و آن بدین 
سبب است که بخار زمین در فصل بهار به هوا 
می‌رود. اما اهل شرع گویند که آن نام فرشتة 
موکل بر ابر است که به امر خدا آن را می‌راند و 
در تیجه صدای رعد ایجاد می‌گردد و (سبح 
- الرعد بحمده) را از قران کریم بدان دلیل 
آورند. (از شسعوری ج۲ ورق ۵). بانگ 
هراس‌انگیزی که از ابر شنیده صی‌شود و در 
حقیقت آن اختلاف کرده‌اند. برخی گویند که 
آن آواز فرشته است که ابر را می‌راند. و به 
زعم فرقةً لضیریّه از شیعه آن صدای حضرت 
علی (ع) است زیرا پندارند که ان حضرت در 
ابر اقامت دارد. فلاسفه گویند آن بخاری است 
که‌از زمین بر می‌خیزد و بالا می‌رود تا به ابر 
می‌رند و در لابلای آن داخل می‌شود و در 
میان ابرها تبدیل به باد می‌گردد و بشدت در 
آن حرکت می‌کند و در نتیجه. صدای رعد 
ایجاد می‌شود و گویند از آن است: رعدة 
السماء, و ا گرزیاد شد گوید: ارتجست. واگر 
بیشتر شد گویند: ارزمت و دوت, و اگرشدت 
یافت گفته شود: قصفت و قعقعت, و آنگاه که 
به نهایت شدت رسید گویند: جلجلت و 
هُدهدت. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۶۹). 
غرشی که از ابر شنیده مبی‌شود. تندر. 
آسمان‌غرش. آسمان‌غرنبه. تولید برق در هوا 
بوسیل ابرها معمولا پا صدایی شدید همراه 
است که آن را رعد نامند. این صدا بر اشر 
تخلیٌ الکتریکی و همچنین بسبب انعکاس 
صدا در اشیای مجاور ایجاد و نیز به علت 
حرارت جرقة برق که هوای مجاور راگرم 
میکند قشارش زیاد می‌گردد و نا گهان صدایی 
مانند صدای ترکیدن لاستیک اتومبیل به 
گوش‌می‌رسد. (فرهنگ فارسی معین): 


غریب نایدش از من غریو گر شب و روز 


بناله رعد غریوانم و بصورت غرو. کسایی. 
پراز غلغل رعد شد کوهسار 
زمین شد پر از بوی و رنگ نگار. فردوسی. 
خروشی برآمد بکردار رعد 
از این روی رستم وزآن‌سوی كت 

گر دوسی. 
چو رعد بهاران بفرید گیو 
زسالار لشکر همی جست نیو. . فردوسی. 
چو آمد به شهر اندرون تاجبخش 
خروشی برآورد چون رعد رخش. فردوسی. 
هماتا که رعد است در نوبهار 
و یا شرزه‌شیری است در مرغزار. فردوسی. 
ز بانگ مرکب رعد و ز تاب خنجر برق 
سیاه کرد هوا راسپاه دریابار. . مسعودسعد, 
رعد سپیدمهر؛ شاه فلک غلام 
بر پوقیس لرزه و آوا برافکند. خاقانی. 
کرم قز میرد ز بانگ رعد و تئین فلک 
میرد از کوشش که آوا برتابد پیش ازین. 

خاقانی. 

خنجر برق و کوس رعد بسی است 
جوش جیش سحاب نشنیدم. خاقانی. 
سپاه روم چون دریای جوشان 
چون ابر تند و چون رعد خروشان. نظامی. 


رعد چون دعد از هوا نالد بسودای رباب 
باد چون وامق فدای غنچه عذرا شود. 

سلمان ساوچی: 
رجوع به فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر 
سجادی شود. 
- رعد شفب؛ که مانند رغد شور و غوغا بپا 
کند.که تدروار آشوب و فریاد راه بیندازد؛ 
یلان رعد شغب همچو ابر خون بارند 
به برق خنجر در مرغزار آتش و آب. 

معودستد. 

رعد و برق یا برق و رعد؛ تندر و درخش 
که‌بخنونه نیز گویند. (ناظم الاطباء)؛ 
فرستادة تیز چون برق و رعد 
فرستاد آزین سو به نزدیک سعد. . فردوسی, 
در فضای هوا رعد و برق و... موجود گردانید. 
(سندبادنامه ص ۲). 
غریدن رعد؛ بختویدن. (ناظم الاطباء). . 
]نام فرشتة موکل بر ابر و باد که می‌راند او را 
یا نام فرشته‌ای که زجر می‌کند او رایا نام 
بادی است زیر اسمان. (منتهی الارب) (از 
مهذب الاسماء) (از آتندراج). |ابلا و سختی. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
ذات الرعد؛ جنگ. گویند: جاء بذات الرعد 
والصلیل؛ یعنی جنگ و قتال. (تاظم الاطباء) 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). جنگ. 
(آتندرا اج) 
||ماهی کوچکی است. گویند اگرکسی بدان 


دست بزند دستش بی‌حس و لرزان شود. (از 


۱۳۳۹ 


اقرب الموارد). رعاد. رعادة. رجوع به رعاد و 
رعادة شود. ||دیگ مبخر. دیگ رخشنده. 


رعددة. 


توپ. (یادداشت مولف). نوعی سلاح آتخین 
نظیر خمپاره و زنبورک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به توپ (در صمعنی سلاح...) 
شود. ||(خ) سور سیزدهم از قرآن و آن مکیه 
است و شامل چهل و سه یه است و خود 
پیش از سورة ابراهیم و پس از سور یوسف 
قرار دارد. و پا این ایه اغاز می‌شود: المر تلک 
آیات الکتاب و ی انزل الیک من ریک 
الحق و لکن | کثر الاس لایعلمون. (یادداشت 
مولف). ||((خ) در غیاث اللغات و آنندراج و 
شرفنامةٌ منیری امده است: «نام عاشق 
ریاب». بدیهی است که محرف دعد با دال 
است. رجوع به دعد شود. 

رعد آساء (] (ص مرکب) ماند رعد. 
همچون تندر. رعدوار. (بادداشت موژلف). 
مانند رعد: همچون تندر: آوای رعد آسا. 
رعد آواز. (ر)(ص سرکب) که آوازی 
چون بانگ رعند دارد. تندرآوا. (یادداشت 
مولف): روزی صیادان پیلی وحشی گرفتند 
از این سبک‌گامی, گران‌انجامی, بادپایی. 
رعدآوازی, برقیازی, گفتی کوه بیستون 
است. (سندبادنامه ص ۵۶). در زير ران آورد 
اغری محجلی عقبلی‌نژاد.... ابررفتاری, 
رعدآوازی, بسرق‌هیأتی. صاعقه‌هیبتی... 
(سندبادنامه ص ۲۵۱). 

رعدانداز. ار 1] (نف مرکب, | مرکب) 
توپ, (ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۷ ورق 4۷ 
(آنندراج). |توپچی. (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج۲ ورق ۷). توپ‌انداز, (انندراج), 
مأمور پرتاب رعد اسلاح..) (از فرهنگ 
فارسی ,معین): رعداندازان رعداندازی 
درگرفته...». (ظفر نام یزدی چ آمیرکییر ج ۲ 
ص ۴۰۸ بنقل از فرهنگ معین). |اشمخال و 
زنبورک و خماره. (ناظم الاطباء). 
رعدبانگت. (ز] (ص مسرکب) رعدآواز, 
تندرآوا. (یادداشت مولف). که صدایی چونْ 
بانگ تندر دارد. که بانگی ماتند رعد داشته 
باشدء 


ابرسیر و پادگرد ۳ رعدبانگ و برق‌جه 
پیل‌گام و سیل‌بر "و شخ‌نورد و را‌جوی. 
منوچهری. 
صباسرعتی رعدبانگ‌ادهمی 
که‌بر برق پیشی گرفتی همی. 
سعدی (بوستان), 
رعدد3ة. [ر دد) (ع مص) الحاح و اصرار در 
سوال و اسم فاعل آن مُرعدٍد است. (از اقرب 
الموارد). 


۱ -نل: سهل بر. 


۰ رعدناک. 


رعد‌نا کك. [ر ](ص مرکب)با رعد. تندردار. 
دارای رعد. (یادداشت مولف). 

رعدوار. [ر وا] (ص مرکب) رعد آسا. مانند 
رعد و تدر. (تاظم الاطباء)* 

چو آن بندی ‏ گاه‌گردد ز کار 

خروشد خروشیدنی رعدوار. نظامی. 
رعده. زر د) (ع ل) رعدّد. (از ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج) (یادداشت مولف). 
ارزه‌ای که از ترس و جز آن عارض شود. (از 
اقرپ الموارد). رجوع به رَعدة شود. 
رعدق. [ر د] (ع !) ارزه. (ن_اظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). 

رعفه. [ز 3 /د)(ع ل) رَعدة. ارزه. جنبش. 
تشنج. (فرهنگ فارسی معین). رعشه. لرزه. 
لرز. ارتماش. ارتعاد. لرزش. اضطراب و آن 
مقدمه رعشه باشد. (یادداشت مولف). 

رعد ید. [ر ] (ع ص) جنبان و ترسان. (ناظم 
الاطباء). ترسویی که بسیار لرزان باشد. (از 
آقرب الموارد). بددل. ترسان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ترسنده. ترسو. (یادداشت مولف. 
|ازن لرزان‌گوشت. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب المواره). ||( 
پالوده. ج. زعادید. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آتدراج». فالوده. پالوده. فالودج. 
(یادداشت مولف). پالوده. (از اقرب الموارد). 
رعد یدة. [ر دی د] (ع ص) بددل تسرسان. 
جبان. (تاظم الاطباء). بددل تسرسان. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). ترسو, و «تاء» در آن 
برای مبالفه است. (از اقرب الموارد). ||جاریة 
نرم‌تن فربه. ج, رعادید. (از اقرب العوارد). 
رعراع. [ر] (ع ص, () ک‌ودک بلندبالا. 
(دهار), کودک بالیدة نیکو و راست‌قامت و 
نیکوجوانی. ج. زعارع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مرد بددل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). مرد ترسو. (از اقرب 
الموارد). |انی دراز. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (یادداشت موّلف) (از اقرب الموارد). 
-رعراع ایوب؛ گیاهی است. (از اقرب 
الموارد). 
زعرع. [رَر!(ع ص,ل) رُعر. کودک بالیده 
و راست‌قامت. نیکوجوانی. ج» رعارع. (ناظم 
الاطباء) (منتهی‌الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). کودک بلند. (دهار). رجوع به رعراع 
شود. نی بلند. (دهار). 

رعرع. زر ر] (ع ص, ) یا رَعرع. به معنی 
زعسرع. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به رَعرع 
شود. ۰ 
رهرعة. [ر رغ] (ع مص) جنبیدن آب صاف 
بر روی زمین. (تاظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب الصوارد). ||بربالیدن 
کودک.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (دهار) 


(آتندراج): رعرعه ائّه؛ برویاند و بالیده گرداند 
او را خدای. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |اسوار شدن 
سوار بر تور خود تا ریاضت دهد او را. (از 
مستتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
رعز. [ر](ع مص) آرمیدن با دختر. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 
رعس. (ر](ع مص) مر تعش شدن و لرزیدن. 
(ناظم الاطباء). لرزیدن و فشاندن. (ستهی 
الارب) (آتدراج). ||جنبانیدن سر در خواپ. 
(از اقرب الموارد بنقل از لسان). ||آهستد 
رفتن از ماندگی و ضعف. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). ست راه رفتن از 
ماندگی یبا جسز آن. (از اقرب الموارد). 
||بانشاط شدن شتر. (از ناظم الاطباء). این 
معنی در جای دیگر دیده نشد. رجوع به 
رعان شود. 
رعسان. (رغ] (ع مص) جنبیدن سر پیرمرد 
از پیری و کلان‌الی. (از ناظم الاطباء), 
جنبانیدن سر از کلانالی. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
رعش. [ر] (ع مص) يا زعش. لرزه گرفتن 
کسی‌را و لرزیدن او. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). لرزان شدن. (مصادر اللفة 
زوزنی). لرزه گرفتن کی را. (از فرب 
الموارد). لرزیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). 
رعش. [ر ع] (ع ص) مرد بددل و ترسنده. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). جبان. (از 
اقرب الموارد). || آنکه می‌لرزد. (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). |امرد شتاب و 
چالا ک در جنگ. ||مرد شتاب و چالا ک در 
نیکی و احسان (از اضداد است). (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطبام), 
زعش. [ر ع] (ع مص) زعش. رجوع به 
زعش شود. 


رعساء . [ر) (ع ص, [) شترمرغ شتاب‌رو. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). |[مادهشتر جنبان در شتاب 
رفتن. (نساظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ماده‌شتری که در راه رفتن بسبب 
سرعت و شتاب جنبان باشد. (از اقرب 
الموارد). 

رعشاء . [ر] (ع) شهری در شام. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
||انام اسبی است.(تاظم الاطباء) .نام جد لبید 
که‌سالک‌ین جعفر است. (منتهی الارب). 

رعشت. [ر ش ] (ع () رعشد. رعشه. لرزه, 
آرز: از هیبت او در آن ممالک بر دلها رعشت 
و بر دشمان دهشت الب شده بود. 


رعشه. 


رعشن. (ر ش ] (ع ص) مرد به آهتزازرونده. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج). 
مرتعش, (اقرب الموارد). /|مرد بددل. (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (منتهی الارب). مرد ترسو. 
(از اقرب الموارد). ||شتر و شترمرغ شتاب و 
اهتزازرونده. (ناظم الاطباء) (متتهی الارب) 
(آتدراج). 
رعشن. [ر ش ] ((خ) لقب پادشاهی از حمیر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|[نام اسبی. (ناظم الاطباء)نام اسب مراد. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
رعشنة. [ز ش ن1(ع ص) مونث زعشن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رعشن شود. 
رعشنة» [ر ش ن)] (لخ) آبی است مر بتی 
عمروبن قریظ را از بنی‌بکرین کلاب سمیت 
برعشن ملک لحمیر کان به ارتعاش. (منتهی 
الارپ), نام دو چاه متعلق به بنی‌عمروبن 
قریظ. (از معجم البلدان). 
رعسة. [ر ش | (ع ل) زعشه. زعشه. ارزه. 
(ناظم الاطباء) (دهار). عجوز. (منتهی 
الارب). رجوع به رعشه شود. |نوع لرزیدن 
و هیأت آن. (ناظم الاطباء). 
رعشة. [ر ش ] (ع [) عجله. (اقرب الموارد). 
ا|زعشه؛ علتی که از آن دست آدمی بی‌اراده 
می‌لرزد. (غیاث اللغات از بحر الجواهس). 
رجوع به عشّه یا رعییه شود. ||(اصطلاح 
پزشکی) لرزشهای منظم متساوی‌البعد غیر 
آرادی در یکی از اعضا (سر, دست یا پاا۱ 
ارتعاش, لقوه. (فرهنگ:فارسی معین). 
رعسه. [ز ش / شش ] (ع ل) یا رعشة. لرزشی 
که در اندام ادمی از پیری و کلانسالی و یا از 
بیماری پدید آید. (ناظم الاطباء). لرزیدن و 
لرزه و با لفظ افتادن و افکندن و انداختن و 
کشیدن و بسرچیدن و گرفتن مستعمل, 
(آتدراج). علتی است که از آن دست آدمی 
بی‌اراده می‌لرزد. (غیاث اللفات بنقل از 
منتخب اللغات). لرزیدن دست و پای و سر 
باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). لرز. لرزه. 
لرزیدن. لرزش. ارتعاش. رعده. لخشه. علعی 
است که دست و پای و دیگر اعضاء بلرزد. 
(یادداشت صولف). به معنی لرزه در اصبل 
رعش و رعش است ولی استعمال آن در نظم 
فارسی شیوع دارد. (نشریة دانشکدء ادبیات 
تبریز سال اول شمارة ۵) (از فرهنگ قارسی 
معین): 
از رگ و ریشه غمم بکشد 
رعشه در جان غم دراندازد. عرفی شیرازی, 
به کوش نیست ممکن رعشه از سیعاب برچیدن 


1 - 0 


رعشه افتادن. 
شکیبا کی تواند کرد ناصح ناشکیبا را. 
ظهوری (از آندراج). 
پیسانه‌ام ز رعشة پیری به خا ک‌ریخت 
بعد هزار دور که ثویت به ما رسید. 
کلیم کاشی. 
رعشه افتادن. رش /ش أد] (مسص 
مرکب) لرزه دست دادن. لرزش دست دادن. 
لرزه عارض شدن. لرزه افتادن بر؛ 
همچنان غافل از مرگم گرچه از موی سفید 
در رگ جان رعشه چون شمع سحر افتاده است. 
صائب (از آتدراج). 
رعشه افکندن. [زش /ش اک د] (مصس 
مرکب) رعشه انداختن. لرزه انداختن. 
(یادداشت مولف)؛ 
سایه بر هر کس که آن سرو خرامان افکند 
رعشه چون آب روانش در رگ جان افکند. 
صائب (از انندراج), 
رعشه‌دار. [زش /ش] (نف مرکب) دارای 
رعشه. لرزه‌دار. با رعشه. (یادداشت مولف). 
کی که در اندام وی لرزه باشد. لرزان. (ناظم 
الاطباء)؛ 
ز انقلاب چرخ می‌لرزم به آب روی خویش 
جام لبریزم به دست رعشهدار افتاده‌ام. 
صائب (از آنتدراج). 
رعشه نا کك. [ز ش /ش] (ص مرکب) 
لرزان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
دوش کز موج سرشکم آسمان پرهاله بود 
می به دست رعشه‌نا کم شعلهُ جواله بود. 
فطرت (از آندراج), 
||شبیه به لرزه. (ناظم الاطباء). | آنچه تولید 
رعشه کند. (فرهنگ فارسی معین). 
رعشیش. [ر](ع ص) مرد بددل. |امرد 
شتاب در جنگ, (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). |امرد 
شتاب در اسان (از اضداد است». (ناظم 
الاطباء) (از منهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
رعص. [ر] (ع مص) افشاندن و جنباندن و 
حرکت دادن و کشیدن. (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||پریدن پوست بدن. (از اقرب الصوارد). 
مورمور شدن پوست بدن. 
رعظ. [ر ع] (ع ص) تیری که سوراخ آن را 
شکسته باشند جهت پیکان گذاشتن. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رعظ. ار ] (ع مص) سوراخ ساختن تیر را که 
در آن پیکان نهند و اصلاح کردن آن را. (از 
آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[شکتن سوراخ تسیر را. (از 
اضداد است). (از آقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء), 


رعظ. [رع](ع مص) شکستن رعظ تیر را. 
(ناظم الاطباء), شکستن سوراخ تیر که پیکان 
در وی کند. (محهی الارب). 

رعظ. [ر] (ع!) جای درنشاندن پیکان تیر که 
بالای آن پی پیچند. ج. ارعاظ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مثل؛ ان فلاناً یکسر علیک ارعاظ‌الشبل, در 
حق کسی گویند که سخت خشم باشد؛ یعنی 
فلان دندان می‌ساید بر تو از خشم: شبه 
مداخل الانیاب و متابتها بمداخل التصال من 
النبال. و در مثل دیگر: ماقدرت علی کذا حتی 
تعطفت علی ارعاظالبل؛ بعنی به کوشش 
تمام و تحمل شداید تمام بر چنین امری 
دسترس یافتم. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). سوراخ پیکان. 
(دهار), رجوع به رعب شود. 

رعفی. [رَ) (ع مص) مصدر به معنی زژعاف. 
(ناظم الاطباء). روان شدن خون از بینی, 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به رعناف 
شود. ||پیشی نمودن اسب و در گذشتن آن. و 
منه الحدیث: سمع جارية تضرب بالدف فقال 
لها ارعنی؛ ای تقدمی. (تاظم الاطباء) (منتهی 
الارب). از پیش بشدن. (تاج المصادر بهقی) 
(مصادر الق زوزنی). پیشی گرفتن اسب بر 
له اسبان, گویند: «من عرف القرآن رعف 
الاقران». (از اقرب الموارد). |[درآمدن: رعف 
به لباب. (ناظم الاطباء). نا گهانی وارد شدن از 
در. (از اقرب الموارد). || خون‌آلود کردن 
سنگریزه سم ستور را: (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ). 

رعف. (ر ع](ع مص) روان گردیدن خون. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). روان گردیدن 
خون, و از آن است: «فلان یرعف انفه علی 
غضباً» جایی گویند که کسی به دیگری سخت. 
خشم بگیرد. (از اقرب الموارد). 

رعف. [ر] (ع |) خون بینی. لغة فیه ردية. 
(منتهی الارب). 

زعش. [ر] (ع !) سرعت نیزه زدن. (از اقرب 
الموارد). 

رعل. [ر](ع مص) سخت نیزه زدن کسی را. 
|ابه شمشیر زدن کی را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |افراخ 
کردنشکاف چیزی را. (از اقرب الموارد). 

رعل. [ر] (ع ا) زنبور عسل نر. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس ذیل فصل «راء» و 
باب «لام») (از متن اللقة). ||خرماین نر. هذا 
تفیر ما فی اکثر السخ من القاموس و فی 
بعضها بالمهملة. (منتهی الارب). خرماین نر. 
(ناظم الاطباء). 

رعل. [رَ] (ع !4 بیتی کوه. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
رجوع به رَعن شود. ||جامه‌های مرد. (از 


رعلة. ۱۳۲۱۴۱ 


ناظم الاطباء) (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || آنچه از گوش گوسپند و ماده 
شتر بریده آونگان گذارند. (ناظم الاطباء) 
آنندراج) (منتهی الارب). 

رعل. (ر غ) (ع مص) مصدر به معنی رَعالّء 
(ناظم الاطباء). حمق. (اقرب الموارد). رجوع 
به رعالة شود. 

رعل. [ز علْ [](ع حرف) از حروف مشبهة 
بفعل به معتی لمل و مگر و کاش و شاید. (ناظم 
الاطباء). 

رعل. [ر](ع ص) ج زعلاء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
رعلاء شود. 

رعل. [ر) ((خ) نام موضعی. (تاظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 

رعل. [ر ] ((خ) رعل و ذ کوان.دو قبیلهاند از 
سلیم. (منتهی الارب). ||اطمی (قلمه‌ای) 
است. (منتهی الارب). 

رعلاء . زر ] (ع ص) شاة رعلاء؛ گوسپندی 
که گوض آن را شکافته آونگان گذارند. و 
کذلک:ناقة رعلا». ج. ژعل. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از مهذب الاسماء) 
(از اقرب الموارد). 

رعلول. [ر](ع!) با زعلول. نوعی از طره و 
طرخون. (ناظم الاطباء). تره و گویند همان 
طرخون است. (از اقرب الموارد). تره‌ای است 
یا آن ترخانی است که بیخ بری آن عاقرقرحا 
باشد. به فتح اول شاذ. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). 

رعلول. [ر] (ع!) به معنی ژعلول است. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). رجوع به علول 
شود. 

رعلة. رز 0) (ع ل) يا رعله. تاج ریحان و 
اس. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
آقرب السوارد). تاج از ریاحین, | کلیل از 
ریاحین. (یادداشت مولف). 

رعلة. (ر [) (ع ) آنچه از گوش گوسیند و 
ماده‌شتر بریده آونگان گذارند. ||غلاف 
سرتره. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||شترمرغ. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب الموارد), 
اشترمرغ. (مهذب الاسماء). |انخلة بلند یا 
خرمابن تر یا بلاية بارآور. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). نخلة خرماین 
بسیاربار. (از اقرب الموارد). خرمای خشک. 
ج. رعال. (مهذب الاسماء). ||عیال مرد با 
عیال بسیار, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتندراج). عیال. (از اقرب الموارد). | آنچه از 
شاخه و برگ و جز آن اول برآید. |[تيزی هر 
چیزی. (ناظم الاطباء) (منهی الارب) 
(آتدراج). |اگلة اسبان اندک. (ناظم الاطیاء) 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد. 


۲ رعم. 


پیشرو گله یا کل مقدار بیست یا بیست و 
پنج. (ناظم الاطیاء) (سنتهی الارب) (از 
آنتدراج). ال گاوان. ج. آرعال, رعال و 
جج. اراعیل. (ناظم الاطباء) (از مسنتهی 
الارب) (ز آنندراج) (از آقرب الموارد). 
- ابورعلة؛ گرگ. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
زگم. (ر] (ع مص) مصدر به معنی رعام. 
(ناظم الاطباء). نگهبانی کردن چیزی را (از 
اقرب الموارد), 
رم زر ] (ع ل) پیه. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(از آقرب السوارد). پیه و چربش. (ناظم 
الاطیاء). 
سٍ آمرعسم؛ کفار. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(از اقرب الموارد) (آنندراج). 
رعم. [ر] ((خ) نام کوهی است در دیارنخيلة. 
(از معجم الی‌لدان). کوهی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). . 
رعمسیس. [ ] ((ج) باراسس. رجوع 
رامس شود. ||(نام پسر آفتاب): ۱- ثهری 
که در حدود مرز و بوم مصر بوده فرعون 
اسرائیلیان را در آنجا سکونت داد. ۲- یکی از 
شهرهای فرعون که گندم وی در آننجا جمع 
می‌کردند و دور نیست که شهر حصارداری 
بوده, (قاموس کتاب مقدس). 
رعموم. [ر] (ع ص) زن نرم‌اندام. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس ذیل ماد رعم) (از 
متن اللفة). در منتهی الارب و به تبع آن در 
ناظم الاطباء و آنندراج این ماده به این معنی 
بدون «میم» اول «رعوم» آمده است و احتمال 


تصحیف یا اشتباه میرود. 
رعمه. (]((خ) (به معنی لرزه) ۱-نوهُ حام‌ین 
نوح, ۲- مقاطعه‌ای که در بلاد عرپ بر حدود 
خلیج فارس است و در عطریات و سنگهای 
گرانها و طلا با صور تجارت میداشت گویند 
اهالی این شهر از ذربة رعمه وه حام 
می‌باشند. (قاموس کتاب مقدس). 
رعن. [ر](ع مص) یا رَعَن. درد رسانیدن 
دماغ کی را چنانکه سست و بهوش گردد. 
(منتهی الارب) (از المنجد) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |اگول و سست شدن مرد. (از 
اقرب الموارد). رجوع به رَعَن و رعوئه شود. 
رعن. [ر ](ع) تتدی که از کوه بیرون خاسته 
بود. (از مهذپ الاسماء). بینی پیش امده کوه. 
(ناظم الاطباء). 3 عون و رعان. (سنتهی 
الارب) (اتتدراج) (از اقرب الموارد) رجوع 
به رعل شود. |کوه دراز. 9 عون و رعان. 
(ناظم الاطباء). کوه دراز. (منتهی الارب) 
(آتندراج)(از اقرب الموارد). | چیزی جنبان 
و لرزان. (دهار). در متون دیگر دیده نشد ولی 
رعون به معلی چیزی سخت و بسیار جنبنده 


آمده است. رجوع به متن اللقة و شرح قاموس 


و مادهٌ رعون شود. 

زعن. [ز ع](ع مسص) اصسمق و ست 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). رَعن رعناً و رعتاً احمق وسست 
گردید. (تاظم الاطباء). در تعجب گویند: ما 
ارعنه: یی چه گول و سست است او. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از آتتدراج) (از 
آقرب الموارد. .|[درد رساندن آفتاب دماغ 
کسی را چنانکه سست و بیهوش گردد. (از 
آندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


رجوع به زعن شود. 
رعن. (رع](ع ص) دوشسبزگان. (ناظم 
الاطباء) 


رعن. (ر عّْ نا (ع حرف) لفتی است در 
لَملٌ. (ناظم الاطباء). رجوع به لمل شود. 

رعن. [ر](ع مص) رعّن. (از منتهی الارب). 
رجوع به رَعْن شود. 

رعن. [ر]((خ) مسوضعی است به حجاز. 
||موضعی است به بحرین. |[موضعی است 
نسزدیک حفر ابی‌موسی. (منتهی الارب) 
(آندراج؛ موضمی است در طریق حاج بخره 
بین حفر آبی‌موسی و مادية. (از معجم البلدان), 

رعناء () (ع ص) یا رعناء. تأنیث ارعن؛ زن 

ابله. (از کشاف زمخشری). زن گول. (دهار). 
زن گول و سست و ضعیف. (منتهی الارب). 
زن گول و سست. (آتدراج) (غیاث اللغات). 
زن خویله. (مهذب الاسماء). زن دراز احسق, 
رعناء. حمقاء. (یادداشت مولف)؛ 
تا تو بدین فونش بر گیری 
این گنده‌پیر جادوی رعتا را. 
دانش بجوی | گرت‌نبرد از راه 
این گنده‌پیر شوی‌کش رععنا. 
گر طلاقی بدهی این زن رعنا را 
دان که چون مردان کاری بکنی کاری. 

ناصرخسرو. 
گفت ای قحبهٌ رعنا مرا عار باشد با تو جنگ 
کردن.(اسکندرنامة نسخة نفسی). 

از عالم دورنگ فراغت دهش چنانک 
دیگر ندارد این زن رعتاش در عنا. خاقانی. 
چون تواند بود مرد راه حق 
هرکه او همچون زنان رعنا بود. عطار. 
جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست 
ز مهر او چه می‌پرسی در آو همت چه می‌بندی. 

۱ حافظ. 
|الک: مردم رعنا. (لغت فرس اسدی). کالیو. 
احمق. گول. آنکه به شتاب سخن گوید و در 
گفته‌های خویش نیندیشد تا نیک است یا 
زشت. (یادداشت مولف), نادان و فریفته به 
خود و دارای عجب. (ناظم الاطیاء) 
مکن مگذار تا هر کس سر کوی غمت گردد 
که‌کار شبروان غم ز هر رعنا نمی‌زیید. 

قلک‌الدین ابراهیم سامانی, 


ناصرخرو. 


ناصرخسرو. 


رعنا. 


حلوا به خرد نکو چو دیباکن 
تا مرد خرد نگویدت رعنا 
علم در دست یک رمه رعا 
همچو شمع است پیش نابینا. 
مرا سر بسته نتوان داشت بر پای 
به پیش راعنا گویان‌رعنا, 
مافران به سحرگاه راه پیش کنند 


خاقانی. 


تو خواب پیش کنی اینت خفته رعنا. 
خاقانی, 
|ازن سست خوش‌حرکات. الفت محلی 
شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). زیبا و 
خوش‌نما. (آتدراج بنقل از کشف اللغات و 
لطائف و ...) (از غیاث اللغات). زن اراسته. 
(لفت محلی شوشتر). زیبا. خوش‌حرکات. 
باناز. زن خسویشآرا, زن خویشتن آرا 
(یس‌ادداشت مولف). خوب‌صورت. زیبا, 
خوشگل. (فرهنگ فارسی معین). زن 
خوبشتن‌آرا. (از آنندراج). خوب‌صورت و 
خوشگل و جمیل و محبوب و صاحب حسن, 
(ناظم الاطیاء) 
که که آید بر من طنزکنان آن رعنا 
همچو خورشید که با سایه درآید به رطب. 
سنایی. 
رعنافش؛ رعنامانند. مانند زعنا؛ 
بر لب خشک جام رعنافش 
عاشقان پوس تر انداژند. خاقانی. 
رعنای صاحب‌بربط؛ ستار؛ زهره. (ناظم 
الاطباء) برهان)؛ 
ساز آن رعنای صاحب‌بربط اندر بزم چرخ 
سوزاز آن قرای صاحب‌طیك‌ان انگیخته. 
خاقانی. 
- نارعتا؛ در تداول افسانه‌های عاماناة 
فارسی دشنام‌گونه‌ای است زنان راء (یادداشت 
مولف). 
|| خوشنما و نازنین و لطیف و ظریف و دلربا و 
دلکش و زییا. (ناظم الاطباء: 


این عروسان عور رعتا را 

بر سر از آپ چادر اندازد. خاقانی. 
گرچه ز آن آینه خاتون عرب را نگرد 

در پس اینه روی زن رعنا بیند. خاقانی. 


گیرم نی چون آب نرم آتش مباش از جوض گرم 
آهسته باش ای آب شرم از چشم رعنا ريخته. 


خاقانی. 
عقل ست لعل جان‌افزای تست 

دل غلام نرگس رعنای تست. خاقانی. 
بسا رعنازنا کآن شیرمرد است 

بسادییا که شیرش در نورد است. ظامی. 
آنکه زلف و جعد رعنا باداش 

چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. مولوی. 
ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان 

دیگر به جلوه آمد و آغاز نازکرد. حافظ. 


وگل [سوری ] سردسیر رعناتر و خوشبوتر 


رعناء. 
بود. (فلاحت‌نامه). ||خوار. (لفات ولف). 
رعنا شدن؛ خوار شدن. سبک و ضعیف 
شدن 
عروسم نباید که رعنا شوم 
به نزد خردمند رسوآشوم. فردوسی, 
رعنا کردن؛ متصب به جلفی و سیکی 
داشتن؛ 
مرا خیره خواهی که رعنا کنی 
به پیش خردمند رسواکنی. فردوسی. 


||در عربی به معنی رشیق‌القد نیامده است ولی 
در میان عامه در فارسی معمول است. در 
تداول فارسی: رساقد. بالابلند. سوزون 
چنانکه از قامت و قد و بالاء خوش قد و بالا 
خوش قد و قامت. نیکوقامت. (یادداشت 
مولف): 
در نظر آتچ آدری گردید نیک 
بس کش و رعناست این مرکب و لیک. 
مولوی, 
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 
که‌سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما راء 
حافظ. 
- قامت رعنا؛ قامت موزون. قد صوزون. 
(یادداشت مولف). 
قد رعنا؛ قد سوزون. قامت موزون. 
(یادداشت مولف)؛ 
سهی‌سروی که من دارم نظر بر قد رعنایش 
دو عالم چون دو زلف عنبرین افتاده در پایش:" 
خاقانی. 
میر من خوش می‌روی کاندر سراپا میرمت 
خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرست. 
حافظ. 
چشم شهلا قد رعنا نج زیبا داری 
آنچه خویان همه دارند تو تها داری, " 
| آزاد از کار و شغل. ||خرامان. (ناظم 
الاطباء). ||چالا ک.(ناظم الاطباء) (آنندراج 
بنقل از کشف اللغات و...) (از غیات اللغات). 
||متکیر. خودیسند. (یادداشت مولف) (از 
غیات اللفات): 
ازین مشتی ریاست‌جوی رعنا هیچ نگشاید 
مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بودردا. 
سنایی. 
برآمد ایر به کردار عاشق رعنا 
کشیده‌دامن و افروخته سر از اعجاب. 
معودسمد, 
(شیر) چون رعنای مستبدی در میان ایشان 
(سباع), کلیله و دمند. 


ز تقی دین طلب ز رعنا لاف 
از صدف در طلب ز آهو ناف. سنایی. 
ترا نفس رعنا چو سرکش ستور 
دوان می‌برد تا سراشیب گور. 
سعدی (بوستان). 


فرزانه رضای تفس رعنا نکند 
تا خیره نگردد و تمنا نکند. سعدی. 
|انام گلی است. (لغت محلی شوشتر) (از 


شرفنامةً منیری) قسمی گل زینتی. گیل 
دورویه. گل قحبه. گل دوآتشه. گل دوروی. 
(یادداشت مولف). گلی زیبا رگلی که از 
اندرون سرخ و از بیرون زرد باشد. (از ناظم 
الاطیاء) (از آتتدراج) (از غیاث اللغات): 


نهادمی همه گل را به خلق تو نسبت 
اگرز گلها در ماندی گل رعنا. ‏ مسعودسعد. 
کزچهره و خون دشمنان گردد 
چون بارگه تو پرگل رعنا. مسعودستد. 
گشته‌ست زبانم ده چون سوسن آزاده 
در مالس این مشتی دورو چو گل رعناء 
وطواط. 
گل‌رعنا به یاد نرگس مست 
جام زرین به دست پردارد. انوری. 
ور کند خلق ترا شاعر مانند به گل 
نه پیاده دمد از شاخ گل و نی رعناء 
مختاری غزنوی. 
چون گل رعناست شخصم کز پی کشتن زید 
در شهیدی شاهدی دارد گل رعنای من. 
خاقانی. 
تو گلرخی من سالها پاشیده بر گل مالها 
چون لاله مشکین خالها گلبرگ رعنا داشتد. 
خاقانی. 
برو بر یام و پرس از پاسبانان 
که‌آن شاخ گل رعنا کجا شد؟ مولوی. 


سمدیا غنچة سیراب نگنجد در پوست 
وقت خوش دید و نخندید و گل رعنا شد. 
سعدی. 

تا غُنچه خندانت دولت به که خواهد داد 

ای شاخ گل رعنا از بهر که می‌رویی. حافظ. 

باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم 

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد. حافظ. 
||هر چیز دورنگ. (ناظم الاطباء): 

درده رکاب می که شعاعش عنان‌زنان 

بر خنگ صبح برقع رعنا برافکند. خاقانی. 

تا چند بهر صیقلی رنگ چهره‌ها 

خودرابه رنگ آینه رعنا برآورم. خاقانی. 
سرا و رعنا؛ سرو دورنگ. (از آنندراج) (از 
غیاث اللفات). 
- ||سرو خوش قد و قامت. سرو بلندقامت. 
(یادداشت مولف). 

رعفاء. [ر] (ع ص, ل) رعناء مونت ارعن؛ زن 
گولو سست. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (از دهار) (از منتهی الارب). رجوع به 
رعنا شود. |[نوعی از انگور. (از منتهی 
الارب) از ناظم الاطبام). 

رعناء. [ر) (اخ) لقب شهر بصره. (یادداشت 
مولف). نام بصره. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد). نام بصرة. سمیت به تشیهاً برعن 


رعنایی. ۱۲۱۴۳ 


الجیل. (منتهی الارب). 
رفازیبا. (ر] ((مرکب) قسمی گل صنعتی. 
(یادداشت مولف). 
رعنایی.1ر) (حامص) رعنائی, زیبایی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث اللغات). 
حسن وجمال و دلربایی. (ناظم الاطباء): 
امدند از کشی و رعتایی 
با هزاران هزار زیبایی. نظامی. 
تو از هر در که بازآیی بدین خویی و رعنایی 
دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. 
سعدی. 
||غنج و ناز. (لفت فرس اسدی در مادة 
غنجه). غمزه, رعنایی چشم باشد. (لغت فرس 
اسدی نسخه پاول هورن): 
زافت چو هر غوغاییی چون زیر هر سوداسی 
چشمت به هر رعناییی آب رخ ما ريخته, 
خاتانی, 
چشم رعنایی بدوزند اختران روزکور 
خسرو سیاره چون بر اوج کیوانی نشست. 
(راحة الصدور راوندی). 
هر چه وصف تو بگویند ه زیبایی هست 
وآنچه از چشم تو از شوخی و رجنایی هست. 
سعدی, 
- رعنایی‌فروشان چمن؛ گلها و ریاحین. 
(انندراج) (از مجموعة مترادفات ص ۳۰۱: 
سایه‌پرور نوجوانان را به گلزار آورد 
شوق رعنایی‌فروشان چمن بی‌اختیار. 
دانش (از آنندراچ). 
||نیکوقامتی, بلدبالایی. رشاقت و موزونی 
قامت. (از یادداشت مولف)* 


تا شود بر گل نکورویی وبال 
تا شود بر سرو رعنایی حرام. سعدی. 
هرگز بود آدمی بدین زیبایی 
یا سرو بدین بلندی و رعنایی. سعدی. 


سروآسا در غایت رعنایی شاخ و برگ باز 

کنند. (فلاحت‌نامه). 

|ارفتار زیبا. (ناظم الاطباء): 

کس‌بدین شوخی و رعنایی نرفت 

خود چنینی یا بعمدا می‌روی. سعدی. 

|| خسودآرایی. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 

(غیاث اللغات): 

شهد ریزی چون دهانت لب به شیرینی زند 

فتنه انگیزی چو زلفت سر به رعتایی کشد. 
سعدی. 

کمعقلی. ندنی, (فرهنگ دکترمعین): 

همیشه زن‌فریبی پیشه دارند 

ز رعنایی همین اندیشه دارند. 


(ویس و رأمین). 
معیوب نیستی تو ولیکن ما 
بر تو نهیم عیب ز رعنایی. ناصرخسرو. 
۰ - 1 


۴_ ۱ رعنک. 
سخن دراز مکن سعدیا و کوته کن 


چو روزگار به پرانه‌سر ز رعنایی. 
بعد ازین چون مهر مستقبل نگردم جز به امر 
پیش ازین گر چون فلک چرخی به رعنایی زدم. 
سعدی. 
|| خودیینی. خودخواهی. (فرهنگ فارسی 
معین). غرور. تکبر. (آنندراج): صخری از 
رعنایی و بی‌ادبی پیاله بینداخت و من 
ترسیدم. (تاريخ ببهقی چ دکتر فیاض ص 
۳ وکیل دریا... از بزرگ‌منشی و رعنایی 
طیطوی در خشم شد. ( کلیله و دمنه). 
بست چون زردگل به رعنایی 


سعدی. 


کهربابا نگین صفرایی, نظامی. 
چوکارم راپه رسواب 9 
سیر پز آب رعنایی فکندی. نظامی. 


||دورنگی. (از آندراج). 
رعنکت. َعّ نک ] (ع جملةً ناقص) لغتی 
است در لک (منتهی الارب) . گویند رعنک 
و اراده ند لملک, و رَغُْنکَ و لک نیز 
گفته‌اند.(از نشوء اللغة ص ۲۰). رجوع به 
لعلک شود. 
رعو. (رَعْز] (ع سسص) زعوة. رعوة. 
بازایستادن مرد از کارخود. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رَعوة شود. |رُعْْ يا رعّْ. پرداختن 
از جهل و بدی و بازایستادن از آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج), رجوع به 
رَعوَة شود. 
رعو. [رُغْو] (ع ل) رَعْوّ. رغو. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به رَعْوٌ شود. 
رعو. (رغو) (ع ل) رَعْ. رغو. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجوع به رو شود. 
زعوب. ۳ (عص) بددل. سست. (یادداشت 
مولف). 
رعود. (ر] (ع !) ج رعد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارپ) (دهار). رجوع به رعد شود. 
رعود. [ر] (ع مص) رعد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب‌الموارد). رجوع به رعد در معنی 
مصدری شود. 
رعودد. [[2 ۳ ((خ) نام ماده‌شتری است. 
رعود. .(منتهی الارب). 
رعوس. [رَ](ع ص.) کی که سرش از 
غلیه خواب بسجنبد. (از منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||ماده‌شتری که 
سرش از نشاط لرزان باشد. (صنتهی الارب). 
||ماده‌شتر شتاب‌رو که دستها را زودزود 
بردارد. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). |اکی که سرش از پیری لرزان 
باشد. ||نیز؛ نرم و جنبان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 
رعوش. (ر] (ع ص) مادهشتر سرلرزان از 
کلانسالی. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 


رعوف. (ر] (ع ) بارانهای سیک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
رعولی. [ر] (ع ص) شواء رعولی؛ کباب 
نیک‌ناپخته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رعوم. [ر] (ع ص. !4" زن نازک‌اندام. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراچ). 
دعوم. ۰ (] (ع ص, () گوسپند لاغعر که از 
پینی:[ ن آب رود. (منتهی الارب) (از مهذب 
اما (آن_ندراج) (از ناظم الاطباء). 
|اسیاهی دوات. هت لاغر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خویشتن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). اادیج و جان. 
(تاظم الاطیاء). 
رعون. [ر ] (ع ص. () سخت و درشت از هر 
چیزی. ||بسیار جنبان. |اتاریکی شب. 
(منتهی الارب). 
رعون. (ر] عج رَعن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رَعن شود. 
رعونت. (ر نْ] (ع (مص) نادانی و کم‌عقلی. 
(ناظم الاطباء), نادانی. (غیاث اللغات). ابلهی. 
پلاهت. حماقت. (یادداشت مولف). رجوع به 
رعسونة شود. || خودبینی. خودخواهی, 
(فرهنگ فارسی معین). غرور و تکبر. (از 
اندراج)؛ 
هرگز منی نکرد و رعونت ز بهر آنک 
رسوا کند رعونت و رسوا کند منی, 
منوچهری. 
من طاهر را شناخته بودم در رعونت و 
نابکاری. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۹ از 
طاهر جز شرابخواری و رعونت دیگر کاری 
برنياید. (تاریخ بیهقی چ ادبب ص ۳۷۳). 
اعرابی بیامد شیطان جوانی را مطیع شده در 


خمار خمر جاهلیت دامن رعونت بر بساط 
تجربت کشیده. (تاریخ بیهق ص ۲۰۳). 
رعونت در دماغ از دام ترسم 

طمع در دل ز کار خام ترسم. نظامی. 
دگر زیرکی گفت کای شهریار 

خردمند را با رعونت چه کار. نظامی. 
خواتین و ... با رعونت جوانی چون وفود 
شادمانی در خراميدند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 

پیا که ما سر هستی و کبریا و رعونت 

بزیر پای نهادیم و پای بر سرهستی. سعدی, 
یکی دعا کنمت بی‌رعونت از سر صدق 
خدات در نفس اخرین بیامرزاد. سعدی. 


تا خفض جناح تو شود و نتن مولویت و 

رعونت از تو بیرون رود. (مزارات کرمان ص 

۳ 

نگردد عقده‌های من چرا هر روز مشکل‌تر 

که چون سرو از رعونت دست دایم بر کمر دارد. 
صائب (از مجموعه مترادقات). 

|انرمی و سستی, (ناظم الاطباء) (از حباث 


رعوی. 
اللغات). نازکی و ستی. (لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف). نازکی. (از 
دهار), ابترخاء. ستی. (یاددافت مولف) ۳. 
|اسرکشی. (از ناظم الاطباء) (از غیات 
اللغات) (لغت محلی شوشتر). || خودآرایی و 
زینت. (غیاث اللغات). خودآرایی. (فرهنگ 
فارسی معین). خویشتنآرا شدن, (آنندراج). 
رجوع به رعونة شود. 
رعونه. ار نْ](ع مسص) رعن. (منتهی 
الارب). کالیو شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار) بی‌خرد شدن. (دهار) (از اقرب 
الموارد). حمق. (بحر الجواهر). کمی فکر. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
صوفیه) ثابت ماندن با حظوظ نفس و مقتضی 
طباع آن. (از تعریفات جرجانی). رجوع به 


رَعن و رعونت شود. 

رعوق. (ر ] (ع ) رعوّة. بازداشت از کارها. 
گویند:فلان حسن الرَعوّة و کذا حن ال عوة, 
(ناظم الاطیام). 

رعوة. [ر ] (ع لا رَعوة, رجوع به رَغوّ و 
رَعوّة شود. 


رعوة. زر ) (ع ) رعسو. رعوة. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به رو و 
رَعوّءة شود. 
رعوق. [ز ز)(ع مسسص) زغو. رعسوة, 
بسازایستادن مرد از کار خود. (ناظم 
الاطباء).باز ایستادن. (دهار), رجوع به رَعُوٌ 
شود. 
رعوه. [رٍ ر) (ع مص) رعوة. زعو. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رو و رعوة شود. 
|| پرداختن از جهل و بدی و باز ایستادن از 
آن. (منتهی الارب). 
رعوة. رز َ] (ع مص) رعوه. رعوّة. (منتهی 
الارب). رجوع به رعْوٌ و رَعوّة شود. 
رعوی. [رَ را] (ع مص) رعوة. مصدر است 
از رعو و رعوة. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). رجوع به رعْوٌ و رَعوّة شود. 
رعوی. [ر وا] (ع [مص) رعوی. پرداخت از 
جهل و بدی و بازایستادن از آن. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به زعوة و 
رَعْوٌ شود. ||حفاظت و نگاهداری, (ناظم 
الاطباء). |[نگاهداشت. اسم است از رعسی و 
رعاية, به معنی نگاه داشتن حق کسی را, 
(متهی الارب). 
رعوی. رز وا] (ع 4 رعوی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجوع به رعوی و رَعوّة شود. 


۱-اصل ترعموم» و این ضبط ظاهراً تصحیف 
یا اشتباه است. رجوع به ماغذ مندرج در آن 
شود. 

۲ -در آنندراج «نرم و ست» آمده است و 
احتمال اشتباه دارد. 


رعة. 
رعه. (ر غ] (ع [مص, () پرهیزگاری. (ناظم 
الاطباء): ریعة؛ پرهیزگاری. (منتهی الارب). 
پرهیزگار شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
||قربانی که به مکه فرستند. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). ||خوبی هیأت و زشتی آن 
(از اضداد است). (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |احالت. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). حالت و شأن تقول: 
فلان حسن الرعة او سبیء الرعة. (از المنجد), 
شأن. (از اقرب الموارد) (از متن اللقة). 
زعیی. ارَغی] (ع مص) چرانیدن. (ترجمان 
القران جرجانی) (غیاث اللفات) (سنتهی 
الارب) (دهار) (مصادر الق زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). به چرا بردن [گوسفندان و 
مانند آنها را]. (از فرهنگ فارسی معین). 
مصدر به معنی رعاية. (ناظم الاطباء), 
چراندن. چرانیدن. شبانی. (یادداشت مولف)؛ 


خعودوا الی ارضکم فی الحجاژ 
لا کل الضباب و رعی الفنم. ابونواس. 
علم موسی‌وار أندر رعی خود 
او بجا ارد به تدبیر خرد. مولوی. 


|اچسریدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ترجمان القرآن جرجانی) (از غیاث اللغات) 
(مصادر اللغٌ زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
(لازم و متعدی است) (از مستتهی الارب). 
رجوع به رعاية شود. ||نگاهبانی. (نیاث 
اللفات بنقل از متخب اللغات و لطائف اللفة), 
نگاه داشتن حق کسی را. رعوی, (منتهی 
الارب). نگه داشتن. (مصادر اللغة زوزنی) (از 
اقرب الموارد). 

-رعیاً اک؛ خدا نگاهدار تو باد. (از 
یادداشت مولف). خدا حافظ تو باد. مفعول 
مطلق است. (از قرب الموارد). مفعول به است 
برای فعل محذوف بتقدیر: اساًل ال رعیاً لک. 


(از المجد). ۰ 
|[چشم داشتن غروب ننجوم را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 


رعیی. (ر ی ] (ع !) علف و گیاه. ج. آرعاء. 
(نساظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گیاهان که ستوران مصی‌خورند. 
(غیاث اللغات بنقل از منتخب اللغات و 
لطائف) (آنندراج). 

رعیا. (ژغ] (ع مص) پرداختن از جهل و باز 
ایستادن از آن. (از منتهی الارب). رعوی. 
رعو. رَعوّة. رعّة. (منتهی الارب). رجوع به 
مصادر مذکور شود. 

رعیادیلاء (زغ] (ع ! زین ایل. 
الاف وب‌کن ". (از یادداشت مولف). اسم 
سریانی رعی‌الابل. (نحفة حکسم صومن), 
رجوع به رعی‌الابل و رعی‌الایل شود. 
رعیان. [رُغْ] (ع ص. ِع راعی. (ناظم 
الاطیاء) (متهی الارب) (اقرب السوارد. ج 


راعی, به معنی ولی و امیر و چراننده و 
نگهدارنده. (آتدراج). رجوع به رأعی شود. 
رعیالابل. (رغ بل (ب] (ع [مرکب) 
رعی‌الابل غلط است و زع یلیل درست 
است. آطریلال. رجل‌الفراب. حشیشةالبررص. 
(یادداشت مولف). رجوع به اآطریلال و 
رجل‌الفراب و رعی‌الایل شود. 
رعیالایل. [رغ یل این ی] (ع | مرکب) 
رعی‌الابل غلط و رعی‌الایل صحیح است. 
الافوبگن اآطریلال. رعیادیلا. 
حشیشةالبررص. جرزالشیطان. رجل‌الفراب. 
(بادداشت سولف). رجوع به اآطریلال و 
رجل‌الفراب و تحفة حکیم مومن (مادهٌ 
رعی‌الابل) و ذخیرءٌ خوارزمشاهی (مادهٌ 
رعی‌الابل) و تذکره داود ضریر انطا کی ص 
۳ شود. 
رعی‌الحمار. ارغ یل ح)(ع |سزکب) 
خاری است شبیه به باداورد بغایت تند, 
رایحه‌ای شیه به رایحة حرف و بیخش تندتر 
و تخمش شبیه به خردل و سیاه و چون حمار 
رانفخ و دردی بهم رسد از خوردن این گیاه 
خلاص یابد گویند رعی‌الابل است. (از تحفة 
حکیم مومن) (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
رعی‌الحمام. (زغ یل حا(ع |مرکب)۳ 
فارسطارون. بسارسطارون. اک‌موبران. 
(یب‌ادداشت مستولف). فرسطاریون و 
فارسطاریون آ نیز گویند و آن حبی است 
تیره‌رنگ به مقدار ماش, اندکی بزرگ است و 
چون پوست از وی باز کنند به رنگ عدس 
منقشر بود صلب و به طعم عدس اندکی 
شیرین‌تر بود. (از ذخیرء خوارزمشاهی). 
رجوع به تحفة حکیم مژمن و کلمه‌های 
بارسطاریون و فارسطارون و فارسطاریون ٩‏ 


شود. 

رعی‌الحمیو. [رغ بل حَ](ع | سرکبا 
رعی‌الحمار. رجوع به رعی‌الحمار و تذکرة 
داود ضریر انطا کی ص ۱۷۳ شود. 

رعی‌الزراز یر [ر رغ یز ز] (ع!مرکب) 
فوةالصبغ است. (تحف حکیم موّمن). فوة. 
(تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۱۷۳). فوه. 
فوهالصیغ. روناس. (یادداشت مولف). رجوع 
به فوه و روتاس شود. 

رعیب. [ر] ع ص) هراسان. تسرسان. 
مسرعوب. وحشت‌زده. (یادداشت مولف). 
ترسنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
مرعوب. (از اقرب الموارد). خایف. (از غیاث 
اللغات بنقل از لطائف) (آنندراج). ترسانیده. 
(فنتهی الارب) (ناظم الاطیاء): 
رو به شهر آورد سیلی بس مهیب 
اهل شهر افقان‌کنان جمله رعیب. مولوی, 
|]فربه که چربش چکد از وی. (تاظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گوسفند 


رعیت. ۱۲۱۴۵ 


قربه. (از مهذب الاسماء). 
نام رعیب؛ کوهان فربه. (از ناظم 
الاطباء), 
رعیت. از عی ی ] (ع لا یبا رعیة. *عامة 
مردم زیردست و فرمانیردار که بادرم نیز 
گویند.(ناظم الاطباء. عامذ مردم. گروهی که 
دارای سرپرست و راعی باشند. (فرهنگ 
فارسی معین). زیردست. ( کشاف زمخشری) 
(دهار) (ملخص‌اللغات) (مهذب الاسماء). 
مردم عامه. مردمان تابع, (یادداشت مولف): 
دلهای رعیت و لشکری بر طاعت ما و بندگی 
بیارامید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۶۶), کار 
از درجة سخن به درجة شمثشیر کشید و 
رعیت و لشکری میل سوی عیسی کردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۱). ما رعیتیم و 
خداوندی داریم و رعیت جنگ نکند. امیران 
را بباید آمد که شهر پیش ایشان است. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۵۶۳). دست لشکسریان از 
رعیت چهدر ولایت خود و چه در ولایت 
بیگانه و دشمن کوتاه دارید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۴۷). به مردمان چرا نمودی که این 
پادشاه و لشکر و رعیت در راه راست تیستند؟ 
(تسب‌ریخ هقی چ ادیپ ص ۳۴۰), 
|اکشاورزانی که برای مالک زراعت کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). دهقان, سا کن‌دهات. 
زمین‌دار. عموم کشاورز و زارع و صننعتگر. 
(ناظم الاطباء): 
نظری کن به حال من زین به 
زآنکه من هم رعیتم در ده. اوحدی. 
||اتباع پادشاه. تبع یک کشور. (از فرهنگ 
فارسی معین). سا کن هر ولایت و کشوری. 


۱-در آندراج و غیاث اللغات به فتح «عین» و 
در ناظم الاطباء زَعیْ به معانی چریده و ره‌نمود 
و نگاهداشته و محفوظ است. ولی در افرب 
الموارد و منتهی الارب و متون دیگر به سکرن 
«عین» آمده است. 
- 2 
۰ - 3 
۰ - 5 
۶-در تداول عامه برخی از ایالات بخصوص 
جنوب خراسان تلفظ کلمه رَعیّت به نخفیف و 
سکون «ع» است و شاعرانی نیز این تلفظ را در 
شعر آورده‌اند: 
از شکر و جز لشکر از رعیت و جز رعیت 
منتار تریی باه باه که نو مختاری. منوچهری. 


4 - ۰ 


ار راگزید تشکر او راگزید رعیت 
او را گزید دولت او راگزید باری. . منوچهری. 
دین خدای ملک رسول است و علق پاک 


امروز بندگان رسرلند ورعتش. تاصرخرو. 
رعیت از تو چوبا یار شود 


از رای تو جانسپار شود. تاصررو. 
لشکر از جاه و مال شد بددل 
رعیت از بی‌زری است بی‌حاصل. سایی. 


۱۳۱۶ رعیت‌پرور. 


تابع. (ناظم الاطباء): 
دل من چون رعیتی است مطیع 
عشق چون پادشاه کامرواست. فرخی. 
خشم لشکر این پادشاه [ناطقه] است که 
بدیشان... رعیت را نگاهدارد. (از تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۰). فکر و تدییرش 
صرف نمی‌شود مگر در نگهبانی حوزة اسلام 
و رعیت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۲). 
باش از پرای رعیت پدری مشفق. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۱۳). امیر گفت: پباید 
گفت‌تارعیت آهسته فرونشینند و هر گروهی 
بجای خویش باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۹۲). شیمه ملک است و ستون پادشاه و 
طناب و میخها رعیت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۶ 
آمروز تومیر شهر خویشی 
کت‌پنج رعیت است مأمور. ‏ ناصرخسرو. 
از حقوق رعیت بر پادشاه آن است که هر یکی 
را بر مقدار خرد و مروت به درجه‌ای رساند. 
( کلیله و دسنه). پادشاهان را در سیاست 
رعیت... بدان حاجت افتد. ( کلیله و دمنه), 
شاه که ترتیب ولایت کند 
حکم رعیت به رعایت کند. نظامی. 
رعیت به اطفال نارسیده ماند و پادشاه به مادر 
مهریان. (مرزبان‌نامه). 
با رعیت صلح کن از جنگ خصم آیمن‌نشین 
زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. 
سعدی. 
رعیت چو بیخ است و سلطان درخت 
درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. سعدی, 
رعیت درخت است ا گرپروری 
به کام دل دوستان برخوری. 
نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زير بارم 
سعدی, 


سعدی. 


نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم. 
شاهی که بر رعیت خود می‌کند ستم 
مستی بود که می‌خورد از ران خود کباب. 
صاب. 

رعیت چو از بیم شه هر شبانگه 
دل غمگن و چشم بیدار دارد 
نباشد شگفت ار ز نومیدی آخر 
بر او تخت شاهی نگونسار دارد. 

حاج سیدنصراله تقوی. 
رعیت‌دوست؛ که ملت و رعیت را دوست 
داشته باشدء او خود سلطانی بود ساکن و 
عادل و کاردان و رعیت‌دوست. ( کتاب النقض 
ص ۴۱۴. 
<رعیت‌شکن؛ ستمگر. که رعیت را شکند و 
ستم کند؛ 
پادشهی بود رعیت‌شکن . 
وز سر حجت شده حجاج فن. 
- امتال: 
رعیت از رعایت شاد گردد. (امثال و حکم ج ۲ 


نظامی. 


ص ۸۶4 

رعیت تابع ظلم است. (امثال و حکم ج۲ ص 
۶۹ 

رعیت درخت جواهر است؛: کشاورزان و 
دهقانان برای مالک قریه سود بسیار دارند. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص .)۸۶٩‏ 

قالی را تا بزنی گرد می‌آید رعیت را تا ببزنی 
پول. (امال و حکم دهخداج۲ ص ۱۱۵۵). 
ما هم رعیت این دیهیم. (از امثال و حکم ج ۲ 
ص ۱۳۹۵ 

||اجاره‌دار. ][مرد فرومایه. (تاظم الاطباء). 
رعیت پرور. [ز عی ی چَز و] (نف مرکب) 
رعیت‌پرورنده. که رعایت حال رعیت کند. 
پادشاهی که به آسایش و رفاء ملت علاقه‌مند 
باشد. رعیت‌نواز. (از یادداشت مولف). رجوع 
به رعیت و رعیت‌پروری شود. 

- سلطان رعیت‌پرور؛ پیادشاهی که عموم 
مردمان مملکت خود را تربیت می‌کند. (ناظم 
الاطباء), 
رعیت پروری. [ز عسسی ی پز وا 
(حامص مرکب) صفت و عمل رعیت‌پرور. 
رعایت حال رعیت. (بادداشت سولف). 
پرداختن به اصلاح امور و تأمین آسایش 
رعیت و ملت. رعیت‌نوازی. رجوع به رعیت 
و رعیت‌پرور شود. 
رعیت‌پناه. (رز عی ی پَّ] اص مرکب) که 
پناه رعیت باشد. که برای ملت و رعیت ملجا 
۳ پاهگاه باشدهٌ 
رعیت‌پناها دلت شاد باد 

به سعیت مسلمانی آباد باد. 
خردمند شاها رعیت‌پناها 


سعدی. 


که مخصوص بادی به تأیید سرمد. ‏ سعدی, 
رعیت دار. [ز عی ی ] (نف مرکب) دارئدة 
رعیت. ||حافظ و نگهیان رعیت. ||پادشاه و 
حا کم.(ناظم الاطباء). 
رعیت داری. رز عی ی ) (حامص مرکب) 
عمل رعیت‌دار. |انگهانی رعیت. حفظ 
رعیت. || حکومت و ضبط و ربط تدبیر در 
حکومت. (ناظم الاطباء). سیاست. (یادداشت 
مولف). 
-رعیت‌داری کردن؛ سیاست کردن و 
حراست کردن زیردستان را (اظم الاطیاء) 
رعیت‌نواز. [ز عسی ی ن] (انف مرکب) 
نوازنده و مهربانی‌کننده به رعایای خود. (از 
ناظم الاطباء). رعیت‌نوازنده. رعیت‌دوست. 
پادشاه یا مالکی که رعایای خود را دوست 
داشته باشد. (یادداشت مولف): 


از سر بیدادگری گشت باز 

دادگری گت رعیت‌نواز. تظامی. 
چو دیدند شه را رعیت‌نواز 

ز بیداد دارا گشادند راز نظامی. 
قوی‌رای و روشندل و سرفراز 


رعیف. 


به هنگام سختی رعیت‌نواز, نظامی. 
از من بگوی شاه رعیت‌نواز را 

مثت مه که ملک خود آباد می‌کنی. سعدی. 
رعیت‌نوازی. (ز عی ی ن] (حامص 
سرکب) صفت و عمل رعیت‌نواز. 
رعیت‌دوستی. مسلت‌دوستی. (یادداشت 


مولف). نوازش و مهربانی به رعایاء 

از او گشت پیدا سخن‌گستری 

رعیت‌نوازی و دین‌پروری. فردوسی. 
رعیت‌نوازی و سرلشکری 

نه کاری است بازیچه و سرسری. . سعدی, 


رعیت‌واز. [ز عی ی ] (ص مرکب) همچون 
رعیت. هماند رعیت. چون رعیت. 
رعیت‌مانند. 
زعیت‌واری. (ر عی ی ] (حامص مرکب) 
قانون کشت و کاری و زراعت شخصی. (ناظم 
الاطباء). ||هماتدی بارعیت. 
رعیتی. [ر عی ی ] (حامص) فرمانبرداری و 
طاعت. (ناظم الاطبای). 

- ارباب‌رعیتی؛ روابطی که بین مالک و زارع 
برقرار بود و در ایران در بهمن ۱۳۴۱ ه.ش. 
پعلت ظالمانه بودن این رابطه بنفع زارعان 
منسوخ گردید. 

-ارباب و رعیتی؛ مالک و زارعی. 

رژیم اربابرعیتی؛ رژیم یا اصولی که بين 
رعیت یعنی زارع زمین و مالک یاخان 
برقرار است. مالک و رعیت بودن. 

- قانون ارباب‌رعیتی؛ قانون یا آینی که بين 
رعیت و مالک برقرار است و آن غالبا ظالمائه 
می‌باشد. 

|اکشتکاری و فلاحت و زراعت. (از ناظم 
الاطباء). |[رعیت بودن. در زمين مالکی بسه 
کشت و زرع پرداختن. (یادداشت مولف). 
|ا(ص نسبی, ) زمین اجاره‌داده‌شدهء 

شت‌شده.(از ناظم الاطباء), 

- زمینهای رعیتی؛ زمینهای قابل کشت که 
در دست رعیت باشد. 

|| اجاره‌داری. (ناظم الاطباء). 
رعیداء. (رع] (عل) آنچه وقت پاک‌کردن 
گندم از آن برآید و آن را دور کنند. (منتهی 
الارپ). آنچه از طعام هنگام پا ک‌کردن دور 
ریزند و اصح آن ژغیداء. با غین است. (از 
اقرب الموارد). 
رعیس. [ر] (ع ص) شتری که دست آن را به 
پای وی بته باشند. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). |اشتری که در رفتن 
مضطرب و جنبان بود. (ناظم الاطباء) (منتهی 
آلارب). 
رعیظ. [ر] (ع ص, ل) تسبری که پیکانش 
شکسته باشد. (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
رعیقف. [َرَ](ع ص, | ابری که پیشاپیش ابر 


رعیق. 

دیگر رود. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). پارةاير. (از یادداشت مولف). 
رعیق. [رَ] (ع مص) شیدن آواز شکم ستور 
وقت دویدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شنیدن آواز نرة ستور چون در 
غلاف خود بجنبد. (ناظم الاطباء).بانگ 
قضیب است. (مهذب الاسماء). 
رعیل. [ر] (ع [) گلة اسبان. (ناظم الاطباء). 
گلة اسبان اندک. (آتتدراج) (منتهی الارب). 
تعداد کمی از گلة اسبان. چ. رٍعال و در لسان 
به معنی هر گروه کوچکی از له اسب و مرد و 
پرنده و جز آن. (از اقرپ الموارد). رجوع به 
رعین شود. ۱ 
رعین. [ر] (ع !) گلة اسبان اندک. (ناظم 
الاطباء). رعیل. (اقرب السواردا. رجوع به 
رعیل شود. 
رعین. ار ع] ((خ) قلعه‌ای در یمن. (ناظم 
الاطباء) (از قاموس الاعلام ترکی). نام کاخ 
محتشمی است در یمن. (از معجم البلدان), 
رعیة. [ر عی ی ] (ع |) یا رعیت. عامة مردم. 
(متهی الارب).(آنندراج. عامة مردم که 
دارای سر پرست باشند. در حدیث است: «و 

کلکم راع و کلکم سوول عن رعسته». (از 
اقرب الموارد). |استور چرنده. (از اقرب 
الموارد). ستور چرنده و بچرا گذاشته شده از 
هر که باشد. ج» زعایا. (از مشتهی الارب) 
(انندراج). آنچه نگهبانی می‌کند آن را شبان. 
(غیاث اللفات). ||هر چیز که حفظ و رعایت 
آن لازم باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
سرعیة. (اقرب الموارد). |اقوم. |ارعیت 
پادشاه و رعایای او. انانکه به فرمان وی 
گردن می‌نهند. (از اقرپ الموارد). رجوع به 
رعیت شود. 
رعیة. ارغ ی (ع ) زمینی که در آن 
سنگهای بلند و برآمده باشند و سانع گردند 
شیار کردن آن زمین را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||چرا. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). اسم مصدر است از 
رعی و رعاية, به معنی چریدن و چرانیدن, 
(منتهی الارب). |انوع و هیأت چریدن. 
|| حفاظت و نگاهداری. (ناظم الاطباء). ||هر 
چیز که حفظ و رعایت آن لازم باشد. 
(آتدراج). 
رعیه. [ر عی ی ] (ع!) زعیّت. رَعیة 
امیری بر سر ارباپ حکمت 

ترا ارباب حکمت چون رعیه 

تو آن معطی مکرم کز تو هرگز 

نباشد کف رادت بی‌عطیه. 

رجوع به رَعیّت شود. 
رغ. [] ( آروغ را گویند و آن بادی است 
که‌با صدا از راه گلو برمی‌آید. (برهان). مخفف 
آروغ است. (انجمن آرا) (از آنندراج). بادی 


سوزنی, 


بود که از گلو برآید و آروغ و ارغ و رچک نیز 
گویند. افرهنگ خطی) (از شعوری ج۲ 
ورق۲۴). آروغ (فرهنگ جهانگیری). آجل. 
رجک. (فرهنگ سروری). فواق. رجفک. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رغم. [ر] (اخ) به لغت اوستا شهری را گویند 
که‌مولد اشو زردشت است. (ناظم الاطباء) 
رغاء. [ر] (ع[) بانگ شتر و مانند آن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارپ). 
-بحرةالرغاء یا بحراارغاه؛ موضعی در 
طائف و آن حضرت (ص) مسجدی در آن بنا 
فرمود قال مجدالدین و الی الوم عامر پا 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
رغاء. (ر] (ع مص) کفک برآوردن شیر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |اسخت 
گریستن کودک. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). |[بانگ کردن شتر و کفتار و شترمرغ. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). بانگ کردن 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). یانگ کردن شتر و 
آهو. (مصادر اللغة زوزنی): و مردمان که در 
عداد ایغوران بودند از صهیل خیول و رغاء 
جمال و شهیق و زثبر سباع و کلاب.. 
(جهانگدای جوینی). 
رغاء. (رع غا] (ع لا مرغی است. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطیاء), 
رغائب. رز ء] (ع ل) یا رغایب. ج رغيبة. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (دهار), 
رجوع به رغيبة شود. || چیزهای مرغوب. (از 
ناظم الاطباء) (آندراج) (از غیاث اللفات). 
شب رغائب؛ شب اولین جمعهٌ ماه مبارک 
رجب. (از نساظم الاطباء). رجوع به 
لیا رغائب شود. 
- صلوة رغائب؛ نام نمازی است که در جمعذ 
اول رجب خواند. (بادداشت مولف). 
- لیا رغانب؛ یا یل رغضائب, شب جمعة 
اول ماهء رجب است و آن شب را اعمالی است 
از ادعیه و غیره که در کتب ادعیه مذکور است. 
(یادداشت مولف). رجوع به رغایب شود. 
رغاب. (ر] (ع ص, () زمینی که آب در آن 
روان نشود مگر به باران بسیار. رغاث. رجوع 
به اين کلمه شود. ||زمین نرم فراخ ریگنا ک. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). 
زمین نرم. (مهذب الاسماء). 
رغاب. آرٍ] (ع لا ج رغیب. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). رجوع به رغیب شود. 
رغابی. [ر با] (ع 4 فزونی جگر و بزرگ 
شدن آن. (ناظم الاطباء). فزونی جگر. 
(آتدراج) (منتهی الارب). رجوع به رغامی 
شود. 
رغات.(] (ع ص) ارض رغاث؛ زمینی که 
در آن آب روان نگردد مگر به باران پسیار. 
(ناظم الاطباء) (منتهی‌الارب) ۲ (از آنندراج). 


رغایب. ۱۲۱۴۷ 


رجوع به رغاب شود. 
رغادة. [ر د] (ع مص) رغادت. مصدر به 
معنی رغد و زغٌد. (ناظم الاطباء» فراخ عیش 
شدن. (دهار) (یادداشت مولف) (از مصادر 
اللغ زوزنی) (تاج المصادر بهقی). رجوع به 
رد و زغد شود. 
رغال. (ر] (ع [) داء و کنیز ۲. (ناظم الاطباء). 
داه. (منتهی الارب). 
- ابنازغال؛ دو کوه‌اند نزدیک ضریه. (منتهی 
الارب) 
رغام. ([](ع!) آب بینی. (ناظم الاطباء) 
(انندراج). آب بینی. لغة فی المهملة او فة. 
(از منتهی الارپ). اب پینی که می‌رود از درد 
و جز آن, (دهار) 
رعام. [ر] (ع ا) خاک و خاک رم یبا ریگ 
آمیخته به خا ک. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ریگ فرم. (دهار). خا ک ریگ آمیز. 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات بنقل از شرح 
نصاب و منتخب اللغات) (دهار). خاک‌به 
ریگ آمیخته. (یادداشت مولف). ||((خ) نام 
ریگمتانی است. (منتهی الارب). 
رغامة. [رمْ) (ع ص) هر چیز خضواسته و 
مطلوب. (ناظم الاطباء). خواسته و مسطلوب. 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج). 
رغامی. زر ما] (ع ) فزونی جگر. (ناظم 
الاطباء). فزونی جگر. لغة فی المهملة. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). رجوع به رغابی شود. 
||شعب قصباریه. (ن_اظم الاطباء). 
جگرگوشه. (دهار). رگهای شش که مجرای 
نفس است. (آتدراج) (منتهی الارب). |ابینیء 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). 
ازگیاهی. (ناظم الاطباء). گیاهی است. لفة فی 
الرخامی. (از آنندراج) (منتهی الارب). 
رغاوة. [ر َ](ع یا رُغاوّة. سرشیر و کنک 
شیر. (ناظم الاطباء). کفک شیر و سر آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). رغاية. ژغاي. 
(منتهی الارپ). 
رغایب. آزي] (ع ) رالب. چیزهای 
مرغوب. عطاهای نفیس و بسیار. (یادداشت 
مولف. ج رغیبه. (ناظم الاطباء): چندان 
مواهب و رغایب در سلک ملک او آورد که 
حصر آن در حوصل وهم نگنجد. (ترجمة 
تساریخ یمیلی ص ۴۶۰). ملک قدیم که 
شریفترین نفایی است و عزیزترین رضایب 
عرصه مهمات و وقایع ذات او گردید. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۴۳). خاص و عام در فواید 


۱- در متن متهی الارب چنین است: «زمینی 
که روان نگردد مگر به باران بسیار» و گویا غلط 
چاپی باشد. 
۲- در منتهی الارب ضبط کلمه رغال بر وزن 
قطام است. 


۱۳۱۳۸ 


غنایم و رغایب آن حرایب متساوی شدند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۵۲). لشکر اسلام 
پا غنایم نامعدود و رغایب نامحدود به غزنه 


رغاية. 


آمدند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۲). 
اسپاب آن تامدار پا زين و سرافسار و دیگر 
انواع اعلاق و رغایب... (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۳۸) و بسیب فیضان مواهب و کثرت 
رغایب او از جوانب متوجه آن شدند. (تاریخ 
جهانگنای جوینی). و چون از کار جشن و 
مواهب رغایب پرداخت. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). رجوع به رغائب شود. 

رغایة. زر /2 یَ] (ع 4 سرشیر و کفک شیر. 
(ناظم الاطباء) (از مستتهی الارب) (از 
آندراج). رجوع به رغاوة شود. 

رغب. [ر] (ع مص) خواهانی نمودن چیزی 
را: رغب فیه. (از منتهی الارب). خواهانی 
کردن در چیزی. (دهار). اراده کردن و 
خواهانی نمودن در چیزی, (از ناطم الاطباع), 
رغیت کردن در چیزی. (مصادر زوزنی). 
ژغب. رغبة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به مصادر مذکور شود. ||اعراض کردن 
از چیزی و نخواستن آن را و ترک آن؛ رغب 
عنه, (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء. رغبت 
بگردانیدن از چیزی. (مصادر زوزنی). 

زرغب. 2 (ع مص) زاری نمودن بسوی 
کسی یا آن سوال است به خواری و مذلت؛ 
رغب الیه. (سنتهی الارب). زاری نمودن 
بسوی کسی و به خضوع و خشوع خواستن 
چیزی را؛ رغب الیه. (ناظم الاطباء). |[مزیت 
نهادن خود را بر چیزی: رغب بتفه عنه. (از 
ناظم الاطباء) ۲ (منتهی الارب). 

رغمب. [رْ](ع مص) يا غب. مصدر به معنی 
رغب. (ناظم الاطباء) رجوع به رَغب شود. 
|[ مصدر به معتی رب (ناظم الاطباء). رجوع 
به رغب شود. 

رغب. [ژ] (ع مص, |مص) رغب. پرخوری. 
گشادی معده. (ناظم الاطباء). بسیارخضواری, 
(دهار). پسیار خوردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رعُب شود. 

رظب. [رغ](ع مص) ژغب. فراخ و کلان 
گردیدن رودبار. (ناظم الاطباء) (صنتهی 
الارب). |[ترم و فراخ گردیدن زمین. (ناظم 
الاطباء). نرم شدن هر چیزی, (انندراج) 
(منتهی الارب). || آزمند و حریص شدن و 
دارای شره گردیدن. (ناظم الاطباء). شره و آز 
نمودن. (منتهی الارب). ||بسیار شدن خوردن 
کسی.(ناظم الاطباء). فراخ‌شکم شدن. (دهار) 
(مصادر اللغهٌ زوزنی). بسیار خوردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || شوم شدن کسی. 
(ناظم الاطبام). 

رغمب. رز غ](ع ص) ارض رغب؛ زمین نرم 
فراخ ریگنا ک‌یا زمینی که آب در آن روان 


نشود مگر به باران بسیار. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). رجوع به رغاب و 
رُغاث شود. ||واد رغب؛ رودبار فراخ آب 
بسیاربردار. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). 

رغباء. [ر] (ع مص) مصدر به معنی رَعْب. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مصدر به 
معنی غبی و ژغبی و زغب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رغب شود. 

رغبات. (رغ) (علاج غبة و زغب. رجوع 
به دو کلمهٌ مذکور شود. 

رغبان. [ر غ](ع مص) مصدر به معنی 
ژغبی و زغبی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), مصدر به معنی رَغب. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مصادر 
مذکور شود. 

رغبانة. زر ن] (ع !گرد نعل. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء). گره دوال 
در تعل که بزمین کسیده می‌شود. (از متن 
اللفة). 

رغبت. [ر بَ] (ع (مص) میل و اراده. (ناظم 
الاطباء). خواهش, و خواهش از روی میل و 
آرزو از چسیزی. (نساظم الاطباء). میل و 
خواهش به چیزی. (لفت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة مولف), خواهش کردن, و با 
(در) متعدی شود و با لقظ آمدن و افتادن و 
داشتن مستعمل است. (از آنندراج). خواهانی. 
آزاده. خواست. خواهش, خواستاری. این 
کلمه با مصدر کردن و داشتن صرف شود. (از 


یادداشت مولف)؛ 

آزین پنج شین روی رغبت متاب 

شب و شاهد و شمع و شهد و شراب. 
فردوسی. 

امیران غور بخدمت آمدند گروهی به رغیت و 

گروهی به هیبت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


۷ خطی داده‌اند به طوع و رغبت که 
سیصد هزار دینار به خزانةٌ سعمور خدمت 
کند. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۲۴), یک 
یک ضیاع را نام بروی «حسنک» خواندند 
اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغضبت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۲). و خطی 
داده‌اند «حصیری و پسرش» به طوع وربت 
خسدمت کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ دستهای راست دادند دست دادنی از 
روی رضا و رغیت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 


۲ 

قولت تیر است و زبانت کمان 

گرت‌بدین حرب به دل رغبت است. 
ناصرخسرو. 

همچون پدر و جد خود به رغبت 

آماده شوی تو به خز و تازی. مسعودسعد. 


گاوکمر خدمت به طوع و رغیت پیست. 


رعست. 
( کلیله و دمنه). چندانکه اندک‌مایه وقوف 
افتاد... به رخبتی صادق و حرصی غالب در 
تعلم آن می‌کوشیدم. ( کلله و دمنه)... به 
رغیتی صادق روی به علاج بیماران آوردم. 
( کلیله و دمنه). هر چند که در ثمرات عفت 
تأمل پیش کردم رغبت من در ا کاب آن 
زیادت گشت. ( کلیله و دمنه)... تا در تحصیل 
فضل و ادب همتی بلند و رغبتی صادق 
نباشد... اين سنزلت نتوان یافت. ( کلیله و 
دمند). 
بت چیست گر بدو نبود رغبت شمن. 
ادیپ صابر. 

بر محک رغبتم بیش مزن بهر آنک 
ردشدء عالمم قلب همه دستهاء خاقانی. 
از رغبتی صادق و حرصی الب در بلاد 
عرشتان سکه و خطبه بنام همیون سلطان در 
شهور سنة ۳۸۹ ه.ق, مطرز گردانید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۳۹). ا گر سلطان در بازار 
عرضی بیافتی به پنجاه هزار دینار... به رغبت 
تمام بخریدی, (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۳ او به دلی قوی و رغجتی صادق روی 
بدان مهم آورد. (ترجمةٌ تاریخ بمینی ص 
۳۰ 
شیفتة شیف خویش بود 
رغبتی از من صد ازو بیش بود. 
هم‌چنین چون شاه فرمود اصبروا 
رغبتی باید کز او تابی تو رو. 
گرنياید به گوش رغبت کس 
بر رسولان پیام باشد و بس. 

سعدی ( گلستان), 
به بی رغبتی شهوت انگیختن 
به رغبت بود خون خود ریختن. 

سعدی (بوستان). 
به رغبت بکش بار هر جاهلی 
که‌رفتی به سروقت صاحبدلی, 


نظامي, 


مولوی, 


سعدی (بوستان). 
تابر محک زدم می شیرین و تلخ را 
دارم ز بوسه رغبت دشنام بیشتر. 
صائب ااز آتدراج). 
بی‌رغیتی؛ بی‌میلی : م 
به بی‌رغبتی شهوت انگیختن 
به رغبت بود خون خود ریختن. (بوستان), 
رغبت آمدن بر چیزی؛ مایل شدن بدان 
چیز. (یادداشت مولف). تمایل نمودن بدان 
چیزء 
جان خود را شکار او کردم 
رغعش بر شکار می‌ناید. 
امیرخرو دهلوی (از اتدراج). 


۱ - در نساظم الاطباء کلمة «#مزیت» نیست و 
«نهادن...» آمذه و ظاهراً کلمة «مزیت» ساقط 


شده است. 


رغبت آوردن. 
-رغبت افتادن به چیزی؛ راغب و مایل شدن 
بدان چیز. حاصل آمدن رغبت بچیزی؛ 
هسیر گلش اندکی رغبت اف 
گر آئینه‌ای در گلستان تباشد. 

وال هروی (از آنندراج). 
-رغبت افزودن؛ راغب ساختن. به رغبت 
آوردن. افزون کردن میل و رغبت در کسی. 
(یادداشت مولف؛ 
رغبت افزود در نواختنم 
مهربان شد به کار ساختنم. نظامی. 

-رغبت چیزی خاستن؛ بدان چیز راغب و 
مایل گنتن: 
به طفلی درم رغبت روزه خاست 
ندانتمی چپ کدام است و راست. 
سعدی (بوستان). 
< سسترغبت؛ ضمیف‌میل. که میل و 
خواهش اندک دارد؛ 
که پیر مست‌رغیت را خود آلت برنمی‌خیزد. 
( گلستان). 
|| حرص. (ناظم الاطباء). || آرزو. (فرهنگ 
فارسی ممین). ||(اصطلاح فلسفه) میل و 
توجه و علاقه به محبوب است. رغبت در هر 
چیزی بعد از حب بدان حاصل شود. (فرهنگ 
فارسی معین از فرهنگ علوم دکتر سجادی). 
رجوع به رغبة شود. |[(مص) خواستن. میل 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). خواهش 
کردن. (از آنندراج). خواهانی نمودن. 
خواهانی کردن. خواهان چیزی شدن. 
خواستار شدن. (یادداشت مژلف). ||رو 
برتافتن و با حرف اضافة (از) متعدی شود. 
(از آنندراج), 
رغبت آوردن. رز /رٍ بٍ زد] (سص 
مرکب) رغبت کردن. رغبت نمودن. تمایل 
یافتن. (یاده‌اشت مولف) 
تا خاک را خدای بدین دستهای خویش 
ایدون کند که خلق بر او رغبت آورند. 
سعدی, 
رغبتانگیز. از /رٍ ب ]اف مسرکب) 
رغبت‌انگيزنده. برانگیزندة خواهانی و 
خواهش و میل. مشتهی. (یادداشت مولف). که 
به میل و رغبت آرد. که میل و رغبت را در 
کسی‌برانگیزد؛ 
از آن پذرفتهای رغبت‌انگیز 
دگرباره شود بازار من تیز, نظامی. 
رغبت پذ‌یر. زر /رٍ بِ پ] (نف مرکب) 
رغبت‌پذیرنده. |[[نمف مرکب) مورد میل و 
رغبت. که میل و رغبت آدمی آن را بپذیرد؛ 
نگفت آنچه رغبت‌پذیرش نبود 
همان گفت کز وی گزیرش نبود. نظامی. 
رغیت داشتن. [ز /ر بٍ تَ] (سسص 
مرکب) میل داشتن. مایل بودن. (فرهنگ 
فارسی معین). خواهان داشتن: 


چو پنهان را نمی‌بینی درو رغبت نمی‌داری 
مرین را زین گرفته‌ستی به ده چنگال و سی دندان. 
ام نت و 
رغبت کردن.[ر /ر ب ک د] اسص 
مرکب) کپانیدن و مایل شدن. (ناظم الاطباء). 
تنافس. (ترجمان القرآن) (دهار) (مصادر اللقة 
زوزنی). اراده کردن. رغبت داشتن. راغب 
شدن. مایل گردیدن. (یادداشت مولف): 
شتاب را چو کند پیر در ورع رغبت 
درنگ را چو کند بر گنه جوان اصرار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی). 
گربه پند اندر رغبت کنی ای خواجه 
پندنامه است ترا دفتر اشعارش. ناصرخسرو. 


گرهمی‌اندر دین رغیت کنی 
دور کن از دوش جهان پوستین. 
تافترخنترازه 
در طعامی چراکنی رخبت 
کها گرزآن خوری تو بگزاید 
هر که رغبت کند درین معنی 
دل بباید که پا ک‌بزداید. اصرخسرو. 
چه بایدت رغیت بشیره کنی 
که‌چون شیر گشته‌ست بر سرت قیر. 
ناصرخسرو. 


دیده‌بانش | گررغبت کردی بوسه بر لب زهره 
زدی. (ترجمهٌ ناریخ یمینی ص ۲۵۷ 

من از بهر صلاح دولت خویش 

نیارم رغبتی کردن بدو بیش. نظامی. 
هر که را خاطر به روی دوست رغیت می‌کند 


بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست. 


سعدی, 
نکردند رغبت هنرپروران 
به تادی خویش از غم دیگران. سعدی. 


ملک بار دیگر به دیدن او رضبت کرد. 
( گلستان). دامنی گل و ریحان و ستبل و 
ضیمران فراهم آورده و رغبت شهر کرده. 
(گلتان). 
خاطر توبه خون من رغبت | گرچنین کند 
هم به مراد دل رسد خاطر بدسگال من. 
سعدی. 

عجب که رغبت دیدار دوستان کردی 
قدم به کلب ما رنجه نا گهان‌کردی, 

نزاری قهستانی. 
رغبت نمودن. از /رٍ ب نْ /ن /3] 
(مص مرکب) ترغیب. (تاج المصادر بیهقی). 
تمایل نشان دادن. خواستار شدن. میل نمودن. 
(یادداشت مولف). رغبت کردن: رغبت 
نمودند در آنکه امیر السومنین (رض) امام 
ایشان ایت‌ادگی کد به حقوق خدا که در 
ایشان است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۱. 
ممکن است که خصم را در قوت... از من 
بیشتر یابد و بر صحبت و خدمت او رغبت 


نماید. ( کلیله و دمنه). هیچ آفریده در تقدیم 


۱۳۱۴۹ 


خیرات... رغیت نماید. (سندیادنامه ص ۵. 


رغث. 


در جمله مراد از مساق این سخن آن بود که 
چنین پادشاه بدین کتاب رغیت نمود. ( کلیله 
و دمنه). ا گررغبت نمایی در خدمت من امین 
و مرفه باشی. ( کلیله و دمنه), رجوع به رغیت 
کردن‌شود. 
رغبوت. [رغ] (ع ص) مبرد آز ند و 
حریص. (از ناظم الاطباء). خواهان و طلبکار. 
(آتدراج) (متهی الارب). 
رغبوت.(ز غ) (ع مص, امص) خواهانی. 
(آنندراج) (منتهی الارب). رغبت کردن در 
چیزی. (تاج المصادر ببهقی). مصدر به معنی 
رغبی و زغبی. (منتهی الارب). مصدر به 
معسی زغب. (ناظم الاطیاء). رجوع به مصادر 
مذکور شود. ||رغبت از چیزی بگردانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به رغب شود. 
رغبوقاء (ز غْ] (ع مص) مصدر به معنی 
رغب. (ناظم الاطباء). زاری نمودن بسوی 
کی‌یا آن سوال است به خضواری و مذلت. 
(آنتندراج). رجوع به رب شود. 
رغبوتی. [زغ تا] (ع مص) با رغبوتا. 
مصدر به معنی رَغب. (ناظم الاطباء) مصدر 
به معنی غْبوتا و ژغبی. (آندراج). رجوع به 
رَغب و رغبوتا شود. 
رغیة. [رَ بَ ] (ع سص) رغبت. رغبت در 
چیز کردن. اترجمان القرآن چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). مصدر به معنی رغب و ژغبی. 
(متهی الارب). خواهانی. (دهارا, رجوع به 
رغبت شود. |[رغبت از چیزی گردانیدن. 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۲ (دهار). 
رفبة. [ز غب | (ع مص) رُغبّة. مصدر به 
معنی رغبی و زغیی. (منتهی الارب). رجوع 
به مصادر مذکور شود. 
رغبة. رز ب] (ع مص) رَغبَّة. مصدر به معنی 
رغبی و زغبی. (سنتهی الارب). رجوع به 
مصادر مذکور شود. 
رغبی. (ربا] (ع مص) مصدر به معنی رَغْب. 
(ناظم الاطباء). زاری نمودن بسوی کسی یا 
آن سوال است به خواری و مذلت. (سنتهی 
الارب). ||مزیت نهادن خود را بر دیگری: 
رغب بنفه عنه. (منتهی الارب). رجوع به 
رغب شود. 
رغبی. [ر با ] (ع مص) مصدر به معنی رشب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رغب شود. 
رغت. [ر] (ع مص) مکیدن بچه شیر مادر 
را. اناظم الاطباء). شیر خوردن. (تاچ 
المصادر بهقی) (مصادر اللغه زوزنی). بر 
مکیدن بزغاله شیر مادر را. (متهی الارب) 
(آتدراج). || شیر دادن. (مصادر اللغ زوزنی). 
ات ,رها باه کر 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(مسجهولا) 


۰ رغث. 


بسیار شدن سوّال بر مرد به اندازه‌ای که هر چه 
پیش او باشد سپری شود. |نیزه بر نیزه زدن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رغث. [ر] () گنار و گل درخت انارتر. (از 
ناظم الاطیاء). جلثار است. (اختیارات 
بدیعی) . گلنار ستاو آن کل درخت اناری 
است که بغیر از گل ثمری دیگر ندارد و بهترین 
آن گلنار فارنی باشد. (برهان) (از آتتدراج). 
رغثاء. 131۰ (ع ) رگهای شیر در پستان یا 
پی پستان, قاله ابنالسکیت. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء). رگهای شیر پستان یا پی 
زير پستان. (آندراج). 
رد. (ر غْ /](ع ص) خسوش و فراخ. 
مخصب. واسع. واسعه طیبه. کثیر. (یادداشت 
مولف): عیش رغد؛ زندگانی فراخ. (ناظم 
الاطباء). عیش فراخ. (مهذب الاسماء) 
(دهار). عيش خوش. (غیاث اللغات بنقل از 
منتخب اللغات). عيشة رَغٌد؛ زیست خوش و 
راحت و فراخ. (فاظم الاطیاء) (منتهی الارب). 
|اج راغد. گویند: قوم رغد؛ گروه دارای عیش 
واسع و روزی فراخ. همچنین است: نساء 
رغد «مذکر و مونث در آن یکی است». (از 
منتهی الارب)(از آندراج) (از ناظم الاطباء). 
فراخ‌زینست. (یادداشت مولف). ||خوردنی 
پا کیزه. (یادداشت مولف) (غیاث اللغات از 
منتخب اللفات)* 
کاسه پیدا وندر آن پنهان رغد 
طاعمش داند کز آن چه می‌خورد. . مولوی. 
رقد. [ر|(ع ص) رغٌد. رجوع به زغد شود. 
رد [ر] (ع ایص) فراخی. (دهار), رفاه. 
رفاهت. . فراخ‌زیستی, فراوانی. خصب. 
(یادداشت مولف». ||ایمنی. (دهار). رجوع به 
غد و رغٌد در معنی مصدری شود. 
رغد. [ر] (ع مص) یا زشد. فراخ شد 
زندگانی و نرم و راحت گردیدن آن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بسیارنعمت شدن. 
(تاج المصادر ببهقی) (مصادر اللفة زوزتی). 
فراخ‌نعمت شدن. (دهار). فراخ‌عیش شدن. 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) 
(دهار). فراخی عیش, (دهار). 
رد [ز غ] (ع مص) زغد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زغد شود. 
رغرفة. [رزغ] (ع سص) فراخ بسودن 
زیبت. ان اظم الاطیاها, فراخی زیست. 


(منتهی الارب). |[فرورفتن کسی در نیکویی.. 


(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج), 
||همه وقت آب یافتن شتر و آب دادن شتر را 
روزی به صبح و روزی به شام. یبا سیر اپ 
نادادن شتر راء |انهان کردن چیزی. |الازم 
گردانیدن شوره گیاه شتر را با عدم رغیت انها 
||خوردن شتران حوالی آب را بعد چریدن 
شوره گیاه که در آب باشد. (از ناظم الاطباء) 


(متهی الارب) (آتدراج). 
رغزه. [ر ز] () پتو که توعی از لباس پشمین 
است که بیشتر مردمان بدخشان و مردم 
کشمیر و مردم کرمان پوشند. (برهان) (ناظم 
الاطیاء) پتو را گویند و آن نوعی از لباس 
است که از پشم گوسفتد بافند. بعضی مردم 
خاصه از اهل کشمیر و کرمان پوشند و این 
لفت در فسرهنگ نسیافتم. (انسجمن آرا) 
(آنندراج)؛ 
رغس. ۰ ] (ع (مص) دست و دسترس. ج: 
ارغاس |انکويی.|ابرکت. وا 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رغس. [ر](ع مسص) بسیار گرداشیدن و 
ببرکت گردانیدن مال. (از مصادر اللغٌ 
زوزنی). زیاد و خدای مال کی راو 
برکت دادن در آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). . 
زنش. [ر] (ع مص) فتنه انگیختن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ااتباهی وارد 
آوردن, گویند: لاترغش علینا؛ فعنه مینگیز 
برما و تباهی مریز. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). . 
رغف. [ر] (ع مص) فرو خورانیدن شتر را 
دانه و آرد و مانتد آن. |زگرد آوردن خمیر و یا 
گل‌کشیدن آن بدست تا فراهم آید. (ناظم 
الاطباء) (آندر اج) (متهی الارب), 
رغف. ۰ (غ]ع 0 ج ژغیف. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). چ رغیف به معلی نان گیرده. 
(آنندراج). رجوع به غیف شود. 
رغفان. [](عل) ج زغیف. (ناظم الاطیاء) 
(دهار) (متهی الارب) (آنندراج) اج). رجوع به 
رغیف شود. 
رغل. [ر](ع) آ دگی‌و پری خوشه از دانه. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آندرا اج). 
رغل. [ر](ع !) نوعی از علف شور و سلمه. 
ج. ارغال. (ناظم الاطباء). نوعی از علف شور 
یا آن سرمق است که معرب سلمه باشد. (از 
مستتهی الارب) (آن_ندراج). سرم. سرمق. 
(السامی فی الاسامی). سلمه. گیاهی است. 
(دهار). 
رغل. ([رَ) (ع مص) مکیدن شیر مادر و یا 
خاص است به مکیدن بزغاله شیر مادر را 
بی‌آنکه وی را رها کرده باشند. (ناظم الاطباء) 
(از المنجد) (از منتهی الارب). ثمیر خوردن 
بزغاله. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
رغلاء. [ر] (ع ص) ماده‌شتری که پاره‌ای از 
گوش وی بریده آونگان گذاشته باشند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رظلة. زر ل] (ع !) ستور ریزه ماند بره و 
بزغاله. ااظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج): 
رظلة. زر ) (ع !) غلاف سر نره. اناظم 


رغم. 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رغلة. (ر [) (ع عص) مصدر به معلی زغل. 
(ناظم الاطباء). در هیچ یک از متون معتبر این 
مصدر دیده نشد. رجوع به رغل شود. 
رگم. [ر) (ع اسص) سختی. ||ناپسندی. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
کراهت. (ناظم الاطباء). || خاک‌آلودگی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). خا کآلودگی و 
خاک‌الود شدن . مرغمة. (منتهی الارب). 
رجوع به مرغمة شود. || خواری". (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (دهسار). خواری و 
مذلت. (لفت محلی شوشتر نسخد خطی 
کتابخانة مولف). ||(() خا ک. ||پوست. (ناظم 
الاطباء) منتهی الارب). 
رغم. [) (ع مص) یا زغم يا رغم. کراهت 
داشتن چیزی را. (ناظم الاطباء). مکروه 
داشتن. (غیاث اللفات) (آنندراج), ااپد کره و 
ناپسندی حقیر و خوار گردیدن: رغم انقی لله 
رغماً. (از ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). به 
خاک رسیدن بینی و مقهور شدن. (مصادر 
اللفذ زوزنی). ||قادر بر اتتصاف نشدن کسی. 
(ناظم الاطباء). ااخا ک‌آلود شدن. (متهی 
الارب) (آن‌ندراج) (غیاث اللفات) (ناظم 
الاطباء). به خا ک‌مالیده شدن. به خاک‌آلوده 
شدن. (بادداشت مژلف). |انگاه داشتن 
فروشدن آفتاب. (تاج السصادر بیهقی) 
(مصادراللفة زوزنی). ||پوست از درخت 
بازکردن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
|| خوار و ذلیل گردیدن. (ناظم الاطباء). خوار 
شدن. (غیاث اللفات) (آتدراج). |ابرغم کسی 
کار کردن. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب). 
کینه گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
زم. [) (ع ُمص) یا زغم یا رٍغم. کراهت و 
ناپسندی, (ناظم الاطباء). رجوع به زغم شود. 
رم زر ] (ع!) رُغم با زغم رجوع به زغم و 
رٍغم شود. 
رغم. [] (ع مص) يا رغم. مصدر به معنی 
زغم. (ناظم الاطباء), رجوع به زغم در پنج 
معنی اول مصدری شود. 
زغم. (ر غ] (ع مص) یا زژغم. مصدر به معنی 
زغم. (ناظم الاطباء), رجوع به زغم در دو 
معنی اخیر مصدری شود. |[به خبا ک آلودن 
بینی. (ناظم الاطباء). به خا ک‌مالیدن بینی. به 
خاک آلودن بینی. (ب‌ادداشت مولف. 
خاک‌لودک ردن,. (دهمار). خلاف میل. 
(یادداشت مولف): فعلت ذلک علی رغمه؛ این 
کار را بر خلاف میل او کردم. (تاظم الاطباء) 


۱-در این معنی ضبط کلمه به تثلیت است. 
(متهی الارب). 

۲ - در تاظم الاطاء در اصل کلمه (ر) نیست و 
(خحرای) آمده و ظاهراً غلط چاپی است. 


رغم. 
(منتهی الارب). 
-از رغم کسی؛ بر خلاف میل او و برای 
مخالفت با او 
این شعر من از رغم عدو گفتم از ایرا 
تاباد نجبد نفتد میوه ز اشجار. مسعودسعد, 
بافته یاوه در آن مرغ گلین می‌کنند 
تا شود از رغم من مرغ حکایت‌گزار. 
خاقانی, 
بر رغم؛ بر خلاف ممل. برای مخالفت. 
(یادداشت مولف)؛ 
ابر هزمان پیش روی آنبمان بندد نقاب 
آسمان بر رغم او در بوستان ظاهر شود. 
منوچهری. 
نگذاشت خواهد ایدرش بر رغم او صورتگرش 
جز خاک هرگز کی خورد آن را که خاک آمد خورش. 
اصرخسرو. 
- بر رغم انف؛ برای بخا ک مالیدن بینی 
(یادداشت مولف). بر خلاف میل: 
برغم انف اعادی دراز عمر بمان 
که‌دزد دوست ندارد که پاسپان ماند. 
سعدی. 
برغم کسی؛ به عمد بر خلاف میل او. (لفت 
فرس اسدی ج پاول هورنا: 
پیچد دلم چون ز پنجه تم ! 
گشایدبرغم دلم پنجه بند. 
عسجدی (از اسدی), 
دو مرد پیک راست کردند با جامف پیکان که از 
بفداد آمده‌اند و نام خلیفه آورده که حنک 
قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ باید کشت 
تا بار دیگر برغم خلفا هیچکس خلمت 
مصری نپوشد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۳ اما در اعتقاد این مرد [حسنک ] سخن 


می‌گویند بدانکه خلعت مصریان بستد برغم 
خلیفه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۷۸). 
گرتخم و بار من نبریدی برغم دیو 
خرماستان شده‌ستی | کنون دیار من, 

ناصرخسرو. 
وین مرکب سرای بقا را برغم خصم 
جل درکشیده پیش در او کشيده‌ام. خافانی. 
او زلف را پرغمم دایم شکست دارد 
من دلشکته زانم کاندر شکست اویم. 

خاقانی. ‏ 
تاکی برغم کعبه‌نشینان عروس‌وار 
چون کعبه سر ز شقة دیبا برآورم. ‏ خاقانی. 
گویی‌برغم جان فلک دست کاف و نون 
گردونیاز دو قطب درأویخت استوار. 
" خاقانی. 

گراو هست دجال خلقت برغمش 
تراکم ز عیسی مریم ندارم. خاقانی 
پیش آر ز دوستان تتی چند 
خوش باش برغم دشمنی چند. . نظامی. 


برغم دشمنم ای دوست سایه‌ای به سر آور 


که‌موش کور نخواهد که آفتاب برآید. 


سعدی, 
برغم دشمن و اعجاب دوستان بادا 
همیثه چشمهة رزقت معین و بخت معین. 
سعدی, 
دامن خیمه برفکن دشمن و دوست گو ببین 
کاین همه لطف می‌کند دوست برغم دشمنم. 
سعدی, 
همچو حافظ برغم مدعیان 
شعر رندانه گفتم هوس است. حافظ. 
رغماً للانف فلان؛ برای خا ک‌آلود شدن 
بینی او. (یادداخت مولف). 
بت 1 تفای دز بخاک 
مالیدن بینی. (یادداشت مولف) 
بوی ایشان رغم انف منکران 
گردعالم می‌رود پرده‌دران. مولوی. 
-رغم کسی: مخفف «برغم انف کسی»: 


علی‌رغم او. برای بخا ک‌مالیدن بینی آو. برای 
مخالفت نمودن با او. (از یادداشت مولف): 


گرنبی در بر من رغم ملامت‌گر من 

هم سلامت بر من از تو سلامی برسد. 
خاقانی. 

به رغم سیاهان شه پیل‌بند 

مزور همی خورد از آن گوسفند. نظامی. 

تو قبا میخواستی خصم از نبرد 

رغم تو کرباس را شلوار کرد. مولوی, 

دلت خوش باد و چشم از بخت روشن 

به کام دوستان و رغم دشمن, سعدی, 

شبی خواهم که مهمان من آیی 

بکام دوستان و رغم دشمن. سعدی. 


رغم یکی را کاری کردن؛ برای مخالقت با 
وی آن کار را انجام دادن. (یادداشت مولف): 
رغم مرا چون سرکه مکن چون به من رسی 
رویی کزو به تنگ بریزد همی شکر. . فرخی. 


به يقین دانم کآن ترک ستمکار؛ من 

از پی رغم مرا آن کند و این نکند. ‏ سوزنی. 
یک من بدو گنج شایگان خر 

رغم دل رایگان‌خوران را. خاقانی, 


- علی‌رغم؛ برای به زمین مالیدن بینی کسی, 
که‌کنایه است از خوار و ذلیل ساختن وی, (از 
یادداشت مولف). بر رضم. بر خلاف میل 
کسی: همیشه این دولت بزرگ پاینده باد.... 
علی‌رغم الاعداه. (تاریخ بیهقی). 

دوست بازامد و دشمن به خصومت بنشست 
باد توروز علی‌رغم خزان بازآمد. ‏ سعدی. 
ااکاری برعکس کردن. (ناظم الاطباع), 
مجازاً به معنی کاری به عکس کردن. (غیات 
اللغات) (آتندرا اج) 
رغم. [ز](ع!) پوست. (ناظم الاطباء). ظرف. 
مقابل خالص. خیک روغن که آن رابیرون 
کرده‌باشند: این خیک رغم دررفته پانزده من 
روغن خالص دارد. (یادداشت مولف). 


رغوان. ۱۲۱۵۱ 


رظماء. ار ] (ع ص) گوسپندی که بر کار 

بینی آن سپیدی باشد و + یا رنگی مخالف رنگ 
سایر بدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


زغن. ار ] (ع مص) گوش دادن به کسی و 


قبول کردن آن راء (ناظم الاطباء) گوش دادن 
و قسبول کردن سخن. (منتهی الارب). 
||اخوردن و نوشیدن در ناز و نعست. ااطمع 
کردن‌در چیزی, گویند: رغن الی الصلح؛ یعنی 
میل کرد بدان. (ناظم الاطیاء) (متهی الارب). 
رغین. لزغ نْ] (ع حرف) لفتی است در 
مل.(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 

رغند. ۰ ( غ] (ع ل) بانگ جانوران درنده. 
(ناظم الاطباء). بانگ جانوران درنده عموماً و 
آواز پارس خصوصاً (از شعوری ج ۲ ورق 
۵: 

کردرو به یوزواری یک رغند 

خویشتن را شد بدر بیرون فکند. 

رودکی (از شموری), 

آما کلمه مصحف زغند است و در شعر رودکی 
نیز, رجوع به زغند شود. 

رغنگت. [ر نْ] (ص) کج‌بین و احول و آنکه 
یک طرف را می‌بید. (ناظم الاطباء). ||() 
زیرچشمی نگریستن. زیر چشمی. (از 
شعوری ج ۲ ورق ‌ 

رغننی. 2 ](ع جملة ناقص) یارَغْنّی؛ 
یعنی للی؛ و شاید من. (ناظم الاطباء). رجوع 
به لعل و لعلی و رغنی شود. 

رغفة. ار ن) (ع ص) یا ارض رغنة؛ زسین 
سهل و نرم. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
منتهی الارب). 

رغنی. ار غن نی](ع جملهٌ ناقتص) یا 
غنی؛ یعنی لعلی و شاید من. (ناظم الاطباءا. 
رجوع به لمل و لعلی و رغننی شود. 
رغفین. [ر] (() شلوار و تنبان و رغین. (ناظم 
الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۲). پای جامه 
و ازار. (آنندراج). رجوع به رغین شود. 

رقو. رن ] (ع یا ژغو یا رشو کفک و 
سرشیر. ج, رغی. (انندراج). کفک که به 
هندی جها ک‌گویند. (غیاث الاسغات بنقل از 
صراح اللفة). در متون معتبر دیگر دیده نشد. 
رغو. [ر غز] (ع لا زغویا ژشو. رجوع به 


َو شود. 
زگو. رغْو](ع 4 رغو و زغو. رجوع به رَغز 
شود. 


رغو. (ر غْژ] (ع ص) ماده‌شتر بسیاربانگ 
و فریاد. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اشتری بسیاربانگ. (مهذب الاسماء) 

رغوان. زرغ]() لقب مجاشع. که به سیب 
فصاحتش پدان اسم نامیده شده است. (از 


۱-نل: بتم. 


۲ رغوث. 


ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |[نام کوهی 
است در مغرب نزدیک به افریقیه. (برهان) 
(آتدراج). 
رغولت. [ر] (ع ص) اسب و گسوسند 
شيردهنده. (مسهذب الاسماء). هر ماد 
شیردهنده. (از تاظم الاطباء). هر مادة با شیر, 
(متتهی الارب) (آنندراج). ||(() بسچة پلنگ. 
(مهذب الاسماء). 
رغول. (ر] (ع ص) گوسیندی که شیر دهد 
گوسپدرا. ارم رغول؛ آنکه غنیمت شمرد هر 
چیز رار بخورد آن را. (تاظم الاطباء). 
رعوق. [رَغر)(ع 4 سنگ بزرگ. |رِغوة یا 
رَغوة. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع 
به رغوه شود. 
رغوة. [رغ ](ع 4 رغوة. زغوة, کفکو 
سرشیر. (آنندراج). سرشیر و کفک شیر. ج. 
ژغً. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رغوة. رژغ ] (ع | رغوة. رغوة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رغوة شود. 
||رغوةالقمر. زهرةالشیء. (تذکره داود ضریر 
انطا کی ص ۱۷۳). رجوع به رغوةالقمر و 
حجرالقمر شود. 
رغوةالبحر. رزخ و ثل بَ] (ع [مرکب) 
اسفنج است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
اسفنج شود. 
رغوة الحجامین.!رغ ز ثل عَجٌ جا] (ع 
گازران. اسفنج السحر. (یادداشت مولف). 
اسفنج است. (اختیارات بدیمی) (تحفاٌ حکیم 
مومن). ۰ رجوع به اسفنج شود. 
رفوةالقمر. (رغ ثلْ ق]](18مرکب) 
بزاقالقمر است 1 زیدالقمر نیز گویند و آن 
حسجرالقمر ۲ است. (اخستبارات بدیعی). 
بساق‌القمر. زبدالقمر. حجرالقمر. بصاق‌القمر. 
(یادداشت مولف). رجوع به حجرالقمر و دیگر 
مترادفات شود. 
رغوة)لملح. [رغ ول م](ع [مرکب) 
زبدالملح گویند و قوهُ وی زیاده از قو؛ ملح 
باشد و ملطف بود. (اختیارات بدیمی). 
رظوه. [رَغ ٍ] ()اگنجشگی که سرش سرخ 
باشد. (ناظم الاطباء), 
رغوه. [رخ ٍا(ع ل) کف هر چیز خواه شیر 
باشد یا جز ان. (ناظم الاطباء). 
رغیی. ار غُن ](ع اج رُغوّة. به معنی کنک و 
سرشیر. (آتدراج). ج ژغوه و رغوة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رٍغوة شود. 
رغیمب. (ر] (ع ص) مرد بسیارخوار. (ناظم 
الاطباء) (صنتهی الارب) (انندراج) (دهار). 
پرخوار. اکول. اکال. |اشتر بسیارشیر 
بسیارنفع. ج. رغاب. ||حریص و آزسند. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
ازمتنه آزور: حریص. طامم. طماع. 


(یادداشت مولف). رغبت‌کننده. (غیاث 
اللفات). ||قراخ‌شکم از مردم و جز آن. (ناظم 
الاط‌باء) (مسنتهی الارب) (انسندراج). 
فراخ‌شکم. (مهذب الاسماء). فراخ‌درون. 
(ی‌ادداشت مولف). |ااسیف رغیب؛ تیغ 
بسیارآب عریض‌رخار. || حوض رغرب: 
حوض قراخ. کذلک سقاء رغیب؛ مشک 

رام الم الاطباء) (منتهی الارب) 

0 راسع. پهناور. فراخ. (بادداشت 
مولف). ||وادٍ رغیب؛ رودبار کلان و فراخ 
بسیارآب بردار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج): 

رغیس. (رغ غی ] (ع ص) مره بسیارخوار و 
حریص و آزمند. برای مبالفه تضدید گرفته 
است. (از نام الاطبام). 

رغيبة. [رَ بٍ ] (ع ص, !) هر امر مرغوب. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از انندراج). 
چیزی مرغوب. (دهار). |(عطای بسیار. چ» 
رغالب. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). و از آن است «لیسلةالرغائب» و 
«صلوةالرغائب» للتی یرغب فبهما لما فبهما 
من التواب السظیم. (ناظم الاطباء). عطای 
بسیار. (مهذب الاسماء) (دهار).||فراخ‌شکم 
از هر چیزی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج), 

رفید. [ز] (ع ص) عیش رغید؛ زندگانی 
فراخ وبا آسایش. (ناظم الاطباء). |امرد 
فراخ‌زیست. (آنتدراچ). 

رغیدا. (ر] (سریانی, |) به افت سریانی 
دانه‌ای است در میان گندم که آن را به شیرازی 
هر گویند و بعضی گویند عربی است. (برهان). 
دانه‌ای در میان گندم که به شیرازی هر گویند. 
0 الاطباء). دانه‌ای است در میان گندم و 
آن را از گندم پاک گردانند مضر بود خوردن 
آن و بسه شیرازی آن را هر خوانند. (از 
اختیارات بدیمی). اراتواست. (تحقة حکیم 
موّمن). رجوع به اراقوا و اراقو شود. 

رغیداء. [رَ] 4 [) رعیداه. (ناظم الاطباء), 
رعیداء است وزناً و معنأً؛ (سنتهی الارب). 
رجوع به رعیداء شود. 

رغيدق. (ر د] (ع ل) نوعی از آش که با شیر و 
آرد ترتیب دهند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (ان_ندراج). ارد و شیر و مسکه. 
(مهذب الاسماء) 

رغيقة. ار غسی غ] (ع () زنسدگانی نیکو, 
| آشایدنی از کفک شیر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). | آشی که از شیر و 
آرد جهت زن زاهو ترتیب دهند و به فارسی 
کاجی‌گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به رغيدة 
و کاجی شود. 

رغیف. [ر) (ع ) نان ستبرکرده. گرده نان 
تنک. (از کشاف زمخشری). نان گرده. ج 


رف. 

ره و ژغْف و ژغغان و شراغیف. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). گردة نان. (لفت 
محلی شوشتر نسخ خطی کتابخانة مولف). 
گرده.(دهار). (مهذب الاسماء). گردة نان که 
برای پختن قدری پهن کرده باشند. (غیاث 


للفات) (آنندراج): 

غالب امد حرص و جلدش شد ضعیف 

بس گلوها را برد عشق رغیف. مولوی. 
زآنکه پستان شد حجاب آن ضعیف 

از هزاران نعمت و خوان و رغیف. مولوی. 
چونکه مطرب پیرتر گشت و ضعیف 

شد ز بی‌کسی رهین یک رغیف. ‏ مولوی. 
این سخن پایان ندارد وان خفیف 

می نود رقعه در طمع رغیف. مولوی. 
چون ببندی شهوتش را از رغیف 

سرکند آن شهوت از عقل شریف. ‏ مولوی. 


رغیفة. رز ت ] (ع !) رغیفه. طعام که زائوها را 
سازند. (از مهذب الاسماء). طعامی از آرد و 
شیر که زاو را کنند. (یادداشت مولف). 
رغیفی. [ر)(ع ص‌نسبی) منوب به 
رغیف که نان گرده باشد. (ناظم الاطباء). 
رغین. (ر) () باتابه و مسي‌بج. اناظم 
الاطباء). |[رانین و شلوار. (از شعوری ج۲ 
ورق ۱۲ رغین. رجوع به رغنین شود. 
|((ص) رعنا و زیبا. (ناظم الاطباء). 
رغیوه. زر ٍ /2(]5) ده مرکز دهستان 
رغيوة بخش رامهرمز شهرستان اهواز. آب و 
هوای آن گرمسیری. سکن آن ۰ 
محصول عمدهء آنجا غلات. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان از طایفة غلامی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
رغیوه. [ر ر ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش رامهرمز شهرستان اهواز. این دهستان 
از همال به بخش هفت‌گل و شهرستان 
شوثتر از خاور به بخش هفت‌گل و 
رام‌هرمز, از جنوب به رود گوپال, از باختر به 
رودخانه کارون محدود است. رغیوه از ۱۳ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۶۰۰ تن است. قراء 
مهم دهستان عبارت است از: دره‌بید. 
ایوتباره, شجیرات. مرکز دهستان رغیوه 
است. اب آن رود و چاه. محصول عمده ان 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج ۶ 

رف. [رّ] (!) برآمدگی و سکویی است که پبر 
در خانه‌ها برای نشستن سازند. (آنندراج) 
(انجمن آرا) سکویی که بر در شانه بجهت 
نخستن سازند. (برهان), طاقچه و سکویی که 
بر در خانه‌ها برای نشستی سازند. آنچه برای 
نشستن مردم بصورت طاق بر در عمارت 


۰ تن است. 


ایران 


1 - ۰ 


ی 
سازند. (غیاث اللغات). بیرون‌داشتی که بر در 
دیوار عمارت برای نشست کنند و این توع در 
عمارت ملک بالا بود. (ضرفنامةٌ صنیری). 
||درون خانه‌ها برای نهادن ظروف و لباس 
طاقی را خالی گذارند و این معروف است. 
(آتدراج) (انجمن آرا). طاقچه‌ای که در دیوار 
اطاق با گچ, گل, تخته و غیره سازند و بر روی 
آن چیزها گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
طاق مانندی در دیوار درون خانه که در بالای 
طاقچه سازند و در آن نیز اسباب زینت و جز 
آن گذارند. (ناظم الاطباء). برآمدگی باشد از 
دیوار. (غیاث اللغات). برآمدگی باشد از 
دیوارها درون خانه بقدر چهار انگلت یا 
بیشتر که از برای زینت خانه چیزها بر آن 
گذارند و در عربی نیز آن برآمدگی را رف 
گویند. (برهان) (مهذب‌الاسماء). جایی در 
دیوار برای نهادن مایحتاج برتر از طاقچه. 
برواره. طاقچه برزیر طاقچه. طبقة بالای 
طاقچه. طاقچه. طبقه. طاقچه بر زیر سقف. 
(یادداشت مولف): 
برگرفت از لب رف سیمین جامی را 
بر دگر دستش جامی و مدامی را. منوچهری. 
کندمشحون همه طاق رف آن 
به تفسیر و به اخمار و به اشعار. معودسعد. 
در نظم و نثر طاقم از آفاق برمنه 
شعر مرا به طاق و حدیث مرا به رف. 
ادیپ صاير. 
<- ریش ورف و طاقچه نداشتن؛ بمزاح, که 
سرنگاه نتواند داشتن. (یادداشت مولف). 


|| طاق. (دهارا؛ 
ز رفرف پر رف طوبی علم زد 
وز آنجا بر سر سدره قدم زد. نظامی, 
پس آنگاه رفرف گرانپای شد 
رف خانة مکمنش جای شد. 
هاتفی (از شعوری). 


رفت. [رفف ] (ع () رف. (دهار) (از برهان). 
چوبی باشد پهنا که هر دو طرف آن در دیوار 
کرده‌بر آن متاع شگرف خانه نهنده ج, رفوف, 
(آتندراج) (سنتهی الارب). چوبی پهنا و 
عریض که هر دو طرف در دیوار کرده بر آن 
متاع شگرف خانه نهند و هو شبه الطاق. (ناظم 
الاطباء). طاق‌گونه‌ای که در آن کالاهای طرفة 
خانه را گذارند. ج» رفوف و رفاف. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رف شود. ارف. شتر 
کلان‌میکل. (آنتدراج) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[رمه. ج, رفوف. (مهذب الاسماء). 
دسته‌ای از گاو یا تفه( (از اقرب الموارد). 
لة‌گاوان و رمه از میش يا از مطلق گوسیند. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب المواره). 
| آب دهن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المصوارد). هر ریگ تودهٌ 
بلند. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 


الموارد). ||جای باش شتر و گوسپند که از 
شاخ درخت و چوب سازند. (سنتهی الارب) 
(آن ندراج)؛ جای باش اغنام. (از آقرب 
الموارد). ||نوعی از خوردن شتر و گوسپند. 
|انسیکویی. (متهی الارب) (آندراج). 
|| خواربار. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||جامة تنک نرم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |افراخی داسن 
جامه به توب دیگر, || تب هرروزه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
رف. [زفف] (ع مسص) بسیار خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بهقی) (دهار) (از اقرب الموارد). رفیف. 
|ابوسه دادن زن رایه اطراف لب. (منتهی 
الارب) (آنندراج ). مزیدن دهن در وقت بوسه 
دادن. (مصاد رالد زوزنی). صزیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). بوسیدن زن از اطراف 
لب. (ناظم الاطباء). مکیدن لبهای کسی. (از 
آقرب الموارد). ][نیکویی و احسان کردن بر 
کسی.(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). رفیف. ||به خوردن رف خوردن شتر 
و کذلک الغنم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|[درخشیدن برق بی آنکه پرا کنده شود در آبر. 
(متهی الارب) (آنندراج), |اهر روزه شیر 
خوردن. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||هر روز گرفتن تب. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||پریدن چشم و غیر آن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): پریدن و برجستن 
چشم و جز آن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). رفیف. رجوع به رفیف در همه معانی 
تبل شود. ||درخشیدن و روشن گردیدن گونة 
کسی. (آتندراج) (ناظم الاطباء). درخشیدن و 
تألژ رنگ کی (از اقرب الموارد). |انیک 
شش کردن در خدمت کسی. (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اگرد گرفتن 
کسی را. (آنتدراج). گرد گرفتن قوم کسی را. 
(ناظم الاطباء). احاطه کردن قوم کسی را. (از 
اقرب الموارد). |/شادمانی نمودن. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مکیدن 
بچه شتر شیر مادر خود را. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ابال جنبانیدن و گستردن 
مرغ وقت فرودآمدن. (ن_اظم الاطباء) 
(آن تدراج). بال گستردن مرغ, و آن غیر 
متعمل است بلکه «رفرف» یکار رود. (از 
آقرب الموارد از قاموس). |زگرامی داشتن 
کسی را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رفت. [رفف] (ع () رف. شتر کلان‌هیکل. 
|ابهر؛ آب هرروزه. ||تب هرروزه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
رف. [رفف] (ع !) کاه و ریزة آن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) 
رقاء. [رٍ] (ع امص) سازگاری. (دهار). اتفاق. 


۱۲۱۵۳  .تافر‎ 


حسن اجتماع. سکون,. طمأننه, سازواری. 
سازوار آمدن. سازگاری: یوستگی: 
برچسبانی. 
بالرفاء والبنین؛ دعایی است به تازه‌داماد یا 
تاز‌بیوک: خداوند شما را به یکدیگر مهربان 
کنادو پسران دداد میج ت مولف). 
رفاء. ار ] (ع مص) " آرام دادن کی زا 
(منتهی الارب) (آنندراج). مصدر است به 
معنی مرافاة. (ناظم الاطباء). |اصلح کردن 
میان کسان و نیکو نمودن. (منتهی الارب) (از 
آتدراج). ||سازوار آمدن. (ستتهی الارب). 
ات ت کردن. (دهار). ||برچسبان 
شدن. (منتهی الارب) (آتدراج). ااکف شیر 
گرفتن و برچفسان شدن ". (متهی الارب). 
|ارفو کردن. (مهذب الاسماء). 
رفاء. (رث فا] (ع ص) رفسوگر. (ستهی 
الارب) (آتندراج) (مهذب الاسماء) (دهار). 
رفائل. [ر ء] ((۲)2 یا رافائل نقاش بزرگ و 
نامی ایتالیایی. رجوع به رافائل شود. 
رفائیان. [ز] ((غ) با رف‌اییان. قومی از 
جبارانند که در طرف شرقی اردن سکونت 
داشته‌اند. کدر لاعومر ایشان را هزیمت داد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رقاثیت. [رٍ ثی یّ] (ع اسص) رفاهیت و 
آسایش و آسودگی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رفاه و رفاهیت شود. ||سازواری. (ناظم 
الاطباء), رجوع به رفاء شود. 
رفائیل. [ر] ((خ) با رافائیل. نام ملکی از 
ملایک است. (یادداشت ت ملف). 
رفائیل. زر ] (اخ)* رافئیل. با رافائل نقاش 
معروف ایتاليایی. رجوع به رافائل شود. 
رفاات. [ر](ع ص,() شکسته و از هم ریخته 
و ریزه‌ریزه. (آتدراج) (غیاث اللفات). ریزه و 
شکستة هر چیزی. (منتهی الارپ). شک 
هر چیزی. (دهار). شکسته و از هم پاشیده و 
ریزه‌ریزه شده از هر چیز. قوله تعالی: اثذا کتا 
عظاماً و رفاتا. اضرآن ۰۹۸/۱۷ ۴۹ (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ریزء انتخوان, 
رمیم. استخوان ریزه‌ریزه. (یادداشت مولف). 
استخوان ریزیده. (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲ (دهار): 
و اکثراحیاء اموات گشتد و جلود و عظام 
رفات شدند. (تاریخ جهانگدای جوینی). و 
بعد از آن سلطان جلال‌الدین فرمود تا عظام 
رفات او را با قلعة اردهین [َرْدهُن] آوردند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 


۱ -اين دو معنی در اقرب المزارد متقل آمذه 
است. 

۲-از ريشة (رفو). 

۳- از ريشة (رفو), 
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۱۳۹۱۵۴ 


زآنکه غیر حق همه گردد رفات 
کل آتٍ بعد حین فهو آت. 

|| حطام. (اقرب الموارد), 
رفادت. ار د] (ع!) رفادة. رجوع به رفاده و 


رقادت. 
مولوی. 


رفادة در معنی اسمی شود. 
رفاكة» (ر ذ] (ع مص) مصدر به معتی فد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رفد در معنی مصدر 
شود. 
رفا۵ة. زر د] (ع !) یا رفادت. رفاده. بالشی 
که زیر زین ستور نهند تا براید. (یادداشت 
ملف). قوم زین و پالان. (منتهی الارب) 
(آتدراج). آورم مانندی که در زیر زین و 
پالان نهند. (ناظم الاطباء). دعامه زين و پالان 
و چز آن. (از اقرب الصوارد). || خسته‌بند. 
(یادداشت مولف). رگ‌بند. پارچه‌ای که بدان 
جراحت يا رگ را بندند. (فرهنگ فارسی 
معین). پارچه‌ای چند تو بهم پیچیده که بر رگ 
فصدکرده و غیره بندند. جراحت‌بند. رگ‌بند. 
(متهی الارب) (آنندراج). خرقه‌ای که بدان 
جراحت را بندند. (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). رفيدة ممال همین کلمه است. (از 
آنندراج), رجوع به رفاده و رفيدة شود. 
|امالی که قریش در جاهلیت به جهت 
حاجیان بیرون آوردندی و بدان برای ایشان 
گندم و مویز خریدندی و کانت الرفادة و 
السقاية لبنی هاشم و السدانة و اللواء لبنی 
عبدالدار. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نام یکی از مژسه‌های 
قريش در جاهلیت. (از انساب سمعانی). یکی 
از ناصب در قبیل قريش و آن پذیرایبی 
حاجیان بود. شفل طعام و تبید دادن به حاج 
در زمان جاهلیت» و رفادت و سقایت از 
بنی‌هاشم بوده است و سدانت را بنیعبدالدار 
داشته‌اند و گویند قصی‌ین کلاب آن را فرض 
کرده‌بود بر قريش که هر یک سهمی برحسب 
طاقت و استطاعت می‌پرداختند اطعام حاج 
راء (یادداشت مولف). رجوع به تاریخ تمدن 
اسلامی جرجی‌زیدان ج۱ ص ۲۰ شود. 
رفا۵ة. زر د] (ع |) رفاده." پارچه‌ای که بدان 
جراحت را بندند. رگ‌بند. خسته‌بند. حقیبه, 
(یادداشت مولف). خسته‌بند. هر چیز که بدان 
زخم را بندند. مریشم. (ناظم الاطباء): آنچه 
حاضر بود از اين داروها بر جراحت ذرور 
کنن... و خرقة کتان به سپید؛ خی تخم مرغ 
تر کنند و بر ذرور نهند و رفاده به شراب 
انگوری قابض‌تر کرده بر زبر آن نهند و بیندند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رفاده کتان است بد 
سرکه و گلاب. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). زرد 
خای مرغ و روغن گل بنفشه پا کیزه پردارد و 
بر پشت چم رفاده بر زبر پنبه نهد و به 
عصابه ببندد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). رفاده 
را به شراب و روغن زیت تر کنند و برنهند و 


ببندند تا دیگر روز. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
مرهم. (ناظم الاطباء). ||زین (اسب و غیره). 
(فرهنگ فارسی معین). زین. (یادداشت 
مولف). رجوع به رفادة شود. 

رفارف. زر ر ](ع 0 ج رّفرّف. (دهار) (ناظم 
الاطباء). رجوع به رفرف شود. 

رفاز. زرف فا] (ع ص) نباض. زننده (رگ). 
(یادداشت مولف). رجوع به رفز شود. 
رفاس. [ر] (ع مص) رّفس. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), به پای زدن کسی را 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |یه رسن رفاس 
بستن شتر را (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(متهی الارب). 

رفاس. [ر ] (ع ا) رسن که بدان سر دست 
شتر را بسه بازو بندند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ریسمانی که بدان سر دست شتر را 
به بازوی آن بندند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

رفاش. (رّث فا] (ع ص) آنکه گندم را با بیل 
از انبار نزدیک کیال رییزد. (منتهی الارب) 
(آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

رفاض. [ر ) (ع () راههای پریشان. (سنتهی 
الارب) (انندراج), راههای پریشان و مختلف. 
(ناظم الاطباء). راههای پریشان و شک‌افهای 
آن. (از اقرب الموارد). 

رفاض. [ر](ع ص.!) شکته و پریشان از 
هر چیزی. ||هیزم رییزه. (آنندراج) (منتهی 
الارب): رفاض‌الحطب؛ هیزم ریزه. (ناظم 
الاطیاء) 


رفاض. [رّف فا] (ع ص, !) ج رافض. (از | 


آقرب الموارد). رجوع به راقض شود. 
رفاضة. (رّث فا خ] (ع |) قومی که گیاه 
رفوض را می‌چرانند. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رفوض شود. 

رفاع. [ر] (ع!) با رفاع. ایام غلة دروده را به 
خرمنگاه آوردن. یقال: هذه ایام رفاع. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء» وقت 
برداشتن غله. (یادداشت مولف) (از اقرب 
الموارد). |((مص) پر شدن زراعت از دانه. 
(منتهی الارب) (آتندراج). 

رفاع. [رٍ] (ع !) َفاع. (سنتهی الارب). 
رجوع به رفاع شود. . 

رفاعة. زر ع) (ع مسص) رف اعَة. باندآواز 
شدن. یقال رف رفاعة؛ ای صار رفیع الصوت؛ 
و فی صوته رفاعة؛ ای شدة و جهارة. (منتهی 
الارب). بلنداواز شدن. (دهار) (از آقرب 
الموارد). 

رفاعة. [ر ع] (ع امص) بلتدی آواز. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

رفاعة. زر ع)(ع مسص) زفاعد. راعة. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
آلموارد). رجوع به رَفاعَة شود. 


رفاعة. 
رفاعة. [ر غ](ع مسص) زفاعة. زفاعة. 
(مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب 

الموارد). رجوع به رَفاعة شود. 

رفاعة. (رع] (ع) یا رفاعة. بلغده که زنان بر 
سرین بندند تا کلان و فربه نماید. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد), بلفده در 
برهان دیده نشد و در آن کتاب ذیل آن معانی 
دیگری آورده شده ولی ذیل بلفنده (پشتواره) 
آرد که تا حدی مناسب است و شاید تحریف 
شده. بالش‌گونه‌ای که زنان بر سرین بندند تا 
کلان و فربه نماید. (یادداشت مولف), بالشی 
است که زنان بر سرین بندند تا سرین ببزرگ 
معلوم شود و بیشتر زنان بغداد گذارند. (لغت 
شوشتر نسخةٌ خطی کتابخانة سلف). 
|ارشته‌ای که بندی به آن زنجیر و قید خود را 
بسوی خود کشد. (آتدراج) (منتهی الارپ). 


رشته‌ای که شخص در بند و زنجیر شد» با آن 
زنجیر و پند خود را بسوی خویش کشد. (از 
یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عظامة شود. 
رفاعة. (ر ع](ع!) ژفاعة. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رفاعَة در سعنی 
اسمی شود. ||بلندی حسب و نسب. (ناظم 
الاطباء). 
رفاعة. [رٍ ع] ((خ) نام بیست و سه صحابی 
است. (انسندراج) (سنتهی الارب) (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به الاصابة و قاموس‌الاعلام 
و امتاع‌الاسماع و دیگر متون رجال شود. 
رفاعه. زر غ] (اخ) از اجداد جاهلی است و 
فرزندان او بطتی از زیدبن جرم, از جذام. از 
قحطانیه بود و مسکن ایشان در خوف مصر 
بود. (از اعلام زرکلی ج ۳ چ جدید). رجوع به 
فرهنگ فارسی معین بخش اعلام شود. 
رفاعة. [رع] (اخ) یبا رفاعه. رفاعه بک 
طهطاوی, این بدوی‌ین علی دانشمند مصری 
بسال ۱۳۱۶ ه.ق. در طهطا بدنیا امد و در 
سال ۱۲۹۰ ه.ق, در قاهره در گذشت. نسب 
او به حسین السبط می‌رسد. وی از ارکان 
نهضت مصر در عصر جدید است. در سال 
۱۳۳۲۳ ه.ق.آهنگ قاهره کرد و در ازهر به 
تحصیل پرداخت. حکومت مصر وی را به 
سمت امام جماعت و واعظ گروهی از جوانان 
که‌برای فرا گرفتن علوم جدید به اروپا 
فرستاده شدند تعیین کرد. وی در آنجا زبان 
فرانسوی و جفرافیا و تاریخ را فرا گرفت و نزد 
خاورشناسان بزرگ تحصیلات خود را ادامه 
داد و چون بمصر بازگشت ریاست ترجمه را 
در مدرسه طبی [دانشکد؛ پزشکی ] بعهده 
گرفت و روزنامةً «الوقایع المصریة» را 
تأسیی کرد وتعداد بسیار از کتب فرانسوی را 
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رفاعة. 
به عربی ترجمه و بر آن اساس تألیف کرد. از 
جمله «قلائد السفاخر فی غرائب عادات 
الاوائل و الاواخر» «ترجمه». «المرشد الامين 
فی تربية البدات و البنین». «نهاية الایجاز» در 
سیرت پیغامبر (ص) و «انوار التوفیق الجلیل» 
در تاریخ مصر. «تعریب القانون المدنی 
الفرانساوی». «تاریخ قدماء السصریین» و 
غیره. گروهی از بزرگان ادپا در طلیع نهضت 
ادبی و علمی معاصر از او علم آم وختند. (از 
فرهنگ قارسی معین بخش اعلام). رجوع به 
معجم المطبوعات مصر ج ۱ شود. 
رفاعة. زر غ] (اخ) رفاعقین راقع خزرجی 
زرقی, مکنی به ابومعاذ. از بزرگان انصار بود 
و در بیمت عقبه و پیشتر غزوات در حضور 
حضرت رسول (ص) و نیز در جنگ جمل و 
صفین در خدمت حضرت علی بود. (از 
قامیرس الاعلام ترکی ج۳). زرکلی مرگ او را 
به سال"۴۱ ه.ق.نوشته است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۳ چ جدید و امتاع الاسماع 
ج۱ ص۷۳ و ۷۸و الاصابة ج۱قسم ۱و 
تاریعگزنده چ کتریج من ۲19 قوف 
رفاعة. آرع] ((خ) یار فاعتین رافع‌بن 
مالک‌بن عجلان... انصاری. رجوع به راعة 
(ابن رافع خزرجی...) و امتاع الاسماع ج۱ 
ص ۷۳و ۷۸شود. 
رفاعة. زر ] (اع) زفاعقین زید ضبیی. از 
صحابةٌ حضرت رسول (ص) بود که پیش از 
جنگ خیبر یه دين اسلام گروید و قبیل خود 
را نیز بدین اسلام مشرف ساخت. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). در امتاع الاسماع نام وی 
رفاعتبن زید جذامی امده است. رجوع به 
امتاع الاسماع 3 ذیل ص ۳۱۸ و الاصابة 
ج۱قسم ۱شود. 
رفاعة. (ر ع] (اخ) یبا رفاعقبن شداد. از 
امرای متفق با سلیمان صرد خزاعی در طلب 
خون سیدالشهداء (ع) بود. (از حبیب السیر چ 
سنگی ج۱ص ۲۴۴). زرکلی مرگ او رابه 
سال ۶۶ ه.ق.نوشته است. رجوع به اعلام 
زرکلی چ جدید ج ۲ شود. 
رفاعة. زر غٌ) (اخ) يا رفاعتین عبدالمنذرین 
رفاعةین زنبربن زبیر بنی‌امیه انصاری اوسی. 
رجوع به ابولبایتین عبدالسنذر... و عیون: 
الاخبار ج۱ ص ۱۳۱ و امتاع الاسماع ج۱ 
ص ۳۷ و تاریخ گزیده چ کبریج ص ۲۲۵ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و الاصابة ج ۱ قسم 
۱شود. ‏ 
رفاعة. [ر ع] (خ) یا رقاعةبن عبدالوارت, 
از پیشوایان اصحاب دعوت پاطنیه در دوران 
حکومت فاطمی بود. وی در حدودسال ۴۱۰ 
ه.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی چ جدید 
۳3 
رقاعة. [رٍ ع] ((خ) یا رف اعتین عسمرو 


خزرجی سالمی» مکنی به آبن‌ابی‌ولید. از 
اصحاب حضرت رسول (ص) و از انصار بود 
و در جنگ عقبه و بدر شرکت کرد و در جنگ 
احد شهید شد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رجوع به تاریخ گزیده ج کمبریج ص ۲۲۵ و 
الاصابة ج ۱ قسم ۱ شود. 
رفاعی. (رٍ عی‌ی /ر] (ص نسبی) منسوب 
است به رخاعة که اتساپ به جد است. (از 
انساب سمعانی). 
رفاعی. [ر ] ((خ) قسضایی است در عسراق 
دارای ۵٩۰۸۵‏ تن سکنه. سابقا آن رااقضاء 
«قلعهٌ سکر» می‌نامیدند و چون قصبهً 
« کرادی» مرکز آن گردید بنام قضاء « کرادی» 
نامیده شد و سپس آن را قضا. «رفاعی» 
نامیدند. (از فرهنگ فارسی معین بخش 
اعلام), 
رفاعی. (ر ] (اخ) احمد رفاعی الکپیر 
الحینی الانصاری. او راست: البرهان الموید 
اصاحب مدالید. چ مصر ۱۳۲۲ ه .ق.(از 
معجم المطبوعات مصر ج ۱). 
رفاعی. [ر ] (اخ) دکتر احمد فرید رفاعی» 
موّلف کتاب عصر المأًمون. رجوع به تاریغ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی تالیف دکتر صفا 
ص ۴۴ شود. 
رفاعی. ار ] ((خ) شیخ احمدین محمد وتری 
موصلی بعدادی شافعی رفاعی, متوفای سال 
۰ ه.ق. یا ۹۸۰ ه.ق. در مصر. او راست: 
روضة اللاظرین و خلاضة مناقب الصالحین, 
(از معجم المطبوعات مصر ج۲). رجوع به 
وتری موصلی... شود. 
رفاهی. [ر ] ((خ) یا رفاعی الازهری. شیخ 


احمد رفاعی ازهری. که در سال ۱۳۱۲ ه.ق. 


استاد تالار فيومية دانشگاه الازهر بود. او 
راست: ۱- حاشیه بر شرح محمد بحرق پر 
لامية الاضعال ابن‌مالک چ سطبعة الوهبیه 
۸ «.ق. ۲- الحزب المصون ۳- خطب 
۴- مجموعة اوراد. (از معجم السطبوعات 
مصر ج۸. 

رفاعی. (ر ] ((خ) یا رفاعی حسینی. شیخ 
احمدین ابوالحسن علی‌ین یحیی, معروف به 
رفاعی حسیی انصاری. موس طریقة 
رفاعية. وی به سال ۵۱۱ ه.ق.در دیه حسن 
از توابع واسط بدنیا آمد و در واسط به تحصیل 
پرداخت و بعد به تصوف گرایید. گروهی 
بیشمار بدو پیوستند و اعتقاد شدید به او پیدا 
کردند.وی به سال ۸۵۷۸.ق.در دیه ام عبیدة 
واقع در میان واسط و بصره درگذشت و مقبرة 
او زیارتگاه پیروان طريق اوست. از تألیفات 
رفاعی است: ۱- حکم (الرفاعی) در تصوف 
چ مطعٌ شرف - ۱۳۰۱ ه.ق. ۲- رحیق 
الکوثر من کلام الفوث الرفاعی چ بیروت 
۷ ۳- الرالم صون چ مصر - ۱۳۰۹ 


۱۳۱۵۵ 


ه.ی, ۴- الظام الخاص لاهل الاختصاص 
[در تصوف] چ مطبعة العلمية - ۱۳۱۳ ه.ق. 
(از معجم المطبوعات مصر ج ۱). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
رفاعیی. [ر ] ((خ) محمد رقاعی السخزومی, 
(از معجم المطبوعات مصر ج۱). رجوع به 
مخزومی (محمد...) شود. 
رفاعية. (رٍ عی ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
رقاعی. 
رفاعية. زر عسی ی ] (() گروهی از امل 
تصوف که پیرو طریق شیخ احمد رفاعی 
حسینی هستد. (از معجم المطبوعات مصر 
ج۱) پیروان سید اخمدین ابوالحن رفاعی. 
(یادداشت مولف). رجوع به رفاعی (شیخ 
احمدین ابوالحسن...) و تاریخ ادبی ایران 
تالیف ادوارد براون (از سعدی تا جامی) ص 


رفاق. 


۰ شود. 
رفاغ. (ر] (ع ل) ج ّفغ. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (از انندراج). رجوع به رفغ 
شود. ||((مص)" وسعت عیش. (بادداشت 
مولف): مدت سی سال در رفاغ حال و راغ 
بال خوارزمشاهی کرد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
رفاغة. [ز غ) (ع مص) فراخعیش شدن. 
(منتهی الارب) (دهار) (انندراج). فراخ شدن 
عیش. (مصادر اللفة زوزنی). فراخ گردیدن : 
عیش کسی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رفاغیة. (ر خی ی ] (ع مص, |مص) رفاهية. 
فراخی. (مهذب الاسماء). زیست فراخ و 
تسن‌اسانی. (انندراج) زیت فراخ و 
تن‌آسانی, یقال: هو فی رفاغية من العیش؛ ای 
فی رفاهية. (متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
فراخ شدن عیش. (مصادر اللغة زوزتی). 
رفاف. [ر] (ع اج رف. (یادداشت مولف) 
(از اقرب الموارد): 

بر در او چون نیابی آن شکافت. 

سخت ناپیدا در او چندین رفاف.: مولوی, 
رقاف. [ر) (() حسناست. (از مسجعولات 
شعوری ج ۲ ورق ۸ 
رفاف. [رّث فا] (ع ص) براق. مانند اقحوان 
(بابونه). (از اقرب الموارد). ||(ص) رفوگر: 
کرده‌در کار علم رفاف کار قرمزی 

ريشة نعلک زده نعلم در آتش میکند. 

نظام قاری (دیوان ص ۵۷). 

رفاق. ار ](عل) رسمانی که بدان بازوی شتر 
بدند تا اهسته رود. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). رشته‌ای که با آن بازوی 
شتر را پبندند هرگاه بیم آن رود که آرزومند 
وطن خود شود. ج. ژفّْق. (از اقرب الموارد). 


۱-در متون لغات عربی چنین مصدری از «ر 
ف غه نیامده است. 


۶ رفاق. 


|ادورویی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اج رفقة. به تشلیث. (ناظم الاطباء) (از دهار) 
(از آقرب الموارد). ج رفقة, به تثلیث به معنی 
گروه‌هم فر. (منتهی الارب)؛ هر سال رفاق و 
قوافل حاح را به انواع مطالبات سجحف و 
معاملات مختلف می‌رنجاند. (ترجمة تاریخ 
یمنی ص ۲۳۰). رجوع به رفقة شود. اج 
رفیق. (غیاث اللغات). ج رفیق به معنی 
همره.(از آتدراجا: 


گفت‌صوفی را برو سوی وثاق 

یک گلیم آور برای اين رفاق. مولوی, 
گفت‌قج باگاو و اشتر کای رفاق 

چون چنین افتاد ما را اتفاق. تولری: 


رفاق. ار ] (ع مص) مر ناظم الاطباء). 
رجوع به مرافقة شزد. 
رفاقت. زر ق)(ع اسسص)۲ همدمی. 
همراهی. (ناظم الاطباء) (غیاث اللفات بنقل 
از قاموس). یساری. (از نصاب‌الصبیان). 
همراهی. همراهی کردن. (یادداشت مولف). 
رفاقت کردن؛ معاشرت کردن. مجالست 
کردن. نشست و برخاست کردن. همراهی 
کردن.(یادداشت مولف). |[دوستی و محبت و 
مهربانی و ملاطفت. |[موانست. ||صداقت. 
|| مشارکت. (ناظم الاطبم). 
رفاقة. رز ] (ع مص) همراهی کردن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). رضیق 
گفتن مرد.(از آقرب الصواردا. وجوع به 
رفاقت شود. 
رفاقة. [رق] (ع4 گرو» همفر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به رفمة و 
رفاق شود. 
رقاگر. [ز گ] (ص مرکب) رفوگر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رفوگر شود. 
رفال.[](ع ص) شعر رفال؛ موی دراز. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). موی دراز. 
(آندراج) (از اقرب الموارد). 
رفال. [ر ] (ع!) رفال‌لكیس؛ چیزی که بر سر 
غلاف نرة قچقار نهند تا گشنی نتواند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). . _ 
رفان. (ر] (() زعفران و کرکم. ان_اظم 
الاطباء). زعفران. (از شعوری ج۲ ورق ۲۰). 
|اشفیع و میانجی. (ناظم الاطباء)؛ در نسخةً 
وفایی به تشدید «فاء» به معنی شافع و میانجی 
آمده است. (از شعوری ج۲ ورق ۱۲). شفیع و 
شفاعت‌کننده باشد. (برهان). در برهان گنه 
شفیم و دقاعت‌کننده است و اين سهو است 
صسحیح [ورف‌ان ] است و در «واو» بیاید. 
(انندراج) (انجمن ارا). رجوع به ورفان و ذیل 
آن در برهان چ صعین و ورقان و ورفشان 
شود. 
رقان. (ر) (ع | باران ست‌قطره. (متهی 
آلارب) (از اقرب الموارد). 


رفان. رف فا ] () رفان. رجوع به زفان 
شود. 

رفاه. [ر] (ع مص/" فراخ و آسان شدن 
زندگانی کسی. (منتهی الارب) " زفاهیة. 
(المنجد) (اقرب السوارد). راهَة. (السنجد). 
زندگانی فراخ و به عیش زیستن. (لفت محلی 
شوشتر نخه خطی کتابخانة مولف). فراخ 
زیستن. رفاهت. رفاهیت. (یاددائت مولف). 
رجوع به رفاه و رفاهية شود. 

رفاه. [ر) (ع ابص) آسودگی و استراحت. 
(ناظم الاطباء). ||ناز و تعمت. (از ناظم 
الاطباء). ||فراخی عیش. (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج) (غیاث اللغات). |/سازواری. 
|اتن‌آسایی. (ناظم الاطباء). تن‌آسانی. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). |[ج رفه. که به 
معنی تن‌آسانی است. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). 

رفاهت. (ر ] (ع امص) رفاهة. فراخی 
عیش. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). فراخی 
زندگانی. (دهار). رغد. خصب. رفاهیت. 
(یادداشت مولف). رجوع به رفاهية شود. 
|اتن‌آسانی. (آن_ندراج) (غیاث اللفات) 
(یادداشت مولف). ||ارزانی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

رفاهة. زر ُ] (ع مص) فراخ و آسان شدن 
زندگی. (از المنجد). ||((مص) فراخی عیش. 
||ارزانی, (متهی الارب). رفاهت. رفاهیت. 
رَفْهیّة. رجوع به کلمه‌های مذکور شود. فراخ 
زندگی و آسان گردیدن. (ناظم الاطباء). 
قراخ‌عیش شدن. (از آنندراج) (غیاث 


اللفات). 
رفاهیت. ار هی ی ] (ع امص) آسایش و 
راحت و استراحت و آرامش و اطمینان و 


آسسودگی. (نساظم الاطسباء). اسستراحت. 
(یادداشت مولف). اغلب به تشدید «یاء» تلفظ 
کنندولی به تخفیف «یاء» است. (ادب الکاتب, 
مصر, ۱۳۴۶ ص ۲۷۷) (محیط السحیط): 
صاحب تاج العروس در ماد؛ صلح گوید: و 
لیس فی کلامهم فعالية مشددة کذا نقلوه, با 
اینحال در لفظ کراهیت گوید: رفاهیت به 
تشدید نیز خوانده ميشود. (از نشریه دانشکدء 
ادبیات تبریز سال اول شمارة 0۵: بازرگانی 
بود که به نعمت و رفاهیت شهرتی داشت. 
(ستدبادنامه ص ۱۵۴). در هنگام رفاهیت و 
راحت ساعات خال» از شدت اوقات متقبل 
اندیشه دارد. (سندبادنامه ص ۱۲۲). رعابا در 
مهد رفاهیت و ضعفا در سایهٌ عنایت و 
عاطفت قرار گرفته‌اند. (سندبادنامه ص 0۱۸ 
در دامن امن و فراغت و خصب و رفاهیت 
اعتیاد و عادت گرفته‌اند. (سندبادنامه ص 
۰ زبان روات و بیان ثقات آوازة رفاهیت 


رعیت و خصب و امن ولایت او به گوش خلق 


رفت. 

رسانیده. (سندیادنامه ص ۳۱). تا شهر مصون 
و اهالی مامون به رفاهیت بیارمیدی. (ترجمةً 
محاسن اصنهان ص ۶). ||ضادمانی و 
خرسندی. فراخی و ارزانی. (ناظم الاطباء) 
فراخی. فراخی عیش. (یادداشت مولف)ء 
رفاهية. ار هی یَ] (ع !مص) یا رفاهیت. 
فراخی. (مهذب الاسماء). فراضی عیش و 
ارزانسی. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رفاهت. فراخ‌زندگی و آسان گردیدن. (ناظم 
الاطباء). فراخ‌عیش شدن. (از غیاث اللغات) 
(از آتدراج). 
رفاهية. [ز ی ی ] (ع مسص) راحت و 
آسوده و فراخ شدن زندگانی. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رفاه و رفاهیت و رفاهت 
شود. 
رقایاء [) (!خ) نام چند کس و از آن جمله 
ایست: ۱- شخصی از نسل داود. ۲- یکی از 
رسای بنی‌شمعون. ۳- شخصضی از 
بنی‌سا کار. ۴- شخصی از ذرية شاول. 
(قاموس کتاب مقدس). 
رفعء. [زت: ] (ع مص) نزدیک کرانه کردن 
کثتی را؛ رفا السفینه رف |ارفو کردن جامه 
راو پیوستن و نیکو کردن دریدگی و بریدگی 
آن را؛ رفا التوب. و یقال: من اغتاب خرق و 
من استففر رف (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پیوستن و نیکو کردن بریدگی و 
دریدگی جامه و غیرهم. (مهذب الاسماء), رفو 
کردن. (تاج المصادر بهقی). رفو کردن جامه 
راو دوختن و پیوستن قسمتی از آن به قمت 
دیگر. (از اقرب الموارد). رفو کردن جامه راو 
پیوست و نیکو کردن دریدگی و بریدگی جامه 
راء (آنندراج), 
رفأئينة. رر :نی ن) (ع !مص) خوشی 
زندگانی و فراخی عیش. (ناظم الاطباء). 
خوشی زندگانی و فراخی. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). غضارت عیش. (از آقرب الموارد). 
فراخی زندگی. فراخ‌زیستی. رجوع به رفاه و 
رفاهت و رفاهیت شود. 
رقت. [ز ] (مص مرخم. [عص) رفتن. (ناظم 
الاطباء). ذهاب. عمل رفتن. مقابل آمدن: هر 
رفتی آمدی دارد. (یاددائت مولف): 


که‌دارد پی و تاب افرابیاب 

مرا رفت باید چو کشتی بر آب. . فردوسی. 
ترا رفت پاید به فرمان شاه 

نباید گذشتن ز پیمان شاه. فردوسی, 
که طوس و فریبرز گشتند باز 


۱-در له جه‌هایی گ اه فاقت بکار رود از 
مصدر رَفافة به معنی رفیق گشتن, رجوع به رفاّه 
شود. 

۲-در فارسی رفاه هم تلفظ شود. 

۳- در منتهی الارب مصدر کلمه نیامده است. 


رفت. 


ترا رفت باید همی رزم‌ساز. فردوسی. 
امد و رفت؛ ایاپ و ذهاب. تردد. مراوده. 
آمد و شد. (یادداشت مولف). 
- پیشرفت؛ ترقی. تعالی. رجوع به پیشرفت 
شود. 
دررفت؛ رفته. آن مقدار از مال که خرج و 
صرف کرده باشند. (از ناظم الاطباء). مقایل 
درامد. 
-رفت و آمد؛ آمد و رفت. مراوده. آمد و شد. 
تردد. ایاب و ذهاب. (یادداشت مولف). 
|ارفتار. (یادداشت مولف): 
یکی باره از موبدان رای و راه 
بیاموز از رفت و آیین شاه. فردوسی, 
کوج و رحلت و مسافرت.(نظمالاطا) 
- رفت سلطان؛ سیاحت و مافرت پادشاه. 
(ناظم الاطباء). 
ااوا (ناظم الاطباء). در جای دیگر دیده نشد. 
رفت. (] (مص مرخم. !مص) عمل رفتن: 
رفت و روب. (بادداشت مولف). جاروب 
کردن:: 
‌ِ آب‌رفت؛ ته‌نئین آب رودخانه‌ها. رجوع 
به اپ‌رفت شود. 
رفت. (7](ع مسص) خرد و مرد کردن. 
(مصادراللغ زوزنی). شکستن و ریزه‌ریزه 
نمودن چیزی را (تاچ المصادر پیهقی) (دهار) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). شکستن و رسزه‌ریزه نسمودن. 
(آتدراج). | شکسته شدن. (ناظم الاطباء), 
شکمته و ریزه‌ریزه گردیدن (لازم). (آتدراج) 
(منتهی الارب). ||بریده شدن ریسمان و جر 
آن, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بریده 
شدن (لازما. (آنندراج) (سنتهی الارب). از 
ی درآمدن. ۱ (مصادر للع زوزنی). 
رفت. [ر ت) (ع !) ک‌اه. (ن_اظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب). |((ص) شکسته و 
ریزه‌ریزه‌شدة هر چیزی. (ناظم الاطباء) 
شکننده و ریسزه‌ریزه کننده هر چیزی. 
(آندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از من اللفة). 
رفت آوری. (ر ر)] (حاص مرکب) رفت 
آمد. (ناظم الاطیاء). رفت و آمد. (فرهنگ 
غات شاهنامه): 
یکی گفت ما را خوالیگری 
بیاید بر شاه رفت‌آوری. فردوسی 
رفتار. [ر) ((مص) سلوک. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین), حاصل بالمصدر 
رفتن. و مستانه. ثتاب‌آلود از صفات. و موج 
از تشبیهات اوست و با لفظ کردن مستعمل. 
(آنندراج). معاملت. ممعامله. نسلوک: 
ضوش‌رفتاری؛ حسن سلوک. (بادداشت 
مولف)؛ غاباً نشانه و نمونةٌ وضع رفتار و عمر 
شخصی با قصد از طبیمت روحانی و روش و 


نسبتهای او می‌باشد علیهذا می‌تواند و مختار 
است که چون شخصی دنیوی و جمانی راه 
رود و یا همچو مردی آخروی و روحانی. 
(قاموس کتاب مقدس). 
پدرفتار؛ بدسلوک. آنکه روش ورفتار او 
شایسه نباشد. (یادداشت مولف). 
< بدرفتاری؛ سوء سلوک. عمل بدرفتار. 
(یادداشت مولف). 
خسوشرفتار؛ خوش‌سلوک و باوقار و 
کسی که کردار و اعمال او نیکو و شایسته 
باشد. (ناظم الاطباء) 
- خوش‌رفتاری؛ عمل خوش‌رفتار. خوبی 
زفاره تن تلوک: 
< راست‌رفتاری؛ سلوک راست داشش. 
رفتار به صدق و صفاء 
صراط راست که داند در آن جهان رفتن 
کسی که خو کند اینجا به راست‌رفتاری. 

‌ِ سعدی, 
رفتار ناهموار؛ سلوک ناشایته و زشت و 
کرداربد. (ناظم الاطباء). 
فلک کجرفاره گردون گردگردنده که بر 
مراد نگر دد. 
-کجرفتار؛ که از بیراهه رود. که از راه راست 
منحرف شود. مقابل راست‌رفتار ؛ 
سعدیا راست‌روان گوی سعادت بردند 


, راستی کن که به منزل نرسد کج‌رفتار. 


سعدی, 
|اروش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). شیوه. (از ناظم الاطباء). سیرت. 
(ترجمان القرآن). سیرت. [خذ. روش. 
(یاددادت مولف): 
جز از نیکنامی و فرهنگ و داد 
زرفتار گیتی مگیرید یاد. خاقانی. 
اگزارش. |اسیر و حرکت. (ناظم الاطاء) 
سیر. (فرهنگ فارسی معین). مشی. تمشی. 
دش. مشية. سیر. (بادداشت مولف». روش. 
روندگی. اسم از رفتن؛ 
حوری به سپاه اندر و ماهی به صف آندر 
سروی‌گه آبایش و کبکی گه رفتار. رودکی. 
چون رسن گر ز پس آمد همه رفتار مرا 
به سغر ۲ مانم کز بازپس اندازد تیر. ابوشکور. 
جذیمه را اسبی بود نام او عصا و اندر هم 
عرب هیچ اسب پای رفتار او نداشتی و آن 
اسب به جنیبت پیش او همی بردند. (ترجمة 
ناریخ طبری). 
به ما تو قوت رفتار دادی 
ز دنبال نکورویان دویدن. 
هر آن کره کز آن تخمش بود بار 
ز دوران تک برد وز باد رفتار. 
نه نیروی دستش نه رفتار پای 
ورش [بت را ] بفکنی برنخيزد ز جای. 

سعدی. 


اصرخرو. 


نظامی. 


رفتار. ۱۲۱۵۷ 
شتر پیشی گرفت از من به رفتار 
که‌بر من پیش ازو بار گران است. . سعدی. 
نه روی رفتنم از خاک اسان تو 
نه احتمال نشستن نه پای رفتارم. سعدی, 
باغیان گر بیبند این رفتار 
سرو یرون کند ز بمتانش. سعدی 
طاقت رفتنم نمی‌ماند 
چون نگه می‌کنم بدان رفتار. سعدی. 
دجله را اسال رفتاری عجب مستانه است 
پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است. 

تتلمانن ساوجی: 


جلوه شوخ تو شورش در چمن می‌افکند 
سرو می‌لرزد چو طوفان وج رفتارت کند, 
دانش (از آندراج). 
می‌روی با غیر و می‌گویی بیا عرفی تو هم 
لطف فرمودی برو کاین پای را رفتار نیست, 
عرفی (از شعوری). 
خرآمیدن نداند هر سهی‌قد از سر عشوه 
به آن حن گل‌سوز این چنین رفتار می‌باید. 
ابوالسانی (از شعوری). 
سیر املیص؛ رفتار شتاب. (صنتهی الارب). 
اهلاب؛ پی در پی آوردن اسب رفتار را. تأتاء+ 
رقتار کودک. تحتحة؛ آواز رفتار. تدعدع؛ 
رفتار پیر کلان‌سال. تهیم؛ رفتاری است نیکو, 
جرباذ؛ نوعی از رفتار اسب و شتر. تفخت؛ به 
رفتار فاخته رفتن. جموم؛ اسبی که هر زمان 
رفتار دیگر آرد. جحمظة؛ رفتار کوتامبالا. 
خذفان؛ نوعی از رفتار شتران است. خطفی؛ 
سرعت رفتار. خیطفی؛ سرعت رفتار. دبّه؛ 
رفتار نرم. دبی؛ رفتار نرم و آهسته. دفیف؛ 
رفتار نرم. ذرفان؛ رفتار سست و نرم. ذعیل؛ 
رفتار نرم. رهو؛ رفتار آسته. (دهار). زوک؛ 
رفتار زاغ رَسّم؛ خوبی رفتار. سلب؛ رفتار 
نوعی از رفتار آهته. فنجلة؛ رفتار پیران. 
قلخرة؛ رفتار کوتاه‌بالا. قنفلة؛ رفتارگران. 
کتر؛رفتاری مانند رفتار مستان, کتیت؛ رفتار 
نرم و آهسته. کربة؛ رفتاربندی. کردسة؛ 
رفتاری که در آن قدم نزدیک گذارند. کرقسة؛ 
رفتاربندی. کیص؛ رفتار شتاپ. کلظة؛ رفتار 
لنگ. کمترة؛ رفتار مرد پهن سطبر. لبطةه 
رفتار به لگی. مثم. مثعاء؛ رفتاری زشت مر 
زنان را. رفتاری زشت مر زنان را مانند رفتار 
کفتار.ملخ؛ رفتار سخت و سخت رفتن. میح؛ 
رفتار بط. نجل؛ رفتار سخت. نجیم؛ رفتار 
سخت., تخ؛ رفتار درشت. نص؛ رفتار بنهایت 
تیز و رفیع. نصیص؛ رفتار رفیع و با کوشش. 
وهس؛ رفتار سخت. سختی رفتار. هداج؛ به 
زفتار پیرآن رونده. هدجدج؛ به رفتار پیران 


۱-در نسخهة بینش نیامده است. 


۲-نل: به شکر. 


۵۸ ۱ ۲ ۱ رفتار کردد. 

رونده. هدأة: نوعی از رفتار. هیدبی؛ نوعی از 
رفتار اسب به کوشش. هداج. هدجان؛ رفتار 
پیران. هبرج؛ رفتار شتاب سبک. هبصی؛ 
رفتار شتاب. هبوع؛ رفتار خر. هذلمة؛ نوعی 
از رفتار به سرعت. هذلة؛ نوعی از رفتار 
شتاپ که در آن گام نزدیک نهند. هرجله: 
رفتار شوریده. هرولة؛ رفتاری است میان 
دویدن و رفتن. هزه؛ نوعی از رفتار شتر. 
همذانی؛ رفتار امیخه از انواع رفتارها. 
هنبعة, رفتاری است دون هنبلة مثل رفتار 
کفتار. (منتهی الارب). هوس؛ نوعی از رفتار 
که‌بر زمین تکیه کنان روند. هتهقة؛ به رفتار 
سخت رفتن. هیقلة؛ نوعی از رفتار. هنبلة؛ 
رفتار کفتار لنگ. (منتهی الارب). 

- بادرفتار؛ جلدرفتار. تیزدو. تندرو. که 
چون باد بتندی حرکت کند: 
مس آن بادرفتار گردون‌شتاب 
ز بهر شما دوش کردم کیاب. 
به رفتار آمدن؛ آغاز رفتن کردن. به حرکت 


سعدی. 


و رفن آغازیدن. (از یادداشت مزلف)؛ 
آن همه جلوه طاوس و خرامیدن کیک 
بار دیگر نکند چون تو به رفتار آبی. 
سعدی. 
این توبی یا سرو بستانی به رفتار آمد‌ست 
یا ملک بر صورت مردم به گفتار آمد‌ست. 
سعدی. 
اهماز, جراء. جری. هرج؛ به رفتار آمدن 
اسب. (منتهی الارب). 
تیزرفتار؛ تندرو. تیزرو. جلدرفتار. (از 
یادداشت ملف). چایک‌سیر. پادرفتار. 
< جلدرفتار؛ تیزرو. تندرو. (بادداشت 
مولف). چابک‌سیر, تندسیر. 
- سرورفتار؛ که رفتار سرو دارد. که خرامان 
و بناز رود؛ 
سرورفتاری, صنوبرقامتی 


ماء‌رخاری, ملایک‌منظری. سعدی, 
<- سسیل‌رفار: تسندرو. شستاب‌رو. 
بشتاب‌رونده؛ 

یکی سیل‌رفتار هامون‌نورد 

که‌باد از پیش بازماندی چوگرد. . سعدی. 


- کندرفتار؛ کندرو. مقابل جلدرفتار. مقابل 

تیزرو. (از یادداشت مولف)؛ 

سعدیا دعوی بی‌صدق به جایی نرسد 

کندرفتار و به گفتار چنین سریزیم. سعدی. 

||طریقة حرکت. (ناظم الاطباء). طرز حرکت. 

(فرهنگ فارسی. معین). |[(ص) گرفتار و 

اسیر. (ناظم الاطباع). 

- امتال: 

روش کیک به تقلید نیاموزد زاغ 

هم ز رفتار طبیعیش درافتد به خطا. 
سیدنصراه تقوی (از امشال و حکم دهخدا). 

کلاغ‌رفت راء رفتن کیک را بیاموزد رفتار 


خودش را هم فراموش کرد. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ص ۱۲۲۳). 
رفتار کردن. [ر ک 5](مص مرکب) گذر 
کردن. (ناظم الاطباء). |اسلوک کردن. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). عمل کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). || پیش آمدن. (ناظم 
الاطباء). |احرکت کردن. راه رفتن. (فرهنگ 
فارسی معین): 

خر که کمتر نهند بر وی بار 

به ره آسوده‌تر کند رفار. 

سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند 
شوخ شکردهن که چه گفتار می‌کند. سعدی, 
سرو ایستاده به چو تو رفتار می‌کنی 

طوطی خموش به چو تو گفتار می‌کنی. 


سعدی, 


سعدی: 


کجاهمی رود آن شاهد شکرگفتار 
چرا همی نکند بر دو چشم من رفتار. 
سعدی, 

رجوع به رفت آمد و رقت و آمد شود. 
رفتگار. رت /ت] (ص مسرکب) مسقابل 
ماندگار . رفتنی. (یادداشت مولف). رجوع به 
رفتتی شود. 
رفعگان. رت / تا( ج رفته: 

از آن رفتگان ماند آنجا بجای 

به نزد جهاندار پور همای. فردوسی. 
ااج رفته, بهمعنی مرده. (ناظم الاطباء): آثار 
و اخبار رفتگان و سلن و سیر ایشان شنودی. 
(سندبادنامه ص ۳۱). 

از جملة رفتگان این راه دراز 


باز آمده‌ای کو؟ که بما گویدراز.  .‏ خیام. 
تبسم‌کنان گفت‌شان اوستاد 
که‌بر رفتگان دل نباید نهاد. نظامی. 
تام یک رفتگان ضایع مکن 
تا بماند نام یکت بر قرار. سعدی. 


رجوع به رفته شود. 

رفت گذشت. [ر گ ذ] (| مرکب) ماضی 
و زمان ماضی. (ناظم الاطباء). 

رفتگز. رز گ] (ص مرکب)" مأمور تنظیف. 
(لغات فرهنگتان). جاروب‌کش. (فرهنگ 
رازی). سپور که بر عمل جاروکشی و رفتن 
معابر عام گمارده شده است. مامور شهرداری 
که خیابانها و کوچه‌ها را جاروب و تمیز کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

رفتگری. رگ ] (حامص مرکب) عمل و 
شفل رفتگر. تمیز کردن خیابانها و کوچه‌ها. 
(فرهنگ فارسی معین). 

رفعگی. (ر تَ /ت] (حامص) کوج و 
رحلت و هجرت و روانگی. (ناظم الاطیاء): 
عیار؛ رفتگی و گریز. (متهی الارب). 
||نقصان. (ناظم الاطیاء). ,۱ 
رفتگی پارچه؛ تتگ شدن و فرسوده شدن 
آن بب کثرت استعمال و کهنگی. اتلاف. 


رفتن. 

(ناظم الاطباء). 

رفتگی پوست يا پشم یا جز آن؛ نقصان 
یافتن و کم شدن آن. (از یادداشت مولف), 
رفتگی خون؛ اتلاف خون. (ناظم الاطباء). 
-رفتگی شنوایی؛ بطلان شنوایسی. و کری. 
(ناظم الاطبام). 
رفعگی. رز تَّ] (حامص) رفتگی خاند؛ 
تمیزی و جاروب شدن آن: به این شتگی و 
رفتگی. (یادداشت مولف). 
رفتن. (ر تَّ) (مص) حرکت کردن. خود را 
حرکت دادن. (ناظم الاطباء). روان شدن از 
محلی به محل دیگر. (از ناظم الاطباء). خود 
را منتقل کردن از جایی به جایی. نقل کردن از 
نقطه‌ای به نقطة دیگر. راه رفتن. مشسی, 
(یادداشت مولف». مشی. (دهار) (ترجمان 
لفرآن جرجانی چ دبیرسیاقی) (منتهی 
الارب). تمناء. (منتهی الارب) (دهار). 
تمشیة. (متهی آلارب). جایی را گذاشته رو 
بجای دیگرآوردن. (فرهنگ نظام). مقابل 
آمدن. (فرهنگ فارسی معین) (آنندزاج), 
حرکت کردن. روانه شدن. (فرهنگ لفات 
ولف). عازم شدن. شدن. بشدن. ذهاب. 
پیمودن, مجییء. (یادداشت مولف). سیر 
کردن.(ناظم الاطباء). تسیار, سيرورة. مسیر, 
(تاج المسصادر بیهقی). سیر. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). عصد. اجتیاز. 
انسطلاق. (مستتهی الارب). درجان. دروج. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بسهقیا. دش. 
دقوس. دلدال. دلدلة. (منتهی الارب). دنش. 
(منتهی الارب) (ترجمان القرآن). ضرب. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). سروب. 
(دهار). طحو. طرغشة: طری. طس. (منتهی 
الارب). طمن. (تاج المصادر بهقی), طمور. 
(متتهی الارب). عزب. (متتهی الارب) 
(المنجد). طوء. عیول و عیل و معیل. عزوب. 
عیر. غبر. غموض. کهف. (منتتهی الارب). 
مضرب. (تاج المصادر بیهقی). مطر. مطور. 
سغر. میط. (منتهی الارب. نوج. (سنتهی 
الارب) (از المنجد). نسع. نسوع. نسغ, (منتهی 
الارب)؛ وخی. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). هزو. هکوع. (منتهی الارب). هیس. 
(تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب)؛ 


وز بر خوشبوی نیلوفر نشست 

چون گه رفتن فرازآمد نجست". . رودکی. 

مرد دیتی رفت و آوردش کلند 

چون همی مهمان در من خواست کند. 
رودکی, 

چو یاوندان به مجلس می‌گرفتند 


ز مجلس مست چون گشتند رفتند. رودکی. 


1 - ۰ 


۲ -نل: بچست. 


رفتن. 


فعفور بودم و فغ پیش من 

فغ رفت و من بماندم ففواره. اپوشکور. 
فرستاد فرزند را نزد شاه 

سپاهی همی رفت با اوبه راه. . . فردوسی. 
چو خرو نشست از بر تخت زر 

برفتند هر کس که بودش گهر. . . فردوسی. 
دل سام از آن نام زال تفت 

به اندیشه دل سوی آرام رفت. فردوسی. 
تو ز ایدر برفتی پیامد سپاه 

نوآین یکی نامور کینه خواه. فردوسی. 
گر حت ستور چه باشد 

خری به مزد گیر و همی رو. لبیبی. 
تو شیری و آنان به کردار غرم 

پرو تا رهانی دلم را زگرم. عنصری. 
پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 

دندان نهنگ و دل و ندیه کندا. ‏ عنصری, 
به امید رفتم به درگاه او 

امید مرا جمله بیواز کرد. ‏ بهرامی سرخسی. 


ما بسوی هرات و نیشابور خواستیم رفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۸). برفتم و 
بگفتم و امیر سخت تافته بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۲۳). بنده بر اثر خیلتاش به سه 
روز از اینجا برود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۳۷۹ 

به رخ همچو سرو و به بالای سرو 
میان همچو غرو و به رفتن تذور. 

این مسخره با زن بسگالید و برفتند 
تا جایگه قاضی با بانگ و علالا. 

چو پیش عاقلان جانت پیاده‌ست 
اصر خسرو. 


اسدی. 


نداری شرم ازین رفتن سواره. 
در ره عقبی یبای رفت نباید 
بلکه به جان و به عقل باید رفتن. 
ناصرخسرو. 
و اما پرویز چون بسلامت برفت به انطا کیه 
رفت و آنجا مقام کرد. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۰۲). رفتن و نشستن به که دویدن و 
گسمتن.( گلستان). 
رود بوستان‌بان به ایوان شاه 
به نوباوه گل هم ز بستان شاه. 
بوستان (از آنندراج). 
رفتن به چه ماند به خرامیدن طاووس. 
سعدی. 
پیش پر قلندری رفتند 
ماجرایی که رفت برگفتند. 
ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود 


سعدی, 


وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود. 
سعدی. 
وقت خوردن دو کاسه کمتر توش 
تا نباید به دست رفتن و دوش. اوحدی. 
ما رابه اب دیده شب و روز ماجراست 
زآن رهگذر که بر سر کویش چرا رود. 
حافظ. 


دوش رفتم به کوی باده‌فروش 

زاتش عشق دل به جوش و خروش. هاتف. 
- امتال: 

رفتم شهر کورها دیدم همه کور من هم کور. 


(امثال و حکم دهخدا چ ۲ ص ۸۷۰. 

اجداد؛ رفتن بر زمین جدد. (سنتهی الارب). 
اجلمعباب؛ نیک رفتن. (المصادر زوزنی). 
اخافة: رفتن بر زمین. درنفاق؛ نیک برفتن, 
(منتهی الارب). ادلاج؛ رفتن به اضر شب. 
(تاج المصادریهقی). رفتن به اول شب. 
(دهار). رفتن در شب. (تاج المصادر بیهقی). 
ادلنظاء؛ بسرعت رفتن. استلحام؛ رفتن در پی 
راه فراختر. استمرار؛ رفتن پیوسته. (منتهی 
الارپ). اسحار؛ رفتن در وقت سحر. (تاج 
المصادر بهقی). اشتقاق؛ رفتن در سخن به 
چپ و راست. (منتهی الارب). اظرار؛ رفتن بر 
سنگهای تیز. اظهار؛ رفتن در گرمگاه. (تاج 
المصادربیهقی). اعریراء؛ تنها رفتن. اتتشاش؛ 
رفتن گروه. اقتصاص؛ رفتن بر پی کسی. 
اقتیاس؛ رفتن به روشی که دیگری رفته باشد. 
اقتیاف؛ رفتن در پی دیگری. اتحاف؛ رفتن به 
راه فراخ. الحاف, رفتن به ناز و دامن‌کشان. 
رفتن در بن کوه. انقعاش؛ رفتن قوم. انحتاء. 
خاء»؛ رفتن سگ. (مهذب الاسماء). انختاع؛ 
رفتن بر زمین. (منتهی الارب). انسلاب؛ نیک 
برفتی ستور. (المصادر زوزنی). انقضاض؛ 
رفتن ستاره. (ترجمان الفرآن چ دبیرسیاقی) 
(المصادر زوزنی). انمصاع؛ رفتن در زسین. 
(منتهی الارب). اهتمار؛ رفتن اسب. (تاچ 
المصادر بیهقی). اهجار؛ در هجیر رفتن. تتلیة؛ 
در پی کسی رفتن. تجاری؛ با هم رفتن. 
(ستتهی الارب). تسرهوک؛ نیک رفتن. 
(المصادر زوزنی). تطرح؛ رفتن به رفتار 
ماندگان. تطسیس؛ رفتن در جهان. تطود؛ 
رفتن در جهان. تعذید؛ متکبرانه رفتن. (منتهی 
الارب). تفشم؛ بر بی‌راه رفتن. (المصادر 
زوزنی). تغفطرف؛ به ناز رفتن. تعکس؛ برفتار 
مادر رفتن. تقویف؛ رفتن در پی چیزی. 
تکدش؛ رفتن اسب چنانکه گویی گرانسبار 
است. تکویف؛ به کوفه رفتن. تلزج؛ رفتن 
ستور از پی گیاه. تلتلة؛ سخت رفتن. تمثم؛ 
رفتن کفتار. تمدخ؛ رختن ناقهبه رفتار سار. 
تهجیر؛ رفتن بجایی وقت هجیر. تهیکل؛ رفتن 
اسب نیکو و نجیب. جأل؛ رفتن و آمدن. 
جحمظة؛ رفتن کوتا‌بالا. جمر؛ جمری, رفتن 
بر زمین. جوش؛ همه شب رفتن. (منتهی 
الارب). حقحقة؛ نیک برفتن به اول شب. 
(المصادر زوزنی). دب؛ نیک رفتن. (منتهی 
الارپ). رسف و رسقان؛ رفتن با بند. (تاج 
المصادر بیهقی). رواح؛ رفن در شبانگاه. 
(دهار) سری و سریه و منری و سریه و 
سرایه و اسراء؛ بشب رفتن. شخوص؛ رفتن از 


رفتن. ۱۲۱۵۹ 


شهری به شهری. شذر و مذر؛ رفتن و پریشان 
شدن. شطس؛ رفتن در زمين و سرکردن. 
(مسنتهی الارب). ضکضکة؛ نیک برفتن, 
(لمصادر زوزنی). طع رفتن در شهرهاء 
طعن؛ رفتن در بیابان. طمح؛ رفتن و بردن. 
طهیلة؛ رفتن در بلاد. طهو؛ رفتن در زمین. 
مسوح؛ رفتن در زمین. معد؛ رفتن در زمین. 
سیاحة؛ رفتن در زمین. صفق؛ رفتن و سیر 
کردن. قندسة؛ رفتن و سیر کردن در جهان بر 
سر خود. عبادیدة؛ رفتن بطور خود رفت. 
(منتهی الارب). عتبان؛ پر سر پا رفتن شتر. 
عتبان؛ بر یک پا رفتن مردم. (تاج المصادر 
بهقی). عتوک؛ تنها رفتن. عدس و عداس و 
عدسان و عدوس؛ رفتن در زمین. عیکان؛ 
دوش‌جنبان رفتن. غلغلة؛ شتاب رفتن. 
ققسة؛ همه شب رفتن. قشوش؛ برفتار 
لاغران رفتن. قعقعة؛ رفتن در زمین, قمفزة؛ 
رفتن به گام تنگ و کوتاه. قعولة؛ نوعی از 
رفتن و آن پیش درآمدگی پای است بر پای 
دیگر در رفتار. کثم؛ رفتن از پی کسی, 
کحصرفتن شترمرغ در زمین و غایب شدن 
آن به نحوی که دیده نشود. کمسبة؛ رفتن به 
رفتار مستان. کمشبة؛ رفتن بندی‌وار به 
کوتاهقدم. کسا؛ در پی کسی رفتن. لحب؛ 
رفتن به راه راست. مجاداة؛ با هم رفتن. مصعء 
رفتن اسب. مصع؛ رفتن در زمین. مسصوع؛ 
رفتن و بازگشتن شیر از پستان. مطابقة؛ رفتن 
با بند بر پای. مطع؛ رفتن و گم شدن. معاجزة؛ 
رفتن کسی چنان که نتوان به وی رسیدن. 
ممارة؛ رفتن با هم. مواعه؛ به شب رفتن, 
(منتهی الارب). مواهقة؛ با کی بهم رفتن. 
(المصادر زوزنی). میع؛ رفتن اسب نحب؛ 
بشتاب رفتن یا سبک رفتن. نخنخة؛ سخت 
رفتن. (منتهی الارب). نعج و نعوج رفتن 
بشتاب, وکبان؛ رفتن آهسته. هسرج؛ رفتن 
اسپ. (تاج المصادر ببهقی). هسهسة؛ پیونته 
روان شدن و رفتن به شب. همس؛ نیک رفتن 
بشب. همجلة؛ نیک رفتن اسب و ستور. هیم؛ 
رفتن پر غیر اراده و مراد. هیس؛ رفتن به هر 
توع که باشد. (منتهی الارب). 

- بازپس رفتن؛ بازرفتن. گام عقب گذاشتن. 
(ناظم الاطباء» مقایل پیش رفتن و جلو رفتن, 
-بازرفتن؛ گام عقب گذاشتن. (ناظم الاطیاء). 
برگشتن. بازگشتن. مراجعت کردن: 
وز ایران سوی کاخ رفتند پاز 

سه هفته بشادی گرفتند ساز. فردوسی. 
گفت [مسعود] تزدیک بونصر بازرو و او را 
بگوی که نیکو رفته است. (تاریخ بیهفی چ 
ادیب ص ۱۶۱). بسر سر سخن بازرویم. 
(قصص الانبیاء ص ۸۷). خداوند یوسف را 
فرمود بسوی قوم خود بازرو. (قصص الانبیاء 
ص ۱۳۶). 


۰ رفتن. 


گربازرفتنم سوی تبریز اجازت است 
شکرا که گویم از کرم پادشای ری. خاقانی. 


بازرفتند و غصه می‌خوردند 


خواجه را ججوی می‌کردند. ظامی. 
- ||رسیدن, فرارسیدن: 

هماندم که در خفیه این راز رفت 

حکایت به گوش ملک بازرفت. (بوستان). 


- ||کار رفتن. برچیده شدن. پرداشته شدن. 
کنارزده شدن؛ 
نشاید به دستان شدن در بهشت 
که‌بازت رود چادر از روی زشت. 

سعدی (بوستان), 
-پا کی رفتن؛ همراه وی حرکت کردن. 
- ||در وی تأثیر کردن, رسوخ کردن. مژثر 
واقع شدن. تسلط داشتن: به هیچ حال وی را 
این نرود با سلطان, و نگذارد که وی چا کران 
ار را بخورد. (تاریخ ببهقی). هوشیار باش تا 
بار دیگر سهوی چنین نیفتد که با سحمود 
چنین بازیها نرود. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۴). 
پدر رفتن؛ بیرون شدن. خارج شدن: 
چون رفت تیر از شصت بدر رفت. (تاریخ 
بهنی چ ادیب ص ۳۲۰ _ 
قیاس کن که چه حالش یود در آن ساعت 
که‌از وجود عزیزش بدر رود جانی. 

سعدی ( گلستان), 
عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم 
پا شیر اندرون شده با جان بدر رود. 1 
- بر باد رفتن؛ روی باد حرکت کردن* 
نه بر باد رفتی سحرگاه و شام 
سریر سلیمان علیه السلام. 
- ||کنایه است از: از میان رفتن. از بين رفتن. 
نابود شدن. زایل شدن؛ 
به آخر ندیدی که بر باد رفت 
خنک آنکه با دانش و داد رفت. 
- بررفتن؛ بالا رفتن. بلند شدن. برخاستن. 
(یادداشت مولف): 
بدو گفت رستم ز تخجیر گور 
دمادم بياید که بررفت هور. 


سعدی. 


سعدی. 


فردوسی, 
نه باران همی آید از آسمان 

نه بر می رود آه فریاد خوان.سعدی (بوستان). 
-به ببانک رفتن [در قمار]؛ در تداول 
قماربازان قبول کردن بر دو باخت کلية پول 
موجود پیش طرف را که بانک نامیده میشود. 
- به کار رفتن؛ به کار برده شدن. به کار 
گرفتن. (یادداشت مولف). استعمال شدن. 
استعمال گر دیدن. 

-بیرون رفتن؛ خارج شدن. (یبادداشت 
مولف): جلابزین.... با حنظلقین نعلبه ...به 
مبارزت بیرون رفت. (فارستامة ابن‌بلخی ص 
م۳ 

- ||قضای حاجت کردن. (یادداشت مولف). 
< پیش رفتن؛ غالب آمدن. فایق آمدن: 


زورت ار پیش می‌رود با ما 

با خداوند غیب‌دان نرود. سعدی ( گلستان). 
- |اجلو رقتن. مقابل رفتن. خود را برابر و 
روبروی کسی قرار دادن 

به ادب پیش رفتم و گفتم 

ای ترا دل قرارگاه سروش. هاتف اصفهانی. 
-دو اسبه رفتن؛ بشتاب رفتن, دویدن, 
شتافتن, به سرعت حرکت کردن: 

اختران را که ره دواسبه روند 


همچو خر در خلاب بنماید. عطار. 
راه رفتن؛ راه عبور. طریق گذر:ٌ 
نه در وی آدمی را راه رفتن 
نه در وی آبها را جوی فرگند. 
عباس (از لت فرس). 


-راه رفتن آراستن؛ عازم شدن. حرکت 

کردن؛ُ 

وز آنجا یک‌تنه شاپور برخاست 

دواسبه راه رفتن را بیاراست. نظامی. 

-رفتن خانه؛ گردیدن خانه. (آنندرا اج). 

حرکت خانه؛ 

خانه‌ام وادی به وادی می‌رود چون گردیاد 

طرح این منزل ز خا ک‌بی‌قراران بوده است. 
سایرای مشهدی (از اتندراج). 

- رفتن دل برای چیزی؛ سخت خواهان آن 

شدن. (یادداشت مولف). 

امتال: 

دل به دل رود. (قرةالعیون), 

رفن راه یا ره؛ پیمودن طی کردنُ 

ولیکن کنون گاه گفتار نیست 

به از رفتن ره دگر کار نیست. فردوسی. 

رفتن ستاره؛ برجستن. بردویدن شهاب. 

(یادداشت مولف): 

وآن شب تیره کآن ستاره برفت 

وآمد از آسمان به گوش ترا ک. ‏ خسروی. 

-رفتن ستور؛ حرکت کردن ستور و آن را 

انسواع است چسون افسار سرخود. 

افارگسيخه. تاخت. چهارنعل. عنان‌ریز. 

عنأن‌کشیده. قام. برتمه. برغه. (یادداشت 

مولف): ادی. ادیان؛ جهجهان رفتن یا به نوعی 

از رفتار میان رفتن و دویدن اسب. (سنتهی 

الارب). رجوع به هر یک از این کلمات در 

جای خود شود. 

رفتن کی را؛ از پیش بردن او قصدی را. 

(یادداشت موژلف). امکان داشتن برای او. 

ممکن بودن او را: و چون پدرم گذشته شد چه 

قصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم و یکن 

به نرفتش. (تاریخ بیهقی). 

-رفتن گرد ستر؛ گردیدن بر گرد سر. 

(انتدراج). قربان او رفتن؛ 

می‌روم گرد سرت گر بشنوی از من تمام 

شمه‌ای حرف مرا بشنو که خاطرخواه تت. 

وحید (از آنندراج): 


رفتن. 
زیر بار چیزی رفتن؛ کنایه از پذیرفتن و 
قبول کردن آن. تن دردادن بدان. تسلیم شدن, 
رام شدن. زير بار زور یا منت رفتن. پذیرفتن 
آن. تن دردادن بدان؛ُ 
... به نزد من هزاران بار بهتر 
که‌یک جو زیر بار زور رفتن. 

ملک‌الشعراء بهار. 

<- شوهر رفتن؛ در تداول عامه,عروس شدن 
دختر. زناشویی کردن. 
- ضعف رفتن دل از گرسنگی؛ سخت گرسنه 
شدن. در تداول عامه. بیحال شدن دل. 
(یادداشت مولف). 
< ضعف رفتن دل برای کسی؛ سخت خواهان 
و مشتاق و شیفته او شدن. (از یادداشت 
مولف). 
- فرارفتن؛ پیش رفتن. جلورفتن* 
فرارفت و گفت ای عجب این تویی 


فرشته نباشد بدین نیکویی, سعدی, 
- ||بمجاز بیرون شدن و گریختن: ‏ 

وقتی افتاد فتنه‌ای در شام 

هرکس از گوشه‌ای فرارفتند. ‏ سعدی. 


فرودرفتن؛ فزو رفتن. داخضل شدن: پس 
برخاست امیر در سرای خود فرودرفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۶). 
فرورفتن؛ داخل شدن. یدرون رفتن 
چنانکه در آاب یا در اندیشه و جز آن؛ 

آمد زین پیش و ما نزاده ز عدم 

آید پس از این و ما فرورفته به غم. خاقانی. 
چو خسرو دید کان خواری بر او رفت 


به کار خویشتن لختی فرورفت. نظامی. 
چو هرمس بدین ژرف دریا رسید 
همی دید کز وی رهایی ندید 
فرورفت و گفت آفرین بر کسی 
که‌کالای کشتی ندارد بسی. نظامی. 
به آبی فرورفت نزدیک یام 
بر آن بسته سرما دری از رخام. 

سعدی (بوستان). 
ربود‌ست خاطرفریبی دلش 
فرورفته پای نظر در گلش. 

سعدی (پوستان). 
بدو ماند این قامت خفته‌ام 
که‌گویی به گل در فرورفتهام. 

سعدی (بوستان). 


گفت‌از سخنان سعدی چه داری گفتم.... لختی 
به اندیشه فرورفت. ( گلستان). 

- |ابزیر آمدن. (یادداشت مولف): بندوی آن 
حیلت باخت که جامة شاهانه از پرویز بستد 
و درپوشید و بربام کلیسا بایستاد و ایشان 
برفتند چون سپاه بهرام بندوی را دیدند هبیچ 
شک نکردند که نه خسروست و پیرآمون 
پایستادند بندوی فرورفت و بجای خویش به 
بالا براسد و از شاه پیفام گزارد. (مجمل 


رفتن. 
التواریخ و القصص). ۱ 
- ||مردن. (یادداشت مولف): در آن یک دو 
سال فرورفت. (تاریخ طبرستان). 
همانا که بیش از پدر نستم 


پدر چون فرورفت من کیستم. نظامی. 
فرورفت جم را یکی نازنین 
کفن کرد چون کرمش ابریشمین. 

سعدی (بوستان). 


- فرورفتن آفتاب یا خورشید یا مه؛ غروب 

کردن آن. ناپدید شدن انها. مقابل درامدن. 
مقایل سر زدن. مقایل طلوع کردن* 
مه فرورفت منازل چه برم 
گل فروریخت گلستان چه کنم. 
خورشید اگر تو روی نپوشی فرورود 
گویددو آفتاب نگنجد به کشوری. سعدی. 
یکی ساطنت رام و صاحب‌شکوه 
فروخواست رفت آفتابش به کوه. 

۳ سعدی (بوستان). 
< کج رفتن؛ ناراست رفتن. مقابل مستقیم 
رفتن. غلط رفتن؛ 
به دنل راستان کج مرو. 
کم رفتن و زیاد رفتن؛ در تداول قماریازان 
یعنی مایه‌القمار را کم یا بیار قبول کسردن. 
(یادداشت مولف). 
- وا رفتن؛ متلاشی شدن. مضمحل گشتن. 
- ||در تداول عامه, شل و ول بودن. بی‌دست 
و پا بودن. سست و بی‌فکر بودن. رجبوع به 
وارفته شود. 
|اکوچ کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). تغییر جا و مکان دادن. رحلت کردن. 
(فرهنگ فارسی معین) (ذیل برهان چ معین) 
(ناظم الاطباء). ارتحال کردن. کوج کردن. 
رحلت کردن, عزیمت کردن. (بادداشت 
مولف)؛ 
گفت خیز | کون و ساز ره بسیج 
رفت بایدت ای پسر ممغز توهیچ. رودکی, 
- امثال: 
رفت آنجا که نی انداخت عرب؛ رفت بجایی 
که بازگشت او سخت مشکل است. (امثال و 
حکم دهخدا), رفتنم با خودم آمدنم با خدا, 
(امثال و حکم دهخدا, 
- قطوح و قطاع؛ رفتن مرغ از سردسیر به 
گرمیرو بر عکس آن. مهاجرة؛ از زمینی به 
زمینی رفتن. هجرة, از زمینی به زمینی رفتن. 
(منتهی الارب). 
|آگذشتن و عبور کردن و گذر کردن. (از ناظم 
الاطباء). مرور. (منتهی الارب). وزیدن؛ 


خاقانی. 


سعدی (بوستان). 


باد گلبوی سحر خوش می‌وزد خیز ای ندیم 

بس که خواهد رفت بر بالای خاک‌ما نسیم. 
سعدی. 

-اندرون رفتن؛ داخل شدن؛ 

سوی پهلوان اندرون رفت گو 


بان درخت پر از بار نو. فردوسی. 


|ایمودن. طی کردن. قطع کردن. (یادداشت 


مولف). درنوردیدن: 


چنان شد ز بس کشته آن رزمگاه 

که‌کس می نیارست رفتن به راه. فردوسی. 

یک و نیم فرسنگ بالای کوه 

که‌از رفتنش مرد گردد ستوه. فردوسی. 

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر 

کاین طفل یک شبه ره صدساله می‌رود. 
حافظ. 

|[به مجاز پیروی و تعقیب کردن. تقلید کردن. 

راه دیگران را پیمودن و مسلوک داشتن. 

(یادداشت مولف). اقتدا کردن؛ 

به آیین شاهان پیشین رویم 

سخنهای آن برتران بشنويم.  .‏ . فردوسی, 

و وی بان ی ها 

نرفتی برسم دلاور نهنگ, فردوسی. 

بر آیین شاهان پیشین رویم 

ز فرزانگان یک و بد بشنویم. فردوسی. 

بر ین شاهان پیشین رویم 

همان از پس فره و دين رویم. فردوسی. 


عثمان برفت بر رسم دیگر خلفا که پیش از او 
بودند. (تاریخ سیستان). [ابوبکر] (رض) بر 
سیرت مصطفی رفت. (تاریخ سیستان). چهل 
و نه تن از صحابة رسول بر او [عشمان] اندر 
شدند و گفتند بر نسیرت وسنت رسول خدای و 
بویکر و عسمر (رض) نمی‌روی. (تاریخ 
سیستان). ||بمجاز عمل کردن. (یادداشت 
مولف). رفتار کردن, اقدام کردن. وقوع یافتن؛ 


همان گوی و آن کن که رای آیدت 

بدان رو که دل رهنمای ایدت. فردوسی. 
چنان رو که پرسدت روز شمار 

نپیچی سر از شرم پروردگار. فردوسی. 


آنچه بر حکم معدلت و راستی واجب آمدی بر 
آن ترفتی. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۱۰۰. 
پس از وی گروهی بر آن برفتند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص .)٩۱‏ رای وی مبارک است باید 
که وی نیز هم بر اين رود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۸۴). همه شادکام و دلها بر این 
خداوند محتشم بسته و وی نیز نیکو و 
پندیده می‌رفت در هر چیزی. (تاریخ بهقی 
3 ادیب ص ۲۵۷). او را امیدی کردند و چون 
کار یکرویه شد اگربر آن برفتندی این مرد 
فسادی نپیوستی. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۰ | گربخلاف ایین روم از پادشاهی و 
ملک بزان شوم (فارسایه ابرنتلخی منم 
۷۶- ۷۷. تا آن مدت کییسه تکرده بودند و 
مردمان هم بر آن می‌رفتند. (نوروزنامه) هم 
بر آن آین می‌رفتند. تا به روزگار نوشین‌روان 
عادل. (نوروزنامه).انچه فرمان دهی بر آن 
جمله رویم. (تاریخ سیستان). يا مردمان پر 
طریق بیگانگان برفت. (تاریخ سیتان) 


رفتن. ۱۲۱۶۱ 
چون خبر منصورین اسحاق سوی احمدین 
اسماعیل برسید که با او چه رفت و اکنون 
محبوس است جبربن علی المرورودی را با 
سرهنگان و سپاه بسیار به سیستان فرستاد. 
(تاریخ سیستان). 
- بر مراد رفتن؛ مطابق میل حرکت کردن. بر 
موافق میل افتادن. موافق و دلخواه وافع 
شدنء 
گره‌به باد مزن گر چه بر مراد رود 
که‌اين سخن به مثل باد با سلیمان گفت. 
حافظ. 
به خطا رفتن؛ عمل خطا کردن. (یادداشت 
مولف). کار ناصواب کردن. 
- به غلط رفتن؛ کار غلط کردن. (یادداشت 
مولف). به راه غلط رفتن. 
-به کاری رفتن؛ بدان عمل کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- رفتن به میل و مراد کسی: بر طبق میل و 
مراد او عمل کردن. (یادداشت مولف). به میل 
ار رفتار کردن: 
فردا نروم جز به مرادت 
بجای سه بوسه دهمت شش. خفاف. 
||سیلان. جریان. جری. جریه. میعان. جاری 
شدن. بردویدن. بدویدن. دویدن. دویدن بر 
روان بودن. روان شدن. روانه شدن. بشدن, 
(ادداشت مسولف). روان گشتن, سیلان 
داشتن؛ 
دو فرگست روان از دو دید؛ دو رخم 
رخم ز رفتن فرگن بجملگی فرغن. 
نفتروانن؛ 
فرعون بر لب رود نیل آنجا که جویهای مصر 
از آنجا شکافد یکی منظره بکرد خوش, و آن 
جویها همه زیر او رفتی. (ترجمة تاریخ 
طبری). اپلیس بیامد بسوی ایوب برصورت 
معلم جامه‌دریده و خون بر وی همی رفت. 
(ترجمةٌ تفسیر طبری). بعضی آبهای مرو از 
این ناحیت رود. (حدود العالم), از اين ناحیت 
آبها یرود و به آبهای بوشاران یکی شود. 
(حدود العالم). ناحیتی از ناحیتی دیگر به سه 
چیز جدا شود یکی به کوهی خرد یا بزرگ که 
میان دو تاحیت بگذرد. دومی به رودی خرد 
یا بزرگ که میان دو ناحیت برود. (حدود 
العالم), واسطء شهری بزرگ است و به دو یمه 
است و دجله به میان همی‌رود. (حدود العالم), 
از وی مقدار یک اسیا آب پراید و بر روی 
زمین برود. (حدود العالم). ایشان را [مردم 
جیرفت را] رودی است تیز همی رود 
بانگ‌کنان. (حدود العالم) 
شب و روز تازان به مهد اندرون 
ز نیش گه گه‌همی رفت خون. . فردوسی. 


۱-به فرخی نیز نیت داده شده است. 


۷۲ رفتن. 


در و دشتها شد همه لاله گون 

به دشت و بیابان همی رفت خون. فردوسی. 
بکشتند چندان از آن جادوان 

که‌از خون همی رفت جوی روان. 


فردوسی. 
گربرود رود نیل بر در قدرش 
از هنرش جزر گیرد از کرمش مد. 
منوچهری. 
تا برود قطره‌قطره از تن‌شان خون 
پس فکند خون‌شان به خم درء قتال. 
متوچهری. 


چهل گز بالای تخت او [فرعون] بود و رود 
نسیل در زیسرآن تخت می‌رفت. (قصص 
الانبیاء), اسباب رفتن آپ دهان اندر خواب 
سه است. (ذخيرة خوارزمخاهی) از بهر آنکه 
در میان این شهر رود می‌رود و پولی بر آن 
رود است. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۳۹). 

وز بس که ز خصم بر لب بحر 
خون رفت بریده حنجران را. ۱ 
عجب از دید گریان منت می‌آید 


عجب آن است کزو خون جگر می‌نرود. 


خاقانی. 


دی 
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم راز درون 
پنهان نمی‌ماند که خون در آستانم می‌رود. 
سعدی, 
آتش به نی قلم درافتاد 
وین دوده که می رود دخان است. . سعدی. 
از دیده خون دل همه بر روی ما رود 
پر روی ما ز دیده چه گویم چه‌ها رود. 
حافظ. 


تو همچون اودانی و ایمان در تو آب ناودان 
است که می‌رود. (کتاب السمارف): اقفاف؛ 
رفتن اشک از چشم. امتصاع؛ رفتن آب. 
(متنتهی الارب). اسعان؛ رفتن آب. (تاج 
السصادر بسهقی). انشعاب؛ رف اب. 
(المصادر زوزنی). رفتن آب و خون از بینی. 
انسیاب؛ رفتن آب و مار و آنچه بدان ساند. 
تبضع؛ رفتن عرق. (تاج المصادر بیهقی). 
تکذیب؛ رفعن شیر ناقه. (سنتهی الارب). 
جری؛ رفتن آب و جز آن. (دهار), رفتن آب. 
(ترجمان القران). جریان؛ رفتن آب و جز آن, 
(دهار), رفتن آپ. (ترجمان القران). جرية؛ 
رفتن آپ و جز آن. (دهار). سجوم و نسجام؛ 
رفتن اشک. (تاج السصادر بسهقی). سیب؛ 
رفتن آب. (دمار) (تاج المصادر بهقی). سیح: 
رفتن آب. سیع؛ رفتن آب. سیوع, رفتن آب. 
شخب؛ رفتن خون از جراحت و شیر از 
پستان. صبیب؛ رفتن آپ. رفتن خون 
اندک‌اندک از پستان. فیض؛ رفتن اب. قعلور؛ 
رفتن مایم و جز آن, لسب؛ رفتن لعاب کودک. 
رفتن آب از دهان کودک. (سنتهی الارب). 
مجری؛ رفتن آب و جز آن. (دهار). میع و 


ميعة؛ رفتن چیزی ريخته چون آب و روغن و 
جز آن. (سنتهی الارب). وزوب؛ رفتن آب. 
(تاج المصادر بسهقی). هطل؛ رفتن اشک. 
هطلان. رفتن اشک. (متهی الارب). هیع؛ 
رفتن اپ و جز ان. (تاج المصادر بهقی). 
رفتن آب از چشم؛ جاری شدن اشک از 
دیده. کنایه از گریه کردن و اشک ریختن 
است. (یادداشت مولف). 
- رفتن آب دهان برای چیزی؛ سخت بدان 
چیز علاقمند و دلسته شدن. سخت خواهان 
آن چیز گردیدن. (یادداشت مولف). 
- رفتن بر؛ جاری شدن. سیلان داشتن. روان 
شدن. بگشادن خون از. دویدن بر. بردویدن. 
(یادداشت مولف). 
<رفتن شکم؛ پیچا ک شکم. پدید آمدن 
اسهال. (ناظم الاطباء). مبتلا به اسهال بودن. 
(یادداشت مولف), استطلاق. (منتهی الارب): 
هیظة؛ رفتن شکم و شکستن از نا گوارد. 
(دهار 1 
||به بیت الخلا شدن. قضای حاجت کردن. 
(بادداشت مولف): و آن که بسیار رود و 
رنجگی فراوان برد او را موافق بود (گوشت 
گاو]. (الابنية عن الحقایق الادویة). 
بر تو این خوردن و اين رفتن و این خفتن و خاست. 
ناصرخسرو, 
|[برخاستن. (ناظم الاطباء). بلند ضدن. 
رسیدن. ببالا برشدن: انطیاد؛ رفتن بجانب بالا 
در هوا. (متهی الارب): 
جهان راگرفه مهی فر او 
به خورشید رفته سر پر او. 
طوفان درم بر آسمان رفت 
در شیربها سخن ز جان رفت. نظامی. 
بگذشت یار سر کشم بگذاشت عیش ناخوشم 
چون مجمری بر آتشم کز سر دخانم میرود 
بازآی و بر چشمم نشین ای دلفریب تازنین 
کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود. 


فردوسی. 


سعدی, 
زورمندی مکن بر اهل زمین 

تا دعایی بر اسمان نرود. سعدی( گلستان), 
سیاه نامه‌تر از خود کسی نمی بینم 


چگونه چون قلمم دود دل بسر نرود. حافظ. 
||رسیدن. منتهی شدن. پیوستن. متصل شدن. 
(یادداشت مولف): اندر شمال تغزغز و 
خرخیز برود تا به ناحیت کیما ک. (حدود 
السالم). 

خروشیدن کوس بر پشت پیل 

ز هر سوهمی رفت تا چند میل. فردوسی. 
نام پادشاه توران شاه بود و به چهار پدر به 
ارجاسپ رفتی. (اسکندرنامة نخذ نفیسی). 
جزایر که به این کوره قباد خوره رود. جزيرةٌ 
هنگام... (فارسنامة ابن‌بلخی). به روایت اول 
به پدر با هوشنگ می‌رود و به روایت دوم 


رفتن. 

پنجم پور او هوشنگ است. (فارسنامة 
اپن‌پلخی ص ۱۰). اسماعیلیان «شبانکاره» 
تسبت ایشان با بطنی می‌رود از فرزندان 
منوچهر سبط آفریدون. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۶۴). عرب را تازیان خوانند یعنی 
فرزندان تاز هر چه عجمند با هوشهنگ 
می‌روند و عرب با اين تاز می‌رود. (فارسنامةً 
ابن‌بلخی ص ۱۱). نسب او با پدر سی‌رود و 
این دارا آن است که به عهد اسک‌ندر رومی 
کشته شد. (فارسنامة ابنپلخی ص ۸۵). 

بیا ای که عمرت به هفتاد رفت 

مگر خفته بودی که بر باد رفت. 

یاد تو می‌رفت و ما عاشق بیدل شدیم 


سعدی, 


پرده برانداختی کار به اتمام رفت. سعدی. 
یرگن | گر دی کلم ب۵, 
شدن؛ 

به بندوی و گتهم رفت آگهی 

که‌تیره شد آن فر شاهنشهی. فردوسی. 


به پایان رفتن؛ تمام شدن. به پایان رسیدن. 
تمام گشتن. پایان یافتن: 
تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز 
همه شب ذ کرتو می‌رفت و مکرر می‌شد. 
سعدی, 
||ارسال شدن. (یادداشت مولف). فرستاده 
شدن. ارسال گردیدن. صادر شدن: به خواجه 
احمد عبدالصمد نامه رفت مخاطبه شیخنا بود 
شیخی و معتمدی کردند. (تاریخ بیهقی). نامه 
رفت به امیر چفانیان با شرح ایین احوال. 
تاریخ بهتی). مها رفت به خرلسان ببه 
تعجیل ساخته شدن مردمانی که ارزومند 
خانة خدای عزوجل بودند. (تاریخ بیهقی). 
نامه‌ها رفت.... به ری و سپاهان و به حضرت 
خلافت هم رسولی فرستاده آمد. (تاریخ 
ببهتی ص ۵۵۲۷). نامه آورده به مناظره در هر 
بابی که رفت و چواب رفت تا بر چیزی قرار 
گرفت.(تاریخ بسهقی چ ادیب ص 4۵۰۰ 
وزارت عبدالّبن محمد میکال را مستحکم 
گشت...و سپاه را خلعت و صلت برفت. 
(تاریخ سیستان). ||دور شدن. خارج شدن. 
(یادداشت مولف). بیرون شدن: 


چو خورشید رخشنده شد بر سپهر 


برفت از در شاه بوذرجمهر. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که فرخنده رای 

چو از پیش او من برفتم ز جای. فردوسی. 
وزآن پس چنین گفت کاسفندیار 

چو آتش برفت از درٍ شهریار. ‏ فردوسی. 
بدان کینه رفتم من از شهر چاچ 

که‌بتانم از غاتفر گنج و تاج. . فردوسی, 
چو پیران ز نزد سیاوش برفت 

به تزدیک گلشهر تأبید تفت. فردوسی, 
از سر کوی تو هر کو به ملامت برود 


نرود کارش و آخر به خجالت برود. حافظ. 


رفتن. 
- از تخم رفتن مرغ؛ دیگر تخم نکردن او. 
(یادداشت مولف), 
- از جای رفتن؛ به خشم آصدن. از جای 
بشدن: چون این سخن بشنید از جای برفت. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص .)٩۸‏ 
- از حال رفتن؛ از حال طبیعی بیرون شدن, 
بیحال گردیدن, (یادداشت مولف). 
- از خود برون رفتن؛ ببهوش شدن و از خود 
رفتن. رجوع به ترکیب برون رفتن در ذیبل 
همین ماده شود. 
- از خود یا از خویشتن رفتن؛ بیخود شدن. 
بسیهوش شدن. اغماء. غشی. (یادداشت 
مولف)؛ 
آشنایی نه غریب است که دلسوز من است 
چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. 
حافظ. 
- از دست رفتن؛ خارج شدن از کف. کنایه از 
زایل شدن. محو شدن. از بین رفتن: گردبازو 
از آن حیلت آ گاء‌بود و خود را نگاهداشت و 
آن فرصت از دست برفت و آن سعی ک‌القمر 
فی الشتا ضایع ماند. (العراضة). عنان طاقت از 
دست برفت. ( گلستان), 
از دست رفه بود وجود ضعیف من 
صبحم ببوی وصل تو جان باز داد باد. 
حافظ. 
- از دل رفتن؛ از دل بیرون شدن. خارج 
شدن. زایل شدن. کنایه از فراموش شدن: 


در سفرگر روم بینی یا ختن 

از دل تو کی رود حب‌الوطن. مولوی. 

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود 

آن چنان جای گرفدست که مشکل برود. 
سعدی. 


جز لوح صورت تو ندارم به پیش چشم 

از دل نمیروی اگراز دیده رفتدای, ؟ 
ای وطن مهر تو هرگز نرود از دل ما 

مگر آن روز که دوح از بدن آید پیرون. ؟ 
- از رو رفتن؛ خجالت کشیدن. شرمنده 
شدن. شرسار گشتن, خجل شدن, بخاطر 
شرم و خجالت از کاری دست برداشتن. 

از کی آرام و هوش رفتن؛ بهوش شدن. 
از خود رفتن. (آنندراج). باطل شدن حواس. 
(ناظم الاطباء): 

برآورد مر زال را دل بجوش 

چنان شد کزو رفت آرام و هوش. ‏ فردوسنی. 
- از کوره در رفتن؛ کنایه از سخت 
خشمگین و غضبنا ک شدن. (بادداشت 
مولف). 

- از میان رفتن؛ تابود شدن. از بین رفتن. به 
مجاز مردن. درگذشتن. هلا ک شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 

چو رفت از میان نامور شهریار 


پسر شد بجای پدر نامدار. فردوسی. 


- از هم برفتن؛ از هم جدا شدن. منفصل 
شدن: 

پیش از آن کز هم برفتی هفت‌اندام زمین 

رفت پیش گاو و ماهی ساخت سدی از فضا. 


خاقانی. 
-از هوش رفتن؛ ببهوش شدن. (یادداشت 
مولف): 
کسی‌را کآن سخن در گوش رفتی 
گرافلاطون بدی از هوش رفتی: ‏ نظامی, 
ز غیرت دستها بر هم گرفته 
وز آن شیرین‌سخن از هوش رفته. ‏ نظامی. 
زان رفتن و آمدن چه گویم 
ماش و می‌روم من از هوش. سعدی. 
دیدم دهنی و رفتم از هوش 
دیدی که به هیچ مرده بودم. ؟ 
- از یاد رفتن؛ فراموش شدن. (بادداشت 
مولف): 


نه در بزابز چشمی نه غایب از نظری 
نه یاد می‌کنی از من نه می‌روی از یاد. 


سعدی, 
هرگز تقش تو از لوح دل و جان نرود 
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. 

حافظ. 
-پدر رفتن؛ بیرون شدن. 
- ||گریختن. 
برون رفتن از خود؛ بهوش شدن و از خود 
رفتن و بعضی گویند این وقتی صحیح بود که 


رفتن و بیرون رفتن به یک معنی باشد والا 
فلا. (انندراج)؛ 
برخیز سوی عالم بالا برون رویم 
از خود به یاد آن قد رعنا برون رویم. 

سعدی (از آندراج), 
- خورشید ( کسی) بر دیوار رفتن؛ کنایه از 
مردن. (مجموعه مترادفات ص ۲۲۵). 
- دررفتن؛ خارج شدن. بیرون شدن. جدا 
شدن: 
گندم پس از شتن آبش دررفت. (یادداشت 
مولف. 
- ||در تداول عامه؛ گریختن. فرار کردن. 
- ||از جای خود بیرون شدن استخوان, 
خاصه از مفصل. رد شدن استخوان عضوی از 
جای خود. (فرهنگ نظام). از جای خود بدر 
آمدن استخوان؛ جابجا شدن استخوان اعضای 
انسان یا حیوان. 
- |انجات یافتن و فرار کردن. (فرهنگ 
نظام). 
- دل از جای رفتن؛ مضطرب شدن. حیران 
شدن: 
اگرنستی جز شکست همای 
خردمند را دل برفتی ز جای. فردوسی. 
- دل از دست رفتن؛ عاشق شدن. فریفته 


گشتن؛ یکی را دل از دست رفته برد و ترک 


رفتن. ۱۲۱۶۳ 


جان گفته. ( گلستان). 

- رفتن از یا (ز) پیمان؛ دور شضدن از عهد. 
سرپیچی کردن از میثاق. بیرون شدن از عهد. 
عدول‌کردن از آن: 

چه رفتن ز پیمان چه گشتن ز دین. 
-رفتن از دیده یا چشم یا از پیش چشم یا از 
بر کسی؛ دور شدن از او. (یادداشت مولف): 
جز لوح صورت تو ندارم به پیش چم 

از دل نمی‌روی | گراز دیده رفته‌ای. 1 
رفتی از دیده و مانده‌ست غمت در دل ما 


اسدی. 


آری آری غم تو از تو وفادارتر است. 
رفت از بر من آنکه مرا مونس جان بود 
دیگر به چه امد درین شهر توان بود.  .‏ ؟ 
رفتن جان یا روان؛ مردن. درگ‌ذشتن. (از 
یادداشت مولف). ا گرمسحاباتی کند جانش 
برفت. (تاریخ بهقی). 
آهسته رو ای کاروان تندی مکن با ساربان 
کز عشق آن سرو روان گوثی روانم می‌رود..: 
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود. 
سعدی, 

رفتن سر کسی؛ جدا شدن سر از تن وی, 
کنایه از کشته شدن او. به قتل رسیدن وی: گاه 
باشد که سرش برود. ( گلستان). افتد که ندیم 
حضرت ساطان را زر بیاید و باشد که سر 
برود. ( گلستان). 
- ||در تداول عامه ناراحت شدن از صدای 
کس‌یا چیزی. آزار رسیدن به سامعة کسی از 
کت مرت برض گوقی که سرفارزت 
کمتر سر و صداکن, 
-رفتن گوش؛ ناراحت شدن آن. آزار 
رسیدن به قوه سامعه: کمتر حرف بزن گوهم 
رفت. 
||فرو رفتن. داخل شدن. وارد شدن. غرق 
شدن. غرقه گشتن: 
سنان در سنگ رفت و دسته در خاک 
چنین گویند خا کی‌بود نمنا ک. 
چو آن سیمین‌بران در عیش رفتند 
حجاب شرم حالی برگرفتند. 
کسی‌راکآن سخن در گوش رفتی 
گرافلاطون بدی از هوش رفتی. نظامی. 
من مانده‌ام رنجور ازو بیچاره و مهجور ازو. . 
گویی که نیشی دور ازو در استخوانم می‌رود. 

۱ سعدی. 


تظامی. 


نظامی. 


باد بهار می‌وزد از گلستان شاه 

وز له باده در قدح لاله می‌رود. حافظ. 
- باز هم رفتن؛ در هم رفتن. بهم آمدن و در 
هم کشیده شدن. (ناظم الاطباء). 

- توی هم رفتن؛ در تداول عامه بهم مخلوط 
شدن. بهم آمیختن. (یادداشت مولف). 

- در تاب رفتن؛ بهیجان آمدن. در سوز و 
گدازخدن: 


۴ رفتن. 


در تاپ رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد 
خالی درون ز خون دل چندساله کرد. 1 
- در حرام رفتن؛ در راه حرام صرف شدن. 
خرج گردیدن؛ 
نقد دلی که بود مرا صرف باده شد 
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. حافظ. 
در خشم یا به خشم رفتن؛ در خشم شدن, 
خشمگین شدن. خشمناک شدن. غضبا ک 
گردیدن. غضبآلود شدن: یکی را از سلوک 
کنیزکی چینی آوردند... ملک در خشم رفت 
و مراو رابه سیاهی بخشید. ( گلتان). 
در خود فرورفتن؛ در خود غوطه‌ور شدن. 
سخت به انديشه فرورفتن* 
به انديشه در خون فرورفت پیر 
که‌ای نفس کوتهنظر پند گیر. 
سعدی (بوستان), 
- در دل رفتن؛ به دل نشستن. تأیر کردن؛ 
هچ از زبان رود نرسد بیش تا بگوش 
در دل نرفت هر سخنی کآن ز جان نخاست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
- در قبا رفتن؛ جامه پوشیدن. قبا به تن 
کردن.لباس پوشیدن؛ 
خورشید خاوری کند از رشک جامه چا ک 
گرماه مهرپرور من در قبا رود. حافظ. 
- در نقاب رفتن؛ پنهان شدن. روی پوشیدن. 
روی پوشانیدن. رخاره پنهان کردن در زیر 
نقاب: 
چو ماه نو ره بیچارگان نظاره 
زند به گوشذ ابرو و در نقاب رود. حافظ, 
- در هم رفتن؛ باز هم رفتن. بهم آمدن و در 
هم کشبدن. (ناظم الاطباء). 
<رفتن چیزی در چیزی؛ خلیدن چون خار و 
سوزن و تير و ماتد آن. (آتندراج): 
دی رفت اوکش به دل ناتوان او 
آمروز خود به دیدن تأیر می‌رود. 
محسن تأثیر (از آتندراج). 
رفتن در پوستین کسی؛ کنایه از غیبت 


کردن‌کی و ناسزاگفتن به وی؛ 


مردکی خشک‌مفز را دیدم 
رفته در پوستین صاحب جاه. 
سعدی ( گلستان). 
مردکی خشک مغر را دیدم 
رفته در پوستین صاحب جاه. 
سعدی ( گلستان). 


نفس فرورفتن؛ شهیق. (یادداشت مولف) 
هر نقسی که فرومی‌رود ممد حیات است و 
چون برمی‌آید مقرح ذات. ( گلسان). 
- ||کنایه از خاموش شدن: 
ته عجب گر فرورود تفش 
عندلیبی غراب هم‌تفش. 

سعدی ( گلستان). 
||برگشتن. مراجعت کردن. بازگشتن. 


(یادداشت مولف)؛ 

به نزدیک شیروی رفت آن دو مرد 

پرآژنگ رخسار و دل پر ز درد. فردوسی. 
چوگفت این عنان را بتابید و رفت 

سوی جای خود راه را برگرفت. فردوسی. 
سوی خانه رفتند از آن چاه سار 

به یکدست بیژن به دیگر زوار. . فردوسی, 
ببخشید بر فیلسوفان روم [خسروپرویز] 
برفتند شادان از آن مرز و بوم. ‏ فردوسی, 
با نعمت تمام به درگاه آمدم 


آمروز با گرازی و چوبی همی روم. فاخری. 
رفتم بسر تاریخ که بسیار عجایب در پرده 
است. (تاريخ بیهقی چ ادیب ص .)۱٩۳‏ پس 
برفتم بسر قصه که آغاز کرده بودم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۰۱). 

-باز رفتن؛ پیوستن. متصل شدن؛ 
گربه گهر بازرفت جان براهیم 
احمد مختار شادخوار بماند. 

|| آمدن. (یادداشت مولف): 

ببودند بر در زمانی بپای 

بپرسید ازو آن دو پا کیزه‌رای 
که‌بیگه چنین از کجا رفتداید 

که‌با گرد راهید و آشفته‌اید. 


خاقانی. 


فردوسی. 
رود بوستان‌بان به ایوان شاه 

به نوباه‌ای گل ز بستان شاه. ؟ (آنتدراج). 
|اروش. رفتار. آیین. (یادداخت مولف)؛ 
چوآن ایزدی رفتن و کار اوی 
بدیدند و آن بخت بیدار اوی. 
||منقضی گشتن. (ناظم الاطباء). صرف شدن. 
گذشتن. (بادداشت مولف). سپری شدن. 
(فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ لفات ولف). 
صرف شدن. طی شدن: هنوز دو ماه از سال 
نرفته است و محصلین مالیات مطالبة تمام 
سال می‌کنند. پاسی از شب برفت. (یادداشت 
مولف): 

چواز روز رخشنده نیمی برفت 
دل هر دو جنگی ز کینه بتفت. 
بپرسید و گفتد با شهریار 


فردوسی. 


که‌چون رفت بر خوبرخ روزگار. فردوسی, 
چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت 
هواچون مغ آتش‌پرستی گرفت. . عنصری. 
به خم اندر نگرید از شب رفته سه یکی 
دید اندر خم سنگین همه را گشته یکی. 
منوچهری. 
ز اردیبهشت روزی ده رفته روز شتبد 
قصه فکنده زی ما باده به دست موید. 
آشنایی جوییاری. 
هفت سال اندرین کار برفت. (مجمل التواریخ 
و اتقصص). او را ی سال در رب 
ملوک‌الطوایف روزگار رفت. (مجمل التورایخ 
و القصص. چون بهری از شب برفت... 
(مجمل التوار یخ و القتصص). 


فردوسی. " 


رفتن. 


چو دوری چند رفت از عیش‌سازی 


پدید آمد نشان بوس و بازی. نظامی, 
کردزندانی‌ام به رنج و وبال 
وین سخن را کمینه رفت دو سال. ‏ نظامی. 
چون برین گفته رفت روزی چند 
شیده را خواند شاه شیدابند. نظامی. 
روزها گر رفت گو رو با ک‌نیست 
توبمان ای آنکه چون تو پا ک‌نیست. 
مولوی. 
سعدی ار عشق نبازد چه کند ملک وجود 
حیف باشد که همه عمر به باطل برود. 
سعدی. 


به عمر عاریتی هیچ اعتماد مکن 
که پنج روز دگر می‌رود به استعجال. سعدی. 
تومست خواب نوشین تا بامداد ما را 
شبها رود که گوییم هرگز سحر نباشد. 
نعدی, 

دریفا که فصل جوآنی برفت 
به لهو و لعب زندگانی برفت. 
نرفته ز شب همچنان بهره‌ای 
که‌نا گه به کشتش پریچهره‌ای. 

سعدی (بوستان). 
ترا شب به عيش و طرب می‌رود 
چه دانی که بر ما چه شب می‌رود. 


سعدی: 


سعدی (پوستان). 

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم 
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت 
در تاب تو به چند توان سوختن چو عود 
می‌ده که عمر در سر سودای خام رفت. 

حافظ. 
روزها رفت که دست من مسکین نگرفت 
زلف شمشیرقدی ساعد سیم‌اندامی. حافظ. 
دل گفت وصالش بدعا باز توان یافت 
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. 

حافظ. 
- امثال: 
شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید 
شب را چه گنه حدیث ما بود دراز. 
]|درگذشتن. (فرهنگ فارسی معین). مردن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از غیات اللغات) 
(یادداشت مولف) (مجموعءه مترادفات ص 
۵ نابود و معدوم شدن. (ناظم الاطباء): 
همی بایدت رفت و راه دور است 
بفده دار یکسر شغل راها", 
رفت آنکه رفت و امد آنکه آمد 
بود آنچه بود خیره چه عم داری. رودکی. 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 
تخم را مانند پاشنگ ایدرش بر جای ماند. . 


رودکی, 


۱-اصل: ... گل هم ز بستان شاه: 
۲ -نل: شغل‌ها را 


رفتن. 


برفت او و این نامه نا گفته ماند 


چنان بخت بیدار او خفته ماند. فردوسی. 
ببخشید و گسترد و خورد و سپرد 

برفت و جز از نام نیکو نبرد. فردوسی. 
برفت و سرآمد بر او روزگار 

همه رنج ماند از او یادگار. فردونتی. 
به مازندران پوی و ایدر مپای 

پس از رفست نام ماند بجای. فردوسی. 
به نا کام می‌رفت باید ز دهر 

چه زو بهره تریا ک‌باشد چه زهر. فردوسی, 


گرفرخی بمرد چرا عنصری نمرد 

پیری بماند دیر و جوانی برفت زود 

فرزانه‌ای برفت و ز مردنش صد زیان 
دیوانه‌ای بماند و زماندنش هیچ سود. لبیبی. 
زندگانی خداوند دراز باد بونصر رفت بونصر 
دیگر طلب باید کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌ ۰ عکسانی که شهرها و دیه‌ها و پتاها و 
کاریزها ساختند و غم اين جهان بخوردند آن 
همه بگذاشتند و برفتند. (تاریخ بیهقی). 
همگان رفتند مگر خواجه ابوالقاسم... که بر 
جایست. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۳). وی رفت و 
اين قوم که اين مکر ساخته بودند یز برفتند 
رحماله علیهم. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۶). وی 
رفت و آن قوم که محضر ساختند رفتند و ما 
را نیز میباید رفت که روز عسمر به شبانگاه 
آمده است. (تاریخ بیهقی). 

از ایشان نمانده‌ست جز نام چیز 


برفتد و ما رفت خواهیم نیز, اسدی. 

مگرت وقت رفتن است چنانک 

پیش ازین گفت آن بشیر و نذیر. 
اصرخرو. 


از محدث و از قدیم کی دارم بیم 

چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم. 
(منسوب به خیام). 

نه آخر ندیدی که بر باد رفت 


خنک آنکه با دانش و داد رفت. سعدی. 
جهان گرد کردم نخوردم برش 
برفتم چون بیچارگان بر برش, 

سعدی (پوستان). 
فت رز سا ناک رد 
برفت و نکونامی از وی بماند. 

سعدی (بوستان), 


گفت بودنی بود و پیغمبر ما (ع) اندر این شب 
رفت که درهای بهخت گشاده بود رفتن او راء 
(تاریخ سیستان). چون ایراهیم را وقت رفتن 
امد.. (ناریخ سیستان). 
حکم متوری و میتی همه بر خاتمت است 
کس‌ندانست که آخر به چه حالت.برود. 
حافظ. 

حریفان باده‌ای خوردند و رفتند 
تهی خمخانه‌ها کردند و رفتد. 

جامی (از آتدراج). 


- امنال: 
کوخرو و کیقباد و کو جم 
رفتند و روند دیگران هم. 

(اشال و حکم دهخداجاص ۸۷۰, 
بازآمدنت نست چو رفتی رفتی, 
(امتال و حکم دهخدا ج۱ ص ۳۶۰). 
چندان جوان نازین با دختران مهجبین 
خفتند در زیر زمین رفتند ما هم می‌رویم. 
از جهان رفتن, یا از این جهان رفتن؛ مردن. 
در گذختن: 


1 


نه کافور باید نه مشک و عبیر 
که‌من زین جهان خسته رفتم به تیر. 
فردوسی. 
رفتن چراغ؛ کنایه است از خاموش شدن 
چراغ. (آنندراج). خاموش شدن. چراغ و 
شمع وجز آن؛ 
بی‌وصیت دلم از خود نرود شام فراق 
این چراغی است که از رفتن خود آگاه است. 
طغرا (از آندراج): 
-سر زا رفتن؛ مردن به گاه زاییدن. (یادداشت 
مزلف). 
||زایل شدن. سترده شدن. محو شدن. از بین 
رفتن. از میان رفتن. چنانکه رنگ از جامه. 
(بادداشت مولف). خلاْء. خلو. (منتهی 
الارب). نابود شدن. نیست شدن. صرف شدن. 
از دست رفتن: همه طیبی که در آنجا [به 
اهواز ] بری از هوای وی بوی او برود. (حدود 
لالم 
برآورد مر زال را دل بجوش 
چنان شد کزو رفت آرام و هوش. . فزدوسی. 
ز دستش بیفتاد زرینه گرز 
تو گفتی برفتش همه فر و برز. 
دگر نخواهم گفتن همی سرود و غزل 
که‌رفت یک رهه بازار و قیمت سرواد. 
ی 


در قصص آورده‌اند که اول محنت او در ال 


فردوسی. 


پدید آمد تا مالش برفت. (قصص الانبیاء ص 
۳۷ 
چون دوم قدح بخوردم نشاطی و طربی در دل 
من آمد که شرم از چشم من برفت. 
(نسوروزنامه.. فر ایسزدی از او بسرفت. 
(نوروزنامه). قرب بیت سال مدد اين فتنه و 
مادة این محنت در تزاید بود تا خاندانهای 
قدیم برفت. (ترجمة تاربخ یمینی ص ۴) 
زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل 
چند مرهم بنهادیم و اثر می‌نرود.. سعدی. 
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت 
از دیده‌ام که دم به دم کار شست و شوست. 
حافظ. 
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود. 
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. 
حافظ. 


رفتن. ۱۲۱۶۵ 


مکن بچشم حقارت نگاه در من مست 
که آب روی شریعت بدین قدر نرود. حافظ. 
در طریقت رتجش خاطر نباشد می بیار 
هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت. 
حافظ. 
اقورار؛ رفتن گیاه زمین. طیش؛ رفتن عقل. 
مصع, رفتن و سپری شدن سرما و هر چیزی. 
(منتهی الارب). 
رفتن آب؛ بی‌رونق شدن و پژمرده گشتن. 
(ناظم الاطباء). زایل شدن. دور شدن. یک و 
شدن. برطرف شدن. ۳ 5 
- رفتن نماز؛ قضا شدن آن. فوت شدن آن: 
نمازم رفت. (از یادداشت مولف): هشتاد روز 
بود که هیچ نخورده بود و هیچ نمازش از 
جماعت نرفته بود. ( کلف المحجوب 
هجویری). هشتاد شبانروز هیچ نمازش از 
جماعت نرفت. ( کشف‌المحجوب هجویری). 
|| تبخیر شدن. (یادداشت مولف): اندر یک من 


و نیم آب بپزند تا یک من برود و نیم من بماند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). به بغداد جو را 
بجوشانند و آب او را بپالایند و با روخن 
کنجید دیگر باره بجوشاند تا آب برود و 
روغن بماند. (نوروزنامه). .||شدن. «قدما این 
فعل را یجای شدن به کار می‌بردند؛ «ملک در 
خشم رفت». ( گلستان سعدی). توضیح: در 
خراسان بجای «شدن» «رفتن» را در رابطه به 
کار می‌برند.. مثلا گویند: ايین کار نمی‌رود. 
مزیض خوب رفت, دیوار خراب رفت (احمد 
خراسانی دانشنامه ص ۱۰۶) (فرهنگ 
فاربی ممین). شدن؛ اختصار رفت. 
(یادداثت مولف). شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). در معنی شدن بیشتر بصورت رابطه و 
فعل معین در ترکیبات استعمال شود و آنجا که 
بطور مستقل بکار رفته غالبا معنی رخ دادن و 
حادث شدن و اتفاق افتادن را دارد؛ٌ 


| برفت آفتاب از جهان ناپدید 


چه داند کسی کآن شگفتی ندید. فردوسی. 
عادت مردمان چنان رفته است که درازترین 
بعدی را طول نام کنند؛ ای درازاء (لتفهیم), 
رسم رفته است چون وزارت به مسحشمی 
رسد آن دزیر مواضعه نویسد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۹). ازرمیدخت جواب داد که عادت 
نرفه است که زن پادشاه شوهر کند. 
(فارسنامه این‌بلخی ص ۱۱۰. 

- اختصار رفتن؛ به اختصار کشیدن و 
کشانیدن. مختصر شدن. به اختصار مطلبی را 
گفتن یا نوشتن. 

تعبیز رفتن؛ تعبیر کرده شدن. (بادداشت 
مولف). تعبیر شدن: 

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی 
کزعکس روی او شب هجران سر آمدی 
تعبیر رفت یار سقر کرده می‌رسد 


۶ رفتن. 


ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی, 

۱ حافظ. 
دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود 
تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. 
راز رفتن؛ واقع شدن راز, شدن آن: 
هماندم که در خفیه اين راز رفت 
حکایت به گوش ملک باز رفت. 

سعدی (بوستان). 
محابا رفتن؛ ملاحظه شدن. رعایت 
گردیدن: 
می‌شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گقت که از 
هر چه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب 
این مرد از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا 
رفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۷). 
- نشاط رفتن؛ به سرور و شادمانی طی 
شدن: دیگر روز بسیار نشاط رفت و نماز 
دیگر بیرا کندند.(تاریخ بیهقی). امیر در شراب 
بود خواجه را و مرا [یونصر] بازگرفت و بسیار 
نتاط برفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ هر دو خواجه خدمت کردند و 
ساتگینی آوردند و نشاط تمام رفت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۳۶). دیگر روز بسیار 
نشاط رفت. (تاریخ بیهقی چ ادنب ص ۳۴۷), 
|اواقع شدن. صورت پذیرفتن. انجام گرفتن. 
(از تعلیقات فیه مافیه ص ۲۳۸ج فروزانفر) 
(از فرهنگ فارسی معین). اتفاق افتادن. 
(فرهنگ لفات ولف). مجری شدن. بجای 
آمدن. معمول شدن. به عمل آمدن. انجام 
یافتن. عارض شدن. حادث شدن. گذشتن. 
دست دادن. پیش آمدن. (یادداشت مولف): 
ایشان گفتند ما این خواب ندیدیم و دروغ 
گفتيم یوسف گفت: این کار ببود و این قضا 
برفت بر شما همچنانکه بر زبان راندید. 
(ترجمة تاریخ طبری). 
جز از دیدنی چیز دیگر نرفت 


میان من و او خود آتش بتفت. فردوسی. 
بگقت آنچه با مادرش رفته بود 
ز مادر چو بر اتش آشفته بود. فردوسی. 


که‌تا اين زمان هر چه رفت از ببرد 


به کام دل ما همه گشت گرد. فردوسی. 
به یک دم زدن زین فروزنده هفت 

بگوید که اندر ده و دو چه رفت. فردوسی. 
ز چیزی که رفتی به گرد جهان 

بد و نیک بر وی نبودی نهان. فردوسی. 
ز چیزی که رفت اندر آن رزمگاه 

به قیصر نبشت اندر آن نامه شاه. فردوسی. 
زمینیان را با من کجا رود دیدار 

مرا نباشد جز با ستاره سیر و قران. . فرخی. 
ته ستم رفته به من زو و نه تلییس 
که‌مرارشته اند تافت ابلیس. موچهری. 


سوی گرگان رفت [علی میکائیل] و حره زا 
در آنجا برد و امیرک بیهقی پا ایشان بود بر 


شغل آنچه رود انهی کند. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۲۰۶. بیارم پس از اين که بر هر 
یکی از ایستها [حصیری و ابوالصن و 
ابوالقاسم ] چه رفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۵۶). من [بوالفضل] ابته هیچ سخن 
نگفتم از آنچه رفته بود که روی نداشتی. 
(تساریخ بسیهقی چ ادیب ص ۱۶۷). طفرل 
حاجب را بر وی در نهان مشرف کرده بودند تا 
انسفاس ی وسف می‌شمرد و هر چه رود 
بازمی‌نماید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۶۳. 
حق صحبت و نان و نمک را نگاه باید کرد تا 
نگویم بر چه رود. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص 
0۰ 

برین سست‌پیمان و چون باد تفت 
بر دختر آمد بگفت آنچه رفت. 


اسدی. 

ز کار بهودان زنگی نهفت 
همه هر چه بد رفته آن شب بگفت. اسدی, 
یکی نامه نزدیک گرشاسب زود 
نبشت و نمود آن کجا رفته بود. اسدی. 
تا به پیشت یکی دگر فاسق 
بیش بهتر رودت فسق و فجور. ناصرخسرو. 
غافل کی بود خداوند از نج 
رفت درین سبز و بلند آسیاش. 

تاصرخسرو. 


مرا نمی‌باید که بدین سبب میان شما گفت و 
گوی‌رود. (فارسنامة این‌بلخی ص ۷۷. وکیل 
در آنچه رفتی از یک و بد براستی مشافهه 
می‌گفتی. (فارسنامة ابن‌بلخی ص .)٩۱‏ از هم 
جوانب آنچه رفتی و تازه گشتی معلوم او 
گردانیدی. (فارسنامهة ابن‌بلخی ص .)٩۳‏ تا 
ملک الروم زنده بود میان اپسرویز و از آن او 
پیوسته مکاتبات رفتی. (فارسنام ابن‌بلخی 
ص .)۱٩۳‏ اين اصطخر... یک دو بار غدر 
کردندپس قعل عظیم رفت چنانکه شرح داده 
آمده است. (فارسنامة ابن‌بلخی ص 1۲۷). 
بلاد یمن فروگرفتند و زنان را رسوا کردند و 
تتلهای بیاندازه رفت. (فارسنامة این‌بلخی 
ص 4۵). طیسبون از لیانوس بازستد 


[شاپور ] بی‌آنکه مصافی رود. (فارسنامة ‏ 


ابن‌بلخی ص ۷۱. مردم این شهر پیوسته با 
یکدیگر تعصب کنند و قتلها رود از جانبین. 
(مجمل التواریخ و القصص). اين مصریان هر 
چه بر ایشان رفته بازگفتند. (مجمل التواریخ و 
القصص). اندر هر عصر حکیمان و خداوندان 
دانش جمع کرده‌نند اخبار... پیفامپران و 
پادشاهان و هر چه رفته است. (مجمل 
التواریخ و التصص). با او شرایط و عهود 
شتحکم رفتتی. ( کلیله و دمنه). این کار 
یزودی آشکار تمی‌بایست کردن. | کنون‌رفت. 
(سک عیار ج۱ص ۲۶۶ بقل از فرهنگ 
فارسی معین). 

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 


رفتن. 
بر تصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. 
خاقانی. 
که‌بر من از فلک امسال ظلمها رفست 
که‌هم فلک خجل اید ز بازپرس جواب. 
۲ خاقانی. 
رقت قراری بر آنک دل بدو زلفش دهم 
دل به قراری که بود رفت و قرارم ببرد. 
خاقانی. 
پادگاه باید که مهیب بود بر دل ظالمان و 
ستمکاران تا از سهم او ظلم و ستم نرود. 
(راحة الصدور راوندی). 
بر تعجیلی که از تسویل شیطان و تخل بهتان 
رفته بود تأسف‌ها خورد. (سندبادنامه ص 
۳) گربا ما در این باب مفاوضتی رفتی 
پیش از نفاذ تدبیر بدین تشویر و تقصیر 
مأخوذ نگشتی. (سندبادنامه ص ۱۲۷). این 
ناجوانمردی و بیرحمی بود که از شر» نفس 
من بر این حیوان رفت. (سندبادنامه ص 
۳ ) چون ابوسعید به فومش رسید که 
مقامگاه نصر بود با او همان رفت که با ابن 
اثصری رفت در ضیافت بنی‌تمیم. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۸۱). چون مسافت میان هر 
دو نزدیک شد جماعتی میان ایشان به 


وساطت و سفارت بایس‌ادند و وصلی میان 
ایشان برفت. (از ترجه تاریخ یمینی). 

ستم تنها نه بر چون او کسی رفت 

درین پرده چنین بازی بسی رفت. ‏ نظامی, 
گه‌از سیب و سمن ید نقل‌سازیش 

گهی‌با نار و نرگس رفت بازیش. ‏ نظامی, 
کجاان عدل و آن انصاف سازی 

که‌با فرزند از اين سان رفت بازی. نظامی, 
گفت‌پیر ای جوان زیباروی 

گویمت آنچه رفت موی به موی. نظامی. 
اگراسبی چرد در کشتزاری 

وگر غصبی رود بر میوه‌داری. نظامی. 
خدایا هر چه رفت از سهوکاری 

بیامرز از کرم کآمرزگاری. نظامی. 


پادشاه فرمود که من به همدان گفتم و ا کنون 
بدر بفدادم و این همه برفته است چگونه بر 
یکی قناعت کنم هر سه را بباید فرستاد. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

چیست دانی سر دلداری و دانشمندی 


آن روا دار که گر بر تو رود پسندی. 
سفدی. 
ملامتها که بر من رفت و سختبها که پیش آمد 
گراز هر نوبتی فصلی بگویم داستان آید. 
سعدی. 
برخی از آنچه بر سر او رفت اعادت کرد. 
( گلستان سعدی). 
وصفی چنان که در خور حسنش نمی‌رود 
آشفته حال را نبود معتبر سخن. سعدی. 
پیش پر قلندری رفتند 


رفتن. 
ماجرایی که رفت برگفتند. 
به پا کان‌کز آلایشم دور دار 
وگر زلتی رفت معذور دار. : 
سعدی (بوستان). 
با خاندان خوارزمشاهیه و سلجوقیه... چه 
مایه االال رفت. (ذیل جامع اسورایخ 
رشیدی). چون ذ کر اسامی و انساب... آن 
چنان معلوم شده و تبع رفته مشروح و مفصل 
در قلم آمد. (ذیل جامع التواریخ رشیدی). 
اکلون رفت انچه رفت اشعث... را نزدیک 
حسجاج فرستاد تا آنچه رفت از حدیث 
خراسان بازنماید. (تاریخ سیستان). جاسوس 
او را بودی... که انچه رفتی به ترکستان... او را 
خبر بودی. (تاریخ سیستان). چون خبر به 
منصور رسید که انجا چه رفت معن‌بن زائده 
را به سیستان فرستاد. (تاریخ سیستان). و 
مصافی سخت رفت میان ایشان. (از تاریخ 
سیستان ص .)٩۵‏ پس طنرل به حصار طاق 
شد و آنجا روزی چند حرب کرد و هیچ نیامد 
وی را و محمود گندمک و پرادران بکشتند به 
نزدیک وی شدند و هم چیزی نرفت... خر به 
عجز بازگشت. (تاریخ سیستان), 
گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت 
ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت. 
حافظ. 
سر ارادت ما و استان حضرت دوست 
که‌هر چه بر سرما می‌رود ارادت اوست. 
حافظ. 
در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار 
هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت. 
حافظ. 
قومی که پیش از قسریش بودند از مهاجر و 
انصار پفرمود تابه اسامه بروند تا وقت 
وفاتش... تنازعی نرود بعد وی. اقصص 
الانیاء ص ۲۳۴). اول چیزی که بنهاد در 
طلب کردن مملکت آن بود که مرغان را به 
جاسوسی معین گردانید و منهیان او مرغان 
بودند و هر چه در عالم رفتی خبر آوردندی. 
(قصص الانبیاء ص ۱۶۱). چهار هزار مرد از 
آن خود داشت و روزی در میان او و میان 
قومی لجاجی می‌رفت. (قصص الانبیاء ص 
۷ 
- انتظار رفتن؛ انتظار دست دادن. متظر 
ماندن. اتظار پیش آمدن؛ 
شب همه شب انتظار صبح‌رویی می‌رود 
کآن صباحت نیست این صبح جهان‌افروز را. 
سعدی. 
جفا یاجور رفتن؛ واقع شدن آن. 
(انندراج)* مالکان از سر ملکها برفته بودند 
پیشترین از جور و قسمتها که بر ایشان 
می‌رفت. (فارستامة ابن‌پلخی ص ۱۸۲). 
گیرم که از تو بر من مسکین جفا رود 


سلطان تویی کی به تظلم کجا رود. 

کمال‌خجندی (از آنندراچ). 
- جنگ رفتن؛ درگرفتن جنگ. واقع شدن؛ 
میان او و ترک بسیار جنگ رفت. (قارسنامة 
این‌بلخی ص ۴۰). چسون گودرز به لخکر 
افراسیاب رسید جنگهای عظیم رفت. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۴۵). میان هر دو 
جانب جنگ‌های عظیم رفت و به آخر ظفر 
اپرویز را بود. (فارسنامٌابن‌بلخی ص ۱۰۲. 
هر دو لشکر بر سر این آب رسیدند و جنگی 
صعب رفت میان ایشان. (فارسنامه ابن‌بلخی 
ص ۱۰۵). میان ایشان جنگی عظیم رفت و 
خواهر بهرام سلاح پوشیده جنگ کرد. 
(فارسنامةٌ ابن‌پلخی ص ۱۰۳). جنگها و 
کتنها بمیار رفت. (تاریخ سیستان), 
-حال یا حالت رفتن؛ حال پیش آمدن. وضع 
پیش آمدن. ذوق و حال دست دادن. واقعه رخ 
دادن آما. پیغمبر (ع) همان روز خبرداد که 
آنجا این حال رفته بود. (فارستامة ابن‌بلخی 
ص ۱۰۶). فرعون دیگر روز یک خروار 
برچید و به بازار آورد به او نیز همان حالت 
رفت که به هامان رفته بود. (قصص الانبیاء). 
شکایت از بی‌طاقتی به یکی از بزرگان برد 
[درویش] که چنین حالتی رفت. ( گلستان). 
از بیطاقتی شکایت پیش پیر طریقت برد که 
چنین حالتی رفته است. ( گلستان). 
در تمازم خم ابروی تو با یاد آمد 
حالتی زفت که محراب به فریاد امد. حافظ. 
- رفتن قضا یا تقدیر؛ حتم شدن قضا و قدر. 
(بادداشت سولف). مقدر شدن. پیش‌امد 
کردن 
قضا رفت و قلم بنوشت فرمان 
ترا جز صبر کردن چیست درمان. 

(ویس و رامین). 

ای سخت‌جفای سست‌پیمان 
رفتی و چنین برفت تقدیر. 
گفت‌ای پادشاه روی زمین بنده در این حالت 


سعدی. 


مر خداوند را خطایی نمی‌بیند تقدیر خداوند 
تعالی رفته بود که مر این بنده را مکروهی 
رسد. ( گلستان سعدی). 

رفتن کار کسی؛ پیشرفت کار اوء پیشرفت 
داشتن کار او. از پیش رفتن ان 

آز سر کوی تو هر کو به ملامت برود 

نرود کارش و اخر به خجالت برود. حافظ. 
ز نارفتن کار نوذر همان 

یکایک بگفتند با بدگمان. فردوسی. 
- رفتن کار و شغل برکسی؛ یا بر دست کسی 
یا از کسی؛ گشادن از او. برآمدن بدست او. 
انجام گرفتن آن بوسیلة او. (یادداشت مولف), 
اتجام کار بر عهد؛ او قرار گرفتن. جریان یافتن 
کارب دو: بسونصر... به دیوان رسالت 
نمی‌نشست و طاهر می‌بود و کار بر وی 


رفتن. ۱۲۱۶۷ 


می‌رفت. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۵٩‏ 
کاری چند بر وی می‌رفت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۵). در جمله رجالان و قورکشان 
مردی منهی را پوشیده فرستادند که بر دست 
این قاصدان قلیل و کثیر هر چه رود بازنماید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۹۷. شفل دربار 
همه بر حاجب غازی می‌رفت که سپاسالار 
بود. (تاریخ بهقی). آنچه بر دست وی رفت از 
کارهای بانام. (تاریخ بیهقی) . کار خیر بسیار 
برفت بر دست وی [عمرولیث ] (تاریخ 
سیستان). کارها بر دست ابوالفتح همی رفت. 
(تاریخ سیستان). انجا بر دست وی کارهای 
بسیار رفت و خدمتها کرد. (تاریخ سیستان). 
کاراز تو می‌رود مددی ای دلیل راه 

کانصاف می‌دهيم و ز راه اوفتاده‌ایم. حافظ. 
7 رفتن کاری, یا کار از کی رفستن؛ انجام 
شدن آن. واقع شدن ان. اتقاق افتادن آن. از 
دست کسی کار پرامدن. (یادداشت مولف)؛ 
بدانید کز کردگار جهان 

چنین رفت کار آشکار و نهان. 
بپرس از شمار ده و دو و هفت 
که چون خواهد این کار ببهوده رفت. 


فردوسی, 


فردوسی. 
گرانمایه کاری به فر و شکوه 
برفت و شدند آن دو آیین گروه. . عنصری, 


آن کارهای بزرگ با نام برفت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۱۱۵). کارها رفت سخت بسیار 
در این مدت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ بجای خود بیارم که از گونه گونه چه 
کاررفت. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۸۳۶۱: 
چون به مکاشفت و دشمنی اشکارا کاری 
بسیار نرود به زرق و افتعال دست زده‌اند تا 
برفته است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۱ 
بسیار کارها رفت تا پادشاهی متخلص کرد. 
(مجمل التواریخ و اقصص). سپاه برد به 
سیستان و کارها رفت تا آنکه باز به هزیست 
بازآمد. (مجمل التواریخ و القصص). و اندر 
خلافت او کاری نرفت که یاد کردن آن واجب 
کند.(تاریخ سیستان), کارها رفت که اندر 
کاب و سنت آن را حجت ندیدند. (تاریخ 
سیستان). چون این کار برفت خطیه امارت 
خویشتن را خواست کسه کند. (تاریخ 
سیستان). 

-رفته شدن؛ رفتن. جاری شدن. انجام 
گرفتن, واقع شدن: بموجب آنکه بر دست و 
زبان ملوک هر چه رفته شود... هر اینه به 
افواه گفته شود. ( گلستان). 

- کارزار رفتن؛ جنگ شدن. واقع شدن 
کارزار؛ 

پرآویخت با هرمز شهریار 

فراوان برین رفتشان کارزار. فردوسی. 
|[به مجاز: معين شدن. مقدر شدن. (یادداشت 


۸ رفتن. 


مولف): 
چنین رفت بر سر مرا روزگار 
که‌با مهر او آتش آورد بار. فردوسی. 
هر چند در ازل رفته بود که وی [موسی ] 
پیغمبر خواهد بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰۱ در علم یب وی رفته است که در 
جهان در فلان بقعت مردی پیدا خواهد شد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۳ چون در ازل 
رفته بود که مدتی بر سریر ملک غزئین و 
خراسان و هندوستان نشیند [محدبن محمود 
غزنوی] ... ناچار بباید نشست. (تاریخ 
بیهقی). گفت چهار چیز محو کرد: الرزق و 
الاجل و السعادة و الشقاوه» و اين چهار چیز 
در ازل رفته است. (قصص الانبیاء ص ۴). 
بلندترین مقام خوف آن است که بنده خایف 
بود تا در علم خدای تقدیر او بر چه رفته است. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 
هر آن قسست که انجا رفت از آن افزون نخواهد شد. 
حافظ. 
قلم رفتن؛ نوشتن قلم. (آنندراج). کنایه از 
معین شدن سرنوشت. مقدر شدن سرنوشت: 
قلم به آمدنی رفت ا گررضا به قضا 
دهی وگر ندهی بودنی بخواهد بود. 
قلم به طالع میمون و بخت بد رفتست 
اگرتو خشم کنی ای پسر وگر خشنود. 
سعدی, 
دلا حریص مگرد و به داده قانع باش 
که‌هر چه رفت قلم بیش و کم نخواهد داد. 
ملامیرک جان بلخی میرکی (از آنندراج), 
|| صادر شدن. سرزدن. (بادداشت مژلف). 
ممکن شدن. ساخته بودن, برآورده شدن. 
میسر شدن, (بادداشت مولف). درست شدن؛ٌ 


سعدی, 


می‌دانم اينکه از من می‌رود خطای بزرگ 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۱۰۱. 
خطا بین که بر دست ظالم برفت 
جهان ماند و او بر مظالم برفت. 
سعدی (بوستان). 
۳ ما گفت خطا بر قلم صنع نرقت 
آفرین بر نظر پا ک خطا پوشش باد. حافظ. 
- تقصیر رفتن؛ واقع شدن آن. (آنندراج). 
کوتاهی شدن. قصور شدن: گفت پیقمبری 
کار عظمی است ترسیدم که تقصیری رود. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۶). تقصیر و تقاعدی 
که در مواظت خدمت بارگاه خداوندی 
می‌رود. ( گلستان). 
داری هوس کشتنم اینک سر و خنجر 
تقصیری | گررمی‌رود از جانب ما نیست. 
سلفان ساونجی از آنتدزلجاء 
در گنه کز جانب ما بود تقصیری ثرفت 
چون در آمرزش که کار اوست تقصیری کند. 
ملاخواجه علی (از آنتدراج), 


الفزیدن از جایی. (ناظم الاطباء). سقوط 

کردن‌در. افتادن در کاری: 

شد پشیمان خواجه از گفت خبر 

گفت رفتم در هلا ک‌جانور. مولوی, 

||تصد کردن. (آنندراج). قصد داشتن. مایل 

بودن. جازم شدن به: رفتم که فلان کار را 

بکنم. (یادداشت موّلف): فجر؛ رفتن به گناه. 

(مسنتهی الارب). خود را حساضر کردن. 

(فرهنگ لغات ولف). آماده شدن: 

بدو گفت رستم برو تا دویم 

به یکجای هر دو دو مردگویم. فردوسی, 

هر چند صائب می‌روم سامان نومیدی کنم 

زلفش به دستم می‌دهد سررشتة آمالها. 

صانب (ازآنندراج). 

بر آمد ز درگاه من آن نگار 

خراشیده و رفته زی کارزار. علی قرط. 

از گوشذ ابرو سخنی گفت به گوشم 

رفتم که کنم فهم سخن رفت ز هوشم. 
صالحای مشهدی (از انتدراج). 

امخال: 

رفت ابروش را درست کند چشمش را کور 

کرد.(امثال و حکم دهضدا ج ۷ ص ۸۷۰). 

رفت به نان برسد به جان رسید. (امثال و حکم 

دهخداج ۲ ص ۸۷۰), 

رفت بهترش کند بدترش کرد. (امثال و حکم 

دهخداج ۲ص ۰۸۷۰ 

رفتم صواب کنم کباب شدم. (از امثال و حکم 


۳3 ص ۸۷۰). 
||تأثیر کردن. (از فرهنگ فارسی معین), 
رسوخ کردن: 
جادو کی بند کرد و حیلت بر ما 
بندش بر ما برفت و حیله روا شد. 
معروفی بلخی (از فرهنگ فارسی معین). 


هرچ از زبان رود نرسد بیش تا به گوش 
در دل نرفت هر سخنی کان ز جان نخاست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
||درخور و سازوار و سازگار و سزاوار و 
شایسته بودن. (بادداشت مسولف). خوردن. 
مناسب بودن. متناسب بودن. درخور بودن: 
ده تخت جامهةٌ خاص و کوسها و علامت و هر 
چه بدان رود راست کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۶). ار ضرمود خلعت احمد 
راست کردند طبل و علم و کوس و آنچه به آن 
رود که سالاران را دهند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۷۰). بساز بسه شراب درآمد 
[محمدین محمود غزنوی] در حبن ولکن 
خوردتی بود با تکلف, و نقل هر قدحی بادی 
سرد, که شراب و تشاط با فراغت دل رود. 
(تاریخ بیهقی). 
آیکن رودانی مر خن 
کاشتر بکشم به کارد چوبین. ناصرخسرو. 
|ابه حساب آمدن. به شمار امدن. شمرده 


رفتن. 

شدن. حساب شدن. در حساپ درآمدن. در 
شمار آمدن. ضمیمه بودن. و به «با» متعدی 
شود؛ از آن سال باز دبیل و مکران با اجمال 
کرمان می‌رود که ملک هند هر دو اعمال را به 
بهرام داد. (فارسنامة ابن‌بلضی ص ۸۲). پا و 
جهرم و رفسنجان همه با این کوره (دارابجرد) 
رود. (فارسنامة این‌بلخی ص ۱۱۵). چون 
عرب آن را (جزیره را ] بستد بغی‌عبد قیس نام 
نسهاد و با ولایت پارس رود. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۱۴). شهرکی است کوچک و 
ناحیتی باآن می‌رود. (فارسنامة ابن‌بلخی ص 
۳ جویم ابی احمد از جمله ایراهستان 
است اما با اين کوره رود. (فارسنامة ابن‌پلخی 
ص ۱۳۲). | 
(یادداشت مولف). رواج داشتن. رایج بودن. 
رفتن درم و دیتار و زر؛ رواج یافش آن. 
(اندراج)؛ 


پیرفته شدن. نافذ بودن. 


ما دل ناسره داریم به بازار غمت 
درم قلب ندائم برود یا نرود. 

سلمان ساوچی(از آتندراج): 
||(تدارل عامه) شبیه بودن (در قیافه يا رفتار)؛ 
«اين پسر به پدرش رفته». (فرهنگ فارسی 
معین). شبیه بودن در صفات يا خلق یا خُلق. 
شبیه بودن از روی خلقت: به پدرش رفته 
است. به مادرش رفته است. اسپاب خانه ببه 
صاحب خانه می‌رود. (یادداشت مولف). 
||(تداوال عامه) حالی را گذاشته به حال دیگر 
رو آوردن. مثال:من از جوانی به پیری رفتم. 
(از فرهنگ نظام). ||گفته شدن. بر زیان جاری 
شدن. گفتن. (یادداشت مولف». ذ کر شدن. 
مذکور افتادن. نوشته شدن. جاری شدن: 
هر چه بر الفاظ خلق مدحت رفته‌ست 
رودکی, 


یا برود تا به روز حشر تو آنی. 
برفتد شادان از اين تخت اوی 
بسی آفرین رفت بر بخت اوی. . فردوسی, 
دو شاه دو کشور رسیده بهم 

همی رفت هر گونه از بیش وکم. . فردوسی. 
از ولایت ما سخن می‌پرسید و عجایبهای هر 
ناحیت می‌برفت. (منتخب فاپوسنامه ص 
۵ چون برادر مهین را بدید پیاده شد و 
رکاب او بوسه داد و گفت: امیر را این تجشم 
نبایست فرمود چون چشم‌زخم اتفاق افتاد به 
سعادت با خزانه و خدم با دارالملک خویش 
باید رفت. امیر گفت: جد می‌رود یا هزل؟ امیر 
اسماعیل گفت: معاذالّه که مرا در حضرت تو 
مجال هزل بود. (تاریخ بیهق ابن فندق). شاه 
داند که نصایح بندء از سر اخلاص و 
اختصاص می‌رود. (سندبادنامه ص ۲۳۵). 
چنانکه در سور الحدید برفت. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی) سال تمام نشده بود که مازیار 
را گرفته بر سر من رآه بردند و هلا ک‌کردند و 
کیفیت آن حکایت برود. (تاریخ طبرستان). 


رفتن. 
قصه او یجای خود برود. (تاریخ طبرستان). به 
هر منبر و محراب و دفتر و کتاب که نام ایشان 
می‌رود نفرین و تهجین قرین ذ کرایشان است. 
(تاریخ طبرستان). 
گرم ناپسندی به اقلام رفت 
حدیت از می ومطرب و جام رفت. 
تزاری تهستانی. 
از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است 
پیفام آشنا سخن روح‌پرور است. ‏ سعدی. 
نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو 
اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز. 
حافظ. 
بر بوی آنکه چرعة جامت به ما رسد 
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. 
حافظ. 
از زبان رفتن, یا از زبان بیرون رفتن؛ گفته 
شدن. بر زبان رفتن. بر زبان جاری شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
هر چه از زبان شکریار آن مهتر بیرون رفت 
همه نیکو رفت. (قصص الانبیاء ص ۲۲۹). 
-اگرمگر رفتن در چیزی؛ مورد شک و 
تصور قرار گرفتن آن. مورد تردید واقع شدن 
آن چیز؛ 
درین | گرمگری می‌رود حقیقت نیست 
کجاحقیقت باشد اگرمگر نبود. . سوزنی. 
- بر زبان کسی رفتن یا بر زبان رفتن؛ گفتن 
سخنی را: مگر وقتی بر زبان او رفته بود. 
(یادداشت مولف). جاری شدن بر زبان کسی؛ُ 
در همه عمر نرفته‌ست و آزین پس نرود 
نام او جز به ثا گفتن بر هیچ زبان. ‏ فرخی. 
به روزگار امیر عادل سبکتکین... هم چنین 
تضریبها ساخته بودند تا باز یافت و بر زبان 
وی رفت که از ما بر محمود ستم آمد. (تاریخ 
بهتی چ ادیب ص 1۱۵). این فال بوده است 
که‌بر زبان اين پادشاء می‌رفت. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۷۰). چون اين تسبیح بسر زبان 
ایشان برفت برداشتند و بدین تسبیم صد هزار 
سال بهشت تمام شد. (قصص الانبیاء ص ۴). 
چنانکه زه بر زبان ایشان [پادشاهان ایسران ] 
برفتی از خزینه هزار درم بدان کس دادندی. 
(نوروزنامه). بر زبان او چنان رفت که ملک 
من از ملک سلیمان‌بن داود اگربیشتر نیست 
کمتر نینت. (تاریخ بسهق ابن‌فندق). آزار 


کسی‌بر زبانش نرفتی. ( گلستان). 
مگر بر زیانش حقی رفته بود 
ز گردنکشی بر وی آشفته بود. 
سعدی (یوستان). 


با اينهمه بیداد او. وین عهد بی‌بنیاد او 

در سیته دارم یاد اوء چون بر زبانم می‌رود.: 
سعدی. 

پارسایی... که سخن جز به حکم ضرورت 

تگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. 


(گلستان). بر زبانها رفته شده بود که فتنه به 
سیستان بشر فرقد همی‌افکند. (تاریخ 
سیتان). 
- پر لفظ یا به لفظ کسی رفتن؛ گفتن وی 
سخنی راء (یادداشت مولف): بر لفط امیر رفت 
که‌هر چه ترا از دزدان زیان شده است همه بتو 
بازداده آید. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۷). بر لفظ 
عالی رفته است که ایشان را این تمکین نباشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۸۹ هر چه بر 
انديشة میمون گذرد و بر لفظ و قلم عالی رود 
به توفیق و سداد مقرون باشد. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۴. 
حدیث رفتن؛ گفتگو شدن. گفته شدن. 
سخن بمیان آمدن؛ 
به حدیثی که رود بند بر ابرو چه زنی 
همچو گرگان نتوان بست به یکیار دهان, 
فرخی. 
به تشریفم حدیث از گنج می‌رفت 


غلام از ده کنیز از پنج می‌رفت. نظامی. 
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود 
وین بحث با ثلائة غاله می‌رود. حافظ, 


ذ کررفتن؛ ذ کر شدن. مذکور افتادن. یاد 
شدن: نام ايشان در آخر اين کتاب ذ کر رفته 
است. (فارسنامة ابنبلخی). 

- سخن رفتن! گفته شدن سخن. گفتگو شدن. 


(یادداخت مولف)؛ 

سخن کز دهان بزرگان رود 

چو نیکو بود داستانی بود. ابوشکور. 
پرآواز شد سندلی چارسوی 

سخن رفت هر گونه بر آرزوی. ‏ فردوسی, 
ترفتی سخن گفتن از خواب و خورد 

کزآن پبه‌شان بود ننگ و نبرد. . فردوسی. 
مرا مادرم گر نزادی ز بن 

نرفتی ز من نیک یا بدسخن. ‏ . فردوسی, 
بریشان بگفت آن سخنها که رفت 

که‌بر کین بیاید بسیجید تفت. فردوسی. 
پذیره شدندش پر از چین بروی 

سخنها نرنت ایچ بر آرزوی. فردوسی. 
ابوسهل و طاهر دبیر را و اعیان دیگر را 
بخواند و خالی کرد و از هر گونه بسیار سخن 


رفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۶). پس از 
آن از خواجه بونصر پرسیدم که آن سخن چه 
بود که رفت؟ که چنین هول آمده بود قوم راء 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۹۵). در حدیث 
وزارت به پیفام با وی سخن رفت الیته تن در 
نداد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۴۳۵). خالی 
کردو از هر گونه پسیار سخن رفت. (تاریخ 
بیهقی). چون قصوری کرد [محمود] و 
حاجب... به کرمان امد و در باب ما برادران یه 
قمت ولایت سخن رفت. (تاریخ بیهقی ص 
۵ از آن وقت که اين سخن رفت تا وقت 
لنت دوازده هزار سال بود. (قتصص الانبیاء 


رفتن. ۱۲۱۶۹ 


ص ۸ا. 

سخن پادشاهان عجم و نسق و سیر ایشان 
همی رفت. (مجمل التواریخ والقعص). 

چون مرا در نعت چون آویی رود چندین سخن 

از جهان بر چون منی تا کی رود چندین جفاء 


خاقانی. 
سخن می‌رفتشان در هر نوردی 
چنانک آید ز هرگرمی و سردی. نظامی. 
رقیبان آن حکایت برگرفتد 
سخنهایی که رفت از سرگرفتند. نظامی, 
بر خشکی ریگ و سختی کوه 
تا چند سخن رود ز انبوه. نظامی, 
طوفان درم بر آسمان رفت 
در شیربها سخن ز جان رفت. نظامی, 
برسر خشم است هنوز آن حریف 
یا سخنی می‌رود اندر صفاء سعدی. 


سعدیا تاکی سخن در علم موسیقی رود 
گوش‌جان باید که معلومش کنی اسرار دل. 
ستدی. 
تا باز سخن به سیستان رفت به حضرت 
آمیرالمو منین هارون‌الرشید. (تار یخ سیستان). 
- قربان صدقه رفتن؛ در تداول عامّه گفتن به 
کسی قربانت شوم. تصدقت شوم. (یادداشت 
مولف). 
مسأله رفتن؛ مطرح شدن آن. طرح شدن 
مسأله. مورد بحث قرار گرفتن آن: بوصادق 
را نشست و خاست افتاد با قاضی بلخ و ... و 
دیگر علما و مسأله‌های خلافی رفت سخت 
مشکل, و بوصادق در میان آمد و گوی از 
همگان بربود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲-۶ 
- ناسزا رفتن؛ حرف ناسزا گفته شدن, حرف 
زشت بر زبان آمدن یا سخن ناخوب و حرکت 
ناشیرین: 
از سخن‌چینان ملامتها پدید آمد ولی 
گرمیان هم‌نشینان ناسزایی رفت رفت. 
حافظ. 
- نام یا صیت کسی رفتن؛ ذ کر او رفتن. یاد 
شدن از وی. مذکور افتادن نام او 
نام تو می‌رفت و عارفان بشنیدند 
هر دو به رقص آمدند سامع و قایل. سعدی. 


پگفت ار چه صیتت نکو می‌رود 
نه با هر کسی هر چه گویی رود. 

سعدی (بوستان). 
چو خواهی که نامت رود در جهان 
مکن نام نیک بزرگان نهان. سعدی. 
یاد یا ذ کر رفتن؛ پیچیدن و شایع شدن و 
منتشر شدن. گفته شدن؛ 
نه ذ کر جمیلش نهان می‌رود 
که صیت کرم در جهان می‌رود. 

سعدی (بوستان). 


تایه افسوس به پایان نرود عمر عزیز 


۱۳۱۷۰ رفتن. 


همه شب ذ کر تو می‌رفت و مکرر می‌شد. 
سعدی. 
یاد تو می‌رفت و ما عاشق پیدل شدیم 
پرده برانداختی کار به اتمام رفت. 
رفتن. رتّ] (سص) جساروب کردن و 
روبیدن. (ناظم الاطباء) روفتن. روبیدن. 
ستردن. پاک‌کردن. (بادداشت مولف). 
جاروب کردن و پا ک‌کردن جایی یا چیزی. 
(فرهنگ نظام) || سَفر. (تاج المصادر بیهقی): 
ایتک رهی به مژگان خا ک‌ره تو رفته 
از نزد تو نه نامه نه نیز هیچ سفته. 
جلاب بخاری (از اسدی). 
به نیم گرده بروبی بریش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفته. 
1 عمارُ مروزی: 
خود امد بجایی که بودش نهفت 
ز پیش اندرون رفت و خانه برفت. 


سعدی. 


فردوسی, 
زمین را سراسر به مژگان برفت 
بریش و به تن گشت با خا ک‌جفت. 

فردوسی. 
بشد همچنان پیش خاقان بگفت 
برخ پیش او مر زمین رابرفت. فردوسی. 
تهتمن به مزگان زمین را برفت 
چو زال زراین داستانها بگفت. ‏ فردوسی. 
ورا بارگی باش و گیتی بکوپ 
ز دشمن به نعلت زمین رابروب. فردوسی. 


بگفت این و برخاست با مهر تفت 


به رخ خاک پیشش برفت و برفت. اسدی. 

شبستان را بروی خویشتن رفت 

به زاری با خدای خویشتن گفت. نظامی. 

هرکه می‌دیدش آفرین می‌گفت 

استانش به استین می‌رفت. نظامی, 

همه رهگذرها پرو بند پاک 

ز سنگی که پوینده شد زو هلا ک. ‏ نظامی 

زافش ره بوسه‌خواه می‌رفت 

مژگانش خدا دهاد می‌گفت. نظامی. 

در هر قدم که می‌نهد آن سرو راستین 

حیف است | گربدیده نروبند راه راد سعدی, 

ای هر دو دیده پای که بر خا ک‌می‌نهی 

بگذار تا بدیده بروبیم راه را سعدی, 

دی بر سر کوی دوست لختی 

خاک قدمش بدیده رفتم. سعدی. 

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسید 

هر که خا ک در میخانه به رخساره نرفت. 
حافظ. 

از برای شرف به نوک مژه 

خاک‌راه تو رفتلم هوس است. حافظ. 

برف پیری به هر سری که بخفت 

نتوانند خلق عالم رفت. مکتبی شیرازی. 

صد دانة الماس به دندان سفتن 

صد وادی پرخار به مژگان رفتن 


عریان بروی آتش سوزان خفتن 
به زآنکه سخن به شخص نادان گفتن. 
صائب. 
اابا ک کردن دندانها با خلال و دندان‌قریز. 
(ناظم الاطباء) ||پاک کردن. ستردن. 
(یادداشت مولف). 
- انگبین رفتن؛ اشتیار. (یادداشت مولف). 
پاک کردن کندو از عسل. برگرفتن و پاک 
کردن کندو از انگیین چنانکه خانه را از خاک 
وخاشاکهة 
گراز شمشیر برگردی نه عالی همتی سعدی 
تو کز نیشی بیازاری نخواهی انگبین رفتن. 
سعدی. 
-به آستین خون مژگان رقتن؛ پا ککردن. 
ستردن* 
همی به آستین خون مژگان برفت 
بر او آفرین کرد و پرسید و گفت. . فردوسی. 
همان درد بندوی با او بگفت 
همی به آستین خون مژگان برفت. فردوسی. 
خانمان کسی رفتن؛ بر باد دادن آن: 
به دوستان گله آغاز کرد و حجت خواست 
که خانمان من این شوخ‌دیده پا ک‌برفت. 
سعدی ( گلستان). 
فرورفتن؛ پا ک‌کردن. روبیدن. رفتن: 
هر چه در سینه محبت زر و سیم داری به 
جاروب فقر فروروب. (مجالس سعدی). 
گرد فرورفتن از چیزی؛ گردگیری کردن از 
آن چیز, ستردن گرد و غبار از آن چیز؛ 
گرداز سر 
پایی بسر نمد فروکوب. تظامی, 
-مفز کی رفتن؛ سخنان بهوده در نزد وکه 
گفتن. از پر حرفی کسی را خسته و فرسوده 
کردن. چنانکه در تداول عامه گویند: سرم را 
خالی کردی: 
مگو چندین که مفزم رابرفتی 
کفایتکن تمام است آنچهگفتی. ‏ نظامی, 
رفتن روب. [ر ت] | مرکب) جاروب. 
(ناظم الاطباء). اما جای دیگر دیده نشد. 
رففنگاه. [رز تّ] (( مرکب) جای رفتن و 
محل عبور کردن. (ناظم الاطباء) 
- رفتنگاه آب؛ نهر و جوی و مجرای آب. 
(ناظم الاطباء) 
رفتفی. رز تَ] (ص لیاقت) گذشتی. (ناظم 
الاطیاء). خلاف ما مقابل ماندنی و 
ماندگار. کسی که رفتش لازم باشد. 
(یادداشت مولف). هر چیزی که می‌رود و در 
می‌گذرد. (ناظم الاطباء). گذشتی. (فرهنگ 
فازسی متا 
وراکرد پدرود و یا او بگفت 
که‌من رفتنی گشتم ای نیک‌جفت. فردوسی. 
که‌من رفتنی‌ام سوی کارزار 
ترا جز نیایش مباد ایچ کار. 


اين نمد فروروب 


فردوسی. 


رفت و رو. 


|[کاری که باید روی دهد. پیش آمدنها: 

همه رفتنی‌ها بدو بازگفت 

همه رازها برگشاد از نهفت فردوسی. 
||معدوم‌شونده و فناپذیر. (ناظم الاطباء) (از 
قرهنگ فارسی معین). درگذشتنی . (ناظم 


الاطباء). مردنی. (یادداشت مولف) (فرهنگ 
قارسی معین): 

ترا بود باید همی پیش رو 

که من رفتنی‌ام تو سالار نوء فردوسی. 
جهان یادگار است و ما رفتتی 

ز مردم نماند جز از گفتنی, فردوسی 


وگر زین جهان آن جوان رفتنی است 
به گیتی نگه کن که جاوید کیست. فردوسی, 
آن کس که بود آمدنی آمده بهتر 
وآن کس که بود رفتنی او رفته‌شده به. 
منوچهری. 
رنجور عشق به نشود جز به بوی یار 
ور رفتنی است جان ندهد جز به نام دوست. 
سعدی, 
امخال: 
رفتی میرود و آمدنی مي‌آید 
شدنی می‌شود و غصه به ما می‌ماند. 
(امثال و کم دهخداج ۲ ص ۸۷۰, 
رفت و آمد. رت ء] (مص مرخم. ! 
مرکب) تردد. (ناظم الاطباء). همان آمد و 
رفت است. (آنندراج». رفتن و آمدن. ایاب و 
ذهاب. (فرهنگ فارسی معین). ذهاب و 
ایاب. آمد و شد. آمد و رفت. (یادداشت 
ملف): 
ز‌ رفت و آمد غمهای بدستت خبر دارم 
صدا آید به گوشم چونکه در دل بازمی‌گردد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنتدراج). 
||مراوده و معاشرت. (فرهنگ نظام). مراوده. 
اختلاف. (یادداشت مولف). رجوع به آمد و 
رفت شود. 
-رفت و آمد کردن؛ آمد و شد داشتن. تردد 
کردن,(یادداشت مولف). 
رفت و آی. [ر تْ] (( مرکب) اختلاف. 
(یادداشت مولف). رفت و آمد. (تحفهٌ ال 
بخارا). رجوع به رفت و آمد شود. 
رفت و زو. (رتْ] (مص مرخم. [ مرکب) 
رفت و روی. رفت و روب. رجوع به رفت و 
روی شود. || جاروب. (ناظم الاطباع), 
||خاشا کی که از رفتن خانه حاصل شود. 
صاحب الامی فی الاسامی میگوید الحصالة 
و الخمامة؛ رفت و روی خرمن. (یادداشت 
مولف). |جاروب کردن. (ز ناظم الاطباء. 
رفت و روب. تن کردن. پا کیزه کردن. 
(لقت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مولف). 
- رفت و رو کردن؛ جاروب کردن. پا کیزه 
کردن.رفتن. روبیدن: 


رفت و روب. 


ما جوی شیر و قصر زبرجد گذاشتیم 
ساقی بگو که نیکده را رفت و رو کنند. 
باباففانی شیرازی (از انندراج). 
رجوع به رفت و روب و رفت و روی شود. 
||غارت کردن را نیز گویند. (لغت محلی 
شوشتر). 
رقت و ژوب. [ر ث] (مسص مرخ ! 
مرکب) روفتن. روبیدن. جاروب کنردن, 
(فرهنگ فارسی معین). رفت و رو. (#اظم 
الاطباء) (یادداشت مولف): 
احل پینش ز صنا ساختگی نشتاسد 
خانة چشم چه محتاج به رفت و روب است. 
خان آرزو (از آندراج). 
رجوع به رفت و رو و رفت و روی شود. 
دایرٌ رفت و روب؛ دایر؛ تنظیف و تطیح, 
(لغات فرهنگستان). در سازمان شهرداری نام 
دایره‌ای که به کار روفتن و صاف کردن 
کوچه‌هاو خیابانها پردازد. دایرة تنلیف. 
(یادداشت موّلف). شعبه‌ای از شهرداری که به 
امر نظافت خیابانها رسیدگی کند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
|| جاروب. (از شعوری ج ۲ ورق 4۲۱ رجوع 
به رفت و رو شود. 
رفت و روی. (رتْ]) اسص مرخم: [ 
مرکب) یا رفت و رو. رفت و روب. (فرهنگ 
فارسی معین): سه چیز به شما میرات 
گذاشتيم رفت و روی و نست و شوی, و گنت 


و گوی, (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۳۵). رجوع | 


به رفت و رو و رفت و روب شود. 

رفته. ارت /ت](نمف) حسرکت‌کردد. 
روان‌شده. مقابل‌آمده. (فرهنگ فارسی 
معین). از جای‌بشده. درآمده. (یادداشی 
مولف): 


وین لاشه‌خر ضعیف بدره را 


اندر دم رفته کاروان بندم, مسعودسعد. 
آن رفته که بود دل بدو مشفولم ِ 
وافکنده به شمشیر جفا مقتولم, سعدی. 
ملک را دل رفته اسد به جای 

بخندید و گفت ای خداوند رای. . " بعدی. 


- از جای رفته یا (رفته ز جای)؛ از مکان 
برخاسته. از جای حرکت کرده. تفیر مکان 
داده. کوچیدن. (از فرهنگ فارسی معین): 
درفشی پس پشت پیکر همای 

همی رفت چون کوه رفته ز جای. فردوسی. 
بسختم‌رفنه؛ ختسمگین. خشمنا ک. 
غضبا ک‌شده. درخشم‌شده. بحالت شضب 
عزیمت‌کرده؛ ۱ 
مرحبای ای نسیم عنبربوی 

خبری زآن بخشم‌رفته بگوی. _ 
کاش‌آن بخلم رفتة ما اشتی‌کنان 
بازامدی که دیدهٌ مشتاق بر درست. سعدی. 
- بررفته؛ بالارفه. بلند؛ 


ای زود گردگبد بررفته 

خانهُ وفا بدست جفا رفته. اصرخسرو. 
- رهورف ته؛ که راه رفته باشد. که راه را 
درنوردیده باشد. 

- |اعزیست‌کردد. راهی‌شدد. عازم‌شده. 
تفرگر ده 

به ره خفتگان تا برآرند سر 
نبیند ره‌رفتگان را ار. سعا.ی, 
||-بتدرشد.. کار انجام‌گرفته. (یاددافت 
مولب). پیش ‌آمد. رخداده, پش‌ابد: 

دل و جان بدین رفته خرسند کن 

همه وش بوی خردمند کن. .. فردوسی. 
رقده بودن؛ مقدر بودن. معين بودن؛ در ازل 


رفته بود که مدتی بر سریر غزنین و خراسان و 
هس دوستان نشیند (مسحمدین مسحمود 


غسزنری ] ... ناچار بباید نشست. (تاریخ 


بیهقی). 
ب قلم رفته؛ قخای نشته. تقدیر. (نادداشت 
ملف) 


قلم رفته را چه چاره بود. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۱۶۶), 
کار رفته؛ کار انجام شده. کار درگذشته؛ 
مکن یاد از گذشته کار کیهان 
که‌کار رفته را دریافت نتوان. 

۱ (ویس و رامین). 
||گذشته. (یاددلشت ملف) (ناظم الاطباء). 
بشده. ماضی. (یادداشت مولف). سپری‌شده: 
یکی تا نیابد غم رنند چیز : 


ز بدان هم نگرد: یکی شاد نیز. اسدی. 
رفته چون رفت طلب نتوان کرد 
چشم ناامده بین بایسنی. سعدی. 
آینده و رفته رانگه کن 
بشمرکه تو در میان چه‌باشی. سعدی, 
زمان رفته نخواهد به گریه بازآمد ‏ " 
نه آب دیده که گرخون دل پالایی. سعدی, 
برخیز تا به عهد !انت وفا کنیم 
تقسیرهای رفته بخدمت قضاکنيم. سعدی. 


||اسعمول. معسول به. متداول. (یادداشت 
مولف). 

-< رسم رفت.؛ رسم گذشته. معسول قدیم: وقت 
نماز خطبد بر رسم رفتد کردند. (ابولفضل 


.بسیهتی چ ادیب ص ۲۲۸). پس کوتوال را 


گفت: [صمود ] بر اثر ما به لشکرگاه آی‌با 
جملهٌ سرهنگان قلعه تا خلعت وصلت شما به 
سم رفتم داده آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب صس 
۰ اشتران سلطانی را ب- دیولاخها به رم 
رنته یل کردند. (تاریخ بیهنی ج ادیب ص 


ارت به 


۲۶۱ رسم رفته است که چسون 
محتشمی رسد آن وزیر سواضت شوید. 
(تاریخ بسهتی ج ادیب ص .)٩۰۹‏ پس نز آن 
اعیان شهادات ز خطهای خود را بدان ویسند 
چانگه رس رفظ انم آماریم سوت 


۱۳۳ 


رفته. 


ادیپ ص ۲۱۲). 

به رسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 

یکی بساخت کمانچه یکی نواخت رباپ. 
مسعو دعر 

||گتتهشده. مذکور. 

-سخن رفته؛ سخن گفته‌شده. سخن مذکور. 

سخنی که گفته آنده است؛ٌ 


گریه مستی سخلو گفتم و رفت 
سخن رفته ز سر باز مگیر. خاقانی. 


<گناه و حدیث رفته؛ مذکور. بر زبان 
جاری‌شده. واقع‌شده؛ 
مگر شاه آن شفاعت درپذیرد 


گناه رفته را بر وی نگیرد. نظامی. 
شکنج شرم در مویش نیاورد 
خدیث رفته بر رویش نیاورد. نظامی, 


ااسوده. (بادداشت مولف), سائیده‌شده 
چنانکه در پارچه و فلز بر اثر اصطکا ک. 
|| مسفتودشده. ان_اظم الاطیاء). گمشده. 
آزبین‌رفته ؛ 

بدو کرد آراسته تاج و تخت 

از آن رفته نام و بدین مانده پخت. فردوسی. 
ز عمر رفته بود علم خلق راکه چه رفت 

ز عمر مانده نداند بجز خدای علیم. سرزنی. 
ماتم عمر رفته خواهم دات 

زآن سیه‌جامه‌ام چو میغ از تو, 
دست بر سر زنی گرت گویم 
کآن‌بهین عمر رفته بازپس آر. 
طفل از پی مرخ رفته چون گریه کند 
بر عمر گذشته همچنان می‌گریم. 
-روزفرورفته؛ روزغروب‌کرده. 
- |ابه مجاز آنکه روز او به شب بدل شده. 
کنایه از کسی که خوشبختی او به بدبختی 
مبدل گردیده. بدبخت. تیرهءروز؛ 
برفروزید چراغی و بجویید مگر 
به من روزفرورفته پسر بازدهید. 


خاقانی. 
خاقانی. 


سعدی. 


خافانی. 
آمروز منم روزفرورفته و شب نیز 
سرگشته ازین بخت سبکیای گران‌خواب. 
خاقانی. 

|کنایه از از خودشده و عاشق و حسیران. 
خشم‌رفته و خواب‌رفته و روغن‌رفته و 
سانان‌رفته و سررفته از مرکبات آن است. 
(آندرا): 
بستة زلف مشکسا خسته چشم فتنهزا 
رفته جلو رسا کرد که کرد یار کرد. سعدی. 
دل از دست رفته؛ عاشق. میدا. مفتون. 
دلداد:: 
آن شنیدی که شاهدی بنهفت 
با دل از دست رفتدای می‌گفت. 

سعدی ( گلستان). 
- وارنته؛ کنایه از ازخودشده و عاشق و 
حیران. (آتدراجاة 
همچو سن واله و وارفته فراوان دارد 


۷۲ رفته. 


چهره‌ات سخت به ماه رمضان می‌ماند. 
اثرف (از آتدراج). 


-|است و کاهل و بی دست و پا 

||مرده و فوت‌شده. (ناظم الاطباء). درگذشته. 
متوفی. (فرهنگ فارسی معین)2 

چراگج آن رفتگان بایدم 

وگر دل ز دینار بگشایدم. فردوسی. 
از آن رفته نام‌آوران یاد کرد 

به داد و دهش گیتی آباد کرد. فردوسی. 
بدین سان همی بود تا هشت ماه 

پسر گشت ماننده رفه‌شاه. فردوسی 
رخ بدسگالان تو زرد باد 

وزآن رفته جان تو بی‌درد یاد. ‏ فردوسی 
ماتم خواجگان رفته بدار 

کزدرخت کرم نهال نماند. خاقانی. 
چو اسکندر اسوده شد هفته‌ای 

نیاورد یاد از چنان رفته‌ای. نظامی 
باری نظر به حال ضعیفان رفته کن 

نا مجمل وجود بینی مفصلی, سعدی, 
این خط جاده‌ها که به صحرا نوشته‌اند 

یاران رفته بقلم پانوشته‌اند. صانب. 


طومار درد و داغ عزیزان رفته است 

این مهلتی که عمر عزیزست نام او. . صائب 
رفته »رت /تٍ] (ن‌مف) اسم مفعول مشتق 
از رفتن به معنی جاروب‌شده. (از ناظم 
الاطباء). روفته. روبیده. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

ای زودگرد گنبد بررفته 
خانة وفا به دست جفا رفته, 
تا غنچه گل شکفته گردد 
خار از در باغ رفته گردد. 
||جاروب‌کرده. به مچاز غارت‌کرده: 
زندگی می‌گذشت آشفته 

بارها خانةُ پدر رفتد. 

| خا کروبه.(تاظم الاطباء) 
رفته رفته. [رز ت /ت رت /ت(ق مرکب) 
پایپا و قدم‌بقدم و درجه به درجه. متدرجا 
کم‌کم و در امتداد زمان. (ناظم الاطیاء). کنایه 
از تأنی و تدریج است و این مجاز است. 
(آنسندراج). . بستدريج. . (فرهنگ نظام). 
اندک‌اندک. بستأنی. کسمکم. , خردخرد. 


آمسته‌آهتد. تدریجاً . بمرور. معدرجأً؛ 


ناصرخسرو. 


نظامی. 


ارحدی. 


بمرور زمان, نر‌رمک. (یادداشت موّلف): 
ز حسن روزفزونش به صرفه می‌گویم 
که‌رفته‌رفته مبادا بتی خدا گردد. 
؟ (از آتتدراج). 
رفته‌روب. ارت /ت] مسص مرخم. | 
مرکب) تداولی از رفت و روب. کناسة و 
جاروب کردن. رجوع به رفت و رز شود. 
||جاروب. (ناظم الاطبام). " 
رفتبه. زر ی /ي ] (() آن مقداری از مال که 
خرج و صرف کرده باشند ضد آمدیه و آن را 


دررفت نیز گویند. (از ناظم الاطباء)؛اما یمن 
لفظ جای دیگر دیده نشد. 
رفت. زر ت] (ع 4 جماع. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (غسیاث اللفات) (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۵ مباعلت. مباضعت. مباگرت. جماع. 
آرمیدن با زن. تزدیکی. مواقعه. (بادداشت 
ملف). ||سخن زنان در آرسیدن, (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از غیاث اللفات). 
ذکر آرمیدن پیش زنان. (بادداشت مولف). 
|| فحش زنان. (ناظم الاطباء) (از غیاث 
اللغات) (از آنتدرا اج). سخن فحش. (دهار) (از 
مهذب الاسماء). 
رفث. ارت (ع مص) فحش گفتن. (ناظم 
الاطباء). نافرجام گفتن. (السصادرزوزنی) 
(دهار) (تاج المصادر یهقی). | آرمیدن با زن. 
(از ناظم الاطباء). مسجامعت کردن. 
(المصادرزوزنی). جماع کردن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). ارمیدن. (یادداشت سولف). 
|انکاح کردن. (المصادر زوزنی). تصریح 
کنایةٌ ذ کر نکاح را: (ناظم الاطباء). نکام. 
(مهذب الاسماء). 
رفچه. ازج /ج] (سصنر) رف کوتاه. 
مصفر رف. (یادداشت مولف). رجوع به رف 
شود. 
رفح.1] ((غ) شخصی از نسل افرائیم 
رفح. رز فَ ] (اخ) منزلی است در راه بسفداد 
در طریق مصر بعد از داروم, از اين مکان تا 
عسقلان در روز راه است برای کسی که به 
مصر می‌رود و اول رفح که فعلاً خراب شده 
ت شهر آبادی بوده است. (از معجم البلدان 
3 ۴) (از یادداشت مولف). 
رقد. [ر) (ع مص) عطا کردن. (از اقرب 
الم‌وارد) (ناظم الاطباء). عطا دادن. 
(المسصادرزوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۲ (دهار). ی بخثش کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). دادن. یقال: رفدته؛ 
ای اعنته و اعطیته. (منتهی الارب). دادن, 
(آتدراج). بخشش. (فرهنگ فارسی معین). 
|[یاری نمودن بر کسی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). یاری کردن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). یاری دادن. (از منتهی 
الارب) (از انندراج) کمک کردن. یباری 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). |یاری 
خواستن. (ترجمان القرآن ص ۵۲). ||رفاده 
بستن بر شتر. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رفاده ساختن و رفاده بستن. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). مانند بند زین ساختن شتر 
را. (تاج المصادر بیهقی). ||((مص) یاری. 
اعانت. (یادداشت مولف). رجوع به رفادة 


رفرف. 
شود. 
رفد. زر ] (ع () دمش و عطاء (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آتدراج). بخشش. (غیاث 
اللغات). عطا. (ترجمان القرآن چ دییرسیاقی 
ص ۵۲). صله. دهش, بسخشش, عطا: 
(یادداشت مولف). عطا و بخشش, لغتی است 
از رفد به معنی کاسة بزرگ. (از اقرب 
الموارد): 
خبر آورد مبشر که ز بطنان عراق 
رفد منصور همی آید و رفد مرفود. 
|ایاری. ج, ارفاد و رفود. (فرهنگ فارسی 
معین). و در قران است: «بس الرفد المرنود» 
(قرآن ۹۹/۱۱)؛ ای السون المعان او العطاء 
المعطی. ج, رفود و ارفاد. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||کاسة بزرگ که در آن شیر 


سمدی, 


دوشند یاعام است. (متتهی الارب) 
(آتندراج). قدح خرد: ج, آرفاد. (مهذب 
الاسماء). کاسة بزرگ. (از اقرب السوارد) 
(غیات اللفات). قدح بسیاربزرگ. (یادداشت 
مولف). 
رقد. [ر] (ع !) کاسة بزرگ که در آن شیر 
دوشند. (از آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
رفد. [ر] (اخ) نام ستار؛ کوچکی اننبت. 
(یادداشت مولف), رجوع به کلم ربع و کل 
تنین در علم صور کوا کب‌نفائس الفنون شود. 
رفدونه.[ ] ((خ) شهرکی است از ساوراء 
النهر به حدود بخاراءایادان و با کشت و برز 
بسیار. (از حدود العالم). 
رقدة. زر د] (ع )4 عطا. (دهار). |اقدح 
بزرگ. (دهار). رجوع به فد شود. 
رفدة. [ر د] (ع ا) گروهی از مردم. (از اقرب 
الموارد), 
رفدة. [ز د] (() آبی است به سوارقية, 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
زفراف. [] (ع 4) شسترمرغ نسر؛ (نساظم 
الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب). شترمرغ, 
زیرا او نخست بالهای خود را می‌گسترد و بعد 
می‌دود. (از اقرپ الموارد). ||مرغی که آن را 
خاطف ظله گویند. (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). خاطف ظله؛ دمبرآب‌زنک. 
دم‌جنبانک. ۱ (یادداشت موّلف), خاطف ظله, 
(اقرب الموارد). 
رفرافدوم. [رٍ د] (فرانسوی, (۲6 مراجعه به 
آراء و اقکار عمومی برای رد و قبول امسری. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رفرف. [ر ر] (ع4 بساط گرانمایه. (ترجمان 
آلقران جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲) (لفت 
شوشتر) (دهار). جامه‌های سبز که از 
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رفرف. 
آن گس‌تردنی و یارس ۱ سازند. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). جامه‌های سیز. (غیاث اللغات). 
فرش گمتردنی. (فرهنگ فارسی معین): 
مثال رفرف خضر است فرش سفدی برگ 
نموئه‌ای زجنی الجنتین دان انگور. 

(از ترجمة محاسن اصقهان). 
||دامنهای خرگاه. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). خیمه. 
(غیاث اللفات). شادروان. (ترجمان القرآن 
جرجانی) (از دهار). پارچه‌ای باشد از خیمه و 
غیر آن که بر سر دروازه‌ها و کمر خیمه‌ها 
بندند تا پاد بدان خورد و حرکت کند و به 
عربی رفرفه گویند. (لغت محلی شوشتر). 
[[کرانه‌های زره که آونگان باشد, رفرفه یکی 
آن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). دامن زره. 
(دهار)؛ 
همی ز جوشن بر کند " غیبة جوشن 
همی ز مغفر بگست "رفرف مففر. . فرخی. 
|| شاخه‌های افتاده و فروهشته از درخت کنار 
و درخت پیلو. ||کاره محبها و فرشها که 
زاید بر آن باشد. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آن_ندراج) (از اقسرب المسوارد). 
||هرچیز که زاید باشد و تا کرده‌شود. (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). کل ما 
فضل فشنی. (سنتهی الارب). |زگستردنی و 
افک‌ندنی. اناظم الاطباء). گستردنی و 
افکندنها. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). |ایک‌نوع ماهی دریایی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). ماهبی 
است دریایی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الصوارد). ||یکنوغ درختی در یمن. 
(تاظم الاطباء). درختی است که در یمن روید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از آقرب الموارد). 
|اروزن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج). روشن. باجه. روزن. روزنه. 
(یادداشت مولف). روشن. (اقرب الصوارد). 
|[بالشچه. (ناظم الاطباء) (صنتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). بالش. (غیاث 
اللغات) (ترجمان القران چ دبیرسیاقی ص 
۲ از لغت محلی شوشتر نسخهة خطی 
کتابخانة مولف) (دهار). بالش. وساده. 
(فسرهنگ فارسی معین). ||تلاق. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج). ||درخت 
تاه فروهشته شاخ. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقرب الموارد). 
||مرغزار. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ترجمان القرآن) (دهار) (از اقرب 
الموارد). || پاره‌ای که ما پین سراپرده و خرگاه 
دوزند. ||دیبای تنک. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). پارچة دیبای نازک. (از 


اقرب الموارد). || آنچه از زره بخود بسته بر 
پشت اندازند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). |[چوبی عریض 
که هر دو طرف آن در دیوار گذاشته متاع 
شگرف خانه بر آن نهند. (ناظم الاطباء) (از 
انتدراج). چوبی باشد پهنا که دو طرف آن در 
دیوار گذاشته متاع شگرف خانه بر آن نهند. 
رفرفة یکی. (منتهی الارب). |اطاق در 
عمارت. (غیاث اللغات). طاق‌گونه‌ای که 
کالاهای شگرف خانه را بر آن نهند. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رف شود. |اصاحب 
آنتدراج گوید: فارسیان به معنی تیزی رفتار 
موج استعمال کنند: 

به شتابی که گذشتم من از اين وحشت‌گاه 
رفرف موج نگر از سر دریا گذرد. ۱ 

صائب لاز آندراج). 
از جهان گذران کیت که آسان گذرد 
رفرف.موج درین ریگ روان می‌ماند. 
صائب (از انتدراج), 

رفرف. [ر ر) (اخ) نام مقام اسرافیل (ع), 
(آنندراج) (غیاث اللغات). 

رفرف. [ر ر) (اخ) جایگاهی است در دیار 
بتی‌نمیر. (از معجم البلدان ص ۴), 

- دراه رَفرّف یا ژفرف؛ داره‌ای است مر 
بنی‌نمر را. (منتهی الارب). رجوع به دارة 
شود. 

- ذات رفرف یا ژفدف؛ وادیبی است مر 

بنی‌سلیم را. (منتهی الارب). رجوع به ذات 

شود. 

رفرف. [رَ ر]((خ) نام یکسی از دو اسب 
حضرت رسول که در شب معراج سوار شده 
بود و نام اسب دیگر براق بود. (یادداشت 
مولف). نام مرکب حضرت رسول (ص) 
(آنندراج). نام مرکب خاتمالانبیاء که به عرش 
رفت. (لفت محلی شوشتر نسخه خطی 
کتابخانة مولف). تختی که حضرت رسالت 
(ص) را به شب معراج به حضرت خداوند 
برده. (شرفنامة منیری): 


ز رفرف بر رف طوبی علم زد 


وز آنجا بر سر سدره قدم زد. نظامی, 
سرافیل آمد و بر پرفشاندش 
به هودج خانة رفرف نشاندش. نظامی. 


رفرفة. [ر رف ] (ع !) یکی رفرف. (سنتهی 
الارب). واحد رفرف, یک کرانه از زره که 
آونگان باشد. (ناظم الاطباء). دامن زره. (از 
مهذب الاسماء). رجوع به رفرف شود. |[دامن 
خرگاه. (ناظم الاطباء). شادروان. (دهار) 
(مهذب الاسماء). رجوع به رفرف شود. |[یک 
چوب پهنا که دو سر آن را در دیوار گذاشته 
متاع نفیس خانه رابر آن نهند. (ناظم الاطباء). 
||مرغزار. (مهذب الاسماء). رجوع به رف و 


رفرف شود. 


رفرم. ۱۲۱۷۳ 


رفرفة. ار رز ق](ع مص) جنبانیدن شترمرغ 
تر یال خود را وقتی که خواهد بر چیزی 
فرودآید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||بانگ کردن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج). ||بال گتردن و جنبانیدن مرعغ بال 
خود را هنگامی که خواهد فرودآید. (ناظم 
الاطیاء) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد). بال 
گستردن و جتبانیدن مرغ بوقتی که خواهد تا 
فروداید؛ رفرف الطاثر جناحیه و هذااکر. 
(منتهی الارب). پرواز کردن مسر], (دهار). 
پرواز زدن مرغ بر چیزی که خواهد که بدان 
فروداید. (تاج المصادر بیهقی). 
رفرم. زر ُ) افرانسوی, 7 تفییر اوضاع و 
تشکیلات بنگاه, اداره, شهر, کشور, مذهب و 
غیره. (فرهنگ فارسی سمین). اصلاحات. 
|ارفرم*یا رفرماسیون, اصلاح دینی. در نیمة 
اول قرن ۱۶ م. از مهمترین نهضتهای دینی که 
در تاریخ دنیا مشهور است روی داد. باعث 
این جلب و جوش در آلمان لوتر و در فرانسه 
کالون بود. بواسطة ظهور اين هیجان وحدت 
مسیخیت در اروپای غربی از میان رفت و از 
آن نستیجه‌های بسیار حصاصل گشت و 
مذهب‌های چند مانند طریقة لوتر و طریقةً 
کالون و طريفة آنگلکین در مقابل آیین 
کاتولیک ایجاد گردید. در مذهب کاتولیک نیز 
اصلاحاتی بعمل آمد و در انجمن بزرگ 
موسوم به شورای ترانت * اصول عقاید و 
نظامات ایين کاتولیک معین و مشخص شد. 
گذشته از نتایج مذهبی نتیجه‌های سیاسی نیز 
از ان حاصل آمد, چنانکه اول در المان و بعد 
در نیمه دوم قرن ۶م. در فرانسه آتش جنگ 
داخلی روشن شد و دول جدیدی سانند 
دوک‌نشین پروس و کشور سوئد و جمهوری 
ایالات متحدهة امریکا تأسیس گردید. در میان 
علل و موجبات بیار اصلاح دینی دو سبب 
از همه مهمتر است: یکی وضع خود دیین در 
آغاز قرن ۱۶م. و دیگر انتشار کتاب مقدس 
بوسیله فنْ چاپ. کار اوضاع دینی در ابتدای 
قرن ۱۶ م. بجایی کشید که اصلاح اساس و 
بنیان آن لازم امد. فروش املا ک و متعلقات 
کلبا, حرص و آز و فساد اخلاق, خلاصه 
هم عیهایی که پانصد سال پپیشترییمنی در 
قرن ۱۱ م. اصلاحات پاپ گرگوار هفتم را 
ضروری ساخت. باز در روحانیون راه یافت 
و در این قرن روحائیت را ننگین‌تر از وضع 


۱-ج مج پرد؛ بانقش که بر روی آن چیزها 
کشند. رجوع به محبس شود. 
۲-نل: بر کده. ۳-نل: بگسته. 
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۴ رفرماسیون. 


روحانی قرن ۱۱ م. کرد» زیرا که در عهد 
گرگوار هفتم فقط کدیشان ممالک عیسوی 
رفتار ناپسند داشتند و مقام پاپ از آلودگیها 
منزه بود. اما در قرن ۱۶ م. شهر رم خود 
سرچشمه عیبها و پلدها شد. زندگانی 
الکساندر ششم ملقب به بورژیا سراسر با 
فسق و فجور گذشت. ژول دوم کلاه‌خود بر 
سرنهاده به فرماندهی سپاه می‌رفت. لون به 
کارهای ادبي و هترهای زیبا بیشتر از اعمال 
روحانی توجه داشت. همة پاپها می‌کوشیدند 
تا برعایدات خویش بیفزایند و به این وسیله یا 
خانواد؛ خود را توانگر سازند یا جاه و جلالی 
بپا کنند و به حمایت هنرمندان و نویسندگان 
بپردازند. یکی از مهمترین منابع عایدات پاپ 
انتخاب روحانیون مملکت المان بود. 
کارهای روحانی آن سرزمین یا به کسی که 
منظور نظر پاپ بود سپرده می‌شد با به 
شخصی که برای تحصیل مقام بیش از دیگران 
پول می‌داد. به اصل و تبار خریدار شغل 
توجهی نمی‌شد لذا خارجیانی که یک کلمه 
آلمانی نمی‌دانستند یبا طباخانی که معنی 
اعتبارنامه‌ها و اوارق راجیع به خود را هم 
نمی‌فهمیدند به کارهای مهم روحانی گماشته 
می‌شدند. در فرانسه هم مفاسد روحانی کسم 
نبود و بواسطة عهدنامه‌ای که فرانسوای اول 
در سال ۱۵۱۶ م. با پاپ شون دهم بست. 
فناه بیشتر شد, زیر شاه که به پاپ پول 
فراوان داده بود به رضای او حق اعطای 
شنلهای مذهبی داشت. از اين رو همه مشاعل 
ومناصب کلیا به کسانی که روحانی نبودند 
همچنین بر اهل شمشیر و به مردان و زنان 
محبوب شاه سپرده شد و حتی در مساکن 
اسقفها و در دیرها و صومعه‌ها نیز زن و شوهر 
میان دیرنشینان زندگانی می‌کردند و نفرت و 
انزجار مردم را سبب شدند. جمع کثیری از 
کشیشان پیوسته در جوار پادشاه عهد بر 
می‌بردند و در سلک درباریان و سیاستمداران 
و بعضی در صف لشکریان قرار داشتند. 
بنابراین مردم دیندار و با تقوی و بسیاری از 
روحانیون مخصوصاً گروهی از کشسیشان 
فرانسه ارزومند شدند که اين مفاسد از میان 
برود. علت دیگر ظهور جنبش دینی اختراع 
چاپ بود, زیرا بدین وسیله سرچشمه و 
اناس آیین سیح در دسترس خلق گذاشته 
شد. و از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۵۱۷ م. انجیل 
چهار بار به طبع رسید. میحبان تا این عهد 
جز بعضی قطعات آن را نمی‌دانتند و به متن 
کتاپ دینی خود آشنایی نداشتند, اما بوسیلهةً 
اتشار کتاب مقدس کلام عیسی بدست 
عیسویان افتاد و چون گفته‌های مسیح 
چشم‌پوشی از علایق دنیوی, فقر و مسکنت. 
نرمخویی و فروتی و خضاکساری را 


می‌آموخت. کبر و نخوت و تجمل و شروت 
روحانیون در نظرها بیشتر از پیش ناپسند 
آمد. پس بواسط تأثیر کلمات عیسی سیل 
اصلاح دین قوت یافت و همه خواستار آن 
شدند که وضع کلیسا و دین بسادگی تخستین 
بازگردد. باید دانست که اساس مذهب 
کاتولیک و اصول آن یعنی جمیم عقاید 
کاتویکی بر کتاب انجیل نهاده است. روایات 
و تن و تعبیرات پاپها و انجمنهای مذهبی که 
جانشین پطرس و حواریون بشمار می‌روند. 
در درجة دوم قرار دارد. در قسرن ۱۶ م. 
جماعتی که کتاب مقدس را بیار سحترم 
می‌شمردند با خود اندیشیدند که چون انجیل 
کلام خداوندی است باید به آن | کتفاکرد, و به 
این نظر شرح و تفیرهایی که ثمر؛ فکر 
بشری بود در نظر ایشان بی‌قدر و قیمت گشت 
آنان تفسیر پاپها و انجمنهای مذهبی را با 
تبیرات دیگران فرقی نمی‌نهادند. پس هر 
کس می‌توانست کتاب مقدس را سطابق 
وجدان خویش تفسیر کند. اصول عقاید لوتر و 
کالون چنین بود و اين طریقه یکی از موجبات 
نابودی وحدت مسیحیت گشت. (فرهنگ 


فارسی معین بخش اعلام). 
رفرماسیون. ار فز یْ] افرانسوی, ۱۵ 
رفرم. رجوع به رفرم شود. 


رفری. ار ف] انگسلیی, !4" داور 
بازی‌هایی که مسقررات معینی دارند مانند 
تیس, فوتبال, والیبال. (فرهنگ فارسی 
معین). 
رفز. (] (ع مسص) زدن کی راء (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). زدن. (آنندراج). 
ما یرفز منه عرق؛ یعنی بر نمی‌جهد از آن 
رگی. (ناظم الاطباء). 
رفس. ار](ع مص) زدن به سین کسی. (از 
اقرب الموارد). مصدر به معتی رقاس. (ناظم 
الاطیاء). به پای زدن کسی را. (انندراج) 
(منتهی الارب). پا جنبانیدن خفته تا بیدار 
شود. (المصادر زوزنی). به پا زدن چیزی راء 
(غیاث اللغات). رجوع به رفاس شود. [به 
رسن رفاس بستن شتر راء (آنندراج) (منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). ||در خاک پنهان ۰ 


کردن. ||بپوشانیدن خبر, (ناج المصادر 
بهقی).|اکوبیدن گوشت و دیگر طعامها. (از 
آقرب الموارد): 
رفسنجان. [رز س] ((خ) شهرستانی است 
در شمال غربی کرمان. جمعیت آن ۶۱۲۰۴ 
تن. در اراضی نمکزار آن پستة خوب به عمل 
می‌آید و در اراضی پرآب پنیه کاری می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین بخش اعلام. یکی از 
شهرستانهای استان هشتم کشور و خلاصة 
مشخصات آن بشرح زیر است: حدود - از 
طرف شمال به شهرستان يزد و بخش زرند از 


رفسنحان. 


شهرستان کرمان - از طرف خاور به 
شهرستان کرمان - از طرف جنوب به 
شهرستان سیرجان - از طرف باختر به بخش 
شهر بابک از شهرستان یزد. آب و هوای 
شهرستان در قسمت کوهستانی سردسیر و 
خوش آب و هوا و در قسمت جلگه گرم و 
معتدل است. اغلب اوقات در نتيجة وزش باد 
باغات و مزارع دهستانهای نوق و انار از 
ریگ مستور و خسارت زیادی به رعایا 
می‌رسد و دهستاتهای کشکوئیه و حومة 
رفتنجان نز از اسیب باد مسصون نیستند. 
هوای این دهستانها معتدل و آب بیشتر قنوات 
شور است. ارتفاعات -ایین شهرستان دو 
رشته کسوهستان دارد: ۱- کوه دازران و 
مرتفع‌ترین قلهٌ آن [کوه دره] به ارتغاع 
۵ گزاست. ۲- قسمتی از سلسله جبالی 
است که از شیرکوه یزد شروع و به کوه چوپار 
محصل می‌شود و مرتفع‌ترین قل آن کوه شهر 
بابک به ارتفاع ۲۳۴۷۳ گز می‌باشد. رودخانه - 
معروفترین رودخانه‌ها عبارتند از: رود انار - 
دو دهنه راویز - رود شور و رود گیوه‌دری. 
که‌عموماً پس از عبور از دشت رفسنجان در 
دهستان نوق بنام رودخانة شور معروف و به 
کویربافق منتهی میشود. محصولات عمده آن 
پسته و غلات و پنبه و لبنیات و حسبوب و 
صیفی است. پستٌ رفسنجان مرغوب‌ترین 
پِتف کشور بشمار میرود و بیشتر ساکسنان 
دیه‌ها به کشت پسته و پنبه اشتغال دارند. 
شهرستان رفسنجان تا سال ۱۳۲۷ ه.ش. 
یکی از بخشهای شهرستان کرمان بشمار 
می‌رفت و در آن سال تبدیل به شهرستان شد 
و یکی از شهرستانهای استان هشتم موب 
می‌شود. رفسنجان از ۶ دهتان پشرح زیر 
تشکیل شده است: ۱- دهستان حوم 
خاوری - ۵٩‏ آبادی - ۱۱۹۰۰ تن سکنه..۲ 
- دهستان جوم باختری - ۷۳ آبادی - 
۰ تن سکنه. ۳ - دهستان جوم 
خنامان - ۷۵ آبادی - ۸۸۰۰تن سکنه. ۴ - 
دهستان کشکوئیه - ۴۸ آبادی - ۶۸۰۰تن 
نکته. ۵ -دهستان انار - ۳۶ آبادی - 
۰۰ تن سکنه. ۶ - دهستان نوق, ۷۰ آبادی 
- ۵۸۰۰ تن سکنه. جمعیت شهر ۱۴۶۴۲ تن 
است که بنا په آمار بالا جمعیت شهرستان در 
حدود ۶۲۴۶۲ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. رجوع به تاریخ ادبسی 
ایران تالیف ادوارد براون ج۲ ص ۱۷۹ و 
تاریخ عصر حافظ ج۱ص ۱۰۵و ۲۲۵ و 
تاریخ گزیده ص ۶۳۴ و ۲ ۶۵۹و ۶۶۹و 
۸ شود. 


1 - 0 
2 - 6۰ 


رفسنحان. 

رفستجان. [ز س] ([خ) قصبه‌ای است در 
کرمان و در اطراف آن معدن من موجود 
می‌باشد و خود در کنار راه یزد و کرمان میا 
دفمه و حسیی‌آباد در ٩۲۲۶۰۰‏ گزی تهران 
واقع است. (یادداشت مولف). مرکز شهرستان 
رفنجان و بیش از ٩۲۱۲‏ تن سکته دارد. 
شهر مزبور بر سر راه شوب اصفهان و یزد به 
کرمان و بندرعباس قرار دارد. (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). شهر رفستجان 
مسرکز شهرستان رفسسنجان و در ۱۲۳ 
هزارگزی باختری کرمان در سیر راه شوسهٌ 
کرمان به یزد واقع شده مختصات جغرافیایی 
آن بشرح زیر است: 

طول ۵۵ درجه و ۵۱ دقیقه و ۴۹ ثائیه - 
عرض ۲۰ درجه و ۲۵ دقیقه و ۴۳ ثانید. 
ارتقاع از سطح دریا ۱۵۷۲ گز. شهر رفسنجان 
در قدیم ده کوچکی بام بهرام‌اباد بوده که 
بواسطة وقوع در سر راه شوب کرمان به یزد 
از حدود اوایل قرن ۱۴ ه.ش,.شمسی به 
تدريچ رو به آبادی رفته وا کنون یکی از 
شهرهای متوسط استان هشتم بشمار می‌رود 
و از سه آبادی متصل بهم ینام علی‌آباد. 
بهرام‌آباد, قطب‌آباد تشکیل شده است. 
رفسنجان دارای بازاری با ۵۰۰ مغازه و ۴ 
خیابان جدید و مشجر می‌باشد. جمعیت شهر 


بر طبق آخرین آمار بشرح زیر است: ذ کور 


۰ تن -اناث ۷۲۰۰ تن -جمع ۱۴۷۰۰ 
تن. و رفسنجان مرکز تجارت دهستانهای 
کشکوئیه, نوق, انار حومة پاختری, حومة 
خاوری, و قسمتی از خنامان موب 
می‌گردد. تا چند سال پیش رفسنجان از نظر 
اقتصادی نظیر سایر شهرهای کرمان بود. ولی 
ترقی ارزش پسته و صدرو آن به خارجه 
تغییرات قابل ملاحظه‌ای به جنبه اقتصادی 
رفسنجان بخشید و باغداران به کشت و 
پرورش پسته همت گماردند و در نتیجه 
محصول پسته به ۸ برایر ۲۵ سال پیش رسید. 
در خود شهر ۲ دبیرستان و ۶ دبستان و یک 
بیمارستان ۲۰ تختخوابی وجود دارد. آب 
آامیدنی شهر از ۵ رشته قنات تأمین 
می‌شود. کل ادارات دولتی از جمله تلگراف 
و تلفن در اين شهر وجود دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
رفسة. [ر س ] (ع مص) صدماٌ بهای بر سینه. 
(ناظم الاطیاء) (آتندراج) (سنتهی الارب). با 
پای بر سین کسی صدمه زدن. (از اقعرب 
المواردا. 
رفش. [رَ] () درفش. (نساظم الاطسیاء). 
رجوع به درفش شود. 
رفش. [)(ع مص) کوفتن چیزی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). کوفتن. (انندراج) (از 
آقرب الموارد). ||نیک خوردن و نوشیدن در 


فراخی و نعست. (ناظم الاطباه) (آنندراج) 
(مستهی الارپ) (از ارب الموارد). 
|برآغالانیدن. (تاظم الاطباء) (آنندراج). 
رقش. [ر] (ع 4 زفش. یل چویین. پارو. 
(یادداشت مولف). بیل چوبین. (دهار). پیل که 
با آن خا ک‌بردارند.(آنندراج). بیل.المثل: من 
الرفش الی لمرش. دربار؛ کسی گویند که به 
جاه و عزت رسد بعد از خواری و مذلت. 
(_اظم الاطباء). و منه المشل: الرفش الی 
العرش؛ یعنی سلطتت بعد از عمل بمجرفه در 
حق شخصی گویند که به جاه و عزت رسد بعد 
از خواری و مذلت. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ازاقرب الموارد). | کل:الرفش و الققش: 
یعنی ا کل و نکاج. (ناظم الاطباء). |[(ص) ج 
آرقش و رّفشاء. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به ارفش و رفشاء شود. 
رفش. [رٌ] (ع 4 رفش. (ن-اظم الاطسباء), 
رجوع به فش شود. ااچ رفشاء. رجوع به 
رفشاء شود. 
رفش. [ر ] (ع مص) کلان شدن گوش 
کسی.(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). کلان شدن گوش و بزرگ 
گردیدن.(از آندراج). 
رفشاء . [] (ع ص) مسونث ارفش؛ یعنی 
کلان‌گوش. ج. رّفش. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
رفصة. [ر ض ] (ع () مقلوب فرصة: نوبت 
آب یا هر نوبتی. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج). نوبت نوشیدن آب. (از 
اقرب الموارد). 
رقض. [ر](ع مص) گذاشتن و انداختن 
چیزی, در لسان المرب آمده گذاشتن و 
پرا گندن.(از اقرب الموارد). ماندن و ترک 
دادن و انداختن چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج). گذاشتن و ترک 
دادن (غیاث اللفات). رها کردن و انداختن 
چیزی را. (از کشضاف زمخشری). دست 
برداشتن. دست بداشتن از. (یادداشت مولف). 
برانداختن. فروگذاشتن, (یبادداشت مولف) 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). دست 
بداشتن. (ناج المصادر بهقی). ||دور افکندن. 
طرد کردن, رد کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
طرد کردن و دور کردن. (از آقرب الصوارد). 
|اطرد. رد. (فرهنگ قارسی معین). ||خروج 
از دین. دست بداشتن از دین. رافضی شدن. 
(از یادداشت مولف): ظاهر دعوت ایشان 
رفض است باطن کلم یشان کقر سحض. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۸ |ترک. 
(ذرهنگ فارسی معین)؛ 
همچنین ز آغاز قرآن تا تمام 
رفض اسباب است و علت والسلام. مولوی. 
||پرا ده گردیدن خوشة خرما و افتادن 


رفع. ۱۲۱۷۵ 


پوست تنک آن. (ناظم الاطباء) (صنتهی 
الارب) (آنندراج). پرا کنده شدن. (از دهار). 
ا|به چرا گذاشتن تن شتران را تا متفرق چرند در 
چرگاه پس به چرا شدن تنها در نظر راعی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
ترک کردن شتران در چرا گاه‌تا پرا کنده چرند. 
(از اقرب الموارد). پرا کنده‌کردن شتران در 
چرا گاه پرا کنده کردن. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). به نوبه رفتن شتر و جز آن. (المصادر 
زوزنی). |[فراخ شدن رودبار, (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد): 
رقض. [ر ] (ع () شتران بند بر پای و به چرا 
گذاشته شده با راعی. (از اقرب الموارد). 
رقض. [ر) (ع !) یا رَفض. آب اندک. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). باقی آب در مشک 
(مهذب الاسماء). اندکی از آب یا شیر. (از 
اقرب الموارد). |[قوت. ج, رفاض. (اقرب 
السواردا. |[(ص) ال رفض؛ شتران 
بهچرا گذاشته‌شده‌با راعی. و کذلک ابل رَفْض. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اشتر پر کنده.(مهذب الاسماء). 
رفض,. (ر ف] (ع ص) يا رّفض: ابل رفض؛ 
شتران به‌چرا گذاشته‌شده با راعی و کذلک ابل 
رّفض. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|[آب اتدک. (مستتهی الارب) (آنندرا). 
||اشترمرغان پرا کنده و متفرق. (از ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 
رفضة. ارف ضّ] (ع ص) رجسل قبضة 
رفضة؛ مردی که می‌گیرد چیزی را و می‌ماند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). انکه چیزی 
را می‌گیرد و می‌ماند. (از آتدراج). 
رفع. [) (ع مص) برداشتن و باند کردن 
چیزی, خلاف وضع. (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). بسرداشتن. (از غغیاث اللقات) 
(ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۲ (دهار) (المصادر زوزنی) (تاج السصادر 
بسهقی). برداشتن. خلاف وضع. (آنندراج) 
(منتهی الارب). ||مبالغه نمودن شتر در رفتن 
(لازم). (نساظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). نیک رفتن شتر. 
(المصادرزوزنی). ||مبالغه نمودن در راندن 
شتر (متعدی). (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از قرب الصوارد). نیک 
راندن. (دهار). ||رفتن قوم در شهرها, (ناظم 
الاطباء). به شهرها رفتن قوم. (منتهی الارب) 
(از آتدراج) (از اقرب الموارد). |[برداشتن 
غلةٌ دروده و به خرمنگاه آوردن آن. (ناظم 
الاطباء). (از محهی الارب) (از اقرب المواردا. 
برداشتن غله. (غیاث اللغات). ||قصه برداشتن 
بر والی. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
درخواست. جلوگیری از مزاهمت شخصی 


۶ ررفع. 


که‌نبت به متصرقات شا کی مزاحسم باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). قصه پیش حاکم 
بردن. (غیاث اللغات). قصه برداشتن بر والی 
(صلة بعلی). (منتهی الارب) (آنندراج). داد 
خواستن. شکایت بردن. تظلم بردن. شکایت 
کردن.(یبادداشت مولف)؛ و لیس یعبون 
(ملوک الصین) ممن برفع الهیم دون آن يکتبة 
فی کتاب. (اخبار الصین و الهند ص ۱۷). در 
زمان فخرالدوله آورده‌اند که روزی شخصی 
رفعی عرض کرد به فخرالدوله. (از ترجة 
محاسن اصنهان ص .)٩۳‏ || تعیین و محاسبه 
درآمد و عایدی. اخذ مالیات؛ 
نیاورده عامل غش اندر میان 
نیندیشد از رفع دیوایان. سعدی (بوستان). 
امین باید از داور اندیشه‌نا ک 
نه از رفع دیوان و زهر هلا ک. 

سعدی (بوستان), 
- رف دعوی به حا کم؛برداشتن قصه بدو. 
دادن عرض حال بدو. (یادداشت مولف). 
||نزدیک گردانیدن چیزی به چیزی. (از ناظم 
الاطباء). نزدیک گردانیدن کی رابه کسی 
(صلته بالی). (آنندراج). |اقبول کردن. گفته 
شود: رفم اه عمله, (ن_اظم الاطباء): 
||(اصطلاح نحو) مرفوع کردن کلمه را و آن 
در اعراب مبل «ضم» است در بنا. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از منتهی الارب). علامت 
رفع دادن به کلمه. (از اقرب الموارد), حرکت 
پیش دادن کلمه را. (غیاث اللغات). یکی از 
حالات کلمه در عربی, مقابل نتصب و جر و 
جزم؛ و صورت آن در کتابت اين است: )یا 
2 )یک یا دو پیش دادن به کلمه. (یادداشت 
مولف). نزد علمای نحوء نوعی از اعراب است 
خواه از حیث حرکت باشد خواء از حیث 
حرف و معرب به رفع را سرفوع نامند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
ریاضی) تبدیل کردن کسر په عدد صحیح. (ز 
آقرب الموارد). نزد محاسبان عبارت است از 
تبدیل کسور به عدد صحیح و حاصل تبدیل را 
مرفوع خوانند و طریقة آن این است که عدد 
کسررا به مخرج تقیم کتند مانند پانزده 
چهارم که حاصل آن سه و سه چهارم می‌شود. 
منجمان گویند: چون عدد درجات به شصت 
رسد یا چیزی بر آن افزوده گردد رای هر 
شصت درجه یک پایه قایل شوند چنانکه 
گویند مرفوع پایه یک و رقم آن را در یمین 
رقم درجه نویستد و هرگاه عدد مرفوع پایه 
یک به شصت رسید یا چیزی بر آن افزوده شد 
برای هر شصت واحدی دیگر بیفزایند و گویند 
مرفوع پایه دو یا مثانی» و رقم آن را در یمین 
رقم مرقوع پایه یک نویند و هرگاه عدد 
مرفوع پایه دو به شصت رسد یا چیزی بر آن 
افزوده گردد برای هر شصت, واحدی دیگر 


پیفزایند و گویند مرفوح پایه سه یا مثلث, و بر 
این قیاس تا به هر جا که پایان یابد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). در اصطلاح ریاضی 
بیرون کردن عدد صحیح است از کسر به این 
معنی که | گر صورت کسری از مخرج آن 
بزرگتر باشد صورت رابه سخرج تقسیم 
می‌کنند و در این صورت دو حالت اتفاق 
می‌افد. نخست آنکه: تقسیم بدون باقیمانده 
باشد, در این حال, , خارج قسمت راعیاً 
بجای کسر می‌تویسم چنانکه در کسر با 
تقسیم ۱۸ به ۲کر شا ماوی می‌شود لا ۶ 
حالت دوم این الت که تقیم دارای 
باقیمانده باشد در این حال خارج قمت را 
در سمت چپ بجای عدد صحیح می‌نویسند و 
باقیمانده را صورت و مقسوم علیه را که همان 
مخرج کسر اول است ۹ عدد کسری قرار 
می‌دهند. چنانکه در کر با تقسیم ۲۲ به 
۵خارج قست ۴و باتیمانگ ۲می‌شود نار 
این کسر "ماوی است با عدد کسری و 
این عدلاکری را مرخوع نامند. مقابل 
تجنیس. ||در اصطلاح محدثان نسبت دادن 
حدیث به حضرت پیغمبر را گویند قولاً و یا 
فعلاً و یا تصریحاً یا حکماء و آن حدیث را 
مرفوع نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
سلسلهٌ حدیث را بحضرت رسول رساندن. (از 
آقرب الموارد). رجوع به مرفوع شود. ||در 
اصطلاح عروض, اسقاط سبب اول است از 
جزوی که در اول آن دو سبب خفیف باشد و 
چون از مستفعلن سبب اول بیندازی تفعلن 
بماند و فاعلن بجای آن نهند. یا از سفعولاتٌ 
سیب اول بیندازی عولات بماند و مفعول 
بجای آن بنهند. (از المعجم). ||برداشت. مقابل 
وضع به معتی نهادن. مقابل خقض. (یادداشت 
مولف). برداشت محصول: ان سال چندان غله 
حاصل آمد که در آن مدت که آغاز زراعت 
کرده‌بودند آن رفع و نفع نبوده است. (تاریخ 
جهانگگای جوینی). آنجه بجهت نسق 
زراعات (ب) ضرور داند بعنوان بذر و 
مباعده بستأجر و رعیت داده در رفع 
محصول بازیافت نماید. (تذکرة الملوک_چ 
دبسیرسیاقی ص ۲۵). آنسچه بجهت نسق 
زراعات ضرورند از مالیات سرکار بعنوان بذر 
و... به رعیت داده در رفع محصول وجه 
مساعده و موونت را بازیاقت نمایند. (حذکرة 
السلوک ص ۴۵). ||ترقی دادن. برکشیدن. 
(فرهنگ فارسی معین) : خود را در آن آب 
شورائد و آن راسیب تجات و رفع درجات 
خویش شناسند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۴ سلطان از جهت رقع درجت و اعلای 
مرتبت پسر هرات به او داد. اترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۹۶). 

خفض ورفع؛ برداشت و فروداشت. 


ر فع. 
فرودآوردن و بالا بردن. ترقی دادن و تنزل 
بی قیام کن چنانکه حل و 
عقد و خفض و رفع, و امر و نهی بتو باشد. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۹۸). 
5 ااپی و بلندی: 
خفض و رفع روزگار یا کرب 
نوع دیگر نیم روز و نیم شب. مولوی. 
رفع یافتن؛ ارتقا و بلندی یافتن. بالا رفتن؛ 
منتظران آمال به احراز مال و جمع خیول و 
جمال رفغ یافتد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
|ابرطرف کردن. دفع کردن. کنار زدن. 
پرداشتن. (یادداشت مولف). از بين بردن. 
دفع و رفع کردن؛ حبرکت دادن و به یک 


دادن تو به کدخدا, 


طرف بردن. (ناظم الاطباء). 


- رفع ابهام؛ برطرف کردن ابهام سأله‌ای. 

حل مشکل. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||(در اصطلاح ریاضی) پیدا کردن مقدار 

حقیقی تابع در صورتهای مبهم. ۰ (از تک 

فازننی معیا: ۱ 
<رفم تشنگی؛ از میان بردن هب 

(فرهنگ فارسی معین). : 

رفع تکلیف؛ سرسری و با بی‌میلی انجام 

دادن کاری را. اسقاط تکلیف. (فرهنگ 

قارشش مفینا: 

-رفع شدن! بر طرف شدن, بر طرف گردیدن. 

رفع گردیدن. از میان رفتن. (از یادداشت 

مولف)؛ اگر بدسگالان این بقصد کرده‌اند... 

دشوارتر رفع شود. ( کلیله و دمند)ء 

- رفع گردیدن؛ مرتفع شدن. برطرف شدن. 

(یادداشت مولف). 

رفع گفتگو کردن؛ قطم نزاع و جدال نمودن. 

(ناظم الاطیای). 

<رنع مزاحمت؛ برطرف کردن مزاحست 

دیگران. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||درخواست جلوگیری از مزاحمت 

شخصی که نبت به متصرفات شا کی مزاحم 

باشد. (فرهنگ فارسی معین). 


رفع نقاب کردن؛ برداشتن پرده و رو باز 
کردن.(از ناظم الاطباء), 
-رفع و رجوع کردن؛ حل کردن قضیه. 


قل دوک نش رورگا این زا 
گرفتاریها را رفع و رجوع می‌کند. (فرهنگ 
فازشین من 
||افراشتگی, (ناظم الاطباء). ||افراشته: بر در 
شهر نزول کرد و مجانیق نصب فرمود و لوای 
محاربت رقم چون نزدیک رسید... (تاریخ 
جهانگشای جوینی). ||رهابی و آزادی. (از 
ناظم الاطباء), 

-رفع شر؛ رهایی و آزادی از بدی. (ناظم 
الاطباء). 


-رفع شر کردن؛ دور کردن شر و بدی و 


رفعا. 


برطرف کردن فتنه و آشوب. (ناظم الاطباء). 
- ||رستن از منازعه و مناقشه و آزاد گشتن 
از آن, (ناظم الاطباء). 
- ||بد و بست. (ناظم الاطباء). 
|ابرداخت. |/انجام و ختم. (ناظم الاطباء). 
این سه معنی در جای دیگر دیده نشده. 
|امزولی. (ناظم الاطباء) (غضیاث اللفات). 
برداشتن, از عمل دور کردن؛ 
گفت! گرمانمش به منصب خویش 
کس‌به رفعش قلم نیارد پیش. 
مکن فراخ روی در عمل | گرخواهی 
که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. 
سعدی ( گلستان). 
محمدین ادریس قمی کاتب نامه‌ای نوشت یه 
علی‌بن عیسی وزیر در رفع ابوعلی احمدین 
محمدین رستم اصفهانی. پس ابوعلی را 
معزول گردانید و محمد را بجای او والی 
گردانید. (ترجمةُ تاریخ قم ص ۸۰۵). ||(ل) 
نامه. رقیمه. درخواست. درخواه. شکایت. 
(یادداشت موّلف). ||عایدی ملک و تعمین آن 
برای میزان مالیات: بشرقم را مساحت کرد و 
به سه هزار هزار درم و کسری رفع آن 
بنوشت. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۰۵). 
رقعاه. (ر] (خ) ملا رفعا یا ارافع] بخاری در 
هنذ صحبت شیخ ایوالفضل را دریافت و خود 
از گویندگان قرن یازده هجری قمری بود و در 
نزد پادشاه تقربی خاص داشت. اما بسبب 
اينکه فرمان شاه را رعایت نکرده بود شاه 
سوگند یاد کرد که خون او بریزد, ولی به 
التماس یعقوب خواجه از سر خون او گذشت 
وبرای اینکه سوگند شاه عملی شود به 
پیشنهاد خواجه و به دستور شاه, جلاد گوش 
او را برید و وی بر بدیهه اين رباعی راگفت: 
رفعا صاحب ز غیر خاموشم گفت 
در صحبت ما به جان و دل کوشم گفت 
از راه کری حکایتش نشنیدم 
آخر به زبان تیغ در گوشم گفت. 
(از تذکره نصرابادی ص ۴۳۴). 
رفعان. [ر) (ع مص) نزدیک گردانیدن 
چیزی به چیزی: رفعت الامر الی السلطان؛ ای 
قربته. (ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). و منه 
قولهم: رفعه الی السلطان رفعانً؛ ای قرجه و 
فوله تعالی: فرش مرفوعة (فرآن ۳۴/۵۶: 
یعنی نزدیک گردانیده شده برای ایشان یا 
بعض آن فوق بعضی یا مراد زنان مکرمات 
است. (منتهی الارب). رجوع به رفم شود. 
رفع‌بن خاتم. [زع ن ت] (خ) رف‌بن 
خاتم‌بن قیصرین مهلب, حا کم جرجان, از 
قبل منصور دوائیقی بود. رجوع به حییب 
السیر چ سنگی تهران ج ۱ص ۳۴۲ شود. 
رفعت. [رَع] (ع اسص) رفتت. (ناظم 
الاطباء), رجوع به رفتت شود. 


نظامی. 


رفعت. (رٍغ] (ع امص) يا زفتت. بلندی و 

ارتفاع و افراشتگی. (ناظم الاطباء). بلندی. 

(غیاث اللغات) (دهار). بلندی. سمو. سموخ. 

علاء. (یادداشت مولف). رفعت که اغلب به 

فتح «راء» تلفظ می‌شود به کسر است. (نشریة 

دانشکدءة ادبیات تبریز سال اول شمارة ۵: در 

سه کار اقدام نتوان کرد مگر به رفعت همت 

عمْل سلطان.. ( کلیله و دمنه). 

روی قلک از رفعت چون پشت فلک کردی 

چون قطب فروبردی ممار جهانداری, 
خاقانی. 

رایات سلطان و اعلام ایمان در علو و رفعت 

به ثریا رسید. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۵۸), 

ذات شریف او در شرف موازی سماک و در 

رفعت ماوی افلا ک.(ترجمه تاریخ یمینی 

ص ۳۹۶ 

از فقر رو کردم سیه عطار را کردم تبه 

رفعت رها کردم به ره از خویش بیرون آمدم. 

عطار. 

به رفعت محل ثریا ببرد. (بوستان). 

- بارفست؛ رفیع. بللدپاید: 

چون قدر تو نیست چرخ بارفعت 

چون طبع.تو نیست بحر بی‌پهنا. مسعودسعد. 

- رفعت‌جوی؛ برتری‌طلب. افزون‌طلب, 

برتری‌جوی. که برتری و والایی بجوید؛ 

مرا به دولت تو همتی است رفعت‌جوی 

نه در خور نسب و نه سزای مقدار است. 


رفعت قدر؛ بلندپایگی. بلندی مقام و رنبه. 
(فرهنگ فارسی معین): 

خطبه به نام رفعت قدرش همی کند 

در اوج برج جوزابر منبر افتاب. خاقانی. 


رجوع به ترکیب رفعت منزلت شود. 

رفعت منزلت؛ رفعت قدر. (فرهنگ فارسی 
معین): جماعتی از بهر حطام دنیا و رفعت 
منزلت میان مردمان دل در پشتوان پوسیده 
بته. ( کلیله و دمته). فايدة تقرب به ملوک 
رفعت منزلت است. ( کلیله و دمنه). آن سه که 
طالبند فراضی معیشت و رفعت منزلت... 
( کلیله و دمنه). رجوع به ترکیپ رفعت قدر 
شود. 

||ترقی. (ناظم الاطباء). برشدگی. (یادداشت 
مولف). ||بزرگی و جاه و جلال و بزرگواری و 
علو, (ناظم الاطباء) برتری و سرافرازی. (از 
ناظم الاطباء). شرف. بلندی قدر. بلندقدری, 
پلندقدر شدن. والاقدری. برتری. بری. خلاف 
ضعف. نقیض ذلت. بلندپایگی. (یادداشت 
مولف). بزرگواری. علو. پلندقدری. والایبی. 
(فرهنگ فارسی معین). کبر. رفعت و بلتدی و 
عظمت. (از منتهی الارب)؛ 

لاقد زمانه ز اقلیم در دومان رفعت 

کزملت مسیحا خود قیصری ندارم. خاقانی. 


رنعت. ۱۲۱۷۷ 


بل که ! ز جوزااجناب برد به رفعت 
خاک جناب ارم صفای صفاهان. 
صخره برآورد سر رفعت چومصطفی 
شکل قدم به صخر؛ صما برافکند. ‏ خاقانی. 
شاخش جلال و رفعت بر داده طوبی‌آسا 
طوبی به غصن طوبی گر زین صفت دهد بر. 
خافانی. 


خاقانی. 


تواضع سر رفعت آفرازدت 
تکبر به خا ک‌اندر اندازدت. 
سعدی (بوستان). 
رقعت. (رغ] (لخ) احمد. معروف به رفست 
از ادبای نامی اوایبل قرن سیزدهم همجری 
قمری عشمانی و مژلف ۷ جلد کتابهای تاریخ 
بزبان ترکی بود که در سال ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ 
ه.ق.در اسلامبول چاپ شد. (از ریحانة 
الادب ج۲ ص ۸۸. 
رقعت. زر ع] ((خ) دکتر سیدرفعت استاد 
علم قواعد الصحة در دانشگاه الازهر. او 
راست: علم قواعد الصحة, چ مطبعة الواعظ. 
(از معجم المطبوعات مصر ج ۱). 
رفعت. [رغ] (خ) با رفعت لکهنوی. 
میکولال. از گویندگان هند بود و در لکهنو 
سکنی داشت و شا گرد تذیر علی نذیر بود. 
ابیات زیر ازوست: ‏ " 
هت چندانکه اجتناب مرا 
یار هردم دهد شراب مرا 
بس که در کوه و دشت می‌گردم 
داد دیوانه او خطاب مرا 
همه شب ناله و فغان کردم 
برد یک لحظه هم ثه خواپ مرا 
گرنکردم سوّال بوسه ازو 
بود از وی فزون حجاب مرا 
(از صبح گلشن ص ۱۸۲). 
رفعت. [رٍغ] ((خ) مر رفعت علی, سیدی 
پاک‌نباد از گجزات احمدآباد هند و از 
گویندگان قرن دوازده هجری قمری و متولد 
سال ۱۱۷۰ ه.ق.بود. بیت زیر از اوست: 
خط شبرنگ ترا دوش تصور کردم 
تا سحر غالیه از بستر من می‌بارید. 
(از مقالات الشعرء ص ۲۵۶). 
رجوع به فرهنگ سخنوران شود: 
رفعت. زر عٌ] ((خ) میرزا عباس یا محمد 
عباس‌بن میرزا احمدین محمدین غلی‌بن 
ابراهیم همدانی شیروانی انصاری یمانی 
هندی. مورخ و ادیپ قرن ۳د.ق.بودو 
رفعت تخلص می‌کرد. از اثار اوست: ۱ - 
آثارالمجم ۲ -تاریخ الائمة ۳ - تاریخ افاغنه 
۴ - تاریخ البواهر یا [تاریخ نکو] یا [قلائد 
الجواهر]. ۵ - تاریخ بهوپال ۶ - تاریخ دکن ۷ 
- تاریخ سرندیب ۸ - التاریخ الفیس [که 


۱-نل: بس که 


۸ رنفعت. 


محتمل است همان تاریخ البواهر باشد] ٩‏ - 
تاریخ وقایع الفشمانی مع‌الروس. ۱۰- 
چارچمن در تاریخ دکن. ۱۱- جواهرخانه. 
(از ريحائة الادب ج ۲ ص ۸۸), صاحب صبح 
گلشن مرگ وی را به سال ۶ ه.ق.نوشته 
و اشعاری از وی ثقل کرده است از آن جمله 
است: 
بهره ز ملک بقا تا که تصور گرفت 
دل ز مقام فنا بوی تنفر گرفت 
شد به سر اوج عرش هر که تواضع نمود 
رفت به قعر بلا هر که تکبر گرفت. 
(از صبح گلشن ص ۱۸۱). 
رجوع به شمم انجمن ص ۰۱۸۳ ۱۸۲ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
رفعت. [ر ع] ((خ) یا رنست نهاوندی. میرزا 
ممطقی پسر عتلی محمد نگ از گویتدگاح 
قرن سیزدهم هجری قمری بود. بیت زیم از 
اوست: 
گریبان چاک و بر سرخاک و بردل دست و در گل پا 
میان عاشقان احوال من دارد تماشایی. 
(از مجمع الفصحاء چ ۲ ص ۱۳۵). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و حديقة الشعرا 
نسخة خطی کتابخانة سلطان القرایی و گنج 
شایگان ص ۱۸۹و ۱۹۰ شود. 
رفعت افندی. زر ع آت] ((خ) نام ۴ تن 
از گویندگان مستأخر ترک بشرح زیر: ۱- 
رفعت افندی چلبی - متوفای ۱۲۱۲ ه.ق. 
۲- ابوبکر رفعت افندی متوّفی در حدود 
۶ ه.ق, ۳- حاج حسین رفعت افندی - 
متولد ۱۲۰۹ «.ق. ۴- خلیل رفعت افندی - 
متولد ۱۲۴۲۳ ه.ق.(از قاموس الاعلام ترکی 
ج۳. برای اطلاع بیشتر رجوع به مأْخذ بالا 
شود. 
رفعت بک. ۰(رع ب ] (لخ) نام ۲ تسن از 
گویندگان متأخر ترک: ۱- علی رفعت یک - 
متوفای ۱۲۴۳ ه.ق. ۲- خلیل ابراهيم - 
متوفای ۱۲۵۱ .ق. ۳- عبدالرحمن - متولد 
ارزو( او( هاموس ٩‏ دصکی ج ۳ 
برای اطلاع ب بیشتر رجوع به مأخذ بالا شود. 
رفعتی. ابج) 2 فیرزا ابراهیم رفعتی از 
گویندگان متأخر ایران و.از مردم تبریز بود. 
برای سیاجت به هندوستان سفر کرد. بیت زیر 
در وصف شهر کشمیر از اوست: 
چنان لطیف زمینی که همچو دانة در 
درو چو قطره‌ای افتد بقلطد از تدویر. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
رفع دادن. (ز د] (مص مرکب) مرفوع 
کرد ن‌کلمه. (ناظم الاطبام). 
رفع کردن. [رکَ :) (مص مرکب) بلند 
کردن و افراشتن و برداشتن. (ناطم الاطباء). 
بلند کردن. بالا بردن. ||ترقی دادن. |[برطرف 
کردن.زایل کردن. (فرهنگ فارسی مین). 


نشاندن. برنشاندن. بر داشتن: رفع کردن 
عطش و دردسر؛ نشاندن و بر طرف کردن آن 
دو. (یادداشت مولف). 

رفع کردن عطش؛ ناندن آن. فرونشاندن 
آن. (یادداشت مولف). 
||برداشتن و جمع کردن» چنانکه محصول را. 
(یادداشت مولف). ||تعیین کردن درآمد و 
عایدی. محاسبه و تعیین محصول بجهت 
میزان مالیات: یحی هم در این ماه به 
مساحت ابتدا کرد و در محرم سنه ائنتی و 
تسمین [و مأتین ] در خلافت و امارت 
عباس‌بن عمرو غنوی تمام کرد و مال آن به 
اندک چیزی کمتر از ساحت بشر رفع کرد. 
(ترجمة تاریخ قم ص ۱۰۵). پس الیسع ابتدا 
کردبه مساحت قم تا مال آن بهشت هزارهزار 
درهم برسانید و رفع کرد و دونسخة ناطقه 
بدان پنوشت. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۰۳ 
مبلغ مال وظیفه و خراج به کورة قم در سنه 
ائنین و ثمائین و مأتین که احسمدین‌فیروزان 
آن را به حضرت وزیر رفع کرد و بازنمود تا 
بهر کردند بعد از آنکه محمدین موسی پسر او 
رفع کرده بود. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۲۵). 
|ارفع کردن قصه: شکایت کردن. (بادداشت 
مولف): لمفایان مردمان بشکوء باشند و جلد 
و کسوب و با جلدی زعری عظیم تا بفایتی که 
با ک‌ندارند که برعامل به یک من کاه و یک 
یضه رنعکند. (چهارمقل. چون حال بدین 
انجامید شیعه این ساجرا را رفع کردند بر 
خواجه علی عالم و... ( کتاب السقض ص 
۲ ررزی این قسمت و این حالت بر یکی 
از عمال رفع کردند و به حضر باز نمودند. (از 
ترجمة تاریخ قم ص ۱۶۵). 
رفع کردن قصه؛ نوشتن به بزرگی برای 
دادخواهی یا تقاضای صلت و عطیتی, 
(یادداشت مولف): دو رکست نماز بگزارد و 
قصه راز به حضرت بی‌نیاز رفع کرد. 
(سندیادنامه ص ۲۳۲). 
ز چاله پنج مه اندر گذشت و جرم من است 
که‌قصه رفع نکردم چو کهتران خدوم. 

سوزنی. 

|(اصطلاح ریاضی) مقابل تجنیی کردن. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رفع درصعنی (اصطلاح ریاضی) 
شود. 
رفعة. [رٍغ] (ع امص) بلندی قدر و مرتیه. 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی الارب) 
(ازاقرب الموارد), 
رفعة. (رٍ غ] (ع مص) بلند گردیدن کسی در 
حسب و نسب خود. (ناظم الاطباء). بلند قدر 
و مرتبه شدن. (آتدراج) (منتهی الارب). |[نرم 
و تتک گردیدن جامه. (ناظم الاطیاء). 
رفعية. [ر عی ی ] (از ع. امص) بلندشدگی, 


رفق. 
(ناظم الاطباع) 
رفغ. (ر] (ع صء!) نک وهیده‌ترین وادی و 
بدترین آن از جهت خاک. ||ناحیه. ج» آرفغ. 
||مشک رقیق تنک‌پوست متوسطمیان جید 
وردی. |ازمين بسیارخا ک. ||جای خشک 
بی‌گیاه. ||فراخی عیش و ارزانی. |اببن ران. 
||ریم ناخن یا ریم بنهای ران. |[مردم نا کس و 
فرومایه. ||هر فراهم‌آمدنگاه از بدن. |اطعام 
رفغ؛ طعام نرم و لین, کذلک تراب رفغ و کلس 
رفغ. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد. چ. رٍفاغ, 
رفغ. [ر] (ع ) ریم ناخن با ریم بنهای ران. 
ااهر فراهم آمدنگاه ریم از بسدن. ج» ,ارفاغ و 
رفوغ. (از ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). ||() گودی زیر 
بسغل. (نساظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آندراج» ااگردا گردشرم زن و خود شرم. ج» 
ارف‌اغ. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ||(ص) مردم نا کس و فرومایه. ج, 
آرفاغ. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
انیست‌فراخ.|لصص) تن‌آسایی. (ناظم 
الاطباء). 
رقغاء ۰( ] (ع ص) زن باریک‌ران خردشرم. 
(ناظم الاطباه) (ازمنهی الارب)؛ |زنی که بن 
هر دو ران وی خرد باشد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ناقة 
گشاده‌ران. (از اقرب الموارد). 
رفغنية. رت ی ] (ع اسص) زیست‌فراخ. 
(ناظم الاطباء). ببه سعنی رفاغية. (سنتهی 
الارب). زیست‌فراخ. مانند رُفْهنية است. (از 
اقرب الموارد). تن آسایی. (از ناظم الاطیاه). 
رجوع به رفاغية و رفهنينة شود. 
رفف. رز ت] (ع امص) رقت و باریکی و 
تتکی و نازکی, (ناظم الاطباء). رقت و تتکی, 
(منتهی الارب). 
رفقی.*(](ع نص) سود رسانیدن کسسی را: 
(نساظم الاطباء) (از آنندراج) (از منتهی 
الارب). | استوار کردن کاری راء (ناظم 
الاطباء). ||بستن بازوی ماده شتر را تا آهسته 
رود و مبادا بسوی خانة اصلی بگریزد. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج) (از سنتهی الارب). 
بازوی شتر بیستن چون ترسند که با وطن 
شود. (تاج المصادر بیهقی). ||اقتصاد کردن در 
سیر. (ناظم الاطباء). ||زدن بر بازوی کسی. 
(ناظم الاطباء) (از انندراج), 
رفق. [رَّفَ] (ع مص) برتافته آرنج گردیدن و 
به بیماری رفق مبتلا شدن. (از ناظم الاطباء). 
||((مص) برتافنتگی آرنج. (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
رفق. [رز ت](ع ص) مساء رفسق؛ آب 
سهل‌حصول و نزدیک. (ناظم الاطباع), آب 
سهل‌حصول. (آندراج). آب سهل‌حصول با 


رفق. 
کوتاه‌رس. (متهی الارب). [سرتع رفق؛ 
چراگاه زودحاصل. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از منتهی الارب). ||حاجة رفق؛ 
مطلوب سهل و آسان. (ناظم الاطباء) (از 
آن ندراج) (مسنتهی الارب). ||(() علتی در 
پحان ماده‌شتر که از بد دوشیدن يا ندوشیدن 
عارض گردد و شیر در پستان برگشته منعقد 
شود و یا مبدل به خون گردد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). علتی و فسادی است 
که در سوراخ پستان ناقه حاصل شود از بد 
دوشیدن دوشنده. (انتدراج). ۱ 
رفق. 2 ت) (ع لا ج ره با رفقه یا ژفقة. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رفق. ار ت] (ع ل) ج رفقة يا رفقة يا رُفقة. 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). رجوع به 
رفقة شود. 
رفق. [رٍ] (ع مص) نرمی نمودن با کسی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرفق. (منتهی 
الارپ). لطف. (تاج المصادر بیهقی). نرمی 
کردن با کسی. مقابل عنف. مقابل درشتی, 
آرفاق. (یادداشت مولف). ||چربی کردن. (تاچ 
آلمصادر بیهقی) (دهار) (بادداشت مولف). 
چربدستی. (یادداشت مولف). 
رفق. [ر ] (ع ل) چیزی که بدان یاری خواهند. 
|انیکوکرداری و نیکویی. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). |انقیاد تفس مر 
اموری را که حادث شود از ظریق تبرع. (از 
نفائس الفنون). ||سود و نفع. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). ||((مص) نرمی و 
ملاطفت و مهربانی و مداراء (ناظم الاطباء). 
نرمی. خلاف عتف. نرمی در کار (منتهی 
الارّب) (از تدراج) (ناظم الاطباء). نرمی و 
ملاطفت. (غیاث اللغات) (دهار). مدارا: 
مدارات. مسقابل عنف. مقابل درشتی. 
خوش‌رفتاری. ذل. خلاف خرق. مواأفقت. 
عطوفت. (یادداشت مولف): به رفق و مدارا بر 


همه جوانب زندگانی می‌کرد. ( کلیله و دمنه). 
وزیر چون پادشاه را تحریض نماید در کاری 
که‌به رفق...: تدارک پذیرد برهان حمق... 
خویش نموده باشد. ‏ کلیله و دمنه. به رفقی 
هر چه تمامتر او را [شیر را] بیا گاهانم.( کلیله 
و دمته). هر که در گاء ملوک لازم گیرد... و 
حوادث را به رفق و مدارا تلقی نماید هراینه 
مراد خویش... او را استقبال واجپ بیند. 
( کلیله و دمنه). از جهت الرام حجت و اقاست 
بینت به رفق و مدارا دعوت فرمود. ( کلیله و 
دمته), 

خوارزمشاه به گرفتن تو مثال داده است | گربه 
رفق اذعان و لطف انقیاد اجابت ککنی لای قتر 
باشد. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۱۲۸). 

آنکه رفق تواش به یاد بود 


به از آن کز غم تو شاد بود. نظامی, 


زهرة او بردریدی از قلق 
گرنبودی عون رفق و لطف‌حق. مولوی, 
سرهنگان پادشاه به سوابق فضل او مرف 
بودند و به شکر آن مرتهن. لاجرم در مدت 
تسوکیل! او رقق و سلاطفت کسردندی. 
(گلستان). 
برفق؛ آهته. کیاخن. (یبادداشت مولف) 
(لغت فرس اسدی), بعلور آرامی و مهربانی.و 
آسانی. (ناظم الاطباء): صفرا را به رفق براند 
[افتین ] (الابلية عن حقایق الادوية). تدبیر 
ادرار پول نیز نخست برفق باید کرد. (ذخیر 
خوارزمشاهی). ۱ 
5 ||بدون زحمت و رنج. (ناظم الاطباء) 
- || آرامی. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
آهستگی. (یادداشت مولف). 
< رفق کردن؛ ترفق. (المصادر ژوزنی) (تاج 
المصادربهقی). مدارا نمودن. مهربانی کردن. 
(یادداشت مولف). 
رفق نمزدن؛ مدارا کردن. سازش نمودن. 
مسلاطفت نشان دادن: پدر سا [مسمود ] 
خواست... خلعت ولایت عهدی را به دیگری 
ارزانی دارد چنان رفق نمود و لطایف حیل به 
کار آورد تا کار ما از قاعده برنگشت. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۸۲). 
از هر که دهد پند شنودن باید 
با هر که ود رفق نمودن باید. 
ابوالفرج رونی. 
|افرصت. (ناظم الاطبام). 
رفقاء ۰[ ت] (ع | با رفقا. در تداول 
فارسی» ج رفیق. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (ترجسمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص 4۵۲ (دهار) (غیاث للغات). ج‌ 
رفیق, به معنی همراه. (از انندراج). ماخوذ از 
عربی, یارانو دوستان و همراهان و رفیقان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رفیق شود. 
رفقاء .[ر | (ع ص) ساده‌شتر آرنج‌برتافته. 
||ماد‌شتری که سوراخ سر پستانش بند شده 
باشد. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
لاطبا گوسفندی که سوراخ پستانش بسته 
باشد. (مهذب الاستاء). 


رفقاء .[] ((خ) یا رفقَة. بنت ماخوربن تارخ ‏ 


زوجه اسحاق (ع) مادر عیص و یعقوب. 
(حییب السیر چ سنگی ج۱ص ۲۳). رجوع به 
رفقة و مجمل التواریخ و القصص ص ۱۹۴ 
شود. 


رفقة. رر ق] ( 0 با رفئّة یا ژفقه. گروه 


همفر. چ, رفاق و آرفاق و ژثّق. (آنندراج) ۲ 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء). همراهان و 
یاران سفر. (ذهنار). گروه همراه و همدم و 
هم صحبت. (ناظم الاطباء. 
رفقة. [رَ ی ] (ع ا) کاروان. (دهار). رجوع به 
رَفقّه یا رفقه یا رَفتَة شود. ||کاروان. (دهار). 


رفل. ۱۲۱۷۹ 


رفقة. [ر ق] (ع 4 ج رفیق. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). رجوع به رفیق شود. 
رفقة. رف قّ) (ع (مص) برتافتگی آرنج. 
(ناظم الاطیاء) (متهی الارب). 
رفقه. [ر ق] (اخ) یا رفقاء. خواهر لابان و 
زوجة اسحاق‌بن ابراهیم است. و چون بیست 
سال برین نکاح سپری شد رفقه یعقوب و 
عیسو را تولید نمود. (از قاموس کتاب 
مقدس). رجوع به رفقاء شود. 
رفقی. [ر ] (اخ) شیخ محمد رفقی افندی. از 
گویدگان بنام قرن سیزده و از مشایخ 
تقشبندی بود. در زبان فارسی یبدی طولی 
داشت و آن زبان را تدریس می‌کرد. اسعار 
عرفانی فراوانی از او بجای سانده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
رفقی. ار ] ((خ) مسولانا رفسقی» کی" 
خوش‌طبع ظریف است و شمر او لطیف است و 
این مطلع از اوست: 
نمی‌دانم چه سان گویم به شمع خویش سوز دل 
که‌گر دم می‌زنم سوی رقیبان می‌شود مایل. 
(مجالی اتفائی ص ۴۰۳/. 
رجوع به فرهنگ سخنوارن شود. 
رفکث. [ر ف] (! مصفر) رف. مخفف یا مصفر 
رف. برآمدگی است از ذیوار درون خانه‌ها و 
اطاقها بقدر چهار انگشت یا بیشتر که از برای 
زینت خانه‌ها چیزها را بر آن گذارند و به 
عربی نیز رف گویند. (لغت محلی شوشتر 
نسخه خطی کابخانة مولف). رف کوچک. 
رف کوتاه. (یادداشت مولف). رجوع به رف 
شود. 
رفل.[ر](ع مص) پر کردن چاه را از آپ. 
(ناظم الاطباء).(منتهی الارب) (آنندراج). 
|| خرامیدن و دامن‌کشان رفتن و با اهتزاز 
رفتن یعنی برداشتن دست را باری و فروکردن 
آن را باری دیگر. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). رفلان. (سنتهی الارب). 
خرامیدن. (المصادر زوزنی) (یادداشت 
مولف), دامن‌کشان رفتن. (یادداشت مولف). 
رجوع په رقلان شود. ||دراز کردن دامن جام 
خود را و بالا کشیدن آن را از روی تبختر. 
(ناظم الاطباء). دراز کردن جامه و خرامیدن 
در آن. (تاج المصادر بیهقی). |ارَفل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رف شود. 
رفل. [ر ف] (ع مص) زفل. نتوانستن نیکو 
پوشیدن جامه راء (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج). ||نتوانستن نیکو کردن هر 
کاری را. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آتدراج). 
رفل. ار ] (ع ) دامن. (تاظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنتدراج). 


۱-نل: تتکیل. 


۰ رفل. 


رفل. (ر ف) (ع |) رفل‌الرکیة؛ جای ژرف از 
چاء. |[رفل رفل؛ کلمه‌ای که بدان میش را 
جهت دوشیدن خواند. (تاظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنندراج). 
رفل. 21 فب] (ع ص) نعت است از رقل و 
رل به معنی ارقل. (منتهی الارب) (انتدراج). 
گول.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). احصمق. 
(مهذب الاسماء). |[مردی که جامه را نیکو 
نتواند پوشید و هیچ کاری را یکو نتواند کرد. 
(ناظم الاطباء) 
رفل. ارف فَ ] (ع ص) جام درازدامن. 
(ناظم الاطباء). درازدامن. (منتهی الارب) 
اسر2 ||اسب درازدم بسیارگوشت 
جامط فرا |اشتر فراخ‌موست. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رفالاء ۰ [ر](ع ص) زن بدرفتار دامن‌کشان. 
||زنی که جامه را نیکو نتواند کرد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج). زنی که 
نیکو نبود در جامه در حال رفتن. (مهذب 
الاسماء). 
رفلان. ار ت) (ع مص) مصدر بد سعنی 
فل. (ناظم الاطباء). خرامیدن و دامن‌کشان 
رفتن یا به اهتزاز رفتن یعنی برداشتن دست را 
باری و فروکردن آن را بار دیگر. (منتهی 
الارب). رجوع به ّفل در صعنی مصدری 
شود, 
رقلة, (ز نی [] (ع ص) امرأة رفلة؛ زن بطرز 
نیکو دامن‌کشان. |[زندگانی فراخ. ال زن 
زشت. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب). 
رفلة. ارف (](ع ص) رَفسلُة. زن زشت. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به رل شود. 
رقله. [] ((خ) جرجس, رفله افندی. به سال 
۵ «.ق.در روزنامة الوقایم اارسمية 
الم صرية مسترجم بود. او راست: اصول 
الاقتصاد الیاسی. (از معجم المطوعات 
مصرج ۸۱. 
رفن. [ر] (ع !) بیضه و تخم مرغ. (ناظم 
الاطباء). بیضه (آنندراج) (منتهی الارب). 
بیض و گویند صواب نبض است. (از اقرب 
الموارد). در قاموس «بیض» و درلسان 
«نبض» آمده (از اين الاعرابی) و بنظر مولف 
قول دومی درست‌تر است. زرا نیل همان 
ماده نوشته: «ارفان الرجل: تفر تم سکسن»: و 
هنگام حرکت کردن نبض شدت می‌یابد و در 
اين ماده هیچ قرینه‌ای برای معنی «بیض» 
وجود ندارد. (از نشوءاللقة ص .)۲٩۹‏ 
رفن. ارف ف](ع ص, [) اسب دم‌دراز. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (صنتهی الارب). گویند 
اصل آن رل است. (اقرب الموارد). 
رفن. [رٍ فب ] (اخ) دهی از دهستان میانکوه 
بخش اردل شهرستان شهر کرد. سکتة آن 


۵ تن. آب آن از رودخانة سرخون. 
محصول عمدة آنجا غلات و برنج. صنایع 
دستی زنان آن گلیم‌بافی است. (از فىرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

رفنه. (ر نٌ] (() رمز و مشتق است از کلمة 
«عارفانه» هر علاست و نشان و یا رمزی که 
دلالت کند بر خیال شخص مانند «مکد» که 
دلالت میکند بر من کل واحد و «رض» دلالت 
میکند بر رضی‌انّه عنه و از همین قبیل اند 
علامات و رمزهایی که ما در این کتاب 
می‌نویسیم از قبیل () که دلالت به اسم می‌کند 
و (م) که دلالت بر مصدر می‌کند و (ص) که 
صفت را بیان می‌نماید و غبره. (از ناظم 
الاطباع). . 

رفنیی. [ر ف نسیی /ر فَ] (ص نسبی) 
منسوب به رفنیه که شهرکی باشد نزدیک 
طرابلس در ساحل شام (از لباب الانساب). 

رفنیه. [زی] (خ) جایگاهی است در 
سواحل شام پهلوی طرابلس, شهرکی هم در 
پهلویش یافت شود. (از معجم الدان ج 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و تاریخ 
الحکماء قنطی ص ۷۰ شود. 

رقو. [رّفز] (ع مص) رفو کردن جامه ر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارپ). پوند جامه. 
(یادداشت مولف). رفو کردن. (تاج‌الم صادر 
بهقی) (دهار). رقو کردن جامه. (دهار) 
(المصادر زوزنی). رفو کردن جامه را و گویند 
آن دقیق‌ترین نوع دوزندگی است و عبارت 
باخد از اصلاح و بافتن پاره بطوری که گوبی 
اصلا پاره نبوده است. اسم فاعل آن را «راف» 
و اسم مفعول (جامه) را مرف گویند. (از اقرب 
السوارد), |اتکین دادن و آرام کردن کسی را 
از ترس.(ناظم الاطباء)(از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ارام دادن. (تاج المصادر 
بمهقی). | آرام گیرفتن. (المصادر زوزنی). 
||ایستادن خون و اشک. (المصادر زوزنی). 
|(اصطلاح بدیمی) ,عبازت است از تضمین 
مصراع یا کمتر از آن از دیگری, و این نوع 
شعر را از آن جهت «رفو» خوانده‌اند که گویی 
گوینده‌با مصراع شاعر دیگر شعر خود را رفو 
کرده‌است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

رقو. [رَ /2] (از ع» امص, () درست کردن و 
اصلاح دادن جامه. در متتخب اللغات به ضم 
«راء». (غیاث اللغات). پیوند ضال و جامة 
پاره‌شده و سوراخ‌شده بنوعی که معلوم نشود 
و مانند اول گردد.(ناظم الاطباء) (از برهان). 
از رَفْوٌ عربی است «وآو» را بدل به «او» کنند و 
فتحذ (را) را نیز بدل به ضمه گردانند. عمل 
پرکردن جای رفته و سوده و خورده‌ای از 
جامه با نخ یا ابریشم. رفو کردن پیوند پارچه 
و جامه با نخ خود بخوبی. (یاددالست مولف). 


رگو ء. 
کتابخانة مژلف). اصلاح و تعمیر کردن پاره و 
رفتهٌ پارچه اعم از ابریشم و کرباس و جز آن. 
(از شعوری ج ۲ ورق 0۱۴؛ 


سیه گلیم خری زنده‌جل و پشما گند 

که ژندگیش نه در پی پذیرد و نه رفو. 
سوزنی. 

جاما جاه من درید چتانک 

دل امد رفو نمی‌دارد. خاقانی. 

دل به یک وصل ز معشوق تسلی نشود 


زخم دیگر به کف آور که رفویت برخاست. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
نفس را ئیست ره در سینه از بسیاری عرهم 
نباشد جای تار از بس گریبانم رفو دارد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج) 
علم چو سوزن عمل چو رشته نیابد 
چاک‌رفو, تا جداست رشته ز سوزن. 
حاج سیدنصرالّه تقوی. 
دل خرید و ز بدمعاملگی 
پیش افکند کاین رفو دارد. 
منعم خان خانان | کبری(از آتدراج). 
رفوبردار نبودن؛ قابل رفو از شدت 
رفتگی و دریدگی, (یادداشت ت مولف 
- رفوپذیر؛ پذیرای رفو, ۳ رفو. 
مولف) که قابل رفو و اصلاح باشد. 
- رفو پذیرفتن؛ قابل رفو بودن. قبول رفو و 
پیوند: 
ز فرط کهنگی بگذشته از آنک 
پذیرد یک سرسوزن رفویی. یفمای جندقی, 
رفوپذیری؛ صفت رفوپذیر, عمل رفوپذیر. 
(از یادداشت مولف), . 
رفوناپذیر؛ که جقیراض رف باقن غیر قابل 
رقو. مقابل رفوپذیر. (از یادداشت موّلف). 
رفوناپذیری؛ نیذیرفتن رفو. غیر قابل رفو 
بودن. مقابل رفوپذیری. (از یادداشت مولف). 
|پیوند و دوخت هر بافته‌ای. (ناظم الاطباء), 
|[بمجاز: اصلاح حال یا چیزی: در طلب 
رفوی این خرق و رتق اين فتق به هر مدخل 
فرورفت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۵۶). به 
ایوجعفر خواهرزاده کس فرستاد و از او به 
رفوی حال و سد حاجت خویش معونتی 


خواست. (ترجمة تاریخ یسنی ص ۱۸۸. 
ابوالقاسم... به مرمة آن حال و رفوی آن خرق 
باز ایستاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۸۴ 

رفواء. رف ] ۵1 ص) زن بزرگ‌گوش با 
فروهشتگی, (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آت ندراج). مونث ارفی. (منتهی الارب). 
رجوع به آرفی شود. 

رفوء 5 [ر] (ع مص) نیکو گردانیدن دریدگی 
جامه را به تار و فارسیان به فتح اول و «واو» 
معروف خوانند و با لفظ زدن و کردن و داشتن 
وبرخاستن مستعمل. (آنندراج). 
تک رفوء کردن؛ یعنی اصلاح آوردن دریده. 


رفوت. 
(دهار). 
| پیوستن تیر به چیزی, (آتندراج). رجوع به 
رفو و رف شود. 


رفوت. [](ع مص) آرمیدن با زن. |اسخن 
زشت زن در هنگام آرمیدن با او یا فحش 
رویاروی آنها. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (آندراج). 
رفوت. [ر)(ع مص) رفث. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به رفث 
شود. 
رفوج. [] (ع [) بن شاخه‌های خرماین. 
(نساظم الاطباء) (آنندراج). بن شاخهای 
خرمابن, لفة ازدية. (منتهی الارب). 
رفوخ.(](ع 4 سختی و بلاهاء (اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقمرب 
الموارد). 
رفود. [ر] (ع ص) ساده‌شتری که به یک 
دوشیدن یک قدح پر کند. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از منتهی الارب). اشتری که به یک 
دوشیدن قدح پر کد. (مهذب الاسماء). 3 
رخد. (از اقرب‌الموارد). 
رفورم. زر فز] افرانسوی, !)۱ یارفرم. 
رجوع به رفرم شود. 
رفو ژدن. [ر /د] (مص مرکب) رفو 
کردن.اصلاح و مرمت کردن دریده و رف 
جامه یا پارچه راء 
به چا ک‌رفته ز دست جنون سوی دامن 
به غیر سوزن مژگان که زد رفو گتاخ. 
وال هروی (از انندراج). 
هر چند رفو زدیم شد چا ک 
این سبنه همه به دوختن رفت. 
ملا حیاتی گیلانی (از آنندرا اج). 
رفوزه. رز ز] (فرانسوی, ص)" مردود «در 
استحان». (فرهنگ فارسی معین) (از 
یادداشت مژلف). رجوع به رفوزه شدن و 
رفوزه کردن شود. 
رفوزه شدان. ار ز ش د] (مص مرکب) رد 
شدن. (در اتحان). پذیرفته نشدن. مقابل 
قبول شدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
رفوزه و رفوزه کردن شود. 
رفوزه کردن. [رژز ک د] (مص مرکب) رد 
کردن «در امتحان». نپذیرفتن در امتحان, 
مقابل قبول کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رفوزه و رفوزه شدن شود. 
رفوس.[](ع ص) ستوری که با پایش بزند 
[لگد بزند]. (از اقرب الموارد). 
رفوسه. [زش /س] () به معلی بازی و 
مسخرگی و ظرافت است. رجوع به رفوشه 
شود. |ایی بردن و یافتن. ||برچیدن. 
(آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به رقوشه شود. 
رفوش. [ر] (ع مص) فراخ گردیدن چیزی. 
(ن‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد). 

رفوسه. [ز شش /ش] (() بازی و مسخرگی و 
ظرافت. (تاظم الاطیاء) (از برهان). سخر و 
لاغ. (فرهنگ جهانگیری). سسخر. (شرفنامة 
منیری). تسخرولاغ و مسخرگی. (یادداخت 
مولف). سخره و لاغ, (از شعوری ج ۲ ورق 
۵ ||عصیان و گناه. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). گاه. (فرهنگ جهانگیری) (شرفنامة 
منیری) (از شعوری ج۲ ورق ۱۵). گناه. بزه. 
عصیان. (یادداشت مولف). ||(مص) پی‌بردن 
و یافتن. (ناظم الاطیاء) (از برهان). پی‌بردن. 
(شرفنامة منیری). |ابرچیدن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری) (شرفنامة منیری) (از 
برهان) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۵). رجوع به 
رفوسه شود. 

رفوض. (ر) (ع لا گیاء بریشان و متفرق. 
(ناظم الاطباء) ۵متهی الارب) (آنتدراج)(از 
اقرب الموارد). ||رفوض الناس؛ گروههای 
سردم. (ناظم الاطنیاء) (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقسرب الموارد). ||رفوض 
الارض؛ زمینی که در ملک کسی نباشد. 
(ناظم الاطباء) (ازمنتهی الارب) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). | آنچه ترک کرده شود 
پس از آنکه مراقبت و نگهداری می‌شده 
است. (از اقرپ الموارد). 

رفوض. [1(ع مص) مصدر به معنی رفض. 
(ناظم الاطیاء) (از سنتهی الارب). پرا کنده 
شدن شتران. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). پرا کنده شدن شنتران در چرا گاه. 
(دهار). به چرا گذاشتن شتران را تا متفرق 
چرند. (آنندراج). رجوع به رفض شود. 
||پرا کنده‌گردیدن خوشه خرما, (آنندراج): 
رجوع به رفنض شود. |]بیفتادن پوست تنک 
خسرما, (آنندراج). |افراخ شدن رودبار. 
(آنندراج). رجوع به رفض در معنی مصدری 


شود. 
رفوغ. ۱21 (ع) ج زفغ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رفغ شود. 
رفوف. [](ع0ج رف به سعتي طاقها. 
طاقچه‌ها. طبقه‌ها. (یادداشت مولف). ج رّف. 
(متهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) رجوع به رف شود. 

رقوکار. [ز /] (ص مسرکب) " رفوگر. 
(یادداشت مولف) (فرهنگ رازی). رجوع به 
رفوگر و رفوکاری شود. 

رفوکاری. زر /] (حامص مرکب) عمل 
رفو کردن و شفل رفوگر. (ناظم الاطباء). به 
معتی رفو کردن. (آتدراج): 

مقام رفوکاریش در عراق 

به یک جفت تار هتر گشته طاق. 
ملاطفرا (در تعریف دوتار ازآنندراج): 


رفوگر. ۱۲۱۸۱ 
رجوع به رفوگری شود. 

رفو کردن. [ز /رک د] (مص مرکب لقط. 
(منتهی الارب). رفا. (مهذب الاسماء). اصلاح 
کردن‌و درست کردن جای رفته و سوده یا 
پار؛ جامه. پینه. (یادداشت مولف): 


دگر ره شاه رامین آ را عفو کرد 
دریده بخت رامین را رفو کرد. 
(ویس و رأمین). 
جامة دین مرا تار نماندی و نه پود 
گرنکردی به زمین دست الهی رفوم. 
ناصرخسرو. 
خوش باش که این جامةٌ مستوری ما 
بدریده چنان شد که رفو نتوان کرد. 
(منسوب به خیام). 
جامه هر کس که بدرید فقر 
رشن انعام تو کردش رفو. ظهیرفاریابی, 
نکند شیشه کس رفو به تبر. سنایی. 
با جفای تو بر که خورد از عمر 
شب یلدا رفو که کرد پرند. خاقانی- 
نتواند اتاب رفو کردن آن لباس 
کاندر سماع عشق دریدم به صبحگاه. 
خاقانی. 
عجبی نت ز دارایی عدل سلطان 
ماهتاب ار کند از رفق رفو کتان را, 
نظام قاری 
چنان شد که مهتاب از عدل او 
به تأثر کردی کتان را رفو. نظام قاری. 
گررشته‌های طول امل را کند صرف 
مشکل که چاک‌سینة ما را رفو کنند. 


صائب تبریزی (از آندراج). 

چون گلرخان به جانب عشاق رو کنند 

صد چاک‌دل به تار نگاهی رفو کنند, 
محمد خوانساری (از آنندراج), 
رفوگر. (ز /رگَ](ص مرکب) کسی که رفو 
می‌نماید. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق 
۶ رفاء. (منتهی الارب) (یادداشت مژلف؟ 
(دهار). لاقط. (متهی الارب) (بادداشت 
ملف). همگر. آنکه رفو کند. (یبادداشت 
مولف). کی که شفلش رفو کردن جامه و 
پارچه است. (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
جامه‌ها را به تار پیوند کند مرادف همگر و از 
این است که مجدالدین شاعر را که رفوگر بوده 


همگرگویند. (آنندراج): 
مرا مفاخرت این بس به شاعری که چو تو 
نه دزد شعر نوم نه رفوگر کهنم. سوزنی, 
روز دولت برادر پخت است ۰ 
چون رفوگر پسر عم قصار. خاقانی. 
گر پرده‌دری کند دم صبح 

1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۲. 


۴-نل: شاه شاهانش... 


۷۲ رفوگری. 


از دود دلش رفوگر آیم. خاقانی. 
قدرش مروقی است برین سقف لاجورد 
فرشش رفوگری است برین فرش باستان. 
خاقانی. 
جامةٌ عرض نکویان چو درد توان دوخت 
زآنکه پیراهن گل را به رفوگر ندهند. ‏ 
کلیم کاشی (از اتدراج) 
قاری مصنفات تو بر پوشی و برک 
هر جارفوگران هنرور توشته‌اند. نظام قاری. 
شود دست تمنای وصالت 
رفوگر چا ک‌چاک‌سینة دل. 
ابوالمعانی (از شعوری). 
رفوگری. [ز /رگ] (حامص مرکب) 
رفوکاری, (ناظم الاطباء) شغفل رفوگر. حرفة 
رفوگر. عمل رفوگر. (یادداشت مولف). 
همگر: ی 
ره امان نتوان رفت و دل رهین امل 
رفوگری نتوان کرد و چشم نابینا. خاقانی. 
ا|دکان رفوگر:. (یادداشت مولف). رجوع به 
رفوکاری شود. 
رفول.(] (ع مص) خرامیدن. السصادر 
زوزنی). با تبختر و دامن‌کشان رفتن. (از 
اقرب الموارد), رجوع به رفل شود. 
رفون. [ر] () زعفران. (ناظم الاطباء). 
رفون. [] (اخ) دیهی است از دیه‌های 
سمرقند. (از اناب سمعانی). 
رفونی. [] اص نسبی) منسوب است به 
رفون و آن دهی است از دههای سمرقند. (از 
رفوفی. [ژ] ((خ) ن‌صرین محمد رفونی, 
مکنی به ابواللیث, از محمدین بحیربن خازم 
البحیری پدر عمر روایت دارد و ابوالحن 
محمدین عبدالّین محمدبن جعفر کاغذی 
سمرقندی از او روایت کرده است. (از انساب 
سمعانی). 
زفوه. [ز] (ع مص) فراخ و آسان شدن 
زندگانی و رسیدن به نعمت و فراخی روزی. 
(ناظم الاطباء) فراخ شدن زندگانی. (از اقرب 
الموارد). مصدر به معانی رَفْه. (منتهی الارب). 
رجوع به رفه شود. |/بر آب آمدن شتران هر 
روز که خواستند. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). به آب آمدن شتر هر گه که خواهد. 
(تاج المصادر بهقی). ||سیراب و سیر علف 
شدن شتران. (ناظم الاطباء). 
رفة. (رّث فَ] (ع 4 یک بار شیر خوردن. 
(ناظم الاطباء). |لقسةٌ کامل و کافی. (از قرب 
الموارد). 
رفة. ار 3](ع 0 گیاء سبز و تر. (ناظم 
الاطباء). 
رفه. (ر ت ] (ع!) کاه خشک. (ناظم الاطباء). 
رفة. [رف ف] (ع !)کاه و ریزة آن. (ناظم 
الاطیاه) (از اقرب الموارد). 


رفه. [ر ف ] (() رف کوچک. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رف شود. 
رفه. [رّف ف ] (مص) یا کیزه‌کردن صورت و 
ستردن موی است با ریسمان و غیر آن تا 
صورت زیا و نیکو معلوم شود. بند انداختن. 
||() آواز مهیب و هولاک. لت محلی 
شوشتر). 
رفه. [زف؛] (ع مص) یا رفه. (ناظم الاطیاء) 
(المصادر زوزنسی). فراخ و آسان زندگانی 
شدن کسی. (انندراج). فراخ و اسان شدن 
زندگانی: رفه الرجل رفهاً و رفهاً و رفوها. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[بر آب 
آمدن شتران هرگاه که خواهند. (آنندراج) 
(السصادر زوزنی) (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). ||سیراب 
و علف شدن شتران. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). رجوع به رفوه شود. 
رفه. (رث؛] (ع مص) یا رفْه. مصدر به معنی 
رفوه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به رفوه و رفْه ور 2 
رفه. ارت:] (ع اسص) تسن‌آسانی. (ناظم 
الاطباء), تن‌آسایی. (آنتدراج). |[(() خرمابن 
ریزه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رفه. [ر ت:) (ع[) کاه. از آن است مثل: اغنی 
من التفه عن الرفه؛ لتفه: السبع. (ناظم الاطباء) 
(متنتهی الارب) (از اقرب السوارد). کاه. 
(آنتدرا اج). تبن. کاه. (یادداشت مولف). 
رفه. (ر ف /فب ] (اخ) پروین و ثریا که شش 
تاره کوچک باشد در کوهان شور. (ناظم 
الاطباء). پروین را گویند که آن شش ستارة 
کوچک باشد در کوهان ثور و به عربی ثریا 
خوانند. (آنندراج) (از لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف) (از برهان). 
رفهان. (](ع ص) فسراخ‌عیش تن‌آسا. 
(ناظم الاطباء). فراخ‌عیش تن‌آسان. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
رفهنیة. ارت یَ] (ع امص) فراخی عیش و 
ارزانی. (ن-اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). رففنية. (از یبادداشت مولف). 
رفاهیت. (اقرب الموارد). رجوع به رفغنية 
شود. 
رفهة. زرف د] (ع امص) رحمت و مهربانی 
و مرحمت. (ناظم الاطباء). رحمت. مهربانی. 
(منتهی الارب). رحمت و رأفت. (از اقرب 
الموارد). 
رفيدة. [ر ف د) ((خ) قبیله‌ای است و قیل 
لهم الرفیدات. (منتهی الارب). 
رفیده. [ر د /د] () لته و کهنه‌ای چند که 
مثال گرد بالشی بر هم دوزند و خمیر نان را 
روی آن گسترانیده بر تنور بندند. (ناظم 
الاطباء) (بهان) (آنندراج) (انجمن آرا)/ 


رفیع. 
ناوند. نابند. (یادداشت مولف). رده [در قاین 
خراسان] بالش کوچکی که خمیرنان را بر 
بالای آن گسترانند و بر تنور بندند. (از لافت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف). 
لته‌ای چند باشد که مانند گرد بالشت بدوزند 
نان را بر زیر آن گسترده به تنور بندند و آن را 
کابک و ک‌ابوک نیز گویند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
تنور حسد می‌کند گرم حاسد 
سر و پای گم کرده همچون رفیده. 

نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
||رفاده. رجوع به رفاده شود. || پارچه‌ای که 

بر رگ فصدکننده بندند. (ناظم الاطباء), 

رفید یم. 1 ] ((خ) یکی از منازل بنی‌اسرائیل 
است چندان از کوه طور دور نبود و چون در 

آنجا اعجازاً از صخره برای آن قوم بهانه جو و 
گردنکش آب بیرون آمد بدین واسطه شهرت 
یافت. (از قاموس کتاب مقدس). 

رفیص. [۱2(ع |) همآپ‌خور: هو رفیصک؛ 
او هم آب خور تو می‌باشد که شتران هر دو به 
یک نوبت آب خورند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). هم‌آبخور: هو رفیصک؛ 
ای شریکک. (از اقرب الموارد). 

رفیض. [7)(ع ص.) شتر به‌چرا گذاشته 
شده. (سنتهی الارپ) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). || خوی, (منتهی الارب) (آنندراج). 
عرق. (از اقمرب السوارد). ||نیزة شکستد. 
(منتهی الارب) (آدراج) (از اقرب السوارد). 
|اشیء رفیض؛ ای متروک. (سنتهی الارب). 
برانداخه. (یادداشت مولف). چیز متروک. 
(آتدراج), 

رفیع. [ر ](ع ص) شریف و بلند قدر و مرتبه, 
(ناظم الاظباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
تافس. (از السنجد). شریف, سامی. عالی. 
بلندپایه. بللدقدر. (یادداشت مولف), بلند و 
برین و عالی و افراخته. (ناظم الاطباء), بلند. 
مرتفع. (فرهنگ فارسی معین). مرتفع. شامخ. 
شاهق. برشده. برداشته. ببالاشده. (بادداشت: 
مولف). شریف. سامی. عالی. بلند: از باغهای 
خرم و بناهای جانفزا و کاخ‌های رفیع.... به 
چهار پنج گز زمین بسنده کرد. (تاریخ بهقی 
ج ادیب ص ۲۸۳). کس را زهره نباشد که بر 
رای رفیع خداوند اعتراض کند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۷۲). 

ز تعظیم و جلال و منزل و قصر رفیع تو 
ملک دربان فلک چاکر قضا واله قدر حیران. 

ناصر خسرو. 
هر که نفسی شریف... دارد خویشتن را از 
محلْ... به منزلتی رفیع می‌رساند. ( کلیله و 
دمته), هر که به محل رفیع رسید ا گر چه چون 
گل کوته‌زندگانی بود عقلا آن را عمری دراز 
شمرند. ( کلیله ودمنه). 


8 نیع. 
مقام دولت و اقبال را مقیم تویی 
زهی رفیع‌مقام و خهی شریفمقیم. سوزنی. 
قلعه‌ای است در میان آبی بسیار در تندی 
کوهی رفیع و جایی منیع بنیاد نهاده. (ترجمةً 
تار یخ یمینی ص ۲۷۲). 
از گل آن روضة باغ رفیع 
ربع زمین یافته رنگ ریع. نظامی, 
منصب قضا پایگاهی منیع.است و جایگاهی 
رفیع. (گلستان). 
چه کم گردد ای صدر فرخندهپی 
ز قدر رفیمت به درگاه حی. 

سعدی (یوستان), 

- رفیع‌الدرجات: دارای درجه‌هایی عالی و 
بلند. (اظم الاطباء) 
ت رفیع‌الشان؛ از القاب شاهزادگان و امرای 
بزرگ. (ناظم الاطباء), لقب شاهزادگان. 
(آندراج) (غیاث اللفات): 
علی‌بن عبیداثه صادق 
رفعلشان ار ادن منوچبری. 
- رفی‌لقدر؛ رفیع‌المقدار. بلنداندیشه و 
بلندمرتبه در قدرت, (ناظم الاطباء). 
ت رفیع‌المقدار؛ رفیم‌القدر. بلداندیند. 
بندمرتبه در قدرت: (ناظم الاطباء). 
- رفیع‌قدر؛ بلندپایه. عالی‌مقام: در روزگار 
خلافت متقی رفیع‌قدر.و غالی‌مرتبه شد. 
(تاریخ قم ص ۳۳۳ 
رفیع‌مقدار؛ رفی‌قدر. بلندپایه. والامقام؛ 
گلرار از آثار پادشاء رفیع‌مقدار بر صورتی 
طراوت پذیرد. (حبیب السیر جزو ۴ از ج ۳ 
ص ۳۲۳.... اثار خواقین رفیع‌مقدار تواند 
بود: (حبیب السیر جزو ۴از ج ۳ص ۳۲۲), 
پلیان رفیع‌الارکان؛ بنایی که ستونهای آن 
بسی بلند باشد. (ناظم الاطبام). 
- مکان‌رفيم؛ جای بلند. (ناظم الاطباء). 
- ||بلد آواز. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنتدرا اج). 
||بلندکننده, بردارنده. (مهذب الاسماء). 
||((خ) نسامی از نامهای خدای تسعالی. 
(یادداشت مولف). 
رفیع. [َر] ((خ) دهی است از دهستان پاطاق 
بخش سرپل ذهاب شهرستان قصرشیرین. 
سکنه آن ۱۵۰ تن. آب ان از سراپ ماراب 
است. محصولات عمد: آنجا غلات و لبنیات 
و تسوتون و صیفی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵. 
رفیع. رف ] ((خ) ابوالعالیة ریاحی تابعی 
است. (منتهی الارب). رجوع به ابوالعالة 
الریاحی شود. 
رفیع. [ر] (اخ) با رفیع جیلانی ( گیلانی). 
رفیع‌الاین محمدین فرج گیلانی متوفی به 
تال ۱۱۶۰ ه.ق.از شارحین تهج البلاغه و 
یکی از علما و زهاد بود و در شهر مشهد 


مقدس تدریس می‌تمود و صاحب فهرست 
معارف نوشته که این شرح [مرح نهج‌البلاغه ] 
جامع میان شرح ابن ابی‌الحدید و شرح ابن 
میثم ب‌حرانی است. (فهرست کتابخانه 
سهالار ج اصص ۱۳۴-۱۳۳). 
رفیع. [ر] ((ج) یا رفیع گنجوی. از شعرای 
قرن سیزدهم هجری قمری آذربایجان است. 
(دانشمندان آذربایجان ص ۱۶۰ به نقل از 
حديقة الشعراء). 
رفیع. [ز] ((خ) یا رفیع لبانی. رفیع‌الدین 
مسعود لنبانی اصفهانی, شاعر معروف ایرانی 
در اواخر قرن ششم هجری قمری است. مولد 
او لنبان اصفهان است. وی فخرالدین زیدبن 
حسن حسینی از خاندان نقبای ری و قم و 
رکن‌الاین مسعودین صاعد از آل صاعد 
(اصفهانی) و عمیدالدین اسعدبن نصر وزیر 
اتابک سعد زنگی را مدح گفته. دیوان او را 
شامل ده هزار بیت نوشته‌اند ولی انچه موجود 
است کمتر از این شمار است. (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). عوفی در ضمن 
شرح حال وی اشعاری نیز نقل کرده است که 
از ان جمله است: 

یار گلرخ زدر درآند ست 

دسته‌ای از گل شکفته بدست 

چهره بی‌خنده همچو گل خندان 

چشم بی باده همچو نرگس مست 

گردعارض ز خط بنفشه‌ستان 

زلف را داده چون بنفشه شکست 

همچو سوسن زبان خود بگشاد 

به حدیثی دلم چو غنچه بیست 

گرچه نشست همچو سرو از پای 

ایستاده به باغ دل بنشست 

گفتم‌ای دل چه گویمش دل گفت 

از ظریفیش هر چه گویی هست. 

(از لیاب الالباب چ ادوارد براون ج۲ ص 

۴۰۰ 

رجوع به فهرست کتابخانة سبهالار ج۲ ص 
٩و‏ ۶۰۳و سس بک‌شناسی ج۲ص ۱۶۸و 
خدالازار ص ۵۲۶ و احوال و اشعار رودکی 
ج۳ص ۱ و آثار البلاد ذیل مادة للبان و 
اتشکده آذر چ دکتر شهیدی ص ۱۸۲و تذکرة 
العراء چ لیدن ص ۱۵۷, ۱۵۵ و قاموس 
الاعلام ترکی ج۳ و صبح گلشن ص ۱۸۳ و 
ريحانة الادبج ۲ ص ۲۱۰و تذکرة خوشگو 
و فرهنگ سخنوران شود. 
رفیع آباد. [ز] ((خ) دهی از دهستان 
ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز. آب 
آن از قتات است. محصولات عمده آنجا 
غلات و چفتدرقند است. راه آن مالرواست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
و قیع آباد. (ر] ((ع) دهی از دهستان طارم 
بخش سعادت‌آباد شهرستان بندرعباس. 


رفیع‌الدین. ۱۲۱۸۳ 


سکن آن ۳۵۵ تن است. آب آن از قنات. 
محصول عمد؛ آنجا خرما و غلات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ا. 
رقیع آباد. [ر] ((خ) دهی از دهستان دابو 
بخش مرکزی شهرستان آمل. سکنذ آن ۱۷۵ 
تسن. آب ان از چشمه‌سار است. سحصول 
عمده آنجا غلات و لبنیات است. صنایع 
دستی زنان آن کرباس و شال بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
ژفیعا. (ز) ((ج) یبا رفیعای نسائینی. از 
گویندگان قرن یبازدهم هجری قمری و از 
پیروان عرفان وتصوف بود. بیت زیر ازوست: 
در کعبه | گرباده خوری جرم ندارد 
اندیشه مکن صاحب این خانه بزرگست, 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
رجوع به فهرست کتابخانة سپهسالار ج ۲ ص 
۷ صبح گللن ص ۲ و ريحانة الادب 
ج۲ ص ۸۸و تاریخ یزدیا «اتشکد؛ یزدان» 
ص ۲۹۱و ریاض العارفین ص ۱۹۵ و مجمع 
الفصحا ج ۱ ص ۲۳۴ و روز روشن ص ۲۵۲ 
شود. 
رفیع ابهری. (رع آه] (غ) یسارني 
کرمانی, رجوع به رفیم‌الدیین ... کرمانی) 
شود. 
رفیعالدرحات. (ز مد دز] (اخ) 
شمی‌الدین رفیع‌الشأن‌ین شاه عالم بهادر 
شاه, پادشاء مغول هند از سلسلة بابر (جلوس 
و وفات ۱۱۳۱ ه.ق.).(از فرهنگ فارسی 
معین بخش اعلام), دهمین از سلاطین بابری 
هند در (۱۱۳۱ ه.ق.) (بادداشت مولف. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۳ شود. 
رفیعالدین. [ر عُذ دی] (اغ) با رفیع 
تبریزی, محمدبن علی‌بن احمد از مشاهیر و 
منجمان تبریز بوده. کتابی بنام مفتاح الاسرار 
در احکام کلی موالید و قرائات و احکام طالع 
و متعلقات آن بنام شاه خان تألیف کرده است. 
(دانشمندان آذربایجان ص ۱۶۰ 
رفیعالدین. (زد دی] ((خ) یبا 
رفیع‌شیرازی. یا رفیع فارسی. رجوع به رفیع 
شیرازی در همین لغت‌نامه و زفیم‌الاین 
مرزبان فارسی در لیاپ الالباب چ لیدن ج۲ 
صص ۴۰۰-۳۹۸ شود. 
رفیعالدین. [ر عذ دی ] (لخ) رفیم‌الدیسن 
کرمانی,یا رفیم‌الدین بکرانی از ابهر بود اما در 
کرمان نشستی و در عهد غزان نماند. اشمار 
فارسی بی‌نظیر دارد و مردی فاضل بود و این 
رباعی او راست: 
با چرخ ستیزه با فلک جنگ مکن 
از زخم زمانه ناله چون چنگ مکن 
در خا ک‌زر و در آب دریا گوهر 
ضایم نگذارند تو دل تنگ مکن. 
(از تاریخ گزیده ص۸۱۸). 


۴ رفیم‌الدین. 


رجوع به آتشکدة آذر چ دکتر شهیدی ص 


۵ و ترجمهٌ مجالس النفایس ص ۲۲۶ و. 


۵و حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۱٩۱و‏ 
ریاض الجنة و ریاض العارفین ص ۱۹۵ و 
مجمع الفصحا ج ۱ ص ۲۳۴ و روز روشن ص 
۵ و فرهنگ سخنوران و قاموس الاعلام 
ترکی ج۲ و تاریخ ادبی ایران تالیف ادوارد 
براون (از سعدی تا جامی ص ۱۶۷) شود. 
رفیع الدین. (ز مد دی (خ) رجوع به 
رفیع (لنبانی...) شود. 
رفیعالدین. رز عُد دی) (() نیشابوری. 
از گویندگان اواخر قرن چهارم و اوایل قرن 
پنجم هجری قمری بود. و صاحب تذکره 
عرفات او را ستوده است. ابیات زیر ازوست: 
ز سبلی که عذارت بر ارغوان افکند 

هزار سوز درین جان ناتوان افکند 

بگو که تير جفا بر که راست خواهی کرد 
که‌ابروی تو خمی باز در کمان افکند. 

(از مجمع الفصحا ج۱ ص ۲۳۴). 

رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۳ ص 

۱ و ۱۳۰۳ شود. 
رفیعالدین. از عذ دی ] (اخ) واعسظ 
قزوینی, مولف کتاب ابواب الجنان از 
گویندگان قرن یازدهم هجری قمری است. 
رجوع به واعظ قزوینی شود. 
رفیع‌الدین جیلی. (ر عذ دی ن ) (اخ) 
ابوحامد عبدالعزیزین عبدالواحد. یکی از 
بزرگترین اطبا و حک‌مای اسلام و از مردم 
فیلمان بود که قصبه‌ای از توابع گیلان است. 
در فقه ید طولی داشت و در دمشق بتدریس 
فقه وحکمت مشغول بود و بعد سمت قاضی 
بیلبک و پس از آن هننگام تصرف دمشق 
بوسیل ملک صالح عمادالدین اسماعیل شفل 
قاضی‌القضاة یافت. سپس بواسطة سعایت و 
شکایت مشتی نادان به امرملک صالح در 
سال ۶۴۱ه.ق.به قتل رسید. وی کتاب 
اشارات و تتببهات ابن سینا را شرح و کلیات 
قانون ابن سینا را تلخیص کرد. از اوست: 
کتأب جمع ما فی الاسانید من حدیت الشبی, 
از قاموس الاعلامترکی چ ۳ 
رفیع الدین قزوینی. ( دی ن قَژ) 
(اخ) رفیع‌آلدین واعظ قمزوینی. رجوع به 
رفیع‌الدین واعظ و واعظ قزوینی و فهرست 
کابخانة سپهسالار ج ۲ ص ۳۱۷ شود. 
رفیعالدین نیشابوری. رز مد دی نِ 
نْ] (اخ) رجوع به رفی‌الاین (نیشابوری از 
گویندگان‌قرن چهارم هجری قمری ...) شود. 
رفیع شهرستانی. [رع ش ر ] ((خ) میرزا 
رفیع شهرستانی از گویندگان و مشاهیر رجال 
قرن یازدهم هجری قمری و از اجل سادات 
شهرستان بود و در عهد شاه عباس ابتدا سمت 
احصاب سمالک محروسه داشت و پس از 


مسرگ بنی‌عم خود میرزارضی منصب 
صدارت یافت و در زمان شاه صفی معزول 
شد. بعد از عزل خود گوید: 

مردودی دور ما ز مقبولی به 

فارغبالی ز قید مشفولی به 

افسوس که شد آخر کارم معلوم 

کزمنصب روزگار معزولی به, 

و در مرگ شاه عباس گوید: 
از مردن شاه دین فلک شیون کرد 
وز مهر فلک داغ به دل روشن کرد 

در صبح عزا چرخ گریبان بدرید 
وز ظلمت شب پلاس در گردن کرد. 
از تذکرة نصرآبادی ج۱ ص ۱۶). 

رجوع به تذکر؛ خوشگو حرف «ر» و روز 
روشن ص ۲۵۳, ۲۵۲ و فرهنگ سخنوران 
شود. 
رفیع شیرازی. (ز ع) (اغ) رفسم‌الدین 
مرزبان شیرازی یا فارسی, از گویندگان قدیم 
معاصر حنظلة بادغیسی و ابوسلیک گرگانی و 
به روایتی هم‌عصر سلجوقیان بود. ابیات زیر 
از اوست: 

چراز صحبت مرغان نفور شد سیمرغ 
خروس رانتوانست دید با افسر. 

خ 

از گل و سوسن نمود یار بنفشه 

دایره شد گرد لاله‌زار بنفشه 

روی دل‌افروز یار تازه بهارست 

نت عجب خاصه در بهار بنفشه 

عارض معشوق و خط او به چه ماند 

لاله گرفته‌ست در کنار بنفشه 

گوژو نوانست و هم ز شرم خط یار 

سر به برافکنده شرمسار بنفشه 

طبح زبان از قفا کشیده برونش 

تا نیرد نام خط یار بنفشه 

دولت ما بین که گرد باغ رخ دوست 

هم دل و جان می‌کند شکار بنقشه 

زین غزل مرزیان چو سرو و صنویر 

سر به فلک برد از افتخار بنفشه. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج۳ و لباب الالباب 
چ‌لیدن ج۲ ص ۳۹۸و ۳۹۹). 

رجوع به هفت اقلیم چ کلکته ص ۰۲۳۲ ۲۲۹ 
و صبح گلشن ص ۱۸۳ و مجمع الفصحا ج۱ 
ص ۸۵۰۳ ۵۰۲ و فارسنامة تاصری چ۲ ص 
۱ و مراة الفصاحه و تاریخ ادپیات فارسی 
تالف هرمان اته ترجمه اقای دکتر شفق ص 
۲ فرهنگ سخنوران شود. 
رفیع فارسی. [رع] ((ع) بسا رفیع 
شیرازی. رجوع به رفیع شیرازی شود. 
رفیع قزوینی. [رع قَز] ((غ) بسا رفیع 
مشهدی. حسن‌بیگ رفیع مشهدی, قزویتی 
اصل. رجوع به رفیع مشهدی شود. 

رفیع کرمانی. (رَع ک ] (اخ) با رفی‌الاین 


رفیع مشهدی. 
کرمانی.رجوع به رفیم‌الاین ( کرمانی...)شود. 
رفیع مروزی. (رع مس و] ((غ) از 
گویندگان عهد سلاجقٌ خراسان ود و در 
رفعت سخن از جوزا درگذشته بود و حنن و 
جمال کلام وی بساط حسن حورا درنوشتد. 
اشعار زیر او راستء 
در عشق اگرنه از سر افسر بتهی 
ترسم که سوی وصل پری پر بتهی 
شرط است که چون در حرم عشق آیی 
زآن پیش که پای درنهی سر بنهی. 
3 
باز آمدم ای جان جهان با دل ریش 
وآورده به نزدیک تو درد سر خویشس 
من از پس وحاجت و نیاز اندر پیش 
وین درد که کم مباد هر ساعت بیش. 
1 
ای روی خوب تو سبب زندگانیم 
یک روزه وصل تو طرب جاودانیم 
بی‌یادگار روی تو گر یک نقس زنم 
محسوب نیست آن نفس از زندگانیم 
درد نهانی است مرااز فراق تو 
ای شادی و سلامت و درد نهانیم. 
(از فرهنگ سخنوران و لباب الالباب چ لیدن 
ج۲ ص ۱۶۱و ۱۶۷ 
رجوع به ص ۶لباب الالباب شود. 
رفیع مشهدی. [رعمه]((خ) حسن‌ییگ 
قزوینی اصل معروف به رفیع مشهدی..از 
گویندگان قرن یازده هجری قمری بود. در 
اوایل حال به بلخ رفت و در خدمت قدر 
محمد خان به کتاب‌داری مشغول ر داماد 
عبدالعزیز خان شد. در نویندگی چنان 
نامآور شد که شاه جهان به التماس او رابه هند 
دعوت کرد و او دعوت شاه جهان را پذیرفت 
و مدتی در خدمت وی به احترام وآسایش در 
سلک منشیان دربار بود ولی بسعل پسپب 
سعایت دشمنان مفضوب شد. ابیات زیر از 
اوست: 
نگه گرم توب اهل هوس بسیار است 
شعله را ميل به آمیزش خس بیار است 
عمرا گر خوش گذرد زندگی نوح کم است 
ور به تاخوش گذرد نیم نفس بسیار است. 
0 
رخسارة آن ماه پی منع من از عشق 
خطی بدر آورد که آن هم سند ماست. 
#ِ 
به هر کسی که بود کار دیده چون سوزن 
چو رشته پیرو او باش تا تمام شوی, 
ء 
در دلت تا مهر حق باشد نگنجد یاد غیر 
در درون سنگ با آتش خسی همراه نیست. 
(از تذکرء نصرآبادی ج ۲ ص ۲۶۸). 
رجوع به تذکر؟ حینی صص ۱۳۶ - ۱۳۵ و 


رقیعه. 


تذکر؛ خوشگو حرف (ر) و تایح الاقکار چ 
هندوستان صص ۲۷۰ - ۲۷۲ و شمع اتجمن 
چ هندوستان صص ۱۶۴ - ۱۶۶ و کلمات 
الشعراچ لاهور صص ۴۰- ۴۱و فرهنگ 
سخنوران و مأخذ مندرج در آن شود. 
رفیعة. [زغ](ع ص) مزنث رفیع. (ناظم 
الاطباء). تانیث رفیع. (یادداشت مولف). 
رجوع به رفیع شود. ||() قصه‌ای که بردارند. 
(آنندراج) (منتهی الارب). قصه‌ای که به سا کم 
تقدیم کتند. گویند: رفع فلان الی العامل رفيعةه 
یعنی فلانی عرض حالی به حا کم داد. (از 
ارت انار قضهای که پرای میگ ری 
گویند. ||هر چیز که به حضور والی تبلیغ کنند. 
(ناظم الاطباء). 
رفیعه. [زع /ع1(ع ص) بلند و عالی و 
برین. (ناظم الاطیاء), رفیعة. مونث رفیع. 
(فرهنگ فارسی معین). بلند. (یادداشت 
ملف). 

- جبال رفیعه؛ کوههای بلند. (ناظم الاطباء), 
رفیعه. زر غ] (سعرب. ۲0 نوعی نخل در 
افریقا و آمریکا که لیاف آن سخت محکم 
است. (یادداشت مولف). 
رفیگی. [ز] (خ) یکی از گویندگان نامی 
ترک و از پیروان فرقة حسروفیه و شا گرد 
نیمی شاعر است که بسبب داشتن عقیده 
حروفیه وی را (نیمی را) بسال ۸۲۰ ه.ق. 
در ثهر حلب پوست کندند. رفیعی مولف 
کتاب بشارت‌نامه می‌باشد. (از تاریخ ادبی 
ایران تالیف ادوارد براون ج۳ ص 2۷ 
۰۹ رجوع به تاریخ شعر عشمانی ج۱ ص 
۸ ۳۳۶ شود. 
رفیعی. از) ((ع) یبا رفیعی ک‌اشانی. 
میرحیدر معمایی از سادات طباطبایی کاشان 
و از ملازمان دربار ا کبرشاه هند و در فن 
تاریخ و معما تسرآمد اهل زمان خود بود و در 
نزد پادشاهان ایبران و هند تقربی خاص 
داشت. به زیارت خاة خدا مشرف شد در 
سال ۱۰۰۷ ه.ق.زنده بود و سرانجام در 
کاشان درگذشت. آبیات زیر ازوست: 

ستم مکن به غلامی که بارها او را 

فروختند به عیب گریزپاییها. 

3 

من آن نیم که گویم ازین جنسها که:هست 
جنسی که هت از همه بهتر از آن من 

جان پرادری توز توهر چه بهتر است 

بد هر چه هست جان برادر از آن من 

قرض پدر که از همه پیش است از آن تو 
وجهش که هست از همه کمتر از آن من 

آن چار باغ خرم مرهون از آن تو 

آن یک دو باغ کهثة بی‌در از آن من 

ملک نفیی خالصه شهر از آن تو 

املا ک‌هیچ نفع ناسر از آن من 


داهی که شیر داده به بابا از آن تو 
واهی کزوست خون دل مادر از آن من 
آن مادیان که داشته صد کره زآن تو 
آن استران کودکش نر از آن من. 
(از آتشکدة آذر چ دکتر شهیدی صص ۲۴۹ - 
۰ رجوع به تذکرهٌ نصرابادی صص ۴۷۷ 
- ۴۷۵ و ۵۱۷ - ۵۱۴و قاموس الاعلام 
ترکی ج۳ و طبقات | کبری چ کلکته ج ۲ ص 
۵ و منتخب التواریخ چ کلکته ج۲ صص 
۲ - ۲۳۳ و تذکرهُ حسینی ص ۱۳۳ و روز 
ررشن ص ۱۸۸ و هفت اقلیم صص ۶۲۵ - 
۶ وخزانه عامره صص ۲۳۲ - ۲۳۳ و 
فرهنگ سخنوران و مخ مندرج در آن 
شود. 
رفیغ. [] (ع ص) عیش فراخ و خوش. 
گویند: عیش رفیغ. (از ناظم الاطباء). عیش 
فراخ و خوش. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
رفیف. [رَ] (ع مص) درخشیدن و روشن 
گردیدن‌گونة کسی؛ رف لونه رفاً و زفیفا, 
(متتهی الارب). مسصدر به منی رَفَ. 
درخشیدن. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
درخشیدن و تلألژ رنگ کسی با چیزی, (از 
اقرب الموارد). ||درخشیدن لون نبات از 
سیرابی. (المصادر زوزنی). |ارف الطاثر رف د 
رفیقا. و زف الطاثر زفاً و رفیفا؛ بال گضودن 
پرنده. (از نشوءاللغة ص .)۱٩‏ رجوع به رف 
شود. نک کوشش کردن در خدمت کسی. 
(از منتهی الارب). |[به گرد گرفتن کسی راه 
رف القوم. فی المثل: من حفتا او رفنا فلیقتصد؛ 
ای من تعطف علینا و احاطنا. ||مکیدن شتر 
کره شیر مادر را. |اگرامی داشتن کسی را (از 
متهی الارب). |اشادی نمودن. (از منتهی 
الارب). (از اقرب الموارد). |بال جنباندن و 
گتردن مرع وقت فرودآمدن. (از منتهی 
الارب). ||جسنبیدن و به اهتزاز درآمدن 
شاخه‌های گیاه. (از اقرب الموارد). 
رقیف. [ر] (ع !) آسمان خانه و سقف. (ناطم 
الاطباء) (از سنتهی الارب) (از آنندراع). 
سقف. (از اقرب الموارد). آسمانه. |[درخت تر 
جنبان و غیر آن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقسرب الموارد), 
| فراخ‌سالی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(انندراج). خصب. یقال: ارض ذات رفیف: ای 
خصب. (آقرب الموارد). |اسوسن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از تاج 
العروس). |اروزن. (ناظم الاطباء) (ستهی 
الارب) (آنندراج), روشن (روزن). (از اقعرب 
السوارد). |اجامة تنگ. ||ذات‌الرفیف: 
کشتیهای بهم‌بسته در دریا جهت عبور ملوک 
و اسرا. (ناظم الاطسیاء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). در شعر آعشی دو یا سه کشتی بهم 


رفیق. ۱۲۱۸۵ 


بسته برای عبور پادشاه, گویند مقصود او در 
شمر بساتین است. (از اقرب الموارد). 

- رفیفالاخلای؛ نیکخوی. از رفیف به معنی 
گیاه در اهتزاز بسبب سرسبزی و نضارت. (از 
اقرب الموارد). خوش‌خوی. خوش خلق. 
رفیف. [ر] ((ج) نام کاخی بوده است در اول 
عراق از ناحیه موصل به عهد متوکل و گویند 
بدون اجازه و مهر متوکل خلیفه عباسی کی 
به دیدن آن نایل نمی‌شد. (از معجم البلدان 
زقیق. [ر) (ع ص, !) یار. (دهار) (نصاب 
الصبیان) (ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی ص 
۲ همراه. ج, رُقاء: فاذا تفرقوا ذهب اسم 
الرفقة لااسم الرفیق و هو واحد و جمع مثل 
الصدیق. قال ال تعالی: و حسن اولک رفیقا. 
(قرآن ۶۹/۴). (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). چ» رُفّة. (ناظم الاطباء). 
همراه. ج» رفقاء» و رفیق واحد و جمع هر دو 
امده, (انندراج). یار. گویند: رفیق وفیق؛ ای 
موافق. (از مهذب الاصماء). دوست خوب. 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مسولف). یار و دوست و همدم و همراه و 
همنشین. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین): 

الاما هما لم‌یبق شیء سواهما 

رفیق صدیق او رحیق عتیق ۲. 

یزیدبن معاوية. 

یار بادت توفیق روز بهی با تو رفیق 

دوستت باد شفیق " دشمنت غيشه و نال. 


رودکی. 

رفيقا چند گوبی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشد. رودکی. 
رفیقان من با می و ناز ونعمت 
منم آرزومند یک تازی ره. ابوشکور. 
دهانی پر از ذر, لبی چون عقیق 
تو گفتی ورا زهره آمد رفیق. فردوسی. 
الا رفیقا تا کی‌مراشقا وعنا 
گهی‌مرا غم یغما گهی‌بلای یلاق. زینبی. 
خوشا منزلا خرما جایگاها 
که آنجاست آن سرو بالا رفیقا, 

منوچهری. 


همه تاره که نی است مر رفیق ترا 

چرا ترا به سعادت رفیق و خال و عست. 
ناصر خسرو. 

عمر اندر سقرت چای دهد بی شک اگر 


م۳۵ - 1 
۲ - ظاهراً ملک الشعراء بهار در بیت: (دو چیز 
است..) که در آخر این شواهد می‌آید به این 
بیت نظر داشته. 


۳۲-نل: دوستت باد صدیق <دوستت بادسسم 


۸۶ رفبق. 


برروی بر ره اینها که رفیق عمرند. 


تاصرخسرو. 
ایشان پیمبران و رفیقانند 
چون دشمتی تو بهده ترسارا. ناصرخسرو. 
من غرییم در غریبی بی‌گمان 
مرد افتد بی‌رفیق و بی‌نديم. . ناصرخسرو. 
با رفیقان سفر مقر باشد 
بی رفیقان سفر سقر باشد. ستایی. 
آن شنیدی که گفت دسازی 
با رفیقی از ان خود رازی. ستایی. 
رفیق خویش صلاح و عقاف را ساختم. 
( کلیله و دمنه). 


چون هت رفیق نیک بد را مپسند. 
(منسوب به خیام). 


رفیق دون چه اندیشد به عیسی 


وزیر بد چه آموزد به دار خاقانی. 
رفیقا شناسی که من ز اهل شروان 
نه از بیم جان در شما می‌گریزم. خاقانی. 


هان رفیقا نشره آبی یا زگال آبی بساز 
کزدل و چهره زگال و زعفران آورده‌ام. 
خاقانی. 
رفیق وجود او در محابات دین و مجارات 
متمردین تصال نیزه و تیر و نصاب خنجر و 
شمیر. (ترجم تاریخ یمینی ص ۳۴۴). 
من به وقت چاشت در راه آمدم 
با رفیق خود سوی شاه آمدم... 
لابّه کردیمش بسی سودی نکرد 
بار من بستد مرا بگذاشت فرد. 
وگر بر رفیقان نباشی شفیق 
به فرسنگ بگریزد از تو رفیق, 
سعدی (بوستان). 
که‌مرد ار چه بر ساحل است ای رفیق 
نیاساید و دوستانش غریق. 


مولوی, 


سعدی (بوستان). 
یکی از رفیقان شکایت روزگار مخالف پیش 
من آورد. ( گلستان). ابریق رفیق برداشت که 
به طهارت می‌روم و او خود به غارت 
می‌رفت. ( گلستان). 
دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف 
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. 

سعدی. 
دل ای رفیق برین کاروان سرأی مبند 
که خانه ساختن آیین کاروانی نیست. 

سعدی. 
دریغ و درد که تا این زمان ندانستم 
که‌کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. حافظ. 
دو چیز است شایته نزدیک من 
رفیق جوان و رحیق کهن 
رفیق جوان غم زداید ز دل 
رحیق کهن روح بخشد به تن. . _ 

ملک الشعراء بهار. 

- امتال: 


بگو رفیقم هم سوخت. (امثال و حکم دهخدا). 
رفیق‌پرست؛ که بدوستان و رفیقان علاقه و 
دلسعگی شدید داشته باشد. رفیق‌باز. (از 
یادداشت مولف). 
رفیق شفیق؛ یار مهربان و خیرخواه. (ناظم 
الاطباء)؛ 
مقام ایمن و می بی‌غش و رفیق شفیق 
گرت‌مدام مر شود زهی توفیق. حافظ. 
| گررقیق شقیقی درست‌بیمان باش . 
حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. 

حافظ. 
||حمسفر. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف) 
(لفت محلی شوشتر): که راه مخوف است و 
رفیقان ناموافق. ( کلیله و دمنه). 


انکه تنها خوش رود اندر رشد 


با رفیقان بی‌گمان خوشتر رود. مولوی. 
آنکه او تنها به راه خوش رود 
با رفیقان سیر او صد تو بود. مولوی, 


- رفیق ره یا را همراه. همسفر. همراه سفر. 
یار سفر. (یادداشت مولف): 
خدای را مددی ای رفیق راه که من 
به کوی میکده دیگر علم برافرازم. ‏ حافظ. 
با صبا افتان و خیزان می‌روم تا کوی دوست 
وز رفیقان ره استمداد همت می‌کنم. حافظ. 
-رفیق نیمه‌راه»؛ دوستی که شرایط دوستی را 
به پایان نبرد. یار ناموافق. (فرهنگ فارسی 
معین). 
||معاون و مددکار. ||ثریک. (ناظم الاطباء) 
|اثرم. مرافق. رفی‌کنده: قال (ص): آن ال 
رفیق يحپّ کل رفسق. (بادداشت مولف), 
مهربان. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب), یار 
موافق. برفق. مقابل شدید. (یادداشت مولف). 
مسهربان. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب). 
| آنکه به تکلف خود را طبیب خواند یا 
مسطیب, و از آن است:«انت رفیقی وال 
الطبیب». (از آقرب الصوارد). || آسان‌کار. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). |[درشت. 
(منتهی الارب). ضد لطیف. (اقرب المسوارد). 
||دانا و حاذق و کارآزموده و یرک و چالا ک 
و چربدست. ج, رفقاء. (مهذب الاس‌ماء) (از 
کشاف زمخشری). مرد چربدست. (دهار). 
ضد اخرق؛ یعنی گول. (سنتهی الارب). مرد 
تادان.! (آنندراج). |اصفت ال تعالی. خدا, 
(فرهنگ فارسی معین). یکی از اسماء باری. 
(لغت محلی شوشتر). |[در اصطلاح علم 
فتوت در علوم تصوف رفیق را بر پسر اطلاق 
کنندو پدر را صاحب می‌خوانند. (از نفایس 
الفتون). 

رفیق. [ر] ([خ) با رفیق بک‌العظم. رفیق‌ین 
محمودین خلیل‌لمظم ستولد بسال ۱۲۸۴ 
«.ق.و متوفی بال ۱۳۴۳ هجری قمری از 
دانشمندان و رجال نهضت فکری سوریه 


رفیق اصفهانی. 

است. وی در دمشق به دنیا آمد و در کودکی به 
مصر رفت و در سال ۱۳۱۶ ه.ق.در آنجا 
سکنی گزید و در هم جمعیتها و نهضتهای 
سیاسی و اصلاحی و علمی شرکت جست. 
تالینات فراوان دارد از آن جمله است: «اشهر 
مثاهیر الاسلام فی الحرب و السیاسة» - 
«البیان فی کيفية انتنار الادیان» - «الدروس 
الحکمية للناشتة الاسلامیة». (از اعلام زرکلی 
ج۳ چ جدید). رجوع به همان مأخذ و معجم 
المطبوعات مصر [العظم رفیق یک ] شود. 
رفیق. [ر ] (اخ) یا رفیق رزق سلوم. رفیق‌ین 
موسی رزق سلوم, متولد بال ۱۳۰۸ ه.ق.و 
مقتول بال ۱۳۳۴ ه.ق.از ادیا و گویندگان و 
حقوقدانان و از آزادیخواهان عرب در عصر 
ترک بود. در حمص به دنیا آمد و پس از کیب 
دانش مدتی به رهبانیت گروید زلی بعد, از آن 
روگنردان شد و به نوشتن مقالات در 
روزنامه‌ها و مجلات پرداخت. تألیفاتی نیز 
دارد که از آن جمله است: «حیوة البلاد فی 
علم الاقتصاد» - «حقوق الدْول» او بزبانهای 
روسی و انگلیسی و ترکی و فرانسه آشنایی 
کامل داشت. رفیق قصائد و شمرهای بلندی 
در استقلال‌طلبی و میهن‌خواهی دارد. وی را 
در بیروت اعدام کردند. (از اعلام زرکلی چ 
جدید ص ۳). 
رفیق آباد. [رَ] ((خ) دی از دهستتان 
ماهیدشت بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان. سکله آن ۱۶۵ تن است. اب آن 
از رودخانة مرک. محصول عمده آنجا غلات 
و حبوب دیم و لبنیات. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵)» 
رفیقان. [ر) (ع [) در اصطلاح صوفیه دو 
کس باشند به یک ببت منسوب, (از نفائس 
لفنون ذیل علم فتوت). 
رفیق اصفهانی. ار يٍ ۱ ت] (غ) 
ملاحسین رفیق اصفهانی متوفی بسال ۱۲۱۲ 
ه.ق.دارای طبمی ملیح و خلقی شریف بود و 
درشمرشناسی و شاعری پایهٌ ارجمند داشت. 
اپیات زیر از اوسشت: 

کجاست آنکه پیامی ز دوستان بزساند؟ 
کجاست آنکه به جسم فسرده جان پرساند؟ 
نشان یار به من ارد و به جانب یارم 

نشانی از من بی‌نام و بی‌نشان برساند 

نسیم کو؟ که به بلبل شمیمی آورد از گل 
مسیح کو؟ که توانی به ناتوان برساند 

دو نامه کرده‌ام انشا ز شکر و شکوه بسویش 


۱ -صاحب آنندراج در نفل معنی از متهی 
الارب دچار اشتباه شده و از ترکیب [ضد 
اخرق] معنی گول استنباط نمرده در صررتی که 
گرل. معنی اخرق است. و ضد اخحرق؛ بعنی 
زیرک و دانا. 


رفیق‌باز. 

بگویمش که به او هر یکی چه سان برساند 
یکی که هت درو شکر لفات نهانش 
ز من عیان بستاند به او نهان برساند 
یکی که هست درو شکوه تفافل فافش 
ز من نهفته بگیرد به او عیان برساند 
سخن رسد چوبه بیمهریار من بنهایت 
ز من درود به یاران مهربان برساند. 
غرض که قص شوق مرا ز خطة کاشان 
به اصفهان و به یاران اصفهان برساند 
ز تاب تشنگی آن را که جانش آمده بر لب 
که آب زندگی و عمر جاودان برساند. 
(از آتشکد: آذر چ دکتر شهیدی ص ۳۸۰ 
۹ فرهنگ سخنوران), 
رجوع به سبک‌شناسی ج۳ ص ۲۱۱و مجمع 
الفصحا ج ۲ ص ۱۴۳. ۱۴۲ و قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳ و ريحانة الادب ج۲ ص ٩۸و‏ روز 
روشن ص ۲۵۵, ۲۵۴ و ریاض الجنة نسخةٌ 
خطی کتابخانة حاج‌محمد نخجوانی روضد ۵ 
قمم ۲ص ۸۳۲ و نگارستان دارا نسخه خطی 
کتابخانة شادروان سعید نفیسی نگارخانهٌ ۴ و 
نگارستان سخن چ هندوستان ص ۳۳ و 
فرهنگ سخنوران و مأخد مندرج در آن 
شود. 
زفیق‌باز. [رَ] (نف مرکب) رفیق‌پرست. 
دوست‌باز, که با رفیقان بیار آمد و شد کند و 
بدانان علاقه و بستگی خاطر دارد. (یادداشت 
مولف). در تداول عامه کی که به دوستان 
محبت بسیار کند. (فرهنگ فارسی معین). 
رفیق‌بازی. [] (حسامص مرکب) عمل 
رفیقباز. محبت بیار به دوستان و رفقا. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رفیق خراسانی. رز ي غ) (غ) از 
فدائیان حسن صباح بود و عبدالرمان 
قروینی و مفنی اصفهائی و ابالملاء و جز آنان 
به کوشش وی بقتل رسیدند (در حدود سال 
۰ ۵« . ق.).رجوع به حبیب السیر چ خیام چ 
۲جزْء ۴ ص ۴۶۸ شود. 
رفیق قهستانی. رن جا(غ)از ین 
ملاحده و قاتل امیر توسن ملکشاهی است 
بسال ۴۸۸ ه .ق.(یادداشت مولف). رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ جزء ۴ ص ۴۶۷ 


سود. 
رفیق هندی. [ر ی ها ((غ) داص‌ارام. از 
گویندگان متأخر فارسی‌زبان هند و خود 

بت‌پرست بود. بیت زیر از اوست: 
با دوست دشمنی و به دشمن تو دوستی 
ای وای بر کسی که بود دوستدار تو. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
رجوع به صبح گلشن ص ۱۸۳ و فرهنگ 
سخنوران شود. 

رفیقی. [ر ] (حامص) رفاقت و مژانست و 
همدمی و مصاحبت و دوستی, (ناظم الاطیای). 


رفیقیی. [ر] ((خ) شاعری است متوفی بسال 
۹ ه.ق.او راست دیوانی به ترکی. 
(یادداشت مولف). 
رفیقی. [ر) ((ج) آملی. از گسویندگان 
ایرانیالاصل قارسی‌زبان دربار | کبرشاه و از 
مردم آمل بود. وی به هندوستان سفر کرد و در 
| کبرآباد اقامت گزید. بیت زیر ازوست: 
زخم شمشیر جفای تو به مرهم بستم 
تا ازو چاشنی درد تو بیرون نرود. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج۳. 
رجوع به صبح گلشن ص ۱۸۴ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رفیقی تبریزی. ار فسي تّ] (لخ) از 
گویندگان‌قرن دهم هجری قمری بود در تبریز 
به مطربی اوقات صرف می‌کرد و در آن کار 
نقشها و صورتها تصلیف کرده بوذ. بیت زیر 
ازوست: 
عمری است که من عاشق رخار بتانم 
سودازد؛ زلف بتان از دل و جانم. 
(از دانشمندان آذربایجان ص ۱۶۰ بقل از 
تحفةً سامی). رجوع به فرهنگ سخوران 
شود. 
رفیقی تفرشی. [ز سي ث رٍ] (ج) 
میرزامحمد علی از گویندگان قرن سبزدهم 
هجری قمری و از سادات طباطبایی از محال 
قم بود و سالها در اصفهان تحصیل نمود و در 
علوم ریاضی مهارتی داشت. گاهی شعر 
می‌گفت که از آن جمله است: 
در طرف چمن مرغ دل آرام نگیرد 
پیداست که غیر از هوس دام ندارد. 
3 
شب آدینه و من مست و صراحی در دست 
وای بر من | گراز ره عسسی برخیزد. 
۶ 
کنددیوانه را زنجیر عاقل می ندانستم 
که‌از زنجیر زلف آن پری دیوانه خواهم شد. 
کف 
رفت از کار دلم دوش به بانگ جرسی 
غالبا همره این غافله بوده‌ست کسی. 
(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۱۳۳). 
رجوع به نگارستان دار نگارخانة ۳و انجمن 
خاقان انجمن ۴ و تذکر؛ دلگشا نسخة خطی 
کتابخانة ملک, پوستان ۲ و سفینة السحمود 
مجلس ۳مرتبة اص ۱۵۱و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رفیقی یزدی. رز قي ی ] ((خ) شا گردملا 
حیرتی از گویندگان قرن دهم هجری قمری 
مردی بی‌قید و بی‌ادب و لابالی و قمارباز و 
در عین حال صاحب ذوق بود. صادقی 
کابدار داستانی دربار؛ رفتار وی نسبت به 
دیوان و شعر امیرخرو دهلوی یاد می‌کند و 
گویدشب در خواب امیررخسرو را دید و فردا 


رق. ۱۳۱۸۷ 


این مطلع راگفت: 

نه زخم تیغ بود بر جبین رفیقی را 

نشان بندگی یار بر جیین دارد. 

(از مجمع الخواص ترجمهٌ دکتر خیامپور). 

رجوع به روز روشن ص ۲۵۵ و فرهنگ 
سخنوران شود. 

رفیل. [ر فت ] ((ج) رفیل‌ین مسلمة است و 
بوی آن منسوب است نهر رفیل. (سنتهی 
الارب). او ایبرانی بود و بر دست عمر 
مسلمانی گرفت و عضدالدینبن رئیس‌الرژسا 
وزیر مستضیء و پدران او از احفاد رفیل 
باشند. (یادداشت مولف). رجوع به تجارب 
السلف صص ۳۱۷ - ۳۱۸و ابن مسلمة شود. 
رفیه. [ز :] (ع ص) فراخعیش تن‌آساء (ناظم 
الاطباء). فراخ‌عیش تن‌آسان. (آنندراج) 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رق. (رّقق] (ع ۱۵ آن پوستی که بر وی خط 
نویسند. (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۲ (از اقرب الموارد). پوست تنک از آهو و 
چز آن که بر وی نویسند و منه قوله: فی رق 
منشور. (منتهی الارب). پوست آهو که بر وی 
نویسند. (غیاث اللغات). کاغذ و پوست نازکی 
که‌بر آن تویسند. (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة ملف). پوست که بر آن 
نویسند. (از مهذپ الاسماء) (دهار). ک‌اغذ, 
(دهار). پوست تنک‌کرده که بر وی نویسند. 
کاغذ از پسوست. کاغذ از پوست اهو. 
(یادداشت مولف): و ریما سمی [یعنی اشسق] 
لزاق الذهب ان الک‌اغذ و الرق والکراریس 
یذهب به. (مقالُ ثانية از کتاب ثانی قنانون 
ابوعلی سینا ص ,)۱۵۹٩‏ و الروم تکتب فی 
الحریر الابیض و الرق و غیره و فی الطومار 
المصری و الفلجان. الفهرست این ندیم.) 
کانت الفرس تکتب فی الجلود و الرق و تقول 
لانکتب فی شیء لیس قی بلادنا. (الوزراء و 
الکتاب ص ۱۰۰). 

خوبی آهو ز خشن‌پوستی است 

رقش از آن نامزد دوستی است. نظامی. 
| پوست که بر طبل يا کوس و نظایر آن کشند؛ 
زبس شورش رق روییه‌طاس 

به گردون گردان درآمد هراس, نظامی. 
|| صحيفٌ روشن از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[سنگ پشت بزرگ. ج» 
رقوق. در مصباح سنگ‌پشت نر. (از اقرب 
الموارد). سنگ‌پشت بزرگ. (متهی الارپ). 
سلحفاة بحری است. (از اختیارات بدیعی). 
سلحفاة بری است. (تحفة حکیم مومن), کثف 
بزرگ. (دهار). چ, رقوق, (مهذب الاسماء), 
کشف بزرگ. جنی از سنگ‌پشت که بزرگ 


است.(یادداشت مولف). لا ک‌پشت صحرای. 


1 - ۰ 


۱۳۸۸ 


(از برهان). ||نوعی از چهارپایان آبی که به 
تساح ماند. ج» رقوق. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[(ص) ضد غلیظ. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

رق. ارقق) (ع ) زمن نرم و فراخ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |اآب تنک در دریا یا رود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رق. (رقق] (ع مص) بنده گردیدن یا بنده 
ماندن. ||نرم و اطیف شدن پوست انگور. (از 
آقرب الموارد). 
رق. (رٍقق) (ع 4 ملک. |آبنده. افرهنگ 
نظام) (مستنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بند؛ زرخرید. عبد. (یادداشت 
مولف)؛ 

اگرچه مالک رقی و پادشاه بحقی 

همت حلال نباشد ز خون بنده تغافل. 

سعدی. 

|[() بندگی, (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام) (لفت محلی شوشتر) 
(دهار), بندگی و غلامی. (غیاث اللغات). 
عبودیت, بندگی. غلامی. (یادداشت مولف). 


رق. 


اسم است از استرقاق برای عبودیت. (از اقرب 
الموارد): 

حشمت او مالک رق رقاب 

عصمت او سالک خط جنان. 

به صدر شاه رساندند ناقلان که فلان 
گذاشت طاعت این پادشاه رق رقاب. 


خاقانی. 


خاقانی. 
عافبت او پخته و استاد شد 

جست از رق جهان آزاد شد. مولوی. 
با کفش نامستحق و مستحق 

معتقان احمقند از بند رق, مولوی. 
هفت چرخ ازرقی در رق اوست 

پیک ماه اندر تپ و در دق اوست. مولوی, 


||(() گیاهی است خاردار. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||برگ درخت یا شاخه‌های نرم که 
ستور خوردن تواند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||چیزی تنک. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). چیز نازک. (از 
آقرب الموارد). |[زمین نرم و فزاخ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (از اقرب السوارد): 
زمین ترم و فراخ و به اين معی به «طم» هم 
آمده است. (انتدراج). رجوع به رق شود. 
| آب تتک در دریا یا در رود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || پوست تنک از آهو و جز 
آن, (آنندراج) (ن‌اظم الاطباء). پوست 
لا ک‌پشت دری‌ایی. (لغت محلی شوشتر) 
(برهان). لغتی است در رَق در معنی پوست 
مذکور. (از اقرب الموارد). |/بعضی دیگر 
گفتهاند نام لا ک‌پشت صحرایی است و به این 


معتی به قتح اول هم آمده است. (برهان). 
کشف بزرگ. (بحر الجواهر) رجوع به رقّ 
شود. 

-رق بحری؛ در مفردات این پیطار این نام در 
ذیل شرح کلمةً مرارة امده است. (یادداشت 
مولف). 

|((اص) سبکروح. (لفت محلی شوشتر). 
||([سص) ضعف. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون) (اقرب الصوارد). در لفت به معنی 
ضعف است و رقةالقلب از همین معنی است. 
(از تعریفات جرجانی). ||رق: در لفت ضعف 
است و از آن است رقة قلب به معنی ضعف 
قلب و در عرف فقیهان آن عجزی است که بر 
حسب حکم حا کم برای کسی حاصل میشود 
و علت تشریع چنین عجزی مکافاتی است که 
شرع برای کفر قائل شده. اما می‌گوئیم شخص 
بوسیله حکم شرع عاجز مشود بدان جهت که 
عاجز در اینمورد مالک آن حقوقی که حر و 
آزاد است نمی‌باشد از قبیل حقوق شهادت و 
قضایی [و جز آن دو] که شخص آزاد دارد. اما 
می‌گوئیم این عجز حکمی است بدان دلیل که 
عبد غالبا در اعمال جسمی از حر قوی‌تر 
است و فقط بوسیلهٌ حکم حا کم ضعیف‌تر آمده 
است. (از تعریفات جرجانی). |ارق آن است 
که یکی به دیگری می‌گوید: اگر پیش از تو 
بمیرم دارایی من برای تست و اگر پیش از من 
مردی آن به من بازمی‌گردد. گویی که هر یک 
از آن دو در اتظار مرگ دیگری است. (از 
تعریفات جرجانی), 
رق. (ر) (از ع. ص) هسر چیزی که بلند 
ایتاده باشد. (لغت محلی شوشتر نسخه 
خطی کتابخانة مولف). ||از اتباع شق است: 
شق و رق؛ اخته‌بالا و کشیده‌قامت. 

<رق و شق؛ در تداول عامه؛ راست‌ایتاده. 
بلندشده. (یادداشت مولف). 

<شق و رق؛ صاف و هموار و سخت ماند 
کاغذ آهاردار. (فرهنگ فارسی معین). 

- |اکنسی که راست و مستقیم راء رود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رق آباد. [َرٌ] ((خ) دهی از بخش راور 
شهرستان کرسان. سکنه آن ۱۵۰۰ تن انست. 
آب آن از رودخانه. محصول عمد؛ آنجا 
غلات و پسته و پنبه. صنایع دستی زنان آتجا 
قالی‌بافی با نسقشه است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
رق آباد. [ر] ((ج) دهی از دهتان حومة 
بخش زرند شهرستان کرمان. سکنة آن ۳۴۵ 
تن است. آب آن از قنات. محصول عمده آنجا 
غلات و حبوب است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 
رقآباد. [َر] ((ع) دهی از دهتان حتکن 


رقاب. 


تن است. آب آن از چشمه. محصول عمده 
آنجا غلات و حبوب. صنابع دستی زنان آنجا 
قالیبافی با نقشه است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج۸). 
رقاء زر ] (ع !) حناء حنی. (یادداشت مولف). 
رجوع به رقان شود. 
رقاء ۰ (ر ] (ع ‏ فاد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
رقاء . [رّق قا] (ع ص) مرد بسیارافسونگر, 
(ناظم الاطیاء). مرد افسونگر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). افسونگر, افسونگری 
استاد. (یادداشت مولف). افسونگر. (ملخص 
للفات) (مهّب الاسماء) (دهار). |[کوه‌نورد. 
(یادداشت مولف). 
رقاثق. زر ء](ع ص, ) رقایق. رجوع به 
رقایق شود. 
رقانم. [ر ء) (ع ص, !) رق‌ایم. رجوع به 
رقایم شود. 
رقالب. زر ] (ع مص) مصدر به معنی مراقبة. 
(منتهی الارب). نگاهبانی کردن چیزی را 
|| ترسیدن: راقب الّه فی امره؛ ای خافد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مراقبة شود. 
رقالب. زر ](ع !) ج رَقبة به معنی گردن: (از 
فرهنگ تظام) (از غیاث اللغات) (آنبندراج). 
(نرجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 4۵۲ 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
گردکردند سرین محکم کردند رقاب 
روها یکره کردند به زنگار خضاب. 
منوچهری. 
زیر رکاب و علم فاطمی 
نرم شود پی‌خردان رارقاپ. ناصرخسرو. 
تیغ‌ها جز در قراب رقاب قراز نمی‌گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۹). رجوع به 
رقبة شود. 
- رقاب‌المزاود؛ لقبی است که عربیان به 
ایرانیان داده‌اند. (ناظم الاطباء), لقبی است 
مرعجمیان را. (یادداشت مولف). عجم را 
گویندببب سرخی رنگ‌شان, (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
رقاب نهادن به فرمان کی؛ گردن نهادن به 
فرمان او. به اطاعت وی درآمدن. اطاعت و 
فرمانبرداری او را قبول کردن؛ 
خدایگان جهان سیف دولت آنکه بطبع 
نهاده‌اند به فرمان وی ملوک رقاب. 
سعودسعد. 
- غلاظ ار قاب؛ اجلاف. (از اقرب الموارد). 
< مالک‌الرقاب؛ صاحب گردنها؛ کنایه از 
مولی و بزرگ و فرمانروا. (یاددافت مولف). 
رجوع به مادة مالک‌الرقاب و ترکیپ مالک 
رقاب در ذبل همین مادء شود. 
- مالک رقاب؛ صاحب گردنها. سرور. مولا 


بخش زرند شهرستان کرمان. سکنه آن ۳۴۸ ! خسرو اعظم آفتاب ملوک 


رقابت. 
ظل حق, مالک رقاب ملوک. ‏ خاقانی. 
- مایک رٍتاب؛ مالکالرقاب. مولا: مولی. 
(یادداشت مولف). سرور: 
نگوید غزل و آفرین هم نخواند 
که معشوق و مالک‌رقابی نبیند. خاقانی. 
جمله بدین داوری بر در عنقا شدند 
کاوست لیف طیور داور مالک‌رقاب. 
خاقانی. 
رجوع به مادة مالک رقاب و نیز ترکیب 
مالک‌الرقاب در ذیل همین ماده و معنی شود. 
|| غلامان و کنیزان. (فرهنگ نظام): 
چرخ ترنجی به صبح ساخته نارنج زر 
از پی اسب ملک مالک رق و رقاب, 
خاقانی. 
رقابت. (ز /رٍ ب] (ع مص) نگهیانی کردن. 
||انتظارکشیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
|((مص) انظار و نگهبانی. اذرهنگ نظام) 
(غیاث اللفات). انتظار. چشم داشت. (فرهنگ 
فارسی معین). ||هم‌چشمی. (فرهنگ نظام) 
(ب‌ادداشت مسولف) (لفشات فرهنگستان) 
رقابة. ار بّ] (ع مص) مصدر به معانی رِقبة. 
(مستتهی الارب) از اقسرب المسوارد؛ 
انتظارکردن و چشم داشتن. (آندراج) (ناظم 
الاطباء). |انگهبانی کردن چیزی را (ناظم 
الاطباء), رجوع به رقبة شود. اارسن در گردن 
"کسی انداختن, (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
رقابة. ززق قاب] (ع ص, () آنکه نگهبانی 
رخت و بار کاروان کند در نیبت ایشان. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج» بنه پاءبنه پای. (یادداشت مولف). 
اسرد نا کس و فرومایه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطیاء). 
رقات. [ر]) (ع ص, ل) ج راقی. (یادداهت 
مولف). رجوع به راقی شود. 
رقات. [ر] (ع ) ج رقت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء), رجوع به رقة شود. 
رقاحة. زر حٌ] (ع مص) بازرگانی. (مهذب 
الاسماع). ورزیدن و بازرگانی. (آنتدراج). 
ورزیدن و بازرگانی. و قولهم: جتنا ک 
للنضاحة و م‌نات للرقاحة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). بازرگانی و کسب کردن. (تاچ 
المصادر بسهقی). بازرگانی کردن. (دهار). 
کسب و تجارت. (از اقرب الموارد). 
رقاحیی. (ر حیی ] (ع ص نسبی) یقال: 
فلان رقاحی مال؛ یمنی تیماردار شتران است. 
(مستتهی الارب). تاجره مسوب است به 
رقاحد. (هو رقاحی مال)؛ ای کاسبه و مصلحه 
و ازلزه. (از اقرب الموارد). بازرگان. امهذب 
الاسماع). 
رقا۵. [ر] (ع مص) به خواب شدن. (متتهی 
الارب). خوابیدن. (از اقرب الموارد). در 


خواب شدن. (فرهنگ نظام) مصدر به معنی 
رقد. (ناظم الاطباء). بخفتن. (السصادر 
زوزتی). خفتن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(انندراج) (غیاث اللغات). رجوع به رقد شود. 
رقاد.ر ] (ع ا) خواب. یا رقاد مخصوص 
است بسه خواب شب. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). خواب. (غیاث اللغات). خواب و 
.خصوصاٌ خواب در شب. (ناظم الاطباء), 
خواب سبک اول شب. خواب. نوم. رقد. 
رقود. (یادداشت مولف). خواب دراز. (دهار) 
(یادداشت مولف). خواب یا خواب خوش. 
رقادبن ابواهيم. رد ن[] ((خ) رقادبن 
ابراهیم بهاری یا بهارینی. از مردم بهار که 
قریه‌ای است به مرو. و آن را بهارین نیز نامند. 
(یادداشت مولف). 
رقاده. (ر 5) ((ج)۲ نساحیتی از نسواحسی 
قیروان. (یادداشت مولف). شهری است که در 
افریقیه و چهار میلی قبروان بوده و وسعت و 
آبادی و آب و هوای بسیار خوب و طراوت و 
صفای دل‌انگیز داشته. فعلاً خراب است. (از 
معجم البلدان ج ۴), رجوع به نزهة القلوب ج۳ 
ص ۲۷۱ و قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رقاراق. (7]() صسدای ست و پای 
ستوران. (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (برهان). 
آواز سم ستوران, (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة مولف). 
رقارق. [ر] (ع ص, ل) آب تنک در دریا یا 
در رود که بسیاری نباشد آن راء |اشراب 
تنک. ||شمثیر بسیارآب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
رقاش. (ر) (ع () سار. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رقاش. [ر ش] (ع !) نام مخصوص و علم 
است زنان را. (ناظم الاطباء). علم است مر 
زنان راو آن مبنی بر کسر است و همچنین هر 
(قعال) که معدول از فاعلة باشد نزد اهل حجاز 
بر وی «الف» و «لام» در نیاید و جمع کرده 
نشود چون: قطام و جذام و غلاب و اهل نجد 
آن را حکم لاینصرف دهند چون عمر و زفر» 
و هوالقیاس لاه اسم علم و لیس فیه الا العدل 
و التانیث غير ان شعار جاءت علی لفة ال 
الحجاز فاذا کانت فی آخره راء مثل جمعار و 
حضار اسما ضبع و کوکب و سفار و وباراسما 
بر و ارض فیوانقون اهل الحجاز فی البناء 
علی الکسر. (منتهی الارب). 
رقاش. (ر] (خ) رقاش بت ضییعتبن 
قیس‌بن ثعلبة, مادر جاهلی است و بنورقاش 
بدو منسوب است و از نسل شوهر وی 
[شیبان‌ین ذهل] از بنی‌بکربن وائل از عدنانی 
می‌باشند. (از اعلام زرکلی چ جدید ج۳. 
رجوع به رقاشی (ص نسبی) شود. 


رقاص. ۱۳۱۸۹ 


رقاش. [] ((خ) رقاش بنت همدان‌ین 
مالک‌بن زید. از کهلان مادر جاهلی یمانی 
است. فرزندانش از شوهر وی [عدی‌بن 
حارث‌بن مرقین ادد] بدو نسست داده می‌شود. 
و آنان لخم و جذام و عاملة هستند. (از اعلام 
زرکلی چ جدید ج ۲). 
رقاشان. [ز] ((خ) دو کوه‌اند به اعلای 
شریف. (منتهی الارب). دو کوهک است در 
طرف اعلای شریف در نقطه تلاقی‌دار کعب و 
کلاب و کوههای مزبور بسوی سواد متوجه‌اند 
و اطراف آن زمین سفیدی است. (از معجم 
لبلدان ج ۴. 
رقاشی. [ز شیی /](ص نسبی) موب 
است به رقاش که نام زنی است و او اولاد 
بیار داشته تا اینکه قبیله‌ای از فیس غیلان 
تشکیل داده‌ند.(از انساب سععانی). رجوع به 
عقدالفرید ج۳ ص ۳۱۱و ج ۴ ص ۱۲۰ شود. 
رقاشی. (ز خیی /1] (اخ) اب وعبداله 
محمدین. عبدالملک‌بن مسلم رقاشی.. از 
مالک و حمادبن زید وجز آن دو روایت کرد و 
بسخاری و ابوحاتم رازی و دیگران از او 
روایت دارند. مرگ رقاشی بسال ۲۱۷ ه.ق. 
بود. رفاشی از نقات بشمار است. (از لباب 
الاناب). 
رقاشی. (ر شیی /ر) ((خ) یزیدین ابان‌بن 
عبدالّه رقاشی بصری. از راویان بشمار است 
واز انس‌بن مالک روایت کرده واهل بصره از 
وی روایت دارند. و او یکی از ثقات حدیث 
است. (از لباب الانساب). 
رقاشی. [ز یی /] ((خ) یسونس‌بن 
ابی‌درده کاتب عی‌بن موسی. یکی از بلفای 
زبان عرب بود. (الفهرست ابن ندیم). 
رقاص. [رّق قا] (ع ص, [) ب‌ای‌کوبنده. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 
مولف). پای‌کوب. (دهار) (ملخص اللغات 
حین خطیب) (مهذب الاسماء). بازیگر. 
(منتهی الارب) (ملخص اللغات) (آنندراج), 
صیفه مبالفه از رقص. (از اقرب الصوارد), 
بازیگر. برای مبالغه تشدید گرفته است. (از 
ناظم الاطباء). عربی است به معنی بازیگر و 
مطرب. (از شعوری ج ۲ ورق ۸). رقص‌کننده 
و بسیار رقص‌کنده. (لفت محلی شوشتر). 
پای‌کوب. پای‌گر. پای‌باز, (یادداشت مولف): 
دل از مستی شده رقاص با او 


غلامی چند خاص‌الخاص بااو. ‏ نظامی. 

ثریا بر ندیمی خاص گشته 

عطارد بر افق رقاص گشته. نظامی. 

تطع پراز زخمه و رقاص نه 

بحر پر از گوهر و غواص نه. تظامی, 
۰ .- 1 


۰ رقاصان. 
مشتری همچو زهره شد رقاص. حافظ. 
- رقاص‌بازی؛ در تداول عامه رقاصی کردن 
و مسخره‌بازی و در مورد کارهای تاسودمند 
و غیر منطقی و دور از روش سلیم گویند: 
رقاص‌بازی در اورده است. 
|| پاندول ساعت. قمی از درون ساعت که 
جنبد. (یادداشت ملف). رقاصک [ساعت]. 

رقاصان. ار قا)((خ) دهی از دستان 

زیبد بخش جویمند حومة شهرستان گناباد. 
نک آن ۱۵۷ تن است. آب آن از قتات. 
محصولات عمدء آنجا غلات و ارزن است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ايران ج٩).‏ 


رقاصخانه. [زق تا ن /ن ]((مرکب) مجلس: 


رقص. محفل دانس. دانسینگ. (یادداهت 
مولف). جایی که در آن رقص کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). || فحش‌گونه‌ای است که به 
بعضی ابکنه دهند: مگر ایتجا رقاصخانه 
است؟؛ در اینجا حرکات ناشایت مجاز 
نیست. (فرهنگ فارسی معین). 

آرقاصکك. (رن قا صض] (| مصفر) رقاص 


رقاص ساعت:۲ (یادداشت مولف). رجوع به 
رقاص شود. 
رقاصه. ازق قاض /ص](ع ص, لا یبا 


رقاصه. مژنث رقاص. (اقرب الموارد). مونث 
رقاص؛ زن بازیگر و پای‌کوب. (یادداشت 
مولف), زن رقص‌کننده. زن پای‌کوب. 
(فرهنگ فارسی معین). ||یاندول ساعت و 
جزآن۳ (یادداشت ملف). ||بازیی است مر 
عربان را. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بازیی است مخصوص اعسراب. (از 
قرب لموارد), |[زمیی که هیچ نرویاند با 
آنکه باران به آن رسیده باشد. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (آنندراج). زمینی که چیزی 
نرویاند اگرچه باران بدان برسد. (از اقرب 
الموارد). 
رقاصه. [رن قاض /ص](ع ص, ل) رقاصه. 
رجوع به رقاصة شود. 
رقاصیی. ری قا] (حامص) عمل رقاص. 
(یادداشت مولف). عمل ۳ و شنل رقص. 
(یادداشت مولف). عمل و شغل رقاص. 
رقص, پایکوبی (فرهنگ فارسی معین)؛ 
لپش با در آ به غواصی درآمد 
سر زلفش به رقاصی در آمد. 
یت 
|| درتداول عامه کارهای بیهوده و سبک: حالا 
هم نوبت رقاصی من است. (امثال و حکم 
دهخدا). 
- رقاصی کردن؛ رقص کردن. رقصیدن. 
(یادداشت مولف): 
کیک رقاصی کند مرغاب غواصی کند 


این بدین معروف گردد آن بدان شاهر شود. 
منوچهری. 


|[در تداول عامه, اعمال ناشایست و سبک, 


انجام دادن. 

رقاع. [ر ] (ع 4 ج رقسمة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) (اقرب الموارد). 
ج رقعة؛ پاره‌ها و نوشته‌های مختصر. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). رجوع به رقعه شود. 

- ذات‌الرقاع؛ وعی استخاره. رجوع به ماد 
ذات‌الرقاع شود. 

- |انام جایگاهی است که یکی از غزوات 
حضرت رسول (ص) در آنجا واقع شده و نام 
همان غزوه را نیز ذات‌الرقاع گویند. رجوع به 
ماد؛ ذات‌الرقاع و معجم البلدان ج ۴ و اقرب 
الموارد و ناظم الاطباء (مادة رقاع) شود. 
||اخطی است از اجناس خطوط. (صررفنامة 
منیری). نام خطی است از شش خط که ابن 
مقله وضع کرده است. (از ناظم الاطباء) 
(اندراج) (غیاث اللفات). نام قسمی خط 
اختراع ذولرياستین فضل‌ین سهل. (لغهرست 
ابن‌ندیم). قسمی خط از قبیل نسخ و غیره. نام 
یکی از هفت قلم قدیم و جدید. (بادداشت 
مولف). رقاع پا قلم رقاع یکسی از خطوط 
اسلامی است که بدان رقاع [رقعه‌ها] را 
می‌نوشتند و صور آن در اصل مانند حروف 
ثلث و توقیع است و در مواردی با آنها 
اختلاف دارد. (از فرهنگ فارسی معین): 

ور از فقر درمانم به مکتب 

نویسم خط ثلث و نسخ و رقاعی. خاقانی. 
برای صورت حروف خط رقاع رجوع به 
فرهنگ فارسی معين شود. 

رقاع. [رّن قا] (ع ص) مسرقع‌دوز. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مولف). 

رقاعة. (رع)(ع مص) رقاعت. گول ابله و 
احمق شدن و کم‌عقل گمس. (یادداخشت 
ملف). کالیو شدن. (المصادر زوزنی چ ینش 
ص ۴۰۵). اصمق شدن. شارح مقامات 
حریری گفته: رقاعة به معنی گولی و احمقی یا 
پررویی یا کمی شرم است. (از اقرب الموارد). 
||اشتیاق جنگ و جدال داشتن. ||نقطه 
گذاشتن. (ناظم الاطباء). ۱ 

رقاعة. (ر ع] (ع [مص) يا رقاعت. گولی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) ناظم الاطیاء) 
حمق. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

رقاعی. (ر ] (ص نسبی) نسبت به رقاع» 
خط رقاع, (ناظم الاطباء) رجوع به رقاع 
شود. ||منسوب است به رقاع کد بطنی است 
از جشم. ||منسوب است به رقاع که اتاب 
اجدادی است. (از ان_اپ سمعانی). 

رقاع یمانی. [ر ع ی ] (! مرکب) دوایبی 
باشد چون جوزالقی مقبیء جز اینکه شکل 
رقاع یمانی متلت و سرش شکافته است. 


زقاق 
(یادداشت ملف). به جوزالقی ماند اما سر وی 
شکافته بود و بهترین آن بود که رسیده بود و 
طبیعت آن گرم و خشک است بلفم و رطوبات 
معده را بیرد و خاطهای غلیظ و لزج بیرون 
آورد. (اختیارات بدیمی). 
رقاق. [ز] (ع ) بیابان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء) (آنندراج). صحراء (اقرب الصوارد. 
||زمین هموار و پست که روی آن نرم و زیر 
آن سخت باشد یا زمین که آب آن فرورفته 
باشد یا زمین نرم و فراخ. (از اقرب المسوارد) 
(آتدراج) (منتهی الارب). زمین نرم بی‌ریگ. 
(مهذب الاسماء), |((ص) یوم رقاق؛ روز گرم. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
رقاق. [رٍ] (ع ص) ج رقیق. (متهی الارب) 
(یادداشت مولف)(ناظم الاطباء). رجوع به 
رقیق شود. ج رقيقة. (اقرب الموارد). و ورقه 
اودق الجرجیر ] رقاق نها تشریف. (تذکره 
ابن‌بیطارا. الضفاف و هی الحجارة 
الرقاق‌ابیض. (الفهرست ابن ندیم). رجوع به 
رقيقه شود. |[ج رقاق. (منتهی الارب). رجوع 
به رقاق شود. آاج م رَقة. (یاددادت مولف) 
(تاظم الاطباء) وب الموارد). رجوع به ِ 
شود. اج رقاقة. (دهار) (آتدراج) (یادداشت 
مولف) (ناظم الاطباء). رجوع به رقاق شود. 
رقاق. [1](ع مص) نرم و سست رفتن شتر, 
با سبک رفتن شتر: رق الیمیر رقاقً (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رقاق.1](ع لا زمین که آب آن فرورفته 
باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). به مضی 
رقاق (زمینی که...). (از اقرب الموارد). ||نان 
تتک. یقال: عبدی غلام یخبز الجردق و 
الرقاق؛ یعنی گرده و نان تنک. ج. رقاق. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه). نان تتک بهن. 
(از اقرب الموارد). نان تنک, (دهار) (غیاث 
اللغات) (منتخب اللفات) (درلع). لراشس. 
نان تتک. (یادداشت مولف؛ 


بره و مرغ و زیربای عراق 

گرده‌ای و کلیچه‌ای و رقاق. نظامی. 
رقاق تتک گرده گردروی 

ز گرد سراپرده تا گرد کوی. نظامی. 
سفرء نان گشاد و لختی خورد 

از رقاق سپید و گردة زرد. نظامی. 
کای شریف من برو سوی وثاق 

کهز بهر چاشت پختتم رقاق. مولوی. 
کردالحاحش بخور شیر و رقاق 

گفتگشتم سیر واه بینفای. تولزی. 


.۳۵۳۵ < 82۱20616۲ - 1 
,۵۲۵ < 82۱300167 ۰ 2 
,۲۵۷ < 6۵۱۵۳616۲ - 3 
۴-مراد از در دندان است. 


رفاق. 

||(ص) تنک و نرم از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). رقیق. 
(اقرب الموارد)؟ 

حریری رقاق دو پرویزنی 
چو مهتاب تابنده از روشنی. 
رجوع به رقیق شود. 
رقاق. [رْق قا ] (ع ص) تنک و ترم از هر 
چیزی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رقیق. (اقرب الصوارد). رجوع به 
رقیق شود. 
رقاقس. ار ق] (معرب. !) به لقت یونانی 
جفتآفرید را گویند که نوعی سورنجان لت 
و بعضی گویند خصیه‌اشعلب است. (برهان) 
(آنسندراج). دارویسی که خصیةالشملب و 
جفتآفرید نیز گویند. (ناظم الاطباء). گویند 
جفت آفریده است و بسعضی گسویند 
خصی‌الشملب است. (از ذخضیره 
خوارزمشاهی). ابن‌البیطار گوید که: امام 
محمد زکریای رازی گوید: اين دارویی است 
ایرانی که به سیر ماننده است و توأمین و درهم 
پیچیده باشد و باه را قوت بخشد و گمان 
می‌کنم.جفت آفرید باشد. - انتهی. به عقیدء 
من (موّلف لفت‌نامه ] اين نام (جفتآفرید) را 
از آن پدو دهند که خاصیت ازدیاد باه دارد. 
(یادداشت مولف). رجوع به تحفهً حکیم 
موّمن و مفردات ابن بیطار شود. 
رقاقة. (ر ق)(ع !)یکی رساق. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج), نان تنک. ج؛ رقاق. 
(منتهی الارب). یک نان تنک. یک لواش. ج, 
رقاق. (یادداشت مولف). یکی رقاق به معنی 
نان نازک. (از اقرب الموارد). 
رقاقة. [ز ق) (ع اسص) تنکی و نازکی. 
(ناظم الاطباه) 
رقال. ار )(ع !) ج رَقلة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). ج رقلة, به 
معنی خرمابن بلند که دست بدان نرسد. 
(آندراج). رجوع به رقلة شود. 
رقام. [زن قا] (ع ص, () رقم‌کنده. (مهذب 
الاسماء). رجوع به رقم شود. |[مطرز. 
طرازی. انکه علم جامه کند. (بادداشت 
ملف). ||منضسوب است به رقم که یک رقم 
پارچه و لباس بوده. (از انساب سمعانی). 
رقام. قا] (اخ) ابوولید عباس‌بن ولید 
رقام قطان. از راویان است و از عبدالاعلی و 
محمدبن یزید واسطی روایت کرد و ابوزرعة و 
ابوحاتم رازی از او روایت دارند. وی از تقات 
بشمار است. (از لباب الانساب). 
رقان. (رٍ (ع !) زعفران. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (اقرب الصوارد). ببه معنی رقنون 
است. (منتهی الارب). رجوع به رقون شود. 
||حناء (ساظم الاطیاء) (آنندراج) (از عحفة 
حکیم موّمن) (اقرب الموارد). 


نظامی, 


رقانه. [ر نْ /ن) () یک خانه از چهار خانة 
کاغذنویسندگان و رقانة اول را صدر و آخر را 
بارز و ميانه را وسط گویند. (ناظم الاطباء) 
(انتدرا اج)ء 

رقایق. [ر ي] (ع ص, !) رقایّق. چیزهای 
باریک. کنایه از اسرار و رموز. (آنندراج) 
(غیاث اللقات). ج رقيقة. (ناظم الاطباء ج 
رقيقه به معنی نازکها. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رقيقة شود. |[نازکها: 
(فرهنگ فارسی معین). 

رقایم. از ي)(ع لايبارفسانم. ج رقيمة. 
(آنندراج» ج رقيمة. ن_بشته‌ها. نامه‌ها. 
(فرهنگ فارسی معین). ااج رقیم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رقیم و رقیمة شود. 

رقاء [رَقَ:] (ع مص) ایستادن آب چشم و 
خون. (مهذب الاسماء). رقوء. خشک شدن 
اشک و ایستادن آن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ایستادن اشک و خون. (یادداشت 
مولف). خشک شضدن اشک و ایستادن و 
کذلک رقاًالدم.(آتتدراج) (از اقرب الموارد). 
||برآمدن و بلند گردیدن عرق. رقوء. (منتهی 
الارب) (آنندراج). برآمدن و بلد گردیدن 
رگ. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا, 
||اصلاح کردن میان قوم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا, 
|افاد انداختن (از اضداد): را بینهم. (از 
آقرب السوارد) (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). فساد انداختن. (آنندراج). |ابالا 
برامدن: رقا فی الدرجة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). بالا برآمدن در درجه. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

رقمب. [ز] (ع !۲4 ج رَجة. (سنتهی الارب). 
رجوع به رقبة شود. 

رقب. زر ق] (ع ص, !) ج رفسیب. ان‌اظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقر ب الموارد). اج 
رقب. (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
رقیب و رقب [ر ق ]شود. 

رقمب. [ر ‏ ] (ع (مص) ستبری گردن. (متهی 
الارب). ستبری گردن. ج. ژفّب. اناظم 
الاطباء) (انندراج), ستبری گردن. آسیم. است 
از ارقب. (از اقرب الصواردا. ||(() چ رَقَجة. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (ستن اللخة). 
رجوع به رقبة شود. 

رقباء [ر ق] (ع) صورت مخفف رقباء. 
رقیبان. (تاظم الاطیاء). صورت مخفف رتباء 
کج رقیب به معنی نگهیان و موکل است. (از 
غیاث اللغات). رجوع به رقیب و رقباء شود. 

رقباء ۰[ ق ] (ع [) رقباء ج رقیب به معی 
متظران و نگهبانان. (فرهنگ نظام). ج رقیب. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد), رجوع به 
رقیب و رقبا شود. 

رقباء ۰ [ر) (ع ص) زنی که فرزندش بنماند. 


رقبة. ۱۳۱۹۱ 
(یادداشت مولف). 
رقبات. [ز ق] (ع 4 ج رَتب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به رقبة 
شود. 
رقبان. [رٍ ] (ع مص) مصدر به معانی رِقَجَة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). مصدر به 
معی رَقاّه. (ناظم الاطباء), چشم داشتن. 
(المصادر زوزنی) (دهار) (تاج السصادر 
بهقی) (آتدراج). انتظار کردن. (آنندراج). راه 
نگاه داشتن, (المصادر زوزنی). رجوع به 
رقابة و رقبة در معنی مصذری شود. 
|انگهیانی کردن چیزی راء آارسن در گردن 
کسی‌انداختن, (انندراج). 
رقبان. (ر ق] (ع ص) مرد سطبرگردن. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرد ستبرگردن و گردن‌کلفت. (ناظم الاطباءا. 
رجوع به رقبانی شود. 
رقبان. [ز ق] (اخ) الاشمرارقبان شاعری 
است. قیل. ورث مالا عن رقبة؛ ای عن کلالة 
و لمیر ثه عن آباه. (متهم, الارب). 


رقبانی. روز .. س نسبی) مرد 
سطبرگردن. * .رب (آنندراج) (از 
آقرب الموار سبرگردن و گردن‌کلفت. 


انت‌اظ.. سباه), ستبرگردن. ارقب. 
گردن‌کلفت. (یبادداشت مولف). رجوع به 
رقبان شود. 
رقبة. زز ب] (ع !) زمینی که نزدیک به آب 
رود باشد حالا مطلق زمین متعلقُ ده راگویند. 
(آنندراج). 

- رقبةالهر؛ مجرای میاه. ج, رقاب. (مهذب 
الاسماء). 
رقبة. [ر بِ] (ع (سص) رفقبة. (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). رجوع به رِقبة شود. 
|[زقابد. (ناظم الاطباء). رجوع به رقابة شود. 
رقبة. [ر ی بِ] (ع | گردن. (کناف 
اصطلاحات الفئون) (فرهنگ نظام) (ترجمان 
جرجانی چ دییرسیاقی ص ۵۳ سپس گردن 
يا بن گردن یا گردن. ج, زقب. رقاب, آرقب. 
رَقّبات. (منتهی الارب) (آنتدراج), گردن. 
جید. علق. (یادداشت مولف), گردن. سپس 
گردن.ین گردن. (ناظم الاطباء). گردن. ج. 
رقب و رقبات. (مهذب الاسماء). ||ذات 
چیزی. (ستتهی الارب) (آنندراج). ذات. 
جوهر هر چیزی, (ناظم الاطباء). در ذات 
انسان استعمال شده است به اعتبار تميه کل 
به اسم اشرف اجزاء آن ( گردن), چنانچه در 
لفظ رأس و عنق و وجه نیز همین اصل را 
معمول داشته‌اند چه هر عضوی که بدون آن 
آدمی زیست نتواند برتمام وجود انسان 
اطلاق کنند و به همین مناسبت دست و پاو 


۱-در مترن دیگر به فتح «قاف» آمده است. 


۲ رقبة. 


امشال آتها را بر تمام وجود آدمی اطلاق نکنند 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||مردم. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
|[بنده. (منتهی الارب) (آنندراج) (فرهنگ 
نظام) بندة زرخرید. (ناظم الاطباء). عبد. 
بنده. برده: فک رقبة. تحریر رقبة؛ آزاد کردن 
اسیر. آزاد کردن بنده. (بادداشت مولف). 
مملوک زرخرید خواه مومن خواه کافر خوان 
زن خواه مرد خواه بزرگ خواه کوچک باشد. 
رقسبه را در مسملوک زرخرید اختصاص 
داده‌اند, چنانکه در این ایه امده: فتحریر رقبة. 
(قران 4۲/۴ (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
رقبة. [ر ّ ](ع مص) یا رقَبة. چشم داشتن 
انتظار کردن کسی را رقیه رقبة ۳ و 
رقوباً و رقابةً و رقوباً و رف (منتهی ین 
چشم داشتن. شتن. (تاج المصادر بیهقی). چشم 
داشتن و اننظار کردن. (آنندراج, کسی را 
چشم داشتن. (دهار) (از اقرب الموارد). 
مصدر به معانی مُراقب.(ناظم الاطباء). چشم 
داشتن و راه نگاه داشتن. (المصادر زوزنی). 
رجوع به مراقبة شود. |انگهبانی کردن چیزی 
را؛ رقب الشیء. (منتهی الارب) (انندراج), 
نگهبانی کردن چیزی راء از آن است: «ارقب 
لک هذه اللیلة». (از اقرب الموارد). |[رسن در 
گردن کی انداختن؛ رقب فلاناً. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقسرب المواردا. 
|| تخویف نمودن با یکدیگر. |انگهیانی کردن 
ستاره راء (از آقرب الموارد). ||انتظار داشتن 
مرگ پدر برای بردن ارث. گویند: رقب فلان 
موت ابیه. (از اقرب الموارد). 
رقبة. [رٍ ب] (ع اسص) نگهبانی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). حراست 
(از اقرب الموارد). پاسداری. ||ترس. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطاء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||بی‌فرزندی. (منتهی الارب) 
(آتدراج)(ناظم الاطباء) 
رقبه. زر ب ] (ع [) مقا کی به جهت شکار 
پلنگ, چنانکه زبیه مفا کی‌است جهت شکار 
شیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). 
رقبة. از ق بَ] (ع یا رقبه. بنده و عبد و 
غلام.(ناظم الاطباء) بنده و عبد. کانی که به 


سکون «قاف» خوانند خطاست (غیاث 
اللغات)؛ 

دین و دنیا ازو دومن ذلک 

رقبهٌ او رقاب را مالک. اوحدی, 


|اگردن.(ناظم الاطباع 

رقبه. [ر ب /ب ) (ع [) رقبة. اطراف و نواحی 
و پرامن. ||حصار. ||میدان. ||حیطه. (ناظم 
الاطباء). 
از رقبهٌ اطاعت خارج شدن؛ از پیراسون 


اطاعت و از حیطهٌ تصرف بیرون شدن. (ناظم 
الاطباء). 

- در رقهٌ اطاعت؛ ینی در حیطهٌ تصرف. 
(ناظم الاطبام). 

||زمیتی که نزدیک به آب باشد. (غیاث 
اللغات). رجوع به رب شود. ||اراضی متعلق 
به ده.(ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات): ا گر 
رقبه خلل یابد از اوقاف جبران بکند. (راحة 
الصدور ص 4۶۷ 
رقبة) لاسد. رب تل آس] ((خ) (اصطلاح 
نجوم) جای طرف است نزد منجمین. 
(یادداشت مولف), 
رقبپی. (ر با] (ع | عطا کردن چیزی باشد به 
کسی‌بدین شرط که هر کس از آن اول بمیرد 
آن چیز به ورئه او بازگردد یا دادن خانه یا 
زمین, کسی را که تا حیات خود از آن نفع 
گیردو بعد مرگش به دیگری برسد. اوان تقول 
آن مت قبلی فهی لی و آن مت قبلک فهی لک 
و هی من المراقية ِأنْ کل واحد منهما یرقب 
لموت صاحبه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بخشیدن چیزی به کسی به شرطی که هرکدام 
مرد به ور او برسد. یا اگریکی مرد از آن 
دیگری باشد. (از اقرب الموارد). عمری و 
رقیی و سکنی عبارت از یک نوع حق انتفاع 
است. قسمی وقف بر شخصی که واقف گوید: 
فلان خانه و مثل آن از تو؛| گرمن پیش از تو 
بمیرم هميشه از تو و گرمن پس از تو بمیرم از 
من. تملیک بمدت حیات. (بادداشت مولف). 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
رقت. [رق ق] (ع امص) نرمی و ملایمی. 
(غیاث اللغات). نرمی و تنکی و نازکی و 
باریکی و دقت. (ناظم الاطباء). تتکی. نرم و 
تنک گردیدن. گشادگی. نرمی. دقت. نازکی. 
نقیض خثور. مقابل غلظت. مقابل سطبری, 
(یادداشت مولف). 

-رقت قسلب؛ نسرم‌دلی و اشفاق. (ناظم 
الاطباء). نازک‌دلی. نازکی دل. (یادداشت 
مولف). 

|امجازا به معنی گریه مستعمل.است. (از 
غیاث اللغات). غمخواری. گسریه و زاری. 
(ناظم الاطباء), همدردی. دلسوزی. (فرهنگ 
رازی). عبارت است از آنکه تفس از مشاهدة 
تألم ابنای جنس متأثر شود و در پی آن 
اضطرابی در افعال او حادث 9 نفائی 
الفنون حکمت مدنی) 

بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 
کزرقت اندرون ضعیفم چو جام شد. سعدی. 
ملک را بر حال ضیف و طبع لطیف او رقت 
زیادت گشت. ( گلستان). مرا رقتی پیدا شد 
بسیار گربتم. (انیس الطالبین ص ۲۱۹). 
|[ لطافت. (تاظم الاطباء). اگرکسی از اوج آن 
قصاحت و رقت آن عبارت و جزالت آن لنظ 


. 
رق چسمه. 


در حضیض این ترجمه و رکا کت این کلمه 
خواهد نگریست جز فضیحت حاصلی نباشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱ حاضران آن 
مجلس از رقت آن کلمه و وحشت این حال 
آب در چشم آوردند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ./۸٩‏ ||الفت و محبت. (غیاث اللفات). 
شفقت و ملایمت و نیکویی و محبت. اناظم 
الاطباء. مهربانی, رحمت. رأفت. (یادداشت 
ملف): 

علم و حکمت زاید از لقمةٌ حلال 

عشق و رقت زاید از لقمة حلال. ‏ مولوی. 
ا و شرساری. (ناظم الاطباء. شرم 

اشتن. (یادداشت مولف). 

رقت ات آهددن. [رق ق ء د] (مص مرکب) 
حالت تا ثر دست دادن. متأثر شدن. . مسحزون 
گردیدن. حالت دلسوزی و اندوه پیدا کردن. 
دل سوختن: کسری را به مشاهدات اثر رنجی 
که در بشرة برزویه هر چند پیداتر بود رقتی 
عظیم آمد. ( کلیله و دمند), 

مرا ری در دل آمد برین 

که‌پا کست و خرم بهشت برین. (بوستان). 
رقت آود. (رق ق ]اف مرکب) 
رقت‌انگیز. که حس ترحم برانگیزد. که حس 
شفقت و دلسوزی تهیج کند . که شخص را به 
حال رقت و تأثر آورد. (یادداشت مولف). که 
دل سوزاند. رجوع به رقت آوردن و 
رقت‌انگیز شود. 
رقت آوردن. (رق ق ر3) امص مرکب) 
حال تاثر 
به کسی یا حیوانی: بسبب قرابت نسبت و 
اتشاج لحمت برطایع و خلع او رقت آورد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۸۰). جممی از 
جواری و سراری پدرش در آن قلعه بودند و 
ایشان را نظری بر مجلس او افتاد و بر حالت 
وی رقت آوردند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۸۹ 
رقتان. (رق ق] (اج) رفة و رافقة است. 
(یادداشت موّلف) (منتهی الارب). چنین گمان 
می‌کنم که تثنیه رقة و رافقة باشد چنانکه به 
بصرة و کوفة عراقان گویند.(ازمعجم البلدان). 
رقت‌انکیز: (رق ق آ] انسف مسرکب) 


رقت‌آور. 


دست دادن. متا ثرشدن. سوختن دل 


که رقت قلب آورد . که حس ترجم 
شفقت برانگیزد. (یادداشت ت مولف). ۰ رجوع 
۳ شود. 
رقت‌بار. (رق ق] نف مرکب) رقت‌انگیز, 
رقت‌آور. (از یادداشت مولف). . رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
رق چشمه. [زج ۶/۶ (اغ دهاز دهستان 
کنولبخش علی‌آباد شهرستان گرگان. آب آن 
از چشمه‌سار. محصولات عمد آنجا غلات و 
لبنیات. صنایع دستی زنان آنجا شال و کرباس 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


رقد. 


رقد. [ر) (ع مص) خفتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). خواب کردن, بخفتن. به خواب 
شدن. (یادداشت مولف) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد؛ 
رقد. [ر) (ع !) خسواب. (مسنتهی الارب) 
(انندراج). رقاد. خواب. (یادداشت مولف). 
رقد. [رن ق] (ع ص, ) ج راقد. (سمنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ج راقد به معنی 
خوابنده.(آنندراج), رجوع به راقد شود. 
رقاد. [] (خ) کوهی است که سنگ آسیا از 
وی گیرند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
نام کوهی و یا نام یک وادی است در بلاد 
قیس. (از معجم البلدان). 
رقدان. [ر ] (ع مص) برجستن بره و یزغاله 
از شادمانی و نشاط. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رقدات. زر د] (ع امص) با رقدة. خواب. 
بخواب شدن؛ به تکلیف از رقدت انتباه یافت. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). رجوع به رقدة 
شود. 
رقدة. زر د) (ع ل) یکبار به خواب شدن. 
(آنندراج). یکبار به خواب شدن. (فعلة من 
الرقاد) یقال: اصابتا رقدة من حر؛ ای قدر 
عدرة ایام. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اامیان مردن و زنده شدن. (دهار), سکوت 
میان دنیا و آخرت. (از اقرب الصوارد). در 
میان دو صور درنگ کردن از پس مرگ و تا 
روز رستخیزمیان دو صور. (یادداشت ملف). 
مابین تفختین, (مهذب الاسمام). 
رقراق. [ر](ع !) درخش سراب. (منتهی 
الارب) (آندراج). کوراب. (مهذب الاسماء, 
||درخش هر چسیزی. (متهی الارب) 
(آندراج). 

- رقراق‌الدمع؛ آشکی که در چشم پدرخشد 
یعنی در آن حرکت کند ولی جاری نشود. (از 
اقرب الموارد). 

- رقراق‌السحاب؛ آنچه از آن می‌رود و 
می‌اید. (از اقرب الموارد). 

-رقراق الراب؛ درخشش آن. (از اقرب 
الموارد). 

||مررغی است که آن را ملاعب ظله خوانند و 
(یادداشت مولف). |[(ص) درخشان. (دهار). 
هر چیزی که دارای تلوّلو و درخشش باشد 
گویند:ءسراب رقراق؛ ای ذوبصیص. (از اقرب 
الموارد). 
رقراق. [ز] ((خ) نام شمشیر سعدین عبادة 
انصاری (رض). (منتهی الارب) (انندراج). 
رقراق. [ر] ((خ) آبسی است در بسالای 
قادسیه. (متهی الارب) (اندراج), 
رقراق. [رَ] ((خ) نام پدر زواد غطفانی 
شاعر. (منتهی االارب). 


رقراقة. [رّق ق] (ع ص) زن درخشان‌روی. 
(منتهی الارب) (انندراج): جارية رقراقة؛ 
دختر جوان که گویی آب در رخسارش 
جاری است. (از اقرب الموارد). 

رقرقان. [ر رَ)(ع ص, ) رقرقان‌السراب؛ 
آنچه رخشان و جنبان باشد از وی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
سراپ رقرقان؛ رقراق. (اقرب الصوارد), 
رجوع به رقراق شود. 

رقرقة. (ر ز ق] (ع مسص) ربختن آب را: 
رقرق الماء و غیره. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ریختن آب و غیر آن را (آنندراج). 
ریختن چنانکه آب را. (یادداشت مولف). آب 
راندن. (المصادر زوزنی) (تاج السصادر 
بهقی). ||برگشتن آب در چشم. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المسوارد). 
| پاشیدن عطر در جامه. (از آقرب الصوارد). 
||تتک گردانیدن اشکنه را به روغن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از آقرب الموارد). تنک 
گردانیدن و گشاد کردن چنانکه اشکته را به 
روغن. (یادداشت مولف). ||جنبانیدن کوزة 
آب. (منتهی الارب) (آنندراج). |آمیختن 
شراب را. (از اقرب الموارد). 

رقز. زر] (ع مص) پا کرفتن. (منتهی الارب) 
(انتدراج). رقص کردن. (از اقرب الموارد). 
||برجستن. یقال: مایرقز صنه عرق؛ یعنی: 
نمی‌جنبد از وی رگی. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

رقش. [ر)(ع مص) نیکو نبشتن. (دهارا 
(تاج المصادر بهقی). |انگاشتن و نگارین 
کردن‌چیزی را به دو رنگ یا زاید از آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |انقشس 
کردن.(یادداشت مولف). 

رقش. [ر] (ع ص) ج ارقش و رقش‌اء. 
(یادداشت مولف). رجوع به ارقش و رقشاء 
شود. 

رقساء. زر ] (ع !) دبة شتر که از گلو برآرد. 
(منتهی الارب). دبهٌ شتر که از گلو بر آرد و آن 
را شقشقة هم گویند. (آنندراج). آننچه اشتر 
مست از گلو برآرد. (از مهذب الاسماء). 
|| جانورکی است که در گیاه باشد. (منتهی 
الارب) (از آتندراج). جانور کوچکی است 
مانتد حمطوط ( کرم گیاه). (از اقرب الموارد). 
|((ص) حسية رقشاء؛ سار پیسه. (منتهی 
الارب). مار پسیسه. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). تانیث ارقش, ماری ماده که خطهای 
سرخ و سیاه خاکی دارد. آفعی. (یادداشت 
مولف). مار و گوسفند به نقطه‌های سفید. 
(مهذب الاسماء): رقشاء یا حیةالرقشاء ساری 
است رنگین به رنگهای مختلف و ماری بد 
است. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

رقص. (ز ق] (ع سص) رقص. (سنتهی 


رقص. ۱۲۱۹۳ 


الارب). رجوع به رَقص شود. 
رقص. [](ع مص) یا رقّص. پویه دویدن: و 
لا یکون الرقص الا للاعب ابل و لما سواه القفز 
و لتقر. (منتهی الارب). جنبیدن و برجستن. 
(اتدراج) (از آقرب الموارد). پویه دویدن. 
(آتدراج). 
- رقص درختان؛ کنایه از جنبیدن شاخ و 
برگ درختان به روز باد لیکن متعارف رقص 
صویر است. (آتدراج)؛ 
بیاصوفی بین وجد گل و رقص درختان را 
بر از خرف سالوس زاهد فصل باغ آمد. 
سعدی (از انندراج), 
اگردر دعوی آزادگی ثابت‌قدم بادی 
به زیر بار دل رقص صنوبر می‌توان کردن. 
صائب (از انندراج). 
|ادرخشیدن سراب؛ رقص الال. (سنتهی 
الارب). جسنبیدن سراب. (تاج السصادر 
بسیهقی). درخشیدن سراب. (انندراج). 
|| جوشیدن می؛ رقص الخمر. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). شروع به غلیان کردن 
شراب. (از آقرب السوارد). جوشیدن می. 
(آتدراج). جوشیدن سراب. (دهار). ااست 
کردن:رقصت فی روژسهم. (سنتهی الارب). 
|بازی کردن و پای کوفتن: رقص الرقاص 
رقصا. (منتهی الارب). بازی کردن و پای 
کوفتن رقاص. (آنندراج). به اصطلاح اهسل 
نغمه پای کوفتن به اصول نغمات بود و با لفظ 
کردن و زدن و افکندن مستعمل. (آنندراج). 
پای کوفتن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (از آقرب الموارد). (ع حامص) 
بازی‌گری. پای‌بازی. پای‌کوبی, رفن. وشت. 
وشتن. پای‌کوفتن. بازی, پای‌گری. پروازی. 
پروازی‌بازی. (بادداشت مژلف). حسرکاتی 
موزون همراه آهنگ موسیقی. اجرا کردن پای 
کوفتن. حرکات و اطوار مخصوص و متوالی 
سرء گردن, سینه. دستها, پاها توأم با آهنگ 
موسیقی,هنر ایجاد زیبایی یا بیان اصاسات 
بوسیلة حرکات توأْم با مسیقی. (فرهنگ 
فارسی معین). دست زدن و پای زدن و 
حرکات زیبا. الفت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتابخانة مولف). دست افشاندن. پای 
کوفتن. پای‌بازی کردن. آستین افشاندن. 
استین زدن. (مجموعه مترادفات ص ۱۷۹). 
کاررقص در قدیم‌الايام مثل زمان حالیه قصد 
از اظهار علامات فرح و سرور بود و گاهی از 
اوقات از جملهٌ شعایر دیتی بود و فعل مرقوم 
با صدای اسباب طرب و دایره به انجام 
می‌رسید. (قاموس کتاب مقدس). امروزه 
رقص اتواع مختلف دارد و در ایران به تقلید از 
غرب رقصهای گونا گون‌متداول شده است 
ماند رقص راک اندرول. بالت. چاچاء 


تویست و جز ان: 


۴ رقص. 


حکم تو په رقص‌رقص خورشید 
انگیخته سایه‌های جانور. ناصرخسرو. 
بدان رقص و الحان همی بر تو خندد 
تو از رقص آن خر چرا سوکواری. 
تاض رو 
سبک باشی به رقص اندر چو بانگ موذنان آید. 
به زانو در پدید آیدت نا گه علت بلغم. 
ناصرخسرو, 
اشک من در رقص ودل در حال وناله درسماع 
من دریده خرقة صبر و فغان آوردهام. 
خافانی. 
گرچه بدون تو چرخ تاج ونگین داد لیک 
رقص نزیبد ز بز تیشه‌زنی از شبان. خاقانی. 
بین بر روزن چشم عروس روز نظاره 


که‌بیند بچگان دیده را در رقص و مهمانی. 

: خاقانی. 

گرددفلک زحیرت حالش زمین‌نشین 

گرددزمین ز سرعت رقصش قلک خرام. 
خاقانی. 

گفت من رقص ندانم بسزا 

مطربی نیز ندانم پدرست. خاقانی. 

رقص میدان گشاد و دایره بست 

پر درآمد به پای و پویه بدست. ‏ خاقانی. 

در رقص و در سماع ز هستی فناشده 

اندر هوای دوست دلی ذره‌وار کو؟ عطار. 

ندانی که آشفته حالان مست 

چرا برفشانند در رقص دست. شتضل ی 

چرا کره باید نماز از نشست 

چو در رقص بر می‌توانند جست. سعدی. 

- امتال: 

رقسص شتر ناساز است. (امتال و حکم 

دهخدا). 

- به رقص آمدن؛ در رقص آمدن. به رقص 

آغازیدن؛ 

پش از آن کز پر فشاندن مرغ صبح آید به رفص 

بر سماع بلبلان عشق جان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


آدمی‌زاده اگردر طرب آید چه عجب 

سرو در یا به رقص آمده و بید و چنار. 
سعدی, 

نام تو می‌رفت و عارفان بشنیدند 

هر دو به رقص آمدند سامع وقائل. سمدی, 

توگر به رقص نیایی شگفت جانوری 

آزین هواکه درخت آمده‌ست در جولان. 
سعدی. 

به رقص یا در رقص آوردن؛ رقصانیدن. 

(از یادداشت مولف): 

بگویم غمزه را تا وقت شبگیر 

سمندش را به رقص ارد به یک تیر. نظامی, 

جایی که سرو بوستان با پای چوبین می‌چمد 

ما نیز در رقص اوریم آن سرو سیم‌اندام راء 
سعدی. 


آمید وصل تو جانم به رقص می‌آرد 
چوباد صبح که در گردش آورد ریحان. 
سعدی. 


-به رقص درآمدن یا رقص اندر آمدن؛ به 


آرقص آمدن. آغاز به رقص کردن؛ 


اگربه رقص درآبی تو سرو سیم‌اندام 
نظار» کن که چه مستی کنند و جان‌بازی. 
سعدی. 

شنیدم که در لحن خنیا گری 
به رقص اندر آمد پری‌پیکری, 

سعدی (بوستان). 
اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد. 
(گلستان). 
- خوشرقصی کردن؛ بمنظور جلب دوسنی 
کی اشکال‌تراشی در کار دیگری کردن. 
خودشیرینی کردن. ببرای خوش‌آیند کسی 
کاری انجام دادن. خوش خدمتی کردن. 
در.رقص آمدن؛ رقصیدن. آغاز به رقص 
کردن.رقص آغازیدن: ۱ 
در رقص ید چو دل به فریاد ای 
وز فریادش عهد ازل یاد آید. 
جسم خاک از عشق برافلا ک‌شد 
کوه‌در رقص آمد و چالاک‌شد. 


خاقانی. 


مولوی, 


-رقص اصول؛ نوعی از رقص که به هندی . 


رقص باره‌تال نسامند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج), حرکات موزون هماهنگ با 
موسیقی. رجوع به اصول شود. 
-رقص افکندن در کسی: با رقص نشاط و 
حال پدید آوردن. در رقص و حالت آوردن 
کسی‌را: 
بلیل طوبی که نوازد بلند 
رقص در آدریس و مسیحا فکند. 
امیرخسرو دهلوی (از آندراج), 

<رقص بسمل؛ کنایه از دست و پا زدن 
مذبوح, (آنتدراج)؛ ۲ 
<- رقص بیاد مستان دادن؛ ظاهرا مثلی است 
از عالم سرود به مستان یاد دادن. (آندراج)؛ 
سرشک می‌کند امشب به چشم گریان رقص 
که‌داده است ندانم به یاد مستان رقص. 

بیدل (از آتدرا اج). 
< رقص پهلو؛ کنایه از راحت و استراحت 
کردن‌است. از برهان) (ازآنندراج): 
- ||پ هلو به پهلو غلطیدن. (آنندراج) 
(برهان)؛ 
نیمی ز حیات رقص پهلوست 
وآن نیم دگر شراب تاهوست . 
- رقص‌پیرای؛ آنچه مایة پیرایش و رونق 
رقص شود. که سبب دست‌افشانی و 
پای‌فشانی گر دد؛ 
بود تا از دف او رتص‌پیرای 
سیک خیزی کند کوهی گرانپای. 

طفرا (از آنندرا اج), 


رقص. 
- رقص چارپاره؛ نوعی از رقص است. (از 
غسیاث اللسفات) (آنندراج) (از منجموعة 
مترادفات ص 0۱۷٩‏ 
چهار فصل به می داد عیش را دادن 
به است در نظر از رقص چارپاره مرا, 
میرزایحیی (از آندراج). 
- رقص حالت: ظاهراً رقص سماع. رقص 
درویشان: 
بیین در عبادت که پیرند و سست 
که‌در رقص حالت جوانند و چست. 
سعدی (یوستان). 
-رقص درگرفن؛ آغاز به رقص کردن. 
رقص آغازیدن,. برقص آمدن: 
چه عجب گر موافقت را صبح 
رقص در گیرد از نوای صبوح. خاقانی. 
- رقص روانی؛ از انزاع رقص است. (غیاث 
للفات) (آنندراج) (از مجموعة مترادفات ص 
۷۹ 
- رقص رویاه؛ کنایه از تجاهل و تغافل کردن 
باشد در کاری بعمد. (از یادداشت مولف). 
< رقص شتر؛ حرکاتی که از شتر در حالت 
وجد سرزند. رقض‌الجمل. (فرهنگ فارسی 
معین). 0 
- |]|رقص شتری. (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به ترکیب رقص شتری در ذیل همین 
ماده شود. 
رقصض شتری؛ رقصی که از روی قاعده 
نباشد. حسرکات.نابهنجار شبیه به رقعص, 
(فرهنگ فارسی معین). 
رقص شکم؛ به پیچ و تاب درآوردن و 
لرزاندن منظم رقاص قسمت کمر و شکم خود 
راء رفصی که موضوع آن مخصوصاً حرکاتی 
است که رقاصه به ناف و عضلات شکم دهد. 
رقاصان مصری در اين امر تتخصص دارند. 
(فر: هنگ فارسی معین). 
- رقص فانوس؛ گردیدن فانوس. (آتدراج): 
ای خرام آب حیوان گرد؛ رفتار تو 
رقص فانوس فلک از شعل دیدار تو. 
صانب (از آندراچ). 
- رقص فرنگچی؛ رقص فرنگیچی. رقص 
کچول.(انندراج)؛ 
به چیز بستن و رقص فرنگچی کردن 
فریب خود ندهم چون ضرور لیست ضرور. 
شفنایی (از آنندراج)ء 
رجوع به ترکیب رقص کچول در ذیل همین 
ماده شود. 
رقص فرنگیچی؛ رفص فرنگچی. رقص 
کچول.(آنندراج): 
بیند یکسر مو جلوة آن زلف ا گرزاهد 


۱- تاهو, شرابی که به قرع و انبیق کشند 
چنانکه در هندوستان شایم است, (آنندراج). 


رتصان. 
کندرقص فرنگیچی به بزم کفر و ایمانش. 
فوقی یزدی (از اتدراج). 
رجوع به ترکیب رقص کچول شود. 
- رقص کچگاه؛ نوعی از رقص. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). 
- رقسص کچول؛ از انواع رقص است و 
گچول, جننبانیدن سرین در وقت رقص را 
گویند.(آنتدراج): 
بگشاد نقاب و گفت زیبایی بين 
در رقص کچول شد که رعنایی بین. 
شرف شفروه‌ای (از آنتدراج). 
رجوع به ترکیب رقص فرنگچی و رقص 
فرنگیچی در ذیل همین ماده و معنی شود. 
- رقص‌کن) رتص‌کننده. رقاص. که پایکویی 
و پای‌بازی کند* ۱ 
سروقد و ماهروی, لالدرخ و مشکموی 
چنگزن و باده‌نوش رقص‌کن و شعرخوان. 
خاقانی, 
- رقص‌کننده؛ رقص‌کن. رقص‌کنان. (از 
یادداشت مولف). 
-رقص ملا: نوعی از رقص. (از غیاث 
اللغات) (مجموعه مترادفات ص ۱۷۹). 
- |ایه اصطلاح لوطیان جرکت آرمیدن با زن 
راگویند. (غیاث اللغات) (آندراجا: 
در علم کرشمه رقص ملا 
بازيچة طفل مکتب اوست. 
عطاءال اعجاز هروی (از آنندراج). 
-رقص مولوی؛ از انواع رقص است. 
(آنندراج) (غیات اللغات), 
- رقص و کچول؛ لور و سمسول. کون و 
کچول. (یادداشت مولف): چون به پنج رسید 
[پیمانٌ شراب ] نشاط در ایشان آمد و رقص 
و کچول آغازیدند و لور و سمول ورزیدند. 
(راحة الصدور راوندی). رجوع به ترکیب 
رقص کچول در ذیل همین ماده و معنی شود. 
رقصان. از ق) (ع سص) پویه دویدن. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||پای 
کوفتن. (المصادر زوزنی). رقص. رجوع به 
رقص شود. 
رقصان. [ر] (نف, ق) صفت حالیه. در حال 
رقصیدن. (یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
تو نبینی برگها با شاخها 
کت زنان رقصان تحریک صبا. 
دست مي‌زد چون رهید از دست مرگ 


مولوی. 


سبز و رقصان در هوا چون شاخ وبرگ. 
مولوی. 
|ارقصده. (فرهنگ فارسی معین). 
-رقصان شدن؛ به رقص درآمدن. رقصیدن: 
در هوای عشق حق رقصان شوند 
همچو قرص بدربی نقصان شوند. مولوی. 
رقصاندن. رز 5) (مص جعلی) رقصانیدن. 


بیای‌کوبی داشتن. مصدر منحوت از رقص 
عربی. ترقیص, به رقص آوردن. به رقص 
درآوردن. به رقص داشتن. او را به رقص در 
کردن.برجهانیدن. (از یادداشت مولف). 
رقصانیدن. [ر د] (مص جعلی) رتصاندن, 
رجوع به رقصاندن شود. 
رقص زدن. [ز زد] (مص مرکب) رقص 
کردن.رقصیدن؛ _ 
هین بزن دستی که آن شاهد رسد 
هأن بزن رقصی که لاله می‌رود. 
مولوی (از آنندراج). 
رقص کردن. ار ک :] (سص مرکب) 
رقصیدن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
همچو سپند پیش تو سوزم و رقص می‌کنم 
خود به فدا چنین شود مرد برای چون تویی. 


خاقانی. 
رقص آتجاکن که خود را نشنوی 
پنبه را از ریش شهوت برکنی. مولوی. 
دل زنده می‌شود به امید وفای یار 
جان رقص می‌کند به سماع کلام دوست. 
سعدی, 
||حرکات منظم موزون در سماع کردن. (از 
فرهنگ قارسی معین): 


گربه طریق عارفان رقص کنی به ضرب کن 
دنبی زیر پای نه دست به اخرت فشان. 
سعدی, 
||کنایه از آفرین کردن. (مجموعة مترادفات 
ص .۸۷٩‏ |زگاهی کنایه از مسنم کردن. 
(مجموعه مترادفات ص .)۱۷۹٩‏ 
رقصکنان. (ر کْ] (نف مرکب. ق مرکب) 
در حال رقصیدن. (فرهنگ فارسی معین). در 
حال رقص: 
از قدمش چون فلک رقص‌کنان شد زمین 
همچو ستاره به صبح خانه گرفت اضطراب. 
خاقانی. 
مرغ شد اندر هوا رقص‌کنان صبحدم 
بلبله را مرغ‌وار وقت سماع الست هم. 
خاقانی. 
او رقص کنان به زیر گردی 
می‌کرد بدین صفت نبردی. 
نظامی (لیلی و مجنون). 
سایه و نوراز علم شاخار 
رقص‌کنان پرطرف جویبار. 
مرده از خا کلحدٍ رقص‌کنان برخیزد 
گرتوبالای عظامی گذری و هی رمیم. 
سعد‌ی. 


نظامی. 


عاشق آن است که بی خویشتن از ذوق سماع 
پیش شمشیر بلا رقص کنان می‌آید. سعدی. 
بخت پیروز که با من به خصومت می‌بود 
بامداد از در من رقص‌کان بازامد. سعدی. 
ور بدانم بدر مرگ که حشرم با تست 


از لحد رقص‌کنان تا به قيامت بروع. سعدی. 


رقطاء. ۱۲۱۹۵ 


بعد صد سال | گربر سر خا کم‌گذری 
سربرآرد زگلم رقص‌کنان عظم رمیم. 
حافظ. 

رقصنددگیی. [ر ص د /د] (حامص) حاصل 
مصدر از رقصده. (از بادداشت مولف). 
رجوع به رقصنده شود. 

رقصنده. [ر ص د /د] (نسف جعلی) 
رقص‌کننده. (یادداشت مولف). رقص‌کنان. 
رقصان. رجوع به مترادغات کلمه شود. 
رقصیدن. [ر ٌ] امسص جعلی) مصدر 
منحوت از رقص عربی. پای کوفتن. بازیگری 
کردن.کون و کچول کردن. پای‌بازی کردن. 
وشتن. (یادداشت مولف). حسرکاتی موزون 
همراء آهنگ موسیقی اجرا کردن. پای کوفتن. 
امخال: 

چه برای کر بزنی چه برای کور برقصی. (امثال 
و حکم دهخداج ۲ ص ۶۷۳). 

< توی تاریکی رقصیدن؛ در تداول عابه 
بدون اطلاع کاری را انجام دادن. کاری 
بی‌موقم کردن. (فرهنگ فارسی معین). 

- نزده رقصیدن؛ در تداول عامه با سختصر 
بهانه و دست‌آویزی خود را وارد کاری کردن 
بسدون ضرورت و لزوم و مناسبت: نزده 
می‌رقصد. 
رقصید‌نی. [ز 5] اص لیس‌افت) لایسق 
رقسصیدن. درخور رقصیدن. (بادداشت 
مولف). 
رقصيده. رز د] (نمف مجعول) به رقص 
درامده. برقص واداشته. (از یادداشت مولف). 
رقط. (ر ق) (ع لا ج رف (ناظم الاطباء). 
رجوع به رقطة شود. اج رقطاه. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رقطاء شود. 
رقطا. [ر](ع ص) رقطاء. رجوع به رقطاء 
شود. 
رقطاء . زر ](ع ص) رقطا. هر شیء مونث که 
بر آن نقطه‌های سیاه و سفید باشد. (غیاث 
اللغات). مونث ارقط. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). سیاهی با سپید آميخته. (دهارا. 
تانیث ارقط: دجاجة رقطاء؛ مرغ سیاه که 
خالهای سپید دارد. (یادداشت مولف). ما کیان 
رنگ‌برنگ. مار پیسه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). گوسند سفید و 
سیاه. (دهار) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). گوسپندی که سیاهی او با سپیدی 
آمیخته بود. (آندراج). 

- شلسلةالر قطاء؛ یا سلیلةالرقطاء. جانورکی 
است که در گورستانها پسیدا می‌شود و 
پلیدترین نوع عظاء (جانوری مانتد سوسمار) 
می‌باشد و اگروارد طعامی شود آن را مسموم 
می‌کند. (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
||فتة سخت. گویند: جاءت فتة رقطاء؛ ای 


۶ رقطاء. 


مظلمة شیهها بحية رقطاء. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از تاج المروس). فتنة سخت. 
(آتدراج). فته ببسبب تسلون ان. (از اقرب 
الموارد). ||اشکنة بسیارروغن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به ارقط شود. |نام صنعتی که 
در آن یک حرف منقوط ویک حرف 
غیرمنقوط باشد. (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
متقوط بودن حرفی و غیر منقوط بودن حرفی 
در کلام ماتند این دو شعر 

شد قد تو چون صنوبر باغ 

پرخد تو زلف از پر زاغ. 

غمز؛ شوخ آن صنم بگشاد 

سیل خونم ز اشک خون آثار. . _ 

؟ (از انندراج). 

نیز رجوع به حدائق السحر فی دقائق الشعر 
ص ۶۶شود. 
رقطاء. ر](!2) نام شاعری است. (از اقرب 
الموارد). 
رقطاء. زر ) (خ) لقب الهلالية التی فیها کانت 
قصة المفیرتبن شعبة لتلون کان فی جلدها, 
(تاج العروس) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا, 
رقطة. [ز .ط] (ع () سیاهی خجکهای سپید 
آمیخته و برعکس, (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
ج. ژقط. (ناظم الاطباء). سیاهی آمیخته به 
نقطه‌های سپید و سیاه. (یادداشت مولف). 
||تاج درخت عرفج که برگ آوردن گرفته 
باشد. (ن_اظم الاطباء) (استهی الارب) 
(آنندراج). 
رقع. (ر] (ع[) شوی. گویند: لاحظی رتمک؛ 
ای لارزقک اه زوجاً.(ناظم الاطباء). شوی. 
(آتدراج). شوی. یقال: لاحظی رقعک؛ ای 
لارزقک ال زوجأ... او تسصحیف, و تفسیر 
الرقع بالزوج ظن و تخمین و الصواب رفغک 
بالالف والفین. (منتهی الارب). ||آسمان. 
آسمان هسفتم. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
رقع. [ر](ع مسص) شتافتن. (از اقسرب 
لموارد). بشتافتن. (منتهی الارب) (آتدراج). 
بشتاب رفتن. (ناظم الاطباء). |[درپی کردن 
جامه رء (ناظم الاطباء) (آنندراج». در پی 
نهادن جامه را, (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). وصله کردن. رقعه دوختن. پیوند 
کردن جامه راء پیوند و در پی و وصله کردن 
جامه را, (یادداشت موژلف). پاره در جامه 
کردن.(المصادر زوزنی). پاره در جامه دادن. 
(دهار). پینه کردن؛ 

ترا قرآن به اطلس خواند تا زو کوتی یابی 
قیامت را تو این معنی ز رقع و بوریایابی. 


|[نکوهیدن و هجا کردن کی را. (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد), 
هجای کسی کردن و نکوهیدن وی را. (از 
محهی الارب). |[به هدف رسیدن تیر. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). ||ترسیدن از ویرانی چاه و مقدار 
یک یادو قامت برآوردن آن را. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||یه خَلهٌ فارس رسیدن و نیزه 
زدن آن را (خله بین نیزه‌زده را گویند). (ناظم 
الاطباء). مقدار زد نیزه دریافته نیزه زدن کسی 
را بقال رقع خلة الفارس, اذا ادرکه فطعنه. 
والخلة: الفرجة بین الطاعن و المطعون. (منتهی 
الارب). |ادست چپ بردن زير لقمه در وقت 
خوردن. (ناظم الاطباء) (انندراج), دست چپ 
کردن زیر لقمه در وقت خوردن ومنه: کان 
معاوية یلقم بیده و برقم باخری, ای یبسط 
انحدی یدیه لینتشر علها ماسقط من لقمد. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اضرب 
الموارد). 
رقع. ار ق ] (ع 4 ج رقعَ. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (صنتهی الارب). رجوع به 
رقعه شود. 
رقعاء [ر] (ع ل) یا رقعاء. به معلی سبرخس و 
گیلدارو باشد و آن چویکی است دوایی که در 
کنار دریای آبسکون روید و سرخس نیز 
گویند.سرخس. (بادداشت مولف) (تذکرة 
داود ضریر انطا کی) (از اختیارات بدیعی). هر 
گیاهیکه جبرشکستن کند مانند گیلدارو و آن 
چویکی است درایی که در کنار دریای خزر 
مازندران یابند. (لغت محلی شوشتر نسخه 
خطی کتابخانة مولف). رجوع به رقَعه و 
سرخس شود. 
رقعاء. [ر] (ع ص) گوسپندی که در پهلوی 
وی سپیدی باشد. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). |[زن لاغرسرین. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از فرب 
لوارد). |ازن گول و احمق.(تاظم الاطبای) 
زن‌گول. (منتهی الارب) (آنندراج). حمقاء. 
(اقرب الموارد). |[رقعا. رجوع به رقعا شود. 
رقعت. [رع] (عل) رقسعه. رقسعت. نسامه. 
مکتوب. رقیمه. (بادداشت مولف). نوشتژ 
موجز. مکتوب کوتاه. نام موجز: بولفضل 
در اين تاریخ به چند جا پیاورده و رقحها و 
نسختهای اين پادشاه [مسعود ] بسیار بدست 
وی آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۶). 
رقعتی نشتم به آمیر (رض) چنانکه رسم 
است. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۱۴ فرمان 
خداوند خواج بزرگ را در این نگاه دارم و 
آ فان رف کوخه بت تس مار 
برسانم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۹۷). 
خواجه گفت: مبارک باد و همه مراد حاصل 


رقعة. 
شود و بنده هم بر اين معنی رقعتی نبشته است 
و بونصر را پیقام داده | گر رای عالی بیند 
رس‌اند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۵). 
رجوع به رقعه و رقعة شود. 
رقعد. [رع](ع ا) آواز برخورد تیر مرتشانه 
راء (ناظم الاطباء). آواز تیر در نشانه. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
|[نوشتة موجر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(انندراج). قطعه کاغذی که در آن نویسند. (از 
اقرب السوارد. ج؛ رقاع. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به رقمت و رقعه شود. 
|اوصله و در پی. (ناظم الاطباء). درپی. 
(متهی الارب) (آنتدراج). جء رقاع یک قطعه 
پارچه که بدان پار؛ جامه را می‌گیرند و مرمت 
می‌کنند. ج. رقاع. و نیز در این معتی بصورت 
رقع جمع بسته می‌شود. (از اقرب الصوارد). 
|اهدف. ج. رقاع!. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج). هدف, (اقرب المواردا. 
||اول جرب یقال: فی هذا البعیر رقعة من 
جرب. (از اقرب الموارد). الجسرب اوله یقال 
جمل, مرقوع به رقاع من الجرب و کذلک 
اقبة من الجرب. (تاج العروس) ". ||درختی 
بزرگ ساقش چون ساق چنار و برگش ماتند 
برگ کدو و بارش مانند بار انجیر. چ» رف 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ازاقرب الموارد). 
رقعة. ار غ ) (ع !) دارویی که رقعا و سرخس 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). به معنی رقعا است 
که‌سرخس و گیلدارو باشد خصوصاً و آن 
بیخی است سرخ‌رنگ واگرآن را یکوبند و 
یک مثقال از آن با دو بیضة برشت بخورند 
آزاری را که بسبب افتادن یا برداشتن چسیزی 
سنگین بهم رسیده باشد نافع است. (برهان). 
هر دوایی که جیر کر کند آن را رقمه خوانند 
مثل: انجبار ... و رقبه خاص اسم بیشی است 
سرخ‌رنگ صلب. (از اختیارات بدیعی). هر 
گیاهی که جبر شکستن کند چون خامة آقطی 
و انجبار. (ناظم الاطباء) (از برهان). رجوع به 
رقعا و سرخس و تذکره داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۴ و رقع یمانی شود. |[مکتوب و نوشته 
و نامه. (ناظم الاطباء). پارة نوشته. نامه خرد. 
(از کس اف زمخشری). پاره کاغذ. (از 
انندراج) (از غیاث اللغات). در تداول ادبی 
فارسی نامه. پارة نوشتد. نامه موجز. پارهٌ 
کاغذ. نله مسختصر. سلطفه. نامه خرد. 


۱-در ناظم الاطباء به تتح «راء آمده است. 

۲ -اين معی در متهی الارب بدینان آمده: 
اول و آغاز هیجا و در ناظم الاطباء و آنندراج هم 
بقلط نقل شده است و صاحب متهی الاارب 
«جرب» را حرب خرانده و هیجا ترجمه کرده 


است. 


رفعه. 


(یادداشت مولف). رقعت. رقعة. کاغذی که در 
آن پیفامی باشد. (لفت محلی شوشتر نسخة 
خعلی کتابخانة مولف): 
کسوس کرد خو امد 
خویشتن را به رقعه دادم یاد 
کودک شیرخواره تا نگریست 
مادر او رابه مهر شیر نداد. 
نهاده به صندوق در حقه‌ای 


به حقه درون پارسی رقعه‌ای, فردوسی. 
نگه کرد پس خط نوشیروان 
نوشته بر آن رقعة پرنیان. فردوسی. 


از آن رقعه بودی دلش در هراس 
نیایش‌کنان بود در شب سه پاس. ‏ فردوسی, 
به یک رقعه برزن ختن برچگل 
به یک نامه برزن یمن بر عدن. فرخی. 
امیر آواز داد که چیست... رقعه بنمودم 
دوات‌دار راگفت بتان. (تاریخ بیهقی ص 
۳۶۵ 
نیز منویس نامه‌های امید 
بیش مفرست رقعه‌های نیاز. . مسعودسعد. 
آنچه از نسج بیان و فرش بنان او مشهور است 
رقعه‌ای است که به یکی از دوستان می‌نوید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۶). ابسونصر 
توشته‌ها به من فرستاد و رقعد به من نوشت و 
اتماس کرد تا آن مسلطفات را به حضرت 
فرستم. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۰). 
آن رقعه کسی که برگرفتی 
برخواندی و رقص برگرفتی. 
هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر 
کزبهر جامه رقعه برخواجگان نوشت. 
سعدی ( گلستان). 
یکی از ملوک آن نواحی در خفیه رقعه‌ای 
نوشت. (گلستان). بعد از آنکه از دست 
متوقعان به جان آمده‌اند و از رقعذ گدایان به 


نظامی. 


فغان. ( گلستان), رقعه بررخواند و بخندید. 
(گلستان). رقم منشآتش که همچو کاغذ زر 
می‌برند. ( گلستتان). 
صیح شد مست می از خواب صبوحی برخیز 
که‌صبا آمده و رقعه‌ای از گل دارد. 

سلیم (از آتدراج). 
- رقعه‌دار؛ کاغذی را گویند که برحاشیه‌اش 
نقش و نگار طلا و زر کرده باشند و وسط آن 
را خالی گذاشته. (آتدراج). 
رقعهٌ زر؛ کاغذی است که سلاطین و اعاظم 
به اتعام به مردم دهند عموما و کاغذی را که به 
صله شعرا دهند خصوصا و آن را برات نیز 
گویند. (لفت محلی شوشتر نسخهٌ خطی 
کابخانة مولف). 
رقعة عقرب؛ رقعة کژدم. رجوع به ترکیب 
رقعه کزدم و نز آثاراب‌اقية چ زاخائو ص 
۹ شود. 
رقم کژدم؛ گویند: مغان در اولیین روز از 


پنج روز آخر اسفندماه جشن می‌کرده و سه 
رقعه جهت دفع مضرات هوام می‌نوشته و 
پرسر دیوار خانه‌ها می‌چسبانده‌اند و طرف 
صدر را خالی می‌گذاشته‌اند و چون واضع این 
رقعه را فریدون می‌دانند بر آن پیام ایزد و پیام 
نیوافریدون می‌نویسند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لغت محلی شوثتر نسخة خطی 
کتابخانة مولف) (از آدراج). اين از رسم‌های 
پارسیان نیت ولکن عامیان اوردند و به 
شب این روز بر کاغذ نبیسند و بر در خانه‌ها 
بدند تا اندر او گزند اندر نیاید. (التفهیم 
بیرونی): رجوع یه خرده‌اوستا ص ۲۱۰ و 
حاشيذ آن و آثارالباقية ص ۲۲۹ شود. 
- |[مردم هند روز پنجم اسفندماه را که 
می‌گویند صورت حشرات دارد رقعهٌ کژدم 
می‌نویند. (ناظم الاطباء) (از بر‌هان) (از 
آتدراج) (از لفت محلی شوشتر). 
ره نهمانی؛ مکتوبی که به طريقة دعوت 
و ضیافت با هم نویند. (ناظم الاطباء). این 
فارسی هندوستان است, رقعه‌ای که به تقریب 
دعوت و ضیافت با هم نویسند. (آندراج), 
|اوصله و دروه و درپی. (ناظم الاطباء). 
پارچ جامه. (از غیاث اللفات). پارء کاغذ و 
جامه و منند آن ولهذادلقفقرا رامرتع گویند 
و با لفظ دوختن و زدن به معنی پیوند کردن 
مستعمل. (آتدراج). در عربی پینه و پاره را 
گویند.(برهان). وصله. (لغت محلی شوشتر). 
بازافکن. پینه. وصله. لدام. پاره. پاره‌ای که بر 
جامه دوزتق: یا زکو. زکود: نله جیامه: 
پیوند. وژنگ. درپی. دریه. (یادداشت مولف). 
-رقعه بر رقعه دوختن؛ وصله بالای وصله 
دوختن. وصله روی وصله زدن. (از یادداشت 
مولف)؛ همه عمر لقمدلقمه اندوخته و رقعه بر 
رقعه دوخته. ( گلستان). در آتش فقر و فاقه 
صی‌سوخت ورقعه بر رقعه صی‌دوخت. 
(گلتان). 
بفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت 
تف دیگران چشم و مغزم بسوخت. 

سعدی (بوستان), 
|| پارچه‌ای که در روادی استعمال میکنند. 
||مقوا. |[ملک و کشور. |(باط شطرنح. 
(ناظم الاطباء). نطم شطرنج. ورق شطرنج. 
(لغت محلی شوشتر). پارچه یبا تخته‌ای که 
مهره‌های شطرنج بر آن نهند. (بادداشت 
مولف). عرص شطرنج. بساط شطرنج. کرباس 
شطرنج. (از کشاف زمخشری). نختة نرد و 
قار* 
ز‌ آبنوس شب و روژ آمده بر رقعة دهر 
دو سپه کالت شطرنجی سودابیند. ‏ خاقانی. 
رقعه همچون قطب و ز شش چار و دو بر کعبین : 
از سه سو پروین و نعش و فرقدان انگيخته. 

خاقانی. 


رقعة. ۱۲۱۹۷ 


بر رقعة زمانه قماری باختم 

کاورابه هر دو نقش دغایی نيافتم. خاقانی. 
تا مهره‌ها کنیم قدحها چو آسمان 

آن کمبتین به رقع مین برافکند. خاانی. 
پهلو ایران گرفت رقعه ملکت 

وز دگران بانگ شاهقام برآمد. خاقانی. 
برین رقعه که شطرنج زیان است 

کمینه بازیش بین‌الرخان است. نظامی. 


بر این رقعه چون فرزین در شاحت امن و 
راحت خرامیدم. (ترجمه‌تاریخ یمینی ص 
۱ از-جمعیت دو شاه بر رقعه‌ای مسجادلت 
خیزد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۷۴). 
تو دانی که فرزین این رقعه‌ای 
نصحت‌گر شاه اين بقعه‌ای. 

سعدی (بوستان). 


" چو شاه رفعة دانش تویی نکودانی 


که در روش که رخ است و که هست چون فرزین, 
رنف 
امروز در رقعةٌ زمین سه شاه مذکورند و در 
بیط غبراسه حضرت مشهور. (المضاف الی 
بدایم الازمان ۳۴). 
رقعه بسر بردن؛ عرصة شطرنج طی کردن. 
پیمودن بساط شطرنج و بمجاز قمار و بازی؛ 
رنح گرفتم ز حد افزون برند . " 
با فلک این رقعه بسر چون برند. نظامی, 
- رقعه بلند نیلگون؛ آسمان. (ناظم الاطباء) 
کنایه از اسمان است. (انندراج) (پرهان). 
رقعة پست نیلگون؛ کنایه از زمین است و 
بجای «سین» بی‌نقطه «شین» نقطه‌دار هم بنظر 
آمده است که رقعة پشت نیلگون باشد. 
(آتدراج) (برهان). رجوع به تسرکیب. رقعه 
پشت نیلگون و رقعهُ پشت ادکن در ذییل 
همین ماده شود. 
رقعة پشت ادکن؛ زمین. (ناظم الاطباء), 
رجوع به ترکیب «رقع پشت نیلگون» و 
«رقعةً نیلگون» شود. 
- رقعذ پشت نیلگون؛ زمین. (ناظم الاظباء). 
رجوع به ترکیب «رقعه پشت. ادکن» و «رقعة 
پست نیلگون» و نیز زمین.شود. 
رقعذ! شطرنج؛ بساط صطرنج. (ناظم 
الاطباء). خانه‌های بساط شطرنج. (انندراج)؛ 
هر سویی از جوی‌جوی رقعةٌ شطرنج بود 
بیدق زرین نمود غنچه ز روی تراب. 
خافانی. 
چون کنی از نطع خاک رقعهٌ شطرنج رزم 
از پس گرد برد چرخ شود خا کار. خاقانی. 
چون حاب رقعذ شطرنج غمهای ترا 
هیچ پایانی ندیدم ده شمار از حد گذشت. 
میرحن دهلوی (از آتدراج). 


۱-در متن «رغعه» است و ظاهراً غلط چاپی 


است. 


۸ رقعه دوختن. 
رقعة غبرا؛ زمین. (شرفنام صنیری). به 
معنی رقعةٌ پشت نیلگون که زمین است. 
(برهان) (آتدراجاد 
مشتری قرع توفیق زند بر ره حاچ 
بانگ آن قرعه برین رقعذ غیرا شنوند. 
خاقانی. 
||کتایه از آسمان است. (از ناظم الاطباء). 
نیلگون» شود. 
- هفت‌رقعه؛ کنایه از هقت‌آسمان اشت: 
ز یک عکس شمشیرش این هقت رقعه 
تصاویر این هفت ایوان نماید. خاقانی. 
رقعه دوختن. (رع /ع تَ] (مسص 
مرکب) پیوند کردن. (از انندراج). وصله بر 
جامه زدن؛ 


رجوع به ترکیپ «رقعٌ پشت 


چند به شب در سماع جامه دریدن ز شوق 
روز دگر بامداد رقعه بر آن دوختن. ‏ سعدی. 
هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر 
کزبهر جامه رقعه برخواجگان نبشت. 
سعدی. 
دو صد رقعه بالای هم دوخته. 
چو حراق خود در میان سوخته. 
.سعدی (پوستان). 
رقعه وف 20۳ / زد] (مص مرکب) 
پیوندن زدن. (از آتدراج). درپی‌کردن. وصله 
کردن؛ 
هرس داغ گرب تن خود سوخت نا 
همچو آن رقعه که بر خرقة پشمینه زنند. 
نظام دست غیب (از آندراج). 
رقع یمانی. (رع ی] اترکیب وصفی, | 
مسرکب) گویند درختی است بقدر درخت 
گردکان,و برگش مثل برگ درخت چنار 
وثمرش شبیه به انجیر بقدر انار و دانژ ثمرش 
مانند دانة انجیر و بارش شیرین و ما کول‌است 
و در مسصر ان‌جیر فرنگی گویند. بلندی 
درختش زیاده بر دو ذرع است و برگش بسیار 
ستبر و خشن و پهن و دائم سبزء و چون برگ 
آن را در زمین غرس کنند می‌روید و ثمرش 
از برگ بیرون می‌آید و بقدر خیاری کوچک 
می‌شود و شبر او مشل شیر انجیر و دانه‌اش به 
طعم انجیر است از اين صفات ظاهر می‌شود 
که‌انجیر بفدادی است. در لار و گرمسیرات و 
مازندران مسوجود است. (از تمحفه حکیم 
مومن). رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ۱۷۲ و رَقعّه شود. 
رقق. [ر قََّ] (ع ص, [) زمین نرم هموار که 
آپ آن فرو رفته باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). زمين نرم پهناور. 
(از اقرب الموارد). ||رقت طعام. (از اقرب 
الموارد). |[((مص) ستی. یقال: فی عظمه 
رقق؛ ای ضف. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء؛ ضعف. (اقرب الموارد) قلت. 
||قلت. (ناظم الاطباء). کمی, فی ماله رقق؛ ای 


قلة. (متهی الارب). 

رقل. [1] (ع ‏ ج رقله. اناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (اقرب الصواردا. رجوع به 
رقلة شود. 

رقلة. [ر ل] (عا) خرمابن بلند که دست به آن 
نرسد. ج. رقل. رقال. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نخل بلند. (یادداشت مولف). خرمابن دراز. 
ج. رقال. (مهذب الاسماء). 

رقم. [ر](ع !) نوعی از نگار خطدار یا نوعی 
از دیبا یا از چادرها. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آتدراج), قمی مخطط از وشی 
یا خز یا برد. (از تاج الصروس) (از قرب 
المسوارد). جنسی است از جامه. (مهذب 
الاسماء). جء ارقام. رقوم. (اقرب الصوارد). 
/ابلا و سختی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقسرب المسوارد). کنایه از سختی و بلا. 
(آتدراج). |[کتابت. (سنتهی الارب). |اجاء 
بالرقم؛ یمنی بسیار آورد. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). کثیر.(اقرب الموارد). 
یوم‌الرقم؛ از روزهای تازیان است. (ناظم 
الاطباء). از روزهای جنگ‌های تازیان است. 
(از اقرب الموارد). 
||در تزد حسابگران برنشانه‌های اعداد از یک 
تا نه اطلاق شود و شامل صفر می‌شود و آنها 
را ارقام هندی گویند. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). رجوع به رقم شود. 

رقم. [] (ع مسص) نسوشتن. (از اقرب 
المسوارد). نبشتن. (منتهی الارب) (دهار) 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). |[و 
منه قولهم: هو یرقم الماء؛ یعنی حاذق و قادر 
بر تصرف هر آمر است. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). | نقطه نهادن و واضح نمودن 
کتاب را. (از اقرب الموارد). نقطه نهادن کتاب 
راو واضح و بیان نمودن و مهر کردن بر آن: 
رقم الکتاب. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اندراج). مهر کردن. (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی). |اکتایت کردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)!. || خط‌دار بافتن جامه را, 
(ناظم الاطباء) (اتدراج) (از اقرب الصوارد) 

بر جامه. (دهار). ||داغ کردن شتر 

(از اقرب الموارد), 

رقم [ر ق] (از ع. مص)" تحریر. (ناظم 
الاطباء). نوشتن است بر چیزی. (لغت محلی 
شوشتر نخة خطی کتابخانة مولف). نوشتن. 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲ 
|اکثابت. (از کش اف اصطلاحات الفنون). 
||نشان کردن. (از لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتایخانة مولف) (دهار). 

رقم. رز ق] (ع 1 یا رَقم. بلا و سختی. (ناظم 
الاطباء). سختی و بلاء (از متهی الارب). 
سختی. (مهذب الاسماء). |[روزی است از 


رقم. 

روزهای تازیان. (ناظم الاطباء). یوم رقم یا 
یوم رقم روزی است از روزهای عسرپ. 
(منتهی الارب). رجوع به رقم شود. |[(ص) 
کثیر و بسیار: جاء بالرقم؛ بسیار آورد. (از 
اقرب الصوارد). (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). ||(() به سعنی علامت به سکنون 
«قاف» است ولی معمولاً آن را مقتوح خوانند 
و در نظم نیز بفتح قاف شایم است. (از نشرية 
دانشکده ادبیات تبریز سال اول شسمارة ۵ از 


محیط المحیط). نقش. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). اثر. نشان. نقش. علامت. (یادداشت 
مولف). نشان. ج. ارقام. (مهذب الاسماء)؛ 
در گج بگشاد چندی درم 
که‌دیدی برو بر ز هرمز رقم. . . . فردوسی, 
ده انگلت برسان سیمین‌قلم 
برو کرده از غالیه صد رقم. فردوسی. 
بر دم هر طاوسی صد قمر و سی قمر 
بر پر هر کبککی نه رقم و ده رقم. 

منوچهری. 


هميشه تأ زعدد در عقود هت نشان 


همیشه تا ز طمع پر طبایع است رقم. 


معودسعد. 
بر چشم من آن ماه جهانسوز رقم بود 
بر عشق من آن ماه روانسوز گوا بود. 
خاقانی, 
این هفت نقطه یک رقمند از خط کنشس 
وآن نه صحیفه یک ورق از دفتر سخاش. 
خاقانی. 
از خانهٌ مار اید زنبور عسل بیرون 
گریک رقم همت بر مار کشد عدلش. 
خاقانی. 
یافته در خطةٌ صاحبدلی 
سک نامش رقم عادلی. نظامی, 
مهر تو نگار سروقامت 
بر من رقم است تا قیامت. سمدی. 
یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود 
رقم مهر توبر چهرة ما پیدایود.. حافظ. 
نام حافظ رقم نیک پذیرقت ولی 
پیش رندان رقم سود و زیان این همه یت. 
حافظ. 


||نقش و علامتی که تاجر روی پارچه و لباس 
می‌نویسد برای تعیین ارزش آن. 

بیع برقم؛ أآ که او 
«اين پارچه را برقم آن فروختم» و فروشنده 
می‌گوید: «قبول کردم»؛ اگربی آنکه مقدار آن 
را بداند قبول کند معامله باطل است ولی ا گر 


۱-کتابت کردن مرادف دبیری است و بجز 
نبشتن است. بهمین جهت در متون مذکور 
بصورت معنی متقلی بجز نبشتن ن آمده است. 

۲ -در بیاری از مترن معبتر لغت عرب رقم 


به معنی مصدری نیآمده بلکه رقم مصدر است. 


رفم. 
خریدار مقدار آن [قیمت] را بداند بیع جایز 
است. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 

- رقم برزدن؛ نوشتن بهای جنس بر روی 
آن؛ بیاعان معتمد باشند که قیمت عدل بر آن 
نهند و رقم برزنند و به غربا فروشند. 
[فارسنام ابنبلخی ص ۱۴۶). 

|| حساب. (ناظم الاطبای). 


- اهل رقم؛ عالم و واقف بر حساب. (ناظم. 


الاطباء). 
-علم رقم؛ علم حساب. (تاظم الاطباء). 
- ||عدد. (ناظم الاطباء), شمار. عدد. هریک 
از اعداد نهگانةٌ هندسی؛ ارقام هندسی. هر 
یک از صورشمار چون ۱و ۲و ۳و جز آن. 
(یادداشت مولف): 
بدخواه تو بر سکنه این تخت خا کی 
صفری است که بیشی ندهد هیچ رقم را. 
انوری. 
حاصل عمر تو بود یک رقم کام 
آن رقم از دفتر شمار تو کم شد. 
درجی در رقم شود مرفوع _ 
چون دقایق رسد به فصت اخر. خاقانی. 
الحق از آحاد ملک خصم تو صفر است و بس 
گرچه رود در حساب هیچ بود در رقم. 
خاقانی, 
رجوع رقم در این مضی شود. || پیکر. (لغات 
فرهنگستان). مرتبه‌ای از مراتب عدد. صورت 
یک عدد چون ۲ که یک رقم و ۱۱۰ که سه 
رقم و ۱۲۵۲ که چهار رقم است. (بادداشت 
مزلف). | هر یک از اقلام و هر یک از ریزهای 
سياهه و صورتی. قلم: اين سباهه پنجاه رقم 
است. (بادداشت مژلف), |[نوع و جنس, 
(ناظم الاطباء). در تداول فارسی قسم. نوع. 
گونه:در آذربایجان هشتاد رقم انگور هست. 
چند رقم ک‌اغذ هست. دو رقم لبه هست. 
(یادداشت مولف. |انوشته و خط. (ناظم 
الاطباء). نوشته و با لفظ انداختن و کردن و 
دادن و زدن و نوشتن و کشیدن و راندن و شدن 
و خوردن و پذیرفتن و شکستن و ریختن و 
فشاندن و چکیدن و زدودن و کافتن مستعمل 
است و بدیع و خوش و مسکین و جوآهر و 
ذرین و پریشان از صفات اوست. (آشدرای): 


خافانی. 


بخت سوی تو نامه‌ای نلوشت 

که رقم عبده نمی‌دارد. ۱ 
گرنباشد یاری حبر و قلم 

کی‌فتد بر روی کاغذها رقم. 

که ملک و دولت ضحا ک بیگته آزار 
نماند و تا به قيامت برو بماند رقم. 


خاقانی. 


مولوی, 


زایچة حکم و توقیع راز 
نمست مگر این رقم جان‌نواز. 

امیرخسرو دهلوی (از آتدراج), 
آویختهام از طرف کعبه رقم را 


یعنی که صلایی است عرب را و عجم راء 
زلالی خون‌اری (از آنندراج), 

رقم اول؛ عرش, (ناظم الاطباء). کننایه از 

عرش. (غیات اللقات) (آنتدراج): 

ره رفته تا خط رقم اول از خطر 

پی برده تا سرادق اعلی هم از علا. ‏ خافانی. 

- |اک‌نایه از نور محمدی است. (غیاث 

اللغات) (از آتدرا اج). 

رقم بطلان برگفته‌ای کشیدن؛ باطل کردن 

آن. بی اعتبار ساختن ان. (از یادداشت 

مولف). 

رقم‌پرور؛ نوبنده و محرر. (آنتدراج). 

رجوع به رقم‌زن و ترکیب رقم‌طراز شود. 

رقم‌سنج؛ نویسنده و محرر.:(آنندراج): 


<رقم‌سنجی: شغل و عمل رقمم‌سنج. 
نویمندگی: 
هنگام رقم‌سنجی احکام کوا کب 
برجیس نهد محبزه در پیش دبیرم. 

عرفی شیرازی (از آتدراج). 
رقم‌طراز؛ نویسنده و مخزر. (آنندراج). 
رجوع به ترکیب رقم‌سنج و رقم‌کار شود. 


- رقم گردیدن؛ نوشته شدن:. 
توخواهی نیکوخواهی بدکن امروز ای یسر اینجا 
عمل گر بد بود ور نیک بر عالم رقم گردد. 
سعدی, 
قلم سعادتزقم: کلک فیرخنده و 
درست‌نویس. (ناظم الاطباء), 
||امضاء. (ناظم الاطباء):... بعد از تصدیق و 
تجویز عالیجاه قورچی‌باشی به رقم وزیر 
دیوان اعلی رسیده تخواه بازیافت... می‌شده. 
(تذکرةالملوک ج دبیرسیاقی ص ۷) تیول و 
مواجب همه‌ساله و براتی و انمام قاطبهً 
غلامان بعد از تجویز عالیجاء مشار الیه به رقم 
عالیجاء وزیر دیوان اعلی رسیده تنخواه 
بازیافت... می شده. (تذکرة السلوک ص 
۸ تیول و همه سله و مواجب براتی...به 
رقم عالیجاه وزیر دیوان اعلی رسیده تتخواه 
بازیافت و خدمت مین باشیگری تفنگچیان و 
..,به رقم وزیر دیوان اعلی رسیده باشد شفقت 
و رقم اشرف صادر می‌گردد. (تذکرة الملوک 
ص ). ||امضاء نقاش ذیل تصویر اختصاصاًء 
این تصویر رقم علیر‌ضای عباسی دارد؛ یعنی: 
امضاء او را پعلامت نقاش تصویر بودن دارد. 
||نقاشی. صورتگری. (از یادداشت مولف)؛ 
به خوبان گفت کآن صورت بیارید 
که‌کرده‌ست این رقم پنهان مدارید. نظامی, 
|| نوشته و مکتوب امضاء‌شده و علامت 
گذاشته‌شده. |[فرمان پادشاه. (ناظم الاطباء). 
فرامین سلاطین را نیز گویند چه در آن نشان 
وزراء و مستوفیان همه می‌باید. (لفت مسحلی 
شوشتر). در تداول عامه. امر. فرمان. حکم. 
دس تخط. فرمان شاه. مثل: رقبم رمق 


رقمتان. ۱۲۱۹۹ 
می‌خواهد (یعنی فرمان قوت ضرور دارد]. 
(یادداشت مولف): 

وین رمقی کز رقمش مانده هست 

از ظل خورشید سپهرآستان. خاقانی. 
اگررقم بالشانهه صادر نشده باشد و 
ریش‌سفیدان هر طبقه عرض نموده باشند 
مادام که تعلیقة وزیر اعظم نرسد رقم خدمت 
ملازمت داده نمی‌شود و اگررقمی به رسالة 
احدی از مقربان نوشته شود مادام که ضمن 
رقم به مهر وزیر اعظم نرسد به سهرمهرآثار 
مزین نمی‌گردد. (تذکرة الملوک ص ۸). .... به 
رقم وزیر دیوان اعلی رسیده باشد شفقت و 
رقم اشرف صادر می‌گردد. (تذکرةالملوک 3 
دییرسیاقی ص 4)... گر عالیجاه وزیر اعظم 
ممضی دارد رقم صادر می‌گردد. 
(تسذکرةالسلوک ص۸۸). چنانچه صاحبان 
مناصب رقم منصب خود را بجهت مدافعة 


رسوم مقرره به مهرداران نمی‌داده‌اند... رسوم 
مستمران خود را اخد نسمی‌نموده‌اند. 
(تذکرتالملوک ص ۲۶ بی رقم قوشچی‌پاشی 
است. (امثال و حکم دهخدا ج۱ ص ۴۸۶), 
||حکم و فرمان شاهزادگان. ||اوجه و مرتبه, 
|ابیان و وصف. ||طریق و روش و طرز و 
رسم و قاعده. (ناظم الاطبای), 

رقم. [ر ق] ((خ) موضعی در مدین طیبه. و 
منه: سهام لرقمیات. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). 

رقم. [ر ي ] (ع()رقم.(ناظم الاطباء). سختی 
و بلاء (انندراج) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رقم در هم معانی شود. 

- بنت‌الرقم؛ بلا و سختی, (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

رقم آموز. زر ق] (نف مرکب) رقم آموزنده. 
آنکه نوشتن آموزد. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رقم در معانی متداول آن در فارسی 
شود. 

رقماء . [ز ] (ع !) وقع فی الرقم ارقماء؛ اذا 
وقع فیما لایقوم به. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

رقم پذ یر. [ز ‏ پ ] (لف مرکب) که پذیرای 
رقم شود. که قبول رقم کند. که قابلیت 
رقم‌پذیری دارد. رجوع به رقم در معانی 
متداول در قارسی شود. ||قابل تحریر. (ناظم 
الاطباء). 

رقمتان. زر ۶ ] (ع لا به صیفه تتنیه, دو تندی 

| در پای گوسیند که به ناخن ماند یا نشان دو 

داغ. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 

آتدراج). قسمتی از پای گوسپند که به ناخن 

ماند. (از اقرب الموارد). |کرانة ران خر, یا دو 

تندی دو بازوی ستور یا دو گوشت‌پارة 

بیموی متصل به باطن ذراع است یا دو کرانة 

ران ستور. (متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 


۰ رقمتان. 


(از آنندراچ). || محل اجتماع آب را گویند. (از 
معجم البلدان). هر دو سوی رود. (مهذب 
الاسماع). 
رقمتان. [ر م] ((خ) نام دو مرغزار در ناه 
صمان. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
آتدراج). ||موضعی است در زمین بنی‌اسد. 
(متهی الارب) (از آندراج). 
رقم زدن. ار ق رد)1 (مص مرکب) نوشتن. 
نگاشتن, نقش کردن. (بادداشت مولف. 


تحریر کردن؛ 

پخرد جامة بسیار به تخت و چو خرید 

نام زوار زند زود بر آن تخت رقم. . فرخی. 
به شاپور ان ظن او را بد نیفتاد 

رقم زدگرچه رکاذ نفد ۰ نظامی 
طراز آفرین بستم قلم را 

زدم بر نام شاهنشه رقم راء نظامی. 
گردیگری به شيوة حافظ زدی رقم 

مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی. حافظ. 
||در بیت ذیل ظاهرا معنی رقم بطلان کشیدن 
وبی اعتبار ساختن دارد؛ 

قلم برکش و بر دو گیتی رقم زن 

قدم درنه و رهنمایی طلب کن. خاقانی. 


|اصورت کشیدن. رسم کردن. (یبادداشت 
مولف). نقاشی کردن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
منصور بفرمود تا مهندسان خطها درکشیدند و 
سوکها و بازارها و مسجد جامع با دید 
آوردند... و قصرها و ایوانهاء و روستایها از 
بیرون شهر رقم زدند و باغها و آسياها با دید 
آوردند. (مجمل التواریخ و القتصص). 


رقم زد بر آن حوض مانی‌فریب. ‏ نظامی. 
آن بدر آورده ز غزنی علم 

وین زده بر سکة رومی رقم. نظامی. 
-رقم زدن بر چیزی؛ نوشتن آن: 

بدانگوته لوح آفرید و قلم 

بزد بر همه بودنیها رقم. فردوسی. 


- || قش بستن. نوشته شدن. منقوش 
گردیدن؛ 

مرد آن بود که از سر دردی قدم زند 

درد آن پود که بر دل مردان رقم زند. 

خاقانی. 

شادمان آن دل از هوا ینی 

که‌برو درد و غم رقم نزده‌ست. خاقانی. 
رقم‌زده. ار ق زد /] (نسف مرکب) 
نوشته و مکتوب و تحریرشده. (ناظم الاطباء). 
||رسم‌شده. نقش‌بسته. منقوش: شکل کمبه.... 
چنانکه رقم زده بافتیم اینجا نقل کردیم. (پس 
صورت که کشیده است در کتاب).۲ (مجمل 
التواریخ و القصص). 

شکل مسجد پیفامبر و منبر وحایط قبر رسول 
عله السلام برین نوع رقم زده يافتیم. (مجمل 
التواریخ و القصص). 
رقجزن. [ر ق رَ] (نف مرکب) نویسنده. 


کاتب. محرر. (فرهنگ فارسی معین). 
نوینده و محرر. (آتدراج). |[نقاش. رسام. 
(فرهنگ فارسی معین). |اصقت نامه و 
مکتوب. (آتدراج)؛ 
رقم‌زن بود نامور نامه‌ای 
که‌بیرون نياید ز هر خامه‌ای. 
آصفی (از انندرا اج) 
رجوع به ترکیب رقم‌طراز و رقم‌پرور شود. 
رقم‌زنی. [ر ق [] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رقم زن. نویندگی. کتابت. |انقاشی. 
رسامی. (فرهنگ فارسی معین): 
رقمکاو. زر ق] (ص مرکب) کی که 
پیشه‌اش رقم زدن و نان کردن حروف و 
علامت است. ||نویسنده. محرر. (انندراج), 
نویسنده. کاتب. (فرهنگ فارسی ععین): 
شبی بر سر زانوی مشق روز 
رقم‌کار فرد صباحت‌فروز. 
. ملاطفرا(ز آتدراج). 
رجوع به رقم‌پرور و رقم‌طراز شود. 
|| محاسب. || حکا ک.(قرهنگ فارسی معین). 
رق مکاری. [ر ق] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رقم‌کار, عنلامت‌گذاری حروف. 
نویسندگی: کنابت.|(محاسبه. |حکا کی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به رقم‌کار 
شود. 
رقم کردن. (ر ق ک 5] (مص‌مرکبا 
نوشنن. (ناظم الاطباء) (بادداشت مولف). 
ترقیم. (تاج المصادر بیهقی): 
ترا جانت نامه است و کردار خط 
به جان بر مکن جز به نیکی رقم. 
دصر تختر و 
مژده تراز چرخ که چرخ ای ملک همی 
پر ملک و عمر تو رقم جاودان کند. 
مسعودستعل. 
کردم‌بر.جان رقم شکر .شب و مدح می 
کآمدن‌دوست را بود ز هر دو سبب. 
خاقانی. 
||مهر نمودن. ||تعام کردن مکتوب. ||ترتیب 
دادن و مرتب ساختن. (ناظم الاطباء). ||نقس 
کردن. تحریر؛ 
در وجد و حال همچو حمام است چرخ‌زن 
پر دیده نام عشق رقم کرده چون حمام. 
خاقانی. 
رقم‌کش. [ز ق ک /ک] نف مرکب) 
نویسنده و محرر. (آنندراج). نشان‌کنندة 
حروف و علامات و رسم‌کندة خطوط. (ناظم 
الاطیاء): 
بوی کاتب اعمال بانگ برزد و گفت 
که‌ای رقم‌کش کردار خوب و زشت عباد. 
عرفی شیرازی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب رقم‌طراز و رقم‌کار ذیل رقم 
شود. ||سحوکتده و حک‌کنده. (ناظم 


الاطباء). 
رقم کشبدن. ار ک /ک د] (مص 
مرکب) نوشتن. نگاشتن. (ناظم الاطباء) (از 


یادداشت مولف)؛ 

خانة دل سبیل کن بر می 

رقم لایباع بر درکش, خاقانی. 
در عالم علم آفریدن 

به زین نتوان رقم کشیدن. نظامی. 


جوانمردان رقم قبول بر آن طاعت کشند که 
اخلاص مقارن وی باشد. ( گلستان). 

قیاس کردم تدبیر عقل در ره عشق 

چو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمی. 


حافظ. 

|انشان گذاشتن. علامت نهادن: 
بزرگواری, آزاده‌ای, که خرد و بزرگ 
کشیده‌اند به خود بر ز بندگیش رقم. سوزنی. 
سرکشان از عشق تو در خاک و خون دامن کشند 
من کیم در کوی عشقت کاین رقم بر من کشند. 

خاقانی. 
در ایام شیخوخیت رقم کفران و سمت عصیان 
بر چهر؛ خویش کشیدن صوجب ملامت و 


ندامت باشد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ,)۳۹٩‏ 
رقم‌نویس. ار ق ن] انسف مسرکب) 
رقم‌نویسنده. مطلق نویسنده یا کاتب فرمان و 
حابپ و اعداد و جز آن و از مناصب درباری 
بوده است: آنچه را باید رقم صادر شود از 
قرار ی‌ادداشت به مسوده واقعه‌نویس 
رقم‌نویسان تسوابین واقعه‌نویس قلمی 
می‌نمایند. (اتذکرة المسلوک ض ۱۵. 
رقم‌نویسان و سررشته‌دار ارقام: هفت نفر» 
رقم‌نویس دیوان اعلی و سه نفر دیگر که به 
کمک او مفرر و سررشته‌دار ثبت‌اند: پنج نفر, 
رقم‌نویان ارقامی که به مسوده دفاتر صادر 
می‌شود: دو نفر. (تذكرة الملوک ص 0۶). 
||احکا ک.(فرهنگ فارسی معین). 
رقمة. ار ء] (ع ل) مرغزار يا کرانة رود یا 
فراهمآمدنگاه آب رود. (منتهی الارب) 
(آندراج). مرغزار. (مهذب الاسماع. روضة. 
(از اقرب الموارد." || خبازی که فارسی 
نان‌کلاغ است. (منتهی الارب) (آنندراج), 
خبازی. (از اقرب السوارد). ]((ص) قلیل. 
اندک: ماوجدت فی الارض الا رقمة من کلاء؛ 
ای قلیلاٌ. (از اقرب الموارد). 
رقهة. زر ق ء] (ع !)گیاهی است. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رقمیات. [َز ق می یا] (ص نسبی) تیره‌های 
موب به رقم مدينةٌ طیبه. (ناظم الاطباع), 


رجوع به رقم شود. 


۱-عبارت بپن پراتز یادداشت مژلف است. 
۲ - در اقرب الموارد و ناظم الاطیاء به صورت 
دو معنی مستقل آمده است. 


رقن. 

رقن. ار قَ) (ع ) تخم مرغ مردارخوار. 
(ناظم الاطباء). بیض مرغ مردارخوار. (منتهی 
الارب) (از آتدراج). 
رقن. ار) (ع مص) ترقیم. نوشتن و این 
مصدر از میان رفته است و بجای آن امروزه 
ترفین بکار است. (از اقرب المواردا. 
رقو. [رَقو] (ع لا ریگ‌توده گرد اندک کلان 
از دعص. (متهی الارپ) (از انندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). تودة ریگ 
برخاسته و گردآمده. (از الصنجد). رَقَوَة. 
(منتهی الارب). رجوع به رقوة شود. 
رقوء ۰ [[] (ع مسص) خشک شسدن و 
بازایستادن اشک و خون. (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج). بازایستادن اشک و خون. (تاج 
المصادر بیهقی). ایستادن آب چشم و خون. 
(مهذب الاسماء). واایتادن اشک و خون. 
(المصادر زوزنی) (از دهار). رقا. (ناظم 
الاطباء» رجوع به رقأً شود. ||برآمدن و بلند 
گردیدن‌رگ. (از منتهی الارب). برآمدن رگ. 
(از قرب الموارد). 
رقوء . [ز](ع |) آنچه بر جراحت نهند تا 
خون بایستد,و منه قول | کثم: لاتسبوا الاببل 
فان فیها رقوء الدم؛ ای تعطی فی الایات 
فتحقن بها الدساء. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). انجه بر جراحت 
نهند تا خون بایتد. (آنندراج). 
رقوب. [)(ع ص) زنی که جهت میراث 
چشم بر مرگ شوهر دارد, (ناظم الاطباء). 
زنی که چشم بر مرگ شوی دارد بجهت 
میراث. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||مرد یا زنی که او را بچه نزید. (ناظم الاطباء) 
(مستهی الارب). آنکه فرزند او بنماند. 
(یادداشت مولف). مرد يا زنی که فرزند او 
نماند يا پمیرد و در مثل است؛ «ورثته عن عمة 
رقوب». (از اقرب الموارد). |[زنی که او را 
فرزند باقی نبود یا زن فرزندمرده. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). زن بی‌ولد. (یادداشت 
مولف). ||شتری که از انبوهی شتران به آبخور 
و حوض نزدیک نیاید. (باظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). آن اشتر که 
آب نخورد تا اشتران دیگر از آبشخور فراتر 
یایند و آن از گوهرش باشد. (مهذب 
الاسمایا 

- اما رقوب؛ بلا و سختی. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). رجوع به 
امالرقوب شود. 

رقوب. [ر] (ع مص) رقوب. رقابة. (ناظم 
الاطیاء) (از متن اللغة) (از اقرب المسوارد) 
چشم داشتن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی) (دهار) (ترجمان القران چ دبیرسیاقی). 
رَقبة. (منتهی الارب). رجوع به رقابة و رقبة و 
دیگر مصادر مترادف آن شود. ||راه نگاه 


داشتن. (المصادر زوزنی). نگاهبانی کردن. 
(یادداشت مولف). |[در سوراخ شدن موش 
دشعی. (المصادر زوزتی). 
رقوب. [ر](ع مص) یا ژقوب. رقابة. (ناظم 
الاطباء). رقجة. (از سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به رقابة و رقبة. رقبان و ره 
شود. 
رقود. (ر] (ع ص,. () ج راقد. قوله تعالی: و 
تحبهم ایقاظاً و هم رقود. (قرآن ۱۸/۱۸ 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آندراج) (از غیاث اللغات). ج 
راقد. خفتگان. (از ترجمان القرآن چ 
دبیرسیاقی ص ۵۲). خوابک نندگان. 
(آتدراج) (از غیاث اللغات): 


در سگ اصحاب خویی زآن رقود 

رفته تا جویای رحمان گشته بود. . مولوی. 
همچو آن اصحاب کهف از راه جود 

می چرم زایقاظ نی بل هم رقود. مولوی. 
حال یزدان این بود بی خواب هم 

گفت‌یزدان هم رقود زین مرم. مولوی, 


|| خواب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(یادداشت موّلف). رقد. رجوع به رقد شود. 

رقود. (ر] (ع ص) دانالرقاد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رقاد شود. 

رقود. [] (ع مص) رقد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). به خواب شدن. (منتهی 
الارب). خواب کردن. (از آنندراج) (غیاث 
اللسفات). خفتن. (از ترجمان القران 3 
دییرسیاقی ص ۵۳) (دهار) (تاج السصادر 
بیهقی) (از المصادر زوزنی). رجوع به رقد 
شود. 

رقوف. [ر] (ع سص) لرزیدن و جنبیدن: 
رأجه پرقف من البرد. ۲ (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب).۲ 

رقوف. [ر] (ع!) رفوف. (از قرب الموارد), 
بر وزن و معنی رفوف است. (منتهی الارب). 
رجوع به رفوف شود. 

رقوق. (2] (ع 4 ج رق. (اناظم الاطباء) 
(دهار) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). به 
معتی نوعی از چهارپایان آبی که به تصاح 
ماند. (از آنندراج), رجوع به رق شود. 

رقوم. (ر1(ع 4ج زقم. (ناظم الاطباء) 
(دهار)* ۱ 
به خدایی که رقوم حستات 
کردتوقیع به دیوان اسد. 
چوبرزد همه علمها را رقوم 
چه با اهل یونان چه با اهل روم. 
-رقوم هندسی؛ اعداد هندسی: 
فکند از هیأت نه حرف افلا ک 
رقوم هندسی برتخته خاک. 
رجوع به رقم شود. 
|اقمی خریزه. (یادداشت مولف). رجوع به 


خاقانی. 


نظامی. 


تظامی. 


۱۳۳ 


رقم شود. ||ج رقم. (اقرب الموارد). 
رقومآموز. [ر) (تف مرکب) رقوم‌آموزنده. 
رقم‌آموز. (فرهنگ فارسی معین), 
رقوهی. (] (ص نسبی) منسوب به رقم 
است. (یادداشت مولف). 


رقة. 


< حساب رقومی؛ حساب عددی؛ یعنی 
حساپی که با اعداد سر و کار دارد. ماتند چهار 
عمل اصلی با اعداد ۱و ۲ و ۳و ٩‏ و... مقایل 
حساب جمل. رجوع به رقم شود. . 
رقون. [] (ع لا رُقرن". زعفران. (سنتهی 
الارب) (تناظم الاطباء) (از سهذب الاسمام). 
رقان. (اقرب الموارد) (از منتهي الارب) (متن 
اللغة). (رقان. (اقرب الموارد), رجوع به رقان 
و ارقان شود. ||حنا. (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء) (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(اختیارات بدیمی). به معنی حنا باشد و آن 
برگی است که یکوبند و بر دست و پا بندند و 
بضم اول هم آمده است. (برهان) (آنندراج). 
رقون. (ر] (ع ‏ رقون. ان_اظم الاطباء) 
(برهان), رجوع به رون شود. 
رقون. [رٍ ] (ع ) ج رقت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به رقة شود. 
رقوة. [رق ) (ع لا به معنی رقو است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ریگ‌تودة 
گرداندک کلان. (ناظمالاطباء)(ازآنندراجا 
رجوع به رقو شود. 
رقة. ارق ق] (ع مص) نرم و تنک گردیدن 
چیز. (منتهی الارب). تک و نازک گردیدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). تلک شدن. (المصادر 
زوزنی چ بینش ص ۲۰۹) (تاج المصادر 
بیهقی). مقابل سر شدن و سخت شدن. 
||بدحال شدن مرد و کم شدن مال او. (از اقرب 
الموارد). |[شرم داشتن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ||رحم کردن و 
مهربانی نمودن بر کسی. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 
رقة. [رٍ ق] (ع !) سیم مضروب. ج, رقون و 
رقات. (ناظم الاطباء), نقر؛ مسکوک و «هاء» 
عوض «واو» است. ج. رقسون. (از اقرب 
الموارد). سیم مضروب (والهاء عوض عن 
الواء). ج. رقون و رقات و فی الحدیث: فی 
الرقة ربع العشر و فی اربعین شاة شاة وفی 
خمس من الابل شاة. و قولهم ان الرقین تفطی 


۱ - در اقرب الموارد معتی لرزیدن از سرما از 
باب افعال بصورت مجهول بدینان آمده است: 
آریّف من البرد مجهولاً ارعد. 

۲ - در آنندراج آمده است: «لرزنده از سرماء اما 
شاید غلط چاپی باشد. 

۳-در ناظم الاطباء و برهان بضم فراء» هم 
ضبط شده است ولی در منون عربی چسنین 
ضبطی دیده نشد شاید در فارسی بدین ضبط 


آمده است. 


۲ رقة. 


آفن الاقین؛ یعنی ان السال تفیی الصیوب. 
(منتهی الارب). و رق؛ یعنی درهم سکه‌شده, 
ج, رفین. (مفاتیح). || آنچه نختین روید از 
گیاهنصی و صلیان. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). آنچه از گیاه تصی و صلیان در فصل 
بهار نخستین بار روید. (از اقرب الضوارد). 
][زمینی که در ایام برآمد گرما و درآمد گرما و 
یا در ایام گرما بر آن باران رسد و سبز و 
گیاهتا ک‌گردد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(ز اقرب الموارد, 
رقة. [رَّق ق ] (ع!) هر زمین برلب رود که آب 
بر وی در وقت مدبر آید و سپس فرورود. ج» 
رقاق. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). هر 
زمین بر لب رودخانه که آب در هنگام مد آن 
را فرا گیردو سپس در آن فرو رود و برای 
رستنیها نیو گردد. ۴.۰ رقاق و ان 
ن جاری 


است: «رقه زمینی است که آب از ] 


گردد».(از اقرب الموارد), 
رقة. زرق )(ع ا*سص) مسهربانی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به رقت شود. 

- رقةالیش؛ فراخی و نعنت زندگی. (اقرب 
الموارد)؛ 

||تنکی و نازکی. (ناظم الاطباء). نازکی. (از 
آقرب الموارد). تنکی, (منتهی الارب). 

- رقةالجانب؛ کنایه از ضعف است. (از اقرب 


الموارد). 


|اشرم داشتن, (منتهی الازب) (از اقرب 


السوارد). 
رقه. ار ق ] (() نام یکی از دهستانهای 
هفتگانةٌ بخش بشروية شهرستان فردوس 
است که در باختر بشرویه جنوب دهستان 
کروندو شمال دهستان مورستان واقع و موقع 
آن جسنگلی و کوهستانی و هسوای آن 
گرمیری است. آب مزروعی آبادیها از 
قنوات تأمین می‌شود. ایین دهتان از "۳ 
آبادی تشکیل شده و مجموع نفوس آن 
۶ تن است. محصول عمده دهستان آنج 
غلات و ارزن. صنایع دستی زنان آنجا قالیچه 
و کرباس بافی. بواسطهٌ خشکس‌الی‌های 
متوالی مردم دهستان به شهرهای مجاور کوچ 
نموده‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رق. (رَن ق] (اخ) شهری در کنار رود فرات 
وا کنون خراب و ویران است. (ناظم الاطباء). 
شهری است بر فرات مقدم دیار ربيعة. (منتهی 
الارب). شهر مشهوری است در ساحل فرات 
از جانب شرقی آن و از آن تا حران که یکی از 
بلاد جزیره است سه روز راه است. (از معجم 
البلدان). شهری است [از جزیره] بزرگ و 
خرم و پیوسته به رایقه برکران فرات نهاده. و 
حرب صفین اندر حد او بوده است از آن سوی 
رود. (حدود العالم). رقه از اقلیم چهارم است 


طولش از جزایر خالدات عدیز و عرض از 
خط استوا لدم | کنون خراب است به زبان 
رومی آن را قالانیقوس خوانده‌اند. جعبرنام 
حا کم آنجا در عهد قادر < خلیفه بر لب فرات و 
ای فا نخس خارا ساخته 
است دورش یک هزار گام و نزدیک صفین: 
رزمگا» عسلی (ع) با مسعاویه است. (از 
نرهةالقلوب چ لیدن ص ۱۰۴). کرسی دیبار 
مصر در جزیره بر ساحل فرات. عیاض‌ین 
شنم آن رافتح کرد (۱۷ ه.ق.)و سکنة 
مسیحی آن پرداخت جزیه مصالحه کردند و 
در آن آثار باستانی است. (فرهنگ فارسی 
معین): بیست هزار مرد به رقه آمدند... 
عبدالملک برفت با ده هزار مرد از سپاه بغداد 
چون به رقه رسید بیمار شد....عبدالملک نامه 
کرداز رقه به سپاه خویش. (ترجمه طبری 
ورق ۰۵۱۲ 
گاهی‌نسیم برطرف دجله درع‌باف 
گاهی‌شمال برگذر رقه عطرسا. 
سلمان ساوجی (از شر فنامه). 
رجوع به تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
ص ۸۶ و شدالازار حاشیةٌ ص ۲۴۱ و منادهٌ 
رافقه و فهرست حبیب السیر چ خیام و مجمل 
التواریخ ولقصص ص ۳۵۱ و ۳۵۳ و ۳۶۹و 
۶ ۴۷۹و ۲۸۰و تاریخ الحکماء قفطی 
ص ۲۸۱و ۱۱۵ و ۴۳۴و ۴۲۹ و لباب 
الالباب فهرست ج۲ و معجم البلدان و 
فهرست الوزراء و الکتاب شود. 
رقة. [زق ق ] ((غ) شهری است دیگر غربی 
بقداد. (منتهی الارب). 
رقة. [رَق ق] (اخ) قریه‌ای است در مصر 
(مدیریت جیزه] واقع در ساحل غربی نیل» 
مقابل آن در ساحل شرقی نیز قریه‌ای است 
بهمان اسم [رقه]. (از فرهنگ فارسی معین). 
رقة. [َرَّق ق] (اخ) قلعد و للگرگاهی است در 
مشرق اندلسن. (از انساب سمعانی). 
رقی. [رَقی ] (ع مص) دردمیدن بر کسنی 
افسون خود را. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(از اقرب الموارد). رقی. ژقية.(منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به رقیه و رقی شود. 
|ابرآمدن برچیزی. (منتهی الارب). رقی فیه و 
رقی الیه زقیا و رقیا. (از اقرب الموارد). بیالا 


برشدن. (از ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی: 


ص ۵۳) (دهسار). ببالا برفتن. المصادر 
زوزنی). |ابرآمدن بر نردبان؛ رقی فی السلم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج, 
|[ارق علی ظلعک؛ ای امش و اصعد بقدر 
ماتطیق ولاتحمل علی نفسک ما لاتطیقه. 
(نساظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
وقی. (ر قیی ] (ع مص) زشی. مصدر به 
معنی ری و رقية.(ناظم الاطباء) از اقرب 


رفیب. 


الموارد) (متهی الارب). رجوع به رف شود. 

رقی. رفن ) (ع ( یا زقی. ج رقیة. (ناظم 
الاطباء) (دهار) (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). جح رقية به سعنی افسون و تعویذ. 
(آتندراج). آفسون. (یادداشت مولف). ج رقیه 
به معنی افسونها, (از دهار). رجوع به رقية 


شود. 
رقی. ری قا] (ع ل پیه تتک که آن را توان 
آشامید و فی المثل: وجد تنی الشحمة الرقی 
علیها المأاتی؛ شخصی گوید که وی را 
صاحبش ضیف و ن‌اتوان انگارد. (از 
آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۲ 
رقی. رز فیی] (ع مص) صعود. قوله تعالی: 
ون ن من لرقیک؛ ای صعودک. (ناظم 
الاطباء). صعود. رقی فیه و رقی الیه ژقیا, 
صعد. (اقرب الموارد). رجوع به رقی شود. 
رقی. [رق قیی ] (ع ص) به لفت اهل عراق 
لاغر و نزار از مرد و یا شتر, (ناظم الاطباء). 
رقی. (رق قیی] (ص نسبی) منسوب است 
به رقة که شهری است در ساحل فرات. 
||منسوب است به رقه که قلعه و لنگرگاهی 
است در مبشرق اندلس. (از انساب سمعانی). 
رقی. [یق قیی ] (اخ) ابوالقاسم رقی.. 
رجوع به ابوالقاسم رقی شود. 
رقی. [رق ی ] ((خ) ابوسمید فقیه است. او 
راست: کتاب الاصول و کتاب شرح الموضم. 
(از فهرست ابن‌الندیم). 
رقیات. [قی یااع اج رنب (دمار) 
(منتهی الارپ). ۰ دجوع به رقية شود. 
رقیات. از ق ] (ع !) ژقیات. ج رَُية. (اقرب 
الموارد). رجوع به رقية شود. 
رقیات. (ژق] (ع | رقیات. ج ژقیة. (اقرب 
الموارد). رجوع به رفية شود. 
رقیات. رز وی یا] ((خ) لقب عبدالبن قیس 
از آن جهت که او را چند زن یا چند جده یا 
چند. حبیبه بنام رقية بود. (از منتهی الارب). 
رجوع به الموشح ص ۱۴۹ شود. 
رقینب.(ر] (ع ص, [) نگسهبان. (از سنتهی 
الازب) (ناظم الاطباء) (از صراح اللفت) 
(السامی فی الاسامی) (آنندراج) (غمیاث 
اللغات) (از لغت محلی شوشتر نسخة خطی 
کابخانة مولف). نگاهبان, (دهار) (ترجمان 
جرجانی چ‌ دبیرسیاقی ص ۵۲). حافظ. 
حارس. (از آقرب الصوارد). نگاهبان برهر 
چیزی. نگاهبان. ج رقباء. (مهذب الاسماء) 
حافظ و نگهبان باشد. (لغت محلی شوشتر 


۱ -در ناظم الاطباء و منتهي الارب ژقن ضبط 
است. ۱ 

۲- در من اللفة چنین است: الشحمة البیضاء 
انقية فی مرجم الکتف ر علیها احری مللها 
تسمی الماأتاة, 


رگیبا. 


نخه خطی کتابخانة مولف). حارس. 
(یادداشت مولف). پاسبان. (صمنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(دهار). مراقب: هو رقیب نفسه؛ یبعنی انتقاد 
می‌کند از اعمال خود و راهی برای انتقاد مردم 
باقی نمی‌گذارد. (از اقرب الموارد): 

تو مافل و سپهر کشنده رقیب تو 

فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان. خاقانی. 


خامةٌ مارپیکرش باد رقیب گنج دین 

مهرة زهره در سرش درد و دوای ایزدی. 
خاقانی. 

فتنه از من چه نویسد که مرا دانش و دین 

دو رقیبند که فتان شدنم نگذارند. ‏ خاقانی. 

۱ گر دشمنی ترک‌تازی کند 

رقیب حرم چاره‌سازی کند. نظامی, 

بفرمود شه تا رقیبان پار 

کنند آن فروبته را رستگار. نظامی. 

په فرمان‌پذیری رقیبان شاه 

بجای آوریدند فرمان شاه. نظامی. 

رقیبان به فرمان شه تاختند 

شبان را بخواندن سرافراختند. نظامی. 

نیزه‌ها گم گشت جمله وان قضیب 

بر سر آپ ایتاده چون رقیب. مولوی, 

رقیبان مهمانسرای خلیل 


به عزت نشاندند پیر ذلیل. سعدی (بوستان). 
رقیبان خبر یانندش ز درد 


دگر باره گفتندش اینجا مگرد. 

سعدی (پوستان). 
-رقیان دست؛ نگهانان صدر و مسظ. 
(ناظم الاطباء). 


رقبان راز؛ عارفان و اصحاب مشاهده که 
نگهبانان اسرار و رازند. (ناظم الاطباء). 
عارفان و اصحاب مشاهده. (انجمن آرا) 
(آنسندراج) (برهان). عارفان و اصحاب 
مشاهده غیب. (شرفنامة منیری). 

- |انگهدارندگان راز. (شرفنامة منیری). 
نگهدارندگان اسرار. (فرهنگ فارسی معین) 
(آندراج) (برهان): ‏ 

خویشان که رقیب راز بودند 


او را همه چار‌ساز بودند. نظامی. 
ستاند زبان از رقیبان راز 
که‌تا راز سلطان نگویند باز, نظامی, 


-رقبان شب؛ پاسبانان شب. (آتدراج). 

- رقیبان هفت‌بام؛ هقت ستارة سیار. (ناظم 

الاطباء). سبعةٌ سیاره. کنایه از بسبعةٌ سیاره 

است. (از آتدراج) (برهان). 

- رقیب راه؛ نگهیان راه. مراقب راه. راهدارء 

فروخفت شه با رقیبان راه 

زرتج ره آسود تا صبحگاه. نظامی. 

|ایکی از اسماء باری‌تعالی. (منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء) (از لفت 
شوشتر), از صفات خدای تعالی است. 


(از آقرب الموارد): 
به چار نفس و سه روح و دو صحن و یک فطرت 
به یک رقیب و دو فرع و سه توع و چار اسباب. 
خاقانی. 
||سوکل. (ناظم الاطباء) (سنهی الارب) 
(صراح اللفة) (فرهنگ فارسی معین). 
-رقیب جیش؛ طلعه سپاه. (بادداشت 
مولف) (از اقرب الموارد). 
| مواظب. مراقب. (فرهنگ فارسی معین). 
|انگهبان و مسراقب معشوق. (یادداشت 
مولف)؛ 
شبهای فراقت را صبحی که پدید آمد 
پا بیم رقیبانت هم اول شام است آن. 
خاقانی. 
گذراز دست رقیبان نتوان کرد به کویت 
مگر آن وقت که در سای زنهار تو باشم. 
سعدی ( کلیات چ مصفا). 
حلقه بر در تتوانم زدن از بیم رقیبان 
این توانم که بیایم به محلت به گدایی. 
سعدی, 
صبر بر جور رقبت چه کنم گر نکنم 
همه دانند که در صحبت گل خاری هست. 
سعدی. 
|| منتظر. (یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). 
چشم‌دارنده. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(صراح اللفة). |[چون دو کس بر یک نفر و یا 
یک چیز عاشق و مایل باشند هر یک مر 
دیگری را رقیب خواهد بود. ج» رقبان. (ناظم 
الاطبا). دو کس که بر یک معشوق عاشق 
باشند هر یکی مر دیگری را رقیب باشد چرا 
که‌هر یکی از دیگری نگهبانی و حفاظت 
معشوق می‌کند. (آنتدراج) (غیاث اللفات) (از 
لفت محلی شوشتر). هم‌چشم. یکی از دو 
عاشق که بر معشوق مهر ورزند. (از یادداشت 
مولف). مزاحم و انگل که میان عاشق و 
معشوق باشد. (از شعوری ج ۲ ورق ۲): 
بنشینيم همی عاشق و معشوق بهم 
نه ملامتگر ما را و نه نظار؛ُ رقیب. 
منوچهری, 
رفتم بدرش رقیب من گفت 
کاين شیفته بر چه موجب امد. خاقانی. 
گاه‌یدزديم چشم از تو ز بیم رقیب 
گه‌به نظر بشکنیم چشم رقیب ترا. خاقانی. 
به ياغ وصل تو خاری رقیب صد ورد است 
به یاد روی تو دردی طبیب صد درد است. 
خافانی. 
۳ زبیم رقیب وز پی نفی گمان 
راه برون بسته‌ام آه درون‌سوز را. ‏ خاقانی. 
گردوست واقفست که بر ما چه می‌رود 
با ک‌از جفای دشمن و جور رقیب نیست. 
سعدی. 


دائی که چه‌ها می‌رود از دست رقیبت 


رفیب. ۱۲۲۰۳ 


حیف است که طوطی و زغن هم قفسانند. 
سعدی. 
ملامتم چه کنی ای رقیب در عشقی 
ببین بدیده مجنون جمال لیلی را. . این‌یمین. 
ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم 
مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سها را. 
حافظ. 
رقیب دیوسیرت را به بزم خویش جا دادی 
به یار پااک‌طینت ظلمها کردی چه بد کردیا 
مسطوره کردستانی. 
یا از کمند غیر غزالم جهد نجست 
یا ز الفت رقیب پشیمان شود نشد. 
هاتف اصفهانی. 
عاشقش آزرده از رقیب نباشد 
بلبلش آشفتگی ز زاغ ندارد. 
ملک‌الشعراء بهار. 
يار و رقیب را به هم اين الفت از چه شد. ؟ 
|استاره‌ای از ستاره‌های باران که انتظار دیگر 
کند. |استاره‌ای که چون طلوع کند ستارهٌ 
مقابل او فروشود و همه منازل رقیب‌اند 
مرصاحب خود را. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ستاره که چون او 
طالع شود مقابل او غروب کند. (آنندراج): 
رقیب نجم؛ ستاره يا صورتی که فرو شود 
چون دیگری برآید چون ثریا که رقیب | کلیل 
است و بالعکس. (یادداشت مولف). ستاره که 
در مشرق است و مراقب است و جوهری 
گفته: «رقیب ستاره‌ای است که غروب کند با 
طلوع دیگری ماندد تریا که رقیب آن اکلیل 
است و همینکه ثریا موقع عشاء طلوع کرد 
اکلیل غروب می‌کند و برعکس همینکه | کلیل 
هنگام عشاء طلوع کرد ثریا فرو شود». و 
گویندعیوق رقیب ثریاست از حیت همانندی 
به رقیب قمار. (از اقرب الموارد)؛ و هرگاه که 
منزلی بدین کردار پدید آید نظیر او چهاردهم 
است فروشود و اين را تازیان رقیب خوانند. 
(اتفهیم). 
رقیب بطین؛ زبانیان. (از یادداشت مولف). 
- رقیب بلده؛ ذراع است. (یادداشت مولف). 
رقیب ثریا؛ عیوق است. (یادداشت مژلف) 
(از اقرب الموارد). 
-رقیب ذراع؛ بلده است. (یادداشت مولف). 
رقب شرطین؛ غفر. (از یادداشت مژلف). 
-رقب هقعه؛ شوله. (یادداشت مولف). 
-رقیب هنعة؛ نعائم. (یادداشت مولف). 
نام ماری بد. ج. قیبات و رب اناظم 
الاطیاء) (متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد) : 
|اسپی آیند: مرد از فرزند و قبیله. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). ||پسر برادر پدر. (منتهی الارب) (از 


یادداشت مولف). پسر عم. ج» رقباء. (از آقرب 


۱۳۳۴ رقیبات. 


المسوارد). || همکار و هم‌شفل. (از ناظم 
الاطباء). || حریف. همسر. هم‌چشم. هماورد: 
گاه‌در افکدن شوستر شوی همدست روس 
تا در ایران بی رقیب انباز هر یغما شوی. 
ملک‌الشعراء بهار. 
||نام ملکی است بر دست راست که حسنات 
و نیکوکاریها را نویسد. (لغت محلی شوت 
گویانام یکی از دو ملک که مواظب اعمال 
آدمی باشند و نیک و بد عمل نویسند در اشاره 
آیٌ شریفه: مایلفظ من قول الا لدیه رقیب 
عتید. (قران ۱۸/۵۰) (یادداشت موّلف). 
-رقیب دست چپ؛ فرشتة موکل بر اعمال بد 
رقیب دست راست؛ فرشته موکل بر اعمال 
نیک شخص. (از فرهنگ فارسی معین). 
امین اصحاب قمار. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). امین. ج. رقباء. (از یادداشت 
مولف). 
||امين برقداح‌زننده. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از قرب الموارد). |[تیرسوم از 
تیرهای قمار. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). | در تداول اخیر 
مردم عربی‌زبان گاهی اطلاق میشود به درجة 
نسظامی, و آن فرماند؛ ده تن از سپاهیان 
می‌باشد. از اة 
الارب). 
رقیبات. [ ۱ (ع ص. ) ج رقیب. (ن_اظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به رقیب شود. 
رقیب‌الشمس. [ر بش ش | (ع [1مرکب) 
آفتاب‌پرست. آفتاب‌کردان, سیبیچگا 
صامریوما. طورنشولی.! (یاددافت مولف). 
رجوع به مترادغات کلمه شود. ||افرییون,۲ 
(یادداشت مولف). 
رقیت. (رق قی ی ] (از ع. اسص) بندگی و 
غلامی و عبودیت. (ناظم الاطباء). بندگی 
کردن و غلامی نمودن. (غیاث اللغات). 
بندگی. غلامی. عبودیت. در عربی بدین معلی 
رق آمده است. (فرهنگ فارسی معین): 
کیبت‌مولی آنکه آزادت کر 
بند رقیت ز پایت برکند. مولوی, 
رقبچه. [ر قٍ چ ] ((خ) دهی از دهسستان 
پاین‌رخ پبخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. سکنه آن ۸٩۷‏ تن است. اب آن از 


قنات. محصول عمدة آنجا غلات و بن‌شن. 
صایع دستی آنجا کرباس‌بافی است. راه آن 
اتومبیل‌رو (از رباط سنگ) است. (از فرهنگ 


جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
رقیش. (ر قَ] (ع ص مصفر) مصفز ارقش: 


یعتی آنکه نقطه‌های سیاه و سپید داشته باشد. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
رقیع. (ر] (ع ص, لا کی که وصله می‌کند. 


(ناظم الاطباء). آنکه رقعه زند. آنکه پینه 
دوزد. (از فرهنگ فارسی معین). |اکی که 
می‌نوید. (از ناظم الاطباء). انکه نوید. 
رقعه‌تویس. (فرهنگ فارسی معین). |اگول. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء؛. مرد 
احمق و بی‌عقل. (ناظم الاطباء). || آسمان اول 
یا سایر اسمانها. ج. ارقعّة. حدیث: من وق 
ء به علی لفظ التذکیر کأنه 
ذهب به الی سعنی السقف. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آسمان عموماً یا آسمان اول 
در عرف متقدمین. (از المنجد). اسمان دنیا. 
(یاددادت مولف). آسمان دنیا یا آسمان ج, 
آرتة. (امتهی الارب) (آنندراج) (سهذب 
الاسماء) (دهار). آسمان ان یا انشماق اول و در 
حدیث است: «لقد حکمت بحکم ال من فوق 
سبعة ارقعة». و هی السموات لأن کل طبق 
رقیع للأخر. ج. ارقعة. (از اقرب الموارد). 
رقیق. [ر) (ع ص, !) بنده و مملوک. چ, 
آرقاق و رقاق و قد یطلق علی الجمع. گویند 
عبید رقیق. (ناظم الاطباء). و یستوی فیه 
الواحد والجمع و قد یجمع علی رقاق. (منتهی 
الارب). به معنی بنده واحد و جمع دروی 
یکسان است و بندرت بر رقاق جمع بسته 
شود. (انندراج). بنده. ج» ارقاء. (مهذب 
الاسماء) (از دهار) (از منتهی الارب). بنده 
برای مقرد و جمع گویند: عبد رقیق و عبید 
رقیق. و نیز گفه‌اند آن برای مونث نیز آیید و 
گویند:امة رقیق و رقيقه. (از اقرب الموارد), 
||تتک از هر چیزی. (از ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (منتهی الارب). مقابل غلیظ. ج, 
آرّا.. (از اقرب الموارد). تنک و شمشیر تنک 
ریز کین مهذبالاسء هر یسیع 
و تنک. (لغت مسحلی شوشتر نسخه خطی 
کتابخانه مولف). سیال. آبکی. تتک, گشاده: 
آبنا ک.مقابل غلیظ. مقابل ستبر. مقابل زفت و 
سفت: آش رقیق؛ آش تنک. دم رقیق؛ خون 
تنک. (یادداشت موّلف). 
رقیق گردیدن؛ نازک و لطیف گشتن: 
اندر ایند آندرین بحر عمیق 
تاکه گردد روح صافی و رقیق, 
- || آبکی شدن. 
|| تک و نازک مانند کاغذ. (ناظم الاطباء). 
نازک. مقایل ضخیم و کلفت. (از فرهنگ 
فارسی معین): و یه هر دو ابهام آن را از هم 
یازکند چندانکه غشا رقیق بود بدرد و اگر 
غشا غلیظ بود به میانگاه آن به مبضعی 
بشکافند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
روی و خال و ابرو و لب چون عقیق 
گوییا خور تافت از پردة رقیق. مولوی. 
اآنرم. ج. رقاق. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (انندراج). سندس دیبایی رقیق 


سیعة ارقعة. فجبی 


مولوی. 


است؛ یعنی دیبایی تک و نرم. مقابل خشن. 


رفیعه. 


(فرهنگ فارسی معین). مقابل ستبر. 

- رقیق‌القلب؛ نرم‌دل و حلیم و سلیم و 
مهربان و رحیم. (ناظم الاطباء). دل‌نازک. 
تازک‌دل..(یادداشت مولف). 

|اصاف و نرم و ملایم و نازنین و ظریف. (ناظم 
الاطباع) 

رقیق‌البدن؛ نرم و نازک‌بدن و ظریف. (ناظم 
الاطباء). 

|[باریک. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
هقی 

رقق‌الانف؛ باریک‌بینی. نرم‌بیی. (از 
اقرب الموارد). 

< رجل رقیق‌السال؛ اندک‌مال. (از اقرب 
الموارد) 

-رقیق‌الحاشیة؛ کسی که در بند و بست 
کارها چندان استوار نباشد. (ناظم الاطباء). 
- || آنکه دارای کاری جزبی بود. (از ناظم 
الاطباء). 

عیش رقیق‌الحواشی؛ زندگی فراخ و 
پرنعمت. (از اقرب الموارد). 

|اسهل. ساده. ملایم. دور از تنافرء شعری 
پا کیزه مشتمل بر الفاظ رقیق و معانی جزیل 
انشاء کردی, (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۰). 
< رقیق‌اللفظ؛ انچه از سخن سهل و عذب 
باشد. (از آقرب الموارد), 

- رقیق‌الصعانی؛ لطیف. (اقرب الصوارد). 
|الاغر. |[شفیق و مهربان. سلیم و رحیم. 
|اپست و دون. (ناظم الاطباء |]قرصی است 
که‌از ارد سرشته با روغن زیت الوده با سایر 
تقدمات در حضور خداوند می‌برند. (قاموس 
کتاب مقدس). 
رقیقان. [ر] (ع !) به صیفا تیه دو حضن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اهر دو 
خصیه است. (منتهی الارب) (آتدراج). ||دو 

پشت. (ناظم الاطباء). هر دو رگ پشت. 

(متتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد), 
||هر دو کرانة هر دو سوراخ بینی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مابین تهیگاه و بیخ ران, (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
رقيقة. [ز فی ق)] (ع ص) رفیقه. تأنیث 
رقیق. زن مملوک. (ناظم الاطباء). |آنرم و 
ملایم: نار رقیقة؛ نار لينة. آتش نرم. آتش 
ملایم. (یادداشت مولف). ||مونث رقیق. ج. 
رقاق. (از اقرب الموارد). 
رقیقه. [ر قی ق /قٍ ](ع ص,!) هر چیزی که 
تنکی و نازکی و رقت داشته باشد. ضد غلیظه. 
(ناظم الاطباء): مایعات رقیقه؛ آضامیدنیهای 


1 - 
2 - ۱۱۱۵۳۱۵۲۱۵ ۵۵ 


آبکی. (فرهنگ فارسی معین). |(اصطلاح 
عرفانی) واسطةً لطیفة روحانی که امداد و 
فیوضات واصل از حق به خلق است که آن را 
رقیقة نزول نامند. (فرهنگ فارسی معین), 
اطسیفه‌ای است روحسانی. (از کش‌اف 
اصطلاحات الفنون). 

رقیقی. [ر ۲(ع ص نسبی) منسوب به رقیق 
به معی بنده که پرده‌فروشی را افاده می‌کند. 
(از انساب سمعانی). 

رقیلف. [] ((غ) شهرکی است [به ناحیت 
کرمان] میان سند و میان کرمان اندر بیابان 
نهاده. (حدودالعالم), 

رقیم. [ز۱(ع ص,. () نبشته و مروم. (ناظم 
الاطباء). نبشته. (متتهی الارب) (آنندرام). 
نامد. (مهذب الاسماء). ||تخته. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مرقوم. (از 
آقرپ الموارد). و در قران است: «ام حسبت 
ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتتا 
عجبا» (قران 4/۱۸). مراد از رقیم لوحی از 
ی ن نام و نب و دین قوم کهف و 
آنچه از آن می‌گریختند نقش شده بود. (از 
اقرب الموارد). |کتاب. (اقرب السوارد, 
||دوات. ج, قایّم. (ناظم الاطباء). دوات. 
(فرهنگ فارسی سعین) (سنتهی الارب) 
(آنندراج), 
زقیم. (ز ] ((خ) نام قریٌ اصحاب کهف و یا 
کوه‌ایشان و یا سگ ایشان و یا وادی و سنگ 
بزرگ و یا دو لوح از ارزیز که بر آن نام و نسب 
و دین و قصه ایشان نوشته شده بود. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندراج). آن 
تخت ارزیز که احوال اصحاب کهف بر آن 
نوشته بود. (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲. آن تخته که نبشته بود بر آ ن نامهای 
اصحاب کهف و گویند رقیم نام رودی است که 
کهف در آن بود. (از مهذب الاسماء). همان 
رقیمی که در آیهای وارد شده گویند: عبارت 
بود از یک لوح خر ی اصحاب 
کهف و قصد آنان در آن نوشته شده بود. 
درنزدیکی بلقا جایگاهی است موسوم به رقیم 
که بزعم پار‌ای از اهل خبر همیجا محل 
سکونت اهل کهف بوده اما صحیحش ایین 
است که آن کهف در بلاد روم بوده و از ابن 
عباس روایت می‌کنند که رقیم نام کهف است 
و کهف بین عمورية و نيقية در ده روز راه از 
طرسوس واقع شده غیر از ايتها نیز گفته‌اند. (از 
معجم البلدان ج ۴). 

- اصحاب‌الرقيم یا اصحاب رقیم؛ اصحاب 
کهف. (ی‌ادداشت مولف): ام حسبت ان 
اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتتا عجبا. 
(قران 4/۱۸ 

سال سی خفتی کنون پیدار شو 

گرئخفتی خواب اصحاب رقیم. ناصرخسرو. 


عابدی در کوه لیتان بد مقیم 
درین غاری چو اصحاب‌الرقيم. تیخ بهایی. 
رجوع به ماد اصحاب رقیم و اصحاب کهف 


شود. 
-اهل کهف و رقیم؛ اصحاب کهف و رقیم؛ُ 
گفت‌نی, گفتمش چو می‌رفتی 
در حرم همچو اهل کهف و رقیم. 

ناصرخسرو. 
رجوع به ترکیب اصحاب‌الرقیم شود. 
رقیمجات. [رع) (ازع. ل) ج رقيمة. (ناطم 
الاطباء. ج غیر فصیح رقیمه: «رقیمجات 
مفصل مصحوب ذوالفقار بیگ رسیده بود.» 
(قایم مقام) (فرهنگ فارسی معین). 

رقیمة. [ر مْ] (ع ص. !) رقیمه. زن عاقلة 
باعفت و پارسا. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنتدراج). زن خردمند و پارسا. (از 
اقرب الموارد). || صحيفة نوشته‌شده. (ناظم 
الاطباء). 

رقیمه. [ر 0 7 (ع ل) رقيمة. نامه و رقعه و 
مکتوب و نبنته و تعلیقه. (ناظم الاطباع). 
مراسله. مرقومه. ج غیر فصیح» رقیمجات. 
(فرهنگ فارسی معین). نوشته. مکتوب. نامه. 
مرقومه. در مکاتبات قارسی معمولاً رقیمه و 
مرقومه را به نامه‌ای اطلاق کنند که از طرف 
بزرگی به کوچکی نوشته شود. مقابل عریضه, 
که‌اصطلاحا نام کوچک به بزرگ راگویند. و 
نیز نامه‌نگار برای ادای احترام به طرف مقابل 
نام خود را عریضه و نامة وی را رقیمه یا 
مرقومه نامد: رقیم گرامی که در پاسخ 
عریض بنده نگارش یاه بود رسید. (از 
یادداشت مولف). رجوع به مرقومه شود. 

- رقیمة اول؛ عرش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). کنابه از عرش. (لفت مسحلی 
شوشتر) (آتدراج) (برهان). 
- ||اولین حرف هجا که الف باشد. (ناظم 
الاطباء). کنایه از الف. (لغت محلی شوثتر) 
(از آنندراج) (برهان). 
|ننشته. (فرهنگ فارسی ممین). |ارقم. 
رجوع به رقم شود. || علامت. (ناظم الاطباء). 

رقین. [17(ع! درهسم. (ن_اظم الاطباء) 
(متهی الارپ) (اقرب الموارد). |[پول 
مک وک. (ناظم الاطباء). رقیم. (اقرب 
الموارد). رجوع به رقیم شود. ||وجه نقد. 
(ناظم الاطباء). 

رقین. (را (ع 4 ج رقة. (یادداشت 
(از اقرب الموارد). ۰ رجوع به رقة شود. 

رقیة. [زق ی ] (ع مص) یا ری مصدر به 
معنی رَفی. (ناظم الاطباء). رجسوع به رَفی 
شود. 

رقیة. [رق /رّق ی ] (ع مص) مصدر به معنی 
فی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
افسون کردن, (دهار). دردمیدن افون خود 


ت مولف) 


بر کی. (از آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ترجمان جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۳) (تاج المصادر ببهقی). 
رجوع به رقی شود. 

رقیة. (رق ی ] (ع !) یک بار صعود کردن. 
(ناظم الاطباء). 

رقیة. (زق ی] (ع () انسون. (ناظم الاطباء) 
(دهت‌ار) (آذ_ندراج)؛ سحر و اقسون. 
(غیاث‌اللغات): نشرة؛ افسون که بردیوانه و 
مریض دمند. (منتهی الارب). افسون و تعویذ 
ج» رقی و آن مباح است ا گربزبان عربی.و به 
اسمای الهی و صفات واردة خدای تعالی باشد 
و نیز بر رقیه تکیه نبود. (از آنندراج) (از متهی 
الارب). تعویذ. چ. ژقی. (ناظم الاطباء). دعا, 
نشره. عوذه. تعویذ. معاذه. (یادداشت مولف). 
افسون. ج. رف و ژقیات و ژقیات. (از اقرب 
الموارد)؛ 

نآید به وزارت به محل پدرت کس 

مرکب نشود مهتاب از رقیهُ شولم. 

مختاری غزنوی, 

چون به نزدیک آن طلسم رسید 

رخنه‌ای کرد و رقیه‌ای بدمید. نظامی. 
-رقیه عقرب؛ رقعهُ عقرب. (یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب رقع عقرب در ذیل 
ماد رقعه شود. 

|ایکبار تعویذ خواندن. (ناظم الاطباء). 
|ابندگی, (دهار), 
رقیة. [رق قی ی ] (از ع. امص) رقیت. بندگی 
کردن و غلامی نمودن. (آتدراج). رجوع به 
رقت شود. 
رقیة. از ی ی ] ((خ) رقیه. نام دختر آن 
حضرت (ص) (ناظم الاطباء. نام دختر نبی 
(ص). (منتهي الارب). نام دختر رسول (ص) 
و رقية تصفیر رَقیّه باند از مأخذ ترقی و 
ارتقاء و بعضی به کسر «قاف» نوشتد. 
(غیاث‌اللغات) (آنندراج). دختر حضرت 
رسول (ص) از خدیجه و زوجه عثمان که از 
حضرت زینب کوچکتر و از حضرت ام کللوم 
بزرگتر بود. حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم 
نخست نامزد دو سر ابوآهب بنامهای «عتبد» 
و «عتبه» بودند پس از نزول ی شریفه «تبت 
یدا ایی‌لهب» (قرآن ۱ ابولهب و زنش 
پسران خود را از ازدواج با رقیه و اکلثوم 
بازداشتند از اینرو بعدها رقیه بهمسری عثمان 
درآمده و با وی به حبشه مهاجرت کرد و در 
آنجا پسری بدئا آورد کنه وی را عبدائه 
ن‌امیدند ولی او پس از مسرگ رقیه در 
شش‌سالگی بسال چهارم هجری قمری 
درگذشت و خود رقیه پس از بازگشت از 
حبشه در مدینه بیمار شد و بسال دوم هجری 
قمری دار فانی را وداع گفت و عثمان پس از 
وی با ام کلكوم دختر دیگر حضرت ازدواج 


۶ رقیة. 


کردو بدین سیب لقب ذوالئورین گسرفت. (از 
قاموس الاعلام تسرکی ج 4۳. یکسی از چهار 
دختر پیغامیر اسلام (ص) از خدیجه. وی به 
ازدواج علمان‌پن عقان درآمد و در سفر به 
حبشه همراهش بود. سپس رقیه با پدر خضود 
به مدینه مهاجرت کرد و مریض شد و 
درگ‌ذشت. (۲ ه.ق. ۶۲۴م.). (فرهنگ 
فارسی معین). رسول را سه پسر بود از 
خدیجه: قاسم و طیب و طاهر, و چهار دختر. 
رقیه و فاطمه و ام کلئوم و زینب. اقصص 
الانبیاء ص ۲۱۶). از وی [از خدیجه] هشت 
فرزند [حضرت رسول] بود چهار پسر: قاسم. 
طاهر و طیب و عبداله . و چهار دختر: زیلب» 
رقیه و امکلثوم, و فاطمه. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۲۶۲). رجوع به تاریخ گزیده چ 
کمبریج ص ۱۴۱ و ۳۵و ۱۵۸ و ۱٩۲‏ و عقد 
لفرید ج۳ ص ۱۴۶ و ج۵ ص ۷و ۴۲ و ج۷ 
ص ۹۷ و امتاع الاسماع ج۱ ص ۲۰ و ۴۲۸و 
٩و‏ ۴٩و‏ ۱۸۳و حبیب السیر چ خیام ج۱ 
ص ۳۱۱ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۰۵۱٩‏ ۵۱۸ و 
الاعلام زرکلی چ جدید ج ۲ شود. 

رقية. [ژ قّی ی ] ((خ) بسنت الحسین (ع). 
(ناظم الاطباء). نام دختری از حسین‌بن علی 
(ع). (یادداشت مولف). به تقل بیشتر اهل منبر 
وی همان است که در خرابةٌ شام شبی پدرش 
[امام حسین علیه‌السلام] را در خواب دید و 
بیدار شد و از حضرت زینب پدرش را 
خواست هم اسرا در خرابه و به شیون 
درآمدند و یزید آن ناله و گریه راشنید و سبب 
پرسید جریان راگفتند دستور داد سر امام را به 
خرابه بردند همینکه روپوش از سر مطهر 
برداشتند و چشم دختر بر سر پدر افتاد چنان 
بی‌تاب و دگرگون گشت که از شدت گریه و 
اضطراب روح از تتش جداشد. ولی حاج 
شیخ عباس قمی در ذ کر آن واقعه در صنتهی 
الامال به رقیه بودن نام آن دختر اشاره‌ای 
نکرده است. رجوع به منتهی الأمال ص ۳۱۶ 
و ۲۱۷و ۲۳۴ شود. 

رقیة. [ر ی ی ] ((ج) بسنت عبدالمطلب 
شاعره بوده و در مدح حضرت رسول (ص) 
اشماری سروده است. رجیع به البیان و 
التیین ج۲ ص ۲۵۵ شود. 

رقیه. [ر قّی ی ] (اخ) بنت علی‌بن ابیطالب 
(ع) از صهباء. سه دختر امیرالمومنین علنی (ع) 
نام رقیه دارند و یکی از آن سه زوجه سلم‌بن 
عقیل‌بن ابیطالب است. (یادداشت مولف). 
رقیة. [ز وی یٌ] ((خ) رقیه بنت علی‌بن 
ایطالب (ع) از ام الحبیب الفليية بود. رجوع 
به مجمل التواریخ و القصص ص ۴۵۵ و 
حبیب السیر چ خیام ج۱ ص ۵۸۴ شود. 
رقیة. از قّی ی ] (() بنت علی‌بن ابیطالب 
(ع) از فاطمه که در صغر سن درگذشت. جوع 


به حبیب السیر چ خیام ج۱ ص ۴۳۶ شود. 


رقیة. [ژ وی ی ] (اخ) فاطمه بنت عمرین 
خطاب (رض). (یادداشت مولف). رجوع به 
عقدالفرید ج ۷ص ٩‏ و مادء فاطمه بنت 
عمرین خطاب و حبیب السیر چ خیام ج ۱ص 
۳ شود. 
رقیه. (رق یَ] (ع () هسیأت صعود کردن. 
اانوع صعود کردن. (ناظم الاطباء). 
رقیه آباد. [َر قی ي] ((خ) دهی از دهتان 
مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
سکنه آن ۲۵۷ تن است و اپ ان از قنات 
است. محصول عمد؛ آنجا غلات و شلغم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
رکک. [ر] (ص, ق) (عامیانه) بی‌پرده ( گفتار) 
پسوست‌کنده ( گسفتارا, صسریح. صریحاً. 
بالصراحة. گفت روشن و کمی تند نسبت به 
شنونده ناشی از صراحت خلق و راستگویی 
گوینده. (یادداشت مولف).۱ راست و صریح. 
بی‌پرده. بی‌پروا: حقیقت را رک پسوست‌کنده 
می‌گویم. (فرهنگ فارسی معین). 
رک و راست؛ صاف و پوست‌کنده: «سن 
رک و راست حرف می‌زنم» (فرهنگ فارسی 
معین), 
|| صریح‌للهجة؛ آنکه رک و صریح حرف زند. 
آنکه سخن بی‌پرده گوید. رک‌گوی. یک لخت, 
بی شیله و پیله. (از یادداشت مولف). 
رکت. [ر ] (() ريش رکیدن که صورتی یا 
تصحیفی است از زکیدن و ژکیدن. رجوع به 
ژکیدن و زکیدن شود. |[رسته و صفکشید». 
(از برهان) (ناظم الاطباء). راسته و صف 
کشیده چه | گرگویند فلان چند رک شد؛ یعنی 
چند صف شد. (لنت محلی شوشتر), اما در 
اين معنی مصحف رگ است به معنی رَج و 
رده. رجوع به رگ و رده شود. 
رک نزدن؛ قادر نبودن بر ایستادن از ضعف 
یا از خوف که طاری شده: فلانی رک نميزند. 
(از لغت محلی شوشتر). 
رکت. [ر ] (ضمیر) به لغت زند و پازند به معنی 
تو باشد و به عربی انت گویند. (برهان). به لفت 
زند ضمیر مفرد مخاطب؛ یعنی تو و ائت. 
(ناظم الاطباء). 
رکت. [ر] رمزی و اختصاری است از 
«رجوع کنید» در اصطلاح مصححان کتب و 
متون. 
رکت. [رَ کک] (ع مص) جزوی را بر جزو آن 
چیز افکندن: رککت المیء بعضه علی بعض؛ 
ای طرحته. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). چیزی بر چیزی افک‌ندن. 
(تاج المصادر بسهقی). جزوی را بر جزو آن 
چیز افکندن. (انندراج). چیزی انکندن. 
(دهار). |ادست خود را بردنبه و پهلوی 
گوبپندنهادن تا فربهی و لاغری آن معلوم 


رکاء. 


شود. مجیدن. برمجیدن. پرماسیدن. (از 
یادداشت مولف): رک الشاة؛ و کذا رک الشیء 
بیده؛ اذا غمزه لیعرف حجمه. (منتهی الارب). 
دست خود بر دنبه و پهلوی گوسیند نهادن تا 
فربهی و لاغری آن معلوم شود. (آنندراج). 
دست بر چیزی زدن برای دانتن حجم آن. 
از اقرب الموارد). نیک آرامیدن با زن.(از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
|[دست را با گردن به هم غل کسردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دست به 
غل با گردن بستن. (تاج السصادر بیهقی). 
||گناه بر گردن کسن لازم کردن؛ رک الذنب 
علی عنقه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء).گناء 
در گردن کسی کردن. (تاج المصادر بسهقی). 
گناهرا برگردن کسی لازم کردن. (آنندراج). 
گناه در گردن کردن. (دهار). ||ضعیف شدن. 
(غیاث‌اللفات). ضعیف و رقیق شدن از آن 
است: «اتقطعه من حیث رک». (از اقرب 
الموارد), ااکم شدن علم و عقل کسی, ضعیف 
و ناقص شدن رای و عقل کسی: رک عقله و 
رایه. (از اقرب الموارد)ء 
زکت. ( رک ک /1](ع بان نم ریز اآن 
زاید از پاران ریزه است. چ« ارکا ک و رکا ک. . 
(از منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطنباء). 
باران ضعیف. (دهار). باران ضعیف و اندک. 
ج. ارکا ک‌و رکا ک.(از اقرب المواردا, 
زکت. (رکک ] (ع ص) ارض رک؛ زمین 
باران ریزه نرسیده. (متهی الارب) (ناظلم 
الاطباء), زمین باران ریزه نرسیده. (آنندراج), 
لفتی در ر ک‌به معنی مذکور. (از اقرب 
الموارد): 
رکت. [رٍ] (خ) دهی از دهستان قیس‌آباد 
بخش خوسف شهرستان بیرجند. سکن آن 
۶ تن است. اب آن از قنات تأمین می‌شود. 
محصول عمد؛ آنجا از غلات است. (از 
فرهنگ جفرافیاییابرن چ 4 
رکاء. زر] (ع ز) یا زک ک. آواز بوم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
زکاء. [ز ک کا] (ع () یار کاء. آواز بوم.۲ 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رز کاء‌شود. 
رکاء. [رٍ] (ع !) ج ركوة. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ج رکوة به معنی کوزء آب 
خوردنی و مشک آب. (از آنندراج). 3 رکوة 
(یه خلیث). (ناظم الاطباء). رجوع به رکوة 


۱ -ایین کلمه با ۲2۱65 ریش (0۳8ا۲2) از 
یک اصل است. (یادداشت مژلف). 

۲ - در ناظم الاطباء علاوه بر آن معنی به معنی 
(صدا و آراز بازگشت) آورده ظاهر از ترجمة 
صدی است که هم معی (آواز بوم) و هم مجنی 
(بازگشت آواز) دارد. 


رکاکب. 


شود. 
رکائب. [ز ۶ اج رکاب به معتی شتران 
که‌بدان سفر کرده شود. واحد ندارد يا واحد 
آن راحلة است. (آنتدراج) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
زهی طلعتت بر فراز رکانب 
فروزان چوبر آسمان نجم ثاقب. 
مردان از کار بازماندند و اسوال و حرائب و 
مرا کب و رکائب و سلاحها سپری شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۸. ||ج رکوبة. (یادداشت 
مولف) (اقرب الموارد). رجوع به ركوبة شود. 
رکافز. (ء] (ع 0ج رکاز. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رکاز شود. ااج 
کیرة. (منتهی الارب). رجوع به رکیزه شود.: 
رکائل. [ر ء) ((خ) نام یکی از پسران آدم 
است و بعضی آن را برادرزادء شیث دانند. 
(ناظم الاطباء). 
رکالب. [ر ] (ع |) شتران که بدان سفر کرده 


شود (واحد ندارد) یا واحد آن راحلة است. ج. 


1 


دی و رکابانت و ز کالب. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). شتر که واحد آن راحلة است و 
ج. رک‌ائب و رکب و رکابات. (از اقرب 
آلموارد), شتران که بر آن سفر کنند. اقترا 
باری زاوها یکتان ین کله تج آببت 
بی واحد. (یادداشت مولف). شتران که 
برنشستن را شاید. (ترجمان جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۲۷). شستران‌سسواری. 
(غیان‌اللغات). |ارکاب زین. چ. ر کُب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبء). رکاب زین 
مانند رز [رکاب چرمین] است در پالان. (از 
آقرب الموارد). حلقة آهنی که بر دو سوی زین 
آویخته است و سوار پای در آن حلقه استوار 
کند. (یادداشت مولف). حلقه‌مانندی است از 
فلزات که به دو طرف زین اسب آویزند به 
وقت سواری پای را در آن کنند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از غیاث‌اللفات) (لفت 
شوشتر)؛ 

مدخلان را رکاب زرا گین 
پای آزادگان نیابد سر. 


رودکی. 


زبس تیرو ژوبین و نوک سنان 

نداند کنون کس رکاب از عنان. . فردوسی. 

ز سام نریمانش بشناخت باز 

از آن یال سفت و رکاب دراز. فردوسی. 

مرا رفت پاید بدین چاره زود 

رکاب و عنان را بباید بسود. فردوسی 

به دیبا بیاراسته ده شتر 

رکابش همه سیم و پالانش زر. فردوسی. 

هنوز پادشه هندوان بطبع نکرد 

رکاب او را نیکو به دست خویش بشار. 
فرخی. 

شطرنج فریب را تو شاه و ما رخ 

مراسب تشاط رارکابی پارخ. عنصری. 


شبدیزوار مرکب او رابه کر و فر 
دولت رکاپ ساژد و نصرت عنان کند. 
معودسعد. 
از اسب فرودآمد و رکاب را بوسه داد. (تاریخ 
بهق ابن‌ندق). 
گه‌طعته‌ای از اين که رکابش دراز کن 
گه‌بذله‌ای از آن که عنانش فروگذار. 
انوری (از آتندراج). 
طرف رکابت چنانک روح امین معتبر 
بند عنانت چنانک حبل متین معتصم. 
خافانی. 
در سای رکابش فبنه بخفت و دین را 
در جذیهٌ عنانش جولان تازه بینی. خاقانی. 
شاه سد آب کرد اینک رکاب شاه بوس 
تا یرای سد آتش بندها سازد ترا. ‏ خاقانی. 
زری که گوی گریبان جبرئیل سزد 
رکاب پای شیاطین مکن که نیست سزا. 
خاقانی. 
نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای 
تا بوسه پر رکاب قزل‌ارسلان زند. 
ظهیرفاریابی. 
عنان یکران عبارت کشیده دار و رکاب 
خاموشی گشاده. (سندبادنامه ص ۶۷) 
چون در فد اين عنان به دستت 
در هیچ رکاب نادویده. اوحدی, 
گفتم که دوم به کعبة وصل 
بگست عنان, رکاب بشکست. 
ابونصر بدخشانی (از آنندراج). 
رضا بر گرد کلکش گر رسیدی 
رکابش رابه عباسی کشیدی. 
: محن تأثبر (از آنندراچ). 
ت_ با رکاب تو خاک است؛ کنایه از سطیع و 
رام؛ ای هنگام سواری تومطیع است و رام. 
انوری در تعریف اسب گوید: 
تبارک ال ازین آب سرد آتش تعلی 
کپا رکاب تو خا ک‌است با عنانت هوا. 
(آنندرا اج) (هفت قلزم) (مویدالفضلاء), 
<-بارکاب محمد عنان درار؛ یعنی از 
محمد(ص) باش؛ کذا فی الاصطلاح الشعرا و 
در فرهنگی با سای رکاب محمد عنان درآر 
نیز دیده شد. (آنتدرا اج), 
- بوترابرکاب؛ کسی که چون بوتراب 
«علی (ع)» برنشیند. که ماد علی در 
سوارکاری پیروز و غالب باشد: 
نظام کشور پنجم اجل زضی‌الدین 
رضای ثانی ابونصر بوتراب‌رکاب. خاقانی, 
به زیر رکاب کشیدن یا گرفتن کسی را؛ 
مطیع و منقاد ساختن. وی را بکار واداشتن. 
تبعیت واداشتن: 
می‌کشد عقل را به زیر رکاب 
چون رکاب گران کشند احرار. 
به پی اسب جبرئیل برو 


خاقانی. 


رکاب. ۱۲۲۰۷ 


تا نگیردت دیو زیر رکاب. ( 
پا بر رکاب؛ آمادةٌ حرکت. مهیای رفتن و 
کوچ‌کردن؛ 
وعد؛ وصل به فردا مفکن ای توخط 
که جهان پا به رکاب است و زمان اين همه نیست. 
ح جببیدن رکاپ کی؛ کنایه از تهیدٌ 
سوارکاری او. (آنندراج). کنایه از عزیمت و 
رحیل اوست؛ 
چون بجنبد رکاب منصورت 
ای قیامت که آن زمان باشد. 
انوری (از آندراج). 
-چابک رکاب؛ سوارکار ماهر و زبردست که 
تواند بسرعت و با مهارت اسب دواند: 
سوار هنرمند چابک رکاب. نظامی, 
"در رکاب کی یا چیزی بودن؛ مطیم او 
بودن. پیرو او بودن. همراه و ملازم او بودن. 
در خدمت او بوذن؛ 
ای دولت در رکاب بختت 
چون جنت درعنان کعپه. خاقانی. 
ت رستم‌رکابی؛ چون رستم سوارکار بودن, 
مانند رستم در اسب راندن مهارت و چابکی 
داشتن: 
به رستم‌رکابی روان کرده رخش. نظامی, 
-رکاب با رکاب زدن؛ کنایه از همراه رفتن 
است در سواری.(آنندرا اج): 
آسمان اندر زر مهر از چه رو می‌گیردش 
با رکاب ماه نوگرنه رکابی می‌زند. _ 
کنایی (از آتدراچ. 
- رکاب دراز؛ به کنایه نمودار بلندقامتی 
سوار است. 
- رکاپ دوال؛ بند رکاب و تسم رکاپ. 
(ناظم الاطبا), 
-رکاب زدن؛ اسب را با ضربات آهن مهمیز 
که‌سوار بر دو پهلوی او زند بحرکت تسد 
واداشتن. رکاپ کشیدن. فت کردن سوار 
اسب را برای حرکت. 
<-رکاب زر زدن؛ کنایه از رکاب زرین 
ساختن است. (آندراج): 
از پی شبدیز شب دیشب رکاب زر زدند 
تفره خنگ آسمان را تعل زرین برزدند. 
سلمان ساوجی (از آندراج). 
-رکاب ساییدن؛ کنایه از تهیة سواری کردن. 
(آتندرا اج). 
- ||کتایه آز رهسپار شدن بجایی و عزیست 
کردن و گذشت 
هر کجا ساید رکاب و هر کجا راند سپاه 
نصرت او را همره است و دولت اورا راهبر. 
امیرمعزی (از آنتدراج). 
- رکاب‌کش؛ بتاخت. رجوع به این ترکیب 
در جای خود شود. 
-رکاب کشیدن؛ رجوع به این ترکیب در 


شسض از جابی است: 


۸ رکاب. 


جای خود شود. 

رکاب گران شدن؛ برنشستن. سوار شدن. 
کنایه از سوار شدن و حمله کردن. (از شرفنامةً 
منیری) (امثال و حکم دهخدا ج ص ۸۷۱. 
کنایه از استوار نشتن سوار است بر پشت 


اسب بهنگام حمله‌وری و تاختن برخصم یا 
تاختن خصم بر وی؛ 

گران شد رکاب یل اسفندیار 

بغرید با گرزء گاوسار. فردوسی. 


- رکاب گران کردن؛ کنایه از هی سواری 
کردن. (آنتدراج). کنایه از تند راندن مرکوب. 
بسرعت حرکت دادن ستور. (فرهنگ فارسی 
معین). استوار پنشستن و اسب را بحرکت تند 
داشتن است: 
مر او رابه ریگ فرب در بیافت 
رکابش گران کرد و اندر شتافت. فردوسی. 
زو دل دشمن گران گردد سر دشمن سبک 
چون سبک کردی عنان و چون گران کردی رکاب. 
امیرمعزی (از آندراج). 
او عنان سیک و رکاب گران کرده در میدان 
بیخودی جولان کردن ساخت. (سندبادنامه 
ص ۲۸۴. 
عنان انصراف بر عزم توجه به حضرت سبک 
کردو رک اب عزیمت گران. (تاریخ 
جهانگشای جوینی چ قزوینی ص ۲۴۸). 
-رکاب گران‌کرده؛ تند و به تاخت؛ باد 
شمال.... رکاب گران کرده در آمد. ( کلیله و 
دمنه). رجوع به ترکیب رکاب ساییدن و مادة 
رکاب افشاندن شود. 
<- رکاب‌گردان شدن؛ سوار شدن. (ناطم 
الاطباء), بر اسب نعستن. 
- | حمله کردن. (ناظم الاطباء) 
- رکاب گردون‌جناب؛ رکاب سلطتی که 
برزین اسب خاصة پادشاهی آویزند. (ناظم 
الاطباء). 
- رکاب گرفتن؛ رکاب کشیدن. 
- ||دوال گرفتن در وقت سواری دادن. 
(آن ندراج). به علامت احترام و بسبب 
شخصیت سوار مهتران و چا کران بازوی او را 
مسیگرفتند و رکاب او رابه دست نگاه 
میداشتد تا وی پای بر آن نهد و بر اسب 
چو تو سوار شدی ماه و رکاب گرفت. . ؟. 
-رکاب گشادن از جایی؛ رفتن و عزیمت 
کردن از آنجاء ترک آنجا گفتن؛ 
رکاب از شهربند گنجه یگشای 
عنان شیر داری پنجه بگشای. ‏ نظامی. 
زیر رکاب یا به زیر رکاپ؛ مرکوب؛ 
دریاست شاه و زیر رکاب آتشین‌نهنگ. 
خاقانی. 
< ||مسخر. به اطاعت: 
قوت جزم ترا کوه به زیر رکاب 


سرعت عزم ترا باد به زیر عنان. خاقانی. 

زیر رکابش نگر حلقه‌بگوش آسمان 

پیش عنانتش ببین غاشیه کش روزگار. 
خافانی. 


|اسب‌سواری. لت محلی شوشتر تسخة 
خطی کتابخانة مولف) (برهان) (از شعوری 
ج۲ ورق ٩۸‏ (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). اسپ‌سواری خاصه راگویند. 
(انجمن آرا؛ اما اين معنی ظاهراً در فارسی 
متداول است نه در عرب: 
چون نبایدت عمل راه نیابی سوی علم 
نکند مرد سواری چو نباشدش رکاب. 
قاس تخر و 

بر رکاب فلک جنیبت تو 
آفتی کز فلک رسد مرساد. خاقانی. 
- رکاب‌السحاب؛ باد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
<- یک‌رکاب؛ سوار تنها. (از فرهنگ 
جهانگیری). 
[بندی که بر دو سوی دهانة زیبرین شلوار 
پوسته است و زير کف پای افتد استواری را 
(یادداشت مولف). نوار يا بند که دو سوی 
پاچذ شلوار را بهم پیوند دهد و مماس کف پا 
واقع شود. ||رکاب در ترکیب «رکابخانه» به 
معنی رخت و البه و پوشیدنیهای شاه است 
یا جامه خان شاء (شاید از لحاظ اینکه در 
مافرت این وسایل در جامه‌دانها و در رکاب 
شاه برده می‌شده به اين نام مشهور شده باشد) 
(سازمان اداری حکومت صفوی ص ۱۳۱). 
رجوع به رکابخانه شود. |اج, ز کوب.(دهار), 
رجوع به رکوب شود. |اکشتی. (ناظم 
الاطباء). ||موکب. مجازا حشم و خدمی که 
همراه شاه حرکت کنند: در رکاب یا انسزام 
رکاب شاه حرکت کرد. (از یادداشت مولف): 
هر چند رکاب عالی زودتتر حبرکت کنند. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۴). به قدرخان... 
بباید نبشت تا رکابداری به تعجیل ببرد.. 
آنگا چون رکاب عالی... به بلخ رسد تدبیر 
گیل کردن رسولی... کرده شود. (تاریخ 
بهقی ج ادیپ ص ۷۵). 
در رکابش هفت گیسودار و شش‌خاتون.ردیف . 
بر سرش هر هفت و شش عقد جمان افشانده‌اند. 

۲ خاقانی. 


پس چون رکاب او ز نشابور دررسید 


تبریز شد هزار نشابور زاحتشام. خاقانی. 

گف-اکد چند شب من و دولت بهم نخفتیم 

اندر رکاب خسرو در موکب جلالش. 
خاقانی. 


سلطان را سخن کردن او [دهقان] مطبوع آمد 
بامدادانش خلعت و نعمت فرمود قدمی چند 
در رکاپ سلطان همیرفت در قلعه 
بازگشادند و خود را در خدمت. کاب سلطان 


رکاب. 


در خاک انداخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۷۴ 
من اینجا مدتی رنجور ماندم 


بدین عذر از رکابش دور ماندم. نظامی. 
من بیچارة گردن بکمند 

چه کنم گر به رکایش نروم. سعدی. 
آزاد بنده‌ای که بود در رکاب تو 

خرم ولایتی که تو آنجا سفر کتی. ‏ سعدی, 


در رکاب رای کی آمدن؛ مسطیع رای و 
عقیده وی شدن؛ 
ملایک با روارو در سرای عصمت او شد 
خلایق با هزاهز در رکاب رای او آمد. 
خاقانی. 
-سلیمان‌رکاب؛ آنکه موکبی چون سلیمان 
دارد. که خدم و حشم وی همچون خدم و 
حشم سلیمان است: 
مرغ تو خاقانی است داعی صبح وصال 
منطق مرغان‌شناس شاه سلیمان رکاب. 
خاقانی. 
|| پیالة هشت پهلو و دراز. (لفت محلی 
شوشتر) (از انجمن آرا) (آنندراج) (برهان) 
(شرفنامة منیری) (از ناظم الاطباء). پیاله 
باشد. (فرهنگ جهانگیری). به معتی قدح و 
پیاله است و ساقی را رک‌ابدار گویند. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۳). برهان نوشته که در 
فارسی رکاب به معی پیالٌ دراز هشت‌پهلو و 
بعضی نوشته که به معنی یل دراز مجاز است 
و حقیقت به معنی کشتی است. (انجمن آرا), 
پیاله که می خورند با آن. (فرهنگ خطی): 
خورده‌اند از می رکابی چند و اسباب سلاح 
بر سر این ابلق مطلق عنان افشانده‌اند. 
خافانی. 
- رکاب باده یا می؛ یل باد؛ دراز و پهلودار. 
(از ناظم الاطباء): 
زهد بس کن رکاب باده بگیر 
که‌نگیرد صلاح جای صبوح. خافانی. 
درده رکاب می که شعاعش عنان‌زنان 
بر خنگ صبح برقع رعنا برافکند. خاقانی. 
بر یب و دم خره خیز و رکاب پاده ده 


| چون دمش از مطوقی چون غبیش ز احمری. 


خاقانی. 
عنان عمر شد از کف رکاب می به کف آر 
کهدل به توبه شکستن بهانه باز آورد. 

خاقانی. 
-رکاب سه گانه؛کنایه از سه پیالً خمارشکن 
باشد که ثلائهٌ غاله گویند. (فرهنگ خطی)؛ 


ساقیا اسب چارگامه بران 

تا رکاب سه گانه بستانيم. خاقانی. 
- رکاب گران کشیدن؛ باده پیمودن. قدح 
درکشیدن؛ 

می کشد عقل را به زیر رکاب 

چون رکاب گران کشند احرار. خاقانی. 


رکاب. 


رجوع به رکابی شود. 
||در اصطلاح بایان سوراخ که به دیوار کنند 
فروبردن سر شمع را. (از یادداخت مولف). 
رکاب. [ر ککا] (ع ص, !) ج را کب.(منتهی 
الارب) (صراح اللفة) (ناظم الاطباء). رجوع 
به را کب شود. 
- رکاب‌السفینه؛ کشتی‌سواران. (از ناظم 
الاطباء 
|اکابرس, گویند: علاه‌الرکاب. (از اقرب 
الموارد). 
رکالب. ار ک‌کا] (ع ص) مرد شترسوار, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد بسیار 
سوارشونده. (از اقرب الموارد). ||مرد 
شش‌کننده. (ناظم الاطیاء). 
رکابات. [ر ] (ع |) ج رکاب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رکاب شود. 
رکاب افشاندن. (ر ۱51 (سص مرکب) 
تهیة سواری کردن. (آنندراج). عزیست کردن: 
پس از سالی رکاپ افشاند بر راه 
سوی ملک سپاهان رائد بنگاه 
بدانجا همچنان بر دست زرین 
رکاب افشاند سوی قصر شیرین. ‏ _ 
نظامی (از آندراچ). 
رکابخانه. (ر نْ /ن] (!مرکب)" شربتخاند. 
||دولابچه. گنجه. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). ||جای پرورش و نگهداری 
اسپان وتتور اه خدمت نزدیک نگاه داشتن 
قابلق دستمال مختصر رکابخانه است. (تذکرة 
الملوک ج‌ دیرسیاقی ص ٩‏ ||جامه‌خانة 
شاه. (از سازمان اداری حکومت صفویه ص 
۳۱ 
حویلدار رک ابخانه؛ صاحب‌جمع 
رکابخانه. (نهرست اعضای رکابخانه ص 
عکسی ۱۰۱ ب ص ۶۵ج تهران). اصطلاح 
تحویلدار در صدر آن آمده است در صورتی 
که‌قاعدتاً بایستی صاحب‌جمع ذ کرمی‌شد... 
احصن التواریخ در ص ۱۷۸ مخصوصا به 
مهتر شاهقلی رکابدار یعنی شفلی که در فصل 
۳ و تحت عنوان تحویلدار رکایخانه مورد 
بسحث قرار گرفته است اشاره می‌کند. 
تحویلدار عمارت مبارکات (فصل ۴۲) در 
عداد صاحب‌جمعان منسوپ گشته در نتیجه 
در اصطلاحات. صاحب‌جمم و تحویلدار 
مترادف و یکسان گردیده است. (سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ۱۲۲). رجوع به 
ترکیب صاحب‌جمع رکابخانه در ذیل همین 
ماده ومسی شود. 
صاحب‌جمع رکابخاته (يا رکاپ)؛ رکاب 
در اینجا به معنی رخت و الیسه و پوشیدنهای 
شاء است یا جامة شاه (شاید از لحاظ اينکه در 
مسافرت این وسایل در جامه‌دانها و در رکاب 
شاه برده می‌شد به اين نام مشهور شده باشد) 


اهمیت مواجب صاحب جمع آن (تصل 0۴۰ 
نشان می‌دهد که این همان مهتر رک‌ابخاته 
است... و سیاحان اروپایی به اختصار سهتر 
می‌خوانند. (سازمان ادرای حکومت صفوی 
ص ۱۳۱): صاحب‌جمم رک‌ابخانه مبلغ 
چهارصد و هشتاد و نه تومان و یکهزار و 
کسری مواجب و پنجاه تومان انعام همه‌ساله 
و بر این موجب داشته.... (تذکرة الملوک ص 
۵ فسصل دوازدهم - در بسیان شغل 
صاحب‌جمع رکابخانه: رخوت حمام خاصة و 
آنچه متعلق به آن است... (تذکر:‌الملوک ص 
۲ رجوع به ترکیب «تحویلدار رک‌ابخانه» 
در یل همین ماده و معنی شود. 
مهتر رکابخانه؛ صاحب‌جمع رکابخانه, 
رجوع به ترکیب صاحب‌جمم رکابخانه در 
ذیل همین ساده و معنی و سازمان اذاری 
حکومت صفوی ص ۱۳۱ شود. 
رکابداو. زر ] (نف مرکب) رکاب‌دارنده. 
کسی که رکاب گرفته اغنیا را بر اسب سوار 
سازد. (غیاث اللفات) (آنندراج). خادمی که 
رکاپ اسب را بگیرد تا مخدوم او سوار شود. 
(فرهنگ فارسی معین). | پیده راگویند که 
همراه سوار برود و در این روزگار او را 
جلودار خوانند. (ببرهان) (از انجم آرا) 
(فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) (لغت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة مولف), 
جلودار. (ناظم الاطباء): رکابی. (دستوراللفة) 
(دهار). پیاده‌ای که همراه سوار به راه رود. 
(ناظم الاطباء): رکابدار اسب به نزدیک وی 
آورد... رکابدار گفت: | گر خواهی گریختن آن 
اسب. (ترجمةٌ تسیر طبری). 
قیصر شرابدارت و چیپال چوبزن 
خاقان رکابدارت و فففور پرده‌دار. 
منوچهریٍ 
رکابدار را فرمود امده است پوشیده تا ان را 
پنهان کند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵ به 
قدرخان... بباید نیشت تا رکابداری به تعجیل 
ببرد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۷۵). رکاپدار 
ندیمی را گفت در باب غاشیه چه می‌فرماید. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۳۶۴). چون دور 
شد گفت رکابدار را که آن غاشیه زیر آن دیوار 
بیفکن. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۳۶۵). 
موکب عبح را فلک دید رکایدار سه 
داد حلی اختران نعل بهای صبحدم. ‏ خاقانی. 
بسرفت با جنیبتی و رکابداری. (تاریخ 
سیتان). 
تا آتش گرم نی‌سوار است 
دست همه کس رکابدار است. 
کلیم کاشی (از آتدراج). 
|اکسی که خدمت اسب کند. مهتر. (فرهنگ 
فارسی معین). ||شخصی که نعلیکی و پیاله 
نگاه می‌دارد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 


رکابة. ۱۲۲۰۹ 


(از ناظم الاطباء. به معنی خادم است که پیاله 
نگاه دارد | کنون آبدار گوید. (انجن آرا) 
(آنندراج). دارند؛ نعلبکی و پیاله و بشقاب. 
(لفت محلی.شوشتر) ساقی. (از ضعوری ج۲ 
ورق ۳). شربتدار که چیزها را سر انجام نماید 
و به خوانچه چیند. (لشت سحلی شوشتر), 
شخصی را گویند که سرانجام سفرة امرا و 
سلاطین بر وجه احسن نماید. (از آنندراج). 
آبدار. (ناظم الاطباء): 
ماه رکابدار که جانم خراب اوست 
هر جا که می‌رود دل وجان در رکاب ارست. 
سیقی (از آتدراج). 
|آکسی که انواع حلویات و لوزیات بسازد. 
(غیاث اللغات بنقل از مصطلحات). در بهار 
نوشته که رکابدار در عرف حال شخصی را 
گویندکه انواع حلواهای خوب بپزد در 
هندوستان حلوايزخانة خاصه را گویند. (لفت 
محلی شوشتر), 
رکابدارباشی. [ر] (| مسرکب) رئیس 
رکابداران, (فرهنگ فارسی معین). 
رکابدا رکلا. ار کَ] (اخ) دهی از دهتان 
نوکندکا بخش مرکزی شهرستان شاهی. سکنة 
ان ۶۳۰ تن است. آب آن از رودخانة 
سیاه‌رود است. محصول عمدة آن‌جا برنج و 
پنبه و کتف و غلات و کنجد و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رکابداری. [ر ] (حامص مرکب) عمل و 
شغل رک‌ابدار. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به رکابدار شود. 
رکاب‌کش. زر ک /ک] ان ف مرکب) 
رکاب‌کشنده. |ابه تاخت. شلافی. تاخت 
بی‌توقف اسب بحرکت تند و چهارنعل. 
رکاب کشیدن. [ر ک /ک د] منلص 
مرکب) رکاب گرفتن. دوال گرفتن در وقت 
سواری دادن. (آنندراج)؛ 
ستاند ا گرنور ازین آفتاب 
به رغیت کشد ماه عیدش رکاب. 
وحید (از آتدراج). 
چو پای سعادت کند در رکاب 
ز یک سورکابش کشد آفتاب. 
نظام دست غیب (از آتدراج). 
تو چون پیاده روی شاخ گل عنان گیرد 
ا گرسوار شوی ماه نو رکاب کشد. 
سلیم (از آندراج), 
|(اسب را بحرکت تند درآوردن با زدن آهن 
رکاب بر دو پهلوی وی. رکاب زدن. 
رکاية. (ر ک کا بَ] (ع ) به سعنی رکوب 
است. (متهی الارب). نهال خرمابن بر مادر 


۱-مرکب از رکاب به معنی پباله + خخانه. 
۲-مرکب از رکاب به معی (یکی از آلات 
زین) +خانه. 


۱۳۳۰ 


رسته و یا شاخ خرما بر تل خرما برآمده. 
(نساظم الاطسباء). را کوية است. (از اقعرب 
الموارد). رجوع به رکوب و را کوبةشود. 
رکایی. ار ] (ص نسبی) اسب جیبت. کتل. 
(فرهنگ فارسی معین) (از لفت محلی شوشتر 
نسخذ خطی کتابخانة مولف) (از برهان). اسب 
جنبت را نامند. (فرهنگ جهانگیری): 


رکابی. 


برسم رکابی روان کرد رخش 
هم او رنگ‌پیرای و هم تأجبخش. 5 
نظامی (از آنتدراج). 
چوبا من رکایی که بردائتم 
عنان جهان بر تو بگذاشتم. نظامی. 
شمس سپهر دین که ز افلا ک و انجم است 
چامیش را رکاب و رکابیش را عنان. 
امامی هروی. 
<- یک‌رکابی؛ کنایه از اسپ جنبت. 
(آنندرا اج). 
- ||ماند یکسوار و یکسواره به معنی 
پافشاری در جنگ. ( گنجینه گنجوی): 
عنان یک‌رکابی زير می‌ژد 
دودستی بر فلک شمشیر می‌زد.  .‏ نظامی. 
عنان یک‌رکابی برانگیختند 
دودستی به تیر اندر آویختند. نظامی. 
|| آنکه رکاب سازد: 
که‌راند اسب چه باید رکابی و سراج. 
ادیپ صاير. 
- پارکاپی؛ مقدار قلیل. (فرهنگ فارسی 
معین). 


- ||کمک‌راننده. آنکه در رکاب اتومبیل 
می‌ایستد و در اتوبوسهای عمومی پول یا بلیط 
از سافران می‌گيرد. (از یادداشت مولف). 
شا گردرانند؛ اتومبیل که معمولاً در روی 
رکاب ایتد و سافران را سواره و پیاده کند. 
(فرهنگ فارسی معین). |[هر که پیاده در 
رکاب رود مثل رک‌ابدار و فراش و شماط. 
(انجمن آرا) (آنندراج)؛ سپاهی پیاده. 
(فرهنگ فارسی معین): برلیغ را برخواند و 
شرایط اداب که در آن باب باشد برخلاف 
آنچه از امثال رکابی یا بیرونی توقع باشد. 
سوی دولت بی حسابش کشید 
رکایی شد و در رکايش کشید. 
امیررخرودهلوی (از آنندرا اج 
رجوع به سازمان اداری حکومت صفویه ذیل 
ص ۵٩‏ شود. ||قاصد سواره. پیک سوار. 
قاصد. برید سواره. (یادداشت مژلف): و 
انفدها علی بدی رکابی قاصد... قل له 
اسمجلت فی الاجابة عنها كلا یتعوق الرکابی. 
(ابوعبید جوزجانی در ترجمة ابوعلی سینا). 
شمشیری که در سابق ایام بر پهلوی اسب 
می‌بسته‌اند .و آن را زیررکابی نیز گویند. 
(ان جمنآر ) (از بسرهان) (از آتسندراج). 


شمشیری که بر پهلوی اسب بندند و آن را 
زیررکاب هم نامند. (لغت محلی شوشتر) (از 
فرهنگ جهانگیری): والعادة بالهند ان یکون 
مع الانساب سیفان احدهما معلق و یسمی 
الرکایی والاخرفی رکش فسقط سیقی 
الرکابی من غمده. (رحلة ابنبطوطه): 

ز فضش کرده ذره آفتابی 

ز خوان او مه نو یک‌رکابی. 

سلیم (از آنتدراج). 

زیررکابی؛ شمشیری که در سابق آن را 
پهلوی اسب می‌بسته‌اند. (از انجمن ارا). 
|| طبقچه. (انجمن آرا) (یادداشت مژلف) (از 
بیرهان) (غیاث‌اللغات) (از فرهنگ 
جهانگیری). ال می. و آن پیاله‌ای است 
دراز پسهلودار. (شرفنامة منیری). پیاله و 
نعلیکی و بشقاب. (یادداشت مولف). پاله و 
نعلیکی است. پیالة شراب. (آنندراج) (از 
بزهان) (غیاث‌اللغات). نعلیکی. (از فرهنگ 
جهانگیری). قمعل و قمعول, نوعی از رکابی. 
(متهی الارب): 

حل کرد در رکابی صد مه طلای مهر 

وصف ترا به هفت قلم آسمان نوشت. 

تأثیر (از آنندراج). 

|اسفره‌دار. (فرهنگ فارسی مسعین). 
(اصطلاح پزشکی) یکی از استخوانهای زیر 
گوش است" که در گوش میانی بین زایدة 
عدسی استخوان سندانی و پنجر؛ بیضی قرار 
دارد و دارای سبه قسمت سر و قاعده و 
شاخه‌های قدامی و خلفی می‌باشد. رکاب 
الاذن. عظم رکابی. (فرهنگ فارسی معین). 
رکابی. (رٍ بسیی] (ع ص نسیبی) زیت 
رکابی؛ روغن زیت که از شام آرند و انما قیل: 
رکابی لانه یحمل من الشام علی الابل. (منتهی 
الارب) (انندراج), زیت که از دمشق ارند. 
روغن زیت که از شام اوردندی. (یادداشت 
مولف). 
رکابیان. [ر ] ((خ) قیله‌ای از «فییان» یا 
«مدینیان» بودند که نسب به «یهوناداب‌بن 
رکاپ» می‌رسانیدند و به مسدینیان شهرت 
یافتند. طبق روایت تورات بهوناداب شخص 
غیوری بود و در عبادت خدا می‌کوشید. دی 
با «یاهو» برای معدوم کردن خاندان احاپ - 
که پرستنده بعل بودند - همداستان گردید. قوم 
او به دستور وی قومی مستقل و صلحدوست 
و چادرنشین گردیدند و از جایی به جایی نقل 
مکان می‌کردند. چون بخت نصر یهودیه را 
فحح کرد رکابیان به آورشلیم گریختند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
رکات بالاء [رٍ تِ] (اخ) دهی از دهنان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
سکنه آن ۲۷۲ تن است. آب آن از قنات. 
محصولات عمد: آنجا غلات. صنایع دستی 


رکاسة. 


آنان قالیچه و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
رکات پایین. [ر تِ] (اخ) دهی از دهتان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان پيرجند. آب 
آن از قنات. محصولات عمده انجا غلات 
است. سکن آن ۳۸۴ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رکاژ. زر ] (ع ) مالی که حق سبحانه در کانها 
پیدا کرده. (متهی الارب) (آتدراج) از ناظم 
الاطباء). آنچه خدای تعالی در کانها احداث و 
پایدار کرده. ج. رکزان و ارکرّة. (از اقرب 
الموارد). ج» رک‌ائز. (منتهی الارب). ||مال 
پنهان‌کرد؛ اهل جاهلیت در زمین. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. رک‌ائز, 
(منهی الارب). دفین جاهلیت. (مفاتیح 
العلوم). دفین اهل جاهلیت. چ« رکزان و 
ارکزة. (از اقرب الموارد). ||پاره‌های سیم و 
زردر کان. ج, رَ کاز. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از انندراج). پاره‌های سیم و زر در 
معدن واحد آن رِکرَة است و در حدیث است: 
«و فی الرکاز الخمن». (از اقرب الموارد). 
گنج و خزانه که در زمین باشد. (غیاث‌اللفات) 
(از ناظم الاطباء). گنج. مالی که از زیر زمسین 
یابند. (دهار) (از تعریفات جرجانی). در لغت 
اين کلمه از رکز است و اینکه در شرع گویند: 
مال مرکوز تحت ارض, اعم از آن است که آن 
مال بر حسب مشیت الهی در زیر زمين مدفون 
شده باشد یا با دست بشر دفینة تحت‌الارض 
باشد؛ یعنی معدن طبیعی یا گنجينة مسدفون, 
چنانکه در دژالمسختار ذ کر کرده است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). گنج, کنز. خزانه. 
دفینه. (یادداشت مولف). شرعاً مال مدفون در 
زیر زمین اعم از اينکه خالق یا مخلوق آن را 
نهاده باشد. (از اقرب الموارد) (از تعریفات 
جرجانی). 
رکاس. ۳ (ع رستی است که در مهار 
شتر نر بسته بند هر دو دست آن را بدان بندند 
و تنگ کنند تا سر او معلق ماند. (از اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب) (آنندرا اج) اناظم 
الاطباء), 
رکاسة. [ر س ] (ع !) رکاسة. چوبی سرکج یا 
رسن و ماتند آن که در زمین نیک فروبرده 
شود مانند اخیه, (منتهی الارب) (آنندراج), 
چوبی سرکج و یا رسن و جز آن مانند اخیه که 
در زمین نیک فروبرند و ستور را بر آن بندند. 
(ناظم الاطباء). آنچه مانند اخیه در زمین 
فروبرند و از آن است «شد دابه الی الرکاسة». 
(از اقرب الموارد). 
رکاسة. [رٍ ش ](عل رز کاشة. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد). 


1 - ۲ 


رکاسه. 


رجوع به رَ کاسَة شود. 
رکاسه. (ژس /س | (() رکاشه. خارپشتی 
که خارهای خود را چون تیر اندازد به عربی 
ابومدلج گویند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ریکاشه. (فرهنگ فارسی سعین). 
خارپشت باشد و آن را سیخول نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به رک‌اشه و 
ریکاشه شود. 
رکاشه. رش /شٍ] () ی (ن‌اظم 
الاطباء). رکاسه است که خارپشت تیرانداز 
باشد. (برهان). ریک‌اشه. (فرهنگ فارسی 
معمین). به معلی رکاسه است. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به رکاسه و ریکاشه شود. 
رکاض. آرٍ](ع مص) مرا کضةه؛ پاهم دوانیدن 
اسپهای خود را. (از سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مرا کضة‌شود, 
زکاکت. زر ] (ع ص, () ج ز کیک. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از آقرب الصوارد). ج 
ریک ب معنی مرد نا کس و سست‌رای و 
ضیف ‌العقل و آنکه پر اهل خود غیرت ندارد. 
مذکر و مسژنث در وی یکسان است. (از 
آنندراج). رجوع به رکیک شود. اج رک یا 
کٌبه معنی باران ریزه است. (آنندراج» ج 
رک. (دهار؛ ج ر ک‌یا رک. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به ر ک‌یا رک شود. اج 
ر کیک (ناظم الاطبام). . رجوع به ركيکة شود. 
اج ژ کاکد. (اقرب الموارد). رجوع به رکا کة 
شود. 
زکاکث. (ر)(ع ص) مرد نا کس و سست‌رای 
و آنکه بر اهل خود غیرت ندارد با اهل او 
مهابت او نکند. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). مرد فروماية سست عقل و رای 
یا کسی که اهل وی او را ضعیف شمرد و از 
وی نهراسد. (از اقرب الموارد). 
رکاکت. ار کَ](ع امص) یارکا کة.ستی 
و ضعیفی. (غیأث‌اللغات) (انشدراج). سستی 
(ناظم الاطباء). ستی: رکا کت لفظ. (فرهنگ 
فارسی معین). ضد جزالت. (بادداشت 
مولف)؛ ا گر آن را خلافی دارم... به رکا کت 
رای موب گردم. ( کلیله و دسندا. مابه 
رکا کت عقل و سخافت خرد منسوب گردیم. 
(سندبادنامه ص ۷۹). سزد که بر رکا کت و 
قصور الفاظ وعبارت از راه کرم ذیل عفو و 
اقالت پوشاند. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
بدین وجه که بیان کرده است هر عاقل عالم 
داند که نه برتظم و اسلوب قران است و 
رکا کت در کلمه ظاهر است. (نقض الفضائح 
ص 4۲۹۱ »[ازشتی. قباحت. (ناظم الاطباء). 
شتی و قباحت داشتن و 
زشت بودن. اطم الاطباء). 
|ابی‌غیرتی. ||ب‌اریکی. (غیاث اللغات) 
(آتدراچ). ااععل قبیح و کار زشت. (ناظم 


الاطباء) 
رکاکة. (ر ک](ع سسص) سست‌رای و 
بی‌غیرت گردیدن: رک رکا کم (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ناقص‌عقل و ست‌رای 
گشتن. (از اقرب الموارد). سست شدن سخن 
و رای. (المصادر زوزنی). |است و تتک 
شدن چیز؛ رک الشسیء. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اکم شدن. ||کم شدن دانش و 
خرد مرد. (از اقرب الموارد). رجوع ببه ر ک 
شود. 
رکاکة. [ر ک] (ع ص) ژ ک‌اکٌة. (منتهی 
الارب) (انندراج). زن نا کس و سست‌رای و 
بی‌غیرت. (ناظم الاطباء). رجوع به زر کا 3 در 
معنی اسمی شود. 
رکاکة. [رژکَ)(ع ص) یار کاکة به معنی 
رکا ک‌است. و فی الحدیث انه (ص) لسن 
الرکا کة. (منتهی الارب) (از آندراج ج) (از ناظم 
الاطباء). رکا ک,و در آن مذکر و منث یکی 
است. گویند: «رجل رکا کةو امرأة رکا کق» ج. 
رکا ک‌و در حسدیث است:دان ال بینض 
السلطان الرکا کة؛ ای الضمیف. (از اقرب 
الموارد). 
رکال. (ز ککا] (ع ص) گسندنافروش. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). گندتافروش و 
رکل‌فروش. (ناظم الاطباء). مبالفه است در 
رکل: و فلان نکال رکال؛ یعنی بایع رکل یا 
گندنااست. (از اقرب الموارد). || جفته‌انداز. 
جفتک‌زن. جفتک‌انداز. لگدزن. لگدپران. 
لگدانداز: قل للخليفة یاين عم محمد اشکل و 
زیرک انه رکال. (یادداشت مولف). 
رکاله. [ ] ((خ) نام کوهی است در هندوستان 
که‌سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه بدان حدود 
رفته بود. رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی 
چ قزوینی ج ۲ ص ۱۴۴و ۱۴۵و ۱۴۷ شود. 
رکالی. [رٍ] ((ج) طس‌اهرین شسیخ 
عبدلرحیمپن علی رکا کی داغستانی حسینی, 
او راست: بارقة اسیوف الداغستانية فی بعض 
الفزوات الشاملية. (از سعجم المطبوعات 


مصر), 
رکام. (ر] (ع ص, ل) ریگ توده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ریگ بسر 


یکدیگر. (دهار) وگن تمغ (از اقرب 
الموارد). ||ابر برهم نشمته. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ابر زیر یکدیگر, 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۳ ابر. 
(دهار). ابر برهم نشته و در قران ن است: «الم 
تر ان له یزجی سحاباً ثم یوّلف بینه ثم یجعله 
رکاماً فتری الودق یخرج من خلاله» (قرآن 
۴ ای یخرج من منافذه. (از اقرب 
الموارد). ||قطیع رکام: گلةٌ بزرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطاء) (آنتدراج). قطیم رکام؛ 
ای ضخم. (اقرب الموارد). ||چیز اباشته‌شده 


رکب. ۱۲۲۱۱ 


در روی هم. (از آقرب الموارد). 
ژکان.(] (ص) س‌خن‌گویان با خسود 
آهته‌آهته از روی قهر و خشم و بر ایین 
معنی با «زای» نقطه‌دار هم آمده. (آنندراح اج) 
(برهان) (از شعوری چ ۲ ورق ۱۲) تا 
از روی خشم و قهر با خود آهته‌آهته 
سخن گوید. (ناظم الاطباء) . رجوع به زکان و 
ژکان شود. 
زکان. [ر] ((خ) دهسی از دهستان برگشلو 
بخش حومةٌ شهرستان ارومید. سکنة آن ۲۹۰ 
تن است. آب آن از شهرچای و چشمه است. 
محصول عمدة آنجا غلات و توتون و حبوب 
وچ فندر و انگور است. (از فرهنگ 
جس فراقیایی ایسران ج؟). |[دهسی به 
شش‌فرسنگی قزوین کنار شوسة قزوین به 
همدان. 
رکانت. رز ن] (ع #مص) رکانة. سکونت به. 
اطمینان به. (یادداشت مولف). 
رکانه. [ر نْ) (ع مص) رکانت. استواررأی و 
آهته و آرمیده گردیدن و صاحب وقار شدن. 
ركونة .(منتهی الارب). استواررای و آهسته و 
آرمیده و صاحب وقار. (آنندراج)" با آرام 
شدن. (المصادر زوزنی) (دهار). استواررأی 
گشتن. . استوار و آرمیده گردیدن و صاحب 
وقار شدن.(ناظم الاطیاء). استوار و صاحب 
وقار شدن. (از اقرب الموارد). ژ کوئه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به ركونة شود. 
رکانة. ار نْ] (اخ) ابن عبد یزیدین هماشم‌پن 
مطلب صحابی است و به روز فتح مکه ایمان 
اورد و کان من اشد الناس و قدصارعه اللبی 
(ص). (مسنتهی الارب). رجوع به امتاع 
الاسماع ج۱ص ۲۳ و تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ۲۲۵ شود. 
رکاوند. زر ر) (خ) دی از دهستان 
پنجهزار؛ بخش بهشهر شهرستان ساری. آب 
آن از چشمه و قنات است. سکن آن ۷۸۵ تن 
است. محصول عمده آنجا برنج و غلات و 
مرکیات و صیفی و مختصر میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رکایا. [ز](ع 4 ج ر کتة. به سعی چاه. 
(آندراج) (منتهی لذرب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به ركية شود. |اج ژر کوة 
یا ز کوة یا ِکوّة. (منتهی الارب). رجوع به 
رکوة شود. 
زکایپ. رز ي ] (ع ) رکانب. ج رکساب؛ 
شتران‌سواری. (منتهی الارب) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به رکاب و رکائب شود. 
زک. [ر ] (ع !) شترسواران ده عدد و افزون. 


۱-چنین است در من شاید (استراری رای) 
برده و یا کلمة (بودن) از آخر عبارت افتاده 
باشد. 


۲ ارکب. 
اسم جع است یا جمع و گاهی برای 
اسب‌سواران هم باشد. چ. آرکب و ژ کوب. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطبای). 
شترسواران اسم جمع است و گویند جمع 
است بر خلاف اصل و گاهی بر اسب‌سواران 
نیز اطلاق شود. (از اقرب الموارد). ج را کب. 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۳). 
کاروان. (یادداشت مولف): و ما مشلی و مثل 
دنا الا کرکب نزل فی ظل شجرة فی بوم حار 
ثم استراح ساعة و ترکهاء (قصص الانیاء ص 
۹ یعنی مل من و دنیا مشل کاروانی است 
که در فصل گرمای تابستان در زیر درختی 
منزل کند چندان که از گرما بياساید و از نسیم 
صبا استراحتی کند و رخت دربندد واز آنجا 
حرکت کند. (یادداشت 
اسب]. بعضی آن را اسم جمع و برخی چ‌. 
را کب‌دانسته‌اند و جمع رکب, ارکب و ر کوب 
غیر متداول است. (فرهنگ فارسی معین). 
||زانو. (دهار). |[سوش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (نساظم الاطباء). ||(اصطلاح 
موسیقی) شعبهٌ شانزدهم از شعب بیست و 
چهارگانة موسیقی, و آن سه نغمه است به 
ترتیبی ممین, و اهل عمل گویند رکب 
چهارگاهی است محط بر دوگاه که از طرفین 
به چند نوع اضافت کند. ین شعبه با 
«راهسوی», «اص‌فهان». «حسینی»» 
«زیرافکند» مناسب است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

رکب. [ز کَ] (ع مص) برنشستن بر مسرکب. 
(از ناظم الاطباء). برنشستن. (دهار). |اگناه 
ورزیدن. (از ناظم الاطباء). |اکلان زانو 
گردیدن.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

زکپ. [ر] (ع مص) زدن بر زانوی کسی یا 
موی کی را گرفته زانوی خود را بر پیشانی 

او زدن یا پیشانی کی رایر زانسوی او زدن: 
رکبه رکب (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). بر زانو زدن. 
(دهار) (از تاج المصادر ببهقی) (المصادر 


مولف). سواران [شتر 


زوزنی). 
رکب. ار ک ] (عل)زهار یا بن آن یا شرم زن 
یا ظاهر آن. ج, ارکاب و ارا کیب. (منته 


الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). زهار. ج. 
ارکاب. (مهذب الاسماء), زهار زن. ج. 
ارکاپ. (دهار). |بن ران که برآن 
زن است و خاص است زنان را و یا در مرد و 
زن هر دو شامل می‌شود. چ* ارکاب. جج. 
ارا کیب.(ناظم الاطباء). 

رکب. رک ] (ع ) ج ر کبه. (متهی الارب) 
(دهار). زانوان. زانوها. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رکبة و زانو شود. ||ج رکاب. 
(متتهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 3 رکاب. به معنی شتران که بدان 


شت شرم 


سفر کرده شود و رکاب زین. (از آنندراج). 
رجوع به رکاب شود. 

رکب. [ر ک ] (ع لا ج رکب.(ناظم الاطباء) 
(آقرب الموارد). رجوع به ركبة شود. 

زکمپ. [ر] (اخ) یار کب مصری صحابی است 
یا تابعی و پدر قبیله‌ای است. (منتهی الارب). 
بنی‌اشعر را به سه قبیله نسبت می‌کنند: حنیکه 
و رکب و بنوناحیه. (تاریخ قم ص ۲۸۳). 

زکب. [رک] (اخ) ضهری است بسه یمن 
(منتهی الارب). از روستاهای یمن است. (از 
معجم البلدان). 

رکبات. (ر) (ع ایا ز کات یا ژ گبات. ج 
کبة. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ج ركبة به معنی زانو یا جای باریکی 
ساق و ذراع ستور یا آرنج از هر حیوان, 
(آتدراج). رجوع به رکبة شود. 

رکیات. رک ] (ع )یار کبات یار یات ج 
ر کید (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). رجوع به ژ کبات و رکبة شود. 

رکبات. (رک] (ع |) یا د کات یا کبات.ج 
کنة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به رز کبات و رکبة شود. 

رکبان. [ر] (ع صء لا ج را کب.بسه معنی 
شترسوار. (آنتدراج) ج را کب.(منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): چه آستان که 
چون کعبه به خا کپای‌رکبان آن تسک سزا و 
به مواقف و ارکان آن تنسک رواء ارجا 
تاریخ یمینی ص ۴۵۳). 

- رکبان‌السنیل؛ آنچه از غغلاف گندم اول 
برآید و آن ریشه‌هاست که بر خوشه باشد. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به را کب‌شود. 

این هر در ران که بر آن گوشت شرم زن است 
یا خاص است زنان را قالهالخلیل و قال‌الفراء 
هو لهما جمیعاً. (منتهی الارب) (آنندراج) بن 
هر دو ران که بر 
خاص است زنان را و یا شامل مرد و زن هر 
دو می‌باشد. (ناظم الاطباء), 

رکبان. [رَ] (اخ) موضعی است به حجاز, 
[منتهی الارب). جایگاهی است در نزدیکی 
وادی‌القرا..(از معجم البلدان), 

رکبافة. [ژ ن] (ع ص, !) شسترماد؛ صالح 
برنشستن يا شترمادة رام (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اشتری که نشست را شاید. (مهذب الاسماء). 


آن گوشت شرم زن است و 


ماده‌شتر رام و در حدیث است: «ابقتی ناقة 
حلبانة رکبانةه؛ ای صالحة ان تحلب و ترکب 
والالف والنون زاشدتان للمبالفة. (از اقرب 
المواردا. 

رکباة. [ر)(ع ص. !) ژ کبانة. (آنندراج). 
شترمادة رام. (منتهی الارب). مادهد مور 
پرنشستنی و ماده‌شتر رام.(ناظم الاطباء), 


رکبة. 
زکبتین. رب تَ] (عل تیة رکبة. دو زنو. 
(یادداشت ت مولف). رجوع به ركية شود. 
زکبوت. [ر ک] (ع ص, لا ناقة رکبوت؛ شتر 
ماده برنشستنی با شترمادة رام. (منتهی 
لارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شترمادة 
رام. رکبانة. رکباة. (از اقرب الموارد). رجوع 
به رکه و رز کباة شود. 
رکیة. ار بَ] (ع !) بیخ صلیانیه, که نباتی 
است دستی, (منتهی الارب). بیخ بریدة 
صلیانیه که نباتی است دشتی. (انندراج) (از 
آقرب الموارد). بیخ بریده صلیان. (ناظم 
الاطباء). صدف‌البواسیر. (یادداشت مولف) (از 
تحف حکیم مومن). رجوع به صدف‌البواسیر و 
صلانیه شود. |[زانو یا جای باریکی ساق و 
ذباع ستور یا آرنج از هر حیوان. ۰ ر کبات و 
ژ کات و رات و رز گب. و کذلک کل ما کان 
علی فعلَة الا فی ذوات الیاء فانهم لایحرکون 
موضع المین منه بالضم و کذلک قی المضاعف. 
(منتهی الارب). زانو, جای باریکی ساق. 
ذراع ستور. (ناظم الاطباء). زانو. (دهار) 
(آنندراج) (از معجم البلدان). پیوندگاه میان 
قسمت پایین اطراف ران و قسمت بالای ساق 
پاء و گویند آرنج ذراع از هر چیز. و در مثل 
است: «شر الناس من ملحه علی رکبة» برای 
کی که زود خشمگین شود و نیز برای 
اشسخاص بیوفا زده می‌شود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به زانو شود. 
رک بةالاجاجة (اصطلاح نجوم)؛با 
رکبةالرامی دوستاره‌اند. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به رکبةالرامی شود. 
- رکبةالراس؛ روشن‌ترین ستار صورت 
قوس که بر زانوی راست اسپ است. 
(یادداشت مولف). رجوع به قوس شود. 
رکسبتالرامی. (اصطلاح نسجوم). با 
رکبالدجاجة دو ستاره‌اند. (از قرب الموارد). 
رجوع به ترکیب رکبةالاجاجه شود. 
رکبة. [رٍ ب)(ع!) نسوعی از برنشست. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|[برتشست. اسم است رکوب را (سنتهی 
الارب) (آنندراج), برنشست. (ناظم الاطباء)؛ 
رجوع به رکوپ شود. 
رکبة. [رَ بِ ] (ع |) شترسواران کمتر از رکب. 
(متهی الارب)(از آنندراج) (ناظم الاطبام), 
رجوع به رز کب‌شود. 
رکبة. آر ک ب] (ع ص. () ج را کب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), رجوع 
به را کب‌شود. 
رکبة. [َربٍ] ((خ) وادیی است به طاثف, 
(منتهی الارب). گویند نام وادیی آست در 
طایف و نیز گویند کوهی است در حجاز. 
زمخشری گوید: مقازه‌ای است که در سافت 
دو روز از مکه واقع شده و امروز طايفة 


۳ 


0 


عدوان در آنجا سکونت دارد. (از معجم 
ابلدان). 
زکیه. [ر ب ] (از ع ل) زانو, (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). ركية, محل اتصال ران و ساق 
پاء زانو. (از فرهنگ فارسی معین): هر روز از 
رقیة صبح تا رکب رواح و از خروج ظلام تا 
(سندبادنامه ص ۳۶). رجوع به رکبة شود. 
رکیی. [) (اخ) شیخ حمدین احمدین بطال 
رکبی. او راست: لنظم الستعذب فی شرح 
غریب المهذب افقه شافتی] تألیف علامه 
ابواسحاق ثیرازی فیروزآبادی. (از معجم 
المطبوعات مصر)ء 
رکت. [ز ک] ((خ) دهی از ببخش ده دز 
شهرستان اهواز, سکنه آن 
آن از چشمه و قنات است. محصول عمده 
آنجا غلات و لبنیات. صنایع دستی زنان آنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۶. 
رکت چندن. [ر ک ج ؟] (هندی, ) اسم 
هندی صندل احمر ابست. (تحفهٌ حکیم ممن). 
رجوع به صندل احمر شود. 
رکتوم. زر ت) (فرانسوی, 4 (اصطلاح 
پزشکی) راست‌روده. 
رکج. [ر](ع مص) اعتماد نمودن و تکیه 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
رکح. [ر](ع!)بینی کوه. چ. زر کوح و آرکاج. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رکن کوه. (از اقرب الموارد). |ناحية کود. (از 
اثرب الموارد). کرائه و ناحيةٌ کوه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بنیاد. ج, 
ارکاح. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). اساسس. چ؛ ارکام. (اقرب الصوارد). 
|اساحت خانه و میان سرای. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ساحت خانه. (از 
آقرب المواردا. |[ناحیهٌ پس سرای. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ابوعبیده 
گفته است: ناحية خانه از پشت آن گوییا آن 
فضای بدون بناست. (از اقرب الموارد). 
رکجاء. [ز) (ع ص, [) زسین درشت بلند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطبام), 
رکجة. رز ح] (ع () ساحت و گشادگی سرای 
و میان آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). ساحت خانه. (از اقرب الصوارد). 
|[پار‌ای از ترید که در بن کاسه مانده باشد. ج 
کُم. (ازاقرب الموارد) (ازناظم الاطباء). 
رکت‌دان. [ر] ((خ) دهی ازدهستان کارک 
شهرستان چاه‌بهار. سک آن ۱۵۰ تن است. 
محصول عمد؛ آنجا غلات وخرما و لبنیات. 
آب آن از باران است. (از فرهنگ جغرافیایی 


۰ تن است. آب 


ایرا أن ج ۷ 

رکوا کة. [ر ککَ] (ع ص) زن بزرگ‌سرین 
و بزرگ‌ران. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) زن بسزرگ‌سرین و ران. (مهذب 
الاسماء), 

زکود. [ر کر] (فرانسوی, لا رکورد. رجوع به 
رکورد شود. 

رک رک تنک‌نمکت. [ر ز تن ن ] 
([خ) ده از دهسستان ده‌پسیر بخش حومةً 
شهرستان ابادان. سکله آن 
آن از چشمه. محصول عمد؛ آنجا غلات 
وصیفی و لبنیات است. زمستان به قشلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 

رکرکة. زر ک] (ع امص) سستی و ضعف 
هر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع), 

رکز. 3ج شم سرزی ی زو زار 
سپوختن در آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نیزه در زمین فروپردن. 
(دهار). نیزه فروبردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). |ابرجستن رگ و پریدن 
آن. (منتهی الارب) (آندراج). اختلاج؛ پریدن 
رگ. (ناظم الاطباء). ||ثابت کردن. بهای 
کردن, (فرهنگ فارسی منعین) (از اقرب 
المسوارد). ||صاحب رکاز شدن. (ناظم 
الاطیاء) ۳. 

زکزء (رٍ] (ع !) حس. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). ||آواز نرم. 
(منتهی الارب) (ترجمان القران جرجانی) 
(دهار) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آواز 
ضعیف. ح, ارکاز. (یادداشت مولف). صوت 
خفی. (اقرب الموارد). |[مرد دانا وعاقل و 
جوانمرد. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

رکزة. [ر ز] (ع ل) با رکرّه. خرماین برکنده از 
تنه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

رکزة. ار ](ع 0 رز کزّة. (منتهی الارب) 
(آنندراج): رجوعبه رز کزه شود. || ثبات عقل 
و رای. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 


۰ تن است. آب 


الموارد) (ناظم الاطباء). ||پارة بزرگ از سیم : 


یبازر. (مسنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). |[یکی رکاز. (منتهی الارب). رجوع 
به رکاز شود. 
رکس. (رَ](ع مص) برگرداندن و اول چیزی 
را بمه اخر ان بردن. (از اقرب الموارد). 
برگردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). وایی گردانیدن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). برگردانیدن و واژگون کردن. 
(یادداشت 
(منتپی الارب) (آنندراج). |اول چیزی بر 
آخر نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ارکاس بستن شتر را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به رکاس 


مولف). به حالت نختین بردن. 


رکض. ۱۲۲۱۳ 
شود 
زکس. ار ) (ع ) پسلیدی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پلیدی مردم. (ناظم الاطبام). 
رجس. (یادداشت مولف) (از آقرب الصوارد). 
||مردم بسیار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مردم بیار یا جماعت. ||بنایی که پس از 
ویرانی مرمت شود. ||پل. (از اقرب الموارد). 
رکسانه. [ر نَ) (اخ) دختر کوهوتانوس "که 
اسکندر مقدوتی به وی عشق ورزید و او را 
بزنی کرد. (بادداشت مولف). رجوع به 
اسکندر و روشتک شود. 
رکض. (ر) (ع مص) لکد زدن کسی شتر راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بپای زدن. 
(المصادر زوزنی) (دهار). ||پای جنبانیدن و 
منه: ارکض برجلک؛ یعنی بجنبان. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). پبای جنبانیدن 
اسپ, (آنتدراج). پای جنبانیدن. ||اسب 
تاختن. (غیاث اللغات). راندن و اسب تاختن. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). تاختن و دوانیدن ستور و برانگیختن 
اسب را و پای زدن برای تاختن. (آنندراج). 
دوانیدن ستور. (المصادر زوزنی) (ترجمان 
جرجانی) (غیاث اللغات). ااتاخت بردن. 
تاختن: از بطش و انتقام و رکض و اقتحام 
هراسان بودند. (جهانگشای جوینی). به 
رکض مأسور قهر و مأمور فرمان می‌شود. 
(جهانگشای جوینی). ||گریختن و منه: فاذا 
هم بیرکضون منها. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). گریختن, (از آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد). |[دویدن: رکض الفرس مجهو لا 
فرکض هو؛ یعنی دوانیده شد پس دوید. 
(متتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). دویدن. (المصادر زوزنی). |ابال 
جنبانیدن مرخ در هوا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباءع). بال جنبانیدن مرغ در پریدن. 
(آندراج) (از اقرب الصوارد). ||(اصطلاح 
عروض) نزد عروضیان نام ببحری است از 
بحور شعر و آن از هشت بار فاعلن ترکیب 
می‌یابد و اين بحر نوعی از متقارب است و آن 
را رکض‌الخیل نیز گویند [دویدن اسب] و 
چون این بحر از مخترعات متأخران است 
بنام مُحدث نیز تامیده می‌شود و متلاقی هم 
گفتاند همچنان که دز جامع الصنایع بدین 
معنی اشاره ن_موده است. (از کشضاف 
اصطلاحات التنون). رجوع به سحدث و 
متلاقی شود. توضیح. الا چهار بارقاعلن از 
دایر: متفقه است نه مختلفه. ثای: نام آن بحر 


۰ - 1 
۲ -رکاز: پاره‌های سیم و زر در کان. 
۳- آقای دکتر معین در ذیل برهان او را دختر 
اکیارتس دانته‌اند. رجوع بدانجا شود. 


۴ رکضات. 


متدارک است نه رکض و محدث و متلاقی. 
خالثا: این بحر از موضوعات عروضی 
ابوالسن اخفش است و جزء اصول اوزان 
عرب محسوب نمی‌شود و خلیل‌ین احمد نیز 
بعلت آغاز با سبب خفیف و در نتیجه سنگینی 
وزن با آن موافق نبوده است. رجوع به 
متدارک و المعجم ص ۱۹۳ شود. 
رکضات. زر ک] (ع () دوانیدنهای اسب. و 
جنانیدنیهای پابجهت مهمیز زدن. 
(غیاث‌اللغات) (آنندرا اج). ج رکضت (ركضة). 
(فرهنگ فارسی معین). ‏ " 
رکضت. [ر ض] (ع امسص) حرکت. (از 
یادداشت مولف). جنیش. حرکت. 3 
رکضات. (فرهنگ فارسی معین): از مقام 
خویش به آیت رکضت بر سر او تاخت و او را 
منزعج از آن خطه بیرون انداخت. (تسرجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۷۲). در مقدمة ایلچیان 
بازفرستاد که عزیست رکضت و نیت نهضت به 
اسضاء پیوست. (جهانگنای جوینی). 
|ارکضة؛ یکبار حرکت دادن پای. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رکضة. (ر شش ] (ع مص) راندن. (منتهی 
الارب) آنندراج. ||(4سص) جنبش و مسنه 
قولهم: هو لایرکض المحجن؛ ای لایدفع عن 
نقفه. (منتهی الارب). جنبش. (آنندراج). 
جنبش و حرکت. (از اقرب الموارد). ||دفعت 
و حرکت. (از اقرب الموارد). دفعه و یکبار 
حرکت دادن پای. (ناظم الاطباء). وفی 
الحدیث: هی رکضة من الشیطان؛ ای دفعة منه. 
(منتهی الارب). 
رکضه. [رٍ ض ] (ع ) نوع حرکت دادن پای و 
هیأت آن. (ناظم الاطباء). 
رکضف. زر ض ] ((خ) از اسماء زمزم است. (از 
معجم البلدان). رکضة جبرئیل, از اسماء زمزم 
است. (مهذب الاسماء). رجوع به زمزم شود. 
رکع. [ز کک] (ع ص, !) ج را کم. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به را کم شود. 
رکع. [ر ک] (ع !) ج ژ کقة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء», رجوع به رکعة شود. 
رکع. [ز] (ع مص) گزیدن مار. (المصادر 
زوزنی). گزند مار و کژدم. (یادداشت مولف). 
رکعات. [ز ک] (ع ج ر کنت. (بادداشت 
مولف) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. رجوع 
به رکست شود. 
رکعت. [رغ] (ع ل) اصطلاح فقهی) هر 
قیامی از نماز که رکوعی در آن داخل باشد. 
(ناظم الاطباء). جزو صلوة که ربع صلوة است 
یا ثلث یا نصف آن بشرطی که رکوع در آن 
داخل باشد. (غیاث اللغات) (انندراج). هر 
یک از دو جزء نماز صبح و سه جزء نماز 
مفرب و چهار جزء نمازهای ظهر و عصر و 
عشاء که دارای دو تیام ودو سجده ویک 


رکوع است. در نماز مجموعة مرکب از ام و 
رکوع وسجود. ج. ر کعات. (یادداشت 
مولف): برخاستم نیمشب سل کردم و در 
نماز ایستادم تا رکمتی پنجاه کرده آمد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۹۹). دو رکعت نماز بکرد 
و پس برون از صدر بنشست «خواجه احمد 
حسن». (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۵۲), 
سور ن و القلم و سورة هل اتی علی الانسان 
در دو رکعت بخواند «عبدالّه زبیر ». (داریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۷ امیر بوسه بر آن داد 
و دو رکعت نماز بکرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۸ 
به احسانی آسوده کردن دلی 
به از الف رکعت به هر منزلی. 
سعدی (بوستان), 
به هر خطوه کردی دو رکعت نماز. 
سعدی (پوستان). 
جهاندیده بعد از دو رکعت نماز 
به داور برآورد دست نیاز. ‏ سعدی (بوستان), 
تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی 
جز این دو رکعت و آن هم بصد پریشانی, 
سعدی ( گلستان). 
رکعت. رز ع] (ع مص) رکوع. پشت خم 
کردن‌در نماز. (یادداشت مولف). یکبار رکوع 
کردن‌در نماز. (فرهنگ فارسی معین). ||نماز 
خواندن. (یادداشت مولف). 
رکعت. (ر ع) ((ج) دهبی از بخش دهدز 
شهرستان اهواز. سکنه آن ۱۰۰ تن است. اب 
آن از چشمه و قتات است. محصول عمدهٌ 
آنجا غلات و لبنیات. صنایع دستی زنان آنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
رکعة. (ر ع] (ع ل) مرة از ر گْ. (از السنجد), 
ار کعت. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
رجوع به رکمت شود. 
رکعة. (ر /رع)(علامفا ک.ج.ر کع.(منتهی 
الارپ). (به ضم و در محاوره به فتح). مقا ک 
در زمین. (از قرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
رکف. [ر ] (() یا رکفه. بخور مریم است. 
(تحق حکیم مومن). رجوع به رکفه شود. 
رکقلو. رز کي في ل] ((خ)" را کفار.جسان 
داوین رکفلر. صنتگر امریکایی (متولد 
ریچفورد ۱۸۳۹ - متوفای ۷م موسس 
شرکت اتاندارد اویل " و موجد مسوسساتی 
برای توسعة معارف بشری. (فرهنگ فارسی 
معین بخش اعلام). 
رکفه. [رَ ف ] (() رکف. بخور مریم. کف 
مریم. (یادداشت مولف). رجوع به بخور مریم 
شود. 
رککد. [ر ک ک ] (ع ص, [) ج رکیک. گویند: 
«ّه ییفض الولا2 الرککة». (از آقرب الموارد). 
رجوع به رکیک شود. 


رکن. 


رک گفتن. [ز گ تَ] (اسص مرکب) 
بی‌برده و صریح گفتن چیزهایی را که عادتا 
در پرده و به کنایه گویند. صدع. (یادداشت 
مولف). 
زکتگو. [ر] (نف مرکب) که صریح گوید. که 
عادت به گفتار صریح دارد. صریح‌اللهجه. 
آنکه گفتی آشکار گوید و پنهان ندارد. آنکه 
بی‌پرده سخن گوید. (یادداشت مولف). 

رکتگوی. (ر] (نف مرکب) رک‌گو. رجوع 
به رک‌گو شود. 

زکتگویی. (ر) (حامص مرکب) صراحت 
لهجه. بی پرده و صریح‌گفتاری. رک گفتن, 
صدع. (یادداشت مولف). 
رکل. [ر) (ع !) گندناء. و خوردن آن بعد از 
غذا مانع ترش شدن طعام است. (منتهی 
الارب) (آندرا اج). در لهج عبدالقیس گندنا را 
گویند.(از اقرب الموارد). گندنا و کراث. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گندنا شود. 

رکل. [](ع مص) بپای زدن اسب را تا 
بدود. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اابه یک پای 
زدن. (تاج المصادر بهقی) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |به یک پای لگد زدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). لگد زدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). لگد زدن. (یادداشت سولف), 
پای فرا کسی زدن. (المصادر زوزنی). 
رکالام. [ر ] (فرانسوی, ۲4 اعلان. آگهی. 
توضیح: احتراز از استعمال این کلمة بیگانه 
اولی است. (فرهنگ فارسی معین), 

رکلة. [ر ل] (ع () رکله. بند تره و سبزی. (از 
قرب الموارد) (از متن اللغة). بند تره. (منتهی 
ار (اتسراج): دنه ریک فسته از ره 
(ناظم الاطباء) آ, 
زکم. [ر] (ع مص) برهم نشاندن و فراهم 
آوردن چیزی را بر چیزی تا توده گر دد, مانا به 
تودُ ریگ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). برهم نهادن. (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی). برهم نشاندن. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). 
رکم. [ز ک ] (ع ل) ابر برهم نشسته. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). ابر برهم 
نشته و هر چیز مانند آن. (ناظم الاطباء) 
رکمه. از ] (ع !)کل تنک فراهم‌آورده و 
گردآورده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
رکن. [رَ ] (ع () کلا کموش. (متتهی الارب). 
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۴- در متهی الارب و به تبع آن در آنندراج و 
ناظم الاطباء به ضم «راء» آمده است. 


رکن. 
کلا کموش.(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللقة). ||موش. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). موش نر. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفق). 
رکن. [ر] (ع !) کرانة قویتر چیزی. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). جزو اعظم هر شی». (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), کرانة هر چیزی. (دهار). ج. 
ارکان و ارکن. (المنجد). جانب. (دهار). جانب 
قوی چیزی. (غیاث‌اللغات). کرانه. (ترجمان 
لقرآن جرجانی). کرانة کوه. (غیاث‌اللفات) 
(لفت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف) (آنندراج) (دهار). |[امر بزرگ, (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کار بزرگ. 
(از اترب الموارد). کار مهم. (ناظم الاطباء). 
||هر امر که باعث قوه و غلیه و شوکت باشد 
مئل ملک و لشکر و مانند آن. (منتهی الارب) 
(از اقسرب الصوارد). ||ارجمندی. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عزت و مناعت. ج. 
ارکان. (از اقرب الموارد). |اقوت و غلبه. 
(منتهی الارب) (غیاث‌اللغات). قوت. شدت. 
عز. (یادداشت مولف). ||در تداول جغرافیای 
قدیم, گوشه. (دهار) (غیاث‌اللفات). کناره. 
دیوار. کنج دیوار. گوشه. ( کشاف زمخشری): 
حجاج در مکه آمد و بفرمود تا آن رکنی راکه 
به سنگ منجنیق ویران کرده بودند آباد کنند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۹). عبدائه 
مسجد مکه را حصار گرفت و جنگ سخت 
شد و منجنیق سوی خانه روان شد و سنگ 
می‌انداختند تایک رکنی را فروداوردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۶), شکل ارکان 
پارس و شکل ولایت پارس چنان افتاده 
است که قسمت حدود شرقی و غربی و 
شمالی و جتوبی بر چهار رکن می‌افتد نه بر 
چهار حد. و مثال آن مربعی است که هبر 
زاویه‌ای از آن به یکی از آن حدود می‌رسد... 
و فرق میان ارکان و حدود آن است که ارکان 
چهار زاریة مربع باشد و حدود چهار پهلوی 
مربع. (فارسامة ابن‌بلخی ص ۱۲۰). و ارکان 
پارس این است رکن شمالی متاخم اعمال 
اصفهان است و سرحد میان پارس.... رکن 
شرقی متاخم اعمال کرمان است... رکن غربی 
متاخم اعمال خوزستان است. (فشارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۲۱). ||ستون و بنیاد. (لغت‌نامه 
محلی شوشتر). ستون. ستونی که بدان چیزی 
تکیه کند. عمود. (ناظم الاطباء): 
بنشاند آبش آذرش بگریزه آب از آذرش 
یک رکناوچسون‌دوست شد دشمن‌شودآن 


ناصرخسرو. 
طایفه‌ای از جهت..... و به جان پای بر رکنی 
لرزان نهاده. ( کلیله و دمنه). برزویه گفت: 


قویتر رکنی بنای مودت را کتمان اسرار 

دوستان است. ( کلیله ودمنه). 

دو امام زمان دو رکن‌الدین 

دو قوی رکن کعبه اسرار. 

یک خانه دارم از زر رکنی و جعفری 

زان کس که رکن خانة دین خواند و جعفرش. 
خافانی. 


خاقانی. 


رکنی تورکن دلم را شکت 

خردم از آن خرده که بر من نشست. نظامی. 
دین راسور و یا خود سوار است و ملک را 
رخ و یاعقار و عزت را رکن و غرار... 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۳). 

-رکن دین؛ و رکن‌الدین, ستون دین, که مردم 
بدو تکیه و اعسماد کند و از القاب بود؛ٌ 

کرو فر و آب و تاب و رنگ بین 

فخر دنیا خوان مر او رارکن دین. مولوی. 
<رکن رکین؛ ستون محکم. (ناظم الاطباء). 
- ||جزء عمده از هر چیز. (ناظم الاطباء) 

- ||عضو عمد؛ بدن. (متهی الارب), 
|[بزرگ. سرور. رئیس قوم. (فرهنگ فارسی 
سمن). |پناه و پشتی و پشییبان. اناظم 
الاطباء): فرمود بزرگرین رکنی مارا و 
قویتر.... ابوسعید مسعود است. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۳۷۷). از سلطان معظم که بقاش 
باد و او را بزرگتر رکنی است خشنود. (تاریخ 
بهقی چ آدیب ص ۳۷۶). حاجب فاضل... ما 
را امروز بجای پدر است و دولت را بزرگتر 
رکنی وی است. (تازیخ بیهقی) . و سپاس و 
منت از ایزد تعالی که خطة اسلام را به جمال 
عدل و کمال فضل اعدل ملوک رکن‌الدنیا 
والدین... ابوالمظفر قلج طمفاج شان... 
بیاراست, (سندبادنامه ص 4۸. عمرش؛ رکسن 
چیزی. (منتهی الارب). || خویش و قریب, 
(غیات‌اللفات از شرح نصاب) (آنندراج)(. 
||عنصر. مایه. ماده: چهار ارکان: مواد اربعه. 
عناصر اربعه. چهار اخشیجان. 3 ارکان. هر 
یک از طباع چهارگانه. ارکان ارسعه, 
(بادداشت مولف). ||(اصطلاح فلسفه) 
اسطقس. (بادداشت مولف). هیولی. ارکان. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به هیولی و 
اسطتس شود. |(امطلاح فتهی) اسری که 
نقصان و یا زیاد شدن آن مبطل عمل است گر 
چه بدون قصد صورت گيرد. تکبیرةالاحرام و 
رکوع از جمله اعمالی هتند که رکن نماز 
مصوب می‌گردند. (یادداشت مولف), 
||(اصطلاح عروض) در اصطلاح عروض هر 
یک از میزانها یا افاعیل را گویند مانند 
مقاخیلن و مستفعلن و فاعلن و 

-رکن سالم؛ آن است که چنانچه در اصل 
وضع شده است همچنان باشد بی‌زیاد و کم. 
مانند مفاعیلن [هزج] و فاعلاتن [رسل] که 
بدون افزودن یا کم کردن حرفی بطور سالم 


رکن. ۱۲۲۱۵ 


بياید. (از مرأة الخیال ص 44۷. 
-رکن غیرسالم؛ آنکه در او تغییری واقع 
شود از زباده کردن چیزی بر او يا کم کردن 
چیزی از او, اما زیاده کردن چنانکه در میان 
لام و نون مفاعیلن الف زیاده‌سازی و 
مفاعیلان گویی, و اما تقصان چنانکه نون و 
حرکت لام مفاعلین را بیندازی و سمفاعیل 
گویی‌و رکن غیرسالم را مزاحف خوانند و 
تغییری که در رکنی واقع شود آن را زحاف 
گوید. (از مراة الخیال ص .)٩۷‏ رجوع به 
المعجم از ص ۲۲ بعد شود. 
||(اصطلاح نظامی) هر یک از پنج قسمت 
لشکر از مقدم و ساقه و میمنه و میسره و قلب. 
(یادداشت سولف). ااهمریک از بخش‌های 
چهارگانة ستاد ارتش. 
رکن اول؛ ثامل شعب: آمار, ترفیعات؛ 
قضایی. 
< رکن دوم؛ شیامل شعب: جرايم. آمور 
احتیاطی مربوط په جنگ, 
رکن سوم؛ شامل شعب: آموزش و تربیت 
سربازی, 
- رکن چهارم؛ شامل تدارکات ارتش (تهية 
آذوقه و پوشا ک).(فرهنگ فارسی معین). 
رکن. [ر] ((خ) حجرالاسود. و منه فلما 
محوا الرکن حلوا و المراد المسح و الطواف و 
السعی و الحلق والا بمبرد مسحه لایحصل 
الحل. (منتهی الار ب). 
این برفراز آنکه تو گوییش حاجی است 
انگار کو به مکه و رکن و صفا شده‌ست. 
ناصزخسرو. 
کم شرف و علم خفیات کتابی است 
ویشان به مثل کعبهٌ رکنند و صفایند. 
ناصرخسرو. 
اگر فضل رسول از رکن و زمزم جمله برخیزد 
یکی سنگی بود رکن و یکی شورا بچه زمزم. 
ناصرخسروء. 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حنجر و مروه و صفا و منی. 
ادیب صابر. 
رکن های دیگر مکه عبارتند از: رکن شامی. 
رکن غربی یا عراقی. رکن یمانی. رکن اسود. 
رجوع به تاریخ مکه تالف فا کهی ص ۷۳و 
همین ترکیبات در ردیف خود شود. 
رکن. (ژ) (اخ) سیدعاملی‌بن مشرفالدین 
حسینی. از منجمان قرن نهم همجری قمری 
(متولد ۸۰۰ ه.ق.).وی کتابی‌بنام «پنجاء باب 
سلطانی» و کتابی در باب تقویم بنام «زیچ 
جامع سعیدی» دارد که در آن تاریخ مختصر 
زیجهای معروف درج شده است. (فرهنگ 


۱-به معنی خحویش که نصاب آورده ظاهراً 
غلط است. (یادداشت مژلف). 


۶ رکن آباد. 

فارسی معین). ۳ 

رکن آباد. [1] (اخ) یا آب رکن‌آباد. نهر 
معروفی است از انهار شیراز که به قول 
صاحب فارسنامة ناصری رکن‌الدولة دیلمی 
در سته ۳۳۸« .ق.احداث نموده منبع این نت 
در یک فرسخ و نیمی شمال شرقی شیراز 
است و آب مذکور از تنگ «الها کیر»عبور کند 
و صحرای مصلی و باغ نو و تکیهٌ هفت‌تنان و 
چهل‌تان و تکیهٌ خواجه‌حافظ را مشروب 
نماید. (از حاشي دیوان حافظ چ قزوینی و 
دکتر غنی). قنات رکن‌الدین دیلمی است که 
در شیراز بنیاد کرده است و آب آن به شهر 
می‌رسد و آبی لطیف و خوشگوار بود. (از 
آنندراج) (از انجمن آرا) (از شرفنامة سنیری) 


(از لغت محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة 

مولف)؛ 

ز رکن آباد ما صد لوحش له 

که‌عمر خضر می‌بخشد زلالش. حافظ. 

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت 

کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلی را 
حافظ. 


رجوع به تاریخ مفول ص ۵۴۰ و شیرازنامه 
ص ۵و ۶و ۲۳ و ۱۴ و سفرنامة ابنبطوطه چ 
مصر ج۱ص ۱۲۷و ۱۳۶ و فارسنام ناصری 
ج۲ ص ۰۲۱ ۰ و نزهة القلوب ج ۳ ص ۱۱۵ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
رکن آباد. [ر] ((خ) دهی ازدهستان حومة 
بخش میاب شهرستان بندرعباس. سکن آن 
۰ ۰ تن است. آب آن از رودخانه. مسحصول 
عمدهٌ آنجا خرما و مرکبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
رکن آباد. [ر)((خ) دهی ازدهتان علا 
بخش مرکزی شهرستان سمنان. سکه آن 
۰ ۰تسن است. آب آن از قنات. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و پنبه و پیاز. صنایع دستی 
زنان آنجا کرپاس‌بافی است. راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رکن آباد. (ر] ((خ) دهی از دهستان میبد 
بخش اردکان شهرستان یزد. سکنه آن ۱۰۲۴ 
تن است. آب آن از قنات است. محصول 
عمده آنجا غلات و پنبه. صنایع دستی زنان 
انجا کریاس‌بافی, را آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
رکن آباد. [رٌ] (اخ) دی از دهستان 
آیسدغمش بسخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. سکن آن ۱۲۶ تن است. آب آن از 
قتات. محصول عمد: آنجا غخلات و برنج و 
پسنبه. راء آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۱). ۱ 
رکن آباد. [ر) ((خ) دی از دهمتان 
برجا کرم بخش فهرج شهرستان بم. سکنة آن 
۸ تن است. اب آن از قنات است. محصول 


عمد؛ آنجا خرما و حتا. راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رکن آباد. [َر] ((خ) دی از دهستان 
کوهپنج بخش مرکزی شهرستان کرمان. سکنة 
آن ۲۰۴ تن است. اب ان از قتات. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و حبوب. راه آن شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸), 
رکن آباد. [ر] ((خ) دهسی از دهستتان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر. 
سکننه آن ۶۷۷ تن است. اب آن از قنات. 
محصول عمده آنجا غلات وپنبه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
رکن آباد. [رَ] (ج) دهی از دهستان حومة 
بخش سروستان شهرستان شیراز. سکنه آن 
۰ تن است. آب آن از قمنات. محصول 
عمده آنجا غلات و تنبا کو.(از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 
رکنآباد. [ر] (اخ) دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. سکنذ آن 
۶ تن است. آب آن از قنات. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و لبنیات. صنایع دستی زنان 
آنجا قالی و جاجیم بافی. راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
رکنالائمة. رن سل یم ع] ((خا 
عبدالکريمبن محمدبن علی. (یادداشت 
مولف). رجوع به عبدالکریم‌ین محمد ... شود. 
رکن)لاسالام. زر نل !] ((خ) اب ومحمد 
جسوینی متوفای سال ۴۳۸ ه.ق. پدر 
امامالحرمین ابوالسعالی جوینی. رجوع به 
غزالی نامه ص ۲۴۲ شود. 
رکن)لاسلام. ( ثل [) ((خ) مسحمدین 
ابی‌بکر معروف به رکن‌الاسلام. (یادداشت 
مولف). رجوع به محمدین ابی‌بکر شود. 
ژکن‌الدوله. (ز ندذد ]((ج) دیلمی 
ابوعلی حسن‌بن بویه, از امرای ال بویه (آغاز 
حکومت ۳۲۲ -متوفای ۳۶۶ ه.ق.).وی از 
طرف خلیفه مستکفی ملقب به رکن‌الدوله شد. 
عمادالدوله در سال ۲۲۲ ه.ق.برادر خود 
رکن‌الدوله راکه بیش از ۱٩‏ سال ندافت 
مأمور فتح کرمان کرد وی نیز بدون مقاومت 
کرمان‌را به تصرف درآورد. رکن‌الدوله پس از 
فوت برادر خود عمادالدوله (۳۳۸ ه.ق.) به 
اتفاق جمعی از بزرگان و امرا عازم قارس شد 
و در اصطخر, مدفن عمادالدوله, مطایق 
معمول دیالمه سه روز اقامة مراسم عزاداری 
کرد. رکن‌الاوله نه ماه در شیراز پیش پسبر 
خویش عضدالدوله اقامت گزید و در آن مدت 
مال و تروت فراوانی اندوخت و قسمتی از آن 
را نزد معزالدوله, که در آن تاريخ در بغداد بود. 
فرستاد. رکن‌الدوله در مدتی آندک در شیراز 
بود. با مردم به عدل و داد رفتار کرد و قلوب 
شیرآزیان را جلب نمود و پس از تمشیت آمور 


رکن‌الدوله. 


فارس عازم عراق عجم شد و در آن ناحیه پین 
او و امرای سامانی جنگهای خونینی رخ داد. 
متصرفات رکن‌الدوله روزیروز زیادتر می‌شد 
و در تتيجه با قلمرو وشمگیربن زیار هم 
سرحد گردید و محارباتی بین آن دو تن 
صورت گرفت و غالبا نتح با رکن‌الدوله بود.با 
مرگ وشمگیر قلمرو رکن‌الدوله از شر 
حملات او رهایی یافت, اما جنگهای وی با 
آمیران سامانی دوام یبافت تا در سال ۴۳۰ 
ه.ق.ابوعلی‌ین محتاج چفانی به ریاست کل 
سپاهیان سامانی منصوب شد و رکن‌الدوله هم 
که‌مردی صلح‌طلب بود بین آن دو صلح 7 
اتحاد برقرار گردید. در این اوان به رکن‌الدوله 
خبر دادند که عضدالدوله پسرش با لشکریان 
بسیار بفداد را تضرف کرده و بر پسرعم خود 
عزالدولة بختیار دست یافته و او را به قتل 
رسانده است. رکن‌الدوله چون مزاجی عصبی 
داشت با شنیدن این خبر بسیار غضبنا ک شده 
از شدت اندوه سخت بیمار گردید و درگذشت. 
رکن‌الدوله در بستر بیماری همه پسران 
خویش را خواست و ممالک و متصرفات 
خود را به این ترتیب بین ایشان تقسیم کرد: 
فارس و اهواز و کرمان و در واقع قسمتهای 
جنوبی ايران بغداد به عضدالدوله پسر ارشد او 
تعلق گرفت. حکومت همدان و جبال و ری و 
طبرستان به فخرالدوله رسید. اصفهان و اعمال 
آن به مژیدالدوله تفویض شد. رکن‌الدوله 
مویدالدوله و فخرالدوله را وادار کرد که 
سوگد یاد کنند تا عضدالدوله زنده است از 
اطاعت او سرنییچند و راستی و درستی را 
شمار سازند و در همد آمور با برادر بزرگتر 
مشورت کنند و رأی او را در همه حال بر رأی 
خود ترجیح دهتد. رکن‌الدوله چندی بعد 
درگذشت. وی ایری علم‌دوست و هنرپرور 
بود و در ایجاد ابئیه میکوشيد. اببن الصمید 
(ابن‌عمید) وزیر رکن‌الدوله بود. (فرهنگ 
فسارسی معین بخش اعلام) رجوع به 
آثارالباقیة بیرونی ص ۱۳۲ و تجارب الامم 
نع (فادا عسنولی سویه) زا فشفریست عارید 
گزیده‌ج ادوارد براون و حبیب السیر چ سنگی 
ج۲ ص ۳۹۹ و تاموس الاعلام تسرکی ج۳ و 
تاریخ سیستان ص ۳۵۹ و فهرست مجمل 
التواریخ و القتصص و نزهة القلوب ج ۳ ص 
۵ ۴۸و الجماهر ص ٩۷‏ و فسهرست 
سفرنامةٌ مازندران و استرآباد رابینو (ماده 
بصناو احوال و اتمار رودکی ۱ ض ۴۲۷ 
و ۴۲۸ و ۴۳۷ و ترجمة محاسن اصفهان ص 
۱ ۴۶ و ٩۸و‏ ۲٩و‏ تاریخ کرد ص ۱۸۱ و 
۴ ۱۸۸ وکامل‌بن اثیر ص ۱۳۹ و ۱۸۴و 
۸ ۲۱۳و ۲۴۷ و ۲۶۵ ۸ شود. 
رکن الدوله. رید د] ((خ) یا رکن‌الدولة 
خمارتکین از سرداران ملکشاه سلجوقی که 


رکن‌الدوله. 


به فرمانروایسی فارس رسید و رباط 
خمارتکین در راه خراسان بدو منسوب است. 
(از تاریخ گزیده چ براون ص ۴۴۷). رجوع به 
فارسنامة ابن‌بلخی ص ۲ و ۲۹و ۱۳۳ و ۱۳۶ 
و ۱۶۷ شود. 
رکنالدوله. ند د] ((خ) داود از 
امرای ارتقیه کیفا (جلوس: حدود ۵۰۲ ه.ق. 
۱۱۰۸م. وفات: حدود ۵۴۳ ه.ق. < 
۸ م). (فرهنگ فارسی معین بخش 
اعلام), 
رکن‌الدین. [ر ند دی) (اخ) از اسرای 
ال‌طفان يزک که ممدوح خاقانی بوده 

شاه عجم رکن دین کز آیت عدلش 
نام عجم روضةالسلام بر آمد 
مفخر آل طفان يزک که ز حلمش 
بر سر دهر حرون لگام برآمد. 

مير کشورگشای رکن‌الدین 
که‌درش دیو را شهاب کند. خاقانی. 
رکن‌الدین. (ر ند دی ] ((خ) این رفی‌الدین 
کرمانی که پدر و پسر هر دو شاعر بودند. 
رکن‌الدین از گویندگان قرن هفتم هجری 
قسمری و دانشمندی پرهیزگار و سعاصر 
حمداله مستوفی بود. مستوفی در مدح او 
شعری سروده و فرستاده است به مطلم زیر؛ 
جهان فضل و هتر جان نطق رکن‌الدین 

زهی نظیر تو چشم زمانه نادیده... 

(از تاریخ گزیده چ ادواردیراون ص ۰۸۱۸ 
۹ 

رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ حاشية ص 
۱ و ریاض الجنة نسخة خطی کتابخانة 
نخجوانی روضة ۵ قسم ۲ ص ۸۳۱و تذکرة 
روز روخن صص ۲۵۵ - ۲۵۶ شود. 
رکن‌الدین. رز نذ دی] ((خ) ابوالم ظفر 
ملک ارسلان‌بن طغرل‌ین محمدین ملکشاه 
سلچوقی که قریب شانزده سال سلطّت کرد و 
به سال ۵۸۱ ۸.ق.درگذشت. او پادشاهی 
عادل و مهربان و سهل‌گیر بود و عفو و اغماض 
فراوان داشت., (از حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۵۲۰ 
رکن‌الدین. ار ند دی ] ((خ) ابوبکرین 
عشمان پدر شمی‌الدین اول [مسوسی 
آل‌کرت] است که در نیمة اول قرن هفتم 
همجری قمری می‌زیسته است. (ذرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ابویکر و حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص ۳۶۸, ۳۶۷ شود. 
رک ن الدین. زر ند دی] ((خ) با رن‌الدین 
اسپهید کبودجامه که با مغولان ساخت و با 
ساطان محمد خوارزمشاه که در فتح 
مازندران عم و پسرعم وی را کشته بود به 
مخالفت پرداخت و سرزمین از دست رفته را 
پس گرفت. (از تاریخ مفول ص ۴. 
رکنالدین. (ر ند دی] ((خ) یا رکن‌الدین 


خاقانی. 


استرآبادی حسن‌ین محمد حسینی (سید) از 
بزرگان علماء و فقهای اسلام و حافظ قرآن 
بود. وی ب‌ال ۷۱۱ ه.ق.در مسوصل 
درگذشت. (از حبیب السیر چ خیام ج۲ ص 
۴ در فهرست کتابخانة سپهسالار ج۲ 
ص ۳۲۸و ۳۶۳ تا ۳۶۶ نام وی رکن‌الدین 
حسن‌بن محمد شرفشاه علوی حسینی 
استرابادی و تاریخ وفاتش بسال ۷۱۵و ۷۱۷ 
یا ۷۱۸ه.ق. آمده و شا گرد خواجه نصیر 
طوسی دانته شده و از کتاب «الوافية فی 
شرح الکافیة» که به عربی و از تألیفات اوست 
یاد شده است. رجوع به همین مأخذ و حبیب 
السیر چ خیام ج ۳ ص ۶۱۲شود. 
رکنلدین. [رند دی ] ((ج) اوحدی 
مراغه‌ای, رجوع به اوحدی مراغه‌ای و 
رکن‌الدین.... در قهرست کتابخانة سپهالار 
ج۲ صص ۴۸۶ - ۴۸۹ شود. 
رکن‌الد ین. [ر ند دی ] ((خ) باربک شابن 
محمود از سلاطین بنگاله (اخلاف مبارکشاه) 
(جلوس: ۸۴۶ ه.ق. - وفات: ۸۷۹ ه.ق.). 
(فرهنگ فارسی معین بخش اعلام). 
رکن‌الدین,. ار ند دی] (خ) ب‌کیارق. 
رجوع به برکیارق شود. 
رکن الدین. [ر ند دی] ((خ) بکرانی. ابن 
رفیم‌الدین. رجوع به رجال حبیب السیر ص 
۵ و رکن‌الدین (ابن رفیع‌الدین کرمانی) شود. 
رکن الدین. از نذ دی] (اخ) بیبرس 
بندقداری. ظاهر, از ممالیک بحری (جلوس: 
۸ د.ق. - ۱۲۶۰ م. وفات: ۶۷۶ه.ق. < 
۷ م). (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ترجمةٌ طبقات سلاطین اسلام ص ۷۱ و ۷۳ 
شود. 
رکن)لدین. زر نذ دی] (() حجةالحق 
رکن‌الدین مبارک. رجوع به رکن‌الایین 
(مبارک...) شود. 
رکن‌الدین. [ز ند دی] ((خ) حسن‌بن 
سیدمعین‌الدین اشرف وزیر شاه‌شجاع (اندک 
مدتی پس از خواجه قطب‌الدین سلیمان شاه) 
که در اثر جعل‌نامه‌ای از طرف خواجه 
جلال‌الدین تورانشاه و خواجه همام‌الدین, با 
امر پادشاه تیرباران گردید. و منصب وزارت 
به خواجه جلال‌الدین تورانشاه تفویض شد. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۰۵ و ۳۰۴ 
و ۲۹۵). 
رکن‌الدین. [ر ند دی ] (() خمارتکین. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ٩۵۵و‏ 
تاریخ گزیده چ اروپا ص ۴۳۷ شود. 
رکنآلدین. ار نذ دی ] ((خ) خواجه جوق 
رکن‌الدین. (یادداشت مولف). رجوع به 
خواجه جوق و شدالازار ص ۲۵۵ و تاریخ 
عصر حافظ ج۱ص ۳۲ شود. 
رکن‌الدین. [ر ند دی] ((خ) خواجه 


رکن‌الدین. ۱۲۲۱۷ 


رکن‌الاین عمدالملک وزیر شاه شیخ 
ایواسحاق و پسر قاضی شم‌الدین محمود 
صالتی وزیسر است. ععسبید زا کانی از 
ستایشگران او بود و از جمله چکامه‌ای بد 
مطلع زیر دربار؛ وی دارد: 

خدایگان جهان رکن دین عمیدالملک 

که‌بنده نام دعا گویی‌شما دارد. 

رکن‌الدین خود مردی شاعر و فاضل بود و دو 
قطعٌ زیر بر طبق بباض خطی بسیار تفیس که 
تاریخ آن ۷۸۲ ه.ق. است و در کتابخانة 
شهرداری اصفهان مضبوط می‌باشد از اوست: 
ترسا بچه ای که هر که در شهر 

سرمست می مقاه اوست 

خاصیت آب زندگانی 

در خاک شرابخانة اوست. 

ساروان را دوش گفتم ماه بی مهرم کجاست 
گفت‌کان محمل‌نشین در کاروانی دیگرست 
گفتم از دورش توانم دید گفت از من مپرس 
کآن‌زمام | کنون‌به دست ساروانی دیگرست. 
(از کلیات عبید زا کانی به تصحیح و مقدمهٌ 
عباس اقبال صص «ی - یب» مقدمه). 

رجوع به تاریخ گزیده ص ۶۷۱و مزدیستا و 
ادب پارسی ص ۲۷۹ و تاریخ عصر حافظ 
چا ص ٩۸و‏ ۱۱۴و ۲۰۴و ۲۰۵ و تاریخ 
ادبی ایران تالیف ادواردبراون ج۳ ص ۲۶۸ 
شود. 
رکن‌الدین. [رنذ دی ] ((خ) خورشاهین 
علاءالدین محمد. آخرین شاه فرمانروایان 
الموت. وی به دست هلا کوخان اسیر شد و در 
سپاه منکوقاآن به خدمت و قتل و غارت 
پرداخت و بعدها بسبب اختلاف با سران سپاه 
او را در رود جیحون غرق کردند. (از حبیب 
السسیر چ خسیام ج ۲ صص ۲۷۶ -۴۷۹). 
رجوع به ج ۳ همان کتاب ص ۹۵ و ۹٩‏ و 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص ۲۸و تاريخ 
ادبی ایران تالف ادوارد براون ج۲ ص ۲۸و 
تارخی گزیده چ لیدن ص ۸۵۲۷ ۵۲۶ و بخش 
اسماعیلیه جامع التواریخ رشیدی شود. 
رکن الدین. ار نذ دی] (اخ) (درویش). 
حاکم سبزوار. وی در سال ۷۷۸ ه.ق.به 
فارس رفت و از شاه شجاع کمک خواست و 
به کمک او در سال ۷۷۹ ه.ق.به خراسان 
برگشت و سبزوار را نسخر کرد و خطبه و 
سکه بنام وی جاری شد. (از تاریخ مقول ص 
۷۶ 
رکن‌الدین. [ر ند دی] (خ) رازی. از 
گویندگان ایران بود. بیت زیر از اوست: 
روشن نگشت سوز دل ما به هیچ کس 

در گوشة فراق غریبانه سوختیم. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

زکنالدین. (ر تن دی] (اخ) سجاسی. از 
مشایخ صوفیه در قرن هفتم هجری قمری بود 


۸ رکن‌الدین. 
و شیخ اوحدالدین کرمانی از مریدان او بخمار 
است. (از حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۱۶). 
رجوع به نهرست مناقب شیخ اوحدالدین 
کرمانی چ فروزانفر و شدالازار صص ۳۱۱ - 
۴ شود, 

رکن‌الدین. (ر نذ دی] (خ) سلطانشاهبن 
قاوردبن جغری‌بیک, از سلجوقیان کرمان 
(جلوس: ۴۶۷ ه.ق.).(فرهنگ فارسی معین 
پخش اعلام). رجوع به غزالی‌نامه ص ۳۰۳ 
شود. 

رکن الدین. رد دی] (اخ) سلیمان‌ین 
غیاث‌الدین کیخسرو برادر علاءالدین کیقباد 
از سلاجقة روم است. رکن‌الدین برادر خود را 
زهر داد و خود نیز در سال ۶۶۴ ه.ق.به 
فرمان اباقاخان مسموم گشت. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ص ۵۴۰). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 

رکن‌الد ین. [ر ند دی) (اج) سلمانشاه از 
ملوک سلجوقیان ددم پسر عزالدین فلیج 
ارسلان است. وی به سال ۵۷۹ ه.ق,با 
فراری شدن برادرش به سلطنت رسید و پس 
از ۲۳ سال پادشاهی به سال ۶۰۲ق. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳), 
رجوع به تاریخ گزیده چ لیدن صص ۴۸۲ - 
۴ شود. 

رکن‌الدین. (ر ند دی] ((خ) (شیخ) 
علاءالدوله ابوالمکارم احمدین ملک 
شرف‌الدین سمنانی. از ببزرگان و مشایخ 
صوفیه و معاصر سلطان ابوسعید ابن اولجایتو 
(متولد ۷۰۲۴« .ق.)و مورد احترام همه بزرگان 
و شاهزادگان عصر بود. رجوع به حبیب السیر 
چ خیام ج۲ ص ۵۸ و ۳۵و ۲۱۲ و ۲۲۰ و 
۸ ۳۸۵و تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۲۳ 
و ۲۴ و تاریخ ادبی ایران تالیف ادوارد براون 
چ۳ ص ۲۵۷ شود. 

رکن‌الدین. زر ند دی] ((خ) شیخی از 
خاندان خواجه رشیدالدین فضل‌الّه است و به 
وزارت ساتی‌بیک مغول (۷۳۹ - اوایل ۷۴۱ 
ه.ق.)در تبریز رسید. (از تاریخ مغول ص 
۶ 

رکن‌الدین. [ر ند دی ] ([خ) صاين فایی 
ملقب به نصرالدین عادل وزیر سلطان 
ابوسعید بهادرخان, از فرزندان ضیاء‌الملک 
محمدین مودود عارض سپاء سلطان محمد 
خوارزمشاه بود. (از حبیب السیر چ خیام ج۳ 
صص ۲۰۸ - ۲۰۹). و رجوع به ذیل جامع 
التواریخ رشیدی ص ۱۱۶ و ۱۲۰و ۱۲۱و 
۲۳ ۱۲۹و تاریغ عصر حافظ ج۱ص 
۲ ۲۱و ۲۲ و تاریخ ادبی ادواردبراون 

ج۳ ص ۶۱و ۶۰و دستور الوزراء ص ۳۲۳ و 
۴ تاریخ گزیده چ لیدن ص ۵٩۴‏ شود. 

رکن‌الدین. (ر ند دی] (اخ) صاين هروی 


اصفهانی. از گویندگان و دانشمندان عصر 
شاهرخ پسر امیر تیمور بود. رجوع به مجمع 
الفصحاء ج۲ ص ۱٩‏ و قاموس الاعلام ترکی 
ج۳و تاریخ عصر حافظ ص ۴۵ و ۲۵۷ و 
مادهٌ صائن (رکن‌الدین هروی) شود. 
رکن‌الدین. [ژند دی] ((ج) صلاح 
کرمانی. وزیر اتابک مظفرالدین ابوشجاع 
سعدین زنگی (موفای ۶۲۳ ه.ق.) که بعد او 
را عزل کرد و عمیدالدین ابونصر اسعد را 
بجای وی برگزید. (از حییب السیر چ خیام 
ج۲ صص ۵۶۱ - ۵۶۲: 
اگربر هر سر کویی نشیند چون تو بت‌رویی 
بجز قاضی نمی‌دانم که نفسی پارسا ماند 
جمال محفل و مجلس امام شرع رکن‌الدین 
که‌دین از قوت رایش به عهد مصطفی ماند. 
ای 
رجوع به دستورالوزراء ص ۲۳۷ شود. 
رکن‌الدین. (ژ ند دی ] ((خ) طفرلین 
ارسلان قسیم امیرالممنین. رجوع به طغرل 
(بن ارسلان...) و حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص 
۱ شود. 
رکن‌الدین. [ نذ دی] (اخ) طئرل‌بن 
محمدین ملکشاه یمین ابیرالممنین. رجوع 
به طغرل (بن محمد...) و حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۵۲۱ شود. 
رکن‌الدین. (ر نذ دی] ((خ) طغرل‌بیک 
محمدبن میکال سلجوقی یمین امیرالمژ منین. 
رجوع به طفرل بیک و حبیب السیر چ خیام 
چ۲ ص ۲۱۲و ۴۸۵ شود. 
رکن‌الدین. [ر ند دی] ((خ) غسورشاه 
[غورسانجی] ابن محمد خوارزمشاه. وی از 
سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه کوچکتر بود 
و از طرف پدر [سلطان محمد خوارزمشاه] 
حکومت عراق را داشت, و در کرمان و ری و 
اصفهان خدماتی درخشان از خود نشان داد و 
با سپاه مقول در قلع فیروزکوه جنگید تا 
سرانجام شکست خورد و وی راگرفتند و 
پیش فرماند؛ سپاه بردند فرمانده به وی گفت: 
که‌در پیش او زانو بزند رکن‌الدین تن به ذلت 


نداد و صفولان او را کشتند. (۶۱۷ه.ق.. 


رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۲ ص۶۴۹ و 
۰ حصانیه ص ۶۵۲ و ۶۵۳و ۶۵۴ و 
تاریخ مفول ص ۳۷ و ۳۸ و ۳۹و ۲٩‏ و ۹۷ و 
۳ ۵۲۳ و جسهانگثای جسوینی ج۲ 
ص ۱۱۲ و ۱۰۷ و ۱۰۰و ۲۰۸ و ۲۱۰ و 
تاریخ گزیده ص ۴۹۵ و ۴۹۸ و ۴۹۹ شود. 

رکن‌الدین. (ر نذ دی] ((خا فیروزشاه 
اول. از سلاطین مملوک [دهلی] جلوس: 
۳دق.وفات ۶۳۴ ه.ق.(فرهنگ فارسی 
معین بخش اعلام). رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ صص ۶۱۸ - ۶۱٩‏ و فیروزشاه 


شود. 


رکن‌الدین. 


رک الدین. [ر ند دی] ((خ) یا رکن‌الدین 
قبایی. از گویندگان نامی زبان پارسی در قرن 
هفتم هجری قمری و استاد پوربهای جامی و 
از شا گردان‌اثیرالدین اومانی بود. دو بیت زیر 
از قطعه‌ای است که به خواجه معزالدین طاهر 
نقدیم کرده است: 

چه شد امسال آخر ای مخدوم 

که‌من رنجدید؛ مظلوم 

بعد ده سال حق برین دولت 

گشتم از هر قرار دل محروم. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج۳). 

رجوع به فرهنگ سخوران و آتشکدة آذر چ 
دکتر شهیدی صص ۳۵۹ - ۳۶۰ و تذکر؛ روز 
روشن ص ۲۵۷ شود. 
رکن‌الدین. زر ند دی ] ((خ) قلح ارسلان 
چهارم ابن غیات‌الدین کیضروین علاءالدین 
کیقباد از سلجوقیان آسیای صفیر (جلوس: 
۵ دق وفنات ۶۶۶ ه.ق.). (فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام). رجوع بذ 
جهانگشای جوینی ج قزوینی ج۱ص ۲۰۵و 
۲ شود. 
رکن) لد ین. [ر ند دی] ((خ) قمی (قاضی). 
از گویندگان معاصر کمال‌الدین اسماعیل 
اصفهانی و از فرزندان دعوی دارقمی بود وی 
در نظم و نثر تازی و پارسی استاد بود و 
گفه‌اند سه چهار هزار بیت نظم دارد ولی جز 
اندکی دیده نشد. (از مجمع الفصحاء ج۲ص 
992 رجوع به اتشکده آذر چ دکتر شهیدی 
صص ۲۳۶ - ۲۳۷ و قاموس الاعلام تسرکی 
۳و ریاض الجنة تسخة خطی کتابخانة 
نخجوانی روظ ۵ قسم ۲ ض ۸۳۲و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رکنالدین. ( ثذ دی | (اخ) رکن‌الدیین 
کرمانی حنفی, مکنی به ابوالفضل. وفات وی 
بسال ۵۴۳ ه.ق.بود. او راست: ۱- فتاوی 
ابوالفضل. ۲- شرح مختصر الکرخی ۳- 
الایضاح ۴- التجرید. (یادداشت مولف). 
رکنالدین. زر ند دی ] (زخ) کیکاوس از 
حکام بنگاله از اخلاف محمد بختیار (جلوس: 
۱ د.ق.وفات ۷۰۲ «.ق.). (فرهنگ 
فارسی معين بخش اعلام), 
رکن‌الدین. [دتد دی ] ((خ) مبارگ. 
دومین از امرای قره‌ختائیان کرمان و پسر 
براق حاجب موسس آن سلسله بود. وی در 
سال ۶۲۲ ه.ق.به فرمان اوکتاقاان به 
حکومت کرمان رسید و درسال ۶۵۰ ه.ق. 
پی از هیجده سال فرمانروایی کشته شد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). رجوع به تساريخ 
جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۲ ص ۲۱۴و 
۷ و تاریخ گزیده چ لیدن ص ۰۱ ۳۷۳ 
و ۵۲٩‏ شود. 
رکن‌الدین. [ تشد دی ] ((خ) مسحمد 


رکن‌الدین. 

خوافی. از مشاهیر دانشمدان و رجال و 
مشایخ قرن نهم هجری قمری و مورد احترام 
و بزرگداشت رجال و بزرگان معاصر خود 
بود. مرگ وی بسال ۸۳۸ ه.ق.در هرات 
روی داد. (از حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۸. 
رجوع به کتاب رجال حبیب السیر ص ۹۵ 
شود. 

رکنالدین. [ر ند دی ] ((خ) یا رکن‌الدیین 
محمود. خواهرزادة سلطان سنجر و قایم‌مقام 
او در خراسان بود برخی از غلامان سنجری 
او را در نیشابور گرفتند و میل کشیدند 
(درحدود ۵۶۰ ه.ق.).(از حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ صص ۶۳۲ - ۶۳۳). 
رکن‌الدین. [ر ذ دی ] (اخ) محمودخان 
ثالث‌بن ارسلان قلج طمفاج‌خان‌بن محمد, از 
ایلک خانیان ترکستان (سغرب] تاریخ 
حکومت او به تحقیق معلوم نیست. (فرهنگ 
فارسی صعین بخش اعلام), در کتاب 
غرالی‌نامه دور سلطنت او بین ۴۸۸ - ۴۹۴ 
آمده است. رجوع به غزالی‌نامه ص ۲۹۹ 
ه.ق.شود. 
رکنالدین. ار ند دی] ((خ) محمود پسر 
ملک نصرالدین پادشاه سیستان. قسمی از 
تاربخ سیستان به نام ملک نصرالدین و دو 
پسرش رکن‌لدین و نصرتالدین بن سال‌های 
۷۵ - ۶۸۰ ه.ق.پرداخته شده است. (از 
احوال و اشعار رودکی ج۱ص ۳۶ 
رکن‌الدین. زر نذ دی] (اخ) مسعودبن 
مسحمد ام‌امزاده. متوفای ۶۱۷ ه.ق.از 
دانشمندان و مدرسان و گویندگان نامی بخارا 
واستاد مسحمد عوفی صاحب جوامع 
الحکایات و لباب الالباپ بود. جوینی در 
شرح حملة مفول گوید: جماعتی که آنجا 
بودند روان می‌شدند و اوراق قرآن در میان 
قازورات لگدکوب اقدام و قوایم گشته در این 
حالت امیر امام جلال‌الدین... روی به اسام 
عالم رکن‌الدین امامزاده... آورد و گفت: 
مولانا چه حالت است. این که می‌بینم به 
پیداری است با رب یبا به خواب. مولانا 
امام‌زاده گفت: خاموش باش باد بی‌نیازی 
خداوند است که می‌وزد سامان سخن گفتن 
نیست. (تاریخ جهانگشای جوینی ج۱ص 
۸۱ صاحب قاموس الاعلام ترکی دو بیت 
زیر را از او اورده است: 

ای چرخ مرا زعشق بیزاری ده 

یا یار مرا سر کم‌آزاری ده 

در فرقت آن خوب بداندیش به من 

ای صبر | گرنمرده‌ای یاری ده. 

رجوع به سیک‌شناسی ج۲ ص ۳۶و لباب 
الالیاب ج۱ ص ۱۸۲ و ۲۸۱و ۳۳۹و تاریخ 
عصر حافظ ج۱ص ۲۵۵ و فرهنگ 
سخنوران ماد مسعود هروی) و تاریخ مول 


ص ۲۹ شود. 
رکن الدین. ار ثْذ دی] (خ) یا ملک 
رکن‌الدین‌ین تاج‌الدین. دومین امیر از آل 
کرت (جلوس: ۶۷۷د.ق. 2 ۱۲۷۸م. - 
وفات: ۶۸۲ه.ق. < ۱۲۸۳ (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تاریخ مسفول ص 
۷ ۳۶۸و ۳۷۰و ۳۷۱و تاریخ سیستان 
ص ۴۰۷ شود. 
رکنالدین. [ر ند دی] ((خ) مسودود. 
آاخرین امیر از ارتقیان کیفا (جلوس: ۶۱٩‏ < 
۲ م. وفات: ۶۲۹ ه.ق. < ۱۲۳۱ م.). 
(فرهنگ فارسی معین بخش اعلام). 
رکنالدین. (ر ند دی] ((خ) یوسف شامبن 
اتسایک نصر:الدین احمدن الب ارضوان 
(اتابک) وی پس از مرگ پدر مدت شش سال 
در ارستان حکومت راند و با رعایا به عدل و 
عطوفت رفتار کرد و در سال ۷۱۴ ه.ق. 
درگذئنت. (از حبیب السیر چ خیام ۳ ص 
۸ رجوع به قاموس الاعلام تمرکی ج۳ 
شود. 
رکنالملکت. (ر تلم (خ) سلیمان خان 
شیرازی اين محمد کاظم‌ین محمد حسین‌ین 
محمد اسماعیل‌بن اببراهيم سلطان‌بن امام 
وردی بیک. (تولد شیراز ۱۲۵۴ ه.ق.وفات 
۱ ه.ق.) وی در سل ۱۲۷۶ ه .ق.از 
طرف دولت مأمور بحرین گردید در سال 
۸ ۵ .ق.به تهران بازگشت و در سال 
۶۹ «.ق.بسمت منشی‌گری ظل‌السلطان 
به اصفهان رفت و در سال ۱۲۹۶ که 
ظل‌السلطان در اصفهان بود وی نایب‌الحکومةً 
او بسود. رکن‌الملک شاعر و نویسنده‌ای 
زبردست و باذوق بود و در شعر «خلف» 
تخلص میکرد. ابنیة خیریه از او به یادگار 
مانده است. (از فرهنگ فارسی معین بخش 
اعلام). 
رکن بصری. [ر نٍ بٍ] ((خ) رکن کعبه که 
بسوی بصره است و حجر در آن رکن است. 
(از معجم البلدان). 
رکن حطیم. زر ن ح] (اخ) یکی از ارکان 
کعبه‌است. (انندزاج) (غیاث اللغات). یکی از 
ارکان کمیه. (ناظم الاطباء): 
تیغ بردوش نه و از دی و از دوش میرس 
گربخواهی که رسد نام تو تا رکن حطیم. 
اسکافی (از بهقی ص ۳۹۰ 
باد میدان تو زمحتشمان 
چون به هنگام حج رکن حطیم. 
اسکافی (از بهقی خ ۳۹۰). 
رکن رابع. [َر نٍ پ ] (اخ) در اصسسطلاح 
طریقهٌ شیخیه, نامی است که به نائب خاص 
اسام ده ند ومعرفت آنان واجپ است. 
(یادداشت مولف). 
رکن سرا. [ر س ] ([خ) دی از دهستان 


رکنی. ۱۲۲۱۹ 


حومة بخش مرکزی شهرستان رشت. سکئژً 
آن ۱۲۲ تن است. اپ آن از خما‌رود. 
محصول عمد؛ آنجا برنج و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) 
رکن شامیی. ار ن ] (اخ) رکن چهارم از 
ارکان کعبه که بسوی شام و بدانجا منسوب 
است. (از معجم البلدان). 
رکن عراقی. ار ع] (اغ) رکن سوم از 
ارکان کعبه که بسوی عراق است. (از معجم 
ایلدان). 
رک ن کاشی. [رٌ ن] ((خ) رکن‌الاین معود 
مسیح معروف به حکیم‌رکنا از پزشکان و 
گویندگان نامی ایران بود و در شعر «سیح» 
تخلص میکرد. وی ابتدا در ايران در خدمت 
شاه عباس بود و بعد به هندوستان رفت و به 
خدمت امیرشاه و جهانگیر و شاهجهان 
پیوست سپس به ایسران بازگشت و در سال 
۶ 2 .ق.درگذشت. بیت زير از اوست: 
نالٌ زار است کارم تا تفس باشد مرا 
ناله هم فریاد و هم فریادرس باشد مراء 
(از قاموس الاعلام ترکی ج 41. 
رکن کلا. [ر ک] (خ) دی از دهستان 
تالارپی بخش مرکزی شهرستان شاهی. 
سکله ان ۱۹۵۰ تن است. آپ ان از رودخانة 
تاخلاروچاه. محصول عمد؛ آنجا پنبه و کلف 
و غلات. این ده شامل آبادیهای: بالادسته, 
پایین‌دسته. پهن‌حاجی تنبلا. برجی‌خیل» 
دییته‌سر, کالش‌کلا می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
رکنی. [ر] اص نسبی) منوب به رکن. 
مجازا به منی زر خالص باشد منصوب به 
شخصی و آن شخص کیمیا گر بوده است. (از 
برهان) (از غیاث اللغات), زر خلص منسوب 
به رکن‌الدین که زر خالص رایج کرده و 
رکن‌الدین شخص کیمیا گر بوده. (آندراج). و 
شاید منسوب به رکن‌الدین یا رکن‌الدوله نامی 
از حکام و فرمانروایان باشد نه کیمیا گر 
از بخشش توعالم پر جعفری و رکنی 
وز خلعت توگیتی پر رومی و بهایی. فرخی. 
رکی تو رکن دلم راشکست 
خردم از آن خرده که بر من نشست. نظامی, 
دینار رکنی؛ دینار منسوب به رکن. دینار 
که زر خالص دارد؛ رأی پادشاه بر وی متفیر 
شد... و او را به مبلغ یکهزار و هفتصد دینار 
رکنی مزاخذت فرمود. (المضاف الی بدایع 
الازمان ص 0۵. 
زر رکنی؛ سک رکنی. که متسوب به رکن 
باشد؛ 
یک خانه دارم از زر رکتی و جعفری 
زآن کس که رکن خانة دین خواند جعفرش. 
خاقانی. 
|آگوشه‌دار. (فرهنگ فارسی معین). 


۰ رکنی. 
درهمهای رکتی؛ درهمهای مربع که مهدی 


موسی حکومت موحدین دستور رب آن 
را داد. (فرهنگ فارسی معین). 
||((خ) نام طایفهای در شوشتر. (از لغت محلی 
شوشتر). 
رکنی. [ر] ((ح) در مقام نبت به رکن‌آباد 
شیراز گفته شود. رکن آباد شیراز را نیز گویند. 
(برهان) (لفت محلی شوشتر 
آب رکنی؛ آب رکن‌آیاد. (ناظم الاطباء): 
شیراز و آب رکنی و این باد خوش‌نسیم 
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. 
حافظ. 
رچوع به رکن‌آباد شود. 
رکن یمانی. [ر نٍ ی ] ((خ) یکی از ارکان 
کمبه است. (غیاث اللغات) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). یکی از ارکان کعبه است و آن رکنی 
است که در سمت یمن واقع شده رکن دوم را 
رکن بصری و سوم را رکن عراقی و چهارم را 
شامی گویند. رجوع به عقد الفرید ج۴ ص 
۹ شود. 
رکو. [ز کُز] (ع مص) چاه کندن. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج). زمن کندن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |به صلاح آوردن. (مننهی 
الارب) (آنندراج), اصلاح کردن کار. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || آرام کردن 
به جایی. (منتهی الارب) (انندراج). اقامت 
کردن در جایی. (از اقرب الموارد). |گناه بر 
کسی نهادن. (منتهی الارب) (آتدراج). ا[به 
زشتی صفت کردن. |اتأخیر کردن در کاری. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ز اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء).به تأخیرانداختن چیزی را. 
(از اقرب الموارد). |[بار برافزودن بر ستور. 
(منتهی الارب) (آندراج). دو چندان کردن بار 
شتر. (از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|| اسسخوار کردن خیل. (منتهی الارب) 
(آندراج). استوار کردن چیزی. (از اقرب 
المسوارد) (از ناظم الاطباء). |/باقی روز 
باشیدن به جایی. (از منتهی الارب) (آندراج) 
(از ناظم الاطباء), اقامت در جایی به بقیة روز. 
(یادداشت موّلف).- 
رکو. [ر] (() قطعه‌ای از پارچد کهنه و لتد. 
(ناظم الاطباء). جامذ کهنه. (شرفنامذ منیری). 
رگو. جام هن سوده‌شده» لته. (فرهنگ 
فارسی معین). کهنه. خرقه. پینه. فلرز. 
فلرزنگ . کهته. چنده. جندره. ژنده. لته. ریطه, 
پاره: رکوی حیض؛ لته حصیض. (یادداشت 
مولف). نسی؛ رکوی حیض. (ترجمان 
القرآن): : چون وقت وضع حمل شد چستانکه 
کسی ندانست آن بچه را در رکویی پیچید پیج 
(قصص الانبیاء ص ۱۷۸). 
ز ایشان برست گبر و بشد یکسو 


پر دوخته رکو به کتف ساره. ناصرخضرو. 


رکویی داشت بر چشم خود بست. (تذکرة 
دولشاه ترجمة معینی جوینی). پس 
تدبیرهای دیگر انداختند و عاقبت بر آن قرار 
دادند که چون شب درآید گلوی وی بیفشاريم 
و رکوی ستگین در دهان او نهیم آنگه آواز 
برآدرنم که شهریار اسک‌ندر فرمان یافت. 
(اسکندرنامه نسخه خطی سعید نفیسی). 
روز دیگر با رکو پچید پا 
پا کش اندر صف قوم مبتلا. تولون: 
فراعه؛ رکویی که قلم در وی پا ک‌کند. 
(سنتهی الارب) (از السامی فی الاسامی). 
فلرز؛ ایزاری یا رکویی بود که خوردنی در او 
بندند. (یادداشت موّلف). ||کرباس. (از انجمن 
آرا) (فرهنگ فارسی معین): 
پیش کف راد تست از غایت جود و سضا 
در شبه, دیبا رکوء | کسونکا؛ اطلس گلیم. 
سوزنی. 
بدخواه ترا حادثه چون سایه ملازم 
این رنگ نیابد به ازین هیچ رکویی. انوری. 
یک‌لخت و پاره. (ثرفنامة منیری). 
چادرشب یک لخت. (فرهنگ فارسی معین). 
به معنی چادر یک لخت آمده که رکوک و 
رکوه نیز خوانند و به عربی ریطه گویند. 
(انجمن آرا). |اسوده و ریزیده. (ضرفنامةً 
منیری). رگو. رگوه. رگوی. رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
رکوات. [زک] (ع اج زر کوة يا رکوة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج ر کوة. (از 
آقرپ الموارد). رجوع به رکوة شود. 
رکوپ. [ر] (ع مص) برنشتن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی) (دهار) (منتهی 
الارب) (ترجمان ن القران چ دبیرسیاقی ص ۳) 
(آتدراج). اشتر برنشستن. (دهار) (از اقسرب 
الموارد). سوار شدن. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). ر کب. (ناظم الاطباء): حسام‌الدیین 
منجم که به فرمان قاان مصاحب او بود تا 
اختیار تزول و رکوب می‌کند طلب کرد. (ذیل 
جامع التواریخ رشیدی). هان اين به رکوبی 
است که آن را رجوعی باشد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳ ااگناه ورزیدن. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). رجسوع 
به رکب شود. ||کلان‌زانو گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) 
رکوب. ار] (ع ص, ل ج را کب. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به را کب شود. اج رز کب.(ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به رکب شود. 
-رکوب کوسج؛ نام جشلی مر ایرانیان را. 
کوسه‌برنشین. جشن کوسدبرنشین. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کوسه‌برنشین شود. 


||(امص) سواری. خواه بر ستور باشد خواه ‏ : 


برکشتی. (ناظم الاطیاء), سواری. (فرهنگ 


رکود. 


فارسی معین). برنشست. سواری. نشست. 
(یادداشت مولف). 
ژکولب. [ر) (ع ص, [) سستور برنشستنی, 
(منتهی الارب) (اتدراج). انچه برنشت را 
شاید. (دهار). ستوری که لابق سواری باشد. 
(غیاث اللغات). ستور برنشستنی و آماده 
برای سواری. (ناظم الاطباء) آنچه نشست را 
شاید. (ترجمان القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۳). ||شتران مورد استفاده برای سواری 
یا مطلق مركوبة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رکوبة شود. || شتری که در او اثر زخم پشت 
از پالان باشد. (از اقرب الموارد). ||مرد بسیار 
سواری‌کننده. (غیاث اللفات) (ا اقرب 
السواردا. مرد شترسوار. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). |اراء پاسپرده. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
آقرب الموارد). رجوغ به رکوب شود. 
رکوبة. (ر بَ ] (ع ص, () ستور برنشستنی. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). آنچه برنشست 
را شاید. (دهار), ستور حاضر و اماده برای 
سواری. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|[ماده شتر صالح برای سوار شدن یا ماده شتر 
راع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اهر 
ستور که اماده برای کار است: اللازمة للعمل 
من الدواب. چ. رکائب. (از اقرب الموارد), و 
رجوع به رکوب شود. 
رکوبه. (ر ب) ((خ) پشته‌ای است میان مکه 
و مدینه نسزدیک عرج. (منتهی الأرب). 
گریوه‌ای است در میان مکه و مدینه پهلوی 
یعرج در نزدیکی کوه ورقان. حضرت رسول 
(ص) هنگام هجرت از این گریوة برخطر 
عبور کرده. (از معجم البلدان), 
رکو قا. [ر] (هزوارش, ص)" به زبان زند و 
پازند به معنی هوثیار و صاحب هوش پاشد. 
(آنندراج) (برهان) (ناظم الاطباء). 
رکوح. [ر] (ع مص) میل کردن بسوی کسی 
و یار گردیدن و آرام گرفتن به وی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رکون. 
(یادداشت مولف). رجوع به رکون شود. 
رکوح. (ر] 18 ژ کح. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الصواردا, 
رجوع به رکح شود. 
رکود. [ر] (ع مص) زاست ایستادن ترازو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از دهار) (از 
آقرب السوارد). ایستادن ترازو. (تاچ 
المصادربهقی) (از المضادرزوزنی). 
| آرمیدن و برجای بودن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ایستادن. آسودن. (فرهنگ فارسی 


معین). ارمیدن قوم از آمد و.شد در شب. 


۱ - هم زوارش 2*۵121۵:)3(161۵» پهلری 
7 او هرشیار. (از ذیل برهان چ معین). 


رکود. 


(ن‌اظم الاطباء). آرام شدن. آرام گرفتن. 
برجای بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
|| ایستادن آب و باد و کشتی. (متهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء) (دهار) (ترجسمان 
القران جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۲). (از 
تاجر المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (از 
اقرب الموارد). |اایستادن آفتاب به 
ن صف‌النهار. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباه) (از آنندراج) (از دهار) (از اقرب 
الموارد). ایتادن افتاب وقت زوال. (تاج 
المسصادر بیهقی) (از المسصادر زوزنی). 
|ارکودالصلوة؛ سکون است مان دو حسرکت 
آن مانتد طمانیة بعد از رکوع و جلسة میان 
در سجده. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ۱ ثابت و برقرار ماندن چیزی. (ناظم 
الاطباء). ||ثابت وبرترار ماندن چرخ آب. 
(از اقرب الموارد). |[نشتن جوش شراب. 
(یادداشت مولف). آرام شدن ضلیان 
عصیرانگور. (از اقرب الموارد). ||رکود ریح؛ 
ذهاب دولت. (یادداشت مولف). رکد ریح 
القوم, رکودا؛ دولت آنان از میان رقت و 
کارشان به تراجع افتاد. (از اقرب 
||(مص) سکون. ثبات. سکونت. (یادداشت 
مولف). |اکسادی؛ رکود بازار, بی‌روتقی آن. 
را کدبودن آن, داد و ستد نشدن در آن, 
(یادداشت مولف). ||کاهلی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ژکو۵. [ز] (ع ص, ا) شتر ماده که پیوسته 
شیر دهد و قطع نکند. |اکاسذ پر. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
رکورد. زر کر ] (فرانسوی, ۲ نهایی‌ترین 
امتیاز در یک بازی ورزش. 
رکورد ش 
امتیاز در یک بازی یا ورزش: تختی پهلوان 
ایرانی رکورد جهانی کشتی سنگین‌وزن را 
شکست. ۱ 
||حد نصاب هر چیز, (فرهنگ فارسی معین). 
مره. تصاب. (یادداشت مولف). 
رکوسیه. از سی يَ] (اخ) گروهی است 
میان ترسایان و صابلین. (منتهی الارب). 
دینی است میان نصاری و صابئین. (دهار) (از 
مهذب الاسماء). گروهی میان ترسایان و 
صابتین که ستاره‌ها را ستایش می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). 
رکوض. [ر] (ع ص, ل) کمان زودتیزانداز. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء)(از 
آقرب الموارد). 
زکوع. (ر](ع مص) بر روی افتادن از پیری. 
(منتهی الارب) اناظم الاطباء) (آنندراج) 
منحنی شدن از پیری. 7 آقرب الموارد). ||دو 
تو شدن. (دهار). پ 


تن؛ بدست آوردن بالاترین 


پشت خم دادن. (ترجمان 


جرجانی چ دبیرسیاقی ص ۵۳) (المصادر 
زوزنی). انحناء. (تاج المصادر بیهقی). پشت 
خم دادن. گویند: رکع الشیخ؛ ای آنحنی من 
الکبر. و منه رکوع الصلوة. (از منتهی الارب) 
(از آن‌ندراج). ||(اصطلاح فتهی) رکوع 
الصلوة؛ پست کردن سر است پی از اتمام 
قرائت چنانکه برسد هر دو کف دست به هر دو 
زائو, یا هموار و برابر کردن پشت و یقال: رکع 
المصلی رکعة و رکعتین و ثلاث رکعات؛ یعنی 
نماز گزارد یک و دو و سه و منه الحدیث 
رکعتان لم یکن رسول ائّه (ص) یدعهما: ای 
صلاتان. (منتهی الارب). رکرع در نماز آن 
است که شخص نمازگزار بنحوی خم شود که 
پشت آن راست و برابر گردد و کفهای دست 
وی از سرزانوها پر گردد. (ناظم الاطباء). 
مقابل سجود در نماز. پشت خم کردن در 
نماز. منحنی شدن بدن بحدی که دستها 
براحتی به زانوها متصل گردد. رکوع نوع 
مخصوصی از عبادت و یکی از ارکان نماز 
بشمار می‌رود. (یادداشت مولف). انحناء 
پشت باشد در صلوة و آن رکن است و موقع 
آن بعد از فراغ از حمد و سوره و یا تسبیحات 
اربعه باشد و در هر رکعتی باید به حالت تعظیم 
به اندازه‌ای که دو دست او به زانوی مصلی 
برسد خم شود و ذ کر لازم را بگوید و آن 
«سبحان ربی العظیم و بحمده» یاسه بار 
«سبحان الّه» باشد. (از فرهنگ علوم تألیف 
دکتر سجادی از شرح لمعد وکشاف): 
ای نازکک میان و همه تن چو پرنیان 
ترسم که در رکوع ترا بگسلد میان, 
خسروی. 
بوستان چون مسجد وشاخ درختان در رکوع 
فاخته چون موذن و آواز او بانگ نماز. 
منوچهری. 
چنانکه بازنشناسد امامم 
رکوعم را رکوع است ار قیام است. 
منوچهری. 
پنگر آن رادر رکوع و بتگر آن رادر سجود 
پس همین کن تو ز طاعتها که می ایشان کنشد. 
ناصرخسرو. 
چو ابدالان هميشه در رکوع است 
به باغ اندر به هر سو میوه‌داری. 


تاصرخرو. 
پشت این مشت مقلد کی شود خم از رکوع 

۳ جنت امید میوه طویاستی. 

و 
همه کی ز اسمان کند قبله 
پست گرداند از رکوع دو تا. خاقانی. 
چون چرخ در رکوع و چو مهتاب در سجود 
بردم تماز آنکه مرا زیر بار کرد. 

خاقانی. 


گه‌در سجود باش چو در مفرب آفتاب 


رکوگر. ۱۲۲۲۱ 


گه‌در رکوع باش چوبر مرکز آسمان. 
خافانی. 
-به رکوع آوردن؛ خم کردن. سرزیر کردن و 
پشت خم دادن چون حالت رکوع مرد 
نمازگزار: 
به رکوع آر صراحی را در قبلاٌ جام 
چون سر افتاده شود, باز درآور به قیام. 
منوچهری. 
|ااطمینان برخدا: رکم الی ال (از اقرب 
الموارد). |[نماز خواندن. رکعت. به نماز 
آیستادن نمازگزار. (ناظم الاطباء). نماز پردن. 
کرنش کردن. (یادداشت مولف). ا|(اصطلاح 
عرفان) نزد صوفیه اشارت است بسوی شهود 
انعدام موجودات کونیه تحت وجود تجلیات 
الهیه. (از کشاف الصطلاحات افنونا |اخم 
کردن‌سر و به روی افتادن شبر. (از اقرب 
الموارد). || محتاج کرت شسخص بعد 
توانگری و فروتر شدن حال او و فروتنی 
نمودن. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). اتحطاط حال کسی و محتاج شدن 
وی. (از اقرب الموارد), 
رکوع. (رٌ] (ع صاج را کم. (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). رجوع به را کع شود. 
رکوع کردن. رک د] (مص مرکب) به 
رکوع رفتن. پشت خم کردن. پشت خم دادن. 
حالت رکوع مرد نمازگزار گرفتن؛ 
نرگس همی رکوع کند در میان باغ 
زیرا که کرد فاخته بر سرو موذنی. 
منوچهری. 
رکوکت. [ژ] (۲0 با رگوک. لته و پارچة 
کهنه. (ناظم الاطباء. به معنی رکو است که 
جامه و لت کهنة از هم رفته باشد. (بنرهان). 
وصله. پاره که بر جامه زنند. (از شعوری ج۲ 
ورق ۲۴)* 
پست نشسته تو در قبا و من اینجا 
کردهز غم چون رکوک بوق چو آهن. 
پسر رامی (از لفت فرس). 
رجوع به رکو شود. 
-رکوک حیض؛ کهنةٌ حیض و پارچه‌ای که 
زنان در ایام حیض برخود بردارند. (ناظم 
الاطباء)؛ تسی. نسی؛ رکوک حیض که 
بیندازند آن را. (منتهی الارب). رجوع به رکو 
ورکوه و رگو شود. 
|[کرباس. (از فرهنگ اوبهی) (لغت فرس 
اسدی) (از برهان). 
رکوکر. [ر گ] (ص مسرکب) پسنبه‌دوز و 
کهنمچین.ناظم لاطبا [بهمعنی رفوگر 


1 - 0۰. 

۲ -در ناظم الاطاء به فتح «راء» آمده ول با 

توجه به برهان و فرهنگ فارسی معین و مادة 
رگوک به ضم «راء» درست‌تر به نظر می‌آید. 


۲ رکوم. 


است. (از شعوری ج ۲ ورق ۶). 
زکوم. از] (هزوارش, ضمیر)" به لفت زند 
ضمیر جمع مخاطب یحنی شما و انتم. (از 
برهان) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج), 
زرکون. [ر] (ع مص) میل کردن بسوی کسی 
و آرمیدن. قال له تعالی: و لاترکنوا الی الذین 
ظلموا فعسکم الشار (قرآن ۱۳/۱۱). (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). آرام گرفتن و 
میل کردن به چیزی. (آنندراج) (غیاث 
اللنات). میل کردن به چیزی. (از ترجمان 
جرجانی چ دبیرسیاقی ۵۳). ميل کردن بسوی 
کسی و آرام شدن, و از آن است: «هو را کن 
الی فلان و را کن الیه». (از اقرب الموارد). 
چسبیدن. (تاج المصادر بیهقی). چیضیدن. 
گراییدن و میل کردن. 
رکون داشتن؛ میل داشتن. اعتماد داشتن: 
وصف حیوانی بود بر زن فزون 
زآنکه سوی رنگ و پودارد رکون. مولوی, 
||((مص) اطمینان. سکون. (یادداشت مولف)؛ 
ذره‌ای بالا و آن دیگر نگون 


جنگ فعلی شان بین اندر رکون. مولوی. 
پس نشان نشف آب اندر غصون 
آن بود که می‌نجنبد در رکون. مولوی, 


رکوفة. رز نْ] (ع مص) مصدر به معنی ر کانة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به رکانة شود. 
رکوة. رز کر] (ع() حوض بزرگ. ||جرموز 
کسوچک. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ااکوز؛ آب خوردنی. (سنتهی 
الارب) (انندراج). |امشک آب. ج. رکاء و 
ر کوات.در مثل است: صارت القوس رکوة؛ 
یضرب فی الادبار و انقلاب الامور. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) مشک آپ. ج,رکاء 
و رکوات. (آنندراج). 

رکوة. [ر ک/ک /رک و](ع [اکشتی خرد. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
زورق کوچک. از اقرب الموارد). ||رقعه که 
زیر سنگهای انگورفشار گسترند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از مرب 
الموارد). رقعه‌ای است زیر عواصر و آن 
سنگی است که انگور را بدان بفشرند. (از 
اقرب الموارد). ][شرم زنرج» رکق‌و ر کایاو 
کوات. (ناظم الاطباء)(آنندراج)؛ شرم زن. 
(متهی الارب). 

رکوة.(رز ک و] (ع |) رکوه, مشک خرد. نیم 
مشک. (یادداشت مولف). دلو خرد. (مهذب 
الاسماء). ابریق چرمی که به هندی چهارگل 
گویند.(غیاث اللفات): یکی رکوه بود او را 
[حضرت محمد (ص) ] از ادیم بفرمود تا آن را 
پرآب کردند و پیش خود بنهاد. (ترجمة تاریخ 
طبری): یکروز دعوتی بود و من رکوة 


خوردتی بستدم. (اسراراوحید ص ۳۰۲). 


تسبیح برگرفت و عصا و رکوه بدست کرد. 
(متدبادنامه ص .4۱٩۹۱‏ 
صوفیان رکوه بر آب زندگانی چون خضر 
همچو موسی در عصاشان جان ثعبان آمده. 
خاقانی. 
دست و عصاش موسوی رکوه پر آب زندگی 
گرم روان عشق را کرده به چشمه رهبری. 
خاقانی. 
چون اجلش نزدیک آمد بگریست و گفت: 
کاشکی همه سقر چنان بودی که به عصایی و 
رکوه‌ای راست شدی. (تذکرة الاولیاء عطار). 
|اکوز؛ چرمین. (یادداشت مولف). 
|| خاشا کدان. (یادداشت مولف). 
رکوه. (رک و /1] () به معنی رکو است که 
لت کهنه و کرباس از هم رخ باشد. (برهان). 
پاره و آن را رکوی نیز گویند. (شرفنامة 
منیری): حد بینی پاره‌ای رکوه آتش زنید و 
در زیر بینی او را دارید اگر عطه کند دروغ 
می‌گوید. (تفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص .)۱۵٩‏ 
سیاحی رسید از خوارزم و ملطفةٌ خرد آورد 
در میان رکوه دوخته. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۹ رجوع به رکو شود. ||چادر 
یک‌لخت. (برهان). رجوع به رکو شود. 
رکوی. [ر] (() رکو. خرقه. کهنه. پاره. رکوه. 
(یادداشت مولف). وصله. پاره که بر جامه 
دوزند. (از شعوری ج ۲ ورق 0۲۷ 
بتیم راپی آن تا بنشنوی گریه‌ش 
دهند می به دهان اندر و فثار رکوی, 

۱ سوزنی. 
خرقه؛ پاره‌ای از رکوی. َیده؛رِبلْة. رکوی که 
زرگران پیرایه را به وی مالند. (منتهی الارب). 
رجوع به رکو و رکوه شود. ||چادر یک‌لخت. 
(از برهان). رجوع به رکه شود. 

رکة. [ر ک‌کَ] (ع !) باران اندک. (از اقرب 
الموارد). 

رکة. [رک کَ ] (ع !) اسم است از تورک. (از 
متن اللفة). شراره. (یادداشت مولف). رجوع 


ءرِ 


به تور ک شود. ||(اصطلاح عروضی) نزد بلغا 
آن است که در نظم از جهت استقامت وزن؛ 
متحرکی را سا کن و سا کنی را متحرک کنند و 
یا متحرکی را که مشدد باشد سا کن‌کنند و یا 
مخفف را مشدد گردانند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
رکی. [ر کیی | (ع ص) ضعیف و سست. 
گویند:هذا الامر ارکی من ذا ک+یعنی سست و 
ضعیف‌تر است از آن. (منتهی الارب), ضعیف 
وام تخد (آنندراج) (ناظم الاطباء). ضعیف. 
(اقرب الموارد). ||(() ج ر کة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم آلاطباء؛ ج رکية به 
معنی چاهها. (انتدرا اچ) (غیاث اللغات). 
رجوع به ركية شود. 
رکی. [رک‌کا] (ع ) پیه زودگداز و از آن 


وکیتین 


است مثل: شحمة الرکی؛ یضرب لمن لایمینک 
فی الحاجات. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رکیب. [ر) (ع ص, !) چیزی اندر چیزی 
نشانده. (منتهی الارب) (انندراج), چیزی 
نشانده‌شده در چیزی دیگره ماند نگین در 
انگشتری. (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). || آنکه با دیگری هم سوار باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از تاظم الاطباع). 
آنکه با دیگری دو ترکه سوار شود. (از اقرب 
لموارد). |[گرد زمین یعنی پاره‌ای از زمین که 
کناره‌های آن را بلند کرده باشند و در آن 
سبزی یا زراعت کارند يا جوی میان دو کرد 
زمین یا جوی میان دو بستان خرماین 
یا کشتزار. ج, ر کب. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب السوارد) " (از ناظم الاطباء). 
|| خرماین بر یک رسته بر جدول و شیر آن 
نشانده. (از آقرب السوارد) (متهی الارب) 
(آنندر اج) (از ناظم الاطباء). |اکشتزار. ج» 
رز کب. (از اقرب السوارد), ||را کب, سانند 
ضریب و صریم برای ضارب و صارم. (از 
اقرب الموارد). 
رکیپ. زر ] (ع !) امالاً رکاب. ممال رکاب. 
ما رکاپ ". (یادداشت مژلف). اما رکاب, 
(از آتدراج) (غیاث اللغات): 


که آیم ببوسم رکیپ ترا 

ستایش کم فر و زیب ترا. فردوسی, 
رکییش دو سیمین دو زرین بدی 

همان هر یکی گوهرآ گین‌بُدی. . فردوسی. 
رکیب است پای مرا جایگاه 

یکی ترک تیره سرم راکلاه. فردوسی. 
کجات اسپ شبدیز و زين و رکیب 

که زیر تو اندر بدی ناشکیب. فردوسی, 
بدید آن نشست سیاوش‌پلنگ 

رکیب دراز و جناغ خدنگ, فردوسی. 


رکیب فرامرز و آن یال و برز 

نگه کرد با دست و چنگال و گرز. . فردوسی, 
سواری و تیر و کمان و کمند 

عذان و رکیپ و چه و چون و چند. 


فردوسی, 
به اسب و به پای و به یال و رکیب 
سوار از فراز در آمد به شیب. فردوسی. 


۱-هزوارش:7)2(۵۳ ,۲3۲۲ پهلری 
شما. قرانت صمحیح هزوارش مزبور 
۱۵۷0۳2 است که به پهلری 50۳۳8۳ 
یی شما تلفظ می‌شده. (از ذیل برهان چ 
معین). 

۲ -در اقرب الموارد بصورت در معنی مستقل 
آمده است. 

۳- این اماله نخست ظاهراً در قَافِه اشعار پیدا 
آمده است و بعد در دیگر مواضع شعر و سپس 


۱ در نثر داخل شده و در فارسی بفتح «راء» نلفظ 


کنند. 


رکیپ خانه. 
نگه کرد قیصر بر آن سرفراز 
بر آن چنگ و یال و رکیب دراز. 


روز رزم از یم او در دست و در پای عدو 
کنده‌هاگردد رکیب و اژدها گردد عشان. 


فردوسی. 


فرخی. 

سست گشته پای خان اندر رکیب 
خشک گشته دست ایلک برعنان. . فرخی. 
بیاورد بالای تا برنشست 
پیاده همی شد رکیبش بدست. اسدی, 
فتح و نصرت به هرچه رای کنی 
با رکیب تو و عنان تو باد. مستودسعد. 
تا سای رکیب تو بر اهل ری فتاد 
کس‌نیست کز جلال تو خورشیدوار نیست. 

قوامی‌رازی. 


خورشید که ماه در عنان دارد 
زیده در رکیپش بین. خاقانی. 


بی مهرهو ذیده حقه‌بازيم 

بی پای و رکیب رخش‌تازیم. نظامی. 
اجل نا گهت بگلاند رکیب 

عنان باز نتوان گرفت از نشیب. سعدی. 


پرون آمدن پای کسی از رکیب؛ از حلقة 
رکاب بیرون آمدن پای وی. خارج شدن پای 
او از رکاب و بر زمین افتادن از اسب 

یکی نیزه زد گیو راکز نهیب 

برون آمدش هر دو پای از رکیب. فردوسی. 
به نیزه زره بردرید از نهیب 

نیامد برون پای گیو از رکیب. . فردوسی, 
برون کردن پای از رکیب؛ خارج کردن پا 
از رکاب به قصد پیاده شدن یا وارد ساختن 
ضربه به خصمءٌ 

برون کرد یک پای خویش از رکیب 

شد آن مرد بیداردل ناشکیب. . . فردوسی, 
پا در رکیپ بودن؛ پا در رکاب بودن. آماده 


حرکت بودن: 

عنان عمر ازین سان در نشیب است 

جوانی را چنین پا دررکیب است. نظامی. 
زهی ملک دوران سردر نشیب 

پدر رفت و پای پسر در رکیپ. سعدی, 


<رکیب از عنان يا رکیب و عنان پیدا نبودن؛ 


کنایه از برهم خوردن نظم در جنگ و ستیز» و 
تار شدن میدان از اشفته شدن و بی‌سامان 
گسن لشکرگاه؛ 

نگون گشت کوس و درفش و سنان 

نبد هیچ پیدا رکیب و عنان. فردوسی. 
ز بس گرز و کوپال و تیغ و سنان 

نبد هیچ پیدا رکیب از عتان. فردوسی. 
ز بانگ سواران و زخم ستان 

نبود ایچ پیدا رکیب از عتان. فردوسی. 


رکیب از عنان نشناختن یا بازندانستن؛ 
کایه از اشفته بودن. هراسان و در وحشت 
بودن* 


بدرد پی و پوست‌شان از نهیب 


عنان را نداشد باز از رکیپ. فردوسی. 
سپه برهم افتاد شیب و فراز 
رکیب از عنان کس ندانست باز. اسدی. 


رکیب کردن: کنایه از مطیع کردن. مسلط 
شدن؛ 
کی‌شود عز و شرف برسر تو افسر و تاج 
تا تو مر علم و ادب را نکنی زین و رکیب. 
اصرخسرو. 
رکیب گران کردن یا دوال رکیب گران 
کردن؛رکاب گران کردن. تند راندن مرکوب با 
استوار نشتن بر آن. استوار برنشستن و 
اسب رابه حسرکت تند واداشتن. بر اسب 
استوار نشتن به قصد حمله یا تاخت* 


گران کرد رستم همان‌گه رکیب 

ندانت لشکر فراز از نشیب. . فردوسی, 
بدانگه که گرسیوز پرفریب 

گران کرد بر زین دوال رکیپ. خاقانی. 


رجوع به ترکیب رکاب گران کردن در ذیبل 
ماد رکاب شود. 
- رکیب‌گشای؛ رکاب‌گشای. که آهنگ رفتن 
به جنگ کند. که برای رزم سوار شود و بتازد: 
اين فریدون‌صفت به دانش و رای 
وآن به کیضروی رکیب‌گشای. ‏ ظامی. 
رکیب و عنان جفت بودن با کسی؛ کتایه از 
همواره در سوارکاری بودن وی. مداومت او 
درسواری و جنگاوری؛ 
تهمتن زمین را ببوسید و گفت 
که‌با من رکیب و عنان است جفت. 

فردوسی, 
زرین‌رکیب؛ رکاب زر. رکاپ زرین؛ 
ز زر تیغ داری و زرین‌رکیب 
نباید که اید ز دزدت نهیب. فردوسی. 
عنان و رکیب ساییدن؛ کنایه از سواركاري 
مداوم کردن و همیشه سوار اسب در میدان 
جنگ بودن. فرسوده ساختن رکاب و عنان 
بسبب کثرت مداومت در سواری:ٌ 
کسی‌کاو بساید عنان و رکیب 
نباید که گیرد به خانه شکیب. فردوسی. 
-گران شدن رکیب؛ گران شدن رکاب. کنایه 
است از استوار برنشتن سوار و تاختن 
برخصم و یا مقابله با دشمن؛ 
سوار از دلیران بیفشرد ران 
سبک شد عنان و رکییش گران. 
سبک شد عنان و گران شد رکیب 
بلندی که دانست باز از نشیب. 
ز نیروی گردان گران شد رکیب 
یکی را نیامد سراندر نشیب. 
سبک شد عنان و گران شد رکیب 
سر ببرکشان خیره گشت از نهیب. 
سبک شد عتان و گران شد رکیب 
همی تاخت اندر فراز و نشیب. فردوسی. 
رجوع به ترکیب رکاب گران شدن در ذیل 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


رکيزة. ۱۲۲۲۳ 


رکاب شود. 
یکی رکیب دادن به کی؛ کناید از واگذار 
کردن‌سوار در حال تاخت یکی از دو رکاب 
اسب خود را به دیگری برای همواری با او. 
فردوسی در رزم ایرانیان با تزاو پهلوان نامدار 
تورائیان, انجا که تورانیان از سپاه ایران 
شکست می‌خورند و تزاو در حال هزیمت با 
اسپنوی کنيزک زیباروی خود که پیاده بوده 
روبرو می‌شود و در حال تاخت او را سوار 
اسب خود می‌کند گوید؛ 
تاو سرافراز را دل بسوخت 
به کردار آتش رخش برفروخت 
فراز اسپنوی و تزاو از نشیب 
بدو داد در تاختن یک رکیب 
چوباد اسپنوی از پسش برنشت 
بیاورد در گردگاهش دو دست 
همی تاخت چون گرد با اسپنوی 
سوی راه توران نهادند روی, 
(شاهنامه چ بروخیم ج۳ ص ۸۳۶). 
زکیب خانه. ار ن /نِ] (؛مرکب) محل 
گردآوری رکابها. انبار رکاب. (فرهنگ 
فارسی معین): خدمت مهتری رکیب‌خاله نیز 
با خواجه‌سرایان معتبر بوده و خدمت نزدیک 
و نگاه داشتن قابلق دستمال مختص مهتران 
رکاب‌خانه است. (تسذکرة السلوک چ 
دبیرسیاقی ص .۱٩‏ 
رکیبی. (رٍ](() رکابی, طبق. ||دوری. |[فنی 
از کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء) 
زکیدن. رز د] (مص)" خود بخود سخن 
گفتن از روی قهر و غضب. (برهان) (از 
شرفنامة منیری) (از انندراج) (از شیاث 
اللغات). رکیدن که سروری به معنی زکیدن 
آورده تصحیف است از زکیدن چه امروز هم 
زک و زار معمول است چون لفتی اتباعی, 
سروری در رکید می‌آورد و از شاهنامه نیز 
شاهد می‌اورد به غلط. ژکیدن. (بادذاشت 
مولف): 
بگفت این و تيغ از میان برکشید 
ز خون سیاوش فراوان رکید. 
فردوسی (از شرفنامة ملیری). 
رجوع به زکیدن و ژکیدن شود. 
رکیز. [ر](ع) آنچه در معادن آفریده شده از 
زر و سیم. مالی که از زیبر زمین یابند. ج» 
ر کاز. (یادداشت مولف). رجوع به رکيزة و 
رکاز شود. 
رکيزة. (ر ر] (ع ) رکیزه. مالی که حسق 
سبحانه تعالی در کانها پیدا کرده. چ» ‏ کای, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
قطعه‌ای از جواهر که در زمین صدفون است. 
ج. رکائز. (از اقرب الموارد). و رجوع به رکاز 


۱-مصحف زکیدن. (ذیل برهان چ معین). 


۴ رکیک. 


شود. |[دنین اهل جاهلیت. ج. ژ کاز. 
(یادداشت مولف). |(اصطلاح رمل) در 
اصطلاح اهل رمل نام شکلی است و آن عحة 
داخله باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
تاظم الاطباء), 

زکیکت. [ر] (ع ص) به معنی ر کاک‌است و 
مذکر و مئث در آن یکی است. ج» رکاک‌و 
رک (از اقسرب السوارد). مرد ناکس 
سست‌رای و ضیف عقل. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ست‌رأی و ضعیف. (مقدمة 
لفت میرسید شسریف جر‌جانی ص ۲). 
فرومایه. (یادداشت 
باریک و حقیر. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
ست‌رای. (مهذب الاسماء). سست. ضعیف. 


ت مولف). سست و ضیف. 


حقیر, (ناظم الاطباء). سست. (دهار). سست. 

ضعیف. اندک. مقابل جزل. (یادداشت موفاه 

اين لجوجیت سخت پیکاری است 

وآن ریکیت سست پیمانی است. 
مستودسعد. 

|است و طعیف. پست و سخیف. بی‌ارزش 

و کم‌ارزش: 


گراین قصیده نیامد چنانکه در خور بود 
از آنکه هستش معنی رکیک و لقظ ابتر. 
مسعودسعد. 
و شین آن لابد به رای رکیک و خاطر واهمی 
پادشاه راجع شود. (سندبادنامه ص .4۷٩‏ 
بدل ستاند از ایشان بجای پنبه و پشم 
چه شعرهای رکیک و چه نشرهای تباه. 
سوزنی. 
دلوچی و حبل‌چی و چرخ‌چی 
این مثال بس رکیک است ای غوی. مولوی. 
یکی از وزراء گفت: لایق قدر باند پادشاهان 
باشد به خانٌ دهقانی رکیک التجا بردن. 
( گلستان). 
قارون ز دین بر آمد و دنیا بر او نماد 
بازی رکیک بود که موشی شکار کرد. 
سعدی. 
|ازشت و قبیح و ناپند: لفات مشدیها و 
لفات متهجنه باید درج شود مگر بعضی 
کلمات رکیکة عام الاستعمال که رکیک است 
ولی ستهجن نیست, (عبارت تقی‌زاده فرق 
بین رکیک و مستهجن) (بادداشت مزاف)؛ 
رکیک‌سخن؛ سست‌سخن. که شعر و سخن 
ست وبی ارزش گوید؛ 
درین زمانه بسی شاعر رکیک‌سخن 
ز بهر کیکی بر آتش افکنند گليم. ‏ سوزنی. 
رجل رکیک العلم؛ مرد کم علم و دانش. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). | آنکه بر اهل خود غیرت ندارد یا 
آنکه امل آن مهابت آن ندارند. مذکر و منت 
در آن یکی است. ج. رکا ک.(از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). آنکه بر اهل خانة 


خود غیرت ندارد. (آنندرا اج) (غیاث اللفات). 
بی‌غیرت. (یادداشت مولف). 
زکيکة. رز ک] (ع ص, () رکبکه. تأنیث 
رکیک. (یادداشت مولف). ||باران ریزه یا آن 
فوق دَثّ است. (متهی الارب). باران ریزه و 
اندک. (از آقرب الموارد). باران ریز (ناظم 
الاطیاء). |(ارض ركيكة؛ زمین باران ریزه 
رسیده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرپ الموارد), 
رکین. [](ع ص) ک وه بانداطراف 
بزرگ‌جوانب. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[مرد استواررای و 
آهسته و آرسیده. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مرد آهسته و آرمیده. (آنندراج) 
(غیات اللغات). خردمند. (سهذب الاسماء). 
مرد آهسته. (دهار). موقر. باوقار. (فرهنگ 
فارسی معین). مرد استوار همانند کوه. (از 
آقرب سر مجازاً رزین. سا کن. وقور. 
(یاددافت مسولفا. ااعایلارکان. 
شدیدالارکان. استوار: رکن رکین. (یادداشت 
مولف). محکم و استوار. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). رکن رکین؛ ستون استوار و محکم و 
ثابت و برقرار, (ناظم الاطباء). ||شابت. 
برقرار. (فرهنگ فارسی معین). 
رکین. رز ک] (ع کلا کموش.(آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباه؛ |سوش. 
(آتندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیا) 
رکین. [رٌ) ([خ) دهی از دهستان درجزین 
بخش رزن شهرستان همدان, سکنة آن ۳۴۳ 
تن است. آب آن از قنات. محصول عمد؛ آنجا 
غلات و حبوب و انگور و صیفی. صنایع 
دستی زنان انجا قالبافی. راه آن اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
رکین. (ر] ((خ) دهی از دهستان وفس 
عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان. سکنة 
آن ۲۸۶ تن است. اب آن از قات. محصول 
عمد: آنجا غلات و لبنیات و انگور و صیفی. 
صنایع دستی زنان آنجا قالیبافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايرن چ۵. 
رکیة. (ر کی ی ] (ع ‏ رکیه. چاه. ج, ر کی 
ر کایا.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). چاه. (دهار) (از مهذب الاسماء) (از 
آن‌ندراج). قليب. بتر. جب. چاه آب. 
(یادداشت مولف). 
رکیه. [رکی ی ] ((خ) یا ركية لقمان (نقمان 
پسر عاد). چاهی است در ناج نزدیکیهای 
بحرین میان بحرین و يمامة: ازآن بنی‌قیس‌بن 
ثعلبة و عنزة و بعد قبیلهٌ بنی‌سعد انجا را به 
تصرف درآورد و آن پوشيده است از سنگهای 
حجر [ظاهراً همان جایگاه عاد و ثمود] که 
آن سنگها از دو ذراع بكدترند. فرزدق گفته 


رگ. 


ولولا الحیاء زدت رأسک هزمةً 
اذاسبرت ظلت جوانبها تغلی 
بعدة اطراف الصدوع کأٌنها 
رکية لقمان الشبيهة بالدحل. 
۱ (از معجم البلدان ج۴). 

ژکیه. (ر کی ي | ([خ) دهی از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهواز. سکنه آن ۱۱۲ تن 
است. آب آن از چاه و قنات است. محصول 
عمد: آنجا غلات و لبلیات. صنایع دستی زنان 
آنسجا کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
رکت. زر ]() عرق. (آندراج) (ناظم الاطباء). 
مجرای لوله‌مانندی که متفرق می‌سازد مواد 
مایعه را در بدن حیوان ن یا در اجزای مختلفة 
نبات. (ناظم الاطباء),لوله‌هاي پشخت‌تر از 

شت‌بدن جاندار که حامل.شون است. 
نظام). عروق [رگها ] عبارت از 
مجاری غشانی هستند که در تمام بدن 
منشعب‌اند و به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
عروق خونی و عروق لنفی. (رگ‌شناسی 
تالیف اسیراعلم ۳ دیگران). ۳1 رجوع به 
«عرق» و «عروق» شود. ج. رگان, رگها؛ 


خشک شد کلب سگ و بتفوز سگ 

آنینان کو را نجنبید ایچ رگ. رودکی. 

نه در سرش مفز و نه در تتش رگ 

چه طوس فرومایه پیشم چه سگ. 
فردوسی, 


چون چشم انشین بر من [احمدبن ابی‌دژاد] 
فتاد سخت از جبای بشد و از خشم زرد و 
سرخ شد و رگها از گردنش برخاست. (تاریخ 
یهقی). 

چونکه بر خویشتن امروز نبخشایی 

رگ اوداج به نشتر ز چه میخاری. 

۱ اصر خسرو. 
گرز آنکه بر استخوان نماند رگ و پی 

از خانة تسلیم مه بیرون پی. خافانی. 
چه انجا کن کز آن آبی براید 

رگ آتجا زن کز آن خونی گشاید. 
چنان ز جود تو کان تیره شد که برناید 


نظامی. 


بزخم نشتر خورشید از رگش خونی. 


کمال‌الدین اسماعیل. 
می‌گریزم تا رگم جنبان بود 
کی‌فرار از خویشتن اسان بود. مولوی, 
دلایل قوی باید و معنوی 
نه رگهای گردن به حجت قوی. . سعدی. 


تراشهوت و حرص و کین و حسد 
چو خون در رگانند و جان در جد. 

سعدی. 
صاحب آتدراج آرد: آهن‌رگ و آهنی‌رگ و 
پولادرگ و بدرگ و ست‌رگ از مرکبات آن 


است و بریده و نشترزده و نشترگزین و فسرده 


رگ. 


از صفات. و کمند و کوچه از تشبیهات اوست. 
دست بر رگ کسی نهادن؛ به چاپلوسی 
کسی‌را مطیع اراده و خواهش خود کردن: باد 
تخت و ملک در سر برادر ما شده بود... و نیز 
کسانی که دست بر رگ وی نهاده بودند و 
دست يافته نخواستند که کار ملک به دست 
مستحق افتد. (تاریخ بیهقی). یک چند میدان 
خالی یافتند و دست بر رگ وزیری عاجز 
نهادند. (تاریخ بیهقی), 
مارا که دست بر رگ صد دل نهاده‌ايم 
دل بسته‌ای به زلف و رگ جان گشاده‌ای. 
< دست به رگ بر نهادن؛ نیض کسی را 
گرفتن: ‏ 
کهنسالی آمد به نزد طبیب 
ز نالیدنش تابه مردن قریب 
که‌دستم به رگ بر نه ای نیک‌رای 
که پایم همی برنياید ز جای. سعدی, 
<رگ بسمل؛ نام رگی در گردن که در ذیح 
قطع می‌گردد (ناظم الاطباء). 
< رگ بمل خاریدن؛ کنایه از کردن کاری 
است که خود را بسبب آن به کشتن دهند. 
(برهان). کردن کاری که در آن خطر جان 
باشد. (فرهنگ نظام): 
مرغ چو بر دام و بر چنه نظر انکند 
بخت بد آنگه بخاردش رگ بسمل. 
تاصرخسرو, 
رگ پای؛ صافن, (منتهی الارب) (المنجد), 
رگی است در قسمت زیرین ساق که فصد 
کنند. (المنجد). 
رگ جان؛ شریان و آن رگی است که به دل 
تعلق دارد. (غیاث اللسفات). شریان و 
حبل‌الورید. (آنندراج). شاهرگ. (فرهنگ 


تظام)؛ 
ای گنته دلم بی تو چو آتشگاهی 
وز هر رگ جان من به آتش راهی. . عطار. 
گوئی‌رگ جان می‌گسلد زخمة ناسازش 
ناخوشتر از آوازة مرگ پدر آوازش. 
سعدی, 

- رگ جان گرفتن؛ میرانیدن. (ناظم الاطباء): 
پیدادگری پنجه فروبرده به جانم 
بگرفته حریفی رگ جانم چه توان گفت. 

لسانی (از آنندراج) 


-رگ جنبان؛ شرائین. (منتهی الارب). 
- رگ جنبنده؛ شریانها که جبنده‌اند. 
(التنهیم). 

- رگ جهنده؛ شریان. (منتهی الارب). رافز. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). سرخ‌رگ. 
(رگ‌شناسی تألیف امیراعلم و دیگران). 
رگ چیزی گرفتن؛ آن را مغلوب و مسقاد 
خود کردن. (انتدراج)؛ 
نشتر ناله ظهوری همه در سینه شکست 


به سرانگشت نفس تا رگ تأثیر گرفت. 
ظهوری (از آندراج). 

- رگ حجامت؛ اخدع. (مهذب الاسماء) 

(منتهی الارپ). رجوع په اخدع شود. 

-رگ خوابانیدن؛ به معنی رگ بازگرفتن 

است که کنایه از کاهلی ودستی کردن در 

کاری باشد. (برهان). 

-رگ خواب کی را گرفتن و به دست 

داشتن؛ سر رشته و چم کسی را به دست 

آوردن و مسطیع خود ساختن. (آنتدراج). 

مجازأکسی را در امری تابع خود کردن و اين 

مجاز از آنجا برخاسته که گویند در انسان 

رگی هست که اگر آن را فشار دهند به خواب 

می‌ر ود. (فر هنگ نظام) 

- رگ در تن برخا 

و خشم باشد. (برهان). 

دوگ دسطه عاوه (محهلات الاتتاه 

(منتهی الارپ). 

رگ وله رسن: مهب ال تماما (سشهی 

الارب). بهر.(منتهی الارب). 

- رگ ران؛ نسا. (مهذب الاسماء) (منتهی 

الارب). 

رگ زدن ستور؛ ودج. (تاج المصادر) 

(منتهی الارب). 

- رگ سر؛ قیفال, (منتهی الارب). 

رگ غضب برخاستن؛ سخت به خشم آمدن 


استن؛ کنایه از قهر و غضب 


و از جای بشدن. 
- رگ فلان چیز نداشتن؛ استعداد آن چیز 
نداشتن. (آندراج): 
| گرلیلی‌وش من مایل تسخیر می‌گردد 
رگ مردی ندارد هرکه بی‌زنجیر می‌گردد. 
عطانی حکیم (آنشدراج). 
- رگ قیقال؛ رگ سر. (منتهی الارب): 
رگ قیفال بهر پای مزن. سنایی. 
< رگ کردن؛ تحریک شدن و به هیجان آمدن 
رگها: رگ کردن پستان. رگ کردن فرج. 
سرگ کردن پستان؛ به هیجان آمدن پتان و 
شیر از آن سرازیر شدن. (ناظم الاطباء). 
رگ گردن؛ ودج. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). ورید. (دهار) (مهذب الاسماء). رگ 
گردن‌در غیاث اللفات و آنندراج به 
غرور و سرکشی آمده است ولی ظاهرً در 
شعر زیر که به عنوان شاهد امده است کنایه از 
خشمگین شدن است* 
جدل از خصم هتر باشد و از من عیب است 
چون رگ لعل " ز دانا رگ گردن عیب است. ۲ 
محمدقلی سلیم (از آندراج). 
-رگ گردن قوی کردن؛ کنایه است از اصرار 
کردن‌بر دعوی خود. (آتتدراج). 
با زور بخت کج رگ گردن قوی مکن 
از ذوالفقار باطن ال سخن یخرس 
ملازمانی (از اتتدرا اج)ء 


رگ. ۱۲۲۲۵ 


- رگ گردن نرم کردن؛ کنایه از ترک دعوی و 
سرکشی کردن. (آنندراج): 
نوم کن نرم رگ گردن خود را زنهار 
تاسر خویش به بالین سنان نگذاری. 

صائب (از آنتدراج), 
رگ مردی یا مردانگی داشتن؛ از صفت 
مردی و مروت برخوردار بودن. 
رگ میانگی دست؛ میزاب‌الیدن. (سنتهی 


الارب). 

رگ میانة انگشت بنصر و خنصر؛ اسیلم. 
(منتهی الارب). 

رگ و پی؛ فضول گوشت: رگ و پی‌ها را 
بگیر و بعد بکوب. 

- ||عرق و عصب. 

رگهای برناجهنده؛ آورده. (منتهی الارب). 


-رگهای چشم؛ شوون. (منتهی الارب). 

-رگهای درون بازو؛ رواهش. (سنتهی 

الارپ). 

-رگهای درون شکسم؛ بجر, (از منتهی 

الارب). 

- رگهای گوش؛ وشائج. (اقرب الموارد)؛ 

-رگ هفت اندام؛| کحل.(منتهی الارب). 

||اصل و نسب. (برهان) (ناظم الاطباء), گوهر, 

نژاد. بار. رگه. رجوع به رگه شود: 

سپهید سیاوخش را خواند و گفت 

که خون رگ و مهر نتوان نهفت. . فردوسی. 

هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ‌نام 

بدگوهری که خبث طبیعیش در رگ است. 
سعدی, 

-یدرگ؛ بداصل. بدنهاد. پدذات؛ٌ 

که‌من زآن سگ بدرگ تیره‌جان 

بگیرم همه مرز هاماوران. فردوسی. 

- رگ و ریشه؛ اقارب. خویشاوندان. اقوام و 

نزدیکان. 


رگ به ريشه می‌کشد؛ فرزندان حالات و 
صفات خود را از پدر و مادر و اجداد خود به 
ارث می‌برند. 

|[((مص) با خود از روی خشم و قهر سخن 
گفتن. (برهان). رجوع به رگسیدن و ژکیدن 
شود. ||(!) شاخه‌های پیوسته و دراز معدنی از 
فلز و جز فلز در روی زمین. (یادداشت 
مولف). رشته‌های کان در زسین, رگه: و 
گروهی [از مردم سودان ] گردنده‌اند هم اندر 


۱-در آندراج: نعل. 

۲ - چتانکه اشاره شد در آنندراج این شعر 
برای رگ گردن به معلی مصدری غرور و 
سرکشی شاهد آمده ولیکن ظاهر آن است که 
شاعر گرید: همانطرر که رگ برای لعل عیب 
است درشت شدن رگ گردن نیز در اثر خشم و 
تعصب برای شخص دانا عیب است. 


۶ رگ. 


این ناحیت خویش و هر جانی که رگ زر 
بیثتر یابند فرودایند. (حدود العالم). 
همچنانکه در سنگها رگهاست از لعل و یاقوت 
و زر و نقره و سرب ونمک ونفت و سیماب. 
( کاب‌السعارف), 

رگ زر؛ سام. سامه. (مهذب الاسماء) 

(منتهی الارب). 

|ارگ ابر؛ خطی که از ار نمایان باشد. و پارة 

اسر سیاه بدرازا که بصورت رگ باشد. 

(آتدراج): 

شب بیاد سر زلف تو کشیدم آهی 

رگ ابر سبهی گشت و بروزم بگریست. 

خالص از آنندراج). 

رگ‌دار شدن شراب؛ شراب رگدار شرابی 

باشد که به انداختن آب اندک در آن مانند رگها 

پیدا آید و رگدار شدن شراب موصوف به اين 

وصف شدن باشد. (آنندراج). 

- رگ رگ؛ شاخه‌شاخه. رشته‌رشتد؛ 

رگ‌رگ است اين آب شیرین و آب شور 

در خلایق می‌رود تا نفخ صور. مولوی. 

||فتره. شق. وجهد: 

عزیمت تو دو رگ داشت از شتاب و درنگ 

چنانکه داخت دو رگ ذوالفقار از آتش و آب. 

مسعو دسعد, 

||هر طبقه از طبقات آجر یا خشت در بناء رج. 

(یادداشت مولف). طبقه. 

-رگ کردن؛ رج کردن. ردیف کردن. پهلوی 

هم قرار دادن. 

|| خط ترک یا برجستگی خفیف بر شیشه و 
اسال آن. ||غیرت. حمیت: فلانی بی‌رگ 
است؛ یی غیرت و حمیت ندارد. 

به رگ غیرت کسی برخوردن؛ سخنی یا 
عملی بر او نا گوار آمدن, 

رگث. (ز گ ] ((خ)! یکی از شانزده کشور 
ارستائی است. (ایران باستان), همان ری 
مشهور است. رجوع به ری شود. 

رگث آور. زر ) (ص مرکب) پررگ. قوی: 
سرخ است و سطبر است و رگ‌آورگردن 

آری چو چنین است چه شاید کردن. سوزنی. 

دگال. [ر] () بر وزن و معنی زغال است که 
انگشت باشد. (برهان)" (آنندراج). 

زگبار. (ر] (نف مرکب. [ مرکب) بارانی که 
قدری ببارد و بعد بایستد. (فرهنگ نظام). 
باران تند و درشت‌قطره که غالا مدت آن 
کوتاه باشد. (یادداشت به خط مولف). 

رگیان. (ر)(!مرکب) دم. دتبال. دنب. (ناظم 
الاطباء). 

رگبرگت. [ز ب ] ([ مرکب) " عبارت از 
انشعابات دسته‌های چوبی و آبکشسی ساقه 
است که به وسیلا د«مبرگ داخل پهنک 
می‌گردد... رگبرگی که مستقیماً از دمبرگ 
داخل پهنک می‌گرده رگیرگ اصلی ؟ نامیده 


می‌شود و رگبرگهای دیگر که از انشعاب 
رگیرگ اصلی به وجود آمده‌اند رگیرگ 
فرعی ۵ نام دارند.( گیاه‌شناسی حبیب اه ثابتی 
ص ۲۵۳) 
زکت برکت شدن. (ر ب رش د] 4سص 
مرکب) پیچیدن عضوی از جاندار به طوری 
که رگها از جای خود دور شود. (فرهنگ 
نظام» التواء و پیچیدگی در عرقی برای 
حرکت عنیف و سخت و سقوط و مانند آن. 
(یادداشت مولف). پیچیدن رگی در مفصلی در 
اثر حرکتی سخت و یا زمین خوردن. 
رک ب رک کردن. از ب زک ذ] (مسص 
مرکب) در اثر فشاری سخت پیچیدگی و 
جابجاشدگی در رگ و مخصوصا رگهای 
دست بوجود آوردن. ۱ 
رک برگی. (ر ب ر] (حسامص مسرکب) 
رجوع به «رگ‌برگ شدن» شود. 
رگ بنا. [ر ب ] (|مرکب) به عربی جبیره و 
بهندی پطی نامند و آن خون را بازدارد. 
(انندراج) (غیاث اللفات). تصمه‌ای است 
فصادان را که روی محل فصد بر بازو بندند. 
(شعوری). جبیره و رفاده‌ای که بروی رگ 
فصدکرده و جراحت بندند. (ناظم الاطباء), هر 
دستمال و پارچه‌ای که در جراحی بر رگهای 
نشترخورده بندند. رفاده. (منتهی الارب ذیل 
مساده رفد). معصب. (تفلیسی) (ملخص 
اللفات). عصایه. (مهذب الاسماء). 
رگک‌بندی. [ر بِ] (حامص مرکب) بتن 
رگ نشترخورده به وسیلة دستمال و پارچه و 
امتال آنها. 
ژگبی. [] (انگلسی, !)"را گبی. نوعی 
بازی فوتبال که در آن بردن توپ باست 
مجاز است. میدان این بازی به شکل مستطیل 
و به وسعت ۱۲۵۶۶ متر و عده بازیکنان هر 
طرف ۱۵ تن و مدت آن ۸۰ دقيقه است. 
رت تلخی. [زگ ت] اترکیب اضافی, | 
مرکب) تلخی که در گلاب باشد. (آنندراج)؛ 
آن گل چو در عرق شود از آتش عتاب 
چین‌چین او رگ تلخی است در گلاب (کذا), 
حاجی طالب نصیب اصنهانی (از آندراج). 
-رگ تلخی داشتن؛ دارای طعم مایل به 
تلخی (تلخوش) بودن (میوه و غذا). 
رگداو. [ر] (نف مرکب) عرق و شرابی که با 
کم ی آب ممزوج شده باشد. ||پارچه 
بافته‌شده که بعضی از نخهای آن باته نشده 
باشد. |اطفل بدکار و بدعمل. |[غیور و 
باغیرت. (ناظم الاطیام). 
رکت راندن. (ز 3) امص مرکب) ريشه 
دواندن. (آندراج)ا: 
چنان پنجه و ریشه‌های متين 
که‌رگ رانده در منز گاو زمین. 
ظهوری (از آندراج). 


رگ‌شناسی. 


رک زدن. ار ز5] (مص.مرکب) خون 
گرفتن. (آنندراج). فصد. (تاج المصادر) 
(دهار) (ستتهی الارب). فصد کردن. رگ 
گشادن.(آشدراج). رجوع به فصد شود؛ 
رگ زدن باید برای دفع خون 
رگ‌زنی آمد پدانجا ذوفنون. 
ا گرزند رگش باخبر نمی‌گردد 
کس ی که گردش چشم تو کرد بیخبرش. 
صائب (از آنندراج). 
-مگس را در هوارگ زدن؛ دچار عرت و 


تنگدستی بودن؛ 


مولوی. 


چون قدم با شاه و با بگ می‌زنی 

چون مگس رادر هوارگ می‌زنی. ‏ مولوی. 
چه عطا ما بر گدائی می‌تنیم 

مر مگس را در هوارگ می‌زنيم. ‏ مولوی. 
رکتازن. ار رَ] (نف مرکب) فصاد. (ملخص 
اللغات خطیب کرمانی) (دهار). نشترزن. 
فصاد و جراح. (آنندراج). حجام: 

آمد آن رگ‌زن مسیح‌پرست 

شت الماسگون گرفته به دست. عسجدی, 
رگ زدن باید برای دفع خون 
رگ‌زنی آمد بدانجا ذوفنون, 
پس طبیب آمد به دارو کردنش 
گفت چاره نیست هیچ از رگ‌زنش. مولوی. 
درشتی و ترمی بهم در به است 

چو رگ‌زن که جراح و مرهم‌نه است. 

سعدی. 

رک شناس. (ر ش ] (نف مرکب) رگ‌زن. 
فصاد و جراح. (آنندراج). ||آنکه کارش 
شناختن رگها باشد ". رجوع به رگ‌شناسی 
شود. 
رکگك شناسی. (رز ش] (حامص مرکب)* 
معرفةالعروق. مبحئی است که از کار رگها و 
انواع آنها و از طرز جریان خون در بدن 
موجودات زنده گفتگو می‌کند. (فرهنگ طبی 


مولوی, 


۱ -در حاشية برهان چ معین در ذیل ری آمده: 
#پارسی باستان ۲208 اوستائی ۲2911۵ برنانی 
2 سریانی 2 ارمنی ۲۵ پهلوی ۲۵8,۲۵ 
,۵9۰ ,2 در ارستا 0فا2] (یستا ۱٩‏ ۱۸) با 
جزء آخر بمعنی در جانب ری آمده و محملا به 
خطه و ناحيهُ مزبرر اطلاق می‌شد»» در پارسی 
میانه »8(1: ارمنی 2216 یونانی ۲226 
6 سریانی ۲۵2۱۵۵۵ الط (ایالت)؛ 
پارسی جدید «رازی». رجوع کنید به: 
مارکرارت, ایرانشهر ص ۱۲۲» مارکوارت؛ 
شهرستانهای ایرانشهر ص 6۱۱۲ 
۲ -مصحف زگال است. (حاثية ببرهان چ 
معین). 
۰ - 8 
بعاوماهها۲ص و۲باب۱6۲ - 4 
16۰ ۱۱۵۲۷۱۲6 - 5 
ادنوه اهو۸۳ - 7 ۵9۰ - 6 
عاوهاهنو۸ - 8 


رگ گشادن. 


انگلیی). 
رت کشادن. زگ د] (مص مرکب) رگ 
زدن. (آن_ندراج)؛ فصد کردن. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). رجوع به «رگ زدن» شود. 
رگلا توو. ار نز ] (فرانسوی, ۲ منظی‌کننده. 
|آلت نظم در ماشین. 
رکللاژ. (ر ] (فرانسوی, !6" خط کشی. طرز و 
عمل خط کشی کاغذ.|انظم و ترتیب دادن 
حرکت و چرخ و پره‌های ماشین. 
رگلهان. زر لٍ] (فرانسوی, )" نظم. ترتیب. 
||دستور امر. || آیین‌نامه. نظامنامه. 
رگنا ک. [ر] (ص مرکب) پبررگ. 
درشت‌رگ. آنچه یا آنکه رگ بسیار دارد. 
بط 
رگفا کیی. [ر ](حامص مرکب) درشت‌رگی و 
سطبری؛ُ 
بصد مفا ک‌به رگنا کی‌و مفنده‌سری 
چکندر و گزری نیست کآن برابر او. 
سوزنی. 
رکت نهادن. (ز ن /ن د] (سص مرکب) 
کنایه از فرمان بردن و گردن نهادن؛ 
چون بداند که مرا دولت تو کرد قبول 
بنهد رگ بهمه چیز که من خواهم راست. 
مسعودسعد. 
رگو. زر /ر] (() کرباس و لته و جامة کهنة 
سوده‌شده و ازهم‌رفه. (برهان). جامة کهنه. 
(جهانگیری). رگوب. رگوک. رگوگ. رگوه* 
پیش کف راد تست از غایت جود و سخا 
در شبه, دیبا رگو, | کسون کساء اطلس گلیم. 
سوزنی. 
گفت این‌چنین نمازی نماز نبود و اين نماز را 
فردا در عرصات چون رگوثی پلید به رویت 
باززنند. (تذکرة الاولیاء عطار). و رگوئی نبود 
که [رایعه را ] در او پیچد. (تذکرة الاولیاء), 
ای شاه سرفراز که در جنب رامشت 
پر چرخ نیست اطلس ازرق رگوست آن. 
حکیم نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
از جامةٌ اطلست رگو مانده و بی 
وز بادءُ صافیت سیو مانده و بی 
صابون تا چند و چند شویی چه شود 
این کهنه رگو کز او رفو مانده و بس. 
مر مفیث محوی (از جهانگیری). 
|| چادرشب یک‌لخت. (برهان). و به عربی 
ریطه گویند.(آندراج). 
رگوب. [ر] (() کریاس و لت کهته. رگو؛ این 
حصار را نتوانی گشادن تا رگوب حیض زنان 
خون‌آلود بر دیوار امن حصار برفکنی. 
(بلعمی). رجوع به رگو شود. 
رگوکت. (ر] (() رگو. رجوع به رگو شود. 
رگوگت. ار ] (() رگو. رجوع به رگو شود. 
زگولوس. ار] ((خ)؟ یکی از کنسولان 
روم است که به سال ۲۶۷ ق .م.بدان مقام 


رسید و بر سپاهیان کارتاژ که آمیلکا پدر 
آنیبال فرمانده آنان بود غالب شد و ممالک 
آطراف کارتاژ را تصرف کرد, لیکن سرانجام 
شکست یافت و اسیر لشکریان کارتاژ گردید 
و به سال ۲۵۰ ق .م.مردم کارتاژ او را به رم 
فرستادند تا در مبادلة اسیران با سنا مذا کره 
کند. ولی سنا بدین امر تن نداد و رگولوس 
چون ممهد شده بود که به کارتاژ بازگردد بر 
اصرار ستا و عجز و لاب زن خویش وقعی 
ننهاد و بنزد دشمنان بازگشت. کار تاژیان او را 
پس از شکنجه بسیار در خمی که از میخ 
انباشته بود انداخته از فراز کوهی بزیر 
اقکندند. زن او موسوم به مارسیا نیز به انتقام 
وی دو تن از اسیران کارتاژ ر بدین طریق 
هلا ک ساخت. (تمدن قدیم تالیف فوستل دو 
کولانز). 

رگوه. [ر] () رگو. رجوع به رگو شود. 

ژگه: زگ /گ] (() هر یک از طسبقات 
خشت و آجر که بنا چیند. (یادداشت مولف). 
رشتهة خشت. (مهذب الاسماء ذیل لفت ساف 
و عرق). رج. رگ. رجوع به رگ شود. |ایک 
رشته خون و مانند آن در مایمی دیگر. خون 
باریک و دراز در میان خلط. (بادداشت 
مولف). ||اصل و نسب. گوهر. نژاد. رگ. 
رجوع به رگ شود. 
دورگه؛ دوتیره, انسان یا حیوانی که پدرش 
از یک نواد و مادرش از نزاد دیگر باشد و یا 
پدرش از یک رنگ و مادرش از رنگ دیگر 
باشد. 
- دورگه شدن صدا؛ درشت شدن صدای پسر 
هنگام رسیدن به حد بلوغ. 
- صدای دورگه؛ صدایی که دارای نوعی 
گرفتگی و خشونت خاصی باشد. 

رگه. [ر گ ] ((خ) رجوع به «رز گه و «ری» 
شود. 

رکه رگه. [رزگ /گ زگ /گ] (ق مرکب) 
رشته‌های نازک از یک جنس در جنسی 
دیگر, مثلاً گویند: «خلط سیه‌اش رگه‌رگه 
خون دارد», 

زگیدن. زر ] (مص) آهته آهسته از روی 
قهر و غضب با خود سخن گفتن. (برهان), 
رجوع به رگ و ژکیدن شود. 

دل. [] (فرانسوی, !24 وظیفه. عمل. 
|[وظیفه و کاری مخصوص که هنرپیشه و یا 
بازیگری در اجرای نمایشنامه‌ای و یا داستان 
قیلمی بمهده دار.|آتی است در اتومبیل که 
به وسیلة آن راتنده اتومبیل رابهر طرف که 
بخواهد راهنمایی می‌کند. فرمان اتومبیل. 

رلاند. [ر] (اخ) " یکسی از خاورشتاسان 
است که در سال ۱۶۷۶ م. در قصبه «ربپ» 
تولد و در سال ۱۸۱۸ م. وفات یافته است. در 
دارالفنون «هاردرویگ» مدتی به تعلیم فلسفه 


رم ۱۲۲۲۷ 
و پس از آن به تدریس زبانهای شرقی 
پرداخت. از اثار وی کتابی است در تاریخ 
سرزمین فلطین. و به علاوه بعضی از کتب 
عربی را به زبان لاتين ترجمه کرده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

رم [رَ] ((مسص) رمیدن و نفرت. (برهان 
قاطع). رمیدن. (اوبهی). هراس و ترس. گریز و 
فرار. (ناظم الاطباء). رم کردن. رمیدگی. 
(آتدراج). گریختن, و با لفظ خوردن و زدن و 
کردن و تمودن امتعمال شود و با لفظ دادن به 
معنی گریزانیدن است. (آتندراج). اعراض: 
بهر وادی که وحشت رو دهد رم می‌توان کرد 
دلی ازاد از قید دو عالم می‌توان کرد. 

خواجه باقر عزت (از آنندراج) 
آن آهوی وحشی از برم رم زد و رفت 
چون زلف دوتای خویش بس خم زد و رفت. 
بافر کاشی از آنندراج 

رم. [ر] (() رمه و کل گوسفند و اسب و غيره. 
(برهان). گله و رم ستور. (ناظم الاطباء): 
کمندکیانی همی داد خم 
که آن کره را بازگیرد ز رم. 
نداد داد مرا چون نداد گربه مرا 
ترا از اسب و خر و گاو و گوسفند رم است. 

ناصرخسرو, 


فردوسی. 


کآن‌راز کند رمیده آخر 
گرگان‌رمیده را از این رم. ناصرخسرو, 
گر خزر و ترک و روم رام حسام تواند 
نیست عجب, کز نهاد رام فحول است رم. 
ناصرخسرو, 
سینه به غوغای حرص بیش میالا از آنک 
نیست به فتوای عقل گرگ به رم داشتن. 
خاقانی. 
||اجمعیت مردم. (برهان) (شعوری): 
لفظی ز تو وز عقول یک خیل 
رمزی ز تو وز فحول یک رم. خاقانی. 
|زگوشت اندرون و بیرون دهان. (برهان)؛ 
آرزومند آن شده تو به گور . 
که‌رسد نان‌پاره‌ایت به رم. رودکی: 
زم. [ر ] (!) مخفف ریم است که چرک زخم و 
امثال آن باشد. (برهان), رجوع به ریم شود. 
زم. [رمع](ع | آنچه بر زمین است از 
کاه‌ریزها. (منتهی الارب). ||مسفز است‌خوان. 
(متتهی الارب) (دهار). ||خاک‌نمنا ک. 
(دهار). تری و نمی: جاء بالطمٌ و الرع؛ یعنی 
آورد بری و یحری راء يا خشک و تر را یا 
خاک و آب راء یا مال بسیار را. (صنتهی 
الارب). | آنچه از بات و غیر آن که بسروی 
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زمین باشد. (لسان العرب) (معجم اللدان). 
زم. [رمم] (ع مص) به صلاح بازآوردن. 
اصلاح کردن. (لسان العرب). اصلاح کردن 
خلل. (زوزنی) (دهار). اصلاح کردن با 
(اقرب الموارد). اصلاح نمودن و نیکو کردن. 
(منتهی الارب). || خوردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (لسان العرب) (اقرب الموارد): البقر 
ترعٌ من کل شجر. (اقرب الموارد). ||پوسیده 
شدن استخوان, (زوزنی) (لسان العرب) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||پاره شدن رسن و 
ریمان. ||گرفتن ستور علف را به دهان. 
(لسان العرب). گرفتن بهیمه شاخه را به دهان. 
|انگریستن به تبر بقصد راست کردن آن. 
(اقرب الموارد). 

رم. [ر] () موی زهار آدمی باشد. رمکان. 
(برهان) (آندراج). رنب. رنیه. روم. رومه, 
(برهان). 

رم. [م) (ع ل) مرست خانه. ||ندوه: ما له رم 
غیر کذا؛ ای هم. (لان العرب). 

رم. [2] (فرانسوی, ۱4 نوعی مشروب مسکر 
که‌از تقطیر شیرة شکر بدست می‌اید. (ناظم 
الاطباء), عرق نیشکر. 

زم. [زمع) ((خ) شسهرکی است بسه ناحیت 
پارس میان دارا گردو حدود کرمان. جایی با 
کشت و برز بسبار و نعست فراخ. (حدود 
العالم), نام چند موضع است در فارس و از آن 
جمله است رم حسن‌بن جیلویه و رم اردامٍین 
جوانابه و رم قاسم‌بن شهریار و رم حسن‌بن 
صالح, (از معجم البلدان). نام پتج ده است به 
شیراز. (منتهی الارب). 

رم. (رمم] ((خ) نام چاهی است در مکه کنده 
مرقبن کعب و کلاب‌بن مرة. رم و حفر نام دو 
چاه است در بیرون مکه قبل از آنکه به بطحاء 
فرودآیند و از این دو چاه آب می‌آشامیدند. 
(از معجم البلدان). 

رم. زر ] ((خ۲ پایعخت کشور ایتالیا است. 
این شهر در ساحل رود تیبر " واقع است و 
پایتخت جمهوری و امپراطوری روم قدیم بود 
و اولین و قدیمیترین شهری است که مسرکز 
مسیحیت و کلیاهای مسیحی شد و مقر پاپ 
گردید.در سیاست جهانی قدیم و نشر و رواچج 
مسیحیت دارای ساب ممتد بود و اهمیت و 
نفوذی به کمال داشت و از اين رو مورد توجه 
و اقبال باستانشناسان و علاقه‌مندان به تمدن 
قدیم است. جمعیت آن قریب به یک میلیون و 
ششصد و نود و پنج هزار تن و دارای ابنیه و 
آثار بیار مجلل و باعظست و قدیمی است 
که‌یادگار دوران تمدن روم قدیم است. (از 
داثرةالمعارف بریحانیکا (از لاروس). 

زما. [ر] (اخ) مسسوضعی است در ارض 
بنی‌عامر. (از معجم البلدان). 

زماء ۰ [] (ع امص) ربا و افزونی. (منتهی 


الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). 
رمات. [ر] (ع ص, !) رماة. رجوع به رماة 
شود. 
رما تیسم. [ر] (فرانسوی, !)۲ روساتیسم. 
بیماری مخصوصی است که اغلب در مقاصل 
ایسجاد سی‌شود و عضلات و اعصاب و 
استخوانها بشدت درد می‌گیرد. این مرض به 
چندین نوع دیده می‌شود و در بعضی از انواع 
آن بیمار قادر به حرکت و راه‌رفتن نیست. 
رماث. (ر] (ع ل) ج رمث. چوبها که بر هم 
بندند و عمد سازند و بر آن شده عبور دریا 
تمایند. |[باقی شیر در پستان. (منتهی الارب). 
رجوع به رم شود. 
رماثذ. [ مات] (ع ا) ماده گاو وحشی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنتدراج). 
رماج. [ر] (ع لا گرههای نیزه و میان دو 
پیوندهای آن. (منتهی الارب). 
رماج. رما ](ع!) صورت دیگری است از 
ماج. گره‌های نیزه و منیان دو پیوند آن. 
(المنجد) (اقرب الموارد). رجوع به ماج 
شود. 
رماج. ار )(ع لا چ ژنح. نیزه‌ها. (متهی 
الارب) (غیاث اللغات) (از اقرب السوارد). 
رجوع به رمُح شود: 
میزبانان من سیوف و رماح 
میهمانان من کلاب و نمور. . مسعودسعد. 
ز رای و عزم تو گردون و دهر از آن ترسد 
که این کشنده سیوف است و آن زدوده رماح. 
مسعودسعد. 
رماح. [رٍ ] (اخ) موضعی است در نزدیکی 
تباله. (از معجم البلدان). 
رماح. رن ما] (ع ص) نیزه گر. (منتهی 
الارب) (دهار). نیزه‌باز کامل. (انندراج), 
استاد در نیزه‌اندازی, (از تاج العروس). 
رماح. رم ما ((ج) ابن آبرد. رجوع به ابن 
میاده شود. 
رماح. رم ما ] (اخ) منسوب است به صنعت 
رماح که نیزه‌سازی را می‌رساند و جماعتی 
بدان منسوبند و از جملة انهاست ابوجعفر 
احمدبن محمدبن عبدالوارث الرماح از مردم 
مصر که در ذِیحجه سال پانصد و هشتاد و سه 
درگذشت, (از لباب الانساب ج۱), 
رماح‌الجن. (ر حل جنن] (ع [مرکب) 
طاعون. (منتهی الارب) (اقرب السوارد. 
رجوع به طاعون شود. 
رماح‌العقرب. زر خُل ع ر](ع!مرکب) 
دم کزدم که دروا باشد. (منتهی الارب). 
رماحس. [رح] (ع ص) مرد شجاع دلیر. 
||( صیر بيشه. (منتهي الارب) (اقرب 
الموارد). 
رماحة. زر ح] (ع ابص) نزه گری (دهار) 
(منتهی الارب). حرفة رَمَاح (نیزه گر). (اقرب 


رماد. 


الموارد). 
رماحة. رم ما ح ] (ع ص) کمان سخت. 
(منتهی الارب). قوس رماحة؛ الشدیدةالدفم. 
(اقرب الموارد). 
رماحة. (ر ح] (خ) آبی است در رسل در 
جوار «اجا» برای قریط. (از معجم البلدان), 
رماحی. [رَْ ما ] (ص نسبی) منسوب است 
به رماح که بطنی است از کلب و نام وی مالک 
است و او را به سیب درازی پاهایش 
مالک‌الرماح نامیدند. (از انساب سمعانی). 
رجوع به انساب شود. 
رماخ. [َر ] ((خ) نام جایگاهی است در دهناء 
و عمرانی گوید که با حاء مهمله است و ابسن 
سکیت گوید نام ریگزاری است در دهناء و 
بعضی گفته‌اند ریگزاری است در رمل‌الورکة 
و اصح روایات انکه «رماح» باحاء نام 
موضعی است و در این شکی نیست. (از معجم 
البلدان). 
رماد. [ر] (ع !) خا کستر. (منتهی الارب) 
(دهار). آنچه از مواد محترقه پس از احتراق 
باقی می‌ماند. (اقرب السوارد): مثل الذیین 
کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح. 
(قرآن 0۱۸/۱۴ 
فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز 
رمال گشت رماد و رماد گشت رمال. 

ِ قطران تبریزی, 
در ترجم صیدنه آمده: خاکستر را به رومی 
اطریقون و به سریانی فطما و به هندی راکو 
سواء گویند. صااونی گوید انواع آن سرد و 
خشک است و انواع فروح را پا ک‌سازد و او 
به حسب مواد مختلف بود. خا کستر مازریون 
و چوب انجیر جراحات را عفن گرداند. 
خاکسترسرطان نهری ریش رانافع بود و 
گزیدگی مگ دیوانه را نافع بود و خا کستر 
خطاف علت ذبحه و خناق را دفع کند و چون 
با عسل غرغره کندد سقوط لهاة را نفع بود و 
| کتحال به آن قوه باصره را تقویت کند و 
خاکتر این‌عرس که به فارسی او را راسو 
گوینداورام را بنشاند و نقرس را مفید بود. 
خاکستر سنگخوار که عرب او را قطا گوید 
جرب و خارش اندام را نافع بود. خاکستر 
خرگوش چون با پیه خرس مرهم کنند و بر 
داءاكعلب ماللد سود دهد. خاکتر سر موش 
چون پر شقاق مقعد نهند زایل کند و ورم کام را 
که کهنه شده باشد و صلب گشته تحلیل کند. 
خاکستر عقارب سنگ گرده و مثانه بریزاند 
- آنتهی. و در مخزن الادویه آعده: رماد را به 
فارسی خا کستر و به هندی را کهه‌نامند. 
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رمادان. 


رمادان. زر] ((ج) چاهی است در بین راه 
ازآن بتی‌مرقع از فرزندان عبدالّبن غطفان. 
(ز معجم ابلدان) 
رمادالسرطانات. رز دش س ر] (ع ۱ 
مرکب) خاکستر خرچنگ و پنج‌پایک. 
دارویی است. صاحب منهاج گوید صفت 
سوختن وی چنان بود که در کوزه کنند و به 
گل حکمت بگیرند و در تنوری که آتش آن 
تیز باشد بنهند و بسعد از آن بیرون آورند و 
سحق کنند و طبیمت آن گرم بود در اول و 
خشک بود در دویم. و صاحب جامع گوید 
صفت سوختن وی چنان بود که دیگ مسین 
سرخ بر سر آتش نهند و سرطان زنده در آن 
نهند و بسوزند تا چون خا کسترشود و بردارند 
و استعمال کنند. (اختیارات بدیعی). 
رماد تبن‌الباقلاء. (ر دٍ تنل ق] (ع۱ 
مرکب) خا کستر چوب باقلا. داروشی است. 
صاحب اختیارات گوید: وقتی که تر بودو 
خاکستر آن ضماد کنند یا بماند در حمام, 
آثار جرب سیاه که در بدن باشد ببرد. 
(اختبارات بدیمی). 
رماد حطبالکرم. (ر دح بل ک] (ع 
[مرکب) رماد خشب‌الکرم. خا کستر چوب 
رز. داروئی است. بهترین آن بود که از درخت 
پیر بود و طبیعت آن سرد و خشک بود و 
گویندگرم بوده ريش روده را نافع بود مقدار 
نیم درم» گویند مضر بود به شش. و مصلح آن 
کتیرا بود و چون با سرکه ضماد کنند بر 
گزیدگی جانوران و سگ دیوانه سودمند بود و 
اگرسحق کنند و در خرقه‌ای کنند و بر بواسیر 
ضماد کتند و چون سرد شود دیگر بدل آن گرم 
بنهند پیاپی و بدان ادمان کنند بغایت نافع بود. 
و چون با نطرون و سرکه ضماد کنند نافع بود 
جهت گوشت زیاد که در خصیه بود و چون با 
زیت و سرکه و با بِنبٌ کهن ضماد کنند نافع یود 
جهت شدخ عضله و استرخاء مفاصل و تعقد 
اعصاب نیکو بود. (اختیارات بدیعی). 
رماد خشب البلوط. زر د خ ش بل بل 
لو ) (ع!مرکب) خا کستر چوب بلوط. دارویی 
است. قابض بود و خون ببنده و چون به حریر 
بپزند و هر روز دو درم به ناشتا با شراب سیب 
پیاشامند نافع بود جهت بل معده و در این 
زحمت بفایت نافع بود. (اختیارات بدیعی). 
رماد خشبلکوم. [ز د خ ش بل کَ) 
(ع [ مرکب) رجوع به «رماد حطب‌الکرم» 


شود. 
رماد عشلخطاطیف. [ر دش شُل 
خ](ع [مرکب) خاکتر آشيانة پرستوک. 


دارویی است. بهترین آن بود که اشیانه در. 


موضعی بود که بسیار هوا بود و صفت 
سوختن آن چنان بود که در کوزه‌ای کنند و به 
گل حکمت گیرند و در تنور که آتش تیز بود 


بنهند. یک ساعت یعد از آن بیرون آورند و 
سحق کنند. طبیعت آن سرد و خشک بود و 
نافع بود جهت دشواری زادن مقدار یک مثقال 
و گویند مضر بود به شش و مصلح آن 
سکنجبین بود. (اختیارات بدیعی). 
رماد قصب. زر دق ص ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) خا کستر نی. داروئی است. صاحب 
اختیارات آرد: بهترین آن نبطی بود و طبیعت 
آن سرد و خشک بود و گویند گرم و خشک 
بود در سیم. سده که در مراره بود بگشاید 
مقدار دانگی و گویند مسضر بود به شش و 
مصلح آن کتیرا بود. (اختیارات بدیعی). 
رماد مازریون. (ر دٍ زز] (ترکیب اضافی. 
| مرکب) خا کستر مازریون . دارویبی است. 
صاحب اختیارات گوید: جلادهنده باشد و 
معقن و روشنایی چشم بیقزاید. (اختیارات 
بدیعی), 
رمادة. 5] (ع مص) هلاک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). هلا ک. 
(مهذب الاسماء) (اقرب السوارد). و منه: 
عام‌الرمادة. 
عام‌الرمادة؛ سالی که هلا ک‌شود در آن مال 
و مردمان. (مهذب الاسماء), سال هلا کی 
ستور و مردم و آن تام چندین سال خشک‌الی 
متوالی است در ایام خلافت عمر که مردمان و 
آموال از بين رفتند. (منتهی الارب). 
رمادة. [ر د] ((ع) نام موضعی است در 
یمن. (از معجم البلدان). 
رمادة. [ر د) (اخ) شهری است زیبا بين 
پرقه و اسکندریه در نزدیکی دریا دارای باره 
و مسجد جامع ویاغها. (از معجم البلدان). 
رمادق. رز د] ((خ) مسحله بس‌زرگ و 
شهرمانندی است در بیرون حلب و متصل 
بدان دارای بازارها و والی مستقل. (از مسعجم 
البلدان). 
رمادة. [ر د] (اخ) تسام محله‌ای است از 
نواحی نیشابور. (از معجم البلدان). 
رمادة. زر د] ((ج) قریه‌ای است معروف از 
بلخ. (از معجم البلدان). 
رمادة. [ر د] ((خ) شهری بوده است در 
نردیکی قرطبه. از قاموس الاعلامترکی) 
رمادة. [ر 5] (خ) نام شهری بود در 
فلسطین در حوالی رمله. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
رمادة. رز د] ((خ) شهری است در میانة راه 
بصره و مکه. (از معجم البلدان). 
رمادی. [ر] (ص نبی) منسوب به رماد و 
رماد:. خاک تری. تیره. خاک ترگون. 
خا کستررنگ. رجوع به « گنرگ‌دیزه» شود. 
||دارویی است مخصوص چشم از ترکیبهای 
قدیم که سازندءٌ آن معلوم نیت. اشک چشم 
و رطوبتهای غریبه رااخشک می‌کند و موجب 
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قوت باصره و معالج درد چشم اطفال است. 
(از تذکر؛ داود ضریر انا کی). || منضسوب اشت 
به رمادة قلسطین و یمن. رجوع به رمادة شود. 
زمادی. [رَ] (اخ) رجوع به ابوجعفر رمادی 
در همین لغت‌نامه و الانساب سمعانی شود. 

زمادی. [ر) (اخ) یوسف‌بن هارون الکندی, 
مکنی به ابوعمر. ترجمة حال او را حافظ 
اب وعدائّه الحمیدی در کتاب «جسذوة 
المتبس» آورده و چنین نوید: «گویا یکی 


از اجداد وی از مردمان «رمادة» (موضعی در 


رمارم. 


م‌غرب) بسوده است. و او شاعری است 
بسیارشعر و سریم‌القول و به جهت اشتفال در 
فنون نظم آتارش بين خاص و عام اشتهار و 
رواج کامل دارد و حتی بعضی از بزرگان ادب 
دربار؛ وی گفته‌اند که: دعر به کنده آغاز شد و 
به ده ختم گردید و مراد آنها امرژالقیس و 
متنبی و یوسف‌بن هارون است. و خود شاعر 
در قصده سدحیه‌ای که بهنگام ورود 
اسماعیل‌ین القاسم القالی به اندلس سروده 
اشاره به این قول کرده و گوبد: 

من حا کم‌بینی و بین عذولی 

الشجو شجوی و العویل عویلی. 

و رسیدن ابی‌علی القالی به اندلس در سال 
۳۲۰ ه.ق.انسفاق افتاده است. و سپس 
حمیدی وقایع و شمار؛ اشعار وی را ذ کر 
می‌کند و از جمله گوید: مدتی در زندان بر 
برد و از تألیفات او کتابی است در طیر. اببن 
بشکوال در کتاب «الصله» آرد که «اللوادر» از 
آثار اوست. وفات وی نا بقول اپن حیان در 
سال ۴۰۳ «ه.ق.انفاق افتاده است. (از وفیات 
الاعیان ان خلکان). 
رمادی. [ر) ((خ) شهری است در عراق و 
مرکز استان دیلم است و در نزدیکی فرات بین 
عراق و سوریه قرار دارد. (از اعلام المنجد). 
زمازم. [ر ر] (ص مرکب. ق مرکب) از هر 
گونه‌بود. (فرهنگ اسدی) (اوبهی). گونا گون. 
(برهان)؛ 

گویندکه فرمانبر جم گشت جهان پا ک 

دیو و پری و خلق و دد و دام رمارم. 

عنصری (از فرهنگ اسدی). 

این خلق رمارم چو رمه پیش تو اندر 

تویر سر ایشان بر سالار ملک‌وار. 


مسعودسعل. 
|| متعاقب و پی‌درپی. (برهان)؛ 
او داد مرا بر رمه شبانی 
زین می‌بروم با رمه رمارم. . . ناصرخسرو. 
تقریر ظل دولت چندانکه کم کنی به 
زآن فتنة دمادم زآن آفت رمارم. انوری. 


در خاطر او ز آتش و آب 


۱-برگ درختی است شیردار بقدر درخت 
سماق. (مخزن الادویه). 


۳۰ رمازة: 
عشق تو سپه کند رمارم. خاقانی. 
||مقابل. (برهان). برابر و مقابل. (جهانگیری). 
یکسان؛ 

شبرانه چو بر شیران او تیغ برآهیخت 

باشند به چشمش همه با گور رمارم. فرخی. 
بسیار مگوی هرچه تانی 

با خار مدار گل رمارم. ناصرخرو. 
در عر صه گه غست شمرده 

شیطان و ملائکه رمارم. عمادی شهریاری. 


رمازة. زرم ما ز] (ع ص, !) زن بلایه کار. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد).بفی. (اقرب 
الموارد). قحبه. روسپی. |بن مردم که سوراخ 
مردم باشد. (سنتهی الارب). است. (اقرب 
لبزارد: کون: ]یه است در چم افو 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اگروهی که 
موج می‌زند از انبوهی. (مهذب الاسماء). 
لشکر گران و انبوه که گویی اطراف و نواحی 
می‌جنبد به حرکت ایشان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 

رماس. [ر) () مصطکی و آن رارماست هم 
گویند.(برهان قاطم) (آنندراج). مصطکی. 
علک‌اروم. طبیعت در دوم گرم و خشک 
مقوی معده و جگر و هاضمه و اشتهاء محرک 
آروغ و رافع پیچش, مصلح گردکان و کتیرا, 
بدل بوزن آن کندر و یبا یک و نیم وزن 
علک‌البطم. و در تقویت معده و چگر او خز 
( کذا) شربت یک مثقال, (الفاظ الادوید) 

زماست. [ر] () رجسوع به رماس و 
مصطکی شود. 

رماض. [رٍ](ع !اج رمضان. (دهار)؛ 

رماضة. (ر ضٌ ] (ع مص) تند و تیز شدن. 
(اقرب الموارد) (المنجد). |ارسض السصل 
رماضة؛ پیکان میان دو سنگ هموار نهاده 
کوفت تا تنگ و تیز گردید. (منتهی الارب). 

رماضین. [رَ) (ع اج رمضان. (اقسرب 
الموارد). 

رماع. [ر] (ع ا) بیماریی که در پشت ساقی 
عارض شود چندانکه از سقی منع کند آن را. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). |ازردی و 
تغیری است که در روی زنان پیدا آید از 
بیماری فرج. (منتهی الارب). دردی است در 
شکم که از آن روی زرد گردد. (اقرب 


الموارد). 
رماع. [] ((ج) موضعی است. (از معجم 
البلدان), رجوع به معجم البلدان شود. 


رماعة. رم ماع] (ع ) دبر مردم. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). دیر. (دهار). است. 
(اقرب الموارد). کون. || طاسک سر و روزنک 
سر. (دهار). آتجای از سر کودک که می‌جنبد. 
(منتهی الارب). آنجا که می‌جنبد از یافوخ 
کودک. (از اقرب السوارد). تار سر سعنی 
موضعی در سر که بطفلی نرم و چهنده باشد. 


بهندی مالو نامند. (غیات اللغات). تارک سر. 
رماغ. رم ما ) ((خ) موضعی است که رماع 
نیز گویند. (از معجم البلدان). 
رماق. (ر /ر](ع !) آنچه بدان روز گذارند از 
معیشت که باقی جان را نگاه دارد. (منتهی 
الارب). روزی بخور و نمیر. رجوع به رمامة 
شود. 
رماق. زر ] (ع (مص) نفاق. (اقرب السوارد). 
دوروئی. (ناظم الاطباء). |[(مص) به گوشة 
چشم به کینه و خشم نگریستن. (از اقزب 
الموارد). 
رماقل. [رَ] ((خ) رجوع به رما کل‌شود. 
رماکت. (ر] ع اج زعکت. اسبها ی 
مادیانهای اسب تاتاری که برای نسل باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رَمَکة شود: و همچتان لشکر خوارزم بر پی 
ایشان خشمنا ک چون فحول از عقب رما ک‌تا 
از نم تیفاباد با فنون فضیحت درگذشتند. 
(جهانگشای جوینی). 
رما کل. [) ((خ)۲ سنت رما کل‌از قدیسین 
مذهب کاتولیک بود که مسیحیت را در کشور 
بلژیک رواج داد. وی به سال ۶۷۵ 
درگذشت. (از قاموس الاعلام تمرکی ذیبل 
رماقل). 
رمال. (رٍ] (ع لا زفل. ریگها. (منتهمی 
الارب) (اقرب السوارد). ج زشلة. (دهار). 
رجوع به رَمُل شود؛ ۱ 
فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز 
رمال گشت رماد و رماد گشت رمال. 
قطران تبریزی. 
ایشان چو روز روشن و بدخواهشان چو شب 
ایشان سحاب رحمت وگیتی همه رمال. 
ناصرخسرو. 
از چه کند دهر جز از سنگ سخت 
ایدون این نرم و رونده رمال. 
تاض خروم 
آن را تبرم مال همی ظن که خداوند 
در سنگ نهاده‌ست و در این خاک و رمالش. 
اصرخروء 
و عدد سکان بلاد فزون‌تر از رمال و حصی. 
(جهانگشای جوینی). 
گفت تو چون بار کردی این رمال 
گفت‌تا تنها نماند آن جوال. مولوی. 
زمال. [ر](ع 4 حصیر. (ستهی الارب), 
حصیر تنگ‌بافته‌شده. (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). بوریا. اابرگهای خرما در رسن و 
مانند آن بافته و آن منز رشته و پود است. 
(منتهی الارب). 
رمال. [رَمْ ما] (ع ص, ل) بوریا گر.(مهذب 
الاسماء). ||فروشند: رشل. (الصنجد). 
لکش (ملخص الغات خطیب کرمنی), 
آنکه ادعای دانستن رمّل کند. رمل‌بین. 


رمان. 

رمل‌انداز. فال‌بین. فالگو. دارئدة علم رمل. (از 
آقرب الموارد): 

امتال: 


از گیر دزد درآمد به گیر رمال افتاد. نظیر: از 
چاله درآمد به چاه افتاد. از مصیبی خلاص 
شد به مصیتی بزرگتر دچار گردید. 
با رمال شاعر است با شاعر رمال, با هیر دو 
هیچکدام با هیچکدام هر دو, نظیر: مثل 
شترمرغ که چون گوئی بپر گوید اشترم و چون 
گوئی‌بار بر گوید مرغم. و رجوع به امثال و 
حکم شود. 
رماله. (ژ [) ((ج) صورت دیگر ژمَیْل. و آن 
موضعی است در راه بصره بوی مکه. (از 
معجم اللدان): و عماره چون به رماله رسید 
شنید که مردم کوفه غیر از ابوموسی کی را به 
امارت قبول ندارند. (حبیب‌السیر ص ۱۷۶). 
رجوع به رمیله شود. 
رمالی. رم ما] (حامص) شغل زَمّال. عمل 
و کار رمال. رجوع به رال و رل شود. 
رمام. ار ] (ع ص, () ج زّمیم. (دهار), ااچ 
رّة. (از اقرب الموارد). ||حبل رمام؛ رسین 
پوسیده. (منتهی الارب) (المنجد). رسن کهند 
و پوسیده. (آنندراج). ااچ رمّة. استخوانهای 
پوسده. (از اقسرب الموارد) (انندراج), 
||مورچذ پردار و کرمک چوبخوار. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
رمیم و رِمَةّ شود. 
رمام. [ر)(ع ص, !) پسوسیده. (المسنجد). 
|| استخوان پوسیده. (اقرب الموارد) (المنجد). 
رمم. 
رمامة. رم ] (ع ل) آنچه بدان روز گذارند. 
(منتهی الارب). روزی بخور و نمیر (در تداول 
عامد). رجوع به رماق شود. 
رمان. [ر] (نف) ترسو و هراسان و گمریزان. 
(ناظم الاطباء). شمان. (از برهان قاطع). 
رمنده. در حال رمیدن. رجوع به رمیدن شود؛ 
بیابانی از وی رمان دیو و شیر 
همه خا ک‌شخ و همه ره کویر. 
رمان دید از او نامداران خویش 
بر آنسان که بیند رخ گرگ میش. . فردوسی. 


فردوسی. 


شد آن لشکر گشن پیش تورگ 

رمان چون رمة ميش از پیش گرگ. اسدی, 
هو جای خا ک‌و زمین جای خون 

رمان ژنده‌پیلان و گردان نگون. . اسدی. 
آنکه از گربه‌ای رمان باشد 

کی خدای همه جهان باشد. سنائی. 


رمان. زرم ما](ع انار و آن شش مزه دارد 
مانند سیب. (انندراج). نار: فیهما فا کهة و 
نخل و رمان. (قرآن ۶۸/۵۵). رجوع په انار 


شود. 
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وا 


رمان. [ژ) (قرانسوی, !)۱ کتاب قصه و 
افسانه که عموماً واقعات ممکنه است 
برخلاف افانه‌های قدیم که بیشتر محالات 
بوده. (فرهنگ نظام). رمان سابقا به نوشته‌ها و 
داستانهائی واقعی یا تخیلی اطلاق می‌شد که 
به نظم یا بهنثر بزبان «رسان» ۲ نوشته شده 
باشد, اما آمروز به داستان یا انری: خیالی و 
تصوری اطلاق می‌شود که به نشر نوشته شده و 
شامل ساجراهائی باشد که ببرای سرگرم 
ساختن و جلب نظر و افکار خوانندگان نوشته 
شود. رمان در اصل به نوشته یا داستان و 
مقاله‌ای اطلاق می‌شود که به زبان «رمان» 
نوشته شده باشد. از قرون متوالی به این طرف 
قم اعظم این نوشته‌ها و مقالات به صورت 
داستانهای روایتی و در قالب شعر و نثر بیان 
می‌شده و زبان بیان اين داستانها همان زبان 
رمان بود. تحقیق در اصل و منشأً نوع خاصی 
از داستان که ما امروزه به نام رمان می‌خوانیم 
کاری‌سهل و ساده یست. اين مسأله محقق 
است که بسیاری از آن خصائص و صفاتی که 
محققان و منتقدان برای رمان برمی‌شمارند در 
اد همر وجود دارد. و نیز داستانهای 
مسعروف نسویسندگان یونان قدیم واجد 
اختصاصات و شرایطی است که امروزه برای 
رمان قائل هستند. در طول قرون وسطی و 
مخصوصا از قرن یازدهم به این طرف متابع 
مختلفی برای پرداختن رمان در اختیار 
نویسندگان وجود داشت و داستانهائی که 
نوشته می‌شد دارای خواصی بود که ما امروزه 
آنها را داستانهای تخیلی می‌نامیم و غالبا به 
زبان شعر بیان می‌گشت. مهمترین متابعی که 
نویسندگان اين دوره از آنها الهام می‌گرفتند 
عبارت بود از شرح احوال قدیسین مسیحی. 
داستانهای مربوط به اقوام قسدیم شبه‌جزیرة 
اسکاندیناوی, داستانهای مربوط به سا کنان 
قدیم فرانه, افسانه‌های قدیم کشورهای 
انگلستان و آلمان, اساطیر قدیم یونان و روم 
مانند زندگی اسکندر و فتح سروی " و اسثال 
آنها, چنانکه گفته شد در طول قرون وسطی 
مهمترین منبع الهام نویندگان افسانه‌های 
مربوط به دبن مسیحیت و شهدای دین عیسی 
و شرح زندگانی قدیین مسیحی بود و در این 
مدت مدید نویندگان و هترمندان تابع 
مقررات خشک و سختگیربهای دستگاه پاپ 
بودند و پرای بیان افکار و تخیلات خود 
آزادی و فراغ بال نداشتند و | گرنویسنده‌ای یا 
هترمندی اثری به وجود می‌آورد که 
کوچکترین سفایرتی با معتقدات خشک و 
بی‌اساسی که دستگاه روحانی مسیحیت به 
مردم تحمیل مبی‌کرد. داشت از طرف پاپ 
تحریم می‌شد و نویسنده و یا هنرمند مورد من 
و تکفیر قرار سی‌گرفت. اما از اواخر قرن 


شانزدهم نسیم آزادی کم‌کم وزیدن گرفت و 
چنبشی در کلةٌ شوون علمی و ادبی و 
اجتماعی و سیاسی اروپا پیدا شد و 
نویندگان و هنرمندان نیز زنجیر اسارت 
پاپ را از پای اندیشه و احساس خود گشودند 
و آزادوار در آفرینش شاهکارهای ادبسی و 
هنری به کوشش پرداختند. بنابراین رمانهایی 
که‌در این دوره نوشته شد دیگر از صبف دینی 
چندان برخوردار نیت و منبع الهام 
نویسندگان را غالبا داستانهای مربوط به یونان 
و روم قدیم و ادبیات قبل از مسیحیت تشکیل 
می‌دهد و آثار گرابهای ادبیات اروپا چه از 
نظر کیفیت و چه از حیث کمبت از این دوران 
است و با آثار ادبی قرون وسطی به هیچ وجه 
قابل‌قیاس نیت واز آن تاریخ تا زمان 
حاضر بر خنب اوضاع سیاسی و اجتماعی 
مکتبهای گسونا گونی مانند کلاسیک و 
ر‌انتیسم و رئ‌الیسم و سوررالیسم و 
ناتورالیم در ادبیات اروپا پیدا شد و هر کدام 
از این سبکها پیروان گونا گونی‌از میان 
نویسندگان پیدا کرد و داستانهای مختلفی در 
هر یک از مکاتب ادبی بوجود آمد که هر یک 
اسلوبی خاص در داستان‌پردازی دارد و 
دارای اختصاصات و صفاتی است که آن را از 
دیگر انواع سبکهای گونا ون ادبی امتیاز 
می‌بخشد. (نقل به اختصار از داثرةالسعارف 
بریتانیکا). ددجوع به مکتبهای ادبی تألیف 
رضا سیدحسینی شود. 

رمان. رم ما] (اخ) نام کوهی در سرزمین 
طی واقع در غرب کوه سلمی از کوههای طی. 
خالدین ولید را با جمعی از مرتدین در این 
ناحیه محاربه‌ای رخ داد و انها دوباره به اسلام 
بازگشتند. (از معجم الیلدان), 

رمان. رم ما] (خ) نام قصری است در 
واسط عراق و ابوهاشم یحبی‌بن دینار رمانی 
بدانجا موب است. (معجم الیلدان). 

زمانالانهار. [رغ ما ثل ] (ع [مرکب) 
نوعی از هوفاریقون است و در دمشق ویرا 
اندروسامن خوانند. (اختیارات بدیعی). نوع 
درشت صسوفاریقون است. (از تذکر؛ داود 
ضریر انطا کی). نباتی است دارای گلهای زرد 
مایل به سرخی و دانة آن ثبیه به سماق که 
اغلب برای درد سفاصل و عرقالا نافع 
است. (از آقرب الموارد), رجوع به هوفاریقون 
شود. 

رمان) لبر. رم مانل پّرر] (ع [مرکب) 
رمان بری. درختی است که به درخت انار 
ماند و کوچکتر از اوه حب قلقل دانةٌ وی است 
و مقاث بیخ اوست. (القاظ الادویه). جلنار 
ذ کر.(تذکرة داود ضریر انطا کی) رجوع به 
حب‌القلقل شود. 

رمان)لسعال. ار مانش س ](ع امرکب) 


رمانتیک. ۱۲۲۳۱ 


خشخاش. (الفاظ الادویه) (اختیارات بدیمی). 
خشخاش سفید. رمان‌السعالی. (تحفة حکیم 
مومن). و رجوع به خشخاش شود. 
رمانالسعالی. ارم مسا ثش ش]؟(ع۱ 
مرکب) رمان‌السعال. خشخاش. (اختیارات 
بدیعی). خش خاش سفید. (اقرب الموارد) 
(تذکرءٌ داود ضریر انطا کی).و رجوع به 
رمان‌السعال شود. 
رمان بری. ارم مسا ن بر ری ] (اترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به رمان‌البر شود. 
رمانتان. رم ما ن] (اخ) نام دو تل است در 
بلاد ببی‌عبس و رمان و رماتتین نیز گویند؛ 
علی الدار بلرمانتین تعوج. 
؟ (از معجم البلدان). 
زمانتیسم. (1] افرانسوی, 0" سبک 
نویسندگان و هنرمندان پیرو مکتب رمانتیک. 
رجوع به رمانتیک شود. 
رمانتیکت. [) (فرانسوی, ص)* از کلمة 
رمان فرانسوی و مراد سبکی است در 
نویسندگی که مربوط به مسیحیت و ادبیات 
قرون وسطی و مخالف مکتب کلاسیک قدیم 
است. در این سبک نوبنده در بیان تخملات 
و تجم افکار خود آزادی کامل دارد. (از 
فرهنگ وبستر). کلم رسانتیک که از قرن 
صفندهم در انگلتان در سورد تعییرات 
شاعرانه به کار می‌رفت از سال ۱۶۷۶م. وارد 
فرانسه شد و مدتی مترادف با ۴۵/۵5۵6 
(خیال‌انگیز) و 6۵۳0200506 (افانه‌ای) به 
کار برده می‌شد و نا سال ۱۷۷۵ به معنی 
آمروزی به کار نرفت. در آن تاریخ کلاسیکها 
که بازارشان از رونق افتاده بود ین کلمه را 
برای ریشخند کردن طرفداران رسانتیسم به 
کار می‌بردند. اما نویسندگان جدید اين کلمه 
را قبول کردند و آن را با کمال افتخار بر زبان 
راندند. رمانتیسم که از اواخر قرن هیجدهم در 
انگلستان به وجود آمده بود. بعدا به آلسان 
رفت و پس از مدتی یعنی در سال ۱۸۳۰ وارد 
فرانسه و ایتالیا و اسپانیا گردید و تا سال 
۰ بر ادبیات اروپا حا کم‌بود... 
اصول مکقب رمانتیکت: مکتب رمانتیم 
برخلاف کلاسیسم مکتب بسیار پیچیده و 
آشقته‌ای است. رمانتیکها اغلب دربار؛ مکتب 
خود آراء مفایری دارد و اصولی که آنها را با 
هم متحد ساخته است نامفهوم و اغلب متضاد 
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۲ -یکی از زبانهای گونا گونی که در طول قرون 
رسطی از ريشة زبان لانین مشق شده است. 
۷۰ - 3 
۴-در اقرب الموارد بفتح سین آمده است. 
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۱۳۳۳۲ 


است. ا. و. شلگل پیشوای رمانتیسم آلمان... 
محقد است که ادبیات رمانتیک عبارت از 
«جمع اضداد» و آمیزش انواع روشهای 
مختلف ادپی است. ایین نویسنده ممی‌گوید: 
«ذوق رمانتیک. طبیعت و هنر, شعر و نش جد 
و هزل, خاطره و پیشگوئی. عقاید مهم و 
احاسات زنده, انچه اسمانی و آنچه زمینی 
است و سرانجام زندگی و مرگ را در هم 
می‌آمیزد». 
اینک مقایسه‌ای بین دو مکتب کلاسیسم و 
رمانتیسم: ۱ - کلاسیکها بیشتر ایدآلیست 
هستند یعنی در هنر می‌خواهند فقط زیبائی و 
خوبی را شرح و بیان کنند و حال انکه 
رمانتیک‌ها می‌کوشند گذشته از زیبائی» 
زشتی و بدی را نیز نشان دهند. ۲ - کلاسیکها 
عقل را اساس شعر کلاسیک می‌دانند و حال 
آنکه رمانتیک‌ها بیشتر پابند احساس و 
خبالپردازی هسستند. ۳ -کسلاسیکها 
شخصت‌ها و الهام آتنار خویش را از 
هنرمندان یونان و روم قدیم می‌گیرند و حال 
آنکه رماتیکها از ادبیات مسیحی قرون 
وصعطی و رس انس و اف‌انه‌های ملی 
کشورهای خویش الهام می‌گیرند. در عصر 
رمانتیک بیشتر به شکپیر استناد می‌شود. ۴ 
- کلاسکها ببیشتر طرفدار وضوح و 
قاطعیت‌اند و حال انکه رماتیک‌ها پای‌بند 
جلال و رنگ و مسنظره... ۵ - بسرنامة 
رمانتیک‌ها برنامة مبارزه است و روش آنها به 
کلی منفی است. بمقیدة آنها قیودی که در 
ادییات رواج یافته سانع آزادی فکر و بیان 
شده است. از این رو رمانتیک‌ها همه قواعد و 
دستورهای کلاسیک را در هم شکسته و دور 
انداخته‌اند. یعنی رماتیسم همانطوری که 
ویکتور هوگو در مقدمة نمایشنامة «ارنانی»۱ 
می‌گوید, عبارت از «آزادی‌خواهی در هنر» 
است. (نقل به اختصار از کتاب مکتبهای ادبی 
تألیف رضا سیدحسینی). و نیز رجوع به همان 
کاب و رالیسم و ضدرالیسم تالیف میترا 
شود. 
رمان حامض. [رم ما نٍ م](ترکیب 
وصفی, | مرکب) انار ترش (اختیأرات بدیمی) 


رمان حامض. 


(الفاظ الادویه) (مخزن الادویه). بهترین آن 
بود که بزرگ آبدار بود و انواع انار غذا اندک 
دهد و قابض‌ترین اجزای وی گل وی بود و 
انار ترش سرد و خشک بود در دویم و گویند 
معتدل بود و در تری و خشکی صفرا بشکند و 
متع سیلان فضول از احشا بکند و دانةٌ وی با 
عسل قلاع را نافع بود و عصارءٌ وی.تاخنه را 
سود دهد و دانة وی چون در آپ باران 
خیسانند منم نفث دم بکند و دانة وی خفقان را 
سود دهد و جلاء دل بدهد و اتهاپ معده را 


نافع بود و جگر گرم را سود دارد و تبها راو 


سویق وی مصلح آرزوی زنان آبستن بود و 
در وی ادرار بول زیادت بود از شیرین و 
سویق وی جهت اسهال صفراوی نافع بود و 
قوت معده بدهد و جگر گرم را و آب وی با 
پوست جو درد دل را سا کت کند و انار صبز 
تازه ترش و شیرین پوست از وی جدا کنند و 
در هاون سنگین نهند و بکوبند همچنان با پیه 
خود بفشارند نیم رطل یا بیست درم شکر 
طبیعت براند و مر صفرا براند و معده را قوت 
دهد و شراب وی و رب وی خمار را نافع بود 
و تشنگی بنشاند و غتیان و قی بازدارد خاصه 
متعتع وی و بسیار خوردن شهوت را مضر بود 
و اناردانة خشک ترش شکم ببندد و صاحب 
تقویم گوید: انار ترش سینه و آواز را ید بود و 
صاحب منهاج گوید دانژ وی بد بود و مخشن 
حلق و سینه بود و مضر بود به امعا و مصلح آن 
حلوای عسل یا قندی بود و هرچه بر آن باشند 
اولی آن بود که زنجبیل پرورده و یا ترنج 
پرورده خورند. (اختیارات بدیمی), 

رمان حلو. رژز مسا ن حَلر] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) انار شیرین. (اختیارات 
بدیعی) (الفاظ الادویه). صاحب اختیارات 
بدیعی آرد: بهترین آن بود که بزرگ بود و 
شیرین و رسیده و ملس بود و طبیصت وی 
سرد ود در اول درجد اول, و تر بود در آخر 
آن و گویند گرم بود به اعتدال و در وی جلا بود 
با قبض و ملین بود و دانة وی با عسل در 
گوش چکانند نافع بود و دانه وی با عسل 
حلق و سینه را نرم دارد و موافق معده بود و 
خفقان را سود دارد و بول براند و عصیر وی 
چون در شيشه کنند و در آفتاب نهند تا غلیظ 
شود و در چشم کشند روشنانی بیفزاید و 
چندانکه کهن گردد بهتر بود و دانة وی بد بود و 
نفخ و ریاح در معده پیدا کند و گویند مصلح 
وی انار ترش بود و رازی گوید اندک نفخی 
دارد و گاه باشد که نعوظ آورد و محتاج به 
اصلاح نیست از بهر آنکه نفخ وی زود بگذرد 
وگل وی چون بسوزانند جراحت را سود 
دارد. 

رماندن. ار 5] (مص) رم دادن. رمانیدن, 
تتفیر. تار کردن. تار و مار کردن. رجوع به 
رمانیدن شود. 

رماندنی. [ر د] (ص لیساقت) درخضور 
رماندن. که توا رمانید. قابل‌رماندن. انچه 
او را بشود رم داد. رمانیدنی. 

رمان مز. [رم مان مُزز] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) انار میخوش. آنار ترش و شیرین. (از 
تحفة حکیم مومن) (مخزن الادویه). صاحب 
مخزن الادویه آرد: در سردی و تری مایل به 
اعتدال و در سایر افعال قریب به انار شیرین و 
در تسکین حدت صفراوی ثوران خون از آن 
زیاده و صفراوی‌مزاج را الیق از انار شیرین 


رمانی. 
ترش. صرف و آشامیدن آب انارین که با شحم 
فشرده باشند از نیم رطل و پیست درم شکر 
خام جهت اسهال صفرا و تقویت معده و رفع 
تبهای صفراوی و یرقان و جرب و حکه نافع و 
در این افعال مانند هلیلٌ زرد است و چون آب 
انارین را در ظرف مس کرده بقوام آورند 
جهت سلاق و جرب و تقویت باصره و 
جراحات مزمنه و خبیثه نافع است. (مسخزن 
الادوید). 
رماننده: [ز نّن د /د] (نف) رم‌دهنده: 
ناجش؛ رمانند؛ شکار بوی صیاد. (صنتهی 
الارب). رجوع به رماندن و رمانیدن شود. 
رمانة. رم ما ن] (ع [) واحد رمان, یکی اتار. 
(منتهی الارب). |نارٌ قبان. (صحاح الفرس). 
سنگ کپان. ||ناف و آنچه در اطراف آن است 
از شکم. (از آقرب الموارد). |[جای علف در 
شکم و اندرون چاریایان,(از اقرب الموارد). 
هزارتوی, (یادداشت مولف). 
رمانی. رم ما ](ص نسبی, ل) آنچه در شکل 
و رنگ شبیه انار باشد. (از اقرب الموارد). و 
مشابهت را بیشتر رنگ سرخ از آن اراده کنند. 
ال و یاقوت. (آندراج): 
رسیدم من به درگاهی که دولت 


از او خیزد چو رمانی ز معدن. منوچهری. 
- یاقوت رمانی؛ اجود انواع یاقوت است. 
(الجماهر بیرونی). یاقوت سرخ خوش و 
برنگ دانة انار؛ در پیش تخت اعلی پانزده 
پاره یاتوت رمانی و لعل بدخش و زمرد و 
مروارید و پیروزه. (تاریخ بیهقی). 
همت عالی طلب جام مرصع گو مباش 
رند را اب عنب یاقوت رمانی بود. حافظ. 
و رجوع به یاقوت رمانی شود. 
زمانی. [رُمْ ما (ص نسبی) منسوب است به 
رمان‌ین معاویقبن ثعلبةبن عقبه که بطنی است 
از سکون. (از لباب الانساب سمعانی). 
رمانی. رم ما] (ص نسبی) منسوب است به 
رمان که بطنی است از مذحج واو رمان‌بن 
کعپ‌بن آودبن صعب‌بن سعدالعشيرة است. (از 
لاب الانساب). 
زمافی. زرم سا (اخ) ابوالحنن علی‌بن 
عیسی الرمانی نحوی. متوفی بسال ۳۸۴ 
ه.ق,.رجوع به ابوالحسن رمانی و انساب 
سمعانی و ريحانة الادب شود. 
رمانی. ارم ما ] (اخ) احمدبن علی‌بن محمد, 
مکنی به ابی‌عبدائه الرمانی اللحوی. رجوع به 
احمدپن علی.... شود. 
رمانی. زرم ما] ((خ) زیدین حبیب الجهنی, 
از رواة است و از شعبی روایت کند. (از لباب 
الانساپ). 
رمانیی. رم ما ] ((خ) عمروبن تمیم. از رواة 
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رمانیدن. 


حدیث است و از پدر خویش روایت کند. (از 
لیاب الانساب). 

رمافیدن. [رز د] (مسص) متعدی رمیدن. 
(آتدراج). رمیدن کنانیدن و ترسانیدن. (ناظم 
الاطباء). رم دادن. رس‌اندن. انفار. (تاج 
الم صادر بیهقی) (منتهی الارب). تنفیر. 
استتفار. (منتهی الارب). تشرید. (از اقمرب 
الموارد). با بیم دادن گریزانیدن. دور کردن با 
ای‌جاد وحشت. آشسفتن و گریزانیدن با 
ترساندن: 

به خنجر و سپر ماه دیو را برمان 
که‌هت ماه به یک ره سپر دو ره خنجر. 

سوزنی, 

اعاره؛ رمانیدن اسب. (تاج المصادر بسهقی), 
|| به فجاز» تار و مار کردن. پرا کنده‌ساختن. 
راندن. گریزاندن. منکوب و سرکوب ساختن؛ 
وزیر چند بار استاد مرا گفت می‌بینی که چه 
خواهد کرد در چنین وقت به رمانیدن 
پورتکین. (تاریخ بیهقی). ترکمانان را بجمله 
از خراسان رمانیده آید. (تاریخ ببهقی). شحنه 
بدو پیوندد و روی بدان مهم آرند و آن خوارج 
را برمانند. (تاریخ بهقی), 

رمانیدفی. [ر 5] (ص ی‌اقت) رماندنی. 
قابل رماندن. آنکه ی آنچه بشود او را رمانید. 

رمانیده. رد /د] (نسف) رم‌داد‌شده. 
رمانده‌شده. رجوع به رمانیدن شود. 

رمانیه. رم ما نی ی ](ع !) نوعی از طعام 
است که از تخم و عصارة انار درست سازند. 
(آنندراج), غذائی که در آن ناردان و آب آثار 
داخل کرده باشند. (ناظم الاطباء), آش آنار. 
تاربا. 

رماق. (ر) (ع ص,() ج رامی. (از اقسرب 
الموارد). رجوع به رامی شود. 

زمایا. (ر](ع 4 ج زمی, ابرپاره‌های کوچک 
یا ابر بزرگ‌قطرة سخت‌بار. (منتهی الارب) 
(آنندراج). قطعه‌های کوچک ابر یا ابر 
بزرگ‌قطرة سخت‌بار که از ابرهای بعد از 
تخفیف گرما و پائیز باشد. (از اقرب الموارد)؛ 
ااج رَمّة. بمعنی شکار به تیر افکنده. (از 
منتهی الارب). شکار ماده یا نر که به تیر 
افکده باشند. (از اقرب الموارد). 

زمایة. (رٍ یَ] (ع مص) تیر انداختن, (تاج 
السصادر ببهقی) (سنتهی الارب). افکندن. 
انداختن. پرتاب کردن. (از اقرب الموارد). 
تیراندازی. 

< سبق و رمایه؛ اسب‌دوانی و تیراندازی. 
رجوع به سبق و رمایه شود. 
| آهنگ و قصد مکانی کردن. ||یاری کردن. 
نصرت دادن. ||بر کسی عیب گرفتن و راندن و 
متهم ساختن وی. (از اقرب الصوارد). عیب 
گرفتن بر کسی و متهم ساختن.(ز المنجد), 
|| زیاد شدن مال. (از اقرب الموارد). |[ولایت 


دادن و مسلط ساختن کسی رابر شهری. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). و رجوع به رَشی 
شود. 
رمء ۶1۰] (ع مص) به یک جای بودن 
شتر. (صراح اللفه). به یک جای ماندن شتران. 
(منتهی الارب). اقامت کردن شتر در مکانی. 
از اقسرب السوارد. |آرام کردن. (ستهی 
الارب). ||تتخمین زدن. اندازه گرفتن. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||زیاده شدن بر 
صد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رمبان. (ر] (نف) نمت فاعلی از رمبیدن. 
رجوع به رمییدن شود. 
رمباندن. رز ] (مص) خراب کردن. روی 
هم ریختن و خراب کردن دیوار و امثال آن. 
رمبانیدن. [زد] (مص) رمباندن. رجوع به 
رمباندن شود. 
رمیرانت. | (()" نقاش معروف هلندی 
است که به سال ۱۶۰۶ م. در شهر لیدن به دنیا 
آمد و به سال ۱۶۶۹م. درگذشت. نمايندة بارز 
مکتب و سبک نقاشی هلندی و استاد سایه و 
روشن در نقاشی است. (از فرهنگ انگلیسی 
وبستر), رمبرانت پسر آسیابانی از سردم 
لیدن ۲ بود. مادرش او را به خواندن کتاب 
مقدس (توراة و انجیل) ترغیب می‌کرد و به 
اين سیب خیال هنرآفرین او هرگاه از مشاهده 
و تصور زندگی واقمی هلند فراغتی می‌یافت 
بسوی شهر بیت‌المقدس پرواز می‌کرد و 
داستانهای مذهبی را مجسمع می‌ساخت. 
هنگامی که به دانشگاه وارد شد ذوقی به 
آموختن مواد علمی نشان نداد سرانجام با 
شا گردی‌نزد یکی از تقاشان محلی رفته پس 
از مدتی از معلم چشم پوشید و نزد خود به کار 
پرداخت. بیست‌ودوساله بود که به امستردام 
رفت و در آنجا بعنوان نقاش چهره‌نگار به کار 
پرداخت و مسجوبیتی بدست آورد. در 
آمستردام ازدواج کرد آما در سال ۱۶۴۲ م. 
زنش درگذشت و بی‌اعتنایی محیط سبت به 
تجدد و تلوعی که او در کار خود به وجود 
آورده بود موجب شد که رسبرانت کم‌کم از 
ثیوه مورد پسند جامعةٌ هلندی روگردان 
شود. روح نقاشی رسبرانت روشنی است. 
نقاش می‌کوشد که به‌وسیلة تضادی که میان 
سایه‌روشن پرد؛ٌ خود به وجود می‌آورد 
فاجعة زندگی بشری و عشق آسمانی و اسرار 
روح و حقیقت چهره تصویرشده را نشان دهد. 
نقاش با محیط خود روابط خوبی نداشت و 
مردم قدر هنرش را آن‌چنانکه خود هنرمند 
متوقم بود نمی‌شناختند. در سال ۱۶۵۷با 
آنکه هنوز سفارشهائی برای کشیدن پرده‌های 
بزرگ به او می‌دادند وضع معاش هنرمند 
مختل شده اه خود را با مجموعة طرحهائی 
که‌در عمر خود گرد آورده بود فروخت و در 


رمت. ۱۲۲۳۳ 


یکی از محله‌های تاریک بیرون شهر 
آستردام مسکن گزید. معهذا آثاری که در 
این دوران به وجود آورده است به هیچ وجه 
حا کی‌از ضعف روحی و فقر و بیچارگی نقاش 
نیست. حتی برغم ایین عسرت معیشت در 
پرده‌های نقاشی او جلوة رنگهای شفاف و 
طلائی و دقت در تحلیل قیافه و نمایش روح 
اشخاص بسیار بسیشتر شده است. در 
چهره‌هایی که رمبرانت نقش کرده آنچه پیشتر 
جالب توجه است برق نگاه اشخاص است. 
وی در شصت‌وسه‌سالگی به سال ۱۶۶۹. 
ذرگذشتم. (نقل به اختصار از مجلة سخن 
دور؛ هفتم شمار؛ .)٩‏ 
زمبم. [ز بٍ ] ((خ) مختصر نام اببن میمون 
است. (یادداشت مولف), رجوع به ابن میمون 
و موسی‌بن میمون شود. 
زمینف۵. رب د /د] (نسف) بر روی هم 
خراب‌شده. ریخته‌شده و خراب‌شده. رجوع 
به رمپیدن شود. 
رمبیدان. [ز د] (مص) خراب شدن و از هم 
ریختن دیوار و امثال آن. (فرهنگ نظام). 
خراب شدن و فروریختن. 
زمبیده. [ر ‏ /د] (ن‌مف /تف) بر روی هم 
خراب‌شده. ریخته‌شده و خراب‌شده. رجوع 
به رمییدن شود. 
رمت لحی. [ ] ((خ) (ت لحی) اسم مکانی 
است که شمشون در آنجا هزار سرد از 
فلسطییان را با چانة خری به قتل رسانید. 
(قاموس کتاب مقدس). 
زمت. [رمٌ](ع مص) درد شکم خاستن شتر 
از بسیاری خوردن. (زوزتی). گله کردن آشتر 
از خوردن نوعی از شوره. (تاج المصادر 
بیهقی). خوردن شتر شورگیاه را و رنجور 
شدن از وی. (منتهی الارب). رِفث خوردن 
شتر و رنجور گردیدن از خوردن آن گیاه. (از 
قرب الموارد). || آميخته و شوریده شدن کار. 
(از متهی الارب) (آنتدراج). درهم و آشفته 
شدن کار. (از اقرب الموارد). 
زرمت. [ز م](ع |) عمد کشتی و هو خشب 
یضم بعضه الی بعض و یرکب فی‌البحر. (دهار) 
(از آقرب الموارد). چوبها که بر هسم بندند و 
عمد سازند و بر آن شده عبور دریا نمایند. 
(منتهی الارب). چوبهایی چند که آنها رابهم 
بسنه و بر آن سوار شده در دریا عبور نمایند. 


1 - ۵۰ 

2 2 ۰ 

۳-تسرجمهة این جمله است: ا کلت الرمث 

فاشتکت عته. (آقرب الموارد). و اشتکی به 

معتی گله و شکایت کردن و نیز به معنی تألم و به 

درد آمدن است. یهقی معتی نخت را آورده که 
با مقام مناسب نیست. 


۴ رمت. 


ج. آزماث. (ناظم الاطباء). طوف. (اقرب 
الموارد). ||باقی شیر در پستان شتر. (مهذب 
الاسماء). باقی شیر در پستان. 3 ارماث. 
(منتهی الارب) (از اقرب العوارد). رمثة. (از 
اقسرب الموارد). |اعلاقة مشک شیر 
مکی رآورده. (ستهی الارب) اناظم 
الاطباء). ععسلاق مخصوص مخیض. چ» 
ارمات. (از اقرب الموارد). ||فزونی. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). مزیت. (از اقرب الموارد), 
|اری‌مان پوسیده. (از لآن‌الهرب). ریسمان 
کهنه. (ناظم الاطباء). 
رمث. [ر](ع مص) اصلاح کردن چسیزی. 
(سنتهی الارب). اصلاح کاری. (از اقرب 
الموارد). ||مالیدن به دست. (صنتهی الارب). 
مسح کردن به دست. |ارمت چیزی؛ دزدیدن 
آن. |[رمث چیزی به چیزی؛ به هم درآمیختن 
آنها. (از اقرب الموارد). 
رمث. زر | (ع |) چرا گاه‌شتر از شوره گیاه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||درختی است مشابه درخت طاق. (منتهی 
الارب) (آنندراج). درختی مشابه درخت تاغ. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). درختی 
ست شبیه به اشنان. (از لسان العرب). |[(ص) 
مرد کهنهلباس. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||سست‌پشت. (متتهی الارب). 
ضیف المتن. (اقرب الموارد). 
رمت. [رٍ] ((خ) وادیی است بنی‌اسد راء 
دریدین صمة گفته است 
و لولا جنون‌اللیل ادرک رکضنا 
بذی‌الرمث و الارطی عیاض‌بن ناشب. 
(از معجم البلدان). 
رمثة. رت ] (ع [) باقی‌ماندة شیر در پستان 
بعد از دوشیدن. (از اقرب الصوارد). رمث 
(منتهی الارب). 
رملة. رم ت](ع ص) شستر رتسجور از 
خوردن گیاه رفث. ج, زمائی, زیثات. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رمشة. (ر تَ] ((خ) آبی و نخلی است برای 
بنی‌ربيعة واقع در يمامة. (از معجم البلدان). 
رمج. [ز](ع سص) پیخال کردن مرغ, 
(منتهی الارب) (آنندراج). فمضله انداختن 
مرغ. (ز اقرب الموارد). 
رمجار. [ر] ([خ) محله‌ای است از نواحی 
نیشابور و جمعی از اهل علم بدانجا منسوبند. 
(از معجم البلدان), 
رمجازی. [ر] اص نسبی) منسوب است به 
رمجار که محلة بزرگی است از نیشابور و آن 
را به فارسی چهارراهک گویند. (از لباب 
الانساب). و نیز رجوع به رسجار در سعجم 
البلدان شود. 
رمجاری. [ر] ((ج) ابسومحمد عبداثین 
اسحاق الرمجاری الزاهد الانماطی. از مردم 


رمسجار نیثابور است. وی از ابراهیم‌پن 
اسحاق انماطی سماع کرد و به سال ۳۵۱ 
ه.ق.بسن ۸۳سالگی درگذشت. ت. (از یاب 
الانساب). 
رمحج. زر ] (ع مص) نیزه زدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (از منتهی الارب). نیزه زدن 
کسی‌ر. (آتتدراج) (از اقرب الموارد). |الگد 
زدن, (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). به پای 
زدن اسب کسی را. (از منتهی الارب). لگد 
زدن اسب کسی راء (ناظم الاطباء). به پای 
زدن کسی را اسب و شتر و خر. (آنندراج): 
لگد زدن چارپای کسی را. (اقرب الموارد). 
||زدن ملخ سنگریزه را به دو پای خود. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
|[درخشیدن برق, (متهی الارب) (آنندراج): 
درخشیدن خفیف و پیاپی برق. (اقرب 
المواردا: 
رمح. (ر] (ع) نسیزه. (مسهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). چوبی است دراز با حسربه‌ای 
در سر آن برای دفع و طعن دشمن. ج, رماح» 
آرماح. (از اقرب الموارد). پینال؛ 
آهنین رمحش چو آید بر دل پولادبوش 
نه‌منی تیفش چو آید بر سر خنجرگذار. 
منوچهری. 
تیغ او و رمح او و تیر او و گرز او 
دست او و جام او و کلک او و پالهنگ. 
منوچهری, 
صاحب آنندراج آرد: بفارسی اضعی و سار و 
نهال از تشبیهات اوست: 
شاخ نهال رمحت برکند بیخ باغی 
سیل سحاب جودت افزود آب سائل. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
مار رمحت به سنان مهرشکاف امده است 
شیر رایات تو در معرکه صفدر شده است. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آندراج). 
آنکه گر افعی رمحش رود اندر ته خاک 
دل محمود برون آورد از زلف ایاز, 
عرفی (از آندراج). 
ترسح آظمی؛ نیزء گندم‌گون. (مهذب 
الاسماء). نیزة اسمر. (از اقرب الموارد), 
<رمح تلب؛ نیز رخنه‌درآورده. (مهذب 
الاسماء). نیز شک‌اف‌برداشته. (از آقرب 
الموارد): 
|| درویشی و ناقه. (منتهی الارب). فقر و فاقه. 
(از اقرب الموارد). 
رمخ. [ر ء] (از ع. ) رمق و باقیماند؛ جان. 
(ناظم الاطباء). شاید لهج عامیان‌ای است از 
رمق. 
رمخ. (ر ] (ع |) درختان انیوه و فراهم‌آمده. 
(منتهی الارب). درخت مجتمع و انبوه. (از 
اقرب الموارد): 
زمخاء . [ر] (ع ص) گوسند حریص به 


رمد. 


خسوردن رمخ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رمخ شود. 
رم‌خورده. [ز خوز / خر د /د] (زمف 
مرکب) رمیده. رم‌دیده. رمزده. رم‌گرده. 
گریخته.(آنندراج). رجوع به رم‌دیده و رمزده 
ورم‌کرده شود؛ 

برقی که از او طور بزنهار درآید 

از توکش مژگان تو رم‌خورده خدنگي. 

صائب (از انندراج). 

رمخة. [ر خ /رٍعخ] (ع لا غور؛ خرماء ج» 
رَمسخ. رمخ. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
زمد. (رَ] (ع مسص) هلا ک‌شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). هلا ک شدن غنم از سرمایا 
برف‌ریزه و یقال: قد رمدنا الوم اذا اتینا 
علیهم. (منتهی الارب). رمد غنم؛ هلا ک شدن 
آن از سرما یا از برف‌ریزه و منه: قدما هذا 
البلد فرمدنا فیه. و ابن سکیت گفت یقال: 
رمدنا القوم ؛ ای اتینا علیهم؛ بعنی اهلکناهم 
جمیعا. (از اقرب الموارد). 
رمد. [ر )(ع مص) به درد آمدن چشم. 
(مسنتهی الارب). چشم درد گرفتن. (تاچ 
المصادر بیهقی). اشوبیدن و شوریده شدن 
چشم از درد یا آسیبی. (از آقرب الموارد). درد 
چشم و یاد کردن آن. (از متن اللغه). سرخ 
گردیدن سفیدی چشم و آن اکثر از باد و 


الرجل؛ ؛ آشویید و شورید ها وی از درد یا 
آسیبی و از این سعنی است: بکت علیه 
المکارم حتی رَیدّتْ عیونها و قرحت جفونها. 
(از اه چشم یا 
ورمی است که در طبقه ملتحمه حادث شود. 
(مستهی الارب) (آن_ندراج). آشسوب و 
بهم‌خوردگی چشم از درد یا آسیبی ویاهر 
دردی که بر چشم عارض شود. (از اقرب 
الموارد). چشم‌درد. (دهار)؛ 
چشم خجسته را مژه زرد و میان سیاه 
پردة زبرجدین و عقیقین رمد بود. 

منوچهری. 
الیسم را به خوارزم رمدی سخت عارض شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۳۱۹. 
دائما غفلت ز گستاخی دمد 
که‌برد تعظیم از دیده رمد. مولوی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد 
قدماء پزشکان بر ورم حار دموی که در 
ملتحم چشم عارض شود اطلاق می‌گردد و 
اگرورمی دیگر که غیر از اين ماده باشد بر 
چشم عارض گردد آن را تکدر و کدورت 
نامند. و اما نزد متاخران اطباء بر هر ورمی که 
به ملتحم چشم عارض شود اطلاق می‌گردد 
خواه سبب آن مواد حاره باشد خواه بارده و 
کسی را که میتلا به رمد باشد مد گویند و در 


رمد. 


وافیه آمده که رمد بر هرچه موجب درد چشم 
شود اطلاق می‌گردد. 
<رمدکتیده؛ چشم به‌دردآمده. (آتدراج): 
خواهد ا گربیاد هم‌آغوشی تنت 
چشم رمدکشيده کشد در بر آفتاب. 

حسین ثانی (از آتدراج). 
زمد. [ر ۶](ع ص) آب مزءبرگشته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آب شور. (منتهی 
الارب) (آنندراج), ||جامة شوخگن. شوب 
زید؛ وسخ. (از اقرب الموارد). |آمرد 
دردگین‌چشم. (منتهی الارب). شخص مبلا 
به رَمّد. (السنجد). ارسد. (منتهی الارب). 
رجوع به مد شود. 
رمد. [ر] (ع 4 پضه بدان جهت که 
خاک تری‌رنگ است. (منتهی الارب). بشه 
زیرا که بزنگ-خا کستری است و گوید: ان 
طنین‌الرمند بسن الدواهی الربد. (از اقرب 
الموارد). |(اص.!) ج آزمد. رجوع به ارسد 
شود, 
رمد. زر ] ((خ) ریگسستانی است بسین 
ذات‌العشر و ینسوعة. (از معجم البلدان). 
رمداء. (] (ع ص) چشم آشفته از درد با 
آسیب. رّیدة. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
ریدة شود. ||() شترمرغ. (منتهی الارب). 
نعامة.(اقرب الموارد). شترمرخ بدان جهت که 
خا کتری‌رنگ است. (آندراج). 
رم دادن. از 5] (مص مرکب) رمانیدن. 
رماندن. رجوع به رمانیدن و رماندن شود. 
رمدان. [ | ((خ)۱ از فسرزندان یسعقوب 
پسیغامبر بنی‌اسرائیل است: یعقوب را... 
فرزندان بودند. یوسف و اين يامین از اراحیل 
زادند... و دارم و رمدان از کنيزکی. (مجمل 
التواریخ و لقصّص ص ۱۹۴). 
رمدان. [رَ ء] (اخ) دهی است از دهستان 
یخکش بخش بهشهر شهرستان ساری واتع 
در ۲۰هسزارگزی جنوب شرقی بهشهر, 
ناحیه‌ای است کوهستانی و جنگلی باآب‌و 
هوای معتدل و مرطوب و مالاریائی. سکنه آن 
در حدود ۱۹۰ تن است. اب آن از رودخانةً 
نکا تأمین مشود و راه آن مالرو و شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی کرباس و شال بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رمدان خیل. (ر ء خ] ((خ) دهی است از 
دهستان هزارجریب بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری در ۳۹هزارگزی شمال 
شرقی کیسم.منعقه‌ای کوهتانی و جنگلی 
است و آب و هواشی معتدل و مرطوب و 
مالاریائی دارد. دارای ۲۰۰ تن سکنه و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی شال 
و کرباس بافی است. راه آن مالرو است و آب 
آن از چشمه‌سار تأمین می‌شود و محصول 
عمده‌اش غلات و لبنیات و عسل و ارزن 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
ژمدد. زر د /<](ع ص, !) خاکستر نیک 
باریک یا هلا ک‌شونده. (متهی الارب). رماد 
رمدد؛ خا کستر بسیار نرم یا هالک. (از اقرب 
الموارد). مهلک و هلا ک‌شونده و تباه‌شونده. 
(ناظم الاطباء). خا کستربسیار نرم. (از 
متن‌اللفة). 

رمد۵. زر د](ع ص) هالک. (از مت‌اللفة). و 
رجوع به مادة قبل شود. 

زمد۵)ء . [ر د] (ع 4 خاکستر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (متن اللغة). ارمداه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

رمدة. زر 5] (ع !) چیز اندک و حقیر, منه: 
ماترکوا الا رمدة حتان؛ ای لیبق منهم الا ما 
تدلک به یدیک ثم تنفخه فی الریح پعد حسته. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 

رمدة. [ر م 3](ع ص) عین رمدة؛ چشم 
درداً گین.(منتهی الارب). 

رمدق. زر د] (ع امص) رنگ خاکی که به 
سپیدی زند. (از اقرب الموارد). 

رمد‌ید. [ر ] (ع ص, ل) خا کت بسیار نرم. 
(از متن‌اللفه) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به رمدد شود. 

رم ۵ بد۵. [ر دی د /د] (نسف مصرکب) 
رم‌زده. رم‌کرده. گريخته. (آندراج). رجوع به 
رم‌خورده و رم‌کرده شود 

چشم شوخی که مرا در دل غمدیده گذشت 

کز طپیدن دلم از آهوی ر‌دیده گذشت. 

صائب (از انندراج). 

رمذی الصغیر. [] (اخ) از علمای لغت و 
نحو و اسم او احمدین ابراهیم اللفوی و کنية 
وی ابوالحسن استاد ابوالعباس ثعلب است. از 
مصفات وی چجیزی بدست نیست. (از 
الفهرست ابن ندیم), 

رمرام. [ر] (ع [) درخستی است. (مهذب 
الاسسماء). یک قسیم درخت است. (ناظم 
الاطباء). |زگیاهی است تیره گون. (آنندراج). 
گیاهی است بهاری. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد از الصحاح). قرطم بری است. گویند 
قرصعله است و رگ آن خرد و پهن و 
خاکی‌رنگ و جهت دفع مضرت سم مار و 
کژدم و انواع هوام نگاه می‌دارند و طریق 
استعمال آن آن است که برگ آن را در آب 
اندازند و بگذارند تا قوت آن در آب آید پس 
آن آب را به او دهند که او راگزیده و قلی که از 
آن حاصل می‌شود ضعیف از قلی اشنان است. 
(از مخزن الادویه). در تذکرء داود ضریر 
انطا کی‌رمرم آمده است. رجوع به رمرم شود. 

زموم. [ر ر) (ع !) قرطم بری یا قرصف 
است. (تذکرةٌ داود ضریر انطا کی). رمرام. 
رجوع به رمرام شود. 

رهز [ر] (ع مص) اشارت کردن به لب یا به 


رمز. ۱۲۲۳۵ 


ابرو یا ببه چشم. (تاج المصادر بهقی) 
(زوزنی). به لب یا به چشم یا به ابرو یا به دهن 
یا به دست یا به زبان اشارت کردن. (منتهی 
الارب). اشاره کردن به لبها یا چشم یا ابروان 
و یا دهان و ثعالبی در فقاللغة ان را مختص 
به لب دانسته. (از اقرب السوارد). اشارت 
کردن پنهان. (ترجمان القرآن). افارت کردن. 
(از اقرب الموارد). |اکرشمه و غمزه کردن. (از 
لسسآن‌المسرب) از اقرب المسوارد). 
||برآغالانیدن کسی را. (سنتهی الارب). 
رمَزان. (از اقرب الموارد). ||پر کردن مشک 
راء (مسنتهی الارب) (از اقسرب الصوارد), 
|اگوسپدان را از راعی به جهت بد چرانیدن 
آن گرفتن و به راعی دیگر دادن. (منتهی 
الارب). ناراضی شدن از طرز چرانیدن 
چوپان گوسفندان را و سپردن آنها را به 
چوپان دیگر. (از اقرب الموارد). ||جنبیدن و 
بر جای جنبیدن. (منتهی الارب). حرکت 
کردن.(از لان العرب). رمازة. (از متن‌اللغه) 
(از اقرب الموارد). |[نرفتن از گرانی و فربهی: 
هذه ناقة ترمز؛ ای لاتکاد تمشی من ثقلها و 
سمها. (مسنتهی الارب). رسازة. (اقرب 
ورد ار شدن گوسفد با صونی 
خفی و اهمسته اواز دادن. (از متن الفت). 
||حزم و دوراندیشی. (از لسان العرب) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
زمز. زر //2] (ع ) اشاره یا ایماه. ج» 
رموز. (از اقرب الموارد). اشارت به دست یا 
به چشم یا به ابرو یا به لب. (دهار), به لب یا 
چشم یا به ابرو یا به دهن یا به دست يا به زبان 
اشاره کردن. (منتهی الارب). اشاره یا کنایه 
است کسه در جمیع کستب مشنرق‌زمین 
علی‌العموم و در کاب مقدس علی‌الخصوص 
بسیار است و آن بر دو قسم است صریح و 
غیرصریح.(قاموس کتاپ مقدس): الاتکسلم 
الناس ثلائة ایام الا رما (قرآن ۰4۴۱/۳ اهل 
تمیز را اندک از بسیار کافی بود و رمزی در 
تقریر بر فضایل و مثر وافی. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
دست بر سبلت نهادی در نوید 
رمز, یعنی سوی سبلت بتگرید. . مولوی. 
||دقیقه. نکته. (یادداشت مولف). |اراز. سر 
چیز نهفته میان دو یا چند کس که دیگری بر 
آن آ گاه نباشد. (ناظم الاطباء). سخنی یا 
مطلبی یا موضوعی میان دو یا چند کس که از 
دیگران پنهان و نهفته باشد: 
قول مسیح آنکه گنت زی پدر خوبش 


۱ - در حبیب‌السیر این کلمه بصورت دان و در 
روضة الصفا بصررت وان آمده است. 
۲-صاحب اقرب الموارد این شاهد را قیبل 
رمدة [ر د] آورده و استوار نیست. 


۶ رمز. 


می‌شوم این رمز بود پیش افاضل. 
ناصرخسرو. 
پی بدین رمز هر کی نبرد 
نیرد ره به قاف غیر عقاپ. مولوی. 
میان عاشق و معشوق رمزی است 
چه داند آنکه اثتر می‌چراند؟ 
اس 
برمز؛ بمعما. بگونه‌ای که از دیگران پوشیده 
ماند. بیان کردن مقصود با سخنی و گفتاری یا 
نوشته‌ای که جز بر آن کس یا کسان که معهود 
است مخفی ماند؛ حکیمی برمز وانموده ات 
که‌هیچکس را چشم عیب‌بین یت. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص 4۷). نزدیک امیر معود 
سخت پوشیده و به خط خویش پوشیده برمز 
نبشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۷). بخط خویش 
پوشیده برمز و معما ملطفه نبشت. (تاریخ 
بیهقی). بیان مقصود با نشانی‌ها و علائم 
قراردادی ممهود. به وسیله علائم يا حروف و 
یا کلمات و اعداد یا اشکال و تصاير قراردادی 
معهود ادای مقصود کردن پنهان ماندن از 
دیگران را, 
- تلگراف رمز؛ تلگرافی که فرستنده با علائم 
و اعداد قراردادی سخابره کند و گیرنده به 
کمک کلید رمز آن را کشف سازد و به معنای 
مطلوب که بر دیگران پوشیده مانده ات 
واقف شود. 
کلید رمز یا مفتاح رمز؛ علاثم و اعداد و 
کلمات یا تصاویر و اشکال قراردادی مسعهود 
میان دو یا چند کس که بدان بر نوشته یا 
مطلبی که خواهند از دیگران پوشیده ماند 
وفوف یابند. نهادن معانی اصلی را به جبای 
علائم قراردادی که مططلب را آشکار سازد 
کشف اصطلاح کنند. 
- مفتاح رمز؛ کلید رمز, 
|[نشانه. علامت. دال. علامت اختصاری. 
علامت قراردادی: حرف «د» در کتب لغت و 
جغرافیا رمز است از «بلد». (لغت‌نامه). حرف 
«د» در علم نجوم و تقویم رمز و نشانة برج 


اسد است. الغت‌نامه). حرف «د» در کتپ. 


حدیث رمز است ابی‌داود صاحب ستن راء 
(لفت‌نامه). 

ژمز. [ر] (ع ص, ا) ابل رسز؛ شتران ضربه. 
(منتهی الارب). در شتر به معلی چاق و فربه 
است. گویا مفرد آن ارمز باشد. (از اقرب 
الموارد). 

رمزان. [ر ءٌ) (ع مص) برجستن و رمیدن. 
(متهی الارب). برجستن و زمیدن آهو. 
(آنندراج). برجستن آهو. (از اقرب الموارد) 
(از من اللغة). ||اغراء کردن کسی را به 
چیزی. (از اقرب الصوارد). رَمُز. (منتهی 
الارب). 

رم زده. [ر زد /] (نمف مرکب) گریخته. 


(آتدراج). رم‌دیده. رم‌کرده رم‌خورده. رجوع 
به رم‌دیده و رم‌خورده و رم‌کرده شود؛ٌ 

رشت جذب محبت نکند کوتاهی 

چه شد ای رم‌زده. آهوی بیابان شده‌ای. 

وحید (از آنندراج). 

رمزشناس. (ر ش ] (نف مرکب) شناسنده 
رمز. واقف پر رمز. دقیقه‌شناس. اشاره‌شناس. 
(اتتدراج). کسی که عالم به رموز باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رمز شود. 

رم رکت. زر ز] (() زحلوقة. (مهذب الاسماء). 
زحلوکة. (مستهی الارب). زحلوفة. جای 
لغزیدن کودکان از بالا به نشیب. (از منتهی 
الارب ذیل لفت زحلوکة). لخشک. چپچله. 
چچله. ترترک. رمژک. خیزنده. (از برهان 
قاطع). سرسره. نوعی از بازی است و آن 
چنان باشد که کودکان بر تود؛ خاک تر 
می‌نشینند و دست از خود برداشته فرولفزند. 
(از بررهان قاطع ذیل لفت خیزنده). و رجوع به 
لخشک و رمک و زحلوقه و زحلوکه و 
زحلوفه شود. 
رمزی. [ر] (ص نسبی) منسوب به رمز, 
برّی. نهانی و پوشیده. انچه برمز باشد. 
رجوع به رمز شود. 

زمزی. [ر) (ج) نایش محمد هادی و از 
شعرای کاشان بود. در اواخر قرن یازدهم و 
اوائل قرن دوازدهم مسی‌زیست و در موقع 
تالیف تذکره نصرابادی در قید حیات بود و در 
اصنهان بسر می‌برد. (از ريحانة الادب). 
صاحب تذکره نصرآبادی آرد: «[شیخ ] 
رمزی محمد هادی نام دارد ولا حاجی 
حبیب‌اله کاشانی, پدرش مرد کدخدایی بوده, 
او هم در ک‌مال درویشی و نامرادی است. 
طبعش نهایت قدرت دارد چنانچه هیچ لطیفه 
و مثلی در عالم نیت که موزون نکرده باشد 
چرا که هیچ مشلی مذکور نمی‌شود که از شعر 
خود دلیلی نمی‌خواند. در فن نقاشی و 
چوب‌تراشی هم مانند ندارد و صدتی قبل از 
این در خدمت مرتضی‌قلیخان حا کم اردبیل 
بود در وقتی که قورچی‌باشی بود. بعد از آن 
دست از ملازمت برداشته در اصفهان به حال 
و کار خود می‌باشد نهایت خاموشی و آرام 
دارد». 

از اشمار او است: 

رمزی ز کریم اگرخبردار شوی 

از بهر عطای او گنهکار شوی 

جز ایتکه کی گناه و احسان خواهی 
مستوجب رحمت به چه کردار شوی. 

آنم که نه حاصلی نه کشتی دارم 

نه کار به کار خوب و زشتی دارم 

از من همه می‌رمند یاران وطن 

در دوزخم و طرفه بهشتی دارم. 

همدم نبود به کج اين دیر مرا 


رمژک. 
در گلشن بیکسی بود سیر مرا 


همچون الفم براستی پابرجا 

نبود حرکت به خانة غیر مرا. 

ای مونس و غمگار ديرينة من 

بی یاد تو دل مباد در سین من 

گر پرتوی از اطف تو بر من تابد 

زربفت شود لباس پشمیه من. 

عارف میان خلق همان با خدا بود 

در معدن است لعل و ز خارا جدا بود. 

بترس از ناوک آه فقیران در دل شبها 

مگو تیر هوائی بر نشان هرگز تمی‌آید. 
وحشی‌نگهان عاشق غمخوار نخواهند 

در گلة آهو نبود راه شبان را 

زیردستی را کجا با ک‌از زبردستی بود 

هرکه باشد در بلندی بیمش از پتی بود. 
گوشه‌ابرو چو پیش از وعده بنمایی اداست 
گر هلال عید سی کم یک نماید خوش‌نماست. 
بکاهد دل چو نقص دولت روشندلی بیتم 
چنان کز کاهش مه مغزها در استخوان کاهد. 
زمزی. (ر) ((خ) نام وی مسصطفی.و از : 
شعرای عثمانی است. وی ب‌سال ۹۵۶ ه.ق. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رمری. [ر] (اخ) نام وی عثمان و از شعرای 
متأخر علمانی است. وی به سال ۱۱۳۷ ه .ق. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زمزی. [ر] ([خ) نام و لقب وی محمدافنندی 
و از شاعران متاخر علمانی است. وی بسال 
۳ ه«.ق. درگ ذشته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رمزی. [ر] (خ) نام وی علی‌افندی و از 
شعرای متاخر عشمانی است. وی به سال 
ور ۱ ه.ق. درگذشته است. (از قاموس 
الاعلام ترگی/ز 
رمزی. [ر] ((ج) از شعرای عنمانی است که 
مسند صدارت یافت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به پیری‌پاشا شود. 
رمزیه. [رز زی ی ] ((خ) دی است از 
دهستان نهر هاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واقع در ۳۰هزارگزی جنوب غربی 
اهواز و سه‌هزارگزی غرب راه‌آهن اهواز به 
خرمشهر. دشتی است گرمسیر با ۰ تن 
سکنه آب آن از چاه تأمین می‌شود. محصول 
عمده‌اش غلات و لبنیات و شفل مردم زراعت 
و گلهداری و راه آن در تابستان انومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
زمرکت. زر ز] () لفزیدن اعم از آنکه صوری 
باشد یا معنوی. (برهان). لغزیدن. (آنندراچ). 
لفزش در هر امری. (ناظم الاطباء). |اگناه 

کردن. (برهان). گناه و جرم و عصیان. (ناظم 
الاطباء) ||از جایی فروافکندن. افتادن. 
(بسرهان). از جبای افتادن. (آنندراج). 

|ازحلوکه یعنی جای لغزیدن کودکان از بالا 


زرعمس. 

به ندیب. (ناظم الاطباء). رمزک. زحلوقه. 
زتحلوفه. رجوع به رمزک شود. 

رمس. [ر] (ع مص) دفن‌کردن مرده. (منتهی 
الارب). دفن کردن چیزی و پوشانیدن آن. (از 
اقسرپ الموارد). در خاک پنهان کردن. 
(زوزنی). ||پوشیده داشتن خبر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||سنگ انداختن. 
(منتهی الارب). سنگ انداختن کسی را. (از 


اقرب الموارد). ||هموار و دید کردن پشتة 


گور. (منتهی الارپ). مقابل تسنیم. (از اقرب 
الموارد). اسر به آب فروبردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||محو کردن آثار چیزی. 
(از لسان الصرب) (از اقسرب المسوارد). 
|| پوشانیدن باد. آثار دیار و خانه‌ها را. (از 
اقرب السوارد). ||() گور. (سنتهی الارب). 
قبری که با زمین اطرافش یرابر باشد. (از 
اقرب الموارد). || خا ک‌گور. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). ج».رموس, آرماس, (اقرب 
الموارد). خا ک‌قبر و گور. (برهان). 

- طیب اه رمسه؛ خدا خاک ویرا پا کیزه 
گرداند.دعائی است از برای اموات. 

|ام وضع قبر. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

رهس. [ز] ((خ) ۱ رجوع به رنس شود. 

رمش. زر ۶) ((مسص) گریختن و رمیدن. 
(غیاث اللفات). رمیدن. (برهان قاطم) 
(آنندراج). || تبدیل است که از بدل کردن 
باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). اما این معنی 

ست. (فرهنگ دساتیر ص ۲۴۷ از 
حاشیة برهان ج معین). 

رمش. [ر](ع مسص) سنگ و جز آن 
انداختن. ||اندک چرانیدن گوسپندان راء 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |به دست 
سودن. امنتهی الارب). لس کردن با دست. 
(از اقرب الموارد). |[به سر انگشستان گرفتن 
چیزی راء (متهی الارب). با نوک انگشتان 
چیزی را به دست گرفتن. (از اقرب الموارد). 
||(() دستة ریحان و مانند آن. (منتهی الارب). 
طاقه‌ای از ریحان و امثال آن. (از اقرب 

چشم. (از لسان العرب) (از 

ذیل اقرب الموارد). 

رمش. [ر ء] (ع () سپیدی که بر ناخن 
توجوانان پدید اید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رنش. (تاج العروس). |بافندگی در 
موی. (منتهی الارب). بهم‌پیچیدگی که در بیخ 
مزه‌ها پیدا آید. (از اقرب الموارد). |اسرخی 
پلکها که با سیلان آب باشد. (سنتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 

رمش. [ر] (ع | سفیدی که در نساخن 
نوجوانان پیدا اید. (از تاج العروس) (از ذیل 
آقرب الموارد). سفیدک. رجوع به رَمّش شود. 
|(اص,!) 3 رَمْشاء. رجوع به رمشاء شود. 


از دباتیر ا 


رهساء .[](ع ص. () زمین بسیارگياه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[زمین 
خشک بی‌نبات. (متهی الارب) (آنندراج). 
این لغت از اضداد است. (از سنتهی الارب). 
|اسالی که در آن گیاه فراوان باشد. (از ذیبل 
اقرب الموارد). ||مسونث ارمش. زن 
خوش خلق. ج, زمُش. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

رمشایه. [ر ی ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش رودسر از شهرستان لاهیجان 
واقع در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری رودسر, 
جلگه‌ای است معتدل و مرطوب و مالاریایی. 
دارای ۱۸۲ تن سکنه است. محصول آن برنج 
و چای و عل و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج 
۲ 

رهشت. [ر ] (اخ) دهی است ت از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج در 
۲هزارگزی شرق کامیاران و ۲هزارگزی 
شمال امیراباد. ناحبه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر, دارای ۶۷۱ تن سکند است. آب آن 
از چشمه تأمین می‌شود. محصول عمده‌اش 
خلات و لبنبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 

رمشکت. [ر م] ([خ) دهی است از دهستان 
پس‌کوه از بخش قاين شهرستان بیرجند واقع 
در ۲آهزارگزی جنوب خاوری قاين و 
۰هزارگزی غرب شود؛ عمومی قاین. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و معتدل و دارای 
۲ تن سکنه شفل اهالی زراعت و قالیبافی 
است. آب آن از قسنات تأمین سی‌شود. 
محصول آن غلات و زعفران, راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

رمشکت. [رٍ م] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
نه گانة بخش کهنوج از شهرستان جیرفت 
است. اين دهستان در جنوب خاوری کهنوج 
واقع شده و از طرف شمال به دهستان رودبار 
و از مشرق به دهستان بنت فنوج و از جنوب 
به بخش جاسک و از مفرب به دهستان مارز 
محدود است. کویر جازموربان در شمال این 
دهستان واقع شده و جسنوب آن کوهستانی 
است. هوای کویر بسیار گرم و سوزنده و 
قسمت کسوهتانی گرم و معتدل است. 
رودخ‌انة رمشک از کسوههای جنوبی 
سرچشمه می‌گیرد و پس از مشروب کردن 
قراء اطراف آن به ویر جازموریان 
فرومی‌ریزد. محصول عمده ايین دهستان 
خرما و برنج و ذرت است. تتبا کوی آن به 
خوبی معروف است و به اطراف صادر 
می‌شود. این ده-ان از ۸ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 


رمص. ۱۳۳۳ 


۰ تن و مرکز دهستان قریةٌ رمشک و از 
قراء مسهم آن کنگرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
زمشکت. [رٍ م] ([خ) مرکز دهستان رمشک 
بخش کهنوج است و در سر راه مالرو فنوج به 
کهنوج واقع است. محلی است کوهستانی و 
گرمسیر.سکنة آن 
رودخانه تأمین می‌شود. محصول آن تنبا کوو 
برنج و خرما و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. مزارع دردمکی, مزافتی و مچو 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیاین 


۰ تن است. آب آن از 


یراج ۸ 
رمشی. ۰[ 5 ((خ) دهی است از دهستان 
میانرود بخش نور شهرستان آمل واقع در 
ین غرب آمل و متصل به جلیکان. 
شتی است معتدل و مرطوب مالاریایی. 
و ۷۵ تن سکله است. آب ی ن از رودخانه 
تأمین می‌شود و محصول عمدهة آ ن برنج و 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۳. 
رمص. [رّ ] (ع مص) نیکو کردن مصیبت بر 
دل کسی. (زوزنی). وادربستن مصیبت. (تاچ 
المصادر ببهقی). دربستن خدای مصیبت کسی 
را. (متهی الارب). جبران کردن خدای 
مصیبت کسی راء (از اقرب الصوارد). |انیک 
کردن‌میان گروهی, (تاج السصادر بیهقی). 
نیکو کردن و صلح کردن میان قوم. (از منتهی 
الارب). اصلاح کردن میان قوم, (از اقرب 
الموارد). ||سرگین انداختن ما کیان. (تاچ 
السصادر بیهقی) (از سنتهی الارب). فضله 
انداختن ما کیان. (از اقرب الصوارد). پیخال 
انداختن ما کیان, (ناظم الاطباء. |[بچه زادن 
ددگان ماده. (از منتهی الارب) (آنندراج). بچه 
زاییدن سباع وگوید: ة 
ای ولدته. (از اقرب اد |اکسب کردن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). | کتساب کردن. 
(از اقرب الموارد). || طلب کردن و لسی کردن 
چیزی. (از اقرب الموارد). || شکسته را پستن 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[پوشیده و 
مخفی نگاه کردن بر کسی. (از متن اللفه) (از 
المنجد). 
رمص. [زع] (ع !) خم چشم که در گوفه 
چشم گرد آید و خشک شود. (منتهی الارب). 
چرک سفید و خشک شده که در گوشة چشم 
گردآید. (از اقرب الموارد). چرک سفید که در 
کنج چشم گرد آید و آنچه روان شود آن را 
عغتص گویند. (غیاث اللغات). پیخ. پوخ. 
(ناظم الاطباء). قی. ژفک. (زم خشری). 
ژفکاب. پیخال. کیغ. (یادداشت بخط مولف). 
|| (مص) خم آوردن چشم. (از منتهی الارب). 


قبح اه اما رمصت بد؛ 


1 - ۰ 


۱۳۳۳/۸ رمص. 


جاری شدن چرک از چشم. (از اقرب 
الموارد). جمع شدن چرک در گوشهة چشم. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد). و در حدیث 
است: « کان الصبیان یصبحون غتصا (فصا و 
یصبع الرسول صقیلاً دهینا». (از اقرب 
المواردا. 
رمص. [ر ] ((خ) اين درید گوید نام موضعی 
است. (از معجم البلدان). 
رمصاء . زر ] (ع ص) مونث أعص: زنی که 
چشم او خم آورده باشد. (ناظم الاطباء) زنی 
که خم از چشم او جاری باشد. (از اقرب 
الموارد). زنی که در چشم او چرک جمع شده 
باشد. 
رمض. (رَ](ع مسص) پیکان در سیان دو 
سنگ نهادن و بدان کوفتن تا تتک گردد. (تاج 
المصادر بیهقی). گذاشتن سرنیزه و پیکان را 
میان در سنگ املس و کوفتن آن تا نازک 
گردد.(از اقرب الموارد). تیز کردن پیکان را 
در میان دو سنگ هموار. (از ناظم الاطباء)۱ 
|گوسفند را شکم کفانیده با پوست آن در 
مفا کی‌بر سنگریزه‌های تفسیده زیر خا کستر 
گرم پختن, (از منتهی الارب). شقه کردن 
گوسفندرا با پوست و افکندن آن بر روی 
سنگ تفتیده و ریختن خا کستر گرم بر روی 
آن تا پزد. (از افرب الموارد). ||چرانیدن 
گوسفندان و رمه را در زمین داغ و خوابانیدن 
آنها را در ان. (از متن‌اللغه). 
رمض. زر ](ع مص) گرم شدن روز. اتاج 
المصادر بیهقی) (دهار). سخت گرم شدن روز. 
(از منتهی الارب). شدت یافتن حرارت روز. 
(از اقرب الموارد) (از من‌اللفه). |اسوختن 
پای از گرمای زمین. (تاج المصادر پیهقی). 
سوخته شدن پای از گرمی زمین. (زوزنی). 
سوختن پای کسی از گرمی زمین داغ. (از 
آقرب الموارد). سوختن پای کسی از گرمی 
زمین سخت گرم (از منتهی الارب) 
(آنندراج). [[سخت تافتن گرمای آفتاب بر 
ریگ و جز آن. (از منتهی الارب). شدید شدن 
تابس آفتاب بر ریگ. (از اقرب الصوارد). 
شدت یافتن تابش و حرارت آفتاب بر زمین. 
(از متن‌اللفه). |ابه گرما چریدن گوسپند و 
سوختن درون و ریشنا ک شدن جگر و بیمار 
گردیدن‌وی از آن. (از منتهی الارب). چریدن 
گوسفند در شدت گرما و زخم شدن جگر او. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللفه). ||سوختن 
سپل فصال از گرمی زمین تفسیده. و در 
حدیث آمده: صلوة الاوابین اذا رمضت 
الفصال من الضحی؛ ای اذا وجد الفصیل 
حراككمس من الرمضاء؛ یعلی صلوة ضحی 
این وقت است. (از سنتهی الارب). رسیدن 
گرمی نافته بر بچه شتر و سوختن سمهای وی. 
و این وقت تماز ظهر است. (از متن‌اللفد). 


|اگرما زدن کسی را و بازگشتن از بادیه به 
آبادی و شهر. (از متن‌اللفه). |[رمض صائم؛ 
سخت شدن گرمی درون روزه‌دار. (از 
متن‌اللغة) (ناظم الاطباء). ||(() شدت تابشس 
آفتاب بر ریگ و جز آن. (از متن‌اللفة). گرمی 
سنگ از شدت حرارت آفتاب. ||شدت گرما: 
(از لسان‌السرب). ||سسوزش خشم. (از 
متن‌اللغه) (از اقرب الموارد). ||بارانی که قبل 
از پاییز ببارد. (از متن‌اللقه). بارانی که قبل از 
پاییز ببارد و زمین حرارت سوزانی پیدا کند. 
(از اقرب الموارد), 
رمضاء . (](ع !) سختی گرماء (دهار), 
شدت حرارت. (از اقرب الصوارد). شدت 
تابشس حرارت آفتاب بر زمین. (از متن‌اللفه). 
||اخاک تنسیده. (دهار). زمین تافته. (مهب 
الاسماء). زمین تقیده در گرمی آفتاب که 
چون پای بسر وی نهند بوزد. (از منتهی 
الارب). زمین گرم و تفتیده از شدت حرارت 
آفتاب. (از اقرب الموارد). زمین بسیار گرم. 
(از متن‌اللفه). ||ریگ تافته از گرمی آفتاب, 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

- امثال: 

المستجیر بعمرو عند کربته 

« کالمتجیر من الرمضاء بالار». 

اشاره است به داستان کلیب آنگاه که عمرو 
ملقب به جساس او را با زدن نیزه بر زمین 
انکند و کلیب گفت ای عمرو مرا شربت آبی 
ده و عمرو کار قتل وی را پایان داد و این بیت 
گفته شد و منلی ساثر گشت و در مورد کسی 
گفته می‌شود که به او پناه برند و وی مصییبتی 
تازه بر مصیبت پناهنده بیفزاید. (از اقرب 
الموارد). 
رمضان. رز ] (ع 4 ماه روزه. (از منتهی 
الارب). ماه نهم از ماههای قمری بین شعبان و 
شوال. 3 رَمَضانات. رماضین, ازمضاء. 
آزيضت. (از اقرب الموارد). ماه صیام. و 
رمضان سنگ گرم است و از سنگ گرم پای 
روندگان می‌سوزد و شاید که بوقت وضم این 
اسم ماه صیام در شدت گرما باشد و یا مأخوذ 
است از رمض که بمعنی سوختن است. چون 
ماه صیام گناهان را می‌سوزد لهذا به اين سم 
مسمی گشت و یا آنکه مشتق از رمض است و 
معنی ربض سوخته شدن پای از گرمی زمین» 
چون ماه صیام موجب سوختگی و تکلیف 
نفس است. (از غیاث اللغات). ماه نهم از سال 
هجری قمری بین شعبان و شوال و آن ماه 
روزه برای مسلمانان است و نام آن در لفت 
قدیم نایّق است. (از متن اللفت). ماه مبارک. 
شهراه. (یادداشت مولف): شهر رمضان الذی 
اترل فیه القرآن. (قران 41۸۵/۲ 

ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به 


رمضان. 
عید رمضان آمد. المنة لله. 
منوچهری (دیوان چ دبیررسیاقی ص .)٩٩‏ 
ملحد گرسته در خانهٌ خالی بر خوان 
عقل باور نکند کز رمضان انديشد. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص ۸۵ 
کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی 
نیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. ‏ سعدی. 
برگ تحویل می‌کند رمضان 
بار تودیع بر دل اخوان. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۲۱ 
ماه فرخنده روی برپیچید 
و علیک‌ال لام یا رمضان 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۲۱). 
زان باده که در ميکدة عشق فروشند 
مارا دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. 
حافظ (دیوان چ قروینی ص ۱۸۴). 
روزه‌دارم من و افطارم از آن لعل لب است 
آری افطار رطب در رمضان مستحب است. 
شاطر عباس صبوحی. 
رمضان. [ر م] (اخ) ابن عبدالمحسن ویزوی 
و معروف به پهشتی است. او راست: حاشیه‌ای 
بر حاشية شرح عقاید اللسفية, (معجم 
السطبوعات). رجوع به بهشتی و معجم 
المطبوعات و قاموس الاعلام ترکی نیل 
بهشتی شود. 
رمضان. زر ء] (اخ) (افندی) ابن محمد 
الحنفی. او راست: شرحی بر شرح عبقاید 
لنسفی عسلامه تسفتازانسی,. (از مسعجم 
المطبوعات). 
رمضان. [ر ) ((2) از مردم تیره و معروف 
به سعبی است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به سعیی و قاموس الاعلام تركي ذیل 
سعیی شود. 
رمضان. زر ] (() این مسحمدین علیبن 
رستمبن هروز فخرالدین‌ین الساعاتی 
الخراسانی برادر بهاءآلدین علی‌ین رستم‌بن 
الساعاتی شاعر مشهور است. وی طبیبی 
فاضل و ادیبی شاعر بود و به منطق و علوم 
حکمی معرفتی کامل داشت و خطی در غایت 
جودت می‌نوشت. طب را از رضی‌الدین 
ابی‌الحجاج و علوم ادبی را از تاج‌الدین زید 
الکندی فرا گرفت. در علم سوسیقی مهارت 
داشت و عود را نیکو مینواخت و بسال ۶۱۸ 
ه.ق. درگذشت. از آثار او حاشیه‌هایی است 
بر قانون ابن سینا و تکمله‌ای بر کاب قولنج 
وی. از اشعار اوست: 
یحدنی قومی علی صنعتی 
لانتی بینهم فارس 
سهرت فی لیلی و استتعسوا 


۱-صاحب متهی الارب اين معتی را در ذییل 
رماضة آورده است. 


ونان 


آن یستوی الدارس و الثاعس. 
(از معجم الادباء چ مصر جزء ۴ ص ۲۱۱). 
رمضان. [ر ۶] ((خ) (شسیخ...) در زمان 
ایلدرم بایزید منصب قضا و وزارت داشت. 
(حبیب السیر چ خیام ص ۵۱۱ 
رمضان آباا. [ر ] ((ج) دهمی است از 
دهستان میربیگ از بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۴هزارگزی شمال پاختری 
نورآباد و ۱۵هزارگزی راه خرم‌آباد به 
کرمانشاه. در دامنة کوه واقع شده و آب و 
هوایی سرد و مالاریایی دارد. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه رمضان‌آباد و 
رود کرکین‌آباد تأْمین می‌شود. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی است و 
زنان به چادربافی و جل‌بافی اشتفال دارند. 
راه آن مالرو و محصول عمده‌اش غلات, 
لبنیات و پشم است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. ۱ 
رمضان‌افندی. رز ء ‏ ت) (خ) از 
خطاطان مشهور بود. وی به سال ۱۰٩۱‏ ه.ق. 
درگذشت و در خارج از دروازه مولویخانه به 
خاک سپرده شد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رمضان‌زاده. [ر م 5] (اخ) نام وی مسحمد 
چلیی قانونی و از مردم مرزیفون و از رجال 
عصر و مورخان سلطان سلیمان‌خان بود. وی 
بدفعات به عناوین رئیس کاتبان و دفتردار و 
محافظ مصر مصدر کار و به لقب نشانجی 
مشهور بوده است. تاریخ مختصری نوشته که 
به تاریخ نشانجی معروف است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رمضان قلعه. زرم قع] ((ج) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومهة شهرستان دره گز 
در ۷هزارگزی غرب دره گزدر سر راه مالرو 
عمومی دره گز به نوخندان. جلگه‌ای است 
معتدل با ۴ تن سکنه. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود و محصول آن غلات و بنشن و 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌یافی و راه آن 
مالرو و زبان اهالی ترکی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
رمضانی. (ر ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سیریز از بخش زرند کرمان در 
۸هزارگزی راه فرعی زرند و راور. دارای 
۰ نن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4۸ 
رمضانیه. زرم نی ی] (اج) نام دولت 
کوچکی است که در اواییل ظهور دولت 
علمانی بر اطنه (ادنه) و طرسوس و سیس 
حکومت داشته است. موس ایین دولت» 
رمضان پسر «یورکر» است. وی از جمله 
رسای ترکمانانی بود که در خدمت پدر 
ارطغرل غازی سلیمانشاه بود. این یسورکر و 
رمضان با قوم خود در چرا گاههای جبال آطنه 


به پرورش اغنام خود مشغول بودند و بمرور 
زمان نفوذ و اقتداری کسب کردند و حکومتی 
تشکیل دادند. از تاریخ ۰ ۱ ٩۸۰‏ د.ق. 
فرمانروایی داشتند. فرمانروایان این دولت 
هفت تن بودند و خلیل‌بک فرمانروای چهارم 
بود که تابع دولت عشمانی شد و عاقت دولت 
عشمانی حا کمی مستقل بهآطنه گیل کرد و 
دولت رمضانیه بکلی منقرض شد. (از فاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به آل‌عتمان و قاموس 
الاعلام شود. 
رمضة. ۰( م ض ] (ع ص) زن که رانهای او با 
هم ساید در رفتن. (منتهی الارب) (آندراج). 
زنی که یکی از رانهایش بر دیگری باید. (از 
متاللفه). |ارض رسقتالسجارة: زسین 
سنگ‌ریزه‌های تفان نا ک.(از منتهی الارب) 
(آتدراج). 
رمضي. رم ضی‌ی ] (ع ص, ()۲ ابر و باران 
که‌در اخر تابتان و اول پاییز ببارد. (از لسان 
العرب) (از متن اللغه). 
رمط. [ر] (ع مص) عیب کردن کسی را و 
طعنه زدن بر وی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||(!) فراهم‌آمدن‌گاه عرفط " و مانند 
آن از درختان باخار. (از منتهی الارب). محل 
جمع شدن عرفط و مانند آن از درختان 
خاردار و چنانکه ازهری گوید این کلمه 
مصحف رَهْط است. (اقرب الموارد). 
رمطة. رز ط] ((خ) "نام اعجمی دژ استواری 
است در جزیره صقلیه (سیسیل) که دور از 
دریا و بالای کوهی واقع گردیده و به سال 
۴ «.ق.به دست مسلمانان گشوده شد و در 
آن‌جا سکننی گزیدند. (از معجم البلدان), 
موضعی است در صفلیه. (نخبةالدهر دمشقی). 
رمظان. [ر] ((خ) نام یکی از اصحاب دیین 
مجوس بوده و به اعتقاد او نور مختار است و 
ظلمت موجب. (برهان). آقای دکتر معين در 
حاشية برهان آرد: «ابن‌الندیم در عنوان 
روسای زندقه در دولت عباسیان ارد: «مقالة 
خسرو الارزمقان هذا ایضا من جوخی, من 
قرية علی النهروان... و یزعم آن النور کان حبً 
لمیزل و انهکان نائماً ففشیته النطلمة و اغذت 
منه نورً و عادت الی موضعها فارسل الها باله 
خلقه و سماه ابن‌الاحیاء و قال امض و ائعنی 
بما اخذت الظلمة منی من الشور فلما صار 
ان‌الاحیاء الی الظلمة اصابها قد کحا کت. 
فحدث منها بقوة اللور الأی حصل فیها کونان 
ذ کرو انثی فمضی و عاد الی اللور و الی معدن 
الحیاة و التفوس فاخذ منها و ابسها ذلک 
المولودین...». (الفهرست صص ۴۷۵ - 
۶ و ظ. رمظان مصحف ارزمقان (شاید 
مصحف آزرمگان؟) است». 
رمع. [ر ء] (ع مص) زرد شدن روی زن از 
بیماری فرج. (از صنتهی الارب). بیماری 


رمفان. ۱۲۲۳۹ 


رماع " گرفتن زن. (از اقرب الموارد). 
|(مص) زردی که در روی زثان پیدا آید از 
بیماری که عارض فرج شود. (منتهی الارب) 
(انتدراج). 
زمع. [ر ع](ع ص) آنکه بینی او از غضب یا 
تکبر پجنبد و گویند: «جاءنا فلان ریعا قبراه»؛ 
فلانی پیش ما آمد در حالی که بینی او از 
خشم می‌جنبید. (از اقرب الموارد), 
زمی. زر ۶)(!) مسوضعی است در یمن و 
گویندکوهی است در یمن و نصر گوید رمع 
قریه ابی‌موسی است در بلاد اشعریان در یمن 
نزدیک به غسان و زبید. وبنابر قول دیگر رمع 
بعد از زبید واقع است و آن وادیی است بسیار 
تنگ و گرم. و در پایین رمع موضع آبی است 
که غان نامیده می‌شود. ابودهبل الجمحی, 
آزرق‌بن عبدالّه المخزومی را آنگاه که از یمن 
معزول شد چنین مدح می‌کند؛ 

ماذا رزئنا غداالخل من رمع 

عند التفرق من خیم و من کرم. 

(از معجم البلدان). 

و رجوع به همان کاب شود. 
زرمعان. ار ] (ع مص) جنبیدن از خشم. 
(تاج المصادر بهقی). جنبیدن و ارزیدن سر 
بینی کسی از خشم یا چیز دیگر. (منتهی 
الارب). رمعان انف؛ چنبیدن بینی از خشم و 
تکیر.(از اقرب الموارد).|اشاره کسردن ببه 
دست. (منتهی الارب). اشارت کردن به دو 
دست. (از اقرب الموارد), |/افشاندن سر را. 
(از مستتهی الارب). حبرکت دادن سر را از 
افطراب. (از اقرب الموارد). ||زادن زن 
کودک را. (از منتهی الارب). رمعت المرأة 
بالصبی؛ زایید زن کسودک را. (از اقرب 
السوارد). |اروان شدن اشک از چشم. (از 
منتهی الارب). اشک از چشمان کسی جاری 
شدن: رمعت عینه بالیکاء. (از اقرب الموارد), 
رمعة. رژغ] (ع!) پاره‌ای از یاه و جز آن. 
(منتهی الارب). قطعه و گفته می‌شود: «رمعة 
من نبت و غیره»؛ یعنی قطمه‌ای از گیاه و غیر 
آن. (از اقرب الموارد). 
زم. (ر) (ع مص) همچون انبان مالیدن 
چیزی را به دست. (از منتهی الارب). مالیدن 
به دست چیزی را مانند ادیم. (از اقرب 
الموارد). 
رمغان. 11 ((خ) أسم یکی از سیارگان, و دور 


۱ -صاحب منتهی الارب این لفت رارمضی 
[ر م ضا] آررده و چنین معلی کرده است: ابر و 
باران که در آخر صیف و اول خریف باشد. 
۲-نرعی درخت خاردار. (ناظم الاطیاه) 

.2 - 3 
۴-زردی و تغیری است که در روی زنان پیدا 
آید از بیماری فرج. (متهی الارب). 


۰ رمق. 


نیست که اسم زحل باشد که در ایام گذشته 
معبود قومی بود و صورت این را ساخته در 
صندوقها با سایر امتعه و صورتها همچو 
هیکل ارط‌امیس و غیره حمل و نقل 
می‌نمودند. (از قاموس کتاب مقدس). 
رهق. [رَ](ع مص) نگریستن به کسی. (تاج 
المصادر بیهقی). نگریتن یا به نگاه سبک 
نگسریستن کی را (از مسنتهی الارب). 
نگریستن کسی را به نگاه سبک. (از اقرب 
الموارد). ||طول دادن نگریستن رابر کسی, 
(از اقرب الموارد). رمق به بصر کسی را؛ با 
مراقبت و مواظبت چشم بدنبال وی داشتن. 
(از متن اللعه). 
رمق. (ر م] (ع ص) عيش رمق؛ اندک از 
معیشت که باقی جان را نگاه دارد. (منتهی 
الارب). آنچه رمق را حفظ کند. (از اقرب 
الموارد). رُمقة. رماق. رماق. مُرمّق. (از ستن 
اللغة). رجوع به رمقة و رماق و مرمق شود. 
رمق. [رْ](ع ص) ضیف و سست. 
(متهی الارب). ضعیف. (از اقرب الموارد). 
رمق. [ر ] (ع ص, !) درویشان که روزگار 
را به اندک معیشت گذارند. ج رایق و رمسوق, 
(منتهی الارب). فقیرانی که به اندک مایه از 
معیشت | کتفاء کنند. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). ||بدخواهان. (منتهی الارب). حاسدان. 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). حسودان. 
||اندکی از مایة زندگی, (از متن‌اللة). 
رمق. (ر )(عل) باقی جان. (دهار) (متهی 
الارب). باقی دمه. (دهار). بقیهُ حیات. 3 
ارماق, (از اقرب الموارد). ُشاشة. (السامی). 
بقیهٌ جان. (غیاث اللفات). نفی آخرین. (از 
متن اللفة). رمخ و باقی جان. (ناظم الاطباء): 
مراسد رمق حاصل می‌بود. ( کلیله و دمنه). و 
مزده داد که خواجه را رسقی باقی است. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۷۴). و در حفظ رمق 
می‌کوشیدند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۶). 


کسی در بیابان سگی تشنه یافت 

برون از رمق در حیاتش نیافت. سعدی. 

رمق ماندن؛ هنوز زنده بودن. هنوز روح از 

بدن کاملا مفارقت نکردن؛ٌ 

از من رمقی به سعی ساقی مانده‌ست 

وز صحبت خلق بی‌وفاقی مانده‌ست. 
(منسوب به خیام). 

گورمقی بیش نماند از ضعیف 

چند کند صورت بیجان بقاء سعدی. 

بعد شبان‌روزی دگر بر کنار افتاد از حیاتش 

رمقی مانده. ( گلستان). 


- سد رمق کردن؛ مانع فراق جان از بدن 
شدن. جلو مفارقت روح راگرفتن؛ و بعضی به 
گیاه و کشت سد رمق می‌کردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 1۹۶). 

||در تداول فارسی‌زبانان, زور. قوت. قدرت. 


ساب و توان: و مين چون اندک رسقی 
بازیافت... (ترجسة تاریخ یمینی ص۳۲۹). 
از رمق افادن؛ تاب و توان از دست دادن. 
کوفه و مانده شدن. مثلاً گویند: امروز از بی 
رآه رفتیم از رمق افتادیم. 
- امتال: 
رقم رمق می‌خواهد. نظیر: 
بهتر از تیغ سخن را نبود هیچ ظهیر. 
ناصرخسرو. 
نفوذ حکم موقوف به قدرت و زور است. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
||قوت در غذا. خاصیت غذایی: این آبگوشت 
رمق ندارد؛ ینی خاصت و ماد؛ غذایی آن 
اندک است. 
رمق. [رمْ] (معرب. !) رم گوسپندان. ج, 
رماق و آن معرب رمه است. (از منتهی 
الارب). گله‌ای از گوسفند و آن معرب رمة 
فارسی.است. (از اقرب الموارد). 
رمقان. را ((ج) دهی است از دهستان 
کوهمره‌سرخی از بخش مرکزی شهرستان 
شیراز واقع در ۷۰هزارگزی جنوب باختر 
شیراز و ۲۴هزارگزی راه فرعی شیراز به 
سیاخ. ناحیه‌ای است کوهتانی با آب و 
هوایی معحدل و مالاریایی و ۲۴۳ تن سکنه. 
آب آن از چشمه تأْمین می‌شود و محصول آن 
برنج و میوه و لبنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییابرن ج ۷ 
رمقه. ار ق] (ع ا) اندک از قوت که جان را 
نگاه دارد. آنچه بدان روز گذارند. و گویند: ما 
فی عيشه الا رمقة؛ ای بلْفْة. (امنتهی الارب). 
اندک مایه از معیشت که بدان سد رمق کنند. 
ُلَْ. (از اقرب الموارد). ریق. رّماق. رماق. 
مُرمُق. (متن‌اللفة). رجوع به رمق و رماق 
شود. 
رمقی. [ر ء] (اخ) شعیب‌بن ابی‌شعیب به این 
نسبت اشستهار دارد و وی از ابی‌السفیرة 
عبدالقدوس‌بن الحجاج روایت کند. (از 
انساب سمعانی ص ۲۵۹). و رجوع به همان 
بر گ شود. 
زمکت. زر ] () رسه. (فرهنگ اسدی) 
(برهان). گلة گوسفند و ایلخی اسب و مبره. 
(برهان). معرب آن رمق است. رجوع به رمق 
شود؛ 
رمک و رمه خواهی و شیان نیز هم 
شاد نباشی بدانکه تو نه شبانی ( کذا) 
طیان (از حاشي فرهنگ اسدی نخجوانی). 
پنج هزار اشتر و دو هزار استر دون خر و 
رمک اسب تسازی و دیگر مالها. (تاریخ 
سیستان). 
رمکک. (ر ۱ (ع لا ج رمکد. رجوع به رمَکة 


شود. 


رم‌کرده. 
رمکت. [ز ع] ((خ) دهسی است از دهستان 
حومه بخش رامر از شهرستان شهسوار در 
۲هزارگزی شبرق رامسر و کتار راه شوه 
راسر به شهوار. دارای آب و هوایی معتدل 
و مرطوب و مالاریایی و ۵۳۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة رمک‌رود تأمین می‌شود و 
محصول آن برنج و مرکبات و چای و ابریشم 
و شغل اهالی زراعت است. فرودگاه رامسر ‏ 
در شمال این ابادی واقع شده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
رمکت. [ر ء] ((خ) ده ک_وچکی اس از 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان قصر 
شیرین در ۷هزارگزی جنوب شرقی قصر 
شیرین و ۲هزارگزی شمال راه شوسد قصر 
ثیرین به خسروی. دارای ۲۵ تن سکنه و 
پانگاه گ‌ارد گمرک است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
رمکاء ۰ [](ع ص) مونث آزمک. ماده 
شتری که خا کستری‌رنگ باشد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
رمکان. ر /2)() موی زهار. (فرهنگ 
اسدی) (صحاح الفرس) (برهان). رنبه, 
(فرهنگ اسدی), رم. رومه. رنب. (از برهان): 
رویت به ريشت اندر ناپیدا 
چون کیر مرد غرچه به رمکان در. 
منجیک (از فرهنگ اسدی). 
رمکان. [ر] (اخ) ابن درید گوید موضعی 
است. (از معجم البلدان), 
رمکان. ار )((خ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس در ۳۶هزارگزی غضرب 
قشم و ۱۲هزارگزی جنوب راه مالرو باسعید 
و قشم. جلگه‌ای است گرمسیر و مالاریایی و 
دارای ۲۷۹ تن سکنه که بزبان عربی و فارسی 
سخن می‌گویند. آب آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود و شفل اهالی صید ماهی و زراعت و 
مسحصول آن غلات و راه آن مالرو است. 
مزارع مخلص و باغ بالا از اين ده مسحسوب 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
رمکان. ار ء] ((خ) دهی است از دهستان 
گلاشکرد از بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
در ۷۰هزارگزی کهنوج و سر راه مالرو 
گلاشکرد به بافت. ناحیه‌ای است کوهستانی 
با آب و هوای معتدل و دارای ۱۰۰ تن سکته 
است. آب آن از رودخانه تأمین می‌شود و 
شغل اهالی زراعت و محصول آن غلات و 
خرما و اثار و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۸. 
رم کردن. از کَ 5] (مص مرکب) رمیدن. 
رجوع به رمیدن شود. 
رم کرده. [زک د/د] اسف مرکب) 
گریخته.رم‌زده. رم‌دیده. (آتدراج). رجوع به 
رم‌زده و رم‌دیده شود؛ 


ِِِ 


هرچند که بر چشم تو شوخی است مسلم 
پیش دل رم‌کرده ما آهوی نگ است. 
صائب لاز آنندراج؛ 
رمکه. [ر ع ک ] (ع!) اسب. (از محهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). |[اسپ و مادیان اسب 
تاتاری که برای نسل باشد. (منتهی الارب). 
ستوری که به نسل گرفته می‌شود. ج. رمک. 
رما ک.رَمَکات. اما ک.(از اقرب الصوارد). 
ماده از ستوران و این کلمه مسعرب است و 
اصل آن رمه و با رمک فارسی است. (از 
المعرب جوالیقی). اسب ماده. (غیاث اللقات). 
||(ص) مرد ضعیف و سست. (منتهی الارب). 
رجل رمکة؛ مرد ناتوان. (از اقرب الموارد). 
رمکة. (ر ک] (ع امص) نوعی از رنگهای 
شتر, (متتهی الارب). رنگ خاکستری در 
شتران. مقال: فی لونه رمکت. (از اقرب 
الموارد). 
رمکیی. زر ءٌ] (ص نسبی) ّمان. رم‌کنده: 
پند پپذیر و چوکرة رمکی سخت مرم 
جاهل از پند حکیمان رمد و کره ز شیب. 
ناصر خسرو. 
رمگا. (رمٌ] (هزوارش. ۱ بلفت زند و پازند 
اسب مادیان را گویند. (برهان) (آنندراج). 
رمل. (ر] (ع مص) ریگ انداختن در طمام. 
(از منتهی الارب). ریگ قرار دادن در طعام.. 
(از آقرب الموارد). | آلودن به خون جامه را. 
(از منتهی الارب). آغشتن جامه را به خون. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللفه). ||بافتن یا 
باریک بافتن بوریا را. (از سنتهی الارب). 
باریک کردن نسیج را. (از آقرب الصوارد). 
|ارمل سریر؛ آراستن و زینت دادن تخت و 
حصیر را به جواهر. (از منتهی الارب). زینت 
کردن تخت و حصير را. (از اقرب الصوارد). 
|[برگهای خرما تافته پشت تخت گردانیدن و 
بافتن آن بدان. (از منتهی الارب). بافتن 
برگهای خرما را و آن را پشت تخت قرار 
دادن. (ازاقرب الموارد). ||() ریگ. ج. رمال. 
(مهذب الاسماء) (دهار) (متهی الارب). نوع 
معروفی است از خاک و به خاک نیز اطلاق 
می‌شود. ج» رمال. آزئل. (از اقرب الموارد). 
ماسه. (یادداشت مولف). ریگ روان. (تَحفةً 
حکیم مومن) (مخزن الادویه). صاحب تحفه 
آرد: در اصفهان ماسه نامند. در سیم گرم و 
خشک و مجفف و گرم‌شد: او جهت تشف 
رطوبات و استقاء و حمول ساید؛ او جهت 
قطع حیض ومنم حمل بغایت موّثر [است ] و 
بالخاصیه آب خوشمزه را بدمزه و اب بدطعم 
را خوشمزه می‌کند. (تحفةً حکیم مزمن). 
رمل. [ر](ع ) نام علمی است پیدا کرد 
دانیال علیه السلام بدان جهت که جیرئیل علیه 
السلام بر ریگ نقطه‌ای چند کرده بود. 
(آتدراج)؛ علمی است پیدا کرددانیال پیشمبر 


علیه السلام که جبرئیل علیه السلام آن را 
نقطه‌ای چند بنموده و گویند علمی است که در 
آن از اشکال شانزده گانه بحث می‌شود و 
تتیجف آن استعلام از مجهولات احوال عالم 
است و موضوع آن اشکال شانزده گانه‌و هدف 
آن وقوف بر احوال عالم است و صاحب این 
علم را رَمَال گویند. (از کشاف اصطلاحات 
لفتون). و صاحب نفائس الفنون آرد: علم 
رمل عبارت است از معرفت طرق استدلال بر 
وقایع خیر و شراز اشکال مخصوصه و کیفیت 
استخراج و دلالات ان. انچه در این قسم 
دانستن آن اهم باشد بیان کنیم. 

فصل اول: در بیان واضع و کیفیت وضع. اما 
واضع. مشهور چنان است که دانیال پیغمیر 
بود و آنچه گویند این علم از سعجز؛ اوست 
چنان است که او مدتی خلق را به حق دعوت 
می‌کرد و هیچکس بدو تمی‌گروید و اتفات به 
سخن او نمی‌کرد. از آن شهر بیرون شده به 
شهر دیگر که او را نمی‌شناختند رفت و تخته 
حاصل کرده ریگ سرخ بر آنجا ریخت و در 
دکانی بنشست و خطی چند بر آنجا کشید و از 
احوال گذشته و آینده خیر میداد و جملهً 
خبایا و دزدیده می‌گفت و آواز او به پادشاه آن 
اقلیم رسید و او را طلب نمود و بر سبیل 
امتحان چیزی چند از او پرسید, چنانچه واقم 
بود خبر داد, از او درخواست کرد تا ملازم او 
شود. دانیال او رابا چهار کی از ملازمان 
ارشاد می‌کرد تا در اين فن ماهر شدند. روزی 
دانیال به ایشان گفت رمل بزنید و بنگرید در 
این عصر کسی هست که پیفمبری را شاید یا 
نه. ایشان رمل زدند و گفتند صمست... گفت 
اکنون حلية او را بنویسید تا کدام است. ایشان 
صورت و شکل او بنوشتند و چون نگریتند 
همه صفت او بود. گفتند پیغمبر توئی و در 
حال به او بگرویدند. و اما وضع او بر چهار 
عنصر است بر این وجه .نْقَطه اول را ناری 
خوانند و دوم را هوایی و سوم را آبی و چهارم 
را خاکی‌بر ترتیب وقوع عناصر و چون وضع 
از مقردات بود بعد از آن چون ترکیب کردند بر 
این مثال شد .:.آن را جماعت نام کردند و بعد 
از آن نقصان می‌کردند و می‌اقزودند تا شانزده 
خانه که حاصل ضرب چهار در چهار است 
حاصل شد. پس هر شکل را که نقطهٌ فرد بود 
اگر آن نقطه در اول باشد همچو لحیان آتشی 
خوانند و اگردر آخر همچو انکیس خا کی و 
گردر وسط باشدا گر آب بود آبی و اگربجای 
هوا بود هوایی. و اگردو بادد همچو اجتماع 
ممتزج و قبض‌الداخل دو نقطه دارد: هوایی و 
خاکی.اما او را جهت آن خاکی خوانند که 
نقطة هوا میان آتش و آب است و او را از 
هیچیکن بازی نبود بخلاف تعا که پس قوت 
قطةخا کی چون بیشتربود خا کی خوانند و 


رمل. ۱۲۲۴۱ 
علی هذا القیاس. 

فصل دوم: در معرفت رمل زدن. اول چهار 
خانه از خطوط بنهند هر خانه چهار خط و 
باید که نقطه‌های خطوط بشمرند و گفه‌اند 
باید که هر خطی کمتر از شش نقطه و بیشتر 
دوازده نقطه نباشد, و بوقت رمل زدن از دست 
چپ آغاز کنند و از آنجا که آغاز کرده باشند 
دودو طرح کنند تا آنکه دو یا یکی بماند. پس 
از انچه در آخر خطوط بماند از هر خطی 
خانه‌ای بیرون آرند و آنچه اول زده باشند در 
اول بستهند از.دست راست و خانة دیگر را 
بهمین ترتیب تا آخر, و از این چهار خانه 
چهار شکل دیگر را بیرون آرند چنانکه از اول 
هر شکلی از امهات یکی بردارند و خانٌ پنجم 
بیرون آرند. و از دوم هر یکی ششم و از سوم 
هر یکی هفتم و از چهارم هر یکی هشتم و بعد 
از آن از اول و دوم در زیر هر دو نهم بیرون آید 
چنانکه اول یکم و اول دوم را پا هم جمع کنند 
فرد باشد فردی بنهند و اگرزوج باشد زوجی 
و همچنین تا آخر و از سوم و چهارم بهمین 
ترتیب دهم بیرون آرند و از پنجم و ششم 
یازدهم و از هفتم و هشتم دوازدهم و بعد از 
آن از نسهم و دهم سیزدهم و چهاردهم و 
پانزدهم. پس از اين شکل پانزدهم که میزان 
رمل است و از اول شانزدهم بیرون آرند و ا گر 
یکی از اين اشکال هشتگانه که لحیان است و 
انکیس و حمره و بیاض و کوسج و نقی‌الخد و 
عتبة داخل و عتبة خارج در پانزدهم افتد رمل 
خطا بود و شرط این آن است که زوج از دو 
فرد حاصل می‌شود و از زوج فرد حاصل 
نشود الا از زوج و فرد و چندان نقطه که در 
آمهات باشد همچنان در نبات بوده پس انچه 
از نبات حاصل آید مساوی آن باشد که از 
آمهات حاصل شده باشد. پس ح سیزدهم که 
نتیج تایج امهات است و چهاردهم که نتیجة 
نبات است ماوی باشند. نقاط شکل پانزدهم 
فرد نتواند بود و هرگاه فرد باشد خطا بود اما 
هرگاه که زوج باشد لازم نیست که صواب 
باشد. و بباید دانت که مجموع نقاط و 
اشکال شانزده گانه زیاده از نودوشش و کمتر 
از آن تواند بود زیرا که اشکال کمتر از رباعی 
و زیاده از ثمانی چتانکه اشاره کرده شد 
نیستند و آنچه متوسطند یا خماسی باشند یا 
سداسی یا سباعی و رباعی یک بیش نیست و 
آن طریق است و نمانی نیز یک بیش نیست و 
آن جماعت است و خماسی چهارند: عتبةً 
داخل و عتب خارج و کوسج و نقی‌الشد. و 
سبداسی شش‌اند: قبض‌الداخل و قبض‌الخارج 
و نصرء داخل و نصرة خارج و اجتماع و عقله, 


۱-هزوارش ۲۵۳۳)2(۷2۵ پهلری 818120 
مادیان. (از حاشیذ برهان چ معین). 


۲ مل. 


و سباعی چهار: لحیان و انکیس و خمره و 
بیاض و مجموع این اشکال شانزده است و 
شانزده را در وسط اشکال که سداسی است 
ضرب کنند نودوشش حاصل شود و از اشکال 
رمل هر آنچه اول او فرد بودو آخر او زوج آن 
راخارج خوانند و آنچه اول او زوج باشد و 
آخر او فرد داخل و آنچه اول و آخر زوج 
باشد آن را ثابت خواند. 
فصل سوم: در مسعرفت صور اشکال 
شانزده گانه. 
فصل چهارم: در معرفت صواحب اشکال و 
سعادت و نحوست و دلالت هر یکی. 
فصل پنجم: در معرفت بروج. 
فصل ششم: در بیان شواهد و کیفیت حکم 
شواهد. 
فصل هفتم: در بیان استخراج ضمیر. 
فصل هشتم: در بیان آنکه هر شکلی را در هر 
یک از خانه‌ها چه حکم است. (از نفایس 
الفنون), و برای شرح هر یک از این فصول 
رجوع به نفایس الفنون شود. 
رمل. زر ء] (عل) باران انسدک, (مسهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). اندک از باران, 
(اقرب الموارد). باران خفیف. (از متن اللغة). 
|[فزونی در چیزی, (منتهی الارب). زیادتی 
در چیزی. (از اقرب الموارد). ||خطهای پای 
گاو دشتی مخالف ساير رنگ او. (منتهی 
الارب). خطوطی است در پاهای گاو وحشی 
مخالف با بقیة رنگ او. (از اقرب الحوارد). 
|| (اصطلاح عروض) نام بحری از نوزده بحور 
شعر که وزنش اکثر چنین باشد: فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات. این بحر را از آن 
رمل گویند که رمل در لغت حصیر بافتن 
است. چون ارکان اين بحر را وتدی در میان 
دو سبب است و دو سیب در میان دو وتد پس 
گوياکه اسباب او را با ارتادبافتهاند چنانکه 
حصیر را با ریسمان می‌بافند و نزد بعضی 
مأخوذ از ملان باش. که بمعنی دویدن شتر 
است بشتاب, چون این بحر به سرعت و 
شتاب خوانده می‌شود رمل نام کردند و اصل 
این بحر هشت بار فاعلاتن است. (آنتدراج). 
بحری است از بحور مشترک بین عرب و 
عجم و عروض آن تام استعمال نشود و این 
بحر را از آن جهت رمل گویند که رمل در لغت 
حصیر پافتن است و دو سبب در میان دو وتد 
پس‌گویا که اوتاد او را با اسباب بافته‌اند و 
اصل این بحر هشت بار فاعلاتن است. مانند: 
شکل دل بردن که تو داری نباشد دلبری را 
خواب‌بندیهای چشمت کم بود جادوگری را. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
زحافات پحر رمل: شمس قیس در السعجم 
ارد: ازاحیف فاعلاتن که مسرکب باشد از دو 
سبب و ود مقرون چهارده است: خبن. کف. 


شکل. قصر. حذف. صلم. تشیث. ربع, 
جحف. اسباغ. معاقبت. صدر. عجز و طرفان. 
رجوع به السعجم فی معاییر اشعارالسجم 
ص ۳۹ و ٩٩‏ شود. ||لحنی از الحان موسیقی. 
(از اقرب الموارد). 
رمل. [ر] ((خ) عمرانی گوید که نام موضعی 
است در شعر زهیر, و رمل مسهل نام موضعی 
دیگر است در شمر ذیل از طفیل الغنوی: 
املت شهورالصیف بین اقامة 
دلولا لها الوادی و رمل مسهل. 
(از معجم البلدان). 
رملاء ۰ [ر) (ع ص) گسوسفند پایهاسفید. 
(مهذب الاسماء). میش بیاه‌پایها که ساثر بدن 
آن سپید باشد. (منتهی الارب). میش سیامپا 
که‌سایر قسمتهای تن وی سفقید باشد. (از 
آقرب الموارد) (از متن‌اللقة). |اسنة رملاء؛ 
سال بی‌باران. (منتهی الارب). سال کم‌پاران و 
اندک‌نفع. (از اقرب الموارد), سال کم‌باران. (از 
متن اللفت). 
رملان. [ز2)(ع سص) پویدن. اتاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). بشتافتن و 
پویه دویدن و جنبانیدن هر دو دوش را. (از 
منتهی الارب). هروله کتردن, و منه: رملان 
طائف‌الیت بمکة. (از اقرب الموارد). هصروله 
کردن یعنی سرعت کردن در راه رفتن و 
جبانیدن دوشها را. (از متن اللغه). رم 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ستن اللفقا. 
مَمّل, (اقرب الموارد) (متن‌الفة. 
رملالهبیر. رل ] ((غ) نام مکانی است 
در مکه در بادیه. (حاشیةً مجمل التوارییخ و 
القصص): قرمطیان در بادیه به رمل‌الهبیر بر 
حاج افتادند. (سجمل السوارییخ و القصص 
ص ۳۷۲ 
رمل انداختن. (ز آتَ] اسص مرکب) 
رمل کشیدن. فال برآوردن از رمل. رجوع به 
رَمْل و رمال و رمل کشیدن شود. 
رمل کش. [ر ک /ک] (نف مرکب) رمال. 
(ملخص اللغات حسن خطیب). رجوع به 
رمال و رمل شود. 
رمل کشیدن. رک / کي د] (مص مرکب) 
فال بسرآوردن از رمل. (آنندراج). رمل 
انداختن. رجوع به رمل و رمال شود: 
رمل نوروزی تو غنچه کشید 
قرعه‌اش بر شکفتگی غاطید.  .‏ _ 
ظهوری (از آنندراج). 
رملة. [ر 3] (ع 4 ریگ. (دهار). ریگ و آن 
اخص از رل است. (از مسنتهی الارب). 
قطعه‌ای از رَمٌل. (از متن‌اللفه). یک توده از 
ریگ. (ناظم الاطباء). ||قطعه‌ای از زمين که 
ریگ بر آن بالا آمده باشد. (از اقرب الموارد): 
رملة. [ر ل] (ع !) خط سیاه. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). خطوط سیاه بر پشت و 


ولا 


رانهای غزال. (از متن‌للفتا. ج» رمل, ارمال. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغه). 
رملة. از ] ((خ) شسهر عظیمی است در 
فلطین و قصبهٌ آن | کنون خراب است. در 
اقلیم سوم وافع است بطول ۵۵ درجه و 
یک‌سوم درجه. میان بیت‌المقدس و رملة بقدر 
هیجده روز راه است. روزگاری دارالملک 
سلیمان و داود بود و آنگاه که سلیمان‌بن 
عبدالملک به فلسطین لشکر کشید در رملة 
فرودآمد و آنجا را آبادان ساخت و قصور و 
مسجد بنا کرد. صلاح‌الدین یوسف‌ین ایوب به 
سال ۵۸۳ه.ق.آن را از دست فرنگیان بیرون 
آورد و از خوف استیلاء مجدد صلییون آنجا 
را ویران کرد و تا کنون آثار خرابی برجاست و 
ابوالحن علی‌بن محمد التهامی شاعر, در 
ر ثاء این شهر گوید؛ 
آری الرملة ابیضاء بعدک اظلمت 
فدهری لیل لیس یفضی الی فجر. 
(از مسجم‌البلدان). 
شهری است در فلسطین. اين شهر را به سال 
۶ م. سسلیمان‌بن عبدالملک بنا کرد. 
جنگجویان صلیبی به سال ۱۰۹۹ م. آنجا را 
فتح کردند و سال ۱۲۹۸ م. کیسه‌ای آنجا برپا 
بود و در روزگار ما تبدیل به مسجد جامع شده 
است. و جمعی از علما و صلحا بدان منسوپند. 
(از انساب سمعانی) (از اعلام السنجد). و 
رجوع به معجم البلدان و المنجد شود. 
رملة. زر 3) (اخ) دهی است در سوریه در 
جیل سمعان. (از اعلام المنجد). 
رملة. از ل] (اع) سرزمینی است در ارض 
نجد ازان بنی‌وبر. (از معجم البلدان), 
رملة. [ز [)((خ) قریه‌ای در بحرین ازآن 
بنی‌عامر از فرزندان عبدالقیس. (از معجم 
اپلدان). 
رملة. [ر [] ((خ) نام مسحله‌ای است به 
سرخس و جمعی بدانجا منسوب هستند و از 
جملهٌ انهاست شیخ عالم ابوالقاسم صاعدین 
عمر الرملی که به سال ۵۷۰ ه.ق, درگ‌ذشته 
است. (از معجم ابلدان) (از انساب سمعانی). 
رملة. زر ) ((خ) محله‌ای بوده است خراب 
در بفداد در کنار دجله مقابل کرخ, (از معجم 
البلدان) 
رملة. زر ل) ((خ) دختر ابوسفیان‌ین حربین 
امیه. از صحابه و از زنهای پیغمیر (ص) و 
مکنی به امحبیه بود. وی خواهر معاویه و از 
فصحای قریش و به اصابت رای و حصافت 
نامبردار بود. ابتدا عییدلهین چحش او را بزنی 
گرفت و با وی در همجرت ثانی به حبشه 
مهاجرت کرد. سپس عبیدائه از اسلام روی 
بگردانید و ام‌حبیه از او اعراض کرد. پس از 
مرگ عبیداله در سال هفتم همجرت به عقد 


رملة. 


پتمبر درآمد و در اين زمان او راسی و چند 
سال بود. وی در مدینه وفات یافت. در 
صحیحین ۶۵ حدیث از او نقل شده است. (از 
اعلام زرکلی ص ۳۲۶). و رجوع به الاصابة 
فی تمییز الصحابة و ام‌حبیبه شود. 
رملة. رز [) ((خ) دختر ابی‌عوف‌بن صبرقین 
سعیدین سعد و زن مطلب‌ین ازهرین عوف 
الزهری بود. وی در مکه اسلام آورد و به 
حبشه مهاجرت کرد. (از الاصابة فی تمبیز 
الصحابة جزء ۸ ص ۸۶). 
رملة. زر [] ((غ) دختر حرشین تعلبةین 
الحرثبن زید الانصارية اللجارية بود. گویند 
هنگامی که سعدین معاذ دربارة بنی‌قریظه 
حکم کرد در خانة وی گرد آمدند و اما واقدی 
او را دختر خدث می‌داند و این سعد گوید مادر 
وی کبشة بنت ثابت‌بن تعمان‌بن حرام و شوهر 
وی معاذین حارث‌بن رفاعة بود. (از الاصابة 
فی تمییز الصحابة جزء ۸ص ۸۴). 
رملة. زر ] ((خ) دخشتر خطاب‌بن نفیل 
القرشی العدوية و خواهر عمربن الخطاب بود. 
وی از جمله زنانی اضت که با وی خود 
سعیدبن زیدبن عمروین تفیل به دیین اسلام 
گروید.رجوع به الاصابة جزء ۸ص ۸۴ شود. 
رملة. رز [] (اخ) دختر شیبةبن عستبابن 
ربیعفبن عبدالشمس الشميه بود. پدرش در 
غزو؛ بدر با کفر کشته شد و ابوعمر گوید وی 
از مهاجران بود و با شوی خود عتمان‌بن عفان 
به مدینه هجرت کرد و گروهی گویند شوی 
وی عثمان‌بن ابی‌لماص الشقفی بود و او از 
جمله زتانی بشمار می‌رفت که به حبنه 
هجرت کرد نه مدینه. (از الاصابة فی تمیز 
الصحابة جزء ۸ص ۸۶). 
رملة. [ر ل] (اغ) الکبری. دختر علی‌بن 
ابیطالب (ع) بود از امسعید بنت عروقین 
مسعود القفیه. (مجمل التواریخ و القصص ص 
۵ و در تجارب اللف ص ۴۱ دو دختر 
بنام رملة به علی (ع) نسبت داده شده است. 
رملة. زر ل) (اخ) دختر معاویةین ایی‌سفیان 
بود. (حبیب السیر چ خیام ج ۷ ص۱۲۴). یکی 
از سه دختر معاویه بشمار می‌رفت. 
رملة. زر ل] ((ج) دختر وقیعتبن حرامین 
شغفاربن ملیل و مادر ابوذر غفاری بود. 
(الاصابة جزء ۷ص ۸۶). 
رمله. [َر 0] (اخ) دی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
واتع در ۶۷هزارگزی شمال غربی شادگان و 
۷هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو شادگان به 
هندیجان. ناحیه‌ای است دشت و گرمسیر و 
مالاريایی. آب آن از چاه تأمین می‌شود. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و محصول آن 
غلات و لبنیات وراه ان در تسابتان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 


جع 
رمله. ار 3) ((خ) دهی است از دهتان نهر 
هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز در 
۲هزارگزی غرب آهواز و دوهزارگزی غرب 
راه‌اهن اهواز به خرمشهر. ناحیه‌ای است 
دشت و گرمسیر با ۰ تن سکنه. محصول 
آن لبیات و شنل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء آن در تابستان اتتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
رمله. رز ) (اغ) دهی است از دهستان 
رودحله از بخش گناوه شهرستان بوشهر واقع 
در ۵۹هزارگزی جنوب شرقی گناوه در 
ساحل دریا. دارای ۲۱۱ تن سکنه است و اپ 
و هوائی گرمیری و مرطوب و مالاریایی 
دارد. آپ آن از چاه تامین می‌شود و شغل 
اهالی ماهیگیری است. راهمی فرعی به 
برازجان ونگناوه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
رملی. [ر] (ص نسبی) ریگی. از ریگ. 
ماند ریگ. |اقسمی از رسوب بول, 
(یادداشت مولف). 
رمی. (ر] (ص نسبی) نسبت است به رملة 
که‌محله‌ای است از سرخس. ||نسبت است به 
رملة از سهرهای فلطین. (از نساب 
سمعانی). 
رملی. [ر ] (اخ) ابوالقاسم صاعدین عمر. 
محدث بود و بال ۵۳۰ ه.ق.درگذشت. (از 
یاب الانساب). 
رملی. [ر) ((خ) ابوخالد یزیدین خالدین 
یزید موهب. رجوع به ابوخالد یزیدین خالد 
شود. 
رملی. [ر](() احمدین احمدین حمزه, 
مکنی به ابوالعباس و ملقب به شهاب‌الدین. از 
| کابرعلمای شافعی در قرن دوازدهم وشا گرد 
قاضی زکریا بود و از طرف استاد خود ببرای 
تدریس و فتوی و اصلاح کتابهای وی اجازه 
داشت. وی بسال ۹۵۷ ه.ق. درگذشت. از 
تألفات اوست: ۱- حاشيةٌ روض‌المطالب در 
فقه شافعی چ مصر. ۲- شرح صفوة الزبد در 
فقه. ۳- منظومة الستین در فقه حنفی. ۴-فتح 
الجواد بشرح منظومة ابن‌العماد السعقوات چ 
قاهره. (از ریحانة الادب ج ۲). و رجوع به 
معجم المطیوعات شود. 
رملی. [ر] (() احمدین یحبی‌ین جلاء. 
رجوع به احمدین یحیی‌بن جلاء شود. 
رملی. (ر) (خ) خیرالدین‌ین اصمدین 
احمدین نورالدین علی ایوبی فاروقی حنفی, 
شیخ‌الاسلام و فقیه نعمانیان بود. در بدایت 
حال از مولد خود رمل فلسطین به مصر رفت 
و مدتی در آنجا اقامت گزید و سپنی به رمله 
بازگشت و به سال ۱۰۸۱ ه .ق.درگذشت. از 
آثار اوست: الفتاوی الخيرية تفع البرية در فقه 


رمنت. ۱۲۲۴۳ 


حتفی. (از ريحانة الادب). و رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 
رهلی. (ر] ((خ) محمدین احمدین حمزه, 
ملقب به شمی‌الدین‌بن شهاب‌الدین الرملی 
المصری, معروف به شافعی صفغیر. به قول 
بعضی از علماء استاد استادان و یکی از | کابر 
احیاء‌کنندگان سنت بود. وی به سال ۹۱٩‏ 
ه.ق.متولا شد و فقه و تفسیر و نحو و صرف 
و معانی و بیان و تاریخ را از پدر خویش 
آموخت و از تلمذ دیگران بی‌نیاز گشت و پس 
از وفات پدر به تدریس پرداخت و منصب 
افتاء شافمی را بعهده گرفت و بال ۱۰۰۴ 
ه.ق.درگ_ذشت. از آنار اوست: ۱- 
غایةالبیان فی شرح زیدابن رسلان در فقه 
شافعی. ۲- نهاية المحتاج الی شرح‌المنهاج 
در فقه شافمی. ۳- فتاوی العلامة شمی‌آلدین 
الرملی در فقه شافعی, (از معجم المطبوعات). 
زملیی. رز ] ((خ) نجم‌الدین‌بن خبیرالدین‌ین 
احمدبن نورالدین علی ایوبی فاروقی حنفی, 
از فضلای عهد خود بود و کاب نزهة اللواظر 
علی الاشباه و انظاثر در شرح کتاب اشباه و 
نظاثر ابن نجیم مصری از اوست. (از ربحانة 
الادپ). و رجوع به معجم المطبوعات شود. 
رملیاء ( ] ((ج) ( کسی که خداوند او را مزین 
فرموده است) او پدر فقح است که بر فقحیا 
پبادشاه اضرائیل بشورید و او را بکشت. 
(قاموس کتاب مقدسا. 
رمم. ار ۶] (ع!) ج رشة. (اقرب السواردا. 
حیل رمم؛ رسن کهنه و پوسیده. (منتهی 
الارب). رجوع به رمة شود. 
رهم. [ر م](ع ص, !) دختران زیرک. (منتهی 
الارب) (از متن‌اللفه) ۱. 
رمن. ار ء] (هزوارش, ضمیر)" بلفت زند و 
پازند یمنی مجموع و همه باشد چنانکه 
هرگاه گویند «رمن را دیدم» یعلی همه رأو 
مجموع را دیدم. (برهان قاطم). 
زمنت. [ر من ((خ) دهی است از دهستان 
بيشه بخش مرکزی شهرستان بابل واقع در 
۲هزارگزی شرق بابل و ۲هزارگری شمال راه 
شوبء بابل و شاهی. دشتی است معتدل و 
مرطوب و مالاریایی و دارای ۶۹۵ تن سکنه 


است. آب آن از رود سریجه از شعب بابل 


۱-صاحب من اللغه آرد: رسم ج رامة و آن 
بمعنی «المصلحة الحاذقةه است. 7 

۲ -همزوارش ۲۵۲27 پهلوی 2۳6 ها 
(یونکر ص۱۰۵) و مأحذ مولف 2۳086 را 
خوانده بمعی همه, هزوارش همه 
۷۵2ات (باروچا ص ۳۵۸). باید دانت که 
قرائت صحیح هزوارش مزیور ۱80810۳ 
است که به پهلری 2۳180 تلفظ می‌شده بمعنی 
ما(نیبرگ ص. و رجوع کنید به باروچا 
ص ۲۶4. (حاشية برهان چ معین). 


۱.۴( رمنده. 
تأمین می‌شود و محصول عمدة آن برنج و پبه 
و غلات و صیقی و کف و شفل اهالی زراعت 
است. راه آن مالرو و تکية آن از بناهای قدیم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

رمنده. رز م د /] (نف) رم‌کده. آنچه یا 
آنکه خوی رمیدن دارد. جانور رموک: اواید؛ 
رمندگان. (ربنجنی). رجوع به رمیدن شود؛ 
رمنده ددان را همه بتگرید 
سیه گوش و یوز از میان برگزید. . فردوسی. 

زمو. [رّ ] (ص نسبی) در تداول عامه, رمنده. 
رموک. رجوع به رموک شود. 

رمو. رمٌ] (اخ) نام قییله‌ای وحشی است 
در شرق پرو واقع در آمریکای جنوبی. 

زموا. (رٍ) ((ع)" ناحیه‌ای است از کشور 
فرانه واقع در ایالت شامپانی و مرکز آن 
قصبه ریس است. رجوع به لاروس و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

رموان. [ر](ص مرکب, |مرکب) رمه‌یان. 
صاحب فرهنگ شعوری آرد: بمعنی چوپان 
است و آن مرکب است از رمه و وان یا بان, و 
(» در ترکیب حذف شده است. 

رموء . (] (ع مص) آرام کردن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). آرام گرفتن در جایی. 
(ناظم الاطباء). |آبه یک جای ماندن شترا 
(از منتهی الارب). اقامت کردن شتر 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). رَمْء. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (سعجم متن 
اللغذ). ||زیاده شدن بر صد. زرم (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |ژگمان کردن خبر را 
و تحقیق نمودن آن. (از منتهی الارب). کمان 
بردن خبر را و حدس زدن درباره آن. (از 
آقرب الموارد). رَمْء. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||تخمین زدن و اندازه کردن چیزی 
راء زره |ارسیدن خبر کی را از روی ظن نه 
از روی حقیقت. رَمْء. (از معجم متن اللفه). 

رمودره. زر دز ] (!2) ده کوچکی است از 
دهتان هنزا از بخش ساردوئيه شهرستان 
جیرفت. در ۳۰هزارگزی شمال باختری 
ساردوئه واقع شده و سکلة آن ۱۵ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

رموز. [ر] (ع ) ج رمز. (اقرب الموارد). 
رمزها. رجوع به رمز شود: این سئغن از 
اشارات و رموز متقدمان است. ( کلیله و 
دمنه), و شرابط سخ‌آرایی در تضمین 
امعال.. .. و شرح رموز و اشارات تقدیم نموده 
آید. (کلیله و دمته), در رسوز متقدمان.. 
نخوانده‌ای که تون سای قنبه 
( کلیله و دمنه). 

رموزا. زر ] ((خ)" آبل. از خاورشناسان 
مشهور قرانه بوده است. وی به سال ۱۷۸۸ 


در جایی. 


م. در پاریی متولد شد و به سال ۲۸۳۲ م. 
درگذشت. از اه شرقی, زبانهای چینی و 


تبتی و مانچویی را می‌دانت و کتب فراوانی 
از آثار اين زبانها به فرانبه ترجمه کرده است 
و دربارة زبانهای مذکور مطالعات و تحقیقات 
وسیع داشت. وی موسس اتجمن شرقی به 
منشی آن انجمن بود و مدتها 
بعد به ریاست اه 
رجوع به لاروس و قاموس الاعلام تبرکی 


شود. 
رموزا. زر ] (اخ)۲ کنت. از رجال سیاست و 
آدب کشور فرانسه بود و به سال ۱۸۷۵ م. 
درگذشت. از آثار او کتابهای متعددی است که 
دربارة قلسفه و ادبیات نگاشته است. وی از 
جمله اعضای فرهنگستان فرانه بود. رجوع 
به لاروس و قاموس الاعلام ترکی شود. 
رموزدان. [ر] (نف مرکب) دقیقه‌شناس. 
(آنندراج), || واقف بر اسرار و رازها. ||واقف 
به رمزها. (ناظم الاطباء). رجوع به رموز و 
رمز شود. 
رموس. ار](ع 3 رنس.گورها. ارماس. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رم شود. 
رموص. () (ع ص) ما کیان که سرگین 
اندازد. (از منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
رموق. (ر] (ع ص) درویش که روزگار را به 
اندک سعیشت گذارد. ج, رشق. (از منتهی 
الارب). فقیری که به اندک مایه از سعیشت 
| کتفاکند. (اقرب الموارد) (از متن اللغه). رامی. 
(اقرب الموارد). ||بدخواه. (از منتهی الارب). 
حاسد. (از آقرب الموارد) (متن اللفه). || آنکه 
از وش چشم به خشم و اعراض بر مردم 
بنگرد. (از متن‌اللفه). 
رموکت. [ر] (ص مرکب) در تداول عامه. 
رمنده. رم‌ننده. آنکه بسیار رم کند. آنکه 
خوی او رمیدن باشد. 
رموکت. [ر)() سکن. (ناظم الاطباء). 
رموکت. [ر] (ع مص) ایستادن به جای. 
(تاج المصادر پیهقی). ارام کردن به جای. (از 
منتهی الارب). اقامت کردن در جایی. (از 
آقرب الصوارد). ماندن در جایی از رنج و 
درماندگی. (از اقرب الموارد). ||مقیم گردیدن 
شتران بسر آب. (از منتهي الارب) (از اقمرب 
الموارد), جای گزیدن و ماندن شتر در آب. (از 
آقرب الموارد). || ثابت شدن و پاییدن چیزی. 
و منه: کونوا برامكة فما دوتکم برامکة؛ ای 
بسثابت. (از مستتهی الارب). |الاغر شدن 
چهارپا. ||از طعامی کراهت پیدا کردن و 
تخوردن از آن. |[پی‌چیز شدن مرد و از دست 
دادن آنچه دارد. (از معجم متن اللغد). 
رمولوس. [ر] ((خ)" بموجب افسانه‌های 
قدیم روم نضتین بانی شهر رم بود. پدر او 
نومیتر برادر آمولیوس پادشاه شهر آلبا بود که 


پاریس و ابتدا من 


رمو د. 


بدست برادر هلا ک‌شد و آمولیوس پس از 
کشتن وی فرزندان او رمولوس و رموس را 
نیز به رود تیبر انداخت لکن امواج آب آن دو 
کودک‌را به ساحل برد و ماده گرگی آن دو را 
شیر داد و چون به سن رشد رسیدند نخست 
آمولیوس قاتل پدر را هلا ک‌ساختند. سپس 
بر فراز تل پالاسیوم شهری بنا نهادند 
رمولوس حدود شهر را با شیاری معین کرد و 
چون برادرش برخلاف قواعد مذهبی از آن 
حد تجاوز کرد او را بکشت و برای اينکه شهر 
جدید را جمعیتی گرد آورد آن را مأمن دزدان 
و راهزنان ساخت. پس از آن با مردم سابین و 
سایر نواحی اطراف بجنگید و سرانجام به سال 
۵ .م.در میان طوفان سختی درگذشت. 
(از تمدن قدیم تألیف فوستل دوکولانژ ترجمة 
نصرالّه فلسفی). 
رمون. [ر] () بیعانه. زری باشد که پیش از 
کار کردن به مزدور دهند. (برهان) (آتدراج). 
ربون. (برهان). اربون. اربان. مسزد پیشکی. 
|ازری که در عوض متاعی بشرط خوش 
کردن‌داده باشند چنانکه در هندوانه و خربزه 
بشرط کارد. (برهان) (آتدراج).. 
رمون. [ر] () شموری صاحب فرهنگ 
لان العچم آرد: بمعنی ربون است یعنی سفتةً 
ارباب حرف. و گویا همان رمون ضبط برهان 
تاطع است. 
رمون. [؟2۶] ((خ) (انار) صخرة مشهور و 
معروفی که بنی‌بن‌يامین در حالی که هزیمت 
یافته بودند بدانجا التجا بردند و دهی بهمین 
اسم در قل کوهی که در میانة بیت ایل و اردن 
است واقع می‌باشد. (از ِ س کتاب مقدس). 
رمون. [؟۸] (اخ) و آن رمونو نیز خوانده 
شده است و دور نیت که همان دمنه یا رمانه 
باشد که در تش‌میلی شمال ناصره واقع است 
و آن یکی از شهرهای زبولون است که به 
لاویان داده شد. (از قاموس کتاب مقدس). 
رمون. [21] ((ع) شهری است در قسمت 
سبط یهودا بطرف جنوب اورشلیم و به 
بنی‌شمعون تعلق داشت ت و مجدداً پمد از اسیری 
آباد شد .بعضی بر آتند که این شهر همان 
امالرمانین است که در ۱۳۲۰میلی جنوب غربی 
واقع است و تا بثر شبع هم ۱۳ میل مسافت 
دارد و آثار چشمه و حوض آب در آنجا 
مشاهده افتاده است. (از قاموس کتاب 
مقنس]: 
رمون. [؟:2) ((خ) اسم بتی است که در 
دمشق پرستش می‌شد چنانکه در حکایت 
نعمان سریاتی مذکور است و اسم کامل آن 
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رمود. 

هدر رمون است و قصد از خدای آفتاب است 
که میوجات را می‌رساند و نضح می‌دهد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
رمون. [1ع] ((خ) (انار) مرد بن‌یامینی. و 
آو پدر کسانی بود که هم‌قم شده ایشبوشت 
رابه قتل رسانیدند. (از قاموس کتاب مقدس). 
رمون فارس. [؟2۶؟] ((خ) (انار غضب) 
یکی از منازل بنی‌اسرائیل است در دشت اعد. 
(قاموس کتاب مقدس!. 
زموثيقي. (]() اين ابی‌اصییعه در ضمن 
اسامی تألیفات اين هیثم آورده است: مقالة 
شرح الرمونیقی علی طریق الشعلیق. (عیون 
الانباء ج ۲ ص .)٩۸‏ 
رمة. (ر ۶ (0) هر چیز پوسیده (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||پیشانی. (صنتهی 
الارب). ||همگی. (ناظم الاطبا؛ جملگی: 
اعطاه الشیء برمة؛ ای بجملة. (از متن اللفة). 
|/ساثر. و الاصل ان رجلاًدفع الی آخر بعیاً 
بحبل فی عنقه فقیل لکل من دفع شینا بجملته 
اعطاه برمته. (از منتهی الارب). سایر. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
رمة. زر /رع] (ع لارسن پومیده. 
(متهی الارب). قطعه‌ای پوسیده از رسن. (از 
آقرب الموارد) (متهی الارب) (از معجم متن 
للفة). ج, رٍمام. رمم.(متناللخق). 
رمة. رم مٌ] (ع !) استخوان پوسیده, (منتهی 
الارب). استخوانهای پوسیده. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللفه)؛ چ. عم رمام. و 
یقال: ال یحبی الرمم؛ ای العظام البلية. (اقرب 
الموارد), ||مورچ پردار. (سنتهی الارب) (از 
اقنرب الموارد) (امتن‌اللفه). |اکرمک 
چسوبخوار. (منتهی الارب). جانوری 
چوبخوار. (از اقرب السوارد). در بعضی از 
لهجه‌ها بمعنی جانور چویخوار! است. (از 
متن اللفه). موریانه. |[خا ک‌نمنا ک. | مغز 
استخوان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رمة. رمع /2] (اخ) اب-ومنصور گوید: 
بطن‌الرمة وادی معروفی است در بالای نجد و 
بعضی گویند بطنالرمة منزلی است ان مردم 
کوفه و دیگری گوید رمة دشت عظیمی است 
در نجد که در آن چند رودبار می‌ریزد. (از 
معجم البلدان چ بیروت ج۳ ص ۷۲. 
رمه. رم /م] () گلة گوسفند و ایلخی اسب. 
(برهان). گلف گوسفند. (آنندراج). له گوسفند 
ر امتال آنها. (فرهنگ نظام». گلة گوسپندان. 
(ناظم الاطباء). سیله. رمک. (برهان). رَمق. 
(منتهی الارب) (المعرب جوایقی). قطیم. ثل. 
(منتهی الارب)* 

پس بیوبارید ایشان را همه 


ه شبان را هشت زنده نه رمه. رودکی. 
خرد پادشاهی بود مهربان 
بود در رمه گرگ را چون شبان. ابوشکور. 


و رمه‌های خوک دارند [صتقلابیان ] 
همچنانک رن گومفد. (حندود العالم), 


که‌گرگ اندرآمد میان رمه 
سگ و مرد رادید در دمدمه. فردوسی. 
| گرگوسفندی برند از رمه 
به تیره شب و روزگار دمه. فردوسی. 
چنان شد که از بی‌شبانی رمه 
پرا کنده‌گردد بروز دمه. فردوسی. 
همپا رمة اسبم و هم بل میش 
هم باصنم چینم و هم بابت تاتار. . فرخی. 
از رمه خیری نماند چون بماند بی‌شبان, 
عنصری. 
مر آن گرگ را مرگ به از دمه 
که‌بی خورد ماند ميان رمه. اسدی. 
بمرد اشتر ابلهی در رمه 
به درویش دادمش گفتا همه. اسدی. 
شبان کز میان شد چه باشد رمه. اسدی. 
با این رمةً ستور گمره 
هرگز ندوم نه من حمارم. ناصرخسرو. 
هر زمان بدتر بود حال رمه 
چون بود از گرسنه گرگان رعات. 
تامرخترو 
تو داد دهی بروز محشر 
زین یک رمه گاو بی‌فسارم. . . اصرخسرو. 
ای بخرد تو مرم چون رمه از ما 
مرغ تلی چون رمی و ما نه شگاليم. 
۱ ناصرخسرو, 
و باد در رمه پدید امد و او را چهل رمه 
گوسفندبود. (قصص الانبیاء). 


تو انصاف د, چون بماند رمه 

چواز گرگ درنده سازی شبان. مسعودسعد. 

شبان چون شد خراب از باده ناب 

رمه در معدة گرگان کند خواب. 9 
-رمه دور برسیدن؛ کار از کار گذشتن. دیر 

شدن وقت کاری. کار از و 

خواجه در راه مراگفت این خداوند | کنونا گاه 

شد که رمه دور برسید اما هم نیک است تا 

بش چنی نرزد. (نزیخ بوتن! 

-رمه‌رمه؛ گله گله.دسته‌دسته: 

رمه‌رمه بز و بزغالة کبود و سیاه 

به مرغزار فرودین تو بپرورده. 

||سپاء و لشکر. (برهان) (آتندراج): 


سوزنی. 


شد از بی‌شبانی رمه تال و مال 

همه دشت تن بود بی دست و یال. فردوسی. 
بدو گفت کز تو بپرسم همه 

ز شاه و ز گردنکشان و رمه. فردوسی. 
تاطوس زا تعکر همه 

بد و گفت مهتر تویی با رمه, فردوسی. 
چند روز بر این صفت بگذاشتند تا رم کفار 


بتمامی مجتمع شد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص‌ ۰ اج معیت مردم. (برهان) 
(آنتدراج). جمعیت مردمان. (ناظم الاطباء). 


۱۳۳۴۵ 


رمه‌یار. 


جماعت. گروه مردم 
چو بشنید شه کیقباد آنهمه 


برآورد سر از میان رمه. فردوسی 
سر یک رمه مردم بیگناه 

به خا ک‌اندر ارد ز بهر کلاه. فردوسی. 
سخنهای دستان شنیدم همه 

کدبرخواند آن رابه پیش رمه. قردوسی. 
زین رمه یک سو شو و از دل بشوی 

ریم فرومایگی و ریمنی. اصرخسرو. 
رای آن قاضی بچربید از همه 

عقل او در پیش می‌رفت از رمد. مولوی. 
گفت‌نائب پیش قاضی آنهمه 

کهنمودند از شکایت آن رمه. مولوی: 
||((خ) پروین. ثریاء (برهان) (آتتدراج): رفه. 


(برهان), 
زمه‌بان. (ر مٌ /۶](ص مرکب, [مرکب) 
چوبان. شبان. رمه‌یار. رمیار. رمه‌بان. گله‌بان. 
گله‌دار: 

گرگگیاخوار و گوسفند درنده 

در رمة من بوند و من رمدبانم. سوزنی. 
رمه‌چاه. [ر م] ((خ) دهی است از بخش 
قشم شسهرستان بسندرعباس واقع در 
۵هزارگزی باختر قشم و پنج‌هزارگزی 
شمال راه مالرو قشم و صلخ. جلگه و گرمسیر 
است. دارای ۸۵۰ تن سکن شیعه و سنی 
است. زبانشان قارسی و عربی است. آب آن 
از چاه و باران تأمین می‌شود و شغل مردم 
صید ماهی و زراعت و راه آن مسالرو و 
محصولات آن غعسلات و خرما است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
رمه‌داره [ر مٌ /2] (نف مرکب) خداوند و 
مالک رمه. (ناظم آلاطباء). چوپان, شبان. 
رمه‌یار, رمیار. رمه‌بان, گله‌بان. گله‌دار؛ 

مارا رمه‌داری است نه زو در رمه آشوب 

نه ایمن از او گرگ و نه سگ زو بقغان است. 

منوچهری. 

رمه شدن. [ز ۶ / ش ذ] (مص مرکب) 
جمع شدن. .گرد آمدن. در یک جا مجح 
گشتن. در جایی مخصوص فراهم آمدن. رمه 
گشتن.رجوع به رمه گشتن شود: 

پزشکان و اخترشناسان همه 

تو گفتی به هندوستان شد رمه. فردوسی. 
رمه کشتن. و ات ]ی ترکی 
جمم شدن. .گرد آمدن. . رجوع به رمه شدن 
شودء 

کهفردا ز مصر و حوالی همه 

زن و مرد راگشت یاید رمه. فردوسی. 
زمه یاز. [ر ۶ /۶] (ص مرکب, رکب 
چوپان. شبان. رمیار. رمه‌بان. رمه‌دار. گله‌بان. 


۱-َرَضهة» و هس و دويبة تأ کل الخشب. 
(متن‌اللغه), 


۶ رمی. 


رهیی. ری ] (ع مص) انداختن چیزی از 
دست. (منتهی الارب). اقکندن چیزی را. (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللفق). رماية. 
(اقرب الموارد). افکندن. پرتاب کردن. 
رمی جمرة؛ از مناسک حج است در تزول 
منی, و آن انداختن سنگ در جمرة عقبه است. 
چمره در لفت کومه و تلی از سنگ‌ریزه را 
گویندو در منی سه جمره است و یکی از آنها 
جمر؛ عقبه است و اين عمل انداختن هفت 
سنگریزه جعع‌آوری‌شده از حرم است به 
جمره عقبه و باید رمی, به جمرة اصابت نماید. 
(از شرح تبصره علامه چ دانشگاه ص۲۲۸). 
||تیر انداختن. (تاج المصادر بهقی) (دهارا 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رماية. 
(منتهی الارب). ||افزون شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). افزون شدن و بسیار شدن مال. 
(از متن‌اللفه). |[افزون شدن بر پنجاه: رمی 
علی الخمسین, (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفه). |[یاری دادن و نیکو 
نمودن, (از منتهی الارب). نصرت دادن و 
نیکی به پیش کی آوردن. (از اقرب 
الموارد). || دشنام دادن کسی را: رماه بفاحشة, 
و مه قوله تعالی: و الذین برمون المحصنات. 
(قسرآن ۴/۲۴). (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||عیب کردن و ناروا گفتن و ستهم 
ساختن کسی را. (ز اقرب السوارد), عیب 
گرفتن و ناروا گفتن کسی را برای کار بد. (از 


متن اللغة). قذف. (از آقرب الموارد) (از متن. 


اللغة). |اترک کردن و آزاد گذائتن کسی را: 
رمی بحبله علی غاربه. (از اقرب الموارد) (از 
معجم متن اللغة). |[مسلط و والی ساختن 
کی‌را بر شهری: و کیف تصنع آن رمیت یک 
علی العراقین, (از اقرب السوارد). |اقصد 
مکانی کردن: ریت ناسا برمون الطائف. (از 
اقرب الموارد) (متن اللفة). |اگرفتار مصیبت و 
علتی کردن کسی را, و گویند: «رمی له فی 
یده و انفه و غیر ذلک من اعضائه». (از اقرب 
الموارد). رمی فی یده و رمی فی انفه؛ دعای 
بدی است. (از منتهی الارب). 

زمیی. ار ما] (ع ) آواز سنگ که طفلان 
اندازند. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا؛ 

رهی. (ر سیی ] (ع !) میغ بزرگ‌قطره. 
(مهذب الاسماء). ابرپاره‌های کوچک يا ابر 
بزرگ‌قطر؛ سخت‌بار. ج. آزماء, آزمية. زمایاء 
(از منتهی الارب). قطعه‌های کوچک از ابر یا 
ابر درشت‌قطرة سخت‌بار از ابررهای موسم 
گرماو پاییز. (از اقرب المواردا. 

رمیا. [رِمٌ مسی یبا] ((خ) موضعی است. (از 
معجم الیلدان). 

زمیار. [رمْ] (اص مسرکب. [ مرکب) شیان. 
گل‌بان. (یرهان). رامیار. رمه‌بان. (آنندراج). 


رمه‌یار؛ 


منم رمیار پایت آرمیده 
که‌سازم خا ک‌پایت کحل دیده. 
نزاری (از آنندراج). 

رمیان. ۰( ((خ) عمرانی گوید موضعی 
است و در آن تأمل است. (از معجم البلدان). 
رمیتان. [](خ) آبی و نخلی است در یمامة 
ازآن عمارةبن عقیل‌پن بلال‌بن جریر الشاعر. 
(از معجم البلدان). 
رمیثة. زرم ث] (2) آبی است ازآن 
بنی‌سیارین عمروین جابر از بنی‌مازنین 
فزارة. نابفه گوید؛ 

وعلی الرميثة من سکین حاضر 

و علی الدئينة من بنی‌سیار. 

(از معجم البلدان). 

رميثة. رمث ] (اخ) ناحیه‌ای است در قضاء 
سماوة از کشور عراق, سرزمینی است خوش 
آپ.و هوا. آلوجه و الابیض نیز نامیده می‌شود. 
(از اعلام لمنجد), 
زمیج. زر ] (از ع ممال رماح. رجوع به 
ِ ماح شود؛ 

بقرمود شاه جهان [کیخسرو ] تاسلیح 

بیارند تیم و سنان و رمیح. فردوسی. 
رمیج. [ر 1 (ع لانره". (سنتهی الارب) 
(آتدراج). 
رمیدگی. [ر د /د] (حامص) ترس. هول و 
هراس. ااگریز و فرار. |انفرت. (ناظم 
الاطباء). نفور. اشمئزاز. دوری با وحشت و 
تنفر و کراهت. رجوع به رمیدن شود. 
رمیدن. (ر 5] (مسص) نفرت گسرفتن. 
(آتدراج): احتراز نمودن بواسطة نفرت و 
کراهت. (ناظم الاطباء). شمیدن. (برهان), 
ان‌حیاش. (منتهی الارب) (تاج الم صادر 
پبهقی). استفار. (از منتهی الارب). نفار.نفور. 
(تاج المصادر ببهقی): 
رمیدند از آن پهلو نامور 
دلاور بیامد بنزدیک در. 


رمیدند از او رزمسازان چین 


فردوسی. 
شده خیره سالار توران‌زمین. فردوسی. 
به خوردن چو کردند سویش بسیچ 
رمیدند از وی نخوردند هیچ. 
پرخاش مکن سخن بیاموز 

از من چه رمی چو خر ز قسور. ناصرخسرو. 
از من چو خر ز شیر مرم چندین 

باکن سن رکه کب تاهرت درو 
یار مار است چون روی بدرش 


فردوسی. 


مار یار است چون رمی زبرش. سنائی. 
و کار نیز تنگ مگیر که پرمند. ( کلیله و دمنه). 
خواب دیده فیل تو هندوستان 

که‌رمیدستی ز حلقه دوستان. مولوی. 
ملک در خشم شد و مر او را به سیاهی 
بخشید... هیکلی که صخر جنی از طلعت او 
برمیدی. ( گلستان). 


رمیده. 


< دررمیدن؛ احتراز کردن بواسطهٌ نفرت و 
کراهت. نفرت پیدا کردن. رصیدن: [نصرین 
احمد سامانی ] فرمانهای عظیم می‌داد از سر 
خشم تا مردم از وی دررمیدند. (تاریخ 
بیهقی). 

- ||گریختن. فرار کردن. تار و مار شدن. 
پرا کنده شدن: آمیر دریاژید و یکی را عمود 
.. آن بود شوریان 
دررمیدند و هزیمت شدند. (تاریخ بهقی). از 
پیش وی دررمیدند چنانکه روبهان از پیش 


بیست‌منی پر سینه زد. 


شیر نر گریزند. (تاریخ بیهقی). 

- دل رمیدن از؛ نفرت کردن از چیزی. بیزار 
شدن از چیزی؛ 

مرا که سال به هفتادوشش رسید رمید 

دلم ز شلة صابوته و ز هر؛ تاز. قری‌لاهر. 


||پریدن از بیم. (ناظم الاطباء). دور شدن با 
وحشت. (فرهنگ نظام). دور شدن جانوری با 
وحشت از چیزی یا کی یا حیوانی دیگر. 
ترسان شدن و آشفته و پریشان شدن حیوان از 
چیزی یا کسی ویا حیوانی نادیده و 
غیرعادی: 
چو آهوبره از بر شیر نر 
رمیدند بکسر از این گاوسر. 
رمد شیر از او هر کجا بگذرد 
به یک زخم پیل ژیان بشکرد. 
( گرشاسب‌نامد) 
ز روبه رمد شیر نادیده‌جنگ 
سگ جنگ‌دیده بدرد پلنگ. 
- از جای رمیدن؛ پریدن از بیم و ترس, (ناظم 
الاطباء ذیل رمیدن): 
رمیدند پبلان و اسبان ز جای 
سپردند مر خیمه‌ها را یپای. ( گرشاسب‌نامه), 
|| آشفته و پریشان شدن. |امضطرب گشستن. 
(ناظم الاطباء). |[ببهوش شدن. (آنندراج). 
رمیده. [ر د /د] (نمف /نف) رم‌زده. 
رم‌خورده. زم‌دیده, رم‌کرده. (آنندراج)» 
ترسیده, هرأس‌دیده. مستوحش. دورشده از 
وحشت و کراهت: 
از ما رها شدی دگری را رهی شدی 
از ما رمیده پا دگری آرمیده‌ای, 
شهرء آفاق (از صحاحالفرس). 
آمر همچو شبان باشد و سپه چو رمه 
شود رمیده رمه چون شود گرفته شبان. 


قطران. 


فردوسی. 


سعدی, 


چه کردم که از من رمیده شدند 

همه خویش و پیگانه بر خیرخیر. 
ناصرخسرو. 

مکر است پیشمار و دها مر زمانه را 

من زو چنین رمیده ز مکر و دها شدم. 
ناصرخسرو. 


۱-ظ نیزه. 


زر فیر میس . 


که‌رفت برره فرمان تو کز آن فرمان 
رمیده بخت بفرمان او نیامد باز. سوزنی. 
| آخسفته و پریشان. مضطرب و صفموم و 
آزرده. (ناظم الاطباء)؛ 

دلم رمیدة لولی‌وشی است شورانگیز 
دروغوعده و قتال‌وضع ورنگ‌آمیز. حافظ. 
| دارای نفرت. (ناظم الاطبام). 
رمیرمنت. [ر مْ] ((خ)" قسصبه‌ای است از 
االت و" واقع در فرانه که در ۲۰هزارگزی 
جنوب شرقی اپینال " و ساحل چپ رودخانة 
سر آواقع است. جمعیت آن در حدود 


۰ تن و دارای را‌آهن و کارخانه‌های 
نگ و بافندگی و برخضی کارخانه‌های 
دیگر است. رجوع به لاروس و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

رمیز. [ز] (ع ص) بسسیار جنبان. (منتهی 
الارب). بسیارحرکت. (از اقرب الصوارد). 
ببیارحرکت در فن خود. (از متن‌اللفة). ||مرد 
بزرگ‌داشته. (منتهی الارب). مبجّل و مسعظم. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللفة). || خردمند. 
(منتهی الارب). عاقل, (از اقرب الموارد), 
ااصیل. (ستهی الارب) (آقرب المواردا 
|امرد گران‌سایة باسنگ. (منتهی الارب). 
رزین.(از قرب الموارد.|ابسیار. (از اقرب 
الموارد). سالت رمیزا؛ ای کیرآفی بابه, (از 
متن اللغة). |ارجل رمیزالفژاد؛ مرد تنگدل, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رمیز. از ء] (ع !) چوب‌دستی. (اسنتهی 
الارب). عسصا. (از اقسرب المسوارد) (از 
متن‌اللفة), 
رمیصاء . رر ] ((خ) (یرای...) یکی از در 
ستاره‌ای است که بر ذراع است. (از اقرب 
الموارد). غمیصاء. شفرای شامیه. غموص. 
(یادداشت مولف). رجوع به نغمیصاء شود. 
رمیصاء . رز ] ((خ) یسا شمیصاء. دختر 
ملحان‌ین خالدین زیدبن حرام از بنی‌نجار و از 
صحابة رسول و معروف به ام‌سلیم بود. ابونعیم 
در وصف وی گوید: «الطاعنة بالخناجر فی 
الوقائع و الحروب». وی مادر آنس‌بن مالک 
بود و شوی وی مالک بعد از ظهور اسلام 
کشته شد. ابوطلحة (زیدین سهل) ویرا بیزنی 
گرفتو این ابوطلحة مشرک بود. بتی چوبین 
را می‌پرستید ورمیصاء اسلام آوردن او را 
مهر خود قرار داد و او اسلام اورد و رمیصاء با 
او در غزوه حنین شبرکت داشت و همراه 
عايشه مشکهای آب را حمل می‌کرد و به 
مسلمانان می‌رساند و در غزوه احد نیز حاضر 
بود و تشنه‌ها را سیراب می‌کرد و مرهم بر 
زخم مجروحان می‌نهاد. و در حدود سال ۳۰ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از 
طبقات ابن سعد) (از الاصابة). و رجوع به 
غمیصاء شود. 


رمیض. [ر](ع ص) شفرة رمیض؛ کارد نیک 
تیز. (منتهی الارب). کارد تیز و برنده. (از 
اقرب السواردا. |اهمر چیز برنده. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج 4 
رمیضة. [ز خن ص,[) استر؛ تیز. (مهذب 
الاسماء). کارد تیز. وضاح‌بن اسماعیل گوید: 
ی بموسی رمیضة». (از اقرب 
الصوارد). رمیض. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), |اگوشت ت گوسفند بریان‌شده. (اقرب 
آلموارد). رمیض. مرموض. (متن الغ), 
رمیکیة. زرم کی ی] (اخ) (اعتماد...) 


شاعره‌ای از مردم اندلی و کنیز رمیک‌بن 


حجاج بود و بدو موب است و بعدها به 
معتمدبن عباد رجوع کرد و او وی را ببزنی 
گرفت و معمدبن عباد حا کم اشسبیلیه بود. 
یوسف‌بن تاشفین به اثبیلیه تاخت و محمد و 
رميکية_را به اسارت گرفت و دست‌بسته به 
«اغمات» مرا کش فرستاد و رمیکیه مدتی قبل 


از مسحمد در اغمات بسال ۴۸۸ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
رمیلة. [ر م ل] ((خ) قریه‌ای است در بحرین 
ازآن بسنی‌محارب‌بن عسمروین وديسمة 
البقسین. (از معجم لبلدان). 
رمیلة. زرم ) ((خ) سمعانی گوید: دهمی 
است از بسبت‌السقدس و عده‌ای بدانجا 
منسوبند. (از مسعجم السلدان چ بیروت ج۳ 
ص ۷۲). و رجوع به سععانی در ذیل رمیلی 
شود. 
رمیلة. [ر م [] ((خ) سکونی گوید: منزلی 
است در راه بصره بسوی مکه بعد از ضریه. 
(معجم البلدان). 
رمیلی. [ر ء) (اخ) ابوالقاسم مکسی‌بن 
عبداللام المقدسی الرمیلی. منسوب است به 
رمیلة بیت‌المقدس. وی به شام و عراق و بصره 
سفر کرد و احادیث فراوان از شیوخ مشهور 
شنید و در بغداد از اصحاب مخلص و عیسی 
وزیر حدیث شنید و به بیت‌المقدس بازگشت 
و در آنجا روزگار می‌گذاشت تا در روز ورود 
فرنگیان بدانجا شهید شد. (از انساب 
نشمانی). 
زمیم. [ر ] (ع مص) پوسیده شدن استخوان, 
رِمّة. رَمْ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|((ص) استخوان ريزیده. ج. رمام. (مهذب 
الاسماء). استخوان پوسیده. (دهار) (منتهی 
الارب). پوسیده از استخوانها. (از اقرب 
الموارد) *: قال من یحیی العظام و هی رسیم. 
(فرآن ۷۸/۳۶. 
که‌ز عکس جوشش آب حمیم 
آپ ظلمم کرد خلقان را رمیم. 
مولوی (مثنوی). 
دردمی در صور یک بانگ عظیم 


رن. ۱۲۲۴۷ 


پر شود محشر خلایق از رمیم. 
مولوی (مشنوی). 
بعد صد سال | گربر سر خا کم‌گذری 
سربرآرد زگلم رقص‌کنان عظم رمیم. 
حافظ. 
| پوسیده و کهنه از هر چیز. ج. رٍمام. آرشاء. 
|/() آنچه باتی بماند از بات در سال اول. (از 
متن‌للفتا: 
رمیمة. [ز](ع ص) تأنیث زمیم. (ز اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباع). رجوع به رمیم شود. 
رمین. [ر] ((خ) دی است از دهستان 
کنارک شهرستان چا‌بهار واقع در ٩هزارگزی‏ 
شرق چا‌بهار و کنار دریای عمان. جلگه‌ای 
است گرمسیر و دارای ۰ تن سکنة بلوچی 
و سنی است. آپ آن از چاه و باران تأمین 
می‌شود و شغل مردم زراعت است. 
محصولات آن غلات و لبیات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
زمیة. [رمْ ی] (ع () یک بار انداختن. (منتهی 
الارب) (اتدراج). یک بار تیر انداختن. (ناظم 
الاطباء). |[یک پرتاب تیر و سانند آن, و 
قولهم: رمية ين غیر رام؛ در امری گویند که 
نا گاه رسد. (منتهی الأرب) (آنندراج) رب 
رمية من غیر رام ای زب رمية مصيبة من رام 
مخطیء», و اين مثلی است در مورد کسی که 
کاری‌را درست انجام دهد و حال انکه عادت 
وی خطا کردن باشد. (از اقرب الموارد)؛ 
اعیان درگاه را این حدیث سخیف نمود و لکن 
رمیة من غیر رام افتاد. (تاریخ بیهقی). 
رمیة. (ر می ی ] (ع |) شکار به تیر افکنده, و 
منه الحدیث: یمرقون من الدیین کما یمرق 
آلهم من الرمیة؛ یعنی در دین درآمدند و زود 
از آن برون شدند و اثری از دین ندارند 
چنانکه تیر در صید نشست و صاف از آن 
بیرون رفت و به چیزی از آن صید آلوده 
نگشت. (منتهی الارب). شکار به تیر افکنده 
خواه نر باشد خواه ماده. و یقال: «بئس الرمية 
الارنب»؛ ای بس الصید مما یرمی الارانب. 
ج, رّمایاء (از افرب الصوارد). |ازیادت. 
فزونی. (از ح 
رن. [رَ) (() مشقت 
رنج است. (غیاث اللفات) (آتدراج), 
زن» [رّنن] (ع مص) گوش کردن بسوی 
کسی.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


مشقت و محشت. . ظاهرا مخقف 


1 - 1: 

2 - ۰ 

۰و - 4 

۵-صاحب اقرب السوارد آرد: و شاید رمیم 

فعیلی است بمعنی فاعل که بغلبه اسم شده است 

ر بدین جهت بصورت تأئیث نیز درمی‌آید و یا 
بمعنی مفعول است از مصدر رم و رمق 


3 - ۷ 


۸ رد. 
دن. [رٍا] ((خ) دهی است از دهستان مازر 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع در 
۵هزارگزی جنوب کهنوج و سر راه مالرو 
انگهران و کهنوج. کوهستانی و گرسیر و 
دارای ۸۰ تن سکنه است. اب آن از رودخانه 
تأمسین می‌شود و شغل اهالی زراعت و 
محصولات آن غلات و حبوب وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
۳ (رج) ۱ از رودهای اروپا است که هم 
از حیث تاریخی و هم از جهت تجارتی دارای 
اهمیتی فراوان است. طول آن متجاوز از 
هفتصد میل و مقدار آبی که به دریا صی‌ریزد 
بیشتر از ۷۶۰۰۰ میل مکعپ است. این رود 
از کشور سویس سرچشمه گرفته پس از 
گذشتن از سویی و آلمان وارد شمال غربی 
آلمان میشود و از انجا به خا ک‌هلند جاری 
گشته به دریای شمال فرومی‌ریزد. (نقل به 
اخصار از دائرةالمعارف بریانیکا). 
رن. (] ((خ)" یکی از رودهای معروف 
اروپاست. این رود از اقصی نقاط شرقی 
سویس سرچشمه میگیرد و پس از مشروب 
ساختن بخش واله سراسر شا ک سویی را 
می‌پیماید و وارد کشور فرانسه شده در خلیج 
لیون به دریای مدیترانه میریزد. 
رنا. [)(ع مص) شادمان گردیدن. (از منتهی 
الارب). شاد شدن. (از اقرب السواردا. رو 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (از متنللف. 
رنو. (متن‌اللفة). | پیوسته به سکون چشم 
نگریتن. (از منتهی الارب). پیوسته بسوی 
کسی‌به نگاه سا کن و ثابت نگریستن. (از 
آقرب الموارد). ||با ائتفال دل و چشم و غلبة 
هوی به حدیث کسی توجه داشتن. (از متن 
اللغة). ||از چیزی تغافل داشتن. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). ||(() چیزی که در وی 
نگرند از جهت خوبی و حسن آن. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
رفاء .[ر) (ع ) جمال. (متن‌اللفة). 
رفاء 1[۰](ع !) آواز. (مسسنتهی الارب) (از 
آقرب الصوارد). ||طرب و نشاط. (منتهی 
الارب). طرب. (اقرب الموارد) (متن اللغة). 
ج. آزنية. (متن اللقة). 
رناء .رن نا] (ع ص) مرد پیوسته نگسران 
بسوی زنان. (از منتهی الارب). انکه پیوسته 
بسوی زنان نگرد. (از اقرب الموارد) (از متن 


اللغة). 
رفات. (رن نا] (ع اج زَنة. رجوع به زنة 
شود. ۱ 


رناس. رن نا] (() روناس. روعناس. روین. 
و رجوع به روناس شود. 

رنان. [] (لخ)۲ ارنست. از ع ما و 
خاورشناسان و نویسندگان و مورخان 
معروف فرانسه بوده است. وی به سال ۱۸۲۳ 


م. در قصبهٌ ترگیه متولد شد و به سال ۱۸۹۲ 
م. درگذشت. در وان شباب به فرا گرفتن علوم 
دینی رغبتی نشان میداد اما پس از چندی از 
عسلوم دینی روی برتافت و به آموختن 
زبانهای شرقی پرداخت و السنة عبرانی و 
سریانی و عربی را بخوبی آموخت و دربارة 
ظهور و اتشار دين مسیح تحقیقاتی به عمل 
آورد و شرح زندگی عیسی رابه صورت 
کتابی منتشر ساخت و نیز ترجم احوال 
حواریون مسیح را برش تحریر کشید. علاوه 
بر آنها دربارة ابن رشد و فلسفة او تحقیقات 
دقیقی به عمل آورد و کتابی مسفصل تحت 
عنوان ابن رشد و فلسفة اوه تألیف کرد. وی 
در این کتاب از له اببن رشد و تمام 
حکمای اسلام بفصیل سخن گفته است. 
کتابهای دیگری نیز دربارة زبانهای سامی 
مخصوصا زبان عیرانی و تاریخ عبرانیان 
نگاشته است. و رجوع به لاروس و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

رنان. [ر) ((خ) دهی است از دیهای اصفهان. 
(از معجم الیلدان). و جماعتی از محدئان و 
قاریان بدانجا منوبد. (از لباب‌الاناب). در 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ چنین آمده 
است: قصبه‌ای است از دهستان ماربین بخش 
سده از شهرستان اصفهان واقع در ٩هزارگزی‏ 
خاور سده و ۲هزارگزی راه شوسه اصفهان به 
تهران. اب و هوایی معتدل دارد و دارای 
۶ تن سکنه شیعه است که به فارسی 
سخن می‌گویند. آب آن از قتات و رودخانه 
تأمین می‌شود و از محصولات عمده‌اش 
غلات, صیفی, تنب کو, پنبه. حبوب و خربوزه 
و هندوانه قابلذ کر است. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی است و زنان به 
کرباس‌بافی اشتغال دارند. راه آن ماشین‌رو 
است و دارای دبستان و سه زیارتگاه و یک 
دستگاه حمام قدیمی و بازارچه است. 

رنانی. ار ] (اخ) ابوالباس احمدبن محمدین 
هالة. منسوب به رنان اصفهان است. وی از 
قراء فاضل بود و قرآن را بر ابوعلی حداد و 
ابوالعز واسطی بخواند. احادیت فراوانی از 
غانم‌ین ابی‌نصر الیرجی و حافظ اسماعیل‌ین 
محمدین فضل استماع کرد و به سال ۵۳۵ 
ه.ق.بهنگام بازگشت از مکه در حله 
درگذشت. (از لباب‌الانساب ج (). 

زنانی. [ر] ((خ) اب ونصر اسسماعیل‌بن 
م‌حمدین احطدین آبی‌الهن الصوفی 
الاصفهانی. منسوب به رنان اصفهان است. 
وی برای سماع حدیث مسافرتها کرد و در 
اصفهان از ابوالعلاء محمدین عبدالجبار 
الفرسانی و دیگران حدیث شید و به سال 
۱ ر.ق.درگذشت. (از معجم البلدان). 

رنء ۰ [زن:] (ع مص) دیدن چیزی را یا 


رس 

کسی را. (منتهی الارب). نگاه کردن چیزی را 
یا کی را. (اقرب الصوارد) (از متن اللفق), 
ااگران‌بار آسدن. (از متتهی الارب). در راه 
رفتن سنگینی داشتن. و گویند: جاء یرت فی 
مشیته؛ ای بحاقل. (اقعرب السوارد). |احنا 
بستن به سر. (از متن اللفة). ||بانگ کردن. 
(تاج المسصادر بیهقی). آواز ببرآوردن. ||( 
صوت. (متن اللغة). 
رنب. [رْمْبْ] (() مسوی زهسار. (برهان) 
(آنتدراج). رنیه. رمکان. روم. رومد. (برهان), 
وفبه. [رغْ /رَغْ بت /ب] () موی زهسار. 
(برهان) (آتدراج)" رمکان. رنب. روم. رومه, 
(برهان)؛ 

آنگاه که من هجات گویم 

تو ریش کنی زن تو رنبه. 

لیبی (از آتدراج)* 

رنتگن. [َژ گ ] ((خ)" ویلهلم کنراد. دانشمند 
و فیزیک‌دان معروف المانی است که به سال 
۵ م. به دنیا آمد و به سال ۱۹۲۳ م. 
درگذشت. وی کاشف اشعةٌ مجهول یا ریون 
ایکس* است که بنام خود او اشعذ رنتگن نیز 
نامیده می‌شود. 
رفج. [ز] (0" مسحت. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. زحمت. مشضقت. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). لت (مهذب 
الاسماء) (دهار). تعب. عناء. سختی ناشی از 
کارو کوشش, تعب که در کار برند؟ 

آنچه با رنج یافتی و به ذل 


تو به آسانی از گزافه مدیش. رودکی, 
نج ار است ای خردمد گج 

نیابد کسی گنج نابرده رنج. فردوسی. 
گهیرزم بودی گهی ساز بزم 

ندیدم ز کاوس جز رنج رزم. فردوسی, 


وز آن پس به خراد برزین بگفت 

یک امروز با رنج ما باش جفت. ‏ فردوسی. 
چو سرو سیمین بودی چو نال زرد شدی 
مگر ز رنج بنالیده‌ای براه اندر, فرخی. 
تا قواعد دوستی که اندر آن رنج فراوان برده 
آمده است تا استوار گشته استوارتر گسردد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۹). بوسهل آمد و 
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۰ او ۸۷۵/۲۵۵5 - 5 

۶-در صحاح الفرس این شعر به خجسته 

تسبت داده شده است. 

7 - ۳۵۵۳۱90, ۷۷۱۱۵۱۳۱ ۰ 

8 - ٩۵۵2۵ 

120[ در حاثية برهان ج معین آمده: پهلوی‎ -٩ 

(باروچا ص ۲۵۶)» ۲202 (غم, درد ناراحتی) 

در اوراق تسورفان ۲202(درد) از سان‌کریت 
۵29 (در اضطراب شدن). 


3 - 6۱۵۲, ۸۰ 


رنج. 
پیفام امیر [معود ] آورد که خداوند سلطان 
می‌گوید که خواجه به روزگار پدرم آسیها و 
رنجها دیده است. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۳۶). نوشتکین در پیش بود و جنگی 
پیوستند و حصاریان رابی رنجی نبود و 
سنگی می‌گردانیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۵۷۲). 

چه باید کشید اينهمه رنج و با ک 

به چیزی که گوهرش یک مشت خاک. 
اسدی, 

چو باشد جهانی بدو دشمن است 

چو نبود غم جان و رنج تن است. اسدی. 


رنج امروزین اسودن فردایین بود. 
(قابوسنامه). 
تانبینی رنج و ناموزی ز دانا علم حق 
کی‌توانی دید بی رنج آنچه نادان آن ندید. 
ناصرخسرو. 
نبینی که چون بازگشتی بساعت 
به راحت بدل گشت رنج درازش. 
ناصرخسرو. 
اینهمه لهو است و باشد لهو کار کودکان 
رنج بردن در ره تقوی بود کار رجال. معزی. 
هیولا چیست؟ ال است فاعل» وین بدان ماند 
که‌رنج باربر گاو است و آید ناله از گردون. 
ستائی, 
پس اگر روزی چند صبر باید کرد در رنج 
عبادت... عاقل چگوته سر باززند. ( کلیله و 
دمنه). و کسری را به مشاهدت اثر رنجی که 
در بشرُ برزویه هرچند پیداتر بود رقتی عظیم 
آمد. ( کلیله و دمنه). هرکه درگاه ملوک را لازم 
گیردو از رنجهای صعب تجنب نماید هرآینه 
مراد خویش... او را استقبال واجپ بیند. 
( کلیله و دمنه). 
به رنج نفس جهان را فکن پد آسایش 
که‌رنج نفی به ملک آندرون کرام کشند. 
ابورجاء غزنوی, 
گفت...دوست دیوانی را وقتی توان دید که 
معزول باشد و مرا راحت خویش در رنج آو 


نمی‌پاید. ( گلستان). 
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 
سعدی. 

جهان را چنین فتنه با هر سری است 
که‌رنج یکی راحت دیگری است. 

امیرخسرو دهلوی, 
رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ 
گردگله توتیای چشم گرگ. . شیخ بهائی. 
عیان شود خطر آدمی ز رنج خطیر ۱ 
که‌تا نوزد. بو برنخیزد از چندن. قاانی. 
قید بی‌آلایشی آلودگی است 
رنج چو عادت شود آسودگی است. 


-به رنج افتادن؛ گرفتار مشقت و محنت 
شدن. به سختی و تعب مبلا شسدن: گفت 
کیست که ما را به راه دیگر برد. یکی گفت من 
بیرم» پس در آن راه به رنج و تشنگی افتادند. 
(قصص الانبیاء). 
به رنج بودن؛ در صدمه و آسیب بودن. 
مورد آزار و اذیت قرار گرفتن, معذب بودن: 
نباید که باشد کسی زین به رنج 
بده هرچه خواهند و بگشای گنج. فردوسی. 
و آن عیب ایین است که وی سیاهان تنها 
داشت و مجدالدوله و رازیان دایم از وی به 
رنج و درد سر بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۴ 
-به رنج در بودن. رجوع به ترکیب قبل 
شود؛ 
توانم آنکه نیازارم اندرون کسی 
حود را چه کنم کو ز خود به رنج در است. 

( گلستان). 
- یه رنج ماندن؛ گرفتار سختی و مضقت 
شدن. به محنت و تعب مبتلا شدن؛ُ 
سزاوار شاهی سپاه است و گنج 
چوبی گنج باثی بمانی به رنج. . فردوسی, 
بی رنج؛ بی زحمت. بی مشقت. بدون 
سختی و تعب و محنت؛ موسی دست به آن 
عصا کرد بی رنج از زمین برگرفت. (ققصص 


الانیام), 
گفت زیراکز این سرای سنج 
هیچ راحت نيافت کس بی‌رنج. .. سنائی, 
از روزن فرودامدمی بی رنجی. ( کلیله و 
دمنه). 
از این بایست چندین رنج بردن 
که‌بی رنجی نخواهی گنج بردن, 

عطار (اسرارنامه), 


- تن از رنج آزاد کردن؛ خود را از مشقت و 

تعب آزاد ساختن. خویشتن را از سختی و 

محنت خلاص کردن؛ 

سکندر دل از مردمان شاد کرد 

ز رنج بیابان تن آزاد کرد. فردوسی. 

تن رابه رنج درآوردن؛ تحمل مشقت و 

سختی کردن. محنت و تعب بر خود روا 

داشتن: 

به رنج اندراری تلت را رواست 

که خود رنج بردن به دانش سزاست. 
فردوسی. 

- در رنج افتادن؛ گرفتار مشقت و تفب شدن. 

رجوع به ترکیب «به رنج افتادن» شود: امیر را 

بهتر افتد در این رای که دیده است اما خداوند 

در رنج افتد. (تاریخ بهقی). 

- دل به رنج چیزی نهادن؛ به مشقت و تعب 

آن راضی شدن. به سختی و محنت آن رضا 

دادن. عنا و زحمت آن را بر خود قبول کردن؛ 


به رنج گرسنگی... دل بباید نهاد. ( کلیله و 


رنج. ۱۲۲۴۹ 

دمه). 

رنج بر تن نهادن؛ خود را گرفتار مشقت و 

تعب کردن. محنت و سختی بر خود هموار 

کردن؛ 

ز بهر کسان رنج بر تن نهی 

ز کم‌دانشی باشد و ابلهی. فزقوس: 

-رنج بر خویشتن یا خویش نهادن. رجوع به 

ترکیب قبل شود: این رنج بر خویشتن ننهد و 

دلنگ نشسود. (تساریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۳۶۹). خواجه بزرگ رنجی پزرگ بیرون 

طاقت بر خویش می‌نهد. (تاریخ بیهقی چ 

ادیپ ص 4۳۶۹. 

- رنج برداشتن؛ تحمل مشقت و سختی 

کردن.رنج بر تن نهادن. رنج بر خویش نهادن. 

و رجوع به دو ترکیب آخیر شود؛ُ 

زبهر گوان رنج برداشتی 

چنین راه دشوار بگذاشتی. فردوسی. 

< رنج کی را بر باد دادن: حاصل مشقت و 

تعب او را به هدر دادن و ناچیز و بیهوده 

ساختن: 

مده رنج و کردار قیصر به باد 

مبادا که پند من ایدت یاد. فردوسی. 

-شعر به‌رنج؛ شعر متکلف* 

بجز خریطة شطرنج و نرد و شعر به‌رتج 

ز بزم خاقان چیزی برون نیاوردی. سوزنی. 

-کوتاه شدن رنج؛ بسر آمدن مسحدت و 

مشقت. پایان یافتن تعب و سختی. کم شدن 

عنا و ژحمت: 

چو بشنید از او این سخن شهره‌زن 

بدو گفت کوتاه شد رنج من. فردوسی. 

||پیماری. (برهان قاطع) (آنندراج) (فرهنگ 

نظام). بیماری بدن. (ناظم الاطباء), مرض: 

دان که هر رنجی ز مردن پاره‌ای است 

عضو مرگ از خود بران گر چاره‌ای است. 
مولوی. 

گفت من رنجش همی دام که چیست 

چون سیب دانی دوا کردن جلی است. 
مولوی. 

هین برو برخوان کتاب طب را 

تا شمار ریگ بینی رنجها. 

با آنکه در وجود طعام است حظٌ نفس 

رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. سعدی. 

رنج تن مرد را حقیر کند 

به کمند اجل اسیر کند. مکتبی, 

|| آزار . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ایذاء. 

اسیب. (ناظم الاطباء). اذی, اذیت. صدمه* 

تو بی‌رنج را رنج منمای هیچ 


مولوی. 


همه مردی و داد دادن پسیچ, فردوسی. 
جهان سربسر تیره از رنج اوی 

ز یکی تهی سال و مه گنج اوی. فردوسی. 
که‌گیتی بشوبی ز رنج بدان 

زگفتار و کردار تابخردان. فردوسی. 


۰ رنج‌آزمای. 


زبس کش به خا ک‌اندرون گنج بود 
از او خاک پیخسته رارنج بود. عنصری. 
اندر سال ستة و اربعمائه تنگ شد و قحط افتاد 
و مردمان را رنج رسید تا ماه رمضان این سال 
اندرآمد. (تاریخ سیستان). این بخشایش و 
ترحم کردن بی نیکوست. خاصه بر این 
بی‌زبانان که از ایشان رنجی نباشد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۰۱). آغاز فصلی دیگر 
کردم چانکه...بر خرد رنجی بزرگ نرسد. 
(تاریخ بسیهقی). ایسن خواجه... از 
چهارده‌سالگی باز... گرم و سرد بسیار چشید 
و رنجها دید. (تاریخ بیهقی). 
نماند به تیغ و به تدبیر و گنج 
که آید ز دشمن به کشورش رنج. 
ترا زین جاهلان آن بس که رنجی نایدت زیشان 
سخی کوتاه کن زیشان نه از چاچی نه از رازی. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


مسلمانم چنین بی‌رنج از آنم 

چنان دانم چنین باشد مسلمان. ناصرخضرو. 
هچ شیدی که به آل‌رسول 

رنج و بلا چند رسید از دهاش. ناصرخسرو. 
گفت در زیر پهلوی من چیزی است که مرا 
رنج می‌رساند. (فارستامة ابنلبلخی نقل 
است که منصور خلیفه وزیر را گفت که برو و 
صادق را بسیار تا بکشم. وزیر گفت... 
امیرالمومنین را از وی رنجی نه, از کشتن وی 
چه فایده بود. (تذکرةالاولیاء عطارا, 
گرگزندی رسد ز خلق مرنج 


که‌نه راحت رسد ز خلق نه رنج. . سعدی, 
در آسمان ستاره بود بیشمار لیک 
رنج کسوف بهر؟ شمس و قمر بود. 

ابن یمین. 


به رنج آمدن؛ دچار صدمه و آزار بودن. 
گرفتار آسیب و اذیت شدن: 

نه از دشمنی آمدستم به رنج 

که‌از چاره دورم بمردی و گنج. فردوسی. 
7 به رنج کسی را فرسودن؛ به صدمه و آزار 
وی را از پای درآوردن. به اسیب و اذیت او را 
درمانده کردن؛ 

به رنجش مفرسای و سردش مگوی 

نگر تا چه آوردی او را بروی. فردوسی, 
- بی‌رنج؛ بی‌آزار. بی‌اذیت. ب ی آسیب: 


تو بی‌رنج رارنج منمای هیچ 

همه مردی و داد دادن بسیچ. فردوسی. 
چنین نیز یک سال گردان سیهر 

همی گشت بی‌رنج, با داد و مهر. . فردوسی. 


-رنج آمدن از کسی به کسی؛ آزار رسیدن. 
صدمه و اسیب وارد شدن: 

ز چیزی که یابی فرستی به گنج 

چو خواهی که از ما نیایدت رنج. فردوسی. 
| آزردگی. (آنندراج) (ناظم الاطباع). آزردگی 
از کسی. (فرهنگ نظام). تکدر خاطر: 


گرایدونکه فرمان پذیری ز من 
وگرنیست رنج آید از خویشتن. 

ابوشکور بلخی. 
چوبشنید خرو بدان شاد گشت 
همه رنجها بر دلش بادگشت. . فردوسی, 
از دو چیز بر دل وی رنجی بزرگتر رسیده. 
(تاریخ بهقی). همیشه بدخو در رنج بزرگ 
باشد و مردمان از وی به رنج. (تاریخ بیهقی). 
-رنج بر خاطر نهادن, رجوع به ترکیب بعد 
شود: بسی رنج بر خاطرهای پا کیز؛ خویش 
نهادند تا چنان الفتی... بپای شد. (تاربخ 
بیهقی). 
<رنج بر دل نهادن؛ آزرده‌خاطر شدن. 
دل‌آزردگی پیدا کردن: 
رنج بر دل منه که گردون را 
پیشه افزونی است و کم کردن. مسعودسعد. 
-رنج دل؛ آزردگی خاطر. دل‌آزردگی: 
دانشت که اضطراب در محنت جر محنت 
نیفزاید و از مصارعة حوادث جز غصه و رنج 
دل نزاید. (ترجمة تاریخ یمینی). 
-رنج فس؛ آسیب دیدن وجود. آزار 
شخص: دمنه گفت عاقبث وخیم کدام است؟ 
گفت [کلیله ] رنج تفس شیر. ‏ کلیله و دنه 
||ماندگی. 
رنج راه؛ کوفتگی تن ناشی از پیمودن راهة 
ببردند فرهاد را پیش شاه 
ز کاووس پرسید و از رنج راه, 
نخستین پرسید قیصر ز شاه 
از ایران و از لشکر و رنج راه. 
بپرسیدش از رنج راه دراز 


فردوسی, 
فردوسی. 
ز‌ گردان واز رستم سرفراز. فردوسی. 
فرودامد از تخت و شد پیش باز 

پرسیدش از رنج راه دراز. فردوسی. 
||درد شکم. قولنج. (ناظم الاطباء). قصد از 
اين لفظ دردهای بدنی باشد. (قاموس کتاب 
مقدس): 

طفل را چون شکم بدرد آمد 

همچو آفعی ز رنج آندرپیخت. 
پسروین‌خاتون (از حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

و از تتگی مخرج آن رنج بیند که در هیچ 
شکنجه آن صورت ننوان دید. ( کلیله و دمنه). 
|اندره. حزن. ملالت. (ناظم الاطباء. غم. 


(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) داسنگی, 


(فرهنگ نظام)ء 

شادیت باد چندان کاندر جهان فراخا 

تو با نشاط و راحت با درد و رنج اعدا.. 

دقیقی. 

تو شادماند و بدخواه تو در انده و رنج 

دریده پوست به تن بر چو مغز په سفال, 
متجیک ترمذی. 

تراتگ تابوت بهر است و بس 


رنج آزموده. 


خورد رنج تو ناسزاوار کس. فردوسی. 
یکی را همه‌ساله رنج است و درد 
پشیماتی و درد بایدش خورد.. فردوسی, 
چوسالش دو صد گشت و هفتادوپنج 
سرآمد بدو تاز گیتی و رنج, 

و با اينهمه رنج قصد خصمان... بر اثر. ( کلیله 


اسدی. 


و دمته). 
هیچ رنجی در جهان ما را نباید پیش بیش 
گرز ل انديشة پیشی و پیشی کم کنيم. 
عبدالواسع جبلی. 
||(صوت) دریغ! افسوس!: 
دل من از تو وفا جست و درد و رنج کشید 
دریغ و رنج که در تو نیافت آنچه بجست. 
سوزنی. 
|( جهد. کوخش. (ناظم الاطباء) || خشم. 
قهر. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غضب. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |ازیان. 
تقصان. (ناظم الاطباء). ||رنگ. لون, (برهان 
قاطم) (آتدراج). مبدل رنگ است بمعنی لون. 
(فرهنگ نظام), رنگ و لون و همیثه بطور 
ترکیب استعمال شود. (ناظم الاطباءا. و 
رجوع به رنگ شود. (حاشية برهان چ معین)* 
پهلو از پیه و گردن از خون پر 
این به رنج از عقیق و آن از در. 
نظامی (در وصف گورخر. هفت‌پیکر از 
حاشی برهان چ معین), 
رنج نارنج, آتشین از عشق اوست 
میفروزد روز و شب از نار او. 
شاه داعی شیرازی. 
||(فعل امر) فعل امر از مصدر رنجیدن است 
که در تکلم به اضافهٌ حرف باء «برنج» 
استعمال می‌شود. (فرهنگ نظام). و در مورد 
فعل امر منفی یا نهی به اضافة حرف میم بکار 
می‌رود؛ 
گرگزندی رسد ز خلق مرنج 
که‌نه راحت رسد ز خلق نه رنج, 
رجوع به رنجیدن شود. 
رنج آزمای. [ز ز /ز] انسف مرکب) 
آز‌ايندة رنج. رن ج‌آزماینده. رنج‌برنده. 
رنجبر. رنج‌کش. زحمتکش. رجوع به رنج 
آزمودن و رنج‌آزموده شودء 
یکی بر در خلق رنح آزمای 
چه مزدش دهد در قيامت خدای. (بوستان). 
رنج آزمودن. (ر ز /ز 5] (مص مرکب) 


مشقت و تعب دیدن. محنت و زحمت کشیدن. 


سعدی, 


رنج دیدن. رنج بردن. رنج کشیدن. رجوع به 
سه ترکیپ اخیر و رنج‌آزمای و رنجآزموده 
شوده 

تونه رنج آزموده‌ای نه حصار 

نه بیابان و یاد و گرد و غجار. ( گلستان), 
رنج آزموده. زر ز /ز 5 /د] (نمسف 
مرکب) رنج‌دیده. مشقت و محنت کشیده. 


رنجا 
تعب و زحمت دیده. رجوع به رنج آزمای و 
رنج آزمودن شود؛ 

تو ای جفت رنج‌آزموده زمن 

فدا کرده جان و دل و چیز و تن.. فردوسی. 
رفجا. [] ((ج) نام شهرکی است خرد و 
کم‌نعمت از شهرهای فلسطین. (حدود العالم 
چ سیدجلال‌الدین تهرانی ص ۱۱۰۰ 
رنجال. (ر] (() طعام. خوردنی. (برهان 
قاطع)۲ (آنندراج». قوت. (ناظم الاطباء). 
رنحاندن. [ر د] (انسص) رجوع به 
رنجانیدن شود. 
رنحاننده. [ر نْنْ 5 /] (نف) آزاردهنده. 
اذیت‌رساننده. موذی, رجوع به رنجانیدن 
شود. 
رنحانیدن. [ر ] (مص) رنجاندن. تعدی 
رنسجیدن. رنج دادن کی را. (آنندراج), 
رنجیدن کنانیدن. آزردن. باعث اذیت شدن. 
(ناظم الاطباء). به رنج انداختن. ایذاء. رنج 
دادن کسی را به دست یا زبان یا عملی 
ناهنجار و ناسزاوار. رجوع به رنجیدن شود؛ 
چو دانی که بر تو نماند جهان 
چه رنجانی از آز جان و روان. 
به بیتندگان آفریننده را 


فردوسی, 
نبینی مرنجان دو بیننده راء فردوسی. 
روانت مرنجان و مگداز تن 
ز خون ریختن بازکش خویشتن. فردوسی. 
و مردم ناحیت. چرا رنجانیدی. (تاریخ بهقی 
ج‌ ادیب ص ۴۵۷). ترکمانان سلجوقی و عراق 
که بدانها پیوسته‌اند در ناحیتها می‌فرستند هر 
جایی و رعایا را می‌رنجانند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۰۶ 
آن جوز که با پوست خورندش ندهد نفع 
با پوست مخور جوز و تن خویش مرنجان. 
تاضزخترو, 
یک روز کمتر اتفاق افتاده بود زگرد آوردن 
هیزم ] بخت‌الشصر را برنجانید و جفا کرد. 
(فصص الانبیاء ص٩۹‏ ۱۷). و از مسیان ایشان 
بیرون رفت خشمنا ک [یونس ] از بس که جفا 
کرده بودند و او را رنجانیده بودند. اقصص 
الانبیاء ص ۱۳۳). از رنجانیدن جانوران ... 
احتراز نمودم. ( کلیله و دمنه). و رنجانیدن اهل 
و تبع بقول مضرب فتان. ( کلیله و دمنه). دست 
بازداشتن از رنجانیدن خلق و اگرچه ترا 
برنجانند. (تذکرةالاولیاء عطار). چندین هزار 
حیوان در آن بود از حشرات و موذیات از 
حَیّات و عقارپ و انواع سباع... حمله بر او 
می‌کردند و از هر جانب او را می‌رنجاندند. 
(مر‌صادالعباد). طایقُ رندان بخلاف درویشی 
بدرآمدند و سخنان بی‌تحاشی گفتد و بزدند و 
برنجان‌دند.( گلستان).حا کم‌از گفتن او برنجید 
و برنجانید. ( گلستان). 
مراکه پیش تو اقرار بندگی کردم 


رواست گر بنوازی و گر برنجانی. 
||زحمت دادن. باعث زحمت شدن. سبب 
محنت و مشقت گشتن. (ناظم الاطباءا, 
اتعاب. تعب دادن. دچار سختی و تعب کردن: 
به رفتن مرنجان چنان بارگی 
که آرد گه کار بیچارگی. 
برنجان تن بطاعتها که فردا 
به رنج تن شود جانت بی‌آزار. ناصرخسرو. 
و خود را چنان در انواع مجاهدات و عبادات 
برنجانید که در عهد او کی دیگر هرگز نبود. 
(تذکرةالاولیاء عمطار). ||آسیب رسانیدن. 
صدمه زدن: چون وقت طوفان فرازرسید 
ایزدتعالی بیت‌المعمور به اسمان چهارم برد و 
به جای آن کوهی بلند بیافرید آنجا که اکنون 
کمب معظمه است. تا آب عذاب آن را نرنجاند 
و بدانجا نرسد. (مجمل التواریخ و القتصص). 
رنحانیدنی. [ز د] (ص لیاقت) رنجاندنی. 
قابل‌رنجانیدن. انچه یا انکه بتوان او را 
رنجاند. رجوع به رنجانیدن شود. 
رنحانیده. (ر د /<] (نمف) رن‌جانده. 


را نح‌داده‌شده. ازرده‌شده. مشقت و تعب 


سعدی. 


فردوسی. 


رسیده. سیب و صلدمه رسیده. رجوع به 
رنجانیدن شود. 
رنج باریکت. [ر ج (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از مرض دق باشد. (برهان 
قاطع), بیماری باریک. (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). تب دق. (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تب سل. ذبول. (یادداشت مولف)؛ 
به طتبور غم دور و نزدیک را 
ز تارش دوا رنج باریک راء 
ظهوری (از آندراج). 
هست ارچه دوای رنج باریک محال 
تارش به مسیحانقی کرده علاج. ظهوری. 
رفجبر. [ر بَ ] (نف مرکب) کارگر. صنعتگر, 
پشه‌ور. ال صنعت. زحمت‌کش. (ناظم 
الاطباء), رنج‌برنده. آنکه رنج برد. 
محنت‌کش. رنج‌بردار. رجوع به رنج‌بردار 
شود. 
رنج‌برداو. زز بْ] (نف مرکب) رنج‌برنده. 
متحمل رنج و مشقت. زحمت‌کش. آنچه یا 
آنکه رنج و تعب را بردبار باشد:ٌ 
به دانش بود بیگمان زنده مرد 
خنک رنج‌یردار پاینده مرد. فردوسی, 
بدان تأ تن رنج‌بردارشان 
بياساید از جنگ و پیکارشان. 
کجاآن حکیمان و دانندگان 
همان رتج‌بردار خوانندگان. فردوسی. 
رنج برذاشتن. (ر بِ تَ) (سص مرکب) 


زحمت کشیدن. رنج کشیدن. مشقت و محنت 


فردوسی. 


دیدن 
یکی رنج بردار و او را ببین 
سخنهای دانندگان برگزین. 


فردوسی. 


رنج برگرفتن. ۱۳۲۱ 
بدین آمدن رنج برداشتی 

چنین راه دشوار بگذاشتی. فردوسی. 
رنج بردن. [ر بْ د5] (مص مرکب) تحمل 
صدمه و اذیت و مصیبت نمودن. (ناظم 
الاطباء). زحمت کشیدن. رنج کشیدن. تحفل 
مشقت و محنت کردن: 


پندیدم آن هدید‌های تو نیز 


کجارنج بردی ز هر گونه چیز. .. فردوسی. 
بسی رنج برد اندر آن روزگار 
به افسون و اندیشة بی‌شمار. فردوسی. 
به چاره درون هیچ ره خود نبود 
همی گفت کاین رنج بردن چه سود. 

فردوسی. 
جهان جای بقا نیست به آسانی بگذار 
به ایوان چه بری رنج و به کاخ و به ستاوند. 

طیان, 


من به پروردن تو رنج بدأن روی برم 
که تو در جستن کام دل من رنج بری, 
۰ فرخی. 
امیر ماضی چند رنج برد و مالهای عظیم بذل 
کرد تا قدرخان, خانی یافت. (تاریخ بهقی). 
یک سال و تیم در اين رنج برد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۵۳۸). 
به کشت ار برد رنج کشورزیان 
چنان کن که ناید به کشور زیان, 
رنیج مسیر که به گفتار تو بازنایستند 
[بوزینگان ] ,۱ کلیله و دمنه). مردی مر غیر را 
می‌گفت رنج مبر. (کلیله و دمن 
از این بایست چندین رنج بردن 
که‌بی رنجی نخواهی گنج بردن. 
عطار (لبرارنامه). 
رنج‌برده. [ز ب 3 /] (نمسف مرکب) 


مشقت و محنت دیده. زحمت‌کشیده. صدمه و 


اسدی, 


آسیب دیده. سختی و تعب آزموده 

چنین گفت رستم که ای مهتران 

جهان‌دیده و رنج‌پرده سران. فردوسی. 
- رنج‌نابرده: زحمت‌نکشيده. مشقت و تعب 
ندیده. سختی و محنت نیازموده؛ 

چرا اسب در خوید بگذاشتی 

بر رنج‌نابرده برداشتی, فردوسی. 
نتابرده‌رنج. رجوع به ترکیب قبل شود؛ 

به رنج اندر است ای خردمتد گنج 


نیابد کسی گنج نابرده‌رنج. فردوسی. 
نابرده‌رنج گنج میسر نمی‌شود 
مرد آن گرفت جان پرادر که کار کرد. 

سعدی, 


رفج برگرفتن. (ر بگ رت] (مسص 


۱- در چ دانشگاه به افتمام منوچهر ستوده 
(ص ۱۷۴) ریحا با حاء مهمله آمذه است. 
۲-ظ. مس صحف ری چال است. (یادداشت 
مژلف». 


۲ رنج خوردن. 


مرکب) زحمت کشیدن. رنج برداشتن. رجوع 
به رنج برداشتن شود: 

یکی رنج برگیر از ایدر برو 

پیر نام من بر شاه نو. فردوسی. 
رنج خوردن. [ز خوز /خْو ذ) (مص 
مرکب) اندوه خوردن. غم و شصه خوردن. 
دچار حزن شدن؛ 


چنان رفت پیمان که بشنید شاه 

زبس رنج کو خورد بر بیگناه. . فردوسی. 
رنجدان. (ر] ([ مرکب) نوعی از صراحی 
ظریف. (ناظم الاطباء), 


رنج دیدن. [ز دی 5] (مص مرکب) آزار 
دیدن, دچار اذیت شدن, صدمه و آسیب دیدن. 
مشقت و محنت را گرفتار آمدن. مکابدة؛ 


بسی رنج دیدم ز خاقان چین 


ندیدم که یک روز کرد آفرین. فردوسی. 
سپهبد چنین گفت چون دید رنج 
که‌دستور بیدار بهتر ز گنج. فردوسی. 


فرامرز پسر کا کو را پیش آوردند و طفرل 
گفت رنجها دیدی, دل قوی دار. (تاریخ بیهقی 
چ‌ ادیپ ص ۶۴۲). رنج دیندی بباید اسود. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۰). خواجه بروزگار پدرم 
آسیبها و رنجها دیده است. (تاریخ بیهقی). 
رنج دید ه. [ر دی د /3] (نسف مرکب) 
مشقت‌دیده. محنت‌کشیده. تحمل زحمت و 
تعب کرده. به سختی و تعب گرفتار شده؛ 


کشیدی وراگفت بیار رنج 

کنون‌برخور ای رنج‌دیده زگنج. فردوسی. 
خروشید کای رنج‌دیده سوار 

بدین داستان کهن گوش دار. فردوسی. 
چو بیدار شد رنج‌دیده ز خواب 

ز خوی دید جای پرستش پرآب. فردوسی. 
زنج رسیدن. ار رز /رٍ د] (مص مرکب! 
اسیب و صدمه وارد شدن. مشقت و ازار 


رسیدن. تعب و سختی وارد شدن: که چند 
رنسج رید ارسلان جاذب را و غازی 
ساسالار را (تاریخ بیهقی). قلعه‌ای دیدم 
سسخت بلند.., چنانکه بسیار رنج رسید تاکی 
برتوانستی شد. (تاریخ بیهقی). 
رنجس. [ ] ((خ) شهری است با نعمت بسیار 
به ناحیت سریر, و از وی برده بسیار اقتد به 
مسلمانی. (از حدود العالم چ سیدجلال‌الدین 
تهرانی). 
رنحش. [ر ج] ((مص) آزردگی. (آتدراج) 
(تاظم الاطباء). رنجیدگی. |/اندوه. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء. داشنگی, ملالت. (ناظم 
الاطباء). ملال, 
رنجش‌آمیز؛ آمیختد به ملالت و اندوه؛: 
رفیق این سخن بشنید و بهم برآمد وبرگشت و 
سخنهای رنج ش آمیز گفتن گرفت. ( گلستان). 
|اختم. قهر. غضب. ||بست. مشقت. (ناظم 
الاطباء). 


رتحقان. [ر ج ] (اخ) دهی است کوچک از 
دهستان رباطات بخش خرانق شهرستان یزد. 
دارای ۱۵ تسن سکنه شضیعه و فارسی‌زیان 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
رنحکت. ار ج] (هندی, ) باروت تفنگ که 
در سوراخ تفنگ ریخته و آتش دهند و به 
فارسی چاشنی گویند. این لفظ هندی است. 
(از آنندراج). |ابرق توپ آتشین. ||طبق 
ظریف. (ناظ الاطیاء). 
رنچ‌کش. [رکَ /ک] انسف مسرکب) 
زحمت‌کش. (ناظم الاطباء). انکه متحمل 
مشقت و محنت باشد. رنجبر؛ 
که زیید بر آن هر دو تن مهتری 
همان رنج‌کش باشد و لشکری. . فردوسی. 
||ستمکش. || تتگدست. (ناظم الاطباء). 
رن جکشیددن. ار ک /ک ذ] (مص مرکب) 
تحمل مشفت و سختی کردن. تعب و زحمت 
را متحمل شدن. زحمت کشیدن. رنج بردن. 
مقاسات. (دهار), تکلف. بخشم رنج چیزی 
بکشیدن. (تاج المصادر بیهقی): 
کشیدی ورا گفت بسیار رنج 
کنون‌برخور ای رنج‌دیده ز گنج. . فردوسی. 
اين ازادمرد در هوای ما بسیار بلاها دیده 
است و رنجهای بزرگ کشیده. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۲۸۶), و خواجه اسماعیل 
رنجهای بسیار کشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۴). خوارزمشاه را رنج باید کنید. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۵۵). 
دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود 
سر گردد رنجور چو آفسر دو شود. 
مسعودسعد. 
رنحگی. [ر ج /ج] (حامص) رنجیدگی, 
آزردگی: , 
دل گسسته داری از بانگ بلند 
رنجگی باشدت و آزار و گزند. 
(مندگی, کوفتگی: 
پیاسود و از رنجگی دور شد 
وز آنجا به شهر ففنور شد. اسدی, 
|اییماری. رنجوری: افغل‌الدین ابوحامد 
احمد الکرمانی گوید که مرا رنجگی بود و در 


خدمت رکاب نتوانستم بود و مقام متعذر شد با 


رودکی. 


رنجوری... سی روز بر فراش بماندم. (تاریخ 
سلاجقة کرمان). 

زرتجمنه. [ز م] (ص مرکب) رن‌جور. 
دردمد؛ 

چو اه سية ایشان ز یارب سحری 

تن صحیح مرأکرد رنجمند و سقیم. سوزنی, 
رنجن. [ر جٌ] (ص) شکسم نسرم‌شسده. 
(آنندراج). شکم نرم نیک روان. (ناظم 
الاطباء). اسهال‌گرفته. (فرهنگ شعوری 
ص ۱۲ ب). شکم نرم خوب کارکردد 
(فرهنگ اشتیتگاس). 


رنجور. 

رنحنده. [رز ج 3 /د] (نف) آنکه یا آنچه 
برنجد. آزرده‌شونده. رجوع به رنجیدن شود. 
زنجور. [ز] (ص مرکب)" بیمار. (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء). دردمند. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری ص‌۵ ب). خداوند رنج. 
(ناظم الاطباء). مریض. ناخوش. مبتلای رنج. 
صاحب غیاث اللفات آرد: در اصل رنجور 
بود بجهت تخفیف ماقیل واو را ضمه داده واو 
راسا کن‌کرده‌اند: 


سراسر ز دیدار من دور باد 


بدی را تن دیو رنجور باد. فردوسی, 

ز دیدار او چشم بد دور باد 

تن بدسگالانش رنجور باد. فردوسی. 

ز درد و غم و رنج دل دور بود 

بدی را تن دیو رنجور بود. فردوسی. 

یک زاهد رنجور و دگر زاهد بی‌رنج 

یک کافر شادان و دگر کافر غمخوار. 
ناصرخسرو. 


خبر به اطراف رسید که ضرکه بدان صومعه 
می‌رود زیارت می‌کد اگررنجور است 
صحت می‌يابد. اقعص الانبیاء چ سنگی 
۰ ص ۲۱۱). 


! نبایست دادن به رنجور قتد 


که‌داروی تلخش بود سودمد. 
چه داند خوابنا ک‌مست و مخمور 


(بوستان). 


که‌شب را چون بروز آورد رنجور. . سعدی. 
رنجوری را گفتند دلت چه می‌خواهد؟ گفت 
آنکه دلم چیز نخواهد. ( گلستان). توانگری 
بخیل را پسری رنجور بود. ( گلستان). 

<- رنجوروار؛ سانند رنجور. مثل و شبیه 
رنجور؛ 

مگو تندرست است رنجوردار 

که‌می‌پیچد از غصه رنجوروار. (پوستان), 
مشبوم.ملول, غمگین. حزین.دگی. الم 
الاطباء). اندوهگین. غمین. اندوهنا کن پنجم 
آنکه کسی معروف بود بنامی که آن نام عیب 
بود چون اعمش و اعرج و غیر آن که چون 
معروف شده باشد از آن رنجور نسوند. 
( کمیای سعادت). اگر قوت این از گوسپندی 
بود و گوسپند بمیرد رنجور شود و لکن 
خشمگین نشود. ( کیمیای سعادت), 


بل که نه رنجورم و نه شمگین 
بس خرم و نیک و شادمانم. مسعودبستد. 
هر زمان گفتی ای خدای غفور 
هستم اندر عنا و غم رنجور. ستائی. 


... ونیکمردان رنجور و مستذل و شریران 
فارغ و محترم. ( کلیله و دمته). ایین دمنه... 
مدتي دراز بر درگاه من رنجور و مهجور بوده 


۱-درچ دانشگاه به کوشش منوچهر ستوده 
ربخ به تقایم «باء بر «خاء امه است. 


۰ ۲-از:رنج +وره مانند مزدور و گنجور. 


رنجوردار. 

است. (کلیله و دمنه). || آزرده. متأذی؛ گفت 
ای پسرهای مهلائل روان مهلائیل از شما 
رنجور است. (قصص الانبیاء چ سنگی ۱۳۲۰ 
ص۳۰). آنکه سنگ در کیسه کند از تحمل آن 
رنجور گردد. ( کلیله و دمنه). رنج میر که به 
گفتار تو بازنایستند و تو رنجور گردی. ( کلیله 
و دمنه). چون مرد توانا و دانا باشد مباشرت 
کار بزرگ... او را رنجور نگرداند. ( کلیله و 
دمنه)ء 
رنجوردار. [ر] (نف مرکب) بیماردار. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خادم بیمار. (ناظم 
الاطیاء). پرستار مریض: 

مگو تندرست است رنجوردار 

که‌می‌پیچد از غصه رنجوروار. ‏ (بوستان). 
رتحور داشتن. [ز ت)] ؛سص مرکب) 
رنجور کردن. به رنجوری دچار ساختن. 
رجوع به رنجور شود؛ 

سخن‌های ناخوش ز من دور دار 

به بدها دل دیو رنجور دار. فردوسی. 
رنجوردل. زر دا (س مس رکب) 
آزرده‌خاطر, رن‌جیده‌خاطر. آزرده‌دل. 
دل‌آزرده؛ گفت صدر اسلام وارث اعمار باد. 
موصلی کالبد خالی کرد. گفت کی؟ گفت نيمة 
ماه ربیم‌الاول, خواجه عظیم رنجوردل شد. 
(چهارمتاله). 
رنجور شدن. [ز ش 5] (مسص مرکب) 
دچار رنجوری گشتن. به رنجوری مجلا 
شدن. رجوع به رنجور و رنجوری شود؛ 
بیچارگان از سرما رنجور شدند. ( کلیله و 
دمند). 
رنجو رکردن. [زک ذ] (مص مرکب) به 
رنجوری مبتلا ساختن. دچار رنجوری 
گردانیدن, سبب رنجوری گشتن. رجوع به 
رنجور و رنجوری شود. 
رنجورگونه. از گو ن /ن] (ص مرکب) 
چون رنجور. اندکی رنجور. کمی رنجور. 
رجوع به رنجور شود؛ یزید مسلم‌بن عقبه را 
بخواند... و گفت ده هزار مرد برگیر و به مدیئه 
شو... و مسلم رنجورگونه بود. یزید گفت ترا 
اگراز این بیماری خللی و اجلی باشد. 
(ترجمهة تاریخ طبری). 

رنجوری. [ر] (حامص مرکب) بیماری. 
دردمندی. ضعف. ناتوانی. (ناظم الاطباء)؛ 
گفت پیفمر که رنجوری به لاغ 

رنج آرد یابمیرد چون چراغ. مولوی. 
||آزردگی. اناظم الاطباء). دل‌آزردگی. 
||ملالت. غمگینی. اندوهگینی. دلگیری: 

| گرامید رنجوری نماید 

ز تومیدی بسی نومیدی آید. 

(ویس و رامین). 

رنحه. [ر ج /ج] (اعص)" بیماری. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (داظم الاطباء؛ رنیج. (از 


حاشیه برهان چ معین) (تاظم الاطیاء). درد. 
(ن‌اظم الاطباء). از روی تبختر وناز 
خرامیدن. (از برهان قاطع) (انندراج). خرامی 
از روی ناز. (فرهنگ جهانگیری). صورتی 
است از لنجه. رجوع به لجه و للجیدن شود. 
|((ص) آزرد». (برهان قاطم) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). آزرده‌خاطر. دل‌آزرده. 
ازرده‌دل: 

هرچند که خوار و رنجه‌ای منگر 
زنهار بروی ناسزاواری. 

رنجه و تاخته برسم وداع 
اندرامد چو سرو ماه از در. 


ناصرخسرو. 


مسعو دینعد. 

از فضل خویش دانم رنجور مانده‌ام 

شاخ درخت رنجه بود دایم از ثمر. 
صعودسعد. 

همیشه رنجه‌ام و هیچ رنج داتا را 

ز رنجها بود چون عداوت نادان, 

۱ متعودستد. 
ای که گفتی رنجه از گردون کدامین عضو تست 
دانه را از آسیاب آسیب آید بر کجا؟ 

کلیم (از فرهنگ شعوری). 
|| تعب‌دیده. مشقت و سختی آزموده. مانده و 
کوفتد 
تبه گشت اسبان جنگی ز کار 
همه خسته و رنجه در کارزار. . . فردوسی. 
او و پاران سخت رنجه و ضعیف و درمانده 
گشته که از بند بشبی آمده بود. (تاریخ 
سیستان؛ |گره‌سیم, ننگ, منموم. ام 
الاطباء). 
رنحه‌دارنده. [ز ج /ج ر3/3] انف 
مرکب) موذی. ازاررسان. رنجاننده* 
رنجهدارنده کم زید چو مگس 
همست بی‌رنج از آن زید کرگس. ‏ سنایی. 
رنجه داشتن. [رزج /ج ت] (مص مرکب) 
آزرده ساختن. ازرده‌خاطر کردن. اذیت 
کردن. آزار رساندن. معذب ساختن. رنجه 
کردن.رجوع به رنجه کردن شود: 
هر آن کس که پیش تو گیرد پناه 
گرش رنجه داری تو باشد گناه. 


فردوسی, 
بدو گفت زرمهر کای شهریار 
روان را بدین کار رنجه مدار. فردوسی, 
جنگ یکسو نه و دلشاد بزی 
خویشتن را و مرا رنجه مدار. فرخی. 


ور تخواهد ماند با تو باغ و خانه خیرخیر 
خویشتن را رنجه چون داری و چون شمعون کنی. 
تا هساو 
تا چند رنجه دارم در عشق دوست جان 
تا چند بسته دارم در بند یار دل. 
خویشتن رنجه مدار از قبل فقد مراد 
می خور انگار که آن نیز وفا و کرم است. 
ظهیر قاریابی (از شعوری). 
رنحه ساختن. [ر ج /ج ت] (مسص 


سوزنی. 


رنجه کردن. ۱۲۲۵۳ 


مرکب) رنجه داشتن. رنجه کردن. رنجانیدن. 
رجوع به ترکیات مزبور شود. 

رنجه ساختن پا؛ قدم رنجه کردن. 
(آندراج), رجوع به قدم رنجه کردن ذیل 
رنجه کردن شود؛ٌ 

مساز خنده دگر رنجه پا که جای تو نیست 
لب ملول نظیری که وقت شیون شد. 

نظیری نیشابوری (از آنتدراج). 

رنجه شدن. ازج /ج ش د] امسسص 
مرکب) به تعب افتادن. متأذی شندن. آزرده 
شدن. رنجه گشتن. رنجیده شدن, رنجیدن. 
رجوع به رنجه گشتن و رنجیده شدن و 
رنجیدن شود؛ مردمان از وی به خدای 
بنالدند و از ستم و بیدادی او سخت رنجه 
شدند. (ترجمة تاریخ طبری). 

گر عذاب آن بود ای خواجه کز او رنجه شوی 
چون برنجی ز جهان گر ته جهان است عذاب. 


ناصرخسرو. 
زیرا که چو دور ماند از دریا 
پس رنجه شود به خشک بر ماهی. 

اص رخسرو. 
نشود رنجه هیچکس ز نیاز 
تاسخای تو کیمیا باشد. مسفودستد. 
کودکی در سفر تو مرد شوی 
رنجه از راه گرم و سرد شوی. سائی, 


پس گنت رنجه شدید بازگردید که قیامت 
نزدیک است. (تذكرة الاولیاء عطار). || آمدن. 
قدم رنجه کردن. از سر تلطف و بزرگواری 
رفتن یا آمدن به جایی. در تداول آمسروزه 
تشریف بردن یا اوردن به جایی: 
بدو گفت تنها بر این بارگاه 

همی رنجه باید شدن بی‌سپاه. فردوسی. 
خواجه بوسعید... مرا... بازجست و بنزدیک 
من رنجه شد. (تاریخ بیهقی). آن فخر که بر سر 
من نهاد بدین رنجه شدن... عجب نباشد. 
(تاریخ بیهقی). چرا رنجه شد مرا بایست 
خواند تا بیامدمی. (تاریخ بهقی) 

رنجه کردن. ازج /ج ک :] (4سسص 
مرکب) آزردن. ازرده ساختن, اذیت کردن. به 
تعب واداشتن. رنجه داشتن. رنجانیدن. رجوع 
به رنجه داشتن و رنجانیدن شود؛ 


که‌باید که رنجه کنی پای خویش 

نمایی مراسرو بالای خویش. . فردوسی. 
پدو گفت کای پهلوان سپاه 

چرا رنجه کردی روان را براه. فردوسی, 
بدو گفت شاه ای خردمند مرد 

چرا بایدم جان تو رنجه کرد. فردوسی. 


غلامان گردن‌آورتر از مرگ خوارزمشاه 
شمه‌ای یافته بودند شمایان را بدین رنجه 
کردم‌تاایشان راضيط کرده آی. (تاریخ بهقی 


۱-نظیر: ناله. مویه. گربه, خنده. 


۱۳۳۵۴ 


چ ادیپ ص‌۳۵۸). ترا بدین رنجه کردم تا با تو 
بگویم. (تاریخ بهقی). 


خواب و خور کار تن تیره‌ست تو مر جانت را 


رنجه گردیدن. 


چون کنی رنجه چو گاو و خر ز بهر خواب و خور. 


ناصرخرو. 
خویشتن رنجه مکن نز چو میدانی 
که نخواهندت پرسید ز کردارش. 

ناصرخسرو. 
| گر جانت مرکب ندارد ز دانش 
مکن خیره رنجه براه حجازش. ناصرخسرو. 
هرکه با پولادبازو پنجه کرد 
ساعد سیمین خود را رنجه کرد. سعدی, 
چو تیفت ندارد زبان در مصاف 
مکن رنجه تیغ زبان راب لاف. 

آمیرخسرو دهلوی, 


- رکاب رنجه کردن به طرفی؛ عطف توجه 
کردن و راندن مرکب بدان طرف: بدان طرف 
رکاب رنجه باید کردن و آن ولایات با تصرف 
گرفتن.(ترجمة تاریخ یمینی). 
رنجه کردن قدم یا قدم رنجه کردن؛ رنجه 
ساختن پاء (از آنندراج). از سر لطف و نوازش 
رفتن به جایی. رجوع به رنجه ساختن پا ذیل 
رنجه ساختن شود. 
رنجه کردیدن. ار ج ج /ج گ دی د] 
(مص مرکب) رنجه گشتن. رجوع به رنجه 
گشتنشود. 
رنحه کشتن. 1۰ج /جگ ت) مص 
مرکب) به تعب افتادن. آزرده شدن. متأذی 
شدن. رنجه شدن. رنجیده شدن. رنجیدن. 
رجوع به رنجه شدن و رنجیده شدن و رنجیدن 
شود؛ 
از آن تاختن رنجه گشت اردشیر 


بدید از بلندی یکی آبگیر. 


فردوسی. 
تو خود رنجه گشتی بدین تأختن 
سپه پردن و کینه را ساختن. فردوسی. 
که‌ای ترک بدبخت گر بود نام 
چرا رنجه کشت بدین کار خا فردوسی. 
| گرچه من ز عشقت رنجه گشت 
خوشارنجی که نفزاید ملالا. عنصری. 


نیست هشیار این فلک رنجه بدین گشتم از او 
رنج بیند هوشیار از مرد کو هشیار نیست. 
ناصرخسرو. 
رنحیدگی. [ر ذ/:](حامص) رنج‌دیدگی. 
تعب‌دیدگی. رنجش. |[دلشنگی. آزردگی 
خاطر. دلگیری. (ناظم الاطباء) | گر خواهی 
از رنجیدگی دور باشی آنچه نرود مران. 
(قابوسنامه). ||اندو. ملالت. (ناظم الاطیای). 
رنجیدن. [ر د] (مص) رنج بردن. تحمل 
تعب کردن. مشقت و سختی بر خود هموار 
کردن؛ 
بیوییم و رنجیم و گنج آکنيم 
بدل در همه آرزو بشکیم. 


فردوسی, 


تورنجی و آسان دگر کس خورد 

سوی گور و تابوت تو ننگرد. فردوسی. 
بخور هرچه داری فزونی بده 

تو رنجیده‌ای بهر دشمن منه. فردوسی. 


از ابوعلی سیاه مروزی حکایت کنند که گفت 
من نفس را بدیدم به صورتی مانند صورت 
من. ... قصد هلا ک وی کردم؛ مراگفت یا 
اباعلی مرنج که من لشکر خداییم. مرا گم 
نتوانی کرد. ( کشف المحجوب هجویری). 
بهوده مرنج چون توان آسودن 
می‌باش چنانکه می‌توانی بودن. سنایی. 
| آزرده شدن. (از آنندراج). دلسنگ شدن. 
غمگین گشتن. ملالت داشتن, (ناظم الاطباء). 
آزردگی خاطر پیدا کردن. دل‌آزرده شدن. 
آزرده‌دل گشتن: و مردمان او را یاری ندادند 
از آنکه از او رنجیده بودند. (نوروزنامه). پدر 
بخندید و ارکان دولت بپسندیدند و برادران 
برنجیدند. ( گلستان), که وقتی بسلامی برنجند 
و دیگسر وقت بدشنامی خلعت دهند. 
(گلستان). و حکما گوبند چار کس از چار 
کس بجان برنجند. (گلستان). یک باری 
حضرت خواجف ما قدس ال روحه از من 
رنجیده بودند و مقدار دو هفته به حضرت 
خواجه نمی‌توانستم رفتن. (انیس الطالبین 
بخاری, نسخة خطی مولف). |[ناخوش شدن. 
(آنندراج). ||در خشم و غضب شدن. 
غضبنا ک‌گشتن و قهر و خشم گرفتن. (ناظم 
الاطباء)؛ درویشی مجرد به گوشه صحرایی 
تشسته بود. پادشاهی بر او بگذشت. درویش 
التفات نکرد. سلطان... برنجید. ( گلستان). 
رنحیده. [ر د /دٍ] (ن‌مف / نف) رنج‌دیده. 
محنت و مشقت کشیده. تعب و سختی 
آزسوده. رجوع به رنج و رنجیدن شود. 
| آزرده. (نساظم الاطباء). آزرده‌خاطر. 
آزرده‌دل. مکدر: رنجیده نگه کرد و گفت.. 


( گلستان). 

نگه کرد رنجیده در من فقیه 

نگه کردن عاقل اندر سفیه. (بوستان). 
||مضطرب. || خشمگین و ضبن ک.(ناظم 
الاطباء). 


رنجیده شدن. [ر 5 / دش 5] (ص 
مرکب) رنجیدن. آزرده‌خاطر گشتن. آزرده‌دل 
شدن. رجوع به رنجیدن شود. 

رنحیده کردن. ار ذ / دک د]نص 
مرکب) رنس‌جانیدن. آزرده ساختن. 
آزرده‌خاطر کردن. آزرده‌دل ساختن. رجوع 
به رنجیده شود. 

رنحین. [ر] (() بسندهای فلاخن یبا 
قلاب‌سنگ را گویند. (فرهنگ شعوری). 
|گاو آهن. (اشتینگاس). سپار. آهن قلبه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به رنخیز شود. 

رنج. [رَ] (ع !) دوران سر. (منتهی الارب) 


و 


(آن_ندراج). دوار و سرگیجه. (از اقسرب 
لموارد). دوار سر. (ناظم الاطبام. سرگيجه. 
(شرح قاموس). ||پاره‌ای بر شکل عصفور از 
دماغ و جدا از آن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(شرح قاموس). پاره‌ای است بشکل عصفور 
از مغز سر انان و جدا از آن, (اقرب الموارد). 
زنخ. [ز] (ع مص) مست شدن. (از اقرب 
لهوارد). منت و ضیف شدن. سست و 
ضعیف گردیدن. رنوخ. (ناظم الاطباء). 
رنخبین. ۰ ( خ] (() همان رخبین است و به 
عربی کی خوانند. (از مرهنگ شعوری). 
رجوع به رخبین و کبح شود. 

رفخیز. زر ] () چوب بن خیش که آهنی که 
سکه خوانند بر سر آن کنند. و این کلمه را 
زنجیر نیز خوانند و زنخیر نیز آمده (به زای 
معجمه در اول و رای مهمله در آخر), ول 
اعلم. (فرهنگ رشیدی). رجوع به رنجین 


شود. 
زثف [رٍ /] (ص,!) مردم محیل و زیبرک. 
(برهان قاطع). زیسرک و محیل. (آنندراج). 
دار و حیله‌باز و زیبرک. (ناظم الاطباء). 
شاطر. (زمخشری) (دهار). 3 و رندان, 
رندهاء 

بهره‌ورند از سخات اهل صلاح و فساد 

زاهد و عابد چنانک مفلس و قلاش و رند 
قاعدة بزم ساز بر گل و نقل و نید 

کزسفرت سوده شد نعل کمیت و سمند. 

سوزنی. 

بر در دونان احرار حزین و حیران 
در کف رندان, اپرار اسیر و مضطر. 
طايفة رندان بخلاف دروبشی بدرآمدند و 
سخنان بی‌تحاشی گفتند. ( گلستان). هرکه 
بدین صفتها که بیان کردم موصوف است 
بحقیقت درویش است. اما هرزه گردی‌بی‌نماز 
هواپرست... رند است. ( گلستان). 


آنوری, 


پارسا را بی این قدر زندان 

که‌یود هم‌طویلة رندان, ( گلستان). 

محتب در قفای رندان است 

غافل از صوفیان شاهدباز. 

بشر در روم و تاجر اندر هند 

چون نیاید به خانه فاجر رند. اوحدی. 

آن راکه خلق خوض هست تتهانمی‌گذارند 

کی یی حریف ماند رندی که خوش‌قمار است. 
صائب. 


۱-صاحب متهی الارب این معنی را در ذیبل 
رنوخ آورده است. 

۲-برخلاف قیاس کلم فارسی را به قاعده 
جمع مکسر عربی جمع بسته‌اند. و صاحب 
غیاث اللغات آرد: رنود جمع رند است بتصرف 
قارمیان عربی‌دان, چه این مردم الفاظ فارسی را 
هنم گاهی بطور عربی جمع آرند. 


رند. 


|ایکی از اوباش. یکی از سفله. یکی از اراذل 
تاس: پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ 
زنند [حسنک را پر دار ] و مرد خود مرده بود. 
(ساریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۸۴). از دزدان 
خلقی را به خود گرد کرده بود. از اوباشان و 
رندان روستا چهار هزار مرد. (تاریخ بخارا). 
||نکر و لاابالی و بي‌قید. ایشان را از این 
جهت رند خوانند که ظاهر خود را در ملامت 
دارد و پاطنش سلامت باشد. (برهان قاطع). بر 
گروهی‌گویند که بی‌قید و لاابالی بوده باشند و 
رندان, مجردان و صافان و بی‌علاقگان را 
گویند.(آنندراج). متکری که انکار او از امور 
شرعیه از زیرکی باشد نه از جهل. (غیاث 
اللغات). هوشمد. باهوش. هوشیار. آنکه با 
تیزبینی و ذ کاوت خاص مرائیان و سالوسان 
را چنانکه هستند شناسد نه چون مردم عامی. 
(یادداشت مولف). در اصطلاح متصوفان و 
عرفا بمعلی کسی است که جمیم کشرات و 
تعینات وجوبی ظاهری و امکانی و صفات و 
اجیان را از خود دور کرده و سرافراز عالم و 
آدم است که مرتبت هیچ مخلوقی بمرتبت 
رفیع آو نمی‌رسد. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا تألیف سیدجعفر سجادی از شنرح گلشن 
راز چ کیوان سمیعی ص ۶۲۰): 

در خرقه چو نش زدی ای عارف سالک 


چهدی کن و سرحلقة رندان جهان باش, 
حافظ. 

عیب رندان مکن ای زاهد پا کیژه‌سرشت 
که‌گناه دگری بر تو نخواهند نوشت. حافظ. 
پر در میکده رندان قلندر باشند 
که‌ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. حافظ. 
گربود عمر به میخانه روم بار دگر 
بجر از خدمت رندان نکنم کار دگر. ‏ حافظ. 
رندان بده‌نوش که با جام همدمند 
واقف ز سر عالم و از حال آدمند. 

شاه نمست‌الّه ولی. 
هر کجا رندی است در میخانه‌ای 


جرعه‌ای از جام ما نوشیده‌اند. 
شاه نعمت‌الّه ولی. 
رنف [ر ] (() تراشه را گویند که از چوب جدا 
شود. (برهان قاطع). ترائة چوب که از رنده 
کشیدن فرومی‌افتد. (غیاث اللغات). انچه از 
چوب بوقت رنده کردن فروریژد. (آتدراج). 
رندش. (برهان) (آتندراج)* 
رندی که ز رنده‌ام براید 
پر عارض حور جعد! شاید. 
خاقانی (از آنندراج). 
||دست‌افزاری که درودگران بدان چوب و 
تخته تراشند. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 
رنده. رجوع به رنده شود. || حرف و سخن. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (جهانگیری). |[((ص) 
هر چیز زمخت راگویند همچو مازو و هلیله و 


پوست آنار و امثال آن. (برهان قاطع). چیزی 
بود زمخت ماند هلیله و مازو و پوست انار, 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندرج). هر چیز 
زمخت و قابض ماند پوست انار و مازو. 
(ناظم الاطیاع). چیزی که گلو و دهان فراهم 
کشد چون پوست انار و مانند ان. (صحاح 
الفرس). گس. عَفص: 
فند خرا کن که زودفر شود هر رند [کذا] 
هرچه به آخر بهست جان ترا آن پسند. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
|| (نف مرخم) چوب‌تراش و تراشنده. (برهان 
قاطع). مخفف «رندنده». (حائیه برهان 3 
معین). ||(!) گرد و غبار باشد. چه خاک رند 
گردی‌را گویند که از او خا ک‌برخیزد و آن را 
خا کسار گویند. (آنندراج). گرد و خاک رند 
یعنی گردی که از خا ک‌برآید. (جهانگیری): 
چو نور قبلهٌ زردشت نور دو رخ تو 
نشست گرد وی اندر ز مشک و غالیه رند. 
رودکی (از جهانگیری). 
سمند ترا باد در نوبهار 
ز کافور جودان دهد خا ک‌رند. 
سیف اسفرنگ (از آندراج). 
||((+سص) ربودن. دزدیدن. (جهانگیری) 
(برهان قاطع) (آنندراج). ||(نف مرخم) 
رباینده, دزدنده. 
- لقمه‌رند؛ لقمه‌ربای. لقمه‌دزد؛ 
نقس موشی نیت الا لقمه‌رند 
قدر حاجت موش را عقلی دهند ۳. 
مولوی (از جهانگیری). 
|((ص) یکی از مسعانی رند را فرهنگ 
جهانگیری و به تبعیت از او برهان و آندراج» 
خوشبوی ذ کر کرده و بیت ذیل را از سوزنی 
شاهد آورده است؛ 
به تدباد اجل جان‌سپار جان عدوت 
تو جان‌فزای بروی نگار و بادة رند. 
سوزنی. 
اما مرحوم دهخدا بر این معنی ایراد کرده و در 
حاشية جهانگیری چنین می‌نوسد: غلط 
محض است هم معلی خوشبوی برای رند و 
هم کلمة رند در شعر سوزنی. کلمه در بیت 
سوزنی تند است و بمعنی جایی است که 
انگور و شراب آن خوب بوده است و سوزنی 
مکرر نام آنجا را برده است: 
خصم تو چو شمع باد بر گذر تندیاد 
بر کف تو چون چراغ باد؛ انگور تند. 
سوزنی. 
دلت با خرمی با اهل عشرت 
کفت‌با جامة صهبای تندی. سوزنی. 
و آوردن تندباد در بیت مذکور در جهانگیری 
و بیت دیگری که نقل شد جناس است با تند. 
رجوع به تند شود. ||(فعل امر) امر به رندیدن 
یعنی برند. (از برهان قاطم) 


۱۳۹۳۵۵ 


رنش. [ر] (ع !) درخت عود. (دهار). عود. 
(لسامی فی الاسامی). درختی است 
خوشبوی از درختان بادیه و بقولی دیگر آس 
رانیز گویند. و در صحاح آسده: «قال 
الاصمعی و ربما سموا العود رندا و انکر آن 
یکون الرند الاس». (از اقرب الموارد). نوعی 
از درخت خوشبوی و عود که بهندی | کراست 
و آس که به فارسی مورد گویند. (از صنتهی 
الارب). بمعنی درخت غار است و گویند آس 
بری است. (تذکر: داود ضریر انطا کی). بعربی 
آس بری است و بلفت شام غار و گویند صندل 
است. (مخزن الادویه). مورد که بعربی آس 
خواند ۲ و بعضی گویند رند درخت غار؟ 
است و آن درختی باشد بزرگ و برگ آن 


رندانه, 


بزرگتر از برگ بید می‌شود و آن را بیوتانی 
ذاقی خوانند. (از برهان قاطم): 
اتت روائح رندالحمی و زاد غرامی 
فدای خاک در دوست باد جان گرامی. 
حافظ. 
| جوال‌مانندی است که از برگ خرما سازند. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء». شبه جوالی 
است کوچک از برگ خرما. (اقرب الموارد). 
< ذورنسد؛ موضعی است در راه حاجیان 
بصره, از آن موضع است ابراهیم‌پن شبیب. 
(منتهی الارب). 
وفد. [] () مرغی از جشی بلبل, (ناظم 
الاطباء) مرغی است که | کتر در مزارع دیده 
می‌شود. (شعوری), 
رندان خاک بیز. [ر دا ن] اسرکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از باریک‌بینان و 
دقیق‌نظران و کسانی که دقیقه‌ای از دقایق 
تحقیقات را فرونگذارند. (برهان قاطع) 
(انندراج), 
رنداندن. [ر د] (مص) متعدی رندیدن. 
رجوع به رندانیدن شود. 
رندانه. ۱[ دان /نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
چون رندان. ماند رندان. در حالت و هیشت و 
افکار و عقاید مانئد رندان. رجوع به رند 


شود 

پیچیده یکی لامک رندانه به سر بر 

۱-نل: زلف. 

۲ - در نسخة چاپی جهانگیری بیت فوق چنین 
است: 

نقش موش الا لقمه‌رند 


قدر حاجت مرش را عقلی دهد. 

و این صورت غلط است و وجه صحیح همان 
است که در من ذ کر شده است. 

۳-رند -مورد < 60۳۳۲۷۴:5 ۰۷۲۵5 
(حاشية برمان چ معین). 

۴-رند -برگ بو (-غار) - 5ات۲ علداها 
بدین صمعنی رند در الجزیره معمول است - 
7اها. (حائية برهان چ معین). 


۶ رندانیدن. 

بربسته یکی گزلک رومی به کمر بر. سوزتی. 
همچو حافظ برغم مدعیان 

شعر رندانه گفتنم هوس است. حافظ. 
رنداته کرد عقل که از بزم دور رفت 


مسکین حریف شيشة آتش‌زبان نبود. 
صائب (از آتندراج). 
رتد‌انیدن. [ر د] (مص) سعدی رندیدن. 
رندیدن فرمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
رندیدن و رند و رنده شود. 
رندافریس. زر آ] () به لغت فرنگ پادشاه 
پادشاهان باشد که کنایه از پروردگار است. 
(برهان قاطع) (از آنندراج). ||((خ) نام 
پادشاهی. (برهان قاطم). نام پادشاهی از 
پادشاهان فرنگ. (آنندراج). |اگویند نام 
جزیره‌ای است از جزایر او [پادشاه ] و در آن 
درختی است که بار آن درخت. مرغ است و 
دیگر عجایبات هم هست. (برهان قاطع). نام 
جزیره‌ای است در فرنگ و در آن جزیره 
درختی است که بار آن درخت. مرغ است و 
دیگر عجایبات هم هست. (آتدراج). 
رند دهل‌دریده. زر د د 2 د 5 / دا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از کی است 
که‌قدم از جاد؛ شرع بیرون نهاده باشد. (برهان 
قاطع). کسی که از جاد؛ُ شرع بیرون رفته باشد 
و می‌تواند که تحریف بود و صحیح دهن‌دریده 
به نون بجای لام باشد. (از انندراج)؛ 
می‌گفت در بیابان رندی دهل‌دریده 
عارف خدا ندارد کو نیست آفریده. 
؟ (از آنندرا اج). 
و رجوع به دهل دریدن شود. 
رند سبوزگت. زر ] ((خ)۲ نام قصبه‌ای است 
. در ایالت شلسویگ هولمتاین واقع در آلمان. 
دارای ۱۷۰۰۰ تن جمعیت و کارخانه‌های 
کدتی‌سازی و پبارچهبافی و سایر 
کارخانه‌های مهم است. 
رند‌سوز. [ر ] (نف مرکب) آنکه یا آنچه رند 
را بسوزاند. 
دیر رندسوز؛ در بیت ذیل از حافظ کنایه از 
دنیاست که با رندان و آزاداندیشان سر کینه و 
بیمهری دارد؛ 
نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس 
بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست. 
حافظ. 
رندش. [ز د] ([) ریزه‌هایی که از تراشیدن 
چوب و مس و برنج و امثال آن بریزد. (یرهان 
قاطع)۲ (آنندراج) (ناظم الاطباء). تراشه. 
براده. خراشه. (ناظم الاطباء). آنچه رندیده 
باشند از چیزی. ||فضول معده و امعا: خیم؛ 
رندش شکنبه و رودگان بود. (از لغت فرس 
اسدی). 
رتدقه. زر د ق) ((خ) ابن ابی‌الطرطوشی. 
بال ۱۰۵۹م. در طرطوشة متولد شد و فقه و 


ادپ را در مسولا خویش و در سرقسطه 
پیاموخت و در بغداد و بصره و دمشق و قدس 
و قاهره تعلم کرد و در اسکندریه اقامت گزید 
و به عبادت پرداخت و به سال ۱۱۲۶م. 
درگ_ذشت. از تألی فات ارست: تصحریم 
الاتمناء. خلاصة کشف‌الییان عن تفیر 
القرآن لیشابوری و سراج‌الملوک. (از اعلام 
العنجد). 
رندکت. (ر 5] (| مصغر) تصغیر رند است که 
محیل و زیرک باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). 
|اغلام‌بچه و کودک. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). اقای دکتر معین دز حاشیة برهان 
نویسد: «مصحف ریدک» است. رجوع به 
ریدک شود. 
رندورد. ار دو] (خ) نام موضعی است در 
قرب بغداد و بعضی به زای معجمه آورده‌اند و 
آن صحیح است و عمرانی با راء مهسله آورده 
و گوید با زای معجمه هم روایت ده است. 
(از معجم البلدان). 
رندة. [ز د] ((۳)2 پناهگاهی است استوار 
در اندلس از اعمال تا نا و این شهری است 
قدیم در کنار رودخانه و دارای کشت و زرع 
فراوانی است. و السلفی گوید: ابوالحسن 
سقی‌بن خلف‌بن سلیمان الاسدی الرندی گوید 
که رندة قلعه‌ای است بين اثبلیه ؟ و مالقد ۵ 
(از معجم البلدان). شهری است در اسپانیای 
جنوبی در ایالت مالقه در کنار رود گادالون "و 
دارای ۰۰۰ ۰ تن جمعیت است. رجوع به 
اسپانیا و نیز رجوع به لاروس شود. 
رنده. [ر د /د] (۲4 اوزاری است که 
درودگران دارند. (اوبهی). افزاری باشد که 
درودگران چوب و تخته را به آن هموار کنند. 
(برهان قاطع). آلتی که نجاران چوب را بدان 
آلت تراشند و صاف و هموار کنند. (آتدراچ), 
منحات. (دهار), منلخت: 


رنده 


ای نه به خامه نگاشته چو تو مانی 
وی ند به رنده گذارده چو تو آژر. 

معو دسعل. 
چهره‌اش آینه‌ست و صیقل حسن 


رئده بالا. 


رانده بر وی ز آفرین رنده, سوزنی. 
نگار صورت آن بت به هندوچین در هم 
شکسه خامه مانی و رند؛ُ ازر. 


سوزنی. 
قلم را رندة دیوان نسازی 
دل و جان ضعیفان را نرندی. سوزنی. 
رندی که ز رنده‌ام براید 
بر عارض حور زلف" شاید. خاقانی. 


| صفحه‌ای است بهن و غالبا ستطیلی‌شکل 
از حلبی یا فلزی دیگر که در آن سوراخها 
تعبیه شده و خیار و زردک و پیاز و اسال آن 
رایر آن بسایند و از سوراخها خرده‌خرده 
بیرون شود. افزاری است خانگی برای رنده 
کردن و ریزریز کردن. ||بزرگ. (اوبهی). 
بزرگ و عظیم. (برهان قاطع) (جهانگیری). 
مصحف زنده است که به معنی ژنده باشد. (از 
حاشية برهان چ معین). ااگیاهی است بهاری 
کها کثر حیوانات خصوصا گوسپند به خوردن 
آن فربه شود. (فرهنگ جهانگیری). گیاهیٍ 
است بهاری که اکثر چرندگان خصوصا 
گوسفندبه چریدن آن فربه گردد. (برهان 
قاطم) (آنندراج): 
رفتم به ماه روزه بازار مرسمئده 
تا گوسفند آرم فربه کنم به رنده, 

بوالباس (از آتدراج). 
||چپرمی باشد سیاء‌رنگ. (فرهنگ 
جهانگیری). نوعی از چرم باشد سیاه‌رنگ. 
(برهان قاطع) لفتی است فارسی در لهسجذ 
مردم فیروزآباد, و آن قسمی چرم سیا‌رنگ 
است که از آن موزه کند و معرب آن رد و 
یرندج است. (یادداشت مولف). ||سیاهی که 
بدان موزه سیاه کنند. (بادداشت مولف). 
||ریزه‌هایی که از تراشیدن چوب و مس و 
آهن و امثال انها بریزد. تراشه. خراشه. 
رندش. رجوع به رندش شود؛ 
چو جوشنده دریا بدی سندروس 
بخارش همه رنده آبنوس. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
رنده بالا. [ر د] ((خ) نام دهی است از 
بسخش پشت آب شهرستان زابل واقع در 
۳عزارگزی شمال شرقی بنجار و ۲هزارگری 
راه مالرو جلال‌آباد به زابل, جلگه است و آب 
و هواییی گرم معتدل دارد. دارای ۸۸۳ تن 
سکله شیعه است که به فارسی بلوچی سخن 


1 - 0۰ 

۲- در حاشية برهان چ معین آمده است: اسم 
مصدر از فرندیدن» و بمعی اسم آمده. 

3 - 8: 4 - 52۷ 

5 - ۰. 8 - 0۰ 

۷- در حائية برهان چ معین آمده: معرب آن 

«رندج» - ۵001 فرانسه (دزی ج ۱ص 0۵۶۱؛ 
از: رند (رندیدن) +ه (نشانه اسم آلت). 

۸-نل: جعد. 


رئده پایین. 


می‌گویند. آب آن از رودخانهٌ هیرمند تأمین 
می‌شود و از محصولاتش غلات قابلذ کر 
است. شغل مردم زراعت و کرباس‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۸. 
رنده پایین. [ز د] (اخ) نام دهی است از 
بخش پشت آب شهرستان زابل واقم در 
۴هزارگزی شمال بنجار و ۲هزارگیزی راه 
مالرو جلال‌آباد به زابل. جلگه است و آب و 
هوایی گرم معتدل دارد. دارای ۸۸٩‏ تن سکنةً 
شیعه است که به فارسی بلوچی تکلم می‌کنند. 
اب آن از رودخانةٌ هیرمند تامین می‌شود و از 
محصولاتش غلات و صیفی قابلذ کر است. 
شغل مردم زراعت و کرباس‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸ 
رنده زدن. [ر د /دٍزد] (امسص مرکب) 
رنده کردن, رندیدن. رئده کاری کردن. رجوع 
به رنده کردن و رندیدن و رنده کاری‌شود. 
رنده کاو. [ر 5 /د] (ص مرکب) آنکه کار 
وی رندیدن چوب یا فلزات باشد. آنکه با رنده 
کردن چوب و فلزات آنها را صاف و تراشیده 
و هموار بکند. رنده کننده. رجوع به رنده و 
رنده کاریو رنده کردن شود. 
رنده کاری. [ر د /] (حامص مرکب) کار 
و عمل رنده کار.شفل و ِشة رنده کار.رجوع 
به رنده کار شود. 
رنده کردن. ار ذ / دک د] (مص مرکب) 
رندیدن. تراشیدن. تراشیدن و رنده زدن چوب 
و فلزات را برای صاف و هموار کسردن آنها. 
رنده کاری کردن. رجوع به رنده و رندیدن و 
رنده زدن و رنده کاری‌شود. 
رندای. [ر ] (حامص) رند بودن. در حالت و 
هیشت و افکار و عقاید چون رندان بودن. 
زیرکی و غداری و نیرنگ‌سازی: 
نخواهی بیش و نسندی ز فرزندان بیارت 
مگر آن را کز او ناید به‌جز بدفعلی و رندی, 
ناصرخسرو. 
بعونأئه ن‌ای معروف و مشهور 
چون عوانان به قلاّشی و رندی. ‏ سوزنی. 
||انکار اهل قید و صلاح و عدم توجه به 
ظواهر مائل شرعی* 
دامنی گر چا ک‌شد در عالم رندی چه با ک 
جامه‌ای در نیکنامی نیز می‌باید درید. 
حافظ. 
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 
هر آن قسمت که آتجا شد کم و افزون نخواهد شد. 
حافظ. 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه با ک 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. 
حافظ. 


چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو 


رندی و هوسنا کی در عهد شباب اولی- 
حافظ. 
و رجوع به رند شود. 
زندی. [ر] (ص نسبی) جلادهنده و 
هموارک‌نده. ||() براده. خاک‌اره. (ناظم 
و 
رند بدن. [ر دی د] (مسص) (از: رند + 
یدن)! تراشیدن. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), رنده کردن. (ناظم الاطباء). با 
رند» چوب و جز آن را تراشیدن و صاف و 
هموار کردن. به رنده زدودن و جلا دادن و 
صیقل کردن چوب و امثال آن, رجوع به رند و 
رنده شود. ||شخودن. خراشیدن: 
قلم را رندة دیوان نسازی 
دل و چان ضعیفان را نرندی. 


سوزنی. 
مرد عاقل به ناخن هذیان 
جگر خویش اگرنرندد بد. انوری. 
روزگارت بسر بخواهد برد 
خصم گو روز و شب جگر می‌رند. . انوری. 


- آسمان‌رند؛ آسمان‌خراش. آنچه آسمان را 
بخراشد. خراشندة آسمان: 


ای روح صفاتت اهرمن‌بند 
وی نوک سنانت اسمان‌رند. خاقانی. 
- جگررند؛ جگرخراش. آنکه جگر را 
بخراشد و مجروح کند: 
خون جگرم بر رخ چون می‌نچکد هر دم 
چون دلبر عیارم شوخی است جگررندی. 

ابن یمین. 


||احک کردن. محو کردن. زدودن. از بین 
بردن: مسحک؛ آنچه نوشته بدان برندند. 
(السامی فی الاسامی). 

زآنکه بر دل نقش تقلید است بند 
رو به آب چشم بندش را برند. 
|| خاریدن. خارانیدن؛ 

هر ساعتکی مینه به منقار برندند [کبکان ] 
چون جزع پر سیته و چون بْمّد منقار. 


مولوی. 


منوچهری. 
||بمجاز, روفتن. روبیدن. رفت و روب و تمیز 
کردنُ 
باد بهاری | گربر تو گل‌افشان کند 


جز به سر آستین جای مروب و مرند. : 
سوزنی, 

||ژستن. (برهان قاطم). رُستن و رویید 
(ناظم الاطیاء). | خرامیدن به ناز و تبختر. 
(برهان قاطع). خرامیدن. (آنتدراج), 

رند یشنی. [ز دی 5] (ص لیاقت) 
قابل‌رندیدن. آتچه درخور رندیدن باشد. آنچه 
توانش رندیدن. رجوع به رندیدن و رند و رده 
شود. 

رثد ید ۵. [رز دی د /د] (ن‌مف) رنده‌شده. 
صیقل‌شده. تراشیده‌شده. زدوده‌شده. رجوع 


به رندیدن و رند و رنده شود. 


۱۲۲۵۷  .سناسنر‎ 


راز [ر] (ع () برنج. لفة فی الارز. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ارز و برنج. (ناظم الاطبام). 
رفس. [ر] (اخ)" شسهری است در شمال 
فرانسه در ۸٩میلی‏ سمال شرقی پاریس. 
دارای ۱۱۴۶۰۰ تن جمعیت است و از نظر 
تساریخی و بسط و نفوذ مسیحیت دارای 
شسهرت و اف میت است. رجسوع به 
داثرة‌المعارف بریتانکا شود. 

رنسار. [ژ) ((خ)۲ پیر د... شاعر فرانسوی 
(۱۵۲۴ - ۱۵۸۵ م.). در شاتودولا پوسونیر ۴ 
واقع در واندوموا؟ بدنیا آمد. وی رئیس 
مدرسة ادبی بنام پلیاد *گردید و بوسیل او 
روح تازه‌ای در زبان و ادبیات فرانسه وارد 
شد. 

رنسانس. رن سا] (فرانسوی, ()۲ احیا». 
بازگشت به زندگی. اعادهٌ حیات. تولد جدید. 
تجدید حیات. ||(ٍخ) اصطلاحاءبطور خاص 
دور تجدد و جنبشی را گویند که در پایان 
قرون وسطی و آغاز قرون جدید (قرن ۱۴ - 
۶ برای احیای ادبیات و علوم و صنایع 
در اروپا پوجود آمد و اساس ايین جنبش و 
تجدید حیات تقلید از ادبیات قدیم بود. در 
پایان قرن پانزدهم و نیمه اول قرن شانزدهم 
صنایع و ادبیات را رونق شگفت‌آوری پدید 
آمد. این شکفتگی را که در عالم صعت و ادب 
روی نمود, رنسانی می‌خوانند و هرچند این 
معنی چندان رسانیت ولی مراد از آن 
بازگشت هتر و ادب است. رنانس که یکی 
از مهمتربن وقایع تاریخ دنیاست نخست در 
ایتلیا مایه گرفت و از آن پس در فرانسه و 
آلمان و اسپانیا و هلند بسط و انتشار یافت و 
هترمدان آن دوره شاهکارهایی بوجود 
آوردند که تا امروز اثری عالیتر و نیکوتر از 
آنها پدیدار نشده است. چنانکه ا کتشافات 
بحری میدان سعی و عمل را در کارهای مادی 
وسعت داد, رنسانس هم عرص فکر بشر را 
توسعه بخشید. 

علل رنسانس و پیشروان آن: یکی از 
مهمترین موجبات پیشرفت رنسانس در 
اروپا کشف آثار بازماند؛ ملل باستانی و 
بخصوص شاهکارهای علمی و فلسفی یونان 
بود که در قرون وسطی مردم از وجود آنها 


۱-در حاشية برهان چ معین چنین آمده: از: 

رند +یدن (پسوند مصدری). از ريشة هندی 

باستان ۲20 ,۲۵02 (تراشبدن؛ حراشیدن), 

پسهلوی ۲800127 کردی ۲6۳7 بسلرچی 
029 (شانه کر دن). 
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۱۳۳۵۸ 


بکلی بیخبر بودند. اين آثار در تیجة فتزحات 
مسلمانان در اپراطوری پیزانس بدست آنها 
افتاد و در قرن دوازدهم میلادی قسمتی از آن 
از راه شمال افریقا و سرزمین اندلس (اسپانیا) 
به اروپا رفت و قسمتی دیگر در جنگهای 
صلیبی مستقیما بدست اروپاییان که با 
مسلمانان در جنگ بودند افتاد و به زبانهای 
اروپایی ترجمه شد و این ترجمه و انتشار 
آثار یونانی موجب ایجاد افکار فلسفی و ادبی 
و علمی تازه‌ای شد و همین اندیشه‌های جدید 
از مهمترین عوامل پیدایش رنسانس گردید. 
از طرف دیگر اختراع چاپ وسیله اشاعة 
سریع علوم و کتب گردید. تا آن زمان وسیلهً 
انتثار علوم فقط کتب خطی بود و بدیهی 
است هر اندازه استاخ کتب خطی توسعه 
می‌یافت هرگز نمی‌توانست به درجهٌ صنعت 
چاپ به اشاع علوم کمک کند. عامل دیگر 
توسع ثروت و افزايش زر و سیم در اروپا 
بود که نتیجة مستقیم | کتشافات بزرگ 


زنسانن: 


جغرافیابی پشمار می‌رفت و اين افزایش زر و 
سیم مردم شهرنشین اروبا را در رفاه و 
آسایش غوطه‌ور ساخت و برای آنها فرصتی 
کافی برای پرداختن به علوم و ادبیات فراهم 
کردو عده‌ای از رجال و بزرگان به تسرویج و 
تشویق ادبیات و هلر پرداختند و پولهای 
گزاف در این راه خشرج کردند که صوجب 
تشویق هنرمندان و دانشمندان و ادبا و شعرا 
گردید.در اصطلاح تاریخ رنانس کسانی را 
که به اين ترتیب با پرداخت وجوه گزاف آثار 
هنرمندان زمان را خریداری می‌کردند یین! 
مینامند. عد؛ زیادی از پبادشاهان اروپا و 
اشراف بزرگ و پاپها و اسقفهای بزرگ از 
جملهٌ این سن‌ها بودند که پولهای هنگفت به 
ترویج علم و هنر و تجلیل شمرا و ادباو 
هنرمندان اختصاص مي‌دادند. چنانکه گفته 
شد رنسانس قرن پانزدهم و شانزدهم بطور 
نا گهانی ایجاد نشد بلکه پیشروان زیادی در 
قرون مقدم داشت که به پیشامد جریان قرن 
پاتزدهم و شانزدهم کمک کردند. پیشروان 
رنسانس در دو کشور فرانسه و ایتالیا و 
بخصوص در کشور اخیر بودند. در ایتالیا دو 
شاعر بزرگ از پیشروان رنسانس شمرده 
می‌شدند. یکی از اين دو تن دانته ۲ (۱۲۶۵- 
۱ است که نخستین و بزرگترین شاعر 
آن سرزمین است و کتاب کمدی الهی " از 
اوست و دیگری پترارک " است که قطعات و 
سرودهایش او را مشهور ساخته است. از 
هنرمندان پیشقدم ابتالیا ژیوتو*(۱۲۶۶- 
۶+ و بسسرونلس‌کو "و گیبرتی و 
دوناتلو "را میتوان ذ کر کرد. این هنرمندان 
آثار بسیار پیرارزش و گرانبهایی از خضود 
بیادگار گذاشتند که سرمشق هنرمندان قرنهای 


بعد گردیدند. 

تأثیر آثار باستانی در هنر و صنعت دورة 
رنسانس: برونلس‌کو و گیبرتی و دوناتلو و 
دیگر هترمندان ایستالیایی با همکاران 
فرانسوی همعصر خود این تفاوت را داشتند 
که‌به آثار قدیم یوتان و روم تا اندازه‌ای بصیر 
بودند. اایا سرزمین هنر و آثار عتیق بود و 
صدها شهر باستاتی و هزاران مجسمه و بنای 
قدیمی از دور؛ تمدن درخشان عهد عتیق این 
کشور هنوز در نقاط مختلف آن جلب توجه 
میکرد. در قرن پانزدهم کم‌کم توجه مردم به 
این عمارات باستانی بیشتر شد و عده‌ای از 
معماران به تقلید از ستوتهای سنگی عمارات 
رم قدیم به ساختن بناهای نظیر آن پرداختند و 
ساختن سردر سه گوش که از مختصات آثار 
باستانی و یونان بود از تو مرسوم شد. غیر از 
ویرانه‌های عمارات باستانی رم بعضی دیگر 
از آئار هنری این دوره نیز از قبیل 
طاق‌نصرت‌ها و ستون معروف تراژان؟ در رم 
برای مجسمه‌سازان و نقاشان دور رن‌انس 
عنوان تقلیدی بزرگی شد و نیز مسجسمة 
آپولون "" که در آن زمان کشف شده بود مورد 
تقلید هنرمندانی نظیر دوناتلو و میکل آنز قرار 
می‌گرفت. هنرمندان یونانی و رم باستان به 
زیبایی اندام طبیعی انان توجه خاص 
داشتند و ببدن انسان را غالبا با خطوط 
متناسب مسجم می‌کردند و بطور کلی در 
مجمه‌سازی جز به شکل و هیات و زیبائی 
به چیزی توجه نداشتند و بیشتر اوقات آثار 
خود را برهنه و عریان مجسم می‌کردند. این 
طرز تفکر از تجسم هنر در قرون وسطی 
پایدار نماند و با توسعة دین مسیح نقاشان و 
مجسه‌سازان نا گزیر شدند عناوین هنر خود 
را با حجاب يا لباس مستور کنند. در قرن 
شانزدهم هنرمندان ایتالیا روش قرون وسطی 
را ترک گفتند و به تقلید از هنرمندان عهد 
باستان عناوین (مدلهای) لخت و عریان را 
موضوع تابلوها و اثار خود قرار دادند. 
هنرمندان قرون وسطی موضوعهای هنری 
خود را از مسائل مربوط به مذهب میح الهام 
می‌گرفتد, اما در دور رن‌انس, هنرمندان 
علاوه بر الهام از مسوضوعهای مذهبی, از 
داستانهای یونان قدیم و افسانه‌های هر[ و 
ویرژیل "۲ نیز برخوردار می‌شدند. ایینگوته 
افسانه‌های خدایان باستان که در نظر 
متعصبان دین مسیح در حکم کفر محسوب 
می‌شد رفته‌رفته بقدری در دور رنسانی 
رونق گرفت که حتی در بعضی از کلی‌اهای 
این زمان صتحنه‌هایی از آنها در منبرهای 
وعظ و خطابه نقاشی کرده‌اند. 

تأثیرات ادبی دورف قدیم: تأثیر ادبیات 
دورة باستان در رنسانس اروپا بمراتب بیشتر 


رتتاتو: 


از تآنیر آثار هنری آن دوره بوده است. آثار 
آدیی باستان را مردم اروپا در قرون ۱۴ و ۱۵ 
م.بدست آوردند. در ایین قرن عده‌ای از 
مشتاقان کتب باستانی مدتی از عمر خود را 
صرف جستجوی این نوع کتب کردند. در قرن 
پانزدهم واقعه‌ای اتفاق افتاد که کمک موثری 
در انتشار آثار یونان باستان در اروپا کرد. این 
واقعه قتح قسطنطنیه بود بدست سلطان محمد 
دوم (۱۳۵۳م.). سقوط پاتخت امپراطوری 
رم شرفی موجب فرار عد؛ُ زیادی از علمای 
این دارالعلم باستانی شد. علمای مزبور که 
کتابهای زیادی از دوران باستان با خود 
داشتند به ایتالیا مهاجرت کردند و در ضمن 
اشاعة کب باستان علوم و ادبیات یونان 
باستان را یا خود بدان سرزمین مقل ساختند 
و چون صنعت چاپ در ۱۳۵۷ م. اختراع 
گردیدکمکی بزرگ به انتشار اين آثار کرد و 
در نتیجه نیضت ادیی بزرگی در دنیای آن 
زمان ایجاد شد که به نهضت اومایسم معروف 
است. باری پیروان این نهضت یعنی 
اومانیت‌ها به تحقیق و تامل در مصفات 
فضلا و دانشمندان قدیم پرداختند و از آنها 
اقتباسات فراوان کردند و بی‌نهایت در تقلید و 
پیروی ایشان کوشیدند و به ین وضع روح 
انکار و آثار کهن بازگشت کرد و عهد 
رنسانس را به وجود آورد. چنانکه گته شد 
در این زسان عد؛ کثیری از مالکان و 
پادشاهان و امرا به صنایع و ادبیات توجه 
کردند. بدستور اين مردم که ین نامیده 
می‌شدند قصرها و کلساها و پرده‌های نقاشی 
و کتابخانه‌های معتبر ساخته شد و ایسان 
همواره بزرگان فضل و هثر را محترم 
می‌داشتند و مردم صاحب هنر را به صحبت و 
منادمت خود می‌پذیرفتند و بدین ترتیب 
عزت و احترام هنرمندان و ادبایی که از هنر و 
آدب باستان تقلید می‌کردند بسیار بالا.رفت» 
بحدی که یک بار یکی از هنرمندان مسرتکب 
قتلی شده بود. وی را پیش پاپ حاضر 
آوردند. ولی پاپ گفت: « کسانی که در هنر 
خود یکتا و بی‌همتا شوند نباید مطیع قانون 
باشند». معروفترین این مشوقان هنر و ادب 
در قرن پانزدهم خانواد دوکهای فلورانس و 
بخصوص لوران دو مدیسی (۱۴۴۸- ۱۴۹۲ 
.) پشتیبان و حامی برونلس‌کو و گیبرتی بود. 
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رنف. 

دیگر از مین‌های معروف این زمان پاپ 
نیکلای" پنجم (۱۴۳۴۵ - ۱۴۵۵م.) بود که 
موس کتابخانة معروف واتیکان است. در 
فرانه فرانسوای " اول پادشاه این کشور 
هترپرور حقیقی و دوستدار و مروج فضل و 
صنعت و ادب بود و بدست او در زمان آو بود 
که‌قمت مهمی از عمارت عظیم موز؛ لور ۳ 
و فون‌تنبلو " ساخته شد و نقاشان بزرگی نظیر 
رفائیل و للونار دوونسی" را از ایتالیا بای 
تریین آنها دعوت کرد. (نقل به اختصار از 
تاریخ قرون جدید تألیف آلیر ماله). 
رنف. [ر ن /](ع () بیدمشک بری. (از 
منتهی الارب). بهرامج بری " (از اقرب 
المواردا (مشهی الارب). بهرامج است که 
بیدمشک باشد بلغت بربری و بعضی گویند 
عربی است. (برهان قاطم). بهرامج. 
(اختیارات بدیعی). از درختان کوهستانی و 
معروف به خلاف بلخی است و بهرامج بری 
نیز گفته می‌شود و آن درختی است که بشب 
برگهای خود را به شاخه‌ها چسباند و چون 
روز شود باز و جدا شوند. (از الجماهر 
بیرونی). |لاله. (مهذب الاسماء). 
رنق. (ز ن] (ع مص) ژنوق. تیره شدن آب. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). تیره 
شدن آب و جز آن. (از قرب الصوارد) 
(آنسندراج). تیره و کدر شدن. (از اقیرب 
الموارد). 
رفق. [ز] (ع ص) آب تسیره. (از مسنتهی 
الارب). تیره و کدر. رَنق. (از اقرب الموارد). 
رنق. (از سنتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
رجوع به دو لفت اخیر شود. 
رنق. [رزن) (ع ص) آب تسیره. (مسهذب 
الاسماء). رجوع به ریق وق شود. 
رفق. [ر نٍ] (ع ص) آب تسیره. (منتهی 
الارب). تسیره و ک در. (از اقرب الصوارد) 
(آندراج). رَنق. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). رَنق. (اقرب السوارد). |ازیست 
مکدر و ناخوش. (منتهی الار ب). 
رنقاء . [](ع ص) مرغ بر بیضه نشسته. 
(متهی الارب) (آنندراج). مرغ بر بیضه 
نفته و عامه آن را قرقة می‌نامند. (از اقرب 
الموارد). |ازمین که هیچ نرویاند. ج» 
رثقاوات. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
رنقاء . [ر] (اخ) نام موضعی است در بلاد 
بنی‌عامرین صعصعة. و گویند نام بیابانی است 
میزرع بین دار خزاعة و دار سلیم. تال گوید: 
عفت اجلی من اهلها فقلیبها 

الی الدوم. فالرنقاءقفراأکییها. 

و سکری در تفیر بیت فوق گوید: رَقا» آبی 
است ازن بنی‌تیم الادرم‌بن غالب‌بن فهربن 
مالک از قبیلة قریش, و اصمعی گوید: در 


جیال مکه جیل رنقاء است و آن به کوه نبهان 
متصل است. (از معجم البلدان). 

رفگت. [ر ] () لون. (برهان قاطع). اثر نور که 
پر ظاهر اجام نمایشهای مختلف می‌دهد, 
بعربی لون گویند. (فرهنگ نظام), ون یعتی اثر 
مخصوصی که در چشم از انعکاس اشعه نور 
در روی اجام پدید آید. (ناظم الاطباء) 
آرنگ. گون. گونه. (برهان قاطع). صبخْ. 
(مهذب الاسماء). صباغ. صِبفة. (از منتهی 
الارپ). فام, (انندراج) (برهان قاطع). دیسز, 
ازرد. (برهان قاطع).. 

رنگ از نظر فیزیکی: اثری است که در روی 
چشم از انوار منعکش بوسیلة اجام احساس 
می‌شود. 

رنگ اجسام: بغیر از منابع نورء رنگ هر جسم 
بستگی به نوری دارد که آن جسم منعکس 
میکند و یا از خود عبور می‌دهد. لا ا گرنور 
سفید به یک برگ گل سرخ بتابد این برگ تمام 
رنگها بجز رنگ قرمز را جذب می‌کند و فقط 
رنگ قرمز را منعکس می‌سازد و از همین 
سبب قرمز بنظر می‌آید و همچنین سبزی برگ 
درختان و غیره... رنگهای اصلی که به وسیلة 
منشور ظاهر می‌گردد هفت رنگ است: قرمز. 
نارنجی, زرد. سبزء آبی, نیلی, بنفش. نیوتن 
دانشمند معروف قرن هیجدهم نختین بار 


حدس زد که باید نور سفید مجموعذ ایین 
رنگها باشد و اين امر را بوسیلة گردش صفحد 
معروف خودش آزمود و ثابت کرد مجموعطً 
اين رنگها با هم اثر نور سفید بر چشم 
می‌گذارند. زیرا تأثیر هر رنگ در حدود 
یک‌بیستم ثانیه بر چشم باقی می‌مانده به 
عبارت دیگر اگرسرعت صفح نیوتن مثلاً 
۰ دور در ثائیه باشد هر دور آن یک‌بیستم 
ثانیه بطول می‌انجامد. و در اين مدت باید تمام 
رنگهای طیف یک بار از جلو چشم عبور کند 
و هنوز تأثر رنگ اول برطرف نشده رنگ 
دیگر می‌رسد, در نتیجه چشم ترکیبی از 
رنگها را احساس می‌کند: در بین رنگهای 
اولهُ طیف نور سفید. سه رنگ وجود دارد که 
از ترکیب آنها به نسبتهای مناسب نه تنها رنگ 
سفید بلکه تمام رنگهای طیف را می‌توان 
بدست آورد و آنها عبارتند از: سرخ بنقش 
مایل به آبی, سبز که برنگهای اصلی 
موسومند. نیوتن عقيده داشت که رنگهای 
دیگر تجزیه نمی‌گردند. لیکن بموجب نظريةً 
موجی نور. رنگهای مختلف نورهایی هستند 
که طول موجشان با هم اختلاف دارند. مثلا 
طول موج نور قرمز تیره در حدود ۰/۸ 
میکرون و ور بتفش ۰/۴ میکرون است و. 
ساير رنگهای طیف دارای طول موجهایی 
هستند که بین اين مقدار قرار گرفتداند چنانکه . 
طول موج: 1 


۱۳۹۳۵۹ 


قرمز سیر ۰ میکرون 
قرمز ۵ میکرون 
نارنجی ۰ میکرون 
زرد ۸ میکرون 
سبز ۵ میکرون 
۳ ۸ میکرون 
نیلی ۲ میکرون 
تفش ۰ میکرون 


است و چنانکه ملاحظه می‌شود هرچه از 
رنگ قرمز بطرف بتفس پیش می‌رویم طول 
موج نور کم می‌شود. ضمنأ هر یک از رنگهای 
طیف مثلاً نور قرمز دارای طول موج معینی 
نیست. بدین معنی که انواع مختلف رنگ قرمز 
دارای طول موجهایی هستند که از قرمز سیر 
با طول موج ۰/۸۰ میکرون شروع می‌شود و 
به قرمز روشن با طول صوج ۰/۶۵ خاتمه 
می‌یابد. اين رنگها بطور اتصالی تفییر میکنند 
و حد فاصلی بین آنها نمی‌توان تشخیص داد. 
یعنی معلوم نیست کجا رنگ فرمز پایان 
می‌یابد و رنگ نارنجی آغاز می‌گردد: 
پوپک دیدم به حوالی سرخس 
بانگک بربرده به اير اندرا 
چادرکی دیدم رنگین بز او 
رنگ بسی گونه بر آن چادرا, 
از کوهسار دوش برنگ می 
هين آمد ای نگار می آور هین. 
لب بیجاده‌رنگ و ال چنگ 
می خون‌رنگ و دین زردهشتی, 
پیراهن لولژی برنگ کامه 
و آن کفش دریده و به سر بر لامه. 
مرواریدی (از لغت فرس اسدی). 
برنگ شبه روی و چون شیر موی 


رودگی. 


جهان پر ز بالای و پهنای او. فردوسی. 

تا خوید نباشد برنگ لاله 

تا خار باشد ببوی خیرو. فرخی. 

همه عالم ز فتوح تو نگارین گشته 

همچو آ کندهبصد رنگ نگارین سیرنگ. 
فرخی. 

بگرفت سر زلف تو رنگ از دل تو 

نردود وفا و مهر زنگ از دل تو. عنصری. 

رخ ز دیده نگاشته به مرشک 

و آن سرشکش برنگ تازه زرشک. عنصری. 

همچو یاقوت کش نباشد رنگ 


پس چه یاقوت باشد و چه حجر. عنصری. 

گفتم که مشک ناب است آن جعد زلف تو 

گفابه بوی و رنگ عزیز است مشک ناب. 
عنصری. 
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۶-معرب بهرامه: بیدمشک. (آنندراج). 


۱۳۳۶۰ رنگ. 


که‌رارنگ چهره سیه‌تر ز سنگ 
بدو کی پدید آید از شرب رنگ. 
نگویی بیضه یک رنگ است و مرغان هر یکی رنگی 


اسدی. 


نوای هر یکی رنگی دگرسان بال و پر دارد. 

تاصرخسرو. 
دل ز رنگ سیه چه غم دارد 
زآنکه شب روز در میان آرد. سنایی. 
عیسیم رنگ بمعجز سازم 
بقم و تیل بدکان چه کنم. خاقانی 
رنگ آهن محو رنگ آتض است 
ز آتشی می‌لافد و خامش‌وش است. 

مولوی. 

رنگ زر قلب ده‌تو می‌شود 
پیش آتش چون سیه‌رو می‌شود. مولوی. 


رنگ لاله گهته رنگ زعفران 

زور شیرش گشته چون زهره زنان. مولوی. 

ساقی بچند رنگ می اندر پیاله ریخت 

این نقشها نگر که چه خوش در کدو بیست. 
حافظ. 

| گربرنگ عقیقی شد اشک من چه عجب 

که‌مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق. 
حافظ. 

اين کلمه مانند گون و گونه و فام با کلمات 

دیگر ترکیب می‌یابد و معانی گونا گونی از 

ترکیب آنها پیدا می‌شود. مانند سفیدرنگ, 

سیاه‌رنگ. زردرنگ, لمل‌رنگ, خوش‌رنگه» 

پررنگ, کم‌رنگ و غیره. 

آبپ ۳0 رنگ؛ اصطلاحی است در نقاشی. 

رجوع به آب و رنگی شود. 

- |[زیبایی چهر». وجاهت. 

- باده‌رنگ؛ به رنگ می. سرخ‌رنگ همچون 

باده* 

همه جامه‌ها کرده پیروزه‌رنگ 

دو چشمان پر از خون و رخ باده‌رنگ. 

فردوسی. 

یه رنگ؛ از حیت رنگ. لوناه 

همه راغها شد چو پشت پلنگ 

زمین همچو دییای رومی به رنگ. فردوسی. 

پسسیجاده‌رنگ؛ بسه رنگ بسیجاده. 

کهربائی‌رنگ: 

چو نم درخ سیب بیجاده‌رنگ 

شود آسمان همچو پشت پلنگ.. فردوسی, 

پی‌رنگ؛ رنگ‌پریده؛ 

زبیماری شه غمی شد سپاه 

که‌بی‌رنگ دیدند رخارشاه. . قردوسی. 

- پیروزه‌رنگ؛ برنگ پیروزه. فیروزه‌رنگ. 

برنگ آبی پیروزه‌ای: 

چو شد چادر چرخ پیروزه‌رنگ 

سپاه تبا ک‌اندرآمد به جنگ.. 

همه جامه‌ها کرده پیروزه‌رنگ 

دو چشمان پراز خون و رخ باده‌رنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


- پیل‌رنگ؛ برنگ پیل. پیلگون. اسبی 


همرنگ پیل: 

شواره فرودآمد از پیل‌رنگ 

پیاده گرفتش به آغوش تنگ. . فردوسی, 
تیر‌رنگ؛ سیاه‌رنگ. تیره گون: 

که‌اين مرده‌ری بیر و خفتان جنگ 

پینداز و اين مغفر تیره‌رنگ. فردوسی. 
- حبری‌رنگ؛ برنگ حبر: حسنک جبه‌ای 
داشت حبری‌رنگ باسیاه میزد. (تاریخ 
بهقی). 

- خوب‌رنگ؛ خوش‌رنگ: 

ببردند آن چرمهٌ خوب‌رنگ 

بنزدیک سهراب یل بی‌درنگ. ‏ . فردوسی. 
- دودرنگ؛ آنکه یا آنچه برنگ دود باشد: 
بدو گفت کین دودرنگ دراز 

نشمته بر آن ابلق سرفراز, فردوسی. 


جدورنگ؛ آنکه یا آنچه دارای دو رنگ 
چه گویم که این بچه دیو چیست 
پلنگ دورنگ است یا خود پری است. 
فردوسی, 
- ||مرائی. ریا کار محیل. آنکه ظاهر و 
باطش یکی نباشد. رجوع په رنگ در معنای 
حیله و تزویر! شود. 
- رنگارنگ؛ رنگ‌برنگ. برنگهای گونا گون. 
به الوان مختلف. رجوع به رنگارنگ شود. 
-رنگ‌برنگ, رجوع به رنگ‌برنگ شود. 
- رنگ‌رنگ. رجوع به رنگارنگ و 
رنگ‌رنگ شود 
همان خیمه و دیب رنگ‌رنگ ۲ 
همه تخت پرمایه زرین پلنگ. 
بهنگامة بازگشتن ز جنگ 
که‌روی زمین کرده بد رنگ‌رنگ. فردوسی, 
- زردرنگ؛ به رنگ زرد. دارای رنگ زرد؛ 
چو پیدا شد آن دیبة زردرنگ 


از او کوه شد همچو پشت پلنگ. ‏ فردوسی, 


فردوسی. 


- ثبرنگ؛ هرچه سیاه باشد برنگ هب 
بخصوص اسب ثبرنگ. (از فرهنگ نظام). 
رجوع به شبرنگ شود 

برانگیخت از جای شبرنگ را 

بیفشرد بر نیزه بر چنگ را. فردوسی, 
بیاورد شبرنگ بهزاد را 

که‌دریافتی روز کین باد راء فردوسی. 
نهاده نام آن شبرنگ شبدیز 

بدو عاشقتر از مرغ شباویز. نظامی. 
- طناوس‌رنگ؛ ببه رنگ طاوس. آنچه 
هم‌رنگ پرهای طاوس باشد 

ز پستان آن گاو طاوس‌رنگ 

برافروختی چون دلاور نهنگ. . فردوسی. 


گلرنگ؛ برنگ گل. گلی‌رنگ. فردوسی این 
ترکیب را در مورد رنگ اسب بکار برده است 
و گاهی بعنوان صفت برای اسب بکار می‌برد و 


رنگ. 


گاهی خود این ترکیب بجای موصوف 

می‌تشیند و معنی اسب مطلق از آن اراده 

می‌شود+ 

ببینی که در جنگ من چون شوم 

که‌پا بور گلرنگ در خون شوم. . فردوسی, 

چو دیدش درآمد ز گلرنگ زیر [فریرز ] 

هم از پشت شبرنگ شاه دلیر. ‏ . فردوسی. 

و حافظ اين ترکیب را بمنوان صفت برای باده 

آورده است: 

بادة گل‌رنگ تلخ تیز خوشخوار سبک 

نقلش از لعل نگار و تقلش از یاقوت خام. 
حافظ, 

مارآ سکن تقو ای 

شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز, 
حافظ. 

- لال‌رنگ؛ به رنگ لاله, همرنگ لاله. در 

سرخی مانند لاله 

فرامرز را دید همچون نهنگ 

سر و دمتش از خون شده لاله‌رنگ. 

فردوسی. 

- مشک رنگ؛ برنگ مشک. هم‌رنگ مشک. 

در سیاهی مانند مشک 

چو خورشید برداشت از چرخ رنگ 

بدرید پیراهن مشک‌رنگ. فردوسی. 

- نکورنگ؛ خوش‌رنگ. خوب‌رنگ. رجوع 

به خوب‌رنگ شود: 

نکورنگ اسپان با سیم و زر 

به استامها در نشانده گهر. فردوسی. 

نیل‌رنگ؛ به رنگ نیل. نیلی‌رنگ. نیلگون. 


فردوسی این ترکیب را در سورد رنگ اسب 


بکار برده است* 

بپوشید سهراب خفتان جنگ 

نشست از بر چرمة نیل‌رنگ. فردوسی, 

سیاوش فرودآمد از نیل‌رنگ 

پیاده گرفختش به آغوش تنگ. . فردوسی, 

<ه مرنگ؛ دو چیز که در رنگی واحد 

مشترک باشند: 

یکی ابر دارم په چنگ اندرون 

که‌همرنگ آب است و بارانش خون. 
فردوسی. 

یک‌رنگ؛ یک‌رو. بسی‌نفاق. رجسوع به 


یک‌رنگ و یکرنگی شود 
بر در میخانه رفتن کار یک‌رنگان بود 
خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست. 
حافظ. 
علاوه بر ترکییات مذکور رنگ با کلمات ذیل 
نیز ترکیب می‌شود و معانی مختلفی به دست 
ی 
ابنوس. ابی. اتش. اذر. اسمان. افتاب. 


۱-و رجرع به دورنگ (در حرف د) شود. 
۲-نل: همه خیمه از دیب هفت‌رنگ. 


رنگ. 
ارزیز. اقسرده. انگدت (زغال). بسد. بلور. 
بلوط. بنفش. بوریا. بوقلمون. پژمرده. پستد. 


پیاز. تیره. ثابت. جیوه چمن. خاک. 


خاکستری. خرمایی. خورشید. خون. دریا, 
روی. زاغ. زبرجد. زشت. زعفران. زغال. 
زمرد. زنگار. ساغری. سبز. سپهر. سحاب. 
سرپ, سرخ. سرمه. سلجاب. سیم. سیماپ. 
شبه. غاله. غراب. فیروزه. قرمز. قهوه. قیر. 
کافور. کبود. کوه. کهربا. گندم. گوگرد. لیمو. 
ماغ. مس. مهتاب. نار. نارنج. نقره. یاقوت و 
جز اینها. 
- از رنگ شدن؛ از ترس رنگ چهره را 
باخفن. ترسیدن. رجوع به رنگ باختن شود؛ 
دلاور نشد هیچگونه ز رنگ 
میان دلیران درآمد به جنگ. فردوسی. 
چهره بی‌رنگ داشتن کی را؛ به درد و 
اندوه گرفتار ساختن. ترسانیدن؛ 
توبا دشمنت رخ پرآژنگ دار 
بداندیش را چهره بی‌رنگ دار. فردوسی, 
رنگ از آسمان تراشیدن؛ طلب محال 
کردن.(ناظم الاطیاء), 
- رنگ از دیوار تراشیدن؛ گستاخی و شوخی 
کردنو ظریفی و بیحیایی شمودن. نام 
الاطباء). 
-رنگ از رخ هندو به آب بردن؛ کنایه از کار 
محال کردن باشد؛ 
عشق از دل سعدی به ملامت بتوان برد 
گررنگ توان برد به آب از رخ هندوی. 
سعدی. 
-رنگ از روی بردن؛ ترسانیدن. باعث بیم و 
هراس شدن: 
بدان خنده اندر یفشرد چنگ 
ببردش رگ از دست و از روی رنگ. 
فردوسی, 
رنگ از روی بگشستن؛ رنگ باختن. 
ترسیدن و رنگ چسهره را از دست دادن. 
دجوع به از رنگ شدن و رنگ باختن شود: 
اسکدار رسید حلقه برافکنده و بر در زده, 
استادم بگشاد و رنگ از رویش بگشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۹ 
-رنگ ان‌داختن؛ در تداول عامه, رنگ 
گرفتن.رجوع به رنگ گرفتن شود. 
- رنگ رخ ناپدید شدن؛ رنگ باختن از 
خشم یا بیم. رجوع به رنگ باختن شود 
بپهدار چین کآن سخنها شنید 
شد از خشم رنگ رخش ناپدید. . فردوسی. 
- زرد شدن رنگ رخ؛ از درد و اندوه و ترس 
چهره بیرنگ و دژم گشتن. رنگ چهره را از 
بیم و اندوه باختن؛ 
دل شاه کاوس پردرد شد 
نهان داشت رنگ رخش زرد شد. فردوسی. 
- امتال: 


بالای سیاهی رنگ نت بدتر از این ممکن 

غایت رنگهاست رنگ سیاه 

که‌سیه کی شود به دیگر رنگ. اصرخرو. 

برای نظایر و شواهد دیگر رجوع به امثال و 

ت 

به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است 

(مرو به هند و برو با خدای خویش بساز...)؛ 

سرنوشت تو همین است و اين قضای آسمانی 

است. تغییر مکان و سیر و سفر اوضاع را 

دگرگون نخواهد کرد. 

رنگ رخار خبر می‌دهد از سر ضمیر 

(گربگویم که مرابی تو پریشانی نیست...), 

سعدی. 

ظاهر نمایندء باطن است. نظیر؛ 

رنگ رویم را نمی‌بینی چو زر 

ز اندرون خود می‌دهد رنگم خبر. 

رجوع به غثل اخیر و مثل بعدی شود. 

رنگ زردم را ببین احوال زارم را پرس. 

رجوع به دو مثل بالا شود. 

|برگ نیل که نام دیگرش وسمه است. 

(فرهنگ نظام). ورق‌النیل. ماده‌ای است که با 

حنا به موهای سر و ریش می‌مالند سیاه کردن 

آن‌ها را. خضاب. 

-رنگ و بوی. رجوع به رنگ و بوی شود. 

| خون را گویند. (فرهنگ جهانگیری) (برهان 

قاطم) (آتدراجا: 

گلار چو مریخ وگل زرد چو ماه 

شمشاد چو زنگار و می لعل چو رنگ. 
منوچهری. 

شبی دراز می سرخ من گرفته به چنگ 

میی بسان عقیق و گداخته چون رنگ, 


مولوی. 


متوچهری, 
خوش بودبر هر سماعی می ولیکن مهرگان 
بر سماع چنگ خوشتر باد؛ روشن چو رنگ. 

متوچهری. 
به کامش اندر بزم و به برمش اندر جام 
به جامش اندر گلگون میی بگونه رنگ. 

فرخی. 
همیشه همچو کنون شاد باد و گلگون باد 
دل تو از طرب و دو کف از نبید چو رنگ. 
فرخی. 
می چون رنگ بزداید ز دل زنگ 
می رنگین به رخ بازآورد رنگ, 
(ویس و رامین), 
میل طبع ملکان سوی نشاط است و طرب 
اندر این قصل و سوی خوردن بگماز چو رنگ. 
معودستعد. 
ریگ شیر 
طبعی از دانش روشن چو رنگ. 
مسعودسعد. 
دهان لاله تو گویی همی که نوش کند 


رنگ. ۱۲۲۶۱ 


بروی سبزة زنگارگون نبید چو رنگ, 


۱ آزرقی. 
تا تیره شده‌ست آبم از سر 
اشکم بخلاف آن چو رنگ است. انوری. 
شاهان که به کینه در ستبزند 
شمشیر کشند و رنگ ریزند. 


امیرخسرو (از آتدراج). 

|ارونق کار. (جهانگیری). رواج و رونق کار. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) رونق, چه گویند 
کار فلان رنگی دارد یا ندارد. (از آنندراج): 
رنگ و بوی. رجوع به رنگ و بوی شود؛ 
شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ‌برنگ 
همه چون دیو دوان و همه شنگند و مشنگ. 

۱ قر یم‌الدهر : 
ای به آرام تو زمین را سنگ 


وی به اتبال تو زمان را رنگ. سایی. 
چون کم نشود سنگت چو بد نشود رنگت 
بازار مرا دیدی پازار دگر رفتی, 

مولوی (از فرهنگ نظام). 
- بی‌رنگ شدن؛ بی‌رونق شدن؛ 
به خانه درآی ار جهان تنگ شد 
همه کار بی‌برگ و بی‌رنگ شد. ‏ . فردوسی. 
سرنگ و آب بر روی کار افتادن؛ رونق دادن. 
(آتدراج): 


||مکر. حیله. (فرهنگ جهانگیری) (برهان 

قاطم) (آنندراج). حیلت و دستان باشد. 

(فرهنگ اسدی). دغاء (برهان قاطع), نیرنگ, 

آفسون. جادویی. فریب: 

همه به تبل و رنگ است بازگشتن او 

شرنگ نوش‌آمیغ است و روی زراندود, 
رودکی. 


چو گودرز و پیران و هومان و طوس 


نبد هیچ بیداد و رنگ و فسوس. ‏ فردوسی, 
بنزدیک تو رنگ و بند و درو 
شخنهای پیران نگیرد فرو]. فردوسی: 


زنی بودبا او [سودابه ] به پرده درون 
پر از چاره و بند و رنگ و فسون. فردوسی, 
تاکی بود این شوخی تا کی بود این رنگ 
زین شوخی و زین رنگ نگردد دل من تنگ. 
فرخی. 

یکی شاه بد نام او بخسلوس 
که‌با حیله و رنگ بود و فسوس. ‏ عنصری, 
جهان را رنگ و تنبل بیشمار است 
خرد را بآفرینش کارزار است. 

(ویس و رامین). 
نگهدار اين دو جادو را در آن دز 
ز رنگ و چار؛ رامین گربز. 

(ویس و رامین). 
جهان را چند گونه رنگ و بند است 
که‌داند باز کو را چند بند است. 

(ویس و رأمین). 


تهان با تو صد گونه رنگ آورد 


۷۲ رنگ. 


زبون گیردت گر به چنگ آورد. 
( گرشاسب‌نامه). 
آمد آن ماه دوهفته با قبای هفت‌رنگ 
زلف پر بند و شکنج و چشم پر تیرنگ و رنگ. 
معزی. 
بادفقه وبا فقرءدین را هیچ نگشاید 
میان دربند کاری را که این رنگ است و آن آوا. 
سنایی. 
صد حیله و صد رنگ برآمیخته‌ای 
و آنگه زمیان کار بگریخته‌ای. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
در بحر مدحت تو چو زورق روأن کنم 
در نظم شعر من نبود هیچ ریو و رنگ. 
سوزنی. 
هفتادساله گشتی توحید و زهد گوی 
مفروش دین به چربک و سالوس و ریو و رنگ, 
سوزنی. 
رنگ و بازیچه‌ست کار گنبد نارنگ‌رنگ 
چند کوشم کز بروتم نگذرد صفرای من. 
خافانی. 
برنگ عارض و دستان زلف بردی دل 
که‌هست مایهٌ جادو دو چیز حیلت و رنگ. 
رفیع‌الدین لنبانی (از جهانگیری). 
- رنگ بکار آوردن؛ تیرنگ ساختن. مکر و 


حیله کردن؛ 
چو داند که تنگ اندرآمد نمیب 
بکار آورد رنگ و بند و فریب. فردوسی. 
سوی سیستان رفت باید کنون 
یکار آرری جنگ و رنگ و فسون. 
فردوسی. 


||ناراستی. خیانت. (برهان قاطع). خیانت. 
(جهانگیری). ||رستن. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطع). رویدن باشد. چه خود رنگ 
بمعنی خودرو و رنگیدن بمعنی رویدن بود. 
(برهان قاطع) روییدن و رستن بود چنانکه 
رنگیده بسمعنی رسته و روییده أست و 
خودرنگ یعنی خودرو. (آنتدراج)؛ 
رنگ چو خوردن گرفت لا خودرنگ 
شش مه تنبول کرده دارد دندان, 

عثمان مختاری (از جهانگیری). 
|اعيب. (جهانگیری) (برهان قماطع) (یاث 
اللغات). عار. (برهان قاطم) (غیاث اللسفات), 
صاحب آنندراج آرد: فرهنگ جهانگیری 
یکی از معانی رنگ را عیب معنی کرده است و 
میت سای راسونو من گرومالبکرو 
می‌تواند شد که این رنگ بمعنی لون و صورت 
باشد. (از آندراج): 
نفس تست آنکه کفر و دین دارد 
لاجرم چشم رنگ‌بین دارد. 

سنائی (از جهانگیری). 

||ژنسده راگویند که درویشان پوشند. 
(جهانیری). ژنده که درویشان پوشند. 


(برهان قاطع) خرقة درویشان و آن را ژنده 
نیز گویند یعنی کهنه زیرا که پاره‌های 
رنگارنگ کهنه بر یکدیگر وصله کرده 
می‌پوشیده‌اند. (از آنندراج). ژنده و دلق. 
(غیاث اللفات). جبه‌ای که درویشان پوشند. 
درویشان ایسران سابقً باس کبودی 
مسی‌پوشیدند و درویشان هند لباس زرد 
می‌پوشند. دیگر اینکه جبهٌ درویشان از 
تکه‌های پارچه دوخته صی‌شد که دارای 
رنگهای متعدد است پس مجازًرنگ نامیده 
شد. (از فرهنگ نظام)؛ 
از آن پوشی تو رنگ ای از خدا دور 
که‌تا گویندت این مرد خدایی است. 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
رنگ پوشیدم همرنگ نمی‌شد با من 
هم پینداختمش کی منم | کنون بی‌رنگ. 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
گربا رنگ‌پوشان صفا یک‌رنگ شد مردی 
چنان باید که از خاطر دورنگی رابردن آرد. 
امیرخسرو (از جهانگیری)ء 
|اطرز. روش. (جهانگیری) (برهان قاطع). 
خصلت. شیوه. صفت. رسم و آیین؛ 
بریخت برگ گل مشکبوی پروین‌رنگ 
چو شکل پروین بر آسمان کشید اشکال. 
آزرقی (از جهانگیری). 
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود 
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. 
حافظ. 
ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست 
سهی‌قدان سیه‌چشم ماسیما را حافظ. 
غلام هست آنم که زیر چرخ کبود 
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاداست. حافظ. 
|ایثل. (برهان قاطع) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء» مانند. نظیر. شبه. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء).||اشتران باشند که از بهر بچه 
کردن‌دارند. (فرهنگ اسدی). شتر قوی که از 
بهر نتاج نگاه دارند. (از فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان قاطع). شتر قوی. شتری که ببرای 
نعاج نگاه دارند. (آتندراج): 
گرفتم رگ اوداج و گرفتمش بدو چنگ 
بیامد عزرائیل نشست از بر من تنگ 
چنان منکر لفجی " که برون آید از رنگ 
بیاوردش جانم بر زانو ز شتالنگ. 
حکاک مرغزی. 
کارواتی بی را کم‌داد جمله بارکش 
کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگ. 
فرخی (از فرهنگ اسدی). 
لشکر خوارزم در ولایت ابهر و قزوین 
بی‌رسمی بسیار کردند و فرزندان مسلمانان به 
*غارت و پردگی ببردند و قرب دو هزار اشتر 
رنگ از در قزوین براندند. (راحة الصدور 
راوندی). 


رنگ. 


||گوسیند و یز کوهی باشد. (فرهنگ اسدی). 
بسز کوهی. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی) 
(جهانگیری). نخجیر و بز کوهی و گاو دشتی. 
(برهان قاطم) 2۳ 
یوزجست و رنگ خیز و گرگ‌پوی و غرم‌تک 
ببرجه, آهودو و رویاه‌حیله, گوردن. 
منوچهری. 
ز سر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
به صیدگاه ز بهر زه و کمان تو رنگ. 
فرخی (از فرهنگ اسدی). 
به تیر کرد چو پشت پلنگ و پهلوی یوز 
پر از نشان سیه پشت یوز و پهلوی رنگ. 
فرخی. 
همیشه تا خورش و صید باز باشد کیک 
چنان کجا خورش و صید یوز باشد رنگ. 
فرخی. 
پلنگ و شیر, در وی مردم جنگ 
بتان نفز, گور و آهو و رنگ. 
(ویس و رامین). 
همه دشت با شیر و یوز و پلنگ 
بد از گرد او غرم و آهو و رنگ, 
(گرشاسبنامه), 
چون برآشفته گشت یک‌چندی 
دور دار از پلنگ بدخو رنگ. 
بخت چون با گلة رنگ بیاشوید 
سرنگون پیش پلنگ افتد رنگ از شخ. 
ناصرخسرو. 


ناصرخرو. 


شیر بینم شده متابع رنگ 
باز بینم شده مسخر خاد. 
ز عدل تو بکند رنگ ناخنان هزبر 
ز آمن تو بکند کیک دیده‌های عقاب. 


معودستد. 


مسمودستد. 


وآن ابر | گربه دشت ببارد عجب مدار 

گرشاخ رنگ و آهو از آن بارور شود. 
مسعودسعد, 

راه بر دشمن چو شیر نر ست 

تا ز کوهش همچو رنگ اندرکشید. 
معودسعد. 

رنگیم و با پلنگ اجل کارزار ما 

آخر چه کارزار کند با پللگ رنگ. سوزنی. 

در دشت و کوه و بیشه به همشیرگی چرند 

شیر و پلنگ و سرحان گور و گوزن و رنگ. 

سوزنی. 

به نقاشی نوک تیر خدنگ 

تهی کرده صحرای چین را ز رنگ. نظامی. 

لطف باری اين پلنگ و رنگ را 


الف داد و پرد از ایشان جنگ را. مولوی. 


۱-یعتی گرفت مرا. 

۲ -نل: چنان بنگر لفچی. 

۲-در س‌انسکریت ۲2۳1 (یک نوع بسز 
کوهی). (حاشیة برهان قاطع ج معین). 


رنگ. 


|احصه. نصیب. (فرهنگ جهانگیری) (برهان 
قاطع). قسمت. (برهان قاطع). بهره. 
(آندرا اج): 
انده خال و غم عم بگذار 
تا شوی شادخوار و پرخوردار 
چون زرت باشد از تو جوید رنگ 
چون بوی منلس از تو دارد ننگ. 

سنائی (از جهانگیری). 
بانگ برزد به من که خامش باش 
رنگ خویش از خدنگ خویش تراش. 


امی. 
تع. (فرهنگ جهانگری) (برهان ال 
منفعت. (لفت فرس).فایده.(برهان قاطع): 
از جان و روان خویش رنگت کردم 
ما راز لبان خویش رنگی نکنی. 

کیاحسینی قزوینی (از لغت فرس). 
به هیچ ره نروی تا در او بیلی سود 
به هیچ کس نروی تا در او نبینی رنگ. 
عنصری. 
مگر چو پرد؛ شرم از میانه بردارد 
مرا از آن لب یاقوت‌رنگ باشد رنگ. 
معزی (از لغت فرس). 
به بویی از تو شدم قانع و همی دانم 
که هیچ رنگ مرا از تو جز که بوی تو نیست. 
خاقانی (از جهانگیری). 
|ازر. (فرهنگ جسهانگیری). زر و سال و 
اسباب. (برهان قاطم)* 


یکی آنکه سیران نکوشند سخت 
که‌ترسند از ایشان بگیرند رخت 
دگر آنکه ناسیری آید به جنگ 
دودستی زند تیغ بربوی رنگ. 
نظامی (از جهانگیری نسخة خطی). 


ااذر و سیم دزدی. ||قوت. (جهانگیری) 
(برهان قاطع). زور. توانایی. (برهان قاطع)؛ 
مبارزی که به مردی و چیر هدستی و رنگ 
چنو یکی نبود در مين بیست هزار. 
فرخی (از جهانگیری). 
به عذرا همان جامة جنگ داد 
پلنگ دزاً گاه‌را رنگ داد. 
عنصری (از جهانگیری). 
چرا گاه‌این گاو کمتر نبود 
هم آبشخورش نیز بدتر نبود 
به پستان چرا خشک شد شیر اوی 
دگرگونه شد رنگ و آژير اوی . 
( گرشاسب‌نامه). 
فروکوفتند آن بتان را به گرز 
نه شان رنگ ماند و نه فر و نه برز. ؟ 
|اجان. (جهانگیری) (برهان قاطع) (غیاث 
اللفات). روح. (برهان قاطع)* 
چو آمد گه زادن زن فراز 
په کشکینة گرمش امد نیاز 
من و زن در آن خانه تلها و بس 


مراگفت کای مرد فریاد رس 
اگرشوربایی یه چنگ آوری 
من مرده را باز رنگ آوری. 
عجدی (از جهانگیری). 
| شیرینکاری. (جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
شیرینکاری یعنی متشأ کار خوب شدن. (از 
بسرهان قاطم). ||جلاجل. (جهانگیری). 
جلاجل دایره. (برهان قاطع)۲. ||محنت. 
آزار. رنج. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). مبدل 
رنج است. (فرهنگ نظام) رجوع به رنج 
شود 
آنکه بی‌رنگ زد ترا بی‌رنگ 
هم تواند که داردت بی‌رنگ. 
سنائی (از فرهنگ نظام), 
|| خوبی و لطافت. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء): 
بسی برنيامد بر اين روزگار 
که‌رنگ اندرآمد به خرم بهار. فردوسی. 
|| خوشی. (جسهانگیری) (برهان قاطع), 
خوشحالی و تدرستی. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء): 
رنگ آن روز غمی۳ گردد و بی‌رنگ شود 
که بر آرامگه شیر بگرد آید رنگ. 
فرخی (از جهانگیری). 
| خجلت. (فرهنگ جهانگیری). خجالت. 
(برهان قاطع) (آنندراج). شرمندگی. شرم. 
حیا. (برهان قاطع), دجوع به رنگ آوردن و 
رنگ دادن شود: 
در ای منت از آن رنگ است 
کزتو بوی کرم نم‌آیدث. ۲ 
رضی‌الدین نیشابوری (از اندرام). 
ز نازکی, رخ معلیت آن‌چنان روشن 
که‌رنگ آرد از آن لاله‌های نعمانی. 
امیرخسرو (از آندراج): 
||اخشم با خجالت آمیخته. (برهان قاطع), 
رجوع به رنگ آوردن شود. || سای اندک و 
قلیل. (از جهانگیری) (برهان قاطم) (ناظم 
الاطاء). ||قمار. (جهانگیری). قمار و حاصل 
قمار. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). | خداوند 
و والی. (جهانگیری) (برهان قاطع). صاحب. 
(برهان قاطع). صاحب آنندراج آرد: بمعنی 
حاکم یز آمده و در ترکیب « کنارنگ».کتا 
بمعنی حا کم,لهذا کنارنگ حا کم و والی را 
گویند.و در شاهنامه بسیار مذکور شده است 
-انتهی. و رجوع به کتارنگ شود. ][بد را 
گویندکه نقیض خوب است. ||شخص احول 
را گویند. (برهان قاطع) (ناظم الاطیاء) 
کنایه از اخذ و جر باشد چتانکه کسی از 
کسی‌طمعی و توقعی دارد گویند: «رنگی بر او 
نداری»؛ یعنی اخذ و جری نمی‌توانی کرد. 
(برهان قاطع). اخذ و دریافت. (ناظم الاطبا) 
|اخال و نقطهٌ سیاهی که بر جایی گذارند. 


رنگ آمیختن. ۱۲۲۶۳ 
(برهان قاطم). خال. (جهانگیری): 


آب گویی که آبنة رومی است 

بر سرش برگ چون بر آینه رنگ  *‏ فرخی. 
رنگت. [ر ] ()) آهسنگ مسخصوص رقص. 
آهنگی که بتوان یا آن رقصید ۲. 

- یک‌رنگی؛ آوازی که تابع یک مقام باشد 
مثل شهرآشوب. (فرهنگ نظام), 

رنک آزادان. از گ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از طرز و روش و سیرت 
جوانمردان باشد. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). و آزادان از تعلقات مادی. (حانیژً 
برهان چ معین). حافظ گوید: 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. 
رنگ آفتایی. [ز گ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) رنگی سفید مایل به زردی مشثل 
آفتاب. (از آنندراج). رجوع به رنگ مسهتابی 


شود. 
رنکت آل. [رگ | (ترکیب وصفی, |مرکب) 
رنگی که زردیش کم و قدری مایل به سرخی 
بود. رنگ شکری. رنگ نباتی, (آنندراج): 
زجوع به رنگ شکری و رنگ نباتی شود. 
رنک آمیختن. [رت] ؛سص سرکب) 
آمیختن رنگهای گونا گون بهم. چند رنگ 
مختلف را بهم درآمیختن, رجوع ببه رنگ و 
رنگآمیز و رنگ‌آمیزی شود. | حیله کردن. 
نیرنگ زدن. مکر بکار بسردن. رنگ 
درآمیختن. رجوع به رنگ و رنگ درآمیختن 
و رنگآمیز شود؛ 
نبیند نه لشکر فرستم به جنگ 
یامیزم از هر دری نیز رنگ. 
ز بهرش پدر رنگی آمیخته‌ست 
کمانی ز درگاه آویخته‌ست. 
( گر شاسب‌نامه), 
این رنگ بجز عدو نیامیخت 
این بهتان جز حسود ننهاد. مسعودسعد. 
چه رنگ آمیزد ای گلرنگ رخسار 
که‌با تو راست گردد رنگ بابک. سوزنی, 
-رنگ و بوی آمیختن؛ حیله بکار بردن. 


فردوسی. 


رجوع به رنگ آمیختن و رنگ درآمیختن 


۱-آژیر هم در اين بیت بمعنی قوت و توائایی 
است. (یادداشت مژلف». 

۲-مصحف زنگ است. (یادداشت مزلف). 
۳-نل: همی. (جهانگیری» نسخهة خحطی). 
۴-نل: چو (جهانگیری؛ نسخة خطی). 
۵-نل: کرم همی آمد. 

۶-در چ عبدالرسولی و دبیرسیاقی؛ بر آینه 
زنگ چاپ شده است و صورت متن از فیشی 
است که از نخه خطی نقل شده است و 
صحیح‌تر بنظز می‌آید. 

۷-صاحب فرهنگ نظام گرید: در سانسکریت 
رنگ بمعتی رقص و بازی در نمایش است. 


۴ رنگ‌آمیز. 
شود؛ 
نباید همی رنجش از هیچ روی 
ز هرگونه آمیختم رنگ و بوی. . فردوسی. 
رنکك آمیز. [ر] (نف مرکب) کنایه از نقاش 
است. (از آتدراج). نقاش که کارش مخلوط 
کردن‌رنگها بهم و رنگ با آب است. (فرهنگ 
نظام). نقاش. (ناظم الاطبام): 
از پی نقشهای جان‌آویز 
اختران نقش‌بند و رنگ آمیز 
سنائی (حدیقةالحقیقه). 
و در آن حوالی مرغزاری بود که ماه رنگآمیز 
از صحن جمال او تقشبندی آموختی. ( کلیله و 
دمنه). ]|نیرنگ‌باز, حیله‌ساز. محیل. مکار: 
جوابش داد رنگآمیز دایه 
بگفتا نیست کاری خوارماید. 
(ویس و رأمین), 
دلم رمیده لولی‌وشی است شورانگیز 
دروغ‌وعده و قتالوضم و رنگ‌آمیز. حافظ. 
رنگ آمیزی. [ر] (حامص مرکب) 
آمیختن چندین رنگ مختلف چنانکه نقاشان 
کنند. آمیزش رنگهای گونا گون‌بهم. رجوع به 
رنگآمیز شود. ||حیله. مکر. نیرنگ. 


حیله‌بازی. نیرنگ‌سازی, مکاری. حیله گری. 


رجوع به رنگ آمیز و رنگ آمیختن شود. 
رنگت آور. [ر و ] (نف مرکب) کسی را گویند 
که‌هر دم خود را به شیوه و رنگی برآورد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ابنالوقت. 
||فريب‌دهنده. محیل. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). آنکه هر دم رنگی نماید و مردم را 
فریب دهد و آن را رنگ‌فروش نیز گویند. و 
رنگ‌روش نیز مخفف آن است. (از آتندراج). 
و رجوع به رنگ‌فروش و رنگ‌روش شود. 
رنگک آوردن. [ر و :) (سص مرکب) 
کنایه از خجل شدن و رر ساختن باشد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). رنگ برآوردن. 
(یرهان قاطم). رنگ دادن و رنگ گرفتن, 
رنگ‌برنگ شدن. (آنندراج). رنگ گذاشتن و 
رنگ برداشتن. رجوع به رنگ شود؛ 
زهی چو لاله گل آورده از جمال تو رنگ 
قبای سرو سهی با نهال قد تو تنگ. 7 
نجیب‌الدین جرفادقانی (از اتندراج). 
از آن می یکی جام پیما به من 
که‌رنگ آورد زو عقیق یمن. 
فخرا ِ گرگانی (از آندراج). 
سپهر نیلی شرمنده گشت و رنگ آورد 
چو آستان سرای مرامنور کرد. . _ 
کمال اسماعیل از آتتدراج). 
|| خشم و قهر با خجالت آميخته. (از برهان) 
(از آتدراج» |ارنگ آمیختن و درآمیختن. 
نیرنگ ساختن. مکر و حیله بکار بردن. 
رجوع به رنگ آمیختن و رنگ درآمیختن و 
رنگ برآوردن شود 


من او را چه گویم چه رنگ آورم 

که‌آن دست را زیر سنگ آورم. فردوسی. 

رنگ پر روی کار آوردن؛ کنایه از کار با 

آب و تاب کردن باشد. (از انتدراج)؛ 

بی تو مجلس بود همچون گلشن بی آب و رنگ 

رنگی و آبی بروی کار ما آورده‌ای:۱ 

وحید (از آتدراج), 

رنگارنگت. زر ز) (ص مس رکب) 

مختلفالالوان و گونا گون. (ناظم الاطیاه). به 


الوان مختلف, برنگهای گونا گون. رنگ‌برنگ, 
بچند رنگ مختلف. به آلوان. با رنگهای 
بیار؛ 

آن پر از لاله‌های رنگارنگ 

وین پر از میوه‌های گونا گون. 


سمدی ( گلستان). 
- رنگ‌ارنگ کردن؛ رنگ کردن به الوان 
گوناگون.بءقشة. (دهار). 
-رنگارنگ گردانیدن؛ تلمیع. (دهار), 

رنگارنگی. ر] (حامص مرکب) برنگهای 
گوناگون‌بودن. مختلف‌الالوان بودن. رجوع به 
رنگارنگ شود. 
رنگان. (ر) ((خ) دهی است از دفستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور واقع در 
۹هزارگزی باختر نیشابور. جلگه است و آب 
و هوایی معتدل دارد. دارای ۲۲۴ تن سکنه 
است که مذهب شیعه دارند و به فارسی سخن 
میگویند. آب آن از قنات تأمین میشود و 
محصولش غلات. و شغل مردم زراعت و 
۰ است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جنرنییی بان ج ٩‏ 
رنکایی. [] ([ مسرکب) مزد رنگرزی, 
|اسدتی که در آن مدت پارچه‌ای رنگ 
می‌گیرد. (ناظم الاطیام). 
رنگك افکندن. (ز اک د] (مص مرکب) 
رنگ دادن. رنگ کشیدن. رنگ بخشیدن. 
رجوع به رنگ دادن شود: 
چون غضب رنگ گلش بر یاسمن می‌افکند 
شعله را چشم از خجالت بر زمین می‌افکند. 
کلیم (از آتدراج). 
رنک باخمگی. ارت / 2 (حصانص 
مرکب) رنگ‌پریدگی. پریدگی رنگ. پریدگی 


و بیرنگ شدن چهره از خشم یبا ترس یا 
بیماری. رجوع یه 9 باختن و رنگ پریدن 
و رنگ‌پریده شود. 

رنگ باختن. [ر تَ] (مص مرکب) پریدن 


رنگ از ترس و بیم. زرد شدن رنگ چهره از 
ترس. رنگ پریدن. رجوع به رنگ پریدن 
شود؛ 
رنگ می‌بازد ز نام بوسه یأقوت لبشس 
از اشارت آب می‌گردد هلال غیغیش. 

صائب (از آنندرا اج)ء 
باختم رنگ, شب وصل تو چون روی نمود 


رنگ پرخاستن. 


چهره‌ام زرد شد از پرتو مهتابی خویش. 
ناصرعلی (از بهار عجم). 
رنگ‌باخته. از ت /ت] (نمف مرکب) 
آنکه یا آنچه رنگش را باخته باشد. کسی که 
رنگ چهره‌اش از ترس یا خشم یا بیماری 
پریده و بیرنگ شده باشد. رنگ‌پریده. رجوع 
به رنگ باختن و رنگ پریدن و رنگ‌پریده 
شود. 
رنگك‌باز. [ر ) (نف مرکب) بازند رنگ. در 
لهج مردم خراسان به پارچه و یا جامه‌ای 
گویند که رنگش برود. رنگ‌رو, رجوع به 
رنگ‌رو شود. 
رن بر آب ریختن. رز بِ ت] (مص 
مرکب) منصوبه برانگیختن. (آنندراج). 
منصوبة تازه برانگیختن. (غیاث اللغات). 
رنگ بر آب زدن. (آنتدراج) (غیاث اللغات). 
تدبیر تازه اندیشیدن. انديشه و فکر جدید در 
کار آوردن. دام گستردن. و رجوع به رنگ بر 
آپ زدن شود 
از نگه بیهوش‌دارو در شراب ناب ریخت 
ساقی ما باز رنگ تازه‌ای بر آب ریخت. 
خالص (از آتدراج) 
برای غارت هوشی که نیست در سر ما 
کی‌نماند که رنگی چو می بر آب نریخت. 
خالص (از آنندرا اج). 
رنگ بر آب زدن. از بَ ز5] (مسص 
مرکب) رنگ بر آب ریختن. (آنتدراج) (غیاث 
اللغات). منصوبه برانگیختن. (آنندراج). 
منصوبهٌ تازه برانگیختن. (غیاث اللفات). و 
رجوع به «رنگ بر آب ریختن» شود: 
از من مدان چون باغ اگر هر دم برنگی می‌شوم 
بیرنگی او می‌زند بر آب از این سان رنگها, 
صائب (از آندراچ). 
رنکك برآوردن. ارب و د] (مص مرکب) 
رنگ آوردن. خجل شدن. (برهان قاطم) 
(آندراج). رجوع به رنگ آوردن شود. 
||اخشم و قهر با خجالت آميخته. (آنندراج). 
رجوع به رنگ آوردن شود: 
سنان خصم تراگر ستاره وصف کنم 
ستاره بر روش آسمان برآرد رنگ. 
ازرقی (از آنندراج). 
|انیرنگ ساختن. حیله و مکسر بکار پبردن. 
رجوع به رنگ آوردن شود: 
برآورد خربنده هرگونه رنگ 
پرستنده بنشست با می بچنگ. . فردوسی. 


رنکت برخاستن. [ر ب تَ] (مص مرکب) 


۱-شاهد آنندراج با معنی ترکیب سازگار 
نیست و بهتر بود صاحب آنندراج ترکیب و 
معنی آن را بدینان می‌آورد: رنگ و آب برری 
کار کسی آوردن؛ کار وی را جلوه و رونق دادن. 
آب و رنگ و رونق و جلوه به کاری دادن. 


رنگ‌بردار. 


رنگ پریدن. رنگ باختن. رنگ رفتن. رجوع 
به رنگ پریدن و رنگ باختن شود؛ 
مه چهره‌خراش شد از این درد 
رنگ از رخ آفتاب برخاست. 
علی خراسانی (از بهار عجم) 
رنگ‌بردار. [رب] انف مرکب) 
رنگ‌پذیر. آنکه یا آنچه رنگ بردارد. آنکه یا 
آنچه رنگ بگیرد. رجوع به رنگ پذیرفتن و 
رنگ برداشتن و رنگ گرفتن شود. 
رتکت برداشتن. (ر ب تَ] (مص مرکب) 
رنگ گرفتن. (آتندراج). لون پذیرفتن. رنگ 
چیزی را قبول کردن؛ 
گل پژمرده رنگی غیر حسرت برنمی‌داره 
دل افسرده داغی جز خیالت برنمی‌دارد. 
میرزا جلال اسیر (از بهار عجم). 
رنگ خجالت برداشتن؛ از شرمگینی رنگ 
سرخ بر چهره گرفتن. رنگ سرخ پذیرفتن 
چهره از فرط شرم و حیاء 
قامتت خم گشت و پشتت بار طاعت برنداشت 
چهر: بی‌شرم تو رنگ خجالت برنداشت. 
صائب (از بهار عجم). 
|ارنگ بردن. رنگ سوختن. (آنندراج), 
بیرنگ ساختن و از بين بسردن رنگ چیزی. 
رنگ چیزی را زایل ساختن و دگرگون کردن. 
و رجوع به رنگ بردن و رنگ سوختن شود: 
ز صدمت تو توان کرد کوه را سیماب 
ز هیبت تو توان رنگ ارغوان برداشت. 
حسین سنائی (از بهار عجم). 
رنگت بردن. (ر ب د] (مص مرکب) رنگ 
اصلی چیزی را زایل ساختن. چیزی را از 
رنگ اصلی بگردانیدن. تفییر دادن و دگرگون 
ساختن رنگ چیزی, رنگ برداشتن؛ 
هزار آفرین بر مي سرخ باد 
که‌از روی ما رنگ خجلت برد. 
صائب (از بهار عجم). 
|ابا ترسانیدن و بیم دادن رنگ از چهر؛ کسی 
زایل کردن؛ 
چنان در راه غارت پی فشردند 
کدرنگ هندیان را نیز بردند. 
حکیم زلالی (از بهار عجم), 
آنکه گر صدمه تهرش متلاشی گردد 
از رخ خصم برد هیبت او رنگ عذار. 
علی‌قلی‌بیک خراسانی (از بهار عجم). 
رنک بر رو شکستن. [ر بش ک تَّ] 
(مص مرکب) زرد شدن رنگ چهره از کثرت 
غیرت و شرم یا از کلرت بیم و خوف. (غیاث 
اللفات) (اتدراج). 
رنگت برکان. [ز گ ب] (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) نام سنگی است بسیار نرم که 
شیشه گران آن را به جهت شيشه سفید کردن 
بکار برند. (برهان قاطع). رنگ برگان. 
(انندراج), 


رنگت بوکردن. [ر ب ک ذ] (مص مرکب) 
رنگ روشن کردن؛ نظیر آتش برکردن. (از 
آنندراج). تدبر و چاره آندیشیدن و هر 
ساعت به رنگ و شکلی تازه خود را تمودن؛ 
چو من در هر لباسی می‌شناسم شیوة او را 
بهر ساعت چرا برمی‌کند آن لال‌رو رنگی. 

وحید (از آندراج). 
گاه‌مستم از نگاه و گاه مخمورم به تاز 
اول عشق است رنگی هر زمان برمی‌کنم. 
نادم گیلانی (از آنندراج). 

رنگک برگان. [ر گ بَ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رنگ برکان. (برهان قاطع). رجوع به 
رنگ برکان شود. 

رنگک برنگت. (رز ب ز) (ص مرکب) 
رنگارنگ. به لونهای مختلف. به رنگهای 
گوناگون.متلون. به انواع و اقسام مختلف: 
شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ‌برنگ 
همه چون دیو دوان و همه شنگند و مشنگ. 

قریع‌الاهر. 
رن برنک شدان. [ر ب زر ش د] (مص 
مرکب) رنگهای گونا گون‌به خود گرفتن. به 
الوان مختلف درآمدن. تلون. ||مجازاء خجل 
و شرمنده شدن. (فرهنگ نظام) متفیر شدن 
رنگ بسبب خجالت و انفعال, به صد رنگ 
شدن. رنگ دادن و رنگ گرفتن. (آنندراج), از 
شرم یا خشم هیر لحظه گونة رخسار 
بگردانیدن. || خویهای گونا گون از نرمی و 
درشتی و جز آن نمودن, 

رنگ بریدن. رب د] *سص مسرکب) 
معمول رنگریزان است که چون رنگ بر 
مقصود سیر شود به اشیای ترش آن را بشویشد 
تا نیمرنگ گردد. گویند رنگش را بریدیم, (از 
آندراچ). برهم خوردن و زائل شدن رنگ 
مثلً ا گرصباغان قلیا یمنی شخار زیاد بر وزن 
مقرر داخل رنگ سازند رنگ ضایع می‌شود. 
(بهار عجم)؛ 
چه حرف پیش برم پیش تندی خویش 
که‌رنگ و سمع بریده‌ست تیغ ابرویش. 

عبداللطیف‌خان (از بهار عجم), 
تا تیغ بدست يار دیده‌ست 
رنگ از رخ خون من بریده‌ست. 
خالص (از بهار عجم). 
نی همین از تیغ رگهای شهیدان می‌برد 
رنگ خون را هم ترشرویی جانان مي‌برد. 
اشرف (از انندراج). 
رنگگ پست. [ر ب ] (نمف مرکب) کنایه از 
رنگ برقرار و بی‌تفیر باشد. (برهان قاطع), 
کنایه از رنگ ثابت و پایدار است و بعضی 
گویندرنگ قراری که زود نرود بلکه به آتاب 
نشتن و شستن هم چندان کم نگردد. (بهار 
عجم) | ثابت‌رنگ. در بیت اول و سوم از 
شواهد زیر به معنی پایدار و برقرار مطلق, و 


رنگ پریدن. ۱۲۲۶۵ 


در بیت دوم بمعنی ثابت‌رنگ آمده, ولی 
صاحب بهار عجم و آنندراج همة این ابیات را 
برای «رنگ ثابت» شاهد آورده‌اند؛ 
فقیرانه کشکول دارد به دست 
ولیکن پر از نعمت رنگ‌بست. 
طفرا (در تعریف رباب از آنندراج). 
بر خویش گرچه بسته خزان رنگگی از غمت 
خون در دلش ز رشک بخ رنگ‌بست ماست. 
ظهوری (ازآندراج). 
سیاه‌ستی من رنگ‌بت افتاد‌ست 
خمار صبح ندارد می شبانة من. 
صائب (از اتدراج). 
رنکت‌بست کردن. رب ک 5] امسص 
مرکب) با چاره و حیله‌ای رنگ را ثابت 
کردن.داخل کردن دوایی یا رنگی در رنگهای 
جامه یا فرش تا رنگ ثابت ماند. رنگ رونده 
را با چاره یا دارویی ثابت کردن. و رجوع به 
رنگ‌بست و رنگ‌بسته شود. 
رنگک بستن. رز بت ] (مص مرکب) بسن 
ماد ملون مخصوص به موهای سر و صورت 
برای سیاء کردن آن. رجوع به رنگ ذیل معنی 
وسمه و حب‌البل شود. ||فایده برداشتن (.نفع 
گرفتن. 
رنگ بسته. [ز ب تَ /ب] (نمف مرکب) 
رنگ‌ثابت. ثابت‌رنگ. آنچه دارای رنگ 
پایدار باشد. رنگ‌ترو؛ 
سپید است دستار لیکن مذهب 
سیاه است جبه ولی رنگ‌بته. خافانی. 
و رجوع به رنگ‌بست و رنگ‌یست کردن 
شود. 
رنگ بستی. رب ](حصسامص مرکب) 
رنگ‌بست بودن. رجوع به رنگ‌بست شود؛ 
رنگی به رنگ‌بستی رنگ شکسته یت 
مهتاب را هميشه به یک رنگ دیده‌ایم. 
خالص لاز آتتدراج. 
زنگک پذ یر زر بٍّ] (تف مرکب) آنکه با 
آنچه رنگ پذیرد. آنکه یا آنچه رنگ بردارد. 
رجوع به رنگ پذیرفتن و رنگ برداشتن و 
رنگ گرفتن شود. 
رنکت پذ برفتن. زر ب ژت) مسص 
مرکب) رنگ گرفتن. رنگ برداشتن. (بهار 
عجم). رجوع به رنگ گرفتن و رنگ برداشتن 
شود. 
رنکت پریددگی. [ر پ د /د](حامص 
مرکب) رنگ‌باختگی. بیرنگ شدن چهره از 
خشم یا ترس یا بیماری. رجوع به رنگ 
پریدن و رنگ باختن و رنگ‌باختگی شود. 
رنگك پریدن. (ر پ د] اسص مرکب) 


۱-صاحب آنندراج و غیاث اللغات این 
ترکیب رابه صورت رنگ نبستن آورده و فایده 
برنداشتن معنی کرده‌اند. 


۱۳۳۶۶ 


رنگ باختن. (آنندراج). پریدن رنگ چهره از 


رنگ‌پریده: 


ترس یا خشم یا بیماری: 
اگرچه نقش دیوارم بظاهر در گرانخوابی 
| گررنگ از رخ گل می‌پرد بیدار می‌گردم. 
صائب (از انتدراج), 
رنگک پر یده. رب ذ/] (ن‌مف مرکب) 
آنکه یا آنچه رنگ آن پریده باشد. کسی که 
رنگ چهره‌اش از ترس يا خشم یا بیماری 
پریده باشد. رنگ‌باخته. رجوع به رنگ پریدن 
و رنگ باختن و رنگ‌باخته شود. 
رنگپور. زر ] (خ) نام قصبه‌ای است در ایالت 
راجشاه بنگال از کشور هندوستان واقع در 
۷هرارگزی رامپور پاولیه. دارای ۱۳۲۲۰ 
تن جمعیت است که ۶۶۵۰ تن از آنان را 
مسلمانان تشکیل می‌دهند. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
رتگپور. (ر) ((خ) نام شهری ویرانه است در 
شمال شرقی هندوستان واقع در ایالت آسام. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
رنکت پوش. (ر] (نف مرکب) آنکه رنگ 
بپوشد. انکه جامة ژنده و دلق پوشد. رجوع 
به رنگ پوشیدن و رنگ ذیل معنی ژنده و دلق 
شود. 
رنکك پوشیدن. [رّ:] !مس مرکب) ژنده 
پسوشیدن. دق پوشیدن. جامة رنگ‌رنگ 
پوشیدن. رجوع به رنگ ذییل معنی خرقهً 
درویشان شود؛ 
عشاق رامزج قنعت بود اطیف 
تا غایتی که رنگ بپوشند و بو خورند. 
طالب آملی (از آنندراچ). 
رنگ جستن. (ر ج ث] اسص مرکب) 
بهره و نصیب جستن از چیزی. (بهار عجم). 
رجوع به رنگ ذیل معنی بهره و تصیب شود 
در و دبوار بوی گل گرفت از جستن رنگش 
ز سیلایی که زآن کو بگذرد رنگ گلاب آید. 
محمداسحاق شوکت (از بهار عجم). 
رنکت جهیدن. از ج 3] (مسص مرکب) 
رنگ پریدن. رنگ رفتن. رجوع به همین دو 
ماده شود؛ 
کوچ1حسن و محبت سر ز یک ره برکشد 
رنگ یوسف گشته از روی زلیخا می‌جهد. 
ملا قاسم مشهدی از آنتدراج). 
رنگک چرک‌تالب. [زگ ج] (تسرکیب 
رصفی, [مرکب) رنگی که بر آن چرک کم 
معلوم می‌شود مثل رنگ سیاه و سبز ماشی و 
طوسی, (آندراج): 
روز سیاه پرد؛ الوده‌دامن است 
ممنون بخت خویشم از این رنگ چرک‌تاب. 
تأثر از آندراج)؛ 
رنگ دادن. (زد] (سسص مسرکب) 
رنگ‌بخشیدن. رنگ کردن؛ 
بیاسود یک هفته بر جای جنگ 


به یاتوت می روی را داد رنگ. 
نظامی (از آتندراج). 
|ارنگ سس دادن. رنگ از دست دادن. 
|ارنگ گرفتن یا ستاندن. متفیر تن دنگن 
بسبب خجالت و انفعال. (آتدراج) رجوع به 
رنگ و فتن شود 
می‌دهد رنگی و رنگی می‌ستاند هر زمان 
بس که دارد انقعال از چهر: دلدار گل. 
صائب (از آنتدرا اج). 
رنگ داشتن. رز تَ] (مص مرکب) دارای 
رنگ بودن؛ 
از آن عاشق به آتشهای رنگارنگ می‌سوزد 
که آن روی اطیف از هر نگه رنگی دگر دارد. 
صائب (از انتدراج). 
بهره و نصیب داشتن از چیزی, رنگ چُستن, 
(آنندراج). رجوع به رنگ ذیل معنی بهره و 
تصیب شود 
مرادل ده که من شنگی ندارم 
ز تو جز خون دل رنگی ندارم. 
امرخسرو دهلوی (از آنندراج)/ 
ز خون ما نگردد تیغ رنگین 
سلیم از ما کی رنگی ندارد. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم), 
ز عشق رنگ نداری به دوست رو منم 
سرشک اگرز رخت رنگ کهربا نگرفت. 
کلیم(از بهار عجم). 
رنگ درآمیختن. (ز : ت] مص 
مرکب) رنگ آیختن. ثیرنگ ساختن. حیله 
کردن.مکر بکار بردن. رجوع ببه رنگ 
آمختن و رنگ شود 
ز هرگونه رنگ اندرآمیختی 
دل شاه توران برانگیختی. فردوسی, 
رنگ دررنگت. [ر دز زا (ص مسرکب) 
رنگ‌ارنگ. رنگ‌رنگ, رنگ‌بر: نگ. به 
رنگهای گونا گون.به الوان مختلف. رجوع به 
رنگارنگ و رنگ‌رنگ و رنگ‌برنگ شود؛ و 
زمین آنرا از رخام رنگ‌دررنگ درافک‌ندند. 
(مجمل التواریخ و القتصص). 
رنگده. [ر ] ((غ) ده کسوچکی است از 
دهستان رودشت بخش کوههپایه از شهرستان 
اصفهان واقع در ۲۸هزارگزی جنوب شوساً 
اصفهان به یزد. جلگه است و آب و هوای 
معتدل دارد. دارای ۳۷ تن سکنه شیعی است و 
بفارسی سخن می‌گویند. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود و محصولش غلات. و ضغل 
مسردم زراعت است و راه فسرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۱۰). 
رنگک ربیع. [رگ ر] (صرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از رواج و رونق بهار باشد. 
(برهان قاطع). کنایه از سبز شدن نباتات. 
(آتدراج). 
رفگرز. [ر ] اف مرکب) باغ. (آنندراج) 


رنگرزان. 

(حاشية برهان قاطع چ معین) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطیاء کسی که کارش رنگ کردن 
پارچه و غیر آن است,.و مرکب است از فظ 
«رنگ» و «رز» از مصدر رزیدن بمعنی رنگ 
کردن.(از فرهنگ نظام). مرکب است از رنگ 
+ رز (رزیدن), کی که پارچه و جز آن را 
رنگ کند. (حاشية برهان قاطم چ معین). 
صاحب قاموس کتاب مقدس ارد: اینان 
[رنگرزان بنی‌اسرائیل ] در رنگ کردن 
پارچه‌هایی که برای خیمةٌ سقدس لازم بود 
مشفول بودند و البته این صناعت را قبل از 
خروج از مصر بخوبی تحصیل کرده بودند و 
یوسف را پیراهن رنگارنگی بود. عبرانیان 
عادی بودند که همواره دیوار و تیر خانه‌های 
خود را رنگ کنند. و رجوع به قاموس کتاب 
مقدس شود 

چو شمشیر تو رنگرز من ندیدم . 

کهریگ سیه راکند ارغوانی. ‏ منوچهری. 
آن برگ رزان پین که بر آن شاخ رزان است 
گوبی‌بمشل پیرهن رنگرزان است. 

ملوچهری. 

بکنی گر به دیگ علم پزی 
بهتر از ماهتاب رنگرزی. 
رنگرزان. ار ] (۱مرکب) مسوسم خزان. 
(آنندراج). خزان. خریف. پاییز. (ناظم 
الاطباء). 
رنگرزان. رز ) ((خ) دهی است از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۵۴هزارگزی شمال غربی:نورآباد و 
۲ هزارگزی غرب راه خرم‌آباد به کرمانشاه. 
در دامن کوه واقع شده است.آب و هوایی سرد 
دارد. دارای ۱۸۰ تن سکنه است که شیعه و از 
طایف بظفروند هستند و به لری و فارسی 
سخن می‌گویند و در زمستان به قشلاق 


می‌روند. آپ آن از چشمه تامین می‌شود. از 


آوحدی, 


محصولات عمده‌اش غلات و لبنیات و پشم 
قابلذ کر است. شغل مردم زراعت و گله‌داری 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 

رنگرزان. رز ] ((خ) دهی است از دهستان 
دالوند بخش زاغهٌ شهرستان خرم‌اباد واقع در 
۲هزارگزی شمال شرقی زاغه و کار راه 
خرم‌آباد به بروجرد. آب و هوای آن سرد و در 
جلگه.واقع است. دارای ۴۲۰ تن سکه است 
که مذهب شیعه دارند و از طایفة دالوند هتند 
و به ری و فارسی سخن می‌گویند. آب آن از 
سرآب رنگرزان تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و لبنیات, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. زنان به فرش و جاچیم بافی 
اشتغال دارند. مزرعه دره داراب جزء ان 
آبادی مسحوب سی‌شود. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ۸۶ 


رنگرزکلا. 
رنگرزکلا. [ر رک ] ((خ) دی است از 
دهتان بالا تجن بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع در ۶هزارگزی غربی شاهی. آب و 
هوایی معتدل و مرطوب دارد و در دامنه واقع 
است. دارای ۱۴۰ تن سکنه است که مذهب 
تشیع دارند و به مازندرانی و فارسی سخن 
می‌گویند. آب آن از نهر هتکه‌رود تالار و از 
چاه تامین می‌شود. محصولش برنج و پنبه و 
غلات و صیفی و توتون:سیگار است و مردم 
به زراعت و گله‌داری و تهیة زغال اشتفال 
دارند. راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
رنگر زگلگون. [رر زگ ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از شراب‌فروش است. (برهان 
قاطم) (آنندراج). خُمار. (برهان قاطع). 
رنگرزوئیه. [ر ز نی ی) (اخ) ده کوچکی 
است از دمستان سیرچ بسخش شهداد 
شهرستان کرمان واقع در ۶۳هزارگزی جنوب 
غربی شهداد و سر راه مالرو سیرچ به کرمان. 
دارای ۱۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸. 
رنگرزی زر ر] (حامص مرکب) شفل و کار 
رنگرز. صباغی. صباغت. ||(! مرکب) دکان 
رنگرز. کارخانة رنگرز. 
- امنال: 
مگر خُم رنگرزی است؛ یعنی انجام اين کار 
بدین سرعت که خواهی میسر نیست. انجام 
دادن اين کار مستلزم دقت و فرصت بیشتری 
است. 
رنگرزی کودن. از ز ک د] امص مرکب) 
صباغی کردن, رنگ کردن پارچه و جز آن. و 
رجوع به رنگرز و رنگرزی شود: 
بروزگار خزان زرگری کند شب و روز 
بروزگار بهاران کندت رنگرزی. ‏ منوچهری. 
رنگك رفتن. رز تَ] (مص مرکب) پریدن 
و دگرگون شدن رنگ چیزی, بیرنگ شدن. 
رنگ اصلی چیزی تغییر پیدا کردن. رنگ 
پسریدن. رنگ باختن, رنگ ریختن. رنگ 
گسیختن. رنگ برخاستن. رجوع به همین 
ماده‌ها شود؛ 
نه بهفت آب که رنگش بصد آتش نرود 
آنچه با خرقة زاهد می انگوری کرد. 
حافظ (از آتدراج). 
ز رویم وقت رفتن می‌رود رنگ 
که‌می‌ترسم برآرد تیغ او رنگ. 
کمال خجندی (از آندراج). 
رنگك رم کردن. [ر زک د] (مص مرکب) 
رنگ پریدن. رنگ رفتن. رنگ گسیختن. 
رنگ برخاستن. رجوع به همین ماده‌ها شود 
رنگ گلهای چمن پس که ز شوقت رم کرد 
سیزه‌ای پال نیفشاند که طاوس نبود. 
میان ناصرعلی (از بهار عجم)ء 


زنگ رنگت. رز ر] (ص مرکب) رنگارنگ. 
رنگ‌برنگ. به لونهای مختلف. به رنگهای 
گوناگون.ملون به الوان مختلف. گونا گون: 
از یاد روی خوید چو آب است موج‌موج 
وز نوسه پشت ابر چو جزع است رنگ‌رنگ. 

خسروانی. 
هم از آشتی راندم و هم ز جنگ 

سخن گفتم از هر دری رنگ‌رنگ. فردوسی. 
ز اسب وستام و ز خفتان جنگ 
زیاقوت و هر گوهر رنگ‌رنگ, 


فردوسی, 
همان جوشن خویش و خفتان جنگ 
به خروارها ده رنگ‌رنگ. اسدی. 
سیاهبرگ گل رنگ‌رنگ گونا گون 
زباد مشکین برهم‌زنان علم بعلم. 
سوزنی. 


رنگ‌رو. [ر ز /رو] (نف مرکب) آنچه 
رنگش برود. آنچه رنگش ثابت نیست. جامه 
یا پارچنای که رنگ آن از آفتاب بشود. 
رنگ‌باز (در لهجذ مردم خراسان), 
رنکك رو. [ر گ ] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
لون مخصوص چهره. رنگ بشره. 
رنگ‌رورفته: رنگ‌پریده. بیرنگ‌شده. 
رجوع به رنگ‌پریده و رنگ پریدن شود. 
رنگروتا. [رگ] () بربان زند و پازند فیل 
بزرگ راگویند و آن جانوری است معروف در 
هندوستان و به اين معتی با زای نقطه‌دار هم 
بنظر آمده است. (برهان قاطع) (از آنندراج), 
رجوع به بان‌بربیتا شود. 
رنگک‌روش. (ر] (نف مسرکب) مخنف 
رنگ‌فروش. رنگرز. (از برهان قاطع) (از 
اتدراج). صباغ: 
از لنگ و رنگ کون و دهان را بکرد خنب 
کون لنگ‌خای کرد و دهان رنگ‌روش کرد. 
سوزنی. 
||ابریشم فروش و ابریشم‌گر. (برهان قاطع) 
(آتندراج). ||محیل. مکار. (از برهان قاطع). 
رنگک ریختن. [ر ت] (مص مرکب) زایبل 
شدن رنگ. (از آتتدراج). رنگ باختن. رنگ 
رفتن. رنگ جهیدن. رنگ پریدن. رجوع به 
همین ماده‌ها شود 
پسر کآنهمه شوکت و پایه دید 
پدر را بغایت فرومایه دید 
خیالش بگردید و رنگش بربخت 
ز هیبت به بیفولهای در گریخت. 
سعدی (بوستان از بهار عجم) 
چه گلها می‌توان چید از دل بیطاقت عاشق 
در آن محفل که رنگ از چهر؛ تصویر می‌ریزد. 
صائب (از بهار عجم). 
زیاد آن ستمگر از رخ من رنگ می‌ریزد 
دل این شيشة نازک زنامسنگ می‌ریزد. 
صائب (از بهار عجم). 
می چتان دشمن شرم است که گر سایة تاک 


رنگریزکلا. ۱۲۲۶۷ 


بر سر حسن فتد رنگ حنا می‌ریزد. ۹ 
صائب (از آنندراج). 
ااطح عمارت افکندن و بنای کار گذاشتن. 
(غیات اللغات) (از آندراج): 
کی‌بود در سوختن نسبت به من خاشا ک‌را 
رنگ آتشخانه از خا کستر من ريختند. 
سلیم (از نندراج). 
عشق از خا کسترما ریخت رنگ آسمان 
این شرار شوق اول در دل آدم گرفت. 
صائب (از آنندرا اج). 
مدار دست ز تعمیر دل در این موسم 
که‌ریخت لاله و گل رنگ شادمانی را. 
صانب (از آندراج). 
۳ رنگ کاری ریختن؛ شروع به کار کردن. 
(از انتدراج). 
زنگریز. [] (نف مرکب) صاحب غیاث 
اللغات از قول سروری و مژید و دیگران (و به 
تبعیت از او آنندراج) آرد؛ این لفظ بزیادت 
یای تحتانی غلط است و صحیح آن رنگرز 
است و اگربه معنی نقاش و مصور و معمار 
گویند صحیح باشد - انتهی. اما این مطلب 
یعنی غلط بودن رنگریز صحیح نت و 
رنگریز در نظم و نثر قدما در معنی رنگرز 
استعمال شده است: صباغ؛ رنگریز. امهذب 
الاسماء) (دهار). ممصل؛ پالونه يا پاتیلة 
رنگریز که در آن رنگ کند. (منتهی الارب). 
این دهر رنگریز مرا صوف و اطلس است 
این چرخ نقره‌خنگ مرا اسب و استر است. 
سیدحسن غزنوی, 
تیغ تو رنگریز و ضمیر تو نقش‌بد 
خلق تو گل‌فروش و زبانت شکرگر است. 
سیدحسن غزتوی, 
نقش‌بند چمنش باد ز چین لطف است 
رنگریز شمرش ماء ز چرخ کرم است . 
ثیرالدین اخسیکتی. 
رنگریزان. [ز](!مسرکب) رنگرزان. (از 
انندراج). پاییز. خریف, خزان. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). رجوع به رنگرزان شود. 
رنگریرکلا. [ر کَ ] ((خ) دی است از 
دهستان لاله آباد بخش مرکزی شهرستان بابل 
واقع در ۲۱هزارگزی جنوب غربی بابل و 
یک‌هزارگزی شمال راه شوسة بابل به آمل. 
آب و هوای معتدل و مرطوب دارد. دارای ۱۵ 
تن سکنه است که مذهب شیعه دارند و به 
مازندرانی و فارسی سخن می‌گویند. آب آن 
از رودخانة کاری تأْمین می‌شود و محصولی 
برنج و غلات و صیفی و کنف و پسنبه است. 


۱-در این مصراع صنعت ابهام بکار رفته است 
و رنگ‌ریز بمعنی خونریز هم می‌تواند باشده 
زیرا یکی از معانی رنگ خون است. رجوع به 
رنگ شود. 


شنل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رنگریزی. (ر] (حامص مرکب) رنگرزی. 
صباغی, رجوع به رنگریز و رنگرزی شود. 
رنکك زدن. [ر ز د] !سص مرکب) رنگ 
بستن. (آتدراج) (بهار عجم), رنگ کردن. 
رنگین کردن. رجوع به رنگ کردن شود: 
چون قضا رنگ حادثات زند 
ناظرش حزم پیش‌بین تو باد. 
دست سخن کی رسد در تو که از پاس تو 
تا که سخن رنگ زد رنگ سخنور شکست. 
انوری (از بهار عجم), 
معمار وجود ار نزدی رنگ تو بر عشق 
در آب محبت گل آدم نسرشتی. 
حافظ (از بهار عجم), 
زده‌ای رنگ حنا چون گل رعنا بر کف 
زده‌ای رنگ حنا بر کف و رعنا زده‌ای. 

۱ لانی (از آتدراچ). 
|[کنایه از تعمیر کردن باشد. (بهار عجم) (از 
آنندراج). رنگ ریختن. رجوع به رنگ 
ریختن شود. ||نیرنگ بکار بردن. فریب دادن. 
گول‌زدن. 

رنگك‌زده. ار زد /د] (نمف مرکب) 
رنگ‌کرده. رنگین. ان_اظم الاطباء). 
رنگ‌زده‌شده. رجوع به رنگ زدن شود. 

رنک زردی» (ر ر] (حامص مرکب) کنایه 
از خجلت و ثرمساری و شرمندگی: 
طمعآرد همان رنگ‌زردی 

طمع راسر بر گر مرد مردی. . ناصرخسرو, 

رنگزردی کشیدن. (ر رز ک / کي ذ] 
(مص مرکب) کنایه از خجالت کشیدن باشد. 
(از آنندراج) (از بهار عجم). 

رنگ‌زن. (ر ر] (نف مرکب) آنکه رنگ 
زند. کسی که رنگ کند. رجوع به رنگ کردن 
شود. |[نسیرنگ‌ساز. فریبکار. فریبنده. 
گول‌زننده. رجوع به رنگ زدن و رنگ کردن 
شود. 
رنکك زنده. [زگ زد /د] انس رکیب 
وصفی, |مرکب) رنگ سبز. (بهار عجم) 
(آتدراج): 


آنوری, 


ز رنگ زنده‌اش ! فیروژه مرده 
رگ کان زمرد نیش خورده. 

تاظم هروی (در تعریف عصا از بهار عجم) 
رنگت ساختن. رت ] (مص مرکب) حیله 
و مکر بکار بردن. نیرنگ ساختن* 
و گر به جنگ نیاز آیدش بجان کوشد 
که‌گاه جستن از آنجا چگونه سازد رنگ. 

فرخی (از آنندراج). 

چه فسون ساختند و باز چه رنگ 
آسمان کبود و آب چو رنگ. فرخی. 
رتگک‌ساز. (ز] (لف مرکب) تقاش. مصور. 


(آندراج). رنگ‌سازنده. ||محیل. حیله گر. 


نیرنگ‌ساز. فرییکار. رجوع به رنگ ساختن 
شود. 

رنگ‌سازی. ([) (حصامص مرکب) 
حیله گری.نیرنگ‌سازی. فریبکاری. مکاری, 


رجوع به رنگ ساختن و رنگ‌ساز شود؛ 
نباید که ایمن شوی زو به جنگ 
گذ در رنگ‌سازی بود پیدرنگ. قردوسی. 


رنگ سوختن. [رتَ] (سص مرکب) 
رنگ بردن. (آتدراج). رجوع به رنگ بردن 
شود؛ 
با تف سینه ساختم طرة ناله آتشین 
رنگ ترانه با رخ بانگ هزار سوختم. 

طالب آملی (از آندراج). 

رنگ شکری. [ز گ ش کَ / ش کَ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رنگی که زردیش کم 
و مایل به سرخی بود. رنگ آل. رنگ نباتی, 
(آتدراجا" 
تنگ کرده‌ست بسی حوصلة تنگ شکر 
از لب بت آن مهوش و رنگ شکری. 

تأثیر از آنندراج). 
رنگ شکستن. [ر ش کَ تَ] اسسص 
مرکب) بیرنگ کردن. بی‌رونق کردن؛ 
ترسم که شکستی به گلستان تو آید 
زآن آه که رنگ گل خورشید شکستم. 
باقر کاشی (از آنندرا اج), 

رنگک شهباز. زر ش ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) تاریکی و ظلمت. (ناظم الاطباء). 

رنگ طلایی. [زگ ط /ط] (ترکیب 

وصفی, [ مرکب) رنگی است زرد مثل طلا و 
نسیت آن به رنگ عشاق بدیهی است و 
شعرای هندی‌زبان به رنگ مسعشوق نسبت 
دهند. (از بهار عجم) (از آنندراج), رنگ 
سفیدی که به زردی زند. و اطلاق آن بر رنگ 
معشوق نه به اعتبار زردی است بل از جهت 
فروغ است که لازم طلاست. (از آنندراج)؛ 
آن رنگ طلایی خط مشکین خواهد 
هر جاگل جعفری است با ریحان است. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 
رنگ سیلاب طلایی شده از نور چراغ 
چشمها مشرق خورشید درخشان شده است. 
صائب (از انندراج), 
رنگت عروس. از گ غ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) طرز نو. |اکدخدا. (از آنندراج از 

فرهنگ اسکندرنامه), 

رنگ فروش. [ز ف] (نسف مسرکب) 
ابریشم‌فروش. رنگ‌روش. (برهان قاطم) 
(آتدراج). |ارنگرز. (برهان قاطم). || آنکه 
کارش رنگ‌فروشی باشد. آنکه شفلش 
فروختن رنگ باشد. ]|کنایه است از مکار و 
محیل و فريب‌دهنده. (از برهان قاطع) (از 
آتدرا اج)ء 


رنگك کار. [ر] (ص مرکب) آنکه دیوارها و 


رنگ گرفتن. 
در و پنجره‌ها را رنگ کند. نقاش. ||مزور. 
ثیرنگ‌ساز. محیل و چار‌ساز: 
نگه کرد گرسیوز رنگ‌کار 
ز گفت سیاوخش با شهریار. 
فردوسی, 
رنکتکاری. [) (حامص مرکب) شغل و 
کار رنگ‌کار. عمل رنگ‌کار. رجوع به 
رنگ‌کار شود. ||نیرنگ‌سازی. حیله گری. 
چاره‌سازی. رجوع به رنگ‌کار و رنگ کردن 
و رنگ ساختن و رنگ در ذیل معنی حیله و 
نبرنگ شود. 
رنگك کاغف. [ز غ] (( مرکب) کاغذ رنگین. 
(از اشتینگاس). 
تلوین. (دهار). آز دن. (برهان قاطع). رنگ 
زدن. ملون کردن. رجوع به رنگ زدن شود 
شکایت با دل شوریده سر کرد 
سخن رارنگ از خون جگر کرد. 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
تو نیز پجه ز می رنگ کن که باد خزان 
حنا بدست عروسان شاخار گذشت. 
کلیم (از آندراج). 
به خون خود کنم الوده ای صبا کاغذ 
چون آن کی که کند رنگ با حنا کاغذ. 
محمدقلی سلیم (از آنندرا اج). 
اادشاو فریب کردن. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). فریفتن و مفیون کردن کسی را 
بترس از خون من کاین سرخ عیار 
بسی تبغ بتان را رنگ کرده‌مست. ۱ 
عطائی حکیم (از آنندراج), 
رن کشیدن. رک /ک :] (سص 
مسرکب) رنگ دادن. رنگ ب‌خشیدن. رنگ 
کردن. رجوع به رنگ دادن و رنگ کردن 
شود 
جواهر تو بخشی دل سنگ را 
تو بر روی گوهر کشی رنگ را, 
نظامی (از آتدراج). 
رنک کردانیدن. (ز گ د] (مص مرکب) 
تفیر رنگ دادن. دگرگون کردن لون: 
گلشن حسن از بهار عشق خرم می‌شود 
اشک بلیل رنگ چون گرداند شبنم می‌شود. 
صائب (از آنندراج), 
رنت کردیدن. رز گ دی د] (مسص 
مرکب) تغیر یافتن رنگ. دگرگون شدن لون: 
من تمی‌گویم ز گلزارت کسی گل چیده است 
رنگ آن سیب زنخدان اندکی گردیده است. 
صائب (از آندراج). 
رنگک گرفتن. (ز گر تَ] (مص مرکب) 


۱ -ظاهراً رنگ زنده بمعنی رنگ شفاف و 
درخشان است و استباط صاحب بهار عجم 
صحیح نمی‌نماید. 


رنگ گرفتن. 
رنگ پذیرفتن. رنگ برداشتن. (آنندراج) 
(بهار عجم). رجوع به رنگ پذیرفتن و رنگ 
پرداشتن شود؛ 
ز روی من چوسر کوی او نشان گیرد 
ز شرم یاسنش رنگ ارغوان گیرد. 
سیدحسن شرقی (از آندراج) 
|ارنگ دادن و رنگ گرفن یا رنگ ستاندن؛ 
متفیر شدن رنگ بسبب خجالت و انفعال. 
(آنندراج). رنگ‌برنگ شدن و شرمنده شدن. 
(فرهنگ نظام) رنگ‌برنگ شدن. رنگ 
آوردن. (آنندراج). رجوع به رنگ‌برنگ شدن 
و رنگ آوردن و رنگ دادن شسود. ||رنگ 
بردن, رنگ چیزی را زاییل ساختن و آن را 
بیرنگ کردن؛ 
دمی که ره به من آن تیزچنگ می‌گیرد 
ز سینه‌ام دل و از چهره رنگ می‌گیرد. 
ملا مفید بلخی (از بهار عجم). 
|ارونق گرفتن. رواج گرفتن: و عالم از او [از 
امیر طاهر] رنگ گرفت. (تاریخ سیستان). 
رنکت گرفتن. [ر گر ت] *مص مرکب) 
آهنگی مخصوص برای رقص نواختن. رجوع 
به رنگ شود. 
رنگك گر یختن. [ر گ تَ] (مص مرکب) 
رنگ بریدن. رنگ ریختن, رنگ باختن. رنگ 


رفتن. رنگ جهیدن. رجوع به همین ماده‌ها 
شود؛ 
مضطرب بودم چو عکسش مهمان دیده بود 


نقد دلها برد چون از چهره رنگ من گریخت. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
رنگ گسیختن. [ز گ تّ)] امص مرکب) 
رنگ باختن. رنگ پریدن. بیرنگ شدن. رنگ 
گریختن.رنگ ریختن, رجوع به همین ماده‌ها 
شود؛ 
تا دیده عقد گوهر غلطان گیخته 
رنگ عذار سبح مرجان گسيخته. 
محمدسعید اشرف (از آنتدراج). 
تا بند از نقاب بت ما گسیخته 
از شرم رنگ صورت دیبا گسيخته. ۱ 
محمدسعید اشرف (از اتدراج). 
چوبگسیخت رنگ کسی از خمار 
رفو می‌کنی با می خوشگوار. 
ملا طفرا (از بهار عجم). 
رنکت لا کت. (ر] ([ مرکب) هر جوهری که 
بسدان رنگ کنند. (ن_اظم الاطباه) (از 
اشینگاس). 
رنگک لکا. (ر [](مرکب) رنگ لاک‌باشد 
وبدان چیزها رنگ کند. (برهان قاطم) 
(آنتدراج). رجوع به لکا و لا ک‌شود. 
رنک لیمویی. (ر گ] (ترکیب وصفی, | 
,صرکب) رنگ سفیدی که به زردی زند. 
(آتدراج) (بهار عجم)؛ 
چهره‌ام دور از بهار خطش 


شد خزان همچو رنگ لیمویی. 
مفید بلخی (از بهار عجم). 
صفرای مرا شکستی از روترشی 
ای من بقدای رنگ لیمویی تو. .. _ 
؟ (از آتدراج). 
رنگک ماتم. [ز گ تَ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) سیاهی و تیرگی. (ناظم الاطباء), رنگ 
سیاه. 
رنگ‌محل. از محّلل /])(|مسرکب) 
اطاق مخصوص به تعیش. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). حجره‌ای که برای تعیش و 
کامرانی مقرر کرده باشند. (ناظم الاطباء), 
رنگت مهتابی. رگ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رنگ سفید مایل به زردی مثل مهتاب. 
(از آتدراج): 
خم باده گر می‌خورد آن نگار 
بود رنگ مهتابیش برقرار, ۱ 
۲ طفرا از آتندراچ). 
زنگنا کك. زَر] (ص مرکب) رنگین. ملون. 
رجوع به رنگین شود؛ 
ستبل بخشایش از او تابنا ک 
لاه آمرزش از او رنگنا ک. 
عرفی (از آندراج), 
رنگک نباتی. [ر گ نْ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) رنگ سفید که مایل به سرخی باشد. 
(بهار عجم). 
رنگ نمودن. از نْ /: /ند] اسص 
مرکب) حیله یکار بردن. نیرنگ نمودن, رنگ 
کردن.رنگ ساختن, مکر نشان دادن؛ 
همان جادوان ساخت تا روز جنگ 
تمودند هر گوهاقسون و راگ. 
رجوع به رنگ کردن و رنگ ساختن شود. 
|| در تداول امروز, فریب دادن کی را. رجوع 
به رنگ کردن شود. 
رنگک نهادن. [ر نٍ /ن د] (مص مرکب) 
رنگ از دست دادن. بیرنگ شدن:+ 
لاله از شرم چهره, رنگ نهاد 
شکر از شور خنده تگ نهاد. 
ظهوری (از بهار عجم). 
|ارنگ کردن. رنگین کردن: 
ز ضعف بر تتوانم گرفت پا ز زمین 
اگربه پا نهدم روزگار رنگ حنا, 
واله هروی (از آنندراج). 
رن و آ ب گرفتن. (ز گ گ رٍ ت] 
(مص مرکب) رنگ و نم گرفتن. رنگ و بوی 
گرفتن.رونق و صفا و طمطراق پیدا کردن. (از 
آنتدراج). 
- چهر؛ کسی رنگ و آب گرفتن؛ پس از 
تقاهت و بیماری سرخ و سپید گشتن و سر 
حال آمدن. آپ و رنگ گرفتن. 
رنگوئیه. [ز ئی ی ] (اخ) ده کوچکی است 


از دهستان سرویزن بخش ساردویة 


اسدی, 


۱۳۳۶۹ 


شهرستان جیرفت واقع.در ۱۰هزارگزی 
جنوب شرقی ساردوئیه و "هزارگزی جنوب 
راه مالرو چیرفت به ساردوئه. دارای ۲۵ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 

رنگك و بو. (ر گ ] (ترکیب عطفی. | مرکب) 
رنگ و بوی. رجوع به رنگ و بوی شود. 
رنگ و بوی. [رز گ] اسرکیب عسطفی, [ 
مرکب) شأن و شوکت. (برهان قاطع), کر و فر. 
(برهان قاطع) (انندراج), جلال و جمال. 
طمطراق. رونق و صفا. اعجار و شکوه. 
زیایی و وجاهت و با لفظ گرفتن و کشیدن و 
داشتن محعمل است. (آنندراج)ة 
بر آن تخت سودابهٌ ماهروی 
بسان بهشتی پر از رنگ و بوی. 


رنگ و بوی. 


فردوسی. 
چو آمد به ترمد در وبام و کوی 
بسان بهاران پر از رنگ و بوی. . فردوسی. 
ابا پیل گردون‌کش و رنگ و بوی 
ز خاور به ایران نهادند روی, فردوسی. 


چو کهتر چنین باشد و مهتر اوی 

نماند بر اين بوم و بر رنگ و بوی. ‏ فردوسی, 

ای گل تو نیز خاطر بلبل نگاه دار 

کآنجاکه رنگ و بوی بود گفتگو بود. حافظ. 

رنگ و بوی آمدن از چیزی کسی را؛ نفع و 

فایده رسیدن. رجوع به رنگ ذیل معنی نفع و 

فایده شود: 

بهنگام پدرود کردنش گفت: 

کهآزار داری ز من در نهفت 

اگرهست با شاه ایران مگوی 

نياید ترا زین سخن رنگ و بوی. ‏ فردوسی, 

رنگ و بوی بشدن؛ بی رونق و اعتبار 

شدن. شکوه و عظمت را از دست دادن: 

بر رستم آمد یکی [طوس ] چاره‌جوی 

که‌امروز از اين کار شد رنگ و بوی. 
فردوسی, 

رنگ و بوی پرا کنده شدن از جایی؛ 

سعادت و خرمی و رونق از آن جای برفتن, 

رجوع په رنگ و بوی بشدن شود: 

از ایران پرا کنده‌شد رنگ و بوی 

سراسر به ویرانی آورد روی. فردوسی. 

- رنگ و بوی دادن به کاری؛ سر و صورت 

دادن به آن: به آیین و وضع صحیح بازآوردن 

آن کار 

شد آیین‌گذسپ اندر آن را‌جوی 

کدآن رای را چون دهد رنگ و بوی. 
فردوسی. 

سرنگ و بوی دور شدن از کسی؛ بی‌اعتبار 

شدن. رفتن حیلیت و آبروی از کسی: 

چو خاقان چین زینهاری شود 

از آن برتری سوی خواری شود 

شهنشاه شاید که بخشد بر اوی 

چو یکباره زو دور شد رنگ و بوی. فردوسی. 


۰ رنگ و بوی گرفتن. 


-رنگ و بوی نماندن؛ رونق و اعتباری 
نماندن. سعادت و خرمی و شکوه از جایی 
برفتن. رجوع به ترکییات رنگ و بوی بشدن 
و رنگ و بوی پرا کنده شدن شود؛ 
چو کهتر چنین باشد و مهتر اوی 
نماند بدین مرز ما رنگ و بوی. ‏ فردوسی, 
|(استعداد تمام. (برهان قاطم). |امجازا 
اوضاع. حالات. (یادداشت مولف)؛ 
دگرکس نیارست گفتن بدوی ": 
که‌این کار خود چیست وین رنگ و بوی. 
فردوسی, 
|[لون و عطر. سرخی و سپیدی و سیاهی و 
عطریات که زنان زیشت را بکار برند. (از 
یادداشت مولف): 
شخودند روی و بکندند موی! 
گستند پیرایه و رنگ و بوی. 
دهد حسن عالم سراسر بدوی 
کندبی‌نیازش ز رنگ و ز بوی. 
به دیبا و دینار و زر و درم 
به رنگ و به بوی و به بیش و به کم 
بیاراست او را چو خرم بهار 
فرستاد در شب بر شهریار. فردوسی. 
-بی رنگ و بوی؛ بدون زینت و زیور. 
آشفته حال و ژولیده: 
از ایرانیان هرکه بد نامجوی 
پیاده برفتند بی رنگ و بوی۴. . فردوسی. 
رنگ و بوی کرفتن.[ز گ گ رٍ ت) 
(مص مرکب) کر و فر پیدا کردن. جلال و 
جمال گرفتن. رونق و صفا و طمطراق یافتن. 
رنگ و آب گرفتن. رنگ و نم گرفتن. (از 
آندراج). رجوع به رنگ و بوی و رنگ و نم 
گرفتن و رنگ و آب گرفتن شود؛ 
چنانش نمای از دل را‌جوی 
که‌از وی تو گیری همی رنگ و بوی. 
اسدی. 
رنگک و رو. (ز گ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
لون و ظاهر چیزی, لون و نمای چیزی. 
رنگ‌ورورفته؛ چیزی که لون و نما و ظاهر 
آن از حالت اصلی بگردیده پاشد. 
رنگک و روغن. [زگ ز /وغ] (ترکیب 
عطنی, | مرکب) در اصطلاح نقاشی پرده‌ها و 
تابلوهایی راگویند که با رنگ آمیخته با 
روغن تصوير شده باشند. مقابل سیاه قلم و 
آب و رنگ. 
رنکك و نم گرفتن. [ز گ ن گر ت] 
(مص مرکب) رونق و صفا گرفتن. شأن و 
شوکت پیدا کردن. رنگ و بوی گرفتن. رنگ و 
آب گرفتن. رجوع به رنگ و بوی و رنگ و 
بوی گرفتن و رنگ و آب گرفتن شود: 
که‌روی زمین از ثبات رزمت 
تا پشت سمک رنگ و نم گرفته. ‏ انوری. 
رنک و وارنگت. (رزگ ر] اص مرکب. از 


فردوسی, 


فردوسی. 


اباع) رنگارنگ. رنگ‌برنگ. رنگ‌دردرنگ. 
رنگ‌رنگ و به رنگهای مختلف. به الوان 
گوناگون.رجوع به رنگارنگ و رنگ‌برنگ و 
رنگ‌دررنگ و رنگ‌رنگ شود. 
رنکه‌ریژان. ار گ] ((خ) دی است از 
دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرستان سفز 
واقع در ۳۰هسزارگزی چسنوب سقز و 
۵هزارگری جنوب قشلاق پل. کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۰ تن سکنه سنی و کرد 
است. آب آن از چش مه و رودخانه تامین 
می‌شود و محصولش غلات و لبنیات و توتون 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو و دارای دبستان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج4۵. 
رنک هوا. زر گ 2] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از تیرگی هوا. (از آنندراج) (بهار 
عجم), 
رنگیی. [ر](ص نسبی) رنگرز. صباغ. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). ||چیت و نوعی از 
پارچه. ||چیتی که رنگ آن با شتن مقاومت 
نمی‌کند. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). چیت 
رنگ‌رو. پارچه‌ای که رنگ آن برود. 
|ارنگین. رنگ‌آلود. رنگ‌آلوده. |[نقاشی با 
رنگهای گونا گون. مقابل سیاه قلم. فیلم و 
عکسی که تصاویر آن برنگهای گونا گون 
باشد. 
رنکك یافتن. (ر تَ] (مص مرکب) رنگین 
شدن. دارای رنگ شدن. رنگی شدن. (بهار 
عجم)؛ 
از می شه بس که رخش یافت رنگ 
کردفراموش خورشهای بنگ. 
امیرخرو (در تعریف فیل از بهار عجم). 
رنگیان. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا از شهرستان فومن 
واقع در یک‌هزارگزی شمال غربی صومعه‌سرا 
و کنار راه شوسة صومعه‌سرا به کسما. از حیث 
آب و هوا معتدل و مرطوب و در جلگه واقع 
شده است. دارای ۱۶٩‏ تن جمعیت است. 
مذهب شیعه دارند و به گیلکی سخن 
می‌گویند. از رودخانة ساسوله مشروب 
می‌شود و محصولش برنج و توتون و سیگار و 
ابریشم است. شغل مردم زراعت و پیله‌وری و 
دارای راه شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲ 
رنگیدن. [ز 5] (سص) روییدن. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). رستن گیاه. 
(برهان قاطع). دجوع به رنگ در ذیل صمعتی 
ژستن شود. ||زیاد کردن. افزون نمودن. زیاده 
کردن.(ناظم الاطباء») (از اشتینگاس). 
زنگین. [ر] (ص نسبی) (از: رنگ + ین, 
پسوند نسبت) دارای رنگ. ملون. دارای 
صبغ. (ناظم الاطباء). مُصَبّم. بارنگ. رنگی: 


۰ 
۰ 


ردحین.- 
نابسوده دو دست رنگین کرد 


ناچشیده به تارک اندر تاخت. رودکی. 
پویک دیدم بحوالی سرخس 
بانگک بربرده به ابر اندرا 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بسی گونه بر آن چادرا. 
نگون‌بخت شد همچو بختش نگون 
ابا سیب رنگین به اب اندرون. 
ابوشکور بلخی. 
واز واسط گلیم و شلواربند و پشمهای زنگین 
خیزد. (حدود العالم). 
به رنگ اندر اخاد غلطان سرش 
ز خون لعل شٌد دست و رنگین برش. 
فردوسی. 
همه پشت پیلان به رنگین درفش 
پیاراسته سرخ و زرد و بلفش. 
خرگهی باید گرم و آتشی باید تیز 
باده‌ای باید تلخ و خوش و رنگین و روان. 
فرخی. 


رودکی, 


فردوسی. 


بنفشه‌زلفا گرد بنفشه‌زار مگرد 

مگرد لالدرخا گرد لاله رنگین. فرخی, 
و طفرل شرابی رنگین بدست بایتاد. (تاریخ 
بهقی). خاصه چنین گل که از این رنگین‌تر و 
خوش‌بوی‌تر نتواند. (تاریخ بیهقی). 

رنگین که کرد و شیرین در خرما 
خاک‌درشت ناخوش غبرارا. ناصرخرو. 
تذرو مسرغی سخت رنگین است. (حائیة 
فرهنگ اسدی تخجوانی). 

بس که در خرقة آلوده زدم لاف صلاح 
شرمار از رخ ناقی و می رنگینم. . حافظ. 
|اخرم و شاداب. پررونق و باصفا. پرلمعان و 
درخشنده. زیبا و وجید؛ 


چو رنگین رخ شاه زرفام گدت 


از آن درد و غم بهر بهرام گشت. فردوسی. 

چو پزمرده شد روی رنگین تو 

نرب کی گرد من نو . ۰ ., دفزوشی: 

تا چون رخ رنگین بتان و غم هجران 

تابنده و سوزنده و رخشنده بودنار. . فرخی. 

پا رخ رنگین چون لاله وگل 

با لب شیرین چون شهد و شکر, فرخی. 

آن زنگی زلفین بدان رنگین رخار 

چون سار سیاه است و گل اندر دهن سار. 
مجلدی. 


- رنگین‌رخ؛ زیباروی. شاداب‌چهره. پر 
رنگ و بوی رشار. رجوع به رنگ و بوی 
شود 

ای آمده از خلخ شیرین‌لب و خوش‌پاسخ 
مشکین خط و رنگین‌رخ, سنگین‌دل و سیمین‌بر. 


معزی (از آتدراج). 


۱ -کنيزکان در ماتم کیضرو. 
۲ -در مرگ کیکاوس. 


رنگیتا. 
- رنگین‌عذاران چمن؛ کایه از گلهای زیا و 
شاداپ و رنگارنگ چمن: 
رزق ما چون شبنم رنگین‌عذاران چمن 
با کمال قرب دندان بر جگر افشردن است. 


صائب (از آتدراج, 
||فصیح. خوش‌عبارت. ظریف. (ناظم 
الاطباء)؛ 
استاد شهید زنده بایستی 
وان شاعر تیره‌چشم روشن‌بین 
تامیر مرا مدیح گفتندی 
بالفاظ خوش و معانی رنگین. دقیقی. 


فتهی پدر را گفت هیچ از این سختان رنگین 
دلاویز متکلمان در من اثر نمی‌کند. (گلستان 
سعدی). 

- رنگسین‌کلام؛ آنکه سخنان فصیح و 
خوش‌عبارت تواند گفت. (از آنندراج)* 
صائب از رنگین‌کلامان ترک دعوی خوش‌نماست 
راستی در تیر چون خم در کمان زیبنده است. 

۱ صائب (از آتدراج). 
||مجازا بمعنی خوب و خوش‌آینده چون 
رنگین رفتن و رفتار رنگین و تبسم رنگین و 
جلو؛ رنگین و خند؛ رنگین. (آنندراج): 
چون گهر شبنم بدرج غنچه پنهان شد ز شرم 
گفتگوی تازه‌ای زآن خند؛ رنگین گذشت. 

امیر (از آنندراج). 
- رنگین‌سخن؛ آنکه سخنان خوشآیند و 
شیرین بگوید. شیرین‌گفتار. خوش‌بیان. 
خوش‌لهجه: 
دهن تنگ تو هر جا که به گفتار آید 
لب رنگین‌سخنان غنچة تصویر شود 
صائب (از آنندراج). 
رنگیفاء زز ] (() رنگینان. رجوع به رنگینان 
شود. 
رنگینان. [ر] (() شفترنگ. (فرهنگ اسدی) 
(برهان قاطع) (آنندراج). تالانک. (فرهنگ 
اسدی). میوه‌ای است شببه به شف‌الو. (از 
بسرهان قساطع). نسوعی است از شسفتالو. 
(آندراج). شلیل. شلیر: 
هست پروین چو دست نرگس 
همچو بنات نعش رنگینان. 
مشرقی (از فرهنگ اسدی). 
رنگین‌بان. (ر گیم] ((خ) دهمی است از 
دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۴۲هزارگزی جنوب غربی 
کوهدشت و ۴۲هزارگزی غرب راه خرم‌آباد 
به کوهدشت. در جلگه واقع است و آب و 
هوای متتدل دارد و دارای ۱۲۰ تن سکنه 
شیمه است که از طایفه بازوند امرائی و 
چادرنشین متد. اب آن از چاه تاضین 
می‌شود و محصول آن غلات و لبنیات و بشم 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی است و زنان به قالی‌بافی اشتغال دارند. 


راه اتومیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 م۳ 

رنگین دهلوی. [ز گی ن د [] (خ) 
(سعادت‌پارخان...) از شعرای فارسی‌گوی 
هندوستان بود و منظومه‌ای بنام مهر و ماه 
بزبان فارسی سرود و نیز او را اشعار ضراوان 
بزبان اردو است. وی بال ۱۲۵۱ ه.ق.سن 
۰سالگی درگذشت., رجوع به فرهنگ 
سخنوران و تذکره هندی صص ۱۰۴-۱۰۱ و 
تذکرة روز روشین صص ۲۶۰-۲۵۹ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

رنگین شدان. [ز ش د] اسص مرکب) 
رنگی شدن. ملون شدن. بارنگ شدن. 
انصباغ. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به 
رنگین و رنگین کردن شود. 

رنگینکت. [رز گی نْ] (| مرکب) یک نوع 
طعامی که از آرد گندم بریان‌کرد؛ در روغن و 
خرما سازند.(ناظم الاطیاء). 

رنگین کردن. [ر ک د] (سص مسرکب) 
رنگی کردن. ملون کردن. بارنگ کردن. 
|[رنگ و روی دادن. بارونق کردن. رجوع به 
رنگین شود. 

رنگین کمان. [زکَ] (۱مرکب) قوس 
قزح. (از برهان قاطع). به معنی قوس قزح 
است که آن را کمان شیطان می‌گفته‌اند. 
(آنندراج). آژفندا ک. رجوع به آژفندا ک 
شود؛ 

ابر آمده از هر طرف. رنگین کمان کرده به کف. 

خاقانی (از آنندراج). 

رنل. [ر نٍ] ((خ)! شاخه‌ای است از گلف 
استریم ‏ که از خلیج مکزیک شروع می‌شود و 
بسوی سواحل فرانسه و انگلیس و نروژ پیش 
می‌اید. این جریان آب ببنام کاشف ان رنل که 
از مکتشفان انگلیس بوده نامیده شده است. 

رثل» ار نٍ] ((خ) نام دو جزیره است در 
آقیانوس کبیر واقع در قسمت جنوبی جزایر 
سالومون. یکی از اين دو جزیره به مونکیکی 
یا بلونه و دیگری بنام مونفاوه یا رنل معروف 
است. مساحت این دو جزیره مسجموعا ۷۷۰ 
هزار گز است و به سال ۱۷۹۴ م. کشف شده 
است. سا کنان ان از نذاد پولینزی هستند. 

زم. [ر نْ] (ع مص) سرایدن. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی) (منتهی الارب). 
ترجیع صوت با شادمانی. (از معجم متن 
اللغه). رجوع به ترنم شود. 

ژفم. [ر ن] (ع | آواز, (مسخهی الارب) 
(آتدراج). صوت. (اقرب الموارد) (از معجم 
متن اللغد). 

رنم. [ز نا (ع ص,) زنان نیکو سرودگویان» 
وگویا ج رنماء است. (منتهی الارب). مغنیات 
خوش‌سرود. (از اقرب الموارد) (از معجم متن 
اللفه). 


رنود. ۱۲۲۷۱ 


رنمة. از ن ](ع لا گیاهی است. (منتهی 
الارب). نباتی است نازک و یا نوعی است از 
درخت و یاهمان زتَمة" است. (از سعجم 
متن‌اللغد). 
رنمة. رم /ر ن ع](ع!) آواز یکو. (متهی 
الارب). له رنمة حسنة؛ ای ترنم حسن, تقول: 
«نسقرته بعلمة فانطقته برئمة». (از اقرب 
الموارد), رجوع به رن شود. 
رنن» ار ن] (ع !) صاحب متهی الارب آرد: 
در صحاح آمده است که چیزی است که در 
آب بانگ زند در ایام تابستان و صراح آن را 
تفیر کرده و گوید جانوری است که در 
تابستان بانگ کند در آب و صاحب قاموس 
گوید چیزی است که در ایام زبستان در آب 
صیحه زند - انتهی. چیزی است که در ایام 
زستان صیحه زند و صاحب صحاح گوید در 
ایام تابستان, (از اقرب الموارد). 
زفو. [ر زور ] (ع مص) پبوسته نگریستن. 
(تاج المصادر بیهقی). پیوسته بسکون چشم 
نگریستن. (منتهی الارب). ادامه دادن نظر را 
به سوی کسی بسکون چشم. (از اقرب 
الموارد). زنا. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|الهو و لمب با شفل دل و شغل بینایی و غلبة 
هوی. (از سنتهی الارب). طرب کردن با 
اشتغال دل و چشم و غلبهُ هسوی. (از اقرب 
الموارد). |شادمان گردیدن, (سنتهی الارب) 
(آتدراج). |رنو از چیزی؛ تغافل از آن چیز. 
(از اقرب الموارد). 
زنو. (ر نّوو] (ع ص) مرد پسیوسته بسوی 
چیزی نگرنده. (از مستهی الارب) (از 
آنندراج). || آنکه سخن کی را به رغبت تمام 
بشنود و خوش آیدش و گویند: هو رنو فلائة؛ 
ینی پیوسته بسوی او می‌نگرد و به سخن او 
برغبت گوش می‌کند و خوشش می‌آید. (از 
منتهی الارب). مردی که سخن زنان را با ميل 
تمام گوش کند و به اعجاب آید و گویند: «هو 
رنوها». (از اقرب الموارد). 
نو زر نْ] لاخ" رودی است در شمال ایلیا 
که در ابالت توسکانا از کوههای آپنین 
سرچشمه می‌گیرد و بسوی شمال شرقی پیش 
می‌آید. طول آن در حدود ۱۸۰ هزار گز است 
و در فصول بارانی بسیار پرآب است. 
رنوات. [ز ن) (ع 0 ج رَنسوة, (از مسنتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به رنوة شود. 
رنود. [ر] (() صاحب غیاث اللغات ارد: 
جمع رد است بتصرف فارسیان عربی‌دان, 
چه این مردم الفاظ فارسی را هم گاهی بطور 


1 - (۰ 2 - 6) ۰ 

۳-نباتی است نازک, گل آن مانند گل خیری و 
دانه‌اش مانند عدس است. (از مسجم متن اللغه). 
۰ - 4 


۲ رنود. 
عربی جمع آرند - انتهی. ج برساختة رند. ج 
رد است بر خلاف قیاس و مطابق جمعهای 
مکسر عربی. رجوع ید ند شود: به خراسان 
فتته‌ها پسیار برخاست و رنود و عیاران قرا 
کار ایست‌ادند. (تاریخ طرستان). حدیث فسق 
عشق ... رنود را شاید نه مجالس ملوک ...را. 
(تاریخ طبرستان). و اتسز از رنود خوارزم بر 
منوال طریقة ملاحده دو شخصی را فریفته 
بود. (جهانگشای جوینی). و هر کس از رنود 
بدو می‌پیوستند تا قوت گرفت. (جهانگهای 
جسوینی). و رنود و اوباش به خانه‌های 
متمولان رفتند. (جهانگشای جوینی). چون به 
حدود قهستان رسیدند رنود اندک مقاومتی 
نمودند. (جامع اتواریخ رشیدی). و رنود و 
اوباش دست تطاول و استیلا دراز کردند. 
(جامع التواریخ رشیدی). و به مکابره رنود و 
آوباش بسیار بر خود جمع کرد. (جامع 
التواریخ رشیدی). به اتفاق امراء دیگر و رنود 
پغداد به خدمت خلیفه پیغام فرستادند. (جامع 
التواریخ رشیدی). 

رنو۵. [رّن و] (() غبت است که در مقابل 
حضور باشد. (برهان قاطم) (ازتاظم الاطباء). 

رنوس. [رٌ] (!) نام سنگی است. گویند هرکه 
خاتمی از آن سنگ در انگشت کند غم و اندوه 
و حزن بدو نرسد. (برهان قاطم) (آنندراج) (از 
ناظم الاطبام), 

رنوع. [) (ع مص) برگردیدن گونه. (از 
منتهی الارب). برگردیدن گونة کسی. 
(آنندراج). نع لونهٌ رنوعا؛ رنگ او تغییر کرد 
و پومرده شد. (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن‌اللغة). |پژمریدن و کاهیدن و لاغر شدن. 
(از منتهی الارب) (از انندراج). لاغعر شدن. 
(از اقرب الموارد). |[راندن مگس را دابة از 
سر خود. (منتهی الارب). راندن مگس را از 
سر خود. (از آندراج). با سر خود طرد کردن 
چهارپا مگس را". (از اقرب السوارد). رنْع. 
(معجم متن اللفة). ||بازی نمودن. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن اللفة). 

رنوم. [ر) ((خ) مسوضعی است. (از معجم 
ابلدان) (منتهی الارب) (معجم متن اللفة). 

ونوفاق. [ر ن] (ع ص) کأس رَوناة. علی 
علَلة + کاسه‌ای که پیوسته بر شرب باشد. ج» 
رتنّیات. (منتهی الارب) (آنندراج). الکأس 
الدائمة علی الشرب. (اقرب الموارد). 

رنونیاات. رز و ن) (ع ص, ل ج رن‌وناة. 
(منتهی الارب) (انتدراج). رجوع به رنوئاة 
شود. 

وفوة. [رن و] (ع ) پارة گوشت. ج, رنوات. 
(از متهی الارب) (از آنندراج). لصمة. (از 
اقرب الموارد). 

رنة. [دن ن] (ع!) آواز. (مسستتهی الارب). 


صوت. (از اقرب الموارد). صوتی که از فرح یا 
حزن باشد. ج. رات (از معجم متن اللفةا. 
|آراز گریه در حلق بازگردانیده. (منتهی 
الارب). ||صدای کمان. (از اقرب الموارد از 
تعالبی). 

رنة. رن ن](ع مسص) فریاد کردن. رنت 
القوس؛ یمنی بانگ کرد کمان. (از سنتهی 
الارب). زنین. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

رفة. [رن ن] (ع ل) نام جمادی‌الا خرة. (از 
معجم متن اللفة. رُنن, (اقرب الموارد) (معجم 
متن اللغه) (منتهی الارب). رجوع به رن شود. 

رنه. [ر ن ] (خ)۲ نام جزیرة کوچکی است از 
جزایر یونان در نزدیکی جزيرة دلوس. در 
روزگار باستان بعلت ممنوع بودن دفن 
مردگان در جزیر؛ دلوس در حکم گورستان 
ساکتان آن جزیره بود. 

رنه. [ر ن] ((خ) ۲ (سنت...) از قدیسان مذهب 
ک‌اتولیک بود و در قرن پنجم میلادی 
می‌زیست. 

رفه. ار نٍ] (اخ)" رن اول (۱۴۰۹- ۱۴۸۰ 
م.). دوک آنژو "و لورن " و بار" بود و علاوه 
بر اين سمت, کنت پروونس* و پیدمونت؟ و 
پادشاه ناپل و سیسیل و به دادگری معروف 
بود و از ادبیات و موسیقی بهره وافی داشت. 
آثار وی در ۴ جلد بزرگ منتشر شده است. 
رجوع به داثرتالمعارف بریتانیکا و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

رنه. [ر نٍ] (()۱۳ شهری است در مشرق 
فلاندر ۱۱ واقع در کشور بلژیک در 
۸هزارگزی جنوب اودنارد ۲" و در داستة 
تیه‌های فلاندر. بر طبق سرشماری ۱۹۵۵م. 
۲ تن جمعیت دارد. دارای 
کارخانه‌های پشمبافی و منسوجات نخی و 
دیگر کارخانه‌های مهم است. رجوع به 
داثرةالمعارف بریتانیکا و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

رنه. [ر نٍ] ((خ)۲۳ شهری در مفرب فرانسه و 
مسرکز ایسالت ایله‌ویلن ۱۲ است. مطابق 
سرشماری ۱۹۵۴ م. دارای ۱۱۲۵۵۳ تن 
جمعیت است. این شهر در محل تلاقی ایل و 
ویلن و در سر راه چند رشته خطآهن که به 
پاریی منتهی می‌شود قرار دارد. دارای 
کارخانه‌های چرمسازی و صنایع آهنی و 
تخته‌بری و بسیاری از مات صنعتی 
دیگر است. رجوع به داثرةالمعارف بریتانیکا 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 

رفی. [] () صاحب فرهنگ شعوری آرد: 
بمعنی رهی است یعنی بنده و غلام. شاید لهج 
محلی باشد. 

رنی. رن نا] (ع ‏ (1..)تمامهةٌ مخلوق. 
(منتهی الارب) (انندراج). هم آفریدگان. (از 


رنیم. 
اقرب الموارد) (از معمجم متن اللفة). و گویتد؛ 
ما فی الرنی مثله؛ یعنی در میان هم ک‌ان 
چون او نیست. (از معجم متن‌اللغة). |انام 
جمادی‌الاخرة. و بدین معنی بدون الف و لام 
آید*. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
معجم متن اللخة). و رجوع به رنه شود. 

رنی. [ر] (()*" قصبه‌ای است در ناحية 
بسارابی از کشور روسیه واقع در 
۳هزارگزی شمال غربی قضای اسماعیل. 
دارای اسکله است و ۶۰۸۰ تن جمعیت دارد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

رنی. ار ] ((خ)۲" جان. (۱۷۶۱- ۰۱۸۲۱ 
از مهندسان معروف انگلیسی بود. از بناهای 
معروف او ساختمان پل واترلو "٩‏ و پل لشدن 
است. رجوع به داثرةالمعارف بریانیکا شود. 

زنی. ار ] ((خ*۱ قصبه‌ای است در ناحية 
راجبوتا از کشور هندوستان واقع در 
۰هزارگزی شمال شرقی بیکانیر. دارای: 
۰ تن جمعیت است و از آن میان ۹۸۵ تن 
مسلمان هستند. 

رنیار. زر ] ((خ)" ژان فرانسوا, (۱۶۵۵- 
۹ م.). از شاعران شوخ‌طبع فرانه بود و 
پس از مولیر معروفترین شاعر کمدی‌نویس 
فرانسه به شمار میرود. وی پس از تکمل 
معلومات خود سفری به ایتالیا کرد و در آنجا 
از راه قمار ثروت زیادی اندوخت و به فرانسه 
بازگشت و پس از چندی به اسلامبول رخت 
سفر بت و باز به پاریس برگشت و بار دیگر 
تمام اروپا را به سیر و سیاحت زیر پا گذاشت 
و سرانجام در پاریس مقیم شد و اوقات خود 
را به نوشتن آثار کمدی خود سپری ساخت. 

زئیتز. (ر] ((ج)۲۱ رودی است در باویر از 
کشور آلمان که از ۷هزارگزی پاينهايم 
سرچشمه می‌گیرد و بسوی شمال پیش میرود 
و پس از پیمودن ۱۰۰ هزار گز به رود فرانکو 
ملحق می‌گردد. 

ژفیم. [ز] (ع مص) کشیدن و نیکو کردن 
آواز. (منتهی الارب). با طرب برآوردن 


۱-صاحب معجم متن‌اللغة این معتی را در 
ذیل نم آورده است. 


2 - 8: 3 - 5, 6۰ 

4 - 8۰, 5 - ۸۳۷۰ 

6 - 6۰ 7 ۰. 0. 

8 - ۰ 9 - 

10 - 11 - ۰ 

12 - ۰ 

۰ و۱ - 14 .9 - 13 


۵-ما صاحب معجم منن‌اللقة یا الف و لام نیز 


آورده است. 
۳1 - 17 ۳۰ - 16 
1۰ - 19 ۰ - 18 
۵9۳۲۰ - 21 .0 - 20 


رئین. 
صوت. (از اقرب الموارد) (از معجم متن‌اللغة). 
ترنیم. (از معجم متن‌اللفه). رجوع به ترنیم 
شود. 
رنین. (](ع مص) بانگ کردن بزاری. 
(مصادر زوزنی). فریاد کردن. (از منتهی 
الارب). صیحه زدن و صوت را برای گریه 
بلئد کردن. (از اقرب الموارد). رَنة. (از منتهی 
الارب). ناله و زاری کردن. ||بانگ کردن 
کمان. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللقة). ترنین. 
ترنية. ارنان. (از معجم متن اللغة). رن السه 
رتینا؛ گوش کرد به سوی او (اقرب الموارد) 
(از سعجم مستن‌اللفه). ارنان. (از معجم 
متن‌الفه) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
زنین. [ر] (عل)مطلفاً نی صوت است و 
گویندصوت همراه با گریه را نیز گویند و در 
اساس آمنده: «سمعت له رنه و زنیت»؛ ای 
صیحد حزينة. (از قرب الموارد). رَنْة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (سعجم متن اللفقا 
رجوع به رن شود. ||بانگ کمان. (دهار) 
(معجم متن اللغق). 
رفیو. ار یْ] ((خ)۲ (۱۸۴۳ - ۱۸۷۱ م. از 
نقاشان معروف فرانه بود و در جنگی که بین 
فرانه و پروس وافع شد بقتل رسید. 
رنبو. [رٍ یْ] ((ج) (۱۷۵۴ - ۱۸۳۹ از 
نقاشان معروف فرانسه بود و آثار بسیار 
باارزشی از او در دست است. 
رنیو. زر یْ) (اخ)" هانری ریکتور. (۱۸۱۰ 
۱۸۷۸۰ از دانشمندان فیزیک و سیمی 
فرانسه بود. وی در | کس لاشاپل متولد شد و 
ا کتشافات و تحقیقات مهمی در علم شیمی و 
علوم طبیعی دارد. 
زنیه. [ر ي] (اخ؟ (۱۵۷۳ - ۱۶۱۳ م.). از 
شاعران هزل‌گو و هجوسرای فرانسه بود. وی 
در سارتر متولد شد و بسن ۰سالگی 
درگذشت. این شاعر در عين انکه در زمره 
راهبان بود روزگار خود را با بیقیدی و 
لاابالیگری بسر برد. 
رو ار / رو ] (نف مرخم) رونده. (آنندراج). 
رونده و هميشه بطور ترکیب استعمال می‌شود 
مانند پیشرو یمنی پیش‌رونده. (ناظم الاطباء). 
نعت فاعلی است از مصدر رفتن و این 
صورت مخثف در صفات فاعلی مرکب 
متداول است همچون تیزرو. راهرو. کندرو. 
تندرو. رنگ‌رو. سبک‌رو. گرم‌رو. شب‌رو. 
پیاده‌رو (سخص پیاده‌رونده). میانه‌رو. 
راست‌رو. کجرو. آتش‌رو: 
فلک کجروتر است از خط ترسا 
مرا دارد مساسل راهب‌آساء 
سمندر چو پروانه آتش‌رو است 
ولیک این کهن لنگ و آن خوش‌دو است. 
نظامی (از آتدراج). 


خافانی. 


|[با برخی از کلمات ترکیب می‌شود و معنی 
اسم مکانی از آن اراده می‌گردد ماتند آب‌رو. 
پیاده‌رو (مقابل سواره‌رو). راهرو. گربه‌رو. 
بادرو. دررو (مخرج). ||((مص) رفتن. (برهان 
قاطم) (آنندراجا: 
همت از گفت او چو نو کردم 
باز از آن جای قصه رو کردم. 1 
|اروش. (آتندراج. صاحب آتندراج آرد: در 
ترکیبات خوش‌رو, آزادرو. گرمرو, تیزرو, 
نرم‌رو. سیک‌رو و پیاده‌رو احتمال معنی 
روش و رونده هر دو دارد یعتی کسی که راه و 
روش او خوش و آزاد است یا خوش ,و آزاد 
رونده است - انتهی. 
< نسیکورو؛ نیکوروش. نیکوسیرت. 
خوش‌سیرت: و به غیبت ما با مردمان این 
نواحی نیکورو و نیکوسیرت باش. (تاریخ 
بیهقی). 
||(فعل.امر) امر به رفتن. (برهان قاطع) 
(آنندراج). رجوع به رفتن شود. ||(ل) آواز 
حزین. (برهان قاطع) (تاظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام) (جهانگیری). در سنسکریت رو به معنی 
مطلق آواز هست. (فرهنگ نظام). 

رو (() معروف است که به عربی وجه خوانند. 
(برهان قاطع) (آنتدراج). جانب پیش سر که 
از پیشانی شروع شده به زنخ خستم می‌شود. 
مثال: چشم و دهن بر روی انسان واقع است. 
(فرهنگ نظام). روی. گونه. چهره. رخ. 
صورت. دیدار. سیما. (ناظم الاطباء). 
رخاره. گوند. دیم. (برهان قاطم). مُحیا. 
رجوع به روی شود؛ و روی بسر سوی پشت 
مادر باشد. ( کلیله و دمنه). 
درون حن روی نیکوان چیست 
بغیر تیکویی چیزی است آن چیست. 

شیخ محمود شبستری. 

برای شواهد رو رجوع به روی شود. 
به رو انداختن؛ دچار رودربایستی کردن. 
- ||دمرو انداختن. 
- به رو درافتادن. رجوع به به روی افتادن و 
دراادن ذیل روی شود. 
به روی خود نیاوردن؛ چنین وانمودن که 
تمیدانم یا نشنیده‌ام. 
<به روی کسی ایستادن؛ بی خجلتی, 
کوچکی با بزرگی جدل کردن. 
کردن. 
-به روی کسی خندیدن؛ با خوشرویی و 
ملایمت ویراگستاخ کردن. 
یه روی کسی درماندن؛ یه احترام میل یا 
خواهش او کاری را انجام دادن. بدون میل و 
اراد؛ باطلی برعایت حرمت و احتشام وی 
آرزویی رایرآوردن. 
-به روی کسی, کسی را کشیدن؛ بقصد 
تحقیر, فضایل و پیشرفتهای کسی را در پیش 


با وی ستیزه 


رو. ۱۲۲۷۳ 


کسی بازگو کردن. ثروت و مکنت و سعادت 
کسی‌راروکش کردن بر کسی. به رخ کشیدن. 
په روی کسی نیاوردن؛ نگفتن به او که آنچه 
را از نقص و عیب نهان کرده‌ای من دانم. 
گتاهی را به گناهکار نگفتن و ماخذه نکردن 
تا او شرمسار نشود؛ 

گناه‌رفته را اندرگذارم 

دگر هرگز به روی او نیارم. (ویس و رامین). 
< دور از رو؛ دور از جناب. صاشا عن 
الحاضرین. برای مراعات ادب با مخاطب 
هنگامی دور از رو گویند که جملٌ رکیکی پر 
زبان آرند. 

دورو؛ منافق, دورنگ. آنکه ظاهر و 
باطنش یکی ینست. 

راستِ رو؛ مقابل. روبرو. 

رو از رویش تافتن؛ چهرهٌ سخت شاداب 


پیدا کردن. (از یادداشت مولف). 

رو از سنگ داشتن؛ بیحیا بودن. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

روباز؛ بی‌حجاب. 

-رو باز کردن؛ رفع کردن نقاب از چهره. رفع 
کردن حجاب. 

7 رو برآوردن زخم و داغ؛ به شدن زخم و 
داغ, (آنندرا اج)؛ 


رو برآورد زخم عشق و هنوز 
درد آن در جگر نمی‌گنجد. 
ثنائی (از آنندرا اج). 
<- روبراه شدن؛ به بهبود و کمال نزدیکتر 
گشتن.کاماتر شدن. نیکو شدن. 
- ||مطیع و سربراه شدن. 
-روبراه کردن. رجوع به ترکیب اخیر شود. 
-روبرگردان نبودن از؛ ابا نداشتن از, 
< رو برگردانیدن از؛ پشت کردن بر. امتناع 
ورزیدن از. 
-رو به آسمان کردن؛ به حالت دعا یا نفرین و 
استفاثه به آسمان نگر یستن. 
رو به پس کردن؛ بازیس نگریستن. رو به 
قفا کردن. (آندراج): 
وضع زمانه قابل دیدن دوبار یست 
رو پس نکرد هرکه از این خا کدان‌گذشت. 
کلیم (از آنندراج). 
در طلب سستی چو ارباب هوس کردن چرا 
راه دوری پیش داری رو به پس کردن چرا. 
صائب (از آنندراج). 
رو به چیزی انداختن؛ متوجه چیزی شدن. 
(آتدراج) (ناظم الاطبام), 


رو به قبله داشتن؛ صورت را متوجه سوی 


قبله کردن. 
86۵9۳ - 2 ۷ - 1 
۰ ۲۱۵۹۰۲۱ ,اانادطو۳6 - 3 
۰ - 4 


۴ رو. 


-رو به قفا رفتن؛ رو به پس کردن. رو بر قفا 
کردن.(از آتدراج). به پشت سر متوجه شدن 
و روبه قهقرا داشتن. به قهقرا بازپی 
نگریستن, 

-رو پنهان کردن؛ خود را نان ندادن. 
صورت خود را مخفی کردن و در حجاب 
کشیدن.قایم شدن. 

- رو ترش کردن؛ چین بر جبین افکندن. 
چهره عبوس کردن. اخم کردن؛ 

رو ترش کرد و دو دیده پر ز نم 

لي روکد پننی سید ...۰ امولوق, 
رو در خا ک‌کشیدن. رجوع به رو در خاک 
نهفتن شود. 

-رو در خاک نهفتن؛ رو در خاک کشیدن. 
مردن. رجوع به روی در خا ک‌نهفتن شود. 
رو نهان کردن؛ با بودن در جایی گفتن که 
نیست. رجوع به رو پلهان کردن شود. 
<روی خوش به کسی نشان دادن یبا نشان 
نسدادن؛ با احترام و بشارت پذیرفتن یا 
-روی کسی به کسی باز بودن؛ پیش او 
رووربایستی تدلشعن سن. پیش او بی‌پروا بودن. 
کل پشت ورو نسدارد؛ در جواب 
عذرخواهی آنکه گوید ببخشید به ضما پشت 
کردهام‌گویند. 

نیکورو؛ زیبارو. خوشگل: و صد غلام 
هندو بفایت نیکورو و شارهای قیمتی 
پوشید.. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۲۴ 
یک‌رو؛ یک‌رنگ. آنکه ظاهر و باطنش 
یکی باشد. 

|امقایل آستر. ابره. ظهاره. رویه: روی بالش, 


||بمجاز, سماجت. بیشرمی. اصرار و ارام 
نابجا. 

از رو بسردن؛ آدم گستاخ و وقیح را به 
خجلت واداشتن. 


از رو رفتن يا نرفتن؛ شرمساری بردن یا 
نبردن. دست از وقاحت و گستاخی برداشتن 
یا برنداشتن. از ستهندگی بازایستادن یا 
نایستادن. 
پررو؛ وقیح. بیشرم. گستاخ: صن کمرو؛ 
بچه‌های محل پررو. رجوع به پررو و امثال و 
حکم شود. 
- رو دادن به کسی؛ او را به بیشرمی گستاخ 
کردن. 
رو شدن يا نشدن؛ شرم کردن یبا نکردن: 
رویم نشد به او بگویم. چطور رویت شد این 
حرف رابزنی. 
- رو همت از زور بدتر؛ با اصرار و سماجت 
هر کار زودتر و بهتر توان داد. 

روی کسی را باز کردن؛ با رفق و ملایمت 
مجال گستاخی به کی دادن. او را به بیشرمی 
واداشتن. 


کم‌رو؛ خجول, رجوع به کم‌رو شود. 
||مجازا؛ حیا. (فرهنگ نظام) , رجوع به روی 


شود. 
پیرو؛ بیحیا. (از فرهنگ نظام) (آنندراج). 
شوخ و بیمروت. (از آنندراج ذیل روی). 
رجوع به روی شود: 
گویدسخن مهر بهر بی ره و روبی 
هیچش ز هم‌آوازی این طایفه رو یست. 
وحشی (از فرهنگ تظام). 
از بیم که یار آهنی‌دل 
خوشروست ولی چو تیغ بیروست ._ 
واله همروی (از انتدراج). 
- بیرویی کردن؛ بیحیایی کردن. شوخی 
کردن.(آنندراج» گستاخی کردن: 
ناصحا تا چند بیرویی کنی با عاشقان 
خودبیا بنگر از آن رو میتوان پوشید چشم. 
ملا طفرا (از آنندراج). 
ابسجاز: جانب پیش و سطح بالای هر چیز. 
بقابل پقتاگه جانب پنی و سطح اس 
است. (از فرهنگ نظام), بالاء زبر, فوق. 
رجوع به روی شود. 
- اسب را به روی مادیان کشیدن؛ فحل دادن 
مادیان راء گشن دادن مادیان را. 
-به رو آمدن؛ بالا آمدن. به قسمت فوقانی 
آمدن. 
- کار کسی رونق و رواج گرفتن. 
-به روی چشیم؛ در مسورد اطاعت رو 
فرمانیرداری از کسی گفته سيشود. تفا و 
طاعة. 
رودست خوردن؛ فریب خوردن. گول 
شدن. (ناظم الاطباء). رودستی خوردن. 
(فرهنگ نظام), 
-رودستی خوردن؛ فریب خوردن. (فرهنگ 
نظام). رودست خوردن. (ناظم الاطباء). 
رورو کردن؛ چیزی را با دست پس و پیش 
کردن چنانکه درشتها بر روی ماند و خردها 
زیر رود: زغالها راارورو کن, درشتها را بگذار 
برای سماور. (یادداشت مولف). 
-روی دست کسی بلند شدن؛ قیمتی را که او 
میدهد علاوه دادن و توسعا در هر کار بالا 
دست او راگرفتن. 
-روهمرفته؛ مجموعاٌ جمعا کل 
|اسطح. (ناظم الاطباء). بیط رجوع به روی 
د؛ و از وی مقدار یک اسیا اپ براید و بر 
روی زمین برود. (حدود العالم) 
یکی گورسان کرد از دشت کین 
که‌جایی ندیدند روی زمین. 
پرفتند پا شادی و خرمی 
چوباغ ارم گشت روی زمی. : 
همه روی گیتی پر از داد کرد 
بهر جای ویرانی آباد کرد. فردوسی, 
عقیق‌وار شده‌ست آن زمین ز بس که ز خون 


فردوسی. 


فردوسی. 


زو. 
به روی دشت و بیابان فروشده‌ست آغار, 
عنصری. 
زمینی همه روی آو سنگلاخ 
به دیدن درشت و به پهنا فراخ.. عنصری. 


از رو خواندن؛ مقابل از بر خواندن و از 
حفظ خواندن. مطلبی را از کتاب و یا با نگاه 
کردن‌به نوشته‌ای خواندن. 
|| ظاهر. نما. نمایش. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
روی شود ر 
- به رو؛ ظاهرا. به ظاهر, بحب ظاهر؛ 
برخاست و به کابل شد و به رو گاه گا... جنگ 
کردیو اندر نهان دوستی همی داشت. 
سیتان). 
-روی کار برگشتن؛ وضع ظاهر کار دگرگون 
شدن. 
کار کسی رو نداشتن؛ به ظاهر جلوه و 
رونق نداشتن. , 
|اریا و ساختگی. (برهان قاطع). مجازاء ریا 
که جلوه دادن غیر واقع است. در اين معنی 
بیشتر با یاء (روی) گفته میشود و در تکلم 
عموما با لفظ ریا می‌آید. و گویا ربا رارو از 
این جهت گفته‌اند که ریا کارروی خود یا چیز 
را نشان می‌دهد نه باطن راء (از فرهنگ نظام), 
ریا. نفاق. دورنگی. ساختگی. رنگ. مکر. 
(ناظم الاطیاء). روی و ریا مترادف هم آیند. 
(از حاشیة برهان تاطع 3 معین) رجوع به 
روی ذیل معنی ریا شود. ||سیب و جهت. 
(برهان قاطم) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
باعت. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). مجازا 
سبب و علت. (فرهنگ نظام), موجب. (ناظم 
الاطباء). 
از آن رو؛ از آن جهت. بدان علت؛ 
موی سفید را نه از آن رو کنم سیاه 
تا باز نوجوان شوم و صد کنم گناه 
نی جامه از برای مصیبت سیه کنند 
من موی از مصیبت پیری کنم سیاه. 

خاقانی از آندراج). 


. (تاریخ 


- از اين رو؛ از این جهت و بدین علت, 
(حاشية برهان چ معین).بنابراین. با عملی 
ذلک, لذا. 

- از چه رو؛ از چه جهت. به چه علت. 
||تمی. (برهان قاطع). امید. (برهان قاطم) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). توقع. (ناظم 
الاطباء). رجوع به روی شود. ||پیدا کردن. 
(برهان قاطع). تفحص نمودن. تجس 
نمودن. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
پژوهش. (ناظم الاطباء). ||وجه. بنا. (حاشية 
بسرهان چ معین). قصد و غرض. (ناظم 
الاطباء): ملک گفت [وزیر را] آن دروغ وی 
[وزیر دیگر] پسندیده‌تر آمد زین راست که 
گفتی‌که روی آن در مصلحتی بود و بناء این بر 
خبدی. ( گلتان از حاشیة برهان چ موین). 


زو. 


|اطریق. راه و قم. صورت. وجه. رجوع به 
روی شود؛ 

عادل است او بهمه رویی و از دو کف او 

روز و شب باشد برخاسته بیداد و ستم. 


فرخی. 

که خواهم یکی چاره جستن کنون 
که‌ماتی بر من به مصر اندرون 
به رویی که هر ده برادر بدان 
یمانند ببهوش و تیره‌روان. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
- بهیچ رو؛ هیچ طریق, بهیچ قسم. بهیچ 
صورب. 


|| طرف. جانب. سوی. رجوع به روی شود: 
ملازگرد. ثغری است بر روی رومیان. (حدود 
العالم). |اصف. رده. ردیف. رجوع به روی 
شود. 
- دو رو؛ دو صف. دو ردیف: و درون باغ از 
پیش صفه تاج تا درگاه غلامان دو رو 
بایستادند. (تاریخ بهقی). 
|اگزیده. نخبه. زبده و گل سرسبد. رجوع به 
روی شود؛ 
آنکه بر درگاه او خدمتگزارند از ملوک 
هر یکی اندر تبار خویش روی صد تبار. 
فرخی. 
و بعضی مبارزان را که روی لشکر باشند 
برگزیند و بر کناره‌های صف بدارد. 
(راحةالصدور راوندی). ||فلزی است. 
(فرهنگ نظام). رجوع به روی شود. 
(9. (نف مرخم) مخفف روب: جارو. پارو. 
رو. (نف مرخم) روینده. اسم فاعل از روییدن 
در صورتی که با لفظ دیگر مرکب شود مثل 
خودرو. (فرهنگ نظام), 
خودرو؛ درخت يا گیاهی که بدون تربیت 
باغبان رسته باشد. درخت و علفی که بطبیمت 
خود بردمیده باشد, 
|[(فمل امر) فعل امر از مصدر روییدن که در 
تکلم به اضافٌ حرف با (برو) استعمال ميشود. 
رو. ((غ)۲ پر پل امیل. (۱۸۵۳ - ۱۹۳۳ م.. 
از پزشکان. یکرب‌شناس فرانه و شا گردو 
همکار پاستور بود. وی تحقیقات و ا کشافات 
فراوانی در فن پزشکی دارد و با همکاری 
پاستور دربارة بیماربهای وا گیردار و عفونی 
بخصوص امراض هاری و سیاه زخم و خناق 
مطالعات دقیقی کرد و موفق به کشف سرم؟ 
برای بیماری خناق گردید. و رجوع به 
دائره‌المسعارف بریتانیکا و لاروس و اعلام 
المنجد شود. 
رو. [ز] (۴)۵ (۱۷۶۳ - ۱۸۰۷ م). از 
خاورشاسان آلمانی بود. وی در اوترخت 
متولد شد. از آثار او برخی از ترجمه‌ها از 
زبانهای ععبرانی و عربی به آلمانی است. 


رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

رو. [7] (۴)2۷ (۱۶۰۳ - ۱۶۷۷ م). از 
خاورشناسان مشهور آلمانی بود. وی در شهر 
برلین متولد شد و پس از تکمیل معلومات به 
سیر و سفر در کشورهای شرقی پرداخت و 
چون به موطن خود بازگشت به استادی در 
مدارس عالی آلمان و انگلیس و هلند برگزیده 
شد و به تدریس زبانهای شرقی پرداخت. از 
آثار او کاب مهمی.است که در زمین دستور 
زبانهای عبرانی و کلدانی و سریانی و عرب و 
حبشی تألیف کرده است. و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

رو آمددن. [2 3](مص مرکب) در تداول 
عامه. ترقی کردن پس از آنکه در مقامی پست 
بوده است. ترفیع رتبه پیدا کردن پس از آنکه 
در درجه نازل بود. عقب‌ماند؛ در شون دولتی 
و غیره ترقی کردن. پس از زیردستی و پستی 
ترقی پیدا کردن. رجوع به رو شود. 

روآورد کردن. ار ک د] (مص مرکب) 
در تداول عامه» به روی کی آوردن. گفتن 
امری را که گفتش سیب خجلت و شرم 
مخاطب باشد. علم خود را به عمل شرم‌آور 
کسی ظاهر ساختن. (یادداشت مولف). رجوع 
به به روی کسی آوردن یا نیاوردن در ذیبل 
ترکیبات رو شود. 

رو آوردن. [ر د] امص مرکب) توجه 
کردن و بطرف چیزی رفتن. (فرهنگ نظام), 
متوجه کسی شدن و رو کردن و رو نهادن. 
(آتدراج) قبال: 
گراز یک نیمه رو آرد پثاه مشرق و مغرب . 

ز دیگر نیمه بس باشد تن تنهای درونشان. 


نعدی, 
یک زمان دید من رو بسوی خواب آرد 
ای خیال ار شبی از رهگذرم برخیزی. 
سعدی, 
برخیز و رو بطرف شیراز ار. (مجالس 
سعدی). 
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد 
که‌روز محنت و غم رو به کوتهی آورد. 
حافظ. 
و رجوع به رو کردن و رو نهادن و روی 
آوردن شود. 


رو). [] نف" جسایز. (بسرهان قاطع) 
(آن‌ندراج) (انجمن آرا) (اناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). سزاوار. (ناظم الاطباء): 
به باز کریزی بمانم همی 
اگرکیک بگریزد از من رواست. 
نان کشکینت روا نیست نیز 
نان سمد خواهی گردة کلان. 
چون خر رواست پایگهت آخر 
چون سگ سراست جایگهت شله. خفاف. 
اگرباز خواهی ز قیصر رواست 


رودکی. 
رودکی. 


روا ۱۲۲۷۵ 
که‌دستور تو بر خرد پادشاست. فردوسی. 
روا باشد | کنون که بردارمت 
بی‌آزار نزدیک او آرمت. فردوسی. 
نبودی بهر پادشاهی روا 
نشستن مگر بر در پاشاء فردوسی. 
از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. 


بندار رازی (از کلیله و دمند). 

خدای هرچه کسی را.دهد غلط ندهد 
غلط روا نبودیر خداي ما سبحان. عنصری. 
چو شش ماه از جدایی درد خوردم 
رواید گر زمانی ناز کردم. (ویس ورامین). 
بازنمایم که صفت مرد خردمند عادل چست 
تا روا باشد که ویرا فاضل گویند. (تاریخ. 
بیهقی). روا نیست که پادشاه اي خطر اختیار 
کند.(تاریخ بیهقی). خواجه احمد گفت روا 
باشد بهتر از آن داشته آید که بروزگار 
خوارزمشاه. (تاریخ بیهقی). هر مرد که... این 
سه قوت را بتمامی بجای ارد... آن سرد را 
فاضل و کامل... خواندن رواست. (تاریخ 
بهقی). 
نه جایی تهی گفتن از وی رواست 
نه دیدار کردن توان کو کجاست, 
روا باشد این شاه را ماه تخت 
که‌فرزند دارد چنین نیکبخت. 
بدو زنده گشته‌ست مردان خاک 
اگردست یزدانش گویم رواست. 

ناصرخرو. 
لیکن این نیست رواکز تو همی خواهد . 
این تن کاهل بی‌حاصل مردافکن. 

ناصر خسرو. 
اینها که همه دشمن اولاد رسولند 
از مادر اگرهرگز نایند رواند. ‏ ناصرخسرو. 
ملک‌السوت گفت روا باشد. پس هر دو 


اسدی, 


اسدی, 


. برخاستند به صحرا شدند. (تصص الانبیاء ص 


۱ و گفتدمادر فرزندان تت روا باشد که 
سگ پاشد. (قصص الانبیاء ص. ۱۲۲). روا 
باشد که از پس شیر و اژدها فراشوید و از پس 
زنان مشوید. ( کیمیای سعادت). 
بسته | کنون به بند و زندانم 
تو چه گویی چنین روا باشد. 

مسعودسعد. 
ملوک را بجز دو نگینه روا نبود داشتن, یکی 
یاقوت و دیگر پپروزه. (نوروزنامه). 
برای ملک روا باشد ار جهاد کنی 
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۵-از: رو (رقتن) +۱(صفت مشبهه), پهلری 

پازند ۲20۷8 (از حاشیهً برهان قاطع چ 
معین). 


۶ روا. 


برای گل سزد ار زحمت زکام کشند. 
ابورجاء غزنوی. 
عقل را بندة شهوت مکن ایرا نه رواست 
که ملک هیمه کش مطبخ سلطان گردد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
پس سلیمان گفت ای هدهد رواست 
کزتو در اول قدح اين درد خاست. مولوی. 
نصیحت از دشمتان پذیرفتن خطاست ولیکن 
شنیدن رواست. ( گستان). زاهد... روی 
برتافت. یکی از وزیران گفت پاس گفتار ملک 
روا باشد که چند روزی به شهر اندرایی, 
( گلستان), 
نه در هر سخن بحث کردن رواست 
خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. (گلستان). 
هرچه رود بر سرم گر تو پسندی رواست 
بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست. 
سعدی ( گلستان). 
روا باشد اناالحق از درختی 
چرا نبود روا از یکبختی, 
شبستری (از آندراج). 
بر ضیفان روا نباشد زور 
چه ملخ باشد آن ضعیف چه مور. 
ملامت به گاه سلامت رواست 
سلامت چو گم شد ملامت خطاست. 
ات خطرو: 
ور حد می‌برد از رای تو خورشید رواست 
بی‌هنر آنکه در افاق کسش نیست حسود. 
این وم 


اوحدی. 


جفاکن تا توانی کرد زیرا ک 
وفا در مذهب خوبان روا نیست. 
- ناروا؛ چیزی که جایز نباشد. (ناظم 
الاطباء). غیرجایز, ناسزاوار, 

|احلال. (ناظم الاطباء). مباح. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
مشروع. (ناظم الاطباء: 

با دل پا ک‌مرا جامه ناپا ک‌روانست 

بد مر آنرا که دل و جامه پلید است و پلشت. 


؟ 


کائی. 
باده خوردن ز همه خلق مر او راست روا 
کسمبادا که بدو گوید تو باده مخور, 

فرخی. 
لیکن ز نزد تو بضرورت همی روم 


در شرع کارهای ضرورت بودروا. ‏ معزی. 
و گفت شوهران ما به سفر میروند... روا باشد 
که زنان با یکدیگر بخوابند و خویشتن را با 
یکدیگر بمالند. (قصص الانبیاء چ ۱۳۲۰ ص 
۷ زنان را از آن عمل منع کرد که اين روا 
نباشد. (قصص الانبیاء چ ۱۳۲۰ ص ۱۸۷. و 
قاضی فتوی داد که خون یکی از احاد رعیت 
ریختن سلامت نفی پادشاه را روا باشد. 
( گلستان). 

- ناروا؛ غیرمشروع. خلاف شرع. (ناظم 


الاطباء). نامشروع. 

|ارانج. (از آتدراج). رواج. (برهان قاطع). 

پررونق* 

ز پا کیزگی شهر و از ایمنی راه 

روا گشت بازار بازارگانی. فرخی. 

ضعف وکاد بیش نترساندم کز او 

بازوی من قوی شد و بازار من روا. 
صعودسعد. 

هجر تو ماد وصل هست روا بهر آنک 

بر سر بازار تیز کور بود مشتری. سنایی. 

آری شبه آرد بها گهر را 

عزت., درم ناروا روا را. سوزنی. 


ناروا؛ چیزی که رایج نباشد. (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ناروان. (آندراج). غیررایج. 


بی‌رونق* 
آری شبه آرد بها گهر را 
عزت. درم ناروا روا را. سوزنی. 
سیم ناروا: مفشوش و قلب و نارایج, 
(آنتدراج). 
ار (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). روان. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع) (ناظم 
الاطیاء). مخنف روان است بمعنی جاری. 
(فرهنگ نظام)؛ 
محویم به نور شمس تبریز 
او محو ازل نه او نه ماییم 
آمروز زمانه درخور ماست 
هر وجه که رانیم رواییم. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری), 
||بمجاز, نافذ. روان, مطاع؛ 
به مه گفت من آن کنم کت هواست 
بهر روی فرمان و رایت رواست. فردرسی, 
مبر گفت غم کآن کنم کت هواست 
بهر روی فرمان و رایت رواست. 
( گرشاسب‌نامه ص ۳۰ 
وزیرش چهل, هر یکی را جدا 
سپاهی و ملکی و آمری روا. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
خاک‌بر سر کند شهی که ورا 
نبود در زمانه حکم روا سنائی. 
باد بر ملک بتی آدم فرمانش روا 
که‌همی کار بفرمان شیاطین نکند. سوزنی. 
بهرچه گویی قول تو در زمانه روان 


بهرچه خواهی حکم تو بر زمانه روا. انوری. 
- فرماثروا؛ آنکه حکم وی تافذ و مطاع باشد. 
رجوع به فرماثروا شود. 

||مژثر. کارگر: فریب بر زنان زودتر روا گردد 
و مردان را نیز بر زنان توان فریفتن. (ترجمة 
تاریخ طبری). 

هرگز نکند بر تو اثر چارء دشمن 

هرگز نشود بر تو روا حیلهٌ محتال. . معزی. 
||بمعنی حصول کار است همچون کام‌روا 
(برهان قاطع). برآمده. (آنندراج ج) (فرهنگ 


روا آمدن. 


نظام) برآورده. َضی. صاحب آنتدراج آرد: 
و این معنی متعمل نمیشود مگر به ترکیب 
چون حاجت‌روا و کام‌روا, کسی که حاجت و 
کام‌او در جمیم ازمنه و احوال برمی‌آمده باشد 
- انتهی. ولی این قول صاحب آنندراج پر 
اساسی نیست و چنانکه از شواهد منقول در 
ذیل استتباط مشود در غیر موارد ترکیب, با 


افعالی نظیر شدن و گشتن و بودن نیز بکار 

میرود؛ 

از آن کار چون کام او شد روا 

پس آن بار بستد ز ترکان نوار فردوسی 

از او شود همه امیدهای خلق روا 

بدو شود همه دشوارهای دهر آسان. ‏ فرخی. 

بذو گفت دایه که کامت رواست 

اگرمیهمان ترا این هواست. اندی, 

دل آنجا گراید که کامش رواست 

خوش آنجاست گیتی که دل را هواست. 

اندی. 

صد بندگی شاه ببایست کردنم 

از بهر یک امید که از وی روا شدم. 
تاشرهترز, 

به خامدٌ تو شود حجت فتوح روان 

به نام تو شود حاجت ملوک روا.. معزی. 

هرکه حاجت بهاهلبردرد 

زود بیند مراد خویش روا. ادیب صابر. 


خوش بخندید و مراگفت بدین زر نشود 
نه تراکام روا و نه مرا توخته وام. سوزنی, 
-روا کام؛کام‌روا. برآورده کام.مرادبرآمده: 
بدین سر در جهان باشی نکونام 
یدان سر جاودان باشی روا کام, 
(ویس و رأمین), 
-کام‌روا؛ روا کام,.رجوع به تبرکیب اشیر و 
کامرواشود: 
ترک من بر دل من کامروا گشت و رواست 
از همه ترکان چون ترک من امروز کجاست. 
فرخی. 
|ابرآرنده و مستعمل نمیشود مگر به ترکیب 
چون حاجت‌روا و کام‌روا یی کسی که 
حاجت مردم را برآورده باشد. (از انندراج), 
الابق. شایسته. موافق. مناسب. (ناظم 
الاطباء):۰ 
چو ما صد هزاران قدای تو باد 
خردز آفرینش روای توباد. فردوسی. 
| خوشنما. خوش‌آیند. پذیره. مقبول. مطبوع. 
موافق میل. (ناظم الاطباء). رجوع به روا 
آمدن شود. 
روا. [رٍ] () بارداری. برومندی. ||فراوانی. 
بیاری. (از اشتینگاس) (ناظم الاطبام). 
روا آمدن. [َرَم د] (مص مرکب) خوش 
آمدن. موافق میل بودن. مطبوع و مقبول 
آمدن. خوشآیند بودن. رجوع به روا شود 


یکی آرزو کن که تا از هوا 


رواء. 


کجاآید | کنون فکندن روا. فردوسی. 
رواء ۰ [ر] (ع ص) آب سبیراب‌ک ننده. 
(دهار). آب خوشگوار و سیراب‌کننده. (از 
آقرب الموارد). ماء رواء؛ آب خوشگوار و 
سیراب‌کننده. (متهی الارب). الرواء من الماء+ 
آب خسوشگواری که در آن برای واردان 
سیرابی باشد. آب بیار سیراب‌کننده. (معجم 
متن اللفة) . 


رواء . [ر) (ع () مسنظر. (منتهی الارب). 


(آنندراج). دیدار. (متهی الارب). چهره. 
روی. سیما. (ناظم الاطباء): 
گرروا گشت بر اوباش جهان زرق جهان 
تو چو اوباش مرو بر اثر زرق و رواش. 
ناصرخسرو. 
فرخج کوری بدطلعتی چنانکه به است 
کلنج کیر خر مغ از او به روی و روای. 
سوزنی. 
||اشکفتگی و طراوت چهره. [حسن منظر و 
گویند: رجل له رواء؛ یعنی مردی که دارای 
خن منظر است. (از اقرب الموارد). حسن 
منظر. (معجم متن اللفة). خوشی منظر. زیبایی 
دیدار. (ناظم الاطباء): آسایش روزگار از 
جمال ایشان بود و آسایش خواطر از رواء 
منظر ایشان. (تاریخ بهقی ص ۱۱۳). 
رواء ۰ زر ] (ع ) رسنی است که بدان بار بر 
شستر بسندند. چ» آزويست. (سنتهی الارب). 
ریسمانی که بدان بار بر شتر بندند. (برهان 
قاطم). رسنی که با آن امتعه بر شتر بندند. (از 
آقرب الموارد). ریسمانی که بدان متاع بر 
چهارپا بسندند. (از مسمجم مستن اللفه). 
اریسمانی از ریسمانهای خیمه. (از معجم 
متن اللفه), 
رواء ۰ (رٍ] (ع صلاج ریّان. (منتهی 
الارب) (از مسعجم مستن اللغة) (از اقرب 
لموارد). رجوع به زان شود. اج را مونث 
رَیّان. (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة), 
رجوع به ریا شود. 
زواء ۰ [ر) ((خ) چاه زمزم. (منتهی الارب) 
آنتدراج). نامی است برای چاه زمزم. (از 


معجم متن اللفة؛ اسمی است از اسامی زمزم. 
(از معجم البلدان). 
روائح. (ر وا (ع اج رائحة. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة), 3 
رائحة که بمعنی بوی خوش باشد. (غیاث 
اللغات) (آندراج) رجوع به رائحة و روایح 
شود, 
روانس. ء](ع ص,!) اعلای رودبارها و 
واحد آن رَثيسة است. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) ۲ الروائس من الاودية؛ اعالها. 
(معجم متن اللغة). جاهای بلند از وادیها. 
|اابری که یش‌پیش رود و واحد آن رَنيسة 
است. (از اقرب الموارد). الروائس من 


الحب؛ المقدمة. (معجم من اللغة). ااچ 
رائسة. بمعنی سگی که از سر شکار گیرد. 
(متن اللشة). 

روائع. از ء) (ع ص, !) ج رانعة. (لسان 
العرب) (تاج العروس) (المتجد). رجوع به 
رائعة شود. 

روائم. از ء] (ع !) دیگپایه‌ها. (منتهی 
الارب). سنگهایی که دیگ بر آنها قرار داده 
می‌شود. آتافی. (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن اللخق). 

روائیی. [ر ] (حامص) رجوع به روایی شود. 
روائی‌بخش. (ر بَ] (نف مرکب) رجوع 
به روایی‌بخش شود. 

روائی دادن. [ر د] (مص مرکب) رجوع 
به روایی دادن شود. 

روائی داشتن. ار ت] (سص مرکب) 
رجوع به روایی داشتن شود. 

رواب. [ | ((خ) شهرکی [به شام] است به 
کوه‌نزدیک و اين شهر قصب کوهستان است. 
(حدود العالم) ۳, 

روابط. [ر بلاج رابطة. (غیاث 
للفات) (دزی) (ناظم آلاطباء). رجوع به 
رابطة شود. ||در اصطلاح فارسی‌زبانان. 
ارتباط. رفت و آمسد. مراوده. معاشرت. 

روابع. ار ب] (ع ص, اج رابع. (سنتهی 
الارب) (از معجم متن اللفة) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به رابع شود. 

روابی. [ز] (ع 4 ج رابية. (محهی الارب) 
(دهار) (آنندراج) (معجم متن للقة), رجوع به 
رابية شود. 

- روابی بنی‌تمیم؛ از نواحی رقه است. 
(معجم البلدان), رجوع به رقة شود. 

روات. [ر) (ع)ج رات است که بلفت 
یمنی کاه را گویند. (از اقرب الموارد) (از نام 
الاطیاء). رجوع به رات شود. 

روات. (ر] (ع ص, 4 رواةء ج راری. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از صعجم 
متن‌اللفة). رجوع به رواة و راوی شود: چنین 
شنیدم از ثقات روات. (سندبادنامه ص .)۱۲٩‏ 

روات. [ ] (اخ) رجوع به رواب شود. 

رواتب. رز تِ] (ع 0ج راتنسب. (از 
اتستینگاس) (نساظم الاطباء) ( کشاف 
اصسطلاحات الفنون) . ج راتب. (المتجد). 
مقرری. مستمری. (از اشتینگاس). صواجب. 
وظیفة سالیانه و یومیه. (از ناظم الاطباء) 
وظایف. (اقرب الموارد): جد مرا... فرمود تا... 
آنچه باید از وظایف و رواتب ایشان راست 
میدارد. (تاریخ بسهقی). محمود فرمود تا 
بخدمت ایشان قیام کند و انچه بباید از 
وظایف و رواتب ایشان راست میدارد. (تاریخ 


بیهقی). از اوقاف مدرسه وجوه رواتب و 


رراج. ۱۲۲۷۷ 


مواجب ایشان موظف می‌گشت. (ترجمه 
تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۴۲۳). خبازی که 
به اقامت رواتب سرای من موسوم بود پیش 
من آمد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص ۳۳۰). ||سنتهای تابع فراشض و گویند 
وابه به اوقات مخصوصی است. (از اقرب 
الموارد؛ منتهایی که با فرائض خوانده 
می‌شود. (از معجم متن اللفة). سنتهای تابع 
فراییض و یا مخصوص است به اوقات 
مسخصوص. (از السنجد). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: ج راتبة است و آن 
عبارت است از سنتهایی که تابع و پیرو 
واجبات می‌باشند و برخنی این ستتها را 
وابسته به اوقات معین دانسته‌اند و پس از نماز 
عیدین و تراویح راتبهُ بر دوم باشند نه بر اول. 
رواتبی.(ص نبی) در تداول عوام, صوری. 
ظاهری: دوستی فلان رواتی است. رجوع په 
برو در ذیل کلم رو شود. (یاددائشت مولف). 
روات. (]() به یونانی خشخاش سیاه 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
روات. [رَز را] (ع ص, [) شک نبه‌پز. 
سیرابی‌فروش. (یادداشت مولف), 
رواج. [ر] (ع مسص) روا شدن. (دهار)ء 
روایبی یافتن. (منتهی الارب). راج الامر 
رواجا: اسرع. وج. (از اقضرب الصوارد) (از 
معجم متن اللفه). ||روایی متاع. (سنتهی 
الارب). تفاق. (از اقرب الموارد). روابی متاع 
و کالاء (از ناظم الاطباء). تیزی بازار. گرمی و 
رونق بازار. صاحب آنندراج آرد: روایی 
یافتن کالا و جز آن و با لفظ بردن و داشتن و 
شکستن و دادن ستعمل و رواج کسیر اول 
چنانکه مشهور شده تصرف فارسیان است؛۵ 
از اقطار و | ککاف عالم روی فرا او کرده و همه 
به نجاح مطلوب و رواج مرغوب رسیده. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۳۳۷). 
|اروایی درم. (منتهی الارب). راجت الدراهم؛ 
تعامل الناس بها و منه: «لا خیر فسی ادب لا 
رواج له», (اقرب الموارد). بمیار ثسدن داد و 
ستد درم در میان مردم. (اژ ناظم الاطباء). 


۱-فرخی گوید: 

هر بند راکلیدی هر خته راعلاجی 

هر کشته را روائی هر درد را دوایی. 

اما در متن چ دبیرسیاقی روانی آمده است و 
روائی تصحیح مژلف است. 

۲- در معجم متن اللفة به این معلی ر معانی 
بعدی ج رائة آمده. رجوع به همین کتاب ذیبل 
رأس و زوس شود. 

۳- در چ دانشگاه به اهتمام ملوچهر ستوده 
روات با ناء قرشت آمده است. 

۴-قیاساج راتبة است اما در فرهنگهای معتبر 
عربی دیده نشد. 

۵-گویا لهجة قارسیان هن است. 


۸ رواج. 


|| مختلف و مختلط وزیدن باد و یقال: راجت 
الریح؛ ای اختلطت فلایدری من این تجی.. 
(منتهی الارب). مختلط وزیدن باد چتانکه 
دانسته نشود از کدام سو می‌آید. (از اقرب 
الموارد). درهم برهم وزیدن باد چتانکه 
وزیدن آن از یک سو مستمر نباشد. (سعجم 
متن اللغة). |[رسیدن و آماده شدن طعام و 
0 :خر لنا ما راج»: یعنی آماده کن 
- برای ما آنچه میسر است. (از اقرب الصوارد) 
(از السنجد). ||(() هر چیز که در کار و معمول و 
رایج باشد. (ناظم الاطباء 
رواج. رو وا] (ع ص) آنکه تشه گرد 
حوض گردد و تا آب نرسد. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (از معجم متن اللفت). آنکه 
تشنه گرد حوض گردد و بواسطة ازدحام به 
آب نرسد. (ناظم الاطبام). 
رواجب. از ج](ع لا پسیوندهای بیخ 
انگشتان یا شکمهای مفاصل انگشتان یا 
اتخوانهای انگشتان است یا پیوندهای 
استخوان آن یا پشت استخوانهای انگشتان یا 
مابین پیوندهای انگشتان و استخوانهای آن یا 
پیوندهای نزدیک سرانگشتان. واحد آن 
راجبة و جبة است. (از سنتهی الارب) (از 
معجم متن اللفة). مفاصل اصول انگشتان و 
گویند:«یدک علی محو خطوطالرواجب اقدر 
منها علی محو خطوطالمواجب». (از اقرب 
الموارد): 
- رواجب‌الحمار؛ رگهای مخارج آواز خر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از سعجم 
من اللفة). 
رواج پذ یرفتن. ارب رتَ) امص 
مرکب) روایی گرفتن. پررونق شدن. گرمی و 
رونق گرفتن. رجوع به رواج شود؛ 
طعن بوجهل رواجی نپذیرد هرگز 
هر کجا فاش بود معجز؛ پیغمبر 
سیف اسفرنگ, 
رواج دادن. رز ذ] امس مرکب) رونق 
دادن. روایی بخشیدن. اب و تاب بخشیدن. 
رایج کردن. ترویج کردن. رجوع به رواج 
شوده 
چنان متادی عشق است در درون خراب 
که آنکه میدهد اين ملک را رواج یکی است. 
ملا وحشی (از آنتدراج), 
رواج داشتن. [رَّتّ] (مص مرکب) رونق 
و گرمی داشتن. روایی داشتن. پررونق و پر 
آب و تاب بودن. رجوع به رواج شود: 
حرف دعوی در میان باطلان دارد رواج 
هست در بتخانه گلبانگی دگر ناقوس را 
صائب. 
رواحس. ۰ ج] (ع ص: جع راجس. (از 
معجم متن اللقة), , رجوع به راچس شود 
رواج شکستن. "( شک ت]سص 


مرکب) بی‌رونق کردن. از آب و تاب انداختن. 
بی‌خریدار کردن؛ 
گرمحتسب رواج می تاب بشکند 
از لعل مکش تو رسانم دماغ را, 
نصبرای بدخشانی (از اتندراج). 
رواج قمریان از نال من 
چو قد سرو از آن بالا شکسته. 
کلیم(از آندراج) 

رواحع. جالع ص» 0 چ راجع. 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). رجوع ببه 
راجع شود. 

رواچ‌کار. (ر] مرکب) رایج و روان در 
داد و ستد و جز آن. (ناظم الاطاء) (از 
اشتینگاس). 

روا جگاه. [ر] (! مرکب) بازارگاه. (ناظم 
الاطباء). جای روایی. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

رواج گرفتن. (رز گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
رونق و گرمی پیدا کردن. رایج شدن. رواج 
یافتن. رجوع به رواج شود. 

رواجنی. [ر ج] (ص نسبی) سمعانی گوید 
از استاد خود شنیدم که این نسبت در اصبل 
منسوب به دواجن با دال مهمله بوده است و 
آن ج داجن است و در تداول عامه به رواجن 
مبدل شده است ر نیز سمعانی از قول استاد 
خود گوید که گمان میبرم رواجن بطنی است 
از بطنهای قبایل. (از لباب الانساب). 

رواحنی. ار ج | ((خ) نام وی ابوسیید 
عبادین یعقوب البخاری است و از شریک و 
دیگران روایت می‌کند و اشمة بخارا از وی 
روایت دارند. (از لباب الانساب). رجوع به 
ماد پیشین شود. 

رواج یافتن. [َر تَ] (مص مرکب) رواج 
گرفتن. رونق و گرمی پیدا کردن. رایج شدن. 
رجوع به رواج گرفتن و رواج شود. 

رواح. [|(ع مص) شیانگاه شدن به جایی 
یا کاری کردن در آن. یبد آمدن 
و رفتن در شامگاهان و کار کردن در آن و آن 
خلاف فُو است و مطلقاًبه منی آمد و شد 


نیز بکار رود." (از اقرب الموارد). سیر کردن 


در شبانگاه و این معنی اصل است و توسعا 
رفتن و گشتن را گویند در هر زمان که باشد. 
(از معجم متن اللغة), شبانگاه رفتن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل). شبانگاه شدن و آن 
ضد غدو است. (از آنندراج). ااباح الوم و 
راح السهم رواحاء ء شبانگاه رفت نزدیک 
ایشان. (از منتهی الاارب) (از معجم متن اللفه). 
راح الوم و راح الیهم و راح عندهم؛ رفت 
بسوی ایشان در شبانگاه. روح. (اقرب 
آلموارد) (معجم متن اللغة). 0 به زوح 
شود. ||شبانگاه بازگردیدن ش شتران. (از منتهی 
الارب). راحت الابل رواحا؛ بازگشت شتر 


رواحل. 


پس از فروشدن خورشید به شبجای خود. (از 
اقرب الموارد). بازگشت شتر تا استراحتگاه 
خود در شبانگاه و آن ضد سح است. (از 
معجم متن اللغق). راشحة. (سنتهی الارب) 
(معجم متن اللفة). || خوشبوی شدن بوی 
چیزی. (از معجم متن اللغة), روح. (معجم من 
اللفه) (اقرب الموارد). و رجوع به وح شود. 
||بالا برآمدن و شادمان گردیدن. (از صمنتهی 
الارب). مرف شدن بر کاری و شادمان 
گردیدن‌بدان. (از اقرب الصوارد). تشاط و 
سبکی و اریحیت پیداکردن بر چیزی و اشراق 
پیدا کردن و مسرور شدن بدان. (از معجم متن 
للفة). رام. رياحة. (منتهی الارب) (معجم 
متن اللفة) (اقرب السوارد). رو راحة. 
َيَحية. (معجم متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
روح. . (مسنتهی الارب). و رجی] به راح د 
ریاحة و رژوح و راحة و اريحية يحية و روح شود. 
||مردن. (از معجم متن اللغةا. 11 شبانگاه. 
(دهار). شبانگاه یا از وقت زوال تا شب و آن 
ضد غدْرّ است. (از متهی الارب). شبانگاه یا 
از زوال تا شب و آن در مقابل صباح است: 
خرجوا برواح من العشی؛ ای باول منه. (از 
آقرب الموارد). ضد غُدْو و آن وقتی است از 
فروشدن خورشید تا شب (از معجم ستن 
اللقة)؛ 
براين بلندی جز مر ترا اجازت نیست 
که‌باری آید نزدیک این غداة و رواح. 
مسعفو دسعل, 
نزل ارواح دوستان نونو 
به صباح و رواح بفرستد. خاقانی, 
از رواح تا صباح و از فلق تا غق بر سر کوی 
دوست معتکف و مجاور بودی. (سندبادنامه 
ص ۱۸۸ 
||سرور که به حدوث یقین حاصل شود و 
یافتن آن سرور را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن الفق). واحة. ژويحة. 
(معجم متن اللغة). رجوع به رواحة و رويحة 
شود. 
رواح. [َر] ((خ) اسم موضعی است. (معجم 
ابلدان). 
رواحال. [ر] (قر مرکب) درحال. فی‌الفور. 
فی‌الحصال, فوراٌ (از اشتینگاس) (ناظم 
الاطباء!, |[(ص مرکب) مرکب تبزرو. (شاظم 
الاطباء). 
رواحل. [ر ح ] (ع ص, () ج راجلة, (دهار) 
(قرب الموارد) (معجم متن لفت) (آنندراج). 
شتران قوی و تندرو. رجوع به راحلة شود: 


۱-صاحب منتهی الارب این معنی را جدا گانه 
آورده است و گوید: به جایی شدن در هر وقت 
که باشد و منه الحدیث: من راح الی الجمعة فی 
الساعة الاولی؛ ای مشی و ذهب الی الصلاة. 


رواحة. 


نگه کردم به گرد کاروانگاه 

به جای خیمه و جای رواحل. منوچهری. 
رواحة. [ر ح] (ع () سرور که به حدوث 
یقین حاصل شود و یافتن آن سرور را (از 
معجم متن اللقة). سرور و خوشحالی که به 
یقین چیزی حاصل شود. (تاظم الاطباء). 
رواح. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (معجم 
متن اللفة). ويحة. (معجم متن اللفة). رجوع 
به رواح ز رويحة شود. 
رواحه. [ز حٌ] ((خ) عبداّدبن... صحابی 
است. (از منتهی الارب) (از تساج الصروس). 
رجوع به عبدالهین رواحة شود. 
رواد. [ر](ع سص) خسواستن. مراودة. 
(متهی الارب). رجوع به مراودة شود. 
رواد [ر /]() زمسین پست و بسلند و 
پشته‌پشتُ پر آب و علف. (برهان قاطع) 
(آتدراج). |اکارهای رودخانه را گویند که 
سبز و خرم بود. (برهان قاطم). || آب 
تیر‌رنگ. (از برهان قاطع) (از آنندراج), 
رواد. [2](ع ص) زنی که در جایی آرام 
نگیرد و در خانه‌های همسایگان آمد وشد 
کند. روادة. (از معجم متن اللغة), رجوع به 
روادهة شود. 
روا۵. ارو را] (ع ص. !) ج رانشد. (اقسرب 
الموارد) (المنجد). 
روا۵. [رَو وا] ((خ) نام مردی است. (از لباب 
الانساب). چند تن بدو مضوب هتد. 
رواد. [رَز را ((غ) ين الستی الازدی, جد 
اعلای سلله روادیان است که در قرن 
چهارم و پنجم در آذربایجان حکومت 
داشتند. وی بنا به نوشتهُ یمقوبی در زمان 
خلافت ابوجهفر منصور عباسی از جانب 
والی آذربایجان حکومت تبریز و اطراف و 
نواحی آن را یافت. (از شهریاران گمنام تألیف 
احمد کسروی چ۲ ص ۱۴۹). 
رواد. [ر) (رغ)ابن جراح عسقلانی, مکنی به 
ابوعصام. تابمی است. رجوع به ابوعصام 
شود. 
رواد. رَد وا] ((خ) (ابو...) پدر عبدالمزیز 
تابعمی است. (منتهی الارب), 
روادار. [ر] (انف مرکب) مباح و جایز 
دارندهُ چیزی. (انندراج), رجوع به روا داشتن 
شود. ||انتخاب‌کننده. ||تحسین‌کننده. رجوع 
به روا داشتن شود. ||قبول‌کنده و راضی. 
||(نمف مرکب) مشروع و درست و صحیح. 
|مناسب و شایسته و سزاوار. ||(!مرکب) حق 
تضارت. (ناظم الاطباء), 
روا داشتن. (ز تْ] (مص مرکب) تجویز. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (مصادر زوزنی). 
اجازه. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). از روی عدل و انصاف جایز داشتن, 
(ناظم الاطباء). جایز شمردن. روا دیدن. 


رجوع به روا و روا دیدن شود 


به شهری که بیداد شد پادشا 

ندارد خردمند بودن روا. فردوسی. 
چو لشکر شد از خوردنی بی‌نوا 

کسی‌بینوایی ندارد روا قردوسی. 
که‌گر او نیامد به فرمان من 

روا دارم ار بگلد جان من. فردوسی. 


معحصم گفت... چون روا داشتی پیفام ناداده 
گزاردن. (تاریخ بیهقی). و از آن عقد که بنام ما 
بوده است روا ندارد یاد کند. (تاریخ بیهقی). 
بپیچید یوسف ز داغ هوا 
ولیکن نمیداشت گفتن روا 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
اگرآن را خلافی روا دارم به تناقض قول... 
منسوب گردم. ( کلیله و دمنه). هرکه... بر لئیم 
بدگوهر اعتماد روا دارد سزای او این ات 
( کلیله و دمنه). چند غرض است که عاقل روا 
دارد... ( کلیله و دمنه). 
توروا داری روا باشد که حق 


همچو معزول آید از حکم‌سبی. ‏ مولوی. 
روا داری از دوست بیگانگی 
که دشمن گزینی به همخانگی. 

سعدی (بوستان). 
چو من بدگهر پرورم لاجرم 
خیانت روا دارم اندر حرم. سعدی. 


لاجرم در مدت توکیل او رفق و ملاطفت 
کردندی و زجر و معاقبت روا نداشتندی. 
( گلستان),بر هر یک از ساير بندگان و حواشی 
خدمتی معین است که در ادای برخی از آن 
تهاون و تکاسل روا دارند. ( گلستان). زجر و 
توبیخی که بر تلامذه کردی در حق او روا 
نداشتی, ( گلستان), 
به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد 
زد شکریانش هزار مرغ به سیخ 

سعدی ( گلستان). 
|اتسحسین نمودن و پسند کردن. (ناظم 
الاطباء). پسندیدن. سزاوار دیدن. مقبول و 
مطبوع داشتن. رجوع به روا دانستن و روا 
دیدن شود 
فرستاد باید بر او نوا 
اگربی گروگان ندارد روا 
تو دعوی کنی هم تو باشی گوا 
چنین مرد بخرد ندارد روا. 
ستم گر نداری تو بر من روا 
به فرزند من دست بردی چراء 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
و من روا دارم که مرا جایی سوقوف کند تا 
باقی عمر عذرخواهی کنم. (تاریخ بهقی). من 
این نسخه ناچار اینجا نوشتم... و هرچه 
خوانندگان گویند روا دارم مرا با شفل خویش 
کاراست. (تاریخ بهقی). 
چون نیندیشی که می بر خویشتن لنت کنی 


۱۳۳۷۹ 


روادف. 


از خرد بر خویشتن لعنت چرا داری روا. 

۳ ناصرخسرو. 
و هر کار که مانند آن بر خویشتن نپسندد در 
حق دیگران روا ندارد. ( کلیله و دمنه). 
آنچه تو بر خود روا داری همان 


می‌بکن از نیک و از بدباکان. مولوی. 

بیار زبونیها بر خویش روا دارد 

درویش که بازارش با مححشمی باشد. 
سعدی. 

چیست دانی سر دلداری و دانشمندی 


آن روا دار که گر بر تو رود پسندی. 
تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمیآبد 
روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم. 
چو بر خود نداری روا نشتری 
مکش ینغ رگن گرد 
امی رخسرو. 
|| حلال شمردن. میاح دانستن: 
خون صاحبنظران ریختی ای کب حسن 
قتل اینان که روا داشت که صید حرمند. 
سعدی, 
|امصلحت دیدن. صلاح دانستن: و از این 
جهت روا نداشته‌اند کی هیچ عامل صاحب 
قلعه‌ای باشد. (فارستامة ابن بلخی ص .)٩۵۷‏ 
روا دانستن. [ز نٍ تَّ] (مص مرکب) روا 
دیدن, روا داشتن, روا شمردن. رجوع به روا و 
ترکیبات مذکور شود. 
روادانق. از نْ] ((خ) دهی است جزو 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۱۱هزارگزی شمال غربی ورزقان 
و ۸مزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به اهر, 
کوهتانی است و آپ و هوای معتدل دارد. 
آب آن از چشمه تأمین میشود و محصول ۰ 
عمد؛ آن غلات و حبوبات و شغل مردم 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی گلیم‌بانی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ؟). 
رواه‌تان. ار د] ((خ) لغتی است در روادة 
که موضعی است. (منتهی الارب). رجوع به 
روادة شود. 
روادع. ار دا (ع ص, لا قیاسا ج رایعة و 
رادع. موانع: اما جایی که بأس حسام... روی 
نمود به خوادع کلام و روادع ملام... التفاتی 
نرود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۰). ||رادغ 
و رادعة و ج آن روادع بمعنی پیراهن آغشته 
به زعفران و یا به دیگر بوی خوش نز آمده 
است. (از معجم متن اللفة). 
روادف. [ر د) (ع ص, !) ج رادفة. (منتهی 
الارب). ج رادقة و رادوف. (اقرب السوارد) 
(معجم متن اللفه). رجوع به رادفة و رادوف 


شود. 


۱۳۳۸۹۰ روادة. 


حروف روادف؛ ث» خ. ذ. ضن» ظءغ را 
حروف روادف گویند. (یاددائست مولف. و 
رجوع به هر یک از حروف مذکور شود. 
روادة. [ر د] 2 ص) زن که در خانه‌های 
همایگان بسیار آمد و رفت تماید. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). زنی که در یک جای 
آرام نگیرد و در خانه‌های همسایگان بسیار 
آمد و شد کند. رادة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (م‌عجم مستن اللسفة). ژواد. 
(از معجم متن اللفة). رجوع به رادة و ژواد 
شود. 
روادة. [ژ 5] ((خ) مسوضعی است و آن را 
روادتان هم گویند. (منتهی الارب). 
روادی. [] ((خ) نام طایفه‌ای است از نواد 
کردکه در قرون اولیٌ اسلام در ارنستان در 
نزدیکیهای دونن سکونت داشتند و بگفته ابن 
اثیر بهترین تیر؛ کردان بودند. ابن خلکان نام 
اين ایل را با زبر «را» و «واو» می‌نگارد و 
پیداست که واو بی‌تشدید است و از این روی 
با کلمة «روادی» که نام خاندان وهسودان و 
مملان و با تشدید «راو» است تفاوت پیدا 
می‌نماید. شدادیان از این ایل کردی هستند و 
از اینجاست که ایشان را روادی نیز خوانده‌اند 
و حال آنکه رَّادیان از نزاد عرب بودند که در 
زمان ابوجعفر منصور عباسی به آذربایجان 
آمدند و حکومت تبریز و اطراف آن را یافتند. 
شأذی‌بن مروان جد اعلای صلاح‌الدین ایوبی 
نیز از شعبهُ روادی بود. این طایقه از ا کراد 
بمناسبت مقاتله با عیسویان و مدافعه از عالم 
اسلام شهرتی فراوان دارند. (از شهریاران 
گمنام تألیف احمد کسروی چ ۲ ص ۲۷۰) (از 
کردو پیوستگی نزادی و تاریخی ار تألیف 
رشیدیاسمی), 
روادی رز را] (ص نسبی) نسبت است به 
رواد که اسم مردی باشد. (از لباب الانساب), 
روادی. [رَر وا] ((خ) ابسوحامد محمدین 
ابراهيم روادی مسروزی. از سلویةبن صالح 
بسیار روایت می‌کند و احمدین سیار و 
محمدین عبداله‌بن قهزاد از او روایت دارند. 
(از لباب‌الانساب). 
رواذیان. [رَر وا] ((خ) سلسله‌ای از آمرای 
محلی آذربایجان بودند. اين خاندان که اصلا 
از مهاجران عرب بوده‌اند نسب خود را به 
روادبن مثی الازدی میرساندند که در عهد 
خلافت ابوجعفر منصور عباسی از جانب 
والی آذربایجان حکومت تبریز و نواحی آن 
را یافته بود و فرزندانش از اواسط قرن سسوم 
قدرتی حاصل کردند و یکی از افراد آن 
خاندان بنام ابوالهیجا تمام آذربایجان را از 
وجود دشمنان خود صافی کرد و بسرش 
مملان با ارمنیان و گرجیان جنگهایی کرد و 
فتوحاتی حاصل نمود. 


ابوالهیجاء حسین (؟) 
۳۷۸-۴ 


مملان 


ابومتصور وهسودان 
۴۴۶-۲۱ 


مسبت تس 


ابونصر ابوالپیجاء 
مملان منوچهر 
۴۵۰ 


ابوالقاسم 


عبدائه 


پسر مملان یعنی ابومنصور وهسودان از 
حدود سال ۴۱۰ ه.ق,ببعد پادشاه آذربایجان 
بود و اوست که قطران شاعر مشهور را در 
دربار خود داشت. این وهسودان در حملهً 
.طغرل بر آذربایجان از میان رفت و دیگر 
خبری از او در دست نیست. لیکن پسرانش 
ایونصر مملان و ابولهیجا منوچهر و ابوالقاسم 
عبدائه بعد از او مشهورند و ابونصر مملانین 
وهسودان پفرمان طفرل در سال ۴۵۰ به جای 
پدر بر تخت امارت آذربایجان نشست. 
قطران شاعر این هر سه پسر را مدح گفته 
است. (از تاریخ ادبیات صفا ج ۲ ص ۴۴). و 
رجوع به شهریاران گمنام تألیف احمد 
کسروی چ ۲ از ص ۱۳۸ ببعد شود. 
روا۵ید. [ر] (! مرکب) عبارت و امضایی 
است که نوشته‌ای را دارای اعتبار می‌سازد 
نانند روادید کنسول روی گذرنامه‌ها. ویزا". 
روا دیدن. [ر دی د] (مص مرکب) جایز 
دانستن. بمصلحت دیدن. پندیده و مطلوب 
داشتن. مجاز شمردن. روا داشتن. رجوع به 
روا داشتن و روا شود 
که‌شهری خنک بود و روشن هوا 
از آنجا گذشتن ندیدی رواء 


فردوسی. 
سر بارة دژ بد اندر هوا 
ندیدند جنگ هوا را روا فردوسی. 
چنان پروریدش که باد هوا 
بر او برگذشتن ندیدی روا 

فردوسی. 


ته آزار زن جست رای عزیز 


روارو. 


ثه آزار یوسف روا دید نیز, 
شمی (یوسف و زلیخا), 
نیز نیتم روا اگرنه بگویمت 
بر مگسی خوب نیست ضربت فرهاد. 
تاصرخسرو. 
روادیف. [ر)(ع 4 ج رادوف. (مسنتهی 
الارب). رجوع به رادوف شود. 
رواذق. (ر ذ] (ع اج زوذق. (اسسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به روذق شود. 
رواذ کک. [ر ذ) (ع4 ج رَوذ کة.گوسپندان 
رییزه. (مستهی الارب) (از اقرب المواردا. 
رجوع به روذ کةشود. 
روار. [رَ] (!) خدمتکار محبوسان و زندانیان 
را گویند. و به این معنی با زای نقطه‌دار هم 
آمده است. (برهان قاطم) (آنندراج). مصحف 
روار است. (حاشية برهان قاطع چ‌ معین). 
رجوع به ژوار شود. 
روارزکت. زر ز ر] (() جانوری سبزرنگ 
کوچکتر از چلپاسه و هميشه چند تا با هم راه 
روند. || صورتی است که از کلیچه سازند و 
خورند. الغت محلی شوشتر نخ خطی). 
روارو. [رز رز /رو / را (امسص مرکب) 
کثرت امد و شد خلق. (شرفنامة منیری) 
(آنندراج). آمد و شد خلق در شادی یا شیون. 
(لفت محلی شوشتر نسخد خطی). بسیاری 
آمد و رفت مردم. (ناظم الاطباء): 


سپیدهدم ز لشکرگاه خسرو 

سوی باغ سپید امد روارو. نظامی, 
در روارو فتاد موکب شاه 

نم به ماهی رسید و گرد به ماه, نظامی. 


||دنبال کسی به شتاب رفتن. (آندراج). رفتن 
به دنبال کسی به عجله و شتاب. (ناظم 
الاطباء). پیاپی و بشتاب رفتن لشکر. (از 
فرهنگ شعوری). صاحب آنندراج آرد: الف 
روارو همچون الف شباشب است یعنی برای 
مقارنت راست و معنی آن است. اول رفتن که 
مقارن رفتن آخر است و ایین عبارت از 
سرعت رفتن است بفیر فصل و تأخیر, خواه 
تنها رود یا بدنبال کسی, چنانچه میگویند 
فلان تا آنجا و تا اینجا روارو آمد و در صفت 
میگویند روارو میرود چو تیر یکسان رود 
-انتهی: . . 
زمین از بار آهن خم گرفته 
هوا را از روارو دم گرفته. نظامی. 
ملایک با روارو در لوای عصمت او شد 
خلایی یا هزاهز در رکاب رأی او آمد. 
خاقانی. 
| کنون که دل شیفته شد گرم روارو 
این وقت نشتن نبود وقت رواروست. 


علی خراسانی (زبهار عجم), 


1 - 2۰ 


روارو. 


||(ق مرکب) بدنبال هم. پشت سر هم. متعاقب 
یکدیگرة 


بدان گونه این لشکر نامدار 

بیامد روارو سوی کارزار. فردوسی. 
روارو چنین تا به لهراسب‌شاه 

ز لهراسب آمد به گشتاسب‌شاه. . فردوسی. 
روارو چنین تا به چین و ختن 

سپردند شاهی بدان انجمن. فردوسی. 


01 مرکب) برو برو. بانگ دور شو دور شو؛ 
چو شد کار ان کشور اراسته 
روارو شد از راه برخاستد. نظامی. 
روارو برآمدن؛ فریاد روارو بلند شدن. 
بانگ برو برو برآمدن برای اعلام ورود و یا 
عبور صاحب حشمتی؛ 

روارو برآمد که بگشای راه 


که آمد نوآین گو تاج‌خواه. فردوسی 
روارو برآمد ز درگاه سام 

مه بانوان خواندندش بنام. فردوسی 
روارو برآمد ز راه نبرد 

هزاهز درآمد به مردان مرد. فردوسی 
زمین از سر گج بگشاد بند 

روارو برآمد به چرخ بلند. نظامی. 


روارو زدن؛ فریاد برو برو برآوردن. بانگ 
دور شو دور شو بلند کردن برای اعلام ورود یا 
عبور صاحب‌حشمتی يا حرکت لشکری: 
وقت بیامد که روارو زنند 

سک ما بر درمی نو زنند. نظامی, 
- رواروزن؛ قیب و پاسبان لشکر. ( گ نجينة 
گنجوی). آنکه روارو زند. آنکه فریاد برو برو 
برآورد. رجوع به ترکیبات مذکور در بالا 
شود؛ 

رواروزنان نای زرین زدند 


سراپرده بر پشت پروین زدند. نظامی. 
رواروزنان؛ در حال روارو زدن؛ 
رواروزنان تیر پولادسای 

در اندام شیران پولادخای. نظامی. 


روارو. ار وا] (ص مسسرکب. ق مسرکب) 
روبارو. روبرو. مقابل و مواجه. (ناظم 
الاطباء). 

رواز. [رَ] ‏ بمعتی روار است که خدمتکار 
زندانیان باشد. (يرهان قاطع) (از آنتدراج). 
مصحف ژوار است. (حاشذ برهان قاطع چ 
معین). رجوع به زوار شود. 
روازاری. [) (ص, !) مجازی و استعاری. 
(از اشتینگاس). مجاز. ضد حقیقت. (ناظم 
الاطیاء). 
روازن. (ر ز) (ع ۲4 ج روزنشة. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللغة). ج روزن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به روزن و روزنة و رواشن 
شود. 

رژاس. زر آ] ((ج) اين دالان‌ین سابقة... ابن 
نوفبن همدان. (از اللباب فی تهذیب 


الانساب). 

رواس. [ر آ] ((خ) حسرشین کلاببن 
ربیعةین عامرین صعصعةین قیس عیلان 
است. (از اللیاب فی تهذیب الانساب). و چند 
تن بدو منسوبند. 

رواس. [ر) (() رستنیی باشد و آن پیشتر در 
آبهای ایستاده روید و به عربی جرجیرالماء و 
کرفس‌الماء خوانند.(برهان قاطع). کرفس 
آبی. بلاغاوتی. (ناظم الاطباء)(آنندراج). اسم 
نبطی قرتالعین است. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قرةالعین و جرجیرالماء و 
ماد؛ بعد شود. 

رواس. [رٍ] (() ری‌باس. (شعوری) (از 
اشتینگاس) (ناظم الاطباء). ریواس. رجوع به 
زیباس و ریواس و ماد قبل شود. 

رواس. [رَر وا] (از ع. ص.) صاحب 
انندراج ارد: صحیح به همزء مشدد است و به 
واو خطاست. (آنندراج), مصحف زاس [به 
همزهٌ مشدده ] است که بمعنی شرفروش 
است. (از منتهی الارب) بائ‌الرژوس. (تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (معجم متن اللفة 
ذیل رأاس). کله‌فروش. (آنندراج). کسپاپز. 
کله‌پز. رجوع به رأاس شود؛ 
بسان پاچة گاوی که از موی 
برون آرد ورا شا گردرواس. 
از سر گوسفند نتواند 

یک سر موی کم کند رواس. ۱ 

سلیم (از آنتدراج), 

رواس. رو وا] ((خ) ابوبکر مسحمدین 
الفضل‌بن محمدین جعفرین الصالح الرواس» 
معروف به میرک بلخی. از مفران است و 
کتاب تفیر الکبیر از اوست. از ابوالحسین 
احمدین محمدین نافع و محمدین علی‌بن 
عنبء روایت کند. وی یال ۴۱۵ با ۲۱۶ 
ه.ق, درگذشته است. (از اللیاب فی تهذیب 
الانساب). 

رواس. [ررْ وا] (اخ) سیدمحمدمهدی‌بن 
علی رفاعی حسینی بغدادی صیادی, مشهور 
به رواس و ملقب به بهاءالاین. از افاضل 
عرفای قرن سیزدهم هجری است. وی در 
سیزده‌سالگی پس از وقات پدر به حجاز 
رفت و در مکه و مدینه مقدمات علوم را 
بسیاموخت و بسن هیجده ببرای تکمیل 
تحصیلات و معلومات به مصر رفت و احکام 
شریمت و علوم دیگر را از استادان 
جامع‌الازهر فرا گرفتو پس از سیزده سال در 
۱ ه.ق. از مصر به عراق مسافرت کرد و 
در بغداد اقامت گزید و داخل در طریقت 
رفاعیه از طرق صوفیه شد و پس از آن به 
شهرهای حمص و حماة و شام و هند و چین و 
شهرهای ایران و قسططیه و آناطولی 
مسافرتها کرد و عاقبت به بغداد بازگشت و 


سوزنی. 


رژاسی. ۱۲۲۸۱ 


بال ۱۲۸۷ 2.ق.در شصت‌وهقت‌سالگی 
درگ ذشت. از تألیفات ارست: ۱- الحکم 
المهدوية الملقطة من دررالامدادات السبوية 
در تصوف چ بیروت. ۲ - رفرف‌السناية در 
تسصوف چ مصر. ۳ - مشک اةالی قین و 
محجةالمتقین که دیوان اوست و در قاهره 
بچاپ رسیده است. (از ريحائة الادب ج ۲ از 
معجم المطبوعات). و رجوع به اعلام المنجد 


شود. 
رواسان. [ر] (خ) نام محلی است در کتار 
راه تبریز و مراغه بین ایستگاه راه‌آهن تبریز و 
قریة اخمه‌قیه در ٩هزارگزی‏ تبریز. 
رواسجان. [ر] (اغ) دمی است جزو 
دهستان حوم بخش مرکزی شهرستان اهسر 
واقم در ۱۰/۵هسزارگزی باختر اهر و 
۵هسزارگزی راه اراب‌رو تیریز به اهر. 
کوهسنانی است و اب و هوایی متدل دارد. 
دارای ۶۸۱ تن جمعیت است. آب آن از 
چشمه تأمن می‌شود. محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل مردم زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی گلیم‌بانی است. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
رواسم. [ز س](ع لا ج زوشم. (اقسرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به روسم شود. 
|((ص, !) شتران را‌رونده که اثر پای آنها بر 
زمن بماند و واحد آن راسم و راسمة است. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
رژاسی. زر آ سیی ] (ع ص) بزرگ‌سر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
راسی. رآ ]اص نسبی) نسبت است به 
روّاس و او حرت‌بن کلاب‌ین ریعقین عأمرین 
صعصعاین قیس عیلان است. |انسبت است 
به رژاس‌بن دالان‌بن سابقة... (از اللباب فنی 
تهذیب الاناب). 
زواسی. رز ] ((خ) اسسوجعفر مسحمدین 
ابی‌سارتین اخی سعاذ الهراء الرژاسی. و آو 
بقول لب نخستین کس است از کوفیان که 
نحو را وضع کرد و تصانیفی در نحو بدو 
منسوب است. وی بجهت بزرگی سرش بدین 
نبت خوانده ضد. (از اللباب فی تهذیپ 
الانساب). محمدین ابی‌سارة نیلی, مکنی به 
ابوجعفر. لغوی نحوی کوفی و او اول کس 
است از کوفیان که کتابی در نحو کرد. و در 
کتاب سیبویه هر جا «قال الکوفی» گوید مراد 
همین رژاسی است و او معاصر خلیل بوده 
است. و از اوست: کتاب اف یصل. کتاب 
التصفیر. کتاب معانی القرآن. کتاب الوقف و 
الابتدا.. کتاب الوقف و الابتداء الصفیر. (از 


۱ -معرب وج روزنه و روزن فارسی است و 
مطایق قواعد جمع مکسر عربی جمع بسته شده 


است. 


۷۲ رزژاسی. 


الفهرست اين ندیم), 
رواسیی. رز آ) (اخ) ابوسفیان وکیع‌ین جراح 
الرژاسی, موب به روّاس حسرث. از روات 
است. از هتامین عسروة و توری و شعه 
روایت کند و احمدین حنیل و یحیی‌بن معين و 
جز آنها از وی روایت کنند. به سال ۱۲۹ ه.ق. 
متولد شد و به سال ۱۹۷ یا ۱۹۸ براه مکه در 
بیابانی درگذشت. (از اللباب فی تسهذیب 
الاناب). 
رواسی. [ر آ] (اخ) عمارین ابی‌سلامةین 
عبدائین غرارین راس‌بن دالان. از اصحاب 
علی (ع) بود و با حسین (ع) کشته شد. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب), 
رواسی. ار ] (ع ص, !) رواسی من الجبال؛ 
کوههای محکم و استوار. (مستهی الارب. 
کوههای استوار. (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). کوههای پابرجا و استوار. (از 
اقرب الموارد). الجبال الرواسی؛ کوههای 
پابرجا. (از معجم متن اللفة). راسیات. (منتهی 
الارب) (معجم متن اللفق), رجوع به راسیات 
شود؛ هوالذی مد الارض و جمل فیها رواسی. 
(قران ۳/۱۳ 
رواسی. رَد وا] (ص ِ نت است به 
رواس و رأسن و صحیح آن با همزه (رآاس) 
است نه با واو و اصحاب حدیث آن را با 
«واو» ذ کر کنند. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
رواسی. رو وا] ((ج) ابوالفتیان عمربن 
ابی‌الحسن عبدالکريم‌ین سعدویه دهستانی 
رواسی. از حفاظ حدیث است. وی به سال 
۳ .در سرخس درگذشت. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 
رواسی. رز وا] ((خ! مسسعرین ک‌دام 
الرواسی. از ائمة کوفیان است و گویند او را به 
سبب بزرگی سرش بدین نسبت خوانده‌اند. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). 
رواسیم. (ر) (ع ل) کتابهای رقت جاهلیت. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از معجم 
متن اللفة). ااچ زوسّم. (از معجم متن اللغه) 
(المنجد), رجوع به روسم شود. ||در قیاسات 
خطابی آنچه به حسب ظن منتج بود نه 
بحقیقت آن را رواسیم ! خوانند. (اساس 
الاقتباس ص۵۳۸). 
رواش. [ر] () رواج. (فرهنگ شموری) 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس): 
چواریاب صنمت که ماهر شوند 
همی بایدش کار خود را رواش: 
؟ (از شعوری). 
رواشج. رب ] (ع ص, () ج راینح. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از معجم متن 
اللقة). رجوع به راشح شود. |[زیادت سر 
پستان گوسفند خاصة. (از تاج العروس). ثعل 


الشاة خاصة, ای اطباژها. (اقرب الموارد) 
زیادی سر پستان گوسفند. (از معجم متن 
اللعت), ۲ 

روا شدن. رش د] (ص مرکب) برآمدن. 
م مقضی شدن. برآورده شدن. تجح. ۰ تنجاح. 
(دهار). رجوع به روا و روا گشتن و روا کردن 
شود؛ 

صد بندگی شاه پایست کردنم 

از بهر یک امید که از وی روا شدم. 

۱ تا تخی رود 
خاقانی عید امد ز خاقان بیمن خود 
هر کار کز خدای بخواهد روا شود. 
گروعد؛ وصال تو جانا روا نشد 
باری مرا سفید شد از اتظار چشم. 

آزهری هروی. 
روا شدن حاجت و تما: کنایه است از 
برآمدن حاجت و تنا.(از آندراج): 


خاقانی. 


دئیا به قهر حاجت من می روا کند 
از بهر آنکه حاجت دینی روا شدم. 
ناصرخسرو. 
از خدمت تو حاجت شاهان روا شود 
تاهست کعبه, کعبه شاهان در تو باد. 
مسعودستعد. 
این دم شنو که راحت از اين دم شود پدید 
اینجا طلب که حاجت از اینجا شود روا. 
خاقانی, 
||جاری شدن. نافذ شدن. مجری گشتن. 
رجوع به روا و روا کردن شود؛ 
جادوکی بند کرد و حیلت بر ما 
بندش بر ما برفت و حیله روا شد. معروفی, 
||رواج. (دهسار). رواج یافتن. رونق پیدا 
کردن. 
روا شدن متاع و گرمی بازار؛ کنایه است از 
رواج یافتن متاع و گرمی بازار. (از آندراج)؛ 
تا گشت خریدار هنر رأی بلندش 
بازار هنرمندان یکباره رواشد. معودسعد. 
|| جواز. (دهار). مسجاز شدن. جایز شدن. 
|| حلال شدن. (ناظم الاطباء). مباح شدن. 
روا شمردن. [ز شش /0:] امص 
مرکب) روا دیدن. روا داشتن. روا دانستن. 
رجوع به روا و روا دیدن و روا داشتن و روا 


دانستن شود. 
رواشن. [ز ش) (ع ۲۷ج زوشن, بمعنی 


روزن خانه. (از اقرب الموارد) (الصنجد). 
تایدانهای عمارت. (آتدراج) (غیاث اللقات). 
رجوع به روشن شود: حتی حیطان الدور و 
سقفها و ابوابها و رواشتها فیحلوتها بمثل 
حللهم. (الجماهر بیرونی ص ۲۲). رجوع به 
روازن شود. 
رواصیر. (ر ] (ع ا) آنچه از بقول در آب طبخ 
نمایند و روغن و ترشیها و ادویُ حاره بر آن 
اضافه کنند. (بحر الجواهر) (تحقة الصوّمنین). 


رواع. 
(در این اخیر رواسیر با سین نوشته و معلوم 
نشد اصل این کلمه از چه لغتی است). (حاشی 
محمد قزویتی بر چهارمقالهة نظامی عروضیا. 
اج,زیضاز, (دهار). جمعی است بر مفردی 
چون روصار یا ربصار معرب از ریچار یا 
ریچال فارسی یعنی ترشیها با ادويه حاره 
برای خوش‌طعمی و گوارش طعام. (یادداشت 
مولف).۴ رجوع به ریچار و ریچال شود؛ 
فضل آن شب از همه چیزها بخورد... و از 
کوامخ و رواصیر هیچ احتراز نکرد. 
(چهارمقاله). 
رواض. رو وا](ع ص. كِچ رائض. (اقرب 
لموارد) (از منتهی الارب) (آنندراج) (سعجم 
متن اللغة). رجوع به رائض شود. 
رواضع. (ر ض | (ع !) ج راضتة. تشنية آن 
راضعتان است که به ی دو دندان شیر 
کودک است. (از 
الموارد) (از معچم متن اللغة)ء رجوع به راضعة 
و راضعتان و معجم متن اللغة شود. 
رواطی. (ر ] (اخ) نام مسواضعی است. (از 
معجم ابلدان). 
رواع. [رٌ) (ع مص) بازگردیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بازگشتن به موضع 
خود. (از معجم متن اللغت). ||اترساندن, 
||ترسیدن. (از معجم متن اللغة! (از اقرب 
الموارد). رَوع. (معجم متن اللفة) (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). روْوع. (معجم ستن 
اللغة) (از اقرب الصوارد). رجوع به روع و 
رژوع شود. 


منتهی الارب) (از اقرب 


| رواع. [ر](ع ) ترس (از لسان العرب) (از 


تاج العروس) (از معجم متن اللفة). |احسرب. 
(ناج السروس) (از معجم متن اللفة). جنگ. 


۱-نل: رواسم. 
۲- صاحب متهی الارب و به تبعیت از او 
صاحب آنندراج و ناظم الاطباء این لفت را 
دندانهای زائد گوس)د خاصة. معنی کرده‌اند و 
این صحیح نیست» زیرا فرهنگهای معتبر عربی 
آن را به صورت متن معنی کرده‌اند و اشتباه 
صاحب متهی الارب از اینجا ناشی شده که ثغل 
رائٌغل یا تغل خوانده است, چه غل در لغت 
زیادی سر پستان شتر و گاو و گرسفند را گویند 
و ثفل با ثغل بمعنی دندانهای زائدی است که در 
پس دندانها درآید. 
۳-ج روشن فارسی است که به فاعده 
جمعهای مکر عربی جمع بسته شده است. 
۴-و یز در تعریب ریصال آمده. دزی در ذییل 
(ج۱ ص ۵۷۵) آنرا به 60058۳۷6 و براون در 
ترجه انگلسی ص ۹۵به 99205 501620 
ترجمه کرده است. رواصیر در بحر الجواهر چ 
تهران ۱۲۸۸ ه. ق. ها 
«رواهیر» و در متن رواصیر چاپ شده. (از 
حائیه مسحمد معین بر چهارمقالة نظامی 
عروضی سمرقندی چ۶ص ۱۳۱). 


رواعد. 


رواعد. رز ع](ع ص» ك راعدة. (اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة) (ناظم الاطباء). 
رجوع به راعدة شود. 

- ذات‌الرواعد؛ داهية. (اقرب الموارد) (معجم 
متن لة). بلا و سختی. (ناظم الاطبای). 
رواعف. (ر ع ] (ع ص, ) ج راعف. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللغة). رجوع به راعف 
شود. ||تتیرهای خون‌چکان. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء), تیرها و این صفت 
غالب آن است. (از معجم متن اللفة). 
رواعة. (رع](ع ص) ناقة رواعةالفواد؛ شتر 
ماد تیزخاطر و تیزهوش. (منتهی الارب) (از 
معجم متن اللفة) (از اقرب الموارد). 

رواعة. زر ع] (() از اباع شمربن 
ذی‌الجوشن بود که به روایتی حسین (ع) 
بدست وی شهید شد. رجوع بد تاریخ گیزیده 
ص ۲۶۰ شود. 

رواعی. [)(ع ص, ) ج راعية. مسقدمة 
پیری و اوائل آن. (از مسعجم متن اللغة). 
رواعی‌الشیب؛ اوائله. (اقرب الموارد). اول 
پیری و راعیة‌الشیب نیز مثل آن است. (از 
منتهی الارب). رجوع به راعية شود. 

رواغ. [ز] (ع (مص) پوبه. (منتهی الارب) 
(انندراج). اسم است از مصدر روغ و رَوّغان. 
(از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). رجوع 
به روغ و روغان شود. |[فراوانی. خصب. (از 
معجم متن اللفة). ریاغ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (معجم متن الفت). رجسوع به ریاغ 
شود. 

رواش. [رَز را] (ع ص) بسیار مکرکننده. (از 
اقرب الموارد). ||(() روباه. (از منتهی الارب) 
(از معجم متن اللفة) (تاج العروس). 

رواغ. رز وا] ((خ) ابن عبدالملک‌بن قیس. 
از قبیلٌ تجیب است. (از تاج العروس) (منتهی 
الارب). 

رواغ. رو وا] ((ج) نام پدر احمد ایدعانی 
مصری محدث است. (از تاج العروس) (منتهی 
الار ب). 

رواغ. [رَ وا] (اخ) نام پدر سلیمان خشنی 
محدث است. (از تاج العروس) (منتهی 
الارب). 

رواة. زر غ](ع (ا گشتی‌گاه و گویند: هذه 
رواغتهم؛ ای مططرعهم. (سنتهی الارپ). 
مُْطر. جایگاه کُشتی. (از اقرب السوارد). 
رياغة. (از منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به ریاغة شود. 

رواقد. رف ] (ع لا ج رافد یبا راف‌دة, 
چوبهای سقف. (منتهی الارب) (از معجم متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). 

روافض. ار فِ](ع ص, () ج راف‌ضن. (از 
معجم متن اللغة) (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). طایقه‌ای از سپاه که قائد خود را ترک 


کردند. (از سعجم من اللغة). گروهی از 
لشکریان که قائد و رهبر خود را ماندند و ترک 
دادند و بازگشتد از وی. (سنتهی الارب). 
لشکری که سردار خود را بگذارند و رافضه 
گروهی‌از آن. (آنندراج). رجوع به رافضة 
شود. |[((خ) جماعتی از خیمیان که با زیدبن 
علی‌بن الحسین رضی اه عتهم بیعت کردند و 
سپس به وی گفتند از شیخین تبری کن و او ابا 
کردو گفت اين دو وزیران جدم بودند. پس 
ویرا ترک کردند و بدین جهت آنها را یدین نام 
نامیدند و رافقضی منسوب است به آن. (منتهی 
الارب). فرقه‌ای از شیعه که به زیدبن علی 
بیمت کردند و بعد از آن گفتند که از شیخین 
تبراکن تا با تو همراهی کنیم. زید ابا نمود و 
گفت چگونه تبرا کنم از ايشان که وزیسر و 
معاون جد من بودند. پس ایشان او را رَفضص 
کردندو گذاشتند تا آنکه عم حجاج ایشان را 
شهید کرد: (آنندراج). فرقه‌ای است از شیعه و 
نبت بدان راقضی است. (از اقرب الموارد). 
در ابتدا اسم فرقه‌ای از مردم کوفه از اصحاب 
زیدبن علی‌بن حسین بودند که چون او به 
امامت مفضول اظهار عقیده کرد از دور او 
متفرق شدند و او را ترک گفتند و به همین 
جهت رافضه خوانده شدند. اهل تسلن عموم 
فرق شیعه را به علت آنکه امامت خلفای 
ثلائه را ترک نموده‌اند رافضه میخوانند. 
مغیرقبن سعید رئیس فرقة مفیریه هم پس از 
انکه رای مخصوص خود را در باب امامت 
محمدین عبدائبن حسن ظاهر کرد و شیعه از 
او رو گرداندند ایشان را رافضه نامید. (از 
خاندان نوبختی تألیف عباس اقبال). و رجوع 
به الفرق بین الفرق ص۵۴ و تبصرة السوام 
ص ۳۷۰ و ۴۱۸ و مقالات اشعری ص ۱۷ و 
تلبیس ابلیس ص ۱۰۳ و رجوع به رافضی و 
رافضة شود. 
روافغ. ارف ] (ع ص.) ج رافغ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (معجم متن اللغة) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رافغ شود. 
روافه. [ر ف؛] (ع ص, () ج رافهة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (معجم متن اللفه) (از 
آقرپ الموارد). رجوع به رافهة شود. 
رواق. [رٍ /]) (ع 4 خانه‌ای که به خرگاه 
ماند و يا سایبان. (منتهی الارب). خانة شبیه 
فسطاط ۲. (از اقرب السوارد). سقف مقدم 
خانه. (مهذب الاسماء) (از معجم متن اللغة). 
سقفی که در سقدم خانه سازند و از اين تقریر 
مستفاد می‌شود که همین است که به هندی آن 
را چهچه گویند. (غیاث اللغات). ج. آزرقة. 
روق. رواقات. (اقرب الموارد). |اسقف. 
(غیاث اللغات) (آتتدراج) (فرهنگ نظام): 
گردون بلند است رواقش به گه بزم 
دریای محیط است سرایش به گه بار. فرخی, 


رواق. ۱۲۲۸۳ 


از اين رباط دودر چون ضرورت است رحیل 
رواق طاق معیشت چه سربلند و چه پست. 
حافظ. 
یام نا گشاده‌رواق؛ کنایه از آسمان است: 
همیشه تا در موت و حیات نابسته‌ست 
بر اهل عالم از این بام نا گشاده‌رواق. 
خاقانی. 
رواق بیستون. رجوع به روأق بیستون در 
جای خود شود. 
رواق چرخ؛ کنایه از سقف فلک. سقف 
آسمان: 
رواق چرخ همه پر صدای روحانی است 
در آن صدا همه صیت وزیر عرش‌جناب, 
خاقانی. 
رواق زبرجد؛ کنایه از سقف زبرجدرنگ و 
یلگون آسمان است: 
بر این رواق زیرجد نوشته‌اند به زر 
که‌جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ‏ حافظ. 
و رجوع به ترکیب رواق کبود شود. 
رواق سیمگون. رجوع به رواق سیمگون 
در جای خود شود. 
رواق فلک؛ رواق چرخ. رجوع به ترکیپ 
رواق چرخ شود؛ 
به صور نیمشبی درفکن رواق فلک 
به ناوک سحری برشکن مصاف فضا. 

۱ خاقانی. 
-رواق کبود؛ کنایه از سقف نیلگون آسمان 
است. رواق زبرجد. رجوع به رواق زبرجد 
شود؛ 
چو هندوی شب زین رواق کبود 
رسن بست بر فرضة هفت رود. نظامی. 
رواق میح. رجوع به رواق مسیج در 
جای خود شود. 
- رواق هفت فلک؛ سقف هفت آسمان. 
رجوع به ترکیبهای رواق فلک و رواق چرخ 
شود؛ 
در طاق صفه تو چو بستم نطاق خدمت 
جز در رواق هفت فلک منظری ندارم. 

خاقانی. 
ه روای؛ ُه آسمان نه فلک. نه چرخ: 
از پی پرواز مرغ دولت او بود و بس 
دانه‌ها این نه رواق باستان افشانده‌ند. 
خاقانی. 
مزن پنج نوبت در این چار طاق 
نظامی. 
|| پرده‌ای که از مقدم خانه از بالا تا زمین 


که‌بی ششدره نیست این نه رواق. 


اويخته باشند. (از اقرب الموارد). پرده‌ای که 
درکشیده ب‌اشند از سقف. (آنسمندراج), 
|اسرای‌پرده به یک عمود. (مهذب الاسماء) 
(فرهنگ نظام). خانه‌ای که بر یک ستون که در 


۱-خیمه و خرگاه بزرگ. (متهی الارب). 


۴ رواق. 


وسط آن برافرازند قائم باشد. (از معجم متن 
اللعد): 


در زد آمد شکرلبی دلبند 

باز کرد آن در رواق بلند. نظامی. 
ألتی کان رواق را شایست 

ساختند آن‌چنان که می‌بایست. . نظامی, 


| پیسخانه. (متهی الارب) (دهار). پیشگاه 
خانه. (برهان قاطع) (آنندراج) (غیاث 
اللغفات)؛ 
در خانه‌ها راسیه کرد پا ک 
ز کاخ و رواقش برآورد خاک. فردوسی. 
ای خداوندی که نصرت گرد لشکرگاه تت 
چترت ایوان است و بیلت منظر و فحلت رواق. 
منوچهری. 
چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است 
چون روی پریرویان با رنگ و نگار است. 
منوچهری. 
باغ ارم شراع تو باشد به روز خوان 
بیت‌الحرم رواق تو باشد به روز بار. 
منوچهری. 
اسبش تا كرانة رواق که به ماتم به انجا نشسته 
بودند بیاوردند و برنشست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۴۶). امیر [مسعود ] برخاست از 
رواق و در سرای شد. (تاریخ ببهقی). 


یکی به تیم سپنجی همی نیابد راه 

ترارواق ز نقش و نگار چون ارم است. 
ناصرخسرو. 

طاق و رواق ساز به درواز؛ عدم 

باج و دواج نه به سراپردة امان. خاقانی. 

رواقی جدا گانه دید از عقیق 

ز بنیاد تاسر به گوهر غریق. نظامی. 

گردبر گرد آن رواق بهشت 

سرخی لاله دید و سبزی کشت. نظامی, 

آفتاب از منظر افند در رواق 

گرترا بند بدین خوش‌منظری. سعدی, 

-رواق منظر چشم؛ مردم. (از آنندراج). 

مردمک دیده. (ناظم الاطباء)؛ 


روأق منظر چشم من آشیانة تست 
کرم نما و فرودا که خانه خانة تست. 
حافظ. 

||ایوانی که در مرتبة دوم ساخته باشند. (از 
برهان قاطع). یوانی که در مرتب دوم عمارت 
ساخته باشند. (آنندراج) (غیاث اللفات). 
|[((خ) مدرس زنون قبرسی. رجوع به 
رواقیان شود. 
رواق. [ر] (ع4 ابرو. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). ]| گوسپند 
ماد شاخدار. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||اول شب و آخر شب. (متتهی 
الارب). الرواق من اللیل؛ مقدمه و جانبه. 
(اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). 
رواق. [ر] (ص) ص.‌اف. خض‌الص, 


صاف‌کرده‌شده. (ن_اظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

رواق. زر ) ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
بویراحمد سردسیر بخش کهکيلوية شهرستان 
بهیهان واقع در ۲۳هزارگزی شمال شرقی 
بههان و ۲۲هزارگزی شمال راء آرو به 
بههان. دارای ۴۰ تن جمعیت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 

رواق بیستون. ار ق سش] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از آسمان است. (برهان قاطع) 
(آندراج). 

رواق سیمگون. [ر ن ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) آسمان. (ناظم الاطباء) 

رواق مسیح. ار و ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه است از فلک چهارم. (غیاث 
اللغات) (از آتدراج). چه بر طبق افسانه‌های 
مذهبی وی بدانجا صعود کرده است. 

رواقی. ارَ] (ع صء. 04ج راقیة. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به راقية شود. 

رواقی. [ر] (حامص) صافی و زلالی. 
(ناظم الاطباء) (از انتینگاس). 

رواقی. [رٍ ] (ص نسبی) پیرو فلسفه یا 
مذهب یا طریقهُ رواقیان. منقد به حکمت 
رواقیون. رجوع به رواقیان شود. |افقیر. 
درویش. گدا. |اکی که مکرر در رواق اید. 
(ناظم الاطباء). 

رواقبان. [رٍ] ((خ) ۱ ج رواقی. رواقیون. 
اهل اسطوانه. (دزی ج۱ ص ۲۲). حکمای 
اشراقیان که از مکاشفه احوال ضماثر معلوم 
می‌کردند و در کتابی نوشته بود که روأقیان از 
آن گویند که ایشان بر رواق نشسته مفالجة 
پیماران می‌کردند و احتیاج به نبض‌گیری 
نداشتند. (غیاث اللغات) (انتدراج), جمعی از 
فلاسفه‌اند که کیش بت‌پرستی داشتند و در 
قرن سوم قبل از میلاد مسیح پیدا شدند و به 
فریسیان شبیه بودند. مسوسس این فلسفه و 
طریقه زینو (زنون) همواره در رواقی نشبته 
ایشان را تعلیم میداد. تعالیم ایینان شبیه به 
تعالیم مذهب مسیح است, اما در بعضی موارد 


با مذهب مسیحیان مخالفت دارند از آن 


جمله فضیلت ایشان مبلی بر عجب و تکبر | 


بود و حال آنکه مذهب میح به حلم و تواضم 
امر می‌کند و نیز گویند که تفس حکمت برای 
تصفیه و سعادتمند کردن انان کاقی است و 
مصیبتهای اين جهان فقط شرور و نتایج 
وهمیة غیرحقیقیه‌اند و شخص حکیم را نشاید 
که‌از حزن متأثر شود و به فرح متوکل گردد و 
اینان در افعال و اعمال خود بسیار صاير و 
آمین بودند. از مشاهیر این طریقه یکی 
آپکتیر است که در حدود سال ۱۱۵ م. 
درگ‌ذشت و دیگری مرقس اوریلیوس 
اپراطور بود که از ستة ۱۲۱ تا ۱۸۰م. 


می‌زیست. پیروان اين فلسفه نسیت به سایر 
طوایف در | کساب فضایل و آداب خود کمال 
حرص داشتند و به وحدائیت خدا معنقد بوده 
آفرینش عالم را به واسطة کلم کن و شمول 
عنایت الهی رابر جملة کابنات مسلم 
میداشتند. (از قاموس کتاب مقدس ذیل مادهٌ 
روأقیین). 

فروغی آرد: همچنانکه اریستیپوس واسطهٌ 
میان سقراط و ابیقور بوده کلبی‌ها هم واسطةٌ 
میان آن مرد بزرگ و روافیان بوده‌اند و امن 
جمله حکمت را تنها برای نعیین تکلیف 
زندگانی و دستور اخلاقی میدانستند و 
استفاد؛ علمی از آن نمی‌خواستند و بحث 
علت و معلول را به اندازه‌ای که به اخلاق مدد 
می‌رساند روا می‌داشتد. حتی دربار؛ رواقیان 
میتوان گفت جمعیت ایشان جنبهٌ مذهبی 
بیشتر داشت تا فلسفی. در هر حال سرسلسلهٌ 
این جماعت زینون" نامی از اهل قبرس و از 
معاصران ابیقور بود و دیگری از معتبرترین 
آنها خروسبی " از مردم آسیای صفیر که 
شا گردو جانشین زینون بوده است و آنان را 
روافی از آن رو گفته‌اند که حوزء ایشسان در 


.یکی از رواقهای شهر آتن منعقد می‌شد. به 


عقید؛ُ رواقیان کلی یعنی آنچه افلاطون مثال 
و ارسطو صورت یا تصور می‌خواند تنها در 
ذهن موجود است و ذهن انسان لوحی است 
ساده و معلومات او منحصرا از خارج به 
دست می‌آبد یعنی بوسیل محصوسات که در 
ذهن همچون نقش بر موم می‌باشد. و فهم 
انسان چهار مرتبه دارد. وهم و گمان و ادراک 
و علم که مرتبة یقین است و این چهار مرتبه را 
به اشاره بوسیلهٌ مشت باز و مشت نیم‌بسته و 
مشت بسته و مشتی که در مشت دیگر قرار 
گرفته باشد نمودار میکردند. کلی رواقیان به 
منطق اهمیت تمام میدادند و بسیاری از 
اصطلاحها و فصل و بابهای این فن را آنها 
وضع و تلقیح کرده‌اند. 

فلسفة رواقیان: فلسفة رواقیان نوعی از 
وحدت وجود" است اما جسمائی فه روحانی: 
به این معنی که جز جسم وجودی قائل نیستند 
ر .. :دند که آن فاعل است یا مفعل. فاعل 
یعنی قوه (بمعنی قدرت نه به اصطلاح ارسطو) 
آن است که در انسان روح یا نفی و در كلية 
عالم پروردگار خوانده می‌شود و منقعل آن 
است که در انسان بدن و در عالم ماده می‌نامند 
و اين دو امر یعنی قوه و ماده پا روح و بدن یا 
خدا و ماسوی که حقیقت آنها واحد است با 
یکدیگر مزج کلی دارند چنانکه وجود یکی 


ها - 1 
۰ - 2 
۰ - 4 


3 - ۰ 


رواقیان. 


در تمامی وجود دیگری ساری است و انسان 
عالم صغیر است و جهان عالم کییر. در باب 
حقیقت عالم از رأی هرقلیطوس پیروی 
می‌کنند که اصل و جود را آتش می‌دانست و 
آتش بدوی به هوا و اب و خاک تبدیل یافت 
و دمی الهی دردمیده شد و بنابراین هر فردی 
از موجودات از دم الهی بهرهای دارد و آن به 
قوه‌ای که در او موجود است اجزاء عالم را 
نگاه میدارد. مدار امر عالم پر ادوار است و 
عاقبت متلاشی می‌گردد و رجوع به اصل 
یعنی آنش بدوی می‌کند, پس از آن دور دیگر 
آغاز میشود و کاملاً مانند دور سابق جسریان 
می‌یابد و آن نیز سرانجام متلاشی می‌گردد و 
همچنین بنهایت. رواقیان چریان امور عالم 
را ضروری میداند و جبری‌مذهبند. در امور 
اخلاتی بیان ایشان از این قرار است: انسان 
که ‌عالم صفیر است و جسماً و روحاً پاره‌ای 
از عالم کبیر می‌باشد ناچار باید از قوانین 
طبیعت پیروی کند و چون در عالم کپیر 
طبیعت محکوم عقل کل است که داخل وجود 
ارست انسان هم باید عقل را حا کم بر اعمال 
خود بدانده پس عمل نیک و فضیلت آن است 
که‌با عقل سازگار باشد و بتابراین انان باید 
نفسانیات را که از حکم عقل منحرف میشوند 
از خود دور کند و سکون خاطر را رها نکرده 
تأثر به خود راه ندهد و اگرچنین کرد و تفس 
را مغلوب عقل نمود فاعل مختار خواهد بود 
زیرا جز آنچه عقل حکم می‌کند آرزو نخواهد 
بود و هرچه آرزو کد ه آن خواهد رسید. 
پس امور خارجی در آزادی و اختیار و 

خرشی و سعادت انسان تا 
خوشی امری درونی است یعنی به خرسندی 
خاطر است و هرچه خود را از علاثق بیشتر 
رهایی دهد وارسته‌تر خواهد بود و اهتمام در 
وارستگی و آزادی چنان پرای انسان واجب 
است که جهت استخلاص از قسیود و 
املایمات به خودکشی هم اگرمحتاج شود 
با ک نیست و از رواقیان کسانی که رشتة 
حیات خویش را به اختیار قطع کرده‌اند متعدد 
فضایل از نظر رواقسیان: فضیلت مقصود 
بالذات و غایت او خود اوست و ان در واقع 
یکی بیش نیست؛ یعتی حکمت با شیوة 
عقلایی که جنبه‌های مختلف دارد. مثلاًا گر از 
حیث ترس و بی‌با کی‌ملحوظ شود دلیری نام 
می‌گیرد وا گرنسبت به تمتعات در نظر بگیرند 
خودداری خوانده شود و هرگاه در تعیین 
حصه‌ها و حقوق مردم منظور گردد دادگری 
خواهد بود و نظر به اينکه فضایل همه از یک 
منشاً می‌باشند هر کس دارای یکی از آنها 
باشد جامع همة فضایل است و اگرفاقد باشد 
جامع رذایل خواهد بود. چون رواقیان اصول 


ثیری ندارد و 


مذکور در فوق را در زندگانی مدار عمل قرار 
می‌دادند و جز تقید به پیروی از طبیعت و عقل 
هیچ آمر دیگر را قابل اعتبار و اعتا و اندیشه 
نمی‌دانستند در نزد مردم به نخوت و بیقیدی و 
عدم عاطفه و درویشی و قناعت و بردباری و 
خودداری معروف گشته و از این جهات 
ضرب‌المئل شده‌اند. اختلاف اقوام و ملل را 
هم قائل نبودند و همه مردم را متصاوی دانته 
فرزند جهان می‌خواندند و بنده گرفتن را جایز 
نمی‌شمردند. (نقل از سیر حکمت در اروپا 
تألیف محمدعلی فروغی). 
در کتاب تاریخ علم تالیف جرج سارتون و 
ترجمه احمد ارام چنین امده است: نمی‌توان 
گفت تاریخ پیدا شدن مذهب رواقی در چه 
زمان بوده. زیرا نمی‌دانیم مزسس این مکتب 
یعنی زنون چه وقت بدنیا امده است, چون 
نزدیکتررین تاریخ تولدی که برای وی گفته‌اند 
یی سال ۶ .م.را در نظر بگیریم آن گاه 
باید گفت که مذهب رواقی بسختی می‌تواند از 
محصولات این قرن باشد و اگرهم باشد به 
سالهای اخیر آن مربوط می‌شود, ولی این 
تاریخ را تا سال ۳۴۸ و حتی ۳۵۶ نیز بالا 
برده‌اند و زنون به این ترتیب از مسعاصران 
سالخورده‌تر اپیکوروس (ابیقور) بشمار 
می‌رود. زنون تدریس خود را در آتن در تالار 
یا رواقی آغاز کرد که آنرا تالار منقش با 
ستو۱ می‌نامیدند. چه در اواسط قرن پنجم 
۲ ۲ سك ۲ 
ق .م.بسوسیلة پولوگوتوس شاسوسی 
«مخترع نقاشی» نقاشی شده بود. آن تالار را 
شاعران برای محل اجتماع خود انتخاب 
می‌کردند و احتمال دارد که درهای آن بر 
روی کسانی که میخواستند در آنجا گرد 
یکدیگر جمع شوند باز بوده باشد. چون زنون 
در انجا به تدریس پرداخت مدرسه او را 
رواق "و پیروان او را رواقیان ؟ نامده‌اند. 
پدشواری می‌توان در فلفة رواقی آنچه را 
مب به موس آن است از انچه بوسیلهٌ 
کلثانتس" و دیگر پیروان زنون بر آن افزوده 
شد جدا کرد. بدون شک زنون اصول عقاید 
این فلسفه را وضع و تشریح کرد و با گذشت 
زمان تغییراتی بر این اصول وارد شد که 
چندان مهم نبوده است. زنون فلسفه را به سه 
قسمت اساسی تقسیم می‌کرد: فیزیک و 
اخلاق و منطق. فیزیک شالود؛ معرفت است. 
منطق او از انتیستنس و دیودوروس کرونوس 
گرفته شده یمنی مطایق نمونة کلبی و مگارایی 
است ولی خود زنون نیز شخصا در جهات 
مختلف چیزهایی بر آن افزوده است. مثلاً در 
منطق او توجه ب 
نحوی شده است و صرف و نحو یوانی را 
می‌توان تا حد زیادی از مخترعات زنون 
دانست. شاخه‌های دیگر منطق عبارت بود از 


بیشتری به مطالب صرف و 


۱۳۳۸۵ 


مسعانی و بسیان و جدل (دب‌الکتیک). 
فت‌شناسی یا بحث در اسور عامة؟ 


رواقیان. 


رواقیان نیز از ابتکارات خود ایشان است. به 
عقيدة آنان معرفت از راه ادرا کات حسی 
راهم ميشود. با وجود این باید به این گوئه 
ادرا کات با احتياط نظر کنند و چنان نباشد که 
انسان هنگام استفاده از آنها دچار اوهام و 
خیالبافیها " شود. فیزیک رواقی مخلوطی از 
مادیگری و وحدت وجود بود. رواقیان معتقد 
به وجود نیرو یا کششی بودند که همه جابا 
ماده همراه است و همین کشش را سبب جزر 
و مد جهان می‌دانتند. این گروه نیز سانند 
پیروان اپیکوروس دچار تتاقضات و ابهاماتی 
بودند» چه مانند ایشان به روحی اعتقاد داشتند 
که‌مادی است و از ماده‌ای ظریفتر و لطیفتر از 
بدن ساخته شده است و نفوس در نظر ایشان 
جسمانی بود نه روحانی. بیشتر توجه ایشان 
معطوف به اخلاق بود و انديشة ستراط را که 
می‌گفت فضیلت همان معرفت است. رواقیان 
به صورت کاملتری دراورده بودند: سعرفت 
حقیقی آن است که آدمی موافق با عقل یا 
طبیعت زیست کند. و این خود مستلزم 
اشنایی و معرفت کامل طبیعت است (علم 
فیزیک, علم اهی). معرفت علمی خالص 
ایشان بیشتر از آنکه رنگ ارسطویی داشته 
باشد رنگ افلاطونی داشت, و بهمین جهت 
چندان روشن و خالص نبود. تلا ابنکه 
افلاطون جهان کبیر را متوازی با جهان صفیر 
می‌دانست. سبب این اشتباه آنان شده بود که 
برای خبرگیری از غیب اهمیت فراوان قائل 
شوند. در این خصوص ایشان تابع سنن 
قدیمی یونان بودند و به این ترتیب خود را در 
درجه پست‌تر از پیروان اپیکوروس قرار 
داده‌اند. 
رواقیان ذره‌بینی را قبول نداشتند ولی جهانی 
کهبه تصور ایشان می‌رسید کمتر از جهان ذره 
جنبة مادی نداشت. هر چیز از چهار عنصر 
ساخته شده که ترتیب آنها برحسب ازدیاد 
درجه لطافت چنین است: خاک آب: هواه 
آتش. خدا و عقل نیز مادی است. خواه عقل 
جهانی و خواء عقل فردی که شبیه است به 
جزئی که از خدا جدا شده باشد. این عقل را 
نوعی از نفس و دم گرم می‌دانستند.روح و 
نفس از اتش ساخته ضده و در پایان دور 
تب وی توا *همٌ این ارواح را به 
تش الهی بازمی‌گرداند و پس از آن آفرینش 
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۱۸۶ رواقید. 
جدیدی " امکان‌پذیر می‌شود. با وجود این 
باید دانست که این مطالب از مخترعات 
رواقیان متأخر است و نباید آنها را متعلق به 
زمانهای دورتر دانست. نکتة مهمی که در این 
فلسفه از زمان زنون به بعد وجود داشته این 
است که جهان از ماده و عقل ساخته شده 
است و خود عقل و ساده دو جلوه مختلف از 
حقیقت واحدی هستند. نه عقل بدون ماده 
وجود پیدا می‌کند و نه ماده بدون عقل. 
ببارت دیگر خدا تنها نیرویی است که در 
همه جا نفوذ و سریان دارد. با وجود اين, نیرو 
و قوه را نیتوان از باقی جهان جداکرد. بطور 
خلاصه باید گفت که مذهب رواقی کمتر از 
مذهب اپیکوروس جنبهٌ مادی نداشته» منتها 
جنبة عقلی آن کمتر بوده است. اوج ف اسف 
رواقی و افتخار ابدی آن در سورد امور 
اخلاقی است, خیر اساسی تقوی و فضیلت 
است و فضیلت یعنی اينکه آدمی مطابق با 
عقل یا طبیعت زیست کند. صاحب فضیلت 
بودن خیر فتحصر به فرد و صاحب فضیلت 
نبودن شر منحصر به فرد است. هر چیز دیگر 
جز آن, از درویشی و بیماری ورنج و مرگ 
قابل‌اعتا نیست. مرد خوبی که کسی نتواند 
وی و فضیلت را از وی بازستاند 
شکست‌ناپذیر است. چون چنین شخصی به 
خود رجوع کند و به این نکته متوجه شود که 
اغلب بدبختیها از تصور و اعتقاد است» همین 
تقد سیب آن می‌شود که بهخود متکی باشد 
و ملفعل نشود و از درد و رنج آزاد بماند. اين 
سکوت و سکسون شبیه همان است که 
اپیکوروسیان (ابیقوریان) داشته‌اند. مها 
جنبهٌ انفعالی آن کمتر و نیرومندی آن بیشتر 
است (يا در زمان رومیان چنین شده). تنها 
کافی نیت که شخص تحمل و بردباری 
نشان دهد بلکه شجاع نیز باید باشد. یکی از 
لوازم مذهب رواقی آن بود که مرد حکيم 
ناچار بای تحصیل معرفت کند. چه بای آنکه 
کی بتواند بر وفق طبیعت زندگی کند, لازم 
است که جهان را بفهمد و بشناسد. ولی 
متاسفانه پیشتر رواقیان به علم و معرفت 
مختصری دربار طیست قناعت می‌کردند و 
فاقد حس کنجکاوی علمی بودند. فلفهةً 
رواقی دل را ترقی می‌داد ولی حدت ذهن و 
فکر راسبب نمی‌شد. رواقیان به مشیت " قائل 
بودند ولی چنان می‌پنداشتند که راههای 
مشیت را از طریق توسل به شیب " می‌توان 
پیدا کرد و این خود نمونه برجسته‌ای از 
تاقضات موجود در آن فلسقه است که از 
فقدان دقت علمی و از تسلیم شدن به 
احاسات و عواطفی که بنابر سنن و تقالید به 
آنان رسیده بود. تتيجه شده است. کتاب 
«سیاست» ؟ از آثار گمشدة زنون است و بنا به 


گفتة پلوتارک این کتاب را در جواب کتاب 
«جمهوریت» افلاطون نوشته بود. بنابراین 
باید گفت که رواقیان به سیاست توجه 
داشته‌اند و از این حیث بر پیروان اپیکوروس 
تفوق دارند. چه آنان با سکون و ارامش خود 
از سیاست دوری کردند. مرد رواقی چنان 
می‌پنداشت که وظيفهٌ وی آن است که در بلند 
کردن‌بار سیاست سهم خود را ادا کند, و همین 
مطلب است که معلوم می‌دارد چرا فلفهة 
رواقتی در قانونگزاری و اصول ادار؛ 
اپراتوری روم موفقیت پیدا کرده است. 
اصلی‌ترین و عسالی‌ترین جبة اضلاق و 
سیاست رواقی احساس اشترا ک و همکاری 
است که نه تنها باید در سورد اهل مسیهن و 
کشورانجام شود. بلکه باید با تمام مردم جهان 
چنین باشد. در تحت تائیر انقلاب 
شگفت‌انگیزی که با جهانگشایی اسکندر 
پیش آمده بود. این مردم توانمتند از زیر بار 
یکی از نیرومندترین سنتهای یونان شانه تهی 
کنند و روح شهر مرکزی دوران هللی را کنار 
بگذارند. رواقیان را باید از لحاظ تاریخ 
نختین مردم معقد به «جهان‌وطنی» 5 
دانست. این عقیده وحدت نوع بشر یکی از 
منابع قانون رومی «حقوق اشخاص» *است 
که قاموس ملتها و قانون طبیعت بشمار 
می‌رود. (نقل به اختصار از تاریخ علم تألیف 
جرج سارتن ترجه احمد آرام), و رجوع 
بدان کتاب صص ۶۳۶ - ۶۵۳ و رواقیون و 
رواقبین و اهل اسطوانه ذیل ماده اسطوانه 
شود. 
رواقید. [ز] (ع 4 ج راقود. (منتهی الارب) 
(انندراج) (اقرب الموارد). رجوع به راقود 
شود. 
رواقیون. [رٍ قی یسو ] ((خ) ج رواقی, 
رواقیین. رواقیان. اهل اسطوانه. رجوع به 
رواقیان و رواقین و اهل اسطوانه ذیل ماد 
اسطوانه شود. 
رواقبین. [رٍ قی یی ] ((خ) ج رواقی. 
رواأقیان. رواقیون, اهل اسطوانمه. رجوع به 
رواقیان و رواقیون و اهل اسطوانه ذیل ماد 
اسطوانه شود. 
رواکت. (ر] (ص) خسالس. ص‌اف, 
پالوده‌شده. (از امتینگاس). 
روا ک. [ز کي ] (ع |) روا کب‌الشتحم؛ 
پاره‌های پیه برهم‌نشسته در مقدم کوهان و 
آنکه در موخر کوهان باشد آن را روادف 
گویند.(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 


روا کد. [ر ک ] (ع ص: ج را کدو را کدة, 


(از معجم متن اللغة). ج را کد.(ناظم الاطباء), 
رجوع به را کد و را کدة شود: و من آیاته 


الجوار فی البحر کالاعلام. ان يا ییکن 


روا کردن. 


الریج فیظللن روا کد علی ظهره. (قرآن 
۲ ۳۳ 
روا کردن. (زک د] مس ص‌ مرکب) 
برآوردن خواهش کسی. اسعاف. اجابت 
کردن.انجاز. تجْز. مقضی کردن. استجابت 
کردن.رجوع به روا داشتن و روا شود: 
سه حاجت روا کن مرا هم کنون 
بدان تا نیایم ز دینت برون. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
دنا بمهر حاجت من می روا کند 
از بهر آنکه حاجت دینی روا شدم. 
ناصرخسرو. 
پانصد حاجت وی را روا کنم. (تصص الانبیاء 
ص ۶۹). حق‌تعالی ما را توانگر گردانید و گاه 
ما را هید و عامت ما زاروا کزد: اضضی 
الانیاء ص ۸۴). و اگر حاجتمندی درآمد 
حاجتش را روا کنی. (قصص الانبیاء 
ص ۱۸۷ 
گویدهمی جلالت کعبه‌ست قصر شاه 
هر حاجتم که باشد در وی روا کنم. 
مسعودبعد. 
ز پس دعاکه زمانه بکرد کرد آخر 
خدای عز و جل حاجت زمانه روا. 
معودسعد. 
هر نهمتی که خیزد طبعت کند تمام 
هر حاجتی که افتد رایت کند روا. 
مسعودسعد. 
و از بعد آن امیر اسماعیل ایشان را نیکو 
داشستی و حاجتهای ایشان را روا کردی. 
(تاریخ بخارا), 
مراد بی‌مرادی را روا کن 
آمید ناامیدی را وفا کن. 
گنهکاران عالم را دعا کرد 
خدایش جمله حاجتها روا کرد. 
گرمی‌فروش حاجت رندان روا کند 
ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند. 
اادداچ دادن. ترویح. رایج کردن؛ 
که آنجا کند زند و استا روا 
کندموبدان را بدان پر گوا. دقیقی. 
||اجازت دادن. تجویز کردن. جایز شمردن. 
مجاز و مجری ساختن. تصویب کردن, روا 
داشتن. روا دیدن. نافذ و جاری ساختن. 
رجوع به روا داشتن و روا دیدن و روا شود؛ 
پس خالد مهتران یمامه را گرد کرد و گفت 
خلیقه و پیغمر این صلح از شما ننمی‌پسندد. 
ایشان ده تن سوی ابوبکر شدند... پس ابویکر 


1 - ۰ 
2 - 8 
4 - ۵۰ 
5 - 1۰ 
6 - 2 ۰ 


3 - ۳۰ 


رواگ. 
آن صلح روا کرد. (تاریخ بلعمی). 


بفریفت مر مرا به جوانی جهان پیر 
پران روا کنند پلی مکر با جوان. 
ناصرخسرو. 
چون نگوییش که تا چند کنی بر من 
تو روا زرق و ستمکاری و غداری. 
اصرخرو. 
ای روا کرده فریبنده جهان بر تو فریب 
مر ترا خوانده و خود روی نهاده به نشیب. 
ناصرخسرو. 
روا کت. [ر ] () ایوانی که پیشگاه آن باز و 
گشاده باشد. (ناظم الاطباء. تالاری که 
پیشگاه آن باز باشد. (اشتینگاس). 
روا گردانیدن. [ر گ د) (مص مرکب) 
روا کردن. رجوع به روا کردن شود. 
روا گشتن. زر گ ت] (مسص مرکب) 
برآمدن. مقضی شدن. جح. ُجام. روا شدن. 
رجوع به روا شدن شود. ۱ 
- روا گشتن تمنا و حاجت؛ کنایه از برآمدن 
تضا و حاجت. (از آندراج) 
زآن روضه کسی جدا نگشتی 
تا حاجت او روا نگشتی, 
چون تمنای تو واله زآن نمی‌گردد روا 
عرض میکن پیش او هر دم تمنای دگر. 
درویش واله هروی (از آندراج). 
||رواج یافتن. رونق پیدا کردن. 
روا گشتن متاع و بازار؛ کنایه از رواج 
یافتن متاع و بازار. (از انندراج)* 
نشد بالا دماغم هرگز از جوش خریداران 
متاعم چون روا گردید از سرمایه کم کردم. 
مخلص کاشی (از انندراج). 
|| حلال شدن. مباح شدن. رجوع به روا شدن 
شود؛ 
گرروا گشت بر اوباش جهان رزق" جهان 
تو چو اوباش مرو بر اثر رزق و رواش. 
ناصرخسرو. 
روال. [ر 1 ](ع آب دهن اسب یا کف دهن 
آن. (منتهی الارب). آب دهن چهارپایان. (از 
آقرب الموارد), ژوال. راژول. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به وال و راژول شود. 
روال. [ر] (() در این اواخر بسوسیلهً 
نویندگان و منشیان ساخته شده است و از 
آن معنی ترتیب و سبک و اسلوب و روش 
اراده کنند. (یادداشت مولف). 
روال. [ژ] (ع !) آب دهن ستور. (منتهی 
الارب). آب دهن, و اين سیده گوید آب دهن 
چهارپایان. (از اقرب الموارد). راژول. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به راژول 
شود. 
- روال رائل؛ مبالفه است. (اقرب الموارد). 
روال. 1 ] ((خ) پسر راسل و او پسر آیند و ار 
پسر قفند از ملوک هندوستان بود که در زمان 


نظامی, 


اسکندر میزیست و از اسکندر صلح خواست. 
رجسوع به مجمل التواریخ و القصص 
صص ۱۱۹ - ۱۲۴ شود. ۱ 

رق)م. [ر 1] (ع!) لعاب دهن. (منتهی الارب). 
لعاب. (اقرب الموارد). 

روامس. رز م](ع ص, ل) بادها که راه و پی 
را ناپدید کند. (منتهی الارب) (آنندراج)/ 
بادهایی که آثار را بپوشاند. (از اقرب 
الموارد). رایسات. (منتهی الارب). ج رایسة. 
و آن بادهایی راگویند که آثار را پوشاند و یا 
خاک شهری را به شهری دیگر که بین آنها 
چند روز راه فاصله باشد ببرد. (از معجم متن 
اللفة). ||مرغ که به شب پرد یا هر جانور که 
بوقت شب بیرون اید. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ج رایی, مرغ و هر جانوری 
که‌به شب بیرون اید. (از معجم متن اللغة), 

روامهران. [م] ((خ) ده_سی است از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری رفسنجان در 
کنار راه مالرو رفسنجان به بافق. جلگه و 
سردسیر و دارای ۲۲۵ تن سکنه است. اب آن 
از قنات تأمین میشود و محصول آن غلات و 
پسته و پنبه و شغل مردم زراعت و گلیم‌بافی 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 

روان. [ر] (نف)" رونده. (آنندراج) (ناظم 
الاطسباء) (فرهنگ نظام). پویان. (ناظم 
الاطباء) آنچه یا آنکه راه رود 


یکی زنده‌پیلی چو کوهی روان 

به زیر اندر آورده بد پهلوان, فردوسی. 
پس من کنون تا پل نهروان 

پیاورد لشکر چو کوه روان. فردوسی, 
شد از بیم همچون تن بیروان 

به سر بر پرا کنده‌ریگ روان. فردوسی. 
برانگیخت اسب و بیامد دمان 

تو گفتی مگر گشت کوهی روان. . فردوسی, 
چو دیدم رفتن آن بیسرا کان 

بدان کشی روان زیر حبایل. منوچهری. 
به چونین بیابان و ریگ روان 

سپه برد و برداشت ره پهلوان. آسدی, 


هرچ آو برود هرگزی نباشد 
ار هرگزی و باقی و روان است. ناصرخسرو. 
خفته و نضعه جمله رواتد باشتاب 


هرگز شنوده کس به جهان خفتة روان. 
ناصرخسرو. 

خنگ توروان چو کشتی نوج 
اندر طوفان روان پینم. خافانی. 
چوره یابی به اقصای مداین 
روان بینی خزاین بر خزاین. تظامی. 
ز هر ناحیت کاروانها روان 
به دیدار آن صورت بیروان. 

سعدی (بوستان). 


۱۳۳۸۷ 


هم در آن هفته یکی را دیدم از ایشان بر 
یادپایی روان و غلامی در پی دوان. ( گلستان) 
- تخت روان؛ خوابگاهی مر صسافر را که وی 
را بر دو اسب و یا بر دو استر بار کزده روان 
سازند.(ناظم الاطباء). 

- چرخ روان؛ چرخ متحرک. سپهر رونده. 
ضد ساکن, چرخ گردنده. چرخ دوار. چرخ 
گردان: 


چنین است آبین چرخ روان 


روان. 


تواناست او گر تویی ناتوان. فردوسی. 
چنین بود تا بود چرخ روان 

به اندیشه رنجه چه داری روان. فردوسی, 
-سپهر روان؛ چرخ روان. رجوع به ترکیب 
پیشین شود: 

سراسیمه گشتند ایرانیان 

چو دیدند دور سپهر روان. فردوسی. 
چنین تاج و تخت تو فرخنده باد 

سپهر روان پیش تو بنده باد. فردوسی. 
به فرجام روز تو هم بگذرد 

سپهر روانت به پی بسپرد. فردوسی. 


-سرو روان؛ سرو رونده. مشبه‌به قامت 
معشوق است. (از فرهنگ نظام ذیل سرو): 
به قد وبه بالا چو سرو روان 


ز دیدار دو دیده بد ناتوان. فردوسی. 
پیام آوریدی سوی پهلوان 

هم از پهلوان سوی سرو روان. .. فردوسی. 
به دست آوردم آن سرو روان را 

بت سنگین‌دل سیمین‌میان را, نظامی, 
که‌ای سرو روان ماه جهانتاب 

گدازان تنت چونان برف در ۳ نظامی. 
فرودآمد رقبان را نشان داد 

درون شد باغ راسرو روان داد. نظامی, 


ساعتی کز درم آن سرو روان بازآید 
راست گویی به تن مرده روان بازآید. 
سعدی, 
محمل پدار ای ساربان تتدی مکن با کاروان 
کزعشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود. 
سعدی. 
به تماشای درخت و چمنش حاجت نیست 
هرکه در خانه چو تو سرو روالی دارد. 
سعدی, 
دل ز سرو روان او زندهست 
هر کسی زنده از روان باشد. کمال خجندی. 
گنج روان؛ کنایه از گنج قارون است زیرا 
که پیوسته در زیر زمین حرکت بسوی تحت 
می‌کند. (از آنندراج ذیل گنج روان): 


۱-ول: زرق. ۲- نله زرق. 

۳-از: رو (رفستن) +آن (پسوند فاعلی) و 
بمعی حال به کار رود. استی ۲2۷۵0 (به جریان 
اقتادن), اشکاشمی ۲2۳۷۵0 (متحرک: رونده), 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). 


۸ رواند. 
تو گفتی مقلسی گنج روان یافت 


ویا مرده دگرباره روان یافت. 
(ویس و رامین). 
خشنودم از خدای بدین نیستی که هست 
از صد هزار گنج روان کنج فقربه. خاقانی. 
تا بدست آورده‌اند از جام می صبح و شفق 
زير پای ساقیان گنج روان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین 
اشوس که آن گنج روان رهگذری بود. 
حافظ. 
| جاری. (برهان قاطم) (آنندراج) (غباث 
اللغات) (فرهنگ نظام) (تاظم .الاطیاء). سائل. 
سیال؛ 
دو جوی روان در دهانش ز خلم 
دو خرمن زده بر در چشمش زخیم. شهید. 
قی اوفتد آن را که سر و روی تو بیند 
زآن خلم و از آن بفج روان بر سر و رویت. 


دو فرکن است روان از دو دیده بر دو رخم 
رخم ز رفتن فرکن به‌جملگی فرکند. 
خسروانی. 


و ار را آبهای روان است و کاریزها, (حدود 
العالم). مرعش, جذب. دو شهرک است خرم 
و آبادان و خرد با کشت پیار و آبهای روان. 
(حدود العالم). و اندر وی [در ناحیت خلخ] 
آبهای روان است. (حدود العالم). 

ندید از درخت اندر او آفتاب 

بهر جای جوی روان چون گلاب. فردوسی. 
سبک یک به دیگر برآویختند 

چو رود روان خون همی ریختند. فردوسی. 
خرامان بشد سوی آب روان 

چو جان‌رفته‌ای کو بیابد روان. فردوسی. 
می اندر خم همی گوید که یاقوت روان گشتم 
درخت ارغوان بشکفت و من چون ارغوان گنتم. 


فرخی. 
به طبع جاه به نزدیک او نهادم روی 
چنانکه روی به آب روان نهد عطشان. 
فرخی, 
چو شد به دریا اب روان و کرد قرار 
تباه و پیمزه و تلخ گردد و بی‌بر. . عنصری. 


اکنون‌به جوی اوست روان آب عاشقی 
آن روز شد که آب گذشتی به جوی ما. 
منوچهری. 
در شهری مقام مکتید که در او... آبی روان 
نباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۶). اب 
روان از ما دور ماند و افتادیم به اب چاهها. 
(تاریخ بیهقی). 
کشت خرد را به باغ دین حق اندر 
تازه کنم کز سخن چو آب روانم. 
با رت وه 
آن بی تن و جان چیست کو روان است 


که شنید روانی که بی‌روان است. 
ناصرخسرو. 
و این سبا شهری بود خرم آب روان و درختان 
بسیار و شهری پرنعست... بود. اقصص 
الانبیاء ص ۱۸۸). هر وقت آواز برآوردی و 
تورية خواندی آب روان بایستادی. اقصص 
الانبیاء ص۱۴۹). و هواء آن [کلار ] سردسیر 
است بقایت و آبها روان است. (فارضنامة ابن 
بلخی). و هیچ میوه نباشد و آب روان و چشمه 
باشد. (فارستامة این بلخی). اب آن هم آب 
روان باشد و هم آب کاریز. (فارستامة ابن 
بلخی). و درختان میوه و نهال و آبهای روان 


در عمارت و باغها او آورد. (نوروزنامه). 


گرنیل روان شکافت موسی 

او دریای دمان شکافد. خاقانی. 

تا زآتش غم روان بسوزد 

آن طلق روان ناب درده. خاقانی. 

خون گریم و از دو هندوی چشم 

رومی بچگان روان بینم. خاقانی. 

درخت و گل و سبزه و آب روان 

عمارتگهی درخور خسروان. نظامی. 

زآب روان گرد برانگیختد 

جوهر تو زآن عرض آمیختند. ‏ نظامی. 

ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را 

بدین سرچشمه‌اش بتدان که خوش آیی روان دارد. 
حافظ. 

نه اشک روان نه رخ زردی 

له له تو چه بیدردی. بهائی. 


- ناروان؛ غیرجاری. آنچه جاری نباشد. 
خشک: و آهی چنان... برکشد که از آن هر 
دیده گریان و هر اشک ناروان روان گسردد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۲۴۴), 
||مجازا یمعنی شل و پرآب. مخل شوربای 
روان. (فرهنگ نظام). مایم. آبکی: پس 
آفریدگار تشنگی برگماشته است تا سردم را 
پس از طعام به آب خوردن حاجت افتد و آن 
آب اندر معده با طعام بيامیزد تا طعام بدان آب 
کیلوس گکردد و روان شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||رایج. (ناظم الاطباء) (از 
مهذب الاسماء). نافق. (از دهار)؛ 

جلالت را فزون‌تر زین چه روز است 

سعادت را روان‌تر زین چه کار است. 


مسعودسعل. 
حکم او هم روان بود در شور 
سیم بد هم روآن بود بر کور. سنائی. 
بی جلوه سکة قبولت 
یک نقد هنر روان مبینام. خاقانی. 
کهترز دکان شعر برخاست 
چون بازاری روان ندیدست. 

خاقانی. 

- نقد روان؛ پول رایج. (ناظم الاطباء): 
عاشق مقلی اگرقلب دلش کرد نثر 


وان 


مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. 
حافظ. 
نثار خا ک‌رهت نقد جان من هرچند 
که‌نیست نقد روان " رایر تو مقداری. حافظ. 
|نفذ.ماضی, مطاع. مجری: 
قدرتش بر خشم سخت خویش می‌بینم روان 
مرد باید کو به خشم سخت خود قادر شود. 
ملوچهری. 
چون یمقوب اندرگذشت عمرو و علی هر دو 
برادر حاضر بودند. عهد علی و فرمان او 
روان‌تر بود بر سپاه. (تاریخ سیستان), 
نهانی نیست از بندش نهان‌تر 
نه چیزی از قضای او روان‌تر. 
(ویس و رامین). 
گفتم‌یا احمد سخن و توقیع تو در شرق و 
غسرب روان است. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص ۱۷۲). و به مشرق و مغرب سخن من روان 
است. (تساریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۷۲). 
خواجه خلیفت ماست... منال و اشارت وی 
روان است. (تاریخ بیهقی). : 
تن جفت نهان است و بفرمانت روان است 


تأثر چنین باشد فرمان روان راء 
ناصرخسرو. 
فرمان روان جان روان زیت فرستاد 
تا یر درش آری بخرد جان و روان را. 
ناصرخسرو. 
امر تو باد بر زمانه روان 
عمر تو باد با ابد مقرون, ابوالفرج رونی.. 
شاه را حکم چون روان باشد 
عالم از عدل او جنان باشد. سنائی, 


فرمان تو بر بنده روان است و روان باد 

بر خلق همه روی زمین تاگه محشر, 
سوزنی. 

بهرچه گویی قول تو در زمانه روان 

بهرچه خواهی حکم تو در زمانه روا. انوری, 

به امر تو که روان باد روز و شب بروند 

ز چین گهی سوی روم و ز روم گه سوی چین. 
جوینی. 

در این نکته‌ای هت گر بشنوی 

که‌حکمت روان باد و دولت قوی. سعدی, 

گراز رای تو برگردم بخیل و ناجوانمردم 

روان از من تمنا کن که فرمانت روان باشد. 
سعدی. 

دوران ملک ظالم و فرمان قاطعش 

چندان روان بود که برآید روان او. ‏ سعدی. 

هر چیز تنی دارد و جانی و روانی 

تو جان و تن ملکی و حکم تو روان است. 

سلمان ساوچی. 
ز پرده کاش برون آمدی چو قطرة اشک 


۱-به معنی روح هم یهام دارد. رجوع به مادهٌ 
بعد شود. 


روان. 

که‌بر دو دیدهٌ ما حکم او روان بودی. 

حافظ. 
بخواه جان و دل از بنده و روان بستان 
که حکم بر سر آزادگان روان داری. حافظ. 
||ساثر و باقی, چتانکه نام و سخن و ذکر 
نیا > 
همه جنگ و پرخاش بد کام اوی 


که‌هرگز مبادا روان نام اوی. فردوسی. 
این تازه سخن که کردم ابداع 

در روی زمین روأن بینم. خاقانی. 
نامت اندر مشرق و مفرب روان 

چشم بد دور از تو بعدالمثرقین. سعدی. 


||(ق) فی‌الحال. زود. (برهان). جلد. تیز. 
<.. چالا ک.(ناظم الاطباء؛ سریم. تند. فرز. 
سبک. چابک؛ 


روان رفت با دختر نامدار 


سوی باغ ایوان گوهرنگار. فردوسی, 
بر نام تو در میان خشکی 

کشتی‌روان روان برانم. عطار. 
از نام تو کشتبی بازم 

و آن کشتی را روان برانم. عطار. 
ور تو در کشتی روی بر یم روان 

ساحل یم را همی بینی دوان. مولوی. 


نینی که چون کارد بر سر رود 

قلم را زبانش روانتر رود. سعدی (بوستان), 
در خرابات مفان گر گذر افتد بازم 

حاصل خرقه و سجاده روان دربازم. حافظ. 
رفتم بر طبیب که پرسم علاج درد 

چون ناهام شنید روان در فرازکرد. 1 
< بروان؛ بتندی. بچالا کی. بسرعت؛ فورا 
ابویحیی را رسید آنکه روان او بروان برگیرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

<روان آمدن؛ تند و سریع آمدن. به چابکی و 
چالاکی آمدن: 

دگر گفت کو از ره هفتخوان 
سوی رزم ارجاسب آمد روان. .. فردوسی, 
||(نف) سلس, منسجم. شعر یا غزل یا سخنی 
که خالی از عفد و تکلف باشد: 

حافظ از مشرب قسمت گله ناتصافی است 
طبع چون آب و غزلهای روان ما را بی. 


حافظ. 
- طبع روان؛ طیعی که بی تکلف و تصنع به 
سرودن شعر توانا باشد* 
کنون رزم ارجاسب را نو کنیم 
به طبع روان باغ بی‌خو کنيم. فردوسی. 
کنون زآن فزونم بهر فضل و علم 
که طبعم روان است و خاطر منیر. 


تاصرخسرو. 
تخواستم دگر این بار عشق پیمودن . : 
ولیک می‌نتوان بستن آب طبع روان. 

سعلی. 
از حفظ و از بر مانند درس. (ناظم الاطبای). 


نیک آموخته. رجوع به روان شدن و روان 
کردن‌شود. 
روان. (رز /]()۲ جان. (فرهنگ اسدی) 
(برهان قاطع) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). روح. 
(برهان قاطع) (انتدراج) (ناظم الاطباء) 

جان راسه گفت هر کس و زی من یکی است جان 
ور جان گسست باز چه بر برنهد روان 

جان و روان یکی است به نزدیک فیلسوف 
ورچه ز راه نام دو آید روان و جان. 

ابوشکور (از فرهنگ اسدی). 

کردم‌روان و دل را بر جان او نگهیان 

همواره گردش اندر گردان بوند و گاوان. 


دقیقی. 
لبش مرده را بازدادی روان 
ز دیدار او پیر گشتی جوان. فردوسی. 
یکی جویبار است و آب روان 
ز دیدار او تازه گردد روان. فردوسی, 
یکی خانه کرده‌ست فرخاردیی 
که‌پفروزد از دیدن او روان. فرخی. 
گفتم خدنگ او چه ستاند به روز رزم 
گفت از مبارزان سپاه عدو روان. فرخی. 
نکو رای و تدبیر او مملکت را 
به کار است چون هر تتی راروان. . فرخی. 


اگر زین پیش تن بودم کنون پاکیزه‌جان گشتم 
به من شادی کند شادی که شادی را روان گشتم. 


فرخی. 
ز من مستان به بیمهری روانم 
که‌چون تو مردمم چون تو جوأنم. 

(ویس و رامین). 
تو گفتی مفلسی گج روان یافت 
ویا مرده دگرباره روان یافت. 

(ویس و رامین). 
شها شهریارا حقیقت شمر 
که‌گر مملکت را روان باشدی. 

؟ (از کلیله و دمنه). 

سلطان کرم مظفرالدین 
در چسم ظفر روان دولت. خاقانی. 
با چار لب دو شاهد از می 
سه‌یک بخور و روان برافروز. خاقانی. 
قوت روان خسروان شم خا ک‌درگهش 


چون غذی ملائکه باد تای ایزدی. خاقانی. 
آن آب منجمد که ستان است نام او 


روزی که بگسلد ز تن پردلان روان. 

ظهیر فاریایی. 
چو هرمز دید کآن فرزند مقبل 
مداوای روان و میوة دل. نظامی. 
احیای روان مردگان را 
بویت نفس مسیح مریم. سعدی, 
ساقی بده آن کوزءٌ یاقوت روان را 
یاقوت چه باشد بده آن قوت روان راء 

سعدی. 


نه پیوسته باشد روآن در بدن 


روان. ۱۲۳۸۹ 
نه همواره گردد زبان در دهن. ‏ (بوستان), 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 

روان گوسپند از وی بنالید. ( گلستان). 
و رجوع به روح شود. 

-باروان؛ باروح. زنده؛ 

زن و کودک خرد و پیر و چوان 

نمانم که ماند تتی باروان. فردوسی. 
-پیروان؛ بیروح. بیجان: مرده؛ٌ 

شد از بیم همچون تن بیروان 

به سر بر پرا کندریگ روان. فردوسی. 
سپردی به من دختر اردوان 

که‌تا بازخواهی تتش بیروان. فردوسی, 
ز هر ناحیت کاروانها روان 

بدیدار آن صورت بیروان. (بوستان), 


|گویند مراد از روان نفس ناطقه است و از 
جان روح حیوانسی. (برهان قاطع) ۲ (ناظم 
الاطباء). روح انسانی که نفس ناطقه است در 
پهلوی ژبان و در اوستا اروان بوده از ریش 
آرو بمعنی وسیع و بزرگ, چه وجود و افعال 
روح بزرگتر و وسیعتر از جم است. همان 
ریشة ارو در سنسکریت هم به همان مسعنی 
اوستا هست. پس تلفظ روان پاید با ضم اول 
باشد که در پهلوی و اوستا و سنسکریت چنان 
است و با فتح اول غلط مشهور است که اشتباه 
به روان بمعنی رونده شده است, و جان اعم از 
روان است که به روح حیوانی هم اطلاق 
می‌شود مثلا اسب جان دارد نه روان. (از 
فرهنگ نظام). بعقیدة قدما جسم نیست بلکه 
قوتی است که بکمال و لطافت خرد مدد کند و 
جنبانند؛ جان و تن است و محل سخن و منبع 
علم و خرد, و فنا نپذیرد, بر خلاف جان که 
جسمی است لطیف در بند فنا. (یادداشت 
مولف)* 
از جان و روان خویش رنگت کردم 
ما راز لبان خویش رنگی نکنیء 

کیاحسینی قزوینی (از فرهنگ اسدی), 
بدین آلت رای و جان و روان 


ستود آفریننده راکی توان. فردوسی. 
سپردم ترا هوش و جان و روان 

چنین نامبردار پور جوان. فردوسی. 
سرانجام بستر بود تیره خاک 

بپرد روان سوی یزدان پا ک. فردوسی. 


مر مرا از دل خویش ای شه نومید مکن 


۱-پهلری ۲۵۷۵0 (روح)؛ اوستا ۳۷20 (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). 
۲ -روان در مررد حیوان و جان در مورد 
انان نیز کار رفته: 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 
روان گرسفند از وی بنالید. (گلتان). 
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست 
روزی رخش بیتم و تسلیم وی کنم. 

حافظ (از حاشیة برهان قاطم چ معین). 


۱۳۳۹۰ 


که‌فدای دل تو باد مرا جان و روان, 
چو تن بجان و بدانش دل و بعقل روان 
فروخته‌ست زمانه بدولت سلطان. عنصری. 
گویندکه حیوان را جان باید در دل 


آن را ستخواتی دل و جان است و روان است. 


روان. 


فرخی. 


منو چهری. 
پیدلکان جان و روان باختند 
با ترکان چگل و قندهار, منوچهری. 
که‌رامینم گزین دو جهان است 
تنم را جان و جانم را روان است. 
(ویس و رأمین). 


نگارابی تو قدری نیست جان را 
چو جان را یت چون باشد روان راء 
(ویس و رامین), 
واگرحرمت روان پدرم نبود تو را مالشی 
سخت ت ام رسیدی. (تاریخ بیهقی). 
تن و جان و عقل و روان آفرید 
مین و اختر و آسمان آفرید. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
مکن یاوه نام و نشان مرا 
پرهیز جان و روآن مراء 
شمسی (یوسف و زلیخاا, 
دگرباره امروز از این بدنشان 
مرا تیره شد جان و بخت و روان. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
مر جان مرا روان مسکین 
دانی که چه کرد دوش تلقین. . ناصرخسرو. 
جانهای بندگان همه پیوند جان تت 
هر بنده جز برای تو جان و روان نداشت. 
معودبعد. 
خداوندا سنائی را سنائی ده تو در حکمت 
چنانک از وی به رشک آید روان بوعلی سبا. 
سائی. 
تعاقب هر دو [شب و روز ] بر فانی گردانیدن 
جان و روان... مصروف است. ( کلیله و دمند)ء 
روان صاحب‌الاعراف موقوف است تا محشر 
میان جلت و دوزخ که تا رایت چه فرماید. 
خاقانی. 
روان حاتم طائی و جان معن یمن 
زکات‌خواه سخای مدام او زیبد. خاقانی. 
ابسویحیی را رسید آنکه روان او را بروان 
برگیرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ 
ص۴۴۶ 
بقهر ار براند خدای از درم 
روان بزرگان شنیع آورم. سعدی (بوستان). 
هر چیز تنی دارد و جانی و روائی 
تو جان و تن ملکی و حکم تو روان است. 
سلمان ساوچی. 
و رجوع به روح شود. 
- بدروان؛ تیره‌روان. سیه‌اندرون. سیهدل. 
تیره‌دل. رجوع به تیره‌روان شود؛ٌ 
بدشنام بگشاد خاقان زبان 


بدو گفت کای بدتن بدروان. فردوسی. 
- تازه شدن روان؛ شاد و خرم شدن روأن. 
اتساط و مسرت درون پیدا کردن؛ 
خروشیدن رخشم آمد به گوش 

روان و دلم تازه شد زآن خروش. ‏ فردوسی. 
- تیره‌روان؛ بدروان. سیه‌اندرون. سیه‌دل. 


تیره‌دل. قسی‌القلب * 

پدو گفت جاماسب کای پهلوان 

پدرت آن جهاندار تیره‌روان. فردوسی. 
چو پیروز شد دزد تیره‌روان 

چه غم دارد از گریة کاروان. سعدی, 


و رجوع به بدروان شود. 

خسته‌روان؛ شکستهدل. پزمرده‌خاطر. 
ان درهگین و آفسرده‌درون. رنسجیده و 
آزرده‌خاطر * 

به بیغوله‌ای شد فزود از مهان 
پراز درد بنشت خسته‌روان. فردوسی. 
خلیده‌روان؛ خسته‌روان. آزرده‌خاطر. 
رنجیده‌دل. شکسته‌دل و پریشان. رجوع به 
خسته‌روان شود: 

زواره بیامد خلیده‌روان 


که‌امروز چون گشت بر پهلوان. فردوسی. 
به پیروزگر بر تو ای پهلوان 
که‌از من نباشی خلیده‌روان. فردوسی. 


< روان‌فرسا؛ فرسايندة روان. جانفرسا. 
روانکاه. رجوع به روانکاه شود. 

- روان‌کاسته؛ پژمرده‌روان. افرده‌خاطر ؛ 
زمرگ آن نباشد روان‌کاسته 
که‌با ایزدش کار پیراسته. فردوسی. 
روشن‌روان؛ پا ک‌روان. صافی‌ضمیر. 
روشن‌دل؛ 

که‌همواره کارم بخوبی روان 

فردوسی. 
شادروان؛ آمرزیده‌روان. مرحوم. رجوع به 


همی داشت ان مرد روشن‌روان. 


شادروان شود. 

نسوشین‌روان. رجوع به انوشیروان و 
نوشروان شود. 

|انفس: و مردم را از گرد آمدن سه چیز آفرید, 
یکی تن که او را به تازی یدن و جد خوانند و 
دیگری جان که او را روح خوانند و سیوم 
روان که او را تفس خواننند. (رسالةٌ نبض 
ابوعلی سینا. سل جان. (فرهنگ اسدی) 
(صحاح الفرس). محل جان که دل باشد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). سوضع جان. 
(اوبهی). 
روان. (ر) ((خ) دصی ات از دمتان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شسهرستان 
همدان واقع در ۱۵هزارگزی جنوب غربی 
قصبه بهار و یک‌هزارگزی جنوب شوس 
همدان به کرمانشاه. کوهستانی است و آب و 
هوایی سرد دارد. دارای ۵۶۶ تن سکنه است 
که‌مذهب تشیع دارند و به ترکی و فارسی 


روان افشاندن. 


سخن می‌گویند. آب آن از چشمه و رودخائه 
تأمین مشود و محصولش غلات و حبوب و 
لبنیات و میوه و صیفی. و شغل مردم زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی است و زنان به 
قالی‌بافی اشتفال دارند. در فصول خشک و 
یسی‌بارندگی راه آن اتسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
روان. [ر] ((خ) نام شهر ایروان. (ناظم 
الاطباء). روان ! از شهرهای مهم قفقاز و مرکز 
ایالت روان است. در ۲۳۰هزارگزی جنوب 
تفلیس و در کتار رود زنکه از شعبات رود 
ارس قرار دارد. رجوع به ایروان و قاموس 
الاعلام ترکی شود. ۱ 
روان. [ر] )۲ شهری است مرکز ایبالت 
لوار از فرانسه در محل تلاقی رود لواز و 
رنزون. سکنه آن ۴۶۵۰۰ تن است. محصول 
آن پارچه‌های پنبه‌ای و پشسمی و جوراب و 
پارچه و لباس و کاغذ و مصنوعات مکانکی 
است و دباغخانه و کارخانهُ ذوب آهن و 
رنگرزی نیز دارد. 
روان آسای. [ر] (انف مرکب) آسایندة 
روان. آسایش‌دهندة روح. دلگشا. روح‌انگیز: 
مقامی دلگشای روان‌آسای چون بهشت. 
(گلتان). 
روان آمرز. (ر م] نف مرکب) آمرزندة 
روان, رحیم. غفور. غفار. رحمان؛ُ 
بیامرزش روان‌آمرزی آخر 
خدای رایگان آمرزی آخر. نظامی, 
|اانمف مرکب) روان‌آمرزیده. مرحوم. 
مغفور. شادروان. 
روان آورد. [ر ) (س مرکب) حکیم و 
بخرد و دانا و صاحب عقل را گویند. (برهان 
قاطع). ظاهراً از برساخته‌های فرقذ آذر کیوان 
است. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
روانامه. رز ع /](!مرکب) ‏ فرمانی که 
رئیس کشوری به کنسولهای بیگانه میدهد و 
آنها را برای انجام ماموریت خود مجاز 
میتماید. (از لغات فرهنگستان). 
روانان. (ر] () ج روان است که نفوس 
باشد. چه روان به معنی نفس است. (برهان 
قاطع) (ازناظم الاطباء؛ رجوع به روان شود. 
روان افشاندن. زر آد] (مسص مرکب) 
جان افشاندن. فدا کردن روان. جانفثانی 
کردن؛ 
گرمرا دشمن ز من دادی خلاص 
بر سر دشمن روأن افتاندمی. خاقانی. 
حرمت می را که می گشنیز دیگ عیشهاست 
بر سر گشنیز؛ حصرم روان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
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روأن‌بخش. 


روان‌بخش. ار وا بِ ] (نف مرکب) آنکه 
یا آنچه روح بخشد. جان‌بخش. روح‌بخش. 
صفتی از صفات آفریدگار؛ 
پهر کار کو ساخت داننده اوست 
روان‌بخش و روزی‌رساننده اوست. اسدی, 
ادریس قضابینش و عیسی روان‌بخش 
داده لقبش در دو هنر راضع القاب. خافانی. 
خون شد دلم از حسرت آن لعل روان‌بخش 
ای درج محبت به همان مهر و نشان باش: 
حانظ. 
||((خ) نام فرشته‌ای است که علم و دانش با 
اوست و به عربی او رآ روح‌القدس خوانند. 
(برهان قاطع) (از انندراج)؛ و هو الاب 
القریب من عظماء روساء السلکوت القاهرة, 
«روآن‌ب خش» روح‌القدس: راهب العلم و 
التأیید. معطی الحیاة و الفضيلة. (حکمة 
الاشراق شهاب‌الدین سهروردی چ هانری 
کربین ص ۲۰۱). 
روان بخشی. زر رام ب] (حامص مرکب) 
جان‌بخشی. روح‌بخشی؛ 
از روانبخشی عیسی نزنم دم هرگز 
زانکه در روح‌فزایی چو لبت ماهر نیست. 
حافظ. 
و رجوع به روان‌بخش شود. 
روان بخشیدن. ار ب د] امص مرکب) 
جان پخشیدن. روح دادن, زنده کردن. احیاء. 
رجوع به روان‌بخش و روان‌بخشی شود. 
روان‌بد. [ز راغ بْ] (! مرکب) نفس کل. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). نفس کل که 
روان فلک نهم باشد و آن را روامبد نیز گویند. 
(آنتدراج) (انجمن آرا) (از فرهنگ دساتیر 
ص ۲۳۷) (حاشي برهان قاطع چ معین). 
روان بر فشاندن. زب ت /ف د] (مص 
مرکب) جان فشاندن. رجوع به روان افشاندن 
شود؛ 
همی برفشانم به خیره روان 
خمیده روائم چو خم کمان, فردوسی. 
روان پستن. [ر بِ تَ) (مص مرکب) دل 
بستن, تعلق خاطر پیدا کردن. علاقه و 
دلیستگی بهم رساندن؛ 
چرا باید این گنج و اين آز و رنج 
روان بستن اندر سرای سپنج. فردوسی. 
روان پزشکت. ار وامُ پ ز] (ص مرکب. [ 
مرکب) در تداول امروز, آنکه شغل وی 
روان‌پزشکی باشد. کسی که در روان‌پزشکی 
ماهر باشد. کسی که در روان‌پزشکی 
متخصص و صاحب‌نظر باشد. رجوع به 
روان‌پزشکی شود. 
روان‌پزشکی. [ر را پ ز] (حانص 
مرکب)" شعبه‌ای است از فن طبابت که از 
وجوه و جنبه‌های مختلف روحی تندرستی و 
بیماری انسان بحث میکند و اساس آن مطالعة 


عوامل و نیروهای جسمی و روانی است که 
در پیشرفت تندرستی و یا ایجاد بیماری موثر 
می‌باشد. رجوع به داثرةالصعارف بریتایکا 
شود. 
روان‌خواه. [ر خوا /خا] (نف مرکب) 
گدایان دریوزه را گویند. (لفت فرس اسدی). 
اهل دریوزه. گدا. گدایی‌کننده. (برهان قاطع) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). بمعنی ترکیبی 
خواهنده و بهر طرف روان است از روان 
بمعنی رونده. (فرهنگ نظام. گدای دوره گرد 
پدر گفت یکی روان‌خواه بود 
به کویی فروشد چنان کم شنود 
همی دربدر خشک نان بازجست 
مر او را همان پیشه بود از نخست. 
ابوشکور (از لغت فرس). 
در آن کوی پیری روان‌خواء بود 
که دستش ز هر کام کوتاه بود. 
آپماجی بخارایی. 
گر لطف خدا رسد شود شاه 
آنکو پدرش بود روان‌خواه. لطیفی. 
رواند)اوروندی. (خ۲ سرزمنی است 
در افریقای مرکزی واقع در شرق کنگوی 
بلژیک و حکومت آن از طرف سازمان ملل 
متحد بوسیلة دولت بلژیک اداره می‌شود. 
شسهر مرکزی آن اوسومورا است. از 
محصولاتش پنبه و از معادن آن طلا و آهن و 
میکا و سرب قابلذ کراست. رجوع به 
دائرة‌المعارف بریتانیکا و اعلام المنجد شود. 
روان داشتن. رت ] (مص مرکب) روانه 
داشتن. فرستادن. ارسال کردن. روانه کردن: 
پس بنده بر سبیل فال این ناتمامی روان 
داشت امید زیارت دولت را.... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||نافذ کردن. مجری کردن. 
انفاذ. تنفیذه 
جورت که روان دارد بر عقل و دلم فرمان 
بر تا برد جانم هرچند روا داری. 
فتوحی مروزی. 
ورجوع به روان شود. 
روان داشتن حکسم؛ نافذ داشتن آن. 
(آنندراج): 
بخواه جان و دل بنده و روان بستان 
که حکم بر سر آزادگان روان داری, 
حافظ (از آندراج). 
روان داشتن کار؛ روبراه کردن آن. انجام 
دادن و تمام کردن آن؛ 
که همواره کارم به خوبی روأن 
همی داشت آن مرد روشن‌روان. 
||جاری ساختن: 
تا روائم هست نامت پر زبان دارم روان 


فردوسی. 


تا وجودم هت خواهد بود نقتت در ضمیر. 
سعدی., 


||احفظ کردن. از بر کردن. نیک آموختن. 


ررانستان. ۱۲۲۹۱ 
روان کردن. 
-روان داشتن سبق و درس و ابجد و خط و 
سواد؛ کنایه است از از بر داشتن سیق و درس 
و... ۰ (اژ آنندراج). رجوع به روان کردن و 
روان ساختن شود 
۱ 
خموش مانده خط موج را روان دارد. 

شفائی (از آتندراج). 
رواندن. [ر د] (امسص) راه بردن, به راه 
رفتن واداشتن. روانیدن: آن خدای که قادر 
است که ایشان را بر پاها برواند قادر است که 
در قيامت برو برد. (تفیر ابوالفتوح رازی). و 
رجوع به روانیدن شود. 
رواندوز. [ر) (اخ) از بلاد کردنشین عراق 
است., ( کردو پیوستگی نزادی و تاریخی او 
تألیف رشیدیاسمی ص ۲۰). مرکز فرهنگی و 


علمی قوم کرد در ولایت موصل عراق است. 
(از اعلام المنجد). 

روان ریگت. [ر] (|مرکب) ریگ روان. 
ریگ رونده! 

نه بر شخ و ریگش بروید گیا 

زمینش روان ریگ چون توتیا. فردوسی, 
به رومی سپاهش نشاید شکست 

نیابد روان ریگ بر کوه دست. فردوسی. 


و رجوع به ریگ روان شود. 
روان زردوبی. (ر ر) ((ج) دهی است از 
دهستان جوانرود بخش پاو؛ شهرستان 
سنندج واقع در ۱۵هزارگزی غرب پاوه بین 
تبن و دودان. کوهستانی است و آب و هوایی 
سرد دارد. دارای ۷۶۱ تن سکنه است که 
مذهب تسلن دارند و به کردی و فارسی سخن 
میگویند. آب آن از چشمه تأمین ميشود. 
محصولش غلات و حبوب و توتون و گردو و 
توت و لسنیات. و شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 
روان ساختن. ار تَ] (مص مرکب) روان 
کردن.رواأنه کردن. رجوع به روان کردن شود. 
-روان ساختن کاری؛ روبراه کردن آن کار, 
انجام دادن آن کار؛ 

بدین رای گنتد یکر گوان 

که‌اين کار را زال سازد روان. فردوسی. 
زوان‌سالاز. [ر) | مرکب) نفس کل و 
روان‌ید. چه سالار و بد هر دو به معنی بزرگ و 
صاحب است. (از انجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء). 
روانستان. زر ن)] (1مرکب) جای بسیاری 
روان یعنی افلا ک‌سبعه. (آنندراج) (انجمن 
آرا)؛ محل و مقام ارواح. | آسمان. (ناظم 


1 - ۷۰ 
2 - ۳۱۵۳۵۵۵۵ 


۱۳۳۹۲۳ 


الاطباء). 
روانسو. رز ش] ((خ) قصبة مرکزی بخش 
روانسر از شهرستان ستندج است که در 
۷۶هزارگزی شمال باختری کرمانشاه و 
۴هزارگزی جنوب شرقی پاوه در نار راه 
شوسهة کرمانشاه به پاوه و دماغة جنوب 
شرقی کوه شاهو واقع شده است. دارای آپ و 
هوایی سرد است ولی به علت وجود 
چشمه‌های زیاد و باتلاق و لجنزارها در 
تابستان پشة بسیار دارد. طول جغرافیایی آن 
۶ درجه و ۴۰ دقیقه و عرض آن ۳۴ درجه و 
۲ دقيقه و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳۳۶ متر 
است. دارای ۵۰۰ تن سکنه است که جمعی 
زارع و کاسب و گروهی از کارمندان دولت 
هستد. درمانگاهی در اين قصبه دایر شده 


روانسر. 


است که هميشه آمادءٌ پذیرایی از بیماران 
است. ادارات بخشداری, نمایندگی دارایی, 
آمسار: پتاسگاه, گارد مسلح گمرکی و 
ژاندارمری در این قصبه دایر است و دارای 
یک باب دبستان و ۸باب دکان است. 
سرچشمة رودخانة. قره‌سو در این قصبه واقع 
است و دارای آبی فراوان و شیرین است. 
محصول عمده‌اش غخلات و میوه و برنج و 
لیات و صیفی است و همه‌روزه بین این 
قصبه و کرمانشاه اتومبیل رفت و امد می‌کند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
روانسو. [ر س] (خ) از بخشهای شهرستان 
سنندج است. مشخصات جفرافیایی آن بدین 
شرح است: از طرف شمال و مشرق به بخش 
کامیاران شهرستان سنندج, از طرف جئوب به 
بخش سنجابی, از جنوب شرقی به دهستان 
خالصهُ بخش مرکزی کرمانشاه و از مغرب به 
دهستان ولدبیگی از بخش ثلاث و از شمال 
غربی به دهستان جوانرود از ببخش پاوه 
محدود است. بطور کلی آب و هوایبی سرد 
دارد منتها قمتهای کوهتانی سردتر و کنار 
رودخانه قره‌سو سرد معتدل است. سرچشمة 
اصلی رودخانة قرسو در این بخش است و 
در قصبهٌ روانسر و دما جنوب شرقی کوه 
شاهو چندین چشمه جاری است و بتدریج از 
کف رودخانه زه‌اب بدان افزوده می‌شود و 
بطرف کرمانشاه جاری میگردد ولی منبم 
اصلی رودخانه دره‌های جنوب شرقی کوه 
شاهو مراتم خراجیان و زرینه است که در 
بهار و زمستان آب فراواتی از ان جاری است 
مها در تابستان این رودخاله خشک 
می‌شود. و آبادی روانر در کنار این 
رودخانه راقع شده است. در سال ۱۳۱۸ 
ه.ش.برای اینکه از آب این رودخائة استفادة 
بیشتری بشود سدی به طول ۲۰ متر در 
یک‌هزارگزی پایین آبادی احداث شد و دو 
جوی بزرگ از آن منشعب گردید و مورد 


استفادة ده آبادی قرار گرفت. از ارتفاعات 
مهم این ناحیه, کوه مرتفع شاهو است که در 
مشرق بخش پاوه در جهت شمال باختری به 
جنوب خاوری کشیده شده است و نا حدود 
در میان دربند و طاق بتان و بیستون ادامه 
دارد و در روانسر پوسیلة رودخانهٌ خراجیان 
شکافه میشود و با زمین یکسان میگردد. 
قصبة روائسر در اتهای دماغة این کوه واقع 
شده است. این ساسله کوه را از روانسر بطرف 
شمال غربی کوه شاهو و در جنوب شرقی کوه 
چالابه و کود زیارت ویس می‌نامند. ارتفاع 
قلاٌ شاهو در شمال بدراباد و زیرجوبی ۲۳۲۸ 
مترء و قل چالابه در شمال باباحیران ۲۲۳۱ 
صتر است. در حدود شمال شرقی گردنً 
پلنگان شعبه‌ای از کوه شاهو منشعب میشود و 
پوسیله قوسی به کوه چالابه متصل می‌گردد و 
قلل مهم آن پنام زرینه و شاخ‌شکن خوانده 
میشنود و خط‌الراس این رشته حد طبیعی 
بخش روانسر و بخش کامیاران است. گردنة 
لون بین کوه زرینه و شاهو واقع است و راه 
مالرو روانسر به شاهین از آن میگذرد. ارتفاع 
قلة زرینه کوه ۲۵۱۸ متر و قلة شاخ‌شکن 
۱ است. راه شوسء کرمانشاه به نوسود که 
از وسط این بخش میگذرد قبل از وقایم 
شهریور ۱۳۲۰ احداث شده است و کاملا 
مورد استفاده؛ٌ اتومبیلهاست. اين بخش از ۵۰ 
آبادی تشکیل یافته و سکن آن در حدود ۷۰ 
هزار تن و مرکز بخش, قصب روانسر است, و 
خراجیان. دوست‌آباد. صادق‌آباد. خرم‌اباده 
زرین چقا گل سفید. مشکینآبا و گسشتر از 
دیههای مهم اين بخش می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ‌4۵. 
روان‌شاد. [ر ] (ص مرکب) شادروان: 

او روان‌شاد است تا فرزند اوست 
صورت عدل و روان مملکت. خاقانی. 
رجوع به شادروان شود. 
روان شدن. از ش 5] (مسص مرکب) 
حرکت کردن. (ناظم الاطباء). براه افتادن. راه 
افتادن. رفتن. روانه شدن: 

بیود آن شب و بامداد پگاه 

به ایوان روان شد به نزدیک شاه. فردوسی. 
و با وزیر مشکان خالی کرد و در همة معانی 
متال داد و... او روان شد. (تاریخ بیهقی). و او 
پر اختیار روان شد. ( کلیله و دمنه). 
روان شد هر مهی چون آفتابی 

پدید آمد ز هر کبکی عقابی. 

زبس لشکر که بر خرو شد انوه 
روان شد روی هامون کوه در کوه. 
چونکه خرگوش از رهایی ناد گشت 
سوی نخجیران روان شد تا به دشت. 

مولوی (مثتوی). 

روان شد به بهمانسرای امیر 


نظامی, 


مرت 


روان شدن. 
غلامان سلطان زدندش به تیر. 
سعدی (بوستان). 
هم عاقبت چو نوبت رفتن پدو رسد 
با صد هزار حسرت از انجا روان شود. 
سعدی, 
و دجوع به روان شود. 
از سر پا روان شدن؛ کنایه از زود و بشتاب 
روان شدن. (از آتدراج): 
ندارم حالیا زين بیش پروای 
وداعی کن روان شو از سر پای, 
تزاری قهستانی (از آنندراج)؛ 
||ريخته شدن. (از آندراج). جاری گشتن. 
جریان پیدا کردن. سیلان ییافتن: و سنگ 
انداختند و بر شتاللگش زدند. خون از پای 
مبارکش روان شد. (تاریخ بلعمی). آب از 
حوض روان شدی و به طلسم بر بام خانه 
شدی. (تاریخ بیهقی). چون بدیدند که خون بر 
محاسن لوط روان شده بود او را گفتند ما 
رسولان پروردگار توایم. (قعص الانبیاء 
ص ۵۶. 
حاجت شود روا چو تقاضا کند کرم 
رحمت رون شود چو اجابت شود دعا. 
خاقانی. 
ز خون چندان روان شد جوی در جوی 
که خون می‌رفت و سر می‌برد چون گوی. 


نظامی, 

آه سردی برکشید آن ماهروی 

آب از چشمش روان شد همچو جوی. 
مولوی (مثنوی), 


مانده آن همره گرو در پیش او 
خون روان شد از دل بی‌خویش او. 

مولوی (مثنوی). 
خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 
کوه کوه‌اندر هوا زین گرد خاست. 

۱ مولوی (مثئوی), 
شعرش چو اب در همه عالم روان شده‌ست 
از پارس مي‌رود به خراسان سفینه‌ای. 

سعدی, 
چو بر صحیفة املا روان شود قلسش 
زبان طعن نهد بر فصاحت سحبان. 
ز حلق شیشه کز غلفل تهی بود 
روان شد گریه‌های خنده‌آلود. 

زلالی (از آندراج). 
ز شرم چون به زبان بشکند گل رازش 
عرق روان شود از طرف جبهة نازش. 
طالب آملی (از آتندراج). 
|ارایج شدن. رواج پدا کردن. روایی یافتن:ُ 
اندر بصره کس به شب در سرای نبستی و 
طعامها فراخ شد و بازرگانیها روان شد. 
(تاریخ بلعمی) رجوع به روان و روایی و روا 
شدن شود. ||از بر شدن درس و سبق و امثال 


سعدی, 


آن, (از آنندراج). و رجوع به روان و روان 


روانشناس. 


کردن‌و روان داشتن شود. |[نافذ شدن. مجری 
شدن, رجوع به روان و روان داشتن شود. 
روانشناس. [ر ش] انسف مسرکب)! 
متخصص و صاحب‌نظر در روانشناسی. عالم 
به احوال و اطوار مختلف روح انسان. انکه 
دانش روانشناسی را آسوخته باشد. رجوع به 
روانشناسی شود. 
روانشناسی. [ز شٍ ] (حامص مرکب)۲ 
علم‌للفس. ممرقتاللفس. معرفةالروح. 
روانشناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه 
در حیات نشانی و اعمال و رفتار انسان در 
احوال و اوضاع مختلف آن. دکتر علی| کبر 
سیاسی ارد: وجود اسان از دو جزء مختلف 
تشکیل یاخه یا بعبارت صحیحتر دارای دو 
جنبهٌ متفاوت است: یکی عضلات و ریه‌ها و 
قلب و معده و کید و مفز و اعصاب... ییعنی 
توده‌ای از ماد جاندار که به وضعی خاص 
ترکیب شده است و بر روی هم به لفظ بدن یا 
تن تعبیر می‌گردد. و دیگر احساسات و افکار 
و الفعالات و افعال مانند خیال و تذکار و انتباه 
و حکم و غریزه و اراده و غم و شادی و خشم 
و ترس و امثال آن که منسوب به روان یاروح 
ستند و حواس ظاهر از درک آنها ناتوان 
است. گروه اول بدنیات و گروه دوم نفسانیات 
نام دارد. آنها موضوع بحث زیست‌شناسی و 
اینها موضوح روانشناسی است. همانگونه که 
عالم فیزیک به ماهیت ماده کار ندارد بلکه 
فقط به تحقیق آثار و خواص آن می‌پردازد در 
روانشناسی نیز به تحقیق و بحث کیقیات 
نفسانی | کتفا میشود و از همین جهت در 
تعریف اجمالی آن گویند: روانشناسی عبارت 
است از تحقیق و توصیف دقیق نفسانیات و 
یافن قوانین آنهاء بعبارت دیگر تحقیق در 
اينکه موارد معلومات ذهن چه هستند و 
چگونه تحصیل و نگاهداری میشوند و به چه 
نحوبا یکدیگر آمیختگی پیدا می‌کنند و 
استمدادهای نفسانی کدامند و چه آثار شگفتی 
دارند و لذت و الم و محبت و نفرت و... از کجا 
ريشه میگیرند. این مسائل و نظایر آنها 
موضوع روانناسی است. 
تساریخچه روانشناسی: روانشناسی تا 
دویست سال قبل در اروپا و تا چندین سال 
پیش در ایران جزء فلسفه و یکی از فصول آن 
بشسمار مسیرفت. جان لاک" انگلیسی و 
کندیاک فرانسوی نخستین حکمایی بودند 
که‌از توجیهات آسان و موهومی که تصور 
«قوای نفسانی» به حکمت قدیم و فلسقة 
قرون وسطی میداد چشم پوشیدند و سعی 
کردندکه با روش «مشاهده» نسبتهای منظم ۳ 
ثابتی را که مسیان نفسانیات برقرار است 
مکشوف بدارند. یعنی قانونهای این کیفیات را 
به دست آورده آنها را جایگزین «قوای» 


مزبور بسازند. بدین طریق شالد: روانشناسی 
جدید ریخته شد و این رشته از معلومات 
بشری هم ماتند بسیاری از معلومات دیگر از 
قلفه جداگردید و علمی مستقل را تشکیل 
داد. از اين رو باید کتاب لا ک‌در موضوع 
«قوة فهم بشری» و کتاب کندیا ک‌در موضوع 
«احسانات» را مبنای علم جدید مصوب 
داشت. پس از این دو حکیم, دانشمندان دیگر 
مانند دیوید هیوم, بین؛ میل, سپنسر, تسن» 
ژفرواء گارنیه و برگسن به استحکام این بنیان 
کوشیدندو از خود آثاری جاودانی به یادگار 
گذاشتند.لیکن روشی را که این حکما در 
تحقیقات خود بکار می‌بردند عبارت بود اژ 
«مشاهدء داخلی» یا «سیر انقسی» و آن 
هرچند طریقهٌ ضروری این علم است و نتایج 
بزرگ حاصل کرده و می‌کند ولی چون از 
نقص و عیب مبرا نیست نمی‌تواند بتنهایی 
توسعٌ کامل روانشناسی را تأمین کند. این بود 
که‌دانشمدانی دیگر به خیال افتادند مشاهدة 
خارجی با «روش عینی» و تجربه را که در 
علوم طبیعی معمول گسردیده و | کتشافات و 
اختراعات بزرگی را نتیجه داده بود در این 
علم نیز وارد کنند. از روزی که این منظور 
عملی گردید انقلابی عظیم در روانشناسی 
پدید آمد و بر وسعت دامنة آن ن چنان بیفزود که 
آنان را دچار بهت و حیرت میازد. این 
پیشرفت مرج سب شد که رواشدسی ۳ 
روز از فلسفه و علوم نظری بیشتر دوری 
جست و در مبان علوم تحققی جای 
مناسبتری را پرای خود باز کرد. از عمده‌ترین 
روشهایی که این مقام را به روانشناسی داده‌اند 
و عوامل مهم توسعة آن بشمار میروند یکی 
طريقة «بیکوفیزیک» ۲یا روش «روان و 
ماده» است که بوسيلة آن سعی کرده‌اند میان 
محرک خارجی و کیفیت انسانی سبت 
عددی بدست آورند و از اندازه گیری محرک 
یا عامل موّثر خارجی که امر مادی و بنابراین 
قابل‌اندازه گیری است قیاس کنند به کیفیات 
تفسانی. مزسس این طریقه ویر" و فختر ٩‏ 
آلمانی ستد. دیگر طسریقً 
«پسیکوفیزیولژیک» ۲ 
است که در واقع از زمان کابانیس ۲" و کتاب او 
موسوم په «مناسبات روان و تن» آغاز گردید 
و دانشمندان دیگر آن را قبول کرده و بکار 
برده‌اند, مانند کال آلسانی و شارکو ۱۳ 
فرانسوی که به تحقیق مناسبات تفسائیات با 
اعصاب و مرا کز عصبی خاصه قشر خارجی 
مغز پرداختهاند و برون سیکوارد "۱ که پیشتر 
تأثیر غدد آندکرین" را در حالات نضانی 
معلوم داثنته است. دیگر طريقة تحقیق در 
آمراض روحی است که اهممیت و لزوم آن را 
کتابهای ریب" روانشناس نامی فرانسوی, 


یاروش «روآن و تن 


روانشناسی. ۱۲۲۹۳ 


دربارة «امراض حافظه» و «امراض انتباه» و 
«امراض شخصیت» و «امراض اراده» بخوبی 
آشکار ساخته است. دانشمندانی مانند 
پروسه ۲" و فالیر و در زمان حاضر دکتر پیر 
ژانه و دکتر ژرژ دوما و دیگران در تحقیقات 
خودبه اين طریقه متوسل بوده و هتد. دیگر 
طریقة «تست» است که بخصوص از سی سال 
یه این طرف معمول گردیده است و به کار 
تعیین سن عقلی کودکان و جوانان -که گاهی 
پایین‌تر و گاهی بالاتر از سن حقیقی آنان 
است -میرود و اس‌مدادهای مختلف آنها را 
اندازه یگیرد. اين طریقة تحقیق در واقع با 
گالتن٩۲‏ مردم‌شناس انگلیسی و کتاب او 
موسوم به «تحقیق در قوءٌ دماغی انسان» و با 
آزماینهای روحی کاتل امریکایی آغاز شد و 
با آلفرد بينة فرانسوی به صورت قطعی خود 
درامد و توس عجیبی حاصل کرد. دیگر 
طریقه‌ای است که حرکات و اعمال را مقدمةً 
تحقیق نفسانیات قرار می‌دهد و وجه کاملشس 
آن است که پرفسور پاولو فبزیولزیست شهیر 
روسی در تحقیقات خود راجغ به حرکات 
انعکاسی مشروط*! به کار میبرد و آن را 
پاره‌ای روانشناسان که سردسته آنها وتصن 
آمریکایی است دربارة انسان نیز معمول 
داشته‌اند. این طربقه که «بیهیوریسم» س 
خوانده شده است و میتوان از آن به علم 
«سلوک و رفتار» تعبیر کرد. چنان است که 
محقق از هر گونه فرضی راجع به چگونگی 
حالات نفسانی انسان یا حیوان شودداری 
کرده فقط به مشاهده و بررسی مجموع 
حرکات و رفتاری که از او در برابر عوامل 
موثر خارجی و اوضاع و احوال سعین سر 
میزند مسپردازد. بعبارت دیگر مطالعذً 
چگونگی انطباق بدن است با محیط خارج. 
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دیگر طريقة تحلیل روحی | است که فروید 
حکیم نامی اتریشی را پاید واضع آن دانست. 
دیگر طریقة اجتماعی است که علمایی مانند 
دورکیم و دیگران بکار بستن آن را توصیه 
می‌کنند. باری افزایش و تنوع روشهای 
تحقیق در روانشناسی بر سرعت پیشرفت و 
توسعه این علم بیفزود و چیزی نگذشت که 
علوم مختلف مانند «روانشناسی کودکان». 
«روانشناسی حیوانی»» «روانشناسی از لحاظ 
امراض دماغی» «روانشناسی تجربی». 
«روانش‌ناسی پرورشی». «روانشناسی 
تطبیقی» و جز آنها از آن مشعب گردید. (از 
کتاب‌روانشناسی نگارش علیا کبرسیاسی چ 
۱صص ۴-۱ 

و رجوع به مقدمٌ روانشناسی پرورشی تألیف 
مسهدی جلالی و روانشناسی پرورشی و 
علمللفس این سینا و تطبیق آن با روانشناسی 
جدید تالیف علی| کبر سیاسی شود. 
روانشناسی اجتماعي. [ر شٍ ي (ت] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) " مطالعة رفتار از 
لحاظ رابطة ظاهری یا باطنی آن بارفتار 
دیگران است, با چنانکه کلاین‌برگ؟ 
می‌نویسد؛ «روانشناسی اجتماعی مطالعة 
شالیتهای فرد است. لیکن فعالتهایی که از 
فعالیتهای افراد دیگر متأٌثر شده است». و یا 
بنا به عقيد؛ آلپورت, «روانشناسی اجتماعی 
دانشی است که می‌کوشد دریابد و بیان کند که 
چگونه حضور واقعی با خیالی یا ضمنی 
آدمیان دیگر, انديشه و احاس و رفتار فرد 
را تحت تاثیر خود قرار میدهد». بنابراین 
روانشسناسی اجستماعی به مطالع کشش 
اجتماعی و اجتماعی شدن تدریجی انسان و 
تشکیل شخصیت و اختلافات فردی و 
گروهی و تمایل اجتماعی یبا شیوهُ رفتار 
اجتماعی و عقاید و نحوة انتقال انکار و 
احساسات می‌پردازد. (از روانشناسی 
اجتماعی تألیسف علی‌محمد کاردان از 
اتشارات دانشگاه تهران, مقدمه. ص ز). و 
رجوع به همین کتاب شود. 
روانشناسی پرورشی. از شب ي جَز 5 
رٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) شعبه‌ای از 
روانشناسی عمومی است و آن عبارت است 
از تحقیق و توصیف نفسانیات و اشنا شدن با 
قوانین آنها از یک طرف و مطالعذ راهمهای 
تربت و تهذیب آنها از طرف دیگر. (از 
روانشناسی پرورشی علی! کبر سیاسی). و 
رجوع به روانشناسی پرورشی مهدی جلالی 
شود. 
روانف. زر ن) (ع اج ران‌فة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به رانقة شود. 
روان فشاندن. [ز تَ /ف د] (مص 
مرکب) جان فشاندن. جانفشانی کردن. رجوع 


روانشناسی احتماعی. 


به روان افشاندن شود: 
دشمنان چون بر غمم بخشوده‌اند 
برسر دشمن روان خواهم فشاند. خاقانی, 
روانکت. ار ن] ((خ)* نام رودی است در 
جنوب شرقی امریکای شمالی که از جنوب 
غربی ایالت ویرجینیا سرچشمه میگیرد و 
بطرف جنوب شرقی جریان پیدا میکند و به 
خلیج آلیمارل سوند میریزد. رجوع به 
داثرةالسعارف بریتانیکا و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
روانکت. (ر ن] (خ) "نام شهری است در 
ایالات محدة آمریکا واقع در غرب ابالت 
ویرجینیا. رجوع به دائرةالسعارف بریتایکا 
شود. 
روانکاو. [ر] (نف مرکب)۲ آنکه متخصص 
و صاحب‌نظر در روانکاوی باشد. رجوع به 
روانکاری شود. 
روانکاوی. (ر] (حامص مرکب)* تحلیل 
روحی. طریقه‌ای برای یافتن علت جنون یا 
مالیخولیا و مانند آن در بیماری با تفحص 
وقایع و حوادث واردآمده بر او در مدت عمر 
وی, و اساس آن پر اين فرضیه استوار است 
که اعمال غیرعادی انسان مربوط به امیال 
بظاهر سرکوفته و اقتاع‌نشده‌ای است که در 
خفایای مسجهول ضمیر انسان فعالیت و 
پایداری میکنند و باعث اعمال و افعال 
غیرطبیعی در انسان میگردند. موسس اصلی 
این طریقه فروید دانشمند معروف اتریشی 
است. رجوع به داثرةالمعارف بریتانیکا شود. 
روانگاه. [ر] (نف مرکب) کاهندة روان. 
آنکد یا آنچه باعث کاهش و فرسایش روان 
باشد. کاری صعب که روح راکل و آزرده و 
فرسوده کند. روان‌فرسا. جانکاه. جانگزا؛ 
وز عون تو روید چوگیا لعل ز خاره 
و آن زهر روانکاه شود نوش‌گواره. 
منوچهری. 
روان‌کرد. [ز ک] (مسرکب) سلکوت 
چنانکه کی‌ایاد بمنی جبروت است. (از 
برهان قاطع). از لغات دساتیری است, در 
فرهنگ دساتیر آمده: روان‌گرد به کسر کاف 
فارسی, شهر روان که افلا ک باشند و عالم 
ملکوت. (از حاشية برهان قاطع چ معین). و 
رجوع به روان‌گرد شود. 
روان کردن. [زک :](مسص مرکب) 
فرستادن. گسیل داشتن. روانه کردن. ارسال 
کردن: | گررسول فرستد حکم را مشاهده 
باشد. گفتند سخت صواب است زوان کردند. 
(ت‌اریخ بسیهقی چ ادیب ص ۳۵۴). روز 
پنجشنبه هشتم اين ماه روان کردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۴۴). 
تا ز پیش پدر روان کردی 
خون دل بر رخم روان کردی. . مسعودستعد. 


روان کردن. 
روان کرد مرکب به میعادگاه 
پذیره که دشمن کی آید ز راه. نظامی. 
چو طالع موکب دولت روان کرد 
سعادت روی در روی جهان کرد. ‏ نظامی. 
یکی هفته به نوبتگاه خسرو 
روان می‌کرد هر دم تحفه‌ای نو.  .‏ تظامی. 
آمروز یقین شد که تو محبوب خدایی 
کز عالم غیب این همه دل با تو روان کرد. 

سعدی. . 

رسولی هنرمند و عالم به طی 
روان کرد و ده مرد همراه وی. (بوستان), 
ز مشرق به مقرب مه و آفتاب 
روان کرد و بنهاد کشتی بر آب. (بوستان). 


جوابی مختصر چنانچه مصلحت دید نوشت و 
روان کرد. ( گلتان). 
بر آب حرف غمش میزنم رقم شب و روز 
به دوست نامه روان میکتم بدین دستور. 

واله هروی (از آنندراج). 
از مژه کردم روان بروفتن ره 
مشت خسی هدیه رهگذار هری را. 

واله هروی (از آندراج). 
و رجوع به روان و روان شدن شود. ||جاری 
کردن. جریان دادن 
بدو گفت چون است ای ماهروی 


روان کرد آزاده از دیده جوی؟ ‏ فردوسی. 
فرنگیس رخ خسته و کنده موی 
رژان کرده بر رخ ز دو دیده جوی, 

فردوسی, 
یکی رخش دارد به زیر اندرون 
به بیشه ز شیران روان کرده خون. فردوسی. 
و بجای سنگ, گوهر و مرجان در حوضها 
بریختند و جویها در آن بهشت روان کردند. 
(قصص الانیاء). 
تاز پیش پدر روان کردی 
خون دل بر رخم روان کردی. سعودسعد, 


و اشک ندامت بر صفحات وجنات از فوارهةٌ 
دیدگان روان کرد. (سندبادنامه ص ۱۵۳). 
فرودآمد ز تخت آن روز دلتتگ 


روان کرده ز ترگس آب‌گلرنگ. ‏ نظامی. 
آب را ببرید و جو را پا ک‌کرد 
بعد از آن در جو روان کرد آب خورد. 
مولوی. 
کم می‌نشود تشنگی دید؛ شوخم 
با آنکه روان کرده‌ام از هر مژه جویی, 
سعدی, 


1 - ۰ 

.وونوهاه‌طاعم عاوه‌ا۴۵۷۵ - 2 
۰ ۱5۵ و0ا00ه/۳۵ - 3 

4 - ۰ 5 - ۰ 

8 - ۰. 7 - 6- 
8 - ۰ 


روانگان دبیر. 


و رجوع به روان و روان شدن شود. 
-روان کردن آاپ؛ تفجیر. (دهار). 
-روان کردن آب و آنچه بدان ماند؛ انهار. 
اسالة.(تاج المصادر بیهقی). 
|[بمجاز. پرتاب کردن. رها کردن. افگندن. 
انداختن: منجنیقها بر کار کرد و سنگ روان 
کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۱۳): 
||نافذ کردن. اتفاذ. اجراء. سجری ساختن: 
تنفیذ؛ روان کردن فرمان. (تاج المصادر 
بیهقی). و رجوع به روان شود. 
< دست کسی را در کاری روان کردن؛ دست 
وی را باز گذاشتن. اختیار دادن وی را در 
تنفیذ و اجرای فرمان؛ و دست او در حل و 
عقد و حبس و اطلاق روان کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
||رایج ساختن. رواج دادن: ترویج؛ روان 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به روان 
و روان شدن شود. |ااز بر کردن درس و سبق 
و ابجد و خط و سواد. نیک آموختن درس را 
و جز آن. روان داشتن. روان س‌اختن. 
(آندراج): 
کنداز قد چو روان ابجد یکتایی را 
سرو بر باد دهد دفتر رعنایی راء 
تأثیر (از آتدراج). 
نبود مکتب ایجاد جای آن مهلت 
که طفل اشک تواند سبق روان کردن. 
تأثیر از آتدراج)؛ 
جز این ادیب نگوید به ما که چون طفلان 
روان کنید سواد و سیه کنید بیاض. 
نظیری نیشاپوری (از آنتدراج). 
ما طفل مکتبیم و بود گریه درس ما 
ای دل بکوش تا سبق خود روان کنیم. 
ابوالقاسم فندرسکی (از آندراج). 
و رجوع به روان و روان داشتن و روان 
ساختن شود. |[نرم و سهل و تند کردن حرکت 
دندانة قفلی یا کشوی یا پیچی و امثال آن با 
سوهان کردن و با روغن زدن. (یادداشت 
مولف. ‏ . 
روانگان دبیر. از 7 ن د] (() دبیران 
امور خیریه در زمان ساسانیان بودند و بنابه 
قول خوارزمی طبقهٌ هفتم از دبیران عهد 
ساسانی را تشکیل می‌دادند. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۱۵۵). 
روان گرد. زز گ] ([ مرکب) بمعنی شهر 
روان که افلا ک باشند و عالم ملکوت, و گرد 
بمعنی شهر است. (آنندراج) (انجمن آرا. 
ملکوت. (ناظم الاطباء). رجوع به روان‌کرد 
شود. |[قوت و توانایی. (ناظم الاطباء). 
روان گردانیدن. [زگ د] (مص مرکب) 
روان کردن: ظعان؛ روان گردانیدن. (تاج 
السصادر ببهقی). اماعة؛ روان گردانیدن. 
(متهی الارب). و رجوع به روان کردن شود. 


روان کرد یدن. [ر گ دی د] (مسص 
مرکب) پراه افتادن. رفتن. روان شدن. روان 
گشن: و جملة لشکر با سلاح و تعبیه و 
مشعلهای بیار افروخته روان گردید. (ناریخ 
بهقی). ||جاری شدن. جریان پیدا کردن. 
روان شدن. روان گشتن: عرّ؛ روان گردیدن 
آپ. عَمی؛ روان گردیدن. عین؛ روان گردیدن 
آب و اشک. (منتهی الارب). و رجوع به روان 
شدن و روان گشتن شود. 
روان گسستن. (ز گ س‌ش تّ] (مسص 
مرکب) کنایه از جدا شدن روح حیوانی از 
قالب بود.(آنندراج)ا: 
وقتی که کم شود ز سر سرکشان خرد 
روزی که بگلد ز تن بیدلان روان.. 
ظهیر فاریابی (از آنندراج), 
روان گشتن. [زگ تَ](مسص مرکب) 
رفتن. براه افتادن. روان شدن. روانه شدن: 
گنگ است چو شد مانده و گویا چو روان گشت 
زیراکه جدا نیت ز گفتارش رفتار, 
ناصرخسرو. 
همه برقع فرروهشتند بر ماه 
روان گشتند سوی خدمت شاه. نظامی. 
و رجوع به روان و روان شدن و روانه شدن 
شود. ||نافذ شدن. مجری شدن. مطاع شدن, 
نفاذ. تفوذ. روان شدنء 
نشاننده شاه و ستاننده گاه 
روان گشته فرمانش بر هور و ماه. فردوسی. 
نفاذ, تفوذ؛ روان گشتن قضا و فرمان و آنچ 
بدان ماند. تاج المصادر بیهقی). ||جاری 
شدن. جریان پیدا کردن. سیلان یافتن. روان 
شدن, روان گردیدن؛ 
به هر سو که تازان شدی جنگجوی 
رران گشتی از خون در آن جنگ, جوی, 
۱ فردوسی. 
به کینه دراویختند از دو سوی 
ز خون دلیران روان گشت جوی. فردوسی, 
مجره بان لبالب خلیجی 
روان گشته از شیر در بحر اخضر. 
ناصرخسرو. 
بدان که پیغمبران را... هر جایگاه بیرون از نام 
ین مان سضی تیی زد بای 
آنکه در الفاظ مردم روان گشتی و بدان 
معروف بودندی. (مجمل النواریخ والقصص). 
روان گشتش از دیده بر چهره جوی 
که‌برگرد و ناپا کی‌از من مجوی. 
و رجوع به روان و روان شدن و روائه شدن 


سعدی. 


شود. اابایچ شدن. روا شدن. و رجوع به روان 
شدن و روأن کردن شود. 
روا نگفتار. (رگ] (ص مرکب) آنکه 
سخنش فصیح و سلس باشد. آنکه سخنان 
منسجم و شیوا تواند گفت, و در بیت ذیبل 
بمعنی سخن‌گوینده و ناطی است: 


روائه شدن. ۱۳۲۹۵ 
بگویی حال و بازاری جوایم 
که خاموش روان‌گفتاری ای‌باد. خاقانی. 
روانگی. زر ن /نٍ] (حامص) جریان. 
سیلان. (از اشتینگاس) (ناظم الاطباء): تقطیر؛ 
پیوسته روانگی بول. (متهی الارب). 
روآ نگیو [ر] (نف مرکب) روان‌گیرنده. 
گيرند؛ روان. آنکه یا آنچه روان را بستاند. 
آنکه یا آنچه روح از تن جدا کند. روانتان. 
جانستان: 
چه گویی دایه زين پیک روان‌گیر 
کهنا گدبر دلم زد ناوک تیر. 
(ویس و رامین). 
هنوز افتاده بد شاه جهانگیر 
که خوک او را بزد یشک روان‌گیر. 
(ویس و رامین), 
روافه. ار ن /ن] (نف) مرادف روان و 
رونده, چنانکه کشان و کشنده و دوان و 
دونده. (آنندراج) (انجمن آرا)/ جاری. سائل. 
روان؛ُ 
خون جگرم ز فرقت تو 
از دیده روانه در کنار است. 
و رجوع به روان و روانه شدن و روانه کردن 
شود. ||رونده. (از آنندراج) (از انجمن آرل, 
روان. رجوع به روان شود. 
-سرو روانه؛ سرو روان. رجوع به سرو روان 
ذیل روان شود؛ 
ای سرو روانة جوانمرد 
ای با دل گرم و با دم سرد. نظامی. 
|اراهی. (ناظم الاطباء). || پویان, دوان. 
گذرکنان. || فرستاده. | آماده و مهیا. |مسافر. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||(() پروانه و 
تذکرةٌ عبور. (ناظم الاطباء). جواز یا گذرنامة 
گمرکخانه. از اشتنگاس). ||جایز. |دولت 
و اقبال. (ناظم الاطباء) (از اشتبنگاس). 
روانه ساختن. ار /نٍ تَ](اسص 
مرکب) روانه کردن. رجوع به روانه کردن 
شود. 
روانه شدن. رن /ن ش 5] (مص 
مرکب) رفتن. راهی شدن, براه افتادن. 
فرستاده شدن. روان شدن؛ 
برون کن از دل اندوه زمانه 
مگر خوشدل شوی زینجا روانه. 
اصرخرو. 
و یعقوب با پسران روانه شدند. (فصص 
الانیاء). چون این نامه روانه شد ولایت 


سعدی, 


قسمت کردند. (راحة الصدور راوندی). 


روائه شد چو سیمین کوه در حال 

درافکنده به کوه آواز خلخال. نظامی. 
چوبرزد آتش مشرق زبانه 

ملک چون اب شد زانجا رواند. نظامی. 


1 - ٩۱۷۵۱۵۵۱۵۲۱-۰ 


۶ روانه کردن. 


گفت‌بابا روانه شد پایم 
کردرای تو عالم آرایم. نظامی. 
بر درازگوش نش تند و بطرف شهر بخارا 
روائه شدند. (انیس الطالین ص ۳۵). و رجوع 
به روانه و روان شدن شود. || جاری شدن. 
جریان پیدا کردن. روان شدن:ٌ 
به طرف هر چمن سروی جوانه 
به هر جویی شده آبی روانه. نظامی. 
و رجوع به روان شدن شود. 
زوانه کردن. رن /ن ک د] (مص مرکب) 
حرکت دادن. (ناظم الاطیاء). فرستادن. گسیل 
کردن.ارسال کردن, به راه انداختن. راهمی 
کردن.روان کردن. رجوع به روان و روان 
کردن و روانه شدن شود: و بفرمود تا... 
طعام... بدو دادند و او را دل‌خوش روانه 
کردند. (قصص الانام). و پارسیان متواقر 
ملاطفه‌ها به خاقان روانه کردند. (فارسنام 


ابن‌البلخی ص .۷٩‏ 

مرکب عدل تو چو بخرد شد 

به هزیمت ستم روانه کند. مسعودستد, 

در نهروان به تیغ کند نهرها روان 

گرجنگ را روانه سوی نهروان کند. 
معودسعد. 

پس به خاقان روانه کرد برید 

برخی از مهر وبرخی از تهدید. . نظامی. 

چو کردی رامش جان را روانه 

ز رامش جان فدا کردی زمانه. نظامی. 

ز هر سوکرد مرکب را رواثه 

نه دل دید و نه دلیر در میاند. نظامی. 

نهادم عقل را ره‌توشه از می 

ز شهر هتیش کردم روانه, حافظ. 

- روانة راه کردن؛ به سفر فرستادن. (ناظم 

الاطیاء). 


|| چاری کردن. جریان دادن. روان کردن؛ 
آستین چو از چشم برگرفتم 
سیل خون به دامان روائه کردم. 
عارف قزوینی. 
و رجوع به روانه و روان کردن شود. 
روانه کردیدن. رن / نٍ گ دی د) 
(مص مرکب) روانه شدن. رجوع به روانه 
شدن شود؛ 
نماند خوف ا گرکردی روانه 
نخواهد اسب تازی تازیانه. شیخ شبستری. 
روانی. [رّ)] (حامص) جریان. سیلان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به روان شود؛ُ 
خسروا طعم به اقبال جمالت زند» گت 
آپ را اری حیات اندر روانی امده‌ست. 
متا : 
جریة؛ روانی آب. مَرحان؛ روانی اشک چشم. 
درّة؛ بسیاری شیر و روانی آن. (منتهی 
الارب). ||میعان. مایعیت. مایعی. رجوع به 
روان شود. ||اتسجام. سلامت: 


آیا روان سخن در روانی سخنت 

یه جان تو که در الفاظ تست جان سخن. 
سوزنی. 

و رجوع به روان شود. |[رقت. لینت. نقیض 


و ییوست. 
روانی شکم؛ لینت مزاج. اسهال. 
||روثق و رواج بازار و پول. (ناظم الاطباء): 


به شهر عشق جانان گر رسانی 
شود نقد سرشکت را روانی . 

؟ (از فرهنگ شعوری), 
و رجوع به روان شود. 
-روانی حکم یا فرمان؛ نفوذ حکم و فرمان؛ 
به روانی و نفاذ فرمانت 
کآن نرفته‌ست ز نافرمانی. انوری. 


نقد؛ روانی چیزی و نفاذ آن. (منتهی الارب). 
| خواندن سبق روز پیش. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). مقابل هجی. (یادداشت 
مولف). |((ق) زود. فوری. سریع. تند؛ 

منکران راهم از اين می دو سه ساغر بچشان 

وگر ایشان نستانند روانی به من آر. حافظ. 
حضرت شیخ شمس‌الدین روأنی برجسته و به 
مولانا گفته که مرا به کشتن می‌طلبند و برودن 
رفت. (تسذکره دوتشاه, در ترجمه حال 
جلال‌الدین مولوی), و رجوع به روان شود. 
|ا(اص نسبی, !) نوعی از اصول موسیقی. 
(آنندراج) (غیات) (ناظم الاطباء) 

روانی. [ر] (!خ) از شاعران قرن دهم 
عثمانی است. وی در ادرنه متولد شد و بسال 
۰ «.ق. درگ ذشت. این شاعر معاصر 
سلطان سلیم‌خان و مورد توجه و اتفات وی 
بود. از اثار او مسنظومه‌ای است بنام 
عشرت‌نامه و غزلیات فراوانی نیز بدو 
منسوب است. و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود, 

روان یابنده. [ر بِ د /د] نف مرکب) 
نفس ناطقه. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

روانی ! کبرآبادی. [ر ي أبَ ] ((خ) (ملا 
وحید...) صاحب تذکر؛ صبح گلشن ارد: از 
انفاس طیه‌اش روح و روان سخن و 
سخنوران تازه و در سلامت ذهن و استقامت 
طبع به وحیدی يكدآوازه. شعر ذیل از اوست: 
نوای زاهد و مرغ چمن خداطلبی است 

ثنای اوست اگرپارسی و گر عربی است. 

روانی دادن. رز :] (مسص مرکب) 
فرستادن. ارسال کردن. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). |/سبب رایج شدن, (ناظم 
الاطباء). ||سپب شدن آنکه چیزی بها و قیمت 
خود را داراشود. |اسیپ اجرای حکم شدن. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

روانیدن. [ر د] (مسص) جاری کردن. 
جریان دادن. (از اشتینگاس): اشعان؛ رفن 
آب و روانیدن آن. (تاج المصادر بیهقی). و 


رواویل. 


رجوع به رواندن شود. ||رایج کردن. سبب 
رایج شدن. ||فرستادن. ارسال کردن. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). ||مناسب و لابق 
شدن, سزاوار گشتن. |[قابل خرید و فروخت 
شدن متاع. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
زوانیدن. [َر د] (مص) سیب روییدن شدن. 
(ن‌اظم الاطباء) (از اشتینگاس). روییدن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). رویانیدن. رویاندن, 
ظاهراً لهجه‌ای در رویانیدن است. و رجوع به 
رویانیدن شود. 
روانی لاهوری. ار ي ] ((خ) نامش ملا 
حیدر برادر ناطق از سکن شهر لاهور بود. 
ابتداء روانی تخلص کرد و آخر کار به لکنتی 
که داشت از روانی درگذشته لکتی اختیار 
فرمود. این ایبات از اوست: 

ترک چشم او ز مستی هرچه با من راز گفت 
غمزء غماز با آن شوخ یک‌یک بازگفت. 
مابین دو زلفت دخ روشن عجب افتاد 

این طرفه که یک ماه میان دو شب افتاد. 

آنان که وصف حسن تو تقریر می‌کنند 

خواب ندیده را همه تعبیر می‌کنند 


در صورت بهار ارم جلوه می‌دهند 
تا مصحف جمال تو تفسیر می‌کنند. 

(از تذکرة صبح گلشن ذیل لکنتی). 
و رجوع به لکنتی شود. 


رواوة. زر ] (اخ) مس‌وضعی است در 
کوههای مرن . ابن‌الکیت گوید: رواوة و 
المنتضی و ذوالسلائل نام چند وادی است که 
ین فرع و مدینه قرار دارند. کثیر گوید: 
و غیر آیات بیرق رواوة 
تنائی اللیالی و المدی المتطاول. 
(از معجم البلدان). 
و ابن هرمة در بیت ذیل برای ضرورت وزن 
رواوة را مثنی آورده است و اين معمول شعر 
است* 
حی الدیار بمنشد فالمنتضی 
فالهضب هضب رواوتین الی لأی. 
(از معجم البلدان چ ۱۹۵۷ع). 
رواوه. [ر و /و) () رباب راگویند. و آن 
سازی است مشهور و معنی ترکیبی آن آواز 
حزین برآورنده است, چه رو, آواز حسزین و 
آوء برآورند صدا و ندااشد.(برهان قاطع). و 
آنرا معرب کرده, رباب گفته‌اند که معروف 
است و نام بعضی نهاده‌اند ماند رباب و ریابه. 
(آتندراج) (انجمن آرا). آلتی از موسیقی که 
رباب نیز گویند. (ناظم الاطباء). شاهنگ. 
شاشک. شارشک. رجوع به رباپ و شاشنگ 
شود. 


رواویل. [ر) (ع لا ج راژول. آب ده‌ان 


۱-در اين کلمه ابهام وجود دارد و روانی به 
معنی جرزیان و سیلان هم میتواند باشد. 


رواة. 
چارپایان یا خاص اسب است. (از اقرب 
آلموارد). رجوع به راژول شود. ||دندانهای 
زائدی که در ردیف ساير دندانها نروییده 
باشند. (از معجم متن اللغة) (از اقرپ الموارد). 
رجوع به راژول شود. 
رواة. زر (ع ص.ل) ج راوی. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (معجم متن اللفقا. 
روات. رجوع به راوی و روات شود. ||در 
اصطلاح ادب و لفت به جمعی از مردم گفته 
می‌شود که اشعار و امثال و اقوال و اخبار 
مختلف عرب را جمم و نقل و روایت کنند. و 
رجوع به رواية و روایت و راوی شود. 
روا۵. [ر] (!) طعام است مر زندانیان را. (از 
آندراج). قوت و طعام زندانیان و اسیران. 
(ناظم الاطباء)؛ 
قفس تن شده بدل زندان 
پاره‌های جگر رواهش دان. 
ابوالمعانی (از شعوری), 
رواه. [ژ] (ع |) جنبش آب بر روی زمین. 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (از معجم 
من اللغة). 
رواها. ((خ)۲ رودی است در تانگانیکا واقع 
در افریقای مرکزی که به اقیانوس هند میریزد. 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
رواهب. [ر «)(ع ص. !) ج راهبة. راهبات. 
(اقرب الموارد). رجوع به راهبة شود. 
رواهش. [رَ ه] (ع () رگهای اندرون ارش. 
(مهذب الاسماع). رگهای درون بازو یارگهای 
ظاهر پنجه, واحد آن راهش. (آنندراج), 
رگهای ظاهر کف. (از اقرب الموارد) (از معجم 
متن اللغة). |اعصبی است در ظاهر بازو» یا 
رگها و عصبی است در درون بازو. واحد آن 
راهش و راهشة است. (از ممجم متن اللفق). 
||رگهایی است در دستهای چهارپا که هنگام 
خوردن آنها بهم بریده میشوند. (از اقرب 
الموارد). | عصب دستها, (از معجم متن الفق). 
رواهص. ار دا (ع ص. !) سسسنگها 
بسسرهمنشته استوار. امتهی الارب). 
صخره‌های بهم‌استوارشدٌ ثابت. واحد آن 
راهصة است. (از اقرب الموارد). |اسنگها که 
شتر را کوبد. (منتهی الارب). سنگهایی 
که چون چهارپایان پای بر آن گذارند یکوبد. 
(از معجم متن اللفة). الرواهص من الحجارة؛ 
سنگهایی که ستوران را بک‌وید. (از اقرب 
الموارد). 
روایاء [](ع ص, 4 ج رارية. (اقسرب 
الموارد) (از معجم متن اللَة). | پیشوایان قوم, 
زیرا آنان دیات از قبیله برمیدارند و گویند: 
لا الروایا و ابحناالزوایا؛ ای قتلا السادة و 
ابحنا الییوت. (از معجم متنالة). ||(() بمعنی 
روایات که ج رواية است. (از اشتینگاس) (از 
ناظم الاطیاء). 


روایا. (رج) ۲ جرء ناحیه «یوی‌ددم»۳ در 
« کار من فراند»" از کشور فرانه» و ۳۶۵۰ تن 
سکه دارد. 
روایات. زر ] (ع 0 قیاساً ج روایت است. 
رجوع به روایت و رواية شود" 
روا بات. [] (خ) بطنی است از صبیحیین از 
قبایل عرب که پس از فتح صلاح‌الدین در 
مصر اقامت گزیدند. رجوع به صبح‌الاعشی 
ج۱ ص۳۲۳ شود. 
روایات. [ر ] ((خ) نام کتابی است در دو 
جلد شامل «وجر», فتوای موبذان ایران که در 
مدت سیصد سال یعنی از ۱۸۴۷ ۱۱۴۲ 
یزدگردی به هند فرستاده شده است و این 
فتوی در مقایل پرسش پارسیان سقیم هند 
دربار؛ حرمت قتل جانوران صادر شده است. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود 
ص ۱۹۶ شود. 
روایان. (اخ)" نام شهری است در مغرب 
فرانسه از ایالت شارانت‌ماريتيم "که مطابق 
سرشماری سال ۱۹۵۴ م. دارای ۱۱۳۵۶ تن 
سکنه است. (از داثرةالمعارف بریتانیکا), 
روایت. [رٍ ی ](ع مص) تقل سخن ویا خبر 
از کنی: (ناظم الاطباء). نقل کردن سخن. 
(غیاث اللغات). وا گویه کردن سخن کسی را 
رواية. رجوع به رواية شود: 
اگربه کوه رسیدی روایت سخنش 
زهی رشید جواب آمدی به جای سخن. 
خاقانی. 
عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ 
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت. حافظ. 
اینهمه قصه من حمی گویم 
از زبان کی روایت نیست. 5 
ث. (ناظم الاطباء). خبر. خبر» منتها 
طریق نقل از اقلی به ناقلی تسا برسد ببه 
منقول‌عنه از پیغمبر یا امامی. (یادداشت 
مولف). ||داستان. قصه. نقل. (ناظم الاطباء) 
حکایت. ||(امص) اصطلاحی است در نقل 
حدیث و اين اصطلاح منحصر به حدیث 
نیت بلکه قدما همه علوم ادب و تاریخ و 
تفسیر و علوم دیگر را مثل حدیث روایت 
میک ردند. (یادداشت مولف)؛ 
هزاردستان گشیم در روایت شعر 
از آن ز خلق جهان چون هزاردستانيم. 
مسعودستد. 
فضل و علم تو جز روایت نیست 
با تو خود غی از این هکایت فیست: 
اوحدی. 


و رجوع به رواية شود. 

روایت کردن. [رٍ ی ک د] (مص مرکب) 
از قول کسی سخن یا خبری گفتن. نقل کردن. 
(ناظم الاطباء), نقل کردن گفتة کی. از گفتً 
دیگری به غیبت آو نقل کردن: اشر. اثارةه 


روایع. ۱۲۲۹۷ 


روایت کردن. (تاج المصادر بهقی) (دهار)ء 
اردشیر بابکان بزرگتر چیزی که از وی روایت 
کیتند آن است که وی دول شد؛ عجم را 
بازآورد. (تاریخ بیهقی). 
خبر آری که این روایت کرد 
جعفر از سعد و سعد از اسماعیل. 
ناصرخسرو. 
روایت کند ابوالقاسم از پدرش غسان... 
(تاریخ بخارا. 
عطار در دل و جان اسرار دارد از تو 
چون مستمع نیابد پس چون کند روایت؟! 
عطار. 
من ز جان جان شکایت می‌کنم 
من نیم شا کی‌روایت می‌کنم. 
و رجوع به روایت و روایة شود. 
اابیان کردن حدیث. (ناظم الاطباء). حکایت 
کردن سخن پیغامیران و امامان, و رجوع به 
رواية و روایت شود. 
رواب تکننده. [ر یک ند /<] نف 
مرکب) راوی. (دهار). راوی. راوية. (لفت 
حکایت‌کننده: و از فرزندان نعیم‌بن سعد 


مولوی, 


روايت‌کنندگانيم. (تاریخ قم ص ۲۷۸). و 
رجوع به روایت و روایت کردن و رواية شود. 
روایج. ار ي] (ع !) صورتی است از روائج 
بسن وهای خرفی ناموت 
روایج کرمت با ستیزه‌رویی طبع 
خواص نیشکر آرد مزاج کسنی را. . انوری. 
و در این حالت روان فردوسی که به رایحه‌ای 
از روایسح فردوس مخصوص باد... 
(جهانگشای جوینی). 
ا گرم چو عود سوزی تن من فدای جانت 
که خوش است عیش مردم به روایج عبیرم. 
سعدی, 
و رجوع به روائح و رائحة شود. 
زوایر. (ي] (۱خ)۲ حا کم‌نشین کروز * جزء 
ناحيه اوبوسن" از کشور فرانه. دارای ۹۶۰ 
تن سکنه است. 
روایش. [ر ي ] ((مص) رواج فروش اسباب 
و متاعهای باقیمت که بسهولت فروخته شوند. 
(ناظم الاطباء). روایی و سهولت در فروش 
امتعه و اثاث پرقیمت. (از اشتینگاس). 
روایع. [ر ي ] (ع ص. 4 صورتی فارسی 
است از روائع. ج رائعة, بمعنی آنکه یا انچه 


1 - 8۰ 2 - 0. 
3 - ۳۵-0 

4 - 01۵۳۵0۳۲-۰ 

5 - ۰ 

6 - 0۳27901۵ 

.6۰ - 8 6۰ - 7 
۰ اش - و 


۱۳۳۹۸ 


حسن یا شجاعت او مردم را به شگفت آورده 
این کلمات از روایع حکمت اوست. (ترجمه 
تاریخ یمینی). جایی که بأس حسام... روی 
نمود به خوادع کلام و روادع ملام و روایبع 
صحایف و اقلام التفاتی نرود. (ترجمةٌ تاریخ 
یمینی). روایع اقبال طلایم عزایم او را استقبال 
می‌نمود. (جهانگشای جوینی). پروردگاری 
که‌په اختلاف لغات و صفات شکر روایع بدایع 
صنایع او متصود است. (جهانگشای جوینی). 
روایة. آرٍ ی](ع مص) بازگفتن سخن را و 
همچنین است شعر. (از منتهی الارب). روی 
الحدیت رواية؛ حمل و نقل کرد آنرا. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللفة). نقل سخن یا 
خبر از کسی. بازگو کردن سخن کسی را. 
روایت. و رجوع به رولیت شود. 

||اصطلاحی است در نقل حدیث و فقه و 
قرائت. در داثرةالمعارف فرید وجدی آمده: 
زمانی که پینمبر وفات یافت اصحاب آن 
حضرت مجبور به جمع قرآن و اقوال وی 
شدند و اين همه امکان نداشت مگر اینکه 
آقوال صحابه را که از پینبر شنیده شده بود 
گرد آورند. پس روایت حدیث پیدا شد, و هر 
کس‌که حدیتی از پیغمبر شنیده بود به دیگری 
ابلاغ کرد و چون عصر صحابه سپری شد 
نوبت به تابعان رسید و آنان احادیثی را که از 


روایة. 


زبان صحابه شنیده و فرا گرفته بودند در 
مجالس و محافل بر مردم می‌خواندند و این 
مردم در حفظ و روایت احادیث و اسناد آن 
چدّی بلیع داشتند و اولین حافظ و راوی 
حدیث ابن عباس بود. (از داثرةالمعارف فرید 
رجدی). و صاحب کشاف اصطلاحات الفتون 
آرد: رواية در لغت بمعنی نقل گفتار است و در 
عرف فتها آن را گویند که مسأله‌ای از مسائل 
فرعی فقهی از فقیهی اعم از سلف یا خلف نقل 
شود. و گاه باشد که اختصاص به سلف یابد در 
صورتی که گفتار خلفی در مقابل آن باشد. و 
در مجمع السلوک امده: روایت علمی است 
کهبر کردار و گفتار پیغمر (ص) اطلاق شود و 
آثار افعال صحابه را گویند. محدئان روایت را 
به چند قسم منقسم ساخته و گفته‌اند که اگر 
راوی یا کسی که از او روایت که در سین و 
ملاقات پیغمبر مساوی باشد آن را روایت 
اقران خوانند و اگریکی از آنان از دیگری 
روایت کند آنرا مدیح نامند. و ا گر راوی از 
کسی روایت کرد در سن و ملاقات پیغمبر یا 
در میزان علم و حفظ حدیث مادون راوی بود 
آن را روایت | کابراز اصاغر گویند. و روایت 
آبا از ابناء نیز مشمول این حکم است. و اگر 
دو تن از شیخی روایت کردند و یکی از آن دو 
پیش از دیگری وفات یافت آن را سابق و 
لاحق خوانند و راوی در عرف محدثان 
نقل‌کنند؛ حدیت است به استاد. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). 

و رجوع به خبر و حدیث شود. 

- الرواية. رجوع به الرواية شود. 
||اصطلاحی است در ادب و تاریخ و لفت. 
آقای دکتر صفا ارند: ادب تازی در آغاز امر 
عبارت بود از جمع و نقل اقوال و امثال و 
اشعار و اخبار عرب و اين در حقیقت اساس 
ابتدائی علوم لسانی و علوم ادبی عربی است. 
در صدر اسلام عرب بر اثر اتغال به جنگ و 
سیاست و در تیجة استفنا از تحقیق در زبان 
خود توجهی به آدب نمی‌کرد, اما نوسلمانان 
فارس و عراق و خراسان که بالولاء از طریق 
خدمت و هجرت به مبان اعراب رفته بودند 
محتاج به فرا گرفتن زبان عرب و تحقیق در 
اصول و قواعد آن شدند و برای اشتغال به این 
امر غالبا په کوفه و حیره و بصره که در حدود 
بادیه و واسط اتصال بین بداوت و حضارت 
بود رفتند و در دور؛ بلی‌عباس این امد و شد 
فزونی گرفت. گذشته از اين در بصره عده‌ای 
از قبایل عرب سکونت گزیدند و میان ایشان 
بسیاری از موالی بودند که از آنان گروهی در 
ادب شهرت یافتند و جماعتی از این موالی یا 
وافدین فارس و خراسان که به جمع المعار و 
اخبار و امثال عرب مشتفل بودند ژرات 
نامیده شدند. زیرا اینان آنچه را که از تازیان 
شنیده بودند روایت میکردند. در ابتدا راوی یا 
راوية به کسی گفته ميشد که شعر شاعر با 
شاعرانی را حفظ کند و بخواند. هر یک از 
شاعران جاهلیت و اسلام را راوی یا روات 
خاصی بود. مثلا مربع راوی جریر و فرزدق 
بود. لیکن بعد از انکه عده‌ای به حفظ مطالب 
مختلف از فرهنگ عرب و نقل روایات آنها 
میادرت کردند آنان را راوی و راوية گفتند و 
کار این دسته خود بابی از ادب و منشأً علوم 
مختلف لسانی و ادبی عرب گردید. زیرا از اين 
طریق اشمار و امثال و لغات و اخبار عرب 
اخذ و در کب مختلف تدوین شد و مورد 
استفاده علمای لفت و صرف و نحو و ادب 
قرار گرفت. روات در هرچه روایت میکردند 
سلسله روایت خود را محفوظ میداشتند و 
سعی میکردند روایت آنان از اعراب بدوی 
مانند قیس و تمیم و هذیل و کنانه و امتال آنان 
باشد و از اعراب شهر یا نزدیک شهری چیزی 
روایت نمیکردند زیرا زبان آنان فاسد شده 
بود. در صدر دولت عباسی بر اثر توجهی که 
از طرف خلفا و بزرگان و مردم نسبت به 
روات میشد این علم رونق بسیار داشت و 
بخصوص نخستین خلفای عباسی مال کثیر 
در این زاه صرف میکردند و همین امر باعث 
شد که عده‌ای از روات وضاع برای ترویج 
پازار هنر خود پدید ایند و اشعار سجعول و 
موضوعی را به اسم شعرای جاهلی یا اعراب 


روایی. 


بادیه روایت کنند. در عصر اول عباسی از 
میان روات عسده‌ای در روایت اشعار و 
دسته‌ای در روایت لغات یا امثال و اخبار 
عرب و ظایر اين مطالب شهرت یافتند. (نقل 
به اختصار از تاریخ ادبیات در اییران تألیف 
ذبیح له صفا چ ۲ ج۱ صص ۱۱۹ - ۱۲۱). 

| تافتن رسن را. (منتهی الارب). زوی الحبل 
روایة؛ تافت ریسمان را. (از اقرب الصوارد). 
| آب آوردن اهل خود را. (از منتهی الارب). 
آب آوردن کسی را, (آنندراج). رزوی علی 
اهله و روی لهم روایة؛ آب آورد اهل خود را. 
(از آقرب الموارد). | محکم بستن جهاز را بر 
شتر بر سر رواء تا برنیفتد. (از منتهی الارب). 
رواية رحل؛ بستن رحل را بر روی شتر تا 
نفتد. (از اقرب الموارد). | آب‌کشی کردن 
برای قوم. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرپ الموارد), 

روایه کالار. (ي ک] ((خ) پر پل. سخنران 
سیاسی و فیلسوف فرانسوی. در سومپوی؟ 
بدنیا آمد (۱۷۶۲ - ۱۸۴۵ع). 
روانی. [رّ) (حامص) رواج. (پرهان قاطم) 
(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). رونق داشتن, 
(برهان قاطع). رونق و خوبی داد و شتد و 
خرید و فروخت. رواج بازار, ضد کسادی. 
(ناظم الاطباء). گرمی و تیزی بازار؛ 
تا مه نیسان بود روایی بستان 

تا مه کانون بود روایی کانون. 
گشاده‌دست بختش مهتران را 
روایی خاسته خنیا گران را. (ویس و رامین). 
هرچه فروشی در وقت روایی فروش و اژ 
سود طلب کردن عیب مدار, (قابوس‌نامه). 
زین ناز و تکبر تو تا چند 
بازار غم ترا رواییا 

هر نقد که آن بود بهایی 
بفروش چو آمدش روایی. نظامی, 
به سبب زیادتی نرخها و کمی آن و روایبی 
غلات و کسادی آن. (تاریخ قم ص ۱۸۴ 
ایشان غله را بریان می‌کردند تا چون از ایشان 
بخرند و زراعت نمایند رسته نگردد و غلهً 
ایشان به روایی فروخته شود. (ناریخ قم 
ص۶۴ |ابرآمسدن حاجت. (غیاث) 
(آن‌ندراج. روا شدن کام. مَفْضی شدن 
حاجت؛ 

هر حاجتی که داری زایزد همه روا شد 

من حاجتی ندیدم هرگز بدین روایی. ‏ فرخی. 
بدیدند از همه کامی روایی 

کندند از چگر خر جدایی 

(وبس و رأمین). 

|ابرآرردن حاجت. (از غیاث) (از آن-دراج) 


فرخی, 


سیدحسن غزنوی, 
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روابی‌بخش. 


(ناظم الاطباء). |احسن شهرت. مقبولیت 
عامد: 
ز وصفت رسیده‌ست شاعر به شفُری 


ز نحت گرفته‌ست راوی روایی. زیبی: 
حابد ز قبول این روایی 
دور از من و تو به ژاژخایی. نظامی, 


||نفاد. نافذ بودن. مطاع بودن. 

- فرمانروایی؛ نفوذ فرمان. نفاذ حکم. 
||بهره‌مندی. (ناظم الاطباء). تمنع: 

خوردی و زدی و تأختی چند 

وا کون‌که نماندت آن روایی... ناصرخسرو. 
|| جلیّت. حلالی. مقابل ناروایبی و حرمت. 
جواز. ||شایستگی. لیاقت. سزاواری. (ناظم 
الاطیاع). |[زیبایی. ||موافقت. (ناظم الاطباء). 
|| مسحتمل است در عبارات ذییل از تذکرة 
الاولیاء عطار بمعنی قوت مباشرت و آرامش 
با زنان باشد؛ نقل است که مادرش روزی او 
را دید در آفتاب نشسته و عرق از وی روان 
شده. گفت ای مادر از خدای شرم دارم که قدم 
برای مواققت نفس و خود روابی ندارم. مادر 
گفت‌اين چه سخن است؟ گفت ای مادر چون 
در بغداد حالها و ناشایستها پدیدم دعا کردم تا 
حق‌تعالی روایی از من بازگرفت» تا مسعذور 
باشم و به نماز جماعت نروم تا آنها نباید دید. 
| کنون شانزده سال است تا روایی ندارم و با تو 
نگفتم.(تذکرة الالیء عطار).(ص نسبی) 
مجازی باشد که در مقابل حقیقی است. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (از انجمن آرا6!. 
روا یی‌بخش. رز ب] (لف مرکب) محلل. 
(یادداشت مولف). رجوع به روایی و روایی 
دادن و روایی بخشیدن شود. 
روایی بخشیدن. رب 5]مص مرکب) 
روایی دادن. دجوع به روایی و روایی دادن 
شود. 
روایی دادن. [ر :] (مص مرکب) رواج 
و رونق دادن. (ناظم الاطباء). رواج دادن. 
رایج کردن. گرمی و روئق بخشیدن: انفاق؛ 
روایی دادن رخت و سلعه را. (منتهی الارب): 
میداد ز راه بنوایی 


کالای‌گشاده را روایی. نظامی. 
و رجوع به روایی و روا شود. 

||اذن دادن اجازه دادن. تجویز؛ 

یاری که بجان نیازمایی 

در کار خودت مده روایی. ناصرخسرو. 


لاحلال کر نباع کرد باهد. |[ تشر 
کردن. (ناظم الاطباء). باب کردن. (یادداشت 
مولف). 
روایی داشتن. [ر ت)] (سص مرکب) 
رداچ داشتن. گرمی و رونق داشتن. رایچ 
بودن؛ 

اکنون که ز هیچ سو ندارد 

بازار هنروران روایی. کمال‌الدین اسماعیل. 


||سایتگی و سزاواری داشتن. قسرب و 
منزلت داشتن. مورد ستایش و محبت بودن. 
مورد تعظیم و تکریم قرار گرفتن؛ 
ساره نزد تو دارد روایی 
که‌با ماهت نبوده‌ست آشنایی. 
(ویس و رامین چ میئوی ص ۲۰۰). 
||حلال بودن. میاح بودن. رجوع به روایبی 
شود. ||نفوة داشتن. نفاذ داشتن. رجوع به 
روایی شود. 
روایی گرفتن. (زگ رت ] مص مرکب) 
روایی یافتن. رجوع به روایی یافتن شود. 
روابی یافتن. رت ] (مص مرکب) رواج 
و روئق حاصل کردن. (ناظم الاطباء. گرمی و 
رونق پیدا کردن. رایج بدن. روایی گرفتن: 
متاع از مشتری یابد روایی 
به دیده قدر گیرد روشنایی. نظامی. 
و رجوع به روایی گرفتن و روایی شود. 
|امنتشر شدن. (ناظم الاطیاء). باب شدن. 
(یادداشت مولف), رجوع به روایی دادن شود. 
||نفوذ یافتن. نفاذ یافتن. رجوع به روایبی و 
رو یی داشتن شود. 
رو اقتادن. [5۱] (مص مرکب) در تداول 
عامه, امری مخفی یبا سرّی نهانی آشکار 
شدن, پرده از عیب یا نقصی مکتوم به یک سو 
شدن. 
رو انداختن. (اتَ) !سص مرکب) رو 
انداختن بر چیزی و به چیزی؛ متوجه آن 
شدن. (از آتندراج). رو کردن. توجه کردن. رو 
آوردن: 
گرفتن آن قدر عیب است در آیین ما خالس 
که بر ما هرکه رو انداخت نگرفتیم رویش راء 
خالص (از آندراج). 
میتوا انم صورت ایینه شد 
گربیندازند خوبان رو به من. 
مخلص کاشی (از آنندراج) 
||عجز و الحاح کردن. رو افگدن. (آنندراج). 
ا|در تداول عامه. خواهش و تمنا کردن. با 
قبول وهن از کسی برآوردن حاجتی را 
خواستن. خواستن بزرگ و محتشمی به 
اتتماس چیزی را از کسی. درخواست کردن 
کسی که درخواست از شان او نیست: 
هرکه رو انداخت پیش من گرفتم روی او 
محشر امد چون ایینه از حیرانیم. 
۱ تأثیر (از آندراج). 
روانداز. [1] (!مرکب) چیزی که در خواب 
بر رو اندازند مل لحاف و پتو و شمد و شیر 
آنها. (فرهنگ نظام), مقابل زیرانداز, 
امثال: 
زیراندازش زمین است و رواندازش آسمان, 
نظیر: اه ندارد با تاله سودا کند؛ یعتی بی‌نهایت 
بی‌چیز است. (یادداشت مولف). 
روئیل. ((خ) پر یعقوب و برادر مسادری 


روب. ۱۲۲۹۹ 


یوسف. (ناظم الاطباء). نام پسر مهتر یسعقوب 
علیه‌السلام نه از مادر یوسف علیه السلام. 
(شرفنامة منیری). نام پسری از یعقوب و آن 
مصحف رویین باشد. (یاددائست مولف). 
رب. [ر و ] (ع مص) ژووب. زوب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به وب شود. 
رواب . [رغب] ((خ) مس وضعی است در 
زدیکی یمتهان از رای باغ از سمجم 
البلدان). روب. (منتهی الارپ). 
روب.((سص) روفتن. (ناظم الاطباء) 
روبیدن: رفت و روب. ||(نف مرخم) روبنده. 
(ناظم الاطباء). با کلمات دیگر ترکیب می‌یابد 
ر معتی اسم فاعلی از آن اراده می‌شود: 
پاروب. جاروب. خاشه‌روب. خانه‌روپ, 
لاروب. |[(نمسف سرضم) روفته‌شده. 
خاک‌روب؛ ینی خاک‌روفته‌شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به رفتن و روفتن شود. 
رولب () رب رجوع به رب شود؛ عکرمه 
من چیزی بود مانند روبی سطبر, (تفسیر 
اپوالفتوح رازی). 
روب. [ر] (ع مص) ماست شدن. (مصادر 
زوزنی). راب اللبن روبا؛ خضفت شبر و 
جغرات" شد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). غلظت یافتن و رسیدن شیر. (از 
معجم متن اللفة). ماست شدن شیر. کلچیدن. 
رررب. (معجم متن اللغة) (اقرب الصوارد). و 
رجسوع به زورب شود. |اسرگشته و 
شوریده‌رای و مست گردیدن از خواب و جز 
آن. (منتهی الارب). متحیر شدن. (از اقرب 
الموارد). |است شدن از سیری شکم یا از 
غلبة خواب یاگران‌جسم و گرانجان و 
بمته‌خاطر برخاستن. (از صنتهی الارب) (از 
معجم متن اللفة) (از افرب السوارد). رائب 
نت است از آن. (متهی الارب). رائب و 


آزوّب و رژبان نمت مذکره و رائبة نعت منت 
آن است. (از معجم من اللفة). ||مانده شدن, 
(منتهی الارب). مانده و کل شدن. (از معجم 
متن اللغة). |[دروغ گفتن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (از معجم متن اللغة). |[رات 
دم روبا؛ نزدیک هلا ک رسید. (منتهی 
الارب). هنگام مرگ کسی فرارسیدن. (از 
معجم متن اللفة). |(درهم شدن کار و خرد و 
رأی کسی. (از معجم متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). || آمیختن, و در حدیث است که: لا 
شوب و لا روب فی البیع و الشراء؛ ای لا غش 
ولا تخلیط. (از مستتهی الارب) (از لان 
العرب) (از معجم متن اللفة)؛ یبعنی غش و 


۱ -ببه این معتی از دساتیر است. (فرهنگ 
دساتیر ص ۲۳۲۷). 
۲ -جغرات ب‌معنی ماست است. (برهان 


قاطع). 


۱۳۳.۰ 


تخلیط در خرید و فروش نیست. ِ 
کردن. (از 
ی (از مسنتهی بی الاب شیر 
ماست‌شده که کر؛ آن را بیرون آورند. و 
گویند:«ما عنده شوب و لااروب»؛ و از شوب 
عسل و از روب شیر ماست‌شده را اراده کنند 
و گویند شوب شوربا و روب. ۵ 
اقرپ الموارد). 

روب. (هندی, !) نقره. ابوریحان بیرونی در 
الجماهر در فصلی بعنوان «فی ذ کرالفضة» 
آرد: هی [یعنی سیم یا نقره] بالرومية ارجوسا 
و بالسريانية سیما و بالفارسية سیم و بالتركية 
کم( گمش) و بالهندية روب - انتهی. 
روپه. رجوع به روپه شود. 

روب.[] ((خ) از ممالکی بود که مجاور 
سرحدات شرقی و شمالی ایران بود و نام عام 
امرای آنجا را روب‌خان می‌گفتند. رجوع به 
ايران در زمان ساسانیان تالیف کریمتنسن 
ص ۵۲۴ شود. 

روب. ((ج) دصی است بسه بلخ. (منتهی 
الارب). رژب. رجوع به رب شود. 

زوبا. () بمعنی روبا‌تریک است که به عربی 
عب‌الملب خوانند. (برهان قاطع) (آنندراج): 
تاجریزی. علب‌اعلب. (ناظم الاطباء). 
حب‌الفنا. (از برهان قاطع ذیل روباء‌تربک), 
رجسوع بسه روباه‌تربک و عنب‌اشعلب و 
تاجریزی شود. | روا. نا الاطباء) 
زوبا. ((خ) دهی است از دیههای دجیل بفداد. 
(از معجم لبلدان. 

روبانی. اص نسبی) منسوب است به روبا 
که دهی است از دیههای دجیل بغداد. رجوع 
به روبا شود. 

روبائی. ((غ)ابوحامد طییین اسماعی‌ین 
علی‌بن خلیفقین حبیب‌بن طیب‌بن محمدین 
ابراهیم روباتی حربی. از محدثان بود. وی به 
سال ۵۲۴ ه.ق. متولد شد و به سال ۶۰۰ 
درگذشت. از قاضی ابسوبکر مسحمدبن 
عبدالباقی قاضی السارستان و ابوالقاسم 
عبداهبن احمدبن یوسف نجار روایت دارد. 


روب. 


شیر است. (از 


(از معجم لبلدان). 

رویائئی. ((خ) ابوعبداله محمدبن عمربن 
خليفة العطار حربی روبائی. وی از ابوالمظفر 
هبةالّمین احمد شبلی و ابوعلی احمدین محمد 
رجبی و عبدالاول و عبدالرجمن‌ین زید 
الوراق استماع حدیث کرد و محمدین ناصر 
حافظ به وی اجاز؛ روایت حدیث داد. (از 
معجم البلدان). 

رو باختن. [ت] (مص مرکب) از سخنی که 
بر شخصی گفته میشود خجل و شرمنده شدن. 
(از آتدراج). 

روبا خوو. (ٍمص) کنایه از رفتن به سرعت و 
خوشحالی. (لفت محلی شوشتر نسخه خطی). 


رویارو اص مسرکب, ق مسرکب) روبرو. 
مواجه. مقابل. (از انندراج). روباروی: 
همه چون سبزه روبارو نشسته 
چو داغ لاله هم‌زانو نشستد. 
زلالی (از انتدراج) 
رجوع به رویاروی و روبرو شود. 
روباروس. () اس یونانی آزاددرخت است. 
(فهرست مخزن الادوید) (تحفةً حکیم مومن). 
و رجوع بد آزاددرخت شود. 
روبارو شدن. [ش د] اسص سرکب) 
رجوع به روباروی شدن و روبرو شدن شود. 
روبار و کردن. (ک ذ] مص مرکب) رجوع 
یه روباروی کردن و روبرو کردن شود. 
روباروی. (ص مرکب. ق مرکب) روبرو. 
مقابل. مواجه. (ناظم الاطباء). محاذی: و 
شرغ! پا سکجکت روباروی است. (تاریخ 
بخارا ص ۱۶). 
حمله روباروی باید کرد چون شیر عرین 
روبه آسا چند از این در هر پسی دستان و فن. 
اثیر اخیکتی. 
قالد, روباروی. رأحه یله یسی روباروی و 
آشکارا دیدم او راء (منتهی الارب). و رجوع 
به روبرو و روبارو شود. 
روباروی شدن. (ش د] امص مرکب) 
مقابلة. مواجهد. برابر شدن. مقابل شدن. 
مواجه شدن؛ 
با کدامین رو نمیدانم سلیم! 
میشود آیینه روباروی او, 
محمدقلی سلیم (از آندراج). 
مقابلة؛ روباروی شدن. (مستهی الارب). و 
دجوع به روبرو و روباروی و روباروی کردن 


شود. 
روباروی کردن. اک 5] (مص مرکب) 
مقابل کردن. روبروی هم واداشتن. مواجه 


ساختن. مقابله نمودن. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به روبرو و روپارو و روباروی و روبرو 
کردن‌شود. 

زوبارویی. (حامص مرکب) تقابل. مقابلة, 
روبرو شدن. رجوع به روباروی شود. 

ژویاژ.(ص مرکب) گشاده‌رو. بی‌حجاب. 
(ناظم الاطاء (از اشنینگاس). ||هر چیز که 
پیدگاه آن باز باشد مانند درشکه. (از 
2 ||گستاخ. بیشرم و وَقح. و رجوع 
به رو شود. 

رو با زکردن. (ک د] (مص مرکب) نقاب از 
چهره برداشتن, کشف حجاب کردن. بسرقع از 
رخاره برافگندن؛ 
اکتون‌کد تو روی باز کردی 
روباز به خیر کرد حالم. 
و رجوع به روباز شود. 

رو باژکشادن. زگ 5] امص مرکب) رو باز 
کردن.روی گشاده کردن. گشودن نقاب و 


سعدی, 


روباندن. 
حجاب از چهره* 
در روی تو گفتم سخنی چند بگویم 
رو بازگشادی و در نطق یستی. 
و رجوع به رو باز کردن شود. 
ژوبازی. (حاص مرکب) روباز بودن. 
بی‌حجاب بودن. بی‌حجابی یعنی بی‌چادری و 
بی‌نقایی زن. ||گستاخی, وقاحت. پیشرمی. و 
رجوع به رو و روباز شود. 
روباص.(ع مص) عمل خالصکردن و 
پالودن فلز. (از دزی). و رجوع به روبص 
شود: 
روبا گاء ((ج)۲ نام قصبه‌ای است در افریقای 
مرکزی واقع در هفت‌هزارگزی ساحل شمالی : 
دریاچذ ویکتوریا نانزه که سابقاً پایتخت 
کشوراوگانده بوده و در آن روزگار جمعیت 
آن به ۲۵۰۰۰۰ تن بالغ بود. (از قاموس 
الاعلام ترکی ذیل روباغه). 
روبان. (نف) کسی یا چیزی که می‌روبد. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||(ق) در حال 
روفتن. (از اثتینگاس), 
روبان. ۰ (] (ع ص) سرگشته حه و گویند: رجل 
روبان؛ یعنی مرد متحیر سست از سیری شکم 
و یا خواب و یا گرانجسم و گرانجان و با 
مست. ج. ژژبسی. (از اقرب المسواردا. 
سست‌جان از سیری یا خواب يا گرانجسم و 
گرانجان بیدارشده از خواب. (از معجم متن 
اللغة). رالب. آژوب. (از معجم من اللغةا 
(منتهی الار ب). 
روبان. (فرانسوی. !4" پارچه‌ای نوارسانند 
که در زینت و آرایش یکار برند. (ناظم 
الاطباء). پاریکة پهن دراز که مانند نوار باشد. 
روبانا. ((خ) نام رودی است در افریتای 
شرقی و اين رود به جنوب شرقی دریباچة 
ویکتوریا نیانزه ميریزد. (از قاموس الاعلام 
ترکی ذیل روبانه). 
روبانحاه. (اج) دهی است از بلخ, و منسوب 
بدان‌جا را روب‌انجاهی و روبانثاهی و 
روب_شاهی گوید. (از سعجم السلدان). از 
نواحی بلخ است. (از اللباب فی نهذیب 
الانساب). 
زوبانجاهی. (ص نبی) نسبت است به 
روپانجاه. رجوع به روبانجاء شود. 
روبانجاهی. (اخ) مس‌حدین حسین 
رویانجاهی معروف به امیرالامام. صاحب 


سعدی. 


دیوان انشاء سلطان سنجر بود. به غزنه رفت و 
در آنجا سا کن شد. وی را اشعاری نیکوست. 
(از لباب فی تهذیب الانساب). 

روباندن. [5] (ص) روبانیدن. رجوع به 


روبانیدن شود. 


۱-نل:ذ کر شرع. 


2 - ۰, 3 - ۷۰ 


روبانس. 


روبانس. [ ] ((خ) نام شخصی است که 
همراه شخصی دیگیر بنام روبلس روم را 
تصرف شد و شهری ساخت و آن را رومیه 
نام نهاد و پس از چبندی حکمران روبلی 
روبانی را بکشت و در امر جهانبانی مستقل 
گت. (از حجیب‌الیر چ تهران ص 0۷۳. این 
دو نام مصحف رموس و رسولوس است. 
رجوع به رمولوس و فرهنگ اساطیر یونان و 
روم تألیف احمد بهمنش چ دانشگاه تهران 
ج۲ ص ۸۰۷ شود. 
روبانشاهی. (ص نسبی) صورت دیگری 
است از روبانجاهی و آن منسوب به روبانجاه 
است. (از معجم البلدان). رجوع به روبانجاه و 
روبانجاهی شود. 
روبانیدن. [د)] (مص) روفتن کایدن و 
فرمودن. سبب روفتن شدن. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس), روباندن. | پا ک‌کردن دندان. 
(ناظم الاطباء)(از اشتینگاس), 
روباه. ((۱4 نام جانوری دشتی که آن را به 
حیله گری نسبت کرده‌اند. (آنندراج) . یکی از 
حیوانات پستاندار گوشتخوار و از جنس 
سگ که حیله گری‌را بدان نسبت میدهند. 
(ناظم الاطباء), جانوری است وحشی و 
گوشتخوارو پستاندار از خانواد؛ سگ. روباه 
دارای پوستی رم و پرمو و دمی بزرگ و انبوه 
است و برنگهای سرخ و خا کستری و سیاه و 
زرد دیده می‌شود. پوست این حیوان را آستر 
لباس می‌کنند وگاهی برای زینت بکار میرود. 
‌* رویاهها. روباهان. روبه اسم فارسی لب 
است. (فهرست مخزن الادویه). حیوانی است 
که‌در کثرت حیله‌وری و زیرکی ضرب‌المثل 
و معروف» و در مشرق بسیار است و مرغان و 
حیوانات کوچک را شکار کند. این حیوان در 
میان باغها و خرابه‌ها و قبرستانها بسیار يافت 
می‌شود. (از قاموس کتاب مقدس). تَْلّب. 
(دهار). تثفل. ثمّل. دول دیسم. رواغ. 
وغوع. مجرس. مقلّس. هیطل. (منتهی 


رویاه 


الارب). ابواكحیص. ابوالحصین. ابوالخبیص. 
ابوالشجم. ابوالوشاب. ابوعویل. ابونوفل. 
اب وحفص. ابوحنبص. ام‌رقاش. امعوبل. 
(المرصع): 
شود بدخواه تو روباه بددل 
چو ثیراسا تو بخرامی به میدان. شهید. 
گرسته‌روباه شد تا آن درخت 

رودکی. 
گرسته روباه شد تا آن تبیر 
چشم زی او بر بمانده خیرخیر, 
به شاه ددان کلته روباه گفت 
که‌دانا زد این داستان در نهفت. 


رودکی. 


ابوشکور. 
واز او [از ناحیت تبت ] مشک بیار خیزد و 
روباء سیاه... (حدود العلم). 

یکی از جای برجستم چنان شبر بیابانی 

و غیوی برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 


ابوالعباس. 
بلای من آمد همه دانش من 
چورویاه را موی و طاوس را پر. ابوالعلاء. 
ز پویندگان هرکه مویش نکوست 
و زایشان برآهیخت پوست 


چو سنجاب و قاقم چو روباه گرم 

چهارم سمور است کش موی نرم. فردوسی. 
که‌رویاه با شیر ناید براه 

دلیری مکن جنگ ما را مخواه. 
شیر نر وقت هنر پیش تو روباه بود 
زشت باشد که ترا گویم تو شیر نری. ‏ فرخی. 
به نامت ار بنگارند روبهی بر خا ک 

چو صید خواهی از او شیر گیرد آن روباه. 


فردوسی. 


فرخی. 
هميشه تا به شرف باز برتر از گنجشک 
چنان کجا به هنر شیر برتر از روباه. . فرخی. 
ا گرعاشق شود شیر دز گاه 
به عشق اندر شود هم‌طبع رویاه, 
(ویس و رامین). 


بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که 
محال است روباهان را با شیران چسخیدن. 
(تاریخ بیهقی). روباهان را زهره نباشد از شیر 
خثم‌آلود که صید گوزنان نمایند. (تاریخ 
بهقی). [پوستین ] روباه گرمتر از سمور بود. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

مردی از شاه و خدعه از بدخواه 


حمله از شیر و حیله از روپاه. سنائی. 

حمله پا قیرمرد هدراه است 

حیله کار زن است و روباه است. سنائی, 

هر آن کسی که بود گاه غدر چون روباه 

گمان مبر که بود گاه قدر چون طیغم. 
عبدالواسع جبلی. 

ز آب آن میوه که روباه خورد 

آب کون سگ دیوانه مخور. خاقانی. 

پیش او حمله‌های شیر فلک 


روبا‌باز. ۱۲۳۰۱ 


راست چون حیله‌های روباه است. 
و قاری 
در پیش حملة تو کجا ایتد عدو 
روباه را چه طاقت زور غضفر است. 
ظهیر فاریابی, 
روباء را چه صید میسر شود همی 
در بیشه‌ای که شیر ژیان در کمین بود. 
رفیع لبانی. 
روباه به در خانة خویش چندان قوت دارد که 
شیر به در خانة کسان ندارد. (مرزبان‌نامه). 
|/بمجاز, ضعیف و ناتوان و ترسنده: 
کنون‌دشت روباه بینم همی 
سراز رزم کو تاه بینم همی. فردوسی. 
- روباه به گردون گرفتن؛ با شکیبایی بسیار 
کاری صعب انجام دادن: و گفته‌اند که اتابک 
ایلدگز روباه به گردون گیرد یعنی او را مایة 
اصطبار بسیار است. (تاریخ سلاجة کرمان), 
-روباه را در تله داشتن؛ یعنی شخص محیل 
را به دام خود کشیدن. (از آنندراج). 
- شیخ روباه؛ در تداول عامه, ثیخ مکار و 
مزور و حیله گرو ریا کار. 
- امثال: 
به رویاه گفتند شاهدت کیست گفت دنم؛ یعنی 
این گواه مفرض و در امر ذینفع است. نظیر: دم 
روبه گواه روباه است. رجوع به امثال و حکم 
شود. 
روباه به سوراخ نمی‌رفت جاروب به دمشس 
بست؛ یی بر مشکلی که قادر به حل و رفع 
آن نبود مشکلی تازهافزود.نظیر: موش به 
سوراخ نمی‌رفت جاروب به دمش بست. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
روباه تا ته چاه است کرباس خیر سی‌کند؛ 
یعنی در زمان گرفتاری و ناتوانی و بینوایی 
وعده‌های خوش و شیرین می‌دهد. به هنگام 
پیری و پایان عمر زهد و عیادت پیشه کرده 
است. رجوع به مثل «الآن قد ندمت و ماینفع 
الندم» در امثال و حکم شود. 
روباه‌باز. نف مرکب) کنایه است از محیل و 
مکار. (آن‌ندراج). حمیله گر. نیرنگ‌باز. 
افسونگر. روب‌باز؛ 
کی آه و اشک مظلومان داش آید به رحم 
گرگ‌بالان‌دیده باشد ظالم و روباه‌باز, 
مخلص کاشی (از آنندراج)؛ 
و رجوع به روبه‌باز و روباء‌پازی شود. 


۱-پهلری 0025 اوستا 12015 (؟), هندی 
باستان ۱۵020 (سانسکریت ۱۵082 [نوعی 
شفال ] (روباه)) ارمنی 2۵2 (روباه)؛ کردی 
آنای استی ۲۵525 ,۵025؟ بلرچی 0828 
ریکلی ۵06؛ در اوراق مانوی (پارتی) 
۷5 اورامانی ۲۵۷8۵5 فرانری ۳608۲0. 
(حاشیة برهان چ معین). 


۲ روباه‌بازی. 


روباه‌بازی. (حانص مرکب) حیله. 
حیله گری. حیله‌بازی. (تاظم الاطباء). مکر. 
فند و شریب. (لفت محلی شوشتر نسخة 
خطی). مکاری. نیرنگ‌بازی. رجوع به 
روباه‌باز و روباء‌بازی کردن و روبه‌باز و 
روبه‌بازی کردن شود. 
- روباه‌بازی درآوردن؛ روباه‌بازی کردن. 
رجوع به روباهبازی کردن شود. 
| فقر یا ضعف نمودن به دروغ. تماوت و 
تمارض. 

روباه‌بازی کردن. رک ذ] (مص مرکب) 
حیله گری‌کردن. چون روباه مکر و فریب و 
فسون بکار بردن. نیرنگ‌بازی کردن. دیصان. 
(تاج المصادر بیهقی)* 
مکن روباه‌بازی شیر مردا 
خموشی پیشه کن کاین ره عیان است. 

عطار, 

و دجوع به روباءباز و رویاه‌بازی و روبه‌پازی 
کردن‌شود. 

روباه‌بچه. (بَجج /ج] ((مرکب) بچذ 
روباه. برٌ. اناظم الاطباء). تثفل. هجرس. 
(منتهی الارپ). 

رویاه پرطاسی. وب /بّ] ام رکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به برطاس شود. 

روباه تریکت. رب ب) (! مسرکب) 
سگ‌انگور باشد, چه تربک به معنی انگور 
است و به عربی علب‌اعلب و حب‌الفنا 
خوانند. (برهان قاطع). ثمری است و به انواع 
می‌باشد و دوایی معروف است و بمعنی انگور 
روباه است و به کرمانی روباس و به اصفهانی 
تساجریزی و به هندی مکوی خوانند. 
روباء‌تورک. (آتدراج) (انجمن آرا» بمعنی 
مکوی که آن را به عربی عنب‌اللعلب گویند. 
(غیاث اللغات). و رجوع به عتب‌اكعلب و 
تاجریزی و روبا شود. 

روباه ترکی. [وِثْ] (سرکیب وصفی, [ 
مرکب) خارپشت بزرگ تیرانداز. (برهان 
قاطع) (آتدراج). ریکاشه. (شرفنامة منیری). 

روباه تورکت. (توز](| مرکب) روباه‌تربک. 
(آنتدراج). رجوع به روباه‌تریک شود. 

روباه‌حیله. [ /ل] اص مرکب) آنکه در 
حیله گریو مکاری و ثیرنگ‌بازی چون روباه 
باشدءٌ 

یوزجست و رنگ خیز و گرگ‌پوی و غرم‌تک 
یرجه آهودو و روباه‌حیله گوردن. 

منوچهری. 
زوباه‌دوز. (نف مرکب) شعلبی. (مهذب 

الاسماء), آنکه از پوست روباه جامه دوزد. 

روباه‌رزکت. زر رَ) (| مرکب) عنب‌الشعلب. 
(مفاتیح العلوم). روباه‌تربک. روباه‌رزه. 
رجوع به روباه‌تربک و روباه‌رزه شود. 

روپاه‌رزه. رز /ز] ([مرکب) عنب‌اللعلب. 


( گنجینگنجوی). روبا‌رزک. (مفاتیح العلوم), 
روباه‌تریک؛ٌ ۱ 

روباه‌رزه فتاده در راه 

آلوده به خون چو موی روباه. نظامی. 
و رجوع به روباه‌رزک و روباه‌تربک شود. 
روباه رنگین. [دز) (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) روباه رنگ‌برنگ. روباه رنگارنگ. 
روبساهی که پوست او ملون و برنگهای 
گوناگون‌باشد: 

شنیدم که روباه رنگین به روس 

خودآرای باشد چو چشم خروس. ظامی. 
و رجوع به روباه شود. 
روباه زرد. [وز] (ترکیب وصفی, [ مرکب! 
کنایه از آتتاب عالمتاب است. (برهان قاطع) 


(آنندراج) (انجمن آرا)؛ 
چو شنگرف سودند بر لاجورد 
سمور سیه زاد روباه زرد. 
نظامی (از آنتدرا اج), 


روباه شدن. (ش د] (مص مرکب) کنایه 
از ضعیف و نانوان گشتن. قدرت و شجاعت را 
از دست دادن. خائف و مرعوب شدن: 
شیر در بادیهُ عشق تو روباه شود 
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست. 
حافظ. 
|| انکسار و عجز نمودن. 
روپاه‌صفت. (ص ت] (ص مرکب) آتکه 
در افعال و عادات و حرکات و رفتار مانند 
روباه باشد. در حیله گری‌و مکاری و 
نیرنگ‌بازی چون روباه. روباه‌طبع. و رجوع 
به رویاه‌طبع شود. 
روباه‌طبع. [ط] (ص مرکب) روباه‌صفت. 
آنکه در مکاری و حیله گری‌و نیرنگ‌بازی به 
طبیعت روباه باشد؛ 
با من پلنگ‌سارک و رویاه‌طبعک است 
این خوک‌گردنک سگک دمنه گوهرک. 
خاقانی. 
و رجوع به روباه‌صفت شود. 
روباه‌عطف. (ع] (ص مرکب) آنکه در 
حرکت کردن و برگشتن و پیچیدن به پیش و 
پس چون روباه چت و چالا ک‌باشد: 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
ببردو, آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز, 
منوچهری. 
روباه گیر. (نف مرکب) آنکه یا آنچه تواند 
روباء را گرفتار کند. و بمجاز, آنکه در 
حیله گری‌و نیرنگ‌بازی بر روباه پیشی جسته 


باخده 

و آ گهیش نه که شود راه گیر 

دوده این گنبد روباه گیر. نظامی. 
شنیدم که از گرگ روباه گیر 

به بانگ سگان است روباه پیر. نظامی. 


روباهناک. (ص مرکب) جایی که در آن 


روبدیوار. 


روباه فراوان باشد: ارض مَعْعَلة؛ زمین 
روباهنا ک.(منتهی الارب). 

روباه‌وار. (ق مرکب) چون روباه. مانند 
روباه. در رفتار و عادات و حرکات و افعال 
چون روباه؛ 

روباه‌وار بر پی شیران نهند پی 

تا آید از کفلگه شیران کبابشان.. خاقانی. 
روباهی. (حامص) ربندگی, حیله گری. 
(ناظم الاطباء) مکاری. نیرنگ‌بازی: 
ولی چون بخت روباهی نمودش 

ز شیری و جهانگیری چه سودش! 

و رجوع به روباهی کردن شود. 
روباهی. (اج) دهی است از دهتان دلگان 
بخش بزمان شهرستان ایرانشهر واقع در 
۲هزارگزی جنوب غربی بزمان و در کتار 
راه مالرو بمپور به کهنوج. در جلگه واقع و 
گرمسیر است. سکن آن ۲۵۰ تن است که 
مذهب تسنن دارند. آب آن از قنات تأسین 


نظامی. 


میشود و محصولش غلات و خرما و لبلیات» 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
روباه یار( مرکب. [مرکب) یار 
رویاه‌مانند. یار دورو و نیرنگ‌باز: او را زنسی 
بسود به وعسده روباهیاری, به عشوه 
شیرشکاری. (سندبادنامه ص ۲۱۲). 
روباهی کردن. اک د] اسص مرکب) 
کنایه از مکر و حیله کردن بود. (انجمن آرا)؛ 
کنایه از مکر و حیله ورزیدن باشد. (برهان 
قاطع) (آندراج) رجوع به روباه‌بازی کردن و 
رویاهی شود. 
رویج. از بَ] (ع 4 درم خرد سبک. (متهی 
الارب). الدرهم الصفیر الخفیف. (اقرب 
المسوارد). زیسج. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموازد). 
روبج. [بِ ] ((ج) لقب بعضی از اجداد عرب 
جاهلی است. و رجوع به روبجی شود. 
زوبجی. [بٍّ] (ص نسبی) منسوب است به 
روبج و آن لقب بعض اجداد عرب است. (از 
للباب فی تهذیب الانساب). 
روبجی. [بَ] (اخ) ابویکر احمدین عمربن 
الخمدین یختیبن عبدالفمد قناتی,روننجی: 
معروف به این روبج. وی از عبداّین محفد 
بغوی و ابن صاعد و دیگران روایت کرد و 
ععتیقی از او روایت دارد. روبجی بسال ۳۸۳ 
ه.ق.درگ‌ذشت. (از اللسباب فی تهذیب 
الانساب). 
روب‌خان. ((ج) نام عام امسرای روب. 
(ایران در زمان ساسانیان تالیف کریستن‌سن 
ص ۵۲۴). و رجوع به رژب و روب شود. 
روبد یوار. [ب دی] (ص مرکب) در تداول 
عامه, انکه يا انچه روی آن بسوی دیوار 


روبر. 
باشد. ||کنایه از حیران. (آنندراج) (غیا). 
رویر. [ب] (|مرکب) (از: رو +بر» مخفف 
بُریده) الگو. مدل. و رجوع به روبر کردن شود. 
رویراه. [پ] (ص مرکب) عازم حرکت و 
سفر. (فرهنگ نظام) رجوع به روبراه شدن و 
روبراه کردن شود. || آماده. (آنتدراج). آماده و 
مهیا و حاضر برای کار. ||مرتب و منظم و 
آراسته. (ناظم الاطباء). |[شخص مطیع امین 
مشفول به کار خود. (از فرهنگ نظام). 
||برگشته از رفتار نادرست و خلاف. 
روبراه شدن. [پ ش د] (مص مرکب) 
آماده و متوجه سفر شدن. (آنندراج). آغاز 
سفر و حبرکت کردن. ||راست آمدن کار. 
(ناظم الاطباء). سر:و سامان یافتن کار. 
|| بازگشتن از رفتار نادرست.و خلاف. از 
کارهای ناصواب بازایستادن و در راء صلاح 
ورستگاری درآمدن, 
روبراه کردن. [ب کَ د] (مص مرکب) 
آماده و مهیا کردن. حاضر کردن. |ااصلاح 
کردن. (ناظم الاطباء). درست کردن و سر و 
سامان دادن. به اسلوب صحیح بازاوردن. 
رو بر تافتن. (ب تَ] (مص مرکب) روی 
برتافتن. رو پرگرداندن. اعراض کردن. پشت 
کردن.و رجوع به روی برتافتن و رو 
برگرداندن شود. 
روبردار. بّ] (نف مرکب) در تداول مردم 
قزوین, بمعنی مشاطه است. (از فرهنگ 
نظام), رووردار (در تداول مردم قزوین). 
پیراینده موی رخارة زنان. 
روی رکردن. (بک :) (مسص مرکب) 
(اصطلاح خیاطی) بریدن از روی جامه‌ای یا 
الگویی و غيره. بریدن جامه‌ای از قطعات 
جدا کرده جامه‌ای دیگر. (یادداشت مولف). و 
رجوع به روبر شود. 
روبرگردان. اب گ] (نسف مرکب) 
برگردانسند؛ رو. اعراض‌کنده. مر ض. 
پشت‌کنده. روی‌برتابنده, 
روبرگردان نبودن از؛ اعراض نکردن از. 
پشت نکردن به. رو برنتافتن: فلانی از یک 
بطر عرق یا یک قاب پلو روبرگردان نیست. 
(یادداشت مولف). 
رو برگرداندن. (ب گ 5] مص مرکب) 
رو برگردانیدن. رجوع به رو برگردانیدن شود. 
رو برگردانیدن. (بگ د)(مص مرکب) 
روی برگردانیدن. رو برتافتن. اعراض کردن. 
پشت کردن. چهره را از مخاطب به علامت 
مخالفت یا دل‌آزردگی بسوی دیگر متوجه 
ساختن. و رجوع به رو برتافتن شود. 
ژوپرو. آب ] (ص مرکب. ق مرکب) محاذی. 
مقابل. در پیش, (ناظم الاطباء). روبارو. 
(آنندراج). مواجه و مقابل. (لغت محلی 
شوشتر نسخه خطی). برابر. رویاروی. رجوع 


به روبروی شود 

دید قبرستان و مبرز روبرو 

بانگ برزد گفت کی نظارگان.. ناصرخسرو. 

دو لشکر روبرو خنجر کشیدند 

جناح و قلب را صف برکشیدند. 

کسی را روبرو از خلق بخت است 

که‌چون آینه پیشانیش سخت است. 
نظامی. 


نظامی. 


جهان چیست مهمان‌سرایی» در او 
نشمته دو سه ماتمی روبرو. 
؟ (از یادداشت مولف). 

- امثال: 

روبرو بودن به از پهلو بود. نظیر: المقابلة خیر 
من المقارنة. 
روبروال. [ژ بز) (()۲ ریساضیدان 
معروف فرانسوی, وی به سال ۱۶۰۲ م. متولد 
گردیدو به سال ۲ م. در کل دو فرانس 
به استادی علوم ریاضی برگزیده شد و تا 
وفاتش که به سال ۱۶۷۵ م. اتفاق افتاد در این 
سمت باقی بود. مهمترین کار وی دربارةٌ 
منحنیات ریاضی است. و نیز ترازویی اختراع 
کرد که بنام خود وی معروف است. رجوع به 
داثرةالمعارف بریتانیکا شود. 
روبرو شدن. (ب ش د] (ممسص مرکب) 
مواجه شدن. مقابل شدن. محاذی یکدیگر 
واقع گشتن. ||بهم رسیدن. نزدیک یکدیگر 
آمدن: دو لشکر بهم روبرو شدند. (یادداشت 
مولف). 
روبرو کردن. [بک :](مسص مرکب) 
مقابل هم قرار دادن. مقابل کردن. مواجه 
گردانیدن. || مدعی و منکری را در مجلس به 
مشافهة ادعا و انکار وادار کردن تا صحت و 
سقم گفتةٌ یکی از آنها ظاهر آید: آنانکه منکرند 
بگو روبرو کنند. (یادداشت مولف), 
روبروی» [ب] (ص مرکب. ق مسرکب) 
روبرو. مقابل. محاذی: 

مرگ به من نیز روبروی نشمته‌ست 

می‌نتوانم کم سخن کم و افزون. 

میرزاایوالحن جلوه. 

و رجوع به روبرو شود. 
روبره. [ب رَهْ] (ص مرکب) مخفف روبراه. 
منظلم و آماده. رجوع به روبرأه شود. 
رو بستن. (ب تّ] (مص مرکب) رو گرفتن. 
حجاب بر چهره گرفتن. رجوع به روبسته 
شود. |[زفت شدن و غلظت پیدا کردن روی 
مایعی چون شیر و آش و ماست پس از سرد 
شدن و غیره. (یادداشت مژلف). |صاحب 
آندراج ذیل رو بستن دماغ گوید: مرادف 


دماغم بسته رو بر نکهت گل 
به عطر بیخودی بگشاد آغوش 
طالب آملی (از آنتدراج) 


روبل. ۱۲۳۰۳ 


ژوبسته. بت /ت] (نمف مرکب) 
روگرفته. حجاب بر چهره داشته. نقاب بر 
صورت افکنده: 
خوبرویان گشاده‌رو باشند 
تو که روسته‌ای مگر زشتی؟ 
و رجوع به رو بستن شود, 
روبص. زر بت ض ] (ع مص) خالص کردن و 
پالودن فلزات. (از دزی ج۱ ص ۵۶۴). و 
رجوع به روباص شود. 
روبع [ر تب ] (ع ص) ضیف و فروماید. 
(سنتهی الارب). ناتوان و پست. (از قرب 
الموارد). ||ناقص‌الخلقة. (لسان‌السرب) (از 
معجم متن اللفق). 
روبعة. زب ع](ع ص) کسوتابالا. و 
صاحب صحاح به زای معجمه گفته. (سنتهی 
الارپ). رجوع به زوبعة شود. ||کوتاه‌قامت 
حقیر. (از معجم متن اللنة) (از لسان‌العرب). و 
صاحب اقرب الموارد این معنی را در زوبع 
آورده است. رجوع به کلم مزیور شود. 
|اکوتاهی پاشنه. (منهی الارب)؟. آنکه 
عصب ستبر بالای پاشنه‌اش کوتاه باشد. (از 
لان‌العرب). القصیرالسرقوب. (صعجم متن 
للغة). ||((مص) علتی است مر شتریچه‌ها را. 
(منتهی الارب) (از معجم منن اللفة) (از اقرب 
الموارد). ||چهارزانو نشستن. (از معجم متن 
للفة) (از اقرب الموارد). 
روبکار. [ب] (ص مس رکب) دم دست و 
نزدیک و مشرف. ||ادر حال حرکت. ||عازم و 
آماده برای کار. (ناظم الاطیام). 
روبکازی. آب]) (حانص مرکب) 
پیخروی. |( مرکب) حجت و سند. (ناظم 
الاطباء). 
روبکی. [ب)] ((خ) دمی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و مستی از شهرستان 
کازرون, واقم در ۲۷هزارگزی شرق فهلیان 
در کار رودخانة شیرین. در دامنه واقع و 
گرمیراست. سکنة آن ۳۶۶ تن است که 
مذهب تشیع دارند و به ری و فارسی سخن 
می‌گویند. آب آن از رودخانةٌ شیرین تأمین 
می‌شود و محصولش غلات و برنج. شغل 
اهالی زراعت و قالی‌بافی است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
روبل. (روسی, 0" نام سکه‌ای نقره‌ای در 
روسیهُ امپراطوری قدیم بود و ! کنون واحد 


سعدی, 


1 - 21, 

۰ 8 ووفاا0۵0 ۰ 2 

۳-صاحب منهی الارب بمعنی مصدری 

آورده» ولی چنانکه ملاحظه مسیشود در 

لسان‌العرب و متن‌اللغة بمعنی وصفی آمده 
است. 


.اب5۵ ۰ 4 


۱۳۳۴ روبلس. 


پول اتحاد جماهیر شوروی است و به صد 
کوپک" (قبک) تقفیم میشود. 
روپلس. [ ] (اخ) باه گسفته صاحب 
حبیب‌السیر نام یکی از دو امیر است که شهر 
روم را با نهادند و پس از مدتی روبلس امیر 
دیگر را که روبانس نام داشت بقتل رسانید. 
(از حبیب‌السیر 3 تهران ص ۷۳). مسصحف 
رمولوس است. رجوع به رمولوس و روبانس 
و فرهنگ اساطیر یونان و روم ترجم بهمنش 
چ دانشگاه ص ۸۰۰ شود. 
روبن. ابا (خ)۲ نام یکی از دوازده فرزند 
یعقوب است. رجسوع به روبیل و روبین و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
روینج. 1] ((خ) از دیههای طبرش. (تاریخ 
قم ص۱۳۹). 
روبنج. (ب] (() نام مسوضعی است در 
فارس. (از معجم البلدان). 
روبند. زب |( مرکب) نقاب.(برهان قاطع) 
(اتدراج). پارچه‌ای که زنان در بیرون خانه 
بر رو اندازند. (فرهنگ نظام). پارچة سفیدی 
مربع‌مستطیل که میان آن را از یک طرف 
مشبک کرده‌اند و زنان جهت رو گرفتن آن را 
بر روی بندند به نحوی که قطعة مشبک 
محاذی چشمها واقع شود تا مانع از دیدن 
نگردد.(از ناظم الاطباء). چیزی که زنان بر رو 
اندازند و نقاب نیز گویند و بزبان بغداد (کذا] 
پیچه خوانند و آن چیزی [است ] که از موی 
دم اسبان ببافند و زنان بر رو کشند. (لغت 
مسحلی شوشتر نسخة خطی). و صاحب 
قاموس کتاب مقدس ارد: پوششی بود که 
زنان مصری آن را برای حفظ صورت خود 
استعمال میکردند و دور نیست که همان 
روبندی باشد که | کنون‌در مشرق معمول است 
- انتهی. پارچه سپید و درازی که زنان در 
مقابل روی می‌انداختند و مسحاذی چشمان 
چشمه‌های ریزی داشت که بوسیلا آنها 
میدیدند. (یادداشت مولف). روبنده. روی‌بند. 
برقع. شب پوش* 
رفت جوحی چادر و روبند ساخت 
در میان آن نهان شد ناشناخت. 


مولوی. 
دل ز معجر روبند گوش داشت دانتم 
چشمبند زردوزی می‌برد به پیشانی 

تظام قاری (دیوان البه ص ۱۱۴). 


و رجوع به روبنده و روی‌بند شود. 

زوبند شدان. [ب ش 3] (مص مرکب) در 
تداول عوام, ماخوذ به حیا شدن. در رقابت یا 
رودربایستی وادار به انجام دادن کاری یا بیان 
گفتاری‌گردیدن. 

رویند عمرشاه. زب د ع ع] (اح) ده 
کوچکی است از دهستان شهاباد بخش حومة 
شهرستان بیرجند, واقع در ۲۶هزارگزی 


جتوب غربی بیرجند. کوهستانی است و آب 
و هوایی معدل دارد. آب آن از رودخانه 
تأمین میشود. محصول این ده غلات و میوه» و 
دارای ۳۰ تن سکته, و شغفل مردم زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. بند عمرشاه 
در شمال این ده واقع است. (از فرهتنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
روبند کردن. اب ک د] (مسص مرکب) 
روبند کردن کسی را: به رودربایستی به کاری 
وادار کردن. (یادداشت مولف). 
ژوپنده. [بِ د /] (! مرکب) روبند. رجوع 
به روبند شود. 
روبنده. [بِ د /د] (نف) نعت فاعلی از 
مصدر روبیدن. آتکه بروبد. رجوع به روییدن 
شود 
روبنده‌باف. زب د /د] (ف مرکب) آنکه 
روبند بافد. کی که شغل وی روبنده‌بافی 
باشد. رجوع به روبنده و روبند شود. 
روبنده‌یافی. [ب د /ج] (حامص مرکب) 
شفل و عمل روبنده‌باف. رجوع به روبنده‌باف 
شود. 
روبنده‌دوز. [ب د /د] (نف مرکب) آنکه 
روبند بدوزد. آنکه شغل وی دوختن روبند 
باشد. رجوع به روبنده و روبند شود, 
روبنده‌دوزی. [ب 5 /:] (حصامص 
مرکب) شغل و عمل روبنده‌دوز. رجوع به 
روبنده‌دوز شود. 
روبنده زدن. (ب /دز :]مس مرکب) 
روبند بر چهره کشیدن. نقاب بر صورت 
افکندن. برقع بر روی پوشیدن. 
روپتساه. زب ] ((خ) صورت دیگری از 
روبانجاه است. دجوع به روبانجاه شود. 
روبنشاهی. [بٍ ](ص نسبی) صورت 
دیگری است از روبانجاهی و روبانشاهی که 
منسوب په روبانجاه است. (از معجم البلدان), 
رجسوع بسه روب‌انجاه و روب‌انجاهی و 
رویانشاهی شود. 
روبوسی. (حامص مرکب) عمل بوسیدن 
روی. دجوع به روبوسی کردن و بوسیدن 
شود. 
روبوسی کردن. (ک د] (مص مرکب) 
بوسه زدن بر روی کسی. بوسیدن رخسار 
کسی. بوسه زدن دو کس بر رخسار یکدیگر. 
رجوع به روبوسی و بوسیدن شود. 
رقبة. [رء ب] (ع چوب‌پاره‌ای که بدان 
پیوند کنند بر خنور شکته. (منتهی الارب). 
قطعه‌ای از چوب که با آن ظرف شکسته را 
پیوند کنند. (از آقرب الموارد). رقعه‌ای که 
ظرف را وقتی بشکند پدان اصلاح کنند. (از 
آقرب الموارد) (از لسان المرب). ||آنچه بدان 
رخته و شکاف را بگیرند. (از لان العرب) (اژ 
المنجد) (از معجم متن اللفة), کفشیر ". (منتهی 


روبة. 


الارب) کقشیر و لحیم. (ناظم الاطبام). 
لین الخاثر. (قرب الموارد) (لمنجدا. شیر 
جفرات‌شده. شیر غلظت‌یافته. 
رویة. رز ب /رو بِ] (ع لا مای شیر یا بقية 
شیر. (متهی الارب). مایه‌ای که در شیر 
افکنند تا ماست شود. «شب وبا لک روبته»؛ 
مثلی است و در مورد کسی گفته میشود که 
کاری‌را بر عهده گیرد که در آن وی را بهره‌ایٍ 
از نقع باشد و نظیر اين مثل است: «احلب حلا 
لک شطره». (از اقرب الموارد). ما شیر با 
بقیهُ شیر آشامیده‌شده. (از معجم منن اللفة). 
اآب منی گشن گردآمده از ترک گذنی یا آب 
منی آن گردآمده در زهدان. (از منتهی الارب) 
(از معجم متن اللغة). || حاجت, و گویند: فلان 
لایقوم بروبة اهله؛ یی فلان به برآوردن نیاز 
اهل خویش قیام نمیکند. (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) . |(ماد زندگانی. (سنتهی 
الارب). قوام عیش. (از اقرب الموارد). 
| فراهم آمدنگاه کار, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||پاره‌ای از شب. (صننهی الارب). 
بهره‌ای از شب. (از اقرب الموارد) " |[پبار؛ 
گوشت.(منتهی الارب). قطعه‌ای از گوشت. 
(از آقرب الموارد), قطعه‌ای از چیزی یا از 
گوشت‌بویه. از معجم من لت ۴ سیخ 
آهن سرکج که بدان ثکار را از سوراخ آن 
بسیرون کتند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) ". |آدرویشی, (متهی الارب). فقر, 
(اقرب السوارد). |درخت چنار. (منتهی 
الارب), شجرتالنلک 4 ای الزعرور. (اقرب 
الموارد). شجرةاللک, و فسره ابن‌السید 
الزعرور. (تاج العروس). |[زمین نفیس جیّد 
بسیارگیاه. (متهی الارب). زمین بسیارگیاه. 
(از اقرب الموارد). زمين مررغوب بسبار گیاه و 


۰ - 2 - 1 
۲ - یکی دیگر از معانی رژبه چنانکه در متن 
آمده اللین الخاثر است و این معنی را صاحب 
متهی الارب نقل نکرده است و بتابراین کفشیر 
که بمعنی لحیم است و ممکن است مناسب 
معنایی باشد که در متن مذکور شده: این ترهم را 
در ذهن ایجاد میکند که مبادا کفشیر؛ کف شیر و 
همان ترجم اللین الخاثر باشد. 
۴-صاحب معجم متن اللفة ايين معنی را ننها 
در ذیل روبة [بْ] بضم راء آورده است. 
۵-صاحب معجم متن اللفة این معنی را تنها 
در ذیل روية [بِ ] بضم راء آورده است. 
۶-.صاحب معجم متن اللغة این معتی را تنها 
در ذیل روية [بِ ] بضم راء اورده است. 
۷-صاحب معجم من اللغة این معنی را تنها 
در ذیل روبة [بٍ ] بضم راء آورده است. 
۸-یْلک یا تک در لفت درحت چنار و درنعت 
زالزالک معتی شده است و صاحب منتهی 
الارپ معنی نسخستین را اراده کرده است و 
صاحب اقرب الموارد معنی دوم را, 


روبه. 


درخت. (از معجم متن للفة) ". |[هر چیز که به 
اصلاح آورد چیزی را. (سنتهی الارب) (از 
معجم متن اللقة). ||عقل و گویند: انا اذ ذااک 
غلام لیس لی روبة. (از منتهی الارب). الروپة 
من الرجل؛ عقل وی. (از معجم متن اللغة). 
||((مص) کاهلی و تی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
روبه. [بَ؛ْ] () همان روباه باشد که جانوری 
است دشتی و به حیله گری مشهور است. 
(آتدراج). روباه. (ناظم الاطباء). مخنف 
روباه, رجوع به روباه شود؛ 

چنانکه اثتر ابله سوی کنام شده 

ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی‌خبراء 

رودکی. 

کردروبه یوزواری یک زغند؟ 

خویشتن را زآن میان "بیرون فکند. رودکی. 
چو پوست روبه بینی به خان واتگران 

بدان که تهمت او دنب بسر ؟ کاراست. 


رودکی, 
نهاد روی به حضرت چنانکه روبه پیر 
به تیم واتگران آید از در تیماس. ابوالعباس. 
چه بایدت کردن کنون باْدُم 
مگر خائه روبی چو روبه به دم. ‏ ابوشکور. 
اگریار باشید با من به جنگ 
از آواز روبه نترسد پلنگ. فردوسی, 
که روبه چه سنجد به چنگال شیر 
یکی داستان زد سوار دلیر. فردوسی. 
نگ کاردیده بگیرد پلنگ 
زروبه رمد شیر نادیده‌جنگ, . . فردوسی, 
ته روبه شود ز آزمودن دلیر 
ته‌گوران بایند چنگال شیر . فردوسی. 
ز هندو نباشند اندیشنا ک 
هژیر دمان راز روبه چه با ک. اسدی, 
ای معدن فتح و نصر مستنصر 
شاهان همه روبه و تو ضرغامی. 

ناصرخسرو. 

روبهی پر روبهی راگفت 
کی‌تو با علم و عقل و دانش جفت... 

ستائی. 
روبهی می‌دوید در نم جان 
روبهی دیگرش بدید چنان... خاقانی. 
تا شیر مرغزاری نصرت کمین گشاد 
چاره ز دست روبه محتال درگذشت. 

خاقانی. 
چه گویم راست چون گرگی به تقدیر 
نه چون گرگ جوان چون روبه پیر. نظامی. 
سردتفس بود سگ گرم‌کین 
روبه از آن دوخت مگر پوستین. نظامی. 
طنزکنان روبهی آمد ز دور 
گفت‌صبوری مکن ای ناصبور. ظامی 
روبهی که هست او را شیر پشت 
بشکند مغز پللگان را بد مشت. مولوی, 


میندار ا گرشیر و گر روبهی 

کزایشان به مردی و حیلت رهی. سعدذی. 
یکی رویهی دید بی دست و پای 

فروماند در لطف و صنع خدای. سعدی. 


روبهانه. (ب ن /ن ] (ص نبی, ق مرکب) 
مکارانه. (آنندراج). بطور روباهی و مکر و 
فریب. (از ناظم آلاطبام). 

روبه‌باز. [ب؛] نف مرکب) روباهباز, 
حیله گر.مکار. نیرنگ‌باز, در افعال و رفتار و 
صفت و طبیعت چون روباه محیل و فریبنده؛ 
به غمزه عقل‌گدازی به چنگ چنگ‌نوازی 
به وعده روبه‌بازی به عشوه شیرشکاری, 

ابوالفرج رونی. 
شد شکار چشم روبه‌باز پردستان تو 
صد هزاران جان شیرین شکاری ای پسر. 
سنایی. 
ترسم این پیر گرگ روبه‌باز 
گرگی‌و رویهی کند آغاز. نظامی. 
روبه‌بازی. [ب؛) (حامص مرکب) کنایه از 
مکر و قریب و دغل‌بازی. (آنندراج). 
روباه‌بازی. رجوع به رویاه‌بازی شود؛ 


این سگ‌صفتان کند ای آهو: چشم 

نا گاه‌ترا صید ز روبه‌بازی. سرخسی. 
شیر فلک را رد به رویه‌یازی 

آنکه تو بای ورامربی و حامی. ‏ سوزنی, 


چو روباهان و خرگوشان منه گوش 
به روبه‌بازی این خواب خرگوش. نظامی. 
رو تو روبه‌بازی خرگوش بین 
مکر و شیراندازی خرگوش بین. ‏ مولوی. 
روبه‌بازی کردن. زب ک 5] (مص 
مرکب) روباه‌بازی کردن. رجوع به روبا‌بازی 
کر دن‌شودء 
روبه‌یازی مکن در صف عشاق زانک 
زشت بود پیش گرگ شیر کند آهوبی. 
ابوالفرج رونی. 
روبةین العجاج. (ژ: ب ث تلع جا] 
((خ) رژبین عبدائّه رژبة اتمیمی السعدی, 
مکنی به ابوالحجاف یا ابومحمد. از شاعران 
فصیح و رجزگوی مشهور عرب در دور 
امویان و عباسیان بود و قسمت عمدة عمر 
خود را در بصره گذرانید و چون ایراهیم‌ین 
عبدائبن حسن‌ین حسن‌ین علی‌بن ابی‌طالب 
در بصره بر ابوجعفر منصور عباسی خروج 
کردرژبه بر جان خویشتن بترسید و به بادیه 
بیرون شد تا از فنه دوری جوید و چون به 
محل مقصود رسید اجل وی را دریافت و به 
سال ۱۴۵ ه.ق.در حالی که عمری دراز یافته 
بود درگذشت و آنگاه که خبر مرگ وی به 
خلیل رسید گفت شعر و لفت و فصاحت با 
وی به خاک رفت. وی در لغت و غرائب و 
شوارد آن بصیر بود و دیوان شعری داشت که 
جز اراجیز در آن شعر دیگری نبود. او در 


روبهقان. ۱۲۳۰۵ 
رجز بسیار توانا و نیکوسخن, و پدر وی 
عجاج نیز از رجزسرایان مشهور بود. (از 
وفیات الاعسیان ج ۲ ص۶۲ (از اعلام 
زرکلی). نام وی در بعضی اشعار شاعران 
فارسی‌زبان نیز ذ کرشده است: 
کوجریر و کو فرزدق کو زهیر و کو لبید 
رژی عجاج و دیک‌الجن و سیف ذویزن؟ 

منوچهری. 
گربشنودندی اقوال من 
گنگ شدی رژبه و عجاج لال. ناصرخسرو. 
و رجوع به کتاب اتساج جاحظ ص۱۹۱ 
نهرست اعلام و المعرب جوالیقی و فهرست 
اعلام البیان و لتبیین و معجم المطبوعات و 
فهرست اعلام عقد الفرید شود. 

روبه‌رضا. [ب ز] ((ج) دی است از 
دهتان قائد رحمت بخش زاغه از شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۳هزارگزی شمال غربی 
زاغه و #هزارگزی غسرب راه خرم‌آیباد به 
بروجرد. در جلگه واقع و سردسیر است. 
سکله آن ۵ تن است که مذهب تشیم دارند 
و به لری, لکی و فارسی تکلم می‌کنند. آب آن 
از سراب منزه تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی است و زنان به 
فرشبافی و جاجیم‌بافی استفال دارند. راه 
مالرو دارد و سکن آن از طایفذ قائد رحمت 
هستند و زمستان به قشسلاق میروند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

روبه‌شانگی: (بَ:ن /۵)(حامص 
مرکب) نظیر گربه‌شانگی, کنایه از حیله گری‌و 
نسیرنگ‌بازی و مک‌اری است. رجوع به 
گربه‌شان و گربه شاندن و گربه شانه کردن و 
گربه‌شانی‌شود؛ 
خاماعیری فرق فریگانگن 
در حضور شیر روبه‌شانگی. مولوی. 

روبهقان. رب ((خ) دهی است از دهستان 
کربال‌بخش زرقان از شهرستان شیراز وافع 
در ۵۱هزارگزی شرق زرقان و اهزارگزی راه 
فرعی بندامیر به سلطان‌آباد. در جلگه واقع 
است و آب و هوایی معتدل دارد. سکن آن 
۲ تن است که مذهب تشیم دارند و به 
فارسی تکلم می‌کند. آب آن از رودخانة کر 
تأمن می‌شود. محصولش غلات و برنج» و 
شغل مردم زراعت است. راه مالرو دارد. (از 


۱-صاحب معجم من اللغة ايين معنی را تنها 
در ذیل روبه [بٍ ] بضم راء آورده است. 

۲ -نل: ژغد. 

۳-نل: خویشتن را شد بدان. 

۴-نل: «بصد» و گویا در اصل «تبه» یا «بزهه 
بوده است که بخطا دبسره و «بصده نوشته‌اند. 
(حاثیة سعید نفیی). 


۶ روبهک. 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸. 
زوبهکت. [ب ه] (مصفر) (از: روبه +تک. 


پسوند تصغیر) بچذ رویاه. (آنتدراج). مصفر 
روبه. روبه کوچک. روباه کوچک: 


گرمی نوشد گدا به میری برسد 


ور روبهکی خورد به شیری برسد. خیام. 

ای روبهک چرا ننشینی بجای خویش 

با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. 
سعدی. 


زوبه‌مزاج. [ب: (] (ص مس رکب) 
روپاه‌طیع. روباه‌طبیعت. جبان و ترسو چون 
روباء؛ 
آنکه شیران را کند روبه‌مزاج 

احتیاج است احتیاج است احتیاج, مولوی. 
و رجوع به روبع : شود. 

روبهو. (ب ۳ ((ج) ( نام سلسله جبالی است 

. در آفریقای مرکزی. و مرتفعترین له آن 
۷ گر ارتفاع دارد. 

روبهیی. [ب ] (حامص) حیله گری.مکاری. 
نیرنگ‌بازی: 

بیمار روزگار هم از اهل روزگار 
روی بهی ندید که جز روبهی ندید. 
||ترسویی, جبن, جبان بودن: 
جور مکن که حا کمان جور کنند بر رهی 

شیر که پای‌بند شد تن بدهد به روبهی. 

نظامی. 


خاقانی. 


ترسم این پیر گرگ روبه‌باز 

گرگی‌و روبهی کند آغاز. نظامی. 

و رجوع به روباه و روباه‌بازی و روبهی کردن 
شود. 

روبهی کردن. [ب ک 15 مص سرکب) 
زوباهی کردن. روباه‌بازی کردن. حیله به کار 
بردن, مکر و فسون ساختن. نیرنگ‌بازی 
کردن.رجوع به روباه‌بازی کردن شود. 

روبی. (*] اص نسبی) نسبت است به 
رژب که موضعی است در نزدیکی سمنجان از 
نواحی بلخ. رجوع به معجم البلدان شود. 

رویی. [ر:] ((خ) اسماعیل‌ین ابراهيم‌بن 
عبدائّه روبی (سسوب به روب از نواحی بلخ). 
از محدثان بود. وکیع و عباس‌بن بکار از او 
روایت دارند.(از معجم البلدان). 

روبی. ار با] (ع ص, !) ج رژبان. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (معجم متن اللغة). و 
اصمعی گوید واحد آن [یبعنی روبی ] راثب 
است مثل هالک و هَلْکین. (از منتهی الارب). 
مردمی که گشتن آنها را سست و ناتوان کند و 
از خواب گران گشته باشند. و قوم روبی؛ قوم 
گران‌جان شوریده و واحد آن روبان است و 
اصمعی گوید واحد آن رائب است مثل مائت و 
وت و هالک و هَلْکی. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به رائب و روبان شود. 

ژوبی. [با] ((خ) دهی است به بغداد. (منتهی 


الارب) (معجم البلدان). دیهی است از دجیل 
فداد. (از مسجم لبلدان). و نسبت بدان روبانی 
است. 
رو بیاء (ر / رو ] (فعل آمر) در لهج شوشتر, 
رو یو گویند. امر به رفتن و آسدن. ||((4مص 
مرکب) قسمی از دوختن که دو پارچه رابه 
هم دوزند بطوری که به هم وصل نشوند. (لغت 
شوشتر نسخه خطی). 
رویبات. [بٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند وأقع 
در ۳۷هزارگزی مشرق خوسف و ۶هزارگزی 
شمال خاوری گل. در جلگه واقع است و 
هوایی معتدل دارد. سکنة آن ۲۴۵ تن است که 
مذهب تشیع دارند و به فارسی تکلم می‌کنند. 
آب آن از قتات تأمین میشود و محصول عمدءٌ 
آن غلات و پنبه و میوهء و شفل اهالی زراعت 
و سالداری و کرباس‌بافی است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ . 
روبیازل. (ر] ((خ) (روببازل پرنتزیل)۲ نام 
دارویی است که در سال ۱۹۳۲ م. توسط 
میتزج "و کلارر " کشف شد و در سال ۱۹۳۵ 
م. دماگ" و ژیرارد" آن را تهیه کردند. گردی 
است قرمزرنگ و در آب کم حل ميشود. در 
مورد اغلب عفونتهای انسان و دام مصرف 
ميشود. رجوع به درمان‌شناسی تالیف احمد 
عطائی شود. 
روبياسه. [س] (فرانسوی, ۲ (امطلاح 
گیاه‌شناسی) نام طایفه‌ای است از نباتات 
ذوالفلفتین کهدر صباغی و نیز در طب 
استعمال میشوند مانند روناس و کنکینا, (ناظم 
الاطباء). تیر؛ روئاس. رجوع به روناس و 
گیاه‌شناسی گل‌گللاب ص ۲۵۶ شود. 
روبیان. (ع 24 بمعنی اربیان است که ملخ 
آبی باشد و به عربی جرادالبحر خوانند. چون 
آن رایا نخود سیاه بکوبند و بر ناف ضماد کنند 
حب‌القرع را بیرون آورد. (برهان قاطع) 
(انندراج). جانور کوچک دریایی است که 
مثل ماهی خورده مشود و نامهای دیگرش 
میگ. میگو و اربیان است. (فرهنگ نظام). و 
صاحب اختیارات بدیعی ارد: اهل مسصر 
فرندس خوانند و اهل اندلس قرون, و ابن زهر 
در خاص آورده است که چون آن را یکوبند با 
نخود سیاه و ضماد کند بر ناف حبالقرع را 
بیرون آورد. و گویند چون خشک کرده سحق 
کنندبا فلفل, و در چشم کشند شبکوری را 
زایل کند. و دیگری گوید گرم و تر است. به 
اعتدال منی را زیاده کند و شکم نرم کند, و 
بصری گوید: پیش از آنکه نمکسود کنند باهرا 
زیاده کند و غذای صالح بدهد و چون 
نمکود کنند تا کهن گردد تولید سودا بکند. و 
رازی گوید دشوار هضم شود و معده را بد بود 
و اولی آن بود که اصلاح آن به سرکه و کرویا 


روبین. 


کند و بعد از آن جوارش عود یبا جوارش 
سفرجلی مسهل خورند و اگرمحرورمزاج بود 
رب انار منعنع خورند و اگر جهت باه خورند 
نشاید که به سرکه خورند بعد از انکه نیک 
پخته بکند با روغن گردکان, و زرده تخم‌مرغ 
و پیاز و گندنا قلیه سازند و تناول کنند 
ِِ انتهی. به فارسی ماهی روبیان و ماهی میگ 
و به هندی چهینکان مچهلی نامتد و آن غیر از 
جرادالب‌حر است. (از مخزن الادویه). به 
فارسی ملخ دریایی و به هندی جهیگا گویند. 
(لفاظ الادویسه). رومیان ابوجلنبو (کذا] 
گویند.(تذکرة داود ضریر انطا کی).و رجوع به 
اربیان شود. 
روییدن. [5] اسص) جاروب دادن. 
(آنندراج). جاروب کردن و از گرد و غبار 
پا ک‌ساختن. روفتن, (ناظم الاطباء). رُفتن. و 
رجوع به روفتن شود. . 
روبیل. ((خ) یا روبین. نام پسر بزرگ یعقوب 
است از «لیا» دختر بزرگتر یان؟ که خال 
یعقوب بود. در مجمل السواریخ و ااتصص 
آمده: روبیل و شمعون و یهودا و لاوی و 
ریالون "۲ ولحر!! از لیا زادند - انتهی. و 
رجوع نبه حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ (فهرست) و 
«روبین» شود. 
روبیل. (اخ) م‌وضعی است در حوالی 


شوشتر. و گویند قبر روبیل مهین فرزند 
یعقوب است و بغایت بعید مینماید. (از لغت 
محلی شوشتر نسخة خفلی). 


روبین. ((ج) نام یکی از دوازده پسر یعقوب 
که‌از لیا دختر بزرگتر خال وی زاده شد. 
روبیل. روفین. روبین. رأوبین نخستین پسر 
یعقوب از زوجه او لیثه بود که بسبب ارتکاب 
گناه‌حق اول‌زادگی را از دست داد. (قاموس 
کتاب مقدس ذیل راوبین). در تاریخ گزیده به 
صورت روقین و روفین آمده است. و رجوع 
به روبیل و روین و تاریخ گزیده ص ۲۱ و ۳۷ 
و قاموس الاعلام ترکی.شود؛ 
نکونام روبین و شمعول دگر ۰ 
خردمند لاوی چراغ پصر. 
شمسی (یوسف و زلیخا)ء 


:۰نا۳۵ - 1 
2 -220ز۵ابا۳ - 2 
۰ - 4 ۵2۰ - 3 
.0 - 6 00۳29 ۰ 5 
- 7 
.(حاشیة برهان قاطع چ معین) .۲۱۵۳3۲0 - 8 
۹ -در قامرس کتاب مقدس نام زن «لینه» و نام 
خال یعقوب «لابان» آمده است. رجوع به همین 
کتاب ذیل کلمه‌های راوبین, لینه, لابان و 
یعقوب شود. 
۰ - در حبیب‌السیر زیالون به زا آمده اشت. 
۱-در حییب‌السیر یشجر آمده است. 


روبینستاین. 


روبینستاین. ((ع)۲ آنستون. پسیاتوزن و 
آهنگساز معروف روسی بود و در وشوتتز ۲ 
به دنا آمد (۱۸۲۹- ۱۸۹۴ع. وی مژسس 
هنرستان موسیقی سن‌پترسبورگ " بود. 
روبیه. ۱۱ () به لغت بربری قودالضیع است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
رو پات. ((خ)" نام جزیره‌ای است در شرق 
جزیر؛ بزرگ سوماترا؛ و بسیب پستی و 
باتلاقی بودن خالی از سکنه است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ 
روپار. (اخا نام قصبه‌ای است در ناحیهً 
پسنجاب از کشسور هندوستان واقسع در 
هزرگزی غرب ایلت آمبال.درایقریب 
به ده هزار تن سکنه است که نیمی از آنها را 
مسلمانان تشکیل می‌دهند. از محصولاتش 
حبوب و شکر قابلذ کر است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 
روپاس. (۱ج) ده کوچکی است از دهستان 
کوهبان بخش راور شهرستان کرمان واقع در 
۵هزارگزی شمال غربی راور و ۸هزارگزی 
شمال راه فرعی راور به کرمان. سکن آنجا را 
به خانوار تشکیل می‌دهند. (از فرهنگ 
جفرافبایی ایران ج 4۸. 
روپاس بالا. ((خ) ده ک_وچکی است از 
دهتان تمین بخش میرجاوه از شهرستان 
زاهدان واقع در ۴۵هزارگزی جنوب شربی 
میرجاوه و ۷هزارگزی غرب راه فرعی 
میرجاوه به خاش. دارای ۵۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
روپاس پا بین.((خ) دهی است از دهستان 
تمین بخش میرجاوه از شهرستان زاهدان 
واقع در ۴۶هزارگزی جنوب غربی میرجاوه و 
۷هزارگزی غرب راه فرعی میرجاوه به 
خاش. کوهتانی و گرمیر معتدل است. 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است که مذهب تستن 
دارند. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصولشس غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد و 
سا کنانش از طایفةٌ کرد هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸). 
روپاش. (!مرکب) آنچه بر روی طعام یا 
حلوایی از خوردنیها پاشند برای زینت یا 
خوشمزگی, چنانکه پستة خردکرده بر روی 
شله زرد و قیمه بر روی آش رشته. (یادداخست 
مولف). || آنچه بر روی مسهل و منضج از 
دواهای خشک پاشند. (یادداشت مولف). 
روپاش کردن. اک 5] (سص مرکب) 
پاشیدن بیضی چیزها بر روی طعام ببرای 
زینت یا خوشمزگی. پاشیدن از بعضی داروها 
بر روی دوایبی مایع. (یادداشت مولف). و 
رجوع به روپاش شود. 
روپا کث. ((مرکب) دستمال. (آتدراج) (ناظم 


الاطباء), رومال. بشگیر. (ناظم الاطباء) 

مندیل, دستار. ||دستمال که زنان بر سر 

اندازند. (بهار عجم). نقاب زنان. برقع. اناظم 

الاطباء). مقنعه. معجر. چارقد؛ 

چوگیرد از حیا بر رخ نقابی شمع رخارم 

کندپیراهن فانوس روپا ک‌مقیش را. 

میرزا معز فطرت (از بهار عجم). 

رو پباس.(اخ) " نام تصبه‌ای است در ناحية 

راجپوتانه واقم در کشور هندوستان. ین 


قصه بوسیلهٌ یکی از راجه‌ها که در زمان : 


اکبرشاه اسلام آورده بود بنیان‌گذاری شد. 
روپ پنجه. [ ] ((خ) عیدی است مربوط به 
روز اول جیرت خاص زنان هد راء و آن 
روزی است که هندوان عید گیرند و دور هح 
گرد آیند و محصول نورس کشتزارها را از 
باب تبرک در اب ریزند. (از تحقیق ماللهند 
ص۲۸۸ 
رو پرت. [پ] (اج)۲ نام رودخانه‌ای است 
در امریکای شمالی در ناحيهٌ دومینیون. طول 
آن متجاوز از ۵۰۰ هزار گز است و از شرق 
بسوی غرب جریان دارد. 
روپرت. (پ ] ((خ)۸ (سنت...) از قدیسان 
مذهب کاتویک بود. از ۷۰۰ تا ۷۱۲ م. در 
ناحیة باویر به نشر دین مسیح پرداخت و در 
نزد مردم باویر بببار مقدس و معزز بود. وی 
در سالزبورگ" وفات یافت. 
روپرتس لند. [پ [] ((خ) ۳ (سرزمین 
روپرت) تام سابق ناحیه‌ای است در کشور 
کانادا واقع در خلیج هودسن. این ناحیه بام 
شاهزاده روپرت که نختین فرمانروای 
سرزمینهای اطراف خلیج هودسن بود نامیده 
شد, و در سال ۷۰ م. به دولت کانادا وا گذار 
و به سرزمینهای شمال غربی موسوم گشت. 
دجوع به داثرةالمعارف بریتانکا و قامورس 
الاعلام ترکی شود. 
روپک. [ کَ] ((خ) مسطابق نسوشتة 
ابوریحان بیرونی از طوایف جنوبی هندوستان 
است. (تحقیق ماللهند ص ۱۵۱). 
روپل. (پ ] ((خ)۲۲ نام رودخانه‌ای است در 
ایالت آنور از کشور بلژیک, دارای آبی 
فراوان است و گاهی وسمت آن به ۲۵۰ گز 
میرسد و قابل‌کشتیرانی میشود. ۲ 
روپن. [پ] ((ع)۱۲ موسی سلسلة سورن از 
سلسله‌های ارمی‌نژاد بود که از ۱۰۸۰ تا 
۵ م. در نواحی طرسوس فرمانروایی 
کرد.رجوع به طرسوس و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
روپن. [پ ] ((۳)2" از شاهزادگان ارمنی‌تزاد 
سلسله سورن بود و از ۱۱۷۴ تا ۱۱۸۵ م. در 
تواتی طرسوس فرمانروایی کرد. و سپی 
حکومت رابه برادر خود لیون سپرد. 
رو پنهان کردن. زپ /پ ک د] (مص 


روپوش. ۱۳۳۰۷ 


مرکب) خود را نشان ندادن. مخفی کردن 
چهره را و حجاب گرفتن. خود را از دیده نهان 
کردن. 

روپوش. (نف مرکب /ن مف مرکب. [ 
مرکب) هر چیزی که روی چبز دیگر را 
بپوشاند. (فرهنگ نظام) (برهان قاطع). پرده. 
(یرهان قاطع) (انجمن ارا) (ناظم الاطباء). 
آنچه بر روی کسی یا چیزی درکشند تا از 
برف و باران و آفتاب و گرد و خاک و نظر 
مردمان و پشه و جز آن نهان و در امان ماند. 
ماتند روپوش کجاوه و روبوش گهواره: 


بازدان کز چیست این روپوشها 
ختم حق بر چشمها و گوشها, مولوی. 
لیک چون در رنگ گم شد هوش تو 
شد ز نور آن رنگها روپوش نو. 
مولوی, 


در بشر روپوش گشته آفتاب 
فهم کن واه اعلم بالصواب. 

مولوی (از آنندراج). 
|ابرقم. (برهان قاطم) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطباء). |[مقابل زیرپوش. جامه‌ای بلند و 
گشادکه از روی تمام جامه‌ها پوشند سانند 
روپوش پزشکان جراح هنگام عمل و 
روپوش پرستاران و کارگران و دختران 
دانش‌آموز. |امطلا. (برهان قاطع) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). فلز پستی که روی آن فلز 
بالاتری کشیده شده باشد ملل مفضض و 
مطلا. (فرهنگ نظام. ملمم. (انجمن آرا) 
(برهان قاطم) (آندراج). ملمع و مطلا. (لفت 
محلی شوشتر نسخة خطی): و در دستگاه 
نقده‌سازی طلاء روپوش صدپنج معمول است 
و اگرزربفت بیار زرین سنگین مقرر شود 
که بافته شود اعلی را صدده, و اعلای اعلا را 
صدپانزده روپوش می‌کنند. (تذکرةالسلوک 
بخشس نخست ص ۲۲). ||هر چیز که ظاهر او 
مخالف باطن باشد. (انندراج), کنایه از هر 
چیزی که ظاهراً و باطتاً خلاف یکدیگر باشد. 
(انجمن آرا. هر چیز که ظاهر و باطن آن به 
یک نوع نباشد. اناظم الاطباء). ||(نمف 
مرکب) روپوشیده. (آنندراج). مخفی‌شده و 
پنهان‌گشته از نظر: (ناظم الاطباء). ||(اسص 
مرکب) روپوشی: 
از پی روپوش صندل بر جبین مالیده‌ايم 


1 - ۳۱۵۵1۳۵۱6۱۳۱, ۰ 
2 - ۰ 
3 ۰ 5210۱-۳۵۰ 


4 - ۱ 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - 5 ۰ 9 - ۰ 
10 - ۷۵2۵۲۲5 ۰ 

11 ۰ ۷6۷ 12 - ۰ 
13 - ۹ 


۸ رو پوشیدن. 


ورنه سر را از پرای درد میداریم ما. ۲ 
صانب (از آتدراج). 
|(فعل امر) ام بدین معنی (آندراج) (برهان 
قاطع) امر از رو پوشیدن. رجوع به رو 
پوشیدن شود. 
رو پوشیدن. [د] (مص مرکب) پوشانیدن 
چهره بوسیلة نقاب و روبند و برقع. نقاب و 
روبند بر چهره افکندن. روبند بر روی زدن. 
نقاب زدن بر رخار. ||نهان کردن چهره از 
شرم و ترس در مقابل جمع. ||پوشانیدن روی 
چیزی تا از برف و باران و باد و آفتاب و گردو 
خاک‌و پشه و نظر مردمان و امثال آن در امان 
بماند. و رجوع به روپوش شود. 
رویه. [ ] (هندی, [) اسم هندی فضه است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به روب و 
روپیه شود. 
زو پبه. [ی /ي ] (سانسکریت. (/۲ اسم 
هندی فش مسکوک است. (فهرست مخزن 
الادویه). نام بزرگترین سک نقر؛ هند است که 
دو مثقال و نیم وزن دارد. در سنشسکریت 
روپیه " بمعنی نقره است. (فرهنگ نظام), 
واحد پول هندوستان و پا کستان و سیلان و 
نپال و اندونزی است و در ۱۹۵۲ ع. واحد پول 
برمه نیز بوده است. روپية هر یک از این 
کشورها بوسيلة علایم خاصی از کشور دیگر 
مشخص می‌گردد ونا هر یک ازاين کشورا 
بسدنبال آن اضافه میشود مانند روپیة 
هم‌ندوستان و روبیه پا کستان. (از 
داثرةالم عارف بریتانکا). برحسب نشریة 
بانک ملی ايران روپ پا کستان مساوی صد 
پا و ازآن هندوستان مباوی صد تای پایز 
است. و رجوع به مجلة بانک مرکزی شمارة 
٩‏ شود. در حال حاضر مطابق نشریةٌ رسمی 
بانک مرکزی ایران (فروردین‌ماه ۱۳۴۲ 
م.ش.)هر یک روپیه معادل تقرییاً ۱۶ ریال 
پول ایران است. 
روت.(ص) در تسداول عامه, رت. برهنه, 
لخت. عور. عریان, لوت. رجوع به رت شود. 
(اطلی. ساده. (یادداشت مولف), رجوع به 
اطلی شود. 
روت.(!خ)۲ زن موآبی بود که با مادرشوهر 
خود نعومی به زمین یهودا مراجعت کرد. 
احتمال میرود که اين واقعه در زمان جدعون 
واقع شده باشد. پس از آن به بوعز که از 
خویشاوندان و منسوبان شوهر نعومی بود 
منکوحه شد. از اين نکاج داود ملک که عیسی 
مسیح از نسل او بود بوجود آمد. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
<کتاب روت؛ محتوی حکایت روت است و 
بطور ساده و محبت‌آمیز مرقوم گشته است. 
بی‌شک قصد مصف از تحریر اين رساله ذکر 
نسبت‌نامة داود پادشاه است. در اوایل کتاب 


می‌گوید: این وقایع در زمان حکومت قضات 
بر اسرائل واقع گشت. و از اين مستفاد می‌شود 
که در زمان مصف حکمرانی قضات منقضی 
شده بود. در آخر کتاب اسم داود ملک مذکور 
است. اين مطلب می‌نماید که قبل از ایام وی 
نوشته نشده بلکه بعد از آن مرقوم گشته است. 
این کتاب در کتاب مقدس بعد از کاب داوران 
گذارده‌شده است متل اينکه بمنزلة ضمیمة آن 
است. چنانکه بسیاری از متقدمان کتاب 
داوران و کاب روت را یک کتاب کرده‌اند. 
حکایت آن کتاب اطوار و اوضاع آداب ساده 
و سهل آن زمان را می‌نماید و هم ملاطفت و 
مهربانی شریعت عبرانیان را که اشارتی لست 
به رسانیدن مزد؛ٌ انجیل به قبایل در زمان 
آینده و نیز توجه الهی را بر خانواده‌ها ظاهر 
می‌سازد. (از قاموس کتاب مقدس). و رجوع 
به راعوت شود. 

روتا. [ ] ((خ) یا روثاء رودی است بر جنوب 
روس, و از کوهی که بر سرحد است مان 
بچنا ک و مجفری و روس برود, آنگه اندر 
میان حد روس آفتد و به صقلاب رود. آنگه به 
شهر خردآب رسد از صقلاب و اندر کشتها و 
گیاء‌خوارهای ایشان بکار شود. (از حسدود 
العالم چ دانشگاه ص ۴۷ و ۸۷و ۱۸۸). 

رو تابیدن..[5] (مص مرکب) رو تافتن. 
رجوع به رو تافتن شود. 

روتازگی. (ر /ز] (حسامص مسرکب) 
تسازه‌رویی. (آنسندراج). خسوشرویی, 
گشاده‌رویی. بثاشت: 

به روتازگی گفت شه را سلام 

شهش داد پاسخ بعذر تمام. 

میرخسرو (از انتندراج). 

و رجوع به تازه‌رویی شود. 

روتازه. (ز /ز)(ص مرکب) تازهرو. 
خوشرو. گشاده‌رو. بثاش: 

به شمی‌الدین محمد گفت برخیز 

نظامی. 

و رجوع به تازه‌رو شود. ||مرحوم وحید 

دستگردی روتازه را در ببت ذیل از نظامی, 

تازه‌سکه معنی کرده است* 

دادمش نقدهای روتازه 


بیار آن زاهد روتازه را تیز. 


چیزهایی برون ز اندازه. ۱ 
(هفت‌پیکر ص 1۵۲). 
رو تافتن. (تَ] (مص مرکب) پشت کردن. 
چهره را بسوی دیگر متوجه کردن. روی 


برگردانیدن: 
آفتاب آمد دیل آفتاب 
گردلیلت باید از وی رو متاب. مولوی. 
ره این است رو از حقیقت متاب. 
سعدی (بوستان). 


|اگریختن. فرار کردن. 
روتان. [رَ] (اخ) دهی است از دهستان 


روتنک. 


سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۴۸هزارگزی جنوب شرقی میناب و 
۵هزارگزی شرق راه مالرو جاسک به میناب. 
در جلگه واقع و گرمسیر است. دارای ۳۰۰ 
تن سکنه است که مذهب تسنن دارند. اب آن 
از چاء تأمین میشود و محصولش خرماء و 
شفل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
روترش. ات 1 (ص مسرکب) تسرشرو. 
ترشروی. عبوس. اخم‌آلود. گره بر جبین 


افگنده: . 

من ز شيريني نشینم روترش 

من ز بسیاری گفتارم خمش. مولوی. 
قاصدان چون صوفیان روترش 

تا نياميزند با هر نورکش. مولوی. 


عارفان روترش چون خارپشت 
عیش پنهان کرده در خا ک‌درشت. مولوی. 
منشین روترش از گردش ایام که صبر 
گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. 
سعدی, 
رجوع به ترشرو و ترشروی شود. 
رو ترش کردن. [ثْ رک 5] مسسص 
مرکب) ترشرویی کردن. گره بر ابرو افکندن. 
خود را عبوس نشان دادن. اخم کردن. کراهت 
نمودن* 
شکر یزدان طوق هر گردن بود 
نی جدال و روترش کردن بود. مولوی, 
کر رو درش کردن. (سنتهی الارب). و 
رجوع به روترش شود. 
رو ترگلن. ات ل) ((غ)" شسهری است در 
ایالت لانارکشایر * از کشور اسکاتلد واقع در 
۲میلی جنوب شرقی گلاسگو ‏ مطابق 
سبرشماری ۱۹۵۱. دارای ۲۴۲۳۱ تسن 
جمعیت است. کارخانه‌های ک‌اغذسازی و 
صنایع شیمیایی و صندلی‌سازی و پارچه‌بافی 
و صنایع دیگر آن معروف است. و رجوع به 
داثرةالمعارف بریتائیکا شود. 
زوتشکی. زتْ ش] ( سرکب) رجوع به 
روتوشکی شود. 
روتلند. [ل] ((ع)۲ نسام شسهری است در 
ایالت ورمشت* از کشورهای متحدة امریکا, 
مطابق سرشماری ۱۹۵۰ م. دارای ۱۷۶۵۹ 
تن جمعیت است. 
رو تنکت. [تَ] (اج) شهری است از نواحی 
مکران, واثّه اعلم. (از معجم البلدان). 


(لاروس) ۵۵۵۱6۰ - 1 
(لاروس) ۴۵۵۷2 - 2 


3 ۰ ۷۰ 4 ۰. ۰ 
5 - ۰ 

6 - 20۷. 7 - ۰ 

8 - ۲ 


روتلیا. 


رو تنیا. زت ] ((خ)" ناحیه‌ای است واقع در 
جنوب شرقی کوههای مرکزی کارپات. از 
سوی مفرب به اسلوا کی و از سوی جنوب 
غربی به هنگری و از سوی جنوب به رومانی 
و از سوی شمال شرقی و شمال به غرب 
آوکراین محدود است. این ناحیهبر طبق 
معاهده‌ای که به سال ۱۹۴۵ م. در سکو 
معقدشد از طرف کشور چکىلوا کی بهاتحاد 
جماهیر شوروی وا گذارگردید. مساحت این 
ناحیه بالغ بر ۴۹۰۰ میل مربع.و جمعیت آن 
مطابق سرشماری ٩۲۹۰۰۰۰۰۸۱۹۵۶‏ تن 
است. از شسهرهای مسهم آن اوزگرود ۲ 
موکاچوو ", برگوو؟ و وینوگرادو* قابلذ کر 
است. رجوع به داثرةالمعارف بریتانیکا شود. 
روتوشکی. [تْ ش ] (!مرکب) در تداول 
عابه. روتشکی. سلافاة سفید که بر روی 
برخوابه (توشک) کشند. 
رو توند. ات و] ((خ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد واقع 
در #هزارگزی غرب هرسم و جنوب شرقی 
شاآباد. . دئست و سردسیر است. سکنذ آن 
۵ تن است که مذهب تشیع دارند و به لهج 
کردی تکلم صی‌کنند. آب آن از رودخانة 
ماشالگان و سراب هرسم تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, حبوب, چفندر قند, 
توتون, و شفل مردم زراعت و گله‌داری است 
و راه مالرو دارد. و از طریق چشمه سنگی 
اتومبیل نیز میتوان برد. اين ده به قلاجیر نیز 
معروف است. زیارتگاه آمامزاده حسن:در 
بالای کوه مجاور آبادی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
رو توند. ات و] (اخ) دهی است از دهستان 
چسمچال بخش صحنه از شسهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
باختری صحنه و ۲هزارگزی شرق شوسة 
کرمانشاه به همدان. دشت و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد که مذهب تشیع دارند و به 
لهج کردی سخن میگویند. آب آن از چشمه 
تأین میشود و محصولش غلات دیم» توتون 
و حبوب و شغل مسردم زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران چ 
۵ 
رو ته. رت] ((خ) دصی است از دهستان 
رودبار قصران از بخش افجهٌ شهرستان تهران 
واقع در ۲۳هزارگزی شمال غربی گلندوک و 
۳هزارگزی شرق راه شوسٌ شمشک به تهران. 
در کوهتان واقع و سردسیر است. سکن آن 
۳ تن است که مذهب تشیع دارند وبه 
فارسی تکلم می‌کنند. آب آن از چشمه‌سار و 
رودخانة محلی تأمین میشود. محصولش 
غلات, ارزن و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
کارگری در معادن زغال‌سنگ است. راه مالرو 


دارد و دارای معادن زغال‌سنگ است که 
استخراج ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 
روته‌ونه. [تِ وَ] ((خ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۸هزارگزی شمال کوزران و یک‌هزارگزی 
راه فرعی سنجابی به جوانرود. دشت و 
سردسیر است. سکن آن ۸۰ تن است که 
مذهب تستن دارند و به لهج کردی تکلم 
می‌کنند. اب آن از چاه و قتات تأمین ميشود. 
محصولش غلات, حبوب. صیفی و لبنیات» و 
شغل اهىالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد و در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
روقی. (حامص) لوتی. برهنگی. لختی, 
عوری. عریانی, (یادداشت مولف). . رجوع به 
روت و رت شود. 
روقی. (] (هندی, ل) اسم هندی خبز (نان) 
است. (قهرست مخزن الادویه), 
رو تیگلانو. [ّ] (ج) ۶ شهری است در 
ایسالت باری" از کشور ایتالیا واقع در 
۷هزارگزی باری. 
روت. (ر] (ع مص) سرگین افگندن ستور, 
(دهار). سرگین اوکندن ستور. (مصادر 
زوزنی). سرقین انداختن, و در مثل گویند: 
احشک و تروئنی؛ ای اعطیک الحشیش و 
تعطینی الروثة. (از منتهی الارب). راث الفرش 
روتا؛ شل تفوط الرجل. (اقعرب الموارد). 
سرگین انداختن. (غیاث اللغات). ||(() سرگین. 
(دهار). سرگین خر. (مهذب الاسماء), سرگین 
اسب و سایر شمداران. ج» آزوات. (از اقمرب 
الموارد): ستور را دید که در راه روث افگند. 
فریاد برآورد که بشر حافی نماند. نگرستند 
چنان بود. گفتند به چه دانستی؟ گفت: بدانکه 
0 او زنده بود در جملة راه بفداد روث ستوری 
دیده بود. (تذکرة الاولباء عطار). روث و 
فرث تازه افتاده. (جهانگشای جوینی), 
روث.(ج) رجوع به روت شود. 
روئا. [ ] (اخ) رجوع به روتا و حدودالعالم چ 
دانشگاه ص ۸۷ شود. 
زوثان. (ر) ((خ) موضعی است و در شعر 
ذ کر شده است. و گویند از آن روئة اراده 
میشود که شهری است در دیار بنی‌اسد. (از 
معجم البلدان). رجوع به روئة شود. 
روث افگندن. [ز /رو اک د](اسص 
مرکب) روت انداختن. سرگین افگسندن؛ یک 
شب مردی ستوری داشت ستور را دید که در 
راء روث افگند. (عذکرة الاولیاء عطار). و 
رجوع به روث و روث آنداختن شود. 
روث انداختن. (ز /رر آتَ] امسص 
مرکب) سرگین انداختن. روث افگندن: نقل 
است که تا بشر زنده بود هرگز در بفداد هیچ 


روج ۱۳۳۹ 


ستور روث نیتداخته بود. (تذکرة الاولیاء 
عطار) و رجوع به روث و روث افگندن شود. 
روثه. [ر ت ] (ع !) سرگین. (ناظم الاطبام), 
سرقین. ج» رَوّث. آزواث. (منتهی الارب). 
واحد روث است. (از اقرپ الموارد). 
|اکاء‌ریز؛ گندم که در پیرویزن بماند بعد از 
بیختن گندم. (ازمنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |کرانة سر بینی, و گویند: 
فلان یضرب بك‌انه روثه انفه؛ ک‌نایه است از 
درازی زبان وی.(از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). |اسر قَبضد شمثیر که متصل 
انگشت خرد باند وقت گرفتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اروة من السقاب؛ 
منقار عقاب. (از اقرب الموارد). 

روثه. [رَ تَ ] (اخ) اسم شهری است در دیار 
بنی‌اسد ودر شعر شعرای یله مذکور از آن 
یاد شده است. (از معجم البلدان). و رجوع به 
روثان شود. 
روج () بر وزن و معنی روز است که بعربی 
نهار خوانند. (برهان.قاطع). بمعنی روز است و 
در لغت تسبری و دری جیم با زاء تبدیل 
می‌یابد. و رازی راکه منسوب به شهر ری 
است راجی گویند. (آتدراجا* 

به شهر ری به مثبر بر یکی روج 

همی گت واعظک زین هرزه‌لایی 

که‌هفت اعضای مردم روج محشر 

دهد بر کرده‌های خود گوایی 

زنی بر عانه میزد دست و میگت 

بسی ژاژا که ته آن روج‌خایی.  .‏ 

بندار رازی (از انندراج). 

و رجوع به روز و روج شود. ||غوره, انگور 
نارس. (ناظم الاطباء) (از استینگاس). و 
رجوع به روچه شود. |[به هندی نیله گاو را 
گویندکه گاو کوهی باشد. (ببر‌هان قاطم). 
نیله گاو.(بادداشت مولف). بز کوهی 
سپیدپای. (از اشتینگاس). 
روج ار ] (ع مص) زود انجام گرفتن کاری. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). اارایچ بودن 
متاع. رواج. (از المنجد). در اقرب الموارد به 
این معنی تنها رواج آمده. روایی. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). ||در هم آمیختن بادها 
چنانکه دانسته نشود از کجا می‌ایند. (از 
المنجد). ||(امص, !) فر و شکوه و مرتبه بلند. 
(لغت محلی شوشتر). ||کنایه از زرق و برق. 
|تلاطم رودخانه و دریا. |شدت برف و 
باران و رعد. (لغت محلی شوشتر) 
روج. (اخ) ناحیه‌ای است از نواحی حلب که 


۰ .- 2 صعطا٩‏ - 1 
مهب - 3 

4 - ۰ 5 - ۷ 
6 - ۵۰ 7 - 1: 


۰ ا روجا. 
بسین حلب و سعرة واقع است. (از معجم 
الپلدان). 

روجا. ((ج) دهی است از دهستان گلیجان 
شهرستان شهسوار واقع در ۱۶هزارگزی 
جنوب غربی شهسوار و ۵هزارگزی جنوب 
راه توس شهسوار به رامسر. در دشت واقع 
است و هوایی معتدل مرطوب دارد. سکه آن 
۰ تن است. آب آن از رودخانة چالکرود 
تأمین می‌شود. و محصولش برنج و مرکبات, 
و شغل مردم زراعت است, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

روجلی. (ج ] (()۲ شهری است تجارتی 
در لیچفیلد ۲ از ایالت تامورث " استافردشایر ۴ 
از کشور انگلستان. مطابق سرشماری ۱۹۵۱ 
۸۵ تن جمعیت دارد. صنایع آهنی و 
ساختن ادوات الکتریکی و دباغی و استخراج 
زغال‌سنگ در این احیه رواج دارد. رجوع به 
داثرةالمعارف. بریتانیکا شود. 

روحليم. [] ((خ) شهری است در اراضی 
جلعاد که برزلای بدانجا منسوب بود. 
(قاموس کتاب مقدس). 

روجومید. [] (اخ) اب‌ونصر. از بسزرگان 
متقدم اصفهان است. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۲۴. 

رو (ز ج) (ع ا#سص) عسجله. (اقرب 
الموارد). شتاب. 

روحینه. [ج ن]) (اخ) از دیههای تنکابن 
است. (مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۰۷ و 
ترجمة آن ص ۱۳۵). 

روچ. () بمعنی روز است و در لغت تبری و 
دری جیم با زا تبدیل می‌یابد. (انجمن ارا) 
روج. رجوع به روج و روز شود؛ 
ویته سر در بیابانم شو و روج 
سرشک از دیده بارانم شو و روچ 
نه تو دیزم له جانم میکرو درد 
همی زانم که نالائم شو و روچ. 

بابا طاهر (از انجمن ارا) 
روچکت. زج] () نسام روز پانزدهم ماه 
شعبان که روز برات نیز گویند و شب آن روز 
را شب چک یا شب برات نامند. (از فرهنگ 
شعوری). نام روز پانزدهم ماء شعبان. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

زوچه. [ج / چ] (() غور؛ خرما و خضرمای 
پیش‌رس. (ناظم الاطباء). ||در تداول مردم 
جنوب خراسان ( گناباد)بر میوة پیشرس مانند 
انگور و شفتالو و جز اینها اطلاق ميشود. 
انگور خام و ناپخته. (از شعوری). 

روچه. [ج] (خ) ده کوچکی است از بخش 
سمیرم بالا از شهرستان شهرضا.واقع در 
۵هزارگزی باختر سمیرم و ۱۰هزارگزی راه 
مالرو چبهارراه به سمیرم. دارای ۱۰۰ تین 
سکنه است که مذهب تشیع دارند و به لری 


تکلم.می‌کنند. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران 
3 ۰ 
روچی. ((خ) دهی است از دهستان زیبد 
بخش جویمند شهرستان گناباد واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری جویمند و 
۶هزارگزی غرب شوسة فرعی جویمند به 
قردوس. هوای آن گرمسیر و در دامنه واقع 
است. ۴۶۲ تن سکنه دارد که مذهب تشیع 
دارند و به فارسی تکلم می‌کنند. آپ آن از 
قنات تأمین می‌شود. محصولش غلات, 
زعفران و ابریشم و شغل اهمالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج٩4‏ ِ 
روح. (ع !4 جان. ج. ازواح. مونت ۳ 
می‌باشد. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
جان. (غیاث) (ترجمان علامه تهذیب عادل) 
(دهار), نفس. (منتهی الارب). آنچه مایهً 
زندگی نفهاست. (از اقرب الصوارد). روان. 
بوعلی سینا گوید: [خداوند] مردم را از گرد 
آمدن سه چیز آفرید, یکی تن که او را به تازی 
بدن و جسد خوانند و دیگری جان که او را 
روح خوانند و سیوم روان که او را نفس 
خوانند. (رسالهٌ نبض ابوعلی سیا): 
درم سایه وروح دانایی است 
درم گرد کن تا توانایی است. 
ای باده خدایت به من ارزانی دارد 


کون 


کزتت همه راحت روح و بدن من. 
منوچهری. 
هر زمان روح تو لختی از بدن کمتر کند 
گویی‌اندر روح تو منضم همی گردد بدن, 
منوچهری. 
خواهی پادشاهی و خواهی جز پادشاهی هر 
کسی‌را نفسی است و آن راروح گویند سخت 
بزرگ و پرمایه. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۰۰ ) پا ک‌باد روحش در بقا و ف... (تاریخ 
بهتی ایضا ص ۳۰۹). چه برای امام مرحوم 
القادر بالله - که خدای از وی راضی باد و 
پاک گرداند روحش را - ستاره‌ای بود 
رخشنده. (تاریخ ببهقی ایضاص ۰ ۳۱ 
از روح شریف عز ارواحی 
گرچه به تن از جهان اجسامی. ‏ ناصرخسرو. 
دانی که جز اینجای هست جایش 
روحی که مجرد شده‌ست از اندام. 
تاصرخت رو 
په چار نفی وسه روح و دو صحن‌و یک فطرت 
به یک رفیب و دو فرع و سه نوع و چار اسباپ. 
خاقانی. 
زآن سلاسل آخشیجان یافت ددح 
زان جلاجل اختران بست اسمان. خاقانی. 
کی‌ماندم جنابت دنیا که روح را 
گریوسف است دلوکش عصمت من است. 
خافانی. 


روح. 


کوفته شد سین مجروح من 


هیچ نماند از من و از روح من. : نظامی. 
عطار روح بود و سنایی دو چشم او 
ما از پی‌سنایی و عطار آمدیم. مولوی, 


چا ک‌خواهم زدن اين دلق ربایی چه کنم 
روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم. 
حافظ. 
- بیروح؛ بیجان و مرده. ,۱ 
-پاک‌روح؛پا کروان.پا کدل,پا ک‌جان: و آن 
پاک‌روج را بود از عملهای نیکو و خلقهای 
پسندیده آنچه بلند سازد درج او را در میان 
امامان صالح, (تاریخ بیهقی چ آدیب ص 
۰ 
روحا؛ از حیث روح: فلائی روحاأکنل 
است. 
- سبکروح؛ کنایه از مردم بی‌تکلف و خندان 
وشکنته و ظریف است. (از آندراج):: 
غلام آن سیکروحم که سر بر من گران دارد 
جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد. 


سعدی: 
آن بار که گردون بکلد یار سبکروح 
گریر دل عاشق بنهد بار نباشد. سعدی, 


و رجوع به سبکروح شود. ||(اصطلاح طب 
در اصطلاح طب قدیم, بخاری است لطیف که 
در دل متولد میشود و باعث حیات و حس و 
حرکت میگردد. (از غیاث اللفات). جوهری 
اطیف بخاری که از خون وارد بر بطن چپ دل 
پیدا اید. و هوا را که اندر تجویفها [ء دماغ ] 
است طسبیبان روح گسویند. (ذخیرة 
خوارزمتاهی). قو؛ُ باصره را طبیبان روج 
باصره نیز گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی), 
تهانوی گوید: روح در اصطلاح اطبا بخار 
لطیفی است که در قلب بوجود می‌اید و قوء؛ٌ 
زندگی و حس وحرکت را مپذیرد, و میان آن 
دو (روح و نفس) قلب است که مدرک کلیات 
و جزئیات می‌باشد و حکما میان قلب و دوح 
اول فرقی قائل نستند و آن را (روح را) نفی 
ناطقه می‌نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ذییل روح). و رجوع به روح در اصطلاح 
حکمت و فلسفه شود. ||(اصطلاح صوفیه) 
لطیفه انسانی مجرد است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||(اصطلاح رمل) در اصطلاح امل 
رمل به عنصر آتش اطلاق کنند. پس آتش 
لحیان را مثلاً روح اول, و آتش نصرتالخارج 
را روح دوم گویند. و در بمض رسایل آمده: 
نار را روح, باد را عقل, آب را نفس, و خاک 
را جسم گویند. پس آتش اول را روح اول 
نامند تا نفی که روح هفتم است, و باد اول را 
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۵-مراد روح طبیعی و حیوانی و تفسالی است. 


روج- 

عقل نامند تا عتبقالداخل که عقل هفتم است. 
و آب اول را نفس اول خوانند تا عتبةالداخل 
که آب هفتم است. و خاک‌را جم اول گویند 
تا عتةالداخل که جسم هفتم است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ذیبل روح). ||(اصطلاح 
حکمت و فلسفه) نفس ناطقه. (از برهان 
قاطع) (لغت محلی شوشتر خطی). روان. 
جالینوس گفته است: مدبر همة آلی تسن سه 
دوح است: دفح طبیعی که محل آن کید است 
و آن مدیر اعمال غاذیه و نما باشد. و روح 
حیاتی که منشأً آن قلب و آن اصل حرکات 
غیرارادی و شهوات است, و روح حیوانی که 
مقر آن دستگاه اعصاب است و آن مدبر 
حرکات ارادی عقلی است - انتهی. 

در ذخیر؛ خوارزمشاهی آمده: اصل قوتهای 
مردم سه چینس است: طبیعی, حیوانی: 
نفانی... و این قوتها را ارواح نیز گویند 
- انتهی. نزد حکمای پیشین روح سه باشد: ۱ 
-روح طبیعیه و آن مشترک باشد میان حیوان 
و نبات, و از حیوان در کبد باشد و از عروق 
غیرضوارب به جمیع بدن منیعث گردد. و این 
روح طبیعیه را نفس نباتیه و نامیه و شهوانیه 
نیز گویند هر یک را بجای خویش. ۲ - روح 
حیوانیه در حیوان (اعم از انسان و جز آن) 
باشد و آن در دل است و از آنجا بوسیلة 
شرائین یعنی عروق ضوارب به اعضاء دود. و 
آن را نفس غضییه نیز خوانند. ۳ -روح 
نف‌انیه و آن در دساغ باشد و از انجای 
بواسطة اعصاب به اندامها درآید. صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: سخن درباره 
دح گونا گون است. گسروه بسیاری از 
دانشمندان علم معائی و علم باطن و متکلمان 
گفه‌اند:ما حقیقت روح را نميدانيم و وصف 
آن درست نیست و از آن چیزهایی است که 
بندگان با يقین داشتن بوجود آن, از دانستن آن 
ب‌حرومند, چنانکه در قرآن کریم آمد: 
«یستلونک عن الروح قل لروح ‌ آمر ربی و 
مااوتیتم من العلم الا قلیلا». (قران ۸۵/۱۷ 
اما کانی که شناسایی روح را ممکن میدانند 
در تضیر آن سخنان بسیاری گفتهاند. و بقولی 
صد نظر مختلف در اين مورد بیان شده است. 
رتفی بز اد که روم اسان که تماق 
نیز نامیده میشود مجرد است, برخی دیگر به 
غیر مجرد پودن آن معنقدند, و دستة اخیر را که 
به عدم تجرد قائلد سخنان گونا گونی است. 
نظام گفته است: ارواح جسمهای لطیف ساری 
در بدن است چنانکه آب در گل سرخ سریان 
دارد. و اين ارواح از آغاز عمر تا پایان آن 
میمانند و تخلل و تبدلی در آنها روی تمیدهن, 
حتی اگر عضوی از بدن بریده شود روحی که 
در اجزای آن است از آن اجزا به اعضای دیگر 
فراهم می‌شود. البتد آنچه از بدن تخلل و تبدل 


می‌یابد زیادیی است که بدان منضم می‌گردد و 
از آن جدا میشود, و بیشک متبدل چنین 
نیست. اين قول را چنانکه در نضرح طوالع 
آمد» است امام رازی و امامالحرمین و گروه 
بسیاری از قدما برگزیده‌اند. و بعضی گفه‌اند 
که‌روح جزء لابتجزی در قلب است بدلیل 
عدم انقسام و امتاع وجود مجرد؛ بنابراین 
جوهر فردی است و آن در قلب میباشد. زیرا 
قلب است که دانش بدان مسوب میگردد. 
ابن‌الراوندی این قول را ب‌گزیده است. قول 
دیگر اينکه دوح جسمی هوایی در قلب است. 
قول دیگر اینکه جزء لابتجزی از اجزاء 
هوائی در قلب میباشد. قول دیگر: همان دماغ 
(مغز) است. قول دیگر اینکه جزء لایتجزی از 
اجزاء دماغ است. قول دیگر که نزدیک به این 
قول است اینکه روح جزء لایتجزی در دماغ 
است. قول دیگر اینکه قوه‌ای در دماغ ات 
که‌پیداً حس حرکت میباشد. قول دیگر اینکه 
نیروی در قلب است که مبداً زندگی در یدن 
میباشد. قول دیگر: روح همان حیات است. 
قول دیگر اينکه روح اجزاء ناری است که 
حرارت غریزی نیز نامیده ميشود. قول دیگر: 
اجزاء مائی یعنی اخلاط چهارگانه است که از 
حیث چندی و چونی ( کم و کیف) معتدل‌اند. 
قول دیگر: خون معتدل است زیرا به کثرت و 
اعتدال آن زندگی نیرو میگیرد و با فنای آن 
زندگی از میان میرود. قول دیگر اینکه هسواء 
است زیرا با محرومیت از هوا زندگی امکان 
ندارد, و بدن بمنزلً خیکی است که در آن 
دمیده‌اند. قول دیگر که جمهور متکلمان از 
مسعتزلیان و گسروهی از اشسعریان آن را 
برگزیده‌اند اين است که روح هیکل موس 
مخصوص است. قول دبگر اینکه همان مزاج 
است و این مذهب اطباست زیرا مادام که بدن 
بر مزاجی است که سازگار با انسان باشد روح 
از فساد محفوفظ است و چون از اعحدال بیرون 
شد مزاج فاسد می‌شود و بدن تفرق می‌یابد. 
چنین است در «شرح طوالع». قول دیگر: به 
عقید؛ اطباء روح جسمی است لطیف و 
بخاری که از لطافت و بخاریت اخلاط بوجود 
می‌آید چنانکه تکون اخلاط از کثافت و 
غلظت آنهاء و آن حامل نیروهای سه گانه 
است و بدین اعتبار به سه قسم تقسیم میشود: 
روح حیوانی. روح نفسانی و روح طبیعی, 
چنین است در «آقرایی». و گفته‌اند: دوح 
این نیروهای سه گانه یعنی حیوانیت و 
تفسانیت و طبیعت است. در «بحر الجواهر» 
آمده: دوح به عقیده اطیا جوهری لطیف است 
که‌از خونی که به بطن چپ قلب وارد می‌گردد 
تولید می‌شود زیر بطن راست به جذب خون 
از کبد مشغول است. ابن‌العربی گوید: 
دانش‌مندان دربارة نفی و روح اختلاف 


ریح. ۱۲۳۱۱ 


کرده‌اند برخی آن دو را یکی و برخی متفایر 
دانته‌اند. و گاهی از نفس به روح تعبیر کنند 
و بر عکس, و این سخن درست است - انتهی. 
و قول صاحب.مجمم‌السلوک بر اساس تفایر 
نفی و روح است, چنانکه گوید: نفس جسمی 
لطیف ماد هوا و ظلمانی غیرزاکی‌است, در 
اجزاء یدن چون کره در شیر و روغن در گردو 
و بادام منتشر میباشد. روح نور روحانی و 
آلتی برای نفس است. چنانکه سر نیز آلشی 
برای آن است. زیبرا بقای زندگی در بدن 
مشروط به وجود روح در نفس است, و 
نزدیک به آين بیان گفتٌ صاحب «التعریف» 
است که گوید: روح معنایی است که جسد 
بدان زنده میماند. و جمهور دانشمندان نیز 
همین عقیده را دارند و در «الاصل الصغار» 
آمسده: نفس جسمی کلیف و دوح در آن 
جمی لطیف و عقل در آن جوهری نورانی 
است. و گفته‌اند: نفس روح گرمی است که 
حرکات و شهوات از آن تاشی میشود و روح 
نسیم خوشی است که زندگی را بوجود 
می‌آورد. و نیز گفته‌اند: نفس چیز لطیفی است 
که‌در قلب نهاده شده و منت اخلاق و صفات 
ناپسند است چنانکه روح چیز لطیفی است که 
در قلب نهاده شده و منشا اخلاق و صفات 
پسندیده است. و نیز گفته‌اند: نفس جای نظر 
خلق و قلب جای نظر خالق است. اما روح 
خنی که سالکان آن را اخفی مینامند نوری 
لطیف‌تر از یسرّ و روح, و به عالم حقیقت 
نزدیکتر است. روح دیگری نیز هست که 
لطیفتر از همم این ارواج میباشد و ازآن 
خواص است. قائلان به تجرد روج میگویند: 
روح جوهر مجردی است که به بدن تعلق دارد 
و اين تعلق از نظر تدییر و تصرف است, و 
پیشتر حکما و اهل ریاضیات و قدمای معتزله 
و گروهی از شیعه به همین عقیده‌اند. برخضی 
گفته‌اند:دروح انسانی آسمانی و از عالم امر 
است یعنی تحت ماحت و مقدار درنمی‌اید 
و روح حیوانی بشری و از عالم خلق است و 
تحت مساحت و مقدار درمی‌اید و آن محل 
روح علوی است که لطیف و دارای نیروی 
حس و جنبش و در قلب است. «ابن منده» 
بنقل از یکی از متکلمان گوید: هر نبی پنجچ 
روح و هر مسومن سه روح دارد. و در 
«مشکوتالانوار» تصنیف امام غزالی مراتب 
ارواح نورانی بشری پنج نوع ذ کر شده است: 
اول. روح حساس که محوات را بوسیلهً 
حواس پنجگانه تلقی میکند و گویی این اصل 
و اول روح حیوانی است زیرا نیت حیوان 
بدان است و بچة شیرخواره نیز آن را دارد. 

دوم دوح خیالی که محسوسات رااخذ میکند 
و آتیا رانگاه میدارد تا به روح عقلی که بالای 
آن است عرضه بدارد آنگاه که حاجت افتد. 


۱۳۳۳ روح. 
این روح در بچة شیرخواره در آغاز نشو 
وجود ندارد. و این بچه به گرفتن چیزی 
حریص است آما هنگامی که از وی نهان 
گردیدفراموش میکند و در تفس او دربارة آن 
چیز نزاعی روی نمیدهد تا چون کمی بزرگ 
شد آنگاه ا گراز وی نهان بدارند گریه میکند و 
آن را یخواهد. زیرا صورت آن چیز در 
خیالش باقی میماند. و این روح در بعضی از 
حیوانات نیز دیده ميشوده اما در پروانه وجود 
ندارد زیرا وی بسبب عشق به شعلة آتض آنرا 
قصد میکند و گمان میبرد که چراغ روزنه‌ای 
است که بسوی شعله باز میشود و خود را در 
آن می‌اندازد و رنج می‌بیند لیکن چون از آن 
بگذرد و به تاریکی برسد دوباره برمیگردد و 
در صورتی که روح حافظ گیرنده داشت پس 
از احساس درد و رنج دیدن بدان برنیگشت» 
اما سگ پس از آنکه یک بار با چوب زده شد 
بمحض دیدن همان چوب فرار میکند. 
سسوم. روح (قو؛) عقلی که بدان سعانی 
مستخرج از حس و خیال درک میشود و آن 
جوهر خاص انانی است و در چارپا و بچه 
وجود ندارد و مدرکات آن معارف ضروری 
کلی است. 

چهارم. روح ذ کری فکری است که مصارف 
عقلی را می‌گیرد و میان آنها تألیفات و 
ازدواجاتی بوجود می‌آورد و از آنها معانی 
شریفی را نتیجه میگیرد. آنگاه اگر مثلاً دو 
نتیجه بدست آید میان آن دو نتيجه را تألییف 
میکند و همچنین تا بینهایت رو به تزاید 
میرود. 

پنجم, روح قدسی نبوی که خاص پیغمبران و 
بعضی از اولیاست و لواییح غیبی و احکام 
آخرت و قسمتی از معارف ملکوت آسمانها و 
زمین و بلکه معارف ربانی که روح عقلی و 
فکری از رسیدن بدانها قاصرند در آن تجلی 
ميکنند. باید دانست که هر چیز به حس دراید 
آن را روحی است. در تهذیبالاحکام آمده: 
حکما گمان دارند که فرشتگان عقول مجرد و 
نفوس فلکی هستند و اجنه ارواح مجردند که 
در عنصریات تصرف دارند. و شیطان همان 
قوه متخیله است. هر فلکی راروحی کلی 
است که از آن ارواح بسیاری منشعب میشود. 
و مدبر امر عرش را نفس کلی نامند و هر نوع 
کائنی را روحی است که مدبر امر انهاست و 
طبایع تامه نامیده مشود - انتهی. 

صاحب «الانسان الکامل» گوید: بدان که هر 
چیز محسوس راروحی الهی است که بدان 
قائم است و روح نیت به آن صورت مانند 
معنی برای لفظ است و همچنین روح الهی را 
روحی مخلوق است که صورت وی بدان قائم 
است و روح نسبت یه آن صورت ماند معنی 
برای لفظ است و همچنین روح مخلوق را 


روحی الهی است که بدان قائم است. این روح 
الهی همان روح‌القدس مسمی به روح‌الارواج 
است و آن از دخول در زیر کلم « کن»منزه و 
بعبارت دیگر غیرمخلوق است زیرا وی وجه 
خاصی از وجوه حق است که وجود به آن 
قائم میباشد و همان روح بود که در آدم نفخ 
شد. بنابراین روح آدم مخلوق, و روح خدا 
غیرمخلوق است و اين وجه در هم چیزها 
همانا روحله است. و آن روح‌القدس یعنی 
مقدس از تقایص کونیه است. و روح چیزی» 
نفس آن است و وجود قائم به نفس خداست و 
نف او ذات اوست. پس کسی که به 
روح‌القدس در انسان بنگرد او را مخلوق 
می‌بیند بسبب امتداع تعدد قدماء, بنابراین جز 
خدای یگانه قدیمی وجود ندارد و همه اسماء 
و صفات وی به ذاتش ملحق است بسبب 
محال بودن انقکا ک.و ماسوی مخلوق است. 
مثلاً انسان جسدی دارد که صورت او و 
روحی دارد که معنای او, و سری دارد که دوح 
اوست و نسیز وجسهی دارد که از آن بسه 
روح‌القدس و سر الهی و وچود ساری تعبیر 
میکنند. پس هرگاه اموری بر ان‌ان غالبتر 
باشند که صورت وی آنها را اقتضا میکند و از 
آن به بشریت و شهوانیت تعبیر مشود. روح 
او رسوب معدنی را کسب میکند که اصل 
صورت و منشأ محل آن است تا آنجا که با 
عالم اصلی آن بسبب تمکن مقتضیات بشری 
که‌در ان است مخالفت میکند پس با صورت 
مقید شده و اطلاق روحی را از دست داد و 
گرفتار زندان طبیعت و عادت گردید و آن در 
دنیا مانند زندانی در آخرت, بلکه عین زندانی 
است که در روح استقرار دارد لیکن زندانی در 
آخرت زندان محسوس آتشین است و آن در 
دنیا همین معنی مذکور است زیرا اخضرت 
جایی است که معنی بشکل صور محسوه 
درمی‌آیند. ولی انسان بعکس آن است در 
صورتی که امور روحانی از قبیل مداومت در 
فکر صحیح و کم کردن طعام و خواب و 
سخن, و ترک اموری که بشریت آنها را اقتضا 
میکند بر وی چیره شوند. زیرا هیکل او لطف 
روحانی را کسب میکند. چنانکه روح آب راه 
میرود و در هوا میرد و دیوارها و دوری 
شهرها مانع او نمیشوند و در بالاترین مراتب 
مخلوقات قرار میگیرد. و این همان عالم 
ارواح رهاشده از قیود است بصله‌ای بسبب 
مجاورت اجسام. و مراد از آیة «ان الابرار لفی 
نعیم» (قرآن ۱۳/۸۲) همین مطلب است. 

در کلیات ابی‌البقاء چنین آمده: روح حیوانی 
جسمی لطیف است که منبع آن تجویف قلب 
جسماتی است و بوسیل شرایین به سایر 
اجزای بدن متتشر میشود. و روح انسانی, کنه 


آن را جز خداکسی نمیداند. و مذهب اهل 


دوح. 

بشت و جماعت بر خلاف معتزلیان و دیگران 
این است که رو و عقل از اعيانند نه از 
اعراض, و آن دو از صفتهای خوب و بد 
زیادت میپذیرند چنانکه به چشم نگرنده پرده 
عارض میشود یا درد روی میدهد و خورشید 
نیز انکشاف مپذیرد. و از این رو است که 
روح‌گاهی به صفت «امّاره» و گاهی به صحفت 
«مطمئنه» موصوف شده است. 

و پدان که دوح جوهری علوی است, چنانکه 
در قرآن کریم آمده است: «قل الروح من امر 
ربی» (قران ۸۵/۱۷): یعنی روح موجود 
است به «امر» و امر در چیز غیرمادی استعمال 
میشود بنابراین وجود آن زسانی است و 
موجود بالخلق نیست و خلق در مادیات بکار 
میرود از اين رو وجود آن «آنی» میشود. پس 
با «امر» ارواح و با خلق مادیات بوجود 
می‌ایند چنانکه در قران کریم آمده: «و من 
آیاته ان تقوم السماء و الارض بامره» (قسران 
۵۰ و همچنین آمده: «و الشمی و القمر 
و اللجوم مسخرات بأمره». (قرآن ۵۴/۷). 
ارواح بعقید؛ ما [بیالبقاء صاحب کلیات ] 
اجسام لطیف غیرمادی هستند بر خلاف قول 
فلاسفه, و چون روح غیرمادی باشد لطیف و 
نورانی و غیرقابل‌انحلال بسبب لطافت ساری 
در اعضاء, و نیز حی بالذات خواهد بود زیرا 
وی دانا و توانا به تحریک بدن است, خدای 
متعال میان روح و نفس حیوانی تألیف داد. 
روح بمنزل زوج» نفی بمنزلً زوجه است و 
میان آن دو تعاشقی برقرار کرد. مادام که روح 
در بدن باشد بدن زنده و بیدار است. و گر جدا 
شود نه بطور کلی بلکه تعلق آن با بقاء نفی 
حیوانی باقی باشد بدن خفته است و هرگاه 
بکلی جدا شود چنانکه نفس حیوانی در آن 
نماند بدن مرده است. باید دانست که ارواح ۳ 
اقسامی چند است. بعضی در غایت صفاو 
بعضی در غایت کدورتند و میان آنها مراتبی 
بسیشمار است. و روح حادث است مها 
حدوث آن قبل از حدوث اجام است و علت 
حادث بودن این است که مسمکن است و هر 
ممکن حادث می‌باشد و رسول خدا (ص) 
گوید: «خلق اه الارواح قبل‌الاجام بألفی 
عام. و بعقیده ارسطو روح حادث است و 
حدوث آن با بدن میباشد. و گروهی آن را 
قدیم میداند زیرا هر حادئی مسبوق به 
ماده‌ای است؛ روح را ماده‌ای ست. و این 
قول ضعیف است. و سخن درست این است 
که جوهر فائض از خداوند متعال است. 
چنانکه به وی اختصاص یافته است, بدلیل 
آیبذ «و نفخت فیه من روحی». (قرآن 
۵ و اخباری که به بقای روح پس از 
مرگ و برگرداندن آن به بدن و جاودانی پودن 
آن دلالت دارند بقاء و ابدیت آن را ثابت 


دوح.- 
میکنند. و عقلا متفقند در اينکه ارواح پس 
جدایی از بدتها به جسم دیگری متقل میشوند 
بنا به حدیث «آن ارواح‌الممنین فی اجواف 
طیر خسضر الخ» و بسروایتی «ان 
ارواح‌الشهداء. است. و نیز لزوم تناسخ را 
مع کرد‌ند زیرالزوم تناسخ ایجاب میکند که 
جسم به نفسی که در آن بوده است برنگردد و 
ایسن شغیرلازم است. بسلکه روح در اجسزای 
اصلی برگردانده میشود. و تفیر. در هیشت و 
شکل و رنگ و اعراض و عوارض دیگر 
است. 
و لفظ روح در قرآن به سعانی متعدد آمده 
است: اول آنچه زندگی حیوان بدان است مانند 
«یسئلونک عن الروح», دوم بمعنی 
«و روح منه»» سوم بمعنی وحی مأند «تنزل 
لملانكة و الروح». چهارم پمعنی قرآن مانند 
«و اوحینا الیک روحا من امرنا» پنجم بمنی 
رحمت مانند «و آیدهم بروح مسله» و ششم 
جبرئیل مانند «فارسلا ایها روحنا». پایان 
سخن ابی‌الیقاء. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ذیل روح به اختصار). 
روح از نظر روانشناسان: روح حیوانی بنابر 
قول دکارت و مالبرانش! روحسی است در 
جانداران با طبیعت مخصوص, این روح 
جزئی از خون و قسمت بسیار ظریف و 
متحرک آن است که اين ظرافت و تحرک خود 
را بوسیلة تخمر و چنبش عضلات قلب 
پدست اورده است. 
روح از نظر فیلسوفان: اصل حیات و تفکر» 
عصری بنام روح, و بر حسب نظر فیلسوفان 
غیرمادی است. اجام جاندار بوسیلف این 
اصل جان یافته‌اند. چون مرگ درآید روح به 
حیات ابدی و غیرمادی خود در مسفارقت از 


بمعنی امر مانند 


جسم ادامه میدهد. غیر از این اصطلاح. در 
فلفه به موجودات غیرمادی و مجرد چون 
مردگان. فرشتگان و شیاطین روح اطلاق 
میشود. و افلاطونیان نو چون: فلوطن ؟, 
فسرفیریوس آ. ژام بلیک * و پرکلوس ۴ 
می‌پنداشتند که جهان از اين قسم روح آ کنده 


است. 
بو جب نظر پیروان مکتب دکارت دوح 
حیوانی از طریق شاهرگها سوار یر سرکب 
خون به مغز می‌رود و از آنجا بوسیلة وسایطی 
نامرثی به سایر قسمتهای بدن پخش می‌گردد. 
نظریة روح حیوانی گرچه از نظریات ابتدایی 
در روابط بین وظایف روانشناسی و ساختمان 
عصبی است. ولی امروز هیچگونه ارزش 
علمی ندارد و فقط بصورت عقیدة خاصی در 
تاریخ روانتسناسی باقی مانده است. (از 
لاروس بزرگ). 

فلیین شاله در «مسافیزیک» گوید: 
روانشناسی تمقلی مس روح یبا عقل را 


مطالعه میکند. روح مبداً حیات باطنی, و 
جوهری متفکر مسیباشد. دو فلسفة جزمی 
دربار؛ این مأله با یکدیگر معارضه دارند که 
عبارتند از فلسفة روحی و فلسفه مادی, 
مذاهب دیگری نیز ماند مذهب نمودی. 
نقادی, تحتقی و شهودی جوابهای عمد؛ دیگر 
به این ساله میدهند. 

مذهب روحی: مذهب روحی نظریه‌ای 
است که اعتقاد دارد در انسان روحی مجزی و 
مستقل از بسدن موجود است. ایین فکر 
بصورتهای مختلف عقید؛ کسانی مانند 
سقراط, ارسطو و حکمای مبحی بخصوص 
اگوسن"وسپبی دکارت. مالیرانش. 
لایب‌نیتز و سرانجام راوسن" و امیل بوترو؟ 
میباشد. دلیل عمده طرفداران مذهب روحی, 
تحقیق اختلافهای عمیقی است که نمودهای 
مادی را در مقابل نمودهای نفسانی قرار 
می‌دهند. نمودهای مادی دارای بعد هستند و 
بوسیله حواس شناخته می‌شوند. اما نمودهای 
نفسانی بعد ندارند و بطور مستقیم جز بوسیلً 
وجدان شناخته نمی‌شوند. حرکت که یکی از 
نمودهای مادی است نمیتواند تبدیل به یک 
نمود نفانی یعنی فکر گردد. 

بعقید دکارت, روح را آسان‌تر از بدن میتوان 
به علم یقینی شناخت. دلیلی راکه این 
فیلسوف بزرگ در بخش چهارم «گفتار»"! 
برای اثبات این سعنی آورده غالا زر 
کرده‌اند: من میتوانم دربارٌ بدنم و دربارة 
چهان شک کنم. میتوانم از خود بپرسم که 
شاید حواس من که بدن خود و جهان را 
بوسیلة آنها می‌شناسم. مرا گول می‌زنند و 
شاید ادرا ک من نوعی رژیا باشد, اما در اینکه 
شک می‌کنم نمی‌توانم شک داشته باشم. پس 
دربار؛ فکر خود شک نمی‌توانم کرد و به این 
اعتبار که موجود متفکری هستم دربارً 
وجود خود نمی‌توانم شک کرد: «شک می‌کنم 
پسن هتم ». 

وقتی روح به خود می‌آندیشد به وحدت و 
هویت خود شعور دارد, بنابراین مغز و بدن از 
اجزاء مختلف ترکیب می‌گردند که علم آنها را 
تغییرپذیر نشان می‌دهد. بدون تردید حیات 
تفسانی بطور عمیقی با حیات بدنی مربوط 
است و هر کدام از دیگری متأثر است و در آن 
نیز تأثیر می‌کند. اين تأثیر دوگانه را چگونه 
می‌توان تبین کرد؟ تمام طرفداران مذهب 
روحی نظريهٌ واحدی را قبول ندارند. بعضی 
طرفدار ثئویتی هستند که به واقعیت روح و 
بدن, یعنی جوهر متفکر و جوهر ذی‌یعد معتقد 
می‌باشد. برای تبیین اتحاد روح و بدن. 
دکارت فرضية «نفس حیوانی» ۱" راکه ماده‌ای 
است که از فرط لطافت شبیه به روح است 
پیش میکشد. مالیرانش شا گردوی, اين نکته 


۱۲۳۱۳  .حور‎ 


را که بدن در روح و روح در بدن تأثیر داشته 
باشد. متناقض و ببابراین نامقبول می‌یابد. 
فقط خداست که می‌تواند مقارن با آنچه در 
بدن می‌گذرد احصاساتی در روح برانگیزد و 
مقارن امری که در روح اتفاق می‌افتد حرکاتی 
در بدن پدید آورد. علل انسانی علل اتفاقی 
هستند, و فقط خداوند علت موثر است۲. در 
مقابل این ثئویت, لایب‌نیتز یک مذهب 
وحدت روحی ۱۳ قرار می‌دهد. جسم عبارت 
از مجموعه‌ای از منادهایی است که بدون بعد 
و غیرمادی است. بين این منادها و مناد روح» 
خدا از ازل توافقی برقرار کرده است و ایسن 
خود همان هماهنگی یا همازی پیشین 
است. جوابی که به مسالاً روح داده‌اند هرچه 
باشد طرفداران مذهب روحی به ابدیت روح 
عقیده دارند و اين عقیده آنان بر دلایل مختلف 
متکی است, اینک یک دلیل فلسفی: روح, 
واجد و بیط ات پس مد از وزیا دی که 
از اجزاء مختلف و گونا گون تشکیل شده است 
باقی خواهد ماند. چنانکه سقراط بنقل 
افلاطون گفته است که موسیقی‌نواز بعد از 
شکستن ارغنون نیز باقی می‌ماند. 

اما دلیل روانشناسی این است که انسان قوایی 
دارد که در حال حاضر مصرف کافی ندارند. 
قلب به سعادت نامحدود و 
احتیاج دارد که اين یک دوره وجود محدود 


عشق نامحدودی 


آن را ارضاء نمی‌کند. اراده درجه‌ای از 
استقلال و کمال را می‌جوید که در این جهان 
بدان نمی‌تواند رسید. عقل در صدد وصول به 

حقیقت کلی است که در اي عالم آن را درک 
اند کرد. آیا در خود احساس نمی‌کنيم که 
مردگان محبوب ما زندگی خود را در کنار ما 
ادامه می‌دهند؟ و اما دلیل اخلاقی: لازم است 
که خیر پاداش بییند و شر به کیفر برسد. 
هیچیک از پاداشهای زسینی کابلا 


رضایت‌بخش نیست. باید به یک حیات آینده 


معتقد بود که در آن فضیلت با سعادت مقرون 
باشد. 
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۲ - نظریة مالبرانش هرچند عجیب است اما در 

نقض و جرح این عقبد؛ قدما که علت را موجد 

معلول میشمردند و نیز در ایجاد نظرية «هیرم» 
مزثر بوده است. 

13 - ۱۷/۵8۳۵ ۰ 


۴ روح. 


فلستهٌ مادی, مذهب روحی را انتقاد میکنذ و 
نشان میدهد که روح وابسته به بدن است و با 
فدای بدن باید از میان برود. فلسفة مادی 
نظریه‌ای است مبتنی بر اينکه نفس و روحنی 
مجزی از بدن موجود نیست. فکر تابعی از 
دسستگاه بدنی است. حیات نفسانی جسز 
جلوه‌ای اژ تجلیات ماده چیزی نیست. و این 
نسظریة طرفداران جزء لایتجزی یعتی 
ذیمقراطیس و ابیقور است و سپس در قرن 
هجدهم کانی مانند لامتری , هآومپوین: 
هولباخ "و در قرن نوزدهم کارل شوگ تآ. 
پوخنر؛ مولشوت "و بسیاری از دانش‌مندان 
وظایفالاعضاء مانند لودانتک طترفدار این 
نظریه بوده‌اند. مذهب مادی معمولاً با فلسفة 
حسی مربوط است. معرفت انسان همه از 
حواس او برمی‌آید, در صورتی که حواس 
خود نمی‌توانند روح را به ما بشناسانند. 
بروسه ۲ عالم وظایف‌الاعضاء اظهار می‌کند 
که‌به وجود روح معتقد نخواهد بود مگر آنکه 
آن را در زیر چاقوی تشریح خود کشف 
نماید. مذهب مادی مخصوصا از تمام حقایق 
روانشسناسی و وطایف‌الاع ضائی از 
«روانشناسی علم‌الامراض» و «روانشناسی 
تسطبیقی» یاری می‌جوید تا تأثیر بدن 
بخصوص مغر را در حیات تفانی نشان دهد. 
بنا یه تعبیر کابانیس" امر روحانی جز وارونه 
و عکس امر جسمانی چیزی یست. مفز از 
خود, فکر ترشح میکند چنانکه کبد صفرا 
ترشح می‌کند. کلمة روح یک امر انتزاعی 
تحقق‌یافته و یک توهم فلسفی و متافیزیکی 
را نان میدهد. وجدان جز یک 
«اپی فنومن» ٩‏ چیز دیگری نیست. طرفداران 
فلفهة روحی بر مادیون اعتراض کرده‌اند که 
مذهب حسی دربار؛ سعرفت. نظری کافی 
نیست. آنگاه ا گر حیات بدنی تأثیر بزرگی در 
یات نشانی دارد. حیات نفانی نیز 
تأثری که در حیات بدنی دارد همان اندازه 
قاپل ملاحظه است. اينها نظریة ادرا ک‌ناپذیری 
را نیز که بموجب آن وجدان «اپی‌فتومن» 
میباشد بطور قطع طرد میکنند و بعضی حتی 
موازنه و موازات روح و بدن "۲ را مورد تردید 
قرار میدهند. مخصوصا ماده که فلسقة مادی 
همه چیز و خاصه روح را نیز بوسیلة آن تییین 
میکند خود درست بیان نشده است. اگسر از 
کلمة ماده تمام مفهوم ذهنی آن را حذف کنند 
کلمه‌ای فارغ از معنی میماند که خود جز 
انتزاعی تحتق‌یافته و جز توهمی فلفی 
نخواهد بود. 

فلسفة تمودی !۱ - گذشته از فلسف روحی و 
مادی نظریه‌های دیگری نیز مسا روح را 
مطرح کرده و در صدد حل آن برآمده‌اند. هیوم 
و استوارت میل وجود روحی را که جوهر 


می‌باشد انکار ميکنند. بعقید؛ آنان آنچه وجود 
دارد نمودهای نفانی است. ایین دریاقت 
مکرر مطرح شده و مورد انتقاد قرار گرفته 
است. 

فلفة تقادی - مذهب نفادی کانت مسعتقد 
است که مسالة نفس و روح را نمیتوان با 
روحی یا مادی دانستن آنها جواپ داد. اما 
کانت حیات بعد از موت را بمثابة فرضی که 
وجدان اخلاقی آن را ایجاب می‌کند تلقی 
مینماید و آن را چون یک اصل موضوع عقل 
عملی قبول دارد. 

روحی و مذهب مادی هر دو را که مبتنی بر 
تبین امر عالی بوسیله امر سافل است بطور 
متاری متافیزیکی میداند و هر دو رارد 
میکند ی شصور پکهزوج از را 
نمی‌پذیرد. اما نظرية طرفداران مذهب روحی 
را با تفییر و اصلاحی قبول میکند و ابدیت 
ذهنی را عبارت از بقای بعد از موت در قلب 
کسانی میداند که ما را دوست میدارند و برای 
بزرگان بقای بعد از موت آنها را در خاطرةٌ 
جامعهٌ انسانی بعنوان مکافات برای آنها 
مپذیرد. 

فلسفهٌ شهودی - مذهب شهودی برگسون 
بطور کلی با مذهب مادی معارضه میکند. 
برگسون حتی نظریةٌ موازات روح و بدن را که 
بسیاری از طرفداران مسذهب روحصی 
پذیرفته‌اند نتقاد ميکند. دریافتی ۲۲ که وی از 
حافظه دارد در اين باب برهان عمدء او را 
فراهم میکند. چون اثر حیات نفانی از 
دستگاه جسم تجاوز ميکند, چون مفز اکتفا 
میکند به آنکه قسمت کوچکی را از آنچه در 
وجدان جریان دارد بوسیلة حرکات بیان و 
ترجمه کند. بقای روح بعد از موت ممکن و 
بلکه محتمل است. «الزام بر عهدة کسی است 
که‌انکار دارد نه آنکه آقرار میکند. زیرا یگانه 
دلیل اعتقاد به انطفاء روح و وجدان بعد از 
موت آن است که می‌بینند بدن پس از مرگ از 
هم فرومیریزد و متلاشی میشود و در صورتی 
که‌استقلال کامل روح از بدن نیز امری محقق 
باشد. این دلیل نیز دیگر ارزشی ندارد». ۲۳ (از 
کتاب «متافیزیک» فلیین شاله ترجمه 
عبدالحسین زرین‌کوب صص ۴۴ - ۵۱ا. 

|| پیغام خدای. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
آقرب الموارد). جرجانی در تعریفات گوید: 
روح به چیزی از علم غیب اطلاق شود که در 
دل به وجه مخصوص القاء گردد - انتهی. 
||نفخ. ||امر و کار نبوت. |احکم خدای و 
فرمان او. (متتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد). نزد فقها امر الهی است. (غیاث). 
|امسحبت. (منتهی الارب) (آن ندراج), 
||رحمت. (غیاث) (دهار). |[فرشته‌ای است 


روح. 
به صورت انان و به تن ملاکه. (منتهی 
الارب) (آنتدراج), فرشته‌ای که تنها در یک 
صف باشد و فرشتگان دیگر در یک صف. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی تهذیب عادل). |(در 
اصطلاح کیمیا گران, سیماب. چیوه. رجوع به 
سیماب شود. |انام پرده‌ای باشد از پرده‌های 
موسیقی. (برهان قاطع) (از لغت محلی شوشتر 
خطی). ||(اخ) قرآن, و سنه وله تعالي: 
« کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا». (قران 
۲ (منتهی الارب) (از غیاث). از جملة 
سی‌ودو تام قرآن یکی روح است آنجا که 
فرمود: «و کذلک اوحینا...». (نفائی الفنون). 
|اجبرئیل, و منه؛ «نزل به الروح الامین». 
(قسرآن .)1٩۳/۲۶‏ (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). نام جبرئل علیه‌السلام. (غیاث 
اللغات) (دهار): تزل الملائكة و الروح فیها 
باذن ربهم. (قرآن ۴/۹۷)؛ یعنی فرومی‌آیند 
فریشتگان و جبرئیل در آن شب به فرمان 
خداوند خویش, ( کشف الاسرار ج ۱۰ 


ص ۵۵۷). 

دوح کآنجا رسید پر بنهد. سنایی, 

مناقب اب و جد تو خوانده روح از لوح 

چو کودکان دبستان ز درج خط ابجد. 
سوزنی. 


هست فراش جد تو در خلد 
شهپر روح و زلف و گیسوی حور. ‏ سوزنی, 
روح از سما ه حرب علی گفت لا فتی 
الا علی چو شد ز علی کشته ذوالخمار 
| کنون‌همان منادی دوح است بر تو چست 
کزتست زنده نام حسین‌بن ذوالفقار. 

سوزنی. 
چه بود آن نفخ دوح وغل و روزه 
که‌مریم عور بود و روح تها, خاقانی, 
|[روح یاروح‌القدس ؟ .سومین از اقانیم ثلاثة 
ترسایان. رجوع به روح‌القدس شود. |اعیسی 
پیغامبر. (دهار). لقب حضرت عیی: (از 
منتهی الارب) (غیاث) (از ترجمان علامه 
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۱-میوان مذهب اصالت نمودها نیز اصطلاح 

کرد. 

12 - ۰ 

۳- نقل از کتاب «انرژی روحانی» تألیف 
برگون. ‏ 


14 - ۶5۳۲ 0: 


روج. 
تهذیب عادل) (شرفنامةٌ منیری) (از اقرب 
الموارد). روحاث: 


روح چون دم ز بحر روحانی 
زود پذرفت لطف ربانی. سنایی. 
روح را چون برد روح امین 
چرخ چارم فزود از او تزیین. سنایی. 


لاف از آن روح توان زد که به چارم فلک است 
نی ز یبروح که در تبت و یغما بینند. 
خاقانی. 
دوح. ۰(ع ص, اج روحصاء. مونث آزوح. 
یعنی آنکه میان دو پایش گشادگی داشته 
۷ .(از اقرب الموارد). رجوع به اروح شود. 
ت ۰ ()(ع مص) شبانگاه کردن و رفتن در 
ن‌. 0 (مصادر زوزنی). شبانگاه رفتن نزد 
کان. (متتهی الارب) (از قرب السواردا, 
|ابوی یافتن. رَوَح. (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی). در اقرب الموارد به 
این معنی ریح آمده: راح الشجر یراح ریحا؛ 
وجد الریع -آفهی. |اسخت جستن باد (تاچ 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). رَوَح. (تاج 
المصادر بهقی). |اجنبیدن باد. (دهار) (تاج 
المصادر ببهقی). ||باد خوش داشتن روز و 
خوش بودن آن. (از اقرب المسوارد). 
||سبک‌دست شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). در آقرب الموارد به این 
مسعلیی دج آمده: راحت یده لکنا یراح 
(ریا حَث - هی .| آسانی (رجمان 
علامه ترتیب عادل) (دهار) (مهذب الاسماء), 
آسانی درکاره (لفت محلی شوشتر خعطی). 
آسانی و ب‌خشایش. (مسهذب الاسماء), 
مهربانی. قال ال تعالی: «فروح و ریحان» 
(قران ۸۹/۵۶)؛ ای رحمة و رزق. (منتهی 
الارب). |ارحمت. (دهار) (ترجمان علامه 
ترتیب عادل) (اقرب المواردا. قوله تعالی: 
لانیأسوا من روح‌اه. (قرآن 4۸۷/۱۲ (از 
اقرب السوارد). ||راحت. (دهار) (اقرب 
الموارد). آسایش. (منتهی الارپ) (غیاث 
اللغات) (ترجمان علامه ترتیب عادل): 
روج و ریحان؛ آنایش و روزی, رجوع به 
||فرحت و تازگی. (غیات). شادمانی و فرح. 
(ازاقرب الموارد): و در هر نفی از ایين 
بشارت انسی و در هر روحی از این فتوح 
روحی بود. (جهانگشای جوینی). |ایاری و 
نصرت. ||عدل که شک‌ایت‌کننده را آسایش 
دهد. (از اقرب الموارد). || خنکی نسیم. 
(دهار) (غیاث). ||نسیم باد. (مهذب الاسماء) 
(از اقرب السوارد). باد نرم و خوش‌آیند. 
(متهی الارب). باد خوش‌آیند. (غیات). ننیم 
خنک. الفت محلی شوشتر خطی). 
-باروح؛ دلگدا. دلباز؛ جایی نوی با روح و 
صفا بود. (انیس الطالبین ص ۲۰۸). 


|ابوی خوش. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). |[روز خسوش. (دهار) (از سنتهی 
الارب). 

روح. [را(عص. 9 رائح. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به رائح شود. 

روح. ار ] (ع مص) فراخن و گشادگی 
میان هر دو پا در رفتن. غیر فحج که پیش 
پایها نزدیک و پاخنه‌ها دور نهاده رفتن است. 
(متهی الارب) (آندراج), گشادگی. گشادگی 
میان دو پا. مقابل فحَج. پالسنجدا فراخ نهادن 
پیش پاها از یکدیگر در گام زدن چنانکه 
پاشه‌ها به هم تزدیک باشند. ||(() مرغهای 
پرا کنده و متفرق یا مرغها که بسوی آشیاند 
بازگردند شبانگاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از معن اللفة). مونث آن رَوَحد. (متن‌اللفق). 

روح. (اخ) قصبه‌ای در فوشتج (خراسان) 
بوده است. رجوع به نزهةالقلوب چ انگلستان 
ج۳ ص۱۵۲ و ۱۵۳ و چ دبیرسیاقی ص۱۸۸ 
شود. 

روح. ((خ) ابن ابی‌بحر. نام پدر حسین‌بن 
روح یکی از نواب اربعةٌ حضرت حجت. 
رجوع به حسین‌ین روح و خاندان نوبختی 
تألیف عباس اقبال ص۲۱۴ شود.. 

روح. ((خ) ابن اسلم باهلی بصری, مکنی به 
ابوحاتم. وی از حمادبن سلمه روایت دارد. 
(از تاج العروس). 

روح. (غ) بسن جناح شامی, مکنی به 
ابوسعد. وی از مجاهد و اين یک از ابن عباس 
روایت دارد. (از تاج العروس). و رجوع به 
ابوسعد شود. 

روح. ((غ)۲ ابن حاتم‌ین قبیصتبن مهلب 
ازدی. از امرا و نیکوکاران و حاچب منصور 
عباسی بود. مهدی‌بن منصور او را ولایت سند 
داد و سپس او را به بصره و پس از آن به کوفه 
متتقل کرد. در زمان شارون الرشید به 
حکومت فلسطین گماشته شد و بعد معزول 
گردیدو به بغداد رفت و آنگاه که برادرش 
یزیدبن حاتم امیر افريقیه درگذشت وی پجای 
او به حکومت قیروان منصوب شد (۱۷۱ 
ه.ق.) و هم بدانجا درگذشت. وی به علم و 
شجاعت و دوراندیشی موصوف بود. (از 
اعلام زرکلی چ۲ ج۳ ص ۶۳). و رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ۲ ص ۴۰۶ و اعلام 
المنجد و فتوح‌البلدان بلاذری و البیان و 
السبین ج۲ ص۱۹۵ و عسیون الاخثبار 
(فهرست) و ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۱۴و 
لمقد لفرید ج۱ ض ۵۶ و ج ۲ ص ۴۳ و ۲۳۳ 
شود. 

روح. (اخ) ابن حارتبن اخنس. انیس‌بن 
عمران از او روایت دارد. (از تاج العروس). 

روح. (اخ) ابن حبیب ثعلیی. از صحابه 
است. وی از ابوبکر صدیق روایت کسرد و در 


۱۲۳۱۵  .حور‎ 


. (از تاج العروس). 
روح. ([خ) ابسن زنباع‌بن روح‌بن سلامة 
الجذامی. مکنی به ابوزرعه. حا کم‌فلسطین از 
قبل عدالملک مروان. متوفی به سال ۸۴ 
ه.ق.وی به صفت علم و عقل متصف بود. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص0۵۸). زرکلی 
گوید: :روح به گفتة بعضی: جزو صحابه بوده؟ ۰ 
عبدالملک‌بن مروان میگفت: «روح اطاعت 
مردم شام و دهاء مردم عراق و فقه مردم حجاز 
رابا هم داشت». وی را با عبدالملک و جز او 
داستانهایی است. از اعلام زرکلی چ۱ج ۱ 
ص ۳۲۷). و رجوع به الاصابة ج ۱ ص ۵۲۴ و 
الوزراء و الکتاب ص ۲۱ و ۲۲ و العقد الفرید 
(فهرست) و کتاب التاج (فهرست) و عیون 
الاخبار (فهرست) و البیان و التبیین (فهرست) 
و ابوزرعه شود: 
زوح. (اخ) ابن سیار, يا سیاربن روخ. بعضی 
او را از جملة صسحابه گفته‌اند. (از تاج 
العروس). 
روح. (اخ) ابن صالح همدانی. متوفی در 
۱ د.ق./ ۷۸۷ . در روزگار الهادی و 
آغاز روزگار هارون الرشید امارت موصل را 
داشت, سپس از طرف هارون بر صدقات 
بنی‌تفلب گماشته شد و سرانجام بدست آنان 
کته گردید. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص۳۲۸). 
(وح. ((خ) اببن عاند. محدث است و از 
بیالعوام روایت دارد. (از تاج المروس). 
روح. ((خ) ابن عبادة, علاء قیسی, مکنی به 
ابومحمد. تابعی و سحدث است. ابن‌الشديم 
گوید:روح‌بن عباده فقیهی است از اصنحاب 
حدیث. متوفی در بعد از 
کتاب‌السنن. (فهرست ابنالندیم). زرکلی آرد: 
روحین عباده مستوفی به سال ۲۰۵ ه.ق. 
محدئی نقه و کلیرالحدیث و از مردم بصره 
بود. کتابهایی در باب سنن و احکام نوشت و 
تفسیری نیز فراهم آورد. احمدین حبل و 
امامان دیگر از وی روایت کرده‌اند. (از اعلام 
زرکلی چ۱ ج۱ ص۳۲۸). و رجوع به سيزة 
عمربن عبدالعزیز ص ۱۳۳ و عسیون الاخبار 
ج۱ ص۵۲ و ۳۲۸و المصاحف ص ۳۱۸۱ و 


«جابیه» حضور داشت. 


۰ «.ق.او راست: 


تاج العروس ذیل روح شود. 

زوح. ((خ) اين عبدالاعلی, مکنی به ابوهمام. 
او را پنجاه ورقه شعر است. (از الفهرست 
ابن‌الندیم). و رجوع به ابوهمام روح شود. 
روح. ([خ) ابن عبدالمژمن بصری, مکنی به" 
ابوالحسن. مولای هذیل بود. (از تاج 
لعروس) ابنالنديم در الفهرست کتاب وقف 


۱-در فتوحالبلدان بلاذری بفتح راء آمده 
است. 

۲- صاحب تاج العروس گوید وی بنابر امح 
اقوال از تابعین بوده است. 


۶ روح. 


تام را از تألیقات وی برشمرده است. 

روح. ((خ) این عیید شامی, مکتی به 
ابویحیی. تابمی و محدث است. 

روح. (اخ) ابن عصام‌ین یزیدین عسجلان, 
معروف به جر و مکنی به ابویعلی يا ابويزید. 
وی از هشیم و اببن علیه و دیگران رولیت 
دارد. (از ذ کر اخبار اصبهان ج۱ ص ۳۱۴). و 
رجوع به همین کتاب شود. 

روح- ((خ) ابن عطاءین ابی‌میمونة بصری. 
محدث است و از پدرش روایت دارد. (از تاج 
میا 

روح. (اخ) این عنبسین سعید. بخاری در 
تاریخ کبیر خود از وی حدیث نقل کرده است. 
(از تاج العروس), . 

روح. (اخ) اپن غطیف نقفی. محدث است و 
از عمربن مسصعب روایت دارد. (از تاج 
العروس). 

روح. ((خ) ابن فرج حرمازی. مکنی به 
ابوحاتم. محدث است. محمدبن قاسم از او 
روایت دارد. رجوع به المسوشح ص ۱۱۶ و 
۷ شود. 

روح. (() ابن فضل بصری, نزیل طائف. از 
حمادبن سلمه حدیث شنید. (از تاج العروس). 

زوح. (اخ) ابن قاسم عنبری بصری. محدث 
است و از ابن ابی‌نجیح روایت دارد. (از تاج 
العروس). 

زوح. (اغ) اين مسافر مکنی به ابوبشیر. وی 
از حماد روایت دارد. (از تاج العروس). 

زوج. (اخ) ابن مسبب کلیبی بصری, مکنی به 
ابورجاء, تابعی است. وی از ثابت حدیث 
شنید و مسلم از او روایت دارد. (از تاج 
العر وس). و رجوع به ابورجاء روح شود. 

روج. ((خ) ان ییزیدین بشیر, از پدرش 
روایت کرد و اوزاعی از او روایت دارد و از 
شامیان بشمار است. [از تاج العروس)؛ 

روح. (!خ) اين ساریبا یسارین روح. نام 
یکی از صحابه است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). شاید همان روح‌ین سیار باشد. رجوع 
به روح‌بن سیار شود. 

روح‌آباد. (ٍخ) دهعی است از دهسستان 
رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین 
واقع در ۴۲هزارگزی باختر معلم‌کلایه و 
۵۲هزارگزی راه عمومی. در دامنه واقع است 
و آب و هوایی محدل دارد. سکنه آن ۶۲ تن 
است که مذهب تشیع دارند و به لهجة تاتی 
فارسی سخن می‌گویند. آب آن از رودخانة 
خارارود تأمین میشود و محصولش غلات و 
چغندر قند و زغال‌اخته و لینیات و شغل 
مردم زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج۱). 

روحآباد. ((خ) دهعی است از دهسستان 


ریوند بخش حومه از شهرستان نیشابور, واقع 
در ۶ هزارگزی باختر نیشابور. منطقه‌ای است 
جلگه‌ای و آب و هوایی معتدل دارد. سکنة آن 
۶ تن است که مذهب تشیع دارند و به ترکی 
و فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات 
تأمین میشود و محصولش غلات و شفل مردم 
زراعت و مالداری است و راه اتومپیلرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
روح‌آباد. (ج) دهی است از دهمتان 
دربقاضی بخش حومهٌ شهرستان نیشابور 
واقسم در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
نیشابور. منطقه‌ای است جلکه‌ای و هوایی گرم 
دارد. سکة آن ۶ تن است که مذهب تشیع 
دارند و به ترکی و فارسی سخن میگویند. آب 
آن از قنات تأمین میشود و محصول آن 
غلات, و شغل مردم مالداری است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
روج‌آباد. ((خ) تام محله‌ای است به مغرب 
سمرقند» و قیر تیمور در مدرسة محمد سلطان 
نواده تیمور به همان محله, و قبر مسحمد 
سلطان نز به همان مدرسه است. (بادداشت 
مولف). 
روح آسوده. [د /3] (نسف مرکب) 
فارغ. (ناظم الاطباء). آسوده‌خاطر. ||کنایه از 
مرده و میت. (ناظم الاطباء), 
روحا. [ر ] ((خ) در منتهی الارب روحاء و 
در معجم البلدان روحا (مقصور) امده است. 
دهی است از مضافات رحبه شام. (منتهی 
الارب). از قرای رحبه است و مردم آن روحا 
(مستصور) تلفظ میکنند و منسوب بدان 
روحانی است. (از معجم البلدان). 
روحا. (اخ) یا روها". نامی است که عربان به 
شسهر دس دادنسد و ارامسنه آن را اوررا؟ 
مینامیدند و بعقید؛ عربان قدیمیترین شهر 
آسیاست و ا کون این شهر را اورفا نامند. 
رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۶۲۹ 
شود. 
روحاء .[] (ع ص) مونت آزوح. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد). ج» دج. (اقرب 
الموارد). زنی که در رفتن دو پای ار از هم 
گشاده‌باشد. ااکاسة نزدیک‌تک. (سنتهی 
الارب) (آشدراج). قصعة روحاء؛ کاسه‌ای که 
گودی آن کم باشد. |) شترمرغ را گویند 
بسیب گشادگی میان دو ساق وی. (از اقرب 
الموارد)؛ 
روحاء . [ز] ((خ) مسوضعی است میان 
حرمین بر سی يا چهل میل از مدینه. (سنتهی 
الارب). جایی است از اعمال فرع در فاصلا 
چهل روزء و بقولی در سی‌وشش و بقول دیگر 
در سی روز از مدیند. در این محل بود که 
«تبع» هنگام برگشتن از جنگ اهل مدینه 


پقصد رفتن به مکه, فرودآمد و استراحت کرد 


روحانی. 
و بهمین مناسبت «روحاء» نامیده شد, و 
منسوب به آن روحاوی است. زنی اعرابی 
گویث 
و آن حال عرض الرمل و البعد دونهم 
فقد یطلب الانسان ما لیس رائیا 
یری اه آن القلب اضحی ضمیره 
لما قابل الروحاء والعرج قالیا. 
(از معجم البلدان). 
روحاء . [ر) ((خ) شهری است که فراء از آن 
نام رده است. (منتهی الارب). 
روحاء . [ر] ((خ) دهی است از مضافات نهر 
عیسی. (منتهی الارب). از قرای بغداد بر 
ساحل نهر عیسی نزدیک سندیه. وال اعلم. 
(از معجم الیلدان). 
روحاء ۰](اخ) دهی است از مضافات 
رحبة شام. درجوع به «روحا» و منتهی الارب 
شود. 
روحات. [ر](ع!) ج روست. (از اقرب 
الموارد). بوهای خوش. ||بادهای خنک. 
||آسایشها و خوشها. (غیاث) (آنندراج). و 
رجوع به رَوحة شود. 
روحان. [] ((ج) موضی است به بلاد 
بنی‌سعد. (منتهی الارب). گویند دورترین بلاد 
بنی‌سعد است. و بقول دیگر زمین و وادیی در 
یمامه است. جریر گفته است؛ 
ترمی بأعینها نجداً و قد قطمت 
بین السلوطح و الروحان صوانا 
با حبذ جبل‌ریان من جبل 
و حبذا سا کن‌الریان من کانا. 
(از معجم البلدان). 
روحافاء ((خ) يا روحانی. قدیس قریاقوس, 
اصل وی از کورتوس بود. در فلطین به زهد 
و عبادت پرداخت. (از اعلام المنجد). 
روحانی. [نیی] (ع ص نسبی) " مضوب 
به روح یعنی آنچه از مقولة دوح و جان باشد. 
جایی که میگویند این چیز روحانی است بضم 
و فتح هر دو خوانده‌اند. و در لفظ روح بفتح یا 
ضیم راء در حالت نسبت. الف و نون 
می‌افزایند. (از غیاث). مضوب به روح. (از 
المنجد) (ناظم الاطباء: 
آن پیکر روحانی بنمای به خاقانی 
تا دیدة نورانی بر پیکرت افشانم. خاقانی, 
چرخ اطلس سزدش جامةً عیدی که در او 
نقش روحانی بر استر آمیخه‌اند. خافانی. 
رواق چرخ همه پر صدای روحانی است 
در آن صدا همه صیت وزیر عرش‌جناب. 


خافانی. 

پیکری چون خیال روحانی 
تازه‌رویی گشاده‌پیشانی, نظامی. 
8۰ - 2 ۵۵۰ - 1 
هیانا٩‏ - 3 


روحانی. 


دگرباره چو شیرین دیده برکرد 
در آن تمثال روحانی نظر کرد. 
با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی 


نظامی. 


کالتماس تو بجز راحت تفسانی نیست. 
سعدی. 
تاکی ای پوستان روحانی 
گله‌از دست بوستانبانت. سعدی. 
ِ عالم روحانی؛ عالم عقل ر نقس و صور 
است و آن محیط به عالم افلا ک‌و عالم انلااک 
محیط به عالم ارکان است. مقابل آن عالم 
جسمانی است که عبارت از فلک محیط و 
مافهاست از افلا ک‌و عناصر. (از رسالا 
اخوان الصفا ج۳ ص۳۳۹و کشسافف 
اصطلاحات القنون چ‌هند ص ۱۰۵۳ بنقل 
فرهنگ علوم عقلی تأیف سجادی ص ۳۴۶). 
ورجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و 
حکمة الاشراق ص ۱۳ و ۳۰۸و حاشیا 
ص ۲۴۲ و ۲۴۳ شود. 
| پارسا و اهل صفا.(ناظم الاطباء). | صاحب 
دوح و جان, و کذلک اللسبة الی السلک و 
الجن. ج. روحانیون. (سنتهی الارب). آنچه 
روح داشته باشد. (از اقرب السوارد). ||در 
تداول کنونی فارسی‌زبانن, به عالم و فقیه و 
طالب علوم دینی اطلاق میشود. رجوع به 
روحانیان و روحانیون شود. || آدمی و پری. 
و گفتاند آنکه خود روح باشد نه تن مانند 
فرشتگان و پریان. و صاحب «صراح» گوید: 
روحانی فرشته و پری است و هر شی» 
ذیروحی را نیز روحانی گویند و جمع آن 
روحسانیون است. (از کشاف اصطلاحات 
الفشون چ استانبول ج ۱ص ۶۰۵). 
روجائیان؛ خ فارسی روحانی است. 
(آنندراج). فرشتگان و پریان. (غیاث). 
پنی‌جان, یا جنیان برادران دیوان و پریان. 
ملائکه‌ای که موکل کوا کب سبعه‌اند. (لقت 
شوشتر خطی)* 
توانه آنی کز کفت روحانیان شکر خورند 
قدر خود بشناس و قوت از خوان و خان کس مخور. 
خاقانی. 
صیدگه شاه جهان را خوش چراگاه است از آنک 
لخلخة روحانیان بینی در او بعرالظیا, 


خاقانی. 
تنیده تتش بر رصدهای دور 
به روحانیان پر جسدهای نور. 
نظامی (از آنندراج). 
پیشکش خلمت زندانیان 
محتسب و ساقی روحانیان. نظامی. 


- |[کنایه از معشوقه‌ها و یاران و اهل صفاء 
ای باد | گربه گلشن روحانیان روی 
یار عزیز را برسانی دعای یار. 

- روحانیان عشق؛ کسانی که عشق روحانی 
و افلاطونی ورزند* 


سعدی. 


بهر بخور مجلس روحانیان عشق 
سازیم سینه مجمر سوزان صبحگاه. خاقانی. 
- ||اوتاد و مردمان مقدس و مرتاضان. (از 


لغت محلی شوشتر خطی). 
- روحانی‌روی؛ آنکه روبی زیبا و روحانی 
دارد همچون ملکوتیان: 
من بودم و آن نگار روحانی‌روی 
افکنده در آن دو زلف چوگانی گوی. 

خاقانی. 
- طب روحانی؛ معالجة بیمار با کم کردن 
پعضی اعراض نفسانی و افزودن بعضی دیگر. 
(یادداشت مولف). 


|ادر اصطلاح کیمیا گران. روحانی بمنی 
سیماب و جیوه است. روح نیز بهمین مسعنی 
گویند.رجوع به سیماب شود. 
روحانی. (ز نیی] (ع ص نسبی) منسوب 
ی 
باشد. یعنی از مقولً آسایش و نسیم است در 
لطافت و پا کیزگی .و جایی که گویند این چیز 
روحانی است بضم و فتح راء هر دو خوانده‌اند 
و در لفظ روح بفتح یا ضم راء در حالت نسبت 
الف و نون می‌افزایند. (از غیاث). باروح و 
خوب و نیک و مطبوع و پسندیده. اناظم 
الاطباء), 

-مکان روحانی؛ جای پاک‌و پا کیزه و 
باصفا.(ازناظم الاطیاء). 

||منسوب به رَوحاء که نام قریه‌ای است. (از 
لمنجد) (از متن الفق). رجوع به روحاء (از 
قرای رحبة شام) شود. 
روحانی. (اخ) شاعری باستانی است و از 
او شواهدی در لغت‌نامة اسدی آمده, از جملةٌ 
آنها اين بیت است: 

عزیز و قیصر و فقفور را بمان که ورت 

نه شار ماند نه شیرج نه رای ماند نه رام. 

(ز لفت فرس چ عباس اقبال ص ۱۵۶). 


روحانی. (ر) (ل) علی‌بن محمدین سلامة. 


روحانی مقری رحبی, مکنی به ابوالحسن. از 
اصحاب حدیث بود. رجوع به علی‌بن محمد و 
معجم البلدان ذیل «روحا» شود. 
روحانیات. آنی یا ] (ع ص. 1 روحانية. 
رجوع به روحانية شود. 
عالم روحانیات؛ عالم عقول و نفوس 
مجرده. (فرهنگ علوم عقلی سجادی ص 
۱ و رجوع به عالم روحانی (فیل 
روحانی) شود. 
روحانیان. ([ مرکب) رجوع به روحانی 
بضم راشود. 
روحانی بخارایی. (ي ب] ((خ) اسیر 
روحانی, از افاضل روزگار و شاعر قرن هفتم 
بود. در منتخب التواریخ تالیف عبدالقآدربن 
ملوکشاه بنداونی (ج۱ ص۶۵) دربارة 


شمی‌الدین الحمش, حوادث سال ۶۲۴ ه.ق. 


روحانی تفرشی. ۱۲۳۱۷ 


چنین آمده است: هم در این سال امیر 
روحانی... در حادثهة چنگیزخان از بخارا به 
دهلی آمد و در تهلیت فتوحات قصاید غرا 
گفت.از آن جمله این ابیات است: 

خبر به اهل سما برد جیرئیل امین 

ز فتحنامة سلطان عهد شمس‌الدین 

که‌ای ملائکة قدس آسمانها را 
بدین بشارت بندید كلة آذین 

که‌از بلاد ملاحد شهنشه اسلام 

گشادبار دگر قلعه‌ای بهشتا 
این قصیده نیز از اوست: 

قصهُ خویش از زبان قلم 

کرده‌ام یاد در بیان قلم... 

گرچه پیوسته در میان ضرر 

داردم نفع بیکران قلم 

آخر احوال من نگوید کس 

پیش صاحب. مگر زبان قلم 

خواجه منصور بن سعید, کز اوست 

تیز بازار امتحان قلم... ۲ 

پیداست که این روحانی که ظاهرا از مردم 
بخارا بوده و در فت مفول از آنجا بیرون آمده 
و در ۶۲۴به دهلی رفته است جز روحانی 
سمرقندی مداح بهرامشاه غزئوی بوده است. 
زیرا که اگردر آخرین سال سلطنت وی یعنی 
در ۵۳۸ او را ستوده باشد بید میماید ۷۶ 
سال پس از آن هم زیسته باشد. و رجوع به 
فرهنگ سخنوران و منتخب السواریخ 
صفحات مذکور و تعلیقات سید نفسی بر 
لباب‌الالباب چ ۱۳۳۵ ص ۷۳۲و ۷۳۳ شود. 
رو حانیت. انی ی ) (ع مص جعلی, [مص) 
در تداول فارسی‌زبانان بمعنی روحانی و 
معنوی بودن است. تقدس و پا کی‌و پارسایی, 
(از ناظم الاطباع), رجوع به روحانی و 
روحانية شود. 

- جامعهُ روحانیت؛ گروه پیشوایان دینی. 
روحانیان اسلام. 
روحانی تبریزی. اي ت) (غ) از 
سخنوران عهد سلطان حسین بایقرا (اوایبل 
قرن دهم) بود. این دو بیت از اوست: 

گفتم روم ز کویش..بگرفت اجل ره من 

تگر چهاست در ره بچارهآدمی را 

زحمت شانه مده, منت آیینه 

روی آراسته راباز چه می‌آرایی؟ 

(از مذکرة روز روشن, از دانش‌مندان 
آذربایجان تألیف تربیت ص ۱۶۱). 
روحانی تفرشی. (ي ات را (ع) 
غلامرضا پسر شکرائه متخلص به آزادی. در 
سال ۱۳۱۴ ه.ق.در تهران بدا آمد. بیشتر 
اشعار او انتقاد از نقایص اوضاع اجتماعی 
است و دیوان فکاهیات او به چاپ رسیده 
است. در روزنامةٌ فکاهی امد که متعلق به 
آقای کاظم اتحاد بود اصعار بسیار از او به 


۱۳۳۸ روحانی سمرقندی. 


امضاء «اجنه» چاپ شده است. اين اشعار از 
اوست: 
ما بدین در ز پی خوردن سور آمده‌لیم 
نه پی فاتحه اهل قبور آمده‌ایم 
خوردنی هرچه بود زود بیاور به حضور 
کزپی خوردنش | کنون به حضور آمده‌ایم... 
از شکم نیست چو نزدیکتر آمروز به ما 
به پذیرایی آن از ره دور آمده‌ایم... 
بهر ما هیچکی رقعذ دعوت ننوشت 
قدغن شد که بياييم بزور آمه‌ایم 
لذت از چشم نبردیم و تمتع از گوش 
اندر اين عالم هستی کر و کور آمده‌ايم. 
شب عید است و گرفتار زن خویشتنم 
داد از دست زنم 
اوست جفت من و من جفت ملال و محنم 
داد از دست زنم 
هم کرپ ژرژه ز من خواهد و هم چادر وال 
مد و فرم امسال 
خود نه شلوار به پایم نه لباسی به تنم 
داد از دست زنم... 
بای من مانده چو خر در گل و دل گشته پریش 
او به فکر قر خویش 
گویدم عطر بخر تا که به زلفم بزنم 
داد از دست زنم 
مشهدی باقر هیزمشکن امروز زنش 
رخت نو کرده تتش 
من نه کمتر ز زن باقر هیزمشکنم 
داد از دست زنم... 
گفت‌بهر سر طاسم تو کله گیس بخر 
مد پاریس بخر 
گفتمش از همه کس لات‌تر آمروز منم 
داد از دست زنم... 
(از ادببیات معاصر تألیف رشیدیاسمی 
صص ۵۴ - ۵۵). و رجوع به همین کتاب و هم 
سخنوران نامی معاصر تألییف جترقتی او 
سخنوران ايران در عصر حاضر تالیف مسحمد 
اسحاق و فرهنگ سخنوران خیامپور شود. 
روحانی سمرقندی. زي س م قّ] ((خ) 
ابویکربن محمدین علی روحانی. از شاعران 
استاد قرن ششم است. نعت و اسم و نسب او 
راعسوفی در لباب الالباب (ج۲ ص ۲۸۲) 
«الاجل الافضل تاج‌الحکماء عطارد المانی 
ابوبکر: پن محمدین علی الروحانی» آورده 
است. اذر در آتشکده (ص ۳۳۳) و هدایت در 
مجمع القصحاء (ج۱ ص ۲۴۰) نیز گویا به 
پیروی از عوفی اسم او را ابوبکرین محمد 
گفته‌اند. دولتشاه در تذکرة الشعراء (چ هند 
ص ۶۹) او را شا گردرشیدی سمرقندی شاعر 
مشهور اوایل قرن تشم دانسته است. و ایین 
هیچ مستبعد به نظر نمی‌آید. تذکره‌نویسان بعد 
از ار هم بر همین متوال رفته و همه آنان جسز 
عوفی که اشاره‌ای به صولد او ندارد. وی را 


سمرقندی دانه‌اند. از سال ولادت و وفات 
او اطلاعی در دست نست لیکن بسبب 
شا گردی‌رشیدی سمرقندی شاعر اواخر قرن 
پنجم باید چنین پنداشت که دوران حیات او 
نیمه ارل قرن ششم بوده, و در این صورت 
مداحی او از یمن‌الدوله بهرامشاه (۵۱۲ - 
۷ .ق.)درست به نظر میرسد. عوفی او را 
مداح بهرامشاه دانسته و آذر و هدایت مدح 
سلاطین دیگری را به وی نبت داده‌اند. از 
آنجمله «آذر» گفتد است که او مداح سلطان 
محمد خوارزمشاه نیز بود. علاءالدین مسحمد 
خوارزمشاه چنانکه میدانیم از سال ۵۹۶ 
«.ق. سلطنت خوارزم یافت و بیار مستبعد 
است که روحانی تا دور؛ ایين سلطان زنده 
مانده باشد و شاید سلاطین خوارزمشاهی 
مقدم بر او را مدح کرده باشد. ابیاتی که از 
روحانی سمرقندی بر جای مانده دلیل قاطع 
بر استادی و مهارت او در شعر و لطف طبع 
وی در تفزل و غزل و توصیف است. از اشمار 
اوست این چیستان که در تشبیه و توصیف 
قلم ساخته است: 
چیست آن مرغی که چون منقار او تر میشود 
چشم و گوش اهل معنی درج گوهر میشود... 
تا بدست اید سخن را اب حیوان در جهان 
همچو ذوالقرنین اندر تیرگی در میشود 
عقل جادوکار دوراندیش رنگآمیز را 
بند کردن باد را از وی مصور میشود... 
او چه غواص است یارب زانکه چون او غوطه خورد 
نور جان در بحر ظلمت آشناور میشود... 

ف 
ای بنا گوش‌تو داده ماه را نور و صفا 
سرو مشکین‌طره‌ای و گلبن سیمین‌قفا 
حلقة زلفت برنگ و شعلهة نورت بروی 
تیرگی رامایه آمد, روشنی را کیمیا 
هست نقاش از هوای روی تو دست بهار 
گشت عطار از کمند زلف تو باد حبا 
آسمانی, بهر آن سیمابگون بندی کمر 
آفتابی, بهر آن زنگارگون پوشی قبا 
تا ترا روی چو خورشيد است ما را عار نیست 
همچو نیلوفر در آب دیده کردن آشنا 
چشم جز در چهرء خوب تو نگشاید خرد 
از برای آنکه تو ماهی و او مرد‌گیا 


۱ ای ز بهر جان خلقی پیدل و خسته‌جگر 


چشم بی‌آب تو داده آب شمشیر جقا... 

(از تاریخ ادبیات در ایران تألیف صفا ج۲ 
صص ۶۱۰ - ۶۱۴ به اختصار). و رجوع به 
مسجعع الشصحاء چ سنگی ج۱ص ۲۳۰ و 
تذکرة دواتشاه چ هند ص٩۶‏ و آتشکد؛ آذر 
چ سیدجعفر شهیدی ص ۳۴۱ و لباب‌الالباب 
چ لیدن ج۲ ص ۲۸۲ و تعلیقات سعید نفیی 
پر لباب الالباب چ ۱۳۳۵ صص ۷۲۸ - ۷۳۳ 
و فرهنگ سخنوران تألیف خیامپور و قاموس 


روح اعظم. 
الاعلام ترکی ذیل روحانی شود. 

روحانی شیرازی. (ي شی ] ((خ) میرزا 
علی‌ین میر عبدالوهاب ییزداننی‌بن وصال 
شیرازی. بال ۱۲۵۷ « .ش. در ثیراز بدنیا 
آمد. وی در ادب و خط و نقاشی ماهر بود. به 
بسملی سفر کرد (۱۲۸۸ هاش.او با 
ن_جفقلی‌میرزا در آن نواحی به سیاحت 
پرداخت و آنچه را دیده بود بعنوان «سفرنامه» 
نوشت. پس از آن بار دوم به هند رفت (۱۲۹۷ 
انشا و بزگشت؛ او رانشت: نظم بینوایان 
ویکتور هوگو, و گلشن وصال در شرح 
خویشاوندان خود یعنی اولاد وصال. این 
اعار از اوست: 

پنهان بزیر زلف چو رخار میکنی 

روز مرا سیه چو شب تار میکنی 

شب عهد میکنی که دهی بوسه‌ام بروز 

چون روز یادت آورم انکار میکنی 

از هجر نقطة دهن خویشتن مرا 

سرگشته تا به چند چو پرگار میکنی؟ 

و رجوع به آثار عجم فرصت شیرازی چ 
۵ ص ۳۶۴ و طرائق الحقایق و گلشن 
وصال صص ۵۲۰- ۵۲۲و ريحانة الادب چ 
۲ص ٩۷‏ و سخنوران نامی معاصر ج۲ صص 
۹ - ۱۴۱ و الذریعه ذیل دیوان روحانی 
شیرازی و فرهنگ سخنوران شود. 
روحانیون. [نی بو ] (ع ص, !) ج روحانی, 
(منتهی الارب) (از مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد. ج روحانی در حالت رفع. فرشتگان 
وپریاد نهذ اسان روخانبان: 
روحانیین. رجوع به روحانی و روحانیان 
شود. ||در اصطلاح فارسی‌زبانان, علما و فقها 
و طلاب علوم دینی. روحانیان. روحانیین. و 
رجوع به روحانی و روحانیان و روحانیین 
شود. 

روحانیة. انی ی ](ع ص نسبی) مونث 
روحانی. ج» روحانیات. |[(مص جعلی, 
(مص) مذهب قائلین به غیرمادی بودن نفس. 
(از المنجد). و رجوع به روحائیت شود. 
روحانیین. [نی بی ) (ع ص,.!) ج روحانی 
در حالت نصب و جر. رجوع به روحانی و 
روحانیان و روحانیون شود. 

روح اعظم. [ح 1ظّ] (اخ) جبریل علیه 
السلام. (آنندراج) (غیاث اللغات). ||امر 
اعلای حق و عقل اول است و از آن به ملک 
مقرب هم تعبیر شده است که مشتمل بر 
ملائْکة بسیاری است که جنوداله‌اند. (فرهنگ 
علوم عقلی سجادی ص ۲۸۱). جرجاني در 
«تعریقات» گوید: دوح اعظم که روح انسانی 
است مظهر ذات الهی از حیث ربویت اوست 
و بهمین سبب کسی نمیتواند بدان احاطه کند 
یا بدان پرسد, کنه آنرا جز خدای‌تعالی کنس 
نمیداند و بدین مطلوب کسی جز او نمیرب 


روح‌افزا. 


آن عقل اول و حقیقت محمدی و نفسن واحده 
و حقیقت اسمائیه, و نختین موجودی است 
که خدا آن را په صورت خود آفرید و نیز 
خلیفة | کبرو جوهر نورانی است که جوهریت 
آن مظهر ذات و نورانیت آن مظهر دانش 
ارست. و به اعتبار جوهریت, نفس واحده. و 
به اعتبار نورانیت. عقل اول نامیده شود. و 
همچنانکه روح اعظم در عالم کبیر مظاهری و 
نامهایی از قبیل عقل اول, قلم اعلی, نورء 
نفس کلی, لوح محفوظ و جز آن دارد در عالم 
صفیر انانی نیز مظاهر و نامهایی پر حسب 
ظهورات و مراتب در اصطلاح اهلاله و جز 
آنان دارد و آنها عبارتند از سر, خفاء. روح» 
قلب. کلمه, روع, فژاد. صدر. عقل و نقس. (از 
تعریفات جرجانی). || خدای‌تعالی. (از اقمرب 
الموارد). 
روح‌افزا. [1] نف مرکب) روح‌اقزای. 
روح‌فزا. چیزی که بر زندگانی بیفزاید و 
زندگانی را دراز کند.(ناظم الاطباء), فزایندة 
دوح. روح‌پرور. جانبخش. شادی‌بخش. 
مفرح: 

نگر به صورت خضر و به سيرت الیاس 
که‌یافتند زیر آن حیات روح‌افزا. . مولوی. 
سمنش روح‌افنزای دل اتسیان. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۲۸). و رجوع به 
روح‌افزای و روح‌فزا شود. ||([ مرکب) قسمی 
شیرینی. قسمی از حلویات. 
روح‌افزا. [1]((خ) دهی است از دهستان 
حومدٌ بخش مرکزی شهرستان دماوند متصل 
به راه دماوند و تهران. منطقه‌ای کوستانی و 
سردسیر است. سکن آن ۴۵۸ تن است که 
مذهب تشیع دارند و به لهجة فارسی تاتی 
سخن میگویند. آب آن از رودخانة تاررود 
تأمین میشود و محصولش شلات و لوبیا و 
سیب زمیلی و ببنشن و قیسی و میوه‌های 
گوناگون, و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج (). 
روح‌افزای. [] (نف مرکب) روح‌افزا. 
رجوع به روح‌افزا شود: 

گهی به «بست» در این بوستان طب‌افزای 
گهی‌به بلخ در آن باغهای روح‌افزای. 


فرخی. 

عقل رامشگری است روح‌افزای 
عدل مشاطه‌ای است ملک‌ارای. ‏ سنایی. 
گرکشتنيم چنان کش از بهر خدای 
کزبنده شنیده باشی ای روح‌افزای 
زآن میگون لب و زآن مه جانفرسای 
مستم کن و آنگه رگ جانم بگشای. 

خاقانی. 


حیات‌بخش روح‌افزای و طرنا ک دلگشای. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲). و رجوع یه 
روح‌فزا شود. 


روح)لاحفه. (حل أجن ن](ع[مرکب) در 
تداول قلندران, قسمی بنگ و چرس سخت 
قوی, و از «اجنه» بغلط ج جن اراده شده 
است. نوعی از مخدرات که درویشان خورند 
و از بنگ و پاره‌ای مخدرات دیگر کنند. و 
اقسام بنگ جنون آرد. (یادداشت مولف). 

روحالارواح. (خل آز) (ع1سرکب) 


اصطلاحی است در موسیقی. 

روح الاعظم. [حل اظ ] (لج) رجوع به 
روح اعظم شود. 

روح)لالقاء ۰ (حل |] ((خ) رجوع به روح 
القاء شود. 

روح الالهی. (حل الا هیی ] (ع 1[ 
مرکب) رجوع به روح الهی و حکمت اشراق 
ص ۲۰۱ شود. 


روح الامین. (حل | ((ع) جبرئیل 
علیه‌اللام. روح نام جیرئیل و امین صفت 
اوست. و خطاب «امین» از آن یافت که انچه 
از کلام خدا میشنید بعینه پیش پیغمبر ادا 
میکرد. (از غیاث) (از آنندراج). روح‌القدس, 
ناموس اکبر, رجسوع بسه روح آمین و 
روح‌القدس و روح قدسی و ناموس اکیرشود: 
نزل به الروح الامین, علی قلبک لتکسون من 
المتذرین. (قران ۱۹۳/۲۶ و ۱۹۴)؛ یعنی 
فرودآورد آن را (قرآن را) آن دوح استوار 
جبرئیل, بر دل توء آن را تا تو از آ گاه‌کنندگان 
باشی و از ترسانندگان. ( کشف الاسرار ج ۷ 
ص ۱۵۳). 
گفتم‌که بر چه آمد روح الامين در او 
گفتابر آن دلی که در او بود زیب و فر. 
ناصرخسرو. 
چو بر منبر جد خود خطبه خواند 
نشیندش روح الامین پیش منبر. 
ناصرخسرو. 
صد چو مسیح زنده ز انفاسش 
روح الامین تجلی پندارش. 
شود هر دعایی که بر وی کنند 
به امین دح الامین مستجاب. 


ناصرخسرو. 


سوزنی. 
سالکان خدمت تو زیر عرش 
رهنمایانند بر دوح الامین. خاقانی. 
ماتم‌سرای گشت سپهر چهارمین 
روح الامین به تعزیت افتاب شد. خاقانی. 
گوی‌گریبان توء چون بنماید فروغ 
زرین‌پروز شود دامن روح الامین. ‏ خاقانی. 
نام احمد چون حصاری شد حصین 
تا چه باشد ذات آن روح الامین  .(‏ مولوی. 
روحالامین‌خان. (حل 1] ((ج) رجوع 
به روح بلگرامی شود. 
روح لا نسانی. (خل انیی] (ع [مرکب) 
رجوع به روح انسانی و تعریفات جرجانی 
شود. 


روح الحذامی. (حلْ جْ] ((خ) رجوع به 


روح‌القدس. ‏ ۱۲۳۱۹ 
روحین زنیاع شود. 
روح‌الحياة. (خل ح](ع [مرکب) رجوع 
به روح حیات شود. 
روح الحیوانی. ال ح ی نی‌ی | (ع1 
مرکب) رجوع به روح حیوانی و «روح» و 
حکمت اشراق ص ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۶۸ و 
۳ تعریفات جرجانی شود. 
روح‌الدین. [خذدی] ((خ) مسحمدین 
ند من عربشاه. واعظ و عالم و 
جامی . " بل . ران و ناشر احادیث رسول 
خدا بود. ر از زهد و معرفت نصیبی تمام 
داشت. او راست: کستابی در تصرسل, و نیز 
تعلیقاتی فراوان و مجموعات و امالی داشت. 
وی در صفر سال ۷۳۴ « .ق. درگذشت و نزد 
پدرش دفن گردید. (از شدالازار ص ۳۲۰). و 
رجوع به همین کتاب صفحه مذکور و حاشية 
همان صفحه شود. 
روح‌الدین. (خد دی] (اخ) (فیخ) 
محمدبن شیخ جلال‌الدین طیار. متوفی در 
آغاز قرن هشتم. دانشمندی صالح بود. او 
راست: کتابی در کلام و شرح المصباح تالیف 
قاضی ناصرالدیین. (از شدالازار ص ۲۱). و 
رجوع به همین کتاب صفحه مذکور و حاشیٌ 
همان صفحه شود. 
روحالدین. [حسلد دی ] ((خ) (سید) 
مرتضی‌بن تاج‌الاین. دانشمندی خداپرست 
بود و از صاحبان بدعت و گمراهی کتاره 
میگرفت و به فر گرفتن دانش و تلاوت قرآن 
و پند دادن بندگان میبرداخت تا آنکه به مقام 
ولایت رسید و از اولاءال گردید. وی بسال 
هفتصد و...۲ درگذشت. (از شدالازار), 
روح القاء ۰ (ح] ((خ) یسعنی آنکه علم 
مفیبات را به قلب القاء میکند و او جبرئیل 
علهاللام ! . * ی به قرآن نیز اطلاق 
شود و مراد از .یه «ذوالعرش یلقی الروح من 
امره علی من یشاء من عباده» (قران 4۱۵/۴۰ 
همین است. (از کشاف اصطلاحات الفون). و 
رجوع به روح و روح‌القدس و جبرئیل شود. 
روح)لقدس. (خل ق د) ((خ)" جبرئیل. 
(السامی فی الاسامی) (دهار) (از غیاث) 
(آنندراج). و بکون دال و تحریک آن هر دو 
مستعمل است. در این شعر خاقانی که در 
تعریف شعر است بسکون دال آمده: 
کرده‌روح‌القدس پیش کعبه پرها را حجاب 
تابرو آسیب سنگ اهل طفیان آمده. 

(از آنندراج). 


اسح 


۱ -ظاهرا مولائا در اینجا روح را بر محمد 
(ص) اطلاق کرده است. 
۲-جای آحاد و عشرات در هر سه نسشه 
سفید است. (حاشية شدالازار). 

3 - ۵ 0: 


۱۳۳۳۰ روحاله. 


روانبخش. (لغت محلی شوشتر. نسخه خطی 
ذیل روانبخش). یکی از اقانیم ثلاثه نزد 
ترسایان. سومین از اقانیم ثلاث ارباب تثلیث. 
الث ثلاثه نزد مسیحیان. روح. کلمه. جان 
پا ک. صاحب قاموس کتاب مقدس ارد: 
روحلقدس اقنوم سوم از اقانیم ثلاث المیه 
خوانده شده, و آن را روح گویند زیراکه مبدع 
و مخترع حیات است. و «مقدس» گویند زیرا 
که‌یکی از کارهای مخصوص او اينکه دلهای 
مومنان را تقدیس میکند, و بسبب علاقه‌ای که 
بخدا و سیح دارد او را روح له و روح‌السیح 
خوانند -انتهی. و رجوع به حکمت اضراق 
ص ۰۲۰۱ ۲۰۵ (حاشیه) و ۲۶۵ و ۲۷۰و روح 
و جان پاک و جبرئیل در ان لفت‌نامه شود؛ 
برای پرورش جسم. جان چه رنجه کنم 


که حیف باشد روح‌القدس بسگبانی. 

رودکی. 
روزه کردم نذر چون مریم که هم مریم صفاست 
خاطر روح‌القدس‌پیوند عیسی‌زای من. 

خاقانی. 
بر بام سدره تا در ادنی فکنده رخت 
روح‌لقدس دلیلش و معراج نردبان. 

خاقانی, 
تا لبش رالب تخوانی زینهار 
زانکه روح‌القدس جان میخواندش. خاقانی. 
فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم یکنند آنچه مسیحا میکرد. 

حافظ. 
|ادر فرهنگ علوم عقلی (ص ۲۸۱) چنین 
آمده: آنچه را فلاسفه جوهر عقلی نامیده‌اند 
آلهیون روح‌القدس مینامند, بعضی گویند: 


افلاطون جوهر عقلی ر روح‌القدس تامیده, 
در هرحال این اصطلاح از مختصات فلسفة 
اسلامی و عرفان است و گاه مراد از آن عقل 
بالستفاد مباشد و عقل را در مرتبت اجمال 
نیز روح‌القدس گنته‌اند -انتهی. و رجوع به 
اسفار ملاصدرا ج ۴ ص٩۸‏ و ۱۶۶ و ٩۷و‏ 
۷ وج ۱ص ۷۲ شود. 
روح‌الله. احل لاء] (ٍخ) حضرت عیسی, 
(غعیاث اللسفات) (انندراج). لقب عیسی 
پیغابر. روح. رجوع به «عیسی» و «روح! 
در این لفت‌نامه شود 

در اثر خوانده‌ام که روحله 

شد بصحرا برون شبی, نا گاه. 

نه روحلّه در این دیر است چون شد 
چنین دجال‌فعل اين دیر مینا. 

من چو روحله شده بر آسمان 

وآن شده همچون جمادی در زمین. خاقاتی. 
روح‌الله. [حْلْ لاه] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان بلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واتع در ۱۲هزارگزی جنوب 
شرقی مرزبانی و یک‌هزارگزی گندآباد. سکتة 


بات : 


خاقانی. 


آن ۳۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
روح‌الله. اخل لاء] ((خ) این عسبداثه 
قزوینی (متوفی بسال ۵۴۱ ه.ق)او راست: 
شمس المنیر الاعظم قی‌اسماء البدر ألعسیر 
المعظم. ( کشف الظنون چ استانبول ج۲ ستون 
۶۲ 
روح‌الله. رح لاء] (اخ) خمنی. رجوع به 
خمینی شود. 
روحالله. رخل لاء] ((خ) (قاضی) قروینی, 
عموی میرزا شرف جهان قاضی قزوین ! که 
این شخص شاید همان شرف قزوینی است. 
(الذریعه ذیل دیوان روحالا. وی بسال ٩۴۲‏ 
ه.ق.درگذشت. این مطلع از اوست: 

مراست غرقه بخون چشم اشکبار از تو 

بفیر خون دلم نیت در کنار از تو, 

رجوع به تحفة سامی ص۲۹ و الذریعه ذیبل 
«دیوان روحل» و قرهنگ سخنوران ذیل 
روح قزوینی شود. 
روح الّه رمسه. رز حل لا هر س:] 
(ع جمله دعایی) خوش کناد خدای قبر او را 
عالم سعید شرف‌الدین جلال‌الاسلام روح اه 
رسه. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۳۱. 
روح اللّه روحه. رو و حل لاح؛] (ع 
جمله دعایی) شاد کند خدای رح او را 
خدمت خلافت‌پناهی روح له روحه... (انیی 
لطالبین ص۴). خواجه علاء الحق و الدیسن 
روح ال روحه... (انیس الطالبین ص ۲۷). 
روحالممات. ال ](ع!مرکب) رجوع 
به روح ممات شود. 
روح‌النفسانی. (خن ن ] (ع!مسرکب) 
رجوع به روح نفسانی و حکمت اشراق 
ص ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۲۵۳و ۲۵۴ و ۲۸۶ و ۲۸۷ 
شود. 
روح الهی. [ح۷۱] (تسرکیب وصفی, [ 
مسرکب) مراد از آن نفس ناطقه است. (از 
فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سجادی), 
رجوع به حکمةالاشراق مصحح کربین 
ص ۲۶۷ و ۲۶۸و کلم روح شود. 
روح آمین. (ج ) ((غ) روح الام سین 
جرئله ‏ 

برند و خوانند از ابلهی و حمق و جنون 

ثتای روح امین را بتزد دیو رجیم. سوزنی. .| 
و رجوع به روح‌الامین و جبرئیل ودوج و 
روح‌القدس شود. 
روح انسان. (ح!] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دوح انسانی. در حکمة الاشراق 
(ص ۲۶۷) امده: دوح انسان که همان دح 
الهمی است در این عالم نیست, آری او را | 
تعلقی بیدن است: چون تعلق مَلّک به ملک و 
در آن چنانکه خواهد تصرف کند. و مادام که 
تعلق آن ثابت ماند انسان نیز زند باشد و 


روح‌پرور. 


چون علاقه بریده شود زندگی از میان میرود 
-انتهی. و رجوع به روح انسانی و روح شود. 
روح انسانیی. [ح [] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) جرجانی در تعریفات گوید: روح 
انسانی, جسمی لطیف و عالم و مدرک از 
انسان است و بر روح حیوانی را کب,و از 
«امر» نازل است. و خردها از ادرا ک‌کنه آن 
تاتوانند. و این روح گاهی مسجرد و گاهی 
منطبق در بدن است -انتهی. امر لطیفی است 
که مستند عالمیت و مدرکیت انسان, و را کب 
و متعلق بروح حیوانی است و نازل از عالم امر 
است و حقیقت و کنه آن معلوم نیست. گاه از 
ترکیب «روح انسانی» نفس ناطقه را اراده 
کنند و گویند امری است نازل از عالمامرالهی 
و بلحاظ مدرکیت عقل مینامند. (از فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی دکتر سجادی 
ص ۱۴۶). رجوع به همین کتاب و حاشیة 
صفحهة ۱۴۶ و کلم روح شود. 
روح‌انگیز. (1] (نف مرکب) آنچه روح را 
بهیجان آرد. دل‌انگیز. مسفرح. شادی‌آور. 
روحبخش. 
روح بخاری. (ح بْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) جان. در امطلاح طبیبان قدیم به روح 
اطلاق ميشد که قوة زندگی و حس و حرکت 
را میپذیرد. رجوع به روح (در اصطلاح طب 
قدیم) و رسائل صدرا ص ۲۵۵ واسفار ج۱ 
ص۱۲۲ و فرهنگ علوم عقلی تألیف دکنتر 
سجادی شود. 
روحبخش. [بٍّ] (نف مرکب) آنچه روح 
می‌بخشد و زنده ميکند. کنایه از روح‌انگیز و 
مفرح است. روأنبخش* 

بیاساقی آن راوق روحبخش 

یکام دلم درفشان چون درفش, 

ای عاشق گدا چو لب روحبخش یار 
میداندت وظفه. نقاضا چه حاجت است. 

حافظ. 

روح بخشیدن. [ب ذ] اسص مرکب) 
زنده کردن. روح دادن. رجوع به روح شود. 
روح بلگرامی. (ج با (ع) ی 
روحالامین‌خان‌بن قاضی محمد سعید. شاعر 
فارسی‌زبان. متوفی بسال ۱ ه«.ق. رجوع 
به ما ترالکرام تألیف غلامعلی آزاد بلگرامی 
ص ۰۲۸۷ ۲۸۹ و فرهنگ سخنوران تألیف 
دکتر خیامپور و الذریعه ج٩‏ ص۳۸۸ شود. 
روح پرور. از وَ] (نف مرکب) هرچیز که 
روح را پرورش دهد. (ناظم الاطباء). انچه 


نظات: 


روح را مسرت بخشد. مسفرح. شادی‌بخش. 
دل‌انگیز, روح‌انگیز. روح‌افزا, روانبخش. 
پرورند؛ روح: 


۱ -نفل از الذریعه» در تحفه سامی آمده: برادر 
قاضی جهان است. 


روح پروردن. 


هزاران درود و دو چندان تحیت 
ز ایزد بر آن صورت روح‌پرور. 
ناصرخسرو. 
تیفش نه تیغ صاعقهٌ دشمن‌افکن است 
دستش نه دست معجرهٌ روحپرور است. 
امیرمعزی (از آندراج). 
بطاعت هست خورشیدی که نورش روح‌پرور شد 
بهمت هست دریایی که موجش گوهراقشان شد. 
امیر معزی (از آنندراج). 


شهری بشکل ارقم با صدهزار هره 

در دیده چون گوزنان تریاق روح‌پرور. 
خاقانی. 

کانجابه از آن عروس دلبر 

هستند بتان روج بررد. نظامی. 

یک جهان پرنگار نورانی 


روح‌پرور چو راح ریحانی. نظامی. 
این بوی روح‌پرور از آن کوی دلبر است 
وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است. 


سعدی 
از هرچه میرود سخن دوست خوشتر است 
پیتام آهنا نفس روح‌پرور است.. سعدی 
دریفا چنان روح‌پرور زمان 
که‌بگذشت بر ما چو برق یمان. 
سعدی (بوستان). 


و غنچه روی بحت عضدی از نسیم 
روح‌پرور و طرب‌افزای پیاله بشکفت. 
(ترجم محاسن اصفهان ص۱۸). 
میخانه‌ای است باغ که گلهاست ساغرش 
ترکن دماغ جان ز می روحپرورش.ٍ 
صائب (از آنندراج). 
روح پروردن. (جّز و د] (مص مرکب) 
پسروردن دوح. زنده گردانیدن. حیات 
بخشیدان؛ 
فراق روی تو آن روز نفس کشتن بود 
نظر بروی تو آمروز روح پروردن. سعدی. 
روح پیکر. (بٍ ک] اص مسرکب) آنکه 
پیکرش چون روح باشد: 
دردا که از برای شکست وجود من 
سوی عدم شد آن خلف روح‌پیکرم. خافانی. 
روح توتیاء (م] (ترکیب اضافی. [مرکب) 
بمعنی جست که بعد از سوختن آن را در چشم 
کشند. (غیاث اللغات). جست که نوعی 
فلزات است و بعربی خارصینی گویند» پس از 
کشتن آن را در چشم کشند. علامی فهامی در 
آیین اکبری مینویسد: نزد برخی روح توتیاء 
جست است. معلوم میشود که گروهی منکر 
اين معنی‌اند. (اتندراج)؛ 
از گرد خعلش که خضر عیسی‌نفس است 
شد کورءً دوح توتیا دید من 
تأثیر از آتدراج! 
|ایمتی شراب نیز آمده است. (از غباث 
اللغات) (از آنندراج): 


ای ساقی حریفان, در بوتهٌ خمارم 
در خاک‌این جد ریز. آن دوح توتیا را 
علی‌نقی کمره‌ای (ازآنندراج). 
||جیوه. (ناظم الاطیاء) و رجوع به روح و 
روحانی شود. ||نوعی از رصاص و قلعی, 
(ناظم الاطباء) 
روح حساس. (ح حّش سبا] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) بقول غزالی از مراتب ارواح 
تورانیةُ بشریه است و آن روحی است که 
محسوسات را بوسیلة حواس پنجگانه تلقی 
میکند و گویی این اصل و اول روح حیوانی 
است زیرا حیوانیت حیوان بدان است و بسچ 
شیرخواره نیز آن را دارد. (از کاف 
اصطلاحات الفتون ذیل روح), 
روح حسی. [ح جس سسی ] اتسرکیب 
وصفی. ۴۳ | مرکب). جنبه ادرا ک حسی روح 
است. و رجوع به مصتفات باباافضل ج۱ 
رسالة ۱ص ۳۱ شود. 
روح حیات. (ح ح) اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) بخار رطب است که حیات بدن از آن 
است. (فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی 
ص ۲۸۱). 
روح حیوانی. اج حَ /حق] (ترکیب 
وصفی, | مرکب)" جان. (ناظم الاطباع). 
بخاری است لطیف که از لطافت اخلاط در دل 
بحب امتزاجی مخصوص متکون شود. این 
دوح بواسطة شرایین به اعضا منتشر گسردد و 
اعضا را بدو حیات و استمداد قبول حس و 
حرکت و تغذیه و تنمیه و تولید حاصل شود. و 
بقول معلم اول و محققان حکما روح واحد 
است که در هر محلی و مظهری از او صورتی 
و اثری پیدا میشود. چنانکه اگربدماغ رسد 
نفانی گویند و اگربه جگر رسد طبعی نامند. 
و بصب ظاهر, قول اطباء همین است که هر 
یک بر استقلال روحی عسلی حسده است. (از 
غیاث اللغات از کفايهٌ منصوری و جز آن) (از 
آنندراج), معدن روح حیوانی دل است و 
معدن روح نفانی دماغ است. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). دوح حیوانی جسمی لطیف 
است که مبع آن تجویف چسمانی است و 
بوسیلة شریانها بسایر اجزای بدن پراکنده 
میشود. (از تعریفات جرجانی). بعقیده قدما 
قوه‌ای که در قلب است و آن را نفس غخضییه 
نیز نامند. و رجوع به «روح» (در اصطلاح 
طب) و هکمت اشراق ص۲۰۶ و ۲۰۷و 
۸ ۲۸۳ شود: 
که‌بی غذا نتوان داشت روح حیوانی. 
ظهیر قاریابی. 
روح حیوانی ترا و عقل شبکوری دگر 
با همین دیده دلا بینی همان تبریژ را. 
مولوی. 
روح‌خراش. [خ] (نف مرکب) آنچه روح 


روح شهرستانی. ۱۲۳۲۱ 
را یبازارد. جان‌خراش. دلخراش: 
روح خیالی. ۰ [] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) بگفتة امام غزالی از مراتب ارواح 
تورانیة بشسریه است و آن روحی است که 
محسوسات را اخذ کرده, آنها را نگاه میدارد 
تا بروح عقلی که بالای آن است عرضه بدارد 
آتگاه که حاجت افتد, و این روح در بچذ 
شیرخواره در اغاز نضو وجود ندارد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ذیبل روح). و 
رجوع به «روح» (در اصطلاح حکمت) شود. 
روحدار. نف مرکب) جاندار. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). آنکه روح داردة 
هم گر کنی تتبع اخبار بنگری 
گشتهز عجزش چه قدر مرده روحدار, 
خان واضح (از آنندراج). 
روح دمیدن. [د 5] امس مرکب) جان 
بخشیدن. زنده کردن. دمیدن روح. نفخ روح؛ 
این لطف بین که در گل آدم سرشته‌اند 
وین روح بین که در تن عالم دمیده‌اند. 
سعدی. 
روح راح. اح] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
لحنی است از موسیقی قدیم. راح روح. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به روج 
شود 
روح روان. [ح ر] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) جان عزیز. (لغت محلی شوش 
خطی). || آسایش جان. (ناظم الاطباء), 
||کنایه از معشوق و شراب و هرچیز خوب. 
(لغت محلی شوشتر, نسخد خطی). 
روح‌سوخته. [ت /تٍ] (ص مس رکب) 
دشنامی است مرده راء 
روح شهرستانی. اج ش رٍ | ((خ) میرزا 
محمد روح‌الامین ملقب به میرجملهٌ اصفهانی 
متوفی بسال ۱۰۳۴۷ ه.ق.او راست: «خمه» 
و دیوان غزلیات که مرتب به حروف قوافی 
است و نسخه‌ای از ان در کتابخانة مسجلس 
شورای ملی هست و قافیة میم و نون و هاء آن 
افتاده است و بقیه در حدود پنج‌هزار ببیت 
می‌باشد. نصرآبادی گوید: روح شهرستانی به 
خدمت جهانگیر پادشاه رسید و از طرف وی 
به منصب میرجملگی نایل گردید و پس از آن 
به خدمت شاه‌عباس آمد و شجدیاً به هند 
برگشت. این ابیات ازوست: 
افتادگیی به طالعم هست 
در پای خمی چرا نیفتم. 
نشان موی میانش کنون توانم یافت 
که خضر ره شده دستی که بر کمر دارد. 
-انتهی. 
و رجوع به تذکرءٌ تصرآبادی ص ۵۶ و ۵۷و 
الذریعه ذیل دیوان روح‌الامین و فرهنگ 
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۲ روح شیرازی. 


سخنوران شود. 

روح شیرازی. اج ((خ) رجوع به روح 
عطار شود. 

روح طبعیی. (ح ط] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) روح طیعی. رجوع به روح طبیعی 


شود. . 
روح طبیعی. (ح ط | (ترکیب وصفی. | 
مرکب) روح طبعی. بعقید؛ُ قدما قوتی که در 
جگر جای دارد. صاحب غیأت‌اللغات آرد: 
آنچه از روح به چگر رسد ار : تیفیتی دیگر 
حاصل شود و قوت طبعی بدو قایم بود, و از 
او تفذیه و تنمیه و تولید حاصل گردد. (غیات 
اللغات و آتدراج از کفایه). روح حیوانی؛ و 
نقیض جسم و باعث زیستن ادمی است. (لغت 
شوشتر, نسخه خطی). همان روح 
حیوانی است. روح طبیعی مشترک باشد میان 
حیوان و نبات. و از حیوان در کبد باشد و از 
عررق غیر ضوارب بجمیع بدن مبعث گردد و 
این روح را نفس نباتیه و نامیه و شهوانیه نیز 
گویندهریک را بجای خویش: 
روح طبیعیم گشت پا کتراز روح قدس 
تا جگر من گرفت پرورش از نان او. 
خاقانی. 
آن نکته یاد کن که درآن قطعه گفته‌ای 
کآتش‌دهم بروح طبیعی بجای نان. خاقانی. 
و رجوع به روح (در اصطلاح طب قدیم) و 
روح حیوانی و حکمةالاشراق ص۲۸۴ و 
۷ شود. 
روح عطار. زج عط طا)] ((خ) شیرازی. 
شاعر قرن هشتم ه.ق.معاصر خواجه حافظ 
شیرازی متخلص به روح عطار, و گاه به 
«روح» تنها و گاه به روحی عطار, تخلص 
می‌کند. وی خواجه قوامالدین محمدبن علی 
معروف به صاحب عیار (مقتول به سال ۷۶۴ 
ه.ق.)را مدح گفته است. نسخه خطی از دیوان 
آو مورخ بال ۸۵۵ ه.ق.در کتابخانة مجلس 
شورای مسلی محفوظ است. ایین شاعر در 
قطعه‌ای میان جافظ و سلمان ساوجی 
محا کمه‌کرده میگوید: 
ملوک مملکت نظم و ناقدان سخن 
که‌باد خاطرشان ایمن از حدوث زمان 
ز اهل طبع گروهی مخالفت دارند 
پی تراجح اشعار حافظ و سلمان 
نموده‌اند چنین مالکان ملک سخن 
که‌کرده‌اند مسخر جهان بتیغ بیان 
باین کمینه, که از پیر فکر خویش بپرس 
که‌نطق حافظ به یا فصاحت سلمان 
چو کردم این سخن از پیر عقل استفسار 
که‌ای خلاصه ادوار و زبده ارکان 
بگو که شعر کدامین از این دو نیکوتر 
که‌برده‌اند کنون گوی شهرت از میدان 
جواب داد که سلمان پدهر ممتاز است 


بلفظ دلکش و معی بکر و شعر روان 

دگر طراوت الفاظ جرل حافظ ین 

که‌شد بلاغت او رشک چشمه حیوان 

یکی بگاه بیان طوطیی است شکربار 

یکی بنظم روان بلبلی است خوش‌الحان 
زبرج خاطر این ماه تظم رخشنده 

ز درج فکرت آن, لولژ سخن ریزان... 

هزار روح فدای دم چو عیسی اين 

هزار جان گرامی نثار گفته آن. 

قصیده‌ای نیز در مدح خواجه قوام‌الدین محمد 
صاحب عیار سروده است بدین مطلع: 

کنون که موسم نوروز برفراشت علم 

جهان چو باغ جنان گشت تازه و خرم... 

و رجوع به بحث در آثار و افکار و احوال 
حافظ تالیف دکتر غنی ج۱ص «لو» و ۱۶ و 
۲ ۲۰۳ و تاریخ ادبیات براون ج۳ 
ص۳۱۸ و ۳۲۰و فهرست کتابخانة سجلس 
تألیف ابن یوسف ص۶۵۳ ۶۵۶و فرهنگ 
سخوران شود. 
روح عقلی. [حغ]] (سرکیب وصفی, ( 
مرکب) بگْفتة امام غزالی از صراتب ارواج 
نورانیة بشریه است و آن روحی است که بدان 
معانی مستخرج از حس و خیال درک میشود 
و آن جوهرخاض انسانی است و در چارپا و 
بچه وجود ندارد و مسدرکات آن معارف 
ضروری کلی است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ذییل روح). و رجوع به روح (در 
اصطلاح حکمت) شود. 
روح‌فرسا. (ت] (نف مرکب) آنجه روح را 
فرساید. جان‌فرسا, تلف‌کنند؛ روح و مهلک. 
(ناظم الاطبای). 
روح‌فزا. [ف] (نف مرکب) مخفف روح‌افزا 
یا روح‌فزای. روح‌افزا. رجوع به همین ترکیب 


شود؛ 
تو را همایون دارد پدر بفال که تو 
ستوده‌طلعتی و صورت تو روح‌فزای, 

فرخی. 
نکتة روح‌فزا از دهن دوست بگو 
ناب خوش‌خیر از عالم اسرار بیار. . حافظ. 


بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را 
ز لمل روح‌فزایش بیخش از آنکه تو دانی. 
حافظ. 
روح‌فزایی. [ف ] (حامص مرکب) روح‌فزا 
بودن. جانبخشی. روان‌بخشیء* 
از روانبخشی عیسی نزنم دم هرگز 
زآنکه در روح‌فزایی چولبت ماهر نیست. 
حافظ. 
رجوع به روح‌افزا و روح‌فزا شود. 
روح فکری. اح ف](تسرکیب وصفی. | 
مرکب) روح ذ کری فکری. بگفتة امام غزالی 
از مراتب ارواح نورانیهة بشریه است و آن 
روحی است که مصارف عقلی را گرفته میان 


۳ 
دوح گم. 
آنها تألیفات و ازدواجاتی بوجود می‌آورد و 
از آنها معانی شریقی را نتیجه میگیرد. و اگر 
مثل دو نتیجه بدست بیاید میان آندو نتیجه را 
تألیف میکند و همچنین تا ینهایت روح بتزاید 
میرود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ذیبل 
روح). و رجوع به روح (در اصطلاح حکمت) 
شود. 
دوع قدس. لح ق 3/5] ((خ) باروج 
قدسی. مخقف روح‌القدس عربی آست یعنی 
روح قدس راز فخر روزی صدبار 
گرددر و مجلسش مجال و مدار است. 
اصرخسرو. 
نه مرد لافم خاقانی سختیافم 
که‌روح قدس تند تاروپود اشعارم. ‏ خاقانی. 
و الا جهانیان را مقرر است که بدیهة رای و 
اول فکرت شاهنشاه دنیا... راهپر روح قدس 
است. ( کلیله و دمند). 
داور دين شاه شجاع آنکه کرد 
روح قدس حلقة امش بگوش. حافظ. 
و رجوع به روح‌القدس و روح جبرئیل و روح 
قدسی شود. 
روح قدسی. لح ق (اخ) ج_پرئیل, 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). |اروح 
فرشتگی در برابر روح حیوانی: 
دردسر دادیم حضرت را و حضرت روح قدس 
روح قدسی دردسرها برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
چون همه روحانیان روح قدسی عاجزند 
چون بدانی تو بدین رای رزین تبریز را. 
مولوی. 
بشیراز آی و فیض روح قدسی 
بجوی از مردم صاحب‌کمالش, حافظ. 
رجوع به روح قدس و روح‌القدس و «روح» و 
جبرئیل شود. 
روج قدسی. اح ق] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) بگْفتةً اسام غزالی از مسراتب ارواح 
نوارئیةٌ بشریه است وآن روحی است نبوی که 
پیغمبران و بعضی از اولیا بدان مختص 
میشوند و لوایح غیبی و احکام آخرت و 
قسمتی از معارف ملکوت آسمانها و زسین 
بلکه معارف ربانی که دیح عقلی و فکری از 
رسیدن بدانها قاصرند در آن تجلی میکند. (از 
کاف اصطلاحات الفنون ذییل روح). و 
رجوع به روح (در اصطلاح حکمت) شود. 
روح قزوینی. [م وَز] (اغ) رجوع به 
روحله قزوینی و فرهنگ سخنوران شود. 
رو حجگداز. (گ] (نف مرکب) جانگداز, 
توان‌فرساء 
رو حگم. گ ((خ) دهی است از دهستان 
باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان چاهبهار 
واتع در ۳۰هزارگزی خاور دشتیاری و 


روح مجرد. 

نزدیک مرز پا کستان. در جلگه واقع است و 
هوای گرم دارد. سکن آن ۸۰ تن است که 
مذهب تستن دارند و به بلوچی سخن میگویند 
آب آن از چاه تأمین میشود و محصولش 
لبنیات. ذرت و حبوب, و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 

روح مجرد. [ح م جَزرَ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) روح مطلق. (غیاث اللفات) 


(آنندراج). رجوع به روح شود. ||((خ) 
جبرئیل علیهاللام. (غیاث اللفات) 
(آنسندراج). ||اعسیسی عللهالسلام. 
(غیاث‌اللفات). 
روح مجسم. لح مج ش] (ت رکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از انبیا و اولیا. (لغت 
شوشتر, نسخة خطی). |اکنایه از 
معشوق و هرچیز زبا و خوب. (لفت مسحلی 
شوشتر, نسخة خطی). 
روح مکرم. (ح م کزز] (اخ) کنایه از 
جبرئیل علیه‌اللام است. (از غیاث اللغات) 
(برهان قاطع) (از آندراج), رجوع به جبرئیل 
و روح و روحالقدس و روح قدس شود. 
روح معات. (ح ء] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) جوهری است که با خروج آن موجود 
زنده فانی شده و بمیرد و آ ن مقابل روح حیات 
است که بوسیلة آن ال و شرب و حس و 
حرکت انجام میشود. توضیح مطلب انکه 
فلاسفه برای روح مراحلی بیان کرده‌اند. بلکه 
به روح متعدد قائل شده‌اند که از جمله همان 
جرم لطیف بخاری, و همان روحی است که 
منشا حس و حرکت است و در نتیجه مبدا 
حرکات و جنیشهای حیوانی است و حیات و 
ممات حیوان بدان بستگی داره و از این جهت 
هم دوح حیات است و هم روح ممات, زیرا 
که‌با وجود آن حیات برقرار است و رفتن آن 
موجب مرگ و فتا و تلاشی بدن میباشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی ص ۲۸۱). 
روح ثامیی. [ح] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
دوح نامید: 
گرنه‌عرق منبر تستی در اشجار عراق 
روح نامی اره گشتتی اندر هر شجر. 
ستایی. 
رجوع به روح نامیه شود. 

روح نامیه. [ح ی /ي] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) روح نباتی. قوت نامیه. (انندراج). 

نیرویی در گياهان که باعث نمو آنها گردد: 

ز روح نامیه مانا که تسبتی دارد 

نای او که نزاید همی بعمر ناش 

من میوه‌دار حکمتم از نفی ناطقه 
وایشان ز روح نامیه جز نارون نیند. 
خاقانی. 

زبس که ریخت ازین پیش خون خفچاقان 


سنایی. 


بهندوی گهری چون پرند چین براق 
عجب مدار که از روح نامیه زین‌پس 
بجای سبزه ز گل بردمد سر خفچاق, 
خاقانی. 
و رجوع به روح نامی شود. 
روح نباتیی. [ح نّ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) ۲ آنچه موجب حیات و زندگانی 
نباتات است. (از ناظم الاطیاء). روح نامیه. 
رجوع به روح نامیه شود. 
روحنت. رح ن](ع مص) خوش شدن. 
(اطائف اللغات). خوبی و خرمی: 
غیر چستی و کشی و روحنت 
حق مرا او را داده بد نادرصفت. 
مولوی (مشنوی). 
رجوع به روحنة شود. 
روح نفسانی. ۰ (ح نْ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مراد روح حیوانی است. (فرهنگ 
علوم غقلی ص ۲۸۲). آنچه از روح حیوانی 
بدماغ رسد کیفیتی دیگر پذیرد و این دوح 
مفیض حس و حرکت میشود و قوت نضانی 
بدان قائم باشد, و مراد از اين روح؛ نفی ناطقه 
است چنانکه در کتب الهی مراد از روح؛ نفس 
است. (از غیاث اللغات) (از آنندرا اج دوح 
نفانی در دماغ باشد و از آنجای بواسطة 
اعصاب به اندامها دراید. و رجوع به روح (در 
اصطلاح طب قدیم) و حکست اشراق ص ۱۶۵ 
و ۱۶۶و ۲۵۲و ۲۵۴و ۲۸۶و ۲۸۷ شود. 
روحنواز. [ن) (نف مرکب) آنچه روح را 
بنوازد. نوازندة روح. دلشواز. شادی‌آور. 
مفرح. دل‌انگیز؛ 
از من آموخته ترنم و ساز 


زدنش دلفریب و روحنواز. نظامی. 
چون محمد ز جبرئیل براز 
گوش کرد آن پیام روحنواز, نظامی. 


روحنوازی. [ن) (حامص مرکب) نوازش 
روح. شادی بخشیدن. دل‌انگیزی. رجوع به 
روح‌نواز شود. 
روحنة. [ز ح ن] (ع مص) جان بخشیدن. 
تقدس و روح دادن به چیزی. بحالت روحانی 
درآوردن. (از دزی ج۱). و رجوع به روحنت 
شود. 
روحوز. [ر](ص مسسرکب) دارای روح. 
جاندارء 
روحبخش است و روح‌وز, نه چوما 
پرده‌دار است و پرده‌در, نه چوما. سنایی. 
روح و روان. [حْر] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) جان. روح؛ 
با اند یستی ی کش رواخ 
بده بشادی روح و روان حاتم طی. حافظ. 
روح و ریحان. [ر ح زین /ری] (ترکیب 
عسطفی, امرکب) رحمت و رزق. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). آسایش و روزی و 


روحی. ۱۲۳۲۳ 


بوی خوش. استراحت و رزق. مقتبس از آیة 
«فأما آن کان من المقربین فروح و ریسحان و 
جنة نعیم». (قرأن ۸۸/۵۶ و ۸٩‏ یعنی؛ اما آن 

کس که از نزدیک‌کردگان است, او را اسایشی 
است و آسانی و زندگانی, و روزسی و 
تن‌آسانیی و بویی خوش, و بهشت با زیدا و 
تاز و شادی. ( کشف‌الاسرار ج٩‏ ص۴۵۸). 
رو [ز و ح) (ع ص) لسلة روحة» شب 
خوش. بصورت ترکیب اضافی و گاهی 
ترکیب وصفی استعمال میشود. (از سنتهی 
الارب). ||سرور که بحصول یقین حاصل 
شود. (سنتهی الارب). اسم مرت از روح. 
واحدة روح. آسایش. و فرح و سرور. ج» 
روحات. (از اقرب الموارد). 
روح. ار و ح](ع ص) مونث رَوح. مرغان 
پرا کنده‌و متفرق یا مرغانی که شبانگاه بسوی 
آشیانه‌ها بازمیگردند. (از متن اللغق). رجوع به 
رَوْح شود. 
روحة. (ر ح] (خ) از قرای قیروان, و بگفتة 
بعضی جزء اسکندریه است. رجوع به 
معجم‌البلدان و رَرحی محمدین ابی السرور 
قنوون: 
روحیی. ((خ) یازری خراسانی. رجوع به 
روحی یازری شود. 
روحی. ((خ) شاعر قرن نهم و از جملة 
شاعرن سلطان یمقوب بود. ین مطلع از 
اوست: 

وه که جانم درغم آن دلستان خواهد شدن 
زانجه میترسیدم آخر انچنان خواهد شدن. 

و نیز گوید: 

اگروصف سر زلف تو مویی در میان افتد 
سخندانان عالم راگرهها در زبان افتد. 

(از مجالس النفائس ص ۳۰۸). 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
روحی. ((خ) شاعر عشمانی متوفی بسال 

۰ ه.ق. وی پسر کدخدای ابوالسمود 
افندی بود. رجوع به قأموس‌الاعلام ترکی 
3 شود. 
روحی. (اخ) شاعر عشمانی در قرن دهم 
ه.ق.وی پسر شیخ‌الاسلام علی چلبی بود. 
رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
روحی. رز ) (اخ) عبدالاین محمدین 
سنان‌بن سعد سعدی روحی بصری. قضاء 
دینور داشت و متهم به وضع حدیث بود. سبب 
شهرت او به روحی, اين است که وی روایت 
بسیاری از روح‌بن قاسم نقل میکرد. از 
معلی‌بن اسد و ابی‌الولید طالی روایت کرد, 
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۲ -نل: و بهشت نازیدن! ولی در چند موضع 

از کشف الاسرار زید در ردیف تاز و شادی آمده 
است. (حاشية کشف الاسرار). 


۱۳۳۳۴ رورحی. 


و محمدین محمد سلیمان یاغندی و ابوعبدائه 
محاملی و دیگران از او روایت دارند. (از 
لباب فی تهذیب الانساب چ .)٩‏ 
روحی. ((خ) علیبن عبدالبن 
ایسی‌السرورین عبدائه روحی مکنی به 
ابوالحسن, معاصر المستعصم (۶۳۰ ه.ق.ا 
بود. او راست: بلغة الظرفاء فی ذ کری تواریخ 
الخلفاء. (از معجم الم طبوعات ج۱ستون 
۱ . 
روحی. (ر] ((غ) مسحمدین ابی‌السرور 
مکنی به ابوعبدائّه. وی از اهل فقه و فرائض و 
قراات بود. از ابوالربیع اندلسی و ابن ابی‌داود 
مصری و دیگران حدیث شنید. سلفی گوید: 
زادگاه پدرش روحة که جزء اسکندریه است 
ميباشد. (از معجم البلدان ذیل روحة). 
زوحبی. (اخ) مولوی احمد. شاعر نيمة اول 
قرن چهاردهم هجری معاصر ترک علیشاه 
قلندر (در حدود ۱۳۳۲ «.ق.), رجوع به 
فرهنگ سخنوران شود. 
روحی آباد. (اخ) ده ک_وچکی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۲۰هزارگزی شمال شرقی 
کرمان و ۶هزارگزی غرب راء مالرو شهداد به 
کرمان. سکن آن ۵ تن است. (از شرهنگ 
جفرافیاییایران ج۸. 
روحیات. (حی با] (ع ص نسبی)ا چ 
روحية, آنچه منسوب و متعلق به روح باشد. 
رجوع به روحية و فرهنگ رازی شود. ||در 
تداول کنونی به معتی مجموعة اخلاق و رفتار 
و کیفیات نفسانی و حالات روانی اطلاق 
میشود. 
روحی اصفهانی. (ي ۱ ة) (غ) 
محمدعلی, شاعر اصنهانی. متوفی بسال 
۲ د.ق. رجوع به تذکر؛ شعرای مسعاصر 
اصنهان تالیف مهدوی ص ۴۲۴ و ۴۲۵ شود. 
روحی آنارجانی. اي (اخ) از شاعران 
نامور آذربایجان, و در نظم و نثر استاد بسود. 
دیوان و مسنشاتی دارد. (از دانش‌مندان 
آذربایجان تألیف تریت ص ۱۶۱). سال 
زندگی او معلوم نیست. 
روحی بخارایی. (ي بْ] ((خ) (سلا...) 
شاعر نیمه اول قرن دهم (زنده در حدود 
۸« ق.املازم شییک‌خان بود. این دوبیت 
در تعریف شب از اوست: 
شبی همچون مرکب بود تاریک 
رهی در وی چو شق خامه باریک 
شده طاس سپهر از مشک سوده 
سواداندوده همچون دیگ دوده. 
(از مجالس النفائی ص۸۵۹). 
و رجوع یبد تذکرء روز روشن ص ۲۶۱ و 
فرهنگ سخنوران شود. 
روحی بغدادی. [ي ب] ((ج) شاعر 


عثمانی در قرن دهم هجری متوفی در ۱۰۱۴ 
ه.ق. وی شاعری استاد و معتبر بود. سفری به 
استانبول کرد و از انجا به قونیه و پس از آن به 
شام رفت و در همین شهر درگذشت. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ شود. 
روحی بکت. [ب /ب] ((خ) رجوع بد 
خالدی قدسی, محمد در این لفت‌نامه شود. 
روحی تبریزی. (ي تَ] ((ج) حکاک 
ماهری بود و گاهی طبع خود را بشعر 
می‌آزمود. این بیت از اوست: 
از نگاه غضب آلود تو شد معلومم 
کهز من گفته حدیثی بتو صاحب‌غرضی. 
(دانمندان آذربایجان تالیف تربیت ص ۱۶۱ 
از مجمع الخواص ص ۲۷۶). 
روحی خالدی. (ي ل] (اخ) رجوع به 
خالای قدسی, محمد در این لفت‌نامه شود. 
روحی دهلوی. زي د 3] (اغ) نام وی 
شخ محمدعلی, و از شا گردان شاه گلشن 
دهلوی بود. زمان زندگی وی معلوم نیست. 
رجوع به تذکرة روز روشن تألیف صبا 
ص۲۶۲ و فرهنگ سخنوران شود. 
روحی رازی. اي] ((خ) برادر «نیستی 
رازی», شاعر قرن دهم ه.ق. از شاعران ری 
بود و شعر خوب میگفت. او راست این مطلع: 
نشان دهند رقیبان من مرا از تو 
ندیده‌ام من بیدل بجز جفا از تو, 


(از تحفة سامی ص ۱۶۳). 
رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
روحی رنییرپوری. (ي ر]) (خ) 
رجوع به روحی زنبیر پوری شود. 


روحی زنبیرپوری. اي :۲۶ ۲ 
سردجعفر متوفی بسال ۱۱۵۴ ه.ق. وی از 
اولاد سیدمحمود و سید مزبور از احفاد 
سیدنعمةالّه ولی کرمانی بود. سیدمحمود از 
وطن خود به هند آمد و احفادش در رنبیر (نام 
قصبه‌ای در نزدیکی لکهنو) اقامت کردند. 
سیدجعفر روحی نزد میرلطفاث بلگرامی 
دانش فرا گرفت سپس به شاه‌جهان‌آباد سفر 
کردو با عبدالقادر پیدل مصاحب شد. پس از 
آن به لکهنو آمد و از مصاحبان عبدالرضا 
متین اصفهانی و عبدالعلی تحسین کشمیری و 
داود | کبرآبادی گردید. اين اشعار از اوست: 
باغبان نگذاشت تا بیرون برم گل از چمن 
نکهتی دزدیدم و آن هم صبا تارلج کرد. 
شکفته جبهه کدام افتاب می‌ابد 

که خنده چون سحر از گرد کاروان پیداست. 
و رجوع به نتایج الاقکار ص۲۷۹ و فرهنگ 
سخنوران و الذریعه ذیل دیوان روحی رنبیری 
شود. 

روحی ساوحی. [ي وَ] ((ج) روحسی 
تاجر. شاعر قرن دهم هجری. او راست این 


مطل: 


روحی فداک. 


من کیستم بکوی بلا خائه ساخته 
با نامرادی دل دیوانه ساخته. 
(از تحفة سامی ص ۱۵۳). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و الذریعه ذیل 
دیوان روحی ساوجی شود. 
روحی سمرقندی. [ي س م ق ] (اخ) از 
شاعران عهد ازبکیه بود و در سرودن قطعه 
دست داشت. اين قطعه از اوست: ۰.: 
به پیر خرد گفتم ای راه‌دیده 
که چون بگذرم من از این پرخطر پل 
سویم دید از شفقت و گفت با من 
پس از فکر بسیار و چندین تامل 
توجه توجه توجه توجه 
توکل توکل توکل توکل. 
(از تحفه سامی ص ۱۵۱). 
روحی سمرقندی. (ي س ۶ ق] (اغ) 
رجسوع به روحانی سمرقندی و ریاض 
العارفین ص ۱۹۵ شود. 
روحی شارستانی. اي ر ] ((خ) شاعز و 
مداح ابوالمظفر طمفاج‌خان حا کم‌ماوراءانهر 
بود. در صبح گلشن نسبت او سیوستانی آمده 
است. این شعر از اوست: 
چه پوسه داد مرا یار بامداد پگاه 
زهی حلاوت لب لاله الاب 
ز تاب حلقه زلفش زهی مذلت مهر 
ز تور چهرة خویش خهی خجالت ماه 
درست شد که زانوار عکس چهرة اوست 
فروغ روی عروسان نیلگون‌خرگاه 
هزار سلسله بر گرد عارضش گویی 
بگرد روم درآورده شاه زنگ سپاه 
مراچه گفت؟ بگفت ای امیر خته‌دلان 
ز دست هرکه ترا خوشتر است باده بخواه 
بروی من نگر و موی من بدان منگر 
که‌روی صبح سپید است و موی شام سیاه 
بسعی همت او ساختم یکی مجلس 
که آفتاب همی در میان نهاد کلاء 
بدست جام می جانفزای مشکین‌بوی 
به پیش دفتر دیوان مدح شاهنشاه 
بوالمظفر طمفاج‌خان که از عدلش 
به صد هراس رود کهربا بجانب کاه 
جبال حلم‌تمای و بحار گوهربخش 
جهان دوست‌فزای و سپهر دشمکاه. 
(از مجمع الفصحاء چ ۱ج ۱ ص ۲۴۰). 
رجوع به صبح گلشن شود. 
روحی قدا] کت. [بِ ] (ع جملهٌ دعایی) 
جانم فدای تو باد, در عاوین نامه‌های 
دوستانه مینویسند یا بدوست خود میگویند: 
ای تن تو پا کتراز جان پاک 


روح تو پرورده روحی فدا ک. نظامی. 


۱-در تذکرة نتایج الاقکار و نیز در الذریعه 
رنیری به رام مهمله آمده است. 


رورحی خداه. 


ورجوع به آتدراج شود. 

روحی فداه. [ف ] (ع جملة دعایی) جانم 
فدای او باد. رجوع به روحی قدا ک‌شود. 
روحی کرمانی. زي ک] (اغ) شیخ احمد 
(۱۲۶۳-۱۳۱۴ ه.ق.)از مشاهیر ازلیان و 
داماد میرزایحیی نوری معروف بصبح ازل و 
مترجم کتاب حاجی‌بابا از انگلیسی بفارسی ۱ 
و ژیل بلاس " از فرانه بفارسی, و یکی از 
تالیفات مهم او هشت بهشت است که کتاب 
مبوط و مفصلی است در شرح عقاید ازلیان 
از فرق بابیه و رد طريقة بهاییان و علل و 
اسیاب افتراق بابیه بازلی و بهایی و فلفة آن 
مذهب جدید که باب آورده» و علاوه بر 
مباحث مذهبی و جدلی مشتمل است بر فواید 
کثیر؛ مهمی از تاریخ وقایع دورة اول بابیه و 
تراجم احوال «براون» مستثرق معروف 
انگلیسی بوده است در خصوص کتب عدیدة 
نفیسه‌ای که آن مرحوم راجع بتاریخ باییه و 
تعاليم و عقاید ايشان و مجادلات و مناقضات 
فرق مختلق این طایفه با یکدیگر تألیف نموده 
است از قبیل ترجمة سیاح با حواشی کثیزة 
مبسوطه, و ترجمة «تاریخ جدید» تالیف 
میرزا حسین همدانی بشرح ایضاً با حواشی 
مفصله بسیار مفید و «مواد تحقیق در مذهب 
بابیه» و مقالات متنوع دیگر که در مجلات 
مختلف انگلیسی در این مواضیع منعشر 
ساخته است و یک نسخه بسیار نقسبی از اين 
کتاب ینی هشت بهشت که از روی نسخدٌ 
اصلی خط مولف و در حیات او و در تحت 
نظر او استاخ شده بود در کتابخانة ادوارد 
براون موجود بود که بعد از وفات او بر حسب 
وصیت او با سایر محتویات کتابخانٌ مشهور 
او متقل شد بکابخانة دارالفنون کبریج از 
بلاد انگلستان که مرحوم براون درآنجا 
مدرس بود. 

شیخ احمد روحی صاحب ترجمه مردی 
فاضل و مطلع و هنرمند باذوقی بود و طبع 
شعر نیز داشته. «روحی» تخلص شعری وی 
بوده, و از مطالعة ترجمة حاجی‌بابا بفارسی 
روان شیوایی که باهتمام او بعمل آمده و به 
توسط میجرفیلوت " انگلیسی با توضیحات و 
حواشی بانگلیسی درس ۱۹۰۵م. در کلکته 
بطبع رسیده واضح مشود که شیخ امد 
ررحسی علاوه بر فضایل دیگر یکی از 
نویسندگان زبردست زبان فارسی بوده است. 
تولد وی در سنذ ۱۲۷۲ ه.ق.در شهر کرمان 
بوده و تحصیلات اولیةٌ خود را از علوم عربیه 
و فقه و اصول و حدیث در همان شهر نزد پدر 
خود آخوند ملامحمد کرمانی کنه از علمای 
کرمان بوده باتمام رسانده و سپس در سنة 
سال ۱۳۰۲ ه.ق.با میرزا آقاخان کرمانی که 
وی نیز از مشاهیر ازلیان زمان خود بود 


یاصفهان و تهران و رشت و از آنجا در حدود 
۵ باسلامبول سفر کرده‌اند و در اين شهر 
اخیر بالاخره رحل اقامت افکنده‌اند و درانجا 
ثیح احمد روحی زبانهای انگلیسی و فرانسه 
و ترکی عشمانی را فرا گرفته و بمعاونت میرزا 
حبیب اصفهانی فاضل و شاعر معروف 
چندین کتاب از انگلیسی و فرانسه که از آن 
جمله حاجی‌بابا و ژیل بلاس سایق الذکر است 
بفارسی سلیس ترجمه کرده: و پس از مسدتی 
اقامت در اسلامبول بسفر حج رفت و در 
مراجعت مدتی در حلب اقامت داشت باز 
مجدداً از انجا بعزم دیدار میرزا آفاخان 
کرمانی به اسلامبول معاودت نمود. و در یکی 
از آن تقل و انتقالات بود که شیخ احمد روحی 
و میرزا آقاخان کرمانیهیریک یکی از 
دختران میرزایحیی نوری معروف بصبح ازل 
را در حبالهً تکاح خود درآورده و باصطلاح 
امروزی با یکدیگر «باجناق» شده بوده‌اند. و 
این دفعه پس از معاودت باسلامبول برای 
اولین بار شیخ احمد روحی در انجا با حاجی 
میرزاحسن‌خان خبیرالملک آشنایی پیدا کرد 
و هر سه نفر بمناسبت اشترا ک در مسلک و 
ستخیت در مسرب از هصواداران مخلص 
سیدجمال‌لدین افقانی معروف به اسدابادی 
که‌در آن اوقات (سنه ۱۳۰۹ یا ۱۳۱۰ د.ق.) 
برحسب دعوت سلظان عبدالحمید به 
اسلامبول آمده و در آنجا مقیم بود گردیدند و 
به هواخواهی و همراهی با او به تبلیفات و 
ارسال مک‌اتیب باطراف در ایران و عراق 
عرب و تهییج رسای روحانی شیعه بر ضد 
ناصرالدین‌شاه و میرزا علی‌اصغرخان 
امین‌السلطان و حکومت استبدادی ایران 
مسس پر ظلم و جور و فاد و تحکم در 
رقاب عباد شروع کردند. اولیای دولت ایران 
از اين گونه حسرکات مشوش شده بتوسط 
علاءالم لک سفیر ایران در اسلامبول 
دستگیری آن سه نفر را از دربار عشمانی 
درخواست کردند. علاء‌الملک بلطان چنان 
وانمود که در شورش ارمنیان که در سال قبل 
روی داده بود این سه نفر دست داشته‌اند. لهذا 
بفرمان سلطان آن سه تن را از اسلامبول به 
طرابزان تبعید کرده و در آنجا محبوس کردند. 
و چون در اواخر همان سال یعنی ۱۳۱۳ 
تاصرالدین‌شاه بدست میرزا رضبا کرمانی 
کشته شد سوءظنی که بواسطة انتشارات 
نوشته‌های ایشان در ایران در حق آنها تولید 
شده بود قویتر گردید و دولت ابران بتوسط 
سفیر مزبور رسماً به باب عالی شکایت نموده 
آنها را قاتل ناصرالدین‌شاه معرقی کرد و جدا 
تلیم آنها را بدولت ایران از باب عالی 
درخواست نمود لهذا مأمورین عشمانی آنها را 
از حبی طرابزان بیرون آورده تا سرحد ایران 


روحی ولوالجی. ۱۲۳۲۵ 


هسمراه خنود آوردند و در آنجا آنها را 
بمأمورین دولت ایران که برای تحویل گرفتن 
آنها پسرحد فرستاده شده بودند تسلیم کردند 
و ایشان آنان را به تبریز آوردند. و سرانجام 
بدستور محمدعلی‌میرزا که بتازگی در آن ایام 
ولی‌عهد شده بود سر آنان را بریدند. سقبرة 
آنان در قبرستان مسحله ششکلان است. 
صاحب تاریخ بیداری ایرانیان به ازلی بودن 
وی اشاره‌ای نکرده. سهل است میگوید: آن 
سه نفر یبعلی شیخ احمد روحی و میرزا 
آقاخان کرمانی و حاجی میرزا حن 
خبیرالممالک بهواخواهی سید جمال‌الایین 
اسدابادی در مقام دعوت به اتحاد اسلامی 
برخاسته بودند. (مجله یادگار سال سوم 
شمار؛ ۱۰ مقالٌ وفیات معاصرین بقلم محمد 
قروینی). و رجوع به مقالٌ مزبور شود. 
روحین. [ ] (اخ) نام قریه‌ای است از قرای 
حلب واقع در جبل لبنان, و در بن کوه 
زیارتگاهی است که گویند قبر قس‌بن ساعده 
در آنجاست و قبر شمعون‌الصفا نیز گفته‌اند 
ولی صحیح نیست. (از معجم البلدان). . 
روحی ولوالجی. (ي رل لا لاغ) از 
شاعران قرن ششم هجری است که بعد از عهد 
قسطران (مسستوفی در بعد از ۴۶۵) و 
خواجهم عودسعدسلمان (متوفی در 4۵۱۵ 
میزیسته است زیرا در اشعار خود از این هردو 
استاد نام برده و خود را از حیث سخا و سخن 
بمسعودسعد و در مطلع و مقطم قصاید, سوم 
فرخی و قطران شمرده است: 
بیش از این نیست کز سخا و سخن 
خواجه مسعودنعد سلمانم 
مطلع و مقطع قصاید را 
سیوم فرخی و قطرانم. 
وی از ولوالج ماوراءالنهر بوده و از ظاهر 
ابیات او چنین برمی‌اید که چندی در بلاد 
مختلف ماوراءالهر و خراسان سرگردان بود:: 
و از آنجمله مدتی در خراسان بسر مبیبزده و 
قصایدی در مدح بزرگان آن دیار مپرداخته 
است. روحی در هزل يگانة زمان بود و در این 
امر بحدی شهرت داشت که بقول خود اگرنام 
خدای را زیر لب می‌خواند مردم گمان میبردند 
که‌وی هجای آنان را میخواند و اين امر گاهی 
برای او ایجاد مزاحصت میکرده است. وی در 


۱-در مورد این کتاب بعضی معتقدند که 
مولف یا مترجم آن میرزا حبیب دستان است نه 
شیخ احمد روحی. 
8 6 - 2 
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۴ -رجوع شود به مقدمة انگلیی ترجمة 
حاجی بایا طبم فیلوت ص ۷و به هانقلاب 
ایرانی» تألیف ادوارد براون ص ٩۴‏ و نیز به «مواد 
تحقیق در مذهب بابیه» تألیف همو ص ۲۲۱. 


۶ روحیة. 


اشعار عادی خود هم جنبه شوخی وگاه 
تهتک و بیحفاظی را رها نمیکرد. و حتی 
هنگام وصف و تشبیه هم شوخ و بذله گوبود. 
وصفی که از اسب کندرو خود کرده و پس از 
اين خواهد آمد در عالم خود مطبوع و مقرون 
بستفریح خاطر است. در تشببهات خود 
بسیاری از اشیاء عادی اطراف را وسیله قرار 
میداد و در همان حال از راه خلاعت 
درمی‌آمد. با اینهمه هنگامی که بعدح میرسید. 
کمال شصاحت و حسن انتخاب کلام را 
رعایت میکرد و از اینجا معلوم میشود که از 
بان مطالب جدنی هم غلیز نبود از احولل و 
آثار او پیش از این فعلا اطلاعی در دست 
نیست. از اشعار اوست: 

من که از دیده ابر تسانم 

بر سر آب دیده منشانم 

ور نه ابرم چرا که ناشده پیر 

بر جوانی خویش گریانم 

عمر نوح است مدت غم من 

زان گشاد از دودیده طوفانم 

شبه طوسیم بقدر و بنگ 

غیرت گوهر بدخشانم 

چون ز خونی که نام او اشک اشت 
گشت‌رخار لعل و مرجانم 

تاسخنهای آپدار جهان 

چون فروشد چو خا ک‌ارزانم 

گرچه آبی نشد ز آبادی 

اندرین خا کدان ویرانم 

ورچه از روزگار رنگآمیز 

نیست حاصل گذشت حرمانم 

نشگفت ار ز آتش خاطر 

پخته گردد به عاقبت نانم... 

چرخ بیداد گر که پیکارش 

تگ دارد فراخ میدانم 

نگشاید مرا در عیدی 

تا نبندد برای قریانم 

دهر تکبت‌رسان کز آسیش 

گاءچون گوی و گه چو چوگانم... 

ترشیهای چرخ ناشیرین 

کندکرده‌ست تیز دندانم 

زین چو گردون و اختر گردون 

نیست خواب و قرار و امکانم 

گه‌بدریا و گه بهامونم 

گه‌بایران و گه بتورانم 

گه‌به ولوالجم ولایت خویش 

گهیه وخس و بگنج و ختلانم 

گه‌پدشت هرات و نیشابور 

گه‌پکوه طروق و طورانم 

گه‌پباخرز و گه بیاوردم 

گه‌بگرگانج و گه بگرگانم 

گه‌بلابین بلخ بامینم 

گه‌غما گین مرو شهجانم.. 


نه بلشکر چو قیصر و فغفور 
نه بکشور چو رای و خاقانم... 
بیش از این نست کز سخاو سخن 
خواجه سعودسعدسلمانم... 
نیست بیگانگی بحمداله 
با هثر در میان اقرأنم 
خواجه‌تاش منست فضل که من 
بند؛ افضل خراسانم 
لقبم روحی است و چون روح است 
شعر پرداخته به دیوأنم 
مطلع و مقطع قصاید را 
سیوم فرخی و قطرانم 
در بحور و معانی دشوار 
جد و هزل است گفتن آسانم 
بمدیح کریم و طعن لثیم 
سعد برچیس و نحس کیوانم 
مرده را از مدیح زنده کلم 
زنده را از هجا بمیرانم... 
در قصیدء بمطلع زیر: 
دی کرده سوی روز شب تار ترکتاز 
در خس کشید روز سر از بیم شب چو راز 
اسب کندرو خود را وصف کرده گوید: 
شبگون هیون من که مباداش دور سنگ 
مانده درو ز پاردم سست خویش باز 
آن اسب ناروان که ز بیطاقتی چو آب 
تا یافتی نشیب نرفتی سوی فراز 
بردی بهر فراز و نشیبی هزار بار 
از دست و پای لنگ زمین را بسر نماز 
خوردی بیک زمان دو جوال او ز که ولیک 
کردی‌ز یک جوال تهی بردن احتراز... 
(از تاریخ ادبیات در ایران تالیف دکتر صفا 
ج۲ صص ۶۳۹-۶۴۳ باختصار). و رجوع 
بسهمین کستاب و لباب الالباب چ ۱۳۳۵ 
صص ۲۶۴-۳۷۲ و تجمهٌ صوان الحکمة 
ص ۱۵۷ (حاشیه) و فرهنگ سخنوران شود. 
روحية. (حسی ی](ع ص نسبی) مزنت 
روحی, کیفیات روحیه. (فرهنگ فارسی 
مسعین). ||(!) مجموعة کیفیات نفانی و 
حالات روانی یک فرد. ج» روحیات. 
(فرهنگ فارسی معین). 
روحی همدانی. (ي هَم) (خ) شاعر 
عهد شاء‌عباس اول. وی شاه را هجو کرد و به 
امر او زبانی را بریدند. این بیت از اوست: 
بروی او نگرستن ز ما نمی‌آید 
من این دو دیده برای گریستن دارم. 
(از صبح گلشن ص ۱۸۴). 
رجوع به الذریعه ذیل دیوان روحی همدانی و 
فرهنگ سخنوران شود. 
روحی بازری. اي ز] ((خ) (مسولان... 
یازری خراسانی) شاعر قرن نهم هجری. در 
مجالس‌الفاتی (ص ۱۹۰) آمده: روحسی از 
جملة افاضل خراسان و شناعر است. او 


زود. 
راست: «سناظر؛ گل و بلیل» و «شمع و 


پروانه». | کثر شاعران ولایت سرخی و یازر 
شا گردان‌وی بودند. ین مطلع از اوست: 
نمی‌خواهم که کس یابد ز سر حالم آ گاهی 
و گرنه عالمی سوزم بیک آه سحرگاهی. 
(از مجالس الفائی ص ۱۹۰). 
رجوع به همین کتاب ص ۱۵ شود. 
روخ. () گیاهی است که از آن بوریا بافند. 
(فرهنگ رشیدی). گیاهی است که از میأن 
آب بروید و از آن حصیر بیافند, و آن را دوخ 
و رخ نیز گویند. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
انندراج) (از انجمن آرا). گیاهی است دراز 
خالی از برگ و بار که بدان بوریا بافند. (غیات 
اللغات). و در خراسان انگور و خربزه بدان 
آونگ کنند. (از برهان قاطم). ا(اص) در 
پهلوی روده باشد. (از فرهنگ اسدی ذیبل 
روخ چکاد). روت. لخت, لوت. روده. برهنه. 
عریان. عور, در ترکیب «روخ چکاد» روخ 
بمعنی لخت و برهنه است. رجسوع به روخ 
چکاد شود. |اگر و جرب‌دار. (ناظم الاطباء). 
روخ‌جکاد. 193 (ص مرکب) اصلع باشد. 
(فرهنگ اسدی)" . کلمتی است فهلوی, روخ 
روده بائد و چکاد بالای پیشانی, و بپهلوی 
روخ چکاد اصلع بود. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (از صحاح الفرس). در نسخه‌ای از 
این فرهنگ دوخ چکاد بدال ضبط شده است. 
کچل, که میان سر موی نداشته باشد و «ادم 
سر» گویند چه چکاد بمعنی تارک سر و روخ 
کنایه از بی‌موست و دوخ چکاد بدان نیز 
گفته‌اند.(از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از فرهتگ خطی) (از برهان 
قاطم)* 
آیستاده بخشم بر در اوی 
این بنفرین سیاه روخ‌چکاد. 
حکاک مرغزی (از فرهنگ اسدی و صحاح 
لفرس). 
عجب مدار که فرق سپهر بیموی است 
که‌شد ز سیلی تادیب شاه دوخ چکاد. 
شمس فخری. 
و رجوع به روخ و دوخ‌چکاد شود. 
روخسن. [س] (اخ) نام زن ایرانی که 
اسکندر پس از فتح بلخ در آنجا اختيار کرد. 
رجوع به یسنا تالیف پورداود ص ۸۷ شود. 
رو۵. () رودخانةٌ عظیم و سیال. (برهان 
قاطع)". رودخانه یعنی آب عظیم. (آنندراج), 


۱-بگ‌مان من روخ چکاد از روت و لخت 
بمعنی برهنه, و چکاد آمده است. (یادداشت 
مزلف). 

۲ - پهلری ۲۵۱ (رود) پارسی باستان, 20الاه] 
هندی باستان 970125 (جریان آب. بستر رود. 
رود) کردی ۵» بلوچی. ا۲۵ارمنی ع 7۵4 (رود). 


رود. 


نهری که عظیم و جاری باشد. (غیاث اللقات). 
رودخانه. (لغت محلی شوشتر, نسخذ خطی). 
نهر عظیم و سیال. (ناظم الاطباء). آب جاری 
فراوان که لفظ دیگر فارسی آن دریا و عربیش 
نهر و شط است. (از فرهنگ نظام). در 
حد ودالعالم آمده: رود بر دو ضرب است یکی 
طبیعی است و دیگر صناعی, اما رود صناعی 
آن است که رودکده‌های او بکنده‌اند و آب 
بیاورده‌اند از بهر آبادانی شهری را یا کشت و 
برز ناحیتی راء و بیشترین رود صناعی خرد 
بود و آندر او کشتی نتواند گذشتن. و شهر باشد 
که‌او را ده رود صناعی ایست کمتر یا بیشتر, و 
این آبها اندر خوردن و کشت و برز و 
گیاه‌خوارها بکار شود و عدد این رودهای 
صناعی نه محدود است که اندر آن بهرزمانی 
زیادت و نقصان افتد. و اما رود طبیعی آن 
است که آبهایی بود بزرگ که از گداز برف و 
چشمه‌هایی که از کوه و روی زمین بگشاید و 
پبرود و خویشتن را راه کند.و رودکد؛ وی 
جایی فراخ شود و جایی تنگ, و همی رود تا 
به دریایی رسد یا به بطیحه‌ای. و از این 
رودهای طبیعی هت که سخت عظیم یست 
و آن به آبادانی شهری یا تاحیتی بک‌ار شود 
چون رود بلخ و رود مرو, و بود که از یک رود 
طبیعی رودهای بسیار بردارد و یکار شود و 
آن عمود رود همی رود تا به دریا رسد یا به 
بطیحه‌ای چون فرات -انتهی, جریان طبیعی 
آب را گویند در سطح زمین که از جوبیار 
بزرگتر و در بستر یا کانال معین و مشخصی 
جاری باشد. معمولا رودها به اقیانوس یا دریا 
و یا دریاچه فرومیریزند ولی بندرت بعضی از 
رودها در زمینهای خلل و فرج‌دار بزیر زمین 
فرومیروند و در بعضی از سرزمیتهای خشک 
و لم‌یزرع بخار میشوند و این نوع رودها را 
«رودهای ضایع‌شده» گویند. در برخی از 
تقاط زمین آب رودها در زمين فرومیروند و 
در طی مسیر خود چند بار در سطح زمین 
ظاهر و بار دیگر ناپدید میگردند. رودهایی را 
که‌دارای بستری با ببرشهای کامل و شیبی 
منظم باشد رودهای جوان نامند و رودهای 
پیر رودهایی را گویند که دره‌های آن بمرور 
ایام فرسایش يافته و وسیعتر شده باشد؛ 


تا چون بهار گگ شد از روی او جهان 

دو چشم خسروانی چون رود گنگ باشد. 
خسروانی. 

بدو گفت مردی سوی رودبار 

به رود اندرون شد همی بی شنار. . بوشکور. 

سوی رود با کاروانی گشن 

زه‌آبی بدو آندرون سهمگین. بوشکور. 

به جوی و به رود آب را راه کرد 

به فر کیی رنج کوتاه کرد. فردوسی. 


به جایی که بودی زمین خراب 


وگر تنگ بودی به رود اندر آب, فردوسی. 
به تن ژنده‌پیل و به جان جبرئیل 
به کف ابر بهمن به دل رود نیل. . فردوسی. 


هر قطره‌ای ز جودت رودی است همچو جیحون 
هر ذره‌ای ز حلمت کوهی است چون بذیل, 
رفیمی. 
دللی نگیرد از این دشت و کوه و يشه و رود 
سرش نگردد از این آب کند و کوره و خرّ. 
عنصری, 
بااسرشک سخای تو کس را 
تماید عظیم رود فرب. 
بیارامیدند و برآن جانب رود... بسیار استر 


عجدی. 


سلطانی بسته بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۱). سواری دویست خویشتن در رود 
اتک‌ندند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۱). 
دیگر روز از دو جانب رود ایتاده بودند به 
نظاره. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۲). 

تو آن رودی که پایانت ندانم 


چو دریا راز پهانت ندانم. نظامی. 
چنین گفت کافزون‌تر از کوه و رود 
جهان‌آفرینت رساند درود. نظامی. 
مگر کاب آن زود چون آب رود 

به خشکی کشی تری آرد فرود. . نظامی, 
این جمله رودهای عظیم است که سنگهای 


گران بگرداند و به سر سوار درآید. (ترجمة 
تاریخ یمیتی چ ۱۲۷۲ ص۴۰۹ 

و رجوع به رودخانه و داثرةالمعارف بریتانیکا 
و جغرافیای عمومی تألیف دکتر احمد 
متوفی ج ۱ شود. 

تندرود؛ رودی که جریان آب آن سریع 
باشد. رودی که بر اتر شیب زیاد بستر اب آن 
تند و سریع جاری گردد؛ 

چو شبدیز من رفت از ین تندرود 

ز من باد بر دوستداران درود. نظامی. 
< خشک‌رود؛ رود خشک. رودی که آب 
نداشته باشد. رودی که بر اثر نباریدن باران و 
کم‌آبی بستر آن خشک شدءه باشد؛ 

بوالعجب بازی است در هنگام مستی باز فقر 


کزمیان خشک‌رودی ماهیان تر گرفت. 
ستایی. 

| گرباران بکوهستان نبارد 

به سالی دجله گردد خشک‌رودی. سعدی. 


رود خون؛ رودی که در آن بجای آب خون 

جاری باشد. از پاب مبالغه گریستن پسیار و 

جریان خون فراوان را برود خون تشبیه 

کرده‌انث 

راند بسی رود خون از پی خصمان و خصم 

زیر پل سکه شد پول به سر درشکست. 
خاقانی. 

خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون 

دل در وفای صحبت رود کسان مبند. 


حافظ. 


رود. ۱۲۳۲۷ 


||رودخانة آمو. (برهان قاطع). رود آمو, 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). نام 
فارسی جیحون است. (نخبة‌الاهر دمشقی). 
||قرزند. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری). 
فرزند و پسرء و آن را در وقت تصفیر رودک 
گویند.(آنندراج). فرزند و پسر و دختر. (ناظم 
الاطباء). رود بزبان عجم کودک بود. (ترجمة 
تاریخ قم ص 0۷۸ 
چو چشمش به رود گرامی رسید 
ز اسب اندرآمد چنان چون سزید. فردوسی. 
آسمان از صفت تربیت دولت تو 
بمقامی است که باشد صفت مادر و رود. 
نجیب‌الدین گلپایگانی. 
زهی دولت مادر روزگار 
که‌رودی چنین پرورد در کتار. 
سعدی (بوستان). 
دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم 
مادر دهر ندارد پبری بهتر از اين. حافظ. 
از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز 
کنار دامن من همچو رود جیحون است. 
حافظ. 
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون 
دل در وفای صحبت رود کان مبند. 
حافظ. 
نه هر شریری پور آورد چو قاآن راد 
نه هر طریری نفز آورد چو یوسف رود. 
هدایت (از انندراج), 
رودم ای رود؛ جمله‌ای است که زن یا مرد 
فرزندمرده در نوحه گری‌مرگ فرزند گوید. 
(یادداشت مولف). 
||نام سازی است که نوازند. (ب‌هان قاطع) 
(آنندراج). نام قسمی از ساز است. (فرهنگ 
نظام». آلتی است سوسیقی از ذوی‌الاوتار. 
(یادداشت مولف), نوعی از سازهای زهی 
بوده است* 
هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو 
جز که از فریاد و زخمت خلق را کا توره خاست. 
وگو 
باز تو بی‌رنج باش و جان تو خرم 
با نی و با رود و با نبید فناروز. 
گوش‌تو سال و مه به رود و سرود 
نشنوی مویة خروشان را. 
برآمد ابر پیریت از بنا گوش 


رودکی. 
رودکی. 


مکن پرواز گرد رود و بگماز, کایی. 
بر آن جامه بر مجلس آراستند 

نوازند؛ رود و می خواستند. فردوسی. 
همه شب ببودند با نای و رود 

همی داد فرکس به خسرو درود. . فردوسی: 
بسازید نوحه به اواز رود 

به بربط همی مویه زد با سرود. فردوسی. 


روزی شرآب میخورد بر سماع رود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۸۳). 


۸ ررد. 


گشتدستوروار تا کی 

با رود و می و سرود وساغر. . ناصرخسرو. 

زی رود و سرود است گوش سلطان 

زیرا که طفان‌خانش مهمان است. 
تاصرخرو. 

بس‌کن آن قصة رباب کزآن 


زرد و نالان شدی چو رود و رباپ. 


ناصرخرو. 
مغنی سحرگاه بر بانگ رود 
بیاد آور آن پهلوانی سرود. نظامی. 
همه آراسته با رود و جامند 
چو مه منزل بمنزل میخرامند. نظامی. 
گرز خود غافلم به باده و رود 
نیستم غافل از سپهر کبود. تظامی. 
لیکن شب و روز در خرابات 
با رود و سرود و نقل 3 جامیم. عطار. 
مفتی بزن آن نون سرود 
بگو با حریفان به آواز رود. حافظ. 


- زنگانه‌رود؛ سازی که زنگیان نوازند. 


(شرفنامً نظامی چ وحید دستگردی حاشية 
ص0۳۰ 
چو زنگی درآمد به زنگانه رود 


ز شهرود رومی برآمد سرود. نظامی. 
سه رود؛ چنگ و رباب و بربط, (یاداشت 
مولف). 

- شهرود رومی؛ ساز رومیان. (شرفامة 
نظامی ج وحید دستگردی حاشیة ص ۱۳۰). 
رجوع به زنگانه‌رود در سطور قبلی شود. 
||مطلق ساز و غناء (یادداشت مولف). تغمه و 
سرود. (ناظم الاطباء) (از استنگاس): 

همی بود یک ماه در نیمروز 

گهی‌رود میخواست گه باز و یوز. فردوسی. 
ببودند یک هفته با رود و می 
بزرگان در ایوان کاوس کی. 
بفرمود تا خوان بیاراستند 
می و رود و رامشگران خواستند. . فردوسی. 
||تاری که بر روی سازها کشند. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). تار ساز. (فرهنگ 
نظام). شرعة. وتر. (نصاب الصبیان) (السامی 
فی‌الاسامی). تار ساز چرا که از رود؛ بسچة 
گوسپد سازند پس تار آهنی راروده نگویند 
و از بس که در اين معتی شهرت دارد مجازا 
ساز را نیز نامند. (غيات اللغات). تار با زه 
سازهای مسوسیقی. زه تافته. (بادداشت 
مولف): 

یک تازیانه خوردی بر جان از آن دو زلف 


فردوسی, 


کززخم آن بماندی پیچان چو رود فیپ:۱ 
رودکی. 

مثال طبع مثال یکی شکافه‌زن است 

که‌رود دارد بر چوب برکشیده چهار. دقیقی. 

کار دیا را همان داند که کرد 

رطل پر کن رود برکش بر رباپ, ناصرخسرو. 


طنبوری هشت‌رود ساخته بودند. همی زدند و 
سرود همی گفتند. اسجمل الشواریخ و 
التصص). 

تا بنوای مدیح وصف تو برداشتم 

رود رباب من است رود اهل ریا. ؟ 
به بربط چون سر زخمه درآورد 

ز رود خشک بانگ تر درآورد. 
مغنی بیا ز اول صبح بام 

برآن زخمه پخته بر رود خام. 
رود گسستن؛ پاره شدن زه سازءٌ 
همی زن اين نوا تا نگ لد رود. 


نظامی. 


نظامی. 


(ویس و رأمین). 
پندار ای اخی که بمانی تو جاودان 
گررود نگلد ره جاوید میزنی. . سنایی. 
اازه کمان حلاجی. (برهان قاطع). زه کمان 
حلاجی و جز آن. (ناظم الاطباء). زه کسمان. 
(آتدراج). ||رود؛ گوسفند و غیره. (برهان 
قاطم) (از غیاث اللغات). رودگان و رودگانی. 
(فرهنگ جهانگیری). صاحب آنندراج آرد: 
زه کمان و تار ساز همه مجاز از این معنی 
است. روده و معاء(ناظم الاطباء), ||سرور و 
شادمانی. (ناظم الاطباء) (از استتگاس). 
|اگتگوی خوش‌آیند و فرح‌انگیز. (ناظم 
الاطباء) (از استنگاس). مجلس شادی و 
عشرت. (ناظم الاطباء). شادی و عشرت 
مجلس باده‌نوشی و مهمانی. |اگریه و ناله. و 
در اصفهان اين لفظ در تکلم همست و گویند 
فلان رود میزد یعنی گریه با ناله میکرد. در 
ارستا رود و در ست‌کریت هم رود [د] 
بمعنی گریه و ناله است. (فرهنگ نظام). 
رود. (بسوند) جزء ترکیبی برخی از ترکیبات 
بمعانی مسختلف رود است. نظیر: اچه‌رود. 
ارده‌رود. ازرود. ازن‌رود. اس‌رود. 
استانک‌رود. اسفی‌رود. الم‌رود. الیشررود. 
ام‌پررود. ان‌درود. انگرود. اه‌لم‌رود. 
اردروه‌رود. اوزرود. آوشیان‌رود. بریشرود. 
بزرود. پی‌بورود. پادنگ‌رود. پارود. پاین 
رودیی. پسدرود. پلنگ‌رود. پلورود. 
پسهدررود. پسیت‌رود. تجن‌رود. ترکرود. 
توسکارود. تیل‌رودسر. جاجرود. چپک‌رود. 
چلکرود. چورود. حچه‌رود. خرک‌رود. 
خسرمارود. خشک‌رود. خشک‌رودسی. 
خسسام‌رود. خواسته‌رود. خوردرود. 
خوره‌تاوه‌رود. خیرود. خیرودکنار. دارارود. 
داررود. درکلارود. دزدکه‌رود. دزدکه‌رودسر. 
دورودم_حله. رستم‌رود. زارم‌رود. زاغ‌رود. 
زاینده‌رود. زرن‌رود. زرین‌رود. زنده‌رود. 
زنگ‌انه‌رود. زیارت خواسحه‌رود. 
ساری‌رودپی. سالارودکلا. سبک‌رود. 
سرخرود. سرداب‌رود. سفیدرود. سلم‌رود. 
سبم‌رودسر. سیا‌رود. سیاه‌رودپی. 
سیاه کلارود. سیگارود. سیه‌رود. شاه‌رود. 


رود. 


شمع‌جارود. شیخ‌رود. شیره‌رود. شیرود. 
شیمرود. صفارود. ضیارود. طیزنه‌رود. 
عیسی‌رود. فیکارود. کهرود. کاردگرالیشر 
رود کاظم‌رود. کسچه‌رود. کسچچه‌رودسر. 
کرک‌رود. کرک‌رودسر. کرکورود. گرگان‌رود. 
کلارود پی. کلنگ‌رود. کلورودپی. کلی‌رود. 
کسم‌رود: کستهرود. کسهررود. گرگرود. 
گرماب‌رود. گرمرود. گرمردوپی. گزاف‌رود. 
گازرود. گنج‌رود. گنداب‌رود. گیله‌رود. 
لاله‌رود. للجرود. لگرود. لیرود. مکارود. 
منزه‌رود. میان‌دورود. میرانه‌رود. میررود. 
میرود. نساسرود. نسیدرود. نشستارود. 
نسمکآب‌رود. نسورود. نورودسر. نیرود. 
نیب رود. والارود. ولارود. ولم‌رود. 
هاشم‌رود. هرده‌رود. هردورود. هلیرود. 
یازررود. یالورود. 
ر۵9. (ص) لوت. عسسریان. روت. لخت. 
(یادداشت مولف): 
گرباغ بماند ساده بی‌گل 
ور شاخ بماند رود بی‌بر 
ملک ملک ارسلان جهان را 
چون باغ هشت کرد یکسر. معودسعد. 
|امرغ و گوسفندی که پر و مسوی او را تمام 
کنده‌باشند و بروغن بریان کرده باشند. (برهان 
قاطع). مرغ که بآب گرم پر و موی از او دور 
کنند. (آتدراج». مرخ یا گوسپند کشته که پر و 
موی آنا را ندهباشند. نام الاطاء.امروز 
اروت - آرید- آورود گویند. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). رجوع به اروت شود. 
زو۵. [ر] (ع مص) جستن. (منتهی الارب). 
طلب کردن. (از اقرب الموارد). ریاد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || آب و علف جستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). راد اهله مسرعی او 
منزلاه بای اهل خود چرا گاهومنزل جستجو 
کرد. (از اقرب الصوارد). ازشدآمد کردن. 
(سنتهی الارب) (آنندراج), صاحب معجم 
متن‌اللفة و اقرب‌الموارد اين معنی را در ذیبل 
ردان آورده و چنین معنی کرد‌اند: آمدن و 
رفتن بدون اطمینان. رادت المراة رودا؛ بسیار 
رفت‌وآمد کرد زن به خانه همسایگان. (اژ 
آقرب الموارد). در یک جای آرام نگرفتن زن 
و گلستن وی در خانه‌های همایگان. (از 
معجم متن اللفة). روّدان. (از معجم متن اللف) 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب. |اسبک 
وزیدن باد. (از اقرب الموارد). بجبش آمدن و 
نسیم‌وار وزیدن باد. (از معجم متن اللفق). 
ردان (اقرب الموارد) (سعجم متن ال قق). 
رود. (معجم متن اللغة). 
رود. [ر] (ع ص) ریح رود؛ باد نرم. (منتهی 
الارب). باد نرم‌وزش. (از اقرب الموارد). 


۱-شیب بمعنی تازیانه است. 


زود. 


رود. (ع مص) به جنیش درآمدن و نسیم‌وار 
وزیدن باد. (از معجم متن اللفة). رود. روّدان. 
(معجم متن اللغة) رجوع به رود و رودان 
شود. ||(حامص) آهستگی و نرمی, و گویند: 
امش علی رود؛ یعنی آهسته خرام. و تصفیر 
آن ژوّید است. (منتهی الارب). امش علی 
رود؛ آهسته برو. (از اقرب الموارد). 

رژد. [ر:ذ] (ع ص, ل) زن جوان نیکو. 
(مسنتهی الارب) (از اقسرب الصوارد). زاد. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. رجوع به رأد 
شود. این ریش. (متهی الارب). اصل ریش 
که‌از زیر گوش بیرون آید. (از اقرب الموارد). 
زأد. (از اقرب الموارد). رجوع به رأد شود. 
|اسهولت و رفق. گویند: علیک بالرژد. (از 
آقرب الموارد). 

ر۵9. () به یونانی ورد است. (فهرست مخزن 
الادویه). گل سرخ. 

رود. ((ج)۲ فرانسو.... (۱۷۸۴-۱۸۵۵م.) از 
مجسمه‌سازان معروف فرانسه بود. وی در 
دیژن! متولد شد و در پاریس دیده از جهان 
فروست. مجسمه‌های بسیاری از آثار او در 
موزه‌های جهان باقی است. رجوع به 
دائرةالمعارف بریتانیکا شود. 

رو۵. ((خ) دهی است از دهستان مازول 
بخش حومه شهرستان نیشابور واقع در 
۲هزارگزی شمال نیشابور. منطقة 
کوهستانی است و هوایی معتدل دارد. سکنهٌ 
آن ۱۹٩‏ تن است که مذهب تشیع دارند و به 
فارسی سخن می‌گویند. آب آن از قنات تأمین 
مینود. محصولش غلات. و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مسالرو دارد و 
محل ییلاقی است و دز تابستانها مردم از شهر 
باین ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

روه۵. ((خ) قصبه‌ای در خراسان. صاحب 
شدالازار آرد: در خراسان دو جا بنام سنگان 
مشهور است اول قرية سنگان که در نزدیکی 
قصبٌ زود حا ک‌تشین خواف واقع است... 
(شدالازار ص4۵۳۹. 

روت آب. [د] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
رودخانه رودکده. رجوع به رود و رودخانه 
شود 
چنین گفت با لشکر افراسیاب 
که چون من گذر یابم از رود آب. فردوسی. 

به هومان بفرمود کاندر شتاب 
عنان را بکش تا لب زود آب. فردوسی. 

زو ۵ آب. (ص مرکب) صفتی است شهر و ده 
و مزرعه راکه با آب رود مشروب شود نه 
قنات و چاه: سنگویة پلوچستان سه رشته 
قنات و شش مزرعة رودآب دارد. (مرآت 
ابلدان). 

رود آب. (زخ) یکی از دهستانهای شتگانة 


بخش فهرج شهرستان بم است. این دهستان 
در باختر فهرج واقع است و حدود آن به شرح 
زیر است: از طرف شمال به بخش مرکزی و 
دهستان پشت‌رود. از طرف مشرق به 
دهستان عزیزآباد, از طرف جتوب به 
شهرستان جیرفت, و از طرف مغرب به بخش 
مسرکزی. منطقه‌ای است جلگه‌ای و تمام 
ابادیهای آن نزدیک بهم وأقع شده‌اند. هوای 
دهستان گرسیر است و آب قرای آن از 
قنوات تأمین میشود. محصول عمدء آن 
غلات و حنا و پنبه و خرما و لبنیات و انواع 
مرکبات. و شغل مردان زراعت و گله‌داری, و 
صایع دستی زنان قالیچه و گلیم و کرباس 
بافی است. زبان مادری سا کنان قری فارسی 
بلوچی است. از ۲۹ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده‌است و جممیت آن در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان آبادی کروک 
است و راههای آن مالرو و عریض است و 
میتوان به تمام ابادیهای عمده اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
رودآباد. (خ) دصی است از دفتان 
رحمت‌اباد بخش رودیار از شهرستان رشت 
واقع در ۱۷هزارگزی شمال شرقی رودبار 
و۰ههزارگزی رستم‌آباد. کوهستانی است و 
هوای معتدل دارد. سکن آن ۶۱ تن است که 
مهب تشیع دارند و به تترکی وکردی و 
فارسی تکلم می‌کند. آب آن از چشمه و 
سفیدزود تأمین میشود. سحصولش برنج و 
زیتون, و شغل اهالی زراعت و مکاری است 
و راه مالرو دارد. ده کوچک ایلات اوبه جزء 
رودآباد مسنظور شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
رود آباد. (اخ) ده کوچکی است از بخش 
سمیرم بالا از شهرستان شهرضا واقع در 
۵هزارگزی جنوب غربی سمیرم و متصل به 
راه حنا بروداباد. در دامن کوه واقع است و 
هوایی معتدل دارد. سکنه آن ۵۰ تن است که 
مذهب تشیع دارند و به لهج اری سخن 
میگویند. آب آن از چشمه تأمین میشود و 
محصولش غلات. و شغل اهالی زراعت است 
و راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۰ 
رود آبان. ((ج) دبهی بوده است در اطراف 
ساوه. و بسنا بقول حمداله مستوفی در 
نزهتالقلوب (ص۶۲) صاحب اعظم خواجه 
شمی‌الدین دور آن را بارو کشید و داخضل 
شهر گردانید. صاحب تاریخ قم آرد که 
رودابان ۴۷ دیه است. (ترجمه تاریخ قم 
ص ۴۷). 
رودآب امجز. [ب ج] ((ج) دهی است 
از دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۳۵هزارگزی خاور مسکون 


رودآور. ۱۲۳۲۹ 


و سر راه مکون به کروک. منطقه‌ای است 
کوهستانی سردسیر. سکنه آن در حدود ۱.۰ 
تن است که مذهب تشیم دارند و به فارسی 
سخن میگویند. آب آن از رودخانةٌ رودآب 
تأمین میشود. از محصولات عمده‌اش غلات 
و حبوب و لبنیات قایل ذ کراست. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
رود آب گاوکان. [ب] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گاوکان ببخش جبال از 
شهرستان جیرفت واقع در ۰٩هزارگزی‏ 
جنوب شرقی سکون و ۱۲هزارگزی شمال 
راما و کز وک به یز وازان: دارای :۲ تنب 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
رود آراستن. [تَ] (مص مرکب) آراستن 
رود. راست و میزان کردن رود برای نواختن 
آهنگی مخصوص. آماده ساختن و کوک 


کردن‌رود برای براوردن سرود و نفمة تازه؛ 


زننده دگرگون بیاراست رود 

پرآورد نا گاه‌دیگر سرود. فردوسی. 
به رامشگری گفت امروز رود 

ببارای با پهلوانی سرود. فردوسی, 


رودآور. [5) (اخ) نام قصبه‌ای است از 
همدان که ٩۳‏ قری متصل آباد دارد و موب 
بدانجا را رودآوردی گویند و اصل خواجه 
شمس از آنجا بوده چنانکه در اين مصراع از 
رباعی مندرج است: 
رودآوری و محمد حافظ نام. (از آنتدراج) 
(انجمن ارا). و شاید همان روداور تویسرکان 
باشد: 
زآنست که مرز رودآور 
دولتکده‌ای است شادی‌آور. 
خاقانی (از انجمن آرا). 
رجوع به رودآور (مادة بعدی) شود. 

روذ‌آور. (ر] ([غ) دهی است از دمستان 
کرزان‌رود شهرستان تویسرکان واقع در 
۲هزارگزی غرب تویرکان و یک‌هزارگزی 
شمال راه شوسه تویرکان به کرمانشاه. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی سرد دارد. 
سکه آن ۱۰۸۹ تن است که مذهب تشیع 
دارتد و به لهجة کردی و فارسی سخن 
میگویند. آب آن از قنات و رودخانة سرابی 
تأمین میشود. محصولش غلات و پنبه و 
صیفی و لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است. دارای ۵ باپ دکان است و راه 
فرعی به ضوسه و دو زیارتگاه بنام پیر 
نجم‌الدین و امامزاده رودآور و از آثار ابنية 
قدیم تپه‌ای دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


1 - ۳۱08, 1۰ 
2 - ۰ 


۱۳۳۳۰ رودآور. 


ج۵. 
روه آور. [ر] (() نام رودخانه‌ایست. 
(فسرهنگ جسهانگیری). در برهان قاطم 
رودآورد آمده است. رجوع به رودآورد شود. 
رود آورد. زر /:] (نمس_ف مرکب) 
روداورده. آنچه از چوب و خاشاک و غیره 
که آب رودی با خود آورد. جُفاء؛ رودآورد. 
(ترجمان علامه تهذیب عادل). غگاء؛ 
رودآورد یعلی خاخاک‌سر آب. (دهار), 
فجعل‌اهم غشاه. (قرآن ۴۱/۲۳): کردیم ایشان 
راغثاء و آن رودآورد بود که سیل بر سر گیرد. 
(تسفتیر ابوالفتوح رازی چ قمشه‌ای چ ۲ 
ص۱۷۸ 
رود ورد. (ر] ((خ) نام رودخانه‌ای است و 
در مویدالفضلا بحذف دال آخر نسوشته‌اند. 
(برهان قاطع). رجوع به رود آور شود. 
رودآوری. [ر] (ص نسبی) منسوب به 
روداور است که قصبه‌ای است از همدان. 
رجوع به رودآور (قصبه‌ای از همدان) شود. 
رود آهو. زد) (خ) نسام رودخانه‌ایست. 
(برهان قاطع) (آنندراج). 
روذابه. [ب /ب] ((خ) نام دختر صهراب 
کابلی است که زال او را خواست و رستم از او 
تولد یافت. (برهان قاطع). نام دختر مهراب 
کابلی بود که زال او را بدید و بخواست و 
بگرفت و رستم از او بزاد. (آنندراج) (از 
فرهنگ نظام), آب در آخر کلمه به سعنی 
تابش و جلوه», و رود بمعنی فرزند است. 
رودابه یعنی فرزند تابان یا اينکه دارای رشد و 
نمو وقامت تابان, چون رود بمعنی نمو و رشد 
و رویسیدگی است (؟) (فرهنگ شاهنامه). 
صاحب فرهنگ نظام آرد: حرکت حرف اول 
رودابه مشکوک است. در سنسکریت دس 
بمعنی بهشت است و آب بمعنی حاصل کردن 
و معنی ترکیبی رودابه داد؛ بهشت است (؟) 
-نتهی. رجوع به ولف شود. |[نام قلعه‌ای که 
رودابه در آن توطن و مقام داشته است. (از 
برهان قاطع) (از انجمن آرا). 
رو دادن.(د) (مص مرکب) واقع شدن. 
(آنندراج). پیش آمدن. حادث گشتن. بوقوع 
پیوستن. اتفاق افتادن. روی دادن. رجوع به 
روی دادن شود؛ 
تا در او اشکال غیبی رو دهد 
عکس حوری و ملک در وی جهد. 
مولوی. 
پاک طینت را چه باک از خوب و زشت عالم است 
میکنم آیینه خود را هرچه خواهد رو دهد. 
خالص از آندراج. 
رو بما بیچارگان کی آن جفاجو میدهد 
گرییند بوالهوس را خنده‌اش رو میدهد. 
محمدسعید اشرف (از انتدراج). 


از رخت ایینه را خوش دولتی رو داده است 


در درون خانه‌اش ماه است و بیرون آفتاب. 
صائب (از آندرا اج). 
|| حاصل شدن. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
میسر شدن. ممکن بودن: 
روی به عاشق آن بت بدخو نمیدهد 
قانع به پوسه‌ای شده‌ام رو نمیدهد. 
کلیم (از آنندرا اج)ء 
||معظم و مکرم داشتن. توجه و التفات کردن. 
کنایه از شفقت و لطف نسبت یکسی. (لغت 
شوشتر). ||در تداول عامه. رو دادن 
بکسی؛ او را بخود گستاخ کردن. به حسن 
خلق و خوش‌رفتاری و نرمی وی را دلییر و 
جری کردن: به بچه بسیار رو نباید داد. 
|| موافقت کردن و سازش نمودن. (آنندراج): 
با دل ما صحبت تیغ تو تا چون رو دهد 
اختیاری نیست کس را کار اب و آتش است. 
سلیم (از آتدراج ۷ 
رودار. (نف مرکب) رودارنده. در تداول 
عامه: بسیحیا, بیشرم. شوخ. شوخ‌دیده. 
شوخ‌چشم. وفع. رجوع به رو و رو داشتن 
شود, 
روداری. (حامص مرکب) کنایه از شرم 
حضور. (آبندراج). رودربایستی. از «رو 
داری» آن خواه ند که امروز از 
«رودربایستی» اراده کند. (از امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
نباشد سخت‌باطن چشم روداری ز احبابش 
بود ایينة فولاد کی حاجت به سیمابش. 
تأثیر (از آتدراج), 
- امثال: 
هرکه روداری کند خانه‌داری نکند؛ یعنی هر 
کهدر ادارهٌ آمور و دقت در خرج و دخل خانه 
شرم و حیا را ملاحظه کند قادر به حسن ادارة 
آمور و برقراری نظم و نسق صحیح و ترتیب 
خانة مرفه و پراسباب و اثاث نخواهد بسود. 
رجوع به امثال و حکم شود. 
||یروریی. بیحبایی. گستاخی. وقاحت. 
||مرتبه و درجه و جاء و جلال و شأن. (ناظم 
الاطباه). 
رو داشتن. [ت] (مسص مسرکب) کنایه از 
شسرم حضور داشتن. (از آنندراج). 
رودربایستی داشتن: 
کوبکو دربدر ز بس گردید 
گریه‌در پیش ناله رو دارد. 
کلیم(از آتدراچ). 
||سمج و مصرّ بودن. (ناظم الاطیاء). گتاخ و 
بیشرم بودن. وقح و بی‌حیاً بودن. رجوع به رو 
شود؛ 
ای که صد سلسله دل بسته به هر مو داری 
از دل میبری از خلق عجب رو داری! 
شاطرعباس قمی متخلص به صبوحی. 
| توجه داشتن. (آنندراج). روی دیدن و روی 


رودان. 


نهادن و روی یافتن و روی آوردن و دوک 
ماندن و روی بردن و روی کردن هم به همین 
معتی است. (آتدراج). 
رو به چیزی داشتن؛ بسوی آن گراییدن: 
حا کم عادل. دیوار ستحکم است چون میل 
کندبدان که رو بخرابی دارد. (مجالس 
سعدی). 
به تاراج چمن رو داشت سرو فتل‌بالایش 
که‌از رنگ حنا خون بهار افتاد در پایش. 
میرزا بیدل (از آتندراج). 
|اوجه و علت داشتن: 
لیکن از روی طعت خصمان 
آمدن هیچ رو نمی‌دارد. 
خاقانی. 
رود‌امالی. (! مرکب) به بونانی شربت ورد 
است که با عسل ساخته باشند. (فهرست 
مخزن الادویه), 
زوذان. [رز ] (ع سص) طواف کردن 
همایگان؛ رادت السرأة روداناً. (سنتهی 
الارب). رادت السرأة رود و رودانا+ بسیار 
رفت‌وآمد کرد آن زن سه خانه‌های 
ه‌مسایگان. (از اقسرب المسوارد). || آرام 
نگرفتن: راد وساده؛ لم‌یستقر. (منتهی الاررب). 
استقرار نیافتن. || جستجو کردن زمین برای 
آب و عسلف بمنظور فسرودآمدن در آن. 
|| جنبش خفیف باد. (از اقرب الموارد). رجوع 
به رود شود. 
رودان. ((خ) شسهرکی است [از حسدود 
خراسان ] بانعست. و از وی نمک خيزد. 
(حدود العالم), 
رودان. ((خ) دیسهی است از دیسههای 
خوارزم. (از معجم البلدان), 
رودان. ((خ) شهری است در نزدیکی بست. 
(از معجم البلدان), 
رودان. (اخ) نام محلی در کنار راه قزوین و 
همدان در ٩۲۲هزارگزی‏ تهران. (یادداشت 
مولف). 
رودان. (!خ) یا رودان و احمدی !, ناحیه‌ای 
است در جنوب کرمان از دهستانهای 
بندرعباس. ابن‌البلخی آرد: رکن شرقی پارس 
متاخم اعمال کرمان است بر جنوب سیرجان, 
و سرحد آن رودان است و ایین رودان از 
اعمال پارس بود اما بعهد سلطان شهید 
الب‌ارسلان قدس ان روحه چون میان پارس 
و کرمان حد مينهادند این رودان با کرمان 
گذاهت در روزگ‌ار قساورد. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۱۲۱). و در فارسنامةٌ ناصری 


۱ -رجوع بجغرافیای سیامی کیهان ص ۲۳۶ و 
۰ شود. در کاب مذکور «رودان احمدی» بی 
وار عطف و در فارسنامة ناصری با واو آمده 


است. 


رودان. 


آمده: رودان و احمدی از گرمیرات فارس 
است در اصل دو بلوک بود و سالهاست در 
تحت کلانتری و ضابطی یک نفر برقرار گشته. 
مان جنوب و مشرق شیراز افتاده است. 
محدود است از جانب مشرق به بلوک بشا گرد 
و از شمال به نواجی جیرفت کرمان و از 
جانب مغرب به نواصی سبعه و از سمت 
جنوب به نواحی بندرعباس. هوای تابتانش 
گرم است و نخل و نارنج و نارنگی را بسیار 
نیک پروراند. محصولش گندم و جو و کمی 
برنج است و نیل را از گیاه وسمه بعمل آوزند و 
از یل هندی کم‌بهاتر است. آبس از رودخانه 
تأمین میشود و بیشتر اين نواحی کوهستان 
است و دو جلگاه مختصری دارد. انواع 
شکارها در اين دو بلوک [رودان و احمدی] 
خصوصاً دراچ فراوان است و قمصب آن را ده 
بارز گویند و عموم خانه‌های این دو بلوک از 
چوب و شاخه وبرگ نخل است. مشتمل بر 
بیست‌ویک ده اباد است. (از فارسنامه 
ناصری ج۲ ص ۲۱۶). 
رودان. ((خ) نام یکی از دهسانهای 
هشستگان؛ ببخش میناب از شسهرستان 
بندرعباس که در شمال میناب واقع شده 
است. فرای این دهستان در دو طرف رودخانة 
میناب احداث شده است. هوای آن گرم 
مسرطوب است و آبش از رودخانةٌ میتاب 
تأمین میشود و از محصولات عمده‌اش خرما 
و مرکبات و غلات قابل ذ کراست. شغل سکنه 
زراعت, و دارای راه فرعی است. اين دهستان 
از ۳۱ آبادی ‏ بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن ۱۸۴۹۵ تن و مرکز دهستان قرية 
ده بارز. و از دیههای مهم آن معزآباد. سکل. 
بنطین و خراجی قابل ذ کراست. از فوهنگ 
جفراف بایی ایسران ج۸). از بسلوکهای 
چهارده گانه‌ولایات خصه فارس است بعلول 
۰ و عرض ۶هزار گز, جمعیت آن ٩۰۰۰‏ 
تن و مرکزش ده بارز و دارای ۲۰ قریه است. 
(از جغرافیای سیانسی ایران تألیف مسمود 
کیهان ۲۳۶ و ۲۴۰. 
رودان. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
بهرآسمان بخش ساردوئیه از شهرستان 
جیرفت داقع در ۵هزارگزی جلوب 
ساردوئه و ۲۲هزارگزی باختر راه مالرو 
جیرفت به ساردوثیه. دارای ۴ تن سکته است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چج۸). 
رودان و احمدی. [ن2۱](خ) رجوع 
به رودان (ناحیه‌ای در جنوب کرمان) و 
جفرافیای سیاسی کسهان ص ۲۳۶ و ۲۴۰ 


شود. 
رود )یا کک. 11 ((ج) دهی است از دمتان 
بهمثی سردسیر از بخش کهکیلوية شهرستان 
بهبهان واقم در ۱۸هزارگزی شرق قلعة اعلا 


مرکز دهستان و ۶۰هزارگزی شمال راه شوسة 
بهبهان. منطقة کوهستانی است و هوایی سرد 
دارد. سکتة آن ۷۵ تن است که مذهب تشیع 
دارند و بلهجة لری سخن میگویند. آب آن از 
رودخانه تأمین می‌شود و محصولش غلات و 
برنج و پشم و لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی از قبیل قالی و 
قالیچه و جاجیم و پارچه بافی است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۶). 
رودبار.(! مرکب) جایی که در آن رودخانةً 
بسیار, جاری باشد. (برهان قاطع). جایی که 
رودهای بیار دارد. (فرهنگ نظام) (از 
آنسندراج). جایی که در آن نهرها و 
رودضانه‌های زیاد جاری باشد. (ناظم 
الاطباء). |[رودخانه‌های بزرگ. (برهان 
قاطم). رودخانة بزرگ و نهر عظیم. (ناظم 
الاطباء): 

بدو گفت مردی سوی رودبار 

برود آندرون شد همی بی‌شنار. 
پیاده همی شد ز بهر شکار 
خشنسار دید اندر آن رودیار. 

از آن سوکواران پرهیزگار 

بیامد یکی تا لب رودیار. 

ابر بینی فوج‌فوج اندرهوا در تاختن 
آب بینی موج‌موج اندر میان رودبار. 


ابوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


1 منوچهری. 
فروماند آنجا دلش شرمسار 
که‌گردد برهنه در آن رودبار. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
ز بس رودخیزان لب رودبار 
نشانده ز رخسار گیتی غبار. نظامی. 
شب و روز بر طرف آن رودبار 
دوانبه همی راند, بر کوه و عار. نظامی. 
از این سیلگاهم چنان ده گذار 
که پل نشکند بر من از رودیار. نظامی. 
یکی دیدم از عرص رودیار 
که پیش آمدم پر پلگی سواز. 
سعدی (بوستان), 
|الب آب. (شرفنامة منیری). ساحل رودخانه, 
کناررود؛ 
سپه بود سرتاسر رودبار 
بیاورد کشتی و زورق هزار. فردوسی. 
برفتند هر پنج تا رودیار 
ز هر بوی و رنگی چو خرم بهار. . فردوسی. 
||جدولهای آب. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) 


زودبار. (پ‌وند) مسزید موخر انکند: 
اسفیدرودبار. الارودبسار. بساب‌رودبار. 
ارفه‌رودبار. ارمک‌رودبار. پشت‌رودبار. 
نسورودبار. چهارده‌رودبار. خوش‌رودبار. 
دوله‌رودب‌ار. دیسلم‌رودیار. رسوم‌رودبار. 
سوادرودبار. سیاه‌رودبار. شش‌رودبار. 


رودیار. ۱۳۳۳ 


فیلده‌رودبار. کته‌رودبار. کچه‌رودپار. 
کردرودبار. کبردشاهء‌رودبار. کلارودبار. 
گتهرودبار. لیهرودبار. لشدرودبار, 
میدان‌ر ودبار باقلی‌پزان. 
رودبار.((خ) ناحیه‌ای است از بلخ. (از معجم 
ایلدان). 
رو۵بار.(اخ) موضعی است از مرو شاهجان, 
(از معجم البلدان). 
زودبار. ((خ) محله‌ای است به همدان. (از 
معجم البلدان). 
رودبار. (اع) اسوموسی اصفهانی گوید: 
ناحیه‌ای است از طسوج اصفهان و آن مشتمل 
بر دیههای بسیار است و جماعتی از اهل علم 
در انجا سکنی دارند. (از معجم البلدان). 
رودبار. ((خ) دیهی است از دیههای بفداد. (از 
معجم البلدان). 
رودبار. ((ج) موضعی است در دروازهٌ 
طابران در طوس. (از معجم البلدان). 
رودبار. ((خ) نام دهستانی است از بخش 
طرخوران شهرستان ارا ک. ایین دهستان در 
شمال فراهان درطول و طرفین رودخانة 
قره‌چای واقم است. منطقه‌ای است 
کوهستانی و هوایی متدل دارد, ليیکن هوای 
دیههای کار رودخانه گرم است. زبان امالی 
دهستان ترکی است و اغلب بزبان فارسی نیز 
آشنایی دارند. این دهتان از ۴۲ ده تشکیل 
شده و سکن آن در حدود ۰ هزار تن است. 
دیههای مهم آن عبارتند از کهلو, آرزومند. 
کندج, جفتان, خانک» فرک و نوبهار. در 
سالهای اخیر بوسیله اهالی از طریق گردنة 
فرک راه فرعی احداث شده است و از طریق 
فرمهین به دیههای فرک و نوبهار اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافيايی ایبران 
ج‌ ۲ 
رودبار.((ع) ناحیه‌ای است از شمال قزوین. 
حمدائّه مستوفی در نزهةالقلوب آرد: رودبار 
ولایت است که شاهرود بر میانش میگذرد و 
ببدان بسازمیخوانند و در ضمالی قزوین 
بشش‌فرسنگی افتاده است. در آنجا قریب به 
پنجاه قلعذ حصین مستحکم است و بهترین 
آن قلاع الموت و میمون‌دز و لیسر ام بوده و 
معتبرترین همه قلعه السوت که دارالملک 
اسمعیلیان ایران‌زمین بود و صدوهقتادویک 
سال مقر دولت ایشان بود و آن قلعه از اقلیم 
چهارم است. طولش از جزایر خالدات ۸۵ 
درجه و ۳۷ دقیقه و عرض از خط استوا ۳۶ 
درجه و ۲۱ دقیقه. الداعی‌الی‌الصق حسن‌بن 
زید الباقری در سنة ست‌واربعین‌وماتین 


۱ -چنانکه در مطالب بعدی آمده در جغرافیای 
سیاسی کیهان ۲۰ قریه ذ کر شده است. 
۲-نل: لنبسیر. 


۱۳۳۳۲ 


ساخت و در سنه ثلاث وثمانین واربعمائة 
حن صباح برآن مستولی شد و بدعوت 
بواطنه مشغول شد و آن قلعه را در اول 
الهاموت گفته‌اند یعنی آشيانة عقاب که بچگان 
را بروی آموزش ‏ کردی بمرور الموت شد و 
حروف الموت بعدد جمل چند سال صعود 
و این از نوادر 


رودبار. 


حخین صباح است بر آن قلعه. 
حالاست. در سته اربع و خمسین‌وستماية 
بقرمان هولا کوخان آن قلعه را ذراب کردند. 
و ولایت رودبار اگرچه | کلر شکرمیر اسبت 
اما سردسیرش نیز چنان نزدیک ات که در 
دو موضع آواز هم توان شنید و در یکجا جو 
بدروند و در دیگری هنگام زرع بو باشد و 
حاصل لیکو باشد و غله و پنبه و انگور و میوه 
و بسیار نیکو بود و از میوه‌هاش سیب کم بکار 
آید و امرود کم از اصفهان نبود و ناتش نیکو 
باشد و مردم آنجا مذهب بواطنه داشته‌اند و 
جمعی را که مراغیان خوانند بمزدکی نسبت 
کنند. اما اهل رودبار تمامت خود را مسلمان 
شمارند و ا کون پاره‌پاره براه دین می‌آیند. 
حقوق دیوانیش هشتهزار دینار است. (نزهة 
تلوب چ لیدن صص ۶۱-۶۲). در جقرافیای 
سیاسی کیهان (ص ۳۷۲) امده: رودبنار در 
شمال قزوین و در اطراف در شاهرود در 
ناحبهٌ کوهستانی واقع شده است و هوای آن 
رطوبی و دارای بیلاق و قشلاق است بقسمی 
که‌در گرمیر آن برنج بعمل می‌آید و در 
سردسیر آن گندم یعمل نمیاید. بلوک رودبار 
مهمتر از الموت و حاصلخیزتر و محصول مهم 
آن غلات و برنج گرده است و اراضی آن از 
شاهرود و شعب آن مشروب می‌شود. 
درب‌عضی از کوههای آن درختهایی دیده 
می‌شود و گله‌داری آن بی‌اهمیت نیست و 
محصول گله‌ها بمصرف اهالی میرسد -انتهی. 
رودبار. (اخ) شهری است بین گیلان و 
قزوین. (برهان قاط بلوکی است بین منجیل 
و گیلان, (ناظم الاطباء). قصبه‌ای است از بلاد 
دیلم. (از معجم البلدان). در جفرافیای سیاسی 
کیهان آمده: رودبار در مفرب سفیدرود و در 
جنوب موازی واقع شده و برای تمیز دادن آن 
از رودب‌ار قسزوین آن را رودب‌ار زیتون 
میگویند. در اين دره قرای متعددی است که 
در بالای تیه‌های سبز و خرم بنا شده و ارتفاع 
هریک از ۱۲۰ تا ۲۶۰ متر است. مرکز آن 
رستم‌آباد در ۶هزارگزی منجیل در وسط 
جتگل زیتونی واقم شده است و درختهای 
زیتون این ناحیه به ارتفاع ده تا دوازده متر و 
محیط تنه‌های آنها اغلب ۱۲۰ سانتیمتر | 
-انستهی. نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان رشت است و در قمت جنوبی آن 
وأقع. و منطقه‌ای است کوهستانی و هوای آن 
به پستی و بلندی متفیر است. قسمتهای کتار 


رودخانهٌ سفیدرود و سیاه‌رود معتدل. و 
قسمتهای مرتفع مانند بلوک پیرکوه, خورکام 
و عسمارلو سردسیر سالم است. رودخانة 
قزل‌آوزن که در تزدیکی پل منجیل با رودخانة 
شاهرود یکی میگردد و پس از عبور از پل 
منجیل سفیدرود نامیده میشود تقریبا در وسط 
این بخش جریان دارد. راه شوسه رشت به 
تهران همه جا در موازات رودخانه احداث 
شده است. بخش رودبار از چهار دهستان بنام 
حومه و رستم‌اباد و رحمت‌آباد و عمارلو 
تشکیل میگردد. دهتان حومه و دهستان 


رستمآباد در باختر, و دهستانهای رحمتآباد. 


و عمارلو در خاور سفیدرود واقع هستند. 
مرکز بخش, قصبهٌ رودبار در ۷۷هزارگزی 
جنوب رشت قرار دارد و از سه محله و یا در 
حقیقت از هشت آبادی بنام نوجوء کامبرالیزه 


(بالامحله) خلسرو, گزن‌سرخن (میان محله),: 


دوگاهد. لا که, تکلیم و دارستان (پایین‌محله) 
تشکیل شده‌است و هر یک از دیگری تقریاً 
یکهزار گز فاصله دارد و در دامن ارتفاعات و 
کنار سفیدرود در مسیر راه شوسه واقع 
هتد. جمع مغازه و دکانهای سه محل 
رودبار در حدود ۲۰۰ باب است. و ادارات 
بخشداری. شهرداری, کلانتری, بهداری, 
دارایی, دادگاه, پست و تلگراف و تلفن, دستة 
ژان‌دارمری. ثبت اسناد. ادارژ ببانک 
کشاورزی و دفتر اسناد رسمی دارد. بنای 
ساطنتی از بناهای قابل ملاحظه است و در 
حال حاضر ادار؛ بخشداری و شهرداری 
است. بنای بیمارستان رودبار بين رودخانه و 
راه شوسه مقابل پمپ بنزین وأقع است. بخش 
رودیار از ۱۵۵ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمع نفوس آن درحدود 
۰هزار تن است. محصول عمدة بخش برنج 
از دستان رحمت‌آباد و غلات از سایر 
دهستانها و زیتون از دهستان حسومه است و 
روغن زیتون یکی از صادرات عمد؛ این 
بخش است.(از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲) 
رودبار. ((خ) دی است از دهسستان 
کرهارات بخش رامیان از شهرستان گرگان 
واقع در ۴۰هزارگزی جنوب شرقی رامیان و 
دوهزارگزی غرب راء شوسة گرگان به 
شاهرود. منطقه کوهستانی است و هوایی سرد 
دارد. سکن آن 
چشمه‌سار تأمین میشود. محصولش غلات و 
بسرنج و لبستیات, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. بافتن پارچه‌های ابریشمی و 
کرباس و شال از صنایع دستی زنان این ده 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳ رودبار یا چمن‌قشلاق از دیههای 
کوهسار است. (ترجمة مازندران و استراباد 


۱۰۰۰ تن است. آب آن از 


رودپار. 


راپینو ص ۱۷۲), " 

رودباز. ((خ) دمی است از دهستان هزارپی 
بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۰(هزارگزی شمال آمل و ۵هزارگزی شرق 
راه شوسه امل به محموداباد. دشت 
هوایی معتدل مرطوب دارد. سکتة آن ۳۹۰ 
تسن است. آب آن از رودخانةٌ هسراز و 


اسخارو 


چشمه‌سار تأمین میشود. محصولش برنج. 
غلات, حبوب, کف و پنبه, و ضفل امالی 
زراعت است و راء مالرو دارد. (از فرهنگ 


| جفرافییی یران ۳ 


رودبار. (() دهی است از دهستان یخکش 
بخش بهشهر از شهرستان ساری واقع در 
۸عزارگزی جنوب شرقی بهشهر. منطقه‌ای 
است کوهستانی و جنگلی, و هوایی معتدل و 
مرطوب دارد. سکن آن ۱۵۰ تن است و آب 
آن ازرودخانة نکا تأمین ميشود. سحصولش 
برنج» گندم, جو, ارزن, و شفل اهالی زراعت. 
وکرباس و شال بافی از صنایم دستی زنان 
این ده است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافای رن چ ۳ : 
رودبار. (اع) نام یکی از دهنتانهای بخش 
حومة ۹ دامغان است. این دهستان در 
قسمت شمال دامغان قرار دارد و منطقً 
کوهتانی و هوای آن سرد است. آب این 
دهستان از چشمه‌سارها تامتین: می‌شود و 
محصول عمده‌اش فلات. لبنیات. 
سیب زمینی و میوه است و از ٩‏ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان قصبه قلعه و 
دیههای مهم آن قرای چهارده» تویه و کلاته 
است. از شهر دامغان باین دهستان راه فرعی 
وجود دارد و غیر از فصل زمستان و مواقم 
بارندگی بای اتومبیل قابل عبور است. 
زستانها اکترسکنه برای تأمین معاش و 
تعلیف اغنام و احشام خود به حدود مازندران 
میروند و در فصل بهار مراجست میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رودبار. (اغ) از نواحی اطراف تهران و دای 
چشمه‌سارهای متعدد است و بهمین جهت 
موسوم به رودبار شده است. مرکز آن قري 
پشم. » و دارای سه دره است: در؛ُ پشم که در 
آن قرای آپ نیک و لالان و زایکان واتع 
هتد و دره میگون که قرای آن در پندسر و 
شمشک و میگون و در آهار که قریة آن آهار 
و اوشان است. از اتصال اين شعب جاجرود 
بوجود آمده و از در؛ باریکی گذشته در قریة 
لشکرک وارد لواسان کوچک مي‌شود و قریژ 
لشکرک چون آخرین نقطهٌ رودبار و عرض 
دره در شمال غربی آن از همه جا کمتر است 


۱-ن ل: پرورش: ۲ -نل: پار؛ُ پراه. 


رودبار. 


در آنجا میتوان سدی در مقابل آب بمته از آن 
استفاده کرد, قرای رودبار اغلب مناظر طبیعی 
دارد و برای بعمل آوردن درخت مناسب 
است و مراتع معدد مانند گاوچر و غیره دارد 
ولی مسهمترین منابم شروتی آنها معادن 
زغال‌سنگ و آهن است کیه در اطراف 
شمشک و لانون و روته و کاجره واقع است و 
در شمشک برای استفاده و استخراج زغال 
بطرز جدید دالانی حفر شده است که از 
طبقات زغال عبور میکند و در آهار معادن 
سنگ گج فراوان وجود دارد. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان), 
رودبار. ((ج) دهی است از دهستان اورامان 
بخش رزاب شهرستان سنندج واقع در 
۸هزارگزی چنوب خاور رزاب و در کنار 
رودخانةٌ سیروان. منطق کوهستانی است و 
هوایی معتدل دارد. سکنه آن ۴۲۴ تن است و 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصولش 
غلات و انواع میوه, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس و شالبافی و گیوه‌دوزی و 
کاسبی است. راه مالرو و صعب‌السبور. دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۵). 
رودبار.(خ) دهی است از دهستان طرهان 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ٩۶هزارگزی‏ 
باختر راه خرم‌آباد به کوهدشت. منطقه‌ای 
است جلگه‌ای و هوایی معتدل دارد. سکن آن 
۰ تن است و آب آن از رودخانٌ صیمره 
تأین مشود و محصولش غلات و لبنیات» و 
شسئل اه‌الی زراعت و گله‌داری, و 
سیاه‌چادربافی از صایع دستی زنان است. راه 
اتومبیل‌رو دارد و سکن آن از طايفة درویش 
سادات و چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران چ ۶ 
رودبار. (اج) دهی است از دهستان رویدر 
بخش بستک از شهرستان لار واقع در 
۵ هزارگزی شمال شرقی بستک و غرب 
کوه کردسياه. منطقه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمیر.وسکنه آن ۵ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میشود و محصولش غلات و 
خرماء و شفل اهالی زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 
رو دذبار. ((خ) دهی است از دهستان اربعة بالا 
(علیا) از بخش مرکزی شهرستان فیروزآبناد 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب فیروزآباد و 
درحاشیة شمالی رودخانة فیروزآباد. مطعهً 
کوهستانی است و هوایی محدل دارد. سکن 
آن ۶۶۵ تن است و آب آن از رودخانه و 
چشمه تأمین می‌شود و محصولش غلات و 
برنج» و شفل اهالی زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغفرافیای ایران چ۷. 
|قریه‌ای است در هفت‌فرسنگی میانةٌ شمال 
و مشرق دهرم. از بلوک اریعه واقع در جنوب 


شیراز. (از فارسنامةٌ ناصری). 

رودبار. ((ج) تام یکی از دهستانهای نهگانة 
بخش کهنوج از شهرنتان جیرفت. این 
دهتان از شمال به دستان نمداده از خاور 
بدهستان قلعه گنج و از جنوب به دهستان 
منوجان و از باختر بدهستان گلاشکرد و 
رودخانه محدود است. متطقه‌ای است 
جلگه‌ای و هوایی گرم دارد. آب آن از قنات و 
رودخانة هلیل تأمین می‌شود. از محصولات 
عمده‌اش.غلات و خرما و مرکبات قابل ذ کر 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
این دهستان از ٩‏ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۵۲۸۰ 
تن است. مرکز دهستان و همچنین صرکز 
بخش قریف شبخ‌آباد مشهور به کهنوج است. 
از دیههای مهم آن عباس‌آباد چاء‌ریگان و زه 
قابل ذ کراست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

رودبار. ((خ) نهری است شیرین و گوارا از 
چشمة رود ایج اصطهبانات که آن را چشمة 
رودبار نیز گویند. (فارسنامةٌ ناصری). 

رودباران. (اخ) دی است از دهستان 
مشک‌آباد بخش فرمهین از شهرستان اراک 
واقع در ۷۰هزارگزی شرقی فرمهین و 
۶هزارگزی راه شوسه اراک به خمین. ناحية 
کوهستانی است و هوایی سرد دارد. سکنة آن 
۶ تن است. آب آن از قنات تأمین می‌شود 
و محصولش غلات و انگور و میوه, و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیبافی است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲ 

رودبار اعلی. زر آ۷] ((خ) دبهی است از 
دیههای هزارجریب. (ترجمهٌ صازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۶۶ 

رودبار بست. [بَ] ((خ) نسام یکیی از 
دهستانهای ببخش بابلر شهرستان بابل 
است. اين دهستان در جنوب بابلسر و مفرب 
ره شوسا بابلسربه بایل وافع است و شسعب 
رودخانة کاری و بابل از اين دهستان میگذرد 
و برخی از دیههای آن را مشروب میسازد. 
محصول عمدءٌ دهستان برنج و کنجد و کنف و 
غلات و صیفی است. این دهستان از ٩‏ آبادی 
تشکیل شده و سکنه آن در حدود ۰ تن و 
دیههای مهم آن عبارتد از کله‌بست. گاوزن 
محله, کاری‌کلا و اوجا ک‌سر.راه دهستان 
عموماً مالرو است. (از فرهنگ جغرافيايی 
آیران ج 4۳ 

رودباردشت. (] (غ) دهسسی است از 
دهستان دشت‌سر بخش مرکزی از شهرستان 
آمل واقع در ۵هزارگزی جنوب شرقی آمل. 
در دشت واقع است و هوایی معتدل مرطوب 
دارد. کته آن ۲۶۰ تن است. اب آن از 


رودبارک. ۱۳۳۳۲۳ 


رودخانة. هراز تأمین می‌شود و محصولش 
برنج و غلات و صیفی. و شنل اهالی زراعت 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۳ 
رودبار زیتون. زر ز] (اخ) رجوع به 
رودبار (شهری بین گیلان و قزوین) شود. 
رودبارسرا. [س ] (اخ) دی است از 
دهستان خشابر طالش دولاب بخش 
رضوانسده صهرستان طوالش واقع در 
۵هزارگزی جئوب غربی رضوانده و 
۵هسزارگزی راه شوسة انزلی به آستاراء 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوایی سرطوب 
دارد. سکتة آن ۳٩۲تسن‏ است آب آن از 
رودضان جاف‌رود تأمین می‌شود و 
محصولش برنج و گردو, و ثغل اهالی زراعت 
است و دبستان شش‌کلاسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
رودبار سفلی. ار ش ۷ ((ج) از دیههای 
نور است. (ترجمه مازندران و استراباد 
ص۱۴۹ و ۱۵۰ 
رودبار عرب. ار غ ر] ((خ) دهی است از 
دهستان شیروان بخش شیروان چرداول از 
شهرستان ایلام واقع در ۳۴هزارگزی جنوب 
چرداول و در کنار راه رودخانهً صیره. 
منطقه‌ای است کوهستانی و هوایی گرم دارد. 
سکن آن ۳۵۰ تن است. آب آن از رودخانة 
صیمره تأمین می‌شود و محصولش شلات و 
ذرت و حیوب و لبسنیات. و ثشغل امالی 
زراعت و گله‌داری است و راه اتومبیلرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۵), 
رودبار علیا. زر غ) ((ج) از دیسههای نور 
است. (ترجمة مازندران و استراباد ص ۱۵۰). 
رودبارک. (ر] ((غ) دهی است از دهستان 
ائکور بالا از ببخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ۴۱هزارگزی چنوب رودسر 
و ۵هزارگزی جنوب شرقی سی‌پل. مطقة 
کوهستانی است و هوایی سرد دارد. سکنه آن 
۰ تن است و آب آن از چشمه تأمین 
صی‌نود. و محصولش غلات و بنشن و 
لبنیات, و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
شالبافی است و راه مالرو و صعب‌العبور دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رودبارک. زر ] (() دهی است از دهستان 
مرکزی بخش کلاردشت از شهرستان نوشهر 
واقع در ۴هزارگزی جنوب غربی‌حسن‌کیف. 
منطقه‌ای است کوهتانی و هوایی سرد دارد. 
سکن آن ۷۷۰نن است و قسمتی از ایل 
خواجوند همستد. آب آن از رودخانة 
سردآب‌رود تأمین میشود. محصولش غلات 
و ارزن و لبنیات, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و تهية زغال و چوب: و قالیچه و 
شال بافی از صنایم دستی زنان اين ده است. 


۴ رودبارک. 


راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافبیایی ایران 
ج۳ 
رودبارک. [رَ] (اخ) دهی است از دستان 
نرم آب بخش دودانگه از شهرستان ساری 
واقم در ۲۰هزارگزی جنوب شرقی سعیدآباد 
و ۶هزارگزی پرور. منطقه‌ای است کوهستانی 
و سردسیر. سکنة آن ۵۶۵ تن است. آب آن از 
چشمه‌سار تأمین می‌شود. محصولش غلات 
و لبنیانه, و شفل اهالی زراعت و گله‌داری, و 
شال و گلیم بافی از صنایع دستی زنان اين ده 
است. عده‌ای از سکنه شیر از تابستان در 
حدود گرگان به تهة زغال اشتفال میورزند. و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ چفرافیایی ایران 
چ". 
رودبارکت. (ر] ((خ) دهی است از دهستان 
ناییج بخش نور شهرستان آمل واقع در 
۴۰هزارگزی جنوب غربی آمل. منطقة 
کوهستانی و سردسیر و یبلاقی است. سکن 
دائم آن ۴ خانوار است و تابستانها از اهالی 
جوربند در این آبادی سا کن‌می‌شوند. آب آن 
از چشمه‌سار تأمین می‌شود. محصولش 
غلات, و شغل اهالی زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۳. 
روذبارکش. رک ((ج) از دیسههای آمل 
است. (مازندران و استرایاد رابینو ص ۱۱۳ و 
ترجم آن ص ۱۵۳). 
روذبا رکلا. رک | ((ج) دی است از 
دهتان کلیجان رستاق بخش مسرکزی از 
شهرستان ساری واقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
شرقی ساری و ۱۵۰۰ گزیسقندی‌کلا. منطقةً 
کوهستانی و جنگلی است و هوایی معتدل و 
مرطوب دارد. سکنه آن ۱۵۰تن است. اب آن 
از رودخت‌أنة زارم‌رود تأمین میشود و 
محصولش برنج و غلات و توتون سیگار و 
لبنیات, و شغل مردم زراعت و گله‌داری است 
و گله‌داران در تابستان به ییلاقات روشن‌کوه 
چهاردانگه میروند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیاییاران چ ۳ 
رودبارکنار. (ک /کَ] ((خ) دهی است از 
دهستان گلیجان شهرستان تهسوار واقع در 
۷هزارگزی جنوب غربی شهسوار و 
یک‌ه زارگزی راه فرعی شهسوار به 
سلیمانآباد. منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی 
معتدل و مرطوب دارد. سکته آن ۰ تن 
است. آب آن از رودخانة تیرم تأمین ميشود. 
محصولش برتج و مرکبات, و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 
زود‌بارکی. [ر | ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش کوچصفهان از شهرستان رشت 
واقع در ۴هزارگزی کوچصنهان و در طرفین 
راه شوسة کوچصفهان به لاهیجان. منطقه‌ای 


است جلگه‌ای و هوایی معتدل مرطوب دارد. 
سکتة آن ۱۴۰۰تن است. آب آن از نهر 
توشاجوب تأمین مشود و محصولش برنج و 
ابریشم و صیفی. و شغل اهالی زراعت است. 
بازار عمومی لولمان در اراضی این ده و ده 
پرست واقع است و روزهای یکشنبه و 
چهارشتبه بازار عمومی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 
رودبار گوده. رگ دٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان گوده بخش بستک از شهرستان لار 
واتع در ۷۰هزارگزی بستک و در دامنةً 
شمالی کوه بیان. هوایی گرمیر دارد و سکتهة 
آن ۲۱۵ تن است. آب آن از چشمه و باران 
تأمین ميشود. محصولش غلات و خرما, و 
شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
رودبار محله. [م عْل /0] ((خ) دهی است 
از دهستان حومهة بخش کوچصفهان از 
شهرستان رشت واقع در ۳هزارگزی باختر 
کوجصفهان و یک‌هزارگزی شمال راه شوس 
کوچصنهان به رشت. منطقه‌ای است جلگه‌ای 
و هوایبی معتدل مرطوب دارد. سکتة آن 
۰ ستسن است. آب آن از نورود سفیدرود 
تأمین مشود و محصولش برنج و صیفی. و 
شفل مردم زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رودبار محله. (م حَل [] ((خ) دهی است 
از دهستان هزارجریب بخش چهاردانگه از 
شهرستان ساری واقع در ۲۷هزارگزی شبال 
شرقی کیاسر, منطقهة کوهستانی و جنگلی 


۱ است و هوایی معندل مرطوب دارد. سکنذ آن 


۵ تن است. آب آن از چشمه و رودخانة 
آرم تأمین مشود و محصولش غلات و ارزن 
و لبنیات و عسل, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, و شال و کرباس بافی از صنایع 
دستی زنان این ده است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

رودباری. (ص نسبی) منوب است به 
رودبار که نام مواضع متعددی است. 

روذباری. ((خ) دهسی است از دهسستان 
نگ لی از شسهرستان نسهاوند واقسع در 
۵هزارگزی شمال باختر نهاوند و ۵هزارگزی 
باختر راه شوس نهاوند به کرمانشاه در کنار 
راه گ‌اماسياب. منطقه‌ای است جلگه‌ای و 
هوایی سرد دارد. سکنه آن ۰ تن است. آب 
آن از رودخانه تأمین می‌شود و محصولش 
غلات و حبوب, و شغل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایرآن 
ج ۵ 

زودبازی. (اخ) حسینین مسحمدین 
محمدبن علی رودباری طوسی مکنی به 
ابوعلی, در طلب حدیث مافرتها کرد و از 


رودبان. 


ابن داسة التمار بصری سنن ابوداود را فراشنید 
و از ابسوالحهسن محمدین محمدین علی 
انصاری طوسی روایت کرد.و حا کم ابوعبداله 
و ابویکر بیهقی از او حدیث شنیدند. وی بال 
۳ «.ق.درگذشت. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
رودباری. ([خ) محمدین احمد رودباری 
مکتی به ابوعلی از مشایخ است: وفاتش 
بمصر در سنه عشر و ثلشماله (۳۱۰ ه.ق.) 
بزمان مقتدر خلیفه اتفاق افتاد. از سخنان 
اوست: تصوف مذهبی است همه جد که هیچ 
هزل با او نباشد و نياميزد. (قاریخ گزیده چ 
لیدن ص 0۷۷۸. 
رودبال. (اخ) دی است از دهستان 
بسویراحمد گرمیر از بخش کهکیلویة 
شهرستان بهبهان واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
شرقی راه آرو به بهبهان. مسطتهٌ کوهستانی 
است و هوایی گرم دارد. سکن آن ۳ تن 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
قالیچه و جاجیم و جوال بافی از صنایع دستی 
زنان محسوب میشود. راه مالرو دارد, و سکنة 
آن از طایفة بویراحمد گرمسیری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رودبال. ((خ) نام دهستان حومةٌ بخش 
داراپ شهرستان فسا. حدود و مشخصات آن 
بشرح زير است: از شمال بدهتان ایج و 
مشکان و از مشرق بدهستان قریةالخیر و از 
جنوب بدهستان هشیوار و از جنوب غربی و 
غسرب بدهتانهای شاهیجان و نارود 
محدود است. اين دهستان در شمال بخش 
واقع است و هوای آن گرم است. آب مشروب 
و زراعتی از رودخانهة رودبال (يا رودخانة 
بشار) و چاه تأمین میگردد. محصولات 
عمده‌اش غلات و خرما و پسنبه و حسبوب و 
صیفی و لسنیات, دنل اهمالی زراعت و 
گله‌داری است و صنایع دستی از قبیل قالی و 
گلیم‌بافی نیز در آنجا رواج دارد. این دهستان 
از ۱۳ ابادی تشکیل شده است و سکنه آن در 
حدود ۸۶۰۰ تن است و دیههای مهم آن 
عبارتند از: برکان, بختاجرد, جمی, شهنان 
و نیدشهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
رودبال. ((ج) دمی است از دهستان 
همایجان بخش اردکان شهرستان شیراز واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب شرقی اردکان و 
۶هزارگزی راه شوه اردکان به شیراز. 
متطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی معتدل دارد. 
سکن آن ۷۶۵ تن است. آب آن از رودخانهة 
شش‌پیر تأمین مشود و محصولش غلات و 
حبوب. و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد و در نزدیک آن معدن سنگ گچ هست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
رودبان. (ص مرکب) پاسبان رود. نگهبان 


رودبان. 


و محافظ رود: 

چو آمد پتزدیک اروندرود 
فرستاد زی رودبانان درود. 
چنان خوار برگشت از او رودبان 


فردوسی. 


که جان را همی گفت پدرود مان. . فردوسی. 
روذبان. (اغ) دهی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر واقع در ۲۲هیزارگزی 
جنوب سرباز و در کار راه مالرو سرباز به 
فیروزآباد. منطقه‌ای است کوهستانی و هوایی 
گرم دارد. سکن آن در حدود ۷۵ تن است. 
آب ان از رودضانه تامسین میشود و از 
محصولات عمده‌اش غلات و برنج و خرما 
قابل ذ کراست. شغل اهمالی زراعت است و 
سکنه از طایفةٌ سرباز هستند. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رودبر. [بٍ ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان طارم پایین بخش سیردان شهرستان 
زنجان که در ۶هزارگزی راه بهقاه‌رود و 
۸هزارگزی راه شوسة قزوین به رشت واقع 
است و ۱۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۲). 
رودیرده. [بٌْ د] ((خ) دی است از 
دهستان سنگر کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت وأقع در ۱۴هزارگزی جنوب 
شرقی رشت و یک‌هزارگزی جسنوب 
دوشنبه‌بازار, منطقة جلگه‌ای است و هوایی 
معتدل و مرطوب دارد. سکن آن ۱۷۵۲ تن 
است. آب آن از نهر خمام رود که از شعب 
سفیدرود است تأمین ميشود. محصولش برنج 
و ابریشم و چای, و شغل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۲ 
رودبشار. زب ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش اردکان از شهرستان شیراز است. حدود 
و مشخصات آن بقرار زیر است: از شمال به 
دهستان کمهر و کا کان و از سه طرف دیگر 
بدهتان حومة اردکان محدود است. این 
دهستان در شمال غربی بخش و در کوهستان 
قرار دارد. و در شمال آن ارتفاعات کمهر و 
کاکان و در جئویش کوه برم فیروز واقع شده 
است. هوای آن معتدل و مایل به سردی است 
وآب مشروب و زراعستی آن از چش مه 
سارهای متعدد تأمین میگردد. محصولات 
عمده‌اش عبارتست از غلات و حبوب و میوه 
و لبنیات. و شفل اهالی زراعت و باغبانی و 
گله‌داری است. این دهستان از ۸ آبادی و 
مزرعه تشکیل یافته است و سکتة آن در 
حدود ۴۵۰ تن, و دیههای مهم آن عبارتند از 
تنگ سرخ و برد زرد. قسمتی از طواینف 
بویراحمدی علیا در این دهستان ییلاق 
میکند. (زفرهنگ جفرفیاییایران چ 8 
رودین. [بْ] ((خ) دهی است از بسخش 


سرباز شهرستان ایسرانشسهر واقم در 
۲هزارگزی جنوب سرپاز و در کنار راه 
سرباز به فیروزآیاد. ناحیه‌ای است کوهستانی 
وگرمیر و دارای ۷۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانه تامین میشود و محصولات 
عمده‌اش غلات و خرما و برنج, و شغل اهالی 
زراعت است و سکنه از طايفة سرباز هستند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
رودبند. [ب] (! مرکب) بندی که پیش 
رودی بندند تا آب آن بر اراضی اطراف 
نشیند. (یادداشت مولف). 
رودبنه. [ب نْ] ((خ) نام یکی از دمتانهای 
سه کانة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان 
است. اين دهستان در قمت شمال ثسرقی 
لاهیجان واقع است و سابقاً بنام دهستان 
شیرجو پشت نامیده میشد, ولی چون قصبة 
رودبنه مسرکزیت و راه شوسه داشت به 
دهستان رودبنه مشهور شده است. دهستان 
مزبور از ۲۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده است و جسمع سکته آن در حدود 
هفده‌هزار تن است و دیههای مهم آن بدین 
قرار است: رودبنه. شیرجو پشت. چاف» 
ب‌الارود پشت. بسارکوسرا, ن‌اصرکیاده, 
شیخعلی‌کلایه و بسین‌کلایه. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایرا ادج ۲ 
رودبنه. [بْ ن] (اخ) قصبة مرکز دهستان 
رودیشنه است از بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع در ۱۰هزارگزی شمال باختری 
لاهیجان. منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایبی 
معتدل مرطوب دارد. سکن آن ۰۱ تن 
است و آب آن از حشضمت‌رود که از شعب 
سفیدرود است تأمین میشود. محصولش 
غلات و برنج و ابریشم و نف و بادام و 
صیفی, و شغل مردم زراعت است. از 
بازکیا گوراب راه ضوسه دارد و اتومبیل 
رفت‌وآمد میکند. بقعه‌ای بنام آقا سید حسین 
دارد که بنای آن قدیمی است. اکبراباد. 
شاده‌سر و رعیت محله جزو رودیته منظور 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رود پشت. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
خشکبیجار از بخش خمام شهرستان رشت 
واقع در ۱۸هسزارگزی خناور ختمام و 
۶هزارگزی خشکب‌جار. مبطقه‌ای است 
جلگه‌ای و هوایی معتدل و مرطوب دارد. 
سکنهة آن ۵۹۴ تن است. اب آن از رودخانة 
نوده که از شاخه‌های سفیدرود است تأصین 
میشود. محصولش برنج و ابریشم. و ضغل 
مردم زراعت است. راه مالرو و ۴ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
رود پشت. [چ](!خ) دهی است از دهستان 
گیل‌دولاب بخش رضوانده شهرستان طوالشس 


رودپیش. ۱۳۳۳۵ 


راقع در ۶هزارگزی خاور رضوانده و 
یک‌ه زارگزی جنوب راه شوس انزلی. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایی متدل 
مرطوب دارد. سکن آن ۳۲۴ تن است. آب 
آن از رودخانة شفارود و چاه تأمین میشود و 
محصولش برنج و اسریشم, و شغل مردم 
زراعت و مکاری‌گری است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران چ 7). 
رود پشت. [چّْ] (خ) دهی است از دهستان 
زوار شهرستان شسهسوار, وافم در 
۱هزارگزی جنوب شرقی شهوار و دو 
هزارگزی جنوب راه شوسة شهسوار به 
چالوس. در دشت واقع است و آب و هوایبی 
معتدل مرطوب دارد. سکنه آن ۲۹۵ تن است. 
آب آن از رودخانة زوار تأمین میشود. 
محصولش برنج, و شفل مردم زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 
رود پشت. [بْ] ((خ) دهی است از دهستان 
اسفیورد شورآب بخش مرکزی شسهرستان 
ساری واقع در ۶هزارگزی جنوب غربی 
ساری و ۲هزارگزی جنوب راه شوس ساری 
به شاهی. هوایی متدل مرطوب دارد و در 
دامنه واقم است. سکن آن ۲۳۰ تن است. آب 
آن از رودخانة تجن تأمین میشود. محصولش 
برنج و پنبه و کنف و کنجد و صیفی, و شغل 
اهالی زراعت است و راه اتومبیل‌رو دارد. 
بنای امامزاده سیدقاسم آن قدیمی است. این 
ده به آسیاب‌سر نیز معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
رود پشت. [چ] ((خ) دهی است از دهستان 
هزارپی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۰هزارگزی شمال آمل و یک‌هزارگزی 
جنوب راء شوسه کناره, دشت است و هوایی 
معتدل مرطوب دارد. سکة آن ۵ تن است. 
آب آن از رودخانة هراز تأمین میشود و 
محصولش برنج و غلات و پنبه و کلف و 
حسیوب, و شغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۳). 
رود پی. [پ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان ساری است. این 
دهستان در شمال ساری و در ساحل غربی 
رودخانةٌ تجن واقع شده است. آب آن از 
رودخانة تجن تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش برنج و پنبه و غلات و کلف و کنجد 
است. راه شوسه ساری به فرح‌آباد تقریبا 
موازی با رودخانه‌ای از وسط دهستان بطول 
۲۵هزارگز میگذرد. دیههای مهم آن عیارتند 
از: فرح‌اباد. قاجارخلیل. حمیداباد. ! کند و 
فیروزکنده. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲), 
رودپیش. ((خ) دی است از دهفستان 


۱۳۳۳۶ 


حومةٌ بخش مرکزی از شهرستان فومن واأقع 
در #۵هزارگزی شسمال شرقی فومن و 
۲هزارگزی جنوب راه شوس فومن به رشت. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوایبی معتدل 
مرطوب دارد. سکن آن ۱۱۳۹ تن است. آب 
آن از رودخانة شاخ زر تأمین میشود و 
محصولش برنج و ابریشم و توتون 
مرغابی, و شغل مردم زراعت و صید و کاسبی 
است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ ۲). 
رود‌پیماء (پٍ /پ] انف مرکب) کشتی 
رودپیما؛ مقابل کشتی دریاپیما, کشتبی که 
مخصوص حرکت بر روی آب رودها ساخته 
شده باشد. کشتی رودنورد. (یادداشت مولف). 
رود تلخ. [تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
بهمی سردسیر از بخش کهکیلوي شهرستان 
بهیهان واقع در ۱۸هزارگزی جنوب غربی 
قلعة اعلا مرکز دهستان و ۶۰هزارگزی شرق 
را باغ ملک, منطقه کوهستانی است و هوایی 
سرد دارد. سکنة آن ۲۰۰ تن است. آپ ان از 
چشمه تأمین میشود و محصولش غلات و 
پشسم و لبنیات» و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی از قبیل قالی و 
قالیچه و جاجیم و پارچه بافی است. سکنه از 
طایفة بهمنی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران چ ۶ 
رود تلخبی. (تَ] ((ج) تیره‌ای است از 
همشی از شب لیرادی از ایلهای کوه کهکیلوية 
فارس. (از جغرافیای سیاسی کبهان ص٩۸ا.‏ 
رجوع به رود تلخ شود. 
رودجامه. الات موسیقی ذوات‌الاوتار. 
سازهای زهی. رجوع به رودجامه و رود 
شود. 
رودجامه. ( /2] ([مرکب) آلت موسیقی 
کهزه دارد. ذات‌الاوتار. ساز زهی: طنبور؛ 
ئوعی از رودجامه‌ها. (صراح). طنبور؛ نوعی 
از رودجامه‌هاست. عازف؛ چفانه که یکی از 
رودجامه‌هاست. (منتهی الارب). رجوع به 
رودجامگان و رود شود. ||عود. وت (منتهی 
الارب). بربط. (ناظم الاطیایء). 
رودحوزمی. [](!خ) تیره‌ای از طايفة 
جاویدی ممنی فارس است. (جغرافیای 
رودحله. [حل [)(خ) نام دهتانی است 
از شهرستان بوشهر. در فارسنامة ناصری 
چنین آمده: رودحله در شمال بوشهر واتع 
است. درآزای آن از قلعه‌سوخته تا رستمی 
چهار فرسخ است و پهنای آن از نبیم فرسخ 
نگذرد, و محدود است از مشرق به ناحیة 
انگالی و از شمال به ناحية شبانکاره و از 
سمت مقرب و جنوب بدریای فارس. کشت 


رودپیما. 


جال 3 


این ناحیه گندم و جو دییمی است. قصیه آن 


قلعه‌سوخته است و در حدود چهار فرسخ از 
بوشهر و چهل‌ویک فرسخ از شیراز دور افتاده 
است و شکار این ناحیه جز آهو و در زستان 
جز آهوبره یست و این ناحیه مشتمل بر ده 
قریه است -انتهی. نام یکی از دو دهستان 
بخش گناوه از شهرستان بوشهر. حدود و 
مشخصات ان بدین قرار است: از شمال به 
دهستان شبانکاره و از جنوب به دهستان 
انگالی و از مفرب به خلیج فارس و از مشرق 
به دهستان زیارت. این دهستان در جنوب 
شرقی بخش واقع است و رود حله که از بهم 
رسیدن دو رودخانة شاپور و دالکی تشکیل 
میشود از وسط دهستان جاری است و حد 
فاصل آن از دهستان حیات داود و رودخانةً 
شور است. این دهستان در جلگذ ساحلی 
قرار دارد و هوای آن گرم مرطوب است و آب 
مشروب و زراعتی اهالی از رودخانه و چاه 
تأمین میگردد. محصولات عمده‌اش عبارت 
است از غلات و اندکی خرما و سبزی. شغل 
اهالی زراعت است. این دهستان از ۱۵ آبادی 
تشکیل یافته است و سکن آن در حدود 
۰ تن و دیههای مهم آن عبارتند از: 
محمدی, احشام احمد, مجنون, قلعه سرجان, 
کره‌بند, قلعه‌سوخته و مهرزی. قریة محمدی 
مرکز دهستان محسوب ميشود. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج4۷. 

رودخار چشمه. [ج /ج ] ((خ) دیسهی 
است در ۷۹هزارگزی غرب خاش! کشسور 
اف‌فانستان مربوط به حکومت فراه, (از 
قاموس جفرافیایی افغانستان). 

رود‌خانه. (ن /ن ] ((مرکب) جای رود. و 
آن زمینی باشد که سیلاب رود در آن جاری 
شده باشد. (آنندراج). بستر رود. مجرای رود. 
(ناظم الاطباء) زمیتی که بر آن رود جاری 
است و مجازاً خود رود را هم رودخانه گویند. 
(ناظم الاطباء). رودکده. دکتر مستوفی در 
کتاب جفرافیای عمومی چنین آرد: با رزش 
باران در روی دامنه‌ها اب از هر سو جریان 
می‌یابد و در بریدگیها متمرکز ميشود. یبن 
بریدگیها غالیا خشک هستد ولی از شکل 
رگه‌رگة آنها میتوان حدس زد که از جریان 
آب پیدا شده‌اند. پس از چند فصل بارانی, 
بریدگها بهم نزدیک میشوند و کم‌کم جدار از 
بین میرود و بریدگی بزرگتری حاصل ميشود. 
پیشتر دامنه‌ها در نواحی کوهستانی نشانه‌ای 
از این بریدگیها دارند که اگر آنها را برصب 
جهت دنبال کنیم به حوضه سرچشمه یا درهةٌ 
رودخانه میرسیم. بریدگیهای بزرگ و کوچک 
و دره‌های خشک مجرای سیلاب هستند که 
خاصه در فصول باراني آب به خود می‌بیند 
ولی در تواحی معتدل غالب این بریدگیها آیدار 
است و از اجتماع و برخورد آنها رودخانه 


رودخانه. 


تشکیل میشود. اگر مسیر رودخانه را از 
حوالی سرچشمه تا مصب آن دنیال کنیم در 
آن چند منطقة مشخص مي‌بنيم که از لحصاظ 
وضم پستی و بلندی و عمل فرسایشی 
رودخانه با یکدیگر فرق دارند. در قسمت 
علیای رود جسریان آب نسامنظم است و 
رودخانه هنوز صورت ثابتی بخود نگرفته 
است. این قسمت را حوضهة سرچشمه یبا 
آبگیر" گویيم. در قسمت میانه رودخانه با آب 
فراوان در بستری ثابت و در دره جریان دارد 
و این قسمت آبراهه " است و سرانجام منطقةً 
آخری نواحی مشرف به مصب است که در آن 
رودخانه با جریانی آرام به دریا می‌ریزد و 
شکل معمولی آن مخروط افکنه است. (از 
جفرافیای عمومی تألیف دکتر احمد مستوفی 
ج۱), و رجوع به رود شود؛ 
دولت به سوی شاه رود یا به سوی تو 
باران به رودخانه شود یا به آبگیر. 
منوچهری. 
مدد سیل پیوسته چون لشکر آشفته 
می‌دررسید و آب از فراز رودخانه آهنگ بالا 
داد. (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص ۲۶۲). آن 
رودخانة خونخوار با آن غزارت از حکم 
طهارت بیرون شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۲ ص ۳۵۵). 
ای آنکه خانه بر ره‌سیلاب میکنی 
بر خاک‌رودخانه نباشد معولی. 
سعدی: 
چو زین رودخانه فراتر گذشت 
گذشتش ز سر هرچه در سر گذشت. 
امیرخرو (از آنندرا اج). 
افنادگی است چار؛ خصم زیاده ره؟ 
سیلاب کی خراب کند رودخانه را. 
تن تا کین (از آدراج). 
نگ به رودخانة خدا انداختن؛ [بمزاح و 
انکار ] گناهی‌بزرگ مرتکب نشدن. رجوع به 
امثال و حکم دهخدا شود. 
زودخانه. [ن /ب)] ((ج) نام یکی از 
ده تانهای هتگانً بخش میناب از 
شهرستان بندرعباس واقع در شمال میناب. از 
شمال بدهتان گلاشکرد. از مشرق به 
دهستان رودان و از مفرب به دهستان احمدی 
محدود است. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
هوایبی گرم دارد. آب آن از رودخان دژ و 
رودخانة «بر» تأمین میشود. از سحصولات 
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۴-چنین است در اصل, و شاید زیاده رو. 


رودخانه. 
عمده‌اش خرما و مرکبات قایل ذ کر.و شفل 
سکنه زراعت است. این دهتان از ۵۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 
۳ تن سکنه دارد. و مرکز دهتان قریةً 
قلعه‌دزدی, و از دیههای مهم آن آب‌کهور, 
رهدار و زمیتو قابل ذ کراست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
رود‌خانه. [نْ /نِ ] ((خ) دهی است از بخش 
شهداد شهرستان کرمان واقع در ۳۸هزارگزی 
جنوب شهداد و در سر راه مالرو کشیت به 
خراسان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوایسی 
گرم دارد. سکنه آن در حدود ۴۰۰ تن است. 
آب آن از قستات تأامین میشود و از 
محصولاتش خرما و غلات و حنا قابل ذ کر.و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رود‌خانه. [َنْ /ن] ((خ) دی است از 
دهستان فارغان بخش سمادت‌اباد از 
شهرستان بندرعباس واقع در ۶۰هزارگزی 
تفاور حاجی آیاذ و دز سر واه مالرو احموی ‏ 
فارغان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمسیر و 
دارای ۷۵۲ تن سکنه است. آب آن از 
رودخاله تأمین میشود و از محصولات 
عمده‌اش شلات و خرماء و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 
رود۵خانه. ان /ن ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۴۷هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و در سر راه مالرو کروک به مسکون. 
دارای ۱۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
رود‌خانه. /ن] (اخ) دی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۲۲هزارگزی مشرق 
کدکن و در سر راه مالرو عمومی کدکن به 
رباط‌سنگ. کوهتانی است و هوایی معتدل 
دارد. سکنهً آن ۵ تن است. آب این ده از 
قنات تأین میشود و محصولشی غلات» و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. مزار شیخ ابوالقاسم خرقانی در اين ده 
واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج »4٩‏ 
رودخانه پل. (ن /ن پ]((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گروه بخش ساردوئیه از 
شهرستان جیرفت واقع در ۲۵هزارگزی 
شمال شرقی ساردوئیه و در سر راه فرعی 
ساردوئیه به راین. دارای ۲۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافایی ایران ج ۸. 
رودذخانه ریش. ان /نِ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان طیبی بخش کهکیلویه از 
شهرستان بهبهان واقع در ۲۳هزارگزی شمال 
شرقی قلء‌رتیسی مرکز دهستان و 


۲مزارگزی مشرق راه شوسة باغ ملک, و 
سکن آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
رودخانه سپید. [ن 7 نٍ س] (ج) 
دریاچه‌ای است در عراق. (انتدراج), در بهار 
عجم «رودخانه سفید» آمده است. 
رودخانه ستاد. (نْ / نٍ س] ((ج) ده 
کوچکی است از بخش بزمان شهرستان 
ایرانشهر واقع در ۸هزارگزی چنوب بزمان و 
۶هزارگزی باختر راه مالرو ایرانشهر به بزمان. 
دارای ۵۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
رودخانه سرخ. [ن / ن ش] ((خ) دهی 
است از دهستان بزنجان بخش بافت از 
شهرستان سیرجان واقع در ۱۴هزارگزی 
شرق بافت و ۲هزارگزی جنوب شرقی راه 
فرعی رابر به بزنجان. ناحیةٌ کوهتانی و 
سردسیر است و ۱۷۴ تن سکنه دارد. اب آن 
از قات و چشمه تأین میشود. از محصولات 
عمده‌اش غلات و حبوب قابل ذ کر است. 
شنغل اه الی زراعت و صنایع دستی و 
قالی‌بافی است و راء فرعی دارد. مزایع 
پدرهان, چناران و گورچوئیه جزء این ده 
است. سا کنان آن از طايفة جبال بارزی 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۸. 
رودخانه سلطانی. [ن 4 نٍ ش] (اج) 
دهی است از دهتان دشت‌اب بخش بافت 
از شهرستان سیرجان واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب غربی بافت و در سر راه فرعی بافت به 
دشت‌آب. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر, و دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب 
آن از رودخانه تأمین مشود. از محصولاتش 
غلات و حبوپ و لبنیات قابل ذ کراست و راه 
فرعی دارد. مزرعهٌ رودخانه جزء این ده 
است. و سکنه از طايفه افشار هستد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 
رودخانه کمال. [ن /ن ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان بهراسمان بخش ساردوئیه 
از شهرستان جیرفت واقع در ۴۰هزارگزی 
جنوب ساردوئیه و ۲۲هزارگزی جنوب راه 
مالرو بافت به ساردوثه. دارای ۱۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
رودخونی. ((ج) دهی است از دهستان 
امجز بخش جبال بارز از شهرستان جیرفت 
واقع در ۴۳هزارگزی جنوب شرقی سکون و 
۶هزارگزی شمال راء مالرو مسکون به کروک. 
منطق کوهستانی و سردسیر است و ۵۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین میشود و 
از محصولات عمده‌اش حبوب و غلات و 
لبنیات قابل ذ کر است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریاست و راه مالرو دارد. سا کنان آن از 
طایفهٌ امجزی هستد. (از فرهنگ جغرافیایی 


رودراور. ۱۳۳۳ 


ایران ج۸. 
رودخونی. ۱ج) ده ک_وچکی است از 
دهستان حتکن بخش جبال بارز از شهرستان 
کرمان راتع در ۵۰هزارگزی شمال شرقی 
زرند و آهزارگزی باختر راه مالرو خانوک یه 
راور. دارای ۱۵ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ژ9 ۵ خیز. (نف مسرکب» [مرکب) سیل. 
(آندراج) (غیاث اللغات): 
ز باران دشتها را رودخیز است 
زسرما دام و دد را زو گریز است. 
(ویس و رأمین). 
|اعوج. (آتدرا اج) (غیاث اللفات). 
- ال رودخیز؛ ناله‌ای که بسیار حزین و 
غم‌انگیز باشد و از شنیدن آن سیل اشک از 
دیدگان جاری شود؛ 
به زیر و بم تال رودخیز 
گهی‌نرم زد زخمه و گاه تیز, نظامی. 
زود‌خیز. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
اندوهجرد بخش شهداد از شهرستان کرمان 
واقع در ۳۰هزارگزی جنوب شهداد و در سر 
را فرعی گوک به شهداد. دارای ۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رودخیزان. (! مرکب) ح رودخیز است که 
پمعنی موج باشد. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
رجوع به رودخیز شود. 
روذخین. (اخ) دهمی است از دهمستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 
۸هزارگزی شمال مشهد متصل به کشف‌رود. 
منطقه‌ای است جلگه‌ای و هوای معحدل دارد. 
سکنه آن ۷۷ تن است. آب آن از رودخانه 
تأمین میشود. محصولش غلات, و شغل مردم 
زراعت و مالداری است و راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
رودر. [د] (() قریه‌ای است در ده فرسنگی 
مفرب فین. (قارستامة ناصری). 
رودر. [] ((خ) دهی است از دهستان رابر 
بخش بافت از شهرستان سیرجان واقع در 
۴۰هزارگزی خاور بافت و شمال شصت‌پیچ 
جواران. مطقة کوهستائی و سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. اپ آن از قنات تأمین 
میشود و محصولات عمدهء آن غلات و 
حبوب, و شنل اهالی زراعت است. مزارع 
زمین انجیر. کشکوئه و باغ شاه جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 
زودراود. (ر] (۱خ) قصبه‌ای است از 
قصبات سکان ‏ و توی و دیه سرکان با هفتاد 
موضع دیگر به پنج ناحیت موضم ( کذا)چون 


۲ 1 ۲ 
هندرود و سرکان‌رود و کرزان‌رود" و 


۱-نل: شکان, متکان. نکان. 
۲ -نل: کرزانه رود. 


۱۳۳۳۸ رودراوری. 


لامجانرود و برزمهین ۱ از توابع آن. هموایش 
معتدل است و آبش از کوه الوند جاری انست و 
زمینش مرتفع تمام بائد و در آنجا زعفران 
بسیار باشد و بدین سبب آن زمین را زعفرانی 
خوانند. حقوق دیوانیش دو تومان و 
سه‌هزاروپانصد دینار است: (نزهة القلوب چ 
لیدن ص ۷۳). ناحیه‌ای است در نزدیکی 
نهاوند از اعمال جبال. دارای ٩۳‏ قریه است که 
پاغهای پردرخت و نهرهای جاری دارد و 
درختان این ناحیه دارای انواع گونا گون 
میوه‌هاست و دارای منبر بود و آن در موضعی 
بود که بدان کرج گفته ميشد و آن شهر کوچکی 
است و ابنية آن از گل محکم ساخته شده است 
و دارای چمتزارها و میوه‌ها و کشتزارهاست 
و زعفران بسیار از آنجا می‌خیزد و ببلاد دیگر 
حمل میگردد و میان آن و همدان, و همچنین 
نهاوند هفت فرسخ است. جمعی از اهل علم به 
رودراور مسوب هستد. (از معجم البلدان). 
محتمل است همان رودآور کنونی باشد. 
رجوع به رودآور شود: 

رودراوری. (ر ]| (ص نسبی) نبت است 
به رودراور " که ناحیه‌ای است از نواهی 
همدان, و جماعتی از اهل علم بدانجا منسوب 
هستد. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 

رودراوری. [رٌ ] ((خ) حمزتبن احمدین 
حسین‌ین سعیدبن علی‌بن فضل رودراوری 
مکنی به ابوطاهر صوفی حافظ. از کثیر 
استماع حدیث کرد و در طلب حدیث سفرها 
پیمود و از احمدین خلف و جمع دیگر حدیث 
شنید و بسال پانصدوده و اندی درگذشت. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). 

رودراوری. [ر ] (اخ) رجوع به ابوشجاع 
روذراوری مین اجسینل وی 

رودربا یستی. [د ي] (حامص مرکب) در 
تداول عامّه, مأخوذیت به حیا. (یادداشت 
مولف). حالت شرم از گفتن گنتاری یا کردن 
کرداری بملاحظٌ حرمت شخص حاضر که 
این گفته یا کرده خلاف حفظ احترام اوست. 
(یادداشت موّلف). رودرواسی. 

در رودربایستی افتادن؛ مأخوذ به‌حیا 
شدن. رودربایستی کردن. رجوع به همین 
ترکیب شود. 

رودربایستی کردن. [دي ک د] (مص 
مرکب) مأخوذ بحیا شدن. در رودربایستی 
افتادن. در رودربایستی گیر کردن. رجوع به 
رودربایستی شود. 

رودربایسی. [د ي] (حصامس مرکب) 
مخفف رودربایستی. رودرواسی. رجوع به 
رودربایتی و رودرواسی شود. 

رو درکشیدن. [دک /ک د] امسص 
مرکب) پنهان شدن. غایب شدن. از نظر ناپدید 


گهسن: 


چون حدیث روی شمس‌الدین رسید 
شمی چارم آسمان رو درکشید. . مولوی. 

رو درماندن. [د د] (مص مرکب) مأخوذ 
به حیا شدن. در رودربایستی گیر کردن. دچار 
شرمگینی شدن در مقابل خواهش کسی و 
پذیرفتن. رجوع به رو و رودربایستی شود. 

رودرواسی. [د) (حامص مرکب) مخقف 
رودربایستی. رجوع به رودربایستی شود. 

رودرواسی کردن. [د ک ذ] (مسص 
مرکب) رودرب‌ایتی کردن. رجوع به 
رودربایستی کردن شود. 

رودروا یس. زد ی] (| مرکب) خجالت و 
انفعال. (لفت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
رجوع به رودربایستی شود. 

رودره. [دز رَ] (اخ) دهی است از دهستان 
عربخانة بخش شوسف از شهرستان بیرجند 
راقم در ۵۰هبزارگزی بباختر شوسف و 
۸مزارگزی جسنوب هشتوکان. سنطقةً 
کوهستانی است و هوایی معتدل دارد. سکنة 
آن ۳ تن است. آب آن از قنات تأمین 
میشود و محصولش غلات و لبنیات, و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

رودره پور. [رو رَ) ((خ) قصبه‌ای است در 
ایالت بنارس از کشور هندوستان. در حدود 
ده‌هزار جمعیت دارد که هزارتن از آنان را 
مسلمانان تشکیل میدهند. خرابه‌های قلعدای 
قدیمی در آنجا برپاست. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳ 

رو در هم کشیدن. دمک د] امسص 
مرکب) چهره را ترش کردن به نشانة قهر و 
خشم و ناخشنودی. چین بر چهره افکندن در 
مقایل عمل یا سخنی که مطابق سیل نبوده 
است. 

رودریگت. [رذ) ((خ)۲ رودریک (۷۷۱ - 
۷۰م. که عربان او را لزریق, ذریق و زریق 
خوانند. وی از اسرای «ویزیگت» پادشاه 
اتخابی اندلس بود که در ستة ٩۲‏ «.ق. در 
حروب ملمین که به سرکردگی طارق مولی 
موسی‌بن نصیر باندلس حمله بردند کشته شد 
و زنش را در شهر طلیطله اسیر کردند و پسر 
موسی‌بن نصیر ویرا بزنی گرفت و گویند 
بیست‌وپنج تاج از پادشاهان اندلس جزو 
غنایم بدست لشکریان اسلام افتاده بود که 
گویا همان بیت‌وچهار تاج بیت‌الحک مه 
بعلاو؛ تاج خود رودریگ بوده است. (از 
حاشية مجمل التواریخ و القصص ص .)۴٩۷‏ 

رود زدن. [ز د] امسص مرکب) رود 
نواختن. رودزنی کردن: آن زن ایشان را 
می‌دادی و ساقیگری کردی و رود زدی و 
سرود گنت (تاریخ پلعمی 
گاه‌گفتی ییا و رود بزن 


رود زم. 
گاه‌گفتی بیا و شعر بخوان, فرخی. 
چون خداوند را تحها پیوسته گردد و ندیمان 
بنشینند و دوبیتها گویند و مطربان بیایند که در 
مجلس رود و بربط زنند در آن روز شراب 
خوردن را چه حکم است؟ (تاریخ بنیهقی چ 
آدیب ص۵۶۸). رجوع به رود و رودزن شود. 
|اکدن رودکده یا رودخانه‌ای بطور مصنوعی 
برای آب بردن بشهری یا موضعی: و رود زدن 
و آب بردن پدین مواضم.. (تاریخ سیستان. 
رود زرد. (ر) (ع) نام یکی از دهستانهای 
بخش جانکی گرمیر از شهرستان اهواز 
است. ايین دهتان بین بخش هفتگل و 
دهستانهای قلعه‌تل, باغ ملک و میداود راقع 
شده و از ۱۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
یافته است. جمعیت آن در حدود ۱۰۰۰ تن 
است و دیه‌های مهم آن عبارتند از: آب‌لشکز, 
چشمه‌روغنی, شاهء‌نشین و پسرموسی, مسرکز 
دهستان رودزرد است آب مصرفی ده از رود 
و چشمه تأمین میگردد و محصول عمد؛ آن 
غلات, و سغل الب مردان زراعت و 
گله‌داری است. راههای دهتان اتومبیل‌رو 
است و سکنه از طایقه مکاوند بالا و بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی آبران چ۶). 
رود زرد. [ر) ((خ) دهی است از دهستان 
رود بخش جانکی گرمیر شهرستان اهواز 
واقع در ۸هزارگزی جنوب غربی باغ ملک و 
۴هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو باغ ملک به 
هفتگل. منطقه‌ای است کوهستانی و هوایبی 
معتدل دارد. سکنه آن ۱۰۰ تن است. .اب آن 
از رودخانة زرد تأمین میشود و محصولش 
غلات و برنج» و شغل اهالی زراعت است. 
سکه از طایفة مک‌اوند بالا هستند. این 
دهستان پاسگاه ژاندارمری دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۶ 
رود زرد ماشین. [رر] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه هفتگل از شهرستان اهواز واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب شرقی هفتگل و در 
کار راه هفتگل به باغ ملک. منطقه‌ای است 
جلگه‌ای و هوایی گرم دارد. سکن آن ۴۰۰ تن 
است آب آن از رود زرد تأمین می‌شود و 
محصولش غلات, و ثسغل اهالی زراعت و 
کارگری در شرکت نفت است. راه اتومبیل‌رو 
دارد و سا کنان آن از طايفة چهارلگ 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
رود زم. زد ز] ((خ) رودخض‌انه‌ای است 
مشهور. رودخانه‌ای است. و بعضی گفته‌اند نام 
شهری است که این رود از پهلوی آن میگذرد. 
(حاشية دیوان ناصر خسرو): 


۲-در اصل: روذراور. 
۰ ناه و0۵۵۲ - 3 


۱-نل: برزمهن. 


رودزد.. 
دهن خشک ماند بگاه نظر 
اگردر دهانش نهی رود زم. ‏ اصرخسرو. 
ترا فردا ندارد سود اب روی دنیایی 
اگربر رویت ای نادان برانی آب رود زم. 
تاصرخسرو. 
گربزمین افتدی هندسة رأی تو 
قوس وفزح سازدی طاق پل رود زم. 
خاقانی. 
رجوع به رود ژم شود. 
رودزن. [] (نف مرکب) رودزنده. زنندة 
رود. رودنواز. روساز. رودسرای. کنایه از 
مطرب. (آنندراج). ضراب. (دهار) (مسهذب 
الاسماء). رجوع به رود زدن و رودساز و 
رودسرای و رود شوده 
چو شب کرد بر افتاب انجمن 


بیاورد می با یکی رودزن. فردوسی, 
وزآن روی سهراب با انجمن 

همی می گارید با رودزن. فردوسی. 
زین روی باغ صفّ بتان ملک‌پرست 


زآن روی صف رودزنان غزلسرای. . فرخی. 
زخم رودزن نه پست و نه تیز 

زلف ساقی نه کوته و نه دراز. فرخی. 
ملک پرسف کنون در کاخ خود چون رودزن خواند 
ندیمان را و خوبان را به نزد خویشتن خواند. 


فرخی. 
بتان ماهرو با ساقیان سیم‌تن خواند 
پریرویان شنگ و مطربان رودزن خواند. 
فرخی. 
ز شادی همی در کف رودژن 
شکافه شکافنده گشت از شکن. اسدی, 


گررودزن رواست امام و نبیدخوار 
اسبی است نیز آنکه کند کودک از قصب. 
تاصرخسرو. 
هم رودزنان به زخم راندن 
هم فاختگان به زند خواندن. نظامی. 
-رودزن فلک؛ ستارهُ زهره. (آتدراج). 
رو۵ زیر. (اخ) رجوع به قلعه محمود شود. 
رو ژم. [د ر] ((خ) نام رودخانه‌ای است 
مشهور. (برهان قاطع) (از آندراج), رجوع به 
رود ژم شود. 
رودس. (ر د) ((غ)۲ جزیره‌ای است مقابل 
اسک_ندریه و آن اول بسلاد فسرنگ است. 
مسعودی گوید: این جزیره در زمان ما (در 
سال ۳۳۲ «.ق.) دارالصناعة روم است و در 
آن کشتیها سازند و جمعی از اهل روم در آن 
ساکن هستد و کشتهای آنها به بلاد 
اسکندریه و ساير شهرهای مصر نزدیک 
میشوند. (از معجم البلدان). جزیره‌ای به 
دری‌ای روم محاذی اسکتدريه. (منتهی 
الارب). رودس جزء اقلیم چهارم است. (از 
مجمل التواریخ و القصص ص 4۴۸۰ بمعنی 


گل‌است و آن جزیره‌ای است در بحرالروم و 


در جنوب غریی آسیای صفیر واقع است و 
آنرا شهری است که رودس نام دارد. طول 
جزیره ۴۰ میل و عرضش ۱۵ میل است و 
بواسطه مدرسه‌ها و صتایم و علوم معروف بود 
و تمثالی از برنج به ارتفاع ۵ قمم در آن 
جزیرء بود که بر بالای مدخل آن جزیره نصب 
کرده بودند و کشتیها از صیان پایه‌های آن 
عبور میکردند. بدین ثرتیب مدت پنجاه و 
شش سال یاقی ماند در اين اتنا زازلٌ متوالی 
شدیدی در جزیره حادث شد ور این تمثال 
منهدم گردید و برنج آنرا بر ٩۰۰‏ شتر حمل 
کردند.و در قرن پانزدهم ایین شهر مسکن 
رسای ماریوحنا بود. بعضی برآتند که لفظ 
رودس مشتق از ورد است و بعضی تحریفات 
و تفیرات در آن واقع شده و بدین صورت 
درآمده است. بر سکه‌های رودسی صورت 
زهره دیده میشود ولی صورت گل بهیچوجه 
دیده نشده است. اما شهر حالیه بقدر ربع شهر 
سابق, و محلی در آن باقی است که باسم 
رودس معروف است لیکن آثاری که دلالت 
بر عظمت و شهرت سابق نماید دیده نضده 
است, (از قاموس کتاب مقدس). از شهرهای 
قدیم عالم است و یکی از هفت چیز عجیب 
عالم مجمس عظیم‌الجثة اپولون بود که از 
برنج ساخته و در مدخل خلیج رودس آن را 
نصب کرده بودند و این مجسمه بواسطة زلزله 
مهدم گردید. نام الاطباء. از بزرگترین 
جزایر در دریای اژه است. سکنه آن ۶۱۸۰۰ 
تن است و مرکز آن رودس ۰ تن شکنه 
دارد. اين جزیره در قدیم مشهور بود و بال 
۹ ه.ق.سلطان سلیمان‌خان قانونی انجا را 
فتح کرد. و بممالک عثمانی منضم ساخت. 
رودسار. (( مرکب) کنار رود. ساحل رود. 
سر رود: 

کرده‌بدرود و فرامش رامش و عشرت تمام 
نه هوای رودسار و نه نشاط میگسار. 

مسعودسعد. 

رودساز. (نف مرکب) سازند؛ رود یعنی 
نوازندة رود. (آندراج) (انجمن آرا) سازنده: 
(جهانگیری) (برهان قاطع). مطرب. (برهان 
قاطع). رودنواز. رودسرای:ٌ 
بفرمود تا پیش او تاختند 

بر رودسازانش بنشاختند. 

پری کی بود رودساز و غزلخوان 
کمدآفکن و اسب‌تاز و کمان‌ور. 
می و میوه و رودسازان ز پیش 
همی خورد می با کنیزان خویش. 
اگرساز و آز است مر خوش ترا 
بت رودساز و می خوشگوار, 
می‌ننیوشم ز رودسازان نغمه 
می‌نستانم ز میگساران ساغر. ‏ معودسعد. 
تا به بزم تو منقطع نشود 


فردوسی. 
فرخی. 
اسدی: 


تام رو 


۱۳۳۳۹ 


رودسر. 
حلهٌ رودساز و مدحت‌خوان. ‏ مسودستد. 
گاهی به بزمگاه طرب چشم و گوش تو 
زی لحن رودساز درخ میگسار باد. 
صتودستد. 


ناهید رودساز بامید بزم تو 
دارد بدست جام عصير اندر آسمان. سوزنی. 


زودسازان همه در کاس سرهایتاع 

شربت جان ز ره کاسه گر آمیخه‌اند. خاقالی. 
با همه نیکویی سرودسرای . 

رودسازی به رقص چابک‌پای. ظامی, 


رجوع به رود و رودسرای شود. 
رودست خوردن. (: خسوز / خر ذ] 
(مص مرکب) در تداول عامه. فریفته شدن. 
گول‌خوردن. (یادداشت مولف). 
رو دست رفتن. [د رز تَ)] (مص مرکب) 
در تداول عامه, در مزایده و حراج بیش از 
دیگری بر قیمت متاع افزودن. (بادداشت 
مولف). 
زو ۵ است زدن. [د ژ د] (مص مرکب) در 
تداول عامه, فریب دادن. گول زدن. رجوع به 
رودست خوردن شود. 
رودستی. (5] (|مرکب) قسمی دستکش 
بی‌جای انگشتان, (یادداشت مولف). 
زودسر. [س] ((خ) نام یکی از بخشهای 
پنجگانة شهرستان لاهیجان است. اين بخش 
در قسمت شرقی گیلان و یکی از بزرگترین 
بخشهای استان یکم واقع, و حدود آن بدین 
قرار است: از طرف شمال و شمال شرقی به 
دریای خزر و از طرف جنوب به خطالرأس 
ارتفاعاتی که بین گیلان و شهرستان قزوین 
قرار دارد محدود است و شهرستان شهوار 
در شرق و بخش لنگرود و دیلمان در غعرب 
آن واقع است. قسمت جسئوبی بسخش 
کوهستانی خوش آب و هوا و سردسیر, و 
قسمت شمالی که در ساحل دریای خزر و 
جلگه واتع است ماند گیلان معتدل و 
مررطوب است. محصول عمد: قسمت جلگه, 
برنج و چای و ابریشم و کنف. و محصول 
قسمت کوهستانی غلات و فندق است. اب 
قرای جلگة آن از رودخانه‌های پلرود و 
ثس‌لمانرود و خشک‌رود و سیاهکل‌رود و 
سامان‌رود, و آب دیههای کوهستانی آن از 
چشمه‌سار و رودخانه‌های محلی تأمین 
ميشود. این بخش از یازده دهستان بشرح زیر 
تشکیل شده است: حومه. املش, پلرودبار, 
رحی‌آباد. سمیارستاق, قصلاقی» 
سیاهکل‌رود. اوشیان, اشکور وسطی, اشکور 
پاین. سیارستاق ییلاقی و سمام. جمع 
دیههای پخش ۴۰۲ آیادی بزرگ و کوچک, و 
جمع سکنة آن در حدود ۸۷۰۰۰ تن است. (از 


[1 - ۰. 


۰ رودسر. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

رودسر. [س ] ((ج) شهری کوچک و مرکز 
بخش رودسر از شهرستان لاهیجان است. اين 

شهر در ۲۸هزارگزی شرق لاهیجان و 
۶۷هزارگزی غرب شهسوار و در سر راه 

شوب کناره قرار دارد و مختصات جفرافیایی 
آن بشرح زیر است؛ طول ۵۰ درجه و ۱۸ 
دقیقه و عرض ۳۷ درجه و ۸دقیقه و ۲۰ ثانیه. 

شهر تازه‌ساز رودسر به امر رضاشاء بنا شده و 
بناهای دوطبقه و یک‌طمعة زیبا در طول 
خیابان شرقی و غربی آن احداث گردیده 
است. همریک از ادارات بسخشداری» 
شهرداری, دارایی, ثبت اسناد. فرهنگ. آماره 
کش‌اورزی, دامسپزشکی. ژانسدارمری و 

شهربانی در یکی از بناهای دولتی واقع است 
و در حدود ۳۰۰ باب مغازه و دکان دارد. در 
این شهر دبیرستان و دبستانهای متعدد و نسیز 

یک باب مدرسة علوم دینی که همزينة آن از 

طرف انجمن خیریة محلی تأمین میشود. 

وجود دارد. چمعیت رودسر در حدود ۸هزار 

تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

رود‌سرآیب. اسش] ((غ) دهی است از 
دهستان طبس بخش صفی‌آباد از شهرستان 

سبزوار واقع در ۵۰هزارگزی جنوب 

صفی‌آباد و ۱۱هزارگزی جنوب مسیر 

راه‌اهن. منطقة کوهستانی است و هوایی سرد 

دارد. سکن آن ۴۹۷ تن است و آب آن از 

قنات تأمین می‌شود و محصولش غلات و 

پنبه و میوه و ابریشم» و شغل اهالی زراعت و 

کرباس و چادرشب و ابریشم بافی است و راه 

مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

رو۵سوای. (س ] (نف مرکب) رودسراینده. 
سراینده رود. رودنواز. رودساز. رودزن. 

رودنوازنده؛ 
ز هیچ باغ شنیدی نوای عودنواز 
ز هیچ خانه شنیدی سرود رودسرای؟ 
فرخی. 
همیشه تا دل میخوارةٌ سماع‌پرست 


شود گشاده به آواز رود رودسرای. . فرخی. 
هنوز رودسرایان نساختند به روم 
ز بهر مجلس او ارغئون و موسیقار. 

فرخی. 


و رجوع به رودساز و رودزن و رود شود. 
رودسر تازه آباد. (ش رٍ رّ / ز] ((خ) 
دهی است از دهستان گیل‌دولاب بخش 
رضوان ده شهرستان طوالش واقع در 
ده‌هزارگزی شرق رضوانده در کنار راه شوم 
آستارا به انزلی. م نطقه‌ای است جلگه‌ای و 
ساحلی و هوایی معتدل و مرطوب دارد. سکن 
آن ۵۱۵ تسن است و آب آن از رودخانة 
شفارود و چاه تأمین میشود. محصولش برنج 
و غلات و صیفی, و شغل مردم زراعت است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
رودسمه. زس م /م] ((خ) دهسی است از 
دهستان بهمشی سردسیر از بخش کهگیلویا 
شهرستان بهبهان وأقع در ۱۹هزارگزی قلعه 
اعلا مرکز دهستان و ۴۸هزارگزی خاور راه 
شوس راسهرمز. منطقة کوهستانی است و 
هوایی سرد دارد. سکنة آن ۳۰۰ تن است اب 
آن از رودخانه اله تأمین میشود و محصولش 
غلات و برنج و پشم و لبنیات, و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایم دستی از قبیل 
قالی و قالیچه و جاجیم و پارچه بافی است. 
راه سالرو دارد و اهالی از طايفٌ بهمن‌شیر 
هستند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رودش. [د] (اخ) رجسوع بسه رودس و 
معجم‌البلدان ذیل رودس شود. 
رودشت. [د] ((ع) رودشستین. از 
دهتانهای بخش کوهپاية اصفهان است. (از 
معجم البلدان). حمدائّه مستوفی آرد: ناحیت 
رودشت شصت پاره دیه است فارفاان قصبةً 
آن و قولطان و ورزنه و اسکران و کمندان 
معظم قرای آن, و این دیهها را که معظم قری 
میخوانند از آنها است که در دیگر ولایات 
شهر خواند زیرا که در همریک از آن دیهها 
کماپیش هزار خانه باشد و بازار و مساجد و 
خانقاه هست و حمامات دارد. (نزهة القلوب 
چ اروپا ص ۵۱). رودشت یا رودشتین بدو 
ناحی رودشت بالا و پایین قسمت میشود. 
مجصول آن گندم و پنبه. و اراضی آن مانند 
ورامین حاصلخیز است و در بعضی از نقاط 
برنج کاشته میشود. لبنیات آن نیز بسیار است 
و بخارج حمل ميشود. (از جفرافیای طبیعی 
کیهان). نام یکی از دهستانهای بخش کوهپایه 
از شهرستان اصفهان است و در قسمت 
جنوبی قرار دارد. حدود و مشخصات آن 
بشرح زیر است: از شمال بدهستان کوهپایه و 
از جنوب به دهستان جرقویه و شهرستان 
شهرضا و از مشرق به شهرستان نایین و از 
مغرب به بخش مرکزی اصفهان محدود است. 
این دهستان در جلگه واقع است و زاینده‌رود 
از وسط آن از غرب بسمت شرق جریان دارد. 
کوه منفردی بنام چیرس در مشرق دهستان 
واقع شده است که ارتفاع آن ۲۰۰ متر است. 
هوای دهتان معتدل است و اب دیههای آن 
از زایند‌رود و قنات و چاهها تأمین ميشود. 
محصول عمدة آن عبارت است از غلات و 
پنبه و حبوب. شغل عمد؛ اهالی زراعت و 
صنایم دستی از قبیل پنبه‌ریسی و جوالبافی 
است. این دهستان از ۴۳ ابادی کوچک و 
بزرگ تشکیل شده و سکنة آن در حدود 
۰ تن است. دیههای مهم آن ورزیه و اژید 
است. پل زاینده‌رود در نزدیکی اين ابادی بر 
روی زاینده‌رود ساخته ضده است. (از 


رودشیر بالا. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6۱۰. 
رودشت بالا. [د تِ] (۱خ) قسسمتی از 
بلوک رودشت در اصفهان است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان). رجوع به رودشت شود. 
رودشت پایین. (د تٍ) (() قمی از 
بلوک رودشت در اصفهان است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان). رجوع به رودشت شود. 
رودشتی.[:) (اص نسبی) نبت است به 
رودشت که از دیههای اصنفهان است. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب), رجوع به 
رودشت شود. 
ژوذشتی. [د ] (اخ) اب وعبداله مسحمدبن 
احمدین سارةبن جعفر رودشتی اصفهانی. در 
بفداد سکونت گزید و از ابوسعد مالینی و 
محمدین محمدین مخلد عطار و جز آنان 
استماع حدیث کرد و ابوبکر انصاری از آو 
روایت دارد. وی به سال ۴۶۴ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الاناب), 
رودشتی. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
بویراحمد سرحدی بخش کهگیلوبه از 
شهرستان بهبهان واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
غربی سی‌سخت و ۸هزارگزی شمال غربی 
راه اتومبیل‌رو سی‌سخت به شیراز, منطقا 
کوهتانی است و هوایی سرد دارد. سکذ آن 
۵ تن است. آب آن از چشمه تأمین میشود 
و محصولش غلات و برنج و میوء و پشم و 
لبنیات, و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دی از قیبل قالیچه و جوال و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد و اهالی از طایفةً 
رودشتی هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
روذشتین. [د] (اخ) رودشت. رجسوع به 
رودشست شود. 
رود شور. [دٍ] ((خ) مس حلی است. در 
٩۹مزارگزی‏ تهران میان شهر و پرندک و آنجا 
ایستگاه راه‌آهن است. 
رود شور. زد] ((خ) دمی است از دمتان 
حیات داود بخش گناوه از شهرستان بوشهر 
واتع در ۳۶هزارگزی جنوب شرقی گناوه و 
در کنار رودخان شور. منطقه‌ای است 
جلگه‌ای» و هوایی گرم مرطوب دارد و سکله 
آن ۲۰۰ تن است. آب آن از چاء تامین میشود 
و محصولش غلات و خرمای دیمی, و شفل 
اه‌الی زراعت است و راه فسرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
رودشیر بالا. [ر] ((خ) دمی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و ممنی از 
شهرستان کازرون واقع در ۶۹هزارگزی 
فهلیان و جنوب رودخانة شیر و در دامن 
جنوب شرقی کوه شیره‌آب. هوایی گرم دارد و 
سکتة آن ۳۸۶ تن است. آپ آن از چشمه و 


رودخانة شیر تامین میشود و محصولش 


رودشیر پایین. 
غلات و حبوب. و شغل اهالی زراعت و 
قالیبافی است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
جح۷. 
رودشیر پایین. [ر ] (!خ) دهی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنی از 
شهرستان کازرون واقع در ۶۶هزارگزی شرق 
فهلیان و غرب رودخانهة شیر و در دامن شرقی 
کوه‌شیر. هوایی گرم دارد و سکنة آن ۰۳ 1 تن 
است. آب آن از چشمه و رودخانة شیر تأمین 
میشود و محصولش غلات و حبوب, و شغل 
اهالی زراعت و قالبافی است. (از فرهنگ 
. جغرافیایی ایران ج 4۷. 
" رودشیر وسط. [ر وش ] ((خ) دهی است 
از دهستان جاوید بخش نهلیان و ممسنی از 
شهرستان کازرون واقع در ۶۸هزارگزی شرق 
قهلیان و در دامنة شرقی کوه شیر. هوایی گرم 
دارد و سکه آن ۲۲۱ تن است. اب آن از 
رودخانة شیر و چشمه تأمین میشود و 
محصولش غلات و حبوب. و شغل اهالی 
زراعت و قسالبافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
رود عمار. [غ) (اخ) دهی است از دهستان 
زهان بخش قاين از شهرستان بیرجند واقع در 
۷هزارگزی جنوب شرقی قاين و در سر راه 
اتومیل‌رو فاين بسه شاهرخت. منطقة 
کوهستانی است و هوایی گرم دارد. سکن آن 
۱ تسن است و آب آن از رودخانه تأمین 
میشود. محصولش غلات. و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج4). 
رودعه. لعَ /ع](اخا از رودخض‌انه‌های 
مازندران است که آب سید محله نیز گویند. 
(ترجم مازندران و استراباد رابیینو ص ۲۳ و 
من انگلیسی ص ۶ا. 
رود قار باب. (اخ) دهی است از دهستان 
گیسکان بخش برازجان از شهرستان بوشهر 
راقع در ۲۶هزارگزی شرق برازجان و در 
چنوب کوه بزپر. منطقة کوهستانی است و 
هوایی گرم دارد. سکنة آن ۴۳۲ تن است. اب 
آن از چشمه تأمین میشود و محصولش 
غلات و خرما و مرکبات و میوه» و شفل اهالی 
زراعت و باغبانی و صنایع دستی از قبیل گلیم 
و قالیبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


:رود فرب. [ 
شود. 
رودفعکد. رت ک] ((خ)۲ دیهی است از 
دیههای سمرقند. (از معجم البلدان). 
رودفعکدی. (ت کَ ] (ص نسبی) نسنت 
است به رودفنکد که از دیههای سمرقند است. 
(از اللباب فی تهذیب الانساب). 

رود فغکدی. [ت ک ] ((ج) ایسوبکر 


۲ 


ف ز] (لن) رجوع یه فرب 


محمدین ابی‌حنیفةبن عمران‌ین علی‌ین 
عبدالکريم اسروشی رودففکدی. وی در 
سس مرقند سک ونت گزید و از قاضی 
عبدالرحمن‌بن عبدالرحیم قصار روایت کرد و 
بال ۵۰۸ ه .ق,درگذشت. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 
رودقات. [د] ((ج) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان مرند است که در 
قمت شرقی شهر مرند واقع و از شمال به 
بخش ورزقان و زنوز و از جنوب یه بخش 
شبتر و از خاور به شهرستان نبریز و از 
باختر بدهتان یامچی محدود است. از ۴۰ 
آبادی کوچک و بزرگ تشکیل یافته است و 
خط‌آهن تبریز و جلفا و مرد از جنوب این 
دهستان عبور میکند. مرکز دهستان امند است 
که‌دارای ۱۰۳۷ تن سکنه است و رودخانه‌ای 
بهمین نام دارد که دیههای واقم در مسیر خود 
را مشروب میکند. کلیة سکنة این دهستان 
۶ تن و دارای هوایی ییلاقی و سر دسیر 
سالم است. قرای دهستان قسمتی در مسیر 
خطآهن و راه شوسه واقع است و قسمتی 
بوسیلهٌ راههای مالرو و ارابدرو بهم مربوط 
میشوند و مهمترین آنها عبارتند از بناب. 
النجیق, زرقان, گیجان. امند و ایوند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
رودقللات. [ق] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان طیبی گرمسیر از ببخش کهگیلوية 
شهرستان بهبهان واقع در ٩هزارگزی‏ رب 
لنده مرکز دهستان و ۷۶هزارگزی راه شوسة 
بهبهان. سکنه آن ۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 
رودکت. [د] (() جانوری است که هرچندش 
بزنند فربه شود و آنرا بترکی وشق خوانند و از 
پوستش پوستین سازند. (جهانگیری). وشق 
راگویند و آن جانوری است که از پوستش 
پوستین سازند. گوبند هر چند او را بیشتر زنند 
قربه‌تر و پوستش نقیس‌تر گردد. (برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به وشق شود. 
|(ص) مرخ یا بره‌ای که پر و موی او را پاک 
کنند. معرب آن روذق است. جاحظ گوید: 
یسمون االفرس) السمیط " الروذق. (البیان و 
التبیین چ سندوبی ج۱ ص ۳۲). 
رودکت. (ز د) (عک‌ودک نوجوان 
خوش‌تکل. (منتهی الارب). جوان 
خو شآقرینش, و مونث آن رودکة است. (از 
آقرب الموارد), 
رودکت. [د] ((خ) از دیههای سمرقند است. 
(معجم البلدان). ناحیتی است در سمرقند و 
رودکی نسبت بدانجاست. (از اننساب 
سمعانی). نام قریه‌ای است از بخارا که استاد 
رودکی از آنجا بوده و بعضی گویند از 
مضافات سمرقند است. (از آندراج). رجوع 


۱۳۳۴۱ 


به «رودکی» و احوال و اشعار رودکی ج۱ 
صص ۴۶۲-۴۶۵ شود. 


رودکده. 


رودکت. [دَ] ((ج) قریه‌ای است در حدود دو 
فرسنگی ميانة ضمال و مشرق خشت. از 
فارسنامة ناصری). دهی است از دهمستان 
کمارج بخش خشت از شهرستان کازرون 
واقع در دوازده‌هزارگزی تمال « کنار تخته» و 
جنوب غربی کنل رودک و در کنار راه شوسة 
شیراز ببوشهر. در جلگه قرار دارد و هوای آن 
گرم است. سكنة آن ۱۵۶ تن است. آب آن از 
رود خان شاپور و چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و خرما و لیمو, و شغل 
مردم زراعت و قالی و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
رودکت. [د] ((ج) دهی است از دهمتان 
رودبار از پخش افجه شهرستان تهران واقع در 
نه‌هزارگزی شمال غربی گلندوک و متصل به 
راه شوس تهران به شمشک. کوهستانی و 
سردسیر, و سکنة آن ۳۸۲ تن است. آب ان از 
جاجرود تأمین میشود و از محصولاتش 
غلات و سیب‌زمینی قابل ذ کر.و شغل صردم 
زراعت است. دارای راه ماشین‌رو و امام‌زاده 
قدیمی است. مزرعٌ آب‌نوا جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
رودکت. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
زهرا از بخش بوئین شهرستان قزوین واقع در 
۸هزارگزی بوئین. در جلگه قرار دارد و 
دارای هوای معتدل و ۱۳۰٩‏ تن سکنه است. 
آب آن از دو رشته قنات و زهاب رودخانهً 
حاجی عرب تأمین میشود. محصولش غلات 
و سردرختی گردو و انگور و سیب‌زمینی. و 
شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم‌بافی 
است. دبستان دارد و بدانجا ماشین می‌توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
رودکده. رک 5 /د] (| مسرکب)" وادی. 
(مهذب الاسماء). رودخانه. بستر رود؛ رود بر 
دو ضرب است یکی طبیعی است و دیگر 
صاعی, اما رود صتاعی آن است که 
رودکده‌های او بکنده‌اند و آب بیاورده‌اند. 
(حدود العالم). و رودکده وی جایی فراخ شده 
و جایی تنگ. (حدود السالم). گوسفندان را 
شبان در رودکده‌ای بداشت... بارانی عظیم 


۱-در اصل روذففکد. 

۲ -السمیط هو ان یلقی بالحیوان بعد ذبحه فی 
الماء الحار ثم یتف عنه صوفه او ريشه او شعره. 
(البیان و البین ص ۲۲). و اين همان «اوریده 
بااوریت» کردن است که مرغ را در آب گرم 
اندازند و پرهای آن بکنند. (از حاشية برهان 
قاطع ج معین). 

۳- ظاهرا صورت تغییریافته‌ای است از ریدک 
یا رود فارسی. رجوع به ریدک و رود شود. 
۴-از «رود» و پاوند « کده». 


۷۲ رودکش. 


بپارید و سیلی سخت یامد و اندر این رودکده 
افتاد. (قابوسنامه). 
رودکش. (کَ] ((خ) دهی است از دیههای 
بلوک لتکوه. شهرستان آمل. (مازندران و 
استراباد رابینوص ۱۱۳). 
رو دکور. [:] (خ) نام یکی از شعب مصب 
یا دلتای رود کارون است و چون قسمی از 
آنرا گل و لای فرا گرفته بدین نام موسوم شده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۲۳). 
رو دکة. [ر دک ] (ع !۲ دخستر تسوجوان 
خوب‌صورت. (منتهی الارب). دختر جوان 
خوش‌آفرینش. (از اقرب الموارد).,رجوع به 
رود ک‌شود. ||(مص) زیبا گردانیدن. تحسین, 
(از اقرب الموارد). 
رود کهکشان. زک کت ] (ترکیب اضافی.! 
مرکب) سفیدیی است که در آسمان از کوا کب 
سحابی در شب نمایان باشد و به عربی مجره 
گویند. (لقت محلی شوشتر, نسخة خطی), 
رجوع به مجره و کهکشان شود. 
رودکی. زد] (ص‌نسبی) نسبت است به 
رودک و آن ناحیه‌ای است به سمرند. (از 
انساب سمعانی), رجوع به رودک شود. 
رودکی. [د] ((خ) جعفرین محمدبن 
حکیم‌بن عبدالرحمن‌ین آدم رودکسی 
سمرقندی مکتی به ابوعبداله از شعرای 
شیرین‌زبان فارسی است. وی بسال ۳۲۹ 
ه.ق.در رودک وفات یافت. (لباب الانساب), 
آقای دکتر صفا در تاریخ ادبیات در ایران آرد: 
کنیه و نام و نسب رودکی در الانساب سمعانی 
ایسوعبدائّه جعفرین محمدین حکسیم‌ین 
عبدالرحممن‌بن ادم یاد شده و در تذکرة 
دولتشاه سمرقندی و آتشکدة آذر بیگدلی و 
مجمعالتصحاه هدایت. ابوالحسن آمده و قول 
سمعائی را به سبب قدمت صحیحتر میتوان 
پنداشت و وی را به سبب انتساب به رودک 
سمرقند. رودکی گفته‌اند. مولد رودکی در قریة 
بنج از قرای رودک سمرقند بود. بنج از قرای 
بزرگ رودک و مرکز آن‌بوده و بهمین سبب به 
بنج رودک شهرت داشته است. ولادت 
رودکی بحدس باید در اواسط قرن سوم اتفاق 
افعاده باشد. از اغاز حیات او و کیفت 
تحصیلاتش اطلاع دقیق در دست نیست. 
عوفی گفته است که «چنان ذ کی و تیزفهم بود 
که‌در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد و 
قرائت بیاموخت و شعر گفتن گرفت و معانی 
دقیق میگفت چنانکه خلق بوی اقبال تمودند 
و رغبت او زیادت شد و او را آفریدگار تعالی 
آرازی خوش و صوتی دلکش داده بود و 
بسب آواز در مطربی افتاده بود و از ابوالعبک 
پختیار که در آن صنعت صاحب اخبار بسود 
بربط بیاموخت و در آن ماهر شد... و اصیر 
نصربن سامانی او را بقربت حضرت خود 


مخصوص گردانید و کارش بالا گرفت..». 
عوفی در مقدمه همین سخنان نوشته است که 
«از مادر تابینا آمده» لیکن سمعائی و نظامی 
عروضی و صاحب تاریخ سیستان یکوری او 
اشارتی ندارند. اما از شاعران قریب‌العهد باو 
اشارات صریح در این باره در دست است. از 
طرفی دیگر در اشعار شاعر به اشاراتی 
بازمیخوريم که دلالت بر بینایی او در یک 
زمان میکنند و ايين اشارات مایهٌ حیرت 
خواننده می‌شود چنانکه یا باید در صحت این 
اییات و یا در صحت نقل آنها تردید کرد و یا 
پنداشت که رودکی در قسمتی از زندگانی 
خود بینا بوده و بعد کور شده است. رودکی بنا 


بتصریح سمعانی در الاساب بال ۲۲۹ ه.ق. 


در مولد خود یسعتی قریة بنج درگذشت و 
همانجا بخا ک‌سپرده شذ. 

ممدوحان رودکی: رودکی بدرار آل سامان و 
از میان سامانیان به امیر سعید نصربن احمدبن 
اسماعیل (۳۰۱- ۳۳۱) اختصاص داشت اما 
بعید نیست که پیش از امیرنصر دربار پادشاه 
دیگر یعنی مثلا احمدبن اسماعیل (متوفی در 
۱رانیز درک کرده باشد. دیگر از 
ممدوحان رودکی امیر شهید ابوجعفر احمدبن 
محمدین خلف‌بن اللیث, معروف به بانویه از 
امرای صفاری بود که از سال ۱7۲۱۱ ۳۵۲ 
ه.ق. حکومت میکرد. دیگر از ممدوحان 
رودکی سا کان‌بن کا کی و ابوالفضل بلعمی 
وزیر معروف سامانی است. اين وزیر دانشمند 
بنا به روایت سمعانی او را در میان عرب و 
عجم بی‌نظیر میدانست. و انعام جسزیل او به 
رودکی زباتزد شاعران بعد بود و ظاهراً مشوق 
رودکی در نظم کلیله و دمنه همین وزیر 
دانشمند بوده است. 

اشعار و آثار رودکی؛ رودکی مسلماً یکی از 
بزرگترین شاعران ایران است. سمعانی در 
وصف او گفته است «قیل انه اول من قال الشعر 
الجید بالفارسية و قال ابوسعد الادریس 
الحافظ: ابوعبداله الروذ کی کان مقدماً فی 
الشعر بالفارسية فسی زمانه علی اقرانه». 
توجهی که شعرای بزرگ ایران از قبیل شهید 
بلخی و ک‌ائی و نظامی عروضی و عنصری و 
فرخی و سوزنی به سخن رودکی داشته و 
اغلب به تضمین اشعار او یا ذ کر عظست وی 
در شاعری مبادرت ورزیده‌اند جملگی موید 
سخن سمعانی است. در کثرث اشعار رودکی 
بحثی نیست و حداقل اشعار او را به صدهزار 
بیت تخمین زده‌اند اما | کنون از آن همه اشعار 
جز چند قطعه و قصیده چیزی در دست 
نیست. مهمترین اثر رودکی که اکتون جز 
ابیات پرا کنده‌ای از آن باقی نمانده کلیله و 
دم منظوم است که بفرمان امیرنصر انجام شد 
و گوی ابولفضل بلعمی در این کار بی‌تأثیر 


۱ رودگانیش چرانیز برون شکم است؟! 


رودگانی. 


نبود. این منظوعه, مثنوی و بحر رمل مسدس 
سروده شده است. رودکی غیر از کلیله و دمته 
مثنوبهای دیگری نیز داشت و از آن جمله 
است یک مثنوی پحر متقارب و یک مثنوی 
ببحر خفیف و یک مثنوی بحر هزج سدس 
و یک مثنوی دیگر پبحر سریع که از هم آنها 
ابیات پرا کنده‌ای دردست داریم. (از تاریخ 
ادبیات در ايران تألیف دکتر ذیحلّه صفا ج ۱ 
صص ۳۷۴ - .)۳٩۱‏ رجوع به شرح احوال و 
آثار رودکی تألیف سعید نفیسی و رودکی 
آثار منظوم چ مسکو ۱۹۶۴ م. و لباب الالباب 
عوفی و تاریخ سیستان ص ۳۱۷- ۳۲۳ - 
۳ - ۳۳۷- ۳۲۵ و مجمع الفصخا نع ۱ 
ص ۲۳۷ و چهار مقاله و سخن و سخنوران 
تألیف فروزانفر و تذکره دولتشاه سمرقندی 
شود. 
رودکان. [د/د] (| جع روده است. 
(برهان قاطع) (آنندراج): جمع روده است که 
به قاعد؛ جمع فارسی» های اخر لفظ روده در 
جمع به الف و نون, تبدیل به گاف شده مثل 
بندگان جمع بنده و روندگان جمع رونده. 
(فرهنگ نظام). عفج. (زمخشری). رجوع به 
روده شود. 
رودگانی. [: /د] () بمنی رودگان است 
که جمع روده بائد و بمعنی صفرد روده هم 
گفه‌اند. (برهان قاطم) (از آنندرا اج). از 
رودگان + ی (نسبت). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). رودگان و رودها: (ناظم الاطباء). 
روده‌ای و یا یک روده. (ناظم الاطباء): امعاه؛ 
رودگانیها. (دستور اللقة ادیب نطنزی), این 
کلمه ظاهراً مفرد است بدلیل اینکه آثرا جمع 
بندند و شواهدی که ذیلاً نفل میشود اين نظر را 
تأیید میکند: هر خلط مری که اندر معده و 
رودگ‌انها بود باسهال براند [افتتین ]. 
(الابنية عن حقایق الادویة). المعی و السعاء؛ 
رودگانی. الامعاء جمع. (مهذب الاسماءا. 
[کندر ] ريش رودگانی را منفعت کند. (الابنية 
عن حقایق الادویة). 
همه رودگانیش سوراخ کرد 
پمفز سرش راه گستاخ کرد. فردوسی: 
کودک است او ز چه معنی را پشتش بخم است 
منوچهری. 
زحل دلالت کند بر دوگونه... و رودگانی 
(التفهیم). حمل سر است و روی و رودگانی و 
مانند؛ اين. (التفهیم), عرب و بعض دگر جز 
ایشان» خون در رودگانی کردندی و بر آتش 
نهادندی و بخوردندی. (تفسیر ابوالفتوح چ 


۱-مونث رودک و آن ظاهراً صورت تغیر 
یافه‌ای است از ریدک یا رود قارسی. رجوع به 
ریدک و رود شود. 


رودگر. 


قدیم ج ۲ ص ٩۳‏ 
شکم دامن اندرکشیدش ز شاخ 
بود تگدل رودگانی فراخ. سعدی, 


خیم؛ رندش رودگانی بود. (حائيه فرهنگ 
اسدی نخجوانسی). قرقرة؛ آواز رودگانی. 
(اسامی فی الاسامی). 
رودگو. (گ] (ص مرکب) آنکه تارهای ساز 
و زه کمان بازد. (آتدراج). سازندء تارهای 
ساز و زه کمان. (ناظم الاطباء)؛ 
گفت‌هان رودگر بیار شتاب 
قد صد گز طتاب محکم‌تاب. 
امیرخسرو (از آنندراج)" 
||مختی. مطرب. (ناظم الاطباء). 
رودگر. اگ] ((خ) یکی از قبیله‌های 
چهارگانه‌ای است که سکنة تلور را تشکیل 
میدهند و تلور دیهی است از دیههای نوکنده. 
(مازندران و استرآباد تألیف راپینو ص ۶۶. 
رودگوان. اگ] (اخ) یکی از ابواب زرنج 
است. (اصطخری از حاشية تاریخ سیستان), 
رودل. [د] (! مرکب) در تداول عامه. نقل 
معده. امتلای معده. رجوع به رودل کردن 
شود: 
رود لاخ.(!مرکب) جایی که در آن رودخانه 
و چشمه و زهاب بسیار باشد. (برهان قاطع) 
(آندراج). چه لاخ جای انبوهی و بسیاری 
چیزی است مانند دیولاخ و سنگلاخ. 
(آنندراج). از: رود + لاخ (پسوند مکان) 
ترکیب یافته است. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین)ء 
رودل کردن. اد ک ) (مص مرکب) در 
تداول عامه, مبتلا به تخمه شدن. شقل معده 
پیدا کردن. به امتلای معده دچار شدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به رودل شود. 
رودم. [د] (صوت) در تداول محلی, محبت 
کردن مادران است به اطفال. (لغت محلی 
شوشتر, نخهة خطی). از: رود (بمعنی فرزند) 
*مم (ضمیر متصل) ترکیب یافته است و 
مجموعا معنی «فرزندم» از آن اراده ميشود. 
رجوع به رودم رودم شود. 
رودم رودم. [د 5] اصوت مرکب) مقالة 
زنان است در حالت گریه هرگاه وهنی باو از 
طرف اولاد رسد. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). رجوع به رودم شود. 
رودمعجن. [عج] (اخ) دهی است از 
دهستان بابک بخش حومةٌ شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۴۷هزارگزی شمال 
غربی تربت‌حیدریه و ۲۲هزارگزی شمال راه 
شوسة عمومی تربت به ک‌اشمر. کوهستانی 
است و هوایی سرد دارد. سکن آن ۱۳۵ تن 
است و آبی از قنات و رودخانه تأمین 
میشود. محصولات مهم آن غلات و پنبه, و 
شغل اهالی زراعت و کرباس و قالیچه بافی 


است. آبکار رودمعجن در چهارهزارگزی این 
ده واقع است که ۸گز ارتفاع دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
رودن. [د] (مص) مرغ یا گوسفند را پس از 
کشتن از پر و پشم عریان کردن تا برای پختن 
مهیا باشد. (یادداشت مولف). اوربد کردن 
مرخ و گوسفند و جزآن. (یادداشت مولف». 
اورود کردن. 
رودن. [د) (() رودیاس باشد. و آن گیاهی 
است که چیز بدان رنگ کنند. (برهان قاطع) 
(آتندراج). روناس. (ناظم الاطباء). رودنگ. 
روغناس. روین. رجوع به رونیاس و روناس 
و رودنگ شود. 
رودن. ( 5) (۱خ)۱ مجسمه‌ساز معروف 
فرانسوی است (۱۸۴۰ - ۱۹۱۷ م.). وی در 
پاریس چشم بجهان گشود و از آثار معروف 
وی مجسمه اندیشه و در دوزخ را میتوان نام 
پرد. 
رودنگت. [د] (() بب‌معنی رودن است که 
رودنیاس باشد. (برهان قاطع). چوبی است 
سرخ که بدان رنگ کند و گفه‌اند روناس 
است. (آتدراج): بیخهای باریک که جامه‌ها 
را بدان سر خ‌رنگ رزند. به هندی مجیه نامند. 
(غیاث اللغات). فوَّة. (نصاب) (منتهی الارب). 
فوةالصباغین. (یادداشت.سولف). رجوع به 
رودن و روناس و رونیاس و فوَة شود. 
رودنگک کوهی. [دگ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خس‌الحمار ( گیاه), (بحر الجواهر). 
دجوع به خس‌الحمار و شنگار و شنجار شود. 
رود نو. [نْ] ((خ) دهی کسوچک است از 
دهستان بهمی سردسیر بخش کهگیلوية 
شهرستان بههان وأقع در ۱۷هزارگزی غرب 
قلعه اعلا مرکز دهستان و ۲۰هزارگزی شرق 
راه شوسة رامهرمز, دارای ۵۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
رودنواز. [نّ] (نف مرکب) نوازند؛ رود. 
آنکه رود نوازد. رودساز. رودسرای. سازنده 
و نوازند؛ رود که نام سازی معروف بوده 
است. رودزن. مطرب: 
زیغ‌بافان را با وشی‌بافان بنهند 
طبل‌زن را بنشانند بر رودنواز. ابوالعباس. 
او هوای دل من جسته و من صحیت او 
من نوازندة او گشته و او رودنواز. . فرخی. 
مطربان رودنواز و رهیان زرافشان 
دوستداران مي‌خوار و بدسگالان غمخور. 
فرخی. 
با هزار آوا از سرو برارد آواز 
گویداو را مزن ای باربد رودنواز, 
منوچهری. 
گرش پنهانک مهمان کنی از عامه بشب 
طبع‌ساز و طربی یابیش و رودنواز. 
اتود 


روده. ۱۲۳۴۳ 


رجوع به رود و رودساز و رودنوازی و رود 
نوازیدن شود. ۱ 

رودنوازی. [ن] (حاص مرکب) عمل 
رودنواز. رودسازی. رودسرایی. نواختن رود. 
زدن رود. رجسوع به رود و رودنسواز و 
رودنوازیدن شود. 

رود نوازیدن. [ن ] امص مرکب) رود 
نواختن. رود زدن. مطربی کردن. رجوع به 
رودنواز و رودنوازی شود؛ 


بینی آن رود نوازیدن با چندین کبر 
بینی آن شعر سراییدن با چندین ناز. ‏ فرخی. 
رودفة. ار ذ ن) (ع مص) مانده گردیدن: 
رودن رودنة؛ مسانده گردید. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مانده و کوفته گردیدن مرد. (از 
آقرب الموارد). خسته شدن. 
رودنی. ((ج) دهی است از دستان عقیلی 
بخش عقیلی شهرستان شوشتر واقع در 
۷هزارگزی جنوب شوشتر و ۱۲هزارگزی 
باختری راه شوشتر سم جد مسلیمان. 
کوهتانی است و هوایی گرم دارد. سکن آن 
۰ تن است و آب آن از رودخانة کارون 
تأمین میشود. محصولش غلات و برنج؛ و 
شغل اهالی زراعت است. سکن آن از طایفٌ 
بختیاری هستد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج۶ 
رودوزی. (حامص مرکب) دوخت و" 
دوزی که در ظاهر و روی کفش و لباس و 
توشک و توشک صدلی اتومبیل و امنال آنها 
بکنند, در مقابل تودوزی یا زیردوزی, 
رودوشکی. (د ش] (ص نسبی) رجوع به 
روتشکی شود. 
رودوفیت. (ر ] افران وی)۲ یکی از 
شاخه‌های نه گانة نباتات بنابه تقیم 
وتشتاین. (از گیا‌شناسی حبیب الّه ثابتی چ 
دانشگاه ص .)۱٩۳‏ رجوع بهمین کتاب شود. 
روده. [د /:] (۲۵ امعای گوسفند و غبره. 
(برهان قاطع). سرگین‌دان مردم و جانوران. 
(شرفنامةٌ منیری). لوله‌های درازی که در 
شکم انسان و حیوان است و مسجرای غذا و 
اسباب هضم آن است. (فرهنگ نظام). روده 
آلت دفع فضله است. آفریدگار تبارک و تعالی 
اين آلت از شش نوع آفرید هر نوعی از بهر 
منفعتی, و چون انواع آن بسیار بود آنرا 
رد‌رده نسهاد و نسوع نخستین از روده‌ها 
اتاعشری است و دوم صائم و سیوم امعاء 
قاق گویند و چهارم اعور و پنجم ولون و 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳- پهلوی ۲۵۱ ,۲۵ (امعاء و احشاء)؛ کردی 
بلرچی ۵10]و ۵5 سریکلی ۲314 
(حاثیه برهان فاطع چ معین). (فرانسوی 
حااععاع۱) 


۱۳۳۴ 


شم امعاء مستقیم. (ذخیره خوارزمشاهی). 
جزئی از الت هضم در انان که بلافاصله 
پس از معده واقع شده و غذا پس از خروج از 
معده در آن داخل میگردد. (ناظم الاطباء). 
روده انسان بر دو قسم تقسیم می‌شود: 

۱- رود؛ کوچک که لوله‌ای است بطول 
تقریبی ۸متر و قطر ۳سانتی‌متره وسه قسمت 
متمایز دارد: انناعشر که از معده شروع میشود 
و قریب ۲۵ سانتی‌متر طول دارد. رودة تهی که 
بعد از اناعشر قرار دارده رود دراز که دیوارءٌ 
آن تازکتر است. 

۲-روده بزرگ که تقریباً یک متر و نیم طول و 
۷تا ۱۰سانتیمتر قطر دارد و شامل سه قسمت 
متمایز است: ۱- رود کور که در انتهای آن 
زایدء آپاندیس وجود دارد. ۲- فولون (قولون 
صاعد افقی و نازل). ۳- راست روده, بطول 
تقریبی ۵ سانتی‌متر که تا مخرج مستقیماً 


روده. 


ادامه دارد؛ 


روده‌ها 
۱ - قولون نازل ۲ -معده ۲-ائنی‌عشر ۴ -قولون 
افتی ۵ -قولون صاعد ۶-رودة باریک ۷- رود 


دقاق ۸-روده اعور ٩‏ -زائده اعور 
۰ - راست‌روده ۱-مخرج 


ز چوبی کمان کرد وز روده زه 
ز هر سو برافکند بر زه گره. 
فردوسی. 
که‌همواره باشی تو زو تلدرست 
پپاید به دارو ترا روده شست. 
فردوسی. 
به طبل ناف مت قمان بخور جراد 
به باد روده قولنجیان به پشک ذیاب. 
خاقانی. 
تا بنوای مدیح وصف تو برداشتم 
رود رباب من است رود؛ اهل ریا. 
خافانی. 


رودهٌ تنگ به یک نان تهی پرگردد. ( گلستان). 
شهله چربش دوله کپا پاچه دست و کله سر 
روده زیچک شش حسییک دل کباب و خون جگر. 
پسحاق اطعمد. 
روده‌بر شدن از خنده؛ بسخت و بسیار 
طویل خندیدن. 
- روده بزرگه روده کوچکه را خوردن؛ 
سخت گرسنه بودن. 
- امتال: 
اگر جراحی رود خودت را جابگذار. نظیر: 
اگرباباییل‌زنی باغچة خودت را بیل بزن؛ 
یعنی | گرکاری توانی انجام دادن و مصلحتی 
توانی اندیشیدن و عیبی توانی رفع کردن خود 
اولیتر از دیگران هستی. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 
کلاغ روده‌اش درآمده بود میگفت جراحم. 
رجوع به مورد بالا شود. 
یک رود راست در شکمش نیست؛ یعنی 
سخت متقلب و دروغگو و بسیار نیرنگباز و 
حیله گراست. 
||تار هر آلتی. (ناظم الاطباء). وتر یا زه آلات 
موسیقی که ذوی الاوتار بباشند: وتر؛ رودهٌ 
بربط. (زمخشری). ||(ص) مرغ یا بره‌ای را 
گویندکه پر و موی او را پا ک‌ کرده بروغن 
بریان کرده باشند و آنرا روده کرده هم 
میگویند و به عربی سمیط " خوانند. (برهان 
قاطع). گوسپند و مرغ که بأب نیمگرم پر و 
موی از وی جدا سازند و با پوست بریان کنند 
و به عربی «سمیط» گویند. (آنندراج). مرغ 
اریت شده و گوسفند موکنده. (فرهنگ نظام). 
رودک. صمعرب آن روذق. جاحظ گوید: 
«یسمون (الفرس) السمیط الروذق». (البیان 
والسبیین چ سندوبی ج۱ ص۳۲ از حاشية 
برهان قاطع چ معین). السمیط؛ گوشت روده. 
(مهذب الاسماء). رجوع به روده شود. ||لخت 
و پرهته. اسدی در ذیل لفت روخ چکاد گوید: 
روخ روده (< لخت) باشد و چکاد بالای 
پیشانی, و بپهلوی روخ چکاد اصلع بود. 
(فرهنگ اسدی چ پاول هورن). روت. رت. 
لوت. عور. روخ. (یادداشت مولف): 
بباغ روده نگر دستباف باد بیوی 
بدشت ساده نگر دستبرد ابر ببین. 
عنصری. 
درخت روده از دینار" و از گوهر توانگر شد 
گوزن از لاله اندر دشت با بالین و بستر شد. 
فرخی (از آنندراج): 
در ره سیل چون کنم خانه 
گربژروده چون کنم شانه ؟, 
ستایی (از آتندراج و فرهنگ نظام). 
روده. [د] ((خ) شهرکی است [از جبال] 
انبوه و آیادان وبا نعمت بسیار و خرم و هوای 
درست وراه حجاج خراسان. (حدود العالم) 


روده‌درازی. 


روده. [د] ((ج) محله‌ای بوده است به ری. 
(انساب سمعانی). قریه‌ای بوده است به ری و 
عمروین معدی‌کرب بهنگام بازگشت از ری 
بدانجا بمرد و این میرساند که روده نه سحله 
بلکه دیهی است از دیههای ری, و حارث‌بن 
مسلم روذی رازی بدین دیه متسوب است. 
(از معجم الیلدان). 

رودة باریکك. زد /ٍي] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) معاء دقاق. (لغات‌فرهنگتان). 
رجوع به معاء دقاق و روده شود. 

رودهبر شدان. [د /د ب ش 5] امسص 
مرکب) از خنده, در تداول عامه. سخت و 
بسیار طولانی خندیدن که در آن احتمال 
بریده شدن روده باشد. رجوع به روده شود. 

رودة بزرگت. (د /د ي ب ژ] امس رکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به روده شود. 

روده‌بند. (د/ دب ] ((مرکب) ماساری‌تا.۵ 
(لفسات فرهنگستان), حاویه. رجوع به 
ماساری‌قا و روده شود. 

رودهبین. [د /3] (نف مرکب) فالگو. 
فالگیر, (ناظم الاطباء). 

رودة تهی. [د /دٍي تْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) [معاء ] صائم ‏ (لغات فرهنگستان). 
رجوع به روده و معاء صائم شود. 

رودهدراز. [د/< د) (ص مرکب) کسی که 
در تحریر و تقریر تطویل بلاطائل کند. (لفت 
مسحلی شوشتر, نسخة خطی). پرگوی. 
پرحرف. بسیارگوی. درازنفس. پرچانه. 
بسیارسخن. مکثار. |[کنایه از صاحب فتق هم 
هست و آن بیماری است که بسیب زور بیجاء 
روده در بیضه فرود آید و بیضه بزرگ شود و 
صدا کند و گاهی پر باشد و گاهی خالی, گویند 
ا گر استخوان خرما را در آتش نهند صاحب 
باد فتق را درد گیرد و بی‌تاب شود. (لفت 

شوشترء نسخة خطی). 

رودة دراز. [د /د ي د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ایلاووس . (لفات فرهنگستان). 
رجوع به روده و ایلاووس شود. 

روده‌دراژی. زد  /‏ د) (حامص مرکب) 
پرگویی. پرحرفی. درازنفسی. پرچانگی. 
اطالةٌ کلام. کترت سخن. رجوع به روده‌دراز و 


۱-معنی کامل سمیط در حاشية ذییل رودک 
(جانور) آمده است. 

۲-نل: درخحت رود از دیبا. 

۳-در فیشی از مژلف که در دست است این 
شعر بصورت زير نقل گردیده و پشم و موی 


معنی شده است: 
رود؛ گربه چون زنم شانه 
بر ره رود چون کنم خانه. ستایی. 
عوا۵و ععااعهام۱ - 4 
۰ 8 - 6 ۰ - 5 
۰ - 7 


روده‌درازی کردن. 


روده‌درازی کردن شود. 
روده‌درازی کردن. (د / د دٍ ک د] 
(مص مرکب) پرگویی کردن. پرحرفی کسردن. 
بسیار سخن گفتن. پرچانگی کردن. کشرت 
کلام داشتن. اطتاب کردن. در سخن گفتن 
بسیار طول دادن. رجوع به روده دراز و روده 
درازی شود. 
رودة راست. [: /دي] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) راست روده. معاء مستقیم !. (لفات 
فرهنگستان). رجوع به روده و معاء مستقیم 
شود. 
رودة فراخ. (دي ق] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) معاء غلیظ ". (لفات فرهنگستان), 
رجوع بمعاء غلیظ شود. 
روده کردن. [د / دک 5] (مص مرکب) 
اورود کردن بره و مرغ و جز آن و سمیط 
نمودن. (ناظم الاطباء). کندن و پاک کردن 
موی گوسفند و مرغ پس از کشستن. مسرغ یا 
گوس‌فندرا پس از ذیح در آب گرم انداختن و 
موهای آنرا پا ک‌کردن و کندن. آورید کردن* 
مرغان گردانیدن گرفتند و خایه و کواژه و 
آن‌چه لازم روز سهرگان است ملوک را از 
سوخته و برگان روده میکردند. (تاریخ بیهقی 
چ دکتر فیاض و دکتر غنی ص 4۵۰۲. رجسوع 
به سميط و روده و آورید کردن شود. |[ریختن 
آب گرم به روی آرد جهت خمیر کردن. (ناظم 
الاطباء) 
روذه کرده. [د/دک 5/د](نمف مرکب) 
اورودکرده. سمیط نمود.. اناظم الاطا) 
رجوع به روده و روده کردن و سمیط شود. 
رود کوچکت. (د /ديج /ج] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به روده شود. 
رودة کور. [د /دٍي] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) معاء اعور ". (لغات فرهنگستان). 
رجوع به روده و معاء اعور شود. 
روده کشاد کردن. 31 /دگ ک د] (مص 
مرکب) سک که کردن. (یادداشت مولف). 
رودهن. [د +] ((خ) مب مرکز دهستان 
سیاه‌رود بخش حومة شهرستان دماوند که در 
۱هزارگزی دماوند و ۴۸هزارگزی تهران, 
سر بهراه تهران به فیروزکوه و آبعلی واقع 
است. کوهستانی و سردسیر و دارای ۱۰۰۰ 
تن سکنه است. آب آن از زهماب رودخانه 
تأمین میشود و از محصولاتس غلات و لویبا 
و سیب‌زمینی و میوه و عسل قابل ذکراست. 
شغل مسردم زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
جاجیم و جوال بافی است. ادارة اسلا ک و 
باشگاه ژاندارسری و نماییدة کشاورزی و 
نمايندة بهداری و بنایی قدیمی بنام امامزاده 
محمدتقی دارد. مزارع نیمر. کافرچال, 
آهک‌چال, چناردره. شجرک. قارپوز, خرابه 
جزء ایین ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران 3 . 

ژودهند. [] ((ج) بنا بنوشتة ترهةالقلوب از 
دیههای ناحية رودقات ‏ از نواحی هفت گانة 
تبریز است. (نزهة القلوب چ لیدن ص٩۹‏ ۷), 
زگ (ص نسبی) موب به روده که 
محله‌ای (یا قریه‌ای) بوده است به ری. (از 
آتساب سمعانی). رجوع به روده شود. 

رود یاب ((ج) نام پدر بسابک است. 
(فرهنگ شاهنامة ولف): 

شبی خفته بد بابک رودیاب 

چنان دید روشن روانش بخواب... فردوسی. 
رودی.((خ) جارثین مسلم رودی رازی» 
از روات است و حسین‌بن علی‌بن مرداس از 
وی روایت کند. (از معجم البلدان). 

رود۵ی. ((خ) حسن‌بن مظفربن ابراهیم رازی 
رودی مکنی به ابوعلی از روات است و از 
ابی‌سهل موسی‌بن نصر رازی روایت دارد و 
ابوبکربن مقری از وی روایت کند. (از لباب 
الانساب). 

رود بن. (ص نسبی) مضوب به رود و 
رودخانه و نهر. (ناظم الاطباء), 

رود ینه. [ن / ن ] () مولف لغت‌نامه نویسد: 
این کلمه را در هیچ یک از فرهنگها تا کنون 
نیاخه‌ام, تنها در کتاب حدودالعالم مژلف بال 
۷۲« ق.در دوجای اين لفظ دیده میشود: 
«و از وی [از موقان ] رودینه خیزد» و نیز در 
شرح ناحیت آذرباذ گان و ارمینیه و اران 
می‌نزیسد: و از وی [یعی از سه ناحیت 
مزبور ] رنگ قرمز خیزد و شلوار [بند] و 
جامه‌های صوف و رودینه و پنبه و ساهی و 
انگبین و موم خیزد و آنجا برد؛ رومی و ارمنی 
و بجتا کی و خزری و صقلابی افد -انتهی. در 
این دو مورد چون افراد نوع و سنخ معینی را 
تعداد نمی‌کند بلکه دانکو تا پلاس و رنگ 
قرمز تا موم رانام میبرد نمیتوان به قرینه معنی 
کلمه را حدس زد. با این صورتی که هست 
محتمل است کلمه بمعنی انواع زهها باشد و یا 
سازها که رود دارند یا رودسازها, و نیز امکان 
دارد که معنی دیگری که دور از ايین هر دو 
معتی باشد بدهد, وال اعلم. (یادداشت مولف). 

روذیون. []() اسم سریانی دفلی است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به دفلی شود. 

روذ. (ر) (ع مص) آمدن و رفتن. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به روذة شود. 

روذان. ((ج) شهری است بر حد میان 
پارس و کرمان, منزل کاروان است و سردسیر 
است. (حدود العالم). شهرکی است نزدیک 
ابرقویه در سرزمین فارس, ابن السناء گوید, 
روذان از نواحی کرمان و آنرا سه شهر بود: 
اناس و ادکان و ایان. و قصبه روذان حصنی 
استوار داشته و انرا هشت در بوده است. (از 


معجم البلدان). رجوع به رودان (ناحیه‌ای در 


روذق. ۱۲۳۴۵ 
جنوب کرمان) شود. 
روذان. (اخ) شسهرکی از ناحیت حدود 
خراسان. رجوع به رودان و حدودالعالم شود. 
روذان. (اخ) رودان. شهرکی است از فرنین 
کوچکتر نزدیک فیروزقند. از طرف راست 
کسی که از بست بسوی رخد رود. (اصطخری 
از حاشیة تاریخ سیستان ۲۰۴), رجوع به 
رودان شود. 
روذان. (خج) رودان. از دیه‌های خوارزم 
است. رجوع به رودان و معجم‌البلدان شود. 
روذان. ((خ) شهرکی است [از دیلمان به 
طبرستان از پادشایی استندار ] اندر کوه و 
شکتکنها. و از روذان جامةٌ سرخ خیزد 
پشمین که از وی بارانی کنند و بهم جهان 
برند و گلیمهای کبود خیزد که هم به ناحیت 
طبرستان پکار دارند. (حدود لعالم, 
روذبار. ((خ) رجوع به رودبار شود. 
روذباری. [] (ص نسبی) رجوع به 
رودباری شود. 
روذدشت. ذ د] ((خ) دیسهی است از 
دیههای اصفهان. (از معجم البلدان). 
روذدشتی. [ذ ] (ص نسبی) نسبت است 
به دیهی از دیههای اصفهان که انرا روذدشت 
گویندو گمان می‌رود که اين همان دیهی است 
که‌رویدشت گفته ميشود. (از لباب الاناب). 
سارتبن جعفر روذدشتی اصفهاتی مکنی به 
ابوعبدائه, وی در بغداد سکونت گزید و از 
ابوسعد مالنی و محمدین محمدین مخلد 
عطار و دیگران استماع حدیت کرد و ابوبکر 
انصاری از وی روایت کند. وی بسال ۴۶۴ 
ه.ق. درگ ذشت. (از اللسباب فی نهذیب 


الاناب). 
روذراور. (ر) (!خ) رجوع به رودراور و 
معجم البلدان شود.. 


روذراوری. و ] (ص نسبی) نسبت به 
روذراور. (از مسمجم الب‌ندان), رجوع به 
روذراور و رودراور و رودراوری در ممنی 
وصفی و اسم خاصی شود. 
روذاس. زر ذ) ((خ) رجوع به رودس شود. 
روذق. ارذ] (ع4* پوست بازکرده از 
شت. (متهی الارب). پوست بازکنده‌شده. 
(از اقرب الموارد) (از معجم‌متن اللغة). ااپرة 
پا کیزه‌موی پرکنده جهت بریان. (منتهی 
الارب). برژ سمیط. (از اقرب الصوارد) (از 


۰ - 1 
۰ - 3 
۴-در متن نزهة القلوب رود قاب () و در 


حاشیه رود قات است. 


2 - 6۵۱05 ۰ 


۵- معرب رودک و روده است. رجوع به 
رودک و روده شود. 


۱۳۳۳۶ 


معجم‌متن اللفت). |[گوشت پخته با دیگ‌افزار 


وگ 


آميخته. ج, رواذق. امنتهی الارب). گوشت 
بخ آمیخته با آمیزه‌های آن. (از اقرب 
الموارد) (از معجم‌متن اللفقا. 
روذ کت. [ذ) (ج) رجوع به رودک شود. 
روف که. ار ذکَ] (ع ل) گوسندان. ریزه. ج» 
رواز ک. (مس‌نتهی الارب). کسوچک از 
گوسفندبچگان. (از اقرب الموارد). 
روف کی. (3] (ص نسبی) رجوع به رودکی 
شود. 
رو کی. [ذ] ((خ) رجوع به رودکی شود. 
روذمة. [ر ذع] (ع لا نوعی از رفتار اسب 
تسباتاری. (متتهی الارب). راه رفتن اسب 
تاتاری. (از اقرب الصوارد) (از معجم‌متن 
اللغة). 
روفنة. [ر ذَنْ] (ع مص) عاجز و مانده 
گردیدن. لغتی است در رودنة. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
رجوع به رودنة شود. 
روذوی. (ذ] (ص نسبی) نسبت است به 
روذویه که نام یکی از اجداد ابواسحاق 
ابراهیم‌بن اهمد شیرازی است. (از انساب 
سمعانی). رجوع به روذویه شود. 
روذوی. (ذ] (اغ) ابراهیم‌ین احمدین 
منصور شیرازی, روذوی مکنی به ابواسحاق. 
وی از علی‌بن محمد زیادآبادی و فضل‌بن 
عباس و جز آن دو. روایت کرد و بسال ۳۱۸ 
ه.ق.درگذشت. (از انساب سمعانی). 
روذویه. زد وَیَ؛] ((خ) نام یکی از اجداد 
ابواسحاق ابراهیم‌بن احمدبن منصور شیرازی 
روژوی معروف به اببن روذویه است. (از 
انساب سمعانی). رجوع به روذوی ابراهیم 
شود. 
روذة. رز ذ] (ع مص) آمدررفت. آمدن و 
رفتن. (منتهی الارب) (از معجم متن اللفة) (از 
لسان العرب). در آقرب‌الموارد به این سعنی 
روذ آمده است..رجوع به روذ شود. 
روو. (اخ) ناحیه‌ای است از نواحی اهواز یا 
نزدیک آن. (از معجم البلدان), 
زوز. (اخ) ناحیه‌ای است در سند بر ساحل 
رود مهران, و سین آن و مسلتان چبهار منزل 
است. (از معجم البلدان). 
زوراست. (ص مس رکب /ق مسرکب) در 
تداول عامه, بی‌پیچانیدن مقصود. پوست‌کنده. 
رک و راست. آشکارا و بدون ابهام وکنایه. 
صریح. 
رو رفتن. [ز ت] (مص مرکب) در تداول 
عامه, افتادن اسب و استر و جز آن به سینه بر 
زمین. افتادن اسب و سایر ستور و این عیبی 
است. قسمی سوط اسب و استر. قصسمی 
سکندری خوردن اسب و استر. افتادن اسب 
از سوی مقابل بر زانو. (یادداشت مولف). 


رورهفا. (۶] (هزوارش, ۱ به لفت زند و 
پازند بمعنی انار است که به عربی رمان گویند. 
(از برهان قاطع) (آتدراج). رجوع به روما 
شود. 

روروکت. [ژو رز و] ([ مسرکب) در تداول 
عامه, مخفف راء‌روک. چوبی است که در آن 
در غلطک بندند و کودکان بالای آنرا بدست 
گیرندو راه روند. (لغت محلی شوشتر, نخه 
خطی). چرخی که بچه‌ها دست بدان نهند و 
براه افتند. گردون. آلتی از چوب با چرخها 
برای براه افتادن بچه‌های نوخیز. (بادداشت 
مزلف). 

روروه. [رز /رو رز 7 /و] ([مرکب) در 
پارسی قدیم به مشی زنجیر است که به عربی 
سلله گویند و در بیان مستلة دور و تسلسل 
کها کنون معروف شده فارسیان روروه و 
کبیرده می‌گفته‌اند که به پارسی ترجمهٌ این دو 
لفط است. کبیرده به معنی گردش و دور است. 
و اين دو لغت از کنب قدیم حکمای پارسی 
نوشته شد. (آنندراج) (انجمن آرا). 

روز. () در بهلوی ژجآ. پارسی باستان 
رئوچه ", اوستا رئوچه ؟. هندی باستان 
رچیش*, ارمنی یز *کردی روز ": اففانی 

۸ وک ین و 3 
ورج بلوچی رُچ و رش " .وخی روج ۰ 
گیلگی روز ۲", فریزندی و یرنی و نطلزی 
رو سمانی 1 و روژ۵ا, سنگری 

روز سرخدیی روز ۷ لاسگردی روز" و 

رو"؟ شهمیرزادی رو"؟ و روز" اورامائی 

رو ۲". (از حاشیة برهان قاطع چ معین). یوم. 

نهار. (یرهان قاطع) (ناظم الاطباء). آن مدت 

از زمان که بواسطة نور آفتاب روشن بود. 

یعتی مدتی که آفتاب بر اين کر؛ مسا می‌تابد. 

(ناظم الاطباء). مدت زمان طلوع آفتاب تا 

غروب آن. (از بهارعجم) (از انتدراج) مقابل 
شب. (بهار عجم) (انندراج). بیست‌وچهار 
ساعت شبانه‌روز. (ناظم الاطباء), "۳ روز را 

معنیهای مختلف است: نخست روز علمی و 

آن عبارت است از گردش زین بر محور 

خود. دوم روز سیاسی وآن عبارت از شروع 

و انتهایی است که بتوسط رسوم و قوانین هر 

مملکت تسمیین یافته است چنانکه روز 

عبرانیان از عصر و روز بابلیان از طلوع 
آنتاب و روز اروپاییان از نصف شب شسروع 
میشود. سوم روز عام بر حسب عرف و عادت 

عبارت از مدتی است که افتاب را توان دید و 

ظاهر است. (از قاموس کتاب مقدس). 

روزهای بهار و تابستان طولانی و روزهای 

پاییز و زستان کوتاه است. در اول فروردین 

و مهر. شب و روز با هم مساوی است. در 

ایران قدیم روزهای ماه هرکدام نامی 

مخصوص داشته است. کریستنسن می‌نویسد: 

ماه زردشتیان سی روز داشته و هر روزی بنام 


روز. 


خدایی پوده است در آخر فصل اول کاب 
بندهشن نام این سی روز درج شده است. (از 
ایران در زمان ساسانیان ترجمهٌ رشید یاسمی 
ص ۱۸۰). نامهای دوازده ماه ایرانی» نیز نام 
دوازده روز از روزهای ماء است. بعقیدة آقای 
تقی‌زاده اسامی روزهای ماه نسبت به اسامی 
ماهها بظاهر تازه‌تر است و باحتمال بسیار, در 
دوره‌های بعد معمول شده است. رجوع به 
گاء‌شماری در اینران قدیم ص۱۲۱ شود. 
نامهای سی روز ماه بترتیب زیر است: 

۱- اوهرمزد یا اورمزد یا هرمز با هرمزد. ۲- 
بهمن با وهمن. ۳- اردوهشت يا اردیهشت. 
۴- شهریور. ۵- سفندارمذ یا سپندارمذ. ۶- 
خرداد با خورداذ. ۷- مرداد یا امرداذ. ۸-دی 
بآذر یا دین بآذر۳۳. -٩‏ آذر"",.۱۰- آبان, 
۱- خور یا خورشید. ۱۲-ماه. ۱۳- تیر یا 
تشتر. ۱۴- گوش یا جوش. ۱۵- دی‌بمهر یا 
دیسن‌یمهر. ۱۶-مهر. ۱۷-سروش. ۱۸- 
رئن. -۱٩‏ فروردین. ۲۰-بهرام یا وهرام یا 
وهران. ۲۱- رام. ۲۲- باد یا واذ, ۲۲- 
دی‌بدین یا دین‌بدین. ۲۴- دین. ۲۵-اردگ۶. 
۶- اشتاد. ۲۷- آسمان. ۲۸- زامیاد یا 


۱- هزوارش 2(0۵,۲۵69۳08) ۲۵1۳ پهلری 
7 نار. (حاشة برهان قاطع چ معین). 

۰(روز) 20620) - 3 .6 - 2 

:(روشتایی) ۲2002 - 4 

.(روئق و جلاء روشنایی) ۵۵50 - 5 

(روشتایی) ها - 6 

7 - ۰ 

9 - 0۰ 

(روز, آفتاب) ۲۵9 - 10 

.(شعله) دا - 11 


8 - ۷۲۵( 


12 ۰ 2: 13 ۰ ۵۰ 
14 - ۰ 15 - 
18 - ۰ 17 ۰ ۶۰ 
18 - 2۰ 19 - ۰ 
20 - ۵۰ 21-2۰ 
22 - ۰ 


۳ -گاهی منظور از لفظ روز مدت زمان طلویع 
آفتاب تا غروب آن است و این مقابل شب است 
وگاهی بمعتی اجزای روزء چنانکه گریند: | کثر 
حیوانات شب می‌خسبند و روز بیدارند واز این 
لازم نمی‌آید که تمام شب میخبند و تمام روز 
بیدارند بلکه مراد از آن اجزای روز و شب است 
یعنی در بعض اوقات روز و شب. (از بهار عجم 
از انندراج). اشتلاف ایسن دو معنی همان 
اختلاف یوم و نهار عربی است. چتانکه در 
بعض مثالهای روز لقظ یرم و در بعضی لفظ نهار 
می‌توان برایر آن نهاد. چون حدود اين دو معتی 
کاملاً مشخص نیت شواهد آنها از یکدیگر 
جدا نگردید. 

۴- در فرهنگ تاظم الاطیاء: دی باورو. 
۵-در فرهنگ ناظم الاطباء: اوریا آذر. 
۶-در فرهنگ ناظم الاطباء: ارد یا ارشوانک. 


روز. 

زایداد. -۲٩‏ مهراسفند یا ماراسنند یا 
مائترسفند یا مهرسپند. ۳۰- انیران. (از يشتها 
تألیف ابراهیم پورداود ج۱ ص۱۶ ۱۷ 
( گاءشماری در ایران قدیم ص ۲۰۱ ۲۰۲) 
(ایران در زمان ساسانیان ص۱۸۱). و اسامی 
روزه‌ای هفته بدین شرح است: شنبه. 
یکشبنه, دوشسنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, 
پنجشنبه و جمعه* 
پچشمت اندر بالار نتگری تو بروز 
بشب بچشم کسان اندرون بینی کاه. 

رودکی. 
شما زین سخن بسته دارید لب 
که‌روز آید ار چه دراز است شب. فردوسی. 
عید تو فرخ و روز تو بود فرخنده 
روز آن فرخ و فرخنده که گوید آمین. 

فرخی. 

شب از حملة روز گردد ستوه 
شود پر زاغش چو پر خروه. عنصری. 
ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه آبان. 

عنصری. 
از نشایور حرکت کردیم پس از عید دوازده 
روز, نامه رسید از حاجب علی قریب. (تاریخ 
ببهقی). اين روز تا بشب کسانی که بترسیده 
بسودندی می‌آمدندی و نثارها می‌کردند. 
(تاریخ بهقی). روز چهارشنبه... ار مظالم 
کرد روزی سخت بزرگ و بانام و حشمت 
تمام. (تریخ ببهقی), 
که‌روزهای سپید است در شبان سیاه. 

سعدی. 
و رجوع به فرهنگ ناظ‌الاطباء و نیز بهر یک 
از اسامی مزبور شود. |اعتدال ربیمی. (ناظم 
الاطباء). ||بمعنی روزگار است که کنایه از 
فرصت باشد چنانکه گویند: امروز روز فلانی 
است یعنی روزگار فلانی است و فرصت از 
اوست. (برهان قاطع: 
پیاموز تا بد نباشدت روز 


چو پروانه مر خویشتن رامسوز. ابوشکور. 
چه گفت آن سختگوی مرد دلیر 

که‌از گردش روز برگشت سیر. .. فردوسی. 
سپاهی ز توران بیامد ببلخ 

که‌شد مردم پلخ رازوز تلخ. فردوسی. 
بجمشید بر تیره گون‌گشت روز 

همی کاست زو فرگیتی‌فروز. . فردوسی. 


بدانش گرای و در این روز پیری 

برون افکن از سر خمار شبائه. ‏ ناصرخسرو. 
||وقت. زمان. هنگام. (آتدراج)؛ 

مقرمای هیچ آدمی راامجرگ 

چنین گفت هارون مراروز مرگ. ابوشکور. 
| گراز من تو بد نداری باز 
نکنی بی‌نیاز روز نیاز. 
که‌فرعون بر ندارد آن روز 


ابوشکور. 


کهبر تخته بر سیاه شود نام. رودکی. 
هرکه ترا هجو گفت و هجو ترا خواند 
روز شهادت زبان او نشود گلگ. ‏ منجیک. 
بتن زورمند و یازو کمند 
چه روز فسوس است و هنگام پند. 
فردوسی. 
یکی نره شیر است روز شکار 
یکی پل جنگی گه کارزار. 
خردمند شاهی چو نوشیروان 
بهرمز بدی روز پیری جوان. 
من در تو فکنده ظن به نیکو 
وابلیس تراز ره فکنده 
مانند کی که روز باران 
بارانی پوشد از گونده. یبی. 
بروز کارزار خصم و روز نام و ننگ تو 
فلک در گردن آویزد شفا و نیم‌لنگ تو, 
فرخی. 
گفتم چگونه بگذرد از درقه روز جنگ 
گفتا چنانکه هر سر سوزن ز پرنیان. 
فرخی (دیوان ج دبیرسیاقی ص ۲۷۲), 
روز پیکار و روز کردن کار 
بتدندی ز شیر شرزه شکار, 
جگر یت مبارز ستدن روز مصاف 
نیزة بیست رش دست‌گزای تو کند. 
منوچهری. 
گفتند ترا با اي حکایت چکارا چرا نخوانی 
آنکه شاعر گوید و آن این است... گفتم الحق 
روز این صوت است. (تاریخ بهقی). 


فردوسی. 


فردوسی. 


علصری. 


محمدت خر که روز اقبال است 
مکرمت کن که روز امکان است. 
مسفودسعد. 

تحمل کن ای ناتوان از قوی 
که‌روزی تواناتر از وی شوی. 

سعدی (بوستان). 
چه شکر گویمت ای خیل غم عفا کانّ 
که‌روز بیکسی آخر نمیروی ز سرم. حافظ. 
بروز بیکسی همساية من سای من بود 


ولی آن هم ندارد طاقت ثبهای تار من. ۰ ؟" 


||عمر. زندگی. حیات. (یادداشت مولف)؛ 


همان روز تو نا گهان‌بگذرد 

در توبه بگزین و راه خرد. فردوسی. 
فراوان غم و شادمانی شمرد 

چو روز درازش سرآمد بمرد. فردوسی. 
گرفتند و بردند بسته چو یوز 

برو بر سر آورد ضحا ک‌روز. فردوسی. 
ازو برگشایی یکایک سخن 

که‌روز تهمتن درآمد به بن. فردوسی. 
چنین روز روزت فزون باد بخت 
بداندیشگان رانگون باد بخت. فردوسی. 
می آور که از روز ما بس نماند 

چنین بود تا بود و بر کس نماند. . فردوسی. 


چو روز ما همی بر ما ناید 


روز. ۱۳۷ 
در ار ببهوده غم خوردن چه باید. 
(ویس و رامین). 
از بوسعید دبیرش این باب شنودم پس از آنکه 
روز علی بپایان آمد. (تاریخ بهقی). در این 
منصور شرارتی و زعارتی یود بجوانی روز 
گذشته‌شد. (تاریخ بیهقی), 
و گر جز بر این رای رانی سخن 
بدان کآمدت روز روزی به بن. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چو روز پدر یکر آمد بسر 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
چه مایه بر سر این ملک سروران بودتد 
چو روزشان بسر آمد درآمدند از پای. 
سعدی. 
|[بمجاز, آفتاب. (از برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء) (از انتدراج)؛ 
چو برزد سر از کوه رخشنده روز 
پدید آمد آن شمع گیتی‌فروز. 
یگونة شب روزی برآمد از سر کوه 
که‌هیچگونه بر او کارگر نگشت بصر, 
فرخی, 
هر روز رسد تأمش هرچا که رسد روز 
چون مهر سما هست همیشه بسفر بر. 
عنصری. 


فردوسی. 


چو روزی که بودش بخاور گریغ 
هم از باختر برزدش باز تیغ. 
روز برآمد بلند ای پسر هوشمند 
گرم بود آفتاب خیمه برویش ببند. 
سعدی (از آندراج). 
||بمجاز. حال و حالت. (یادداشت ملف): او 
مرا باین روز نشاند. (از یادداشت مولف). 
||مقیاس مسافت و راه در قدیم. (یبادداشت 


عنصری. 


مولف): از نیشابور تا قائن نه روز راه است. 

(از یادداشت مولف). ||بمجاز, مرگ. اجل. 

(یادداشت مولف)؛ 

چو روزش فراز آمد و بخت شوم 

شد آن ترک پولاد برسان موم. فردوسی. 

||چهره. روی. (ناظم الاطباء). ||بمجاز, 

بخت. |انیکبختی. طالع نیک. (ناظم الاطباع): 

چوبرگرددت روز یار توام 

بگاه چرامرغزار توام. 

||بمجاز. صبح. (یادداشت ملف)* 

ریشی چگونه ریشی چون مالاً بت‌آلود 

گویی‌که دوش تا روز بر ریش گوه پالود. 
تاره 

|| توانایی. زور و قدرت. ||اجرأت و مردانگی. 

(ناظم الاطباء). || ظاهر و آشکار و روشن. (از 

برهان قاطع) (از آنندراج) (ناظم الاطیاء). 

||(امطلاح تصوف) تابع انوار را گویند. (از 

کشاف اصطلاحات الفنون). 

- آشفته‌روزه پریشان‌حال. شقی. بدبخت* 


فردوسی. 


۱۳۳۴۸ 


که‌برکردت این شمع گیتی‌فروز 
بگفت ای ستمکار آشفته‌روز. 


روز. 


سعدی (بوستان). 
- پرگشته‌روز؛ نگون‌بخت. تیره‌روزه 
تبه کرده‌ایام برگشته‌روز 
بنالید بر من بزاری و سوز. سعدی. 


و رجوع به مادة روزبرگشته شود. 
-بروز سیاه نشستن؛ بدبخت و بیچاره شدن. 
-بهروزی؛ کامیابی, نکبختی: 
ای بلنداختر خدایت عمر بی‌پایان دهاد 
هرچه پیروزی و بهروزی در آنست آن دهاد. 
سعدی, 
پراک نده‌روز؛ پیریشان‌حال. بدبخت. 
تیره‌روزء 
سس از گریه مرد پرا کنده‌روز 
بخندید کای بابک دلفروز... 
پیروزروز؛ خوشبخت. کامروا؛ 
خرم صباح آنکه تو بر وی گذر کلی 
پیروزروز آنکه تو در وی نظر کنی. 
تیره‌روز؛ سیهروز. بدبخت؛ 
نخواهی که گردی چنین تیره‌روز 
بدیوانگی خرمن خود مسوز. 
اگربینوایی بگرید پسوز 
نگون‌بخت خوانندش و تیره‌روز. 
- ||روزگار تیره. (در این مورد صفت و 
موصوف بقلب است): 


سعدی, 


سعدی. 


سعدی, 


مرا بهره این بود از این تیره روژ 
دلم چون شدی شاد و گیتی‌فروز. . فردوسی. 
درروز؛ بسرفور. دروقت. در همان روز 
چون جواب بر این جمله یافتم... درروز از 
سپاهان حرکت کردیم. (تاریخ بسهقی). آن 
ملک نامه فیروز بقیول تلقی فرمود و درروژ 
اختیار حکیمی فاضل و طییبی کامل نمود و 
بجانب فیروز روانه فرمود. (ترجمة محاسن 
اصنهان). 
دگر ردز: رجوع به دیگرروز در همین 
ترکیبات شود. 
- دیرینه‌روز؛ سالخورده. مسن: 
چنین گفت ای پیر دیرینه‌روز 
چو پیران نمی‌بینمت صدق و سوز. 

سعدی (بوستان). 
ین ی ی نزن 
گفتمش‌ای مامک دیرینه‌روز... 

سعدی ( گلستان), 
- دیگر روز (دگر روز)؛ فردا. (یبادداشت 
مولف)؛ پس چجون دیگر روز بود قریش 
نيأمدند. (ترجمةٌ تاریخ طبری). دیگر روز 
لشکر برگرفت و روی باز مدینه نهاد. (ترجمة 
تاریخ طبری). 
دگر روز چون گثت روشن جهان 
درفش شب تیره شد در تهان. فردوسی. 
دستوری یافت [التونتاش از مسعود ] که دیگر 


روز برود. (تاریخ یهقی). 


شب از شرماری و فکرت نخفت 


بخدید طائی دگر روز و گفت... سعدی. 
- روز از روز بستر بودن؛ افزونی گرفتن 
بدبختی. 


- روز برگشتن, روز برگشته شدن؛ از جاه و 
مقام افتادن. تیره‌روز شدن. بخت برگ گشتی 


برآن کو چنین بود برگشت روز 

نمانی تو هم شاد و گیتی‌فروز. . فردوسی. 
چو دارا برزم اندرون کشته شد 

همه دوده را روز برگشته شد. فردوسی. 
چو جفت ترا روز برگشته شد 

بدست یکی بنده بر کشته شد. فردوسی. 


- روز بشام بردن؛ روز را بپایان رسانیدن: 
شبی نپرسی و روزی که دوستدارانم 
چگونه شب بسحر میبرند. روز بشام. 

نعدی. 
- روز بشب آوردن؛ گذراندن و بسر آوردن 
روز. (از آنندراج). روز را بپایان رسانیدن؛ 
چه روزها بشب آورده‌ام در این امید 
که‌با وجود عزيزت شبی بروز آرم. سعدی. 
چه روزها بشب آورد جان منتظرم 
یوی آنکه شبی با تو روز گرداند. 
روزی بهزار غم بشب می‌آرم 
تا خود فلک از پرده چه ارد ببرون. 


سعدی, 


ابن یمین (از آنندراج). 
- روز بشب کردن؛ کنایه از گذراندن و بسر 
آوردن روز است. (از آنندراج)؛ 
جمع بودن ز پریشان‌صفتی آسان نیست 
روزها در قدم زلف بشب باید کرد. ۰ 

میرزا بیدل (از انندراج). 
روز بلند گشتن؛ طولانی و دراز شدن روز: 
بدان گونه تا روز گردد بلند 
بطبل و دهل در نیارند بند. نظامی. 
-روز به آخر رسیدن؛ بپایان آمدن روز. 
- |کنایه از بپایان آمدن عمر است. 
-روز به نیمه رسیدن؛ فرارسیدن موقع ظهر, 
روز تاب؛ روز گرم. (ناظم الاطباء): 
ستبل او سنبلهٌ روز تاب 
گوهراو لعل‌گر آفتاب. نظامی, 
- روز تعطیل؛ روزی که کار تعطیل است. 
روزی که ادارات و مدارس و موستات 
تعطیل است. 
روز تعطیل رسمی؛ روزی که بر طبق قانون 
تعطیل است. روزهای تعطیل رسمی کنونی 
عبارتند از: روزهای جمعه. عید نوروز. پنج 
روز اول سال. سیزده عسید نوروز,۱۳ 
فروردین. تاسوعا, ٩محرم.‏ عاشورا, ۱۰ 
محرم. اربعین,۲۰ صفر. رحلت رسول اکرم و 
شهادت امام حسن (ع): ۲۸ صفر. میلاد رسول 
کرم. ۱۷ ربیع الاول. میلاد حضرت امیر, ۱۳ 
رجب. مبعث رسول اکرم, ۲۷ رجب. میلاد 


روز. 


حسجتین حسن(ع),۱۵ شعبان. شهادت 
جنرت اسیر. :۲۱ رمشان. عید قطزء اول 
شوال. شهادت امام جعفر صادق. ۲۵ شوال. 
ولادت امام رضاء ۱ ذیقعده. عید قربان, ۱۰ 
ذیحجه. عید غدیر خم. ۸ ذیحجه. ۲٩‏ اسفند 
روز ملی شدن صنعت نفت:۱ 
روز تنگ؛ روز جنگ (ناظم الاطباء). 
-روز حین؛ ایام عزاداری حسین‌بن علی 
(ع). از ناظم ایام 
- روز در محنت گذار؛ کنایه از مسافر. (از 
فرهنگ یوسف و زلیخای جامی از آتدراج). 
روز سیاه؛ روز ماتم. (ناظم الاطباء), 
- |اروز عم و زاری. (ناظم الاطباء), 
- |[روز محنت و زحمت. (ناظم الاطباء). 
- روز شیرینی‌خوران؛ روزی که دختری را 
بنام پسری نامزد کنند و آن پیش از عقد باشد؛ 
ازآن‌رو دختر رز سرگران بود 
که‌او را روز شیرینی‌خوران بود, 

اشرف (از اتندراج). 
و رجوع به بهار عجم و آتدراج شود. 
- روز کار؛ روز کوشش و روز میدان. (از 
آندراج). روز جنگ. 
<- |اروزی که مخصوص کار و کسب است؛ 
مقابل تعطیل و بیکاری, 
روز کی بودن؛ دورهٌ پیشرفت و ترقی 
کی‌بودن؛ 
کنون‌اين زمان روز اسکندر است 


که‌بر تارک مهتران افسر است. فردوسی,. 
کنون تخت و دیهیم راروز ماست 

سروکار با بخت پیروز ماست. فردوسی. 
بلشکر چنین گفت هومان شیر 

که‌ای رزم‌دیده یلان دلیر 


چو روشن شود تیرشب روز ماست 
همان اختر گیتی‌افروز ماست. فردوسی. 
دست دست تست گیتی را پپیروزی ستان 
روز روز تست عالم را ببهروزی گذار. 

امیرمعزی (از آندراج). 
نگارا روز روز ماست امروز 
که‌در کف باده و در کام قند است. عطار. 
روز کسی سیاه با سیه لسدن؛ کنایه از 
بدبخت و بیچاره شدن وی؛ 
هرکه روزش سیه شود بیند 
سر خورشید در کنار خطت. 

آمیر (از آنتدرا اج). 


۱ - ایام تعطیل رسمی در جمهوری اسلامی 
ایران علاوه بر موارد ذ کر شده عبارئت از: ۱۲ 
فروردین» روز جمهوری اسلامی ایران. ۱۴ 
حرداد. روز رحلت اسام خمینی (ره). ۱۵ 
خرداد. روز قیام مردم در اعتراض به بازداشت 
امام میتی در سال ۱۳۴۲. سی‌ام صفرء روز 
شهادت حضرت رضا عله‌اللام و ۲۲بهمن» 
روز پیررزی انقلاب اسلامی. 


روز. 
- روز ُیوّتی؛ عبارت از یک سال است 
چانکه سال نبوتی ۳۶۰ سال است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
-ستاره بروز نمودن کسی را؛ روزش را شب 
کردن؛ 
وگر استیزه کنی با تو برآیم من 
روز روشنت ستاره بنمایم من. ‏ منوچهری. 
-سرآمدن روز؛ بپایان رسیدن عمر؛ 


چو شد گتهم کشته در کارزار 

سرآمد بر او روز و برگشت کار. . فردوسی. 
همانا سرآمد کنون روز من 

کجااختر گیتی‌افروز من. فردوسی. 


- شب بروز آوردن؛ شب را بپایان رسانیدن: 
وعده که گفتی شبی با تو بروز آورم 
شب بگذشت از حساب روز برفت از شمار. 
سعدی. 
شبی خوش هر که میخواهد که با جانان بروز آرد 
بسی شب روز گرداند بتاریکی و تنهایی. 
سعدی: 
چه روزها بشب آورده‌ام در اين امید 
که‌با وجود عزيزت شبی بروز آرم. سعدی. 
شب روز گردانیدن, رجوع به شب بروز 
آوردن شود. 
< مبارک‌روز؛ فرخنده‌روز. آتکه روزگارش 
فرخنده باشد؛ 
ای مبارک‌روز هر روزت بکام دوستان 
دولکت اندر ترقی باد و دشمن جان دهاد. * 
سفدی. 
< نوروز؛ نخستین روز سال که جشن باشد و 
کنایه از هر روز فرخنده نیز هست. رجوع به 
«نوروز» شود. 
- نیکروز؛ بهروز: نیکبخت؛ 
یکی گفتش ای خسرو نیکروز. 
سعدی (بوستان). 
بدان را نیک دار ای مرد هشیار 
که‌نیکان خود بزرگ و نیکروزند. 
سعدی ( گلستان). 
- نیکروزی؛ بهروزی. نیکبختی؛ 
که‌بدمرد را نیکروژی مباد. 


سعدی (بوستان), 
عروسی بود نوبت ماتمت 
گرت‌یکروزی بود خاتمت. 

سعدی (بوستان). 
- نمروز؛ ظهر. وسط روز؛ 
جمالی چو در نیمروز آفتاب. نظامی. 
چنین چند را کشت تا نیمروز 
چو آهوی پی‌کر ده را تد یوز. نظامی, 
در آغوشت کشم تا نیمروزی. سعدی 


- یک روز؛ زمانی. وقتی:ُ 
یک روز یگرمابه همی آب فروریخت 
مردی بزدش لج بقلط بر در دهلیز, 
منجیک (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 


دیوار کهن گشته نه بردارد پادیر 
یک روز همه پست شود رنجی بگذار. 


رودکی. 


اندوهم ازآن هت که یک روز مقاجا 
آسیبی از این دل بفتد بر جگر آید. 
فرخی. 
یک روز بشیدایی در زلف تو آویزم 
زآن دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. 
سعدی, 
ترکیب‌های دیگر: 


روز ادي_سنه, روزاروز, روز ازل» روز 
استفتاح, روزافروز. روزافزای» روزافزون» 
روزافکن, روز الست. روز امید و پیم. روزانه, 
روزآور. روز باران, روزبازار, روز بازپرس. 
روز بازپسین, روز بازخواست, روز بازی, 
روز بتر» روزبخش, روز بخیرء روز بد» روز بد 
ندیده» روز برات. روز برآمد روز برگشته, 
روزیروز, روز بزرگ, روزبه» روز به آخر 
رسیدن, روز بهرام روزبهی» روز بیگاه روز 
پسین. روزپیکر, روزپیکری, روز تحویل, 
روز تعطیل, روز جزاء روز جک, روز جوانی. 
روز چکاء روز حساب., روز حسیب, روژ 
حشر, روز خسب, روز خسب شب‌خیز» روز 
خوش, روز خون, روز داد. روزدار. روز 
درنگ, روز رستخیز, روز ساختن, روز 
سوختن, روز شمار, روز عید. روز فراخ. 
روز قسیامت. روز ک‌ار» روز کشش, روز 
کوشش,روز گذرانیدن, روز مهر. روز مظالم, 
روز مباداء روز میدان, روزنامه, روز نبردء 
روز نجومی. روز ننگ و نام روز ننگ و نبرده 
روز هرمزد. رجوع بهر یک از ترکییات 
مذکور شود. 
امثال: 
چو روز آید ارچه دراز است شب 
شمازین سخن بسته دارید لب, 
فردوسی (ازاشال و حکم دهخدا: 

روز از نو و روزی از نو؛کنایه از توکل و 
بریدن از مخلوق, (لغت محلی شوشتر). نظیز 
یوم جدید رزق جدید. برگذشته‌ها صلوات. 
(از امثال و حکم دهخدا).به معنی این مثل 
«هر چیز که عوض دارد گله ندارد» نیز بکار 
میرود و مراد این است که اگر خدمتی 
خواستی انجام ندادم اینک برای انجام دادن 
همان خدمت یا خدمت دیگری آماده‌ام. 
(فرهنگ عوام). 
مر زتان راست کهنه تو بر تو 
مرد را روز نو و روزی تو. 

ستایی (ازامثال و حکم دهخدا). 
هرآنچ از عمر پیشین رفت گو رو 
کنون روز از نو است و روزی از نو. 

تظامی (ازامشال و حکم دهخدا). 
هرچه داری شب نوروز بمی ساز گرو 


۱۳۳۳۹ 


غم فردا چه خوری روز نو و روزی نو, 
ار محمد صالح طوسی (از امقال وحکم دهخدا). 
کهنه مفروش کنون روز نو و روزی نو 
در بدیهه غزلی تازه و ستانه بخوان. 

قاضی شریف (از امثال و حکم دهخدا). 
روز آمید بس دراز بود. نظیر الاتظار اشد من 
الموت. (از امثال و حکم دهخدا). 
روز بد نبینی؛ بعنوان دعا یا تعویذ در مسوقعی 
کهذ کر مصیبتی یا مشقتی پیش آید گفته 
ميشود مثال: جدال بین دو طرف درگیر شد. 
روز بدنبینی چوب و چماق بود که بسر و کل 
هم زدند. (ا فرهنگ عوام) 
روز بردابرد کسی بودن؛ روز قدرت و کار یا 
پادشاهی و ولایت راندن کسی بودن. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
روز بهار هفت بار نهار؛ در ایام بهار مردمان را 
اشتها بطعام زیادت شود. (امثال و حکسم 


دهخدا). 


روز. 


روز بهر خروس کی پاید 
چون بود وقت, خود برون آید. 

سنایی (از امال و حکم دهخدا: 
روز بی‌آبی از خاش موش آننیا میگردد؛ نظیر 
احتیاج مادر اختراع است. (از مثال و حکسم 
مولف). 
روز بیکاری و شب آسانی 
کی‌رسی در سریر ساسانی. 

سنایی (از امثال و حکم دهخدا), 
روز پیری پادشاهی هم ندارد لذتی 
لذت اندر خا کبازیهای طفلانست و بس. 

وحید قزوینی (از امشال و حکم دهخدا). 

روزت این است و روزی این. (امثال و حکم 
دهخدا). 


سرامد جهانت بسر می‌بپین 
که‌روزت همین است و روزی همین. 
اسدی (از امثال و حکم دهخدا), 
روز را منکر شدن در عقل کاری منکر است 
فتح او در مشرق و مفرب چو روز روشن است. 
آمیر معزی (از امثال و حکم دهخدا). 
روز روشن چراغ سوزاندن؛ کاری ابلهانه 
کردن.(از فرهنگ عوام). 
روز فلان چنان تنگ شد که ستاره دید؛ یعنی 
بسحد اعلای نکبت و بدبختی رسید. (از 
فرهنگ عوام). 
روز قیامت اول از همایه مسیرسند؛ مراد 
رعایت حال هم‌ایه است. 
سرامد کنون روز بر باربد 
مبادا که باشد ترا پر بد 
که‌روز کهان و مهان بگذرد 
خردمند مردم چرا غم خورد. 
فردوسی (از امثال و حکم دهخدا). 
روز می‌آید روزی نمی‌اید. 
روز نو و روزی نو؛ تعبیری دیگر از: روز از نو 


۰ (. روز. 


وروزی از نو. 
روز طوفان باد حزم نکوست 
خاصه آن را که خانه خرگاهست. 
انوری (از امثال و حکم دهخدا). 
روزکی چند بود نوبت گل 
روزه و توبه همه روزه پجاست 
عاشقی خواهی و پس توبه کنی 
توبه و عشق بهم ناید راست. 
سایی (ازاثال و حکم دهخدا. 
روز محشر امان بایمان است 
غم ایمان خویش خور که ترا... 
ادیپ صابر از امشال و حکم دهخدا. 
روز وانفاست؛ هرکس بخود مشغول است و 
بدیگری نمی‌پردازد. نظیر: یوم یف المرء من 
اخیه...(قرآن ۳۴/۸۰) (اسال و حکم دهخدا. 
روز و فانوس‌کشی| (امنال و حکم دهخدا). 
روزها برگرد گل میگرد و شب بر گرد شمع 
زندگی جز بر ره پروانه بسپردن خطاست. 
ادیب پیشاوری (از امثال و حکم دهخدا. 
[که ] روزهای سپید است در شبان سیاه (شب 
فراق نمی‌باید از فلک نالید...), 
نظیر:ازپی هر گریه آخر خنده‌ایست. (ازامثال 
۳ حکم دهخدا), 
روزهای سیاه کوتاه است: 
شنیدم اين مثل از سالخورده دهقانی 
که« کوته‌است پسی عمر روزهای سیاه». 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
هر روز روز خداست. 
هر روز خر (یا گاو) نمیرد تا کوفته ارزان شود. 
(جامع التمثیل. از اشال و حکم دهخدا. نظیر: 
هر روز عید نیست که حلوا خورد کسی, 
(امثال و حکم دهخدا), 


هر روز عید ثیست: 


سعدی. 


مجو افزون از آن فردا مزیدی 
که‌نبود ای اخی هر روز عیدی. 

پوریای ولی (از اشال و حکم دهخدا). 
هر روز عید تست که حلوا خورد کسی, (از 
امثال و حکم دهخدا), 
هر روز که می‌آید کار خویش می‌آرد. 
(نگر تا کار امروز بفردا یفکنی که...) 

تاریخ بیهقی (از امثال و حکم دهخدا). 
روز. [ر] (ع مص) آزمودن. (تاج المسصادر 
بهقی). آزمودن کسی را و آزمودن آنچه نزد 
اوست. (از اقرب الموارد) (از صنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). |اسنجیدن 
ستگی را برای دانستن وزن آن. (از اقمرب 
الموارد). |استجیدن و آزمودن دینار را برای 
دانستن اندازة آن. (از آقرب الموارد). |[برپای 
داشتن مرد ضیاع خود را و اصلاح کردن آن 
را. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از 
ناظم الاطباء). برپای داشتن و بر حرفت خود 
بودن و اصلاح کردن. (آتدراج). || خواستن و 


طلب کردن چیزی را. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء) (از آنندرا اج) 
روز آذینه. (ز نْ /ن] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) روز جمعه. رجوع به آدیته و جمعه 
شود. 
روزآود. [ر] نف مرکب) کسی یا چیزی که 
بنیروی روشنایی شب را چون روز کند. و 


بمجاز کی که دیگری را مشغول کند و شبشص 
رابروز آرد: ۲ 

بینا کن دل به اشنایی 

روزآور شب بروشنابی. نظامی. 


روزاروز. (ق سرکب) روزبروز: المیاومه؛ 
چیزی بروزاروز فرادادن: (تاج المصادر 
هقی 

روزامارند!. [] (سوتانی. !) ابن البیطار 
گوید:سعی لغوی آن ريش گل سرخی 
(الاصل الوردی) است. دیقوریدوس گوید: 
این گیاهی است که در بلاد موسوم به ماقدونا 
(مقدونیه) میروید و شبیه قسط (نوعی عودا, 
ولی سبکتر از آن است. دندانه‌دار است و اگر 
آن را بسایند بوی گل سرخ دهد. جالنوس 
گفته است: قوت آن لطیف و محلل است و از 
گرم در آخر درجه دوم و اول درجه سوم است 
ینت دیسقوریدوس اگر آن را با ناردین 
بيامیزند و آب آن را بر سر ریزند و بر پیشانی 
و صدغها نهند بای رف سردرد بسیار 
سودمند باشد. (مفردات این الییطار). از ترجمةٌ 
لکلرک این گیاه ساقط شده است. 

روزان. () ج روز. ایام. رجوع به روز شود. 

روزان. (ٍخ] ابن صول. پادشاه گرگان در 
قرن اول هجری بود. رجوع به سفرنامة 
مازندران و استراباد ربینو ص ۸۸و ترجمة 
فارسی آن ص ۱۲۲ شود. 

روزانه. [ن /نِ ](ص نسبی, ق مرکب) آنچه 
هر روز بکسی داده شود. (آنندراج). یبومی. 
(ناظم الاطیاء). آنچه بیک روز از طعام یا مزد 
یا پول برای کسی مقرر کرده‌اند. (از فرهنگ 
نظام). ||هرروزی. (ناظم الاطباء). یومیه. 
(یادداشت مولف). هر روز. گویند: فلان 
روزائه یک نوع اذیت بمن میکند. (از فرهنگ 
نظام), ||هر روزی یک بار. (یادداشت مولف). 

روز ازل. از َز] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
روزی که زمان با آن آغاز شده است. روز 
الست: 
مرا روز ازل کاری بجز رتدی نقرمودند. 

حافظ. 
رجوع به ازل شود. 

روز استفتاح. ز اتِ] (ترکیب اضافی؛ [ 
مرکب) پانزدهم ماه رجب است و وجه تمیذ 
آن است که در رحمت و درهای بهشت در 
این روز گشاده میشود و نیز در کعبه بروی 
زاثران در این روز باز می‌شود. و بعضی 


روزافزون. 

گفته‌اندزبان عیسی‌بن مریم در اين روز گشاده 
شده بود. (از آتدراج): 
مثنوی که صیقل ارواح بود 
بازگنتش روز استفتاح بود. 
رجوع به استفتام شود. 
روزافروز. [۵/1] (ف مرکب) تاببا ک. 
روشنگر. روشنی‌بخش: 


مولوی, 


ای دریفا نور ظلمت‌سوز من 

ای دریغا صبح روزافروز من. مولوی. 
چون نباشم همچو شب بی روز او 

بی وصال روی روزافروز او. مولوی. 


روزافزای. 1 /زّف] (نف مرکب) آنچه 
روز بروز افزونی یابد؛ 

همه ترکستان بگرفت و بخانی بنشت 
بشرف روزافزون شد بهنر روزافزای. 

فرخی. 

((مرکب نام ماه چهارم از سال یزدگردی. 
(ناظم الاطباء). ||نام روز چهارم از ماههای 
ملکی. (از فرهنگ نظام). 
روزافزون. [1 /رّث) (نف مرکب) چیزی 
که‌هر روز بیفزاید و ترقی کند. (آندراج) (از 
فرهنگ نظام). مترقی. (یادداشت مولف)؛ 
خرد و مردمیش روزافزون 

فضل و آزادگیش مادرزاد. فرخی. 
چه روزافزون و عالی‌دولت است این دولت سلطان 
که روزافزون بدو گشته‌ست ملک و ملت و ایمان. 

فرخی. 

آخر ای آفتاب روزافزون 

کی‌دمد صبح این شب دیجور؟ مسعودسعد. 
با محلی چو مهر روزافزون 
با سپاهی چو ابر صاعقه‌بار. مسعودسعد. 
نادره‌ای گردد و از این هم زیادت شود که 
جوان است و روزافزون. (چهار مقاله). 
باد عمرش چو جاه روزافزون 


عمر اعداش عمر روزسپوز. آنوری. 
چون بود دولت تو روزافزون 
چه زیان از حسود کارافزای. آنوری. 


دل کشته‌ام در پای تو شب‌زنده‌دارم لاجرم 
خوابم همه شب کاسته زین درد روزافزون تگر. 
خاقانی. 
آخر چه خون کرد این دلم کامد بناخن خون او 
هم ناخنی کمتر نگشت اندوه روزافزون او. 


خاقانی. 
دختر شاه مغرب آزریون 
آفتابی چوماه روزافزون. نظامی, 
رونقت را روزافزون میکنم 
نام تو بر زر و بر نقره زنم. مولوی. 
ماه منظور آن بت زیبای من 
سرو روزافزون مهرافزای من. سعدی: 
نشان بخت بلند است و طالع میمون 
علی الصباح نظر بر جمال روزافزون. 

سعدی. 


روزافزون. 

ای مه صاحبقران از بنده حافظ یاد کن 

تا دعای دولت آن حسن روزآفزون کنم. 
حافظ. 

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانتم 

که‌عشق از پردٌ عصمت برون ارد زلیخا را. 
حافظ. 

حسن روزافزون نگر کان شاهد زرین‌تقاب 

دی هلالی بود و دیشب ماه و امروز افتاب. 

بابافتانی (از آتدراج), 
||در اشعار شاعران صفت پادشاه نیز آمده که 
گویابمعنی مترقی و روز بروز پیشرفت‌کننده 


است: 

بجمله گفتند ای شهریار روزافزون 

خدایگان بلنداختر بلشدمکان. فرخی. 
بنام‌ایزد شاهنشهی است روزافزون 

امید خلق همیدون بدو گرفته قرار. . فرخی. 


شاه روزافزون خوانند ترا باز امسال 
زانکه هرروز فزونی چو شکوفه ببهار. 


فرخی. 
زهی مظفر پیروزبخت روزافزون 
زهی موحد پا کیزه‌دین و یزدان‌دان. . فرخی. 


ایا مظفر پیروزبخت روزافزون 

بگیر گیتی و در وی بساط دین گستر, 
مسعودستعد. 

||(! مرکب) خوشبختی. ||تهنیت دوستانه. 

درود و تهنیت. (ناظم الاطباء). دعا. (فرهنگ 

شعوری). |[ صدقه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 


شعوری). خیر, (فرهنگ شعوری), 
روزافزون. (1/رّف] (اع) رجسوع بسه 
اسکندر... شود. 

روزافزون. !1 /رْت)((ع) رجسوع به 
رستم... شود. 


روزافکن. [کَ | (تف مرکب, | مرکب) تب 
یک روز در میان را گویند. یعنی تبی که یک 
روز آید و یک روز نياید. (از برهان قاطم) (از 
آنسندراج) (از فرهنگ شعوری) (از ناظم 
الاطباء). آن تب را بعربی غبٌ خوانند. (از 
برهان فاطع) (از آنندراج). 
روز الست. از آل] (اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) روزی که خداوئد در عالم ذر خطاب 
بمردم کرد و «الست بربکم» فرمود. (از ناظم 
الاطباء). روز خلقت ادم. رجوع به الت 
شود. 
روز امید و بیم. از سی ] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) روز محشر. (آنندراج) 
(غیات اللغات). کنایه از روز قیامت است. 
(برهان قاطم) (انجمن آراا؛ 
شنیدم که در روز آمید و بیم 
بدان را به نیکان ببخشد کریم. 

سعدی (از آنندراج). 
روز باز. [ز] اسرکیب اضافی, | مرکب) 
ررزی که پادشاهان دیوان کتند و بار عام 


دهنده 
علی عالی اعلا که چوب حاجب او 
سر ینال و تکین را بروز بار شکست. 
سنایی (از آنندراج): 
روز بار تو سود کرد جهان 
تا جهان است روز بار تو باد. ؟ 
روزبارج. [ر] (! مرکب) تاجریزی ( گیاه). 
رجوع به تأجریزی شود. 
روز بازاز. [ز] (ترکیب اضافی, امرکب) 
رونق کار و بار و گرمی بازار. (از برهان 
قاطع). رواج و رونق. (فرهنگ رشیدی) رونق 
بازار و گرمی خریدار. (نرهنگ شعوری), 
وقت رونق و رواج. (فرهنگ‌نظام). گرمی و 
رواج بازار. (انندراج)؛ 
اگردیده‌بان دود بیند بروز 
شب آتش چو خورشید گیتی‌فروز 
بدانید کامد بسر کار کرم 
گذشت اختر و روز بازارکرم. ‏ . فردوسی. 
جشن فرخندة فروردین است 
روز بازار گل و نسرین است. 
ابولفرج رونی (از آندراج). 
ببازاری که جان را نرخ خاک‌است 
دلی را روز بازاری نباشد. 
روز عیش و طرب بستان است 
روز بازار گل و ریحان است. 
انوری (از آندراج). 
ز تین بغور امده غارها 
در او فتنه را روز بازارها. 
ای بزرگی که آستانه تو 
روز بازار زمر فضلاست. 
کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ رشیدی). 
چو در روز بازار اقبال دونان 
متاع سخن را بهایی ندیدم 
ز خود خواهم اقطاع از این پس که امروز 
توانگر تر از خود گدایی ندیدم. 
سیف اسفرنگی, 
کار عالمیان عموماً و بتخصیص روز بازار 
مسلمانان رونق و طراوت یافت. (جهانگشای 
جسوینی). |اکنایه از دوران تسرقی و روز 
وجاهت کسی:ُ 
بترساند مرا امروز و گوید باش تا فردا 
سروکار مرا بیتی چه باشد روز بازارم. 


انوری. 


نظامی, 


سوزنی. 
|[روزی که مردم در یکجا جمع شوند و خرید 
و فروخت کنند. (از برهان قاطع). روزی که 
در برخی جاها بازارهای گردان باشد. (از 
یادداشت مولف). در بعضی بلاد ماند 
طبرستان و خوارزم رسم است که هر روزی 
از هفته در محلی معين روز بازار است و مردم 
دران‌جا جمم شوند و معامله کنند. (از 
آنندراج). اين رسم | کنون در بعضی از ثهرها 
و دیههای آذربایجان برقرار است: و بهر 


۱۳۲۳۵۱ 


پانزده روزی آندز وی [در پریم قصبة قارن ] 
روز بازار باتد. (حدود السالم). ||جایی که 
مردم در روز معین در آن چمع شوند و خرید و 
فروخت نمایند. (از غیاث اللغات). |[روز 
قیامت. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
روز باژپرس. از چْ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) روز قیامت. 
روز بازخواست. زز خوا / خا] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) روز قیامت. (از برهان قاطع) 
(انجمن آرا) (انندراج) (غیاث اللغات): 


روزبان. 


ترسم که صرفه‌ای برد روز بازخواست 

نان حلال شیخ ز آب حرام ما حافظ. 
روزبازی. (! مرکب) بازی روز. کنایه از 
انقلاب زمانه و تحول روزگار. (آتدراج): 

ز خاک‌ره آن طفل را برگرفت 

فروماند زان روزبازی شگفت !. 

نظامی (از آندراج), 

|اروزگار. زمان. (ناظم الاطباء): 
از آن روز بازی" که من زادهام 

ز خفتان میان هیچ نگشاده‌ام. 
ادنا. (ناظم الاطیام). 
روزبان. (ص) درگاه‌نشین. (صحاح الفرس), 
درگا‌نشین که نوبتی و دربان باشد. (از 
فرهنگ اسدی), آن که هر روز بر درگاه 
پادشاهان نشیند و احکام سلطان را جاری 
کند.(آنندرا اج). آنکه بر درگاه پادشاه نشیند. 
(از برهان قاطع). آنکه بر درگاء پادشاه نشیند 
و پاسبانی کند. (ازناظم الاطباء). قاپوچی, 
(ناظم الاطباء). دربان. (ازبرهان قاطع) (ناظم 
الاطباء)؛ 

همه روزبانان درگاه شاه 
بفرمود تا برگرفتد راه. 

پرا کنده‌گشت آن بزرگ انجمن 
پراز آفرین روزبانان دهن, 
کس از روزبانان بدر پر نماند 
فریدون جهان آفرین را بخواند. 
زحل بر بام او از پاسداران 
فلک بر درگهش از روزبانان. شمی فخری. 
|اسرهگ. |انگهبان. (بسرهان قاطم) 
(ناظم‌الاطبا). و بنظر مولف در دو پیت اخیر 
بمعنی زندانبان است؛ 

چو آن روزبانان لشکر ز دور 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


بدیدند زخم سرفراز تور فردوسی. 
بخندید و روی از سپهبد بتافت 
سوی روزبانان لشکر شتافت. فردوسی. 


بشد روزبان دست قیصر گرفت 


۱ -در بعضی از نسخ: فرو ماند زآن روزگار 
شگفت. (از آنندراج). 

۲-در این بیت ممکن است ترکیب روز باز 
نظیر دیرباز و سال باز و مانند اينها باشد و (ی) 
نک 


کره. 


۱۳۳۲ 


ز زندان بیاورد خوار ای شگفت... 

دو بند گران بر نهادش بپای 

بپردش همان روزبان باز جای. فردوسی, 
|| جلاد. (برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) مردکش. (آنندراج). مردم‌کش. 
(ان_جمن آرا), دژخيم. میرغضب. سیاف. 


روزبانان. 


(یادداشت مولف): 
از آن روزبانان مردم‌کشان 
گرفته‌دو مرد جوان را کشان. فردوسی. 
شبانگه بدرگاه بردش کشان 
بر روزبانان مردم‌کشان, فردوسی. 
ز من روزبانان همی بستدند 
نیام یکی تیغ بر من زدند. فردوسی. 
||فراش. عمله. (آنندراج). || چاوش. ||شفیع. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

روزبانان. (4 ج‌ روزبان. رجوع به روزیان 
شود. 


روزبتر. بت /بّث تَّ](ترکیب وصفی.[ 
مرکب) متتزّل. (بادداشت مولف). بدروز. 
خلاف روزبه. کسی که روزگ‌ارش بکام 
نستت: 
شغل او با طرب و شغل عدو با غم دل 
بخت او روزبه و بخت عدو روزبتر. فرخی. 
گربه پیری دانش بدگوهران افزون شدی 
روزبتر نیستی هر روز ابلیس لعین. 

منوچهری. 
۱ 
روزبه بودی چون روزبتر گشتی. منوچهری. 
اکنون که ترا دید ز سهم و خطر تو 
پار است بطر بر عدوی روزبتر بر. ‏ سنایی. 
روز بخش. از بّ] (تسرکیب اضافی, ( 


مرکب) روز ازل. (آنندراج) (غیاث اللغات).: 


رجوع به روز ازل و «ازل» شود. 
روز بخیر. اب خ /خ] (صوت مرکب) سلام 
یا تعارفی است که در موقع ملاقات یا 
خداحافظی در روز گویند. مقابل شب‌بخیر. 
روز بد. زز بَ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
کنایه‌از روز ماتم و عزاو برگشت زمانه. (لغت 
شوشتر). 
روزبدان. [بْ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان جوم بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد, وأقع در ۴هزارگزی خاوری 
فیروزآباد در کنار راه عمومی فیروزآباد به 
قیر و کارزین و ۱۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ 
روز بد ندیده. از بِ ن 5 / د] (ص 
مرکب) کسی که روز بد ندیده باشد. 
روز برآهد. (ب 2] (۱مرکب) هنگام طلوع 
آفتاب. وقت برآمدن روز؛ سیصد مرد را از 
شارستان بکشت از وقت روز برآمد تا نیمروز 
و غارت کردند و رفت آنچه رفت. (تاریخ 
سیستان)ء 


روز برات. از بِ] ام رکب اضافی, [ 
مرکب) روز پانزدهم ماه شعبان. (ناظم 
الاطباء). روز جک. (از آتندراج). و رجوع به 
جک و روز جک و برهان قاطع ذیل جک 
شود. 

روزیرگشته. [ب گت /ت] (نرسسف 
مرکب) بخت‌برگشته. تیرهءروز. نگون‌بخت: 
وگرنه مرا روزبرگشته گیر ۱ 
سپه رایکایک همه کشتهگیر. ۰" فروسی, 

روزبروز. (ب] (ق مرکب) همه روز: (ناظم 
الاطیاء. چند روز موالی و از پی هم: نوا 
فیوما. (ناظم الاطباء). همیشه: 
گل‌برچنند روز بروز از درخت گل 
زین گلبنان هنوز مگر گل نچیده‌اندا سعدی. 

روز بزرکك. زز بُ ز) (سرکیب وصفی. | 
مرکب) قیامت. ظاهرا ماخوذ از قرآن کریم و 
ترجمة یوم عظیم است: و بیاموزانید ایمان 
آوردن بوی و به پیفامبران و بفریشتگان و 
بکتبها و بروز بزرگ. (هدایةالستعطمین). 
وزآنهمه که بگفتم نصیب روز بزرگ 
غدود و زهره و سرگین و خون و بوکان کن. 
کایی. 

روز به. از ب] (ترکیب وصفی, [مرکب)! 
روز خجته, هنگام خوش و مبارک و 
میمون. روز بهتر و خوشتر. (ناظم الاطباء). 

روزبه. [ب] (ص مرکب) بختیار. اناظم 
الاطباء). خوشروز و خوشبخت. (فرهنگ 
شاهنامه). بهروز. (آنندرا اج. سعید. یکبخت: 
توهم پای در مرز ایران منه 
چو خواهی که مه باشی و روزبه, 
می لعل پیش آور ای روزبه 
که‌شد سال گوینده بر شصت و سه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مهان رایمه دارد و که بکه 

بود دین‌فروزنده و روزبه. فردوسی. 

شغل او با طرب و شفل عدو با غم دل 

بخت او روز به و بخت عدو روزبتر. . فرخی. 

ایزد او را روزبه کرده‌ست و روزافزون بملک 

کس مبادا کو شود بر دولت او بدگمان. 
فرخی. 

آب و شرف وعز جهان روزبهان راست 

تا روزبهان جمله نیرزند بنانی. فرخی. 

من دگر گفتم ویحک تو دگر گشتی 

روزبه بودی چون روزیتر کنعی: منوچهری, 

بغایت خویروی و روزبه. (قابوسنامه). 

باز آمدی مظفر و پیروز و روزبه 


آری چو تو صلم همه جا روزبه بود. 
مسعودسطد, 
در باغ عمر سوزنی از صدر روزبه 
هفتاد شد تموز و خزان و دی و بهار. 
سوزنی. 
نیکیخت و روزبه آن کس بود کز آسمان 


روزبه. 


برنیاید نام او روزی بدیوان فراق. 
روزی که بر اعدا کنی آهنگ شبیخون 
خود روزبه آیی که شه روزبهایی. خاقانی. 
روزبه. [ب | ((خ) پر ساسان از 
فرمانرواییان ایرانی عربتان در زمان 
ساسانیان بوده است. رجوع به مجمل 
التواریخ و التصص ص ۱۸۰ شود. 
روزبه» [ب ] (اخ) نام وزیر بهرام گور پادشاه 
ساسانی. (از فرهنگ شاهتامه). 
روزبه. (ب] ((خ) نام اصلی عبداین سقفع 
مکنی به ابوعمرو و ابومحمد و مشهور به این 
المقفع دانشند معروف ایرانی بود. رجوع به 
ابن المقفع شود. 
روزبه. آب] (اع) نم اصلی سلمان فارسی 
بوده است. رجوع به سلمان فارسی شود. 
زوژبه. [ب ] ((خ) از زنان شاعر در اوایبل 
قرن دهم و معاصر سلطان سلیم بوده است. از 
اشعار اوست: 
هر زمان دارم هلا کی‌با حیات آمیخته 
زان تفافلها که کردی الفات آميختد. 
تفافل از جان بی‌وفا مطلوب میباشد 
وزین سنگین‌دلان بی‌اللفاتی خوب ميباشد. 
(از مجالس انفائس ص ۴۰۰ 
و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
روزبه. [ب] (غ) امن عبداثه نکتی (با 
نکهتی) لاهوری, مکنی به ابوعبدائ. از 
شاعران قرن پنجم هجری است و سلطان 
معود غزنوی را مدح گفته است. عوفی 
می‌نویسد: نکات لطیف او از حد و عد افزون 
است و نقود شعر او لطیف و موزون. لباب 
الالباب ج ۲ ص ۵۷). از اشعار اوست: 
روی آن ترک ته رویست و بر او نه بر است 
که‌برین نار ببار است و برآن گل ببر است 
بطرازی قد و خرخیزی زلفین دراز 
رستخیز همه خوبان طراز و خزر است 
ور بجای مه و خورشید بود یار مرا 
اندرین معنی هم جای حدیث و نظر است 
ماه کی سروقد و سیم‌تن و لالدرخ است 
ماه کی نوش‌لب و نازبر و جعدور است؟... 
بنرگس بنگری چون جام زرین 
بزیر جام زرین چشمه چشمه 
تو گویی چشم معشوق است مخمور 
ز ناز و کویی گشته کرشمه. 
از لباب الالباب چ ۲ ص ۵۸:۵۷ 
و رجوع بفرهنگ سخوران ذیل نکتی و 
روزبه نکتی شود. 
روزبه. [ب] (() (ملا...) صبرازی از 
شاعران بوده است. رجوع به تذکر؛ شمع 
انجمن ص ۱۷۸ و فرهنگ سخنوران شود. 


۱-در ناظم الاطباء روز به بسکون زاء است. 


روزبه. 


زوزیه- [ب] ((خ) نکنی. اسدی طوسی در 
ذیل کلم شاشه باین بیت او تمثل جسته 


است: 
تا گابرآرند ز کنج تو خروشی 

گردندهمه جمله و بر ريش تو شاشه. 

(از فرهنگ اسدی چ دبیرسیاقی ص ۶۸. 

شاید اين شاعر همان روزبه‌بن عبدائه نکتی 
باشد. رجوع بهمین نام شود. 
روزبها. [ب] (ص مرکب) در شعر خاقانی 
ظاهراً مرکب از روز و بها بمعنی قیمت یا بهاء 
عربی بمعنی روشنی» به معنی کسی است که 
نیکبخت باشد و اعمال درخشان کنده 

روزی که بر اعدا کی آهنگ شبیخون 

خود روزبه آیی که شه روزبهایی. خاقانی. 
چون مه کاست شب از شب بترم پیش شما 
کزسر روزبهی روزهایید همه.. خاقانی, 
روزبهان. [پ ] مج روزبه. رجوع به 
روزبه (ص مرکب) شود. 
روزیهان. (ب] (اخ) (شیخ...) سعروف به 
فرید از واعظان بوده و در جامع عتیق شیراز 
بوعظ مپرداخته است. در سال ۶۱۸ ه.ق. 
درگذشته است. رجوع به شدالازار ص ۳۹۴ 
شود. 
روزیهان. آب] ((خ) ابن احمد (میخ 
صدرالدین): بنا بکُفتة صاحب شدالازار 
واعظی ملیح و صبیح و فصیح‌اللسان ۳ 
عذب‌الیان و صاحب مقام بوده است. در 
جامع عتیق شیراز وعظ میکرده و در نزد 
پادشاهان احترام داشته و بسال ۶۸۵ ه.ق. 
درگذشته است. رجوع به شدالازار ص۲۴۸ 
شود. 
روزیهان. [ب] (اخ) ان خورشيد. از 
بزرگان عصر المکتفی بائه خلیفه عباسی. 
رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا ص ۳۴۸ شود. 
روزبهان. [ب] ((ج) (شیخ...) بقلی نسوی 
شیرازی» مکتی به اپومحمد و مشهور بشیخ 
شطاح. از عارفان و دانشمندان بزرگ قرن 
هفتم هجری است. در ابتدای کار به عراق و 
شام و حجاز سفر کرد و در سماع صحیح 
بخاری از حافظ سلفی با شیخ ابوالشجیب 
سهروردی در ثغر اسکندریه شریک بود و از 
شیخ سرالدین سحمودین خلیفه خرقه 
پوشید. کابهایی تصیف کرد, از انهاست: 
لطاتف‌البیان فی تفیر القرآن و عرائس الییان 
فی حقائق القرآن در تفیر و مکنون الحدیث 
و حقایق الاخبار در شرح احادیث و الموشح 
فی المذاهب‌الاريعة و ترجیح قول الشافعی 
بالدلیل در فقه و العقاید در اصول و مشرب 
الارواح در تصوف. از اشعار اوست: 

آنچه ندیده‌ست دو چشم زمان 

و آنچه بنشنید دو گوش زمین 


درگل ما رنگ نموده‌ست آن 


خیز و بیا در گل ما آن ببین. 
وی در سال ۶۰۶ه.ق.وفات کرد. و رجوع به 
تفحات‌الاتی ص ۲۵۵ و شدالازار ص ۲۴۳ 
و مسجمم‌لفصعا ج ۱ص ۲۳۵ و قرهنگ 
سخنوران شود. 
روزیهان. [ب] ((خ) (یخ... کبیر) مصری. 
او راست تحفةالبررة. (از کشف الظنون ج ۱ 
ستون 4۳۶۴ 
روز بهرام. (ز ب] (درکیب اضافی, [ 
مرکب) روز بیستم ماه 
روز بهرام و رنگ بهرامی 
شاه با هردو کرده هم‌نامی, 
و رجوع به روز شود. 
روز بهرانان.[ ] (اخ) دهی است از طسوج 
رودبار قم. (از ترجمة تاریخ قم ص 1۱۶). 
روژبهی. [ب ] (حامص مرکب) بهروزی. 
(انجمن آرا) (آنندراج)؛ سعادت. (انجمن آرا) 
(آنندراج). خوشبختی, نیکبختی: 
یاربادت توفیق روزبهی با تو رفیق 
دوستت باد شفیق دشمنت غیشه و نال. 


رودکی. 


نظامی. 


در چهر؛ او روزبهی بود پدیدار 
در ابر گرانیار پدیدار بود نم. 
بتندرستی و شاهنشهی و روزبهی 
همی گذار جهان را بکام و تو مگذر. ‏ فرخی. 
تندرستبش باد و روزیهی 

کامگاری و قدرت و امکان, فرخی. 
هرچنذ که من نشان خوبی و روزبهی می‌بینم 
اندر تو. (قابوسنامه). 


فرخی, 


چون مه کاست شب از شب بترم پیش شما 


کزسر روزبهی روزبهائید شما.. خاقانی, 
گردولت و بخت باشد و روزبهی 
در پای توسر ببازم ای سرو سهی. سعدی. 
هرکسی روزبهی می‌طلبد از ایام 


علت آن است که هر روز بتر می‌بینم. حافظ, 
آثار روزبهی در ناصیه ایام مبارکش واضح. 
(المضاف الی بدایع الازمان). ۲ 
-سرای روزبهی؛ عالم امر که تنزل و آفت 
ندارد. (انجمن آرا) (انتدراج): 
لا و هو زان سرای روزبهی 
بازگشتند جیب و کیسه تهی, 
ستایی (از آتدراج). 
روز بی‌فرد. از ] کیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از قیامت. (یادداشت مولف): 
دل تو جفت طرب باد وز تعب شده فرد 
تو در تشاط و طرب تا بروز بی‌فردا, 
سوزنی. 
روزییگاه. (ق مسرکب, [مرکب) یک دو 
ساعت پیش از غروب آقتاب. (تاظم الاطباء). 
روژبین. (ف مرکب) آنکه نفع روز در نظر 
گیردو از سود آینده بازماند. (یادداشت 
مولف). 


ها 


روز تنک. ۱۳۳۵۳۲ 


روزییننده. [ن د /د] (نف مرکب) روزین. 
(یادداشت مولف). رجوع به روزین شود. 

زوژبیفی. (حامص مرکب) فعل و کردار 
روزبین. (یادداشت مولف). رجوع به روزبین 
شود. 

روز پسین. [ز ٍ] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
روز آخرین. ||روز قیامت. (ناظم الاطباءا: 
پرستشس همان پيشه کن یا نیاز 


همه کار روز پسین را بساز. فردوسی. 
هست یکایک همه بر جای خویش 

روز پسین جمله بیارند پیش. نظامی, 
مندار دلها بداغ تو ریش 

که‌روز پسین آیدت خر پیش. ‏ سعدی. 


روز پنحاهم. از ب دُ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) عید پنجاهم. همان عید هفته‌های 
بهودیان است که مصادف با روز دوم فصح 
بود. این عید در ابتدا برای تقدیم حصاد بلاد 
مقدس اختصاص داشت و هد آن دو گرده از 
آرد حاصل حصاد بود ولی پس از آنکه 
آورشلیم ویران شد و قوم ییهود در اطراف 
پرا کنده‌شدند این عید اهمیت بیار پیدا کرد و 
بتدریج این فکر در مردم پیدا شد که شریمت 
در همان روز پنجاهم بعد از خروج موسی از 
مصر بوی داده شده است و چون قوم بهود در 
جاهایی سکن گزیدند که وضع هوای آن با 
فلطین یکی نبود و حصاد آنها با روز 
پنجاهم مقارن نميشد این روز را برای 
یادگاری نگاه داشتند و کلیای مسیحی نیز 
آن را در ضمن عیدهای معتبر خود محسوب 
داشت. (از قاموس کتاب مقدس). 

روزپیکر. [ ک ] (ص مرکب) روشن‌رأی. 
(برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج), راست 
و درست و بی‌غل‌وغش و صاف و پا ک.(از 
برهان‌قاطع) (ناظم الاطباء): 
ای روزپیکران بمه چارده شبه 
ناخن چو ماه یک‌شبه ده‌ده براورید. 

خاقانی. 

روزپیکری. [پ ک] (حاص مرکب) 
روشن‌رایی. راستی و درستی: 
یوسف روز جلوه کرد از دم گرگ و میکند 
یوسف گرگ‌مست ما دعوی روزپیکری. 

خاقانی. 

روز تا روز. اق مرکب) روزهای پیاپی. 
روزهای متوالی:ٌ 
روز تا روز از این قرار نگشت 
کارگربود چون ز کار نگشت. نظامی. 

روز تحویل. از ت] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) روزی که در آن آفتاب در بیج حمل 
داخل ميشود. (ناظم‌اطباء). نوروز. 


روز تنگت. اززتَ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 


روز مسصیبت. (از فرهنگ اسکندرنامه از 
آتدرا اج). 


۱۳۳۵۴ 


روزجار.(معرب. | مرکب) معرب روزگار 
است و منسوب بدان را روزجاری گویند. 
رجوع به انساب سمعانی شود. 

روز جزا. از ج] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
روز شمار. روز قیامت. روز رستاخیز که 
جزای اعمال دهند. 

روز حستن. [ح تَ] (مص مرکب) در شعر 
زير از فردوسی ظاهرا کنایه از جستن بخت و 
اقبال است: 

از آن پس که بنمود پنجاه‌وهشت 

پسر بر فراوان شگفتی گذشت 

همی آز کمتر نگردد بال 

همی روز جویم بتقویم و فال. فردوسی. 

روز جکت. ازج (ترکیب اضانی, (مرکب) 
روز پانزدهم شعبان که روز برات باشد. شب 


روزجار. . 


آن روز را نیز شب جک و شب برات گویند. 
(از برهان قاطع) (از آنندراج) (از فرهنگ 
نظام). رجوع به جک و برات و «روز برات» 
شود, 

روز حوانی. از ج] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) روزگار و ایام جوانی: 

دریغ روز جوانی و عهد برنایی 

نشاط کودکی و عیش خویشتن‌رایی. سعدی. 
روز چکت. از ج ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
رجوع به «روز جک» و چک و جک شود. 
روز حساب. از ح] اترکیب اضافی, ! 
مرکب) روز قیامت که باب اعمال رسند؛ 
دانم که نیست جز که بسوی تو ای خدا 

روز حساب و حشر مقر و وزر مرا. 


ناصرخرو. 
روز حسیب. از ح] (اترکیب اضافی, | 
مرکب)۱ روز حساب. روز قیامت: 
ای صنم گر من بمیرم ناچشیده زان لبان 
دادگر از تو بخواهد داد من روز حسیب. 
سعدی, 
بقدرت نگهدار بالا و شیب . 
خداوند دیوان و روز حسیب. سعدی. 


روز حشو. از حٌ) (ترکیب اضافی, | مرکب) 
روز قیامت. روز رستاخیزء 


هرچه بر الفاظ خلق مدحت رفت‌ست 
یا برود تا بروز حشر تو آنی. رودکی. 
پروز حشر که فعل بدان و نیکان را 
جزا دهند بمکیال نیک و بد پیمای... سعدی. 
سر ز مستی برنگیرد تا یصبح روز حشر 
هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام 
دومت. 

حافظ. 
ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 


تسبیح شیخ و خرقه رند شرأب‌خوار. حافظ. 
روز خداوند. زز خ وَ] (ترکیب اضافی» | 
مرکب) سبت مسیحیان است و از اين رو بدین 
نام خوانده شد که تمیزی میان آن و 


ی وم‌الشمی بت‌پرستان باشد. اعراب 
یوم‌الاحد و هودیان یوم‌البت خوانند. این 
روز در میان رسولان و مسیحیان قدیم 
اه میت و امتیاز مسخصوصی داشت. (از 
قاموس کتاب مقدس). و رجوع به سبت شود. 
روزخسب. [غ] (نف مرکب) آنکه در 
کارها کاهل و غافل و ست باشد". آدم 
سست و تبل در کار. (از ناظم الاطباء). مدبر. 
(اتجمن آرا)؛ کسی که به تنبلی روز را در 
خواب بگذراند: 

رای ملک صبح‌خیز بخت عدو روزخنب 
شبروی از رستم است خواب ز افراسياب. 

خاقانی. 

روزخسب شب خسسبز؛ عسابد و زاهد 
شب‌زنده‌دار. (انجمن ارا) (آنندرا اج 

- ||کنایه از عابد و زاهد ریائی. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطباه) 

- ||دزد و راهزن. (برهان فاطع) (ناظم 
الاطباء) (انجس آرا) (آنتدراج). عیار.(انجمن 


آرا, 
- ||شیرو. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 


روز خوش. از خوش / خُش] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از ایام جوانی است. 
(برهان قاطع). جوانی و ایام صحت. (انجمن 
ارا) (انندراج). 
روژخون. (!مرکب) بی‌خبر تاخت بردن در 
روز بر سر دشمن. ضد شبیخون. (ازبرهان 
قاطم) (از آنندراج) (ازانجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء): 
کنم آنگه خبردارت که چون است 
شبیخون مصلحت با روزخون است. 
نزاری (از انجسس آرا), 
روزخیز. (نف مرکب) آنکه دیر از خضواب 
شب خیزد. (یادداشت مولف). |اصفت صبح 
که‌روز از آن خیزد و شروع شود؛ 
یارب این شام دوالک‌باز و صبح روزخیز 
چند بر چان و دل خاصان شبیخون کرده‌اند. 
روژ دا۵. [ز ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
کنایه‌از روز قیامت: 
ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده 
وگر تو می‌ندهی داد روز دادی هست. 
سعدی, 
روژدار. (نف مرکب) خدمتکار و بنده. 
(برهان قاطع) خدمکاران و بندگان را گویند 
که از صبح تا شام حاضر خدمت ولی‌نعمت 
خود یاشند. (آنتدراج) (انجمن آرا). |[مزدور, 
روزمزد. کارگر. (ناظم الاطباء). 
روز داوری. از َ) اسرکیب اضافی, [ 
مرکب) روز قیامت. روز شمار. یوم الحساب: 
گوییاباور نمیدارند روز داوری 


روزروز. 
کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. 
حافظ. 
روز درنگت. از رٍز] (سرکیب اضافی. [ 
مرکب) کنایه از روز قیامت است. (برهان 
قاطع) (از آشدراج): 
کجادیز؛ تو چمد روز جد 
شتاب اندر آرد پروز درنگ. فردوسی. 
روز دگو. (ز در گ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
روز قیامت. (غیاث اللغات) (آنندراج). رجوع 
رو فیگر فوق 
رو زدن. [ز 5) (مص مرکب) در تداول 
عامه, خواهش کردن. خواهش و سماچت و 
اصرار کردن. 
روژد یده. [دی د /د] (نسف مرکب) 
سالخورده. (آنتدراج). پیر. (فرهنگ شعوری) 
(ناظم الاطباء). معمر, مسن. (آنندراج). 
روزگاردیده و روزگارگذرانده. (از فرهنگ 
شعوری). سال‌دیده. (ناظم الاطباء). 
روز دير شدن. [ش د) 4مسص مرکب) 
ضایع و تباه شدن روز. (از غیاث اللغات) (از 
انتدراج), 
روز ذیگر. از گ] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
روز دگر. فردا: روز دیگر ملک بعذر قدومش 
رفته بود عابد از جای برجست. ( گلستان). 
اادوز قیامت. (از آنندراج). 
زوزرخ. [رٌ] ((مرکب) روشنی و شفافی و 
سرخی روی. (برهان قاطم) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا)/ سرخ‌رویی. |ل(ص 
مرکب) کنایه از سرخ‌روی. (برهان قاطم). 
||کنایه از زیبا و خورشیدروی و سرخ‌روی: 
بود آفتاب‌زردی کان روزرخ درآمد 
صبح دو عید بنمود از سای هلالشس. ؟ 
روز رستاخیز. [ز ] امرکیب اضافی, ( 
مرکب) روز قیامت. روز حساب. روز شمار. 
رجوع به رستاخیز شود. 
روز رستخیز. [ز ] (مرکیب اضافی, ! 
مرکب) روز قیامت. (ناظم الاطباء). رجوع به 
روز رستاخیز و رستاخیز شود؛ 
حربه را چون بحرب تیز کند 


روز را روز رستخیز کند. نظامی. 
زوزرو. زرد /و] (نف مرکب) روزرونده. 
کی‌یا چیزی که روز راه رود 

هواداری مکن شب را چو خقاش 

چو باز جرة خور روزرو باش. نظامی. 


روزروز. (ق سرکب) روزبسروز. (ناظم 
الاطباء)؛ همه روز. یوماً فیوماً اناظم 
الاطیاء). هرروز: 


۱-حسیب ممال حساب است. رجوع به اماله 
شود. 
۳ - در برهان قاطع و بعض فرهنگهای دیگر 


بمعتی مصدر آمده و ظاهراً نادرست است. 


روز روشن. 


گلی‌کان همی تازه شد روزروز 
کنون‌هرزمان می‌قروپژمرد. . ناصرخسرو. 
هرکه بچف مار بد را پروراند روزروز 

زود بر جان عزیز خویش اژدرها کند. 

ناصرخسرو. 
رفتنت سوی شهر اجل هست روزروژ 
چون رفتن غریب سوی خانه گام‌گام. 
امسر 

قرعه بر هر کو فتادی روزروز 
سوی آن شیران دویدی همچو یوز. مولوی. 

روز روشن. [ز ز / رو ش] اتسسرکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه است از روز خوش. (از 
آندراج), 

روز سان. [ز ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
روز عرض. روزی که سپاه سان میدهد. 
رجوع به سان دادن شود. 

روز سپید. [ز س] (مرکیب وصفی, [ 
مرکب) روز سفید. کنایه از روز خضوش. (از 
انندراج). 

روزستان. از] (! مرکب) جایی که در آن 
روز میگذرانند. مقابل شبتان. (ناظم 
الاطباء) (از انجمن ارا) (ازانندراج). خانه و 
عمارتی که پادشاهان روز در آن نشیند. 
(انجمن آرا) (آنندرا اج). 

روز سفیاد. رز س] (ترکیب وصنی, | 
مرکب) رجوع به روز سپید شود. 

روز سوختن. [ت] (مص مرکب) کنایه از 
وقت گذرانیدن و تعلل کردن. 

روز سیاه. زز ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
کنایه از روز بد. (برهان قاطم) (غیاث اللغات) 
(از شرفنامهةٌ منیری) (آنندراج). |[روز ماتم. 
(برهان قاطع) (غیاث اللفات) (از انجمن آرا) 
(از شرفنام منیری) (آتدراج), |اروز نحس. 
(برهان قاطم) (ازغیاث اللغات) (از شرفنامة 
منیری) (آندراج). |اروز آزار و تشویش. (از 


برهان قاطع). ||نایه از ایام عاشقی و هجران. 
(از لغت محلی شوشتر). 
- امثال: 


پول سفید برای روز سیاه است؛ از پس‌انداز 
کردن‌برای روزهای تاریک زندگی نباید 
غفلت کرد. (از فرهنگ عوام). 
روز شدان. (ش د5] (مص مرکب) دمیدن 
صبح. روشن شدن صبحگاه: 
می‌نپنداشتم که روز شود 

تا بدیدم سحر که پایان داشت. سعدی. 
سخت بذوق میدهد باد ز بوستان نشان 

هبح دمید و روز شد خیز و چراغ وانشان. 

سعدی. 

نمیدانم آن شب که چون روز شد 

کسی بازداند که باهوش بود. سعدی. 
روز شماز. زز ش] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) روز قیامت. (آنندراج» روز داوری. 


روز رستاخیز. روز حسابء 


کجابرد خواهی مرا بسته زار 

نترسی ز یزدان بروز شمار. فردوسی. 

بیزدان نمایم پروز شمار 

بنالم ز بدکن پپروردگار. فردوسی. 

بدین گیتی اندر نکوهش بود 

بروز شمارت پژوهش بود. فردوسی. 

بسرکشان سپه گفت هر که روز شمار 

ثواب خواهد جستن همی ز ایزد باز... 

قرخی. 

گرایدر نگیردت فرجام کار 

بگیرد پپاداش روز شمار. اسدی. 

مر مرا گویی برخیز که بددینی 

صبر کن | کتون تا روز شمار آید. 
ناصرخسرو. 

که‌گر پای طفلی برآید بسنگ 

خدای از تو پرسد بروز شمار. سعدی. 

۱ گر می‌بترسی ز روز شمار 

از آن کز تو ترسد خطا درگذار. سعدی, 

بر ضعیفان و زیردستانت 

خشم بی‌حد مران و طیره مگیر 

که فضیحت بود بروز شمار 

بنده آزاد و خواجه در زنجیر. سعدی. 


روزشمار. [ش] (نف مرکب) آنکه روزها 
بشمارد. ||( مرکب) تقویم. سالنامد. 

روزشماری. (شٌ] (حامص مرکب) نگاه 
داشتن حساب روزها. کنایه از انتظار 
فرارسیدن روزی موعود. و رجوع به روز 
شمردن شود. 

روز شمردن. اش مد] (مسص مسرکب) 
منتظر رسیدن وقت بودن. (یادداشت مولف)؛ 
نه روز می‌بشمردم در انتظار جمالت 
که‌روز هجر ترا خود ز عمر می‌نشمردم. 

سعدی: 

روز شمسی. از ش] (تسرکیب وصنی, [ 
مرکب) مدت لازم برای اینکه یک نصف‌الهار 
دوبار بر خورشید بگذرد و آن کمی از روز 
نجومی درازتر است. روزهای شصی با 
یکدیگر مساوی نیتند. رجوع به روز 
نجومی شود. 

7 روز شمسی متوسط؛ فاصلةٌ بين دو عبور 
آفخاب محاذی [آفتاب فرضی که سرعت 
حرکت آن بر روی دایرژ خسوف یکنواخت 
باشد ] متوسط بر صفحه نصف‌النهار است. 

روز عاشورا. [ز] ات رکیب اضافی, | 
مرکب) روز دهم ماه محرم. رجوع به عاشورا 
و حسین‌ین علی شود. 

روز عذرآوری. از غْوَ] ات رکیب 
اضافی» [ مرکب) روز قیامت. (از فرهنگ 
اسکندرنامه از آتدراج). 

روز عرض. از ع] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) روز سان. رجوع به عرض و سان 


۱۲۳۵۵  .روکزور‎ 


شود. ||روز قیامت: 
پس بود ظلمات بعض فوق بعض 
نی خرد یار و نه دولت روز عرض. مولوی. 
روز ند یر. [ز غ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
روز هیجده ذی‌الحجه که در نزد شیعیان بیار 
محترم است. زیرا بعقیده آنان در چنین روزی 
بود که رسول | کر در غدیر خم واقع در میان 
مکه و مدینه موقعی که از حجهالوداع 
بازیگعت علی‌بن ابیطالب رابه اسامت 
منصوب کرد. و رجوع به غدیر خم شود. 
روز فراخ. از ت ](ترکیب وصفی, [مرکب) 
کنایه از بعد طلوع صبح است که نزدیک 
بطلوع آفتاب باشد. (ب‌هان قاطع). صبح 
صادق یا روز روشن است. (از آنتدراج)؛ 
دوش تا روز فراخ آن صنم تنگ‌دهان 
لب چون لاله همی داشت ز می لاله‌ستان. 
ازرقی (از آندراج). 
روز فروشدن. [ث ش :] (مص مرکب) 
در تداول عامه مردم گناباد (خراسان) غروب 
فرارسیدن. غروب شدن. ||کایه از بسر آمدن 
عمر, (آنتدراج). 
روزفزون. (ف /] نف مرکب) 
روزافزون. چیزی که هر روز پیفزاید؛ 
فربه شده‌ست و روزفزون گنج و ملک و جاه 
زان نیز کاسته تن بدخواه جاء تو. فرخی, 
همه ترکستان بگرفت و بخائه بنشست 
بشرف روزفزون و بهنر ملک‌آرای. . فرخی. 
و رجوع به روز افزون شود. 
روزفکن. [فِ کَ] (نف مرکب) روزافکن. 
روزفکننده. ||(! مرکب) تب یک روز در میان, 
و رجوع به روزانکن شود. . 
روز قربان. (ز ) امرکیب اضافی, | 
مرکب) روز عید اضحی. رجوع به اضحی و 
قربان شود. 
روز قیامت. از ۶] (تسرکیب اضافی. [ 
مرکب) روزی که مردگان زنده خواهند شد و 
نیکوکاران و بدکاران در آن روز بپاداش و 
کیفر اعمال خود خواهند رسید. روز 
رستاخیز. روز شمار. روز حساب. روز 
محشر: 
مرا بروز قیامت مگر حساب نباشد 
چو هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت. 
سعدی. 
رو زکفاره. [ز کف فاز /ر] اتبریب 
اضافی, | مرکب) از روزهای مهم یهودیان و 
مسیحیان است که مراسم آن با آراسی و 
استراحت و روزه در دهم ماء تشرین یعنی 
پنج روز پیش از عید خیمه‌ها انجام می‌شد. 
| کنون‌این عید در دهة اول | کتبر است. رجوع 
به قاموس کتاپ مقدس شود. 
روزکور. (ص مرکب) آنکه در روز نتواند 
دید. مسقابل شب کور. (انندراج) (ناظم 


۶ روزکوری. 


الاطباء). اخفش. اجهر: 
من قرین گنج و اینان خاک‌بیزان هوس 
من چراغ عقل و آنها روزکوران هوا. 
خاقانی- 
تا شاهباز چتر تو زرین شاد بال 
از بوم روزکور نزاید حسود شوم. 9 
بدر چاچی (از آتدراج). 
||کنایه از کی که چیز عیان را نبیند و بغایت 
بی‌خرد باشد. (آندراج): 
سراپرده و چارپا و ستور 
بی بهتر از دشمن روزکور. 
یکی گفت کای ابله روزکور 
همی دست با چرخ سایی بزور. 
( گرشاسب‌نامه), 
چون مرد شوربخت شد و روزکور 
خشکی و دردسر کند از روغنش. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


نباشم چنین عاجز و روزکور 
که‌برگردم از جنگ بی دست زور. نظامی. 
ای چرخ روزکور نگویی چه کینت بود 
وز شهریار تخمهٌ حیدر چه خواستی. 
؟ (از راحةالصدور راوندی). 
ژوزکوری. (حابص مرکب) ضعف و 
نابینایی در روز. خفش. جهر؛ٌ 
چوشمع اگربفروزد عدوت را سر کار 
ز روزکوری در کار سر کند همه تن. 
سوزنی. 
بزیبقی مقلع به احمقی کیال 
بروزکوری صباح و شبروی جناب. خاقانی. 
و رجوع به روزکور شود. 
رو زکوشش. از ش ] (تسرکیب اضافی | 
مرکب) روز جنگ. (از برهان قاطع) (انجمن 
آرا) (شرفنامة متیری). روز نبرد: 
آن جهانداری که از آواز کوسش دمبدم 
روز کوشش آید اندر گوشش النصر معک. 
سلمان ساوجی (از انجمن ارا) 
روزکی. از (( مسرکب) از: روز + کاف 
تصغیر + یای وحدت. یک روزی. یک زمان 
اندکی. (ناظم الاطباء): 


چون بریدند روزکی دو سه راه 


توشه‌ای را که داشتند نگاه. تظامی. 
اما نه هنوز روزکی چند 

میباید شد بوعده خرسند. نظامی. 
که‌صابر شو درین غم روزکی چند 

نماند هیچکس جاوید در بند. نظامی. 
روزکی چند چون براسایم 

در انصاف و عدل بگشايم. نظامی. 
روزکی چند باش تا بخورد 

خاک ‌مفز سر خیال‌اندیش: سعدی. 


روذکی. [رَ) (اخ) نسام محلی است. شاه 
طهماسب صفوی ا کراد آنجا را به تنکابن 
گیلان انحقال داد. (از سفرنامة مازندران و 


استرآباد راینو ص ۲۳ و ترجه آن ص ۴۵). 
رو زکیاده.(د /د] ((خ) از دهعکده‌های 
هرارجریب مازندران است. (از سفرنامه 
مازندران و استرآباد رایینو ص ۱۲۴ و ترجمة 
آن ص ۱۶۶). 
روزگار. ([مرکب) از: روز +گار. (از غیاث 
اللخات) در پهلوی روچکار! مجموعة ایام. 
(فرهنگ فارسی معین). ایام. زمان. وقت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) مدت: 
بتا روزگاری برآید براین 


کنم پیش هرکس ترا آفرین. پوشکور. 
خور بشادی توبهاری روزگار 
می‌گار اندر تکوک شاهوار, ‏ رودکی. 
جهان‌پهلوان بودش آن روزگار 
که کودک بد اسفندیار سوار. دقیقی. 
به پنجم فرازآمد این روزگار 
شب و روز آسایش آمد ز کار. . فردوسی, 
بسا روزگاراکه بر کوه و دشت 
گذشته‌ست و بسیار خواهد گذشت. 

فردوسی. 
همی کرد نخجیر با یوز و باز 
برآمد برین روزگاری دراز, فردوسی. 
بدانستم امد زمان سخن 
کنون‌نو شود روزگار کهن. فردوسی. 
سپه برده اندر دل کافرستان 
خطر کرده در روزگار جوانی. فرخی. 
بدین خرمی و خوشی روزگار 
بدین خوبی و فرخی شهریار. فرخی. 


فرخدنه باد بر تو و بر دوستان تو 
این مهرگان فرخ و این روز و روزگار. 


فرخی. 
چر روزگار بود کار چون نگار کند 
بروزگار توان کرد کارها چونگار. . فرخی. 
نشست و هم راند پر گل سرشک 
ازآن روزگار گذشته برشک. عنصری. 


از آن صحتشم تر در آن روزگار کس نبود. 
(تاریخ بیهقی). نگاه باید کرد تا احوال ایشان 
[پادشاهان غزنوی] بر چه جمله رفته است و 
میرود در... پا کیزگی روزگار و نرم کردن 
گردنها. (تاریخ بیهقی). و بهیچ روزگار من او 
را با خندة فراخ ندیدم الا همه تبسم که صعب 
مردی بود. (تاریخ بهقی). 
اين روزگار بی‌خطر و کار بی‌نظام 
وامست بر توگر خبرت هست وام وام. 
ناصرخسرو. 
بصحبت با چنین یاری به یمکان 
ناصرخسرو. 
سر بریان بر سیری نشاید خورد و جز بر 
گرسنگی صادق نشاید خورد و اندر روزگار 
گرم نشاید خورد. (ذخیره خوارزمشاهی). اگر 
پیش از آنکه روزگار فزودن علت و حرکت 
ماده بگذرد رگ زنند بیم باشد که.. (ذخیره 


بسر بردم به پیری روزگاری. 


روزگار. 

خوارزمشاهی). پس از آن بس روزگار نیامد 
کهبمرد و مسلک از خاندان او برفت. 
(نوروزنامه). کمان وی بدان روزگار چوبین 
بی‌استخوان. (نوروزنامه). پس اندکی روزگار 
فرمان یافت و بمرد. (مجمل التواریخ و 
القصص). پیش از آن بروزگار دراز زنی کاهثه 
نام وی طریفه بسختان سجم... خبر داده بود. 
(مجمل التواریخ و لقصص). اندیشید که ار 
کشیده بفروشم... روزگار دراز شود. ( کلیله و 
دمنه), 


بس وفاپرورد یاری داشتم 


بس براحت روزگاری داشتم. خاقانی. 
نه هست از زندگی خوشتر شماری 

نه از روز جوانی روزگاری. نظامی. 
سکندر بتدبیر دنا وزیر 

بکم روزگاری شد آفاق‌گیر. نظامی. 
آن پری کز خلق پنهان بود چندین روزگار 


باز می‌بینم که در عالم پدیدار آمد‌ست. 
سعدی, 

زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار 

پرده از سر برگرفتم اینهمه تدبیر را. ‏ سعدی. 

ندانی که من در اقالیم غربت 


چرا روزگاری بکردم درنگی. نعدی. 
روزگاری برآمد که اتفاق سملاقات نبفتاد. 
( گلستان). 

بگذرد این روزگار تلختر از زهر 

بار دگر روزگار چون شکر آید. حافظ. 


روزگاری بر آن بگذشت. (قصص الانبیاء). 
- روزگار است؛ یی کار عالم است. شاید 
نقشی بمراد نشیند. (آنندراج): 
سالک منشین بنامرادی 
تومید میاش روزگار است. َ 

سالک یزدی (از انندراج), 
- روزگار باحور؛ ایام باحور. (حاشیة التفهیم 
3 جلال‌لدین همایی). روزگار باحور هفت 
روز است. اول آنها نوزدهم تموز باشد و 
یونائیان گفته‌اند کلب‌الجبار (شعرای یمانی) 
در این روزها برآید. در اين وقت گرما بغایت 
مسیرسد و ن‌ختین روز از باحور دلیل 
تشسسرین‌الاول است و روز دوم دلیسل 
تشرین‌الا خر و همچنین تا به آخر. (از الفهیم 
ص ۲۶۴). و رجوع به پاحور شود. 
روزگار برآمدن؛ روزگار گذشس. مدتی 
گذشتن. زمانی سپری شدن. ایامی گذشتن: 
بسی برنیامد بدین روزگار 


که‌آن شاه و آن لشکر نامدار... ‏ فردوسی. 
دو هفته برآمد برین روزگار 
سوار و پیاده بمانده ز کار. فردوسی. 


چون روزگاری برآمد هارون پشیمان شد از 
برانداختن برمکیان. (تاریخ یبهقی). خواجه 


1 - ۰ 


روزگار. 


هنوز در اين کارها نو است. مگر روزگاری 
پرآید مرا نیکوتر بشناسد. (تاریخ یهقی). 
روزگار برگرفتن؛ روزگار گرفتن. زمان 
بردن. طول کنیدن: تا دیدند آنچه دیدند و 
هنوز می‌بیند و ایزد تعالی داند که چند 
روزگار برگیرد. (تاریخ سیستان). 

- روزگار شمردن؛ در اتظار کسی یا چیزی 
دفیقه و ساعت شمردن. وقت حساب کردن. 
-روزگاری شمرد؛ یعنی روز معدودی 
زیست. (آنندراج). 

- |اسدت دراز زن دگانی کرد. (ازناظم 
الاطباء), 

|ادوره. (فرهنگ فارسی معین). عهد. 
(شرفنامة منیری). عصر. (ناظم الاطباء) (از 
ترجمان القرآن. قرن. جیل. (یادداشت 
مولف). به این معنی لازمالاضافه است. (از 
فرهنگ فارسی معین): از روزگار آدم 
علیه‌السلام خدای عزوجل اين خانه [مکه] 
را عزیز کرده است. (حدود العالم). [و شهر 
بغداد را ] منصور کرده است بروزگار اسلام. 
(حدود السالم), از روزگار مسلمانی باز 
پادثاهی این ناحیت اندر فرزندان اوست. 
(حدود العالم). ترا یاد کنیم و بگویيم پیفمیر به 
پیغمبر و امت به امت و ملک بملک و زمانهةً 
هرکسی و روزگار هرکسی. (ترجمة تاریخ 
طبری), 

بزرگواری کز روزگار آدم باز 

چواو و چون پدر او ملک نبود دگر. ‏ فرخی. 
بونصر مردی بود عاقت‌نگر در روزگار 
ساطان محمود... دل ایین سلطان مسعود... 
نگاهداشت. (تاریخ بیهقی). امیر بفرمود تا 
خلعت او که راست کرده بودند... بر آنچه 
روزگار سلطان محمود او را رسم بود. (تاریخ 
بیهقی). 

از روزگار آدم تا روزگار تو 

ازبهر روزگار بود انتظار ملک. مسعودسعد. 
بروزگار عمر رضی‌ائه عنه بمدینه نزدیک او 
شدم. (تاریخ سیستان). آیین ملوک عجم از 
گاه‌ک‌خسرو تا بروزگار یزدجرد شهریار... 
چنان بوده است. (نوروزنامه). چون روزگار 
او بگذشت و آن دیگر پادشاه... (نوروزنامه). 
اندر اسلام بروزگار معتضد. (مجمل التواریخ). 
|اعصر. دوره. بدون مضاف الیه نیز اید؛ 
فرامش مکن کین آن شهریار 
که‌چون او نبینی بصد روزگار. فردوسی. 
ابوصادق تبانی... امام روزگار است در همه 
علوم. (تاریخ بهقی). 

گسترده‌نام نیک چو محمود تاجدار 

محمود تاج دین شه احرار روزگار. سوزتی. 
فی‌الجمله پر در قوت و صنعت سرامد... تا 
بحدی که پیش ملک آن روزگار گفته بود. 
(گلتان). 


- بدروزگار؛ پادشاه یا فرمانروایی که در 
روزگار آو بمردم خوش نمی‌گذرد: 
نماند ستمکار بدروزگار. 

یگانة روزگاره فرید عصر. (بادداشت 


سعدی. 


مولف). سرآند مردم روزگار. 
|| عمر. (انجمن آرا) ایام عمر. امتداد عمر. 
(انجمن آرا) (آن ندرا اج). حیات. زندگی. 


زندگانی. (یادداشت مولف)؛ 

چواز روزگارش چهل سال ماند 

نگر تا بسر برش یزدان چه راند. ‏ فردوسی, 
ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار 

یگفت و سرآمد وراروزگار. فردوسی. 
چو امد مران کینه را خواستار 

سرآمد کیومرث را روزگار. فردوسی, 
کنون‌روزگار من آمد بسر 

ترا بست باید بشاهی کمر. فردوسی, 
هرکه جز روزگار او خواهد 

روزگارش مباد نیم‌زمان. فرخی. 


گرروزگار یایم نخست کسی باشم که باو 
بگروم و اگر نيابم امیدوارم که حثر مارابا 
امت او کنند. (تاریخ بیهقی). این قوم همه 
رفته‌اند و مرا پیداست که روزگار چند مانده 
است. (تاریخ بیهقی). ملوک روزگار... چون... 
بروند فرزند ایشان... بر جایهای ایشان نشینند 
و با فراغت دل روزگاری را کرانه کنند. 
(تاریخ بهقی). 

ترا شها ملکا روزگار هت بسی 
همه مراد برآید چو روزگار بود. 
چون من ز بهرمال دهم روزگار خود 
ناید بمال باز بمن روزگار من. ناصرخسرو. 


تطران. 


پس تو که روزگارت با اولست و آخر 
هرچند دیر مانی ميرنده همچو مایی. 

ناصرخسرو. 
جهد آن کن که آن خواسته نگاهداری... که آن 
خواسته‌ها بروزگار بسیار و قصه‌های عجیب 
گرد آمده است و تو چنان نتوانی کردن که ترا 
نه چندین قوت و نه چندین روزگار بود. 
(مجمل اتواریخ و لتصص). 
خون خور خاقانیا مخور غم روزی 
روز بشب کن که روزگار توگم شد. 

خاقانی. 

تا بدین ساعت که رفت از من نیامد هیچ کار 
راستی خواهی ببازی صرف کردم روزگار. 


سعدی, 
قضا روزگاری ز من درربود 

که‌هرروز از وی شب قدر بود. سعدی, 
بروزگار عزیزان که روزگار عزیز 

حرام باشد بی‌دوستان بسر بردن. . سعدی. 


از بخت شکر دارم و از روزگار هم. حافظ. 

الا ای دولتی طالع که قدر وقت میدانی 

گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش, 
حافظ. 


روزگار. ‏ ۱۲۳۵۷ 
- روزگار برآوردن؛ عمر صرف کردن. ایسام 
بسر بردن. (آتدراج): 
در روزگار غم ز دویدن سرشک ماست 
طفلی که روزگار برآورده بی‌سبب. ‏ 

آصفی (از آتدراج). 
روزگار پردن؛ عمر ضایع کردن. اوقات 
ضایع کردن. (از برهان قاطع) (از شرفنامة 
منیری) (از انجمن ارا). وقت تلف نمودن. 
(ناظم الاطباء). عمر صرف کردن. (از 
آتدراج). ایام بسر بردن. (از آنتدراج): 
هم | کنون شب تیره پیشم بیار 
فراوان بجستن مبر روزگار. فردوسی. 
مده زمانشان زین بیش و روزگار مبر 
که‌ازدها شود ار روزگار یابد مار. 

معود رازی, 

مراز نو شدن مه غرض مه عید است 
چو ماه بینی بشتاب و روزگار میر. . فرخی, 
چهار ماء روزگار بردند به اد آنکه ذخیره 
بپایان رسد. (تاریخ طبرستان). 
جواب داد که چون طاقت فراقت نیست 


در آن هوس منشین روزگار خویش مپر. 


انوری. 
دشمان او راز غیرت میدرند 
دوستان هم روزگارش میبرند. مولوی. 
کاری‌بمنها نرسانیده در طلب 
بردیم روزگار گرامی بمنتها, سعدی, 
با فرومایه روزگار مبر 
کزنی بوریا شکر نخوری. سعدی, 
- ||زمان خواستن. مدت ضرور داشتن: 
در هیچ روزگار نباشد چو تو کریم 
کاندر عطادهی نبرد هیچ روزگار. سوزنی, 


< روزگار خوردن؛ عمر صرف کردن. ایام 
بسر بردن. (آندراج)* 
همه آراستة جنگ و فزایند؛ کین 
روزگاری بخوشی خورده و ناخورده مرنگ. 
فرخی (از آنندراج)" 
-روزگار رفتن؛ صرف شدن عمر. گذشتن 
وقت: او را سی سال در حرب ملوک روزگار 
رفت. (مجمل التواریخ و القعص). 
روزگار سرآمدن؛ بایان رسیدن عمر. 
بپایان رسیدن دورة ترقی کسی یا چیزی: 
سرآمد روزگار سعد پویکر 
خداوندش برحمت دررساناد. سعدی, 
-روزگار سیاه شدن؛ تباه و ضایع شدن, عمر. 
(انتدراج)؛ 
ز پرواز دل روشن سیه شد روزگار من 
پروشنگر چه از یه زنگار می‌ماند. 
صائب (از آندراج. 
- روزگار سیاه کردن؛ عمر صرف کردن. (از 
آندراج). عمر ضایم کردن. (از آندراج). 
4 روزگار کردن؛ زندگی کردن. عمر بسر 


آوردن: 


۱۳۳۵۸ 


بزیر سای عدل تو روزگار کنند 

که عدل تست چو طویی جهان چو خلد برین. 
۳ سوزنی. 

ز خود بهتری جوی و فرصت شمار 

که‌پا چون خودی کم کنی روزگار. سعدی. 

-روزگار هدرکردن؛ عمر صرف کردن. عمر 

ضایم کردن. (ازآتندرا اج). 

۳ سرآوردن روزگار برکسی؛ او رااکشتن. 

(یادداشت مولف). بزندگی و عمر وی پایان 

بخشیدن؛ 

همی خواست تا بر پسر شهریار 

سرآرد مگر بی‌گنه روزگار. فردوسی. 

[|دهر. (از ترجمان القرآن) (مجمل‌الل فة) 

(ناظم الاطباء). زمانه. (انجمن آرا) (غیاث 

للغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فلک. 

چرخ. گردون. طبیعت. (یادداشت مولف). 

نیرویی که بگمان مردم نازل و موجد حوادث 

و بخصوص حوادث بد است. گردش ایام که 

بسبار آورنده حوادث بد است؛ من... از 

فرزندان ملوکم... روزگار بد اندر من کار کرد 

و عمت فانی شد. (ترجمة تاریخ طبری). 

بنفشه‌زار پوشید روزگار ببرف 

درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف. 


روزگار. 


گنای 
هرآنکس که بد نزد آن شهریار 
شب و روز ترسان بد از روزگار. . فردوسی. 
همی گفت با زادفرخ سخن 
دلش بد شد از روزگار کهن. فردوسی. 
بایست ماندن که خود روزگار 
همی کرد با جان تو کارزار. فردوسی. 
نبد رخش رخشان در آن مرغزار 
جهانجوی شد تند با روزگار. فردوسی. 


ای غالیه کنیده ترا دست روزگار 
باز این چه غاله‌ست که تو بره‌ای بکار. 
فرخی, 

روزگار آنچه توانست برآن روی بکرد 

بستم جایگه بوسة من کرد سیاه. . . فرخی. 

روزگار و چرخ و انجم سربر بازینتی 

گرنه‌این روز دراز دهر را فرداستی, 
ناصرخسرو. 

جان من از روزگاز بتر شد 

نامر روز 

زیر پای روزگار اندر بماندم شصت سال 


بم نياید ز روزگار مراء 


تا بزیر پای بسپردم سر این مرد شر. 
تأصرخسرو. 

مزا هار مات ای راتقیل 

گذاردروزگار حجاب مناقشت پیش 

مرادهای او بدارد. ( کلیله و دمته). | گرچنانکه 

از باژگونگی روزگار کاهلی بدرجتی رسد... 

( کلیله و دمنه). 

نه کردگار به تدبیر خلق کار کند 

نه روزگار بفرمان هیچکس باشد. ادیب صابر. 


ز روزگار عزیز تو آن طمع دارم 
که‌داد من بستانی ز روزگار لثیم. 

عبدالواسع جبلی. 
شب من دام خورشیدست گوبی زلف يار است این 
شب است این یا غلط کردم که دام روزگار است این 

خاقانی. 

پا بخت در عحابم و با روزگار هم 
وز یار در حجابم و از غمگسار هم. خاقانی. 
زین روزگار بی‌بر و گردون کزنهاد 
یک رنج بازگوی که من آن نیافتم. خاقانی. 
بازیچهُ روزگار بیند 
بس خنده که بر جهان زند صبح. خاقانی. 
هرآن طفل کو جور آموزگار 
نبیند جفا بیند از روزگار. سعدی. 
عم زیردستان بخور زینهار 
بعرس از زبردستی روزگار. سعدی: 
تو دست از وی و روزگارش بدار 
که خود زیردمتش کند روزگار. سعدی 
چو عضوی بدرد آورد روزگار 
دگر عضوها را نماند قرار. سعدی. 
یکی تیغ داند زدن روز کار 
یکی را قلمزن کند روزگار. حافظ, 


کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان. 
ضییری. 
او را چه زنی که روزگارش زده است. 
داعی. 
امتال: 
روزگار آینه را محتاج خا کست رکند. 
(از امثال و حکم دهخدا), 
روزگار است اينکه گه عزت دهد گه خوار دارد 
چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
||مرور زمان. (یادداشت مولف). امتداد زمان, 
ذشت زمان؛ 
جهان دام‌دار یست نیرنگ‌ساز 
هوای دلش چینه و دام از 
ازآن آو بجایست وما برگذار 
که‌چون ما نکاهد وی از روزگار. اسدی. 
ممان خیره پدخواه را گرچه خوار 
که‌مار آژدها گردد از روزگار. اسدی, 
بسدانکه این کتاب پارسی که بروزگار 
ابومنصور علی‌بن احمد الاسدی الطوسی 
رحمالْه علیه از دیوانهای شعرای ماتقدم 
جمع کرد. (مقدمة فرهنگ اسدی). 
دولت بروزگار تواند اثر نمود 
حصرم بچار ماه تواند شراب شد. 
خاقانی. 
تلی ریگ بود که برداشتن آن در وسع آدمی 
دشوار بودی مگر بروزگار. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 
کهن شود همه کس را بروزگار ارادت 


روزگار. 
مگر مراکه همان مهر اول است و زیادت. 
سعدی, 

پرورده پدم بروزگارش 
او نیز چو روزگار برگشت. 
پروزگار سوده گردد و خلایق بر آن گذرند. 
( گلستان). 
||عالم. دنیا. گیتی. جهان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): غرض من آن است 
که پاي اين تاریخ بلند گردانم... چنانکه ذ کر 
آن تا آخر روزگار باقی ماند. (تاریخ بهقی). 
خردمندان و آنانکه روزگار دیده‌اند... بدین 
چه نبشتم عیبی نکنند. (تاریخ ببهقی). 
غره مشو بدولت و اقبال روزگار 
زیرا که با زوال همالست دوكش. 

ناصرخسرو. 


سعدی, 


اهل دلی زامل روزگار نیابی 

نی طلب چون کنی که یار نیابی. ‏ خاقانی. 
عرص روزگار از خون کشتگان لاله‌زار شد. 
(ترجمه تاریخ یمینی), 

دشمن جانست ترا روزگار 

خویشتن از دوستیش وا گذار. نظامی. 
نیک وبد روزگ‌ار دینده: مجرب. 
تجر به‌دیده. 

|| فصل. موسم. (ناظم الاطباء): 

همیشه تا چو دو رخسار عاشقان باشد 


بروزگار خزان روی برگهای رزان. . فرخی. 
بدان مقام که با من همی نشست بمی 

بروزگار خزان و بروزگار بهار. فرخی. 
کسی که لاله پرستد بروزگار بهار 


ز شفل خویش بماند بروزگار خزان. . فرخی. 
جهان ما چو یکی زودسیر پیشه‌ور است 
چهار پیشه کند هرزمان بدیگری زی 

بروزگار زمتان کندت سیمگری 

بروزگار حزیران کندت خشت‌پزی 

بروزگار خزان زرگری کند شب و روز 
بروزگار بهاران کندت رنگرزی. منوچهری. 
شاه محمود زاولی بشکار 

رفت روزی بروزگار بهار, سنایی. 
اگرروزگار تابستان باشد و مزاج و سحنه 
احتمال کند... (ذخیره خوارزمشاهی). 
||موقع. (ناظم الاطباء. هنگام. گاه. زسانی 
اندک که اختصاص بکاری يا بچیزی داشته 
باشد و باین معنی لازم‌الاضافه است: 

بدل گفت بیدار مرد کهن 

که آمد کنون روزگار سخن. 
چوگیتی ببخشی میاسای هیچ 
که آمد ترا روزگار بسیچ. 

چو خورشید تابان برآرد درفش 
چو زرآب گردد زمین بنفش 

مر روزگار جدایی بود 

مگر با سروش آشنایی بود. فردوسی. 
||فرصت. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (غیات 


فردوسی. 


فردوسی,. 


روزگارآفرین. 

الغات) (ناظم الاطیاء). مدت فرصت: 
(آتدراج): 
از اختر یکی روزگاری گزید 
زبهر سپهبد چنان‌چون سزید. . فردوسی. 
چون به غزنین بازآمد [محمود ] روزگار 
نیافت و از کار فروماند. (تاریخ ببهقی). بنده را 
روزگار آن نبود که در جهان بگردد که نباتها و 
داروها را بسیند و ازس‌اید. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی), 
- روزگار دادن؛ فرصت دادن. مهلت دادن 
مخالفان را یکروز روزگار مده 
که‌اژدها شود ار روزگار یاید مار. 

مسعود رازی. 
||مدت. (غیاث اللغات) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). امتداد. (غیاث اللغات). 
مدت دراز. (یادداشت مولف)؛ 


برین نیز بگذشت یک روزگار 

نخواند ایچ کس نامه شهریار, فردوسی. 
برآمد برین گاه یک روزگار 

فروزنده شد اختر شهریار. فردوسی. 
سراسر زمانه بدو گشت باز 

برآمد برین روزگاری دراز, فردوسی, 


- نه پس روزگار؛ مدتی قلیل. زمانی کوتاه؛ 
از عمعق پرسید که شعر... رشسیدی را چسون 
می‌بینی گفت... قدری نمکش درمی‌باید نه 
بس روزگاری برآمد که رشیدی رسید. (چهار 
مقالد). 
تا ملک این است نه بس روزگار 
زین ده ویران دهمت صدهزار. نظامی, 
فرط معدلت و فیض عاطفت اقتضا میکرد که 
تا نه بس روزگار تمامی اقالیم جهان در تحت 
فرمان و ضبط بندگان سلطان اعظم آید. (راحة 
الصدور راوندی). 
|اروز. روزهاه 
پس از نماز دگر روزگار آدینه 
یذ خور که گناهان عفو کند ايزد. 

منوچهری. 
بروزگار دوشنبد نبید خور بتشاط 


برسم موبد بنشین و موبدان‌موبد. 
منوچهری. 
|| درنگ. ابادداشت مولف): 
چنین گفت با رومیان شهریار 
که چندین چرا بودتان روزگار؟ فردوسنی. 


روزگار کسردن؛ درنگ کردن: ایشان 
[دانایان جهان ] بر فرمان او [گرشاسب ] 
پسیار درنگ و روزگار کردند تا وی که نگاه 
کردند و گفتد... (تاریخ سیتان). |[بخت و 
طالع. (ناظم الاطباء). 

پدروزگار؛ بدیخت. ضد په‌روزگار. 

- بدروزگار؛ خوشبخت. 

- روزگ‌اررفته؛ بی‌دولت. بی‌ماحصل. (از 
برهان قاطع) (از انجمن آرا), مجروم از دولت 


و اقبال. 

||بساد و هسوا. ||قتل و خونریزی. (ناظم 
الاطباء). |[نوکری. (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). خدمتکاری. (ناظم‌الاطباء). ||شغل. 
پیشه و کسب. (غیات اللغات). ||ابد. (لغت‌تامة 
مقامات حریری). ||بهودگی. (ناظم الاطیاء): 
روزگارآ فرین. [ف] ((ج) باری تعالی. 
(آتدراج). آفرینند؛ روزگار؛ 

روزگار آفرین شب و روزت 

حافظ و ناصر و مفیث و معین. 

انوری (از آتدراج). 

روزگاران. ([ مرکب) 3 روزگار. دهور. 
ازمنة گذشته. (بادداشت مولف). احقاب. 
(ملخص‌اللغات حسن خطیب)؛ 
بزابل نشستند مهمان زال 

بدین روزگاران برآمد دو سال. 
بپرسیدم از پیر مهران‌ستاد 

کزآن روزگاران چه داری بیاد. 

که‌بود آنکه دیهیم بر سر نهاد 
ندارد کس از روزگاران بیاد. 
بسی روزگاران شده‌ست اندرین 

که‌کردیم با داد بخش زمین. فردوسی. 
ایزد تعالی... روزگارانست که مردم را گفت که 
ذات خویش را بدان. (تاریخ بیهقی), 
بدان روزگاران که بد از شهان 
که‌فرمان ضحا ک جست از مهان. 
پسر گفت ای پدر فواید سفر بسیار است از 
نزهت خاطر... و تفرج بلدان... و معرفت 
یاران و تجربت روزگاران, ( گلستان). 

سعدی بروزگاران مهری نشته بر دل 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


اسدی, 


بیرون نمیتوان کرد الا بروزگاران. سعدی, 

یکی را اجل در سر آورد جیش 

سرآمد پر او روزگاران عیش. سمدی. 

غم از گردش روزگاران مدار 

که‌بی‌ما بگردد بسی روزگار. سعدی. 

روز وصل دوستداران یاد باد 

یاد باد آن روزگاران یاد باد. حافظ. 

حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش 

از که مییرسی که دور روزگاران را چه شد. 
حافظ. 


رو زکارد یده. [د /د] (نسف مرکب) 
مجرب. آزموده, گردش روزگار را دیده. 
(ناظم الاطباء): از میان آن قوم سه پیر پیرون 
آوردند... فاضلتر و روزگ‌اردیده‌تر. (تاریخ 
بیهقی). آن کار چنان بکرد که خردمندان و 
روزگ اردیدگان کند. (تاریخ بیهقی). 
||رنج‌برده. (از ناظم الاطباء).. 

روزکار شدن. [ش د)(مص مرکب) وقت 
گذشتن. صرف شدن عمر: 
سه روز اندرین کار شد روزگار 
که‌جویند از ایران یکی شهریار. . فردوسی. 
سه روز اندرآن جنگ شد روزگار 


روزگار یافتن. ۱۲۳۵۹ 
چهارم ببخشود پروردگار. فردوسی, 
دو روز در آن روزگار شد تا از این فارغ 
شدند. (تاریخ بیهقی), نقل است که دوازده 
سال روزگار شد تابه کعبه رسید. (نذکرة 
الارلیاء عطار). 

روزکار عجوز. زر غ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) سرمای پیرزن. (الشفهیم ص ۲۶۲), 
هفت روز است اول آنها پیست‌وشئم شپباط 
است. این روزها خالی از خنکی و باد و تفییر 
هوا یست, و از این جهت سرمای پیرزن 
خوانند که در آن روزها عادیان (قوم عاد) 
هلا ک‌شدند و از آنان یرزنی ماند و بر ایشان 
مویه میکرد و مردمان لغت عرب گفنه‌اند که 
این عجوز نیست بلکه عجز است بمعنی آخره 
چون ایین روز در آخر زمستان است..(از 
التفهیم صص ۲۶۲ - ۲۶۳). 

روزکا رکشیدن. اک /ک ذ] (سص 
مرکب) اوقات صرف شدن, زمان بردن. طول 
کشیدن.صرف شدن عمر. روزگار رفتن: بدان 
وقت که مأمون بمرو بود... و آن جنگهای 
صعب میرفت و روزگار ميکنید. (تاریخ 
بیهقی). 

روزگار گذاشتن. (گ ت] (مص مرکب) 
وقت گذراندن. گذراندن روزگار. عمر صرف 
کردن: این شهر را سخت دوست داشتی که 
آنجا روزگاری بخوشی گذاشته بود. (تاریخ 
بیهقی). در بیم و هراس روزگار گذاشتيم. 
( کلیله و دسنه). ماهیخواری... روزگار در 
خصب و نعمت میگذاشت. ( کلیله و دمنه), 
شنزبه... در خسصب و نسعمت روزگار 
میگذاشت. ( کلیله و دمسنه). ا گر در حیرت 
روزگار گذارم فرصت فائت گردد. (کلیله و 
دمنه), 

روزگا رگذشتن. (گ دب ! مص مرکب) 
زمان گذشتن. وقت گذشتن؛ اندر آمدن و شدن 
ما بیست‌وهشت ماه روزگار گذشته بنود. 
(مجمل التواریخ و القصص). 

روزگا رگرفتن. زگ ر تَ] (مص مرکب) 
زمان بردن. طول کشیدن. وقت گرفتن: از 
چاشتگاه تا نماز پیشین روزگار گرفت تا 
همگان بگذشتند. (تاریخ بهقی). 

روزگا رگشتن. (گ ت] ؛سص مرکب) 


دگرگون شدن روزگار؛ 

و گرگشت خواهد همی روزگار 

چه نیکوتر از مرگ در کارزار. ؟ 
روزگار یافتن. [تَ] (مص مرکب) عمر 
دراز یافتن؛ 


مخالفان را یک روز روزگار مده 
که‌ازدها شود ار روزگار یابد مار. 

معود رازی, 
وی را... نظیر نبود... روزگار یافت و در کارها 


نکو تأمل کرد. (تاریخ بیهقی), 


۱۳۳۶۰ 


روزگار بافته. زتّ /ت] (نسف مرکب) 
سالخورده: مردی روزگاريافته و نیکوتدبیر و 
صائب‌اندیشه بود. (تاریخ طبرستان). گوشت 


روزگاریافته. 


جانوران جوان. تری بیش از آن دهد که 
شت جانوران روزگ‌اریافته. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). پیری بود روزگاریافته و دوتا 
شده. (اسکندر نامه سخه سعید نقیسی). 
روزکانه. [نْ /ن] (ص نسبی, امرکب) 
وظیفه و مواجب و مزد و اجرت و روزینه. 
||جزء پیشین از سر. (ناظم الاطبام). 
رو زگذار. (گ ] (نمف مرکب.[ مرکب) بقدر 
احتیاج روز. باندازة کناف یک روز. (ناظم 
الاطباء). مایة معاش که بیک روز وفا کند. 
(آنندراج). قوت روزانه. مخارج قلیل روزاند. 
کافی‌برای یک روز. روزمره. قوت روزگذار. 
اقل مایقئم. بخور و نمیر. (از یادداشت مژلف): 
قوت یومیه, علقه؛ قوت روزگذار. (منتهی 
الارب). علق؛ علف که روزگذار باشد ستور 
را. (منتهی الارب): 
بهر؛ تو زين زمانه روزگذاری است 
پس کن از او اینقدر که با تو شمار است. 
ناصرخسرو, 
||شغلی که بدان ایام بسر توان برد. (آنندراج). 
رو زگذاردن. (گ 5](مسص مرکب) 
گذرانیدن روز. روز بسر بردن: علاق؛ آنچه 
بوی روز گذارند از علف و قوت. (سنتهی 
الارپ). 
روز گذاشتن. (گ تَ ] (مص‌مرکب) وقت 
گذرانیدن, گذراندن روز. 
رو زگذرانیدن. زگ ذ د) (مص مرکب) 
دنع‌الوقت کردن. (از آنندراج), وقت 
گذراندن؛ 
امید هیچکس به قيامت نمانده است 
از بس که روز میگذراند بهانه‌اش. ۷ 
صائب لاز آندراج). 
روز گرد. اگ] ((مرکب) آفتاب. (ناظم 
الاطباء) (از مجموع مترادفات) (از فرهنگ 
شعوری). یکی از نامهای آفتاب است. (از 
برهان قاط) (ازانجمن آرا) (از آنندراج): 
نه بی رای او گردد این روزگرد 
نه بی امر او باشد این خواب و خورد. 
فردوسی. 
بروز محتم یاری نکردی 
چرا چون روزگرد از من بگردی. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ شعوری). 
روزگردکت. (گ د] (۱ مسسسرکب) 
آفاب‌گردان. (ناظم الاطباء). گیاهی که با 
آفتاب گردد. (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). 
وم (مهذب الاسماء). تنوم که خوزدن شمر 
آن با سپندان و آب کشندة اقام کرمهاست. 
(از منتهی الارب), گلی است که آنرا بهندی 
سورچج مکهی گویند. (آنندراج). || حرباء. 


(مهذب الاسماء). جنسی است از کریاسک. 
شقذان. (مهذب الاسماء). آفتاب‌پرست. 
(یادداشت موّلف». 

رو زکشتن. (گ تَ)] (سص مرک روز 
شدن. روشن شدن؛ 
شب از فراق تو مینالم ای پری‌رخار 
چو روز گردد گویی در آتشم بی‌تو. سعدی. 
روشن روان عاشق در تیره شب تنالد 
داند که روز گردد روزی شب شبانان. 


سعدی. 
روژگون. (ص مرکب) روشسن مانند روز. 
(ناظم الاطباه: 

بر دختر امد پر از خنده لب 

گشاده‌رخ روزگون زیر شب. فردوسی, 


روزلینی. رز زٍل لی) (() خاورشناس 
ایتالایی, در سال ۱۸۰۰م. در پیره تولد یافت 
در سال ۱۸۴۳ درگذشت. در دارالفنون پیره 
معلم زیانهای شرقی و آثار باستانی بود بکار 
مصرشناسی و خواندن خط قدیم مصر 
«هیروگلیف» پرداخت و در سال ۱۸۲۸ بمصر 
رفت. (از قاموس الاعلام‌ترکی ج۲ 
ص ۲۳۲۰ 
روزماه. (! مرکب) تاریخ. حساب روزهای 
ماه. (ناظم الاطباء)؛ جمنشید... همه خلق 
جهان را بچهار گروه بکرد... پس داننایان و 
عالمان بر سر اين چهار گروه بپای کرد تا 
هرچه کردندی بروز و شب و ماهیان و سالیان 
بامداد و شبانگاه صاحب‌خبران روزماه 
خبری بوی برداشتندی وا گرکی از آن رسم 
که وی نهاده بودی فراتر شدی هلا ک از وی 
برآوردی. (ترجمةً تاریخ طیری). و رجوع به 
روزمه شود. 
روز میا۵ا. رز )(ترکیب اضافی, [مرکب) 
روز سختی و پریشانی: هميشه در اندیشه روز 
مبادای خود باش. (از فرهنگ عوام). 
روز محسر. از مش ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) روز قیامت. روز رستاخیز. روزی که 
مردگان همه زنده شوند و در یک‌جا گرد آیند 
و پاداش یا کیفر بپینندءٌ 
روز محشر امان به ایمان است. 


ادیپ صاير. 
شبها که بی‌توام شب گور است در خیال 
ور بی‌تو بامداد کنم روز محشر است. 
سعدی, 
گدایان بینی اندر روز محشر 
بتخت ملک بر چون پادشاهان. سعدی. 


روزمره. مزر /رٍ] ((مرکب)۲ محاوره و 
هر لفظ مشهور میان مردم. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (از انندراج) کالم هرروزه. 
(ناظم الاطباء). |[راتبه و وجه معاش. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). روزينه. 
حصه و بهر؛ هرروزه. (ناظم الاطباء). |((ق) 


روز میدان. 


همیشه. همه روزه. (ناظم الاطباء), 
زوزمزد. 1](ص مرکب) آنکه مزد شود 
روز بروز ستاند. (از یادداشت مولف). کارگر 
یا کارمندی که حقوق رسمی و ابت ماهائه 
ندارد و در مقابل روزهایی که کار میکند مزد 
دریافت میدارد. مقابل رسمی. 
- روزمزد کردن؛ بکار گماردن کسی بعنوان 
روزمزد. میاومه. یوام. 
روزمزدی؛ عمل و خدمتی که بمقاطعه 
نباشد بلکه مرد هر روز در آخر همان روز 
بکارگر داده شود. (از یادداشت مولف). 
<کارمند روزمزدی؛ مقاپل رسمی و پیمانی, 
آنکه بطور روزمزد استخدام شود. 
روز مظالم. از م لٍ) ترکیب اضافی, | 
مرکب) روز قیامت. (از ببرهان قاطع) (از 
آندراج), و رجوع به قيامت شود. 
روزمه. (2*) (|مرکب) تاریخ. حاب سال 
و ماه و روز. (از برهان قاطع). در فارسی 
ترجمة تاریخ است, چه عربان در عهد عمرین 
خطاب خواستند حسابی برای معاملات 
سنواتی عمال ولایات قرار دهند که در 
حساب ایام و ماه اشتباهی نشود. هرمزان 
پارسی گفت در پارس حساب روز از هر هفته 
و ماه را نگارند و آن را روزمه و ماه‌روز گویند 
و ماروز رابه موروخ معرب کردند و 
گردانیدند و مصدر آن توریخ شد. علی 
علیهال لام و حضار اين قول را پسندیدند و 
اختیار کردند, بعد از تصرفات لفظ توریخ 
تاریخ شد. (از آتندراج) (از انجمن آرا؛ 
شدت فرامش آن روزمه که در غزنین 
ز چوب کرده رکاب و لیف کرده عنان. 
مسعودسعد (از آنندراج), 
||تقویم قمری طوماری. (لفت محلی شوشتر 
ذیل روزنامچه). و رجوع به روزماه و ما‌روز 
و روزنامچه شود. 
روزمیان. (ق مرکب) روز سوم از امروز و 
هر روز دیگری. (از ناظم الاطباء). روز بعوٍ 
پس‌فرداء فردای پس‌فردا. 
روز میدان. [ز ‏ /7] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) روز جنگ. (از آندراج). بمجاز روز 
نبرد و پیکار؛ ِ 
اسب لاغرمیان بکار اید 
روز میدان نه گاو پرواری. سعدی. 
صحبت ناعاقلان در خا ک و خونی میکشد 
اسب کاهل مرد را در روز میدان دشمن است. 
اشرف (از آنندراج). 


1 - ۰ 

۲-مرکب است از: روز +مره که لفظ عربی و 

بمعنی بار است یعنی آنچه هرروز به یکبار برسد 

و آنچه بروز یکبار بر زبان بگذرد. (از پرهان 
قاطع) (از آنندراج). 


روزد. 


روژن. [ز / رو ر)() در اوستا رشوچنه آ, 


پهلوی روچن آ. هندی باستان روچنه ۳ 


شهمیرزادی لوجن آ: گیلکی لوجنه (از 
حاشیه برهان قاطع چ معین). هر سوراخ ۳ 
شکاف و منفذی که در وسط دیوار باشد. 
(ناظم الاطباء) (حاشية برهان قاطع چ معین). 
سوراخی که شماع افتاب از راه آن درون 
خانه دراید. سوراخ. (انندراج) سوراخ 
دیوار. سوراخ هر چیز. (غیاث اللفات). 
دریچه. (حاشیه برهان قاطع چ معین). دريچة 
خانه که از آن روشنی باندرون تابد. (لغت 
محلی شوشتر). رفیف. (از منتهی الارب). 
و باجه. معرب آن نیز روزن است. (از 
معرب جوالیقی) (از حاشیة برهان چ سمین, 
جمع عسربی آن روازن است. (یادداشت 
مولف). در آقرب‌الموارد روازن جمع روزنة 
آمده است: قابیل... اندر نشسته بود اببلیی 
بیامد بر شبه یک فرشته و بروزن خانه فرود 
آمد. (ترجمه تاریخ طبری). یک روز بوقت 
قیلوله این وسواس بوی [جمشید ] کار کرد 
ابلیس بروزن فروشد. (ترجمة تاریخ طبری). 

ز روزن گذشته تن شوم اوی 


بمانده بدان خانه خرطوم اوی. فردوسی. 
هان که کنون روشنی گرفت چراغت 
چند برد دشمنت چراغ به روزن. . فرخی, 
مجره چون ضیا که اندر اوفتد 
بروزن و نجوم او هبای او, منوچهری. 
بطول و عرض و رنگ و گوهر و حد 
چو خورشیدی که برتابد ز روزن. 

منوچهری. 


دل من خانة عشق است و خورشید است عشق او 
که‌گر من در ببندم او همی درتابد از روزن. 
قطران, 


چند گریزی ز حواصل دراین 

قبُ بی‌روزن و باب ای غراب. ناصرخسرو. 

از روزن خویش سوی من بنگر 

هرکس سوی خویشتن بود مقبل. 
ناصرخسرو. 

روزن علم است زباتم بلی 

خیز و بنه گوش برین روزنم. .. ناصرخسرو. 


این بگفت و از روزن خانه بیرون شد. (قصص 
الانییاء). روزی درخانه نشسته بود در را 
استوار کرد نا گاه‌ابلیس از روزن خائه درآمد. 
(قصص الانبیاء), 

ذشت‌باد سحرگاه و از نهیب فراق 
فرونیارست آمد بر من از روژن. 

مسعودسعد. 

از روزن فرودآمدمی بی‌رنجی. ( کلیله و 
دمنه). بر مهتاب از روزن برآمدمی. ( کلیله و 
دمنه). پای در روزن کردن همان بود و بر 
گردن‌افتادن همان. ( کلیله و دمنه). 
دیده من شد سپید از هجر و دل تاریک ماند 


خانه‌ها تاری شود چون پرده بر روزن کنند. 
خاقانی. 

چشم ما بر دوخت عشق و پرد؛ ما بردرید 

از در ما چون درآمد دل ز روزن برپرید. 


خاقاتی. 

خورشید سپهر کرم و جود و سخایی 
نور تو درآینده ز هر روزن و هر در. 

۱ سوزنی. 
گرآستین تو بلین سر کنم ز شرف 
رسد بگنبد پیروزه گون‌بی‌روزن. سوزنی. 
هرخانه‌ای که آتش کینش فروختند 
از باد مرگ دود برآید زروزنش. سوزنی. 
از هیچ روزن دود برنمی‌خاست. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
روزن جانت چو بود صبح‌تاب 
ذره بود عرش در آن افتاب. نظامی. 
باش در اين خانه زندانیان 
روزن و در بته چو بحرانیان. نظامی. 


مدان آن دوست را جز دشمن خویش 
که‌یابی چشم او بر روزن خویش. نظامی. 
عجایب بین که نور آفتابی 
بشب از روزن دیده دراید. عطار. 
تافت زآن روزن که از دل تا دل است 
روشنی کاو فرق حق و باطل است. مولوی. 
ملک را خوش آمد صر:ٌ هسزار دیتار زر از 
روزن بیرون داشت. ( گلستان), 
نبودی بجز آ بیوه‌زنی 
اگربرشدی دودی از روزنی. 
سعدی (بوستان), 
آتش از خانة همايه درویش مخواه 
کانچه‌از روزن او میگذرد دود دل است. 
سعدی, 
پری‌رو تاب مستوری ندارد 
چو در بندی سر از روزن پرآرد. 
(گلشن‌راز). 
> روزن شین سوراخ شدن. صاحب روزن 
شدن. (از انندراج)؛ 
من هم از فریاد خود آزرده می‌گردم ولیک 
گرببدم لب ز اففان سینه‌ام روزن شود. 
نظیری (از آتدراج). 
-روزن گرفتن؛ بند کردن روزن؛ 
تاکرد خانه از رخ او روشن اینه 
گیردز آفتاب بگل روزن آینه. _ 
صائب (از انندرا اج), 
دیده پوشیدم ز نیک و بد حضور دلفروز 
تا گرفتم روزن این خانه رااروشن‌تر است. 
کلیم (از اتندراج) 
روزن گشودن؛ باز کردن روزن؛ 
یکره بهوس روزن باغی نگشودیم؟ 
بر بوی گل آغوش دماغی نگشودیم. ۱ 
طالب آملی. 
||اسوراخی که در سنگر جهت انداختن تیر 


۱۳۱۳۴۱ 


روزنامحه. 


قرار دهند. (ناظم الاطباع). 
روزناد یده. [د/] (ن‌مف مرکب) "سخت 
جوان. (یادداشت مولف: 

روان خون از آن چهرة ارغوان 

هم از روزنادیده چشم جوان. فردوسی. 
روزفامج- [2] (معرب. ) معرب روزنامه. 
(از الجماهر بیروتی از روزنامه‌نگاری در 
ایران بقلم آقای تقی‌زاده). رجوع به روزنامه 
شود. 
روزنامجات. [ء] (معرب, ل) ج روزنامه. 
(مهذب الاسماء). دفترهایی که در آنها حساب 
و وقایع روزانه نوشته شود: بلسربن فسرج از 
مال صلح... چنانچه من در روزنامجات یافتم 
استخراج کرد و زیاده گردانید. (ترجمهٌ تاریخ 
قم). هرگاه روزنامجات و اسناد پس افتد. 
مبلفهای کلی هر سال بسرکار خاصه نقصان 
میرسد. (تذکرة السلوک ص ۱۱). تأخیر در 
نوشتن روزنامجات و اسناد واقع نشود که 
نقصان بسرکار خاصذ شریفه برسد. (تذکرة 
الملوک ص۳۴). ماه‌بماه روزنامجات را از 
مشرفان گرفه... موافق قانون حساب 
مشخص نماید. (تذکرة السلوک ص ۳۵). و 
رجوع به روزنامه شود. 
روزنامجه. (۶ ج] (مس‌عرب, || معرب 
روزنامه. (مهذب الاسماء)*. کاغذ یا دفتری 
که حساب یا احوال و وقایع هر روز در آن 
نوشته شود. کلم روزنامجه در قرنهای اول 
اسلامی مستعمل بوده است. ثالبی در يتمة 
الاهر (چ دمشق ج ۲ صص ۰ -۱۱) گوید: « 
مااخرج من کتاب الروزنامجة للصاحب (ابن 
عباد) الی ابن العمید مما یتعلق بملع اخبار 
لمهلیی». و نیز در جای دیگر شرحی از کتاب 
روزنامجة صاحببن عباد می‌آورد باین 
عنوان: «فصل من کتاب الروزنامجة ایضا» و 
یاقوت حموی در معجم الادباء (ج مارگلیوث 
ج۵ ص ۴۴۰) نیز شرحی از کتاب « کتاب 
لروزنامجة لابی‌القسم اسماعیین عباد» 
آورده است. (تمقی‌زاده روزن‌امه‌نگاری در 
ایران): و کسورات آن تا آنگاه بود که کاتب 
روزنامجه بقم روزنامجات از مال است‌خرا اج 


(پتجره) ۲306208 - 1 

2 - ۰ 

(فقط بمعنی روشنایی؛ روشن) ۲۵6202 - 3 

4 - ۰ 

(روزنة بام خانه) ۱۵206 - 5 

۶-در این شاهد روزن مفعول است و هنوز 
بصورت مصلدر مرکب در نامده است. 
۷-در فرهنگ و لف این ترکیپ نیست. 

۸-ه‌مچین معرب روزنامه. روزن‌امج و 

روزنامة است و ممکن است این کلمه معرب 


روزن آمچه باشد یامژنت روزنامج پس از 


۱۳۳۶۲ 


باهل دیوان رفع کند. (ترجمه تاریخ قم). در 
حضور مجلس کاتب روزنامجه که از اهمل 
خراج اختیار کرده باشند... اترجمه تاریخ 


روزنامچه, 


قم). رجوع به روزنامه و روزنامچه شود. 
روزنامچه. [ مج /ج) ([مرکب) کاغذی 
که‌در آن حاب یا احوال هرروزة کی 
مرقوم باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
دفتری که در آن محاسبات یومیه را نویسند. 
(لفت محلی شوشتر): اجناس خورا کی که 
پیشکش می‌آوردند... موافق طومار.. 
صاحب‌جمعان بسیوتات و مشسرفان در 
روزنامچه عمل می‌نمایند. (تذکرة الملوک ص 
٩‏ وجه واجسبی را.. روز بسروز [در] 
روزت اوه قسلتی و بط ب‌درفن اه 
میرساند. (تذکرة الملوک ص 4۳۳, رجوع به 
روزنامه و روزنت‌امة و روزنسامجه و 
روزنامجات شود. /اتقویم قمری طوماری که 
آترا روزمه نیز گویند. (از لفت محلی شوشترا. 
روز ناموس و فام. (ز ش] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) روز جنگ. (از آنندراج). 
بمجاز روز پیکار و نبرد؛ 
که‌فردا یود روز ناموس و نام 
تن‌آسودگی باشد آنجا حرام. 
عبدانّه هاتفی (از آنتدراج). 
روز نام و ننگت. از مُنْ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) روز ننگ و نام. روز جنگ و جدال. 
(از آتندراج), بمجاز, روز نبرد و پیکار: 
بشکند بانگش دل مردان بروز نام و ننگ 
بسترد نعلش سر گردان بروز گیرودار. 
امر معزی (ازآنندراج)؛ 
با وجود دستبرد شاه روز نام وننگ 
ننگ باد آن را که نام پور دستان میبرد. 
سلمان (از آتدراج). 
اادوز ساز و آواز. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به روز نگ و نام شود. 
روزنامة. [ع] (معرب. !) معرب روزنامه. (از 
المنجد). رجوع به روزنامه شود. 
روزنامه. ( /۱()2مرکب) مرکب از روز + 
نامه (نامک پهلوی)؛ معرب آن روزنامج و 
روزنامجه. یرونی در الجماهر (ص ۲۶۰) از 
قول ناخدای کشتی آرد: « کتبتها نی 
الروزنامج باسمه» (نام مصل سرب را باسم 
شیخی که بطلب حاجتی نزد ناخدا آمده بود 
وی در روزنامه خود یادداشت کرد.) واز همه 
اینها مهمتر صریعاً معلوم میشود که روزنامه 
در آن اوقات بمعنی کتاب شرح گزارش 
روزانه و یادداشت وقایع هرروزه که اکتون 
یزبان فرانسه ژورنال! میگویند بوده. این 
اصطلاح ظاهرا بعدها در ايران بهمین معنی 
باقی مانده و در قرنهای اخیر به معنی 
«راپورت»‌های وقایع‌نگاران دواسی که از 
ولبات اخبار جاری را یدوات مینوشتند و 


بمعتی مطبوعات یومیه و هفتگی اطلاق شد. 
(از مجله کاوه. دورةٌ دوم, شضماره ۶: 
روزنامه‌نگاری در ایران بقلم آقای تقی‌زاده) 
(از حاشیه برهان تاطع 3 معین). کتابی که در 
آن روز بروز مطالبی قید و ثبت شود و وقایعی 
یادداشت کننند. (حاشية کلیله و دسنه چ 
مینوی). دفتر قید. کتابچة ثیت. ورقه. (از 
فرهنگ ولف). معرب آن ایض روزنامة است 
بمعنی دفترچه کد در آن حاب روزهاو 
ماهها و طلوع ماه و خورشيد در عرض سال 
نوشته شود. (از المنجد). تقویم. رجوع به 
روزنامچه شود؛ 
گزیت‌و خراج آنچه بد نام برد 
بسه روزنامه بموبد سپرد 
یکی آنکه بر دست گنجور بود 
نگهیان آن نامه دستور بود 
دگر تا فرستد بهر کشوری 
بهر کارداری و هر مهتری 
سه دیگر که نزدیک موبد برند 
گزیت‌سر و باژها بشمرند". 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۸ ص ۴۱). 
بدو روزنامه بدژها نهید 
یکی نامه گجور ما را دهید. 
یکی روزنامه است مر کارها را 
که آنرا | جهاندار دادار دارد. " 
نیک بنگر بروزنامة خزیش 
در مپیمای خار و خس بجراب. 


فردوسی. 


ناصرخرو. 


ناصرخرو. 
قانون قضاء پارس همچنان تهاده‌ند که بغداد 
است که | گراز صد سال باز حجتی نبشته 
باشند نسخت آن در روزنامه‌های مجلس 

مثبت است. (فارسنامه این بلخی 
ص۱۱۸). تا پای از حد بندگی بیرون نهادند 
در تدارک کار ایشان رسوم لشکرکشی و 
آداب سپاه‌آرایی از نوعی تقدیم فرمود که 
روزنامهٌ سعادت باسم وصیت آن مورخ 
گشت.( کلیله و دمنه چ مينوي ص ۱۰). بدین 
ظفری که روی نمود و نصرتی که دست داد 
شادمانگن... افزاید... که روزنامه اقبال بدین 
معانی آراسته شود و کارنامهٌ سعادت بامثال 
آن مطرز گردد. ( کلیله و دمنه چ مسینوی ص‌ 
۵ عمید ابوالوفاء شیعی بود و او را 
بحوالت مذهب و اعتقاد هلا ک‌کردند و این 
معنی در روزنامٌ دیوانی ظاهر است چون 
مطالعه کنند شبهت نماند و تهمت ساقط شود. 
(نقض الفضائح ص .)۸٩‏ 
مدح وزیر گفتم و سلطان ویافتم 
روزی ز روزئامةٌ سلطان بی‌وزیر. . سوزنی. 
آورده روزنامة دولت در آستین 
مهرش نهاده سور والنجم اذا هوی. خاقانی. 
زین یک نفس درآمد. و بیرون‌شد حیات 


بردیم روزنامه بدیوان صبحگاه. خاقانی. 


رو زنامه. 
مثال داد تا پسر را سیاست کنند و آنرا تاریخ 
روزنامةٌ عدل و انصاف گرداند. (سندبادنامه 
ص ۲۲۵). روزنامة شاهی بتاریخ اين پادشاه 
مورخ گشته است. (سندبادنامه ص 4). 


هرکی روزنامه تو میکرد 

جان بتوقیع او گرو میکرد. نظامی. 
چون در آن روزنامه کرد تگاه 

روز بر وی چو نامه گشت سیاه. نظامی. 
آبی برزوزنامة اعمال ما فشان 

باشد توان سترد حروف گناه از او. حافظ. 


|امجازأه تاریخ. (از یادداشت مولف): 
چه مایه ساخته کار بزرگوار تباه 
خزینه‌های بزرگ و سپاههای گران 
که‌یست شد بخلاف خدایگان عجم 
نه خرد ماند از ایشان بعالم و نه کلان 
بروزنامة ایام در همه پیداست 
| گربخواهی دانت روزنامه بخوان. 
عنصری. 
هیچ خدمتی در این دولت ورای آن نت که 
ایام همایون ملک را تاریخ سازند و فتوح 
متواتر او را در روزنامه ند [تا] ناصیت این 
دولت بر تعاقب ایام بافی و موبد ماند. 
(عقدالعلی). ||دفتری که خرید و فروش 
روزانه را در آن می‌نویسند. ||لوراقی 
مخصوص با قطع بزرگ بدون جلد که در 
اوقات معین چاپ میشود و حساوی اخبار 
روزانه و مباحث سیاسی و اجتماعی و هنری 
و جز آن است. روزنامه ناین شکل در نتیجة 
ارتباط زیاد مردم شهر و ممالک و نیاز مردم 
بکسب اطلاع از اوضاع و احصوال یک‌دیگر 
بوجود آمد و ببیداری مردم و نشر معارف و 
ادبیات یاری شایانی کره و امسروزه از لوازم 
ضروری زندگی ملل متمدن دنیا مصوب 
میشود. ||توسعاً به نامة هنتگی نیز اطلاق 
کنند. (فرهنگ فارسی معین), 
تاریخچهة روزنامه: روزنامه همزمان با 
اختراع چاپ بوجود آمد ولی روزنامة غیز 
مطبوع پیش از آن وجود داشته است. در 
حدود قرن پنجم ق.م. در رم عده‌ای اخبار 
روزانه را بسرای کسانی که در خارج از 
پاتخت زندگی میکردند بصورت نامه 
می‌نوشتند. شصت سال پیش از میلاد هنگامی 
که ژول سزار کنسول روم شد پوتن روزانه‌ای 
داير کرد که در آن اخبار و آگهی‌های‌دولتی را 
می‌نوشتند. نخستین روزنامة نشری خبری 
منظم چاپی در اوایل قرن هفدهم در آلمان و 
دیگر کشورهای اروپا تانشین گسردید. در 


[ - 81۰ 

۲- چنانکه از این اشعار قردوسی برمی‌آید 

روزنامه ورقه یا دفتری برده است که از ان چند 
رونوشت برمی‌داشته‌اند. 


رو زنامه‌جی. 
آلمان روزنامة فرانکفورتر جورنال (در سال 
۵ م.) مستشر شد. نخستین روزنامة 
فرانسوی گازت نام داشت و بعد بنام گازت دو 
فرانس نامیده شد. اين روزنامه نخستین بار 
در سال ۱۶۳۱م.با تشویق و نظارت کاردینال 
ریشیلیو تأسیس گردید و انتشار آن با برخی 
از تغییرات تاسال ۱۸۵۲ ادامه داشت. 
نخستین روزنام منظم فرانسوی بنام ژورنال 
دوپاری در سال ۱۷۷۷ انتشار یافت و تیراژ 
آن تا بیست‌هزار شماره در روز رسید. در 
انگلستان نیز از قرن شانزدهم و اواخر قرن 
هفدهم روزنامه‌های خبری انتشار می‌یافت. 
در سال ۱۶۴۱ روزنامه‌ای در لدن در دو 
صفحه انتشار یافت که عنوان یک صفحد آن 
گزارش جریانات پارلمان و صفحد دیگر 
اخبار روز بود. دانیل دفو نویندة انگلیسی 
که کتاب او بنام رونسون کروزئو در سراسر 
جهان شهرت دارد نخستین روزنامه‌نویسی 
است که ارزش و اهمیت عمومی پیدا کرد. 
نختین روزنامه‌ای که بوسیلة دفو منتشر 
گردیدرویو نام داشت و هفته‌ای سه بار انتشار 
می‌یافت. در سال ۱۷۸۵ جسودالستر 
روزنامه‌ای بنام تایمز متشر ساخت. تیراژ 
این روزن‌امه در حدود سال ۱۸۵۴ به 
پنجاه‌هزار شماره در روز رسید و همنوز هم 
انتثار آن ادامه دارد. روزنامه در سایر 
کشورهای اروپایی نیز از اوایل قرن هصفدهم 
شروع بانتشار کرد. از میان کشورهای 
اروپایی بلژیک از کشورهایی است که از نظر 
انتشار روزنامه‌های قدیمی آهمیت دارد. 
نسختین روزنامه در ایسن کشور بنام 
نیوتیدنیگن در سال ۱۶۰۵ انتشار یافت ولی 
فقط از سال ۱۶۲۱ ببعد بود که انتشار آن 
منظم گردید. هلند نیز از کشورهایی بود که 
صنعت چاپ در آن زود رواج یافت و همراه 
صعت چاپ نخستین روزنامه نیز در حصدود 
سال ۱۶۲۰ منتشر شد. نخستین روزنامة 
خبری روسیه نیز در سال ۱۷۰۳ پوجود آمد. 
روزنامه در آمریکا نیز در اواخر قرن هقدهم 
بوجود امد در سال ۱۶۹۰ یک تن ناشر و 
کتابفروش انگلیسی به آمریکا فرار کرد و در 
شهر «بستن» روزنامه‌ای بنام وقایع عمومی 
داخلی و خارجی منتشر کرد که از همان 
شماره اول, انتشار آن قدغن شد. دومین 
روزنامة آمریکایی در سال ۱۷۰۴ بنام بستن 
نیوزلتر منتشر شد و پانزده سال انتشار آن 
ادامه پیدا کرد. امروز آمریکا از نظر انتشار 
روزنامه بزرگترین کشور جهان است. تیراژ 
انتشار روزنامه این مملکت در سال ۱۹۵۰ 
روزانه پنجاه ملیون نسخه بود و این رقم 1.۲۳ 
تیراژ نشریات روزانة سراسر جهان در آن 
تاریخ بشمار مسیرفت. در آسیاء چسین 


قدیمی‌ترین کشوری است که در آن روزنامه 
انتشار یافته است بر طبق روایات چیتی, 
نخستین روزنامهُ جهان در چین منتشر شده 
است در زمان حکومت سلمله تانگ (۹۰۶- 
۸م.) در آن کشور یک روزنامُ درباری 
برای نشر اخبار میان مقامات رسمی آنتشار 
می‌یافت. (تلخیص از اطلاعات سالانه, سال 
۰۱ بخش چهارم ص ۱. برای آ گاهی از 
تاریخ روزنامه در ایران رجوع به 
جریده‌نگاری در همین لغت‌نامه شود. 

روزنامه‌چی. (۶/۶)اص مس رکب)۱ 
صساحب روزنامه. ||روزن‌امهنگار. 
||روزنامهفروش: 

روزنامه خوان. [ /م خوا /خا] (نف 
مرکب) خوانند؛ روزنامه. کسی که روزنامه 
میخواند. تودة با سواد که روزنامه‌های روزانه 
را مطالعه میکنند. 

روزنامه فروش. ۶/۱ ۵] (لف مرکب) 
فروشندة روزن‌امه. کی که در دک 
روزنامه فروشی, روزنامه می‌فروشد. 

روزنامه‌نگار. ( /م ن)] (نسف مرکب! 
صاحب‌برید قدیم را گویند که منصب بزرگی 
بوده (است ] .(حاشية ترجمة تاریخ یمینی چ 
۲ ااروزنامه‌نویس. نوی نده روزنامه. 
صاحب یا مدیر روزنامه. کسی که در روزنامه 
مقاله می‌نویسد. 

روزنامه نگاری. ( ۶ ن] (حسامص 
مسرکب) عمل روزن‌امه‌نگار. شفل 
روزن‌امه‌نگار. روزنامه‌نویسی. رجوع به 
روزنامه نویسی شود. 

روزنامه نویس. (۶ /۶ن] نف مرکب) 
روزنامه‌نویسنده. (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه مباشر عمل روزنامه است و اخبار 
روزنامه را می‌نوید. (ناظم الاطباء). کی که 
مقالات یا اخبار روزنامه را تهیه میکند. 
(فرهنگ فارسی معین). روزنامه‌نگار. رجوع 
به روزنامه‌نگار شود. 

روزنامه‌نویسی. ( 2۸ ن])اامص 
مرکب) تهیه و نوشتن مقالات و اخبار 
روزنامه. (فرهنگ فارسی معین). عمل 
روزنس‌امه‌نویس. شغل روزن‌امه‌نویس. 
روزنامه‌نگاری. 

روز نجات. از نْ /ن] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) روز قیامت. ||روز خلاص از دست 
دشمن. (شرفنامٌ مییری). 


روز نحومی. از ن] اتسرکیب اضافی, [ 


مرکب) مدت زمان بین دو عبور علیای 
ستاره‌ای است (اين روز برای تمام ستاره‌ها 
یکی است). 
روزنداران. ار /وژ] ((سرکب) ۲ ج 
روزن‌دار. رده‌ای از جانوران یک‌سلولی که 
بواسطة جلد سختی که بدنشان را احاطه کرده 


۱۳۳۶۳ 


مشخصد. این جلد سخت دارای روزنهایی 


روزنه. 


است که سیتوپلاسم حسیوان از آنها خارج 
مشود و پاهای کاذب را تشکیل میدهد. (از 
قرهنگ فارسی معین). 
روزندن. [زٌ د] (مص) افزودن و زیاده 
کردن.|اچکیدن.|اریختن.(ناظم الاطباء) 
روزنک سر. از /رَو رن کي س] (ترکیب 
اضاقی, ! مرکب) قسمت نم از سر. (ناظم 
الاطباء). 
روزنک سر. [ر / روز س] ([ مسرکب) 
هدهد و شانه‌بسر. (ناظم الاطباء). روزنه‌سر. 
رجوع به روزنه‌سر شود. 

روز ننک و نام. [ز نگ] (ترکیب اضافی. 
| مرکب) بمعنی روز کوشش است که کنایه از 
روز جنگ و جدال و قتل و کینه خواستن 

باشد. (برهان قاطع). روز جنگ. (از آندراج). 

|اروز غنا ز ساز و صحبت. (از برهان قاطم). 

رجوع به روز نام و نتگ شود. 

روز ننک و نبر۵. (ز نگ ن ب] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) روز جنگ. (از برهان قاطم) 

(از انندراج) (از انجمن ارا). روز کوهش. (از 

برهان قاطع): 
ز بدها ببایست پرهیز کرد 
چو پیش آیدت روز ننگ و نبرد. 
فردوسی (از آندراج). 
رجوع به روز نام و ننگ و روز نگ ونام 
شود. 
روز نو. از ی / نو ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) نوروز. روز جشن. روز شادی؛ 


به جمشید بر گوهر افشاندند 

مر آن روز را روز نو خواندند. فردوسی. 
همی گفت هرکس کز ایدر مرو 

چو رفتی کهن گردد این روز نو. . فردوسی, 


و رجوع به نوروز شود. 
روزثة. [ر زر ن] (معرب, !) معرب روزن. (از 
معرب جوالیقی). ج. زوازن. (اقرب الصوارد 
ذیل رزن). دریچه و تابدان و روشندان. (ناظم 
الاطباء). 
روزفه. (ز / رو رن /ن] (4 (از: روزن+ ۰ 
تصفیر). (ارمغان سال ۱۲ شمار؛ ۷: کافنامه 
بقلم کروی از حاشیه برهان قاطع چ معین). 
معرب آن: روزنة. اوستا: رئوچنه ". (حاية 
برهان قاطع). روزن. (شرفنامة منیری). 
سوراخ. (برهان قاطم) (انجمن آر 4 متفلي 
(برهان قاطع). رخنه. (الجمن آرا), کوّه. باجد. 
پنجره* 1 
در دل من این سخن زان میمته است ۱ 
۱ 
[ 


۱ -از روزنامه +چی (پاوند ترکی). 
.قرانسری .۴۵۲3۳۳۱۳۱]۵۲85 - 2 
(فرهنگ فارسی معین) 
2۰ - 3 


۱۳۳۶۴ 


زانکه از دل جانب دل روزنه است. 
موج میزد بر دلش عفو گنه 

که‌ز هر دل تا دل امد روزنه. 
گویش ینهان زنم آتش‌زنه 

نی بقلب از قلب باشد روزنه. 

ای درگه اسلا پثاه توگشاده 

بر روی زمین روزنً جان و در دل. 
تا مهر بر سپهر نتابد بدور او 

بر خشت و سنگ روزنة باختر کنم. 


روزنه. 
مولوی. 


مولوی. 


مولوی, 


حافظ. 


؟ (شرفنانه منیری). 
بر بام خانه بالا رفتند و چهار گوشة تخت به 
چهار ریسمان بستند و از روزنه با تخت بزیر 
آویختد و نهادند پیش عیسی. (ترجمة 
دیاتسارون). و رجوع به روزن شود. 

روزنه. رز نْ /ي) (لع) دهی از بخش باوی 
شهرستان اهواز با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از 
چاه و محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی لیران ج ۶. 

روزنه‌سو. (رز /رو رن / و ش] (امرکب) 
هدهد و شانه‌بسر. (ناظم الاطباء). روزنک‌سر. 
رجوع به روزنک‌سر شود. 

روزنیان. (اخ) دهی از دهستان ضفرک 
بخش زرقان شهرستان شیراز با ۵۲ تن سکنه, 
آپ آن از رودخانة سیوند, محصول آن غلات 
و چفندر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
روز واقعه. (ز ی ع /ع] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) روز مرگ 

به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید 

که میرویم به داغ بكدیالایی. حافظ. 

به خاک پای تو ای سرو نازپرور من 

که‌روز واقعه پا وامگیرم از سر خا ک. 
حانظ. 


روز وانفاء از ن] اس رکیب اضافی, | 
مرکب) روزی که هرکس بفکر خویشتن 
است. (از فرهنگ عوام). رجوع به امثال روز 
شود. |اکنایه از روز قیاست. 

روزوش. [ر](ص مرکب) روزمانند. روشن 
و زیبا چون روز؛ 
ای سرو غنچهلب ز گلستان کیستی 
وای ماه روژوش ز شبستان کیستی. 

خاقانی. 

روزولت. [ر] (خ)! (فرانکلین) مرد بزرگ 
وسیاسی آمریکا: در سال ۱۸۸۲ م. در 
هایدپارک متولد شد و در سال ۱۹۴۵ 
درگذشت. سه بار موالیاً بسالهای ۱۹۳۶و 
۰ و ۱۹۴۴ بریاست جمهوری ایالات 
متحده آمریکا اتخاب شد و روی هم رفته 
بش از دوازده سال این سمت را در عهده 
داشت و در این مدت در ساژمان اجتماعی و 
سیاسی آمریکا تغیرات بزرگی وارد ساخت. 
دوران حکومت او دوران تسحول فنکری 


آمریکا محسوب ميشود. در اين دوره عقاید 


متضادی در امور سیاسی در جریان بود. 
عده‌ای طرفدار جدایی آمریکا از جریانهای 
سیاسی دنیا و بخصوص از سیاست اروپا و 
عده‌ای موافق دخالت امریکا در امور 
اقتصادی و سیاسی دنیای خارج بودند. در 
نختین دورة ریاست جمهوری روزولت 
حکومت روسیة شوروی از طرف آمریکا 
پرسمیت شناخته شد و در دور؛ُ دوم ریاست 
جمهوری آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. 
روزولت دو هفته پیش از پایان جنگ و 
تلیم قطعی آلمان درگذشت و هنوز جد او 
نیم‌گرم بود که معاون وی ترومن مطابق قانون 
زسام امور را بداست گرفت. (از لاروس 
کوچک) (مجلة آینده شماره ۱۱ و ۱۲ 
شهریور و مهر ۱۳۲۴). 

روزه. [ز /ز] (ص نسبی, ل) (از: روز +۰ 
سبت). منسوب به روز: یکروژه دوروزه. 
(حاشية برهان قاطم چ معین). اغلب بصوزت 


مرکب آید؛ 

یک کف پست تو بصحرای عشق 

برگ چهل روزه تماشای عشق. نظامی, 
ریزه‌ریزه صدق هرروزه چرا 

جمع می‌ناید در اين انبار ماء مولوی. 


پکروز خرج مطبخ تو قوت سال ماست 
یکسال مردمی کن و یکروزه روزه‌گیر. . ؟ 
||احتراز از خوردن و آشامیدن و سفطرات 
دیگر از طلوع صبح تا غروب. صوم. کف نفس 
از.| کل و شرب [و مفطرات دیگر] از آغاز 
طلوع صبح تا مغرب و در بمض امم یکروز و 
یک شب هم هست و بعضی سکوت را گویند 
مانند روز مریم, و در بهود تا ۶ شبانه‌روز هم 
باشد که آب و طعام ننوشند و نخورند و حرف 
نزنند و بطريقهُ بت‌پرستان هند عبارت از کف 
نفس است از غله‌ها و حبوب و شیربنی و 
میوه و آب. و مباشرت را منعی نیست. (لفت 
محلی شوشتر). زجوع به صوم در همین 
لفت‌نامه شود. روزه در تمام اوقات در مسیان 
طوایف و ملل و مذاهب در موقع ورود اندوه و 
زحمت غیرمترقبه معمول بوده است. در 
کتاب مقدس بهیچ وجه اثاره‌ای نیست که 
قبل از ایام موسی روزه بطور صحیح معمول 
بوده است یا نه؟ و چهل روز روزه داشتن 
موسی و عیسی مسیح بطور معجزه و خارق 
عادت بوده است. (از قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به همین کتاب شود: 
روزه بپایان رسید و آمد نو عید 
هر روز بر آسمانت بادا مروا. رودکی. 
همان بر دل هرکسی بوده دوست 
نماز شب و روزه آین اوست. ‏ . فردوسی. 
بر آمدن عید و برون رفتن روزه 

ساقی بدهم باده بر باغ و بسبزه. ‏ منوچهری, 
کارنه روزه کند و نه نماز, کار عجز کند و نیاز. 


روزه. 


(خواجه عبداله انصاری). 

همه پارسایی نه روزه است و زهد 

ته اندر قزونی نماز و دعاست. ‏ ناصرخسرو, 

چون روزه ندانی که چه چیز است چه سود است 

ببهوده همه روز تو را بودن ناهار, 
ناصرخرو. 

از نماز و روز؛ تو هیچ نگشاید ترا 

ود کی غوآمی مکن سب مگ زانقی: 
ناصر خسرو. 

چه بود آن نفخ روح و سل و روزه 

که‌مریم عور بود و روح تنها, خاقانی. 

روزه کردم نذر چون مریم که هم مریم صفاست 

خاطر روح القدس‌پیوند عسی‌زای من. خاقانی. 

در روزه بودم از سخن, او جامة دو عید 

برمن فکند و عهد مرا عیدوار کرد. خاقانی. 

که‌ساطان بشب نیت روزه کرد. سعدی. 

که‌سلطان از این روزه آیا چه خواست 

که‌افطار او عید طفلان ماست. سعدی. 

پیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد 

هلال عید بدور قدح اشارت کرد 

ثواب روزه و حج قبول آنکس برد 

که‌خا ک میکدة عشق را زبارت کرد. حافظ. 

-روزه بودن؛ صائم بودن. 

روزه تتفس؛ نوعی از زهد ففراست که از 

شب نیت میکنند و همه روز با کسی کلام 

نکنند و گویند که این زهد را مریم کرده است و 

آنا روزة مریم نیز گویند. (از غیاث اللغات) 

(از آتدراج), رجوع به روزة مربم شود. 

روز؛ عزلت؛ صوم بیست‌وچهار ساعتی که 

در مسدت یک شانه‌روز هیچ نخورند و 

نباشامند. (از ناظم الاطباء), 

- روز گنجشگی گرفتن؛ تا نیم‌روز روزه 

بودن و سپس شکستن. (از امثال و حکسم 

دهخدا), ۱ 

- روزه مریم گرفنن؛ در اصطلاح شاعران 

قدیم سمعنی خاموشی گزیدن است. (از 

فرهنگ عوام), رجوع به روز؛ُ مریم شود. 


ماه روزه؛ ماه رمضان: 

بقال نیک ترا ماه روزه روی نمود 

تسو دور باش و چنین روزه صدهزار 
گذار. فرخی. 


و رجوع به ترکیبات زیر شود: روزه باز کردن» 
روز بر روزه بردن» روزهٌ تنفس, روزه‌خواره 
روزه‌خواری. روزه‌خور روزه خوردن, 
روزه‌خسوری» روزه‌دار. روزه‌داری, 
روزه‌داشت. روزه داشتن» روزه رتنن, روزه 
شکستن, روزه‌شکن. روزه گشا روزه 
گضادن,روزه گشودن. روز؛ گنجشگی, 
روژه گیرءروزه وا کردن. 

امخال: 


1 - ۳۱20/8 ۵۵2۷ 


روزه بازکردن. 


روز؛ بی‌نمازه عروس بی‌جهاز. قورمةً 
بی‌پیاز؛ یعنی چیزی ناقص و امری ناتمام. 
(امشال و حکم دهخدا). 
روزه خوردنش را دیده‌ايم نماز خواندش را 
ندیده‌اییم؛ مشلی مزاح‌گونه است که بدان 
بی‌مبالاتی معتّل را در آمر عبادات خواهند. 
(امثال و حکم دهخدا). 
روزه دار و بدیگران بخوران 
نه مخور روز و شب شکم بدران. 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
روز؛ شک‌دار گرفتن؛ کار مشکوک کردن. (از 
امثال و حکم دهخدا) (فرهنگ عوام). 
روزه گرفتن و باگه (یا گه سگ) افطار کردن؛ 
با مالی حرام یاکاری ناروا رفع حاجت کردن, 
(از امثال و حکم دهخدا) (فرهنگ عوام). 
روزه نمازش را درست نمیکرده است؛ یبعنی 
لته در اين مدت طویل رنج بردن, چیزی 
آموخته است یا عملی را بپایان برده است. 
(بفال و حکم دهخدا). 
|((ص) حائم. روزه‌دار. چنانکه گویند: من 
روزه‌ام؛ یعنی صائمم. ||(!) طعامی که بعنوان 
نذر هرساله در روز معینی پزند و به دوستان 
فرستند. (ازلفت محلی شوشتر). | پرد‌ای 
باشد که بر سر موزه می‌باشد. (لغت محلی 
شوشتر). زیادتی که بر سر موزه باشد. 
روزه بازکردن. [ر /ز ک د] (مسسص 
مرکب) روزه گشودن. افطار کردن. 
روزه بروزه بردن. از /ز ب ز /ز بٌ 
3) (مص مرکب) فاقه بر فاقه کشیدن. 
(آنتدراج), روزها و شبها گرسته ماندن: 
از غایت اما ک‌بری روزه بروزه 
گرکوفته نبود بسر خوان دیوفی. ‏ _ 
هقابی (از آندراج). 
روزه‌خوار. [ر /ز خوا /خا] (تف مرکب) 
آنکه در ماه رسضان روزه میخورد و روزه 
نمیگیرد. مقابل روزه‌دار. (از ناظم الاطباءا. 
روزه‌خور. 
روزه‌خواری. [ز /ز خوا /خا] (حامص 
مرکب) عمل روزه‌خوار. رجوع به روزه‌خوار 
شود. 
روزه‌خور. زر /ز خوز /خرّ] (نف مرکب) 
روزه‌خوار. رجوع به روژه‌خوار شود. 
روزه‌خوردن. [ز /ز خوز /حْر] (مص 
مرکب) روزه نگرفتن در ماه رمضان. روزه را 
روزه‌خوری. رز /زِ خر /خ] (حامص 
مرکب) روژه خوردن. عمل روزه خوردن. 
روزه‌دار. [ز /ز] انف مرکب) صانم. 
(منتهی الارب) (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
روزه گرفته. (فرهنگ فارسی معین): 
بفر علم و دانش روزه‌دار است 
همان بی‌طاعتی بسیارخواری. تاصرخسرو. 


عاریت برده زکام روزه‌داران بوی مشک 

در لب خم کرده زخم ضیمران انگیخته. 
خاقانی. 

عشق آتغی است کاتش دوزخ غذای اوست 

پس عشق روزه‌دار و تو در دوزخ هوا, 


خاقانی. 
توشین چو دم صبوح‌خواران 
مشکین چو دهان روزه‌داران. خاقانی. 
ز من پرس فرسود؛ روزگار 
که‌بر سقره حسرت خورد روزه‌دار. 

سعدی (بوستان). 


بازاً که در فراق تو چشم امیدوار 
چون گوش روزه‌دار بر انا کبراست. سعدی,. 
آن روز که روزه‌دار بودی موافقت کردی و 
روزه را گشادی. (انیس الطالبین). 
روزه‌داری. (ز /ز] (حامص مرکب) 
روزه داشتن. عمل روزه داشتن. 
روزه‌داشت. زر /ز] (مص مرکب مرخما 
روزه داشتن: 
مسلم کسی را بود روزه‌داشت 
کهدرمانده‌ای را دهد نان و چاشت. 
(بوستان). 
و رجوع به روزه داشتن شود. 
روزه داشتن. (ز /ز تَ] (مص مرکب) 
صوم. (تاج المصادر یهقی) (ترجمان القرآن). 
صیام. (تاج‌المصادر ببهقی) (ترجمان القرآن). 
روزه‌دار بودن: رندی که بخورد و بدهد به از 
عابدی که روزه دارد و بنهد. ( گلستان). 
شنیدم که ابالفی روزه داشت 
بصد محنت آورد روزی بچاشت. 
سعدی (بوستان). 
روزه‌دار و بدیگران بخوران 
نه مخور روز و شب شکم بدران. 
در تمام عمر زاهد روزه نتوان داشتن 
روزی خود را چرا باید از اين اساک خورد. 
سلیم (از آندراج): 
روزه رفتن. زر /زٍ رز ت] (مص مرکب) در 
بعض لهچه‌ها بمعنی روزه گرفتن است. (از 
یادداشت مولف). 


اوحدی, 


روز هرمزد. [ز دم] (اترکیب اضافی, [ 


مرکب) روز پتجشنبه. (برهان قاطع) (شرفنامة 
متیری) (آنتدراج): 
یباشم برین رزمگه پنج روز 
ششم روز هرمزد گیتی‌فروز. 

فردوسی (از شرفتامة منیری و آندراج): 
||در اصطلاح ایرانیان باستان, روز اول هر ماه 
شمسی. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
روزه شکستن. [ز /ز ش ک تَ] (امسص 
مرکب) افطار کردن: 
نی‌کار مرد روزء همت شک تن است 
گرخضر ای آرد عیش جوان کشد.۱ 

امیرخسرو (از آتندراج). 


روزه گیر. ۱۳۳۶۵ 


روزه‌شکن. (ز /ز ش کَ] انف مرکب) 
منطر. مبطل روزه. 
روزه گشا. [ز / زگ ] ((مرکب) اندک چیزی 
از خوردنی که بدان افطار کنند. (آنتدراج), 
افطار. (یادداشت مولف): 
باز بنای توبه راعشق خراب میکند 
روزه گشایعشق را از می ناب ميکند. 
تظامی. 
گرفوت شد سحور چه نقصان صبوح هست 
کزمی کند روزه گشاطالبان یار. 
حافظ (از آتدراج), 
||(نف مرکب) فطر, (مهذب الاسماء). 
افطارکننده : 
رمضان آمد و هر روزه گشارا گه شام 
بیکی دست نواله است و دگر دست فقاع, 
۳ سوزنی. 
تا صبح دمد آمده پا خدمتکاران 
تا شام شود درشده با روزه گشایان. سوزنی, 
کنارچشمة کوثر رسد به روزه گشای 
رحیق مختوم از حق بگاه شام و سحر. 
سوزنی, 
عید روزه گشا؛عید فطر:ٌ 
ای خداوند عید روزه گثای 
بر تو فرخنده شد چو فر همای. مسعودسعد. 
روزه گشادن. (ز /ز گ 3] (مص مرکب) 
افطار کترفرن. (آنندراج)» افطار. (مصادر 
زوزنی). فطر, (دهار): ندا آمد که یا موسی 
روزه بگ‌ادی ده روز دیگر روزه بدار, 
(قصص الانبیاء). 
بر دهان غنچه گه گه‌میزند بوسی نسیم 
کان شکرلب جز ببوسه روزه نگشاید همی. 
امیرخرو (از آنندراج), 
| تفطیر, (دهار), 
روزه کشایی. ار / زگ ] (حامص مرکب) 
روزه گشودن, افطار کردن. عمل و چگونگی 
روزه گشودن. 
روزه کشودن. رز / زگ د] (مص مرکب) 
افطار کردن. (ناظم الاطبا) رجوع به روزه 
گشادن‌شود. 
روز کنجشکی. [ز /ز يگ ج ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) روزه‌ای که تا نیمة روز 
می‌گیرند. 
روزه کیاه. [ز /ز ] (! مرکب) این ترکیب 
فقط در بیت زير از خاقانی آنهم فقط در نسخة 
عبدالرسولی (ص ۲۱۰) آمده معنی آن 
بدرستی معلوم نشد شاید نوعی گیاه یا نوعی 
غذای تهی شده از سیزی و گیاه باشد؛ 
دوح بروز وصال روزه مریم گرقت 
عید مسیح است خیز روزه گیاهی بیار. 
روزه گیو. [ر /ز ] (تف مرکب) روزه گيرنده. 


۱-کذا. ظ: وعییش خوان کشد. 


۱۳۳۶۶ 


صائم. 
روز مریم. (ز /زي میَ] اس رکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از خاموشی و سکوت 
است. (از برهان قاطع) (از انجمن آرا) (از 
غیاث اللفات) (از آنندراج). اشاره به روز 


روزة مریم. 


صمت مریم. در قرآن ۹ خطاب به مریم 
آمده: «فقولی آني نذرت للرحمن صوماً فلن 
کلم البوم انسیا» (حاشية برهان قاطم چ 
معین). |آکنایه از مرگ و موت. (ناظم الاطباء) 
(بررهان قاطع). 
روزه وا کردن. از / زک د] (سص 
مرکب) افطار کردن. (آندراج): 
خمار باده در چشمم سیه کرده است عالم را 
بیا ساقی که وقت شام باید روزه وا کردن. 

کلیم (از آنندراج). 
خط دمید اکنون از آن لب کام دل خواهم گرفت 
شام خود شد روزه امید را وامیکنم. ۱ 

کلیم از آنندراج). 
روزی. (ص نسبی, |مرکب) از: روز+ی 
(نسیت», پهلوی رچیک!, ارسمنی رچیکآ, 
دزفولی روزیک ۳ (حاشیهٌ برهان قاطع چ 
معین). خورا ک روزانه. (فرهنگ فارسی 
معین). خورا ک هرروزه. (شرفنام منیری) 
(ناظم الاطباء) (حاشيه برهان قاطع چ‌ معین). 
آنچه روز بروز بکسی داده شود و قسمت او 
گردد.(آندراج) (انجمن آرا), رزق. (سنتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). غذا و طعام. (ناظم 
الاطباء) (حاشيذ برهان قاطع چ معین). 
ضروریات زندگی. (ناظم الاطباء). قوت. 
(ترجمان الترآن). قوت يوميه. (از نهرست 
ولف). طعمه. (زسخشری) نزل. (اترجمان 
لقرآن). ریحان (رزق). (ترجمان القرآن) 
(دهار). روزیانه. روزینه, (فرهنگ فارسی 
معین) (از آنندراج) وسیله زندگی. وجه 
معاش* 
دگر هر که دارد ز هر کار نگ 
بود زندگانی و روزیش تنگ. فردوسی. 
ز من هست روزی و جان از مشت 


همه آشکار و نهان از مشست. فردوسی. 

روزی دوستان آزو زاید 

چون ز امضاش گردد آبستن. فرخی. 

سال تا سال همی تاختمی گرد جهان 

دل به اندیشة روزی و تن از غم به گداز, 
فرخی. 

ایا شهرباری که کرده‌ست مارا 

هر انگدحی از تو بروزی ضمانی. ‏ . فرخی. 


همی دوم بجهان اندر از پس روزی 
دو پای پر شفه و مانده با دلی بریان. 


عسجدی, 
سرایی چنین پرنگار آفرید 
تن و روزی و روزگار آفرید. اسدی. 


وگر راه روزیش بت آسمان 
پرد روانش هم اندرزمان. 
کسی‌راکه روزیت بر دست اوست 
توانایی دست او دار دوست. 
ره روزی از آسمان اندر است 
و لیکن زمین راه او را در است. اسدی, 
گویدهمی قیاس که درهای روزیند 
اینها دو دستهای جهاندار | کبرند. 
تاصرخسرو. 
روزی و عمر خلق بتقدیر ایزدی 
این دستها همی بنوبسند و بسترند. 
ناصر خسرو. 
روزی بی‌روزی هرگز نماند 
در دریا ماهی و در کوه رنگ. معودسعد. 
روزی توا گربچین باشد 
اسپ کسب تو زیر زین باشد. سنایی, 
بمیامن آن, درهای روزی بر من گشاده گشت. 


( کلیله ۴1 دمنه), 
وکیل شاه جهانی و بندگان ورا 
بدست تست کلید خزانة روزی. سوزنی 
دلم آببتن خرسندی آمد 
اگرشد مادر روزی سترون. خاقانی. 
خون خور خاقانیا مخور غم روزی 
روز بشب کن که روزگار تو کم شد. 

خاقانی. 
شرمت ناید که چون کبوتر 
روزی خوری از دهان مادر. خاقانی. 
بعقل آن په که روزی خورده باشد 
که‌پیشک کار کرده کرده باشد. ‏ نظامی. 
پیرهن خود زگیا بافتی 
خشت زدی روزی از آن یافتی. نظامی. 
مرسگان را عید باشد مرگ اسب 
روزی وافر بود بی‌جهد و کسب. مولوی. 


یکی را شنیدم از پیران که مریدی را همی 

گفت‌ای پسر چندانکه تعلق خاطر آدمیزاد 

بسروزی است ا گر بروزیرسان بودی... 

(گلستان). 

قسمت خود میخورند منعم و درویش 

روزی خود میبرند پشه و عنقا. 

هر که را بینی بگیتی روزی خود میخورد 

گر ز خوان تست نانش ورز خوان خویشتن. 
ابن‌یمین. 


سعدی, 


هرکه کار خدا کند بیقین 
روزیش میشود فراوانا. 

ما آبروی فقر و قناعت تمی‌بریم 
با پادشه بگوی که روزی مقدر است. حافظ. 
برآستان میکده خون میخورم مدام 

روزی ما ز خوان قدر اين نواله بود. حافظ. 
از من پرسید که معامله با روزی چون میکنی 
گفتم | گرمی‌يايم شکر میگویم واگرنمی‌يابم 
صیر می‌کنم. (انیس الطالبین). 


مشو غافل ز گردیدن که روزی در قدم باشد 


عبید زا کانی. 


روزی. 
همین آوازه می‌آید ز.سنگ آسیا بیرون. 
-بی‌روزی؛ آنکه روزی ندارد: 
هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد 
هر که بی‌روزیت روزش دير شد. مولوی. 
]|یی‌نصیب: 
با که‌گیرم انی کز اهل وفا بی‌روزیم 
روزی من نیست يا خود نیست در عالم وفاء 


خاقانی. 
- پرا کنده‌روژی؛ کم‌روزی. پریشان‌حال: 
خداوند روزی بحق مشتفل 
پرا کنده‌روزی پرا کده‌دل. سعدی, 


- پسرروزی؛ آنکه روزی بسیار دارد یا 
روزیش فراوان است. 

- تنگ‌روزی؛ کم‌روزی. فقیرحال: 

ا گردانش بروزی برفزودی 


ز نادان تنگ‌روزی‌تر نبودی. سعدی 
نه آن تتگ‌روزی است بازارگان 
که‌بردی سر از کبر بر آسمان. سعدی. 
نه روزی بسرپنجگی میخورند 
که‌سرپنجگان تنگ‌روزی‌ترند. سعدی, 


روزی از زخم پرا کنده خوردن؛ کنایه از: 
نها رسانیدن روزی از اطراف بتصدیع تمام. 
(آنتدرا اج)؛ 
گرهمه مرهم دلهای پریشان باشی 
روزی از زخم پرا کنده‌مخور چون جراح. 
اثر (ازآندراچ). 
و نیز رجوع به ترکیبات زیر شود: 
روزی‌آرنده» روزی‌ب‌خش, روزی‌تنگ, 
ررزی جستن, روزی‌خوار روزی‌خواره. 
روزی‌خور, روزی خوردن. روزی دادن» 
روزی‌ده» روزی‌دهنده, روزی‌رسان؛ روزی 
رساندن, روزی رسانیدن. روزی‌ریزه روزی 
ستدن, روزی شدن, روزی طلبیدن. روزی 
کردن, روزی گرداندن» روزیمند. روزی 
نوشتن, روزی یافتن. 
امتال: 
اگرزمین و زمان را بهم بدوزی خداوند دهد 
زیاده روزی, نظیر: 
گرزمین و زمان بهم دوزی 
ندهندت زیاده از روزی. (از امثال و حکسم 
دهخدا), 
آندوه چو روزی است می‌باید خورد. 
از اشال و حکم دهخدا). 
حیا مانع روزیست: 
بخواه و مدار از کس ای خواجه یا ک 
که مقطوع‌روزی بود شرمنا ک. سعدی, 
- 1 
.(رزق پومیه) ۲۵۵ - 2 
2 - 3 
:(رزق» تعیب و قسمت و بهره و حظ) 


روزی. 


چون حیا مانم روزی آمد 
لاجرم ترک حیا باید کرد. 
برهان‌الدین تبریزی (از امال و حکم دهخدا, 
خدا تنگ‌روزی میکد اما قحط روزی 
نمکند. ( کلم قحط در اين مثل بمعنی لفوی 
آن نیست و از آن بریدن روزی اراده شده 
است)؛ نظیر: دهن باز بی‌روزی نمی‌ماند. (از 
امتال و حکم دهخدا. 
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. 
حافظ (از اشال و حکم دهخدا. 
دهن باز بی‌روزی نمی‌ماند. (از امثال و حکم 
دهخدا). رجوع به خدا تنگ روزی میکند 
اما... در همین امثال شود. 
رب النوع روزی کور است: 
به یونان اين مثل مشهور باشد 
که‌رب‌اللوع روزی کور باشد. 
جلال‌الممالک (از امثال و حکم دهخدا). 
روزی بپاست یا روزی بقدم است؛ 
مشو خافل ز گردیدن که روزی در قدم باشد 
همین آوازه می‌آید 0 سنگ آسیا بیرون. 
صائب (از امال و حکم دهخدا). 
روزی بپای خود از در کس درون نياید. نظیر: 
از تونحرکت از خدا برکت. (از امثال و حکسم 
دهخدا). 
روزی بقدر همت هرکس مقدر است نظیر 
مل بالا. از امثال و حکم دهخدا. 
روزی تو | گربچین باشد 
اسب کسب تو زیر زین باشد. 
سنایی (از امثال و حکم دهخدا). 
روزی کس کس نمیخورد, نظیر: خدا میان 
گندم خط گذاشته است. (از امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
از قصهٌ سکندر و آب حیات خضر 
معلوم شد که روزی کس کس نمی‌خورد. 
کاتبی. 
روزی مهمان پیش از خودش می‌آید. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
کسب‌کن تا کاهل نشوی روزی از خدا خواه 
تا کافر نشوی. (جامع الیل از امتال و حکم 
دهخدا). 
گرزمین رابه آسمان دوزی 
ندهندت زیاده از روژی. 
(از امثال و حکم دهخدا), 
رجوع به | گرزمین و زمان ر... در همین امثال 
شود. 
مهمان روزی خود را خود می‌آورد. نظیر: 
رزق خویش بدست تو میخورد مهمان. 
سعدی (از امتال و حکم دهخدا). 
نخورده است کس روزی هیچکس, نظیر: 
بر سر هر لقمه پنوشته عیان 
کز فلان‌بن فلان‌ین فلان. 
مولوی (از امثال و حکم دهخدا). 


و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
هسرکه خواب است روزیش در اپ است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به امثال و حکسم 
دهخدا شود. 
هرکه رفت روزیش را هم میبرد (متظور از 
رفتن مردن است). (از امثال و حکم دهخدا). 
هیچ روزی نبود بی‌روزی. 
جامی (از امتال و حکم دهخدا). 
و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
هیچکس روزی دیگری را نتواند خورد: 
پراو داد یزدان ز راه نفی ‏ : 
نخورده است کس روزی هیچکس. 
نظامی (از امثال و حکم دهخدا), 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
|انصیب و قسمت و حصه و بهره. (ناظم 
الاطیاء), نصیب و قسمت. (در لهج دزفولی, 
از حاشیه برهان قاطع چ معین). نصیب. 
قمت. حظ. (فرهنگ فارسی معین). 
آبشخور. آبخور: 
که چندین بورزید مرد جهود 
چو روزی نبودش ز ورزش چه سود. 
فردوسی (شاهنامه ۴ ص ۱۸۵). 
بخندید و آنگه به افسوس گفت 
که‌ترکان ز ایران نیابند جفت 
چنین رفت و روزی نبودت ز من 
بدین درد غمگین مکن خویشتن. 
فردوسی (شاهنامه ج ۱ص ۴۰۱). 
کنون‌کت نیست روزی از کهن یار 
برو یاری که نو کردی نگه‌دار. 
(ویس و رامین). 
اگرروزی کند یک روز دادار 
خوشا روزا که باشد روز دیدار. 
(ویس و رامین). 
ایزد تعالی توفیق خیرات دهاد و سعادت این 
جهان و آن جهان روزی کناد. (تاریخ بهقی). 


ز روزی مدان دورتر کان گذشت 

که‌هرگز نخواهد بدش بازگشت. اسدی. 

همین بود کام دل‌افروزيم 

که‌روزی بود دیدنت روزیم. اسدی. 

بگیتی بسی چیز زشت و نکوست 

بهرکس دهد آنچه روزی اوست. اسدی. 

بقاش بود نود سال در جهان روزی 

عقاب مرگ بکند از تذرو عمرش سر. 
ناصرخسرو. 

روزی من قلک چنان کرده‌ست 

که‌پلاها همه مرا باشد. تنخواسند. 

هرکسی را که حج کردن روزی بود جواب 


لبیک... [داد]. (مجمل التواریخ و القصص). 
خداوند ترا حج روزی کناد. (مجمل التواریخ 
و القصص). بزیر دیوار خراب گنجی نهاده 
است که روزی فرزندان مرد صالح خواهد 


۱ بود. (مجمل التواریخ و القصص). در معرفت و 


روزی. ۱۳۳۶۷ 


کارها و شناخت مناظم آن ری اقب و 
فکرت صایب روزی کرد. ( کلیله و دمنه), 

ترا هر دم غم صدساله روزی است 

ذخیره زین فزون توان نهادن. خاقانی. 
در حسرت روزی که شود وصل تو روزی 
روزم همه تاریک بر امید مگر شد. خاقانی. 


غم دل مخور کو غم تو ندارد 

دل از روزی خویشتن درنماند. . خاقانی. 
یکی ساعت من دلسوز را باش 

اگرروزی بوی امروز راباش. نظامی, 


«در اینجا روزی بمعنی قسمت است». (از 
حاشی وحید دستگردی بر خسرو و شیرین 
ص ۱۴۳. 

گرجهان را پر در مکنون کنم 

روزی تو چون نباشد چون کنم. مولوی, 
گفت ای برادر چه توان کرد مرا روزی نبود و 
ماهی را همچنان روزی مانده بود.( گلستان). 
میکند حافظ دعایی بشنو و آمین بگو 


روزی ما باد لمل شکرافشان نما. حافظ. 
وصال دوستان روزی ما یست 
بخوان حافظ غزلهای فرافی. حافظ. 


میی دارم چو جان صافی و صوفی میکند عیبشس 
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی, 
حافظ. 
7 بی‌روزی؛ بی‌نصیب. بی‌بهره* 
بس روشن است روز و لیک از شعاع آن 
بی‌روزیند زآنکه همه بته روزیند. ‏ سنایی, 
||مشاهره. (شرفنامة منیری) (ناظم الاطبام). 
ماهانه. (ناظم الاطباء). جامگی. (شرفنامة 
منیری). سالينة خدمتکار. نانکار, (رفتامة 
مثیری). مواجب. جیره. وظبفه: هشام بر 
دست خویش لوا بربست سعید را و سی‌هزار 
مرد بگزید از مردان مرد و روزی دادشان و 
گسیل‌کرد. (ترجم تاریخ.طبری). پس 
مسلمه هر مردی را که بنشاند اندر آن 
شارستان روزی بداد و اجرا فرمود. (ترجمةً 
تاریخ طیری), حجاج بیست‌هزار مرد بگزید 
از بصره ایشان را روزی بداد په اعطای تمام. 
(ترجمٌ تاریخ طبری). مهلب‌بن ابی صفره 
چون از حرب ازارقه بپرداخت بنزدیک 
حجاج آمد و حجاج او را و فرزندانش را 
بنواخت و خلعت داد و روزی بیفزود. (ترجمة 
تاریخ طبری). پابک سپاه را عرض کردن 
گرفت و روزی همی نوشت. (ترجمة تاریخ 
طبری). 
چو روزی ببخشید و جوشن یداد 
بزد نای و کوس و بنه برنهاد. 
در گنج بگشاد و روزی بداد 
بزد نای رویین یته برنهاد. 
چو لشکر بیاراست روزی بداد 
سپه برگرفت و به پرنهاد. 
بلاغت نگه داشتندی و خط 


۸ روزی. 


کسی‌کو بدی چیره بر یک نمط 
چو برداشتی آن سخن رهنمون 
شهنشاه کردیش روزی فزون. 
چو ا گاهی آمد بر شهریار 
که‌داننده بهرام چون ساخت کار 
ز گفتار و کردار او گشت شاد 
در گنج بگشاد و روزی بداد. 
سر گنجهای پدر برگشاد 


سپه را همه خواند و روزی بداد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خراج بستدن گرفت و سپاه را روزی همی 
داد. (تاریخ بیستان). باز همه دل یکی کردند 
و سپاه را روزی داد. (تساریخ سیستان), 
خزینه‌های برادر برگرفت و روزی سپاه همی 
داد و هسمی ب‌خشید. (تساریخ سیستان). 
بیت‌المال را در بگشادند و سپاه را روزی 
دادند. (تاریخ سیستان). روزی من بدیوان 
بازپس افتاد. (تاریخ بهقی). هرکجا دیلمی 
بود سلاح برداشت بطلب روزی پیش شاری 
شد. (تاریخ طبرستان). ||ذخیره و توشه. 
(ناظم الاطباء). توشه. (فرهنگ فارسی 
معین): هر مردی را هزار درم فرمود و یک‌اله 
روزی. (مجمل التواریخ و القتصص). 


عمر چو یکروزه قرارت نداد 

روزی صدساله چه باید نهاد. نظامی. 
اامال و متاع و ملک و اسوال و اسیاب. 
|| چابکی و چیرگی. (ناظم الاطباء) 


روژی. (اخ) دهسی از بسخش ورزقان 
شهرستان اهر با ۳۷۹ تن سکننه. آب آن از 
چشمه. محصول: غلات و سردرختی و سیب 
زمینی. (از فرهنگ جفرافیاییایران ج ؟). 
روزی آرنده. [ز د /د] (تف مرکب) کسی 
که‌روزی می‌آورد. نان‌آور خانواده. 
روزی‌افزای. [1] (!مرکب) ماء چهارم از 
ماههای فلکی یزدجردی. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
روزی‌بخش. [ب] انسف مسرکبا) 
روزی‌بخدنده. رازق. رزاق. 
روزی‌تنگ. [تَ] اص مرکب) آنکه 
روزی او تنگ بود. (آندراج): 
چون چنگ سر زلف توام در چنگ است 
هر لحظه دلم رابلیت آهنگ است 
شد پستة تنگ تو دلم را روزی 
یارب چه دل ختةٌ روزی‌تنگ است. 

حافظ (از آنندراج). 
در دیوان حافظ چ قزوینی و دکتر قاسم غنی 
دیده نشد. و رجوع به تتگ‌روزی در ترکیبات 
روزی شود. 
روزی حستن. (ج تَ] (مسص مرکب) 
استرزاق. (تاج المصادر ببهقی). کار کردن 
برای تأمین وجه معاش. 
روزی‌خوار. (خوا / خا] نف سرکب) 
ُررّق. (بادداشت مولف). مردم. خلایق. 


(شرفنامةٌ منیری در ذیل روزی‌خواران). 
روزی‌خورنده. هریک از افراد ادمی: 


گویداز دیدن حق محرومند 

مشتی آب و گل روزی‌خوارش. خاقانی. 

وظیفة روزی‌خواران بخطای منکر نبرد. 
(گلتان). 


در بعض نسخه‌های گلستان بصورت مذکور 
است در نسخه چ فروغی «وظیقة روزی» 
است. مولف در فیشهای خود به «وظیفهً 
روزی‌خواری» تصحیح قیاسی کرده است. 
روزی‌خواره. [خوا/خاز /ر] (نف 
مرکب) روزی‌خوار. روزی‌خورنده؛ یکی 
روزی‌خواره بود و یکی روزی‌دهنده. 
(قابوس‌نامه), روزی آن است که روزی به 
روزی‌خواره دهی, (قابوس‌نامه. پیرء‌زنی زن 
حاتم را گفت حاتم روزی چه مانده ات 
گفت حساتم روزی‌خواره بود روزیده 
اینجاست نرفته است. (تذکرة الاولیاء عطار چ 
اسعلامی ص ۲۹۹). و رجوع به روزی‌خوار 
شود. 
روزی‌خور. (خوّر / خُر] انف مرکب) 
روزی خورنده, روزی‌خوار؛ 
نشاید همه کشتن از بهر خویش 
که‌روزی‌خورانند از اندازه بیش. نظامی, 
و رجوع به ترکیبات مترادف آن شود. 
روزی خوردن. (خوز /خْرذ] (مص 
مرکب) خوردن خورا ک هرروژه که باعث 
ادامه زندگی است: 
نه شرطت وقتی که روزی خورند 
که‌نام خداوند روزی برند. سعدی (بوستان). 
چنان پهن خوان کرم گسترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. 
سعدی (بوستان). 
روزی دادن. [:] (معرمرکب) رزق. 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القران): 
آنکه جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد 
هم ببخشاید چو مشتی استخوان بیند رمیم. 


سعدی, 
جمله را رزاق روزی میدهد 
قسمت هریک به پیشش می‌نهد. . سعدی, 


|اجیره دادن. وظیفه‌دادن. مواجب دادن: سپاه 
راب نگریست [انوشیروان ] و ایشان را 
روزی‌ها داد و صلت بخشید. (تاریخ بلعمی). 
در گنج بگشاد و روزی بداد 
بزد نای روین بّه برنهاد. 
سرگنجهای پدر برگشاد 
سپه را همه خواند و روزی بداد. 
سپاه انجمن کرد روزی بداد 
سرش پرزکین و دلش پرزباد. 
در گنج بگشاد و روزی بداد 
سپاهی شد آباد و با کام‌و شاد. . فردوسی, 
روزیدن. [د] (مسص) بیرون ریختن و 


دققی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


روزی‌ده. 
خارج شدن آب از ظرف یا از جایی. (از 
فرهنگ شعوری). 
روزی۵ه. [د) ((خ) خدای عزوجل و 
روزی‌رسان. (انندراج). خدا. (از فهرست 
ولف). روزی‌بخش. رازق؛ 
خداوند نام و خداوند جای 


خداوند روزی‌ده رهنمای. فردوسی. 
که اویست جاوید برتر خدای 

هم اوینت روزی‌ده و رهنمای. . فردوسی, 
خداوند بخشنده و کارساز 

خداوند روزی‌ده بی‌نیاز. فردوسی. 
جهاندار دادار و دادآرر اوست 

که‌روزی‌ده بندگان یکر اوست. فردوسی. 


روژیده خضویش را منت داری. (سنتخب 


قابوس نامه ص ۱۵). 

دین‌پرور اعداشکن 

روزی‌ده دشمن‌فکن. اصرخسرو. 
مگو کآسمان میدهد روزیم 

که‌روزی‌ده اسمان میدهد. خاقانی. 
مور را روزی از سلیمان نیست 

که‌ز روزی‌ده سلیمان است. خاقانی. 
خداوند روزی‌ده دستگیر 

پناهنده را از درش نا گزیر. نظامی. 
قسام سپیدی و سیاهی 

روزی‌ده جمله مرغ و ماهی, نظامی, 


پر در او رو که از اینان به اوست 
روزی از او خواه که روزی‌ده اوست. 
نظامی. 

چندانکه تعلق آدمیزاده بروزیست اگر 
بروزی‌ده بودی بمقام از ملائکه درگذشتی, 
( گلستان). 
خواجه پندارد که روزی, ده دهد 
او نمیداند که روزی‌ده دهد. ؟ 
|(تف مرکب) کسی که معاش کس یا کسان 
دیگر را عهده دار است؛ 
ره آموز و روزی‌ده و چاره گر 
بود این سه مر بی‌پدر را پدر. 

( گرشاسب‌نامه). 
خاقانی را تویی همه روز 
روزی‌ده و رازدار و محرم. خاقانی. 
||مأمور جیره. (از فرهنگ ولف). متصدی 
وظیفه و چیره در درگاه پادشاه: 
بروزی‌دهان داد یکر کلید 
چو آمد گه کینه جستن پدید. . . فردوسی. 
بفرمود خسرو بروزی‌دهان 
که‌گویند نام کهان و مهان. 
ازایران و توران مهان را بخواند 
درم داد و روزی‌دهان را بخواند. 
زهر جای روزی‌دهان را بخواند 
بدیوان دینار دادن نشاند. فردوسی. 
چنانکه از ابیات زیر شاهنامه برمی‌اید 
روزی‌دهان در زمان ساسانیان از جملة 


فردوسی. 


فردوسی. 


روزی‌دهنده. 
صاحبان مقامات بوده‌اند و در مواقع, رسمی 
جای مخصوصی در حضور پادشاه داشته‌اند؛ 


بنوروز چون برنشستی [خرو پرویز ] بتخت 
بنزدیک او موبد نیکبخت 


فروتر ز موبد مهان را بدی 


بزرگان و روزی‌دهان را بدی. فردوسی. 

|[بمجاز, غذادهنده. مربی. پرورش‌دهنده. 

محافظ : 

روزی‌دهان پنج حواس و چهار طبع 

خوالیگران نه فلک و هفت اخترند. 
ناصرخسرو. 

فیض تو که چشمژه حیاتست 

روزی‌ده اصل امهاتست. نظامی. 


و رجوع به روزی‌دهنده شود. 
روزی‌دهنده. زد هد /د] (نف مرکب) 
رازق. خدا و روزی‌ده: وقتی زاهدی متوکل 
را دیدم پرسیدم که تو از کجا خوری گفت این 
علم بنزدیک من نیست از روزی‌دهنده پرس 
مرابا این چه کار. (تذکرة الاولیاء عطار). گفت 
روزی‌دهند؛ درویشان را فراموش کرده 
است. (تذکرة الاولیاء عطار). |[کسی که قوت 
کس‌يا کسان دیگر تأمین میکند: از ایشان 
روزی نخواهم و روزی‌دهندة ایشان متم. 
(تاریخ بلعمی). یکی روزی‌خواره بود و یکی 
روزه‌دهنده. (مت‌خب قاموس نامه ص ۱۳). 
- امثال: 

روزی‌دهنده خداست. (از امثال و حکم 
دهخدا). و رجوع به روزی‌ده شود. 
روزی‌رسان. [ر] انس ف مرکب) 
روزی‌رساننده. ||(اخ) کنایه از ذات باری. (از 
لفت محلی شوشتر): 

گرم نیست روزی ز مهر کسان 
خدایست رزاق و روزی‌رسان, 
غم روزی مخور تا روز ماند 
که‌خود روزی‌رسان روزی رساند. نظامی. 
دگر روز باز اتفاق اوفتاد 

که روزی‌رسان قوت و روزیش داد. سعدی. 


نظامی. 


بمنعم نداده‌ست روزی‌رسان 


مگر بهر آسایش مفلسان. 

آمیررخسرو دهلوی, 
ز هر توشه کامد ز روزی‌رسان 
مرادی به بی‌توشه‌ای می‌رسان. 

آمرخسرو دهلوی. 
بی‌مگس هرگز نماند عنکیوت 
رژق را روزی‌رسان پر میدهد. صائب. 
خدایست رزاق و روزی‌رسان. 1 
- امعال: 
ضامن روزی بود روزی‌رسان. 

(جامع التمیل). 


روزی رساندن. [ر 5] امسص مرکب) 
روزی دادن 


تواناست آخر خداوند روز 


که‌روزی رساند تو چندین مسوز. سعدی. 
بنادانان چنان روزی رساند 
که‌صد دانا در آن حیران بمائد. سعدی. 


و رجوع به روزی رسانیدن شود. 

روزی رسانیدن. (ز 5] (سص مرکب) 
روزی دادن؛ گفت بار خدایا در آن وقت که 
پیش زکریا بودم بی‌رنج بمن روزی 
میرسانیدی. (قصص الانبیاء. و رجوع به 
روزی رساندن شود. 

روزی ریز. (نف مرکب) روزی‌ريزنده. کی 
یا چیزی که روزی مردم از او مپرسد: 

بفر شه که روزی‌ریز شاخست 

کرم‌گر تنگ شد روزی فراخست. ‏ نظامی, 
روزی ستدن. اس ت د] (مص مرکب) 
ارتزاق. (تاج المصادر بیهقی). روزی گرفتن. 
روزی شدن. [ش 5](مص مرکب) نصیب 
شدن. قمت شدن: زکوة مال بده تا سلامتی 
دنیا و عقبی را بیابی و تو را بهشت روزی 
شود. (قصص الانییاء). 

وصل تو روزی نشد و روز شد 

سود ته و مایه زیان خوشتر است. انوری. 
شد حظ عمر حاصل گر زانکه با تو ما را 
هرگز بعمر روزی» روزی شود وصالی. 

حافظ, 

روزی طلییدن. (ط ل د] امس مرکب) 
روزی جستن* 

مرک از بیضه برون آید و روزی طلبد 

و آدمی بچه ندارد خبر از عقل و تمیز. 


سعدی ( گلستان). 
روز یقین. (زی ] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
روز قیامت؛ 
یقین بشنو از من که روز یقین 
نبینند بده مردم نیک‌بین. سعدی. 
درای خسته و جبر شکسته کس نکند 


مگر کسی که یقینش بود بروز بقین. سعدی. 
روزی کردن. اک ذ] مسص مسرکب) 
قسمت کردن. نصیب دادن: ايزد تعالی توفیق 
خیرات دهاد و سعادت این جهان و آن جهان 
روزی کناد. (تاریخ بهقی). اين ضیاع از همه 
ضیاع بخارا بقیمت‌تر است و خوشتر و 
خوش‌هواتر خدای تعالی روزی کرد تا جمله 
بخرید. (تاریخ بخارا), روزی مکن که دل 
بیگناهی از من بیازارد. (مجالس سعدی). 

آنرا که طوق مقبلی اندر ازل خدای 

روزی نکرد چون نکشد غل مدبری. سعدی. 
روزی گردانیدن. اگ د] (مص مرکب) 
قسمت کردن: گفت الهی این خانه را شهر 
ایمن گردان و اهل این شهر را از میوه‌ها روزی 
گر دان.(قتصص الانبیاء). 
روزیهند. [] (ص مرکب) مرزوق. 
صاحب روزی. ||بهره‌ند. متمتع. فرخ. 
پیروز* 


روژیدن. ۱۲۳۶۹ 
از دل شاه جهان روزیمند 
از تن و جان جهان برخوردار. قرخی. 
شبدیز روزیمند و مبارک بود. (نوروزنامه), 
ز بخت یافته داد و ز نخت گشته بکام 
ز ملک روزیمند و ز عمر برخوردار. 
ممودسعد. 
|اروزی‌دهنده, روزی‌بخش: 
ترا بداده خدا این جهان و یکو داد 
بزرگ کرد ترا زآنکه هست روزیمند. 
رودکی, 


آنکه دستش بدادن روزی 
آمد اندر زمانه روزیمند. 
انوری (از آتدراج). 
روزی نوشتن. [ن و تَ) (مص مرکب) 
رزق و سهم کسی تعین کردن. روزی دادن؛ 
پدید آورد نیک و بد خوب و زشت 
روان داد و تن کرد و روزی نوشت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص (). 
روزینه. ان /ن] (۱مرکب) بهره و حصد 
هرروزه. (ناظم الاطباء). روزی. (فرهنگ 
فارسی معین). || آنچه از نقد و جنس که هر 
روزه بشخص ميرسد. ||معاش یومیه. 
||جیره‌ای که هرروزه به مستحتین دهند. 
(ناظم الاطباء). ||روزگار. زمان. دوران؛ آن 
روزینه شهر [بخارا] همانقدر بود که 
شهرستان است. (تاریخ بخارای نرشخی). 
روزینه‌دار. ان /ن] (نف مرکب) آنکه 
روزینه دریافت می‌نماید. (ناظم الاطباء). 
رجوع به روزینه شود. 
روزی یافتن. [ت] (مص مرکب) رسیدن 
به وجه و وسیله معاش. 
رو [رَز] ( ۱ ماده‌ای سرخ رنگ که زنان به 
لب مالد. (فرهنگ فارسی معین). |((ص) 
سرخ. قرمز: پودر روژ. (فرهنگ فارسی 
معین). 
روژبند. اب ] ([ مرکب) خوشة خرما در 
لهج بلوچی. (از یادداشت مولف). 
روژه دلیسل. رز ] ((ج)۲ افسر فرانسوی 
که‌در ۱۷۶۰م. متولد و در ۱۸۳۶ وفات 
یافت. وی در انقلاب فرانه سرود مشهور 


مارسیز ۴ را سرود. رجوع به لاروس بزرگ و 
قاموس الاعلام ترکی, ج۳ ص ۲۳۲۱ شود. 
روژیدن. [5] (مص) چنانکه از شواهد زیر 
پرمی‌آید بمعنی جوشیدن و تراویدن است: 
سپیدی او چون چشمهٌ شیر را ماند که چشمه 
چشمه برمیروژد. ( کاب المعارف). 
می‌اندیشیدم که این اجسزای سا چندین‌هزار 


۱-مأحوذ از ۲0096 فرانسوی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
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۱۳۳۷۰ رژس. 


همسایه یافته است و این حرف اندیشه‌های ما 
چون سبزه و زعفران از کدام سیه‌ها رسته 
است و یا چون مورچه از عارض و تگین کدام 
خوبان روژیده است. ( کتاب‌المعارف). | کنون 
معنی از تو همچون آبیست که بوقت بیداری 
از دلت بیرون میروژد و در تنت پراکنده 
میشود. رجوع به روزیدن شود. ( کتاب 
المعارف). 

روس. زر تو] (ع اج رأس. رجوع به رأس 
شود. 

روس. (()۲ مخقف روپاس پهلوی. (حاشية 
برهان قاطع 3 معین). روباه. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به روباه شود. 

روسش. زر ] (ع |) انه روس سوهء؛یعنی بد مرد 
است. (مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
]| عیبی که در کراع (پایچة گاو و گوسفند) 
باشد. (از اقرب الموارد). عیب. (از السنجد), 
||در شاهنامه عبدالقادر بفدادی بمعنی فریاد 
آمده است. (از فرهنگ شاهنامه), 

زوس. [ر](ع سص) بسیار خوردن. (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). || خرامیدن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (برهان 
قاطع). رفتار بطور خرامان. (ناظم الاطباء), 
|اگذر.(ناظم الاطباء. گذشتن. (برهان قاطع). 
سبقت گرفتن. (برهان قاطع). |/برداشتن و 
بردن سیل خس و خاشا ک‌را. (از اقرب 
الموارد). ||نیکو گردانیدن. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 

روس.(ع مص) لفتی در رآس. جدا کردن و 
بریدن. (از دزی ج۱ ص .)۵۶٩‏ ||جدا کردن 
دانهُ ارزن با دانٌ گیاهان دیگر, (از دزی ج۱ 
ص ۵۶٩‏ 

روس. زر َ] (ع ص) اسبی که سر اسبهای 
دیگر را چون با هم روند بگزد و یا بسر زند 
آنها را در وقت تقدم و پیشی خود. (ناظم 
الاطیاء). 

زوس. (ص) هر فرد از قوم روس. روسی. 
(فرهنگ فارسی سعین). رجوع به روسی 
شود. 

روس. (اخ) از پسران یافت‌بن نوح بود. (از 
تاریخ گزیده چ لیدن ص ۲۸), و رجوع به 
یافث شود. 

روس. ((خ) در آستی آوزننگ : در گیلکی 
اورس ؟, نام قوم سا کن روسیه. بخش اعظم 
ملت روسیه از لحاظ نژاد به دو دستة پبزرگ 
تقیم می‌شوند: خانوادء هندواروپایی و 
خانوادة اورال, آلتایی *. (حاشية برهان قاطع 
چ معین). گروهی که بلاد آنها بسرحد صقالبه 
و ترک پیوسته است. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

زوس. ((ح) نام ملکی وسیع در اقلیم ششم و 


هفتم. (غیاث اللغات). ناحیتی است که مشرق 
وی کوه بجنا ک‌است و جنوب وی رود روتا 
است و مغرب وی صقلاب است و شمال وی 
ویرانی شمال است و این احیتی بزرگ است 
و مردمانی بدطبع‌اند و بدرگ و ناسازنده و 
شوخ‌روی و ستیزه کار و حرب‌کن و ایشان با 
همه کافران کز گرد ایشان است حرب کنند و 
بهتر آیند و پادشاه را روس خاقان خوانند و 
ناحیتی است نعمت وی بغایت بسیار است از 
هر چیزی که بباید و اندر گروهی از ایشان 
مروت است و طببان را بزرگ دارند و ده‌یک 
هم غنیمت‌ها و بازرگانهای خویش هر 
سالی بلطان دهند و اندر میانشان گروهی از 
صقلابیانند که ایشانرا خدمت کنند و از صد گز 
کرباس‌کمتر یا بیشتر یک شلوار دوزند و اندر 
پوشند همه بر سر زانو گرد کرده دارند و 
کلاههای پشمین بسر برنهاده دارند دم از پی 
قفا فروهشته و مرده را با هرچه با خضویشتن 
دارد از جامه و پیرایه بگور فرونهند و طعام و 
شراب با ايشان بگور نهند. (حدود الصالم چ 
دانشگاه ص ۱۸۸). کویابه مستقر ملک است 
و شهر صلابه " و ارتاب از روس است. (از 
حدود العلم ص :)۱۸٩‏ 
بروم اندرون شاه بد فیلقوس 
یکی بود با رای او شاه روس. . فردوسی. 
ز چین و ماچین تا روس و تا در سقلاب 
همد ولایت خانست و زیر طاعت خان. 
فرخی. 
خفچاق و روس رسمی ابخاز و روم ذمی 
ذمی هزار فرقه رسمی هزار لشکر. خاقانی, 
فتح تو به جنگ لشکر روس 
تاریخ شد آسمان قران را خاقانی. 
چون ز سواد شابران سوی خزر سپه کشید 
روس و الان نهند سر خدمت پای شاه را. 


خاقانی. 
ندانم که با داغ چندین عروس 

چگونه کلم قصة روم و روس. نظامی. 
گفت‌کز جملهٌ ولایت روس 

بود شهری بنیکوی چو عروس. نظامی, 
بفرموده تا عبر روم و روس 

نبشتند بر نام اسکندروس. نظامی. 


سلطان روم و روس بمت دهد خراج 

چیال هند و سند بگردن کشد قلاد. ‏ سعدی. 
و رجوع به روسیه و روسیٌ شوروی و روسی 
شود. 

روساء ۱ [رء] (ع 4 ج رنیس. سران. 
بزرگان. مهتران: یکی از رسای حلب که مرا 
با او سابقهٌ معرفتی بود گذر کرد. ( گلستان), و 
رجوع به رئیس شود. 

رو ساختن. [ت] (مص مرکب) شرمنده 
شدن و خجالت کشیدن. (برهان قاطم) (غیاث 
اللغات) (از فرهنگ فارسی معین). در مقام 


روسبی‌باره. 


انفعال گفته ميشود. (آنندراج). |اشرمنده 
کردن و خجالت دادن. (لفت محلی شوشتر). 
در وقت اعراض و بی‌التفاتی بچیزی رو را 
بوضعی که آثار ناخوشی از او عیان باشد 
می‌سازند و در مقام انفعال گفته مسيشود. (اژ 
اتدراج). کنایه از شرمنده کردن و خجالت 
دادن باشد. (لفت محلی شوشتر). || تصویر 
نوشتن, (غیاث اللفات). 
روساژی. (حامص مرکب) در مسقابل 
زیرسازی در بعض کارها چون سنگ‌کاری 
بنا و اسفالت کردن پشت بام و خیابانها و غیره 
گفته میشود. ساختن قسمت سطحی خیابان و 
جاده و غیره. 
روسان. ((خ) دمی بوده است از ناحية 
النجان اصفهان, در ترجمةٌ محاسن اصفهان 
است که بهرام گور از دیه روسان بود از ناحیت 
النجان و در قلعه‌ای که محاذی روسان و 
آزادوار بود. (از ترجمةٌ محاسن اصفهان ص 
۶۷ 
روس انگرده. (اگ : /:] () مس‌خنف 
روپاس انگرده. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). روباه‌تربک است که سگ‌انگور باشد 
چه روس بمعنی روباه و انگرده دان انگور را 
گویند. (برهان قاطع) (از انجمن آرا) (از 
آتندراج). عنب‌الئعلب. (برهان قاطع) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (فر هنگی 
فارسی معین). روباه‌تربک. (فرهنگ فارببی!: 
مسعین) * در کسرمان آنرا روباس گویند. 
(آنتدراج) (انجمن آرا), 
زوسب. رز س ] (ع () بلا. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بلا و سختی و آفت و آسیب. (ناظم 
الاطباء), داهیه, (اقرب الموارد). 
روسیل. (] (اخ) از دیههای ساوه است. (از 
تاریخ قم ص ۱۴۰ 
زو سبی. (ص) روسیی. اين کلمه در زمان 
صحابه و تابعین نیز متداول بوده و به مرد هم 
اطلاق می‌شده: قال سفیان ابیعتيمه و اسمه 
سلمتبن مجنون قال کان بیلی و بین رجل 
منازعة فقلت له یا روسبی. (الکنی و الاسماء 
از یادداشت بخط ملف). و رجوع به روسپی 
شود. 
زوسبی‌باره. رز /ر)(ص مس رکب) 
روسپی‌باره: زنی چشمهای بغایت خوش و 


۱-ضبط کلمه در برهان روس بر وزن برس و 
در ناظم الاطباء روس (۲5) و روس (۲0۷25) و 
در فرهنگ فارسی معین روس. (0۷25)) است. 
۰ - 3 ۰ - 2 
:واوادااج - ماوتین - 4 
۵- در یادداشت مژلف بخط خودوی صقلابه 
است. 
۶-در فرهنگ فارسی معین روس انگروه. 
209060 - ۲۵۷25 است. 


روسپی. 


خوب داشت روزی از شوهر شکایت.بقاضی 
پرد قاضی روسبی‌پاره بود از چشمهای اوش 
خوش آمد. (متخب لطائف عبید زا کانی چ 
بران ص .)٩۴۸‏ 
روسپی. (ص) در پهلوی زشییک!. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). تلفظ قدیم رسپی. (از 
فرهنگ فارسی معین). زن فاحشه و بدکاره. 
(پرهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). زن قحبه. (از ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (از شرفنامةٌ منیری). زنجه. 
(شرفنامةٌ منیری). جنده. زانیه. مخفف 
روسپید است. و اين لفظ را بر زنان بدکاره 
برسبیل طعنه اطلاق کرده‌اند. (از آنندراج) (از 
انجمن ارا) اطلاق اين کلمه بر زن بدکاره از 
قبیل تسمیهٌ شیء بضد است. (از یادداشت 
مولف). و در تاریخ سیستان است: 
مراغرمج آبی بیختی به بی 
به پی از چه پختی تو ای روسپی. خجسته. 
پس عباد [ابن زیاد] او [ابن‌مفرغ ] را بیاورد 
و ادب کرد و محبوس, و بدست حجامان داد 
آن حجامان برفته بودند و خوکان اهلی را 
سیکی بار کردند و بیاوردند و این شاعر 
ابن‌مفرغ ] آن بخورد و مست گشت دیگر 
روز اندر مستی او را اسهال افتاد کودکان نگاه 
همی کردند, از بس سیاهی که آن اسهال او بود 
و منادی می‌کردند بزبان پارسی که: شبت 
ین... او جواب کرد ایشان را هم بپارسی که: 
آبست و بیذست 
و عصارات زپیب است 
دنه فربه و پی است 
و سمیه هم روسپی است. 
و سمیه نام مادر زیاد بود. (تاریخ سیستان ص 
۶ 
ای زن آو روسپی اين شهر را دروازه نیست 
نه بهر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 
مرصعی (از فرهنگ اسدی), 
عالم دون روسپی است چیست نشائی آن 
آنکه حریفیش پیش وآن دگری در قفاست. 
مولوی (دیوان شمس). 
تراک نا کی آزچتار کسن سجن 
برنجند حرأمی از سلطان و دزد از پاسبان و 
فاسق از غماز و روسسپی از محتسب. 
( گلتان). 
زن‌روسپی؛ آنکه زن روسپی دارد. دثنامی 
بوده است چون زن‌قحبه: 
یا بکش این کافر زن‌روسپی را آشکار 
پادشاهان از برای مصلحت صد خون کنند. 
اتوری. 
چگویی در علی آبی چگویی 
که خا ک‌از خون این زن‌روسیی به. 
نظامی عروضی. 
چون نبودش صبر می‌پیچید او 


کاین‌نگ زن‌روسپی ناچیز گو. 
مولوی (مثنوی). 

تی حلیمی مخنث‌وار نیز 

که‌شود زن‌روسیی زآن و کنیز. 

مولوی (مشنوی). 

روسپی‌بارگی. (رز /ر) (حامس مرکب) 
زناکاری. (ناظم الاطباء). شاهدبازی و 
فاحشه‌دوستی. (یادداشت مولف). و رجوع به 
روسپی شود. ||قحبگی و فاحشه گری. 
زوسپی‌باره. ار /رٍ ](ص مرکب) زنا کارو 
بدکار و منیم‌کار. (ناظم الاطباء). زانی و 
بدکار. (آنندراج). 
روسپی‌خانه. [ن /ن] (!سرکب) محل 
فسق. فاحشه‌خانه: نونون شهری است 
[بهندوستان ] و گویند که اندر وی بیش از 
سیصد هار بت است و اندر وی 
روسپی‌خانه‌های بسیار. (حدود الصالم). و 
رجوع به روسپی شود. 
روسپید. آس] (ص مرکب) کسی که 
سرافراز باشد بخوبی کاری که کرده است. 


۰ 


روسفید 
شبی دارم سیاه از صبح نومید 
درین شب روسپیدم کن چو خورشید. 
نظامی. 

دو پروانه بینم درین طرفگاه 
یکی روسپید است و دیگرسیاه. ‏ نظامی. 
تا نفکندند نرست آن امد 
تا نشکتند نشد روسپید. نظامی. 
قدم بتربت عاشق ز ساق سیمین نه 
که‌روسپید بروز حساب برخیزد. _ 

؟ (از انندراج). 
[[اين لفظ را بر زنان بدکاره بر‌سبیل طعن 


اطلاق کنند که: ای روسیید, یعنی روسیاه و به 
این معنی روسپی مخقف آن است. (آتدراج). 
و رجوع به روسپی شود. 
روسپیدی. (س ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی روسپید. روسیید شدن؛ 
بکدام روسپیدی طمع بهشت بندی 
که‌تو در خریطه چندین ورق سیاه داری. 
سعدی, 
رجوع به روسپید و روسفید و روسفیدی شود. 
روسپیزا۵۵. [: /د) (نسف مسرکب) 
حرامزاده. (انندراج). فرزند روسپی که 
پدرش معلوم نباشد؛ 
وزآن پس‌چنین گفت با سرکشان 
که‌اين روسپی‌زاد؛ بدنشان. فردوسی. 
روسپی‌زن. [ز] (ص مرکب) مردی که زن 
آو روسپی باشد: 
کس‌نداند روسپی‌زن کیست آن 
وآنکه داند نبودش بر خود گمان. 
کس چه داند که روسپی‌زن کیست 
در دل کیست شرم و حمیت و چم. خطیری. 


مولوی, 


روستا. ۱۲۳۷۱ 
روسپی را محتصب داند زدن 
شادباش ای روسپی‌زن محتسب. 1 
و رجوع به زن روسیی و ترکیبات روسپی 
شود. 

روستا. () در پهلوی رستاک". (حاثیةً 
برهان قاطع چ معین). معرب آن رستاق. (پور 
داود: یستا ج ۱۲۲ حاية ۴ از حاشيهٌ برهان 
تاطع چ معین). رزداق. رسداق. (از منتهی 
الارب) (فرهتگ فارسی معین). ده. (برهان 
قاطع) (غیاث اللتات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قرید. (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 


(قرهنگ قارسی معین)؛ 

بتو دادم آن شهر و آن روستا 

تو بفرست | کنون یکی پارسا. فردوسی. 
چو از شهر یکر پپرداختند 

بگرد اندرش روستا ساختند. فردوسی. 


بگرد اندرش روستاها باخت 
چو آباد کردش کهان رانتاخت. فردوسی. 
یکی روستا دید نزدیک شهر 
که‌دهتان و شهری از او داشت بهر. 
فردوسی. 

در روستاها بگشتدی. (تاریخ بیهقی). امیر 
بسیار پرسیدی از آن جایها و روستاها و 
خوردنها. (تاریخ بیهقی). 
پس بیش مشنو آن سخن باطل کسی 
کزشارسان علم سوی روستا شده‌ست. 

ناصرخسرو. 
داشت زالی بروستای تکاو 
مهستی نام دختری وسه‌گاو, 
بروستا چه رود گه گه‌از نی تذکیر 
بهر مقام بزرگی شود دو روز مقیم. 


ای 


سوزنی. 
رنج دلم را سبب گردش ایام نیست 
فعل سگ گنجه است قدح خر روستاء 
خاقانی. 
من عزیزم مصر حرمت را و اين نامحرمان 
غرزتان برزند و غرچکان روستا. خاقانی. 
اگردر روستا باشی عجب یست 
که جرم ماه در خرمن بیفزود. خافانی. 
مسلم کرد شهر و روستا را 
که‌بهتر داشت از دنیا دعا راء 
من هزاران ساله علم آنجا برم 
آن زمان از روستا خواهم رسید آ. 
هر که روزی باشد اندر روستا 
تا بماهی عقل او ناید بچا 
وآنکه باشد ماهی اندر روستا 
روزگاری باشدش چهل و عمی. 
قول پیغمبر شنو ای مجتبی 


کورعقل آمد وطن در روستا, 


عطار. 


مولوی, 
مولوی, 


1 - 0 2 - ۵۰ 


۳-رجوع به تال روستا شود. 


۱۳۳۷۲ 


پسران وزیر تاقص عقل 
بگدایی بروستا رفتد. 
چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر 
همه روستایند و شیراز شهر. سعدی. 
اورده‌اند که انوشیروان عادل را در شکارگاه 
صیدی کباب کردند و نمک نبود غلامی 
بروستا رفت تا نمک حاصل کند. ( گلستان), 
امثال: 
مگر از روستا آمده‌ای؛ یعنی بسی نادان و 
ابلهی: 
علم در علم است این دریای ژرف 
من چنین جاهل کجا خواهم رسید 
من هزاران ساله علم آنجا برم 
آن زمان از روستا خواهم رسید. 

عطار (از امثال و حکم دهخدا). 
||روستا و روستای بمعنی بلوک امروزین 
بوده است هر روستا دارای قراء و قصبات 


روستایک. 


سعدی, 


متعدد بوده است. (یادداشت مولف). سواد. 
(تاریخ بیهقی از بادداشت مولف), عرض. 
مخلاف. (منتهی الارب)"؛ نشابور ناحیتی 
است جدا و آن سیزده روستا است و چهار 
خان. (حدود المالم). اندر وی [اندر بتمان ] 
دهها و روستاهای بسیار است. (حدود العالم 
ص ۱۱۷ اندر اسبیجاب شهرها و ناحیت‌ها 
و روستاها بسیار است. (حدود العالم), و امیر 
مسعود بروستای بیهق رسید در ضمان 
سلامت. (تاریخ بسهقی). وی با بوسهل 
حسمدونی بتمجیل برفت بروستای بست. 
(تاریخ بیهقی). فرمود بتعجیل کان رفتند و 
بروستای ببهق علوفات راست کردند. (تاریخ 
بیهقی). خدمتها کرده بود بروزگار امیر محمود 
به روستای نشابور. (تاریخ بیهقی). و بنواحی 
فارس روستای فروگرفت و آنجا بنشست 
خود و سپاه. (تاریخ سیستان), محمدین 
الحصین شهر داشت و خطبه و از روستاها 
هیچ دخل نبود بسبب خروج خوارج. (تاریخ 
سیستان), 
این مر آن حکم باژگونة مصر است 
آری مصر است روستای صفاهان. خاقانی. 
||باشنده ده. (برهان قاطع). دهقان و سا کن‌در 
ده. (ناظم الاطباء). مجازا دهقان. (آنتدراج). 
بی‌روستای عید؛ تعیش و جشن بدون صدا 
و همهمه.(ناظم الاطباء. 
||جمیت و مجمع مردمان خواه برای تماشا و 
خواء برای کار و مهمی دیگر. (از برهان قاطع) 
(از تاظم الاطباء). ||میدان غله. ||بازار. بازار 
او نوی ]ردرگتا دش کنهای 
چادرنشین. |[کشور مزروع که دارای شهر و 
دهات باشد. ||سکنة کشور مزروع که دارای 
شهر و دهات باشد. (از تاظم الاطباء), و رجوع 
به رستاق و رزداق و رسداق و روستایی شود. 
روسعایکت. 1] ((ج) شهری است [بحدود 


ماوراءالتهر ] از یک سوی جسیحون است و 
دیگر سو کوه. جایی بسیار نعمت است و 
بارگاه ختلان است. (حدود العالم), 

روستاخیز. (! مسرکب) روز قسیامت. (از 
آن ندراج). رستاخیز. (آنندراج) (فرهنگ 
شعوری). ورجوع به رستاخیز شود. 

روستار. (ز) دهتان. (آنندراج). روستا. (از 
فرهنگ شعوری). 

روستارستام. (] ((ج) شهر کوچکی است 
در میان دارا گرد و حدود کرمان. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۳۵). 

روستازاده. [د /د] (ص مسسرکب) 
دهتقان‌زاده. (آنتدراج) (فرهنگ شعوری). 
کسی‌که در روستا زاده شده باشد. (از فرهنگ 
شعوری): 
روستازادگان دانشمند 
بوزیری پادشا رفتند. 

روستاق. (معرب, ) معرب روستا: و تمامت 
شهر و روستاق روی بدو نهادند. (جهانگدای 
جوینی), و رجوع به روستا و رستاق شود. 

روستاکك. رش ] (ا) بزبان پهلوی روستا 
است. رجوع به روستا شود. 

روستاملحم. 1 ۲ ((ج) ناحیه‌ای است در 
حدود ماوراءالهر بنزدیکی سنگلح. (از حدود 
السالم چ دانشگاه ص ۱۲۱), 

روستانشین. [ن] (نف مرکب) کی که در 
روستا می‌نشیند. دهقان. تخته‌قایو. (یادداشت 
مولف). 

روستای اواس. (ي آ] (اخ) نام کوهی 
است در حد روم و درآن کوه شک‌افیست 
بزرگ و باهول گویند که آن جای اصحاب 
کهف‌بوده است. (از حدودالعالم چ دانشگاه 
ص ۳۶). 

روستا یی. (ص نسبی) باشنده ده ییعنی 
دهقان. (آنندراج) (غیات اللغات). قروی. 
(سهذب الاسماء). اهسل ده. (از فرهنگ 
شعوری). دهاتی و دهقان. (ناظم الاطباع), 


سعدی. 


آنکه در روستا نشیند:۲ 
روستایی زمین چو کرد شیار 
گشت عاجز که بود بس ناهار. دقیقی. 
طوطی بحدیت و قصه اندر شد 
با مردم روستایی و نشهری. منوچهری. 
برآن روستایی گره هر که بود 
برآشفت و زیشان یکی راربود. 

( گرشاسب‌نامه). 
گرشاه تویی بخش و مستان 
چیز از شهری و روستایی. اصرخسرو. 
یکی روستایی ازهر را سلام کرد. (تاریخ 
سیتان). 
روستایی گاو در آخر پیست 
شیر آمد خورد و بر جایش نشست. مولوی. 
چو دشمن خر روستایی برد 


روستایی. 


ملک باج و د‌یک چرا می‌خورد. 

سعدی (بوستان), 
یکی روستایی سقط شد خرش 
علم کرد بر تا ک‌بستان سرش, 

سعدی (بوستان). 
نه آن شوکت و پادشاهی بماند 
نه آن ظلم بر روستایی بماند. 

سعدی (بوستان). 
بفریید دلت بهر سخنی 
روستایی و غرچه را مانی. بدیعی. 
خوش بباید بر آن امر گریست 
که‌بتدبیر روستایی زیت. اوحدی, 
-روستایی‌طبع؛ کی که طبعش چون 
روستایی است. کنایه از تنگ‌نظری و خست 
طیع است: ابوالحن عقیلی نام دارد و جاه و 
کفایت‌آما روستایی‌طبع است. (تاریخ یهفی). 
- روستایی‌گیرشدن؛ بحیل روستاییان دچار 
گشتن.(یادداشت ملف). 
امتال: 
حا کم بسخن روستابی گیرد اما رها نکند. 
(جامع التنیل از امثال و حکم دهخدا. 
روستایی | گرولی بودی 
خرس در کوه بوعلی بودی, 

سعدی (از امثال و حکم دهخدا). 
روستابی را بگذار تا خود گوید. 
سنایی (از امثال و حکم دهخدا), 

روستایی را حمام خوش آمد. (از امثالي و 
حکم دهخدا)؛ اين مثل را در محلی گویند که 


۱-رستاق (-رزداق) معرب روستای فارسی 
است در فرهنگهای عربی رستاق بمعنی سواد 
(برابر ولایت یا شهرستان) یمنی شهری با قرای 
تابع خود و نیز به معنی قرای مطلق آمده و در 
فارسی اغلب در معنی اخیر به کار می‌رود. 
پاقوت در معجم البلدان (ج۱ص ۲۳۷«مقدمة 
باب سوم») بتقل از حمزةبن حسن آرد: رستاق 
مشتق از روذه فستاء و روذه بمعنی سطر و صف 
و سفره» و فستا بمعنی حال و وضع و مجموعاً 
یعنی آنچه به صف و منظم باشد. (این اشتفاق 
محل تامل است و اصل پیلری روستاء روستا ک 
است). سپس گوید: در زمان مابنابر آنچه 
مشاهده مبشود ایرانیان رستاق را بر جایی که 
دارای مزارع و قری باشد اطلاق می‌کنند و هرگز 
شهرهایی از قبیل بصره و بغداد را رستاقی 
نمی‌خوانند و آن معادل سواد مصطلح مردم 
بغداد. و از کوره و استان احص است. (از حاشية 
ترجما؛ٌ صورة الارض ابن حوقل ترجمه و 
توضیح دکتر جعفر شعار نسخه خطی), 
۲-این کلمه را چادرنشیان ایران بالخاصه 
بختیاریها بعموم ساکتان قرا و شهرها یعنی 
تخته‌قاپوها دهند. مرادف شهرباش. شهری. 
قراری. حضری. مدری. مقابل بدوی, بادی» 
بری, بیابان‌نشین» چادرنشین. صحرانشین» 
بادیه نشین. (یادداشت مولف). 


روستره. 
کسی بجایی و بکاری چتان مشفول:شود که 
نخواهد که بهیچ وجه ترک آن کند یا از انجا 
بیرون اید. (از انندراج), 
روستایی را عقل از پس میرسد. (از امثال و 
حکم دهخدا), 
روستایی را که رو دادی کفش بالا می‌کند. 
(جامع التمنیل از امتال و حکم دهخدا). 
روستایی رسوایی است؛ روستاییان بیشتر 
آبدهان و چغل باشند یا غالیاً در کارها 
هلالوش و هایاهوی را دوست دارند. (امثال و 
حکم دهخدا) 
روستایی عید دیده. (جامع اتمثیل از امثال و 
حکم دهخدا), 
روستایی وقتی گوزید گرد می‌نشیند؛ در مورد 
کی گفته میشود که وقتی کار از کار گذشت 
تازه بفکر اصلاح یا خطای از دست رفته 
می‌افتد. (فرهنگ عوام). 
عشق تو و سیف چو من کس 
طاوس و سرای روستایی. 
آنوری (امتال و حکم دهخدا). 
طمع روستایی بحرکت آمد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
گرهی‌را که یک روستایی زند صد شهری 
نتواند باز کرد؛ یعنی مردمان روستا بسیار 
گربزو محتالند. (از امثال و حکم دهخدا), 
||عوام و ارباب حرفه و فرومایگان. (لفت 
محلی شوشتر). ||جمعیت مردمان خواه برای 
تماشا و خواه برای کاری. (لفت محلی 
شوشتر). ||(حامص) دهقانی. (لفت محلی 
شوشت). دهگانی. که بجازی دهفانی شود. (از 
شرفنامهُ منیری), باین معنی منسوب به روستا 
بمعتی دهقان است. رجوع بروستا شود. 
||زندگانی و تمیش در روستا. (ناظم الاطیاء). 
و رجوع به روستأ شود. 
روستره. (س ثْ رز /ر](!مرکب) آلتی که 
بدان موی صورت سترند و تراشند. تیغ 
صورت ترا : مردی دیدم بلندبالا... سجاده 
بر دوش افکنده و روستره با مسواک بر 
دوش (اسرارالتوحید چ بهمیار ص 4۵۲ 
روستقبان. [تْ] ((خ) طسوجی از 
ط‌اسیج کوفه در جانب شرقی ولایت 
«استان شاذقباد» است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به همین کتاب شود. 
روستل. [رزس ت] (۲, رسستل. در 
گیاه‌شناسی به دندانة قدامی کلاله گفته میشود. 
(از گیاه‌شناسی ابتی چ دانشگاه ص 4۴۹۱. 
زوستم. [ت] (اخ) تحریف شدة رستم؛ 
هم گه بهرا گور هم گه نوشیروان 
هم بگه اردشیر هم بگه روستم. ‏ منوچهری. 
آن بگه کوشش چون روستم 
وآن بگه بخشش چون کیقباد. 
مسعود بعد. 


روستم‌نن؛ بمجاز, تنومند و نیرومند. 
قوی‌هیکل مانند رستم زال: 
در خدمت تواند میان‌بسته چون رهی 
گردان‌روستم‌تن و اسفندیاردل. سوزنی. 
2 روستم‌کردار؛ دلییر و جنگجوی چون 
ر. ستم: 
فرویرد بگه حمله روستم‌کردار 
بزخم گرز گران گردن سوار بزین. 
رجوع به رستم شود. 
روستنج. [تّ ] (() در بعضی از نسخه‌ها 
بمعنی روسختج است. (از فرهنگ شعوری). 
رجوع به روسختج شود. 
زوسته. [س ت /تٍ] () رس خت. من 


فرخی. 


سوخته. نحاس محرق. روسختح. (از انجمن 
آراا, رجوع به روسختج و راسخته و 
روسوخته شود. 

روس خاقان. ((مرکب) پادشاه روس را 
روس‌خاقان خوانند. (از حدود العالم). و 
رجوع به روس شود. 

روسخت. [سْ] (() روسختج. (فرهنگ 
شعوری). رجوع به روسختج و راسخت و 
زوسته شون 

روسختج. (س تَ] (مسعرب. ۲4 معرب 
راسخت. روسوخته. (فرهنگ فارسی معین). 
مأخوذ از روسخته فارسی و بمعنی آن. 
(فرهنگ نفیسی). مس سوخته. (برهان قاطع) 
(از دزی ج ۱ ص ۵۶۹) (لفت محلی شوشتر). 
بعربی نحاس محرق گویند. بهترین آن مصری 
بود گرم است در دوم. (برهان قاطم). طبیعت 
آن گرم است در سوم. (لفت محلی شوشتر). 
حدیدالحرکوش. | کسید مس را گویند که از 
قدیم بعنوان یکی از داروهای اصلی چئشم 
خصوصا تراخم استعمال ميشده است. 
(فرهنگ فارسی معین). بترکی راستق گویند. 
(از فرهنگ شعوری). و رجوع به راسخت و 
روسوخته و نحاس محرق و حدیدالحرکوش 
و تحقة حکیم موّمن و قانون ابوعلی سینا 
کتاب ثالت ص ۶۵ شود. 

رو سخت کردن. [‌ک دمص 
مرکب) اصرار و ابرام کردن. لجاج ورزیدن. 
مقاومت کردن. (یادداشت مولف). 

روسری. [س) (| مرکب) پارچه‌ای که زنان 
بر سر می‌افکنند و معمولا در زیر چانه گره 
می‌زنند. چارقد. در گتاباد خراسان بحغنی 
چادرچه و چادرنماز مستعمل است. 

روسقید. (س /س] (ص مرکب) روسپید. 
ممتاز و نامدار و باشرف و برگزیده. (ناظم 
الاطباء). معزز و ممتاز و دوكمد. (غیاث 
اللغات) (از آنندراج). || درست‌کار. (ناظم 
الاطباء). 

روسقید شدن؛ از عهده کاری خوب 


برآمدن و سرافراز شدن. 


۱۲۳۷۳  .وسور‎ 


< روسفید کردن؛ باعث سرافرازی کسی 
شدن. و رجوع به روسپید شود. 
روسفید‌ی. [سش /س] (حامص مرکب) 
روسفید شدن. |[کردار و اعمال بطور شرافت. 
(ناظم الاطباء) عزت و آبرو, معصومی. 
سادگی, و رجوع به روسفید شود. 
روس فیل. (ص مسرکب) در اصطلاح 
سیاسی کسی را گویند که طرفدار نفوذ روسها 
باشد. (از فرهنگ فارسی معین). رسوفیل در 
تداول عامد؛ 
منکه آقای نظامالملکم 
قلزم بیطرفی راخلکم 
نه رسوفیلم و نه انگلوفیل 
روسل. (س] (اج) البر...۲ آهنگ‌ساز 
فرانسوی (۱۹۳۷-۱۸۶۹ م.) یکی از استادان 
بزرگ سمفونی در قرن حاضر. رجوع به 
لاروس شود. 
روسم. (ر ش ] (ع !۱*مهری که بدان سرهای 
خم راو مانند آثرا مهر کند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). |آمهر چوبی 
بزرگ که بدان غله را در انبار مهر کنند. (تاظم 
الاطباء). مهر خرمن. (مهذب الاسماء). 
|[علامت و نشان. | آیین. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |ابلاء (منتهی 
الارب) (آنندراج). بلا و سختی. (ناظم‌الاطبا). 
روسم. [ ] (اخ) یکی از حکما که در صنعت 
کیمیا (زرسازی) بحث کرده و بعمل | کسیر تام 
دست یافته. (ابن الدیم از یادداشت مولف). 
روسماوری. اس ر](!مرکب) پارچة 
کوچکی که بر روی سماور می‌افکنند, 
روسنجان. رز س] (اخ) در تاریخ گزیده 
(چ لندن ص۶۵۱) در یک جا بجای رفسنجان 
آمده است. رجوع به رفنجان شود. 
روسنگت. [س] ((خ) دهی از بخش 
بجستان شهرستان گاباد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و ارزن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
روسو. (ش] (اخ) "پیر... نوبسنده فرانوی. 
در حدود ۱۷۲۵ م. در تولوز متولد شد و در 
۵ در بویون ۲ وفات بافت. رجوع به 


لاروس شود. 


۱-کذافی الاصل و ظاهراً بردست. (یادداشت 


مزلف). 

96۰ - 2 
۳-بفرانوی قالا»0 00۷۲ گوبند. (حاشیه 
برهان قاطم). 


4 - ۵۱۵6۲ ۳۵66| 

۵-معرب از فارسی است و گریند روشم 
باشین است. (از معرب جوالیقی ص ۱۶۰). 

6 - ۴۱۵۲۲۵ 0۰ 

7 - ۵ ۰ 


۱۳۳۷۴ 


روسو. (س] (لخ)۱ تلودر... نقاش فراتسوی 
(۱۸۱۲ - ۱۸۶۷.) رجوع به لاروس بزرگ 


روسو. 


5 


شود. 
روسو. (س] ((خ)۲ ژا ک.. نقاش فرانسوی 
که‌در ۱۶۳۰م. متولد شد و در سال ۱۶۹۳ در 
لندن درگذشت رجوع به لاروس شود. 
روسو, [س] ((خ)" زان... مس وسیقیدان 
فرانسوی که در نیمه دوم قرن هفدهم 
می‌زیست رجوع به لاروس شود. 
روسو. [ش] (اخ)" ژان باتیست... شاعر 
فرانسوی که در ۱۶۱۷م. در پاریس متولد شد 
و در ۱۷۴۱ در بروکل درگذشت غزلیات و 
هجویات او در ادبیات فرانسه مشهور است 
"رجوع به لاروس شود. 
روسو. (س] (ٍخ) زان ژا ک‌روسو, تویسنده 
و متفکر مشهور فرانسوی و یکی از کسانی که 
در انقلاب فرانه و ظهور سبک رماتیسم 
موّثر بوده است. وی در سال ۱۷۱۲ میلادی 
در شهر ژنو متولد شد مادرش زود از دنیا 
رفت و پدرش که ساعت‌ساز بود نتوانست از 
او نگاهداری کند در نتیجه از دوران کودکی 
روزگار دربدری و بی‌خانمانی وی آغاز 
گردید.علت اصلی دربدری روسو پرهوسی و 
. تندمزاجی و غرور و خودپسندی و سوء ظن 
شدید او بود. روسو نتوانست به تحصیلات 
مرتبی بپردازد و در جوانی فضل و کمال 
فراوانی فرانگرفت اما مردی حساس و باذوق 
و پرشور و صاحب‌قلم بشمار میرفت. بیشتر 
عقاید او با افکار معاصرانش متباین بود اما 
چون نوشته‌هایش با بلاغت و حرارت و 
استواری توأم بود مثر واقع می‌شد تا نزدیک 
چهل‌سالگی اثر مهمی از او ظاهر نشد تا اينکه 
انجمن ادبی یکی از شهرهای فرانه مئله‌ای 
میان دانشمندان طرح کرد که در آن باب 
رساله بنویسند و جایزه بگیرند و مستله این 
بود؛ «آیا تجدید عهد علم و ادب و هنر برای 
تهذیب مردم سودمند بوده یا زیسان رس‌انیده 
است؟» روسو در این مسابقه شرکت کرد و 
جایزه را برد. رسال او مبنی بر ایین بود که 
«علم و ادب ظاهر مردم را آراسته می‌کند اما 
باطن را فاسد میسازد و طبع را متحرف 
سی‌کند و بدل و دماغ حالتی مصنوعی 
می‌بخشد...» سه سال بعد همان انجمن باز 
موضوعی طرح کرد باین مضمون که «متعاً 
نبودن مساوات در میان مردم چیست و ایا 
قانون طبیعت آن را روا می‌دارد؟» روسو در 
اين باب نیز رساله‌ای نوشت و در ضمن آن 
اظهار نظر کرد که علت نبودن مساوات در 
میان مردم تمدن و هیشت اجتماعی است و 
انان هرچه در راه علم و صنعت پیشرفت 
کنداز طبیعت دور می‌افتد و در فساد غوطه‌ور 


می‌شود. اين عقاید با انکار دانشمندان آن 


عصر که شور و شوقی تمام نسبت بعلم و 
معرفت و تمدن داشتند یکلی منافات داشت. 
ولتر بعد از خواندن رسالةٌ روسو با شیوة 
استهزایی مخصوص خود در ضمن نامه‌ای 
بوی نوشت: «حقایقی که شما به مسردم 
می‌گویید آنها را خواهند پسندید اما عمل 
نخواهند کرد. زشتی تمدن آنانی را که ما از 
نادانی پناهگاه خود دانسته‌ایم بهتر از شما 
کسی جلوه گر نساخته و هیچکی این اندازه 
هوش و فهم یکار نبرده است که مردم را 
حیوان کد.» با اینکه روسو همه مفاسد و 
بدبختیهای انسان را از تمدن و زندگائی 
اجتماعی می‌دانست متوجه بود که بازگشت 
بحال طبیعی ممکن نیست و در پی آن بود که 
ترتیبی در جامعه داده شود تا در عین بهره‌مند 
بودن از فواید تمدن بحدی که مسمکن است 
انسان به طبیعت نزدیک باشد. بعقید؛ روسو 
این متصود بدو وسیله حاصل میشود یکی 
بوسیله برقرار کردن نظم و تربیت در جامعه 
دیگر بوسيلة تربیت افراد. برای منظور اول, 
روسو کتاب «پیمان اجتماعی» یبا «قرارداد 
اجتماعی» "را نوشت روسو در این کاب نظر 
داد که افراد باید اختیارات خود را به جماعت 
بدهند. جماعت یک کل شود که همه افراد 
جزء جدا نشدنی آن باشند و این کل صاحب 
اختیار مطلق باشد و جامعه را بر طبق قانون 
اداره کند و قانون نماینده اراد تمام سردم و 
متضمن مصالح عموم باشد. برای منظور دوم 
روسو کتاب «امیل» ۲ را نوشت. در این کتاب 
داستان‌سانند کودکی باسم امیل موافق اصول و 
قواعدی که روسو متقد بدانست پرورش داده 
شده است. دیگر از کتابهای روسو نوول 
«هلوئز»* (۱۷۶۱) و «اعترافات»؟ است. 
عقاید روسو بخصوص آنچه در کتاب امیل 
بیان کرده بود میان ارباب سیاست و اولیای 
دین مسیح غوغایی برپا کرد کتاب او را 
سوزانیدند و نویسنده را تعقیب کردند او 
همچنان متواری و دربدر بود تا در سال 
۱۷۷۸ در شصت‌وهش سالگی وفات کرد. 
هنوز مدتی از وفاتش نگذشته بود که گروه 
بسیاری معتقد او شدند و بتلافی خفتهایی که 
در زندگی کشیده بود از او قدردانی و تجلیل 
کردندتا آنجااکه جسدش را به پاتلون " انتقال 
دادند. (از لاروس) (سیر حکمت در اروپا ج ۲ 
ص ۱۱۵) (مقدمة قرارداد اجتماعی) (امیل). 
روسو. (س] ((خ) ۱۱ ساموئل الکس‌اندر. 
آهنگساز فرانسوی (۱۸۵۳ - ۱۹۰۴ م.. 
رجوع به لاروس شود. 

ژوسو. [س] ((خ) ۲۲ فسیلیپ... نسقاش 
فرانسوی (۱۸۱۶ - ۱۸۸۶م.. رجوع به 
لاروس شود. 


روسو. زسش] ((خ)۱۳ مارسل اوگوست 


روسی. 

لوئی... آهنگ از فرانسوی متولد در ۱۸۸۲م. 
رجوع به لاروس شود. 
روسو, [ش] ((ج)۱۲ هس‌انری... نقاش 
فرانسوی (۱۸۴۴ - ۱۹۱۰م.). رجوع به 
لاروس شود. 
روسوخته. [ت /ت] () مس سوختد. 
روسختج. راسخت. رجوع به روسختج و 
راسخت شود. 
روسودان. ((خ) ملک گرجتان که در بین 
ساهای ۶۲۰ و ۶۳۴۵« .ق.در گرجستان 
حکومت کرد قشون وی در محلی بنام 
گرنی*" با جلال‌الدین خوارزمشاه مقابله کرد 
و از وی شکت خورد و جلال‌الدین دو تن اژ 
سرداران روسودان را دستگیر کرد و تا حدود 
ابخاز تاخت بعد از جلال‌الدین قئون مفول 
گرجتان را زیر و رو کرد و ملکه روسودان 
گریخت.و رجوع بتاریخ مغول تألیف عباس 
قبال چ ۲ شود. 
ژوسی. (ص نسبی, ) موب بقوم روس, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به روس شود. 
|ازبان مردم روسیه. (فرهنگ فارسی معین). 
زیان روسی یکی از زبانهای هندواروپایی و 
از شعب زبانهای اسلاوی است و زبان رسمی 
ملل اتحاد جماهیر شوروی میباشد خط 
روسي از خط کيريلی ۶" ناشی شده و آن 
زمان پتر کبیر و تا حدی بدستور 
شد و شامل ۳۶ حرف است که آخرین آنها 
ایگیتا" امروز تقریباً متروک است. (از 
حاشیة برهان قاطع چ صعین). و رجوع به 
«روسیة شوروی» (قسمت زبان) و «سازمان 
فرهنگی» شود. |/نوعی پارچه. (برهان قاطع) 
(اتدراج) (از شرفنام منیری) (از لغت ولف). 
نوعی پارچذ موب بروس. (فرهنگ 
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روسی. 


فارسی معین)* 
بغیر روسی و کتان و رختهای نفیس 
چه چیز همره او شد پگور تا محشر. 
نظام قاری. 
سوژن بدرز روسی و والا و بیت کرد 
عمری بسر دوید و باخرمحال یافت. 
نظام قاری. 
چماق سوزن سرکوبشان زند روسی 
چو کار اوفتدش با چهار گز معجر. 
نظام قاری. 
||بیالة شراب. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(فرهنگ شاهنامه). نوعی پیالة شراب. 
(فرهنگ فارسی‌معین). 
روسی. ((خ) نام پهلوانی تورانی. (برهان 
قاطم) (آنندراج) (شرفنامة منیری) (فرهنگ 
شاهامه). 
زوسیاه. (ص مرکب) کسی که صورت و 
روی او سیاء باشد. (ناظم الاطباء). انکه 
چهره‌اش سیاه باشد. (ناظم الاطباء). 
|گناهکار. بدکار. عاصی. (فرهنگ فارسی 
معین). گنهکار و بدافعال. (فرهنگ شعوری), 
کنایه از عاصی و بدکار و بدطالع و بدبخت. 
(آن‌ندراج). گسناهکار و صاحب جرم و 
سیاء‌یخت و بدبخت و مرد ذلیل و فرومایه. 
(ناظم الاطباء), کسی که از عمل بدی که 
مرتکب شده شرمنده و خجل است؛ 
بشاهان گیتی شوم روسیاه 
که‌بر مرز ايران و توران سپاه. . . فردوسی. 
مرا پیش خلق روسیاه مکن, (قصص الانبیاء). 
از آمدن تو روسیاهم 


عذرت به کدام روی خواهم. نظامی. 
عقوبت مکن عذرخواه آمدم 

به درگاه تو روسیاه آمدم. نظامی, 
چو سایه روسیاه أنکس نشیند ۱ 
که‌واپس گوید آنج از پیش بیند. ظامی. 


یا شفی‌المذنبین بار گاه.آورده‌ام 

آستان حضرتت را روسیاه آورده‌ام. جامی, 
-روسیاه بودن؛ گناهکار بودن. 

- ||شرمنده و سرافکنده بودن. خفیف و 
بیمقدار بودن, 

|ازنگی و آفریقایی. (ناظم الاطباء). زنگی. 
(آنندراج). شخص عرب سیاه. (ناظم الاطباء), 
ژوسیاهی. (حاص مرکب) سیاه بودن 
روی. (ناظم الاطباء). چگونگی و حالت 
روسیاه. ||رسوایی و فضیحت. ||جرم و 


تقصیر خطا و گناه. (تاظم الاطباء): 


زممکن روسیاهی در دو عالم 

جدا هرگز نشد وال اعلم. شبستری. 
| مرمندگی از قصور یا تقصیر. سوادالوج. 
(یادداشت مولف). 

- امتال: 


زمتان رفت روسیاهی به زغال ماند؛ با 


اینکه یاری و سددی نکرد کار و مقصود 
چنانکه منظور بود انجام یافت. (امثال و حکم 
دهخدا). 

روسیس.(ج) ولایتی است بین انطا کیه و 
طرسوس. (از معجم البلدان). 

زوسینی.(! مرکب) جامه‌ای که بر روی 

زوسیه. [ی:] (ص مرکب) مخفف روسیاه. 
کسی که بخاطر کارناروا که مرتکب شده 
شرمنده است* 
گربه پیری دانش بدگوهران افزون شدی 
روسیه‌تر نیستی هر روز ابلیس لعین. 

منوچهری. 

ای ز خجالت همه شبهای تو 
روسیه از روز طربهای تو, نظامی, 
زن چو انگور و طفل بی‌گنهست 
خام سرسبز و پخته روسیهت. نظامی. 
و رجوع به روسیاه شود. 


رو سیه. [سی ی ] ((خ) نامی است که "۳ 
امپراتوری وسیع تزارها اطلاق می‌شود و آن 
در اروپا و اسیا از سواحل دریای بالتیک تا 
سواحل اقیانوس کبیر مسمتد بوده است. (از 
حاشیةٌ برهان قاطع چ معین). رجوع به روسی 
شوروی شود. 
روسیة شوروی. (سی ی ي ز] (ع) یا 
اتحاد جماهیر شوروی یا بطور اختصار 
شوروی کشور بزرگ اروپایی و آسیایی است 
که‌از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از 
مقرب به نروژ و فنلاند و سواحل بالیک و 
آلمان و از جنوب به رومانی و دریای سیاه و 
ترکیه و ايران و افتانتان و پامیر و منچوکو و 
چین و از مشرق به اقیانوس کبیر محدود 
است. فاصله مرزهای آن از مفرب به مشرق 
نزدیک به ۱۰۰۰۰ کیلومتر و از شمال به 
جنوب ۲۰۰۰ کیلومتر و وسعت آن بیشتر از 
۲ میلیون کیلومتر مربع یعنی خشکیهای 
سطح زمین است. کشور شوروی از ۵ درجه 
عرض شمالی تا منطقه قطبی کشیده شده و 
قسمت عمده آن در منطقهٌ معتدلة سرد و 
نواحی شمال آن یخبندان است و چون 
آرتفاعاتی که جهت شرقی و غربی داشته باشد 
جز در مناطق جنوبی دیده نمی‌شود آب و 
هوای سرد قطبی تا نواحی جنوبی نیز تاثیر 
می‌کند منتها بمنامبت تغیر عرض جغرافیایی 
و دوری و نزدیکی به اقیانوس شدت سرما در 
نواحی جنوب کمتر و شدت درجهة حرارت و 
خشکی هوا در نواحی شرقی بیشتر است. 
رودها و دریاچه‌ها - رودهای روسیه بعلت 
وسعت کشور و دور یودن سرچشة آنها از 
دریاهای اطراف و جلگه‌ای بودن خاک 
عموماً طویل و جریان آنها ملایم و جز در ایام 
یخبندان زمستان همه وقت قابل کشتیرانسی 


روسیة شوروی. ‏ ۱۲۳۷۵ 


است. مهمترین رودهایی که به اقیانوس 
مسنجمدشمالی می‌ریزد در روسیه اروپا 
رودهای پچورا! 3 دویا؟ و در روسیةٌ آسیا 
رودهای بسیار طویل ابی " و ینی‌ستی ؟ و لا۵ 
است. رودهای دیگر روسیه عبارت است از 
دنی‌یستر * دنی‌بیر " و دن که بدریای سیاه و 
دریای آزوف می‌ریزند ونوا و دون" "که طول 
انها کم است و بدریای باتک وارد می‌شوند. 
غیر از رودهای مذکور رودهای دیگری نیز 
در روسیه جاریت که بدریاچه‌های داخلی. 
می‌ریزند ماد رود طویل ولگ‌ا!" (ببطول 
۸ کیلومتر) و رود اورال۲۲ که بدریاچه 
خزر می‌ریزند و رودهای معروف سیحون و 
جیحون که وارد دریاچة اورال سیشوند و در 
جنوب شرقی سیبری نیز رود آمور جریان 
دارد که به اقیانوس کییر می‌پیوندد. 

زبان - ملل مختلف اتحاد جماهیر شوروی به 
زبانهای ملی خود تکلم و باالفیای روسی 
کتابت می‌کنند ولی آموختن زبان روسی برای 
عموم اراد ملل مختلف آن کشور اجباری 
است. و رجوع به روسی شود. 

تقسیمات - اتحادجماهیر شوروی شامل 
روسیة شوروی, اوکرانی, بیلوروسی ۲, 
ارمنتان. آذربایجان گرجستان, تسرکستان, 
ازبکستان. تساجیکتان. قسزاقستان, 
قسرقیزستان است و از ۱۹۴۰م. ب‌دین 
جمهوریها. جمهوریهای ملداوی, لیتوانی» 
لتونی و استونی افزوده شده است. 

تاریخ روسیه - تاریخ روسیه در قرن نهم 
مسیلادی یعنی هنگام هجوم وارگان ۱۴ 
(ستونهایی از نزاد اسک‌اندیناو که خضوی 
جنگجویی خودرا به اسلاویان منتفل 
ساختد) اغاز صی‌شود. مردم روسیه 
(روسیان) کاتولییم یونانی را بتوسط 
مبلغان بیزانی در زمان سلطلت ولادیمیر ۱۵ 
(۹۷۲ - ۶۱۰۱۵.) پذیرفتند. بارسلاو ۷۴ 
بزرگ (۱۰۱۵ - ۱۰۵۴م.) بمنزلة مارلمانی 
روسیه بشمار است ولی پس از این پادشاه 
دور هرج و مرچ آغاز شد و جنگهای داخلی 


پدید آمد و بر اثر آنها روسیه تحت تبیت 


مفولان درا آمد. 
تاریخ روسیه در قرن جدید - با حمله و 
کشورگشایی مفولان در قرن سیزدهم میلادی 
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۶ روسية شوروی. 


بسیاری از شهرها و کشورهای آمیا و اروپا 
از نعمت امنیت و استقلال و آزادی محروم شد 
و تحت استیلای این قوم وحشی قرار گرفت. 
دشت هموار و وسیع روسیه نیز سانند سایر 
نقاط., باین سانحه گرفتار آمد و مردم انجا تا 
قرن پانزدهم میلادی به حکام سغول باج و 
خراج می‌دادند و مطیم ایشان بودند. میان بلاد 
معتبر در روسیه آن زمان شهر یف ! اعتباری 
داشت و مردم سایر نقاط آن سرزمین از حا کم 
آنجا اطاعت میبردند ولی پس از اینکه این 
شهر به تصرف دولت لیتوانی درامد حکوست 
و قدرت در شهر مسکو تمرکز یافت. ایوان 
سوم آ نخستین حا کمی‌بود که به منظور ایجاد 
وحدت و یگانگی میان مردم این سرزمین و 
رهایی این کشور از قید اسارت و بردگی از 
پسرداخت با و خراج به خانان مسفول 
خودداری کرد و دولت مستقلی پایه‌ریزی 
کرد.نوة ایوان سوم که مردی سفا ک‌و بدطینت 
بود در سال ۱۵۳۳م. بنام ایوان چهارم به 
ساطنت رسید و متصرفاتی در جنوب و 
مغرب روسیه بدست آورد و خود را به تقلید 
قیاصره روم تسار (تزار) نامید و چون بسیار 
ستمکار بود به ایوان مخوف ملقب شد. ایوان 
مخوف در سال ۱۵۸۵م, درگذشت و حکومت 
مسکو تا سال ۱۶۱۳م. وضع روشتی نداشت 
تا اينکه زمام امور این شهر و سایر بلاد مهم 
روسیه بدست میخائیل "از خانوادة رمانوف ؟ 
افتاد در اين زمان روسیه از راه ساحل شمالی 
دریای خزر پا ایران ارتباط پیدا کرد و از راه 
ایران دری بجهان مشرق زمین گشود. از 
پادشاهان معروف خانواده رمانوف پتر کبیر 
است. در زان بستر کپیر روسیه پسیار 
پیشرفت کرد. فنلاند و جزایر الاند و نواحصی 
دریای بالتیک بتصرف روسیه درآمد. پتر در 
راه آشنایی مردم روسیه بتمدن اروپا و ایجاد 
روابط سیاسی با دول سغرب زمین و بسط 
اسور بازرگانی و احداث کارخانه و ساختن 
خطوط آهن و ترویج فرهنگ و استخدام 
صنعتگر. معمار. دکتر: مهندس خارجی 

شش فراوان مبذول داشت. وی در سال 
۵ پس از سی‌وشش سال سلطنت 
درگذشت و چون پسر خود آلکسی* را بقتل 
رسانیده بود زنش کاترین اول بکمک یکی از 
درباریان زمام امور را در دست گرفت و مدت 
شانزده ماه سلطتت کرد. بعد از کاترین اول 
بسترئیب پتر دوم (۱۷۳۰-۱۷۲۷.) و 
آن_ادوشس دوکورلند دختر ایوان پنجم 
(۱۷۲۰- ۱۷۴۰م.) و ایوان ششم و الیزابت و 
پتر سوم بپادشاهی رسیدند. بعد از پتر سوم 
کاترین دوم در سال ۱۷۶۲ به تخت پادشاهی 
رسید. کاترین دوم که زن پتر سوم و زنی 
باهوش و پراستعداد بود شوهرش را از 


سلطنت برکنار کرد و خود بجای او نشست. 
وی در راه عمران و آبادی شهرها و رونق 
بازار تجارت و توسعة کشاورزی کوشش 
فراوانی مبذول داشت و روسیه را به پنجاه 
استان تقسیم کرد و بهریک اختیاراتی داد و 
میخواست بوسلة نمایندگان طبقات مردم 
قوانینی برای تأمین اسایش و رفاه حال عامه 
تهیه کند و از آنجا که در اغلب کارها بیشتر 
قصد تظاهر داشت اقداماتش مور نیفناد. 
کاترین در امور داخلی لهتان به مداخله 
پرداخت و با دولت عثمانی وارد محاربه شد و 
بندر آزوف و شبه‌جزیر؛ کریمه و سرزمین 
رومانی را بتصرف آورد. کاترین برای تسخیر 
قفقاز بر ضد پادشاه ایمران, آغ امحمدخان 
قاجار به تحریکاتی پرداخت ولی قبل از 
اینکه به نتیجه‌ای برسد درگذشت (۱۷۹۶م.), 
پس از مرگ ک‌اترین دوم پسرش پل اول 
جانشین او گردید. سپس پسرش الکساندر 
اول زمام امور آن کشور را بدست گرفت. 
الکساندر اول در غالب اتحادیه‌های که برضد 
تاپلون در اروپا تشکیل شد شرکت داشت. 
اقدامات وی در راه زوال اپراتوری ناپلئون 
بیش از دیگران مور افتاد چتانکه با عقد 
اتحادیه ششم و کشانیدن ارتش ناپلئون به 
خاک روسیه موجب سقوط وی گردید. 

بعد از الکس‌اندر اول برادرش نیکلای اول 
بپادشاهی رسید در ایام امراطوری وی, مردم 
روسیه سربشورش برداشتند و گروهی از 
افسران و سربازان نیز بدسته‌های آنقلابی 
پیوستند نیکلا چسون اوضاع را وخیم دید 
بسرکوبی انقلابد ان برداخت و سرانجام 
موفق شد آرامشی در روسیه بوجود آورد و 
بزعم خود دستگاه امپراطوری را از خطر 
نجات داد. از وقایع مهم دور نیکلا انقلاب 
لهستان و جنگهای کریمه است که مدت 
سیزده ماه طول کشید و به شکست روسیه 
منجر شد و یکلا در اثر همین شکست دق 
کردو مرد (۱۸۵۵م.) بعد از نیکلای اول 
پسرش الکساندر دوم بمنظور اتمام جنگهای 
کریمه‌یدولت‌های فرانه و انگلیس و عثمانی 
پیشنهاد صلح کرد و معاهدة پاریس میان 
ایشان منعقد گردید (۱۸۵۶م.) بعد از الک‌اندر 
دوم بترتیب الکساندر سوم و نیکلای دوم 
باطت رسیدند. الکس‌اندر سوم برای 
جلوگیری از ان_قلاب و نهضت‌های 
آزادیخواهی مطبوعات را محدود ساخت و 
در زمان تیکلای دوم جنگ منچوری بوقوع 
پیوست وبا کت سیاهیان روس پایان 
یاقت (۱۹۰۴م). 

ده سال بعد یی در سال ۱۹۱۴م. جنگ 
جهانی نخست آغاز گردید و دولت روسیه که 
به متفقین یعنی فرانسه و انگلیس پیوسته بود 


روسية شوروی. 


بر ضد آلمان و متحدین اين دولت وارد میدان 
نبرد شد ولی زمانی که سپاه روسیه در 
جبهه‌های مختلف سرگرم محاربه بود انقلاب 
عظیمی که پایة آن از زمان کاترین دوم استوار 
شده بود و فقر و پریشانی مردم و ترویج عقاید 
سوسیالیتی آنرا تقویت میکرد در داخضل 
روسیه بوقوع پیوست. اين انفلاب در مدتی 
کوتاء و با سرعتی بسیار سراسر روسیه را 
فرا گرفت‌و به گرفتاری و زندانی شدن نیکلای 
دوم منتهی شد و چندی بعد نیکلای دوم و 
خانوادة او که به سیبری تبعید شده بودند 
جملگی کشته شدند. در این موقم مجلس 
دوما حکومت موقتی به ریاست لفوف ؟ 
تشکیل داد ولی حکومت وی دوأمی نکرد و 
کرنسکی" که یکی از اعضای مجلس دوما 
بود زسام امور کشور را در دست گرفت. 
حکومت کرنکی بزودی دستخوش قیام 
تروتسکی گردید" تروتکی در نوامبر 
۷ پتروگراد را تصرف کرد و در همین 
اوقات لنين پیشوای حزب سوسیال دموکرات 
که‌از سال ۱۸٩۱م.‏ بیعد بنام حزب کمویست 
یا بلشویک خوانده شد بماعدت آنها وارد 
پتروگراد گردید للین چون میان کارگران نفوز 
و محبویت فراوان داشت و نیز با شرکت 
دولت روسیه در جنگ جهانی نختین 
مخالف بود بزودی مورد توجه مردم روسیه و 
ان_قلابگران قرار گرفت و کمک افراد 
پلشویک و ساير هواخواهان خود و نیز با 
مساعدت معنوی دولت آلمان در پتروگراد 
حکومت کمویتی دایر کرد (۱۹۱۷ع.) و 
کرنسکی از روسیه گریخت و تروتسکی نیز 
وزارت خارجه را یافت. للين در آغاز امر در 
برسف لیتوسک با دولتهای السمان, اتریش, 
عمانی و بلفارستان وارد مذا کرات صلح 
گردید.سیی بلشویکها به کمک ارتش سرخ 
که تروتسکی انرا تشکیل داده بود با عده‌ای از 
سرداران روسی و هواداران حکومت سابق که 
از طرف متفقین تقویت میشدند در سواحصل 
دریای سیاه و بحرخزر و مفرب سیبری 
بجنگ پرداختند و سرانجام بر مخالفان غالب 
شدند و روسیه را تحت حکومت واحدی 
دراوردند. دولتهای فرانسه. انگلیس, اتریش. 
یونان و آمریکا چون نسبت بحکومت جدید 
روسیه خوشیین نبودند آن را برسمیت 
نشناختد. اولین کشوری که قیل از سایر 
ممالک دولت مزبور را برسمیت شناخت 
ایران بود بهمین سیب در فوریه ۱۹۲۱. 
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روسیهی. 


معاهده‌ای میان دولت ایران و حکومت جدید 
روسیه منعقد گردید که بموجب آن امتیازاتتی 
را که تزاران روس در ساية اعمال زور و سایر 
اقدامات ناروا و دور از اصول انسائیت در 
عصر قاجار از پادشاهان آن سلسله گرفته 
بودند باطل شد و نیز موسسات آن دولت از 
قبیل راه‌آهن آذربایجان, بانک استقراضی و 
غیره بایران وا گذارگردید. دولت بلشویکی در 
مارس ۱٩۲۱‏ اختلاف خود را با لهتان 
مرتفع ساخت و همچنین بموجب قرارداد 
۴ که با چین منمقد کرد حق حا کمت آن 
دولت را در سغولستان خارجی برسمیت 
شناخت و نز بر طبق معاهده ۵ ژاپن 
بندر ولادی‌وستک را که بتصرف در آورده 
بود به روسیه وا گذاشت و میان دو دولت 
مذکور مناسیات سیاسی برقرار گردید. علاوه 
بر این بموجب معاهده‌ای که دولت جدید 
روسیه در ژانویه ۱٩۲۴‏ با دولت آلمان معقد 
ساخت هر دو دولت قروض خود را بیکدیگر 
مصالحه کردند. از اين تاریخ بیعد سایر دول 
اروپا که بتدریج به دوام و قوام حکومت جدید 
روسیه واقف شدند در طی قراردادهای 
جدا گانه دولت مزبور را برسمیت شناختند. 
آخرین دولتی که حکومت مزبور را برسمیت 
شناخت ایالات متحده آمریکا (اتازونی) بود. 
(۱۹۳۵م.) لنين در خلال این اقدامات بطرح و 
اجرای برنامةٌ اقتصادی و اصلاح آمور داخلی 
آن کشور پرداخت و در ژانسویه ۱۹۲۴ 
درگذشت. پس از مرگ للين بین تروتسکی و 
استالین اختلاف پدید شد و استالین بر رقیب 
خود تروتسکی پیروز گردید و وی را از حزب 
اخراج و سپس تبعید کرد (۱۹۲۷م.) دولت 
شوروی برای اصلاح اوضاع اقتصادی روسیه 
با و جود مخالفت خرده‌مالکان از سال ۱۹۲۸ 
تا ۱۹۴۰ سه نقشه اقتصادی بمرحله اجرا در 
آورد. نقشة پنجالة سوم بعلت وقوع جنگ 
جهانی دوم ناتمام ماند. 
در جنگ جهانی دوم ابتدا السان و شوروی 
یک عهدنامةٌ دوستی و عدم تعرض ده‌ساله با 
یکدیگر منعقد کردند و در حملة آلمان به 
لهمتان قمت شرقی این کشور را روسیه 
اشغال کرد و از آن پس با الحاق کشورهای 
استونی, لیتونی و لتوانی و همچنین منضم 
ساختن بسارابی و بوکوین از رومانی خود را 
۰ آمادة دفاع کرد. در سال ۱۹۴۱ آلمان با 
نیروی شگرف خود خاک شوروی را مورد 
حمله قرار داد و در اين جنگ | گرچه بروسیه 
صدمات و خارات فراوانی وارد آسد ولی 
سرانجام روسیه پا کمک اتگلیس و آمریکا در 
جنگ پیروز گردید و با اشغال و تصرف 
مشرق آلمان تا رودخانة ادره کشورهای 
لپستان, چکسلوا کی, رومانی, بلغارستان و 


مجارستان و مشرق اتریش را نیز بعصرف 
آورد و رژیم کمونیستی در این کشورها به 
کمک شوروی مستقر گردید و با اجرای 
نقشه‌های اقتصادی پنج ساله چهارم و پنجم 
علاوه بر ترمیم خرابیها اقتصاد کشور را 
بطوری ترقی داد که نسبت تولید در بسیاری 
از موارد تا ده بریر افزایش یافت. استالین تا 
سال ۱۹۵۳م. در روسیه حکومت کرد و بعد از 
مرگ او تحولاتی در این کشور بوقوع پیوست 
و حکومت فردی استالین ظاهرا جای خود را 
بحکومت دسته‌جمعی سران حزب داد و 
مالتکف و بولگانین و خروشف و کاسیکین 
یکی بعد از دیگری به نخست وزیری رسیدند. 
اوضاع اقتصادی - کشور روسیة شوروی با 
وجود منابم سرشار ثروت و جمعیت فراوان 
تاقبل از انقلاب سال ۱۹۱۷ از لحاظ 
اقتصادی جزو ممالک عقب‌افتاده بود. از 
زمان بروز انقلاب اشترا کی کردن کشاورزی 
و صنعت معمول گردید و از سال ۱۹۲۸ 
اجرای نقشه‌های پنج ساله اقتصادی عملی 
گردیدو با تصرف تمام منابع ثروت و تولید از 
طرف دولت يا استخدام مهندسان خارجی 
اجرای اصول علمی در کارهای کشاورزی و 
صنعتی سطح تولد بسرعت شگفت‌آوری 
بالارفت ولی چون فعالیتهای اقتصادی بیشتر 
در راء تقویت امور سیاسی و نظامی دولت 
مصروف میگردید اهالی کشور از اجرای 
نقشه‌های اقتصادی چنانکه باید بررخوردار 
نگردیدند اما دولت شوروی از نظر قدرت 
اقتصادی و نظامی در ردیف ممالک درج 
اول عالم قرار گرفت. با آنکه در طی جنگ 
جهانی دوم تلفات و صدمات بسیار باین 
کشور وارد شد ولی با اجرای نقشه‌های پنج 
سالهٌ چهارم و پنجم علاوه بر ترمیم خرابی‌ها 
سطح تولیدات از پیش از زمان جنگ نیز 
پالاتر آمده و کشاورزی کاملا ماشینی شده و 
کشت و زرع با اصول علمی انجام می‌شود. 
مهمترین محصولات غذایی روسیه گندم و 
برنج و سیب‌زمینی و چفندرقند و پنیه و چای 
و کتان و شضاهدانه است. مقدار بعضی از 
محصولات کت‌اورزی روسیه در سال 
۹9۹ ام. بقرار زير بوده است: 
گندم:۴۸میلیون تن اولین کشور تولیده کننده. 
جو: ۱۳میلیون تن دومین کشور تولیده کننده. 
سیب زمینی: حدود ۶میلون هکتار است. 
پبه (تصفیه شده): ۱/۴۸۵میلیون تن دومین 
کشور تولیدکننده. 

کتان: امیلیون تن اولین کشور تولیدکننده. 
چفندرقند: ۶۸میلیون تن اولین کشور 
تولیدکننده. 

کشور شوروی از لحاظ منابع کانی نیز در 
ردیف بزرگترین کشورهای جهان و از نظر 


رش ۱۲۳۷۷ 


استخراج زغال اولین کشور جهان و از لحاظ 
راء آهن دومین کشور عالم است. قسمت 
بیثتر کانهای این کثسور در منطتهٌ اورال و 
سبری واقع شده و بر اثر پیشرفت نقشه‌های 
اقتصادی روزبروز بر توسعة استخراج 
موادمعدنی افزوده میشود. مقدار بعضی از 
محصولات معدنی شوروی در سال ۱۹۵۹ 
بقرار زیر بوده است: 
زغال و لیگنیت (یا لینیت): ۵۰۰میلیون تن 
اولین کشور تولیدکننده. 
نفت: ۱۲۲/۸میلیون تن سومین کشور 
تولیدکننده. 
آهسن: ۸۹/۸سیلیون تن دومین کشور 
تولیدکننده. 
مسنگز: ۹میلیون تن دومین کشور 
توليدکنده. 
مس: ۲۷۸/۱هزار تن سومین کشور 
تولیدکننده. 
سرب: ۲۹۵هزار دومین کشور تولدکننده. 
طلای سفید: اولین کشور توليدکننده. 
طلا: ۲۴۹هزار تن دومین کشور تولیدکننده. 
روی: ۳۵۱هزار تن دومین کشور تولبدکننده. 
نقره: ۸۷۲ تن چهارمین کشور توليدکننده. 
آلومنیم: ۵۶۵ هزارتن دومین کشور تولید 
کنده. 
کرومیت: ۲۷۳هنزار تن چهارمین کشور 
تولیدکننده. 
بسازرگانی ثسوروی در ان‌حصار دولت و 
دادوستد کالاها با خارج بوسیلهة وزارت 
بازرگانی آن کشور انجام میگیرد و چون این 
کشوردارای محصولات کشاورزی و صنعتی 
متنوع است و تمام مواد مورد احتیاج خود را 
پاستتای کائوچوء کا کائو, ادویه, قهوه و سایر 
محصولات مناطق حاره در داخل کشور تهیه 
میکند قسمت عمده دادوستد آن داخلی و بین 
جمهوریهای تابع و پس از آن با سمالک 
کمونستی انجام میگیرد وسطح بازرگانی آن 
نسبت به کشورهای متحد؛ آمریکا و انگلیس 
پایین‌تر است. (از فرهنگ فارسی معین) (ذیل 
برهان چ معین) ( کتابهای تاریخ و جفرافیای 
رتف)۱ 
روسیهی. ی ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی روسیاه. رجوع به روسیاه و 
روسیاهی شود. 
رواش. [ر و] (ع ص) مرد صاحب گوش 
بسیارموی. (از منتهی الارب) (از معجم مت 
اللغه). ||مردی که موی چهره‌اش بیار باشد. 


۱-از سال ۱۹۹۲ میلادی در کشور روسیة 
تحولاتی صورت گرفت و این کشور با طرد 
نظام کمونیستی اتحادية تازه‌ای از جمهوریهای 
استقلال یاف پدید آورد. 


۱۳۳۷۸ روش. 


(از معجم متن اللغه). |اشتری که گوش 
بسیارموی داشته باشد. (از معجم متن اللغه) 
(از اقرب الموارد). |[|مرد ضعیف. (از معجم 
مت اللفه). مرد مست‌پشت. (از اقرب 
المواردا: 

روش. [ر ٍ] (امسص)" طرز. (از برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). طریقه. (آنندراج). 
قاعده و قانون. (برهان) (ناظم الاطباء). راه. 
هنجار. شیوه. اسلوب. وَترّه. نتسق. منوال. 
سبک. طریق. گونه. سنت. لَمَط. رسم و آین. 


نهح. قاعده؛ 

چویزدان چنین راند اندر بوش 

بدین گونه پیش آوریدم روش. . فردوسی. 
تو این را دروغ و فانه مدان 

پیک سان روش در زمانه مدان. فردوسی. 


بجای آوردی به روش سلف صالح خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۸). 

واقف گردان او را در آنچه جسته‌ای آثرا... و 
مستقیم بودن خود را بر ستوده‌تر روشها در 
طاعت او (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۱۴). 
چون به نبت روش خواجه و درویشان آن 
جمع هیچ سحل اعتراض نیاتند سخنان 
بیرون از جاده بسیار گفتند. (انیس الطالبین 
ص .)۱۸٩‏ میانه رفتن و روش صالح یک 
جزو است از ۲۴ جزو پیفامبری. (انیس 


الطالیین ص ۱۲). 

خاقانیبند سخن در جهان منم 

کآزادی از جهان روش حکمت من است. 
خاقانی. 

از طیش عشق تو در روش مدح شاه 

خاطر خاقانی است سحرحلال آفرین. 
خاقانی. 


در روش مدح تو خاطر خاقانی است 
موی‌معانی‌شکاف روی‌معالی‌نگار. ‏ خاقانی, 
همه روز اين شگرفی بود کارش 
همه عمر این روش بود اختیارش. نظامی. 
وزآن بیمایگان را مایه بخشیم 
روان را زین روش پرایه بخشیم. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۳۱ 
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است 
بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی. 


حافظ. 
تو بندگی چوگدایان بشرط مزد مکن 
که خواجه خود روش بنده‌پروری داند. 
حافظ. 
کینه‌جویی‌رزش احسان نیست 
هرکه اجان نکند انسان نست. جامی. 


< روش احمد داشتن؛ پیروی و اطاعت 
پیغمبر آخرالزمان را کردن. (ناظم الاظباء). 

- نز یکوروش؛ آنکه شیوه و راه و رسم 
پسندیده داشته باشد؛ 


تو یکوروش باش تا بدسگال 


په نقض تو گفتن نیابد مجال. سعدی: 
|اراه رفتن. (یرهان). حرکت و آمدوشد. (ناظم 
الاطیاء). رفتار. مشی. رفتن. علم رفتن: 
که‌هرچیز کو آفرید از یوش 
بدان سو کشد بندگان را روش. فردوسی. 
هرآن چیز کو خواست اندر بوش 
به آن است چرخ روان راروش. . فردوسی. 
همیشه تا به روش ماه تیزتر ز زحل 
هميشه تا به شرف تور پیشتر ز ظلام. 
فرخی. 

روش دارد ستاره باسمان بر 
همیدون مهر دارد تن بجان بر. 

(ویی و رامین). 
خاقانی آن کان که طریق تو می‌روند 
زاغند و زاغ راروش کبک آرزوست. 


خاقانی. 
نجویند کین تازه دارند مهر 

مگر کز روش بازماند سیهر. نظامی. 
کاین روش از راه قضا دور دار 

چون تو قضا را بجوی صدهزار, نظامی, 
پای طلب از روش فروماند 

می‌بیم و چاره نیست الا ک, سعدی, 


من آدمی بچنین قد و شکل و خوی و روش 
ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آناخت: 
سعدی, 

مکن اندر روش قدمها سست 
تا بیاری سبو ز آب درست. اوحدی. 
زاغی روش کبک دری می‌آموخت 
آن دمت نداد و راه خود رفت ز دست. 

؟(از اشال و حکم). 
<- شکم‌روش؛ اسهال. (ناظم الاطباء), 
||خرامیدن و درگذشتن. (از برهان قاطع). 
طرز و رسم خرامیدن. (ناظم الاطبام): 
در اين روش که توبی گر به مرده برگذری 
عجب باشد | گرنعره اید از کفنش. سعدی. 
در اين روش که تویی پیش هرکه بازآیی 
گرش‌به تیغ زنی روی باز پس نکند. 

سعدی, 

|اسبقت گرفتن.(برهان قاطم) لثت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). ||قضا. (بادداشت 
مولف): 
نگردد یه کام تو هرگز روش 
روش دیگر و تو بدیگر منش. ایوشکور. 
||مثل و مانند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(لفت محلی شوشتر). ||(() راهرو میان باغ. 
(برهان قاطع) (از اتدراج), خیابان. ابرهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) (لفت محلی شوشتر 
نسخة خطی). معبر. (اظم الاطباء): 
چمنهای آنراز تزهت ریاحین 
روشهای آنراز خویی صنوبر. 

ازرقی (از آتدراج). 
روش. (ص) مخفف روشن باشد که از 


روشانه. 


روشتائی است چنانکه گویند «چشم شما 
روش». (برهان قاطع) مخفف روشن. چنانکه 
گسویند چش روشی یعنی چشم روشن. 
(آتدراج). ||(حامص) روشنابی: «فرخت 
بادا روش ختیده گرشاسب هوش». 
(از فرهنگ فارسی معین). 
| صاحب برهان قاطع و فرهنگهای دیگر 
یکی از معانی اين لفت را تندخوی و بد خلق 
ضبط کرده‌اند و لیکن باین معنی مصحف 
زوش با زای معجمه است. (یادداشت مولفت). 
رجوع به زوش شود. 
روش. رز /رو] () در تداول محلی گناباد بر 
رثته یا نخ طتاب‌مانندی اطلاق کنند که آنرا 
از پارچه جدا سازند. چنانکه گویند: پارچه یا 
جامه را روش‌روش کرد. 
روش. ار ] (ع مص) بسیار خوردن و کم 
خوردن. از لشات اضداد است. (سنتهی 
الارب). بسیار خوردن و کم خوردن. و از 
اضداد است و در لان روش, خوردن بسیار 
و وّرش بمعنی خوردن کم آمده است. (از 
اقرب الموارد). ااسست کردن کسی را 
بیماری. (از منتهی الارب). ناتوان کردن 
بیماری کسی را. (از اقرب الموارد), ضعیف و 
سست کردن مرض کسی را. (از معجم متن 
اللفق). 
روش. (ز ] (ع !) سبکی عقل. (از معجم متن 
اللغة). 
روش. [ز] (اخ) از فسدیسان دیین مسیع 
بشمار میرود. وی در موتتبلية فرانسه بدنیا 
آمد (۱۲۹۵ - ۱۳۲۷م.) و قسمتی از عمر 
خسویش را در ای تالا وقف درسان 
طاعون‌زدگان کرد و خود نیز به وبا گرفتار شد 
و پس از معالجه بوطن خویش بازگشت و به 
اتهام جاسوسی در زندان افتاد و در همانجا 
درگذشت. (از دائرة المعارف بریتایکا). 
زوشان. [ر] (ص) بمعنی روشن است که از 
روشنایی و فروغ باشد. (برهان قاطع). بمعنی 
روشن است یعنی فروغ و ظهور. (آنندراج). 
روشن راگوبند چنانکهپایان پیس را خواند. 
(جهانگیری). 
روشان. [ر] ((ج) نام چشمه‌ای است. (از 
معجم البلدان). 
روشانو. [ر] (اخ) دی است واقع در 
۰ گزی شمال مرکز غوریان از ولابت 
هرات در ۶۱ درجه و ۲۶ دقیقه و ۴۵ ثایه 
طول شرقی و ۴ درجه و ۲۵ دقیقه و ۴۶ 
انیه عرض شمالی. (از قابوس جغرافیایی 
افغانتان ج 
روشانه. [ن / نٍ] ((خ) نام یکی از زنهای 


۱ -از: رو (رفتن)+ ش (پوند اسم پاحاصل 
مصدر). 


روش‌بخش. 
اسکندر مقدونی که روشنا نیز گویند. (ازناظم 
الاطیاء). 
روش‌بخش. رز رب ] انسف مسرکب) 
حرکت‌دهنده و به چنبش درآورنده. (ناظم 
الاطباء)* 
روش‌بخش پرگار جنبش‌پذیر 
سکونت‌ده نقطرٌ جایگیر. 
رجوع به روش شود. 
زروشت. [ر رٍ ] (ا) دهی است از بخش 
سریند شهرستان ارا ک.سکنه آن ۲۸۷ تن و 
محصول آن غلات و بنشن و پنبه وانگور. آب 
از چشمه و رودخانة مروار. (از فرهنگ 


نظامی. 


جغرافیایی ایران ج۲). 
روشت. [ر شٍ ] ((خ) دهی از بخش بناب 
شهرستان مراغه. آب آن از رودخانةٌ روشت و 
چاه و سکنة آن ۱۸۶۹ تن. محصول آنجا 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
زو شدان. اش ] (مص مرکب) در تداول 
عامه. خجلت نبردن. خجالت نکشیدن:- 
چطور روت شد این حرف باین زشتی را به او 
زدی. (یادداشت مولف). 
روش راست. (ر ٍ بٍ] (ترکیب وصنی, [ 
مرکب) حرکت مستقیم. (آنندراج) (انجمن 
آرا. 
روشسته. [ش تَ /تٍ] (ن‌مف مرکب) پاک 
وپاکیزة 

گردآن آبدان روشسته 

سوسن و ثرگس و سمن رسته. تظامی, 
روشکان. 1 (خ) دهی است از ببخشی 
دستجرد شهرستان قم. سکنة آن ۳ تن و 
محصول آنجا غلات و بنشن و گردو و قیسی, 
آب آن از قنات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 
روش کردن. از رک 5] (مص مرکب) 
رفتن. به پیش یا به بالا رفتن: در سر مزار 
ایشان چناری غریب و مهیب است که دستها 
هرطرف از سر قبر بابا گذرانیده و به بالا رفته 
و دیگر به پایین آمده و از طرفی دیگر به بالا 
از روی قبر روش کرده و بالا رفته چتانکه 
هیچ شکستی و ضربی بر قبر وأقع نشده. 
(مزارات کرمان ص ۱۳۲). و رجوع به روش 
شود. 
روشم. [ر ش ] () جوالیقی در المعرب آرد: 
روسم فارسی معرب است و روشم با شین 
معجمه نیز گویند و آن مهر چوبینی است که 
بدان مهر کنند. (المعرب جوالیقی). مهر چوبین 
که‌بدان سر خم و جز آن مهر کنند. (سنتهی 
آلارب) (آنندراج» تعفاء روسم. و آن مهری 
است از چوب برکنده که آنرا راشوم نیز گویند. 
(از یادداشت مولف). رجوع به روسم و راشوم 
شود. 


روشم. [ز ش ] ((خ) المصری. مردی بوده به 


مصر قبل از اسلام, که در علم کیمیا و اصول و 
تفصیل و آقامٌ دلایل بر صحت وجود آن 
مهارت داشته است و او را در این رشته 
کتابهای گرابهای مشهوری است. (از تاریخ 
الحکمای القفطی). 

روشن. [ر /روش] (ص)" تابنا ک.نورانی. 
مسنور. درخشان. تابان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). چیز دارند نور مثل 
چراغ و آفتاب و اطاق روشن. (فرهنگ 
نظام.) مْضیء. متیر. باهر. بافروغ. مقابل 
تاریک. (یادداشت مولف): 
تا همه مجلس از فروغ چراغ 
گشت چون روی دلبران روشن. 
زمین پوشد از نور پیراهنا 
شود تیره گیتی بدو روشناء 
چنین داد پاسخ که این نیست داد 


رودکی. 
فردوسی, 


فردوسی. 
نور رایش تیره‌شب را روز نورانی کند 


چنین روز خورشید روشن مباد. 


دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند. 


منوچهری. 
آفتاب روشن اندر پیش او 
چون به پیش آفتاب اندر مهی. ‏ منوچهری. 
شدم آبستن از خورشيد روشن 
نه معذورم نه معذورم نه معذور. . منوچهری. 
آنکه با خاطر زدوده او 
تیره باشد ستار؛ روشن. فرخی. 
چو شب سیاهی گیرد نکو بتابد ماه 
بروز تیره شود گرچه روشن است قمر. 
عنصری. 
بلای زن در آن باشد که گویی 
تو چون خور روشنی چون مه نکویی. 
(ویس و رأمین). 


ستاره روشن ما بودی که ما را راه راست 
نمودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۸ 
مجمدی چون امیرک اینجاست این حلها 
چون آفتاب روشن شد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۵۵). 
از این روغن در این هاون طلب کن 
که‌بی‌روغن چراغت نیست روشن, 
ناصرخسرو. 
روز و شب روشن و تاریم زاد 
زین جسدم تاری و جان روشن است. 
ناصرخرو. 
فتح او در مشرق و مفرب چو روز روشن است 
روز را منکر شدن در عقل کاری منکر است. 
معزی. 
تا خیال آن بت قصاب در چشم من است 


زین سیب چشمم چو داسش روشن است. 


سنائي. 
چو روز است روشن که بخت است تاری 

یه شب زین شبانگه‌لقا می‌گریزم. ‏ خاقانی. 
روز روشن ندیده‌ام مانا ک 


روشن. ۱۲۳۷۹ 
همه عمرم بچشم‌درد گذشت. خافانی. 


به آب تیره توان کرد نبت همه لزلز 
ببین که لولژ روشن باب تیره چه ماند. 


خاقانی. 
خاقانیی که هست سخن‌پروری چنانک 
روشن ز نظم اوست گهر پرور آفتاب. 

خاقانی. 


این خردها از مصابیح انور است 

بیست مصباح از یکی روشنتر است. مولوی. 
- روشنان فلک (فلکی)؛ کنایه از ستارگان 
باشد. (از برهان قاطع). رجوع به همین ترکیب 


شود. 


ناروشن؛ بیفروغ. بی‌نور؛ 


ناروشنا چراغ هنر کز تو بازماند 

نافرخا همای ظفر کز تو بازماند. ‏ خاقانی. 
نیم‌روشن؛ حالتی بین ظلمت و نور. مکانی 
با نوری ضعیف: 

چو آمد شب آن نیم‌روشن دیار 

سیه‌مشک بر عود کرد اختیار. نظامی. 


|امسقاپل خاموش. (بادداشت مولف). 
برآفروخته. شعله‌ور؛ 

دانش اندر دل چراغ روشن است 

وز همه بد برتن تو جوشن است. . رودکی. 
|اصافی. صاف. زلال. مقابل تیره و کدر؛ 

آن حوض آب روشن و آن کوم گرد او 

روشن کند دلت چویبینی هرآینه. .. بهرامی. 
نبید روشن و دیدار خوب و روی لطیف 

ا گرگران بد زی من هميشه ارزان بود. 


رودکی. 


همی بود یک‌چند با مهتران 

می روشن و جام و رامشگران. .. فردوسی. 
می روشن و چهر؛ شاه نو 

جهان گشت روشن سر ماه نو. . . فردوسی, 
همه آبها روشن و خوشگوار 

همیشه بروبوم او چون بهار. فردوسی. 
می روشن آورد و رامشگران 

هم اندرخورش با گهر مهتران, فردوسی, 
همه زر و پیروزه بد جامشان 

به روشن گلاب اندر آشامشان. . فردوسی, 


چو اندر آب روشن روی پنداری همی بیئم 
غلامان تو اسبان کرده همسر بر در رمله. 
فرخی. 
روز خوش گشت و هوا صافی و گیتی خرم 
آبها جاری و می روشن و دلها بی‌غم. 
فرخی. 


۱ -پهلوی 05۳ اوستا ۲20۸511۳3 (صفت 
بمعنی روشن)؛ و هم در اوستا ۲20808۵ 
305۳ (اسم است بمعتی روشنایی)؛ اففاتی 
۲ بلوچی ۰۵5۳20 ۲۵5۳۵۳08 
شنی ۲0500298 (نور روز)؛ سنگلیچی 
08۳». (از حاشية برهان قاطع چ معین). 


۰ روشن. 
دست و گوش تو جاودان پر باد - 
از می روشن و شنیدن چنگ, فرخی. 
در ریگ جوشان چشمهٌ روشن پدید آید ترا 
آری چنین باشد کی کو را بود یزدان معین. 
فرخی- 
از جام می روشن وز زیر و بم مطرب 
از دیبهٌ قرقوبی وز نافة تاتاری. منوچهری. 
باده خوریم روشن تا روزگار باشد 
خاصه که ماهرویی اندر کنار باشد. 
متوچهری. 
در سبزه نشین و می روشن می‌خور 
کاین سبزه بسی دمد ز خاک‌من و تو. خیام. 
باغبان روزی دید [خم عصیر انگور را] 
صافی و روشن شده. چون یاقوت سرخ 
مي‌تافت. (نوروزنامه). 
با خسان درساختی با باده و در بزم تو 
من تب هجران کشم و ایشان می روشن کشند. 
خاقانی. 
آب ما چون نیست روشن ظلمت ما خا کیان 
بارگاه شاه دنیا برنتابد بیش از اين. خاقانی. 
اگرچشمه روشن بود به تیرگی جویها زیان 
ندارد و اگر چشمه تاریک بود به روشنی 
جوی هیچ آمید نباشد. (تذکرة الاولیاء), 
مرغ کآب شور باشد مسکنش 
آو چه داند جای اپ روشنش. مولوی. 
ایمان بس بزرگ آب است و روشن آب است 
و بی‌پایاب است. ( کتاب معارف). 
ای دوست دل از جفای دشمن درکش 
با روی نکو شراب روشن درکش. نظامی. 
ااپا ک‌و بی‌آلایش. مه 
به روشنترین کس ودیمت شمار 
کاز آب روشن نیاید غبار. 


||سپید. (یاددانست مولف)؛ 


نظامی. 


بس نیاید تا به روشن روی و موی تیره گون 
مانوی را حجت اهرمن و یزدان کنند. 


عنصری. 
راست گفتن پیشه گیرید که روی رآاروشن 
دارد. (تاریخ بیهفی). |بیناء بیننده. (یادداشت 
ملف)؛ 
برآن گونه گشت آسمان ناپدید 
کجاچثم روشن جهان راندید. فردوسی, 
بی‌تماشای چشم روشن تو 
چشم خورشید در مفا ک‌شده. خاقانی. 
از پی آن تاکنم نقش تو بر هر یکی 
همچو فلک میخورم دیده روشن هزار. 

خاقانی. 
گر خانه محقر است و تاریک 
بر دیدة روشنت نشانم. سعدی. 
بگفنا اذن خواهی چیست از من 
چه بهتر کور را از چشم روشن. جامی. 
تنت پاینده باد و چشم روشن 
دلت پا کیزه‌باد و بخت مقبل. منوچهری. 


دلت خوش باد و چشم از بخت روشن 


بکام دوستان و رغم دشمن. سعدی, 
- چشم کی روشن شدن؛ بینا و پرور 


<- ||بمجاز, مسرور و شادمان شدن؛ بزودی 

اینجا رسد و چشم کهتران بلقای وی روشن 

شود. (تاریخ بهقی). 

آن کس که گرش اعمی در خواب ببیند 

روشن شودش دیده ز پرنور جمالش. 
ناصرخرو. 

|اظاهر. معلوم. بین. (برهان قاطم». مجازا, 

واضم. مثل: مطلب روشن. (فرهنگ نظام), 

واضح. آتکار. هویدا. ظاهر. (ناظم الاطباء). 

عیان. پیدا. نمایان. هویدا, بارز. نمودار؛ 

مرا در نهانی یکی دشمن است 

که‌پر بخردان این سخن روشن است. 


فردوسی, 
بگویم ترا هرکجا بیژن است 
بجام این سخن مر مرا روشن است. 

فردوسی. 
گشاده‌شود زین سخن راز تو 
بگوش آیدش روشن آواز تو. ‏ فردوسی. 
در هثر تو من آنچه دعوی کردم 
حجت من سخت روشن است و مبرهن. 

فرخی. 


ولیکن روشن و ظاهر است که از اين پادشاه 
بزرگ سلطان ابراهیم آثار محمودی خواهند 
دید. (تساريخ بسیهقی چ ادیب ص ۳۹۲), 
خردمندان | گراس‌خراج کنند تا بر این دلیلی 
روشن ب‌ابند ایشان را مسقرر گردد که 
آفریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ بیهقی). 
آنچه تا این غایت براندم و انچه خواهم راند 
برهان روشن با خویشتن دارم. (تاریخ بیهقی). 
پس این دلیل روشن است که آسمانها را پیش 
از زمین بیافرید. (قصص الانبیاء ص ۱۲). هر 
کلمه تا بر من روشن نگشت از مخبر صادق 
در این کتاب ننوشتم. (قصص الانبیاء ص ۳). 
باز در عواقب کارهای عالم تفکری کردم تا 
روشن گشت که نعمتهای اين جهانی چسون 
روشنایی برق است. ( کلیله و دمنه). به 
استرآباد بخدمت پدر رسید و برانت ساحت 
خویش از آن تهمت روشن کرد. (تمرجم 
تار یخ یمینی ص ۲۸). 
گرترا این حدیت روشن نیست 
نظامی. 
روشن است اینکه تو خورشیدی و حاجت نبود 
کهز خورشید کسی طالب احسان باشد. 
سلمان ساوچی. 
فرمودند احوال که در رفتن و آمدن پر تو 
گذشته است تو بیان میکنی یا من, گفتم هسمه 
برحضرت شما روشن است. (ایس الطالین). 
-چوروز روشن شدن؛ واضح و آشکار شدن 


عهده بر راوی است بر من نیست. 


روشن. 
بکمال: 
آمروز چو روز روشنم شد 
کاندر همه کار ناتمامم, مجیر بیلقانی. 
|| صیقل‌دار. جلادار. (ناظم الاطباء). صیقلی. 
مصقول. زدوده. برأق؛ 
چو روشن شد و پا ک‌طتت پلید 
بکرد آن که سته بدش پرنبید. فردوسی. 
تیفت روشن و کاری بدشمن. (نوروزنامه), 
تنم ز حرص یکی نان چو آینه روشن 
چو شانه شد همه دندان ز فرق سر تاساق. 

خاقانی. 

آييتة بزرگ روشن در دست ایشان بود. (انیس 
الطالبین ص ۲۰۴). ||مقابل سیر و تند در 
رنگها. باز. صبغ خفیف. کم‌رنگ: قهوه‌ای 
روشسن. سبز روسن. (بادداشت مولف». 
|| خوش. مسرور. مبتهج. شادمان. سر حال: 
چو دیدم ترااروشن و تندرست 


نیایش کتم پیش یزدان نخست. فردوسی. 
همه شاد و روشن به بخت توایم 
برافراخته سر بتخت توایم. فردوسی. 
همه شاد و روشن به چهر تواند 
بنادیده یکسر بمهر نواند. فردوسی. 
چو بیدار شد روشن و تندرست 
بباغ اندر آمد سر و تن بشست. . فردوسی. 


||صائب. بابصیرت. شاقب. مصیب. بصیر, 
سلیم. دقیق. تیزیین. و رجوع به روشندل و 
روشن‌ضمیر و روشن‌فکر شود؛ 

چو اندیش روشن آمد فراز 


یکی نامه بنوشت سوی گراز. فردوسی. 
دل روشن من چو برگشت ز اوی 

سوی نخت شاه جهان کرد روی. فردوسی. 
گرایدون که روشن شود رای شاه 

از ایدر به چاچ اندر ارد سپاه. فردوسی. 
هر بنده‌ای که خدای عزوجل او را خردی 
روشن عطا داد بتواند دانست که نیکوکاری 


چیست. (تاریخ بیهقی). خردمند باعزم و حزم 
آن است که وی به رأی روشن خویش به دل 
یکی بودبا جمعیت. (تاریخ بیهقی), در مهمات 
ملکی که داریم پا رأی روشن وی رجوع 
کنیم.(تاریخ بهقی). 

به از دینار و گوهر علم و حکمت 

کزودل روشن است و چشم پیدار, 


ناصرخسرو. 
بحر است مرا در ضمیر روشن 
در شعر همی در ازآن فشانم. اصرخسرو. 
شمع خرد برفروز در دل و بشتاب 
با دل روشن بسوی عالم روشن, 

ناصرخسرو. 


عیار شعر من | کنون عیان تواند شد 
که‌رای روشن آن مهتر است معیارم. 
خاقانی. 


سنگ در بر می‌دود گیتی چو آب 


روشن. 
کآب‌عیی با دل روشن کجاست. خاقانی. 
فریدون وزیری پسندیده داشت 
که‌روشن‌دل و دوربین دیده داشت. 
بهدی (بوستان): 
|امشهور. معروف. نامدار. (ناظم الاطباء): 
نوشته سراسر بخط من است 
که خط من اندر جهان روشن است. 
فردوسی, 
گرافزون شود دانش و دادمن 
پس از مرگ روشن شودیاد من. .. فردوسی. 
|[ روشنایی و فروغ. (برهان قاطع). 
روشن. [ر ش] (سعرب. ل) روزن. (دهار) 
(منتهی الارب) کُوّة. ج. زواشن. (از اقرب 
الموارد). مضوی. (یادداشت ملف): دود غم 
و اندوه از موقد دل او به روشن چشم او برآمد. 
(تاج المآشا. 
روشن. (ر شٍ] (اخ) یکی از مسفسرین 
اوستاست که مکررأ نامش در تفسیر پهلوی 
(زند) یاد شده است. (یسنا تنسیر و تألیف 
پورداود حاشیةٌ ص .)۱۵٩‏ 
روشن. [ر ش] (اخ) دهی است واقع در 
۰ گزی جنوب غربی گرشک در 
افغانستان در ۶۴درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه 
طول شرقی و ۳۱ درجه و ۴۲ دقیقه عرض 
شمالی. (از قاموس جغرافیایی اففانستان 
ج۲. 
روشن آباد. از ش] (لج) دهسی است از 
بخش ششتمد شهرستان سبزوار. سکنه آن 


۲ تن و محصول آنجا غلات و پبه. آب آن 
از قدات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

روشن آبا۵. (ر ش] ((ج) دمی است از 
بخش مرکزی شهرستان بابل, سکنة آن 
۰ تن و محصول آنجا برنج و پنبه و 
نیشکر و غلات و کف و صیفی. آب از 
رودخانة بابل. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲. 

روشن آباد. [ر ش] ((خ) دمی است از 
بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان. سکن آن 
۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
سلات و پشم و لیسنیات. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 

روشن آبا۵. رز ش] ((خ) دهی است واقع 
در ۲۵۰۰ گزی جنوب شبرقی قریذ نوزاد 
مربوط بحکومت گرشک. (از قأموس 
جغرافی‌ایی اففانستان). 

روشن آباد. [ر ش ] ([خ) موضعی است در 
۸هزارگزی شرق قلمعة شهیدان مربوط 
بحکومت گرشک اففغانستان. (از قاموس 
جغرافیایی افنانستان). 

روشنا. [رَ ش ] (| مسرکب) نور. روشتایی. 
(اشتنگاس). نور و فروغ و شعاع. (ناظم 
الاطباء). روشنایی. فروغ. (فرهنگ فارسی 


معین): خداوند این علت, روشنا و آفتاب 
کمر تواند دید. (ذخيرة خوارزمشاهی). باشد 
که مردم پیوسته اندر روشنا و صحرا باشد و 
زستان که برف آید نظر او پیوسته ببر ببرف 
باشد بدین سبب بصر او ضعیف شود. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). |زشکوه. جلال. درخشندگی. 
(اشتتگاس). جلال و تابش. (ناظم الاطباء). 
||اسنگ مرقعت را گویند و آنراسرمه کنند. 
(فرهنگ شموری) (ناظم الاطباء). حجراللور. 
(از اشتنگاس) (ناظم الاطباء). نام قسمی 
سرمه. (یبادداشت مولف): سرمة روشنا و 
شیاف مرارات کشیدن سود دارد. (ذخیرءً 
خوارزمشاهی). 
از خیال ماه رویت خانهُ دل روشنا 
خاک راهت میکند عالم بدیده روشناء 
ابوالمعانی (از فرهنگ شعوری). 
روشنابدر. [] ((خ) دهی است از بخش 
طالقان شهرستان تهران. اب آن از شاهرود و 
کشرود.سکنذ آن ۲۲۵ تن. محصول آنجا 
غلات و صیب‌زمینی و لوبیا و یبونجه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابرن چ ۱ 
روشنابسر. [ر ش ] (اخ) دهی است از 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. سکنة آن 
۶ تن و محصول آنجا برنج و چای. آب آن 
از نهر پلرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲. 
روشنابسر. [ز ش س] ((خ) دهی است از 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان, سکنه ۳۳۴ 
تن و محصول آنجا برنج و آب از پلرود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
روشناس. [ش] اسف مرکب) کنایه از 
شخص مشهور و معروف و آشنای همه کس. 
(برهان قاطع). مشهور که بتازیش وجیه 
خواند. (شرفنامة منیری). کسی که او را 
بمجرد دیدن توان شناخت که فلانی است. 
(آنندراج). کنایه از شخص معروف و مشهور 
و وجیه. (از غیاث اللغات). وجیه. (مهذب 
الاسماء), کنایه از شخص مشهور است کد 
آشنای همه کس باشد. (انجمن آرا) آنکه 
مردم بسیاری او را شناسند. کسی که عده 
کثیری باحوالش آشنایی داشته باشند. 
سرشناس: سعد از قبیلٌ بنی‌زهره بود و مردی 
روشناس بود و بزرگ و با خویشان بسیار و 
در همة قریش از وی روشناس‌تر نبود. 
(ترجمتاریخ‌طبری). 
ندیدم کس از مردم روشناس 
کزآن مردمی نیت بر وی سپاس. نظامی. 
تو آن خورشید نورانی‌قیاسی 
که‌مشرق تا بمغرب روشناسی. نظامی. 
دعای بی‌اثرم روشناس عرش نیم 
ز لب جدا چو شوم ره نمیبرد جابی. 
حکیم شفایی (از شعوری ج ۲ ورق 4۲۳ 


روشنان. ‏ ۱۲۳۸۱ 
|استاره. کوکب. ج. روشناسان. (فرهنگ 
قارسی معین). 


روسناسان. [ش] (ن‌ف مرکب, [ مرکب) 
مردمان مشسهور و معروف. |[کنایه از 
ستارگان. (برهان قاطع) (آتدراج). باین معنی 
ظاهرً مصحف روشنان است و روشنان مطلق 
ستارگان و غالبا توابت را گویند. ( گاه‌تماری 
ص ۳۳۴ از حاشية برهان قاطع چ معین). 
رجوع به روشنان فلک شود. 

روشناس شدن. [ش ش د] (مص مرکب) 
مسعروف و مشهور شدن. شناخته شدن, 
روشناس گردبدن, رجوع به روشناس و 
روشناس گردیدن شود. 

روشناس کردن. [ش ک ذ] (مسسص 
مرکب) مشهور و معروف کردن؛ 
مجنون که خویش را پجهان روشناس کرد 
پیداست عاشقی نتوان در لباس کرد. 

میرزا شفیع (از آنندراج). 
و رجوع به روشناس شود. 

روشناس گردیدن. [ش گ د] (مسص 
مرکب) معروف و مشهور شدن؛ 
روی هریک می‌نگر می‌دار پاس 
بو که گردی تو ز خدمت روشناس. مولوی. 
روشناس کسی گردیدن؛ در نظر او شناخته 
و اشنا شدن؛ 
عجب درماند شاپور از سپاسش 
فراتر شد که گردد روشناسش. نظامی, 

روشتاسی. [ش] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی روشناس. سعروفیت و شهرت. 
اشتهار, سرشناسی. رجوع به روشناس شود. 

روشنان. [ر ش] () ستارگان. (غسیاث 
اللفات). ج روشسن. ستارگان. (استنگاس). 
کنایه از ستاره‌ها باشد. (انجمن آرا4: 
روشنان در عهدش از شروان مدائن کرده‌اند 
زیر پایش افسر نوشیروان افشانده‌اند. 


خافانی. 
روشنان زآن حکم کاول کرده‌اند 
دست افت زو معطل کرده‌اند. خاقانی. 
تا فلک گفتا ز نعل مرکبانش من بهم 
روشنان خا ک‌سیاهش در دهان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
باد از پی کباب جگرهای روشنان 
کیوان زگال آتش خور کز تو بازماند. 
خاقانی. 


کعبه‌شمع و روشنان پروانه و گیتی لگن 
بر لگن پروائه رابین مست جولان آمده. 


خافاتیت 
سیب راگر ز قطع نیم کند 
ناخته روشنان دو نیم کند. 

نظامی (هفت پیکر ص۸). 


روشنان عالم بالا پیشانی بر خاک... خواهند 
نهاد. (مندبادنامه ص ۱۱). 


۲ روشنان فلک. 
شب مردان خدا روز جهان‌افروز است 
روشنان را بحقیقت شب ظلمانی نیست. 

سعدی, 
و رجوع به روشنان فلک شود. 

روشنان فلکث. [ز ش نت 3] (تسرکیب 
اضاقی, | مرکب) کنایه از ستاره‌ها باشد. 
(برهان قاطع) (آنتدراج؛ 
ایا شهی که بهر لحظه روشنان فلک 
نهند پیش توبر خا ک‌تیره پیشانی. 

ظهیر فاریابی (از شرفتامة منیری). 
روشنان فلکی را اثری در ما نیست 
حذر از گردش چشم سیهی باید کرد. 
نشاط اصفهانی. 
و رجوع به روشنان شود. 

روشناوند. [زش ر] ((غ)۲ دی است از 
بخش حومه شهرستان گناباد. سکنه ۱۳۰۲ 
تن و محصول آنجا غلات و ابریشم. آب آن از 
قنات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

روشناوند. [رَ ش و] (اخ) دی است از 
بخش حومة شهرستان بیرجند. سکن آن ۶۲۶ 
تن و محصول آنجا غلات. آب آن از قنات. 
(ز فرهنگ جغراقیاییایرانج٩)‏ 

روشفایاء رز ش ] () در لفت یونانی بمعنی 
تقویت‌کنندة بینایی است و به مرقشیشا اطلاق 
میشود. (از تذکر؛ٌ ضرير انطا کی). روشنا, 
روشنایی. حجرالشور. رجوع به مرقش و 
روشنا و روشنایی و حجرالئوار شود. 

روشنایی. زر ش] (حانص, )۲ معروف 
است که در مقابل تاریکی باشد. (برهان 
قاطع). صاحب غیاث‌اللغات و به تبمیت از او 
انندراج ارد: مرکب از روشنا که مسخنف 
روشنان است بمعنی روشن بزیادت الف و 
نون و یای مصدری بمعنی روشنی. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). و باز صاحب غیاث 
اللغات آرد: فقیر ملف گوید که زوشنایی 
بمعلی روشن‌شونده شدن است مرکب از 
روشن و الف فاعلیت و یای مصدری و همزه 
برای رفع التقای سا کنین و میتواند که یسای 
نسبت باشد در این صورت روشنایی بمعنی 
نوری و پرتوی که موب است به شسیء 
روشن‌شونده, فافهم. (غیاث اللفات). و این 
گفته صاحب غیاث‌اللفات بر اساسی نیست. 
رجوع به حاشية همین ماده و برهان قاطع چ 
معین شود. سنا. (دهار) (ترجمان القرآن). 
ضَوء. (دهار) (منتهی الارب). نور. (ترجمان 
القرآن). ضیاء. (منتهی الارب). روشنی: 
یکی باد برخاست و گرد سیاه 


بشد روشنایی ز خورشید و ماه. فردوسی. 
تو از تبرگی روشنایی مجوی 
کهبا اتش اب اندر اید بجوی, فردوسی. 
ز شب روشتایی نجوید کسی 
کجابهره دارد ز دانش بسی. فردوسی. 


آغتاب بدان روشنایی جهان را روشن گردانید. 
(تساریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۸۵). من از 
تاریکی کفر به روشنایی آمدم ته تاریکی 
بازنروم. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۰). وی را به 
روشنایی آوردند یافتندش به تن قوی. (تاریخ 
بهقی ص ۳۴۱). 
که‌دانست کافزون شود روشنایی 
به چشم اندر از سنگ کوه سپاهان. 
ناصرخسرو. 
و چون آتشی است که از سنگ و پولاد جهد و 
تا سوخته نیابد نگیرد و چراغ نشود که از او 
روشنایی یابند. (نسوروزنامه). دست در 
روشنایی مهتاب زدمی. ( کلیله و دمنه), باز در 
عواقب کارهای عالم تفکری کردم... تا روشن 


گشت که نعمتهای این جهانی چون روشنایی 

برق است. ( کلیله و دمنه). 

به بیت عمادی جوابش بگفتم 

چه گفتمش گفتعمش کای روشنایی. انوری. 

در سیاهی سنگ کنبه روشنایی بین چنانک 

نور معتی در سیاهی حرف قرآن آمده. 
خاقانی. 

روز بشب کرده‌ای به تیرگی حال 

شب به سحر کن به روشنایی باده. خاقانی. 

چو آمد زلف شب درعطرسایی 

به تاریکی فروشد روشنایی, نظامی. 

بما چشمش دگر کرد آشنایی 

دو به بیند ز چشمی روشنایی. نظامی, 


|[چراغ. مشعل: از پدر شنید که به نزدیک آن 
حضرموت بر لب دریا غاری است... و شداد 
مرده بدانجا اندر است پس روشنایی برداشتند 
و بدانجا اندر رفتند روشناییشان بمرد متحیر 
شدند و یکن همچتان همی رفتند. (تاریخ 
بلعمی). ||امید. گشایش کار. بهبود اوضاع: 
من [عبدالرحمن قوال] و مانند من که 
خدم‌کاران امیر محمد بودیم ماهی را 
مانستیم از اب بیفتاده و در خشکی مانده... و 
امید می‌داشتيم که مگر سلطان مسعود وی را 
بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار اید. 
(تاریخ بیهقی). |انام جوهری است که آترا 
مرقشیشا گویند و به عربی حجراللور خوانند 
و در داروهای چشم بکار برند. (برهان قاطع). 
نام دوای چشم. (انتدراج), نام سرمه‌ای که در 
ضعف بیایی و شب‌کوری و ستبری پلک و 
جرب آن پکار برند. سرمه روشتایی. کحل 
روشنایی. (بادداشت مولف). رجوع به 
مرقشیشا و حجرالشور و روشنا و روشنایا 
شود. |[مرکب که یعربی مداد گویند. (لغت 
شوشتر, نخ خطی). مرکب و سیاهی 
دوات. اناظم الاطباء). |اکنایه از دولت و 
ثروت. (لفت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
جاء و جلال. (ناظم الاطبام). 

روشنایی. رز ش ] (اخ) نام شخصی که در 


روشنایی‌نمای. 


افغان ملحد پیدا شده بود و مسلمانان بضد آثرا 
پر تاریکی گوبند. (غیاث اللفات) (آنتدراج). 
روشنایی. [ر ش] (اخ) دهی است از بخش 
وفس شهرستان ارا ک.سکنة آن ۲۶۵ تن و 
محصول آنجا غلات وانگور. آب آن از قنات. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 

روشنایی‌بخش. (ز /ژو ش ب] انسف 
مرکب) روشنایی‌بخشنده. روشنابی‌دهنده. 
نوربخش., نوربخشنده, نوردهنده. آنکه با 
آنچه روشنایی بخشد. آنکه یا آنچه بتواند 


نور دشد؛ 

بنام روشنایی‌بخش بش 

که‌روشن چشم از او گنت آفرینش. نظامی. 
ای چو خورشید روشنایی‌بخش 

پادشا بلکه پادشاهی‌بخش, نظامی. 


گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است 
روشتایی‌بخش چشم اوست خا ک‌پای تو. 

حافظ. 
روشنایی بخشیدن. (ز / رو ش ب ذ] 
(مسص مرکب) روشنایی دادن. نور دادن. 
رونستی دادن. نور بخشیدن. رجوع به 
روشنایی دادن و روشنایی‌بخش شود. 
روشنایی دادن. ار /وش ذ] امسص 
مرکب) نور بخشیدن. روشنی دادن. نور دادن 
چنانستم امید کز روزگار 


به ما روشنایی دهد کردگار. فردوسی. 
خا کپایت‌دیده‌ها را روشنایی میدهد 
هر سحر بوی تو با جان آشنایی میدهد. 
خافانی. 
تیره شد کار من از غم هان و هان دریاب کار 
تا چراغ عمر قدری روشنایی میدهد. 
خاقانی. 


وجودی دهد روشنایی به جمع 

که‌سوزیش در سینه باشد چوشمع. سعدی, 
روشنایی کردن. ار /ررش‌ک د] (مص 
مرکب) نورافشانی کردن. نورافکندن, روشنی 
و فروغ بخشیدن؛ __ 

شمع جانم را بکشت آن بیوفا 

جای دیگر روشنایی میکند. سعدی. 
روشنایی گرفتن. (ر / زر ش گر ت] 
(مص مرکپ) کسب نور کردن. نور گرفتن؛ 
روان اندراو گوهر دلفروز 

کزاو روشنایی گرفته‌ست روز. . فردوسی, 
روشنایی‌نمای. [ز /زو ش نْ /ج /3] 
(نف مرکب) روشنایی‌نماینده. نشان‌دهنده 
روشنایی: 

بانديشة روشتایی‌نمای 


۱-در محل ژشناوند تلفظ کنند. 
۲- از روشا (پهلوی 6۵5۳۳ +ی (حاصل 
مصدر) پهلوی ۲۵5۳2010 معرب آن هروشایاه. 
(از حاشية برهان قاطع ج معین). 


روشن اصفهانی. 
دواسبه سوی ظلمت آورد رای. - نظانی. 
روشن اصفهانی. [ز ش ن ۱ ت] (ج) 
ملامحمد صادق... از شاعران دور قاجاریه و 
مردی صافی‌انديشه و باذرق بود و از راء 
صحافی در تهران امرار معاش میکرده است. 
رجوع به مجمع القصحاء و فرهنگ سخنوران 
شود, 
روشن‌ایام. (ز /روش آن‌یا] (ص 
مرکب) بهروز. درخشان‌روزگار. سپیدروز و 
کامرواة 
دین روشرایام است از او دولت نکرنام است از او 
ملکت باندام است از او ملت بسامان باد هم. 
خاقانی. 
روشن بصر. (ز / ژر ش ب ض] (ص 
مرکب) پا ک‌نظرو بینا: (ناظم الاطبام, 
روشی‌بین. دانا؛ 
خرد را تو روشن‌بصر کرده‌ای 
چراغ هدایت تو برکرده‌ای, ٍ 
نظامی (از انندراج). 
روشن‌پیان. (رز /رر ش ب] (ص مرکب) 
آنکه بیان او روشن است. فصیح. 
روشن‌بیانی. زر / ژر ش ب] (حامص 
مرکب) روشن بودن بیان و فصاحت. 
روشن‌بین. [ر /ژو ش ] (نف مرکب) بیا. 
دانا,(فرهنگ فارسی معین). پا ک‌نظرو بیناء 
(ناظم الاطباء)؛ 
اشعار زهد و پند بسی گفته‌ست 
آن تیره‌چشم شاعر روشن‌بین. ناصرخسرو. 
در دلم تا بسحرگاه شب دوشین 
هیچ نارامید این خاطر روشن‌بین. 
ناصرخسرو. 
مبارزی که مر او را بروز بار و مصاف 
هرآنکه دید ببیند بچشم روشن‌بین. سوزنی. 
تو آفتاب مبینی برای روشن‌ین 
که‌هست رای ترا بنده آفتاب مبین. 


سوزنی. 
مصلحت بود اختیار رای روشن‌بین او 
زیردستان را سخن گفتن نشاید جز بلین. 

سعدی, 


هر غباری کز سم اسپش بگردون بر شود 
دولت آنرا توتیای چشم روشن‌بین کند. 
؟(از آتدراج), 
|اروشنفکر. (فرهنگ فارسی معین), 
روشن بینی. [ز / رو ش ] (حامص مرکب) 
بینابی. دانایی. |[روشنفکری. (فرهنگ 
فارسی معین). 
روشن پوش. (ز /ژو ش] اسف مرکب) 
پوشند: روشنایی. ||(() برقع: سرقع الدابة؛ 
روشن‌پوش پوشيد ستور را. (از زمخشری). 
روشن تاب. (ز /زوش](نف مرکپ) آنکه 
یا انچه روشنایی از او می‌تابد. درخشان: 
چو بحر ژرف سپهر و چولنگر زرین 


فتاده در بن بحر آفتاب روشن‌تاب. 
مر معزی (از آتدراج), 
روشن حبین. [ز /2ش ج] (ص مرکب) 
آنکه جبین او روشن است. گشاده‌روی: 
جبهة او را گشایشهایی از چین غضب 
موج صیقل می‌کند روشن‌جبین آیینه راء 
صائب (از انندرا اج 


باد ز عدل شه روشن‌جبین 


روی زمین غیرت خلد برین. 

؟ (از حبیب‌السیر). 
روشن‌چراغ. (ز / در ش چ / ج] ( 
مرکب) کنایه از خورشید: ۱ 
چو سرو سهی کر بگردد بباغ 
بروبر شود تیره روشن‌چراغ. فردوسی. 
چو برزد سر از کوه روشن‌چراغ 
ببردند بالای زرین‌جناغ. فردوسی. 


||( مرکب) نام نواییست از موسیقی. (برهان 

قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج): 

مطربان ساعت‌باعت بر نوای زیر و بم 

گاه‌سروستان زند امروز و گاهی اشکنه 

نوبتی پالیزبان و نوبتی سروسهی 

نوبتی روشن‌چراغ و نوبتی گاويزنه. 
منوچهری. 

|اچراغ روشن: 

چو خورشید برزد سر از پشت زاغ 


زمین شد بکردار روشن چراغ. فردوسی. 
سراسر همه کاخ و ایوان و باغ 
همی تافت هرسو چو روشن چراغ. 

فردوسی. 


|ا(اص مرکب) آنکه چراغش روشن است. 
روشن چشم. از / رد ش ج /ج] (ص 
مسرکب) انکه چش مش روشن است. 
قریرالعین. شاد و مسرور. 
روشن چشم شدن. از / زد ش ج اج 
ش د] (مص مرکب) قرة. (ترجمان القرآن): 
کنایه از مسرور و شاد شدن. 
روشن خاطر. [ز /روش ط ](ص مرکب) 
وقاد. (یادداشت مولف). هوشیار. 
روشن خاطری. (ز /ر ش ط ] (حامص 
مرکب) هوشیاری؛ُ 
بجویند از شب تاریک‌تارک 
پروشن‌خاطری روزی مبارک. نظامی. 
روشن خرد. [ز /ژرش خ ز](ص مرکب) 
خردمند. بینادل: 
دگر گفت کای مرد روشن‌خرد 
که‌سرت از بر چرخ می‌بگذرد. 
که روشن خرد پادشاه جهان 
مباد از دلش هیچ رازی نهان نظامی. 
روشندان. رز /ژرش] (!مرکب)" مفذ و 
سوراخی که در خانه‌ها جهت روشنایی 
گذارند. از برهان قاطم) (ناظم الاطباء) (از 
ان ندراج) (از غیاث اللسغات). روزن و 


فردوسی. 


روشندل. ۱۳۲۳۸۳ 


سوراخی که از آن روشنایی داخل خانه گردد. 
(فرهنگ فارسی معین) روزنه. (سنتهی 
الارب): سمرارة؛ صبح و شعاع آختاب داخل 
روشندان که بفارسی گرد آفتاب گویند. (از 
منتهی الارب). کوه* 
طالع از طاقهای روشندانت 
ماه و مریخ و زهره و کیوان. 
مولانا مظهر (از آنندراج). 
ایب ردان هم همست که چراغدان 
باشد. . ان د ۰ع), چراغدان. (انجمن آرا) 
(آنندرج) (فرهنگ فارسی سعین). 
روشنی‌دان. (فرهنگ فارسی معین). جایی که 
در آن چراغ بگذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
چراغ و روزنة سقف. (ناظم الاطباء). | تابدان, 
(فرهنگ فارسی معین). 
روشن‌درون. (رز /ررش ذ] اص مرکب) 
چیزی که داخل آن روشن باشد؛ 
روشن‌درون تفته‌دل گرم ژاژخای 
آتش‌نهاد خا کی و معموردودمان. 
خواجوی کرمانی (در وصف حمام), 
روشندل. ار /ژو ش د] (ص مسرکب) 
کسی که خاطر وی صاف باشد و مکدر نبود. 
(ناظم الاطباء). آنکه دارای دل و روانی روشن 
است. روضن‌ضمير. دانا. آ گا». (فرهنگ 
فارسی معین). پا کدل.عارف: 


یکی مرد بد پیر خسرو بنام 

جوانمرد و روشندل و شادکام.. فردوسی. 
نگه کرد روئندل اسفندیار 

بدید آنکه زو سست گشتند و زار. . فردوسی, 
یکی بود مهتر کتایون بنام 

خردمند و روشندل و شادکام. فردوسی. 
خردمند و روشندل و پا ک‌تن 

بیامد بر سرو شاه یمن. فردوسی, 


خسرو ال امیران ای امیران سخن 
در ثنا و مدح تو روشندل و روشن‌ضمیر. 


سوزنی. 
نه روشندلی زاید از تیره‌اصلی 
نه یلوفری روید از شوره‌قاعی. خاقانی, 


هست حقیقت نظر مقبلان 


۱-اين لفظ من حیث الفیاس درست نباشد 
چراکه خود روشن بمعی تابدان آمده. 
آزاین‌جهت جمع آن رواشن می‌آید مگر آنکه 
لفظ دان زاید باشد... یا آنکه روشندان در اصل 
روشنی‌دان است یاء را بجهت تخفیف حذف 
کرده‌اند. (غیاث اللغات). [روشندان ] مرادف 
تابدان است در آیتصورت لفظ روشن بمعی 
روشتی باشد و کلمة دان بمعنی خانه پابرای 
نبت بود و می‌توان گفت که روشن لفظ عربی 
است بمعنی روزن يا معرب آن و فارسیان در آن 
تصرف کرده بمعتی تابدان استعمال کرده‌اند و بر 
اين تقدیر مزیذعلیه روشن بود مثل زنخدان و 
زنگ دان مزید علیه زنخ و زنگ. (آنندراج). 


۴ روشندلی. 
درع پناهند روشندلان. نظامی. 
سر مکش از صحیت روشندلان 
دست مدار از کمر مقبلان. نظامی. 
ارسطوی روشندل و هوشمند 
ثا گفت بر تاجدار بلند. نظامی, 
قوی رأی و روشندل و سرفراز 
بهنگام سختی رعیت‌نواز. نظامی. 
بزرگان روشندل نیکبخت 
بفرزانگی تاج بردتد و تخت. 

سعدی (پوستان). 
راوی روشندل از عبارت سعدی 
ریخته در بزم شاه لول متضود. سعدی. 


|اروشن و تابان (صفت برای آفتاب و ماه و 
ستاره و جز آن)؛ 

یکی بکر چون دختر نعش بودم 

به روشدلی چون سما کش‌سپردم. خاقانی. 
برأی ای صبح روشندل خدارا 

که‌بس تاریک می‌بینم شب هجر. حافظ, 


شاد. مرور؛ 

نبودند روشندل و شادمان 

ز خنده نیاسود لب یک زمان. فردوسی, 

بیک دست قارن بیک دست سام 

نشتد روشندل و شادکام. فردوسی. 

حاسد ملعون چرا روشندل و خندان شود 

گرزماتی بخت خواجه تدی و صفرا کند. 
منوچهری. 


روشندلی. [ر /ررش د](حامص مرکب) 
صفت روشندل. روشن‌ضمیری. دانایی. 
آ گاهی.(فرهنگ فارسی معین): 
سکندر که خورشید آناق بود 
به روشندلی در جهان طاق بود. 
بخوبی شد این یک چو بدر منیر 
چو شمس آن ز روشندلی بی‌نظیر. . نظامی, 
همش از غایت روشندلی 
آمده در منزل بی‌منزلی. 

و رجوع به روشندل شود. 

روشن‌دماغ. (ر / ژر ش دا (ص مرکب) 
روشن‌قیاس. روشن‌رای. کنایه ازکسی که 
فکر صحیح و تدبیر صائب داشته باشد. (از 
انندراج)؛ 
همیدون درین چشم روشن‌دماغ 
آبویکر شمع است و عشمان چراغ, 

نظامی (از آنندراج). 
||(! مرکب) انفیه و دارویی که به بیتی کشند. 
(از ناظم الاطباء). 

روشنده. [ر ش ده] (اخ) دهی از بخش 
رضوانده شهرستان طوالش. سکنة آن ۶۷۳ 
تن. آب آن از رودخانة شفارود. محصول 
عسمد؛ آنجا برنج و لینیات. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲). 

روشن‌دیده. رز / ژر ش 3 / د] (ص 
مرکب) روشن‌بین. روشن‌نظر. که دیدة بینا 


نظامی, 


نظامی. 


دارد. که دیده پا ک و صافی دارد؛ٌ 

باحیا گفت او مرا و چشم من روشن بدو 

ه رکه روشن‌دیده‌تر شد بیشتر دارد حیا. 

سنایی. 

روشن‌رای. [ر / رو ش] (ص مسرکب) 

تاودا کم که فکر جعنی و ینهتانه 
داشسته بس‌اشد. روضین‌بین. صائب‌رای. 
(آنتدراج). روشن‌فکر. هم (یادداشت مولف. 
صاف‌دل و دارای ضمیر نورانی: (ناظم 
الاطیاء): بوسهل در راه چند بار گفت:سبحان 
ال العظیم چه روشن‌رای مردی بود بونصر 
مشکان! (تاریخ بیهقی), 

حکمت‌آرایان روشن‌رای را عقل صحیح 

جز بدین درگاه نتماید صراط المستقیم. 

سوزنی. 

صاحب‌همت روشن‌رای را کب معالی کم 
نیاید. ( کلیله و دمنه). هدهدی بود داهی و 
ک‌افی و روشن‌رای و مشکل‌گنای. 
(سندبادنامه ۳۳۴). و عاقل روشن‌رای به 
ترهات ایشان التسفات ننماید. (سندبادنامه 
۵ دستور روشن‌رای مشکلگشای گفت. 
(سندپادنامه ص ۲۱۱ 

سر برآورد کرد روشن‌رای 
کردخالی ز پیشکارانبمای. 
ندهد هوشمند روشن‌رای 

به فرومایه کارهای خطیر. سعدی ( گلستان): 
گه‌بود کز حکیم روشن‌رای 

برنیاید درست تدییری. سعدی ( گلستان). 
دل که ایب شاهی است غباری دارد 

از خدا می‌طلبم صحبت روشن‌رایی. . حافظ. 
روشن‌رایی. ر /ردش] (ح‌امص 
مسرکب) صفت روشن‌رای. داشتن تدبیر 
درست و فکر صائب: چه بود از دولت و 


نظامی. 


نعصت و خرد و روشن‌رایی که اين مهتر نیافت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۱۱), 

روشن‌روان. (ر / و ش ] (ص مرکب) 
ص.ف‌دل و تابان‌خاطر و زیرک و دارای 
فبراست. (ناظم الاطباء). روشندل. 
روشن‌ضمر. (یادداشت مولف). که درونی 
روشن دارد. که دلی روشن داردٌ 


گشادندلب کای سپهر روان 

جهاندار و باداد و روشن‌روان. .. فردوسی, 

به شادی بر پهلوان امدند 

خردمند و روشن‌روان آمدند. فردوسی. 

که‌همواره کارم به خوبی روان 

همی داشت آن مرد روشن‌روان. فردوسی. 

فرستاده‌ای جست روشن‌روان 

فرستاد موبد بر پهلوان. فردوسی. 

چنین گفت دانای روشن‌روان 

که‌شهر آن جهانست و دشت این جهان. 
اندی. 


به شه گفت کای شمع روشن‌روان 


روشن‌روی. 

به تو چشم‌روشن همه خسروان. نظامی, 
یکی پرسید از آن گم‌کرده‌فرزند 
که‌ای روشن‌روان پیر خردمند. 

سعدی ( گلستان), 
شنید این سخن پیر روشن‌روان 
بروبر بشورید و گفت ای جوان. 

سعدی (بوستان), 
مرا روشن‌روان پیر خردمند 
ز روی عقل و دانش داد اين پند, 

سعدی ( گلستان). 
و رجوع به روشندل و دیگر مترادفات کلمه 
شود. 
|ابیدار. آ گاه. هوشیار. مواظب. (از یادداشت 
مولف): [یکی از جاسوسان افراسیاب شبانه 
به لشکرگاه کیخضرو آمد همه را خفته دید...] 
چون آن دید برگشت و آمد دوان 
کزایشان کی نت روشن‌روان 
همه خفتگان سربر مرده‌اند 
تو گفتی همه روز می خورده‌اند. 
یکی آفرین کرد بر ساروان 
که‌بیدار بادی و روشن‌روان, 


فردوسی. 


فردوسی. 
||با روح روشن. شاد. مسرور؛ 
چنان بد که بی‌ماهروی اردوان 
نبودی شب و روز روشن‌روان, 
پدو گفت کاووس کان کارنست 
که‌روشن‌روان بادی و تندرست. فردوسی, 
ستایش گرفتند بر پهلوان 

که‌جاوید بادی و روشن‌روان. 
نخضست آفرین کرد بر پهلوان 
که‌بیداردل پاش و روشن‌روان. 

به رستم چنین گفت کای پهلوان 
هميشه بزی شاد و روشن‌روان. 
||مقلوب روان روشن: 

چو پالیزبان گفت و موبد شنید 

به روشن روان مرد دانا بدید. 

چو خفتان و چون دیع و برگستوان 
همه کرد پیدا به روشن روان. 


چنان دید روشن روانم به خواب 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
که‌رخشنده شمعی برآمد ز آب. ‏ فردوسی, 
ز روشن روانی که دارد چو آب 
بدو چشم‌روشن شده‌ست آفتاب. ظامی, 
روشن‌روانی. [ر /رو ش ز] (حسامص 
مرکب) صفت روشن‌روان. روشندلی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به روشن‌روان 
و روشندلی شود. 
روشن‌روی. [ر / زر ش] (ص مرکب) 
وضیء. نیکوروی. (زمخشری). روشن. 
تابان. درخشان. (از یادداشت مولف): 
به صبح چیست؟ به صبح آفتاب روشن‌روی 
به خشم چیست؟ به خشم آتش زبانه‌زنان, 
فرخی. 
|انیکوروی. خوشرو: 


روشن‌رویی. 


به من پرویز روشن‌روی بوده‌ست . . 
به گیتی در همه ما راستوده‌ست. نظامی. 
عالی: 

چشم پد دریافت کارم تیره کرد 
گرنه‌روشن‌روی کاری داشتم. 
||مقلوب روی روشن: 

بتانی دید بزم افروز دلند 


خاقانی. 


به روشن روی خسرو آرزومند. نظامی. 
روشن‌رویی. (ز /رر ش] (حسامص 
مرکب) صفت روشن‌روی. (یادداشت مولف). 
وضائت. (زمخشری). رجوع به روشن‌روی 
شود. 
روشن‌سواد. [ز /رّرش س ] (ص مرکب) 
باوقوف و دانای در خواندن خط. (ناظم 
الاطباء). |اصاحب آندراج کلمه را بمعنی 
آنکه بر خواندن و مطالعه نمودن خط و کتایت 
قدرت داشته باشد آورده و بیت ذیل را شاهد 
قرار داده است؛ 
صبحها روشن‌سواد نسخة آرام نیست 
سطرکردی در نظر از مشق رم آورده‌ايم. 
پیدل (از آنندرا اج). 
آما در این بیت روشن‌سواد معنی سواد و 
پیش‌نویس و خط قابل خواندن و تمیز مثل 
کویی ییات ذارد 
روشن‌سینه. (ز / ژر ش ن / ] (ص 
مرکب) روشن‌ضمیر. روشندل؛ 
بس روشن‌سینه‌ايم | گرچه 
در دیدهٌ تو سیه گلیمیم. خاقانی. 
روشن‌شدن. ار /زرش ش د] (مسص 
مرکب) تابان گشتن. درخشان شدن. مقابل 
تاریک شدن. (یادداشت مولف)؛ 
که روشن شدی زو شب تیرهءچهر 
چو ناهید رخشان بدی بر سپهر. فردوسی. 
شمس چون پیدا شود آفاق ازو روشن شود 
مرد چون دانا شود دل در برش دریا شود. 
ناصرخسرو. 
چرا خورشید ورانی که عالم زو شود روشن 
گهی مسکن کند خاور گهی در باختر دارد. 
ناصرخسرو. 
- روشن شدن انگور؛ نیک رسیده و پخته 
شدن آن. (یادداشت مولف): 
چو روشن شد انگور همچون چراغ 
بکردند انگورهولک بهباغ 
صیدلانی (از اسدی). 
روشن شدن (بودن) چشم یا دیده؛ قسرور. 
قرة. (دهار), به نور آمدن آن. از ناببایی و 
تارینایی درآمدن آن؛ 
آنکس که گرش اعمی در خواپ ببیند 
روشن شودش دیده ز پرنور جمالش. 
تاصرخسرو. 
-||کایه از رسیدن نشاط و خوشحالی و برق 


شادی در دیده در نتیجة یک خیر یا پیش‌آمد 
يا آمر خوش, چون بازگشتن مسافر از غربت 
و بدنیا آمدن فرزند: چشمهامان روشن, 
چشمهاتان روشن. رجوع به ماد؛ چشضم 
روشن شدن شود. 
روشن شدن دل و رای؛ کنایه از شادمان 
گشتن.مسرور شدن؛ 
بجایی بگویم سخنهای تو 
که‌روشن شود زو دل و رای تو. . فردوسی. 
||افروختن. فروختن. افروخته شدن. 
پرافروختن. اشتعال. مشتعل شدن. وقود. 
مقابل خاموش شدن. (یادداشت مولف)؛ 
یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای 
روشن شود هزار چراغ از فتیله‌ای. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا), 
روشن شدن سواد؛ روشن کردن سواد. 
ملک خواندن بهم رساندن. (آنندراج). و 
رجوع به ترکیب «روشن کردن سواد» در ذیل 
ماد روشن کردن شود. 
|اوضوح. (تاج المضادربهقی) (دهار). 
آشکار شدن. مقابل پتهان شدن. مقابل مخفی 
شدن. (از یادداشت مولف). معلوم شدن. 
پیداآمدن. پدیدار گشتن. واضح شدن؛ 
ساکن و صابر گشتم که مرا روشن شد 
که‌نبود انکه خداوند جهاندار نخواست. 
معودبعد. 
روشن شد که بنای سخن ایشان بر هوا بود. 
(کلیله و دمنه). پس از ایين جای, روشن 
میشود کی... (سندبادنامه), 
گرخا ک‌مرده بازکنی روئشت شود 
کاین باد بارنامه نه چیزیست در دماغ. 
نعدی, 
بیار ای شمع اشک از چشم خونین 
که‌شد سوز دلت بر خلق روشن. حافظ. 
روشن شدن کار یا حال یا وضعی؛ از میان 
رفتن ابهام و اشکال آن. زایل شدن سوانع و 
ابهامات آن. اشکار شدن حقیقت و ماهیت 
آن. (یادداشت مولف): متمدی چون امیرک 
اینجاست این حالها چون آفتاب روشن شد. 
(تاریخ بیهقی), 
چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون 
چیست 
برآمد خند؛ خوش بر غرور کامکاران زد. 
حافظ. 
|اصبح شدن. روز شدن. (یادداشت ملف)* 


چو روشن شود نامه پاسخ کنیم 

به دیدار تو روز فرخ کنیم. فردوسی. 
چون روشن شد بار داد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۴. 


|ادر اصطلاح میخوارگان, کایه از شراب 
خوردخ و حالت خوشی و مستی بیدا گرد 


است. 


۱۲۳۸۵  .ریمض‌نشور‎ 


روشن ضمیر. [ز ش ض] (ص مسرکب) 

روشضندل. (آنندراج). روشن‌روان. (ناظم 

الاطباء). آنکه دارای دل و روانی روشن 

است. روشن‌روان. روشن‌فکر. (بادداشت 

مولف): 

مستد و صدز سری کم دید و کم پیند چنو 

صدر والاقدر عالی‌همت روشن ضمیر. 
سوزنی. 

خسرو آل امیران ای امیران سخن 

در ثنا و مدح تو روشن‌دل و روشن‌ضمیر. 


سوزنی. 
جهاندیده دانای روشن‌ضمیر 
چنین گفت کای شاه دانش‌پذیر. ظامی. 
به سرسبزی شاه روشن‌ضمیر 
به نیروی فرهنگ فرمان‌پذیر. نظامی. 
زن کارپیرای روشن‌ضمر 
بدان خواسته گشت خواهش‌پذیر. نظامی, 
آمیر ختن جامه‌ای از حریر 
به پیری فرستاد روشن‌ضمیر. نعدی: 
جوان جوانبخت روشن‌ضمیر 
به دولت جوان و به تدبیر پیر. سعدی, 
بخندید دهقان روشن‌ضمیر 
که‌پس حق به دست من است ای امیر. 

سعدی, 
نگیرد خردمند روشن‌ضمیر 
زبان‌بند دشمن ز هنگامه گیر. 

سعدی (بوستان). 


یکی راز مردان روشن‌ضمیر 
امیر ختن داد جامةٌ حریر. سعدی (بوستان). 
آن امیر روشن‌ضمیر جواب داد. (حبیب السیر 
چ‌سنگی تهران ج۲ ص ۳۲۴). صاحبدلی 
روشن ضمیر در تبیر ان خواب تأمل نماید. 
(حبیب السیر ج۲ ص ۸۳۲۵ و رجوع به 
روشندلی شود. || مقلوب ضمر روشن؛ 
بر خاطر گشاده و روشن ضمیر تو 
پوشیده نیست سری جز سر غیب‌دان, 
سوزنی. 
فرستاد شه تا به روشن‌ضمیر 
فلاطون نهد خامه رابر حریر, نظامی. 
روشن ضمیو. رز / رو ش ض] ((خ) از 
گویندگان استاد و دانشمندان زبان فارسی و 
تازی و هندی و از موسیقی‌دانان نامی در هند 
بود وی با چهارده‌هزار نوا آشنایی داشت و 
معاصر موّلف مرآت‌الخیال بود و به سال 
۷ «.ق.درگذشت. ایات زير از اوست: 
پیا ساقی ای دلبری پیشه‌ات 
نی بزم دل قلقل شیشه‌ات 
که‌ما هم برآریم ازین پرده شور 
به الحان داودی آریم زود 
گل‌نغمه رنگ گداز دل است 
چو دل آب شد مدعا حاصل است. 
(از مرآت الخیال صص ۸۵۱). 


۳۳۸۶ ۱ روشن‌ضمیری. 


و رجوع به فرهنگ سخنوران و مخذ ندرج 
در آن شود. 
روشن‌ضمیری. (ز / ژو ش ض] 
(حامص مسرکب) صفت روشن‌ضمیر. 
روشندلی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
روشندلی و روشن‌ضمیر شود. 
روشن فکو. [ز /رو ش فب ] اص مرکب) 
آنکه دارای اندیثة روشن است. (فرهنگ 
فارسی معین). |اکسی که در امور با ظر باز و 
متجددانه نگرد!. (فرهنگ فارسی معین). 
نوگرای. تجددپرست. تجددگرای. آنکه اعتقاد 
به رواج آیین و افکار نو و منموخ شدن آیین 
کهن دارد. 
روشن فکری. [ر / وش فب] (حامص 
مرکب) عمل و حالت روشن‌فکر, (قرهنگ 
فارسی معین). صفت روشسن‌فکر. 
تجددخواهی. وگرایی. و رجوع به روشن‌فکر 
شود. 
روشن فیروز. ار ش] ((خ) یکی از دو 
شهری است که بنا بنوشتة مجمل التوارییخ و 
القصص (ص ۷۱) بوسیل فیروز پسر یزدگرد 
پادشاه ساسانی بنا شده است. و رجوع به 
فارسنامة ابن بلخی ص ۸۳و تاریخ گزیده چ 
لیدن ص ۱۱۴ شود. 
روشنق. رز ش ن] (اخ) دهی از دهستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 


سکته آن ۰ تسن. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و حبوب. (از شرهنگ 


جغفرافییی ایران ج ۴ 

روشن قباذوا. زر ش ق] (زخ) شهرکی 
میان خائقین و حربیه. رجوع به معجم‌الادباء 
چ مارگلیوث ج ۲ ص ۵۵ شود. 

روشن قباس. [ز /رّرش ق ] (ص مرکب) 
روشن‌رای. کناید از کسی که فکر صحیح و 
تدبیر صائب داشته باشد. (انندراج) کنایه از 
صاحب فراست. (انجمن ارا) (از پبرهان). 
ذیرک و تیزفهم و بافراست. (ناظم الاطبام: 
نکوسیر تش دید و روشن‌قیاس 
سخن‌سنج و مقدار مردم شناس, 

روشنکت. رز /روش ن] (4سصفر (ایبا 
روشنک ار /رو ش‌ن ] نام داروسی است 
ماتد کمای خشک‌شده. (ازبرهان) (ناظم 
الاطباء). شاطل. شاتل. ساتل. ساطل. 
(فرهنگ فارسی معین). شاطل: روشنک, گرم 
است مسهل صفرا و اخلاط غلیظه. (سنتهی 
الارپ). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
|((در دکن) ترازو سنگ. (برهان). ||(در دکن) 
مشعل‌دار. (برهان) (انجمن آراا, مضعل‌چی. 
(ناظم الاطباء). 

روشنکت. رش ن] ((خ) دخستر داراء 
(خمهء تظامی حواشی ج۲. نام دختر دارا 
آنست که اسکندر بحوجب وضیت: درا آو ید 


سعدی, 


عقد نکاح خود درآورد. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از جهانگیری) (از شرفنامٌ منیری). به 
یونانی رخسانه يا رک‌انه. (یادداشت مولف). 
نام دختر دارا که اسکندر گرقت و تلفظ یونانی 
آن روخسنه آ است. (فرهنگ لقات شاهنامه). 
رک‌انا. در فهرست شاهنامة ولف روشنک ۳ 
آمده و در یونانی رکسانه ‏ یوستی در تامنامةً 
ایسرانی آنرا روشنک" آورده از اوستا 
راوخش نه ۴ باید دانست که دختر دارا 
(داریوش سوم) که زن اسکندر شد استاتیر ۷۱ 
نام داشت و اریان تام او را برسین* نوشته و 
اسکندر بار دوم که به شوش امد (۲۲۵ ق.ع.) 
با او ازدواج کرد. اما رکسانه, زن دیگر 
اسکندر دختر | کسیارتس" از نجبای سفد بود 
که اسکندر در سفر سقد با او ازدواج کرد و 
همین نام است که در ادییات ما به «روشنک» 
تبدیل شده و او را دختر دارا (داریوش سوم) 
پنداشته‌اند. (از ذیل برهان چ معین). .و رجوع 
به ایران ن باستان ج ۲ ص ۱۴۴۶ و ۱۸۸۳ و ج۳ 
ص ۱۹۵۴و فارسنامة ابن بلخی ص ۱۲و ۵۶ 
و حبیب‌السیر چ سنگی ج۱صص ۷۳- ۷۴و 
مجمل التواریخ و التصص ص ۵۶و مزدیسنا 
و ادب پارسی ص ۲۷۱و تاریخ گزیده چلیدن 
ص ۹۹ و تاریخ سیستان ص ۱۰ شود؛ 


کجامادرش روشک نام کرد 

چهان را بدو شاد و پدرام کرد.. فردوسی, 
همان روشنک را که دخت من است 

بدین نازکی دست‌پخت من است. نظامی. 
که‌روشن شود روی چون عاج او 

شود روشنک درةالتاج او. نظامی, 
اگرسر درآرد بدین شغل شاه 

سر روشنک را رساندبه ماه نظامی. 
که‌تا روشنک را چو روشنچراغ 

بیارند با باغیرای با نظامی. 


روش نکتاب. [ر /رو شکب ] (اخ) کنایه از 
قرآن مجید است. (از آندراج). کتاب مبین. و 
رجوع به روشن نامه شود. 
روشن کردن. (ز /رش ک د] (مسص 
مرکب) بزدودن. جلا دادن. جلا. (مجمل 
اللغة). صقل. 3 زدودن. جلا دادن. 
صیقل کردن شمشیر و آینه و جز آن. صیقل 
کردن. صقال. ان کردن. بزدودن زنگ. 
(یادداشت مژلف). تجلیه. (دهار). تصفیه. 
(دهار) (منتهی الارب)؛ 

فرستاد از آن آهن تیره‌رنگ 
یکی آینه کرده روشی ز زنگ. 
چوزنگی که بستر ز جوشن کند 
چو هندو که آئینه روشن کند. 

( گرشاسب‌نامه). 

آئینه خویش را به صقل دادم 

روشن کردم به پیش خود بنهادم 

در آینه عیب خویش چندان دیدم 


فردوسی 


روشن کردد. 
کزعیب دگر کسان نیامد یادم ". ؟ 
در آن کوره کائینه روشن کند 
چو بشکست از آئینه جوشن کند. ‏ ظامی. 
- روشن کردن آهن یا فلز دیگر؛ صیقلی 
کردن آن, جلا دادن به آن. زدودن زنگ آن. 
(یاددااشت موّلف). 
- روشن کردن سواد؛ ملکة خواندن بهم 
رساندن. (آنندراج): 
در دبستان تأمل کرده‌ای روشن سواد 
ابجد اطفال باشد خط پیشانی مرا. 
صائب (از آتدرا اج) 
و رجوع به ترکیب روشن شدن سواد در ذیل 
مادهٌ روشن شدن شود. 
-روشن کردن سیه؛ اخلاط آن را با سرفه و 
تتحنح بیرون کردن. تصلیهٌُ صوت. صافی 
کردن سینه و صوت. (بادداشت مولف), و 
رجوع به ترکیب روشن کردن آواز و 
گلوروشن کردن در ذیل همین ماده شود. 
-]|صاف و روشن کردن درون. درخشان 
کردن‌ضمیر. پا ک‌کردن دل؛ 
تو آنی که روشن کنی سینه را ۱ 
در او اری آئین ائینه را. نظامی. 
- روشن کردن شراب یا مطبوخی؛ ترویق 
ن. پالودن آن. صافی و بی‌درد ساختن آن: 
0 ت مولف). 
7 روشن کردن مفز؛ صحیحلفکرکردن مفز 
را. (أنندراج). 
-گلو روشن کردن؛ سیله صافی کردن. اج اج" 
کردن.تأحیح, تتحنع. سرفه‌های سست کردن 
تا گلو از جزیی خلط پا ک شود. (بادداشت 
مولف). و رجوع به ترکیب روشن کردن سینه 
در ذیل همین ماده شود. 
| تابان کردن. درخشان کردن. اضاءة. تنویر. 
آناره. مقایل تاریک کردن. (یادداشت مولف). 
استضائة. (از منتهی الارب). اضائة. (ترجمان 
القرآن) (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). 
انارة. (ترجمان القران) (تاج المصادر بیهقی). 
تلویر. (تاج المصادر بهقی) (دهار) (المصادر 
زوزنی): 
چو خورشید و چر ایمان شر که ویرانها کنی دوشن 
برهنه جامه‌ها می‌بخش | گر خورشید ایمانی. 
خاقانی. 


1 - ۱۱۳۳۴۵ - ۵۱۰ 


2 - ۰ 

3 - 8۵5۳3۵۲۱6, ۰ 

4 - ۰ 

۳۵۵۱۵۳۵۰) اعطمطومظ ۰ 5 
.۰ - 7 ۰ - 8 

8 - 5۳8. 9 - ۰. 


۰ این دو بت در یادداشتی از مژلف بنام 
سلطان محمود غزنوی آمده است اما مشکوک 
می‌نماید. 


روشن‌کرده. 


چرا با جوانان نیایی به جمع 
که‌روشن کتی مجلس ما چو شمع. 

(پوستان). 
گرشمع نباشد. شب دلسوختگان را 
روئین کند این غرة غرا که تو داری. سعدی. 
روشن کردن نابینا؛ بینا ساختن وی ور و 
بینایی بخشیدن به دیدگان وی: آورده‌اند که در 
آن تاریخ حکیمی از سرندیب آمده بود که 
تابینا راروشن همی کرد. ( گلستان). 
-اختر و ماه کسی را روشن کردن؛ کنایه از 
رونق دادن کار کسی. تابان ساختن بخت 
وی؛ 
بزرگی پینم به درگاه او 
که روشن کند اختر و ماه او, فردوسی. 
خانه روشن کردن یا روشن کردن خانه؛ در 
نسزع و چان کندن افتادن. (آنندراج). 
افاقه گونه‌ای‌که ميرنده را کمی پیش از مرگ 
دست دهد. (یادداشت مولف). 
||برافروختن. افروختن. فروختن. مشتعل 
ساختن. اشعال. شعل. برگیرانیدن. (یادداشت 
مولف). 
روشن کردن رادیو یا تلوبزیون یا یخچال و 
دیگر وسایل الکتریکی؛ به برق وصل کردن 
آنها. به کار انداختن آنها. وادار داشتن به 
کارکردن آنها. 
| آشکار کنذن. آشکار ساختن. واضح کردن. 
ظاهر ساختن. مقابل سخفی کردن. مقایل 
پنهان کردن. (یادداشت مولف)؛ 
گرخواهد کشتن به دهن کافر او را 
روشن کندش ایزد بر کامة کافر. 


۱ ناصر خسرو, 
چو آن کس نباشد نکوگوی من 
که‌روشن کند عیب بر روی من. (بوستان), 


روشن کردن نام کسی؛ زنده کردن. آشکار 
ساختن. بر سر زبانها انداختن. (یادداشت 
مولف): 

که‌روشن کنی نام سام سوار 

به گیتی تبوده چو او نامدار. فردوسی. 
- روشن کردن نبشته؛ اعراب و نقطه گذاردن 
بدان. (یادداشت مولف). 

||توضیح. شرح. تشریح. شرح دادن. بوضوح 
بیان نمودن. شرح کردن. (از یادداشت مولف). 
شرح. (دهار): تفسیر؛ روشن کردن معنی. 
(ترجمان القران) (دهار). 

-روشن کردن حساب: پس از رسیدگی پیدا 
کردن‌مبلغ صحیح آن. (یادداشت مولف). 

- روشن کردن سبق؛ حفظ و ازبر نمودن 


سبق. (آندراج). 
-روشن کردن سخن؛ بشرح و بسط گفتن 
سخن. (از انتدراج). 


-روشن کردن مطلب یا سخن یا اسر یا 
وضعی؛ اشکار ساختن آن. تبین آن. ایضاح 


آن. (یادداشت موّلف). 

اابه حال آوردن. سر حال آوردن. کسالت و 
ستی رارفع کردن. خمار و مستی رابر 
رف کرت بی ازاشک بت کش آزه 
انار خوردم مرا روشن کرد. (از یبادداشت 
ملف). 

- روشن کردن جان یا روان؛ روشن کردن 
دل. فرح بخشیدن. (سادداشت مولف). صفا 
یخشیدن. از تاریکی و کدورت برآوردن. 
زدودن زنگ کدورت؛ 

۱ گرشاه روشن کند جان من 
فرستد ورا سوی ایوان من. 

کزآن مرد داننده جوشن کند 
روان را بدان چیز روشن کند. 
گرایدون که آید به نزدیک ما 
کندروشن این جان تاریک ما. 
ترا رفت باید به نزدیک اوی 
که‌روشن کنی جان تاریک اوی. 
که‌آیی خرامان سوی خان من 
چو خورشید روشن کنی جان من. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب «روشن کردن دل» در ذیل 
همین ماده شود. 

روشن کردن چشم؛ بر بینایی آن افزودن. 
(یادداشت مولف): و از خاصیتهای زر یکی 
آن است که دیدار وی چشم را روشن کند و 
دل را شادمان گرداند. (نوروزنامه). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


<- ||شادمان ساختن کسی.. 
روشن کردن دل؛ فرح بخشیدن. (یادداشت 
مولف)؛ 
آن حوض آب روشن و آن کوم گرد او 
روشن کند دلت چو بیتی در اینه. 

بهرامی سرخی. 
- ||بینا و آ گاه‌کردن دل: 
دل ز همت بلند و روشن کن 
روی روشن چه سود و قد چو بیل. 

اصرخسرو. 

و رجوع به ترکیب روشن کردن جان یا روان 
در ذیل همین ماده شود. 


روش نکرده. [ر /رو شک د /د] (نمف 
مس رکب) صقیل. مسصتول. صیقل‌زده. 
صقل‌کرده. زدوده. (یمادداشت صولف). و 
رجوع به مادهٌ روشن کردن شود. 

روش نکن. [ز /رش کّ] (نف مرکب) 
روشن‌کننده. روشتایی‌بخش. روشن‌ساز. که 
نورانی کند. که روشن و تابان سازد؛ 
روشن‌کن آسمان به انجم 

پیرایه‌ده زمین به مردم. 

<- روشن‌کن چشم؛ شادکده 
روشن‌کن چم مرقدان را 

در مرقد تگ و تار بیند. نظامی. 
روشتکوه. [ر ش ] ((خ) دصی از ببخش 
چهاردانگة شهرستان ساری. سکته آن ۲۶۰ 


نظامی. 


روشن گردیدن. ۱۳۳۸۷ 


تن. آپ آن از چشمه. محصول آن غلات و 
ارزن و لبنیات. صنایع دستی زنان آن شال و 
کرباس‌بافی.(از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳) 
روشنگت. رز ش نَ] (لخ) روشنک, رجوع 
به روشنک و انشدراج شود. 
روشنگو. [ر / روش گ] (ص مسرکب) 
صیقل و جلا دهنده. (ناظم الاطباء). زداینده, 
آنکه آهن صیقلی و روشن کند. صقال. جلاء. 
که زنگ از شمشیر و آینه بزداید. شحاذ. 
صاقل. آنکه آینه‌های فلزی و اقسام اسلحه را 
صیقل و جلا دهد. ایه‌زدای. (یادداشت 
مولف)؛ 
تایغ آفتاب چو روشنگری مقیم 
بر روی چرخ آینه کردار می‌رود. 
سید حسن غزئوی. 
به روشنگر چه از آئینه جز زنگار می‌ماند؟ 
صائب. 
||برهان و واضح‌کند: مطلب و معنی و بیان 
است. (انجمن آرا) (آنندراج» واضع‌کننده. 
توضیح‌دهنده. برطرف سازندة ابهام از سخن. 
روشن‌کنندة سخن. (از یادداشت مولف)؛ 
گرچه تفیر زبان روشنگر است 


لیک عشق بی‌زبان روشن‌تر است. ‏ مولوی, 
گفت حق‌شان گر شما روشنگرید ۱ 
در سیه کاران مغفل منگرید. مولوی, 


روشن کردانیدن. زر / زر ش گ د] 
(مص مرکب) روشن گرداندن. تتویر. (دهار). 
نورانی ساختن. تابان کردن. ازهار. درخشان 
و رخشان ساختن. (از بادداشت مسولف): 
آفتابی بدان روشنایی که به نوزده درجة 
سعادت رسیده بود جهان را روشن گردانید. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۸۵). دستهای 
راست دادند... در حالتی که روشن گردانیده 
بود خدای تعالی بصیرتهای ایشان راء (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۱۲). /اجلا دادن. صیقل 
زدن. روشن کردن: ذوالفرنین بفرمود تا آن 
سوزن در جایی بمالدند تا سیاه شد باز پیش 
رسول فرستاد رسول آن را روشن گردانید. 
(تصص الانبیاء ص .)۱٩۴‏ آنگاه سامری آمد 
و گوساله را بیرون آورد و روشن گردانید. 
(قصص الانبیاء ص ۱۱۳). 
روشن گردانیدن آواز؛ صافی کردن آن. 
صاف کردن آن: طعامها که آواز را روشن و 
صافی گرداند باقلی است و مویز. (ذخیرةً 
خوارزمشاهی). و رجوع به روشن کردن 
شود. 

روشن گردیدن. از /ژ ش‌گ د] (مص 
مرکب) روشن شدن. نورانی شدن. پرور 
گشتن. ازدهار. (از یادداشت مولف). ضواء. 


۱ -ایهام به معتی اول هم دارد. 


۸ روشنگری. 


ضوء. (منتهی الارب). 

دیده روشن گشتن (گردیدن)؛ شادمان 
شدن: دریغ آمدم که دیدهٌ قاصد به جمال تو 
روشن گردد. (یادداشت مولف), 

| آشکار شدن. واضح شدن. روشن شدن؛ 

کارایشان است زآنسوی پریا 

گرددت‌روشن چه جوبی رهبری. ‏ مولوی. 
روشنت گردد این حدیث چو روز 

گرچو سعدی شبی بپیمایی. 

و رجوع به روشن شدن شود. 
روشنگری. (ر /ژو شک (حصامص 
مرکب) شفل و عمل روشنگر. صیقل. صقال. 
زدودن زنگ از آهمن و آیسته و جز آن, 
(یادداشت مولف). و رجوع به روشنگر شود. 
روشن گشتن. [ر /رو ش گ تَ](مسص 
مرکب) روشن گردیدن. روشن شدن. تابان 
شدن. نورانی گشتن. مقابل تاریک شدن. 
(یادداشت مولف). صبح شدن؛ 


سعدی. 


تیره شد آب و گت هواروشن 
شد گکگ زاغ و بلبل گویا شد. ‏ ناصرخسرو. 
| آشکار شدن. واضح شدن. معلوم شدن, پیدا 
آمدن. روشن شدن. (یادداشت مولف): هر 
کلمه تا بر من روشن نگشت از مخبر صادق. 
در اين کتاب نتوشتم. (فصص الانبیاء ص ۳). 
باز درعواقب کارهای عالم تفکر کردم... تا 
روشن گئت که نعمتهای اين جهانی چون 
روشنایی برق است. ( کلیله و دمنه). 
پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی اين معنی 
که سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی- 
خاقانی. 
مجاهرت او به عصیان پیش سلطان روئسن 
گشت.(ترجمهٌ تاریخ یمیلی ص ۳۴۲). 
روش نگهر. از /رّوش گ 2 اص مرکب) 
روشن‌گوهر. که دارای ذات پاک و اصیل 
باشد. پا کاصل. صحیح‌النسب. (یادداشت 
مولف). انکه سرشت روشن داشته باشد. 
روشن‌نهاد.(آنندراجا: 
شبنم غنچه بیداردلان چشم بد است 
صیقل سین روشن‌گهران دست رد است. 
صانب: 
چنان کز ایستادن صاف گردد آبها صائب 
خموشی می‌کند روشن‌گهر تیغ زبانها راء 
صائب (از آتدراج, 
و رجوع به روشن نهاد شود. 
روشی‌نامه. از / روش م /م] ((مرکب) 
ظاهرا در اين بیت نظامی کنایه از قران کریم 
است. روشن کتاب : 
به هفت اورنگ روشن خورد سوگند 
به روشن‌نامة گتی خداوند. 
و رجوع به روشن کتاب شود. 
روشن‌نظر. (ر /رو ش ن ظ](ص مرکب) 


که‌نظر روشن دارد. روشن‌دیده. کنایه است از 


نظامی. 


بینا و هوشمند و پا ک‌نظر: 

بدان آب روشن‌تظر کن مرا 

وزین بندگی زنده‌تر کن مرا. نظامی, 
روشن‌نفس.(ر / ژر ش ن ف] (ص 
مرکب) که دم و نفس صافی و پا ک‌دارد. که 
نفس گرم و گیرا و موثر دارد؛ٌ 
در ایام سلطان روشن‌نفی 
نبیند دگر فتنه بیدار کس. 
چو بشنید دانای روشن‌نفس 
بتدی برآشفت کای تکله بس. 


سعدی (بوستان). 


سعدی (پوستان). 
روشن‌نهاد. زر /ژوش ن] اص مرکب) 
روشن‌گهر. آنکه سرشت روشن داشته باشد. 
(آتدراج). آنکه خوی و نهاد وی تابان و منور 
باشد. (ناظم الاطباع): 
برآسود درویش روشن‌نهاد 
بگفت ایزدت روشنایی دهاد. 
سعدی (پوستان). 
غلامش به دست کریمی فتاد 
توانگر دل و دست و روشن‌نهاد. 
سعدی (بوستان). 
در زیر سنگ حادئه گم شد ز من کلیم 
آن دل که همچو آینه روشن‌نهاد بود. 
کلیم کاشی (از آندراج). 
و رجوع به روشن‌گهر شود. 
روشنویر. (ز / و ش] (ص مسرکبا 
روثنفکر, که فهم و ادرا ک روشین دارد. که 
دارای هوش سرشار و قوهُ تمیز است؛ 
حیلش را شناخت نتواند 
جز کسی تیزهوش و روشن‌ویر. 
ناصرخسرو. 
زوشن هوا. [ز / رو ش فُ] (ص مرکب) که 
هوای روشن دارد. که دارای هوای صاف و 
روشن است: 
که‌شهری ختک بود و روئن‌هوا 
از آنجا گذشتن نبودی روا. فردوسی. 
روشنی. ار /رو ش ] (حامص) روشتایی. 
مرادف تاب و فروخ و ضیاست. (از آتدراج), 
تاب و روشنایی و تابنا کی.(ناظم الاطیاء), 
ضیاء. سناء. (ترجمان القرآن), ضروغ. فروز. 
نور. پرنو. شرق. شرق. بهر. ضوء. ضیا. ضیاء. 
سنا. (یادداشت مولف). مقابل تاریکی: 
چه مردی بدو گفت با من بگوی 
سوی روشنی آی وبنمای روی. . فردوسی. 
به سنگ آندر آتش ازو شد پدید 


کزوروشنی در جهان گسترید. . فردوسی, 
شهنشه بدان روشنی بنگرید 
به یکسو دهی خرم امد پدید.. ‏ فردوسی. 
بناز گفتمش ای ماهروی غالیه‌موی 
که‌ماه روشنی از روی تو ستاند وام. 

فرخی. 
تا بياید آسمان را تیرگی و روشنی 


روشنی. 
تباید اختران را اجتماع و فتراق. 
منوچهری. 
شد روشنی از روز و سیاهی ز شیم 
اکنون‌نه شبم شب است و نه روزم روز. 
منو چهری. 
ور همی آتش فروزد در دل من گو فروز 
شمع را چون برفروزی روشنی پیدا کند. 
منو چهرک. 
پر نور و صور شد ز شما خاک‌ازیرا 
مای صور و روشنی و کان ضیایید. 
ناصرخرو. 
بر ره دین حق تو پیش از صبح 
خوش هم. رو به روشنی مهتاب. 
ناصرخسرو. 
جان تو چون افکند این جوشنت 
کی‌بدهد جوشنت این روئنی. ناصرخسرو. 
که‌دانست کز نور خورشید گیرد 
همه روشنی ماه و برجیس و کیوان, 
ناصرخسرو. 
گرعکس تیغ تو به هوا روشنی دهد 
ارواح کشتگان بود اندر هوا فکار. 
ازرقی هروی (از آنندراج). 
برگذر زین سرسیر ظلمت اینک روشنی 
درگذر زین خشکال آفت اینک گلتان. 
خاقانی. 
از روشنی کنون نزدی کس بدو مثل 


گردرضمیر تو نشدی مضمر آفتاب. خاقانی. 


روز به یک قرصه چو خرسند گشت 

روشنی چشم خردمند گشت. نظامی, 
مهره کش رشتة باریک عقل 

روشنی دید تاریک عقل, نظامی, 


تافت زآن روزن که از دل تا دل است 
روشنی کو فرق حق و باطل است. ‏ مولوی, 
پا کیزه‌روی راکهبود پا کدامنی 
تاریکی از وجود بشوید به روشنی. سعدی, 
شمعی که بود ز روشنی دور 
ندهد به چراغ دیگری نور. 

ایرخرو دهلوی, 
تا چشم ترم روشنی روز نشوید 
در خنده به صد سحر نشاند سحرم را. 

ظهوری ترشیزی (از آندراج), 

صانب دلم پیاده شد از روی گرم چرخ 
شمع لیم روشنی از خانه می‌برد. 

صائب لاز آندراج). 
روشتی‌بخش؛ نوربخش. روشنایی ده. که 
تور و روشنی دهد. که روشنایی بخشد. (از 
یادداشت مولف). 
- چشم‌روشنی؛ رفتن پیش کسی و تبریک 


۱-احتمال هم می‌رود مقلوب نامه روشن 
( کتاب مبین) باشد چه «مبین» صفت بارز قرآن 
کریم است. 


روشنی‌گاه. 
گفتن‌یدو ببب رسیدن مسافری یا بدنیا آمدن 
نوزاد یا بخاطر ازدواج و جز آن. 
- ||کادو. چیزی که به عنوان تعارف و 
خوشامد یرای کسانی که تازه عروسی کرده یا 
فرزندی اورده یا فی‌المتل خانه‌ای خریده‌اند 
می‌برند. (فرهنگ لفات عامیانه). هدیه‌ای که 
برای نوزاد یا مسافر یا عروس و داماد و مانند 
آنها برند. و رجوع به ماد چشم‌روشنی شود. 
- خانه‌روشنی؛ افاقه گونه‌ای که پیش از مرگ 
به میرنده دست دهد. خانه روئسن کردن. و 
رجوع به ترکیب خانه روشن کردن در ذیبل 
روشن کردن شود. 
||صفا. صفوت. صفاء. لطافت. مقابل کدورت. 
مقابل تیرگی چنانکه در آب و هوا و جز آن. 
(یادداشت مولف)؛ 
بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار 
بدین روشنی شراب بدین نیکویی نگار. 
فرخی. 

هوارا بود روئنی و لطیفی 
زمین را بود تیرگی و گرانی. 
پس تیرگی روشنی گیرد آب 
براید پس از تیره شب افتاب. اسدی. 
طبیب از آب (بول) هفت چیز جوید: یکی 
رنگ دوم قوام و سوم روشنی و تیرگی... 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی), 
کاریاز روشنی چو آب خزان 
یاری از خرمی چو باد بهار. خاقانی. 
اگرچشمه روشن بود به تیرگی جویها زیان 
ندارد و | گر چشمه تاریک بود به روشنی 
جوی هیچ امید نباشد. (تذکرة الاولیاء عطار). 
|اارفت. مقابل غلظت. (بادداشت مولف). 
|| طراوت. شادابی. آبداری. (دهار). شفافی. 
(یادداشت مولف)؛ 
ازانکه بودم در روشنی چو تیغ خطیب 
نمی‌کنند سوی من به هیچگونه خطاب. 

جمال‌الدین اصفهانی. 
|| صفو. صفاء. (متهی الارب). صفای دل, 
پا کی,راستی, یک‌رویی* 
همه روشنی مردم از راستی است 


فرخی. 


ز تاری و کژی بباید گریست. فردوسی. 
جهانی سراسر مرا شد رهی 

مراروشنی هت و هم فرهی. .. فردوسی. 
چهانی سراسر شد او را رهی 

که‌باروشنی بود و بافرهی. فردوسی. 
کارمردان روشنی و گرمی است 

کاردونان حیله و بیشرمی است. ‏ مولوی, 


||بداهت. وضوح. عیانی. آشکار بودن. 
صراحت. مقابل ابهام. (از یادداشت مولف)؛ 

تا مگر از روشنی رای تو 

سر نهم آنجا که بود پای تو. نظامی. 
||سفیدی. سپیدی. (یادداشت مولف). ||(() 
نشان و علامت. ||رسم. ||فولاد جوهردار. (از 


ناظم الاطباء), سه معنی اخیر در جای دیگر 
دیده نشد. 

روشن یگاه. زر /رر ش] (!مرکب) محل 
روشنایی. (ناظم الاطباء), 

روشو. ([مرکب) روشور. روشوی. رجوع به 
روشور شود. 

روشور. (| مرکب) اصطلاح عاميانه. روشو. 
روشوی. سفیدآب که به گرده‌های کوچک 
بود. سفیدآب چون قرص کرده. سفیدآب. گل 
سفیدآب. قرص سفیدآب که به روی و تن 
ماللد تا شوخ و چرک آسانتر رود و بیشتر در 
حمامها استعمال دارد. (یادداشت موّلف). 

روشوری. ([ مرکب) روشویی. رجوع به 
روشویی شود. 

روشو ی (! مرکب) روشور. روشو. رجوع 
به روشور شود. 

روشویی. (حامص مرکب) شتن صورت. 
شتشوی رخار. ||(! مرکب)" روشوری. 
ظرف یا دوش و دستگاهی که برای شستن 
دست و صورت نصب کنند. 

روشه ۹ (ش دهُ] ((ج) دهی از بخش 
مریوان شهرستان ستتدج. سکن آن ۰ تن 
آب آن از چشمه. محصول عمد؛ انجا غلات و 
لبنیات و توتون. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج‌۵ا. 

روشیافاء (یونانی, () به یونانی اسم کحلی 
است و به سریانی سم مرقشیشا. (تحفة حکیم 
مومن). 

روشیددن. [:] (سص) روشن کردن, 
(یادداشت مولف). رجوع به روش و مروش 
در برهان قاطع شود. 

روص. (ر](ع مص) عاقل گردیدن بعد 
سفاهت و نادانی. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اتدراج), 

روض. را اج رَوض. (متهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). ج روضه, که بمعنی 
بوستان و سرغزار باشد. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج), و رجوع به روضة و روضه شود. 
- روض‌الکرام؛ باغ‌های کریمان. منظور 
بخشنده و سخی است که مولانا در صحبت از 
یک مرد سخی در تبریز بنام بدرالدین عمر از 
وی به «روض‌الکرام» تعبیر کرده است؛ 
وامداران روترش او شاد کام 

همچو گل خندان از آن روض‌الکرام. 

مولوی. 

روض. [رَ] (ع مسص) رام کسردن ستور. 
(دهار). نرم و رام کردن. (یادداشت مولف). 

روضات. [ر] (ع 4 ج زوضت. (المسنجد) 
(دهار) (ناظم الاطباه» ج روضه: یه معنی 
باغها و مسرغزارها. (از غسیاث اللسغات) (از 
آنتدرا اجاءٌ 
گرنروید خوشه از روضات هو 


۱۳۳۸۹  .هضور‎ 


پس چه واسم باشد ارض اه بگو. . مولوی. 
و رجوع به روضة و روضه شود. 
روضات. ار و] (ع ل) روضات. ج رَوضة. 
(ناظم الاطیاء) رجوع به روضه و روضات 
شود. 
روضة. [ر ض ] (ع !) روضه. مرغزار. (منتهی 
لارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج) (دهار) 
(ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 4۵۳ 
(ناظم الاطباء): 
روضهة ماء نهرها سلال 
دوحة سجم طیرها موزون. 
سعدی ( گلستان). 
در بلاد عرب روضه‌های فراوان یافت شود. 
معروف‌شان آنها هستد که مضاف واقع 
شده‌اند که قریب صدوسی‌وشش کلمه است و 
روضء عبارتست از زمینهایی است که 
بواسطه سیراب شدن, گیاه و سبزه می‌رویاند و 
وفتی که پرگیاه شد حدیقه‌اش نامند. (از معجم 
البلدان). ||گلخانه و گلستان. (ناظم الاطباء), 
|اف راهم آمدنگاه آب. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |آنیم‌مشک آب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آب اندک. 
(دهار). آن قدر آب که تک حوض را فراز 
گیرد.ج. روض, ریاض. رّیضان. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ج. روضات, 
(السنجد). باقی اب که در حوض بماند. 
(مهذب الاسماء). 
روضه. [ز ‏ /ضٍ ] (ع ل) نوحه‌سرایی بر 
ماب آهل بت رسول (من)به کر با و 
از روضةالشهداء تألیف ملاحین واعظ 
کاشفی, مقابل تعزیه که نوحه‌سرایی به نظم 
است. (از یادداشت مولف). ذ کر مصیبت 
حضرت حسین. ملاحین کاشفی معاصر 
سلطان حسین باپقرا و امیر علیثیر نوایی در 
فرن دهم ه .ق.کتابی در این مورد به نام 
روضةالشهدا نوشت که در مجالس سوگواری 
آن حبضرت عینا آن کتاب را برای مردم 
می‌خواندند و خوانندگان را روضتالشهدا 
خوان می‌گفتند و کم‌کم روضتالشهداخوان را 
روضه‌خوان گفندی و کلمة روضه را بر ذ کر 
مصیبت اطلاق نمودندی. (ناظم الاطباء). 
رو ماه محرم؛ مجمعی که در ایام 
عاشورا در آنجا گرد آمده روضةاك هدا 
می‌خوانند و گریه می‌کنند و ماتم می‌گیرند. 
(آنتدراج): 
ما رکه از قراق بتان دیده پرتم است 
گلگشت‌باغ روضد ماه محرم است. 
اشرف (از انتدراج). 
||باغ و مسرغزار یعنی سبزه‌زار. (غیات 
اللغات). مرغزار. (صراح اللفت). باغچه. 
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۰ روضه. 


(الفهیم). چمن. چمنزار: ‏ . 

گرفراز آیند و شعر اوستادم بشنوند 

تا غریزی روضه بینند و طبیعی نسترن. 
منوچهری. 

رفت سرما و بهار آمد چون طاووس 

بسوی روضه برون آمد هر محبوس. 
منوچهری. 

گروهی‌گفه‌اند که وی (روی نیکو)... باران 

رحمت است که روضه معرفت را تازه گرداند. 

(نوروزنامه). 

انسیان راهم از مصحف انس 

روضهٌ انس و جان کنید امروز. خاقانی. 

بیض مهر احمدی جبهتش از گشادگی 

روضة قدس عیوی نکهتش از معنبری. 


خاقانی. 
بی‌نسیم رضات روضه عمر 
سر نشوونمو نمی‌دارد. خاقانی. 
وی روضة بوستان دولت 
در دخمة پادشات جویم. خاقانی. 
من به چنین شب که چراغی نداشت 
بلیل آن روضه که باغی نداشت. نظامی. 
پیر چو زان روضد مینو گذشت 
بعد مهی چند بدان سو گذشت. نظامی. 


شدند آن روضه حوران دلکش 

به صحرایی چو مینو خرم و خوش. نظامی. 
من الیف مرغزاری بوده‌ام 

در ظلال روضه‌ها آسوده‌ام. مولوی. 
چون روضد ربیع پر نقش بدیع کردند. (از 
ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۲۱). تامر این 
روض؛ رضا و حدیقة علیا چون بهشت به 
هشت باب اتفاق افتاد. ( گلستان), 

گلشن وگل روضه و بستان بهم 

سرو و چمن رستم و دتان بهم. خواجو. 
- روضه‌رنگ؛ سبزرنگ. (از ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). زنگاری؛ 

صبح ظفر تیغ اوست حوروش و روضه‌رنگ 
روضه دوزخ‌اثر حور زبانی‌عقاب. خاقانی. 
روضه‌روضه؛ باغ‌باغ. باغ در کنار بماغ. 
کنایه‌از باغها و روضه‌های بیار؛ٌ 
روضهروضه همه ره پاغ منور بینند 

ب رکب رکه همه جو آب مصفا شنوند. خاقانی, 
روض فیروزه‌رنگ؛ کنایه از آسمان. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (ز برهان). 

روضه کرم؛په احتمالی ضیف نام باغی از 
آن شیخ ابواسحاق بوده و به احتمالی بسیار 
قوی « کرم» تصحیف «ارم» است زیرا تشبیه 
جوانمردی به باغ معقول نیست و تعبیر در 
روضه جوانمردی (باغ جوانمردی) اصلا 
شنیده نشده است و معنی ندارد و بنه معنی 
اخیر نیز مراد معنی معروف نیست بلکه باید 
باز مراد باغی از شیخ ایواسحاق باشد و شاید 
همان « گلستان ارم» باشد که خواجه در بیت 


زير بدان اشاره می‌کند: 
در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا 
زلف سنبل به نسیم سحری م ی آشقت. 
و هیچ بمید نیست که باغ ارم امروزی در 
شیراز با روضة ارم قدیم یکی باشد یعنی این 
باغ ارم یا در محل روض ارم قدیمی واقع 
است یا این تسمیه حا کی و یادگار از تسم 
قدیمی می‌باشد. (از حواشی دیوان حافظ بقلم 
علامه قزوینی): 
فرشته‌ای بحقیقت سروش عالم غیب 
که‌روضهٌ کرمش نکته بر جتان گیرد. 
||کنایه از بهشت است: 
تنت گورست و پا الحد دلت تابوت و جان مرده 
فراغت روضه خرم مشقت دوزخ نیران. 
ناصرخسرو. 

همی گفت و در روضه‌ها می‌چمید 
کزآن خاربرمن چه گلها دمید. 

سعدی (پوستان). 


حافظ. 


-روضه آتشین؛ کنایه از دوزخ؛ 

روضهة آتشین بلارک تست 

باد جودی‌شکاف ناوک تست. خاقانی: 

- روض باغ رفیع؛ باغ بهشت. (از ناظم 

الاطباء) (از برهان) (انتدراج)؛ 

از گل آن روضة باغ رفیع 

ریع زمین یافته رنگ ربیع. نظامی. 

روضه ترکیب؛ جسد آدمی و قالب مردم. 

(از شرفتامة منیری) (آنندراج) (از برهان) (از 

انجمی آرا) (ازناظم الاطبام: 

روضه ترکیب ترا حور ازوست 

نرگس بینای ترا نور ازوست. نظامی, 

-روضء جاوید؛ کنایه از بهشت. (از 

آنندرا اج 

- |اکایه از ذات حق. (انندراج). 

روضهٌ خلد؛ روضه رضوان. باغ بهشت. 

(یادداشت مولف): 

یکی را سد مأجوج است دیوار 

یکی را روض خلد است بالان. عتصری. 

روضء خلد برین؛ کنایه از بپهشت است 

روض خلد برین خلعت درویشان است 

مایژ محتشمی خدمت درویشان است. 
حافظ. 

-روضة خوب؛ بهشت. (ناظم الاطباء), 

رو داراللام؛ کنایه از بهشت استء 

اخور خر کس نکرد روضه داراللام 

کس جل سگ هم ناخت خلعت بیت‌الحرام. 

خاقانی. 

در عيش نقد کوش که چون آیخور نماند 

آدم بهشت روضه داراللام را.  .‏ حافظ. 

بر نگاری دلنشین چون قصر فردوس برین 

گلشنی پیراهنش چون روضهة دارالسلام. 
حافظ. 


-روضه دوزخاثر؛ کنایه از شمشیر است؛ 


روضه. 


صبح ظفر تیغ اوست حوروش و روضهرنگ. 

روضة دوزخ‌اثر حور زبانی‌عقاب. خاقانی. 

-روضة دوزخ‌بار؛ کنایه از شمشیر ابدار 

است. (ناظم الاطباء) (از آندراج) (از شر فنامة 

منیری) (برهان) (از مجموعهٌ مترادفات). 

روضَ رضوان؛ بهشت. باغ بهشت. 

(یادداشت مولف)؛ 

رضای او به چه ماند به سای طوبی 

خصال او به چه ماند به روضة رضوان, 
فرخی. 

ولایت تو ز امن ای امیر چون حرم است 

ز خرمی و خوشی همچو روضهٌ رضوان. 


فرخی. 
من ز دیدار شه جدا ماندم 
آدم از خلد و روضة رضوان. فزعی: 
گرنسیم کرمش بر در دوزخ گذرد 
هاویه خوبتر از روضة رضوان گردد. 
منوچهری, 


پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت 
ناخلف باشم | گرمن به جوی نفروشم. . 
حافظ. 
< روض رضوانی؛ کایه از نوشته‌هایی که 
چون بهشت آراسته و زیباست: همه نسختها 
من داشتم و بقصد ناچیز کردند دریفا و بسیار 
دریغا که آن روضه‌های رضوانی بجای 
نیست. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۷۹ 
روص رفیع؛ کتایه از بهشت است. (از 
انجم آرا). و رجوع به ترکیب روض با 
رفیع در ذیل همین ماده شود. 
- روضه‌وار؛ مانند روضه. مانند باغ بهشت. 
باصفا و خرم همچون باغ و گلستان. در صفا و 
نزهت چون باغ بهشت: 
گرگوشتان اشارت غیبی شنیده نیست 
برخا ک‌روضه‌وار فریبرز بگذرید. خاقانی, 
|آگور. قبر. تربت. مزار. (از یادداشت مولف) 
مقبره. مرقد؛ روضة مقدس پیغمبر(ص) با 
بسیار صحابه انجا [در مدینه ] است. (حدود 
العالم). و همانجا [در مدینه ] منبر و مسجد و 
روضة پیفامبر (ص) است. (مجمل التواریخ و 
التصص). روضه او [حضرت محمد ص ]به 
مدینةالرسول اندر حجره عابشه هم‌پهلوی 
مجد. (مجمل التواریخ و القصص). 
وقت قدوم روضه ترا مرحبا زده 
صدق دلت به حضرت او نورهان شده. 
خاقانی. 
روضة پا ک‌رضا دیدن گرطفیان است 
شاید ار بر ره طغیان شدنم نگذارند. خاقانی. 
تو شب به روضه‌ای نبوی زنده داشته 
عین‌اللهت به لطف نظر پاسبان شده. خاقانی. 
پر سر روضة معصوم رضاً 
شیه رضوان شوم ان شا اه 
گردآن روضه چو پروانة شمع 


روضه. 

مست جولان شوم ان شاء للّ. -خاقانی. 

کنم درخواستی زآن روطة پاک 

که‌یک خواهش کنی در کار این خاک. 
نظامی. 

- روضه غرا؛ کایه از بارگاه و مسجد 

حضرت رسول (ص): 

البتی النبی آرند خلایق به زیان 

امتی امتی از روضهة غرا شنوند. خاقانی. 

||(اصطلاح فقه) مقدار فاصله‌ای که بين قجر 

پیغمبر (ص) و منبر در مسجدالنبی (در مدینه) 

موجود است. (یادداشت مولف). 


زوضه. [ز ض / ض] ((خ) میان نسق شامی 
و نسق یمانی از کوا کب ثابته را روضه خوانند 
یعنی باغچه. (از التفهیم). 

روضه. [ر ض] (اخ) نام رودخانه‌ای که در 
دهستان روضه‌چای بخش حوما شهرستان 
آرومیه جاری است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). و رجوع به روضه‌چای شود. 
روضه. [ر ض /ضٍ ] ((خ) میان منبر و مقبرة 
حضرت رسول (ص) مکانی است که نام آنرا 
روضه گویند به استناد روایتی که از حضرت 
است. ناصرخرو گوید: میان مقبره [مقبرة 
حضرت رسول ص ] و منبر هم حظیره‌ای 
است از سنگهای رخام کرده چون پیشگاهی 
و آنراروضه گویند و گویند آن بستانی است از 
بتانهای بهشت چه رسول ال فرموده است: 
«بین قبری و منبری روضة من ریاض الچنة». 
(سفرنامةٌ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 4۷۴. 
روضة السلام. (ز خ تن س] (ع ۱ 
مرکب) مرغزار سلامت. باغ اسایش و 
راحت, و در دو شاهد زیر ظاهراً کنایه از 
بغداد است و موهم معنی لفوی آن نیز هست: 
بت‌ریزه‌های بدعت تبریز برگرفت 


تبریز شد ز رتبت آو روضةالسلام. خاقانی. 
شاه عجم رکن دین کز یت عدلش 
نام عجم روضةالسلام برامد. خاقانی. 


روضه‌چای. زر ض ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای ششکانة بخش حومة شهرستان 
ارومیّه واقم در قسمت باختری بخش. هوای 
آن کوهستانی و معتدل و مالاریایی است. این 
دهفتان ۲٩‏ آبادی و ۵۸۱۰ تن جمعیت دارد 
و مرکز آن قرية زینال‌لو است. آب آن از 
رودخانة روضه و چشمه‌سارها و قناتها تأمین 
می‌شود. زراعت آن دیمی و محصولات عمده 
آن: غلات و حیوب و چفندرقند و توتون و 
انگور و خشکبار است. نام این دهستان از 
رودخان «روضه» گرفته شده که در اين منطقه 
جاری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج؟). 

روضه خوان..[ر ض /ض خوا /خا] 
(نف مرکب) کنایه از کسی که در عاشورا 
روضتاكهدا بر سر ستابر بخواند. (از 


آنندراج؛ کی که شغل و پيشة وی خواندن 
روضه باشد. (ناظم الاطباء). آنکه ذ کر مصائب 
حضرت حسین و دیگر افراد خاندان رسول 
(ص) کند به نثرء مقابل تعزیه‌خوان که ذ کر 
مصائب یه شعر کند. روضه‌خوان مأخوذ است 
از خوانندهء کتاپ روضةالشهداء حسین واعظ 
کاشفیکه حاوی مصائب خاندان رسول (ص) 
است. (یادداشت مولف)؛ 
گربه پیری خدانکرده رسند 
روضه‌خوانان مبر نازند. 
شفایی (از آنندرا اجا. 

- امثال: 
روضه‌خوان پشمه‌چال؛ پشمه‌چال نام دیهی 
بوده است که واعظ آن برای هر تازه‌واردی 
مجلس وعظ و تذکر را از سر می‌گرفته است و 
مثل را در نظایر مورد استعمال کنند. (امثال و 
حکیم دهخدا ج۲ ص ۸۸۱). و رجوع به 
روضه شود. 

روضه‌خوانی. رز ض /ض خوا /خا] 
(حامص مرکب) عمل روضه‌خوان. سوگوازی 
و عزاداری حضرت سیدالشهداء و برپاداری 
عزای آن حضرت. (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به روضه‌خوان و روضه شود. 

روضه گاه. زر ض /ض] ([مرکب) ظاهراً 
جایگاه سبزه و چمن. باغستان. چمنزار؛ 


بود در روضه گاء‌آن بستان 

چمنی بر کنار سروستان. نظامی. 

روضه گاهی چو صد نگار در او 

سرو و شمشاد بیشمار در او. نظامی, 

چشم او راکه مهر مازاغ است. 

روضه گاهبرون این باغ است. نظامی, 

|امقبره. گور: 

از کوه درآمدی چو سیلی 

رفتی سوی روضه گاءلیلی. نظامی, 

کردندچنانکه داشت راهی 

بر تربت هر دو روضه گاهی, نظامی. 
روط. (ر](ع مسص) میل کردن وحشی 

بسوی پشته و پناه جستن آن. (منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). 


روط. (معرب. () نهر و جوی معرب رود. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). مأخوذ از رود 
فارسی و به معنی آن. (ناظم الاطیاء). و رجوع 
به رود شود. 

روطة. (ط ] ((ج) موضعی است به اندلس. 
(متتهی الارب) (انندراج) دزی است از 
اعمال سرقسطه در اندلس و خیلی استوار 
است. (ازمعجم البلدان)؛ ۱ 

روع. ار](ع مص) بشگفت آوردن کی را: 
(منتهی الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(ناج المصادر بیهقی). || خوش آمدن. (دهار). 
از چیزی خوش آمدن, (از المصادر زوزنی). 
||فایده دادن: راع فی یدی کذا؛ یعنی فایده 
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داد. (منتهی الازب) (ناظم الاطباء). فایده 
دادن. (آتندراج). ||ترسیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||ترسانیدن. (ناظم 
الاطباء) (دهار) (ترجمان جرجانی چ‌ 
دبیرسیاقی ص 4۵۲ (انتدراج) (تاج المصادر 
ببهقی) (منتهی‌الار ب). 

روع. [ر](ع ترس و بیم و خوف و فزغ. 
(ناظم الاطباء), بیم. (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). ترس (دهار) 
(آنسندراج) (منتهی الارب). با ک.رعب. 


روعان. 


هراس. اذیب. (یادداشت مولف). 

روعاً آو طوعاء به میل با ترس, از روی 
ترس یا به میل خود. خواهی نخواهی: تمامت 
ارکان ملک بنی‌ایوب امروز روعاً او طوعاً در 
سلک عبودیت منتظم‌اند. (تاریخ جهانگتای 
جوینی). 

| جنگ. از آقرب المواردا 

روع. (ع لا دل. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(منتهی الارب). نفس. قلب. دل. (بادداشت 
مولف). |اجای ترس و پیم.(ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (منتهی الارب). ||خال دل. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سواد قلب, 
(یادداشت مولف). ||ذهن و عقل. (متنهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). ||(اصطلاح 
عرفان) روح انسان را به اعتبار خوف و فزع 
آن از قسهر مبدع قهار خود روح گویند. 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء تألیف سجادی). 
ااج آرزع و زوعاء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به اروع و روعاء شود. اج 
رایْع. (ناظم الاطباء). رجوع به رائم و رایع 


شود. 
روع. ار و](ع ص) شگفت‌انگیر. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) اسم است 
از آرزح آنکه ترا به حسن و روشنی منظر با 
شجاعت بشگفتی آورد. (از اقرب الموارد), 
روع. (ز) ((خ) شهرست به یمن نزدیک 
لحج. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
روعاء . [ز)(ع ص) مسونث آروع. ان_اظم 
الاطباء). نساقه و اسپ ضاد؛ تسیزهوش. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). ناقه تیزهش و 
کذلک الفرس و لایوصف به الذکر. (منتهی 
الارب). |ازن به شگقتآرنده از حسن و 
جسمال. (امستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
روعان. [ر] ((خ) دصی از بب خش 
کبودرآهنگ شهرستان همدان. سکته آن 
۰ سن. آب آن از چشمه و رودخانة 
محلی. محصول عمد: آنجا غلات و لبنیات و 
انگور و حبوت وصیقی. صنایع دستی زنان 


۱- در ناظم‌الاطباء «شهری در استانبول» آمده 
است و ظاهراً اشتپاه است. 


۲ روعانی. 


قالبافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
روعانی. [رَ] (ص نسبی) به معنی دلی و 
عقلی, منسوب به روع که به معنی دل و عقل 
است. (غیاث اللغات از متخب اللغات) 
(آنندراج)» 
روعت. [ر ع](ع مص) روعة. خوف و 
ترس (غیاث اللغات): چون چشم ناصرالدین 
پر طلعت ملک افتاد روعت ملک و شکوه 
پادشاهی زمام اختیار از دست او بستد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۱۰۴). و رجوع به 
روعتة شود. ||بهره‌ای از زیبایی؛ چشم 
جهان‌بینی او داغ کردند و بر روعت جسمال و 
طلعت چون هلال او بب‌خشودند. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). |ادل و عقل. (غیاث اللغات). 
روعة. (ر رغ)(عل)بیم. و هی اخص من 
الروع. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). ترس و 
خوف. (ناظم الاطباء) (آتدراج). ||بهره‌ای از 
حسن و جمال. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج): 
روغ. () آروغ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری), مخقف آروغ است که از راه گلو 
برمی‌اید. (انلدراج) (برهان) (از شعوری ج۲ 
ورق ۲۳), بادی که از گلوی مردم به خوردن 
فقاع و یا چیزی گوارا به آواز بیرون آید و آنرا 
آروغ ورک و رجفک نیز گوبند. (از شرفنامة 
مییری), و رجوع به آررغ و مترادفات دیگر 
شود. ||بینی کوه. (از برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). 
روغ. [ر] (ع مسص) پویه دویدن روباه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انمندراج). و 
رجوع به رَوْغان شود. ||میل کردن به دل. (از 
ناظم الاطباء). ميل به دل یا عام است. قال ال 
تعالی: فراغ الی اهله. (قرآن ۲۶/۵۱). (ناظم 
الاطباء): مبل کردن و گریختن. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). ||برگردیدن از چیزی و روی 
آوردن بر کسی به بهانه‌ای. (از ناطم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج), 

-روغی جعار ٍ وفی المثل: روغی جمار؛ او 
انظری این المفر, (منتهی الارب). به صيف امر 
کلمه‌ای است که در وقت فرار بددل و خضوع 
او گویند.(ازناظم الاطباء). 

||در عربی حیله روباه و حیله کسردن کسی. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان). روبه‌بازی 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). |اپنهان بسوی چیزی رفتن. (از 
فرهنگ جهانگیری) (از تاج المصادر سهقی). 
روغان. (رز ز] (ع مسص) زوغ. ان_اظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). روباه‌بازی کردن. 
(المصادربهقی) : اهل غور چون حال روغان 
و مداهنت او بدانستند... (تاریخ جهانگدای 


جوینی). و رجوع به روغ شود. 

روغن. (ر /روغ] (۲4 هسر ماد؛ دسم و 
چربی که در حرارت متعارفی میعان داشتد 
باشد خواه حیوائی بود مانند روغن گوسپند و 
گاوو جز آن و یا نباتی ماتند روغن بادام و 
زیتون و کرچک و جزء آن. دهن. (ناظم 
الاطباء). آنرا از دوخ گوسفند و گاو و امشال آن 
می‌گیرند و وجه تسمية آن روان شدء نغن است 
وغن سنگ عصاری باشد. (از برهان). موادی 
که از دوغ گاو و گاومیش و گوسفند گیرند. 
(لغت محلی شوشتر). دهن. (انندراج) (انجمن 
آرا), سمن. مکه که بگدازند. کرة آب‌کرده. 
اذواب. اذوایه. (بادداشت مولف). علامت 
شادی و خوشحالی است و نه فقط در ایام 
قدیم از بای تقدیس و تدهین کاهنان و 
پادشاهان در کار بود بلکه از برای تدهین سر 
و ریش و تمام بدن در تمام ایام زندگانی 
مستعمل بود. (از قاموس کتاب مقدس)؛ 
شتروار ارزن بدین هم شمار 
همان دنیه و مشک و روغن هزار. فردوسی. 
همچون رطب اندام و چو روغنش سراپای 
همچون شبه زلفان و چو پیلته‌ش آلست. 


عسجدی. 
چون مرد شوربخت شد و روزکور 
خشکی و دردسر کند از روغنش. 
ناصرخسرو. 


اگرچون ترب بی‌روغن شده‌ستی 
به خیره ترب در هاون میفکن. ناصرخسرو, 
زین خسان خیر چه جویی چو همی بینی 


که‌به ترب اندر هرگز نبود روغن. 
ناصر خسرو. 
وز خس و ز خار به بیگاه و گاه 
روغن و پثیر کن و دوغ و ماست. 
ناصرخسرو. 
روغنی گر شد فدای گل بکل 
خواء روغن بوی کن خواهی توگل. مولوی. 
گفت‌ای کل با کلان آمیختی ۱ 
تومگر از شيشه روغن ریختی. مولوی, 


صحن کاچی چو پراز روغن و دوشاب بود 
نرساند به گلو لقمة آن هیچ آزار. 
بسحاق اطعمه. 
کشیدعشق گلاب سرشک از گل چشم 
بدان طریق که روغن برآوری از شبر. 
ثابت (از آتدراج): 
- روغن به آب شستن؛ معمول اطباست که 
روغن را به آب شسته بر عضو مالند لیکن از 
خوردنش منع کرده‌اند که سمیت می‌آورد. (از 
انندراج)* 
ز دست چرب غناپیشگان مشو صموم 
که شسته‌اند به صد اب روغن خود را. 
خان آرزو (از آندراج). 
- روغن به خود زدن؛ آدعای کاری کردن. 


روغن. 
مأخذ آن روغن بر بدن مالیدن کشتی‌گیر است 
در وقت کشتی. (آندراج): 
تا شده در ملک امکان رخش فرمانت روان 
زد بخود تصویر روغن از برای شاطری, 
اشرف (از انتدراج), 
روغن به ریگ ریختن؛ کنایه از کار سهم 
فرمودن به مردم بیحاصل و مهمل و ضابع 
باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (لفت 
شوشتر): 
از این نصیحت بهوده ای فقیه ترا 
چه حاصل است که روغن به ریگ می‌ریزی. 
نزاری, 
روغنجوش؛ هرچیزی که درتوی روغن 
جوشانده شود. (از شعوری ج ۲ ورق۲۴). 
- ||زلنبغ. حلواء صابونی. (زمخشری). 
- روغن جوشی؛ تاوگی. نوعی نان روغنی 
که‌شبهای برات برای خیرات بزرگان پزند (در 
کتاباد خراسان). 
روغن دادن؛ به معنی روغن مالیدن. (از 
انندراج)؛ 
نمی‌سازد غذای چرب زایل ضعف پیری را 
کمان را گرچه روغن می‌دهی فربه نمی‌گردد. 
غنی کشمیری (از آندراج), 
و رجوع به ترکیب روغن زدن شود. 
< روغن‌داده؛ روشن‌ماليده. روشن‌زده. 
مدهون: مشمس آن بود که انگور را یک هفته 
به آفتاب نهند و بازکوبند و به خمهای سنگینی 
روغن‌داده اندر کنند. (هدایةالمتعلمین). 
<روغن داغ؛ روغن گداخته, (ناظم الاطباء). 
روغن‌داغ‌کن؛ ظرفی که در آن روغن داغ 
کنند و خورا ک‌سرخ کنند. در تداول گنتاباد 
خراسان آن را لغلاغو نیز گویند. قسمی تابه, 
تایه دسته‌دار که روغن در آن داغ کنند و یا 
ماهی سرخ کنند. ظرفی مین با دستة دراز که 
در آن روغن و غیره جوشانند. تاوه. تابه. (از 
یادداشت مولف). 
روغن‌دان؛ ظرف روغن. دب روغن. 
- روغن دردار, روغن ریز؛ کنایه از خانة 
پا کیزه و اما کنی با صفاست. (لفت محلی 


شوشتر)ء 

روغن‌دزد؛ که روغن بدزدد. که دزدی 
روغن کند. دزد روغن: 

خواجه چون بندگان روغن‌دزد 

در رهش حجره‌ای گرفته به مزد. ‏ ظامي. 


روغن ریخته؛ کنایه از کاری است که وقت 
آن گذشته و از دست رفته باشد و تدارک آن 


نشود. (لغت محلی شوشتر). 


۱-درناظم الاطباء در ذیل مادة (ریع) 
بصورت (روعی جعار) آمده است. 

۲ -در لغت محلی شوشتر روغن بضم راء نیز 
آمده ظاهراً لهجة محلی است. 


روغن. 
- روغن‌ریز؛ کنایه از خانة پا کیزه و.اما کین 
باصفاست. (لغت محلی شوشتر). 
-روغن زدن؛ سالیدن. روغن مالیدن. 
(آنندراج): 
داردم در آتش هند این سیه‌مست و ز شوق 
می‌زند هرلحظه چون مرغ کبایم روغنی, 
سلیم (از آتتدراج). 
جوهر روح از شراب کهنه ماند باصفا 
تانگیرد زنگ این شمشیر را روغن زنم. 
سلیم (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب روغن دادن شود. 
-روغن زرد؛ روغن گاو. (ناظم الاطباء). کرة 
داغ‌کرده و بی‌جرم. روغنی که از شیر گاو با 
گوسفند و غیره بدست آید: مگر رون زرد 
فروخته؟ (از یادداشت مولف). 
-روغن سبز؛ روغن که گیاه خوشیوی در آن 
پخته باشند. (شرفنامةُ منیری). میان روخن 
گاو و گوسپند گیاههای خوشبو و ریحان و 
پودنه بیزند تا خوشیو گردد و رنگش سبز 
باشد و اغلب روغن بنگ باشد که آنرا به تازی 
دهن القنب خوانند. (آنندراج). روغن که 
گیاههای خوشبو در آن بخته باشند و در 
تسکین دردها بر محل درد بمالند. (ناظم 
الاطباء). 
-روغن عقرب؛ روغن که در آن کزدمی چند 
اخته کنند و بر جراحات حاصل از گزیدگی 
نیش کردم نهند تا آرامش بخشد چه قدما 
راحت کژدم‌زده را در کشتة کودم یا روغین 
کودم می‌دانسته‌اند. (از یادداشت مولف). 
-روغن کرمانشاهی؛ روغنی که در کرمانشاه 
از شیر گاو و گوسفند به دست می‌آورند و آن 
به عنوان بهترین نوع رون زرد در ایران 
شهرت دارد و در مقابل روغن نباتی به معنی 
مطلق روغن زرد نیز استعمال می‌شود. 
- روغن گاو؛ روغنی که از شیر گاو به دست 
ید 
پراز روغن گاو جامی بزرگ 
فرستاد زی فیلسوفی سترگ. . فردوسی, 
روغن‌گداز؛ مقلاة. (دهار). ظرفی که در آن 
رون ذوب کنند. (ب‌ادداشت مولف). 
روغن‌دانکن. 
- ||روغن گدازنده؛ 
من آن پالود؛ روغن‌گدازم 
که‌جز نامی ز شیرینی ندارم. نظامی, 
ِ روغن گوسفند؛ روغنی که از شیر گوسفند 
به دست اید. (از یادداشت مولف). طثرة. 


(منتهی الارب). 
-روغن مسیح؛ روغن مقدس. (از یادداشت 
مولف). 


- روغن مفزه عقل, (تاظم الاطیاه). کنایه از 
عقل. (از شرفنامُ منیری) (از انجمن آرا) 
(برهان)* 


روغن مغز تو که سیمایی است 
سرد بدین فندق سنجابی است. تظامی. 
- ]|تدبیر. (ناظم الاطباء). کنایه از فکر سلیم 


و اندیشة صحیح باشد. (آتدراج). 

-روغن ویژه؛ روغن خالص. (از شعوری 

3 ۲ورق 4۲۷. 

امال: 

روغن ريخته نذر امام زاده؛ کنایه از دادن 

حوالجات لا وصولی است به ارباب استحقاق 

و ترجمة: «ویجعلون لله مایکرهون» (قرآن 

۶ اهم هست. (لفت محلی شوشتر). 

روغن در خمیر ضایع شود. (امثال و حکم 

دهخدا). 

روغن روی روغن می‌رود و بلغور خشک 

می‌ماند. (امثال و حکم دهخدا). 

|امسکه. (از ناظم الاطباء). کره. مسکه. 

(یادداشت سولف). |اشحم و پیه و چربی. 

(ناظم الاطباء).آنچه از چربی بدن حیوانات 

گیرند.(از برهان) (از انجمن آرا): 

ایمنی از روغن اعضای ما 

رست مزاج تو زصفرای ما. نظامی. 

روغن حیوانی؛ روغنی که از انساج و 

پیه‌های حیوانی گیرند. معمولا این نوع روغن 

را بنام «دنبه» یا «پیه» خوانند. 

- |[روغنی که از جوشانیدن و تصفدٌ کره به 

دست آورند و بنام روغن زرد به بازار عرضه 

کند.(فرهنگ فارسی معین). 

-روغن خاکستری؛ روغنی است مرکب از 

یک جزو جیوه و چهار جزو پیه گوسفند. و آن 

را برای تحلیل اورام غده در روسری پوست 

مالند. (فرهنگ فارسی معین). 

-روغن دنبه؛ روغنی که از ذوب دنبةً 

گوسفندبه دست آید: 

از روغن دنبه گشت روشن 

در صحن قدح ضمیر تتماج. ‏ پسحاق اطعمه. 

روغن ستور؛ چربش حیوانی. (از ناظم 

الاطباء). 

روغن گوشت؛ چربش گوشت. (از ناظم 

الاطباء). 

روغن ماهی؛ روغتی که از ماهی به دست 

آید. (از یادادشت مولف). روغنی که از جگر 

ماهی «مورو» استخراج شود. و برای تقویت 

و مداوای برخی امراض بکار رود. افرهنگ 

فلت یو 

چربی که زا جنر یر و 

یادداشت مولف). دهن. (از سمنتهی الارب) 

(یادداشت مولف). رون میوه‌ها و دانه‌ها 

مانند بادام و پسته و کنجد و اشال آن. (از لفت 
شوشتر). شیره و عصارة ببرخی از 

میوه‌ها چون بادام و پسته و فندوق و گردو یا 

برخی از دانه‌ها چون کرچک و غیره. 

-روغن اجر؛ که آنرا دهن‌المبارک نامند از 


روغن. ۱۲۳۹۳ 


ترکیب آجر سرخ آب‌ندیده با زیت به دست 
آید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن از خا ک کشیدن؛ روغن از ریگ 
کشیدن. مرادف از ریگ پیدا کردن چیزی. 
یعنی حاصل کردن چیزی از چیزی که حصول 
آن از آن چیز ممکن نباشد. (آنندراج)؛ 
پهلوی چرب غنا ارزانی دون‌همتان 
من ز خاک آستان فقر روغن می‌کشم. 
کلیمکاشی (از آنندراج). 
-روغن از خا ک‌گرفتن؛ روغن از خاک 
کشیدن. (آنتدراج). و رجوع به ترکیب روغن 
از خا ک‌کشیدن شود. 
- روغن از ریگ کشیدن؛ روغن از خاک 
کشیدن.(آنندراج). 
- |ایمعتی طلب محال کردن و امری ریب 
هم آمده. (آتدراج): 
روغن از ریگ بکش لب به طمع چرب مکن 
سینه بر تیغ بنه آب ز عمان مطلب. 
صائب (از آنندراج). 
مردم از بسکه خا ک‌مالم دادی 
مثل تو کسی ز ریگ روغن نکشد. 
باقر کاشی (از آتدرا اج), 
و رجوع به ترکیب روغن از خاک کشیدن 
شود. 
روغن (روغن بادام) از ریگ گرفتن؛ روغن 
از خاک‌کشیدن: 
به صحرایی که در وی خاک گردد کشتهٌ چشمت 
ز ریگش روغن بادام | گرگیرند جا دارد. 
داراب بیگ جویا (از آنندراج). 
ز تهایی دل سوداپرستان کام می‌گیرد 
جنون از ریگ صحرا روغن بادام می‌گیرد. 
اسر (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب روغن از خاک کشیدن 
شود. 
-روغن از سنگ کشیدن؛ روغن از خاک 
کشیدن.(آنندراج): 
رحم دارد به دل ما دل بی‌رحم کسی 
روغن از سنگ کشد جاذی شيشه ما. 
محسن تأثر (از آنندراج). 
از فلک روزی گرفتن آن قدرها کار یست 
ما چراغ لالهایم از سنگ روغن می‌کشیم. 
سلیم (از آتدراج), 
و رجوع به ترکیب روغن از خاک کشیدن 


شود. 

-روغن از کدوی خشک کشیدن؛ روغن از 

خاک‌کشیدن, (آندراج): 

زاهدان را می‌دهد جانی که هوش از سر برد 

از کدوی خشک مرد پیر روغن می‌کشد. 
ملم از انترایا 

و رجوع به ترکیب روغن از خاک کشیدن 

شود. 

-روغن افستتین؛ که از ترکیب افسنتین 


۴ روغن. 


رومی با روغن جوز یا زیت یا پادام تلخ یا 
کنجد بدست اید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن بابونه؛ روغنی که از بابونه استخراج 
شود. (از اختیارات بدیعی) (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به بایونه شود. 

- روغن بادام؛ روغنی که از مفز بادام گیرند. 
عصارء بادام. شیرة بادام؛ 


از قضا سرکنگبین صفرا فزود 

روغن بادام خشکی می‌نمود. مولوی. 
جست از صدر دکان جایی گریخت 
شیشه‌های روغن بادام ریخت. مولوی. 
سوی من کرد نظر من هحه تن چشم شدم 


همچو دیبا که برو روغن بادام افتاد. 

قاسم مشهدی از آنتدراج). 
و رجوع به بادام شود. 
روغن بادام از (ز) ریگ چشم داشتن؛ 
آرزوی امری محال داشتن؛ 
ز ریگ روغن بادام چشم می‌دارم 
مروت از دل اهل زمانه می‌طلیم. 

صائب از آندراج. 

- روغن بادام کوهی؛ زیت الهرجان است. 
(تحفةٌ حکیم مومن). زیت السودان. (از مخزن 
الادوية ص 4۳۱۴. رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
روغن بادام گرفتن از چیزی؛ روغن 
کشیدن از آن چیز. (از انندراج). به دست 
آوردن عصاره و فشردة ان؛ 
گردش‌چشم تو آنراکه کند خا ک‌چمن 
می‌توان از گل او روغن بادام گرفت. 

قاسم مشهدی (از آندراج), 
روغن بزرک؛ روغن دانه‌های کتان که در 
نقاشی به کار رود. (فرهنگ فارسی معین). 
روغن بزیر؛ روغن بزرک. رجوع به ترکیب 
روغن بزرک شود. 
روغن بلان؛ شیر بلسان است. (یادداشت 
مولف). روغنی که از بلسان گرفته شود. برای 
اتحان آن در قدیم گندنا را یکار می‌بردند. 
روغن مصری. رجوع به بلمان و ترکیب 
روغن مصری شود. 
روغن بنفشه بادام؛ روغن که از بادام و 
بنفشه به دست آید به نصبت دو بر یک و 
مصرف دارویی دارد. (از اختیارات بدیعی). 
روغن به؛ از ترکیب روغن کنجد با آب به 
بدست آید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن بیدانجیر؛ دهن‌الخروع. از جوشاندن 
کف کیش بیان یدز دک عتاصار 
شود. (از اختیارات بدیعی). و رجوع به ترکیب 
روغن کرچک شود. 
-روغن پنبه‌تخم؛ روغن که از پنبه‌دانه گیرند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- روغن تخم؛ روغنی که از دانه‌های گیاهان 
مختلف گرفته شود. (فرهنگ فارسی معین). 


روغن جو؛ ترکیب و خاصیت روغن گندم 
را دارد. (از اخستیارات بدیعی) رجوع به 
ترکیب روغن گندم شود. 

- روغن جوز؛ روغن گردو. (از اختیارات 
بدیعی). رجوع به ترکیب روغن گردو شود. 
روغن حنا؛ از ترکیب ورق حنا با روخن 
کنجدبه دست اید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن خشخاش؛ روغنی که از دانه‌های 
خشخاش گیرند و خورا کی است. (از فرهنگ 
فارسی معین), 

روغن خفاش؛ به نقل شیخ در قانون» 
عرق‌اللسا و نقرس و همه دردهای مفاصل را 
سودمند است. (از اختیارات بدیعی), 

-روغن خوش؛ روغن کنجدی که ثیرپخت 
باشد. (از لغت محلی شوشتر) (از ببرهان) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء), 

- |اروغن گوسفند و گاومیش و گاو. (لغت 
محلی شوشتر) 

-روغن خیری؛ که از گل خیری و مفز بادام 
شیرین به دست آید. (از اختیارات بدیعی). 

- روغن دارچین؛ روغنی که از دارچین به 
دست آید. (یادداشت مولف). 

<- رون درخت ارزن؛ زیت سودان است. 
(تحفة حکیم ممن). 

روغن زردة تخم‌مرغ؛ از ترکیب زرد؛ تخم 
مرغ و نوشادر سوده و غیره به دست آید. (از 
اختیارات بدیمی). 

-روغن زعسفران؛ از ترکیب زعفران و 
قصب‌الذریره و غیره با روغن کنجد به دست 
آید. (از اختیارات بدیمی) 

-روغن زفت؛ قساولان است. (تحف حکیم 
مومن), دجوع به قساولان شود. 

روغن زنبق؛ روغن که از زنبق گیرند و 
مفلوج را نافع است. (از اختیارات بدیعی). 
روغن زیت؛ روغن زیتون. (ناظم الاطباء), 
مهل. (منتهی الارب).. 

روغن زیتون؛ دهن‌الزیت. روغن که از 
زیتون به دست آید. سلیط. (یادداشت مولف), 
اسم فارسی زیت است. (تحق حکیم مومن). 
زیت. (دهار) (ترجمان القرآن). 

روغن زیتون نارس؛ زیت‌الانفاق است. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به زیت‌الانفاق 


شود. 
روغن ساطع؛ از ترکیب روغن گل سرخ و 
زنبق و نرگس به نسبت مساوی به دست آید. 
(از اختیارات بدیمی). 

- روغن سداب؛ که از ترکیب ورق سداب با 
ررغن کنجد یا زیت به دست آید. (از 
اختیارات بدیعی). 

روغن سدر؛ آن را از یک نوع درخت بنام 
ژونی‌پروس ویرجینیانا! استخراج می‌نمایند. 
( گیاه‌شناسی ثابتی ص ). 


روعن. 
-روغن سلیخه؛ که از ترکیب سلیخه و تسط 
و حب پلسان و مصطکی و زعقران با قرتفل و 
خرفه به دست آید. (از اختیارات بدیعی). 
- روغن سورنجان؛ از ترکیب سورنجان 
مصری با روغن گل سرخ یا روغن کنجد به 
دست اید. (ازاختیارات بدیعی), 
< روغن سوسن؛ که از ترکیپ حب بلسان و 
قط و مصطکی و گل سوسن با روغن کنجد 
به دست اید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن سیب؛ ترکیب و موارد استعمال آن 
عیبا صاند رون به است, (از اختیارات 
بدیعی). رجوع به ترکیب روغن به شود. 
-روغن شاه‌اسپرم (شاهفرم)؛ از تترکیب 
روغن کنجد و آب ریحان به نیت یک بر 
چپار به دست آید. (از اختیارات بدیعی). 
روغن شاهدانه؛ روغنی که از دانه‌های 
شاهدانه گیرند و مصرف صنعتی دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به شاهدانه 


شود. 
روغن شقایق؛ که از ترکیب شقایق و بادام 
به دست آید. (از اختیارات بدیمی) 

روغن شونیز؛ که از ترکیب شونیز و صغز 
بادام تلخ کوهی به دست آید. (از اختیارات 
بدیعی), 

روغن شیرپخت؛ دهن‌الحل, یعنی سمسم 
است. (از تحقهٌ حکیم مومن). و رجوع به 
مترادفات ترکیب شود. ۱ 
روغن طلق؛ حل کردة طلق که همچون 
روغن باشد؛ 

ژاله بر آن شمع ريخت روغن طلق از هوا 

تا ترسد شمع را زاتش لاله عذاب. خاقانی, 
صاحب برهان می‌نویسد: هر که حسل کرد 
طلق را بر بدن مالد آتش بر بدن او اتر نکند و 
در حاشيه برهان ايین بیت از نظامی امده 
است: 

تا مگر طلق‌پوشی جسدم 

طلق ریزد بر اآتش حسلم. 

-روغن عسل؛ موم. (منتهی الارب). 
-روغن فرفیون؛ از ترکیب قط تلخ و پودنة 
کوهی و غیره به دست آید. (از اختیارات 
پدیمی)ء 

روغن قاز؛ به معنی روغن که از بنگ کشند 
و داخل معاجین سازند. (از انندراج), 
امعال: 

مگر این روغن قاز دارد؟؛ یمنی ترجیح این را 
بر دیگران علتی نیست., (یادداشت مولف). 
<-روغن قاز مالیدن؛ کنایه از تملق و 
خوشامد کردن و فریب دادن. (از غیاث 
اللغات) (از آتتدرا اج)؛ 


ز زاهد چرب ونرمی چشم نتوان داشت در محفل 
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روغن. 

نمالد تا بط می بر بروتش روغن قازی. 

قبول (از انتدراج). 
- روغن قسط؛ که از ترکیب قسط و فلفل و 
چند مادة دیگر به دست آید. (از اختیارات 
بدیعی). 
-روغن کادا؛ روغنی است که از تقطیر 
چوب تنه‌های کهن یک نوع کادیر " که در 
جنوب فرانسه و اسپانیا و غیره صی‌روید 
استخراج می‌کنند. روغن کاد را نباید با روخن 
که‌از تقطیر ذغال سنگ به دست می‌آید و 
بغلط روغن کاد می‌نامند اشتباه کرد. (از 
درمان‌شناسی دکتر عطایی ج ۱ص ۵۰ 
-روغن کبریت؛ روغنی که از کبریت 
( گوگرد)گیرند و کیمیا گران به کار برند. (از 
لغت محلی شوشتر). 
- ||کنایه از دنائت و شامت و خست هم 
هست و لیم و خیس را هم گفته‌اند. (لفت 

شوشتر), 

-روغن کتان؛ روغنی که از کتان به دست 


آورند. رجوع به درمان‌شناسی دکتر عطایی _ 


۱ص ۴۴۶ شود. 
روغن کدو؛ که از ترکیب آب کدو يا دانة 
کدوبا روغن بادام یا کنجد به دست آید و 
مصرف دارویی دارد. (از اختیارات بدیمی), 
- |اکنایه از شراب. (از آنتدراج). 

روغن کدو مالیدن؛ تحلق و خوشامد 
ختک کردن. (انندراج): 

با می‌کشان سلوکش باشد به چرب و نرمی 
مالی به زاهد خشک گر روغن کدو را 

۱ اسماعیل ایما(از آتدراج). 
-روغن کراث؛ از ترکیب آب کراث با روغن 
کنجدبه دست اید. (از اختیارات بدیعی), 
-روغن کرچک؛ روغن بیدانجیر. رون 
چراغ, دهن‌الخروع. (یبادداشت مولف». و 
رجوع به روش تهیذ مواد آلی ص ۱۵۷ شود. 
-روغن کمان؛ روغنی باشد که به درد کمان 
آید (آنندراج). روغن سندروس است که به 
عربی دهن‌الصوابی گویند. (انجم آرا؛ 


زور بازو طلب که لقمةُ مرد 
چرب از روغن کمان باشد. 

تبول (از آنندراج). 
روغن کنجد؛ دهن‌الحل و دهن سمسم نیز 


نامند. (تحفةً حکیم مومن). حل. (دهار). 

سلیط. شیره. شیر ج. دهن‌السمسم. دهن‌الحل. 

دهن‌الجلجلان. (یادداشت مولف)؛ 

هر برتجی که درو کیک و کبوتر باشد 

روغن کنجد و سیر و گزرش پاید کرد. 
بسحاق اطمعه. 

و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

روغن کندر؛ از ترکبات کندر با صبر و 

مصطکی و زهرء گاو و غیره به دست آید. (از 

اختیارات بدیعی). 


- روغن کنوپود ۴ (یا روغن قازیاقی)؛ را در 
آمریکا استخراج می‌کنند و آن مایمی است 
کمی زردرنگ با بویی نظیر بوی کافور و 
تربانتین تلخ‌مزه و لب‌گز و در ده قسمت الکل 
۸۰درجه حل می‌گردد. وزن مخصوص آن 
۴ :7 ۷ می‌باند. (از درمان‌شناسی 


دکتر عطایی ج ۱ص ۴ 
روغن کوکنار؛ روغن خشخاش. رجوع به 
ترکیب روغن خشخاش شود. 


< رون گاوشیر (جاوشیر)؛ از ترکیب 
گاوشیر با کندر و چند ماد؛ دیگر به دست آید. 
(از اختیارات بدیعی). 

- روغن گردو؛ روغنی که از مقز دانة گردو 
گیرند.هم خورا کی‌است و هم استفاد؛ صنعتی 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). 

-روغن گل؛ روغنی که گل سرخ در آن پخته 
باشند. (ناظم الاطباء) و رجوع به روغن گل 
سرخ شود. 

<روغن گل بادام؛ روغنی که از پروردن بادام 
مقشر در میان ورق گل سرخ به دست آید. (از 
اختیارات بدیعی). 

-روغن گل سرخ؛ روغنی است که از ترکیب 
ورق گل سرخ تازه در روغن کنجد به دست 
آید و مسصرف دارویی دارد. (از اختیارات 
بدیعی). 

روغن گندم؛ از فشار گندم در روی سندان 
سافته و داغ به دست اید. (از اختیارات 
بدیعی), 

-روغن لادن؛ از ترکیب روغن مورد با لادن 
به دست اید. (از اختیارات بدیمی). 

- روغن لاله؛ از ترکیب گل لاله با روغن 
زیت به دست آید و با پیه مرغ و پیه مرغابی 
ترکیب شود. (از اختیارات بدیعی). 

- روغن لوریه آ؛ روغن درخت ار است و 
برای تسریم نمو سم اسب به شکل مالیدنی به 
کار می‌برند. (از درمان‌شتاسی ادکز عطایی 
ج۱ص 4۴۴۶. 

< روغن مار؛ از جوشانیدن مار در روشن 
کنجدبه ست آید. (از اختیارات بدیمی). 
روغن صازریون؛ روغتی که از ترکیب 
جوشید؛ مازریون و روغن یادام یه دست آید. 
(از اختیارات بدیعی). 

- روغن ماشین؛ مادة روغنی‌شکل که از 
محصولات نفت طبیعی است و برای چرب 
کردن ماشینها بکار رود و آن اقمام مختلف 
دلزد که برعی چنامدت و پارهای سای راد 
(فرهنگ فارسی معین). 

- روغن مرزنگوش؛ که از ترکیب برگهای 
مرزنگوش با روغن کنجد به دست آید. (از 
اختیارات بدیعی). 

-روغن مصر (مصری)؛ روغن بلان. (از 
ناظم آلاطباء) (از برهان) (از انتدراج)* 


۱۲۳۹۵  .نغرر‎ 


روغن مصری و مشک تبتی را در دو وقت 


هم معرف سیر باشد هم مزکی گندنا, 

خاقانی. 
نیارد جز درخت هند کافور 
نریزد جز درخت مصر روغن. خاقانی. 
و رجوع به ترکیب روغن بان شود. 


روغن مصطکی؛ مرکب از روغن کنجد یا 
روغن گل سرخ با مصطکی است. (از 
اختیارات بدیعی). 

-روغن مورد؛ از ترکیب آب مورد با روغن 
کنجد یا یادام به دست اید. (از اختیارات 
بدیعی), 

- روغن ناردین؛ روغلی که از ترکیب ناردین 
یعنی سنبل رومی با راسن و پلسان و عود و 
غیره به دست آید. (از اختیارات بدیعی). 
-روغن تارگیل؛ روغنی که از درون بر میوهٌ 
نارگیل گیرند و جزو روغنهای خورا کی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

<روضن نباتی؛ روغنی که از گياهها و 
دانه‌های آنها به دست می‌ارند. مقابل روخن 
کرمانشاهی. 

روغن نرگس؛ از کنجد مقشر و زرد؛ تخم 
نرگس به نبت دو بر یک به ست آید. (از 
اختیارات بدیمی). 

-روغن نیلوفر؛ روغنی که از عصار؛ نیلوفر 
به دست آید و قویتر از روغن ببنفشه است و 
مصرف دارویی دارد.(از اختیارات بدیمی). 
روغن وازلین؛ روغتی که از نفت به دست 
آید و مصرف درمانی دارد. (از یادداشت 
مولف). رجوع به وازلین شود. 

< روغن یاسمین؛ روغن زنبق, (دهار) 
(یادداشت مولف). محلل و ملطف است لقوه و 
فالج و عرق السا را نافم. (از اختیارات 
بدیعی)* 

جز از بهر مالش نجوید تراکس 

همانا که تو روغن یاسمینی. اصرخسرو. 
||روغن چراغ. روغن بیدانجیر یی جروع 
که در چراغ سوختندی. روغن کرچک وگاه 
روغن بذر کتان و روغن کنجد که ساب در 
چراغهای فتیله‌ای می‌سوختند و چون مطلق 
گویندروغن کرچک مراد باشد. دهن‌البزور. 
چربواز کرچک یا چربی بزرک و جز آن کنه 
در چراغ می‌کردند سوختن را. (یادداشت 
مولف). روغن کتان. (شرففنامة منیری). در 
تداول گناباد خراسان بر روغن منداب اطلاق 
شود و از تفالة آن کنجواره برای گاوان سازند 
و روغن آن را در چراغهای فتیله‌ای قدیمی 
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۱۳۳۹۶ 


کند و در چراغ به صورت ترکیب تلفظ شود 


روغناب. 


نه به طریق اضافه؛ٌ 

کنه را در چراغ کرد سبک 

پس در آو کرد اندکی روغن. رودکی. 

دولت تو روغن است و ملک چراغ است 

زنده توان داشتن چراغ به روغن. . فرخی, 

دست او جود را بکارتر است 

رانک ناری چراغ را روغن. فرخی. 

به کردار چراغ نیم مرده 

که‌هرساعت فزون گرددش روغن. 
منوچهری. 

به حقبقت چراغ را بکشد 

اگراز حد برون شود روغن. . مستودبعد. 


... جز خرما نخیزد و روغن چراغ. (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۵۰). 


صید چنان خورد که داغش نماند 

روغنی از بهر چراغش نماند. نظامی. 

روغنی کاید چراغ ما کشد 

آب خوانش چون چراغی را کشد. مولوی. 

ابلهی کوروز روشن شمع کافوری نهد 

زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ. 
سعدی. 


از گل چرب ارچه که باشد چراغ 

کی‌زید ار هست زروغن فراغ. امیرخسرو. 
چراغ کذب را کافروزدش زن 

بجز اشک دروغش نیست روغن. جامي, 
پاره‌ای گوشت و صابون و روغن چراغ به من 
دادند. (تیس الطالبین ص ۱۹۶): 

روغن بچراغ دادن؛ کنایه از رشوه دادن به 
ارباب شرع و ارباب مناصب. (لفت محلی 


شوشتر). 
- |]نیکوکاری را نیز گویند. (لفت محلی 
شوشترا. 
روغن بر آتش زدن؛ روغن ریختن بدان. 
(از انندراج). کنایه از سخت مشحمل نمودن 
آن. تیز کردن اتش است خواه حقیقی و خواه 
مجازی که مراد خشم و غضب وگاه و شوق و 
رغبت باشد؛ 
پیرزن هرچه می‌نمود گریز 
روغنی می‌زدش بر آتش تیز. 

امیرخرو دهلوی (از آتدراج). 
نفمةُ تو بی تو روغن می‌زند بر آتشم 
پرده‌های ساز دامن می‌زند بر آتشم. 

محمد افضل ثابت (از آندراج). 
-روغن پیشکی به چراغ دادن؛ کنایه از 
خیرات و مبرات و ایثار به مستحقین است. 
(لفت محلی شوشتر). 
< روغن‌خانه؛ محل عصاری. عصارخانه, 
جایگاه روغنگیری: 
کعبه روغن‌خائه دان و روز شب گاو خراس 
گاوپیه گرد روغن‌خانه گردان آمده. 
خاقانی. 


-روغن در چراغ کردن؛ ریختن روغن در 
چراغ. 
- ||کنایه از توجه کردن و محبت نمودن به 
کسی: 
نبرد بهره دل از چرب نرمی خوبان 
درین چراغ تکردند روغن خود را _ 

خان ارزو (از انتدراج). 
- روغن منداپ؛ روغنی که از دانه‌های گیاه 
منداب گیرند و مصرف صنعتی دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به روغن چراغ شود. 
بی‌روغنی؛ نداشتن روغن. عاری از چربی 
و روغن بودن 
دریغا چراغی بدین روشنی 
بخواهد نشستن ز بی‌روغنی. 
و رجوع به ترکیب تهی‌روغنی شود. 
تهی‌روغنی؛ از رون خالی بودن. 
بی‌روغنی: 
مدار از تهی‌روغنی دل به داغ 
که‌نا گهزپی برفروزد چراغ. 


نظامی. 


نظامی. 
و رجوع به ترکیب بی‌روغنی شود. 
- امثال: 
تا روغن برجاست چراغ نمیرد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
چراغ از روغن نور گیرد و باز از زبادتی 
روغن بمیرد. (امثال و حکم دهخدا ج۲ ص‌ 
۹ 
روخن چراغ ریخته وقف امامزاده. (امسثال و 
حکم دهخدا). 
||دین, مذهب. (از فرهنگ فارسی معین). 


-روغن خود؛ کنایه از مذهب و دین خود. (از 


ناظم الاطباء) (برهان) (از انجمن آرا) (از | 


آتدراج), 

روغنالب. [ر /روغ] (!مرکب) روخ نآب. 
روغن داغکرد؛ ممزوج به آب گرم که به سسر 
پلو و چلو ریزند در دیگ. |ارنجی و دردی 
بالای بسی رنجها و دردها. (یادداشت مولف). 
روغناس. () روب‌ناس و روناس. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از برهان) (از شعوری 
9 ورق ۲۴). روناس. ژناس. روین. ود 
عروق حمر. (بادداشت مولف). رجوع به 
روناس و رویناس شود. 

روغن‌انگبین. (ر /رغ آگ] ([مرکب) 
چنگال. چنگالی از روغن و انگیین داغ‌کرده 
کنند و نان در آن اشکنه کنند: الغميرة؛ نان که 
در روغن انگبین شکنند. (ملخص اللغات). 
روغن‌دار. [ز /رو غ] (ص مرکب) هر چیز 
چرب و چربی‌دار. (ناظم الاطباء؛ هر چیز که 
به روغن آلوده باشد.(آنندراچ). 

- چراغ روغن‌دار؛ چراغی که با رون 
روشن می‌شود. چراغی که روغن دارد؛ 
کندخیال تو در چشم پرسرشک آرام 


روغنکده. 


که‌شعله رام شود با چراغ روغن‌دار. 
اشرف (از انندراج). 

روغن‌دان. از /رو غْ] ([مرکب) ظرف 
روغن و حقه روغن. (ناظم الاطباء). ظرفی که 
در آن روغن نگه‌دارند. (آنندراج). مدهن. 
قرز. (منتهی الارب). جای روغن. قرز. 
|اظرفی خرد روغن‌دار و آن را لحاف‌دوزان و 
درودگران برای سوزن و اره و مانند آن دارند. 
|| تابه. (یادداشت مژلف). || حقذ مرهم. (ناظم 
الاطاء). 
روغن‌رفته. (ز /رو رت /تِ] (نمف 
مرکب) کنایه از کسی که از دولت عمر سیر 
شده باشد. (ازناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(برهان) (انجمی آرا). 
روغن‌زبان. [ر /روغز](ص مسرکب) 
کنایه از نرم‌گفتار و چاپلوس. (از انجمن آرا) 
(از آن‌ندراج) (از بس‌هان) (ناظم الاطباء). 
چرب‌زبان. ||فرینده. (فرهنگ فارسی 
صمعین). فریب‌دهنده. (از انجمن ارا) (از 
آنندراج) (از برهان). 
روغن‌زبانی. زر /2رغز] (حسایص 
مرکب) صفت و عمل روغن‌زبان. نرم گفتاری 
و چاپلوسی. (ناظم الاطباء). چرب‌زبانی؛ 
نیوشنده از گرمی شاه روم 

به روغن‌زبانی برآفروخت موم. نظامی, 
و رجوع به چرب‌زبانی شود. |[نوازش, (ناظم 
الاطباء). 
روغن‌سوزی. [ز /ررغ] (حسانص 
مرکب) عمل سوختن روغن. (فرهنگ فارسی 
ممین). ||هر گاه در موتور اتومییل پیسنون یا 
رینگ به علتی خراب و از کار بیفتد قسمتی از 
روغن موتور که مبل‌لنگ و باطاقانها در آن 
کار می‌کنند از طربق روزنهایی که بر اشر 
خرابی مذکور بوجود آمده وارد سیلندر شده 
در آنجا همراه با بخار بنزین می‌سوزد. ین 
عیب اتومیل از تغییر رنگ دود صوتور به 
خوبی معلوم می‌شود و دیگر اینکه میله 
شاخص روغن موتور کم شدن آنرا نشان 
می‌دهد. (فرهنگ فارسی معین). 

- به روغن سوزی افتادن؛ وقتی که موتور 
اتومبیل‌روغن کم کند می‌گوبند به رون 
سوزی افتاده. (ذرهنگ فارسی معین) 
روغن‌فروش. [ر /روغّف] (نف مرکب) 
کسی که هر مادةٌ دسم و چربی خواه نباتی یا 
حیوانی بفروشد. (ناظم الاطباء). سمان. دهان. 
(یادداشت مولف). فروشندة روغن است اما 
برای خواربارفروش عسلم شده است. (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۴). ۲ 

روغنکاری. [ز /ژو غ] (حامص مرکب) 
اندودن ماشین (اتومبیل, قطار و غیره) با 
روغن مخصوص. (فرهنگ فارسی معین). 
روغنکده. زر /ژوغک ذ/3] ([مرکب) 


روغن‌کش. 
عصارخانه. (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
روغن‌خانه؛ 
گردن‌من به طتاب است که چون گاو خراس 
سوی روغنکده مهمان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
روغن‌کش. از /رو غک /ک ] (!مرکب) 
عصارخانه. (لفت محلی شوشتر, نحه خطی 
کتابخانة مولف). اما ظاهراً با روغن‌کشی 
اشتباه شده است. ||(نف مرکب) صاحب 
عصارخانه. روغن‌فروش. (لغت محلی 
شوشتر). |اروغن‌سنج را که وزان باشد 
می‌گویند. ||(() جماعتی در شوشتر. (لغت 
محلی شوشتر). 
روغ نکشی. [ز /رو غک] (حصسامص 
مرکپ) عمل و شغل روغن‌کش. عصاری. 
ذوب و تهیذ روغن. (از یادداشت مولف. ||( 
مرکب) کارخانةٌ روغن‌کشی آنجا که روغن 
به دست می‌اورند. (از یادداشت مولف). 
کارگاء عصاری. روغن خانه. روغنکده. 
روغن کشیدن. [ر /زر غک د] (سص 
مرکب) به دست آوردن روغن از دوغ یا 
ماست یا کره یا پیه و چربی حیوان یا نبات و 
دانه, (از یادداشت مولف)؛ 
دوغم ای دوست در آنین تو می‌خواهم ریخت 
تاکشم روغن از آن دوغ همی جنبانم. 
طیان. 
روغن کشد ز دانة دلها هزار بار 
این خال نیلگون که به کنج دهان تست. 
بابافغانی (از انتدرا اج). 
روغنگر. رز / رو غگ] (ص مرکب) دَفان. 
روغن‌گیر. عصار. آنکه از تخمها روغن گیرد. 
(ی‌ادداشت مولف). عصار و کسی که از 
حیوانات روغن می‌گیرد. (ناظم الاطباء), 
عصار (آندراج): 
فلک روغنگری گشست پر ما 
به کار خویش در جلد و خیاره 
ز ما اینجا همی کنجاره ماند 
چو روغنگر گرفت از ما عصاره. 
تاصرخسرو. 
نیست حاصل از مه روغنگرم جز سوز و داغ 
گرچه انگشت از وفا سازم به پیش او چراغ. 
سیفی (از آنتدراج). 
| آنکه روغن مسکه می‌سازد و می‌فروشد. 
(ناظم الاطبام). 
روغنگری. (ز /روغگ](حامص مرکب) 
عمل و شغل روغنگر. روغن‌سازی و عصاری 
و عمل روغن گرفتن و روغن ساختن. (ناظم 
الاطباءا. 
روغنگیر. (ر /رُرغ] (لف مرکب) عضار, 
دهان. افشرگر. (یادداشت مولف). روغن‌کش. 
و رجوع به روغن‌گر و روغن‌گیری شود. 
روغنگیری. (ر /روغ] (حامص مرکب) 


عمل و شغل روغن‌گیر. فشردن چیزی برای 
بیرون کردن عصاره و روغن آن. |اگرفتن 
روغن به قدر لزوم برای ماشین و دوچرخه و 
چراغ و جز آن. (از یادداشت مولف). به قدر 
نیاز روغن در ماشین ریختن. 
روغنگیری کردن چرخ و غیره را؛ برای 
روانی و سهولت گردش, چرخها و میله‌ها و 
غیره را به روغن آلودن. آنر به روغن اندودن. 
روغن‌مالی. (ر /روغ] (حامص مرکب) 
تدهین. با شدن و کردن صرف شود. (یادداشت 
مولف): تمریج؛ روغن‌مالی کردن پوست را 
(منتهی الارب). 
روغنی. از /رْوغ] (ص نسبی) منسوب به 
روغسن. (ن_اظم الاطباء). ||عصار و 
روغن‌فروش. (آنندراج) (انجمن آرا) (لغت 
محلی شوشتر. نخة خطی کتابخاةمولف), 
عصار و روغنگر. (برهان) (از آنندراج), 
روغنگیر. مسکه‌فروش. (ناظم الاطباء). || هر 
چیز آلوده به روغن. (از آنندراج) (از شعوری 
13 ورق ۲۸). بساروغن. آلوده به روشن. 
(یادداشت مولف). هرچیز که به رون آلوده 
باشد چون نان روغنی و لباس روغنی و جامهً 
روغنی. (آنندراج): 
دل عالمی را نمودست داغ 
از آن جامةٌ روغنی چون چراغ. ۲ 
میرزا طاهر وحید (از اتندراج), 
|[نانی که خمیر آنرا با روغن سرشته باشند. 
(ناظم الاطیاء) (از آنندراج) (از انجمن آرا) 
(برهان) (لغت محلی شوشتر) (از شعوری ج۲ 
ورق ۲۸). و رجوع به روتینه شود. ||در 
اصطلاح نقاشان به نوعی رنگ که با مواد 
روغنی ترکیب شده باشد گفته می‌شود. مقابل 
رنگ لعابی که فقط از مخلوط رنگ وگل به 
دست آید. 
رنگ روغنی؛ کنایه از رنگی که با ترکیب 
نوعی روغن صنعتی به دست آید. 
-رنگ روغنی زدن؛ در اصطلاح نقاشان 
رنگآمیزی کردن در و پنجره و متازل رابا 
رنگ روغنی. 
||(اخ) جماعتی در شوشتر. (لغت محلی 
شوشتر). 
روغنی. [ر /ررغ] ((ج) دهی از دهتان 
چاپلق بخش الگودرز شهرستان بروجرد. 
سکنة آن ۵۸٩‏ تن. آب ان از قنات. محصول 
عمدة آنجا غلات و لبنیات و چنندر و پنبه. 
راه آن اتومبیلرو. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج ۶. 
روغنی. از /و]غ) (ٍخ) از ملازمان اکبر 
شاه هد ومتوفای سال ۹۸۰ ه.ق. و 
شاعری لاابالی ولی دارای طبعی خوش بود. 
دوبیت زیر از اوست: 


از جفای او نمی‌نالم که می‌ترسم رقیب 


روفتگری. ۱۲۳۹۷ 

داند از تأثیر فریادم که از بیداد کیست, 

بود چون اخگری در خا ک‌راه او دل گرسم 

که بردارد به بازی طفل و از دست افکند زودش. 
(از آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۱۶۵) (از 
فرهنگ سختوران). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
روغنین. [رز /رُو غ](ص نبی) برشته و 
بریان‌شده با روغن. (ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۲۵). چسرپ. روغنی, 
(یادداشت مولف)؛ 

زبان روغنینم زآتش آه 

بسوزد چون دل قندیل ترساء خافانی. 
|القمة قاضی که خمیر آن با روغن آفشته و 
پخته باشد. (از شعوری ج ۲ ورق ۲۵). 
روغنینه. زر /روغْن /ن] (ص‌نسبی. () 
نانی که در روغن خمیر آن را بهن کرده پزند. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از انجمن ارا) (از 
برهان). نانی که خمیر آثرا در روغن پزند و 
روغنی نیز گویند. (از شعوری ج ۲ ورق ۲۷). 
و رجوع به روغنی شود. ||نانهای گرمی که 
روی هم چینند و لابلای آنها روغن ریزند. (از 
آنندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء). نازک. 
روف. [] (ع مص) آرمیدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (انندراج), سکون و از رافة 
نیست. (از اقرب الموارد)آ. |/بخشودن. 
|مهربنی کردن.|امهربنی. (ناظمالاطاء) 
(متهی الارب) (آنندراج). 
روق. () به زبان سمرقندی اسفرزه و بزر 
قطونا. (ناظم الاطباء). به زبان سفغدی 
سمرقندی بذر قطونا. و آن تخمی است 
معروف. (برهان) (آنندراج) (لفت فرس 
اسدی). پذر قطونا که امروزه بین پزشکان 
معاصر به تخم اسپرزه یبا اسفرزه معروف 
است. (یادداشت مولف): || ماست باشد. (لغث 
فرس اسندی ص ۲۴۶). 
روفانیدن. [د] (مص) با ک کردن دندانها و 
خلال کردن. (ناظم الاطیاء. با ک‌نمودن 
دندان. (انتدراج). 
روفت روب. (اسص مرکب) رفت‌روب. 
رفت‌وروب. رفت‌ورو. رجوع به مترادفات 
کلمه و رفتن و روفتن شود. 
روف ت گو. (گ] (ص مرکب) روفته گر. 
سپور. رفتگر. شوله‌روب. (یادداشت مولف», 
رجوع به رفتگر شود. 
روفتگری. [تَ /تٍ گ ] (حامص مرکب) 


۱-صاحب قاموس الاعلام ترکی دو شاعر بنام 
روغنی یکی «استرآبادی» و دیگری «از ملازمان 
اکیرشاه» آورده ولی در فرهنگ سخنوران و 
آتشکده یکی است. 

۲-از راف یراف (از اقرب الموارد). 


۸ روفتگی.. 


روفته گری.رفته گری.رفتگری..عمل و شفل 
رفتگر. (از یادداشت ملف). رجوع به رفتگر 
و روفتگر شود. 
روفتگی. رت /ت] (حامص) ژفتگی. (از 
یاددانت مولف). رجوع به رفتگی شود. 
روفتن. [تَ) (مص) جاروب کردن و پاک 
کردن, (از ناظم الاطباء). رفتن. مصدر دیگر 
شیر مستعمل آن رویش یسا روپ است. 
روبیدن. پا ک‌کردن. جاروب کردن. خاشا ک 
جایی را بیرون کردن. با جاروب یا جامه‌ای 
همه را بردن, (یادداشت مولف)؛ 

به لیم‌گرده بروبی | به ریش بیست کنشت 

به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 

عماره مروزی. 

چه بایدت کردن کنون بافدم 
مگر خانه روبی " چو روبه بدم. 
به شبگیر سرگینش بیرون بری 
بروبی "و خا کش ‌به هامون بری. ‏ فردوسی. 
باط زرکش او رابه روی روید ماه؟ 
زمین همت او را به سر کشد کیوان. 
به چوب و لگد راه را کوفتند 

به نیرنگها برف را روفتند. 

به فرمان شه راه می‌روفتند 

گزیوهبه پولاد می‌کوفتند. نظامی. 
خانة دوستان بروب و در دشمنان مکسوب. 
(گلتان). 


- شوله‌روب؛ رفته گر.(یادداشت مولف)* 


ابوشکور. 


فرخی, 


نظامی, 


به نیم گرده بروبی به ریش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 
عماره مروزی. 
- فروروفتن؛ رفتن. روفتن. پا ک‌کردن. زایل 
کردن: 
به سلطانی چو شه نوبت فروکوفت 
غبار فتته از گیتی فروروفت. نظامی, 
|اسودن و مالیدن. (ناظم الاطباما. . م 
روفتنی. [تَ] (ص ل‌اقت) رفتتی. 
(یادداشت موّلف). رجوع به رفتنی و رفتن 
شود. 
روفت وروب. (نْ) ((سص مرکب) 
رفت‌وروب. روفت‌روب. رفت‌ورو. (از 
یادداشت مولف). و رجنوع به رفت‌وروب و 
مترادفات دیگر شود. 
زوفته. [تَ /ت] (ن‌سف) ژفته. روبیده. 
پا ک‌کرده‌شده. جاروب‌شده: صاعد؛ جایی که 
زنان برای پنبه زدن روفته و آماده کرده باشند. 
(منتهی الارب). رجوع به رفته شود. 
روفته. [ت] ((خ) شهرکیست بناحیت پارس 
از دارا گرد آبادان و با نعمت. (حدود العالم), 
روفچاه. (اخ) دصمی از بب‌خش خمام 
شهرستان رشت. سکنه آن ۳۹۵ تن. محصول 
عمد؛ آنجا برنج و ابریشم. آب آن از نهر کیشه 
دمرده. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 


روفراخ. [فَ] (ص مرکب) گشاده‌رو. کنایه 
از شاد و خندان 

چو آمد حجابی میان دو کاخ 

یکی تنگدل شد یکی روفراخ. نظامی. 
روفرشی. [ف] (ص تسبی مرکب. [مرکب) 
آنچه روی فرش اندازند تازه و تمیز ماندن 
فرش را. (یادداشت مولف). پارچه‌ای از پشم 
و کتان یا پنبه که بر روی فرش اطاق گسترند 
تا فرش گرانبها از نور آفتاب و پاخوردگی 
حفظ شود یا عیب فرش پوشیده ماند. و آن به 
متتضای فصل تغیرپذیر است. (فرهنگ 
فارسی معین). |اکفش راحتی که در خانه پا 
رو فرمودن. [ت د] (مص مرکب) روی 
فرمودن. شرمنده کردن. (غیاث اللفات) 
(انندراج): 

روی فرمود مشکمویان را 

عنبرین خامه‌ات به حصن رقم. 

ظهوری ترشیزی (از آتندراج). 

روفس. [فّ) (اخاانام حکیمی است 
ییونانی * (برهان) (از انندراج), طبب یا 
گیاه‌شناس که اپن البیطار در مفردات فراوان 
از او نتل آورد از جمله در شرح کلمةٌ رمان و 
خبز و حساشا. او راست: کستاب التدبیر. 
(ی‌ادداشت سولف), ابن ندیم آرد: روفس 
طبیبی یوتانی از مردم شهر افسس و او پیش 
از جالینوس بوده و در روفسیان او بر همه 
افضل است .و او راست: کاب تسمية اعضاء 
الانسان. کتاب فی السلة التسی یعرض معها 
لفزح من الماء. کتاب الیرقان و العرار. کتاب 
الامراض التی تعرض فی‌السفاصل. کتاب 
تقیص اللحم. کتاب تدبیر من لایحضره 
طبیب. کتاب الذبحة. کتاب طب بقراط. کتاب 
استعمال الشراب. کتاب علاج اللواتی 
لایحبان. کتاب فی وصایا حفظ الصحت. کتاب 
الصرع. کتاب التریاق. کتاب الحمی الرسع. 
کتاب السرةالسوداء. کتاب ذات‌الجتب و 
ذات‌الرئة. کتاب التدبیر. کتاب الباه. کتاب 
الطب. کتاب فسی اعمال التسی تعمل 
فی‌لبیمارستانات. کتاب الين. کتاب الضرق. 
کتاب فی‌الایکار. کتاب فی‌السین. کتاب 
فی‌تدبیر السافر, کتاب فی‌البخر. کتاب فی 
القیء. کاب الادوية القاتله. کتاب علل الکلی 
و المخانة. کتاب هل کثرة شرب الدواء 
قی‌الولاء نافعة. کتاب فی‌الاورام الصبلة, 
کتاب فی‌الذکر. کتاب فی‌علة دیونوس و هو 
الققیح. ک تاب الجراحات. کتاب تدبیر 
ال يخوخة. کاب وصایا الاطیاء. کتاب 
الحقن. کتاب الولادة. کتاب الخلع. کتاب 
اقتباس الطمت. کتاب الامراض المزمته علی 
رای بقراط. کتاب فی‌مراتب الادويست. 
(الفهرست این الندیم). و رجوع به فهرست 


روق. 


علوم عقلی در تمدن اسلامی و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ و حاثیة برهان چ معین 
شود. 
رو فکندن. [ف ک 3] (مص مرکب) عجز و 
الحاح نمودن. (انندراج) (غیات اللغات). 
روی افکندن, 
روفوس. (۸۷روش. در لان قدیم روم به 
معنی زردفام بوده است و خانواده‌ای چند از 
خانواده‌های قدیم آن سرزمین بدین نام ملقب 
بوده‌اند. (فوستل دوکولانژ). و رجوع به 
روفس شود. 
روفة. [ز ت] (ع مسص) مسهریانی. اناظم 
الاطباء) (از انندراج). به معانی روف. (منتهی 
الارب). و رجوع به روف شود. 
روفین. ((ج) نام یکی از شش بسر حضرت 
یعقوب پیغمبر بنی‌اسرانیل از دختر عموی 
خود نه از مادر یوسف و ابن‌يامین. رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۲۱ و ۳۷ شود. 
روفیون. (() نوعی از عنباشعلب است. 
(تحفه حکیم مومن). 
روق. [)(ع مص) صاف و روشن گردیدن, 
(از ناظم الاطباء). روشن گردیدن آب و جز 
آن, (منتهی الارب) (از آنندراج). صاف شدن 
آب. (از اقرب السوارد). صافی شدن آپ. 
(دهمار) (تاج المصادر بیهتی) (المصادر 
زوزنی). |[نیکو آمدن. (المصادر زوزنی) (تاچ 
المصادر بیهقی) (از دهار). خوش آمدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
به اعجاب آوردن. (از اقرب الموارد), بشگفت 
آوردن کسسی را جسمال کسی. (از ناظم 
الاطباء). ||زیاد شدن بر کسی در فضیلت و 
خوبی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) ||ریخته شدن. 
(المصادر زوزنی). 
روق. زر ](ع مص) دراز شدن دو دندان 
علیا از دتدانهای سفلی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آندراج). دراز گردیدن شنایای 
بالاین از تایای زیرین. (ناظم الاطباء). دراز 
شدن دندانهای کی. (از آقرب الموارد). 
روق. [ر](ع ص.) شاخ. ج. آرواق. امتهی 


۱-از رفن و روبیدن هردو توان گرفت. 
۲-از رفتن و رویدن هردو توان گرفت. 
۳-از رفتن و روبیدن هردو توان گرفت. 
۴-از رفتن و رویدن هردو توان گرقت. 
۷۶۰ - 5 
۶-در برهان و به تبع او در آنندراج به کسر فاء 
آمده است. 
۷-از ظاهر عبارت چنین متفاد مینود که 
روفیان یک سلله از اطیاء بوده‌اند از خانراده 
همین روفس و این روفس سر آن سلسله است. 
(یادداشت مولف). 
ای - ۵ 


روق. 

الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). شاخ ستور. 
(دهار), سرون. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||پاره‌ای از شب. ||طرف پایین 
خانه. ان_‌اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). || آغاز جوانی. 
(از تاظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) 
(از دهار). آغاز و رونق جوانی. (از اقرب 
الموارد). |ااول هر چیزی. (از ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). اول هر چیزی در 
حسن. (مهذب الاسماء). ||عمر و زندگانی. و 
از آن است: فلان | کل روقه؛ یعنی کلانسال 
گردید تا همه دندانهای وی بریخت. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || اسب نیکو خلقت, (ناظم الاطباء) 
(از مسستتهی الارب) (آنسندراج). اسب 
نیک آفرینش که بیننده را بشگفت آورد. (از 
آقرب الموارد). ||پرده. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب الموارد). 
|| پرده‌ای که در زیر آسمان خانه کشند. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). ااجای 
صیاد. (ن_اظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). |اکاشانه و 
پیشخاند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارپ) 
(آندراج). رواق. (اقرب السوارد. ||دلاوری 
که‌کسی با او نتواند درافتد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
| خرگاه: حین ضرب الشیطان روقه و مد 
اطنابه (حدیث). (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(متهی الارب). خرگاه. (آنندراج). خیمه. 
(دهار). ||جثه و بدن. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). جنه. (اقرب السوارد). 
|باران.(المنجد). |[دوستی بی‌آمیغ. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (انندراج). دوستی 
خالص. (از اقرب السوارد). |[بدل چیزی, 
|| سگفت از چیزی, (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). || جماعت. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|انسزح و کشش. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||عزم مرد و کار و همت او. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). ||مهتر. (متتهی الارب) (آنندراج), 
سید. (اقرب الموارد). |(صاف و بی‌آمیغ از آب 
و جز آن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). پالوده. (شرفنامة 
منیری). || خوش‌آیند از هر چیز. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
ااروق الفرس؛ نیزه‌ای که سوار آنرا میان دو 
گوش اسب دراز کرده باشد. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (از آنتدراج). 
روق. (ع ص,» !4 ج آروق و وقاء. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به اروق و 
روقاء شود. ||ج رائق. (ناظم الاطباء) (منتهی 


الارب) (اقسرب الصوارد). ج رانق. بععنی 
خوبروی و چیز خوب. (آندراج). و رجوع به 
رائق شود. 

روق. [ر] ((ج) دهنی در گسرگان. (ناظم 
الاطباء). دهی است به جرجان. (منتهی 
الارب). 

روقاء . [] (ع ص) منت آروّق, یعنی آنکه 
ثتایای زبرینش بللدتر از زیرش باشد. ج» 
روق. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به اروق شود. ||گوسپند ماد شاخ‌دار. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 

روقان. ((خ) بارودگان شهری است. 
صاحب تاریخ قم ارد: اردشیر بابک آن رابنا 
کردهو نام آن به فارسی رودگان بوده است بعد 
از آن معرب گردانیدند و گفتند روقان. (ترجمة 
تاریخ قم ص ۷۰. 

روقوری. (! مرکب) پارچة مدور و بزینت 
که‌بر روی قوری فکنند تا چای زود دم کشد. 
(یادداشت بخط مولف). 

روقة. رز ق] (ع4 یب روفت. زیبایی 
شگ_فت‌انگیز. (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). حسن و جمال خوب. (منتهی 
الارب) (آتدراج)؛ 

روقة. [قَّ] (ع ص) خوبروی. و یستوی فیه 
المذکر و المونث. یقال: غلام روقة و جارية 
روقت. (ن_اظم الاطباء) (ستهی الارب). 
خوبروی. و مذکر منث در وی یکسانست. 
(آندراج)ج رائق ( کفاره و فرهةء و صاحب و 
صحبه). (منتهی الارب). برگزید؛ مردم و آن چ 
رائق است. گویند: غلام روقة جارية روقة و 
جواد روقة ایض (از اقرب الموارد). رجوع به 
رائی شود. ||چیز اندک. (منتهی الارب) 
(آتتدراج), اندک و آن لفت یمانی است. (از 
اقرب السوارد). |انیک خوبروی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از فرب 
الموارد). 

روقی. [ر] (ص نسبی) منسوب است به 
روق که انتساب اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 

روقی. [ر ] (ص نسبی) مضوب است به 
روقه که قریه‌ای است به تواحی طوس. (از 
اسان بفانی]. 

روقین. [ر] (ع |) داهية ذات روقین؛ بلای 
سخت بد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |اجنگ سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبای). 

روکاء ۰ [ر] (ع !) روکة. آراز بوم نر. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به روكة شود. 

ژوکار. (! مرکب) مقابل توکار, در بنایی و 
نقاشی و راهسازی و سیم‌کشی. (از یادداشت 


روکرسی. ‏ ۱۲۳۹۹ 
بسخط مولف). روی بنا. نمای عمارت. 
(قرهنگ فارسی معین). 


رو کاری.(حامص مرکب) مقابل زیرکاری. 
مقابل توکاری در کشیدن سیم برق در دیوار. 
در اصطلاح بنایی و راهسازی, اعمال رون 
بنایی یا راهی, مانند کاهگل و سفیدکاری و 
رنگ کردن در بناه و سیمان و اسفالت‌کاری 
در راه و جاده‌سازی. (یادداشت بخط مولف). 

روکرت. (ک ] (اخ فسریدریش. از 
دانشمندان و خاورشاسان نامی المان که در 
بار؛ شمرهای غنایی مطالعات و تحقیقات 
فراوانی کرده است. (از تاریخ ادبی ایران 
تألیف براون ۳ ص .4۵٩۲‏ 

روکرد خنامان. (ک خ] ((ج) دمی از 
دهستان خنامان شهرستان رفنجان. سکتة 
آن ۳۰۰تن. آب آن از قنات. محصول عمده 
آنجا غلات و پنبه و لبنیات. بنای زیارتگاه 
بنام پیر سیاه‌پوشان قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

ر وکردن.(ک د] (مص مرکب) پیش آمدن. 
واقع شدن. حادث شدن: بدبختی به ما رو کرد. 
دولت به ما رو کرد. (یادداشت بخط مولف). 
حاصل شدن. ظهور کردن. (از غیاث اللغات). 
||توجه کردن. (غیاث اللفات). روی آوردن. 
(یادداشت بخط مولف). متوجه به کسی شدن, 
(آتدراج): 
چون محمد پا ک شد از نار و دود 
هرکجا رو کرد وجهائه بود. مولوی. 
رو کردن به؛ توجه کردن به. متوجه کسی 
شدن: رو کرد به من و گفت... (یادداشت بخط 


ملف): 
رو به آتش کرد شه کای تندخو 
آن جهان‌سوز طبیعی‌خوت کو مولوی, 
اکنون‌که تو روی باز کردی 
رو باز به خیر کرد حالم. سعدی. 
از روی دوست تا نکنی رو به آفتاب 
کز آفتاب روی به دیوار می‌کنی. سعدی, 
یکبار رو چرا به در دل نمی‌کنند 
اين نا کسان که زحمت درها همی دهند. 
صائب. 

جز به سختی نکند وصل بتان رو به کسی 
باده آینه در شیشه سنگ است اینجا. 

صائب (از آتدراج). 


چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم 
چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم. 
محمدحسین شهریار. 
|[روبرو کردن. (غیاث اللفات). ||(اصطلاح 
قماربازی) باز کردن دست و نشان دادن 
ورقها در بازی, 
ر وکرسی. (ک ] ((مرکب) پارچة مربم شکل 


1 - ۵1016۳1, ۰ 


۱۳۴۰۰ روکش. 


که بر روی کرسی اندازند. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرسی شود. 
روکش. اک / کي ] ([ مرکب) ورقه‌ای از طلا 
یا متال که روی دندان کشند. ||پوشش یا 
جامه یا ورقه‌ای که روی چیزی کشند چتانکه 
نجاران بر روی میز یا در و غیره. فورمیکارا. 
(از یادداشت بخط مولف). ||کاغذ یا پارچه‌ای 
که بدان چیزی را بپوشانند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- روکش کردن؛ ورقه‌ای از چوب گردو یا 
چوب دیگر را بر چوبی از جنس پست 
کشیدن, پوشانیدن نجار روی در و میز و غیره 
را با ورقه‌ای از چوب گرانبهاتر. (از یادداشت 
بخط مولف). 
- ||زیردست یا خردی را به بی‌ادبی نسبت به 
بالادست و بزرگی وادار کردن, کسی رابه 
برابری و مقاومت کسی داشتن. (یادداشت 
بخط مولف). 
| آنچه که ظاهر آن با باطن یکی نباشد.۱ 
(فرهنگ فارسی ممین). هر چیزی که ظاهر 
آن با باطنش یکی نباشد و مختلف بود. (از 
برهان) (ناظم الاطماء), نوعی از زر قلب. 
(آنندراج) ||چادر و تقاب: 
دل شد اسیر زلف تو بر رو مکش تقاب 
سودا بهم رسیده به روکش چه احتیاج. 
تائب تفرشی (از آندراج), 
|اشرمنده کننده.(غیاث اللفات). 
روکش. (رکَ ] (۲0 دنیا و عالم و دهر. 
(ناظم الاطباء) (از برهان), | حریف و مقایل. 
(آنتدراج) (از غیاث اللغات): 
به هر داغی که لاله ماند روکش 
نهاد از مردمک نعلی بر آتش. . _ 
زلالی خوانساری (از اندراج). 
چیزی که قماش را در آن نگاه دارند 


چنانچه پارچة خوب را در پارچ دیگر 
پیچند و آنرا در عرف هند بهن خوانند. (از 
آنندراج). 

روکش. کب ] ([خ) دهی از ببخش سرکزی 
شهرستان امل. سکنه ان ۱۱۰ تن. آب از نهر 
شلبت هراز, محصول آنجا برنج و نیشکر و 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

روکك شهر. [ش] (اخ) دی از بخش 
قصرقند شهرستان چاهبهار. سکنه آن ۲۰۰ 
تن. آب آن از رودخانه. محصول عمده آنجا 
غلات و برنج و خرما و لبنیات. ساکنان از 
طایفة بلایی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

ر وکة. (ر ک ] (ع [) روکام. آواز بوم نسر. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). و رجوع به روکاء شود. ||سوج. 
لعت بفدادی است. (از اقرب الموارد) (از 
منعهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنتدراج). 


روکة. [ر ک ] (اخ) از بطتهای هواره است که 
قبیله‌ای از بربر است. (از صبح الاعشی چ۱ 
ص 4۳۶۳ 
روکی. ((خ) دهی از دهستان ساطان‌آباد 
بخش حومه شهرستان سبزوار. جمعیت آن 
۰ ستن. آب آن از قنات. محصول انجا 
غلات و میوه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 +4 
روگاه.((مرکب) سرلوح کتاب. (ناظم 
الاطباء؛ دیباچد. (برهان) (صراح الفق). 
دیباچة کتاب. (آنندراج) (انجمن آرا). ||طرف 
بالای جامه. (ناظم الاطباء). دست بالای 
جامه. (از پرهان). حاشیه و سجاف جامه. 
(ناظم الاطباء), علم جامه. (آنندراج) (از 
انجمن آرا). ||مشهور. معروف. پیشوا. مقتدا. 
(یادداشت بخط مولف) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از انجمن آرا). پیشوای قوم و 
پیشوای ملت. (از برهان): ادم؛ پیشوای قوم و 
روگاه آنها که شناخته شوند به او. گویند: هو 
ادم اهله؛ او روگاه اهمل و مقتدای آنهاست. 
(منتهی الارب). ||سرهنگ. (ناظم الاطباء), 
روگردان. (گ] (نف مرکب) آنکه از چیزی 
برگردد و ترک آن را کند. (ناظم الاطباء) 
معرض. ترک‌کننده. (یادداشت مولف). 
- روگردان شدن از کاری یا چیزی؛ منصرف 
شدن از آن. ترک گفتن آن را. (از یادداشت 
بخط مولف). روی برگرداندن: بضرورت 
روگردان ده ممل سمرقند نمود. (شکرة 
دولتشاه ص ۳۶۴). 
شوند لاله و گل چون چراغ روگردان 
ز من به گلشن ایام اگرنسیم شوم. _ 
سلیم (از آنندراج), 
روگردان نبودن از کاری؛ اعراض نکردن از 
آن. ترک نگفتن آن راء امتناع و اباء نداشتن از 
آن: از یک لنگری پلو, از یک قرابه شراب رو 
گردان نیست. (از یادداشت بخط مولف). 
روگرداننده. نافرمان و سرکش و مخالف و 
یاغی. (ناظم الاطباء). روی‌گردان. و رجوع به 
روی‌گردان شود. 
|ادر هندوستان قماشی را گویند که پشت و 
روی کسان داشته باشد و چون از طرفی 
مستعمل شود آن را باژگونه کرده از طرف 
دیگر بدوزند. (آنندرا اج) 
روگرداندن. اگ د] (مسص مرکب) رو 
گردانیدن. روگردان شدن. ترک کردن چیزی 
را. (از یادداشت بخط مولف). روی برتافتن. 


را 
گرمن از سنگ ملامت رو بگردانم زنم ۳ 
جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را. 


سعدی. 
گرتواز من عنان بگردانی 
من به شمشیر رو نگرادنم. سعدی. 


روگشادگی. 


دوستان هرگز نگردانند رو از جور دوست 
من معاالّهقیاس دوست با دشمن کنم. 
سعدی. 
و رجوع به رو گردانیدن و روی‌گردان شود. 
روکردانی. (گ] (حانص مرکب) 
برگشتکی. (ناظم الاطباء). روی‌گردانی. 
اعراض. و رجوع به روی‌گردانی شود. 
|| ترک. (ناظم الاطباء). و رجوع به روگردان و 
روگردانیدن و روی‌گردانی شود. ||مهاجرت. 
(ناظم الاطباء). 
رو گردانیدن. 1 د] (مص مرکب) رو 
گرداندن. گذاشتن و ترک کردن. (ناظم 
الاطباء). اعراض کردن. (آتندراج) (مجموعً 
مترادفات ص ۴۴), روی گردانیدن. اعراض. 
لسهیان. (ی‌ادداشت بخط مولف): ذار؛ رو 
گردانیدن از چیزی. (سنتهی الارب). فجره 
فجوره, فجره: رو گردانیدن از حسق. (منتهی 
الارب). و رجوع به رو گرداندن و روگردانی و 
روی گرداندن شود. 
رو گرفتن. (گ ر تَ] (مص مرکب) حجاب 
داشتی (زنان مسلمه). پوشیدن روی با چادر 
یا روبند یا نقاب به رسم مسلمانان. در حجاب 
بودن. پوشیدن زن چهره را از مردان نامحرم. 
حجاب کردن زن. پرده کردن زن. حجاب 
چون زنان مسلم داشتن. (از یادداشت ملف), 
|[ بوشیدن رخ از شرم و حیاء و محجوب 
شدن. (انندراج), پوشیدن رو. (غیاث 
اللغات): 
دیدم به جانبش ز حیا روی خود گرفت 
مردی گمان نداشت که از وی نهان شود. 

۱ وحید (از آندراج). 
روی کسی گرفتن؛ کنایه از قبول سژال 
کردن‌و روی او نگه داشتن. (آنندراج): 
آخر گرفت از ما آن روی دلگشا را 
از ما گرفت او را نگرفت روی ما را 

محسن تأثیر (از آتدراج). 
- |اتسخیر کردن. (آدراج)ا: 
چون زلف روی ماهلقایی گرفته‌ايم 
بر پای او فتاده و جانی گرفته‌ايم. 
مفید بلخی (از اتدراج). 
روکشا. (گ ] (نف مرکب) روگشاینده. 
روگشادگیی. زگ د /د] (حامص مرکب) 


۱-بدین معنی در آنندراج به فتح راء آمده 
است. رجوع به روکش [ر ک ] شود. 

۲ - از لغات دساتپری است. (حاثیة برهان چ 
معین). 

۳-اين بیت در کلیات مصحح فروغی به این 
صورت امله است: 

گر من از سنگ ملامت روی برپیچم زنم 

جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را 

که در این صورت شاهد رو گرداندن نخرامد 
بود. 


رو گشادن. 


گشاده‌رویی. کنایه از خوشرویی: 
آفرین بر حلال‌زادگیت 

پر اطیفی و روگشادگیت. 

و رجوع به گشادهروی شود. 

رو کشادن. زگ د] (مسص مرکب) رو 
گشودن.بازکردن رو. برداشتن حجاب و 
روبند از چهره در پیش کسی. مقابل رو 
گرفتن, (از یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
رو گرفتن شود. ||باز کردن رخنار کسی. 
حجاب از روی کسی برداشتن. نقاب از چهرة 
کسی افکندن. 

ر و کشاده. زگ /د] اسف مسرکب) 
گضادهرو. (بادداشت مژلف). ااکنایه از 
خوشرو. رجوع به گشاده‌رو شود. 
روگشایی. عمل روگشا. رجوع به رو گشادن 
ود 1 

روگوشولیه. (ئی ي ] (اخ) دهی از بخش 

شهریابک شهرستان یزد. سکنه آن ۲۲۶ تن. 
آب آن از قنات. محصول عمده آنجا غلات. 
صنایع دستی زنان کرباس و قالی بافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 

روگیری. (حامص مرکب) شرم. احتجاب 
زنسان. حجاب زنان. حجاب کردن ژن. 
روگرفتن. رو گرفتن زنان مسلمه. روبند» 
نقاب, یا چادر بر روی داشتن زن تا غیر شوی 
و پدر و برادران او را نبیند. (یادداشت بخط 
مولف). و رجوع به روگرفتن شود. 

رولان. (ر) (اخ) زمیتی است در مدینه در 
میان جرف و رعانه, و مشرکان در عام 
الخندق بدانجا فرود آمدند. (از معجم البلدان). 

رولت. [ر لٍ] (فرانسوی, )۲ غلتک. (لغات 
جهات حرکت کند و شیئی را که بدان متصل 
است با خود برد. ||چرخ رنده‌ای است 
دسته‌دار که جهت انتقال طرح از الگو به 
پارچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. |انوعی 
بازی که در آن برنده بوسیله توقف گلولة روی 

یکی از نمره‌های لوحه‌ای متحرک تعبین شود. 
||حری آتشین دستی کوتاه و خودکار که بدان 
چند تیر می‌توانشد درکنند بدون آنکه پس از 
هربار آنرا پر نمایند. شش‌لول. (فرهنگ 
فارسی معین). |[نوعی شیرینی است و وجه 
تسمیه آن است که خمیر این شیرینی را بشکل 
متطیل بیرند و بر سطح آن خامه مالند و پس 
لوله کنند و به قطعاتی که یک یا دو سانتی‌متر 
عرض داشته باشند ببرند. 

رولحافي. [لٍ ] (س ن نسبی, [مرکب) پارچه 
که‌کیسه‌مانتد دوزند و درون آ ن از پبه يا پشم 
یا پر بیا کنند. ||پارچه که رقمی از یک سوی 
لحاف کشند و آستر لحاف از هر جانب آنرا 
احاطه کرده باشد. || ملحقه. ملاخه. لاف سفید 


تظامی. 


کهبر پفت لحاف کشند. (یادداشت مولف). 
رولن‌سن. ش) (اغ) سس رهری 
راولتسن " مستشرق و ایبران‌شتاس نامی 
انگلیی که موفق به خواندن ستگبتژ 
میخی بیستون شد و خواندن این کبه کلید 
کشف خطوط میخی گردید و اساس علم 
آسیر وشوری (آشورشناسی) را تشکیل داد. 
(از جفرافیای مفصل تاریخی غرب ایران ص 
۶ و رجوع به ص ۱۴۰و ۲۴۶ و ۲۵۶ و 
۰ همان کتاب شود. 
رولور. زر رو ] (فرانسوی» 4" در تداول 
عامه رولور. پشتاب. شش‌لول. طبانچه آلتی 
آچلان. حاجت. (یادداشت مولف). 
رولول. (۲4 مرغی شبیه بلدرچین که در 
هندوچین و مالزی هست. (یادداشت مولف). 
روم. [ر](!) درختی که مقل صمغ 
این ماده را از آن می‌گیرند. (ناظم 0 نام 
درختی است که مقل مکسی شمر آن است و 
بعضی گویند آن درخت است. (برهان). 
روم. () مسوی زهار. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). به معنی رم است که موی زهار باشد. 


غ آن است و 


(انجمن آرا) (از آنندرا اج). 
روم۰ [ر] (ع ل) روم نسرمة گوش. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). و دجوع 
به روم شود. ||(اصطلاح تجوید) حرکتی است 
خفی یعنی حرکتی را جهت تخفیف میان دو 
حرکت خواندن و هی | کترمن الاشمام انا 
تسمع و هو لایسمع. و هی بزنة الحرکة و آن 
کانت مختلسة کهمزة بین بین. (منتهی الا ب). 
در اصطلاح تجوید یکی از اقام نه گانژ وقف 
مستعمل است که در موقع وقف ثلت حرکه 
تلفظ می‌شود. . (یادداشت مولف). آنچه با 
حرکة خنیف آید به طوری که شخص کر آنر 
نشنود. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
نفایس الفنون قسم اول ص ۱۶۶ و نیز رجوع 
به ادغام و اظهار شود. 
روم. (ر] (ع مسص) خواستن و جستن. 
(منتهی الارب). طلب کردن و خواستن چیزی 
را. (ناظم الاطباء). جستن. (المصادر زوزنی) 
(تاج‌المصادر بیهقی) (یادداشت موّلف). 
روم. (ع) زوم. نرمة گوش. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب). و رجوع به روم شود. 
روم. (اخ) دهی از بخش قاین شهرستان 
بیرجند سکه آن ۶۷۱ تن. مسحصول انجا 
غلات و زعفران آب آن از قنات راه آن 
ماشین‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
روم . (اخ) - سوره سی‌ام از قرآن کریم. مکید. و 
از عنکیوت و پیش 

از لقمان. (یادداشت مولف). 
زوم. ((خ) ج رومی. (ناظم الاطباء) بر حسب 
روایات داستانی روم نام رومیان. (اترجمان 
القرآن جرجانی). گروهی است از اولاد 


آن شصت آیه است. پس 


روم. ۱۳۴۱ 
رومبن عیصوء و رومی منسوب است به آن, 
گویند:رجل رومی و قوم روم؛ و ميأن مفرد و 
جمع جز یاء فرقی یست. (ازمنتهی الاب 
نام گروهی از اولاد رومببن عیصو. (ناظم 
الاطباء)؛ ملت معروف که پادشاء 3 ططیه از 
آن ملت است. برخضی آنها را از بنی‌کیتم‌ین 
یونان دانسته‌اند و آن ن یابان‌بن یافشبن نوح 
است و بسرخی از نسل روم‌بن یونانین 
علجان‌بن یافث‌بن نوح و بعضی دیگر از نسل 
رعویدین عیصوین اسحاق‌بن ابراهیم علیه 
السلام, و جوهری آنان را از نسل روم‌سن 
عیصوبن اسحاق شمرده است. (از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۶۷). 

زوم. ((خ) زُم. در تداول مورخان اسلامی 
شهر پایتخت ایتالیا و مقر پاپ واقع در کنار 
رود تیبریی که ۱۱۷۸۰۰۰ تن جمعیت دارد. 

(ناظم الاطیاء). نام پایتخت کشور ایطالیا که 

در قدیم پایتخت رومیان بوده است. اين کلمه 
را بجای کلم رم که نام شهر کرسی کشور 
ایتالیاست و توسعاً په تمام ان کثور اطلاق 
می‌شده است به کار برده‌اند اما در اصطلاح 
مسلمین و مورخان اسلامی مراد از روم 
آسیای صغیر و توابع آن است بدین توضیح که 
دولتهای جمهوری و اپراطوری روم چون 
وسعت پیدا کرد و تا حدود اسیای صنفیر 
مسخر آنان شد از قرن پنجم میلادی به ین 
طرف منقسم به غربی و شرقی شد غربی همان 
ایتلیا بود به پایتختی شهر رم و شرقی آسیای 
صغیر به پایتختی استانبول, بدین مناسبت آن 
قسمهای آسیای صغیر و استانبول را حتی 
بعد از ورود سلجوقیان و ترکان هم روم و 
رومیه می‌گفتد چنانکه مولانا جلال الدیین 
بلخی را به مناسبت اقامت در لارنده و قوئية 
آسیای صغیر رومی نام دادند. بیزانس نام خود 
قسطنطتیه بوده است بعد بر همذ مملکت روم 
(آسیای صفیر) اطلاق شد. (از یادداهت 
مولف). در حدودالعالم مشخصات و حدود 
روم قدیم به تفصیل آمده که خلاصه آن چنین 
است: حدود: از خاور به ارمینیه و سریر 
والان. از جنوب: حدود شام و دریای مدیترانه 

و حدود اندلس. از باختر: دریای اوقیانوس 

مغربی. از تسمال: ویبرانی شمال و حدود 

این کشور 

دارای شهرها و دهها و آبادیهای پرنعمت و 

دریایکها و کوهها و حصارها و قلعه‌ها و 

جمعا دارای چهارده ناحیه است سه ناحیه 

پی از خلیج قططیه و یازده ناحیه در 

خاور خلیج. قسطنطنیه پاتخت روم است و 


صقلاب و برجا و دریای خزران 


,۷۰ - 1 
۰ ۳۱۵۰۸ 8۱۲ - 2 
.آلاه‌الا۳ - 4 ,۷۴ - 3 


۱۳۴۰۲ روم. 


ناحیت دیگر مسقدونیه است که اسکندر از 
آنجاست. در گذشته در روم شهر زیاد بود ولی 
| کنون‌ده فراوان است -انتهی؛ 
یکی روم و خاور دگر ترک و چین 
سوم دشت گردان ایران زمین. 
که‌میرین شیران سرافراز روم 
زگرگ دلاور تهی کرد بوم. 
به گور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 
اگرت‌مملکت از حد روم تا خزر است". 
این 


فردوسی. 


فردوسی. 


تا روم ز هند لاجرم شاها 
گیتی‌همه زیر باج و ساکردی, 
ابر شد نقاش چین و باد شد عطار روم 


عسجدذی. 


باغ شد ایوان نور و راغ شد دریای گنگ. 
منوچهری. 
شاه را سر سبز باد و تن جوان تا هرزمان 
شاعران آیندش از اتصای روم و حد چین. 
منو چهری. 
با یکدیگر مشفول شوند و به روم و یونان 
نپردازند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۷۳. 


گرروم بدو سپاری و گر ترک 

شاهنشه ری کنی غلامش را. . ناصرخسرو. 

روز و شب راکه به اصل از حبش و روم آرند 

پیش خاتون عرب جوهر و لالا بینند. 
خاقانی. 

چه باید رفت تا روم از سر ذل 

عظیمالروم عزالدوله اینجا: خاتانی, 

وگر حرمت ندارندم به ایخاز 

کنم زانجا به راه روم مبدا, خاقانی, 


خفچاق و روس رسمی ابخاز و روم ذمی 

ذمی هزار فرقه رسمی هزار لشکر. ‏ خاقانی. 

س آن روم‌سالار تازی‌هشم 

که چون دشن صبح زنگی کشم. 

در سفر گر روم بینی يا ختن 

از دل تو کی رود حب‌الوطن. ‏ 

ای موی تو شاه زنگ و رویت مه روم 

شاهی و مهی حسن تراگشته رسوم 

گفتم که غلام هر دوام گفتی نه 

یا زنگی زنگ باش یا رومی روم. 

و رجوع به ژم شود. 

-بحر روم؛ بحرالروم. دریای روم. (یادداشت 

مولف). مدیترانه. (ناظم الاطباء): 

وز بهر خز و بز و خورشهای چرب و نرم 

گاهی‌به بحر رومی وگاهی به کوه غور. 
ناصرخسرو. 

و رجوع به بحر روم و سدیترانه و ترکیب 

دریای روم شود. 

< دریای روم؛ بحرالروم. بحرالشتوسط. 

بحرالابیض المتوسط. درنای مندیترانه. 

(یادداشت مولف). و رجوع به مدیترانه شود. 

۳ دیبای روم؛ وجی دیبا که از روم قدیم 

می‌اورده‌اند؛ بر در هر دکان طوایف بغداد و 


نظامی. 


مولوی. 


انصاف, 


خزهای کوفه و دیبای روم. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص 4۵۲. 
روم‌پرور؛ پسرورندة روم» یعنی سرزمین 
سفیدپوستان و مردم سفیدپوست. پرورندهٌ 
سپیدروی و سپید پوست 
ای چاوش سپید تو هم خادم سیاه 
خورشید روم‌پرور و ماه حجبش‌نگار, 
خاقانی. 

رومستاننده؛ گیرنده کشور روم: 
سلطنت‌اورنگ خلافت‌سریر 
روم‌ستانند؛ ابخازگیر. نظامی. 
روم و حبش؛ روزگار و عالم به اعتبار روز 
و شب یا سپیدی روز و سیاهی شب. (از ناظم 
الاطباء) 

روم و زنگ: : کشور روم و مملکت زنگیار 
یا مردم آ ن دو مجازاً »سپیدی و سیاهی:ُ 
برآمیخته لشکر روم و زنگ 
سید و سیه چون گراز دورنگ. 
سپاه روم؛ کنایه از روز است: 
چو شاهشاه صبح آمد بر اورنگ 
سپاه روم زد بر لشکر زنگ. نظامی. 
و رجوع به کتابهای تاریخی و جغرافیایی و 
فرهنگهای اعلام و ماد؛ بیزانس شود. 
||در تداول شمرا مقابل زنگ و حبش 


نظامی, 


(یادداشت مولف). سپید. سپیدپوست در 
مقابل سیاه و سیاه‌پوست. 

- امتال: 

یاازنگی زنگ یا رومی روم. 


||علاوه بر معنی معروف مدتها به معنی دولت 
عشمانی متداول بوده است. چه. ایین دولت 
مانند جانشین روم شرقی استانبول را پایتخت 
داشت و پیش و کم متصرفات روم شرقی را 
نیز متصرف بود گاه از آن مملکت ترکیة قدیم 
اراده کند. (یادداشت مولف). |[گاه روم گویند 
و از آن یونان اراده کند. (یادداشت ملف). 
زوم. ((ج) ک وه مسعروفی است در بسلاد 
واسعه‌ای که آن را په صورت بلادالروم ارند. 
(از معجم البلدان). و رجوع به روم شود. 
روماء((ج) مملکت روم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به روم شود. 
روما تیسم. (فسرانسوی, !"۲ بیماری درد 
مفاصل. (تاظم الاطباء). رثیه. ریاح طیاری. 
(یادداشت مولف). مرضی که به سبب دردهای 
عارض در مفاصل مشخص است. عامل این 
مرض می‌تواند یک ویروس. و یبا 
استرپتوکوک " در نوع رماتیسم حاد مفصلی 
باشد ولی آمروزه معتقدند حتی عامل رماتیسم 
حاد مفصلی هم ویروس ؟ است. باد مفاصل. 
وجع متحرک. ریاح طیاری, روماتیسم اقسام 
مختلف دارد. (از فرهنگ فارسی معین). 
رومارن. زر ز) (فرانسوی, (6 کلیل است 
از تسیرة لاببیه و قسمت قابل مصرف آن 


رومانی. 
سرشاخه‌های گلدار. ماد؛ موثره: اسانس. 
موارد استعمال: سرشاخه‌های گلدار تازه - 
الک اووكه‌ررسرشاخه‌های خشک: اسپس 
وولشهرر. (از کارآموزی داروساژی ص 
۲ 
رومال. (! مرکب) پارچه‌ای که بدان روی را 
پاک کنند. دستمال و ایزاری وبشگیر. (ناظم 
الاطباء). مندیل. دستمال. (لفت محلی 
پارچه‌ای که بدان روی را از غبار و جز آن 
پا ک‌کنند. (انتدراج), دستمال. دمتمال بزرگ: 
سری که درد نمی‌کند رومال چرا باید بست. 
در لهج مردم چهار مسحال و پا کستان, 
دستمال. (یادداشت مولف). 
- رومال سیاه؛ چون پرد؛ مشکین و پردةً 
نیلوفری که بستن آن بر چشم آشوب‌گرفته 
معمول است. (آنندراج): 
بست رومال سیه بر چشم آن آرام جان 
گت آهویی درون خیم لیلی نهان, : 
صانب لاز آندرآج). 
||چارقد. (بادداشت مولف). دستار. (لفت 
محلی شوشتر. |انوعی از کبوتر. ||(نف) 
امردباز, (ناظم الاطباع). 
رومالی. (! مرکب) دستمالی که دور سر 
بندند. (ناظم الاطباء), 
رومان. ((ج) مسوضی در ری. اناظم 
الاطباء). 
رومان. (() شهری در طبرستان. (ناظم 
الاطباء). اما ظاهراً همان روبان باشد. که 
تحریف شده است. رجوع به رویان شود. 
رومان. ((ج) نام فرشته‌ای که در قبر بر مرده 
ورود مسی‌کند و روی آن مانند آفستاب 
می‌درخشد. (ناظم الاطباء), 
امرومان؛ مادر عایشه رضی‌اله عنهما: 
(آتدراج), 
رومان.(خ) ابن سرحان از قاتلان عشمان‌بن 
عفان, که به دست غلامان عثمان به قتل رسید, 
(از حبیب السیر چ سنگی ج۱ ص ۱۷۴ و 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۴شود. 
رو ماندن. [] (مص مرکب) مأخوذ به حیا 
شدن. از روی حجب و حیا به کاری تن 
دردادن یبا کاری را پذیرفتن. (بادداشت 
مولف). 
- تو رو درماندن؛ ملاحظه کردن بسبب حیا و 
شرم. 


زومافیی.(ص نسبی) لمل‌گون و سرخ‌گون. 


۱-نل: تا هد است. 
۰ - 2 
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رومانی. 

(ناظم الاطباء). 
رومانی.( لخ) یکی از کشورهای اروپای 
ی ۳ بین اتحاد جماهیرشوروی. 
مجارستان» یوگوسلاوی, بلفارستان و بحر 
اسود؛ و آن ۳۳۷۳۸۴ کیلومترمربع مساحت و 
۱۷۵۷۹۶۰۰ تن جمعیت دارد. روماتی شامل 
نواحی ذیل است: 

۱- کارپات. سلسله جبالی که بشکل دایره 
ترانسیلوانی را احاطه می‌کند. 

۲- در مشرق و در جنوب کارپات جلگة 
وسیع والاشی و مولداوی گترده شده است 
که رومانی را کشوری کشاورزی میازد. 
گندمو ذرت محصول اصلی این کشور است و 
دررروی تپه‌های مرتفع‌تر درختان میوه کاشته 
می‌تلوب در دامن کرهها گله‌های متعدد 
گوپیدتیرییت و نگهباری می‌شوند. از 
کانهای اصلی 1 ن نضتیاست که اروز پروز بر 
استخراج آن می‌افزایند و از این حیث در 
ردیف دول درجه اول بشمار می‌رود. در دامن 
کوههای کارپات, کانهای آهن, بوکیت و 
شیره نیز اهمیت دارد. از صنایع رومانی 
ساختن مساشینهای صنعتی و فلاحتی و 
پارچهبافی است.پیتخت رومانی بخارست 
است. و شهرهای اصلی و مهم آن کلوج! ۰ 
باشی آ, پلوئشتی ", تیمی‌شوآرا" و بندر 
معروف آن کنستانتا ۲ در ساحل بحر اسود 
است. 

تاریخ - اولین قسمت قدیمی کشور رومانی 
تاحی داسی۸ میباشد که به توسط طرایانوس 
(تراژان) در قرن دوم میلادی فتح شد و از نزاد 
داس که مخلوطی از نزاد ژتها" و سلت‌ها "۲ 
میباشد مسکون گردید و مهاجرنشین کشور 
روم شد و زیان یی در آنجا نقریبا داول 
گردید. در مدت شش قرن محل تاخت و تاز 
قبایل گتها "۲ هون‌ها"", آوارها: اسلاوها و 
تاتارها قرار گرفت» سخصوصاً اسلاوها در 
این کشور آثار عمیقی باقی گذاشتند. در قرن 
۴ کشور رومانی با ایالت مولداوی متحد 
شد تحت نظر سلسله‌ای به نام بوگدان "۲ و 
ولایت دیگری بنام والاشی هم به توسط 
همین خاندان ضمیمه آن شد حستی ناحیة 
بارابی نیز بدان ملحق گردید. هجوم قبایل 
ترک ایین کشور را تحت تسلط سلاطین 
عنمانی قرار داد. از ۱۶۹۶ م. کور رومانی 
تحت تسلط اتریشیان واقع شد و از آن پس 
مرتباً تحت اشفال کشورهای روسیه. اتریض, 
آلمان. یونان نود تا سال ۱۸۸۱م. که شارل 
اول پادشاه آن کشور گردید و پس از مرگش 
بسرادرزاده او فر‌دیناند از 1۱۹۱۴ ۱۹۲۷ 
رومانی را اداره می‌کرد. در ابتدای جنگ دوم 
جهانی پادشاه آن کشور شارل دوم ( کارول) 
بود که در ۱۹۴۰م. به نقع پسرش میشل از 


سلطنت استعفا داد. رومانی در طی جنگ 
اخیر ابتدا به توسط آلمانها و سپس روسها 
اشفغال شد و امروزه یکی از کشضورهای 
جمهوری توده‌ای بشمار می‌آید. (از فرهنگ 
فارسی معین)ء 
رومافیاء ((خ)۱۲ کشور رسانی. رومانی. 
رجوع به رومانی شود. 
رومایی. (ص نسبی) رومائی. منسوب به 
روم (تاظم الاطباع). 
روما یلی. ((خ) نام «روم» زمانی به 
سرزمینهایی گفته می‌شد که تحت تصرف 
امپراطوری روم شرقی بود و بخصوص به 
اناطولی اطلاق می‌شد ولی پس از ظهور 
دولت عشمانی قسمت بزرگی از آناطولی به 
تصرف ترکان درآمد و جزء کشورهای 
اسلامی محسوب مي‌شد. عثمانیان ممالکی را 
که‌از اروپا به دست آورده بودند به نام «روم 
ایلی» نامیدند بیان مفهوم روم‌ایلی و تعریف 
حدود آن به طور کامل دشوار است زیرا 
حدود آن با توسعٌ ممالک عشمانی تغییر 
می‌یافت همین قدر می‌توان گفت که روم‌ایلی 
علاوه بر داشتن مفهوم عام مذکور, مسفهومی 
خاص نیز دارد: کشورهای افلاق» بغدان, 
بلفارستان, صربستان, بوسنه, هرسک. 
قره‌طاق, آرنائودلی (آلبانی) موره و نظایر آنها 
که در تصرف عشمانیان بودند نام خاصی 
داشتند, و نام روم‌ایلی بطور تخصیص به 
نواحبی گفته می‌شد که بیرون از کشورهای 
مذکور بودند یعنی ترا کی قدیم و مقدونیه و 
تصالیه و قسمت بری یونان (جز شبه جسزیرة 
موره)؛ و گاه تنها به ترا کیه و مقدونیه یعنی 
ولایتهای ادرنه و سلانیک و نواحی مناستر و 
اسکوب اطلاق می‌شد. یونانان به قسمت 
بری زمین خود (جز موره) روم‌ایلی می‌گفتند. 
کنگرةبرلین با توجه به معنی خاص روم‌ایلی 
به ایالت متشکل از سنجاقهای فلیبه و اسلیمیه 
نام روم‌ایلی شرقی داده است. جغرافی‌دانان 
نام روم‌ایلی را بیار استعمال نمی‌کنند و به 
اروپای عشمانی عسنوان شبه‌جزیرة بالکان 
می‌دهند که بنا به معنی عام شبه جزیرة بالکان 
و بنا به معلی خاص ترا کیه, مقدونیه. ادرنه. 
ىلانک و مناستر است. (فرهنگ فارسی 
ممین). 
رومایلی شرقی. (ش) (ع)۳ اسالت 
قدیم عثمانی که امروزه ضميمه بلفارستان 
شده است. شهر عمده فیلی‌پوپلی ۲۷ است که 
امروزه آنرا پلودیو"" گویند. و آن در کنار رود 
ماریتا؟" شعه دانوب قرار دارد. این ناحیه 
به واسطة کوههای بالکان ( که در شمال آن 
قرار دارد) از بلغارستان جدا گردیده و از 
شمال شرقی نیز به بلغارستان و آز جنوب به 
ولایت ادرنه و از مشرق به درییای سیاه 


روم شرقی. ۱۲۴۰۳ 
محدود است. مسساحت آن ۳۵۹۰۰ 
کیلومترمربع است که قریب ٩۷۵۰۳۰‏ تن 
جمعیت دارد. بلندترین له کوههای بالکان که 
در این ناحیه واقع است ۷۵گرز ارتفاع دارد 
این تاحیه پواسطةٌ سلله کوههای بالکان آب 
و هوایی بیار ملایم و معتدل دارد و به همين 
سبب محصولات آن از قبیل گندم. ذرت, و 
میوه (از جمله انگور و توت) فراوان است و 
چرا گاههای متعدد نیز در آنجا هست و روغن 
گاو به مقدار زیاد تولید می‌شود. (فرهنگ 
قازشی فعزا: 
روهبا. (فرانسوی. !)۲۰ رقصی که اصل آن از 
آمریکای جنوبی است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
روم دشت. [5] ((خ) دی از ببخش 
رودسر شهرستان لاهیجان. سکنذ آنجا ۱۵۲ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
بنشن و ارزن و گردو و فندق ولبنیات و عسل. 
صنایع دستی اهالی, کرباس‌باقی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

زومر. [۶] ((خ) مسنجم مشهور دانمارکی 
است. :یه سال ۴ م در کپها ک‌به دنیا آمد 
و در سال ۰ درگذشت. وی دوربینی 
برای کشف سرعت نور و تن محل اجرام 
آسمانی اختراع کرد. (از قاموس الاعلام ترکی 
۳ 

رومرز. (2]((خ) دی از ببخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. سکه آنجا ۲۹۸ تن. آب 
آن از چشمه و رودخانة دلیل. محصول عمده 
آن خرما (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
زومشته. (م تَ] (اخ) دهی از بخش سلسله 
شهرستان خرم‌آباد. سکنذ آنجا 
آن از چشمه. محصول عمدء آنجا غلات و 
لبنیات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶), 
روم شرقی. (م ش] ((خ)۲" ببزانس. 
(یادداشت مولف). قمت شرقی روم بزرگ یا 
بیزانس (بوزنطیه) که از ۵ب پس از مرگ 


۰ تن آب 


تودسیوس اول بوجود آمد و پایتخت آن 
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۴ رومشکان. 


قططیه بود. امپراتوران آن به نام 
امپراطوران روم شرقی یا بیزانی شهرت 
دارند که سلله انان در ۱۴۵۳ م. توسط 
سلطان محمد فاتع پادشاه عثمانی مسنقرض 
گردید. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
آسیای صفیر و بیزانس شود. 

رومشکان. [م] ((ع) نام یکی از دهستانهای 
بخش طرهان شهرستان خرم‌آیاد. حدود - 
شمال: دهستان کوهدشت. جنوب و باختر: 
رودخانه صیمره. خاور: رودخانهٌ کشکان. 
آب آن از .اه و رودخ ان کشک ان و 
مادیان‌رود و پیران‌نهر و پرویز. جمعیت آنجا 
در حدود ۷۹۰۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

روم غربی. (مغ] )۱ قسمت غربی روم 
بزرگ که بر اثر تجزية روم پس از مرگ 
تودسیوس اول بوجود آمد (۳۹۵م. روم 
غربی در ۴۷۶م. به دست ژرمنها بکلی 
منقرض شد. پایتخت روم غربی شهر رم 
پایتخت کنونی ایتالیا بوده است. (ضرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به روم و ایتالیا شود. 
روم‌قلعه. (ق ع] ((خ) نام قلعه‌ای است 
تاریخی واقع در سنجاق اورفة شهرستان 
حلب ساحل غربی شط فرات که از اثار 
باستانی رومیان است. (یادداشت مولف). 
رومگان. (2]((خ)۲ همان شهر ویران مداین 
است که اعراب رومية می‌خوانده‌اند و آن از 
بناهای خرو اول است ". (از ایران در زمان 
ساسانیان ص .)۴۰٩‏ و رجوع به رومية و 
مأخذ بالا ص۴۰۹ و مابعد و ص۴۴۸ شود. 
رومل2(۰) (ع)" رودیست در الجزایر که 
شهر قسطنطنیه را مشروب میازد و به 
بحرالروم (مدیترانه) میریزد و ۲۵ کیلومتر 
طول دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
رومل.(2] (اخ)" اروین. مارشال آلمانی 
(متولد ۱۸۹۱متوفی ۴۴٩۱م.)‏ وی در جنگ 
جهانی دوم فرمانده سپاهیان آلمانی در افریقا 
و در جبهة نرماندی بود و فتوحات درخشان 
تصیب او شد. ولی چون با هیتلر در ادار؛ امور 
جنگ هم عقیده تبود به اسر او انتحار کرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
روملو. ((ع) دهی از ب‌خش ک‌اغذکتان 
شهرستان خلخال. اب آن از دو رشته چشمه. 
محصول آنجا غلات و حبوب. صنایع دستی 
زنان آنجا گلیم و جاجیم بافی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
روملوس. (اج) ۶ روم. شهر رم یا روم که به 
نام یاتی آن (روملوس) بدین نام شهرت یافته 
است. رجوع به رم و کلم بعدی (روملوس) 


۳ 


شود. 
روملوس. (اخ)" فرهنگها پس از تقل این 


کلمه آنرا نام پسر نمرود دانسته‌اند و بر اساسی 


نینت. و رجوع به روملوس و رم شود. 


روملی. ((ج) روم‌ایلی. رومیلی. (قر هنگ 
فارسی معین). رجوع به روم‌ایلی شود. 
رومتاء 21] (هزوارش, 0" به لفت زند اتار و 
رومان است. (از برهان) (از انجمن آرا) 
رومنجان. (2) (اخ) دهی از بخش خوسف 
شهرستان برچند. سکن آن ۲۴۵ تن. اب آن 
از قنات. محصول عمدة آنجا غلات و مسیوه. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
رومنیی. [ع] ((خ) دهی از بخش شهربابک 
شهرستان یزد. سکن آن ۳۵۰ تن. اب آن از 
قنات. محصول عمد؛ آنجا غلات. صنایع 
دستی زنان اهالی کرباس‌بافی.(از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰ 
رومة. (] (ع () سرینم. (ناظم الاطباء). 
سریشم که بدان پر تیر چسبانند. (منتهی 
الارب). ||لشتی است در رومست. (مستتهی 
الازب). رجوع به رومة شود. 
رومه. (2 /2]() موی اندام. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). موی اندام نهانی. (بادداخت 
مولف). رنبه, (از شرفتامةٌ منبری). موی زهار. 
(ن_اظم الاطباء) (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری): 
شد جای‌جای ريخته از ننگ روی او 
ریشی که تنگ دارد از او روم زهار. 
سوزنی. 
جان کن ای کور و جگر سوز و سخن نیکو گو 
مژه و رومه چه کردند ترامی‌دانی. ‏ سوزنی. 
رومه سوزی مژه برمی‌کنی از نادانی 
ای به هر کندن و هر سوختنی ارزانی. 
سوزنی. 
سرش همچون سر ماهیست لفزان 
یه بن برء روم مرغول چون شصت. سوزنی. 
رومه. (م] ((ع) دهی از بسخش شوسف 
شهرستان بیرجند. سکنة آن ۲۱٩‏ تن. اب آن 
از قتات. محصول آنجا غلات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ ۲ 
رومه. (] (رخ) مقط الراس ندایه پدرمادر 
بهویا کیم بود و کاندر بر ان است که همان 
رومیه‌ای است که در تسمال سامره واقع ۳ 
دیگری بر اينکه همان رومه می‌باشد که در 
نزدیکی حیرون است. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
رومی. (ص نبی) موب به روم: (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (از آتندراج) (از 
شرفنامة منیری). منسوب به روم و به این 
معلی اخیر جمع آن روم است. گویند: رجسل 
رومی و قوم روم و لیس بين الواحد و الجمع 
لا الیا..(ناظم الاطباء). ||ساخت روم: 
سکندر بیامد میان دو صف 
یکی تیغ رومی گرفته به کف. 
<-رومی‌کلاه؛ آنکه کلاه رومی در سر دارد؛ 


زوعی. 
وگرنه یکی ترک رومی‌کلاه 
به هند و به چین کی زدی بارگاه. 
- ||کلاهی که در روم ساخته شود 
سپهید بیامد به میدان شاه 


فردوسی, 


ابا جوشن و گرز و رومی کلاه. ‏ فردوسی. 

سپهبد بیامد ز نزدیک شاه 

کمر خواست و خفتان و رومی کلاه. 
فردوسی. 

-رومی‌کمر؛ که کمر ساخت روم دارد؛ 

که رومی‌کمر شاه چینی‌کلاه 

نست از بر گاه روزی پگاه. نظامی. 

رومی‌نورد؛ کنایه از آراسته و زیبا؛ 

که‌در باغ این نقش رومی‌نورد 

گل‌سرخ رویانم از خا ک‌زرد. :نههية نظامی. 

||مردم روم. اهل روم. به منانبته طیفبی 

رنگ پوست و آناراشعرا مقابل_ینگو هآ ورند 

به مناسبت سیاهی:پوسلت: يا زمی روم باش 

یا زنگی زنگ. (یادداشت مژلف). و مراد از 

دوم غالبا آسیای صفیر است خاصه در دوران 

حکومتهای اسلامی چنانکه جلال‌الاین 

محمد پلخی را به علت اقامت در آنجا رومی 


گفته‌اند 

با هریکی مرد شا گردسی 

ز رومی و بغدادی و پارسی. فردوسی, 

چو کرسی نهاد از بر چرخ شید 

جهان گشت چون روی رومی سپید. 

فردوسی. 

از پارسی و تازی و از هندو و از ترک 

وز سندی و رومی وز عبری همه یکسر. 
ناصرخسرو. 

رومیان چون عرب فروگیرند 

قبلهٌ رومیان کنید امروز, خاقانی. 

خلعت اب‌کندر رومی مگر 

در شه هندوستان پوشیده‌اند. خاقانی. 


- رومسی بچگان؛ کنایه از لشک چشم. 

(یادداشت مولف) (از ناظم الاطباء): 

خون گریم از دو هندوی چشم 

رومی‌بچگان روان پبینم. خاقانی. 

- ||کایه از گلهاست. (آنندراج). کنایه از 

شکوفه وگل است: 

ابر از هوایر گل چکان ماند به زنگی‌دایگان 

در کام رومی‌بچگان پستان نور انداخته. 
خاقانی (از انندراج), 

<رومی‌پرست؛ پسرستدة رومی. مراد 
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رومی. 
فیلسوف هندی است که نظامی-داستان 
مباحثات او را با اسکندر رومی آورده است: 
دگر باره هندوی رومی‌پرست 
پرآورد پولاد هندی به دست. 

(اقبالنامه ص ۱۱۸). 

<رومی‌رخ؛ آنکه مانند رومیان روی زیبا 
دارد. زیباروی* 
ز دومی‌یخ هندوی‌گوی او 


شه رومیان گفته هدوی او. نظامی. 
-رومی سران؛ کنایه از پهلوانان و سرداران 
رومی است: 
پس پشت ایشان ز رومی سران 
زره‌دار و مردان جنگ‌آوران. فردوسی, 


-رومی گروه؛ گروه رومیان. سپاهیان روم؛ 
یکی حمله بردند ازآن‌سان که کوه 
بدرید از آواز رومی گروه. فردوسی. 
رومی‌نژاد؛ زو نید (یادداخت مولف)؛ 
مبادا که اين مرد رومی‌نژاد 
در آن قالب افتد که هرگز مباد. نظامی. 
- ماه رومی؛ دوازده ماه زیر همان ماههای 
بابلی است و سریانیان از بابلیان گرفته‌اند و 
پیش ما به ماههای رومی مشهور شده است و 
ظاهرا سبب آن این است که ترکان عشمانی که 
روم شرقی را متصرف شدند تا امروز هم 
بعضی هسایگان آنان را رومی گویند و آنان 
ینی عثمانیان به جای مسحرم و صفر و... 
ماههای قمری عرب, این ماههای شمی 
بابلی را در امور یومی تواریخ خویش معمول 
می‌داشتند و گویا هنوز هم همین گونه است. 
(یادداشت مولف): 
دو تشرین و دو کانون و پس آنگه 
شباط و آذر و نیسان اپار است 
حزیران و تموز و آب و ایلول 
نگه دارش که از من یادگار است. 

(تصاب الصبیان). 
|اخط روم. خط مردم روم: 
نبشتن یکی نه که نزدیک سی 
چه رومی چه تازی و چه پارسی. فردوسی. 
||زبان مردم روم 
زبانها نه تازی و نه خروی 


نه رومی نه ترکی و نه پهلوی. ‏ . فردوسی, 
کس فرستاد و خواند زآن بومش 

هم به رومی فریفت از رومش. نظامی. 
- رومی‌خطاب؛ که به زبان رومی خطاب 
کند. که به رومی سخن گوید: 


خائه خدايش خداست لاجرمش نام هست 
شاء مربع‌نشین تازی رومی‌خطاب 3 

خاقانی. 
||غالباً از این کلمه یونانی و افریقی اراده 
کنند." (یادداشت مولف). || آهنگهایی که از 
مملکت عثماتی به ایران آمده و اغلب وزن 
دوضربی دارد.. (فرهنگ فارسی معین). 


||نوعی از جامه. (تاظم الاطباء). جامه‌ایست. 
(شرفنمة نیری):نوعی اطلس: 


بیاراستم خانه از نعمت تو 
به کا کویی و رومی و خسروانی. فرخی. 
از بخشش تو عالم پر جعفری و رکنی 
وز خلعت توگیتی پررومی و بهایی. فرخی. 
رومی فرستی اطلس مصری دهی عمامه 
ختلی‌براق ابرش ترکی‌وشاق احور. 
خاقانی. 

پانصد غلام از ممالیک خاص نزدیک مجلی 
پایستادند با قباهای رومی. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۳ 
- دیبای رومی؛ حریر رومی. پارچ ابریشم 
رومی: 
به دیبای رومی بیاراستند 
ز گنج مهی جامها خواستند. فردوسی. 
رومی باف؛ پارچه‌ای که در روم بافته 
باشنده .. 
ارمک و قطنی و عین‌البقر و رومی‌باف 
ملة میلک و لالایی بی‌حد و شمار, 

نظام قاری. 
خطیکان خوانی از سخنی قاری 
ز رومی‌باف مولانا نیابی, نظام قاری. 


رومی پرند؛ پرند رومی. ابریشم که در روم 
بافته شده. (از یاددائت مولف), 


- ||شمشیر. (یادداشت مولف). تیغ رومی. 


شمثیر ساخت روم. 
- رومی‌پوش؛ که از پارچة رومی لباس 
پوشد. که لباس رومی به تن کند؛ 
دخت سقلاب‌شاه نسرین‌نوش 
ترک چینی طراز رومی‌پوش. نظامی. 
رومی‌طراز؛ که زینت و سجاف رومی 
دارد؛ 
چو از نقش دیبای رومی‌طراز 
سر عیبه زینان گشایند باز. نظامی. 
- رومی‌قبا؛ که جامة رومی بر تن کند. که 
جامة سپید در بردارد؛ 
شاه رومی‌قبای چینی‌تاج 
جزیش داده چین و روم خراج. نظامی, 
قماش رومی؛ پارچذ رومی. پارچة بافت 
روم؛ 
مدح قماش رومی و حسن ثیات آن 
بر طاق جامه‌خانة قیصر نوشته‌اند. 

نظام قاری, 


||دشمن. عدو. (یادداشت مولف). |شمشیر 
برنده. (یادداشت مولف). |[رنگ سرخ. (ناظم 
الاطباء). اما استوار نمی‌نماید. |[در اصطلاح 
بنایان سقفی است محدب همانند گنبد. 
(یادداخت مولف). 

-طاق رومی؛ طاق به طول خشت. مقایل 
طاق ضربی که قطر آن قطر خشت است. 
(یادداشت مولف). 


رومیانی. ۱۲۴۰۵ 


||کنایه از سفید است: 

این عجب‌تر که تو وقتی حبشی بودی 

رومیی خاستی از گور بدین زودی. 
منوچهری. 

روز رومی چو شب شود زنگی 

گربرونش کنی به سرهنگی. 

چون شب و چون روز دورنگی مدار 

صورت رومی رخ زنگی مدار. نظامی. 

-رومی و حبش؛ رومی و زنگی. کنایه از 

خوشبخت و بدبخت؛ 

اصل آب نطفه اسپید است و خوش 

لیک عکس جان رومی و حبش. ‏ مولوی. 

-رومی و زنگی؛ زنگی و رومی. رومسی و 

هندی. کنایه از روز و شب. (از انجمن آرا) 


نظامی. 


(آنندراج) (از برهان) (از شرفنامة منیری) 
تا پی ازین زنگی و رومی تراست 
داغ جهولی و ظلومی نراست. ‏ نظامی. 
برین دو رومی و زنگی گر اعتماد کنی 
ز روم تا به دم زنگیار بگشاید. 
ظهیر فاریابی (از انجمن آرا» 
- ||سیاه و سفید. (ناظم الاطباء): 
رومی و زنگیش چو صبح دورنگ 
رزمة روم داد و بزمُ زنگ. نظامی. 
و رجوع به ترکیب رومی و هندی در ذیبل 
همین ماده شود. 
رومی‌وش؛ کنایه از روشن و تابان؛ 
بیا ساقی آن می‌که رومی‌وش است 
به من ده که طبعم چو زنگی خوش است. 
نظامی. 
<"رومی و هندو؛ رومی و زنگی. کنایه از روز 
و شب. (از انجمن آرا) (آتدراج) (از برهان)؛ 
فرمود به خاتون جهان از شب و از روز 
دو خادم چالا ک لقب رومی و هندو, 
خواجه عمید لوبکی (از انجمن آرا. 
و رجوع به ترکیب زوصی و زنگی در ذیل 
همین ماده می‌شود. 
زومی. [ی ی ] (ع ص, !) بسادبان کشستی 
خالی. ان_اظم الاطسباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
رومیانه. [نْ /ن ](ص, ق) هماند مردم روم. 
همچون رومیان. رومی. ||به طور و به طسرز 
رومی. (ناظم الاطباء)؛ 
رومیانه روی دارد زنگیانه زلف و خال 
چون کمان چاچیان ابروی دارد پرعتیب. 
سعدی. 
|ایونانی. (ناظم الاطباء). 
رومیانی. (اخ) ایل کرد طراهان. (جفرافیای 
سیاسی کهان ص ۶۵). رجوع به طراهمان 


شود. 
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۱۳۰۰۶ 


رومیانی. (اخ) دهی از بسخش طرهان 
شهرستان خرم‌اباد. سکن انجا ٩۰۰‏ تن. اب 
آن از چاه. محصول انجا غلات و لبنیات. 
صنایع دسستی زنسان. سیاه‌چادربافی و 
طتاب‌بافی. رام آن اتومبیلرو. سا کنان از طايفة 
امراییی و چادرنشین هستد. (از فرهنگ 


رومیانی. 


جفرافیایی ایران ج ۶). 

رومی‌بچه. اب ج اج بح ا چا( 
مسرکب) اشک چشم. ج, روسی‌بچگان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

رومی خوی. (ص مرکب) رومی‌خو. آنکه 
به هر کس و هر جا رسد به رنگی و خویی 
جلوه گر شود. متلون‌المزاج. (فرهنگ فارسی 
ممین). کی را گویند که دورنگ و 
متلون‌مزاج باشد و به هرکه رسد به رنگ و 
خوی او شود. (برهان) (از انتدراج) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (ذرهنگ جهانگیری) 
(شرفنامه منیری)؛ 

هوا چون خاک بای و آز خوک پایگاهت شد 
خراج از دهر ذمی‌روی رومی‌خوی بستانی, 

خاقانی (از جهانگیری). 

رومی‌زن. [ر] ([ مرکب) زنی که از اهبل 
روم باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
- رومی‌زن رعنا؛ کنایه از افتاب است. 
(انجمن آرا) (آتندراج) (از برهان, 

زوميزگ. (ص نسبی, [مرکب) مسوب به 
«روی میز»: چراغ رومیزی. (فرهنگ فارسی 
معین). || جامه که میز را بدان پوشند. پارچه یا 
مشمع یا ننایلون که بروی میز گسترند. 
(یادداشت مولف), 
-ساعت رومیزی؛ ساعت که در روی میز جا 
دهند. (یادداشت مولف). 

رومیله. [ر لٍ] (خ) دهی از بخش لنگه 
شهرستان لار. سکنه آن ۱۱۷ تن. آب آن از 
چاه و باران. محصول آنجا غلات و خرما. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۷. 

رومیلی. ((ج) یکی از ایالات سابق مملکت 
عشمانی واقم در اروپا که اکنون جزو 
باغارستان است و دارای ۹۷۵۰۰۰ تسن 
جمعیت و شهر حا کم‌نشین آن فیلپوپولی که 
فلبه نیز گویند. (ناظم الاطباء). روم‌ایلی. و 
رجوع به رومایلی و تاریخ ادبی ایران تألییف 
ادوارد براون ج ۲ص ۴۵۴ شود. 
- رومیلی شرقی؛ روم‌ایلی شرقی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به روم‌ایلی شرقی شود. 

رومیفا. (زسسف مسسرکب) زدوده و 
صیقل‌کرده‌شده و جلاداده و پاک و پا کیزه 
کرده.(ناظم الاطیاء) (برهان). 

رومية. (می ی ] ((خ) رومیه. نام یکی از 
شهرهای مداین که ویران شده. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطیاء). رومية 
المداتن. در فارسی رومیه گویند. (یادداشت 


مولف). رومیه یا رومیةٌ مدائن, گویند آنرا 


اسکندر ذوالقرنین کرد به صورت انطا کیه, 


(لبن خلکان در ترجمة حال ابوملم 
مروزی). نام شهری که نوشیروان یه نمونة 
انطا کیه بر ساحل دریای دوم بتا کرده, میان 
وی و قسطنطنیه یکال راه است. (ثسرفنامةً 
متیری) (انجمن آرا) (از برهان): 


قیصر رومی پیش تو درآید به سلام 

قلعهٌ رومیه را پیش تو بگشاید در, فرخی. 

دو بدره زر بگرفتم به فتح تارائن 

به فتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال, 
غضایری. 

به روم اندرون بد ثه نامجوی 

که‌در رومیه بود آرام اوی. اسدی, 


این شهرها و بندها و پولها... او [شاپور ] بنا 
کرده‌است... رومیه, انبار و آنرا فیروز شاپور 
گفتندی. (فارسنامةٌ ابن بلخی ص ۷۲. و 
شهری بر مثال آن (انطا کیه] در پهلوی مداین 
بنا کرد و مردم انطا کیه‌را که بیاورده بوددر آن 
شهر تخاند و آنرارومیه نام کرد. (فارسنامة ابن 
بلخی ص .)٩۴‏ و رجوع به رومیةالصدائن و 
رومگان شود. ||مونث رومی. زن اهمل روم. 
(از فرهنگ فارسی معین). مونث رومی. 
گویند: جارية رومية. (ناظم الاطباء). |ازیان 
لاطینی. و گاه رومية گویند و از آن لفت 
یونانی اراده کنند. (یادداشت مولف). 

رومیة. [می ی ] (اخ) روميّة. کشور روم. 
رومیةالصفری و رومیةالک بری؛ که 
رومیةالصنری آسیای صنیر است و 
رومسیهةالک بری ایتالیاست. (از یادداشت 
مولف). نامی است که عرب به کشور روم 
قدیم (روم شرقی و روم غربی) اطلاق کرده. 
استانیول. (یادداشت مولف): رومیه شهریت 
بر کران دریا نهاده از افرنجه و مستقر ملک 
روم اندر قدیم آندرین رومه بودی. (حدود 
الم 

رومیةالصغری. [می ی تص ص را] 
(اخ) همان روم شرقی مراد است که قسطنطنیه 
پایتخت آن بود. رجوع به روم و روم شسرقی 


شود. 

رومیة‌الکبری. آمی ی ملک را (رخ) 
مملکت روم. (ناظم الاطیاء). رومیةالسظمی, 
|اشهر رم که بانی آن رموس و رومولس بوده. 
(یادداشت مولف). و رجوع به روم و رم شود. 

رومیةالمدائن. امی ی ثل م ء] ((ج) 
رومیه. شهرکیست تزدیک انبار بر ساحل 
غربی دجله و این شهرک یکی از شهرهای 
مدائن است. (یادداشت مولف). و رجوع به 
رومگان و رومية شود. 

ر ون. () باعث و سب. (آنندراج) (انجمن 
آرا (از برهان). سسبب. (از فرهنگ 


روناس. 

جهانگیری). ||بهر. براي. (یادداشت مولف). 
چنان بود که گویی به سبب آن. (فرهنگ 
اویهی): 

به چشم اندرم دیدن ! از رون تست 

به جسم اندرم جنبش از بون تست ۳. 

عخصری (از اسدی), 

رون. ار ر] () آزمایش بود. (لفت فرس 
اسدی) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
اوبهی). آزمایش و امتحان. (از آندراچ) (از 
انجمن ارا) (یرهان): پا 
کردباید مرمرا واو را رون ی 
شیر تا تیمار دارد خویشتن, رودکی. 
| آرنج. رونک. (یادداشت مولف), 

رون. [ر)(ع !) نهایت منارة که کرد زمین 
باشد. (از منتهی.الارب) (از آنندراج). اقتصای 
مشارة ". (از اقرب الموارد). 

رون. (ع |) سختی و شدت. ج. رّون. (منتهی 
الارب) (از آتدراج) شدت. ج. رژون. (اقرب 
الموارد), رجوع به رژون شود. 
رون. [ر و ] (اخ) دهی از ببخش کهنوج 
شهرستان جیرفت. سکن آن ۱۰۰ تن آب آن 
از رودخانه. محصول عمد؛ آنجا خرما. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۸). 
رون. ((خ) بنا به نوشته مولف تاریخ سیستان 
از تواحی سیستان بوده است ولی محل دقبق 
آن را معلوم تکرده است. رجوع به تاریغ 
سیتان ص ۱۳۰و ۱۵۶ و ۳۷۵و ۳۷۸و 
۱ شود. 
رون. (اخ) نام قصبه‌ای است از هند که 
زادگاه ابوالفرج رونی است. (فرهنگ 
جهانگیر ی) (از برهان). این قول خطاست و او 
از اهل روته است که از قرای نیشابور است. 
رجوع به ماد رونه شود. 

روناس. (۲۷ روغسناس. رنساس. روین. 
روینک. عروق‌الصباغین. عروق ضمر. شوه 
نباتی است رنگی که بیشتر بر آذربایجان و 
حوالی یزد روید و رنگرزی را به کبار آید. 
(یادداشت مولف). به معنی همان رودنک که 
جامه بدان سرخ کنند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(از شرفنامةٌ منیری) (از غیاث اللغات). روین. 
(لفت قرس اسدی) (فرهنگ اوبهی). گیاهی 
است معروف که بدان جامه و ابریشم رنگ 
کنند و به عربی فوه و عروق‌الخمر خوانند. 
(برهان). اسم فارسی فوتالصیغ است. (تحفةً 
حکیم ممن). گیاهی است از تیرة روناسیان 
بیار شبیه به شیر پنیر. دارای برگهای نوک‌تیز 


۱-به تم اندرم دیله. 

۲-به چشم ندرم جبش از سون تست. 

۳-مشارة به معنی ديرَة است که در فارسی آن 

راکرد زمین زراعتی گویند. رجوع به دبرة شود. 
۰ - 4 


رونج. 
و گلهای کوچک و زرد. ارتفاع آن پدو متر 
می‌رسد ولی برگهای آن درشت‌تر است. و از 
ریش آن ماد؛ قرمزرنگی به دست می‌آید که 
در رنگرزی به کار می‌رود. (فرهنگ فارسی 
معین): و از شهر بردع ایریشم خیزد و استران 
تیک و روناس و شاه بلوط و کرویا. (حدود 
المالم. 
تن ز سرما چو نیل و چون روناس 
منجمد گشته در عروق دماء. 
سپاهانی (از شرفنامه). 
و رجوع به روین شود. 
رونج. رز /رٍ وَ] (() روده و امعای گوسفند 
راگویند که با گوشت و برنج و مصالح پر کرده 
باشند و به عربی عصیب خوانند. (برهان) 
(آنندراج). امعای گوسفند که به گوشت و برنج 
و ادویه پر کنند و آن را جرغند و جگرا گندو 
زونج نیز گویند. (فرهنگ خطی). لکانه. لقانق. 
زونج. عصیب. سختوبا. (از یادداشت مولف). 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رونج. انْ] ((خ) دهی از بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. سکنة آن ۱۶۱۷ تن. اب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات و پنبه. صنایع 
دستی آنجا قالیچه و گلیم و جوراب بافی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
روفجو. (ر ] () کرمی باشد چوبخوار و به 
عربی ارضه گویند. (برهان) (از آنندراج). نام 
کرمی است که از زمین بروید و هرچه از زمین 
افتاده باشد بخورد و تباه سازد و پشمینه را 
ضایع کند و آنرا دیوچه و دیوک و ریونجو نیز 
گویند و به تازی ارضه خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). در تداول محلی گاباد رونجک 
[ر و جک ] گویند. اورنگ. (در تداول مردم 
قزوین). 
زوند. زر و] ([مص, ) چنانکه روال در این 
اواخر اختراع به غلط شده و منشی‌ها و 
نسویسندگان عامی در ن_وشته‌های خود 
می‌آورند واز آن روش و طریقه اراده می‌کنند 
روند نیز به معنی طریق و روش و ترتیب بکار 
می‌رود. سبک. وتيره. روال. روش. طریقه. 
طریق, ||راههای تنگ و کج و معوج 
کوهستانی. (یادداشت مولف. |[(ق) پیاپی. 
مستمر, دمریز. متصل. گویند: این بچه روند 
گریه‌می‌کند. (فرهنگ لغات عامیانه). 
یک‌روند؛ یک‌ریز, پیاپی. 
روند. [رٍ رَ] (ع ل) روند صینی, دوایی است 
معروف و اطباء الف زیاده کند پس راوند 
چینی گویند. (منتهی الارب). ریوند. راوند. 
(یادداشت مولف). و رجوع به راوند و ریوند 
شود. 
روند. (ر و] ((خ) دهی از بخش صوبای 
شهرستان ارومیه. سکنه آن ۱۲۳ تن. اب آن 
از رود ازلو و چشمه. محصول عمد؛ آنجا 


غلات و توتون. صنایع دستی زنان اهالی 
جاجیم‌بافی. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ۲9 
روندکت. [َر و د] (ص, امصغر) روروک. 
(دولابچه‌ای که در آن بالا و پاین رود). (از 
فرهنگ فارسی معین). 
روندگی. [رَ ود /2] (حامص) عمل رفتن. 
|اسرعت حرکت. چالا کی‌در رفتار. افرهنگ 
فارسی معین). 
رونده. [ر و د /د] (نف) نعت فاعلی از 
رفتن. آانکه رود. راهمی. آنکه راه رود. 
(فرهنگ فارسی معین). عموم روندگان را نیز 
گویندچه پیاده چه سواره چه اسب و چه 
استر. (انجمن آرا) (آنندراج). روان‌شونده. 
(یادداشت مولف). ماشی. (منتهی الارب): 
چه چیز است آن رونده تیر خسرو 
چه چیز است آن بلالک تيغ بران. . عنصری, 
رسول علیه‌الللام گفت رونده‌ترین اسپان 
اشقر بود. (نوروزنامه). 
وآن سرو رونده زآن چنگاه 
شد روی‌گرفته سوی خرگاه. 
به گلگون رونده رخت بربست 
زده شاپور بر قترا ک‌او دست. نظامی. 
|اسایر. متحرک. مقابل سا کن: این گوبهای 
هفت ستاره رونده‌اند. (التفهیم) 
سپهری است نو پرستاره پای 
جهانی است کوچک رونده ز جای. اسدی, 
الا تا بود فر یزدان پاک 
رونده است گردون و استاده خاک. اسدی, 
گردنده‌و رونده به فرمان حکم اوست 
گردون مستدیر و مه ومهر مستیر. ‏ سوزنی. 
رونده ماه را بر پشت شبرنگ 
فرستادم به چندین رنگ و نیرنگ. ‏ نظامی. 
روندگان آسمانی: سیارگان. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-روندگان عالم؛ کایه از سبعة سیاره باشد که 
زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و 
عطارد و ماه است. (سرهان). کنایه از سبعهٌ 
سیاره باشد. (آنندراج) (از مجموعة مترادفات 


نظامی. 


ص ۲۹۵). 
|| ذاهب. مقابل آینده. (از یادداشت مولف): 
عمر خداوندم پاینده باد 


درد. رونده, طرب: آینده باد. 
اندر رهند خلق جهان یکسر 
همچون رونده خفته و بنشسته. ناصرخسرو. 
< رون ده کوه؛ کنایه از اسب تیزرفتار 
درشت‌اندام است: 


عتوچهری. 


رونده کوه‌را چون باد می‌راند 

به تک در باد را چون کوه می‌ماند. نظامی. 
|اروان که به تازی جاری و مایع باشد. (از 
شعوری ج ورق 4۲۷. روان. جاری. جسری. 
سایل. (یادداشت مولف): 


رونده. ۱۳۷ 


آب رونده به نلیب و فراز 

ده بسوي سا نت ,۰ تاشیشنموو: 
||راهگذر. عابر. (فرهنگ فارسی معین): 

در مفا کی خزید و لختی خقت 
روی خویش از روندگان بهفت. نظامی. 
من از شراب این سخن مست... که رونده‌ای بر 
کنار مجلی گذر کرد. (گلستان). || مسافر. 
(فرهنگ فارسی معین). نشراء. (اترجمان 


الترآن): 

روندگان مقیم از بلا بپرهیزند 

گرفتگان ارادت به جور نگریزند. ‏ سعدی. 
||سوارانی که په حکم پادشاه در هر راه و هر 


منرل با اسبهای معين مأمور بودند که اخبار 

اطراف ملک را به پادشاه به تعجیل برسانند و 

نوند نیز به همین معنی است | کنون چاپار و 

اسکدار گویند و هر دو ترکی است. (انجمن 

آرا) (آنندراج): 

رونده بر شاه برد آگهی 

که‌تیره شد آن روزگار بهی. فردوسی. 

||سالک. (یادداشت مژلف): تلمیذ بی‌ارادت 

عاشق بی‌زر است و روند؛ بی‌معرفت مسر 

بی‌پر. ( گلستان), تنی چند از روندگان در 

صبحت من بودند ظاهر ایشان به صلاح 

آراسته. ( گلستان), تتی چند از روندگان متفق 

سیاحت بودند. ( گلستان). 

روندگان طربقت ره بلا سپرند 

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز, 
حافظ. 

|| جاری‌شونده. آينده. گذرنده. مورد ذ کر 


سوی همه چیز راه بنماید 

این نام رونده بر زبان ما. ناصرخسرو. 

||جاری. نافذ. روان. رایج. روا؛ 

دگر آنکه بسیار نامش بود 

رونده به هرجای کامش بود. فردوسی. 

رونده بدانگه بود کار من 

برآفروخته تیز بازار من, فردوسی. 

نویسد به نامه درون نام او 

رونده شود در جهان کام او. فردوسی. 

که آبی خرامان سوی خان من 

رونده است کام تو بر جان من. . فردوسی. 

از درازی دست و فرمان رونده مر ترا 

دست بر کیوان رسد گر دست بر کیوان کنی. 
عصری. 

فرمانت رونده در همه عالم باد 

بدخواه ترا دم زدن اندر دم باد. . منوچهری, 

که‌حکم تو بر چارحد جهان 

رونده است بر آشکار و نهان. نظامی, 


رونده. [ر و د] (اخ) دهی از بخش کرج 
شهرستان تهران. سکنه ۱۰۷ تن. اب آن از 
قنات و رود گردان. محصول عمد؛ آنجا غلات 
و بنشن و صیفی و چغندر و انگور و لبنیات. 
راء آن ماشین‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۸ روندیان. 


م۷ 
ی [ر و1 (اخ) راوندیان. دراصل 
روندیان و معروف راوندیان است. (مجمل 
التواریخ و اتقصص ذیل ۳۲۹): به کوفه اندر 
جماعی بودند که ایشان را روندیان 
خواندندی و به ربوییت منصور همی گفتند و 
اصل ایشان از عبداه رونده برخاست و 
تناسخ داشتند. (مجمل التواریخ و القتصص). و 
رجوع به رأوندیه شود. 
رونش. [ن ] (حامص) رانش. در تداول 
عامه. اسهال. اسم از رفتن به معتی اطلاق و 
اسهال. (یادداشت مولف). پیچا. و رجوع به 
رانش شود. 
رونق. لد /و نّ] (ع ل) آب کار. (منتهی 
الارب) (آنندراج). روایی. نیکویی. (مقدمة 
لفت جرجانی ص۲). پیشرفت امر. (فرهنگ 
فارسی معین). تیزی بازار. گرمی بازار. معرب 
از روایی. (یادداشت مولف)؛ و نظام مملکت و 
رونق دولت... بازگشت. (سند بادنامه ص 
۰ 
یارب چه رونقستی بازار ساحری را 
گر چون دو چشمت او را یک گیرودار بودی. 
خافانی, 
دشمش داغ‌کرد؛ زحل است 
از سعادت چه رونقش دانند. 
حواصل چون بود در آب چون رنگ 
همان رونق در او از آب و از رنگ. نظامی. 
کردمی‌کوشکی که تا بودی 
روزش از روز رونق افزودی, 
نه ز ایمانم نشانی نه ز کفرم رونقی 
در میان اين و آن درمانده حیران چون کنم. 
عطار. 
گفت:تا رونق اولین بر جای ماند. ( گلستان). 
شب‌پره گر نور آفتاب نخواهد 
رونق بازار آفتاب نکاهد. 
سالها دفتر ما در گرو صهبا بود 
رونق میکده از درس و دعای ما بود. حافظ. 
- از روئق بردن کار کسی؛ رواج او را بردن. 


خاقانی, 


نظامی. 


سعدی, 


آب کار آن را از بين بردن. از رونق انداختن* 
آنرا که در کار آورد کارش ز رونق چون برد 
کان کو بجان گوهر خرد حالی به دندان نشکند. 
خاقانی. 
برونق؛ بارونق. (یادداشت مولف). روبراه, 
مو فقی تآمیز : 
کارم از جود آو برونق شد 
هم خوهم تا شود برونق‌تر. سوزنی. 
بی‌رونق؛ بدون رواج. را کد.که رونق و 
رواج تدارد. کاسد؛ . ۰ 
ببخشای کأنانکه مرد حقند 
خریدار بازار بی‌رونتند. سعدی. 
-رونق از چیزی ربودن یا روشق چیزی را 
بردن؛ نیکویی و روایی آن رااز بين بردن. از 


رواج و روتق انداختن آن: 

پربود خزان ز باغ رونق 

بستد ز چهان جمال به‌ستم. 

این گنبد بی‌قرار ازرق 

بربود ز من جمال و رونق. 

آتش عیاره‌ای آب عیارم ببرد 

سیم بنا گوش‌او رونق کارم ببرد. خاقانی. 

گرتوقرآن بدین نمط خوانی 

ببری رونق مسلمانی. سعدی, 

بر حاشية دفتر حسن آن خط زشت 

منویس که رونق کتیبت بپرد. 

رونق ز کعبه بسکه خرابات برده است 

یکبار هر که رفت به آنجا دگر نرفت. 
سلیم (از آتدراج). 

رونق‌انگیز؛ رواج بخش. رونق آور؛ 


سعدی. 


به هر جایگه رونق‌انگیز کار 

بجز در شبستان و جز در شکار. نظامی. 
رونق‌انگیز کار بودن؛ با نهایت کار بودن. 
(انتدراج) 


رونق‌پذیر؛ پذیرای رونق. پیشرفت‌دارنده. 
رواج یافته. روا. رایج: فضل و هنر در ساحت 
دولت او روتق‌پذیر و روا گرداناد و از کاد و 
ناروایبی مسحفوظ و مصون داراد. (ترجمة 
تار یخ قم ص ۱۰). 

رونق چیزی را شکستن؛ سبق بردن از آن. 
برتری داشتن بدان. از رواج و اعتبار انداختن 
آن بمیب داشتن امتیاز و برتری بدان؛ 

رخ تو رونق قمر بکست 

لب تو قیمت شکر بشکست. 

گررخ همچو ماه بنمایی 

رونق برگ نسترن شکنی, 

افروختی ز باده و رنگ بتان شکست 
یک گل شکفت رونق صد گلستان شکست. 


قدسی (از آنندرا اج). 


خاقانی. 


عطار. 


-رونق چیزی رفتن؛ از رواج افتادن آن: 
رونق پالیز رفت | کنون که بلبل نیمشب 

برسر پالیزبان کمتر زند پالیزبان. ضمیری, 
- رونق کسی رفتن؛ ارجمندی و اعتبار و 
آبروی او رفتن: چون شاپور وهنی چنان بر 
قطنطین ملک‌الروم افکند آب و رونق او 
برفت. (فارسنامهة ابن بلخی ص .)۶6٩‏ 
رونق‌شکن؛ که از رواج بیندازد. که روایی 


و رونق چیزی را بنکند: نسق تصیف 
دکا کین آن رونق‌شکن رستة للق خوشاب. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۵۴). 
- رونق‌قزاه رونق‌افزا؛ که ببر رونق و رواج 
چیزی بیفزاید. که روایی چیزی را افزون کند: 
از مدح تو اشعار من رونق‌فزا در کار من 
دولت همیشه یار من با پخت بیدار آمده, 
عازن 
-رونق‌گری؛ از عالم جلوه گری. (از 


آتدراج), جلوه‌بخشی:ٌ 


رونق داشتن. 


در این فصل از آپ رونق‌گری 
شد کهربا غنچة جمفری.. طنرا(از آتدراچ, 
- رونق یافتن؛ حسن و تازگی و آب کار 
یافتن؛ از مدد باران فضل او رونق و طراوت 
یافت. (سندبادنامه ص ۱۱۴). 
پیک جهانرو چو چرخ پیر جوان‌وش چو صبح 
یاه پیرانه‌سر رونق فصل شباب. خاقانی. 
- ||رواج یاتن. رواج پیدا کردن. تیز بازار 
شدن. گرم بازاری گرفتن. 
||اول هر چیزی. (شرفنامةٌ متیری) (دهار) 
<رونق شباب؛ اول جوانی. (یادداشت 
مولف). جلوه و طراوت شباب: 
رونق عهد شباب است دگر بستان را 
می‌رسد مزدة گل بلیل خوش‌الحان را. 
حافظ, 
||جلا. درخش. صفا. (از یادداشت مولف). 
رونق‌الیف؛ آب تیغ و خوبی و درخش آن. 
فسروغ شمثیر و آب وی. و کذلک 
رونق‌الضحی و رونق‌الامر. (از منتهی الارب). 
خوبی و آب کارد و تیغ و جز آن و با لفظ 
شکستن و بردن و گرفتن و داشتن و دادن 
مستعمل. (آنندراج): رونق‌الضحی؛ روشنی 
چاشتگاه. (از شرفنام منیری) (از دهار) (از 
مهذب الاسماء)؛ |فروغ.روشنایی. (فرهنگ 
فارسی معین): 
دو منزل گر شوند از شهر خود دور 
نبینی هیچکس را رونق و نور. نظامی. 
روفق. [ر ن] (اخ) دهی از دهستان بالا 
شهرستان اردستان. سکن آن ۱۸۸ تن. آپ آن 
از قتات. محصول عمده آنجا غلات و پنبه. راه 
آن فسرعی. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
3 ۰ 
روفق. رز ن] ((ج) اسم چند تن از گویندگان 
زبان پارسی است. رجوع به فرهنگ 
سخنوران و قاموس الاعلام ترکی شود. 
رونق. [ر ن] ((خ) میرزاعبداله رونسق 
کردستانی یا سنندجی شاعر, اصلش از 
همدان و نیا کانش‌به ستدج آمده و در آنجا 
مسکن گزیده‌اند. وی صاحب تذکر؛ُ «حديقة 
الشعراء» است. (از صجمع النصحاء 13 
ص ۱۵۰). و رجوع به ماد رونق ستندجی در 
فرهنگ سخنوران شود. 
رونق دادن. [ر ن د] (مص مرکب) حسن 
و جلوه و صفا دادن 
شاسپرم تا نکنی لختی کم 
ندهد رونق و بالنده و بویا نشود. منوچهری. 
رسم تو رونق دهد رسم بزرگان را همی 
همچو یاقوتی که او رونق دهد اشباه را؛ 
امیر معزی از آنندراج). 
||بازار دادن, مقابل کاسد و را کدکردن. 
رونق داشتن. [ز نز ت) (سص مرکب) 
رواج داشتن. جلوه داشتن. روایی داشتن؛ 


رونق کرمانی. 
زمشرق تا حد مفرب شناسد هرکه دین دارد 
که‌دین رونق به تأید امیرالمومنین دارد. 

امیر معزی (از آندراج). 
|اگرمی بازار دائتن. تیزبازار بودن. مقابل 
کسادو رکود داشتن. 

رونق کرمانی. (ر ن ٍ ک] (!خ) یا رونق 
علشاه کرمانی. میرزاسحمدحین رونق 
کرمانی از گویندگان قرن ۱۲و ۱۳ هجری و از 
مریدان نورعلیشاه اصفهانی بود و نظام 
علیشاه کرمانی از پیروان او بود و سه کتاب 
بام: مننوی جنات. کتاب مرت السحققین, 
مثنوی غرایب از اوست. وی بسال ۱۲۲۵ 
ه.ق.درگذشت. بیت زير او راست: 
در دام نفی و در قفس تن اسیر چند 
یارب مدد که وارهم از دام و از قفس. 
(از ریاض المارفین ص ۲۶۰). 
دجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن و مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۶ شود. 
رونق کرفتن. (ر نگ رٍث] (مص مرکب) 
رواج یافتن. رونق یافتن. رواج پیدا کردن؛ 
سثه ۴۴۹ در پیچیدندش تااشراف اوقاف 
غزنین بستاند و از آن خواستند تا رونقی تمام 
گیرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۵). ||صفا 
و جلا و گرمی گرفتن: 
گرفت حسن تو رونق ز آه سرکش ما 
کشیده‌سرمه به چشم تو دود آتش ما. 
ملامفید بلخی (از آنندرا اج). 
رونقة. رز ق] (ع ل) آب مکدر. یقال: صار 
الماء رونقة؛ یعنی گل تک غالب شد بر آب. 
ج, ریانق. (منتهی الارب). 
رونقی. (ر ن] (!) نام چند تن از گویندگان 
زبان فارسی. رجوع به فرهنگ سخنوران و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
رونکی. ان] ([ سرکب) رانکی. پاردم. 
تلفظی از رانکی. منسوب به ران. نواری پهن 
از چرم با پارچه‌های ضخیم پشمی که در 
پشت ران و زیر کفل چارپایان اضر استرء 
یابو) بندند و صحیح آن «رانکی» است یعنی 
مربوط به ران. (فرهنگ لفات عامیانه). 
رونما. [ن ] (نف مرکب) روی‌نما. رونمای, 
نمایندة رخسار. پیدا کنندهٌ رخ. نشان‌دهنده 
چهره. کاشف عارض. ||(!مرکب) رونماء 
روی‌ن‌ما. هدیه‌ای که عروسان را دهند. 
(شرفنامه منیری) (از آنندراج). کنایه از 
هدیه‌ای است که در وقت دیدن روی عروس 
دهند. (انجمن آرا) (از برهان). هدیه‌ای که 
داماد یا پدر داماد. عروس را دهند گاه دیدار 
روی او پار اول. (یادداشت مولف* 
بدو گفت سیندخت کای پهلوان 


همان روتمایش بده‌اين زمان. . فردوسی. 
عروسی کاسمان یوسید پایش 
دهی ویرانه باشد رونمایش. نظامی. 


بروسی که این سنت آرد بجای 
دهد بوسه آیینه را رونمای. نظامی. 
دید مشاطه روی تو اینه داد رونما 
آینه کیست تا بود روی‌نمای۱ روی تو. 

سلمان ساوچی, 
آن ماه روی | گربنماید شبی بما 
در وجه رو نهیم دل و جان به رونما, 

سلمان ساوچی. 
کردم! گرچه هردو جهان رونمای تو 
از بیبضاعتی خجلم از لقای تو. . _ 

صائب (ازآتدراج). 


رو نمودن. [نٍ د] (مص مرکب) روی 
نمودن. نشان دادن رخضار. نمایاندن چهره 
چنانکه عروس, داماد و پدر و مادر او را. (از 
یادداشت مولف)؛ 

روی بنما و وجود خودم از یاد ببر 

خرمن سوختگان را همه گو بادییر. حافظ. 
||واقع شدن, حدوث. وقوع. رو کردن. (از 
یادداشت مولف): 

شمارا چه رو می‌نماید در این 
که‌بی‌نیکمردان مبادا زمین. نظامی. 
رو نمودن چیزی؛ آشکار شدن و به ظهور 
آمدن. (آنندراج) 

چه دیده‌ای که بر آئینه مایلی شب و روز 

ز ما نهفته مدار آنچه رو نمود آنجا. 

آصفی (از آندراج), 

|اروی آوردن. رو کردن. آمدن به سوی 
چیزی. (از یادداشت مولف): 


یک شه دیگر ز نسل آن جهود 
در هلا ک قوم عیسی رو نمود. مولوی. 
در میان گریه خوابش درربود 
دید در خواب آنکه پیری رو نمود. . مولوی, 


رونوشت. [ن رٍ](امرکب)۲ نسخه‌ای که از 
روی نوشته‌ای بردارند. نوشته‌ای که از روی 
نوش دیگکری می‌نوند. (لفات 
فرهنگستان). نسخه. سواد. کپیه. (بادداشت 
مولف). 

رونو یس. [ن] ( مرکب) شتتم. سواد. 
(یادداشت مولف). نسخه. کپیه. سواد و با 
کردن‌و شدن مستعمل. 
< رونویی کردن؛ نخه برگرفتن. از روی 
نوشته‌ای نوشتن. 
||(نف مرکب) به جای کلمه شبات پذیرفخه 
شده است. (لقات فرهنگستان). مُتَنسخ, 

زونو یسی. [ن ] (حامص مرکب) عمل 
رونوشت برداشتن. استناخ کردن. کپیه 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). استتاخ. 
نسخه‌برداری. مثل نوشته‌ای نسوشتن. 
(یادداشت مولف). 
< رونویسی کردن؛ سواد برداشتن. استساخ 
کردن. نسخه برداشتن. (یادداشت مولف). 

روفة. [نَ](ع) معظم چیزی. (منتهی الارب) 


رونیز پایین. ‏ ۱۲۴۰۹ 


(از اقرب الموارد). ||سرگین. (دهار). 
زوثه. ان /ن ] ((خ) نام دیهی در نزدیکی 
نیشابور که ابوالفرج رونی شاعر معروف 
بدانجا موب است. رجوع به دیوان ابوالفرج 
رونی چ چاپکین ص ۱۷۱ و ماده ابوالفرج‌بن 
مسعود و فرهنگ فارسی معين بغش اعلام 
شود. 
رو نهادن. [نِ /ن د] (مص مرکب) 
روگذاشتن. فرار دادن چهره روی چیزی. 
گذاشتن رخسار. ||رو کردن. روی آوردن. 
متوجه شدن و به سویی عزیمت کردن. به 
سویی حرکت کردن؛ کسری پسر سالار بود... 
هرکجا رو نهادی کس نیارستی پیش او 
ایستادن. (قصص الانیاء ص ۲۳۵). 


بگفت و درآمد کک کوهزاد 
چو نر اژدها سوی او رو نهاد. 

( کک کوهزاد). 
سوی هندستان اصلی رو نهاد 
بعد شدت از فرج دل گشته شاد. مولوی. 
هرکه دارد حسن خود را پر مراد 
صد قضای بد سوی او رو نهاد. مولوی, 
بوسه دادندی بدان نام شریف 
رو تهادندی بدان وصف اطیف. مولوی. 
زنجیر در گردن شیخ کرده رو بشهر نهادند. 

(گلستان). 


رجوع به روی نهادن شود. 

رو نهان کردن. [نٍ /نک 5] اسسص 
مرکب) رو پنهان کردن. رو بستن. کنایه از رو 
پوشیدن. مقابل رو گشادن و رو بازکردن. (از 
اتندراج)؛ 

دل از من برد و رو از من نهان کرد 

خدا را با که اين بازی توان کرد. 

حافظ (از آندراج). 

رو نهفتن. [نٍ /ن دتَ] (مص مرکب) رو 
پنهان کردن. رو نهان کردن. (از بادداشت 
ملف). رجوع به رو نهان کردن شود. 
ژوفی. ((خ) ابوالفرج‌ین ممود, شاعر نامی. 
رجوع به ابوالفرج‌بن مسعود شود. 
زونیز بالا. رز ] (ٍخ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان فا. سک آن ۱۹۵۵ تن. آب آن از 
قنات و چشمه. محصول عمده آنجا غلات و 
پنبه و حبوب و میوه و صیفی. صنایع دستی 
زنان آنجا قالیبافی. (از فرهنگ جتغرافیایی 
ایران ج ۷). 
رونیز پایین. [ز] (اخ) دی از بسخش 
مرکزی شهرستان فساء سکنه ۲۴۰ تن. اب آن 
از قنات. محصول عمد؛ آن غلات و حبوب و 
میوه. صنایم دستی زنان آنجا قالبافی. راه, 
فرعی. (از فرهنگ جغراقیایی ايران چ ۷). 


۱ -موهم معنی اول نیز هست. 
:16 - 2 


۰ رونیز جنگل. 


رونیز حنگکل. [ز ج گ] ((خ) یکی از 
دهستانهای پنجگانه بخش مرکزی شهرستان 
فسا. حدود شمال: دهستان خیر و دریاچه 
بختگان. خاور: دهستانهای خیر و حومة 
اصطهیانات. جنوب: دهستان حومه فا. 
باختر: بخش سروستان, بیشتر زمینهای آن 
کوهستانی و جنگلی و هوای آن معتدل سرد 
است. آب آن از چشمه‌ها و قنوات. محصول 
عمدة آنجا غلات و پنبه و میوه و باام. صنایع 
دستی زنان اهالی قالی و گلیم بافی, آبادی ۲۰ 
پارچه. سکن آن ۴۵۰۰ تن. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۸۷. 
رو وار. () اين کلمه در بیت ذیل از نظام 
قاری آمده است اما معتی ] ن روشن نیت 
شاید نام نوعی پارچه باشد: 
آنکه خیاط برد پارچه از رو وارش 
پنبه حلاج چرا کم نکند از کارش. 

نظام قاری (دیوان ص ۸۶). 


رو وارو. ((مسرکب) از قبیل تقابل است.: 


مواجهه. تصاریف: دنا یا روزگار هزار رو 
وارو دارد. (یادداشت مولف). 

رژوف. رز و ] (ع ص) رژف. رئوف. مهربان 
و سخت بسیار مهربان.(اظم الاطباء)(منتهی 
الارب). رثف. رأف. زشف. رائف. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). مهربان. (آنندراج) 
(یادداست مولف) (مهذب الاسماء) (غسیاث 
اللفات). مشفق. (فرهنگ فارسی معین). 
بخشایش‌گر, بسیاررحمت. بسیار مهربان, 
رحسیم. رجمان. پسیار بخشنده. عطوف. 
(بادداشت مولف). ||((خ) نامی از نامهای 
خدای تعالی. (یادداشت مولف), و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

رژوم. زر و] 9 ص) ماده شتر مهربان بر 
بچه و بر پوست آن, (ناظم الاطباء), شتر ماد 
مهربان بر بچه و بر آن پوست. (منتهی الارب). 
||گوسپند انس گرفته که جامه و هر چیزی را 
لیسد و مهربانی نماید. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). گوسفند که هرکه بر او بگذرد جام 
او پلیسد. ج, روم. (مهذب الاسمایا, 

رژون. [رٌ و ] (ع!) ج رون. (اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع یه رون شود. 

رووه. زو /و] (۲ روو؛ یک کفش؛ مقایل 

تخت و زيره. . (یادداشت ت مولف). 

ز9ه۵. (ع مص) جنبیدن بر روی زمین. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(از آقرب المواردا. 

روه. [ر](ع سص) جنبیدن آپ بر روی 
زمین. (منتهی الارب) (انندراج). 

و۵ () سیرت نیک و پارسایی و روهبان 
مرکب از اين است. (از ناظم الاطباء) (برهان) 
(آتدراج. 

ژوه. (اخ) نام کوهی است در توابع کابل. 
(بر‌هان) (انندراج). 


روهبان. (ص) به معنی رهبان و پارساست. 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به رهبان 
شود. 

زو نی تین مگیم تقبس نز 
پارسایی. |انسیک‌سیرتی. |اگوشه‌نشینی. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به روهبان شود. 

روهر. ((خ)۳ رودیست در آلمان شعبهُ رود 
رن؟ که ۲۳۵ کیلومتر طول دارد. (از فرهنگ 
فارسی معین), 

روهر. (اخ)* نساحیه‌ای از آلسان که رود 
مزبور از آن عبور می‌کند و دارای معادن 
زغال‌سنگ بیار غنی است به وسعت ۴-۰۰ 
کیلومتر مربع, و به همین علت ناحیه مسزبور 
حوز: صنعتی آلمان به شمار میرود. شهرهای 
عمد؛ آن عبارتست از اسن * سولهایم ۷, 
دویسپورگ * گلسن‌کیرشن *, درتموند "(, 
بوشوم! "»ووپرتال "۲ , رمشاید "", زلینگی ,۱٩‏ 
ناحیهٌ روهر از ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۵م. به موجب 
معاهده ورسای تحت تصرف فرانه قرار 
گرفت و در جنگ جهانی دوم قسمت مهمی از 
شهرهای حوض رود روهر ویران گردید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

روهنا. هن نا] () روهینا. فولاد و شمشیر 
آبدار. (از انجمن آرا) (آندراج). و رجوع به 
روهنی و روهینا شود. 

روهنده. هد /د] (ص) کئت بس‌الیده 
پرقوت و آن در اصل روینده است که «یا» با 
«ها» تبدیل شده است. (از انجمن آرا) (از 
آنندرا اج) (از برهان) 

روهنی. زج] () آهن و پولاد جوهردار و 
آنچه از آن سازند. (برهان) (آنندراج). آهمن 
گوهردار.(فرهنگ سروری) (فرهنگ اوبهی) 
(از لغت فرس اسبدی): این بیت (بیت 
فردوسی) گذشته از اينکه معنی آن روشن 
نیست در ولف هم نیامده ولی ولف در کلمة 
روهنی که شتاهد هم ندارد می‌نویسد. 
(یادداشت بش 
سه مغفر زور۵ 
بزر سد پرندآور روهنی ۱۴ 
از آن آهنی لعلگون تیغ چار 
هم از روهنی و بلالک هزار. 

؟ (از لغت فرس اسدی ص ۱۳۸). 

روهبله. [ل] (اخ) نام طایفه‌ای که در قدیم 
در هند سکتی داشته‌اند. گلستانه گوید؛ 
نجیب الدولة اشفان... با پانزده‌هزار سوار 


" چون مه از روشنی 
فردوسی. 


روهیله که باشند؛ هندوستان بود از ورود شاه 
درانی به نزدیکی دهلی... ملازم رکاب 
می‌بود... و احکام ببنام سرداران روهیله و 
افغان که در هندوستان سکنی دارند از حضور 
شرف صدور یابد. (مجمل التواریخ صص ٩۷‏ 
.)٩۸ -‏ و رجوع به فهرست همان ماخذ شود. 
رو هیناء (() به معتی روهنی است که آهن و 


روی. 
فولاد جوهردار باشد و آنچه از آن سازند 
روهنی گویند نه روهنایی, و روهینا بدو با 
حطی هم به نظر رسیده است. (انجمن آرا) (از 
برهان) (آتدراج). جنسی از پولاد قیمتی که 
بفایت پرآب بود. (ثرفنامة منیری) (غیاث 
اللفات) (از فرهنگ جهانگیری). آهن 
گوهردار.(فرهنگ سروری)؛ 
نعل اسبان شد آنچه ریماهن 
تیغ شاهان شد آنچه روهیناء معودسعد. 
ترا رسولان باشند تیرهای خدنگ 
جواب نامه بود تینهای روهینا. مسعودسعد. 
دل دوزد نوک نیز خطی 
جان سوزد حد تیغ روهیتا, مسعودسعد. 
به نزد چون تویی‌جنسی چه دانایی چه نادانی 
به دست چون تو نامردی چه نرم آهن چه روهینا. 
نتسانی. 
آب گردد ز خجلت از نطقشس 
گوهراندر سام روهیا. 
وآن هوا راکه بود چون شب دیجور از گرد 
پر کوا کب‌کند از گوهر آن روهینا. 
علمان مختاری. 
وزپی تعظیم سکه‌اش را ز روهینای هند 
شاه چین را چینیان دیهیم و کرکر ساختند. 
خاقانی. 
بلارک روهینا را گوهر بسیار بزرگ باشد... و 
بلارک شاهی و روهیا در... سازند. (معرفة 
الجوهر). و رجوع به روهسا شود. ||گوهر 
شمشیر. (از انجمن) (از آنتدراج). گوهر آهن. 
(فرهنگ سروری). 
روهینی. () به معنی روهیناست که آهن و 
فولاد چوهردار باشد و آنچه از آن سازند. 
(برهان). رجوع به روهنی و روهنا شود. 
ژوی. [َرءی ] (ع 4 نیک تاریکی. (ناظم 
الاطباء). 
رفی. (ژ نیی ] (ع ص: !)نیک منظر.|دیدار 
نیک. از ناظم الاطباء. 
روگ از تن ] (ع !) ج رزیا. (منتهی الارب). 
رجوع به رژیا شود. ‏ 
ژوی. () چهر. چهره. رخ. رخسار. وجه. 
صورت. معا نطاغ. ظامت. ممرفد متظر: 


سیف اسفرنگ, 


۱ -در تاج العروس ج رون» روون و در منتهی 
الارب رژن آمده است؛ 


۰ - 3 1۰ .۰ 2 
۰ - 5 ۰ - 4 
۵۰ - 7 0 8 
۰ - 9 ۰اطدایط - 8 
۰ .۰ 10 
۷۷۵۰ ۰ 12 ۰ .۰ 11 
0 - 13 
۰ - 14 
۵ -نل: زراو. 


۶ -نل: یزر شد -بکفها درون ناچخ روهنی. 


روی. 


دیدار. گونه, سیما. رو. (یادداشت موّلف. رو و 
رخار است که به عربی وجه گوید. (از 
برهان). نقبه. جبله. عارض (منتهی الارب). 
ترعه. (منتهی الارب) (از تاج السروس). 
صورت. روی ادمی. (السامی فی‌النامی): 
خوشاوقت صبوح, خوشا می خوردنا 
روی نشسته هنوز, دست به می بردنا. 
منوچهری. 
روی هرچند پریچهره و زیبا باشد 
نتوان دید در ایینه که نورانی نیست. سعدی. 
لشکر زنگ ز راء موه دریابار 
دم بدم بر طرف روم کند تاختنی. 
سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
صفای هر چمن از روی باغبان پیداست. 
صائب تبریزی. 
تش‌روی؛ که رخساری برافروخته و تابان 
چون آتش دارد. کنایه از زیباروی. و رجوع 
به ماد آتش‌روی شود. 
- آشناروی؛ روشناس. معروف. که آشنا و 
شناخته شده باشد: 


از این آشناروی‌تر داستان 
خنیده نیامد بر راستان. 

نظامی (شرفنامه ص٩۴‏ 
< ارغوان‌روی؛ گلروی. که رویی مثل 
ارغوان دارد. زیباروی؛ 
خوش بود عیش با شکردهنی 
ارغوان‌روی یاسمن‌بدنی. 
و رجوع به ترکیب گلروی در ذیل همین ماده 
شود. 
- انگیین‌روی؛ که روی مطبوع و دلپسند 
دارد. و رجوع به انگیین‌روی شود. 
آهرمن‌روی؛ شیطان‌صفت. 


سعدی, 


بت‌روی؛ زیباروی. که چون بت رخضاری 
زیبا و اراسته دارد. رجوع به ماد بت‌روی 
شود. 

-بر روی یگدیگر بیرون آمدن؛ بر خلاف و 
ضد یکدیگر برآمدن درجنگ. (از ناظم 
الاطباع), 


به روی آمدن یا اندرآمدن؛ به روی افتادن. 


بر زمین خوردن: 


ز در ند رآمد تکاور به روی. فردوسی. 
- ||پیش آمدن. بر سر آمدن. (از یادداشت 
مولف)؛ 

گر خواهم از شاه تو زینهار 


چو ننگی به روی آیدم نیست عار, فردوسی, 
بسا رنج و سختی کت امد به روی 


ز بهر من ای مهربان چاره‌جوی. فردوسی. 
درآمد از ایران سپه پیش اوی 
بدان تا گزندی نیاید به روی. 

فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص۶۱۸. 
چه خواریها کزو نامد به رویم 


-به روی آوردن؛ به بار آوردن. پیش 
آوردن. ظاهر ساختن. ببر سر آوردن. (از 
یادداشت مولف)؛ 

زن بدکش خواری آرد یه روی 
به گیتی بجز پارسایی مجوی. 
بدو گفت سرخه که اینها مگوی 
چه دانی که گیتی چه آرد به روی. فردوسی. 
مرا چون پدر باش و با کس مگوی 

بیین تا زمانه چه آرد به روی. ‏ . فردوسی. 
- به روی (در روی) افتادن یا درافتادن یا 
اندرافتادن؛ مقابل ستان افتادن در خوابیدن. 
دمر خوابیدن. مکباً علی وجه. کبو. | کباب. 
انسداج. (یادداشت مولف): 

ز نا گه‌به روی اندر افتاد طوس 

توگفتی ز پیل ژیان یافت کوس. ‏ فردوسی. 
آن یکی دیگر در روی افتاد می‌گریست. 
( کتاب المعارف). 

به روی افکندن؛ تکویس. (مصادر للع 
زوزنی). 


فردوسی. 


-به روی رساندن محنت و جز آن؛ پیش 
آوردن؛ 

هرچه مرا روی تو به روی رساند 

ناخوش خوشدل به روی خویش نشاند؟ 
هست به رویت نیازم از همه رویی 

گرچه همه محنتی به روی رساند. . انوری. 
-به روی کسی چیزی چون بد یا بلا آمدن؛ بر 
سر ار آمدن. او را رخ دادن. برای او پیش 
آمدن. (از یاددااشت مولف): 

جوان تاش پیری نياید به روی 


جوانی بی‌آمرغ نزدیک اوی. ‏ ابوشکور. 
کنون‌یافت بادافر» ایزدی 

چوبد ساخت آمد به رويش بدی. فردوسی. 
که‌از نیکویی با سیاوش چه کرد 


چه آمد به رویش ز تیمار و درد. ‏ فردوسی. 
-<یسه روی کسی می (نبید) خوردن یا 
اندرکشیدن؛ در حضور او و به شادی او می 
خوردن. باصطلاح آمروزه به سلامتی وی 
نوشیدن. به شادی کی اشامیدن: 


به روی شهنشاه جام نبید 

به یک دم همانگاه اندرکشید. فردوسی. 

می زابلی سرخ در جام زرد 

تهمتن به روی زواره بخورد. فردوسی. 

- بهشتی‌روی, بهشت روی؛ زیباروی: 

نه آن چنان به تو مشفولم ای بهشتی‌روی... 
سعدی. 

بهشت‌روی من آن لعبت پری‌رخار... 
سعدی. 

-بهی‌روی؛ خوشروی: 

طبیب بهی‌روی پا آب ۳1 رنگ. نظامی. 

پا کیزه‌روی؛ زیباروی؛ 

کنیزی سیه‌چشم و پا کیزه‌روی. نظامی. 

رجوع به مادة پا کیزه‌روی شود. 


رری. ۱۲۴۱۱ 


پوشیده‌روی؛ نقاب‌پوش. رجوع به مادف 
پوشیده‌روی شود. 

- تاریک‌رزی؛ سیه‌روی. بدخوی* 

همچو این تاریک‌رویان روی من 

تیره بود و تارفام و بی‌صقال. ناصرخرو. 
ورجوع به ماد تاریک‌رو شود. 

< تازه‌روی؛ خندان‌روی. بشاش. 
تازه‌رویی؛ صفت تازه‌روی؛ 

چون صبح ز روی تاز‌رویی 

مي‌کرد نشاط مهرجوبی. 

رجوع به ترکیب و ماد تازه‌روی شود. 


نظامی, 


- ترشروی؛ ترشرو. تندخو. بدخوی. رجوع 


به ماد ترشروی شود. 
- تسرشرویی؛ صفت ترشرو, بدخویی. و 
رجوع به ترشویی شود. 
- تیره‌روی؛ کنایه از عبوس و ترشروی و 
بدخو, رجوع به ماد تیره‌رو شود. 
- خنده‌روی؛ خندان‌روی. که همیشه خنده بر 
لب دارد. رجوع به ماد خنده‌روی شود. 
خوبروی؛ زیباروی. رجوع به ماد 
زیباروی شود. 
خورشیدروی؛ کنایه از زیباروی. رجوع به 
ماد خوزشیدروی شود. 
خوشروی؛ خنده‌روی. مقابل ترشروی. 
خیر هروی؛ بیحیا. جسور؛ 
برون تاخت خواهنده و خیره‌روی. 

سعدی (بوستان). 
در به روی خود بستن؛ گوشه‌نشینی گزیدن. 
از معاشرت و آميزش با مردم دوری جستن: 
در بسته به روی خود ز مردم 
تا عیب نگسترند ما راء 
در روی درافتادن (افتادن)؛ سر بر خاک 
نهادن. سجده گزاردن. فروتتی و تذلل کردن: 
شیران را چون چشم بر موسی (ع) افتاد در 
روی درافتادند. اقصص الانییاء ص .4٩‏ 
خواهر پیامد و پیش اصفهید در روی افتاد. 
(تاریخ طبرستان), 
- دژم‌روی؛ زشت‌روی. بدچهره. ترشروی, 
تندخوی: 
چرانقشبدت در ایوان شاه 


سعدی, 


دژم‌روی کرده‌ست و زشت و تباه, 

سعدی (بوستان). 
و رجوع به ترکیب زشت‌روی شود. 
- دشمن‌روی؛ دشمن‌خوی. بدخواه. رجوع 
به دشمن‌روی در حرف دال شود. 
- دوروی؛ دورو. منافق, (یادداشت مولف) 
- اطاق دورو, که درها دارد در دو جهت 
مخالف به دو صحن. (از بادداشت مولف). 


۱-مخفف رویم و به روم ( کشور روم) هم 
یهام دارد. 
۲ -نل: فشاند. 


۱۳ 


رجوع یه ماد دوروی شود .بب 
< دورویی! نفاق. منافق بودن. صفت دورو. 
(یادداشت مولف). رجوع به ماد دورویبی 


زروی. 


سود. 
روی‌آور کردن؛ به رخ کشیدن. چیزی را به 
کسی یادآوری کردن برای متنبه ساختن او. 
(فرهنگ لغات عامیانه). 
<< روی باز پس کردن؛ برگشتن. روی 
برگرداندن؛ 
درین روش که توبی پیش هرکه بازآیی 
گرش‌به تیغ زنی روی باز پس نکند. 

سعدی, 
و رجوع به ترکیب روی برگرداندن شود. 
- روی بسازکردن؛ روی گش‌ادن. نسقاب 
انکدن: 
به تیغ گر بزنی بیدریغ و برگردی 
چو روی بازکنی بازت احترام کنند. سعدی. 
ت |امتبسم و خندان شدن. چهره گشادن, 
-روی بر آستان کسی مالیدن؛ اظهار نهایت 
تواضع و خضوع و بندگی کردن؛ 
سرامید فرود آر و روی عجز بمال 
بر آستان خداوندگار بنده‌نواز. 
- روی برتافته؛ روبرگردانده. روگردان شده. 
لعراض کرده: 
ای دل و هوش و خرد داده به شیطان رجیم 
روی برتافته از رحمت رحمان رحیم. 


سعدی, 


ناصرخرو. 
روی بسردن؛ پس را نگسریستن. (ن_اظم 
الاطباء). 
-روی بردن از چیزی؛ ظاهراً شرمار کردن 
و زایل کردن 
سپیده برد روی از چشم درد 
برد تیغ من سرخی از روی زرد. نظامی. 


-روی بر روی دیوار داشتن؛ قطع رابطه 
کردن‌با مردم. از آمیزش و معاشرت مردم 
دست کشیدن؛ 
یکی خلق و لطف پریوارداشت 
دگر روی بر روی دیوار داشت. 

سعدی (پوستان). 
- روی برگاشتن؛ روی برگرداندن. روگردان 
شدن. بازگشتن؛ 
از آوردگه روی برگاشتند 
چنان خستگان خوار بگذاشتند. فردوسی. 
و رجوع په ترکیب روی برگرداندن شود. 
-روی برگرداندن؛ روی‌گردان شدن. اعراض 
نمودن. (یادداشت مولف). 
روی‌بستگان سپهر؛ رازهای آسمانی. 
( گنجینة گنجوی): 
آ گه‌از روی‌بتگان بپهر 
از شبیخون ماه و کین مهر. نظامی, 
روی به خا ک‌مالیدن؛ کنایه از نهایت عجز 


و خواری نمودن و پست کردن شخصیت خود 


در مقابل شخصی یا چیزی: 
نقد خود را نسه کردن صائب از عقل است دور 
پیش دونان چند مالی روی چون زر را بخاک. 


صائب تبریزی, 
-روی به راه اندر آوردن؛ رفتن. (یادداشت 
مولف): 
که‌هرسه براء اندر آرند روی 
تهان از دلیران پرخاشجوی,. فردوسی. 


<-روی به روی آوردن؛ مواجه شدن با کسی, 
روبرو شدن با کی. دیدار کردن: 

روی بر خا ک‌در دوست باید مالید 

چون میسر نشود روی بروی آوردن. 


سعدی, 
و رجوع به ترکیب روی در روی کسی کردن 
وه 

- روی به روی اندرآمدن؛ مواجه شدن. 
(یادداشت مولف): 

پذیره شدش اهرمن جنگجوی 

بپه را چوروی اندرآمد بروی. ‏ فردوسی. 
بپه را چو روی اندرآمد بروی 

بی‌آرام شد مردم کینه جوی. فردوسی. 


-روی به روی کسی آوردن؛ با او مواجه 
شدن. با او مقابله کردن. با او جنگ کردن. 
(یادداشت مولف) 
که‌باشد که آرد به روی تو روی 
اگرکوه و دریا شود کینه‌جوی. ‏ فردوسی. 
روی به کی باز کردن؛ بدو روی آوردن. 
متوجه او شدن. یار شدن با وی؛ 
هرکه بهنیکی عمل آغاز کرد 
نیکی او روی بدو باز کرد. نظامی. 
-روی به کی گرفتن؛ روی آوردن. اقبال 
کردن.موافق او شدن. مطابق میل او گشتن: 
عمروبن اللیث به جندی‌شاپور فرارسید و 
خشنود گفتند با یعقوب به نامه‌ای که از پس 
وی فرستاده بود و یعقوب به آمدن عمرو 
شادمان گشت. پس یعقوب آنجا بیمار شد و 
علتی صعب پیش آمد او را. چون کار جهان 
همه روی بدو گرفت نقص اندر آمد. (تاریخ 
سیستان ص ۲۳۲). 
7" روی به هم آوردن؛ با هم روبرو شدن. 
مقابل یکدیگر آمدن: چو لشکر از هر دو 
جانب روی بهم آوردند. (گلحان). 
< روی پنهان کردن؛ مخفی شدن. در اختفا 
پسر پردن. متواری شدن؛ فضل ربیع روی 
پنهان کرد و سه سال و چیزی پنهان بود. 
(تاریخ بهقی). 
<روی ترش کردن؛ ترشرویی کردن. 
تدخویی نمودن 
تیغ جفاگر زنی ضرب تو آسایش است 
روی ترش گر کنی تلخ تو شیرین بود. 

سعدی, 


و رجوع به ترکیب ترشرویی شود. 


روی.- 
- روی‌تنک (بدون اضافه)؛ روی‌نازک و 
محجوب و شرمگین. (آتندراج). و رجوع به 
ترکیب روی‌نازک شود. 
-روی چیزی در چیزی بودن؛ منوجه بدان 
بودن 
روی وعظی که در پریشانیست 
<-روی‌خندان شدن؛ خندان‌روی شدن. 
خنده‌روی گشتن. شادمان گردیدن: 
کشانی پیاده شود همچو من 
بدو روی‌خندان شود انجمن, 
و رجوع به ترکیب خنده‌روی شود. 
7 روی خود آوردن؛ یادآوری کردن چیزی 
است برای آنکه حریف بداند که شخص فلان 


اوحدی. 


فردوسی. 


مطلب را دیده یا شنیده یبا فهمیده است. (از ۰ 
فرهنگ لغات عامیانه), و اغلب «بروی خود 
آوردن» بکار می‌برند. 

<-روی خود نیاوردن, بر روی خود نیاوردن» 


"به روی خود نیاوردن؛ خود را به نادانستن و 


نادیدن و ناشنیدن زدن. چیزی را ندیده و 
ندانسته نمودن. نمودن که نمی‌داند با آنکه 
می‌داند. (یادداشت مولف). تجاهل نبت به 
رفتار بد یا خطای گذشتة خود؛:ٌ 
شکنج شرم در مویش نیاورد 
حدیث رفته بر رویش نپاورد. نظامی. 
-روی در جایی (چیزی) داشتن؛ بدان چیز یا 
آن جای متوجه شدن. روی آوردن بدان, 
متوجه آن بودن, اقبال بدو کردن. (یادداشت 
مولف): فصل خزان روی در زمستان دارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). شدت نیکان روی در 
فرج دارد و دولت بسدان سر در نشیب. 
( گلستان). 
-روی در چیزی کشیدن؛ متوجه آن شدن. 
روی بدان آوردن: 
بس که دنیا را کمر بستم چو مور دانه کش 
مدتی چون موریانه روی در آهن کشم. 
سعدی: 
< روی در کی بودن؛ متوجه وی بودن. 
اقبال به وی داشتن؛ 
تا خود کجا رسد به قیامت نماز من 
من روی در تو و همه کس روی در حجیز, 
سعدی, 
کجادر حساب آورد چون تو دوست 
که‌روی ملوک و سلاطین در اوست. سعدی, 
چو روی پر در پدر بود و فوم 
تهان خورد و پیدا بسر برد صوم. 
سعدی (بوستان). 
-روی در نقاب خا ک‌یا تراب کشیدن؛ کنایه 
است از مردن. (یادداشت مولف). 
-زوی در هم کشیدن؛ کنایه از خشمگین 
شدن, گره بر جبین زدن. ترشرویی کردن؛ 
چو حجت نماند جفاجوی را 


روی. 


به پرخاش در هم کشد روی را. ‏ - 

سعدی (بوستان). 
ملک روی از ایسن سخن درهم کشید. 
( گلتان), 
< روی دل نمودن؛ جوانمردی و سخاوت 
داشتن و احسان کردن. (ناظم الاطباء). 
-روی رستگاری و سعادت و جز آن دیدن؛ 
بدان رسیدن. دست یافتن بدان. به فوز 
رسیدن: کفشگر در غصه می‌پیچید و روی 
رستگاری نمی‌دید. (سند بادنامه ص ۲۳۶). 
روی سخن با کسی یا بر کسی يا در کسی 
بودن؛ مخاطب بودن آن کس. گفتن سخن 
بدوه 

. سخن را روی در صاحبدلان است 

نگویند از حرم الابه محرم. 
بر رای روشن صاحبدلان که روی سخن بر 
ایشان است پوشیده نماند. ( گلستان), 
-روی بیاه گردیدن؛ کنایه از شرمسار و 
خجل و بدنام شدن: 
سیه‌نامه‌تر زان مخث مخواه 
که‌پیش از خطش روی گردد سیاه. 

سعدی (بوستان). 
-روی ثستن از چیزی؛ کنایه از متجلی 
شدن و رونق و صفا گرفتن از چیزی است: 
به آیین عروسی شوی جسته 
وزآئین عروسی روی شسته. نظامی. 
- روی فراهم کشیدن؛ روی پنهان کردن. 
روی برگرداندن؛ 
شاهدان ز اهل نظر روی فراهم نکشند 
بار درویش تحمل نکند مرد کریم. سعدی. 
-روی کی دیدن؛ روداری او کسردن. از او 
شرم حضور داشتن. (آنندراج): 

مبان یوسف و معشوق من نسبت نمی‌گنجد 


سعدی, 


من اندر راست‌گویی روی پیغمبر نمی‌بینم, 
سلیم (از آنندراج). 
گه استفنا گهی رو دیده‌ام من 
چه‌ها زان طفل بدخو دیده‌ام من, 
جلال اسیر (از آتندراج). 
آنکه گوید روی آو خورشید را ماند به نور 
روشنم گردید کو خورشید رارو دیده است. 
کاتبی(از آنندراج). 
-روی کسی رابه خا ک‌مالیدن؛ رغم الف. بر 
خاک مالیدن بیتی او. کنایه از خوار و ذلیل 
کردن‌اوست؛ 
سیل از ویرانه با رخسار گردآلود رفت 
زود می‌مالد فلک روی ستمگر را یه خا ک. 
صائب تبریزی. 
روی کسی را به خود بازکردن؛ او را به 
خویش گستاخ کردن. (یادداشت مولف). 
روی کسی گذاشتن! طرف وی نگه داشتن. 
مقابل روی کسی گرفتن. (انتدراج)؛ 
رفت سخن روی چمن را گذاشت 


زانکه خزان روی نگاهش نداشت. 
امیرخرو دهلوی (از آنندراج). 
-روی کسی گرفتن؛ تسخر کردن. 
(انتدراج): 
چون زلف روی ماءلقایی گرا فته‌ایم 
بر پای او فتاده و جایی گرفتهايم. 
ملامفید بلخی (از آنندراچ). 
- ||قبول التماس کردن و روی او نگه داشتن. 
گویند: پیش او برانداختم روی مرا نگرفت؛ 
یعنی از او درخواست مطلبی کردم قبول نکرد 
و روی من ندید و تحقیق آن است که تنها لفظ 
گرفتن به معنی مأخوذ است در این صورت 
لفظ روی را در آن دخلی نباشد. (آتتدراج), 
- ||جانبداری و حمایت کردن. (آتدراج). 
-روی گران داشتن؛ بی‌اعتنایی کردن. 
خوشروی نبودن. روی درهم کشیدن: 
روی ندارد گران از سپه و جز سپه 
مال ندارد دریغ از حشم و جز حشم. 
منوچهری. 
-روی گرفتن از کسی: پرده بر رو برگرفتن از 
شرم و حیا. (مجموعه مترادفات ص ۷۶), 
روی پوشیدن از وی. 
روی گرفتن بر کسی؛ ظاهرًاقبال کردن و 
روی خوش نشان دادن: باز محمدین الحصین 
بر خوارج روی گرفت و بدیشان تقویت 
جست و بیرون شد و از حمزه سپاه خواست. 
(تاریخ سیتان), 
- روی‌گرفنه؛ باحجاب. پوشیده‌رخار: 
وآن سرو رونده زآن چمنگاه 
شد روی‌گرفته سوی خرگاه. نظامی. 
<روی معبس کردن؛ رو ترش کردن. 
ترش‌رویی نمودن؛ 
تا بعد نبی کیست سراوار امامت 
بیهوده مخا ژاژ و مکن روی معبس. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به ترکیب روی ترش کردن شود. 
-روی مفتول کردن؛ کنایه از روی پیچیدن و 


روگردان شدن است: 


کمند عشق نه بس بود و زلف مفتولت 
که‌روی نیز بکردی ز دوستان مفتول, 

سعدی, 
< روی‌نازک (بدون اضافه)؛ روی‌تنک. 
محجوب و شرمگین. 


||روی‌نازک داشتن؛ کنایه از شرم داشتن. 
(آنتدراج). و رجوع به ترکیب روی‌تلک شود. 
- روی نکو (به اضافه)؛ صورت خوب و 
زیاء 
چون خدا در دو جهان روی نکو دارد دوست 
من که پور حستم دوست ندارم چه کنم. 

پور حسن اسقراینی, 
- ||(به فک اضافه) کنایه از معشوق 
زیباروی. (یادداشت مولف): 


روی. ۱۲۴۱۳ 


امروز به اقبال تو ای میر خراسان 
هم نعست و هم روی‌نکو دارم وسناد. 
روک 

-روی هم ریختن؛ توافق کردن دو یا چند نفر 
در امری. توطه و کنکاش کردن برای پیش 
بردن کاری. (فرهنگ لفات عامیاند). 
- ||رابطهة عاشقانه و جنی پیدا کردن. 
(فرهنگ لغات عامانه). 
زردروی؛ زردرخار. که در اثر درد و 
رنج چهره‌اش به زردی گراید. به مجاز, 
محروم. نومید, خجل: 
نرفتم به محرومی از هیچ کوی 
چرا از در حق شوم زردروی. 

سعدی (بوستان). 
و رجوع به مادهُ روی زرد شود. 
<- زردرویی؛ صفت زردروی. رجوع به مادهٌ 
زردروی شود. 
زشتروی؛ که رخار زشت دارد؛ 
برآشفته شد شاه از آن زشنروی 
چو تغ از تش سر برآورد موی. نظامی. 
فقیهی دختری داشت به غایت زشتروی. (از 
گلستان). 
رجوع به ماد زشتروی شود. 
< زشت‌رویی؛ صفت زشتروی. صورت 
زشت و نازیبا داشتن: 
تو گویی تا قيامت زشت‌رویی 
برو ختم است و بر یوسف نکویی. 

سعدی ( گلستان): 
و رجوع به مادء زشت‌رویی و زشت‌روی 
شود. 
-سخت‌رویی کردن؛ پررویی کردن. مقاوست 
نشان دادن. از رو رفتن: 
چوسندان کی سخت‌رویی نکرد 
که خایسک تأدیپ پرسر نخورد. 

سعدی (بوستان), 
-سرخ‌روی؛ که رخار سرخ داردءٌ 
در بوستانسرای تو بعد از تو کی بود 
خندان انار و تازهبه و سرخ روی سیب. 


سعدی: 
- ||یانشاط. شادمان؛ 

مرو تابه خون سرخ‌رویت کلم 

ملل‌تر از جعد مویت کنم. نظامی. 


و رجوع به مادهٌ سرخ‌روی شود. 
سرخ‌رویی؛ صفت سرخ‌روی. رجوع به 
سرخ‌روی شود. 
سرکه‌انندوده‌روی؛ کنایه از ترشروی و 
بدخو است* 
چو حلوا خورد سرکه از دست شوی 
نه حلوا خورد س رکه‌اندوده‌روی. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به ترکیب «سرکه بر روی مالیده» و 
ترشروی در ذیل همین ماده شود. 


۴ روی. 


سرکه پر روی مالیده؛ کنایه از حرشروی و 
بدخوء 
ازآن ! خفرقی موی کالیده‌ای 
بدی سرکه بر روی مالیده‌ای, 

سعدی (بوستان). 
- سهمگین‌روی؛ دارای صورت سهمگین, که 
روی وحشتنا کی‌دارد؛ 
ترا سهمگین‌روی پنداشتند 
به گرمایه در زشت بنگاشتند. 

سعدی (بوستان). 
-بیاه‌روی؛ روسیاه. رجوع به ماد؛ٌ روسیاه 
و سیاه‌روی شود. 
سیه‌روی؛ سیاه‌روی. روی‌سیاه. رجوع به 
ماده سیاه‌روی و روی‌سیاه شود. 
- شاهدروی؛ زباروی؛ 
در این سماع همه ساقیان شاهدروی... 

سعدی. 
صیبحروی؛ که رویی چون صبح تابان 
دارد؛ 
شب همه شب انتظار صبحرویی می‌رود. 
سعدی, 

عرق‌کرده‌روی؛ خوی‌برعارض. که رویش 
عرق کرده باشد: 
نت از خجالت عرق‌کرده‌روی. 

سعدی (بوستان). 
فرخنده‌روی؛ خوشرویء 
غلط گفتم ای ار فرخنده روی 
که‌نقع است در آهن و سنگ و روی. 

سعدی (بوستان), 
رجوع به مادة فرخنده‌روی شود. 
<کسی را به روی کسی برکشیدن؛ فضیلت و 
برتری وی را به دیگری گوشزد کردن: از 
عراق گروهی را با خویشتن بیاورده بودند و 
ایشان را می‌خواستد که به روی استادم 
برکشند که فاضلترند. (تاریخ بهقی). 
-گستاخ‌رویی؛ جسارت. بیشرمی. رجوع به 
مادهٌ گستاخ‌ر ویی شود. 
- گشاده‌روی؛ روی‌گشاده. غیرمحجوب. که 
در نقاپ نیست. که روی باز و گشاده دارد. 
- |[به مجاز, خندان. در برایر گرفته‌روی؛ 


گشاده‌روی کنی همچو گل وداع مرا 

صائب. 
گلروی؛ که رخساری زیبا چون گل دارد. 
رجوع به ماد؛ٌ گلروی شود. 


- ماه را ه روی کسی دیدن؛ به تفأل بار اول 
هلال ماه نو را دیدن و به روی معشوق 
نگریستن تا آن ماه به بیننده خوش گذرد. 
(یادداشت مولف): 

ای من.مه نو به روی تو دیده 
و آندر تو به ماه نو بخندیده. ستایی. 
ماه منی و عید من و من مه عیدی 


زآنروی ندیدم که به روی تو بدیدم. خاقانی. 

-ماه‌روی؛ کنایه از زباروی, رجوع به ماد 

ماه‌روی شود. 

- مدبرروی؛ که روی از دیگران برتابد. که 

روی خوش به دیگران نشان ندهد: مدبرروی 

و پلدجامه و ترشروی صباش. (منتخب 

قابوسنامه ص ۲۱۶). 

<مه‌روی؛ ما‌روی, 

نکوروی؛ نیکوروی. خوشروی. رجوع به 

ماد نکوروی و نیکوروی شود. 

- نگاریده‌روی؛ روی‌آراسته. چهره زیبا 

کردهبه آرایش: 

جوان چون بدید آن نگاریده‌روی 

بکردار زنجیر فرعون موی. 

- نگارین‌روی؛ زیباروی. که رویبی چون 

نگار دارد؛ 

نگارین‌روی شیرین‌خوی عنبربوی سیمین‌تن. 
سعدی, 


۱ 


<- نیمه‌بربسته روی؛ که نیمی از صورتش را 
پوشیده باشد: 
بگشتی در اطراف و بازار و کوی 
به رسم عرب نیمه‌بر بسته‌روی. 

سعدی (بوستان). 
یاسمین‌روی؛ که رویی زیبا چون یأاسمین 
دارد. رجوع یه ماد یاسمین روی شود. 


یکروی؛ که یک رخ دارد. 

- |]به مجاز. راستگو و بی‌غل‌وغش. رجوع 
به مادة یکروی شود. 

|| حضور. مقابل غیبت. (یادداشت مولف). 
برابر. مقابل: 

نباید که باشی فراوان‌سخن 

به روی کسان پارسایی مکن. فردوسی, 
بدو گفت موید چه خواهی بگوی 

تو شاه جهان رانبینی به روی. فردوسی, 
چو نیکی فزایی به روی کان 

بود مزد آن سوی تو نارسان. فردوسی. 
مکن نیکمردی به روی کسی 

که پاداش نیکی تیابی بسی. فردوسی. 


مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا نه 
آنکه از پست عیب گیرند و پیشت میرند. (از 
گلان). 
گاه‌می‌گويم چه بودی گر نبودی روز حشر 
تا نگشتندی بدان در روی نیکان شرمسار. 
سعدی: 

برادر ز کار بدان شرم دار 
که‌در روی نیکان شوی شرسار. 

سعدی (بوستان). 
تو در روی سنگی شدی شرمار 
مرا شرم تاید ز پروردگار. سعدی (بوستان), 
از (ز) روی رآندن؛ دور کردن از حضور. از 
پیش راندن: 
بترسید رستم ز گفتار اوی 


روی. 

یکی بانگ برزد براندش ز روی. . فردوسی. 
پر (در) روی کسی خندیدن؛ به وی ابراز 
مهر و دوستی کردن: 
چو در روی بیگانه خندید زن 
دگر مرد گو لاف مردی مزن. 

سعدی (بوستان). 
تدیدم درین مدت از شوی من 
که‌باری بخندید بر روی من. 

سعدی (بوستان), 


-به روی یا با روی یا بر روی کی آوردن؛ 
گنتاری راجع به رازهای پوشیده کسی را 
صریح گفتن. به او گفتن و فهمانیدن که من آن 
را مي‌دانم. خطا یا زشتی کی را به او گفتن و 
غالبا در نفی استعمال کنند: او هزار بدی به من 
کردو من یکبار به روی او نیاوردم, (یادداشت 


مولف): 

نیارم کسی را همان بد په روی 

وگرچند باشد دلم کینه جوی. فردوسی. 
زیان داد سیندخت را نامجوی 

که‌رودابه را پد نیارد به روی. فردوسی. 


علیشاه درج در بر او عرض کرد و گفه‌های او 
با روی او آورد. (تاریخ طبرستان). با خدای 
تعالی نذر کرد که... انتقام نکشم و با روی 
نیاورم. (تاریخ طبرستان), 
شرمم آید به روی او آوردن 
آنچ از غم او به روی من می‌آید. 
سمایی مروزی. 
- به روی یا در روی کسی گفتن؛ آشکارا و 
بی‌شرمی بوده را بدو گفتن. (یادداشت نولف)؛ 
روزم سیاه کردی روزی ز روی حرمت 
در روی تو نگفتم آخر که تو چه کردی. 
خافانی. 
چنان گوی سیرت به کوی اندرم 
ک‌گتن توانی به روی اندرم. 
سعدی (بوستان). 
شهشاه گفت آنجه گفتم برت 
بگویند خصمان به روی اندرت. 
سعدی (بوستان). 
- |ارویاروی. در مقایل. مواجهه. در حضور. 
مواجهه گفتن؛ مردم را در غیبت همان گوی 
که‌در روی توانی گفت. (خواجه عبدال 


انصاری). 

در روی تو گفتم سخنی چند بگویم 

رو باز گشادی و در نطق یستی, سعدی, 
سخن در روی گفتن؛ خطاب. مخاطبه, 
(یادداشت مولف). 


|اسطح. رویه. ظاهر. برون. بیرون. بسیط, رو. 
(یادداشت مولف). بساط. (ناظم الاطباء)؛ به 
وقت ملوک عجم هر دو روی درم پیکر ملک 
نگاشتدی. (از ترجمة طبری بلعمی), 


۱ -نل: ازین... 


روی. 


ساحت روی او [زمین ] از بیرون... یک 
آرش مک باشد. (از التفهیم) 


همه روی دریا شده قیرگون 


همه روی صحراشده رود خون. . فردوسی, 
به یک روی بر نام شاه اردشیر 

به روی دگر نام فرخ زریر. فردوسی. 
چو از چرخ گردنده بفروخت مهر 

بیاراست روی زمین رابه چهر. فردوسی. 


۱ از باد روی خوید چو آب است موج‌موج 
وز ند به پشت ابر چه جزع است رنگ‌رنگ. 
خسروانی. 
اسال که جنیش کند آن خرو چالا ک 
روی همه گیتی کند از خارجیان پا ک. 
منوچهری. 
فرمود تا زر را چون قرص آفتاب گرد کردند و 
پر هر دو روی صورت آفتاب مسهر نهادند. 
(نوروزنامه). 
چوبر روی آب اوفتد آفتاب 
زگرمی مقبب شود روی آب. 
کرداحیاء ربیعی روی صحرا لاله‌زار 
بست اجسام عبادی پر اعادی صبح رشام. 
سلمان ساوجی. 
-روی داریه ریختن؛ امری را بر ملا کردن. 
اسرار پنهانی با معایب و نقایص کسی را 
آشکار کردن و او را در برابر کسان که 
پیششان رودربایستی دارد رسوا و بی‌آبرو 
کردن.(فرهنگ لفات عامیانه). 
< روی کمان؛ جای دورتر از آنجایی که 
کمان‌دار تیر اندازد. (ناظم‌الا طباء). 
|ابالاء بر فراز. فوق. زیر اعلی, علو. سر. 
قسمت زبرین چیزی. مقابل زیر, مقابل تحت. 


نظامی. 


(یادداشت مولف)؛ 

همه دامن کوه تا روی شخ 

سپه بود برسان مور و ملخ. فردوسی. 
ز روی عداوت به بازوی زور 

یکی تخته برکدش از روی گور. سعدی, 


بر روی کار آرردن؛ به رباست و امارت 
رساندن. شغلی یا مقامی را بدو تفویض 
کردن؛ سیف‌الدوله محمود را با بیست‌هزار 
سوار ترتیب داد به بخارا فرستاد تا طوعاً او 
کرهاً ملک نوح را به روی کار آرند. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۱۳۶). 

- روی پا بند نبودن؛ پایش روی پایش بند 
نبودن. رجوع به همین ترکیب در ذیل پا شود. 
|اقرار و ارام نداشتن در اثر رسیدن شادی 
و خوشی فراوان: فلانی رری پایش بند 
نست. (یادداشت مولف). 

س | آرام نداشتن. تعجیل و شتابزدگی. 

- |[نارحت و بی‌آرام بودن در اثر عارض 
شدن هیجان. 

- ||در یکجا سا کن و آرام نشدن. توقف 
نکردن در یکجا. هر لحظه از جایی به جایی 


رفتن. 
روی چیزی (به صورت اضافه)؛ بالای. 
فوق. (یادداشت مولف). بالای. بر زیر. فوق: 
«کتاب را روی میز میگذاشت». (از فرهنگ 
فارسی دکترمعین), 
- روی دل داشتن؛ به امتلای معده مجلا 
بودن. (ناظم الاطباء) 
-روی دوش کسی سوار شدن؛ کنایه از 
مسلط شدن بر او, (یادداشت مولف). 
روی کار آمدن؛ صاحب شغل یا متصبی 
رسمی شدن. (یادداشت مولف). 
-روی هم رفته: مجموعاً (یاددافت مولف). 
من‌حیث‌السجموع. بر روی هم. جمعا: 
(فرهنگ لغات عامیانه) 
امخال: 
روی پسوست خسربزه پسا نسمی‌گذارنسد. 
(یادداشتمولف). 
||ظاهر. صورت. اوضاع و احوال. (از 
یادداخت مولف). نمایش. (ناظم الاطباء), 
- به روی کار؛ مقدمه. (ناظم الاطباء). ابتدای 
کار.بد ظاهر امر؛ من به روی کار بدیدم این 
قوم نوخاسته نخواهند گذاشت که از پدریان 
یک تن بماند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۵۷). 
چنانکه به روی کار دیدم این گروهی مردم... 
هریکی چون وزیری ایستاده و وی نیز سخن 
می‌شنود. (تاریخ بیهقی). 
- || پیش و نزدیک, (ناظم الاطباء). 
- ||صورت کار, 
< روی‌کاری؛ راستی. خلاف دغل. خلاف 
ناراستی و نیرنگ. تسلیم: 
چو در حرب پشت کمانت به خم شد 
عدو را چه رویست جز روی‌کاری. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
روی کار؛ حقیقت کار. جریان کار. روال 
کار 
ببایدت کردن ز اختر شمار 
بگویی همه مر مرا روی کار. دقیقی. 
< || طرف خوب قماش که در پوشیدن و 
استعمال کردن بالا باشد. رخ کار. مقابل پشت 
کار,و با لقظ بافتن مستعمل. (از اتندراج)؛ 
دمی بافد ز یوسف روی کاری 
که در پوشد زلیخا دیده زاری. 
زلالی خوانساری (از آتندراج). 
|[طرف بیرون چیزی. سقابل پشت. مقابل 
ظهر. (یادداشت مولف): 
این دهر همه پشت و ملک او روی 
این خلق صفر جمله واو محرم. 
ناصر خسرو. 
< پشت و روی کردن؛ قسمت آستر را به 
رویه تغییر دادن. 
روی پای؛ پشت پای و طرف بالای پای. 
(ناظم الاطباء). 


روی. ۱۲۴۱۵ 


-روی دست؛ پشت دشت. (ناظم الاطباء): 
- ]نام فتی از کشتی. (ناظم الاطباء). 

روی دست ضوردن,. رودست خوردن؛ 
نا گهان و بی‌اطلاع قبلی مغلوب عملی یا 
فکری شدن چنانکه کشتی‌گیر بسبب فتی 
مغلوب حریف شود. فریب خوردن. خام 
شدن. (یادداشت مولف). 

-روی دل گشادن؛ باز کردن و گشودن سیته, 
(ناظم الاطیاء). 

|امقابل زیر: روی میز. روی‌فرش. (یادداشت 
مولف). ||ابره. مقابل آستر. آنچه بر روی چیز 
دیگر کشند. رویه. مقایل ظهاره: از وکن 
[خوارزم] روی مخده و قزا کند و... خیزد. 
(حدودالعالم), از حدود وی [وخان ] روی 
نمدزین و تیر وخی خیزد. (حدود العالم). 
انکه ظاهر کدورتی دارد 


بتر از روی بائد استرش. سعدی, 
مرا سردار پشمین جبه‌ای داد 
نه آن را استر بود و نه رویی. 


آن روی باشدم که بود رویش آستر 


ن روی از که جویم و این آستر کجاست. 
نظام قاری. 

|ارویه. آنچه برسطح چیزی پدیدار گردد. 
چون پوستة چربی که بر سطح شیر پدید آید یا 
ریمی که بر سطح جراحت پدیدار شود. 
-روی برآوردن زخم و داغ؛ به شدن زخم و 
داغ. (انندراج), بهبود یافن آن: 
داغ دل روی برآورد و مرا رسوا کرد 
یارب این آینه در رنگ چرا شد غماز, 

قدسی از آندراچ). 
|اسطح. درسها و کتابهای کلاسیک. مقابل 
خارج. (یادداشت مولف). 
از روی خواندن؛ در برابر از بر خواندن یا از 
خارج خواندن. 
|اصفحه: یک روی کاغذ؛ یک صفحه آن, 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء): 
ز کارنامة او گر دو روی برخوانی 
به خنده یاد کی کارهای اسکندر. . فرخی. 
|| طرف. جانب. سوی, جهت. سمت: از روی 
مفرب؛ از جهت. از جانب, از سوی مغرب. 


(یادداشت مولف): 

که کشتی و زورق هم‌اندرشتاب 
گذاریدیکسر بر این روی آب. . فردوسی. 
وزآن روی آتش همه دختران 

یکی جشنگه ساخته برکران. فردوسی. 
از آن روی سهراب با انجمن 

همی می گسارید با رودزن. فردوسی, 
سپه را همه پیشتر خسته دید 

وزآن روی پرخاش پیوسته دید. فردوسی. 
وزآن روی گرسیوز نیکخواه 

پیامد بر شاه توران سپان: و 


۶ روی. 


حجاجین یوسف از روی دیگر درآمد. (تاریخ 


بهقی). 
مجو از دو سو رزم کید گزند 

ز یک روی بگشای دیگر بیند. اسدی. 
وزآن روی مهراج بر تیغ کوه 

به دیدار ایرانیان با گروه. اسدی, 
وزآن روی کابل شد از مرغ و مای 

جهان کرد پر گرد رزم‌آزمای, اسدی, 


عنایت دوم [ایزد تعالی ] آن است که این جای 
را که از آب برهنه کرد بیشتر از وی از روی 
شمال کرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
- دو روی؛ دو جانب: دو روی سپاه یا لشکر؛ 
دو لشکر مخاصم. دو لشکر محارب. دولشکر 
رویاروی درآمده: هردو لشکر فراز یک‌دیگر 
شدند... و از هر دو روی خلقی کشته شدند. 
(تاریخ بلعمی). هرکه مخالف اسلام بود و 
آنگاه شهادت آورد و شمشیر زند در روی 
مشرکان پس اگرکشته شود او بهشتی بود. 
(ترجمه طبری بلعمی). 
بزد بر سر شانه پیلتن 
خروشنده گشت از دو روی انجمن. 

فردوسی. 
برافروختند آتش از هر دو روی 
جهان شد ز لشکر پر از گفتگوی. فردوسی. 
چو برخاست آواز کوس از دو روی 
ز قلب اندر آمد گو نامجوی. فردوسی. 
خلقی از دو روی کشته شدند و ما... چنین 
جنگی ندیده سودیم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص‌۴۸). چندان کشته شد از دو روی که 
سواران را جولان دشوار شد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۵۲). دشمن سخت چیره شد 
چنانکه از هر دو روی بسیار کشته شد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۲), 
بدین سان نظاره دو شاه از دو روی 
میان دو لشکر به هم کینه جوی. اسدی. 
|| هریک از بخش‌های پتجگانة سپاه. (از 
یادداشت مولف)؛ 
پیاورد لشکر سوی میسره 
چوگرگ اندر آمد به پیش بره 
چو یک روی لشکر همه برشکست 
سوی قلب بهرام شد همچو مست. فردوسی. 
االب. دم. دمه. (یادداشت مولف). کنار تیز 
شمشیر. (ناظم الاطباء): 
نبیند ز من دشمن بدگمان 
به جز روی شمثیر و پشت کمان. فردوسی. 
روزی که تو به جنگ شوی روی تیغ تو 
بانغی کند پر از گل سوری و ارغوان. فرخی. 
|اصف و ردیف: دو روی؛ صاحب دو صف. به 
دو صف. (از یادداشت مولف). ||ریاء (برهان) 
(شرفنامةٌ منیری). ریا. نفاق. دورنگی. (ناظم 
الاطباء). ساختگی. (بر‌هان). نفاق. (شرفنامة 
منیری). با ریا به صورت اتباع آید به معنی 


ریا. (یادداشت مولف). با ریا عطف تفسیری 


است. 


-روی و ریا؛ تظاهر و خودنمایی. ریا کاری, 


ظاهرسازی: 

بخشش او طبیعی و گهر است 
بخشش دیگران به روی و ریاست. 
به روی و ریا کار کردن ندانی 
ازیرانه تو مرد روی و ربایی. فرخی. 
گفتند پدریان به روی و ریای خود نخواهند که 


فرخی. 


این مال خداوند باز خواهد. (اریخ بیهقی چ 


ادیب ص‌۲۵۸). 
روز و شب هرچه گویم و شنوم 
همه بی‌روی و بی‌ریا باشد. مستودستر, 
چواين رسمها را بینی بدان 
که‌اين بیشتر بهر روی و ریاست. 
ناصرخسرو. 
پس نام آن کرم کنی, ای خواجه برمنه 
نام کرم به دادهُ روی و ریای خویش. 
خاقانی. 
به روی و ریا خرقه سهل است دوخت 
گرش‌با خدا درتوانی فروخت. 
سعدی (بوستان). 
روی تو مگر آينة لطف الهی است 
حقا که چنین است و درین روی و ریا تیست, 
حافظ. 


باده‌نوشی که درو روی و ربایی نبود 
بهتر از زهدفروشی که درو روی و ریاست. 
حافظ. 

عمریت تا به راه غغمت رو نهاده‌ایم 

روی و ریای خلی به یکو نهاده‌ایم. حافظ. 

و چون روزه بدارید مباشید چو اصحاب روی 

وریا, (دیاتسارون ص 4۳۰ 

- با روی و ریا؛ دورو. ریا کار. اصل ریا و 

تظاهر؛ 

گرروی بتایم ز شما شاید ازیرا ک 

پیروی و ستمکاره و با روی و ریانید. 
ناصرخسرو. 

|اشرم و حیا و اين در کلام تازه گویان بیار 

دیده شد.(آنتدراجا: 

انده چرا برم چو تجلی ببایدم 

روی از که بایدم که کسی نیست آشناء 
مسعودستد. 

- از روی بردن؛ خجول و محجوب کردن. 

(یادداشت مولف). به بیشرمی و وقاحت کی 

را از نیتی یا گفتاری یا مطاله‌ای منصرف 

ساختن. 

- از روی نرفتن؛ محجوب و شرمسار نشدن, 

(یادداشت مولف). از پای ننشتن. از جبای 

نرفتن با وجود ابرام و بیشرمی و پرروی 

بت 

-بیروی؛ بیشرم و بیحیاءٌ 

گرروی بتابم ز شما شاید ازیرا ک 


روی. 


بیروی وستمکاره و با روی و ریاید. 
ناصرخسرو. 
بیرویی؛ بیش رمی + 
بیرویی ار به روی کسی آری 
پیشک به رویت آید بیرویی. ‏ ناصرخسرو. 
و رجوع به ترکیب بیروی در ذیل فمین ماده 
شود. 
- ||(اصطلاح عامیانه) پررویی. وقاحت. 
بیشرمی. بیحیایی. (یادداشت مولف). 
-پررو؛ بیشرم و وقیح. 
<- روی داشتن؛ وقیح و پررو و بیشرم و حیا 
بودن: من روی این کارها را ندارم. (از 
یادداشت مولف). چه رویی دارد. 
-روی نداشتن؛ بیحیا بودن. (آندراج): 
گویدسخن مهر به هر بی‌ره‌وروبی 
هیچش ز هم‌آوازی این طایفه رو نیست. 
وحشی (از آنندراج)۲. 
- ||چاره نداشتن. صلاحیت نداشتن: جز 
جنگ و مقاومت روی ندارد. ( کلیله و دمند), 
-روی نگاه داشتن؛ شرم نگاه داشتن. (از 
اندراج)؛ 
رفت سمن روی چمن راگذاشت 
زآنکه خزان روی نگاهش نداشت. 
امیرخسرو دهلوی (از آندراج). 
|ااساس. بنا. شالوده. (بادداشت مولف». 
|ازیده و نخبه و برگزیده و سمتاز و امیر و 
سرکرده. (از یادداشت مولف)؛ 
خواجه سید وزیر شاه ایران بوعلی 


قبلا احرار و پشت لشکر و روی گهر, 

فرخی, 
روی شاهان جهان یوسف ین ناصر دين 
میرعادل عضدالدول سالار بپاه. ‏ فرخی. 
ای آیروی ملوک عالم 
ای روی دین و پشت اسلام. فرخی. 
به شرف تاج ملوکی به سخن فخر ملک 
به لقا روی سپاهی به هنر پشت سپاه. 

فرخی, 


ازآنکه روی سپه باشد او به هر غزوی 
همی گذارد شمشیرش از یمین و شمال. 
زیبی. 

شرع را پشتی چون روی به هیجا کردی 
ملک را رویی چون پشت به گاء آوردی. 

سید حسن غزنوی. 
کاین شاهسوار شیرپیکر 
روی عربست و پشت لشکر. 
آری چه کنم چگونه باشم 


بی‌روی تو چون تو روی کاری. 


نظامی. 


سعدالدین حمویه, 


۱ -شاهد برای رو بودن است نه روی داشتن 
(البته با ضمیری که فعل داشتن را به استن ور 
بودن تبدیل می‌کند). 


روی- 


روی خاندان؛ اشرف خیل خانه. (شرفنامةٌ 
منیری).بهترین و اضرف دودمان. اناظم 
الاطباء). 

روی نسل آدم؛ کتایه از اشرف خلایق و 
پیغمبران باشد. (انندراج) (از انجمن آرا) 
(برهان) (ناظم الاطباء). پیفمبران. (از ناظم 


الاطباء). 
||قرار و آرام. (آنندراج) (از انجمن آرا) (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). 


|اسبب و جهت را نیز گویند. چنانکه: از يين 
روی و از آن روی ب یعنی؛ بدین سیب و بدان 
سیب و زیرا و ایرا مخفف از این روست. (از 
آندراج), سبب و باعث. (از برهان) (از غیاث 
اللغات) (از فرهنگ جهانگیری). علت. قتل. 
باب. بابت. دلیل: ناحیتی از ناحیتی به چهار 
روی جدا گردد یکی به اختلاف آب و هوا. 
(حدود العالم), 

کفن‌فروشی ای جوهری و مرثیه گوی 

به مرده‌ای یک. سود است مر ترا به دو روی. 


سوزنی. 
هت به رویت نیازم از همه رویی 
گرچه همه محنتی به روی رساند. . انوری. 
از روی عزیزی است بسته باز 
وز خواری باشد گشاده خاو. مسعودسعد. 


ای که روی تو به صد روی ز گل تازه‌تر است 
از حیایت به عرق روی گل تازه تر است. 

سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
ثیست پیدا دهنت بر رخ و بر دولت شاه 
فتنه آن به بهمه روی که پنهان باشد. 

سلمان ساوجی. 

که‌روی آن بر مصلحتی بود و بنای ایین بر 
خبثی. ( گلستان), 
آزاین‌روی, یا زین‌روی» یبا ازآن‌روی؛ یا 
زآن روی؛ لذلک. لهذا. بدین سیب بناء علی 
ذلک. بناء علیه.بناة علی هذا بهر. براي, از 
بهر. از قبل. از جهت. ازیرا. چه. بدان جهت. از 
براي. از این جهت. (یادداشت مولف): 


اب است هر آن چیز که آلوده نباشد 
زآن‌روی تراگویم کآزادة نابی. فرخی. 
تا بنا کند از آن روی که علوی‌گهرند. 

منوچهری. 
اگرچه ویس بی‌آهو و پا ک‌است 


مرا زین‌روی دل آندیشه‌نا ک‌است. 
(ویس و رامین). 
هر دو جهان و نعمتش از بهر مردم است 
زین‌روی جان و تنت دوگون و دوتا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
مانا جناب بستی با منعمان دهر! 
زین روی باشد از همگان اجتتاب تو 
مسعودسعد. 
ماه منی و عید من و من مه عیدی 
زآتروی ندیدم که یه روی تو ندیدم. خاقانی. 


از چه روی؛ از چه جهت. (از موید اللغات). 

از چه بابت. از چه جهت. بچه سبب. (از ناظم 

الاطباءا: 

مردم اگرجان و تست از چه روی 

فته توبر جان نیی و بر تی. ‏ ناصرخسرو. 

تفاوت در احوال ما از چه روی 

هنرور چراسال و مه در شقاست. 
اصرخسرو. 

-به چه روی؛ چرا. به چه علت: 

بندیش که مردم همه بنده به چه رویست 

تا مولا بشناسی و آزاد و مدبر. ناصرخسرو. 

نفحات صبح دانی به چه روی دوست دارم 

که‌به روی دوست ماند که برافکند نقابی. 

سعدی, 
به هر روی؛ خلاصه. فی‌الجمله. مخلص. 
الحاصل. به هر صورت. (یادداشت مولف)؛ 


زفرمان شه ننگ و یغاره نیت 

به هر روی که راز مه چاره نیست. اسدی. 
مبر گفت غم کان کلم کت هواست 

به هر روی فرمان و رایت رواست. اسدی. 


- یه هیچ روی, یا از هیچ روی؛ بهیچوجد. 
بهیچ طریق. مطلقا؛ 

من او را نیازردم از هیچ روی 

ز دشمن بود این زمان کینه‌جوی. فردوسی, 


به هیچ روبی با روی آن نگار مرا 

| گربهار بود ورنه گل نياید کم. فرخی. 

منت نهد ز هیچ رویی بر کس 

گربدهد مال و ملک خویش همیدون. 
فرخی, 

به هیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 

به گاه نرمی گویی که آب داده تشی. 

سنگی زده‌ست پیری بر طاس عمر تو 

کان‌را به هیچ روی نیارد کسی لحام. 

ناصرخسرو. 

برو کز هیچ‌رویی درنگنجی 

اگرمویی که موبی درنگنجی. نظامی. 

به هیچ روی نشاید خلاف رای تو کردن 

کجابرم گله از دست پادشاه ولایت. سعدی. 

مراا گرهمه آفاق مهربانانند 

به هیچ روی نمی‌باشد از تو خرسندی. 
سعدی. 

مگر در آینه بینی وگرنه در آفاق 

به هیچ روی نپندارمت که مانندی. سعدی. 


|| طرز. (فرهنگ لغات ولف. نوع. (سرفتامة 
منیری). سبیل. لحاظ. طریقه. وجه. حال. 
حورت. قسم. طور. شکل. (از یادداشت 
ملف). راه. سبیل. طریق. منوال. (از ناظم 
الاطباء): اما تکاح کردن بر رویهاست. 
(ترجمة تفسیر طیری). 

که ازرده شد پا ک‌یزدان ازاوی 


پدان درد درمان ندید ایچ روی. فردوسی. 


روی. ۱۳۷ 


سپاهی نباید که با پیشه‌ور 
به یک روی جویند هر دو هنر. 
و گربر چنین روی‌تان نیست رای 
از ایدر مجنبید یک تن ز جای. فردوسی 
معلوم نیست که... امیر ماضی با خلیفه سخن 
بر چه روی گفت. (تاریخ بیهقی). حرام است 
بر من آنکه برگردد همه آن يا بعضی از آن به 
ملکیت من به حیلتی از حیله‌ها ییا رویی از 
رویها: (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۱۸). 
و لیکن گیا را بباید شناخت 
ازیرا سخن را درین روی‌هاست. 
تاصرخسرو. 

دریغ است از اين روی برتافتن 
کزین‌روی دولت توان یافتن. 

سعدی (بوستان), 
روی بقا؛ راه پایندگی و اتوار و محکم و 
برقرار.(از ناظم الاطبام). 
- |امحت و عافت و تندرستی. (از 
ناظم‌الاطیاء). 
روی تردد؛ راه تردد. (از شرفنامةٌ منیری) 
(تاظم الاطباء), 
<روی راست داشستن؛ طریقه و راه راست 
داشتن: 
هرکه را روی راست بخت کز است 
مار کو بین که بر رخ سیر است. ‏ خاقانی, 
-از روي یا ز روي؛ برحسب. اين کلمه مثل 
نصب و دو زبر عربی است: شرع ؛ از روی 
شرع ,عرفاً ؛ از روی عرف. مجازا؛ پسرحسب 
مجاز. از روی طیبت و از روی مزاح؛ از سر 
شوخی و بر سبیل مزاح. (یادداشت مولف): 


فردوسی. 


هر که قیاسش کند به آمف و حاتم 

واچب گردد بر او ز روی خرد حد. 
منوچهری. 

خوری و پوشی ز روی خرد 

ازآن به که بینی که دشمن برد. اسدی, 


به حکمت است و خرد برفرود مردان را 
وگرنه ما همه از روی شخص همواریم. 
ناصرخسرو. 
نفس مردم را خداوندان عقل از روی هوش 
پرکشد تا با کرام الکاتبین همتا شود. 
ناصرخسرو. 
مه که از روی تواضع ننهد پیشانی 
پیش روی تو زهی روی و زهی پیشانی. 
قطران. 
ایکنی| از روی والاهمتی 
خلق عالم در امان از حرق تو. . سوزنی. 
روزم سیاه کردی روزی ز روی حرمت 
در روی تو نگفتم آخر که تو چه کردی. 
خافانی. 
گنبدگردنده ز روی قیاس 


۱-نل با مردمان عصر. 


۱۳۸ روی. 


هت به نیکی و بدی حقشناس. نظامی. 
بلی مرد آن کس است از روی تحقیق 
که‌چون خشم آیدش باطل نگوید. 
سعدی ( گلستان). 
<به روی دیگر نهادن؛ واژگوثه کردن. 
برعکس نمودن, بصورتی دیگر تلقی کردن و 
تعبیر تمودن. طور دیگر تفسیر کردن: من 
سخت کارهم رفتن این لشکر راو زهره 
نمی‌دارم که سخنی گویم که به روی دیگر 
نهند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۹۰ 
|اوجه و قصد و غرض و نظر. (بادداشت 
ملف). مقصد. (فرهنگ‌لفات ولف). توجه و 
میل. (آنندراج): 
چنین گفت رستم که این است رای 
جز این روی پیمان نياید بجای. فردوسی. 
هرچه خواهی کن که ما ربا توروی جنگ نیست 
پنجه با زورآزما افکندن از فرهنگ نیست. 
سعدی. 
روی به کار داشتن؛ آهنگ و قصد کاری 
داشتن: بیش کس نبود از پیران دولت که 
کاری برگذاردی... وروی به کاری بزرگ 
داشتیمی. (تاریخ بیهقی), 
-روی ریا؛ قصد ریاء طریق و شیوة ریا: 
با خداوند زیانت به خلاف دل تست 
با خداوند جهان نیز ترا روی ریاست. 
ناصرخسرو. 
هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب 
بهتر ز طاعتی که ز روی ریا کنيم. ۱‏ حافظ. 
||چاره. علاج. صواب. خوب. پسندیده. 
ممکن. میسر, مقدور. مقتضی. راه. (یادداشت 
مولف). صلاح. مصلحت. شایسته, مناسب: 
رهگذر ما بر بنی‌تمیم است... پس ما را جز 
جنگ کردن روی نست. (ترجمهً طبری 
بلعمی). اپوبکر از ما بیازرده است و خالد را 
سوی ما فرستاده و ما را از امروز جز مدارا 
روی نیست. (ترجمة طبری بلعمی), 
نگه کرد گرسیوز جنگجوی 
جز از جنگ جستن ندید ایچ روی. دقیقی. 
بدوگفت بهرام با او بگوی 


کزایدر گذشتن مرانیست روی. فردوسی. 

ازین مرز رفتن ترا روی نیست 

مکن گر ترا آرزو شوی نیست. فردوسی, 

پبایدت رفتن چنین است روی 

که‌هرج او کند پادشاه است اوی. فردوسی. 

کنون‌کار ما را جز این نیست روی 

که‌من دل پر از کین شوم پیش اوی. 
فردوسی. 


به تشکر درافتد از آن گفتگوی 

که‌اين کار ما را جز اين نیت روی. 
فردوسی. 

صورت پیران را زشت می‌کنند و جز 

خاموشی روی نیست. (تاریخ بیهقی). امیر 


گفت یا اباسعید چه گویی و روی این حال 
چیست. (تاریخ بهقی). چون خداوند ضجر 
شد... جز خاموشی روی نبود. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص۴۹۸). بسیار فریاد کردم که بر 
طبرستان و گرگان آمدن روی نیست. (تاریخ 


بهقی). لته روی نیست در اين باب دیگر 

سخن گفتن. (تاریخ بهقی چ ادیب ص٩۲).‏ 

کجانامور گفت کای جنگجوی 

بدین لشکر انجا شدن نست روی. اسدی. 

برآسای یک هفته تا روی کار 

بینیم و پاسخ کنیم آشکار. اسدی. 

یت جز آن روی که دل زین خیس 

خوش خوش بی‌رنج و جفا برکنم. 
ناصرخسرو. 


وان مرغ را بجز غم چون دانةٌ دگر نیست 
برخیز و یای او گیر گر هست روی گر نیست. 
ناصرخسرو. 
باعامه که جان را خدای گوید 
ای پیر چه رویست جز مدارا. . ناصرخسرو. 
ز پس نهادم گامی از آنکه رری نبود 
سپوختند به دوزخ فرو نگون‌ارم. ‏ سوزنی. 
چونکه ترا محرم یک موی تست 
جز به عدم رای زدن روی نیست. 
تجسس‌گری شرط این کوی نست 
درین پرده جز خامشی روی نیست. 
ای باد سحر به کوی آن سلسله‌موی 
احوال دلم بگوی | گرباشد روی. 
در ساخته‌ام با غم تو روی همین است 
چون جز ز غم من نفزاید طرب تو, 
اثیرالدین اخسیکتی, 


جز انتصار و طلب ثار روی ندید و جز 


نظلامی, 
نظامی, 


مولوی, 


حرکةالمذبوح چاره ندانست. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۲۶). 
خوشدلی در کوی عالم روی یست 
زآنکه رسم خوشدلی یک موی نیست. 

عطار. 
شنیدم که راهم درین کوی نیست 
ولی هیچ راهی دگر روی یست. 
به نوع دگر روی و راهم نبود 
جز او بر در بارگاهم نبود. ‏ سعدی (بوستان), 
بتنها ندانست روی و رهی 
بیفتاد نا کام شب در دهی. سعدی (بوستان), 
||امکان. (یادداشت مولف) (فرهنگ لفات 
ولف). طاقت. (غسیاث اللغات) (شرفتامةً 
منیری). وسیله. راه. (یادداشت مولف)* 
گریزندگان‌را در آن رستخیز 
نه روی رهایی نه راه گریز. فردوسی, 
زمین بماند برین روی و آب پیش آمد 
به هیچ روی از این آب نیست روی گذر. 


سعدی, 


فرخی. 
نه وقت بازگشتن سوی معشوق 
نه جز با رازداران روی گفتار. فرخی. 


روی. 
ابا ویژگان ماند وامق به جنگ 
ته روی گریز و ه جای درنگ. . عنصری. 
آنرا ناپند می‌نمودیم اما روی گفتار نبود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۶). ما جمله گمان 
بردیم که سخت بزرگ خبری است و روی 
پرسیدن نبود. (از تاریخ بیهقی). در نهان سوی 
ما پیغام فرستاد که امروز البته روی گفتار 
نیست. (تاریخ بهقی). 
برمرکب زمانه نشسته‌ستی 
زو هیچ روی نه که فرود آیی. . ناصرخرو. 
در آب و آذرم از چشم و دل به روز ویه شب 
نه هیچ روی مقام و نه هیچ جای مقر. 
معودسعل. 
اگرنیستی روی پیوند او 
همی دیدمی چهر دلبد او. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
ببایدت رفتن به نزد پدر 
ز فرمان او نیست روی گذر. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
بی‌گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو که را روی گفتگوست. 
حافظ. 
نه روی گریز و نه طاقت ستیز. (از تاریخ 
سلاجقه کرمان). 
-روی تعارف؛ قو؛ کشف اشیاء پنهانی, 
(ناظم الاطباع), 
-روی چیزی را ندیدن؛ بدان نرسیدن. از 
رصول بدان محروم ماندن؛ امیر یکی را. 
چنانش بخوابانید که دیگر روی برخاستن 
ندید. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۱۰۱). 
روی نبودن؛ ممکن نبودن. مقدور نبودن. 
مصلحت نبودن. امکان نداشتن. جانداشتن. 
اقتضا نداشتن: 
تا این گل دوروی همی روی نماید 


زین باغ برون رفتن ما را نبودروی. فرخی, 
خروشید کای مرد جنگی بایست 
که‌از جنگ برگئست روی‌ یست. اسدی, 


دهقان بر پشت قصه توقیع کرد که این قدر از 
تو دریغ نیست و افزون از اين را روی نیست. 
(چهار مقاله. 

۳ چاره نبودن. علاج نبودن. (یادداشت 
مولف). 

-روی و راه نبودن یا نداشتن؛ چاره و علاج 


نبودن یا نداشتن. 

||امید. (آنتدراج) (بی‌هان) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری) 
(یادداشت موّلف). احتمال (یادداشت مولف)؛ 
عدوی ملک و ضد دولتت باد 

به دردی کش نباشد روی درمان. . عنصری, 
مدت سه سال مهره در حصار بماند چون روی 


۱-به معنی برحب نیز ابهام دارد. 


روی. 


هیچ پیروزی نبود سربی فرمود کندن. (از 
مجمل التواریخ و القصصا. 

چو می‌خواهی که یابی روی درمان 

مکن درد از طبیب خویش پنهان. نظامی. 
||تفحص و تجسس نمودن و پیدا کردن. (از 
برهان). تفحص و تفتیش از استفار ویا 
تحریک و ترغیب بر آن. (از ناظم الاطباء). 
روی. () فلزی از مس به قلم آميخته که به 
تازی صفر و شبه خوانند چه در رنگ شبیه به 
طلا است. (از انجمن آرا) (از آنندراج). فلزی 
است به رنگ خا کستری متمایل به آبی و آن 
را برای ساختن ظروف و غیره به کار برند. 
شمار: اتمی آن ۳۰و وزن انمی آن ۶۵/۳۸ 
است. چون روی رابا مس ترکیب کنند 
ورقه‌های نازک حلب حاصل شود. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

تو گفتی که از آهنش کرده‌اند 

به سنگ و به رویش برآورده‌اند. 


فردوسی. 
بفرمود کآهتگران آورند 
مس وروی و تک گران آورند. فردوسی. 
می زرد کف بر سرش تاخته 
چوروی از بر زر بگداخته. اسدی, 
آهنم از آهن و رویی و گر 
آب شوی آب ترا آهنم. ناصرخسرو. 


-روی سوخته؛ سولفور مس.۲ (از فشرهنگ 
فارسی معین). ۱ 
روی گسداخته؛ ییعنی رو 
(ترجمان القرآن). 

||خود که بر سر پوشند. (آنتدراج). 
روگ. (ن‌مف مرخم /ذف مرخم) سخنف 
روییده و روینده. (یادداشت مولف). روییده. 


یینه. نحاس. 


(از آنتدراج). و اغلب به صورت ترکیب آید. 
<- خودروی؛ خودرو. که خودش روییده 
باشد. که کسی آن را نکارد؛ 
خواب از خمار باد؛ نوشین بامداد 
بر بستر شقایق خودروی خوشتر است. 
سعدی. 
رجوع به همین مدخل در حرف «خ» شود. 
||(فعل امر) امر به روییدن. (آنندراج). رجوع 
به روییدن شود. 
زوی. (امص) رو. روب. اسم مصدر از رفتن, 
در رفت و روی, (از یادداشت مولف). 
روی. [ر ویی ] (ع !) دیدار. ||دیدار خوب. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
وی [ر وی‌ی /](ع |) حرف قافیة شعر. 
(منتهی الارب) از اقرب لموارد), نام اصلی 
قافیه که مدار قافیه بر آن است و آن در اصل 
به تشدید یاء است اما در فارسی به تخفیف 
خواند. (آنتدراج) (از غیات اللفات). آخرنن 
حرف اصلی قافیه را که در آخر هم ابیات 
تکرار شود مانند: حرف «ر» در قَافِة «مدار و 


غدار» و حرف «ز» در «آغاز و آواز» و حرف 


«ل» در «دل» و «محمل» در ییات زیر: 

یار ناپدیدار دوست مدار 

دوستی را نشاید این غدار. 

ای بر احدیتت ز آغاز 

خلق ازل و اید هم‌آواز, 

غمت در نهانخانة دل نشیند 

به نازی که لیلی به محمل نشیند. 

روی ظاهراً مأخوذ از روا است به معنی 

رسنی که بدان بار شتر بندند پس چون بنای 

جمله ابیات اشعار بر اين حرف است همچنان 

است که گویی جملة ابیات بر این حرف بسته 

ماننده کرده‌اند: 
قافیه در اصل یک حرف است و هشت آن را تبع 
چار پیش و چار پس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل و ردف و قید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و نایره. 

از لسعجم). 

||(ص, ل) دنباله‌رو, عقب‌درآینده: 
جهد کن تا مست نورانی شوی 
تا حدیش را شود نورش روی: 
صدهزاران همچنین در جادوی 
بوده است و او نبوده چون روی. 
چون حیات از حق بگیری ای روی 
بس غنی گردی ز گل در دل‌روی. . مولوی. 
| آب بیار و شیرین و سیراب‌کننده. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شرب تمام, یقال: 
شربت شرب رویً. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): || سیراب و تازه؛ 
سوی دشت از دشت نکته بشنوی 
سوی باغ آیی شود نخلت روی. ‏ مولوی. 
||ابر بزرگ‌قطرة سخت‌بار. (منتهی‌الارب) (از 
آقرب السوارد). ]|مخفف راوی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ َ 
تام هر چیزی چنانکه هت آن 
از صحيقة دل روی گشتش زبان. مولوی. 
||(اصطلاح عرفان) نزد صوفیه تجلیات را 
گویند از معانی نوری و صوری و به ذوقی 
منتهی گردد و هو البقاء بالّه. و در کشف‌اللفات 
گویداروی در اصطلاح صوفبان عبارت است 
از انوار ایمان و فتح آبواب عرفان و رفع 
حجب از جمال حقیقت. شیخ جمالی 
فرموده‌اند که روی زارت از وجه حقیقی 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

روی. [ر وا] (ع مص) رَیّ. ری. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به ی و ری 
شود. 

روی ار را] (ع ص) آب بسسیار و 
سیراپ‌کنده. (از اقرب الموارد). 

روی آود. [ر] نف مرکب) روی‌آورنده. 
روکنده. توجه کنده.(فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به روی آوردن شود. 

روی آوردن. [ر15(مص مرکب) متوجه 


می‌شود. آن را به رواء شتر 


مولوی, 


مولوی, 


رژیا. ۱۲۴۱۹ 


شدن. توجه کردن. (ناظم الاطباء). اقبال. رو 
کردن.حرکت کردن به. (یادداشت مولف): 
یکایک پذیرفت گفتار اوی 
از آن پس‌سوی راه آورد روی. . فردوسی, 
آمیر نماز پانداد بکرد و روی به شهر آورد. 
(تاریخ بیهقی). لشکر از چهار جانب روی به 
رخته آورد. (تاریخ بیهقی). عامة شهر.. سلاح 
برداشتند و روی به جنگ آوردند. (تاریخ 
بیهقی). محمود حسنک را دستوری داد تا به 
حیج رود حیج بکرد و روی به بلخ آورد. 
(تاریخ بهقی). امیر روی به من آورد و سخن 
از من خواست. (تاریخ بهقی). 
تاروی بسوی من تیارد 
من روی بسوی او نیارم. ناصرخسرو, 
به هر جانب که روی اری به تقدیر 
رکایت باد چون دولت جهانگیر. 7 
رجوع به رو آوردن شود. 
||عارض شدن. ||پناه آوردن. (ناظم الاطباء) 
رقیاه (ر؛] (ع !) خواب دیدن. (دمار) 
(المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی), 
خواب که دیده شود. ج» رَریّ. اسنتهی 
الارب). انچه در خواب بینند. ج, رژی. (از 
آندراج) (از غیات اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصموارد). هرانچه در خواب بیند. 
بخجج. تیتاب. بوشپاس. گوشاسب. (ناظم 
الاطباء), حلم. واقعه. در عالم خواب دیدن. 
گوشاسب. بوشاسب. آنچه در خواب دیده 
شود. (یادداشت مولف). 
-رژیای صادقه؛ یمنی خوابهایی که درست و 
مطابق با واقع است و بالجمله انچه انسان در 
خواب بیند | گر مطابق با واقع باشد رژیای 
صادقه گویند. کاشانی گوید: نفس در اتصال به 
نفوس فلکی نقوشی در وی مرتسم می‌گردد و 
به حوادث اینده علم پیدا می‌کند و این معنی 
هم در عالم خواب دست می‌دهد و هم در 
بیداری, انچه در خواب باشد رژیای صادقه و 


نظامی. 


آنچه در بیداری باشد مکاشفه و آنچه مابین 
نوم و یقظه دست دهد. خله گویند و این 
نقوش اگر در عالم خواب منقش گردد. آنجه 
معلول امور مزاجی و مادی باشد نه بواسط 
اقتباس از مبادی عالیه آن را اضغاث و احلام 
نامند و آنچه از مبادی عالیه باشد که کلف و 
شهود گویند و روایت است که «اول ما بدء 
پرسو لاله من الوحی الرژیا الصادقة فی النوم» 
و اين روژیا جزیی از نبوت است و در مورد 
حضرت ابراهیم فرمود: «قد صدقت الرژی». 
(قرآن ۱۰۵/۲۷). (فرهنگ مصطلحات عرفاء 
سجادی به نقل از کشاف و مصباح الهدايیت). 
|اننک تاریکی. (ناظم الاطباء). جاء حین جر 
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۱۳۳۳۰ رویا. 


رژیاورآیا؛ یعنی هنگامی که تاریکی 
درآميخه و او را از دیدن پوشیده بود. (از 
اقرب الموارد). 

رو یا. (نف) روینده و هر چیز که از زمین 
روید. (ناظم الاطباء) (برهان). روینده. 


(انجمن آرا) (آتندراج): 


قیاس از درختان رویا چه‌گیری. خاقانی. 
ز یک چشمه رویا شده دانه‌شان 
دو چشمه شده آسیاخانه‌شان. نظامی, 


رو یاء (سریانی, () اسم سریانی عنب‌العلب 
است. (از اختیارات بدیی) (تحفژ حکيم 
مومن). رجوع به عنب‌الثعلب شود, 

رویاء ازع ) رزبا. (ناظم الاطباء) (از 
برهان), رجوع به ریا شود. 

روّیاء ۰ [۶2](ع ) رژیا. آنچه در خواب 
بیند. ج. روی. (ناظم الاطباء). در متون دیگر 
دیده نشد. 

رویاروی. (ق مرکب) مواجه و روبروی و 
مقابل. (ناظم الاطباء) (از یادداشت مولف): 


یا بزرگی و عز و نعمت و جاه 

یا چو مردانت مرگ رویاروی. 

خوبیش از بهار زیباروی 

خانه و باغ برده رویاروی. نظامی, 


رویان. [2:](ع مص) رژية. دیدن کسی را: 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||رآه عالما؛ 
دانستن کی را دانشمد. (منتهی الارب). 
رجوع به رية شود. 

رویان. انسف) روینده. (فرهنگ فارسی 
ممین) (انجس آرا). ||() جنین. (فرهنگ 
فارسی معین). نختین دوره رشتة تخما, 
(لغات فرهنگستان), 

روبان. ((خ) شهر عمده ناحیه رویان و 
بزرگترین شهر جبال طبرستان به شمار 
می‌آمد. (فرهنگ قارسی معین). شهر بزرگی 
بود در جبال طبرستان و در ناحی وسیع به 
همین نام قرار داشت. گویند: بزرگترین شهر 
جبال طبرستان رویان بود. رویان در اقلیم 
چهارم بود و بین آن و گیلان دوازده فرسخ 
مافت بود. جبال رویان به جبال ری متصل 
است. (از معجم‌البلدان). رجوع به سرزمینهای 
خلافت شرقی ص۲۹۸: تاريخ طبرستان و 
گیلان, آنندراج و اتجمنآرا شود. 

روبان. ((خ) ولایت وسیعی از کوههای 
طبرستان در بخش غربی مازندران. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رویان (شهر 
رویان...) شود. 

رویان. (اغ) دمی از بسخش مرکزی 
شهرستان شاهرود. اب از قنات. دارای 
۰ تن سکنه. محصول عمد؛ انجا غلات و 
پنبه و بتشن و انواع میوه و صیفی و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


چ۲. 
رو یاندن. [5] (مص) رویانیدن. (یادداشت 
مولف). رجوع به رویانیدن شود. 

رو بانده. [د /د] (ن‌مف) رویانیده رجوع به 
رویانیده شود. 

رویان‌شناسی. [ش] (حامص مرکب) 
جنین‌شناسی. معرفةالجنین. (قرهنگ فارسی 
معین). ایریولوژی ". (لفات فرهنگستان). 
رو یاننده. [نْن ذ /د] (نف) که رویاند. که 
نمو دهد. (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
برویاند. (یادداشت مولف). رجوع به رویانیدن 
شود. 

زویانیدن. (:] (مص) روییدن کتانیدن. 
سبب روییدن شدن. (ناظم الاطباء) نمو دادن 
تخم یا دانة کاشته‌شده و مانند آن. رشد دادن. 


(فرهنگ فارسی معین): 

کشت امید چون نرویاند 

گریه‌کو فتح باب هر ظفر است. ‏ خاانی. 
|| پیدا نمودن. |[برانگیختن و تحریک نمودن. 
(ناظم الاطبام) 


رویانیده. [د /د] (نسف) نموداده‌شده. 
رشدداده. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
رویانیدن شود. 

روی‌اندود. [1] (نمف مرکب) اندوده به 
روی. رنگ‌کرده به روی. (ناظم الاطباء). 
مخفف روی‌اندوده. 

زوی‌اندوده. 51 /د] اسف مرکب) 
اندوده به روی. به روی انداییده. رجوع به 
روی‌اندود شود. 

رویثة. (ر 2](ع 4 روسة. فکر و انديشه. 
(ناظم الاطباء). با قلب همزه به یاء و ادغام یاء 
گوینداسم است از رَوَ؛ به معنی تفکر و نظر 
کردن‌در کارها و آن حالتی است بين بداهت و 
تصمیم. یعنی آندیشیدن امری را پس از تصور 
آن و پیش از تصمیم گرفتن به آن. (از اقمرب 
الموارد). 

روی بر تافتن. [بِ ت)] (*سص مرکب) 
روی برگردانیدن. اعراض کردن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
بیچاره پدر چو زو خبر یافت 


روی از پدر و قبیله برتافت. نظامی, 
دریغ است از اين روی برتافتن 
کزین‌روی دولت توان یافین. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به رو برتافتن شود. 


زروی‌بروی. [ب] (ق مرکب) روباروی, 
روبرو. مقابل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به مترادفات کلمه شود. 

روی به دیواز. [ب دی] (ص مسرکب) 
مشوش و پریشان و حیران. (ناظم الاطباء). 
- غریب روی‌به‌دیوار؛ غعریب پریشان و 


رژیت. 
مشوش. 
رویبضه. رز و پ ض] (ع [مصفر) مسصفر 
رابضة. (ناظم الاطباء). مرد حقیر و عاجز و از 
طلب معالی امور بازماند.. (ناظم الاطیام). 
رجوع به رابضة شود. 
روی‌بند. [ب ] (نف مرکب) که روی خود 
یا دیگری را بگیرد. که روی ببندد. ||([مرکب) 
روبند و نقاب و برقعی که زنان بر روی 
اندازند. (ناظم الاطباء). رجوع به روبند شود. 
روی‌پوش. (نف مرکب, [مرکب) روپوش. 
انچه روی را بپوشد. (بادداشت مسولف). 
روپوش و برقع. رجوع به روپوش شود. 
لاس که پر زیت تیگ نها پتزهد, 
رد |املمع.اامطلا.[اکسی که ظاهر و 
باطن وی یکی نباشد. (ناظم الاطباء). 
ژوی پوشیده. [د /د] (ن مف مرکب) زن 
مستور. مخدره. (فرهنگ فارسی معین): 
روی پیچیدن. [:] (مص مرکب) روی 
برگرداندن. روی‌گردان شدن. اعراض کردن؛ 
من از تو روی نپیچم گرم بیازاری. 
سعدی. 


من از تو روی نپیچم که شرط عشق آن است 
که‌روی در غرض و پشت بر سلام کنند. 
سعدی, 
رویت. [رُء ی] (ع اسص) رژية. دیدار. 
زنشت. (ناظم الاطباء). دیسدار. دیدن, 
(یادداشت مولف). دیدن به چشم و اين متعدی 
به یک مفعول است. (آنندراج). ||بینش, 
مشاهده. (از ناظم الاطباء. بینش. دریافش. 
(یادداشت مولف). دانستن و اين تعدی به دو 
مفعول است. (آنندراج). ||() شکل و ترکیب و 
هیکل,. (ناظم الاطباء). 
بدرژیت؛ بدشکل و بدترکیب. (ناظم 
الاطباء). 
- خوش‌رژیت؛ خوش‌شکل. (ناظم الاطیاء). 
||(اصطلاح عرفان) رژیت عبارت از مشاهده 
به بصر است خواه در دنیا و خواه در اخرت. و 
مراد از رژیت در اصطلاح صوفیان رژیت 
حق و لقاء اوست که «و من کان یرجوا لقاء ال 
فان اجل ان لأت». (قرآن .4۵/۲٩‏ رژیت 
عیان در اين جهان متعذر است اما در آخرت 
مومنان را موعود است به حکم: «وجوه یومئة 
ناضرة الی ربها ناظرة». (قران ۲۳/۷۵). و 
کافران را ممنوع است به حکم: کلاآنهم عمن 
ربهم ی ومْذ لمحجوبون». (قران ۱۵/۸۲ 
مومنان حق را در دنیا به دیدهٌ ایمان ببینند و 
در آخرت به نظر عیان: «انکم سترون ربکسم 
یوم‌القيمة کما ترون الفمر لیلةالقدر». (فرهنگ 
اصطلاحات عرفاء سجادی): 
هر که دیده‌ست مصحف رویت 


1 - ۰ 2 - ۷9۰ 


زویب. 


دیگر از منکران ریت نیست. .. . - 
قبول (از انتدراج). 

رو یت. [ر وی ی ] (ع () رويت. عبارت از 
معرفت است بعد از فکر و تدبر زیاد و پالجمله 
معرفتی را که منشاً آن فکر و تأمل زیاد است 
رویت گویند. (از فرهنگ علوم عقلی سجادی 
از اسفار). 
روی تابیدن. [:] (مسص مرکب) روی 
تافتن. اعراض. (یادداشت بخط مولف. 
رجوع به رو تافتن و روی تافتن شود. 
روی تافتن. [تَ] (سص مرکب) روی 
تسایدن. اعراض کردن. (بادداشت بخط 
مولف). روی‌گردان شدن. روی گردانیدن. 
(ناظم الاطباء: 

گرروی بتابم ز شما شاید ازایرا ک 

بی‌روی و ستمکاره و با روی و ریایید. 


ناصرخسرو. 
خلاصی ده که روی از خود بتابیم 
به خدمت کردنت توفیق یابیم. نظامی. 
دگر ره گفت از این ره روی برتاب 
روا نبود نمازی در دو محراب. نظامی. 
ماهرویا روی خوب از من متاب 
بی خطا کشتن چه می‌بینی صواب. ‏ سعدی. 


رجوع به رو تأافتن شود. 
رویقی. (ر: ی ] (ص نسبی) مضوب به 
رژیت. دیداری, 
رویجل. ارو ج](ع امصنر) مصفر رجل 
بر غیر قیاس, یعنی مرد کوچک. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رجیل و رجل شود. 
رو يحه. [رَ ح] (ع ل) سسرور که به یقین 
حاصل شود. (ناظم الاطباء» سرور که پس از 
غم حاصل شود. (از اقرپ الموارد). 
ژويخی. [ی] (! مرکب) فرنی. خورا کی که 
از شیر و آرد و برنج پزند (رقیق) و روی بخ 
گذارند تا خنک شود و شیر؛ شهد روی آن 
ریزند و در تابستان به علوان تتقل بسخورند. 
(فرهنگ لفات عامیانه», نوعی دسر که از 
نشاسته و شکر ساخته شود. (فرهنگ فارسی 
معین). فیرنی که در سینی‌های کوچک روی 
یخ گذارند به تابستان. (یادداشت مولف). 
ژوید. [روَ] (ع[مصفر) مصفر رود که به 
معنی آهستگی و نرمی است. (ناظم الاطباء). 
مصدر اروّد که تصفیر ترخیم شده است با 
طرح همه زواید. گویند رویدا؛ ای مهلاً و 
رویدک زیداء ای امهله. و روید متعدی به زید 
است و ک‌اف برای بیان کردن مخاطب. 
صاحب لسان گوید: تفسیر «رَوَیدَّ» مهلاً و 
تفیر «رویدک»؛ امهل. (از اقرب الموارد). 
روید بر چهار وجه آید: اسم فعل: روید عثراء 
ای امهله. و صقت تخود ساروا سیراً رویدا؛ ای 
لنً. و حال وقتی که به معرفه متصل شود نحو: 
سار القوم رویدا و مصدر. نحو: روید عمر. و 


بالاضافة علی حد قوله تعالی: فضرب الرقاب. 
(قرآن ۴/۴۷). و یقال رویدکنی در واحد مذکر 
و رویدکتی در واحد مونث و رویدکمانی در 
تیه مذکر و مونث و رویدکمونی در جمع 
مذکر و رویدکتنی در جمع مژنث. (سنتهی 
الارب), |[رویدا؛ ای ارود رویدا: و رویدک 
عثرً: ای امهله فالکاف للخطاب لا محل لها 
من الاعراب و روید غير مضاف‌الیها و هو 
متعد الی عمرو و لانه اسم بمعنی فعل و انم 
تدخله الکاف بمعنی افعل دون غیره و حرکت 
الدال لالقاء السا کنین و نصبت نصب مصدر. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

رویداء 5(۰)(ع مص) نرم رفعن. |[نرم 
راندن. (ناظم الاطباء). رجوع به ارواد شود. 

رو ی ۰۵۵ (نمف مرکب. [ مرکب) مخنف 
روی‌داده. بیان کار و کردار. سرگذشت و اتفاق 
و عارضه و سانحه و حادثه. (ناظم الاطباء), 
ماجرا,(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

روی دادن. [:] اسص مرکب) اتفاق 
افتادن. حادث شدن. رخ دادن. پیش آمدن. 
(یادداشت مولف). ااگستاخ کردن. اجازه و 
امکان گتاخی به کسی دادن. رو دادن. (از 
یادداشت مولف). رجوع به رو دادن شود. 
|اروی آوردن. آمدن به سویی. (از یادداشت 
مولف): دشمن انبوه‌تر روی بدیشان داد و بیم 
بود که همگان تباه شوند. (تاریخ بیهقی ص 
۲ در باب لشکر پایمردیها کردی تا جمله 
روی بدو دادند. (تاریخ بیهقی). 


سوی شاه باسام می‌داد روی 

چو آ گاه‌شد زو کی نامجوی, اسدی, 
يشد تافته‌دل یل رزمجوی 

سوی رهزنان رزم را داد روی. اسدی. 
رسیدند پیلان از آن جنگجوی 

سوی لشکر خویش دادند روی. اسدی, 


روی۵)۵ه. [د /د] (نمف مرکب. | مرکب) 
حادثه و اتفاق, (از یادداشت مولف). رجوع به 
روی‌داد شود. 

روی‌داری.(حاص مرکب) التفات و 
تکریم. |[معاونت و یاری. (ناظم الا طباء). 

روی داشتن. (تَ] (مسص مرکب) 
روداشتن. (فرهنگ فارسی معین). جارت و 
پررویی داشتن. پررو بودن. خجالت نکشیدن. 
-روی چیزی داشتن؛ جسارت روبروی 
شدن با آن را داشتن بدون شرم و غیره: 


رخ از آب زمزم نشویم ازیرا 


که‌الوده‌ام روی زمزم ندارم. خاقانی. 

هوادار نکورویان نیندیشد ز بدگویان 

بیا گر روی آن داری که طعنت در قفا ماند. 
خاقانی. 


|اروی آوردن به. متوجه شدن به. رفتن 
بوی. (از یاددائت مولف). قصد و آهنگ 
کاری‌کردن؛ 


روی در دیوار. ۱۲۴۲۱ 


کنون‌مرد بازاری و چاره‌جوی 
ز کلبه سوی خانه دارند روی, 
مبادا که تنها بود نامجوی 

بویژه که دارد سوی جنگ روی. . فردوسی. 


فردوسی. 


بدو گفت سهراب کین خود مگوی 

که‌دارد سیهید سوی جنگ روی. ‏ فردوسی 
سوی جنگ دارم کتون رای و روی 

مگر پیش تيغ من آیدگروی. ‏ . فردوسی, 


ار سخن لشکر همه با وی گفتی... تا جمله 
روی بدو دارند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۸ نامه نوشتند که ما روی به پرادر داریم 
اگرامیر در این جنگ یا ما مساعدت کند. 
(تاریخ بیهفی). حسنک بوصادق را گفت که 
این پادشاه رو به کاری بزرگ دارد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۰۷), 
نیکو پین که روی کجا داری 
یکسو بکن ز چشم خرد کونین. ناصرخسرو, 
این روی به صحرا کند آن روی به بستان 
من روی ندارم مگر آنجا که تو داری. 

سعدی. 
||امکان داشتن. صلاحیت داشتن. مصلحت 
داشتن. جا داشتن. صلاح بودن. (بادداشت 
بخط مولف). صواب بودن امر. (فرهنگ 
فارسی معین): چون فرمانی رسیده است و 
حکم جزم شده تفافل کردن به هیچ وجه روی 
ندارد. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 4۵۵۲. سر 
اثتران نشیند فردا اسبان به شما داده اید این 
منزل روی چنین دارد. (ناریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۵۹). احمد گفت روی ندارد مجروح به 
جنگ رفتن. (تاربخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۳), 
البه هیچ سخن نگن از آنچه رفته بود که 
روی نداشتی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۶۷). 
رویدر. [د] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
ششگانه بخش بستک شهرستان لار. حدود از 
شمال به دهتان درزوس‌ایبان. از شمال 
خاوری به شهرستان سیرجان و از جنوب 
خاوری به شهرستان بندرعباس و از باختر به 
دهتان حومه لار. آب آن از چشمه و باران و 
محصول عمدة آنجا غلات و خرما و دارای ٩‏ 
پارچه آبادی و حدود ۲۵۰۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
ژویدر. [د] ((2) ده مرکز دهستان روی‌در 
بخش بستک شهرستان لار. سکنة آن ۱۱۱۶ 
تن و آب آن از چشمه و محصول عمده آنجا 
غلات و خرما است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج 0. 
رزوی درباایستی. [دي] (حامص مرکب) 
رودربایتی. رودرواسی. شرم حضور. 
مأخوذ به حیا شدن. (از فرهنگ فارسی 
٩‏ 
روی در دیواز. [د دی] ([ مرکب) غیت 


۲ روی در روی. 
و رحلت. (ناظم الاطباء) (از ایتنگاس). 
روی در روی. [د] (ق مرکب) روبرو. 
مقابل. (فرهنگ فارسی معین), رجوع به 
روبرو شود. 
روی درکشیدن. [دک /ک د] (سص 
مرکب) پنهان شدن. مختفی گشتن. روی 
برتافتن. (یادداشت مولف): رسول گفت یا 
فاطمه... این نه آن کس است که روی از وی 
درکشند. (قصص الانبیاء ص ۲۴۳). [حقه ] به 
خزانه‌دار شاه سپرد و روی درکشید و پنهان 
شد. (نزهت نامه علایی). 
برون رفت و روی از جهان درکشید 
چو عنقا شد از بزم شه ناپدید. 
به نفرت ز من درمکش روی سخت. 
(بوستان). 
روی‌دست. [5] (( مرکب) مقابل پشت 
دست. پردست. 
متاع روی‌دست؛ متاع حقیر و خواری که 
در مکانی بیرون از دکان می‌گذارند و متاعی 
که در کف دست نهاده در کوچه و بازار 
می‌فروشند. (ناظم الاطباء), 
|| مکر در کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء), 
رودست. ||یکر و قسریب., نیرنگ. 
(ناظماطباء) ۱ 
-روی‌دست خوردن؛ فریب حریف و مدعی 
را خوردن. (تاظم الاطباء). 
روی‌دست زدن؛ حریف و مدعی را گول 
زدن. (ناظم الاطباء), 
| طپانچه, (ناظم الاطباء). 
ژویدل. [د] (ص مرکب) متواضع. 
متبسم. ملایم. حلیم. (ناظم الاطباء). 
رویدن. ار د] (مص) رفتن و روان شدن. 
||سیر کردن. سفر کردن. سیاحت کردن. (ناظم 
الاطیاء). 
زوی دیدن. [دی د] (مص مرکب) صلاح 
دیدن. مصلحت دیدن. مناسب دانستن. ممکن 
دیدن. (از یادداشت مولف)؛ 
مراگفت بشتاب با او بگوی 
کگر زانکه گفتم ندیدی تو روی, . فردوسی. 
بگویش که از من تو چیزی مجوی 
که‌فرزانگان آن نبینشد روی. 


نظامی. 


فردوسی. 
چنان روی دیدند یکسر سپاه 
که آیند با هدیه نزدیک شاه. فردوسی, 


جز زنهار و اعتذار و استففار روی ندید. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص 0۷۲. هیچ روی 
ندیدند جز آنکه قاضی ممالک رکن‌الدین 
عسلی‌بن ابراهیم. السفیثی را... (تاریخ 
جهانگثای جوینی). ||جانبداری کردن. 
(فرهنگ رشیدی). طرفداری و جانیداری 
کردن.(ناظم الاطباع). 
ژوید یه ار وی /دی ی](ع مسص) 
رویداء. (ناظم الاطباء). رجوع به رویداء شود. 


رویز. [ر) () ظن. گمان. وهم. (ناظم 
الاطباء) 
- رویز غالب؛ ظن غالب. (ناظم الاطباع). 
روی‌زرد. [ز] (ص مسرکب) زردروی. 
(یادداشت مولف). ترسان. بیمنا ک. کنایه از 
پریشان و زار و ناتوان است: 
من از بینوایی نیم روی‌زرد 
غم بینوایان رخم زرد کرد. سعدی (بوستان). 
||شرمار. شرمنده. خجل. (ناظم الاطباء): 
چرا گوید آن چیز در خفیه مرد 
که‌گر فاش گردد شود روی‌زرد. 

سعدی (بوستان). 

||تباء و ناسازگار: 
ز گفتار او هیچگونه مگرد 
چوگردی شود بخت تو روی‌زرد. فردوسی. 

روی‌زردی. از)(حسانص مسرکب) 
خجالت. شرساری. شرمندگی. (ناظم 
الاطاء). حالت و صفت روی‌زرد. زردرویی. 

رو یس. (ر و] (۱خ) قصه مرکز دهستان 
رویس پخش مرکزی شهرستان خرمشهر. آب 
آن از شطالعرب. دارای ۳۵۰۰ تن سکته و 
محصول عمدء آنجا خرما است و سا کنانش از 
طایفة فیصلی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۶. 

رویس. زر ر ] ((خ) نام یکی از دهتان‌های 
بخش مرکزی شهرستان خرمشهر. جمعیت 
انجا ۷۳۰۰ تن. دارای ۶ پارچه ابادی, حدود 
آن جنوب خاوری خرمشهر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 

روی‌سخت. [س] (| مرکب) وسمه و 
ماده‌ای که بدان موی سر و ایرو را سیاه 
می‌کنند. (ناظم الاطباع). 

روی‌سخته. [س ت /] |ام رکب) 
روسخته و انتیمون. (ناظم الاطباء). رجوع به 
روسخته و انتیمون شود. 

رویش. [ي ] (امص) عمل روییدن. نمو. 
(فرهنگ فارسی معین) (لغات فرهنگتان). 
رجوع به جنگل‌شناسی ج ۱ص ۱۶۲و ۱۶۶ 
و ۱۷۲شود. 

روی‌شناخته. [ش ت /)انمف 
مرکب) آشکار و مشهور. معروف و مصحترم و 
معتبر. (ناظم الاطباء), روشناس. رجوع به 
روی‌شناسی شود. 

روی‌شناس. [ش] (نمف مرکب) مشهور 
و معروف و محترم. (ناظم الاطباء). روشناس. 
معروف و مشهور. (شرفنامةٌ منیری). رجوع به 
روشناس شود. || آشنا. (ناظم الاطباء) (از 
شرفنامة مثیری). 

روی‌شناسی. [شٍ] (حامص مرکب) 
روشناسی. صفت و حالت روی‌شناس. 
(یادداشت مولف). رجوع به روشناسی و 


روی‌شناس شود. 


روی کردن. 


رو یسنف. [ر ش ] (هزوارش, ل) به لفت زند 
جِنّه و سیر. ||رأس و سر. (ناظم الاطباء) (از 
برهان)۱. 

روی‌شویه. [ی /ي ] ([مرکب) روی‌شوی. 
روشو. نوعی از سفیدآب که با آن صورت را 
می‌شویند. (ناظم الاطیاء). رجوع به روشو و 
روشور شود. 

ژویسی. آي ] (ص نسبی) مستسوب به 
رویش. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
رویش شود. 

منتگاه ززیشی) عجموعه آندا نها که 
جهت رشد و نمو گیاهان بکار می‌افتد و آنها 
عبارتند از: ريشه. ساقه و برگ. مقابل دستگاه 

رویغه. زر و غ] (ع | مکر و حیله. (از ناظم 
الاطباء) 

رویفع. رو فِ ] ((خ) مولای رسول (ص) و 
رویفع‌بن ثابت صحابیان‌اند. (از منتهی 
الارب). یکی از غلامان آن حضرت (ص). (از 


ناظم الاطباء). 

رویکت. ایّ) ([ مصغر) مصئر روی. روی 
کوچک.روی ظریف و زیا؛ : 

تا تو نیایی نمایند هیچ 

دخترکان رویکها از حجاب. ناصرخسرو, 


روی کردن. اک ] اسص مرکب) رو 
کردن. توجه. اقبال. استتبال. (از یادداشت 
مولف): 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من بشوی. 


۱ بوشکور بلخی, 
تهمتن سوی اسمان کرد روی 
چنین گنت کای داور را‌گوی. فردوسی,. 
چو بشنید شاه این سخن را از اوی 
سوی نامداران چنین کرد روی. فردوسی. 
سوی تامداران خود کرد روی 
که‌بودند گردان پرخاشجوی. فردوسی. 


امیر روی سوی او کرد و گفت سپاهالار ما : 

را بجای برادر است. (تاریخ بیهقی). 

روی جان سوی امام حق باید کردن 

گاه‌طاعت چه کنی روی جسد روی حجاز. 
ناصرخسرو. 

هرکه سوی حضرت او کرد روی 

زهره بتابدش و سهیل از جبین. ناصرخسرو. 

ز مقدونیه روی در راه کرد 


به اسکندریه گذرگاه کرد. نظامی, 
نیم شبی پشت به همخوابه کرد 
روی در آسایش گرمابه کرد. 


دوست گو یار شو و هردو جهان دشمن باش 


۱ -هزوارش ۲)۵(۷۵۵۵۲۳۵۲ ,طعکا۳۵, 
پهلوی 527. (از حاثية برهان چ معین). 


روی‌گر. 


بخت گو روی کن وروی زمین لشکر گیر..: 
حافظ. 
روی از جایی یا چبیزی کردن؛ از آن 
روی‌گردان شدن؛ 
این خلق بکردند به یک ره چو ستوران 
روی از خرد و طاعت حق یارب زنهار. 
ناصرخسرو. 
-روی با کسی کردن؛ نشان دادن چهره و 
رخسار بدو. روی نمودن به او 
با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی 
کالتماس تو بجز راحت نفسانی نیست. 
سعدی, 
-روی بر روی یا در روی يا به روی کسی 
کردن؛ قرار دادن چهره بر چهر؛ وی. کنایه از 
روباروی و مواجه او شدن. و مجازاً اقبال. 
توجه کردن؛ 
روی در روی دوست کن بگذار 
تا عدو پشت دست می‌خاید. سعدی: 
روی ار به روی ما نکنی حکم از آن تست 
بازآً که روی در قدمانت بگستریم. سعدی, 
- || معانقه و رخساره بر رخساره برنهادن نیز 
معی می‌دهد. 
روی به دیوار یا در دیوار کردن؛ کنایه از 
پشت کردن است به اثیاء و اشخاص. پشت پا 
زدن به مظاهر حیات. روی‌گردان شدن از دنیا 
و مافیها؛ 
سعدی از دنیا و عقبی روی در دیوار کرد 
تاکه بر دیوار فکرش نقش خود بنگاشتی. 
سعدی. 
همه شب روی کرده در دیوار 
تا نبایست دیدن آن دیدار, 
ما روی کرده از همه عالم به روی او 
و آن سست‌مهر روی بد دیوار می‌کند. 


سعفدیر 


سعدی. 

<-روی‌کننده؛ مستقبل, (یادداشت مولف). 

||توجه کردن. متوجه شدن. روی آوردن. 

مستوجه گشتن. بدان طرف توجه کردن. 

(یادداشت مولف)؛ 

ندست از بر رخش رخشان چون گرد 

به خوان دوم پهلوان روی کرد. . فردوسی. 

بازگشتم و روی کردم به محلت وزیر و تنی 

چند.. با خود برد (تاریخ بهقی), 

شرع را پشتی چون روی به هیجا کردی 

ملک را رویی چون پشت به گاه آوردی. 

سیدحسن غزئوی. 

روی زی محراب کی کردی اگرنه در بهشت 

بر امید نان و دیگ قلیه و حلواستی, 
ناصرخسرو. 

روی صحرا را پوشد حلة زربفت زرد 

چون به شب زین گوی تیره روی زی صحرا کند. 
تاصرخرو. 

ز دنیا روی زی دین کردم ایرا ک 


مرا بی‌دین جهان چه بود و زندان, 
ناصرخرو. 
روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی 
در روی همنشین وفاجوی خوشتر است. 
سعدی. 
من که روی از همه عالم به وصالت کردم 
شرط اتصاف نباشد که بمانی فردم. سعدی. 
روی از خدا به هرچه کنی شرک خالص است 
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم. 
سعدی, 
ح روی به سویی کردن؛ بدان طرف رفتن: 
آمدن. کنایه از عزیمت کردن بدان جاست؛ 
برآمد بسی روزگاران بروی 
که‌خرو سوی سیستان کرد روی. 
فردوسی. 
دل روشن من چو برگشت زوی 
سوی تخت شاه جهان کرد روی. فردوسی. 
بپرسید و گفنش چه مردی بگوی 
چراکرده‌ای سوی این مرز روی. فردوسی, 
سوی باختر کرد شب روی و برزد 
سپاه سپیده‌دم از کوه سر.بر. . ناصرخسرو, 
-روی در روی کسی یا چیزی کردن؛ با او 
روبرو شدن. بدو روی نمودن 
چو طالع موکب دولت روان کرد 
سعادت روی در روی جهان کرد. ‏ نظامی, 
دانی که رویم از همه عالم به روی تست 
زنهار اگرتو روی به روی دگر کنی. ‏ سعدی. 
رو یگو. (گ] (ص مرکب) سفیدگر. آنکه با 
قلعی ظروف مسین را انداید و سفید کند. (از 
یادداشت مولف). صفار و قلعین‌گر. (ناظم 
الاطباء). آنکه ظروف فلزی را سفید کند. 
(فرهنگ فارسی معین): یعقوب لیث پسر 
روی‌گری بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۷). 
رویگردان. (گ] (نف مرکب) کی که 
از کاری اعراض کند و از آن روی تابد. (ناظم 
الاطباء). معرض. (یادداشت مولف). متماری. 
(منتهی الارب). اعراض‌کننده و بی‌دماغ, 
(آنندراج). 
-روی‌گردان گشتن؛ روگردان شدن: 
در دماغ عشق ار دل روی‌گردان گشته است 
این صفت برگشته را برگشته مزگانی کجاست؟ 
صائب (از انندراج), 
رجوع به ترکیب روی برگرداندن شود. 
||نافرمان. سرکش. مخالف. یاغی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||در هندوستان قماشی را 
گویندکه پشت و رو یکسان داشته باشد و 
چون از طرفی مستعمل شود آن را باژگونه 
کند و از طرف دیگر بدوزند و این در 
ستقرلات و آنچه بدان ماند مستعمل, و 
اصطلاح سراجان است. (آنندراج). 
روی گرداندن. (گ د] (*مسص مرکب) 


۱۳۳۳ 


روگردان شدن. روی گردائیدن. اعراض کردن. 
پشت کردن: 

سئله گو روک مگردان که ۱ گرقارون است 
کس‌ازو چشم ندارد کرم نامعهود. 
گربند؛ُ خود خوانی رفتیم به سلطانی 
ور دوی بگردانی رفتیم به مسکیتی. سعدی, 
یک روی زمین دشمن گر روی به من آرند 

از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. سعدی. 
-روی گرداندن از کی با چیزی؛ اعراض 
کردن از آن, روی برگردانیدن. پشت کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 

به گردوی گویید خونم ازوی 

بخواه و مگردان از اين کار روی. ‏ فردوسی, 
ای دوست مرا دید همی نتوانی 


روی‌گشاده. 


سعدی. 


بهوده چرا روی ز من گر دانی. فرخی. 
کاین‌سفله جهان به گرد آن گردد 
کاوروی ز روی او بگرداند. . ناصرخسرو, 


عاشق از تیر اجل روی نگرداند و من 
کی‌بترسم که بدوزم نظر از روی تو من. 


سعدی, 
طالب آنست که از شیر نگرداند روی 
تا نباید که به شمشیر بگردد رایت, سعدی, 


رو یکردانیی. (گ] (حامص مرکب) 
روگردانی, عمل روی گرداندن. افرهنگ 
فارسی معین). 

روی گردانیدن. زگ 5] (مص مرکب) 
روی گرداندن. (فرهنگ فارسی معین) 
(ب‌ادداشت مسولف). اضراب. لفت. لفته. 
(یادداشت مولف). ضرب. تلوی, کصوم. طي, 
هت. (مستهی الارب). اعراض, تسصییر. 
(ترجمان القرآن). رجوع به روی گرداندن 
شود. 
روی‌گری. اگ] (حسامص مسرکب) 
سفیدگری. شغل و پیش روی‌گر. (ناظم 
الاطباء)؛ عمل و شغل روی‌گر. صفاری. ا(ا 
مرکب) دکان روی‌گر. (یادداشت مژلف). 
رو یگشادگی. (گ د /د) (حسانص 
مرکب) عمل و حالت روی‌گشاده. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به روی‌گشاده شود. 
روی گشادن. زگ 5] (مص مرکب) باز 
کردن روی. رفع نقاب از چهره. رخ گشادن. 
ااگشادن روی. گشادگی روک گشاده‌رویی. 
کنایه از خندان‌رویی: 
کند آفرین کبانی بدوی 
بدان شادماتی که بگشاد روی. . فردوسی, 

رو ی گشاده. زگ </د](نسف مرکب) 
آنکه چهره‌اش بی‌حجاب باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). طلق‌الوجه. برهنه‌روی. 
(یادداشت مولف): 
روی‌گشاده ای صنم طاقت خلق می‌بری 
چون پس پرده می‌روی پرد؛ صبر می‌دری. 

سعدی. 


۱۳۳۳۴ 


|خندان,بشاش, (فرهنگ فیارسی معین, 
گشاده‌روی. 
رو یگشایان. اگ] (! سرکب) نحل 
(ملخص‌اللقات حسن خطیب کرمانی). کایین. 
مهر. صداق. (یادداشت مولف). 
زویم. (ر ر] (اخ) ابومحمد رویس‌ین محمد 
زیدین روم بغدادی. صاحب تالیفات در 


روی‌گشایان. 


تصوف و عرفان و از بزرگان این طریقه است. 
(یادداشت مولف), رجوع به ایومحمد رویم و 
اعلام زرکلی شود. 
رو یمال. ! سرکب) دستمال و رومال و 
پارچه‌ای که بدان دست و روی را پاک و 
خشک کنند.(ناظم الاطباء: حضرت خواجة 
ما قدس‌انّه روحه رویمال بر دوش میارک 
خود انداخته بودند. (انیس الطالبین ص ۱۱۵). 
پیراهن و شیوجامه و رویمال آوردند که اينها 
را خاتون ملک به نیاز تمام بدست خود رشته 
است. (انیس الطالیین ص ۴۴). می‌خواهم... 
اين رویمال را به او دهم. (انیس الطالبین 
ص ۱۱۶). رجوع به رومال و دستمال شود. 
رو ین. [ی ] (یونانی, ٍ) اسم یونانی فوةالصبغ 
است. (تحق حکمیم منومن), عمروق‌الضهر. 
(متتهی الارب). رون‌اس. (ان_جمن ارا) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ اوبهی) 
(لغت فرس اسدی) (برهان) (شرفنامةٌ منیری). 
به هندی مجیهنه. (از غیاث اللغات): 
آنجا که حسام او نماید روی 
از خون عدو شود گیا روین. 
عسجدی (از اوبهی). 
یکی پله است زین منبر مجره 
زده گردش نقط از آب روین. منوچهری. 
زین هردو زمین هرچه گیاه روید تا حشر 
پیخش همه روین بود و شاخ طیرخون. 
عنصری (. 
اینجا ز نهیب زرد چون شمشاد 
آنجا ز نشاط سرخ چون روین. مسعودسعد. 
فروزدند یکایک به صیدگاه بل 
بساط خا ک‌به روین ردای روز به قار. 
مسعودسعد. 
هر لحظه مرا به کام دشمن تو کنی 
خون در تن من خشک چو روین تو کنی. 
سیدحسن غزنوی, 
پر است در تن تو فضل و مردمی و خرد 
چو بوی درگل سوری و رنگ در روین. 
سوزنی. 
بر روی من ز دیده چکان آب روین است 
بی آن رخی که شسته مگر ز آب روینش. 


سوزنی. 
با جان من اگرنه هوای ترا رگیست . 
خون خشک باد در رگ جان همچو روینم. 
آنوری. 


آن کز نهیب تفَ سموم سیاستش 


خون در عروق فتنه ز خشکی چو روین است. 


انوری. 
ز تفت هیبت او در دلش ببندد خون 
چنانکه بر تن عناب و در دل روین. 
۰ تاجالما ثر (از شرفنامة منیری). 
اری ز هند عود قماری برم به روم 
گرحمل‌ها به هند ز روین درآورم. . خاقانی. 
کمدافکم در سر ژنده‌پیل 
ز خون بیخ روین برآرم زئیل. نظامی, 
فروداشت چون باره لختی ز تک 
چو روین بیفسرد خونها به رگ. 
رضاقلی‌خان هدایت. 
رجوع به روناس شود. 
ژوین. [ي] (ص نسبی) صورت مخففی از 
رویین. (یادداشت مولف). رویین. (ناظم 
الاطباء): 
سکندر بدو گفت من رویتم ۲ 
از آزار سستی نگیرد تنم. فردوسی. 
|[برنجین. (ناظم الاطباء). 


روین. [] ((خ) شهری است به ناحیت کرمان 
با چاههای بیار که آب از آن خورند و کشت 
و برزبر آب چاه کند و نعتی فراخ و هوایی 
معتدل. (حدود العالم). ||قریه‌ای است از قراء 
جرجان. (معجم اللدان). 
رو یناز. () روناس. (ناظم الاطباء). رجوع به 
روناس شود. 
رویناس. () روناس. گیاهی است, جامه 
بدان رنگ کنند. (فرهنگ خطی). روناس. 
(ناظم الاطباء) (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شموری ج ۲ ص ۲۴): 

خون در عروق بفسردم همچو رویناس. 

نزاری تهستانی(از جهانگیری) 

رو بندز. [ی د] ((خ) دژ مسحکمی است از 
اعمال آذربایجان در نزدیکی تبریز. (از معجم 
البلدان). رویین‌دز. رجوع به رویین‌دز شود. 
زو ینده. [ی د/] (نف) هر چیزی که روید 
وبالد و نموکند. (ناظم الاطیاء). || کشت بالیده 
و پرقوت. (آتدراج)؛ 

| گرنیستی کوه غزنین توانگر 

بدین سیم روینده و زر کانی, 
کوه‌غزنین ز پی آنکه بیخشی به مراد 
زر روینده پدید آورد از سنگ جبال. فرخی. 
گرتو بندة اولیایی رو سوی ایشان خرام 

تا همی روینده سنگت خار چون خرما شود. 


فرخی. 


۲ ناصرخسرو. 

در او نیست روینده را ابخورد 
که‌گرماش گرم است و سرماش سرد. نظامی. 

که‌تا سبزه روینده باشد به باغ 
گل‌سرخ تابد چوروشن چراغ. ظامی, 
رو بنگت. [ی ] (ا) روین. روناس. (انجمن 
آرا)(آتدراج) (ناظم الاطباء)(از برهان),فود. 
روین, روناس, رویناس. روغتاس. فوةالصیغ, 


روی نمودن. 
(یادداشت موّلف). رجوع به روناس شود. 
روی‌نما. [نْ /نٍ /ن] ([مرکب) روی‌نمای. 
رونماء(آتدراج) (ناظم الاطباء). هدیه‌ای که 
در دیدار نخستین روی عروس پر او دهند؛ٌ 
باز و جز باز کنون روی نیارند نمود 
گاهآن است که سیمرغ شود روی‌نمای. 
۱ فرخی. 
ندارد این زمی و آب هیچ کار جز انک 
بجهد روی‌نما را همی دهند اچری. 
تاش 
جان پیکشت سازم | گرپیش من آبی 
دل روی‌نمایت دهم ار روی نمایی. خاقانی. 
برسر خاقنی اگردست فروکنی سزد 
کاوست دلی و نیم‌جان روی‌نمای چون تویی, 
خاقانی. 
بادا عروس بخت ترا زینتی که چرخ 
هر ساعتش به روی‌نما صد جهان دهد. _ 
؟ از انجسن آرا؛ 
رجوع به رونما شود. 
روی نمودن. [ن /نِ /ن د] (مص مرکب) 
رخ نسمودن. نشان دادن چهره و رخسار. 
آاشکار و پیدا شدن. ظاهر شدن. (یادداشت 
مژلف): 
شب تیره چون چادر مشکبوی 
بیفکند و بنمود خورشید روی. 
چو شاه جهاندار بنمود روی 
زمین را بوسید و شد پیش اوی. فردوسی. 
چنین تا شب تیره بنمود روی 


فردوسی. 


فرستاده آمد همی زین بدوی. فردوسی. 
تا این گل دوروی همی روی تماید 
زین باغ برون رفتن ما رانبود روی. . فرخی, 


به فال نیک ترا ماه روزه روی نمود 
تو دیر باش و چنین روزه صد هزار گزار. 


۲ فرخی. 

انجا که خام او نماید روی 

از خون عدو گیا شود روین. عسجدی. 

روی تمود خوب در مجلس 

تا ندیدند در مصاف شکت. معودسعد. 

نمونه‌ای ز جلالت به دهر پیدا شد 

ستاره‌ای ز سعادت به خلق روی نمود. 
متودسعد. 


جمال منافع آن هرچه تابنده‌تر روی نماید. 

( کلیله و دمنه). صبح یقین از شب شبهت روی 

نماید. (سندبادنامه ص ۲۸۰). 

خرامان روز روشن روی بنمود 

بسان نوعروسان چهره بگشود. نظامی. 

روز و شب می‌باشد آن ساعت که همچون آفتاب 

می‌نمایی روی و دیگر بار روزن می‌بری. 
سعدی. 


۱ -به معودی رازی نیز نسبت داده‌اند. 
۲-نل: روشنم. 


روینه. 


امیدوار تو چمعی که روی بتمایی . .ب 
اگرچه فتته نشاید که روی بنماید. سعدی. 
ای که انصاف دل سوختگان می‌ندهی 
خود چنین روی نبایست نمودن به کسی. 
سعدی. 
||توجه کردن به. (فرهنگ قارسی معین). 
|اروی کردن. روی آوردن. قرار دادن چهره 
بسوی. (از یادداشت مولف)؛ 
روی به محراب نمودن چه سود 
دل به بخارا و بان طراز. رودکی. 
به دولت عالی ظفر و نصرت روی خواهد 
نمود. (تاریخ بیهقی). ملک را دشمنی صعب 
روی نمود. ( گلستان). |اکایه از حاصل شدن. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). 
پدید آمدن. اتفاق افتادن. (ناظم الاطباء). 
وقوع. حدوث. پیش آمدن. بدست آمدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
هر آن سختی که با تو روی بنمود 
گرآسان گیریش آسان شود زود. 
تأضرلخصرن 
تا آنگاه که ایشان را اين اتفاق خضوب روی 
نمود. ( کلیله و دمنه). چون از این دواهی و 
شداید خلاص یابم و نجات روی نماید حقوق 
مسناصحت و موافقت ترابه ادا رسانم. 
(سندبادنامه ص ۲۰۷). شرح آنچه روی نموده 
بود بازگفت. (سندبادنامه ص ۱۲۷). تدبیر آن 
چنانکه وقت اقتضا کند و مصلحت روی 
نسماید تقدیم کنم. (سندبادنامه ص ۲۳۹). 
خاتمت مرضی و عاقبت محمود روی نمود. 
(سندبادنامه ص ۲۷۵). 
جز که آن قسمت که رفت اندر ازل 
روی ننمود از شکال و از عمل. مولوی. 
این معنی عجم را در وقت غیبت احوص از قم 
... روی نمود. (ترجمة تاریخ قم ص ۲۵۴). 
||در خاطر گذشتن. (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرا) (بر‌هان), 
به خاطرم غزلی سوزنا ک‌روی نمود 
که‌در دماغ خیال من این قدر می‌گشت. 
سعدی, 
|[راه نمودن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
نجمن ارا) (برهان), 
روینك. [ی ن /ن] () فس‌وه. رویسین,: 
(زس‌خشری). روناس. رجوع به رویین و 
روناس شود. 
زو یفه. [ي نْ /نٍ](ص نسبی, !) رویینه. هر 
چیز که از روی ساخته شده و یا از روی اندود 
شده باشد. (ناظم الاطیاء). رجوع به رویینه 
شود. || حلبی‌ساز. دیگ‌ساز. سین که دیگ 
سفید کند. ||رنگ سرخ (ناظم الاطباء. 
زوی‌نه. [ن؛] (!مرکب) رویند. نقابی که پبر 
روی اندازند. (ناظم الاطیاء). رجوع به 


رویوانه شود. 
روی نهادن. [ن /ن د] (مسص مرکب) 
روی گذاشتن. روی آوردن. متوجه شدن. 
راهی شدن. متوجه گشتن. رفتن. (بادداشت 
مقلف). توجه. (ترجمان القرآن): 
تهاده روی به حضرت چنانکه روی به پیر 
به تیم واتگران آید از در تیماس. ایوالعباس, 
همی فزونی جوید اراده بر افلا ک 
که‌تو به طالع میمون بدو نهادی روی. 
به درگاه کاوس بنهاد روی 
همان گور پیش اندرون راهجوی. فردوسی, 
بدان کاخ بهرام بنهاد روی 
همان گور پیش اندرون راهجوی. فردوسی. 
پیاده بدو تیز بنهاد روی 
چو تنگ اندرآمد بنزدیک اوی. فردوسی,. 
و دیگر روز که از عبادت فارغ شدند روی به 
فرعون نهادند. (تمص‌الانبیاء ص .)4٩۹‏ موسی 
ترسان از پیش مادر بیرون آمد و روی به 
دروازه نهادند. (قصص‌لانبیاء ص .)٩۲‏ 
در سرای گشادهست بر وضیع و شریف 
نهاده روی چهانی بدین مبارک در. 
مگر اسال ملک بازنيامد ز غزا 
دشمنی روی نهاده‌ست بر اين شهر و دیار. 
فرخی, 
بدان زمان که دو لشکر به جنگ روی نهد 
جهان بتابد چون گلستان برنگ علم. فرخی, 
ملک همه آفاق بدو روی نهاده‌ست. 
منوچهری. 
هرگز به کجا روی نهاد این شه عادل 
با حاشیة خویش و غلامان سرایی. 
1 منوچهری. 
که به کتف برفکند چادر بازارگان 
روی به مشرق نهاد خسرو سیارگان. 
منوچهری. 
خوارزمشاه و قلب از جای برفتند و روی به 
قلب علی‌تکین نهادند. (تاریخ بیهقی 3 ادیب 
ص ۳۵۲). 
ای علم‌جوی روی به جیحون نه 
گرجانت بر هلا ک‌نه مفتون است. 
ناصرخسرو. 
ای روا کرده فریبنده جهان بر تو فریب 
مر ترا خوانده و خود روی نهاده به تشیب. 
ناصرخسرو. 


فرخی: 


روی تازهت زی سراب او منه 

تا نریزد زان سراب از رویت آپ. 
تاصرخرو. 

شیری از آن دوگانه روی بدو نهاد پس روی 

بدان شیر دیگر نهاد. (فارسنامةٌ ابن بلخی ص 

۷ چون این مصاهره کرده بودند به اتفاق 

روی به هیاطله نهادند. (فارسنامة ابن بلخی 


٩۴ ص‎ . 


روی نهادن. ‏ ۱۳۴۲۵ 


به غزو روی نهادی و روی روز بکرد 
کبودکرده چو تیل و سیاه کرده‌چو قار, 

میسعو دب مهد 
فرخی را برناند و روی به امیر نهاد. 
(چهارمقاله). بارها برگرفت و روی به شهر 
نهاد. (سندبادنامه ص ۳۰۳). با لشکر بمیار از 


ترک و عرب و دیلم روی به جرجان نهاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۴. 
خرم و تازه شهر و کوی به من 
اهل دانش نهاده روی به من. نظامی. 


گفتم‌از آسیپ عشق روی به عالم نهم 

عرص عالم گرفت روی جهانگیر او. سعدی. 

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد 

تاروی در این منزل ویرانه نهادیم. 

رجوع به رو نهادن شود. 

روی بر خاک یا به خاک‌یا بر در نهادن؛ 

کنایه از فرمانبرداری کسردن. تسلیم شدن. 

فروتنی و تذلل نمودن: 

روی به خا ک‌می‌نهم گر تو هلا ک‌می‌کنی 

دست به بند می‌نهم گر تو اسیر می‌بری. 
سعدی, 


حافظ. 


بر یاد بنا گوش‌تو بر باد دهم جان 
تا بار دگر پیش تو بر خا ک‌نهم روی. 
سعدی, 
سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 
مصوری که درون رحم نگاشت جنین راء 
سعدی, 
روی زی یا سوی جایی یا کسی یا چیزی 
نهادن؛ بدان سوی متوجه شدن. بسوی کی 
روی آوردن: 
همه تاجداران بفرمان اوی 


سوی شهر کشمر نهادند روی. دقیقی. 
چو روشن شود دشمن چاره‌جوی 
نهد بیگمان سوی اين کاخ روی. فردوسی. 
سوی سیستان پس نهادند روی 
همه راه شادان و با گفتگوی. فردوسی. 
ز هامون سوی او نهادند روی 
دو پیل دزاً گاءو دو جنگجوی. ‏ فردوسی, 
ا گر خشم نیافریدی هیچکس روي ننهادی 
سوی کینه کشیدن. (تاریخ بیهقی). 
کس‌نمی‌خرد رحیق و سلسبیل 
روی زی غلین نهادند و حمیم. 
تاضق 
پا ک‌فروخوردشان نهنگ زمانه 
روی نهاده‌ست سوی ما به تعامل.۲ 
تا عیشت وه 
خلق یکسر روی زی ایشان نهاد 


۱- در دیوان ناصرخرو چ تقوی: «سوی ما به 
تعامل» آس ده است. (ص۲۵۸). و در پاورقی 
نوشته‌اند: ظاهراً «به تبادل». در چاپ میتوی - 
محقق «به تعاتل» آمده است. (ص ۳۴۱). 


۱۳۳۶ رویوانه.. 

کس‌به بت ز آتش کجا یابد نجات. 
ناصرخسرو. 

| آغاز کردن. اقدام کردن. شروع نمودن. نیت 

کردن. پرداخشن: 

به تاراج و کشتن نهادند روی 

پرآمد خروشیدن های و هوی. . فردوسی. 

پس از پشت میش بره پشم و موی 

برید و به رشتن نهادند روی. فردوسی, 

به نخجیر کردن نهادند روی 

نکردند کس یاد پرخاشجوی. فردوسی. 

تا روی به جنبش ننهد بر شغب‌نااک 

صافی نشود رهگذر سیل ز خاشا ک. 

1 منوچهری, 

آباد به توست خانه چون رفتی 

او روی نهد بسوی ویرانی. . . ناصرخسرو. 


چون اتابک چاولی به پارس آمد و ابوسعد را 
برداشت آنجا «نوبیخان» روی به عمارت 
نهاد. (فارسنامة ابن بلخی صص ۱۴۶ - 
۷ ااحمله کردن. (بادداشت سولف). 


هجوم بردن؛ 

چون به کفار می‌نهادم روی 

بس کس از تیغ من همی بنرسست. 
مسعودسعل. 

برمن نهاد روی و فروبرد سربسر 

نیرنگ و سحر خاطر و طبعم چو اژدهاء 
معودسعد. 


گفته‌ند مرد شجاع چنان باید که به اول جنگ 
چون ثیر باشد به دلیری و روی نهادن و به 
میانة جنگ چون پیل باشد به صبر کردن. 
(نوروزنامه). ااداقع شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
رو یوانه. [روی ن /ن] (|مسرکب) برقع. 
پرده. حجاب. نقاب. (ناظم الاطباء). برقع و 
روبشد. (آنندراج). 
روی و روای. [ی ر] (تدرکیب عطنی, | 
مرکب) مرکب از روی فارسی به معنی وجه و 
رواء عرب به معنی منظر و دیدار. (یادداشت 
مولف)؛ 
قرخج کوری بدطلعتی چنانکه به است 
کلنج....بر خزمغ ازو به روی و روای. 
سوزنی. 
رویوری. [رری و] (اخ) ده از بخش رزاب 
شهرستان سنندج. آب ان از چشمه و دارای 
۰ تن سکنه و محصول عمدة آنجا انواع 
میوه و لبلیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵. 
روی و وازو. [یْ] ات رکیب عطفی» | 
مرکب) زیر و رو, رو و وارو؛ دنیا هزار روی و 
وارو دارد. (یاداشت مولف). 
رژية. [ر: ی ] (ع مسص) رژیت. دیسدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). دیدن 
به چشم در هرکجا باشد خواه در دنیا خواه در 


آخرت. (از تعریفات جرجانی). ||دانستن. 
(المصادر زوزنی) (تاج‌السصادر بیهقی). 
| پنداشتن, (المصادر زوزنی) (دهارا رجوع 
به ریت شود. 
رویه. (ی /ي] () صفحه و روی صورت. 
چهره. روی. (فرهنگ فارسی معین). ||سوی, 
جانب. (ناظم الاطباء). 

- دورویه؛ دارای دو روی و دو وضع و دو 
روش. (ناظم الاطباء). رجوع به دورو شود. 
- ||دوطرف. دوجانب. دوسو. دوصف: 

به پیمان که از هر دورویه سپاه 

به یاری نیاید کسی کینه خواه. 

ی || متلون‌المزاج. (ناظم الاطباء) 
- ||دورنگ و منافق. (ناظم الاطبام). 

- ||کنایه از سوافق و مخالف. مساعد و 
نامساعد. خوب و بد: 

وگرنه سران‌شان برآرم به دار 
دورویه بود گردش روزگار. 

رجوع به مدخل دورویه شود. 

< سه‌رویه؛ از سه طرف. از سه سود 
شما بر سه‌رویه بگیرید راه 

بدارید لشکر ز دشمن نگاه. 

به مرده‌شویان مانی ز روی بدبینی 
اگرسه‌رویه همی سود خیز و مرده شوی, 

سوزنی. 

-یکرویه:؛ یک روی و یک وضع. دارای یک 
طور و روش. (ناظم الاطبام): 
چه گویی که یکرویه هستیم یار 
چرا زیر و بالا در آری یکار. 
رجوع به مادهُ یکرویه شود. 

- یکرویه شدن؛ یک‌طرفه شدن. خنانمه 
یافتن. فیصله یافتن: چون بی‌جنگ و 
اضطراپ کار یکرویه شد. (تاریخ بیهقی), 
یکرویه کردن؛ خاتمه دادن. یک طرفه 
کردن: شمشیر دورویه کار یکرویه سی‌کند. 
(یادداشت مولف). 

|اسطح. (فرهنگ فارسی معین) (لضات 
فارسی معین). قمت بالای هر چیزه چون 
کفش, مقابل زیره و گاهی رویه مقابل آستر 
گویند:ابرها رویة لحاف. خلاف آستر, ظهاره. 
مقابل بطانه. (یادداشت مولف). 

رویة جامه (لباس)؛ پارچة روی لباس, 
ظهاره. مقابل آستر و بطانه. (فرهنگ فارسی 
معین). 
رویذ کفش؛ سطح ظاهری کفش. مقابل 
زیره. (فرهنگ فارسی معین). 

- رو مفز؛ غشضاء دماغی !. (لفات 
فرهنگستان). 

|اشکل و هیأت. (فرهنگ فارسی معین). 
|اروبرو و مقایل. (ناظم الاطباء). اادضع و 
طریقه و طرز و منوال و دستور و روش. (ناظم 


فردوسی. 


فردوسی. 


فُردوسی. 


نظامی. 


رویی. 
الاطباء). 
رویه. ای /ي) (() روی. اابرنج. اناظم 
الاطباء). 


رویه. [رز ری ی /ي] (ع () فکر و تأمل در 
کارها.(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). اندیشه. 
فکر. (از نشری دانشکده: ادبیات تبریز سال 
اول شمارة ۵). فکر. (آتدراج), فکر در کار. 
(دهار). نگرش. فکر. اندیشه. خرد. عقل. 
شأن. امر. صلاح. تفکر. نظر بتأنی. 
< پلارویهه ناس‌کالیده, نينديشيده. (یادداشت 
مولف). 
|| طریقه و دستور. (ناظم الاطباء). به معتی 
طریقه و دستور مجاز است به اطلاق سبب بر 
مسیب و در تشریح الحروف نوشته که رویه به 
معنی طریقه و دستور فارسی است مرکب. از 
«رو» که امر است از رفتن و کلم «یه» که در 
آخر ام معنی حاصل مصدر دهد اولتضح 
است. (غیاث اللغات). از «رو»» روش به 
سیاق عربی: «وضع وروی آرام زندگی 
یک‌نواخت آنها و کارهای جدی و معمولی از 
یک طرف و اضطراب و شور و هیجان... از 
طرف دیگر در نظر او می‌آمد.» توضیح: 
استعمال اين کلمه به اين معنی نادرست است. 
(فرهنگ فارسی معین). اينکه برخی از مردم 
آن را به معتی روش استعمال می‌کنند غلط 
است که بدین معنی نه فارسی است و نه عربی. 
(یادداشت مولف). اغلب به معانی طرز و 
اسلوب استعمال می‌کنند در اصل به معنی فکر 
و اندیشه است و بجای آن کلم روش و امثال 
آن را باید بکار برد. (نشریة دانشکد؛ ادبیات 
تیریز سال اول شماره ۵). || حاجب. (غیاث 
اللغات). 
روی هم. (ي د) (ق مسسرکب) جسمعا, 
مجموعاً. (فرهنگ فارسی صعین). مجموع. 
(ب‌ادداشت مولف) (لفات فرهنگستان). 
||چیزی بالای چیز دیگری. (فرهنگ فارسی 


معین). 
روی هم رفتن؛ مترا کم شدن. (بادداشت 
مولف). 


روی هم رفته. زي رت / ج] اق 
مرکب) من حیث‌السجموع. کل افنرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت مولف). 
ژولی. (ص نسبی) موب به رو (روی). 
آنچه در ظاهر و سطح چیزی جای گیرد: 
لاستیک رویبی. (ففرهنگ فارسی سعین). 
||(حامص) منسوب به روی, و در ترکیب با 
کلمات دیگر حاصل مصدر تشکیل دهد: 
خسوب‌رویی. تازه‌رویی. خضوش‌رویی. 
زشت‌رویی. آدم‌رویی. (از پادداشت مولف). 
رجوع به روی شود. 


1 - ۰ 


روییدگی. 


زو بیدگیی. زد / د] (حامص) بالیدگی ۳ 
انسبات و نمو. (ناظم الاطباء). حالت و 
چگسونگی روییده. (از یادداشت مولف». 
دلیی. دماع. (از منتهی الارب): ادلاس؛ در 
بقیةٌ رویدگی افتادن قوم. ادیاس؛ ظاهر کردن 
زمین روییدگی را. دلس؛ باقیماندٌ روییدگی. 
(متهی الارب). |ترقی و فزونی. (ناظم 
الاطباء). 

رو پیدن. [د] (مص) رستن و نمو کردن و 
سیز شدن و بالیدن و ترقی کردن. (ناظم 
الاطباء), نمو کردن نباتات. بایدن. (فرهنگ 
فارسی معین). مصدر دوم از رستن. بردمیدن 
نبات. سبز شدن. سر زدن از زمین. برآمدن از 
زمین. (از یادداشت مولف)؛ 
گیاهیکه روید از آن بوم و بر 
نگون دارد از شرم خورشید سر. 
همیشه تا ز درخت سمن نروید گل 
برون نیاید از شاخ نارون نارنگ. ‏ . فرخی. 
هند چون دریای خون شد چین چو دریابار او 
زین قبل روید به چین برشبه مردم استرنگ. 

عسجدی, 
زین هردو زمین هرچه گیا روید تا حشر 
بیخش همه روین بود و شاخ طبرخون. 
عنصری. 


فردوسی. 


ز خاری کز درخت شرک روید 
چه نقصان ذوالفقار حیدری را. 
ظهیر فاریابی. 
گندم از گندم بروید جو ز جو. مولوی. 
مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی 
چنانکه پرورشم می‌دهند می‌رویم !. حافظ. 
رجوع به زستن شود. ۱ 
||اتعدی هم آمده است (به معنی دمیدن). (از 
آنندراج). رویانیدن. سبز کردن. انبات* 
پلا روید بات اندر زمینی 
که‌اهلش قوم هامانند و قارون. 
اصرخسرو. 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 
سعدی. 
|ارشد کردن بعضی از انساج حیوانی: روییدن 
دندانهاء روییدن مویها. افرهنگ فارسی 
معین). اطلاق آن در غیر نباتات مجاز است. 
(از آتدراج). برآمدن چیزی از چیزی چنانکه 
دانه‌ها پر اندام آدمی و غیره تولید شدن: دیگر 
[از سده‌ها] آنچه در سنفذی چیزی چون 
سواول سا شیر آن بسروید. (ذضیرة 
خوارزمشاهی). 
چو کوهساری خیزد ز آب و آتش گرم 
که‌مرگ روید از آن کوهسار آتش و آپ. 
مسعودسعد, 
ترا چوشمم ز تن هرزمان سری روید 
سری که دردسر ارد بریدن است دوا. خاقانی. 


صورت مهر ز آيتة ما می‌روید 
عشق در سینه بی‌کينة ما می‌روید 
مفلان غم او را برسانید خبر 
که‌زر عشق زگجید ما می‌روید 
گربمیریم در اين گوشة محنت غم پیست 
جان ما از ره جانانة ما می‌روید. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
رو بیدنگاه. [3) ([ مرکب) محل انبات و 
روییدگی و فزونی. (ناظم الاطباء) منبت. 
رستگاه: مورم؛ روییدنگاه دندان. مُشجر؛ 
روییدنگاه درخت. (ساددافت مسولف). 
قصیص, قصقص: روییدنگاه سوی سینه. 
(متهی الارب). قصباء؛ روییدنگاه نی و کلک. 
(منتهی الارب). 
رو بید نی . [د] (ص لیاقت, ل) نبات و گیاه و 
هر چیز که بروید و ببلد.(ناظم الاطباء), نامیه. 
(یادداشت مولف). 
رو یید۵. [د /د] (ن‌سف /نف) زسته. 
تموکرده, سبزشده و برآمده, (ناظم الاطباء). 
زوبین. (ص نسبی) منسوب به روی به معنی 
بر و فوق. زبرین. برین. مقابل زیرین. آنچه 
بربالا است. خلاف زیرین. (یادداشت مولف)؛ 
گفت لطف کن و لحاف رویین را پردار که هزار 
دانه عرق کردم. (از لطائف عبید زا کانی). 
|[مضوب به روی که فلزی است. هر چیز که 
از روی ساخته شده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از انجمن آرا). از روی. رویینه. که از 
روی ساخته شده باشد. (یادداشت مولف)؛ و 


اندر بتان بسیارند زرین و رویین. (حدود 


اما 
رده برکشیدند هردو سپاه 

غو ای رویین برآمد به ماه. فردوسی. 
چه برزوی از خواب سر بر کشید 

خروشیدن نای رویین بدید. فردوسی. 


این بدرد ترک رویین راچو هیزم را تبر 
و آن شود در سین جنگی چو در سوراخ مار. 
منوچهری. 
تختی همه از زر سرخ بود... و چهار صورت 
رویین ساخته برمثال مردم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۵۰). کوس رویین که بر جمازگان 
بود فروکوفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۱۷). ذ کر شهرستان رویبین که آن را 
مدیتة‌الصفر خوانند. (مجمل التواریخ 
والقصص. و از عین‌القطر شهرستانی رویین 
کردکه آن را مدینة‌الصفر خوانتد. (مجمل 
التواریخ والتقصص). 
دل دوزد نوک نیز خطی 
جان سوزد حد تیغ روییناآ. . ناصرخسرو, 
ترا رسولان باشند تیرهای خدنگ 
چواب نامه بود تیفهای روییناء 
جام پلور در خم رویین رستم است 


مسعودسعد, 


رویین‌تن. ۱۲۴۲۷ 


دست از دهان خم به مدارا برآورم- خاقانی. 
چو آن طبل رویین گرگینه چرم 
پملفی رساند یک آواز رید 
|ابرنجین. (ناظم الاطباء): 
یکی دیگ رویین به بار اندرون 
که‌استاد بود او به کار اندرون. فردوسی. 
|| محکم. استوار. (فرهنگ فارسی معین). 
دژ روین؛ دژ محکم و استوار؛ 
گوبی‌اینک بر دژ رویین روس 

رات شاه آخسان برگرد سب ۰۰ عافانی: 
- روین حصار؛ کنایه از حصار محکم و 
استوار: 

عروسی را بدان رویین حصاری 


نظامی. 


ز بازو ساختی سیمین عماری. نظامی. 
رویین‌روان؛ که روانی استوار دارد. که 
روحیهٌ قوی و محکم دارد؛ 
بزودی سوی پهلوان آمدند 
خردمد و روین‌روان آمدند. فردوسی. 


|ارنگ سرخی که به روی می‌مالند. سرخی, 
(ناظم الاطباء). اما ظاهراً محرف روینی باشد 
که‌منسوب به روین یا روناس است. 
رویین. (اخ) نام پهلوان ایرانی که داماد 
طوس و پسر پشنگ بود. (شرفنامة منیری) 
(ناظم الاطباء) (از برهان). 
رویین. ((خ) نام پسر پیران که از پهلوانان 
توران بود. (فرهنگ لفات ولف) (آتدراج) (از 
انجخمن ارا), 
رویین.(اغ) نام پسر اذراسياب. (ناظم 
الاطباء). نام پسر افراسیاب که درجنگ 
دوازده رخ بر دست بیژن پسر گیو کشته شد. 
(برهان) (رفامةٌ سنیری) (فرهنگ 
جهانگیری): 
بنزد سباوش فرستاد یار 
چو رویین و چون ثیده نامدار. . فردوسی, 
باد قهرش تا وزیده گشت بر روی.مصاف 
در تن رویین همه خون خشک همجون روین است. 
شهاب‌الدین (از انجمن آرا) 
رو یین. ((خ) دهی از دهستان میان‌آباد بخش 
اسفراین شهرستان بجنورد. دارای ۲۹۵۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول عمده آنجا 
غلات و بنشن و میوه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
رویین. ((غ) نام ولایتی. (ناظم الاطیاء) (از 
برهان). لقب شهر بیکند: قتیببن مسلم پسیار 
رنج دید به گرفتن او (پیکند ] که بغایت استوار 
بود و او را شهرستان رویین خوانده‌اند. (تاریخ 
بخارااص ۲۲). 
زو بین تن. [ت] (ص مرکب) آنچه از روی 


۱- همه شواهد را از مصدر «رستن» نیز توان 


۲ -نل: روهیتا. 


۸ اووفین تتیء 


یا برنج ساخته شده باشد؛ .. - 
از من چه عجب که هاون رویین‌تن 
از یار جفادیده به آواز اید. سعدی, 
|اکه اندامی چون روی دارد. استوار. که از 
استواری حریه بدان کار نکند. آنکه بدنی 
نیرومند و محکم دارد و ضربت اسلحه بر 
بدنش کارگر نباشد. (فرهنگ فارسی معین): 


اگرنیزه بر کوه رویین زنم [رستم فرخزاد] 


گذاره‌کند زانکه رویین‌تنم. خردوسی, 
دلاور بدو گفت من بیژنم 

بجنگ اندرون دیو رویین‌تنم. . . فردوسی. 
سه تن راگزید اندرون انجمن 

بزرگان رویین‌تن و رای‌زن. فردوسی. 


زن ار سیم تن نی که روین‌تن است 
ز مردی چه لافد که زن هم زن است. 


, نظامی. 
به سختی کشی سخت چون آهنم 
که‌از پشت شاهان رویین‌تنم. نظامی, 
قصد کمن کرده کمند انکنی 
سیم زره ساخته رویین‌تنی, نظامی. 


||(اخ) صفتی بسوده است اسفندیار پسر 
کی‌گشناسب را و بدین مناسبت گاهی در مقام 
موصوف خود یعنی اسفندیار نیز بکار رود. 
(از یادداشت مولف). لقب اسفندیار. (سرهان) 
(فرهنگ جهانگیری), لقب اسفندیار است 
گویند که به دعای یکی از صاحب‌کمالان 
عصر خود پر جملد بدن او تیغ و تیر کار 
نمی‌کرد. (غماث اللغات). لقب اسفندیار پسسر 
گشتاسب است و معنی اين لقب آن است که 
گویی تن او از روی بوده است و بر آن تير و 
شمشیر کار نمی‌نموده و گویند به تدییر و 
تعویذ زردشت این معنی تن او را حاصل شده 
بود و بالاخره به تیر رستم کشته شد و او را 
رویین نیز گفته‌اند.(آنندراج) (از انجمن آرا* 


چرارزم جستی ز اسفندیار 

که‌او هست رویین‌تن و نامدار. . فردوسی, 
بدو گفت بهمن که من بهمتم 

ز پشت جهاندار روین‌تنم. فردوسی. 
بدو گفت رویین‌تن اسفندیار 

که‌ای پرفتن پیر ناسازگار, فردوسی. 
رویین‌تن عالم است و قصدش 

هر هفته به هفتخوان ببینم. خاقانی, 


چو رویین‌تن اسفندیار است هر دم 


پر او فتح رویین‌دژ اسان نماید. خاقانی. 
جمشید کیان که دین جر او را 
روین‌تن هفتخوان ندیده‌ست. خاقانی. 


رجوع به اسفندیار شود. 
| مرکب) معده. (شاظم الاطیاء) (فرهنگ 
فارسی ممین) (از برهان). ||(ص شرکب) 
معزول. (ناظم الاطباء). کنایه از معزول است. 
(برهان). 

رو دین تنی. [ت] (حامص مرکب) صفت 


و حالت رویین‌تن. تن نیرومند و محکم 
داشتن؛ 
به من می‌رسد بأزوی بهمنی 
که اسفندیارم به رویین‌تنی. تظامی, 
رجوع به رویین‌تن شود. 

|اک‌نایه از معزولی. (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (آتدراج) (از برهان). رجوع به 
روین‌تن شود. 
رو یین چنگ. [ج] (ص مرکب) کی که 
پنجذ او رویین باشد. (اناظم الاطباء؛ که 
چنگال و سرپنجه از روی دارد و آن کنایه از 
قدرت نیروی سرپلجه است: 

گرچه شاطر بود خروس به جنگ 

چه زند پیش باز رویین‌چنگ. 

سعدی ( گلستان). 

رو یین خم. (خ] ([مرکب) رویینه‌خم. 
کوس و دمامه و تقارٌ بزرگ. (ناظم الاطباء) 
(برهان). کوس. (از انجمن آرا) (آنندراج). 
دمامه. کوس. (شرفنامه منیری)؛ 


ال کرنای و رویین‌خم 

در جگر کرده زهره‌ها راگم. نظامی. 
ز فریاد روین‌خم از پشت پیل 

نش نگان برآمد زنل تطامی, 


رویین درق. [در] ((خ) دهی از بخش 
مرکزی شهرستان اردبیل. دارای ۷۶۲ تن 
کته آب آن از رودخانهٌ کند و چشمد. 
محصولات عمده آنجا غلات و حبوب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 
روییندز. (د] ((غ) با رویسین‌دژ. نام 
قلعه‌ای. (ناظم الاطباء). قلعه‌ای است از 
ولایت توران. گویند ارجاسب والی آنجا 
دخستران گشستاسب را گرفته در آن قلعه 
محبوس داشت و اسفندیار از راه هفتخوان 
رفت آن قلعه راگرفت و ارجاسب را کشت و 
خواهران خود را خلاص کرد. (برهان) 
(آنندراج) (غسیاث اللسفات) (فرهنگ 
جهانگیری). نام قلعه‌ای است که ارجاسب 
والی آنجا بوده است: 

بدو گفت رویین‌دز | کنون‌کجاست 

که آن مرز از مرز ایران جداست. فردوسی. 
شمیران و رویین‌دز و رادکوه 

کلات از دگر دست و دیگر گروه. فردوسی. 


دزد گج از حصار او عاجز 
کآهنین‌قلعه بد چو رویین‌دز. نظامی. 
ز رویین‌دز و درع اسفتدیار 
بر اورنگ زرین منم یادگار. نظامی. 
رجسوع بسه تاریخ سغول ص ۱۲۶ و 
مجمل‌التواریخ و القصص ص ۵۲ و مزدیستا و 


آدب پارسی ص۳۶۵ و يشتها فهرست ج۲ و 
فارسنامه ابن بلخی ص ۵۲ شود. |[در هفت 
اقلیم آمده که بدین نام قلع محکمی بوده در 
سه‌فرسخی مراغه در فضای ارضی و آب 


زویته. 


چشمه و آبادی داشته. مولف گوید: در چمن 
دوفرسخی مراغه قلعةٌ کهنه‌ای دیده شد کد 
آثار آبادی آن قدری ظاهر است و سرسنگ 
آن قلعه, خطی بماتد خطوط قدیم پارسیان 
که‌بر میخ تشبیه می‌نمایند بوده و معلوم 
می‌شود که پیش از هزارسال بنای آن شده. (از 
انجمن آرا) (از آتدرا اج): 

میخ زرین و مرکز زمی است 


نام روین‌دزش ز محکمی است. نظامی. 
در ادا کردن زر جائز 
وامدار من است رویین‌دز. نظامی. 


رویین۵. [د] (| مرکب) کوس رویین. 
(تاظم الاطباء) | قلعد و دژ استوار و محکم: 
چو روین‌تن اسفندیار است هردم 


بر او فتح رویین‌دژ آسان نماید. خاقانی. 
رویین‌دژ از راگشادم 
آوازء هت‌خوان شکتم. خاقانی. 


زير این رویین‌دژ ( زنگارخورد 

هر سحرگه هفتخوان خواهم گزید. خاقانی. 
رو بین‌ساز. (نف مرکب) روی‌ساز و صفار. 
(ناظم الاطباء) رجوع به روی‌گر شود. 
رو یین‌سم. [س] (ص مرکب) رویینه‌سم. 
که‌سم چون روی دارد محکم وسخت. ||( 
مرکب) اسب. (مجموعة مترادفات ص ۳۷), 


رجوع به رویینه‌سم و اسب شود. 
رو یینه. [ن /نٍ] (ص نسبی) هر چیز که از 
روی ساخته شده باشد. (ناظم الاطباع). 
رویین. (فرهنگ فارسی معین), از روی» 
چنانکه رویینه‌خم و غیره. (از یادداشت 
مولف): 
ز رویینه آلت به خروارها 
ز سیمینه چندان که انبارها. اسدی. 
رجوع به رویین شود. |[برنجین. (ناظم 
الاطباء). 
- رویینه‌استخوان؛ که استخوان محکم و 
استواری دارد. که ستون و بنباد آن استوار 
است: 
ای پیکر منور محرور خون‌چکان 
ثعبان آتشین‌دم و رویبه‌استخوان. 

خواجوی کرمانی. 
روینه‌طاس: طاس رویین. طاس که از 
روی یا برنج ساخته شود؛ 
زبس شورش برق رویینه‌طاس 
به گردون گردان درآمد هراس. نظامی, 
< رویینه کاس؛ دارای کاسة رویین. که کاس 
آن از روی یا برنج باشد: 
خروشیدن کوس رویینه کاس 
نیوشندء را داد بر جان هراس. نظامی, 
۱-در هر دوبیت به قلعة رویین‌دژ مفر 
ارجاسب و زندان خراهران اسفندیار نیز ابهام 
دارد. و در بیت دوم کایه از اسمان.یز هست. 


رویبنه تن. 


-رویینه کوس؛کوس که از روی کرده باشند: 
زدئد از بر پیل رویینه کوس 

جهان شد ز گرد سپه آبنوس. فردوسی. 
رو یبنه تن. [ن / و ت] (ص مرکب) که تن 
از روی دارد. برنجی‌بدن. برنجین. (فرهنگ 
لفات ولف). کنایه از نیرومند و آنکه دارای 


تنی سخت و استوار است: 


حکیمان رومی شدند انجمن 

یکی گفت کای پیل رویبنه‌تن. ‏ قردوسی, 
پرون رفت رویین رویینه‌تن 

ابا ده‌هزار از یلان ختن. فردوسی. 
همه پشت پیلان روینه‌تن 

پر از ناوک‌انداز و آتش‌فکن. اسدی. 


||(! مرکب) معده. (ناظم الاطباء) (از برهان), 
رویین‌تن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
معده و رویین‌تن شود. ||(خ) لقب اسفندیار. 
(ناظم الاطباء). همان رویین‌تن لقب اسفندیار 
است. (بررهان) (از فرهنگ جهانگیری)؛ 
اینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 
رستم و روینه‌تن اسفتدیار, 
رجوع به رویین‌تن شود, 

رو یینه خم. زن /نِ خ](!مرکب) کوس و 
نقار؛ بزرگ. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
برهان). رویین‌خم. (فرهنگ فارسی معین): 
بزد نای رویین و رویه‌خم 


سعدی. 


خروش آمد و ال گاودم. فردوسی, 
برآمد خروشیدن گاودم 
دم ای رویین و رویینه‌خم. فردوسی, 
بریده سمند سرافراز دم 
دریده همه کوس و رویینه خم. فردوسی. 
برآمد خروشیدن گاودم 
جهان شد پر از بانگ رویینه‌خم. فردوسی. 
خروش آمد ز دز رویینه خم را 
درای نای و کوس و گاودم را. 

(ویس و رامین). 
پر آمد دم مهر؛ گاو دم 
خروشان شد از خام رویینه‌خم. اسدی. 
ز فریاد خرمهره و گاودم 
علیاله برآمد ز رویینه‌خم. نظامی. 
درآمد به شورش دم گاودم 
به خمبک زدن خام رویینه‌خم. نظامی, 


رجوع به رویین‌خم شود. 
رویینه دژ. [ن /ن د] (اخ) رویسین‌دز. 
رویسین‌دز که قلعه‌ای است از توران. (از 
برهان). رجوع به روین‌دز شود. 
زو بینه سیم. [ن /ن س] (ص مسسرکب) 
رویین‌سم. قوی‌سم. اسب و مرکبی که دارای 
پای و سم نیرومند باشد؛ 
برانگیخت پس رخش روینه‌سم 
برآمد خروشیدن گاودم. 
ندمت از پر ابلق مشک‌دم 
جهنده سرافراز رویینه‌سم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رجوع به رویین‌سم شود. 
رویینه‌مال. (ن /ن] (ص مسرکب) قیز, 
(ناظم الاطباء). ||(| مرکب) صدایی که از دهن 
برآرند. (ناظم الاطباء). || جراد. (منتهی 
الارب) (یادداشت مولف). 
رو بینه‌ای. [نَ /نٍ] (امرکب) بوق برتجین. 
(ناظم الاطباء). ساز و نی که از روی سازند. 
ه. [ر] () مخنف راه. (یادداشت مولف). ره 
که مخنف راه است با مصادر: نمودن که نعت 
آن رهنماست و رفتن با نعت رهرو؛ بردن با 
نعت رهبره زدن با نعت رهزن» سپردن با نت 
رهسپار, نوردیدن با نعت رهنورد, آوردن با 
نعت ره‌اورد. داشتن با نعت رهدار است 
صرف و ترکیب شود. و از نمودن رهنمون نیز 
آمده است. و با توشه. ره‌توشه استعمال شده و 
به صورت مزید موخر هم بدینان آید: آبره, 
آبرهه, بیره. چهارره. دوره, دورهی. سربره, 
سهره, شاهره, و برخی از اين ترکیبات با یای 
حاصل مصدری هم آید: همرهی و گمرهی 
و... (از یادداشت مولف). 

-روبیج؛ همراه. هم‌سفر؛ 

جهاندار با ربسیجان خویش 

ره‌آورد چشم از ره‌آورد پیش. نظامی. 
-ره پساییدن؛ راه پساییدن. کشیک دادن. 
نگهبانی راه نمودن: آن راکه ره پاید و 
نگهبانی کند دیده بکنند. (تفیر ابوالفتوح 
رازی ج ۲ ص ۱۵۷). 

-ره تافتن بسویی؛ بدان جانب رفتن. راهی 
شدن بدان‌سوی. رو کردن بدانجا: 

گرت خوش آید سخن من کنون 

ره ز بیابان بسوی شهر تاب. ناصرخرو. 
ره‌رفته؛ عزیمت‌کرده. راهی‌شده؛ 

به ره خفتگان تا برآرند سر 
نینند ره‌رفتگان رااثر. ‏ سعدی (بوستان), 
||مزید موخر امکنه: فهره. قاصره. باره. دیره. 
دیبوره. آره سمیره. بویره. (از یادداشت 
مولف). رجوع به راه در هم معاتی و ترکیبات 


شود. 

ر۵. [ر؛] (علامت اختصاری) رمز است 
رحمهانه را. مانند «رح». ی‌ختصر رحمهاله 
تعالی. مخقف رحمةاله علیه. یا رحمهاله. رمز 
است از رضی‌ائه عنه (در کنب اهل ستت) و 
رحمالّه علیه (در کتب شیعی). (یادداشت 
مولف). 

ره [َرهْ] (() روه و پارسایی و تفدس و پا کی‌و 
طهارت. (ناظم الاطباء). نیکی. (شرقنامة 
منیری) (برهان). ||سیرت زهاد و پارسایان. 
(ناظم الاطباء) (از شرفنامة متیری). سیرت 
زهاد و عباد و پارسایان باشد. و رهبان مرکب 
از اين است و آن را روهبان هم می‌گویند. 
(برهان). رجوع به رهبان شود. 

ره. [ره۰](ع ص)طت ره؛ طثت فراخ 


۱۳۳۹ 


نزدیک‌تک. (از اقرب الموارد) (ستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

رهآموز. [رَ؛] (تف مرکب) راه‌آموز. استاد. 
راهتما. رهبر. تعليمدهنده, (از یادداشت 
مولف): 

ره‌آموز تو اندر کارها روح‌الامین باداء 


ره‌آورد. 


فرخی. 
ره‌آموز و روزی‌ده و چاره گر 
بود این سه مربی پدر را پدر. اسدی. 
تا چون تو کله دوختن آموختی از ما 

بر دست و گریبان تو باشیم ره‌آموز, 
سوزنی. 
رجوع به راه‌آموز شود. |اکتابهای گید . 
(یادداشت مولف). 
ره‌آوز. ار؛ و] (نسف مرکب, | مرکب) 
مخفف ره‌آورد و راء‌آورد. (یاداشت مولف) 
(از برهان) (از آتدراج). مسافر و سیاح. (ناظم 
الاطباء). ]اره‌آورد. (ناظم الاطباء). به معنی 
راه‌آورد است که ارمغان گویند. (انجمن آرا) 
(از شرفنامة منیری). رجوع به ره‌آورد شود. 
ژهآورد. (رَ؛ 5] (نمف مرکب: | مرکب) 
را‌آورد. سوغات و ارمفان و هر چسیزی که 
چون شخصی از جایی بباید برای کی بیاورد 
اگرچه چند بیت از نظم و نشر بباشد. (نماظم 
الاطباء) (از برهان). کنایه از چیزی است که 
چون کسی از جایی آید به طریق تحفه آورد و 
سسوغات نسیز گویند. (انسجمن آرا)(از 
غیاث‌اللغات). راه‌آورد. عراضه. سوقات. 
سوغاتی. سوقاتی. لهنه. ارسفان. هدیه که 
مسافر آورد از سفر, نورهان. (یادداشت 
مولف)؛: 
به هشتم ره‌آورد پیش آورید 
همان هدیه‌ها سربر چون سزید. فردوسی, 
چو می‌دانی کزین جا رهگذاری 
ره‌آوردت بیین تا خود چه داری. 
ناصرخسرو. 
کارروزی چو روز دان بدرست 


کهره‌آورد روز روزی تست. سنایی, 
گفتم آن مرد را که بهر دلت 
نپذیرم یکی ره‌اوردی. خاقانی, 


اخوان که ز ره آیند آرند ره‌آوردی 
این قطعه ره‌آورد است از بهر دل اخوان. 


خاقانی. 
شد پرستنده سوی بانوی خویش 
وأن رء‌آورد را نهاد به پیش. نظامی. 
کون‌کآمد از آسمان بر زین 
ره‌آوردش آن بود و ره‌بردش این. ‏ نظامی 
چون سفر کردم مرا راه آزمود 
زین سفر کردن ره‌آوردم چه بود. ‏ مولوی. 


رجوع به را‌آورد شود. 


(راهما) و8الا۵ - 1 


۰ رها. 


رهاء زز] (نف)۲ خلاص. (اظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). جدا:آزادة 

ز شادی مبادا دل او رها 

شدم من ز غم در دم آژدها. 
رها نیست از مرگ پران عقاب 


چو در بیشه شیر و چو ماهی در آب. 


فردوسی. 


فردوسی. 
رها نت از چنگ و منقار مرگ 
سرپشه و مور تا پیل و کرگ. 
بیخرد گرچه رها باشد در بند بود 
با خرد گرچه بود بسته چنان دان که رهاست. 


فردوسی. 


۱ ناصرخسرو. 
|ارهایی, از آنندراج): 
به هر خیر دوجهانی امد دار 
گراز بند آزت امید رهاست. 
4 ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۷۴). 
|| آزاد. (ناظم الاطباء). رهیده. رسته. مقابل 
گرفتار و با لفظ کردن و شدن مستعمل. 
(آنندراج) نجات‌یافه. خلاص‌شده (از قید و 
بند). (فرهنگ فارسی معین). خلاص‌شده. 
آزادشده. (از ناظم الاطباء), متخلص, یله. 
طالق. مُطَة . از رستن یبا رهیدن. رسته. 
رهیده. (از یادداشت مولف). 
رها. [ر | (اخ) رهاء. شهری است در جسزیره 
مابین موصل و شام که | کنون معروف به ادسا 
می‌باشد. (ناظم الاطباء), رها شهری است 
خرم (از جسزیره] و بیشتر مردمان وی 
ترسایان‌اند و اندر وی یکی کنیه است که 
اندر همه جهان کنبهای از آن بزرگتر و 
آبادان‌تر و عجب‌تر نیست و سوادی خرم دارد 
و اندر وی رهبانان‌اند. (حدودالسالم). شهر 
قدیم و پرثروتی ك_ِ در بین‌اللهرین شمالی, و 
یونائیان آن را ادس " می‌نامیدند و امروزه به 
«اورفا» معروف است. (از فرهنگ فارسی 
معین). شهری است در جزیرة موصل و شام 
در ثش‌فرسخی, و نام آن از نام بانی‌اش 
گرفته شده و او رهاءبن بلندی... است. (از 
معجم البلدان). 
رها آمدن. رم ] (مص مرکب) رها 
شدن. خلاص شدن. (یادداشت مولف)؛ 

بدان تا جهان از بد آژدها 


به فرمان و گرز من آید رها. فردوسی. 
مگر زنده از چنگ این اژدها 
تن یک جهان مردم آید رها, فردوسی 
نهان بود چند از دم اژدها 
نیامد به فرجام هم زو رها. فردوسی 
خوزش ساخت آن مفز را ادها 
نباید یکی تن ز چنگش رها. 

.فردوسی. 


رهاء [] (ع ص, () زن فسراخ‌شسرم. (از 
متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
/|جای فراخ و وسیع. (از منتهی الارب) (از 


آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
رهاء . (رٍ](ع مسص) مراهات. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به مراهات شود. 

رهاء ۰ [رٍ] (ع () ج رهو. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به رهو شود. 

رهاء . زژ] ((ج) رها رجوع به ژها و 
معجم‌البلدان شود. 

رهاء . [ر] (() نام قیله‌ای است و رهاوی 
بسدان منسوب است. (آنندراج) (از اشرب 
الموارد). قبیلة کوچکی است از مذحج و از 
آن قبیله است: مالک رهاوی‌بن مرارة و یزید 
رهاوی‌بن شجرة که صحابیان‌اند و عمیرتبن 
عبدالمومن رهاوی. (از منتهی الارب). 
رهاء . [ر] (اخ) اين بلندی‌ن مالک‌بن وعر, 
بانی شهر رهاء در جزیره. (از معجم البلدان), 
رجوع به رهاء (شهری است...) شود. 
رهائن. ۰ (رَ ء] (ع !) ره‌این, . ج رهیله, (از 
منهی الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 9 رهینه به معنی گروی. (آنتدراج). 
رجوع به رهینه شود. 

رهاب. [ر] (() رهاوی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به رهاوی شود. 

رهاب. (ر] (( مرکب)" راهاب. راهآب. 
(یادداشت مولف). رجوع به راءآب شود. 

رهاب. زر (ع 4 ج رهابة. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الصوارد) 
رجوع به رهابة شود. 

رهالب. [رٍ] (ع 4 ج زهب. (اقرب الموارد) 
(از آنسندراج) (از منتهی الارب) (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به رهب شود. 

رهابنة. [ر ب نْ] (ع ) ج زهبان. (از اقرب 
الموارد) (تاج المروس) (ناظم الاطباء). ج 
راهب. (سنتهی الارب). پارسای ترسایان. 
(آندراج). رجوع به رهبان شود. 

رهابة. رز ب ] (ع ) [مابد. زهابة. ابة. 
استخوان دامن سینه که استخوان خنجری 
گویند. (ناظم الاطباء). استخوان دامن سینه. 
(از صراح اللغة) (از آنندرا اج). غضروفی چون 
استخوان زیر سینه مشرف به شکم آویخته 
(از ترجمة قاموس). رهابة. حسرمازی ها را 
مشدد گفته. استخوان دامن سینه است. چ. 
رهاب. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

رهابة. رز ب ] (ع ) رهابة. (ستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رَهایّةَ شود. 

رهایة. [رذهاب] (ع ل) ره ابة. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به رهابة 
شود. 

رهابة. رده اب] (ع ل) رهابة. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارو). رجو 
شود. 

رهابین. [رَ] (ع !) ج رژعبان. (تاج العروس) 
(یادداشت موّلف). رجوع به رهبان شود. ج 


به رَمابَة 


زهبان. (اقرتٍ الموارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به رهبان شود. 

رهاجر. [ر ج) (اخ) دهی از بخش بافت 
شهرستان سیرجان. دارای ۲۲۵ تن سکند. 
آب آن از چشمه و محصول عمد؛ آنجا غلات 
و حبوب و صایع دستی زنان آنجا قالیبافی 
بدون نقشه است. سا کنان‌از طایفه قزنو هد 
و مزارع باغ احمد. باغ خشک خانیکو, جزء 
این ده بشمار است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 

رها حستن. ازج تَّ] (مسص مبرکب) 
رهایی جستن. خلاصی خواستن؛ . را 

چو ننگ اندر آمد برش ازدها 


همی جت مرد جوان زو رها. فردوسی. 
گرنشد غره بدین صندوقها 
همچو قاضی جوید اطلاق و رها. مولوی, 


رهاد. زر ) () آبگذر و آبراهه. ||مسافر و 
سیاح. ||نوایی از موسیقی. (ناظم الاطبای). 
رهادن. (ز د] (مسص) آزاد کردن 
(استنگاس). آزاد کردن. رها نمودن. (از ناظم 
الاطباء). 
رهادن. ار د) (ع اج زهدن, رهدن, ژهدن. 
رجوع به رهدن شود. اج رهدنة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رهدنة شود. اج رهدون. 
(از ناظم الاطباء), چون رهادن جمع رهدن 
است و «رهدنة» و «رهدون» را کتابهای لفت 
به معنی رهدن آورده‌اند ظاهراً ناظم‌الاطباء 
در ذ کر رهادن به صعنی جمع «رهدنة» و 
«رهدون» اشتباه کرده است. رجوع به رهدون 
شود. 
رهادة. زر 3 ] (ع اسص) نازکی. (منتهی 
الارب) (انتدراج). نازکی و نرمی, (از اقرب 
الموارد). 
رها شدن. [ز ش 5] (مص مرکب) نجات 
یافتن. خلاص گشتن (از قید و بند). (یادداشت 
مولف) (فرهنگ فارسی معین). آزاد شدن. یله 
گشتن. (یادداشت موّلف). طلاق؛ رها شدن از 
قید نکاح. (از متهی الارب). رها شدن زن از 
شسوهر, (تسرجمان القران) (از دهار) (از 
تاج‌المصادر بسهقی)؛ 
گفتم چو نامشان علما بود و کار جود 
کزدست فقر جهل چو ایشان رها شدم. 
. ناصر خسرو. 
رها شد از شکم ماهی و شب دریا 
یه یک سخن چو شنیدیم یونس‌بن متی. 
تاصرخسرو, 
ایشان دواند جان و تن دین سوی حکیم 


۱-صفت داتمی و مفعولی از رستن از ببن 
مضارع «ره» +«الف» یا از مصدر رهیدن. 
.8 - 2 


۳-از: «رهت +دآب» 


رهاص. 

باطل ز حق به حکمت ایشان رها شده‌ست. 

ناصرخرو. 
به بند دهر چه ماندی بمیر تا برهی 
که طوطی از پی اين مرگ شد ز بند رها, 

خاقاتی. 

دل هر که صید کردی نکشد سر از کندت 
نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت. 


سعدی, 

دیوی که خلق عالمش از دست عاجزند 

عاجز در آن که چون شود از دست او رها, 
9 سعدی. 

]| جدا شدن, خلاص یافتن؛ 

چو شب تیره شد قارن رزمخواه 

رها شد ز سالار توران سپاه. فردوصی. 


|[بیرون شدن. به دررفتن: 
کجابودم | کنون فتادم کجا 

عنان سخن شد ز دستم رهاء فردوسی 
تا زلف او به باد صبا اشنا شده‌ست 

از دست دل عنان صبوری رها شده‌ست. 

صائب (از آنندراج). 

- ره‌اشده؛ طلیق. مطلق. مستخلص. 
(یادداشت مولف). 

رهاص. (ر] (ع مسص) مراهص. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مراهصة شود. 

رهاص. [َرذها] (ع ص) دیوارگلین‌ساز. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
دیوارگلین‌ساز. چینه کش.(ناظم الاطباء) با 
گسلکار. چبینه کش. باخیره‌زن. والادگر. 
آخسیزگر, مسهره‌زن. دیوارزن. (یادداشت 
مولف). پاخره گر.(دهار), دیوارگر. (مهذب 
الاسماع), 

رهاط. زر ](ع ) رخت خانه. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آتندراج ۶ از ناف تا 
زانو که دو طرف آن را پاره کنند تا بتوان پا آن 
راه رفت و زنان حایض و کودکان بر خود 
بندند. (ناظم الاطباء). ]|پوست‌پاره‌ای که آن 
را دوال کنند و به روی ستور اندازند. ج» 
آرطة. اناظم الاطباء). ||ج هط. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ج رَهط. (صنتهی 
الارب), رجوع به رهط شود. - 

رهاط. [رٌ] (اخ) موضعی است مر نصف را 
از مکه. (منتهی الارب) (از سعجم البلدان). 
رجوع به نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۵ شود. 

رهاط. (ر] ((خ) مسوضعی است در ینبع. 
(منتهی الارب). گویا نام جایگاهی است در 
ارض ینبع که سواع صنم هذیل نیز در این 
مکان بوده است. (از معجم البلدان). 

رهافة. زر ت ] (ع مص) تنک گردیدن. (از 
آقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
رجوع به رهف شود. 

رهاق. زر ] (ع ) رهاق. مسقدار. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به ژهاق شود. 

رهاق. [ر) (ع ل) مقدار. یقال: القوم رهاق 
ما ای زهاء ماه یعنی آنان نزدیک صداند. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||ابتدای 
بلوغ. (غیاث اللغات) (آنندراج). 

رهاق. زر ] (ع سص) مراهقة. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مراهقة شود. 

رها کردن. [ر ک د] (مص مرکب) آزاد 


کردن. خلاص کردن. جات دادن. وا کردن. 


(ناظم الاطباء): 
به دو پوسه رها کن این دل از گرم و خبا ک 
تا به منت احسان باشد احسن اه جزا ک. 
رودکی. 

رها کرد از ند کاوس را 
همان گیو و گودرز و هم طوس را. 

فردوسی. 
چواز دژ رها کرد کاوس را 
همان گیو و گودرز و هم طوس راء 

فردوسی. 
ز دام بلایم تو کردی رها 
بجستم ز چنگ و دم اژدها. فردوسی. 


به امید آن تاکنم خدمت تو 

رها کردم از محت این جهانی. ‏ منوچهری, 

نه به پروردنشان باشد آژیر همی 

نه رهاشان کند از حلقة زنجیر همی. 
ناصرخسرو. 

هرکه در بند مثلهای قران بسته شده‌ست 

نکند جز که علی کس ز چنان پند رهاش. 
ناصرخسرو. 

به دانش مر اين پیشکار تنت را 

رها کن ازین پیشکاری و خواری. 
ناضرخشرو: 

سعد ذایح سر بریدی هر شکاری را که شاه 

سوی او محور ز خط استوا کردی رهاء 

خاقانی. 

بر عروسیش داد شیربها 

با عروسش ز بند کرد رهاء 

پادشاهان ملاحت چو به نخجیر روند 

صید را پای ببندند و رها نیز کنند. سعدی. 


تظامی. 


رسمی است بس قدیم که صیادوش بتان 
صیدی که پر به کار نیاید رها کنند. 

باقر کاشی (از آنندراج). 
اطلای؛ رها کردن از بند. (تاج‌المصادر بیهقی). 
رها کردن بندی را. (منتهی الارب). 
- امثال: 
به سخن ابله, یا به گفت غماز گیرند اما رها 
نکنند. (اشال و حکم دهخدا. 
رها کردن بنده از قید بندگی؛ تحریر. آزاد 
کردن.(یادداشت مولف). 
|| ترک دادن و وک دن. (ناظم الاطباء). ترک. 
(دهار) (ترجمان القرآن). هلیدن. رفض. 


رها کردن. ۱۲۴۳۱ 


بازداشتن. اطلان. ترک گفتن, سردادن. 
فک‌ندن. ماندن. گذاشتن. آزاد کردن. 
(یادداشت مولف). آزاد گذاهتن. (فرهنگ 
فارسی معین). تخلیه. (از المسصادر زوزنی) 
(ترجمان القرآن). تخلیه. سراح, (تسرجمان 
القرآن). فروگذاشتن: 

پر کاو رها کرد رسم پدر 

تو بیگانه خوان و مخوانش پسر 


فردوسی, 
به ترکی چو آ ن نامه بشید هوم 
پرستش رها کرد و بگذاشت بوم. . فردوسی, 
رها کن مرا و به ترکم بگوی 
که‌ما را بسی سختی آمد به روی. فردوسی. 


عنان بازکشیدند و او رابرهمان جایگه رها 
کردند.(سندبادنامه ص ۲۵۳). هر جانوری که 
دارم از اسب نعلی و استر و خر و اشتر و آنچه 
خواهم داشت رها کرده شده است بسر خود 
در راه خدا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۸۳۱۸. 

| گر عامه بد گویدم زان چه با ک 

رها کرده‌ام پیش موشان پنیر. ناصرخسرو. 
آز تو دیو است چندین جورها جوبی ز دیو 
تو رها کن دیو را تا زو پباشی خود رها, 


ناصرخسرو, 
کدخدایی همه غم و هوس است 
کدرها کن ترا خدای بس است. سنایی, 
نخورد شیر صید خود تنها 
چون شود سیر مانده کرد رها. سنایی. 
نیست بی‌رنج راحت دنیا 
خنک آن کس که کرد هر دورها. . سنایی. 


جامهٌ توزی کمی کنند چوب کتان بیارند و 

رسته‌ها ببندند و آن را در حوضهای آب 

اندازند و رها کند تا پوسد. (فارسنامهٌ ابن 

بلخی ص ۱۴۵). 

گربایدت که قبلة آزادگان شوی 

یکباره راه دوستی ما رها مکن. ۰ 
عبدالواسم جبلی (از آتدراج). 

جولنگه نو زنسوی الاست گرکنی 

هژدء هزار عالم ازین سوی لارها. . خاقانی, 


دگر نقد شاهانه آنجا نیافت 
ستوران رها کرد و بیرون شنافت. ظامی. 
ملک رها کن که غرورت دهد 
ظلمت این سایه چه نورت دهد. نظامی. 
در کرم آویز و رها کن لجاج 
از ده ویران که ستاند خراج. نظامی. 
که‌همچون پدر خواهد این سفله مرد 
که‌نعمت رها کرد و حسرت ببرد. 

سعدی (بوستان), 
از نظرت کجا رود ور برود تو همرهی 
رفت و رها نمی‌کند آمد و ره نمی‌دهی. 

سعدی, 

این قاعد؛ خلاف بگذار 


۱-نل: تا به من احسانت باشد. 


۲ رها کردنی. 
وین خوی معاندت رها کن. سمدی. 
و گر خواهی ثواب نیک‌مردان 

طمع از جان بیر او رارها کن. این یمین. 


طریق خدمت و آیین بندگی کردن 

خدای را تورها کن‌به ما و سلطان باش. 
حافظ. 

تن رها کن تا چو عیی بر فلک گردی سوار 

ورنه عیسی می‌نشاید شد ز یک خر داشتن. 

۲ قاانی. 
-رهاکردن سنگ؛ افکندن آن. (از یادداشت 
مولف). 
|[گذاشتن, (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف), 
هشتن. اجازه دادن. اجازت دادن. بگذاشتن: 
رها کن؛ اجازت ده. بمان. (یادداشت مولف)؛ 
چون سلطان محمود او را بدید و علم و ورع و 
نیکوسیرتی او بیازمود رها نکرد که بازگردد. 
(ف‌ارسنامة ابسن بلخی ص۱۱۸). نامه‌ای 
فرستاد [عمر ] سوی عشمانبن ابی‌العاص که 
مغیره برادرش را یا حفص رابه عمان و 
بحرین رها کی و خویشتن به پارس روک 
(فارسنامهٌ ابن پلخی ص ۱۱۴). شاه در آن دو 
روز بار نداد و کن را در سرای پرده رها 
نکرد. (اسکندرنامة نخه نفیسی). خواست 
که دست بر پشت من نهد و مرا مفمزی کند 
رها نکردم و گفتم تو مردی بزرگی و پیر. 
(اسرارالتوحید ص ۵۰). 
تن چون رسد به خدمت کی زیبد از سیح 
کوخوک را به مسجد اقصی رها کند. 

خاقانی. 
بر پای بندمت زر چهره که حاسدان 
بی رنگ زر رها نکنندت بسوی من. 
3 خافانی. 
آن مهره دیدهٌ تو که در ششدر اوفتاد 
هرچند خواست رفت حریفش رها نکرد. 


خاقانی. 

رها کن که خواب خوشم می‌برد 

زمین آپ و باد آتشم می‌برد. نظامی. 

رهاکن تا درین محنت که هستم 

خدای خویشتن را می‌پرستم. نظامی. 

وگر خواهی که اینجا کم نشیم 

رها کن کز سرپایت بینم. نظامی. 

رها نمی‌کند این نظم چون زره درهم 

خصم تیغ تعنت برآورد زنیام. سعدی. 

چرا درد نهانی خورد باید 

رها کن تا بگوید دشمن و دوست. ‏ سعدی. 

من‌بعد بیخ صحبت اغیار برکنم 

در باغ دل رها نکتم جز جمال دوست. 
سعدی, 

مسقدان و دوستان از چپ و راست متظر 

کبررها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری. 
سعدی. 


آهنگ خدمتش کردم دربانم رها نکرد و جفا 


کرد.( گلستان). |تفویض کردن. مفوض 
کردن. وا گذارکردن. وا گذاشتن. (بادداشت 


مولف)؛ 
چو دانی کز تو چوپانی نباید 
رها کن گوسفندان را به ذئبان. اسدی, 
این راه با ستور رها کن که عاقلان 
اندر جهان دنیی بر راه دیگرند. ‏ ناصرخسرو. 
یاز قفس چنگل او کن جدا 
یا قفی خویش بدو کن رها, نظامی. 
سخن چون بسر برد برداشت رخت 
رها کردبر مادر آن تاج و تخت. ‏ نظامی, 
چند آید اين چنان و رود در سرای دل 
تا کی‌مقام دوست به دشمن رها کنیم. 

سعدی, 
به جد و جهد چو کاری نمی‌رود از پیش 
به کردگار رها کرده بهٌ مصالح خویش. 

حافظ. 
||پخشیدن: در آن هفت سال خراج به مسردم 
رها کرد و بسیار مالهای دیگر بذل کرد. 


(فارسامة ابن بلخی ص ۸۲). || طلاق. 
(دهار). مرادف طلاق دادن. (یبادداشت 
مولف): چون آن حال معلوم خاقان شد 
غمنا کگشت و زن را رها کرد و خواست تا 
خواهر بهرام چویین رازن کند.(قارسنامة ابن 
پلخی ص ۱۰۲). ||برطرف کردن و دفع کردن. 
(ناظم الاطباء). |[بیرون کردن. بیرون راندن* 
نشاطی کز غم یارش جداکرد 
په صد قهر آن نشاط از دل رها کرد. نظامی. 
|صبرکردن. انستظار کشیدن. (بادداشت 
مولف). ||جاری ساختن. روان کردن. 
(یادداشت مولف): 
همی گفت از اين سان و بر کهربا 
همی کرد خون از دو نرگس رها, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

رها کردنی. (رک د] (ص لیاقت مرکب) 
دست‌برداشتنی. ثايته رها کردن. قابل آزاد 
کردن.لایق یله کردن. 

رها گردیدن. (رزگ دی د] (مص مرکب) 
رهماگشتن. خلاص شدن. رها شدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به رها گشتن و رها 
شدن شود. 

رها گشتن. [ر گ تَّ] (مص مرکب) رها 
گردیدن. خلاص شدن. رهابی یافن. 
(یادداشت مولف). ول گشتن. آزاد شدن: 


که‌پیل سفید سپهبد ز بند 
رها گشت و آمد به مردم گزند. فردوسی. 
چنان چون بباید بسازی نوا 
مگر بیژن از بند گردد رهاء فردوسی. 
زگردان بپرسید کاین اژدها 
بدین گونه از بند گشته رهاء 

فردوسی. 


بدان ساعت کزان تنگی رها گشتی 


رهام. 
شنودستی که چون بسیار یگرستی. 
هو 
رها گشته؛ نجات‌یافته. خلاص شده. 
(یادداشت مولف)؛ 
بلاش آن زمان دید روی قباد 
رها گشته از پند پیروز شاد. فردوسی. 
رهال. (رذها] (ع ص) ظاهراً به معنی 
سست و خرفت است. از رهل به معنی سست 
و جنبان شدن گوشت بدن 
بدان منگر که رهالم به کار خویش محتالم 
شبی تاری به دشت اندر ابی صلاب فرکالم. 
طیان. 
رهال. (ر] (اج) نام یکی از دمستانهای 
هنتگانة بخش حومة شهرستان خوی, واقع 
در جنوب باختری بخش. که از شمال به 
دهستان فرورق, از جنوب به بکره‌سنی و 
حومهٌ شاهپور, از خاور به بولدیان و از باختر 
به قطور محدود است. موقع طبیعی آن چنین 
است: قسمت شمالی و خاوری: جلگه و 
معدل. قسمت جنوب و باختری: کوهستانی 
وسالم. اب آن از رودخانهٌ قطور و چشمه‌ها و 
محصول عمد: آنجا غلات و حبوب و زردآلو 
و کرچک و توتون و پنبه است. این دهستان 
دارای ۲۶ آبادی کوچک و بزرگ و در حدود 
۰ تن جمعیت است و دیه‌های مهم آن 
رهال, خویمن, یزیدگان. سیوان. سلمکده 
امیربیگ و خان‌دیزه است. مرکز دهستان قری 
رهال است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
یک 
رهال. [ر] ((غ) دهی است, مرکز دهستان 
رهال از بخش حومة شهرستان خوی. دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از رودخانة قطور. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و حبوب و زردآلو 
و کرچک و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
رهام. [ر| (ع ص, ) گوسپند لاغر. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
رهام. [ر] (ع !) عدد بسیار. ||سرغی که 
شکار نکند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
رهام. [ر ) (ع) ج رهتة. (اترب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به رهمة شود. 
رهام. ررذها]" ((خ) پسر گودرز که در 
جنگ دوازده دخ بارمان را کشت. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). نام پسر گودرز و بعد از 
کیخروبه ملازمت لهراسب. شاهتشاه ايران 
معزز بوده و از جانب او به حکومت ری و 
اسپهان و فارس تا حدود شوشتر و اهواز 
ممتاز شد و حکمرانی همدان را به داریوش 


۱ -در برهان باون تشلید هاء آمده است. 


رهان. 


فارسی داده و او را بر سر پادشاهان کلدانیون 
که‌در بابل تا ارمن و عمان حکمران بودند. 
فرستاد. وی بلشازار حا کم را کشت و آن 
ولایت را مسخر کرد و به حکم شاه سلطنت 
بابل تا بیت‌المقدس به وی مقوض شد. چون 
لپراسب به سعی دانیال عله‌السلام دیین 
موسوی داشت و رعایت بنی‌اسرائیل می‌نمود 
از نو بیت‌المقدس و مسجد اقصی را ایاد کرد و 
خرابیهای بخت‌النصر را تعمیر نمود. رهام از 


شسجاعان گیتی بود و در زمان کیخسرو 
جنگهای مسردانه نمود. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج): 
به پنجم چو رهام گودرز بود 
که‌با بارمان.او نيرد آژمود. فردوسی. 
چنین گفت رستم به رهام شیر 
که‌ترسم که رخشم شد از کار سیر. 

فردوسی. 
چو بهرام و رهام گردن‌فراز 


چو فیدوش شیراوژن رزم ساز. فردوسی. 
گه‌سخاوت معن است و حاتم و افئین 
گه‌شجاعت رهام و رستم و بیژن. ‏ سوزنی. 
رجوع به شاهنام فردوسی و مجمل‌التواریخ 
ر القعص ص ۵۰و ۱٩و‏ ۲٩و‏ ۳۲۱۵و ۴۳۶و 
ایران در زمان ساسانیان ص ۸۵ شود. 
رهان. [ر ] (ع |) ایم‌الرهان؛ روز اسب‌دوانی 
یعنی روزی که در تاختن اسبها باهم گرو 
می‌بندند. (از آنندراج) (ناظم الاطباع), 
|| خیل‌الرهان؛ اسبی که در مسابقه اسب‌دوانی 
بر سبقت گرفتن آن بر سر پول و غیره رو 
می‌بندند و صاحب اسپ سبقت‌گیرنده برنده 
می‌شود. و در مثل است: «هما کفرسی رهان»؛ 
در موردی گویند که دو تن در فضل و جز آن 
برابر و نزدیک‌اند. و نیز برای دو مابقه‌دهنده 
در دویدن. (از اقرب الموارد). .اج هن. 
(منتهی الارب) (ترجمان القران جرجانی) 
(اقسرب المسوارد) (از آنندراج) (از غیاث 
اللغات). رجوع به رهن شود. 
رهان. (ر] (ع مص) گرو بستن به تاختن 
اسب. (از آتدراج) (از غیاث اللغات). مصدر 
به معنی مراهتة. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با کی گرو بستن. (مصادر له 
زوزنی), شرط بتن. (فرهنگ فارسی معین). 
نذرجدی و شرط: 


نوبت زنگی است رومی شد نهان 

اين شبست و آفتاب اندر رهان, مولوی. 
صد هزاران زین رهان اندر قران 

بردریده پرده‌های منکران. مولوی. 
- هم‌رهان؛ هم‌گرو. هم‌نذر. دو تن که باهم 
گروبدند: 

یاکوکبة مظقرالدین 

این همره و هم‌رهان بیینم. خاقانی. 


ایرد و باخت و گروبندی به هرنحو که باشد. 


مراهنه. (از فرهنگ قارسی معین). رجوع به 
مراهتة شود. 

رهانا. [ر) (() راهسون. رژهن. فرع آدم ۲ 
(یادداشت مولف). 

رهاندن. [ز 5] (مص) رهانیدن. آزاد کردن. 
نجات دادن. خلاص نمودن. آزادی دادن. 
(ناظم الاطباء). آزاد کردن از بند. (آنندراج). 


جدا کردن, نجات دادن 


وین فره [پیر ] زبهر تو مرا خوار گرفت 


برهاناد ازو ايزد جبار مرا. رودکی. 
تبهای دیرینه را منفعت کند و از برقان برهاند. 
(الابنیه). 
ترا دین و داش رهاند درست 
ره رستگاری ببایدت جست. فردوسی,. 
از آن آمدم سوی میدان تو 
کهاز تن رهانم مگر جان تو. فردوسی. 
رهاندم ز تن همچنان جان اوی 
که‌ویران کنم کشور و خان اوی. فردوسی. 
رهاند خرد مرد را از بل 
مبادا کسی در بلا میتلاء فردوسی. 
زین اژدهای پیسه نتواندت رهاندن 
ای برخطا و زلت جز رحمت خدایی. 
ناصرخسرو. 
ایزد برهاندت از بلاهاش 
بهٌ زین سوی من ترا دعا نیست. 
ناصر خسرو. 
که‌به آل رسول خویش مرا 
برهاندی ازین رمةٌ نستاس. ‏ ناصرخسرو. 
که‌از سای غیر سر می‌رهانم 
که‌از خود چو سایه جدا می‌گریزم. خاقانی. 
چو جان کارفرمایت به باغ خلد خواهد شد 
حواس کارکن در حبی تن مگذار و برهانش. 
خاقانی. 
جز ساقی و دردی و سفال و می 
از ششدر غم مرا که برهاند؟ خاقانی. 
شه آن کاردان را که کشتی رهاند 
بفرمود تا کشتی آنجا رساند. نظامی. 
به هرجا که او تاختی بارگی 
رهاندی بسی کس ز بیچارگی. نظامی. 
گفتم که دل از چنیر زلفت برهانم 
ترسمفتوانم که شکن برشکن است آن. 
۱ سعدی, 
رمقی بیش نمانده‌ست گرفتار غمت را 
چند مجروح توان داشت بکش تا برهانی. 
سعدی. 
گربار دگر دامن کامی به کف آرم 
تا زنده‌ام از چنگ متش کس نرهاند ". 
سعدی. 


بازرهاندن؛ وارهاندن. رهانیدن. رهاندن. 
خلاص کردن. آزاد ساختن: مردم... تخت 
ترا بازرهانند. ( کلیله و دمنه). 

خوی یدش که بازرهاند مرا ز من 


رهانیدن. ۱۲۴۳۳ 
آن خوی بد ز هرچه نکوتر نکوتر است. 
خاقانی. 
یارب ازین حبس‌گاه بازرهانش که هست 
شروان شرالبلاد خصمان شرالدواب. 
خاقانی. 
وارهاندن؛ ازاد ساختن. رهانیدن؛ 
وارهان زین دامگاه غم مرا 
کارزری آشیان می‌آیدم. خاقانی. 
جان یوسف‌زاد را کا زادکرد؛ همت است 
وارهان زین چارمیخ هفت‌زندان وارهان. 
خاقانی. 
رجوع به وارهاندن شود. 
|ارها کردن‌دست و پای ستور و مرخ را از بند. 
|اربودن. (ناظم الاطباء). 
رهانده. زر د /:] (زمسف) ره‌انیده. 
نسجات‌داد‌شده. خلاص‌کرده. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به رهانیده و رهاندن 
شود. 
رهاننده. زر ون ذ/د] (نف) نجات‌دهنده. 
خلاص‌کننده. (فرهنگ فارسی معین). ناجی, 
مخلص. مجیر. منجی. (یادداشت مولف). 
آزادی‌بخشنده. آزادکنده: 
رهاننده ماست از اژدها 


نه کشتن بود رنج أو را بها, فردوسی, 
ستایش گرفت آفریننده را 
رهاننده از بند تن بنده را نظامی, 
رسانندة ما به خرمبهشت 
رهانده از دوزخ تنگ زشت. نظامی. 
چو در طاس لفزنده افتاد مور 
رهاننده را چاره باید نه زور, 

سعدی (بوستان). 
راستی پيشه گیر ایمن باش 
کاورهاند؛ توبس باشد. سعدی, 


رهانیدن. [رّ 5] (مص) رهاندن. متعدی از 
رهیدن و رستن. تخلیص. نجات دادن. 
خلاص. رهاندن, (یادداشت مولف). خلاص 
کردن. (آنندراج) (غیاث اللغات). افلاط. 
(مستهی الارب). استقاد. (متهی الارب) 
(دهار) (ترجمان القسرآن). انقاذ. (دهار) 
(ترجمان القرآن) (ستهی الارب). تخلیص. 
(سنتهی الارب). تفلیص. (منتهی الارب) 
تنجية. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب) 
(المصادر زوزنی) (دهار) 
جهانی رهانیدی از این ستم 


ز چنگال این اژدهای دژم. فردوسی, 
مرا این که اید همی با عروس 
رهانید ز اسکندر فیلقوس. فردوسی. 
کنيزک که او را رهانیده بود 

1 - ۵۱۵ ۰ 


۲ -عده‌ای از شواهد را از «رهایدن» نیز 
می‌توان گرفت. 


۱۳۳۳۴ 


برآن کامگاری رسانیده بود. _ 

چو مرا بوية درگاه تو خیزد چه کنم 

رهی آموز رهی را و اژ این غم برهان. 
فرخی. 


رهانیده. 


فردوسی. 


تو شیری و شیران به کردار غرم 

برد تا رهانی دلم راز گرم. عنصری. 

خلیفه گفت: خواستیم ترا از حال تنگ 

برهانیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 0۵۲۴. 

این چندین هزار جان را از روی زمین 

رهانیدم. (قصص الانبیاء ص ۱۱۸). 

جهد کن تاز نیست هست شوی 

پرهانی روان ز بار گران. 

جز که یمگان نرهانید مرا زینهار 

عدل باراد برین شهره زمین یزدان. 
اصرخسروء 

گفت پنداری این همانست که ما او رااز دمست 

آن مار برهانيديم. (نوروزنامه). تا خلق را از 


ناصرخسرو. 


ظلمت جهل و ضلالت نفس برهانید. ( کلیله و 
دمه). 
مهرةٌ جان ز ششدر برهانید مرا 
که‌شما نیز ته زین ضربه رهایید همه. 
خاقانی. 

شنیدم گوسفندی را بزرگی 
رهانید از دهان و چنگ گرگی. 

سعدی ( گلستان). 
ولیکن میل خاطر من به رهانیدن این یک 
بیشتر بود. ( گلستان). 
غمگنان را ز غم رهانیدن 
به مراعات خلق کوشیدن. حافظ. 


|اتفکیک. (سنتهی الارب). تمیز. (منتهی 
الارب). جدا کردن. ||سردادن, ول کسردن. 
احتجاف. دست بازداشتن. (یادداشت مولف), 
||شفا دادن. (یادداشت مولف). 

رهانیده. (ر د/<] (نسف) ره‌انده. 
تجات‌داد«‌شده. خلاص‌گردانده. (از یادداشت 
مولف). نقد. (منتهی الارب). رجوع به رهانده 
و رهانیدن شود. 

رهاو. [ز) (| مسرکب) رهاب. آبراهه. (از 
یادداشت مولف). آبگذر و ممر آب. (ناظم 
الاطباء). آبراهه. (آنندراج). ||نهر. ||قنات و 
کاریز. ||مسافر از روی آپ. (ناظم الاطباء). 
سیاح و مسافر پحر و دریاء (آتدراج). 

رهاو. [ر | (() (اصطلاح موسیقی) نغمه و 
آهنگی است از موسیقی قدیم. (فرهنگ 
فارسی معین) (از آنندراج).۱ رجوع به 
رهاوی شود. 

رهاوی. [ر) () اصطلاح موسیتی) نام 
مقامی است از دوازده مقام موسیقی و وقت 
سراییدن آن از صبح تا طلوح است و به هندی 
آن را للت گویند. (از یات اللغات). تام نوایی 
از موسیقی. (از شرقنام منیری) (از فرهنگ 
جهانگیری). آوازی است که در آخر افشاری 


نواخته می‌شود. نصیحت‌آمیز و حالتش بر 
عکس افشاری است. سوز و گداز و تاله و ندیه 
ندارد. بلکه به پیر تجربه‌دیده شییه است که 
می‌خواهد ان خنکی بر دل داغدیدة 
مصیبت‌دیدگان بریزد و آنان رابا نصایح 
دلیذیر امیدوار کند و در ضمن بگوید که 
آرزوی پشیر تمام‌شدنی نیست. پس برای 
اینکه اسوده زیست کنیم» باید دامان ارزو را 
فراکشیم تا ادام حیات که گاه با رنج و 
نا کامی‌و زمانی با شادی و کامرانی توأم است 
سهل و آسان باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
نام آوازی که آن را در حصن رهاو که از 
حصون قدیمةٌ روم بوده صاحب‌صوتی وضع 
کرده‌منصوب به رهاو بوده از این روی 
رهاوی خواندند و به راهوی که مقلوب آن 
است نیز معروف شده. (از آتدراج) (از انجمن 
ارا. نام یکی از دو فرع مقامه زیرافکند باشد. 
(یادداشت مولف): 
کیک غزلخوان مگر پرده رهاوی گرفت. 
ورنه چراً چا ک زد لاله صوفی‌شعار. 

لاجرم از سهم آن بربط ناهید را 

بند رهاوی برفت رفت بریشم ز تأب. 

خاقانی. 

رجوع به راهوی شود. 

رهاوی. [ر] (ص نبی) مسوب به شهر 
رهاء. (از انساب سمعانی) (از معجم البلدان) 
ان اظم الاطیباء). رجوع به‌ رهاء شود. 
|| موب به قبیلة رهاء. (ناظم الاطباء) (از 
انساپ سمعانی). رجوع به رهاء شود. 

رهاوی. زر ] ((خ) ابوعدال محمدین یزیدبن 
سنان رهاوی امام مشهور, منوب به شهر 


رهاء از راویان است. وی به سال ۱۳۰ ه.ق, 


تولد یافت و به سال ۲۲۰ ه .ق.درگذشت. (از 
لباب فی تهذیب‌الانساب). 
رهاوی.ر]) ((خ) شرف‌الدین ایوزکریا 
یحیی رهاوی حنفی. او راست: حاشیه‌ای بر 
شرح‌المتار تصنیف ابن مسلک. (از معجم 
المطبوعات مصراء 
رهاوی. [ر] ((خ) مالک‌بن یزیدبن حرب. 
منسوب به قبیلكٌ رهاء. از صحابه است. (از 
لباب فی تهذیب‌الانساب). 

رها یافتن. (ز تَ] امص مرکب) نجات 
یافتن. آزاد شدن. خلاص گشتن. (ناظم 
الاطباء)؛ 

نباید که او یابد از تو رها 
که‌او مانده از تخمه آژدهاء فردوسی. 
چنین گفت دژخیم نراژدها 
که‌از چنگ من کس نیابد رهاء 
ندانم که شیرند یا اژدها 

که‌از رزمشان کس نیابد رها. 
اگردیو و شیر آید ار اژدها 


فردوسی. 


فردوسی, 


رهایی. 
ز چنگ درازش تیابد رها. فردوسی. 
چو خواهی که یابی ز هر بد رها 
سر اندر نیاری به دام بلا. قردوسی. 
زهر است نعستش چو نیابد همی رها . 
از مرگ هرکسی که چشیده‌ست نعمعش. 
تاضرسرو, 


ابلیس رها یابد از اغلال گر ایدونک 
در حشر شما ز آتش سوزنده رهایید. 
ناصر خسرو. 
دانم که رها یابد از دوزخت ابلیی 
گرز آتش این قوم بدین فعل رهایند. 
ناصرخسرو. 
||نگاه داشته شدن. (ناظم الاطباء). 
رهایش. [ر ي] (امسص) اسم مصدر از 
رستن و پارهیدن (مادهٌ مضارج ره). (اژ 
یادداشت مولف). رهادن. (ناظم الاطباء). 
|انجات. خلاص. آزادی. خلاصی. (ناظم 
الاطیاء): 
چو ماهی به سینه درون جان تو 
چنان می زبهر رهایش طید. ‏ ناصرخرو. 
براسمان ز کسوف سیه رهایش نیست 
صن آفتاب درخشان و ماه تابان راء 
ناصرخرو. 
اندرین زندان سنگین چون بماندم بی‌زوار 
از که جویم جز که از فنضلت رهایش را سبب. 
ناصرخرو. 
- رهایش بخشیدن؛ رهایی بخشیدن. نجات 
دادن. (یادداشت مولف): تنفیس؛ رهایش 
بخشیدن از غم. (منتهی الارب) 
< رهایش جتن؛ رهایی جستن. خلاص 
طلبیدن. (یادداشت مولف). مزائلة. ونال. وأل. 
وژول. وئیل. (منتهی الارب). 
رهایش یافتن؛ رهایی یافتن. (یادداشت 
مولف): چون از آن سختی رهایش یسافتم... 
(مقامات حمیدی). 
رهاین. [ر ي | (ع زهاین. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رهائن شود. 
رهایی. [رَ] (حامص) رهائی. آزادی. 
خلاص. نجات. (ناظم الاطباء). مقابل 
گرفتاری, و با لفظ دادن مستعمل اینت. (از 
آتدراج): 
مراگرز ایدر رهایی بود 


ترا در جهان پادشایی بود. فردوسی. 
سرپرز شرم و تباهی مراست 
| گربیگناهم رهایی مراست. 

فردوسی (از یادداشت مولف). 
چنین گقت کای کردگار ار مرا 
رهایی نخواهد بدن ز ایدراء فردوسی. 


چو هرمس بدین ژرف‌دریا رسید 


۱-در انندراج بدین معنی و معلی آبراهه به 
کر #راء امده است. 


رهایی. 


رهی دید کز وی رهایی ندید. نظامی. 
چو خونی دید امّید رهایی 

فزودی شمع شکرش روشنایی. نظامی. 
چوگیرد ناامیدی مرد را گوش 

کندراه رهایی را فراموش. نظامی. 
چونکه خرگوش از رهایی شاد گشت 


سوی نخجیران روان شد تا به دشت. مولوی. 
چه بودی که دوزخ ز من پر شدی 
"مگر دیگران را رهایی بدی, 

سعدی (پوستان). 
چون بدانست که در بند تو بهتر که رهایی. 

سعدی, 

دل چو غنی شد ز فقیری چه غم 
روز رهایی ز اسیری چه غم. خواجو. 
-روی رهایی بودن؛ امکان سرپیچی و 
خلاص داشتن. راه و وجه خلاص بودن. به 
ترک چیزی توانایی داشتن:ٌ 
لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید 
مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. 


بان 
مراگفت چون بارگیری نخواهی 
چواز خدمتت نیست روی رهایی. 

انوری. 


|| خسلاص و آزادی از بسند و حسبس. 
|ارستگاری. ||فراغت. ||اجازه و رخصت. 
اسانی. ای (ناظم لاطبا 
رهایی. [ر] () (اصطلاح موسیقی) لهجه‌ای 
در رهاوی است که نام مسقامی از موسیقی 
است. (از یادداشت مولف). رجوع به رهاوی 
شود. 
رهایی. [ر] ((خ) (ملا...) از ماوراءالشهر 
است. در صورت قلندری به هرات امد و از 
آنجا به کعبه رفت. این مطلع از اوست: 

غنچه را در سخن آورده دهن می‌گوید 
می‌فشاند گهر از لعل و سخن می‌گوید. 

(از مجالس‌النفانس ص ۱۵۹). 

رجوع به روز روشن ص۲۶۵ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
رهایی. [ر] (اخ) مولانا سعدالدین رهایی 
از گویندگان قرن دهم هجری ایران بود و بسال 

۰ ه .ق.درگذشت. بیت زير او راست: 
نیست در عشق تو چون من دردپرورد دگر 
این که دردم را نمی‌دانی بود درد دگر, 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
رهایی آمدن. ار ءد] (مسص مرکب) 
آزادی رسیدن. خلاص و نجات پدا شدن: 


بند تو است این جسد چرا خوری انده 


گرت‌بياید ز بند تنگ رهایی. ناصرخسرو. 
زین بند گران که این تن: تست 
چون هیچ نیایدت رهایی. ناصرخسرو. 


رهایی بخش. ار ب) نف مرکب) 
ازادک‌ننده و سعأف‌کننده. (ناظم الاطباء). 
آزادکنده و ره‌ايی‌دهنده. (انسندراج), 

رهایی جا. زر ] (| مرکب) رهایی‌جای. پناه. 
ملجا: ملاذ. محل نجات. رستگاری. (ناظم 
الاطباء). سنجا:. (اقرب السوارد). عصر. 
عصرة. (منتهی‌الارب). 

رهایی حستن. (ر ج تَ] (مص مرکب) 
استخلاص. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن). 
رهایی خواستن. (یادداشت مولف). رجوع به 
رهایی خواستن شود. 

رهایی خواستن. رز خوا /خضاتَّ] 
(مسص مرکب) خلاص خواستن. آزادی 
خواستن. استخلاص. طلب رهایی. (از 
یادداشت مولف)؛ 
همه مرغان خلاص از بند خواهند 
من از قیددت نمی‌خواهم رهایی. سعدی, 
رهایی خواهی از سیلاب اندوه 
قدم برجای باید بود چون کوه. 1 
رجوع به رهایی جستن شود. 1 

رهایی دادن. زر د] (مص مرکب) آزادی 
دادن. خلاص کردن. نجات دادن. (ناظم 

الاطباء): 
مگر کم رهایی دهد دادگر 
ز سودابه و گفتگوی پدر. فردوسی. 
جان خاقانی به رشوت می‌دهم ایام را 
گرمرا زین روز غم روزی رهایی می‌دهد. 


خاقانی. 
هم فضل و عنایت خدایی 
دادم ز چنان غمی رهایی. نظامی. 
گرراست سخن گویی و در بند بمانی 
بهٌ زانکه دروغت دهد از بند رهایی. 

سعدی ( گلستان). 
محال عقل است... که ترا فضل وبلاغت 
امروز از چنگ من رهایی دهد. ( گلستان). 
تراباحق آن آشنایی دهد 
که‌از دست خویشت رهایی دهد. 

سعدی (بوستان). 
از بدی نتوان رهایی داد ظلم‌اندیش را 


بسته با چندین گره برخویش عقرب نیض را. 

کاظمای تبریزی (از آنندراج), 
رهایی یافتن. (ر ت) (مسص مرکب) 
خلاص شدن و آزاد شدن و نجات یافن. 
(ناظم الاطباء). تخلص, (منتهی الارب). 
تملی. چستن: خلاص شدن. مستخلصر 
شدن. رستن. (یادداشت مولف)؛ 


بجوید تا قارن رزم‌زن 


رهایی نیابد از این انجمن. و 
بدامم نیاید بسان توگور 
رهایی نیابی بدینسان مشور. فردوسی. 


آمروز کیا بوسه دهد بر لب دریا 


رهانجام. ۱۲۴۳۵ 

کزدست شهنشاه بدو یافت رهایی. 
عنوچهری. 

رهایی بدو یابد از مرگ خویش 

مبارز چو عاجز شود از قنال. ‏ ناصرخسرو. 


بوالعباس خلیلی رحمهائّه از آن اسیران یکسی 
بود با زر رهایی یافت. (ناریخ سیستان). 

چو در خا کم‌نبود از غم جدایی 
شوم در خا ک‌تا يابم رهایی. 
رهایی نیابد کس از دست کس 
گرفتاررا چاره صبر است و بس. 

سعدی (پوستان). 

تو چراکار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی 
یبی.( گلستان).|معاف شدن.(ناظمالاطیاء) 
ره افتادن. [ز*۱:] (مص مرکب) کنایه از 
ریختن دزدان بر سر مردم و غارت کردن مال 
ایشان باشد. (برهان). |ازیان و نقصان 
رسیدن. (از برهان). رجوع به راه افتادن شود. 
ره‌انجام. [ر؛ُ1] (( مرکب) زاد و راحله و 
اسباب سفر از مرکب و مال سواری و جز آن. 
(ناظم الاطباء) (از برهان): 

به منزل رسانده ره‌انجام را 

گروبرده هم صبح و هم شام را. .. . نظامی, 
||مرکب و مال سواری. (ناظم الاطباء). 
مرکپ. (غیاث اللغات).بعضی گویند به معنی 
سرکب است مطلق. چه, سعنی انجام به 
نهایت‌رساننده و به اخرآورنده است و مرکب 


نظامی. 


راه را یه نهایت می‌رساند پس این معنی بهتر 
باشد. (برهان). | پیک و قاصد. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). قاصد چراکه راه را به انجام 
می‌رساند. (غیات اللنات). ||(ص مرکب) 
تیزرفتار. تیزپاء که بسرعت ره درنورددءٌ 
دگر ره گفت با رخش ره‌انجام 
نهی رخشا همی بر چشم من گام. 
(ویس و رامین), 

ببار آن یادپای کوه‌پیکر 
زمین‌کوب و ره‌انجام و تکاور. مسعودسد. 
آپاد برآن بارة میمون همایون 
خوشگام چو یحموم و ره‌انجام چو دلدل. 

عبدالواسع جیلی. 
|| اسب تیزرفتار. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات)؛ 
برفت از پیشم و پیش من آورد 
بیابان‌بر. ره‌انجامی مشمر. منوچهری. 
ره‌انجام دل اندر خرمی دار 
که‌روز خرمی اين دیار است. معودسعد. 
از پشت ره‌انجام پینند که شه را 


پیروزی و تأیید و ظفر بر سر راه است. 


سوزنی. 
برآورد از افکندتش کام خویش 
سپردش به نعل ره‌انجام خوبشص. نظامی. 
ره‌انجام را زیر زین رام کرد 
چو انجم درآن ره کم آرام کرد. نظامی. 


۱۳۳۳۶ 


تتوری چنین گرم دربندمان 
رهتجام راگرم‌تکن عنان. نظامی. 
- ره‌انجام روحانی؛ براق. مرکب سواری 


رهب 


شب معراج آن حضرت (ص). (از برهان) (از 
آنسندراج) (ناظم الاطباء). کنایه از براق 
حضرت رسول (ص). (انجمن ارا). 

- ||نفی مطمثنه. (ناظم الاطیاء) (از برهان) 
(از آتدراج): 

ره‌انجام روحانی او دادمان 

ره‌آورد عرش او فرستادمان, نظامی. 

زهب. [ر] (ع مص) رفب. (ناظم الاطباء) 
تسرسیدن. (تاج‌المصادر بیهقی) (السصادر 
زوزنی) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص ۵۴) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

رهب. ار ] (ع مص) رهب. رهب. ژهبان. 
هبان. ترسیدن, (دهار) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). رجوع به رهب 
و رهب شود. 

رهب. [ر] (ع مص) رهب. (ناظم الاطباء). 
ترسیدن. (صراح اللغة) (تاج‌المصادر بیهقی) 
(انندراج) (دهار) (ترجمان القران) اصنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (المصادر زوزنی). 
رجوع به هب شود. 

رهب. (ر] (ع ص, () شتر مادة لاغر. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). شتر مادة لاغره و به شتری 
که در سفر به کار می‌رود و خسته می‌شود نیز 
اطلاق شدء است. (از اقرب الموارد). ||شتر نر 
قوی کلان‌جثه. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||مردم نزار. (مهذب الاسماء). ||پیکان تتک و 
باریک. ج, رهاب. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). پیکان 
تنک. (مهذب الاسماء). 

رهب. رز ] (ع !) ژهب. آسستین. اناظم 
الاطباء) (انندراج). آستین, و فی الصراح قال 
السجاوندی فی عین‌المعانی ارب الکم فی 
قوله تعالی: و اضمم الیک جناحک من الرهپ. 
(قسرآن ۳۲/۲۸؛ ای من الکم و هی لفة 
بنی‌حنيفة و حمیر. (منتهی الارب). به لفت 
حمیر آستین را گویند. (از اقرب الموارد). 
رجوع به هب شود. 

رهب. [ر] (ع !) هب. به لغت بنی‌حنيفة و 
حمیر آستین است. (از ناظم الاطباء. رجوع 
به رهب شود. 

رهباء ۰ [](ع ا) ژهباء. مرس. (ن_اظم 
الاطباء). لغتی است در ژهبی به معنی ترس. 
(منتهی الارب). اسم است از رهب. (از اقرب 
الموارد) رجوع به رهب در معلی مصدری 
شود. 

رهباء . [َر] (ع !) زهباء. (ناظم الاطباء). 
رجوع به هباء شود. 

رهبان. [ر] (ص مرکب. [مرکب) خداوند 
راه. (ناظم الاطباء) (برهان). راهرو. (شرفنامة 


منیری). تگهبان و حافظ راه.(ناظم الاطباء): 
گرفته راه امید نشسته رهبان عقل 
که‌کاروان سخاش نگلد از کاروان. 
معودسعد. 
رهبان و رهبرند در این عالم و در آن 
نه آبشان بکار و نه کاری به ابشان. خاقانی. 
اگررهبان اين راهی و گر ژهبان این دیری 
چو دیارت نمی‌ماند چه هبانی چه ژهبانی. 
خواجو (از شرفنامة منیری). 
||راهروی (؟). (شرفنامة منیری). 
رهبان؛ [ر) (ع ص) صیفة مبالفه است در 
ترس از رهب مانند خشیان از خُیی. ج. 
رهابین, رهابنة, رهبانون. (از اقرب الموارد). 
ترسنده. (از غیات اللفات) (از آنندراج), 
رهبان. [ر] (ع !) پارسای تسرسایان. ج» 
هابین. هابنة. ژهبانون, (ناظم الاطباء». فی 
الفارسی اصله روهسبان, مرکب معناه 
صاحب‌الزهد ثم خنفوه و قالوا رهبان. (تاچ 
العروس). ترسکار..ظاهراً معرب از رهبان 
فارسی, (یادداشت مولف). زاهد ترسایان, 
(شرفنامه منیری). زاهد پرهیزکار باشد و وجه 
تسمیه‌اش محافظت‌کنندة یکی و سیرت یک 
باشد, چه ره به معنی نیک و «بان» به معنی 
محافظت‌کنده است چنانکه باغبان و گله‌بان. 
(از برهان). ج راهب (عسربی) یبعنی از خدا 
بترس, و آن آقب روحانیون عیسوی است. 
ترسا مقابل همین کلمه است. (فرهنگ لفات 
شاهنامه ص ۱۵۰). پارسای ترسایان. برخضی 
آن را مقرد و برخی ج راهب و برخی به هردو 
معنی نوشته‌اند. (از غیاث اللغات) (از 
آتدرا اج): اندر وی [اندر شهرها از ناحیت 
جزیره ] رهبانان‌اند. (حدود العالم) 
سکوبا و قمیس و رهبان روم 


همه سوگواران آن مرز و بوم. فردوسی. 

برفتند از آن سوگواران بسی 

سکوپا و رهبان ز هر در کسی. فردوسی. 

سکوبا و رهیان سوی شهریار 

برفتد با هدیه و با نثار. فردوسی. 

عاقل دانست کو چه گفت و لیکن 

رهبان گمراه گشت و هرقل جاهل. 
تاصرخشرو 


به امید آن عالم است ای برادر 
شب و روز بی‌خواب و باروزه رهبان. 
تاصرخرو. 
انجیل آغاز کرد بلیل بر گل 
چون ز بنفشه بدید حالت رهبان. 
مختاری غزنوی. 
نقس عیسی جست خواهی رای کن سوی قلک 
نقش عیسی در نگارستان رهبان کن رها 
خاقانی. 
رخ صبح قندیل عیسی فروزد 


تن ایر زنجیر رهبان نماید. خاقانی. 


طیال نفیر آهنین‌کوس 

رهیان کلییای افسوس. 

به خود بس زار گریم تاگه روز 

ز من رهبان و زاهد زاری‌آموز. 

فرس می‌راند تا رهبان آن دیر 
که‌راند از اختران با او بسی سیر. نظامی. 

| گرهبان اين راهی و گر ژهبان این دیری 

چو دیارت نمی‌ماند چه هبانی چه ژهبانی. 

خواجو (از شرفتامة منیری). 

چو زلفت نیز زناری به صد سال 

نه رهبان و نه راهب می‌نماید. عطار. 

یک سال رهبانی چند بفرستادند تابا 

دانشمندان بحث کنند. (نذکرةالاولياء عطار), 

هین مکن خود را خصی رهبان مشو 

زانکه عفت هت شهوت راگرو. مولوی. 
چو رهبان شد اندر لباس کیود 
بنفشه مگر دین عیسی گرفت. ۱ 

تاج ما ثر (از شرفامة منیری)ء 

اج راهب. (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء) 
(دهار) (اقرب الموارد؛ ج راهب. و رهبان به 
معنی مفرد نیز آید. ج. رهاین. رهبانون 
رهابنه. (از متن اللغة) (از صنتهی الارب). 
رجوع به راهپ شود. 

زهبان. ار ] (ع مص) رهبان. مصدر به معتی 
رهب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباع). 
ترسیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (غیاث 
اللغات), رجوع به رهب شود. 

رهبان. [ر د] (ع مص) رهبان. مصدر به 
معنی رَهّب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
رجوع به رهب شود. 

رهبان خانه. ار نْ /ن)] (| مرکب) صومعه 
و منزل رهبان ترسایان. (ناظم الاطباء), 
رجوع به رهیان شود. 

رهبانون. [](ع) ج ژمبان. (منتهی 
الارب) (تاج العروس) [ناظم الاطباه). رجنوع 
به رهبان شود. 

رهباثیت. رز نی ی ] (ع امسص) زهد 
ترسایان که بازداشتن نفس باشد از حظوظ و 
لذات چنانکه نکاح نکنند و غذای لذیذ و 
خوب نخورند بلکه گاه برای رفع شهوت آلت 
تناسل را می‌برند. (از غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). ورزیدن راهیی. (السامی فی 
الاسامی). زاهدی ورزیدن. راهبی ورزیدن. 
رجوع به رهبانية شود. 

زهبانیة. زر نی ی ] (ع آمص) رهبانیت, 
طریقةً راهب. گوشه‌نشینی. (یادداشت مولف). 
و آن عبارت است از برآوردن تخبها جهت 
دفع شهوت و نخوردن گسوشت و پوشیدن 
پلاس و لباسهای خشن و رو پنهان کردن از 
مردم و گوشه‌نشیتی و خود را در زنجیر بستن 
و ترک دنیا و همة لذایذ آن کردن. (از آتدراج) 
(ناظم الاطباء). طریقةٌ رهبان, و در حدیث 


رهبت. 
است: «لا رهبانية فی الاسلام». (از اقرب 
المسوارد. مصدر است. و لارهبانية فی 
الاسلام. هی کالاختصاء و اعتناق السلاسل و 
لپن المت‌وح؛ یعنی بیضه ببرآوردن و در 
زنجیر گردن داشتن و پلاس پوشیدن. (از 
متهی الارب), زافدی. (دهار). زاهدی 
ورزیدن, (ترجمان القرآن جرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۴): و جعلتا فی قلوب الذین 
اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانة ابتدعوها 
ما کتبناها علیهم الا ابتقاء رضوان الّه. (قرآن 
۷ و گردانیدیم در دلهای کسانی که 
پیروی کردند او را مهربانی و رحمتی و 
رهبائیتی که اختراع کردند آن را ننوشتیم آن 
رابر آنها مگر بجهت خواستن خشنودی خدا. 
(از تنسیر ابوافتوح ج ٩‏ ص ۳۳۵ رجوع به 
سفیتةالبحار ج ۱ص ۵۲۰و ۵۴۱ شود. 
|| ترسکاری. (دهار) (مهذب الاسماء) ||جهاد 
در راء خداء فقال [رسول‌انه (ص)] له یا 
عثمان آن ان تبارک و تعالی یکتب علینا 
الرهبانية انما رهبانیة امتی الجهاد فی سبیل 
ان , (از سفینةالبحار ج ۱ص ۵۲۰). در حدیث 
است: «علیکم بالجهاد فانه رهبانية امتی». (از 
اقرب الموارد). 

رهبت. [رَ بَ] (ع | بسیم. ترس خوف. 
(یادداشت مولف). فزع: امیران غور به خدمت 
آمدند گروهی به رغبت و گروهی به رهسبت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص٩۱۰‏ 

زهبر. از بِ ] (نف مرکب) راهبر. قائد. دال. 
راهنما. رهنما. هادی. مرشد: قلاووز. قلاوز. 
پیشرو. پیشوا. قدوه. امام. لیدر. (یادداشت 
مولف). خفر. هادی. رهتما. بدرقه, (ناظم 
الاطباء). رهنما, (آندراج) (انجمن آرا)؛ 


په شاه جهان گفت پیغمبرم 
ترا صوی یزدان همی رهبرم. دقیقی. 
مگر بذ شود هیچ بهتر نشد 
کسی‌سوی آن درد رهبر نشد. فردوسی. 
بخت من رهبری خجته‌بی است 
کس‌ندارد چو بخت من رهبر. فرخی. 
ازیرا نظیرم همی کس نیاید 
کهبر راء آن رهبر بی‌نظیرم. ناصرخسرو. 
دو رهبر به پیش تو استاده‌اند 
کزایشان یکی عقل و دیگر هواست. 

ناصرخسرو. 
چون صدهزار لام الف افتاده یک یک 
از دور دست و پاي نجیبان رهبرش. 

خاقانی. 

رهبر جانت در این تاریک‌جای 
جوهر علم است علمت جان‌فزای. عطار. 
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد 
گفتا! گربدانی هم اوت رهبر آید. ‏ حافظ. 
رجوع به راهیر شود. 


رهبر پیشاهنگی؛ فرمانده پیشاهنگان. 


(فرهنگ فارسی معین). 
|الیدر. راهیر حزب. رهیر حزب. (یادداشت 
مولف). ||برهان و حجت و دلیل. (ناظم 
الاطباء), به معتی دلیل و برهان باشد. 
(برهان)۱ 
رهیر خردی؛ برهانی که عقل پسندد. (از 
انجمن آرا) (از آتدراج) ۳ 

زهیر. [ر ٌ] (نف مرکب) ره‌برنده. رهزن. 
راهزن. راهبر. قاطع طریق. قطاع الطریق. 
(یادداشت مولف). رجوع به راهپر شود. 
|[برند؛ راه. راهسپار. رهسپر. رهنورد: 


زلزله در زمین فتاد و خروش 

از تکاپوی آن که رهبر. فرخی. 

رهبر و شخ‌شکن و شاددل و تیزعنان 

خوشرو و سخت‌سم وپاک‌تن‌و جنگ ‌آغاز. 
منوچهری. 

شکیب آوری رهبر و تیزگام 

ستوری‌کش و کم‌خور و پرخرام. اسدی. 

رجوع به راهبر شود. 


رهبرد. (ر بُ] ((مرکب) زاد سفر. ( گنجينة 
گنجوی! 

کنون‌کآمد از آسمان بر زمین 

ره‌آوردش آن بود و رهبردش این. . نظامی. 
ره‌بردار. [رَه بٍ ] انف مرکب) راه‌بسرنده. 
کنایه از پی‌برنده. (از یادداشت مولف)ء 

< ره‌بردار به جای نبودن؛ بدان جای راه 
نبردن. راه نیافتن و دسترسی پیدا نکردن بدان 
جای. 

ره پر۵اشتن. (رَ بت ] (مص مرکب) راه 
برداشتن. طی طریق کردن. راهی شدن. عازم 
شدن؛ 

به چونین بیابان و ریگ روان 
سپه پرد و برداشت ره پهلوان. 
رجوع به راه برداشتن شود. 
ره بردن. [رَهُ بُ د] (مص مرکب) راهی 
شدن. عازم شدن. رفتن. (یادداشت مولف): 
من ره نمی‌برم مگر آنجا که کوی دوست 

من سر نمی‌نهم مگر آنجا که پای یار. 


اسدی. 


سعدی. 

||راه پیدا کردن. (فرهنگ فارسی معین): 

آندر بیابانهای سخت ره برده‌ای بی راهبر 

وین از توکل باشد ای شاء زمانه وز یقین. 
فرخی. 

رهی تمی‌برم و چاره‌ای نمی‌یایم 

بجز محبت مردان متقیم‌احوال, سعدی. 

-ره بردن به کسی یا جایی؛ بدو یا بدانجا 

دسترسی یاقتن. بدان پی بردن. بدان راهتمایی 

شدن 

چراغی است در پیش چشم خرد 

که‌دل ره به نورش به یزدان برد. 

- ||راهنمایی کردن بدان سوی: 


گرت‌رای باشد به حکم کرم 


اسدی, 


۱۲۴۳۷  .نتسپ‌هر‎ 


به جایی که می‌دانمت ره برم. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به راه بردن در همه معانی شود. 
ره برگرفتن. [ز؛ ب گ رٍ ت] (مص 
مرکب) راه برگرفتن. عازم شدن. به رفتن 
آغازیدن, حرکت کردن. راهی شدن؛ 
نپذرفت از ایشان و ره برگرفت 
جهان مانده از کار او در شگفت. 
به دستوری شاء ره برگرفت 
جهان مانده از کار او در شگفت. 
به دستوری شاه ره برگرفت 
به قنوج شد ماه در بر گرقت. 
رجوع به راه برگرفتن شود. 
رهبری. [ر ب] (حامص مرکب) راهیری. 
دلالت و هدایت و راهمایی و ارشاد. (ناظم 
الاطباء): 
هرکه را رهبری کلاغ کند 
بیگمان دل به دخمه داغ کند. 
کسی‌را کند سجده دانا که یزدان 
گزیدستش از خلق مر رهبری راء 

اصرخرو. 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


عنصری. 


راهبر تو چویکی‌گیرهمت 
از تو نیابد دگری رهبری. 
رجوع به راهبری شود. 
زهبری. [ر بْ] (حامص مرکب) رامشری. 
رجوع به راهبری شود. 

رهبربار. [ر بَْز) (! سرکب) اصطلاح 
پیشاهنگی) معاون رهبر پیشاهنگی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

ره بر یدن. ردب د] (مسص مرکب) راه 
بریدن. راهزنی کردن. دزدی کردن. (یادداشت 
مولف). |اراهی شدن. عازم شدن. ره 
نوردیدن. رفتن؛ 

از پشت چار لاشه فرود آمده چو عقل 
خاقانی. 


اصرخسرو. 


برهنت مرکبان فلک ره بریده‌ايم. 
ااطی کردن راه؛ 

گردر طلیم رهی بریدی 

أی من رهیات که رنج دیدی. 

و رجوع به راه بریدن شود. 
رهبری کردن. رب ک د] (مص مرکب) 
هدایت کردن و ارشاد نمودن. (ناظم الاطباء)؛ 
گلتاز خار و خارت از پای بدر آمد و بخت 
بلندت رهبری کرد. ( گلستان). گفت او را ندانم 
گفت‌منت رهیری کنم. ( گلستان). طالع میمون 
و بخت همایون در اين بقعه‌ام رهبری کرد. 
( گلتان). 

ره بستن. (رَه بِ ت] (مسص مرکب) راه 


نظامی. 


۱-به معتی برهان از دساتیر است. (از حاشية 

برمان چ معین). 

۲-«رهیر حردی» به معتی ابرعان عقلی» 
* مجعول است. (از حاشية برهان چ معین). 


۱۳۴۳۸ 


بنتن, سد طریق کردن. ... - 

ره بستن بسر کسی؛ مد راه او شدن. 
(یادداشت مولف). جلو راء و حبرکت او را 
گرفتن. رجوع به راه بستن شود. 
ره‌بسته. رذب تَ /تِ] (ن‌مف مرکب) که 
راهش بسته باشد. ||معلقان و واستگان به 


راه. که وابسته به راه باشد؛ء 


زه‌یسته. 


چو زین رهمبستگان یابی رهایی 
بدانی خود که چونی وز کجایی. نظامی. 
رهیل. (ر ب ] (ع ) سخنی که فهمیده نشود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 

رهبلة. رب [](عل) نوعی از رفتار. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از قرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 

رهبنة. (ر ب ن] (ع مص) رهبان گردیدن. 
(از متن اللفة) (ناظم الاطباء). رهبانیت. 
(یادداشت ملف): فلما کبر احب الرهبنة. 
(معجم الادبا ج۲ ص ۲۴). رجوع به رهبان و 
رهبانیت شود. 

رهبوت. [ر ] (ع سص) رهب. ترسیدن. 
(المصادر زوزنی چ ینش ص ۲۸۲). رجوع 
به رهب شود. 

رهبوت. [ر د] (ع !) ترس:رهبوت خر 
لک من رحموت؛ ای لان ترهب خیر لک من 
ان ترحم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(ناظم الاطباء). ترس. (دهار) (آنندرا اج). ترس 
بزرگ. (از اقسرب الموارد) ||(ص) رجل 
آرهبوت؛ مرد ترسنا ک.(از متن اللفة) (ناظم 
الاطباء). 

رهبوتی. [ر هتا] (ع !) ترس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ترس 
بزرگ. (از آقرب الموارد). رجوع به رهبوت و 
رهب شود. 

رهبه. [ر ب] (ع سص) رَب. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة) (از ناظم الاطباء). 
ترسیدن, (ترجمان القرآن چرجانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۴) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(دهار) (المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر 
بیهقی). رجوع به رهب شود. 

رهبة. ار بَ] (ع !) ترس. (ناظم الاطباء) 
(دهار): رهبة لا رغبة آن جماعت را در 
ترشیز بگذاشت. (تاریخ جهانگنای جوینی). 
| لرهبة فی الدعا؛ ان تلقی کفیک فترفعهما 
لی الوجه (ناظم الاطباء). 

رهبة. [ر بَ] (() جرجی ابراهیم. او راست: 
نزهة الطلب فی علم المغانی و الطرب, در ۲۲ 
باب. و حواشی جامعی دربار موسیقی مصر 
و شام و بنداد بدان کتاب نوشته است. (از 
معجم المطیوعات مصر). 

رهبی. [ر با /با](ع ترس. (ناظم 
الاطیاء). اسم است از رهبَ. (از اقرب 


الموارد). ترس, اسم است رهبة را. (منتهی 
الارب) (آنتدراج), رجوع به رهبوت و رهبة 
شود. 
ژه‌بین. [رَ؛] انسف مسرکب) را‌بین. 
راه‌شناس: 
آندرین بحث ار خرد ره‌بین بدی 
فخر رازی رازدار دین بُدی. 
رجوع به رآ‌بین شود. 
ره‌پرست. ارب ر] انف مرکب) 
راه‌پرستنده 
آب گل خاک ره‌پرستانش 
گل‌کمربند زبردستانش, 
پس مافر آن بود ای ره‌پرست 
که‌سیر و روش در مستقبل است. مولوی. 
رجوع به راه‌پرست شود. 
ره‌پیماء [رَبٍ /پ] (نف مرکب) راه‌پیمای, 
راهرو. روندة طریق. ||مسافر و سیاح. (ناظم 
الاطباء). ||اندازه گيرند؛ راه. (ناظم الاطباع). 
رجوع به راهءپیما و راه‌پیمای شود. 
ره توشه. رش /ش] (!مرکب) توشه و 
آزوقة راه مسافر. (ناظم الاطباء). زاد مسافرء 
ره‌آورد عدم ره‌توشة خاک 


مولوی, 


نظامی. 


شت صافی آمد گوهر پا ک. نظامی, 
سرشک و آه راره‌توشه بسته 
ز مروارید بررگل خوشه بمته, نظامی. 
برداشت بدو که خوردم این است 
ره‌توشه و ره‌نوردم این است. نظامی. 
نهادم عقل را ره‌توشه از می 
ز شهر هسی‌اش کردم روانه. حافظ. 
رجوع به راه‌توشه شود. 


رهج. (رز /ز د] (ع ) گرد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آندراج). گرد و غبار. (غیاث 
اللفات). غبار و انچه از آن پرا کنده شود. (از 
اقرب الموارد). گرد حرب. (مهذب الاسماء). 
ابر بی‌آب. (آنندراچ» |[برانگیختگی شر و 
فتنه. (ناظم الاطیاء) (انندراج). فتنه و فساد. 
(از اقرب الموارد). شور و غوغاء (غیاث 
اللغات). 

رهچ.1](ع/۱6 رهج الفار. شک است. (تحفةً 
حکیم مومن). مرگ موش. س‌الفار. تراب 
مالک. ثک. هالوک. ارساتیقوس. زرنیخ. 
چرا قفان. (یادداشت مولف). 

رهچجالقار. [] (ع۱مسرکب) رهج. مرگ 
موش. (یادداشت موّلف), رجوع به رهج شود. 

ره حامه‌دران. [ر دم /م 5] ([ مرکب) راه 
جامه‌دران. نوایی از ساخته‌های تکیا. (از 
برهان) (آنندراج) (فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به ترکیب راه جامه‌دران در ذیل راه 
شود. 

ره‌حرد. [رَ؛ ج ] ((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. دارای ۲۴۳ تن سکنه. آب 
آن از قتات و محصول عمدة آنجا برنج و راه 


رهدار. 


آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
رهحوج. (رز /](ع ص)۲ رهم‌چیج. 
سست. (مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء), 

ضعیف. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|نرم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناعم. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
رهجیج شود. 
زه‌جوی. ارَ؛] انف مرکب) ره‌جو. 
رام‌جوی. که راه را بجوید. که در جستجوی 
راه باشد: 

سپه دشمن او راارمه‌ای دان که در او 


نه چرانده شبان است و نه ره‌جوی نهاز. 


از اندیش دل سبک‌پوی‌تر 
ز رای خردمند رهجوی‌تر, اسدی. 
رجوع به را‌جو و رامجوی شود. 


رهحة. [ز عٌ) (ع ا) واحد رهج. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به رهج شود. 
رهجیج. [ر] (ع ص) رسجوج. ست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ضعیف. (اقرب 
الموارد). |[نرم. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), ناعم. (از آقرب الموارد). رجوع به 
رهجوج شود. 

رهد. [ز ) (ع مص) زهد. سخت ساییدن 
چیزی را. (متهی الارب) (از اقرب الصواردا 
(ناظم الاطبام) 

رهد. [ر] (ع مص) زهد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به رد شود. 

ره دادن. [رَهُ ] (مص سرکب) راه دادن. 


اجازه دادن. (باددائت مولف», بار دادن, 
اجاز؛ ورود و وصول دادن. به حضور 
پذیرفتن؛ 


شکر خدای راکه سوی علم و دین خویش 
ره داد سوی رحمت و بگناد در مرا 
ناصرخرو. 
صورت بد را چو در دل ره دهند 
از ندامت آخرش هم ده دهند. مولوی. 
حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو 
با همه سعی اگر یه خود ره ندهد چه حاصلم. 
سعدی, 
ما راکه ره دهد به سراپرد؛ وصال 
ای باد صبحدم خبری بر به ساحتش. 
سعدی. 
رجوع به راه دادن در همه معانی شود. 
رهدار. [ر] (نف مرکب) راهدار. (ناظم 
الاطباءع). گمرکچی. راهپان. (یادداشت 
مولف): 


6 - 1 
۲ -در آقرب الموارد بضم و در منتهی الارب به 
فتح راء آمده است. 


رهدار. 


ز بیم تیغ رهداران بهرام ِ ‌ 
زره رفتن نبودش یکدم آرام. نظامی. 
گاه‌دزدیم وگهی شحنه و که دامغاچی 
گاه‌رهدار وگهی رهزن وگه طراریم. 

مولوی, 


رجوع به راهدار در هم معانی شود. 
رهدار. [ر] ((خ) از بخش میناب شهرستان 
بندرعباس. دارای ۲۳۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات و محصول عمده آنجا خرما و مزارع 
آلی‌زنده, گزچشمه, گلشور و سربند جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
رهدارخانه. [ز ن /:] (امرکب) 
راهدارخانه. (بادداشت مژلف). رجوع به 
راهدارخانه شود. 
رهداری. [ر] (حانص مرکب) راهداری. 
(یادداشت مولف). رجوع به راهداری شود. 
ره داشتن. ار تَ] اسص مرکب) راه 
داشتن. اجازه داشتن. اجازة ورود داشتن؛ 
مرغ با بام توره دارد و من بر سر کوی 
حذا مرخ که آخر پروبالی دارد. 
من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندارم 
تو می‌روی به سلامت سلام من برسانی. 
سعدی. 
|انتظار بردن. (از غیاث اللغات) (از مجموعة 
مترادفات ص ۳۴۳). 


سعدی. 


رجوع به راه داشتن در هم معانی شود. 
رهدان. [ر] (نف مرکب) راهدان. داننده و 
بلد راه, (یادداشت مولف). رجوع به راهدان 
شود. 

رهدانی. [رَ] (حامص مرکب) راهدانی. 
صفت راهدان. رجوع به راهدانی و رهدان 
شود. 

رهدل. [َر د] (ع ص) گسول و ناتوان و 
ضمیف. (ناظم الاطباء). گول. ناتوان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||( یک نوع مرغی که 
رهدن نیز گویند. (ناظم الاطباء»؛ مرغی است. 
(منتهی الارب) (آتندراج). مرغی است شبیه 
حمرة با این تفاوت که رنگ حسمرة سرخ و 
سیاه است و نیز رهدل از حمره بزرگتر است. 
آن لغتی از رهدن است. (از اقرب الموارد). 
رجوع به رهیل و رهدن شود. 

رهدل. زر د](ع) ژهدل. یک نوع مرغ که 
رهدن نیز گویند. اناظم الاطباء). زهدّل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
رجوع به رهدّل شود. 

رهدل. (ر د] (ع !) رهدّل. رهل. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
رهدل و رهل شود. 

رهدلة. زر /ر /ر د ل] (ع ) واحد رهدل. 
(اقرب الموارد). رجوع به رهدل شود. 
رهدن. [رذ /ر د/2د] (ع ص) مرد بددل 
و گول. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). احمق. (مهذب الاسماء),||(() رهدل. 
(ناظم الاطباء). ج» زهادن. (اقرب الصوارد). 
مرغی است به مکه مانند گنجشک. (مستهی 
الارب) (آندراج). رجوع به رهدل شود. 
رهدفة. [ر دن] (ع مسص) درنگ کسردن. 
تأخیر کردن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). همان رهدلة است که لام به نون قلب 
شده است. (از نشوءاللغة صص ۵۱ - 4۵۲. 
|اگرد شدن در رفتن. (از آقرب الموارد). گرد 
شدن در رفتن بازماندن. (از ناظم الاطباء) (از 
آنندرا ج. ۳ 

رهدنه. [ر د نْ] (ع 4 ژهدنة, رهدن. (منتهی 
الارب). به معنی اخیر رهدن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). ||مرغی است. (مهذب 
الاسماع). رجوع به رهدن شود. 

رهدنة. رذن ] (ع )رده به معانی رهدن. 
(منتهی الارب). به معنی اخیر رهدن. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) رجوع به رهدن و 
رهدِنة شود. 

رهدون. (ر](ع) نوعی گجشک در مکه. 
ج رهادن. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(از انندراج). به سعنی‌های رهدن. (منتهی 
الارب). رجوع به رهدن شود. |[(ص) 
دروغگوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

رهراه. [رَ](ع ص,لابه معنی رهره. (منتهی 
ای ی تاک رو سنه ای وزج از 
اقرب السوارد) (ناظم الاطباء. جسم. 
(آنتدراج). رجوع به ژهروه و رهره شود. 
|| طشت فراخ نزدیک‌تک. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء) (ازمنتهی الارب). 

رهرو. [ر ر /رو] (نف مرکب) را‌رونده. 
سالک و سافر. (ناظم الاطباء) (سجموعة 
مترادفات ص 4۳۳۱ (انندراج). راهرو. 
(یادداشت مولف): 

ازین بسان ستاره به روز پنهانیم 

ز چشم خلق و به شب رهرویم و بیداریم. 

ناصرخضرو. 

اخترش رهبر است و رهرو ملک 
رای با رای رهبر اندازد. 

رهروم مقصد امکان به خراسان یابم 


خاقانی. 


تشنه‌ام مشرب احسان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
به زاد و راحله مآندن طریق رهرو نیست 
همیشه سختی ره بر خر گرانبار است. 
ظهیرفاریابی. 
سکالش‌گریهای خاطرپسند 
که‌از رهروان باز دارد گزند. 
رجوع به رآهرو شود. 
-رهروان آخرت؛ طالیان آخرت که به دنیای 
دون بی‌اعتا باشند. (ناظم الاطباء). 
- رهروان ازل؛ طالبان حق و سالکان دین. 


نظامی. 


رهز. ۱۲۴۳۹ 


(از برهان) (از آنندراج) (تاظم الاطبام). 
طالبان حق و سالکان راه. (اتجمن ارا)؛ 
-رهروان سحر؛ کنایه از سالکان 
شب‌زنده‌دار. (انندراج) (انجمن ارا) (بر‌هان) 
(از ناظم الاطباء). 

- رهروان طریقت؛ امل سلوک. (ناظم 
الاطباء). 

- ||عناصر چهارگانه. (ناظم الاطباء). 

- رهروان فلکی؛ کنایه از ستارگان سیار 


است. 
- رهروان گردون؛ هفت سیاره. (از ناظم 
الاطباء). کنایه از سبعه سیاره است. (اژ 
برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
ااپی‌رو. ||مرید. ||مبدع و اهل بدعت. (ناظم 
الاطباء). ||(| مرکب) راهرو. گذرگاه. صعبر. 
دهلیزگونه‌ای که ميان دو اطاق یا دو سرای 
کنند آمد و شد راء (از یادداشت ملف. رجوع 
به راهرو در هم معانی شود. 

رهروه. [ر) (ع ص, )تن نازک سرخ سپید 
نازیرورده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). رجوع به رهراه شود. 
رهروی. [ر رز /) (حامص مرکب) سیر و 
حرکت و رأه رفتن؛ 

بازماندن ز راه روی نداشت 

ره نه و رهروی فرونگذاشت. نظامی, 
رهروی در گرفت وراه نوشت 

سوی شهر امد از کرانة دشت. نظامی. 
سحرگه رهروی در سرزمینی 

همی گفت این معما با قرینی. حافظ. 
که کجا و رهروی نی‌سوارها 

با خامه کی توان ره وصف تو قطع کرد. 

واعظ قزوینی, 


|| هدایت و ارشاد. |اسلوک و سیر و رفتار. 
|اروش. |اگام و خطوه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به راهروی در هم معانی شود. 
رهوه. [ر رَه] (ع ص, !) رهراه. (بادداشت 
مولف) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). طشت 
فراخ. (منتهی الارب). طشت فراخ که 
قریب‌القعر بود. (دهار). |[تن تروتاز؛ سرخ و 
سپید نازپرورده. (از منتهی الارب) (اتدراج) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رهراه و رهرهة و 
رهروه شود. 
رهرهة. [ر ر د] ع مص) درخشیدن رنگ 
کسی.(ناظم الاطباء). |افراخ کردن و وسمت 
دادن خوان خود را از جود و سخاوت. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
رهرهه. [ر ز ذْ] (ع امص) خوبی درخش 
رنگ بشره و بشاشت چهره و جز آن. (منتهی 
لارب) (آنندراج) از آقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |نعوست و نازکیبدن و نزاکت آنء 
(از منتهی الارب) (آتدراج). 
رهز. زر] (ع مص) حرکت و جنبش. (ناظم 


۰ رهز. 
الاطباء). جتبش برای رفت و آمد و آن از 
رهس مبدل است. (از آقرب الموارد). رجوع 
به رهس شود. 

رهز. ار ] (ع مص) رهزان. جتبیدن و حرکت 
کردن آنکه با زتی آرمیده است از روی نشاط 
و خوشآیندی. (از ناظم الاطباء). جنبیدن. 
(دهار), جنبیدن در مجامعت. (تاج‌السصادر 
بهقی). 

رهوا. [ر] ((2) شبب‌ای از طایفة عالی‌انور 
هفت‌لنگ. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴. 
رجوع به طایفة عالی‌انور شود. 

ره‌زدگی. [رَه زد /) (حاص مرکب) 
حالت و صفت ره‌زده. ره‌سوده. (از یادداشت 
موْلف). رجوع به ره‌زده شود. 

ره زدن. [رَ؛ُ ز د] (مص مرکب) راه زدن. 
(یادداشست مولف). دزدی کردن. قطع طریق 
کردن.سر راه بر کسی گرفتن به قصد دزدی: 
بر پل پیرزنان ره مزن 


شرم بدار از پلة پیرزن. نظامی. 

دل به عیّاری ببردی نا گهان‌از دست من 

دزد در شب ره زند تو روز روشن می‌بری. 
سعدی: 


رجوع به راه زدن در همه معانی شود. 
ره‌زده. زره رد /د] (نمف مرکب) مانده و 
خسه. مانده‌شده از راه. صدمه‌دیده از 
بسیاری راه. رنج سفر دیده. (از یادداشت 
مولف): 
جوانی دژم ره‌زده بر در است 
که‌گویی به چهر از تو نیکوتر است. 
هرچند ره‌زده‌ست بینش کز آنچه رفت 
چون نوچه ماه خوبتر و خوشتر ‏ 
فتوحی مروزی. 
||مورد دستبرد دزدان واقع شده. 
رهزن. ار ز) (نف مرکب) دزد راه و غارتگر 
راه و قطاع‌الطریق و راهزن. (ناظم الاطباء). 
قاطع طریق؛ 


بشد تافته‌دل یل رزمجوی 


اسدی. 


آمد‌ست. 


سوی ره‌زنان رزم را داد روی, اسدی. 
قافله هرگز نخورد و راه نزد باز 
باز جهان رهزن است و قافله‌خوار است. 
ناصرخسرو. 

حکم غالب راست چون اغلب بدند 
تیغ را از دست رهزن بتدند. مولوی. 
چو مردانگی آید از رهزنان 
چه مردان لشکر چو خیل زنان. 

سعدی (یوستان). 
رهزن دهر نخفته‌ست مشو ایمن ازو 
اگرامروز نبرده‌ست که فرداببرد. حافظ. 


|[فریب‌دهنده. از را‌برنده 

خال سبزی که بر أ ن عارض گندم‌گون است 

سب آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. 
حافظ. 


رجوع به راهزن شود. 
رهزنی. ار ] (حامص مرکب) راهزنی. 
عمل و صفت راهزن و رهرن. (یادداشت 
مولف): 

نه مردی است این دزدی و رهزنی 
بدین کار واپس‌تر از هر زنی. . . فردوسی, 
رجوع به رهزن و راهزنی شود. 

-رهزتی کردن فزمش کرهن دورن تا 
الاطباء). 
زهس. [ر] (ع مص) سخت پاسپر کردن 
راهی را. (زاقرب الموارد)(از تام الاطیاء) 
سخت سپردن. (منتهی الارب). سخت پایمال 
کردن‌و سخت سپردن. (از آتندراج). 
ره ساختن. [ر؛ ت] (مسص مسرکب) راه 
ساختن. رجوع به راه ساختن و را‌سازی 
شود. ||ظاهرا نایه از ره پیمودن و طی طریق 
کردزة 

ز یک‌روزه, دوروزه ره ساختن 

بة از اسب کشتن ز بس تاختن. اسدی. 
رهساز. [رَ] (نف مرکب) راهساز. (یادداشت 
مولف), رجوع به راهساز شود. 
رهسازی. [ر] (حامص مرکب) راه‌ازی, 
(یادداشت مولف). رجوع به راه‌ازی شود. 
رهسپاو. [ر س] (نسف مرکب) راه‌سپار. 
راهی. عازم. روانه, (یادداشت مولف). 

- رهسپار جایی بودن؛ رفتن بدان جای. 
(یادداشت مولف). رجوع به راهسپار شود. 
رهسپار شدان. از س ش د] (مص مرکب) 
عزیمت کردن. روائه گشتن. عازم شدن. رفتن, 
(یادداشت مولف). 

<- رهسپار دیار عدم يا یستی یاآن جهان 
شدن؛ مردن. (یادداشت مولف). 

رجوع به رهسپار و راهسپار شود. 
زه‌سپر. ره سِ‌ پٍ] (نف مرکب) راه‌سپار. 
رهسپار. راه‌سپر. (یادداشت مولف): 
دوستان همچو آب رهپرند 

کاب ابهای یکدگرند 

رجوع به رهسپار و رامسپار شود. 
ره سپردن. [رٌَس پٍ /ب د] (سسص 
مرکب) راه سپردن. درنوشتن راه. درنوردیدن 
راه. کنایه از رفتن. (یادداشت مولف): 

فتنه ره تقدیر و قضا هرگز نسپرد 

تا فکرت او پا تقدیر و قضا شد. 


مسعودستد, 


سنایی. 


رجوع به راه سپردن شود. 

ره‌سپر شدان. زر س پ ش د5] امسص 
مرکب) رهسپار شدن. کنایه از رفشتن. (از 
یادداشت مولف). رجوع په رهسپار شدن و 
نی شود 

ره‌سودگی. [رَه د /د] (حامص مرکب) 
خستگی و ماندگی از رنج راه. ر‌زدگی. رنج و 


صدمه دیدن از راه. (از یادداشت مولف). 


رهشة. 


ختگی راه؛ 

شه و لشکر از رنج رسودگی 
رسیدند لختی به آسودگی. 
رجوع به ره‌زده و ره‌زدگی شود. 
رهسة. [ر سش ] (ع |) از عیوبی است کنه بر 
اسب عارض می‌شود. و آن عیبی است که از 
صدمه و امثال آن در شم پیدا می‌شود و عامه 
آن را بسا «ص» (رهمسصه) گویند. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص4۲۸ 
رهش. [رّ ه] ((مص) اسم مصدر از رهیدن و 
رستن. عمل رهیدن. (بادداشت مولف). 
رجوع به رهیدن و رستّن شود. 
رهش. (ر «] ()۲ کنجد کوفته. ارده. یسیم 
کوفته. سمسم مطحون. (بادداشت مولف), 
کنجد آس‌کرده. (از دهار), رجوع به رهشه و 
رهشی شود. 
ره‌شاه. ره ] ([ مرکب) شاهراه و راه گشاده و 
بزرگ. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
رجوع به راه‌شاه و شاهراه شود. 
ره‌شناس. [رَُْ شٍ ] (نف مرکب) راءشناس. 
شناسند: راه. آشنا به راه. بلد. (از یادافت 
مولف)؛ 

در آیی چنان کنتی آسان نرفت 


ظاني. 


وگررفت بی ره‌شناسان فرفت. نظامی. 
دگرگونه در دفتر آرد دبیر 
زره‌نامةً رهشناسان پیر. نظامی, 


||شناسند؛ حق, شناسندة راه حقیفت. ال 
معرفت. (از یادداشت مولف)؛ 
نکردی خدای چهان را سپاس 


نبودی به دین‌پروری ره‌شناس, دقیقی, 
ولیک از دگر ره‌شناسان هند 

شنیدم هم از فیلسوفان هند. اسدی, 
همی جستم از خسرو ره‌شناس 

که نکیش را چون گزارم سپاس, اسدی, 
په داتس چنین می‌نماید قیاس 

دگر رهبری هست بر ره‌شناس. نظامی, 
رجوع به راه‌شنایس شود. 
رهشوش. [ر] (ع ص, [) شتر بسیارشیر, 


(نساظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مرد جوانمرد باحیا. (ناظم الاطیاء) 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رهشوشة. [ر ش] (ع با کرم. |احبا. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). رجوع به 
رهشة شود. 

رهشوسیه. [ر شی ی ] (ع لا کرم. ||حیا. (از 
اقرب الموارد). رجوع به رهشوشة شود. 
رهشة. [ژ ش ] (ع ) کرم. (ناظم‌الاطباء). 
سخا. (اقرب الموارد). ||حیا. (از ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد). رجوع به رهشوشة شود. 


1 - ۰ 


رهشه. 


رهشه. زر ش /ش ] () ارده که کسنجد 
آسیا کردٌنرم ساییده باشد. (از ناظم الاطبام). 
ارده راگویند و آن کنجد سیاه آسیا کردهاست 
که‌با عسل و شیره و دوشاب خورند. (از 
آتدراج) (انجمن آرا) (از برهان), رجوع به 
تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۱۷۵ و نیز رهش 
و هش و هشی شود. 
رهشیی. [رّ] (() ارده که با عسل و شیره و 
دوشاب مخلوط کرده. خورند. (اتندراج) (از 
یادداشت موّلف) (ناظم الاطباء). به فارسی 
ارده نامند و آن کنجد بودادهٌ مقشر است که از 
ساییدن بیار مایع گردد و روغن از آن جدا 
نکنند. مصلحش عسل و سرکه است. (از تحفهً 
حکیم مومن). رجوع به رهشه و رهشی شود. 
رهص. (ر] (ع مص) سخت گرفتن کسی را 
به تقاضا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). ||دیوار گل ساختن و چینه 
گذاشتن, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به 
گل دیوار گرفتن و بعض آن را بر بعض نهادن. 
(از آنندراج). ابنیاد نهادن. (از تاج‌المصادر 
بیهقی). بنیاد اوکندن. (السصادر زوزنی). 
||سخت فشردن چیزی راء (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
نیک افشردن. (تاج‌المصادر بهقی). ||ملامت 
و نکوهش کردن کسی را. (از اقرب الموارد) 
(ن‌اظم الاطباء) نکوهیدن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). ||در پیش شدن. ||شتابانیدن. 
(آتدراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
شتابانیدن کسی راء (از اقرب الموارد). 
رهص. [ر ] (معرب. |) چیة بن دیوار. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). بیخ و بنیاد دیوار. (از غیاث اللفات). 
آخیر. باخز. مهرةٌ دیوار. (یادداشت مولف), 
|گل که بدان دیوار سازند و بعض آن را بر 
بعض نهند و به فارسی پاخیره گویند. (از ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). سنگریزه. (غیاث اللفات). گل که 
بدان بنا سازند و روی هم می‌گذارند. معلوم 
یست که تازی یا دخیل است. (از السعرب 
جوالیقی ص ۳)0۶۰. 
رهص. [ر ۳ (ع مص) (مجهو ل*) شودمیم 
گردیدناسب از سنگ و جز آن و کذلک الابل 
و غیرها. (منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). لگیدن سعور از 
رفتن. (از دهار) (از تاج‌المصادر بیهقی), 
رهصة. [ر ض ] (ع [) سودگی سم ستور از 
سنگ و جز آن. (متهی الارب) (از اقرب 
آلموارد) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). آب که در 
سم ستور افتد. (مهذب الاسماء), رجوع به 
رهسة و رهص و صبح الاعشضی ج۲ ص۲۸ 
شود. 


رهض. [ز) (ع مص) جامه شستن. |ارهض 


المحموم "؛ اذا اخذته الرهضاء. (از المصادر 
زوزنی چ بینش ص۲۳۸). 
رهط. [رَ](ع مردان از سه یا هفت تا ده یا 
از سه تا چهل بدون زنان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جماعتی قدر 
دوازده. (دهار), در اصطلاح رجال و درایه 
جماعتی از مردان را گویند که کمتر از ده و 
بیشتر از سه و با هفت تا ده و يا بین ده و چهل 
باشد. (یاددشت مولف». |اگروه جماعت 
مردان. گروه. (ترجمان القرآن چ دبیرسیاقی 
ص۵۴) (دهار) (مهذب‌الاسماء)؛ 
همچنان کان زاهد اندر سال قحط 
بود او خندان و گریان جمله رهط. مولوی. 
|انفر. تن: و اذا اضیف الی الرهط عدد یراد به 
الفی و الشخص؛ و منه فی القرآن: «و کان 
فی المدينة تتمة رهط» ۳؛ ای تسعة انفس. (از 
آقرب الموارد). ||قوم و قیلةٌ مرد. جمع است 
واحد از لنظ خود ندارد. ج» آرمط, ارمطة 
آرهاط. رهاط. جچ, آراهط, آراهیط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). از لفظ خود 
جمع ندارد. ج, ارهط, ارهاط و جمع آن دو 
اراعط و اراهیط. (از آقرب الموارد). دوده. 
(مهذب الاسماء) (دهار): از آن رهط در پای 
ناحیت بعضی مانده‌اند. (تاریخ بیهقی) 
||دشمن. (منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||نوع. نوعی از 
انواع؛ در حدیث است: ولا انه زای الکلب ] 
رهط لامرت بهدمه. (از یادداشت مولف). 
| پوست‌پاره‌ای بر شکل میزر که زنان حایض 
و کودکان بر مسیان بندند. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). || پوست‌پاره‌ای که دوال دوال آن را 
تراشند و بر روی ستور اندازند. ج, آرماط, 
رهاط. (متهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء). |اسجمع درختان طلق خاردار. 
(ن_اظم الاطباء). |انحن ذورهط؛ یعتی 
فرآهم‌شو: ندگانيم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 
رهط. [َرّ ] (ع مص) دویدن. (ناظم الاطباء). 
||لقمة بزرگ برداشتن. (ناظم الاطباء). لقمة 
بزرگ برداهتن و گویند: «هو یرهط»؛ای یا کل 
شدیداًء و عامه با «ل» به صورت «یلهط» تلفط 
کنند. (از اقرب الصوارد). |انیک بسیار 
خوردن. (از متهی الارب) (از آندراج) (ناظم 
الاطباء) 
رهط. [ز ۶] (ع |) قوم و قبلهة مرد که در آن 
زن نباشد و کمتر از ده نفر بود. (از اقرب 
السوارد) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||زهط. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به هط شود. 
رهطاء . رز د] (ع ل) رمسطة. یکی از 
سوراخهای کلا کموش که از آن خاک خانة 


رهق. ۱۲۴۴۱ 


خود را بیرون کشد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن_ندراج). راهطاء. (از اقرب 
الموارد). رجوع به رهطة و راهطاء شود. 
رهطه. زر «ط۱(ع ) رهطاء. اناظم 
الاطباء). به معنی رهطاء است که یکی از 
سوراخهای کل کموش است. (از تاج 
العروس). راهطاء. (از اقرب الموارد). یکی از 
سوراخ‌های کلا کموش که از آن خا ک‌خانه را 
بیرون کشد. (متهی الارب) (انندراج). رجوع 
به رهطاء و راهطاء شود. 
رهطی. [ر طا] (ع !) مرغی است. (منتهی 
الارب) آتندراج) (ناظم الاطباء). مرغی است 
که آن را عيرالسراة گویند. (از افرب الموارد). 
زهف. [ز] (ع مص) تنک کردن شمثیر و 
تیز کردن آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). تنک کردن شمشیر را. (از اقرب 
الموارد). 
رهف. زر ذ] (ع مص) رحافد. تتک گردیدن. 
(متهی الارب). نازک و لطیف گردیدن. (از 
آقرب الموارد). 
رهق. [رَ د] (ع مص) فروبوشیدن چیزی را 
قوله تعالی: و لایرهق وجوههم قتر ولا ذلث, 
(منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء). 
فروپوشیدن. (از غیاث اللفات) (از اقرب 
لمورد).|نزدیک شدن به چیزی و با نزدیک 
شدن گرفتن چیزی و یا نزدیک شدن‌به چیزی 
اعم از اینکه شخص آن را بگیرد یا نگیرد. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). برنشستن گرد 
هر چیزی. (غیاث اللغات). |ادررسیدن. 
(ترجمانالقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی ص 
۴ دررسیدن و درآمدن بر چیزی, (از 
المصادر زوزنی) (دهار). || خود را بر حرام و 
تباهی داشتن و ارتکاب منهیات کردن, (از 
غیاث اللغات) (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ن‌اظم الاطباء). ||تباه سدن. (از دهار) 
(تاج‌المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی)؛ 
آتشی باید نشسته ز اب حق 
همچو یوسف معتصم آندر رهق. مولوی, 
||درب‌افتن چیزی را. (سنتهی الارب) (از 
انتدراج) (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات). 
ا|تکلیف دادن بر کسی مافوق طاقت آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ااستم کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). شر و ستم 


۱-مزلف در یادداشتی این معانی را نیز ذیل 
رهص آورده است: ریسمان کار. شاقول. رشتف 
بتء رستی که بر گونیا پیوسته بود. 

۲-این کلمه از رژ و رژ؛ قدیم است و رج 
امروزین و رگ نیز همین است. (از یادداشت 
ملف بر حاشیة المعرب جوالیقی), 

۳-معنی: تبدار عرق کرد. 

۴-قرآن ۴۸/۲۷ ۵-قرآن ۲۶/۱۰. 


۲ رهق. 


مرتکب شدن. (از اقرب الموازه). ||(4مص) 
نادانی. گولی. سبکی. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). نادان و ول شدن. (از 
اترب الموارد). ||فتته‌انگیزی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بدی. ظلم 
و ستم. طغیان و ناقرمانی. (از منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء) (آنندراج). بزه. گناه. انم. 
(یادداشت مولف. ||دروغ. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). دروغ گفتن. (غیاث 
اللسفات). |اشتایزدگی. (مستهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطیاء). شتافتن. (از 
غیاث اللغات) (از اقرپ الموارد). 
رهق. [رَ ] (() دهی از بخش قمصر کاشان 
با ۱۳۵۰ تن سکنه. آب آن از ۱۶ رشته قتات 
و محصول عمده آن غلات میوه و حبوب و 
صایم دستی زنان انجا قالبافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رهقبی. (ر قا] (ع امص) شتاب‌روی. گویند: 
هو یدعو الرهقی؛ ای یسرع فی مشیته حستی 
یرهق طالبه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطسباء). شتاب‌روی. 
(آنندرا اج). 
رهکت. [ر)(ع مسص) کوفتن و شکستن 
چیزی را در میان دو سنگ و يا سخت سودن 
آن را, (منتهی الارب) (از آنتدراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ||اقامت نمودن در 
جایی. (ستهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). |/سخت آرمیدن با 
زن. (از مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ن_اظم 
الاطباء), 
رهکت. [ز] (ع |) کار یک و صالح. (منتهی 
الارب) (آنندراج) عمل صالح. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
ره کردن. رک 5] امسص مرکب) راه 
کردن. هدایت کردن. راهنمایی کردن. 


(یادداشت مولف)؛ 

بگفتا مرا زود آ گه‌کنید 

روان راسوی روشنی ره کنید. ... فردوسی. 

||نفوذ کردن. راه یافتن: 

دگر کاین چمتش بر طبع کرد 

که‌خرو چشم هرمز را تبه کرد. ‏ نظامی. 

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد 

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. 
نشاط اضفهانی. 


رجوع به را کردن در هم معانی شود. 
ره کوبیدن. [ر؛ د] (مسص مرکب) راه 
کوپیدن. طی طریق کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به راه کوفتن و راه کوبیدن شود. 
ره کوفتن. [رَ؛ ت] (مبص مرکب) ره 
کوییدن. رجوع به ره کوبیدن و راه کوفتن 
شود. 


رهکة. [زک] (ع (مص) سستی. ناتوانی. 


(منتهی الارب) (آنندراج). سمتی و ناتوانی و 
ضف. (ناظم الاطباء). ضعف. (اقرب 
الموارد): 

رهکة. [ر دک ] (ع ص, ل) ماده شتر ست و 
ناتوان که گرامی‌نژاد نباشد. (سنتهی الارب) 
||مرد بی‌خیر. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رکة شود. 

رهکة. [ز دک ] (ع ص, ل) رحکست. مرد 
بی‌خیر. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به رکه شود. 

رهگذاز. (ز گ] (( مسرکب) راه. اناظم 
الاطیاء). رهگذر. (فرهنگ فارسی معین). 

- رهگذار دادن؛ راه دادن. گذر کسی رابه 
جایی قرار دادن؛ 

این عدوی عمر بود رهبر من 

سوی خرد داد رهگذار مرا. ‏ تاصرخسرو. 
||راه تنگ. (ناظم الاطباء). ممر. معبر. گذرگاه. 
رهگذر. (یادداشت مولف): 


بره کشتی و خورد و رفت این سوار 
چه آید ترازو در این رهگذار. فردوسی, 
همه هرچه ید لشکر ترک‌خوار 
بکشت و بیفکند بر رهگذار, فردوسی. 
کهگر پر بر آرد یل اسفندیار 
نیارد گذشتن پر آن رهگذار. فردوسی. 
مشو در ره تنگ هرگز سوار 
ز دزدان پرهیز در رهگذار. فردوسی. 
سخن شریفتر و بهتر است سوی حکیم 
ز هرچه هست در این رهگذار بی‌معنی. 
ناصرخرو. 
گرا گاهی‌که اندر رهگذاری 
چه افتادی کنون در کار و باری. 
ناصرخسرو. 
چون بر گریز دولت تو شد روان ملک 
راست چون بهار همه رهگذار ملک. 
مسعودسعد, 
||مجری. سیل. 
- رهگذار آب؛ مجرای آن: مسیل؛ رهگذار 
سیل. (یادداشت مولف)؛ 
ای پای‌بست عمر تو بر رهگذار سل 
چندین امل چه پیش نهی مرگ از قفا. 
سعدی. 


||محل به هم برخسوردن دو راه و یبا بیشتر. 

(ناظم الاطباء). |[(نف مرکب) عابر. که از ره 

بگذرد. که از راه عبور کند. (یادداشت مولف). 

سیاح. (ناظم الاطباء)؛ 

چو می‌دانی کز اینجا رهگذاری 

ره‌اوردت بین تا خود چه داری. 
تأصرخسرو. 

چو زرو سیم وسرب و آهن است و مس مردم 

ز ترک و هندی و شهری و رهگذار و رهی. 
تاصرخسرو. 

روزی ز روزها په سر کوی او گذر 


مر 
رهگذر. 


کردم‌برسم و سیرت مردان رهگذار, 

سوزنی. 
برو بر ره پپرس از رهگذاران 
که ان همراه جان‌افزا کجا شد. مولوی. 
بس که می‌افتاد از پری شمار 
تنگ می‌شد معبره بر رهگذار. مولوی. 
ره است اینجا و مردم رهگذارند 


مبادا بر سرت پایی گذارند. پروین اعتصامي. 
||سایر. متحرک. در حرکت. روان: 
پای آن پة که رهگذار شود. 
روی آن به که پایدار شود. نظامی, 
| پاسبان و نگهبان. گزمة شب و شبگرد. (از 
ناظم الاطباء), رجوع به رهگذر و راهگذار در 
همه معانی شود. 
رهگذو. (زگ ذ] (نف مرکب) مسافر و 
سیاح. (ناظم الاطباء. |اعابر. کسی که از 
جایی گذرد. آنکه از جایی عبور کند. 
(یادداشت مولف). گذرند؛ راه. (از انجمن آرا) 
(از آندراج)؛ 
گیتی‌سرای رهگذران است ای پسر 
زین بهتر است نیز یکی مستقر مرا, 
ناصرخرو. 
جز بر تن من نبست گذر راه بلا را 
گویی‌که بلا را تن من رهگذر آمد. 
مسعودسعد. 
وقف رشیدی را پر باد داد 
داد به هر شهری و هر رهگذر, سوزنی. 
||(!مرکب) راه گذر.گذرگاه. ممر. مجری, گذر. 
گذار. گدار. (از یادداشت مولف), معبر. (از 
نصاب‌الصبیان). راه که از آن گذر کنند. 
(انجمن آرا), شاهراه. (آندراج): 
بفرمودشان.تا بریدند سر 


فکندند جایی که بد رهگذر. فردوسی. 
پست رهگذر دیو و بیخ کفر بکند 
بجای بتکده بنهاد مزگت و منبر. . عنصری, 
بر رهگذر بلاست وصلت 
در رهگذر بلا نبردم. خاقانی, 
از زهگذر! خاک‌سر کوی شما بود 
هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. 
حافظ. 
تابه دامن نتشیند ز نسیمش گردی 
سیل‌خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست. 
حافظ. 


-رهگذر آب؛ مجری. (یادداشت مولف). 

-رهگذر سیل؛ مسیل. (یادداشت مولف)؛ 

تا روی به جستن تنهد برق شغب‌نا ک 

صافی نشود رهگذر سیل ز خاشاک. 
متوچهری. 

||راه (بادداشت مولف): 

زین سخن مگذر و این کار به خواری مگذار 


۱-به معتی مجازی «سبب» نیز ایهام دارد. 


رهگذر کردن. 


گرخرد را یدل و جان تو بر رهگذر است. 
ناصرخسرو. 
گفت‌ای مادر مرا چگونه قرار بود که دوزخی 
رهگذر همه کس بر وی است. 
(قصص‌الاتبیاء ص ۱۸۱). 


در حدیث آمده‌ست کز دل دوست 


به دل دوست رهگذر باشد. تاج‌الدین آبی. 
|اکنایه از دنیاست. (یادداشت مولف)؛ 

بر مرگ درویش و سرتاج زر 

یکی بود خواهد در این رهگذر. فردوسی. 
بپوش و بپاش و بنوش و بخور 

ترا بهره این است از اين رهگذر. فردوسی, 
نگر تا نباشی جز از دادگر 

میاویز چنگ اندر این رهگذر. . فردوسی. 


از هرچه حاجت است بدو مرمرا خدای 
کرده‌ست‌بی‌نیاز در اين رهگذر مرا. 


نامر خر 
باقی شود اندر نمیم دایم 

هرچند در این رهگذر تباشد. . ناصرخسرو. 
کیهبراند در این رهگذر 

هرکه تهی‌کیسه‌تر آسوده‌تر. نظامی. 


|اسوی. جانب. (یادداشت ملف)؛ عبدالّه به 
جواب گفت... از رهگذر ایشان بدیشان 
چندین خرابی واقع می‌شود. (ترجمة تاریخ 
قم ص 4۳۱ اابه معنی 
استعمال ميشود. .(آنندراج) (غیاث اللغات)؛ 
گنتم ستاره و فلک از چه مدورند 
گفتاجهات لفظ چنین یافت رهگذر. 
ناصرخسرو. 
از چه رهگذر است که لباس حداد در بر 
گرفته‌اید؟ (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۵). 
ما را به اب دیده شب و روز ماجراست 
زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود. 
حافظ. 
||مراد. مطلوب. مقصود. موضوع. (یادداشت 
مولف). 
- از این رهگذر؛ از این معنی. از این امر. از 
این موضوع. از اين مطلب. از این پیش آمد: 
خاطر عالی از این رهگذر آسوده باشد. 
(یادداشت مولف): از اين رهگذر جماعت 
بختباری را تاب نماند. غریق لجة اضطراب... 
(مجمل‌التواریخ گلتانه). ||سرگذشت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به رهگذار در همه معانی 
شود. 
رهکذ رکردن. ار 
مرکب) ای (یادداشت 
کردن.گذشتن 
هرکرک فرش 
مکن رهگذر تازیی بر درش. . . فردوسی. 
توگفتی روی خاقانی است آن طشت 
که‌خون دیده بر وی رهگذر کرد. ‏ خاقانی. 
رهگذری. ([رگ ذ] (|مرکب) راه تنگ. 


گ دک د] امسص 
ت مولف). عبور 


|[محل بهم رسیدن دو راء یا بیشتر. (ناظم 
الاطیاء). |((ص نسبی) عابر. ما 0 
راهگذار. ساقر. ماره. (یادداشت مولف): 
نفل؛ کنده بود که رهگذریان جهت چارپایان 
در کوه و دشت یکاوند تا شب آنجا آرام گیرند. 
(لغت فرس اسدی)؛ 
ای رهگذری مرد گرت رغیت باشد 
در میوه و در نعمت این نادره بتان. 
تاص ری 

زنهار تا در اين رباط بساط نشاط بسته‌ای که 
زهگذری زا بر بستاط رباط بفیال 
(قصص‌الانبیاء ص۲۲۹). میلی بر سرآن چاه 
برآوردند چنانکه از پنج شش فرسنگ پدیدار 
بود تا رهگذریان که آنجا آیند دانند که آنجا 
آب است. (اسکندرنامة نسخة نفیسی). 
ما خود از کوی عشقبازانيم 
نه تماشا کان‌رهگذری. 
|اگذرگاه موقتی؛ 
خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین 
افسوس که آن گنج روان رهگذری بود. 

حافظ. 
. رجوع به راهگ‌ذاری 


سعدی, 


|ابن‌السبیل. ابن‌سبیل 
در همه معانی شود. 
رهگرای. (ز گ /گ] (نف مرکب) رهگرا. 
راهگرا. راهگرای. راهرو. عازم. (بادداشت 
مولف)؛ لشکر افغان و اوزبک که از قزلباش 
محوب بودند بعد از قتل نادرشاه رهگرای 
قندهار گردیدند. (مجمل‌التواریخ گلستانه). 
رجوع به راه گرای شود. 
ره گرفتن. [زاگ ر تَ] (مسص مرکب) 
روانه شدن. راهی شدن, روان گشتن. 
(یادداشت مولف). رجوع به راه گرفتن در هم 
معانی شود. 
- ره (راه) ان‌درگرفتن؛ راه گرفتن, روانه 
گشتن,راهی شدن: 
درم داد و از سیستان برگرفت 
سوی بلخ نامی ره اندرگرفت. فردوسی. 
سره خویش گرفتن؛ به کار خویش پرداختن. 
به راه خویش رفتن. کنایه از دست برداشتن از 
دخالت در کار و آمر کی: 
به آواز گفتند ما را دپیر 
نباید ز ایدر ره خویش گیر. فردوسی. 
ره کشادن. [ر؛گ د) (مسص مرکب) راه 
گشادن. باز کردن راه. کنایه از رامنمایی 
کردن؛ُ 
زی مشکلات دین نگشاید رهت کسی 
گاواز زمین دین به هوا بر هیا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
دجوع به راه گشادن شود. 


ره کسای. رهگ ] (نف مرکب) ره گشا, 


آغازندة راه و گشایند؛ راه. (اناظم‌الاطباء). 
رجوع به راه گشای شود. ||(! مرکب) نام روز 


رممج. ۱۲۴۴۳ 


هفدهم از هر ماه پزدجردی. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری). 
ره گشودن. [زا گ ] (مص مرکب) ره 
گشادن. راه گشودن. راه گشادن. (یادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
ره گوی. [ر] (نف مرکب) زه گوی. ره گو. 
مطرب و خوانده و خنیا گر و نغمه‌سرای. (از 
انجمن آرا) (از برهان) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
حریف آمده مهمان و مطرب و ره گوی 
برون ماه صیام و درون ماه صیام. 
سوزئی (از جهانگیری). 
ره گیر. [رَهْ] (نف مرکب) سیاح و مافر. (از 
آنندراج) (ن_اظم الاطباء). |[راهسزن. 
قطاع الطریق. (فرهنگ فارسی معین): 
جهان آسوده شد از دزد و طرار 
ز کرد و لور و از ره گیرو عیار. 
(ویس و رامین). 
رجوع به راهگیر شود. 
رهل. [ز ] (ع مص) ست و جنبان شدن 
گوشت‌یکی و آماسیدن آن بی علت بیماری:۱ 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد) 
(ن_اظم الاطباء! ست شدن گوشت. (از. 
تاج‌المصادر پبهقی) (المصادر زوزنی). 
رهل. [ر ه] (ع !) زردابی که با بچه از زهدان 
برآید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
رهل. ار ] (ع ص) سست و جنبان‌گوشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رهل. [ر ] (ع )ابر تتک که به شبنم ماند. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رهم. [ر] (ع مص) باران آمدن. (دهار), 
باران آندک آمدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
رهم. [رٍ 2](ع !) ج رهتة. (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). رجوع به 
رهمة شود. 
رهماء [ر ] (علامت اختصاری) رمز است 
رحمهمااله را. (یاددافت مولف). رجوع به 
مقیاس‌الهداية ص ۲۰۳ شود. 
رهمان. ار ] (ع ) نوعی از رفتار شتر که 
در آن تمایل باشد. (متهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رهمج. [ر م] (ع ص) فراخ از هر چیز. 
(مستهی الارب) (از انسندراج) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء)- 
رهمج. رم ] ((خ) رهمج‌بن محرر البصری. 
از فسصحای عرب و از نصربن مصر از 
بنی‌اسدین خزيمة. از اوست: کتاب‌النوادر و 


۱-در اقرب‌الموارد به صورت سه معنی 
جدا گانه آمده است. 


۴ رهمسة. 


آن نزدیک صدوپنجاه ورق است. (از ابن 
ندیم)ء 
رهمسة. رعش ] (ع مص) با هم راز گفتن. 
(منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). ||به بدی تعرض کردن. 
(معهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
رهمة. زر ] (ع4 باران نرم پیوسته. ج. 
رهام, رهم. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). باران نرم. 
(غیاث اللغات). 
رهمة. [رٍ /] (ع امص) نرمی. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
رهن. [) (ع مص) گرو کردن چیزی را نزد 
کسی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). گرو کردن و گرو 
دادن. (غیاث اللغات). ||بلند کردن زبان را و 
بازداشتن از ذ کر خیر آن را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| ثابت و برقرار مساندن چیزی. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ثابت و دایم گردیدن. 
(آنندرا اج). دایم شدن, (المصادر زوزنی) 
(تساج‌السصادر بیهقی) (دهار) (از اقرب 
الموارد). |لاغر شدن. ||ثابت و دایم داشتن. 
(آنندرا اج). 
رهن. [ر)(ع 4 گروی. ج. رهان, ژهون, 
ژهن, زهمین, رُهْن. (از منتهی الارب) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء). آنچه در مقابل اخذ 
چیزی نزد کسی گذاشته شود. ج» رهان» 
رهین, رهسن. (از تاج السروس). گرو . 
(ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء) (دهار) (از 
کشاف زمخشری) (از مهذب‌الاسماء). ||در 
لفت به معنی مطلق حبس است. (از تعریفات 
جرجانی) (از اقرب الموارد) (از فرهنگ علوم 
سجادی). |ابه مرهون نیز اطلاق شود به 
اعتبار نامگذاری مفعول به اسم مصدر آن. (از 
تعریفات جرجانی). ||(اصطلاح فقه) عقدی 
است که به موجب آن مدیون. مالی را جهت 
وثیقه به داین می‌دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
در اصطلاح شرع نگهداری شخص است. 
چیزی را در قبال آنچه از او گرفته شده انت» 
مانند قرض. (از تعریفات جرجانی). رهن 
عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را 
برای وثئیقه به داين می‌دهد. رهن دهنده را 
راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (ماده 
۱ نون مدنی از کتاب حقوق مدنی عدل 
ص ۴۸۵). رهن عبارت است از دادن وثیقه از 
طرف مدیون به داين که در خاتمةٌ موعد ا گر 
دین را رد نکند. داين از قیمت آن دین خود را 
بردارد و باید زاید پر مقدار دین را به مدیون رد 
کند. مال مرهونه باید عین خارجی باشد. عقد 
رهن از عقود لازم است. (فرهنگ حقوقی چ 


لگرودی). رجوع به ماأخذ بالا شود. 
||(اصطلاح حقوق بین‌الملل) رهن عبارت 
است از وا گذاری موقت قسمتی از اراضی 
کشوربه دولت طرف برای تضمین اجرای 
مقررات عهدنامهٌ منعقد که در صورت تخلف 
از اجرای آن, مال مرهونه به تملک مرنهن 
درآید. حق حکمرانی بر اراضی مرهونه در 
ایام رهن با مرتهن می‌باشد. (از فرهنگ 
حقوقی چ لنگرودی). 
رهن. [رٍ] (ع لا برابر: هو رهن مال؛ آن برابر 
مال است. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رهن. [ر] (ع !) ج زهن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به رهن شود. 
رهن. ارد] (ع !) ج هن. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). رجوع به هن شود. 
رهن. [ر] (اخ) دهی از بخش جویمد 
شهرستان گناباد. دارای ۶۳۲۰ تن سکنه. آب 
آن از قتات است و محصول عمد؛: آنجا غلات 
و زعفران و راهش ماشین‌رو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیاییايران ج٩.‏ 
رهن. [ز ] (اغ) دهی از بسخش قحصر 
شهرستان کاشان. دارای ۲۶۰ تن سکنه. اب 
آن از دو رشته قنات است و محصول عمده 
آنجا غلات و حبوب و میوه. خربزه و هندوائه 
و صنایع دستی زنان قالیبافی و راه آن فرعی 
است. عده‌ای برای تأمین معاش کارگری به 
تهران می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
رهنامج. رز معرب, |مرکب) راهنامج. 
معرب رهنامة پارسی. کتابی که کشتی‌بانان 
بدان ره سپرند و بسوی لنگرگاه و جز آن پی 
ببرند. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). به 
معنی راهنامج. (منتهی الارب) معرب 
رهنامه. راهنامه. رهنامه. (یادداشت مولف). 
رجوع به راهنامج و رهنامه شود. 
رهنامه. [رمُ/۸] (امرکب) راهنامه. 
راهنامج, رهنامج, کتابی که بدان کشتی‌بانان 
راه سپرند و بسوی لنگرگاه و جز آن بی برند. 
معرپ آن رهنامج و راهنامج است. (یادداشت 
مولف). کتاب شناساننده راهها؛ 
دگرگونه در دفتر آرد دبیر 

ز رهنامه ره‌شناسان پیر. 

ز رهنامه چون بازجتد راز 
سوی بازپس گشتن آمد نیاز. 

ز خاقان بپرسید کاین شهر کیست 
به رهنامه در نام این ثهر چیست. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
رهن‌الافاعی. (ز سل آ] (ع [مسرکب) 
اخیون." (یادداشت مژلف). رجوع به اخیون 
شود. 

ره‌نرفته. [رَ؛ نز ت /ت ] انمف مرکب) 
بی‌تجربه. تجربه‌نادیده. (از فرهنگ فارسی 


رهتما. 


معین):ٌ 

خامان ره‌نرفته چه دانند ذوق عشق. حافظ. 
رهنشکت. [ر ن ] ((خ) دهی از بخش حومهً 
شهرستان برجند. دارای ٩٩‏ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول عمد: آنجا غلات و 
لبنیات است. از فرهنگ جفرافیایی ابران 

ج4) 
ره‌نسیین. [رَهن ] (نف مرکب) گدای سر راه, 
(از آنندراج) (از برهان) (از انجمن آرا) (ناظم 

الاطباء): 
ای به درگاه تو قصه برسان صاحب‌رای 
ره‌نشین سرکوی کرمت حاتم طی. 1 
انوری (از انجمن ارا). 
به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را 
که صدر مجلس عشرت گدای ره‌نئین دارد. 
حافظ. 
صاحب غیاث‌اللفات اين ترکیب را بکار برده 
است: طبیب ره‌نشین. ||مردم ریب 
بی‌خانمان. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آندراج). ||مسافر و قاصدی که پیوسته در 
راه باشد. ||دزد قطاع‌الطریق. ||باج‌ستان. 
(ناظم الاطباء) (برهان), رجوع به را‌نشین در 
هم معانی شود. 
ره ن‌کاریز. [ر] ((خ) دهی از بخش فدیشف 
شهرستان نیشابور. دارای ۱۷۴ تن سکنه. آب 
آن از قتات و محصول عمد؛ آنجا غلات و 
راهش انومبیل‌رو می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

رهنماء [ز نْ /ن /نْ] (نف مرکب) رانما, 
رهنمون. رهبر, ره‌تمای. ره‌نماینده. (یادداشت 
موّلف). دلیل و هادی و نمایند؛ راه و مرشد. 
(ناظم الاطباء). رهبر و هادی و دلیل. 


(آنندراج): 
خیال تو همه شب ره به کوی من دارد 
اگرچه بخت مرارهنما به کوی تو نه. 
خاقانی. 
ماه بی گفتن چو باشد رهنما 
چون بگوید شد ضیا اندر ضیاء مولوی. 


ناخدا و ملاح و بدرقه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به رهنمای و راهنما شود. 
رهنماء [ز ن /نٍ /ن] (اخ) غلامحین‌ین 
محمد. دانشمند مشهور عصر حاضر و 
متخصص در فنون ریاضی (تولد در شیراز 
۹ ه.ق. وفات در تهران ۱۳۶۵ «.ق, / 
۵ ۵ .ش.). پدر غلامحین, میرزا محمد 
از علمای روحانی عهد ناصرالدین‌شاه قاجار 
بود. وی پس از کسپ تحصیلات مقدماتی در 
شیراز همراه پدر به تهران آمد و به نزد 
نجم‌الدوله عبدالغفار. علوم ریاضی را تکمیل 


1 - ۳۱ 
2 - ۰ 


رهنمای. 


کردو در آن رشته متخصص گردید. رهتنا از 
سال ۱۳۲۱ه.ق.تا پایان عمر در مدارس 
مختلف تهران (علمیه, دارالفنون, مسدرس 
یاوه ماه متفرته خر رستانی: 
دارالم علمین مرکزی, دانشکد؛ فنی) به 
تدریی ریاضیات. هیأت. فیزیک و شیمی 
اشتفال داشت, و مدتی هم ریاست دانتکدء 
فنی (تهران) را به عهده داشت. در سال ۱۳۲۴ 
هش در سه کابیته سمت وزارت فرهنگ به 
عهدة او بود. (از فرهنگ فارسی معین). 
رهنمای. [ر نْ /ن /ن] نف مسرکب) 
رهنما. راهنمای. راهنما. رهنما. دلیل. هادی. 
رهبر. (ی‌ادداشت مسولف). ن‌مایندة راه. 
(شرفنامة منیری)* 

خداوند نام و خداوند جای 
خداوند روزی‌ده رهنمای. 
گرفتند نفرین بر آن رهنمای 
به زخمش فکندند هریک ز پای. فردوسی. 
هر جایگه که رای کند دولتش رفیق 

هر جایگه که روی کند بخت رهنمای. 

فرخی. 


فردوسی. 


سپاس از خدا ايزد رهنمای 

که‌از کاف و نون کرد گیتی ه پای. اسدی. 
رجوع به راهنمای و رهنما و راهنما شود. 
ره‌نماینده. ره نْ /نٍ /ن ی 5 /د] (نف 
صرکب) ره‌شناس. هادی. راهما. رهما. 
(یاداشت مولف)؛ 

کنون‌شهر ایران سرای تو است 


مرا ره‌نماینده رای تو است. فردوسی. 
رجوع به رهنما و رهنمای و راهنما شود. 


رهنمایی. [ر نْ /يٍ /نْ] (حامص مرکب) 
راهنمائی. هدایت و دلالت و ارشاد. (ناظم 
الاطباء). راهنمایی. رهنموتی. راهنمونی, 
(یادداشت مولف)؛ 
چه طرفها که نستم ز رهنمایی دل 
دلیل رهزن من مت خواب و راه خطیر. 
خافانی. 
گمراه و سخن ز رهنمایی 
در ده نه و لاف کدخدایی, 
-رهنمایی کردن؛ ارشاد. هدایت: 
سخن ار دل‌شکن باشد و سخت 
رهنمایی کجا کند سوی بخت. 
رجوع به رهتمای و راهنمایی شود. 
ره نمودن. رن /نِ /نّد] (مص مرکب) 
راه نمودن. ارشاد. دلالت. هدایت. راهنمایی 
کردن.رهنمون بودن. (یادداشت مولف): 
خدایم سوی ال او ره نمود 
که‌حبل خدایست خیرالرجال. تاصرخرو. 
بدین ره که رفتی مراره نمای. (بوستان). 
رجوع به راه نمودن و مترادفات کلمه شود. 
رهنمون. رن /يٍ /] (ص مرکب) 
نماینده راه. (ناظم الاطباء). نماینده راه که به 


نظامی. 


اوحدی, 


تازیش هادی خوانند. (ضرفنامة مسنیری). 
رهسبر. راهبر. مرشد. راهتمون. راهنماء 
رهنمایی. (یادداشت مولف)* 


چه گفتند در داستان دراز 
نباشد کس از رهنمون بی‌نیاز. ابوشکور. 
همی رفت و پیش آندرون رهنمون 
جهاندیده‌ای نام او شیرخون. فردوسی, 
خجسته ذوفتونی رهنموتی 
که‌در هر فن بود چون مرد یک‌فن. 
منوچهری. 
چنین گفت گشتاسب با رهنمون 
که‌روزی به پيشه نگردد فزون, اسدی. 
ز رهنمون بدی نیک ترس خاقانی 
که‌رهنمون چو بد آید رهت نمونه شود. 
خاتانی. 
گردیده بده‌ست رهنمون دل من 
در گردن دیده باد خون دل من. 
؟ (از سندبادنامه ص ۳۲۵). 


||ناخدا و ملاح. |[یدرقه. ||[حاجب. ||نقیب, 
(ناظم الاطباء). رجوع به راهنمون شود. 
رهنمون شدن. (ز نْ /ن /ن ش د] 


(مص مرکب) راهنمون شدن. رهما گشستن. 


راهنمایی کردن: 
ز موسیقی آورد سازی برون 
که آن را نشد کس جز او رهنمون, 
بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ 
وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشيم. حافظ. 
رجوع به رهنمایی و رهنمون کردن شود. 
رهنمون کردن. (ز ن /ن / نک د] 
(سص مرکب) راهنمایی کردن. هدایت. 


نظامی. 


(یادداشت مولف)؛ 

برفتی جنگجویی راسوی من رهنمون کردی. 
فرخی. 

آن کاو ترا یه سنگدلی کرد رهنمون 

ای کاشکی که پاش به سنگی درآمدی. 
حافظ. 


رجوع به راهتمایی و رهنمون شدن شود. 
||رهنمون و راما قرار دادن. به راهنمایی و 
هدایت گرفتن: 

بسی کردم اندیشه را رهنمون 

نیاوردم اين بستگی را برون. نظامی, 
رهنمونی. [رز ن /ن /ن صو] (حامص 
مدرک معیا و مق تون بطم 
الاطباء) رهنمایی, راهنمايی. راهنمونی. 
ارشاد. (یادداشت مولف). استهداء. (سنتهی 
الارب): 

چه چاره است و درمان این کار چیست 
درین رهنمونی مرا یار کیست. 

کسی‌را که یزدان فزونی دهد 
خردمندی و رهنمونی دهد. 
یدان رهتموتی منت ساختم 
چو بمیش بردوش من تأختم. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


۱۲۴۴۵  .درونهر‎ 

پیش یونس آمدند به رهنمونی بز. (مجمل 

التواریخ و القصص). 

مرا این رهتمونی بخت فرمود 
که‌تا شه باشد از من بنده خشنود. نظامی, 
رجوع به راهنمونی و مترادفات کلمه شود. 
||بدرقه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین), 

رهنمونی کردن. (رن /ن /ن مورک د] 
(مص مرکب) رهنمایی کردن. راهنمایی 
کردن.ارشاد. هدایت. (یادداشت مولف): 


به آن کس ترا رهنمونی کنیم 


به هنگام یاری فزونی کلیم. فردوسی, 
به داد و به بخشش فزونی کند 

جهان را بدین رهنمونی کند. فردوسی. 
بدین رنجها بر فزونی کنید 

مراسوی آو رهنمونی کنید. فردوسی. 


و دهموس شبان بود که ایشان را [اصسحاب 
کهف‌را] به غار رهنمونی کرد. (مجمل 
اتسواریخ و التصص). و ابلیس ایشان را 
رهنمونی کرد بر مسعادن جواهر, امجمل 
التواریخ و القصص). بعد از آن او را 


[بخت‌النصر را] به دانیال رهنمونی کردند. 
(مجمل التواریخ و القصص), 

پیری و ضعیفی و زبونی 

کردش‌به رحیل رهنمونی, نظامی, 
کاغذین جامه به خونایه بشویم که فلک 
رهنمونیم به پای علم داد نکرد. حافظ. 


زهنورد. [ر نْ و] (نف مرکب, [ مرکب) هر 
چیز که راه در هم نوردد و پیچد و لطد. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آنندراج). |قاصد. 
(آنندراج). ||اسب. (ن_اظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از برهان), کنایه از اسب. (انجمن 
آرا)؛ 

رسول شاه و دستور برادر 


هم آو هم رهتوردش کوه‌پیکر. 


(ویس و رامین). 
به آخر بسته دارد رهنوردی 
کزودر تک نیاید باد گردی, نظامی, 
رهنوردی که چون نبشتی راه 
گوی‌بردی ز مهر و قرصذ ماه. نظامی, 


رجوع به راهنورد شود. ||طی‌کنده راه. 
ر‌پیما. را‌رونده, (از یادداشت مولف). 
||رونده‌ای که به تندی و جلدی و اشتلم به راه 
رود خواء نان باشد و یا حیوان. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (برهان), رونده به 
چستی و چابکی. (ثرفنامةٌ ملیری). کنایه از 
پیاد؛ تیزرو که راءنورد نیز گویند. (از انجمن 
آراا؛ 

که آمد سواری ز ایران چو گرد 


به زیر اندرش بارهٌ رهنورد. فردوسی. 
که‌اندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریابر و رهنورد. اسدی, 


۶ ره‌نوردی. 
درآمد به هنجار ره رهنورد .ات 
" ززین گوهر آویخت گرز نبرد. اسدی. 
سپس برد یک کیسه دینار زرد 
ابا توشه و بارة رهنورد. اسدی, 
همه اير است هرچت رهنورد است 
همه نور است هرچت رهگذار است. 
مسعودسعد. 
جبرئیل استاده چون اعرابئی اشترسوار 
کزپی حاجش دلیل رهنوردان دیده‌اند!. 
خافانی. 
به جولان انديشه رهنورد 
ز پهلو به پهلو شده کرد کرد. نظامی, 
پیمبر بر آن خنگی رهنورد 
برآورد از این آب گردنده گرد. نظامی, 
نشست از بر بار؛ رهنورد. 
برآراست لشکر به رسم نبرد. نظامی, 
بشرطی که چون آید آن رهنورد 
کشدگوهر سرخ و یاقوت زرد. نظامی. 
باد. (یادداشت مولف). ||گدا و گدایی‌کننده. 


(ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان), رجوع به 
راه‌نورد در همة معانی شود. 
ره‌نورهی. [رَن ] (حامص مرکب) 
راه‌نوردی. عمل رهنورد. (یادداشت مولف). 
رجوع به رهنورد و راهنوردی شود. 
ره نوردیدن. ار ن و دی د] (مسص 
مرکب) راه نوردیدن. (یادداشت مژلف). طی 
طسریق کردن. راه پسمودن. رجوع به راه 
نوردیدن و ره‌نورد شود. 
ره نوشتن. ره نو ت] (مص مرکب) راه 
نوشتن, راه نسوردیدن. ره نسوردیدن. (از 
یادداشت مولف). . رجوع به ره نوردیدن شود. 
رهفه. (ز ن] ((خ) دهی از بخش طییات 
شهرستان مشهد. دارای ۳۵۴ تن سکنه. اب 
آن از قتات و محصول عمد؛ آنجا غلات و 
صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
رهو. [رَدُ] (ع مص) گشاده شدن میان دو 
پای کسی. |اگستردن مرخ بال خود را نام 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). گتردن مرغ بال 
را و آرسیدن, (مستتهی الارب) (آنسندراج) 
| آرمیدن دریا. (ناظم الاطباء) (السصادر 
زوزنی) (از قرب‌المواره). آرمیده شدن دریا. 
(متهی الارب) (آنندراج). آرامیدن. (ترجمان 
القرآن جرجانی چ دییرسیاقی ص۵۴) 
(دهار). |ایه آرامی سیر کردن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الصوارد). نرم رفتن. (آنندراج) 
(دهار). رفن به رفق. (المصادر ژوزنی). 
|| پیوسته و دایم بودن طعام. (ناظم الاطباع). 
رهو. [رَدْو) (ع (مص) گشادگی میان هردو 
پای و هردو پای گشاده رفتن. (متنهی الارب) 
(آندراج) گشادگی میان هردو پای. (ناظم 
الاطباء). |[رفتار نرمه گویند: جاء الخیل رهو, 


(از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). رفتار 
آهسه. (دهار). |اطریقه. روش. قاعده. 
(فرهنگ فارسی معین)." |انکون و 
آرامیدگی دریا. (ناظم الاطباء). |((ص, لا 
سا کن,و قوله تعالی: و اترک البحر رهواً". (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از آتتدراج) 
(از ناظم الاطباء) سا کن.(مهذب الاسماء), 
||جای بلند و پست که در آن آب ایستد (در 
اين معنی از اضداد است). (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
زمین پست و زمین بلند. (از غیاث اللغات). 
جای باند. (دهار). |ازن فراخ‌شره 
کلنگ که یک نوع مرغی است. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از انندراج). مرغی است 
مانند کرکی. (یادداشت موژلف). ک‌لنگ. 
(دهار). کرکی. (آقرب السوارد). رجوع.به 
کلنگ و کرکی شود. ||جماعت مردم. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آب‌راه میان محله. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |زگوی در میان 
محله که آب باران در آ ن جمع شود. ج. رهاء. 
(ناظم الاطباء). ||چاه فراخ. (دهار), 
رهو. (ر] () طرز و روش. ||قاعده و قانون. 
(ناظم الاطباء) ||پی و نشان. ||سیاهی از دور. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آتدراج). 
رهو. [ر /2] ((خ) نام کوهی در سراندیب که 
آدم چون از بهشت بیرون آمد به آن کوه افتاد. 


(برهان) (از لغت فرس اسدی) (از فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ اوبهی): 

به کوه رهو برگرفتند راه 

چه کوهی بلندیش بر چرخ وماه. اسدی. 


رهواج. [رَد] (معرب. ص) اسب خوش‌راه. 
(ناظ‌الاطباء). معرب رهوار که به معنی 
مرکب روندهة فراخ‌گام و خوش‌راه باشد. 
(اتدراج) (از برهان). رجوع به راهوار شود. 

رهوار. زرف] (ص مسرکب) مرکب رونده 
فراخ‌گام و خوش‌راه و نجیب. (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء)؛ 

یکی اسب رهوار زیر اندرش 
لگامی بزر آژده بر سرش. 


فردوسی. 
نیکخوی رابه ره عمر در 
زیر خرد مرکب رهوار کن. ناصر خسرو. 
کیس4ُزر چون ز تاردانه بیا گند 


کسوت دیا گرفت و مرکب رهوار. سوزنی. 
سمند رهوار؛ اسپ خوش‌راه. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به راهوار شود. 
رهوازی. [رَذ] (حامص مرکب) راهواری. 
صفت و عمل رهوار. نرم‌روی و خوشگامی 
مرکب. مقابل لتگی. (یادداخت موّلف). 
به رهواری لگی پوشیدن؛ کنایه از به 
چابکی و زرنگی عیبی را نهان داشتن. عیب 
خویش به مهارت و جلدی پنهان کردن: 


رهوس. 


به خنده می‌تهفت از دلش تنگی 
به رهواری همی پوشید لگی, 
(ویس و رامین). 

رجوع به ترکیب «للگی رابه رهواری 
پوشیدن» در ذیل لنگی و نیز رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 

رهولی. [ر] (ع مستص) تسسرسیدن. 
(تاح‌المصادر بیهقی). رجوع به رهب شود. 
رهوج. [ر] (ع صاست. ضییف. ترم و 
نازک, (ناظم الاطباء). 

رهوج. [رَدْرّ] (معرب. ص) راهوار. (دهار) 
(مهذب الاسماء). معرب رهوار. (یادداشت 
ملف) (از المعرب جوالیقی ص۱۵۶). و معا 
اخذوه [ای العرب ] من الفارسية الرهسوج 
الهملاج و اصله رهوار. (ابن درید در جمهره 
از سیوطی در المزهر). رجوع به رهوه و 
رهوار شود. 

رهوحة. ررَذْو ج] (ع امص) خوشراهی 
اسب. (ناظم الاطباء). نوعی از رفتار که 
رهواری باشد و معرب است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نوعی از رفتار. (از اقرب الموارد). 
رجوع به رهواری شود. 

رهو۵یة. [رَذوٌ دی ی ] (ع امص) نرمی و 
ملایمت. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آن_ندراج) (ن_اظم الاطباء). ||/سلاطفت و 
مهربانی. ||یاری و اعانت. (ناظم الاطباء). 
رهور. [رَدرّ] (ص مرکب. |مرکب) سافر و 
سسیاح. اسب کسوچک خوثرا. (ناظم 
الاطباء). مخفف رهوار است که اسب خوشراه 
باشد. (آنندراج) (برهان): 

جهان گردد از خون مردان چو دریا 

تو چون نوح و کشتی تو چون خنگ رهور. 

عمعق بخارایی. 

رجوع به راهوار و رهوار شود. 
رهور. زر] (ع مص) روشن شدن چراغ و 
آتش و جز آن. (السصادر زوزنی چ بینش 
ص۲۳۴). در متون دبگر دیده نشد و ظاهراً 
مصحف زهور است. 
رهورد. [رَدْرّ] ((خ) دهی از بخش حومة 
شهرستان قوچان. دارای ۴۱۸ تن سکته. 
محصول عمدة آنجا غلات و سیوه و صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی و جوال‌بافی است.. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
رهوس. [رَهْوَ] (ع ص) بسیارخوار. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ۱ کول.(ناظم 


۱-نل: دلیل ره فراوان دیده‌اند. (دیران چ 
سنجادی ص )٩۱‏ که در این صورت شاهد 
رهنورد نخواهد بود. 

۲ - در برهان به این معتی به ضم اراء» و «وارء 
آمده است. 

۳-قرآن ۲۴/۴۴ 


رهوف. 
الاطباء) (اقسرب الموارد). شکم‌خواره. 
شکم‌باره. (یادداشت مولف). فراخ‌شکم. 
(مهذب الاسماء). 
رهوق. [17(ع ص, لا مساده‌شتر نجیب 
فراخ‌گام و رام نرم‌عنان. (از متتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
رهوکت. [رَذو] (ع ص. ل) بزغالة فربه. 
| آهوی فربه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آهوی فربه. (مهذب الاسماء). 
||جوانی خوش و برم: (ناظم الاطباء). جوانی 
خوش. (منتهی الارب) (آنندراج). ناعم. 
(اقرب الموارد). 
رهوکة. رمک ] (ع امص) فروهشتگی و 
بستی بندهای اعضا در رفتن و مضطرب 
شدریولازیمتهی الارب) (از قرب الموارد). 
رهوم. (ر] (ع ص) گوسپند لاغر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد), ||مرد سست‌رای سست‌کار که به 
وی گمان رود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام) 
رهون. [ر) 10ج هن. (سنتهی الارب) 
(دهار) (آنندراج) [آقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به رهن شود. 
رهون. (ر] (ع مص) ثابت و دایم گردیدن و 
لاغر شدن کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || ثابت و برقرار ماندن چیزی. (ناظم 
الاطباء). ثابت دایم داشتن چیزی را. (سنتهی 
الارب). رجوع به رهن شود. 
رهون. [ژ] ((خ) رهو, ظاهراً صورتی از 
«رهو» است که مهبط حضرت آدم باشد. 
مولف اخبار الصین و الهند گوید: و فی ارضها 
[ارض سرندیب ] جبل یدعی الرهون و علیه 
هبط آدم علیه‌اللام. (ص ۴). رجوع به رهسو 
شود. 
رهونی. [] (اخ) ابوعبداه محمدین احمدبن 
محمدبن یوسف, معروف به رهونی از 
دانش‌مدان قسرن سيزده. او راست؛: ۱- 
اوضح‌السالک و اسهل‌السراتی الی سبک 
ابریز الشیخ عبدالباقی, و ان حاشیه‌ای است 
بر شرح عبدالباقی زرقانی بر مختصر شیخ 
خلیل. ۲- التحصن و المعة مسمن ان السنة 
بدعة (در فقه مالکی). (از معجم المطبوعات 
ضر 
رهوق. ررَذو] (ع) جای بلند و یا پست که 
در آن آب فراهم آید (از اضداد است). (متهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
زهوه. [رَدْوَ] (معرب. ل) فارسی به معنی 
رفتار نرم و معرب آن رهوج است. (از ذیل 
المعرب ص ۱۵۶ از لسان الصجم). صاحب 
تاج‌العروس می‌گوید: کلم فارسی است و 
عرب «رهوج» را از آن گرفته, به معنی 
رفتاری نرم و آهته است. و ظاهراً با رهوار 


يا رهور اشتباه کرده است. (از یادداشت 
مولف). دجیع به راهوار و رهور و رهوج 
شود. || آب‌راه میان محله. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء), ||جویة؛ یعتی گوی در میان 
محله که آپ باران در ان جمع گردد. ج» رهاء 
(ناظم الاطباء). رجوع به رهو شود. 
رهوی. [رَذْوا] (ع ص) زن فراخ‌شرم. 
(منتهی الارب) (آتتدراج)(ناظم الاطباء, 
رهوی. (] (!خ) مسحمد. او راست: اللولو 
المنظوم فی علم الطلاسم و النجوم. (از معجم 
المطیوعات مصر). 
رهه. [ر 2 /۵] (ص نبی) منسوب به راه. 
آنچه به راه نسبت داده شود. 
- همه رهه؛ یک رهه. (یادداشت مولف): 
حرکاتش همه‌رهه هنر است 
برم از جان من عزیزتر است. عنصری. 
- یک‌رهه؛ یکسر. یکره. بالتمام. یکباره. 
یکبارگی. (یادداشت مولف)؛ 
دگر نخواهم گفتن همی ثنا و غزل 
که‌رفت یکره بازار و قیمت سرواد. 
۳۳ 
رجوع به ره در هم معانی شود. 
رهی. [] (ص نسبی, (۲0 رونده. (برهان)۳. 
روان. (فرهنگ فارسی معین). مسافر, 
(یادداشت مولف). ااغلام .(از فرهنگ فارسی 
معین) (انجمن آرا) (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ اوبهی). چا کر.(فرهنگ خطی) 
(برهان). به معنی بنده از رهیدن است. یبعنی 
رهیده‌شده و آزادکرده, نه از راه و ره, اکنون 
هم گویند: من آزادکرد؛ شما هستم. فدایی, 
برخی, (از یادداشت مولف). عبد. (آنندراج) 
(غیاث اللغات): 
ای من رهی آن روی چون قمر 
وان زلف شبه‌رنگ پر ز ماز, 
شهید بلخی (اشعار پرا کند؛ لازار ص‌۲۸). 
من رهی آن رگک خرد پرگ 
برده به کنبوره دل از جای خویش. 
رهی سوار و جوان و توانگر از ره دور 
به خدمت آمد نیکوسگال و خیراندیش. 
رودکی. 
رهی کز خداوند شد بختیار 
بر آیدش بی‌رنج بسیار کار. ابوشکور بلخی. 
یکی رهی است امیر مراگنه کاراست 
گناه‌او را عفو میر پیکار است. 


اپوشکور بلخی. 
ای من رهی دست و خط و کلکت 
از پوست رهی سلم کن که شاید... فرالاوی. 
ای نگارین ز تو رهیت گت 
دلش راگو ببخس و گو بگداز. آغاجی. 


اگرهمه بندة حبشی بود یا رهی سندی بدو 
سپارد. ( کشف المحجوب سجستاتی). اما علم 


۱۲۴۴۷  .یهر‎ 


دیگر علم تدبیر خاته است تا آن انبازی که 
اندر یک خانه اقتد... خداوند و رهی رابر تظام 
بود. (دانتامة علایی). 
نگیرد ازو راه و دین بهی 


مر این دین به را تباشد رهی. دقیقی, 
رهی کز خداوند سر برکشید 
از اندازه پس سرش باید برید. دقیقی. 
ز رتج و ز بدشان نبود آ گهی 
میان‌بسته دیوان بسان رهی. فردوسی. 
من | کنون‌رهی سرای توام 
به هرجا که باشم برای توام. فردوسی, 
ز دینار و دیا و اسب و رهی 
ز چینی و زربفت شاهنشهی. فردوسی. 
خوارم بر تو خوار چه داری تو رهی را 
من بندءٌ میرم نبود بندة او خوار, فرخی. 
بندگان و رهیان ملک اندر آن کاخ 
دست برده به نشاط و دل پرناز و بطر. 

فرخی. 
ایزد کام توبه حاصل کند 
ما رهیان را شب‌وروز اين دعاست. فرخی. 
چنین گفت کای بخت پیشت رهی 
تو دانی که ناید ز من بی‌رهی, اسدی 
تو زان سان میاور ز کار آگهی 
که‌با شه برابر نباشد رهی. اسدی, 
رهی تا نباشد بدو بدنژاد 
خداوند را بد نخواهد زیاد. اسدی, 


بت ترک خوبروی گرفته به چنگ چنگ 
همه ساله می‌کند ز دل با رهش جنگ. 

(از ترجمان‌البلاغه). 
دل چو کنی راست با سپاه و رعیت 
آیدت از یک رهی دو رستم دستان. 

بو حنيفة اسکافی. 

ترکان رهی و بنده من بوده‌اند 
من تن چگونه بند؛ ترکان کنم. 
سالار پیش‌ور نبود هرگز 
بل پیشه‌ور رهی بود و چاکر. ناصرخسرو. 
به هفت کشور ز من آ گهی است 
ستاره رخ روشنم رارهی است. 


اصرخضرو. 


شسی (یوسف و زیضا). 
دوش به خواب آندرون وقت سپیده‌دمان 
آمد نزد رهی روان نوشیروان. . مسعودسعد. 
راست قد تو چو پیراسته سرو است سهی 
جزرهی آنکه چنین سرو بیاراست نیم. 
سوزنی. 
در خدمت تواند میان‌بسته چون رهی 
گردان روستم‌تن و اسفندیاردل. سوزنی. 
۱ - در غیاث اللغات و آنندراج به نقل از کشف 
قللات وس لمات به کر آمده ولی 


استوار نیست. 
۲-از ره (راه) +ی (نبت). (حاشیة برهان چ 
معین). 


۸ رهی. 


بر خداوند از رهی چون و چرا پاشد محال. 
آمیر معزی. 
خدایگانا امید داشت بنده رهی 


که‌از تتای تو بر سروران شود سرور. 


آنوری, 
من صد رهی‌ام ترا ز یک دل 
تو صد سپهی به یک قلمران. خاقانی. 
لطف در حق رهی چندان کن 


که خدارندش از آن دل خرم است. خاقانی. 

هیبت و رای ترا هست رهی و رهین 

خسرو چارم‌سریر شحنه پنجم‌حصار. 
خاقانی. 

نوروز نو شروانشهی چل صبح و شش روزش رهی 

جاسوس بختش ز آگهی دی علم فردا داشته. 


خاقانی. 
فرمان تراکه هست افذ 
بر جان رهی کشد به پیشت. 
(سندیادنامه ص ۳۸). 
گر در طلبم رهی بریدی 
ای من رهیات که رنج دیدی. نظامی. 
شاه ماییم و دیگران رهی‌اند 
ما پریم آن دگر کسان تهی‌اند. نظامی. 
پدری و برادری یگذار 
آن رهی وین غلام در همه کار. نظامی. 
اگر تشریف شه ما را نوازد 
کمربندد رهی گردن فرازد. نظامی. 
بازگویم چون تو دستوری دهی 
تو خداوندی و شاهی من رهی. ‏ . . مولوی. 
گفت! گرزر نی که دشنامم دهی 
تا رهد جانم ترا باشم رهی. مولوی. 
فهم نان کردی نه حکمت ای رهی 
چونکه حق گفتت کلوا من رزقه. . مولوی. 
درامد به ایران شاهنشهی 
که‌بختت جوان باد و دولت رهی. 
سعدی (بوستان). 
فرستاد تخمی به دست رهی 
که‌باید که بر عودسوزش تهی. 
سعدی (بوستان). 
-رهی شدن؛ غلام گشتن. بنده شدن. 
خدمتکار شدن؛ 
جهالی سراسر مرا هد وهی 
مراروشنی هست و هم فرّهی. ‏ . فردوسی. 
جهانی سراسر شد او را رهی 
که‌با روشنی بود و با فرّهی. فردوسی. 
چو قدش آفت سروسهی شد 
دوهفته‌ماه رویش رارهی شد. 
(ویس و رأمین). 
چون خویشتن رارهی شدستی 
از بی خردی خویش و بی‌کمالی. 
ناصرخسرو. 
رجوع به ترکیب رهی گشتن در ذیل همین 
ماده شود. 


-رهی کردن؛ غلام گردن. بنده و برده 

ساختن: جزاش ان است که هر که در بار او 

بیابند او را بدل صواع بازگیرند تا رهی کنند. 

(ترجمهةً طبری بلعمی), گقت این مگر ایين 

کودک بدزدید من این را رهی خویش کنم. 

(ترجمة طبری بلعمی). 

خیل سخن را رهی و بند؛ُ من کرد 

آنکه ز یزدان به علم و عدل مشار است. 
اصرنخرو. 

خداوندان گیتی رارهی کرد 

به احسان و دل یک و کف راد. سوزنی. 

<- رهی گشتن؛ رهی شدن. بنده شدن. غلام 

گشن: اندرحکم ایشان دزد, خداوند چیز را 

رهی گشتی. (ترجمهٌ طبری بلعمی), 

کمربت با فر شاهنشهی 

جهان سربر گشته او را رهی, 

جهان سربر گشته او رارهی 

نشته جهاندار با فرهی. 

چو از شیر آن بيشه گردد تهی 

بدان گه مر گور گردد رهیء فردوسی. 

کدام‌کس که نه او رایه طبع گشت رهی 

کدام دل که نه او را به مهر گشت رهین, 

فرخی. 


فردوسی, 


فردوسی 


پس چون که رهی و بنده گشتند 

ای خویش ترا بجمله خویشان. ناصرخسرو. 

هرکس رهی‌اش گشت چومن بنده از آن پس 

از علم و هتر باشد دینار و وشانیش. 
باتوی 

هرکه در خدمت او گشت رهی گشت رها 

از غم و رنج و عنا و تعب و گرم و اسف, 

سوزنی, 


- رهی‌وار؛ بنده‌وار. چون بنده و چاکر. 


همانند خدمتکار: 
حاجب سید بازآمد و بر گاه نشست 
و آسمان بر دراو بست رهی‌وار میان. 

فرخی. 
هست اجازه ز صدر تو که رهی‌وار 
گرم زمین بوسد وداع برآرد. سوزنی. 
|ااين کس. (از برهان)۲. گاهی گوینده یا 
نوینده از خود بنام «رهی» یاد می‌کند. 


(یادداشت مولف): 
من رهی پیر و سست‌پای شدم 
نتوان راه کرد بی‌بالاد. فرالاوی. 
اینک رهی به مژگان خا ک‌ره تو رفته 
نزدیک تونه مایه نه نیز هیچ سفته, 

شا کربخاری, 
نشستم کنون تا چه فرمان دهی 
چه آویزی از گوشوار رهی. فردوسی. 
چو جان رهی پند او کرد یاد 
دلم گشت از پند او شاد و راد. فردوسی. 
بدو گفت هرگه که فرمان دهی 
بگفتن زبان بر گشاید رهی. فردوسی, 


رهی. 


چو مرابویة درگاه تو خیزد چه کنم 
رهی آموز رهی را و از اين غم برهان. 
فرخی. 
پیش از این جرم ندارم که ترا دارم دوست 
نتوان کشت بدین جرم رهی را نتوان. فرخی. 
هرکه زین آمدن تو چو رهی شاد نشد 
مرهاد از غم تا جانش براید ز دهان, 


فرخی. 
اگرچه رهی را تو کمتر نوازی 
بیرهیزی از دردسر وز گرانی. . منوچهری, 
یکی سخنت بگویم گر ازآزهی شنوی 


یکی رهت بنمایم | گربدان بروی. منوچهری. 
من رهی تا بزیم مدح و ثتای توکیم . ۶" 
شرف آن را بفزاید که تنای تو کنه. ۰ .مر ر 

۱ منوایبهزوی. 
به تو هدیه آوردم ازبهر نام 
پذیر از رهی تا شود شادکام. 
من رهی را جز به خشنودی تو و اولاد تو 
روز محشر هیچ امید از رحمت جبار نیست.. 

ناضرخضرو 


اسدی, 


نگار ایزد بیچونی ای نگار رهی 
زهی نگار نگار و زهی نگارگری. سوزنی. 
با همه خلق همچنین بودی 
با رهی نیز همچنان بادی, سوزنی. 
خطی نویس بسوی وکیل خاصة خویش 
علی‌الخصوص بنام رهی بدن معلوم. 

سوزنی (دیوان چ شاه‌صیی ص ۲۷۲), 
هر زری کافتاب زاد از کان 


به رهی بارها فرستادی. خاقانی, 
پاسخش داد و گفت نام رهی 

بشر شد تا نو خود چه نام دهی. نظامی. 
ییا ییا که تو حور بهشت رارضوان 

درین جهان زبرای دل رهی آورد. حافظ. 


رهیی. [ر ها ] ((خ) شهری است, از آن شهر 
است زید ره اوی‌ین ابی‌انيسة, و یزید 
رهاوی‌بن سنان و حافظ عبدالقادر رهاوی. 
(منتهی الاررب). 
رهیی. [رَ] ((خ) اصنهانی. محمداباهیم 
مشهور به قصاب. متوفای ۱۲۲۶ « .ق.از 
گویندگان‌اصفهان بود. بیت زیر از اوست: 
تاکی بود به حسرت چشمم به راه ماهی 
یارب ماد هرگز چشم کسی به راهی, 
(از قاموس‌الاعلام ترکی) (فرهنگ سخنوران). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
رهیی. از ] (() تهرانی. سلطانملی‌بیگ نوادة 
علی‌قلی‌خان شاملو. از گویندگان قرن یازدهم 
هجری بود. بیت زير از اوست؛ 
از خرابی می‌گذشتم منزلم آمد بیاد 


۱ -مراد «اینجانب و «بنده» است در اصطلاح 
امروز. (از حاثية برهان چ معین). 


رهی. 


دست‌و پا گم‌کرده‌ای دیدم دلم آمد پیاد 
سریه‌هم آورده دیدم برگهای غتچه را 
اجتماع دوستان ن یکدلم آمد پیاد. 
(از فرهنگ سخنوران) (قاموس‌الاعلام ترکی). 
رجوع به فرهنگ سخنوران و مخ متدرج 
در آن شود. 
رهی. [ر] (اخ) مشهدی. مولانا شاه‌محمود. 
از گویندگان و نقاشان قرن دهم در مشهد بود و 
رهی تخلص می‌کرد و به سبک قدما شعر 
می‌گفت. رباعی زیر از اوست: 
آن شوخ که درد او به درمان ندهم 
مردن ز غمش به صد جهان جان ندهم 
چون غمزة او خوش است با ریش دلم 
صد کعبه به یک خار مفیلان ندهم. 
(از مجمع‌الخواص ص ۲۶۴). 
ره‌یاب. [رَ؛] نف 2 دریاینده راه و پی 
وسراغ چسیزی و اب‌جادنمايندة چیزی. 
(آنتدراج). رجوع به رامیاب شود. 
ره یافتن. ار تَ] (مس مرکب) راه یافتن. 
نفوذ یافتن. پی بردن. رخنه کردن. (یادداشت 
مولف): 
از نام به نامدار ره یابد 
چون عاقل تیزهش بود جویا. ناصرخسرو. 
کمی‌و فزوئی درو ره نیابد 
کید ز اعتدال مصور مصور. . ناصرخسرو. 
رجوع به راه یافتن در هم معانی شود. 
رهیاة. (رذی 2](ع مص) گران گردانیدن 
یک تنگ‌بار نسبت به تنگ‌بار دیگر. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || پرآب شدن هردو چشم از مشقت 
و تعب یا از پیری. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||تباه و نااستوار کردن رای. 
|[نااستوار کردن بار چنانکه به یک جانب 
مایل و کج باشد. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). || آمادة 
پاریدن گردیدن ابر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن_ندراج) (از اقرب الموارد). 
||((مص) ضعف. سستی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از تساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
رهی پروز. [ر چَز ر] (نسف مرکب) 
بنده‌نواز. که نبت به زیردستان مهربانی و 
نوازش کند. که بر بندگان و خدسکاران 
مهربان و روف باشد؛ 
خزینه‌پرور مردم رهی‌گداز بود 
ملک خزینه گداز آمد و رهی‌پرور. 
عنصری. 
فروختند بمیرند شاه هندو را 
به پیش خیم شاهنشه رهی‌پرور. 
ثا بگسترم از دولت تو بنده‌تواز 
سخن بپرورم از مدح تو رهی‌پرور. 
مختاری غزنوی, 


عنصری. 


تویی معاینه در مهتری و مثل تو نیست 
کریم‌طبع و رهی‌پرور و سخا گتر, 

سوزنی. 
رجوع به رهی شود. 
زهیج. [ر](ع ص) سست. نسرم و ن‌ازک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
رهیدگی. (ر 5 /:] (حامص) صفت و 
حالت رهیده. رهیدن. رستن. (از یادداشت 
مولف). رجوع به رستن و رهیدن شود. 
رهیدن. [ر د] (مص) زستن. ابلال, بلول, 
نجات. رستگار شدن. نجات یافتن. خلاص 
شدن (از بند و قید). آزاد شدن. (باددافت 
مولف). خلاص یافتن. (شرفنامه منیری). 
خلاص شدن. نجات یافتن. (انجمن آرا) 
(آندراج) (برهان). انجاع. (منتهی الارب). 
افلاح. (ازتاج العروس). موائلة. نجو. نجاء, 
نجاة. نجاية. نقذ. ونآل. (منتهی الارب): 
تمام عضو با من ن درگذشته 
ز دام هیچیک نتوان رهیدن. ناصرخسرو. 
زانکه دل برکنده از بیرون شدن 
بسته شد راه رهیدن از بدن, مولوی, 
دست می‌زد چون رهید از دست مرگ 
سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. 


مولوی, 
چون رهیدی بینی اشکنجه و دمار 
زانکه ضد از ضد گردد آشکار مولوی. 


الحمدلله از آن عذاب الیم برهیدیم. ( گلستان). 
به گوشش فروگفت کای هوشمند 
به جانی ز دانگی رهیدم ز بند. 
سعدی (بوستان). 
المتة لله که هوای خوش توروز 
بازآمد و از جور زسستان برهیدیم. سعدی. 
||اخلاص دادن. (شرفنامة منیری), جدا کردن. 
ربودن, (از حاشی ترجمة محاسن اصفهان 
ص 0۱۶۲: مگر رخنه‌ای چند که سیل و باد از 
قلهٌ دیوارها و کنگرة ایوانها رهیده و ربوده 
باشد. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۲۲). وگر 
از جوانب آن چیزی رهیده می‌شود | گراندک 
است واگربسیار آب آن روی به زیادتی 
می‌نهد. (ترجمة محاسن اصفهان ص۳۸). 
رهیدنی. رز )اس لیاقت) زسکی. 
سزاوار رهایی. لایق رهیدن و رستن. (از 
یادداشت مولف). رجوع به رهیدن شود. 
رهیدة. [ز د] (ع ص.ء !) زن جسوان 
تازک‌اندام تاز‌روی. (از اقرب السوارد) (از 
ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |[نوعی از طعام 
که‌از گدم کوفته و شیر ترتیب دهند. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رهیده. [ز د /د] (نمف /تف) نجات‌یافه. 
خلاص‌شده. (فرهنگ فارسی صعین). فائز. 
مستخلص. (یاددااشت مولف). منجو. (منتهی 
الارب): اتهیار؛ رهیده شدن. نقیاص؛ رهیده 


رهیک. ۱۲۴۴۹ 


شدن. ان_بشاق: رمیده شضدن بند آب. 
(تاج‌المصادر بسهقی). هور؛ رهیده شدن. 
(دهار). 
رهیش. [رَ] (ع [) سودگی و جرح پنجه و 
سم ستور که از بر یکدیگر زدن سم به هم رسد 
در رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[(ص, !) شتر بسیارشیر یبا نا 
کم‌گوشت‌پشت. (منتهی الارب) (ن_اظم 
الاطباء) (آتدراج) (از اقرب السوارد). اشتر 
بیارشیر. (مهذب الاسماء). || خا ک‌ریزان که 
نايستد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). خاک نرم که در 
آن نه ریگ بودنه گل. (مهذب الاسماء) 
|است لاغربدن کم‌گونست. (منتهی الارب) 
(آثدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||شمشیر و پیکان تنک. (منتهی‌الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). پیکان تنک. 
(مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). |[تیر 
باریک که زمین آن را خراشیده. (منتهی 
الارب) (آنستدراج) (ناظم الاطباء). کمان 
باریک و سست‌سرها به هم درأینده به 
کشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکمان که 
به قبضه نزدیک بود. (مهذب الاسماء). 
رهيشة. [ر ش ] (ع ص, ل) شستر شیرنا ک. 
(منتهی الارب) (آدراج) (ناظم الاطباه) (از 
آقرب الموارد). رجوع به رهیش شود. 
رهی شیرازی. (ر ي شی ] (اج) سجد 
همگر. (فرهنگ سخنوران). رجوع به مجد 
همگر شود. 
رهیص. [ر] (ع ص, !) سختگیر. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء).|(اسب که 
آن از سنگ و جز آن سوده باشد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). |اسپل 
سنگ‌خورده. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ سم 
سنگ‌خورده. (از اقرب الموارد). ||((ٍخ) الاسد 
الرهیص؛ لقب هبارین عمروین عميرة است و 
گوینداو قاتل عنترةبن شداد است. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
رهیط. [ر «] (ع [مصنر) مصفر رهط است. 
(منتهی الارب) (آندراج). رجوع به رهط 
شود. 
رهی طهرانی. (ز ي ط ] (اج) مسسیرزا 
محمدعلی. از منشیان و گویندگان عهد 
فتحعلیشاه بود. رجوع به فرهنگ سخنوران 


شود. 
رهیق. [ر] (ع | رحیق. خمر. باده. (از 
فرهنگ فارسی معین). می. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سراب. (بادداشت 
مولف) (از ارب الموارد). رجوع به رحیق 
شود. 


رهیکت. [ر] (|مسصنر) ظاهراً مصفر یا 


۱۳۴۵۰ 


صورتی از رهی است: حسین کردنام از عرب 
که رهیک اصفهبد بود بر قراجه افتاد. (تاریخ 
طبرستان). اصفهبد هریار را که پیش من 
فرستاده دیدهام و دانسته اما بباید که رهیک از 
مخدوم بدید باشد, پادشاهی که در حق 


رهیک. 


خدمتکار چندین شنقت و نعمت فرماید... آن 
هریک به هیچ حال دولت آن مخدوم نخواهد. 
(تاریخ طبرستان). 
رهیکت. [ز] (ع ص) سخت سوده و 
شکسته. (منتهی الارب) (اتندراج) (از اقرب 
الموارد), 
رهین. ار ] (ع ص.!)گروی. (منتهی الارب). 
گروگذاشته‌شده. مرهون. (یادداشت مولف». 
گروکرده‌شده. (آنندراج) (غیاث اللفات). 
گروکرده.(دهار) (از اقرب الموارد)؛ 
اگرمن به حب محمد رهینم 
تو چونی عدوی رهین محمد. . ناصرخسرو. 
هیبت و رای ترا هست رهی و رهین 
خسرو چارم‌سریر شحنهٌ پنجم‌حصار. 
خاقانی. 
ره امان نتوان رفت و دل رهین امل 
رفوگری نتوان کرد و چشم نابینا.. خاقانی. 
از پی خون خسان تیغ چه باید کشید 
چون ملک‌الموت هست در کف ریت رهین. 
خاقانی. 
درآمد پیش پیر ما به زانو 
بدو گفت ای رهین آب و جاهی. 
ای شده تو صبح کاذب را رهین 
صبح صادق را تو کاذب هم مبین. مولوی. 
که‌اهل مشرق و مغرب به شکر نعمت آو 
چو اهل مصر به انعام یوسفند رهین. سعدی. 
|اکفیل. ضامن. (فرهنگ فارسی معین). 
مسوژول. مأخوذ ضامن. (یادداشت مژلف). 
رمین‌الشسی»؛ انچه بدان آن چیز را 
بازدارند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
<-رهین منت کسی بودن؛ مرهون نیکی و 
محبتهای او بودن. مدیون مهر و سحبت و 
نیکی وی بودن. 
||() ج رهن. امنتهی الارب) (اقرب الموارد), 
رجوع به رهن شود. 
رهین. [ر] ((خ) لکهنوی. برهان‌علی‌خان 
فرزند معزالدین‌خان. از شاعران پارسی‌گوی 
قرن سیزدهم هجری هند بود. بیت زیر از 
اوست: 
به اظهار غم دوری و عرض حال مشتاقی 
زبان فرسوده در کام و حکایت همچنان باقی. 
(از فرهنگ سخنوران) (قاموس‌الاعلام 
ترکی). 
رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
رهین گشتن. رگ تَ] (اسص مرکب) 
مرهون شدن. در گرو بودن. مدیون شدن: 


ای به فضل تو امامان جهان گشته مقر 


عطار. 


ای به شکر تو بزرگان جهان گشته رهین. 
فرخی. 

کدام‌کس که نه او را به طبع گشت رهی 

کدام دل که ته او را یه مهر گشت رهین. 
فرخی. 


گیتی‌او رابجان رهین گشتی 


دولت او را بطوع رام شدی. مسعودسعد. 

قضا مساعد او و قدر مسخر او 

یکی چو گشته رهین و یکی چو گشته اسیر. 
مستعودبط, 


رهینه. [َر ن] (ع ص,() رهينة, مونث رهین. 
مرهونه. زن گروی. زن گروگان. |اگروی. 
گروگان. وثیقه. (یادداشت مولف). گرو. 
(دهار). آنچه گرو گذاشته شود. (از اقرب 
الموارد). گروگان. (مهذب الاسماء). گروی. و 
مذکر و مونث در وی یکان است. و از آن 
است حدیث « کل غلام رهيتة بعقيقة لازمة لها 
لابد منها». ج. رهائن. (منتهی الارب). گروی. 
م‌ذکر و مژنث در وی یکسان است. 
(انندراج): از اين مردمان یا خراسان خالی 
باید کرد... يا خدمت و طاعت خداوند ایند 
فوج فوج و مقدمان ایشان رهینه به درگاه 
عالی فسرستند. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۹). مرا نیز شرم آمد با تو گفتن و نه از تو 
رهینه می‌باید. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۲۷۲). رهينة دوام ملک در ضمن آن 
بدست آید. ( کلیله و دمنه). ایام ساعات او 
رهينة قواعد تأسیس خر است. (ترجمة 
تاریخ بفیتی ص 0۲ 

زهینی. زر ] (ص نسبی) منسوب است به 
(از انساب سمعانی). 

رهینی. [رَ) ((خ) شیخ‌علی رهینی. او 
راست: ۱- تسحفاراغیین فی حفظ 
عقائدالدین. ۲- حاشیه علی تحفةالراغبین فی 
حفظ عقاندالدین. (ازمسجم‌المطبوعات مصر). 

رهینی. [] ((خ) محمدین المرتفع... رهینی. 
او از عبداله بن زییر, و ابن عييتة از وی روایت 
دارد. رهینی در غزو؛ یرموک شهید شد. (از 
لباب فی تهذیب‌الانساب). 

ره یوز. [رَ؛] (نف مرکب) رامیوز. سخت 
راه‌جوی. (یادداشت مولف). را‌جوی. (لغت 
فرس اسدی). رجوع به راءیوز شود. 

رهیهة. [ز می یّ] (ع ) طعامی است که 
خوشه‌ها بدست مالیده, دانه برآورده, کوفته و 
با شیر آمیخته. طبخ دهند. (منهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). گندم به شیر 
پخته. (مهذب الاسماء), 
ری. () نام دیگر حرف راء. (از المعجم فی 
معاییر اشعار العجم ص ۲۲۲). را: راء. حرف 
بعد از «ذ» و پیش از «ز». حسرف «ر». (از 
یادداشت مولف): نباید که «را» چون نون 


دی 

باشد ویانون به ری ماند [در خط]. 
(نوروزنامه). رچوع به «ر» شود. 

ری. ار /رٍ] () وزنی معادل چهار من تبریز 
یعنی صدوشصت سیر. (یادداشت مولف). 
<ری بزرگ؛ سه‌هزار مثقال است. (از 
یادداشت مولف). 

-ری کردن؛ افزودن وزن آرد پس از رشته و 
خمیر شدن. زیاده شدن وزن آرد پس از آنکه 
با آب سرشته شود. (بادداشت مژلف. رجوع 
به ریع شود. 

دی یی /ریی] (ع امص) سیرابی و 
تازگی. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
سیرایی و آب‌داری, (ترجمان القرآن 3 
دیرسیاقی ص ۵۴). رجوع به ری شود. ||[ل) 
3 ای (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به رای شود, 3 

ری [ریی] (ع امص) رَیّ. (ناظم الاطباء). 
||() دیدار نیک قوله تعالی: هم احسن ائاثاً و 
رغیا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دیدار 
نیکو و صورت نیکو و خوب. (منتهی الارب). 
دیدار نیکو و خوب. (از آتندراج». رجوع به 
ری شود. اج رأی. (متهی الارب). رجوع به 
رأی شود. ‏ 

دی [ریی /ریی] (ع مص) روی. (ناظم 
الاطباء), سیراب گردیدن. (منتهی الارب). 
رجوع به روی شود. ||تازه شدن درخت و 
سیراب گردیدن آن. (منتهی الارب). سیراب 
شدن و از تشنگی درآمدن. (از متن‌اللفة). 
| آب کشیدن ازبهر کی. (تاج‌المصادر 
بهقی). |[کسی را بر شتر بستن تا در خواب 
نیفتد. (تاج‌المصادر بیهقی). 

رگ» [ری‌ی](ع مسص رَیّ. روی. اناظم 
الاطباء). رجوع به ری و رری شود. 

ری. [رَ] (لاتینی, () به زبان لاتین پادشاه را 
نامند. (فرهنگ جهانگیری). به زبان فرنگی 
شاه را گویند. (برهان). صورتی و تلفظی از 
روا" است. 

ری. [ر) ((خ) اسم پادشاه‌زاده‌ای بود. 
(فرهنگ جهانگیری). نام پادشاه‌زاده‌ای بود. 
گوینداو را برادری بود رازنام هردو به اتفاق 
شهری بنا کردند و در نسميه آن نزاع داشتند 
چه هریک می‌خواستد به نام خود کند 
بزرگان آن زمان برای دفع نزاع شهر را به نام 
ری و مردم آن را به نام راز (رازی) خواندند. 
(از برهان). 

ری [ر] ((خ) ناحیه‌ای است قدیم که در عهد 
هخامنشی بين دربند (درواز؛ بحر خزر) و 
دریای خزر و ماد قرار داشت ولی جزء ماد 
بزرگ به شمار می‌آمد. داریوش در که 


۱-قرآن ۷۴/۲۰ 
۷ - 2 


ری‌آیاد. 


بیضتون از آن یاد کرده است. (فرهنگتفارسی 
معین). رقاء رگاء رگها: راکو را گ‌صورتهای 
پهلوی و پارسی یاستان کلمه است. رجوع به 
حواشی برهان قاطع چ معین در ذیل ری شود. 
||مرکز ناحی ری» و آن شهری بزرگ بود و 
مرکز «جبال» محصوب می‌شد و بین آن تا 
نیشابور ۱۶۰ فرسنگ و تا قزوین ۲۷ 
فرسنگ بود. یاقوت این شهر را دیدار کرد و 
شاهد خرابی آن په سال ۶۱۷ه.ق.در حالی 
که‌از پیش مقول فرار می‌کرد. بود.(از فرهنگ 
فارسی معین). نام شهری قدیم نزدیک تهران 
پایتخت و کرسی جبال و نسبت بدان رازی 
باشد و به روایت شاهنامه نام قدیم آن 
پیروزرام است. نام این شهر در اوستا و در 
کته بیستون «را گا»و در تورات «را گز» یا 
«راجس» است و بواسطهً قدیم بودن به 
شیخ‌البلاد مشهور بوده و ری اردشیر و 
محمدیه نیز گفته‌اند. در قرن سوم هجری مثل 
نییابور شهری عظیم بود آنگاه خراب شد و 
از آن موقع رو به انحطاط گذاشت و تمام 
خرابه‌های شهر ری به شکل مثلفی است. بانی 
آن رازین‌افارس‌بن لواسان و به قولی شیث‌بن 
آدم است. در قرن چهارم هجری فهرست 
کتابهای یک کتابخانة عمومی ری در ده مجلد 
بررگ مضبوط بود. (از یادداشت مولف), 
شهری است عظیم [از جبال ] و آبادان و 
باخواسته و مردم و بازرگانان بسیار و مستقر 
پادشاه جبال... و مسحمد زکریاء بجشک از 
آنجا بود. و تربت محمدین الحسن الفقیه و 
کسایی مقری و فراخری هم از آنجاست. (از 
حدودالعالم). یکی از پنج ناحیت پهله است. 
(بن‌المقفع از ابن‌لنديم. 
شهر ری در سال ۲۳ ه.ق.در زمان خلافت 
عمرین الخطاب به دست قرظاین کعب 
انصاری به تصرف مسلمین درآمد.و شورش 
بزرگ آن شهر در سال ۵ ه.ق.به دست سعد 
وقاص فرونشست. در ادوار تاریخ اسلام شهر 
ری که در گذشته از شهرهای بزرگ عالم به 
شمار می‌رفت. ابادانی خود را دوباره از سر 
گرفت و تدریجاً بر اعتبار و عمران آن افزوده 
گشت.المقدسی می‌نویسد که: عمربن سعد به 
طمع حکومت ری در زمان یزید آموی, به 
کربلابه چنگ حضرت امام حسین رفت و 
این دو بیت را از او می‌داند: 
آآترک ملک الری و الری رغبة 
ام اوجع مذموماً بقتل حسین 
و فی قتله الار لیس دونها 
حجاب و ملک الری قرة عین. 


اسماعیل‌بن احمد سامانی در سال ۲۸۹ ه.ق. 


ری راگرفت و خ لیف عباسی آن زمان 
المکتفی, بناچار حکومت اسماعیل را در آن 


سامان شناخت. از آن پس ری دوباره به 


دست سلاطین مستقل ایسران درآمد و 
پادشاهان آل زیار و آل بویه و سلجوقیان 
مدتها بدانجا حکومت راندند. (از ایرانشهر 
13 صص 0۱۳۳۰-۱۳۲۲۸ 


ای قبل خوبان من ای طرفة ری۱ 

لب را به سپیدرک " کن پا ک‌از می. ‏ رودکی, 

پیاورد لشکر سوی خوار ری 

بدان مرغزاری که بُد آب و نی. فردوسی, 

چون قصد به ری کرد و به قزوین و به ساوه 

شد بوی و بها از همه بویی و بهایی. 
منوچهری. 


ای سپاهت را سپاهان رایتت را ری مکان 
ای ز ایران تا به توران بندگانت را وشاق, 


منوچهری. 

پس از آنکه امیرمحمود... از ری بازگشت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۰۳). 
چوسیستان ز خلف ری ز رازیان بستد 
وز اوج کیوان سربرفراشت ایوان راء 

, اصر خسرو. 
لشکر کوفه قهستان و... ری تا دامفان و 
طبرستان بگشادند. (فارسنامةٌ این بلخی 
ص۸۲۰. 
تا ری از رای او چو بفداد است 
از عزیزی به کرخ ماند خوار. خاقانی. 
کنماز حمد و مدح این دو امام 
ری و خوی راز محمدت دو ازار. خاقانی. 
آفتاب کرم کجاست به ری 
اهل همت که راست ز اهل عجم. ‏ خاتانی. 
خاک‌سیاه بر سر آب و هوای ری 
دور از مجاوران مکارم‌نمای ری. خاقانی. 
در آن محنت فروماند و بدانست که به ری 
رای خطاکرد و در مخالفت قابوس ورد 


نصیحت او راه صواب گم شد. (ترجمةٌ تاریخ 
یمینی ص ۱۸۳). رجوع به ری بباستان چ 
کریمان شود. || شهرستان ری. شهرستانی 
است تابع استان مرکزی در جنوب تهران, سر 
راه تهران و قم. جلگه, معتدل, کارخانة 
گلیمیرین و کارخانة سیمان در آن است. مزار 
عبدالعمظیم. امامزاده حمزه, امامزاده ابراهیم. 
بی‌بی‌شهربانو, ابن بابویه, امامزاده عبداله, 
امامزاده طاهر, برج طفرل, نقش برجستة 
اردشیر اول (در چشمة علی که فتحملی‌شاه 
آن را حک کرد و دستور داد که نقش خود او 
را در آن حکتاکی کند) و آرامگاه 
ناصرالدین‌شاه قاجار و رضاشاه در آنجاست. 
(از فرهنگ فارسی معین). بسرمبنای 
سرشماری سال ۱۳۴۵ ه .ش.در شهرستان 
ری ۳۶۴۶۵ خانوار معمولی شامل ۱۷۰۴۱۱ 
تن جمعیت و ۶۷ خانوار دسته‌جمعی شامل 
۵ تن بود که مجموع خانوار ۳۶۵۳۲ و 
مجموع جمعیت ۱۷۴۰۶۶ تن می‌باشد. (از 
کتاب سرشماری عمومی تفوس و مسکن ج۳ 


ریا ۱۲۴۵۱ 


ص ژ). رجوع به شهرری شود. 
ریآباد. [ز] ((خ) دهی از بخش میامی 
شهرستان شاهرود. دارای ۷۵۰ تن سکنه. اپ 
آن از قنات. محصول عمد؛ آنجا غلات و میوه 
و لبنیات و صنایم دستی زنان آنجا 
کرباس‌بافی است. (از قرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
ریا.(ع (مص) ریاء. ظاهرسازی. چشم‌دیدی, 
(بادداشت مولف). ساختگی. ظاهری؛ 

زنا و ریا آشکارا شود 


دل نرم چون سنگ خارا شود. فردوسی. 
من مانده به یمگان درون از آنم 
کاندر دل من شبهت و ریا نیست. 

باه خیتنزو: 
اگراحسان کنی با مستحق کن 
ته ازبهر ریا ازبهر حق کن. ناصرخسرو. 


ای خردمند نگه کن به ره از چشم خرد 
تا ببینی که بر این امت ادان چه ریاست. 
ناصرخسرو. 
نه حکم او بتهور نه عدل او بنفاق 
نه حلم او بتکلف نه جود او به ریا, 
مسعودسعد. 
غایت نادانی است... چشم داشتن به ثواب 
اخرت به ریا در عبادت. ( کلیله و دمند). 
خلاص ده سخنم را ز غارت گروهی 
که‌مولعند به نقش ریا و قلب ریا. 
می خوری بهگر ریا طاعت کنی 
گفتم و تیر از کمان آمد برون. 
غلط گفتم ای مه کدام آشنایان 
که‌هیچ آشنا بیریایی ینم. 
ای درونت برهنه از تقوی 
کزبرون جامة ریا داری. سعدی ( گلستان). 
منه آبروی ریا را محل 
که‌این آب در زیر دارد وحل. 
سعدی (بوستان), 
آن شیخ که بشکست ز خامی خم می 
زو عیش و نشاط میکشان شد همه طی 
گربهر خدا شکست پس وای به من 
ور بهر ریا شکست پس وای به وی. 
مهدیخان شحنه. 


خاقانی. 
خاقانی. 


خاقانی. 


رجوع به ریاء شود. 
از روی یا ز روی ریا؛ برای تظاهر+ 


گم‌باد از روی زمین آن کسی 


کاورامهر توز روی ریاست. فرخی. 
رجوع به ترکیب روی ریا در ذیل ماد؛ُ روک 
شود. 


- اهل ریاء اهل ریا و سمعه؛ آنکه کارهای 


۱-نل: شهر؛ ری. 

۲-نل:بسر درک. (صحیح: به سر دزک» و دز 
يا دوز آستین است و در تداول مردم قزوین 
هنوز هست). 


۲ ریا. 


نیک را برای دیدار و گوشزد مردتتان کند نه 
برای خوش آمد خدا. (ناظم الاطباء): 

من و هم‌صحیتی اهل ریا دورم باد. حافظ. 
- بی‌ریا؛ بدون تظاهر و خود نمایی: در هم 
حالها راستی و... خویش اظهار کرده است و 
بی‌ریا میان دل و اعتقاد خود را بنموده است. 
(تاریخ بیهقی). 

هم مدح نادر آید و هم دوستی تمام 

مادح چو بی طمع بود و دوست بی‌ریا, 


تسطو داس رن 
سالار خیلخانة دین حاجپ رسول 
سر دفتر خدای‌پرستان بی‌ریاء سعدی, 


رجوع به ماده بی‌ریا شود. 
< روی و ریا؛ نفاق و دورویی. تظاهر. 
خودنمایی ظاهری و ساختگی: 
به روی و ریا کار کردن ندانی 
ازیرا که نه مرد روی و ریایی. فرخی. 
چونکه داور بود او داور بی غل و غش است 
چونکه حاکم بود او حا کم بی‌روی و ریاست. 
فرخی. 

هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب 

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنيم. سعدی. 
رجوع به ترکیب روی و ریا و روی ریا در 
ذیل ماد؛ روی شود. 

ریا ورزیدن؛ ریا کردن. عملی را برای 
چشم‌دید مردم انجام دادن؛ 

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود 

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. 

حافظ. 

ریا. (رَیْ یا ] (ع ص) مونث ریّان, زن سیراب. 
ج. رواء. (منتهی الارب) (از یادداشت مولف) 
(ناظم الاطباء). رجوع به ریان شود. ||() بوی 
خوش. گویند: ریا ری طيية من نفحة ریحان 
و غیره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بوی, 
بوی خوش. (دهار), 
زیاء . (ع 0 مقدار. گویند: هم ریاء الف؛ یعنی 
آنان بقدر هزارند در چشم. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||مقابل و روبرو. 
گویند:قوم ریباء و بیوتهم ریاء؛ ای ییقابل 
بعضهم بعضاً. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). ||((مص) کاری که بسرای 
دیدار کسی کنند. گویند: فعل ذلک ریاء و 
سمعة. (ناظم الاطباء). فعلی باشد که با نیت 
خالص همراه نباشد و اخلاص بدان محیط 
نباشد و نظری غیر از نظر الهسی در آن باشد. 
ریاء در اعمال و عبادت ظاهر و باطن نظر بر 
خلق داشتن و از حق محجوب گشتن را گویند 
و این در اصطلاح سالکان است و حد آن عمل 
خیر است برای نمایاندن به غیر و فرق بین 
ریاء و سمعه آن است که ریاء در کردار و 
سمعه در گفتار مورد استعمال دارد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 


ریاء . (ع مص) بنمودن کسی را خلاف 
اعتقاد. (منتهی الارب). نمودن خلاف اعتقاد. 
نام الاطباء) | خویشتن را بهنیکی به خلق 
نمودن و کاری را برای دیدار کی کردن. 
گویند:فعل ذلک ریاء و سمعة. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). کاری را برای دیدار مردم 
کردن. (تسرجمان القرآن جرحانی چ 
دبیرسیاقی ص ۵۴). انجام دادن کار نیک برای 
نمودن به دیگران. (از اقرب الموارد). خود را 
نیکو نمودن در چشم مردمان. کار نیک برای 
دیدار مردمان کردن. مسراات. (از یبادداشت 
مولف). رجوع به ریا و مراأت شود. 
ریاب. [زی یا] (ع ص) امر ریاب؛ کار 
ترساننده و درشک‌افگننده. (ناظم الاطباء). 
کار ترساننده. (از اقرب الموارد). 
زیاب. (!خ) دهی از بخش جویمند حومةً 
شهرستان گناباد. دارای ۸۲۰ تن سکند. آب 
آن از تات. محصول عمد؛ آنجا غلات و 
زعفران و بنشن و راهش ماشین‌رو می‌باشد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
زیالب. ((خ) دهی از بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. دارای ۱۶۷ تن سکنه. اب آن از 


چشمه. محصول عمدة آنجا غلات, بنشن.. 


ارزن, گردوء فندق و لبنیات و صنایم دستی 
آنجا شال و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ریابیل. [ر] (ع ) ج رثبال و ریبال. (المنجد). 
ج‌ریال. (از منتهی الارب). 
زیاح. [ز] (ع لا می. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب) (دهار) (ناظم الاطباء) |ارواح. (ناظم 
الاطباء). اول شب, گویند: خرجوا بریاح من 
العضی, (مستهی الارب) (ناظم الاطباء), 
شبانگاه. (آنندراج). 
ریاح.(ع ‏ زیاح. رواح. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 


ریاح در معنی اخیر و رواح شود. |اج زیح بد: 


معنی باد. (ستهی الارب) (دهار). ریاح 
چهارگونه است: جنوب و آن باد قبله است و 
شمال که از شمال می‌وزد و صبا که آن از 
خاور می‌وزد و دبور که آن از باختر می‌وزد, 
باد پنجمین را نیز بدان افزوده‌اند و آن گردیاد 
است که وزیدنگاه آن مشخص تست و نکپاء 
نامیده می‌شود. (از اقرب الموارد)؛ 
گفتم حرارتست هم او مادر او ریاح 
گفتابرودتت زمین را درو پدر. 
ناصرخسرو, 
زهی هوا را طواف وچرخ راماح 
که‌جسم تو ز بخار است و پرتو ز ریاح. 
مسعودستد. 
در فضای هوارعد و برق و سحاب و ریاح و 
شهاب موجود گردانید. (سندبادنامه ص ۲). 
- ریاح اربعه؛ صبا و دیور و جتوب و ثمال 


ریاحین. 


است. (یادداشت مولف). 

- ریاح‌الصبیان؛ رییح‌الصبیان. رجوع به 
ریح‌الصبیان در ذیل مادةٌ ریح شود. 

-ریاح غلیظة: ریح غليظة. رجوع به ریح 
غلیظة در ذیل ماد ریح شود. 

ریاح افرسه. [ح آرٍ ش /س] (تسرکیب 
اشافی:]مرکبا ریا الافزسا: ریاح اشرسف: 
زوال ققره‌ای از فقرات پشت باشد از جمای 
خویش برای ورم سخت که در زیر آن پیدا 
اید. (یادداشت مولف): فصل سی‌وهشت در 
وجع ظهر و ریاح افرسه و عرق‌اتسا و نقرس 
و دوالی بکار اید. (منهاج السبتدئین). درد 
پشت و تمبگاه و سهره‌ها که به نازی 
ریاح‌الافرسه گویند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
رياحة. زر خ] (ع مص) ریاخة. بالا برآمدن 
و شادمان گردیدن. (متهی الارب): مصدر به 
معنی رواح. (از ناظم الاطباء), رجوع به رواح 
شود. . 
ریاحة. (حَ](ع مص) زياخة. مصدر به معضنی 
رواح. (اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء, 
رجوع به رواح شود. ۳ 
ریاحی.(ص نسبی) منوبا؛است به 
ریساح‌بن یبربوع که از تحیم می‌باشد. (از 
الانساب سمعائی). || نسوب است به ریاح‌بن 
عوف... ریان که بطنی از جرم است. (از 
لباب‌الانساب). 
ریاحی. [ر] (ص نبی, ) نوعی از کافور. 
(ناظم الاطباء, نوعی کافور قوی‌الرائحه. ابن 
بیطار گوید: گل و برگ این درخت بوی کافور 
دهد. کازمیرسکی مصحح دیوان منوچهری 
گوید:کافور رباحی غلط است و صحیح 
ریاحی است چون کافور از رباح یعنی حیوان 
مانند گربه نیت بلکه کافور خوب از قیصور 
است که بر طبق افسانة شاه آنجا ریاح‌نام آن 
را یافت. (یادداشت مولف): 

گویی‌به مثل بیضة کافور ریاحی؟ 

بر بیرم حمرا پرا کنده‌ست عطار. منوچهری, 
وندر دل آن بیض کافور ریاحی 

ده نافه و ده شاخکک مشک نپان است. 

منوچهری. 

رجوع به ریاح و رباحی شود. 
ریاحین. [ر] (ع 0" ج ریسحان, (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) [دهار). ج ریحان. به 
کر «راء» درست نیت. (از غیاث اللغات). 
ج ریحان, نه به کسر چنانکه مشهور شده. 
گلهای خوشبو و اطلاق آن بر مطلق گلها مجاز 


۱-در متهی‌الارب ربابیل آمده ولی غلط 
است زیرا در تاجالعروس و متون دیگر جمع 
«ریبال»» ریاییل و ریایله آمده است. 

۲-نل: رباحی, 

۳-به کسر اول در فارسی به کار می‌رود. 


ریاخود. 
است. (از آن ندراج). اسیرغمها. احپرمها, 
(یسادداشت مولف). همه گلها را گویند. 
(شرفتامة منیری): 
بهار و نصرت و مجدی و اخلاقت ریاحینها! 
بهشت حکمت و جودی و انگشتانت کوثرها. 
منوچهری. 
چشم سوی این باغچه کشید که بهشت را 
م2 آر تا از عتیاری مان عکفه وه 
ریاحین. (تتاریخ بسهقی چ ادیب ص‌۲۳۵). 
جهان همه نرگس و بنفشه و ریاحین گونه گونه 
و خضرا بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۵۷. 
گرخام نبته است صبا رنگ ریاحین 
از گرد چرا رنگ دهد آب روان را انوری. 
هرکه از دنیا به کفاف قانع شود... چون مگس 
است که در مرغزارهای خوش بر ریاحین... 
راضی نگردد. ( کلیله و دمنه). به مرغزاری 
رسید آراسته به انواع نباتات و اصناف 
ریاحین. ( کلیله و دمند), 
خیل ریاحین بسی است ما به که رو آوریم 
زین همه شاهی کراست چیست بر توصواب. 
۱ خاقانی, 
هم آشیان عنقا در دامن ریاحین 
هم خواپگاه خورشید از سای صنوبر. 

۳ خاقانی. 
چو شاپور امد انجا سبزه نو بود 
ریاحین را شقایق پیشرو بود. 
ریاحین بر زمینش گستریده 
درختانش به کیوان سرکشیده. 
زنگ هوارا به کوا کب‌سترد 
جان صبا را به ریاحین سپرد. 


نظامی. 
نظأمی. 


نظامی, 
برهم نرند باد خزان دشت ریاحین 
گرباد به بستان برد از زلف تو مویی. 


یکی است آمدن و رفتن سبکروحان 
عزیز دار ریاحین بوستانی را _ 
صائب (از انندراح). 

ریاحین‌بخش؛ بخشند؛ ریاحین* 
ریاحین‌بخش باغ صبحگاهی 
کلید مخزن گنج الهی. 

|امجازاً موی سر و زلف را گویند: 
در لشکر زمانه بسی گشتم 

پرگرد از آن شده‌ست ریاحینم. اصر خسرو. 
رجوع به ریحان شود. 
ریاخون. (!خ) دهی از بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان. دارای ۳۱۸ تن سکنه. اب 
آن از زاینده‌رود. محصول عمد؛ آنجا غلات و 


نظامی. 


برنج و صیفی و پنبه و صنایع دستی زنان آنجا 
کرباس‌بافی و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج ۱۰). 

ریاد.(ع مص) جستن. (آنندراج) (منتهی 
الارب). مصدر به معنی رود. (ناظم الاطباء). 


رجوع به رود شود. 


ریاث.(ع ل) ربادالابل؛ جای آمد و شد کردن 


شتران پیش و پس در چرا گاه.(از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباع). 
ریازت.([] (ع اسص) رب‌است بنایان. 
ریاست صفی. (از یادداشت مولف). رجوع به 
ریازة شود. 
ریازة. [) (ع امسص) پیش بنا. (سنتهی 
الارب). پیشه و شغل بنایی. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء) 
زیاست. (س)] (ع ام ص) حکومت. 
فرماندهی. سرکاری. سروری. فرمانروایسی, 
سرداری. سالاری. حکمرانی. (ناظم الاطباء). 
سری. مهتری. رهبری. زعامت. (بادداشت 
مولف): 
آمد نگاهبان ریاست فراستش 
آری نگاهبان ریاست فراست است. 
ادیپ صابر. 
وی زا [مسبعود را] دیده‌اند از بزرگی و 
شهامت و تفرد وی در همه ادوات سیاست و 
ریاست او واقف گشته. (تاریخ بیهقی), 
ور به تعلیم نبی حاجت نباشد در اصول 
مر ترا بر جمع شاگردان ریاست چیست پس. 
ناصرخسرو. 
تا شمس دین بر اسب ریاست دواسبه راند 
یک ذره‌ایست شمی فلک ز اختر سخاش. 
خاقانی. 
ببا رب است سیاست واجب است. (از 
سندبادنامه ص ۶۳). همه ریاست او راگردن 
نهادند. (از ترجمة تاریخ یمینی ص۴۳۸). در 
مدتی نزدیک کار او به ثریا رسید و ریاست 
متمشی شد. (ترجمة تاریخ بمینی ص۴۲۸). 
کار نیشابور در عهد ریاست او نظامی هرچه 
تمامتر گرفت. اترجمة تاریخ یمینی 
ص۲۳۸). 
حرص بط از شهوت حلق است و فرج 
در ریاست بیست چندان است دیج. مولوی. 
پس مصلحت آن بینم که ملک قناعت را 
حراست کنی و ترک ریاست گویی. ( گلستان 
سعدی). 
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر 
حاصل آن است که دایم نبود دورانش. 
سعدی, 
ریاست به دست کسانی خطاست 
که‌از دست‌شان دستها بر خداست. سعدی. 
- امتال: 
ریاست بی‌سیاست نتوان کرد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
ریاست ریخت‌وپاش دارد. (یادداشت مولف). 
- ریاست‌جوی؛ که در جستجو و اندیشة 
رسیدن به ریاست و سروری است. 
ریاست‌طلب: 
از این مشت ریاست‌جوی رعنا هیچ نگشاید 


ریاش. ۱۲۴۵۳ 


مسلمانی ز سلمان جوی داد دین ز بودردا. 
سای 
<ریاست کردن؛ سرداری کردن. (از 
اندراج)؛ 
رئیسی که دشمن سیاست نکرد 
هم از دست دشمن ریاست نکرد. 
سعدی (بوستان). 
- ریاستمدار؛ که مدار ریاست ازوست. که 
همواره پایگاه ریاست دارد. 
|اداوری و حکم. (ناظم الاطباء), 
زیاست طلب. اس ط [) (نف مرکب) 
طالب سروری و مهتری. ریاست‌جوی, 
(یادداشت مولف). کی که دوستدار رباست 
و سروری باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
زیاست طلبی. (س ط [) (حامص 
مرکب) دوستداری ریاست. (از فرهنگ 
فارسی معین). صفت ریاست‌طلب. (یادداشت 
مولف). رجوع به ریاست‌طلب شود. 
ریاستین. [س تَ](ع !) تسه راست. 
تسلط بر سیف و قلم. دو سری. دو سروری. 
ریاست کشوری و لشکری: ذوالریاستین. 
(یادداشت موّلف). 
زیاسة. (ش] (ع مص) رئاست. سروری 
کردن قوم را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
ال افستری المستوارداء مسهتری کرو 
(تاج‌المصادر بیهتی) (دهار). مهتری. (دهار), 
||بزرگ شدن و بلند شدن قدر کسی, (ناظم 
الاطباء). مهتر شدن, (المصادر زوزنی). 
ریاسیی. [رَ) (ص نسبی, ل) متسوب به 
ذوالری‌استین. فضل‌بن سهل. (یادداشت 
مولف): | خطی است اختراع فضلین سهل 
باب بة ار وانشین وان مقس سک 
زیشاله کسیر مق رسای قتلت: 
وشی. رقاع. مکاتبات. غبارالحلبه. نرجس 
بیاض. (ابن ندیم ص ۱۳). 
زیاش. [ر] (ع ص) ناقة ریاش؛ ماده شتر که 
موی بسیار در گوش و روی داشته باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (اقمرب 
المسوارد). |است. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
ریاش.[ر] (ع () جامه و باس پا کیزه.(از 
ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جامهٌ نکو. (دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی). ||حالت زیبا و نیکو. ||مال. 
|امعاش. ||ارزانی. (از ناظم الاطباء). اج 
ریش. (ناظم‌الاطباء) (از منتهی الارب). پر 
مرغ. (از دهار) چ ریش به معنی پرمرغ. 


۱ - در این شاهد مانند بسیاری از کلمه‌های 
عربی جمع عربی دویاره یه فارسی جمع بسته 


شده است. 


۴ ریاش. 

(آنندراج). رجوع به ریش شود. - 
ریاش.[رَی یا] (ع ص) کسی که بر بر تیر 
گذارد. (ناظم الاطیاء). آنکه پر را بر تیر نهد. 
(مهذب الاسماء). 


ریاض. (ع مص) ریات دادن و رام کردن ‏ 


اسب کره را. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رام کردن ستور. (تاج‌المصادر 
بهقی). ||مراوضه. (ناظم الاطباء. رجوع به 
مراوضه شود. 
ریاض. (ع !) ج رّوضت. (دهار) (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء. ج 
روضة به معنی مرغزار, به تبدیل «و» به «ی» 
به جهت کسر؛ ماقبل, و فارسیان به معنی 
مفرد استعمال نمایند. مانند ملانک و مشایخ و 
عجایب و این از تصرفات فارسیان است. 
(آنندراج) (از غیات اللفات). رجوع به روضة 
شود. |[باغ و بوستان, (ناظم الاطباء): | کنون 
در ریاض امن و... می‌چرد. ( کلیله و دمنه). 

ز خشکآخور خذلان برست خاقانی 

که‌در ریاض محمد چرید کشت رضا. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۴). 

رعایای آن بقعه را در ریاض امن و جنان امان 
بداشت. (ترجم تاریخ یمینی ص ۳۹۶). 


کشته‌ای خر کره‌ام را در ریاض 

که‌مبادت بسط هرگز انقباض. ‏ مولوی. 

پهلوی تن ضعیف بود پشت دل قوی 

صیدی که در ریاض ریاضت کند چرا. 
سعدی. 


در خزان هم گلش از باد نریزد صائب 
هر ریاضی که در او مرغ خوش‌الحانی هست. 
صائب (از انندراج). 
ز صد ریاض یکی چون ریاض کوی تو نیست 
نمی‌رسد به ریاض بهشت هیچ ریاض. 
اصفی (از انندراج). 
-رشک ریاض ارم؛ یعنی رشک باغ ارم. 
(ناظم الاطباء). 
- ریا ض‌النعيم؛ باغهای نعمت: 
در عجم از داد تست بیشه ریاض‌النعيم 
در عرب از یاد تست شوره حیاض‌النعم. 
خاقانی. 
ریاض. (ٍخ) پایتخت عربستان سعودی واقع 
در مس رکز شسبه‌جزیرة عسربستان» دارای 
۰ تین جمعیت. و مسحصول آن 
ریاض. (اخ) ابن رضابن احمد پاشابن محمد 


الصلح. متولد ۱۳۱۰ ه.ق.و مقتول ۱۳۷۰ ؛ 


ه.ق.از پیشوایان و رهبران و دانتشمندان و 
موّلفان نامی عرب بود و در استقلال لبنان 
سهمی بسزا داشت. (از اعلام زرکلی). رجوع 
به همان ماخذ شود. 
ریاض. (!خ) همدانی (یا بروجردی). میرزا 
محمدجعقر از گویندگان و علمای ریاضی و 


موسیقی قرن سیزدهم هجری بود و بسال 
۸ »ه.ق.درگذشت. اییات زیر از اوست: 
هرکه را بیثه کمال است و بضاعت هنر است 
غالب آن است که با ساده‌رخانش تظر است 
راستی هر که ندارد سر سودای بتان 

بحقیقت حیوان است و به صورت بشر است. 
نهان | گرتو ز چشم امیدوار منی 

بدین خوشم که تو در خاطر قکار منی 

چنان به یاد تو مستفرقم که پنداری 

نشسته در بر و اسوده در کار منی. 


(از مجمعلفصحا ج ۲ ص ۱۴۷). 
رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 


ریاضات.(ع ا) ج ریاضت. ریاضتها. رنجها: 
تمها. (از ناظم الاطباء). |[ورزشها. (ناظم 
الاطباء). 

ریاضت. [ض] (ع (اسص) رنسج. تعب. 
زحمت. محنت. (ناظم الاطباء). رنج کشیدن. 
(غیاث اللغات). ||کوشش با رنج و تعب. 
(ناظم الاطباء). کوشش و سعی. (فیرهنگ 
فارسی معین). || تعلیم اسب چهت سواری. 
(از غیاث اللفات). ریاضت کردن اسب. رام 
کردن اسب. سوغان دادن. رام کردن توسن. 
(یادداشت مولف): نه اسب را به مجاهدت خر 
توان کرد و نه خر رابه ریاضت اسب. 
( کثف‌المحجوب). 
گفتم‌هوا به مرکب خا کی توان گذاشت 
گفتاتوان اگربه ریاضت کنیش رام. خافانی. 
-ریاضت‌پرور؛ رب اضت‌پرورده. 
تربیت‌داده‌شده. مرکب تعلیم‌یافته برای 
سواری؛ 
لگام پهلوانی بر سرش کن 
به زیر خود ریاضت‌پرورش کن. تظامی. 
< ریات دادن؛ فرهختن. (یادداشت مولف). 
ترییت و تأدیب کردن. 

5 ریاضتگری؛ پرداختن به ریاضت. 

ریاضت‌پذیری. تربیت‌یافتگی مرکپ و اسب: 
من آن توسنم کز ریاضتگری 
رسیدم ز تندی به فرمأنبری. نظامی. 
- ||تحمل به شداید و کارهای توان‌فرسا 
برای تهذیب نفنءٌ 
نکردند الا ریاضتگری 
به پسیاردانی و اندک‌خوری. 
|| تربیت و تأدیب. (ناظم الاطباء), 
- ریاضت‌نایافته: رام‌نکرده. تعلیم و تربیت 
ناشده. (ناظم الاطیام). 
- ری اضت‌یافته؛ تریت‌شده. تعليم‌یافته. 
رام‌شده.(ناظم الاطبام). 
||تمرین. ممارست. (فرهنگ فارسی معین). 
||فرمانیرداری. (غیاث اللغات). ||کم‌خوری. 
|[ورزش. (ناظم الاطباء). به اصطلام اطاء 
حرکتی است ارادی که انسان را مضطر گرداند 
به تنفس عظیم متواتر. (غیاث اللفات). در 


نظامی. 


ریاضت. 


اصطلاح طب, حرکت ارادی که تتفس عظیم و 
پاپی باشد برای ایمتی یا دفع پاره‌ای آمراض 
یا مشقت‌ها. (یاددائت مولف): چشم را 
نگاهدارند از ری تن بسیار و... خواندن 
خطهای باریک الا گاه گاه بر سبیل ریاضت. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). اندامهای برسوبین را 
همی فرمایند مالید و ریاضت آن بکار دائنن 
و آن چنان بود که به طبطاب بازی کند تا ماده 
میل بسوی بالا کند. (ذخیرة خرارزمشاهی). 
اگرپیش از دارو خوردن کاری کند پارنج, 
چون... لختی ریاضت قوی کردن... مقصود 
تمام‌تر حاصل شود. (ذخیره خوارزمشاهی). 
ا گرقوت جاذیه ضیف باشد ریاضت و بر 
سستور نلستن, سود دارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سبب دوم [زکام و نزله ] آن 
است که از پس ریاضت و گرمابه و.. سر 
پرهنه کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
< ریاضت کردن؛ ورزش کردن. (بادداشت 
صولف): بدان روزگار جوانی و کودکی 
خویشتن ریاضتها کردی چون زور آزمودن و 
ستگهای گران برداشتن. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱۱۹). همچنین ریاضت کردن هر بامداد 
بر اسب, سخت افع بود لکن چندان نباید که 
مانده شود و پیش از ماندگی از ریاضت 
بازایستد (مردم سبر), (ذخیرة خوارزمشاهی). 
- ||فرهختن. نریت کردن. (یادداشت 
مولف). تربیت کردن. رام کردن اسب سرکشء 
چون ریاضتش ( کند رائض چون کبک دری 
پخرلد کی دز ره وبرگردد با 
منوچهری. 
||(اصطلاح عرفان) پرهیزگاری. احتراز. 
اجستتاب. رنج بسدن. انساظم الاطباء). 
گونه‌نشینی توأم با عبادت و کت نفس. 
(فرهنگ فارسی معین). نفس‌کُشی. (غیاث 
اللغات). در اصطلاح صوفیه به کارهای 
سخت یا ترک غرائز حیوانی و امثال آن نفس 
را کشتن. (بادداشت مولف). نفی‌کٌشی. تحمل 
رنج و تعب برأی تهذیب نفی و تربیت خودیا 
دیگری. (فرهنگ فارسی معین), عبارت است 
از استبدال حال مذمومه به حال ممدوحه و 
اعراض از اغراض شهوانی و ملازمت عبادت 
و بیداری شب و ترک معاصی و انجام 
مسحبات و جز آن, (از فرهنگ علوم 
سجادی)؛ 
بی ریاضت تیافت گس نقضود 


تا نسوزی ترا چه بید و چه‌عود. سنایی. 

در آفرینش نقی اگریود ناقص 

ریاتش به کمالی که واجب است رساند. 
خاقانی. 

نالها راه ریاضت داشتم 

۱-نل: ریافیش. 


رياضت. 


از پس دوری همان خواهم گزید. حخاقانی. 
بر قله‌های کوه ریاضت کشیده‌اند 
ارباب تهمتند ولی برهمن نیند. خاقانی. 
قدر دل و پایٌ جان یافتن 
جز به ریاطت نتوان یافتن نظامی. 
سیم طبایع به ریاضت سپار 
از سبعیت به ریاضت برار. نظامی. 
ایشان چو ملخ در پس زانوی ریاضت 
ما مور میان‌بسته روان بر در و دشتیم. 

سعدی, 


تراکه دیده ز خواب و خمار باز نباشد 

ریاضت من شب تا سحر نخفته چه دانی. 
سعدی, 

- اهل ریاضت؛ پرهیزگار و پارسا و زاهد. 

(ناظم الاطباء). 

< ریاضت‌پذیر؛ پسذيرندة ریاضت. 

تن‌دردهنده به رنجها برای تزکیژ نفی* 

چونکه ندیدم ز ریاضت گزیر 

گشتم‌از آن خواجه ریاضت‌پذیر. نظامی, 

-ریاضت‌کش؛ آنکه برای تزکیٌ نفس, تن به 

رنجهای سخت دهد 

لاجرم خلق جهانند مرید سخنم 

که‌ریاخت‌کش محراب دو ابروی.توام. 
سعدی, 

آنانکه ریاضت‌کش و سجاده‌نشینند 

گوهمچو ملک سر به سماوات برآرید. 
سعدی, 

ریاضت‌کش ازبهر نام و غرور 

که‌طبل تهی را رود بانگ, دور. 

- امتال: 

ریاضت‌کش به بادامی بسازد. 

رجوع به ترکیب ریاضت‌گر در ذیل همين 

ماده شود. 

ریات کشیدن؛ رنج کشیدن. تحمل رنج و 

سختی شدید؛ 

ریاضتی که ملک در طریق فضل کشید 

چو آفتابل مشهور هفتکشور کرد 

اسماعیل (از آتدراج؛ 

- || تحمل شداید برای ترکیه نفس: 

که گر صد سال روز و شب ریاضت می‌کشی دایم 

مباش ایمن یقین می‌دان که نفست در کمن باشد. 


سعدی, 


عطار. 
- ریاضت‌کیش؛ زاهد و پرهیزگار. (ناظم 
الاطباء). 
- ریاضتگر؛ که به ریات پردازد. که 
کارهای سخت و توان‌فرسا برای تزكية نفس 
انجام دهد 
نبینی کسی کاو ریاضتگر است 
به پیداری آن گنج را رهبر است. . نا 
رجوع به ترکیب ریاضت‌کش در ذیل همین 
ماده شود. 


رجوع به فرهنگ علوم عقلی و فرهنگ 


مصطلحات عرفاء سجادی و رياضة شود. 
ریاضة. (ض] (ع مسص) ریاض. (اقرب 
لموارد) (متهی الارب) (اظم الاطباء), رام 
کردن ستور. (المصادر زوزنی) (تاح المصادر 
بسهقی) (دهار). رجوع به ریاض شود. 
||(اصطلاح عرفان) اهل لغت گفته‌اند رياضة 
عبارت است از تبدیل کردن صفات ناپند به 
صفات پسندیده. پاره‌ای از حکما گفته‌اند که: 
ریاضت روی بازگردانیدن از اغراض شهوی 
می‌باشد و برخی گفته‌اند: ریات ملازم نماز 
و روزه بودن و مراقبت دقایق روز و شب از 
اجتناب از آنچه موجب گناه و سرزنش باشد 
و بستن درواز؛ خواب بر روی خویش و 
دوری از مصاحبت با مردم است. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). رجوع به ریاضت شود. 
زیاضیی.(ع ص نسبی) منسوب است به 
ریاضت. (فرهنگ فارسی معین). |سنسوب 
به ریاضت یه معتی رام کردن اسب توسن؛ 
چو ریاضیش ‏ کند رائض چون کبک دری 
بخرامد به کشی در ره و برگردد باز, 
منوچهری. 
|( علملریاضیات. علمی است که عرض آن 
درک مقادیر است و برحساب و جبر و مقابله 
و ساحت و... اطلاق می‌شود. (از المنجد). در 
تداول حکمای قدیم قسمي است از اقسام 
سه گانةٌ حکمت و آن سه قسم این است: 
طبیعی, ریاضی, الهی. در ریاضی بحث 
می‌شوذ از اموری که فقط در وجود خارجی 
محتاج بسوی ماده باشند چنانکه مقدار و عدد 
خاص که موجود مادیات است نه مطلق عدم 
واقسام علم ریاضی چند است: علم هندسه و 
علم عدد (حاب) و علم نجوم و علم موسیقی 
و علم مناظر و مرایا و علم جبر و مفایله و علم 
جراشقال. (از آنندراج) (از غیاث اللفات). 
تعلیمی. (ناظم الاطباء). علم ریاضی. علم 
اوسط. حکمت وسطی. علم تعلیمی. علوم 
ریاضی در نزد قدما چهار قسم بوده است: 
حساب, هندسه, جبر و مقابله, و موسیقی. ۰ج 
ریاضیات. (یادداشت مولف). نزد قدما یکی از 
شمب حکمت نظری که اصول آن صبارتست 
از: ۱- هندسه. ۲-علم عدد. ۲-نجوم. ۴- 
علم تألیف. و فروعی دارد مانند علم مناظر و 
مرایاء علم جبر و مقابله علم جراشقال و نیز 
نجات و مانند آن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
یکی از ریاضی برافراخت یال 
یکی هندسی برگشاد از خیال, نظامی. 
- رشته یا شعبهُ ریاضی؛ در اصطلاح مراتب 


آموزشی رشته‌ای از دروس دورء دبیرستان و 


دانشکدة علوم که در آن بیشتر علوم مربوط به 
ریاضیات را فرا می‌گیرند. 

-علوم ریاضی: دانشهای مربوط به 
ریاضیات. 


۱۲۴۵۵  .طایر‎ 


ریاضیی. ((خ) او راست: ۱- دستورالعمل در 
ضروب امثال فارسی. ۲- ریاض‌الشعراء و آن 
را بسه سال ۹۱۶ ه.ق.به انمام رساند. 
(یادداشت مولف). صاحب کشف‌الظون گوید: 
آن را به سال ۱۰۱۹ ه.ق.به سلطان امد 
اهدا کرد. و نیز رجوع به کشف‌الظنون ج۱ 
ص ٩۲۶‏ شود. 
ریاضیی. ((خ) امام‌لدین ریاضی فرزند مولاتا 
لطف ‌الّه مهندس متوفای ۱۱۴۵ «.ق.از 
گویندگان فرن ۱۲ هجری بود. بیت زیر از 
اوست: 
رگ گل کرد آن گلچهره هر تار نهالی را 
ازین اندیشه گلها داغ شد پر سینه قالی را. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
دجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 
ریاضی. (اخ) امام‌الدین ریاضی سمرقندی 
متولد و ۳ سمرقند از گویندگان قرن نهم 
بود. بیت زیر از اوست: 
ستاره‌ایست در گوش آن هلال‌ابرو 
ز روی حسن به خورشيد می‌زند پهلو. 
(از مسجالس‌الفائس ص۴۸) (فسرهنگ 
سخنوران). 
ریاضیات. [ضی یا ] (ع ) ج ریاضی. علوم 
ریناضی, عسلوم استخراج نتایج منطقی 
دستگاههای اصول موضوعه. (از داثرة 
المسمارف فارسی). و برای اطلاع از 
دستگاههای اصول موضوعه رجوع به 
دائرهالمعارف فارسی و ریاضی شود. 
ریاضی دانن. (ف مرکب)" دنشمندعلوم 
ریاضی. که به علوم ریاضی آ گاهی دارد. (از 
یادداشت مولف). 
ریاضیون. (ضی یو] (اخ)" ریاضیین. 
حکمای ریاضی. فیثاغورس ور پیروان او, 
(یادداشت ملف). 
رباضیة. اضی یَ] (ع ص نبی) رباشیه 
ریاضی. تعلیمی. (ناظم الاطباء). 
علوم ریاضیة؛ فنون هندی. (ناظم الاطباء). 
بنا به مشهور دانشهایی است که فهمیده 
نمی‌شود مگر با عمل, ماند حساب و 
مساحت و موسیقی و مانند آنها. (از افرب 
الموارد). 
- فلسفة ریاضیه؛ حکمت ریاضی, . رجوع به 


ریاظ. (ع ل) ج رَیطة. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (دهار) (ناظم الاطباء). ج رنطه به 
معنی چادر یک‌لخت یا هر جامة رم و تنک 


۱-نل: ریافتش. 
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۶ ریاع. 


که‌زنان پر سر اندازند یا عام است. (آنتدراج). 
رجوع به ريطة شود. 
رباع.(ع اج رية. (ناظم الاطباء). ااچ ریع 
و زیع. (متهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ريعة و ریع شود. 
ریاع.(ع مص) ریع. اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به ریع شود. 
ریاع. [رَی یا ](ع ص, !) ارزیاب محصول به 
عهد صفویان. (فرهنگ فارسی معین): شفل 
ریاع دارالس لطه اصفهان آن است که در 
هرسال که محصولات محال اصفهان... به 
علت آفت ارضی یا سماوی مقرر شده باشد 
که‌بازدید شود به اتقاق عمال و مأمورین 
روا محل می‌گردد و علامت حاصل در 
حضور عمال و مأمورین گرفته و وزن ميشود 
و عمال از آن قرار بر‌آورد کل حاصل و 
ابواب‌جمع رعایا و مودیان [می‌کنند ] .(از 
تذکرةالملوک ص‌۵), رجوع به ص۴۵ و ۲۶ 


همان کتاب شود. 
ریاغ. (ع (مص) ارزانی. فراخضی. (منتهی 
الارب). ارزانی. فراخی. بسیاری ماً کولات. 
یل. بدل اسم است دوغ 


را (ناظم الاطباء). سیلان. اسم است روغ راء 
(منتهی الارب). || خا ک.و گویند خا ک‌کوبیده 
و نرم. (از اقرب الموارد). رجوع به روغ شود. 
ریاغة. زغ] (ع | کشتی‌گاه. (متهی الارب). 
کشتی‌گاه.رواغة.(ناظم الاطباء). جایی که در 
آن کشتی گیرند. رجوع به رواغة شود. 
ریافت. [فَ ] (ع امص) ريافة. (بادداشت 
مولف), رجوع به ريافة شود. 
ريافة. [ت] (ع (4مسص) علمالریافة؛ علم 
استنباط آب است در زمينها بواسطة بعض 
امارات که دلالت بر وجود آب کند. (از کشف 
الظون ج ۱ص آخر). 
ریا کار. (ص مرکب) مُرائی. (منتهی الارب). 
مکار و کی که در کارها مکر و غدر و نقاق 
می‌کند. مزور. (ناظم الاطباء). مکار. دورو. 
منافی. مرایی. (آتندراج). شخصی است که 
همچو بازیگر حبرکات و تشبهات او را 
حقیقتی یت و لقبی است از برای آنان که 
صورءٌ و ظاهراً دین دارند و حال آنکه حقیقةً 
باطتاء ابداً بویی از دینداری نداشته و ندارند. 
ریا کاران بر چهار دسته‌اند: اول, ریا کاردنیوی 
که محض مقاصد شخصی و دئوی متدین به 
دین شود. دوم, ریا کار شرعی و قانونی است 
بمحض اینکه بهشت را به مزد بگیرد. اطاعت 
می‌کند و متدین می‌شود. سوم ریا کار انجیلی 
است و آنان اشخاصی هستند که از مرگ 
مسیح که محض گناهان ایشان بوده مسرور و 
خوشحالند و در افعال ایشان مطلبی که 
حقیقت ایمان ایشان را ثابت کند, دیده 
نمی‌شود. چهارم, ریا کار شیور است یعنی 


متوکل به حالات و احساسات روح می‌باشد 
و متوجه ثمرات روحانی نیت. (از قاموس 
کتاب مقدس). آنکد کارهای خوب 
چشم‌دیدی کند. سالوس. مرایبی. (بادداشت 
مولف). |اجفا کار. خیانتکار. (یادداشت 
مولف). رجوع به ریاء و مرائی شود. 
ربا کارانه ۰( /ن] (ق مسرکب) از روی 
ریا کاری.ريایی. (یادداشت مولف). 


ربا کاری.(حامص مرکب) عمل و صفت 
ریا کار. (یادداشت مولف). رجوع به ریا کار 
شود. 


ریال.(اسپانییی. 0" یک نوع پول مسکوک 
که‌سابقا در ایران رواج داشته و معادل با یک 
قران و پنج شاهی بوده چه هر قرانی بیست 
شاهی است و ریال بیت‌وپنج شاهی. (از 
ناظم الاطباء). واحد پول که در زمان 
محمدشاه قاجار (۱۲۵۰- ۱۲۶۴ ه .ق.) از 
مکوکات نقره و معادل ۱۲۳۵ دینار و در 
اواخر قاجاریه معادل یک قران و پنج شاهی 
بود. (فرهنگ فارسی معین). ||پول ایرانی 
معادل بیست شاهی و یک‌دهم تومان. قران. 
واحد رسمی کنونی پول ایران که عبارت از 
صد دینار است. 7 یادداشت مولف). اصلاً 
اسپانیایی, ریال؟ به صعنی لغوی شاهی 
(فرانسوی: رویال)۳ و آن به سکوکات نقره 
اطلاق می‌شد. معرب آن هم «ریال» است. این 
کلمه‌از زمان تسلط اسپانیاییان و پرتقالیان در 
خلیج فارس و مراود؛ُ ایشان با ایرانیان وارد 
فارسی شده. ا کنون واحد پول نقرة ایبران و 
معادل صد دینار برابر یک قران, عتر یک 
تومان است. (از حاشية برهان 3 معین). 
رجوع به مقال پول اقای پورداود در 
هرمزدنامه شود. || پول عشمانی و عراقی که در 
قدیم رایج بوده و انواعی داشته. رجوع به 
نقودالعربیه ص ۰۸۵ ۰۹۵ ۱۴۲ و ۱۷۳ - ۱۷۵ 
شود. 
ریال.(ع [) آب دهسن. (نساظم الاطباء) 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به ریل شود. 
زوال.(ع مص) آب ریختن از دهن کودک, 
(ناظم الاطبام). 
ریالون. [] ((خ) نام یکی از پسران حضرت 
یعقوب از لیاردند نه از مادر حضرت یوسف. 
(از مجمل‌التواریخ و القصص ص ۱۹۴). 
ریامیشن. [] (اخ) رامیئن. صورتی از رامین 
و رامیتن و... که نام قصبه قدیم بخارا بوده 
است. رجوع به احوال و اشعار رودکی ص۷۴ 
و ۱۰۱و رامیتن و رامیئن شود. 
زیان. ای یا] (ع ص) سیراب. (دهار). ضد 
عطشان. (اقرب الموارد). مرد سیراب. ج 
رواء. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (غیاث اللغات). تأنیث آن ریا 


ری ء. 

است. (مهذب الاسماء): 

زمی از رکن مصر ریان است 

اوست ریان ز علم و هم ناهار. 

که‌دیده تشنه ریان بجز تو در افاق 

به عدل و عقو و کرم تشنه وز آدب ریان. 
سعدی, 

||شاداب. (فرهنگ فارسی معین) (بادداشت 

مولف). تر و تازه. (آنتدراج) (غیاث اللغات) 

(از اقرب الموارد). 

ریان گشتن؛ سیراب گشتن. شاداب گشتن. 

- ||کنایه از ماهر و استاد گشتن: یک حسنه 

از محاسن ذات او آن است کد... در این فن 


خاقانی. 


متبحر و ریان گنته. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۱۳). از حدایق جد و هزل و حقایق فضایل 
و فضل ریان گشته. (ترجمه تاربخ یمیی 
ص ۲۵۰). 
|| پثیرفروش. (دهار), رجوع به ریا شود 
ریان. [َرَیْ یا] (اخ) تام دیهی به نسا و آن را 
رذان نز گویند. . (یادداشت مولف). نام قریه‌ای 
است در نسا. (از معجم البلدان). رجوع به 
رذان شود. 
ریان. [ری یا] (اخ) نام کوه بزرگی در بلاد 
طی, هنگامی که در بالای آن آتش روشن 
کننداز سه‌روز راه پیداست. این کوه بلندترین 
و بزرگترین کوههای اجاء است و در دو میلی 
معدن بنی‌سلیم داتع شده. هارون‌الرشید 
هنگام حج به اين کوه فرود می‌آمد. در انجا 
کاخهایی یافت می‌شود و در بالای آن صئر؛ٌ 
عظیمی بنام صخرة ریان دیده می‌شود. (از 
معجم لبلدان), 
ریان. (ری با| (اخ) ابن ولید. سلطان مصر و 
شوهر زلیخا. که بوسف صدیق(ع) خواب او 
را تعبیر کرد و او دومین فراعنه مصر است. (از 
حبیب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ۲۴-۳۰). 
ریانق. [َرَ نٍ ] (ع 1 ج رونق. (منتهی الارب). 
رجوع به رونق شود. ااج رَونقةء به معنی اب 
مکدر. (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
رونقة شود. 
زیانی. [ری یا] (ص نسبی) منسوب است به 
ریان از قراء ناء و مردم نسا آن رابه تخفیف 
یاء خوانند. (از لباب‌الان اب). 
ریاییی. (ص نسبی) ریائی. منسوب به ریا, 
مُراتی. (از یادداشت مولف). مکار و ریا کار. 
(ناظم الاطباءع): 
خدا خدا به تو نالم ز زاهدان ریایی 
که‌عالمی بفریند با قبا و ردایی. 
؟ (از روزنامه نالا ملت). 
رجوع به ریا کار شود. 
زی۶ ۰(ع !) نظر. دیدار, اسم است روية را. 
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ری اردشیر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نظر و نگاه. 
(ناظم الاطباء), 
ری اردشیر. ار ي 1 ۳ ((خ) ری. 
(یادداشت مولف). .رجوع په ری شود. 
ریپ. [ز] (ع [) حسوادث زسانه. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). گردش 
روزگار. (دهار) (از اقرب الموارد). حوادث 
روزگار. (صراح اللفة). 
ریب‌المنون؛ سختی‌های زمانه. (از اقرب 
آلموارد) (سنتهی الارپ) (مهذب الاسماء). 
حوادث زنوزگار. (غیاث اللغات) (ترجمان 
القرآن). حوادث و اسباب موت. (سجمل 


اللفد)؛ 

صحن خانه پر ز خون شد زن نگون 

مرد او و برد جان ریب‌المنون. مولوی. 
عقلنبنزوی گاء خیره گه نگون 

عقل کلی ایمن از ریب‌المنون. مولوی, 


|اشک. (منتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج) (غیاث اللغات) (دهار) (ترجمان 
القرآن چ دبیرسیاقی ص۵۴) (اقرب‌الموارد), 
گمان. (مهذب الاسماء). شبهه. تردید. دودلی. 
(فرهنگ فارسی معین). تردید. شک. شبهه. 


(ناظم لاطبا 

نه ریبی بجز حکمتش مردمی را 

نه عیبی بجز همتش برتری را. ‏ ناصرخسرو. 

ور پلنگ و گرگ را افکند شک 

شیر میدان مر ورا بی‌ریب و شک. مولوی. 

هرچه گفتت آن رسول پا ک‌جیب 

همست حق و یت در وی هیچ ریب. 
مولوی. 

ریب کردن؛ به تردید افتادن. دودل و مردد 

شدن» 

کلید گنج سعادت قبول اهل دل است 

مباد انکه در اين نکته شک و ریب کند. 
حافظ. 


|| حاجت. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(فرهنگ فارسی سعین). |ااتهت. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج). تهمت و 
ظّت. (از اقرب الصوارد). || آنچه در شک 
انکند. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتتدراج). 
-بی ریب و ریا؛ بی شک و شبهه و بدون 
تردید و مکر. (ناظم الاطباء) 
ریب. [ر ] (ع مص) در شک افکندن کسی را 
و گمان بردن در وی شک را و تتهمت کسردن 
وی را و ناپسندی دیدن از وی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). به شک افکندن. 
(ترجمان القرآن جرجانی). به گمان افکندن). 
(تاج‌المصادر بیهقی) (دهمار) (مجمل اللغة) 
(المصادر زوزنی). ||تاخوش آمدن کار کسی 
مرد دیگری راو در شک افکندن. (منتهی 


الارب) (از ناظم الاطیاء). 
ریپ [ی] (ع اج ريچة. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||مأخوذ از تازی به 
صورت مقر 
ای فلک قدر یقین دان که بر مدحت تو 
نست در شاعری من نه ریا و نه ریب. 
تنتانی: 
بی‌ریب؛ بدون شک 
دجال چیست عالم و شب چشم کور اوست 
وین روز چشم روشن آویست بی‌ریب. 
ناصرخسرو. 
رجوع به ريبة و ریب شود. 
زبیات. (ع |) پسیمانه‌ای مسعادل شش‌یک 
[ردذب و معادل چهار صاع است. (یادداشت 
ملف). 
ریباج.() ریباس. (ن_اظم الاطباء) (از 
آندراج). اسم 
حکیم مومن). رجوع به ریواس شود. ||پیوند 
درخت. (ناظم الاطیاء). 
ریباری.(ص, لا جمازه‌سوار یسعنی 
ساندنی‌سوار. (غیاث اللغات) (انتدرا اج), 
ریباس. (ع ا) ریواس که بیخ آن را ریوند 
گویند.(از تحفة حکیم مومن) (از اختیارات 
بدیعی). ریواس و ریوند. (ناظم الاطباء). 
رستنی باشد خودروی و مردم آن را خورند, 
طعم آن میخوش و بغایت نازک می‌شود و آن 
را ریواس هم می‌گویند. (از برهان) (از انجمن 
آرا), رستنی است لطیف و سبزرنگ وبا آببی 
ترش بشکل ساعد آدمی و برگش چون پنجة 
بط و از آن شربت سازند و آن را ریواس و 
ریواج نیز گویند. (از آنندراج) (از غیاث 
اللغات) (از فرهنگ جهانگیری). گیاهی است 


که‌جدری و حصبه و وبا را نفع باشد و معده را 


فارسی ریبانن لننت. (تیفناً 


قوت دهد و | کتحال عصارء آن جهت قوهٌ 
باصره مفید است. (از منتهی الارب). رجوع به 
ریسواس و ریوند و تحفه حکیم موّمن و 
اخستیارات بسدیعی و مسخزن‌الادویه و 
گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۷۴ شود. 
ریباص. (ع ا) ریباس. ریواج. (بادداشت 
مولف). رجوع به ریباس و ریواس شود. 
ریبال. (ع ) رنبال. شیر بیشه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شیر که اسد باشد. 
(آتندراج) (منتهی الارب). رجوع به رئبال 
شود. |[گرگ. (از اقرب الصوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[(ص) پلید: لص ریبال؛ دزد 
خبیث. (آنندراج). ذلب ریبال؛ ای خبیث. 
(منتهی الارب). |اگسیاه پیچیده. (ناظم 
الاطیاء). گیاه مالیده و درهم‌پیچیده. 
(آتدراج) (منتهی الارب). ||پیرمرد ضعیف و 
ناتوان. (ناظم الاطیاء) (از آنندراج). ||دزد. 


(آنتدراج) 
ریبالدوله. زر بذدل] ((ج) ابومتصورین 


۱۲۴۵۷  .کلب‌یر‎ 


ابی‌شجاع قیراطی که در اواخر عهد محمدین 
ملکشاه به وزارت رسید. (غزالی‌نامه 
ص ۳۱۱). 
ریبت. ار ب] (ع1) ريسبة. گسمان و شک. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج) (از فرهنگ قارسی 
معین): دمنه گفت جز این آواز ملک را هیچ 
ریبتی بوده است. ( کلیله و دمنه). سخن من... 
از ریبت منزه باشد. ( کلیله و دمنه). اما بعد از 
تأمل غبار شبهت و حجاب ریبت برخيزد. 
( کلیله و دمنه), در اثتای آن حال تهمتی و 
ریتی که از او در خیال افتاد احتياط چنان 
اتضا کرد که او را بگرفت. (ترجمة ناریخ 
یمینی ص ۱۴۴). شطری از انیاس وحشت و 
ازالت عارضة ریت و... ایراد کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۴۱). 
کزشکسته آمدن تهمت بود 
وز دلیری رفع هر ریبت بود. مولوی. 
|| تهست. (غیاث اللغات) (آنتدراج). بدگمانی. 
تهمت. (فرهنگ فارسی معین). || آنچه در 
شک انک ند. (غیاث اللفات) (آنندراچ). 
|/اضطراب. قلق. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ریبة شود. 
زیید. [ر بَ] ((خ) بنا بر روایات داستانی 
شاهنامه نام کوه یا صحرایی بوده در خراسان 
که‌تا گتابد [گناباد ] سه فرسنگ فاصله داشته 
است و جنگ دوازده رخ میان مردم ایسران و 
توران بدانجا واقع شد. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از انجمن آراا؛ 
بگویی به ان که می را نبا 


به ریبد رسیدم به فرمان شاه. فردوسی, 
ز ریبد زمین تاگتاپد سپاه 

در و دشت از ایشان کبود و سیاه. . فردوسی. 
چو دانست گودرز کامد سیاه 

بزد کوس و آمد ز ریبد به رام. فردوسی. 
چو گودرز نزدیک ریید رسید 

سران را ز لشکر همه برگزید. فردوسی, 


ریبواء [ب] ((خ)۲ ژزه. نقاش اسپانیایی 
(۱۵۸۸ - ۱۶۵۲ م.). در آثار وی رآلسم 
خاصی وجود دارد. از انار عمده اوست: پای 
کج" و سنت آنیه ". (از فرهنگ فارسی معین). 
ریبل. رب (ع ص) زن پرگوشت یه ناز و 
نعمت پرورده. ||ماده‌شتر فربه, (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 

ری‌بلکك. زبَ] (اخ) دمی از بخش مرکزی 
شهرستان شاه‌اباد. دارای ۳۰۰ تن سکنه. اب 
آن از چاه تأْمین می‌شود و محصول عمدهٌ 
آنجا غلات دیمی و لبنیات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۵). 
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ریینتراپ. (پ ژ] ((غ)! سب وآخيم. 
سیاستمدار آلمائی (۱۸۹۳ - ۱۹۴۶ م.). وزیر 
امور خارجة رایش سوم (۱۹۳۸ - ۱۹۴۵ م.). 
وی در دادگاه نورمبرگ محکوم به مرگ شد. 
(فرهنگ فارسی معین)- 
ریبك. [َر بَ] (ع ا) رییه. ریبت. گمان. (دهار) 
(مجمل‌اللفة). شک و تهمت. و آن در اصل 
قلق و اضطراب خاطر است. ج. ریب. (از 
آقترب الموارد). رجوع به ریپ شود. 
ریب» (ب] (ع مص) رّیب. (ناظم الاطباء). به 
گمان افکندن. (مجمل‌اللفة) (تاج‌المصادر 
بهقی),ناخوش آمدن کسی راکار دیگری و 
در شک افکندن. (منتهی الارب). 
ریبه. [ر ب ] (ع !) رست. ريبة, 
- به نظر ریبه دیدن؛ به چشم بد در محارم 
کسان نگریستن, (یادداشت مولف). 
نظر ریبه؛ نظر مرد به نامحرم نه به وجه 
تقوی. (یادداشت مولف). رجوع به ریبت 


شود. 

ریت. [ر /ر] (ل) زندگانی. (ناظم الاطباء). 
در چای دیگر دیده نشد. 

ریتانج. [نْ] (() سقز و صمغ درخت صنوبر, 
(ناظم الاطباء). به معنی راتینج است که نوعی 
از صمغ درخت صنوبر بساشد. (برهان) 
(آنندراج). و رجوع به راتینج شود. 

ریتم. (فرانسوی, ۲4 توالی ضربات آهنگ 
که‌برای موزون کردن نوای موسیقی به کار 
می‌رود. ضرب. (فرهنگ فارسی معین). 

ریقه. ات /ت)] () مسیو؛ درخضتی در 
هندوستان شبیه به فندق که چون در آب 
مخلوط کنند کف کند و سر و موی و پارچة 
ابریشمین را بدان شویند. (از برهان) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). 

ریتیانج. [ن] (() سرطان حجری. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از اختیارات بدیعی) (از 
آنندرا اج), 

ریتیانه. [نْ /ن ] () اين کلمه با «رزیناه‌ی 
لاطینه از یک اصل است. بی‌شک مطلق سقز 
و گاه به معنی ستقر درخت کاج است برای 
اینکه صاحب ذخیره می‌گوید: آن مرکب از 
رییانه و موم و غیره است و صاحب لاروس 
می‌گوید: از رزین (رشین, علک» سقز) و غیره 


است. ریتانج. (یادداشت مولف). ات 
ریتانج و راتینج شود. 
زیتین. ای تَ] (ع ۳ دو ریه. تیه رید. دو 


شش,. دو سل. هردو شش. دو فلقة راست و 
چپ ریه. (یادداشت مولف). رجوع به ریه و 
شش شود. 

ریت. [ر] (ع ل) درنگ. مسثل: رب عجلة 
وهبت ریثا و فی التعجب ما ارانک علیا؛ ای 
ابطاً ک عنا. (از متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). درنگ. (آتدراج). ||مقدار. گویند: 


لمیلیت الاریث کذا. و گویند: مایلبث الا 
ریتما کذاء (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اندازة چیزی. (آنندرا اج). مقدار مهلت از 
زمان. (از اقرب الموارد). 

زیت. [ر] (ع مص) درنگ کردن. (از قرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج), درنگی 
شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). مولش. (قر هنگ 
فارسی معین). راث علی خبرک؛ ای ابطا. 
(ناظم الاطباء). 

ربت. ای ي] (ع ص) بطیء. درنگ‌کار. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). کاهل. 
درنگ‌کنده, (از آنتدراع اج). 

ریشما ]مق رگا که.وقتی‌که. |تا. 
(ناظم الاطباء). اين کلمه در اصل مصدر است 
که آن را بجای ظرف بکار برده‌اند, چنانکه 


مقدم‌الحج و خفوق‌اللجم در مثالهای جئت ۰ 


مقدم‌الحج و ذهبت خفوق‌اللجم را ظرف و به 
معتی وقت حسج و وقت نجم تج 2 
آقرب الموارد). ||استعمال ریتما بیشتر 

صورت مسخنی در کلام منفی است. مانند: 
مالبشت عنده ریتما فرغنا من السلام. (از اقرب 
الموارد). ||آنقدر و مادام. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ||مایلبث الا ریشما کذا؛ ای 


قدره. ریثما بیشتر از ریث کذا مسعمول است. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

ریجاب. (|مرکب) رافد. رافده. سباعده, 
آبراهه. ریزاب..(یادداشت بخط مژلف). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 


ریجالب. (اخ) دهی از بخش کرند شهرستان 
شاه‌آباد. دارای ۵۵۰ تن سکنه. محصول عمده 
آنجا میوه و غلات و حبوب و توتون و لبنیات 
و انجیر و اثار وگردوی آن به فراوانی و خوبی 
معروف است. زیار تگاه ابودجانه در آن مورد 
توجه اهل تسنن است. سه آبادی ریجاب» 
یاران و زرده به نام دهستان ریجاب خوانده 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
ریحاب. ((ج) یکی از دفستانهای کرند 
شهرستان شاه‌اباد و آن از سه ده ریجاب» 
یاران و زرده, تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایبران ج۵). رجوع به ریسجاب 
(دهی از بخش...) شود. 
ریجان. ((ج) دی از بسخش اردک‌ان 
شهرستان شیراز دارای ۱۲۰ تن سکنه است و 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. محصول 
عمد؛ آنجا غلات و حبوب و چفندر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
ریجن. [ج] ((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان کاشان. دارای ۲۲۰ تن سکنه است 
و آب آن از قنات و محصول عمد؛ آنجا غلات 
و پنبه و تنبا کوو صیفی و صنایع دستی زنان 
قالبافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 


ریچار. 


ریحه. [ ج /ج] () طناپی که رخت را روی 
آن آوی زند و ظاهراً با کلمةٌ رجه و رژه 
هم‌ریشه باشد. (لفت محلی گاباد). رجه یا 
رزه. رجه هم گویند. (از یادداشت مولف). 
زیچار. () ریچال. (فرهنگ جهانگیری, 
طعامی است که از چفرات پزند به هر رنگ که 
خواهند. (شرقنامة منیری). مربا. (ناظم 
الاطباء) (از پرهان). مربا. بوارد. (یاددافت 
مزلف)؛ 

یکی غرم بریان و نان از برش 

نمکدان و ریچار "گرد اندرش. ‏ .فردوسی. 
بواسطذ جریان بر آتش دوشابی شیرین بداست 
آوردند... و از سرکة ترش ریچارها پرداختند. 
(راحةالصدور راوندی). 

ز ریچارها آنچه باشد عزیز 
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مصوص سرایی و ریچار نفز .. * ن,." 

ز بادام و پسته برآورده مغز. نظامی. 


و سردخانه‌ها از شیرینی‌هانی گونا گون و.. و 
ریچارهای لطیف. (ترجمهُ سحاسن اصفهان 
ص ۶۴. 
به یمیئت چه بود کشکنه و بورانی 
به یسارت چه بود نان و پنیر و ریچار. 
بسحاق اطعمه. 
||مربایی که از دوشاب پزند. (از برهان) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). |زترشی که افکنند 
چون هفته بیجار. زالک. خیار ترش, ترشی 
انبه و چتلانقوس. و معرب آن ریصار است و 
تازیان جمع آن را رواصیر آرند. (یادداشت 
مولف). اچار. (از غیاث اللفات) (از انجمن 
آرا). ||هر چیز که از شیر گوسپند پزند برهر 
نحو که باشد. (از برهان) (ناظم الاطیاء). 
پنیری باشد رم مانند کشت که شیر تازه در آن 
ریزند و سياهدانه و دیگر ادویة گرم در آن کنند 
و نان خورش سازند و در فارس متعارف 
است. (از آنندراج) (از انجمی آراا؛ 
شود بغداد طبع من خراب از بوی داروها 
چو پیر کازرونی شیر در ریچار می‌ریزد. 
بسحاق اطعمه (ازآنندراچ). 
||هر سخن درهم و برهمی که کلمات آن به 
هم مربوط نباشد. (ناظم الاطباء). در شیراز 
هرکس سخنان درهم و برهم می‌گوید که با 
یک‌دیگر همجنی نباشد. گویند ریچار 
می‌گوید و آن را ری‌چاله نسیز می‌گویند. 
(آنتدراج) (از انجمن آرا). هرسخن درهم و 
پرهم. کلام نامربوط. لیچار. ریچال. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ریچال شود. 
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ریچارد. 


ریچارد. (()۲ ارل. سلقب به شیردلآ. 
متولد ۱۱۵۷ م. پادشاه انگلستان (۱۱۸۹ - 
۶۹ عم پسر هنری دوم و آلینوردا کیتن. 
وی در سومین جنگ صلیبی شرکتی موثر 
داشت.» و به هتگام مراجعت. اسیر دوک 
دتریش للوپولد گردید. و چون آزاد شد, با 
فیلیپ | گوست جنگید (۱۱۹۴ م.) و در برابر 
کاخ شالوس کشته شد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

زیچارد. ((ج)۲ دوم پسر پرنس نوار؟ 
(شاهزاد؛ سیاه) ( ۱۳۶۷ - ۱۳۰۰ م.) و پادشاه 
انگلستان (۱۳۷۷ - ۱۳۹۹م.. وی مدتی 
طولاتی با پارلمنت انگلستان منازعه داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

زیچارد. ((ج)"سوم. مستولد ۱۴۵۲م. 
پادشاه انگلستان (۱۴۸۳ - ۱۴۸۵ م.). در 
دنبلٌ قتل فرزندان ادوارد چهارم که قیم آنان 
بود. وی سلطنتی توأم با قلل و وحشت ایجاد 
کردو در بوسورت توسط هنری تودور کشته 

ریچارد‌سون. [ُسن] ((خ) "سر اون 

ویلانز رسچاردسون. فیزیکدان انگلیسی. 
متولد ۱۸۷۹ م. وی در سال ۱۹۲۸ م. برای 
کشفیاتی که.در قوانین تولید ترموالکتریک 
دارد, به اخذ جایزة نوبل نایل آمد. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

ریچاردسون. (شن] ((ج)۲ ساموئل. 
نویسند؛ انگلیی (۱۶۸۹ - 6.۸۱۷۶۱ وی 
موجد رمان جدید انگلیسی و نویسنده 
کلاریس‌هارلو" پاملا" وگراندیسون "است. 
آثار او در دیدرو و روسو موّثر افتاده است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

ریچال. (() ریچاله. به معنی ریچار است. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از غیاث اللغات). 
مربا. (فرهنگ جهانگیری). مربای دوشابی. 
(از برهان: کامه)؛ 
زده گونه ریچال و ده گونه وا 
گلوبندگی هریکی را سزاء 
چنان آرریدیم چیزی حتیر 
ز روغن ز ریچال و کشک و پنیر. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 


ابوشکور بلخی. 


ز روغن ز ریچال و پشم و پنیر 
یکی کاروان ساخت آن مرد پیر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

بتکوب؛ ریچالی است که از مفز گوز و سیر و 
ماست کنند و ترش باشد. (لفت فرس اسدی). 
|اطعام. (شرفنامة منیری). رجوع به ریچار و 

ریچاله شود. 
ریچاله. رل /ل] () ریچال. به معی ریچار 
است. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) (از 
شعوری ج۲ ص ۲۰) (از صحاح‌الفرس) (از 
برهان). رجوع به ریچار و ریچال شود. 


ریچاله گر. [ / لگ ](ص مرکب) آب‌بند. 
آنکه شیر فروشد و پتیر و خامه و سرشیر و 
کشک از شیر سازد. (بادداشت مولف). 

ریچاله گری. [ل /لگ] (حامص مرکب) 
شغل و عمل ریچاله گر. اب‌بندی. (یادداشت 
مولف): 
ریجاله گری پيشه گرفتی تو همانا 
بخیره در شیر بری کامه برآری. 

ابوالعلاء ششتری (لغت‌نامةٌ اسدی ص ۴۵۱). 
رجوع به ریچاله گرشود. 

ریچموند. من ] (()۲۲ شهری است در 
ایالات متحده آمریکای شمالی» کرسی ایالت 
ویرجینیا در ساحل رود جیمز۲۲ (ساحل 
اقیانوس اطلس) که ۲۳۰۳۰۰ تن سکنه دارد. 
مرکز صنعت و تجارت است. در مسدت 
جنگهای انفصال, پایبخت کشورهای جنوبی 
ردو قرال لن ۱۲ از آن دفاع می‌کرد. ژنرال 
گرائت " پس از محاصره و جنگی خونین آن 
را تصرف کرد. (فرهنگ فارسی معین). 

ریچه. (ج /ج ] (| مصفر) راه‌چه, راه باریک 

و کوچک. (فرهنگ لفات عامیانه). 

زیج. 2 ‌ باد. ج» آرواح» آریاح, ریاح ریح. 
جج, آراویح. آراییم. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). باد. 
(ترجمان القرآن جرجانی). بادی که مسی‌وزد. 
(ناظم الاطباء). |[بوی. (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (ترجمان القران 
جرجانی) (از اقرب السوارد). بوی خواه 
خوش باند و خواه ناخوش. (از غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). 
- ذفرالریح؛ تیزبوی, تندبوی. (از مفردات 
ابن‌البیطار). رجوع به بوی شود. 
|زگاهی به فعنی بخار یه کار برند. (یادداشت 
مولف): فنفع من وجع الظهر و... ومن الریاج 
الستکنة فها. (مفردات ابن‌ایطارا. ||چیز 
پا کیزه و خوش. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |(یادی که 
در شکم پدید آید. (از غیات اللغات) (ناظم 
الاطباء). |(دردی که در پیوندگاه اندامها بروز 
کند. (ناظم الاطباء). بادی که به خلل آن در 
جای پیوند اندامها درد پیدا می‌شود. (غیاث 
اللغات). 
- ریح‌الئوکة: ریح شوکه. نزد پزشکان 
ماده‌ای است حاره که در استخوان جسریان 
یابد و باعث شکتن استخوان و تباهی آن 
شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- ریح‌الصبیان؛ نزد اطباء باد غلیظی است که 
عسارض انسدرون سرشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). مادءٌ حاره‌ای است که در 
استخوان پیدا آید و آن را پشکند و سد کند. 
(طب قدیم)/ 
ریح بواسیر؛ در عرف پزشکان بادی است 


ریح. ۱۲۴۵۹ 


غلیظ که خارج شدن آن سخت باشد و دردی 
را مانند درد قولنج عارض شود که گاه در 
پشت و گاه در شراسیف و اطراف کلیه بروز 
کندو گاه باشد که در خصبتین و شرم و حوالی 
نشیمگاه عارض گردد. (از کساف 
اصطلاحات الفنون). 
<ریح رحم؛ ماد نفاخه در رحم پسیب 
اجتماع رطوبات لزجه. (یادداشت مولف). 
ریح غلیظه؛ نزد اطباء بادی است که مسدت 
درنگ آن در پاره‌ای از تجاویف بدن به درازا 
کشد و غلیظ گردد. (از کاف اصطلاحات 
الفنون). 
||((مص) چیرگی و توانایی, قوله تعالی: و 
تذهب ریحکم *. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). چیرگی و نوانایی. (آتندراج) (از 
آقرب السوارد). ||مهربانی و یاری‌گری. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج), 
||دولت و توانگری. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) آنندراج). دولت. 
(ترجمان القرآن جرجانی). 
ریج.(ع مص) سخت‌باد گردیدن روز. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) |[رسیدن باد چیزی را. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ 
|[یافتن درخت باد را و برگ آوردن گرفتن 


آن. (اقرب السوارد) (سنتهی الارب) ||باد 


رسیده شدن چاه ریح القدیر (سجهول. (ز 
مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[در پاد آمدن گروه و یا رسیدن باد 
ایشان راو هلا ک‌کردن و از بیخ برکندن 
ایشان راء(از منتهی الارب) (از ناظم الاطبام, 
||در باد آمدن گروه. (از اقرب الموارد). |بوی 
یافتن. (تاج‌المصادر بهقی) (دهار). 
ریج. [ی] (ع!) ج ریسح, (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ریح 
شود. 
ریحج» (رَی ي ] (ع ص) یوم ریح؛ روز پا کیزه 
و خوش‌باد. و کذا مکان ریح و شی» رسح؛ 
یعنی چیزی خوشبوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آشدراج) (از اقرب الموارد). روزی 
خوش. (مهذب الاسماء). 
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۱۳۴۶۰ ریح. 


ریج. (اخ) لقب احمدین محمدین علوجة (یا 
علویه) سیستانی. مکنی به ابوالمباس و 
معروف به جراب‌الدوله. (یادداشت سولف), 
رجوع به احمدین محمد... شود. 
ریحان. [ز] (ع !) شاهپرم که سپرغم نیز 
گویند.(ناظم الاطباء),. ریحان‌الملک هم گویند 
و در فارسی شاه‌سفرغم خوانند. (از اختیارات 
بدیعی). سپرغم. (شرفدامة منیری) (دهار) (از 
مجمل اللنة) (مهذب الاسماء) (ترجمان 
لقرآن جرجانی). شاه سپرغم ک آن را به 
هندی نازبو گویند و بوی آن دافع وبا و مانع 
دردسر محرورین است. (انندراج) از غیاث 
اللفات) (از صنتهی الارب). ردان نعنع, 
حماحم. حبق نبطی اسفرم. شاءاسفرغم. 
اسپرم. سپرغم. اسپرغم. سپرم. حبق صعتری. 
حبق ریحانی. (بادداشت سژلف), گیاهی 
است" علفی از تیرة تعناعیان که یک‌اله و 
معطر است و دارای ساقة منشمب از قاعده 
می‌باشد. ارتفاعش ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است. 
برگهایش متقابل, سبز شفاف بیضوی و کمی 
دندانه‌دار و گلهایش معطر و به رنگهای سفید و 
گلی و گاهی بتفش و مجتمم بطور فراهیم در 
کنار برگهای انتهایی ساقه قرار دارند. صعتر 
هندی. حبق ریحانی. نازبویه. افرهنگ 
فارسی معین)* 
در چپ و راست سوسن و خیری 
وز پس و پیش نرگس و ریحان. 
ریحان که دهدت چون همی تو 
ریحان نشناسی از مفیلان. . ناصرخسرو. 
رگر دشوار می‌بینی مشو نومید از آسانی 
که از سرگین همی روید چئین خوشبوی ریحانی. 


فرخی. 


ناصرخسرو. 
تن تو چون بیافت صورت دین 
هم جنان یافتی و هم ریحان. ناصرخسرو. 
روز عيش و طرب و بستان است 
روز بازار گل و ریحان است آنوری, 


شاه‌اسفرم به چند نوع است عرب هرچه 
کوچکتر بود آن را ریحان و آنچه بزرگتر بود 
آن را ضیمران خواند. (نزههة القلوب). 
همچو عیسی گل و ریحان ز نف بردهمت 
گرچه نزد گل و ریحان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
زین خار غم که در دل ریحان و گل خلید 
نوحه کتان به باغ هصبای اندر امده. خافانی. 
ای جان همه عالم ریحان همه عالم 
سلطان همه عالم مولای تو اولیتر. خاقانی. 
گرتو مشک و عتبری را بشکنی 
عالمی از فیح ریحان پر کنی. 
امید وصل تو جانم به رقص می‌آورد 
چوباد صبح که در گردش آورد ریحان. 
سعدی. 
من چه‌ام در باغ ریحان خشک‌برگی گو بریز 


مولوی. 


یای‌ام در ملک سلطان پاسبانی گو مباش. 


سعدی, 
دامنی گل و ریحان و ستبل و ضیمران فراهسم 
آورده. ( گلستان). 

- ریحان‌الجمال؛ سلیخه است. (از تحفة 
حکیم مومن) (از اختیارات بدیعی). 
ریحان‌الحماحم؛ حبق نبطی. (یادداشت 
مولف). 

- ریحان‌الحمام؛ " حبق نبطی. حبق ریحانی. 
ریحان. (یادداشت مولف). 

- ریحان‌الشیطان؛ شابانج است. (از تحفة 
حکیم ممن). 

- ریحان‌الشیوخ؛ نام گلی. (ناظم الاطباء), 
مسروخوش. خسسرنباش, مسرورشک. 
حبق‌الشیوخ. مرو. تببر (یادداشت مولف). 
مرو است. (تحفهٌ حکیم مومن). رجوع به مرو 
و مترادفات کلمه شود. 

- ریحان‌القبور؛ آس بری است. (تحفدٌ حکیم 
مومن). مرواسفرم. (تذکرة داود ضریر 
نطا کی).مرسین. (بادداشت مولف). رجوع به 
آس شود. 

ریحان‌الکافور؛ سوسن. کافور یهودی, 
(تذکرةمفردات این بیار نباتی است در گل 
و ساق و شاخ شبیه شب‌بو و برگش نانند برگ 
انار ریزة تر و گلش کبود مایل به سفیدی و از 
جمع اجزای آن بوی کافور آید. (از تحفهةً 
حکیم ممن). و رجوع به اختیارات بدیمی 
شود. 

< ریحان‌الملک؛ شاهپرم. شاه‌اسفرم. 
شاهسفرم, شاسپرم. شاه‌اسپرغم. ترجمة 
شاهاسپرم یعنی ضیمران است و اسپرم به معنی 
مطلق ریحان است. (بادداشت مولف). 
شاهفرم است و از مطلق ریحان مراد آن 
است. (از تحفة حکیم مومن). 

ریحان بدوی؛ خزامی. (یادداشت مولف). 
ریحان تاتاری؛ لاله خطایی. (یادداشت 
مولف). 

- ||خوبروی و خوش‌منظر. (ناظم الاطباء), 
به معضی خوش‌منظر است و آن را به ترکی 
قلعه گویند. (برهان). 

ریحان جبلی؛" دانه‌های این گیاه را تخم 
شربتی و بادروج ابیض نامد. (یادداشت 


مولف). 

ریحان‌رخ؛ گلرخ. که روی زیا و شاداب 
چون گل و ریحان دارد: 

ریحان‌رخی از جهان گزیدم 

الا به رخش جهان ندیدم. نظامی. 


- ریحان داود؛ آذان‌الفار و مرزنجوش. (ناظم 
الاطاء). ریحان دورو نیز گویند و آن اذن‌الفار 
است. (اختیارات بدیعی). رستنیی باشد که آن 
را مرزنگوش خوانند و به عربی آذان‌الفار 
گویند.(برهان). اذن‌الفار است. (تحقة حکیم 


موّمن). زجوع به-آذن‌الفار شود. 

<-ریسحان دشتی؛ ضومران. ضیمران. 
(یادداشت مولف). 

-ریحان زرد؛ کنایه از شعاع آفتاب است. (از 
تاظم الاطیاء) (برهان), 

ریحان سبز؛ ضیمران و آن نوعی از 
شاء‌اسفرم است. (از قحقة حکیم مومن). 
شاه‌اسیرم که گلهای سپید و برگهای سعطری 
دارد . (از گیاءشناسی گل گلاب ص۲۴۹). 
ریحان‌سرشت؛ خوشبو. برسرشت ریحان؛ 
بیا ساقی آن راح ریحان‌سرشت 

به من ده که پر یادم امد بهشت. نظامی. 
<-ریسحان سلیمان؛ ریحان سلمانی. 
جم‌اسفرم. جسیرم. چمسفرم. (یادداشت 
مژلف). حشیشه‌ای است مانند شبت تر و به 
اصفهان روبد. (مفاتیح). گیاهی از جنس 
عشقه و بر درخت می‌پیچد و همبشه سبز 
است و شبیه به برگ لبلاب و دانه‌اش مسثل 
فلفل و سیاه و گلش سفید در اصفهان و 
دارالمرز پر درختها روید و در دیلم و تتکابن 
«ولکام» نامند و در اصفهان گل عفرب خوانند 
و جهت گزیدن عقرب و زنبور/ ماد آن را به 
کاربرند. (از تحفة حکیم ممن). 

- ریحان‌فروش؛ گلفروش. که به فروش 
ریحان پردازد: 

دهند آب ریحان‌فروشان دی 

سفالینه خم را ز ریحان می, نظامی. 
- ریحان کوهی؛ شاهپرم سپید. (ناظم 
الاطباء). بادروک. حوک. (یاددانت مولف). 
بادروج. (تحفه حکیم مومن), دانه‌های سیاه 
آن بنام تخم شربتی یا بادروج مشهور است. 
(از گیاهء‌شناسی گل گلاب ص ۲۴۹). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

- ریحان ملکی؛ ریحان‌الملک. شاداسپرغم. 
(یادداشت مولف). شاه‌اسفرم. (تذکرة داود 
ضریر انطا کی). رجوع بسه ترکیب 
ریحان‌الملک در ذیل همین ماده شود. 

- ریحان نعنم» ریحان‌اللعنع؛ به لفت مصری 
ترنجان است. (تحفهٌ حکیم مومن). رجوع به 
ترنجان شود. 

< ریحان‌نفس؛ که دمی خوش‌بوی دارد. که 
نفی چون ریحان معطر دارد؛ 

جادومنشی به دل ربودن 

ریحان‌نفی به عطر سودن, نظامی. 
ریحان هندی؛ ستبل‌العصافیر. (بادداشت 
مولف). 

ریحان یماتی؛ قطف است. (تحفةٌ حکیم 
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ریخا 


مومن). رجوع به قطف شود. و برای ریحان و 
ترکیبات آن رجوع به مترادفات.هریک شود. 
|[هر گیاء خوشبوی. (از مجمل اللفة) (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). برگ کشت و 
سبزه. (آتدراج) (غیاث اللفات). عرفاًهررگیاه 
خوشبوی را گویند و نزد فقها هر گیاهی که 
سا آن مانند برگش معطر باشد مانتد آس. و 
گویند ریحان گیاهی است که آن را درخت 
توان خواند زیرا آن را تنة مانند درخت 
نباشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 


جای تو در دل شکته ماست 

کهتو ریحان و ما سفال توایم. خاقانی. 
سفال است این جهان ریحان او غم 

سفال دل چو ریحان تازه‌گردان. خاقانی. 


ریحان هر سفالی پیداست آن من کو 
من دل سفال کردم ریحان چرا ندارم. 

خاقانی. 
||اطراف و شاخ گیاه خوش‌بوی و برگ آن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ارزق. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
روزی. (دهار) (مهذب الاسماء) (ترجمان 
لقرآن جرجانی). ||فرزند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). |ارحست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
<روح و ریحان؛ اسستراحت و رزق. 
(یادداشت ملف)؛ روح او را به روح و ریحان 
و ترجم و رضوان از حنضرت رحمان 
صی‌طلبند. (ترجمة تاریخ قح ص ۱۴۴). 
|[راحت: سبحان ال و ریحانه (منصوبان علی 
المصدر)؛ ای تنزیهاً له و استرزاقاً منه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), راحت. (آنندراج). 
||هر گل سوای گل سرخ. (از غیاث اللغات) 
(از آندراج) نام الاطباء). ||شراب. (ناظم 
الاطباء). مجازا به معنی شراب. (انندراج) (از 
خیاث اللغات). نوعی از خمر است. (از تحفة 
حکیم ممن). ||یکی از خطوط ششگانه ابن 
مقله, (ناظم الاطباء). نوعی از انواع خطوط. 
(شرفنامة منیری) (از آنندراج) (از غیات 
اللغات). 
ریحان. [ر] (اخ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان اهر. دارای ۴۱۶ تن است. آب آن از 
رودخانة اهرچای و چشمه است و محصول 
عمده آنجا غلات و حبوب و صنایع دستی 
زنان فرش و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
ریحان. [ر] (اخ) دی از بسخش زرند 
شهرستان کرمان. دارای ۲۸۰ تن سکنه و اب 
آن از قتات تأمین می‌شود و محصول عمده 
آنجا غلات و حبوب و پته و پنبه و راء آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران 
۸ 
ریحان. [ر] ((ج) دی از ببخش راور 


شهرستان کرمان. دارای ۱۵۰ تن سکته. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ریحان. [ز) (اغ) دهسی از ببخش حومة 
شهرستان مشهد. دارای ۱۴۹ تن سکند و آب 
آن از قنات تأمین می‌شوذ و محصول آنجا 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
ریحان. [ر) ((خ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان زنجان. دارای ۲۸۳ تن سکنه و آب 
آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود و محصول 
عمدة آنجا غلات و انگور و سیب‌زمینی و 
صنایع دستی آنجا قالی و گلیم و جاجیم بافی 
است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ریحان آباك. [ر] ((خ) دی از ببخش 
بهشهر شهرستان ساری است با ۴۳۰ تن 
سکته. آب آن از چشمه و قنات تأمین 
می‌شود و محصول عمد؛ آنجا برنج و غلات و 
مرکبات و صیفی و پنبه و ابریشم و صنایع 
دستی زنان آنجا کرباس‌بافی و راه آن فمرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
ریحان آباد. (ر] ((غ) دهی از بسخش 
ررامین شهرستان تهران. دارای ۶ تن 
سکنه, اب آن از قات و محصول انجا غلات 
و صیفی و چفندرقند است. راء آن ماشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ریحانالابیض. (ر نسل آب ی (ع[ 
مرکب) اشیب. شببة. اه بستانی. 
شیةالعجوز. (یادداشت مولف). 
ریحان‌الله. زر تل لاء] ((خ) سیدریحانف 
پسر سیدجعفر کشفی دارابی. اصلاٌ از داراب 
فارس و خود مقیم بروجرد بود و در اواسط 
عمر به تهرابن آمد و متدرجاً از علمای تهران و 
صاحب محراب و منبر و مجلس گردید. وی 
بال ۱۲۶۷یا ۱۲۶۶ « .ق.متولد شد و بسال 
۸ «.ق. درگذشت. (از وفیات معاصرین 
قزوینی از مجله یادگار سال ۲ ش ۱۰). 
ریحان سفلیی. رن سش ۷] ((خ) دهی از 
بخش خمین شهرستان محلات. دارای ۱۴۰۰ 
تن سکنه است. آب آن از رود آشناخور و 
محصول عمد: آنجا غلات و بنشن و 
چفندرقند و بادام است و راه آن مساشین‌رو و 
صنایع دستی زنان قالبافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
ریحان علیاء [ز ن غْلْ] ((ع) دهی از بخش 
خمین شهرستان محلات. دارای ۷۴۷ تن 
سکنه. اب از رودخانة اشناخور و محصول 
عمد؛ آنجا غلات و بنشن و چفدرقند و پنبه و 
انگور و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و راه 
آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 


۱۳۶۱ 


ریجانلو. زر ] (اخ) دهی از بخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو.دارای ۴۳۴۱ تن سککه. آب آن 
از چشمه و محصول عمد؛ آنجا شلات و 


ریحانی. 


صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. در سه 
محل به فاصله یک کیلومتر از هم بنام 
ریحانلوی بالا و پایین و وسط مشهور است. 
سکنه ریحانلوی بالا ۲۵٩‏ تن و ریحانلوی 
پایین ۵۰ تن و ریحانلوی وسط که به نام 
ریحانلوی کربلای‌علی نیز معروف است» 
۲ تن می‌باشد. (از فرهنگ جنفرافیایی 
ایران ج ۴). 
ریحافة. (ر ن](ع ل) گیاهی خوشبوی که در 
زمین ترم روید. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). حنوة و آن گیاهی سهلی یا 
آزریون بری است. (از اقرب الموارد). ||دستة 
ریسحان. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). دستف شاهسپرم. 
(فرهنگ فارسی معین). |اپبر: ربحانة 
رسولاله؛ حسن عله‌السنلام و حسین 
علیهالسلام. (یادداشت مولف. ||زن. و از آن 
است فرمایش حضرت علی: «المرأة ریحانة و 
لیست بقهرمانة»؛ ای انها طیب نفس للرجل لا 
قیمة علیه. (از اقرب الموارد). 
ریحانة. (ر ن] ((خ) ریحاله. دختر حسین 
خوارزمی است. که ابوریحان بیرونی کتاب 
«اتفهیم لاوایل صاعة ألتنجیم» را به نام وی 
تألیف کرده است. (از حواشی چهارمقالا 
عروضی چ قزوینی‌ص ۵۴). 
ريحانة. [ز ن] ((ج) ریسحانه. نام مادر 
حضرت رضا علیهالسلام. امام هشتم شیعیان. 
که‌کنيزکی بود. (از مجمل‌التواریخ و القصص), 
نام مادر حضرت را نجمه نوشته‌اند که بعد به 
«تکتم» و «طاهره» مسمی شده و ظاهراً ایین 
قول استوار نمی‌نماید. رجوع به متهی‌الامال 
ص ۱۷۲ و رضا شود. 
ریحانه. [ر ن] (اخ) ریحانه. بت زید قبطی 
از بنی‌قریظه, یکی از دو سریه رسول (ص) 
است. (ی‌اددالست مسولف). رجموع به 
امتاعالاسماع ج۱ ص۲۴۹ و مجمل‌التواریخ 
و القصص ص ۲۶۲ و تاریخ گزیده ص ۱۶۲ 
شود. 
ریحانه. [ر /ر ن /ن ] (از ع !) ری حانت. 
انچه در آن ریحان کارند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). 
ربحانه. [ر ی /ن] ((خ) دصی از بسخش 
شادگان شهرستان خرمشهر, دارای ۷۰۰ تین 
سکنه. آب آن از رودخانة جراحی و محصول 
عمدء آنجا غلات و لیات است و سا کتان 
آن‌جا از طایقة حسیدری دستند. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
جع 
ریجانی. [ر] (ص نسسبی, !) نسوعی 


۲ ریح بالک. 


رسم‌الخط. نام خطی از خطوط عربی شبیه به 
ثلت با اندک اختلافی. (بادداشت مولف). 
یکی از خطوط اسلامی که ابن بواب آن را 
اختراع کرد. (فرهنگ فارسی معین). ||شراب 
خوشیوی. (ذخیر؛ خوارزمتاهی). شراب 
رقیق اخضر خوشبوی صافی و صرف و 
لطیفالقوام. (از غعباث اللغات) (آنندراج) 
(ی‌ادداشت مولف). شراب صرف است. 
خسوشبوی و خسوش‌طعم. (از اختبارات 
بدیعی): شراب ریحانی دل و معده را قوی کند 
بلاها بشکند. (نوروزنامه). 
ریزی بریز از آن می ریحانی‌سرشک 
وز بوی جرعه کن دم ریحان صبحگاه. 
خاقانی. 
راح ریحانی ار بدست آری 
تو و ریحان و راح و رای صبوم. خاقانی. 
در صبوح آن راح ریحانی بخواه 
داتا مرغان روحائی بخواه. 
از گل پارسیم غنچة عیشی نشکفت 
حبذا دجل بغداد و می ریحانی. ‏ حافظ. 
| نوعی از زمرد جید, لیکن در رتبه دون زمرد 
ظلماتی باشد. (یادداشت ملف). زمردی سبز 
روشسن است به رنگ برگ ریسحان. 
(جواهرنامه). و رجوع به الجماهر ص ۱۶۱ 
شود. ||قسمی از تنبا کوی سوختنی که به 
عطریات معطر کنند. (غیاث اللغات) 
(آندراج). ایک قسم برنج است که در گیلان 
به این اسم معروف است. (یادداشت مسولف). 
||بوستانبان. (شرفنامة منیری). |زگل‌فروش. 
(شرفنامة منیری), منسوب به ریحان که 


خاقانی, 


ریسحان‌فروشی را می‌رساند. (از انساب 
سمعانی)؛ 
ای عجب در گلشنی کانجا سمن را نیت بار 
می‌رود ریحانی و خار مغیلان می‌برد. 
سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
|| سوب است به ریحان که مردی است. (از 
انساب سمعانی). 
ریح بالک. [ل] (ع [ مرکب) سکة ترکی و 
عراقی است از زر, بهای آن پنج لیره است. 
معنی آن «راحت کن خاطرت ر» و وجه 
تمیة آن به علت آسایش خاطری است که 
دارند؛ آن پیدا می‌کند. و آن در لهجة عوام 
عراق مخنف ارح. امر از «اراح سریح» است. 
(از تقودالعربیه ص ۱۷۵). 
ریح فی القفص. (حُن فل و ت)(ع! 
مرکب) باد در تفس. ||امر باطل عاری از 
حقیقت. ببهوده. (فرهنگ فارسی معین): و آن 
پیغام بر زبان طاهر به حدیث لشکر مکران 
ریح فی القفص بوده است. (تاریخ ببهقی از 
فرهنگ فارسی معن). 
زيحة. (ح] (ع ) باد. و هی اخص من الریج. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). باد. گویند: ریح و 


ريحة, همچنانکه گویند: دا و دارةٌ و بندرت 
به معنی بوی نیز استعمال شود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ریح شود. ||گیاه باقی‌مانده 


از اول سال که در بیخ عضاهة برآید. یا گنیاهی . 


که‌از سردی شب و بی باران بروید. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
ریحه. [رح)(ع!) ريحة. (از اقرب الموارد). 
رجوع به ريحَة شود. 
ریحی. (ص نسبی) بادی و منسوب به باد. 
(ناطم الاطباء). بادی: فتق ریحی. (یادداشت 
مولف). ||نفاخ. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تفاخ شود. 
ریخ. () فضله (انان و حیوان) که آبکی 
باشد. سرگین. غایط. (فرهنگ فارسی معین). 
فضلة انسان و دیگر حیوانات که روان و بطور 
اسهال دفع شود. (از یادداشت مولف) (ناظم 
الاطباء) (از برهان), فضلةٌ ریق صاحب 
اسهال. (از انجمن آرا) (آنندراج). نجاست. 
(زمخشری). پیخال مر]ء (غیاث اللغات). 
سرگین. (لفت فرس اسدی): 
دم او برتافت هرکس پس درآوردش بکار 
ریخ او آلود هرکس را میان ران و زهار. 
سوزنی. 
ریخ زدن؛ دفع کردن فضلة روان و آبکی, 
(ناظم الاطباء). خج. ذرملة. خذرقة. هر: 
جلط؛ ریخ زدن. جوار؛ بیماری ربخ زدن 
مردم را (منتهی الارب). 
زیخ [ر](ع مسسص) ست و فروهشته 
گردیدن.(منتهی الارب) (از انندراج) (از 
اقرب الموارد). |[فراخ و گشاده گردیدن میان 
هر دو رآن چندان که با هم نپیوندد. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
ریح»[2)(ع ) دوری و گشادگی مابین دو 
ران. (مسختهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آتندرا اج). 
ریخان. (اخ) دی از بسخش ملاوی 
شهرستان خرم اباد. دارای ۱۰۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه ریخان و محصول عمد؛ آنجا 
غلات. لبنیات و پشم و صنایم دستی زنان 
فرشبافی است. سا کنان از طايفة جودکی 
هستند و زمستان قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
ریخبین. () کیح. چیزی سیاه و بسیار ترش 
که‌از آرد میده و شیر گوسپند سازند. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (از برهان). گویا لهجه‌ای از 
رخبین است. رجوع به رخبین شود. |اگیاه 
خشک. (ناظم الاطباء). 
زیخت. (مص مرخم. امص) ریختن: ریخت 
و پاش, (فرهنگ فارسی معین). ||(ل) ژست. 
یأت. شکل. هیکل. قیافه, صورت. و در آن 


نظر به تعام حجم نیز هست: چرا به این ریخت 


ریختن. 

درآمده‌اید؟ (یادداشت مولف). شکل و قیافه. 
اندام. (قرهنگ فارسی معین). هیأت. وضع 
ظاهر. سر و پز, سر و لباس: خوش‌ریخت. 
بدریخت. (از فرهنگ لفات عامیاند) 
بدریخت؛ بدقيافه: بدشکل. بدگل. بدهیأت. 
مقایل خوش‌ریخت. (یادداشت مولف). 

- بی‌ریخت؛ بیقواره. نازیبا. که فاقد تاسب 
اندام و زیبائی است. 

خوش‌ریخت؛ خوشگل,. زیبا. زيااندام. (از 
یادداشت مولف). 
ریختگری. رت /ت گ] (حامص مرکب) 
ريخته گری.رجوع به ريخته گری‌شود. 
ریختگی. ات /ت] (حسامص) ریزش و 
سفک. (ناظم الاطباء). ریزش, (فرهنگ 
فارسی معین)... برد و حال نیک ثبان دهد 
[پرآمدن نفث به یکبار ] یکی ریختگی ماده 
دوم برآنکه قسوه قسوی است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). |اهر چیز روان‌شد؛ در 
قالب‌ريخته. (از ناظم الاطباء). |[در قالب قرار 
گرفتن فلز. (از فرهنگ فارسی معین). 
ريختم. (ت] () بام سقف. |اسد و ورغ. 
(از ناظم الاطباء). رصیف. ساحل ساختة 
دریا. (یادداشت مولف). 
ریختن. (ت] (مص)" روان کردن و جاری 
کردن مانند ریختن آب در ظرف و ریختن 
خون. (از ناظم الاطباء), لازم و متعدی آید. 
(یادداشت مولف). سرازیر کردن مایع از 
ظرفی به ظرفی يا به روی زمین جاری کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). افراغ. (تاج الم صادر 
بیهقی) (از دهار) (منتهی الارب). تفجرة. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (از السصادر زوزنی), 
تفریغ. (یبادداشت مولف) (دهار) (از 
تاج‌المصادر بیهقی). اراقه. هراقة. صب. قدف. 
(از منتهی الارب): 

دوغم ای دوست در آنین تو می‌خواهم ریخت 

تا کشم روغن از آن دوغ همی چنبانم. طیان. 
یکی تخت بنهاده نزدیک آب 

برو ريخته مشک اب و گلاب. فردوسی. 
کوچ ز شاخ درخت خویشتن آويخته 
پانگ‌کنان تا سحر آب دهن ريخنه, 

منوچهری. 

ابر بهاری ز دور اسب برانگ‌خته 


۱-در متن: سد و بندروغ. 

۲ -از: ریخ +تن (پسرند مصدری)؛ اوستا 
ريثة ۲380 ,۲3602731 (بیرون ریختن)؛ پهلری 
0 لاتینی 206ناانا, هندی باستان ريشهً 
6 (فقط به معنی وا گذار کردن» تخلیه کردن) و 
ارمنی ۱۲3۳67 (ترک کردن» رها کردن)» کردی 
0 (بیرون ریختن)؛ استی دارفا ,0ا. 
(دویدن, فرار کردن)» بلرچی ۵029 و 1502 
وخی ۰2۳7 ۰۷3۲/6 سریکلی ۰877 ۷3۲6[2 (خته 
شدن). (از حاشية برهان چ معین). 


ریحشن. 
وز سم اسب سیاه للوق تر" ریخته. . _ 
منوچهری. 
گدت‌ساکن ز درد [طفل ] چون دارو 
زن به ماچوچه در دهانش ریخت. 
پروین خاتون. 
کزچه ای کل با کلان آمیختی 
تو مگر از شيشه روغن ریختی. مولوی. 


چست از صدر دکان سویی گریخت 

مولوی, 

-ریختن خون؛ خون ریختن. سفک دم. 

سفح, کنایه از کشتن. ادمکشی. (بادداشت 

مولف)؛ 

شنیدم که از پارس بگریختی 

که آزرده گشتی و خون ریختی. ‏ فردوسی. 

نه خون ریخت زان پس ثه پیداد کرد 

نه از بدروانش همی یاد کرد. 

جهان خواستی یافتن خون مریز 

مکن بی‌گنه برتن من ستیز. فردوسی, 

به رزم ریزد. ریزد چه چیز؟ خون عدو 

به صید گیرد, گیرد چه چیز؟ شیر ژیان. 
فرخی. 

سلطان گفت به امیرالمومنین باید نامدای 

بشت... تا مقرر گردد که بی‌آنکه خونی ريخته 


شیشه‌های روغن بادام ريخت. 


فردوسی. 


آید این کار قرار گرفت. (تاریخ بیهقی). اگر... 


میان ما مکاشفتی بپای شود ناچار خونها 
ریزند. (تاریخ بهقی). چون خواستی که 
حشمت... براند که اندر آن ریختن خونها... 
باشد ایشان آن را دریافتتدی. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص۲۸). 
بس خون کسان که چرخ بیبا ک‌بریخت 
بس گل که برآمد از گل و پا ک‌بریخت. 
خیام. 
حلال بود برو خون طاغیان از عدل 
ز رری فضل و بزرگی نریخت خون حلال. 
سوزنی. 
رجوع به خون ریختن شود. 
آپ چشم ریختن؛ کنایه از اک ریختن و 
گریه‌کردن است: 
تریزد خدا آبروی کسی 
که‌ریزد گناه آب چشمش یسی. (بوستان). 
- آب یا آپ گرم از دیده ریختن؛ کنایه از 
اشک ریختن و گریستن: 
عنان تکاور همی داشت نرم 
همی ریخت از دیدگان آب گرم. 
به آواز پر جان افراسیاب 
همی کرد تفرین همی ریخت آب. 
فردوسی. 
-اشک ریختن؛ اشک از دیدگان باریدن. 
(یادداشت مولف). 
- خون پر رخار يا بر رخ ریختن؛ کنایه از 
اشک ریختن و گریه کردن است: 
خون انبسته همی ریزم بر زرین‌رخ 


فردوسی. 


زانکه خونابه نماندستم در چشم بنیز, 

شا کر بخاری. 
- رود خون ریختن؛ جاری ساختن رود از 
خون. کنایه از کشن افرادبیشمار: 
همی گفت رودابه را رود خون 
بریزم به روی زمین خود کنون. . فردوسی. 
ستاره ریختن؛ کنایه از اشک ریختن و 
گریستن.(از یاددانت مولف): 
همی گفت و از نرگسان سیاه 
ستاره همی ریخت بر گردماه.  .‏ فردوسی. 
|اروان شدن. جاری شدن. (ناظم الاطباء) 
سرازیر شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
انصباب. (تاج‌المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
انهلال. (المصادر زوزنی). اصطیاب. انکلات. 
(منتهی الارب). سیلان: [زهره دلالت دارد 
بر] چهار سوی و ریختن و نرمی. (التفهیم). 
سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی 
که‌ریزریز بخواهدت ریختن کاریز. کسایی. 
ری ختن آب؛ سنجل. (دهتار). صب. 
(یادداشت مولف). 
||انکندن و انداختن. ساقط کردن. (از ناظم 
الاطباء. پاشیدن: 
عقاب تکاور برانگیختم 
چو آتش بر او تیر می‌ريختم. 
بر این مرز باارز آتش بریخت 
همه خاک غم بر دلیران ببیخت. فردوسی, 
همه دژ بکردند زیر و زبر 
چوکک دید آن ریخت بر خاک‌سر. 
فردوسی (ملحقات شاهنامه, داستان کک 
کوهزاد. از زندگینامة فردوسی چ دییرسیاقی 
بیت .۵٩۱‏ 
حالی که من این سخن بگفتم دامن گل بریخت 
و در دام آویخت. ( گلستان). 
خشم کسی رابر کسی ریختن؛ بجای یکی 
خشم گرفتن بر دیگری. بخاطر ناراحتی 
رسیدن از دیگری بر کسی خشم گرفتن: 
چو بشنید خسرو که فرغان گریخت 
به گوینده بر خشم فرغان بریخت. ‏ فردوسی. 
چون با یاران خشم کني جان پدر 
برمن ریزی تو خشم یاران دگر. . . فرخی. 
|| افتادن. سقوط. (از آنندراج). جدا شدن و 
افتادن. سقوط. چنانکه نگین از نگین‌دان و 
گوهراز گوشوار» موی از سر و دندان از دهان, 
واریز کردن. کم‌کم فرو آمدن, چتانکه دور 
چاه. (یادداشت موّلف): 
از دهان تو همی آید غاک 


فردوسی. 


پیر گشتی ریخت مویت از هباک. طیان. 
گرکوکب ترکشت ريخته شد 
من دیده به ترکشت برتشانم. عماره مروزی. 
چو برگ خزان ریزد از باد تیز 


نمایم بر ایشان یکی رستخیز. فردوسی. 
بس خون کسان که چرغ پیبا ک‌بریخت 


ریختن. ۱۲۴۶۳ 


ی گل که برآمد از گل و پا ک‌بریخت. 
خیام. 

دانه از خوشه ریختن آغاز کرد. (نوروزنامه). 
خوشه‌ها بزرگ شد و از سبزی به سیاهی آمد. 
چون شب می‌تافت و یک یک دانه از او همی 
ریخت. (نوروزنامه). 
گرش‌منجنیق تو کردی خراب 
به ذره کجا ریختی آفتاب. 

نظامی (از آتدراج). 
- امتال: 
مشک ریزد و بویش نریزد. 
||پاره‌پاره کردن. (ناظم الاطباء). متلاشی 
کردن.از هم پاشیده کردن. (از یادداشت بخط 
مولف). پریشان کردن, (آتدراج): 
به زیر لگد پا ک‌مفزش بریخت 
چهارم روان سوی بيشه گریخت. 
||متلاشی شدن. از هم باشیدن. از میان رفتن, 
محو شدن. نابود شدن. کنایه از مردن. (از 
یادداشت مولف)؛ 
اگربتگر چو تو پیکر نگارد 
مریزاد آن خجمنه دست بتگر. 
اگرزان خورد بیگمان روی و سنگ 
بریزد هم اندر زمان پی درنگ. 
اگربشنوید آنچه گویم درست 
سکندر بران خاک‌ریزد که رست. فردوسی, 


اسدی, 


دقیقی. 


فردوسی. 


ز فردوس باشد بدان چشمه راه 


بشویی بدان تن بریزد گناه. فردوسی. 
به دارا ز دیده ببارید خون 
که‌بد ريخته زیر خاک‌اندرون. فردوسی. 


آه دردا و دریغا که چو محمود ملک 
همچو هرخاری در زیر زمین ریزد خوار. 


فرخی. 
بریزد ترسم آن سیمین تن پاک 
کجابی شک بریزد سیم در خا ک. 
(ویس و رامین). 


زبان بریزدم آن روز دوستر دارم 
کز آنچه کرده بودم بر زبان بگردانم. سوزنی, 
زانکه این مشتی دغل‌باز سیه‌دل تا نه دیر 
همچو پید پوده می‌ریزند در تحت‌التراب. 
عطار (دیوان چ تفضلی ص ۷۳۸). 
بائد که بهار دیگری همنفان 
گل‌می‌ریزد به خا ک‌و ما می‌ريزيم. 
(از جهانگشای جوینی). 
یکی از ملوک خراسان محمد سبکتکین را به 
خواب دید که جمله وجود او ریخته بود و 
خاک شده مگر چشمان او... ( گلستان). 
ای خرم از فروغ رخت لالهزار عمر 
باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر. 
حافظ. 


- آبروی یا اب رخ ریختن؛ بردن. محو کردن 


۱-به معنی پاشیده نیز ایهام دارد. 


۴ را ريختنگاه. 


آن. (یادداشت مژلف): ِ 
ای صبح خیزان می کجا. آن عقل ما را خونبها 
آن آبروی کار ما نگذاشت الا ريخته. 
خاقانی. 
به صد هنر قدری آبروی یافته‌ام 
جهان ز حکم تو درنگذرد بگو که مریز. 
ظهیر فاریابی. 
گر آبروی بریزد میان انجمنت 
به دست دوست حلال است | گربریزد خون. 
سعدی, 
چه حکم ضرورت بود کآبروی 
بریزند باری برین خا ک‌کوی. 
سعدی (بوستان). 
گفتم‌که نریزم آب رخ" زین بیش 
بر خاک درت که خون من خوردی. سعدی. 
آب کسی را ریختن؛ آبروی وی بردن؛ 
از آن بی‌حمیت بباید گریخت 
که‌نامر‌دیش آب مردم بریخت. 
سعدی (بوستان). 
دل تو ریختن؛ اضطراب و وحشت و دلهرة 
نا گهانی بر اثر شنیدن خبر بد و ناراحت‌کننده 
یا تصور وقوع حادثه‌ای نا گوارو سخت. 
گویند: تا شنیدم فلان جا آتش گرفته, یا 
پاسبان به سراغ فلان کس آمده, هری دلم تو 
ریخت. (فرهنگ لفات عامیانه). در تداول 
عامه, وحشت کردن. سخت مضطرب و 


پریشان شدن, 
رنگ ریختن؛ رنگ پریدن. (از یادداشت 
مولف)؛ 


که حالش پگردید و رنگش بریخت 
ز هیبت یه بیغوله‌ای درگریخت. 

سعدی (بوستان). 
-ریختن دم شمشیر؛ خندیدن شمشیر. 
- ||رخته‌دار شدن دم شمشیر. بریدن دم 
شمشیر. (از آتندراج)» 
||دور انداختن, پرا کنده‌کردن. (ناظم الاطباء). 
<- ری ختن صفرا؛ دور کردن آتش کینه. 
(آتدراج). 
|| پاشیدن و افشاندن. (ناظم الاطباء). اطلاق 
لفظ ریختن غالا بر چیزی است که چون بیفند 
پاشان شود چنانکه ظاهر است و گاهی در 
غیر اینها نیز آمده, مثلا: ریختن آفتاب, 
(آنندراج)* 
به پیش پدر شد پر از توس و بااک 
خروشان به سر بر همی ریخت خاک. 

فردوسی. 

همه گوهر و زعفران ریختند 
همه مشک با می برآميختند. فردوسی. 
- پول ریختن برای کاری؛ خرج کردن پول 
فراوان برای آن کار. (از یادداشت مولف). 
- خاک برریختن؛ خاک انداختن. خاک 
ریختن. دفن کردن و رویش خا ک ریختن: 


چوگفتی ندارد ز شاه آ گهی 
نش راز جان زود کردی تهی 
به خم کمندش برآویختی 
ز دور از برش خاک‌برریختی. فردوسی. 
خاک پر سر یا به سر ریختن؛ پاشیدن و 
آفشاندن خاک بر سر, در اثر پیش‌آمد بد و 
بلای سخت:ٌ 
همه جامة پهلوی کرد چا ک 
خروشان به سر بر همی ریخت خا ک. 
فردوسی. 
|اگداختن. (ناظم الاطباء). به قالب درآوردن 
چیزی گداخته تا جامد شود. گداختن فلزات و 
غیره و از آن جسمی جدید ساختن: مجسمه 
ریختن. شمع ربختن, این مجمه را از برنز 
ریخه‌اند. (یادداشت مولف). ساختن و ایجاد 
کردن و چیزی را گداخته در قالب ریختن و 
چیزی از آن ساختن. (از آنندراج): 
سبحانالّه ز فرق سر تا پایت 
در قالب آرزوی من ریخته‌اند. 
ائیرالدین اخسیکتی, 
چو زینسان طلمی مین ریختند 
ز رکن جزیره برانگیختند. 
دو تندیس از زر برانگیخته 
ز هر صورتی قالبی ريخته. 
ز روی و ز مس قالبی ريخته 
وزان صورت اسبی برانگیخته 
شاید از عهد؛ٌ غمهای تو آید بیرون 
تنی از روی بریزم دلی از خاره کنم. 
باقر کاشی (از آندراج). 
دارم علم به سوختگها که نوبهار 
خشت سرمزار من از برگ لاله ریخت. 
ملامفید بلخی (از اتدراج). 
- فروریختن؛ ریختن. ذوب کردن چیزی:ُ 
فروریخت ارزیز مرد جوان 
به حوض اندرون گرم شد ناتوان. 
- || جاری ساختن: 
ناودان چشم رنجوران عشق 
گرفروریزند خون آید به جوی. 
- ||جاری شدن؛ 
شکستم سرش چون سر ژنده‌پیل 
فروریخت زو زهر چون رود نیل. فردوسی, 
راوق جام فروریخته از سوخته بید 
آب گل گویی با معصفر آمیخته‌اند. خاقانی. 
- ||ساقط کردن. پاشانیدن. پایین ریختن: 
شیر عاشقت به پستان در جغرات شدست 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


فردوسی. 


سعدی. 


چشم دارد که فروریزد در کیفر تو. طیان. 

بینشرد چنگ کلاهور سخت 

فروریخت ناخن چو برگ از درخت. 
فردوسی. 

ساغرگهر از دهان فروریخت 

ساقی شکر از زبان فروریخت. ‏ خافانی. 

یکی طشت خا کسترش بی‌خبر 


ریختنی. 

فروریختند از سرایی به سر. 
سعدی (بوستان). 

رجوع به فروریختن شود. 
|انثار کردن. (از ناظم الاطباء). پاشیدن. 
افشاندن: 
برو زر و گوهر همی ریختند 
زبر مشک و عتبر همی بيختند. 
سواران لشکر پرانگیختند 


همه دشت پیشش درم ریختند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بیستند آیین به شهر و به راه 
درم ریختند ازبر دخت شاه. فردوسی. 
بیا کز مردمی جان بر تو ریزم 

نه دیو کافر از مردم گریزم. نظامی. 
بساطی بگستردند و آن درهای ماءپیکر و 
یسواقیت نارگون و زمردهای آس‌رنگ و 
بارهای الماس تمام‌سنگ بريختند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۷۵), 

گرمتصور شدی با تو برآی‌ختن 

حیف نبودی وجود در قدمت ریختن. 


سعدی, 
عدو رابجای زیان زر بریز 
که‌احسان کند کند دندان تیز, 

سعدی (بوستان), 
اين بگفت و کسان را به تفحص حال وی 


برانگیخت و نعمت بیکران بربخت. ( گلستان). 
من به پای تو چه ریزم که پسند تو بود 
سرو جان را نتوان گفت که مقداری هست. 
نعدی: 
| تخم پد افراط بیرون دادن, چنانکه ماهی و 
غوک و عنکبوت. و تخم بیرون دادن محدل را 
با فعل نهادن و گذاشتن آرند: مرغ یبضه می‌نهد 
ماهی تخم می‌ریزد. (از یادداشت مسولف). 
|اموزون شدن. (آنندراج): 
مصرع زلف بتان چون بر زبان شانه ریخت 
موشکافان را کلید گفتگو دندانه ریخت. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
||ساختن: پی ریختن؛ ساختن بای بنا. (از 
یادداشت مولف). درست کردن. بنیان نهادن: 
برنمی‌خیزد چو من افتاده‌ای از روی خاک 
می‌توان صد بید مجنون ریختن از سایدام. 
نجفقلی‌بیگ (از آتدراج). 
طرح ریختن؛ نقشه کشیدن. بنیان بنا ترسیم 
کردن. 
ریختنگاه. [تَ] (! مرکب) محل ریزش. 
(ناظم الاطیاء), 
ریختتگاه آب در دریا؛ مصب و مسحل 
ریزش آب در دریا, (ناظم الاطباء): خوره 
ریختتگاه آب در دریا. (منتهی الارب), 
ریختنی. [ت] (ص لب‌اقت) پاشیدنی. و 
افشاندنی و افگندنی و هر چیز که قابل و 


ی 


۱ -آب رخ ریختن ایهام به گریه کردن هم دارد. 


ریخت و پاش. 

سزاوار جریان و افشان باشد. (ناظم الاطیاء). 
دورریختنی؛ هر چیز بیکار و بیفایده. (ناظم 
الاطباء). 
||نثار خواه گل باشد و یا زر. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از برهان). کنایه از نخار باشد. 
(انجمن آرا)؛ 
وز مزه در پای شه آرجمند 
ریختنی‌های گهر می‌فکند. 

امیرخسرو دهلوی (از انجمن آرا). 
ریخت و پاش. [نْ] (صرکیب عطقی, [ 
مرکب) در تداول عامه, خرج زیاد. برج. (از 
یادداشت مولف). مصرف کردن. اسراف و 
نفله کاری . گشاده‌دستی و سخارت 0 (از 
یادداشت مولف). مصرف کردن. اسراف و 
نفله کاری. گشاده‌دستی و سخاوت کردن. 
افراط کردن در پذیرایی.مهمانی مجلل کردن. 
(از فرهنگ لفات عامیانه). خرجهای مفرقه. 
(فرهنگ فارسی معین). |اکارهای درهم و 
برهم. ||ادار؛ٌ امور مختلف خانه, (فرهنگ 
فارسی معین). 
ریخته. [تَ /ت] (ن‌مف /نف) روان‌شده. 
(از ناظم الاطباء). سرازیرگشته. (از فرهنگ 
فارسی معین). صفت مفعولی از ریبختن به 
معنی سرازیرگشته و جاری‌شده (در مایعات). 
(از شعوری ج ۲ ص ۰ 7): 
به توران نهد روی بگر یخته 
شکسته‌دل و دیده‌ها ريخته. فردوسی. 
||جاری‌کرده. روان‌ساخته. سرازیرکرده. 
(ب‌ادداشت مولف). ||ذوب‌شده. (از ناظم 
الاطباء). چیزی است که از قالب ریزند و آن 
خیلی خوش‌فباره می‌باشد. (آنندراج). سیم و 
زر و دیگر فلزات ذوب شده و در قالب 
ریخته. (از شعوری ج ۲ ص 0۲۰: 
ز زر خایه‌ای ریخته صدهزار 
ابا هریکی گوهر شاهوار. 
یکی حلقه زرین بدی ريخته 
از ان چرخ کار اندر آویخته. 
تنبک را چوک نهی بیشک 
ریخته کژ برآید از تبک. فرخی. 
در مقدور هیچ آدمی نیست که از آن عمارت 


فردوسی: 


خشتی جدا کنند از احکام ريخته که فرمودند. 
(تاریخ طیرستان). 

ریختهدم؛ تیفی یا کاردی که روی آن یعنی 
تیزی و آب آن از زدن بر چیز سخت شکسته 
و ريخته باشد. (غیاث اللغات). 

- ریخته کردن؛ سد ساختن. بند ساختن 
(یادداشت مولف): در میان محلت بلقاباد و 
حيوة رودی است خرد و به وقت بهار آنجا 
سیل بسیار آمدی و مسلمانان را از آن رنج 
بسیار بودی. مثال داد تا با سنگ و خشت 
پخته ريخته کردند و آن رنج دور شد. (تاریخ 


بیهقی). 


- مصرعاٌ ريخته یا مصرح ریخته؛ مصرعی 
که‌بیتکلف و بی‌تأمل یافته شود. ۰ (آتدراج) به 
ماده مصراع و مصرعه رجوع شود: 
بی‌چراغ است | گربزم خیالم غم نیست 
مصرعه ريخته شمعی است که در عالم پست. 
طاهر غتی (از آنندراچ). 
معنی ریخته؛ معتی که بی‌تکلف و بی‌تأمل 
یافته شود. (آتدراج)؛ 
معنی ريخته در قالب لقظ 
جوهر خامه فولاد من است. 
ملا مفید بلخی (از آنندراج). 
| پاشیده‌شده. افشان‌شده. (ناظم الاطباء). 
متلاشی‌شده. (از یادداشت مولف). پرا کنده.از 


موی 

پرکنده چنگ و چنگل ريخته 

خاکگشته باد خا کش بيخته. رودکی. 
زده باد گردنت و خسته روان 

به خاک‌اندرون ريخته استخوان. فردوسی. 


چندانکه بدان حدود رسید بغراخان تاختن 
آورد و فایق بی‌توقعی و تعرف حالی منهزم و 
ريخته با بخارا آمد. اترجمه تاریخ یمینی 
ص۸۶). لشکر خصم از پی او درآمدند و گله 
کردندو از بس اضطرار ربخته و منهزم برفت. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۶۶. 
زلیخا یکی مرده بُد ريخته 
کنون شد یکی حوری انگیخته. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
از هم ريخته شدن؛ پرا کنده‌شدن. پاشیده 
شدن. (ناظم الاطباء). 
- ریخته پاشیده؛ درهم برهم. شلوع پلوغ. 
(یادداشت مولف). 
فروریخته؛ متلاشی شده: 
| کنون که بدین دولت بازآمد بنگر ۲ 
تا چون شود این ملک فروریخته از بار. 
فرخی (دیوان ص ۱۵۷). 
||انگنده شده. (ناظم الاطباء). یک یک 
افکنده. (یادداشت مولف)؛ 
جنگ کرده نشسته اندر زین 
برتن کرسه دم ریخته فش منجیک. 
ا[از ظرف خود خارج شده. (ناظم الاطباء): 
شمع را دید ایستاده و شاهد نشسته ومی 
ريخته و قدح شکسته. ( گلستان). ]|نوعی شعر 
ملمع از فارسی - هندی (مستعمل در هسند). 
(فرهنگ فارسی معین). 
- زبان‌ریخته؛ زبان درهم و برهمی که مرکب 
است از فارسی و هندی. (ناظم الاطباء). زبان 
اردو. (یادداشت مولف). 
|اکلام مخلوط به دو زبان یا زیاده و اين مجاز 
است. (یادداشت مولف). 
|| شربت و دوای تربیت‌شده باشد. ااتخم مرح 
برشته‌شده. [اساروج. |اگسج. (از ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح بنایان) قسمی ساختن 


۱۲۴۶۵  .نالخیر‎ 


گچ زفت‌تر از آمده. (یادداشت بخط سولف). 
|| خانة سنگی. (ناظم الاطباء), 
ریخته پاء (تَ /ت] (ص مرکب) لبی که 
تناسب اعضاء و مفاصلش بثایت خوب باشد 
گویابه قالب ریخته‌اند. (آتدراج) (از غیات 
اللغات)؛ 

سخت‌سم نردم آ گده‌سرین پهن‌کفل 
چرب‌مو خشک‌پی افروخته‌سر ریخه‌پا. 

سنجر کاشی (از آنندرا اج)ء 

ريخته پیخته. [ت / ی ت /ت] (ص 
مرکب. از اتباع) ريخته پاشیده و درهم‌شده را 


گویندو در لهجهٌ محلی «رخته پخته» گویند. 
(از لغت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف). 


ریخته گو. (تَ /گ] (ص مرکب) کسی 
که‌می‌گدازد مس و روی را با هم و از آن 
هاون و متقل و اسباب دیگر و توپ می‌سازد. 
(ناظم الاطباء). کسی که بوسیلة ذوب فلزات 
ظروف و آلات مختلف و توپ و غیره سازد. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه روی و شيشه و 
امتال آن را گداخته در قالبها ریزد و از آن 
ظرفها سازد. (آنندراج). آنکه فلزات را 
می‌گدازد خواه طلا باشد خواه نقره یا فلز 
دیگر. (از شعوری ج۲ ص۱۸). صائغ. آنکه 
مفرغ سازد. (یادداشت مولف): 

خود بخود بادهُ عيش از قدمم می‌ریزد 
گویاجام مرا ريخته گر ساخته است. 

سعید اشرف (از آنندراج). 

رجوع به صائغ شود. 
ریخته گری. نت /ت گ] (حسامص 
مرکب) شفل و عمل ریخنه گر.(ناظم الاطباء). 
صو], صیاغت. (یادداشت مولف). رجوع به 
این دو مصدر شود. || قالب‌ریزی سواد و 
مصالح بنایی به صورت صوغ فلزات. 
استحکام بنا را پن عضدالدوله به 
ريخته گری" روی آن دره برآورد مانند سدی. 
عظیم. (فارسنامة ابن بلخی ص ۵۶). 
ریخده. (خ 5 /د] (| مرکب) صحن خانه و 
جز ان. از ری بسه معنی «رو» و «خده) 
صورتی از کده. این لغت در یزد و خاصه نزد 
زردشتیان آنجا معمول است. (یبادداشت 
مولف). 

زبخر. [خ]() سنگ بازهر. (از ن_اظم 
الاطباء). نوعی از پازهر و معرب آن فادزهر 
است. (آتدراج) (برهان). نوعی از پازهر. 
(فرهنگ جهانگیری). 

ریخلان. (خ] ((خ) دهی از بخش مریوان 
شهرستان سنندج. دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخانه و چشمه و محصول عمدة انجا 


۱-نل: بدین دولت و ناز. 


۲-نل: ریختگری, 


۶ ریخن. 


غلات و پرنج و حبوب و توتون و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
ریخن. [خ] (ص نسبی) ریخو. ریغو, مبتلا 
به اسهال که ماسکه‌اش بشده است. آلوده به 
گوه. آنکه سرگین گشاده یعنی آبدار بسیار 
می‌ریزد. (یادداشت مولف). آدم و حیوانی که 
شکمش روان بود و اسهال داشته باشد و نتواند 
خودداری کند. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
آنکه بسیار سرگین میزد. (لفت فرس اسدی). 
آنچه به ریخ بیالاید. (انجمن آرا) (آنندراج). 
آنکه اسهال دارد و آلوده کاری‌کند (از انسان یا 
حیوان). (فرهنگ فارسی معین). شکم 
نرم‌شده, (اصحاح الفرس)؛ 
یکی آلوده‌ای باشد که گاوان را بیالاید 
چو از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 
رودکی (از آنندراج). 
چوگاو ریخن‌آلوده طبع او از شعر 
همی تراشد آلایش از سرین به سرو. 
سوزنی. 
ریجو. (ص نسبی) ریخن. که بسیار ریخ زند. 
ریقو. (یادداشت مولف). ادم و حیوانی که 
شکمش روان بود و اسهال داشته باشد و نتواند 
خودداری کند. (از ناظم الاطباء). 
ریخی. (ص نسبی) منسوب است به ریخ که 
موضعی است به خراسان. از آن ناحیه است 
محمدین قاسم‌بن حبیب صفار و اولاد او که 
محدثانند. (از متهی الارب). 
ریخیز. (() چوبی که گاوآهن را بدان نصب 
کرده‌و آن را بر خیش بسته زمین را شیار 
کنند. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
چوب گاوآهن. (از شعوری ج ۲ ص۱۸). 
رید. (رَ] (ع !) کرانة بلند و بیرون‌جسته از 
کوه.ج, ژیود. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). تددی که از کوه بیرون خاسته 
بود. ج؛ آریاد, ریود. (مهذب الاسماءا, 
رید. (ع مص) خواستن چیزی را. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
ریدان. [ر] ((ج) نام قدیم شهر «ظفار» 
فعلی است. (یادداشت بخط مژلف). موضعی 
است. (منتهی الارب). رجوع به ظفار شود. 
ریدان. [ر] (اخ) قلعه‌ای است به قنسرین. 
||اطمی است به مدینه مر آل حارث‌بن سهل 
را (از متهی الارب). 
ریدانة. ار ن] (ع ص) ریح ریدانة؛ باد نرم. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
باد نرم, (مهذب الاسماع), 
ریدکك. [د / /ر د] () پسر امرد بی‌ریش. 
(از ناظم الاطباء) (برهان), پسر جوان امرد. 
بی‌ریش. (فرهنگ فارسی معین). کودک. (از 
فرهنگ اوبهی) (شرقنامة منیری). از پهلوی 
«ریتک». به گمانم اینکه بجای راء ببعضی 
فرهنگها زیدک با زاء ضبط می‌کنند. غلط 


باشد چه ممکن است این صورتی از رودک 
یعنی فرزند و یا ریکای مسازندرانی باشد و 
ریکا نیز شاید در اصل ریدکا بوده. علاوه بر 
آن در « کارنامٌ اردشیر» مکرر اين کلمه آمده 
است. (یادداشت مولف). ||غلامی که در دربار 
پادشاهان و بزرگان به خدمت مشغول بود. 
(فرهنگ فارسی معین). غلامبچة ترک. 
(انتدراج) (از انجمن ارا), غلام اسرد بود. 


(لفت فرس اسدی) (از فرهنگ جهانگیری). 
غلام ترک مقبول. (ز ناظم الاطبام): 
دیدی تو ریژ وکام بدو آندرون بسی 
با ریدکان مطرب بودی به فر و زیب(. 
رودکی. 

ورهمه ریدکان نرینه شوند 
تو کبیتای کنجدین منی. طیان. 
هر کجا ریدکی بود تکلم 
هر کجا کاملی بود خصیم. طیان. 
پرستنده با ریدک ماهروی 
بخندید و گفتش که چونین مگوی, 

فردوسی. 
چنین گفت با ریدک ماهروی 
که‌رو آن پرستندگان را بگوی. فردوسی. 
یکی ریدکی پیش او بد پای 
به ریدک چنین گفت کای رهنمای. 

فردوسی. 
صدوچل کنيزک ابا طوق زر 
دو صد ریدک خوب زرین‌کمر.. فردوسی. 


ریدکان خواب‌نادیده مصاف اندر مصاف 


مرکبان داغنا کرده‌قطار اندر قطار. . فرخی. 

با دوستان یکدل با مطربان چابک 

با ریدکان زیبا با ساقیان دلبر. فرخی. 

شاد باش و می ستان از ساقیان و ریدکان 

ساقیان سیم‌باعد ریدکان سیم‌ساق. 
منوچهری (از جهانگیری). 

پرستار پنجاه و خادم چهل 

طرازی دو صد ریدک دل‌گسل, اسدی, 

پریروی ریدک هزار از چگل 

ستاره صد و کوس زرین چهل. اسدی. 

به گرد من این شیردل ریدکان 

که‌از رویشان مه کند ور وام. معودسعد. 


بین که همچون ریدکان خرد دیباپوششان 

گرد تخت خویش چون دارد حشر لک لک بچه, 
سوزنی. 

- ریدکان؛ بچگان و پسرکان. (ناظم الاطباع). 

علام‌بچگان و پسرکان را گویند. (آنتدراج) 

(برهان): 

چهل خادم از ریدکان طراز 

هزار اسب جنگی به زرینه ساز. 

- ریدکان سرایی یا سرای؛ غلامان سرایبی, 

خواجه‌سراء 

ز ریدکان سرایی‌نژاد بر سرآب 

بدان کنار فرستاد کودکی سه چهار. . فرخی. 


اسدی, 


ریدن. 


ز خوبان و از ریدکان سرایی 


به قصر تو هر خانه‌ای قندهاری.. فرخی, 
بدش ریدکان سرایی هزار 

هزار دگر گرد خنجرگذار. اسدی, 
کنيزک پدید آمد اندر قبای 

میان‌بته چون ریدکان سرای. اسدی, 


ریدکت. [د] (() ریذک. ربدک خوش‌آواز. 
رجوع به ریدک خوش‌آواز و کلم ریدک در 
سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۳۱ شود. 
ریدکت خوش آواز. (دي خوش / 
خش]ا ((خ) ریدک خوشآرزوگ. یکی از 
دهقان‌زادگان به روزگار پرویز و او داناترین 
مردم عصر خود بالذات بود. (یادداشت 
مولف). رجوع به ایران در زمان ساسانیان 
ص۴۳۹ و چ ۲ص ۶۹۸ شود. 
ریدمان. [د] ((مص) ریدن, تفوط. 
- ریدمان کردن؛ در زبان بیادب عامیانه, 
شکم راندن. (یادداشت مولف). 
- ||کاری را خراب و نابسامان کردن. 
ریدمون. ((مص) ریدمان. کار بد. کاری که 
کارگر ناشی از روی ناشیگری و بی‌مهارتی 
آن را خراب کند. (فرهنگ لفات عامیانه). 
رجوع به ریدمان شود. 
ریدان. [د] (مص) به قضای حاجت رفتن و 
تخوط کردن. (ناظم الاطباء). غایط کردن؛ ای 
ثفل غذا از راه معین بیرون آسدن. (غیاث 
اللغات). برادر شاشیدن. (آنندراج). تخليه 
شکم کردن. بیرون ریختن فضولات شکم از 
راه سقعد. تفوط کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
ازین تاختن گوز و ریدن به راه 
نه دانگ و نه غزو نه نام و نه گاه. 
چون حیز طیره شد ز میان ربوخه گفت 
برریس خربطان ریم ای خواجه عجدی, 
عسجدی, 


طیان. 


برمشنه | گرمی‌برید نیست عجب 
ز آنروی که مشتری بود قاضی چرخ. مهستی. 
اگرزانکه خواهد یکی ز اهل دل 
که‌یک لحظه بی زای زحمت زید 
مگس را پدید آورد روزگار ‏ 
که‌تا بر سر رای رحمت رید. انوری. 
یغما بجز من و تو و محمود بوالحسن 
ریدم به کل پدر هرچه جندقی است. 
یغمای جندقی, 

می‌بتازد به بخل مجدالدین 
چون به گاورس گرسنه قمری 
گرهمه قمان چنین باشند 
قم رفیقا و بر همه قم ری. 

؟ (از آتندراج ذیل ریستن). 


۱- در یادداشتی به خط مزلف این دو مصراع 
به «حفاف» نبت داده شده است. 


ريدة. 


زرق؛ ریدن مرغ (تاج‌المصادر بیهقی) (از 
دهار). سققة: ریسدن بنجنگ. (از 
تاج‌المصادر بیهقی). ||کثافت‌کاری کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||بهوش شدن. (ناظم 
الاطباء). 
ریدت. د] (ع 4 مطلب و مراد. حدیت: ان 
الشیطان برید ان ادم بکل ریده؛ ای مطلب و 
مراد. هو اسم للارادة و اصلها الواو و ذ کر هنا 
لافظة. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|((ص) ریح ريدة؛ باد نرم. (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب) (آندراج). 
ريدق. [ر د] ((ج) ریده. شهری است به یمن. 
|ادهمی است به صعد. ||دو د‌اند به 
حضرموت. ||دهی است به قنسرین. (سنتهی 
الارب). 
زیده. [3 /] (نمف. !) غایط و نجاست. 
(ناظم الاطباء)؛ فضله. آنچه که از راه مقعد 
برآید. (آنندراج): 
می‌رید از ره گلو خواجه 
هرچه قی کرد ریده را ماند. 
باقر کاشی (از آدراج). 
رید یدن. (دی 5] (مص)۱ پرا کنده‌شدن. 
اان‌اپدید گشتن و نابود شدن. (از ناظم 
الاطباء). || پوسیده شدن و ریختن و بیشتر در 
شکوفه و گل بکار رود. (از شعوری ج۲ 
ص۱۶ 
ریذحان. زر ذ] (ع !) شتر بار تجارت. 
(منتهی الارب). شترانی که بار تجارت حمل 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
ریذ‌وبه. زب ] ((خ) نامی از نامهای ایرانی. 
(یادداشت مولف). 
ژیر. ار ] (ع | آبی که از دهن کودک روان 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) لیزابه که 
از دهان بچه برآید. (یادداشت مولف). |اپیه 
استخوان که تک و آب سیاه‌شده باشد یا مفز 
است‌خوان تباء‌شده و گداخته از لاغری یا عام 
است. (منتهی الارب). 
زیر. [ر] (ع مص) در ارزانی و فراخسالی 
رسیدن قوم: ریر القوم (سجهول) ریرا. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
زیر. [ر /ری] (ع ص) مخ ریر؛ مفز فاسد و 
سیاه‌شده و گداخته‌شده از لاغری. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زیرق. [ر ز](ع ) سگ‌انگسور. (منتهی 
الارب). عب‌الشعلب. (نضوء اللغة ص۲۸ 
(ناظم الاطباء). ربری. ریزق. (نشوء اللفق), 
تاجریزی. سپنگور. سگ‌انگور. (از یادداشت 
مولف). رجوع به سگ‌انگور و عتب‌العلب و 
ریزق شود. 
(یز. (ص. !) خرده و ذره. هر چیز خرد و 
بسیار کوچکی که مانند گرد باشد. (ناظم 
الاطباء). خرده و ریزه. (از برهان). پاره‌ای از 


چیزی. (آنندراج). خرد. مقابل درشت. بسیار 
کوچک.سخت خرد. کوچک. (بادداشت 
مولف): 
ترا گفتند از اين بازار بگذر خا ک‌بیزی‌کن 
که‌اینجا ریزها ریزند صرافان ربانی. 
خاقانی. 
اگرخواهی گرفت از ریز روزی روز؛ عزلت 
کلوخ‌انداز را از دیده راوق ریز ریحانی. 
خاقانی. 
خضط رییز؛ خط خفی. خط رییزه. (از 
یادداشت موّلف). 
- ریزبافت؛ مقابل درشت‌بافت (در جامه و 
پارچه). (یادداشت مولف). 
- ریزیر؛ (در توتون و برگ سیگار و تنبا کو) 
که‌بسیار خرد بریده باشند. (از یبادداشت 
مولف). 
رزخ وار؛ مسیکروفاژ آ. (لفات 
فرهنگستان). 
ریزدانه؛ میکرولتیک ۳: به معنی سنگهایی 
که‌از دانه‌های بیار ریز ساخته شده است. 
(لغات فرهنگستان). 
-ریز و مریز؛ ریزه‌نقش. کوچک‌اندام. کی 
که‌هیکل کوچک و جمع و جور دارد. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
- قلم ریز؛ قلم خقی, مقابل قلم درشت. آنکه 
بدان خط رقیق و نازک توان نوشت. 
(یادداشت مولف). 
- امال: 
فلفل مبین که ریز است بشکن ببین چه تیز 
است. (امثال و حکم دهخدا). 
||هر چیز خردشده. ||بچ کوچک و خرد. 
(ناظم الاطباء). |جرعه. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (از شعوری ج ۲ ص0۸: 
ریزی بریز از آن می روحانی سرشک 
وز بوی چرعه کن دم ریحان صبحگاه, 
خاقانی. 
چون آگهی که شیفته و کشتة توام 
روزی برای ما زی و ریزی به ما فرست. 
خاقانی (از جهانگیری). 
ریزی از چاشنی ریز به کامم نرسید 
روزیی کآن ننهادست قدر می‌نرسد. خاقانی, 
||هر چیز ترد و شکننده. || پیاله. پیمانه. 
ساغر. (ناظم الاطباء). پیمانه. (برهان). |[تخم 
مرغ به هم آمیخه‌شده. ||اسخلوط تنک و 
رقیقی که از تخم مرخ و زعقران ترتیب دهند. 
||نسمت و ثروت و توانگری. (تاظم الاطباء) 
نعست. (برهان) (فرهنگ خطی) (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (انجمن آرا)» |ارحمت. 
(ناظم الاطیاء) (برهان). رحمت و در 
لان‌الشعرا با زای فارسی بدین محی مندرج 
است. (شرفنامة متیری). 
<- ریزی بریز؛ کلم دعا یعنی رحمت کن. 


ریز. ۱۲۴۶۷ 


(ناظم الاطباء) (از برهان) (از شرفنامةٌ منیری) 
(از انتدراج)؛ 
ای فیض رحمت تو روان سوی عاصیان 
ریزی بریز بر دل خاقانی از صفا. ‏ خاتانی, 
|[شهوت. هوا و هوس, (ناظم الاطباء). کام و 
مراد. ارقف هوس. هوا, (بادداشت مولف). 
مراد و کام.(ناظم الاطباء) (از برهان). مراد. 
(فرهنگ خطی) (شرفنامة منیری). کام و مراد. 
آما صاحب تحفةالاحباب بدین معنی به زای 
فارسی آورده و صاحب برهان به وی اقتفا 
کرده.(از آتدراج): 
دیدی تو ریز؟ و کام بدو آندرون بی 
با ریدکان مطرب بودی به فر و زیپ. 

رودکی, 
|اقلمها؛ یعنی اجزای حسابی. صورت. 
سیاهه: ریز سیاهه؛ اقلام آن. خرده‌ها و قلمها 
و رقمهای حسابی: به‌ریز؛ همه جزئیات در 
حساب. جزء سياهه: ریز یک حاب؛ اقلام 
آن. (یادداشت مولف). 


ریز حاب صورت جزء حساب. (لفات 


فر هنگتان). 
||متصل, دایم: دم‌ریز. یکریز, (یادداشت 
مولف). 


- بریز؛ (در تداول عوام) متصل, پیوسته. 
پیاپی. دایم. متوالی. متواتر. دنبال یکدیگر. 
(یادداشت مولف). 

یک‌ریز؛ پیوسته. پیاپی. (یادداشت مولف), 
یکسره و مستمر و پیاپی. و پی‌گیر: فلان کس 
یک‌ریز حرف می‌زند: (از فرهنگ لفات 


عامیانه). 
|[(اصطلاح مقیان و بنایان) انحدار نشیب. 
(یادداشت مولف). 


ژیز. (تف مرخم) (ماد؛ مضارع ریختن) 
ریزنده و ریزان و پاشان و افشان و همیشه 
بطور تسرکیب استعمال می‌شود. مانند: 
اشک‌ریز؛ کی که گریه می‌کند و اشک از 
چشسم آن روان است... (از ناظم الاطباء). 
ریزنده. (آنندراج). فاعل از ریزیدن. (شرفنامة 
منیری). 
- آب‌ریزی کردن؛ آب ریختن: 

ز دریای او آبریزی کند 


بر آن گجدان خاک‌بیزی‌کنند. نظامی. 
.ابر سیلاب‌ریز؛ ابری که باران سیل‌اسا 
پبارد؛ 

تقافل نسازی که سیلاب تیز 

به جوش است در اير سیلاب‌ریز. ‏ نظامی, 


۱-شاید تصحیفی از ریزیدن باشد؟ 
۰ -.« 2 
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۸ ریز. 


پرف‌ریز؛ که برف ببارد. برف‌بار* 

چوبرگ بهار آسمان برف‌ریز. نظامی. 
جرعه‌ریز کردن؛ جرعه‌جرعه ریختن* 
سکندر منش کرد بر باده تیز 

ز می کرد یاقوت را جرعه‌ریز. نظامی. 
- جلوریز؛ ظاهرا به سرعت و تندی. تازان؛ 
لشکریان از منع سرداران متقاعد نشده 
جلوریز به شهر داخل شده... معاونت به بونةً 
[بنة ] خود نمودند. (مجمل‌التواریخ گلانه 
ص ۲۵). 

ح خونابه‌ریزه اشک‌ریز. آشک‌خونین‌ریزه 
به شب‌زنده‌داران بیگاه‌خیز 


به خاک غریبان خونابه‌ریز. نظامی. 
خون‌ریز؛ سفا ک و کسی که خون می‌ريزد. 
(ناظم الاطیاء), 
- ||قتل. عمل خون ریختن. (یادداشت 
مولف): 
به خون‌ریز خاقانی اندیشه کم کن 
که‌ایام از این انجم درنماند. خاقانی. 
فراقت ز خون‌ریز من درتماند 
سر کویت از لافزن درنماند. نظامی. 
رجوع به ماد خونریز شود. 
- درم‌ریز؛ نثار کردن پول* 
کنم‌بر درم‌ریز خود زرفشان. نظامی, 
درم‌ریز کن بر سر جوییار. نظامی, 
زعفران‌ریز؛ که زعفران بریزد. که زعفران 
باشد؛ 
زر آن میو؛ زعفران‌ریز شد 
که چون زعفران شادی‌انگیز شد. 

نظامی (شرفنامه ص ۲۲۶). 
- منگ‌ریز؛ سنگ‌باران. 
- || حادئة سخت؛ 
مگر چاره سازم در این سنگ‌ریز. ‏ نظامی. 


- سیمابریز؛ کنایه از براق و درخشان: 


ستیزنده از تیغ سیماب‌ریز 


ساب کرده زا گری .. امن 
شکرریز؛ شکرساز و کسی که قند و نبات و 
حلوا می‌سازد.(ناظم الاطباء). رجوع به مادة 
شکرریز شود. 

- ||شیرین. مطبوع و دلپسند؛ 

شکرریز بزمی دگر ساختم. نظامی. 
شکرریز آن عود افروخته 

عدو را چو عود و شکر سوخته. نظامی. 


عرق‌ریز؛ خوی‌کنان. کسی که عرق از بدن 
وی روان است. (ناظم الاطباء). 

- گنج‌ریز: گوهرخیز. گوهرزا. گرامی. 
گرانقدر؛ 


به آواز پوشیدگان گفت خبز 

گزارش کن از خاطر گنج‌ریز. نظامی. 
یفرمود تا خازن زودخیز 

کندپیل بالا بر آن گنج‌ریز. نظامی. 


- گهرریز؛ کسی که گوهر می‌افاند. (ناظم 


الاطباء): رجوع به ماد گهرریز شود. 


- مشک‌ریز؛ که مشک بریزد. که مشک 
بیاشد. کایه از چیز معطر و خوشبوی: 
پندارم آهوان تتارند مشک‌ریز, سعدی. 
- هلاهل‌ریز؛ حیوانی که زهر می‌پاشد. (ناظم 
الاطباء). 

یاقوت‌ریز کردن؛ یاقوت ریختن. کنایه از 
ریختن قطرات شراب در خاک 

زٍ می کرد بر خا ک‌یاقوت‌ریز. نظامی, 
ترکیب‌های دیگر: 


آب‌ریز. بتون‌ریزی. پی‌ریز (در تداول. 
متصل و پیوسته). پی‌ریزی. تسخم‌ریز, 
توپ‌ریز. جلوریز. خا ک‌ریز. خایه‌ریز, 
خونریز. دم‌ریز. رنگ‌ریز. ساچمه‌ریز. سرریز 
(شسدن). سینه‌ریز. شکسرریز. شمع‌ریز, 
طرح‌ریز. قهوه‌ریز (قهوه‌جوش). کاریز. 
کهریز.گل‌ریز. لب‌ریز. لگام‌ریز. مجسمه‌ریز. 
نخودریز. نیریز. واریز. (یادداشت مولف). 
رجوع به هر یک از ترکیب‌های فوق شود. 
|[(قعل امر) امر به ریختن یعنی بریز. (برهان) 
(آنندراج) (از انجمن آرا)؛ امر از ریزیدن. 
(شرفنامهُ منیری). رجوع به ریختن و ریزیدن 
شود. ||(پسوند) مزید موخر امکنه. تبریز. 
نیریز. چهریز, (یادداشت مولف). 

ریز. (ع () مقلوب رز که یکی از دو زای ادغام 
شده به باء قلب گردیده است. (از نشوءاللفة 
ص ۱۲ از این‌الاعرابی). 

ریز. (اخ) دهی از بخش سربند شهرستان 
ارا ک.دارای ۱٩۳‏ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و محصول عمده آنجا غلات و بنشن و انگور 
۳ صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). 

ریز. ((خ) نام یکی از دهستانهای نه گانة بخش 
خورموج شهرستان بسوشهر, حدود و 
مشخصات آن بشرح زیر است: از شمال, 
دهستان و ارتفاعات دزگاه و پس‌رودک از 
باختر, دهستانهای دیبروشنبه. از جنوب. 
دهستان ثلاث و ارتفاعات کنگان. از جنوب 
خاوری و خاور: دهستان جم و ارتفاعات 
دارالمیزان. این دهتان در جنوب خاوری 
بخش واقع و هوای آن گرم معتدل است و آب 
مشروب و زراعتی از چاه و چشمه و قنات 
تامین می‌شود. محصولات عمدء انجا غلات. 
خرماء مرکبات. برنج و لبنیات و صنایع دستی 
زنان گلیم و عبا بافی است. از ۱۴ آبادی 
تشکیل شده و در حدود ۲۱۰۰ تن جمعیت 
دارد. دیه‌های مهم آن نارستان» نشان. غرگی, 
هرمی ناری, تنگ‌مان, کوه چهر پشتو و مرکز 
آن ده ریز است. در شمال طایفهٌ جعفربیگلو و 
در خاور طایفةٌ شش‌بلوکی قشقایی قضلاق 
می‌کند. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۷). 

ریز (اخ) ده مرکز دهستان ریبز» بخش 


ریران. 

خورموج شهرستان بوشهر. دارای ۴۳۲ تن 
سکه. آب آن از چشمه و چاه و محصول 
عمد آنجا غلات و رنج و لنیات وخرماو 
صنایع دستی زنان آنجا گلیم و عبا بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
زیزا. (نف) ریزان. (ناظم الاطیاء). 

ریزا کردن؛ ریزاندن. ریختن. پاشیده و 
ریزان کردن؛ٌ 

سیم راگر بسرشد بر یکدگر آتش همی 

چون هم آتش مر سرشته سنگ را ریزا کند. 

اضر وه 

ریزالب. (!مرکب) ریزآب. آب چرکینی که 
از حمامها و از شستشوی جاری می‌شود, 
(ناظم الاطباء). رافد. رافده. ساعده. ریجاب. 
(یادداشت مولف). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 

زیزاب. ((خ) دی از ببخش فدیشه 
شهرستان نیشابور. دارای ۲۳۲ تن سکنه. آب 
آن از قنات و محصول عمد؛ آنجا غلات و 
صایم دستی آنجا کرباس‌بافی است. طايقة 
کلاه‌درازی در این ده سکونت دارند. (اژ 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ربزان. انسف. ق مرکب) نعت فاعلی از 
ریختن و به معلی در حال ریزش. (از شعوری 
ج ۲ ص٩۱).‏ پسساشان. افشسسان, اروان, 
جریان‌دارنده. (ناظم الاطباء). ریزنده. مدرار. 
در حال ریختن. (یادداشت مولف). 

آب یا اشک ریزان؛ ماء یا دمع ناکب. 
(یادداشت بخط مولف). 

|[بارنده مانند ابر و آسمان. (ناظم الاطباء): 
چو پیمار زار است ما چون پزشک 
ز دارو گریزان و ریزان سرشک. 

وز میغ سیه چشمة خون ریزان است 
تاد درز سردا جنگ متوچهزی: 
ریزان ز دیده اشک طرب چون درخت رز 

کز ات نشاط شود ابش از مسام. ‏ خاقانی. 
خوناب جگر ز دیده ریزان 

چون بخت خود اوفتان و خیزان. 
چو سیلاب ریزان که در کوهار 
نگیرد همی بر بلندی قرار. سعدی (بوستان). 
چون شمم بر بالین معشوق ریزان و درخشان. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۳). سحاب 
بجس؛ ابرهای ریزان, (یادداشت مولف). 

- برگ‌ریزان؛ ریختن برگ. سقوط برگهای 
درختان؛ 

نه چندان تیر شد بر ترک ریزان 


فردوسی. 


نظامی, 


که‌ریزد برگ وقت برگ‌ریزان. نظامی. 

ریزان اشک؛ اشکي ریزان: 

دیده‌ام عشاق ریزان اشک دارند از طرب 

آن همه چون سبحه در یک ریسمان آورده‌ام. 
خاقانی. 

- | اشک‌ریز, کنایه از کسی که گریه می‌کند و 


ریزان پشن. 
اشک می‌ریزد. ۳ 
|زگدازان. ||اندازان. |[رب‌خه‌شده. (ناظم 


الاطباء), متلاشی. (یادداشت مولف): 
چراتره نباشد اختر من 
که‌در خا کاست ریزان گوهر من. 

[ویس و رأمین) 
نشاید ویس من در خاک‌ریزان 
شهنشه می خورد در برگریزان. 

(ویس و رامین). 
ریزان شدن؛ ریختن. از هم پاشیدن. ریزریز 
شدن. خرد شدن. (از یادداشت مولف)؛ 
همه مهر؛ پشت او همچو نی 
شد از درد ریزان و بگسست پی. . فردوسی. 
از آواز ما کوه ریزان شود 
هلر بر دلاور گریزان شد. 


فردوسی. 
وگر شیر بیند گریزان شود 
ز چنگال ناخنش ریزان شود. ‏ . فردوسی, 
بر آن کوه بی بیم لرزان شدی 
بمردی و بر خا ک‌ریزان شدی, فردوسی. 


بی‌سایه و بی حشمت او ملک جهان بود 
چون خانه که ریزان شود آن را در و دیوار. 
فرخی. 
خاکی‌که مرده بود و شده ریزان 
آ کنده چون شد وز چه گلگون است. 
اصرخرو. 
گوهر آبگینه را در آتش باید نهادن تا سرخ 
شود پس در آب شخار سرد انداختن تا ریزان 
بشود... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
-||ريخته شدن, باریدن: 
نه چندان تیر شد بر ترک ریزان 
که‌ریزد برگ وقت برگریزان. نظامی. 
-||جاری شدن. روان گشتن. (ناظم الاطباء). 
< ریزان کسردن؛ متلاشی ساختن. در هم 
ریختن؛ 
چو خشم آورد کوه ریزان کند 
بپهر از بر خا ک‌لرزان کند. 
فردوسی, 
||((بص) لیاقت و سزاواری. (ناظم الاطباء). 
|انثار: گل‌ریزان. شکرریزان. درم‌ریزان. 
(یادداخت مولف). |[() دولت و ثروت. ||هوا 
و هوس. آرزو و مراد. (ناظم الاطباء). هوا و 
مراد. (از شعوری ج۲ ص ۱۹). 
ریزان پشن. 11 (خ) نام قلعه‌ای بوده: داوه, 
این دیه را ریذویه پنا کرده است صاحب قلعه 
که‌بر ک وه خوشتر است و آن را قلعة 
ریزان‌پشن می‌گویند. (ترجمة تاریخ قم 
ص ۷۱. 
ریزاندن. [د) امص) ریزانیدن. ریسختن. 
ریختن کنانیدن. (ناظم الاطباء): درخت را 
بجنبان تا خرما بریزاند. اقصص‌الانبیاء 
ص ۲۰۵). 
به تتگی بریزاندت روی رنگ 


چووقت فراخی کنی معده تنگ. 
سعدی (بوستان). 
|اریزه کردن. (یادداخت مولف), 
ریزاندنی. [د] (ص لیاقت) ریزانیدنی. 
قایل ریزاندن. لایق ریختن. (از یادداشت 
مولف). رجوع به ریزاندن شود. 
ریزاننده. [َنّنْ د /د] (نف) ریزريزکنده (از 
مادهٌ ریز و ریزه): مت ریزانندء حصا, 
(یادداشت مولف). |اریزنده. (یادداشت 
مزلف). 
ریزانیدن. [د] (مسص) ریزاندن. (ناظم 
الاطباء). ریختن به معنی متعدی: داءالعلب 
موی سر بریزاند. (یادداشت مولف): سح؛ 
ریزانیدن آپ. سکب؛ ریزانیدن آب. 
(تاجالمصادر بهقی): ا گرسوزان و تیز بودی 
موی را بریزانیدی. (ذخيرءٌ خوارزمشاهی). 
|ارسزه‌ریزه کردن: ریزانیدن حصاة و 
بریزانیدن حصاة؛ ریزریز کردن آن. تفتیت آن: 
اين دارو سنگ گرده بریزاند. (بادداشت 
مولف). ||ریختن. (یادداشت مولف). رجوع به 
ریزاندن شود. 
ریزانیدنی. [د] (ص لباقت) ربزاندنی. 
رجوع به ریزاندنی و ریزانیدن شود. 
ریزانیده. [د / د] (ن‌مسف) ریزریزکرده. 
مُْتَت. (یادداشت مولف). ||ريخته. (یادداشت 
مولف). 
ریزبار. (نف مرکب, [ مرکب) باران تند با 
دانه‌های رتور (لغمات فرهنگتان) (از 
فرهنگ فارسی معین). |اابری که باران ریبز 
فروریزد. (فرهنگ فارسی معین). 
ریزباف. (تف مرکب) که ریز ببافد. که با 
تارهای باریک و فاصلهٌ بیار کم ببافد. (از 
یادداشت مولف). ||(ن‌مف مرکب) پارچه یا 
فرش ریزبافته‌شده. ریزبافت. رجوع به 
ریزبافت شود. 
ریزبافت. (نمف مرکب) ریزباف. بافه‌ای 
که‌با تارهای باریک و فاصلهٌ کم بافته شده 
باشد. صفیق. (از یادداشت مولف). 
ریزییز. (|مرکب» از انباع) ریزپیز. مال اندک 
و قدرت اندک. (ناظم الاطباء). قدری از 
سامان. (آتدراج)؛ 
ای فلک تا چند از این عرض و تجمل شرم دار 
بود یک روزی که ما هم ریزپیزی داشتیم. 
شیخ کاشی (از آتدرا اج). 
|| خردمرد. |اتراشه و خاشا ک. (ناظم 
الاطیاء). 
زپژیین. (نف مرکب) که مسوجودات ریز را 
بید. ||(| مرکب) میکروسکوپ آ. (یاددافت 
مولف) (فرهنگ فارسی معین). خردیین. 
(فرهنگ رازی). 
ریبیفی. (ص نسبی) " موجودات ذره‌بینی 
که بوسیله ربزیین و میکروسکوپ قابل 


ریزریز. ۱۳۴۶۹ 
رویتند. (فرهنگ فارسی معین). 
ریزریز. (ص مرکب. ق مرکب) پاره‌پاره. 
قطره‌قطره. خردخرد. (ناظم الاطباع), 
ریزه‌ریزه. پارهپاره. (آنندراج) (از شرفنامة 
منیری). به قطعات سخت خرد. ذره‌ذره. 
(یادداشت مولف)؛ 

سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی 

که‌ریزریز بخواهدت ریختن کاربز. کسایی. 
بریده بود جوشن از تیغ تیز 


زره پاره و ترکها ربزریز. اسدی. 
زین غین چتر روز چرا نیست ریزریز 
زین غم عمود چرا نیست لخت‌لخت. 

خاقانی. 


برگ خرمایم که از من بادزن سازند خلق 
باد سردم در لب است و ریزریز اجزای من. 


خاقانی. 
زر سوده راگر بود ریزریز 
به سیماب جمع آورد خا ک‌بیز, نظامی. 
ریزریزباران؛ قسمی دوختن. (بادداشت 


مولف). 
ریزریز شدن؛ خرد گشتن. ریزه‌ریزه شدن. 
ذره‌ذره گستن. به قطعات سخت خرد 
درآمدن. (از یادداشت مولف)؛ 


به زخم اندرون تیغ شد ریزریز 


چه زخمی که پیدا کند رستخیز. . فردوسی. 
چوگردان مراروی بینند تیز 

زره برتتانشان شود ریزریز. فردوسی, 
به کوهم زند تا شوم ریزریز 

بدان تا برآید ز من رست‌خیز. فردوسی, 
بر آن سنگ زد شاه شمشیر تیز 

نبرید و شمشبر شد ریزریز. نظامی, 
ز بس زخم کوپال خاراستیز 

زمین را شده استخوان ریزریز. نظامی, 


ریزریز کسردن؛ خسردخرد کردن. (ناظم 
الاطباء). به پاره‌های خرد بریدن یا شکستن, 
(یادداشت مولف): 

دلت تیره بینم سرت پرستبز 
کون‌جامه برتن کنم ریزریز. 
منم بندهُ هردو تا رستخیز 
اگرشه کند پیکرم ریزریز. 

به دل گفت کاین را به شمثیر تیز 
بیاید کنون کردنش ریزریز, 

پر تیز و منقار پیکان تیز 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


کننداز شقب جعبه را ریزریز, نظامی. 
چو در معرکه برکشم تیغ تیز 
به کوهه کنم کوء راریزریز. 
سکندر بدو گفت یک یغ تیز 
کندپیه صد گاو را ریزریز. 


نظامی, 


نظامی (از شرفنامهُ منیری). 


1 - ۷۵۰ 2 - 


3 - ۱0۲۵۵۵00] 


۰ ریزسنج.. 


ریزسنج. [س] (نف مرکب. [مرکب) آلسی 
است برای اندازه گیری قطر اجسام بسیار 

کوچک ,و آن تا حدود یکصدم میلیمتر را 
تعبین می‌نماید. (فرهنگ قارسی معین). 
ریزش. از ] ((مص) ریختن. (ناظم الاطباء). 
اسم مصدر از فعل ریختن: ریزش ابر. ریزش 
باران, عمل ریختن: خواهش دل ربزش 
دست. (یادداشت مولف): 


ز خون دل خویش من دست شستم 

چنو دست بگشاد بر ریزش خون. ‏ سوزنی. 
ریزش ابر صبحگاهی دید 

طبع من چو صدف دهان بگشاد. خاقانی, 


از داد دهر است همه زادهٌ سلوت 
از بخشش چاه است همه ریزش دولاپ. 
خاقانی. 
چه سود ریزش باران وعظ بر سر خلق 
که‌مرد را به ارادت صدف دهانی نیست. 
سعدی, 
|[گداختگی. (ناظم الاطیاء). سرشتن و به هم 
آمیختن و به شکل و قالب خاص درآمدن؛ 
تن چه بود ریزش مشتی گل است 
هم دل و هم دل که سخن در دل است. 
نظامی. 
|| جریان و روانی. ||جریان به مقدارهای کم و 
اندازه‌های کوچک. ||افشانی و پرا کندگی. 
(ناظم الاطباء), |استوط. درافتادن. پاشيده 
شدن: ریزش سقف. ریزش چاه. (از یادداشت 
مولف), 
" س ریزش کردن؛ افتادن قسمت دهانة چاه و 
قنات و جز آن. 
-||کنایه از یخشش کردن؛ 
دستی که ریزشی نکند شاخ بی‌بر است 
نخلی که میوه‌ای ندهد خشک بهتر است. 
صائب تبریزی. 
ارونيبنی. (ناظم لاطباء).|ابخشش و 
انعام.(آنندراج): 
داد به ترتیب ادب ریزشی 
صورت جان را به هم آمیزشی. نظامی. 
ریزش پنهان به سائل عمر جاویدان دهد 
پردة ظلمت به روی آب حیوان خوش‌نماست. 
صائب (از آنندراج). 
کریماز بهر ریزش می‌نهد رنج طلب بر خود 
ز دریا هرچه گیرد ابر گوهربار می‌ريزد. 
صائب (از انندراج). 
مستبی دارم که این هم در حساب ریزش است 
گرز شوخیهای ساقی باده در پیمانه ربخت. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
امتال: 
خواستن دل ریزش دست. 
||() ریزه. براده. قطعات بسیار خرد و ذره‌وار 
که‌از سودن یا رشتن چیزی بریزد؛ 
ریزش سوهان اوست داروی اطلای از آنک 


هست لسان‌الحمل صورت سوهان او. 
خاقانی. 
ای ریز روزی تو بوده 
از ريزش ریسمان مادر. خاقانی. 
ریزفین.() عناب. اناظم الاطباء). نام 
درختی است. (اتتدراج) ااقمی از پارو. 
(ناظم الاطباء).کلند چوین. (آتدراج). 
ریزق. (ر ز](ع 4 عب‌اشملب. (ناظم 
الاطباء؛ سک‌انگور. یا آن با دو راء (ریرق) 
است. (از مسنتهی الارب). رسرق. ریسرق, 
عنب‌التعلب. (نشوء اللقة ص۲۸). رجسوغ به 
ریرق و ربرق و عنب‌اللعلب شود. 
ریرگی. [ز /ز ] (حامص) صفت و حالت 
ریزه. کوچکی و خردی. (ناظم الاطباء): 
به ریزگی منگر دانة سپندان راء 
؟ (از یادداشت مولف). 
||() پاره و تراشه. ||ذره. || پول خرده» ماتند 
پنجشاهی و دهشاهی. (ناظم الاطباء). 
زیزمریز. [1(ص مرکب, از اتباع) مرد 
ضعیف و لاغر. (ناظم الاطباء). مرد لاغر و 
نحیف. (آنندراج). |انوعی از خیار. (ناظم 
الاطباء)؛ نوعی خیار که په عربی ضفبوس 
خوانند. (آنندراج), 
ریزن. از] (ص, () شک‌افندء هوا. ||باد. 
(ناظم الاطباء). |اکسی که تیز دهد. (آنندراج). 
زیزفا کث.(ص مسرکب) نسرم و شکننده. 
|اخرده. ریزه. (ناظم الاطباء). 
ریزنان. [ر /) ( آنجه در پس در گذاشته 
شود تا گشوده نگردد. (از شعوری 13 
ص ۲۰) (ناظم الاطباء). 
ریزندگی. [ر د /3] (حامص) جریان و 
ریزش بیار. (ناظم الاطباء): دره؛ ریزندگی 
باران. (متهی الارب). 
ریزنده. زرد /د] (ن_ف) نعت فاعلی از 
ریختن و ریزیدن. رییزان: ماء سا کپ؛ آب 
ريزنده. دمع سا کب؛ اشک ريزنده. (یادداشت 
مولف). سحابة هموم؛ ابر ریزنده. (منتهی 
الارب)؛ | جاری‌شونده: 
پیامد نشست او به زرینه تخت 
بسر برش ریزنده مشک از درخت. فردوسی. 
ارسطو به ساغر فلاطون به جام 
می خام ریزنده بر خون خام. نظامی. 
بهترین قلقطار انست که نازک باشد و ريزنده. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
- ریزنده‌خون؛ ريزندة خون. خوتخوار. 
خوتریز. (از یادداشت مولف): 


همی کرم خوانی به جرم اندرون 

یکی دیو جنگ است ریزنده‌خون. فردوسی, 
همی رفت با نیکدل رهتمون 

یدان بیش گرگ ریزنده‌خون. ‏ . فردوسی. 
ریزندة خون؛ قاتل. کشنده. (بادداشت 
مولف)؛ 


زیزه. 


چنان دان که ریزند خون شاه 


جز آتش نبیند به فرجام گاه. فردوسی, 
به لشکرگه آمد که ارجاسب بود 
که‌ریزند؛ خون لهراسب بود. فردوسی. 


|| متلاشی‌شده . ریزريزشده: 
ورا پاسخ این بد که ربزنده باد 
زبان و لب و دست و پای قباد. فردوسی. 
ریز و بیز. [] (۱مرکب. از انباع) ریزیز. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ریزبیز شود. 
ریزوپلاست. زرْبٍ /زپ] (فرانسوی, () 
در اصطلاح جانورشناسی تار نازکی را گوبند 
که‌بلفار و پلاست را به هت سلول مربوط 
می‌سازد. رجوع به جانورشناسی عمومی ج۱ 
ص ۸۵ شود. 
زیزوو. (ریز ر] (ص مرکب) کوفته‌شده. 
ترم‌شده. گردشده. (ناظم الاطباء). 
ریزوفر. رز ف] افرانسسوی, ۲0 
ریزوفرامانگل ", چسندل که درخت بومی 
افریقاست و موریانه آن را نم‌خورد و برای 
مسصرف ساختمان خریدار زیاد دارد. (از 
جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۸۶). درختی 
از رده دولیه‌ای‌های جدا گلیرگ که دارای 
برگهای متقایل و ضخیم می‌باشد. برگهای 
طویل آن که نسیت به برگهای محوری 
می‌سازند. .حامل گلهای کوچک می‌باشند. 
میوه‌اش سته و در برخی گونه‌ها شفت و 
محتوی یک دانه است. تین هندی, شوری. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 
ریزوند. [ز ] ((خ) دی از ببس خش 
سرپلذهاب شهرستان قصرشیرین. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة یاطاق و 
محصول عمد؛ٌ آنجا غلات و برنج و لبیات و 
توتون و صیفی است. (از فرهنگ جغرافیاد 
ایران ج 4۵. ۱ 
ریزه. از /ز ] (ص, ل) پارچه. قطعه. خرده. 
خرد؛ کوچک از هر چیزی. (ناظم الاطباء) 
خرد. (شعوری ج۲ ص ۲۰). صغير. سخت 
خرد. بمیار ریز. (یادداشت مولف), هرچه در 
غایت خردی بود. (آنندراج) (شرفنامةً 
و آن کوه بلند کآبنا ک‌است 


جیع‌آمده ریزه‌های خاک‌است. ظامی. 

خوانده بجان ریزه اندیشنا ک 

ابجد نه مکتب از اين لوح خاک. ‏ ظامی. 

اگرزبان مرا روزگار دریندد 

به عشق در سخن آیند ریزه‌های عظام. 
نعدی 


۱-به معحتی مفعولی است. 
- 2 
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ریزه. 
آپگینه‌ریزه؛ خرده‌شیشه: 
عقل کل را آبگینه‌ریزه در پای اوفتاد " 
پس که سنگ تجربت بر طاق مینایی زدم. 
سعدی. 
- ریزه‌دندان؛ خرددندان. که دندانهای خرد 
دارد. (یادداشت مولف). 
- ریزة سیمین؛ ستارگان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). کنایه از ستارگان. 
(برهان) (از انجمن آرا), کوکب. (آنندراج): 
قرصة زر شد نهان در سفره لعل شفق 
ریز؛ سیمین به روی سبز خوان آمد پدید. 
خواجه عمید لومکی (از انجمن آرا۱ 
- ریزه شدن؛ خرد شدن. (ناظم الاطباء). به 
قطعات و تکه‌های کوچک درآمدن. خرد 
شدن به پاره‌های کوچک. (از یبادداشت 
مولف)؛ 
که‌چون سرمه گردد سر و گردنش 
شود استخوان ریزه اندر تتش, 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
تا یکی خم یشکند ریزه شود سیصد سبو 
تا زد پیری به پیش او یرد" سبصد کلوک. 
عجدی, 
ریزه کردن؛ خردخرد کردن. قطعه‌قطعه 
کردن. تفتیت. (از یادداشت مولف)؛ 
به شمشیر تنشان همه ریزه کرد 
سرانشان پبرید و بر نیزه کرد. 
ریزه‌میزه؛ زن که جثه و همه اعضاء خرد و 
مطبوع دارد. (یادداشت مولف). 
- ریزه‌نقش؛ آنکه اجزای روی و بدن همه 
نازک و لطیف و کوچک دارد. خردجله. 


اسدی. 


(یادداشت مولف). 

- زمین‌ریزه؛ ذر؛ خا کی. ریزه‌ای از خاک 
زمین: 

گرتو زمین‌ریزه چو خورشید و ماه 

پای نهی بر فلک از قدر و جاه. نظامی. 


- سنگریزه؛ پاره‌های بسیار خرد و کوچک 
سنگ. (از یادداشت مولف). رجوع به مادهٌ 
سنگریزه شود. 
عرق‌ریزه؛ کنایه از گلاب. (از بادداشت 
مولف). 
- قطره‌ریزه؛ قطره‌های خرد باران؛ 
همت چو هست با ک ز بذل قلیل نیست 
ری که قطرهریزه فشاند بخ نیست, 

کاشف شیرازی. 
||بیخته. آنچه فروریزد از غربال و الک و 
پرویزن گاه بیختن که معنی دیگر (بسیار خرد) 
نیز از همین معنی است. (یادداشت مولف): 
سپهر برشده پرویزنی است خون‌افشان 
که‌ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است. 

حافظ. 

۱ 


پاره‌های ریز و خرد غذا و گیاه که برچینند و 
تغذیه کنند. پاره‌های خرد نان. (از یادداشت 


مولف)* 

ای ریز روزی تو بوده 

از ریزش ریسمان مادر. خاقانی. 

من سگ کوی توام شیری شوم گر گاه گاه 

چون سگان کوی خویشم ریز خوانی دهی. 
عطار. 

مرغ ازپی "نان خوردن او ریزه نچیدی. 

( گلستان سعدی). 


- نان‌ریزه؛ ریزه نان. قطعات خرد از نان؛ 
پس مور کو به بردن نان‌ریزه‌ای ز رآه 
پی‌سود؛ کسان شود و جان زیان کند. 
خاقانی. 
||هر چیز که در غابت خردی و کوچکی باشد 
از حیوان و تبات و جماد. (از آتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||کودک. (شرقنامة منیری). ببچه از 
هر حبوانی. (ناظم الاطباء). || خار و خاشاک 
خرد. (آتدراج). || آنچه زرگران سیم و زر 
گداخته‌در وی ریزند. (آندراج) |اریز. مقابل 
درشت (در خط و قلم). (از یادداشت مولف). 
- خط ریزه؛ خط ریز. مقابل خط درشت. 
(یادداشت مولف): 
آن خط ربزه گرد بنا گوش‌روشنشض 
گویی نبشته‌اند به خون دل منش. . سوزنی, 
<- ریزه‌سرایی؛ نغمه‌سرایی. (آتدراج) (غیاث 
اللغات). زمزمه. ریزه‌خوانی. (ناظم الاطباء)؛ 
برداشته پلبل ز پی ریزه‌سرایی 
چیزی که برآمد ز ترا سخن ما. ۰ 
نعمت جان‌عالی (از آنندراچ). 
|| تراشه, پاره. رفعه. (ناظم الاطباء). چیزی که 
از شکستن چیزی بریزد. (آنتدراج): قراضد. 
ریره زر. (دهار)؛ 
اگرچه زر به مهر افزون‌عیار است 
قراضه ریزه‌ها هم در شمار است. نظامی. 
- ریز؛ قلم؛ تراشذ قلم. (آنندراج؛ عامة قدما 
معتقد بودند که پرا کندن تراشه قلم زیر دست و 
پا موجب نکبت می‌شود؛ُ 
هر جاکه هست شعر غم و محنت آورد 
اين ریزه قلم ۵ همه جا نکبت آورد. 
محمدسعید اشرف (از اندراج), 
- ریزة مقراض؛ ریزه‌هایی که در بریدن از دم 
مقراض افتد. (انندراج)* 
پیراهن گل ریزة مقراض قبایی است 
کزروز ازل بر قد حسن تو بریدند. 
نجفقلی‌بیگ والی (از آندراج). 
||چیز بی قدر و قیمت. || پول کوچک. ||تخم 
مرغ بهم مخلوط کردة برشته. ||نوعی از 
خروس. ||شا گردبنا که تصف و یا تلث مزد بنا 
را می‌گیرد. (ناظم الاطباء). 
ریزه. [ز /ز] (اخ) دهی از ببخش حومةً 
شهرستان قوچان. دارای ۲۲۱ تن سکنه. آب 
آن از قتات و محصولات عمد؛ آنجا غلات و 
میوه است. (ز فرهنگ جغرافیایی ایرن ج٩‏ 


ریژه‌خوانی. ۱۳۲۴۷۱ 
رزیزه. [ز] (اخ) دهسی از بخش طسیات 
شهرستان مشهد. دارای ۲۳۱ تن سکنه. اب 
آن از قنات و محصول عمده آنجا غلات, 
بنشن, زیره و صنایع دستی آنجا فالیچه و 
کرباس یافی است. (از فرهنگ چغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
ریزه‌چین. [ز /ز] (نف مرکب) که قطعات 
خرد چیزی را بچیند و بردارد. ریزه‌خوار. 


(یادداشت مولف): 

جرعه‌خوار ساغر فکر بلند از تشنگی 
ریزه‌چین سفره راز منند از ناشتا.. خاقانی. 
رومیان هندوان پشه آو 

چینیان ریزه‌چین تیش آو. نظامی. 


رجوع به ربزه‌خوار شود. 
ریزه چینی. [زٌ /ز) (حامص مرکب) عمل 
و صفت ریزه‌چین. رجوع به ریزه‌چین شود. 
ریزه خط. (ز /ز خ)(امرکب) خط ریزه و 
باریک. مقابل خط جلی. (ناظم الاطبام). 
ریزه‌خوار. رز /ز خوا / خا] (نف مرکب) 
ریزه‌خور. که خرده‌های ریز پس‌ماندء کسی 
را بخورد. ریزه‌خور؛ 
درگاه سیف دین را نقد است خوان رضوان 
ادریس ریزه‌خوارش و ارواح میده‌آور, 
خاقانی. 
جهد کن تا ریزه‌خوار خوان دل باشی از آنک 
نر طاثر را مس بینی چو دل بنهاد خوان. 
خافانی. 
ریزه‌خوار احان یا عمت یا انعام کسی؛ 
متتعم از نمست و احسان وی, مرهون منت و 
احسان او: ریزه‌خوار خوان انعام توایم. (از 
یادداشت مولف). رجوع به ریزه‌خور شود. 
ریزه‌خوان. [ز /ز خوا /خا] (نف مرکب) 
که بدی گوید آهسته. (بادداشت سژلف). 
رجوع به ریزه‌خوانی شود. 
ریزه‌خوانی. از /ز خوا / خا] (حامص 
مرکب) ادای سخن باریک و آسته. زمزمه, 
(از ناظم الاطیاء). || آواز پیچیده کشیدن از 
نفمات که آن را تحریر گویند و به هندی کهر 
خوانند. (از غیاث اللغات) (از انندراج)؛ 
چنان به ریز زبان بشکنم ترانة عشق 
که عندلیب شود داغ ریزه‌خوانی من. 
سالک یزدی (از انتدراج), 
آمد بهار و هر خس و خار ارجمند شد 
در باغ ریزه‌خوانی بلبل بلند شد. 
نادم گیلانی (از آتندراج). 


۱-در آنندراج به خاقانی نسبت داده شده 
است. 

۲ -مزد؛ میرد. ۳-نل: از پس. 
۴-ایهام په خط سبز یا ریش هم دارد. 

۵- در این بیت به مجاز بر شعر و نوشته اطلاق 


شده است. 


۱۳۷۳ ریزه‌خور. 


||لغزخوانی. (یادداشت مولف)ر 
ریزه‌خوانی کردن؛ بد گفتن. به نهاتی عیب 
گرفتن.(یادداشت مولف). 

ریزه‌خور. رز /ز خوّز /خْر] (نف مرکب) 
کسی که ته‌سفره و چیزهای دوراقگندنی را 
می‌خورد. (ناظم الاطیاء). ریزه‌خوار. که 
ریزه‌ها و خرده‌های غذای پس‌مانده کی را 


بخورد؛ 

عنقاست مور ریزه‌خور سفرهٌ سخاش 

چونانکه مور ریزة عنقاست زال سام. 
خاقانی. 

زان همه ریزه‌خواران یک کس نت 

شا کر جود فراوان اسد. خاقانی. 

شاعر مفلق منم خوان معانی مراست 

ریزه‌خور خوان من فرخی و عنصری. 
خافانی. 

جان شد نهنگ بحر کش از خام نیمشب 

دل گشت مور ریزه‌خور از خوان صبحگاه. 
خاقانی. 

خان ختا ریژه‌خور خوان تست. 

(حسبیب‌السیر چ سمنگی ج ۲ ص ۲۲۲). 

|| خوشه‌چین. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


رجوع به ریزه‌خوار شود 

ریزه‌ریزه. رز /زز /ز) (ص مرکب. ق 
مرکب) پاره‌پاره. ذره‌ذره. پارچه‌پارچه. 
(ناظم الاطیاء). هسیس, (منتهی الارب): 
ریزه‌ریزه صدق هرروزه چرا 

جمع می‌تاید در این اتبار ما 

چو گربه درنربایم ز دست مردم چیز 
ور اوفتاده بود ریزه‌ریزه برچینم. 
ریزه‌ریزه باران؛ قسمی گل‌دوزی با ابریشم 
بر عرقچین و غیره. (یادداشت مولف). 
-ریزه‌ریزه کردن؛ پاره‌پاره کردن. به قطعات 
کوچک بریدن یا شکستن: پاره‌پاره و 
ریزه‌ریزه‌اش می‌کردم چنانکه هیچ نماند. 
( کتاب المعارف). 

< ریزه‌ریزه کرده؛پاره کرده‌شده. شکسته‌شده 
به پارچه‌های کوچک. (از ناظم الاطباء). 

ریزه کار. زر /ز] (ص مرکب) باریک‌بین. 
دقیق. خوش‌کار. زیرک. هوشیار. وقوف‌دار. 
(ناظم الاطباء): تبّن؛ زیرک و باریک‌بین و 
ریزه کار گردیدن. متطرس؛ فرد رییزه کار و 
پسندیده کار.(منتهی الارب). || ظریف. (ناظم 
الاطبام), 

ریزه کاری. [ر /ز] (حامص مرکب) 
باریکبینی. دقت. (ناظم الاطباء): تبتین؛ 
ریزه کاری و باریک‌بینی کردن. (منتهی 
الارب). |ازسرکی. وقوف‌داری. (ناظم 
الاطباء). || خوشکاری. ظرافت. لطافت. 
(ناظطم الاطباء). ترسیم دقیق اشکال و نقشهای 
ظریف با ارائة کوچکترین اجزای شیء در 
یک انر هسنری (نقاشی, مجسمه‌سازی, 


مولوی. 


سعدی, 


خطاطی, رقص و غیره). (فرهنگ فارسی 
معین). خورده کاری. (غیاث اللغات). مرادف 
خورده کاری. کارهای نازک سرانجام دادن. 
(آتدرا اجا: 
نباشد مست می با چشم بازش 
خبر از ریزه کاری‌های نازش, 
محن تأثیر (از آنتدراج). 
درنمی‌آید به چشم همتم نقش دو کون 
می‌کند طراح قسمت ریزه کاریها عبث. 
طفرا (از آتندراج). 
تعتد؛ ریزه کاری کردن در کار. (منتهی 
الارب). 
ریزه‌وند. ز و)(اخ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. دارای ۳۰۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة مرک تأمین صی‌شود. 
مسحصول عمدة آنجا غلات و حبوب و 
چغندرقند و صیفی وراه آن ماشین‌رو است. 
خریز؛ آن_جا معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
ریزه‌وند. از ر) (اخ) دهی از بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. دارای ۱۱۵ تن سکنه. 
آب آن از سراب نیلوفر تأمین می‌شود. 
محصول عمد: آنجا غلات و حبوب و برنج و 
چ‌فندرقند و راه آن مساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
ریزه‌وندگلین. از رگ ] (خ) نم 
طایفه‌ای است در دهستان باوندپور بخش 
مرکزی شاه‌آباد. بين حن‌آباد چهارزبر و 
تنگ‌شوهان. تابستانها سا کن و زمتانها به 
گرمسیر ریزوند گیلان‌غرب می‌روند. دارای 
۰ تن سکنه. شغل آنها زراعت دیم در 
ییلاق و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج4۵. 
زيزگ.(حاعص) خردی و کوچکی. مقابل 
درشستی. (یادداعت مولف). ||رحمت و 
شفقت. (ناظم الاطباء). ریزش. بخشش و 
عطا. (از آنندراج). ا((اص) سرشار. (ناظم 
الاطباء). در متن‌های دیگر دیده نشد. 
زیزی.(حانس) حاصل مصدر از ماد 
مضارع ریختن (ریز). همیشه به صورت 
تسرکیب استعمال شود. ماند: پی‌ریزی» 
تسوپ‌ریزی» خاک‌ریزی, ساچمه‌ریزی, 
طرح‌ریزی, مجسمهریزی و غیره. رجوع به 
هریک از ترکیبات بالا در جای خود شود. 
- پی‌ریزی؛ پی‌افکنی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
طرح‌ریزی؛ نقشه کشی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ریزیدن. [د] (مص) خرد شدن. اناظم 
الاطباء). پاشیده شدن از یک‌دیگر. ریزریز 
شدن از یکدیگر. پوسیدن: تفتیت. تفتت؛ از 
هم ریزیدن, متلاشی شدن. (یادداشت مولف) 


ریزیده. 


آن مردگان... بریزیدند و خا ک شدند. (ترجمة 
تفسیر طبری). چون همة سنگها بینکندند آن 
مرغان بازگذتند و ایشان را خارش اندرتن 
افتاد و تنهاشان بریزید. (ترجمه طبری 
ی 
چنان سخت زد بر زمین کاستخوان 
بریزید و هم در زمان دادجان. فردوسی. 
تن او را یجهت اعتبار از دو جانب پیاویختند 
تا پپوسید و بریزید. (جامع‌التواریخ رشیدی). 
شما ریزیده شوید و این درخت وجود شما 
افشانده شود. ( کتاب الصعارف). سنگی از 
منجنیق بجست و در هوا ريزیده شد و از آنجا 
سنگکی بس کوچک بر سر ابوالقاسم آمد و 
بشکست. (تسرجمة تساریخ قم ص ۷۳ 
داخته شدن.|حل شدن. [فشان شدن و 
پرا کنده‌شدن, (ناظم الاطباء: 
بلرزید کوه و بجوشید آب 
بریزید برگ و نبات و گیاه. 

(قصص‌الانبیاء ص ۲۳۱). 
|[کوفته شدن و نرم شدن. ||پوسیدن. فساسد 
شدن. ||مانده و خسته شدن. ||متنفر و بیزار 
شدن. |اریختن. افشاندن. منتشر و پرا کنده 
کردن. (ناظم الاطباء). |ارمختن (به معنی 
لازم): ریزیدن موی. (یادداشت مولف): حرق 
انحصاص؛ ریزیده شدن موی. (تاج‌السصادر 
بهقی): اندر ریزیدن مژگان و علاج آن. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). بسیار باشد که... و 
دندان ریزیدن گیرد. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). 
ریشش ز داءثعلب ریزیده جای‌جای 
چون یوز گشته از ره پیسی نه از شکار, 


1 سوزنی. 
مژه ريزیده چشم آشفته مانده 
ز خوردن دست و دندان سفته مانده. 


برگ درخت ریزیدن گرفت. ( گلستان). 
گوشت مزگان خنک گرداند [کافور ] و از 
ریزیدن نگاه دارد. (نزهة القلوب), سیاه‌داوران 
صمغ درختی است و ریزیدن موی راسود 
دارد. (تزهةاللوب). 
ریزیده. [3 /<] (نمف /تف) پرا کندهر 
منتشر, (ناظم الاطباء): هری؛ از هم ریزیده از 
پشختگی, (لسامی فی‌الاسامی). |گداخته و 
ذوب شده. (ناظم الاطباء). || خردشده و 
ریزريزشده. (ناظم الاطباء), ُتّت. متلاشی. 
آزهم پاشیده. پاشيده. (یادداشت مولف): 
جمله استخوانها و گوشت او ریزیده. (ترجمة 
تقسیر طبری). ||ریخته: اقضم؛ دئدان‌ريزیده. 
(السامی فی‌الاسامی). امعر؛ ریزیده‌موی. 
(تاالمصادر بهقی). |پوسیده و فاسد شده. 
(ناظم الاطیاء): رمیم؛ استخوان ریزیده, 
(السامی قی‌الاسامی). رفات؛ شمشیر 
کناره‌ريزیده. عظم رمیم؛ استخوان ریزیده. 


ریزین. 

(یادداشت مولف): چون ما استخوانهای 
پوسیده و ريزیده باشیم. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی 13 ص ۴۷۰). || آزرده. ||() برگ 
درخت سرو. (ناظم الاطباء). 

زیزین. (اص تفضیلی) خردتر و کوچکتر و 
ریسزه‌تر. (ناظم الاطباء) (از شعوری چ۲ 
ص4۲۰ 
ریژٌ. (() ریز. هوا کام. صراد. (برهان) (لفت 
فرس اسدی) (فرهنگ اوبهی) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج). هوس. کام. میراد. 
مقصود. (تاظم الاطباء). آرزو و خواهش. (از 
فرهنگ لفات ولف) (از لفات شاهنامه) (از 
شرفامة منیری)؛ 

دیدی تو ریو! و کام بدو اندرون بسی 


با ریدکان مطرب بودی به قر و زیب. 
رودکی. 
ریزی از چاشنی ریژ به کامم نرسید 
روزیی کان ننهاده‌ست قدر می‌نرسد. 
خاقانی (از جهانگیری). 
هر زمانی تو نفع ریژ کنی 
هر شبانی و دفع آزاری. 
نزاری (از جهانگیری). 


رجوع به ریز شود. ||زمین پثته‌پشته. (ناظم 
الاطباء) (ازآنندراج) (برهان), 
ریژکت. (1] () عسصیان و گناه. ان_اظم 
الاطیاء). عصیان و گناه کردن. (آنندراج) 
(برهان). ||لفزش از جایی. (ناظم الاطباء). از 
جای فرولفزیدن. (از فرهنگ جهانگیری) 
(آتدراج) (برهان). ||تعدی و تجاوز. (ناظم 
الاطباء), 
ریس. (() شوربای غلیظی که بر بالای پلاو و 
کشک و مانند آن ریزند. (برهان) (از فرهنگ 
جسهانگیری) (ناظم الاطباء). ||هریه و 
حلیمی که هنوز پخته نشده و آبکی بو (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از شعوری ج۲ ص۱۸). 
حلیم و هریسه پیش از پختن. لاب جمیع 
حبوب مطبوخه بلکه هرچه رقیق‌تر باشد از 
مطبوخات. (انجمن آرا (آندراج). 
ریس. () قهر و غضب و خشم. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). ||قوت و 
ژور. (ناظم الاطباء). |اریس درک لمة 
«اسب‌ریس» مبدل ریس به معنی راه است. 
رجوع به اسپریس شود. |ازبردستی. 
|اصدای گوش. |[نمونه. |نقشة زردوزی. 
(ناظم الاطباء). ||ریسمان, نخ. 

- ریس باف؛ بافته‌شده از ریس. 

- |[ریس‌ب‌افنده. که از ریس بسریسد: 
ریس‌باف اصنهان. کارخانة ریس‌باف 
اصفهان. (یادداشت مولف). 

-ریش آمده؛ تخ کارش به دست آمده. 
آئارش ظاهر شده. 

ریس‌فروش: غزال. (ملخص‌اللفات خطیب 


کرمانی). 
||در «نور» و «پل زنگوله» این نام رابه دو 
نوع ژونی‌پروس می‌دهند: ژونی‌پروس 
کموتیس" و ژوتی‌پروس سابینا؟. نامی است 
که در نور و کجور به مای‌مرز دهسند. پیرو. 
(یادداشت مولف). رجوع به مای‌مرز و پیرو 
شود. ][رسم نقوش که پیش از خود نقش رسم 
شود. (از شموری ج ۲ ص۱۸). 
ریس. (نف مرخم) ریسنده. آنکه پنبه و پشم 
و جز آن را می‌ریند و ریسمان می‌کند. (ناظم 
الاطباء). نمت فاعلی از ریسیدن و رستن. 
مخقف ریسنده که همیشه به صورت ترکیب 
استعمال شود. مانند: پنبه‌ریس. پشم‌ریس. 
دوک‌ریس. (از یادداشت مولف). رجوع به 
هریک از ترکیبات بالا شود. 
بادریس؛ فلکه‌ای از چوب و یا چرم که در 
گلوی‌دوک کنند تا آنچه می‌ریسند یکجا جمع 
شود. (ناظم الاطباء). رجوع به ماده بادریس 
در هم معانی شود. 
<- دوک‌ریس؛ کسی که دوک ریسد. آنکه نخ 
ورشته تابد پا دوک؛ 
ته داری نمکسود و هیزم نه نان 
نه شب دوک‌ریسی بسان زنان. . فردوسی. 
<رسن‌ریس؛ که رشته و رسن بریسد؛ 
آویخته از گوش گهر زال رسن‌ریس. 


؟ (از آندراج)» 
-مرگ‌ریس؛ که مرگ برید. کنایه از مهلک 
ومرگزا. که مای مرگ شود؛ 
من ندید گنده‌یری این‌چنین 


مرگ‌ریس و شرپاف و مکرتن. ناصرخسرو. 
[[افشاننده و پرا کنده کننده.(ناظم الاطبام). 
-باریک‌ریس؛ کی که آه می‌کشد و تأمف 
می‌خورد. (ناظم الاطباء). 

ریس. [ر](ع مص) خرامیدن. (از فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج‌المصادر بهقی). |اضبط کردن 
چیزی را و چیره شدن بر آن. ||برترین قومی 
گشتن و مهتر شدن و بلند گردیدن بر ایشان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 

ریس. [رَی ي ](ع ص, [) مهتر و سرور. (از 
معتهی الارب) (ناظم الاطبام). 

ریس. [] ٩0(‏ سکوکی است در برزیل. 
(یادداشت مولف). 

ریسا (نف) ریسنده. (ناظم الاطباء). نعت 
فاعلی از ریسیدن به معنی آنکه می‌ريسد. (از 
شعوری ج۲ ص ۱۷). || آء کش نده و 
افسوس‌خورنده. (ناظم الاطباء). || آنکه از 
ضعف بسیار لاغر و نزار شود. باریک‌ریس. 
(از شعوری ج۲ ص ۱۷), 

ریسان. (نف. ق) در حال ریشتن (رشتن). 
(یادداشت مولف). رجوع به ریسیدن و رشتن 


شود. 


ریسان. [رز یَ] (ع مسص) زیس. (ناظم 
الاطباء). خرامیدن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). رجوع به ریس شود. 

ریان که اتساب اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
ریسانیدن. [د] (مص) رشتن کتانیدن. 
||انگیختن و تحریک و ترغیب کردن. ||سعی 
کردن.(ناظم الاطباء). 
ریستن. (تَ] (مص) رشتن. تافن. ریسیدن 
و ریسمان کردن. (ناظم الاطباء)؛ 

که‌چندان بریسی مگر با پری 

گرفتستی ای پا ک‌تن خواهری. . فردوسی. 
زنان در وقت صحابه ریسمان ریستندی که 
شکالهای اسب کنند. (کتاب السعارف). 
|[کوشش کردن. ||افشاندن و پرا کنده‌کردن. 
]اریدن و دفع غایط کردن. (ناظم الاطباءا. 
ریدن. (انجمن ارا) (غیاث اللفات), ریدن و 
نجاست کردن. (برهان). قضای حاجت کردن. 
پلیدی کردن. تفوط. تخلیه و دفع فضول از 
مخج معتاد کردن. (یادداشت سولف. 
جهانگیری بیت زير را از مولوی برای معنی 
گریه‌کردن و نوحه کردن شاهد آورده: 

چون در اینجا نیست وجه زیستن 

بر چنین خانه بباید ریستن. 

(متنوی چ خاور ص ۳۷۱), 

ولی از مقدمات حکایت معلوم مشود که در 
معنی ریدن است نه نوحه کردن. (آندراج)؛ 
ریستن گیردت ز خوردن زشت 
به درت باید آمدن ز بهشت. 
بی‌طمع هرکس به دنیا زیسته 


بر بروت مدخلانش ریسته. 


اوحدی. 


راجی (از آنتدراج): 

ریستن. [تَّ] (مص) آهته سخن گفتن. 
(ناظم الاطیاء). ||فرورفتن, در چاه و یا 
حوض (ناظم الاطباء) (از برهان) (از فرهنگ 

جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج): 
وان یکی ریست در بن چاهی 

وان دگر رفت برسر ویران. ‏ . ناصرخسرو, 
|[گرستن و زاری کردن و وحه کردن برای 
مرده. آه کشیدن و مویه کردن. (ناظم الاطباء). 
موییدن و نوحه کردن. (فرهنگ جهانگیری). 
نوحه کردن. (بسرهان) (از آنندراج) (انجمن 
آرا) "(فرهنگ جهانگیری). موییدن. گریستن. 


۱-نل: ریز. 

کال - 2 
۳۷۰ 09۲۱15 نا - 3 
۰ 5 9۲۱عنال - 4 
,6 - 5 
۶-ملف انجمن آرا در فرهنگ جهانگیری 
کلمة «نوحه» را «توجه» خوانده و از جهانگیری 

بدین معتی آورده است. 


۴ ریسش. 


گریه‌کردن. (برهان) (از آتدراج]. ریسه رفتن. 
زیسش. [س] (اسص) حاصل مسصدر 
قلیل‌الاستعمال رستن. (بادداشت مولف. 
رجوع به رشتن و رسیدن شود. 
زیسم. [س ] (هندی, !) اسم هندی ابریشم 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به ابریشم 
شود. 
ریسمان. ([ مرکب) رشته و رسن. (از غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء). رشته, مرکب است 
از ریس و مان که کلمة نسبت است و رسمان 
مخفف آن است. (از آنندراج). رسن. نخ تابیده 
از چند نسخ. (یادداشت مولف). در تداول 
شوشتر رسمان گویند و به عربی غزل است. 
(لفت محلی شوشتر نسخه خطی کتابخانة 
مولف): 
شباهنگ گردید بر آسمان 
گههثر یا سر ریسمان. 
شدندی شبانگه سوی خانه باز 
شده پنبه‌شان ریمان دراز. 
از چه شد همچو ریسمان کهن 
آن سر سبز و تاژه همچو سداب. 
ناصرخسرو. 
باقتن ریسمان نه معجزه باشد 
معجز داود بين که آهن‌باف است. خاقانی. 
ماء تابان کوری پروانگان را بین که جان 
برنتیجهٌ سنگ و موم و ریسمان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
به صد غم ریسمان جان گمته‌ست 
غمی را پنبه چون نتوان نهادن. خافانی. 
من آزموده‌ام این رنج و دیده این سختی 
ز ریسمان متنفر بود گزیدة مار, سعدی. 
به طراری زلفم از ره مرو 
بدین ریسمان باز در چه مرو. 
خواجو (ازامثال و حکم). 
هست عیان تا چه سواری کند 
طفل به یک چوپ و دو تا ریسمان. 
مکتبی شیرازی. 
لیک با او شمع صحبت درنمی‌گیرد از آنک 
من سخن از آسمان می‌گویم او از ریسمان. 
اوحدی سبزواری (از امثال و حکم), 
آسمان را از ریسمان نشناختن؛ بسیار گول 
و نادان بودن, ناآشنا به امور و علوم بودن: 
وانکه او پنبه از کان نشناخت 


فردوسی. 


فردوسی. 


آسمان راز ریسمان نشناخت. نظامی. 
آنمان و ریسمان؛ کنایه است از سخن 
دراز و ببهوده و نامربوط. 


-ریمان بودن آسمان در چشم؛ کنایه از 
عدم تمیز است. (آنندراج): 
ملک از مستی آن ساعت چنان بود 
که‌در چشم آسمانش ریسمان بود. 

نظامی (از آنتدراج). 
ریسمان پاره کردن؛ کنایه از شفا یافتن از 


بیماری سخت. (از آنندراج). از بیماری و 
مهلکة شدید خلاص یافتن. (مجموع 
مترادفات ص ۲۰). 
- ]نا گهان‌به خشم آمدن و بر کسی تاختن. 
ریسمان تافتن یا تابیدن بهر کسی یا بای 
سیب مر کسی یه از تگر یرای فعریبا نا 
هلا ک‌کسی کردن. (از آنتدراج). خراب کردن 
شخصی را. (مجموعة مترادفات ص0۳۹ 
چرخی که عجوز دهر می‌گرداند 
ازبهر من و تو ریسمان می‌تاید. ۲ 
امام‌قلی بختیاری (از آتندراج). 
-ریمان خوردن؛ کنایه از کوتاه کردن, 
لیکن محاوره یست. (آندراج): 
دل صاف در بند دنیا باشد 
بتدریج گوهر خورد ریسمان راء 
صاثب (از آنندراج). 
-ریسمان دادن؛ کنایه از تعریف بیجا و 
غیرواقع کردن برای خجالت دادن به کسی. 
(آندراج): 
همچو کاغذ باد هرکس را هوایی در سر است 
آزبرای سیر مردم ریسمانش می‌دهند. 
مخلص کاشی (از انندراج), 
<رینمان دراز کسردن؛ کنایه از فرصت و 
مهلت دادن. (انندراج)؛ 


نوآموز راریسمان کن دراز 
نه بگل که دیگر نینیش باز, 

سعدی (از ندرج 
ریسمان در دهان یا دهن افکندن؛ ظاهرا 
کنایه از تمکین و خاموشی گزیدن؛ 
گه‌با چهار پیر زبان کرده در دهن 
گه‌با دو طفل در دهن افکنده ربسمان, 

خاقانی, 

ریسمان دفتر؛ ریمانی که جلد دفتر بدان 
بندند و آن را در عرف هند «دوری» خوانند. 
(آتدراج)؛ 
هنروری که ز خود بر حساب می‌باشد 


کمد وحدت او ریمان دفتر اوست. 

محن تأثیر (از اتدراج). 
< ریسمان دیگران پنبه ساختن؛ محنت برای 
دیگران کشیدن و خود به کام نرسیدن. میرزا 
محمد قزوینی در نثر خود نوشته. (آنندراج). 
امثال: 
به ریسمان پوسيدهٌ کسی در چاه شدن. (امثال 
و حکم دهخدا؛ 
ریمانست ست صورت جاه 
تو بدین ریسمان مرو در چاه. 

؟ (از اشال و حکم دهخدا), 
ریسمان دیگر پنبه مساز. (امثال و حکم 
دهخدا), 
ریسمان سوخت و کجی‌اش بیرون نرفت. (از 
انندراج) (امثال و حکم دهخدا), 
مارگزیده از ری‌مان الیجه, از ریسمان 


ریسمان‌باز. 


دورنگ, یا از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. 

(امتال و حکم دهخدا), 

مویی به ریسمانی مدد است. (امتال و حکم 

دهخدا). 

]اهر چیز رشته‌شده. (ناظم الاطباء). تار 

باریک که از پنبه و غیره می‌ریند. (ضیاث 

اللغات). نخ از پنبه یا پشم. (یادداشت مولف): 

آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 

گربرزنی بر او بر یک تار ریسمان, . سوزنی. 

هرچند رستم است درآید ز سهم تو 

دشمن به چشم سوزن چون تار ریسمان. 
خضروی. 

ریسمان از رگ جان سازم و سوزن ز مژه 


دیده را دوختن لعل قبا فرمایم. خاقانی, 
بر هر مژه در چو اشک داود 
برکرده به ریسمان ببینم. خاقانی. 
ور ز رنج تن بود وز درد سوک 
ریسمان بگست و هم بشکست دوک. 
مولوی (از امثال و حکم). 

یک نگاهم بر سر مژگان تهی از اشک نیست 
از گهر خالی نباشد ریسمان سوزنم. 

ملاقاسم مشهدی (از آندراج). 
کای که وقتی پنبه بودی در کتو 


وقت دیگر ریسمان بودی و تار. نظام قاری. 

در پس چرخه زن پیر جهان تا بنشت 

ریسمان سخن بکر دراين طرز که رشت. 
نظام قاری. 

ز گوش پنبه برون آر ای کتو که به پیش 

مسافتی است ترا ریسمان صفت بس دور. 
نظام قاری. 

- امثال: 

هم ریسمان گسست هم دوک نشست؛ دیگر 

ترمیم و دریافت ممکن نباشد. (امثال و حکم 

دهخدا). 

| طناب. (ناظم الاطباء) (آندراج): 

چاه راسر فروگرفت الحق 

دلو را ریسمان گسنت آخر. 

بدان قرابةُ آویخته همی مانم 

که‌در گلو ببره موش ری‌مانش را. خاقانی. 

حلنی بداندیش را وقت طتاب است از انک 

گردن‌قرایه را هست نکوریسمان. خاقانی. 

دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ايم 

ریسمان بر پا چه حاجت مرغ دستآموز راء 


خاقانی. 


سعدی, 
- ریسمان کشتی؛ طناب سه‌چهارلایی که به 
آن کشتی را می‌کشند. (ناظم الاطباء), 
- ریسمان‌گسل؛ که ریسمان پاره کند. که 
طتاب و بند بگلد: 
یابوی ریسمان‌گسل میخ‌کن ز من 
مهمیز کله‌تیز مطلا از آن تو. وحشی بافقی. 
|[گناه. (از قاموس کتاب مقدس). 

ریسمان باژ. [مامْ] (نف مرکب) رسی‌باز. 


ریسمان‌یازی. 


دارباز. (آتدراج). یندباز. آنکه به روی طناب 
بازی می‌کند و می‌رقصد. (ناظم الاطباء): 
تغمه در محفل تماشایش 
ریسمان‌باز تار طنبور است. ۲ 
سعید اشرف (از انندراج) 
رجوع به رسن‌باز شود. 
ریسمان‌بازی. [مام] (حایص مرکب) 
شنل و عمل ریسمان‌باز. (ناظم الاطباء), 
بندبازی. به معنی بازیگری که غازیان داریاز 
کند!. (غیاث اللغات) (از آنندراج): 
دل تو تارک خامی ز آرزو دارد 
چو عنکبوت تراکار ریسمان‌بازی است. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به ریسمان‌باز شود. 
ریسمان باف. [مامْ] (تف مرکب) کسی که 
ریمان می‌تابد. (ناظم الاطباء). غزال. 
(دهار). رجوع به ریسمان‌تاب شود. 
ریسمانبافی. [ماغ] (حامص مرکب) عمل 
و شغل ریمان‌باف؛ 
رسم ایمان در جهان زد یک سر سوزن تماند 
ریسمان‌بافی است بهر خویش زنار ترا. 
سراج‌المحققین (از آنندرا اج). 
رجوع به ریسمان‌یاف شود. 
ربسمان تالب. (نف مرکب) ریسمان‌باف. 
غزال. رسی‌تاب. (یادداشت مولف). رجوع به 
ریسمان‌باف شود. 
ریسمان فروش, [ف) (نف مرکب) آنکه 
شفل وی فروختن طناب و ریسمان است. 
(ناظم الاطباء). رسن‌فروش. غزال. (یادداشت 


مولف)؛ 
آن ریسمان‌فروش که از آسمان مروش 
کردی‌به ریمان اشاراتش اعتصام, 

خاقانی. 


ربسما نکاز. [ن ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
مطمار. فادن. شاقول. رشتة بنا. مطمر. رژه. 
ام‌ام. زیج (در بنایی). ریسمان بنایان و 
درودگران و گلکاران برای راست کردن کار. 
(یادداشت مولف). 

ریسما نگر. (گ] (ص مرکب) غزال. 
ریسمان‌باف. (یادداشت مولف). رجوع به 
ریسمان‌باف شود. 

ریسمانی. (ص نسبی) منسوب به ریسمان. 
(ناظم الاطباء). ||نوعی طیل‌ان؛ ِ را 
ندیدم بی طیلان ن شطوی یا توزی یا ششتر: 
یا ریسمانی یا دست‌کار. (تاریح بیهقی چ 
ادیب ص ۴۶۳). 

ریسن: [سش] () همان رسن معروف است. 
(قاموس کتاب مقدس). رجوع به رسن شود. 

ربسن. [س] ([خ) یکی از شهرهای نمرود 
می‌باشد. (قاموس کتاب مقدس). ||یکی از 
شهرهای بسیار قدیم آضوریان است که 
فیمابین نینوی و کالد واقع بوده, (قاموس 


کتاب مقدس). 

ریسن. [س ] ([خ) دهی از بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. دارای ۱۱۷ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و محصول عمده آنجا غلات 
وبنشن وارزن وگردو و فندق و صنایع دستی 
آنجا شال و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 

ریستدگیی. [س د /د] (حامص) عمل 
رشتن و رییدن. بافندگی: کارخانة ریسندگی 
۳ بافندگی. (یادداشت موّلف). 
ریسنده. [س د/د)] (تف) آنکه می‌ریسد و 
رشته می‌سازد. (ناظم الاطباء). عصاب 
(متهی الارب): غازلة؛ زن ریسنده. (منتهی 
الارب). 
ریسه. (س /س] (() رشته که در آن عده‌ای 
از چیزی بند کرده باشند. مرسله از جوز و 
انجیر و جوز کند و سانند آن: کلوند؛ یک 
ریه انجیر. کلونده؛ یک ره جوزتند. 
(یادداشت مولف). 

-بادریسه؛ بادریی. فلکه گلوی دوک: 
گرکونت از نخست چنان بادریسه بود 

آن بادریسه | کلون چون دیگ ریسه شد. 

ص 

رجوع به بادریس شود. 

- دوک‌ریسه؛ آن دوک که بدان ریسمان 
خیمه و جز آن تابند. (آنندراج): رجوع به 
مدخل دوک‌ریسه شود. 

-ریسه رفتن دل؛ نوعی از حالت در شکم 
شبیه به گرسنگی. حالی شبیه به گرسنگی در 
معده پدید آمدن. یا خود همان حال گرسنگی 
است: دلم ریسه می‌رود. پیدا آمدن حالتی در 
معده مانند کسی که گرسنه است یا کرم در 
معده دارد و یا ترشی بیار خورده, (یادداشت 
مژلف). 

- ریه‌سازی؛ (اصطلاح گچ‌بری) روی هم 
قرار دادن اجرها یا خشتها بطور ساده. مقابل 
افتن, 

||شوریای غلیظ که به بالای شله پولاو و 
کشکک ,و امثال آن ریزند. (یادداشت مولف). 
|هریسه. حلیم. صاحب برهان این دو معنی 
رابه کلم ریس داده است. لیکن از بیت لیبی 
[ذیل مادة قبل ] معلوم است که ریه است. 
ریس وریسه هردو به معتی هریبه آمده 
است. (یادداشت مولف). 
ریسه. [س] ((خ) دهی از بخش شهربایک 
شهرستان يزد. دارای ۷۴۸ تن سکنه. اب آن 
از تات. محصول عمد؛ آنجا غلات و صنایع 
دستی زنان کرباس و قالی بافی است. (از 
فرهنگ جنرافییی رن ج ۱۰ 
زیسه. [س ] ((خ) دهی از بخش نطتر 
شهرستان کاشان. دارای ۴۷۰ تن سکته. آب 
آن از ۴ رشته قنات و محصول عمدة آنجا 


۱۲۴۷۵  .شیر‎ 


غلات؛ حبوب. میوه, خریزه و هندوانه است. 
مردم برای تأمین معاش به تهران می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 
ریسه‌داران. (س /س] ([ مس رکب)۲ 
رستنی‌هایی که یاخته‌های آنها یکان است. 
(لغات فرهنگستان). ریه‌داران مشتمل بر 
با کتریهاو قارچها و گلنگها است که تمام 
انها از ریسه‌های یکنواخت تشکیل یافته‌اند. 
(از گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۱۲۴). 
ریسه شدان. [س /س ش د] (مص مرکب) 
پی‌درپی رفتن بجایی. عد؛ بسیاری دنبال 
یکدیگر جای گرفتن. قطار شدن. در پی هم 
افتاده خطی تشکیل دادن. (یادداشت مولف). 
چندین تن به دنبال هم به خانه‌ای یا جابی 
رفتن. 
ریسه کردن. [س /س‌ک د] امسص 
مرکپ) به نخ کشیدن, چنانکه دانه‌های انجیر 
مولف). 
ااپی‌درپی هم افکندن کسان یا چیزهایی را. 
پشت هم آوردن. قطار کردن. پیاپی و دسادم 
ی ی موس 
بود. (یادداشت مولف). ||مشتی الفاظ را 
بی‌توجه به مستدل بودن آنها پیاپی گفتن. 
پیاپی گفتن: یک مشت الفاظ پوچ را ریسه 
کرد.(یادداشت مولف). 
ریسیی. () نام نوعی از انگور است. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(برهان). 
ریسیی. ((خ) دهی از بخش فدیشة شهرستان 
نیشابور. دارای ۴۰۲ تن سکنه. آب آن از 
قنات, محصول عمد؛ آنجا غلات و صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
ربسیدن. [د] (مسص) رشتن. تافش. 
ریسمان ساختن. (ناظم ار رشتن پنبه. 
تافتن پشم و ابریشم و امثال آن. (برهان) 
(آتدراج) (از انجمن آراا, رشتة پنبه و پم از 
چرخه تافتن. (غیاث اللغات). تابیدن رشته‌ها 


یا دانه‌های سبحه را. (یادداشت 


با دوک یا چرخ و غیره: ریسیدن نخ. ریسیدن 
ریسمان. (یادداشت موژلف). ||بانگ زدن. 
فغان و فریاد کردن. ||زاری کردن. |اکوشش 
کردن. ||پاشیدن و پرا کنده کردن. |اتخلية 
شکم کردن و ریدن. (ناظم الاطباء). 
ریش. () لحیه. (دهار) (ترجمان القرآن). 
مسخانی. منوهانی نچنانه و گنونه‌فا, 0 
الاطباء). محاسن. دف و سفره از تشبهات 
اوست. (آندراج), مجموع مویی که بر زنخ و 
اطراف رخسار براید. صاحب براهین‌السجم 


۱-در آنندراج بجای « کند» « کشند» آمده و 
ظاهراً غلط چاپی است. 
عواام۱0 ۲۳۵۱ - 2 


۶ ریش. 


گوید: باید دانست که ریشی که‌چه معنی موی 
زنخ است فارسی تست و بایای مجهول 
قافیه است. اما گُفتة او بر اساسی نیست. 
(یادداخت مولف)؛: 
قی اوفتد آن را که سر و ریش تو بیند 
زان خلم و زان بفچ چکان بر بر و بر روی. 
تا کی پری عذاب و کنی ریش را خضاب 
تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب. 
رودکی. 
ز بالا فزون است ریشش رشی 
تنیده در او خانه صد دیویای. معروفی. 
چرات ریش دراز آمدست و بالا پست 
محال باشد بالا چنان و ریش چنین. منجیک. 
به نیم گرده بروبی به ريش بیست کنشت 
به سد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 
عمار؛ُ مروزی, 
گفت من نیز گیرم اندر کون 
سبلت و ریش و موی لنج ترا؛ 
عماره؛ُ مروزی: 
گنده‌و قلتبان و دون و پلید 
ریش خردم و جمله تتش کلخج. 
۲ عمارة مروزی. 
آن ریش نیست جغبت دلال‌خانه‌هاست 
وقت جماع زیر حریفان فکندنیست. طیان. 
با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی خواندم و او ریش همی شاند. 
طیان. 
آن ریش پرخدو بین چون ما بت‌آلود 
گوییکه دوش بر وی تا روز گوه پالود. 


طیان. 
نزاد منوچهر و ريش سپید 
ترا داد بر زندگانی امید. فردوسی. 
تهمتن گرفت آنگهی ریش او 
کشید و برون بردش از پیش او. فردوسی. 
گرشوم بودتی به غلامی به نزد خویص 
باریش شوم‌تر به برما هرآینه.. عجدی. 


کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم 

با این سر و این ریش چو پاغندة حلاج. 
آبوالعپاس. 

بدان صفت که خر پشت‌ریش را بر ریش 

تفو زنند به ريش تو صد هزار تفو. ‏ سوزنی. 

جواب داد سلام مرا به گوشة ریش 

چگونه ریش بمانند یک دو دسته حشیش 

مرابه ریش همی پرسد ای مسلمانان 

هزار پار به خوان من آمده بی ریش. انوری. 


هرکس پادشاه ریش خویش است. عطار 
گربه ريش و خایه بودستی کسی 
هریزی را ریش و مو باشد بسی. مولوی. 


خادم آمد گفت صوفی خر کجاست 
گفت خادم ریش بین جنگی بخاست. مولوی. 
میفراز گردن به دستار خویش 


که‌دستار پنبه‌ست و ريشت حشیش. 
سعدی (بوستان) 
دو دستش چو با شانه سازش کند 
دف ریش او را نوازش کند. 
فتاده شب و روز در پیش آو 
به ذوق طبق سفرة ریش او, 
ملاطغرا (از آنندرا اج). 
- از تهریش گذشتن؛ فریب دادن. (غیات 
اللغات). کنایه از فریب دادن. (آنندراج). 
- ||کنایه است ازء از جا برآمدن. (آنندراج), 
- ||از حالت نیک به حالت بد رفتن. 
(آتدراج): 
-به ریش خود یا کسی خندیدن؛ مسخره 
کردن.ریشخد کردن: 
که‌توبه کردم و دیگر گنه نخواهم کرد 
تو خود | گرنتوانی به ریش خویش مخند, 
سعدی, 


| -به ريش کسی بستن؛ دختری زشت رابه 


مردی ابله دادن. 
- |ابه زور یا فریب کسی رابه کاری 
واداشتن. (یادداشت مولف). 
-به ریش کسی پیاز خرد نکردن؛ از او 
نترسیدن. به او وقعی نگذاشتن. (یادداشت 
مولف). 
-به ریش کسی نگریستن؛ کنایه از متوسل 
شدن بدو. توقع داشتن از وی؛ 
با در و دشت ساز خاقانی 
خانه و خوان ناسزا منگر 
تا برون ریش گیا نی 
ز اندرون ریش ده کیا منگر. خاقانی. 
-به ریش گرفتن؛ پذیرفتن. قبول کردن. به 
مزاح دروغی را چون راست پذیرفتن. 
پذیرفتن تملق و تبصیص از کسی با عم ببه 
خلاف. پذیرنتن گفتة تملق‌آمیز از کسی با 
وجود داشتن یقین به دروغ‌گویی او برای لذتی 
که‌از اين گفتار می‌برد: گفتند توبمیار فاضلی 
و او هم به ریش گرفت. (یادداشت مولف). 
-به ريش نزدیک؛ نوجوان. نوجوانی که 
ریش آمدن وی نزدیک باشد. نوخط: دو 
سرهنگ سرای محتشم نیز بخواست با 
دویست غلام... به ریش نزدیک. (ناریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۴۰۰). 
-بی‌ریش؛ که ریش ندارد. نابالغ, 
- ||امرد. 
ریش بر باد دادن؛ کنایه از ریش تراشیدن 
است. (آنندراج)؛ 
مگرز منهی رایت شنیده‌ای عالم 
که‌ریشهای حریفان همی دهی بر باد. 

عرفی شیرازی (از آتدراج). 
-ریش برکندن؛ کندن موهای ریش. کنایه از 
زاری و اظهار تأسف شدید کردن,. مانند برسر 


زدن؛ 


ریش. 
ریش برمی‌کند و می‌گفت ای دریغ 
کافتاب نعمتم شد زیر میغ. مولوی. 
ریش‌بسریده؛ دشنامی است مردان را. 
(یادداشت مولف). 


- ریش به دوغ سفید کردن؛ کناید از سردم 
بی‌عقل و کی که کم‌تجربه باشد. (برهان), 
ناتجربه کار و کم‌عقل. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۵۱) (انندراج). عمر را به سفاهت 
گذراندن. (ذیل برهان چ معین): 
آن خواجه که برده از رخش بخل فروغ 
کرده‌ست سفید ز احمقی ریش به دوغ. 
ظهوری (از آنتدراج). 
- ریش پرباد؛ با نمغرور و تکبر. (از غعیاث 
اللغات). 
-ریش جوگندم؛ مرد میانه‌سال. کهل. (از 
مجموذ مترادفات ص ۱۶۷). موی‌آمیزه. 
(آتدراج): 
این را عزت به فضل بود و به هثر 
آو را حرمت به ریش جوگندم بود. _ 
طالب آملی (از آنندراج). 
ریش جوگندمی؛ سیاه و سپید. 
ریش چپرباف؛ ریش کلانی که مثل شانا 
جولاء باشد. (آتدراجا: 
آن ریش چپرباف که در بقچه نگاهش 
می‌داشت برای در و دیوان به کجا رفت. 
شرف‌الدین شفابی (از آندراچ). 
-ریش‌نایی؛ که ریش خود را به حنا 
خضاب کرده باشد. (از یادداشت مولف). 
-||متظاهر به رعایت آداب نظافت و 
طهارت. 
ریش خر؛ پرسیاوشان. لحیةالحمار. (از 
منتهی الارپ). رجوع به پرسیاوشان شود. 
- ریش خروس؛ غیغب خروس, رعثه, 
(یادداشت مولف). 
- ریش خود را زدن؛ اصلاح کردن ریش با 
ماشین نه با تیغ. 
< ریش دادن؛ ضمانت کردن. (بادداشت 
مولف). 
ریش دادن و ریش گرفتن؛ متعهد شدن. 
(یادداشت مولف), 
-ریش در آسیا یا از آسیا سفید کردن؛ کنایه 
از نادان و ناآشنا بودن به آداب و آیین 
معاشرت. تجربه‌ای از عمر دراز به حاصل 
نکردن. (از یادداشت.مولف). کنایه از کم عقلی 
و ناتجریگی. (آنندراج): 
نمی‌بينيم باقر یک سر مو پختگی با تو 
مگر ریش سیاهت را سفید از آسیا کردی. 
پاقر کاشی. 
- ریش‌دراز؛ که ریش دراز دارد. که ریش 
بلند دارد. (یادداشت مولف). 
ریش در دست دیگری یا کسی داضتن؛ 
بی‌اختیاری در کاری. (مجموعة مترادنات 


ریش. 
ص ۷۱). اختیار کار خود به او سپردن. 
(آتدراج): 
هرکه دل پیش دلبری دارد 
ریش در دست دیگری دارد. سعدی. 


< ریش در دست کی دادن؛ کار خود را به 
دیگری وا گذار کردن. (تاظم الاطیاء). 
ریش سیه سپید؛ لحية ليشة. (منتهی الارب). 
ریش جوگندمی. رجوع به ترکیب ریش 
جوگندمی شود. 

< ریش به نماز ست؛ ظاهراً ٍ یعنی استوار 
و مزمن و صادق نیست؛ اما آنچه گفته است 
که: «رافضیان را هم امید به قائم باشد» 
ریثش به نماز نیست که دروغ گوید... 
( کتاب النقض ص ۵۷۳). 
ریشش درآم‌دن؛ غیر قابل انتفاع ۳ 
بی‌مصرف شدن چیزی. (فرهنگ لفات 
عامیانه), 
ریش را به خون سرش خضاب کردن؛ 
سرش را بریدن. کشتن. (یادداشت مولف). 

< ریش فتحعلیشاهی؛ ریش دراز همانند 
ریش فتحعلیشاه. 
<- ریشک په (به فک اضافه)؛ ریش‌پهن. 
ریش‌تهه. بلمه. پرریش. لحیانی. (به اضافه) 
ریش انسبوه و پسرپشت. و نیز رجوع به 
مترادفات شود. 


-ریش کسی را در دست دا شتن؛ از ا گروی 
یا مابهالضمانی در دست داشتن. (یادداشت 
مولف). 


ریش کشیدن؛ برقیاس ریش کندن, کنایه 
از متأسف و متحسر یا رنج و محنت کشیدن 
بیفایده باشد. (انندراج)* 
مهلت اجل دهد ملکی را که هر زمان 
ریش از برای رفتن گنج کیان کشد. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراچ)؛ 
- ریش گذائتن؛ نتراشیدن ریش. 
< ریش گرو دادن؛ زبان دادن. پایندانی و 


ضمانت کردن. (یادداشت مولف). 
ریش محرابی؛ نوعی ریش شبیه به 
محراب. 


ریش مورچپه؛ شاید ریش صورچه‌پی. 

رجوع شود به ترکیب بعدی. (یادداشت 

مولف). 

- ریش مورچه‌پی؛ بسیار کوتاه زده شده 

باشد نه اینکه از بن تراشیده شده باشد. 

- ریش نادری؛ شاید ریش مشابه ریش 

نادرشاه. 

- ||گرو و تعهد و مابهالضمانی کلان و عظیم. 

ریش نداشتن؛ کنایه از عزت و حرمت و 

اعتبار و ابرو ندائتن, (انتدراج)؛ 

پیش معنی بی قبول رشوه کس ریشی نداشت 

بهرمزد اصلاح کار خلق چون دلا ک‌کرد. 
آثیرالدین اخسیکتی (از آنندراج). 


- ریشی و پشمی بهم زدن؛ کودکی را ریش 
برآمدن. صاحب ریش و پشمی بودن. 
(یادداشت مولف). 

ریش و گیس بافتن یا ریش و گیس بهم 
باختن؛ با هم شور کردن. عقل سرهم کردن. 
(یادداشت مولف). 
ریش و گیس گرو گذاشتن؛ ضمانت کردن. 
شفاعت کردن. 
-گوریش؛ گاوریش. نادان: 
بود اندر جهان چو من گوریش 
باشد اندر جهان چو من نادان. 
رجوع به ماد گاوریش شود. 
- هم‌ریش؛ پاجناق. هم‌داماد. دو تن که با دو 
خواهر ازدواج کرده باشند. و هم‌دندان. 
- امتال: 
آخر ای خواجه بجنبان ريش را؛ تو هم کاری 
بکن. (امثال و حکم دهخداا, 
از ریش پیوند سبیل کردن. (امثال و حکم 
دهخدا). 
از ریش گت و بر بروت پیوست. (امثال و 
حکم دهخدا) 
بازی بازی با ریش بابا هم بازی. (امثال و 
حکم دهخدا). 
برکنده بة آن ریش که در دست زنان است. 
(امثال و حکم دهخدا) 
به بهلول گفتند ریش تو بهتر یا دم سگ؟ گفت: 
اگراز پل جستم ریش من وگرنه دم سگ 
(امثال و حکم دهخدا), 
تا هستم به ریشت بستم. (یادداشت مولف). 
چراغی را که ایزد برفروزد 
هرآن کس پف کند ریشش بسوزد. 


مارا رهاکن. 


مسفودسعد. 


دست از ریش ما بردارء 
(یادداشت مولف). 
ریش او زرد است این هم یک دلیل. (امثال و 
حکم دهخدا). 
ریش بابا پین که نیمه نماند. (امثال و حکسم 
دهخدا. 
ریش خام‌طمع به جیپ مفلس. (امثال و حکم 
دهخدا). 
ریش دراز و سر کوچک نشان احمقی است. 
(امشال و حکم دهخدا). 
ریش را بالای بروت گذاشتن, نظیر: 
مسکین خرک آرزوی دم کرد 
نایافته دم دو گوش گم کرد. 

(امتال و حکم دهخدا), 
ریش سفید نب مینای می بود (شود). (امثال 
وحکم دهخدا). 
ریشش درامده؛ مبتذل شده است. نفع سایق را 
ندارد. همه کس آن را داند. بکر نیست. 
(یادداشت مولف). 
ریش سکه مرد است. (امثال و حکم دهخدا). 
ریش فروشد ماع مردم را 


ریش. ۱۲۴۷۷ 


که‌گفت ریش فروشد متاع مردم راء 
واله هروی (از امتال و حکم). 

این مثلی است مشهور ایران. ماتد زاهدان 
ریش‌دراز به اظهار صلاح و تقوی کسی را 
فریب دادن و ماع کاسد خود را به بهای گران 
فروختن یعنی ریش دراز متاع ناروای او را 
می‌فروشد. (از آنتدراج) (مجموعهٌ مترادضات 
ص ۱۸۸ 

ریش ملا ببوسیدن رفت. مثل هندی است. (از 
شاهد صادق, یادداشت مولف). 

ریش و قیچی هر دو در دست شماست. (از 
امثال و حکم دهخدا). 

هرکه ریش دارد بابای تو نیست. (امثال و 
حکم دهخدا), 

|ا(ص) به درازا از یکدیگر به قطعات جدا 
شده. پاره به قطعات باریک و دراز (در جامه 
و جز آن). (یادداشت مولف). در فرهنگ 
ناظم‌الاطباء معانی زیر برای کلم ریش آمده 
و فارسی دانسته شده است اما از فرهنگهای 
دیگر تأیید ند ||( پشم و صوف. 
|[بالاپوش و جبه‌ای که بر بالای لباس پوشند. 
|الباس که در روز جشن پوشند. ||زور و ظلم 
و ستم. |[زبردستی. خشم. قهر. غضب. 
|اریس و برگ خرمابن. (ناظم الاطباء). 
زیش. (۱6 جراحت. (لفت محلی شوشت 
نسخة خطی کتابخانة مولف) (برهان) 
(زمخشری) (دهار). زخم و جراحت. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندرا اج). قرحد. 
(زمخشری) (نصاب‌الصبیان). دسمل. (منتهی 
الارب). دیع قرح. . (یادداشت مولف)؛ 

گفت فردا زد 


نشتر آرم پیش تو 
خود بیاهنجم ستم از ريش تو. رودکی. 
7 
یکی تا برین ریش مرهم تهیم. . فردوسی 
از او یاد نارد توانگر دمی 
نسازد مرآن ریش رامرهمی. ‏ . فردوسی. 
در این اندیشه مانده رام بیدل 
چو ریشی بود آلوده به فلفل. 

(ویس و رأمین). 

چو پشت خر دلم ریش است از بس 
که‌برمن می‌نشیند بار گندم. . اثیر اومانی. 


از دروغ تست جانم در ازیغ 

وز جفای تست ریشم پر ستیم. ناصرخسرو. 
ایوب غسل کرد و شفا یافت از آن ریشها و 
کرمان. (مجمل‌التواریخ و القصص). 

به استقبال تیر چشم ترکان 


۱-اوستا ۲2651120 (زعم. جراحت) از ريش 
۲۵5۳۷۵ (سجروح کردن)؛ پهلوی 
5 ,۲۵5/120 و مندی بامتان از ریش 
2 ۲850۵1 (زخمی شدن)؛ کردی و بلوچی 
(زخم). (از حاشية برهان چ معین). 


۸ ریش 

کهن‌ریشت به پیکان تازه گردان: نظامی 

که‌شیرین گرچه از من دور بهتر 

ز ریش من نمک مهجور بهتر. نظامی. 

کی تشد تیغ دس خویش را 

رو به جراحی ببر اين ریش را. مولوی, 

گه‌نهم بر ریش خامت تا پزد 

یا بسوزد ریش خامت يا پزد. مولوی. 

نخواهد که بیند خردمند ریش 

نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش. 
(بوستان). 


مصلحت ندیدم از این بیش ریش درویش را 
بسه ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. 
(گلتان). 
ریشی درون جامه داشتم و شیخ هر روز 
بپرسیدی که چونت. ( گلستان). 
ریش چغز؛ ریشی که تا آن را چا ک‌نکنند 
بة نشود. (آنندراج) (غیاث اللفات) (ناظم 
الاطباء). 
< ریش روان؛ ناسور. اصور, (بحر الجواهر). 
ریش و دارو هردو به دست کسی بودن؛ هم 
درد و هم درمان در اختیار او بودن. (امثال 
وحکم دهخداا؛ 
ترا هم ریش و هم دارو به دست است 
چرا درد تو از دارو گسته است. 

(ویس و رامین از امثال و حکم). 
ار زخم. ارم و چرک. |آبله. بر .. دا 
(ناظم الاطباء). داغ دل. رنجش و زخم 
درونی. آزار. آزردگی؛ اگر حدیث... در دل 
وی مانده است این حدیث طی باید کرد» 
بی‌حشمت وی علی تکین را برنتوان 
انداخت... و | گرنشاط رفتن کند مقرر گردد که 
آن ریش نمانده است. (تاریخ بیهفی چ ادیب 


ص ۳۴۴ 

دلم زین به صد گوته ریش اندر است 

که‌راهی درازم به پیش آندر است. اسدی. 

خان مان چون خرقه و این حرص ریش 

حرص هرکس بیش باشد ریش بیش. 
مولوی. 


||شوربای هریسه پیش از کفچه زدن که هنوز 
نپخته باشد. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
شوربای غلیظ که بالای کشک و شوله و امثال 
آن ریزند. (انجمن آرا), |((ص) مجروح و 
زخمدار و خسته و بطور ترکیب استعمال 
می‌گردد» مانند: دل‌ریش؛ یعنی کسی که دل او 
مجروح و خته باشد. (از ناظم الاطباء), 
قرحه‌دار. آنکه ریش دارد. زخم‌دار. صاحب 
قرحه, قریح. مقروح. (بادداشت مولف). 
مجروح. (انجمن ارا) (غیاث اللغات). زخمی 
و مجروح وبالفظ کردن مستعمل اشت. 
(انندراج). زخمی. (غیاث اللغات): 

خورم من کنون زان فزون پیش تو 


که‌روشن شود زان دل ريش تو. فردوسی. 


همی رفت خواهند از پیش من 
ز تن برکنند اين دل ریش من. . فردوسی. 
سخن گر نگویی مرانم ز پیش 
که‌من خود دلی دارم از درد ریش. 
فردوسی. 

بود یک هقته بنزدیکی بیگانه و خویش 
ز آرزوی بچه رز دل او خحه و ریش. 

منوچهری. 
وهم را بین که نیز برگشست 
پر بیفکنده پای ز آبله ریش. انوری. 
حرز عقل است مهم دل ریش 
تیغ روز است صیقل شب تار. خاقانی. 


صد هزاران دیده بایستی دل ریش مرا 
تا به هریک خویشتن بر خویشتن بگریستی, 
خافانی. 


چون نامه نویسم به تو از درد دل ریش 


_جان تو که از ضعف نوشتن نتوانم. خاقانی. 


خواجه داند که مرا دل ریش است 

مرهمی بر سر ریشی پوشد. خاقانی. 
یکی مشت سنگ آوریدند پیش 

که‌سم ستوران این است ریش. نظامی, 
برنهم پبه گرت مرهم نیست 


که‌دل ریش کردی افکارم. اثیرالاین اومانی. 
که‌این رفع چوب از سر و گوش خویش 


نیارست تا ناتوان مرد و ریش. سعدی, 
حذر کن ز دود درونهای ريش 
که‌ریش درون عاقبت سر کند. 

سعدی ( گلستان). 
نگار من چو درآید به خند؛ نمکین 
نمک زیاد کند بر جراحت ریشان. 

سعدی ( گلستان). 
یکی آمروز کامران بینی 
دیگری راد از سجاهده یفن 

سعدی ( گلستان). 


سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان 
که‌سن اين خانه به سودای تو ویران کردم. 


حافظ. 
ز آستین طبیبان هزار خون بچکد 
گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. 

حافظ. 
در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. 

حافظ. 
ای دل ريش مرا پا لب تو حق نمک 
حق نگه دار که من می‌روم له معک. 

حافظ. 
کارایشان به دست خویش بساز 
مرهم سینه‌های ريش بساز. اوحدی. 
بگقتم جان من گقتی دل ریش 
بگفتم از که نالم گفت از خویش, 


زلالی خوانساری (از آنتدراج). 
پشت‌ریش؛ که پشتش زخم باشد. که پشت 


ریش. 
مجروح داشته باشد: 
بدان صفت که خر پشت‌ریش را بر ریش 
تفو زنند به ريش تو صدهزار تفو. . سوزنی. 
خورد کاروانی غم بار خویش 
نسوزد دلش بر خر پشت‌ریش. (بوستان), 
- دل‌ریش؛ خسته‌خاطر. آزرده‌خاطر. 
(یادداشت مولف)... تا بدان جایگاه که هم 
اعیان درگاه بسبب وی دل‌ریش و درشت 
گشتند.(تاریخ بیهقی). 
در سمج کند مرا و دل‌ریش کند 
پس هر ساعت عذاب را بیش کند. 


مسعو دبع 
می‌گفت امام مستمند دل‌ریش 
ای کاج من از پس بدمی او از پیش 

سعدی. 
رجوع به دل‌ریش شود. 
روی‌ریش؛ که روی او مجروح باشد. 
خراشیده‌روی؛ 


رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 
دل‌افکار و سربته و روی‌ریش. 

سعدی (پوستان). 
ریش آمدن دل؛ مجروح شدن دل. به مجاز 
نگران و مضطرب شدن: 
چو باز آن چنان کار پیش آمدش 
دل از بیم سهراب ریش آمدش. 
ریش‌دل؛ دل‌ریش. آزرده‌خاطر. 
ریش‌دلی؛ دل‌ریشی. آزردگی خاطر. 
ریش. (ع) پر مرغ. ج, آرباش, ریباش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(دهار). پر مرخ و زینت آن. در مرغ به منزلا 
موی در دیگر جانوران است. یکی آن ريشة. 
ج, رباش, اریاش. (از اقرپ الموارد). پر مرغ. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص۵۴) (برهان) (غیاث اللغات). پر طیور. 
(مخزن الادویة)؛ 
بدان مرغ ماند که بر شخص او 
پرو ریش بسیار و او لاغر است. 
رجوع به تحف حکیم مومن و تذکر؛ داود 
ضریر انطا کی شود. |اارزانی. خیر. (ناظم 
الاطباء). ارزانی. (انندراج). خصب, (اقرب 
الصوارد). || حالت نیکو. (ناظم الاطباءا. 
|اجامه و باس پا کیزه. امتتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). جامة فاخر. (از 
اقرب الموارد). ||مال. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). ||جمال. (تیر ابولفتوح رازی). 
||معاش, گویند: اعطاه ماة بریشها؛ داد او را 
صد شتر با لباس و ساز و سامان آن. او لن 
الملوک کانوا اذا حبوا حباء جعلوا فی سنمة 
الابل ریش اتعامة لیعرف انه حباء الملک. (از 
ناظم الاطباء) (از صنهی الارب) (از اقرب 
الموارد). معاش. (آتدراج). 


فردوسی. 


سعدی, 


ریش. 

- ذات‌الریش؛ گیاهی مانند قیصوم. (اَ منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
ریش. [ر /رَی ي] (ع ص) کل ریض؛ گیاه 
بسیاربرگ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء ۲ رجوع به ریش شود. 
ریش. [ر ی ] (ع امص) بسیاری موی در 
هردو گوش و روی. (تاظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا. 
ریش. ار ي /ری ي] (ع ص) زیش.ک لا 
ریش؛ گیاه ببیاربرگ. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به یش 
شود. 

ریش. [ر] (ع مص) پر نهادن تیر راء (منتهی 
الارب) (از المصادر زوزنی) (از تاج‌المصادر 
بیهقی). |اگرد آوردن مال و متاع و اسیاب 
خانه را. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب السوارد). |اطعام و آب خورانیدن 
دوست خود را کسوت دادن و نیکو کردن 
حال او را و نفع دادن: راش الصدیق. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). خوراک و 
آب خورانیدن و جامه پوشانیدن دوست خود 
را. لا اقرب السوارد). |انیک کردن حال 
کی.المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد) ||دادن کسی را مال. (منتهی 
الارب). |اسود رساندن و کمک کردن و 
بی‌نیاز ساختن کسی راء (از اقرب الموارد). 
ریش. (اخ) در عهد قدیم بوشهر را می‌گفتند. 
(از ایران باستان ج۱ ص ۱۳۰). رجوع یه 
پوشهر شود. 
ریش آور. [ر) (نف مرکب) ریش‌آورنده. 
ملتحی. ملهی. ملحی. (دهار). بزرگ(حیه. 
بلمه. (یادداشت مولف). لحیانی. (دهار) 
(الامی فی الاسامی), 

ری ش‌آور شدن؛ به حد بلوغ رسیدن, به سن 
ریش درآوردن رسیدن؛ ولیدبن مفیره را 
پسری بود نام او عماره و بزرگ و ریش‌آور 
شد. (ترجمة ریخ طبری بلعمی), 
ریش آوردگی. [و 5 /:] (حامص 
مرکب) التحاء. (یادداشت مولف), ریش 
آوردن. به سن بلوغ رسیدن: 

ای پسر ریش آوریدی گل کش و دیوار زن 
باد سرد از درد ریش‌آوردگی دی‌وار زن. 

سوزنی. 

ریش آوردن. ار د) (مص مرکب) ریش 
اوریدن. التحاء. (یادداشت مولف). روییدن 
ریش بر صورت کسی* 

خفته چه باشی به خواب غفلت برخیز 

پیش که ریش آوری درم نه و دینار. سوزنی. 
ریشافیل. (ص مرکب) کی که.ریش دراز 
داهته باشد. (ناظم الاطباء)(آنندراج). 
ریشار. (()۲ (خان) ژول. وی از فرانویانی 
است که در خدمت دولت ایران بود (متولد 


فرانسه ۱۸۱۶ م. متوفای تهران ۱۸۹۱ م). او 
در دربار سحمدشاه و ناصرالدین‌شاه به 
معارف ایرانی خدمت کرده و نمونه‌ای از 
یادداشنهای وی و حکایاتی را که او جمم 
کرده‌دکتر خلیل نقفی در بعض موّلفات خود و 
مخصوصاً در «مقالات گونا گون»درج کرده و 
آنها جالب و دلکش است. پس از قبول اسلام 
او را «میرزا رضاخان» نامیدند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
ریشار. (()". (خان) یوسف. ملقب به 
موّدب‌الملک. وی سالهای دراز در دارالفنون 
تهران معلم زبان فرانسه بود (متولد تهران 
۸ و مسستوفای تسهران ۱۹۲۵م). او 
کلکسیون کاملی از سکوکات ايران در مدت 
عمر خود جمع کرده بود که هم از حیث آرزش 
تاریخی و هم از جهت قسمت مادی بی‌نظیر 
بود و پس از او به ورئٌ وی رسید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
رپشاریش. (ص مرکب, ق مرکب) جنگ 
دست به یقه. جنگ رویاروی. دست به 
گریبان. (فرهنگ فارسی معین). جنگ تن 
بتن. (از یادداشت مولف)؛ جنگی صعب و 
کاری ریثاریش و یک زمان بداشت و چند 
تن از هر دو جانب کشته شدند. (تاریخ بهقی 
ج ادیپ ص ۴۳۶), هر برج که برابر امیر بود 
بسیار مردم گرد آمدندی و جنگ ریشاریش 
کردندی.(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۱۳). 
ریشان. [ر] ((خ) قلعه‌ای است در یمن از 
اعمال آبین. (از تاج العروس) آ. نام کوهی که 
بدان قلعه منسوب است. (از معجم الیلدان), 
کوهی‌است مشرف بر مهجم. (منتهی الارب). 
ریش باباء (( مرکب) قمی از انگور. اناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از غیاث اللغات). قسمی 
انگور دارای دانههای درشت و دراز. 
(فرهنگ فارسی معین): 
گرچه انگور است در بازارها اما چه سود 
در کف اطفال ما جز ریش‌بابا؟ هیچ نیست. 
محتشم (از آتدرا اج 
ریش بچه. (ب چ /ج] (!مرکب) موی زیر 
لب. عنفقة. (دهار). چند موی زیر لب که یکجا 
انیوه باشند و آن را به عربی عسفقة خوانند. 
(آتدراج) (از سنتهی الارب). موی پاره‌ای 
میان لب زیرین و زنخ. (بادداشت مولف). 
|اریش کوچک. (ناظمالاطا) 
ریش برآمده. (ب ع 3 /د] (نمف مرکب) 
متقرح و مجروح. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
ریش و لحیة او برآمده و رسته است. 
زیش برآوردن. (بِ و :] (مص مرکب) 
دارای ریش شسدن. صاحب ریش گشتن. 
(ناظم الاطباء). خط برآوردن. (آنندراج): 
امید که آن نوخط ما ریش برارد. 
پیدل (از آتدراج). 


ریش‌پیش. ۱۲۴۷۹ 
|| خوشه‌دار شدن غله. (ناظم الاطباء) 
ریش بز» اش /ش بّْ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) لحیةالتیی. موی چانه بز. |اگیاهی که 
آن را شنگ و به تازی لحیةالسیس گویند * 
(ناظم الاطباء), لحیتاتیی و آن گیاهی است. 
(منتهی الارب). گیاهی است خوردنی و آن را 
شنگ خوانند و اقسامی دارد, به نام آرتک, 
علد. و غیره, که در کوهستانهای خشک و 
کویرهای ایران همت. (یبادداشت مولف). 
گیاهی از تیر؛ چتریان که جزو گونه‌های 
قرصعنه است. لحیذالسعزی. کچی صتقالی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||درختچه‌ای " از 
تیرة گساسه " از رد؛ بازدانگان جزو تیره‌های 
نزدیک به مخروطیان که شکل ظاهری‌اش 
شببه به گیاه دم اسب است. گیاهی است 
ه‌میشه‌سبز پرشاخه و پرانشعاب. دنیز 
اوزومی. (فرهنگ فارسی معین). 
ریش بز خالهار. [ب ز ] (!مرکب) شنگ. 
الاله‌شنگ. اذناب‌الخیل. لحیةالتیس. ریش‌بز. 
(یادداشت مولف). 
ریش بزی. [ب] اص نسبی) آنکه ریش 
تتک و توک‌تیز دارد ملل ریش بز, 
ریش بلخی. [ش ب] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) قرحه که از بثره‌ها باشد که بهم پیوسته 
باشد و صدید از وی همی پالاید آن را ریش 
بلخی گویند و این ریش به رباط دهستان که 
نزدیک گرگان است بسیار تولد کند, آنجا آن 
راسناکر گویند و به بلخ و نواحی آن 
پشه گزیدگی گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
رجوع به تاریخ بیهق ابن فندق ص ۳۰ شود. 
ریش بلنه. [بْ ل] (ص مسرکب) دارای 
ریشی بلند و دراز, (یادداشت مولف). 
ریش پرداز. [بَ] (نف مرکب) آنکه ریش 
خود رانیک آرایش کند. (ناظم الاطباء) (از 
انتدراج)؛ 
الا ای ریش‌پرداز مزور 
نکرده فرق ادرا ک‌هر از بر. . 
ملاذوقی یزدی (از آنتدراج), 
ریش پهن. [بٍّ] (ص مرکب) که ریش پهن 
و بزرگی دارد. ریش به. (از یادداشت مولف), 
رجوع به ریش نبه شود. 
ریش پیش. (اخ) دهی از دهستان بم‌پشت 


۱-در نام الاطباء بجای «برگ» کلمة «بزرگ» 
آمده که شاید غلط چاپی باشد. 
وال ,56۲2۲0 - 2 
۰ ,۳۱۱۵۱2۲۵ - 3 
۴- در منتهی الارب. انين است. 
۵-به معنی اصلی که به اضافه باید خواند و 
معنی موی رخسار پدر است» نیز ابهام دارد. 
۰ - 6 
۰ ۶0۳808۵ - 7 
۵0۵120695 - 8 


۰ ریش‌تاب. 


شهرستان سراوان. دارای ۱۵۰ تن سکنه. ات 
آن از چشمه و محصول عمدة آنجا غلات و 
خرما است. سا کنان از طایفة درارایی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج‌۸). 
ریش تاب. (ص مرکب) ریش مجعد. (ناطم 
الاطباء) (از شعوری ج ۲ ورق ۱۷. 
ریش تپه. تب پ /پ](ص مرکب) 
ریش محرابی. مورچپه. لحیانی. تچه‌ریش. 
پرریش. بلمه. ریشو. درازریش. بزرگ‌ریش. 
آنکه ریش بزرگ و انبوه دارد نه بسیار بلند. 
مقابل کوسج. (یادداشت مولف). رجوع به 
لحیانی و مترادفات دیگر شود. 
ریش تراش. تَّ] (نف مرکب) آنکه ریش 
کسان تراشد. || آنکه ریش مردم تراشد. 
حلاق. (یادداشت مژلف). | آنکه ریش خود 
را خود یا به دست حلاق تراشد. آنکه ریش 
خویش تراشاند یا تراشد. (یادداشت مولف). 
||(!مرکب) دستگاهی مجهز به تیغه یا تیغ که 
ریش را بدان تراشند. و بردستگاهی که به 
نیروی برق يا باطری تیغه یا تیفه‌های آن به 
حرکت آید یز اطلاق شود. 
ریش تراشی. [تّ ] (حامص مرکب) عمل 
ریش‌سراش, تراشیدن ریش. (بادداشت 
مژلف). رجوع به ریش تراش شود. 
ریشتن. [تْ) (مسص) رشتن و ریسمان 
کردن.(ناظم الاطباء). غزل. رشتن. (یادداشت 
موّلف). ریستن. ریسیدن, (آنتدراج)» رجوع به 
مترادفات کلمه شود. ||کوشش کردن. 
| آهته سخن گفتن. | معاف کردن. عفو 
نمودن. آزاد کردن. رهانیدن. (ناظم الاطباء). 
ریشتنی. [تَّ] (ص لیاقت) درخضور 
رییدن. قابل رشتن و ریسیدن. شايستةً 
ریشتن. (از یادداشت مولف). رجوع به رشتن 
و ریشتن شود. 
ریش توپی. [ت-وب بسی] (ص مرکب) 
توپ‌ریش. نپه‌ریش. ریش‌تبه. (از یبادداشت 
مولف). رجوع به ریش نپه شود. 
ريشته. [تَ /ت] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
ریشتن. رشته. ریسیده: عسی ريشته صریم 
بافته. (یادداشت مولف). هر چیز تافته‌شده 
مانند پلیةٌ چراغ و فتیلة توپ. ||(() رشته. 
تراشه‌های خمیر که از آن آش و پلاو و جز آن 
سازند.(ناظم الاطبام). 
ریش حلو تکت. [] ((خ) راس‌الج‌الوت. 
یعنی بزرگ جلایوطن‌کنندگان و لقب رئیس 
بهودیان ايران بوده است. (مجمل التواریخ و 
القصص حاشيد ص ۴۳۹). 
ریش جنبانیدن. ی :]دص سرکب) 
کنایه از اظهارنظر کردن و.رای دادن و اظهار 
وجود کردن؛ 
وقت آن شد ای شه مکتوم‌سیر 


کزکرم ریشی بجنبانی به خیر. مولوی. 


ریشچه. (ج /ج] (!مصفر) ریش‌بچه. (ناظم 
الاطیاء) (انندراج). رجوع به ریش‌بچه شود. 
ریش خاریدن. [5] (مص مرکب) کایه 
از رنج و تعب کشیدن. (از مجموعة مترادفات 
ص ۱۸۱). کتایه از رنج بیفایده کشیدن. 
(آنندراج). |اتردید و تگرانی و اطراب 
خاطر نمودن؛ 

گفت! گرپند پذیری برو و ریش مخار. 

نوری (از آنُدراچ). 

ریشخند. [خ] ((سص مرکب) سخره. 
(شرقنامةٌ منیری). کنایه از سخریه و استهزاء. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). استهزاء و 
تمسخر. (غیاث اللغات). فسوس. افسوس. 
خندء به استهزاء. (یادداشت مولف)؛ 


چرخ داند که ریشخند است اين 

نه چون آن ریش‌گاو کون‌خر است. ‏ انوری, 

نندیشد از فلک نخرد سنبلش بجو 

بر کهکشان و خوشه بود ریشخند او. 
خاقانی. 


اگرچه طایفه‌ای پیش من در این دعوی 
به ریشخند برون می‌برند آری راء 
ظهیر فاریایی (از شرفنامه). 
گفته سخا را قدری ریشخند 
خوانده سخن را طرفی لورکند. 
بباید ساخت با هر ناپسندی 
که‌ارزد ریش گاوی ریشخندی. 
پرس پرسان کاین به چند و آن به چند 


نظامی. 
نظامی. 
از پی تعبیر وقت و ريشخند. مولوی. 
تا که بربندند و بیرونش کنند 

غافل آن کفتار از اين ريشخند. 
نک نادان برای ریشخند او نکوست 


مولوی, 


مهر؛ خر در خور تزیین افسار خر است. 
امیرعلیشیر نوایی, 
ریشخند زدن؛ ریشخند کردن؛ 
نباشد پادشاهی را گزندی 
زدن بر مستمندی ریشخندی. نظامی, 
- ریشخند شدن؛ مورد استهزاء قرار گرفتن: 
شود میوه‌سنج طرب ریشخند 
| گرسنجدش را بسنجد به قند. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
- امثال: 
ریشخند چاپلوسان فیل را خر می‌کند.(مثال 
۳ حکم دهخدا) 
||قریب. گول کردن کسی را. فریب به زبان. 
(یادداشت مولف). ||توقع و تما و امید. (ناظم 
الاطباء) (از آندراج). |اتملق و خوش‌آمد. 
|اتکریم و تواضع ازروی استهزاء. ||(1 مرکب) 
حمار و خر و الاغ. (ناظم الاطباء). |((ص 
مرکب) مضحکه و شایان استهزا و خنده. 
|| ملق و چاپلوس. (ناظم الاطیاء). 
ریشخند کردن. (خ ک د] (مص مرکب) 
تخر کردن. استهزا و مسخره نمودن. (ناظم 


ریش‌دار. 


الاطباء). استهزاء کردن. مسخره کسردن. 
تمخر نمودن. دست انداختن. (یبادداشت 
مولف): 

آتشی کاب را بلند کد 

بر تن خویش ریشخند کند. 
ساعتی دستبند می‌کردند 
برسمن ریشخند می‌کر دند. 
ریشخندی کرده‌اند آن منکران 
بر مثلها و بیان ذا کران. 

ای با ریشخندها که فلک 
برتکاپوی خر سوار کند. عمادی شهریاری, 
کندزعفران سبزه را ریشخند 

که‌شد سنبلش برگل پنبه بند. 

ملاطفرا (از آنندراج). 

||فریفتن به زیان, چنانکه بچه را. تی‌تال. طفل 
را به سختانی بی اصل و وعده‌های راست یا 
دروغ آرام کردن. (یادداشت مولف). 
ریسخنده. [خ 5 /د] ([ مرکب) ریشخند. 
(ناظم الاطباع), رجوع به ریشخند شود. 
ریشخند‌ی. [خ] (ص‌نسبی) مضحکه. 
سخریه. اين کلمه را در صورتی می‌گویند که 
شخص کار پستی را که لایق مهمی نباشد 
مرتکب گردد. (ناظم الاطباء). |اسخره. 
(شرقنامةمنیری). که تعلق که بدو کنند رای 
هر امری آماده شود. که با تملق فریب خورد. 
که‌او را آسان ریشخند توان کرد. (یادداشت 
مولف). 

- ریشخندی بودن؛ قابل ریشخند بودن, (از 
یادداشت مولف). 

ریشخندی شدن؛ قابل ریشخند شدن. 
مورد ریشخند قرار گرفتن؛ 
هرکه گیرد يشة بی‌اوستا 
ریشخندی شد به شهر و روستا. 
رجوع به ریشخند شود. 
ریسخوار. [خوا / خا] ((خ) دهی از بخش 
چاپشلو شهرستان دره گز, دارای ۱۰۶۱ تن 
سکته. آب آن از چشمه و محصول عمده آنجا 
غلات و بنشن و صنايم دستی آنجا 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
ریش خوکت. ( مرکب) بیماری خنازیر. 
سراجه. (ناظم الاطیاء), خنازیر بود که بر اندام 
مردم برآید. (فرهنگ جهانگیری). نام مرضی 
و علتی است که به عسربی خنازیر گویند. 
(آتدرا اج) (برهان). 
ریش‌داو. اتف مسرکب) ریش‌برآورده. 
دارای ریش. (ناظم الاطباء). ذولحية. لحیانی. 
مسلتحی. ریش‌آورده. ریشو, (یسادداشت 
ملف). 

زن ریش‌دار: زنی که موی بر صورت دارد. 
یکی از علائم ظهور امام غایب نزد شیعه پیدا 
آمدن زن ریش‌دار است و همان زن, کشنده و 


بای 
نظامی. 


مولوی. 


مولوی. 


ریش درا وردند. 
قاتل امام دوازدهم خواهد بود. (از یآدداشت 
مولف). 
-مرغ ریش‌دار؛ مرغی که موی در نحیغب 
دارد. 

ریش درآوردن. (: و :] (مص مرکب) 
ریشدار شدن. التحاء. ریش آوردن. ا|پیر و 
بی‌مصرف و بی‌حاصل شدن. از حیز انتفاع 
افتادن. (فرهنگ لفات عامیاند). 
ریش ریش. (ص مرکب) ریشه‌ریشه. 
(ناظم الاطباء). تارتار. از هم جدا شده. از هم 
شده به دراز و با قطعات باریک: ریش‌ریش 
شدن جامه. پاره‌پاره به درازا. با کردن و شدن 
مرف شسود. (یسادداشت مولف). 
|| شرحه‌شرحه. چا ک‌چاک. پاره‌پاره. سخت 
قریح: دلی ریش‌ریش. جگسر ریش‌ریش. 
(یادداشت مولف). 
-ریش‌ریش شدن جگره دل و چز آن؛ متأثر 
شدن. ناراحت شدن. از شدت تأثر به گریه 
افستادن و از حال رفتن. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
ریش‌ریش کردن؛ متأثر و ناراحت کردن 
کسی.(فرهنگ لغات عامیانه). 
ریش ساز. (نف مرکب) پزشک و طبیب. 
(ناظم الاطباء). ||جراح. (ناظم الاطباء) (از 
شسعوری ج۲ ص ۱۸ حسجام و جسراح. 
(انندراج), 
ریش سفیاد. [ش /س](ص مسرکب. [ 
مرکب) مرد معمر و سالخورده که آن را به 
ترکن «اقسقّال» گویند. (آنندراج). پیرمرد و 
مسن. (از ناظم الاطباء). سال‌خورد. پیر و 
کههه. (از مسجموعه مترادفات ص ۸۲. 
|ارئیس و سرکار. (ناظم الاطباء). کنایه از 
رئیس و مهتر, و آن را ارباب هم گویند. 
(آنندراج). مردی پیر که ریش سفید دارد. پیر 
ایل و طایفه که یه حکم او عمل کنند. ریس 
طایفه و قبیله. پیرطرف شور در اسور. 
محترم‌ترین یا سالخورده‌ترین مردان ده یا ال 
و عشیرتی: ریش‌سفیدان ده یا قبیله و غیره؛ 
معمرین آن. (یادداشت مولف)؛ 
جز نام ز روشتایی روزم نت 
چون ریش‌سفیدی که بود ریش‌سیاه 
محمد سعید اشرف (از انندراج), 
<- ریش‌سفیدان اصناف یا صنف؛ رسای 
صف: و مقرر بود که ناظر بیوتات و 
محتسب‌الم مالک مستوفی اصفهان و 
ریش‌سنیدان صتف را در یکجا حاضر سازد. 
(تذکرةالملوک ص ۱۰). تمیین کدخدایان 
محلات و ریش‌سفیدان اصناف با مشارالیه 
است. (تذکرة الملوک ص ۲۷). . 
- ریش فیدان ایلات و اویماقات؛ بزرگان و 
روسای ایلات: به دستور ایضاً ارقام و 
پروانجات... مقرر گردیده باشد و حکام و 


کلانتران و مستوفیان و لشکرنویسان و 
مالکان و ریش‌سفیدان ایلات و اویماقات و 
یره محال معلقه به ایشان... باشد. 
(تذکرتالملوک ص ۴۴). 
< ریش‌فیدان درویشان و اهل سعارک؛ 
روسایی که تصدی امور مربوط به درویشها و 
معرکه گیران را به عهده داشتند: دیگر تین 
ریش‌سفیدان درویشان و اهل معارک و امثال 
اینها با یشان است. (تذکرةالملوک ص ۵۰). 
ریش‌سفید اطیای سرکار خاصه؛ 
حکی‌باشی. پزشک مخصوص شاهان 
صفوی. (از تذکرةالملوک ص ۰ ۲). 
ریش‌سفید حرم؛ رئیس حرمرا. (از 
تذکرةالملوک ص .۱٩‏ 

ریش‌سفید خواجه‌های حرم؛ رئیس و 
بزرگ خواجه‌های حرسرا, (تذکرتالسلوک 
ص۱۸ و .)۱٩‏ 

ریش‌سفید سرکار جبه‌دارباشی؛ رئیس و 
پزرگ جبه‌داران. (تذکرةالملوک ص .)۲٩۹‏ 

< ریش‌سفید سرکار قورچی‌باشی؛ رئیس 
صلف قورچیان و قاطبهٌ ایلات و اویماقات 
ممالک محروبه. (تذکرةالملوک ص ۷. 
ریش‌سفید صاحب‌جمعان؛ رئیس گروه 
صاحب‌جمع اموال. (تذکرةالملوک ع ۱۲). 
- ریش‌سفید عزبان؛ عزب‌باشی, رئیس 
فراشان دفتر و عزبان. (تذکرةالملوک ص ۳۳). 
< ریش‌سنفید غلامان؛ رئیس غلامان. 
(تذکرةالملوک ص ۷). 

ت‌ ریش‌سفید کل آقایان؛ که بزرگ ورثیس 
همه آق‌ایان بود. ایشیک آقاسی‌باشی. 
(تذکرتالملوک ص۸). 

ریش ‌س فید کل یساولان صحبت و 
ایشیکآقاسیان دیوان و آقایان و قاپوچیان 
دیوان و یساولان و جارچیان دیوان؛ 
ایشسیک افاسی‌باشی یعنی رئیس آنان. 
(تذکرتالملوک ص۸). 

ریش‌سفید مین‌باشیان و یوزباشیان و 
جارچیان و ریکایان و قاطبهُ تفنگچیان؛ 
تفنگچی‌باشی. (تذکرةالملوک ص ). 
ریش‌سفید یوزباشیان و مين باشیان و...؛ 
توپچی‌باشی. (تذکرة‌الملوک ص ۱۳). 
|اکدخدای محله و ده. (ناظم الاطیاء). رئیی 
دیه. (یادداشت مولف). 

زیش‌سفیدی. [س /س] (حسامص 
مرکب) عمل و صفت ریش سفید. ریش‌سفید 
یودن. (از یادداشت مولف). |[رهیری و 
سروری قوم و ایل و عشیره یا دیه: مجملاً 
لازمةٌ منصب مطلق صدارت. تعیین حکام 
شرع و... و ریش‌سفیدی جمیع سادات و 
علماء... (تذکرةالملوک ص ۲). 
ریش‌سفیدی کردن؛ دخالت در امری کردن 
و آن را فیصل دادن. (یادداشت مولف). 


ریش کردن. ۱۳۴/۸۹۰۱ 


وساطت و مسیانجی‌گری کردن. پادرمیانی 
کردن‌و اختلافی را مرتفع ساختن. 
زیش‌سیاه. (ص مرکب, | مرکب) مرد 
جوان. (ناظم الاطباء). مقابل ریش‌سفید. 
(آندراج). 
ریش شدن. [ش 5] (مص مرکب) 
مجروح شدن. زخم شدن. (یادداشت مولف), 
انقار. (تاج‌المصادر بیهقی). قرح. (از 
تاج‌المصادر بهقی) (دهار). اعسقار: انسقار؛ 
پشت‌ریش شدن ستور. (منتهی الارب)؛ 
ایوب همچنان به عبادت مشغول شد و آن 
دردها زیاد شد از قرق تا قدم همه ریش شد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۳۸. به قضا سه اسب 
خداوندم در زیر من ريش شده بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۹۹). 
خدایا دلم خون شد و دیده ریش 
که‌می‌بینم انعامت از گفت بیش. 
سعدی (یوستان چ دکتر یوسفی ص ۱۷۴). 
ز پنجه درم پنج اگرکم شود 
دلت ریش سرینجه غم شود. 
سعدی (بوستان), 
||جدا شدن تارهای جامه از یکدیگر. بیرون 
شدن تارهایی از جامه. (یادداشت مولف). 
ریش قاضی. (ش] اترکیب اضافی, | 
مرکب) لته‌ای که بر شيشه و یا کدوی شراب 
بندند تا شراب صاف و در پیاله ريخه شود. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از غیاث اللغات) 
(از انتدراج). پنبه که در دهان شیشة شراب 
نهند. (از غیاث اللغات) (فرهنگ رشیدی)؛ 
ندارد هیچکس پروای ریش محتسب اما 
به دور شيشة می ریش قاضی حرمتی دارد, 
خواجه اصفی (در هجو قاضی احمد سیستانی). 
ريش قاضی حرمتی دارد بر هشیار و مست 
آنچه پیش هیچکس حرمت ندارد ریش تست, 
قاضی احمد سیستانی (در جواب آصفی). 
چنان رسوا نمودم تقوی دیرینة خود را 
که‌کردم ریش قاضی خرقه پشمینة خود را. 
خان آرزو (از آنندراج). 
||قطره‌های شرابی که از آن لته پس از تر شدن 
از شراب می‌چکد. (ناظم الاطباء). |اگوشة لته 
که آويخته و به شراب تر شده و قطره قطره 
شراب از آن می‌چکیده باشد. (از برهان) (از 
آتدراج), 
ریش قومز. زي وا( سبی که بسه 
قردریک اول امپراتور روم غربی داده شده 
است. (فرهنگ فارسی میین). رجوع به 
فردریک شود. 
ریش کردن. اک د] (مص مرکب) خستن. 
مقروح کردن. مجروح کردن. خسته کردن. 
زخمی کردن: شخودن؛ ریش کردن به ناخن, 


1 - ۰ 


۲ ریش‌کش. 


(یب‌ادداشت مسسولف). آزردن. اقسراح. 
(تاج‌المسصادر بیهقی) (دهار). عسقر. 
(تاجالمصادر بیهقی) (ترجمانالق رآن): 
یا زندم یا کندم ریش پا ک 

یا دهدم کار یکی بر کلال. 

باشد که به طلی‌های گرم حاجت آید چون 
خردل و انجیر و پودنه دشتی و ثفسیا تا ریش 
کندو طلی‌ها بپالاید. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). 


هرگه که فلی دل مرا ریش کند 
تنها فکند مراو فردیش کند. ‏ مسعودسعد. 
شاه بدانی که جفا کم کنی 
گردگری ریش تو مرهم کنی. نظامی. 
بکرد از سخنهای خاطرپریش 
درون دلم چون در خانه ریش. 
سعدی (بوستان). 
فراموش کردی مگر مرگ خویش 
که‌مرگ منت ناتوان کرد و ریش. 
سعدی (بوستان). 
بیند؛ دوست را مکن ریش 
شرمی هم از آن دو دید خویش. 
امیرخسرو دهلوی, 
<ریش کردن دل؛ مجروح ساختن آن. آزرده 
ساختن آن؛ 
سرانجام جوی از همه کار خویش 
به تیمار بیشی مکن دلت ریش. . فردوسی. 
فردوسی (شاهنامه چ دیرسیاقی ج ۴ص ۰ ۰ 
مکن تا تونی دل خلق ریش 


اگرمی‌کنی می‌کنی بیخ خویش. (بوستان). 
|آبه تارتار از یکدیگر جدا ساختن, (یادداشت 


مولف), 

دل‌ک رده‌ریش؛ دل‌سجروح. خضهدل. 
آزر دهخاطر؛ 

سراسر بیاورد گردان خویش 

بدیشان نگه کرد دل‌کرده‌ریش. . فردوسی. 
سپس راه ایران گرفتند پیش 

زکردار کاوس دل‌کرده‌ریش. فردوسی. 
تهمتن پیاده همی رفت پیش 

دریده همه جامه دل‌کرده‌ریش. . فردوسی. 


زب ش کش. (کَ / کي ] (نف مرکب) دشنامی 
است. (یادداشت مولف)؛ 
ای ریش‌کش شهابک مأْبون هزار تیز 
در ريش آن پدر که تو هستی ورا پسر. 
سوزنی. 
| آنان که ريش مردم را می‌کشند: 
کوسکم‌ریش دلی داشت تنگ 
ریش‌کشان دید یکی را به جنگ 
گفت رخم گرچه زجاجی‌وش است 
ایمنی از ریش‌کشان هم خوش است. 
؟ (از یادداشت مولف). 
ری شکشان. (ک /ک ] (نف مرکب. ق 
مرکب) در حال کشیدن ریش. (یادداشت 
مولف): پیادگان قاضی وی را ریش‌کشان به 


حکاک. 


محکمه بردند. (یادداشت مولف): 
کوسدکم‌ریش دلی داشت تنگ 
ریش‌کشان دید یکی رابه جنگ. 1 
ری شکن. اکَ] (نف مرکب) آنکه کوشش 
بهوده می‌کند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
نامراد و محروم. (ناظم الاطباء): 
از هر کنار مشرق عرض تجلی‌اش 
مه ریش‌کن برآمد و خور ریشخند شد. 
زلالی خوانساری (از انتدرا اج). 
ریش کندن. (ک 5] (مسص مرکب) 
برآوردن تارهای موی صورت و برکندن آن. 
|| تشویش بیفایده کشیدن. (از ناظم الاطباء) 
(از امتال و حکم دهخدا) (از برهان). کنایه از 
رن و محنت بیفایده کیدن است. (از 
انندراج)؛ 
مادر به کره گفت برو بهده مگوی 
تو کار خویش کن که همه ريش می‌کند. 
سنایی. 
کندسفیدی مویت چو لاله بر سودا 
به ریش کندن از آن مولعی چو سودایی. 
؟ از آنندراج). 
||افضوس خوردن. اندوه خوردن؛ 
از دست تو ریش کنده باشم صد بار 
اکنون‌بنشین تو نیز ریشی می‌کن. _ 
ظهوری (از آنتدراج). 
به زیان داده‌ای جوانی را 
ریش کندن کنون ندارد سود. 
خان‌عالم از آندراج). 
|| شاید به معنی فکر بیار کردن باشد چه در 
حالت فکر نیژ گاهی چنین می‌کنند. (از 
آنندرا اج). 
ری شگاو. اش /ش] (ترکیب اضافی» ص 
مرکب) مردم احمق و ابله و طامع و صاحب 
آمال و آرزوهای دور و درازه مانند کسی که 
همه‌روزه صبح از خانة خود به‌دراید به امید 
اینکه در راه گنجی یابد و چنین و چنان کند. 
(از بسرهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
انجمن ارا). احمق. (شرفنامة منیری). احمق و 
ابله. خام‌طمع. مسخره. (غیاث اللفات). مردی 
از دیگری پرسید ریش‌گاو کیست؟ گفت آنکه 
از بام تا شام در کوی و برزن گردد به امید آنکه 
نقدی در راه یابد. گفت ای رفیق پس تامن 
بوده‌ام ریش‌گاو بود‌ام.(امثال و حکم دهخدا) 
(آنندراج) (از برهان). برابر کون‌خر باشد و آن 
چنان بود که دایم خیال‌های سحال کند. (از 
فرهنگ خطی): 
در آنکه نادان بودم چو گرد کردم ریش 
مرا بنام همه ریش‌گاو خواند پدر. 


مسعودستد, 
بس ریش‌گاوی ای خر ز نار منطقه 
ای قلیه و کباب تو خوک مخنقه. سوزنی. 


چون مر او را واضع خرمایه گیرد ریش‌گاو 


ریشلیو. 


گاواو در خرمن من باشد از کون‌خری 

چون نداری بر کسی حقی, حقیقت دان که هست 

هم تقاضا ریش گاو و هم هجا کون خری. 
انوری (از آنندراج). 

چرخ داند که ریشخند است آن 


نه چو آن ریش‌گاو کون خر است. ‏ انوری. 
بباید ساخت با هر ناپسندی 

که‌ارزد ریش‌گاوی ریشخندی. نظامی 
ای با گنج گنان‌کنجکاو 

کان خیال‌اندیش را شد ریش‌گاو. ‏ مولوی, 
ریش‌گاو و بندة غیر آمد او 

غرقه شد کف در ضعیفی درزد او. مولوی. 
هرکسی شد بر خیالی ریش‌گاو 

گشته‌بر سودای گنجی کنجکاو. مولوی, 


| افسار گاو. (ناظم الاطباء). 
ری شگاوی. (حامص مرکب) حماقت و 
بی‌تمیزی. (مجموعه مترادفات ص ۱۲۷). 
صفت ریش‌گاو. ابلهی و نادانی. (یادداشت 
مزلف). گولی.ابلهی. (امثال و حکم دهخداا. 
حماقت. (غیاث اللغات): 
آن خلیفة گول هم یک چند نیز 
ریش‌گاوی کرد خوش با آن کنیز. ‏ مولوی. 
ز ریش‌گاوی خود غره شد به حلم تو دشمن 
نداند آنکه کند شیرگاه خشم تبسم. 
اپن یمین, 
ریش گشتن. اگ تّ] (مص مرکب) ریش 
گردیدن, زضمی شدن, آزردن. خستن, 
(یادداشت مولف): 
وگر نی رنج خویش از خویشتن بین 
چو رویت ریش گشت و دست افکار. 
كث_ِ« ناصرخسرو. 
درد به پای او درامد و اماس کرد و ريش 
گفت و درد منیی‌کرد. (قنصص الانبیاء 
ص‌۱۳۸). 
ئِ ریش گشتن یا گردیدن دل؛ مجروح و 
زخمی شدن آن. کنایه از آزرده‌خاطر شدن؛ 
بنازد بر او نیز باران خویش 
دل مرد درویش از او گشته ریش. فردوسی. 


نگه کن که تا خود چه آید به پیش 

کزین اسب جان و دلم گشته ریش. 
فردوسی. 

همانگه بخواند ترا نزد خویش 

دل مادرت گردد از درد ریش. فردوسی. 


زیشگیی. [ش /ش] (ص نسبی, () (اصطلاح 
ریاضی) رادیکال". (لفات فرهنگتان), 
رجوع به رادیکال شود. 

ریشلیو. [ش ی] (زخ)" کاردینال آرمان ژان 
دوپلسیس ؟. وزیر لوبی سیزدهم, یکی از 
بزرگترین سیاستمداران فرانسه (۱۵۸۵ - 


.دا6 6۵ - 2 ۱ - 1 
۶ واووو۱ با محول ۸۲۳۵۲۵ - 3 


ریشلیو. 


۲ م.) وی کیش لوسون" و خطیب 
دیلی (۱۶۱۴م.) و کاردینال (۱۶۲۲م.) و 
نخب‌وزیر (۱۶۲۳م.) بود. ریشلیو با وجود 
مخالفت نجبا سه امر را وجهة همت خود قرار 
داد و در اجرای آنها موفق گشت: ۱- مغلوب 
کردن پرتتانها که بمنزل حزب سیاسی 
بودند. ۲- پست کردن بزرگان. ۳- تنزیل 
خاندان اتریش. در سال ۱۶۳۱ م. هدف توطه 
قرار گرفت ولی خردمندی شاه او را نجات داد 
و ملکه و ملکه مادر مجبور شدند که اژ دربار 
دور گردند. وی موجد حکومت مطلقهً 
سلطنتی است و امتیازات اشراف را در ایالات 
بوسیله تمرکز اداری و تفتیش از بین برد. 
ریشلیو حامی ادبیات بود و آ کادمی فرانسه را 
او تأسیس کرد. (از فرهنگ فارسی معین). 
ریشلیو. زش یْ] (()" آرسان دلاپسرت 
(۱۶۹۶ - ۱۷۸۸ م.), مارشال فرانسه. نو 
برادر کاردینال ریشسلیو. وی مسردی 
حاضرجواب و بذله گوولی مرموز بود. او در 
دور؛ نیابت سلطنت و عهد لویسی پانزدهم 
و پرت‌ماهون "را 
تسخیر کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
ریسم. [ش] (() ابریشم. (ناظم الاطباء). 
بریشم. (آنندراج). رجوع به ابریشم شود. 
زیشمال. (نف سرکب) دیبوث. بی‌حمیت. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). بی‌غیرت. (ناظم 
الاطباء). | متملق. چاپلوس. متبصبص. ااز 
یادداشت مولف), 
زیشمالی. (حانص مرکب) دیوئی, 
بسی‌حمیتی. بی‌غیرتی. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از برهان) (از غیاث اللغات). 
ریشمان. اص نسبی) ریشمانی. ابریشمین. 
(ناظم الاطباء). به سعنی ریشمین است. (از 
آنندراج). رجوع به ابریشمین و ریشمین 
شود, 
ریشمانی. (ص نسبی) ریشمان. ابریشمن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ریشمان و ابریشمی 
شود. 
ریسمی. [ش ] (ص نسسبی) ریشمینه. 
ابسریشمین. (از ناظم الاطباء). ریشمی و 
ریسمه از عالم پشمی و پشمینه. (از 


دخالت موثر در امور داشت 


آنندراج). رجوع به ريشمینه و ابریشمی شود. 

ریشمینه. [ن /ن] (ص نسبی) ریشمی. 
ابریشمین. (نساظم الاطسباء). رجوع به 
آپریشمیله و ریشمی شود. 

ریسنا کت (ص مرکب) خسته. ریشدار. 

مجروح. . (از نام الاطباء). پرقرحه. ریشدار. 

صاحب قرحه. قٍح. قریح. مقروح. مجروح. 

(از یادداشت مولف): رمض؛ ریشتا ک شدن 
جگر. (منتهی الارب): بود یک مسکین 
عازرنام بر در آن توانگر اقتاده بو ریشنا ک 
و دردنا ک.(دیاتسارون ص ۳۰۴). 


ریسو. (ص نسبی) مرد بزرگ‌ریش. ضد 
کوسه(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از انجمن 
آرا/ بلمه. پرریش. ریش‌تچه. بزرگ‌ریش. 
لحیانی. آنکه ریش بزرگ و انبوه دارد. مقابل 


کوسه.(یادداشت مولف)؛ 

چه مدیر و چه مقبل چه صادق و چه منکر 
چه صامت و چه ناطق چه کوسه و چه ریشو. 

مولوی. 

- امتال: 

من کوسه و تو ریشو. 

| آنکه ریش دارد. (یادداشت مولف). 
ریشور. (ص مرکب) ریشوّر. ریشو. مقابل 


کوسه.(ناظم الاطباء). رجوع به ریشو شود. 

ریشور. [ریش و] (ص مرکب) صاحب 
ریش. (یادداشت مولف). ریشو. مقابل کوسه. 
(ناظمالاطباء) (آندراج): 
مانا که خلد پرده ز رخسار برگرفت 
یا ساده گشت ریشور دهر را عذار. 

اثیرالدین اخسیکتی. 

رجوع به ریشو شود. 

ریش ولکت. [وٍ ل] (! مرکب) زالزالک بری. 
(یادداشت مولف). رجوع به زالزااک شود. 

ریشة. [ش ] (ع [) یک پر مرغ. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث 
اللغات). 

ريشة. [ش] ((خ) پدر قبله‌ای است. یا نام 
دختر معاویاین بکر, مادر مالک وحیدین 
عبداث‌ین هبل است. (منتهی الارب). 

زیشه. (ش /شٍ] (/4* طراز و تارهای پنبه‌ای 

و ابریشمین و جز آن که از چیزی آویزان 

باشد. (ناظم الاطباء) (از برهان). |اطره 
دستار. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات). 
آنچه از تار بی پود گذارند در جانب جامه 


دستمال. آنچه رشته‌رشته و تارتار آویزد از 


کار فرش و جز آن زینت را. شملة دستار. 
علاقهٌ دستار. فش دستار. دنبوقة دستار. 
(یادداشت 


رشته‌رشته آویخته باشند؛ ريش ردا. ریش 


مولف). کنارءٌ بعضی چیزها که 


مقلعه. ریشه دستار. (آتدراج): 

تا تو آن خیش بستی پسر اندر پسرا 

بردلم گشت فزون از عدد ریشه‌ش ریش. 

کسایی. 

دارم بسی ز ريشة پوشی خیالها 

یابم ز عقد طرة دستار حالها. 

آنکه دستار طلادوز علم گردانید 

کردچون ریشه پریشان من سرگردان را. 
نظام قاری. 

درشده ریشه دید به والا غداد مشک 

از سر گرفت دل هوس زلف و خال دوست. 
نظام قاری. 

کرده‌در کار علم رفاف کار قرمزی 


نظام قاری, 


ريشه. ۱۲۴۸۳ 


ریش نعلک زده نعلم در آتش می‌کند. 
نظام قاری. 
-ريشء دستار؛ طرة دستار. (از ناظم 
الاطباء). علاقة دستار که آن را در عرف هند 
طره گویند. (آتندراج): 
اويخته چون ریشة دستارچذ سبز 
سیمین‌گرهی بر سر هر ريشة دستار, 
منوچهری. 
تخت خاقان به گوش بالش 
تاج قیصر به ريشة دستار. 
انوری (از آنندراج). 
-ریشة سبحانیه؛ کسوتی مر مرشدان را که بر 
سر بندند. (تاظم الاطباء). 
ریشه ناخن؛ آنچه پعد از چیدن ناخن در 
کار جای ماند و زار دهد در عرف هند کور 
گو یند.(آندراج): 
مشکل که ولی‌زاده اذیت نرساند 
یارب که برافتد ز جهان ريشة ناخن. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
|[نوارگونه با رشته و تارهای آويختة جدابافتد 
که‌بر کنار جامه دوزند برای زینت. (یادداشت 
مژلف). ||هر یک از تسارهای گوشت 
قسمتهای گوشت به درازا که طبعاً از آن 
خردتر نباشد. (یبادداشت مژلف). ||زلف. 
(ناظم الاطباء) (غیاث اللفات). ||موی در 
اندام آدمی. |الیف و تارهای انبه. ||الیاف 
خرمان. |ادستک درخت انگمور. الک 
چشم. (ناظم الاطباء). اما استوار نمی‌نماید. 
||هر چیز تافته‌شده مانند پلیتة چراغ و فتیلا 
توپ. (ناظم الاطباء). [ابیخ هر چیز. (ناظم 
الاطباء). بیخ. اصل. بن. در یونانی «ریزا»*: 
- امتال: 
ريشه بیداد بر خا کتراست. 
ره دندان؛ بن آن, ناهة. (یادداشت 
ملف). 
ری کلمد؛ ؛ ماد آ ن. (از یادداشت مولف). 
||جزر در حاب *. (از لفات فرهنگستان), 
جزر در ریاضی. 
ریشة سوم؛ کمب (در حساب) ۲, 
|| آن جزء از درخت که در زیر خا ک‌می‌باشد. 
(ناظم الاطباء) (از بی‌هان). ریش درخت. 
(انجمن آرا/ بیخ درخت. (از شرفنامة منیری) 
(از غیاث اللغات). عروق اشجار و نباتات که 
در زمین باشد و گاهی بر بیخ اشجار اطلاق 
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۱۳۸۹۴ 


ریشه. 


کنند. (از آنندراج). عرق. بیخ: اردمه. آن 
قسمت از بات که به شعب خرد و درشت در 
زير زمین باشد. (بادداهت مولف. ریشه 
اولین عضوی است که از دانه خارج می‌شود و 
به سمت مرکز زمین متوجه می‌گردد و انتهای 
آن از دیگر قسمتها متورم و تیره می‌باشد و 
کلامک نامیده سمی‌شود. در بالای کلاهمک 
ناحیهُ صافی وجود دارد که سلولهای مولد 
ريشه در منتهی‌الیه آن قرار گرفته و نمو طولی 
ریشه و کلاهک بوسیلة همین سلولهاست از 
این‌رو | گرانتهای ريشه را قطع کنند رشد و نمو 
آن نیز قطع می‌گردد. (از گیاه‌شناسی نابتی 


ص 0۲۰۸؛ 

تابرون ریشه گیا بینی 

ز اندرون ریش ده کیا منگر. خاقانی. 
ای برادر تو همان اندیشه‌ای 

مابقی تو استخوان و ریشه‌ای. مولوی, 


تاریثه در آب است امید ثمری هست. 
عرفی شیرازی. 
در گیاء‌شناسی ابتی برای ريشه اقسام زیر 
آمده: ریش اصلی, ريش افشان. رین اولیه. 
ری برگ‌ماند. ريش تکمه‌ای, ريشه 
تنفس‌کننده, ريشه جانبی, ریش منظم, ريثة 
جوانه‌دار ریشة فرعی, ريشة مرکب. ريشء 
مکینه, رية ابجا. رجوع به جنگل‌شناسی 
ساعی ج۱ ص۱۶۲ تا ۱۷۲ وبرای شرح هر 
یک از آنها رجوع به فهرست لفات همان 
کتاب شود. 
- از ريشه برآوردن؛ از بیخ برکندن. (از 
یادداشت مولف). 
7 بی‌ریشه؛ بی‌اصل. 
ریش آلیسا؛ در تداول عامه, مصحف ریشه 
ایرسا. بیخ ایرساء ريشه زنبق کبود. اصل 
سوسن آسمانجونی. ريشة زنبق. (از یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب ریش ایرسا شود. 
ريشء اراقفیطون؛ ريش باباادم. (از 
یادداشت مولف). رجوع به ترکیب ريشة 
پاباادم شود. 
- ریشه انداختن؛ ريشه دوانیدن. رجوع به 
ترکیب ریشه دواندن شود. 
ریثه ایرسا؛ بیخ بنفشه. ريش آلیسا. 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب ریشة 
الیسا شود. 
ريش باباآدم؛ اصل‌اللوف. (ناظم الاطباء). 
ریثْه اراقیطون. (یادداشت مولف). ريش 
اریسا (باردان بزرگ)۳. رجوع به باباآدم و 
ترکیب ريشه اراقیطون شود. 
- ریشهیر "؛ از آلات کناورزی است. 
(یادداشت مولف). 
- |ابیخ‌بر. از بن برکننده. ريشه کن. 
-ریشهیر شدن؛ از ريشه برآسدن. به کلی 
محو و نابود شدن. از میان رفتن. 


-ريشه بستن؛ ريشه دوانیدن. استوار ساختن 
یخ و ريشه. پابرجا گشتن؛ 
نبتدد ريشه نخل ارزو در خاک آزادی 
به تاراج دمیدن داد همت حاصل ما ره 
ناصرعلی (از آنندراج). 
ريشه بند کردن؛ ريشه بستن, (از انندراج), 
پابرجا شدن. استوار گشتن: 
چو در حقة سیم گوهر نهند 
درو همچو گوهر کند ريشه بند. 
وحید (از آنندراج). 
ريشة بنفشه؛ ایرسا.(ناظم الاطباء). رجوع 
به ترکیب ريش ایرسا شود. 
ریشه پیچیدن بر چیزی؛ ريشه داشتن در 
چیزی. (آنندراج). بدو پیچیدن. جز.بجزء بدو 
متصل شدن: 
نپیچد بر دل کس ريش شوق گرفتاری 
چو نخلم تاگره وا می‌کنی سرتا به پا دامم. 
بیدل (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب ريشه داشتن در چیزی شود. 
- ريشة جوز؛ خولنجان. (ناظم الاطباء). از 
آدویه است. (یادداشت مولف). 
ریشه خردل؛ رفور ",از تیرة کروسیفر است 
و قسمت قابل مصرف ان سوش تاژه, و ماد 
موثر آن کلوکز ید سولفوره است. (از 
کارآموزی داروسازی ص ۱۸۱ 
7 ریشه داشتن در چیزی؛ ريشه بردن بر 
چسسیزی. (انسندراج) ریشهدار شدن. 
ریشه‌دوانیده شدن؛ 
کی‌رود از خاطر آشفتهام سودای ناز 
کز خط او ريشه دارد در دلم غوغای ناز. 
بیدل (از آنندرا اج). 
- ريشه دواندن یا دوانیدن؛ بیخ گرفتن. ريشه 
راندن. ريشه کردن. (مجموعه مترادفات 
ص 0۱۷۹: 
نهال همت طالب به عرش ریشه دواند 
ولی چه سود که نخل سعادتش پست است. 
طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع به ريشه کردن شود. 
ریشه راندن؛ ريشه دواندن. (آنندراج), 
ریشسه کردن. ریشه دواندن. (مجموعة 
مترادفات ص۵۸۹ بیخ زدن. بیخ گرفتن: 
به احباب از شهره شهدی چثاند 
که‌در کامشان چادنی ريشه راند. 
ظهوری (از آتدراج). 
رجوع به مدخل ريشه کردن شود. 
ریشه‌شیرین؛ قسمی شیرین‌بیان در کرچ. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیرین‌بیان شود. 
|[در شعر ذیل از فردوسی کلم ريشه با توجه 
به اينکه در نسخه‌ای از شاهنامه «پشه» ضبط 
شده است. معنی سبک و ناچیز و کم‌وزن 
می‌دهدءٌ 
به دست وی آندر یکی ریشه‌ام 


ریشه‌دار. 


وزآن آقرینش پراندیشه‌ام. 
(شاهنامه چ بروخیم ج۲ ص ۳۰۶). 
زیشه. [ش /شٍ] () ریش و زخم. جراحت. 
|[بیماری رشته و عرق مدنی. (ناظم الاطبام). 
به معنی رشته که مرضی است. (انجمن ارا) 
(آنندراج». نام مرضی است که آن را ععرق 
بدنی گویند. (برهان). رجوع به رسته شود. 
|[در اصطلاح جانورشناسی زایده‌هایی است 
در بس‌دن روی قسمت تحاتی, (از 
جانورشناسی عمومی ج۱ ص۲۴۸). رجوع 
به همان صفحه شود. 
ریشه‌پایبان. [ش /ش] (مرکبا٩‏ 
ریشه‌پایار.. جانوران تک‌یاخته که ریشه‌های 
بسیار دارند. (لغات فرهنگستان), رجوع به 
ریشه‌پایان در جانورشناسی سییمایک 
ج۱ص۲۸و ۲۰ شود. 
ریشه پرداز. [ش /ش بٍ] (نف سرکب) 
اصلاح‌کنندة ريشه. (آتندراج): 
به باغش دهد ریشه‌پرداز تاک 
دو کف آبرو بهر یک مشت خا ک. 
ملا طفرا (از آنندراج). 
ااکسی و یا چیزی که جراحتی را بة سی‌کند. 
(از ناظم الاطباء), 
ریشه تالب. (ش / ش] (نف مرکب) آتکه 
ریشه‌ها و طره‌های پرده و جامه را بتابد. 
||قذاب. (ملخص‌اللغات حسن خطیب) (از 
دهار). فتال. (دهار) (مسهذب الاسماء). 
ریسمان‌تاپ, 
زیشه جوش. اش /ش] ([ مس رکب) ؟ 
جوانه‌هایی که روی ریشه‌های سالم می‌روید. 
روی ریشه‌های سالم برخی درختها و 
درختچه‌ها جوانه‌هایی پیدا می‌شود که از آنها 
جته‌هایی به نام ریشه‌جوش می‌روید, 
درختان سپیدار, توسکا اقاقیا و برضی 
گونه‌های‌مازو و نارون ریشه‌جوش می‌دهند. 
ریشه‌جوشها اغلب از ریشه‌های سطحی و 
گاهی از ریشه‌های عمیق می‌رویند و به 
آسانی از درشت اصلی جدا می‌شوند. گاهی 
نیز از تن درخت سادری ظاهرشده خود 
لا درخضتی تشکیل صی‌دهند. 
(جنگل‌شناسی ساعی ص ۷۰). 
ریشه‌دار. اش /ش] (نف مرکب) دارای 
ریشه. گیاهی که دارای ريشه است. ||دارای 
جراحت. دارای ریش. مجروح. ریشدار. 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). ||جامه‌ای که 


۱ -در این بیت بیشتر به معنی رگ و پی و 
عروق آمده است. 
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ری‌شهر. 

طره‌ها و رشته‌های آویزان دارد. (ینادداشت 
مولف). ||دارای سابقه و اصل و بیخ: اختلاف 
من با او ریشه‌دار است. ||اصیل. عریق. دارای 
نژاد و نسب و تبار, 
ری‌شهر. [زش) ((خ) دهمی از بسخش 
مرکزی شهرستان بوشهر دارای - شا تن 
سکنه. آب ان از چاه و محصول عمده انجا 
غلات و سبزی و خرما و راه آن فرعی است. 
به قول صعروف, محل اولية بندر بوشهر 
ری‌شهر بوده است. (از فرهنگ جفغرافبایی 
ایران ج ۸۷. 
ری‌شهو. [ر ش ] ((خ) نام ویراند شهری 
است که در استان فارس ایسران و در 
هشت‌هزارگزی بندر بوشهر قرار دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج۳), نام شهری به 
خوزستان. (فیروزابادی) (متهی الارب). 
ریواردشیر. ناحیة کوچکی از ولایت ارجان 
خوزستان. (یادداشت مولف). خرابةٌ ری‌شهر 
در نه هزارگزی بندر بوشهر کنونی قرار گرفته 
و پوشهر. ری‌شهر و چند قریة دیگر در 
شبنغزیره‌ای واقم شده که از سمت شمال 
محدود است به خور سلطانی, از مغرب به 
دریاء از جنوب به خلیج کوچک هلیله. 
نوشته‌اند که در زمان نادرشاه (۱۱۵۰ ه.ق.) 
جمعیت ری‌شهر به بوشهر انتقال یافت و در 
نتیجه ری‌شهر متروک ماند و خراب گردید. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به انجمن‌آرا و 
آنسندراج و قاموس‌الاعسلام تسرکی و 
مجمل‌التواریخ و القتصص ص ۶۳و قارسنامة 
این بسلخی ص۱۱۴ و ٩۱۴و‏ ۱۵۰و 
نزهةالقلوب چ لسترنج ج۲ ص۱۳۰ شود. 
ریشه‌ریسه. زش / ش ش / ش] (ص 
مرکب) پوشیده‌شده از ريشه‌ها. (از ناظم 
الاطیاء), ریش‌ریش. پرریشه. هر چیزی با 
ریثة فراوان از او آويخته. ا[به قسمتهای 
کوچک از هم جدا شده به درازا. (یادداشت 
مولف): 

آویخته نانهای ریشه‌ريشه 


مانند درخت دعاروا را 


سوزنی. 
دو رخ چون جوز هندی ریثه‌ریشه 
چو حنظل هریکی زهری به شيشه. نظامی. 


- ریشه‌ريشه شدن؛ دریده شدن. (ناظم 

الاطباء). پاره‌پاره شدن. (اتتدراج)؛ 

با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه از ییکمی 

شد ریشه‌ريشه دامنم از خار استدلالها. 
صائب تبریزی (از آندراج). 

- ریشه‌ريشه کردن؛ دریدن. چا ک کردن. 

پاره‌پاره کردن. (آتدراج). 

- |ابه صورت تارهای موازی درآوردن (نخ 

و یا گوشت و نظاير آن) (فرهنگ فارسی 

معین) 

دهان عشق فشاند آن قدر به دندانم 


که‌ريشه‌ريشه چو مواک کرده‌اند مرا. 
رایج (از آنندراج). 
ریشه شناس. [ش /ش ش] (نف مرکب) 
عارف به اشتقاق و اجزاء ترکیب‌کنندة واژه و 
لفت. آنکه ريشة لفات یعنی اصل آنها را داند. 
(یادداشت موّلف). 
ریسه‌شناسی. (ش /ش ش] (حسامص 
مرکب) صفت آنکه ريشة لفات یعنی اصل و 
مادة آنها را داند. (یادداشت مولف). رجوع به 
ریشه‌شناس شود. 
ريشه کردن. [ش /ش ک ذ] (مص 
مرکب) ريشه راندن. ريشه دواندن. (از 
مجموعة مترادفات ص۱۸۹). رشد و نمو 
ريشه نبات. (فرهنگ لغات عاميانه). ريشه 
نهادن. ريشه دوانیدن: 
خاری است غم که در دل ما ريشه کرده است 
ماری است پیچ و تاب که در آشیان ماست. 
صائب (از اتتدراج). 
||ريشه‌ريشه شدن پوست در سر انگشت. 
(فرهنگ لغات عامیانه). زیادتی در کنارة 
ناخن برآمدن و آزار دادن. ||جایگیر شدن و 
مستحکم شدن وضع و قوام یافتن و استحکام 
وضع کسی یا چیزی. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 
ريشه کن. (ش /ش کَ] اسف مرکب) 
مستأصل و بیخ‌برکنده. (آتندراج). 
ریشه کن ساختن؛ از بیخ و ین بسرکندن. 
ریشه کن‌کردن: 
گرچنین آهنگ خواهد شد سرود قمریان 
سروها را ريشه کن‌می‌سازد از بستان ما. 
صائب (از آنندراج). 
ريشه کن‌شدن: از بیخ و بن برکنده شدن, 
- ریشه کن کردن؛ از بیخ و بن برکندن. ایعاء. 
استیصال. از بن برانداختن. (از یادداشت 
مولف). 
ریشه‌وار. [ش /ش] اص مس رکب. ق 
مرکب) همانند ريشه. بسان ريشه. |الیفی. 
مانند لیف. (ناظم الاطباء). 
ریسه‌والا. [ش /ش] (امسرکب) اسم 
فارسی سنبل جبلی است. (از تحفةٌ حکیم 
موّمن). رجوع یه سنبل جبلی شود. 
زیشی. (حامص) ریش بودن. مجروح بودن. 
زخمی بودن. زخم بودن. جراحت داشتن. (از 
یادداخت مولف): اربیاسوس گوید: طویل (از 
زراوند) ریشی رحم را موافق‌تر است. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). ۲ 
ریشی. ((خ) دهی از بخش صفی‌آباد 
شهرستان سبزوار, دارای ۱۱۰ تن سکنه, اب 
آن از قنات و محصول عمده آنجا غلات و 
پبه و میوه و راه آن اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
زیشیچه. (ج /ج) (|مسصنرا تسصعیف 


ریط. ۱۲۴۸۵ 


ریش‌بچه. (از انجمن آرا). رجوع به ریش‌بچه 
شود. 
ریشیدن. [] (مص) فروریختن چیزی در 
چیزی. (از ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج) 
(از فرهنگ جهانگیری). ریختن. (از شعوری 
ج۲ ص ۲۰). |اگداختن. ||پاشیدن, (ناظم 
الاطباء). ||چشمه‌چشمه کردن جامه, (از لغت 
فرس اسدی). |اآمیخن و رنگ کردن. 
(اتندراج) (از غیات اللغات). 
ز یسید۵. [د / د] (ن‌مف, !) ريش دستار. 
(ناظم الاطیاء) (از برهان) (از آنندراج). ريشة 
دستار که چشمه کنند و کبود و سپید سازند. 
(شرفامة منیری). || پرنیان منقش. (از برهان) 
(انجمن آرا)؛ 
گفت‌بر پرنیان ریشیده. 
طبل عطار شد پریشیده. 
عنصری. 
|ارنگ‌کرده. (انجمن آرا). |[رخشنده. روشن 
و تابان. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنتدراج). 
رخشنده. (از انجمن آرا) (از فرهنگ اوبهی). 
|اریش و زخم شده. (از برهان) (آنندراج): 
رخم از رنگ تست ریشیده 0 
؟ (از فرهنگ اوبهی). 
ریشیده. [د] (() نام یکی از پادشاهان 
هند. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج), 
ریصار. (معرب, () معرب ریچار فارسی به 
معنی آچار. ج. رواصیر. (یادداشت مولف). 
آچار. (دهارا. معرب آچار. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به آچار و ریچار شود. 
زیض. ری ي] (ع ص) نخضست در ریافت 
آمده, یستوی فیه المذکر و السژنث. گویند: 
ناقة ریض و غلام ریض. اصل آن ریوض 
است که واو به یاء قلب شده است. (از ناظم 
الاطباء) (از سنتهی الارب) (از آنندراج) (از 
قرب الصوارد). کر؛ ناآموخته. (مهذب 
الاسماء). 
ریضان. (ع () ج روضت. (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (آنندراج) (دهار) (اقرب 
الموارد). رجوع به روضة شود. 
ریضة. (ض ] (ع [) فراهم آمدنگاه آب. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). لغتی است در روضة 
که‌واو به یاء بدل شده است. (از اقرب 
الموارد): 
ریط. [ر] (ع 4 ج یط (ناظم الاطباء) 
(دهار) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). چادر 
یک‌تخته. (آنندرا اج) (غیاث‌اللغات). رجوع به 
ری یطة شود. 
ریط. [َرَ] (ع مص) مصدر به معنی وط. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به روط 


شود. 


۱-به چند معنی قبلی نیز ایهام دارد. 


۶ ریط. 


ریط. [ر] ((خ)۲ ولیم (۱۸۳۰- ۱۸۸۸ 
وی در هند پا به عرص وجود گذاشت و در 
اسکاتلد به تحصیل پرداخت و در لیدن زبان 
عربی را فراگرفت و عهده‌دار سرپرستی 
کتابهای خطی شرقی در لندن شد و از سال 
۷۵ م. تا آخر عمر در کمبریج به تدریس 
زیان عربی پرداخت. (از معجم‌المطبوعات 
مصر): 

ریطوریقا. (طْ ] (مسعرب. ) ریسطوریه؟. 
خطابه. یکی از ابواب هشتگانة منطق. مبحث 
خطابه. فن خطابه. معرب ریطوریکه " یونانی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی شود. ||(ٍخ) نام کتابی 
از منطقیات ارسطو. (یادداشت مولف). 

ریطوریه. رطٌ ی ] (مسعرب, !) ریطوریقا. 
رجوع به ریطوریقا و عیون‌الانباء ج ۱ ص٩۵‏ 
شود. 

ريطة. زر ط] (ع [) چجادر یک‌لخت و هر 
جامة رم و تلک که زنان بر سر اندازند و یا 
عام است. ج. یط. رباط. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراچ) (ز اقرب الموارد. 
چادر یکلخت. (از مهذب الاسماء). چادر 
یک‌شقه. (دهار). چادر یک‌تخته که زنان بر 
سر افکند. رکو. فلرزنگ. (یادداشت مولف). 


ژ. 
ریطة. زر ط ] (اخ) نام دختر متیه و دختر 
حارث که هردو صحابی‌اند. || موضعی است 
به ارض شنوءة. (منتهی الارب). 
ریع. (ز /ری](ع ص. !۷ زمین بلند. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). جای بلد. (ترجمان القران جرجانی 
چ دبیرسیاقی ص۵۴). بالاواره. بالا. (مهذب 
الاسماء). ||هر راه گشادة میان دو کوه یا هر 
راه که باشد یا راه گشاده در کوه. ||کوه بلند 
| آب‌راف وادی از جای بلند. ج» ریاع. 
(متهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
ریع. [ر] (ع لا اول هر چیزی و افضل آن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
قرب الموارد). ||اول جوانی. (دهار). 
| روشنی چاشت و خوبی درخش آن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از قرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). |(جواب, گویند: لیس له ریع؛ ای 
جواب. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||جنیش و درخش سراب. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقمرب 
الموارد). اول سراب. (دهار). |ترس و بیم. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) از 
اقرب الموارد). ||قزونی آستین زره. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||قزونی هر چیزی مانند خمیر آرد و جز آن. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 


آقرب الموارد). اقزونی و برکت و گوالیدگی. 
(ناظم الاطباء). نماء. زیادت. فضل. گوالش. 
عوام بد غلط گویند: «ارد ری می‌کند» و 
صحیح آن دیع است. افزونی وزن آرد چون 
نأن کنند. اتزونی وزن برنج چون پلاو سازند و 
جز آن: این آرد هرمنی تیم من ریم دارد. 
(یادداشت مولف). دخل. (تصاب الصبیان) 
(یادداشت مولف). نمو کردن. بالا آمسدن. 
برآمدگی (خمیرء برنج بخه و مانند آن), 
(فرهنگ فارسی معین). گاه این افزونی 
دریار؛ حاصل و غله نز یکار رود و بر زمینی 
. که‌کشت آن حاصل بیشتر دهد نیز اطلاق 
شود: ریعی دارد چنانکه از یک من تخم هزار 
من دخل باشد. (فارسنامة اببن بلخی 
ص۱۳۵). زمین آن جایگاه ریمی نیکو و از 
همه گونه میوه‌ها باشد. (فارسنامة اين بلخی 
ص۱۳۸ هوای این ناحیت سردسیر معتدل 
است و غله... ریمی عظیم دارد. (فارسنامة ابن 
بلخی ص۱۲۸ 

ریع حشمت زمین دولت را 

حاصل از دست ابروار تویاد. مسمودسعد. 
تو چه کردی جهد کان با تو نگشت 
تو چه کاریدی که نامد ریع کشت. 
جز پشیمانی نباشد ریع او 


مولوی. 
جز خسارت پیش نارد بیع او. مولوی. 
در توکل هیچ نبود احتیاج 

فارغی از نقص ریع و از خراج. مولوی, 
ریم دادن؛ افزون شدن. گوالش یافتن. فزون 
گشتن. ثمر دادن: 

تخم از من گیر تا رب ۷ دهد 

با ۳۹ من پر که تیر آن سو جهد. مولوی. 
اایر ج کبوتران تن الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || پشته بلند. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). تل. 
(اقرب الموارد), جای بلند کوه. (دهار): 
ریج. [ز] (ع مص) گوالیدن و فزون گشتن. 
(از منتهی الارب) (انسندراج) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). زیادت شدن. (دهار) 
(تساج‌المصادر بیهقی). |[زیادت کردن. 
(المصادر زوزتی). ||مل کردن و بازگشتن, 
(از متهی الارب) (از آندراج). بازگشتن: راع 
عته و الیه ریم (از اقرب الموارد). بازگشتن. 


(دهعار) (تاج‌المصادر بیهقی). وا گشتن. 
‌ 


(لمسصادر زوزنی). بازگردیدن. (منتهی 
الارب). ||ترسیدن: راع منه ریما (از اقترب 
الموارد). پا کیزه شدن گندم: راعت الحنطة. 
(از اقرب السوارد) (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطیاء). |[افزون شدن شتران 
و بیار شدن بچه‌های آنها. (ناظم الاطباء) 
||نیکو برآمدن نان از تئور و طعام از دیگ. 
گویند:راعالطعام؛ اقا صار له زيادة فی العجن 

و الط بخ. (متتهی‌الاب) ا_اظمالاطباء) 


ریغ. 
(آتندراج). ||درخشیدن سراب و نسمایان و 
ناپدید شدن آن. (از آقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (از آندراج) (تاظم الاطباء), 

ریی. (ع ل) عبادتگاه ترسایان. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). صومعد. (اقبرب 
الموارد). 

ریعان. [ر](ع!) اول هر چیزی و بهتر آن, و 
منه ریعان‌الشباب و ریعان‌السراپ؛ نمایش 
آن. (از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتسندراج) (از غسیات اللسفات) (از اقرب 


المواردا" 
- ریعان‌الشباب؛ ریق‌الشباب. اول جوانی. 
(مهذب الاسمام). 


-ریعان سراب؛ اضطراب آن, جنبش آن. 
لرزش و درخشش آن,. (یادداشت مولف). 
- ریعان شباب یا جوانی؛ اول جوانی. روق. 
شرخ. عنقوان. (یادداشت مولف)؛ ایین پسر 
هنوز از یاغ زندگانی بر نخورده و از ریعان 
جوانی تمتع نیافته. ( گلستان). اول ریعان 
شیاب که هنگام استحکام قواعد فضایل و 
آداب بود. (تاریخ جهانگدای جوینی). نه 
ریعان. (ر ی (ع مسص ریع. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به ریع 
شود. 
ریعان. [رَ] ((ج) شسهری است یا کوهی 
است. (متهی الارب) (آنندراج). 
زیعافة. [ز ن] (ع ص) شتر بسیارشیر. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
ریع کردن. [ر / رک ] (مص سرکب) 
افزون شدن و زیاد گشتن. (ناظم الاطیاع). 
زیاد شدن غله. (فرهنگ فارسی معین). 
ریعنا کت. رز /ر ](ص مرکب) زمین مشر و 
حاصلخیز. (ناظم الاطباء), فقل. (سنتهی 
الارب). 
ریعة. [غ](ع !) جماعت فراهم‌آمده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ایک کوء بلند. (ناظم الاطباء). یکی 
ریع.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع 
به ریع شود. 
ریعة. (غْ] (ع (مص) مقلوب رعَة از «ورع» 
به محی پرهیزکاری. یقال: فلان سییءالریعة؛ 
ای قلیل‌الورع. (از منتهی الارپ). رجوع به 
7 عَة شود. 
ریغ. () مخفف آریغ است که نفرت و عداوت 
و کینه باشد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
کینه باشد. (فرهنگ اوبهی). نفرت و گریز. 
(ناظم الاطباء), کین. کینه. نفرت. کراهت. 
تنفر. رشیدی بی‌اظهار دلسلی می‌گوید این 
۰ - 2 ۷۷ - 1 
۳۳۵۱۵۱۱۰ - 3 


ریغ. 
کلمه با زاء است و شاهد هم شعر استدی! را 
می‌آورد و من گمان می‌کنم چسون راغ را زاغ 
خوانده تصور کرده است که کلم دیگر هم 
زیغ است ت تا شاعر جناس آورده باشد در 
صورتی که | گرراغ هم می‌خواند با ریغ جناس 
پیدا می‌شد ولی ا گر زاغ بخوانیم چون زاغ 
همیشه پیش شعرا نماینده و ملکة دی و خزان 
است و جای بلبل بهار را می‌گیرد از درآمدن 
خزان نبایتی کین و کینه در دل گیرد بلکه 
باینتی خوش و خندان باشد و از همه گذشته 
کلمة آریغ نیز به همین معانی صورت دیگری 
از ریغ است. (یادداشت مولف): 
جهان ویژه کردم به برنده تیغ 
چرا دارد از من به دل شاه ریغ. دقیقی. 
||در تداول عامه, پلیدی. کّه. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ریغ. (() راغ و دمن و کوه به جانب صحرا. (از 
فرهنگ جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء). 
امال راغ یعنی دامن صحرا و کوه. (آنندراج) 
(انجمن آرا), فرهنگ شموری به این کلمه 
معنی دیگری هم داده و شمرسنایی را ناهد 
آورده و این غلط است کلم ربع عربی به 
معنی منزل است نه ریغ فارسی و مسعنی راغ 
هم بدان نمی‌توان داد چه با هودج تناسبی 
ندارد و اجباری هم شاعر برای اما راغ در 
اینجا ندارد. علاوه در خود دیوان نیز ربع آمده 
نه ریع. (یادداشت مولف* 
همه کوه و غار و در و دشت و ریغ 
برافکده دست و سر و ترک و تیغ. ۱ 
اسدی (از اتندرا اج). 
زیغ. (ع مص) گریختن. رمیدن. (سنتهی 
الارب) (آندراج)؛ 
ریغ. (ع ل) غبار. گرد و خا ک.(ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
ریغال. () قد. (ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرا) (برهان) (اندراج): 
شکفته لاله تو ریغال بشکفان که همی 
به دور لاله به کف برنهاده به ریغال. رودکی. 
رجوع به زیفال شود. |اکشکول. (ناظم 
الاطباء) (انندراج) (برهان). 
ریغذمون. زذ] (خ) نام دیهی بوده از 
دیه‌های بخارا, (از لیاب الاتساپ). 
زیغذمونی. [ذ) (ص نسبی) منضوب به 
ریغذمون که دیهی بوده از دیه‌های بخارا. (از 
لباب الانساب). 
ریغذ‌مونی. [ذ] ((ج) قاضی ابونصر 
احمدین عبدالرحمان... ریغذمونی پخاری 
معروف به قاضی‌الجمال که پیشوای فاضل و 
والی بخارا بود. وی از احمدین عبداله... 
خیراخضزی روایت کرد و ابسوبکر 
عبدالرحمان‌ین محمد نیشابوری و دیگران از 
او روایت دارند. تولد وی بسال ۴۱۴ ه.ق.و 


مرگ او بال ۴٩۳‏ «.ق.بود. (از لباب 


الاناب). 
ریغل. [غ] (ص) تنک, نازک. باریک. لاغر. 
نحیف. (ناظم الاطباء). 


زیخو. اص نسبی) ریخو. ریخن. (ناظم 
الاطیاء). ریخ‌زنده. در تداول عامه, آنکه از 
بیماری و ضعف از آلودن خویش خودداری 
نکند. که خود باز نداند داشت. که بسیار 
برنشیند. که جامه پلید کند. (یادداشت مولف). 
رجوع به ریخو و ریخن شود. |اسخت ضیف 
و حقیر. (یادداشت مولف). 

ریخی. ((خ) ابومحمدین عبدالٍین ابراهیم. از 
قضات اسکندریه بود. (از منتهی الارب) 
(یادداشت مولف). رجوع به ابومحمد ریفی... 
شود. 

زیف. [ر) (ع مسص) به زمین گیاهنا ک 
رسیدن. ||چریدن ستور زمین علفنا ک‌را, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

ریف. (ع [) زمین با کشت و علف. ج. آریاف. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). زمین آبادان, زمین با کشت و 
درخت. (دهنتار). مرغزار چسریدن. 
(تاج‌المصادر بهقی). |افراخی در مأً کل و 
مشرب. ااجای سبزه و آب و کشت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ساحل. شاطی. کنار. کناره, کرانه. 
زمییهای نزدیک آب. (یادداشت مولف). 
هرزمین که قریب به آب باشد؛ (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ریش ار ي] (ع ص) پسرحص‌اصل. 
حاصلخیز. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

ریف. ((خ)۲ حاشية باریکی است در ساحل 
بحرالروم (مدیترانه» در کتار تنگة جبل 
طارق. در شمال مرا کش‌که سابقاً متعلق به 
اسهانیا بود و فرانسه و اسپانیا جنگهای خونین 
در آين محل کردند تا اسپانیا توانست آنجا را 
در تصرف خود بگیرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

ریقة. ری ي ف] (ع ص) مونث ریف. 
گویند:ارض ریفة؛ زمین علفنا ک‌با فراخی و 
ارزانی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به ریّف شود. 

ریفی. (ص نسبی) منسوب به ریف. بستانی. 
مقابل بری. مقابل دشتی. (یادداشت موّلف). 

ریفیة. افی یّ] (ع !) زمین هموار مسزروع. 
ضد بریه. (تاظم الاطباء). زمین کشت‌شده. 
خلاف بریه. (یادداشت مولف). 

ریق.[7](ع) جسنبش ون‌مایش آب 
اندک‌پایاب بسر روی زمین و تردد آن. 
|[درخش. ||درخش سراب. ||آب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آب با 


ریق. ۱۲۴۸۷ 


لمعان آن. (از اقرب الموارد). |[(ص) باطل. 
ااخبز ریق؛ نان بی نان‌خورش. (از اقمرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
زیق.(ع ‏ آب دمن. ج. آریاق. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) از اقرب الموارد) (یاث 
اللغات): 
زانکه مومن خورد بگزیده نبات 
تا چو نحلی گشت ریق او حیات. مولوی, 
|ااول هر چسیز و بهتر آن, و از آن است: 
ریق‌الشباب و ریق‌المطر. (از دهار) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||بقية جان. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج), رمق. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ا|قوت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انسندراج) (اقسرب المواردا, 
|ااول‌چیزی که در صیح شخص می‌خورد و 
می‌آشامد (ناظم الاطباء). ناشتایی. ناشتا. 
(یادداشت مولف). ناشتا که به هسدی نهار 
گویند.(غیاث اللفات). 
-برریق؛ علی ریق. علی‌الریق. نائتاء 
(یادداشت مولف): چون از خانی برکشند و 
آن را [ آب را] به برف یا به حله سرد کنند آن 
را بر ریق نباید خورد که معده را بزند. (الابنية 
عن حقایق الادویة). اگرعمر یابد و دست از 
شراب پیوسته که بیشتر بر ریق می‌خورد 
بدارد و بنداشت اشت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص .)۵۲٩‏ همه را بياميزند و هر روزی بکار 
دارند بر ریق, (ذخیر/ خوارزمشاهی). و اگربر 
ریق خورند [جوز را] قی آرد و زبان سنگی 
کندو دردسر کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
<- علی‌الریق؛ ناشتایی. خلاء معده. (ناظم 
الاطباء). بر ریق. ناشتا. (یادداشت مولف): انا 
علی‌لریق: بر نهارم. بح الجواهرا: 
علی ریق نقسی؛ ناشتا.(ناظم الاطباه). 
ریق (ری ي] (ع ص) آنکه بر ناشتا باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||() اول هر چیزی و بهتر آن و 
از آن است: ریق‌الشسباب و ریق‌المطر. (از 
اقرب الموارد) (مخهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء), رجوع به ریق شود. 
زیق. (ر](ع مص) ریخته شدن آب و خون و 
چز آن. (ناظم الاطباء). ریخته شدن: راق 
الماء. (منتهی الارب), جاری شدن و ریسخته 
شدن آب بر روی زمین از پایاب و مانند آن. 
(از اقرب السوارد). ||درخشیدن و نمایان 
گردیدن‌سراب بر روی زمین. (ناظم الاطباء) 


۱-ز درد خزان در دل زاغ زیغ 
هوابته در لشکر ماغ میغ. 
اسدی (از فرهنگ رشیدی چ عباسی ص ۸۰۸). 
,6 - 2 


۱۳۴۳۸۸ 


(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). درخشیدن 
سراب. (دهار) (تاج‌المصادر بیهتی). اابه 
اندک باران رسیدن (از اضداد است). (منتهی 
الارب). ||درخشیدن چیزی. (از اقسرب 
الموارد). 
ریقان‌دوره. زَدْرَ] (خ) دهی از ببخش 
چگنی شهرستان خرم‌آباد. دارای ۳۰۰ 
سکته. آب آن از چشمة دوره و محصول عمدٌ 
آنجا غلات و حبوب و لبنیات و صنایم دستی 
زنان سیاه چادر و جل بافی است. راه آن 
ماشین‌رو و سا کنان آن از طایفة بهرامی و 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 


ریقان‌دوره. 


ایران ج ۶ا. 

ریق زدن. از د] *سص مرکب) ریدن, 

(آتدراج), تفوط. ریستن. (یادداشت مولف): 

خویش را آلودة مردار دنیا چون کم 

من که کون همتم ریقی بر این دنیا زده‌ست. 
ملا فوقی یزدی (از آتندرا اج). 
ریقو. (ص نسبی) ریخو. (ناظم الاطباء), 
ریتفو, ریقور رکذ سانکه مست دارد: 
(یبادداشت مولف). شخصی که شکمش 
خودبخود برود. (آنتدراج), ااسجازاً سخت 
ضعیف و تحیف و لاغر. رجوع به ریبخو و 

ریغو شود. 
ریقة. [قّ] (ع لا ریقه. آب دهن و هی اخص 
من لریق. از آقرب الموارد) (زمتهی الارب) 
(از آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
زیکت. (صوت) ریگ. کلمة تحسین به معنی 
وسحک؛ یعنی ای نیکبخت. (از شرفنامة 
منیری) (از برهان) (ناظم الاطباء). ای خوشا. 
ندای خوشبختی. (از فرهنگ لفات ولف). به 
معنی ندای خوشیختی یعنی ای خوشبخت. 
نوشته‌اند. ماخذ کلمه معلوم نیست. نلدکه 
مستشرق آلمانی تصور می‌کند ویک بوده و 
تصحیف شده. صاحب انجمن آرا گفته ویحک 
عسربی است که ویک شده بعد واو به راء 
خوانده شده, در فرهنگ شاهنامهُ عبدالقادر 
بغدادی و بعضی چاپهای دیگر شاهنامه هم 
ویک ضبط است. (فرهنگ لفات شاهنامه), 
علامة فقید محمد قزوینی گوید: از آين تسیر 
واضح می‌شود که مولف ظاهراً «ویک» (بفتم 
اول) عربی را «ریک» خوانده و آن را فارسی 
تصور کرده. (از حاشیة برهان چ معین)* 
سخن گفتن خوب و گفتار نیک 
نگردد کهن تا جهان است و ریک. فردوسی. 
اگرشاخ برخیزد از بیخ نیک 

توبا شاخ تتدی میاغاز ریک!. . فردوسی. 
ریک یافتن؛ شادمانی و نیک‌بختی یافتن؛ 

بجز شادمانی و جز نام نیک 
از این زندگانی نیابی تو ریک. 

رجوع به ویک شود. 

ریکت آبا۵. ((ج) دهمی از بسخش حومة 


فردوسی. 


شهرستان مهاباد. ۲۵۸ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانة لاوین و مسحصول عمدءه آنجا 
غلات و توتون و حبوب و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
ریکت آیاث. ((خ) دهی از بخش صومای 
شهرستان ارومیه. ۲۲۶ تن سکنه دارد. اب ان 
از نهر ممکان و محصول عمدة آنجا غلات و 
توتون و صنایع دستی زنان جاجیم‌پافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
ریکت آبا۵. ((خ) دهسی از بخش شاهپور 
شهرستان خوی. ۱۳۵ تن سکهه دارد. آب آن 
از قنات و چشمه و سحصول عمدء آنجا 
حبوب و غلات و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافایی ایران ج ۴ 
ریکاء (!) سعشوق. مسطلوب. محبوب. (از 
فرهنگ فارسی معین) (برهان) (ناظم 
الاطباء). |ابه معنی پر آمده و در تبرستان 
این شایع است. (آنندراج) (انجمن آرا), به 
لهج مازندرانی. پسر. مقابل کیجاء دختر. 
(یادداشت مولف). ||هریک از پسران زیبا و 
خوش لباس 1 پیشاپیش شاهان در ردیف 
شاطران و یساولان حرکت می‌کردند. (از 
فرهنگ فارسی معین): صلاح در آن است که 
تورا در سلک ریکایان منتظم گردانیده تلافی 
مافات نمایم, پس یکی از ریکایان حضور را 
پیش طلبیده امر فرمود که کلاه خود را بر سر 
مصطفی‌خان بگذارد. (تاریخ زندید). 
در گلستانی که جولانگاه آن قد رساست 
سرو یک ریکای دارالمرزی کوته‌قباست. 
۳ نجات (از آتدرا اج) 
|انوعی از چویداران که پشم کلاه 9 
آریزان باشد. (آتندرا اج) (از بهار عجم). 
ریکاء (اخ) دهی از بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. ۱۲۱ تن سکنه دارد. آب آن از 
قرسو. محصول عمده آنجا غلات و حبوب و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۵ 
ریکاسه. [سش /س] ([) رکاسه. ریکاشه. ببه 
زبان اهل مرو خارپشت کلان را گویند و به 
عربی قنقذ خوانند.(برهانا. خارپشت بزرگ 
تیرانداز. (ناظم الاطباء) (از شرقنامة منیری), 
خارپشت. (فرهنگ جهانگیری) (از صحاح 
الفرس). به معنی اشغر است و صحیح آن 
ژیکاسه است. (انجمن ارا). رکاسه. ریکاشد. 
صاحب انجمنآرا می‌نویسد صحیح ژیک‌اسه 
است. نمی‌دانم دلیلش چیست. قدیمترین 
نخه اسدی (۷۶۶ ه .ق.)ریکاسه دارد. 
(یادداشت مولف): 
نتوان یافت از کدو گوداب 


نه ز ریکاسه جامة سنجاپ. عنصری. 


ريکة. 
کسی‌کرد نتوان ز زهر آبگین 
نسازد ز ریکاسه کس پوستین. عنصری, 
همی تا سمور است و ستجاب چین 
نپوشد ز ریکاسه کس پوستین. 
اسدی, 
رجوع به رکاشه و ریکاشه شود. 
ریکاشه. زش /ش] () رکاشه. ریکاسه, (از 
لغت فرس اسدی). بر وزن و معلی ریک‌اسه 
است که خارپشت بزرگ تیرانداز باشد. 
(ب‌رهان), رجوع به ریکاسه و رکاشه و 
خارپشت شود. 
ریکان. ((خ) دی از بعش سیمکان 
شهرستان جهرم. دارای ۱۰۸ تن سکتد. آب 
آن از چشمه و محصول عمدة آنجا برنج و 
خرما ر صایع دستی زنان گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافییی ایان ج ۸۷ 
ریکاان. (اغ) ده مرکز دهستان ریکان بخش 
گرم‌ارشهرستان دساوند. ٩۳۷‏ تن سکته 
دارد. آب آن از حبله‌رود و مسحصول عمده 
آنجا غلات و پنبه و بنشن و انار و انجیر است. 
از طریق کوشک ماشین می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ریکتان. (ی ک] (ع لا تسئیة ريکة. در 
پوست‌پارة خرد از اسب که طرف آن از طرف 
کبدبرآمده و بن آن په اعلای آن باشد ثابت و 
مستقر, (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به ريکة شود. 
ری کردن. (ر / رک د] (مص مرکب) در 
تداول عوام, بجای ریع کردن یمنی گوالیدن و 
افزون شدن بکار رود: اين آرد هر منی نیم من 
ری می‌کند. (یادداشت مولف). , رجوع به ریع و 
ریع کردن شود. 
ریکن. اک ] (ص, !) مکار. حرامزاده. 
نسانجیب. بدخواه, بدذات. پلید. ناپا ک. 
||ساحر. جادوگر. ||شرور. (ناظم الاطباء), 
زیکنده. [رٍ ک د] (اخ) دهسی از ب‌خش 
مرکزی شهرستان شاهی. ۸٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانة سیاهرود و محصول عمده 
آنجا برنج و کنجد و غلات و ابریشم و کلف و 
صنایع دستی زنان پارچه‌های ابریشمی و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۳). 
ریکنز. [ک ] ((خ) دی است بسه مرو و 
موب بدان ریک‌نزی است. (از انساب 


سمعانی). 
ريکة. [ی ک] (عل) پوست‌پارة خرد از اسب 
که‌یک طرف آ ن از کبد برآمده و بن آن به 


اعلای کبد مستقر است. یکی ریکتان. (متهی 
الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء). 


۱ -نل: لیک. صحیح ریک است به معنی بخت 
و طالع. (شاهنامة چ بروخیم ج ۲ ذیل ص 6۳۱۶ 


ریکیاویک. 


ریکیاو یکک. زر ] (ر) بندر و پیایتخت 
جزیر؛ ایسلند. در شمال غربی اروپا دارای 
۰ تن جمعیت, مرکز صید ماهی و 
کارخانة روغن ماهی است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ریگت. () شن نرمی که حاصل شده است از 
تفنت سنگریزه‌ها, (ناظم الاطباء), رمل, سنگ 
که‌بر اثر سایش در جریان آب یا تفتیت به 
قطعات خرد یا بسیار ریز درآید آنچه را 
درشت‌تر باشد شن و آنچه رانرم و ریز باشد 
ماسه گویند؛ 
به صد پی اندر ده جای ریگ چون سرمه 
به ده پی اندر صد جای سنگ چون نشتر. 
فرخی. 
تاهت خامه‌خامه به هر بادیه ز ریگ 
وز باد نغیبه نغیبه بر او نقش بیشمار. 
عسجدی. 
گفت حال این شهر... چون ریگی است در 
دیده. (تاریخ بسهقی). 
معدهت چاهیست ای رفیق که آن چاه 
پر نشود جز به خا.ک و ریگ و به ماله. 
ناصرخسرو. 
- از ریگ روغن کشیدن؛ کنایه از به دست 
آوردن چیزی از چیزی که حصول آن از آن 
چیز ممکن نباشد. (از یادداشت مولف). 


رجوع به همین ترکیب در ذیل روغن شود. 

خامة ریگ؛ تل ریگ؛ 

کوس تو کرده‌ست بر هر دامن کوهی غریو 

اسب تو کره‌دست بر هر خامة ریگی صهیل. 
فرخی. 

ریگ پیمودن؛ پیمانه کردن ریگ. سنجیدن 

و کشیدن و وزن کردن ریگ: 

در کارهای دینی و دنیایی 

زنهار تا به سیرت طراران 

ارزن نموده ریگ پیمایی. اصر خسرو, 


- ریگ به کفش یا در کفش داشتن؛ مقصودی 
نهانی در صورت و ظاهر کاری داشتن. (امثال 
و حکم دهخدا: 

اگرریگی به کفش خود نداری 


چراباییت شیطان آفریدن. ناصرخسرو. 
ریگ در کفش یا موزة کی افتادن؛ به 
اضطراب و خارخار یا بیم و هراس دچار 
شدن. (یادداشت موّلف)؛ 

حذر آنگه کنی که درفتدت 

ریگ در کفش وکیک در شلوار. سنایی. 


ریگ روان, روان ریگ؛ ریگ متحرک. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء) مجموعة ریگ که 
در بیابانها به سیب وزش یاد از سویی به سویی 
حرکت می‌کند و پشته‌هایی از ریگ تشکیل 
می‌دهد. (فرهنگ فارسی معین). آن ریگ که 
جانب شمالی و مانند آب باشد و در انجا 


جانور نمی‌زید و آن ریگ همه نقره‌فام است و 
هر چشمه که از آن برمی‌اید آب وسیماب 
آمیخته می‌باشد و آب بالاتر می‌رود و سیماب 
فرود. و هرکه از آن آب بخورد. بمیرد. 
(آتدراج) (شرفنامة منیری) (برهان): 

بیابانش پیش آمد و ریگ و دشت 

تن آسان به ریگ روان برگذشت. فردوسی. 
به رومی سپاهی نشاید شکست 
تشاید روان ریگ بر کوه پست. 
به سر بر پرا کنده‌ریگ روان 

ز لشکر برفت آنکه بد پهلوان. . فردوسی. 
چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 
چون ریگ روان جیشی در پری و بسیاری. 


فردوسی. 


منوچهری. 
به مرز و بیابان و ریگ روان 
گذرکرد از اندوه رسته روان. اسدی. 
پیابان و ریگ روان دید و بی 
نه پرنده در وی نه جنبنده کس. نظامی. 
از خون روان که ریگ می‌فست 
از ریگ روان عقیق می‌رست. نظامی. 
در بیابان خشک و ریگ روان 


تشنه را در دهان چه در چه صدف. 
- ریگ ریسختن؛ خسراب کردن. (غیاث 
للغات) (آتندراج), 

- ||پاشیدن و فروریختن ریگ به هتگام 
کشتن‌کسی تا خون وی بر روی ریگ ریزد؛ 


سعدی, 


تیغ چون با سری فراز کنند 

ریگ ریزند و نطع بازکنند. نظامی. 
ریگ زند ناله که خون خورده‌ام 

ریگ مریزید نه خون خورده‌ام. نظامی, 


- ریگ ریزه؛ شن‌های بسیار خرد و ریز. 
ماسه: وانگه این بند برآورد از معجون 
صهروج و ریگ ریزه. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۵۱). 
-ریگ زرگری؛ خاک‌کورةٌ زرگری که آن را 
به هقتاد اب شویند و خرده‌ای از آن بدست 
آرند. (آنندرا اج): 
بس که دارد حب دنیا بعد مردن خاک تو 
گرنگردد بوته خواهد گشت ریگ زرگری. 
شفیع اثر (از آنندراج), 
- ریگ‌مال کردن؛ شستن با مالیدن به آب و 
ریگ با هم. (یادداشت موّلف). 
- ریگ‌مالی؛ ریگ‌مال کردن. (یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب ریگ‌مال کردن شود. 


- امثال: 

از ریگ خمير نیاید: 

کزریگ نامده‌ست خردمند را خمیر. 
تاصرخسرو. 

ریگ ته جو و آب گذرا. 


|اشن درشت. (لفات فرهنگتان). رمل. 
سنگریزه. (ناظم الاطباء). به تازی رمل 
خوانند. (یرهان) (انجمن آرا). رمل. رملة. 


ریگ. ۱۲۴۸۹ 


(دهار), سنگریزه. حصباء, حصاه. جسمره 
(یادداشت مولف). هریک از خرده سنگهایی 
که در نتیجه تسجزیه و ازهمپاشیدگی 
تخته‌سنگهای عظیم بر اثر بارندگی و سیلاب 
و عمل رودخانه‌ها و همچنین از خرد شدن و 
تخریب سنگها پیب زلزله و امثال آن پدید 
آیند. سنگریزه۲. (فرهنگ فارسی معین), 
شن: 

بیشماری همه چون ریگ همی بخشد مال 
راستی گویی دارد به یمین اندر یم. فرخی. 
در سای دین رو که جهان تاقته ریگی است 
یا شمع خرد باش که عالم شب تار است. 


۱ اصرخسرو. 
آب سخن پر درت افشانده‌ام 

ریگ منم اينکه بجا ماندهام. نظامی, 
هین برو برخوان کاب طب را 

تا شمار ریگ بینی رنجها. مولوی. 


از خراج ار جمع آری زر چو ریگ 
آخر از تو آن بماند مرده‌ریگ. مولوی, 
ریگ مکی؛ حجر مکسی: از ین ناحیت 
[عربستان ] خرما خیزد از هرگونه و ادیسم و 
ریگ مکی و سنگ فسان. (حدودالعالم). 

در ذهب دادنش به سائل خویش 

زر مصری ز ریگ مکی بیش. نظامی. 
رجوع په الجماهر بیرونی ص۱۶۹: حجر 
مکی شود. 

-مثل ریگ پول خرج کردن؛ پول فسراوان و 
بی‌حساب خرج کردن. 

|اگاه از آن ریگزار و ریگستان اراده کتد. 
ریگستان. ریگزار؛ 

موج کریمی برآمد از لب دریا 

ریگ همه لاله گشت از سرتابون. ‏ دقیقی, 
سجلماسه, شهریست... اندر میان ریگ و این 
ریگ معدن زر است. (حدود العالم) اندر وی 
[هندوستان ] شسهرهای بسیار است.. 
دریاست و ریگ است. (حدود العالم) فرما 
شهری است [به مصر ] بر کران تنیس انندر 
میان ریگ. (حدود العالم. 

ز کوه و بیابان و از ریگ و شخ 
بجوشید لشکر چو مور و ملخ 
بگشتد از آن جایگه شاهجوی 
به ریگ و بیابان نهادند دوع 

یله کرد از آن سو که بد آپ و مرغ 
ببست از بر دامن ریگ ور 


فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 

بشناس حرم را که همین جا به در تست 

با بادیه و ریگ مغیلانت چه کار است. 
تاصرخسرو. 

به پیش جاهلان مفکن گزافه پند نیکو را 

که دهقان تخم هرگز تفکند در ریگ و شورستان, 

ناصرخسرو. 
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۰ ریگ. 


به ریگ ای پسر اندرون تشنه‌اند 
همه خلق و ما بر لب کوثريم. :-فاصرخسرو. 


ریگ سهمش فروخورد قلزم 

اگراز قلزمش عطاباشد. ابوالفرج رونی. 
میل تو سوی مفیلان است و ریگ 

تا چه گل چینی ز خار مرده‌ریگ. مولوی, 
-اهل ریگ؛ بادیه‌نشینان. (یادداشت مولف)* 
گوهربه میان زر برآمیخت 


چون ریگ بر اهل ریگ می‌ریخت. نظامی. 
- ریگ آموی؛ ظاهراً همان ریگ فرب 
است. (یادداشت مولف). لسترنج گوید: آمل 
در قرون وسطی معروف بود به آمویه و از آن 
پس معروف شد به چهارجوی و هنوز به 
همین ام خوانده می‌شود. اترجمةً 
سرزمینهای خلافت شرقی ص 1۲۹): 
ریگ آموی و درشتی راه او 

زير پایم پرنیان آید همی. 

عنانش گرفتند و برتانتند 


رودکی, 


سوی ریگ آموی بهتافند. 

ایمنی و بیم دنیا هر دو با یکدیگرند 

ریگ آموی است بیم و ایمنی رود فرب. 
ناصرخسرو. 

- ریگ احقاف؛ ریگی است اندر جنوب 

بیابان بادیه از گرد شهرهای حضرموت برآید 

بر کرانٌدری. (حدود العالما 

- ریگ جفار؛ ریگی است اندر حدود مصر, 

شرق او از عسقلان تا به بحیرةالمیت و چنوب 

وی و مغرپ وی هر دو ناحیت فسطاط است 

و شمالی وی از بحیرهٌ تفلیس تا به عسقلان. 

(حدود لعالم) 

-ریگ فرب؛ نام رود و ریگستانی بوده 


فردوسی. 


ست؛ 

مراو را به ریگ فرب در بیافت 

رکابش گران کرد و اندر شتافت. فردوسی. 

رسیدم از ایران ه ریگ فرب 

سه جنگ گران کرده شد در سه شب. 
فردوسی. 

بیامد ز آموی یک پاس شب 

گذرکرد بر آب و ریگ فرب. فردوسی. 

ریگ هبیر؛ آندر بیابان بادیه یک ریگ 

است از کران دریا بردارد از حدود بحرین و 

پهنای او جای هست که دو متزل است و جای 

هست که چهار منزل است و درازای او بیست 

ملزل... و رنگ آوسرخ است و زرگران از وی 

بکار دارند و هم حجاج که پر راه عراق روند 

این ریگ را بیند. (حدوداللم): 

زید شده تشنه به ریگ هیر 

عمرو شده غرقه در آب زلال. ‏ تاصرخسرو. 

چو عادند و ترکان چو باد عقیم 

بدین باد گشتند ریگ هبیر. . ناصرخسرو. 

|اگرد و غبار. (ناظم الاطباء). ایک نوع غبار 

طلایی رنگی که پس از تحریر بروی مکتوب 


می‌پاشند. (ناظم الاطباء). || صاحب برهان به 
معنی دره نوشته است ولی | گردر شاهد ذیل از 
شعر فرخی کلمه غلط بکار نرفته باشد. به 
معنی تپه است. (از یادداشت مولف) 
آتجا که کنده باشد ریگی شود چو کوه 
و آنجا که قلعه باشد قصری شود چویم. 
فرخی. 
||زره. (ناظم الاطباء) (از برهان). |[بخت و 
طالع. (ناظم الاطیاء) (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). 
ریگت. (صوت) ریک. کلمةٌ تحین. یبعنی 
ای نیکبخت. (ناظم الاطباء) (از برهان). در 
برهان گفته به منی نیک‌بخت باشد که در 
عربی ویحک گویند و این کاف عجمی است 
ظن غالب آن است که واو را راء گمان کرده 
ویک مخفف ویسحک است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). رجوع به ریک شود. 
ریکت. (غ) دهی از بخش مرکزی شهرستان 
طوالش. ۱۹۰۶ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانة گرگانرود و محصول عمد؛ آنجا 
غلات و برنج و لبنیات و گیلاس وب وگل 
گاوزیان و صنایم دستی آنان شال‌بافی است. 
تسابستان به ییلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ . 
ریگت. ((خ) بندری است در جنوب ایران» در 
ساحل خلیج فارس و شمال بندر بوشهر. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ریکت. ((ج) دهی از بخش اردکان شهرستان 
شهرکرد. ۱۴۴۴ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و قنات و محصول عمد: آنجا غلات و 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۰ 
ریت آباك.((ج) دمی از بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت. ۱۲۶ تن سکنه دارد. اپ 
آن از رودخانهٌ هلیل و محصول عمد؛ آنجا 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
یگاء ((خ)۲ بندر و پایتخت لتونی (از اتحاد 
جماهیر شوروی). و آن در ساحل خلیج ریگا 
در دریای بالتیک قمرار دارد و بندری است 
فعال, ۵۶۵۰۰۰ سکنه دارد و صنایم مختلف. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
ریگان. ((خ) دهی از بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. ۲۳۲ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات و محصول عمده آنجا غلات و بنشن و 
پنبه است. طایفة گرگ‌علی در اين ده سا کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ریگان. (خ) نام یکی از ده تانهای 
شش‌گانة بخش فهرج شهرستان بم. واقع در 
جنوب خاوری فهرج. حدود شمال: دهستان 
برچ اکرم. خاور: شهرستان زاهدان. جنوب: 
شهرستان جیرفت. باختر: دهستان گنیگی. 


ریگدان. 


منطقه‌ای است جلگه و دارای آب و هوای 
گرمیر مالاربایی. آب زراعتی و مشروبی از 
قتوات و محصول عمده انجا غلات. پنبه» 
حنا, لبنیات, خرما و انواع مرکیات و صنایم 
دستی زنان قالیچه وگلیم و کرباس بافی 
است. دارای ۵۲ آبادی و در حدود هفت هزار 
تن سکنه است. مرکز آن رحمتآباد است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
ریک‌بوم. ( مرکب) ریگزار. ریگستان, 
شنزار. زمینی شنی و ماسه‌زار: 


اگرهاتفی گفت کای اهل روم 


فروزنده ریگیست این ریگ‌بوم. نظامی. 
به گنج و به فرمان در آن ریگ‌بوم 

عمارت بسی کرد بر رسم روم. نظامی. 
کرده‌به چنان مروتی چست 

آن خانة ریگ‌بوم راسست. نظامی, 
برآن ریگ‌بوم ار کسی تاختی 

زمین زیرش آتش برانداختی. ظامی. 


در کنار رودخانه‌ها و سنگستان و زمین 
ریگ‌بوم نیکو شود. (فلاحت‌نامه). باید بی 
بیخ بنشانند [تا بلقوارا ] در زمینی که ریگ‌بوم 
باشد بگیرد. (فلاحت‌نامه). در زمینهایی که 
دیگر درخت نگیرد آن [امرود ] بگیرد. مئل 
زمینی که ریگ‌بوم بود. (فلاحت‌نامه). رجوع 
به ریگزار شود. 
ریگ پشته. بت /تٍ] (|مرکب) تچه و 
تود؛ ریگ. ||کوه ریگ. (ناظم الاطباء), 
ریک توده. (د /د] (| مرکب) په و پشتة 
ریگ. (ناظم الاطباء). تود: ریگ. ریگ پشته. 
(یادداشت مولف). 
ریگ جوب. ((خ) دهی از بخش ستقر 
کلیایی شهرستان کرمانشاهان, ۱۳۵ تن سکند 
دارد. آب آن از چشمه و محصول عمده آنجا 
غلات و توتون و حیوب و قلمستان و صنایع 
دستی زنان جاجیم و پلاس بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
ریگ چسمه. اج م /۶]((خ) دهی از بخش 
مرکزی شهرستان ساری. ۱۹۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانة تجن و چشمه و محصول 
عمد؛ آنجا برنج و غغلات و لبنیات و میوه 
است. گله‌داران به یبلاق چهاردانگه می‌روند. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران چ4۳. 
ریگدان. (! مرکب) ظرفی که در آن شن و 
سمباده ریزند جبهت خشکانیدن نوشته‌ها. 
(ناظم الاطباء» ظرفی است معروف که در آن 
ریگ نگه دارند. (آنندراج). ||ساعت شنی ". 
(یادداشت مولف). 
ریگدان. ((ج) دهی از بخش خورموج 
شهرستان بوشهر. ۱۲۴ تن سکته دارد. اب آن 
از چاه و محصول عمده آنجا خرما و تتبا کو 
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ریگ‌ریگ. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
ریک ریکت. اق مسسرکب) ذرءدره. 
اندک‌اندک. (فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
ذرهء‌ذره باشد. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(برهان) (اتجم آرا6: 

اگرمی‌جست مرغی در میائه 

همی شد ریگ‌ریگش سنگدانه. 

امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 

ریگت‌زاده. [د /:] (| مسرکب) سقنقور. 
(ناظم الاطباء). ماهی سقتقور. (فرهنگ 
جهانگیری). جانوری ذوحیاتین شبیه 
سوسمار. (از یادداشت مولف), ماهیی است 
که در ریگ می‌رود. چنانکه ماهی در آب. و 
گویند سقنقور است. (انجمن آرا) (از برهان) 
(آتدراج), رجوع به سقنقور و ریگماهی 
شود. 
ریگزار. (! مرکب) زینی که هم آن ریگ 
باشد. (ناظم الاطباء). ارض محصحصة. 
ریگ. ریگستان, ریگ‌بوم. رملة. (یبادداشت 
مولف). رجوع به ریگستان شود. 
ریکستان. زگ ) (( مرکب) ریگزار. (ناظم 
الاطباء). ریگ. جای ریگ‌نا: ک. ریگ‌بوم. 
رمل. (بادداشت مولف): روی در آن 
ریگستان آوردم و روان شدم. (انیس‌الطالبین 
ص ۲۱۷). رجوع به ریگزار شود. 
ریکستان. (گ] ((خ) نام محلی بوده که 
بخارا از یک سو بدان محدود بوده است. 
رجوع به احوال و اشعاررودکی ج۱ص ۶۰ 
۹ ۲ ۶ و ۲۸۵ شود. 
ریگ سیستان. اگ ] ((خ) ان در بسیابان 
کرک س کوه ریگی است (که ] از گرد سیستان 
برآید آن را ریگ سیستان خواننند. (حدود 
المالما 
ریگ شوی. (لف مرکب) ریگ‌شو. کسی 
که می‌شوید ریگهای آميخته به ذرات طلا را. 
(ناظم الاطباء). ||((مص مرکب) شتن ریگ 
تا خردة زر و نقره از آن حاصل کنند. (از 
غیاث اللفات). 

- ریگ‌شو, ریگ‌شوی کردن؛ شستن ریگ 
زرگری. (آنندراج). شستن دانه‌ها و حیوب را 
در ظرف پرآب تا ریگ و مواد دیگر مخلوط 


بدان ته‌نگین شود. (یادداشت مولف)* 


کجاافتادی ای دردانة مقصود از دستم 
که من با سیل خون این خاکذان را ریگ شو کردم. 
صائب تبریزی (از آتدراج). 
زیت شویی. (حامص مرکب) خا ک‌شویی. 
خاک‌شوری. خا ک‌بیزی, شستن ریگ 
زرگری. (آندراج). شستن ریگ تا خرد؛ زر 
و نقره از ان حاصل کنند. (از غیاث اللغات). 
ریککت. رگ (() دهسی از بسخش اردل 
شهرستان شهرکرد. ۲۲۳ تن سکنه دارد. اب 
آن از چشمه و محصول عمده آنجا غلات و 


صنایع دستی زنان قالیبافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
ریگکت. اگ] ((ج) دهی از بخش میرجاوة 
شهرستان زاهدان. ۱۰۰ تن سکنه دارد. اب 
آن از قتات و محصول عمده آنجا غلات و 
پبه و ذرت و لبنیات است. سا کنان از طایفً 
ریگی و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ریگماهی.( مرکب) سقنقور را گوند و آن 
را ریگ‌زاده هم خوانند. (آنندراج). سقنقور. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ریگ‌زاده و سقنقور 
شود. 
ریکک‌موری. ((ج) دی از بب‌خش 


میان‌کگی شهرستان زابل. ٩۱۶‏ تن سکنه 


دارد. آب آن از رودخانةٌ هیرمند و محصول 
عمد؛ آنجا غلات و لینیات و صنایع دستی 
زتان گلیم و کرباس باقی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 


ریگن. (گ ] (ص. () ریکن. (ناظم الاطباء).: 


رجوع به زیکن شود. 

ریگنا کك. (ص مرکب) ریگی. ||جایی که 
دارای ریگ باشد. (ناظم الاطباء): دست؛ جای 
نرم ریگنا ک.نهر سهل؛ جوی ریگتا ک. 
(منتهی الارب). زراغن و زراغنگ؛ زمین 
ریگنا ک.(یاددافت ملف) 

ریک ودا. [ر](!خ) جزو اول از چهار جزو 
«ودا» کاب مقدس برهمان. قدیمترین اثر 
ادیسی هندی به زبان سنسکریت است. 
(یادداشت مولف). وداس مجموعه کتب 
مقدس و «ریگ» ذختین کتاب مجموعة 
مزیور می‌باشد که خود مجموعه‌ای از ادعیه و 
سرودهای منظوم دینی است. از مطالعة 
ریگ‌ودا به تمدن و مذهب و اوضاع اجتماعی 
آریاهای قدیم پی می‌توان برد. (فوستل). 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص۱۵۳ و 
فهرست مزدینا و ادب پارسی شود. 

ریگی.(ص نسبی) موب به ریگ. 
||ریگدار. (ناظم الاطباع), 

ریگی.((ج) دهی از بخش کدکن شهرستان 
تربت حیدریه. ۵۹۵ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات و محصول عمدء آنجا غلات و پنبه و 
صنایع دستی آنان کریاس‌بافی و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 8 

ریگی.(خ) دهی از بخش فیض‌آباد 
شهرستان تربت‌حیدریه. ۱۵٩‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و محصول عمدة آنجا غلات و 
صنایع دستی زنان جوال‌بافی و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج4. 

ریگی. ((ج) تیره‌ای از طايفة جسانکی 
سردسیر هقت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان 


ریلو. ۱۲۴۹۱ 


ص ۷۵). از طوایف ناحیٌ سرحدی بلوچستان 
و مرکب از 
غربی دزداب الی جنوب کوه تفتان و شوراب 
مسکن دارند. از چند تیره ترکیب یافته است و 
از گله‌داری اعاشه می‌کنند. زبانشان بلوچی 
است و نسبت به مذهب بی‌علاقه می‌باشند. (از 
یادداشت مولف). 
ریل. [رٍ] انگلیسی, ۲ تبراهن. تیرهای 
آهنی که در را‌آهن تعبیه کنند عبور قطار 
راء‌اهن را. (از یادداشت مولف). همریک از 
تیرهای آهنی که در سیر راه‌آهن روی زمین 
کار گذارند تا وا گون‌از روی آن حرکت کند. 
(فرهنگ فارسی معین). تیرهای آهنی که در 
دو رسته به فاصلهٌ ۱۴۳۵ میلیمتر (به استتنای 
روسیه شوروی و یکی دو کشور دیگر که 
فاصل ریلها پیشتر است) به موازات هم در 
طول قرار دهند پر زیر تیرهای چوبی که از 
عرض نهاده باشند و اصطلاحاً تراورس 
گویند. 
- ریل‌گذاری؛ عمل قرار دادن تیرهای آهن 
روی الوارهای (تراورسهای) افقی در طول. 
ریل.() نوع جبلی افسنتین است و گویند 
نوعی از برنجاسف و قیصوم است. (از تحفاً 
حکیم مومن). 
ریل. (ر](ع مص) ریا (ناظم الاطباء. آب 
دهان ریختن کودک از دهن, از قرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به ریال شود. 
ریلای. [رٍ] ((خ)۲ جسان ویلیام استرات 
(لرد). فیزیکدان انگلیسی (۱۸۴۲- ۱۹۱۹ 
مْ.) وی با همراهی رامه " به کشف آرگون؟ 
نایل آمد و در ۱۹۰۴م. جایز؛ نوبل را 
دریافت داشت. (فرهنگ فارسی معین). 
ریلکه. زک ] (اخ)* ریستر.ماریا, نویسندة 
اتریشی (۱۸۷۵ - ۱۹۳۶م.). وی مدتی از 


۵۶۰۰ خانوار است که در جنوب 


عمر خود را در نظام گذرانید و به روسیه و 
بالکان سفر کرد و اولین ار خود را به نام 
« کتاب‌ساعات» در سال ۱۹۰۶ .و دومین 
مجموعة اشعارش را به نام «اشمار نسو» در 
۷ عم مستتشر کرد و در سال ۱۹۱۳ ع. 
قسمت اول و در ۲۲٩۱م.‏ قسمت دوم قطعةً 
صعروف « ککین» را به نظم درآورد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

ریلو.() ‌جار را گویند. افرهنگ 
جهانگیری). انسخار. قلیا. شنجار. (ناظم 
الاطباء) (از برهان), قلیا و اشخار را گویند و 
آن رستنی باشد برگ آن سیاه و بیخ و ريش 


1 - 21 

۲ ول ۲۵۲۵ ,طوتوار۳۵ - 2 
۳۷۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 


5 - ۵۱۱۷۵, ۵۱۸۵۲ ۵/۵ 


۲ ریم. 


آن سطبر. (انجمن آرا) تساج 
چون علاج دماغ گنده کند 
داروی او شراب ریلو پاد. ۲ 
کمال‌الدین اسماعیل (از انجمنآرا). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
زیج. () چرکی که از جراحت می‌پالاید و در 
دنبل فراهم می‌آید. (ناظم الاطباء) (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج) (از فرهنگ اوبهی) (از 
برهان). غاق؛ 
در غریبی نان دستاسین ردوغ 
به که در دوزخ زقوم و خون و ریم. 
ناصرخسرو, 
چو خون و ریم بپالود خیره از مردم 
به دوزخ اندر لابد که خون دهندش و ریم. 
سوزنی. 
ریسم‌خورده چرکین. ریمنا ک. جامة 
ریم‌گرفته. جامة آلوده به ریم 
به آب دیده بشوییم نامه عصیان 
که‌هست نامه عصبان چو ريم‌خورده ثیاب. 
سوزنی. 
ریم دوزخ؛ غساق. غسلین. (بادداشت 
مولف). 
ریم کردن؛ چرک کردن. (ناظم الاطباء): 
بباید دانست که حال خداوند تب اندر تب هم 
حال عضوی باشد که در وی آماس بود که 
پخته خواهد شد و ریم خواهد کرد همچنانکه 
درد آماس آن روز که پختن و ریم کردن آغاز 
کند؛زیادت گردد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ریم‌ور؛ صاحب ریم. ریمنا ک: الاغثاث؛ 
ریم‌ور شدن. (المصادر زوزنی). 
||هر ماد کلیفی که از بینی و سینه برآید. 
(ناظم الاطباء)؛ فرق میان بلغم و دیم آن است 
که‌بلغم بر سر بایستد و ریم اندر ين آب نشیند 
و ریم اگربر آتش افتد گنده باشد و بلفم گنده 
نباشد و کند ریم همچون گند استخوان باشد 
که‌بسوزد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). گرد آمدن 
ریم اندر فضای سینه را ذات‌الصدر گویند... و 
هرگاه که ریم اندر فضای سینه ريخته شود و 
از گلو برآمدن آغاز کند اگر اندک باشد از راه 
گلوپا ک شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ریم گوش؛ چرک گوش. (ناظم الاطباء). 
سملاخ. بسملوخ. صملاخ. وسخ اذن. 
(یادداشت مولف). 
||درد روشن. ||ذرد شراب. |اکثافت هر 
فلری. (ناظم الاطباء). کنافت فلزات چنانکه 
ریم نقره و غیره. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
|[چرکی که بر بدن و جامه نشیند. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). درن. چرک. 
شوخ. (زمخشری). کلخج. خاز. شوخ. کرس. 
وسخ. خبث. قیح. استیم. ستیم. (یادداشت 
مولف)* 
سرای خود را کردم ستائة زرین 


به سقف خانه پدر بر ندیده که گل و ریم. 
سوزنی. 
ریم. [ر)(ع ) فزونی و فضل. گویند: لهذا 
علی ذا ک ریم. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فزونی و فضل. 
(آتدراج). زیاده. (دهار). ||سربار میان دو 
تنگ بار. سرباری. علاوه. |اکوه خرد. (از 
منتهی الارب) از ناظم الاطباء) از آنندراج) 
(از قرب المواردا. ||قبر و گور. (ناظم 
الاطباء). گور یا وسط گور. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). گور. (دهار) 
(مهذب الاسماء). |[دوری. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتدراج). | آهوی سپید یا 
آهوبره. ج. آرام.(آنندراج) (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آهوی سپید خالص. (دهار) 
(از اقرب الموارد). |[به لغت عربی نباتی است 
سپید و سیاه, سیاه آن گلش زرد و میوة آن 
مانند لوبیا و دانة او مثل دانةٌ عدس. و قسم 
سپید او را ثمر و شاخ و گل مانند قسم سیاه 
ولی رنگ شاخهای آن سپید است. (از تفه 
حکیم مزمن). ||آخر روز تا درآمد تاریکی, 
از اقسرب الصوارد) (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[یک ساعت دراز, گویند: قد بقی 
ریم من انشهار. (از اقمرب الصوارد) (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج). (از مهذب 
الاسماء). |اکجی بار شتر. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آتدراج). |ابهره و يا استخوان 
که‌پس از قسمت جزور باقی ماند و آن را به 
جزار دهند. اناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). استخوان مانده. 
(دهار). ||پایٌ تردبان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). |[زمین 
فراخ بی‌کشت. (از قرب الموارد). 
ریم. (رَ)](ع مص) دور گشتن از جاي. یقال: 
مارمت افعل و مارست بالمکان؛ ای مازلت و 
منه اریم مابرحت؛ یعلی همواره دورم و کذا 
رمت فلاناً و رمت من عند فلان و یقال ریم به 
(مجهولٌ)؛ اذا قطع؛ یعنی دور و پس ماند از 
قافله. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). از 
جای فراتر شدن. (تاج‌المصادر بهقی) (دهار). 
دور گشتن از جای. (آنتدراج). ||فراهم آمدن 
سر جراحت و به شدن ان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||اقامت کردن و ثابت شدن در جایی. (از 
اترب الموار؛ کج شهن بار تر. از قرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندرا اج). 
زیم (ع !) آهوی سپید. || آهوبره. (از آقترب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج), رجوع به ریم شود. . 
ریم. (خ) مسوضعی است به بلاد غرب. 
|اشهری است نزدیک مقدشوه. (سنتهی 


ریماز. 


الارب). 
ریم آهن. [ه] ([مرکب) ریماهن. چرک و 
کثافت آهن که در وقت گداختن در کوره 
می‌ماند و در پتک زدن از آن می‌ریزد. (ناظم 
الاطباء) (از انجم آرا) (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از غیاث اللفات). نخجد. 
مولف). خبت. 
(السامی فی‌الاسامی). اسم فارنی 
خبث‌الحدید است. (تحقهٌ حکیم مومن). 


خبت‌الحدید. خبت. (یادداشت 


توسعاً بر آمن از جنس دون و غیراصیل 
اطلاق شود: زحل دلالت دارد بر مرداسنگ و 
ریماهن و زا گ.(التفهیم), 
چون به حرب آیی با دشن ریم آهن 
مکن ای غافل بندیش ز سوهانم. 
ناصرخرو. 
تعل اسبان شد آنچه ریم‌آهن 
تیغ شاهان شد آنچه روهیتاست. 
معودسعد. 


آن آهنم که تیغ ترا شایم از نکویی 

ریم‌آهنی نیم که ز خود جوهری ندارم. 
خاقانی. 

خشنی‌ام تا ریزه ریم‌آهنی 

بر سر تیغ یمان خواهم فشاند. 

ز نوک ناوک اين ریمن خم آهن‌فام 

هزار چشمه چو ریم‌آهن است سین من. 
خاقانی. 


خاقانی. 


رجوع به خبث‌الحدید شود. 
زیم آهنج. [۵] ((مرکب) ریم‌آهنگ. بیخی 
است از گیاه که آن را خسرغول گویند. (از 
ذخیرة خضوارزمشاهی). بیخ خرغول, 
(ناظم‌الاطبا). معرب ریم‌آهنگ. (انجمن آرا) 
(برهان). ریمآهنگ. ريش بارهنگ است. 
(یادداشت مولف). رجوع به ریم‌آهنگ و 
خرغول و بارهنگ شود. 
ریم آهنگك. [ْ] (! مرکب) ریم‌آهنج. بیخ 
خرغول. (ناظم الاطباء). بر وزن و معنی 
ریم‌آهنج است که بیخ خرغول باشد و آن 
چرک ریم زخم را پا ک سازند و ریس آهنج 
معرب آن است. (برهان) (آتدراج). رجوع به 
خرغول و ریم‌آهنج و بارهنگ شود. || آنچه 
که‌بدان چیزی را پا ک‌کنند. (فرهنگ فارسی 
م۳ 
ریماء(یرنانی, زا کرگدن. (ناظم الاطباء) (از 
تحفا حکیم مومن).ارج. کرگ. کرگدن. ابا 
(یادداشت مولف). به یونانی حیوانی است که 
به فارسی کرگدن خوانند و شاخی بر سر بینی 
دارد. (از ان‌ندراج) (از برهان). رجوع به 
کرگدن‌شود. 
زبماد. (() ریماز. جامه باشد. برهان بجای 
دال, زاء آورده. (از انجمن آرا) (از آنندراج), 
رجوع به ریمز و ریماز شود. 
ریماژ. (() ریماد. یک نوع جامه اطیف. (ناظم 


ریماژه. 


الاطاء). جامه. (شرفامهٌ مسنیری). نوعی از 
جام لطیف بود و آن را گیماز هم خوانند. (از 
برهان) (از فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
ریمز و ریماد شود. 
ریمازه. (ز /ز ] () ریماز. جامه. (از دیوان 
ناصرخرو ذیل ص ۳۹۴): 
بدین نیکوتن اندر جان زشت است 
چو ریمازه‌ست در زین غرازه. ناصرخسرو. 
رجوع به ریماز شود. 
زیمان. [ر یَ] (ع مص) فراهم آمدن سر 
جراحت از بهُ شدن. (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب). فراهم آمدن سر جراحت. (المصادر 
زوزنی). ||مهربانی کردن, (دهار) (المصادر 
زوزنی). 
ریمز. [مٌ] () ریماز. یک نوع جامة لطیف. 
(ناظم الاطباء). ریماز, (از برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به ریماز شود. 
ریمس.[] ((خ) او راست کتابی بنام کتاب 
العناصر در صلنمت کیمیا. (ابن ندیم), 
ژبمسعت. [س ] (سریانی, !) سعد کوفی. 
(ناظم الاطباء). به فت سریانی دارویی است 
که‌به عربی سعد و به ترکی طبلاق خوانند. (از 
آن‌ندراج) (از برهان). سعد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به سعد شود. 
ریمسین.(|خ)۲ پادشاه الام قدیم. وی 
سلسلة نی‌سینی را در سومر متقرض کرد 
(۲۱۱۵ ق.م.). (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۱۱۷ و فرهنگ 
ایران باستان ص۲۳۳ و تاريخ کرد ص ۳۷ 
شود, 
ریمگین. (ص مرکب) چرک‌الوده. (غسیاث 
للسفات) (آنندراج). ریا ک. (بادداشت 
مولف). رجوع به ریمنا ک‌و ریم شود. 
ریمله. زل ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومةٌ شهرستان خرم‌اباد. اين دهستان 
در شمال شهرستان واقع و حدود آن از شمال, 
پخش سلسله. از خاور» دهستان ده پیر. از 
باختر. سفیدکوه و دهستان ناوه کش و از 
جنوب. خرم‌آباد است. موقعیت طبیعی: تپه 
ماهور و کوهستانی. هوا: معتدل و سردسیر. 
آب آن از رودخانة خرم‌آباد و چشمه‌ها, 
بلندترین کوههای آن سیاه و سفیده کوه است 
و دارای ۳۸ آبادی و حدود ۶۴۰۰ تن سکنه 
است. دیه‌های مهم آن سراب تلخ‌پیر حیاتی» 
پابی خالدار بالا و قلعه نوریمله است. سا کنان 
از طایقٌ حسنوند و بیرالوند و طوایف 
مختلفند. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶). 
ریمله. [لٍ] ((خ) دهی از بسخش حومة 
شهرستان خرم‌آپاد. ۲۴ تن سکنه دارد. اب آن 
از چشمه و سراب و محصول عمد؛ آنجا 
غلات و صیفی و لبنیات و صنایع دستی زنان 
فرش و سیاه چادر بافی است. سا کنان از 


طایفهٌ بیرالوند هتد و بیلاق و قشلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
ریمن. (ع] (ص,) مکار. عیار. حیلهباز, 
حرامزاده و پلید. (ناظم الاطباء). محیل و 
مکار. (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). از 
«ریم» به معنی «خبث» و «من» به معنی نفس. 
صاحب. مالک. دارا. و شاید مخقف «ریو» + 
«من». (یادداشت مولف): 


گفت‌رین‌مرد خام لک‌درای 
پیش آن فرتوت پیر زاژخای. رودکی,۲ 
ای گم شده و خیره و سرگشته کسایی 
گواژه‌زده بر تو امل ریم و محتال. 
کسایی. 

همه گرد برگردما دشمن است 
جهانی پر از مردم ریمن است. ‏ . فردوسی, 
چنین گفت کان مرد با آب و جاه 
پپردش چرا دیو ریمن ز راه, فردوسی, 
ندانست کاو جادوی ریمن است 
تهفته به رنگ اندر اهریمن است. . فردوسی. 
بر این کرانه فرودآمد و کرانه نکرد۳ 
ز مکر کردن نندای ریمن مکار. فرخی. 
که‌حد هت دشمن ریمن 
کیست‌کاو نیست دشمن دشمن؟ عنصری, 
چو هنگام عزایم زی معزم 
به تک خیزند ثعبانان ریمن. ‏ منوچهری, 
هیچ مکن صحبت با خوی بد 
خوی بد ایرا عدوی ریمن است. 

ناصر خسرو. 


هرک اعتماد کرد بدین پیوفا 

از بیخ و بار برکند این ریمنش. ناصرخسرو, 
چو رنج راز جهان دولت تو فانی کرد 

چه بد تواند کردن زمانهة ریمن. معودسعد. 
زشاه آل حسن سید اجل چو مرا 


فراق داد جفای زمانة ریمن. سوزنی, 

حق یاری چنین گذاشته‌اند 

اخ تفو بر زمانة ریمن. نزاری, 

همت شود حجاب میان من و نظر 

گرمن‌نظر به عالم ریمن درآورم. خاقانی. 

خود را همای دولت خوانند و غافلند 

کالاغراب ریمن و جفد دمن نیند. خاقانی. 

ز نوک تاوک این ریمن خماهن‌فام 

هزار چشمه چو ریم آهن است سین من. 
خاقانی. 


اناپا ک و چرگین. (ناظم الاطباء). چرکین و 
خیس و در اصل ریمگین بوده و بعضی 
گفته‌اند نون برای نسبت آمده چون ریمن و 
درزن» پس ریمن در اصل خود باشد و مخفف 
ریمگین لازم نزست که گویيم. از لفت ریمن 
چرکین فهمیده نمی‌شود بلکه سرکش و شریر 
و ظالم و مکار استنباط کرده می‌شود و به 
خاطر می‌رسد که ریمن مخقف ریومند است 
یعنی مکار و محیل و شیطان, ماد هنرمند و 


ریمنی. ۱۲۴۹۳ 


دانشمند چنانکه فردوسی گفته: 

مکن ریمنی راستگاری گزین 

نماند جهان برتو ای راست‌دین, 

و سپهر کاشانی گفته: 

هزار دستان سازد ساره ریمن. 

ستارة چرکین نیکو نیاید ستار؛ مکار و 
سرکش و ستمکار شاید. (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). ||اساحر. ||اهریمن. (ناظم الاطباء). 
مخثف اهریمن است که راه‌ن‌ماینده بدیها و 
شیطان باشد. (برهان). ضیطان. ||رانمایندة 
بدی و شر.(ناظم الاطباء. سب (ناظم 
الاطباء) (از برهان). اسپ سرکش. (شرفنامه 
منیری). || پسر. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
|| چرکآلوده. (غیاث اللغات). 
ریمن. [م] (ص نسبی) ریشی که پیوسته از 
آن ریم و چرک پالاید. (ناظم الاطباء؛ زخمی 
را گویند که پیوسته از آن چرک و ریم آید و 
اين تون هم همچو نون «چرکن» است نه نون 
اصلی کامه. (از بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||چرک‌آلود. چرکین. پلید. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ریمن. [ر /رٍ ۶]() مکر. فریب. حیله. دغا. 
(ناظم الاطباء). |((ص) محیل و مکار. دغاباز 
و کینه‌ور. (از ببرهان) (از فرهنگ اوبهی). 
حرامزاده و بدکار. (ناظم الاطباء). مکار. 
کینه‌ور. (صحاح الفرس). سرکش و مکار. (از 
غیاث اللسفات). خسبیث. پلید. نابکار. 
(یادداشت موّلف). رجوع به رین شود. 
ریمنا کث. (ص مرکب) ریمی و دارای ریم. 
مانند جراحتی که در آن ریم فراهم شده باشد. 
(ناظم الاطباء. باریم. پرریم. ریمگین. طس 
خم‌نا ک.(ب‌ادداشت مولف). چرکنا ک. 
(آنندراج). ||کتیف. ناپااک. چرکین. سلوث. 
پلید. آلوده. (ناظم الاطباء): 

موی سر جفیوت و جامه ریمنا ک 

از برون سو باد سرد و بیمنا ک. رودکی, 
خدای عزوجل بر تتهای ایشان جامه نگاه 
داشت فرسوده و دریده نشد و ریمنا ک نشد. 
(ترجمة طبری بلعمی). ||متفخ و آساسیده. 
|ازبون و پوسیده. || فاسد. (ناظم الاطباء). 
ریمناکی. (صاص مرکب) چرکینی. 
پلیدی. ناپا کی.لوث. آلایش. کنافت. آلودگی. 
(ناظم الاطباء). دنس. چرکنی. شوخگنی, 
(زمسخشری). طسمت طبع. دنس. (متتهی 
الارب). ||فراهم‌آمدگی چرک در زخم و 
جراحت. (ناظم الاطباء). 
ریهفی. [] (حامص) صفت و حالت 


۵۰ - 1 
۲-به لیییی نیز نبت داده‌اند. 
۳ - در این کرانه فرودآمد و کرائه بکرد. (دیران 
ص ۵۲). 


۴ ریمة. 


ریمن. بدی. بدخویی. تبهکاری. حیله گری. 


(از یادداشت مولف): 2 
او را ز ریمنی گهر پا ک‌بازداشت 


ممکن نباشد از گهر پا ک‌ریمنی. منوچهری. 
رجوع به ریمن شود. 
زیمة. [ر ] ((خ) قسصبه‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب). ناحیه‌ای است به یمن. (از 
معجم البلدان). ||قلعه‌ای است در قصبهٌ ريمة. 
(از منتهی الارب) (از معجم الیلدان). 
ریمة. [] (اخ) وادیی است مر بنی‌شيبة را به 
مدینه. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
| ناحیه‌ای است به یمن. (از معجم البلدان). 
ریمه. [م /۶]() چرک کنج چشم و مسیان 
مزگانها. (از برهان) (ناظم الاطباء). به معانی 
ریم است. (انجمن آرا) (آنندراج». رمص. 
رمض. ژنک. 
زیهیی.(ص نسبی) منسوب به ریم به معنی 
چرکین و ریمنا ک.(از یادداشت مولف). 
رجوع به ریم شود. 
زیمیی.(ص نسبی) ||مضوب به ريمة که 
ناحیه‌ای است در یمن, (از معجم البلدان). 
زیمی.((خ) محمدین عیی ریمی شاعر 
عرب. (از معجم البلدان). زرکلی مرگ وی را 
به سال ۷۹۲ ه.ق.نوشته است. برای اطلاع از 
نمونة اشعار وی رجوع به اعلام زرکلی شود. 
ریهیاء (!) یکی از علوم خقیه و از علوم خمة 
محتجیةٌ قدماست. علم شعبده. (فرهنگ 
فارسی معین). یکی از علوم خفیه است. 
(یادداشت مولف). نام علمی است که از آن در 
هرجا که خواهند در یک لحظه بروند. (غیاث 
للفات) (آتدراج). رجوع به شعبده شود. 
ریمیز. (!) رشمیز. ارضه. (لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی کتابخانة مولف). رجوع به 
مترادفات شود. 
ریین. () چرکی باشد که از جراحت رود و... و 
اصح ریم است. (از انجمن آرا), ریم. زنگ. 
چرک. (ناظم الاطباء). رجوع به ریم شود. 
رین. [ر) (ع [) گناه و عیب و ریمنا کی.و در 
اصل چیزی است که بر دل چیره می‌شود و 
قساوت دل را فرا می‌گیرد و همه گناه بعد از 
گناه مرتکب می‌شود. (از اقرب الصوارد). 
حجابی است بردل که کشف آن جز به ایمان 
نبود و آن حسجاب کفر و ضلالت است. (از 
فیرهنگ مصطلحات عرفاء ج سجادی). 
رجوع به رینی شود. 
رین.(ع |) ریم و زنگ. ریم. (منتهی الارب) 
(از آنسندراج), زنگ که در شمشیر و آینه 
می‌افتد. (از المعمرب جوالیقی ذیل ص۱۵۹). 
زین. [ر ] (ع مص) چیره شدن هواو هوس بر 
دل. (از اقرپ الموارد). غالب و چیره شدن 
گناء‌یر دل کسی. قوله تعالی: کلا بل ران علی 
قلوبهم. (قرآن ۱۴/۸۳). غلب. (منتهی الارب) 


(ناطم الاطباء). غلبه کردن گناه بر دل. (از 
المصادر زوزنی) (از ترجمان جرجانی ج‌ 
دییرسیاقی ص ۵۴) (از تاح‌المصادر بیهقی) (از 
غیاث اللغات). غلبه کردن گناه بزرگ. (دهار). 
||خوریده شدن تن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
شوریدن دل. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||غالب شدن: ران علیه و ران به و 
ران فلا غلب. (از اقرب الموارد). || الب 
شدن چرت و غالب شدن شراب یر کسی و 
مست گردیدن وی: و کل ما غلبک فقد رانک 
و ران بک و ران علیک و یسقال رین به 
(مجهول؛ یعنی در کاری افتاده که بیرون 
شدن از آن نتواند و کذا: رین به؛ ای انقطع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). غلبه کردن 
خواب بر چشم. (ترجمان‌القرآن جرجانی). 
غلبه کردن خواب بر چشم و مستی بر نفس. 
(از المصادر زوزنی) (تاج‌المصادر بیهفی). 
||زنگ گرفتن. ||تیره و سیاه شدن دل از 
تکرار گاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) 

رین.(!خ) شهرکی است [از سودان ) به حد 
مغرب نزدیک و این مردمانی بسیارزرند. 
(حدود العالم), 

زین.(!خ) شهری است از حبشه که اندر وی 
سپاهصالار باشد با لشکر, (حدود العالم. 
ریناات. (ر)(ع 4ج رَينة. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به رينة 
شود. 
رینگت. (انگلیی /فرانسوی, (۲0 زمین 
مربع که در آنجا دو بوکس‌باز با هم مسابقه 
دهند. (فرهنگ فارسی معین). ااریتگهای 
پیستون (در اتومبیل) حلقه‌های چدنی هستند 
که‌در اطراف پیستون در شیارهای مخصوص 
برای استحکام پیستون به سیلندر قرار داده 
شده‌اند. هر پیستون دارای دو یا سه عدد 
رینگ کمپرس برای مترا کم کردن گاز در 
سرسیلندر می‌باشد تا نگذارند گازها از بین 
پیستون و سیلندر داخل کارتر گردند و 
رینگهای روغنی برای آن ساخته شده‌اند که 
نگذارند روغن از پاین سیلندر به بالا آمده با 
گاز سوخته تولید دود نماید. (فرهنگ فارسی 
زیفوء [نْ] ((خ)۲ خاورشناس نامی فرانسه که 
دربارة زبان و ادبیات شرق به ویژه عربی 
استاد و متصدی کتب خطی عربی کتابخانة 
علی پاریس بود. وی عهده‌دار تدریس زببان 
عربی در مدرسة زبانهای شرقی بود و بعد به 
ریاست انجا رسید. رینو کتابهای چندی را از 
تازی به فرانه برگردانید. از آن جمله است: 
مسقامات حسسریری, ت-قویم‌الب‌لدان» 
سلسلةالتواریخ. و بخشی از جنگهای صلیبی : 
کهاز کامل ابن‌اثیر استخراج و ترجمه کرد. 


ریو. 
مسرگ وی بسال ۱۸۶۷ م. بسود. (از 
معجمالمطبوعات مصر). رجوع به تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۱۱۲ و ایران 
در زمان ساسانیان ص٩۷۹‏ و قاموس‌الاعلام 
ترکی ج ۳ شود. 
رینولدز. زر تل ) ((ع)۲ جوشوا (سر. نقاش 
و صورت‌ساز انگلیی (۱۷۲۳ - ۱۷۹۲ 
وی از مجددان نهضت هتری قرن ۱۸ ع. 
انگلستان است. او به ایتالا سفر کرد و پس از 
مطالعٌ تابلوهای مشهور آنجا به انگلتان 
برگشت و به کار هنری پرداخت. او تا آخر 
عمر ازدواج نکرد و در جواب پرسشگران 
می‌گفت «صن با هتر ازدواج کردهام». از 
بهترین تابلوهای او تصویر «طائیس» و 
صورت ساموئیل کودک است. در اواشر عمر 
یک چشم وی کور شد. او در نویسندگی نیز 
دست داشت و در آغشاز تاسیس اکادمی 
پادشاهی به سمت ریاست آن انتخاب شد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
رینة. [ر نْ] (ع !) می و شراب. ج, رینات. 
(ناظم الاطباء. می. چ. رینات. (سنهی 
الارب). 
زیفه. [ز ن) (اح) قصبة مرکز بخش لاریجان 
شهرستان آمل. ۱۸۰۰ تن سکنه دارد. اب آن 
از چشمه‌سار و محصول عمد؛ آنجا غلات و 
لبنیات و حبوب و میوه است. در تابتان 
عده‌ای از تهران و مازندران به اين ده می‌آیند. 
از ادارات دوكی بخشداری, بهداری, دارایی و 
پاسگاه نگهبانی بخش دارد.راء آن از طریق 
رودهن و گردنهٌ مبارکآباد ماشین‌رو است. و 
همهروزه به تهران رفت‌وآمد دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی اران ج ۳). 
زینه خم. [ز ن /ن خ] (|مرکب) رویینه‌خم. 
(برهان). کوس, دمامه. نقار؛ بزرگ. (برهان): 
رجوع به رویینه خم شود. 
زیلیی. [ر /رٍ](ص نسسبی) در اصطلاح 
تصوف. ذاتی. طیعی,. ختمی. (یادداشت 
مولف): اما حسجاب دو است: یکی حجاب 
رینی... و یکی حجاب غینی و ایین زود 
برخیزد... پس حجاب ذاتی که رینی است 
هرگز برنخيزد و معنی رین و ختم و طبع یکی 
است ... جنید گوید:... رین از جملهٌ وطنات 
است و غین از جملة خطرات, وطن پایدار بود 
و خطر طاری. ( کثف‌السحجوب هجویری 
ص ۵. 
زیو- [ر] () فریب. مکر. تزویر. دغاء ریاء 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندرا اج) (از 
انجمن آرا) (از شرفتامة منیری). مکر و حیله. 
(فرهنگ جهانگیری) (از غیاث اللغات): 


1 - ۰ 2 ۰. 0۰ 
3 ۰ ۳۵۷۲۵۱۵5, 5۱۲ 5۳2۰ 


ری 
تو و مادرت هر دو از جنگ دیو 
برون آوریدم به رای و به ریو... فردوسی. 
که‌ملیخای آسمان فرهنگ 
از زمانه چه ریو دید و چه رنگ. نظامی. 


چون سلیمان باش بی‌وسوأس و ریو 


تا ترا فرمان برد جنی و دیو. مولوی, 
هرکه در دنیا خورد تلبیس دیو 
وز عدوی دوست‌رو تعظیم وریو. مولوی. 
گردر این ملکت بری باشی ز ریو 
خاتم از دست تو نستاند سدیو. مولوی. 
مذمت کنندش که زرق است و ریو 
ز مردم چنان می‌گریزد که دیو. 

سعدی (پوستان). 
گرنشیند فرشته‌ای با دیو 
وحشت آموزد و خیانت و ریو. (گلستان). 
که‌زنهار از این مکر و دستان و ریو 
بجای سلیمان نشستن چو دیو, 

سعدی (بوستان). 


وی مبرا ذات میمون‌اخترت از زرق و ریو. 
حافظ. 
-ریو و رنگ؛ مکر و فریب. حیله و نیرنگ* 
اهل ثنا و مدحت آریاب نظم و نشر 
مطلق توبی و نیست در این باب ریو و رنگ. 
سوزنی, 
در بحر مدحت تو چو زورق روان کنم 
در نظم شعر من نبود هیچ ریو و رنگ. 
سوزنی. 
هفتادساله گشتی توحید و زهد گوی 
مفروش دین به چریک و سالوس و ریو و رنگ. 
سوزنی. 
زیوه [ر) ((خ) نام پسر کاوس. (ناظم الاطباء). 
نام پر کیکاوس که داماد طوس بود و بر 
دست فرودبن سیاوش.کشته شد. (برهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (از شرفنامةٌ منیری): 
چو با تیم نزدیک شد ریو نیو 
به زء برنهاد آن خمانیده شیو. 


فردوسی. 
نگهبان ایشان همی بود ریو 
که‌بود او دلیر و هشیوار و نیو. . فردوسی, 


رجوع به ریو در معنی فریب نیز شود. 
ویو. [یْ] ((خ)۱ دکتر ریو, خاورشناس نامی 
انگلیسی و مولف کتابهای چندی است از آن 
جمله است: فهرست نسخ خطی موز؛ بریتانیا. 
رجوع به سبک‌شناسی ج۲ ص۱۹۹ و تاریخ 
عصر حافظ ج۱ ص۱۶۱ و فهرست از سعدی 
تا جامی و فهرست تشم صوان‌الحکمة شود. 
ریوا. (ری] () پیرو. (ناظم الاطباه). |[مخفف 
ریواس که ریباس و ریواچ وریاج نیز گویند. 
(از ش‌عوری ج۲ ورق ۱۷). رجسوع بسه 
مترادفات شود. 
ریواج. [ری ] (!) رستتی که ریواس نیز 
گویند.(ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری) (از 


آنندراج), ریسباس. ریواس. ریسواص. 
(یادداشت مولف)؛ 
زکوه آرمت کیک کوهماری 
ز پشته برق و ریواج بهاری. 
(ویی و رأمین). 
غذا سمانی و عدسی و ریواج و... مسوأفق‌تر 
باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
زر بستانی از ارکی برداری 
ما راگل و باقلی و ریواج آری, انوری. 
ریواده. زری دة] ((خ) دهی از ببخش 
جفتای شهرستان سبزوار. دارای ۲۲۶ تن 
سکنه. آب آن از قنات و محصول عمد؛ آنجا 
غلات و پنبه و راء آن ماشین‌رو است. از آثار 
قدیم مزار قبر کلاتی در آنجاست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
ریواز. [ری ] () عدالت و داد. (ن_اظم 
الاطباء). عدالت. (آنندراج) (از ب‌هان) (از 
انجمن آرا. |انظم. |اطریقه و رسم. (ناظم 
الاطباء), 
ریواس. [ری ] (() نام رستنی. ریباس. (ناظم 
الاطباء). ریواج. ریباج. ریویج. ریباس. ریواء 
ریونج. ریواص. ریویز. (یادداشت مولف). به 
معنی ریواج است که رستنی مشهور باشد. 
(برهان) (از آنندراج): گیاهی از تیر؛ ترشکها 
(هفت‌بندها) که گونة خورا کی ریوند چینی 
است. ساه‌های هوایی و دم‌برگهای آن 
محتوی مواد ذخیره‌ای و اسیدی است و بدین 
جهت مورد استفاد؛ خورا کی قرار می‌گیرد. 
ریباس, اشفرغ. اسطياله. (فرهنگ فارسی 
معین): 
قلیهٌ باقلی و قلیٌ سیب و ریواس 
گزری‌باشد پر کوفتها گرد و صفار. بحاق, 
- شربت ریواس؛ شربتی که با عصارهٌ ریواس 
تهیه کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
||ریا. تفاق. فريب. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
مکر و حیله. (آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری): . 
ای فلک شرم تا کی این نیرنگ 
ای جهان توبه تا کی اين ریواس. ۱ 
معودسعد (از انندراج), 


می‌نداری خبر تو ای نسپاس 


که‌به صد بند و حیلت و ریواس. . سنایی. 

چه خواهم کرد زرق و هزل و ریواس 

نخواهم نیز غافل بود و فرناس. ستایی. 

می و معشوقه را بگزین به عالم 

جز این دیگر همه زرق است و ریواس. 
شتاتی: 

به ریواس ار توان لعبت روان کرد 

رران نتوان پدو دادن به ریواس. سنایی. 

چراگوید سنایی از خطیری 

نخواهم خورد هزل و زرق و ریواس. 
سوزنی. 


ریودارو. ۱۳۴۹۵ 


||افسون. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
ریواس دردادن؛ فریب دادن. گول زدن؛ٌ 
گناه‌کردن هر خس بدان همی نرسد 
که‌عذر خواهد و خواهد که دردهد ریواس. 
سیدحسن غزنوی. 
ریواسیجان. زری] ((خ) دهی از دمتان 
کرزان‌رود شهرستان تویسرکان. دارای ۳۹۰ 
تن سکه. اب آن از رودخانة سرکان و قنات 
تأمین می‌شود. محصول عمدء آنجا غغلات و 
صیفی و اقسام میوه و لبنبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
ریوانول. [ری تلْ) (فرانسوی, ۲۸ داروبی 
است دارای قدرت با کتری‌کش فوق‌العاده 
قوی که نسوج را تحریک نمی‌کند و روی 
میکربهای مولد چرک اثر مخصوص دارد و 
بواسطة داشتن اثر ضدعفونی, تشنج عضلات 
روده را ارام نموده دردها را تکین صی‌دهد. 
(از کتاب درمان‌شناسی 3 0 
ریواردشیر. [ود] (اخ) نام شهری 
پی‌افکند؛ اردشیر بابکان به پبارس. ریشهر. 
(یادداشت مولف). رجوع به ریشهر و تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۱۷ و ۲۰ و 
۱ ايران در زمان ساسانیان ص۵۸ شود. 
ریولب. رٌ] (ع ل) ج ریب. (دهار), رجوع به 
ریب شود. 4 
زیوجام. [ز] () بطلان شهوت. زهد و 
پرهیزگاری. عصمت و پا کدامنی. بازایستادن 
از کسب همه لذات. (از برهان) (ناظم الاطباء), 
بطلان شهوت. (از انجمن آرا (از آنندراج). 
زیوح. [ر](ع ص) یسوم ریسوح؛ روز 
خوش‌باد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). روز 
خوش‌باد و گویند روز سخت‌باد. (از اقرب 
الموارد). 
ریو خوردن. (ز خوز /خُزذ] (مص 
مرکب) فریب خوردن. (از مجموعه مترادفات 
ص ۲۶۴) (آتدراج)؛ 
نخورده ز مردانگی ریو نفی 
شده کته در دست او دیو نفس. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
ریود. [ری ر] (() گیاهی که چرندگان را 
مستی آورد. (ثرفنامة منیری) (ناظم الاطیاء). 
ریود۵. [َر] (ع ل ج زید. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) ج رید به معنی 
کرانة بلند بیرون جسته از کوه. (انندراج), 
رجوع به رید در 
ریودارو. (ی دأْر) ((ع)۲ ناحیه‌ای است 
در جئوب غربی مرا کش برابر جزایر قناری 
در ساحل اقیانوس اطلس تحت‌الحماية 
اسپانا که ۱۹۰۰۰۰ تن جمعیت دارد. کرسی 
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۱۹۶ 


آن ویلامیستروس ۱ است. (فرهنگ فارسی 


ریودد. 


معین), 
زیود۵. [َود] (اج) تام یکی از هشت دروازة 
ربض سمرقند. (از احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص۱۲۸ و ۱۲۹). ||نام شهر یا دیهی بوده از 
دیه‌های سمرقند در یک فرسنگی آن و از آن 
دیه است ابومنصور نعیم‌بن مسحمد ریوددی. 
(از لباپ الانساپ). رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج۱ ص۱۳۶ و ۱۳۹ شود. 
ریودژانیرو. ی در] (ع)۲ بایتخت 
برزیل, در آمریکای جنوبی. و آن بندری 
است در کنار خلیجی در ساحل اقیانوس 
اطنلس, دارای ۲۳۰۳۱۰۰ تسن سک‌نه. 
دوک‌نشین, دانشگاهی و مرکز بزرگ سیاسی, 
تجارتی و صنعتی است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
زیورتون. آری و ((خ) ریسورتون. نام 
محلی در بخارا بوده است؛ در ریورتون شبی 
با جمعی از درویشان در منزلی نشسته بودم... 
در آن سرما از ریورتون به قصر عارفان 
آمدم... در آن سرما از قصر عارفان باز به 
طرف ریورتون متوجه شدم. (انیس‌الط‌البین 
ص ۱۳۰). شبی در مسجد ریورتون در پس 
ستونی مستوجه بسه قبله نشسته بودم. 
(انیس‌الطالبین ص ۲۲). بعد از قصه ریورتون 
که‌روزی در آن باغ بودم... . (انیس‌الطالبین 
ص۲۳). شبی در ریورتون بودم در راهی 
می‌رفتم به پلی رسیدم. (آنیس‌الطالبین 
ص ۲۴). 
ریورتونی؛ اهل ریورتون: محصد زاهد بود 
و محمود ریورتونی. (ائیس‌الطالین ص ۸۶. 
رجوع به ص۱۰۴ و ٩۷‏ و ٩۸‏ همان کتاب 
شود. 
ریورئون. آری د]) (اخ) ربورتون. رجوع 
به ریورتون شود. 
ریورلونی. [ری و] (ص نسبی) موب به 
ریورئون. رجوع به ریورتون و ریورئون 
شود. 
ریوریونی. زری رَ] ((خ) اب واسحاق 
ابراهیم... ریورئونی بخاری معروف به 
دیباج‌الوجه. از ابوالقاسم‌بن حباية و دیگران 
روایت کرد و ابومحمد عبدالعزیز نخشبی از 
وی روایت دارد. (از لباب‌الانساب). 
ریوز. (] (ا) تصحیفی است از زنوز که 
قصبه‌ای است در شهرستان مرند. در 
نزهةالقلوب (چ لیدن ج۲ ص۸۸) در متن 
ضبط بالا آسده و در پاورقی نسخه بدلها 
عبارنند از: زنوز, زئور. زیوه و زنور. رجوع 
به ما خذ بالا و ماد زنوز شود. 
زیوس. [ری ر] ((خ) دهی از بخش بمور 
شهرستان ایرانشهر. دارای ۰ تن سکته. 
آب آن از قنات و محصول عمدة آنجا غلات و 


خرما و برنج و لبنیات و راه آن شسوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ریوساز. [] (تف مرکب) مکار. حیله گر.(از 
یادداشت مولف): 
چو رشک آورد آب و گرم و نیاز 
دز گاه‌دیوی بود ریوساز. 
یکی نامه بتویس ای خوشنواز 
که‌ای بیخرد روبه ریوساز. فردوسی. 
ریوش. [ری ز] (خ) مرکز بخش ریوش 
شهرستان کاشمر. دارای ۱۷۸۱ تن سکنه. اب 
آن از رودخانه و قتات و محصول عمدة آنجا 


فردوسی. 


خلات و صیوه و پسنبه و ابریشم است و 
بخشداری, ژاندارمری. آمار. بهداری, دفتر 
پت و دفتر ازدواج و طلاق دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ریوش. (ری ر] ((خ) نام یکی از بخشهای 
تابعهٌ شهرستان کاشمر, دارای دو دهستان و 
۸ آبادی و در حدود ۱۵۴۲۷ تن جمعیت 
است. از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

ریوض. ر] (ع ص) نخت در ریات 
درآمده. گویند: ناقة یوض و غلام ریسوض. 
(ناظم الاطباء). در متون دیگر دیده نشد. 

ریوع. [ز] (ع سص) ریع. ریعان. ریاع. 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد)؛ بعضی به 
گیاه و کشت سد رمق می‌کردند تا از روع و 
ریوع اطماع به انقطاع رسید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۲۹۶). رجوع به ریع شود. 

ریوق. (ر] (ع مص) جان دادن. گویند: هو 
یریق بنفه؛ ای یجود بها عند الموت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
جان دادن. (آندراج) ۳ 

ریوق. [زی یو (ع ل) اول هر چیزی. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

ریوقاف. [ر /ر ر] (!مرکب) هرزه کاری. 
هرزه گویی. کارهای عبث. (از برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||قول و دلیل. 
(ناظم الاطیاء) (انندراج) (از برهان). 

ریوقان. [ری و] ([خ) دهی است به مرو. 
(منتهی الارب) (از اناب سمعانی). 

ریوقس. [] () یس‌بررح. (از مسفردات 
ابن‌لبیطار). مهرگیاه. رجوع به یبروح و 
مهرگیاه شود. ۲ 

ریون. [ر ] (ع مص) رزّین. (از آقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). علیه کردن 
گناهبر دل و خواب بر چشم و مستی بر تن. (از 


. آنندراج) (تاج‌المصادر پیهقی). رجوع به رین 


شود. 

ریون. ری و /ری یو)" (خ) یکی از ارباع 
نیشابور است. (منتهی الارب). یکی از اریاع 
تیشابور و اصل آن ریوند است و از آن است 
ابوسعید سهل‌ین احمد... ریوندی نیشایوری. 


ریوند. 


(از تاج‌العروس). رجوع به ریوند شود. 
ریونج- [ری رَ] (() رسیی که ریباس نیز 
گویند.(ناظم الاطباء, رجوع به ریواس شود. 
زیونج. (ری رَ] (اخ) قریه‌ای است از قراء 
نیشابور. (از معجم‌البلدان) (از یادداشت 
مولف). 

زیونجو. [ری و) () ریونجه. دیوک. ارضه. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). کرم چویخوار که به 
تازی ارضه خوانند و در فرهنگ جهانگیری 
«ردنجو» آورده ظاهراً در اصل دیوچه باشد. 
(انجمن آرا) (از آنندراج). موریانه. دیبوک. 
ارضه. ریونجه. (فزهنگ فارسی معین), 
رجوع به مترادفات شود. 

ریونحه. (ری و ج /ج] () ریونجو. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (آنندراج). ارضه. عثه, 
بیوالارض. (یبادداشت مولف). رجوع به 
ریونجو شود. 

ریوند. (ری و] () راوند و آن اقسامی دارد: 
ریوند چینی و ریوند فارسی و ریوند سوریانی 
و ریوند زنگی. (ناظم الاطباء) (از یادداشت 
مولف). دارویی است معروف که اسهال آورد. 
(برهان) (غیاث اللغات). گیاهی از تیره 
ترشکها (هفت‌بندها) که در حدود ۲۰ گونه از 
آن شناخته شده و همه متعلق به نواحصی 
معتدله, خصوصاً سیای مرکزی و غربی 
هستد. گیاهی است پایا و دارای ساقة خزنده 
زیرزمینی و گلهای نر و ماده که در انتهای 
ساقه مجتمع شوند از ساقه خزنده آن که به نام 
ریشة ریوند موسوم است و همچنین برگهای 
آن اتفادة طبی کنند. گونة خورا کی این گیاه 
به نام «ریواس» موسوم است. راوند. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 1 

حرارتهای جهلی را حکیمان 

ز علم و پند گفستند ریوند. . ناصرخسرو. 
دارد دل اعدای تو سوزی که ندارد 

آن سوز به کافور و به ریوند شکسته. 

سوزنی: 

قرصد شمس شود قرصه ریوند ز اف 

بهر تفته‌جگران کافت گرمابیند. خاقانی. 
رجوع به راوند شود. 

ریوند. [ری و] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومه شهرستان. نیشابور. دارای ۱۰۸ 
آبادی و ۱۵۳۹۴ تن سککه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
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۳- در آنتدراج معانی مصدر فریق؛ در ذیل این 
ماده آمده است ولی در متون دیگر دیده نشد. 

۴ -در منتهی‌الارب به تشدید یاء آمده ولی در 

تاج‌العروس به فتح واو و یک یاء ضبط شده 


است. 


ریوند. 


ریوند. [ری وّ] (اخ) دهی از بخش‌داورزن 
شهرستان سبزوار. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
ریونك. [ری وَ] ((ج) دهی از بخش رشخوار 
شهرستان تسربت حسیدريه. (از فرهنگ 
جفرایایی اران ج ٩‏ 
ریونه. [ری رَ] ((خ) نام کوهی بوده در 
شمال غربی سبزوار که پشت ویشتاسپان نیز 
می‌خوانده‌اند و گشتاسب پس از گرویدن به 
دین زرتشت آتشکده آذرسرزین‌مهر رادر 
آنجا بنیان نهاد. رجوع به مزدیستا و تأثیر آن 
در ادب پارسی ص۲۱۶ و ۲۱۷ و ایران در 
زمان ساسانیان ص ۱٩۹۱‏ شود. 
ریوند چینی. [ری و دٍ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب)" ریوند. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ریوند شود. 
ریونداست. [ری و د](ص مسرکب) 
درازدست. (ی‌ادداشت مولف) (از حاشیة 
برهان چ معین: ریوند). رجوع به درازدست و 
الجماهر بیرونی شود. 
زریوندی. [ری )(ص نسبی) منموب 
است به ریوند که یکی از ربعهای نیشابور 
است. (از لباب‌الانساب). 
ریونیز. [) ((غ۲ ریو, نام پسر کیکاوس و 
داماد طوس. (از انندراج) (از برهان). پسر 
کیکارس ر داماد طوس (داستان). توضیح: 
بعضی اصل کلمه را «ریو» دانند و «نيز» را قید 
گرفته‌اندو استناد بدین شعر شاهنامه گرفته‌اند: 
«نگهبان ایشان همی بود ریو 

که‌بودی دلیر و هشیوار و نیو» 

«به گاه نیرد ار بدی پیش کوس 

نگهبان گردان و داماد طوس» 

جهانگیری اين نام را ذیل «ریوه آورده و 
برهان هم «ریو» و هم «ریوئیز» را یاد کرده» 
ولی فردوسی در جای دیگر گفته: 

جز از «ریونیز» آن گو تاجدار 

سزدگر نباشد یک آندر شمار. 

و در اینجا «نیز» رابه معنی همچنین نمی‌توان 
گرفت.در فهرست شاهنامة ولف هم در مادهٌ 
«ریو تیز» آمده و ارجاع به ریونیز کرده و در 
«ریونیز» گوید: «پسر کیکاوس...». یوستی 
هم در نامام ایران ص ۲۶۱ آرد: «ریویز» 
پر شاوران, برادر زنگه پر کیکاوس پسر 
زراسب پسر لهراسب. یبوستی نام ریو را 
مخفف ریونیز می‌نویسد. (از فرهنگ فارسی 
معین): 

میان را پیست اندر آن ریونیز 
همی زآن نبردش پر آمد ققیز. 
که‌جفت است يا خواهرش ریونیز 
به کین آمدست این جهانجوی نیز. فردوسی. 
چنین داد پاسخ مر او را تخوار 
که‌این ریونیز است و گرد سوار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو بهرام و شهپور و چون ریونیز 
کسی‌کاو سرافراز بودند نیز, فردوسی. 
||راویز (ریونیز) نام موضعی است در ناحیت 
ارغیان در حیطة تیشابور. الق به معنی حیله. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به ریو و 
مجمل‌التواریخ و القصص ص ۲۹ و ٩۱‏ شود. 

ریوه. [ری و /و] () مخفف گریوه است که 
کوه‌کوچک و پشته بزرگ باشد. (از ناظم 
الاطباء) (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
مخفف گریوه. (فرهنگ فارسی ممین). در 
فرهنگ جهانگیری و به تبع آن در برهان 
اشتباه کرده‌اند و آن ریوه است که به تازی تل 
و پشتة خاک‌را گویند. (از انجمن آرا) (از 
آنندرا اج) (از یادداشت ملف)؛ 

غم چه آمد در کنارش کش به عشق 

از سر ریوه نظر کن در دمشق. مولوی. 
||مکر و فریب و حیله. (ناظم الاطباء) (از 
برهان] (از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) 
(از انجمن آرا). ||افسون. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). 

ریوه. [ری ر / و ] ((خ) نام پسر کیکاوس. 
(ناظم الاطباء) از بسرهان) (از آنندراج)(از 
انجمن آرا) (از فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
ریو و ریونیز شود. 

ریوه. [ری و /ٍ) ((خ) نام رودخانه‌ای در 
هندوستان, (ناظم الاطباء). 

ریوی. [یّ] (ع ص نسبی) منسوب به ریه: 
امراض ریوی. (یادداشت مولف). 

زیوی. [ری] (ص نسبی) منسوب است به 
ریو که محله‌ای است به بخارا. (از لباب 
الاساب). 

ریوی. [ری] (اخ) ابواسحاق ابراهيم... 
رسوی سرخسی. از ابوعبداله محمدین 
موسی... و جز وی روایت شنید و ابوالباس 
مس تنفری از او روایت دارد. (از لباب 
الانساب). 

ریویچ. [ری ] () ریواس. (ناظم الاطباء)(از 
برهان) (از آندراج). رجوع به ریواس شود. 

ریویدن. [ری د] (سسص) آزاد شسدن. 
خلاص شدن. مرخص شدن. صعاف شدن. 
(ناظم الاطباء). || سعزول گشتن. (نناظم 
الاطیاء). 

ریویز. آری ] () ریواس. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از برهان). [امکر و حیله. دغا. ریو. 
(نساظم الاطباء) (از آنندراج) (از برهان). 
رجوع به ریواس و ریویج شود. 

زیة. [ری ] (ع اسص) سیرابی. (ناظم 
الاطباء). لقتی است در ریّة. (اسنتهی الارب). 
||(ص) عین ریة؛ چشمة بسیارآب. (منتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد) (ناظم الاطباء). |[(ٍ) 
دیدار نیک, گویند: الحمدئّه علی ریتک؛ ای 
رژیتک. (ناظ الاطیام). 


ریهانیدن. ۱۲۴۹۷ 


زیه. [ری ی ] (ع امص) سیرابی, گویند: من 
اين ریتک؛ ای من این ترتوون الماء. (ناظم 
الاطباء». |((ص) عين ریة؛ چشمة بسیا رآب. 
(از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
ریة. [ی ] (ع () آتچه بدان آتش افروزند از لته 
و هیزم. (امتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||خش. (منتهی‌الارب). تسهیل رئة به همزه. 
(از اقرب الموارد). رجوع به ریّه و رئة شود. 
||توع. (از اقرب الموارد). 
زیة. [ی] (ع مص) وری. (ناظم الاطباء). 
افروخته شدن آتش. (منتهی الارب). ||آتش 
جستن از آتش‌زنه. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). بیرون شدن آتش از آتش‌زنه, 
(تاج‌المصادر یهقی). رجوع به وری شود. 
|| گده‌شدن مفز استخوان. (تاج‌المصادر 
بسهتی). |/بخوردن ریم جوف مردم را. 
(تا المصادر بیهقی). 
ریه. ری ء] ((خ) موضعی است. امنتهی 
لازب) (آنشراج) بنلوک ویشیعی اسبت. زر 
اتکی فرست تلا فدرطد گنه 
جزیرةالخضراء چسپیده است. (از معجم 
البلدان). 
ریه. [رَیْ:ْ] (ع مص) ناپدید شدن سراب. 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). نمودن و ناپدید 
شدن: راه السراب. (منتهی الارب). || آمدن و 
رفتن مرد. (از اقرب الموارد) (از معجم 
ایلدان). 
ریه. (() خاک شور. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از فرهنگ جهانگیری). |اشوره. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آتندراج). |(((مص) 
افتادگی و بیچارگی. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). 
ریه. ای /ي ] (از ع۰!) رية. رنة. شش. (از 
آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از غیاث اللفات) 
(دهار). عضوی است غیرحساس. (از قتانون 
ابن سینا چ تهران ص 4۷۲ شش. سحر. ریتین» 
تیه آن است. جگر سفید. سل. (بادداشت 
مولف). به پارسی شش گویند. (از اختیارات 
بدیعی) (از ذخیرة خوارزمشاهی) (از تحفة 
حکیم مومن): 
تا هلیله نشکند با ادویه 
کی‌شود خود صحت‌افزا در ریه. . مولوی. 
زیه. [ر ي] ([ج) دصی از بسخش شهریار 
شهرستان تهران. دارای,۱۸۶ تن سکند. اب 
آن از ات و محصول عمده آنجا غلات و 
صیفی و انگور و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
ریهانیدن. [د] (مص) ویران کردن. خراب 


1 - ۳8۳۵۷۳۴ ۵ 
2 - ۷۰ 


۸ ریهانیده. 


نمودن. ویرانه ساختن. (ناظم الاطباء). ویران 
کردن.(یرهان) (آتدراج) (از انجمن آرا). 
ربهانیده. [د /د] (نسف) خراب‌کرده. 
ویران‌ساخته. (آنتدراج) (برهان). ویران‌کرده. 
(انجمن ارا). 
ریةالبحر. (ی ثل ب](ع[مرکب)۲ چیزی 
است شبیه به شيشه و در کنار درباها یافت 
میشود و ضماد او جهت نقرس و شقاقی که از 
سرما په هم رسیده باشد نافع است. (تحقهً 
حکیم موّمن) (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ریةالثعلب. [ی تفت [] (ع [مرکب) به 
پارسی شش روباه گویند و ضیق نفی را 
سودمند است. (از تحفهٌ حکیم مومن). 
ریهالجمل. ی تل ج)(ع [مرکب) شش 
شتر, و آن موارد استعمال دارویی دارد. (از 
ذخیرة خوارزمشاهی). 
ریةالحمارالوحش. (ی تل ح رل 1 (ع 
|[ مرکب) شش گورخره چون خشک کنند و 
بکوبند و بیاشامند نافع بود ضیق‌اللقس را و 
سرفه راء (ذخیرهٌ خوارزمشاهی). 
ریهة‌الخنزیر. ای تلْ خ](ع!مرکب) شش 
خوک: و آن موارد استعمال دارویی دارد. (از 
ذخیرة خوارزمشاهی). 
ریه‌قان. (رَ ) (ع!) زعفران. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (از آنندراج) (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (از ذخیرة خضوارزمشاهی). 
رجوع به زعفران شود. 
ریهه. ۶1/ج) (!) پادشاه. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از آنندراج) (از شعوری ج۲ ص ۲۱) 
(از فرهنگ اوبهی). 
ربهیدان. [د] (مص) افتادن و ساقط شدن. 
(ناظم الاطیاء). افتادن, (شرفنامة منیری) (از 
برهان): تهویر؛ بربهیدن چیزی, انهیار؛ ریهیده 
شدن. انقیاض؛ ریهیده شدن. انبشاق؛ ریهیده 
شدن بند آب. (المصادر زوزنی). |الغزیدن. 
(ناظم الاطباء). ||ریختن خا ک‌نرم و جز آن از 
بلندی. (ناظم الاطباء) (از برهان). وارییز 
کردن. (یادداخت مولف). |ارسختن آب از 
بسللدی. |اپ‌اشیده شدن. منتشر گشتن. 
|| پوسیدن. گدیدن, (ناظم الاطباء). 
رهیده. [د /د] (زمسف /نف) افتاده و 
ساقط شده. (ناظم الاطباء). افتاده. (برهان) 
(انجمن آرا) (از آنندراج), 
ریهیده شدن؛ ریخته شدن, (یادداشت 
مولف). تهور. (تاج‌المصادر بسهقی). تهویل. 
(مجمل اللة)؛ تهیر. (تام‌المصادر بیهقی) 
(دهار), انهیار. (دهار) تهیل. هور. 
(تاج‌المصادر بهقی): لقف؛ رهیده شدن بن 
حوض. (مجمل اللفة). انقیاض؛ ریهیده شدن 
چاه. (مجمل اللة). هک؛ رهیده شدن چاه. 
(مجمل اللفة) (تاج‌المصادر بیهقی). صقع؛ 
ریهیده شدن چاه. (تاج‌المصادر ییهقی). 


||خاک نرم از جایی ريخته. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندراج). االفزیده. |زگندیده. (ناظم 
الاطیاء). || ویران‌شده. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(انجن آرا) (آنندراج). |اناثابت و سست. 
(ناظم الاطباء). 
ریینه خم. [زن /ن خ] (1 سس رکب) 
روینه‌خم. یعنی کوس و دمامه و نقاره بزرگ, 
(ناظم الاطباء), رجوع به روینه‌خم شود. 


1 - ۰ 


همم 


سم 

6 ۰ 
7 
7 


4۰ 


7/ 


بسم‌انه تعالی 


ژ.(حرف) صورت حرف سیزدهم است از 
حروف هجا و در حاب جع آن را به هفت 
دارند و در شمار ترتیبی نمايندة عدد ۱۳ است 
و نام آن زاء, زای, زی و ز است. و آن را در 
مقابل زاء غلیظه «ز», زاء خالصه و زاء 
اخت الراء گویند و در تجوید از حروف اسلیه 
و مائیه و حروف مسهجوره و نیز از روف 
مصمته مکسوره باشد و در اصطلاح وقوف 
سجاوندی علامت خاصه برای مواضعی از 
آیات قرآن است که وصل در آنها اصل و وقف 
نیز مستحسن باشد. و در تقویم‌نگاری نماینده 
روز شنبه است. و نیز مراد از این حرف بسرج 
عقرب باشد. مولف نفائش‌الفنون صورت 
حرف «ز» را در خط عربی بدین گونه تعریف 
کند:و مقدار سر زای دو نقطه است. و گفته‌اند 
که‌ربع مجموع او باشد. از طرف بالا باریکتر 
فرا گیرند و طرف زیرین از آن غلیظ‌تر چه او 
مرکب است از یک خط مقوس و ربع دائره. 
(نفائس‌الفنون ص ۱۰). و رمز زائد است اندر 
کتابت چون کاتب چیزی زیاده بر اصل نویسد 
و بر سر کلمه اول «ز» و آنجا که قمت زائد 
ختم شده بر بالای آخرین کلمه «الی» گذارند. 
و این برای آن است که مکتوپ را محو نکنند 
وپر آن خط نکشند. 

حرف «ز» در برخی از لهجه‌های فارسی: 

به «ج» تبدیل شود. مانند: 

روز >روج. 

سوز < سوج. 

سوزه < سوجه. 

پوزش 2 پوجش- 

مردآویز مرداویج. 

غریفز < غریفج!. 


ارز <ارج. 

ارغز ‏ ارغج. 

پزشک -بچشک. 

پبه‌زار - پنبه‌جار (به لهج طبری), 

زیر < جیر. 

ینز ۶ تبرجج: 

زلو < جلو. 

ملاز -ملاج. ملاجه. 

نوز نوج * 

زیب زمانه باد ز تاج و سریر تو 

تا هت زیب بتان از سرو و بید و نوج, 
مجد همگر (رشیدی). 

کارزار < کالجار, کالجار. 

آزیش < آجیش. 

آزیدن < اجیدن. 

مرگ‌ارزان مرگ‌ارجان. 

راز راج. 

باز <باج. 

بز <بج؛ 

ای فلک یوس داده بر کف پاچ 

هیچ نیکی ز تو نداشته باج 

بخت نیکت چو بج به اس دوان 

در بهمان به آستان تو باج. 

جه و به «چ» تبدیل شود: 

پزشک 2 پچشک: 

همرنگ زرشک شد سرشکم 

بگرفت رگ مجس پچشکم. 

نایزه - نایچد. 

چه و در صرف پاره‌ای از افعال و مصادر 

فارسی به «خ» تبدیل گردد: 

بیاز از اختن. 


سوزنی. 


بیاموز, از آموختن. 
بیامیز, از امیختن. 
بیاویز, از اویختن. 


بیفراز, از افراختن, 
بیفروز از افروختن, 
بینداز, از انداختن. 
بیندوزء از اندوختن. 
بباز, از باختن. 

ببیزء از پیختن. 

یز از بختن. 
بپرداز, از پرداختن. 
بتاز, از تاختن, 
بدوز. از دوختن. 
بریزء از ریختن. 
بساز, از ساختن. 
سپوز, از سپوختن. 
بسوز, از سوختن. 
بفراز, از فراختن. 
بگداز, از گداختن. 
بگریزء از گریختن. 
بنوازء از نواختن. 

و بدل از «ژ» آید: 
زکیدن < ژکیدن. 
آزخ - آزخ. 

زیره <ژیره. 

کوز گوژه: 

بدو گفت کای پشت بخت تو کوز 


۱-مقصود از ابدال «ز» در این کلمات و 


. همچین برخی کلمات دیگر فقط مقابلةٌ دو 


حرف و استعمال یک کلمه با هر یک از اين در و 
با چند حرف است در زبان دری و لهجه‌های آن 
نه ایدال از نظر زبانشامی. زیرا پاره‌ای از این 
کلمات دارای دو ریشه هتند که هر یک صیغ و 
مشتقات دارند. 

۲-ظاهراً تعریب باشد. 

۳-نوژ -نساژ: درخت کاج. (برهان قاطع) 
(آنندراج). 


۲ ز. 


کسی از شما زنده مانده‌ست نوز.- 
در و دشت راشبنم چرخ کوز 
کند ایمن از تف و تاب تموز. 
مزده <مزده. 

بازگونه < بازگونه. 

زنده‌پیل < ژنده‌پیل. 

چم و به «(» بدل شود: 

زیر - ژر (به لهج گیلکی). 
روز <روژ 

زند, زنده < ژند. 

چه و به «س» تبدیل گردد: 
زفت -سفت. 

دیز < دیس. 

شب‌دیز < شب‌دیس. 

ایاز - ایاس: 

گرتو مرد طالبی و حق‌شناس 


بندگی کردن بیاموز از ایاس. عطار. 


پرواز < پرواس. 

پرداز - پرداس: 

به عهد او بود از جور بدکش رستن 
به خیر او بود از شر اين جهان پرداس. 
چهره همه گلگونه و تزویر چو لاله 
چنگال همه ناخن درنده چو تنگس. 


آثیرالاین اخیکتی, 


ج و بدل از «س» آید: 

اسپرز < اسپرس. 

اسپریز < اسپریس (میدان کارزار), 

چه و به «ش» تبدیل گردد: 

دندان‌ابریز < دندان‌اپریش» دندان‌فریش. 
لفزیدن - لخشیدن. 

زلو < شلو, شلوک, شلکه» شلکا. 
دریوز - دریوش* 

زین خائة القنج از این معدن کوشش 


برگیر هلا زاد و مرو لاغر و دریوش. 
ناصرخسرو. 

مریز < مریشء 

مرا خود دلی دردمند است و ریش 

تو نیزم نمک بر جراحت مریش. ‏ سعدی. 


زغال - شکال, زکال: 
گردداز فر شما گوهر الماس جمد 


گردداز سهم شما دانة یاقوت شکال. ازرقی. 


تس و به «غ» بدل گردد: 
گریز -گریغ: 


نعرسیده از نیزه و تیر و تیغ 


که‌در دین مایت روی گریغ. فردوسی. 
زالوک > غالوک 
کمان گروهةٌ زرین به چرخ گشته هلال 


ستاره یکر غالوکهای سیم‌اندود. خسروانی. 


آمیز - آمیغ: ِ 
چو دریافت دلدار آمیغ جفت 


اسدی, 


نظامی. 


هبغ بهارش گل نو شکفت. 

جه و به «ف» بدل گردد: 

زغد < ففند. 

کردروبه یوزواری یک زغند 

خویشتن را زان میان بیرون فکند. 

هم آهوففند است هم یوزتک 

هم آهسته‌خوی است هم تیزگام. ۲ 
؟ (از آنندراج). 


رودکی. 


چه و بدل از « ک»آید: 

مزیدن < مکیدن؛ٌ 

ز بی‌شیری انگشت خود می‌مزید 
به مادر بر انگشت خود می‌گزید. 
‌‌ و به «م» بدل گردد: 


نظامی. 


دژیراز < دژبرام (به معنی زشت» خشمآلوده و 
هر کدام احتمال عکس و ترادف نیز دارد. 
(آتدراج): 

بیارامید دیو دژبرامش 

همان آهسته‌خوی تیزگامش. فخرگرگانی. 
چه و به «هه بدل گردد: 

ستیزیدن < ستیهیدن» ستبهش* 

اندر ستبهش است به من این زن 

می‌نازدی به چادر و شلوارش. ناصرخرو. 
بازو <باهو. 

براز «براه؛ 

کار زرگر شود به زر براه 

زر به زرگر سپار و کار بخواه. 
مجلس شاه بدیدم نه پدان نظم و نسق 
ضدر درگاه بدیدم نه بدان فرٌ و براه. 


عنصری. 


درواز < درواه: 

ز بیم آتش تیفش که بر شود به فلک 

ستارگان همه در برج خویش درواهند. 
امیرمعزی. 

ج حرف «ز» در عربی: 

بدل از «ح» آید: 

زلقوم - حلقوم. 

ج وگاه به «د» بدل‌گردد: 

عجالز -عجالد !. 

ج و گاه به «ذ» بدل‌گردد: 

فزع دیف 

چه وگاه به «س» بدل گردد: 

کزیره-کیره. . _ 

چه و گاه بدل از «س» آید: 

غرز غرس. 

زعتر < سعتر. ۳ 

جه وگاه بدل از «ص» آید: 

حزد < حصد. 

زندوق < صدوق. 

قوزقام < قوص‌قام. 

لزق لصق. 

یزدق < یصدق, 

چه و در بمضی کلمات عریی به «ص» و 

«س» تبدیل می‌شود: 


بزاق < بصاق, بساق, 

زعتر < صعتره سعتر. 

جه ق لقشندی گوید: گاه عرب «ص» را 
نزدیک به «ز» تافظ و صراط را همچون 
زراط ادا کند. (صبح الاعشی ج۱ ص ۱۶۱). 
چب و گاء بدل از «ض» آید: 

حامز < حامض. 

چم و در برخی از الفاظ عربی با «ط» و «د» 
بدل شود. و به جای هر یک از آن دو به کار 
رود: 

عجالز - عجالط. عجالد 

حرف «ز» در تعریپ: 

چه گاه‌بدل از «ج» آید. سانتد: 

زیق ۶ جیوه 

هنزمن <انجمن. (قاموس). 

‌‌ وگاه به «چ» بدل شود: 

پزشک <بجشی. 

ج> و گاه به «ذ» تبدیل گردد: 

زنخ -ذقن. 

ت وگاه بدل از «» آید: 

زنده‌فیل < ژنده‌پیل. 

کزاغند < گواغند ۳. 

چه و گاه بدل از «س» آید: 

رزداق <روستا, رستاق. 

جه و گاه بدل از «ش» آید: 

زتجرف < شنگرف. 

زنجبیل < شنگبیل. 

جه و گاه به «ص» بدل گر دد: 

بوزی 2 بوصی. 

گازر <قصار. 

و مخفف «از» اید در همه موارد: از آن, زان. 
از اين. زین. از انک, زانک. از او, زو. ازش. 
زش. آزم. زم. و بجای از, در تمامی معانی و 
موارد استعمال به کار رود؛ 

بگرد اندرش سرخ و زرد و بنفش 


ز هر گونه‌ای برکبشیده درفش. ‏ . فردوسی. 
ز دیبا و دینار و در و گهر 

ز تاج و ز تیغ و کلاه و کمر. فردوسی, 
زاسیان رومی و دیبای چین 

ز تخت و ز تاج و ز تیغ و نگین. . فردوسی, 
ز پوشیدنی و ز گستردنی 

ز هر چیز کان باشد آوردنی. فردوسی. 
ز شهزادگان سیصد و شصت گرد 

دلیران و مردان بادستبرد. فردوسی, 


۱-عجازه و عجاز: اسب شتر سخت و 
درشت. (متهی الارب). عجلد و تعلجد الامر؛ 
عظم و اشتد. (اقرب الموارد) (قاموس). 

۲ -بدعه و ابذعه؛ اخافه و اقزعه. (اقرب 
المرارد) (قاموس). 

۳-کجاً کند. قراغند. قزا کند. (برهان قاط). 


ژ. 
ز چیزی که در گنج بد بردنی 2 
ز انکندنها و گتردنی. فردوسی, 
ز زرین و سیمین واز تخت عاج 
همان یاره و طوق زرین و تاج. فردوسی. 


||از جملذ. از زمرة. از افراد. از تمامی؛ 
ای ز همه مردمی تهی و تیک 
مردم نزدیک تو چرا پاید. 

ز هر بدی که تو گوئی هزار چندانم 


مرا نداند زان گونه کس که من دانم. . سوزنی. 


نه ز دولت نظری خواهم داشت 
نه ز سلوت اثری خواهم داشت. 
حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیت 


گرني نستت رضائی حکم قضا بگردان. حافظ. 


|[از طرف. از سوی. از جانب: 
مهر جوئی ز من و بی‌مهری 
هده خواهی ز من و بی‌هده‌ای. 
ببر این همه هدیه‌ها نزد شاه 
بگویش ز دادار گینی‌پناه. 
کنون روز بادافره ایزدیست 
مکافات بد راز یزدان بدیست. 
بگردون گردان کله برفراخت 
همه شادمانی ز یزدان شناخت. 
ز یزدان بر آن شاه باد آفرین 
که‌نازد بدو تخت و تاج و نگین. 
همی گفت کای کردگار سپهر 
خداوند هوش و خداوند مهر 
همه نیکوئها بگیتی ز تست 


نیایش ز فرزند گیرم نخست. 


فردوسی. 


به گرسیوز آمد ز کار نیا 

دو رخ زرد و یک دل پر از کیمیا. 
سحرگه مرا چشم بفنوده دوش 

ز یزدان بیامد خجسته سروش. 

آن جخش ز گردنش بیاویخته گوئی 


خیگی است پر از باد بباویخته از بار. لییبی. 


ا[از فراز. از روی؛ 

یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی 

ز زین برگرفتش بکردار گوی. 
|انزد. یش 

خروشيد و زد دست بر سر ز شاه 
که‌شاها منم کاوة دادخواه. 

| مطابق. موافق با: 

ز راه خرد بنگری اندکی 

که معنی مردم چه باشد یکی, 

||از میان. از بین* 

آهو ز تنگ و کوه بیامد بدشت و باغ 
بر سبزه باده خوش بودا کنون| گر خوری. 


رودکی. 


هر که را بخت یارمند بود 


گوبشو مرده را ز گور انگیز. خسروی. 
دریغ آن شهنشاهوالا گهر 
بمردی ز شاهان برآورده سر. فردوسی. 


ابوشکور. 


خاقانی. 


رودکی. 
فزادوتی: 
فردوسی, 
فردوسی, 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


خدنگی که پیکان او در ستیز 
ز ترکش برآورد گرد دلیر. 
ز همه خوبان سوی تو بدان یازم 
که‌همه خوبی سوی تو بود یازان. 
شهره انان. 
ااز ظلم. از ستم. از بیداد. از دست: 
چو بشنید رنگ رخش زرد شد 
ز گردون دل او پر از درد شد. 
گفتم‌فغان کنم ز تو ای بت هزار بار 
گفتاکه از فغان بود اندر جهان ففان. 
عنصری. 
زی تیر نگه کرد پر خویش برو دید 
گفتاز که نالیم که از ماست که بر ماست. 
اصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۵۲۴. 
||از طریق. از روی: ۰ 
ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا 
مرا دگر ز کرم بر ره صواب انداز, 
اااز نزد. از پیش: 
بدو گفت چون بازگردم ز شاه 
تو باید که با من بیائی براه. 
||بلافاصله. بی‌درنگ: 
از او چیز بستد همه هر چه داشت 
به بند گرانش ز ره بازداشت. 
بتزدیک بهرام بردش ز راه 
بدان تا کند بیگاهش تباه. 
اب بد 
سپاهی که نوروز گرد آورید 
همی نست کردش ز ناگه‌شجام. . فرخی. 
چوبنهاد آن تل سوسن ز پیش من چنان بودم 
که پیش گرسنه بنهی ترید چرب و بهنانه. 
حکاک. 


فردوسی. 


فردوسی. 


حافظ. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


||در. اندر؛ 

شکفت لاله تو زیغال بشکفان که همی 
ز پیش لاله یکف برنهاده به زیفال, 
|| متعلق به. مال؛ 

هترها ز یزدان نبینی همی 

بچرخ طلب برنشینی همی. 
زمانه ز ما یست گر بنگری 
ندارد کسی الت داوری, فردوسی. 
||با «در» ترکیب شود و معنی سزاوار و 
شایسته را دهد: ز در. از در 


رودکی. 


فردوسی. 


رویت ز در خنده و سبلت ز در تیز 

گردنز در سیلی و پهلوز درلت. .. لیبی. 

||تیین مقدار و مدت: 

بخشکی بکرد آنچه بایست کرد 

چه کت به آب اندر آفکند مرد 

بفرمود تا توشه برداشتند 

ز یکاله تا آب بگذاشتند. فردوسی. 

بی از آنکه در ابروش گره بینی یا خم 

عمودی ز چهل من بخماند چو دوالی. 
فرخی. 

|| ابتداء زمان و مکان. مرادف من ابتدائیه ؛ 


ژ. ۱۲۵۰۳ 


ز آغاز باید که دانی درست 


سر مایة گوهران از نخست. فردوسی. 
پسر آن ملکی تو که به مردی بگشاد 
ز عدن تا جزران و ز جزران تا ککری, 

فرخی. 


ز اول وفا نمودی چندانکه دل ربودی 

چون مهر سخت کردی سست آمدی بمیدان. 
سعدی. 

اااز برکت. در سایده 

شما راز من هوش و جان در تن است 

بمن نگرود هر که اهریمن است. 

|ااز ابوه. از کثرت؛ 

وز آنجا بشهر بخارا کشید 

ز لشکر زمین شد همی نایدید. 

ز بس گونه گونه سنان درفش 

بسرهای زرین و زرینه کفش. 

بر او زر و گوهر همی ریختند 

زهر مشک و عنبر همی بیختند 

ز دینار شد تارکش ناپدید 

ز گوهر کسی چهر؛ او ندید. 

بدوگفت فردا در این رزمگاه 

ز اقکنده, موران نیاپند راه, 

||دربارة, درخصوص. راجم به: 

ز چیزی که رفت اندز آن رزمگاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


بفیصر بت اندر آن نامه شاه 
یکی نامه بنوشت زی شهریار 

ز پرموده و لشکر بیشمار, 

ز پرویز چون داستانی شگفت 
ز من بشنوی یاد باید گرفت. فردوسی, 
||برای. بعلت. بسبب. در نتیجه. در اثره 


فردوسی, 


فردوسی, 


بچاه سیصد باز اندرم من از غم او 
عطای میر رسن ساختم ز سیصد باز. 

شا کر بخارایی. 
فاخته گون‌شد هوا ز گردش خورشید 
جامه‌خانه بتیک فاخته گون‌شد. رودکی. 
آن ساعدی که خون بچکد زو ز نازکی 
گربرزنی بر او بر یک تار ریسمان. 

خسروی. 

چو خورشید بر آسمان روشنند 


ز مردی همه ساله در جوشنند. ‏ . فردوسی. 
از ایشان ز صد نامور یک نماند 

ز کشته, گریزنده را ره نماند. فردوسی. 
ز بیچاره گان خواسته بستدی 

ز نفرین, به روی تو آمد بدی, فردوسی, 
ز نفط سیه چوبها برفروخت 

بفرمان یزدان چو هیزم بسوخت. فردوسی, 
سیاوش ز گفتار او شاد شد 

نهانش ز اندیشه آزاد شد. فردوسی. 
بکوه هماون ز جوشن تنم 

بخست و نبود ایچ پیراهنم. فردوسی. 
ز ناخوبکاری که او رانده است 

به بد نام او در جهان مانده است. ‏ فردوسی. 


۱۳۵0۴ 


ژاب. 


روز من گشت از فراق تو شب "7 

نوش من شد ز اندهانت کب کست. _ اورمزدی. 
آن صلم را ز گاز و از نشکتج 

تن بنفشه شد و دو لب تارنج. عنصری, 


دوستانم همه مانندهُ وستی شده‌اند 


همه زانت که با من نه درم مانده نه زر. 


عسجدی. 
حیدر کز او رسید و ز فخر او 
از قیروان بچین خبر خیبر. اصرخسرو. 


آنکه چون مداح او نامش براند بر زبان 

ز ازدحام لفظ و معنی جانش در غوغا بود. 
ناصرخسرو. 

تحیر است چو از دیدن ستاره بروز 

ز دیدن قمر اندر شبان تیره مرا.. سوزنی. 

گرچه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت 

همچو تبم نمیرود آتش مهر از استخوان. 


حافظ. 
خنده و گریٌ عشاق ز جائی دگر است 
می‌سرایم بشب و وقت سحر می‌مویم. 

حافظ. 
||بهره. نصیب: 

ز تو آیتی در من آموختن 

ز من دیو را دیده بردوختن. نظامی. 
ز من جستن و ره نمودن ز تو 

بجان آمدن جان فزودن ز تو, نظامی. 


از او ناز و عتاب و عشوه و نامهربانیها 

ز من عجز و نیاز و بندگی و جانفثانها. 

ا[از قبل. از گوهر. از نزادء 

بدو گفت پروردة پیلتن 

سرافراز باشد به هر انجمن 

تو فرزند بیداردل رستمی 

فردوسی. 
||برای تشخیص و تمیز دو چیز و یا دو کس 
آید؛ 


ز دستان سامی و از نیرمی. 


چو بندوی شد بی‌گمان کان سپاه 
همی بازنش‌اسد او راز شاه. فردوسی. 
||بابرخی افعال آید و معنی روی گرداندن و 
جدا شدن, انصراف و گسيخته شدن دهد؛ 


بهستیش باید که خستو شوی 

ز گفتار بیکار یکسو شوی. فردوسی. 
چو خواهی که یابی ز هر بد رها. فردوسی. 
گریزان برفتند یکسر سپاه 

زگیو سرافراز شکرپناه. فردوسی. 
بهنگامة بازگشتن ز راه 

همانا نکردی بلشکر نگاه. فردوسی. 


چه رفتن ز پیمان چه رفتن ز دین. اسدی. 
ز تاب و رنگ همچون زمُردین تاج 
ز هم آمیخه گسترده بر عاج. 

(ویس و رامین چ کلکته ص۱۶). 
با برخی افعال بباید و معنی ضد یا نفی معنی 
اصل آن فعل دهد؛ 


ز اد کردن؛ از یباد بردن. بخشیدن زه 


بخشائیدن ز؛ دریغ کردن. مضایقه. و رجوع به 
بخشیدن زء در این لغت‌نامه شود ۱ 


که چندان کجا راه بگذاشتند 
یکی چشم ز ایرج نه برداشتند. . فردوسی. 
چه رفتن ز پیمان چه رفتن ز دین. اسدی. 


|گاه زائد و برای استواری وزن شعر یا زینت 
جمله آید: گر انکه, گر زانکه. وزانکه» ور 
زانکه. نا گه,ز نا که.نا گهان.ز نا گهان* 

ز نا گه‌بار پیری در من افتاد 

چو در خفته فتد نا گه‌کرنجو. 
گرمن پمال سنگم با تو غربانشگم 


ور زانکه تو چون آبی با خسته‌دلم ناری. 


فرالاوی. 


ابوشکور. 
چندیت مدح گفتم و چندین عذاب دید 
گرزانکه یست سیمت جفتی شمم فرست. 
چو پیری درآید ز تا گه‌به مرد 
جوانش کند باد؛ سالخورد. فردوسی. 
ز نا گه‌بروی اندر افتاد طوس 
تو گوئی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی, 
وانگه به تبنکوی کش اندر سپردشان 
ور زانکه نگنجند بدو درفشردشان. 

منوچهری. 

ز نا گه‌یر مرغزاری رسید 
درختان بارآور و سبزه دید. ( گرشاسب‌نامه). 
همی خواست یاری بزاری و درد 
ز نا گه‌نریمان بدو بازخورد. ( گرشاسب‌نامد). 
که آفتاب شریمت بطالع مسعود 
به ارچ برج سعادت زنا گهان آمد. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
اگررنجی ز نا گه‌در دل آید 
ز تسلیم و رضا کارت گشاید. آفسر. 
|[و بیشتر پس از بی, زیاده شود: 
بی ز تقلیدی نظر را پيشه کن 
هم به رأی و عقل خود اندیشه‌کن. مولوی. 
بی ز ابراهیم نمرود گران 
کردباکرکس سفر تا آسمان. مولوی. 
چون چراغی بی ز زیت و بی فتیل 
نی کثیرستش ز نور و نی قلیل. مولوی, 
بی ز استعداد بر کانی روی 
بر یکی گوهر نگردی محتوی. مولوی. 
بی ز دستی دستها بافد همی 
جان جان سازد مصور آدمی, مولوی, 
بی ز ضدی ضد را تتوان نمود 
وآن شه بی‌مثل راضدی نبود. مولوی. 
بی ز مفتاح خرد این قرع باب 
از هوا باشد نه از روی صواب. مولوی. 
جانب دیگر برفت آن مرد زخم 
بی‌محابا بی‌مواسا یی ز رحم. مولوی. 
تقش بی کف کی بجنبد بی ز موج 
خاک‌بی پادی کجا آید ز اوج. مولوی. 


گفت ته من پیش از او زاییده‌ام 


زاف. 
بی ز ریشی بس جهان رادیده‌ام. . مولوی. 
آنچنانکه میرود تا غرب و شرق 
بی ز زاد و راحله اين دل چو برق. مولوی, 
گفت استعداد هم از شه یود 
بی ز جان کی مستعد گردد جد. . مولوی, 


]|را (حرف اضافه در مفعول بواسطد): 
بخوبی نهد رسم و بنیادها. _ 

ز دولت بنیکی کند یادها. (از انندراج) 
|انسیت به. قیاس بد 


آنچه کرده‌است ز آنچه باید کرد 


سختم اندک نماید و سوتام. فرخی. 
فردا یادگار صاحب از امروز 

چو نانک امروز بهتر است ز دینه. سوزنی. 
ا[از قیل. ماند: 

دگر آنکه گفتی که از خواسته 

ز دینار و از گنج آراسته. فردوسی. 


|ابرای تخفیف: آواز. آوا ۱ 

هرکه جان خفته را از خواب جهل آوا کند 
خویشتن را گرچه دون است ای پسر والا کند. 

ناصرخسرو. 

زآنب. [زٌ] (ع امص) تغیر و برگشتگی.بقال: 
الدهر ذوزآب!؛ ای انقلاب, و گفته شده است 
کهزآب مصحف زوآت «جمع زوءة» است. 
(از آقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
زآبپ. رز ب ] (عل) تصحیف زآنب با نون 
بمعنی قواریر (شیشه‌ها). (از اقرب الصوارد). 
شیشه‌ها. واحد ندارد. (آنندراج). و گفته شده 
واحد آن زئناب است. (از افرب السوارد). 
رجوع به زآنب و زئثاب شود. 
زآجل. [ر ج) (ع ص) ضمیف. (از اقرب 
الموارد). مرد سست‌اندام و ضعیف. (منتهی 
الارب). رجوع به زئجیل شود. 
زآزثة. رز 2](ع ص) قدر زآزئة؛ دیگ 
بزرگ که یک شتر گوشت پزد. (سنتهی 
لارب), قدر عظيمة تضم الجزور. (اقرب 
الموارد). رجوع به زئزئة شود. 
زآط. (ز] (ع مص) سخت بانگ و خروش 
کردن. (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). ||(() زنگله‌ای است که بر اسب و 
شتر آویزند. (منتهی الارب) (انخدراج). یا 
آنکه زئاط جلجل است. و این ماده تنها در 
کتاب عباد بنقل از ابی‌عباد آمده است. (از 
آقرب الموارد). 
زآف. [َژ] (ع |) شعافتگی. (سنتهی الارب) 
(انندراج). اسم است به معلی اعجال. (از 
اقرب الصوارد). |((ص) سوت زآف؛ مرگ 
شتاب. (از اقرب الصوارد) (سنتهی الارب) 
(آتدراج). موت زآف و زام و ذعاف؛ سریع. 
(از تاج العروس). و گفته شده است: موت 


۱-در نسخهة چاپی اقرب الموارد ذوذژاب 
آمده. 


زام. 
زآف؛ مرگ کریه مانند مرگ به سم (از تاج 
العروس). و رجوع به زام و زاف شود. 
زآم. [ر](ع ص. !) مرگ کریه. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). معنی 
صحیح زام مرگ کریه است. مرگ عاجل. (از 
تاج العروس). موت سریع مجهز. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العمروس). مرگ شتاب. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
زآمی. [ر صیی ](ع ص نسبی) ۲ از زآم 
(بمعنی مرگ). قتال. (از تاج السروس) (از 
اقرب الموارد). رجوع به زآم و زآم شود. 
ژآن. [ز] (حرف اضافه + ضمیر اشاره) 
مخفف از آن. زان. رجوع به زان شود. 
ژآن. [ز) (ع ۲ تلخة گندم. لفتی در زوان 
است. (تاج آلعروس) (ازالمنجد) (از القأموس 
العصری انگلیسی - عربی) (ناظم الاطباءا. 
رجوع به زان و ژوان شود. 
زآنة. ار ن) (ع) واحسد زآن (تلخة گندم) 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به زآن و 
زوان شود. 
ژا. ((مص) در تداول بمعنی زایش, 
-سر زا رفتن؛ مردن زن گاه بار نهادن. 
||(تف) مخقف زاینده. افزاینده:؛ سخت‌زا. 
- نازا؛ عقیم. ماده‌ای که بچه نیاورد. 
|| ان مف) مخفف زاییده.: 
- تازه‌زاه تازه زائیده, مولودی که تازه به دنا 
آمده. 
ژالب. () بمعنی صفت باشد. (برهان), ۰ 
زاب. ((ج) نهری است میان سوراء و واسط و 
نهر دیگری است نزدیک آن و بر هر واحد آن 
(زاب‌ها) روستائی است و هر دو روستا را 
زابان گویند و یا اصل زاپیان است منسوب به 
زاب و عامه زابان گویند. (منتهی الارب). ابن 
البلخی گوید: معنی زاب آن است که زوآب 
یعنی که زوء آورده است. اما از بهر تخفیف را 
«راو» بیفکنده‌اند (نسخه: از بهر تحفیف واو 
او). (فارسنامة ابن البلخی ص ۳۹). یاقوت 
آرد: چندین نهر را در عراق بنام زاب [یکی از 
پادشاهان قدیم ايران] خوانند. و گاه هر یک 
از آن نهرها را زابی و تتتيذ آن را زایسیان [یا 
زابیین ] گویتد چنانکه ابوتمام در شعری که 
برای حسن‌بن وهب گفته و از موصل نزد وی 
فرستاده است گوید: 
قد اثقب الحمن‌بن وهب للندی 
نار جلت انسان عین المجتلی 
ما انت حین تعد ناراً لها 
الا کتالی سورة لم‌تزرل 
قطعت ال الزابسین هباته 
ابتات مأْمول السحاب السبل 
ولقد سمعت فهل سمعت بموطن 
صحن العراق یضیف من بالموصل. 
اخطل گوید: 


آتانی ودونی الزایان کلاهما 

و دجلة انباء ام من الصبر 

تانیبأٌن انی نزار تناجیا ‏ 

و تغلب اولی بالوفاء و بالعذر. 

و بهنگام ارادة جمع زوایی گویند که شامل 
زاب اعسلی و زاب اسفل است. (از معجم 
البلدان). 

حمدالّه مستوفی آرد: باب دهم ذکربقاع 
کسردستان و آن ضانزده ولایت است و 
حدودش یولایات عراق عرب و خوزستان و 
عراق عجم و آذربایجان و دیاربکر پیوسته 
است ... خفتیان قلعه‌ای است محکم و پر کنار 
آب زاب و چند پاره دیه است در حوالی آن. 
(نزهة القلوب ج ۲ ص ۱۰۷ چ لیدن), 

تام دو رود از توابع رود دجله است. یکی از 
آن دو بزرگ و به زاب اصلی مشهور است. و 
دیگری کوچک و نام آن زاب اسقل است. این 
دو رود در کوهتانهای حدود ایران طرف 
چپ دجله فرومی‌ریزد. (قاموس الاعلام 
ترکی). ۲ 

مسولف جغرافیای غرب ارد: رودهای 
کردستان را به دو ناحیةً جنوب و شمالی 
تقسیم می‌نمائيم و برای رودهائی‌که در 
نواحی شمالی جاریند دو ناحیه از حیث 
جهت جریان میتوان تمیز داد: یکی جهت 
شمال شرقی و دیگری جهت جنوب غربی. 
معروفترین رودهای نوع اول همان جفتو و 
تاتاتوی است که بمناسبت موقعیت جبال و 
وضع پستی و بلندی زمین متوجه حوزءٌ 
آرومیه شده و چون کوههای این نواحی 
پربرف و خصوصا دارای برفهای دائمی 
هستند. رودها بالسبة پرآب‌تر و بیشتر ایشان 
شیرین است. از رودهای نوع دوم زاب صغیر 
و کیالوس معروفند. اولی از محلی به ارتفاع 


۰ متر سرچشمه گرفته نشیبش خیلی تند 
وی بسح از موسرم که 


می‌گیرد که در مسافت ۱۶ فرسخ بیشتر پائین 
نمی‌آید و شامل شعباتی است موسوم به چم 
پس‌آوه, چم لاوین, چم مسین. (جفرافیای 
غرب ایران ص ۴۰). کیهان گوید: شعبات آن 
در ساحل یمین عبارت است از: رود صحنه و 
اورامان که چندان بزرگ نیست ولی شعبات 
یسار تسبة مهم و پرآب‌تر است مانند حلوان و 
گهواره و دارمه. (جفرافیای کیهان ج ۱و 
جفرافیای طبیعی ص .)٩۶‏ جریان آن بسیار 
امنظم و در موقع بهار سیلابی و در فصل 
تابستان پسیار کمآب است. (جغراقیای کبهان 
ج‌ ۱ایضاً ص 4٩۷‏ .و در ص ۱۲ از جغرافیای 
سیاسی گوید: رودی است که در ناحیذ 
کردستان [آشور سابق] جباری است و 
یونانیها آن را لیکوس میگفته‌اند. (جفرافیای 
کیهان سیاسی ص ۱۲). و در ص ٩۷‏ آرد: 


۱۳۵۹۵ 


سرچشمه رود زاب از کوه داروجان است و 
جلگة زاب را مشروب کرده کوه آهنگران و 
بزنیان را قطع میکند و وارد رود دیاله میشود 
در قسمتهای مختلفه به اسامی گاورود ۳ 
سیروان‌رود و دیاله نامیده ميشود, از کوههای 
حوالی گردنه اسدآباد در مغرب کوه الوند 
سرچشمه می‌گیرد و از مشرق به مغرب تا 
سرحد عراق جاری است و از تنگه‌های 
باریک راهی برای خود حفر کرده از جبال 
شاهو و کله‌سر میگذرد و به طرف جنوب 
غربی منحرف شده بالاخره به دجله میرسد. و 
رجوع به اخبارالسلجوقیه ص٩۱۷‏ شود. 

- یوم‌الزاب؛ از وقائم تاریخی عباسیان و 
آمویان است که در کنار رود زاب رخ داده و 
آن را یومالزاب و وقعقالزاب خوانند. 

ابن قتیه گوید: سعیدبن عمربن جعدة 
المخزومی گوید چونکه با مروان‌بن محمد در 
زاب بودم از من پرسید: کیست آنکه در صف 
مقابل من میجنگد؟ گفتم وی عبدالّ‌بن علی‌بن 
عبدالین عباس است. گفت آیا من او را 
میشناسم؟ جواب گفتم بدون تردید. چگونه 
آن مرد خوش‌زیان زیباروی که رنگی زرد و 
بازوانی لاغتر دارد و نزد تو آمده است 
نمیشناسی؟ بیاد آورد که او را مبشناسد, و 
گفت:یا بن جعدةا علی‌بن ابیطالب خود نیز 
هماورد من نیست. علی (ع) و فرزندانش در 
این کار بهره‌ای ندارند. اين مرد از بنی‌عباس 
است و خراسان و مصر او را یاوری میکنند. 
(عیون الاخبار ابن قتيبة ص ۲۰۵) (تاریخ 
طبری ج ۳کامل ابن اثیر ضمن حوادث سال 
۵ و رجوع بحواشی محصد زکی‌پاشا بر 
کتاب تاج جاحظ شود. ابن عبدربه در ضمن 
اخسبار مسخاربن ابیعبیده شقفی گوید: 
ابوبکربن ابی‌شیبه گفت که شریک‌بن عبداله از 
ابی‌الجويرية حرمی نقل کرد که چون با ابراهیم 
اشتر برای نبرد با اهل شام [عبیدائ‌ین زیاد و 
شون عبدالملک ] بسوی شام میرفتیم ایشان 
را در زاب ملاقات کردیم و عصر و تمام شب 
را تا بامداد چنگيديم و آنان را بقتل رسانديم. 
ابراهیم اشتر گفت من دیشب مردی را که بوی 
خوش از او برمیخاست کشتم. تصور میکنم 


آبن مرجانه بوده است بروید وی را بيابید. ما 


زاب. 


از فی انجام دادن دستور وی رفتیم وابن 
مرجانه را که میان بیابان به رودرافتاده بود 


۱-اين کلمه در منتهی الارب تصحیف شده و 
زآمی (با الف مقصوره) به ال تفیر گردیده 
ناظم الاطیاء از این تصحف پیروی کرده و 
زآمی را قتال و جنگ و نبرد ترجمه کرده. در 
نسخة چاپی آنندراج تصحیف دیگری در این 
کلمه رخ داده و زآمی بصورت زآقی (بمعی 
قتال: جنگ) درآمده است. 

2 - 0۵70۵ ۰. 


۱۳۹۵0۶ 


دیدیم. و هنگامی که ابراهیم و عبالّه در زاب 


زاب. 


روبرو شدند عبیداله پرسید: حسریف من 
کیست.بد و گفتد ایراهیم اشتر است. گفت این 
همان کودکی است که وی را در حال 
کپوتربازی وا گذاردیم. وباز هو 
[ابوالجویریه ] گوید:چون این زیاد کشته شد. 
سر او را مختار بمدینه خدمت علی‌بن حین 
(ع) فرستاد. پیک حامل سر چنین گوید: نیمه 
روز هنگامی که غذا تناول میکرد بر او وارد 
شدم چون آن سر را بدید گفت: سبحان اه 
مااغتر پالدنیا الا من لیس له فی عنفه نعمة. سر 
پدر مرا نیز هنگام غذا خوردن نزد ابن زیاد 
بردند. و یزیدین مع در این باره گوید: 

آن الذی مات خارا بذمته 

و مات عبداً قتیل اثّه بالزاب. 

(از عقد الفرید چ مسحمد سعید العریان ج ۵ 
صص ۱۶۷ ۱۶۸ و در ص ۲۳۶ چنین آرد: 
ابوالجارود سلمی حکایت کرده است از 
مردی از اهل خراسان که با مروان کتار رود 
زاب روبرو شدیم. شامیان مانند کوههای 
آهنین بر ما حمله بردند. ما زانو بزمین زده 
شروع بتیراندازی کردیم. شامیان پس از این 
پاسخ که بحملةً آنان داده شد چون پاره ابری 
متفرق و متواری شدند. پل هنگام عبور ایشان 
خراب گردید و تنها یکی از لشکر شام بجا 
ماند. یکی از افراد ما بسوی او رفت و بدست 
ری کشته شد. دیگری نیز رفت و مقتول 
گردید. سومین نیز به دنبال آنان بدست وی 
بقتل رسید. 

و در ج ۵اصص ۲۴۲ - ۲۴۴ گوید: ابومسلم 
لشکر بزرگی تحت امارت قحطبةین شبیب و 
عامرین اسماعیل و محرزین ابراهیم و جمعی 
از سرداران تجهیز کرد. قحطبه با جماغتی 
عزیمت عراق کرد. و نت وارد گرگان شد و 
رالی آنجا ابن نباته راکشت و شهر را غارت و 
غیمت را میان یاران خویش تقسیم کره: 
سپس به اصنهان رفت و عامربن صبارة و 
بیشتر ساران او رااکشت. قسحطبه پس از 
قتل‌عام مرا میگفت تا اینجا هر چه دیدیم و بر 
هر دشمنی دست يافتيم. امام (محمدین علی) 
پیش‌بینی کرده بود. سپس به حلوان رهسپار 
گردیدو ایوعون (عبدالملک‌بن یزید) را با 
قریب ۳۰هزار مرد بوی مروان‌بن مسحمد 
فرستاد و پس از فتح شهر زور به زاب رفت. و 
اين کار را بدستور ابی‌مسلم کرد. عامربن 
اسماعیل که ابوعون وی را پیشاپیش خود 
فرستاده بوده با مروان روسرو گردید و او را 
کشت. سپس قحطبه خود از حلوان به عراق 
برگشت و کنار زاب با ابن هبیره روبرو گردید. 
نبرد سختی شروع شد و قحطبه شبانگاه بدون 
آنکه شناخته شود بقتل رسید. ابن هپیره نیز 
فرار کرد و به واسط رفت. لشکر سیاه [سپاه 


قحطبه ] بامدادان که سردار خود را نیافتند 
حسن‌بن قحطبه را یه امارت برگزیدند. و کار 
عراق را یکره کردند و بنام ایی‌العباس بیمت 
گرفتند. 

این داستان در ۱۳ ربیمالاول سال ۱۳۲ ه.ق. 
اتفاق افتاد و در اين وقت بود که ابی‌السباس 
عم خود عبدائّین علی را برای نبرد با مروان 
و اهل شام و برادر خویش ابی‌جعفر را برای 
تبرد با ابن هبیرة به واسط فرستاد و خود در 
کوفه اقامت گزید تا خبر فرار مروان در زاب 
رسید - انتهی. 

میدانی در مجمع الامثال آرد: یوم‌الزاب 
لمروانین محمد علی الخوارج. (مجیع 
الامتال میدانی). ابراهيم‌بن الولید اندر آب 
زاب غسرقه شد و بازندیدندش. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۴۵۱), و در ص ۳۲۵ 
همان کاب آمده: و چنین روایت است که از 
سپاه خراسان هفت‌هزار با عبدالّه (بن علی ] 
بودند. چون شنيدند که ابومسلم روی بدو دارد 
همه را سلاح بستد و بازداشت تا بسیاه 
بومسلم نیبوندند بخوبشان و هم‌شهربان, پس 
دوهزار مرد را بفرستاد به در آن قلعه که ايشان 
را بازداشته بودند تا تیغ بکشیدند و همه را به 
یک روز بکشتند و ابوسلم شش ماه با وی 
حرب کرد بظاهر حرّان بکنار زاب تا او را 
هزیمت کرد. و عبدلئه با برادرش عبدالصمد 
بسوی برادرشان سلیمان به بصره بگربخت و 
آنجا پنهان ببود. یاقوت حموی درباره 
یسوم‌الزاب گوید: واقعه‌ای است که میان 
مروان‌بن محمد از یک طرف و بتی‌العباس از * 
طرف دیگر نزدیک زاب اعلی بین سوصل و 
اربل رخ داده است. (معجم البلدان ج ۴ص 
۵ مرحوم اقبال در خاندان نوبخی ارد: 
در عصر محمد امام و پسرش ابراهیم امام» 
دعاة بنیعباس در عراق و خراسان که پیش 
از هر یک از ولایات دعوت ایشان را اجابت 
کرده‌بودن.فعالیت.مهمی بر ضد بنی‌امیّه از 
خود نشان دادند. و با وجود اين که خلفاء و 
عمال اموی جمعی از طرفداران ابراهیم را 
کشتد باز بقلع ماد ثیعیان راوندی صوفق 
نیامدند و اين طائفه که در خراسان پی از 
وقفأت محمدین علی اسام (۱۲۴ ه.ق). 
جامه‌های خود را سیاه کرده به اسم مسوّده 
معروف شدند و | کثرشان از دهقانان خراسان 
و نجیب‌زادگان ابرانی بودند. بدستیاری 
ابوسلم خراسانی و ابوسلمة حفص‌بن 
سلیمان خلال همدانی بالاخره دولت اموی را 
در سال ۱۳۲ هجری برانداختند. و در وقعهٌ 
زاب غلبة عنصر ایرانی را بر عرب ثابت و 
افتتاح دور: جدیدی را در تاریخ خلافت و 
تمدن اسلامی اعلان کردند. (خاندان نوبختی 
عباس اقبال ص ۶۵. 


زاپ. 


مولف تاریخ اسلام در شرح واقعة زاب و 
عوامل آن آرد: قحطبة [بن شبیب ] که بمرکز 
اپران رسیده بود بتعاقب دشمن پیش میرفت 
بالاخره لشکریان خلیفة اموی که از جلو 
قحطبه فرار میکردند پس از تخل همدان در 
نهاوند بمقاومت ایستادند و پس از چند ماه 
تسلیم شدند (ذی‌التعده ۱ ه.ق.). لشکر 
خراسان شاهراه معمولی کرماتاه - حلوان 
- خانقین را گرفته از فلات ایران بجلگة عراق 
سرازیر شد و نا گهانی بر سر دشمن فرود آمد. 
در گیر و دار فتح, قحطبه شبی بطرز مجهولی 
نابود شد ولی پرش حسن که خود سردار 
رشید و بباشهامتی بود فتح را انجام داد و 
یکره وارد کوفه شد (محرم ۱۳۲ ه.ق.), 
پیش از اين واقعه ابراهيم امام را در حمیمه 
بفرمان مروان گرفته بودند و بعد در زندان 
کشتند. و برادر او ابوالعباس عبدانه‌بن بعلی با 
عده‌ای از خویشاوندان فرارا شود را یک وفه 
تزد شیعیان آنجا رسانده بود, در آن هنگام که 
حسن با لشکر وارد کوفه شد شیعیان ایین 
عبدائه را بحکم آنکه ابراهیم او را وصی و 
جانشین خود قرار داده بود بخلافت برداشتند 
(رییعالاول ۱۳۲ ه.ق.)و ابوسلمه خلال راکه 
رئیس شیعیان و مدیر تبلیفات کوفه بود و 
اخیرا تمایلی به علویها پیدا کرده بود در مقابل 
کار واقم‌شده قرار دادند. در اين موقع مروان 
از حرّان بیرون آمده و از راه سوصل روانة 
کوفه شد. دسته‌ای از لشکر خراسان به 
استقبال او رفت و در کنار رود زاب بزرگ 
جنگ درگرفت و از جمادی الاخری تا 
یازدهم آن ماه طول کشید و مروان شکست 
فاحشی خورد. اين جنگ که بجنگ زاب 
معروف است درلت اصویان را خانمه داد. 


مروان با لشکر شکست‌خورد؛ خود به حران 


رفت و از آنجا به دمشق شتافت که مگر در 
آنجا پناهی بیابد و نیافت. پس به مصر سفلی 
و از آنسجا بمصر علیا رفت و بالاخره در 
بوصیر (در مصر علیا) با لشکر خراسان که 
همه جابتعاقب او آمده بودند مصاف داد و در 
میدان مبارزه کشته شد و سرش را بریدند و 
برای ابوالمباس سفاح بکوفه فرستادند. افراد 
بلی‌امیه را در همه جا جستند و کشتند و 
باروی شهر دمشق را ویران کردند و قبور 
خلفاه اسوی را شک‌افته استخوانها را 
سوزانیدند. از این تعقیب و کشتار یکی از 
نوادگان هشام‌بن عبدالملک بنام عبدالرحمن 
جان در برد و خود را به اندلس انداخت و در 
آنجا خلفه شد و سلسلة امویان اندلس از او 
آغاز شد. شام که با زوال امویان مقام خود را 
ازدست‌رفته میدید بقکر طغیان افتاد. سرداری 
از آل‌مروان نامش ابوالوردین الکوثر در 
قتسرین قیام کرد و یکی از اعقاب یزیدین 


زاب. 


معاویه را بخلافت بسرداشت و او ایومحمد 
زیادین عبدائّه معروف بسفیاتی بود. عمدة 
لشکر سفیانی را قسی‌ها تشکیل داده بودند. 
اين قیام در جنگ مرجالاخرم در نزدیک 
قسرین در اواخر سال ۱۳۲ ه.ق.سرکوبی 
یافت. ابوالورد در جنگ کشته شد و سفیانی 
بتدمر و از آنجا بحجاز گریخت و در آنجا 
بدست ابوجعفر منصور افتاده بقتل رسید. با 
زوال امویان زمام حکومت از دست اعراب 
بیرون آمد و بدست طرفداران بنیعباس یعنی 
ایرانیان افتاد و ایجاد بفداد نیز ايين تحول را 
نشان داد. زبان کشور هنوز عربی بود. اما 
ادبیات و رسوم زندگانی همه تحت تأثیر این 
تحول قرار گرفت و تمدن تازه‌ای آغاز شد. 
جنگ زاب نقط مقابل جنگ قادسیه بود و 
ایرانیان قدرتی را که در آنجا باخته بودند در 
ایتجا بدست آوردند. (تازیخ اسلام تألف علی 

"اکیزفیاض صص ۱۷۵ - ۱۷۷). 

زاب. ([ج) شهری کوچک است که آن راریغ 
نیز گویند و ریغ بلغت بربری بمعنی شوره‌زار 
است. و اهالی آن شهر را ریغی گویند. (از 
معجم البلدان). 

ژااب. (اخ) شهری است به اندلس یا روستائی 
است از آن. (منتهی الارب). و در قاموس 
الاعلام آمده است: خطه‌ای است در قسمت 
جنوبی جزائر ایالت قسطنطنیه, یعنی سلله 
جبال اطلس در جنوب [بلدالجرید] .این 
خطه در دورانهای گذشته یکی از ساکن 
اختصاصی قبائل بربر و ۵۳ درجه طول شرقی 
آن بوده است. آغاز این محل نهر (جدی) و 
مرکز آن قصبهٌ بیسکره است و به دو قسمت 
بنام (زاب جبلی) و (زاب شرقی) منقسم 
ميشده است. اهالی آن سرکش و جنگ‌آور 
بودند و فرانسویان بدشواری بر این سرزمین 
دست یافه‌اند. در ۱۸۴۹ م. بربریان زاب, 
فرانسویان را سخت بخود مشئغول داشته 
بودند. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
معجم البلدان و زاب کبیر» در لشت‌نامه شود. 

زاب. (ٍخ) ناحية پهناوری است در مغرب که 
رود بسزرگی از آن میگذرد و کنارش 
شهرستانها و قریه‌هائی بزرگ و بهم پیوسته 
واقع شده است. و از همین زاپ است که 
چندین تن از فضلاء برخاسته‌اند و بطوری که 
نقل کند زرع ایینجا هر سال دو بار درو 
ميشود. مجاهدین هانی وقریی 1 در قصیده‌ای 
که‌در مدح جعفرین علی حکمران زاب گفته 
بدین زاب اشارت کرده است؛ 
الا ایها الوادی المقدس بالدی 
و اهل اندی قلبی الیک مشوق 
و یا ایها القصر المنیف قبایه 
علی الزاب لایسدد الیک طریق 
ویا ملک الزاب الرفیع عماده 


بقیت لجمع المجد دهو تزیقر 
علی ملک الزاب اللام مرددا 
و ریحان مک بالسلام فتیق. 
(از معجم البلدان, 
و رجوع به زاب کبیر شود. 
در ملحقات المنجد امده است: زاب ناحیهً 
وسیعی است در صحرای بزرگ جزاثر جنوبی 
و نفوس آن بالغ بر ٩۳۰۰۰‏ وا کثر متمدن‌اند. 
ژاب.((ج) روستاها و قصباتی را که بر کتار 
زاب اعلی و زاب اسقل قرار دارد [منظور دو 
رودی است که بین بغداد و واسط جاری 
است] زاب گسویند. و شعرا از آن بسنام 
بلادالزاب, یاد کر‌اند. رجوع به معجم البلدان 
ج ۴ص ۳۶۴و رجوع به زاب اعلی و زاب 
اسفل در لغت‌نامه شود. و بر هر واحید آن 
[زابها]| روستائی است و آن هر دو روستا را 
زابان گویند یا اصل زابیان است منسوب بزاب 
و عامّه زابان گویند و تجمع ماحوالیها من 
الانهار لزوابی. (منتهی الارب). 
ژالب. ((ج) بلادی است میان آذربایجان و 
طبرستان. ابن‌خلدون گوید: بلاد زاب بین 
آذربایجان و ارمینیه و بلاد ابواب است تا 
دریای مازندران. (مقدم ابن‌خلدون ترجمة 
پروین گنابادی ج ۱ص ۴۰). 
زاب. ((خ) نام یکی از پادشاهان عجم و آن 
پسر نودک پسر منوچهر است. و نهرهای 
موسوم به زاب منسوب بدوست. (قاموس). 
نام پادشاهی است از پادشاهان فرس که این 
همه انهار کندیده اوست. (منتهی الارب). نام 
پادشاه ایران که او را زوبن تهماسب نیز گویند. 
بعد از قتل نوذر بدست افراسیاب‌بن پشن و 
غلبه بر ایران بسعی زال زر و بزرگان سلسلة 
کیان او را بر مسند جهانداری برنشانیده و با 
اقراسياب سمالحه کردند و او دز 
هشتادسالگی پادشاهی یافت. گرشاسب‌بن 
وشتاسب که بااو سمت برادری داشت 
وزارت او میکرده با آبادی ایران که از جور 
افراسیاب ویران شده بود می‌پرداخت. گویند 
در عراق عرب شهری بنام خود ساخته و 
ویران شده | کنون بزاب مشهور است. مدت 
پنج سال زمان ملک او بوده است. حکيم 
فردوسی گفته: 
چو سال اندر آمد بهشتاد و شش 
بپژمرد سالار خورشیدفش 
چو شد بخت ایرانیان کندرو 
شد آن دادگتر جهاندار زو, 
(از آتدراج) (از اتجمن‌آرای تاصری). 
خوارزمی گوید: پادشاه پیشدادی است که 
پس از نوذر بساطنت رسید و چون یه اشترا ک 
گرشاسب امور سلطنت را اداره میکرد آنان 
معروف به (شریکین) گردیده‌اند. (مفاتیح 
العلوم خوارزمی ص ۶۳). صاحب مجمل 


۱۲۵۰۷  .باز‎ 


التواریخ و القصص گوید: باب سوم در تاریخ 
بعضی پادشاهان عجم تا سئة عشرین و 
خمماله [سال تألیف کتاب] از گاه ملک 
آوشهنج [هسوشنگ] پیشداد پنجهزار و 
چهارصد و نود سال ... از گاه ملک کیقبادبن 
زاب دو هزار و پانصد سال ... (مجمل التواریخ 
و القصص ص ۱۴. 

و در ص ۶۷ همان کتاپ آمده: شاپور آخر 
عمر به طیشفون " بمرد و طیسفون نیز خواندم 
در کتابی کهن. و گفه بود از بناهای زاب بود 
وال اعلم. و در ص ۴۶۲ چنین آرد: زاب به 
اصطخر بمرد و ستودان بک‌وه‌پایه ساختند. 
(مجمل التواریخ و القصص در ذ کررنواویس 
[ضرائح و قبور ] پادشاهان), 

و در ص ٩۰‏ آرد: اندر عهذ نوذر و زاب. 
پهلوانی بزال رسید که سام بعهد نوذر از جهان 
برفت و همین بزرگان بودند. و گرشاسف از 
تخم افریدون وزیر زاب ابن‌بلخی در سورد 
نسب زاب چنین گوید: و نسب او [بموجب 
تواریخ و کتب انساب ] این است: زوین 
طهماسب‌بن کنجهویرزین هوانسپبن 
ارتدیخ‌بن روع‌ین مایسوین نوذربن منوچهر و 
پارسیان وی را زو می‌گویند و این درست‌تر 
است. اما در بعضی از تواریخ عرب زاب 
نبشته‌اند و آثاری که ار کرده است بعد از این 
گفته آید. (فارسنامهٌ ابن البلخی ص ۱۳ و 
مراجعه به زو در همان کتاب و لفت‌نامه شود. 
مرحوم بهار در تاریخ سیستان (ج ۱ص ۷ 
آرد: از پادشاهی تهماسب در کتب سعتبره 
مانند آثار لباقیه, شاهنامه. تألغات مسعودی 
و غیره ذ کری‌نیست تنها شاهنامه در شعری از 
او نام پرده: 

ندیدند جز پور طهماسب زو 

که‌زور کیان داشت فرهنگ گو. 

بیرونی هم زاب را پسر تهماسب مینامد. 
(تاریخ سیتان ص ۷). یاقوت آرد: شخن 
درست درب‌ارء زاب ان است کهاز قدماء 
سلاطین عجم و او زاب‌بن توکان‌بن سنوشهر 
بن ایسرچبن افریدون بوده است. در عراق 
نهرهائی ایجاد کرده که بنام او مشهور است و 
گاه‌هر یک از آن دو را (زابی) و هر دو رابه 


صاحب نفایس آرد: دو رود زاب اعلی و زاب 


۱ - صحیح محمدبن هانی است. رجوع بمعجم 
الادباء و العغفرپ فی جلی المغرب شود. 

۲- ظاهرا باید طیشفون با شین معجمه مزخر 
باشد که آن را در کاب کهن خوانده است. زیرا 
معروف با شین است و طیفون وطیرن و 
طیفون و طیسبون هم دیده شده و اصلش از 
ابیة سلوکیه‌ها و کتسیبون نام او است. (بهار). 


۱۳۵۸ 


اسفل که هر دو را زاب‌بن طهمایب که از 
اسپاط منوچهر بوده و بر افراسیاب غلبه کرده 
بعراق آورد. (نفایس الفنون ص ۴۰۳). 
حمدائّه مستوفی آرد: آب زابین به زاب‌بن 
طهماسب پیشدادی منسوب است. دو اب 
است. یکی را زاب بزرگ خوانند از کوههای 
آرمن برمیخیزد و بدیاربکر میرود بحدود 
حندیله در دجله میریزد. طصولش هشتاد 
فرسنگ است و دویم را زاب مجنون خوانند. 
جهت آنکه سخت تند میرود و از کوههای 
آرمن برمی‌خيزد. و در ولایت ارمن و دیار 
بکر میریزد, و بحدود تل‌سن در دجله میریزد. 
طول سی فرسنگ است و ابن‌مفرغ در حق آن 
آب گوید: 

آن الذی عاش ختارا بذمته 

مات عبداًقتیل اه بالزاب. 

(نزهة القصلوب چ لسدن ج ۳ ص ۲۱۵ 
میرخوند زاب را دهمین پادشاه پیشدادی داند 
و گوید: سلطنت خطٌ ایران (پس از کشته 
شدن افراسیاب) بر زاب‌بن طهماسب‌بن 
منوچهر قرار گرفت. در سن هشتادسالگی قدم 
بر سند جهانبانی گذارد. بهمگی همت متوجه 
آن شد که اختلالاتی را که بسبب افراسیاب بر 
ممالک ایران وقوع یافته بود تدارک نماید و 
مدت هفت سال خراج از رعایا نطلبید و اتهار 
و قنواتی که پورپشنگ مدود گردایده بود 


زاب. 


بدستور سابق چاری ساخت و چون مدت 
سی سال پپادشاهی انصاف و عدل کار فرمود 
متوجه عالم آخرت شد. (حبیب السیر چ قدیم 
تسهران ص ۶۷). و رجوع بد زو در همین 
لغت‌نامه شود. 

مرحوم پیرنیا در داستانهای قدیم ایران گوید: 
پدر گرشاسب بود پس از خشک‌سالی و 
قحطی که روی داد و طرفین خسته شدند» این 
شاه با تورانیان (سکاها) صلح کرد و چون 
کهن‌سال بود بزودی درگذشت و پسرش 
گرشاسب بر تخت نشست. (داستانهای ایران 
قدیم تألیف حسن پیرنیا ص .)٩۰‏ و در ص 
٩‏ همان کتاب امده: پس از انقراض دودمان 
منوچهر ایرانها در جستجوی شخصی که 
نسبش به فریدون برسد برآمده و بالاخره 
زاب (زوی فردوسی) را یافته‌اند. اگرچه 
موافق شاهنامه بعد از نوذر زو بر تخت 
می‌نشیند ولی از سلطتت ۱۲۰ساله منوچهر 
که خارق عادت است چنین بنظر می‌آید که 
پین منوچهر و زو غبر از نوذر چند پشت دیگر 
بوده‌اند که اسامیشان فراموش شده است. 
بعضی از نویسندگان قرون اسلامی بین 
مستوچهر و زو سه و برخی شش پشت 
شمرده‌اند - آنتهی. 

صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: از ملوک 
پیشدادیان ایران است که افراسیاب را از ایران 


اخراج و بجای او بر تخت سلطنت جلوس 
کرده است و مروی است که وی فرزند 
جمشید و پدر کیقباد اولین پادشاه سلله 
کیانی بوده است. 
فرزند زاب گرشاسب نیز بسلطنت رسیده و 
مدت پادشاهی هر دو ۱۲ سال بوده است. 
ژاب.(|خ) بن طهماسب. رجوع به زاب در 
همین لغت‌نامه شود. 
ژابا. (() بلغت ژند و پاژند زر و طلا و زر سرخ 
باشد. ([آتندراج) (برهان قاطع). 
زابات. ((ج) نام رودی است. مولف ایران 
باستان ارد: یونانها (پس از ان که چندی در 
شهر سنا یک‌منزلی رود دجله اقامت کردند) 
به رود زابات رسیدند. عرض آن رود چهار 
پلطر (تقریاً ۱۲۷ متر) بود. در ایینجا چهار 
روز ماندند. (لیران باستان تألیف حسن پیرنیا 
ج۳ ص۱۰۴۸ و رجوع به ص ۱۰۶۲ همان 
کتاب شود). 
ژاباد. ((ج) (ب‌خشش) یکی از کشندگان 
یوآش پادشاه. (دوم تواریخ ایام ۲۴: ۲۶). و 
در دوم پادشاهان ۱۲: ۲۱ یوزا کار خوانده 
شده است لکن اسم آخرین صحیح تر است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
ژابان. (ٍخ) زیبان را زابان نیز گویند. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به زابیان در همین 
لفت‌نامه شود. 
زاب اسفل. (ب آت] ((غ) نام دو رود 
است در عراق که هر دو را زاب اسفل خوانند. 
یکی رودی است که از جبال سلق واقع بین 
شهر زور و آذربایجان سرچشمه گیرد و از 
میان دقوقا و اربل عبور کند. فاصلة مسیر این 
رود در این نقطه با زاب اعلی که آن نیز از مرز 
آذربایجان سرچشمه میگیرد دو تا سه روز 
راه است. سپس دنبالةٌ زاب اسفل امتداد یابد و 
نزدیک سن بدجله فروریزد. 
و کنار همین رود است مقتل عبیدالبن 
زیادین ابیه, و ییزیدین سفرغ در هجای وی 
چنین گوید: 
اقول لما اتانی ثم مصرعه 
لابن الخبيتة و ابن الکودن النایی 
ماشق جیب و لاناحتک تائحة 
و لایکک جیاد عند اسلاب 
آن الذی عاش ختاراً بذته 
و مات عبداً قتیل ال بالزاب 
العید للعبد لا أصل ولا ورق 
آلوت به ذات آظفار و آنیاب 
ن المنایا ٍذا حاولن طاغیةّ 
و لجن من دون آستار و آبواب. 
(از معجم البلدان). 
زاب اسفل. [پ ات] (خ) رود دیگریست 
در عراق بام زاب اسفل که بین بغداد و واسط 
جریان دارد. و سایّس کنار اين رود نزدیک به 


زاب اعلی. 
واسط قرار دارد. (از معجم الیلدان ج ۴ این 
لبلخی آرد: و از آثار او [زوین طهماسب].آن 
است کی در عراق دو نهر آورد که آن را زایین 
خوانند و معنی زاب آن است که زوآب یمنی 
که زو آوردست اما از بهر تخقیف را واو 
بیفکند‌اند و بر این هر دو آب سه طسوج 
ساخت. یکی زاب اعلی گویند و دیگر زاب 
اوسط و سوم زاب اسفل ... افارسنامة ابن 
البلخی ص ٩‏ و رجوع به نفایس الفتون ص 
۳ شود). صاحب قاموس الاعلام ترکی 
آرد: در ولایت سلیمانیه از دامنه‌های غربی و 
شرقی کوه آیران در حدود ایران سرچشمه 
گرفته و بطرف جنوب غربی جریان مییابد و 
پس از گذشتن از پلهای آلتون و قطم تقریبا 
۰ کیلومتر در ۷۰ کیلومتر پائین‌تر از مصب 
زاب اعلی در حدود بغداد به دجله میریزد. 
زاب اصغر. (ب أغٌ] (خ) شعبه‌ای از رود 
زاب است. حمدالّه مستوفي آرد: از سامزه تا 
کرخ‌دو فرسنگ» از او تا جبلتاهفت فرر 
از او تا سودقانیه پنج فرسنگ. از او تابارما 
پنج فرسنگ. از او تا پلی که زاب اصفر آنجا 
به دجله میریزد پنج فرسنگ, از او تا حسدیله 
دوازده فرسنگ. (نسزهة القلوب ج ۳ص 
۲ هو رجوع بتاریخ کرد رشید یاسمی ص 
٩‏ شود. رودی است که از فرات سرچشمه 
گیردو نزدیک بواسط [شهری است بین اربل 
و دقسوقا] در دجله میریزد. (نخبة الدهر 
دمشقی ص 4۷). 
زاب اعلی. [ب آلا] ((خ) زاب اعلی نام دو 
نهر است در عراق یکی زاب اعلی واقع بین 
موصل و اربل است که از قل کوهی, در مرز 
آذربایجان سرچشمه میگیرد. این رود در 
آغاز جریان در مسیر خود برنگ سرخ تبره 
است و پس از عبور از کوهها و صحراها و 
فراز و نشیبها بندریج صافی گردد تا آنکه به 
محلی موسوم به باشزا که تا موصل دو مرحله 
فاصله دارد و متعلق به یزیدبن عمران برادر 
خالدین عمران موصلی بوده وارد شود و در 
این نقطه کاملاً صافی.گردد [اين باشزا جز آن 
است که در راه نصیبین است ] .سپس امستداد 
یابد و از مرج, که از کوره‌ها و محال موصل 
است عبور کند و سرانجام در دجله فروريزد. 


و قطعهُ اخیر آن را چون جریان آب آن بیار 
تسند است زاب مجنون گویند. (از معجم 
البلدان). 

زاب اعلی. [پ آلا] (اخ) نهر دیگری است 
در عراق که آن را زاب اعلی خوانند. اين رود 
بین بغداد و واسط جریان دارد و گویا از فرات 


۱-هزوارش 28 و 0808 (رجوع به دابا 
شود)؛ پهلوی 23۲ (زر). (حاثية برهان قاطع چ 
معین). 


زاب اکیر. 
سرچشمه میگیرد و مصب آن دجله, نیزدیک 
زرف‌امية است. نعمانیه در کنار این رود. 
نزدیک بدجله قرار دارد. و همین زاپ است 
که حیص بیص ابوالفوارس شاعر در شعرش 
بدان اشارت کند. (معجم البلدان). 
ابن بلخی گوید: و بر این هر دو آب سه طنوج 
ساخت» یکی زاب اعلی گویند. (فارسنامة ابن 
البلخی ص۲۹). و رجوع به تفایس الفلون ص 
۳ شود. و آن را بفارسی زاب بسزرگ 
خوانند. صاحب مجمل التواریخ و اققصص 
آرد: و دیگر بار زاب خراپیهای افراسیاب را 
عمارت کرد که در این دوازده سال کرده بود و 
زابین بعراق اندر بگشاد. چنانک گفته‌ايم و آن 
را زاب بزرگ و زاب کوچک خوانند (طبری» 
زاب اعلی و زاب اسفل). (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۴۴). صاحب قاموس الاعلام 
ترکی دربار؛ زاب اعلی آرد: یکی از دو رودی 
است که در حدود کوهتانهای ایسران, در 
دجله میریزد. این رود از ولایت دان و دامنة 
کوهالپاق سرچشمه گرفته, ابتدا بطرف جنوب 
غربی و سپس مستقیماً بطرف جنوب جریان 
یابد و کوه حکاری را قطع می‌کند و از آن 
میگذرد و پس از گذشتن از یک دالان. 
بجنوب شرقی موصل نزدیکی روأندز رسیده 
و در آنجا دفعة بسست جنوب غربی می‌پیچد 
و ۴۵ کیلومتر پائین موصل, به دجله 
فرومیریزد. طول این رود بطور تقریب ۴۵۰ 
کیلوفتر است و پس از دیاله از شعب بزرگ 
دجله بشمار میرود. از دان و موصل آبهائی 
جمع میشود که مخصوصا در هنگام بارندگی 
و آب شدن برفهای کوهستانی موجب تزاید 
آب دجله میگردد. خاک قسمتی از مجرای 
این رود قرمز است. و چون جریان آن بسیار 
شسدید است نزد عرب بنام زاب مجنون 
شناخته میشود. (قاموس الاعلام). 
زاب ) کبر. زب أبِ ] ((خ) رودی است که از 
آذرب‌ایجان بسیرون آید و در موصل یک 
فرسخی حدیثه در دجله فروریزد در همین‌جا 
است که رود دیگری در دجله میریزد بنام رود 
خللاج که از بلاد ارمنیه بین بلاد سوراء و قیر و 
واسط بیرون می‌اید. (نخبة الدهر دمشقی ص 
۲ 
زاب اوسط. زب آس ] (اٍخ) و بر این هر 
دو آپ سه طسوج ساخت» یکی زاب اعلی 
گویندو دیگر زاب اوسط و سوم زاب اسفل. 
(فارسنامة اين البلخی .ص ۲۹). رودی است 
که‌از قرات سرچشمه گبرد و در سرمن‌رأی 
(سامراء) در دجله فروریزد. (نخبة الاهر 
دمشقی ص 4۶). 
زاب بالا. (ب] ((خ) زاب اعلی. (قاموس 
الاعلام ترکی) (معجم البلدان). رجوع به زاب 
اعلی شود. 


زاب بزرگت. [ب ب ز] ((خ) یکسی از 
رودهای کردستان است که آن رالیکوس نیز 
نام داده‌اند. صاحب تاریخ ایران باستان گوید: 
لیکوس را با زاب بزرگ یا علیا مطابقت 
داده‌اند رود پرآب لیکوس یا زاب در رود 
یریس (شیل‌ایرماق) واقع در غرب کاپادوکیه 
(از قسمت‌های شضرقی اسیای صغیر) 
فروميریزد. (ایران باستان ج ۲ ص ۲۱۲۲). و 
در ص ۲۱۴۴ همان کاب آمده:پومپه [سردار 
بزرگ روم که در ۶۶ ق. م.پس از بمتن پیمان 
عدم تعرض با پارتها با مهرداد اعلان جنگ 
داد ] چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که 
نباید داخل ارمنستان گردیده در بیفوله‌های 
این مملکت دچار آن همه مرارت شود راه 
دیگری پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس 
[زاب بزرگ علیا ] تعقیب و کنار جنویی رود 
مزبور را اشفال کرد. مهرداد هم در مقابل او 
آردو زد. در اینجا پومه دسته‌ای فرستاد که 
راه عقب‌نشینی مهرداد را بگیرد و بعد سنتظر 
شد تا دسته دیگر راه ارمنستان را برای مهرداد 
سدّ کرد. 
زاب پائین. (ب] (اخ) رجوع به زاب 
اسفل و زاب کوچک در همین لغت‌نامه شود. 
زایج. (ب /ب] (!خ)۲ از جزاثر اقیانوس 
هند است. صاحب اخبار الصین و الهند ارد: 
سپس کشتیها به مملکة و ساحلی میرسند که 
بار, کلاه‌بار خوانده ميشود. این مملکت زابج 
است که در طرف راست هندوستان قرار دارد. 
(اخبار الصین و الهند ص ۸س ۱۶). در ضمن 
بیان سیر کشتهانی که به چین میروند و 
مراحلی که در راه چین طی میکنند ارد: 
سپس [پس از گ‌ذشتن از کولم‌ملی و 
لنجبالوس و دریای هرکند] کشتيهابه ناحیت 
کلاه‌بار میرسند که از سملکت و ساحل 
تشکیل میشود و هر یک را جدا گانه «بار» 
خوانند. و آن همان مملکت زابج و در سمت 
رانت بلاد هندوستان واقع است. این ناحیه 
یک پادشاه دارد و طبقات مختلف اهالی آن از 
عالی و دانی فوطه می‌پوشند و آبهای گوارای 
چاه‌های خود را بر آب چشمه و باران ترجیح 
میدهند. فاصلة کولم‌ملی تا کلاه قریب است 
مسافت هرکند تا کلاه‌بار یک ماه راه است. 
کشتیها چون از زابج حرکت کنند بسوی 
تیومه و کندرتج [از جزاثر هند ] مسیر خودرا 
ادامه دهند. (اخبار الصین الهند صص ۸ - ٩‏ 
و دمشقی آرد: جزیره‌ای است زیر خط استواء 
در جنوب چین که بشرق اقصی آنجا که جزاثر 
سلاو, سرزمین اصطیفون است منتهی 
میگردد. (نخبة الدهر دمشقی ص ۱۴). و در 
ص ۱۰ همان کتاب آمده است: گویند نزدیک 
زایج کوهی است که آن را کوه آتش خوانند و 
نزدیک آن نتوان رفت. روژها دود و شبها 


حرارت شدید از آن پدید آید. پائین دامن آن 
دو چشمه گوارا قرار دارد که یکی سرد و 
دیگری گرم ااست. عبدالّه مستوفی در ضمن 
بیان جزاثر چین و ماچین آرد: زابج جزایر 
جابه می‌باشد. بحدود هند است و پادشاه انجا 
را مسهراج [م‌هاراج ] خوان ند و در 
مسالک‌الممالک گوید: او را چندان جزاثر و 
آبادانی در فرمان است که.هر روز دویست من 
طلا حاصل ملک دارد و بر جزیرة جاپه کوهی 
است و بر آن کوه زمینی مقدار صد گز در صد 
گزبود. از او آتشی فروزان است که به شب به 
بلندی دو نیزه بالا در صد گز دیدار دهد و بروز 
دودی مینماید و هرگز منطفی نشود. و بسر آن 
جزیزه مردم طیارند. (نزهة القلوب ۳ 
ص ۲۳۰). و یاقوت ارد: جزیره‌ای است در 
اقصی بلاد هند ماوراء دریای هند در حندود 
چین و گفته شده است که از بلاد زنج است: 
ساکنین این جزیره بشکل انسان و در سیرت 
مانند وحوشند. در آنجا است نسناس که 
بالهائی چون خفاش دارند و نیز بدان‌جا 
فارمشک یافت شود و در کتب عجائبی از آن 
جزیره نقل شده است. و هم در آنجا است زباد 
که حیوانی است شبیه گربه که زباد از آن 
پوست مي‌آید: و بچنانکد سافرین آن نواخی 
نقل کرده‌اند زیاد نام عرق آن حیوان است که 
چون گرما بر او غالب شود عرق کند و ین 
عرق همان زباد است که بوسیلة کارد از او 
جدا میکنند. ۲ (سعجم السلدان). بیرونی در 
الجماهر گوید: کندی گفته‌است: مرکز یاقوت 
در جزیره‌ای است پشت سراندیب بنام سحان 
بطول و عرض ۶۰ فرسخ. و در آن جزیره کوه 
راهون واقنم شده است که بادهائی از آن 
میوزد. و سیلهائی که از آن فرومیریزد یاقوت 
همراه خود می‌آورد. نصر از این جزیره بنام 
مندری بتن [تین ] یاد کرده است. و گفتهاند که 
چون خورشید بر یاقوت بتابد مانند برق بنظر 
میرسد و از اين رو آن را برق راهون میخوانند 
و بدان‌جا راه نتوان یافت زیرا در دست دشمن 
است. این سخن مانند خرافاتی است که برخی 
از آن را نیز از ایرئیان نقل خواهیم کرد. این 
برق هنگام غروب دیده میشود. و هسگام 
طلوع آفتاب پنهان میگردد. وجود نظیر این 
برق را در کوههای سواحل زابج حکایت 
کرده‌اندکه روزها سیاه و هنگام شب سرخ‌فام 
بنظر میرسد و از فاصلٌ چندین روز راه دیده 
ميشود و مشتمل بر صداهای ترس‌آوری 


۵۰ - 1 
۲-در داثرة المعارف بستانی زانج (با نون) نیز 
امده است. 
۳ -رجوع به برهان قاطم چ دکتر معین (زباد) و 
نیز زباد در همین لغت‌نامه شود. 


۰ زاب جبلی. 


است. (الجماهر ابوریحان بیرونی جص ۴۴). و 
در ص ۷ آرد: در ب‌حر اخضر در خدود 
دیبجات و رایج! تا جزاثر دیوه و جاوه 
جزیره‌ای است معروف بجزیره یاقوت که 
هیچ از باقوت نشانی در آن جزیره نیست و از 
آن جهت نام یاقوت بر آن گذارده‌اند که زنان 
زیبا دارد, همچنانکه دربار؛ زنان [غب القمر] 
که‌پمناست گردی و گردش آب در آن [در 
ثر مد و جزر ] بدین نام خوانده شده است. و 
در ص ۹۸ گسوید:۲ ک ندی گفه‌است که 
[الماس ] در میان سنگهای معادن یاقوت و 
گروهی گفته‌اند در معادن طلا یافت میشود و 
اين [قول اخیر] در مورد معدن الماسی که در 
جزاثر زابج [برطبق یک حکایت] موجود 
است راست مینماید. زیرا این جزائر راء 
سورن‌دیب یعنی جزاثر طلا و سورن‌بهرم یمنی 
زمین طلا مینامد. و در ص ۲۳۹ ارد: راج‌مها 
[مهاراج] یعنی پادشاه پادشاهان با بنزرگ 
پادشاهان. پادشاه زابج, دستور میداد تا 
درامد او را بصورت سبیکه‌های طلا درآورده 
و در دریاچه‌ای که هنگام مد درینا آب آن را 
فر میگرفت و محل اجستماع تصساحها بود 
بیفکنند و هسنگامی که میخواست از 
شمش‌های طلا استفاده کند گروهی از مسردم 
اجتماع کرده و آتقدر فریاد میکشیدند که 
تمساحها فرار میکردند. طلاها بدین وسیله از 
دستبرد دزدان نیز مصون میماند زیبرا 
درآرردن آنها احتیاج بفریاد زیاد داشت. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی ارد: جزیزه‌ای 
است در حدود آقصی بلاد هند و چین» سمت 
بالای دریای هرکند (؟) اهالی آن وحشی‌اند. 
از شباهت آنان با نستاسها جغرافیون عرب 
بسیار یاد کرده‌اند و بطوری که استباط 
میشود این جزیره از جزاثر پائین بحر محیط 
هند است -انتهی. 
و در دائرة المعارف اسلام آمده: لفت زابج در 
قرن ٩۱م.‏ از اصل سان‌کریت آن ژاوا کانقل 
شده است. و بشتر جغرافی‌نویسان قدیم آن 
را با جاوه. یکی دانسته‌اند و میتوان گفت زابج 
جزاثر سوماترای کنونی است که دارای معادن 
فراوان آهن است. زابج نیز در کتب جفرافی 
قصدیم دارای معادن طلا و نقره معرفی 
شده‌است. (از داثره المعارف اسلام). 
اب‌انتاس در مقالً «لفاظی که اصل آن 
عربی است» گوید: ابدال چندین حرف از یک 
کلمه در معربات نیز دیده میشود ماند جاوه 
[نام جزیره‌ای مشهور ] که‌از قدیم آن را زایج 
و سپس زانج» رایخ رانج» زباد. سابچ, سیبج» 
ریبج, رباح. زیاج نیز خوانده‌اند. (مجلة لفة 
العرب سال ۸ ص ۵۲۳). و رجوع به البلدان 
ان فقیه. نخبة الدهر دمشتی. تاریخ ابوالفداء. 
السالک و الممالک اين خردادبه شود. 


زاب جبلی. (پ ح با (اغا رصوع به 
زاب, در قاموس الاعلام ترکی و همین 
لغت‌نامه شود. 

زاب جنوبی.. [ب‌ج) (اخ) رجوع به داثرة 
السعارف بستانی و زاب کبیر در همین 
لغت‌نامه شود. 

زابر. [بِ] (ع 4 اخذه بزابر؛ گرفت آن را 
همه. (منتهی الارب). 

زابره. [ب ر] ((خ) کسوهی است در مسصر 
نزدیک خلیج عرب. در این کوه که کوه زمرد 
نیز نام دارد معدن زمردی است که در دوران 
میسوستریس استخراج میشده و پس از آن 
یکچند متروک گردیده است. تا در ۱۸۱۶ م. 
بدست کالیود افناد. در ۱۸۵۲ یک شرکت 
انگلیسی امستیاز این سعدن را از سحمد 
علی‌پاشا گرفت. (داثرة السعارف بستانی ج 
8 

زاب سفلی. [ب س لا] ((خ) یا رود 


کاپریوس رودی بوده که در ایالت آشور. 


[مشرق دجله ] جریان داشته‌است. در کنار. 
ناحیة آدیاین نزدیک بمصب رود خابور در 
دجله وارد میگردیده است. مرحوم پیرنیا در 
ایران باستان آرد: تیگران [پادشاه ارمنستان و 
دوست متحد مهرداد ششم که پس از ذکت 
دادن سلوکیان خود بجای ایشان بر تخت 
نشست ] آدیابن را که در جریان وسطی دجله 
واقع بود و تا زاب سفلی امتداد سی‌یافت 
بتصرف درآورد. (ایران بباستان ج ۲ص 
۸ و در ص ۲۴۲۹ آمده: بسپی او 
[بلاش آخرین پادشاه نامی اشکانی ۵۱یا ۵۲ 
م.] در کنار رود کاپریوس [زاب سفلی] موقع 
محکمی را اشفال کرد و آمادةٌ جنگ گردید. و 
تا رود مزبور راند. (ایبران یاستان ج ۲ص 
۹ و در ص ۲۵۱۵ آمده: بین‌النهرین 
غربی از خابور تا التقای این رود با فرات 
مجددا بدست [رومیها] افتاد و این طرف دجله 
از رود مزبور تا زا گرس(جبل‌الطاق) نیز به 
آنها اختصاص یافت, زیرا ادیابن را حفظ 
کردندیعنی صفحه بین زاب علیا و زاب سفلی 
يا زاب بزرگ و کوچک مطیع رومیها گردید و 
پادشاهان آن که تا این زمان دست‌نشاندهٌ 
پارتیها بودند دست‌نشاند؛ رومیها شدند. (از 
سپارتیانوس کتاب سوروس, بند ۱۸) (ایران 
باستان ج ۳ص ۲۵۱۵). 

مرجوم رشید یاسمی ارد: در فهرست 
مب‌وطی که از فتوحات او" باقی است نام 
| کثر نقاط لرستان و کردستان فعلی مشل بلاد 
قدیمی که در محل شهر زور و آلتون کوپر و 
جلوان و غیره واقع بوده سذکور است. در 
۴ اق.م. _لطنت پادشاه آشور را بپایان 
آورد. از سمت مشرق دولت او بحوالی 
تخت‌جمشید فارس رسید. الواح سفالی بنام 


زاب طهماسپ. 
او در ممستی کشف شده است. تمام ناحية 
شرقی دجله تا زاب سفلی در دست او بود در 
۰ فوت شد و پس از او عیلام دچار 
ان حطاط فاحش گردید. (تاریخ کرد 
رشیدیاسمی ص ۴۳). و در ص ۵۶ بنقل از 
کتیبه قصر سارگن گوید: سارگن از کوه 
کولار در نواحی زاب سفلی [شمال شهر 
زور] گذشته بسرعت قدم در خاک مانائی 
نهاد. اولوسونو که دست‌ناندة سارگن بود او 
را پذیره شده و متفقا بولایت پارسوآش 
[مفرب درياچة ارومیه ] قدم نهادند. حکام 
نمری و ماد و بسی نقاط دیگر یشکشی‌های 
لایق گذرانیدند. مسجمله اسبان چالا کی که بر 
دو پا بلند ميشدند. (تاریخ کرد رشیدیاسمی 
ص ۶۶. 
و رجوع به آلتون کوپری, در تاموس الاعلام 
ترکی و کلمات آدیابن, زا گروس,زاب اصفر, 
زاب | کبرو زاب علیا و کاپریوس در همین 
لفت‌نامه شود. 
زاب شرقی. (ب ش] (خ) رجوع به زاب, 
در قاموس الاعلام ترکی و همین لفت‌نامه و 
داثرة المعارف بتانی و زاب کیبر در کتاب 
حاضر شود. 
زاب صغیر. [ب ض ] (اخ) مولف جغرافیای 
سیاسی گوید: رودی بوده که در ایالت آشور 
جریان دائته است و عنمانها آن را التون‌سو. 
(چشمٌ طلا) مینامند و از واردات دجله بوده 
است. این رودخانه در نزدیکی رودخانً 
دیگری است که نام آن نیز زاب است و 
یونانیها آن را لیکوس میگفه‌ند. (جفرافیای 
سیاسی کهان ص ۱۲). و رجوع به زاب 
اصتر. زاب اعلی, زاب علیا و زاب سفلی 


شود. 
زاب طهماسب. زب ط] (خ) از 
پادشاهان ایران, پسر طهماسب و پدر کیقباد 
نخستین پادشاه کیانی بوده است. سولف 
مجمل التواریخ والقصص آرد: و گویند که از 
بعد کیومرث صد و پنجاه و اند سال زمین بی 
پادشاه بود تا اوشهنج پیسداد فراز گرفت و آن 
هوشنگ است. و دوم پار که افراسیاب ایسران 
را بگرفت چند سال پادشاه نبود که معلوم 
نیست. وبار سوم چون زاب طهماسب 
اندرگذشت بیار سال جهان مضطرب بود 
تا کیقیاد برخاست و عدد آن ندانند و بچند 
دست پادشاهی از ایشان پرفت و باز بجای 
آمد و کمیت آن معلوم نگردد ... (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱۰. 


۱-نل: رنیجات و دانج. دیجات و راغ. 

۲-در معادن سراندیب. 

۳-شیلها ک اینشوشیا ک پادشاه عیلام. 
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زاب علیا. 


و درص ۲۷ تا ۲۹ گوید: و فیرزندش 
[منوچهر] طهماسب بود که پدر بوده است 
زاب را و خود گفته مشود. دیگر پسر نوذر 
بود پدر طوس و گستهم راست‌انداز. نوذر پسر 
منوچهر بود چنانک گفتم. در تاریخ 
حمزةالاصفهانی هیچ ذ کرندارد. اما پادشاهی 
افراسیاب از وی بستد و او را بکشت. و اندر 
شاهنامه شرحی تمام دارد و بجای خویش 
گفته شود... 

زاب طهماسب. پارسیان او را زو خوانند و زه 
نیز گفته‌اند و بعضی گویند پر نودر [نوذر] 
بود و حقیقت آن است که پسر طهماسب‌بن 
منوچهر بود. و اندر تاریخ جریر چنان است 
که منوچهر بر اين پسر خشم گرفت و از پدر 
بگریخت به دورجائی» و او را زنی بود از 
قرابت نام, مادرک» پس زاب از وی بزاد. 
چون منوچهر شنید از پسر خشنود گشت و او 
را بازخواند. در بیر؛ منوچهر شکی نیست. و 
زاب الاعلی و زاب الاسفل به وی بازخوانند. 
و اندر روزگار او گرشاسف بر طرفی پادشاهی 
کرده‌ست,اما در شاهنامه و دیگر کتب شرحی 
ندارد وا اعلم بالصواب. 

نختین ایشان از طبقه کیانیان] کیقباد بود و 
اندر نسب چنان خواندم از این‌المقسم و عطا و 
شعبی و دعفل که صاحب روایت عرب‌اند. کذا 
قال صاحب النسخه: قال کان کیقبادبن الزاب 
لذی یقول" له المجوس زو. بروایستی گویند 
پسر کیکامه بود و کیکامه پسر زو بهم نزدیک 
است. فرزندش کیکاوس و کی‌پنین و او جد 
لهراسف و برادرش جاماسب حکيم بود. 
(مجمل التواریخ و التصص ص ۰۲۸۰۲۷ .)۲٩‏ 
و در ص ۴۳۴ آمده: پادگاهی زاب طهماسب 
سه سال بود بروایتی پنج سال گویند و 
گرشاسب اندر پادشاهی او طرفی داشت و از 
تخمهٌ جمشید بود و اندر تاریخ جریر چنان 
است که این گرشاسف وزیر زاب بود و چون 
بپاه عجم پا زال بيامدند و او را بنشاندند برابر 
افراسیاب شدند و قحط برخاست تا بر اخر 
صلح کردند و دیگر بار زاب خرابیهای 
افراسیاب را عمارت کرد که در این دوازده 
سال کرده بود و زابین به عراق اندر بگشاد, 
چنانک گفه‌ایم و آن را زاب بزرگ و زاب 
کوچک خوانند. و بزمین اصطخر بمرگ بمرد. 
(مجمل التواریخ والقعص ص ۴۴ و در ص 
۷ ارد: اما پارسیان از عهد کیومرث تا 
یزدجرد شهربار هر یکی را بلقبی خواندتدی 
بیرون از چنین که شهریار و شاه و شهتشاه و 
خدایگان و خسرو و غیره ومن آن رادر این 
جدول جمع آوردم: 

کیومرث -گل‌شاه. 

جم < شید یعنی خور. 


زاب ع زوطهماسب (مجمل التواریخ و 


القصص ص ۴۱۷). 
زاب علیاء [ب غ] ((ج) تسام رود یکوس 
است که در شرق دجله جاریت و به رود 
شیل‌ایرماق, واقع در کاپادوكية قدیم میریزد و 
با زاب سفلی در دو طرف ادیاین قرار دارند. 
مولف ایران باستان آرد: کاپادوكية قدیم در 
قسمت شرقی آسیای صغیر واقع و حدود آن 
چنین بود. در شمال, دریای سیاه, در جنوب. 
کوههای توروس کیلکیه. از طرف مشرق 
رود فرات و از سمت مغرب رود هالیس 
[قزل‌ایرماق کنونی ] .بیشتر این مملکت 
فلاتی است مسطح که روئیدنی کم دارد و آب 
وموای آن بسری است. قسمت‌های 
حاصل‌خیزش در طرف جنوب شرقی در 
دامن کوهها بطرف فرات است و در شمال در 
سواحل دریای سیاه, این قسمت شمالی را 
نویسندگان و مورخین قدیم پنت‌کاپادوکی یا 
به اختضار پنت نامیده‌اند. از رودهای 
مملکت. رود هایس (قزل‌ایرماق) و ایریش 
(شیلایرما) قابل ذ کر است و به رود دوم» 
رود پرآب لیکوس میریزد (لیکوس را با زاب 
بزرگ یا علا مطابقت داده‌اند). این رودها 
قابل کشتی‌رانی نیست. (ایسران باستان چ ۳ 
ص ۲۱۲۲). مولف تاریخ کرد گوید: ناحیة بين 
زاب سفلی و زاب علیا و نام سرزمین لولوبیوم 
و گوتیوم مذکور است که بتصرف سارگن 
درآمده است. (تاریخ کرد تألیف رشیدیاسمی 
ص ۲۳). و رجوع به آلتون کوبری و کوپری 
سوئی, در قاموس الاعلام و زاب سفلی شود. 
ژابغر. (غْ] () آن باشد که کی دهان خود را 
پرباد کند و دیگری چنان دستی بر آن زند که 
آن باد از دهان او با صدا بجهد. (برهان قاطع) 
(جهانگیری) (آنتدراج). و آن را بترکی آپوق 
گویند. (آندراج). و رجوع به زابگر, زبفر و 
زبگر شود. 
زاب کبیر. [ب ک] ((خ) ناحیه‌ای است در 
آفریقا شامل چند قریه و شهرستان. یاقوت 
حموی آرد: و کنار هر یک از زابها چندین 
قریه و شهرستان قرار دارد. سلفی از اصم 
منورقی حکایت کند که از زاب کبیر است 
بسکرة. توزر, قسطنطينة, طولقة. قفصة, 
نفزاوة. خطة و بادس, بادس شهری است 
نزدیک فاس بر ساحل دریا. (معجم ابلدان چ 
۴ص ۲۶۵). 
آبن خلدون در تصل «مرا کز سکونت بربر در 
افریقیه و مفرب» آرد: در طرف بلاد وارکلا در 
جهت تلول بلاد ریغ واقع است. کنار بلاد ریغ 
از سفرب بمشرق سرزمینی است شامل 
متجاوز از ۱۰۰ شهرستان که مرکز آن بسکرة 
است که یکی از شهرهای بزرگ مفرب باشد. 
در این سرزمین نخلتانها, کشتزارهاء رودها 
و قریه‌های بسیاری موجود است. پس از اين 


زاب کبیر. ‏ ۱۲۵۱۱ 


پلاد. بلاد جرید (نفطة» توزر. قفصة و بلاه 
تقراوه) واقع است که در طرف قیلة تونی قرار 
دارد و بلاد قتطیله نیز نامیده مشود. (تاریخ 
ابن خلدون چ مصر ج ۶صص ۱۰۰- 0۰۱. 
در داثره الممارف بستانی آمده است: این بلاد 
[بلاد ریغ که مرکز آن را ابن خلدون بسکرة 
گوید] اکون بسه ناحیه تفسیم گردیده‌است. 
همه این نواحی در صحرای قسطتطتیه واقع و 
موسوم به زیبان [جمع زاپ] میباشد. ثاحیذ ۱ 
مشتمل است بر ٩‏ قریه یا مزرعه و از آن جمله 
است: بوشعرون, لیخانا, قرفار و تولجد. 
خرابه‌های رومانیه. برج» فوقالا, عمری و 
زاتشه نیز در این ناحیه است و زاتشه شهر آباد 
وزی بائی بوده است دارای بسوستانها و 
نز خلستانهای بسیار که در ۱۸۴۹ مورد 
محاصرة فرانسویان قرار گرفته است ". ناحي 
۲ زاب جنوبی است شامل ۵ قریه سلیلی, 
اورال, بنی‌تیوس, سیره و لیوا. ناحية ۳ زاب 
شرقی شامل قرنجه, سیدی تاجی (مرکز 
پیشوای مرابطین), لیاناه بادیس» زريبة الواد. 
زريبة احمد شتمه, دروح. سیدی خرلیل» 
سریانه غرته. سیدی عقبه و بسکره که مسرکز 
همه اين ناحیه بشمار میرود. و در این قمست 
نهری است بنام وادی پسکرة که در وادی 
جدی فرومی‌ریزد. مساحت تمام بلاد زاب 
۰ میر یامتر است از طرف غرب بشرق و ۱۵ 
میر یا متر از شمال بجنوب [عرضا] و سا کنین 
آن اعسراب بدوی و اه الی مسفرب و از 
ریشه‌های مختلف‌اند. در بلاد زاب نخاستان 
بسیار است جز در ناحیة زاب شرقی که 
جلگه‌های آن بر اثر سیلهانی که در فصل 
تابستان از کوه اوراس در آن میریزد مبدل 
بچرا گاه حیوانات گردیده است. معدن باروت, 
افعی شاخدار. عقرب سفید و سیاه و گندم از 
چیزهای فراوان بلاد زاب است. مزارع بلاد 
زاب کافل احتیاجات اهالی نیست و بناچار با 
اهالی تلول, مبادلٌ اقتصادی دارند و از ایشان 
غله خریداری میکنند. چون مردم زاب بیار 
فعال و اهل کوشش و کارند و بالطبع امادٌ 
| کتشاف و اختراع ميباشند, فرانسویان ایشان 
را در کشت تنبا کو,برنج» پنبه و خشخاش 
تشویق میکردند. سطح زاب بسیار نزدیک په 
آب است و بحدی آبهای زیرزمیتی در انجا 
فراوان است که آن را دریای زیرزمین مینامند 
و بسیب وجود چاههای پسیاری که حفر شده 
مزارع آن بسیار ایاد و خرم است. و چندی 
نخواهد گذشت که تمام بیابانهای آن ناحیه 
بچمن‌ها کشتزارهای خرم و سرسبز مبدل 
خواهد گشت. (داثرة السعارف بستانی). و 


۱-در اصل: یفال. 
۲ -رجوع به فزانشه» در لغت‌نامه شود. 


۱۳۵5 


رجوع به نخبة الدهر دمشقی ص ۲۷۶و زیبان 


زاب کوچک. 


شود. 
زاب کوچکت. (ب | الغ) رودی است 
در جنوب اربل ملف تاریخ کرد گوید: در 
شمال در دام سلله زا گروس اوربیلوم 
[اربیل کنونی] بود در جنوب اربیل دولت 
شیموروم (آلتون‌کویری فعلی) نزدیک زاب 
کوچک‌قرار داشت. در جنوب آن ناحیه 
هارش بود که فعلاً در جای کرسی آن قریه‌ای 
است بنام تورخرماتلی. در کوهستان شرق 
کرکوک ولایت کیماش مجددا طفیان کرد. 
بقایای طایفٌ لولوبی نیز مجتمع شده در گهر ۱ 
شورش کردند. (تاریخ کرد رشید یاسمی ص 
۲ و رجوع به زاب صفیر و زاب بزرگ 
شود. 
زابگر. زک ]۲ () زایغر باشد یعنی نوسکه به 
رومی. (فرهنگ اسدی طوسی ص ۱۳۶). و 
آن را زنبلغ نیز گویند. (برهان قاطم): 


من کنم پیش تو دهان پرباد 


تا زنی بر کپم تو زابگری. رودکی. 
گویدمنم مهتر بازار شهرها 

بی کاج خورد مهتر بازار و زابگر._منجیک. 
و رجوع به زنبلغ در لفت‌نامه و فرهنگ 
اوبهی, فرهنگ شعوری و انجمن‌آرای 
ناصری شود. 


ژابل. اب /ب](ع ص) مرد کوتابالا. 
(منتهی الارب). و رجوع به زبل در لغت‌نامه 
شود. 

ژابل. لب ] ((خ) نام ولایت سیستان است. 
(برهان قاطع). نام ولایتی که آن را نیمروز نیز 
خسوانند و زاول نیز لغت است. (سرفنامة 
منیری). نام ولایت سیستان است و آن را 
نیمروز نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). نام 
شهری است از ولایت سیستان. (غیاث 
اللفات از سراج و چراغ هدایت) (فرهنگ 
جهانگیری). سیستان است» و بعضی گفته‌اند 
زابل بضم باء مفیّر زاول است یبا معرب آن 
علی الاختلاف. (فرهنگ رشیدی). مملکتی 
است عریض, محدود است از سمت شرق 
بولایت کابلستان و از غرب به سیستان و از 
جنوب بدیار سند و از شمال بجبال هزاره و 
خراسان. طولش پیست مرحله و عرضش 
پانزده, بیابانش بیش از کوهستان است. 
مشتمل بر چمن‌های خوش و مراتع خصیب 
مکن اففان و هزاره و قلیلی ترک و تاجیک 
و از بلاد زابلتان قتدهار و بست و مزنی و 
زمین‌داور و میمند و شبرغان و فیروزکوه و 
فراه از شهرهای آنجا و اغلب از اقلیم سوم و 
قلیلی از جبال هزاره داخل چهارم.است. در 
زمان کیانیان آن ولایت با سیستان و سند, در 
زیر حکم گرشاسب و زال و رستم بوده بدین 
سیب رستم را زایلی میگفتند "و سلطان 


محود راکه در غزنین تختگاه داشت, نیز 
زاولی می‌نامیدند. چنانکه فردوسی گفته: 
خجته درگه محمود زاولی دریباست. ۴ 
(آندراج) (انجمن‌آرای ناصری). و رجوع به 
فرهنگ شموری و فرهنگ خطی میرزا 
ابراهيم و زاول, نسیمروز و زابلتان در 
لغت‌نامه شود 

ز زابل بشاه آمد اي آ گهی 
که‌سام آمد از کو با فرهی. 
همی رفت * مهراب کابل خدای 
سوی خیم زال زابل خدای. 
سوارش ازو باز ناورد پای 
مگر بر در شهر زابل خدای. ( گرشاسب‌نامه). 
میر باید که چنو راد و ملکزاده بود 

ایزدش فر و شکوه ملکی داده بود 

هند بگشاده و زابل همه بگشاده بود 

لشکر صعب سوی ترک فرستاده بود 

در دل قیصر بیم و فزع افتاده بود 

تا بیارند به غزنی سر او بر خشبی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


منوچهری. 

زابل. [ب] (اج) قومی و جماعتی است. 
(برهان قاطع), ||(() شعبه‌ای است از موسیقی, 
(برهان قاطع). اصلی است. (شرفنامة منیری). 
مقامی است از مقامات سرود. (غیاث اللفات 
از سراج و چراغ هدایت و فرهنگ). گوشه‌ای 
از چهل و هشت گوشة موسیقی است. مقامی 
است از موسیقی چنانکه از منشات ملاطفرا 
بوضوح می‌پیوندد. (آنندراج). خسرو گوید؛ 
پیرزنی چنگ تهمتن‌مشال 

رخش روان کرده به زابل چو زال, 

(فرهنگ رشیدی ص ۳۰۰) 

و رجوع به فرهنگ شعوری شود. 
ژابل. [بٍّ) (!خ) شهری است به سند. (منتهی 
الارب). 
زابلستان. [بْ [ /ل]*(() نام ولایت آباء 
و اجداد رستم است و آن را زاولستان نیز 
گویند.(شرفنامة منیری)؛ : 

برآمد بسی روزگاران بر اوی 

که خسرو سوی سیستان کرد روی 

که آنجا کند زند و استا روا 

کندموبدان را بدان بر گوا 

[رستم و زال به پیشباز آمدند] 

به زابل بیردند مهمان خویش 

همه بنده‌وار ایستادند پیش 

از او زند و استا بیانوختند 

نشستند و آتش برافروختند. 

[اين مهماتی دو سال طول کشید و خبر به 
اقطار جهان رسید ] 

که‌او پهلوان جهان را ییست 

تن پیلوارش به آهن بخست 

به زابلتان شد پیغبری 

که‌نفرین کند بر بت آذری. 


زابلستان. 


[پی شهریاران ] 

بگشتند یکسر ز فرمان اوی 

بهم پرشکتند پیمان اوکر دقیقی. 
رجوع به مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی 
تألیف دکتر معین ص ۳۶۶ شود. 

غزنین و آن ناحیتها که بدو پیوسته است همه 
را به زابلستان بازخوانند. (حدودالعالم ص 
۴ 

ز زابلستان تا پدریای سند 


نوشتیم عهد تو را بر پرند. فردوسی. 
که‌او راست تا هت زابلستان 
همان بست و غزنین و کابلستان. ‏ فردوسی, 


چو بهمن ز زابلستان خواست شد 
چپ آواز افکند و بر راست شد. 

(از شرفنامهُ منیری از بوستان). 
مژلف مجمل التواریخ و القصص آرد: پادشاه 
غرجتان را شار خوانند و پادشاه بامیان را 
شین گویند. و اين ولایتها [غور, غرجستان و 
بامیان ] رستم را بود در جمله زابلستان و اين 
لقبها وی نهاده است و اکنون همان رسم بجا 
است. (مجمل التواریخ و القصعص ص ۴۲۲). 
و رجوع به ص ۳۹ از همان کتاب شود. 
یاقوت گوید: همان زابل است که عجمان آن 
را زابلستان گویند و آن ناحیت بزرگی است 
در جنوب بلخ و طخارستان. مرکز این ناحیه 
شهر بزرگ و تاریخی غزنه است. زابلستان 
منسوب به زابل جد رستمین دستان است و 
«ستان» که به نام زابل اضافه شده سامی 
بجای حرف نسبت تزد پارسیان بکار میرود. 
زابلستان بدست عبدالرحمن‌بن سمرة هنگام 
خلافت عشمان‌بن عقان (خلیقة سوم) بروی 
مسلمین گشوده شد. (المعجم البلدان ج ۴). 
بیرونی ارد: نزدیک زابلستان معادنی است که 
از سنگهای آن و یا از چاه‌هائی نام زروان ۲ 
جنب قریٌ خشباجی* طلا بدست می‌آید. و 
در آنجا کوههائی است که دارای معدن نقره 


. مس, آهن و سرب و همچنین سنگهای 


میناطیس است. آنچه از این سنگها مورد 
تابش آفتاب قرار گیرد نیروی کمتری دارد و 
سنگهائی که در عمق پیشتری و دور از تابش 
افتاب قرار دارند قویرند. (الجماهر ص 
۳ ) و در ص ۲۶۲ ارد: در زروینسان 


۰ - 1 
۲ - تنها در انجمن‌آرای ناصری بفتح گاف در 


زابگر و غین در زابغر نیز آمدء است. 


۳-طبق داستانهای ملی. 
۴-منسوب به فردوسی است. 

۵-نل: برون رفت. 

۶-وبضرورت شعر: ش یاس. 

۷-در موضم دیگر (الجماهر ص ۲۶۲) 
«زرویان» امده. 

۸-نل: سریاجی, 


زابلستانی. 


زابلسان " سنگهایی است که بنام مرداسنجا و 
بشکلهای مختلف و مانند شیثی سیاه آميخته 
به زردی است. این سنگها چون زرنیخ ذوب 
شود و از آن قالبهائی مانند تعویذ و بسازوبشد 
میسازند که شبیه اینه‌های چین است و ان را 
خارصینی مینامند. 
سامی‌بیک آرد: زاب‌لستان, از جنوب به 
افغانستان از شمال به بلوچستان محدود و در 
وسط کابلستان, خراسان» سیستان و مکسران 
قرار گرفته است. کوه و آب فراوان دارد. و 
اهالی آن به دلیری مشهورند. از شهرستانهای 
این خطه غزنه. میمند و کلات است. نام 
زاولستان در این عصر مهجور و به دو قسست 
بنام افغانستان و پلوچستان تقسیم شده است. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۴). 
و رجوع به نزهة القلوب ص ۱۳۲ و تاریخ 
سیستان ص ۲, ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۶ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۱۱۷ 
۸ ۰۱۶ ۲۴۹ ۲۵۵ ۱۳۰۵ ۰.۳۰۸ ۳۴۴ و 
حبیب السیر چ خیام چ ۱ص ۲۰۳ وج ۲ 
صص ۳۷۵ - ۳۷۷ و احوال و آثار رودکی 
تألف نفیی ص ۳۹۴و مزدیبنا و تأثیر آن 
در ادب پارسی تألیف دکتر معین ص ۴۲۱و 
تاریخ ادبیات براون (از سعدی تاجامی) ص 
۲۱و یشتها پسورداود ج ۱ص ۲۰۳ و 
سبک‌شناسی ملک الثعراء بهار ج ۱ صص 
۲- ۱۶۷و ج ۲ص ۴۹ وج ۳ص ۱۵۸و 
مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه چ تهران 
ص ۲۹۴ و مجمل التواریخ و القصص ص ۳۹ 
و تاریخ مغول اقبال ص ۱۳۲ و معجم البلدان. 
زابل. و لفت سیتان در لغت‌نامه شود. 
زابلستانی. [ب [ /۲]4 (ص نسسبی) 
منصوب به زابلستان؛ 
به یک روز رنج گدانی نیرزد 
همه گنج محمود زابلستانی. ستائی, 
زابلشاه. [بْ] (اخ) پسدرزن جسمشید. در 
مجمل التواريخ و القصص آمده: فرزندش 
[فرزند جمشید] ثور [در گرشاسبنامه: تور] 
بود از پریچهر دختر زابل‌شاه, و دیگر دو پسر 
از دختر ماهنگ مالک ماچین یکی را نام 
هتزال و دیگری را همایون. (مجمل الواریخ 
و التصص ص ۲۵). 
زابل‌شه. [ب ش؛) (اخ) مخقف زابل‌شاء: 
چوبشنید زابل‌شه اين گفتگوی 
په جم گفت هان چار؛ خویش جوی. 
(گرشاسب‌نامه ص ۳۲). 
زابل گبری. [ب لٍ گ] (ترکیب وصقی. [ 
مرکب) از دستگاههای موسیقی است. 
زابل منصوری. [َبْ لٍ ] تسس رکیب 
وصفی, [ مرکب) از دستگاههای موسیقی 


است. 
ژابلون. اب [](!خ) "نام پر ششم 
حضرت یمقوب [نبیاله] است. و تام مادرش 


لیا بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به زبولون در قاموس مقدس و 
لغت‌نامه شود. 
ژابلی. [بْ] اص نسبی) منسوب به زابل: 
وزو آقرین بر سپهدار زال 
یل زابلی پهلو بی‌همال. فردوسی (شاهنامه)؟. 
و رجوع به سیستانی در لغت‌نامه شود. 
زایلی. [بْ ] ((خ) ابواكتا احمدین محمد یکی 
از علماء قرن دهم هجری دولت عشمانی بود و 
بسال ۹۶۵ ه.ق.کتابی در اعراب القران 
تألیف کرده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به ريحانة الادب ج ۲ ص ۶ شود. 
زابلین. [بْ] (ج) از دیه‌های ساوه است. 
(تاریخ قم ص ۱۳۰). 
زاب مجفون. (ب 2 ((ع) ام قطمة اخیر 
زاب اعلی است که از موصل میگذرد و بدجله 
فرومیریزد. زیرا جریان آن در قسمت اخیر 
میر خویش بسیار تند است. (از معجم 
الب‌لدان ج ۴ص ۳۶۴و رجسوع بسه 
نرهةالقلوب ج ۳ص ۲۱۵ شود. 
زابن. [پ ] (ع 4 دیو سرکش باشد. (منتهی 
الارب) (اتدراج). || چاوش باشد. (سنتهی 
الارب) (آتدراج)؛ 
ژابن. [ب] (اخ) موضعی است که حمیدین 
ثورهلالی از آن در این بیت خویش نام برد 
رعی السروة المحلال ما پین زابن 
الی الخور وشمیّ البقول المدیماء 
(معجم البلدان). 
زاین. (ب] (ع ل) دوزخ‌بان.*(منتهی الارب) 
(انتدراج), و مراجعه به زبانیه در لفت‌نامه 
شود. 
زاب نودکت. [ب د] ((خ) بموجب آنچه در 
تواریخ دربارة نسبت زاب امده است فرزند 
مایسوبن نوذربن منوچهر و پدر کیقباد است. 
(فارسنامة اين بلخی ص ۱۴ و رجوع به 
زاب و زاب طهماسب شود. 
زابنة. [ب ن] (ع ) پشته‌ای است [تپه‌ای 
است ] در وادی و آن منعطف ان باشد. (منتهی 
الارپ). | کمة فی وادٍ ینعرج عنها. (اقرب 
الموارد). 
زا بو۵. ((خ) کوهی است در ناحية صفد (صفد 
در جغرافیای قدیم جزء تقسیمات شامات 
بوده است). صاحب نخبة الدهر ارد: در اينن 
کوه‌مفاره‌ها و حفره‌ها و حوضچه‌هائی وجود 
دارد که سراسر سال قطره‌ای آب در آن یافت 
نشود. جز آنکه در یک روز سعین از سال 
جمعی کشاورز بهودی بر این کوه گرد آیند. و 
تمام روز در آنجا بمانند. و چون بیرون آیند 
نا گهان در جویها و حوضهای مغاره آب روان 
گرددو یک تا دو ساعت ادامه یابد. بهود این 
روز را عید گیرند و از این آب پشهرهای دور 
و نزدیک حمل کنند. اين اب را [بنام قریه‌ای 


۱۲۵۱۳  ۰یباز‎ 


که‌در آن کوه است] میرون مینامند. سا کنین 
اين کوه از دروزیه و حا کمیه و امریه تشکیل 
یافته است [اين چند گروه از دهریان و ال 
مذهب حلول‌اند. منکر شرایع و قیامت و نماز 
و روزه و حج و زكوة و معتقد بتناسخ‌اند ] . 
(نخية الدهر دمشقی ص ۱۱۸ و ۲۱۱). 
زابود. ((ج) نام یکی از چندین قریه‌ای است 
که در کنار کوه زابود در سرزمین صند واقع 
است. (نخبة الدهر دمشقی ص ۲۱۱). 
زابود. (زخ) ابن نائانین عتایبن احلای 
[دختر شیثان ] و گویا همان زابادین احصلای 
است که در توراة مذکور است و سلسلهٌ نسب 
او که به بهودا میرسد به اهمیت یاد شده است و 
احلای مادر جد؛ او است که همر یرحاع 
بود. (دائرة المعارف بستانی از سفر الایام 
الاول توراة ۲: ۳۱ - ۳۶ و ۴۱:۱۱ ۴۱:۲). 
زابو43. [ق] (ع !) گوشذ خانه. |اکجی و 
اریفی که در گوشة خانه باشد. ااقمتی از 
خانه. (اقرب الموارد). 
ژایو43. (ق] (اخ) مسوضعی است نزدیک 
بصره که جنگ مشهور جمل بامدادان در آنجا 
واقع گردیده و سامعقبنت ربیعه در آنجا بوده 
است. (معجم البلدان چ ۴). 
زابو8ة. [ق] ((خ) جایی است نزدیک فلوجة 
از مسحال کوفه. (معجم البلدان از اخبار 
القرامطدا. 
زابیی. (ص نسبی) منسوب به زاب باشد و آن 
ناحیه‌ای است در واسط. (انساب سمعانی). و 
رجوع به لیاب الالباب عوفی ج ۱ص ۲۲۵ و 
ص ۳۵۰ از تعلیقات علامه قزوینی بر آن 
کتاب شود. 
زابی. ((خ) گاه نهرهای موسوم به زاپ را که 
در عراق به امر زاب ایبجاد شده بوده است 
زابی گویند از آن جهت که به زاب منسوب 
است. (معجم البلدان), و رجوع به زاب شود. 
ژابیی. (ٍخ) زابیها: یکسی از چهار بولت 
اریائی است که تا قرن ۷ق. م. تشکیل شده 
بوده است. موّلف ایسران باستان آرد: پس از 
جدا شدن آریانها از مردمان دیگر هند و 
اروپائی تا قرن ۷ق. م. محققا معلوم نیست که 
اری‌انها چه .می‌کرده‌اند همین قدر از 
داستانهای قدیم ما برمی‌آید که آریانهای 
شهری و ده‌نشین شده دولشهائی تشکیل 
کرده‌بودند. در اینجا ذ کر داستانها خارج از 


۱ -زابلستان. (حاثية مرحوم دهخدا بر 
الجماهر). 
۲-بضرورت شعر: شش یا س. 
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۳-و رجوع به فهرست ولف شود. 
۵-زابن از زبن بمعنی دفع؛ افکندن مشتق 
است. دوزخ بانان را نیز از این‌رو زبانیه خوانند 
که جمع زاین است. (از معجم البلدان). 


۴ زابی. 


موضوع است ولی کلیاتی که از آنها بدست 
می‌آید دلالت میکند بر اینکه آریانها لااقل 
چهار دولت تشکیل کرده‌اند. دو دولت را باید 
موافق داس‌انها دولت جمشیدیها و فریدونیها 
بنامیم. در دولت دیگر را دولت منوچهری‌ها و 
زایها . زمان جمشید خیلی قدیم است بعضی 
عقیده دارند که جمشید داستانی مربوط 
بزمانی است که هنوز جدائی بین مردمان هند 
و اروپائی روی نسداده بود اما دولت 
منوچهری‌ها و زابیها منسوب بدوره‌هائی 
است که دولت آریائی‌های ایرانی در شمال 
شرقی فلات ایران برقرار شده و در فشار 
مردمانی بودند که از طرف شمال همواره به 
اینها حمله می‌کردند. ظن قوی میرود که این 
مردمان همان سکاهائی بودند که در ادوار 
تاریخی مکرر به آنها برخواهيم خورد. در 
اینجا سئله‌ای مطرح میشود. ایا زمان دول 
چهارگانة مذکور را میتوان ازمنة ماقیل از 
تاریخ ايران دانسته از داستانهای ما راجع به 
جمشید, فریدون و غیره استباط‌هائی در باب 
ازمن قبل از تاریخ آربانهای ایبرانی کرد؟ 
جواب معلوم است. | گرداستانهای ما بصورت 
گفته‌های اولی بما رسیده بود صی‌توانستیم 
بگوئیم پلی, ولی متأسفانه این داستانها در 
مدت ادوار مختلف و قرون زیاد بجهاتی که 
یکی و دو تا نیست تحریف و تصحیف شده و 
بقدری مشوش است که نمی‌توان محتقاگفت 
که فلان شاء یا فلان پهلوانی را که مثلاً در 
دورة ملوچهری‌ها اسم می‌برند حتما از همان 
دوره بوده است. (ایران باستان ج ۱ صص ۱۶۱ 
-0۶۲. 
زابی. ((خ) ابراهیم‌ین یحیی‌ین محمد [نوهٌ 
ابومضر و برادر محمدین یحیی] بوده است. 
ابراهیم نیز در درگاه وزیر اندلس و از شعراء 
بوده است. (الانساب سمعانی). 
ژابی: ((خ) جسفرین عبدالبن صباح از 
محدئین بوده و از مالک‌پن خالد روایت کرده 
است. ابوعون محمدبن عمربن عون واسطی 
از او روایت دارد. (انساب سمعانی). و رجوع 
به معجم البلدان و منتهی الارپ شود. 
ژابیی. (() عدالمح‌بن عبدالملک باز 
محدث است. (منتهی الارب). 
ژایی. (اخ) عبدالملک‌ین زیادةلبن ابی‌مضر 
الطبنی مکنی به ابومروان, یکی از شعراء نامی 
خاندان بی‌طبتی است. در المغرب فی حلی 
المغرب بنقل از ذخیرة ابن بسام آمده است: 
ابومروان از پایه‌های استوار سخن و 
علمداران قلم بوده است. و پثقل از ابن‌حیان 
گوید:ابومروان بمشرق مسافرت کرده و بحج 
رفته است و چون بسیار در زندگی سختگیر 
بود بدست کنیزان خضویش در قرطبه بسال 
۷ کشته شد. و بقل از حجاری گوید: 


عبدالملک از پیشوایان علم حدیث و بسیار 
بخیل بود چنانکه از تهیهٌ نان‌خورش یرای 
اهل خانةً خود دریغ مبداشت و چون از او 
درخواست نأن‌خورش میکردند ایشان را 
ملامت میکرد و میگفت این عادت بدی است. 
ایشان نیز كينة او را به دل گرفته و خفه‌اش 
کردند.این دو پیت منسوب بدو است: 

انی اذا حضرتی الف محيرة 

تقول: اخیرنی هذا و حدئنی 

صاحب بعقوتی الاقلام زاهية 

هذی المکارم لاتعبان من لبن. 

(المست فرب فسی حسلی المغرب 13 
صص .)٩۳-۹۲‏ صاحب تملیقات السفرب 
گوید: حمیدی در الجذوة الورقة ترجمةً 
ابومروان را نوشته و گفته است پس از ۴۳۵۰ 


کشته شده و بشیوه عرب شعر می‌گفته‌است.۰ 


(تعلیتات المغرب فی حلی السقرب ج۱ 
ص4۲). 
ژابیی. (اخ) علی‌بن عبدالعزیز مکتی به 
ایوالحن‌بن زیادةابن ابی‌مضر [قرزند 
ابومروان‌ین زیادةلّه] است. مولف الصفرب 
بنقل از حجاری در المسهب گوید: ابوالحسن 
علی تواناترین شاعر این خاندان بوده و از 
اشعار او است: 

لاتسفتی الا بکأس اذا 

و زادک اه سروراً اذا 

سقیتنی بالجام او بالقطع 
لاتوقع الخم الی مد 

اولی و احلی من زمان الربیع. 
و نیز از اشعار جالب او است: 
یا سالا عاشقیه 

و من مدامی و نقلی 

هلا جزیت فزادی بیمض ما لک فیه. 

(المفرب فی حلی المفرب ج ۱ ص .)٩۳‏ 

زان : (غ) مین /ختین ‏ تییطدی ۳ 
مکنی به ابومضر اصل خاندان بنی‌طبنه است 
که‌علما و ادباء بسیاری از آن برخاستاند و از 
خاندانهای مشهور قرطبه بوده است. مولف 
حلی المغرب بنقل از الجذوه آرد: وی شاعری 
است ادیب و مطلع بر فنون آدب و از خاندان 
شعر و فضیلت از بنی‌حمان ؟ در روزگار 
مستنصر ‏ میزیسته است و فرزندانی داشته 
است که از فضلاء نامی بوده‌اند و بطوری که 
ابن‌حیان گفته‌است در تاریخ و علم انساب 
عزب نیز دست هاشته است. یک روز هنگامی 


و عاشق کل تیه 


من وجنتیه و فیه 


که وی با منصورین ابی‌عامر مشفول 
پاده گساری بود کنیزکی مغنیه, اين دو بیت را 
که‌از اشعار اوست خواند: 

صدفت ظبية الرصاقة عنا 

و هی آشهی من کل ما یتمنی 

هجرتا فما لها سبیل 


زابی. 

غیر انا تقول کانت و کناء 

ابومضر از کنيزک خواست که تکرار کند. این 
موضوع که نشان میداد ابومضر کاملاً تحت 
تأثیر عظمت مقام منصور نیست و ادب لازم 
را رعایت نمیکند, بر منصور گران آصد و به 
اشارتی بعضی غلامان خود را فرمان داد 
کنيزک را بکشند و سرش را در طلتی نهاده 
یمجلس آورند. چون غلامان سر کنيزک نزد 
شاعر بیا ک‌گذاردند, متصور گفنت| کنتون از 
کنيزک بخواه که شعرت را تکرار کند. ابومضر 
از اين ماجری سخت درهم‌کوفته و شرمنده 
گشت.و بنقل از مسهب گوید: ابومضر از طبنة, 
مرکز زاب بر منصور وارد شد و در آستان او 
اقامت گزید. این شاعر با مقام بللندی که در 
شعر و آدب داشت خالی از سبکسری و 
روحیات غیرمتعارف نبود. این چند شعر از 
بهترین اشعار او است: 

اجتمعنا بعد التفرق دهراً 

فلا نقطمالعمر سکراً 

لایرانیالاله الا طریحا. ‏ 

حیث تلقی الغفصون حولی زهرا 

قائلا کلما تحت جفونی 

من نعاس الخمار: زدنی خمرأٌ 

(المغرب فی حلی السفرب ج ۱ج معارف 
مصر صص ۲۰۱ ۰ ۲۰۲), 

دکتر شوقی ضیف در تعلیقات السفرب آرد: 
حمیدی در الورقة و این‌الفرضی ترجمٌ وی را 
نوشته‌اند و ابن‌الفرضی گوید که وی در ۳۹۴ 
ه.ق. درگذشته است. ضبی در البفية گفته 
است که در ۳۳۱ از طبهٌ مغرب وارد اندلس 
گردیده.و ابن بشکوال در ااصلة آورد: دی 
رئیس انتظامات حکام سنی‌عامر گردید و از 
دوستی ایشان برخوردار بود. (حواشی ج ۱ 
المفرب فی حلی المفرپ ص ۲۰۱). و رجوع 
به کتاب الانساب سمعانی و لفت زاب در 
معجم البلدان یاقوت حموی و منتهی الارپ 
گردد. 
ژابیی. (اخ) محمدین یحبی‌بن ابی‌مضر طبنی 
[دومین نوة پسری ابومضر محمدبن حسین ] 
است صاحب المفرب فی حلی المفرب بنقل 
از حجاری آرد: وی از ادبا و شعراء و همنشین 
ملوک و حکام بوده است. و با ابوحزمبن 


۱-حدس مرحوم پیرنیا است و دانشمندان آن 
را تأیید نیکنند. 
۲ -در معجم البلدان و منتهی الارب» فحمدین 
حن تمیمی ضبط شده و در داثرة المعارف 
بستانی نیز محمدبن حسن آررده شده است. 
۳-طبته شهریست در غرب افریفیه که مرکز 
ناحية زاب است. (المغرب فی حلی المفرب چ 
اص 4۲). 

۴-اناب سمعانی: حمامی. 

۵-در الجذوه: الحکم المستتصر. 


جهور و فرزند وی ابوالولید و همچنین با ابن 
شهید مصاحبه داشته و اين چند بیت نمونهةً 
شعر او است که برای ابن شهید گفته‌است: 
لایبعد ال من قد غاب عن بصری 

و لم‌یغب عن صمیم القلب و الفکر 

ادتاقه کاشتیاق العین نوسها 

بعد الهجود و جدب الارض للمضر 

و عاتبونی علی بذل الفواد له 

و مادروا انتی اعطیته عمری. 

و اشعاری خطاب به ابومحمدبن حزم نیز 
حمیدی در الجذوة الورقة. نقل کرده است. 
فرب فسبجلی آلمفرب ع من 130 
صاحب تعلیقات الصفرب ارد: حمیدی در 
الجذوة الورقة ترجمةُ محمدبن یحیی را نوشته 
و گفته است وی از دودمان سعدبن زیدبن 
منأقبن تمیم بوده است. و ضبی در البفية گوید: 
وی از خاندان شعر و زیاست بوده است. 
(تعلیقات دکتر شوقی ضیف بر الصفرب ج۱ 
ص .)٩۲‏ و سمعانی در الانساب ارد: وي در 
حدود ۴۰۰ ه.ق.میزیسته است. (الانساپ). 
زابی. )موی 
:دز قرائت دارد. وی منسوب به 
زاب اعلییا زاب اسفلی است که بين بغداد و 
واسط واقع است. (مسعجم البلدان) (انساب 
سمعانی). 
زاببا. ((خ) نهری باشد بالای واسط که حجاج 
آن را حفر کرد و آن را زابیا نام داد. (معجم 
ابلدان). 
ژایبان. ((خ) دو نهر است زیر فرات و این 
منل معروف اشارت بدان باشد: کان یدیه 
لزابیان. و گاه مجموع اين دو نهر و حوالی آن 
را زوابی و هر یک را زاب خوانند [با حذف 
یاء ] همچنانکه بازی راگاه باز گویند. و زابیان 
را زابان نیز گویند. (اقرب الموارد). و رجوع به 
معجم البلدان و زاب در لغت‌نامه شود. 
زاپیان. ((خ) دو نهر راگویند که تزدیک اریل 
باشند و عبدالّبن قیس رقیات در ایین شعر 
خویش بدان نهر اشارت کرده است: 

آرقتی بالزابیین هموم 

یتعاورتتی کأنی غریم 

و منمن الرقاد منی حتی 

غار نجم و الیل ليل بهیم. 

ابوسعید نیز از این دو نهر در شعری که 
بمناسبت قتل بنی‌امیه در زاب موصل گفته نام 
آورد. (معجم اللدان). و رجوع به زابان در 
لغت‌نامه شود. 

زاییدن. [5] (مص) موصوف شدن بصفتی 
از صفات باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). این 
لفت دساتیری است. رجوع به زاب شود. 
زاییس. (اخ) زاب اعلی. لیکوس. (از داشرة 
المعارف بستانی). 

زابین. [بَ) ((خ) زاین به عراق اندر بگشاد 


از علمای حدیث و قرائت 
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[زاب] چنانکه گفه‌ايم و آن را زاب بزرگ و 
زاب کوچک خوانند. (مجمل الشواریخ و 
القصص ص ۴۴). و آبن البلخی آرد: در عراق 
دو نهر آورد که آن را زاین خوانند و معنی 
زاب آن است که زو آب. (فارسنامة ابن 
لبلخی ص 4۳۹ و رجوع به زاب در لفت‌نامه 
رمعجم الیلدان ج ۴ شود. 
ژاییین. [ی | (اخ) تية زابی است در حالت 
نصب یا جر. و رجوع به زاب و زابیان در 
لغت‌نامه شود. 
زاپاارقه فن. (أَتِ ن] ((ج) کوهی است که 
تیرداد شهر جدید دارا یاداریوم را در آن بنا 
کرد. در ایران باستان آمده: از کارهای او 
[تیرداد ] بنای شهر جدیدی بود که ژوستن 
گویددارا نام داشت و در کوه زاپاارته‌نن ! واقع 
بود. محلی را که تیرداد ببرای بنای دارا 
پایتخت خود انتخاب کرد به اعلی درجه با 
خیال او موافقت میکرد. این شهر را از هر 
طرف کوههائی که دارای شیب‌های تند بود در 
احاطه داشت. خود شهر در جلگه‌ای واقع بود 
که ال هو بش زا مس ههام 
رودهای کوچک و جویبارهای زیاد جلگه را 
آبیاری میکرد. خاک آن بدرجه‌ای قوت 
داشت که شسخم زدن آن تقریباً ازم نبود 
جنگلهای وسیع و زیاد هوا را خنک و آب و 
هوارا مسعتدل میداشت عسلاوه بر آن 
شکارگاههای عالی برای انواع تفریحات و 
ورزشها آماده بود. بعضی نویسندگان دیگر 
یونانی نام اين شهر را داریوم" ضبط کرده‌اند 
(ملاًپلین, تاریخ طبیعی کتاب ۶بند ۱۶). 
(ایران باستان چ ۳ص ۷ و نیز در همان 
صفحه چنین آمده: متاسفانه نتوانسته‌اند 
محتقامسل دارا را معین کنند. ژوستن گوید 
در کوه زاپاارتدنن واقع است. پلین اين محل 
را آپاورتن آ نوشته [در نسخه‌ای زاپاورتن ]۴ 
و شکی نیست که مقصود همان محل بوده. با 
وجود این محققاً معلوم نیست که نام چه 
کوهی را چنین ضبط کرده‌اند ولی از نام 
آپاورتن ظن قوی این است که این کوه در 
آبیورد کنونی واقع بوده زیرا ابیورد را باورد 
هم می‌گفته‌اند و باورد همان «پاارت» 
«یساورت» زمسان قدیم است. پس دار در 
گرگان بوده است. 
زا پاش. (روسی, ص, () محفوظ. ذخیره. 
رزرو؟. 
زا پوروغ. (رخ) نام قزاقهایی است که در 
سوابق ایام در دئپرسکونت داشته‌اند. ایینان 


در خدمت لهستان و سوئد و روسیه بوده‌اند و 


زمانی هم در تحت حمایت دولت علمانی 
علیه روسها فعالیت میکرد‌اند. کاترین دوم 
اینان را از اوطان خود حرکت و بال ۱۱۷۵ 
م. در وادی قوبان سکونت داد. (قاموس 


زاتشه. ‏ ۱۲۵۱۵ 
الاعلام ترکی). 

زا پو لیا. ((ج) نام پسرنس اردل است در 
محاربة مهاج بسلطان سلیمان قانونی عرضص 
اطاعت نمود و در محاصرة وین حضور 
داشت و آن یادشاه علی رغم امراتور آلمان, 
وی را بتخت مجارستان نشاند ولی بعدا خود 
وی در پنهانی عهدنامه‌ای با اپراتور منعقد 
ساخت. (قاموس الاعلام ترکی). 

ز) پولیاء ((خ) نام سیجموند پسر پرنس اردل 
ایساک زاپولی است. وی نیز [ماند پدرش ] 
تحت حمایت سلطان سلیمان‌خان ثانی پوده 
و محرمانه عهدنامه علیه دولت عشمانی با 
تریش منعقد کرد.(قاموس الاعلامترکی). در 
دائرة المعارف بستانی امده است: ژان زاپولی 
از قائدین بزرگ ترکية عشمانی بوده در 
جنگهای این دولت با نمسه در مجارستان, 
وی با فردیناند نمساوی جنگهای سخت کرده 
است. جنگهای دولت عثمانی با نسه از 
۶۴ تا ۲۱ م. ادامه یافت و در اين میأن 
پسیروزیهای بزرگی نصیب دولت عشمانی 
گردید.(از دائرة المعارف بستانی). 

زات خاله. [[] ((ج) یکی از چندین 
رودخانه‌ای است که ببحر خزر فروریزد و 
محل صید ماهی نیز باشد. (جفرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۲۳). 

زا تسپرم. تپ رَ)(اخ) یکی از دانشمندان 
و مولفان زردشتی دور؛ عباسیان و دستور 
سیرجان کرمان و برادر منوچهر دستور 
زردشتی بوده است کتاب متتخبات وی بسام 
منتخبات زاتسپرم از کب دینی پهلوی است 
و تقربا شامل ۱۹۰۰۰ کلم پهلوی سیباشد. 
دستور مزپور بین ۸۸۱ - ٩۰۰‏ م. دستور 
میرجان و کرمان بوده است. (سبک‌شناسی 
ج۱ص ۲۶ و ۴۶و ۵۲ا. 

زا تشه. [ش] ((خ) سرزمین غله‌خیزی است 
در ناحية زاب شمالی (از جزاثر غربی آفریقا) 
واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب بسکرة و از 
متعلقات قمطنطنیه بوده است. قلع استواری 
فرای تاعید برد که پایگاد متعکی بای 
نیروهای مسلمین بشمار میرفته است. قوای 
متمرکز در ايين قلعه بسال ۹ م. علیه 
مهاجمین فرانسوی سخت مقاومت ورزیدند. 
سرانجام پس از نبردی خوئین فرانسویان 
پیروز شدند و اهالی آن قلعه را قتل عام 
کردند.ژرال هربلتون گزارش سقصل این 
نبرد تاریخی را نوشته است. (از داثرة المعارف 
بستانی ج .)٩‏ 
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۶ زاتوردات. 


زا توردات. ((خ) یکی از شاهان پارس 
(۱۶۵ ق. م.) در دوره دوم که دور استقلال 
پارس و مجزا شدن آن است از دولت سلوکی. 
این دوره با سلطنت منوز ! شروع میشود و 
خط سکه‌ها آرامی است. امراء و شاهان 
پارس قدیم را از روی سکه‌های یافت شده به 
سه دوره تقسیم کرده‌اند: مقدونی. دورء شاهی 
و استقلال و دورةٌ پارتی. (ايران باستان ج ۳ 
ص ۲۶۲۶و ۲۶۲۷). 
زا تورق. [] () مولف تاریخ سیستان آرد: 
باز میان مردمان اوق۲ تصب شنگل و 
زاتورق افاد اندر سنه احدی و اربعین و 
بوالفتح آنجا شد و ایشان را از آن زجر کرد. 
(تاریخ سیستان ص ۳۲۵). و مفهوم اين کلمه 
ژاتون. (ْ] (!خ)" حا کم برشلونه (یکی از 
بزرگترین شهرستانهای اندلس که سالها در 
حصار فرانسویها بود و شارلمانی پاشاه 
فرانه برای دست یافتن بدان رنج فراوان 
برد شکیب‌ارسلان در لحلل السندسیه چنین 
آرد: امیر برشلونه که مورخان فرنگ وی را 
زاتون نام داده‌اند شارلمانی را فریب داده و با 
اظهار انقیاد و تلم وی را اغفال کرد و چون 
فرانسویان بعزم تصرف برشلونه و به اعتماد بر 
زاتون بدان شهر نزدیک شدند با مقاومت 
شدید مسلمین روبرو گردیدند. شارلمانی که 
سشت از اين ماجرا خشمگین شنده بود هیئتی 
از امرای دست‌نش اند خود تشکیل داد و 
تصمیم قطمی و نهائی خود رای استیلاء بر 
برشلونه در آن هیئت اتخاذ کرد و پس از 
برگذاری مراسم تاجگذاری خود طبق نقشة 
دقیقی بر برشلونه که محکم‌ترین پناهگاه 
مسلمین بود حمله برد و آن را محاصره کرد. 
این حمله و محاصره چنان سخت بود که 
زاتون نتوانست بسلمینی که برای کمک به 
وی آمده بودند راه یابد. سرانجام امالی 
برشلونه فراری شده زاتون که با سریازان خود 
تنها مانده بود بقصد دفاع بیرون آمد و در 
دست مهاجمین اسیر گردید. فرانسویان با 
آخرین حمل خود شهری را که ٩۰‏ سال در 
دست ملمین بود گشودند و این فتح در "1٩۱.۰۱‏ 
م. بود. (از الحلل السندسیه صص ۲۱۰ - 
۱ هو در ذیل ص ۲۱۰ آن کتاب بنقل از 
تاریخ متس وریجینون و غیر آن چنین آمده 
است: در ۷۹۷م. امیر برشلونه که از عرب بود 
نزد شارلمانی رفت سپس در ۸۰۱م. که 
سرکشی از خود نشان داد اسیر و تبعید گردید, 
مورخین عرب این امیر را گاه زاتون یا زادو؟ 
و گاهی نیز زاده خوانند و بنظر میرسد که نام 
وی سعدون یا سعد باشد و در تاریخ لویی 
[شارلمانی ] امده است که سعدون در سربونه 
اسیر گردید و پس از اسارت پرعموی وی 


بنام عامر عهده‌دار حکومت برشلونه و دفاع 
از استقلال آن گردید. و مسلمین تا دو سال در 
حال حصار سخت‌ترین مقاومتها را از خود 
نشان دادند و برخی از مورخین فرنگ و از آن 
جمله مارمول * معتقدند که سعدون یا سعد 
[زاتون ] از عمال سلطان قرطبه بود و از 
اطاعت وی سرپیچی و به شارلمانی ابراز 
انقیاد کرد. شارلمانی پس از دو سال دریافت 
کهامیر برشلونه وی را فریب داده و 
پیمان‌شکنی کرده است پس لشکری بریاست 
فرزندش لویس اولودفیک که عرب او را 
لذریق خواند فرستاد. (الحلل السندسیه ص 
۰ 
زاتی. ((خ) شاعر ترکیة عشمانی در عهد 
شروع تحول در ادبیات کلاسیک ترکیه 
(۱۴۷۱ - ۱۵۴۶ م.) بوده است. این شاعر در 
استانبول میزیسته و محفلش مرکز اجتماع 
شمرا و ادبا بوده است. خیالی, محبی, باقی 
[شعراء معروف ترکية عثمانی] از ضلازمین 
محفل وی بوده‌اند. زاتی دبوان شعری دارد که 
حا کی از قریحه و مقام بلند شعری او است. 
(ملحقات المنجد تألیف اب فردیناند), 
زاج. (ص, ) زن نوزای, (شرقنام منیری). 
زن نوزانيده. (برهان). نفساء؛ 
دلیری که ترسد ز پیکان تیر 
زن زاج خوانش مخوانش دلیر. 
ایوالمویدیلخی. 
و آن را زاچ و زجه نیز خوانند. اضرفنامةً 
منیری) (برهان) (آنندراج). و رجوع به زاج و 
زچه در لفت‌نامه شود. 
ژاچ. (معرب. () فارسی معرب است و آن را 
شب یمانی نیز گویند و در ساختن مرکب بکار 
برند. (لسان العرب), زاج, زا ک.معرب است و 
آن انواع است. (منتهی الارب). فارسی معرب 
است. (المعرب جوالیقی). 
معرب زاک است که بهندی بهنگری گویند. 
(غیاث اللغات). حمدائّه مستوفی آرد: سبب 
تولد [زاجات] بعضی گویند اجزاء محرقة 
مائی و ارضی با هم اختلاط سخت کند و 
قوت حرارت افتاب در آن مژثر شده و 
دهنیت و ملحیت و کبریتی از آن پیدا شودا گر 
در معدنش قوت حدیدی غالب بود زاج سرخ 
و زرد باشد و اگرقوة نحاسی بیشتر بود سبز 
باشد. و بعضی گویند زاج از زیبق صرده و 
کبریت متولد شده و رنگش سرخ و زرد و 
سیاه و سفید بود. سبز قلقطار و قلقذیس است. 
و قلشدر را ماند و طعمش شیرین بود و زرد 
زاج مداد است و میانش چون صمغ بود و 
پا ک‌ترباشد و سرخ و سیاه زاج کفشگران و 
رنگرزان بود و سفید را سوری خوانند و در 
چبال جیلان و طبرستان بیشتر بود و مجموع 
زاجات جرب و ناسور و رعاف و دندان‌خوره 


زاج. 

را مسفید بود و از دودش موش و مگس 
بگریزند. (تزهة القلوب مق اول). 

و در همین فصل گوید: اگر [معدن ] در زمین 
سبخه یعنی شوره باشد انواع املاح و بوارق و 
شبوب باشد و اگردر زمین عفصه یعنی از 
خشکی طمم مازو دهد انواع زاجات دهد: 
و درج۲ ص۲۰۵ ارد: معادن [زاجات ] 
فراوان است. انچه در ملک ایران است بت 
کنم؛ معدنی بکوه هوین [هرین ] ر کوچک 
چشمه‌ای است زاج به الوان میدهد. معدن 
بکوه دماوند معدن دیگر به طارمین قزوین. 
(نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۰۵). 

مولف اختبارات بدیمی گوید: زاج را انواع 
است سفید و سرخ و سبز. و زرد و زاج سپید 
قلدیس خوانند و شوغار گویند و بیونانی 
خلقنیس و بشیرازی زاغ سیبی و زاج سرخ 
سوری خواننند و زاج سبز قلقت و کلقند 
خوانند و قلقطار زاج زرد است. بپارسی زاج 
شتردندان خوانند و بهترین آن مصری بود و 
یراق مانند زرنیغ بدخشی و چون در دست 


. مالتد فرود ریزد و پا ک بومرونکهنه نباشد و 


نوعی از زاج سوری همت کنه.بپارسی زاغ 
کنشگران خوانند و بشیرازی زاغ یام خوانند 
و بیونانی سالیطرنا و ملیطرنا نیز گویند. و 
جالینوس گوید: قلقطار چون کهنه شود زاج 
گرددو وی متدل‌ترین همه زاجات بود و 
محرق وی الطف محرقات بود. و زاج احمر و 
اصغر و اخضر در قوه مانند یکدیگرند لیکن 
اختلاف در غلظ و لطافت است. و لطیف‌ترین. 
سپید است و قوی‌ترین سبز. و غلیظ ترین 
سرخ. و قلقطار خیرالامور اوسنطها بود و 
متوسط بود میان غلظ و لطافت. و زاجی دیگر 
هست که بیونانی مسیق [میسو ] گویند و 
بهترین آن قبرسی بود که لون آن مانند زر بود. 
و طبیعت قلقطار گرم و خشک بود و قابض 
بود. و از خوردن زاجات سرفه سخت پیدا 
شود تا بحدی که بسا بکشد و مداوای آن بشیر 
تازه و مسکه وقند و ماد آن کنند. 
(اختیارات بدیمی). شیمی‌دانان قدیم اقسام 
سولفات‌ها ( کیریتها) را بنام زاج, ویتریول ۲ و 
یا کوپروز؛ مینامیده‌اند و انواع مختلف آن را 
با قید سبز, کبود (سولفات اهن, مس) و مانند 
آن از یکدیگر ممایز می‌ساخته‌اند. سولفات 
نشادر را ویتریول یا کوپروز نشادری و 
سولقات جیر [آهک ] را ویتریول یا کوپروز 
آهک میگفته‌اند. سولفات آهن را مرسیال نیز 
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زاج. 
می‌گفتهاند این اقسام مختلف ویتریول یا 
بولفاتها را زاج نیز می‌گقه‌اند و برای 
تشخیص.و جدا ساختن اقسام آن از یکدیگر 
قید آهن, مس, تشادر, آهمک ویأسیز سرخ, 
کبود. زرد بدان میافزودند. ولکن زاج حقیقی 
| کیداول اهن است که از ترکیب آن با صمغ 
و آب مرکب سیاه تهیه ميشود و از نمکهائی 
است که بلور آزاد نیز در طبیعت بدست میاید 
و در طب استعمال ميشود. زاج هنگامی که 
خشک است برنگ سفید است و چون تبلور 
یافت سبز ممایل یکبود میگردد. و بصورت 
ورقه‌های مختلفةالاضلاع شفاف و خوشرنگ 
دیده ميشود. این زاج بدون بو و صزه و دارای 
خاصیت قبض شدید میباشد. وزن نوعی آن 
۰ است. ۳ 
ترکیبات زاج: ۰۰۱ ۲٩‏ حامض کبریتیک 
(اسید سولفوریک) ۴۳ و ۱۲۵ کسیداول آهن و 
۶ ۵ آب است. چون در معرض هوا قرار 
گیردیک قشر زرد و نرم آن را مپوشاند. زاج 
در معادل یک برایر یا دو برایر خود آپ سرد و 
در معادل ,یا آب جوش حل میشود:و در 
الکل قابل سل آنیست. (از داثرة السعارف 
بستانی): و از زاج برای رنگ آمیزی غشاء 
سلولزی و انعقاد آمابها استفاده میلود. 
( گیاه‌شناسی نهندس ثابتی ص ۲۳ ۶۴و 
۵ و نیز دز تهیة اترا کید و تبدیل الکلها یا 
فنل و الکل به اترا کیدبکار سیرود. (روش 
تهیة مواد آلی دکتر رضا صفوی ص ۳۵۴). و 
رجوع به تذکرة ضرير انطا کی, کائنات الجسوَ 
ابسوحاتم اسفزاری, مخزن الادویه. بحر 
الجواهر و مفاتیح العلوم خوارزمی‌شود. 

ژاج. (اخ) لقب احسمدبن منصور حنظلی 
(محدّث) است. (تاج العروس) (منتهی 
الارب). و رجوع به احمدین منصور شود. 
زاج. [چن ](ع ص) کاری که انجام آن آسان 
باشند: زجا الامر ژجوا؛ تیگر و زجا الضراج؛ 
تبسرت جباینهنهوزاج.(اقرب الموارد/ 
ژاج آهن. (ج 2] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
زاج سبز, زاج فریک. برای تعیین اندازة 
نیترات نقره بکار میرود بدین طریق (بر طیق 
طریقهٌ شارپاتیه و ولار) اگربیک محلول 
نتریک. ملح نتره ستدار کمی زاج شریک 
بیفزایند و یک محلول سولفورسیانور پتاسیم 
یا آمونیم اضافه کنند. ابتدا تولید رسوب 
سفیدرنگ سولفور سیائور نقره میگردد وقتی 
که تمام نقره راسب شد سولفور سیانور با زاج 
آهن تولید سولفور سیانور فریک‌قرمز رنگ 
میکند. از روی مقدار سولفوسیانور مقدار 
نیترات نقره باقیمانده را میتوان حساب کرد. 
(روش تهية مواد آلی تألیف دکتر رضا صقوی 
ص ۱۵۹). و رجوع به زاج و زاج اخضر در 
لغت‌نامه شود. 


زاحات. () ج زاي. زاجها ر رجوع به نزهة 
القلوب و زاج در لغت‌نامه شود. 

زاج ابیض. (ج أَ ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) بفارسی زاج سفید و بیونانی خلل 
القیس [قلقدیس ] و بهندی بهتگری نامند. 
ماهیت آن چیزی سفید مایل بزردی و 
خقیف‌الوزن و بهترین آن مصری براق شبیه به 
بسزرتیخ بدخشی است که چون در دست 
بمائند. زود ریزه گرد و پا ک‌باشد از آلایش و 
کوفته نباشد و آنچه را که خواهند رنگ کتند و 
خوب رنگین, صاف و یکنان شود اولاً در 
آب محلول آن تر نموده خشک کرده پی 
رنگ مینمایند و معدن اکثر جاها است از آن 
جمله پنجاب. از صوبة لاهور در قصبه بیهره 
مشهور بجوشآب و نمک‌سار مابین نهر 
جهنار و راوی که معدن نمک است» شرقی آن 
معدن زاج است: و در حین برآوردن ماند 
نمک انذک-نرم میباشد و برسیدن هوا بدان 
صلب میگردد. طبیعت آن گرم و خشک مایل 
به اعتدال و الطف هم اقام است. 


افعال و خواص آن: بسیار قابض و جالی و در 


جمیع افعال قریب بزاج زرد است و آشامیدن 
ثلث درم تا نیم درم آن که با دو وزن آن نبات 
سفید نرم سوده کف کند و بالای آن شیرگاو 
تازه دوشیده بقدر نیم آثار هندی که همان 
مقدار آب داخل کرده باشند نهار بیاشامند و 
اگر آن مقدار شیر و آب را به یک دفعه نتوانند 
آشامید بدفعات بیاشامند و وقت شام نیز 
همین مقدار زاج و نبات با شیر و آب بیاشامند 
و از ترشی و بادی و گوشت پرهیز نمایند و تا 
هفت یوم بدستوره بعمل آورند جهت رفع 
قرحه گرده و مثانه و احلیل و تحلیل ریاح آنها 
و تفتیت حصاة نافع بود. و اگربرای تفتیت 
حصاء تا پانزده یا بیست یوم بعمل آورند بهتر 
است. و چون دو جزء آن را با یک جزء فلیسیا 
با سرکه سائیده در ظرف سفالی کرده به چهل 
روز تابستان در آفتاب و زیر سرگین دفن کنند 
بغایت تند و جالی گردد. و ازال بیاض غلیظ و 
ناخته مینماید. و در ازالهٌ گوشت زائد زخمها 
بیعدیل و اکتحال زاج سحرق جهة تلقیة 
گوشهای چشم و با عسل جهت سطبری پلک 
آن و نفوخ آن در بیتی جهت رعاف و به 
دستور طلای آن بر یافوخ یا آب گندنا و یا 
قیروطی جهت آ کل دهان. و بعضی با خمر 
سانده بسدستور مذکور مبازند و آن 
نیکوترین دواء است برای جرب. و طلای زاج 
با آب گشنیز جهت حمرة و سلعه و جرب و 
حکه و خشک‌ریشه و بسن زخمها و ذرور 
آن جهت قروح خبیثه و نزف‌الدم همه اعضاء 
و ورم بن دندان و عضلات حلق و فرزجه و 
محلول آن با آب گندنا جهت نزف‌الدم رحم و 
فتیلة آن با عسئل جهت قرحسة گوش و رفع 


زاج اساکفه. ‏ ۱۲۵۱۷ 


چرک آن و جهت بواسیر و نواصیر مفید است» 
و قطور قلیل محلول آن در آب باران جهت 
تنقي بصر و رفع غشاوة رقیق و بیاض و امثال 
اینها نافع است. (مخزن الادویه). و رجوع به 
زاج سفید شود _ 

زاج احمر. [ج21) اترکیب وصفی, [ 
مرکب) قسمی از زاج سفید مایل بسرخی 
است و جوف آن سیاء و با تجاویف و ثقبها و 
غلیظ‌تر از سایر اقسام و در جمیع افعال مانند 
آنها است و از آن آنچه صیقلی و بنفش است 
ضعفتر و قیخ الرئیس در قائون نوشته که 
اطباء قبل سا و اطباء در زمان ما تسجربه 
نموده‌اند که آشامیدن یک درم زاج سرخ 
بلخی موی سفید را میریزاند و بجای آن موی 
سیاه میرویاند ولیکن شخص قوی‌المزاج 
مرطوب مثحمل آن خواهد شد زیرا که بیار 
قوی است. (مخزن الادویه), 

زاج اخطر. زج أض] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) زاج آهن. زاج سبز. آن را بهندی 
هیرا کسیس نامند. طبیعت آن گرم و خشک‌تر 
از سایر اقسام و سوختة آن لطیفتر و احراق آن 
برای لطیف بودن آن است. افعال و خواص 
آن: محرق و اکال و... صاحب بیه فوی 
مرطوب از آن [یک درم سوخته زاج ] بنوشد 
موی سفید آن ریخته بجای آن موی سیاه 
بروید. و مجرب دانسته‌اند. ولیکن چون بسیار 
خشک و بفایت مضر ریه است ترطیب بسیار 
باید نمود. و قطور آن در بینی با آن جهت قطع 
رعاف و تنقية دماغ از رطوبات و در گوش 
جهت درد گوش و چون آن را سوخته با 
سورنجان ممزوج کرده و در زیر زبان گذارند 
جهت ضفدع و آ کله‌دهان و قلاع آن و درینی 
جهت آ کله و تروح آن و بدستوری طلای آن 
با تنهانی جهت آ له دهان و بینی و ضفدع زیر 
زبان و بواسیر الانف و نزفالدم جراحات 
مضر جراحات عصیانی و زیاده بر یک دارم 
آن کشنده است. (مخزن الادویه), 

زاج اسا کفه. (ج آي ة /ف | (صرکیب 
اضافی, [سرکب) بفارسی زاج کفشگران 
بهندی کسیس نامند و گویند کسیس, زاچ 
سیاء است و پیونانی مالیطرنا و ملیطرنا گویند. 
مساهیت آن قسمي از زاج ابیض است 
کثیرالارضیه و چون آب به آن برسد سیاه 
ميشود. طبیعت آن ماتند سایر اقسام و قابشتر 
از سایر. 

افعال و خواص آن: قابض و جالی وجهت 
درد دندان و حرکت آن و سیاه کردن موی و با 
آب جهت جوششهای رطبه و حقلٌ آن با خمر 
جهت عرق‌الاء و لطوخ آن‌ با آب جهت 
بثور لبتیه نافع و داخل ادویة مسوده موی 
کرده‌ميشود. (مخزن الادویه), و رجوع به 
لفت زاج شود. 


۱۳۵۱۸ 


زاج اسود. (ج ۳ (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زاج الاسا کفه.زاج مطبوخ. رجوع به 
این دو لغت شود. 

زاج اصفر. اج ] (اتسرکیب وصفیی. [ 
مرکب) زاج زرد که بهندی کسیس نامند. 
ماهیّت آنء بهترین اقسام زاجات و افضل آن 
ذهبی و درخشندهٌ ة آن است. 

طبیعت آن: در سوم گرم و خشک, سوختة آن 
لطیفتر, بخلاف ساير املاح که به احراق قویج 
میشوند و مفسول آن را حدت کمتر. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت قتل و 
اخسراج اقسام کرم معده و تحلیل ورم و 
صلابت طحال موثر و غرغرة اقسام زاج با 
سرکه جهت زلوی در حلق مانده مجرب و 
چون دو جزء آن را با یک جزء قلیمیا با سرکه 
سائیده در ظرف سفال کرده چهل روز در 
تسابتان در آفتاب و در زمستان در زیر 
سرگین اسب دفن کنند بغایت تند و جالی 
میگردد. و ازال بیاض غلیظ و ناخنه می‌نماید. 
و در ازالٌ گوشت زائد زخمها بیعدیل و در 
رنگ کردن موی مژثر, مقدار شسربت آن که 
بی‌خطر باشد تا یک دانگ و زیاده بر آن 
خطرناک, مصلح آن, قی کردن بشیر 
تازه‌دوشیده و روغن تازه و کره و شکر و 
ترطیب شدن. بدل آن زنگار است و فولاد 
جواهردار را بعد از تصقیل و تصفیه بدان 
جوهر میدهند. (مخزن الادویه) و رجوع به 
زاج شود. 

زاج بامیافی. (ج] اترکیب وصفی, | 
مرکب) قسمی زاج زرد است. بیرونی گوید: 
در هند بوسیله زاج زرد بامیانی و یا زاج سفید 


زاج اسود. 


مولتانی جوهر شمشیر [آب‌داده ] را ظاهر 
مسیسازند. (الجماهر بیرونی ص ۲۵۲). و 
رجوع به مخزن الادویه و زاج اصفر شود. 
زاج بلوو. [ج بٍ /بللو] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) اسم فارسی شب یمانی (زاج سفید) 
است. (انستدراج) (انجمن‌ارای ناصری). و 
رجوع به مفردات ابن‌بیطار شود. 
زاج جامد. [ج م] (اتسرکیب وصفی, | 
مرکپ) از جنس زاج اضر است که در ظاهر 
معدن رطوبت زاجیه منجمد شده باشد. 
(مخزن الادویه). و رجوع به جامع ابن بیطار و 
داثرة المعارف بستانی ج ٩و‏ زاج در لغت‌نامه 
شود. 
ژاج خشکت. (ج خ] (سرکیب وصفی. | 
مرکب) زاجی است که از زاج سفید پس از. از 
دست دادن تبلور (بوسیلهٌ حرارت) بدست 
می‌آمد. (درمان‌شناسی دکتر عطائی ص 
۴ و رجوع به زاج سفید شود. 
ژاحو. [ج] (ع ص) من‌کننده, بازدارندة از 
کاری. (دهار) (انندراج) (آقرب الموارد) 
||زاجر قلبی در اصطلاح صوفیه. واعظ و 


زنهاردهدة حق و خواننده بسوی خدا است و 


آن نوری است که در دل مومن تاید. 
(تعریفات). ||ان‌درزدهنده: ودر ح له 
درویشان زاجرند و صبور. ( گلستان). 
|ابی‌کنانده. |انانده. |افالگیرنده بمرغ. 
(دهار)." ||برانگزنده بر کاری, راننده و 
سوق‌دهنده: فالزاجرات زجرا"؛ ای السلائکة 
تزجر السحاب ای تسوقه. (اقرب الصوارد) 
(آنتدراج). 

زاحر. (ج] ((ج) ابن الصَلت طاحی محدث 
است و بخاری در تاریخ کبیر [الکنی ] ترجمة 
او را آورده است. (تاج العروس). اببن قتیبه 
حسدیثی از وی نسقل کسرده است. (عسیون 
الاخبار). 

ژاجر. (ج] (لغ)انلهیشم. محدث است و 
بخاری در کتاب کتی ترجمهٌ وی را آورده 
است. (تاج العروس). 


زاحر قلبی. (ج رٍ ق] سرکیب وصفی, [ 


مرکب) رجوع به زاجر شود. 


زاج روهی. (ج رٍ] اد رکیب وصفی, [ 


مرکب) نام زاج زرد (قلقطار) است. (ترجمة 
صیدنه بیرونی). 
ژاج زرد. [ج ز] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
زاج اصفر. قلقطار. رجوع به مفردات ابن 
بیطار و زاج اصفر در لغت‌نامه شود. 
اج سبز. (ج سش](ترکیب وصلی, | مرکب) 
زاج آهن و رجوع بدان کلمه و زاج اخضر و 
مفردات ابن بیطار شود. 
زاج سفید. ج س] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) 

م24 , وا60(۸) , و50 
در حقیقت سولفات مضاعف پتاسیم و 
آلومینیم است. زاج پتاسیم یا زاج معمولی 
بشکل بلورهای شفاف با طعمی شیرین. 
قابض و مشخص یافت شده و در ده قصمت 
آب سرد و ۰/۳ قمت آب جوش و ۲/۵ 
لییرین حل شده و در الکل 
غیررمحلول میباشد. زاج پتاسیم دارای چند 
ملکول آب میباشد که در اثر حسرارت اب 
تبلور خود را از دست داده و زاج خشک یا 
۸95 بدست می آید. .این زاج به 
آهستگی در ۲۵ تا ۲۰قسمت آب حل 
میگردد. در درمان‌شناسی, زاج سفید ۳ زاج 
خشک را بکار می‌برند. زاج باامویا ک‌و 
امسلاح کلسيم و املاح باريم و سرب 
ناسازگاری داروئی میدهد. 
خواص فیزیولوزیکی: زاج آلبومین را منعقد 
کرده و آب بافتها را بخود می‌گیرد. یکی از 
بهترین اجسام قابض و خون‌بند مباشد و در 
داخل و یا خارج مانع ترشحات میگردد. و 
پعلاوه دارای خاصیّت ضدمیکربی نز مباشد 
واز فاد و تخریب جلوگیری میکند: در 


مت 


زاج سوری. 


روی پوست سالم خیلی کمتر تأثیر مینماید 
ولی در مخاطات و زخمها تأثیرش زیادتر 
است و موجب اثر قبض عروقی رگها شده و 
یک نوع احساس خشک شدن بافتها ظاهر 
میگردد. محلول غلیظ و یا گرد آن برای 
پوست و مخاطات محرق میباشد. مقدار کسم 
آن در دستگاه گوارش موجپ یبوست 
میگردد و مقدار زیاد آن باعث خراش و 
تحریک و ور و التهاپ معده و روده‌ها 
میشود. اگرمدت مدیدی زاج را بکار برند 
موجب اغتلالات ترشعی و عمل جذب شنه 
و دام مبتلا به بیوست میگردد. ولی بطور کلّی 
زاج داروی پیوست‌آور موثری نمیباشد. در 
داخل بدن زاج هیچ نوع تأثیر و عمل عمومی 
ندارد .گر آن را از راه‌دهان پدهند جذب أ ن از 
راه مخاط معده تقریباً هیچ است در بعضی از 
مشاهدات و.تجربیات دزمانگاهی زاج در" 
ادرار دیده شده است. 
موارد استعمال: زاج را منحصرا پمنوان عنصر 
قابض بکار میبرند. گرد زاج محرق ابست. و 
آن را در روی زخمهای قانقاریائی و در 
زخمهائی که در حال جوانه زدن باشد ز 
همچنین مخلوط زاج و گردهای ضدعفونی را 
برای ایام دادن زخمها و تفییر وضعیت و 
حالت زخم بکار میبرند. محلول یک تا پنج 
درصد آن را برای درمان ورم مزمن چشم و 
کاتار تجاویف سر و کاتار گوش و اختلالات 
مخاط رحم و در داخل آن را در مسمومیت 
املاح سرب بکار میبرند. مقدارة زاج متبلور 
در داخل حیوانات بزرگ 8 ۰ گرم 
کوچک ۲-۲ مس توسط ۰/۵۰ ۲ 
(درسان‌شناسی دکتر عطائی ص ۴۵۴), و 
رجوع به زاج ابیض در لغت‌نامه و مفردات ابن 
بیطار شود. : 
زاج‌سور. (! مرکب) نام شادی و جشن و 
سوری باشد که بهنگام زائیدن زنان و ایام 
ولادت کنند. (برهان قاطع)* 
خزائن تهی شد از آن زاچ‌سور 
درونها پر آمد بیش و سرور. 
و رجوع به فرهنگ شعوری, فرهنگ رازی, 
انندراج و رجوع به زاج در لغت‌نامه شود. 
زاج سوزی. [ج] ام رکیب وصفی, [ 
مرکب) زاج سرخ. بسیار شبیه میطرانا است و 
جمعی بغلط آنها را یکی دانعه‌اند. دارای 
بوئی تند و قی‌آور است. جوف یک نوع اژ 
زاج سوری که در مصر بدست می‌آید تیره 


۱-روش این فال اين است که پرنده‌بی را آواز 
دهندا گر بطرف راست قرار کند بفال نیک وا گر 
به طرف چپ رود بفال بد گیرند. (از اقرب 
الموارد). 

۲-قرآن ۲/۳۷. 


زاج سیاه. 
متخلخل وجوف نوع دیگری از آن روشن و 
شفاف است. اين دو نوع از لحاظ خواص با 
یکدیگر تفاوت بیار دارند. (از مفردات ابن 
بطار). 
ژاج سیاه. (ج] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
آن بود که کفت‌گران بکار برند. (ترجمة صيدنةً 
بیرونی). و رجوع به زاج اسود و زاجالاسا کنه 
و زاح کفشگران شود. 
زاج شتردندان. (ج ش ثْ د] (درکیب 
وصفی, [ مرکب) بپارسی, زاج زرد (قلقطار) 
گویند.(اختیارات بدیعی). 
زاج عراقی. (ج ع] (تسرکیب وصفی ( 
مرکب) نام زاج‌الاسا کفه و زاج کفشگران 
است و جمعی از اطباء قدیم نام دیگر آن را 
شحیره دانسته‌اند. لکن ابن‌سینا و جمعی دیگر 
زاج عراقی را با شحیره فرق نهاده و آن رابا 
زاج سبز یکی همرده‌اند. (از مفردات ابن 
پیطار). 
زاج قاطر. (ج ط ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نام دیگر زاج مقطر است. (مخزن 
الادویه ذیل زاج مقطر). 
زاج قبرسی. اج ق رٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نام بهترین آنواع زاج سبز است این 
زاج بسختی شکسته میشود و از جای 
شکستگی آن رنگ طلائی بچشم میخورد 
چون ستارگان اسمان درخشان است. (از 
مفردات این بیطار). 
زا کبود. (ج کَ] (تصرکیب وصفی, [ 
مرکب) ترکیب وصفی کات کبود نام سولفات 
مس زاج مس است. (داثرة المعارف بستانی) 
(الموسوعات العربیه). 
زاج کرمانی. (ج کب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) از جنس قبرسی است. (فهرست 
مخزن الادویه) 
زا کفشگران. [ج ک گ] (تت‌برکیب 
اضافی, [مرکب) زاج‌الاسا کفه. رجوع به 
زاج‌الاسا کفه‌در لفت‌نامه شود. 
زاحل. [ج] (ع ص) مرد بلندآواز, (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و حدیث «لهم زجل 
بالتسبیح» هم بدین معنی است. (اقرب 
الموارد). | بطرب‌درآورنده. (اقرب الموارد). 
||() یکی از آهنگهای موسیقی. رجوع به 
آهنگ شود. ||کبوتر دور پرواز, و حمام 
الزاجل؛ کیوتری که او را از دور رها کرده 
باشند.! (آنندراج) (منتهی الارب). |[کبوتری 
که پیش پیش گله کبوتران پرد. (آنندراج) 
(منتهی الارب). ||نوعی از داغ گردن شتر یا 
عام است. (آتندراج). ||درخت آ ک.(برهان), 
ژاجل. (ج) (ع!) منی نر یا منی شترمرغ نر. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
| آبی که از دبر خترمرخ در ایام حضانت بیظه 
فروریزد. (منتهی الارب). و رجوع به اقترب 


الموارد و رجوع به زاجل در این لغت‌نامه 
شود. ||نوعی از داخ گردن. (اقرب السوارد). 
|[چوب سربند مشک. ||حلقة آهن بن نیزه. 
||قائد لشکر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج). 

زاحل.(ج] (اخ) نام اسب زیدالضیل. 
(متهی الارب). 

زاج لازی. (ج] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
از جنس زاج قبرسی است. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به زاج و زاج قبرسی شود. 

زاج محرق. اج مر ] (کرکیب وصفی | 
مرکب) از اقسام زاج سفید است. صاحب 
مخزن الادویه در ضمن شرح خواص زاج 
ابیض روش هه زاج محرق را چنین بیان 
کند: در جزء آن [زاج سفید ] را با یک جزء 
اقلیمیا باسرکه سائیده و در ظرف سفالی کرده 
چهل روز تابستان در آفتاب در زیر سرگین 
اسب دفن کنند... و برای آن خواصی 
نوشتداست. رجوع بدان کتاب و مفردات ابن 
بیطار شود. 

زاج مطبوخ. (ج 6] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) از جنس زاج اخضر است که با خاک 
مخلوط باشد آن را با آب میجوشانند. رجوع 
به مخزن الادویه و رجوع به کتاب مقردات 
ابن بیطار و داثرة الصعارف بستانی ج ٩و‏ 
رجوع به زاج در اين لفت‌نامه شود. 

زاج مقطر. اج م و ط] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) ماهیت آن: از جنس زاج اخضر 
است, که ماهیت لطیف آن در زمین معدن 
متعقد میگردد و بهترین اقسام است. استحان 
آن آن است که چون بر فولاد بمالند برنگ 
مس میگردد. (مخزن الادویه). و رجوع به 
زاج شود. 

زاج منحاتی. [ج ۶] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) قتمی زاج سفید است که رگه‌های 
سیز در آن دیده ميشود. (سفاتیع لعلوم 
خوارزمی). 

زاج مولتانی. [ج] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) رجوع به زاج بامیانی در اين لفت‌نامه 
و رجوع به الجماهر بیرونی شود. 

زاحه. (ج ] (ص, ل) زاچه. زاج. زن نوزای. 
رجوع به زاج و زاچه شود. 

زاحی. (ص نسبی) نسبی است به زاج. 
رجوع به زاج شود. 

زاحی. (ع ص) زاج. . نعت فاعلی از ژجو. 
رجوع به زاج شود. |]حقیر و اندک. (منتهی 
الارب). 

زاچ. (ص, ل) زاج. زن نسوزای. (شسرفنامة 
منیری). رجوع به زاج در این لفت‌نامه و 
رجوع به آنندراج و برهان قاطع و فرهنگ 
شعوری شود. 

زاچ‌سور. ([ مرکب) زاج‌سور. رجوع به 


زاحم. ‏ ۱۲۵۱۹ 
زاج‌سور شود. 
زاچه. ۰ (ج] (ص: !) زن نسوزانیده باشد. 
(برهان قاطم). زاجه. زاج. رجوع به فرهنگ 
شعوری, , آنندراج» انجمن‌آرای ناصری و 
شرفنامةٌ منیری و رجوع به زاج در این 
لغت‌نامه شود. 
زاحد. [ح] (اخ) قلعه‌ای است بسر کوه 
وصاب " در یمن و از ملحقات ژبید است. 
(معجم لبلدان) (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به زبید و وصاب شود. 
زاحف. [ح] (ع ص) (از ژحف) را‌رونده, 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). ||لشکر که در 
اثر کترت بگرانی راه بسوی جهاد پیماید؟. 
(اقرب السوارد) (تاج الصروس از اساس). 
|(لشکر که آرام آرام بسوی جهاد رود. قوله 
تعالی: اذا قیتم الذین کفروا زحفاً اقرآن 
۸ قال الزجاج ای زاحفین و هو ان 
یزحفوا ایهم قلیلاً قللا (تاج العروس). |اشتر 
سپل‌کشان رونده از ماندگی.؟ ااتیر غیژان 
رونده تا بنشانه. (اقرب الموارد) (آنندراج) 
(منتهی الارب). || آنکه بشکم راه رود. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). | آنکه بر 
سرین راه رود. کودکی که پیش از براه افتادن 
نشسته راه رود. (تاج العروس). || آنکه سياحة 
در بلاد دور نکند و جز بنزدیک وطن ِ 
نرود. (تاج العروس از جمهره). ||نام شتر 
است و تعلب این را انکار ۳ 
شتری است که از راه مانده شده است. (تماج 
العروس). 
زاحفه. [ح ف](ع ص) شستر خسسته از 
روندگی. زاحف. و تاء مبالغه را بود. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). 
زا کت (ح] (ع ص) شتر خسته. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). مذکر و مونث در آن 
یکان است. (تاج العروس). 
ژاحکة. (ح ک ] (ع ص) تأنیث زاحک. شتر 
درمانده و خسته. (اقرب الموارد). رجوع به 
زاحک شود. 
زاحل.(ح) (ع ص) کی که دور و جدا 
افتد. | آنکه از مقام خویش افتاده باشد. | شتر 
که در رفتن از قطار عقب افتاده باشد. || آنکه 
مانده و خسته باشد, (اقرپ الموارد). 
ژاحم. (ح] (() یکی از آهنگهای موسیقی 
است. رجوع به آهنگ شود. 


۱- زجل الحمام؛ از دور بپرواز درآورد ار را و 
هی حمام الزاجل و الزجال؛ کبوتر نامه‌رسان. 
(اقرب الموارد). 

۲ -کرهی است بیمن مقابل زبید. 

۳- مژلف متهی الارب نریسد؛: زحف لشکر 
رونده بسوی دشمن و جهاد و لشکر گران 
- انتهی. 

۴-سَْل؛ سم حیرانات. (برهان قاطع)- 


۰ زاخ. 


زاخ. (ع)۱ اخترشناس سعروف (۱۷۵۴ - 
۲ عم وی در پرسبورگ آلمان متولد 
گشت و یکچند در خدمت نظام اتریش درآمد 
و از سال ۱7۱۷۸۷ ۱۸۰۶ م.عهده‌دار اداره 
رصدخانه دوک سا کی گوته بود. چندی نیز 
بهمراهی فرزندان دوک سا کس‌بگردش در 
فرانه و ایتالیا پرداخت و رصدخانه‌های 
ناپل و لوکا بهمت و کوشش او تأسیس گشت. 
زاخ در علم هیثت و مخصوصا دربارة نیروی 
جاذبهٌ کوهها کتب پرارزشی تالیف کرده 
است. (از داثرة المعارف بستانی) (از لاروس 
بزرگ). 

زا خائو. (۶] ((خ)۲ دکتر ادوارد زاخائو 
خاورشناس مشهور المانی است که از 
معلمین زبانهای شرقی در دانشگاه برلین بوده 
است. از جمله آثار پرارزش او یکی ترجمةً 
آثارالباقیة بیرونی است که با مقدمٌ مفصل 
مشتمل بر شرح حال بسیار جامع ابوریحان 
پیرونی در لایپزیک بال ۱۹۲۳ بطبع رسید و 
دیگری چاپ تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة 
فی العقل او مرذولة بسال ۱۹۲۵م. 

زاخت. ((خ) دهی است از دهستان گاوگان 
بخش جبال بارز از شهرستان جسیرفت. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). و مولف 
المسضاف الی ب‌_دایم الازمان ارد: 
امیرجلال‌الدین سالار بلند که در کوه 
بارجان " بود عصیان نمود و در حصار زاخت 
متحصن شد. (المضاف الی بدایم الازمان ص 
۹ 

زاخر. اخ] (ع ص) دریای بسیار آب و پر 
(آنندراج) (دهار) (اقرب الصوارد). و بدین 
معنی است که گویند: فلان بحر زاخر و بدر 

زاهر است. (اقرب الموارد) (تاج الصروس). 
||وادی که آب در آن موج میزند. (شرفنامة 
منیری). وادی پهناور که سیل آن راپر کد و 
آب آن ارتفاع یابد. (تاج العروس). ||مردم که 
در جوش و حرکت برای جنگ یا سفر باشند. 
|ادیگ جسوشان. (اقرب المسوارد) (تاج 
العروس). ||دریا. (دهار) (شرفنامدمنیری). 
|ااصل تیکو و نامی. شرف بلند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |انبات 
بلند. (اقرب الموارد) (دهار). ||[ آنکه فخریه 
کد. (اقرب الموارد). ||مرد شادمان. (افرب 
الموارد) (آنندراج) (منتهی الارب). 

زاخر. [خ ] ((خ) عبدائ ( ۱۷۲۸۰۱۶۸۰ 
م. از پیشوایان نهضت ادیی عرب و مسیحی 
است. وی مطبعةً عربی دیر ماریوحنای صابغ 
را در خنشاره لبسنان تاسیس کرد. او را 
مولفاتی است در مباحث دینی و فلسفه. (از 
ملحقات المنجد چ ۹۵۶۴ 

ژاخف. [خ] (ع ( ص) منرد مستکیر. 
(ناظم‌الاطباء) (سنتهی الارب). |[فخرکننده. 


مفتخر. (اقرب المواردا. 

زاخل. [خ ] (ل) درخت زقوم. (برهان قاطع) 
(آنندراج) [جهانگیری) (انجمن آرای تاصری) 
(غیاث اللغات. 

زا خو. ((ج) ایالتی است هم‌مرز دیار بکر و 
بلیس وانتهای شمال غربی آن متصل 
پموصل است و به انضمام ناحيهٌ سلیفاتی 
مشتمل بر ۱-۹ قریه است. (قاموس الاعلام 
ترکی). در ملحقات المنجد آرد: ایالتی است 
در عراق (موصل) بساحت ۴۲۰۱۳۰ گز و 
مشتمل بر سه تاحیه: سلیفاتی. سندی, کلی. 

زا خو. ((ج) شهری است که مرکز ایالت 
زاخو است و مساحت آن ۷۵۰۰۰ گز میباشد. 
(ملحقات النجد چ ۱۹۵۶), مزلف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: قصبهٌ مرکزی قضاء زاخضو 
واأقع در حدود ۱۰۰ کیلومتری موصل است و 
یکی از رودهای تابع دجله از کتار آن میگذرد 

- انتهی. 

زا خو, ((خ) زاخائو, رجوع به زاخائو شود. 

زاخور. ((خ) قریه‌ای است در هفت‌فرسنگی 
میان جئوب و مشرق ده‌رم. (فارس‌نامة ایین 
البلخی). 

زاخورش. خر /خّو] (اص مرکب) مخنف 
زارخورش. زنی که طعام اندک خورد و 
کم‌خور باشد و عرب آن زن را قتین گوید. 
(آنندراج) (برهان قاطع). 

ژا۵. (مص مرخم) بمعنی زایدن باشد. (برهان 
قاطم) (فرهنگ رازی). زادبوم؛ وطن. رجوع 
به زادبوم شود. ||مخفف زاده. زایدن. (برهان 
قاطع) (آتدراج) (شرفامةٌ منیری). فرزند. 
(شرفنامةٌ منیری) 

بر شاه شد زادفرخ چو گرد 
سخنهای ایشان همه یاد کرد. 
دل روشن نامور شد سیاه 
که‌تا چون کند بد بدان زاد شاه. 
آدمیزا اد 


فردوسی. 
فردوسی, 


به هر بقعه‌ای کادمیزاد دید 

به ایشان سخن گقت و زیشان شنید. نظامی. 
چنان کادمی‌زاد را زان نوا 

برقص و طرب چیره گشتی هوا, 
<پاک‌زاد؛ 

چه خوش گفت فردوسی پا ک‌زاد. 


۳ 


سعدی (بوستان), 

< پری‌زاد؛ 
دستان که تو داری ای پری‌زاد 
بس دل ببری یکف و معصم. 

سعدی (ترجیعات). 
پری که در همه عالم بصن موصوفست 
ز شرم همچو پری‌زاد ميشود پتهان. سعدی. 
- پیش‌زاد. 
- ترک‌زاد: 
سخن پس کن از هرمز ترک‌زاد 


ژاد. 


که‌اندر زمانه مباد آن نژاد. 
-حورزادء 
می خور ز دست لعبتی حورزاد 
چون زاد سروی بر گل و یاسمن, 
تو گفتی که عفریت و بلقیس بود 
قرین حورزادی به ابلیس بود. 
سعدی (بوستان). 
شب خلوت آن لعبت حورزاد 
مگر تن به آغوش مأمون نداد. 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


-خاک‌زاد: 
نشاید بنی آدم خا ک‌زاد. 
- خانه‌زاد. 


سعدی ( گلستان): 


- دیوزاد: 

همی هر چه روز امد آن دیوزاد. 
قوی‌دست گردد که دستش مباد. 
< زاد بر زاد. 

- زادبوم. 

- زاد و بود. 

زاد و رود. 

-زه و زاد. 

- شهمیرزاد. 

- فرخ‌زاد. 

+ کخمیرزاد» 

همان پای‌کوبان کشمیرزاد 
معلق‌زن از رقص چون دیوباد. 
- مادرزاد؛ 

ز مادر آمده بی گنج و ملک و خیل و حشم 
همی روند چنان کامدند مادرزاد. ‏ سعدی. 
-ناپا کزاد. 

نوزاد: 

بگوش آمد آواز نوزاد من. 
نیوزاد؛ 

نوازید و نالید و زین برنهاد 
براو برنشست آن یل نیوزاد. 
همزاد. 

و رجوع به زاد ببر زاد. زادبود. زاد و بوم. 
زادی‌وم. زاد و رود. زه و زاد. شسهمیرزاد و 
فرخ‌زاد در این لغت‌نامه شود. |[بمعنی کر 
نوزاده شده از اسپ و خر نیز.امده است. 
(برهان قاطع). |((ص) مسخفف آزاد است که 
تقیض بنده باشد. (برهان قاطع) (آنندراج): 


نظامی. 


نظامی. 


فردوسی. 


منوچهر چون زادسرو بلند 


بکرداز طهمورث دیوبند. فردوسی. 

و رجوع به زاد سرو در اين لغت‌نامه شود. 

بدو گقت کای زادمرد جوان 

چرائی پر اژ درد و تیره‌روان, فردوسی. 
۰ - 1 
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۳- قمتی از جبال بارز. (حاشیة مرحوم افبال 
بر المضاف الی بدایع الازمان). 


ژاد. 


همی خواندند آفرینی بدرد 


که‌اين نیک‌پی خسرو زادمرد. فردوسی 
بماند به تیمار و دل پر ز درد 
چو ما مانده‌ايم ای شه زادمرد. فردوسی 
بدو گفت کای زادمرد جوان 
چنین رای از خود زدن چون توان. نظامی, 
جهان‌دار فرمود کان زادمرد 
فروشوید از دامن خویش گرد. نظامی. 
زادمردی! چاشتگاهی دررسید 
در سرا عدل سلیمان دردوید. 

مولوی (مثنوی). 


رجوع به زادمرد در اين لغت‌نامه شود. 

زا۵. () سن و سال. (برهان قاطم) (آتندراج). 

لهذا مردم سالخورده را بزادبرامده خوانند. 

(یرهان قاطم)* 

مردی جوان و زادش زیر چهل ولیکن 

سنگش چوسنگ پیری دیرینه و معمّر. 
فرخی. 

همه کرامت زین رو همی رسید به وی 

بدان زمان که کم از بیست‌ساله بود به زاد. 


فرحی. 
ای ماه سخنگوی من ای هورتژاد 
از حسن بزرگ و کودک خرد به زاد. 
عنصری: 
بخاصه جوانی دل از بخت شاد 
که‌باشد ورا بست و یکسال زاد. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 


وزیران راگفت [شاپور ذوالا کاف] مرا تا این 
غایت از نارنتن پجهاد مفدان عذر آن بود که 
به زاد کوچک بودم و قوت سلاح برداشتن و 
جنگ کردن نداشتم. (فارسنامة آبن البلخی). 
هر ساله بلا و سختی و رنج 
من بیش کشیده‌ام در این زاد. 

مسعودستد. 
و از پسران او آنکه به زاد بزرگتر بود و 
شهامت و حزامت بیشتر تاج فرق شاهی و 
سراج وهاج الهی... (جهانگشای جوینی). 
جایگاه او بر پسرش حام‌الدین امیرحسین 
هر چند به زا از پسران دیگر خردتر بود مقرر 
داشت. (جهانگای جوینی). علاءالدین هنوز 
در سن شباب بود چه در زاد سیان ایشان 
هشتده سال بیش تفاوت نبود. (جهانگشای 
جوینی _ 
به زاد پرامده؛ پیر. سالخورده: 
سوده زنی بود بزاد برآمده... (ترجمة طبری 
بلعمی). زنی بزاد برآمده‌ام و مرا به محمد 
دادی و مقصودی نیست. (ترجمه طیری 
بلعمی). 
از طیب پرسیدم گفت: بزادبرآمده " است و در 
سه علت متضاد دشوار ات علاج آن. اگراز 
اين حادثه بجهد نادر باشد. (تاریخ بیهقی). 
- دیرینه‌زاد؛ معمر. سالخورد. سالخورده؛ 


جهاندیده پیر دیریه‌زاد 
جوان را یکی پند پرانه داد. 
سعدی (بوستان). 

< زادخوست., زادخوه زادخور؛ سالخورد. 
کهنسال. و رجوع به اين کلمات شود. 
ژا۵. (ع !) طعامی که در سفر با خود گیرند. 
(اقرب الموارد) (غیاث اللغات). توشه. (دهار) 
(آتدراج): 


زاد همی ساز و شغل خوش همی بر 
چند بری شفل نای و شغل چنانه. . کسائی, 
بی‌زاد مشو برون و مفلس 
زین خیم بی‌در مدوّر. ناصرخسرو. 
زاد برگیر و سبک باش و مکن جای قرار 
خانه‌ای را که مقیمانش همه پر سفرند. 
ناصرخرو. 
الفنجگاه تست جهان زین جا 
برگیر زود زاد ره محشر. ناصرخسروء. 
زاد ره هیچ نداریم چه تدیر کنیم 
سفری دور و دراز است ولی بیخبریم. 
خاقانی, 
زین دم معجزنمای مگذر خاقانیا 
کزدم این دم توان زاد عدم ساختن. خاقانی. 
گرزاد ره مکه تحفه است به هر شهری 
تو زاد مدائن برء سبحه زگل سلمان. 
خاقانی. 


و با ایشان از وجه زاد و توشه گرده‌ای بیش 
نبود... تا آخرالامر بر آن قرار گرفت که هر 
کدام از ایشان به زاد بیشتر بدین گرده خوردن 
اولی‌تسر. (سندبادنامه ص ۴۹). مدت آن 
مسجاهدت دراز کشید و اهبت و زادی که 
داشتیم نماند. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۱۶). 
از دعا زاد راه میکردم 

خیری از بهر شاه میکردم. 

زاد ره و ذخیرة این وادی مهیب 
در طشت سربریده چو یحبی نهاده‌اند. عطار. 


نظامی. 


زاد راه مرد عاشق نیستی است 
نست شو در راه آن دلخواه یست. 
تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد 
بر سر خفته بریزد نقل و زاد. 
مولوی (مثنوی). 
راه گم کرده بودم و از زاد چیزی با من نمانده 
بود. ( گلستان). مردم کاروان را دل به لاف او 
قسوی گشت... و به زاد و آبش دستگیری 
واجب دانتد. ( گلتان). 
چو کین و بیطاقتش دید و ریش 
بدو داد یک نیمه از زاد خویش. 


عطار. 


سعدی (بوستان). 
مکارم تو به افاق می‌برد شاعر 
از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. حافظ. 
زاد راه حرم وصل نداریم مگر 
بگدانی ز در میکده زادی طلییم. حافظ. 


از رباط تن چو بگذشتی دگر معموره نیست 


۱۳-۱ 


زاد راهی برنمیداری از اين منزل چرا. 


زادان. 


صائب. 
||طعام اندک. قوت لایموت؛ٌ 
گفت چون ندهی بدین سگ نان و زاد 
گفت تا این حد ندارم اتحاد. 
مولوی (مثنوی), 
حکیم عرب را پرسید [اردشیر بابکان ] که 
روزی چه مایه طمام باید خوردن, گفت 
روزی صد درم‌سنگ زاد کفایت کند. 
(گلستان). ||نوعی خرما است که آن را ازاذ و 
زاذ نیز نامند. رجوع به زاذ شود. 
ژا۵. ((خ) زاتون. زاد. امیر برشلونه. شکیب 
ارسلان آرد: امیر برشلونه را زاتون و زادو و 
زاد نیز خوانند و بنظر میرسد محرّف سعدون و 
ی سعد باشد. (لحلل السندسية چ۲ ص ۲۱۰ 
و رجوع به زاتون در این لفت‌نامه شود. 
زا۵. ((خ) (باب ...)یکی از دروازه‌های 
نیشابور بوده است. مولف تاریخ سیستان ارد: 
عمرو لبث با لشکر رافع‌بن هرئمه [که بنفع 
خلیفه نبرد میکرد و در تیشابور محصور شده 
بود] نزدیک دروازه [باب الزاد ] بهم رسیدند 
و عمرو بفرمود تاگرد نیشابور کنده کردند. 
(تاریخ سیستان ص ۲۵۲). 
ژا۵. ((خ) ابن خودکام مکنی به ابوالوفاء شاعر 
و نویسنده معاصر ابوسعد شهریارین خسرو. 
وی نامه‌ای (متضمن توصیف حویزه و اهالی 
آن و شکایت از زمان و داستان گاوش که 
شکار درندگان گردیده) خطاب به شهریاربن 
خسرو نگاشته که به اين ابیات شروع میگردد: 
لو شاب طرف شاب اسود ناظری 
من طول ما انا فی الحوادث ناظر, 
(معجم البلدان ذیل کلم حویزه). 
زا۵. ((خ) آبن ماهیان‌ین مهربن دابر الهمدانی 
از ملوک حیره است که پس از ایاس‌بن قبیصه 
طائی فرمانروای عرب شد و هفده سال 
پادشاهی نمود. (حبیب السیر چ خیاغ ج۱ 
ص ۲۶۱). و رجوع به زادیه در اين لغت‌نامه 
شود. 
زادان. ((خ) سرسل له زادانیان, و در عصر 
رسول (ص) حا کم جمعی از اعراب بود. مژلف 
تاریخ گزیده آرد: وی در عهد رسول حا کم 
جمعی اعراب بود از امیرالسومنین علی (ع) 
منشوری دارد که در آن چنین گفته: اسکن یا 
زادان بقزوین او عقلان. (تاریخ گزیده ص 
۶ و رجوع به زادانیان در این لغت‌نامه 


۱-در این بیت به راء مهمله نیز خوانده‌اند. 
(آتدراج). 
۲ - در تس خه چاپی: زار برآمده است و یک 
نسخه حطی کتابخان؛ من چنین است ولی 
بی‌شبهه غلط است و بزاد برآمده صحیح است. 
(دهخدا). 


۲ زادان. 
کوق 
زادان. ((خ) ابن فرخ. رجوع به زادان فرخ 
در اين لغت‌نامه شود. 
زادانخره. [خ زر ] ((خ) یکی از هیجده پسر 
خرو پرویز که بدست پرادرشان شیرویه یا 
به امر وی پقتل رسیدند. در یشتها آمده: در 
میان هیجده تن از پران خسرو پرویز که 
بدست برادرشان شیرویه کشته شده‌اند سه تن 
از آنان خره و مردخره و زادان‌خره نام 
داشتند. (يشتها پورداود ج ۲ص ۳۱۱). و 
رجوع به زادن‌خره در اين لغت‌نامه شود. 
زادان فرخ. [تز ژ] (اخ) رنسیس 
نگهبانان (حرس) در عهد خسرو پرویز بود. 
ابسن بسلخی آرد: از جمله ببی‌رحمتی و 
سخت‌دلی او [خسرو پرویز] یکی آن بود که 
زادان فرّخ راکه امیر خرس نگهبانان او بود 
پرسید که عدد محبوسان چند است و فرمود 
که‌همه را پباید کشتن سی و شش‌هزار تن 
برآمد همه معروفان و بزرگان و پادشاهزادگان 
و سپاهیان عرب. (فارسنامة ابن بلخی چ 
کمبریج ص ۱۰۷. و رجوع به زاذان فروخ 
اعور در اين لغت‌نامه شود. 
زا۵انیان. (زخ) یکی از قبائل معروف قزوین 
است که دانشمدان و زهاد بزرگی از آن 
برخاستند. سرسل له ایشان زادان است که در 
عصر رسول (صن), بر گروهی از اعراب 
حکومت میکرده است. (تاریخ ادبیات براون 
ج ۲ ص ٩۱۵‏ (تاریخ گزیده ص ۸۲۶ و 
رجوع به زادان در اين لغت‌نامه شود. 
زاداسپرم. زا ر] ((خ) یکی از چندین 
کتاب پهلوی است که در تألیف کتاب 
زراتشت‌نامه از آن استفاده شده است. 
(مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی تألیف 
دکتر معین ص ۲۷۵ و رجوع شود به 
زاتسپرم در اين لفت‌نامه شود. 
زادالله. زد لا؛] (ع جملة دعائی) درازباد. 
خدا افزون کناد. (ناظم الاطیاء). 
زادالرکب. دز ز) (اخ) اسی که سلیمان 
علیه‌السلام به ازد عطا فرمود وقتی که ایشان 
پیش آن حضرت برسولی آمدند. (آنندراج). و 
صاحب عقدالفرید آرد: گروهی از قبیل ازد که 
با سلیمان‌ین داود علیه‌السلام خویشاوندی 
داشتند بر او درآمدند و بهنگام بازگشتن, از 
سلیمان توش راهی خواستند که ایشان را تا 
رسیدن به بلادشان کنایت کند. سلیمان یکی 
از اسبانی که از پدر به ارث برده بود [و 
داستان عرضه شدن آن اسبان بر وی در یک 
روز در قرآن مجید یاد شده است ] بدیشان 
بخشید. این اسب چنان بوده که در هر منزلی 
فرود مي‌آمدند یکی از ایشبان بر آن سوار 
میشد و از پی شکار میرفت و هر آهو و گاو 
وحثی که بچشم میدید شکار میکرد و 


بازمیگشت و هیچ شکار را از چنگ این آسب 
چالا ک‌راه گریز نیوداز این رو نام این اسب را 
زادال رکب گذاردند و | کنون همة اسبهای عربی 
از نقاد آن اسب‌اند. (عقدالفرید ج ۱ص ۱۲۲). 
زا۵الرکب. دز ) ((غ) لقب سسهیل‌ین 
انقیره مکی به ب‌آنبه در ام سم ضسمو 
پیغمبر (ص). (تاریخ طبری چ دخویه ج ۱۳ 
ص ۲۲۴۲). و در ص ۲۳۵۶ آن کتاب آمده 
است: اببی‌امیه را بسدان سبب زادالرکب 
می‌نامیدند که مسخارج سفر همراهیان را 
بستنهائی می‌پرداخت و همواره هسفران 
مهمان او بودند" - انتهی. و مثل اقمری من 
زادالرکب دربارة ابی‌امیه از اینجا گفته شده 
است. (تاج العروس). و رجوع به تاریخ طبری 
چ دخویه ج۳ ص۱۱۳۸ شود. 

زادالمال. [دل) ((خ) یکی از کنیزکان 
عسی‌بن علی یمنی است. ابن بطوطه آرد: ذر 
شهر ظفارالهموض بخانة علی‌بن عیسی 
[خطیب بزرگ ] رفتم. بیشتر کنیزان وی 
نامهائی چون نامهای ال فرب داشتند 
چنانکه یکی از آنان بخیته و دیگری زادالمال 
نام داشت و من این نامها را جای دیگر ندیدم. 
(از رحلة اين بطوطه چ پاریس ج ۲ ص ۲۰۰), 
زا۵ بر زا۵. (بَ] (ق مرکب) مخفف زاده بر 
زاده بمعنی پشت بر پشت و ابا عن جذ. 
(شرفنامهة منیری) (آنندراج): 

همه زاد بر زاد خویش منند 


که‌در هند برپای پیش منند. فردوسی. 
|انل بعد نسل, اولاد بر اولاد؛ 
چنان کردش ز بس دینار و گوهر 
که‌بودی زاد بر زادش توانگر, 

(ویس و رامین), 
و رجوع به زاد در اين لفت‌نامه شود. 
ژاذیو۵. (! مرکب) زاد و بود است. رجوع به 
زاد و بود شود. 


زا و۰۵( مرکب) محمول بر قلب یعنی 
وطن و زمینی که در آن متولد شود. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). وطن. مولد. (فرهنگ شعوری 
چ ۲ص ۳۶: 
آن راکه بر مراد جهان نیت دسترس 
در زاد بوم خویش غریب است و ناشناس. 
سعدی ( گلستان چ فروغی), 
و رجوع به زاد و زاد و بوم شود. 
زادیه. [ب ] (اخ) یکی از ۲۵ تن ملوک حیره 
است که در ظرف ۳۲۳سال و ۱۱ماء [تا آغاز 
اسلام ] حکومت داشته‌اند. مولف مجمل 
التواریخ و القصص او را جز آنان شمرده که در 
ملوک آل‌تصر دخیل ۲ بودداند. رجوع به 
مجمل التواریخ و القتصص شود. و در حبیب 
السیر پنقل از تاريخ حمزه آمده: خسرو پرویز 
پن زقس ایاسنن شمه لماک 
دست‌نشاندة وی بر حیره) زادین ماهیان‌ین 


زادخوست. 


مهربن دابرالهمدانی را بمقام حکومت منصوب 
کرد.زاد تا هقده‌سال فرمانروائی کرد و پس از 
وی منذربن نعمان‌ین منذر که بفرور مشهور 
بود زمام حکومت را بدست گرفت. این 
حکومت بیش از هشت ماه نپائید و بدست 
لشکر اسلام منقرض گردید. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۱ص ۲۶۱). 
ژاد خاطر. [د ط ] (ترکیب اضافی. امرکب) 
زائیدهء خاطر, رجوع به زاده خاطر شود. 
ژادخو (خ] اص مسرکب) رجوع بسه 
زادخور, زادخوست و زادخو شود. 
زا ۵ خو.(ص مرکب) مخفف زادخوست " که 
بمعنی پیر فرتوت باشد. (آنندراج). پیر 
سالخورده. (شرفنامهٌ منیری) (آنندراج). و 
رجوع به زادخور و زادخوست شود. 
زادخواست. [خوا / خا] (ص مرکب) 
زادخوست. (ناظم الاطباء), رجوع به 
زادخوست شود. 
زادخور. [خْوَز /خر) (ص مرکب) بمني 
زادخوست که پیر سالخورده و فرتوت باشد.؟ 
(برهان قاطم) (آنندراج). ||پیر سال‌خورد. 
(جهانگیری). و رجوع به زادخورد و 
زادخوست شود. 
زا۵خوست. | خسوش /خش] (ص 
مرکب) بمعنی زادخور است که پیر سالخورده 
باشد. (برهان قاطم) (آنندراج). ||شخصی که 
چیزی کم خورد و ضیف و نحیف باشد. 
(برهان قاطم) (آنندراج). ||کودکی که از 
بیماری کلان نگردد؛ الائتنان. (متهی الارب 
در مادة ت ن ن), قصیم. ۲ کلانسال خرد؛ 
الشباب. (السامی فی الاسامی). طفلی که نمو 
او کم است و مبتلا به لاغری و نقصان قوه 
نامه " باشد. ||شخصی که هر چه دارد صرف 


۱ - زمعةین الاسود و این ابی عمرو و ابی‌امیه 
را زوادالرکب میخواندند زیرا هر که با ایشان 
بسفر میرفت. زاد و توشه خود برنمیداشت ر 
میهمان ایشان بود. (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد). 
۲ - یعنی از آن خاندان نبوده‌اند. (بهار), 
۳- مخفف زادخرر. (حاشیة دکتر معین بر 
برهان قاطع). 
۴-از زاد (سن ورسال) +خور (خورده) 
مرادف سالخورده. (حاثية دکتر معین بر برهان 
فاطع). 
۵- لة ببمعنی زادکوفه. رجوع کید به: 
خحوست و زادخرست و آب‌خوست و 
چنگال حوست. (حواشی دکتر معين بر برهان 
قاطع). 
۶-اگر شاهدی بر اين معنی پیدا نشودگویا 
اشتباء باشد. (دهخدا). 
۷-صبی قصیع؛ کودکی خرد و ریزه برآمده و 
کلان نشده. (صراح اللغة). 

8 - ۸ ۵۰ 


زاددان. 


کند.(برهان قاطم) (آندراج). ۰ 
ژادذان. ((مرکب) چیزی یا جائی که زاد در 
آن نهند. مزدوده. انبان توشه. 
زادراقارته. [تَ] ((ج) جغرافی‌نویسان 
قدیم گفته‌اند که نام قدیم قصبهً ساری واقع در 
ولایت خراسان است که زمانی پایتخت 
پادشاهان اشکانی بوده لکن بر طبق ضبط 
ص‌حیح نام این شهر «زادرا کرد» است. 
(قاموس الاعلام تسرکی). و رجوع به 
زادرا کرت و زدرکرد در اين لفت‌نامه شود. 
زادرا کوت. زک تّ ] ((خ) استراباد کنونی 
یا (بطوری که تصور شده است) نام دیگر شهر 
سی‌رنکی است که در حدود شهر استراباد 
بوده و در داستان لشکرکشی اسکندر بگرگان 
از آن نام برده شده است. مولف ایران باستان 
ارد: از ولایت دامغان ( کومش)سه راه به 
استراباد (زادرا کرت)» ری و خراسان. (ایبران 
بساستان ج ۲ ص ۱۳۹۲ و در ص ۱۵۰۸ 
همین کتاب چنین گوید: راجم بیتادر تجارتی 
باید گفت. چنانکه در مطالعات متخصصین 
دیده میشود از طرف دریای.خزر تجارتی 
نمیشود زیرا از بنادری در سواحل آن ذ کری 
نشده. جغرافیون قدیم فقط اسم زادرا کرت را 
بره‌ند که ریا با استراباد کنونی تطبیق 
میشود و آنهم چنانکه معلوم است در کنار 
دریای خزر واقع نشده است. و در ص ۱۶۴۰ 
آن کتاب آمده: پس از اين که اسکندر از معابر 
گذشته وارد گرگان شد بطرف زادرا کرت رفت 
(استراباد کنونی تقریباٌ.. و در ج ۳ص ۲۰۸۱ 
همان کاب آرد: بعد با مشقات زیاد به گرگان 
درآمد (آن‌تیوخوس) و چنانکه پولی‌نیوس 
گوید شهر سی‌رنکس را گرفت (تصور میکنند 
که‌این همان شهر زادکرت است که در 
قشون‌کشی اسکندر به گرگان ذ کرش گذشت 
- انتهی. و رجوع به ج ۲ص ۱۶۵۳ همان 
کتاب و زادارقارته در این لفت‌نامه شود. 
زات زاه. [د] (ترکیب اضافی, (مرکب) توة 
راه. زاد سفر. آنچه در سفر همراه بردارند از 
خوردنی: 
زاد راه حرم وصل نداریم مگر 
گدئیز در میکده زادی لیم 
و رجوع به زاد شود. َ ۱ 
ژادر یمه. [] ((خ) ولایتی است در آلبانی. 


حافظ. 


(قاموس الاعلام ترکی). 
زادسپرم. [دٍ ب رَ] (ح) رجوع به زاتسپرم 
و زاداسپرم شود. 


ژادسرو. [س‌زو] ([ مسرکب) مس خقف 
آزادسرو است که سرو ازاد باشد. (برهان 
قاطع) (آتندراج): 

یکی مرد شد چون یکی زادسرو 

برش کوه سیم و میانش چوغرو. فردوسی. 
هریکی با قامتی چون زادسرو 


هریکی با چهره‌ای چون ارغوان. . قرخی. 
چه قدش چه پیراسته زادسروی 
چه رویش چه آراسته لاله‌زاری. فرخی. 
کنون چو مست غلامان سبزپوشیده 
بیوستان شده از باد زادسرو نوان. فرخی. 
| مجازا شخص بلدقامت. خوش قد و بالاء 
نگه کرد خسرو بدان زادسرو. 
به رخ چون بهار و برفتن تذرو.. فردوسی. 
نازنده چون بالای آن زادسرو 
تابنده چون رخسار آن سیم تن. فرخی. 
تورامن هم گوزنم هم تذروم 
چو هم شمثادم و هم زادسروم. 
(ویس و رامین). 

تن ماه‌چهره گرانی گرفت 
روان زادسروش نوانی گرفت. 

( گرشاسب‌نامه ص ۳۲۵). 
0 
شده مانده‌باغ از نهالش تهی. 

( گرشاسب‌نامه ص ۱۵۶). 
بالین طلبید زادسروش 
وز سرو فتاده شد تذروش. نظامی. 
نه در طبع نیرو نه در تن روان 
خمیده شده زادسرو وان نظامی. 
تو ز پرسش رهی و من ز هلاک 
زادسروی نیوفتد بر خاک. نظامی, 
به چاره گری‌چون ندارم توان 
کنم نوحه پر زادسرو جوان, نظامی. 
در آغوشم درآمد زادسروی 
چوطاوسی بمهمانی تذروی. امیرخسرو. 


زاك سفو. [رش ق](-سرکیب اضافی, 
|مرکب) زاد راه. توشه. انچه مسافر از خورا ک 
برای سفر خود بردارد. رجوع به زاد و زاد راه 
و توشه شود. 

ژادشم. (ش ] (اخ) تام جد افراسیاب است. 
(شرفنامة منیری). نام پدر افراسیاب است و 
بعضی گویند نام جد افرامیاب است که پدر 
پدر باشد". (برهان قاطع). و بعضی گفته‌اند 
لقب پشسنگ پدر افراسیاب بوده است. 
(آن_ندراج). نسام پسدر. اقفراسیاب است. 
(جهانگیری). و تسب ایشان به تورین فریدون 
می‌پیوندد. بدین گونه: افراسیاب‌ین پشتگ‌ین 
شب‌انپاسپ‌بن ورشیب‌بن ترک‌بن زو پن 
ثروان‌بن توربن فریدون. و اینکه وجه تسمیة 
زادشم را زادشام نوشته‌اند. یعنی وقت شام 
محتولد شده. صحتی ندارد چه که انان بلفت 
ترک متکلم بودند نه پارسی که این معنی 
حقیقتی داشته باشد. (انندراج) (انجمن‌ارای 


ناصری): 

بسی کرد یاد از پدر زآدشم 

هم از تور برزد یکی تیزدم. فردوسی, 
مولف مجمل اتبواریخ و القصص یک جا 


زادشم را پدر پشنگ و جد اقراسیاب و جای 


زادگان. ۱۳۵۲۳ 


دیگر ججد پشنگ و جد پدر افراسیاب 
دانسحه‌است. در ص ۲۸ از آن کتاب آرد: 
افراسیاب نسب او چنین است: افراسیاب‌بن 
پشنگین راشم‌بن زادشم‌ین تورین افریدون... 
و نیز در ص ۱۰۵ می‌نویسد: و چون تور را 
کار ملک راست شد و آرام یافت. از وی 
زادشم بزاد و از زادشسم پشنگ آمد و 
افراسیاب از پشنگ بزاد - انتهی. و در 
نسب‌نامه‌ای که مصحح ذیل همین صفحه از 
طبری و بیرونی و ابن خلدون آورده نام 
زادشم دیده تمی‌شود. رجوع به ذیل آن صفحه 
و تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص ٩۰‏ و ص ۶۶و 
يشتها پورداود ج۱ ص ۲۰۷ و آثار الباقیةً 
بیرونی چ زاخائو ص ۱۰۴ شود. 
زادغو. (ع] (( مرکب) حرامزاده. (آنندراج) 
(شعوری) (ناظم الاطباء). مرکب است از: زاد 
(زاده, فرزند) و غر (روسبی) و علم است 
حرامزاده راء(از فرهنگ شعوری ج ۲ ص 
۶۲ 
زادفرخ. اتز ر) ۷ج) نام یکی از ایرانیان 
اصیل است. (لفت شاهنامه تألیف دکتر شفق). 
زادفرخ. از ژ)(اخ) نام یرآخور هرمز 
است. (لغت شاهنامه تالیف دکتر شفق)؛ 
یکی مهتر نام‌بردار بود 
که‌بر اخر اسپاهالار بود. فردوسی. 
زاد فی)لشطرنج بغلة. زد فش ش /ش 
ر ج بٍ (] (ع جمله فعلیه) از امثال است: 
شنیده‌ام که بشطرنج درفزود کسی 
یکی شتر ز سر زیرکی و دانائی 
نه من کم آمدم ای شه ز رقعدٌ شطرنج " 
چه باشد ار تو بمن اشتری درافزالی, 
مجیرالدین بیلقانی (از اشال و حکم دهخدا). 
زاد فیا لطنبور تغمة. (د فط طم ٍ ن] 
(ع جمل فعلیه) مثل است. (آنندراج) (امثال و 
حکم دهخدا). کنایه از: بر آتش دامن زد. 
مصیبتی بر مصیبها افزود. فتنه و حادئه تازه 
آورده 
بود چشمش فته عالم ولی 
غمزه او زاد فی الطنبور شد. اثیری لاهیجی. 
و رجوع به ملحقات المنجد. فرائد الادب. و 
کتاب فرائد اللثال شود. 
زادکت. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
خرق بخش جزء حومةٌ شهرستان قوچان, 
واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری قوچان و 
۵هزارگزی جنوب باختری راه قوچان به 
شیروان. (فرهنگ جغراقیاتی ایران ج .4٩‏ 
زادگان. [د /د] () جمع زاده است: 
زادگان چون رحم بپردازند 


۱-نام پ در پشنگ و جد افراسیاب است. 
(حائیة دکتر معین بر برهان بقل از نهرست 
ولف». 


۴ زادگاه, 


سفر مرگ خویش را سازند, 4 تیه 
زا دگاه. (! مرکب) مولد. وطن. سحل تولد. 
رجوع به زاد شود. 

ژادگی. (د /<] (حامص) حالت و کیفیت 
زاده (زاییده). زاییدگی. ولادت. تولد. و در 
ترکیات آید چون: مردم‌زادگی. کیان‌زادگی. 
آقازادگی, حرام‌زادگی. حلال‌زادگی. رجوع به 
این ترکیبات و زاد و زادن شود. || سخنف 
آزادگی: 

آتکه در بستان وباغ زادگی و آزادگیست 
سوسن آزاده و آزاده سروسرفراز. ._ سوزنی. 
زاد مرت. [۶] (| مرکب) مخفف ازاد مرد 
است که جوانمرد و کریم و صاحب همت 
باشد. (برهان قاطع). و رجوع به آنندراج و 
فرهنگ شموری و زاد در همین لفت‌نامه 
شود؛ 
زاد مردی چاشتگاهی دررسید. ۱‏ مولوی, 
زادمهر. [م] (اخ) مغنیة مشهور و او را با 
محمدین حسن‌بن جمهور کاتب قمی نوادری 
است. (معجم الادباء یاقوت ج ۶ص 4۴۹۸. 
ژادمهران. (۶] (اخ) یکی از محله‌های ری 
بوده است: نه هر که از محلتهای ری سا کن 
زادمهران... باشد رافضی بود, ( کتاب النقض 
رازی ص ۱۰۵). 
زادمیم. () نام روزی " بزرگ است که زامیم 
نیز خوانند. (ناظم الاطباء). 
ژادان. [د] (مص) ترجم ولاد بکسر واو و 
آن را ب عربی ولادت بسر وزن کتابت و 
وضع‌الحمل نیز گویند. (آنندراج)» 

پهلوی 28120. اوستا - 220 (زاییدن. زاییده 
شدن). «بارتولمه ۱۶۵۷», در فارسی نو 
20۳2۲ - (28. «نسیبرگ ۲۵۴ - 0۵۵ 
هندی باستان ریش 27 ,6218 سانف‌کریت 
از «ولادت», آرمنی 6:۳ (ولادت): 60201۳ 
(تولید کردن)» کردی 280 (زاییدن)؛ اففانی 
[ا۵02 202 (زایسیده شدن), الع] 282 
(تولید کردن) ا20۷ (زائیدن), استی 23789 
(روییدن) و لرقت. بلوچی 22720 و 289 
(زاییدن, احداث کردن): 2۸0 (پسر) از *, 
2 وخضسی 3۳ - ۷82۷ سریکلی 
0 - 22. «اسشق ۶۳۵». و رک: زاج» 
زاچه. زاق, زاقدان, زاد. زه, زهدان, زاییدن. 
«اسشق ۶۴۵». و زایدن. «انجیل فارسی ص ۸ 
و ۱۶». تولد یافتن. متولد شدن. زاییده شدن. 
پیدا شدن. تولید کردن. فرزند آوردن. بچه 
پدید آوردن. (از حواشی دکتر معین بر برهان 
قاطع ج ۲ص 8۹۵. 

اين مصدر گاه متعدی باشد بمعنی زائیدن 
قارغ گشتن. وضع حمل. ایلاد. تولید: 

چو هنگامةٌ زادن آمد پدید 
یکی دختر آمد ز ماه‌آفرید. 

بر آن مام کو چون تو فرزند زاد 


فردوسی. 


نشاید بجز آفرین کرد یاد. 

پسر زاد جفت تو در شب یکی 

که‌از ماه پیدا نبود اندکی. 

عبد رزاق احمد حسن آنک 

هیچ مادر چو او کریم نزاد. 

شاخ انگور کهن دختر کان زاد بسی 

که‌نه از درد بنالید و نه برزد نفسی 

همه را زاد بیک‌دفعه نه پیشی نه پسی 

این چنین آسان فرزند نزاده‌ست کسی. 
منوچهری. 

تا برنزنی بر زمیش بچه نزاید 

چون زاد بچه, زادن و مردنش همانست. 
منوچهری. 

مادرشان زاده بر ضلال و جهالت 

مادر هرگز چنین نزاد و نزاید. . ناصرخبرو. 

سحر کافور چون زاید نگوئی حکمتش با من 

صدا از کوه چون آید چگونه نی‌شکر آرد. 


ِ ناصرخسرو. 
چون چشیدی حلاوت گادن 
بکش | کنون مشقت زادن. ستائی. 


بس دير همی زاید آبستن خاک آری 


دشوار بود زادن نطفه ستدن آسان. خاقانی. 
بدین دلفرییی سخنهای بکر 

بسختی توان زادن از راه قکر. نظامی. 
که‌زاد این صورت پا کیزهرخار 

از این صورت ندانم تا که زاید. سعدی, 


||متولد شدن. پدنیا آمدن. زائده شدن. حاصل 

شدن, پدید آمدن؛ 

دگر سام گرد نریمان‌نژاد 

که چون او دلاور ز مادر نزاد. 

هر آن کس که زاد او ز مادر بمرد 

ز دست اجل هیچ کس جان نبرد. فردوسی, 

روزی درستان از او زاید 

چون ز امضاء گردد آبستن. فرخی. 

شاهی که ز مادر ملک و مهتر زاده است 

گیتی بگرفته است و بخورده است و بداده است: 
منوچهری. 

سخن بهده و کار خطا زیشان زاد 

سخن بهده و کار خطا را پدرند. 


فردوسی. 


تاره زو 
نیائی سوی نور ایرا بتاریکی درون زادی 
وگرزی نور نگرائی در این تاریک چَة بندی. 
ناصرخسرو. 
وزین هر یکی هفت فرزند دیگر 
بزاده‌ست نه هیچ و بیش و نه کمتر. 
ناصرخسرو. 
در سال پنجم گفت که هرچه ره سیاه و سفید 
بزادند تو را دهم. (تصص الانبیاء ص ۹۵). و 
هم آن سال هرچه بره بزادند سیاه و سفید بود. 
(قصص الانبیاء ص .)٩۵‏ و سلام و درود برآن 
روز که زادم و آن روز که بمیرم و آن روز که 
من از گور خیزم. (تصص الانبیاء ص ۲۰۶). 


ادنبه بل 


چو در سفته وز آب بوده چو در 
چو زر زرد و از خا ک‌زاده چو زر, 
عمسعو دسعد. 
ز مهر و کین تو خیزد همی بهار و خزان 
ز عفو و خشم تو زاید همی ضیاء و ظلام. 
مسعفودسعل. 
آن به که خود آدمی نزاید 
چون زاد همان زمان بمیرد. 
در جهانی که عقل و ایمان است 
مردن جسم زادن جان است. سنائی. 
شه را غلطی سخت عظیم افتاده‌ست 
در حق کسی که او ز نا کس زاده‌ست. سوزنی. 
در غیبت من امد پیدا حسودم اری 


مسعودسعد. 


چو زادن مخث در غیبت پیمبر. خاقانی. 
تا نکنی رهگذر چشمه پاک 

آب نزاید ز دل و چشم خاک. نظامی. 
هرکه بدخو بود گه زادن 

هم‌بر آن خوست وقت جان دادن. ‏ نظامی. 
بروز من ستاره برمیایاد 

به بخت من کس از مادر مزایاد. نظامی. 
دانی تو که هرکه زاد ناچار پمرد 

به از چو من و از چو تو بیار بمرد. عطار, 


پشه کی داند که این باغ از کی است 
در بهاران زاد و مرگش در دی است. 

مولوی(مشئوی). 
کودک اول چون بزاید شیرنوش 
مدتی خامش بود از جمله گوش. 

مولوی (مشنوی), 
علم و حکست زاید از لقمُ حلال 
عشق و رقت زاید از لقمهُ حلال. 

. مولوی (مشنوی), 

از من بعشق روی تو می‌زاید این سخن 


]| طوطی شکر شکست که شیرین کلام شد. 


سعدی: 
سعدیا حب وطن گرچه حدیشی است صبحیح 
نتوان مرد بسختی که من اینجا زادم. سعدی, 
یاز نا گفتش خلل زاید. سعدی ( گلتان).. 
من و ایشان همه از پارس بزادیم ولی 
نه هر آن کو ز قرن زاد اویس قرن است. 

قاانی. 
|انهادن بر چیزی. (مجموعه مترادفات). و 
رجوع به زائیدن. زایش, زادنی, زایده» زاده, 
و دیگر مشتقات شود. 

زادنبه بالا. دم ب /ب] (اخ) دهی است از 
دهتان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. ۱۷هزارگزی خاور خوسف و 
۳سمعرزارگزی شمال خاوری گل‌فریزه. 


۱ -در این بیت به رای مهمله نیز خوانده‌اند. 
(آنتدراج) (انجمنآرای ناصری). 

۳ - خطااست. و «روده صحیح است. رجوع به 
زامیم شود. 


زادنبه پائین. 


(فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4٩‏ 
زادنبه پائین. اد ب /ب] ((خ) دی 
است از دهستان گل‌فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۱۷هزارگزی 
جنوب خاوری خوسف. (فرهنگ جقرافیائی 
ایران ج ۹ 
زادنخره. زد خ ر] ((خ) یکی از برادران 
شیزویه و پسران کسری پرویز. (مسجمل 
التواریخ و القتصص ص ۳۷). و رجوع به 
زادانخره شود. 
زادنفروخ. [د قَز رو] (اخ) ابن بسیری 
الک‌کری کاتب و مترجم عهد اموی است که 
در خدمت حجاج‌ین یوصف ثقفی بود. سعید 
نفیسی در «آثار و احوال رودکی» بنقل از 
اسطخری آرد: هنگامی که شاهفرند دختر 
یزدجرد (پس از فتح خراسان) به بردگی بنزد 
حجاج فرستاده شد با وی سبدی بود. حجاج 
سید وی را بشکت و در آن ن بدته‌ای 
پارسی یافت زادن‌فروخ‌ین بیری الکسکری 
آن را بخواند و ترجمه کرد - انتهی ملخصا. و 
رجوع به زاذان‌فروخ اعور" در این لفت‌نامه و 
سبک‌شناسی بهار ج ۱ص ۱۵۵ شود. 
زادنگاه. () (( مرکب) محل تولد. وطن. 
زادگاه, رجوع به زادگاه شود. 
زادنگه. زد گ:)] (| مرکب) زادنگاه. زادگاه. 
وطن. مولد. رجوع به زادنگاه و زادگاه شود. 
زاذفی. [:] (ص لی‌اقت) بوجودآمدنی, 
پیداشدنی. مخالف مردنی. جان‌سپردنی. 
رفتنی. 
||(مص) مرکب از مصدر و یاء وحدة. یک بار 
زادن. ||با یاء نکره. نوعی زادن, قسمی بوجود 
آمدن. توعی ایجاد کردن. و رجسوع به زادن 
شود. 
زادو. (اخ) سعدون میر ببرشلویه است که 
مورخین عرب گاه وی را زاتون و زاد نیز 
خوانند. (از الحلل الستسیه ص ۲۱۰). و 
رجوع به «زاتون» و «زاد» شود. 
ژاد و برگت. (:بِ)] اتسرکیب عسطفی, | 
مرکب) از زاد عربی (توشه) و برگ فارسی. 
ساز سفر. زاد راه. ساز و برگ. توشة زندگی. 
ژا۵ و بو3[.۵] ات رکیب عطفی, مسص 
مرکب) کنایه از هست و نیست و تمام سرمایه 
و اسیاب و سامان باشد. (برهان قاطع). کنایه 
از هست و بود و تمام سرماید. (انندراج). 
||سولد و مسکن. (آنندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری) 
بشهر کسان گرچه بسیار بود 
دل از خانه نشکیبد و زاد و بود. 
(گرشاسب‌نامه ص ۲۴۲). 
چو نام و ننگ فزاید وفا نه نام و نه ننگ 
چو زاد و بود نماید جفا نه زاد و نه بود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 


چند نالی چند از این محنت‌سرای زاد و بود 
کزبرای رای تو شروان نگردد خیروان. 
خاقانی. 

زاد و بوم۰ [د] (ترکیب عطنی, [ مرکب) 
مولد و وطن؛ زادگاه و سرزمین مادری؛ 
دیوان گفتد خان و مان و زاد و بوم خویش 
چون به جایگه رها کسیم. (اسکندرنامه ك 
سعید نفیسی). 

زاد و ذویات. [د 3] (مرکیب عطفی, [ 
صرکب) اولاد و احفاد. زه و زاد. زاد و رود. 
رجوع به زاد شود. 

زاد و راحله. دح[ /ل](ترکیب عطفی,[ 
مرکب) زاد و برگ. ساز و برگ. توش سفر. زاد 
راه. رجوع به زاد و توشه شود. 

زا۵ و رو۵. [د] (ترکیب عطنی, | مرکب) 
اولاد و فرزندان. (فرهنگ رازی), زاد و 
ذریات. زه و زاد. رجوع به زاد شود. 

زادوس. ((ج) ستاره‌ای که بنازی عطازد 
گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به زاشوس و 
زادوش شود. 

زادوش. (اخ) عطارد. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به زادوس شود. 

زاذ وکت. (اخ) ده کوچکی است از دهنتان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

زاد و ولد. در ل] (ترکیب عطنی, [مرکب) 
افزایش اولاد و نسل, (فرهنگ رازی). 

زاد و ولد کردن. اد رلک 5] (مسص 
مرکب) کنایه از زائیدن فرزندان و بوجود 
آوردن اولاد بسیار, 

ژادویه. [ی] ((ج) ابن شاهویه. از مولفین و 
مترجمین عهد خلفای عباسی است. کریستن 
سن در ايران در زمان ساسانیان ارد: متابعی 
که حسمزه اصفهانی در دست داشته بنابر 
تشخیص خوداو به سه نوع منقسم میتواند شد 
مترجمان یعنی ابن‌المققع و محمدین الجهم 
البرمکی و زاذویةین شاهوية الاصفهانی که 
متن خوذای‌نامگ را تا اندازه‌ای از روی 
صحت نقل کرده بودند ولی در ترجمة آنها 
حذف و اختصار و اجرای سلیقة شخصی راه 
داشته است. (ایبران در زمان ساسانیان 
ص۷۹). و در سبک‌شناسی ج۲ صآ۲ آمده 
است: غیر از ابن‌المقفع بعد از او چندین تن 
دیگر نیز سیرالملوکهای عدیده در تاریخ 
پادشاهان ایران بعربی ترتیب داده‌اند که یبا 
مستقیماًترجمه از پهلوی بوده است یا تهذیب 
و تحریر و حک و اصلاح ترجم ابن‌المقفع و 
شیر اوه از قیل: محمدین الجمهم لسرمکی و 
محمدین بهرام‌بن مظیار الاصفهانی و هشامبن 
قاسم الاصفهانی و موسی‌بن عیسی الکسروی 
و زاذویةین شاهوية الاصنفهانی و غير هم 
- انتهی. مولف آثارالباقیه و مجمل‌التواریخ و 


۱۳۵۳۵ 


القصص از کتاب زادویه یاد و سخنانی دربارة 
نام روزها و ماهها و اعیاد و سنتهای ایبران 
باستان نقل کرده‌اند. رجوع به آثارالباقیه 
ص ۰,۲۱۷ ۲۲۱, ۴۲ و کتاب التفهیم ص۲۶۸ و 
مزدیستا و تاثیر آن در ادب پارسی ص ۲۰ و 
فهرست ابن ندیم ص ۳۴۲ چ مصر شود. 

زاد9 به. (اخ) از ملوک معد پس از ایاس‌بن 
قبصة است طائی." (از مفانیح السلوم 
خوارزمی), و رجوع به زادیه شود. 

زادویه. (ی] ((خ) لقب صالح‌ین ابی‌حماد 


محدّث است. (ريحائة الادب ج ۲). 


ژاده. 


زاده- [ذ /د](ن مف / نف ) بمعنی زاد 

است که فرزند و زائیده شده و زائیده باشد؟. 
(برهان) (آنندراج). فرزند. (شرفنامُ منیری): 
چه گوئید گفتا که: آزاده‌ای 


بسختی همی پرورد زاده‌ای, دقیقی. 
بزرگان شدند ایمن از خواسته 
زن و زاده و گنج آراسته. فردوسی, 
زن و زاده در پند ترکان شوند 
پی جنگ دل پرز پیکان شوند. . فردوسی. 
نانشان چو برف لیک سخنشان چو زمهریر 
من زادهُ خلیفه, نباشم گدای نان. خاقانی, 
- آدمی‌زا اده؟ 
در آن مسلخ آدمیزادگان 
زمین گشته کوه از بس افتادگان. نظامی. 
مباش ایمن ار زآنکه آزاده‌ای 
که‌آخر تو نیز آدمیزاده‌ای, نظامی, 
نه هر آدمیزاده از دد هت 
که‌دد ز آدمیزاد؛ بد به است. 

سعدی (بوستان). 
همه ادمیزاده بودند لیکن 
چوگرگان بخون‌خوارگی تیزچنگی. 

( گلستان), 

و آدمیزاده ندارد بجز از عقل و تمیز, 

سعدی ( گلستان). 
- آقازاده. 
- امام‌زاده. 
- پرادرزاده. 
- بزرگ‌زاده. 
< بنده‌زاده. 


- پادشاه‌زاده (پادشه‌زاده): پس واجب آمد 
معلم پادشاهزاده را در تهذیب اخلاق 
خداوندزادگان. ( گلستان). 

یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 


۱-زادن‌ف_ روخ همان زاذان ف روخ است که 
«ذال» آن به «دال» تبدیل شده و الف آن تخخفیفً 
افاده است. 

۲- در مسجمل التواریخ و القصص و تاریخ 
حمزة اصفهانی و دیگر منابغ نام جانشین 
ایاس‌بن قبیصه را زادبه نوشته‌اند. 

۳-صفت مفعولی از زادن است که بمعنی 
فرزند یکار میرود. 


۱۳50۳۶ 


که‌دور از تو ناپا ک‌سرپنجه بود. 


زاده. 


سعدی(بوستان). 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 
نظر داشت با پادیه‌زاده‌ای. سعدی (بوستان). 
- پارسازاده: پارسازاده‌ای را نعست بیکران 
از ترک عمان بدست افتاد. ( گلستان), 
پرستارزاده؛ 
پرستارزاده نياید پکار 
| گرچند باشد پدر شهریار, 
پریزده یریزدگان): 
پریزادگان بوسه دادند خا ک. 
پهلوان‌زاده: 
که‌ای پهلوان‌زاده ای بچه شیر 
نزاید چو تو زورمند دلیر. 
چنان پهلوان‌زادة بیگناه 
ندانست رنگ سپید از سیاه. 
که چون بودی ای پهلوان‌زاده مرد 
بدین راه دشوار با دود و گرد. 
<- پیرزاده. 
- یشبرزاده: و گفت یا مصد (ص) امت تو 


فردوسی. 


نظامی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


بهتر از پیفمبرزادگان نباشند که با برادر خود 
چه کردند. (قصص الانییاء ص .)۵٩‏ 
پیمپر زادگی: 
چو کنمان را طبیعت بی‌هنر بود 
پیمیرزادگی طیعش نیفزود. 
سعدی ( گلستان), 
چاکرزاده. 
- حاجی‌زاده. 
حرام‌زاده: 
گفت‌این چه حرامزاده مردمانند. ( گلستان). 
- حلال‌زاده. 
خادم‌زاده. 
خاله‌زاده. 
خواجه‌زاده. 
- خالوزاده. 
خان‌زاده. 
خواهرزاده. 
خردمندزاده؛ 
وز پس مرگ او وفاداری 
با خردمندزاده نیز کنند. سعدی. 
- دائی‌زاده. 
دیو زاده. 
روستازاده: 
روسازادگان دانشمند به وزیری پادشا رفتند. 
سعدی ( گلستان). 
-- زنازاده. 
سرهنگ‌زاده؛ 
سرهنگ‌زاده‌ای را بسر در سرای اغلمش 
دیدم... (گلستان): فلان سرهنگ‌زاده مرا 
دشنام مادر داد.... ( گلستان). 
- شاهزاده. 
شاه اهزاده. 


- شهزاده. 
7 عم‌زاده* 
میان دو عم‌زاده وصلت فاد 
دو خورشیدسیمای مهترنژاد. 

سعدی (بوستان). 
بح عموزاده. 
- عمه‌زاده. 
غلام‌زاده. 
کیان‌زاده: 
بیامد همان‌گاه نستور شیر 
بزد کیان‌زاده پور زریر. فردوسی. 
- گدازاده: 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 
نظر داشت با پادشه‌زاده‌ای, 

سعدی ( گلستان). 
< مجتهدزاده. 
- ملک‌زاده: یکی از فضلا تعلیم ملک‌زاده 
همی‌کردی... ( گلستان). 
ز‌ تاج ملک‌زاده‌ای در مناخ 
شبی لعلی افتاد در سنگلاخ. 

سعدی (بوستان). 
ناپا ک‌زاده؛ 
بتاپا ک‌زاده مدارید امید 


که‌زنگی بشستن نگردد سفید. . . فردوسی,. 


||مجازا محصول, ثمره, هر چیز تولیدشده و 


پدیدآمده از عدم؛ 

سیب عزت و سخای تو گشت 

زاده و دادهٌ چپال و بحور. مسفودسر. 
گوهر خود می‌دهد خاطر من همچو تیغ 

زاد؛ خود پرورد فکرت من چون بحار. 

خاقانی. 
سخن که زادة خاقانی است دير زیاد 
که آن ز نه فللک آمد نه از چهار گهر. 
خاقانی. 

و رجوع به زاد؛ تا ک» زادء تأیید. زادة شانی, 
زادء دهن, زادة خاطر, زادءٌ طبح. زاد؛ مریخ و 
سایر ترکیبات زاده و همچنین رجوع به زادن 
و زائیدن شود. 

ژاده. [د] ((خ) اخلاطی از مشایخ صوفیه, 
این بطوطه آرد: میر عزالدین‌بن احمد رفاعی 
را بهمراهی زادة اخلاطی که از کبار مشايخ 
بود دیدم. همراه اخلاطی صد تن درویش 
قلندر [موله] بودند و همه در خیمه‌هائی که 
بدستور حا کم‌شهر [عمر یک فرزند سلطان 
محمدبن آیدین:] برای ایشان برپا شده بود بسر 
میبردند. (از رحلة اين بطوطه چ پاریس ج ۳ 
ص ۲۱). 

زاده. [د] ((ج) از مایخ شهر قریم [کریمه ] 
است این بطوطه آرد: چون بطرف شهر قریم 
عزیمت کردم [تلکمور ] که از طرف سلطان 
محمد اوزیک‌خان حا کم آن شهر بود یکی از 
خدمتکاران را با سعدالدین امام شهر به 


زاده‌خوست. 
استقبال من فرستاد من بخانقاه شیخ شهرء زاده 
خراسانی وارد شدم این شیخ مرتبتی بلند نزد 
اهالی داشت و قاضیان و خطباء و فقها و دیگر 
مردم را دی دم که بسلام و زارت وی 
می‌آمدند. مرا با گشاده‌روئی بسیار پذیرفت و 
ا کرام کرد. (رحله ابن بطوطه چ پارین 3 ۲ 
ص ۳۵۹). 
زا۵ه. [د] (خ) شیخ‌زاده خراسانی. این 
بطوطه آرد: شاه ابواسحاق شیخ‌زاده خراسانی 
را که برسالت از طرف پادشاه هرات نزد وی 
[به شیراز ] آمده بوده هفتاد هزار دینار عطا 
کردو محرک وی در این بخشش رقابت با 
پادشاه هند بود. (رحله این بطوطه چ پاریس 
ج ۲ص ۷۳. 
زاده تاکت. [د /دي | (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از شراب انگوری. (آندراج): 
معانی نشا دیدم در آن خاک 
غبار استانش زادة تا ک. زلالی (از انندراج), 
زاده تأ یید. [د / دٍي تَ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) آن که بدست حق بوجود اید. کی 
که‌منظور نظر خدا است. خدا او را بزرگ کرده 
است؛ 
اين زاده تأیید و برآوردة حق را 
ای چرخ نکوپرور و ای بخت نکودار.: 
ستالی. 
زاده ثانی. [د /د ي] ((خ) کنایه از پیفمبر 
که پس از خداوند برتر از همه موجودات 
است. دارای رتبت دوم وجود است: 
زاده ثانی است احمد در جهان 
صد قيأمت بوده او اندر عیان. 
مولوی (مثنوی). 
و رجوع به زاده شود. 
زادة حرام. (د /< ي ح] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) حرامزد. ولدالزنا. رجوع به زاذه 


۳ 


شود. 
زادة خاطر. [د /دٍي ط ] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) کنایه از نظم و نثر و آن چه‌زاده 
طبیعت باشد همچون صوت و کار و عمل, 
(برهان قاطع). فکر. منشأت. شعر و غزل و 
امتال آن. (شرفتامة منیری). 

زادة خاکت. [د /دي ] (ترکیب اضافی: 
آمرکب) کنایه از زر و سیم. (غیاث اللغات) 
(آتدراج), و رجوع به زاده شود. 

زاده خوریانی. زد ي] (اج) دانش‌مد 
متوفی ۸۰۸ .ق.است. وی در علوم هیئت. 
قلسفه, منطق و عرییت صاحب فضل بوده و 
مولفاتی پرداخته است. (معجم آلملفین تألیف 
عمر رضا کحاله چ دمشق چ ۴ص ۱۷۶. 
زاده‌خوست. [د /د خسو /خ] (ص 
مرکب) زادخوست باشد که پیر فرتوت و 
سالخورد است. (برهان قاطم) (آنندراج). پیر 
سالخورد. (شرفنامة منیری). رجوع به 


زادٌ دهن. 
زادخوست, زادخورد. زادخور و زادخو شود. 
زادة دهن. [د /دي د د] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) کنایه از سخن باشد اعم از نیک و بد 
یعنی, هر چه از دهن برآید. (بیر‌هان قاطع) 
(اتتدراج). و رجوع به زاده شود. 

زادهرمز. دمٌ] ((خ) یکی از پیروان فرقةً 
دیناوریه [از ضعب مانویه ] است. وی که 
مدعی بود در میان فرقه مانویه امور ناپسندی 
دیده از ایشان گسست و به عزم پیوستن به 
دیناوریه که مرکز آن در آن وقت خلافت 
ولیدبن عبدالملک در ماوراءنهر بلخ بود به 
مدائن رفت و راز خود را با کاتب حجاج‌بن 
یوسف که دوست وی بود در میان نهاد اوگفت 
من خود خراسان توام و برای تو در اینجا 
عبادتگاهی خواهم ساخت. زادهرمز در آنجا 
با فرقٌ دیناوریه دربارة تعیین رئیس مکاتبه 
کرد.(از فهرست ابن ندیم چ مصر ص ۴۶۷). 
زادة زمی. [د /« ي ر] (ترکیب اضافی, 

[مرکب) مخفف زاد؛ُ زمین* 
خا کیانی که زاد؛ زمی‌اند. ۰ 
ددگانی بصورت آدمی‌اند. نظامی. 

و رجوع به زاده زمین شود. 
زادة زمین. (د /د ي ز] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) کنایه از انسان آفریده شده از خاک. 
رجوع به زد زمی‌شود. 
زادة زنا. [د /دي ز] (تسرکیب اضافی, 
[مرکب) زنازاده. حرامزاده.(ناظم الاطباء). و 
رجوع به زاده و زنازاده شود. 
زاده سکت. [د /د ي س] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) فرزند سگ. بچه سگ و بجای دشنام 
اید؛ 
هر زمان از نفغ تو ای زادة سگ بترکم 
تا شنیدم من که از من می نهی شعر و نواء 
عسجدی (دیوان چ طاهری ص ۱۴). 
ژاده شدان. [د / دش 5] امص مرکب) 
متولد شدن. بوجود آمسدن. رجوع به زاده و 
ژادن شود. 
زادة شش‌روزه. (5 7 د ي ش زر /:) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کتایه از جهان و 
مخلوقات است. (بسرهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). هر دو جهان و انچه مخلوقات است. 
(شرفنامة منیری). ایه ازه خلق عالم چراکه 
از تسحت الشری تسا عرش در شش روز 
حق‌تعالی پیدا کرده است. (غیاث اللفات) 
(آنس‌دراج). کنایه از مسخلوقات است. 
(انجمنآرای ناصری). 
زادة طبع. [د / دٍ ي ط ] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) مولود طبع. محصول قریحه و کنایه از 
شعر است؛ 
خود تو میدانی که زاد؛ُ طبع و فرزند خیال 

بس گرامی‌تر ز زاد؛ مادر فرزند و زن. 

خاقانی. 


رابءٌ طبع منند ایشان که خصمان منند 
آری آری گربه هست از عطء شیر ژیان. 
خاقانی. 
و رجوع به زاد خاطر و زاد؛ خاطر و زادءٌ دهن 
شود. 
زادهٌ عوف.(د / دٍ ي ع] (اخ) 
عبدالرحمن‌بن عوف. (شرفنامة منیری) 
(آتدراج). 
زادة مریخ. [د /دي مزری] (تصسرکیب 
اضافی, (مرکب) کودک بدبخت. خونریز. (از 
آتدراج). ||کنایه از آهن است. (برهان قاطع) 
(انندراج). و رجوع به زاده شود. 
ژادی.(ع ص) شتری که نیکو راه رود. (از 
تاج المروس). 
زادی.(خ) ابن زیری. از امراء بنی‌زیری 
غرناطه (در ۴۰۳ «.ق.). (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۰). 
زا۵ی. (خ) زاذویه پادکوسپان! آذربایجان 
است. (ذیل تاریخ طبری چ دخویه چ ۳ص 
۳ و رجوع به زاذویه شود. 
زادیه. [ی ] (اخ) زاذوبه. لقب دیگر صالح‌ین 
حماد محدث است. (ريحانةالادب چ۲). 
زاف. (() نوعی خرما است. (آندراج). صاحب 
تعلیقات المعرب در ذیل کلم ازاذ ارد: این 
کلمه در اصول خطی المعرب ازاذ آمده و ابن 
جلی گفته است عرب این کلمه را در شعر زاذ 
آورد چنانکه راجز گوید: 
یغرس فیها الزاذ و الاعرافا 
و الابجی مسدفاً اسدافا 
ابن درید در الجمهره و مولف لسان العرب این 
بیت را در مادهٌ عرف آورده‌اند آ. (از یل 
المعرب جوالیقی ص ۲۵). 
زاذ. ((خ) این بهیش. از سرداران ایبران در 
جنگ قادسیه است که ریاست گروه پیاده را 
داشت و حریف وی در لشکر اسلام عاصم‌بن 
عمرو بوده. وی یکی از چند تن از سرداران 
ایرانی است که چون شکست را نزدیک دیدند 
فرار کردند و در عقد پیمان صلح با خالدین 
ولید شرکت جستند. طبری آرد: دهتانان 
فرات منتظر اقدام خالد و روشن شدن روابط 
وی پا اهل حیره بودند و همین که صلح برقرار 
شد زاذبن بهیش از دهقانان فرات با صلوباین 
نطوبا بنزد خالد رفتند و شرایط وی را برای 
صلح پذیرفتند. (تاریخ طبری ج دخویه ج۴ 
ص ۲۰۵۰). و در ص ۲۰۵۱ ارد: خالدین ولید 
نام صلع را چنین نوشت: این نام خالد ایست 
برای زاذبن بهیش و صلوباین نسطوبا مبنی بر 
این شرائط... -انتهی. و رجوع به ج۵ همان 
کتاب ص‌۲۲۵۸ و ۲۲۶۶ و ۲۳۳۶ شود. 
زاذان. [1] ((خ) تل زاذان. موضعی است 
نزدیک رقه در دیار مضر و در شمر اخطل 
آمده است. ۲ (ازمعجم البلدان). 


۱۳5۳۷ 


زاذان. ((ج) اب وعبداثه راذان کندی از. 
مشساهیر تابعان است. (آنندراج). زاذان 


ژاذان. 


ابوعمرو مولای کنده از راویان حدیث و 
دارای اشتباهات بسیار است. پس از وقعهً 
جماجم درگذشته است. (از تاج العروس). در 
تاریخ اين عا کر آسده است: زاذان کوفی 
مولای کنده, بزاز ود کنیت وی را ابوعمرو و 
گاه‌نیز ابیعبداله گفته‌اند از جماعتی از تایمین 
روایت حدیث کرده است. حافظ در کتاب 
مسند بقل از زاذان آرد: من جوانسی بودم 
زیباروی خوش‌آواز و ساز [طنبور ] را نیکو 
مینواختم. روزی در چمن‌زاری من و یکی از 
دوستان نشسته و باط ساز و نبید فراهم 
آورده بودیم نا گاه عبدالّین مسعود پر ما گذر 
کردو چون اواز مراشنید, نزدما امد و سازرا 
بشکت و گفت اگر آواز خوشت را در 
خواندن قرآن بکار میبردی ود شخصی 
بودی. چون از سخن فارغ شد و رفت من در 
پی او رفتم و در خانة او بدستش توبه کردم. 
(از تاریخ این عسا کر زاذان). و رجوع به صفة 
الصفوة ج ۲ و اناب سمعانی و تاریخ الخلفاء 
سبوطی و زاذانی در همین لفت‌نامه شود. 
زاذان. (ع 4 بات زاذان؛ خران. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). 
زاذان. (اغ) ابن عبداشبن زاذان مکتی به 
ابی‌عمر از خاندان زاذانی. از زاذانیان قزوین 
است که سرسلسلهُ ایشان زاذان ابی‌عمرو 
کندی تابعی است. وی به بغداد رفت و در انجا 
نشر حدیث کرد. از علی‌بن محمدبن مهرویه و 
علی‌بن ابراهیم قزوینی نقل حدیث کند و 
همچنین بوامطةٌ علی‌بن ابراهیم مذکور از 
عبدالسلامبن صالح هسروی از علی‌بن 
موسی‌الرضا روایت کند. و بهمین طریق 
دربارهٌ مخلوق نبودن کلام خدا حدیشی آورده 
است. (از تاریخ بفداد). و رجوع به زاذانی 
عمربن عبدالّه و زاذان کندی شود. 
ژاذان. (خ) ابن محمدین زاذان فقیه قاضی 
و محدث است و حدیث بسیار نقل کرده 
است. (از اعیان الشیعه ج ۲۲ از فهرست 
منتجب‌الاین). 
ژاذان. ((خ) ابن مقری جد زاذانی مسحمدبن 
ابراهیم است. (انساب سمعانی). و رجوع به 
زآذانی محمدبن ابراهیم شود. 
زاذان. ((خ) پدر ابوالاشهب (زیاد) کوفی 
محدث است. (تاج العروس). و رجوع به 
زاذانی شود. 


۱ -قاذ کوسفان. (طبری). 

۲ - جرالقی خرد نیز این یت را در باب الباء 
ص ۶۷ ذیل کلم برشوم آورده استا, 

۳-در شعر احطل رازان امده است. رجوع به 
دیران اخطل چ مصر شود. 


۱۳۵۸ 


زاذان. ((خ) پدر اسعدبن زاذان. رجوع به 
تاریخ سیستان ص ۱۷۲ شود. 
زآذان. (لغ) پدر رائدبن زاذان محدث. (از 


زاذان. 


تاج العروس). و رجوع به زاذانی و راضدین 
زاذان شود. 

زاذان. ((خ) پدر عماربن زاذان. 

زاذان. ((خ) پسدر منصورین زاذان و جد 
مرورین مغیرتبن زاذان است که هر دو از 
محدئین بوده‌اند. صاحب تاج العروس ارد: 
زاذان [پدر منصور ] محدّث بزرگی است و 
پدرش مولای عبدئّین ابی‌عقیل ثقفی بود و 
از حسن‌بن علی (ع) روایت میکرد و هشیم از 
او نقل حدیث کرده است - انتهی. و رجوع به 
زاذانی منصور و زاذانی مسرور شود. 

زاذان. (اخ) جد زاذان‌بن عبدال‌بن زاذان 
یکی دیگر از خاندان زاذان کند (مولای کنده) 
است. (از تاریخ اپن عا کر زاذان و انساب 
سمعانی, زاذانی), رجوع به زاذانی عمربن 
عبدائّه در لفت‌نامه شود. 

زاذان. (!خ) جد شبلین قوج است و 
رودانبار منسوب بدو است. (از تاج العروس). 
و رجوع به زاذانی و شبل‌ین قوج در لغت‌نامه 
شود. 

ژاذان. (اخ) جد محمدبن ابراهیم زاذانی 
است رجوع به الاعلام زرکلی و زاذانی محمد 
در این لفت‌نامه شود. 

زاذان. ((خ) قتات کوفی مکنی به ابی‌یحیی 
محدث است و نام او را مسلم, عبدالرهمن» 
پزید و زبان نیز گفته‌اند. (از تهذیب التهذیب, 
زاذان و ابویحیی). 

زاذان‌فرخ. اتز ر) (خ) زاذان‌نرخ 
رئیس نگهبانان خسرو پرویز است که در 
اجرای امر او دربار؛ قتل عام زندانیان تعلل 
کرد.(ایران باستان ص ۴۷۱). و رجوع به 
زادان‌فر خ شود. 

زاذان‌فرخ. [فز ر] (خ) یکی از بزرگان 
ایران به هنگام انقراض دولت ساسانی بود و با 
دستیاری پوس‌فرخ و دو برادرش, قیام 
ایرانیان را عنلیه شهروراز سردار معروف 
ایرانی, رهبری کرد. شهروراز که بتصد 
سلطتت. با قیصر هرقل ساخته واردشیر 
پادشاء خردسال ایران را بقتل رسانیده بود 
سرانجام بدست ایشان بقتل رسید. (ایران در 
زمان ساسانیان ص ۵۲۱). طبری آرد: دو 
برادر از نگهباتان خاص برای قتل شهربراز 
[فرخان ] هم‌پیمان شدند و زاذان‌فرخ‌ین 
شهریاران و بسیاری از بزرگان ایشان را در 
انجام نقشة خویش یاری کر‌دند. (تاریخ 
طبری چ دخویه ج ۲ص ۱۰۶۳). 

زاذاتفروخ. [فَز رو] ((خ) نهری است که 
بدست زاذان‌فروخ در بصره احداث شده بوده 


است. این نهر در قطعه زمیتی واقع بوده بتام 


مهلبان و بساحت ۱۵۰۰ جریب که ایین 
زمین جزء اموال مغیرةبن المهلب بود و یزید 
عبدالملک پس از مصادر؛ اموال آل‌مهلب آن 
رایه عمرین هبیره بخشید. (از فتوح البلدان 
بلاذری چ لیدن ص ۳۶۷). 
زاذانفروخ. (فزرو] (اخ) یکی از 
دهقانان ایرانی در عصر علی (ع) است. در 
شرح ابن ابی الحدید بر نهج السلاغه ج ۱ص 
۶ آمده است: قرظقین کعب انصاری [یکی 
از عمال علی «ع»] به وی گزارش داد که 
قافلةٌ سوارانی که از کنار کوفه میگذشتند با 
یک روستائی بنام زاذان‌فروخ که بتازگی 
مسلمان شده بود برخورد کردند و دین وی را 
پرسیدند پس از آنکه دانستند مسلمان است 
بدو گفتند؛ دربارُ علی (ع) چه میگوئی. گفت 
علی امیرالمژمنین و وصی پیقمبر (ص) است. 
سواران که همه از خوارج بودند او را کافر و 
دشتمن خدا خواندند. و همگی یکباره بر او 
حفله بردند و با شمشیر پاره‌پاره‌اش کردند. 
(از اعیان الشیعه ج ۳۲). و رجوع به تاریخ 
طبری چ دخویه چ ۶ص ۲۴۲۳ شود. 
زاذان‌فروخ اعور. (تز روخ را () 
یکی از مترجمین ایرانی است که در خدمت 
آمویه بوده و کتابت دیوان را در عهد زیاد, 
عبدالبن زیاد و حجاج‌ین یوسف ثقفی بر 
عهده داشته است. یکی از فرزندان وی بنام 
بهرام‌بن مردانشاه‌ین زادان کاتب سلیمان 
[حا کم اهواز از طرف مروان ] بوده است. 
مولف الوزراء و الکتاب ارد: کاتب دیوان 
خراج زیاد زاذان‌فروخ بود. الوزراء و الکتاب 
ص ۱۶). و در ص ۶۷ آن کتاب امده: کاتب 
دیوان خراج سلیمان در عهد مروان؛ بهرامبن 
مردانشاه‌ین زاذان‌فروخ بوده و زاذان‌فروخ که 
خود کاتب عبدائ‌بن زیاد و باحافظه‌ترین مرد 
بود بر عبدالّه زیاد تسلط بسیار داشت... 
- انتهی. و در ص ۲۳ آرد: ابنن صالح نزد 
زاذان‌فروخ مدعی شد که دفاتر خراج را 
بعربی میتواند نوشت زاذان خواست او را 
بیازماید و دستور داد تا قسمتی از دفتر را 
بعربی بنوید... - انتهی, ان خلدون آرد: 
دیوان عراق در روزگار حجاج تفر یافت و 
او در این باره به کاتب خویش صالحین 
عبدالرحمن فرمان داد چه صالح نوشتن 
فارسی و عربی میدانست و این هثر را از 
زاذان‌فروخ کاتب پیشین حجاج فراگرفته بود 
و چون زاذان‌فروخ در جنگ با عبدالرحمن‌بن 
اشعث کشته شد. حجاج صالح را بجای وی به 
کاتبی خویش برگزید. (مقدمة ابن خلدون 
ترجمة پروین گنابادی ج ۱ ص ۸۲). 
ادوارد براون بنقل از بلاذری آرد": صالح 
منشی پسر یکی از اسرای سیستان نزد زادان 
فرزند فرخ که از ایرانیان بود و سمت.ریاست 


زاذانی. 

دفتر و حاپداری ادارة درآمد سواد [کلده ] 
را داشت با تفاخر مدعی شد که می‌تواند 
حساب را بعربی بنویسد. چون به حجاح خبر 
دادند حجاج حکم کرد چنین کند. مردانشاه 
فرزند زاذان بر او بانگ زد.... (تاریخ ادبیات 
ادوارد بسراون ترجمه پاشا صالح ج۱ 
ص۲۰۶). چنانکه ملاحظه گردید مورخین: 
داستان تحول دفاتر دوشی را از عربی به 
فارسی و بعبارت دیگر خروج آن را از دست 
زادان‌فروخ کاتب با اختلاف بسیار نقل 
کرده‌اند. رجوع به زادن‌فروخ, البیان و التبسین 
ج ۱ص ۲۶۶ ج ۲ص ۲۶, کستاب تساج 
ص ۱۹۰ الوزراء و الکتاب ص ۱۶ ۰۲۳ ۲۴ و 
فتوح البلدان بلاذری صص ۳۰۰, ۳۲۰۱ - 
۲شود. 
زاذانی. (ص نبی) منسوب به زاذان نام 
خاندان زاذانی است که نسبت ایشان به زاذان 
کندی [ابی عمرو ] میرسد اين خاندان سا کن 
قزوین بوده‌اند و چندین عالم و سحدث از 
میان ایشان برخاسته‌است. (انساب سمعانی). 
و رجوع به زاذان ابی‌عمرو زاذان ابی‌عبداله و 
زادانی در این لفت‌نامه شود. 
زاذانی. ((خ) آبوشهیپ‌بن زاذان‌پن مسحدث 
کوفی است. (تاج العروس) و رجوع به زاذان 
شود. 1 
زاذانی. ((ج) زاذان‌بن عبدالُ پدر عبداله و 
جد عمر [ایوحفص ] زاذانی است. (از انساب 
سمعانی). و رجوع به زاذانی عمر ابوحفص 
شود. 
زاذانی. ((خ) زاذان‌بن مسحمدین زاذان فقیه 
محدت. (از اعسیان الشیعه), و رجوع به 
زاذان‌بن محمد در لغت‌نامه شود. 
ژاذافی. ((ج) عمرین عبدائّء‌بن زاذان مکنی 
به ابوحفص از اولاد ابی‌عمربن زاذان " کندی 
تابعی و خاندان علم و ادب است. وی محدث 
و قاضی بوده و از عبدالرحمن‌بن ابی‌حاتم و 
محمدین هارون‌ین حجاج مقری و محمدین 
قرن‌بن عباس راوی و علی‌بن محمدبن شهل 
رازی و علی‌بن عمرین محمد صیدلانی و 
علی‌بن ابراهیم‌ین سلعة اتقطان نقل حدیث 
کرده است. محمدین اسماعیل‌بن عمر و 
اپوالصن احمدین محمد عتیق و دیگران از 
وی روایت کرده‌اند. عمر ابوحفص قبل از 
۴۰۰ ه.ق.وفات یافته است. (از الانساب 
سمعانی). و رجوع به زاذان کدی شود. 


۱-شهربراز. (طبری). 

۲ -مرحوم براون اين داستان جالب را از کتاب 
بلاذری به اختصار نقل کرده است. رجوع به 
فترح البلدان صص ۲۰۱-۲۰۰ شود. 

۳-بنظر میرسد که ابن زائد باشد. رجوع به 
زادان ابی‌عمر شود. 


زاذانی. 
زاذانی. ((خ) محمدین ابراهیم (۲۸۵ - ۳۸۱ 
ه.ق.)امکستی به ابی‌بکر است. وی راگاه 


نیبت به یکی از اجدادش زاذان‌بن السقری 
زاذانی و گاه نیز عاصمی [منسوب به 
عاصم‌پن زاذان یکی دیگر از اجدادش ] 
میخوانند. وی در اصفهان میزیسته و از حافظ 
نیشابوری حدیث بسیار فرا گرفته است. به 
شام و حجاز و مصر مسافرت کرده و در مکه 
فضل‌ین محمد جلدی در بغداد ابوبکر 
محمدبن سلیمان باغندی, در اهواز عبدان‌بن 
احمد جوالیقی, در مصر محمدین زبانین 
حبیب. در موصل احمدپن علی تمیمی, در 
شام اصحاتِ:هشامبن عمار دمشقی و دیگر 
علنای,این طبقه را ملاقات کرده است. 


منجیت پل ب! هرمزد اصفهانی مکنی به 
ابی‌مسلم است. (از اناب سمعانی). تالیفات 
وی: الفوائد المعجم الکبیر در حدیت (۸ جزء 
در یک مجلد). کتاب اریعین حدیث (مند 
ابی‌حنیفه). (الاعلام زرکلی). و رجوع به 
زاذان‌بن مقری شود. 

زاذانی. (اخ) مسرورین سفیره مکنی به 
ابی‌عامر. برادرزاد؛ منصورین زاذان اصلش 
بصری در واسط اقامت داشته. وی از عماربن 
منصور و ابوسعد احمدین داود از وی نقل 
حدیث کرده است. این ابی‌حاتم از پدرش نقل 
کرده‌که وی از مضایخ است. (انساب 
سمعانی). مرور و منصور از اولاد یکی از 
غلامان ابی‌عقیل شقفی بوده‌اند. (از تاج 
العروس). و رجوع به زاذان در لغت‌نامه شود. 

زاذانی. ((خ) منصوربن زاذان‌بن مفیره 
است. (از انساب سمعانی) (تاج الصروس). و 
رجوع به زاذانی مسرور شود. 

زاذقان. [ذ] (اخ) قریه‌ای است که ابوبکر 
فقیه از انجا است. (معجم البلدان). و رجوع به 
زاذقانی در لغت‌نامه شود. 

زاذقانی. [د) (اخ) عسسسییدابیسنن 
احمدین‌محمد مکنی به ابی‌پکر. استاد و فقیه 
منسوب به زاذقان. شیرویه گوید: وی در ماه 
صفر ۴۴۴ بر ما وارد گردید و بسیار پارسایی 
و زهد میکرد و بسیار ثقه و زاهد و پارسا بود. 
(از معجم لبلدان). 

زا ذکت. (ذ]) ((خ) قریه‌ای است در طوس 
خراسان که آن را زانک نیز گویند. (سعجم 
لبلدان از سمعانی). 

زاف کت. (ذ) (اخ) یکی از قراء کس " از بلاد 
ماوراءالنهر و از آنجا است زاذ کی. (ازانساب 
سععانی) (از معجم البلدان). و رجوع به زاذ کی 
شود. ۱ 

ژاق کی. [3] (ص نسبی) منسوب به قریة 

زاذ ک.(اتساب سمعانی). و رجوع به زاذ ک 


شود. 


زاذ کی. (ذ یی ] (خ) نستویه‌ین عاصم 
مسعودی مکنی به آبی‌سعید منسوب به زاذ ک 
ماوراءلتهر. وی از طفل‌بن زید نسفی روایت 
دارد و ابراهیم‌ین احمد مستملی از او روایت 
حدیث کرده‌است. (از انساب سمعانی). و 
رجوع به زاذ ک‌شود. 
زاذوی4. [یّ] ((خ) ابن شاهویه. رجوع به 
کتاب ایران در زمان ساسانیان و زادویه در 
لفت‌نامه شود. 
زاذویه. (ی] ((خ) زانی. بساذ گسوسپان؟ 
شمال آذربایجان است و انوشروان (خسرو 
اول) نامه‌ای بدو نوشته‌است و طبری آن نامه 
را آورده است. (ایران در زمان ساسانیان ص 
بسا و رجوع به تاریخ طیری چ نلدکه گ 
ص ۸٩۲‏ و زادی در لفت‌نامه شود. 
زاذویه. (ی ] ((خ) حا کم سیستان " بوده. 
طبری آرد: در زمان عمر پس از فتح مصر 
سلطّت اسلام استوار شد ولکن در پاره‌ای از 
تواحی مردم بر امراء [دست‌نشاند؛ خلیفه ] 
میشوریدند چنانکه اهل مصر بر اجل و اهل 
مکران بر راسل و اهل سجستان بر زادویه.۴ 
(تاریخ طبری چ دخویه) ددجوع به ذیل آن 
کتاب شود. 
زاذویه. [ی] (اخ) ریس خدمه و از رجال 
مقتدر زمان یزدگرد سوم بوده است. (ایران در 
زمان ساسانیان ص ۵۲۳و 4۵۲۲ 
زاذویه. [ی] ((خ) مرزیان سرخس بود و با 
عبدا‌بن خازم که بدستور عبداه‌بین عسامر 
بعزم فتح سرخس آمده‌بود پیمان صلح بست. 
بلاذری آرد: زاذویه مرزبان سرخس به ابن 
خازم پيشنهاد صلح کرد و تعهد کرد زنان 
سرخس را بدو تسلیم کند و از مردان صد تن 
مسلمان شوند. ابن خازم پذیرفت و دختر 
زادویه را که بخود اختصاص داده بود میثا نام 
داد. نیز گفته شده است که چون زاذویه خود را 
برای مسلمان شدن نامزد نکرد. عبدالّیین 
خازم به خشم آمد و پیمان صلح را بلکت 
و شهر را تصرف درآورد. (از فتوح البلدان 
بلاذری چ لیدن ص ۴۰۵). 
زاذ ی.(!خ) از بزرگان ایران در اواخر عهد 
ساسانی است. طبری ارد: پس از کشته شدن 
فیروزین مهران‌بخشش نواده کسری) زاذی که 
از بزرگان بود به نصیبین (در مقرب) شتافت و 
فرخزاد (یکی از نواده‌های کسری) را که از 
هنگام کودکی که شیرویه برادران خود را 
میکشت. بدست زاذی در انجا در قلعه‌ای بنام 
حصن‌الحجاره (قلعةٌ سنگی) پنهان شده‌بود. بد 
طیسبون برد و فرمانروائی او را استوار 
ساخت. (تاریخ طبری چ نلدکه ج ۲ ص 
۱-۶۶ 
زا ذیکت.((غ) یکی از قریه‌های آستوا از 
متعلقات نیشابور. (از معجم البلدان). 


۱-۹ 


زار.() نالا شیر. (آنندراج).۵ و رجوع به زاژ 
و زار شود. ||فارسیان بمعنی مطلق ناله 
استعمال کنند. (آنتدراج). ال اندوه‌زدگان با 
سوز و درد و دم سرد. (شرفنامهُ ملیری). گریه 
کردن بشدت و سوز. (برهان قاطم) * زار تالا 
حزین و به آواز حزین " و میتوان گفت زار در 
فارسی بمعنی ناله یست بلکه بمعتی عجز و 
اندوه است. (آنندراج). |[(ص) اندوه و بمعنی 
عجز و اندوه صفت ناله و گریه واقع ميشود. 
(آتدراج): 


زار. 


نالةٌ زار دوستان شنود 

نم زیر ناشنوده هنوز. خاقانی. 
عجز. بزاری. به ناتوانی. مژلف آنندراج گوید: 
زار در فارسی بمعنی عجز و اندوه است و 
بهمین منی صفت « گریه» راقع میشود 
چنانکه گویند نال زار و گرية زار نیز گویند 
بزاری پیش آمد. (آتندراج). |/نالان و گریان. 
(برهان قاطع)؛ 

سپه سر بسر زار و گریان شدند 


بر آن آتش سوگ بریان شدند. 


فردوسی. 
چو برگشته شد بخت او شد نگون 
برنده سرش زار غلطان بخون. . فردوسی, 


دیدی که تیر غازی موی چگونه برد 
ای تو میان جانم زان زارتر بریده, 
|[(ق) بزاری. توأم با زاری. 

بزار؛ بزاری؛ 

سرت را بریده بزار اهرمن 

تنت راشده کام شیران کفن. 
خروشی برآمد ز لشکر بزار 
کشیدندصف لشکر بیشمار, 


برادرش را دید کشته بزار 


خاقانی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
بر آوردگه بر درافکنده خوار. فردوسی, 
صلصل راغی بیاغ اندر همی گرید بدرد 

بلبل باغی براغ اندر همی نالد بزار. منوچهری. 
بخواهشگری رفتم ای شهریار 


۱-کش. (معجم البلدان). 

۲ -فاذ کوسفان. (طبری). 

۳-بجستان. (طبری). 

۴-ن ل: شاه ذویه. (طبری). 

۵-نالة شیر را یه عربی زار[ ] گویند و نوش 
مزلف فرهنگ آنندراج و همچنین نوشته مزلف 
غیاث اللغات که زار را عربی و بمعنی آواز 
دانته و نوشتة مولف برهان که زار (با تشدید 
راء) را عربی و بمعنی نالةً شیر در بيشه گرفته 
است اصلی ندارد. رجوع به زا و زار شود. 
۶-هندی باستان ريكف -2[ ,126218 (خش 
خش کردن» صدا کردن), اففانی 202721 (ناله و 
زاری کردن): استی 22710 و م22 (آواز 
خواندن). گیلکی 281 ( گریه و زاری). (از 
حاشیة برهان قاطع مصحح دکتر معین). 
۷-مولف آانندراج در ذیل همین لفت: زار 
گرية زاره را بمعتی گرية بسیار دانسته است. 
رجوع به آندراج شود. 


۰ زار. 


وگرنه بکندی سرش را بزار. فردوسی, 
ابا خویش و پیوند هر یک بزار 

بکردند مویه بر آن کوهار. فردوسی. 
زار سوختن؛ سوختن توأم بازجر و 
سختی* 


همچون بنفشه کز تف آتش بریخت خون 
زان زلف چون بنفشه دل من بسوخت زار. 
خاقانی. 
- زار کشتن يا کشته شدن؛ کسی را بزاری و 
عجز کشتن یا خود به زبونی و عجز کشته 
شدن: مردمان که از مدینه گريخته بودند پیش 
ار گرد آمدند و او را صفت کردند که عثمان را 
چگوته زار بکشتند. (تاریخ طبری ترجمةً 
پلسمی). 
اگرکشته بودی | گربسته زار 


بزندان پیروزگر شهریار. فردوسی. 
که آرمت با دخت ناپا ک‌تن 
کشم زارتان بر سر انجمن. فردوسی. 
کشتی مرا بدوستی و کس نکشته بود 
زین زارتر کسی را هرگز بدشمنی. .. فرخی. 
گفتاکه کرا کشتی تا کشته شدی زار 
تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت. 
ناصرخسرو. 

جز بدین ظلم باشد ار بکشد 
بی‌نمازی مسیحنی را زار, سنائی. 
گرمرا زار بکشتن دهد آن یار عزیز 
تا نگوئی که در آن دم غم جانم باشد. 

سعدی ( گلستان). 
زار گریستن؛ بزاری گریستن: 


درخش ار نخندد بگاه بهار 
همانا نگرید چنین ابره زار. ابوشکور بلخی, 
همه یکسره زار بگریستند 


بدان شوربختی همی زیستند. فردوسی. 

همی هر دوان زار بگریتند 

که‌یک چند بی آرزو زیستند. فردوسی. 

خدای داند کاندر درخت‌ها نگرم 

ز درد خون خورم و چون زنان بگریم زار. 

فرخی. 

ز گریانی که هستم مرغ و ساهی 

همی گریند بر من همچو من زار. ... فرخی. 

چرا بگرید زار ارنه نغمگن است غمام 

گریتنش چه باید که شد جهان پدرام. 
عنصری. 


کی‌را که فردا بگریند زارش 
چگونه کند شادمان لاله‌زارش. ناصرخرو. 
داوود زار بگریست و بنالید. (قصص الانبیاء 
ص ۱۵۴). 
کز آن پس که بر وی بگربند زار 
بهم بازگویند خویش و تبار... 

سعدی (بوستان). 
عیبت نکنم | گربخندی 


بر من چو بگریم از غمت زار. سعدی. 


مخالط همه کس باش تا بخندی خوش ‏ 
نه پای‌بند یکی کز غمش بگریی زار. سعدی. 
هر جاکه نشست زار پگریست 
بی گريهةً زار در جهان زار. 

آمیرخسرو دهلوی. 
- زار گفتن؛ بزاری و ناله یا بعجز سخن گفتن: 
سپهید از آن کار شد دردمند 


همی گفت زار ای گو دردمند. فردوسی. 
همی گفت زار ای سوار دلیر 
کزاو بيشه بگذاشتی نره‌شیر. قردوسی. 


زار مردن؛ مردن بزاری؛ 
چون آتش زرد است و سیه‌سار ولیکن 
این ز اب شود زنده و آتش بمرد زار. 


تاضرنعترود 

- زار نالیدن؛ بزاری, از روی عجز یا بشدت 

و سوزناله کردن: 

پدان زهر تریا ک‌ناید بکار 

ز هرمز پیزدان بنالید زار. فردوسی. 

بنالد همی پیش گل, زار بلبل 

که‌از زاغ آزار بسیار دارد. ناصرخسرو. 

گهی‌بنالد بر مردة کسان او زار 

به آوخ آوخ و درد و دریغ و هایاهای. 

سوزنی: 

|((ص) خوار و خفیف. (برهان قاطع) (غیاث 

للغات) ا: 

چنین گفت پیش دلیران روم 

که جنگ پدر زار و خوار است و شوم. 
فردوسی. 

هر آنکس که با او شدند انجمن 

همه زار و خوارند بر چشم من. . فردوسی. 

تو یک بنده‌ای من یکی شهریار 

بر بنده من کی شوم خوار و زار.. فردوسی, 

راست چو کشته شوند و زار و فکنده 

آیدشان مشتری و آید دلال. ‏ منوچهری. 


گردر کمال و فضل بود مرد را خطر 


چون خوار و زار کرد پس این بی‌خطر مرا. 


ناصرخرو (دیوان ص ۶). 
||منلی: 
داد ده ما را که بی زاریم ما 
بی‌نصیب از باغ و گلزاريم ما. مولوی. 
و رجوع به زاروار شود. 
|| درمانده. بیچاره؛ 
چنان زار و بیچاره گشتد و خوار 
ز چنگال تاپا ک‌دل‌یک سوار.. . فردوسی, 
چنان زار و نومید بودم ز بخت 
که‌دشمن نگون اندر آمد ز تخت. فردوسی. 
ز شاهی به دل مانده اندوه و درد 
شوی زار و پیچاره و زوی‌زرد. فردوسی. 


|اضیف و نحیف. (برهان قاطع) (غیاث 
اللغات). لاغر و ناتوان از رتج. ضعیف و 
نحیف از بیماری 7۲ 

سخن هرچه بر بنده دشوارتر 


بت 2 


ار. 


زارتر.. ‏ . فردوسی. 
ز هیبت قلم تو عدو بهفت اقلیم 
بگونة قلم تو شده است زار و نزار. . فرخی. 
هیچ موئی شکافته از بالا 
زارتر زان میان لاغر نیست. 
عنصری (ج دبیرسیاقی ص ۱۲). 
بیمار گشت و زار نگارین من ز درد 
چون زعفرانش گشت رخ لعل لاله گون. 
سوزنی. 
عاشق تر و زارتر ز من یابی 
آن سایه که در قفای او بینی. خافانی. 


حلقة آن بریشمی کز بر چنگ برکشند 
از پی آن چو ماه نو زار و نزار و لاغری. 

خ حو خاقانیمد 
خویشتن را بیمار زار ساخته ازب لژ ایا 
واجب شمردند. (تاریخ جهانگهرلطا جو نیز 
||مجازاء صفت عاشق رنج‌دیده: دل‌خسته و 
جان‌خسته از عشق آمده است ۳:: ۷ 
ای تو دل‌آزار و من آزرده‌دل 
دل شده ز آزار دل‌آزار زار. منوچهری. 
حوری در بالای درخت نشسته دید که هیچ 


کس صفت جمال وی نتوانست کرد» در 
تعجب شد عاشق زار وی شد. (تصص الانبیاء 
ص ۷۴). 

این کوزه چو من عاشق.زاری بوده است 

در بند سر زلف نگاری بوده است. خیام, 
عاشق‌تر و زارتر ز من یابی 

آن سایه که در قنای او بینی, خاقانی. 
خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
بقصد جان من زار ناتوان انداخت. حافظ. 


و رجوع به «زار و نزار» شود. 
|((ص) در تداول عامه بمعنی خراب, سخت 
بد و نابسامان آید؛ 
با شصت و دو سالم خصومت افاد 
از شصت و دو گشته است زار حالم. 
ناصر خسرو. 
چراز حال قيامت دمی نیندیشی " 
که‌حال بیخبران سخت زار خواهد بود. 
سعدی, 
گفت در این حال زار پا بلب گور 
گفت‌یارم سخن مزور و مأمون. 
ابوالحسن جلوه. 


- کار... زار بودن؛ بد و نابسامان بودن کار 


۱-پهلوی: 287 (حاشیة دکر معین بر برهان 
قاطع). 

۲-بدین معنی بدون لفظ نزار دیده نشله. 
(غیاث اللعات). و اين قول بر اساسی نیبت و 
شواهد فوق ناقض آن است. 

۳-مزلف آنندراج و غیاث اللقات کلمة زار را 
در «عاشق زار»؛ بمعنی بسیار دانته‌اند. و مولف 
آنتدراج چنانکه ملاحظه شد یک بار دیگر آن را 
بمعتی عجز دانته است. 


زار. 
وی* 
جان عزیز تویر تو وام خدای است 
وام خداي.است بر تو کار تو زار است. 
۱ ناصرخرو. 
پربند حصاریست روان تنت روان را 


در بند و حصاری تو از اين کار تو زار است. 
اصرخسرو. 
بلی زار است کار گل که بهمن 


پیوسحه‌ست با او کارزاری. ناصرخسرو. 
عشق را عافیت بکار نشد و 
لاجرم کار عاشقان زار است. آنوزی: 
چه مردی کند در صف کارزار 
که‌دستش تهی بافلد و کار زار. 

سعدی ( گلستان). 


|امجازا؛ آهنگ زیر (چنگ و مانند آن): 
چویغ وی شدم لاغر و چون زر شده‌ام زرد 
چوزرنچشگ شدم چفته و چون زیر شدم زار. 
بر لحن چنگ و سازی کش زیر زار باشد 
زیرش درست باشلنم استوار باشد. 
: منوچهری. 
قدم در عشق تو چون چنگ گوژ است 
تلم در عشق تو چون زیر زار است. 
امیر معزی. 
نا زار دوستان شنود 
نفمهٌ زیر ناشنوده هنوز. 
چو زير نال زارم هميشه در کار است 
نفورم از می تاب و ملولم از بم و زیر. 
(ملف صحاح الفرس بنقل از پدر خویش). 
ژاز.(پسوند) بمعنی مکان روئیدن باشد. 
(برهان قاطع). |[بمعنی انبوهی و بسیاری هم 
آمده است. (برهان قاطم). ||حرفی باشد که 
در مسحل کثرت اشیاء استعمال کنند.۱ 
(آتدرا اج). 


خاقانی. 


چمن‌زار: 
مرغان چمن نعره‌زنان دیدم و گریان 
زین غدچه که از طرف چمن‌زار برآمد. 


سعدی, 
خربزه‌زار؛ 
قاضی که برشوت بخورد پنج خیار 
ثابت کند از بهر تو صد خربزه‌زار. 

سعدی ( گلستان), 
-سمن‌زار؛ 


عیشست در کنار سمن‌زار خواب صبح 
می در کناز یار سمن‌بوی خوشتر است. 


سعدی. 
سنبل نشانده بر گل سوری نگه کنید 

عبر فشانده گرد سمن‌زار بنگرید. . سعدی, 
کارزار؛ 


به کارزار منه پیش این دو سلطان پی 
که‌زار کار پود کارزار اتش و اب. 
ابوالفرج رونی. 


کشت‌زار: 

نی کلکم ز کشتزار هنر 

پعطارد رسید ستبل تر. 

مپندار جان پدر کاین حمار 
کنددقم چشم بد از کشتزار, 

- گلزارء 

سرمست ز کاشانه بگلزار برآمد 
غلفل زگل و لاله بیکبار برآمد. 
-گنذنازار؛ 

بوستان تو گندنازاریست 

بکه برمیکنی و میروید. سعدی ( گلستان). 
لالهزار: 

خیز و غیمت شمار جنبش باد ربیع 

تال موزون مرغ بوی خوش لاله‌زار. سعدی. 
- مرغزار؛ 

کشیده‌بر سر هر کوهساری 
زمردگون بساطی مرغزاری. 
پدید آمد چو مینو مرغزاری 
درار چون آب حیوان چشمه‌ساری. نظامی. 


نظامی, 


من بر آن سبزه مانده چون گل زرد 

بر لب مرغزار و چشمةٌ سرد. نظامی. 
زار.(غ) از دریاچه‌های اقلیم سوم (مصر و 
اسکندریه) بوده است ادریسی آرد: از شهر 
طاح واقع.در کنار شرقی خلیج تتیس بوی 
درياچة زار میرود. این دریاچة بزرگ و 
پهناور در نزدیکی فرماء و متصل به دریاچة 
تنیس است. و فاصله آن تا دریای نیمک ۳ 
میل است و بجز شهر نیس جزیر؛ دیگری 
بنام حسن‌الماء در آن واقع است. این جسزیره 
در جهت فرماء قرار دارد و اسب ملک 
برذرین "که پس از اسلام به خیال شتح شام 


افتاده بود در نزدیک آن در آب غرق شد.. 


( کتاب ادریسی چ لیدن ص ۱۵۴). 
ژاو.(اخ) قریه‌ای است از قراء اشتیخن از 
نواحی سمرقند و یحی‌بن خزیمه الزاری از 
آنجا است. (از معجم البلدان) (تاج العروس). 
رجوع به زاری و اشجیخن و زر شود. 
زار.((ج) موضعی است و عدی‌بن زید در 
بیت خود از آن نام برده است: 
کلایمینا بذات الروع لوحدئت 
فیکم و قابل قیر الماجد الزاراء 
گویند آن موضعی است که در وی مردگان را 
بخا ک‌می‌سپرده‌اند. (از معجم البلدان). 
ژار.(اخ) یکی از چهار قمت ناحيذ چهار 
محال (از نواحی زراعتی بخیاری در جنوب 
غربی اصفهان) است. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۴۲۳۴). 
ژاو.(اخ) منشی میندو. از شاعران هندوستان 
منسوب به کاتهه یکی از طوائف برهستان 
است. دیوان اشعار و آثاری فراوان بتظم و 
بنثر بزبان فارسی و اردو دارد. وی در شهر 
لکتهو متولد شد و شا گردان‌بسیاری تربیت 


افرزهر ۱ 


زارازار. 


کرد.اين بیت از او است: 


مد بسائه ابرو زینت عنوان ما 
سطر وصف زلف مشکین جدول دیوان ماء 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
زاین (ع ص) از زری. زاری: 
عستاب‌کننده. خشم‌نا ک. ناراضی. 
|| عیب‌گیرنده. (اقرب الموارد) (تاج العروس): 
و ای علی لیلی لزار و اننی 
علی ذا ک‌فیما بینا نستدیمها. 
(ز تاج العروس). 
و رجوع به آقرب الصوارد و زاری و زاره در 
اين لفت‌نامه شود. 
زار آمدن. (ع :] امص مرکب) زار آسدن 
کار؛ زار شدن. نابسامان شدن و آشفته گنتن 
آنش ِ 
شهنشاه را کار زار آمدی 
ز خاقان و فغفور یار آمذی. فردوسی. 
زارآور. ار] (اخ) یکی از شعب رودخانة 
کرخه است. (جفرافیای غرب ایران ص ۴۱/. 
زاراء (۱ج) خلیجی است در ناحية دلماسیه از 
نواحی بلزیک این قلعه که مرکز دلماسیه است 
در روزگار قدیم جادیرا نام داشته و در 
۵ کیلومتری جنوب فیا (ادریاتیک) واقع 
است. از داثرة المعارف بستانی). و رجوع به 
لاروس بزرگ شود. 
زارا. ((خ) ناحیهٌ وسیعی است بصساحت 
۷ کیلومتر مربع از شمال محدود است به 
کرواسیا و از جنوب بناحية سیالاترو از 
جنوب غربی به ادریاتیک و از شرق بترکیة 
اروپا. (از داثرة المعارف بتانی). و رجوع به 
لاروس بزرگ شود. 
زارات. (اخ) (قصور اا...)سه قصر است که 
در افریقیه بوده است. ادریی ارد: از جزيرءٌ 
جربة تا رأس‌الاودية ۲۴ میل و از آنجا تا 
قصورالزارات ۲۰ میل و آن سه قصر است 
واقع بر کنار جزيرة جربه و فاصلهً آن تا دریا 
۰ میل است و از قصورالزارات تا قصر 
بنیذ کرمین" ۲۵ میل است. (جغرافیای 
ادریسی چ لیدن ص ۱۲۸). 
زارازاز. (ق مرکب) بحال زاری. زارزار؛ 
موالیان تو از تو ببانگ نوشانوش 


۱-پسوندی است که برای ساختن اسم مکان 
به کار میرود. در پهلوی 6۵7 چنانکه آع - الاو 
(گلزار) 627 - ۷876 ( کارزار). از ريشة چر 
(چریدن) قس: پسهلوی 680 - 96502۳70 
(چرا گاه گوسپند). (حاشية دکتر معین بر برهان 
قاطم). و رجوع به مقدمة مزلف برهان به اهتمام 
دکتر معین ص لد شود. 

۲-نل: برذون. (از ذیل کتاب ادریسی ص 
۴ 

۳-نل: دکرمین؛ دکرمن. (ذیل کتاب ادریسی 
ص‌۱۲۸). 


۷۲ زاراغنک. 


مخالفان تو از تو پویل زارا زار. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
و رجوع به زار شود. 
زاراغنکت. [غ] () زین سخت را گویند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). ||زمین ریگ بوم را 
گویند. (برهان قاطم) (انندراج». زمین 
ریگزار. (ناظم الاطباء). و رجوع به زراغنگ, 
زراغش, زراغن و زراغنگ شود. 
زاران. (نف) نالان. گریه کنان. زاری‌کنان. 
۱ اج زار. رجوع به زار شود. 
ژاراند.(اخ) ایالتی بوده است در جنوب 
شسرقی مسجارستان واقسع در ناحية 
ترانسیسکی. رجوع به داثرة المعارف بستاتی 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ژارتر. (ت] (ص تفضیلی) خوارتر. زبون‌تر. 
دلخراش‌تر, رجوع به زار شود. 
زار تشت. [َثْ] (اج) زردشت است. (برهان 
قاطم) (آنندراج), و رجوع به زرتشت. 
زراتشت. زاردشت و زرتوهشت و صور 
دیگر آن شود. 
زارج. (رٍ] (() زرشک را گویند و آن بسار 
درختی است که در طعام کنند. (برهان قاطع), 
اسم پارسی انبرباریس است که بزرشک 
مشهور است. (آتدراج). و رجوع به فرهنگ 
شعوری و جهانگیری و نیز رجوع به سخزن 
الادویه ذیل زرشک شود. 
زارجان. (!خ) از قرا یا از محله‌های اصفهان 
است و ابومتصور زارجانی منسوب به آنجا 
است. (از معجم البلدان). و رجوع به زارجانی 
شود. 
زارحانی. (اخ) محمدبن احمدین علی‌بن 
حسین‌بن ممشاذبن فناخشیش زارجانی 
مکنی به ابومنصور است. از محمدبن علی 
مقری روایت کند. (از معجم البلدان). و رجوع 
به زارجان شود. 
ژارچ.(!2) یکی از چند پاره دهی است که 
بدست امیرمبارزالدین و نزدیکان او در ییزد 
ساخته شده است. (تاريخ عصر حافظ تألیف 
دکتر غنی از تاریخ جدید یزد چ یزد). در 
فرهنگ جفرافیائی آمده: دیهی است از 
دهستان رستاق بخش اشکذر از ببخش‌های 
یزد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
زارچو. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
دشت بخش زرند شهرستان جیرفت 
۳۰ ه زارگزی شمال خاوری زرند و 
۴هزارگزی خاور راه فرعی زرند به زاور. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۸. 
زارچوئیه. (ی] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سیرچ بخش شهداد شهرستان کرمان. 
در ۶۷هزارگزی جنوب پاختری شهداد سر 
راه مسالرو سیرچ به کرمان. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸) 


زا رچوثیه. (ی ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان سرویزن بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئه. سر راه جیرفت به ساردوئه. (از 
فرهنگ جغرافیانیاران ج ۸ 
زارح. [رٍا (ع ص) آنکه رفتار و حرکاتش 
آميخته به نشاط و شادی باشد. (از اقرب 
اموار).|آنکه کسی را با بن یزه من کند. 
(از اقرب السوارد). و رجوع به زارج شود. 
زارح. [ر] ((خ) (ظهور نو) پادشاه حبش یا 
کوش که در زمان آسا با لشکر بیشمار برزم 
بهودا برخاست و در مريشه در وادی صفاته 
منهزم گشت. (دوم تواریخ ایام )٩:۱۴‏ (قاموس 
کتاب مقدس). و بنقل بستانی در چهاردهمین 
سال" پادشاهی آسا زارح با یک نلیون 
سپاهی و ۲۰۰ کشتی بقصد جنگ با بهود به 
مريشه رفت... و نسب زارح ورد اختلاف 
است و مظنون آن است که لغتی است عبرانی 
و نام «سرخون یبا سرکون» اول یا دومین 
پادشاه از ببست و دومین سلسله پادشاهان 
مصر است. (از داثرة المعارف بستانی). 
زارح. (ر ) ((خ) یکی از بنی‌شمعون (سفر 
اعداد ۶ و یکم تواریخ ایام ۲۴:۴) که در 
سفر پیدایش ۱۰:۲۶ صوحر خوانده شده 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
زارح. [ر] ((ج) سس خصی لاوی از 
بنی‌جرشون. (یکم تواریخ ایام ۲۱:۶ و ۴۱) 
(قاموس کتاب مقدس). 
زارح. [ر] ((خ) فرزند رعوئیل ابن عیسو و 
در سفر پیدایش ۱۳:۳۶ و ۱۷و ۲۳ و یکم 
تواریخ ایام ۲۷:۱ مذکور است. (قاموس 
کتاب مقدس). و بستانی آرد: یکی از امیران 
ادومی است و یوبایب‌بن زارح بصری گویا از 
دودمان وی بوده است. (سفر تکوین ۳۶: و 
۲ و ۳۳:۱۷) (از داثرة المعارف بستانی). 
ژارح. [ز ] (اخ) فرزند بهوذا (سفر پیدایش 
۸ ۱۲:۴۶ و یکم سفر اعداد ۲۰:۲۶, 
یوشم ۱:۷ و ۱۸ و ۲۰:۲۲ و یکم تواریخ ایام 
۲ ۶و :۶ و نسحمیا ۲۴:۱۱) (قاموس 
کتاب مقدس). و بستانی آرد: وی فرزند بهودا 
و ثامار و برادر توأم فارص است و داستان 
تولد ان دو در سفر تکوین ۲۷:۳۸ - ۲ آمده و 
زارحسین بدو منسوب‌اند. (از داثرة السعارف 
بستانی؟ 
زارحیان. (اخ) اين یهودا ذریه زارح‌بن 
بهودا میباشند. (یکم سفر اعداد ۱۲:۲۶ و ۲۰ 
یوشم ۱۷:۷ و اول تواریخ ایام ۱۱:۲۷ و ۱۳) 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به زارح‌ین 
بهودا شود. 
زارخوار. (ص مسرکب) همان خوارزار 
است. (آنندراج), 
زارخوو. (خْوَز / خر ] (ص مرکب) طفلی را 


زارزار. 


گویندکه آندک خورد و فربه نود و بنالد. 
(آنسندراج) (فرهنگ شعوری). رجوع به 
زاخوست, زاخوستی و زاخوست شدن شود. 
زارخورش. [خو / خر ] (ص مرکب) زنی 
را گویند که طعام آندک خورد و کم‌خورش 
باشد و او راقتین گویند." (برهان قاطع). زنی 
راگویند که کم‌خور باشد. (آتتدرا), و رجوع 
به فرهنگ شعوری و رجوع به زاخورش 
شود. 
ژارد. زر ] ((خ) (به معنی کثرت) (سفر اعداد 
۱ سفر تیه ۱۳:۲). نهری است که از 
کوه‌عباریم خارج شده در بحیرةالموت بطرف 
جنوبی ارنون از اراضی موتآب میریزد و بسا 
می‌شود که اسم وادی حصی میباشد و بعضی 
آن را وادی سیدیه یا سیل غرابی دانسه‌انلیه 
گوبند که قوم سرائیل پس از اتسام انیت 
دشت بر کناره‌های آن زود منزل:افگجندند:. 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به دايرة 
المعارف بستانی شود. 
زاردشت. [ذ] ((خ) همان زرتشت است که 
زردشت باشد. (برهان قاطم). بجای نام 
زرتشت آمده است. (لغات شاهنامه تالییف 
دکتر شفق ص ۱۵۲): 


| گرشاه باشم و گر زاردشت 
نهالین ز خا کست و بالین ز خشت. 


فردوسی, 
رجوع به زارتشت و زرتشت و زاردهشت و 
مزدینا و تاثیر آن در ادب پارسی ص ۶۲ 
شود. 
زارده. [دٍ] (اخ) ده کسسوچکی است از 
دهسستان کوشب بخش بافت شهرستان 
سیرجان. در ۲۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
یافت. سر راه بافت به صوغان... (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 
زارد‌هشت. [ه] (اخ) زردشت پسسسیر 
آتش‌پرستان باشد. (برهان قاطع) (آنندراج), 
و رجوع به مزدیسنا و تاثیر آن در ادب 
پارسی تألیف دکتر سعین ص ۶۲ ببعد و 
زارتشت و زرتشت و زرتهشت شود. 
زارزار. (ق مرکب) برای مبالغه آید؟. 
؛ بخواری و زپونی یا شدت 
و حدت طعمة آتش شدن. بخواری به آتش 


- زارزار سوخ 


۱-بر طبق حدس و تخمین بتانی, 

۲ - قتین بمعنی کم‌خور است. زن باشد یا مرده 
و در سراج گفته بخاطر میرسد که زادخوست را 
به تصحیف زارخورش خوانده‌اند. 

۳-وایسن آئین زبان فارسی است که برای 
مبالفه یک کلمه را تکرار کد: ذره ذره آمدن» 
قطعه قطعه کر دن خرده خرده. قدم قدم رفتن؛ 
داد داد زدن, پر پر شدن, تند نند کردن ( کاری را) 
و همچنین در اسماء اصوات: شرشر قرقر 
مارهار. 


زارسیلو. 


سوختن: 
دلی که ز آب وصالت بجوی بود روان 
بسوخت ز آتش هجر تو زارزاره دریغ. : 
عطار, 
- زارزار کئته شدن؛ کشته شدن بزاری و 
زبونی. کشته گردیدن بذلت و خواری؛ 
گفت آخر از خدا شرمی بدار 
می‌کشی این بی‌گنه را زارزار.. . . مولوی. 
- زارزار گریستن؛ بسخت گریستن. بسیار 
زاری کردن. به آواز پلند گریه کردن: همه 
زارزار میگریستند. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۶). و 
سلمان نیز بز فراق رسول میگریست و نوحه 
میکرد و زارزار میگریست. (قصص‌الانبیاء 
ص ۲۴۱). ايشان ایوب را در زنبیل نهادند و 
از آن ده بسیرون بسردند و بسر وی زارزار 
بگریستند. (تصص‌الانبیاء ص ۵۶). یعقوب 
زارزار بگریست و گفت شما راست میگونید. 
(قصص‌الانبیاء ص ۵۶. 
-بزارزار نالیدن؛ سخت نالیدن. بلند ناله 


کردن؛ُ 
خاقانیا مصیبت غم خوار کار نیست 
هین زارزار نال که کار اوفتاد سخت. خاقانی. 
پلبلی زارزار مینالید 
بر فراق بهار, فصل خزان. سعدی, 


زارسیلو. () (()۱ مجسمه‌ساز تایفة قرن 
۸ است. وی در اصل اهل طلبان بوده و در 
مرسیه " متولد شده بود وی در مجسمه‌سازی 
خود شیوه‌ای خاص داشت و از دیگران 
پیروی نمیکرد. (از الحلل السندسیه ج۱ 
ص ۳۱۱). 
زارشت. ر] ((غ) بمعنی زردهشت است. 
(جهانگیری). رجوع به زارتشت و زرتشت و 
صور دیگر آن شود. 
زار شدن. (ش 5] (مص مرکب) ضمیف 
شدن. رنجور شدن؛ 
شاد بودی پبانگ زیر و کلون 
زار و نالان شدی و زرد چو زریر. 
ناصر خسرو. 
||بخواری و زبونی افتادن. 
زارشکو. زر ] (اخ) دهی است از دهستان 
کوهینان بخش راور شهرستان کرمان. در 
۸ص زارگزی شمال باختری راور و 
۰هزارگزی باختر راه فرعی کوهبنان به 
کرمان در منطقه‌ای جلگه‌ای و سردسیر و 
دارای آب قنات و غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸. 
ژارشکوئیه. (رٍ ی ) ((ج) ده کوچکی است 
از بب_خش راور شهرستان کرمان. در 
۵هزارگزی شمال خاوری راور و ۵هزارگزی 
خاور راه راور به مشهد. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ايران چ #۸ 
زارع. [ر] (ع ص) نسعت فساعلی از زرع. 


برزگر. (دهار), زراعت‌کننده. (آنتدراج): 
خود گرفتم به حکم صاحب شرع 
زارع غاصب است مالک زرع. 
دهخدا (دیوان ص ٩‏ ۱۰). 
زارع.[ر] ((ج) نسام سگی است و بدین 
مناسبت سگان را اولاد زارع نامند. (از تاج 
العروس) (اقرب الموارد), 
زازع. [ر) ((خ) لقب ابوزرعة رازی» حاقظ 
مشهور است. (از تاج العروس). 
زازع. زر ] ((خ) احمدبن عبدالرحیم عراقی 
محدث است. (از تاج العروس). 
ژارع. اٍ] ((خ) این عامر (یا ابین عمرو)۳ 
عبدی مکتی به ابوالوازع از وافدین بر پیفمبر 
(ص) بوده است و از وی دربار؛ داستان اشج 
عبدالقیی روایتی کرده است. ام ابان بنت 
لوازع دختر پسر او از روات است و از او نفل 
حدیث کردء است. ازدی گوید این دختر تتها 
کسی‌است که از زارع روایت کرده است. (از 
تهذیب اتهذیب عسقلانی). و صاحب قاموس 
الاعلام ترکی آرد: ابی‌الوازع. صحابی و از 
قیلاً عدقیس است. دختری از نوادگان او 
بنام ام ابان بتت وازع حدیثی دربار؛ معرفت 
روایت کرده. 
زارع آباد. را ((ج) دهی است از دهستان 
چمچال مشهور به مال‌اسیری. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۵. 
زارعان. (رٍ] (اخ) دیهی است از دهستان 
اواوغلی بخش حومة شهرستان خوی. 
۰ ه زارگزی شمال خاوری خوی و 
۴هزارگزی شمال باختری راه خوی به جلفا 
دارای چش مه آب‌سعدنی در ۴هزارگزی 
باخزده. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
زارعلیی. [ع) ((خ) یکی از تیره‌های ایبل 
پیراوند از ایلهای کرد است. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۷). 
زارعین. [رٍ] (ع [) ج زارع. در حالت نصبی 
و جری, رجوع به زارع شود. 
زارغنکت. 12 ([ مرکب) زمین ریگ‌نا ک‌و 
سخت باشد. (برهان قاطم). و رجوع به 
زاراغنک شود. 
زارقون. (معرب. !) زرقون است. (آنندراج) 
(فرهنگ دزی). رجوع به زرقون شود. 
زا رکردن. اک ] (مص مرکب) ضعیف 
کردن‌کسی راء نژند کردن. ناتوان ساختن* 
گفت رنجشس چیست زخمی خورده است 
گفت‌جوع الکلب زارش کرده است. 
مولوی(مشتوی). 
زازکش کردن. (ک کَ د] (مص مرکب) 
شکنجه دادن کی را تا بدان کشته شود. بزچر 
و سختی کشتن, 
زارکوئیه. [ی] ((ج) دصی از دهستان 
سیلوئه بخش زرند شهرستان جیرفت. در 


زارنالی: ۱۵۳۳ 


۳۰هزارگزی جتوب زرند و ۷هزارگزی باختر 
راه مالرو زرند به رفستنجان. مبطقه 
کوهسانی و سردسیر. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جنرافیئی ایران چ ۸ 
زا رکوئیه. (ی] ((ج) دهی است کوچک از 
دهستان وجنه بخش مرکزی شهرستان 
کرمان.در ۷۲هزارگزی شمال باختری کرمان 
و ۱۵هزارگزی راه شاهزاده مجمد به کرمان: 
(از فرهنگ جفرافیاثی ایران ج :۸. 
زارگز. گ] (اخ) دهسی است از دهسستان 
مژمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
۶هزارگزی شمال باختری درمیان و 
۸۶هزارگزی جتوب باختری راه ببرجند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ ۱ 
زا رگشتن. زگ تَ) (مسص مرکب) تباه 
شدن. نابسامان شدن. |ازبون گشتن. خواز 


نمازت برد چون بشوئی از او دست 
وزو زار گردی چو بردی نمازش. 
ناصر خسرو. 
و رجوع به زار شود. 
زارم. [ر) (خ) دیهی است از دهستان 
چللان‌چولان ضهرستان بسروجرد در 
۵هزارگزی جنوب باختری بروجرد و 
۰ گری خاور راه بروجرد. (اژ فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
زارم‌رود. [رٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری. در ۲۶ گزی‌شمال خناوری کياسه. 
منطقه آن کوهستانی و جنگلی است. (از 
فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۲). 
زارم کلایه. زر ک ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان دهشال بخش استانة شهرستان 
لاهیجان. در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
آستانه ۴هزارگزی دهشال. (از فرهنگ 
جنراقیائی ایران ج ۲). 
زارمیکتوسه. زک س ] ((خ) پایتخت خطه 
داچی و مسکن مهاچرین روسی بوده است. از 
این شهر ویرانه‌ای در ترانیلوانیا نزدیکی 
وارلی باقی مانده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
زازنالی.(حامص مرکب) عساجزنالی. 
(آنندراج). ضعف‌نالی. (غیاث اللغات). 
شکت‌خورده و مقلوب‌شد؛ نالان. اناظم 
الاطباء)؛ : 


.010۰ - 1 
۲-از شهرهای آندلس. 
۳-ابن عبدالیر گوید زارع‌ین وازع نیز نقل 
شده است و اصح همان زارع‌بن عامر است. (از 
تهذیب التهذیب ج۳) 


۴ زارنجی: 


ز قهر داورم اندیشه میشود مانع 
که‌زارنالی خود را بداوری ببرم. 
ظهوری (از آتدراج). 
بعد از این در کوی جانان زارنالی میکنم 
از دل سخت نکویان رحم را دزدیده‌ام. 
وحید (از آنندرا اج) 
زارنحی. [ر] (اخ) دهمی است از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شبهرستان مراغه. در 
۶کسیلومتری جنوب خاوری مراغه 
۵ کیلومتری شمال خاوری راه شاهین‌دژ 
به میاندواب. منطقه کوهستانی معتدل. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۴. 
زارنده. [ر د /د] (نف) زاری‌کننده. نالنده. 
و رجوع به زار و زاری شود. 
ژارنزاز. ان /نْ](ص سرکب) بسیار زار. 
بسیار لاغر. |اگرية بسیارسخت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به زار و نزار شود. 
ژارواز. (ص مرکب. ق مرکب) مرکب از: زار 
و مزید موخر (وار). زبون. خوارء 
بکوشم پمیرم بغم زاروار 
نخواهم از ایرانیان زینهار. 
||مفلس و درویش و بینواء 
بی تو از خواسته مبادم گنج 
همچنین زاروار با تو رواست. 
شهید بلخی (از لیاب‌الالباب عوفی چ اوقاف 
گیپج ۲ ص ۲). 
||نالان. زاری‌کنان: 
بصد سال گریان بد و زاروار 
همی خواست آمرزش از کردگار. 
(گرشاسب‌نامه). 
ز هر کنجی برآمد زارواری 
ز هر چشمی روان شد رودباری. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 
ز عشقت من تزند و بی‌قرارم 
ز درد دل همیشه زاروارم. 
(ویس و رامین). 
||ناتوان؛ 
گمان بردم که داد شهریارم 
که‌من خود دردمند و زاروارم. 
(ویس و رامین). 
و رجوع به زار و وار شود. 
زاروازی. (حساص مرکب) انوس 
خوردن, اندوهنا کی غعصهدار بودن. زاروار 
بودن. چون زبونان و ضعیفان بودن؛ 
که‌آید زین دریع و زارواری 
رخت را زشتی و جان را نزاری. 


(ویس و رامین). 
چو رامین بیش کردی زارواری 
از او پیش آمدی امیدواری. 

(ویس و رامین), 


و رجوع به زاروار شود. || خواری. زبوتی: 
گهی‌با دوست بردن بردباری 


گهی‌بی دوست بردن زارواری. 
(ویس و رأمین). 
رجوع به زاروار شود. 
زاروتیه. (ئی ی ] ((ج) دهی کوچک است از 
دهستان جوزم و دهج بخش شهربابک از 
شهرستان یزد. در ۳۰هزارگزی شمال باختر 
شهربابک و ۲۱هزارگزی راء شهربابک به 
خبر. منطقهٌ کوهستانی معتدل و مالاریائی 
است. آب آن از قنات و محصول وی غلات 
است. (از فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۱۰). 
زاروزبیل. (اخ) مولف تذکره الملوک آن را 
در شمار حکومت‌نشین‌های سرحد ایران 
آورده است. رجوع به ص ۷۶ آن کتاب شود. 
زا روشاد. ((خ) قسصبه‌ای است کوچک در 
۰ه_زارگزی شمال غربی قارص.! (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و قارص شود. 
از وکیا. [ر و ] ((خ)۲ بیوگراد ". شهری است 
در یوگوسلاوی؟ (دالساسیه)۵. و رجوع به 
قافوس الاعلام ترکی شود. 
زارونده. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
پائین خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل. 
۰ ری باختری آمل. (از فرهنگ 
جفرافیئی ابران ج ۳). 
زار و نزار. [ر نٍ /ن] (ص مرکب) خوار و 
ضعیف لاغر و زبون؛ 
ماه گاهی چو روی یار من است 
گهچو من گوژپشت و زار و نزار, 
قمری. (از حدائق‌السحر وطواط چ معین 
ص 1٩‏ 
در میان آب و آتش همچنان سرگرم تمت 
اين دل زار و نزار و اشکبارانم چو شمع. 
حافظ. 
دردمندی من سوختة زار و نزار 
ظاهرا حاجت تقریر و بیان اين همه نیست. 
حافظ. 
و رجوع به زار و نزار شود. 
زار و واز. [ر)(ص مرکب, | مرکب) در 
غایت بيچارگی. در نهایت بدحالی. (فرهنگ 
کلمات و مصطلحات راحة الصدور راوندی 
چ محمد اقبال ص 0۰۳: من بتیزه سر مار در 
زمین دوزم تا مره راه هوا بردارد و مار را 
بزار و وار بگذارد. (راحة الصدور رادندی چ 
اتبال ص ۴۲۲). و آن مدبر خاکسار 
علم‌نگوسار» بزار و وار زنده بر دار باد و 
بسطت ملکش از وطأت لشکر و سطوت 
حشم و حشر غیاث‌الاین خراب. (راحة 
الصدور راوندی چ اتبال ص ۲۲۱). و رجوع 
په زاروار شود. 
زاروی. ((خ) "نام موبدی است که در زمان 
یزدگرد بوده است. (لغات شاهتامة فردزسی 
تألیف دکتر شفق) (فهرست ولف): 


زاره. 


یکی مویدی بود زاروی نام 
بجان از خرد برنهاده لگام. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ٩ص‏ ۲۹۹۶). 
و در یعض نخ رادوی " آمده است. (فهرست 
مولف) 
زار۵. [ر] ((خ) قبیله‌ای است از ازد. (منتهی 
الارب). و در این بیت شعر که در جنگ 
صفین یکی از لشکریان معاویه انشا کرد از آن 
نام برده شده است: 
یا سهم سهم‌پن ابی‌العیزار 
یا خیر من نعلمه من زار. 
و رجوع به تاریخ طبری چ نلدکه ج ۶ص 
۳ج ۸ص ٩۲۵‏ شود. 
زارة. (ر] (خ) مادر عروةین زهیر است که 
وی را زراره نیز نامیده‌اند. (از ذیل تاریخ 
طبری چ نلدکه ج ۸ص ۹۲۵). 
زارة. [زاز رَ] (ع4) نسوعی مگس سرخ یا 
کبودرنگ است که آن را الذبایةالعراء با 
الذباب‌الشعراء نامند. (تاج السروس). نوعی 
مگس خران و شتران و سگان است. (از اقرب 
الموارد). 
زاره [ر /ر] ((سص) اسم مصدر است از 
زار. ريشة زاریدن بمعنی زاری. (اسم مصدر و 
حاصل مصدر تألیف دکتر معین ص۸٩4‏ گریه 
و ناله.(برهان قاطم) ناله و تضرع باشد. 
(آنسندراج). و مسترادف ن‌اله و گسرید. 
(جهانگیری). زاری. (برهان قاطع) (آتدراج) 
(جهانگیری): 
هزار زاره کنم نشنوند زاره من 
بخلوت اندر نزدیک خویش زاره کنم. 
دقیقی طوسی (لغت فرس ج اقبال ص 0۵۱۴. 
آنگه آرند کشته را بگواره 
بر سر بازارشان نهند بزاره. 
آید بر کشتگان هزار نظاره 
پره کشند و بایستند کناره 
نه بتصاصش کتند خلق اشاره 
نه به دیت پادشه بخواهد از او مال. 
(اسم مصدر تألیف دکتر معین ص .۹٩‏ 
اگراز این راه بیرون رفت باید 
ندارد سودمان خواهش نه زاره. 
ناصرخرو (دیوان ص ۳۹۳) (از اسم مصدر). 
سودی نداردت چو براشوبد 
بدخو زمانه, خواهش و نه زاره. 
تاطونختراوء 


منوچهری. 


۱-قارص جزء ولابت قفقاز است. (فهرست 
ولف). 

2 - 2272 - 2. 

3 - 0۰ 

5 - 022. 

7 - ۷۰ 

۸- در تاج العروس بتشدید راء زاه ضبط شده 


است. 


4 - ۰. 
6 - ۰ 


زاره. 


آنکه از ییم تیغ او هر شب 
خصم راه است ناله و زاره, 
شمی فخری. (از آنتدراج) (از جهانگیری). 
|زاری کسردن. (شرفنامة منیری). |((ص) 
بنفن خوارو زان (برهان قاطع) (آنتدراج). 
||اسکین. فقیر. بدبخت. (از لیت ذیل لفت 
ارسوله:۲ و رجوع به فرهنگ اوبهی و 
صحاح الفرس و رجوع به زار شود. 
زاره. [ر] (ع ل گروه انبوه از مردم. (تاج 
العروس). || جماعت شتران. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). ||گروه انبوه 
گوسفندان.(تاج العروس). |اگروء ۵۰ تا ۶۰ 
تنی از مردم یا شتر. (تاج العروس). ||چینه‌دان 
مسرغ. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). [یشه‌ای است که در نی‌زار باشد 
دارای آب و درخت. (اقرب الموارد). 
زاره [ر] ((خ) (عین ا ...) چشمه‌ای است 
معروف در بحرین, (از معجم البلدان). 
زاره [ر] ((خ) قریه‌ای است بسه صسعید. 
, (متتهی الارب) (تاج الصروس). یاقوت آرد: 
زاره شهری است به صعید نزدیک به قفط. (از 
معجم اللدان). و در قاموس الاعلام ترکی 


آمده است: ناحیه‌ای بدین نام در معید سصر 
است:۳ 


زاره. [ر] ((خ) قریه یا شهری است راقع 
میان ارزنجان و سیواس. حمداه مستوفی 
آرد: از ارزنجان تا دیه خواجه‌احمد پنج 
فرسنگ.... از او تا اگرسوک پنج فرسنگ. از 
ار تا زاره هشت فرسنگ. (نزهة القلوب چ 
لیدن ج ۲ص ۸۸۴). 

زاره. (ر] ((خ) قریه‌ای است در طرابلی 
غرب, از آنجا است ابراهیم زاری بازرگان 
مالدار. (از تاج السروس) (منتهی الارب). 
یاقوت نویسد: سلفی ابراهمیم زاری را که از 
اعیان تجار و مالداران بود و به اسکندریه 
درآمده بود بدان‌جا انتاب داده است. (از 
معجم البلدان). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و زاری ابراهیم شود. 

زاره. [ر] (() قسریه‌ای بسزرگ است در 
بحرین. و بسال ۱۲ ه.ق.بهنگام خلافت 
ابی‌بکر گشوده شد و با اهالی آن صلح برقرار 
گردید. از این جا است مرزبان الزاره.؟ (از 
معجم البلدان), و رجوع به تاج العروس و 
منتهی الارب و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ژازه. [زاژ رٍ] ۵ فردریک. پسروفسور 
باستان‌شناس آلمانی است. او را تصنیفاتی 
است در صتایع آیران قدیم و نقوش برجسته و 
تاریخ باستانی ایران. وی مدیر شعبة اثار 
اسلامی موه فردریک برلن بوده و مقدمه‌ای 
پزبان فارسی پر کتاب سرآمدان هبتر تالیف 
طاهرزاده چ ۳ م. نوشته‌است. 

زاره. [زاژ ز] (اخ) قسبله‌ای است از ازد. 


رجوع به تاج العروس و زاره (بدون تشدید) 

شود 

زارهشت: [] ((ع) زردشت آتش‌یرست 
باشد. (برهان قاطع) (انندراج). رجوع به 
زردشت شود. 

ژازی. (حامص) (از: زار + ی مصدری). و 
رجوع به اسم مصدر تألیف دکتر معین ص ۶٩‏ 
شود. "گریه و اندوه و غم. (حاشیة دکتر معین 
بر برهان قاطع) (آندراج): 
مستی مکن که نشنود او مستی 
زاری مکن که تشود او زاری. 
شو تا قیامت آید زاری کن 
کی‌رفته را بزاری بازآری. 
بزاری بر اسفندیار آمدند 

همه دیده چون وبهار آمدند. 


بزاری روز و شب فریاد خوانم 


رودکی. 
رودکی. 
فردوسی. 


چو دیوانه بدشت و که روانم.. ویس و رامین. 
و او را ابلیس نام کنند وبر حکم خدای 
مفضوب و مردود بود بر جائی بایستاد و 
سیصد سال گریه و زاری کرد. (قصص الانبیاء 
ص۸ا. 
بدخمه درآمد پس از چند روز 
که‌بر وی بگرید بزاری و سوز. 

سعدی (بوستان), 
بنال سعدی | گرچار؛ وصالت نیست 
که‌نیت چار؛ بیچارگان بجز زاری. سعدی. 
/|ثاله و فقان. (از حواشی دکتر معین بر برهان 
قاطع). نالیدن و عسجز نمودن. (غیاث 
اللغات). ۲ اظهار عجز و بیکسی. این مجاز 


است مأخوذ از زار بمعنی ضعیف. (آتدراج): 


زخمه عشق تراست از دل من ساز 
زاری خاقانی است تال زیرم. خاقانی. 
||ناله یا آواي آلات موسیقی: 
تا بود شادی جائی که بود زاری زیر 
تابود رامش جائی که بود نالا بم. 
فرخی. 


االصاح. وبمعنی دعا نیز آمده است. 
(انندراج). از کسی چیزی بتضرع و لابه 
خواستن. با گریه و ناله دعا کردن؛ 
هزار زاره کنم نشنوند زاری من 
بخلوت اندر نزدیک خویش زاره کنم. 
دقیقی. 

بالید بر کردگار حهان _ 
بزاری همی ارزو کرد آن, 
گهی‌بشادی گفتم همی که باده بگیر 
گهی‌بزاری گفتم همی که بوسه بیار. 

مسعودستد. 
مشو خامش چوکار افتد بزاری 
که‌باشد خامشی نوعی ز خواری. 
چون خدا خواهد که غفاری کد 
میل بنده جاتب زاری کند. 
زور را بگذار و زاری را بگیر 


فردوسی. 


نظامی. 


مولوی. 


۱۲۵۳۵  .یراز‎ 


رحم سوی زاری آید ای فقیر. مولوی. 

غلامی که دگر دریا ندیده بود و محنت کشتی 

نیاز موده. گریه و زاری درنهاد. ( گلستان). که 

از بیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. 

( گلستان). گروهی مردمان را دید هر یکی به 

قراضه‌ای در معیر نشسته و رخت سغر بسته... 

زبان ثتا برگشود چندانکه زاری کرد یاری 

نکردند. ( گلستان). 

||خواری. زبونی* 

ربود از دلیران یکی گوسفند 

بزاری و خواریش چونین فکند. 

همی بود قیصر بزندان و بند 

بخواری و زاری و خم در کمند. 

بخواری و زاری به ساری فتاد 

ز اندیشهة کر و از بدنهاد. 

بدین خواری بدین زاری بدین درد 

مژه پرآب گرم و روی پرگرد. 
(ویس و رأمین). 

|[ضعف. (غیاث اللغات). ناتوانی از رنج و 

بیماری. نزاری, لاغری؛ 

بسا بیمار کز بسیار خوردن 

بماند سالها در رنج و زاری. نظامی. 

به چشم مور درگنجم ز بس زاری ز بس سستی 

اگرخواهد مراموری بچشم اندر نهان دارد. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی: 


عمعق بخارائی. 
|[ناتوانی دل از عشق. خستگی دل از بیماری 
عشق: 
عاشقی پیداست از زاری دل 
نیست بیماری چو بیماری دل. مولوی. 


۱-خان آرزو در سراج (اللغه) گوید: زاره 
بمعنی زار و ضعیف مترادف زار وشته‌اند لیکن 
ترادف نیست. همان زار است که های مختفی 
زیاده کرده‌اند از عالم خان و خانه و این دلالت 
دارد که لفظ زار فارسی الاصل است. (نهج 
الادب ص ۲۷۴). ولی از بیت دقیقی و 
تاصرخرو و شمس فخری برمی‌آید که ازاره 
مرادف اسم مصدر زاری» است. (اسم مصدر و 
حاصل مصدر تألیف دکتر معین ص .)٩٩‏ 
۲ -لیث لفسوی شهیر در کلمة ارسوله گوید: 
غلام ارمرله یمنی مسکین» فقیر؛ بدبخت و آن را 
بفارسی زاره گویند. (ملف لغت‌نامه). 
۳-مزلف فامرس, زر را نیز شهری در صعید 
مصر دانسته. (از تاج العروس). 
۴- مرزبان‌الزاره و مرزیان‌الزآره لقب فرخان 
سپهید و لقب طاهرترمطی است و عرب این 
کلمه را بمعنی شیر بيشه اورده است. 

.۰ .۴ - 5 
۶-زاری مأخوذ از زار عربی بمعتی ناله و یاء 
نسبت است. (غیاث اللفغات). ایين قول بر 
اساسی نیست. رجوع به زار شود. 
۷- زاری ماخوذ از زار عربی بمعنی ناله و یاء 
نسبت است. (غیاث اللغات). این فول بر 
اسامی نیست. رجوع به زار شود. 


۶ زاری. 


||خرابی کار. نابسامانی زندگی و حال: 


عمری که مر تراست سرمایه 

دیده است و کارهات بدین زاری. رودکی. 
کار زاری؛ زاری کار؛ 

زاری کار و کار زاری خصم 

همه از کار و کارزار تو باد. معودسعد. 


و رجوع به زار شود. 
زاری. (ع ص) عتاب‌کننده. (تاج السروس) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). | تهمت‌زننده. 
عیب‌گیرنده. (تاج العروس) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطبام): - 
یا ایها الزاری علی عمر 
قد قلت فیه غیر ما تعلم. 
کلب اشقری (از تاج العروس) (اقرب الموارد). 
زاری. ((خ) دهی است از دهستان میان‌ایاد 
بسخش اسفرایسن شهرستان بس‌جنورد. 
۲۸ هزارگزی شمال باختری اسفراین, 
۲هزارگزی باختر راه بجنورد به اسفراین. 
مسنطقه‌ای گرمسیر, آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و زیره است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
زاری. ((خ) لقب ابراهيم بازرگان است. 
(منتهی الارب) (تاج العروس). وی از اعیان و 
متمولین بود و سلفی او را منسوب به زاره 
طرابلس دانسته‌است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به زاره شود. ۱ 
زاری. ((خ) ضاعری است شیرازی که 
شعرهائی پرسوز میسروده و این بیت از او 
است: 
ز آتش عشق نه تنها جگرم میسوزد 
پس که بگریستهام چشم ترم میسوزد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
زاری. ((خ) تخلص شاعری است از مملکت 
عثمانی اهل استامبول. این شاعر که گاه 
سوزنی نیز نامیده میشود بسیار عیاش بود و 
در ۹۶۰ ه.ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
زاری. (اخ) شاعر عشمانی معاصر سلطان 
بایزیدخان است. وی اهل اسکوب بوده و 
بترکی غزل میگفته‌است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
ژاری. (اخ) شاعری است از عشمانی, از 
مردم توقات و آشنا بعلوم ریاضی. چندی 
کاتب دیوان شهزاده مصطفی عشماتی بود و 
مدتی نیز ناپدید گردید. اشعاری بترکی از وی 
نقل شده است. (از قأموس الاعلام ترکی). 
زازی. (اخ) از شعرای قرن نهم هجری است. 
میرعلی‌شیر نوائی آرد: مولانا زاری از 
خوش‌طبعان تازه است و اين مطلع از اوست: 
چو سیل اشک ز چشم پرآب می‌آید 
دو دیده بر سر آن چون حباب می‌اید. 
(ترجمة مجالس اللفائس ص4۸۸. 


ورجوع به ص ۲۶۲ آن کتاپ شود. 
ژاری. (اخ) سحمد قاسم مشهدی شاعر, 
تقی‌الدین کاشی ارد: اصل وی از شیراز و 
تربیت‌یافتة اصفهان است. وی بمزید مکنت و 
ثروت و کثرت مال از مرتبةٌ شعرا تسجاوز 
نموده و در آخر حال ابواب مخالطت بر روی 
خود بسته و همواره همت بر داد و ستد 
اجتاس و نقود و تحصیل مرابحه و سود 
ِ اشت تا انکه در شهور سنه تسع و سبعین 
جمعی از اجلاف آنجا بواسطه اندک طمعی که 
از او داشتند کینه از او در دل گرفته و چند 
زخم بر وی زدند... هم در آن نسبت رخت 
بسعالم بقا کشید و حکام» قاتلان وی را 
بسیاستگاه عدم رسانیدند. اشعار پسندیدهٌ او 
کم‌است و دیوانی از او در میان نیست. و این 
چند بیت نمونه‌ای از برگزیدة اشعار اوست: 
آلوده‌دامنیم و بصد عیب از این جهان 

رفتیم مست تا کرم او چه می‌کند. 

هوس تیغ تو کردیم بریدی از ما 

صید آهوی تو گتيم رمیدی از ما 

ای که شمشیر کشیدی و نکشتی ما را 

انتقام که خویش کشیدی از ما 
گرمی‌خویش بزاری مفروش ای مجنون 

این متاعی است که صدبار خریدی از ما. 
(ملخص از خلاصة الاشعار خطی کتابخانة 
مجلس). 
ژاری. (اخ) میرسید فرزند قاضی محد. از 
ادبا و شعرای قرن دهم هجری است. مژلف 
مجمع الخواص ارد: سید پسر قاضی محمد 
مشهور است. با وجود حسب و نسب چنان 
لاابالی و بیقید است که شرح نتوان کرد. مردی 
است بسنیکی ذات و صفات آراسته. فن 
موسیقی را خضوب میداند و در شعرسنجی 
امتیاز دارد و گاهی هم بشعر ميل میکند. این 
بیت از او است: 

دل خاموش من از بی‌ادبیهای رقیب 

وقت آن شد که دگر عربده آغاز کند. 

(ترجمةً مجمع الخواص ص ۷۲. 

زاری. ((خ) یحمی‌بن خزيمة و منسوب یه زار 
اشتیخن است. وی از عبدالّین عبدالرحمن 
سمرقندی علم حدیث فرا گرفته و از طیب‌بن 
محمدین حشویه سمرقندی روایت کند. (از 
مستجم البلدان) (تاج العروس). و در تاج 
العروس آمده: زاری برطبق ضبط ابن حجر 
است بثقل از ادریسی. اما سمعانی آن رآ زازی 
ضبط کرده است. 
ژاریا. (خ) قصبة مرکزی ناحة زغرغ از بلاد 
سودان. (از داثرة المعارف بستانی). 
زاریادرس. [رٍ] (ج) یکی از دو تنی 
است که پس از شکست آنتیوخوس سوم در 
ما گنزیا" شورا تشکیل دادند و ارمنستان را 
تقسیم کردند (در اوائل قرن ۲ ق.م.) مرحوم 


زاریدن. 


پیرنیا آرد: در ایسن وقت (پس از شکست 
خوردن آنتیو خوس) ارامنه از موقع استفاده 
کرده مستقل شدند. دو نسفر از ولات 
ارمنشتان ‌ آرتا کنسیا 8 آرتافش و 
زاریادرس ارمنستان را پین خودشان تقسیم 
کردند و ارمنتان بزرگ بسهم آرتا کسیاس 
افتاد (۲۲۳ - ۱۹۰ ق. م.). (ایران باستان ج۳ 
ص۲۲۷۱). و نیز رجوع به ج۳ ص ۲۰۸۳ از 
آن کتاپ شود. 
زاریادریس. (اخ) همان زاریادرس است. 
رجسوع به ایران باستان ج۳ ص ۲۰۸۲ و 
زاریادرس شود. 
زار یاسپ. ((غ) "نام قدیم شهر بلخ است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). ملف ایران باستان 
آرد: از نویسندگان جدید بعضی نوشته‌اند که 
اسکندر در زاریاسپ ۲ مجلی از سرداران 
ایسرانی تشکیل کرد. (ابران باستان 13 
ص ۱۷۲۱). 
زاربان. ((خ) قریه‌ای است در یک‌فزسخی 
مرو. از انجا است ابوالرضابن رجاء زاریانتی: 
(از انساب سمعانی). و رجوع به معجم البلدان 
و زاریانی شود. 
زاریانه. [نْ /نِ] (ص نسبی, [مرکب) سیب 
و باعث زاری کردن باشد. (برهان قاطم) 
(آتدراج) (جهانگیری): 

بشنو ای یار از نزاری زار 

زاری ما و زاریانة ما. 

نزاری قهتانی (از جهانگیری) (از آنتدراج). 
زاریانیی. (ص نسبی) منسوب به زاریان, 
رجوع به زاریان شود. 
زاریانی. ((خ) ابوالرضاین رجا منسوب به 
زاریان مرو و از اتباع تابمین است. وی از 
عکرمه و عبدالّبن یزید و دیگران روایت 
حدیث کرده است. (از انساب سمعانی). 
زاریدن. [د] (مص) ناله کردن. (آنندراج). 
گریه‌و زاری کردن. موئیدن. گریة زار کردن: 
چه موئی چه نالی چه گربی چه زاری 
که‌از ناله کردن چو ما بی‌توالی. 
بریده شد نسبم از سیادت و ملکت 
بدین دو درد همی گریم و همی زارم. سوزنی. 
سعدی | گر خاک شود همچنان 


فرخی. 


ناله و زاریدتش آید بگوش. سعدی, 
هم عارفان عاشق دانتد حال سکین 
گرعارفی بنالد یا عاشقی بزارد. سعدی. 
۱-در تداول عامه نیز متعمل است. 

.2 - 3 ۰ - 2 
۴-از سران لشکر آنتیوخوس. (ایران باستان 
ج ۲ص ۲۰۸۳). 

5 - ۰ 6 - ۰ 


۷- زرسب در باختر بود نزدیکی بلخ کنزنی. 
(ایران باستان ج ۲ذیل ص 61۷۲۱. 


زاری زار. 


عیبش مکنید هوشمندان 

گرسوخته‌خرمنی بزارد. سعدی. 
بلی شاید که مهجوران بگریند 

روا باشد که مظلومان بزارند. سعدی. 


|| شکایت پیش کسی بردن. استعانت. 
التماس. پاری خواستن: از دست چنین 
دشمن بحضرت من بنال و میزار. (بهاء‌ولد). 
از جور تو هم به تو زاریم 
وز دست تو هم بر تو نالیم. 
و رجوع به زار و زاری شود. 
زاری ژاد. اي ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 


-به زاری زار؛ زار زار 


سعدی. 


مراز چشم و سید زلف یار یاد آمد 

فرونشستم و بگریستم بزاری زار. فرخی. 
- |ابه خواری. به ذلت. با مذلت: بعد از آن 
[فرعون ] فرمود تا آن مهتران را بزاری زار 
بکشتند. (مجمل التواريخ و القصص). 

و دجوع به زارزار شود. 
زاریس. (خ) از شهرهای ایران بوده است. 
مرحوم پیرنیا آرد: که میرآخور تری‌تخم | که 
در اين موقع غائب بود وقتی از قضيهٌ کشته 
شدن آقایش [تری‌تخم ] آ گاهشد, پدر خود را 
نفرین کرده و با سپاهیان خود بطرف شهر 
زاریس شتافت. (ایران باستان 13 ص 4۶۱). 
زازری کردن. (ک ذ] (مص مرکب) گریه و 
ناله کردن. نالیدن. گریستن: 

مستی مکن که نشنود او مستی 


زاری مکن که نشنود او زاری, رودکی. 
شو تا قامت اید زاری کن 
کی‌رفته را بزاری بازاری. رودکی. 


راست که افتادی و ز خواب و ز خور ماند 


آنگه زاری کنی و خواهش و زتهار. 
ناصرخسرو. 

لابه و زاری همی کردند و او 

از ریاضت گشته در خلوت دوتو. مولوی, 


زاز یکنان. (ک] (ق مسرکب) ن‌الان. 
گریان: 
بدینان همی رفت زاری‌کنان 
که آمد بدان بارگاه کیان. فردوسی. 
یحیی چون بشنید, زاری‌کنان روی بکوه نهاد. 
(قصص الائبیاء ص ۱۸۱). 
چو من دیدم آن نازنین را چنان 


برون رفتم از خانه زاری‌کنان. نظامی. 

- بزاری‌کنان؛ بحالت زاری کردن؛ 

از یک طرف غلام بگرید به هایهای 

و از یک طرف کنیز به زاری‌کنان شود. 
سعدی. 


زاری محله. (ء حَل [] ((خ) دهی کوچک 
است از دهستان میان‌دورود در بخش مرکزی 
شهرستان ساری. در ۲۲هزارگزی شمال 
خاوری. دشت و معدل و مرطوب و 
مالاریائی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


2 
زارین. (خ) دهی است از دهستان سکون 
بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. در 
۲عزارگزی باختر مسکون کتار رودخانةً 
سقدر. منطقة آن کوهستانی و سردسیر. 
محصول آن غلات و میوه‌جات و لبتیات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸). 
زارین. ((خ)" ملکة سکاها است. سولف 
ایران باستان آرد: دیودور از قول کتزیاس 
تمجید زیاد از ملکة سکاها و زارین کرده و 
گوید:...او این ملت را از قید رقیت مردمان 
مجاور خلاصی داد. شهرهای زیاد بساخت و 
اخلاق مردم خود را ملایم کرد. بشکرانة این 
کارهاسکاها پس از مرگ ملکه مقبره‌ای برای 
او ساختند بشکل هرم... روی آزنه فسجتبته 
بزرگی از طلا نصب کرده و آن را تعظیم و 
تکریم میکردند چنانکه پهلوانی را کنند. 
(ایران باستان ج ۱ص ۲۱۲ و ۲۱۴), 
زارینوئیه. [ئی ی ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان حصن بخش زرند شهرستان 
کرمان. در ۶۰هزارگزی جنوب باختری زرند 
و ۱۶هزارگزی جنوب راه مالرو زرند به بافق. 
دارای ده تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 3 
۸ 
ژاریین. [ری بی] ((ج) یکی از وفود عرب 
بر رسول‌اله (ص) پس از جنگ تبوک. ابن 
اثیر آرد: در اين سال ٩(‏ ه.ق.) وفد زاریین که 
ده تن بودند وارد شدند. ( کامل‌ابن اثیر چ لیدن 
ج ۲ص ۲۱۹). 
ژاژ.(ع |) دزی در ذیل زاز, بالزاز را بمعنی با 
فشار و قوت آورده است: فصّص بالزاز؛ مینا 
کردچیزی را. بفشار نگین‌گذاری کردن. 
رجوع به دزی ج ۱ ص ۵۷۷ شود. 
ژاز. (اخ) زار است که قریه‌ای است در 
اشتیخن و سمعانی آن را با دو «ز» ضبط کرده 
است. رجوع به تاج العروس, زور و معجم 
البلدان و رجوع به زار در لفت‌نامه شود. 
زازا. (خ) طبقه‌ای از ایرانیان در میان | کراد. 
مرحوم رشید یاسمی آرد: در فرن بیستم 
تحقیق محققان به اینجا رسید که در میان | کراد 
یک طبقه ایرانی دیگر هم هست به اسم گوران 
زازا که غیر از کرد هستند. (تاریخ کرد رشید 
یاسمی ص ۹۸). و آنان را لهجه‌ای است بنام 
زازانی. رجوع به ماد زیر شود. 
زازافی. (ص تسبی, () مسنسوب به زازا. 
||نوعی مخصوص از زبان کردی, شامل 
لهجه‌های سیورک ۲ بجق ؟, چبخچور8. 
کفی کر:۲ چرمق* و پالو" است. (مقدمة 
برهان قاطع بقلم دکتر معین ص ۳۹). 
زازال.() سرغی ب‌اشد پاچه کوتاه‌و 
پرستوک‌مانند. چون بر زمین نشیند. نتواند 
برخاست. (برهان قاطع) (آتدراج) و رجوع 


۱۳۵۳۷  .دزاز‎ 


به فرهنگ شعوری شود. 
زازانه. [ن] (اج) س‌حلی بوده است در 
ساحل فرات و جنگی میان داریوش و 
ندی‌تبیر (بخت‌الشصر) ط روی داده است 
(مولف). ایران باستان بنقل از مندرجات کتیة 
بیستون بند ۱٩‏ نویسد: پس از آن من بطرف 
بابل رفتم, هنوز بدانجا نرسیده بودم که در 
محلی موسوم به زازانه در ساحل فرات» 
ندی‌تبیر که خود را بخت‌النصر مینامید با 
قشون خود بجنگ آمد. (ایران باستان چ ۱ 
ص ۵۴۰). و رجوع به ص ۵۵۴ همان کستاب 
شود 
زازران. [ز)] ((خ) دهی است از امترجان 
بخش فلاورجان شهرمتان اصفهان. در 
۰ گزی شمال فلاورجان و ۰ گزی 
شمال راه شهرکرد به اصفهان. منطقه‌ای است 
جلگه‌ای و معتدل, زپان اهالی فارسی است. 
آب از زاینده‌رود. محصول آن غلات, برنج و 
پبه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
زازرم. [ز ] ((خ) دهی است از دهستان ۵ از 
بخش هرسین از شهرستان کرمانشاهان. واقع 
در ۸۰۰۰هزارگزی خاور شهر هرسین و 
۰ گزی شمال راه هرسین به خرم‌آباد. 
واقع در دامنه و سردسیر. زبان اهالی کردی و 
فارسی. دارای ۵۷۰ سکه. اب آن از قتات و 
چشمه» محصول آن غلات و حبوب و چفندر 
قند و هندوانه است. این ده به دو قسمت یالا و 
پائین تقیم میشود بنام زازرم بالا و زازرم 
پائین. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ و 
رجوع به زازرم بالا و زازرم پائین شود. 
زازرم بالا. [ز م] ((خ) قسمت بالای ده 
زازرم بخش هرسین و دارای ۲۰۷ تن سکنه 
است. فاصله آن تا زازرم پائین یک‌هزار گسز 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 4۵. و 
رجوع به زازرم شود. 
زازرم پائین. از م] ((خ) قممت پائین ده 
زازرم از بخش هرسین و فاصلاٌ آن تا زازرم 
بالا ۱۷هزار گز است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). و رجوع به زازرم شود. 
زازل. از) (() زازال است. رجوع به زازال و 
ناظم الاطباء شود. 
ژازل. از ] () ترشی‌پالا باشد و آن ظرفی 
است که مانند کفگیر سوراخها دارد و طباخان 
و حلوائیان بدان برنج و شیره و امثال آن 
صاف کنند. (برهان قاطع). مطلق آلت پالادن 
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۰ - صحیح بدون الف و لام است. 


۸ زازل. 


و صاف کردن هر چیزی. (آنندراج). و آن را 


پالاوان و پالاون و پالوانه و پالونه و آون و . 


ترشی‌پالا نیز خوانند. (جهانگیری). 
زازل. [ز] ((خ) دهی است جزء بلوک 
پیرکوه دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت. واقع در جنوب خاوری 
رودبار در ۴۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری امام. 
منطقه‌ای است کوهستانی و سردسیر, زبان 
اهالی گیلکی است آب آن از چشسمه و 
محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲). 
زازی. (اخ) یحی‌بن خزیمه زاری است که 
سمعانی در انساپ با دو «ز» ضبط کرده است. 
رجوع به تاج العروس و معجم البلدان و زاز و 
زاری شود. 
ژازية. (ی۱(ع!) زسین درشت. | پشستة 
خرد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). |اپر 
مرغ. (مسنتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(المسنجد). ||اطراف پر. (اقرب الموارد) 
(المنجد). کرانه. (متهی الارب). 
زاست. ((ج) نام ولایتی است. کسائی گوید: 
بگور تنگ سپارد ترا دهان فراخ 
اگرت‌ملکت از حد روم تا حد زاست ". 
(لغت فرس اسدی ج اقبال ص ۵۱). 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی که تاریخ 
کتابت آن ۷۶۶« .ق.است مینویسد: زاست 
نام ولایتی است. «.. چنانکه معلوم است 
زاست دو کلمه است یعنی زا و است». و 
مملکتی بنام زاست نیست و زاست فقط نام 
رودی است در مرا کش.(مولف لغت‌نامه). 
زاستر. (ش /س ث]" (ق مرکب) بمعنی 
زانسوتر و از آن طرف‌تره دورتر و پستتر 
باشد. (برهان قاطع). مخفف زانسوتراست. 


(آندراج): 
درنگی که گفتم که پروین همی 
نخواهد شد از تارکم زاستر. دقیقی. 
ستاره ندیدم. ندیدم رهی 
به دل زاستر ماندم از خویشتن آ. 
آبوشکور (از لغت فرس اسدی). 
برو آیم و زاستر نگذرم 
نخواهم که رنج آید از لشکرم. ‏ . فردوسی. 
هیچ علم از عقل او موئی نگردد بازپی 
هیچ فضل از خلق او گامی نگردد زاستر. 
فرخی. 
مجنبان گیوانش راز یالین 
ز چشمش زاستر کن خواب نوشین. 
(ویس و رامین). 


و آنچه صلاح من در آن است و توبیتی و مثال 
دهی... از آن زاستر نشوم. (باریخ بیهقی 
ص ۳۲). کس را از اين سالاران زهره نباشد 
کهاز مثال تو زاستر شود. (تاریخ بهقی). 
آندر رضای خویش تو یا رب به دو جهان: 


از خاندان حق تو مکن زاستر مراء 
تفر ختر و 
دعای من ز دو لب زاستر همی نشود 
بدان سبب که رسیدم بجایگاه دعا. 
مسعودسعد. 
چو روشن شد از نور خور باختر 
شد از چشم سایةٌ زمین زاستر.. معودسعد. 
ساقی می, توبه را برده پس کوء قاف 


بلکه ز کوه عدم زاستر انداخنه, خافانی. 
دلم ز راه هوای تو برنمی‌گردد 
هوای تو ز دلم زاستر نمی‌گردد. خاقانی. 
همه جور زمانه بر فضلا است 
بوالفضول از جفاش, زاستر است. خاقانی. 
چندین هزار خلق ز جاه تو در پناه 
شاید که در میانه مرا زاستر کنند. 

کمال‌الدین اسماعیل. 


بیخت آفتاب به پهلوی تو ز قدر 


چرخش بدید و گفت که ای خیره زاستر. 


شمس فخری. 
||بالاتر. (ترفتامة منیری): 
چون بهمه حرف علم درکشید 
زاستر از عرش علم برکشید. نظامی. 


به کنه مدحت او چون رسی که من باری 
بسی ز خطة امکانش زاستر دیدم. 


کمال‌الدین اسماعیل. 
قبای ترا چرخ باد آستر 
جنابت بود از فلک زاستر. منیری. 


||جدا. یک سوی. (شرفنامة مییری)۵ 

زاستن. [ت] (امص) بمعنی زاشیدن. 
(آتندراج) (فرهنگ شعوری). 

زاسلاف. (اخ) " شهری است در لهستان در 
ولایت قولهینیا واقع در کنار نهر غورین. 
بسیاری از سکنة انجا را یهودیان تشکیل 
داده‌اند. (از داثرة المعارف بستانی). 

زاسینت. ((خ)۲ شهری بود که پادشاه 
مخلوع اسپارت بدانجا رفت. مرحوم پیرنیا 
آرد: دمارت (پادشاه مخلوع اسپارت) بعنوان 
اینکه میخواهد به معبد دلف برود حرکت کرد 
و بسه زاسینت رفت.... او را نعقیب کرده 
خدمه‌اش را گرفتند ولی اهالی زاسینت او را 
فرار دادند. (ایران باستان ج ۱ص ۶۶۶ و 
۶۷ 

زاشت. ((خ) نام سوضعی است. (از معجم 
البلدان). 

ژاطی.(۱خ)۰ (موب به زاطیا) مسخرمی, 
متوفی ۳۰۶ «.ق.از اهل بغداد بود وی از 
عتمان ابسن ابسی‌شیبه و داودین رشید و 
ابراهیم‌ین سعید جوهری سماع دارد و 
ابوعمروین سما ک و ابوبکر شافعی از وی 
روایت کرده‌اند. ابن منادی گوید: احادیشی از 
او نوشته‌ام که پسندیده نبوده‌است زاطی 
مردی راستگو بوده و در پایان عمر نابینا شد. 


زاعيية. 


(از انساب سمعانی). و رجوع به زاطیا شود. 
زا طیاء (خ) نام موضعی است و از آنجا است 
زاطی. (از انساب سمعانی). و رجوع به زاطی 
و ه 
ژاعب. [ع](ع ص,ا) همادی سیاح, (از 

اقرب الموارد). هادی بسیاررونده و سیرکننده 

در زمین. (منتهی الارب) (آنندراج), |انوک 
نیزه‌ای, (ناظم الاطباء). |اسیل که وادی را پر 

کند. (از اقرب الموارد). 
زاعب. (ع] ((خ) شهری است. (از اقرب 

الموارد). و رجوع به انندراج شود. 
زاعب. (ع) (خ) مردی است از خزرج که 

نیزه میساخته و نیزه‌های مشهور به زاعبیه 

مسنسوب بدو است. (از اقرب الصوارد). و 

رجوع به آتدراج و ناظم الاطباء شود. 
زاعبی. (ع بسیی ] (ع ص نسبی) سنان 

زاعبی. رمح زاعبی. نیز منسوب به زاعب. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) و رجوع به 

زاعب و زاعبية شود. 
زاعبية. (ع بی ی ] (ص نسبی) رماح زاعبیة؛ 

نیزه‌های منسوب به زاعب سردی که نیزه 

میساخته‌است. (اقرب الموارد). رماح زاعبیه 

و سنان زاعبی منسوب است به شهر یا مردی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). "۲ و هی السی اذا 

هزت کان کعوبها یجری بعضها علی بعض. 

(ناظم الاطباء)۱. 


۱-وآن را زیزی و زیزاء نیز گویند. (اقرب 
الموارد). 
۲-در ذیل مدخل فراخ در همين لفت‌نامه «تا 
خزرست» امده است. 
۳- بعضی گفته‌اند زاستر ببضم سین و این 
بقاعده اقرب است. (آنندراج). 
۴-ستاره ندبدم» ندیدم زمی 
بدل زاستر ماندم از خرمی. (از صحاح الفرس). 
۵- و بمعنی جدا شده هم هت که ماضی جدا 
شدن باشد. (برهان فاطع). زاستر بمعنی جداو 
بالاتر تنها در شرفنامة ملیری آمده است. 
۰ ۰ - 6 
(داثرة المعارف بتانی) 226۷0106 - 7 
۸-نام وی را سمعانی ضبط کرده اما در چاپ 
گراوری انساب که در دست است محو شده و 
خوانده نمیشود. 
۹-ملف نشوء اللغه آرد: سلیل راعب بالراء و 
سیل زاغب بالزای یملاالوادی. (نشوء اللفه ص 
۸ بنظر میرسد که زاغب (با «غ» معجمه) در 
اینجا غلط مطبعی باشد زیرا علاوه بر اينکه در 
کب لفت زاغب دیده نمی‌شرد مولف 
نشوء‌اللغه خود فرق این دو کلمه را تتها به راء و 
زاء دانسته‌است. 
۰ -ملف آنندراج و ناظم الاطباء دربار؛ وجه 
انتساب رماح زاعبیه تردید کرده‌اند. 
۱ -و قیل هی التی اذا هزت کانت کالسیل 
الزاعب یزعب بعضه بعضاً ای یدفعه. (اقرب 
ت 


زاعط. 

زاعط. (ع](ع ص) آنکه گلوی کسی را 
بفشارد تا بمیرد. (از اقرب الموارد). ||خر که 
آواز دهد. (از اقرب الموارد). ||مرگ شتاب. 
(منتهی الارب). موت شتاب. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). موت زاعطّ؛ ذابح سریم. ((قرب 
الموارد) ۱ 
زاعق. (ع)(ع ص) آنکه بانگی برآرد که 
چهارپایان متفرق شوند و رم کنند. (از تاج 
العروس)* ۲ 

آن علها فاعلمن سائقا 

لامبطنا و لا عنیفاً زاعقا. 

2 راجز (از تاج العروس). 
|اگنفته شده است راه‌برنده چهارپایان که 
هیگام سوق بانگی سخت برآرد. (از تاج 
الیروش). 
ژامم. (ع] (ع ص) گمان‌برنده. رجوع به تاج 
الفرروس ماد «ز ع م». و رجوع به زعم در 
لغت‌نامه شود. 


زاعوره. [ر] (خ) نام موضعی است. (از. 


معجم البلدان), 
زاعة. (ع]] (ع () شرطگان و آن جمع است 
ماد ناده و باعة. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ). گروه سرهنگان. (ناظم الاطباء), و 
رجسوع به نشوء اللغه ص ٩۴‏ شود. ||آن 
جماعت از لشکر که برای پیکار دشمن اول 
[زود) آماده شوند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تاج العروس شود. 
زاغ. () مرغی باشد که بعربی غراب گویند و 
آن سیاه میباشد و منقار سرخی دارد. (برهان 
قاطع). غراب. (منتهی الارب). بر شکل کلاغ 
کوچک بود که هیچ جای او سفید نباشد و 
پابهای او سرخ باشد. (صحاحالفرس). مرغی 
سیاه که منقار سرخ دارد و در چشم او 
دائره‌ای سفید است. (انندراج), کلاغ, سراپ. 
پترم, قچل. قاوه. (ناظم الاطباء. مولف 
صبح الاعشی آرد: نوعی کلاغ است کوچک. 
برنگ سبز اطیف و خوش‌منظر. گاهی دارای 
منقار و پاهای سرخ. و اين همان است که آن 
را غراب‌الزیتون نیز می‌نامند زیرا زیتون 
میخورد. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۷۶. یکی 
از اقسام غراب زاغ است که مشهور به 
غراب‌الزرع و دارای پیکری است بقدر کبوتر 
و منقار و پاهای او قرمز می‌باشد. خوردن 
شت وی مقوی باء است و زهرة آن رنگ 
سفید را جلا می‌دهد. (از تذکرة ضریر انطا کی). 
محقق حلی گوید: زاغ که همان غراب‌الزرع 
است حلال است. (شرایع محقق حلی). 
دمیری ارد: از انواع غراب است ک+4 
غراب‌الزرع. ( کلاغ دشت) و غراب‌الزیتون 
خوانده می‌شود و دارای اندامی کوچک و 
منظری زیا و ظریف است و منقار و پاهای 
بعضی از زاغها برنگ قرمز میباشد. و صاحب 


عجایب المخلوقات که گوید زاغ نام غراب 
سیاه و بزرگ است اشتباه کرده است. (از 
حيوة الحیوان: زاغ). و در همان کاپ آمده. 
بهقی گوید: از حکم شرع دربارة خوردن 
غراب‌ها پرسیدم او گفت نوع بزرگ و سیاهش 
را مکروه میدارم و اما خوردن قسم کوچک 
آن را که زاغ گویند با ک نیست - انتهی. از 
سخنان دمیری برمی‌اید که زاغ مرادف غراب 
نیت بلکه قسمی خاص ات از آن و 
متداول میان فارسی‌زبانان نیز | کنون چتان 
است که قسم حلال گوشت را زاغ یا کلاغ 
زاغی و قسم حرام گوشت (بزرگ و سیام).را 
کلاغ خوانند. رجوع به غراب. کلاغ. زاغ 
دشتی. و زاغچه شود؛ 

چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 

ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی‌خبرا. رودکی, 
گاومسکین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ بوم راچه رسید. 

زاغ سیه بودم یک چند نون 

باز چو غلبه بشدستم دورنگ. منجیک. 
زاغ بیابان گزید. خود به بیابان سزید 


باد بگل بروزید. گل به گل اندر غژید. 


رودکی. 


کسانی. 
وآن زاغ نگه کن چگونه پرد 
مانند یکی قیرگون چلیا. عمار؛ مروزی. 
یکی دشت‌پیمای پرنده زاغ 
بدیدار و رفتار زاغ و نه زاغ. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
جز در غم عشق تو سفر می‌نکنم 
جز بر سر کهسار گذر می‌نکتم 
در عشق تو جز یجان خطر می‌نکنم 
گرمن زاغم چرا حذر می‌نکنم.. مسعودسمد. 
خاقانی آنکسان که طریق تو می‌روند 
زاغند و زاغ راروش کبک آرزوست. 

خاقانی. 

زال ارچه موی چون پر زاغ آرزو کند 
پر زاغ کی محبت عنقا برافکند. خاقانی. 
زاغ حرص و همای همت را 
ریز؛ استخوان نمی‌يابم. خاقانی. 
می‌نتوان یافت, بشب در» چراغ 
در قفی روز توان دید زاغ, نظامی, 
مرده مردار نهای چون زغن 
زاغ شو و پای بخون در مزن. نظامی. 
نخستین مرغ بودم من در این باغ 
گم بلبل کنی کنیت وگرزاغ. نظامی, 
سبزه دمید و خشک شد وگل شکفت و ریخت 
پلبل ضرورتست که نوبت دهد بزاغ. سعدی, 
یا بتشویش و خصه راضی شو 


یا جگربند پیش زاغ بنه. ‏ سعدی( گلستان). 
طوطی را با زاغی در یک قفس کرده بودند.... 
عجبتر آنکه غراب هم از مجاورت طوطی 
بجان آمده بود. ( گلستان) 


زاغ. ۱۲۵۳۹ 


پر زاغ؛ 

شب از حمل روز گردد ستوه 

شود پر زاغش چو پر خروه. عنصری. 
زال ار چه موی چون پر زاغ آرزو کند 

بر زاغ کی محبت غنقا برافکند. خاقانی. 


روی او در گیسوی چون پر زاغ 

همچو خورشیدی همه چشم و چراغ. عطار. 

چون شنیدند این سخن مرغان باغ 

شد جهان بر چشمشان چون پر نلغ: عتار, : 

ترکیبات: زاغ اشیان (مقلوب آشیان زاغ). 

آشیانة زاغ. لانة زاغ. زاغ بانگ (مقلوب بانگ 

زاغ). آواز زاغ, زاغ پسسیسه. زاغپسسيشه. 

زاغ‌چشم. زاغ‌رنگ. زاغفعل. 

|((ص) آدم ازرق. مولف آتندراج گوید: و از. 

اینجا است [از روی شباهت با چشم مرغی 

که‌نام آن زاغ است ] که آدمی.ازرق را زاغ 

گویند.(آنندراج) زاغ چشم یا چشم زاغ. 

هم‌چشم زاغ: 

بلیلم آما سلیم از بی‌وفائی‌های.گل 

اشک خونین در چمن هم چشم زاغم میکند. 
محمدقلی سلیم.(از آنتدراج). 

|[چشم کبود و [ازرق] را چشم زاغ و دید 

زاغ گویند:.:: ‏ _ 

یکی باغبان اندر آن باغ بوده 

دل سختش و دیده زاغ بوده. 

۲ اسدی (لفت‌فرس). 
||مجازاً چشم خیره. رجوع به چشم سفید 
شود. ||() و جشی از کبوتر که سیاه باشد و 
سخت متحرک بوده. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). || انسنای و دوخ کمان نزدیک دو 
سر آن. (ناظم الاطباء). |[و بمعنی گوشة کمان 
هم هست. (برهان قاطم), و آن پارة شاخ سیاه 
باشد که بر هر دو گوشة کمان وصل کنند. 
(غیاث اللغات). و این بطریق کنایت و 
استعارت است لیکن بتنهائی زاغ نگویند. 


(آنندراج): 

دو زاغ کمان را بزه برنهاد 

ز یزدان پیروزگر کرد یاد. فردوسی. 
يشد تازیان تا سر پل دمان 

بزه برنهاده دو زاغ کمان, فردوسی. 


و رجوع به زاغ کمان شود. ||و نام قولی باشد 
از مسوسیقی. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(جهانگیری). وائی است از موسیقی. (غیاث 
اللغات): ۱ 
گهبصریر آنده چون مرغ باغ 

نعمة بلبل زده از قول زاغ. 


#- الموارد). در این صورت زاعبیه مأخوذ از 
زاعب بمعتی سیل است. ۱ 

۱ -ستفاد می‌شود که زاغ ایران چشم سرخ 
دارد چنانکه زاغ هندوستان چشم سیاه دارد. 
(آندراج). 


۰ زاغ: 


امیرخرو دهلوی (از آندراج). 
رجوع به آهنگ در لفت‌تامه شود. ||و زاج را 
نیز گفته‌اند که آن گوهری است کافی شبیه به 
نمک. (برهان قاطع). زا گ.(ناظم الاطباء)و 
رجوع به زاغ شود. ||فته را نیز گویند. (برهان 
قاطع), فتنه و فاد و طغیان. (ناظم الاطباء). 
او نام یک نسوع.سخلوقی انت. (ناظم 
الاطباء). 
زاغ. (ع امص) میل. عطف و برگشت. نام 
الاطباء). 
زاغ. (ع ل کلاغ کوچک مایل بسفیدی که 
مردار نخورد. (اقرب الموارد) زاغ کوچک که 
به سفیدی زند. (ناظم الاطباء). 
زاغ. ااخ) (تنگا...) یکی از چهار جاده که 
بندرعباس: راب کرمان متصل سیکند. تنگة 
زاغ از ایسین عبور و دور کوه گنور را طی 
میکند بطرف سعادت‌آباد قاقم (نزدیک طارم) 
حاجیآباد پیش میرود و از انجا به کرمان 
میرسد. (جفرافیای کسهان ج۳ ص۴۳۸) و 
رجوع به تنگة زاغ شود. 
زاغ. ((خ) دهسی است از دهستان بخش 
سیمگان شهرستان جهرم. واقع در 
۰ گزی شمال باختری کلا کلی در کنار 
راء عمومي سیمگان به میمند. واقم در 
دامنه‌ای است گرمسیر و مالاریائی. آب آن از 
چشمه و رودخانة سیمگان و دارای محصول 
غلات. لی‌مو و خرما است. (از فرهنگ 
جغرافیئی ایران ج ۸۷. 
زاغ. (اخ) در وقایع سال ۱۲۸ ه.ق. 
آرد؛ کرمانی چون پیروزی نصربن سیار را 
دید. علم را از محمدین عمیره گرفت و نبرد 
کردتا وی را شکست داد... محمدین مثنی در 
حالی که زاغ بهمراه وی بود علمی زردرنگ 
بدست گرفت و حمله کرد. (از تاریخ طبری ج 
٩ج‏ نلدکه ص ۱۰۲۱). 
زاغ. (اخ) ابسن تسهماسب همان زاببن 
تهماسب است. رجوع به ذیل مجمل التواریخ 
و التصص ص ۲٩۹‏ و زاب در همین لغت‌نامه 
شود. 
زاغ آشیان. (مرکب) مقلوب آشیان زاغ 
آهیانه زاغ لاه زاغ 
سعدی بقدر خویش تمنی وصل کن 
سیمرغ ما چه لائق زاغ اشیان.تست. 
سعدی. 
زاغاء (اخ) یکی از ناحیه‌های اقلیم تالث 
است که اعراب ان را در سال ۵۰۰ 
اشغال کرده‌اند. آلوسی اژ ابن خلدون آرد: 
اعراب اقلیم ثالت را از مفرب تا اقصای یمن 
و مشرق هند برای سکونت برگزیدند و حجاز, 
یمن, نجد, تهامه و دیگر مرا کزی‌را که در سدة 
پنجم هجری اشفال کردند مانند صحراها و 
تپه‌های پرقه, قسططیه. زاغا و مفرب ابادان 


کردند. (بلوغ الارب آلوسی ص ۱۴ بقل از 
تاریخ این خلدون). 
زاغالار. (خ) دی است از دتان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. اهزارگزی جنوپ خاوری قره‌آغاج, 
۳۵هزارگزی جنوب خاوری راه مراغه به 
میانه. واقع در منطقه‌ای کوهتانی و معتدل و 
آب آن ن از چشمه و دارای محصول غلات و 
بزرک. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۴), 
زاغان. (اخ) (باغ.) باغی بزرگ در بیرون 
شهر هرات و محل اقامت سلاطین و وزرای 
گورکانیه بوده است. مجالس جشن و سور 
پادشاهان و شاهزادگان مانند مجلس جشن 
ختان بایسنقرمیرزا و جلوس ساطان حسین 
بهادرخان و عروسی سلظان معود با بیگم 
سلطان در این باغ برگزار شده است. در حملهً 
ازبکان به هرات نیز قلعة محکم بشمار 
میرفت. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۲۵ ۸۷۲۶۸۰۶۵۱۶ ۰۷۳ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ 
۶ ۱۴۷۰۱۳۵ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۶۷ ۰۱۷۸ 
۹ ۲۰۶ ۰۲۳۶ ۵۸۰ وج ۳ ص ۳۸۹: 
۱ ۴۵ ۴۶۶: ۰۵۵۰ ۸۵۸۴ ۰۶۰۵ ۶۱۲و 
۶شود. 
زاغان. ( (ج) دهی است از دهستان کلیانی 
بخش سنقر رکیانی از شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۴۶۰۰۰ گزی شمال باختری سنقر و 
۰ گزی شمال ریگ‌جوب. در منطقه‌ای 
کوهستانی و سردسیر است. سکن آن ۶۷۰ 
تن و بزبان کردی و فارسی تکلم میکنند. 
دارای قتات و چشمه و محصول ان غلات و 
حبوب, توتون, انگور و قلستان است. این 
ده به دو قمت علیا و سفلی تفسیم میشود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. و رجوع به 
زاغان علیا و زاغان سقلی شود. 
زاغان سفلی. [نِ ش لا]((خ) ق مت 
پائین ده زاغان از بخش دهستان کلیانی است 
و فاصله آن تا زاغان علیا ۵ کیلومتر است. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۵ و رجوع به 
زاغان و زاغان علیا شود. 
زاغان علیا. (وٍع] (اخ) قصمت بالای ده 
زاغان از دهستان کلیائی ست. فاصلة آن تا 
زاغان سفلی ۵هزارگز و سکنة آن ۲۷۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵ و 
رجوع به زاغان و زاغان سفلی شود. 
زاغ اهلیی. [غ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
مقایل زاغ دشت رجوع به زاغ دباش شود. 
زاش بانگت. (! مرکب) مقلوب بانگ زاغ. 
آواز زاغ: 
برگلت آشفته‌ام بگذار تا در باغ وصل 
زاغ بانگی میکنم بلبل همآوائیم نیست. 
سعدی. 


زاغ پا. ! مرکب) زاغپای. کنایه از طعنه و 


زاغچ. 

سرزنش باشد. (یرهان فاطع) (غیات اللفات): 
و با لفط زدن بستعمل منیشود. (آنندراج). 
طعه. ملامت. سرزنش. طنزهٌ 

زاغ‌زبانی که ز فر همای _ 

کبک‌روان را برند زاغ‌پای. 

امیرخسرو (از انندراج). 

کیک خرامنده بصحن سرای 

کیک‌روان را بزده زاغ‌پای, 

ایرخسرو (از آتدراج). 

زاغ پیسه. [غ س /س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زاغ دورنگ, (فرهنگ شعوری). نام 
این پرنده در زبان فارسی کلاغ زاغی. زاغی» 
زاغچه, مستکری, کلاغ پیسه, کچله, قژله. 
قچل, کلاژه عکر و عقعق است و دو نام اخین 
در فرهنگهای عربی مضبوط است. (نبامهاکاا 
پرندگان مکری ص ۲۰۱). ۳ 
زاغ پیشه. زش /ش] (ص رکب کلاغ! 
(آنندراج): و رجوع به زاغ‌رو و زاغ‌ففل شود. 
زاغ پینه. [غ ن /ن] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زاغ پیسه است. (فرهنگ شعوری). و 
ان مصحف است. 
زاغج. [غ] (() بمعنی زاغ است که مرغ سیاه 
منقار سرخ باشد. (برهان قاطع) (آنتدراج). و 
سامانی گوید: مکخفف زاغيجه و زاغچه است و 


تفر تر یچت مت ندرج 
دلا بنال که رفتند بلبلان چمن 
رطن گرفته بگلزار عکه ر اج 
درویش 3 (از آندراج), 

همین شاهد را برای زاغچ آورده‌اند. رجوع به 
زاغج شود. 
زاغج. (اخ) یکی از منزلهای راه قدیم میان 
قلع پیرمی کمازان و قلعهٌ ارومیه بوده است. 
و راه طی نمودند 
[علم‌خان و اسراء زندیه] در منزل چهارم که 
مشهور به زاغج بوده نامداران زندیه را بنهج 
مسطور سوار الاغها کرد. (مجمل التوارییخ: 
گلسانه ص ۲۲۶). 
زاغچ. ۰ (غ ( زاغ غ است. (الناظ لاد .و 
سامانی گوید: محفف زاغچه و زاغیچه " است 
و زاغیژه نیز درست است. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
بان این دل سرگشته دم بدم دولاب 
ز دست چرخ جفاجوی میزند غچ‌غچ 
دلا منال که رفتند بلبلان چمن 
وطن گرفته بگلزار عکه و زاغچ, 

درویش سقا (از رشیدی) (از جهانگیری). 
مولف فرهنگ نظام پس از نقل ایین دو بیت 


۱-زاغ یسزوغ و زاغ یزیغ زیفاء مال. (اقترب 
الموارد). چنانکه دیده میشود مصدر زاغ» زیغ 
است نه زاغ. رجوع به زیغ شود. 

۲ -رشیدی چاپی: زاغیچه. 


زاغچشم. 
گوید:لفط زاغج در شعر مذکور مخفف زاغچه 
فرهنگ‌نویسان قرار داده‌اند - انتهی, و او 
خود زاغج و زاغج را ذ کرنکرده است. 
زاغ چشم. (ج /‌ (ص مرکب) کنایه از 
کبودچشم.(آنندراجأ: 
دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم 
بلند و سیه‌خایه و زاغ‌چشم. 
که‌در چین زاغچشمی نام فرهاد 
که در صنعت‌تراشی بوده استاد. 
ملافوقی یزدی (از آنندرا اج). 
زال کند سرمه در داغ چشم 
گاوپس از مرگ شود زاغ‌چشم. ‏ _ 
آمیرخسرو دهلوی (از اتدراج). 
و رجوع به زاغ شود. 
زاغ چند. آچ ۸ج (اخ) دژی است در 
ترکستان. (آندراج) (ناظم الاطباء). 
زاغچه. [ج) (| مسصنر) نسوعی از کلاغ 
کوچک است. (از ناظم الاطباء). نوعی از 
غراب است و از غراب‌الزرع کوچکتر و منقار 
وپای آن سرخ است. و خواص آن مثل 
خواص غراب‌الزرع است. (فرهنگ نظام). و 
رجوع به زاغ زاغج, زاغی» زاغ دشتی, 
غراب‌الزیتون, غراب‌الزرع شود. 


فردوسی. 


زاغ ذشت. زغ 5 (صسرکیب اضافی, 
امسرکب) زاغ است و آن رااکلاغ دشت 
(غراب‌الزرع) نیز میگویند از آن روی که در 
دشت و صحرا زندگی میکند: 
یکی دشت‌پیمای پرنده زاغ 
بدیدار و رفتار زاغ و نه زاغ, 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
محقق حلی در کتاب شرایع آرد: و یحل 
غراب‌الزرع. و رجوع به زاغ دشعی, زاغ 
املی, زاغ دباش و زاغ شود. 
زاغ دشقی. [غ :] اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) زاغ دشت 
غراب‌الزرع و زاغ شود. 
زاغ‌دل. [د] (اص مرکب) کنایه از سیاه‌دل 
که‌قاوت داشته باشد. (انندراج)ه 
زاغ‌دلان رانفس شوم ده 
مغز غلیواژ و سر بوم ده. 


ابیرخسرو دهلوی (از آتدراج) ۰ 


است. رجوع به زاغ دشت و . 


زاغ دورنگت. [غ در] (ترکیب وصفی, ! 


مرکب) رجوع به زاغ پیسه شود. 
زاغ ده. [د] (خ) دهی است از دهتان 
خوارج بخش مرکزی شهرستان آمل. واقع در 

۰ گزی‌شمال آمل و ۴۰۰۰ گزی خاور 
راء امل به محموداباد. مطقة آن دشت, 
متدل. مرطوب و مالاریائی و زبان اهالی 
مازندرانی و فارسی و آب آن از رود ان 
هراز و چشمه اوج‌آباد است. دارای محصول 
برنج, غلات, پنبه و حبوب میباشد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ايران ج ۲ 

و رجوع به سقرنام مازندران رابینو ص ۱۱۴ 
شود. 
زاغ دهباش. [غ و؛] (تسرکیب وصفی, ( 
مرکب) زاغ اهلی است که بعربی قققه گویند. 
رجوع به منتهی الارب و اقرب الموارد؟ و زاغ 
اهلی و زاغ دشت شود. 
زاحف. [غ] () گاودان بوده. شاعر گوید: 

گاو لاغر به زاغذ اندر کرد 

تود؛ زر به کاغذ اندر کرد. 

اسدی (از لفت فرس). 

و رجوع به زاغه شود. 
زاغو. (غ /غ] () حسوصله را گویند که 
چینه‌دان است. (برهان قاطع) (آنندراج) 
(فرهنگ اوبهی). هزار چینه‌دان مرخ که 
بتازیش حوصله خوانند و آن را گزار گویند. 
(شرفتامة منیری): 

از | کنون تا پسین روزی ز گیتی 
بر آن خاک‌ار فرود اید کبوتر 
زبس آغار خون گر دانه چیند 
طبرخون رویدش از حلق و زاغر, 
رجوع به ژآغر شود. 
زاغر. [12 (خ) دهی است از دهستان تفرش 
بخش طرخوران ضهرستان اراک. در 

۰ گزی شمال باختری طرخوران. مطقهٌ 
آن کوهستانی و سردسیر و زبان امالی آن 
فارسی و آب آن از قنات. دارای محصول 
غلات. مسیوجات و قلستان است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲), 
زاغرسرس. اغٌ س] ([خ) ۲ قسری‌ای است 
در سمرقند یا نسف و از انجاست ابوعلی 
نسفی. (از اناپ سمعانی). و رجوع به معجم 
البلدان و زاغرسرسی شود. 
زاغرسرسی. (غ س) (خ)" بکرین 
عبدائّ‌ین موسی‌بن علی زاغرسرسی نسفی 
مکنی به ابوعلی منسوب به زاغرسرس متوفی 
در ۶۲۶ه.ق.است. وی در سمرقند از ابوبکر 
قارسی (احمدین محمدین فظل) استماع 
حدیث کرد و ابوحفص حافظ نسفی (عمربن 
محمدین احمد) از او نقل حدیث کرده است. 


ازرقی. 


پدر ابوعلی ۹٩‏ و جدش ۱۱۴ سال و او خود. 


۸سال زندگی کردند. (از الاب سمعانی). 


زاغ زدع. ۱۳-۴۱ 
زاغ رنگت. [] اص مرکب) بسرنگ زاغ. 
کنایت از شب و هر چیز سیاهء 
برآمد زاغ‌رنگ و ماهیکر 
یکی میغ از فراز کوه قارن. 
چو روز سپید از شب زاغرنگ 
برآمد چو کافور از اتصای زنگ. 
همه زیور روم شد زاغ‌رنگ 
بروم اندر آمد شبیخون زنگ.۵ نظامی. 
زاغ رو (! مرکب) مولف آتدراج این کلمه 
را بدون ضبط و تفیر:اورده است با شاهد 
ذیل: 
خسروا لشکر خطش بدوید 


دل نگه‌دار وقت زاغ‌رو است. 


ملوچهری. 


نظامی. 


ایرخسرو (از آنندراج) 

زاغ رود. ((خ) از شعب رودخانة لاد است. 
رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۶۷ بخش انگلیسی شود. 
زاغری. 121 (اج) قریه‌ای بزرگ بوده است 
در سودان. ابن بطوطه ارد: پ 
از ابوالاتن و سپردن ده روز راه به قسریً 
زاغری رسیدیم. این قریه مسکن یک دسته از 
بازرگانان سودانی بنام ونجراته است... و از 
زاغری به کار رود نل رفتیم. (از سفرنامة ابن 
بطوطه چ پاریس ج ۴ صص ۴۹۴ - ۴۹۵). 
زاغ‌زبان. [ز] (ص مرکب) کنایت از مردم 
سیاه‌زبان باشد یعلی کانی که نفرین ایشان را 
اثری هست. (برهان قاظع). کنایه از سیه‌زیان 
است. (آن‌ندراج). |[در اسب تعریف است. 
(برهان قاطع). و سیاهی زبان از مصتات 
اسب میباشد. (تاظم الاطباء). |کنایه از قلم 
است* 
زاغ‌زبانی که ز فر همای 
کیک‌روان را بزند زاغ‌پای. ۲ 

امیرخسرو دهلوی (از انندراج). 
و رجوع به زاغزپای در همین لغت‌نامه و 
رجوع به تعلیقات نوروزنامه ص ۱۲۲ شود. 
زاغ زدن. زر ذٌ] (مص مرکب) رجوع به 
زاغ سیاء چوب زدن شود. 
زاغ زرع.[غ ژ] (ترکیب اضافی. [مرکب) 
زاغ بزرگ را غداف و زاغ کوچک را زاغ و 
زاغ‌الزرع نیز خوانند. ما کول‌اللحم است. 
گویند زیادت از هزار سال عمر یابد. با بوم 
دشمنی دارد و همه مرغی چون بچه را بزرگ 


پس از بیرون شدن 


۱-فاجع: زاغ دشت است. (متهی الارب). 

۲ - قققه؛ الغربان الاهلیه. (اقرب الموارد). زاغ 
ده‌باش. (منتهی الارب). 

۳- زاغرموس. (معجم البلدان چ فلرگل). 
نل: زاغ وسوسن. زاغ راسوس. (ذبسل 
مرصادالعباد چ بریا) 

۴-زاغرسوسی. (معجم البلدان چ فلوگل). 
۵-روم کنایه از روز است و زاغ‌رنگ, سیاهی 


شب و زنگ» شب. 


۲ زاغ‌سار.. 


کنداز پیش خود براند الا غداف که پنیوسته 
رعایت کند. پر غداف سوخته و سوده بر اندام 
طلا کند موی رویاند. چشم غداف و بوم در 
میان جمع بسوزانند در میانشان عداوتی افتد 
که هرگز بصلاح نیاید. دلش خشک کرده و 
سوده بخورند چند روز بر تشنگی صابر 
باشند. زهره‌اش با زهرءٌ خروس خلط کرده 
در عسل آمیزند وا کتحال‌کنند تاریکی چشم 
ببرد. و خضاب را بفایت نیکو است. گوشت و 
حوصله‌اش خشک کرده و سوده با عسل 
آمیخته سه روز هر روز سه قیراط بخورند 
بهق زایل کند و نزول آب چشم بازدارد. 
شحمش به روغن گل آميخته در رخ مالند هر 
حاجت که از سلطان خواهد روا بود. خونش 
خشک کرده بواسیر و نواصیر را مفید است. 
ذرقش بر موضع طحال طلا کنند صحت دهد. 
(نزهة القلوب مقالة اول چ لیدن). 
زاغ‌ساز.(ص مرکب) زاغْسم. (فهرست 
ولف). همانتد زاغ در سیاهی. کنایه است از 
سخت سیاه‌چهره: 

از این زاغ‌ساران بی آب و رنگ 

نه هوش و نه دانش نه نام ونه ننگ. 


فردوسی. 
|اکنایه از ظالم سرسخت. بی‌آبرو, دل‌سياه. 
قسی‌القلب. 
و رجوع به زاغسر شود. 


زاغ سار. ((خ) در عسجائب الس‌خلوقات ! و 
جامع الحکایات آمد » که از هند جهت خلیفه 
حیوانی بتحفه آوردند سرش بشکل آدمی و 
تن مانند زاغ بوده و کلمه‌ای چند تلفظ میکرد 
مها: انا الزاغ الاعجوبة, انا للیث مع اللبوة. 
(نرهة القلوب مقالهٌ اول چ لیدن ص ۶۹ 
زاغ سمز. (غ س ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
رجوع به زاچ سبز شود. 
زاغ‌سو. [س ] (ص مرکب) زاغسار. مثل 
زاغ در ستیاهی. کستایه است از شسخصر 
سیاه‌چرده: 
بدست یکی زاغسر کشته شد . 
به ما بر چنین روز برگشته شد. . فردوسی. 
زاغ سراء (س ] ((خ) مسوضعی است در 
تنکابن. رجوع به ترجمهٌ سفرنامُ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۲۰۸ بخش انگلیسی 
شود. 
زاغ سفید. [غ س] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به زاج سفید و زا گ‌سفید شود. 
زاغ سه بر. [غ سٍ پ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از تیر است (اتتدراج) 
دو زاغ کمان چون پرید از سه سر 
گذرکرد زاغ سه‌پر از سه سر. ۲ 

سعید اشرف (از انتدراج). 
زاغ سیاه. [غ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
زاغ سیه. قسمی از کلاغ در کردستان یافت 


میشود که قد آن تا ۶۷ سانتیمتر ۳ 
دارای مستقاری خمیده و پرهائی سیاه و 
درخشان است و در فارسی آن را زاغ یا زاغ 
سیاه گویند. (نامهای پرندگان مکری ص .)٩۳‏ 
]وش کمان [زاغ سیه ]: 
دو زاغ سیه را بزه برنهاد 
زیزدان پیروزگر کرد یاد. 
و رجوع به زاغ کمان شود. 
زاغ شب. [غ ش] (اتسرکیب اضافی, ۱ 
مرکب) کنایه از شب تیره: 

چو زاغ شب به جابلسا رسید از حد جابلقا 


فردوسی. 


برآمد صبح رخشنده چو از یاقوت عنقائی. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به زاغء پر زاغ و زاغرنگ شود. 
زاغ فعل. (فب] (ص مرکب) آنکه رفتار 
ِ دازد. |[مجازاء بدفعل: 
از آن ن زاغ‌فعلان که شبروی 
ز صف کلتگان فزون آمدیم. خاقانی. 
و رجوع به زا رو و زاغ شود. 
زاغکت. (غ] ((مصفر) کلاغک. کلاغ خرد. 
زاغ کبود. (غ ک] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به زاج کبود و کات کبود و زاج 
ازرق شود. 
زاغ کمان. (غ ک] اتسرکیب اضافی. | 
مرکب) سه گوشة کمان, لیکن تنها فظ زاغ 
بدین معنی مستعمل نیست چنانچه بعضی 
گمان برده‌اند. (آنندراج). سه گوشة کمان, چه 
گاهی گوشه کمان را بشکل زاغ میساخته‌اند. 
(فرهنگ تظام) 
چو خرو چنان دید برگشت شاد 
دو زاغ کمان را بزه برنهاد. 
برآورد زاغ کسان رابزه 
کمندی چهل خم بزین در گره. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
پیغام او بجان بداندیش مرغ‌دل 
تیر اجل به بازوی زاغ کمان دهد. 
سیف‌اسفرنگ. 


فردوسی. 


زبهر آنکه پر تیر او سازند ترکانش 
ز گردون بر دو کرکس را به یک زاغ کمان گیرد. 
امیرخسرو(از آتندراج), 
دو زاغ کمان را عقاب سه‌پر 
بدیدم به یک جای آورده سر. 
سلمان ساوچی. 
کرکس تیرت چو از زاغ کمان گیرد هوا 
بوم شوم جان بدخواهان شود جفت هماء 
خواجه‌جمال‌الدین سلمان (از اتدراج). 
و رجوع به برهان قاطع و شرقنامة منیری و 
غیاث اللغات و نیز رجوع به زاغ در همین 
لغت‌نامه شود. ||زاغ مصور بر کمان و سیسر 
را نیز گویند. (آتندراج). 
زاغکی. (غ] (ص نسبی) یکی از رنگ‌ها 
است. (دیوان الب نظام قاری ض 0۱۸ 


زاغن. 
قد صوف زاغکی بین بر صوف سبزطاقین 
سر همپری طوطی عجب اينکه زاغ دارد. 
. نظام قاری (دیوان البسه ص6۶). 
زاغ گرفتن. (گ رٍ تّ] (مسص مرکب) 
مجازا عیب گرفتن و طعنه زدن. (فرهنگ 
نظام). طعته زدن و استهزا کردن. بدین صعنی 
کلاغ‌گرفتن نیز بياید. (آتدراج): 
سنگ عبرت بر دل درویش هستی‌خواه ژن 
زاغ حسرت بر دل دیندار دنیاخواه گیر. 
(منسوب به حافظ). 
زاغل. [غ] ((غ) دهی است از دهستان بالا 
از شهرستان اردستان, در ۴۵۰۰۰ گزی‌شمال 
خاوری اردستان. ۱۵۰۰۰ گزی راه فرعی 
شهراب به نائین. منطقه آن جلگه و معتدل و 
زبان اهالی آن فارسی 
محصول آنجا غلات, خشکبار, پشم و زوغنٌ 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 
زاغلیحه. طِ /ج] (اخ) دی است از 
دهستان پیشخور بخش رزن از شهرستان 
همدان. واقع در ۴۴۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
قصبه رزن و ۲۰۰۰ گزی‌شمال راه عمومی 
فامنین به نوبران. منطقد آن جسلگه, معتدل و 
مالاریائی و سکنه آن ۱۳٩‏ تن و زبان ایشان 
ترکی است. آب آن از قنات و دارای محصول 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 
زاغ مرز. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
قره‌طقان بخش بهشهر از شهرستان ساری 
واقم در ۲۰۰۰ گزی‌شمال باختری بهشهر و 
: ۰ گزی شمال نکا. منطقة آن دشت 
معتدل, مرطوب و مالاریائی و زبان امالی 
کردی, فارسی و مازندرانی است. سکنه آن 
۰ تن و از طائفة عبدالملکی ( کردشیرازی) 
اند و دارای آب از رودخانة نکا و محصول آن 
برنج و غلات و پنبه و صیفی میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). زاغ‌مرز از 
مرا کز مهم پنبه کاری ایران است و ایل 
عبدالملکی که از مهمترین عشایر مازندران 
است و در اصل قشقائی بوده از آغاز دور 
قاجاریه در این ده سکنا گزیده‌اند. رجوع به 
جغرافیای کیهان ج ۲ ص ۲۸۲, جغرافیای 
مازندران ص ۵۰و ۶۰ و سفرنامه مازندران و 


است. اب آن از قتات و 


استراباد راپینو شود. 


زاغن. [غ]() آروغ: 
از فرط عطای او زند آز 


۱- در حياة الحیوان دمیری نظیر این داستان را 
از کتاب عجایب المخلوقات بطرز دیگری ذیل 
زاغ آورده‌است. 

۲ - 00۳981 از حسانوادة عولب00۳ 
[ 000/۵55012۷ ] . (تامهای پرندگان مکری ص 
۵۳ 


زاغ‌تول. 
پیوسته ز امتلاء زاغن . 
ابوسلیک گرگانی. (از سمید نفیسی در آثار و 
احوال رودکی ج ۳ ص ۱۱۳۹). 
زاغ نول.(! مسرکب) آسی باشد آهنی و 
سرکج و دسته‌دار که بدان زمین کنند و در 
جنگ نیز بکار برند. (برهان قاطع) تبر سرتیز 
باریک‌نول آ مانند نول زاغ که بدان جنگ کنند 
رگاهی نیز زمین کنند.(آتدراج), سلاح آهنی 
مثل تبر سرکج دسته‌دار باریک‌نوک. (غیاث 
اللغات): 
مگو کین زاغ‌نولان در کمین‌اند 
که مرغان دلم عنقانشی‌اند. 
نیستم زاغ که بر جیفه بود نول‌گشا 
زاغتولم که سر کیسه گشاید نولم. ‏ _ 
1 میرالهی (از آنندراج). 
زاغو ته. [ت /ت] () جای باشد از شمعدان 
که‌بر آن شمع نصب کنند. (برهان قاطم) 
(آتدراج). ||ماشوره را نیز گویند. (برهان 
قاطع). و رجوع به زاغونه شود. 
زا غور. [ر] ((! لکلک است. مسنوچهری 
گوین 
گرندانی ز زاغور بلبل 
بنگرش گاه نفمه و لفل, 
(لغت فرس اسدی ص ۱۶۴). 
زاغ و زوغ. (غ](ازاتباع) در تداول عامه, 
اولاد و کسان و فرزندان خردسال. رجوع به 
زاق و زیق و زاغ و زیغ شود. 
زاغ و زیغ. (غ) (!مرکب. از اتباع) زاغ و 
زوغ است و رجوع به زاق و زیق شود. 
زاغوکت. () مهر؛ کمان‌گروهه راگویند یعنی 
گلی که بجهت کمان گروهه گلوله کرده باشند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). 
زاغول. (ٍخ) از قسراء پسنج‌ده مسرورود 
خراسان است, و در اینجا است قبر مهلب‌بن 
ابی‌صفره. (تاج العروس). قریه‌ای است از پنج 
قریهٌ مرورود خراسان و امیر خراسان 
[مهلب‌بن ابی‌صفرة الازدی] بسال ۸۲ ه.ق. 
در آتجا درگذشت و دفن گردید و از آنجا است 
محمدین حین زاغولی, (از انساب سمعانی). 
یاقوت گوید: زاغول از قریه‌های مروالروذ و 
مهلب‌بن اببی‌صفرة عتکی که پس از قتل 
ازارقه از طرف عبدالملک والی خراسان شده 
بود در ماه صفر ۷۶ به زاغول رفت و در آنجا 
مقیم بود تا در ۸۲ که بقصد جنگ از آنجا 
بیرون رفت و وفات یافت. (از معجم البلدان), 
ژاغولو. (ص مرکب) در تداول عسامه, 
صاحب چشمان زاغ. 
زاغولیی. (یی]" (ص نسبی) منسوب به 
زاغول از قراء مرورود است. رجوع به زاغول 
و زاغولی شود. 
زاغولی. ((خ) محمدبن حسین‌بن محمدین 
حین ازدی مکنی به ابوعبدالّه پنجدهی 


امی رخسرو. 


[پنج‌دهی ] زاغولی موب به زاغول از قراء 
پنج‌ده مرورود است. نزد سمعانی بزرگ 
تحصیل فقه کرده و ابوسعد سمعانی از او 
روایت دارد و صاحب لباب ترجمه‌اش را 
آورد و گوید وی در ۵۵٩‏ درگ‌ذشت. وی 
تألیقی بنامقیدالاوابد مشتمل بر فقه, تفسیر, 
حدیت. لقة در ۴۰۰ جلد پرداخته است. (از 
تاج العروس). یاقوت آرد: محمدبن حسین 
ارزنی آ" مکنی به ابی‌عبداه منسوب است بد 
زاغول مرورود. (از معجم اللدان). سمعانی 
آرد: وی چندی در مرو بسر برد و در آنجا فقه 
را از پدرم "و موفق‌ین عبدالکریم رحمهمالة 
فراگرفت سپس به قریة نوس به ارنجان رفت. 
وی مردی بود صالح فاضل نیکوسیرت و 
زندگی به آسودگی و قناعت مسیگذرانید. در 
علم حدیث و طریق روایت (رجال) دارای 
اطلاعاتي عمیق بوده و همه عمر را در طلب 
این علم میکوشيد. در کتب ادب نیز مطالعاتی 
کردو سلسله مولفاتی شاید در حدود ۴۰۰ 
مجموعه بنام قیدالاوابد پرداخت و همه علوم 
رادر آن با نظم و ترتیب خاصی گرد آورد. وی 
به نیشابور و هرات سفر کرد و در هرات از 
ابوالفتح حنفی و اباعیدالّین عیسی‌بن 
شعیب‌بن اسحاق سجزی و اباسعد محمدین 
ابی‌لریی الضیلی در سرورود از ابامحمد 
عبدائّین حسن طبسی حافظ و ابا محمد 
حسین‌بن مسعود بغوی فراء و در مرو از پدر 
من و از ابوسعید محمدین علی‌پن محمد دهان 
و گروهی دیگر حدیث فراگرفت. صن خود 
دربارة کوششهای وی برای آموختن علم نزد 
مشایخ داستانهای بسیاری شنیده‌ام. بارها وی 
را از زادگاهش پرسیدم و او میگفت بدرستی 
نمی‌دانم. زاغولی در سالخوردگی نیز بر طلب 
علم حرصی فراوان داشت و پیش از ۳۰۸ 


. متولد شده بود. (از انساب سمعانی). ذهبی 


آرد: حافظالب رکه ابوعبداله حسین‌بن ۶ 
محمدین حسین‌بن علی‌بن یعقوب مروزی 
ازدی است و زاغسون ۲ قسریه‌ای است یا 
محله‌ای است از بنجدیه (پنج‌ده). از ابوالشتح 
بصری روایت کرده است. (از تذکرة الحناظ چ 
۳ص ۱۲۷ 

زاغون. *(ج) قریه‌ای است در بغداد. (تاج 
العروس). گویا قریه‌ای بوده است در بغداد. (از 
معجم البلدان). و رجوع به زاغونی شود. 

زاغونه. [ن /ن) (ا آن ج‌ای باشد از 
شمعدان که در آن شمع را نصب کنند. (ناظم 
الاطباء). |[ماشوره. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به زاغوته شود. 

زاغوفی. [نیی] (ص نسبی) منسوب به 
قریة زاغون. و رجوع به زاغونی و زاغون 
شود. 


زاغونی. ((خ) احمدین حجاجین عاصم 


زاغونی. ۱۲۵۴۳ 


مکنی به ابوجعفر منسوب به زاغون از 
قریه‌های بغداد است. وی از احمدین حنبل 
روایت.دارد و حافظ عبدالمزیزین محمدبن 
اخضر حدیث ذیل را بدین گونه از وی نقل 
کردهاست: عبدالّین احمد روایت کند از 
ابوزکریا یحی‌بن عبدالوهاب از عبدالواحدین 
احمد از ابوسعید انقاش, از ابوالصر محمدین 
احمدین عباس از جد خود عباس‌بن مهیار از 
ابوجعفر احمدین حجاج‌بن عاصم (اهل قرية 
زاغونی) از احمدبن حنبل از خلف‌بن ولید از 
آبی‌ظبیان از علی‌بن ابسیطالب از رسول اه 
(ص) که گفت: یا علی آن وصیّت الامر من 
بعدی فاخرج اهل نجران من جزيرة العرب.. 
(از معجم البلدان). 
زاغونی. ((خ) علیبن عبدالین 
نصربن‌السری مکنی به ابوالحسن متولد در 
۵ ه.ق.و متوفی در سال ۵۲۷ است. وی 
که‌گویا موب به زاغون بغداد است 
حنبلی‌مذهب و استاد و مربی شیخ‌بن الجوزی 
بوده و کتابی در تاریخ تألیف کرده است. (از 
معجم البلدان). ابن اثیر در کامل گوید: در این 
سال [۵۷۳] صدقةبن حسین حداد که تاریخ 
زاغونی را مذیل ساخته بود درگذشت. ( کامل 
التواریخ چ لیدن ج۱۱ ص ۲۹۷). و رجوع به 
کتاب‌مراصد الاطلاع چ بریل شود. 
زاغونی. (اخ) محمدین عیداله مکنی به 
ابوپکر متولد ۸ متوفی ۱ «.ق.است: 
وی برادر علی زاغخونی (مترجیم در فوق) 
است. و در تجلید کب استادی حاذق بوده 
است و روایت حدیث میکرده است. (از معجم 
البلدان). وی از مشایخ حدیث و معاصر 
ابوجعفر نقیب بوده و در قرن ۶ میزیسته است 
و این مقله علی‌ین حسن‌بن اسماعیل متوفی 
٩‏ ه.ق.از وی و از ابوسعیدبن حمدون 
متوفی ۰ ه.ق.استماع حدیث کرده است. 
(از مسعجم‌الادباء ج ۵ص ۱۴۷ وج ۳ص 
۷ و رجوع به زاغونی (علی‌بن عبداله) 


۱-دریعضی نسخ زراغن آمده است. 

۲ - منقار مرغان را گویند. (آننذراج). 

۳-در فارسی بتخفیف یاء. 

۴-ازدی. (تاج العروس) (تذکرة الحفاظ). 
۵-امام محمدین ابی مظفر مکتی به ابی‌بکر 
سمعانی. : 

۶- چنانکه ملاحظه میگردد نام وی مختلف 
ضیط شدء و ضبط تذکرة الحفاظ با کية وی 
(ابرعداله) انسب است. 

۷-یاقترت و سمعانی و مژلف تاج العروس 
دهی را که جزء پنجده مرورود است زاغول و 
منسوب بدان را زاغولی (به لام) نوشته‌اند. و 
اساسا زاغولی منسوب به زاغون نمیتواند باشد. 
۸-زاغونی. (معنجم البلدان). و ظاهراً غلط 
مطعی است. 


۴ زاغة 


شود. 
زاغة. (۴](ع ص) ج زانغ. قسوم زاغة؛ 
میل‌کندگان از حسق. (مستتهی الارب). 
میل‌کنندگان از حق یمنی روی گردانیدن از 
حق. (آتدراج). و رجوع به ناظم الاطباء و 
زائغ شود. 
زاغه. (غ /خ]() آغل. محل نگاهداری 
گوسفندو گاو. غاری که کوهستانیها در کوه 
میکنند که در زمستانها محل حیوانات باشد. 
(فررهنگ نظام). و رجوع به زاغذ و آغل شود. 
زاغه. [غ] ((خ) از شهرهای سودان واقع در 
کنار رود نیل بوده است. ابن بطوطه آرد: پسر 
رود نیل شهری است بنام کارشخو و رود نیل 
از آن میگذرد و به کابره و سپی بطرف زاغه و 
از زاغة به تتبکتو میرود. پادشاه زاغه و کابره 
فرمان‌بردار پادشاه مالی هستند. اهالی زاغه از 
دیرباز پیرو اسلام و دارای حس دییی و 
دانش‌طلبی میباشند. (سفرنامة این بطوطه چ 
پاریس ج ۴ص ۳۹۵). 
زاغه. (غ] (اخ) دصی است جزء دهستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین. واقع 
در ۲۱۰۰۰ گزی باختر آبیک و ۲۰۰۰ گزی 
راه عمومی و ۱۰۰۰ گزی ایستگاه زیاران در 
جلگه‌ای معتدل. سکنه آن ۳۳۰و زبان آنها 
کردیو فارسی است. آب آن از چاء و دربهار 
از رودخانة بهجت‌آباد و محصول آن غلات و 
هندوانه. شفل اهالی زراعت و سا کنین آن از 
طایفه مافی‌اند و تغییر مکان نمی‌کند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
زاغه. (غ) (رخ) دی ِ از دهستان 
قلقل‌رود از شهرستان تویسرکان. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب شهر تویسرکان و 


۷۰۰۰گزی شمال باختری جمیل آباد واقع در " 


منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر. زبان سکنه 
فارسی و آب آن از چشمه و دارای محصول 
غلات و اندکی گردو و لبنیات میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 
زاغه. [2) (اخ) دصی است از دهستان 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری دورود 
کنار راء مالرو و راه ژان به گله کوچک در 
منطقه‌ای جلگه و معدل. زبان سکنه لری و 
دارای آب از قنات و محصول غلات است. 
(از فرهنگ جغرائیائیایران چ ۶. 
زاغه. [غ] (خ) نام یکی از بسخشهای 
شهرستان خرم‌آباد است. این بخش در خاور 
شهرستان و محدود است از شمال به بخش 
چقلوندی از خاور به منطقة بروجرد از باختر 
به بخش حومه و از جتوب به بخش پاپی. 
مسوقیت طبیعی آن کوهسانی و هوای 
قسمتی از آن گرصمیر و قسمت دیگر محدل و 
قسمی یر نردم الننت: ایب آن از 


سراب‌های میرک و طویلهٌ وفائی‌شاه و 


رودخانة کیان و چندین سراب دیگر تأمین - 


میشود و محصول عمده‌اش غلات و لبنیات 
است. این بخشی از ۴ دهستان و ۹۰ آبادی 
بشرح زیر تشکیل گردیده؛ 
۱- دهتان دالوند ده ۵۹۰۰ نفر 
۶۰۱۰۰ نفر 
۳- دهستان رازان ٩‏ ده ٩۰۰‏ نفر 
۴- دهستان قائدرحمت ۱۶ ده ۲۷۰۰ نفر 
ساکنین این بخش از طوایف دالوند. سگوند. 
قائدرحمت و رازان میباشند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران چ ۶). 
زاغه. زغ] (ج) دهصی است از دهستان 
اواوغلی بخش حومةٌ شهرستان خوی, در 
۰ گری شمال خوی و ۴۰۵۰ گزی خاور 
شوسةٌ خوی به ما کو, منطقة آن کوهستانی 
معتدل و مالاریائی و دارای آب از دره کندلی 
و محصول غلات میاشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
زاغه. غْ] ((خ) دهی است از دهستان بیلاق 
بخش حومه شهرستان ستندج. واقع در 
۰ گزی خاور ستندج و ۰ گزی 
جنوب راه سنندج به همدان, منطقة آن دامنه و 
سردسیر و زبان سکه آن کردی و آب آن از 
چشمه است و دارای محصول غلات و توتون 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
زاغه. (غ] (ج) دی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود از تسهرستان 
همدان. واقع در ۱۱۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
قصبة بهار و ۱۰۰۰ گزی جنوب راه همدان به 
کرمانشاه. منطقه آن کوهستانی, سردسیر و 
مالاریائی و زبان اهالی ترکی و فارسی است 
و دارای اب از قنات و محصول غلات. 
حبوب. لبنیات, انگور و صیفی و یک قلعه 
خرابه قدیم میباشد. (ازفرهنگ جغرافیائی 
یران چ‌0۵. 
زامه.[غ) ((خ) دی است از دهستان 
حسین آباد بخش دیواندرهء شهرستان سنندج, 
واقع در ۲۴۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
دیواندره» بر کنار راه سنندج به دیواندره. 
منطقهةً آن کوهستانی و سردسیر و زبان سکن 
آن کردی است و دارای آب از رودخانه و 
چشمه و محصول غلات. حبوب و لبنیات 
است. این ده بهدو محل بفاصلةٌ کیلومتربنام 
زاغه بالا و زاغه پائین تقسیم ميشود. (از 
فرهنگ جغرافائی ایران ج ۵ و رجوع به 
زاغه الا و زاغه پاین شود. 
زاغه. [غ] ((ج) دهی است از دهستان آجرلو 
بخش مسرکزی شهرستان مسراغه. در 
:5 ۰ گسزی جسنوب خاوری مراغه و 
۰ گزی شمال خاوری راه شوسه 
شاهین‌دژ به میاندواب. منطقهٌ آن کوهستاتی 


زاغه پائین 
و معتدل, آب آن از رودخان آجرلو و چشمه 
و دارای محصول غلات. بادام. حیوب و 
بزرک است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۳) 
زاغه. [غ] ((خ) گردنه‌ای است واقع در راه 
بروجرد به خرم‌اباد. مولف جغرافیای غرب 
ارد: پونه کوهو دریا کوه‌ار تفاعاتشان کمتر از 
کوه «چهل‌نابالفان و گروکوه» است و 
جاده‌هائی به ارتفاع ۰ متر پس از عبور 
از بروجرد از آنها عبور کرده و به خرم‌آباد 
وصل میشود مانند گردنة زاغه در جنوب 
اشتران‌کوه و قلیان‌کوه موازی با آن واقع شده 
است. (جغرافیای غرب ایران ص .)۲٩‏ 
زاغه اتوج. [غّ]] (اخ) دی است.از 
دهستان سامن شهرستان ملایر. واقع در 
۰ گس زی جستوب شهر مسلایر و 
۰ گزی باختر راه ملایر به پروجرد. 
منطقة آن جلگه. معتدل و مالاریائی و زبان 
سکن آن فارسی است. دارای آب از چشمه و 
محصول غلات و لبنیات میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۵. 
زاغه بالا. (غ] ((خ) قسمت بالای ده زاغه 
از دهستان حسین‌اباد واقع در کتار جادهً 
فعلی است و فاصله آن تا زاغه پائین ۳ 
کیلومتر مباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵). و رجوع به زاغه و زاغه پائین شود. 
زاغه بالا. (غ] ((خ) ده مرکزی بخش زاغ 
شهرستان خرم‌آباد. وافع در ۲۲هزارگزی 
خاور خرم‌آباد و کنار راه خرم‌آباد به بروجرد. 
منطقه آن کوهستانی. سردسیر, مالاریائی و 
زبان سکن آن فارسی است. آب این ده از 
سراپ دوکوهه چال‌خاله تأمین میشود و 
محصول آن غلات» حبوب, لبنیات و پشم 
است و سا کنین آن از طايفة دالوند هتند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶. 
زاغه پائین. (غ] (اخ) قمت پائین ده 
زاغه از دهستان حسین‌آباد واقسم در 


سه کیلومتری زاغه بالا است. (از فرهنگ 


جغرافیائی ایران ج ۵). و رجوع به زاغه و 
زاغه بالا شود. 
زامه پائین. [ع] ((ج) دی است از 
دهستان دالوند بخش زاغه شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۰۰۰ گزی شمال زاغه و 
۰ گزی‌شمال راه خرمآباد به بروجرد. در 
منطقه‌ای جلکه‌ای سردسیر و مالاریائی و 
سکنة.آن ۳۶۰ تن است. زبان اهالی لری و 
فارسی. آب آن از سراب دوکوهه و محصول 
آن غلات, حبوب. لبنیات و پشم است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایم دستی زنان 
جل, جاجیم و طناب بافی است راه آن مالرو 
است و سکنهة آن از طایفه دالونداند. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۶). 


زاغه طاسبتدی. زغْ ب ] (اخ) دهی است 
از دهستان ترکنشین شهرستان ملایر. واقع 
در ۳۳۰۰۰ گزی شمال هر مسلایر و 
۰ گزی خاور راه ملایر یه همدان. منطقه 
کوهستانی, معحدل و مالاریائی و زبان سکنهةً 
آن ترکی و فارسی است. آب آن از قنات و 
مسحصول آن غخلات میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۵). 
زاغه‌فولاد. [غ] ((خ) دهسی از دهستان 
پیرتاج شهرستان بسیجار. واقع در 
۰ گزی شمال خاوری شهر بیجار, و 
۲۰۰۰ گزی‌راه زنجان به بیجار. منطقة آن تپه 
و ساهور و سردیر و آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, انگور و لبئیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
زاغی. () زاغچه. کلاچه. کلاژه. کلاغ پیسه. 
قالنچه. عکه. عتعق. غلبه. ||(ص نسبی) آنکه 
چشم کبود دارد. | آنچه برنگ کبود است. 
زاغی‌بن زاغی. (ي ن ] ((خ) (بلاد..) 
بلادی است در مغرب. این فقیه همدانی ارد: 
از شهر هرت به تلبسین ۲۵ روز راهی است 
که سراسر آن آبادان است و هم در این 
مسافت واقع است: طنجه؛ فاس, منزله, ولیله, 
مدرکة... شهر زقوم, غزه, غمیره حاجر, و 
آنچه ببلاد زاغی‌بن زاغی متصل ميشود. (از 
مختصر کتاب‌البلدان ابن فقیه چ لیدن ص ۰۸۱ 
ط 
زاغية. (ی ](ع ص) زن خشنی که خود رابر 
مردان اندازد.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ژافر. [ف ] ((خ) اين سفیان کوفی از اصحاب 
جعفر الصادق (ع) است. (از اعیان الشیعه بنقل 
از رجال شیخ طوسی). 
ژافر. [فِ ] ((خ) ابن سلیمان ایادی قهتانی 
مکنی به ابوسلیمان. بخاری گوید: در ری بوده 
و برخی وی را کوفی و تزیل بغداد دانسته‌اند 
در کتاب تاریخ بغداد و میزان الاعتدال و 
تهذیب الشهذیب از وی یاد شده و علمای 
حدیث و رجال دربار؛ ثقه بودن و قوت و 
ضعف روایات وی اختلاف دارند. در تاریخ 
بغداد آمده است: وی قاضی سجتان بود 
سپس به ری رفت و پیوسته برای تجارت به 
کوفه سفر میکرد تا اينکه به بخداد اتقال یافت. 
یسحیی‌بن مین گوید: وی متاع قوهی 
[قهستانی ] به بفداد سیبرد. اببن حبان ارد: 
اصل وی از قهتان و زادگاهش کوفه بوده 
است سپی به بفداد و آنگاه به ری رفت و در 
آنجا مقیم گردید. از مالک‌بن انس و سفیان 
ثوری و جماعتی دیگر نقل حدیث کرده است 
محمدین مقاتل مروزی و بحی‌ین سعین و 
چندین تن دیگر از وی روایت کرده‌اند. زافر 
از مالک تقل کرده است که انس‌ین سالک 
گفت؛روزی که محتلم شدم رسول ال (ص) را 


مطلع ساختم او فرمود دیگر بر زنان داخل 
مشو و این حدیث مورد انکار ال حدیث 
قرار گرفته‌است. (از اعیان الشیعه). مولف 
اعیان الشیعه احتمال داده است که زافرین 
سلیمان همان زافربن سفیان باشد و در اشر 
تصحیف نساخ. متعدد شده است. با این که 
خود به اين نکته توجه داشته است که زافرین 
سلیمان اهل سنت و زاقرین سفیان شیعه و از 
اصحاب صادق (ع) بوده است. رجوع به 
تهذیب التهذیب, تاریخ بغداد. تاریخ نیشابور 
حا کم نیشابوری و میزان الاعتدال شود. 
زافر. [ف] ((خ) بسن عبداثه ایبادی! از 
اصحاب حضرت جفر الصادق (ع) است. 
مولف اعیان الشیعه آرد: علامُ حلی در کتاب 
خلاصه و اين داود در رجال از وی نام پرده و 
اهل سنتش شمرده‌اند و معلوم نیست چرا 
شیخ طوسی‌ وی را یاد نکرده است و نیز 
معلوم نیست منبع علامه و آبن داود چه بوده 
است. (از اعیان الشیعه چ ۳۲ 
زاقر. ((خ) ابن عمر ملقب به فیاش " یکسی از 


چند تن خطیبی بود که در ۱۴۵ ه.ق. 


براهیم‌ین عیدالین حسن را به مصر بردند و 
برسر در مجد جامع آويختد. (از کتاب 
الولاء و القضاة چ بیروت ص ۱۱۴). 
ژافر. [ف ] ((خ) فرزند خلیل‌بن قردة است و 
اصمعی در کتاب جزيرة المرب شعری از 
خلیل [پدر زافر] در مرئیة وی نقل کند و 
گوید:زافر در شهر دمشق درگذشت و پدرش 
این ابیات را در مرگ وی انشاد کرد: 
ولا آب رکب من دمشق و اهله 
ولا حمص آذا لم‌یات فی الرکب زافر 
ولامن شبیث و الاحص و منتهی 
المطایا بقتسرین او بخناصر. 
(از معجم البلدان, احص). 
زاقرة. (ف ر] (ع ص, !) آنکه دیگری را دز 
حمل ازفار (اثقال و احمال) یاری کند. (ذییل 
قرب الموارد از لان). ||گروه مردم. (اقرب 
الموارد) (متتهی الارب) (آتدراج). |الشکر. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||رکسن بناء 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج), 
||شتر فزبه. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||مهتر و بزرگ. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |زکمان. (اقرب 
الموارد) (محهی الارب) (آنخدراج). |ازافرة, 
سهم یا نزدیک پیکان از تیر یا سوی جای پر 
از تیر یا کم از دو تلث جانب پیکان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |ازافرة 
الرجل؛ یاران و خویشان مرد. (اقرب الموارد) 
(آتدراج). لانهم یزفرون عنه الاشقال. و فی 
الحدیث: کان اذا خلا مع صاغیته و زافرته 
انبسط و یقال هم زافرة القوم عندالسلطان. 
(اقرب الموارد). ||داهیه (بسیار زیرک و دانا), 


زانه. ۱۳۵۴۵ 


(ذیل اقرب الموارد). |اک‌اهل و نزدیک آن. 
یل آقرب المواردا 

زافرة. [فب ر] ((خ) قسصهه‌ای است در 
۰ کیلومتری جنوب شرقی ایالت بادایوز از 
ایالات استرمادوره (اسپانی). (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

زافنة. [ف نْ] (ع ص) شستر ماد؛ لنگان. 
(اقسرب المسوارد) (مسنتهی الارب). |ازن 
آسان‌جماع. (منتهی الارب). ||زن رقاصه. 
(منتهی الارب). 

زافون. ((خ) ولایحی است بزرگ از شهرهای 
سودان همجوار بلاد ملشمین, نقاب‌پوشان در 
مغرب. (از معجم البلدان). و رجوع به زافون 
(پادشاه) شود. 

زافون. ((خ) پادشاه مقتدر و بزرگ‌نش 
ولایت زافون (در سودان و همجوار صمغرب) 
است. وی پاتختی داشت و بروش سلسله 
ملثمین (مرابطین, نقاب‌پوشان) پیش از دست 
یافتن بر بلاد مغرب, تفر منزل میداد و 
بمرا کزباران (مناطق حاصلخیز) می‌رفت. 
وی از مرابطین مقتدرتر و به امور ساطنت 
آشناتر است این موضوع مورد اعتراف آنان 
است و از اين رو مرافعات بزرگ خود را نزد 
آو می‌برند و از وی اطاعت میکنند. این پادشاه 
سالی که بحج میرفت در مقرب ببر لستولی 
تقابدار (ملتم) که در آن وقت پادشاه مفرپ و 
[امیرالمسلمین ] بود وارد گردید و لمتونی 
پیاده به استقبال او رفت. کسی که وی را در 
روز ورود به مرا کش دیده بوده است نقل کرد 
که‌وی همچنان سواره بقصر امیرالسلمین 
رفت و امرالمسلمین خود پیاده او را همراهی 
میکرد. همین کس گوید: زافون مردی بلندقد 
و سیاه‌چهره بسود و بسفیدی چشمانش 
زردرنگ همچون دو شعلة آتش بود کف 
دستش چنان زردرنگ بودکه گوثی با زعفران 
رنگ شده‌است. لب‌اس او از پسیراهستی 
رنگارنگ و یک رداء سفید تشکیل یافته بود. 
(از معجم البلدان). و رجوع به داثرة المعارف 
بستانی شود. 

زاقه. [تَ) () گیاهی باشد شبیه سیر کوهی. 
(برهان قاطع). گیاهی باشد چون سیر کوهی و 
همچنان بوی ناخوش دارد. (صحاح الفرس) 
(فرهنگ سروری): 

من یکی زافه بدم خشک و به فرغانه شدم 
مورد گشتم تر و شد قامت چون نارونا. 

ایوالمباس (از فرهنگ سروری). 

|| خارپشت را گویند و آن جانوری است. 


۱-انباری. ( کتاب رجال ابن داود از اعیان 
الشبعه). 

۲-فی الاصل: زافر و الفیاش. (ذیل کتاب 
الرلاة ص 0۱۴).. 


۶ زافی. 


(لفت فرس اسدی ص ۵۰۲) (برهان قاطع) 
(فرهنگ جهانگیری). فارسی قنفذ است. 
(فهرست مخزن الادویه)؛ 

روی و ریش و گردنش گفتی برای خنده را 

در بیابان زافه‌ای ترکیب کردی با کشف. 

(لفت فرس اسدی). 

زافی.(ع ص) تندرو و سبک. الخفیف 
السریع. (ذیل قرب الموارد): 

کالجد! الزافی امام الرعد. (تاج الدروس). 
زافی دیاربکری. (ي ب ریی ] (اخ) از 


شعرای عرب در ۰ م. است. وی مسیحی . 


بوده و دیوان شعری دارد که به لاتين ترجمه 
شده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

ژاق. ( بچة هر چیز را گویند. (برهان قاطم) 
(آنندراج), ۲ و رجوع به زاق و زیق و زاقدان 
خود. |[(ص) کبود. ازرق. زاغ. رجوع به زاغ 
شود, 

زاق. اقنْ) (ع ص) از زقی و زقو (سخفف 
زاقی). ||هر که فریاد کند. (تاج العمروس). ||() 
خروس و جمع آن زواقی است. یقال: هو ائقل 
من الزواقی؛ ای الديکة لانهم کانوا یسمرون 
فاذا صاحت تفرقوا. (تاج العروس). و رجوع 
به زاقی شود. 

ژاقاریا. ((غ) سنت..)" تلفظی از زکریا 
است. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 


زکریا شود. 
زاق‌چشم. (چ /ج] (ص مرکب) رجوع به 
زاغ‌چشم شود. 


زاقدان. (|مرکب) بچه‌دان و زهدان را 
گویند.(برهان قاطع) (آنندراج)." قرارگاه 
نطفه در شکم که آن را زهدان نیز گویند و 
بتازیش رحم خوانند. (شرفنامٌ سنیری). و 
رجوع به زاق و زهدان و رحم شود. 

زاق ژاق آباد.(خ) دهی ابت کوچک از 
دهستان حومه بخش کرج از شهرستان تهران. 
واقع در ۲۷ کیلومتری جنوب باختری کرج 
نزدیک راه کرج به اشتهارد و سکنة آن ۴۴ 
تن‌اند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

زاقف. (قٍ] (اخ) قریه‌ای است در نواحی 
نیل. (از معجم البلدان). قنریهای است از 
نواحی رود نیل جزء عمل قوسان. (از مراصد 
الاطلاع چ بریل). 

زاقف روبی. ۰ (قو ف با ] (اخ) قریه‌ای است 
از قرای نهر ۳ . (از مراصد الاطلاع چ 
بریل). 

زاقفی. اقٍ فی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
زاقفیه (دهی در سواد). (مستهی الارب). 
||مشسوب به زاقف (تیل). (معجم البلدان). 
زاققی. [قٍ فی‌ی ] ((خ) ابی عبدللّاین ابی 
الفتم محدث و منسوب به زاقفیه (دهی در 
سواد) است. (منتهی الارب). 

زاقفيی. [ي نیی ] (اخ) سحمدین سحمود 


اعجمی مکنی به ابی عبدلّه زاقفی. وی را این 
نقطه منتسب به زاقف نیل دانسته است. او 
مردی صالح بود و علم ادب را نزد استاد ما 
بوالیقاء عبدائبن حسین البکری فرا گرفت و 
برای طلب علم سقر بسیار میکرد (از صعجم 
البلدان). 

زاقفی. اي فیی ] (اخ) محمودبن علی 
محدث است. (منتهی الارب). 

زاقفیان. [ ] ((غ) ابی عبدائّین ابی‌الفتح و 
محمودبن علی محدث‌اند. (از تاج العروس). و 
رجوع به زاقفی شود. 

زاقفية. (ي فی ی ] (اغ) دهی است بسواد. 
(منتهی الارب). 

زاق و زیق. (] ( مرکب. از اتباع) بمعنی 
طفلان کوچک از دختر و پسر و کنیز و غلام. 
(برهان قاطع) (آنندراج). |[یمعتی. شور و 
غوغا و اشوب هم آمده است. (برهان قاطم) 
(آتدراج). و رجوع به زاغ و زیغ شود. 
زاقون. (() سرّان است و گویند مرو است. 
(تحفة حکیم موّمن). و رجوع به زان ومران 


شود. 
زاقی-(ع ص) فریاد و بانگ‌کننده. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||(() خروس. (اقرب 
الموارد) (آنندراج): .و رجوع به زواقي شود. 

زا کک.() لک. (شرفنامٌ منیری)." ||هسمان 


زمج بلور است +(شرفنامة منیری): ۶ 
نقش ماهی را چه دریا و چه خاک 
رنگ هندو را چه صابون و چه زا ک. 
مشلوی. 
و رجوع به السعرب جوالیقی و فرهنگ 


شعوری, غیاث اللفات. زاغ, زاج.زا گ. لخچ» 
زمج. شب و زمه شود. ید 


ژا کت.(ع ص) مخفف زا کی سرد پا کیزه و 


زا کت. (زا کک](ع ص) خشمنا ک.(از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). ‏ : 


زا کت.(اج) دهی است از دهستان درزآب 
بخش حومة شهرستان مشهد. واقع در 
۰ه زارگیزی شمال باختری مشهد و 
۰ گزی خارر راه مشهد به اردا ک. در 
منطقه‌ای جلگه, سردنمیر. سکن آن ۷ تن 
فارسی‌زبان‌اند و دارای آب از زودخانه و 
محصول غلات و کنجد است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩):‏ 

زا کاتکاس. [ت] (خ)۲ یکی از ولایات 
جمهوری مکزیک.و محل مهم استخراج نقره 
است. و رجوع به قانوس الاعلام ترکی شود. 

زا کاتکاس. [تِ] ((خ) پایتخت جمهوری 
زا کاتکاس است. این شهر مرکز سهم معادن 
این ولایت و مشتمل بر دیرها و کنیسه‌های 
بزرگ و زیبا است در یکی از کنیسه‌های 
زیبای آن دو آجر نقره (معمودیه) بکار رفته 


زاکان. 


است. کالینن نیز در اهمیت تالی آن است و 
واقع بر کنار نهری بهمین نام میباشد. سکن 
این شهر ۳۳۰۰۰ تن‌اند. (از داثرة السعارف 
بستانی). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
آغواس‌کالیتی *شود. 
ژا کان. ((خ) قریه‌ای است به قزوین و آن 
عامیانه و مخفف زاجکان است. و در دواوین 
زاجکان نویسند و در این قریه معدن زاج 
باشد و عبید زا کانی‌شاعر از همین قریه است. 
مولف آنندراج آرد: قصیه‌ای است از توایبع 
شهر قزوین و اصل آن زاجکان است که کان 
زاج سیاء بسیار دارد. (آنندراج). مرحوم ناظم 
الاطباء ارد: جائی است در نزدیکی شهر 
قززوین. (ناظم الاطباء). در فرهنگ جفرافیائی 
ایران امده است: دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکززری شهرستان قزوین. واقع 
در ۱۵ کیلومتری شمال باختری قزوین و 
۵ کیلومتری جاده ذر منطقه‌ای معتدل. سکنةً 
آن ۱۷۰ تن, از طالفة چگینی‌اند و بزپان 
کردیو فارسی تکلم میکنند. آب آن از قتات 
و در بهار از رودخانة خرمن‌سوخته تأمین 
میشود و محصول آن غلات. یونجه و جالیز 
است, (از فرهنگ جغرافبائی ایران ج ۱ و 
رجوع به تاریخ گزیده. ترجمة تاریخ ادبیات 
ادوارد بسراون ج ۳ص ۲۶۴ و زا ک‌ان و 
زا کانیان شود. 
زاکان. (اخ) دی است جزء دهستان 
خرقان بخش آرج شهرستان قزوین, واقع در 
۶ کیلومتری جنوب آوج و ۱۰ کیلومتری 
جاده. منطق آن کوهپایه و سردسیر است: 
سک آن ۲۱۷ تن‌اند که بزبان ترکی تکلم 
میکنند. اب آن از چشمه و دارای محصول 


۱-از ۲2۵9رمنی 29 (<0229) (بسچهة 
پرنده). (حاشيه دکر معین بر برهان). 

٩ 220۳87۶‏ 2 
۳-از زاق, زا گ» زاج از ريش زا (زادن) + دایْ. 
(پسوند ظرف)؛ زهدان. (حائیه دکتر معین بر 
برهان). 
۴-شهر و چندین قربه و ناحیه‌ای است وسیم 
در غرب بغداد موب به عیسی‌بن علی‌بن 
عبذاّبن عباس. (از معجم البلدان: نهر عیسی). 
۵-در نخهة خطی شرفنامه محعلق بکتابخانهة 
سازمان لفت‌نامه لک نوشته شنده و ظاهراً 
صحیح نک (زاج مبز) است. 
۶-در شرفنامه اين کلمه در فصل فی الکاف 
اتازی آمده و در شعر مشوی هم با خاک قافیه 
آمده, مع هذا اصل زا ک با کافب فارسی است. 
رجوع به زااگ در همین لغت‌نامه و برهان قاطع 
ج معین شود و باید دانت که نزد قدما آوردن 
روی کاف تازی و کاف فارسی در کلمة قافیت 
مجاز بوده است. 

7 -. 
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بنشن و عل است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۱). 

زاکان. ((خ) دهسی است در رودب‌ار ری. 
(ناظم‌الاطباء). . 

زا کان. (!خ) قبیه‌ای است از عرب که در 
قزوین سکونت ورزیدند. (منتهی الارب). 
زا کان قييلة من العرب سکنوا قزوین منهم 
المفنی الشصیح الب‌اقعة نادرة الزمان عسبید 
زا کانی صاحب المقامات بالفارسية علی 
اسلوب المقامات الحريرية. (تاج العروس). و 
رجوع به ماد ذیل شود و رجوع به تاریخ 
گزیدهو زا کانیان و زا کانی‌شود. (تاریخ گزیده 
چلیدن ص ۰.۸۴۶ 

زا کایی. ((خ) عبیدائه ملقب به نظام‌الدین از 
صاحبان صدور خاندان بنی‌زا کان قزوین 
است! و اشعار خوب دارد و رسائل بی‌نظیر. 
(تاریخ گزیده چ لیدن ص ۸۴۶). مرحوم اقبال 
در مقدمةٌ دیوان عبید نویسد: از شرح حال و 
رقائع زندگانی عبید زا کانی بدبختانه اطلاع 
مفصل و مشیعی در دست نیست. اطلاعات ما 
در اين باب منحصر است به معلوماتی که 
حمداه مستوفی معاصر عبید و پس از او 
دولتشاه سمرقندی در تذکره خود تألف شده 
در ۸٩۲‏ ه.ق,در ضمن شرحی مخلوط به 
افسانه در باب او بدست داده و مولف 
ریاض‌العلماء هرچند در باب عصر عبید 
دچار اشتباه عظیمی شده باز معلومات 
گرانبهای دیگری در باب بعضی از تألیفات او 
ذکرکرده است. معلومات دیگری نیز از اشعار 
و مولفات عبید بدست می‌آید. از مختصری که 
مولف تاریخ گزیده راجع به عبید نوشته 
مطالب ذیل استباط میشود: ۱ -انکه او از 
جملهٌ صدور وزراء بوده ولی در هیچ منبعی 
بدان اشاره نشده است. 
۲ -لقب این شاعر نظام‌الاین بوده. در 
صورتی که در ابتدای غالب نسخ کلیات و در 
مسقدمه‌هائی که بر آن نوشته‌اند وی را 
نجم‌الدین عبید زا کانی یاد کرد‌ند. 
۳- نام شخصی شاعر عبیداثه و عبید تخلص 
شعری او است. خود او نیز در تخلص یکی از 
غزلهای خود میگوید: 
گرکنی با دیگران جور و جفا 
با عبیدالّه زا کانی‌مکن. 
۴ - عبید در هنگام تألیف تاریخ گزیده که 
قریب چهل سال پیش از مرگ اوست به اشعار 
خوب و رسائل بی‌نظیر خود شهرت داشته 
است. در تذکر؛ دوتشاه سمرقندی چند 
حکایت راجع به عبید و مشاعرات او با 
جهان‌خاتون شاعره و سلمان ساوجی و ذ کر 
تألیفی از او بنام شاه شیخ ابواسحاق در علم 
معانی و بیان و یره هست. وفات عبید 
زا کانی را تقی‌الدین کاشی در تذکرة خود سال 


۲ دانسته و صادق اصفهانی در کاب شاهد 
صادق آن را در ذیل وقایع سال ۷۷۱ آورده 
است. امر مسلم این که عبید تا اواخر سال 
۸ «.ق.هنوز حیات داشته است.... و بنحو 
قطع و یقین وفات او بين سنوات ۷۶۸و ۷۶۹ 
و ۷۷۲ رخ داده انت. 
عبید در تالیفات خود چندین تن از پادشاهان 
و معاصرین خود را مانند خواجه علاء‌الاین 
محمد. شاه شیخ ابوالحسن اینجو, رکن‌الدین 
عبدالملک وزیر سلطان اویس و شاه شجاع 
مظفری را یاد کرده است. وی از نوابع بزرگان 
ایران و وجودی تا یک اندازه شبیه به نویسندةً 
بزرگ فرانسوی ولتر است و از تألیقاتی که از 
او باقیست معلوم است که بیشتر منظور او 
انتقاد اوضاع زمان بزبان هزل و طیبت بوده 
است. مجموع اشعار جدی که از او باقی است 
و در کلیات بطبع رسیده است از ۰ بیت 
تجاوز نمی‌کنند. (ملخص از مقدمة کلیات 
عبید بقلم مرحوم اقبال), 
زا کانیی. (اخ) عمر ملقب به شرف‌الدین از 
عالمان عامل و از خاندان بتی‌زا کان قمزوین 
است. (تاریخ گزیده چ لیدن ص ۸۴۶). 
زا کانی. (اخ) محمد ملقب به رکن‌الاین 
فرزند شرف‌الدین از عالمان عامل خاندان 
بتی‌زا کان قزوین است. امام رکن‌الدین زا کانی 
به خضراسان رفت پیش امیر جرماغون و 
بدلائل و براهین معقول و منقول اهل شیعه را 
ملزم گردانید. (تاریخ گزیده چ لیدن ص ۸۲۶). 
زا کانیان. ((خ) از قبائل قزوین و اصلشان از 
عرب بنی‌خفاجه است و منوری از رسول 
اه (ص) بخط امیرالممنین علی (ع) دارند و 
این سواد آن است: بسم اه الرحمن الرحیم 
هذا الکتاب من نحمد رسول اثّهالی بنی‌زا کان 
بعد ما اسلموا بی.. نزل الی انکم ترجعون الی 
دیارکم و مفارکم و منازلکم... (تاریخ گز یدهاچ 
لیدن ص ۸۴۵). و در ص ۸۴۶ آن کتاپ ارد: 
ایشان دو شعبه‌اند یکی بعالمی موب .. 
شعبة دوم ارباب صدور بودند - انتهی. و 
رجوع به تاریخ ادبیات برادن ج ۲ص ۲۴۳۶و 
زا کانی‌شود. 
ژا کاه. (() شهر یا دهی بوده واقع میان 
نهارند و همدان. المسالک والسمالک اسن 
خردادبه ص ۱۹۹). در بعض نسخ را کاه و 
وا کاه‌نیز آمده است. رجوع یه ذیل السالک و 


الممالک همان صفحه شود. 
زا کروتی. ([خ)" شهر ماد و باطانقٌسا گارتا 
است. رجوع به زا گروتی‌شود. 


زا کنتوس. [ک] (اخ) نام یونانی جزیرة 
زانت است. (داثرة السعارف بستانی) (قاموس 
الاعلام ترکی, زانت). 

زا کوسکا. (روسی, [) زا کوسکی.مزه ۳ 

زا کون. (روسی, !) بمعنی قانون و مأخوذ از 


زاگرس. ۱۳۵۴۷ 


روسی است. رجوع به ناظم الاطباء شود. 
ژا کی.(ع ص) نامی. زشد و نمو کننده: علی 
الحسب الزا کی الرفیع شفیق. (اقرب الموارد). 
|آنکه در رفاه و نعمت بسر برد. (اقرزب 
الموارد). |[مرد پا کیزهو یکو. (منتهی الارب). 
زا کیی. (ع ص) از زکوء پا کیزه و نیکو. (اقرب 
الموارد): 

صبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیز 

و هات شمستٌ کرم طیّب زاکی. . ۰ حافظ. 
زا کی. (اخ) ابسن کامل قطیفی مکنی به 
ایوالفضائل و ملقب یه اسیرالهوی و مهذب 
هبتی شاعر متوفی ۵۴۶ ه.ق.است. وی 
شاعری رقین‌الشعر, ادیب و فاضل بود. و این 
چند بیت نمونه‌ای از اشعار اوست: 

عینا ک لحظهما امضی من القدر 

و مهجتی منهما اضحت علی خطر 

یا احسن الناس لولا انت ابخلهم 

ماذا یضرک لو متعت بالنظر. . 

در قصیده‌ای دیگر گوید: 

عجبت من جفنه بالضعف منتصراً 

علی القلوب و یقوی و هو منکسر 

شهود صدق غرأمی فیک اربعة 

الوجد و الدمع و الاسقام و السهر, 

(از معجم الادباء ج ۱۱ صص ۱۵۱ - ۱۵۲). 
زا کیات. (ع ص,) جمع زا كية. رجوع به 
زا کی‌و زا کيةشود. 
زا کیة. (ی ] (ع ص) مونث زا کی.رجوع به 
زاکی‌شود. 
زا کیةالدین عنایت شاه. (ی ند دی ع 
ی ] (لخ) از ملوک اتجة سوماترا در ۱۰۸۹ 
ه.ق.است. (از معجم الانساب و الاسرات 
الحا کمة فی التاریخ الاسلامی ص ۴۵۲). 
زا گث. () گوهری است کانی که بنمک ماند و 
معرب آن زاج است. (برهان قاطع). زاج 
معرب زا گ‌است. (از المعرب جوالیقی). و نیز 
خاصیت آن است میان زاگ,که او خاکی 
است و میان مازو کو بار دزخت است که 
چون با یکدیگر آمیخته شوند. سپس از انک 
هر دو زردند سیاه بغایت شوند. (جامع 
الحکمین ص ۱۶۹ از حاشیه دکتر معین بر 
برهان قاطع). و رجوع به آنندراج» ذخيرة 
خوارزمشاهی. مخزن الادویه و زاج و زاغ 
شود. 
زا کاب. ([ مرکب) مداد است. (آنندراج) 
(فرهنگ شعوری). و رجوع به زا گ‌شود. 
زا گرس. [ر]" (اخ) بونانیان کوههای 
پشکوه نی ابو گترمن متامیدنانق: 
(فرهنگ ایران باستان ص ۸۵۳ ۱۵۲ ۱۲۴۳). 


۱ -رجوع یه مادة قبل شود. 
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۸ زاگرس. 


اگرقلةٌ آرارات را رأس معلث فلات آیران 
فرض کنیم یک ضلع آن جبال زا گرس و 
قسمتی از کوه‌های جنوب تا بندر گواتر است. 
(جغراقیای کیهان ج ۱ص ۳). و در ص ۳۸ 
آمده: تمام این کوه‌ها (پیش‌کوه) را یونانی‌ها 
زا گرس نامیده‌اند و ایرانیها آن را پاطاق 
میگویند - ان-هی. دامن جبال زا گرس از 
حوزه‌های مهم معدن زغال‌سنگ و مرکز 
قمت عمده معادن نفت‌خیز قمت جنوب 
غربی ایران است. (جفرافیای کیهان ج ۲ ص 
۶ ۲۳۹و ۲۳۴). مرحوم رشید یاسمی 
آرد: زا گرس‌که امروز در مغرب ایران و 
مشرق ترکیه و ضمال عراق واقع است. 
بواسطة تماسی که با ممالک ببیار متمدن عهد 
عتیق مثل خوزستان (ایلاما و سومر و آ اد و 
بابل داشته است از اعصار بسیار کهن مشهور 
بوده و سا کنان آنجا در آنار قدمای آن ممالک 
به نامهای گونا گون خوانده شده‌اند.... آذوقة 
این بلاد و آب مزارع آنها از ایين کوهستانها 
می‌آید و خط ارتباط قسمتی از ایلام و نواحی 
شمالی بین‌النهرین از میان یا حاشية این 
کوهستانها بوده است. و نیز در نتیجة همین 
پیوستگی و ارتباط است که نام اقوام بسیاری 
از سا کنین‌اين کوهتان در الواح و کتیبه‌های 
بابل و آشور و ایلام مسطور است. (تاریخ کرد 
ص ۲۰). 

گیرشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام آرد؛ 
کوههای مغرب یا سلسله زا گرس از شمال 
غربی به جنوب شرقی ممتد است و متجاوز از 
۰ کیلومتر طول و ۲۰۰ کیلومتر ععرض 
دارد. ارتفاع این سلسله جبال به ۰ تا 
۰ مت" میرسد و شامل چینهای متوازی 
متعدد و دره‌هائی که ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر طول 
و ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر عرض دارند!, میباشد. 
زير مراتع واقع در دامنه‌های مرتفع کوههای 
فوق بقایای جنگلهای انبوه سابق که دارای 
بلوط, گردو, سندیان, بادام وحشی و پسته 
بوده, گترده شده است. پایتردر دره‌های 
مرتفع مو, انجیر و انار میروید. در این مناطق 
گندم.جوء خشخاش, پنبه و تنبا کوبسیار 
کاشته ميشود. گرمای تابتان در دره‌های 
پست مردمی را که بتربیت بزه میش و اسب 
اشتفال دارند مجبور میکند که به مراتع مر تفع 
صعود نمایند بدین وجه بخش بزرگی از سکنه 
بزندگانی چادرنشینی که طبیعت و آب و هوا 
بدانان تحمیل کرده است ادامه میدهند. در 
قسمت مرکزی زا گرس برآمدگی تیزی مجرّا 
میشود که بسوی مفرب میرود و داخل دشت 
بین‌النهرین میشود و پیچی در رود دجله که 
در این نقطه به فرات نزدیک میشود ایجاد 
میکند. برآمدگی مذکور شکل کاردی را دارد 
که‌گوئی دشت رااز بالا تهدید ميکند. از همین 


جایعنی لرستان کنونی بود که کاسیان در 
هزارة دوم ق. م. به بابل حمله بردند و سدتی 
متجاوز از پنج قرن بر انجا تسلط داشتند. 
(ایران از آغاز تا اسلام ترجه دکتر معین 
ص۲ و ۳). و رجوع به التدوین» تاریخ اسلام 
فیاض ص۱۲۸ و ۱۴۵ و تاریخ ادبیات ادوارد 
یراون و ایران باستان ج۱ ص ۱۱۶و ج۲ 
ص ۱۹۰۷ و ج ۳ ص ۲۵۱۵ و دورو و 
و ۲۲۰۹ و پاطاق. جبل‌الطاق. پشتکوه و 
پیشکوه در این لفت‌نامه شود. 

زا گواس. (ر] (اخ)اسلسلة طوائفی هستند که 
در ادوار قبل از تاریخ و پیش از ظهور 
آریائی‌هائی که ما ميشناسیم از یکی از تقاط 
آسیا مهاجرت کرده بک‌وهتان زا گرس 
آمده‌اند. این اقوام که بنام لولوسی, گوتی, 
کاسی,منائی (مانائی). نایری, آمادا؛ پارسوا و 
غیره خوانده میشوند و از هزارة سوم پیش از 
میلاد بلکه قبل از آن در سراسر این کوهستان 
میزیسته‌اند. زبان و دین غریبی داشته‌اند و 
کی‌از منبأً آنها آ گا‌نیست. فقط از روی 
لغات موجوده ثابت شده است که سامی‌نژاد 
بود‌اند اماکی و در یج چمه گولدتی از 
نقاط دوردست آسیا به این کوهستان آمده‌اند. 
معلوم نیست. جمعی از فضلاء آنان را 
آزیانیک " خوانده‌اند و برخی از نزاد آریایی 
دانسته‌اند و چون هنوز سند مثبتی بدست 
نیامده است اسمی بر آنها اطلاق کرده و آنها را 
قفقازی نام نهاده‌اند یعنی سا کنان ساسله 
جبالی که منتهی بتفقاز ميشود. این تسمیه از 
روی ناچاری است و از آن بسهتر عنوان 
زا گر است که بمعنی بومیان ایين جبال 
باشد... از تحقیق احوال آنها معلوم شد که | کفر 
مخلوطی از یک نژاد بومی بوده‌اند و مسلم آن 
است که در قرن ۷ق. م.۱کثریت با ایرانیان 
بوده و زا گرس جزء ساثر نقاط آریائی‌نشین 
فلات ایران درآمده و بر طبق تصویری که در 
قصر سارگن نشان داده شده بومیان سا کن 
زا گروس‌گیسوانی کوتاه و مجعد دارند که با 
نواری سرخ آن را بته‌اند و برخی نیز کلاه 
کوتاهی با دستار باریکی بر سر نهاده‌اند و 
دارای ریش م‌جعد و کسوتاه و قیای 
آستین‌کوتاه تا زانو و پدای برهنه مبباشند. 
(ملخص از تاریخ کرد رشید یاسمی). 

ز) گروتی. (!خ) یکی از شهرهای ایران و 
مسکن مادها بوده است. مرجوم رشید یاسمی 
آرد: در کتیبه‌های أشوری عهد مادی نام 
ولایت پارسوا و شهر زا گروتی‌مادهای توانا و 
بزرگ و سرزمین نیشائی را می‌باييم. ۲ اابه 
اعتقاد مورخان. زا گروتی‌همان سا گارتی* 
است که هردوت ذ کر نموده و آن را یکی از 
طوائف پارسی شمرده است. (تاریخ کرد 
رشید یاسمی ص ۵۳). و در ص۹۵ از آن 


زال. 


کتاب آرد: استرک تحت عنوان زیکیرتو ۷و 
زا گروتی بحشی راجع به آن کرده است 
- انتهی. گیرشمن آرد: حرکت عمومی قبائل 
ایرانی هنوز به پایان نرسیده بود» بل سوم 
یکی از قبائل مهم ایرانی به تام زکرتو یا بقول 
یونانیان ساگارتی به سوی نواحی شرقیتر 
رفته مستقر شد. (ایران از آغاز تا اسلام 
ترجمة دکتر معين ص ۷۶و ۷۷ و رجوع به 
سا گارتی‌شود. 

زا گروس. ((خ) رجوع به زا گرس‌شود. 

زا کت زرد. اگ ز] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
آن را برومی قلقطار نامند و بفارسی زاگ 
شتردندان گ یند. (برهان قاطع). و رجوع نیو 
زاج و زاج اصفر و زاج شتردندان شود. ۷/۰ (ٍ 
زاگ سبز. زگ س] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) و آن را برومی قلقدیس خوانند و 
بیونانی خلقیس ۸ و در اختیارات زاج سید 
را قلقدیس و زاج سبز را قلقند نوشته‌اند. 
(برهان قاطع). و رجوع به زاج و زاج سبز 
شود. 
زا گت سرخ. اگ س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آن را برومی قلقند گویند. (برهان 
قاطع).۹ و رجوع به زاج احمر و زاج سرخ 
شود. 
زااکت سفیاد. زگ س ] (تسرکیب وصنی, | 
مرکب) و آن را بعربی شب یسمانی گویند با 
تشدید بای ابجد. (برهان قاطع). و رجوع به 
زاج و زاج سفید و زاج ایض شود. 
زا کت سیاد. اگ ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
آن را بعربی زاج‌الاسا کفه‌گویند. (برهان 
قاطم). و رجسوع به زاج اسا کفه و زاج 
کفشگران شود. 


ژال. (ص. لیر فرتوت سقیدموی باشد. "۲ 


۶۲۰-۱ میل طول ۱۲۰ میل عرض. از ۳۲۸۰ تا 
۰ فوت ارتفاع. (حاشیه دکتر معین بر آن 
کتاب). 
۳۰-۲ تا ۶۰میل طول و ۶ تا ۱۲مبل عرض. 
(حاشية دکتر معین بر آن کتاب). 
.ون داعم - 3 
۴ -از فقره‌ای که از کتبه نقل گردیده برمی‌آید 
که زا گروتی تنها نام سا کنین آن شهر است. 
6 - 6 92/01 - 5 
2۳۰ - 7 
۸-بیرنانی ۱2110185 اشتینگاس. (حاشية دکتر 
معین بر برهان قاطع). 
٩‏ -بیونانی 1816201۳0۳ اشتینگاس. (حاشیة 
دکر معین بر پرهان قاطع). 
۰ - آوستا ریشه 23۲ (پیر شدن)» هندی باستان 
ریشة 3۲ - 262[(پیر شده). بلوچی ع 287 (زن: 
زوجه) افغانی و یردغا 2۵7 (پیرمرد) کلمه زر 
در فارمی یز لغتی است در زال که «ره به «ل» 
بدل شده. رجوع به آزرمیدخت شود. (حاشية 
دکتر معین بر برهان قاطع). 


زال. 


(برهان قاطع). و | کتربر زن پیر اطلاق کنند. 
(آنندراج). فرتوت و پیر سخت هرم بود. 
(فرهنگ اوبهی)؛ 
شیخ و فانی و یفن هم و هرم پیر است و زال 
حیزبون, شهله, عجوزه دردبیس و شهیره. 
(تصاب). 

زن پیر فرتوت سفیدموی و مرد پیر. (عغیاث 
للغات). مرحوم ملک الشمراء در ذیل تساریخ 
سیستان ارد: در کتب لفت فارسی و در تتبع 
کتب پهلوی مفلوم شده است که زال و زار و 
زروان و زرفان و زرهان و زرهون و زربان و 
زرمان هه از یک ریشه و بمعنی پیر و 
صاحب نوی سپید است و در این معنی 
فرهنگ‌های فارسی هم | گرچه معانی مجازی 
را غالبا اصل گرفتهاند لیکن معلوم میدارد که 
ریشة لغت در استعمالات بعد از اسلام تا 
اندازه‌ای محفوظ بوده است و زال را چسون 
موی سپید بوده است زال گفته‌اند؛ یعنی پیر و 
سپیدموی, (تاریخ سیستان ص 0۲۳ 
پا رب چرانبزد مرگ از ما 
این سالخورده زال تنآسان راء 

منجیک (از لفت فرس اسدی ص ۳۱۲). 
پیرزنی دید و چیزی در بفل گرفته, گفت زالا 
چه داری, (تاریخ سیستان), 
شب تیره ستاره گرد او در 
چو حورانند گرد زشت زالی. 
زال گفتی همیشه با دختر 
پیش تو باد مردن مادر. سنائی. 
کای ملک موت من نه مهستی‌ام 
من یکی پیر زال محنتی‌ام. سنائی. 
هست همانا بزرگ بینی آن زال 


اصرخسرو. 


چادر از آن عیب‌پوش بینی زال است. 


خاقانی. 
زال ارچه موی چون پر زاغ آرزو کند 
بر زغ‌کی محبت عتقابرفکند. ۰ خاقانی 
او جمیل است و یحب الجمال 
کی‌جوان نو گزیند پیر زال. مولوی. 
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش 
چو دیدش پلنگ‌افکن و پیلتن. 
سعدی ( گلستان), 
یکی گر به در خانة زال بود 
که برگشته ایام و بدحال بود. 
سعدی (بوستان). 
چنان سایه گسترد بر عالمی 
که‌زالی نیندیشد از رستمی, 
سعدی (پوستان). 
زال که او حامل باد و دم است 
حامل رازش مکن ار محرم است. 
امیرخسرو دهلوی. 


|امجازا بمعلی کهن و قدیم و بدین معنی گاه 
صفت دهر یا دنیا یا روزگار و گاه کنایت از آن 


آمده است* 


چم همی دارم تا در جهان 
نوحه پدید اید از این دهر زال. ناصرخسرو. 
این زال شوی‌کش چو تو بس دیده‌ست 
از او بشوی دست زناشوئی. . ناصرخسرو. 
اين زال سرسپید سیه‌دل طلاق ده 
اینک ببین معاینه فرزند شوهرش. خافانی. 
و رجوع به زال رعسنا, زال عقیم, زال 
مستحاضه و زال سفیدابرو شود. ||نام ماهی 
ختو است وبه اين معنی نسخه بدل وال است. 
رجوع به حاشیة دکتر معین بر برهان قاطعء 
ختو و نیز رجوع به ختو در این لفت‌نامه شود. 
|سال. (ناظم الاطباء). ظاهرً لهجه‌ای است. 
|اهر موجودی که پوست آن دارای پیگمان 
(سلولهای رنگین) نباشد و دارای مو, سم و 
چنگال سفید یا زردرنگ و چشم قرمزرنگ 
باشد. (فرهنگ روستائی دکتر تقی بهرامی). 
زال. (ع) پدر زستم است چون او سفیدموی 
پوجود آمد به این نام خوانند. (برهان قاطع) 
(آنندراج) . داستان متولد شدن زال پدر رستم 
و پرورش یافتن او بدست سیمرغ در شاهنامه 
چنین امده: 
از سام نریمان فرزندی آمد سپیدموی. 
بچهره نکو بود برسان شید 
ولیکن همه موی بودش سپید. 
سام چون فرزند خود را سپیدموی دید با خود 
گفت گردنکشان و مهان از این بچه بر من 
خواهند خندید فرمود او را جائی دور از دیار 
در بالای کوه بگذارند. 
یکی کوه ب نامش لبرزکوه 
بخورشید نزدیک و دور از گروه 
بدان جای سیمرغ را لانه بود 
که آنجا نه از خلق بگانه بود 
نهادند بر کوه و گشتند باز 
پرآمد بر این روزگاری دراز, 
روزی سیمرغ آن بچه را برهنه و گرسنه روی 
پارة سنگی گریان دید. او را برگرفته به آشيانة 
خود برد و با بچگان خود بپرورید. روزگاری 
دراز بدین گونه یگذشت و آن کودک که زال 
خوانندش مردی گردید و نام و نشانش در 
جهان پرا کنده‌شد. شبی سام نریمان جوانی را 
در خواب دید با درفش برافراشته و سپاه 
بزرگی پشت سرش, بخرد و موبدی از سوی 
دست راست و چپ وی. یکی از آن دو مرد 
پیش سام آمده زبان بسرزنش گشاد و گفت: 
که‌ای مرد یبا ک‌ناپا ک‌رای 
ز دیده بدستی تو شرم از خدای 
ترا دایه گر مرخ شاید همی 
پس این پهلوانی چه باید همی 
گرآهوست بر مرد موی سپید 
ترا موی سر گشت چون مشک بید. 
سام نریمان هراسان از خواپ برخاست و 
خروشان از برای جستن فرزند خود روی 


زال. ۱۳۲۵۴۹ 
یکوهسار آورد. سیمرغ از راز کوه سام و 


همراهانش را بدید و دانست که از پی ببچ 
خود آمده آن بچه را که سیمرغ دستان نامید 
برگرفته نزد پدرش آورد" و پری از خود به او 
داد: 

ابا خویشتن بره یکی پر من 

هميشه همی باش با فرٌ من 

گرت‌هیج سختی به روی آورند 

ز نیک و ز بد گفتگو آورند 

بر آقش برادکن یکی پز من 

که‌بینی هم اندر زمان فرٌ من. 

زال. دختر سهراب بادشاء کابل راببزنی 
برگزید. اين دختر که رودابه نام دارد. روزی 
رنجور شد. زال پریشان و افسرده گردید و پر 
سیمرغ بیادش آمد: 

یکی مجمر آورد و آتش فروخت 

وزان پر سیمرغ لختی بسوخت 

هم اندر زمان تیره گون‌شد هوا 

پدید امد آن مرخ فرماتروا, 

به زال گفت اندوه مدار. زنت آبستن است 
پزشک دانائی باید او را به می بیهوش کند و 
تهیگاه او را بشکافد و بچه بیرون کشد: 

وزان پس بدوزد کجا کرد چا ک 

ز دل دور کن ترس و تیمار و با ک 

گیاهی که گویم ابا شیر و مشک 

بکوپ و بکن هر سه در سایه خشک 

بای و بیالای بر خستگیش 

پبینی هم اندر زمان رستگیش 

بر آن مال از آن پس یکی بر من 

خجسته بود سایه فر من. 

این بگفت و پری از بازوی خود بدو داد و 
پرواز درآمد آنچنان که سیمرغ گفته بود موبد 
(پزشک) چیره‌دستی بچه از شکم مادر بیرون 
آورد و آن نوزاد رارستم نام دادند. (فرهنگ 
ایران باستان ص ۳۲۰۹ و ۳۱۰ و 4۲۱۱. مولف 
مجمل التواریخ و القصص آرد: و اندر عهد او 
[مسنوچهر ] زال از مادر بزاد و سام او را 
بینداخت چون پیش حکیم زاهد بزرگ گشت 
و بعد سالها سام او را بازآورد منوچهر زال را 
بخواست و از دیدار او خیره ماند و خرم گشت 
از طالع او و پس از اين عاشقی زال بود با 
دختر مهراب تا منوچهر و سام پدان رضا دادند 
و از بعد مدتی رستم بزاد. (مجمل التوارییخ و 
لقصص ص ۴۲ ۴۳). و در ص۵۴ از آن 
کتاب آرد: و زال را همچنین گویند که بهمن 
مدتی دراز بقلعه بازداشت و زال چند کتاب 


۱-رجوع به زال (پیر فرتوت...) شود. 
۲ -ر بعضی مورخان گفته‌اند که این معنی 
ضحیح نیت و قول ایشان چنان است که یک 
شب در دامن کوه افکنده بود دوم روز سام رفته 
او را از انجا باز بخانه آورد.(آندراج) 


۰ زال. 
بساخت اندز سیر خاندان ایشان و مثالب و 
تکوهش گشتاسف و آن تخمه - انتهی: 
خدای تیغ ترا از ازل بزال نمود 


زبیم تیغ تو نازاده خشک شد سر زال. 

قطران (دیوان چ نخجوانی ص ۲۱۰). 
چون زال بطفلی شده‌ام پیر ز احداث 
زانست که ردکردة احرارم و احباب. خاقانی. 
کیخسرو تهمتن بر زال سیتان 
در ملک نیمروز شبستان تازه کرد. خاقانی. 
بی‌یاری زال و پر عنقا 
بر خصم ظفر نیافت رستم. خاقانی. 
دانی که چه گفت زال با رستم گرد 
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. 

سعدی ( گلستان). 


ژال. [زالل ] (ع ص) درهم زال؛ مسنصب و 
قیل ناقص. (آقرب الموارد). درم ناقص و 
کم‌وزن. (آنندراج). 

زال. ((خ) دهی است از دهستان پرزندات 
بخش زنوز شهرسان مرند. واقع در 
۰ گزی شمال بساختری مرند و 
۰ گزی‌راه‌آهن جلقا به مرند و دارای آب 
از قنات و محصول غلات نخود و پنبه 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۴ 

ژال ابرو. [1] ۱ مسرکب) کنایه از آسمان 
است به اعتبار هلال که ماه یکشبه باشد. 
(برهان قاطع). |آکنایه از دنا است. (آنتدراج). 

زال‌بن سام. ال نٍ) (اغ) نام پدر رستم 
است. رجوع به تاریخ گزیده ص ۰« ۹۱ 
۲ ۷ و تاریخ حبیب‌السیر و زال در 
همین لفت‌نامه شود. 

زال بدافعال. ال ب آ) (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کایه از دنیا و عالم باشد. (برهان 
قاطع) (آنندراج). و رجوع به زال بدفعال. زال 
رعناء زال عقیم و زال مستحاضه شود. 

زال بدفعال. [ل بِ ف] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به زال بدافعال شود. 

زال بیک گرجی. زب کي ک) (غ) از 
معتبران طبقهٌ گرجیه و طرفدار سلطان 
حیدرمیرزا (فرزند سوم شاه طهماسب) بود 
خواهر وی از همران شاه طهماسب و مادر 
فرزند هفتم وی, امام قلی‌میرزا و او خود 
حمامی خاص شاء بود. مولف تاریخ عالمآرا 
آرد: زال‌بیک گرجی که از اعيان آن طائفه و 
همشیره‌اش در سلک پردگیان سرادق 
سلطت مسلک و والده یک دو تن از 
شضاهزادگان عالی‌منزلت از غلاة سلطان 
حیدزیان بود همیشه در سر حمام خدمت شاه 
جتت‌مکان میکرد. در روزی که قرار يافته بود 
که آن حسضرت بسحمام تشریف برد 
اسماعیل‌میرزائیان اتقاق نمودند که زال‌بیک 
از جملة حرام‌نمکان است و ما صوفیان 
دولتخواه را اعتماد پجانب او نیست... و در 


روزی که نواب جنت‌مکان یه حمام میر فتند 
حسینعلی از خلفای روملو و امیر اصلان.:. با 
پنجهزار کس از صوفیان و طائفة روملو و غیر 
ذلک بقصد ممانبت زال‌بیک با اسلحه و 
یراق... جمع آسدند و جماعت گرجی و 
استاجلو و اتباع ایشان نیز با چهار پنج‌هزار 
نفر... حبایت زال‌بیک را پيشنهاد همت 
ساختند... نواب جنت‌مکانی از این مقدمات 
راقف گشته مصلحت در اغماض عین دانسته 
زال‌بیگ را طلب نموده که بطریق معهود به 
حمام آمده بخدمت مرجوعه مشفول باشد آن 
طبقه مجال دم زدن نیافته بقدر خجلت‌زده 
گشته متفرق شدند. (تاریخ عالم آرای عباسی 
ج ۱ص ۱۲۰ و رجوع به ص ۱۳۴و ص 
۶ از ان کتاب شود. 
زال پاشاء ((ج) دز مسحمدپاشا حاکم 
عادلجوز از امرای عثمانی معاصر شاه عباس 
اول است. رجوع به تاریخ عالم‌آرای عباسی 
ص ۶۶۴و ۷۸۳ شود. 
زالج. [لٍ] (ع ص) تبری که بزمین میلفزد 
آنگاه میرود. یزلج علی وجه الارض ثم 
یمشی و فی المثل لا خیر فی سهم زلج. (اقرب 
الموارد). تیر لفزنده از کمان. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||رستگار از شدائد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آتدراج). |اسخت 
نسوشندة آب و پاند آن. (منتهی الارب) 
(اندراج)» 
زالخان جلایو. (ز ج ي] (اخ) بسرادر 
یسوسف‌علیخان جلایر از امرای عسهد 
افشاریه‌اند و شاهرخ‌شاه فرزند رضاقلی‌میرزا 
در اثر توطْه این دو (به اتفاق چندین تن از 
رژسای قبائل) پس از خلع و نابینا شدن بار 
دیگر بسلطنت رسید. این داستان بطور اجمال 
بدین‌گونه بوجود آمده است: در اوائل سال 
۳ «.ق.شاهرخ‌شاه که مورد رنجش چند 
تن از امراء شده بود نابینا و مخلوع گردید و 
بجای او میرسید محمد متولی و شاه سلیمان 
شانی به سلطنت برگزیده شدند. مسر 
شاهرخشاه نامه‌هانی تحر یک آمیز به 
یوسف‌علیخان جلاثر برادر زالخان جلاثر و 
چند تن دیگر از خوانین نوشت و آنان رابه 
انتقام گرفتن و شستن ننگ و عار از دامان 
یلات غیرتمند تشویق کرد و نابینا شدن 
شاهرخ از آنان پنهان داشت. زالخان و 
یوسف‌علیخان با جمعی دیگر متفق شدند و 
بحمایت شاه پرخاستند و نوکرانی (افراد ابل 
جلایر) را که برای سان دیدن (شیاه سلیمان) 
آورده بودند دو دو سه سه از دروازه‌های 
چهارباغ داخل کرده و شاه سلیمان ثانی را از 
خلوت بیرون کشیدند و کور کردند و شاهرخ 
راکه بر خلاف نوشتة مرش نابینا بود 
دوباره بر سریر سلطنت نشان‌دند. (ملخص از 


زال زر. 
مجمل التواریخ گلستانه صص ۵۳ - ۵۵و 
ص ۶۴ ۶۵ ۳۳۰). 
زالخان خشتی. [ن خ ] ((ع) از خانها و 
امرای فارس در اواخر عهد زندیه است. 
رجوع به ذیل زین‌الهابدین کنوهمره‌ای بر 
مجمل التواریخ ص ۲۸۶ چ مدرس رضوی 
شود. 
زال دستان. ال ذ] ((خ) پدر رستم باشد. 
(انندراج). و رجوع به زال و دستان شود. 
زال رعنا. ال ) (ترکیب وصفی, [مرکب) 
بمعنی زال بداقعال است که کننایه از دنیای 
ناپایدار باشد. (برهان قاطم) (آنندراج): 
دولتش را نوعروسی دان که عکس زیورش 
دید این زال رعنا برنتابد پیش از اين. 
خاقانی. 
زالزالک. (3) (() از انواع سهم گیاهان 
گل‌سرخی.است. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 
۳۸ 


زا لزالکك وحشی. لک رَ] اتسرکیب 
وصفی. [ مرکب) گونه‌ای از ولیک است. این 
درخت اصل زالزالک اهسلی باشد و در 
جنگلهای خزر و ارتفاعات متوسط آستارا و 
طوالش و مازندران و گرگان دیده شده است. 
و رجوع به درختان جنگلی ایران ثابتی شود. 
زال زد. ال رَ] (!2) نام پدر رستم است که 
ولایت نیمروز و زاولستان داشت و او را 
دستان و دستان زند و زر نیز خوانند. 
(شرفنامة منیری). پدر رستم گویند به اعتبار 
سرخی چهره چه رنگ او سرخ و موی او 
سقید بود. (برهان قاطع). "۲ و او را زال زر نیز 


۱-:باتاتی که گل آنها تنها دارای یک تخم 

بشکل دم گربه است. (از داثرة المعارف بستانی: 

بلوط). 

۲-زال و زر لفه به یک مسعنی است اما در 
2 ۳ 


زال سپیدایرو. 


گفته‌اند بواسطةه سپیدی موی بسیم شبیه 
تون و گاهی بر سیم بطریق مجاز زر اطلاق 
کند.(آنندراج). مولف تاریخ سیستان آرد: 
زرنگ بدان گفتدی [سیتان ] را که بیشتر 
آبادانی و رودها و کشت‌زارها زال زر ساخت 
چنانکه زالق‌العتیق گویند اندر پیش زره و 
زالق‌الحدیث " که معرب کرده‌اند. آن زال کهن 
است و زال نسو و او را مردمان سیستان 
زرورنگ خواندندی زیرا که موی او راست به 
زر کشیده مانتی ۳: 
همی پور را زال زر خواند سام 
چو دستان ورا کرد سیمرغ نام. 
زال زر اندر ازل زلزال ابروی تو دید 
در ازل شد خنگ‌ساز از هول آن زلزال زال, 
قطران. 
رشته تا یکتاست آن را زور زالی بگسلد 
چون دوتا شد عاجز آید از گسستن زال زر. 
سنائی. 
ماه نو ایروی زال زر و شب‌رنگ خضاب 
خوش خضاب از پی ابروی زر آمیخه‌اند. 
خاقانی. 
چون منصفی نیابی چه معرفت چه جهل 
چون زال زر نبینی چه سیستان چه بست. 
خاقانی. 
کیخرواست زال و همام است زال زر 
مهلان او تهمتن توران‌ستان ماست. خاقانی. 
||یمعنی پیر فرتوت. (حاشیُ دکتر صعین بر 
برهان قاطع). 
زال سپیدابرو. ال س آ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایت از دنا است؛ 
از خون دل طفلان سرخاب رخ آميزد 


فردوسی. 


این زال سپیدابرو وین مام سیه‌پستان. 
خاقانی. 
رجوع به ماده بعد شود. 
زال سپیدرو. [لٍ س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از دنیا است. (انندراج), بمعنی 
زال رعنا است که دنیا باشد. (برهان قاطع). 
||‌ایه از بی‌مهر و بی‌شفقت باشد. (آنندراج). 
رجوع به ماد قبل شود. 
زال سرسپید سیه‌دل. ال ش س دید 
دٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از دنیا و 
مردم بی‌مهر و شفقت باشد. (برهان قاطع) 
(آتدراج): 
این سرسپید زال سیه‌دل طلاق ده 
اینک ببین معاینه فرزند شوهرش. خاقانی. 
و رجوع به مجموعه مترادفات شود. 
ژال عقیم. [لٍ ع](ترکیب وصفی, [مرکب) 
بمعنی ال سفیدرو است که کننایه از دنیا و 
ملک دنیا باشد. (برهان قاطع). 
ژالقا. (2۱) ملک باستانی سصر است و در 
عهد او فراعنه پر مصر دست یافتند. زالفا 
دخترعمهٌ حوریا نخستین ملکه مصر و از 


فرزندان نوح است. پدر حوریا: طوطیس‌بن 
مالیا همان کس است که چون بر ابراهميم 
خلیل وارد شد کنيزک خود هاجر را به ساره 
همسر ابراهیم هدیه کرد. (از معجم البلدان, 
9 
زالق, [لٍ] ((ج) مسعرب زال است چتانکه 
زالق‌المستیق گسویند اندر پیش زره و 
زالق‌الحدیث که معرب کرده‌اند و آن زال کهن 
است و زال نو (تاریخ سیتان ص ۲۲). و 
رجوع به زال زر شود. 
زالق. [ل] ((ج) رستاق یا قلعه‌ای بوده است 
در سسجتان (سیستان). بسلاذری ارد: 
عبدالّین عامرین کریز که در ۲۰ ه.ق.بعزم 
خراسان میرفت با لشکریان خود در ثیرجان 
(سیرجان) کرمان فرود آمد و ربیع‌بن زیادین 
انس حارئی را به سجستان فرستاد. ربیع پس 
از گذشتن از فهرج و همچنین از بیابانی بطول 
۷۵فرسخ به زالق که قلعه‌ای بود واقع در 
۵فرسخی سجتان رسید. در روز مهرجان 
(مهرگان) بدان حمله برد و آن راگشود و چون 
بر دهقان (رئیس) قلعه دست یافت دهقان نیزهٌ 
خود را در زمین فرو کرد و جای آن را از طلا 
و نقره پر ساخت وبا آن مبلغ طلا و نقره, 
آزادی خود را از ریع خریداری کرد. سپی 
ربیع به قریة کرکویه در ۵فرسخی والق رفت. 
در همان روزها که مردم زرنج امیر خود را 
ج‌انشین عبدارحمن‌بن سمرة (خلیفةً 
عبدا‌بن عامر) بود اخراج کردند. مردم زالق 
نیز پیمان صلح خود را شکستند و چون علی 
(ع) از جنگ جمل فراغت ینافت حسکتین 
عتاب حبطی و عمران‌بن فصیل برجمی با 
گروهی از دزدان عرب بزالق رفتند. اموالی از 
مردم آنجا گرفتند و جد بختری (اصمین 
مجاهد) را اسیر کردند. (از فتوح البلدان 
بلاذری چ بریل صص ۳۹۳ - ۳۹۵). باقوت 
آرد: رستاقی است بزرگ در سجستان مشتمل 
بر قصرها و قلعه‌ها و ربیع‌بن کزیز آن راگشود 
و ۱۰هزار تن از اهالی آنجا را ببردگی گرفت. 
اتفاقاًغلام دهقان (رئیس) زرنج که ۳۰۰هزار 
درهم از درامد غلات قریه‌های مولای خود 
گرد آورده بود و همراه خود داشت. بدست 
ربیع افتد. ربیع از غلام پرسید هسه‌ساله منافع 
دهقان به اين مبلغ میرسد گفت آری, پرسید از 
کجا بدست اورده است جواب داد: به کمک 
بیل و کلنگ. (از المعجم البلدان). 
زا لقان. (لٍ] ((خ) همان زلق است. دمشقی 
آرد: زرنج و آرق تلعه... از شهرهای سجستان 
(سیستان)اند. (نخبة الاهر ص ۱۸۳). 
زالک ترشی. ال تْ) | مسرکب) (بلهجة 
قروین) سعمولا ترشی بادنجان یا ترشی درهم 
راگویند. 
زا ل کوژپشت. ال چٌ] (ترکیب وصفی, [ 


زالو. ۱۳۵۵۱ 


مرکب) کنایه از فلک است. (برهان قاطع) 
(اتندراج). 
زا ل کوفه. [لٍ ف ] ([خ) پیره‌زنی بود در 
زمان نوح که اثر طوفان از تنور خانة او ظاهر 
شد وبه او مضرت نرسانید. (برهان قاطم) 
(آنندراج) (غیاث اللغات) (شرفنامة منیری). 
در انندراج بیت ذیل را شاهد آورده است: 
نهآ زال مدائن کم از پیرزن کوفه 

نه حجرة تنگ این کمتر ز تلور آن. خاقانی. 
رجوع به زال مداین شود. 
زالمان. (ج) پروفور کارلوس زالسان ۵ 
متشرق ثهیر روسی در قرن ۱٩‏ است. وی 
در ۱۸۸۷ م. کتاب ممیار جمالی تألیف 
شمی‌الاین محمد فخری را بطبع رسانید و در 
«متفرقات اسیانی» مستقاله‌ای بعنوان 
«مختصری در پاپ طبع معیار جمالی» نوشت 
و در ۱۸۹۵م. کتاب لغت شاهنامه تالیف شیخ 
عبدالقادر پندادی را چاپ کرد و نیز دستور 
زبان فارسی را با دستیاری ژوکوفسکی بزبان 
المانی تألیف نمود. 
زال مداین. [ل ۶ ي] (اع) پر زنی که 
خانة مجاور ایوان داشت و با همه ابسرام 
انوشیروان نفروخت و انوشیروان به ستم از 
وی نستد و کجی و قناسیی در کاخ راهیافت. 
(برهان قاطع) (انندراج) (غیاث اللفات) 
(شرفنامة منیریا؛ 

نه زال مدائن کم از پیرزن کوفه 

نه حجره تنگ این کمتر ز تنور آن. خاقانی, 
رجوع به زال کوفه شود. 
زال ستحاضه. ال مت ض / ض] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) زال عقیم است که 
کنایه از دنا باشد. (برهان قاطع) (انتدراج)؛ 
ای زال مستحاضه که ابستنی به شر 

زان خوش‌عذار غُنچ عذرا چه خواستی, 

خاقانی. 

ژالمن. (ع) (اخ) رجوع به زالمان شود. 
زال مو سیه. ال ی*] درکیب وصفی, | 
مرکب) بمعنی زال مستحاضه است که کنایه از 
دنیا باشد. (برهان قاطم) (آنندراج). ||کنایه از 
فلک است. (آنندراج). |اساز چنگ را نیز 

گویندو آن سازی است مشهور که بیشتر زنان 
توازند. (برهان قاطم). 
ژالو. (ا) کرمی است که چون بر بدن چسبانند 


فارسی نخستین رانام پسر سام و دومن را 
لقب ار دانسته‌اند. (حاشیه دکر معین بر برهان). 
۱-رجوع به زر شود. 
۲- زالی و جالی و ژالق هم نوشته‌اند. (بهار). 
۲-اين معنی هم بنظر صحیح نمی‌آید که وجه 
نسمية زال بواسطة این باشد که موی او به زر 
کشیده شبیه بوده است. (بهار). 
۴-نل:نی. 
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۲ زالو. 


خون فاسد را یمکد. (برهان قاطع) (آتدراج). 
و رجوع به زلو, جلوء شلک, شلکاء خلوک. 
زلوک» زرو, دیوچه, علق و مکل شود. 


زالو 


ژالو. (() (چم...) از قرای کامفیروز فارس 
است. (مرآت البلدان ناصری ج ۴ ص ۲۶۱). 
و رجوع به چم شود. 
ژالو. (اخ) دی است جزء دهستان 
مشک‌اباد بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 
واقع در ۷۴۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری فرمهین 
و ۵۰۰۰ گزی‌راه ارا ک‌به خمین. منطقه آن 
کوهستانی و سردسیر و سکنه آن ۶۴ تن‌اند که 
بزبان فارسی تکلم میکنند. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات است. اين ده را زالوکه نیز 
میگویند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۲). 
و رجوع به زالوکه شود. 
زالو آب. (اخ) دهی است از بخش سنجابی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۰ کیلومتری 
شمال کوزران, سر دوراهی ثلاث به جوانرود. 
منطقه آن دشت و سردسیر و سکته آن ۲۰۰ 
تن‌اند که بزبان کردی و فارسی تکلم میکنند, 
آب آن از چشمه و چاه و محصول آن غلات و 
حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج 4۵. 
زالوآب. (اخ) دهی است از بخش زرین‌آباد 
شهرستان ایلام. واقع در ۳۰۰۰ گزی خاور 
بهله و ۲۰۰۰ گزی خاور را مالرو زرین‌آباد. 
منطقهُ آن کوهستانی وگرمسیر. و سک آن 
۰ تن‌اند که بزبان کردی و مختصری عسربی 
تکلم میکنند و اهالی آن زستانها بمرز عراق 
میروند و اب آن از چشمه تامین میشود و 
دارای صمحصول شلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ا. 
زالواب. (اخ) دی است از دمستان 
پایروند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۳۱۰۰۰ گزی‌شمال خاوری کرمانشاه 
و کنار راه مالرو کرمانشاهان. منطقة ان 
کوهتانی و سردسیر و سکنه آن ۱۸۰ تن‌اند 
که‌بزبان کردی و فارسی تکلم میکتند. آب آن 
از چاه و چشمه و محصول آن سختصری 
غلات و لنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵), 


زالونک نقطکت. (: ن ط] (اخ) دی 
است از دهتان حومة بخش مسجدسلیمان 


شهرستان اهواز. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب 
باختری مسجدسلیمان بر کتار راه شوسهة 
اهواز په مسجدسلیمان. منطق آن کوهستانی 
وگرمیر و سکته آن ۲۵۰ تن از طالفه 
هفت‌لنگ‌اند و یزبان فارسی تکلم میکنند. آن 
آب از لول شرکت نفت رود کارون و چشمه 
تأمن میشود و دارای محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

زالو انداختن. (تَ) (امسص مرکب) 
بمکیدن واداشتن زالو خون تن را. 

زالوج. (ع ص) سری..|رأس طویل از کو. 
(تاظم‌الاطباء) و رجوع به زلوج شود. 

زا لوقوس. ((خ)! از حکمای قدیم یوتان و 
متولد در حدود ۷۰۰ ق.م. است برخی وی را 
بخطا شا گر دفیتاغورث دانسته‌اند در صورتی 
کهاو خود یک قرن قبل از فیثاغورث 
بیزیسته است. برخی معتقدند وی برای مردم 
لوکر مجموعة قوانینی وضع کرد و در آن 
قانون, کیفر زانی آن قرار داد که چشمانش را 
از حدقه بیرون آورند. انقاقاً فرزند وی 
مرتکب زنا شد و زالوقوس خواست تا قانون 
خود را در مورد وی اجرا کند و چون مردم 
شقاعت کردند وی یک چشم فرزند و یک 
چشم خود را بیرون آورد تا صنت خود را به 
اين طریق عملی سازد. دیباچذ کتاب قوانین 
زالوقس را دیودورس وستوییوس در دست 
داشته و حفظ کرده‌اند. (از داثرة المعارف 
بستانی). و رجوع به قاسوس الاعلام ترکی و 
لاروس کبیر شود. 

زالوکت. () غالوک است که مسهرة 
کمان‌گروهه باند و آن گلوله‌ای است که از گل 
سازند و با کمان‌گروهه و تنگ‌دهن اندازند. 
(برهان قاطع). گلوله‌ای ب‌اشد که از 
کمان‌گروهه اندازند و آن را غالوک نیز 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 

ژالوکه. رک / ک ] (() غلولهٌ کمان‌گروهه که 
از گل سازند و آن را زالوک نیز گویند. غالوک 
نیز دیسده شده و اصح است. (آنندراج) 
(انجمن ارای ناصری), 

زال وکه. [کَ] ((ج) دهی است جزء دهستان 
مشک‌آیاد ارا ک.رجوع به زالو شود. 

زالة. [زال ]۲ ((خ) از شهرهای طرابلی 
(مقرب ادنی قدیم) بوده است. رجوع به معجم 
الخريطة التساريخية للممالک الاسلایه 
ص ۱۰۱شود. 

ژالیی. (حاعص) سفیدی سفید. سفیدی بیش 
از حد. 

زالیی. ((خ) طانفه‌ای هستند سا کن در قریة 
زالی, دهستان میربیک خرم‌آیاد. (از فمرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). و رجوع به ماد؛ ذیبل 
شود. 


زالی. ((ج) دهی است از دهستان میربیک 


زام. 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۶هزارگزی باختر نورآباد و ۷هزارگزی 
باختر راه خرماباد به کرمانشاه منطقه آن 
جلگه, سردسیر و مالاریائی و سکنه آن ۲۴۰ 
تن از طائفة زالی‌اند و بزبان لکی و فارسی 
تکلم میکنند آب آن از چشمه‌ها و محصول 
آن غلات و لبنیات و پشم است. (از فرهنگ 
جفراقیئی ایران چ ۶). 

(دزی). 
زام. (ع () چهاریک از هر چیز: زام من التهار؛ 
چهاریک از روز. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
ژام. ((خ) نام شهری بوده از ولایات شادیاخ 
که کنون به نیشابور مشهور شده و زام را 
معرب کرده جام خواندند و بدین نام معرب 
معروف است و شارح قساموس و سمعانی و 
حمویه چنین نوشته‌اند و ثیخ امد جامی 
شهیر آن شهر است و موف گوید شاید سام 
بوده و زام شده چه سین و زاء در فارسی 
بیکدیگر تبدیل می‌یابد مانند ایاس و ایاز یا از 
بناهای زاب پادشاه ایران و با به سیم تبدیل 
یافته باشد. (انندراج). سمعانی ارد: زام و 
باخرز دو قصبه‌اند که هبر دو را جام نام 
نهاده‌اند و زام نیز گفته شده است و اصبح آن 
است که باخرز قصبه‌ای است جدا گانه.(از 
انساب سمعانی). باقوت گوید: یکی از 
شهرستانهای نیثابور و قصبه (سرکز) آن 
بوزجان است. این همان شهر است که آن را 
جام نیز گفته‌اند زیرا که مانند جام آبگینه گرد و 
سبز انت. زام (جام) مشتمل بر ۸۰ قریه است 
و اين را ابوالحسن یهقی گفته‌است. (از معجم 
البلدان), و دجوع به جام شود. 
زام. (خ) دره‌ای است در هندوستان که 
سلطان محمود غزنوی در آن شکار میکرد. 
گوینددر یک روز سیصد و سی و به‌گرگ در 
آن دره گرفتند. (برهان قاطع). دره‌ای است در 
هندوستان. سلطان محمود غزنوی در آن 
شکار بسیار کرد. گویند در یک روز صد و 
سی گرگ در آنجا شکار کرد این قول صاحب 
بسرهان است و شعر قرخی در ایین باب 
غریب‌تر, (آنندراج): 

شکار گرگ جز محمود کس کرده‌ست لاواله 
جز او را باچنین حیوان کرا زور و توان باشد؟ 

به یک روز آندر» آن‌سی گرگ بگرفت و یکایک را 
بزین آورد این اندر کدامین داستان باشد. 

فرخی. 

زام. [زامم] (ع ص) از زم (فعل مضاعف) شتر 
که‌بینی خود را از رنج درد بكد کند. ||مردی 
که‌سر خود را بلند کند. گرگ که سر گوسفند را 
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زام. 

بلئد کند. || آنکه ینی خود را بلند کند؛ یعنی 
تکبر کند. (اقرب الموارد). متکبر و گردن‌کش. 
||مرد سا کت و خاموش و متکبر. (منتهی 
الارب). |آنکه چیزی یا کسی را سخت 
ببدد. |آنکه مشک را پر آب کند. || آتکه بر 
کفش بند نهد. |[ناقه‌ای که شتر بدنبال او رود. 
| آنکه شتر را از بینی مهار کند. |[دندان شتر 
که پیدا شود. (اقرب الموارد). || آنکه بکوشد 
که سخن جز براه صواب نگوید: زم فلان 
کلمة؛ جعل لها من الصواب غرضا ترمی الیه و 
منه ما تکلمت بکلمة حتی اخطمها و ازمها. 
(اقرب الموارد). |[بیمنا ک‌و ترسان. (ذیل 
آقرب الموارد) (البستان). و رجوع به «زم» و 
«زمام» و «زمم» شود. 

ژام. [زامم] (اخ) لقب سعدبن ایسی‌خلف 
مولای بنی‌زهرةبن کلاب کوفی است و در 
بعضی نسخ وی را زارم ضبط کرده‌اند. نجاشی 
گوید:وی ثقه و اهل کوفه بوده و از ابی‌عبداله 
(جعفر الصادق) و ابی‌الحسن (موسیین جعفرا 
(ع) نقل حدیث کرده و کتابی نگاشته که ان 
ابی‌عمیر و جماعتی آن را از وی روایت 
کرده‌اند. شیخ الطاثفه ابی‌جعفر (محمدین 
حسن) طوسی در کتاب فهرست وی را 
صاحب اصل و از اصحاب جعفر صادق (ع) 
معرفی کرده است و در کتاب رجال خود گوید 
وی مولای بنی‌زهره بوده است و از شهید 
ثانی نقل شده که گفته است: در میان شیعه 
دربارة درستی و دانش فراوان وی خلافی 
نیست. (از اعیان الشیعه سعدبن ابی‌خلف). 
زاما. ((ج) از شهرهای قدیم زوجیطانیا در 
آفریتا واقسع در ۱۵۰ کیلومتری کارتاژ 
(قرطاجنه) از طرف جنوب غسربی است. نام 
این شهر پخاطر نیردی که میان رومیها و 
کارتاژیها روی داد و سردار رومی, سکیپیون 
(سقپیون) بر سردار معروف قرطاجی آنبال 
پیروز گشت (۲۰۲ ق.م.) در تاریخ مشهور 
است. اهالی این شهر پس از آنکه کارتاژ در 
۶ ق. م. بدست نومیدی (الجزاثر کنونی) 
افتاد در برایر ایشان تسلیم شدند و زاما مرکز 
اختصاصی حکام گردید. میتلوس در ۱۰٩‏ ق. 
م. خواست حکومت این شهر را بدست گیرد و 
توانست و رومها در ۴۶ ق. م. یعنی پس از 
مرگ « گوبای» نخستین آن را ویران ساختند 
این شهر امروز زواریم نامیده میشود. (از دايرة 
المعارف بستانی). مولف ملحقات المتجد آرد: 
موضعی است در شمال آفریقای قدیم و در 
نزدیکی آن بسال ۲۰۲ سقییون, سردار 
رومانی لشکر هسیبعل (آنیبال) را فراری 
ساخت - انتهی. در الموسوعة العربیه امنده: 
در نومیدی یعنی, الجزایر کنونی واقع است و 
در ۲۰۲ ق.م. تبردی در آن بوقوع پیوست 


ودر آن نبرد رومیها به سرداری «سییو» 


کارتاژیها را که رشان حانی‌بعل (آنیبال) 
یود شکست دادند - انتهی. و رجوع به آنبال 
شود. 
زامات. (ع لا ج زامة. فرقه‌ها. جمعیت‌ها. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), و رجوع به 
زامة شود. 
زاماو. (() زامور را زاسار نسیز خوانند. 
(نزهت‌نامه علائی نسخة خطی کتابخانهة 
مجلس). و رجوع به زامور شود. 
ژاماسپ. ((خ) زا‌اسب فرزند پیروز 
(فیروز) و برادر قیاد ( کواذ) شاهنشاه ساسانی 
معاصر نهضت مزدک. وی پس از آنکه 
برادرش (قباد) در نتیجه توطثه‌ای خلع گردید 
چندی پادشاه ایران بود. اما قباد از زندان 
گریخت و بدربارهپطالیان (هفتالیان) پناه برد 
وبا ایشان پیمانی بست و لشکری بکمک 
گرفت و به ایران بازگشت و تقریآبی جنگ 
دوباره بسلطنت رسید و برادر خود زاماسب 
را خلع کرد. (از ایران در زمان ساسانیان 
کریسنن ترجمهٌ رشید یاسمی ص ۳۷۳و 
۴ و هم در آن کاب آمده است: در هیچ 
یک از منابع ماذکری از اوضاع زمان 
زاماسب (ژاماسب) نیست شورش ارامته و 
طفیانهای دیگر که قبل از زاماسب شروع شده 
در عهد او دوام داشت و سرکوبی شورشیان 
پس از خلع زاماسب واقع گردید. ژاماسب که 
بعدل و رافت مشهور است نمایشی از فعالیت 
و ثیروی خویش نداد و چون حامیان غیور 
برای خود ندید بهتر دانست که استعقا دهد و 
تاج و تخت را به برادر وا گذارد. مندرجات 
تواریخ راجع به سرانجام وی فوق‌الصاده 
مستفاوت و مسختلف است فقط یکی از 
مورخان " گوید که کواذ ژاماسب را هلاک 
کرد. 
پروکوپیوس مدعی است که او را کور کرده‌اند 
و تام او را ولاش میتویند. در این جا 
ژاماسب را با ولاش که قبل از کواذ (قباد) 
صاحب تاج و تخت بود و او را نبیتا کردند. 
اشتباه کرده است. بنا به روایت اتوکیوس 
ژاماسب نفی بلد شد. دیسنوری, ثعالبی و 
فردوسی گویند که کواذ (قباد) ژاساسب را 
بخشیده از کیقر دادن او صرف نظر کرد. 
آ گاثیباس هم که از متابع درجه اول اين عهد 
محوب است همین روایت را دارد. (ترجمةٌ 
ايران در زمان ساسانیان ص ۲۷۴ و ۳۷۵). و 
در ذیل ص ۳۱۸ آن کتاب آمده: پرو کوپیوس 
ولاش و ژاماسب (زاماسب) پسر پیروز را با 
هم اشتباه نموده و کواذ را جانشین بلاقصل 
پیروز دانسته است - انتهی. و رجوع به 
مقاتیح العلوم خوارزمی, حبیب السیر ج ۱ 
ص ۲۳۹ و ۲۴۰ و ايران از آغاز تا قبل از 
اسلام ترجمه دکتر معین ص ۲۰۴ و جاماسب 


۱۲۵۵۳  .روابماز‎ 


در اين لفت‌نامه شود. 
زاماسب. ((ج) ژاماسب. او و آذر افروزگر 
دو برادر صلبی شاپور بودند و در بعضی از 
نواحی اردستان (بیت عربابه) حکومت 
می‌کردند که در نصییین و دجله واقع است. 
(ذیل ايران در زمان ساسانیان رشید یاسمی 
ص ۳۳۶ بنقل از هوفمان ص ۳)۲۴. 
زاماسب قاضبی. (خ) زاماسب. یکی از 
قضات دورءهٌ ساسانی است که نامشان در 
کاب ماذیگان هزار دادستان ( گزارش هزار 
فتوای قضائی) آمده است. (ترجمة ایبران در 
زمان ساسانیان ص ۷۶. و رجوع به 
جاماسپ شود. 
زاماسپ. (اخ) رجسوع به زاس اسب و 
جاماسپ شود. 
زامان. (ع ) ت- نی زام (زامان من النهار) 
نصف روز. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
تصف روز که دو چهار یک باشد. (ستهی 
الارب). 
زامیاور. (لج) ۳ ادوارد فن. از رجال سیاسی 
در اغاز قرن حاضر است و از ۱٩۱۳‏ تا 
۸ ب مت وزیرمختار اطریش در دربار 
عشمانی اقامت داشت. وی به جمع و تحقیق 
دربارة مسکوکات اسلامی علاقٌ وافر دافت 
و مقالات گرانبهائی در اين باره در مجلات 
مختلف نوشت. چندی به تحقیق دربار؛ کامل 
این اثیر پرداخت و آن را بزبان فرانسه ترجمه 
کرد.اين ترجمه در ۱۹۴۹ یعنی سال وفات 
وی پایان یافت. و کتاب جالب و پرارزشی 
دیگر بنام «اناب و دودماتهای فرمانروایان 
در تاریخ اسلامی» تألیف کرد که دکتر زکی 
محمدحسن‌یک بدستیاری چند تین دکتر و 
دکترس از فارغ‌اتحصیلان دانشکدة ادبیات 
مصر بسال ۱۹۵۱ آن را بعربی نقل کرد... دکتر 
زکی‌بیک در مقدمةٌ این ترجمه گوید؛ امتیاز 
کتاب زامباور بر کتابی که بارتولر ۵ مستشرق 
روسی منتشر ساخت (ترجمه از کتاب 
لین‌پول با اضافات و ملحقات) اين است که 
زام‌اور علاوه بر دودمانهای سلطنتی بزرگ و 
معروف, دودمانهای کوچک و غیرمعروفی را 
نیز که در قمتی از ممالک اسلامی حکوست 
و امارت داشتهاند یاد کرده است. رجوع به 
مقدمة کتاب معجم الانساب و الاسرات 
الحا کمه‌شود. 
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۲-الیاس نصیینی. رجوع به نلاکه طبری 
ص۱۴۶ ۱۳۵ یادداشت ۵شود. 
۳-همقایسه شود با مارکوارت» ایرانشهر 
ص ۱۶۳. (رشید یاسمی). 
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۴ زامیز. 


زامیز. [ب] (خ یکی از رودهای بزرگ 
افریقا است از ده درجهٌ عرض جهت جنوبی 
کشور موتایاموه (لونده) سرچشمه گرفته 
بسوی جنوب ثرقی جریان پیدا میکند و از 
راست و چپ. نسهرهای مستعددی به آن 
می‌پیوندد و در کشور موزامبیک بشاخه‌های 
زیادی تقسیم میشود و بدریائی که بنام جدول 
موزابیک نامیده میشود و میان موزامبیک و 
جزیرء مادا کاسکار قرار دارد میریزد. زامبز 
سومین رودخانُ افریقا بشمار میرود از کنگو 
و نیچر کوچکتر و از نیل بزرگتر است. مجرای 
آن بطول ۲۶۶۰ کیلومتر و مساحت حوضهة 
آن ۱۴۳۰۰۰۰ یلومترمربم است. از 
شاخه‌های مهم آن لونمه» لونخمه. ائونغو, 
قافونه» لوانغوا و شیره است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). مزلف ستدرک معجم البلدان 
ارد: از روده‌ای آفریقا است و از جسبال 
جیلولو سرچشمه میگیرد و در آنجا ریا از 
شمال به جنوب جریان می‌یابد سپس اندکی 
بطرف شرق و آنگاه بسوی شمال منحرف 
میگردد وبا طی مسیری بشکل نم‌داثره بدریا 
میریزد. (از منجم العمران فی مستدرک معجم 
البلدان). در ملحقات منجد اللغه امده است: 
آبشار بزرگ ویکتوریا در گذرگاه این رود 
واقع شده است. 
زامبزیا. [ب ) (خ)۲ ناحیه‌ای است وسیع 
در حوضد شط زامبز, از مشرق محدود ات 
به موزامپیک که در کنار اقیانوس هند امتداد 
یافته است و از مفرب بممالک آنغوله که در 
ساحل اقیانوس اطلس امتداد یافته, دارای 
آب فراوان و زمینهای خرم و سرسبز و نباتات 
پیار است. 
زامبل جدید. (لٍ ج](۳)" زاسسیل 
بروسی بمعلی زمین و «زمین نو» نام محل 
اجتماع دو جزیره در اقانوس منجمد شمالی 
است که تا شمال بلادار کنجل, امتداد دارد و 
بوسیل تنگ ویگتش از آن مسجزا میگردد. 
طول این جزیره قریب ۸۵۵میل و عرض آن 
در حدود ۲۶۰ میل است. اين دو جزیره در 
داثر؛ تطبی واقع‌اند و درازترین شب قطبی 
آنجا سه ماه ادامه دارد. گیاه و حیوان در آنجا 
بسیار اندک است و خرس سفید بیش از دیگر 
حیوانات در آن یافت مسیشود. جز 
شکارچیانی که برای شکار برخی از حیوانات 
دریائی که در سواحل آن بکثرت یافت میشود 
و گاهگاه بدان‌جا میروند انانی در آن محل 
زندگی نمیکند. این دو جزیره تا ۱۵۵۳ 
نساهناخته بود و در سال مذکور ویلوبی 
انگلیسی اولین بار آن را کشف کرد. (از داثرة 
المعارف بستانی). مولف ملحقات منجد آرد: 
مجموع جزاثری است در اوقیانوس منجمد 
شمالی در شمال روسیه و شکارچیان در انجا 


بصید سگ دریائی و انواع ماهی و حیوانات 
خزدار می‌پردازند. 
ژامبیز. ((خ) رجوع به زامبز شود. سابور و 


زامحان نیز ضبط شده است. رجوع به مختصر : 


کتاب بلدان اين فقیه چ لندن ص ۲۰۲ شود. 
ژامحان. ((غ) از رساتیق (روستاها). 
ژامح. ۰ (ع 4 دمل است و قعل.آن ییافت 

نشده است مانند کاهل و غارب. (از اقرب 

المسوارد). دنبل, اسم است مانند کاهل. 

(آنتدراج). 
زامحان. (اخ) لغتی است در زامجان و از 

رساتیق سابور, رجوع به مختصر البلدان ابن 

فقیه ص ۲۰۲ و زامجان شود. 
زامخ. ۰ (ع ص) شامخ. بسلند. (اقرب 
المواردا. |امجاراً متکبر و گردنکش. (ناظم 
الاطیاء). || مجازٌ .کوه بلند. (ناظم الاطباء), 

||پیمانژ پر و کامل. (اقرب الصوارد) (ناظم 

الاطباء). 
زآهو. [م](ع ص) نوازندة نی. (لسان العرب از 
اصمعی) ۲ (البستان), 
زامرة. [م ر] (ع ص) مزنث زامر. نوازندة 

نی. (اقرب الموارد). و رجوع به زامر و زمر 

شود. 
زامری.((ج)* از امراء توم اسرانیل بوده و 

در ٩۱۸‏ ق.م. زمام امور آن قوم را بدست 

داشته‌است. خانة وی از طرف مسخالفینش 
محاصره و سوخته شد و او خود نیز طعمةً 

حریق گردید. (از قاموس الاعلام ترکی). 
زاهکث. (م] (ع ص) اصمعی گوید: الزامک 

المجهود الذی یزمک فی نکانه فلایبرح و 

تعلب گوید: زامک غبر از مجهود است. (کنز 

الحناظ فی تهذیب الالفاظ تألف ابن سکیت 

چ ابلویس ص ۱۱۸). 
زامل. [6](ع ص) پسیرو و تابع. (اقرب 

الموارد) (منتهی الارب). ||ستور که از نشاط 

لنگ‌ان راه رود. (اقسرب الموارد) (متهی 

الارب). 
زامل. [م) (اخ) اسب صعاویةین مسرداس 
سلمی. (متهی الارب). 
زامل. 1 (خ) دهی است از دهتان چنانه 
بخش شوش شهرستان دزفول. واقع در 

۲ هزارگزی جنوب باختری شوش و 

۳۵ هزارگزی باختری راه آهواز به دزفول, 

منطقهٌ آن دشت, گرسیر مالاریائی است و 

سکنة آن ۴۵۰ تن‌اند که بزبان عربی و فارسی 

تکلم میکنند. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات. برنج و کنجد است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران جع 

زامل. (م] (اخ) بسن ارس طاتی از روات 
است. از ابی‌هریره روایت کرده و فرزند وی 
عصمه از او نقل حدیث کرده است و ابن حبان 


وی را از ثقات شمرده‌است. (از لسان المیزان ‏ 


زامل. 

۲ 

زامل. زا ((خ) ابن زیاد طائی از راویان و از 

لحاظ موق بودن مجهول‌الحال است. ابن 

ابی‌حاتم گوید که مدائنی مرسلاتی از وی 

روایت کرده‌است. (از لسان المیزان چ ۹ 

زامل. (م) (ٍخ) اين طلحة اسدی در جنگ 

معروف صفین سال ۳۷ ده .ق.بنفع علی (ع) 

نبرد نیکرد و هم در آ ن جنگ کشته شد. در 

کتاب صفین نصرین مزاحم ص ۲۰۴ نام وی 

جزء مبارزانی از اصحاب علی (ع) که کشسته 

شدند یاد شده است. (از اعیان الشیعه). 

ژامل. (م] ((خ) ابن عبید جذامی شاعر 

دلاور و از یباران معاوید در جنگ صفین 

اسنتت. وی بهمراهی معاویه از دمشق به صفین 

صفین. اسیری در حالی که این دو 

بیت را سیخواند بدو حمله کرد: 

یا صاحب السیف الحصیب المضرب 

و صاحب الجوشن ذاک‌المذهب 

هل لک فی طعن الفلام مجرب 

یحمل رمحا ستقیم اشلپ, : 

زامل بر او حمله برد و با نیزه او را زد و از 

اسب افکند و کشت. (از تاریخ ابن ابی‌عا کر 

ج ۵), 

زامل. (۶] (اخ) ابن عفیر طائی از شمرای 

عصر جاهلی عرب و معاصر حارث اصغر از 

ملوک غانی شام بوده است و پدرش که بر 

طبق گفته برخی عقیل نام داشته و همچنین 

مسادرش از قبیلة کلب [از قبائل قریش ] 

بوده‌اند. پس از حوادئی که در حجاز در 

زندگی زامل رخ داد به شام مهاجرت کرد و به 

حارث اصفر پیوست. وقتی وظیفة مستمری 

که‌از حارث دریافت میداشت ت بت خیر افتاد و 

زامل برای یادآوری وی قصیده‌ای ساخت که 

چند بیت زیر از ابیات آن است؛ 

ابلغ الحارث المردد فی المجد 

و فی المکرمات حدأٌ فحداً 

لیس بستعذب الفریب مقاماً ‏ 

فی سوی ارضه و آن نال جداء 

1 ات این عساکرج۵) (معجم البلدان چ 
مشق). 

زامل. [۶] ((خ) ابن عمرو چبرانی حاکم 

دمشسق در ۱۲۷ ه.ق.است. طیری آرد: 

مروان‌بن محمد پس از آنکه خلافتش در شام 

استوار شد اهالی شوطه. دمشق, حمص و 


رفت در 
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3 - ۱6/۵۱/۵ 28۳0016. ۱۱6۷ ۰, 

۴-اکثر لغریین مذکر زامره را زار گفه‌اند و 

زامر را ذ کر نکرده و یبا استعمال آن را صریحاً 

نفی کرده‌اند. مژلف لان العرب خود یز منکر 
بکار رفتن آن شده است. 
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زامل. 
دیگر نواحی را در اتخاب حا کم آزاد گذارد.و 
امل دمشقی زامل‌بن عمرو جبرانی را 
برگزیدند... و در همین سال اهالی غوطه که 
انقلاب کرده بودند به شهّر دمشق حمله بردند 


و زامل‌بن عمرو را که امیر ایشان بود محاصره: 


۳ خلع کردند و ریاست خود را به زیدین خالد 
تفویض کردند. مردم دمشق و یکی از سران 
لشکر بتام ابوهبار با ۰ تن لشکری 


بحمایت از زامل در برابر مسحاصره مقاومت 
ورزی دند. (از تاریخ طبری 3 نلدکه ج٩‏ 
ص ۱۸۹۲ و ۱۸۹۴ 


محمدبن یوسف کندی آرد: تفت ما 


مروان‌بن محمد را از خلافت خلغ کردند و 
حکومت حسان عتاهیه را که بجای حفص‌بن 
ولید از طرف وی آمده بود نپذیرفتند و 
زامل‌بن عمرو نیز که در حمص مروان را خلع 
کرده‌بود قاصدی فرستاد تا ایشان را به خلع 
مروان و همفکری با خود دعوت کند.و 
طر نف حمیری در این باره گوید: و من زامل 
لاقدس اه زاملا. (از کتاب الولاة و القضاة ص 
۶ ۸۷). ملاحظه میگردد که بین نوشته‌های 
این دو کتاب اختلافی فاحش موجود است. و 
اين عسا کنر آرد: زامل‌بن عمرو سکسکی 
حمیری حمصی از طرف مروان امیر دمشق و 
حمص بود و بوسیلة پدر و جدش از رسول‌لّه 
(ص) نقل حدیث کرده و خود نیز درک 
صحبت آن حضرت کرده است. حافظ در 
مسند خود چندین خبر از زامل آورده که 
زاسل آنها را بوسیله ذی‌الکلاع و بوسیلة 
اپی‌الدرداء از رسول ال (ص) نقل کرده‌انست. 
(از تاریخ ابن عسا کر ج۵). و زجوع به کامل 
ابن اثیر ج ۵ص ۲۵۰ ج بریل شود. 
زاهل. (م] ((خ) اين موسی‌بن عیسی‌بن مهتا. 
در شعبان ۷۷۰ ه.ق.از طرف آشرف بجای 
جمازین مهنا ولایت یافت. (از الدرر الکامنه 
ج ۲ اپن ایاس آرد: زامک از آل‌فضل و امیر 
حلب بود و اثرف سلطان مصر (شعبان‌بن 
حنین‌بن محمدین قلاون) وی را بسال ۷۶۲ 
ه.ق.بجای جباربن مهنا (یکی دیگر از 
آلفضل) به امارت حلب منصوب گردانید و 
خلعتی برای وی فرستاد. (از بدائع الزهور ص 
۲۳۶ 
زاملة. [م ] (ع !) شتر یا غیر او از ستوران 
که‌بار بر او نهند. تقول: رکب الراحلة و حمل 
علی الزامله. (اقرب الموارد). شتر 
توشه‌دان بر آن نهند. (منتهی الارب). و رجوع 
به جمهرة الادب ج ۳ص ۱۷ شود. 
زامن. ۱۲۱ (ع ص) شفید. اذل اقسرب 
الموارد از لسان العرب): : 
زامنهوف. 1 ۳ ((ج) لازاروس لودویک 
۸۱٩۱۷ - ۱۸۵۹(‏ مخترع لشت اسپراننتو, از 


بهودیان لهستان پوده و در ورشو متولد شده و 


که رخت و 


پسیشهة وی ساختن عینک بوده است. (از 
الموسوعة العربیه). در فرهنگ اعلام وبس‌تر 
وی کحال و لفت‌شناسی روسی که در ورشو 
به کار کحالی اشتنال داشته معرفی شده است. 
زامو!. (یخ) نامی است که آشوریان بر شهر 
زور (ولایت طائفة لولوبی) گذارده‌اند. (از 
تاریخ کرد رشید یاسمی ص ۴۶). و در ص 
۰ از همان کتاب آمده: پارسوا و نمری در 
سبال ۸۲۸ق.م. وه بدست آشوریان 
مفتوح گردید و در تمام این مدت که ذ کر شد 
رلایت شهر زور (زاموا) در تصرف آشوریان 
بود. و رجوع به ص ۴۹ همان کتاب شود. 
زاموزر. 4" نسوعی مساهی است. مسژلف 
نزهت‌نامة علائی ارد: آن را زامور و زامار 
خوانند و صیاد آن را سخت مبارک دارد و 
بدیدارش ملاح فال گیرد... و باشد که ماهی 
بزرگ بیاید تا کشتی بشکند و مردم بخورد. 
این زاموز در گوش او شود و همی جمبد تا آن 
ماهی بزرگ از درد ستوه شده و سنگی بزرگ 
یا درختی طلبد و سر بر آن میزند تابمیرد پی 
زاسور از گوشش بیرون آید. (نزهت‌نامة 
علائی نسخه خطی مجلس شورای ملی). 
دمیری آرد: ماهی کوچکی است که مانوس 
بصدای مردم است و از اين رو همراه کشتیها 
میرود و هرگاه یکی از ماهی‌های بزرگ دریا 
را بیند که قصد دارد بکشتی. حمله کند. زامور 
در گوش او میرود و بشدت خود را حرکت 
میدهد تا آن ماهی بزرگ را وادار کند که 
باحل رود و سر خود را از شدت ناراحتی 
آن قدر بر سنگ زند تا بمیرد. سرنشینان 
کشتها این حیوان را دوست میدارند و با او 
بمهربانی رفتار میکنند تا به کمک او از زیان 
ماهی‌های خطرنا ک محفوظ بمانند و هرگاه 
در تور مخصوص ماهی‌گیری زامور دیده 
شود تمام ماهی‌های صیدشده را بخاطر آن 
آزاد میسازند. (از حیوة الحیوان دمیری). 
بستانی آرد: زامور همان ماهی دیندبان است 
کداز نوع ماهی نوکراتس ابت. این ماهی 
دوکی‌شکل و دارای فلهائی ریز و منظم 
است و یک پر روی دم و چند پر بطور متفرق 
روی پشت دارد و دارای سر پهن و دندانهای 
نازک چسبیده به فک و سقف دهان است. 
ماهی نوکراتس چهار نوع و مشهورترین 
انواع آن نوکراتس دوکتور است. طول ماهی 
دیدبان (زامور) نزدیک یک قدم و رنگ آن 
سیاه و سفید و پشت آن کبود است و ۵ حلقةً 
کبودرنگ. گرد پیکرش دیده میشود و دارای 
شتی لذیذ است. زامور مسافت درازی با 
کشتهای مسافربری میرود و از فضول 
غذاهای اهل کشتی تفذی میکند و گویا به 
همین دلیل است که این ماهی و همچنین سگ 
آبی که در دریای بحرالروم (مدیترانه) و 
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اطلس موجود است تا سواحل آمریکا و 
مناطق حاره.دتبال کشتیهنا میروند. قدما این 
ماهی را مقدس میشمرده و آن را بفال نیک 
میگرفه و معتقد بوده‌اند که بدلیل دوستیش با 
بشر وظيفة دلالت و راهنمائی کششها را در 
راء‌های پرمخاطره بعهده میگیرد. نوعی از اين 
ماهی که در سواحل آمریکا یافت میشود 
نوکراتس نوقورانسی پامیده میشود و دارای 
۴ حلقذ متقاطع است. (از داثرة السعارف 
بستانی, دیدبان و زاصور). و رجوع به 
نوکراتس در لغت‌نامه شود. 
زامورا. () همان ماهی زامور است. 
زامورا. ((ج) شهری است در ولایت شون 
اسپانیا واقع در ۲۵۰ کیلومتری شمال‌غربی 
مادرید و بر جائی مرتفم نزدیک به ساحل 
راست رود دویرو. زامورا در ۷۳۵ م. از دست 
عرب بیرون رفت و منصوربن ابی‌عامر در 
۵ ن را بازستاند و ویران ساخت. سپس 
در ۱۰٩۳‏ بار دیگر بدست اسپانولها افتاد. 
در ٩۰۱‏ م. نیز (پیش از آنکه بدست متصور 
گشوده‌شود) لفونس کی پادشاء استوریا بر 
سر آن با عرب جنگید و پیروز شد. ولایت 
زامورا واقع است در میان ولایتهای ولید. 
سلمنکه. اورنه» ون و پرتفال و مساحت 
آن ۱۳۵ میل مربع و دارای ۲۵۰۰۰۰ تین 
سکنه است. قسمت مهم آن. جلگه و دارای 
هوائی معتدل است مهم‌ترین رودهای آن رود 
دویرو میباشد که آن را قطم میکند و رود اسله 
در آن ميریزد. در زامورا معادن انتیمون نیز 
موجود است. (از داثرة المعارف بستانی), در 
الموسوعة العربية آمده: شهری است جزء 
منطقه ون که تا ۱۲۳۰ کشوری مستقل بوده 
و پس از آن ضمیم قشطاله اسپانیا گردید. 
زاموسق.((ج) زاموسک است. رجوع به 
زاموسک و قاموس الاعلام ترکی شود. 
زاموسقه. [ق /قٍ] (از روسی, !) مستخذ از 
زاماسکة روسی. بطانةٌ روغن بزرک وگل 
قزوین سرشته که شيشه را با آن به در و پنجره 
استوار کنند. در تداول امروز زامسقه و 
زامکه نیز معمول است. 
زاموسکت. (خ)۳ شهری است در لهتان, 
واقع در س‌احل راست رود ویبرز و 
۰ کیلومتری جنوب شرقی لوبلین, سکنة آن 
۰ و دارای مدرسه عالی و کارخانه‌های 
شم است. این شهر را زامویسکی در ۱۵۸۸ 
تاسیس کرد و ۱۷۲۲ بدست بلژیک افاد. در 
۳ دولت روسیه آن را محاصره کرد ولی 
بر آن دست نیافت. در ۱۸۱۴ پس از وقوع 
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یک سلسله حوادث به دست روسیه افتاد, و 
در ۱۸۳۱ حوادث سهمنا کی‌را متحمل گردید. 
(ز داثرة السعارف بستانی). 

زاموش.((ج) فستی است در زامسوسک. 
شهری در لهتان. (از داثرة المعارف بستانی). 
زامولزیس. [مُل ]۲ (زخ) بفتة هرودوت 
فیلسوفی بوده است از شا گردان فیناغورث و 
همو مذهب خلود نفن (بقاء روح) را که از 
فیثاغورثت فرا گرفته بوده نشر داد. وی را پس 
از مرگ ماند خدایان ستایش میکردند و 
معتقد بودند که هر که بمیرد او را در دنیائی 
دیگر ملاقات میکند. (از داشرة المعارف 
بستانی). 
زامولقیس. سل ] (خ)۲ سام تسرکی 
زاموازیس است. رجوع به زاسوازیس در 
لفت‌نامه و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ژاموم. (ع )۲ نام عامیانة نوعی دسل است 
که آن را ابوکعیب نیز گویند. (از داثرة المعارف 
بستانی). و هم در آن کتاب در ذیل کلمة 
ابوکعیب آمده اتهابی است خاص حاصل در 
غددی که در نواحی گوش انسان قرار دارد و 
آن را به لانین شسینانکی پسرتیدیاا یا 
پاروتیلس ۵ و بسه فرانسوی اورل یا 
اوریلون ۲ (متعلق به گوش) و به انگلیسی, 
ممز؛ (مأخوذ از کری) گوبند. اما نم عربی 
آن مااخوذ کعب و یا کعب (پستان) است و نام 
دیگر آن زاموم میباشد. اين پیماری که از قدیم 
شناخته شده بوده و بقراط از آن نام پرده است 
بیشتر در کودکان و بخصوص پسران یافت 
ميشود. و بر طبق رأی بیشتر اطیاء ساری 
است؛ عارض یک طرف و گاه دو طرف 
صورت ميشود. و بیشتر چنین است که در 
آغاز در یک طرف آشکار میشود و سپس به 
طرف دیگر سرایت میکند مدت صعود و نزول 
این بیماری (از شروع تا پایان) ۸ تا ۱۰ روز 
است. 

نجانه‌ها و عوارض: بیمار به تبی سبک و 
دردی شدید در موضع که مانع باز کردن دهان 
و جویدن غذا و حرکت دادن فکها است دچار 
میشود و رنگ چهره‌اش در ناحیه زیر گوش 
سرخ میشود. گاهی و مخصوصا هنگامی که 
بیماری در دو طرف باشد این ورم و درد تا 
زیر فک و لوزتین و حلقوم, پیشرفت میکند. 
پس از روز ۴ یا ۰۵ (در حال طبیعی) ورم روی 
به نقصان می‌نهد و ممکن است اتفاق افتد که با 
بیرون شدن مقداری چرک از غده پایان یابد. 
اگر پیمار دچار سرماخوردگی شود. دچار 
عوارض سختی خواهد شد مانند: امتداد ورم 
تا پیضه‌ها (در مردان) و تا پستانها (در زنان)؛ 
درد شدید و احتقان دماغ و مخاط صعده و 
امعاء. گاه نیز در زنها موجب حدوث التهاب 
در تخمدان و نواحی آن مشود. این بیماری 


بسیاری از اوقات پس از تیفوس عارض 
میشود و نشانة خطرنا ک‌بودن حسال بیمار 
مبتلا به تیفوس است. 

زامو یسکی. (اخ) موس شهر زاموسک 
در ۱۵۸۸ م. است. (از داثرة المعارف بستانی). 
و رجوع به زاموسک شود. 
زاهة- (ع] (ع !) فرقه. گروه. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به زامات شود. 
زامه. [ع] (اخ) همان زاما است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

زامهران. (۶] () داررنی است‌ که آن 
تریا ک‌باشد یعنی خاصیت پازهر دارد و در 
نوشداروها داخل کنند. (برهان قاطع). نام 
داروئی است که آن تریا ک‌باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). داروثی است که در نوشدارو 
کنند. (لغت فرس اسدی ص ۲۹۸) (فرهتگ 
اربهی). داروئی است در نوشدارو. (آنندراج). 
دربحر الجواهر ذیل کلمة راسهران (یراء 
مهلله) آمده است: دواثی است هندی و 
خاصتش آن است که اعضای تناسل زا نفع 
می‌بخشد؛ 

نزد آن شاه زمین کردش پیام 

داروئی فرمای زامهران بنام, 

رودکی (در کلیلة منظوم). 

به داروشی اشارت کرد که آن را زامهران 
خوانند. ( کلیله و دمنه)*. و رجوع به تذکرة 
ضریر انطا کی, رامهران و نیز رجوع به 
زامهران صفیر و زامهران کبیر و زاسهرون در 
همین لغت‌نامه شود. 
زامهران. (م] (() ۰" دروازه‌ای بوده است 
در ری و یکی از محله‌های آن شهر بدین نام 
شهرت داشته است. در راحةالصدور بنقل از 
دمیتةالقصر آمده است: محمدبن حسول وزیر 
از نویسندگان ارجمند است و بر انواع فمضل 
دست دارد. وی را در خانه‌اش واقع در درب 
(دروازه) زامسهران ملاقات کردم. (راحة 
الصدور به تصحیح اقبال چ لیدن ص ۴۸۱). و 
رجوع به زادمهران شود. 
زامهران صغیر. [ نٍ ‏ ] (دسس رکیب 
وصفی, | مرکب) از معاجین مقاوم سموم 
است. (آنندراج). ابن سینا گوید: داروئی است 
شبیه به زامهران کبیر. (از قرابادین قانون اببن 
سینا چ تهران ص ۸). و رجوع به زامهران کبیر 
شود. . . 
زامهران کبیر. (م نٍ ک] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) :از متغاجین:مقازم نتنوم است: 
(آنندراج), آبن سینا گوید: دوائی است هندی 
که وسواس و سودا را نقع می‌بخشد حرکات 
( کار)بدن و بخصوص کلیه و مثانه را اصلاح و 
به حفظ سلامت جنین کمک میکند و سنگ 
(مثاته یا کلیه) را بریزاند. (از قرابادین قانون 
این سینا"" چ تهران ص ۲۸ ابن سینا اخلاط 


زامیاد. 


اين دارو را در همین صفحه از قانون بیأن 
کرده است. و رجوع به زامهران صفیر و 
زامهران شود. 
زامهرون. 5 (!) زامهران است. (برهان 
قاطع). و رجوع به زامهران شود. 
ژامی. [میی] (ص نسبی) منسوب به زام 
است که | کنون‌معرب آن «جام» مشهور است. 
سمعانی گوید: جمعی از فضلاء منسوب به زام 
میباشند ۲۲, رجوع به انساب سمعانی و زام و 
جام شود. 
زامیاد. [زاغ] ((خ)۱۳ فرشته‌ای است که 
مصالح و تدبیر آمور روز زامیاد.(۲۸ از هر ماه 
شمسی) به او تعلق دازد. گویند در این روز 
درخت نشاندن و تخم کاشتن و عمارت کردن 
بغایت خوب است. (برهان قاطع). نام فرش 
موکل بر تدبیر اسور آن روز (روز زاسیاد) و 
گویندبه محافظت حوران بهشتی نیز مأمور 
است. (آنندراج). نام سروشی است که 
بمحافظت حوران بهشتی مأمور است و تدبیر 
اسور و مصالح زامیاد به او متعلق است. 
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٩-در‏ کلیلة عربی اين المقفع نیز نام این دارو 
بهمین نحر «زامهران» آمده است و در حديقة 
سنائی کلمه بصورت زبحران (ز ب ح با حاه 
حطی) آمده است که من گمان میکنم مخفف ر 
مصحف زامهران است* 
سخت بیار کس بود که خورد 
قدح زهر صرف و زان نمرد 
بلکه او را غذای جان باشد 
که زبحران چر خیزران باشد. 
سنائی (حدیقه ص ۸۴ س .)۱٩‏ 
و در کاب الابية عن حفایق الادویه (در شرح 
کلمه که نمی‌توانم آن را بخوانم بعد از کلمة 
سنجسفویه) گوید: و از وی روغن گيرند. اندر 
زاذمهران (به اضافه ذال معجمه) هندی یکار 
برند. (از یادداشتهای مولف لفت‌نامه), 
۰ - ظاهراً همان زادمهران است که در کتاب 
«القض؛ آمده و ضبط راحة الصدرر اصح است. 
۱- در این نسخه از قانون دامهران کبیر (با دال 
مهمله) چاپ شده است. 
۲ - در نسخه چاپی کتاب انساب شخصی 
ملقب به زامی معرفی نگردیده در صورتی که از 
سخن سمعانی برمی‌آید که قصد آن داشته که 
فضلاء معروف به زامی را معرفی کند بتابرایین 
ملماً نسخه‌ها ناقص‌اند. 
۳ - در اوستا 28۳0 در پهلوی 230۳16 و پارسی 
«زمی» بمعنی زمین و فرشتة آن هر دو آمده. 
زامیاد مرکب است از: زام (ایزد و فرشتة زمین) 
+یاد: پسوندء که در اوستا و پارسی باستانی 
واه (داده» آفریده) آمده. زامیاد. پهلری - 280 
8 (حاشية دکر معین بر برهان). 


زامیاد. 
(فرهنگ جهانگیری). دکتر معین در مزدیستا 


و تأثیر آن در ادب پارسی آرد: ایزدان بزرگ 
نیز خود بنوبت از همکاران امشاسپندان 
هتند... و ایزد زامیاد از ایزدان همکار امرداد 
(امتاسپندی که ماه مرداد بتام او است) 
مياشد. (مزدیسنا و تأثیر آن در ادپ پارسی 
ص ۱۶۲). و در ص ۴۳۲ از آن کتاب آمده: در 
مزدیسنا همه عناصر و بخصوص (زمین) 
مقدس و زامیاد یمنی: زم‌یزدیا بعبارت دیگر 
فرشتة زمین (در اوستا: زج محترم است و 
نام او در ردیف فرشتگان سی روز ماه یاد شده 
و از این جهت آبادانی زمین و زراعت بر 
مسزدیسنان واجپ بوده است. امشاسیند 
سپندارمذ (در اوستا: سپنته‌آرمتی) ۲ فرشتة 
نگهبان زمین و گاه نیز خود زمین بشمار رفته 
است - انتهی. و در کتاب روزشماری در 
ایران باستان تألیف دکتر معین آمده: زامیاد 
مرکب است از دو جزء زام که ایزد و فسرشت 
زمین است و جزء دوم یاد از حروف زواید و 
پوند است که در اوستا و پارسی باستان 
(دات) آمده چنانکه در واژه‌های بنیاد و فریاد 
دیده ميشود. ایزد زامیاد (زمین) با ایزد آسمان 
اغلب یکجا یا در هر دو مقدس شمرده 
شده‌اند. نگهانی روز ۲۸ با ايزد نامبرده است. 
نیز در فرهنگها آمده در این روز درخت 
بنشاندن و تخم کاشتن و عمارت کردن بفایت 
خوب است. (روزشماری صص ۶۳ - ۶۳). 
زامیاد. [زامْ] (() نام روز بیست و هشتم 
است از ماههای شمسی. (برهان قاطع) 
(آنندراج). نام روز بیست و هفتم " از هر ساه 
شمسی. (غیاث اللغات). روز بیست و هشت 
است از ماههای شمسی و نیک است در این 
روز تخم کشتن و درخت نشاندن و عمارت 
کردن.(فرهنگ جهانگیری). آقای دکتر معين 
در کاب روزشماری در ایران باستان ارد: 
روز ۲۸ به ژامیاد نامزد است. در اوستا زام و 
در پهلوی زمیک ؟ و در پارسی زمی بمعنی 
زمین و فرشته آن هر دو آنده. (روزشماری 
ص ۶۲). و در ص ۶۵از آن کسستاب ارد؛ 
ابوریحان بیرونی نام اين روز را در فهرست 
روزهای ایرانی زامیاد و در سفدی را‌جید۵ 
و در خوارزمی, راث یاد کرده زرتشتیان این 
روز را رامیاد خوانند -انتهی؛ 
چون زامیاد نیاری ز می تو یاد 
زیرا که خوشتر آید می روز زامیاد 
خاصه بپادشاه ملک ارسلان که چرخ 
هرگز نداشت چواو هیچ شاه یاد. 
مسعودستد. 
و رجوع به مزدیستا و تأثیر آن در ادب 
پارسی و یشتها و خرده اوستا از یشتهای 
اوستا شود. 
زاهیاد. [زام ا((خ) نام یشت ۱٩‏ است. 


رجوع به زامیادیشت شود. 
زامیاد یست. [زاغ ی] ((خ) يشت ۱٩‏ است 
که نظر به مندرجاتش از قدیمترین یشتها 
محسوب است. در این يشت مفصلاٌ از سل 
کینین و فر کینی و افراسیاب تورانی رای 
رسیدن به فره و یبا خره گفتگو میکند. از 
مطالعُ یشت مزبور بخوبی برمی‌آید که حامی 
زرشت ابدا مربوط بپدر داریوش نیست. 
(مزدیسنا و تأثر آن در ادپ پارسی تألیف 
دکتر معین ص ۷۷. و در ص ۱۷۸ آن کتاب 
آسده است: در بندهای ۴۶و ۵۰از 
زامیادیشت ایزد آذر رقیب آژی‌دها ک 
(ضحا ک)شمرده شده است که از طرف سپنت 
میئو بر ضد ضحا ک برانگیخته شد تا وی را از 
رسیدن به فر یعنی فروغ سلطنت باز دارد. و 
در ص ۳۵۹ آمده: در زامیادیشت بندهای ۸۳ 
۸۷ آمده: کی گشتاسب دارای قر کیانی بود. 
و از پرتو آن طبق دین اندیشید و سخن گفت و 
رفتار کرد و به دین مزدیسنا گروید و 
بدخواهان و دیوان را برانداخت و از نیروی فر 
خویش مروّج راستی گشت و بازو و پشت و 
پناه دین زرتشت شده و دین اهورائی را از بند 
برهانید و بمقام برازنده جای داده و به 
تتریاونت و پشن و ارجاسب و دیگر خیونان ۶ 
نایکار چیره گشت - انتهی. و در کتاب 
روزشماری در ایران باستان آمده: يشت ۱٩‏ 
معولاً زامیادیشت خوانده میشود ولی 
برطبق مندرجات. باید آن را کیان‌یشت نامید. 
(روزشماری ص 6۳). و در ص ۶۴ آن کتاب 
آمده: امروزه در اوستا یشتی برای ايزد زم در 
دست نت ولی محتمل است که در عهد 
ساسانیان یشتی بدبن نام وجود داشته و نام 
زاميادیشت هم که بما رسیده موید آن است 
- تهی. و رجوع به خرده اوستا و یشتها 
تألیسف پسورداود چ ۲ص ۲۷۰ و ۲۸۱و 
مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی تألیف 
دکتر معین ص ۴۱۷و ۴۲۰ شود. 
زامیشن. [ت] ((خ) قریه‌ای است در بخاراء 
از معجم ابلدان) 
زامیثنة. [ث ن] (اخ) بِفتة عمرانی قریه‌ای 
دیگر است " در بخاراء (از معجم البلدان). 
زامیج.(ج) شهری است در ترکستان. 
(ناظم الاطباء). و گویا این سخن مبنی بر 
استباط خطائی است ناشی از انچه سمعانی 
دربار؛ٌ زامین ( که شهری است در سمرقند) 
گویدکه: گاه بهنگام نمبت زامیجی به تبدیل 
«ن» به «ج» گویند و گرنه شهری بدین نام در 
ترکستان وجود تداشتد است.۸ 
ژآامیجی. [جیی ] (ص نسبی) منسوب به 
زامین (شهری در سمرقند) است و نون آن بیاء 
بدل شده است. سمعانی ارد: در نسبت به 


زامین گاه «ج» بجای «ن» زامیجی آید!. (از 


زامین. ۱۳۵۵۷ 


انساب سمعاتی. زامیتی). و رجوع به زامین و 
زامینی شود. 
ژامیس. ((خ) ابن نینوس, از نمارد؛ٌ سعاصر 
ابراهیم خلیل بوده است. دکتر معين در ذیل 
ص ۸۵ کتاب مزدیسنا و تاثیر آن در ادب 
پارسی بنقل از یسنا ج ۱ص ۸۸ آرد: تولد 
ابراهیم (بر طبق جدول ملوک بابل موجود در 
آثارالباقیه) در زمان نینوس "۲ و گرفتاری وی 
در عصر زامیس‌بن نینوس بوده است. 
زام یشت. [ی] ((ج) زامیادیشت (یشت 
٩‏ است که بخطا زام‌یشت نامیده شده است. 
(مزدینا و تأثیر آن در ادب پارسی تألیف 
دکر معين ص ۱۴۸). و رجوع به زاميادیشت 
شود. 
زامیم. ((خ) رودخانه‌ای است بسیار بزرگ. 
(برهان قاطع) (آنندراج) نام رودخانه‌ای است 
بس بزرگ. (فرهنگ جهانگیری): 
ز جود چون چه زمزم ز پای اسماعیل 
پدید شد ز کفش بحر قلزم و زامیم. ‏ سوزنی. 
رجوع به فرهنگ جانسن انگلیسی و نیز 
رجوع به زادمیم شود. 
زامین. الغ) تریه‌ای بودهاست در بخارا. ین 
خردادبه ارد: از سمرقند تا بارکث ۴ فرسخ.... 
از بورنمذ تا زامین .۴ فرسخ [بیابان ] است و 
در اینجا دو راه یکی به شاش (چاچ) و ترک و 
دیگری به فرغانه سیرود... و از زامین تا 
ساباط دو فرسخ است. (از سالک الممالک 
ص ۲۶, ۲۷ و .)۲٩‏ یاقوت ارد: قریه‌ای است 
در بخارا و ابوسعد گوید شهری کوچک است 


۵۰ 88601۵ - 2 ۰ 1 
۳-کذاا 

۳۰ - 4 
۵-نل: رام‌حید. (ذیبل کتاب روزشماری در 
ایران باستان بقلم دکر معین). 


۶-قیله‌ای که تورانی تصور شده. (حاشیةً 
دکتر معین بر مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی 
ص .)۲۵٩‏ 

۷-رجوع به مادة قبل شود. ۱ 
۸-یاقرت بقل از ابرسعد که ظاهراً سمعانی 
است عین عبارت سمعانی را در معرفی زامین 
آرد و گرید: منسوب به زامین را گاه زامینجی به 
اضانة جیم گریند. بابراین اشتباه در نسخه و با 
در نقل واقع شده است. رجوع به معجم البلدان 
وزامین در این لفت‌نامه شود. 

٩‏ -یاقرت بنقل از ابرسعد که ظاهرا سمعانی 
است عین عبارت سمعانی را در معرفی زامین 
آرد و گوید: منسوب به زامین راگاه زامینجی به 
اضاقة جیم گویند. بنابراین اشتباه در نسخه و یا 
در نقل واقع شده است. رجوع به معجم البلدان 
رزامین در این لعت‌نامه شود. 

۰ -در تورات نام نمرود معاصر ابراهیم نینوس 
ولا آمده است. (مزدینا و تأثیر آن در ادب 
پارسی تألیف دکتر معین ص ۸۵). 


۸ زامینجی. 


در نواحی سمرقند از اعمال اشروسنه و گاه 
بهنگام موب ساختن زامینجی گویند (با 
اضافذ ج) و اصطخری گوید: بزرگترین 
شهرهای اشروسنه بجیکث است و تالی آن در 
بزرگی زامین است که در راه فرغانه به صفد 
قرار دارد. زامین سبزه نیز نامیده میشود. و 
قافله‌هائی که از صفد به فرغانه. میروند. در 
آنجا منزل میکنند و.دارای آبهای روان و 
بستانها و منوستان است. پشت کوههای 
اشروسته و روبروی آن تا بلاد غربی بیابانی 
است که کوه ندارد. و جماعتی از اهل علم 
منسوب به زامین‌اند. فاصل آن تا ساباط دو 
فرسخ.است و تا اشروسنه ۷ فرسخ است. و 
ابن فقیه گوید: از سمرقند تا زامین ۱۷ فرسخ و 
زامین در مقطع دو راه که به شاش و تسرک و 
فرغانه میرود واقع است و فاصلةً آن تا شاش 
۵ فرسخ و از شاش تا معدن نقره ۷ فرسخ و 
تا باب‌الحدید (درواز؛ آهن) ۲ میل است. (از 
معجم البلدان).. و رجوع به ص ۲۰۳, ۲۰۴ و 
۷ از سالک السمالک ابن خردادبه و 
زامیج و زامینجی شود. 
ژامینحی. [نْ جیی ] (ص نسبی) موب 
به زامین بخارا را گاه زامینجی گویند. (از 
معجم البلدان). و رجوع به زامین و زامیج و 
زامینی شود. 
زامینی. [نی‌ی] (ص نسبی) منسوب به 
زامین (قریه‌ای در بخارا) و لقب چند تن از 
روات است. رجوع به زامینی شود. 
ژامیفی. [نسیی ] ((خ) احمدین محمدین 
یزداد مکنی به ابوسهل است " وی اهل ری بود 
و در زامین اقامت گزید. در راه خراسان با 
ابوالعباس مستنفری متوفی ۴۳۲ ه.ق. 
همسفر بود سپس او را ترک کرد و خود به 
حجاز و عراق و موصل رفت و بر طبق گفتة 
مستغفری, زامینی برای وی از ابن مزجی۳ 
دوست [صاحب] ابی‌علی ؟ موصلی تحصیل 
اجازه کرد. اببی‌سهل زامینی در زامین از 
ابوالفضل الیاس‌بن خالد و در مرو از ابوالفضل 
محمدین حسین حدادی 1 ابوالهشیم مشنی‌بن 
محمد ازدی و در سرخی از ابوعلی زاهرین 
احمد سرخسی و در موصل از ابولقاسم 
نصرین محمدین جلیل مزجی و دیگران نقل 
حدیث کرده‌است. دوست وی ابوالعباس 
مستففری از وی روایت کند و گوید: وی در 
بخارا بمال ۵۱۵ ه.ق. درگذشت. (از انساب 
سمعانی). 
ژامینی. [نیی ] ((خ) اسرافیل زاهد منسوب 
به زامین سمرقند و از مشایخ حدیث و 
پارسایان است. وی از محمدین حمدوية 
سمرقندی روایت کرده و از وی عبدالین 
محمدشاه سمرقندی فقیه نقل حدیث کرده 
است. (از انساپ سمعانی). 


زامیفی. [نیی] ((خ) الیاس‌بن خالدین 
حکیم مکنی به ابوالفضل منسوب به زامین 
بخارا و استاد محمدین اسدبن طاووس 
زامینی متوفی ۴۱۵ است. محمدین اسد در 
زامین نزد وی استماع حدیث کرده است. (از 
معجم البلدان). و رجوع به زامینی (احمدبن 
محمد) شود. 
ژامیفی. (اخ) جماهرین علی مکتی به 
ابی‌بکر متصدی قضاء زامین بود و به سمزقتد 
مهاجرت کرد. در آنجا از عدالّین محمدشاه 
سمرقندی نقل حدیت کرد و نوشت. یکی از 
مشایخ حدیث که ما او را یشربن مسوسی‌ین 
صالح‌ین شیخ‌ین عمیره مينامیم از وی روایت 
حدیث کرده است. (از انساب سمعانی). 
زامينی. [یی ] ((خ) عسلی‌بن ابی‌سهل‌ین 
حمزه مکنی به ابوالحسن و متصدی تدریس 
در مدرسة سمرقند و از ائمةٌ علم حدیث بوده 
و از علی‌بن احمدین ربیع سنکبانی روایت 
حذیث کرده‌است. در جمادی الاخر ۴۱۴ 
ه.ق.در سمرقند در گذشت و در جا کردیزه 
بخا ک‌سپرده شد. (از انساب سسمعانی). 
ژان. (ز [حرف اضافه ] + آن) مخنف از آن 
است چنانکه گویند زان‌طرف.و زان‌سو یعنی 
از آن طرف و از آن سو. (برهان قاطع). مخفف 
از آن و همچنین زان پس و زان سپس و زانکه 
[آمده ] .(انندراج). و رجوع به از آن شود. 
ژان. [ن ] (حرف اضافةً مرکب) (ز [حرف 
اضافه ] + آن) مخفف از آن. مال, متعلق به 
مرا هر چه ملک و سپاهست وگنج 
همه زان تو و ترا زوست خنچ. 
ایدی (لغت فرس). 
و رجوع به از آن شود. 
ژان. (ع بشم است ییعنی تخمه. (اقرب 
الموارد). و در نسخ قاموس نشم آمده و بهمین 
دلیل ملف ترجمهٌ قاموس نوشته است: زان 
پرخال شدن پوست است. مولف تاج العروس. 
آرد: در هم نخ نشم و صواب بشم است و 
فراء از دبیریه نقل کرده که زان تخمه است. 
این بیت را نیز از دبیریه شاهد آورده: 
مصحح لیس یشکو الزان خشلته 
ولا یخاف علی امعائه العرب. 
زان. ()" درختی است باریک و دراز که از 
آن تیر و نیزه سازند و در ملک شام بسیار 
است. (آنندراج) (برهان قاطم) * درختی 
است که از وی کمان سازند. (منتهی الارپ). 
این‌بیطار آرد: درختی است که از شاخ آن نیزه 
سازند و گروهی گمان برده‌اند که مران است. 
(از مفردات اببن بیطار). مولف اختیارات 
بدیعی آرد: درختی است که آن را ضران 
خوانند. (اختیارات بدیعی). بستانی آرد: زان 
در تسداول عامة مردم سوریه زین و در 
گیاهشناسی فا گوس‌نامدارد و از ترة تباتهای 


گربه‌ای‌است." برخی از دانشمندان نیز ایسن 
دسته از نباتات را به گروههای متقلی بنام 
زان, بلوط و غیر آن تقسیم کرده‌اند و زان را 
خود نام تیره‌ای فستقل از تباتات دانه‌اند. 
زان بصورت درختهای بزرگ و کوچک در 
کوهستانهای اروپا و آمریکای جنوبی و زیلند 
جدید یافت میشود. در مناطق معتدل شمالی 
امریکا و همچنین در آروپا و آسیا جنگلهای 
وسیعی از این درخت تشکیل شده است.... 
مشخصات عمومی: اين گیاه دارای نبله‌های 
بیضی‌شکل و گلهای نر و ماد؛ زیبائی بشکل 
کاسه است که #۶نگین و ۵تا ۱۲ تکمه در آن 
دیده میشود. هر دو گل آن در یک کاس 
خاردار که له آن از چهار طرف شکافته شده 
است قرار دارد. در تخمدان آن سه اطاتک 
است که یکی از آنها دارای تخم و بقیه فاقد 
انند. (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع به 
زان معمولی و آلش شود. 
زان. (ج) دهی است جزء دهستان آبرود 
بخش حومه شهرستان دماوند. واقع در 
۰ گزی جنوب خاور دساوند و ٩۰۰۰‏ 
گزی جنوب راه شوسهٌ تهران په مازندران در 
منطقه‌ای کوهستانی « سردسیر. کته آن 
۴۰۰ تن‌اند که زبان آنان فارسی است و آب 
آن از قنات تأمین میشود و محصول آن غلات 
است. شغل اهالی آن زراعت و راء آن مسالرو 
است. ماشین سواری تا اول آبادی میرود. (از 
فرهنگ جفرافیائیاران چ ۸۱ 
زان [َنْنْ ] (ع ص) مرد فاجر زنا کار: زنی 
یزئی زناء فهو زان. (اقرب الموارد). رجوع به 
زانی شود. ۱ 
زان ارجوانی. [ن اجٌ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)۸ از انواع زان است و در گیاه‌شناسی 
فا گوس سلواتیکاپورپره نام دارد. برگ نهال 
آن برنگ قرمز است و پس از رشد کامل 
برنگ قهوه‌ای سیر درمی‌آید. این نوع با کشت 


۱-همچان که ملاحظه گردید (در زامیج و 
زامیجی) گفت؛ سمعانی تبدیل «ن» به «ج» است 
در حال نبت نه اضافة «ج» طبق نسخه چاپ 
عکین سمعانی. رجوع به «زای‌جی» شرد. 
۲ -محملین اسدین طاووس مکنی به 
ابوجعفر. (از معجم البلدان چ فلوگل). 
۳-ابی المرجا. (از معجم البلدان چ فلوگل). 
۴-ابی یعلی. (از معجم البلدان چ فلرگل). 
۵- زان راش. ٩۱۷۵۱62.‏ عناوه۲. (درختان 
جنگلی ایران ثابتی ص ۱۸۴). 
۶-به فرانه: 6۳۵79. (حاشية دکتر صمعین بر 
برهان قاطع). ۲ 
۷-نباتاتی که گل آنها تنها دارای یک تخم به 
شکل دم گربه است. (از دایرةالمعارف بتانی: 
بلوط). 

8 ۰ ۲۱۵۱۲۶ ۰ 


زانت. 
و تلقیح وفور می‌یابد. (از داثرة السعارف 
بستانی). 
ژاقت.(خ)" از جزاثر دریای ایونن واقع در 
سواحل غربی و جنوبی شبه‌جزیر: بالکان 
است و فاصل آن تا شبه‌جزیر؛ مره" و جزيرة 
سقالتی " (یکی از جزاشر سواحبل غربی و 
جنوبی بالکان) بسیار اندک است. بستانی 
آرد: از جزایر یونان در دریای ایونی است. 
واقبع در ۸یا ۱۰ میلی جنوب کیفالونی 
(سفالنی) و ۱۵ میلی مره. وضع جفرافیائی 
۵ عرض شمالی و ۲۰۳۱۵ طول شرقی 
آن است. طول آن ۴و عرض‌آن ۲و محیط 
آن.۶۰ میل است. غخلات و گياهان زانت 
فراوان است و دارای دشت مزروعی وسیعی 
میباشد. یکی از معادن این جزیره معدن 
جبسین است و در عصر هرودت چاه‌های قیر 
(نفت) آن ضهرت دامته و این چاهها در 
۰ میلی شهر زانت ( کرسی جزیر؛ زانت) 
واقم بوده است. پیوسته زازله‌ه‌ائی 
خانمان‌برانداز اين جزیره را تهدید می‌کرده 
است. یکی از جملة وحشتنا کترین زازله‌های 
آن در دسامیر مال ۰ رخ داد و مسوجب 
هلا ک بیاری از سکنه و خرابی بیاری از 
عمارات گردید. مهم‌ترین صادرات زانت 
روغن زیتون, صابون. شراب. انار» خربزه, 
نوعی شفتالو, نارنج و دیگر انواع میوه است. 
گله‌داری میش نیز اندکی متداول است. و 
سکن آن ۴۰هزار تن‌اند. (از داثرة السعارف 
بستانی). و مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: 
از جزاثر هفتگانة یونان است. طول آن از 
شمال غربی بجنوب شرقی ۲۷ کیلومتر و 
عریض‌ترین قسمت آن ۲۰ کیلومتر و مجموع 
مساحت ان ۴۳۷ کیلومتر مربع است... این 
جزیره دارای معادن نفت و فسفر و کوههای 
بسیار است, بلندی یکی از کوههای این 
جزیره که هیری نام دارد ۷۵ متر است 
- انتهی, و رجوع به ملحقات المنجد شود. 

ژانت.((خ) شهری است که مرکز جزیرة 
زانت بشمار میرود و بر ساحل شرقی بندر 
امین واقع است و در سال ۱۸۸۷ مرکز رئیس 
استقفهای ک‌اتولیک ایطالیا و جمعیت آن 
۰"فزار بسوده است. (از دانرة السعارف 
بستانی). مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: 
زانت اسکله‌ای است پر جتب و جوش در 
ساحل شرقی جزير؛ زانت - انتهی. مسلف 
ملحقات المنجد آرد: نگرگاه زانت مرکز 
جزیره زانت و دارای ۲۲۰۰۰۰ تن جمعیت 
است. (از ملحقات المنجد). 

زانتس. [ت] (لخ)؟ کسانتس. شهری است 
در لیکیا که | کنون کونیک خوانده میشود و 
هزیاغوس که از سران لشکر کورش بود پس 
از نیردی سخت آن راگشود و ویران ساخت. 


اين شهر مسقطارآس بروکلوس فیلسوف 
است. (از داثرةالمعارف بستانی). 
ژانتس. ((خ)* زانتوس. کسانتوس. نهری 
بوده که از کوه ایده واقع در غرب شهر ترواده 
سرچشمه می‌گرفته و دارای دو منبع آب گسرم 
و سرد بوده است. معنی اين کلمه بیونانی اشقر 
است بمناسبت رنگ مخضوص آب آن و یا 
رنگ پشم گوسفندانی که در نار آن چرا 
میکردند و از اب آن. می‌آشامیدند. (از داثرة 
المعارف بتانی). 
زانتوس. (اخ) * کس‌انتوس: از قدیم‌ترین 
مسورخین یونان است. و زادگ‌اهش شهر 
ساردس بوده و در حندود ۵۰۳ق. م. (سال 
فتح آن شهر) مولد گردیده است. وی کتاب 
تاریخ مبسوطی نوشته و بطوری که گفته 
میشود هردوت در تألیف تاریخ بزرگ و 
مشهور خویش پیرو اسلوب او بوده است. 
| کنون از کتاب تاریخ زانتوس جز چند قطعه 
در دست نیست. (از داثرة المعارف بستانی). 
زانتوس. (ج) کسانتوس ۲ بطوری که در 
برخی از روایات تاریخ آمده شاعری بوده 
است در ونان قدیم. (از داثرة السعارف 
بستانی) 
زانتیپ. ((ع)!ک‌انتپوس. نام همسر 
سقراط است. وی در تاریخ به بدخوئی شهرت 
بافته است. سقراط خود در این‌باره به 
شا گردان‌و مریدان میگفته‌است: «ترجیح دادم 
که زاتیپ شریک زندگیم باشد تا به بردباری 
عادت کنم, زیرا یا او بسر آوردن مرا با تحمل 
نا گواریها آشنا میکند و معاشرت با مردم را 
قابل تحمل بلکه رضایت‌بخش میازد». از 
این رو نام زانتیپ بیش از ۲هزار سال است که 
بعنوان نمونة بدرفتاری و بداخلاقی یاد میشود 
و داستانهای بسیاری از اخلاق و رفتار او نقل 
شده و از آن جمله است که روزی وی بر 
همسر خود خشمنا ک شد و زبان به دشنام و 
بدگوئی بروی او گشود. سپس ظرفی را که پر 
از ابی آلوده بود برداشت و بروی سقراط 
انکند. سقراط تنها پاسخی که به این رفتار 
همسرش داد آن بود که گفت عجیب نیست اگر 
پس از رعد. باران ببارد. و نیز روزی سقراط 
آنتیدیموس (یکی از شا گردان خود) را بطعام 
خوانده بود. زانتیپ نزد ایشان رفت و ظرف 
غذا را همان‌جا برگرداند. زانتیپ صفات 
پندیده نیز داشت و مخصوصا خانه‌داری ۳ 
تدبیر منزل و جدیت وی در تربیت فرزندان 
مورد اعتراف سقراط بود و وی را در این باره 
میتود. همه اهالی آتن نتیز این زن را 
می‌شناختند و تنها بخاطر احترامی که یرای 
سقراط قائل بودند از وی تنفر داشتند. وی 
پس از مرگ سقراط سخت آندوهتا ک‌شد و 
مردم آتن که تأثر و غم او را دانستند و در 


۱۲۵۵۹  .ینوردناز‎ 


صدد برآمدند که وی را در مشکلات زندگی 
یباری کنند ولی او امتاع ورزید و گفت 
شرافت همسری سقراط, خوذ ثروتی است که 
مرا از دیگر ثروتها بی‌نیاز میسازد. (از داشرة 
المعارف بتانی), 
ژانج. [ن) ((ج) زابج است. رجوع به زامج 
شود؟ 
زان چوب‌قرمز. آن ق م] تسس رکیب 
وصفی, [مرکب) " نوعی از زان است که نام آن 
(در گیاه‌شناسی) فا گوس ویرجییا است و در 
آمسریکا بکثرت یافت میشود. (از داثرة 
المعارف بتائی). 
زاندروفی. [د] (ص نس‌بی) مسخفف از 
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٩-مزلف‏ حدود العالم آرد: زانج ناحیتی است 
بمفرب و بعضی از جتوب وی ناحیت زنگتان 
است و شمالش دریا است. و دیگر همه بیابان 
جنوب است و این نات و مردمان وی همه 
چون زنگیانند لکن لختی بمردمی نزدیک‌ترند و 
ملک ایشان را منحب خوانند و دائم با زنگیان 
حرب کنند و اندر کرمهای وی درختان کافور 
است و مارانند که گوپند که مردم را و گاومیش را 
فرو برند بیک بار و اندر وی آندک مسلمانند و 
بازرگانند ملحمان, مستفر ملک است و شهر 
دیگر آن منجری است. شهری بر کنار دریا بازر 
بیار و اين زانجیان را جزیره‌ای است عظیم 
اندر دریا و ملک ایشان به تابستان بدان جزیره 
نشبند. (حدود العالم. بیرونی آرد: آنجا (در 
عدن) در خلیج بزرگ بیرون آید: یکی آن است 
که به قلزم» دریای یمن و دریای حبشه معروف 
است... و خلیج دیگر آن است که او را دریای 
بربر گویند و آغاز او سز بربر برابر عدن 
[است]... و اندر این دربا بناحجت مشرقی 
جزیره‌ها زانج هست. (اللفهیم صص ۱۶۸- 
۹ باقرت در ضمن بحرالهند آرد: پس از 
پایان آخرین فسمت هندوستان بلاد چین است 
که در آغاز آن جاوه و سپس من بلاد چین راقم 
است و یک راه سخت و خطرنا ک دریاثی بدانجا 
متهی‌میگردد. درسارة طول و عرض و 
خصوصیات این دریا سخنهای مختلفی شایع 
است که باررکردنی نیست. در این دریا 
جزیره‌های بزرگ و بیشماری واقع است که 
اعظم در شهر آنها جزیرة سیلان است و در آن 
شهرها بسیار جزیر؛ زانج و جزیره سرندیب و 
جزیره سقطری و جزیره کولم هست و ما نقشه 
این دریا را برای نشان داذن چگونگی انشسعاب 
دریاهای دیگر از آن ترسیم کرده‌ايم. از معجم 
البلدان؛ بحراله ند. مرحوم اب انستاس آرد: 
سوماترا نیز گویند. ( کاب اغلاط اللغریین ص 
۶۳ 
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۰ زانزال. 
آندرونی. رجوع به زندرونی شود. 
زانزال. اج لقب یسعقوب راهب سریانی 
رئیس طالفة یعاقبه (یقوبیان) است. وی در 
۱ رد اوطنخین تربیت یافت و طرفداران 
ایشان را که نزدیک به انقراض بودند تقویت 
کردوی در بلاد ارمنیه و بین‌الشهرین و بلاد 
مجاور آن با لباس ژنده گردش میکرد و مردم 
را بد و اندرز میداد و به پیروی از مذهب 
خویش دعوت میکرد و او طیخی‌ها را بنام او 
یعاقبه خوانده‌است. زانزال در ۵۷۸ درگذشت. 
(ازداثرة المعارف بستانی). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
زانستو. اس تّ] (ق مرکب) مخفف زآنسوتر 
است که از آنطرف‌تر باشد. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطباع). و رجوع به زاستر شود. 
زانطه. (ط ] ((خ) شسسهری است در 
یوگسلاوی و لشکر عشمانی بسال ۱۶۹۷ در 
کنار همین شهر از اطریش شکست خورد و 
پس از این شکست بود که نفوذ دولت عثمانی 
در بالکان رو به انحطاط نهاد. (از ملحقات 
منجد اللغه), 
ژانطه. زط | (() در قاموس الاعلام ترکی 
زانت است. رجوع به آن کتاب و زانت در 
لغت‌نامه شود. 
ژانکت. ((خ) (کسوه..)" وهی است در 
ترکتان, در او معادن طلا و نقره است. (نزهة 
لقلوب چ لیدن ج ۳ص ۱۹۵), 
زانک. [نِ /ن] (اخ) لغتی است در زانج و 
زابج, (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع به 
زابج و زانج و مجله لفة الصرب سال ۸ ص 
۳شنشود. 
زانکت. (ن] ((خ) فتی است در زاذ ک‌ که 
قریه‌ای بوده است در طوس خراسان. رجوع 
به معجم البلدان, ذاذ ک و انساب سمعانی, 
ذاذ کی و زاذ ک‌در لفت‌نامه شود. 
زانکی. ان کیی ] (ع ص) شاطر. (اقرب 
الموارد). شوخ بیبا ک.(منتهی الارب). شوخ و 
بیبا ک و شاطر. (ناظم الاطباء). 
زانگه. (گ+] (مرکب از ز (مخفف از) + آن 
+ گه (مخفف گاه) مخفف زانگاه است. 
(آندراج). از آن وقت و پس از آن و از آن‌گاه. 
(ناظم الاطباء. 
ژافماء مرکب از ز (سخفف از) + آن + ما از 
جانب ما.(ناظم الاطباء). 
زان مستحی. آ[ن مٌ ) (و رک 
وصفی, [ مرکب) نوعی درخت زان است که 
در نبات‌شناسی فا گوس‌سلوانیکا بندولا نام 
دارد. شاخه‌های این نوع (همانطور که نام آن 
دلالت دارد) افکنده و آویزان است: (از داثرة 
المعارف بستانی). 
زان معمولی. [ن ءٌ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب)* مهمترین و وافرترین اقام خانوادة 


زان است که به فرانسه. فو و فایارد "و 
ف وتو" است و در گیاه‌شناسی فاگوس 
سلفاتیکا نامیده ميشود. این درخت زیبا در 
جنگلها و در نسقاط سردسیر شبه‌جزیرة 
اسکاندیناوی تا ۵٩‏ درجه از عرض شمالی 
بوفور یافت میشود. و همچنین در همه مناطق 
معتدل اروپا (تا کنار مدیترانه), ارمسنیه و 
ابیای صغیر و غیر ۱ 
بطور متوسط ۰متر است و گاه نیز به ۴۰متر 
میرسد. بالای این درخت سخت انبوه است و 
سایه‌ای بزرگ تشکیل میدهد و از این رو جز 
اندکی نبات در سایة آن نمیروید. شاخهای آن 
افقی و بسیار مستقیم و پوشیده از یک پوست 
صیقلی سنجابی‌رنگ [کبود] روشن است و 
برگهای آن بیضی‌شکل, نوک تیز و دارای دمی 
کوتاء میباشد. میوه ایين نوع از زان که از 
بهترین دانه‌های روغنی است و بفرانسه فن ٩‏ 
نامیده میشود مثلث و بطول ۱۵ میلیمتر است. 


در ضخامت شبیه فندق است و برای هم 


ن. بلندی این درخت 


حیوانات غذائی بسیار لذیذ است و روغعن 
دانه‌های آن که بطریقه‌ای خاص گرفته میشود 
بسیار نیکو و قابل طبخ است و فراوان‌تر از 
روغن زیتون است. آتش چوب این نوع از 
درخت زان دارای حرارتی بیش از حرارت 
چوب بلوط است و بگفتذ.هرتیک اگر درج 
حرارت چوب بلوط را ۱۳۹۷ فرض کنیم 
آتش چوب زان دارای ۱۵۳۰ درجه حسرارت 
است. چوب زان را هرچند بخاطر انقباض و 
خشکی که دارد در ساختمانها نمیتوان بکار 


برد ولی برای ساختن کشتی و کنلة وسائل 
چوبی که باید در آب قرار گیرد و همچنین 


برای ساختن چوب تفنگ بکار میرود. (از 
داثرة المعارف بستانی. زان). و رجوع به آن 
کتاب در ذیل کلمة بلوط و همچنین رجوع به 
الموسوعة العربیه و گیاهان شمال تألیف دکتر 
احمد پارساج ۲ ص ۲۲۵ شود و نیز رجوع به 
آلش و زان شود. 
ژافو. () ترجمة رکبه. (آنتدراج). محل اتصال 
ساق و ران پا. در پهلوی: زانوک, در اوستا: 
ژنو و در سسکریت: جانو بوده است. 
(فرهنگ نظام) دکتر معین در حاشیة برهان 
قاطع آرد: زانو به ضم سوم, پهلوی: زانوک "۲ 
از ایرانی باستان: زنوکه ۲ !, هندی باستان: 
جانو ۲ ",در اوستا:زانو ۳" برخلاف, شاید بمعنی 
جانه است. رجوع کسنید بسه بارتولمه 
ص۱۶۸۹. در بعض نسخ خطی پهلوی 
شنوک"*" آمده, از اوستا: شنوء خشنو ۵ (زانو4. 
(ب ارتولمه ۷ (نیبرگ ص ۲۵۲). 
کردی:زانه " افقانی: زنگون ! "وچنگون » 
بلوچی و وخی: زان سریکلی: : زون " پا 
سنگلیچی: زنگ ۱ ۲. جزو قدامی از مفصل فخذ 
با ساق. رکیه: 


زانو. 
نشست از بر نرگس و زغفران 
یکی تیغ در زیر زانو گران. 
به اسیب پای و به زانو و دست 
همی مردم افکند چون پیل مست. 
|اگره‌های کاه و نی و غیره. و رجوع به زانوئی 


شود. 
ترکیب‌ها: 

- زانو به دل برنهادن. زانو بر خاک مالیدن. 
زانو بر زمين نهادن. زانو بر زانو شدن. زاتو به 
زاو نستن. زانو تا کردن یا زانو ته کردن. 
زانو در گل نشتن. زانو رصد کردن یا زانو 
رصدگه کردن. زانو زدن... در براپبر کسی. 
زانوزده اسب کشیدن. زانو شکستن. زانو 
نشستن. زانوی کفتار به گفتن کلوخ پستن, 
رجوع به همین ترکیبات در ردیف خود شود. 
- از سر زانو قدم ساختن؛ کنایه است که 
سالک در مراقبه سر به زانو نهد و در سیر 
می‌شود. پس گوئی سر زانو را آلت سیر یعنی 
قدم ساخت. (انندراج). از سر زانو قدم 
ساختم؛ ای برای سیر دل مراقبه قدم ساختم؛ 
کذافی الادات اقول یعنی سر زانو را قدم 
ساختم و اين میان حالت مراقبه است زیرا که 


فردوسی. 


در مراقبه مردم سر به زانو می‌نهد و در دل در 
سیر ميشود. پس گوئی زانو را قدم ساخت. 
(موید الفضلاء). 
و رجوع به سر زانو قدم ساختن, شود. 
بر زانو نشستن؛ به زانو نشستن. دوزانو 
نشستن: مرد بر زانو نشسته (الجائی علی 
رکبتیه)؛ 
زنی دیگر یزنجیری بسته 
به پیشش مرد بر زانو نشسته, 

(ویس و رامین), 
- به دو زانوی ادپ نشتن؛ پاها را تا کرده 
نمحن. (ناظم الاطیاما. 
- ||بحالت ادب و فروتتی نشستن, 
- به زانو امدن؛ بر زانوی ادب نشستن. 
مجازاء تواضع و اظهار ادب و فروتنی کردن. 
مغلوب شدن. به زانو درآمدن:ٌ 


هر که او پیش خردمندان به زانو نامده‌ست 


.6 - .۰ رل 1 
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زانونی. 

با خردمندان نشاید کردنش همزانوی. 
ناصرخسرو. 

-به زانو بودن کسی پیش کسی؛ زبون, افتاده 

و خاکاربودن؛ 

بهر جای نام تو بانو بود 

پدر پیش تختت به زانو بود. 

به زانو درآمدن؛ مخلوب شدن. 

- ||تعظیم کردن بشکلی که زانوان بر خاک 

آید: امیر په زانو درآمده. (تاریخ بیهقی). 

- به زانو درآوردن؛ مغلوب کردن. فائق 


شدن. 


فردوسی. 


- به زانو نشاندن؛ به زانو درآوردن: 
شب تیره بهرام را پیش خواند 


بر تخت شاهی به زانو نشاند. فردوسی. 
که‌کسری مرا و ترا پیش خواند 

بر تخت شاهی به زانو نشاند. فردوسی 
سخن نیز نشنید ونامه نخواند 

مرا زیر تختش به زانو نشاند. فردوسی. 


به زانو نشستن؛ دو زانو نشستن. کنایه از به 
آدب نشستن. بر زانو نشستن؛ 
نشاندند او راو در پیش زن 
به زائو نشستند آن انجمن. 


فردوسی. 

بلیناس دانا به زانو نشست 
زمین را طلسم زمین بوسه بست. . نظامی. 
و رجوع به زانو نشستن شود. 
- به زانوی عزت نشمتن؛: حالت عظمت و 
برتری بخود گرفتن: 
پس آنگه به زانوی عزت نشست 
زبان برگشاد و دهانها ببست. 

سعدی (بوستان). 


- پس زاو نشستن؛ چنباتمه نشستن. 
2 |بحالت غم و اندوء نشستن: 
در پس زانو چو سگ نشینم کایام 
بر دل سگجان مراغار برفکند. 
پس زانو منشین و غم ببهوده مخور 
که‌ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 
حافظ. 
- چهارزانو چهارزانو نشستن؛ طوری 
نشستن که دو زانو و دو ساق از پهلو بر زمین 
باشد و اسفل پدن هم روی زمین قرار گیرد. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به چهار زانو شود. 
- دبستان سرزانو؛ کنایه از انکه حالت مراقبه 
و زانو رصد ساختن عرفا خود مدرس و 
آموزشگاه حقائق است: 
خود آنکس را که روزی شد دبتان سر زانو 
نه تا کبش بود جودی ولی تا ساق طوفانش. 
خاقانی. 
تن]؛ بحالت 


خاقانی. 


در پس زانوی ریاضت [نشتن 
مراقه مانند مرتاضان ندستن: 
ایشان چو ملخ در پس زاتوی ریاضت 

مأمور میان‌پسته روان بر در و دشتیم. سعدی. 
و رجوع به زانو رصدگه کردن و سر زانو قدم 


ساختن و زانو کعبه ساختن شود. 


- دست بر زانو زدن؛ دست تفاین بر زانو 


زدن. ابراز پشیمانی و حسرت کردن؛ 
که‌بر زانو زنی دست تفابن. ( گلستان سعدی), 
- دو زانو نشستن؛ طوری نشستن که دو زانو 
بر زمین باشد و اسفل بدن هم روی ساق قرار 
گیرد.(فرهنگ نظام) 
- ||کنایه از مودب نشستن است و در ایران 
ادب مجلس است خصوصاً کوچکتر باید نزد 
بزرگتر دوزانو بنشیند. (فرهنگ نظام). 
- زانوی کفتار به گفتن کلوخ بستن؛ مشل 
است که چون کفتار را ببینند کلوخ گویند و او 
از ترس از رفتن بازماند. (آتدراج): 
ز موذیان به دغا باید انتقام کشید 
کلوخ‌گفته توان بست زانوی کفتار. ‏ 

ملاطغرا (از آنندراج). 
<- زنخ بر سر زانو نهادن؛ سر به زانوی تفکر 
نهادن. زانوی غم در بغل گرفتن؛ 
چون گردنت افراخته وآن عاجز مسکین 
بنهاده ز اندوه زنخ بر سر زانوش. 

اصر خسرو. 

-ببر به زائو آوردن؛ بحال مراقبه فزورفتن. 
سر ژانو قدم دل کردن. از سر زائو قدم 
ساختن: 
چون سر بسر دو زانو آرم 
قرب دو سر کمان ببینم. خاقانی. 
-سربه زانوی بی‌کسی نهادن؛ متفکر و 
اندوهگین نشستن. سر به زانوی غسم نهادن: 
بحالت غم و اندوه. سر زانو قدم ساختن. 
سر زانو صفا و مروه است, سر زانو کم از 
صفار مروه نیست؛ کنایه از اهمیت حال 
مرأقبه و سیر در خلوت عارفان است: 
چو دل کعبه کردی. سر هر دو زانو 
کم‌از مروه‌ای یا صفائی نیابی. خاقانی. 
سر احرامیان عشق بر زانو به است ایرا 
صفا و مرو مردان سر زانو است گر دانی. 


خاقانی. 
سر زانو قدم دل کردن؛ بحال مراقبت رفتن. 
از سر زانو قدم ساختن؛ 
چون سر زانو قدم دل کند 
در دو چهان دست حمایل کند. نظامی. 


-همزانو؛ همردیف. نزدیک, پابه پای. شانه به 
شانه. دوش به دوش. کفو. هم‌عرض. زانو به 
زانو» 
تاز دستم رفت و همزانوی تااهلان نشست 
شد کبود از شانة دست ین زانوی من. 

۱ خاقانی. 
دشمنم را بد نمیخواهم که آن بدبخت را 
این عقوبت بس که یند دوست همزانوی من. 


سعدی. 
تا باد دلاویز تو همزانوی من شد 
سر برنگرفتم بوفای تو ز زانوی. سعدی, 


زانو به دل برنهادن. ‏ ۱۲۵۶۱ 

دو منظور موافق روی درهم 

چه خوش باشند همزانو و همدم. 

و رجوع به همزأئو در ردیف خود شود. 

< ه‌مزانسوئی؛ همزانوی. همطرازی. 

هم‌قطاری؛ٌ 

هر که در پیش خردمدان به زانو نامده است 

با خردمندان نشاید کردنش همزانوی. 
ناصرخسرو. 


سعدی. 


و رجوع به همزانو شود. 
زانوئیی. (ص نسبی, ) تتبوشة خم که یک 
دهائژ آن در قسمت عمودی و دیگر دهانه در 
جانب افسقی است. ا|دو لول آهنی و 
مختلف‌الجهة که بیکدیگر وصل کنند. 
ژانو بر خاک مالیدن. زب د] مسص 
مرکب) زانو بر زمین نهادن. ||کنایه از نهایت 
مودب و متواضع بودن است. (ضجموع 
مترادفات): 
دو زانوی ادب مالید بر خاک 
گریبان‌قلم زد بر رقم چاک. 
زلالی (از مجموع مترادفات ص ۴۱۰). 
ژانو بر زمین نهادن. (ب ز ٍ /ن د] 
(مص مرکب) کرنش کردن. (ناظم الاطباء). 
کنایه از نهایت مودب و متواضع بودن است. 
(مجموع مترادفات ص :)۱٩۹۰‏ 
نهادند زانو همه بر زمین 
برآمد ففان از یسار و یمین. 
هاتفی (از مجموعه مترادفات). 
و رجوع به زانو بر خا ک‌مالیدن شود. 
زانوبند. [بِ) (! سرکب) عقال. (دهار). 
طنابی که زانوی شتر بدان بندند تا بر نتواند 


گشادم‌هر دو زانویندش از پای 
چو مرغی کش گشایند از حبایل. 

ملوچهری. 
ایوبکر سوگند خورد که | گر زانوبند اشتری از 
انک در عهد پیغامر می‌دادند کمتر دهند 
حرب کنم. (مجمل التوارییخ و القصص 
ص ۲۶۵). 


چنگ چون بختی پلاسی گرد زانوبند او 

وز سر بینی مهارش ساربان انگيخته. . 
خاقانی. 

اابند زانو. مفصل ساق پا و ران. | آلسی از 

آلات حرب که بر زانو بندند: و او را (اردشیر 

را] درازدست نیز گویند سبب آنک بر پای 


ایستاده دست فروگذاشتی و از زانوبند 
گذشتی.(مجمل التواریخ و القصص ص ۳۰). 


زانو به دل برنهادن. [ب د و / و د] 
(مص مرکب) پاس داشتن مانند گربه‌ای که 
پاس موش را میدارد. (ناظم الاطباء): 
که‌چون گربه زانو بدل برنهند. 
وگر‌صیدی افتد چوسگ برجهند. 

سعدی (بوستان). 


۱۳9۶۲ 


زانو به زانو شدن. آب ش ذ] (مص 
مرکب) سنگینی بدن را از زانوئی به زانوی 
دیگر اقکدن. 

زانو به زانو نشستن. [ب نٍ ش ت] 
(مص مرکب) با کسی کفو بودن. هم مقام او 
بودن. 

زانو تاکردن. [کَ د] (مص مرکب) رجوع 
به زائو ته کردن شود: 


نماند دشت جنون را رمیده آهوئی 


زانو به زانو شدن. 


که پیش وحشت من تانکرد زانوئی. صائب. 
زانو ته کردن. (تَدکَ د] (مص مرکب) 
به ادپ نشستن. (انندراج)؛ 
چو زانوی مشاطگی ته کند 
سها ناز زیبائی مه کند. 
ظهوری (از آنندراج), 
زانوح. (خ) (نیزار و بیشه) قول صحیح آن 
است که نام دو شهر بوده است که در یهودا 
واقع بود. اولی در یوشع ۵ و تحمیا ۱۳:۳ 
و ۳۰:۱۱ در دشت همواری بود و دور نیست 
که‌همان زانوع باشد که بمافت ۱۴ میل به 
جنوب غربی اورشلیم واقع است. (قاموس 
کتاب مقدس). بستانی آرد: اين شهر در زمین 
مسطعی واقع است و نام آن در ردیف 
شهرهائی آمده که فرزندان یهودا پس از 
غارت و ویرانی بایل بدان پناه برده‌اند مانند 
پریموث و صرعه. و چه بسا که زانوح همان 
زانوع باشد. اهالی اين شهر در تعمیر معبد 
(هیکل) اورشلیم مساعدت کرده‌اند. (از دائرة 
المعارف بستانی). 
زافوح. (اغ) شهری دیگر است در بهودا که 
در کوهستان بود. (یوشم ۵۶:۱۵). و دور 
نیست که همان زعنوطه باشد که بمسافت ۱۰ 
میل جنوب غربی الخلیل واقع است. (قاموس 
کتاپ مسقدس). بستانی ارد؛ این شهر 
کوهتانی در مسافت ۱۰مسیلی جنوب 
جیرون واقع است و نام آن با نام دیگر 
شهرهای جنوبی جیرون در یک ردیف آمده 
است مانند: معون, کرمل و زیف. و چه باکه 
همان زعنوط و یا صائوب باشد. در سفر ایام 
اول آمده است که آیقوثئیل آن را بنا کرد و یا 
مسحل اقامت خویش قرار داد. (از داثرة 
المعارف بتانی). 
زانو خم دادن. (خد] (مص مرکب) زانو 
زدن. |[صبوری و پشتکار داشتن در انجام 
کاری: ابومعشر... کارد از میان کتاب بیرون 
آورد و بشکست و بینداخت و زانو خم داد و 
پانزده سال تعلم کرد تا در علم نجوم رسید 
بدان درجه که رسید. (چهارمقالهً عروضی چ 
مین ص .)٩۱‏ 
زافوداز. (تف مرکب) دارند؛ زنو. ذوالرکبه. 
||(بال...)۲ در علمالحياة (بیولوژی) از انواع 
بالهای حیوائات بال‌دار است. رجوع به کتاب 


ورائت در بیولوژی تألیف دکتر عرت‌ائ 
خبيري ص ۱۲۳ شود. 
انو درکل نستن. (: گ نٍ ش ث] 
(مص مرکب) کنایت از عاجز بودن از انجام 
کار یا اثبات مدعائی. کاری از پیش نبردن. 
پای در گل ماندن: 
جبهه عقل و جنون در گرو تسلیم‌اند 
زانوئی نیست که در گل نتشیند اینجاء 
ملا قاسم مشهدی (از آتدراج). 
ژانورستم. رت ] ((خ) دهی است کوچک 
از دهستان دلفارد بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۶۸هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوئیه بر سر راه مالرو جیرفت به 
ساردروئه و دارای ۱۲ تن سکنه است و 
مزرعه چهاردیوار جزء ایین ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 
زانو رصد کردن. [ز ض ک د] (مسص 
مرکب) رجوع به زانو رصدگاه کردن شود. 
زانو رصدگاه (رص دکه) کردن. [ز 
ک د] (مص مرکب) کنایه از مراقبه کردن 
باشد. (برهان قاطم), کایه از مراقبه کردن و 
چیزی را چشم داشتن. (آندراج). |اکنایه از 
متفکر و اندوهگین نشستن باشد, و زانو رصد 
کردن‌هم هت که بی کلم گاه باشد. (برهان 
قاطم). کنایه از متفکر بودن. (آنندراج): 
زانو کنم رصدگه و در بیع. جای جان 
صد کاروان وجود معين درآورم. خاقانی. 
| پاس داشتن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مجموعة مترادفات ص ۳۲۷و از پس زانو 
نشتن شود. 
زانو زدن. ار 5] مص مرکب) بر زانو 
نشحن. (فرهنگ نظام). ||طوری نیم‌خیز 
بودن که زائوها بر زمین باشد. (فرهنگ نظام). 
- زانو زدن در برابر کسی؛ مجازاء مقلوب او 
شدن. 
- |ایستی تشستن با آدپ باشد. چتانکه در 
نماز نشیند. (غیاث اللغات). به ادپ نشستن. 
(آنتدراج): آنگه زن آمد و پیش عیسی زانو 
زد و گفت ای خداوند مرا یاری ده. (انجیل 
معظم ج اول ص‌۱۱۸). | کابر طبرستان بیمت 
کردندو پیش سریر اصفهبد زانو زده که ما 
بندگان و بنده‌زادگان خاندان توئیم. (تاریخ 


طیرستان). 

به هر گوشه مهیا کرده جائی 

برو زائو زده کشورخدانی. نظامی, 
نزد پیغمبر به لابه آمدند 

همچو اشتر پیش او زانو زدند. مولوی. 


و در اصل رسم ترکان است که امرا پیش 
سلاطین زانو بر زمین زده و دومی را بلند 
داشته عرض میکنند و در وقت ملازمت نیز 
زانو ميزند. (آتدراج). ||ایضاً بمعنی سجده 
کردن باشد. (آنتدراج). سجده کردن و کرنص 


زانوس رستاق. 
نمودن. (ناظم الاطیاء)؛ 
نیفتم به زآنو زدن پیش کس 
که‌زانو زدن در نماز است و بس. 
ظهوری (از آندراج). 
و رجوع به زانو و به زائو بودن و زانوزده شود. 
- زانو زدن با کسی؛ کنایه از نشستن با کسی 
است. (غیاث اللغات) (آنندراجاة 
گره‌وقت پختن بر ابرو زدی 
چو پختند با خواجه زانو زدی. 
سعدی (بوستان). 
ژانوزده. رد /د] (نمف مرکب) به ادب 
نشسته و کورنش کرده. (ناظم الاطباء) 
- زانوزده. اسب کشیدن؛ اسب پیش آوردن 
به تسعظیم چنانکه ممهود ترکان است. 
(آنندراج) ۳. 
زانوزنان. [] (اق سرکب) در حال زانو 
زدن؛ 
یکی اسپهی هم چو صبح مد 
مزین به زین و قطاس سفید 
گرفتش به رسم غلامان عنان 
کشیدش بدستور زانوزنان. :5 
ما عبداثه هاتفی از آندراج؛ 
زانوس. ((خ) زانوس و میخ‌سازی دو شعبة 
بزرگ رود چالوس‌اند که برود کندوان پیوسته 
ویسنام چسالوس وارد بحر خزر ميشود. 
(جغرافیای طبیعی کیهان ص .)۶٩‏ 
زانوس‌رستاق. [] ((ج) یکی از بلوک 
کجور مازندران است مشتمل بر ۱۴ قسریه و 
۵ تن سکنه و مرکز آن صالحان کیل‌کلا 
میاشد.(جغرافهای سیاسی کبهان مس ۳۰۰ 
مژلف جفرافیای مازندران آرد: زانوس 
رستاق دارای ۱۵ قریه و ۶۵۰۰ تن جمعیت 
است. (جفغرافیای تاریخی و اقتصادی 
مازندران ص ۱۵۶). 
در فرهنگ جغرافیائی آمده: نام یکی از 
دهستانهای کجور شهرستان نوشهر است. اين 
دهستان در قسمت جنوب نوشهر و منطقة 
کوهتانی واقع و حدود آن بشرح زیر است: 
از شمال به کوهستان جنگلی بین دریاو 
کجور. از خاور به دهستان توابع کجور. از 
باختر به دهستان پنجک‌رستاق. از جنوب به 
خطالرأس رش دوم ارتفاعات که بین این 
دهستان و بخش نور واقم است. هوای این 
دهستان سردسیر و آب ان از چشمه‌سار و 


۰ - 1 
۲-مژلف آنندراج این جمله را بدون تفیری 
ذکر کرده و این بیت را شاهد آورده است. 
۳-مپی مژلف آنندراج شراهدی می‌آورد که 
کاملا با این ترکیب وفق نمیدهد. 
۴-اين عدد صحیح تیست و اخحلافی با مأخذ 


دیگر دارد. 


زانو شکستن. 

محصول عمدة آن غلات دیمی ولبیات است. 
در زمستان اکثرسا کنین این دهستان برای 
تأمین معاش به حدود دهستانهای المده و 
صلاح‌الدین رفته و در تابستان | کترسکنة 
قلاقی به اين دهتان می‌ایند. این دهستان 
از ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۷هزار تن و قرای مهم 
آن بدین شرح است: پول. استان‌کرود. کوهپر, 
ساس. میخ‌ساز. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
چ ۳ 
زانو شکستن. اش ک تّ] (مص مرکب) به 
آدپ نشستن,. (انندراج)؛ 

در باغ بهر مشق ستم هر بنفشه‌ای 

پیش خط سیاه تو زانو شکسته است. 

داراب‌بیک جویا (از آتدراج»؛ 

و رجوع به زانو زدن شود. 
زانوع.((خ۱ قریه‌ای است در شمال وادی 
اسماعیل و آمیلی شمال شرقی زریاد و 
۴میلی شمال یرمرق. احتمال نیز میرود که 
همان زانوح باشد. (ز داثرة المعارف بستانی). 
رجوع به زائوح شود. 
زانون.((خ) یکی از پادشاهان روم قدیم 
است که پس از مبیح تا عصر پیفمبر اسلام 
(ص)ذْزشام حکومت کرده است وی پس از 
لاون. و پنیش از انسطاس بمدت ۱۸سال 
حکومت کرد. (از تاریخ طبری چ نلدکه ج ۲ 
ص ۷۴۳). 
ژانونشین. [ن ] (نف مرکب) به زانودرآینده 
(به ادب). ||مفلوب: 

ت تاجداران روی زمین 

در آن پایه چون سایه زانونشین. ظامی, 
و رجوع به زانو نشاندن و به زانو نشستن و 
زانو شود. 
زانوی باغچه. (ي ج /ج] ادص رکیب 
اضافی, | مرکب) لوله‌ای است شبیه به زانو که 
آب را از حوض به باغچه میکشد. (فرهنگ 
نظام). و رجوع به زانوئی شود. 
زانوی کاه. [ي ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
بسته و دستة کاه. (ناظم الاطیاء), 
زافة. [ن] (ع !) نا گوار (منتهی الارب). 
||تخمد. (اقرب الموارد) (ترجمة قاموس) 
(تاج العروس). 
ژافهة. [ن]((خ) نام کنیزکی بوده است. مولف 
عقد الفرید ارد: ابونواس با جمعی از یباران 
خود در باغی گرد آمده و بزمی آراسته بودند. 
طفیلیی خود را بجمع ایشان افزود. ابونواس 
از وی پرسید: نامت چیست؟ گفت ابی‌الخیر. 
کنیزکی که از آنجا میگذشت بدو سلام گفت, 
ابونواس نام وی را نیز پرسید. گفت نامم زانه 
است. ابونواس گفت: یاء را از ابوالخیر بدزدید 
و به زانه بدهید تا کنيزک زانیه و ابوالخیر 
ابوالخر شود. (عقد الفرید ج ۷ص 41۴۱. 


زافه. [ن /ن ] () جانوری است سیاء‌رنگ و 
پردار که بیشتر در حمامها متکون شود. و 
بانگ طولاتی کند و بعضی گویند زانه خنفسا 
است که سرگین‌گردانک باشد. (برهان فاطع) 
(آتندراج). جاتوری سیا‌رنگ و از طايفة 
ذوالجناحین که بیشتر در حمامها بود و بانگ 
طولانی کند. (ناظم الاطباء). جانوری است 
سیاه که در حمام و جاهای نمنا ک‌باشد و 
بانگ دراز کند و در تحفه گوید میان غلبه‌زار 
و در هواهای گرم بر برگها نشیند و بانگ تیز 
کند و چزد نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). و 
رجوع به چزد شود. 

ژافی. (ع ص) مرد زانی. اقرب المواردا. مرد 
زنا کننده. زنا کار, غتفره. (ناظم الاطباء), 
مردی که با زتی بدون نکاح جماع کند که نام 
آن زنا است. (فرهنگ نظام). . و رجوع به زان و 
زناة و زنا شود. اامجازاً روزگار. دهر: 
فرزئد بسی دارد اين دهر جفاجوی 
هر یک بد و بیحاصل چون مادر زانیش, 

نار خشتو: 
و رجوع به زانیه و زانیات شود. 

زانبات. (ع ص.: 9 زانية (مونث زانی) 

رجوع به زانی, زانية و زناة شود. ||مجازاً 
ستارگان؛ 
زانياتند که در دار قمامه جمعند 


من از آن جمع چه تقصان به خراسان يابم. 


خاقانی. 
بسی زانیاتند دار فلک را 
از این دیر دارالزتا میگریزم. خاقانی. 
و رجوع به زاتی و دارالژنا شود. 


زانیان. (خ) دهی است از دهستان لار 
بخش حومة شهرستان شهرکرد. وافع در 
۶هزارگزی باختر شهرکرد و متصل به راه 
شهرکرد به سامان, در دامن کوه و مطقهٌ 
معتدل. سکته آن 
فارسی‌زبان‌اند. آب آن از رودخانه و قنات 


۴ تن شیعژ 


تامین میشود. و دارای محصول غلات. 
سیب‌زمینی است. شغل اهالی آن زراعت, 
گله‌داری و صنایع دستی زنان. جاجیم‌بافی و 
راء آ ن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱۰). 

زافیج. (() وطن مألوف راگویند. (برهان 
قاطع). وطن را گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(آنتدراج). مقطالرأس و مولد و وطن و شهر. 
(ناظم الاطباء) 

ژانیچ. () لفتی است در زانیج. رجوع به 
آتدراج و فرهنگ رشیدی و زلیج شود. 

زانیة. [ی] (ع ص) مونث زانی. زن زنا و 
قجور کننده. (اقرب الموارد). زنا کارو جاف و 
روسیی. (ناظم الاطباء). زن زنادهنده. 
(فرهنگ نظام): الزانیه و الزانی فاجلدوا کل 
واحد منهما مائة جلدة. (قرآن ۲/۲۴). ]امرد 


۱۲۵۶۳  .شدواز‎ 


زانی و «تا» برای مبالعه است. (اقرپ 
الموازد). 
ژاو. (ص) قوی و زبردست پرزور را گویشد. 
(برهان قاطع) (فرهنگ نظام). پهلوان و 
زورآور و زیردست و قوی و پرزور. (ناظم 
الاطباء): 

اشک میراند او که ای هندوی زاو 

شیر را کردی اسیر دم گاو. مولوی. 
|ااستاد بنا و گلکار ". (بررهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) بنا و سازندة عمارت. (فرهنگ 
نظاما: 

بس مناسب‌صنعت است این شهره زاو 


کی‌نهد بر جسم اسب او عضو گاو. مولوی. 
زاو, ابدان را مناسب ساخته‌ست 

قصرهای منتقل پرداخته‌ست 

در میان قصرها تخریجها 

از سوی بیسوی اين صهریجها, مولوی, 


و رجوع به زاویل و زاویر شود. ||استاد هر فن 
و پیثه‌ای. (ناظم الاطباء). ||(() شکاف و 
رخنة هر چیز باشد. ۲ (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء), مطلق شکاف. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ نظام)؛ 
اگرمقاطم تیز تو بیند اندر خواب 
ز سهم در کمر کوه قاف افتد زاو. . _ 

شیخ آذری (از اندراج), 
ادرة کوه را نیز ویند (برهان قاطع), در؛ 
کوه.(ناظم الاطباء) (آنندراج). ولف آن را در 
این بیت شاهنامه بمعلی تنگة کوه آورده 


۰ 
است: 


وز آنجا کشیدن سوی زاوکوه 
بر آن کوه البرز بردن گروه. 
فردوسی (فهرست ولف). 
|اکو. افرهنگ نظام؛ |او بععنی خشت 
پارچه و نیم‌خشت هم امد است. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). و در اصطلاح بدایان 
نیمه خشت راگویند. (آنسندرا اج). خشت 
شکسته. (فرهنگ نظام). 
- زاو افتادن؛ شکاف افتادن. شکاف پیدا 
کردن؛ 
| گرمقاطم تیز تو بیند اندر خواب 
ز سهم در کمر کوه قاف افتد زاو. 
شیخ آذری (از آنندراج). 
زاوج. [وْ] () فرمانده ده مرد. ||چاووش. 
(ناظم الاطباء) 
زاودش. (د) (اخ) ستار؛ عطارد. (ناظم 


1 +. ۰. 

۲-آیابدین فنعنی مصعف راز نیست؟ 
(یادداشت دهخدا). 

۳- هرن آن را از ریش؛ُ 920 (20 (عمیق و 

گود بودن) میداند. (حاشیة دکتر معین بر برهان 


قاطع), 


۴ زاور. 


الاطباء). مسصحف زاووش و زاوش است. 
رجوع به زاووش و زاوش در برهان قاطع 3 
معین و لفت‌نامه شود. همین کلمه بصورت 
زاو رس هم تصحیف شده. 
زاور. [ر] (ص, !) خادم و خدمتگار باشد. 
(برهان قاطع) (آتدراج). چاکر و خادم. و 
بدین معنی از ريش زور است. (فرهنگ 
نظام)ا* 
چیست چندین آب و گل را پیروی کردن ز حرص 
آب و گل خود مر ترا بسته میان زاوری. 
سالی. 
و رجوع به زاوری شود. ||و بمعنی زنده است. 
(شرفنامه از ادات الفضلاء). زنده و سلامت را 
نیز گفتهاند. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 
||ژنده بود یعنی بزرگ و قوی‌هیکل و توانا. 
(پرهان قاطم). ژنده و بزرگ و قوی‌هیکل و 
توانا. (ناظم الاطباء). ||قوت و زور. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). قوت و زور و ريش این 
لفظ و زور یکی است که در اوستا زاوره بوده 
است. (فرهنگ نظام), در فارسی زاور بمعنی 
زور: قوت نیرو, تائی (حاشي دکتر ممین 
بر برهان قاطع, زور). و رجوع به زور شود. 
||سیاه. (شرفنامهُ منیری از زفان گویا), رنگ 
ولون سیاه.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء), در 
بعضی از فرهنگها بمعنی رنگ سیاء مسرقوم 
است. (فرهنگ نظام). ||بمعنی آب سیاه هم 
آمده است و آن علتی باشد مشهور. (برهان 
قاطم). بیمارئی که آن را آب سیاه گویند. 
(ناظم الاطباء). ||و بمضی عضوی که آپ سیاه 
آورده باشد گویند: زاور شده است. (برهان 
قاطع). هر عضوی که مبتلا به آب سیاه شده 
باشد. (ناظم الاطباء), در بعضی از فرهنگها 
بمعی عضوی که آپ سیاه آورده باشد 
نوشته‌اند. (فرهنگ نظام). ||بمعنی چاروای 
سواری هم امده است که بعربی راحله 
خواند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). حیوان 
سواری و پارکش در سفر که لشظ عربیش 
راحله است و بدین معنی نیز از ريش زور 
است. (فرهنگ نظام). حیوانی را گویند که بر 
آن سوار شوند و بتازی راحله گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (آندراج). زاور راحله بود؛ 


مگر بتگانند ! و بیچارگان 
و بی‌توشگانند و پی‌زاورا. 
رودکی (لغت فرس اسدی ص ۱۲۹٩‏ از حاشیة 
دکتر معین بر برهان قاطع)- 


||((خ) ستاره‌ای است سیاره در آسمان سوم 
که کشور پنجم موب است بدو. خانة او 
برج ثور و جوزا است و او را مطربه و دفافةً 
خلک نامند. و آن را بیدخت و ناهید میخوانند 
و منجمان سعد ! کپرش‌گویند و بتازی زهره 
نامتد. (ثرقنامةٌ متیری). نام ستار: زهره 
است. (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (فرهنگ 


نظام). زاور زهره باشد. الغت فرس اسدی 
ص۱۲۹ از حاشية دکتر معین بر برهان). |[() 
و بمعنی ژهره که کنایه از دلیری و یارانی 
باشد. (برهان قاطع)." و کنایه از دلیری و 
یارائی بود. (ناظم الاطباء). بمعنی زهره و یارا 
نیز گفته‌اند و شمس فخری بهمین معنی گوید: 
آنکه نبود خلاف فرمانش 

انجم و آفتاب رازاور. 

و ظاهرا زهره را که اسم کوکبی است زهره 
بقتح راء خوانده و اين بیت را گفته وائّه اعلم. 
(فرهنگ رشیدی). ||(ص) ممسک و بخیل. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء). زفت بخیل را 
گویند.(فرهنگ نظام). |[ممتنع که برابر ممکن 
باشد. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). ظاهراً از 
برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. (حاشیهٌ 
برهان قاطع چ معین). 

زاور. [رَ) (اخ) قریه‌ای است از قراء افتیخن 
در صفد. (از انساب سمعانی). یباقوت ارد: 
ابوسعد (سمعانی) گوید: زاور قریه‌ای است در 
اتیخن صفد. (از معجم البلدان). 

ژاود. (] ((خ) قریه‌ای است در عراق و 
بدانجا منسوب است نهر زاور که متصل به 
عکیرا است و ایین سخن از نصر است. (از 
معجم البلدان). و در همان کتاب آمده: قريهةً 
زاور در کار نهر زاور است. (از سعجم البلدان, 
نهر زاور). 

زاود. [رَ] ((ج) نهر... هری است محصل به 
عکبرا و قریة زاور کنار آن است. (از سعجم 
البلدان. نهر زاور). 

زاورا شدن. (ر ش د] امسص مرکب) 
ناچار از ترک جای مألوف گردیدن. رجوع به 
زاورا کردن, شود. 

زاورا کردن. [رٍ ک د] (مص مرکب) کسی 
دیگری را ناچار از ترک جای مألوف کردن: 
زنبورها ما را در باغ زاورا کردند. دیشب 
سگها ما را زاورا کردند. 

زاورس. (] ((خ) ستار؛ زهسره. اناظم 
الاطباء). اين کلمه مصحف زاووش و زاوش 
(ستاره مشتری) است. رجوع بهمین کلمات 
در برهان قاطع چ معین و لغت‌نامه در ذیل 
همین کلمات و رجوع به زاودش شود. 

زاور فرتاش. [ر ت] (ص مسسرکب) 
ممتتم‌آلوجود راگویند چه زاور بمسی ممتنع و 
فرتاش بمعتی وجود باشد.؟ (برهان قاطم). 
محال و ممتتم الوجود. (ناظم الاطباء). 

ژاورة. [ٍ ر] (ع ) چینه‌دان. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

ژاورة. [و ر) (ع ل) زاوزة لقطاء؛ آنجا که 
مرغ سنگخوار برای جوجه‌های خود آب 
حمل ميکند. (اقرپ الموارد). 

زاوزی. زر (حانص) خدمت. (ناظم 
الاطباء): 


زاوطه. 


چیست چندین آب و گل را بیروی گردن ز حرص 
آب وگل خود مر ترا بسته میان زاوری. 
نتانن, 
زاوس. [ر] ((خ) ستار؛ زهره. ان اظم 
الاطباء). رجوع به زاورس, زاوش, زاودش 
شود. 
ژاوش. [رّ] (اخ)۵ تام کوکب مشتری است. 
(برهان قاطع). نام ستارهُ مشتری است که لفظ 
دیگرش برجیس است. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). آقای پورداود آرد: کلمةً 
زاوش یا زواش که در هم فرهنگها ضبط 
است و شعرای قدیم بمعنی مشتری استعمال 
کرده‌اند بنظر میرسد که ماند کلمات درهم و 
دینار و الماس و دیهیم و غیره اصلاً یونانی و 
از زوس 255 (خدای بزرگ) مشتق باشد. 
(یشتها ج۱ ص ۲۲ از حاشيةٌ دکتر معین بر 


برهان قاطع)؛ 

قلک سادس است زاوش را 

ی است دانش و هش را. سنائی. 
زاوش. [و ] () بلغت بربری» گنجشک است. 
(از دزی ص 4۵۷۷ 


زاوشت. [و] ((خ) دهی است از دهستان 
بناجو بخش بناب شهرستان مراغه. راقع در 
۰ گری‌شمال راه بناب و ۳۰۰۰.گزی 
باختر راه میاندو آب به دهخوارقان. در منطقً 
جلگه, معتدل و مالاریائی, سکن آن ۱۱۲۴ 
تن‌اند که بزبان ترکی تکلم ميکنند. آب آن از 
رودخانةٌ صوفی‌چای و چاه. محصول آن 
غلات. کشمش, بادام و کرچک است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
زاوطاء [ر] (خ) لغتی است نبطی و نام شهری 
است کوچک نزدیک طنیب واقع در میان 
واسط و خوزستان و بصره و گروهی از 
راویان بدان‌جا منسوب‌اند. (از معجم البلدان), 
زاوطه. [و ط ] ((خ) لفتی است در زاوطا. (از 
معجم البلدان). و رجوع به زاوطا شود. 


۱- جگر. خستگانند. (از ده‌خدا بقل حاثیةٌ 
برهان قاطع چ دکتر معین). 

۲ -جگرتشنگانند و بی‌توشگان که بیچارگانند 
و بی‌زاوران. (فرهنگ نظام): و رشیدی این ببت 
را شاهد زاور بمعنی خادم آررده است. 
۳-ظامراًبمعی زهره (بضم اول) را زهره 
(بفتح اول) خوانده‌اند. (حاشیةٌ دکتر معین بر 


برهان قاطع). 
۴ - از برسایته‌های آذرکیوان. (حاشية دکتر 
معین بر برهان قاطع). 
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۳ ۱۱۶ اه ۲۷5۱۵7۷ ۲۵6 ,20عاعع0۱) 
(24 .0 .60۳۵/۲6 (حاشية دکتر معين بر برهان 
قاطم). ملق برهان زاررش با راء (مهمله) 
است و این خطا است. (آندراج). مزلف برهان 


زاووش آورده نه زاورش. 


زاوکو. 


زا وکو. [و) ((ج) دی است از دهستان: 
گورگ بخش حومة شهرستان مهاباد. واتع در 
۴ کیلومتری جنوب خاوری مهاباد و ۲۰/۵ 
کیلومتری جنوب خاوری راه مهاباد به 
سردشت. متطقةً آن کزهستاتی, سردسیر و 
سالم و سکتة آن ۷۷ تن‌اند که بزبان کردی 
تکلم میکنند.و دارای آب از رود خورخوره و 
محصول آن غلات, توتون و حبوب میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۴). 

زاول. [رْ] ((خ) یکی از جملة هفت زبان 
فارسی بادد که آن را زاولی میگفته‌اند و 
ا کون متروک است. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). رجوع به زاولی شود. 

زاول. (ر] ([) نام شبه‌ای از موسیقی. (ناظم 
الاطباء). گوشه‌ای از چهل و هشت گوشه 
موسیقی, (فرهنگ رشیدی). رجوع به آهنگ 
وزابل شود. 

زاول. [] (!خ) نام قومی و طائفه‌ای بود. 
(برهان قاطم). طائة زابل. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به زابل شود. 

زاول. [ر] (() همان زابل است. (شرفنامة 
منیری), همان زابل است که سیتان باشد. 
(برهان قاطم. مبدل زببل است. (فرهنگ 
نظام). و بعضی گفته‌اند زابل مغیر زاول است یا 
معرب آن علی‌الاختلاف. (فرهنگ رشیدی)؛ 
نوذر و کاووسن | گرنماند به اسطخر 
رستم زاول نماند نیز به زاول. ناصرخسرو. 
گفت چنین آورده‌اند که به ایام قدیم در شهر 
زاول جوانی بود چون نگارستان از این 
جسعدموئی: سسمن‌پوئی: ماه‌رولی... 
(سسندبادنامه ص ۱۳۶). او [سسیف‌الدولهً 
غزنوی] به بلخ دارالملک ساخت. مادرش 
دختر رئیس زاول بود و او را بدین سیب 
زارلی خوانند. (تاریخ گزیده چ لندن ص 
۵ و رجوع به زاولی شود. 

زاو لانه. [نَّ ِا ۸ بندهای. آهنین که در 
پای بندیان و مردم گریزپای نهند. (شرفتامة 
ملیری). بندی است از آهن که بر پای ستور و 
مردم دیوانه و مجرم نهند. (آنتدراج). بند آهنی 
است که بر پای ستوران و گریزپایان نهند و آن 
را بترکی بخاو گویند. (برهان قاطع). بند آهن 
که‌بر پای کی نهند و عوام زولانه گویند. 
(فرهنگ رشیدی). بندی آهنین بود و یک 
پاره که بر پای زندانیان نهند. (فرهنگ نظام): 


زلفینک او برنهاده دارد 
بر گردن هاروت زاولانه. خصروی: 
بشهر تو گرچه گرانت آهن 
نشائی تو بی بند و بی زاولانه. ۲ 
تا وه 


چون خانه بیگانه آشیان شد 
خوکرد در اين بند زاولانه. 
(دیوان ناصرخرو ص ۳۹۹ به نقل از حاشية 


برهان قاطع چ معین). |[موی مجعد و پیچیده. 
(برهان قاطع). جعد و موی مرغول را نیز 
همین خوانند. (فرهنگ نظام). |[زراسنگ (. 
(ناظمالاطیام). 
زاولستان. [ر [ْ /ل] ((خ) همان زابلستان 
است. (شرقنامة منیری) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
بیرونی آرد: اقلیم سوم از مشرق زمین چین 
آغازد و اندر او دار ملکت چینیان است و 
میانژ مطظطکت هندوان و تاتیش و قندهار و 
زمین سند و شهرهای مولتان و بهاتیه و کرور 
و کوههای افقانان تا زاولستان و والشتان. 
(لتفهیم ص .)۱۹٩‏ سولف تاریخ جهانگشا 
آرد: و زاولستان و غزنین را تاج‌الدین ایلدوز ؟ 
بعد از رفتن و آشوبها بگرفت و حکم کنرد. 
(جهانگتای جوینی چ لیدن چ ۳ص ۶۲ 
حمدائه مستوفی آرد: بلاد فهستان و نیمروز و 
زاولستان هفده شهر است و هوای معتدل دارد 
و حدود آن تاولایت مفازه و خراسان و 
ساوراءالنهر و کابل پیوسته است. حقوق 
دیواننش داخل مملکت خراسان است و 
دارالملکش شهر سیستان, و شهر تون و قاين 
و خوسف و جنابذاز معظمات بلاد آن. (نزهة 


القلوب 3 ۳ض ۱۴۳): 
پریر قبلهُ احرار زاولستان بود 
چنانکه کعبه است امروز اهل ایمان را. 
اصرخرو. 
بملک ترک چرا غره‌اید ید کید 
جلال و دولت محمود زاولستان را, 
تا تفت رود 


و ولایتهائی که در عهد پدرش قباد از دست 
رفته بود چون زاولستان و طخارستان و بلاد 
سند و دیگر اعمال, باز بدست آورد. 
(فارسنامة ابن الیلخی ص .)٩۴‏ 
زاوله. و ] ((ج) دهی است از بخش گوران 
شهرستان شاه‌آباد. واقع در ۲۸هزارگزی 
شمال باختری گهواره نزدیک پروانه در 
منطقه‌ای کوهتانی و سردسیر. سکتة آن 
۰ تن ملمان‌اند و بزبان کردی و فارسی 
تکلم میکنند. آب اين ده از رودخانة برشاه 
تأمين میشود و محصول آن غلات. حبوب, 
میوه. بنیات, صیفی, توتون و شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری است و دارای راه مالرو 
میباشد. اهالی آن از تیره قلخانی بهرامی 
همتند و در دو محل بفاصلهٌ یک کیلومتر قرار 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵, 
ژاولی. [رٌ] (ص تسبی, ٍ) منسوب به شهر 
زاول. زابلستانی. ||مقامی است در موسیقتی و 
رجوع په آهنگ. در لغت‌نامه شود. |ایکی از 
جملة هقت زبان پارسی که ا کنون ستروک 
است. (برهان قاطم) (نساظم الاطباعا: 
فرهنگ‌نویان, زبانهای ایرانی» پهلوی, 


زاووق. ۱۳۵۶۵ 


دری, پارسی و سقدی را با لهجه‌هائی که آنها 
را متروک خوانده‌اند: هروی, سکزی, زاولی و 
تعداد آنها را (پس از حذف بجای زبان 
سریانی که غیر ایرانی بود) به ۷رسانیده در 
یک ردیف نام برده‌اند. (از مقدمة برهان قاطع 
چ دکتر مسمین ض ۳۰, و در حاشیة چ۲ 
ص ۱۰۰۱ از کتاب مذکور ذیل زاول آسد: 
مارکوارت گوید (شهرستانهای ایرانشهر 
ص ۸۹۰): در زاولستان لهجه‌های ایبرانی 
مخصوصی تکلم میشد که آن را زاولی گویند 
و ما آثاری از آن در دست نداریم. 
زاومه. [ /۶](ص) پنا و گلکار, (آندراج)؛ 
زاونگ. [ر] (() دهسی است از دهستان 
ماروسک بسخش سر ولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب چکنه 
بالا. منطقةٌ آن کوهستان, معتدل و سکه آن 
۲ تن و آب آن از قنات ز دارای مخصول 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
4 ۱ 
زاوورة. [ر] (ع!) چینه‌دان. (اقرب الموارد). 
و رجوع به زاورة شود 
زاووش.((غ) کرکب عطارد است. (برهان 
قاطع) (انندراج) (داظم الاطباء). زاوش 
(بمعنی مشتری). رجوع به زاوش شود. ‏ " 
ژاووق. (مسعرب. 0 نام جیوه انست به 
اصطلاح | کسیریان و بعربی زیبق گویند: 
(برهان قاطع). و آن را آبک, آبسق. 
ابوالارواح. اصل‌الاجاد. امالاجساد. پرنده. 
بنده, تیره نافذ. جوهرء جیوه, حل‌الذهب. 
حی‌الماء. روح. روحانی, رجراج. زاوق؛ 
زموم, ژیوه, ستاره. سحاب: نور, سیماب. 
طیار, عبد, عطارد. عین‌الحیوان» غبیط, غیان, 
فزّار. گريزنده, لین و لجلاج نیز گویند. (برهان 
قاطع, ایک). سیماب است و تزویق بمعنی 
آراستن از اين کلمه گرفته شده است, زیرا 
برای تذهيپ, سیماب را پا طلا سخلوط و 
داخل در آتش میکرده‌اند تا سیماب آن بپرد و 
طلای خالص باقي بماند. سیس بهمین 
مناسبت هرگونه نقش و نگاری را تزویق 
خوانده‌اند. و هم بدین معنی است مثل هو اثقل 
علی من الزاووق. ؟ (آقرب الموارد) (قاموس) 
(منتهی الارب). و رجوع به زییق, جیوه 
سیماب. زائوق, آبک و دیگر اسامی آن شود. 


۱-زراتنگ یک نوع گرد طلا ماندی که به 
روی نوشتجات می‌پاشند. (ناظم الاطباء). 

۲ -نل: بلدوز» ایسندگر. (از حاشیة کتاب 
مزیور). ۱ 

۲-زیبق, 8970۱۲8. (لک‌لرک ج ۲ ص 1۹۴). 
(حاثیة دکتر معین بر برهان قاطع). 

۴-و مه حدیث هشامبن عروه: انه قال لرجل 
انت اثقل علی من الزاووق» پعنی الزیبق کذا 
بسمیه اهل المدینه. (نهاية این اثر). 


۱۳۵۶۶ 


ژاوه. [و] ((خ)" نام شهری بوده است به 
خراسان و پعد از آنکه قطب‌الدین حیدر ترک 
از ترکستان بیامد و درآنجا مزل گزیده و 


بجوار رحمت ایزد رسیده در انجا مدفون شده 


زاوه. 


به تربت حیدریه مشهور و موسوم شده و او در 
پانصد و نود و هفت رحلت یافته است. 
(آتتدراج). شهری است در خراسان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام) سمعانی آرد: زاوه از 
قریه‌های بوشنج (پوشنگ) واقع میان هرات ۳ 
نیشابور و تزدیک بوزجان است. از آن جا 
است جمیل‌ین محمد زارهسی. حمدائه 
مستوفی آرد: قصبٌ او ولایت زاوه؟ و در آنجا 
قلع گلین محکم باشد و قریب پنجاه پاره دیه 
از توابع آن است و بعضی را آب رود است و 
بعضی را آب از قتات. حاصلش ابریشم و غله 
و پبه و انگور و میو؛ُ فراوان است. مزار شیخ 
قطب‌الاین حیدر که مقدم حیدریان است در 
آنجا است. (نزهة القلوب ج ۲ چ لیدن ص 
۴ این شهر از طرف چنگیز در ۶۱۷ه.ق. 
مورد محاصره قرار گرفت و پس از سه روز 
که حصار آن گشوده شدء دست بقتل عام 
اهالی زد و آن را ویران ساخت. در ۷۴۲ه.ق. 
نیز در دوفرسخی آن. جنگ میان ملک 
معزالدین ابوالحسن محمد کرت با خواجه 
وجیه‌الاین مسعود سریدار ر شیخ سین 
جوری رخ داد و سلسلةٌ کوچک سریداران در 
این جنگ بدست معزالدین کرت منقرض 
گشت.(از حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۲و 
۳۶۰ 
مرحوم علامُ قزوینی آرد: تربت حیدریه را 
سابق زاوه مسینامیده‌اند و پس از انکه 
قطب‌الاین حیدر, از مشاهیر عسرفای اواضر 
قرن ششم و اوائل قرن هفتم متوفی در سئة 
۸ در انجا مدفون شد بمرور زمان آن شهر 
به اسم تربت حیدریه مشهور گردید و مع‌ذلک 
فصیح خوافی ژاوه را بخواف اضافه کرده و 
(گفتژوی) صریح است در این که زاره و محال 
آن در آن عصر جزو خواف محسوب می‌شده 
است. و یکی از دلایل قطعی که تربت حیدریه 
کنونی‌همان زاو؛ متقدمین است این عبارت 
ابن بطوطه است در سفرنامةٌ خضود (ج ۱ص 
۲ از طبع مصر): ثم سافرنا منها (ای مدينة 
سرخس) الی مدينة زاوه و هی مدينة الشیخ 
الصالح قطب‌الاین حیدر و الیه تتسب طائفة 
الحيدریة... (تعلیقات شدالازار ص .4۵۲٩‏ و 
رجوع به حبیب السیر چ ۴ ص ۲۵۱ ۳۴۶: 
۵٩۲ ۵‏ و معجم البلدان و جهانگشای 
جوینی ج۱ ص ۱۱۳ و ترجمهٌ تاریخ ادبیات 
براون ج ۳ ص ۱۹۹ و ۲۵۰ و زاو؛ خواف و 
زاوءٌ سنجان شود. 
زاوه.[و) (اخ) نام ولایتی که قصبهٌ آن زاوه 
است. مزار قطب‌الدین حیدر در آنجا است. 


(از نزهةالقلوب ج ۳ چ لیدن ص ۱۵۴). مولف 
حبیب السیر آارد: قطب‌الدین حیدرزاده که 
جماعت حیدریان به وی منسوب‌اند در قصبةً 
تربت که از محالات ولایت زاوه است مدفون 
گشت.(حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۳۴۲). و 
رجوع به ج ۲ دج ۴از آن کتاب و یز رجوع 
به زاوه (شهر) شود. 

زاوه.[5] ((ج)؟ نام یکی از دهستانهای 
بخش حومهٌ شهرستان تربت حیدریه است که 
در خاور شهرستان واقع است. طول آن از ۶ 
هزارگزی شهر تربت حیدریه از آبادی 
اسماعیلآباد که اول جلگة زاوه است تا قرية 
جمفرآیاد در حدود ۶۰هزار گز سیشود و 
حدود آن بشرح زیر است: از شمال قسمتی 
بخش فریمان و کوه خشت‌پخته و قلوسیاه 
کله‌قوج و کوه سرهنگ از خاور به دهستان 
شهر نو از شهرستان مشهد. از جنوب. کوه 
ستاق‌دهنه در زیر و بندبیشه و کوه سیاه‌دره و 
کوه‌صبی تا دهنهةٌ جعفر مشهدی جلگه زاوه را 
از جلگَه سنگان و رشخوار جدا میکند. جلگة 
زاوه دارای قتوات زیاد و پرآبی است و علاوه 
بر آن, دو رشته رودخانه بنام سالار و صبی در 
جنوب باختری آن جاری است. آبادهائی را 
که‌در مسیر آنها واقعند مشروب مینمایند 
بطوری که مطلعین سحل اظهار می‌نمودند 
زاوه مرکز جلگة زاوه سابق موسوم به شهر زو 
بوده و شهریت داشته است لیکن در استیلای 
مغفول بکلی خراب. فعلاً دهی است که سیصد 
و پنجاه خانوار و ۲۳۵۴ تفر جمعیت دارد. و 
بواسطذ کثرت قنوات از حیث محصول در 
منطقة تربت در درجة دوم حائز اهمیت است. 
این دهستان از ۷۵ آیادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یاه که جمعیت آن در حدود 
۴ فر است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ 

زاوه,[و] (اخ) قصبة مرکز دهستان زاوه 
بخش حوم شهرستان تربت حیدریه. در 
۱هزارگزی خاور تربت حیدریه و سر راه 
مالرو عمومی کاریز به زاوه وأقم است. منطقهً 
آن جلگه, مسعتدل و دارای ۲۳۵۴ سکن 
فارسی‌زبان است. آب آن از قنات و محصول 
آن زیره و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. راه ان اتومبیل‌رو و دارای 
دبستان است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۳۹۹ 

ژاوه.رر] (اخ) از رسساتیق و کوره‌های 
نیشایور. بیهقی گوید: وجه تسميهٌ آن به زاوه 
آن است که مدخل آن از سوی هر یک از 
شعبها مشتمل است بر ۲۲۰ قریه و بسیاری از 
قریه‌های آن به «رخ» و «ربع‌الشامات» تبدیل 
یاخته و قصبة آن بیشک است. از این‌جا است 
محمدین احمدین مثنی‌بن سعید زاوهی. (از 


زاوهی. 


معجم البلدان). و رجوع به زاوهی... محمدین 
احمد شود. 
زاوة خواف. رز ي خا] (اخ) زاو است. 
فصیح خوافی آرد: وفات رکن‌الاین مسحمود 
سلطان سنجان در سنجان زاوه خواف. (تاریخ 
ادیسیات برادن ج ۳ ص ۰ تعلتات 
قزوینی بر شد الازار ص ۵۳۹). رجوع به زاده 
شود. 
زاو سنحان. ار ي س] ((ج) همان زاوه 
است که نام قدیم تربت حیدریه بوده است. . 
حمدائله مستوفی آرد: از مشهد تا زاوة سنجان 
۷۵ فرسنگ است و قطب‌الدین حیدر در زاوه 
است و شاه سنجان ۵ در سنجان. (نزهة القلوب 
چ لیدن ج ۲ ص ۱۵۱). و گاه برای مشضخص 
ساختن سنجان زاوه از سنجان دیگری که در 
نزدیکی قصبهٌ رود حا کم‌نشین خواف است 
سنجان زاوه گویند. مرحوم قزویتی در ذییل 
شد الازار ارد: فصیح خوافی وفات شاه 
سنجان را در سنجان زاوةٌ خواف قید کرده... 
(شدالازار ص ۵۳۹). 
زاو ه کوه. [ر) ((خ) "نام کسوهی است. 
(شرفنامة ملیری) (ناظم الاطیاء). 
ژاوهی. (رّ هی‌ی ] (اص نسبی) منسوب به 
ولایت یا شهر یا قری زاوه است. رجوع به 
زاوه شود. (از سمعانی). 
زاوهی. [رَ] ((غ) جمیل‌بن محمدبن چمیل 
مکی به ابوالحسن. وی از حاتم‌بن محبوب 
شامی و دیگر مشایخ هرات استماع حدیث 
کردو حا کم ابوعبداله حافظ از وی روایت 


۱ -مرحوم قزوینی در تعلیقات لباب‌الالباب 
گوید: احمال فوی میرود که زابه لغتی باشد در 
زاوه که از رساتیق نیشابور است. رجوع به لباب 
الالباب چ لیدن ص ۳۵۰ و ۲۳۴ شود. 

۲-زاره. 

۳-در متن نس چاپی خیام و همچنین در 
فهرست اعلام آن بغلط زاده چاپ شده است. 
۴-در فرهنگ جغرافیاتی بکر واو (زایه) 
ضبط کرده در صررتی که مانند بسیاری از مرارد 
دیگر ضبط صحیح آن فتحه است. رجوع به 
ناب سمعانی و معجم البلدان و دیگر مدارک 
شود. 

۵-رکن‌الدین محمود سلطان ستجان. (حییب 
السیر ج ۲ص ۳۵۵و ذیل شد الازار بقلم قزوینی 
ص ۵۳۹ 

۶-ظاهرا ما تصور وجود کوهی بنام زاوهه 
پیت ذیل است از شاهنامةٌ فردوسی که در 
نسخه‌ای زاوه کوه بجای زاو کوه (شکاف کره) 
آمده است: 

وز آنجاکشیدن سوی زاو کوه 

بران کوه البرز بردن گروه. 

رجوع به فهرست ولف ذیل زاو شود. و زاو 
بمعتی مطلق کوه نیز آمده است. رجوع به زار 
شود. 


زاوهی. 


دارد و گوید: وی نزدیک پاپ ابی‌العباس برای 
من نقل حدیث کرده است. (از انساب 
سمعانی). و رجوع به تاج العروس شود. 
ژاوهی. (و] ((خ) قطب‌الاین ترک فرزند 
شاهور از مشاهیر عرفای قرن ۶ و اوایل قرن 
۷هجری و از مشایخ شیخ عطار است. مولف 
آنندراج گوید: بعد از آنکه قطب‌الدین حیدر 
ترک از ترکستان به خراسان امد. و انجا 
[زاوه] منزل گزیده و بجوار رحمت ایزد 
رسیده در آنجا مدفون شده [زاوه] به تربت 
حیدریه مشهور و موسوم شده و آو در پانصد و 
نود و هفت رحلت یافته و در مدح پیروان او 
گفهاند: 
سال دیگر گر بمائی قطب دین حیدر شوی. 
و سید حیدر تونی غیر وی است و مزارش در 
شهر تبریز معروف: (آتدراج). 
حمدائّه مستوفی آرد: حمداه قطب‌الدین 
حیدرزاده۱ وفاتش در سنه نمان و عشر و 
سمائه مسردی صاحب وقت بود گروه 
جندرنان " متابع او اند. (تاریخ گزیده چ لندن 
ص ۷۹۳. 
دولتشاه آرد: شیخ عطار در طفولیت نظر از 
قطب عالم قطب‌الدین حیدر يافته و کدکن که 
مولد شیخ است در نواحی زاوه است و پدر 
شیخ ابراهیم‌ین اسحاق عطار کدکتی است 
مرید قطب‌الدین حیدر بوده و شیخ عطار 
حیدرنامه بجهت قطب عالم در ایام شباب 
بنظم آورده. چون در اوان شباب بوده هرچند 
بسخنان شیخ مانند ییست. اما بتحقیق سخن 
شیخ است و بعضی میگویند که حیدریان آن 
نظم را بر شیخ بستهاند و آن اعتقاد غلط است. 
آما قطب‌الدین حیدر از ابدال بوده و مجذوب 
مطلق است. محققان معتقد حیدرند. مسردی 
صاحب باطن بوده است و اهمل ریاضت. و 
یکصد و ده سال و بعضی گویند یکصد و چهل 
سال عمر یافته و از نژاد خانان ترکستان است 
و پدر او را شاهور نام بوده و او از مادر 
مجذوب متولد شده و کرامات و مقامات او 
مشهوز است و در تاریخ سلة سبع و تسعین و 
خممائه رحلت کرده و به زاوه مدفون است 
و بعضی وفات آو را در سته اثنی و ستمائه نیز 
نوشته‌اند. (تذکرهٌ دولتشاه چ لیدن ص .)۱٩۹۲‏ 
مژلف حبیب السیر آرد: قطب‌الدین حیدرزاده 
که‌جماعت حیدریان بدو منسوب‌اند در ۶۱۸ 
وفات یافت و در قمبة تربت که از محالات 
ولایت زاوه است مدفون گشت. (از حبیب 
سیر چ خیام ج ۲ص ۲۲۲ مرحدوم دکنتر 
غنی ارد: تاریخ وفات قطب‌الاین زاوی در 


تاریخ گزیده ۶۱۸و در مجمل فصیحی ۶۱۳ 


آمده. (تاریخ تصوف دکتر غنی ج ۲ص 
۳ و رجوع به قطب‌الدین حیدر شود. 
ژاوهی. [رّ] (اخ) محمدین احمدین مثنی‌ین 


سعید از ائمةٌ حدیث و منسوب به ولایت زاوه 
(از رساتیی نیشایور) است. وی از اسحاق 
حنظلی و علی‌بن حجر و جمعی از امامان علم 
حدیث روایت دارد (از معجم السلدان). و 


رجوع به زاوه شود. 
ژا وی () ریز هر چیز. |اگوشة هر چیز. 
(آندراج) ۳ 


زاوی. [ویی ]۲ (ص نسبی) در نسیت به 
زاویه زواری و گاه نیز زاوی گویند. تاج 
العروس). ||نسبت به زاوة خواف. رجوع به 
زاوه شود. ||ذوالزوایا. (قاموس نجاری‌بیک). 
شریان زاوی. سن زاوی, 

زاوی. ((خ) اين زیری" بنیان‌گذار سلسلة 
زیریان غرناطه است که از ۴۶۱ تا ۴۹۹ 
حکومت کرده‌اند. 

زاوی. (اخ) قطب‌الدین حیدر زاوهی است. 
رجوع به تاریخ تصوف ج۲ ص ۴۹۶ شود. 

زاویان. (ج) دهی است از دهستان منگور 
بخش حوهه شهرستان مهاباد. واقع در 
۶۲هزارگ‌زی جنوب باختری مهاباد و 
۰هزارگزی جنوب باختری راه شوسة مهاباد 
به سردشت. در منطقهٌ کوهستانی. سردسیر, 
سالم و که آن ۳ تن سنی, کردی‌زبان‌اند. 
آب آن از رودخانة بادین‌اباده مسحصول آن 
غلات. توتون, حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

ژاویت. () ن_وعی از غلات. (دزی ص 
۷۷ 

زاو یر.()*گلکار. (رشیدی). رجوع به ماد 
ذیل شود. 

زاویل. () استاد بنا و گل‌کار. (برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء), با که سازندة عمارت و یر 
آن است و الفاظ دیگرش, زاو و راز است و 
زشیدی زاویر ضبط کرده. (فرهنگ نظام). 
رجوع به زاویه شود. 

زاویة. (ی) (ع ص) مونث از زوی. یبزوی» 
زیا؛ گردآورنده. و زاویه بمعنی رکن خانه نیز 
از اين معنی مأخوذ است. زیراگوئی یک 
قمت از خانه را فراهم آورده است. ۲ (تاج 
العروس). گردآورنده. مس اللفات), 

زاوية. [ی ] ((ج) (وقعة ا...) واقدی گوید 
وقعة زاوية بصره در محرم سال ۳ه.ق.رخ 
داد. (تاریخ طبری چ نلدکه ج ۸ص ۱و 
رجوع یه زاویه (یوم ا ..)شود. 

زاوية. [ی ] (ج) (بوم ...)یوم للحجاج علی 
عسبدالرحمن‌بن مسحمدین اشعت. (سجمع 
الامتال میدانی). طبری آرد: حجاج در یوم 
الزاوية ۱۱هزار تن را بقتل رسانید و هیچ‌یک 
از افراد لشکر عبدالرحمن را زنده نگ‌ذاشت. 
جز یک تن که پسرش از کتاب حجاج بود. 
حجاج بدو گفت: آیا دوست داری پدرت را 


زاویة. ۱۲۵۶۷ 


مورد عفو قرار دهم؟ گفت: آری. حجاج از 
قتل زی صرف‌نظر کرد. این گروه بیشمار را 
حجاج ب دین‌گونه فریب داد که بفرمود 
جارچیان اعلام کنند که جز چند .تن از رجال 
و اشراف در امانند. لشکریان آبن اشعث که در 
حال فرار بودند از ايی سخن اطنینان بافتند 
که جز آن عده از اثراف» دیگران در امناتند. 
همگی به جایگاه مخصوص وی روی آوردند 
و بسدستور حجاج اسلحة خود را بزمین 
گذاشتند. حجاج گفت: | کننون کسی را که 
هیچ‌گونه خویشاوندی با شما ندارد ایر شما 
خواهم ساخت. سپس عمارتین تمیم لخمی را 
به امارت پر آنان منتصوب ساخت و عماره 
آنان را قتل عام کرد. (تاریخ طبریچ نلدکه چ 
۸ص ۱۱۲۳). و نیز در آن کاب امده است: 
در حدیث ابی مخنف است که ابوالسخارق 
گوید:‌ما از نختین بامداد سه‌شنبه نخستین 
روز ماه ریع‌الاول ۳د.ق, تا صد روز تمام 
با حجاج نبرد سر بسر کردیم و در چهارشنبة 
۴ جمادی‌الاخر همان سال از وی شکست 
خوردیم. اتاریخ طبری چج‌نلدکه ج ۸ص 
۴ 

مولف تاریخ سیستان آرد: (عبدالرحمن‌بن 
محمدبن اشعث پس از رفتن به کابل ] به دل 
اندر همی داشت که با حجاج خلاف کند از 
بدمعاملتی او وزان چیزها که زو همی سوجود 
آمد از خونهای ناحق و بی‌نگرش وبا وی 
مردم بسیار بودند... دل اين مردمان نواحی 
بخویشتن کشید... و یاد همی کرد که انچه 
حجاج همی کند نه از طریق شریعت است و از 
مردمان هر جای بیعت همی ستد. چون سخن 
فاش گشت ابی‌بن سفیان بن ثورالسدوسی 
بنزدیک حجاج شد و او را [ گاه‌کرد... پن 
حجاج سپاه جمع کرد و کار ساخته کرد و 
برفت که عبدالرحمن اندر یابد و عبدالرحمن 
ساخته برفت تا بحرب حجاج شود بصره. 
فراهم رسیدند و حجاج از بصره بود, پیش 


۱-در هیچ یک از مأخذ حیدرزاده دیده نشد و 
گریا مصحف «زاوثه است و ايین تصحیف در 
حبیب السیر نیز تکرار شده است. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج اص ۱۳۳۷شود. 
۲-مصحف «احیدریان» است. 

۳-در مأخذ معتبر یافته نشد. 

۴-در قارسی بتخفیف ياء آید. 

۵-در نسخه چاپی طبقات سلاطین اسلام 
ترجمه مرحوم عباس افبال» زادی‌بن زیری آمده 
وملماً غلط مطیعی است. 

۶-دیگر کب لغت بجای زاویر زاویل 
نوشته‌اند و رشیدی زاویل را ضبط نکرده است. 
۷-زری الشیء یزویه زیا؛ جمعه و فیضه و 
الزاویه من البیت رکنه نه من زوی یزوی آذا 
جمع لانها جمعت قطرا منه. (تاج العروس). 


۱۳۵۶۸ 


عبدالرحمن از بصره بیرون شد و عیدالرحمن 
آن روز به بصره بر منبر شد و کردارهای 
حجاج یاد کرد... اندر آن روز چهارهزار مرد 
عابد از عراقین بر او جمع شدند دون دیگر 
مردمان خلع حجاج راء باز دیگر روز رفت از 
پس حجاج و به زاویه حرب کردند صربی 
سخت وبسیار مردم کشته شد. اخر 
عبدالرحمن هزیمت کرد و به دیرالجماجم 
هشتاد و یک حرب کردند و آن هشتاد حجاج 
بهزیمت شد. این راه هشتاد و یکم عبدالرحمن 
هزیمت شد. و بیشتر یاران او کشته شد یا 
غرق شد و بعضی گم شد به بیابنها. از آن همه 
عامم الشعبی بود که به ماوراءلتهر فرا دید آمد 
و سعیدین چبیر به مکه فرا دید آمد. (تاریخ 
سیستان چ بهار صص ۱۱۵ - ۱۱۶). 
زاویة. [ی] ((ج) دهی است به واسط. 
(متهی الارب). میان واسط و بصره قریدای 
است بر کار دجله که آن را زاویه گویند و 
روبروی آن قریة دیگری است بنام هنیه. (از 
معجم البلدان. 

زاو یة. [ی ] (اخ) سیدی‌بن علی شریف از 
زاویه‌های معروف و بزرگ الجزاثر است. (از 
داثرة المعارف بتانی). و رجوع به زاویه 
شود. 

ژاوية. [ی) ((خ) سیدی احمدین ادریس 
یکی از زاویه‌های بسیار معروف در الجزاثر 
است. (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع به 


زاوية. 


زاویه شود. 

ژاویة. (ی] ((خ) سیدی عبدالرحمن از 
زاویه‌های بزرگ و مشهور الجزاثر است. (از 
داثرة المعارف بستانی). و رجوع به زاویه 
شود. 

ژاویة. [ی ] ((خ) سیدی موسی الطتبدار از 
زاویه‌های بزرگ الجزاثر است. (از داثرة 
المعارف بستانی). و رجوع به زاویه شود. 

زاوية. زی ] (اخ) مقاطعه‌ای است در شمال 
لبنان و شرق طرابلس و کوهی بنام تریل در 
انجا واقع است. این احیه | کنون جزء ایالت 
بترون و مشتمل است بر ۲٩‏ قریه و مزرعه. 
اهالی آنجا از موارنه, رومیها و ارتودکس‌ها و 
اندکی مسلمان تشکیل یافته. از قریه‌های مهم 
آن کوزیناه کفر حوراء کفر دلاقس» آرد. 
عکاش, داریا عرحیص, حالان و رشعین 
است. (از داثرة المعارف بستانی). 

زاو یة. [ی] ((خ) سوضعی است نزدیک 
مدینه که در انجا قصر انس است. (تاج 
العروس) (مسنتهی الارب). جائی است در 
دوفرسخی مدینه که قصر انس‌بن مالک 
رحماله در آنجا واقع بوده است. (از معجم 
لبلدان). 

زاویة. (ی] ((خ) موضعی است به اندلی. 
(منهی الارب) (تاج المروس/. از اقالیم 


اکشوناندلی است. (از معجم البلدان). 

ژاویة. (ی] (اخ) موضی است در بصره. 
(اقرب الموارد). موضمی است در یصوه که.در 
آن جا میان حاجیان ! و عبدالرحمن‌بن اشمت 
جنگ راقع شد. (متهی الارب) (تاج 
الهروس). موضعی است نزدیک بصره و 
جنگ معروف عبدالرحمن‌بن محمدبن اشعث 
با حجاج بسال ۸۳«.ق.در آنجا واقع گردیده 
است. (از معجم البلدان). طبری آرد: علی (ع) 
چون بزاویة بعره رسید (پیش از شروع 
جنگ جمل) چند روزی اقامت کرد... سپس 
از زاویه خارج گردید و در محل قصر 
عبیدالهبن زیاد بال ۳۶ ه.ق.با طلحه و زبیر 
و عایشه و لشکریان ایشان روبرو گردید. 
(تاریخ طبری چ نلدکه ج۶ ص ۳۱۷۴), 


خوندمیر آرد: آن حضرت بعد از طی متازل ‏ 


بنواحی بصره رسیده زاویه را مضرب خیام 
عساکر..گردانید. (حبیب السیر چ٩‏ 
ص۵۲۹). و رجوع به زاویه (وقعها[ ...)و 
زاویه (یوم ا...)شود. 
زاویة. [ی] (اخ) قریه‌ای است به موصل. 
(تاج العروس). 
زاویه. (ی] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش شوش شهرستان دزفول است. این 
دهستان در باختر رودخانة دز و خاور 
دهستانهای بنوار ناظر و بن‌معلا واقع شده 
است. موقعیت طبیعی آن چلگه و هوای آن 
گرم‌سیر و مالاریائی است. آب آن از رودخانة 
دز و محصول عمدة آن, غلات و برنج است. 
این دهستان از ۶ قریه بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲هزار 
نفر است. مرکز دهستان قرية زاویه معروف به 
قلعه نو میباشد و قراء مهم آن عبارتد از: 
داودآباد و مشعلی. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۶ رجوع یه ماد ذیل شود. 
ژاویه. [ی /ي] (ع ) کنج و بیغوله. (منتهی 
الارب) (آتندراج). کنج و گوشه. (فرهنگ 
نظام) (ناظم الاطباء). در لغت بمعنی رکن 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ص 
۳ ا|ارکن خانه" و از اين معنی مأخوذ 
است. (اقرب الموارد). زاویٌ خانه رکن آن 
است. زیراگوئی یک قمت از خانه را فراهم 
آورده است. (تاج العروس). رکن خانه.(ناظم 
الاطباء). بیفولد. (تاج‌الاسامی). |ژگوشة خرد 
چشم. (موّید الفضلاء). گوشة چشم. (لطائف 
اللغة). ||کرانه. (صنتهی الارب) (آندراج) 
(فرهنگ نظام). | خانه. مسکن. مکان: 


تنهاروی ز صومعه‌داران شهر قدس 
گه‌گه کند بزاوية خا کیان‌مقام. خاقانی. 
آنکه بوده‌ست امه الهاویه 
هاویه آمد مر او را زاویه. 
مولوی (متنوی چ نیکلسن ج ۱ ص 0۵۵. 


زاویه. 

|الانه؛ 
بلیل چغانه بشکند ساقی چمانه پر کند 
مرغ آشیانه بقکند. و اندر شود در زاویه. 

منوچهری. 
||اطاق. غرفه. حجره. (ناظم الاطباء): در 
جامع عتیق مصر زاویه‌هائی است که در آن 
تدریس فقه ميشود. (از خطط مقریزی ج۴ 
ص ۲.4۲۰ || خلوتخانه. (ناظم الاطباء) اطاقی 
در خانقاه یا جای دیگر که بخلوت و ریاضت 
شیخ یا فقراء اختصاص داده میشود: شیخ 
ابوالباس شیخ ما را زاویه‌خانه‌ای داد برابر 
حظیرة خویش و شیخ شب در آنجا بودی و 
بمجاهدت مشغول بودی و همواره چشم پر 
شکاف در می‌داشتی و مراقبت احسوال شیخ 
بولعباس میکردی. (اسرار التوحید چ بهمنیار 
ص ۳۴). شیخ حسن تنگکی در دکان خویش 
زاویه‌ای داشت که پرده بر آن آويخته و هر گاه 
فرصت میافت در آنجا بعبادت می‌پرداخت. 
(از شدذالازار ص ۱۵۴ و ۱۵۵). زاهد فی 
زاوية بیته. رجوع به فرهنگ دزی» زوی شود. 
||اطاقی در خانه یا جای دیگر که بنماز 
اختصاص داده میشود. نمازخانه. مسجد 
کوچک خانه. || جائی که در خانقاه برای 
نشستن شیخ و قطب معین میشود. شناه‌نشین. 
مقام. || صومعه. (ناظم الاطباء). ورجوع به 
فرهنگ دزی, زوی شود. حجرة کوچک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فرهنگ دزی, زوی 
شود. ||محل خاص قرائت قرآن. افرهنگ 
دزی, زوی). |ارباط. مرحوم قزوینی بنقل از 
قاموس لین گوید: رباط بعلاو؛ معنی 
کاروانسرای معروف یکی بمعنی موضعی 
است که صلحا و صوفیه در آن مسکن نمایند 
مانند خانقاه و دیگر موضعی که فقرا از طلاب 
و غیر هم در آن منزل کنند مانند زاوید. (تاریخ 
جهانگشای جوینی چ لیدن ج۱ ص لب). 
||تکیه. سحل اطعام فقراء و پذیرائی از 
واردین: یکی از زاویه‌های نو" تکیةٌ سلطان 


۱-از اغلاط مژلف منتهی الارب است زیرا 
مجاج را حجٌاج جمع حاج (حاجیان) خرانده 
است. 

۲ -رکن خانه در لغات عربی بمعنی جزء اعظم 
خانه و در برحی نیز بمعلی جزء و طرف خانه 
آمده است. رجوع به تاج العروس و اقرب 
المرارد قطر المحیط و متهی‌الارب شود. در 
کشف اللغات رکن بمعنی گرشهة دیوار آسده و 
دزی رکن را بمعتی گوشه‌دار آورده. رجوع به 
حاثیة برهان قاطع بقلم آقای دکتر معین ذیل 
رکتی شود. 

۳- بالجامع زاویایه یارس فیها الفقه. (حطط 
مقریزی _ ۱ ۱ 
۴-یسعی انها که پسی از عصر تالیف کتاب 
الدارس قی تاریخ المدارس احداث شده است. 


زاویه. 


سلیم است. وی آن را در محل قبر شیخ 
محیی‌الدین‌بن عربی [در صالحیه] بسال ٩۳۲‏ 
باخت و اموالی بر آن وقف کرد. (از خطط 
شا ۶ص ۱۳۲). از زاویه‌های جدید 
مشق تکه سلمانیه منسوب به سلطان 
3 قانونی است. (خطط الشام ج 
۶ اون تور 
مشق دارای ۱۱ تکیه است و زاویه‌ها نیز در 
این رقم حساب شده است. (خطط الشام ج ۶ 
ص ۱۴۰. ||خانقاه. (ناظم الاطباء). یبن 
بطوطه آرد: : در مصر زاویه‌های بیشماری 
وجود درد که آنها را خوانق. جمع خانقاه 
میامد امراء مصر توجهي خاص به تأسیس 
زاویه دارند و بر یکدیگر در این باره سبقت 
میجویند. ذر نعتر هر یک از طواکف فقرل 
زاویه‌ای خاص دارند و فقراء که بیشتر | 
عجم‌اند. مردمی مدب و آشنا بطریقت 
تصوف میباشند. هر زاویه زیر نظر یک شیخ و 
یک نگهبان بترتیبی جالب اداره ميشود. از 
آداب صرف غذا در زاویه آن است که 
خدمتکار مخصوص زاویه برای هر یک از 
فقراء مقداری غذا که دلخواه آن فقیر است 
تین میکند و در ظرفی جدانزد وی 
میگذارد. و کسی را حق شرکت با او در آن 
ظرف یست. برای هر یک از فقراء دوبار غذا 
در روز و دو بار لباس در سال و ماهانه از ۲۰ 
تا ۳۰ درهم. مقرر است و نیز در هر هفته یک 
بار (هر شب جمعه) شیرینی و صابون برای 
شتشوی رخت و مصرف حمام و روغن 
برای چراغ به ایشان داده ميشود. 
به متزوجین زاویُ جدا گانه‌ای اختصاص دارد 
و فقرا همگی موظفند شبها در زاویه بیتوته 
کنند و در مواقع صرف نهار در آنجا حساضر 
باشند. برای پذیرفتن شخص تازه‌وارد بزاویه. 
مراسمی خاص اجرا ميکنند. بدین گونه که آن 
شخص, کمربسته و سجاده بر دوش در حالی 
که‌ابریقی بدست چپ و عصائی بدست راست 
دارد بر در می‌ایستد, تا دربان خادم زاویه را 
مستحضر سازد. خادم قبلاً پرسشهائی دربارة 
وطن, شیخ (مراد) و زاویه‌هائی که در اثتاء راه 
در آن اقامت کرده از وی میکنند و پس از 
اطمینان به راست‌گوئیش, به احسترام او را در 
زاویه می‌پذیرند و پس از انجام مراسمی 
خاص بحضور شیخ راهنمائیش میکنند. و نیز 
از مراسم زاویه‌نشینان آن است که برای نماز 
قبلاً خادم سجادة یک‌ایک آننان را بمسجد 
(واقع در زاویه) می‌برد سپس همگی بحالت 
اجتماع در سلازمت شیخ بنماز میروند و 
همچنان باز می‌گردند. (از رحل این بطوطه چ 
پاریس ج ۱ص ۷۱ ۰۷۲ ۷۳ 0۷۴. 
گفته شده است که نخستین خانقاه که در اسلام 
برای صوفیان ساخته شدء زاویه‌ای است وأقع 


در رملةبیت‌المقدس. (از خطط الشام ج ۶ص 
۳۴ |ادر اصطلاح مسلمانان در قرون 
وسطی, مرکزی است دارای تشکیلاتی وسیع 
برای تحصیل علوم. نگاهداری و تربیت 
اطفال مسلمین و محصلین بی‌بضاعت, 
پذیرائی واردین با نظم و تریب مخصوص. 
تشکیلات., که مرکز بوجود امدن آن الجزاشر 
بوده و اندک آندک توسعه یافته غیر از خانقاه و 
رباط است و با استیازات بسیازی از آن دو 
جدا ميشود. دزی آرد: زاویة نخست در 
یونان؟ بمعنی حوزة یک کشیش بکار برده 
شده و پس از آنکه زندگی صومعه‌نشینی در 
میان مسلمانان راه یافت زاویه نیز بمعنیهائی 
نزدیک بمعنی نختین بکار برده شد. (دزی, 
زوی). ابسن بطوطه آرد: در استانبول 
مانستارهائی بدست سلاطین ساخته میشود 
که مشتمل بر کنیسههائی است و دخترانی 
زیا و تارک دنیا در انجا سکونت دارند. این 
مراکز مانند زاویه‌های مسلمانان دارای 
مراسمی جالب و دقیق است. (از رحله اببن 
بطوطه 3 چ پاریس ج۲ صص ۴۴۰-۶ 
مقریزی آرد: تأسیس زاویه و رباط اصلی در 
سنت حضرت رسول (ص) دارد» زیرا که وی 
خود قسمتی از مسجد خود را برای اقامت 
فقیران صحاب خویش که خان و مانی نداشتند 
اختصاص داد و بهمین مناسبت ایشان به 
اصحاب صفه شهرت يافتند. (خطط مقریزی 
چ مصرج ۴ ص ۳)۲۸۹. 

محمد کردعلی آرد: زاویه نظیر خانقاه و رباط 
است جز آنکه مجالس ذ کر در آن برپا میشود. 
پس از قرن ۶ هجری. زاویه‌های بسیار 
تأسیس شد و تعداد آن به تبع تعداد طریقت‌ها 
و مشایخ طریق, فزونی یافت, چنانکه در 
عمر صاحب کتاب الدارس قی تاریخ 
المدارس. ۲۶ زاویه در دمشق وجود داشت. 
(خعلط الشام تألیف محمد کرد علی ج ۶ ص 
۰) و در ص ۱۳۸ آن کتاب آمده: رباط آن 
است که بترکی تکیه گویند و بر طبق گفتة 
امیری خانقاه بکاف یعنی خانگاه که در 
فارسی دارالصوفیه است و متعرض فرق آن با 
زاویه و رباط نشده‌اند. و در ص ۱۴۲ امده: 
زاویه‌های صوفیان همان خانقاهها است و به 
صورت کنونی تا قبل از قرن ۶ وجود نداشته 
است و سلطان صلاح‌الدین یوسف نختین 
کسی‌است که تأسیس زاویه کرد و برای 
فقرائی که وارد زاویه شوند وظیفه‌ای مقرر 
داشت و بر طبق گُفتهٌ مقریزی خانقاه‌ها در 
حدود ۴۰۰ ه.ق. بمنظور خلوت صوفیان 
بوجود آمده است. ملک ظاهر (بیرس) نیز که 
از متقدین شیخ خضر عدوی بود بگفتة این 
طولون, در مصر و شام زاویه‌هائی بنام وی 
تأسیی کرد. (از خطط الشام ج ۶ ص ۸۴۲). 


زاویه. ۱۳۲۵۶۹ 


بستانی آرد: زاویه در اصطلاح مسلمین مرکز 
تکمیل عقل و تحصیل علم و ادب است و 
معمولاًاهل مرب (فریقیه) و خاصه الجزاثر 
هر زاویه‌ای را بنام یکی از پادشاهان مرابط 
میخوانده‌اند. و زاویه تشکیل می‌شود از ۱:- 
مسجد و قبه‌ای که مدفن مرابطی است که آن 
زاویه بنام او است. ۲ - محلی خاص برای 
قرائت قران. ۳ -مدرس..۴ - محلی 
مخصوص تسعلیم کسودکان. ۵ - خانً 
مخصوص زندگی طلاّبی که در حال تکمیل 
دروس‌اند و برای بدست آوردن رتیت قضاء 
یا تدریس میکوشند. ۶ -منزلی برای پذیزائی 
از درویشان و مسافرین. در برخی از زاویه‌ها 
مقبرة مخصوص صلحاء و یا استادانی که 
ترجیح میدهند در جوار قبر مرابط دفن شوند 
اب‌افه شده‌است. تأسیس ایس زوایا از 
گرانهاترین خدمات اجتماعی.و عالی‌ترین 
نمونة تمدن است. زیرا علاوه بر تأثیری که در 
توسعة تعلیم و تربیت میان همه ظبقات دارد. 
متکفل ثیازمندی‌های ضروری مستمندان 
است و در نتیجه حتی یک تن سائل بکنف و 
درمانده وجود ندارد. و زجوع به دایسرة 
الم‌عارف اسلام» زاویسه و رباط شود. 
|[(اصطلاح هندسی) در علم هندسه, گوشذای 
است که از رسیدن دو سر خط بهم پیدا ميشود. 
(فرهنگ نظام). بیرونی آرد؛ سپری شدن سطح 
بود و رنسیدن او بنقطه‌ای که گرد بر گرد او دو 
خط باشد یک با دیگر پیوست‌اه ب راستی 

(اتفهیم بیرونی ص ۷). در کشاف اصطلاحانت 
الفنون آمده: هرگاه دو خط بدون اين که یکی 
شوند در نقطه‌ای از سطح تلاقی کنند همیئتی 
انحدایی در آن نقطه (میان دو خط) عارض 
شود و آن زاویه است. بنابراین تعریف زاویه 
از کیفیات مخصوص به کمیات. حاصل در 
کمیات, است. برجی نیز آن را از سقولة کم 
دانته‌اند و صاحب تذکره بر طبق همین 
مینی, در تعریف زاویه گوید: زاویه سطحی 
است که دو خط محیط بداد و در نقطه‌ای از 
آن تلاقی می‌کنند و برخی آن را از مقولا 
اضاقه دانند و ازاین رو است کهاقلیدس 
گوید:زاویه. تماس دو خط است بدون یکی 


- تشکیلاتی را که ابن بطرطه تزصیفت کرده 
بهچ وجه شباهتی با خانقاه ندارد بلکه 
زاوبه‌ایت بمعنی خاص خود که در داثرة 
المعارف اسلام بستانی و دزی آمده. 

۲ -بیونانی ۷۵0۱۵ (دزی). بسه فراب 
۱ 
۳-مقریزی رباط‌ها و زاویه‌ها و خانقاه‌ها هر 
یک را در فصلی جدا گانه آورده و زباط و خانقاه 
را در فصل مخصوص خزد تفیر کرده است 
ولی زاویه را در ذیل:فصل مخصرص به آن 
تقیر نکرده است. 


۷۰ زاویه. 


شدن. اتحاد. و بطلان این تعریف آشکارا 
است, زیرا تماس را نمیتوان به کوچکی و 
بزرگی توصیف کرد بر خلاف زأویه. برخی نیز 
آن را از مقولٌ وضع ویرخی دیگر, امری 
عدمی دانسته و گفته‌اند زاویه منتهی شدن دو 
خط است در یک نقطه مشترک میان دو خط 
محیط, بنابراین, بر طبق آنچه در شرح مواقف 
در مبحث کیفیات مختص بکمیات امده زاویه 
به پنج گونه, تعریف شده است. 

و زاویه در هر یک از علوم بمعنی خاصی 
متخذ از معنی مصطلح در هندسه یکار میرود. 
زاویة آ کرمیها؛ زاویة حادث میان نوک 
استخوان بازو و ترقوه. (معجم طبی انگلیسی, 
عربی). 

- زاويةٌآلفا+" زاویهٌ حادث از تقاطع خط 
بصری و خط محور بصر. (معجم طبی 
انگلیسی, عربی). 

زار ی ارتفاع. ۲ رجوع به زاو نظر و شود. 
زاویذ انعکاش؛ زاویهٌ حادث از انعکاس 
نور. (از داثرة المعارف بستانی). ||زاوية 
حاصل از پالا رفتن و فرود آمدن جسمی در 
فضا. (از داثرة المعارف بستانی). 

- زاویة انفتاح؛؟ آن است که میان دو خطی 
کهاز پوره عدسه بسوی دو طرف قطر آن ممتد 
است حادث ميشود. (معجم طبی انگلسی, 
عربی). 

- زاویه انکار؛* زاریه‌ای است حادث از 
تقاطع شعاع منکر با خط عمودی واقع بر 
سطح کاسر. (معجم علمی انگلیسی, عربی). 
- زاویة بصری؛ * زاوي واقع میان دو خطی 
کهاز نقطة ابصار در شبکیةٌ چشم بطرف جسم 
مرئی امتداد دارد. (سعجم علمی انگلسی, 
عربی). 

زاویژ تکسیر»۲ زاویذ واقع میان دو سطح 
شکنند؛ نور در یک منشور. (معجم علمی 
انگلیسی, عربی). 

<- زاویهٌ تماس؛ زاویه‌ای است حاصل از 
حرکت جسمی بر یک سطح در نقطةٌ تماس 
آن دو (زیرا دو خط فرضی در نقطژٌ تماس 
تقاطع میکنند). (از داثرة المعارف بستاتی). 

- زاوبٌ چهره: "بر طبق طریقة کاپ ر؟ 
هنرمند هلندی در قرن ۱۸ عبارت است از 
زاویهةٌ تلاقی دو خط که یکی از خار بینی و 
مجرای گوش خارجی میگذرد و دیگری از 
دندانهای ثنایا و برآمدگی میانی پیشانی عبور 
کند. این زاویه در انسان (نزاد قفقاز) ۷۰ الی 
۰ درچه و دز نژاد زرد ۷۵و در تزاد سیاه ۶۰ 
تا۷۰گری ۳۱ و سک ۳۵ درجه است و 
میتوان گفت که زاویُ چهره هرگز بذ ٩۰‏ درجه 
نمیرسد. قدماء سرهای پهلوانان ایده‌آل را 
طوری ساخته‌اند که زاویٌ چهره از ٩۰‏ درجه 
هم تجاوز نموده. ( ک‌البدشناسی هنری 


ص ۱۶۲. 

زاویة حد فاصل؛*۱ زاویه‌ای است واقع در 
میان یک خط عمودی و شعاع نوری که از 
وسط جسمی لطیف عیور کند بر جسمی 
سخت‌تر از آن می‌تابد و منکسر شود. (معجم 
طبی انگلیسی, عربی). 

- زاویة حمل؛۱۱ آن است که از تقابل دو 
محور زند و ساعد و در نقطة فرد ساعد حادت 
شود. (معجم انگیی. عربی). 

- زاو خنجری: ۲" زاويةٌ حادث در دو طرف 
شکافی که بوسیل خنجر ایجاد میشود. (معجم 
علمی انگلیسی, عریی, 

زاو سرین؛ ۲۲ ببرآمدگی حرقفی در 
ساختنان زاوسٌ سرین شرکت میکند. 
( کالبدشناسی هنری تألیف نعمةاله کیهانی ص 
۲ ) و رجوع به حرقفه شود. 

زاویة ضلمی؛۱۲ زاویة واقع میان دو ضلع 
کاذب تقایل نزدیک شمه (نعجم طی 
انگلیسی, عربی). 

زاویة عانه ۱۵ ؛ زاوية میان دو استخوان عانه. 
(معجم علمی انگلیسی, عربی). 

زاوية عجز؛ "۲ زاویه میان عجر و فقرات 
قطنی سفلی. (معجم علمی انگلیسی, عربی). 
- زاوية عقد عانی. رجوع به زاوية عانه و 
زاویةٌ قوس عانه شود. 

- زاوية قلیی, کبدی: ۱۲ زاویه‌ای است حادث 
از تقابل حد افقی اصميٌ کبد با حد عمودی 
اصمه قلب در مسافت پنجم طرف راست 
واقع در میان اضلاع. (از معجم طبی انگلیسی, 
عربی). 

زاویة قوس عاند۸, رجوع به زاوية عانه 
شود. 

- زاویةٌ کشاله:؟۱ خارهای خاصره یکی در 
خارج است موسوم بزاویة کشاله و دیگری در 
داخل است موسوم بزاوية کفل. ( کالبدشناسی 
هنری ص ۱۷۲). و رجوع به حرققه و زاوية 
کفل‌شود. 

- زاویة کفل:"۲ خار خاصره‌ای که در داخل 
قرار دارد (مقایل زاویة کشاله). این خار نبت 
بخار طرف مقابل فوق‌الساده نزدیک است. 
( کالبدشناسی هنری ص ۱۷۳). و رجسوع به 
حرقفه و زاوی کشاله شود. 

- زاویة مر ,۲۱ زاویه‌ای است حادث میان دو 
محور دیده هرگاه فاصله میان نقطه نظر: 
منظور با محل ناظر یک متر باشد. (معجم 
علمنی انگلیسی, عربی. 

- زاویة وجهیه؛۲" آن است که نشان اتحدار 
جبهه است. (معجم علمی انگلیسی, عربی). 
زاویة وحعی: ۲۳ زاویه حادث در گوشه 
چشم. 

جامه و پلاس درویشان که همواره با خود 


دارند. بار و بُ درویشان ۲۲: پس خانة جدا 


زاوید. 


راست کردند از برای شیخ بوسعید تا وی 
زاویه در انجا بنهاد و بخلوت در انجا می‌بود. 
(لسرار اتوحید چ بهمنیار ص ۱۱۲). شیخ را 
دو اسب بود. یکی مرکب او بود و دیگری ۲۵ 
زاویة شیخ را بار کردندی. (اسرار السوحید چ 
بهمنیار ص ۱۱۴). پس دیگر روز که شیخ 
بوسعید برفت در خانقاه شیم بوالحسن, 
جامه‌ها برچیدند و زاویه‌ها برداشتند در ان 
موضع که زاویٌ حسن مدب بود. در زیر 
جامه کاغذی یافتند چیزی در وی.... گفت 
اين در زیر زاویٌ که بوده است؟ گفتند در زیر 
زاویةٌ حسن مودب. (اسرار التوحید چ بهمنیار 
ص ۱۱۸). یک روز شیخ را ازار بای ضایم 
شد, صوفیان گفتند زاویه‌ها بجویم و همگنان 
را بشوریم ابدا بدان پیر کردند که در خدمت 
شیخ نشسته بود... شیخ را چون چشم بر پیر 
افتاد فرمود که زاویه‌اش بکوی بیرون اندازید. 
زاویة آن پیر را به در خانقاه بیرون نهادند. 
(اسرار اتسوحید چ بهمیار ص۱۹۷ 09۸). 
||در اصطلاح معماران, قضای کوچک بین 
سنگهای دیوار که زاویة قائمه داشته باشد. 
||در اصطلاح نجاران و معماران, مقیاسی 
است از چوب بشکل زاویذ قائمه. (السنجد), 
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۵ -نل: رخت. (اسرار الترحید چ دکتر ضفا 

ص ۱۵۱). 


زاویه. 


|[گونیا . (دزی. زوی). 
ژاویه. [ی ] ((خ) ده مرکزی دهستان زاویه 
بخش شوش شهرستان دزفول. واقع در 
۸هزارگزی شمال خاوری شوش و 
۶هزارگزی خاور راه‌آهن تهران به اهواز. 
متطقهٌ آن دشت. گرم‌سیر و مالاریائی و که 
آن ۰ تن لری و فارسی زبان‌اند. ایین ده 
دارای آپ از رودخانة دز و مسحصول آن 
غلات, برنج و کنجد است. شغل اهالی آن 
زراعت و راه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. 
سا کنین آن از طایقهٌ عشایر ار می‌باشند. این 
آبادی به زاويه قلعه نو معروف است. (اژ 
فرهنگ جنغرافیائی ايران ج ۶). و رجوع به 
ماده بالا شود. 
زاو به. [یَ] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. 
واقع در ۱۵۵۰۰ گزی شمال خاوری 
عجب‌شیر و ۱۰هزارگزی شمال خاوری راه 
شوسه مراغه به آذرشهر. منطقه آن دره 
کوهتانی» معتدل و مالاریائی است و سکن 
آن ۱۷۰ تن ترکزبان‌اند, آب آن از قلعه‌ چای 
و چشمه و محصول آن غلات, کشمش, بادام 
و زردآلو و شغل اهالی آن زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیای ایبران 
ج۴). 
زاو به. [ی ] (اخ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان میانه. واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
میانه و ۳هزارگزی راه شوسه به میانة تبریز. 
منطفهٌ آن کوهستانی و معتدل. سکن آن ۱۷۵ 
تن ترک زبان‌اند و دارای آب از چشمه و کوه و 
محصول غلات. حبوب و بزرک است و شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌دارین میباشد و راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
3 
زاویه. (ی] ((ج) دهی است جزء دهستان 
کلیر بخش کلیبر شهرستان اهر. واقع در 
۲هزارگزی باختر کلیبر و ۲همزارگزی راه 
شوسهٌ اهر به کلیبر. منطقه آن کوهستانی و 
معتدل است و سکنه آن ۱۸۱ تن ترک زیان‌اند. 
دارای آپ از چشمه و محصول غلات است و 
شغل اهالی آن زراعت, گله‌داری است. صنایع 
دستی آن گلیم و جاجیم بافی میباشد وراء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج؟ 
ژاویه. [ی] ((خ) دهی است جزء دهستان 
یافت بخش هوراند شهرستان اهر. واقع در 
۸ کیلومتری خاور هوراند و ۴۱ کیلومتری 
شوسد اهر به کلیبر. منطقة آن کوهستانی» 
گرمیر و مالاریائی است و سکننة آن ۲۶۴ 
تن ترک‌زبان‌اند و دارای آب از رودخانة 
قره‌سو و چشمه و محصول غلات. برنج» پنبه 
و سردرختی است و شغل اهالی آن زراعت؛ 


گله‌داری, صنایم دستی, فرش و گلیم بافی و 
راه آن مالرو است. دارای مسحضر رسمی 
ازدواج و طلاق است و محل سکنای ایبل 
حسیگلو مباشد. از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج۴). 
زاو به. ی ] (اخ) دهی است از دهستان 


چالاران بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو. 


واقسم در ۹۵۰۰ گسزی شسمال بساختری 
سیه‌چشمه و ۲هزارگزی باختر سیه‌چشمه به 
کلیساکندی. منطقه آن کوهستانی» سردسیر و 
سالم و سکن آن ۲۸۴ تن ترک‌زبان‌اند. دارای 
آب از چشمه و محصول غلات است و شغل 
اهالی آن زراعت. گله‌داری, صنایع دستی, 
جاجیم و جوراب بافی و راه آن ارابه‌رو است. 
آب گرم معدنی دارد که در ۰ گزی جنوب 
قریه واقع است. اين ده دارای دو محل است 
بفاصله ۱۵۰۰ گزی و بنام زاوية بالا و زاویة 
پائین مشهور است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج ۴ 
زاو به. [ی ] (اخ) دهسی است از دهستتان 
علمدار بخش جلفای شهرستان مرند واقع در 
۳ کیلومتری شمال مرند و ۲ کیلومتری خط 
آهن و ۷ کیلومتری راه شوسة جلفا یه سرند. 
منطفة آن جلگه و معتدل است و سکنه آن 
۵ تن ترک‌زبان‌اند. دارای آب از چشمه و 
قنات و محصول غلات و پنبه است. شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
ژاویه. [ی] (اخ) قصبه‌ای است جسزء 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان ساره 
واقع در ۱۰۰۰۰ گزی شمال مرکز بخش و 
۰ گزی‌راه عمومی, در منطقهٌ جلگه و 
معتدل. سکنة آن ۲۱۱۷ تن‌اند که به زبان 
ترکی و فارسی تکلم میکنند و دارای ۸ رشته 
قات اب شور است و محصول آن غلات؛ 
بنشن, پبه, چغندر قند. شاه‌دانه. کرچک. 
انگور و سردرختی است.شغل اهالی آن 
زراعت. مختصری گله‌داری و لبافی‌است. 
دبستان دارد و راه ان شوسه است و مزرعه 
قرهء‌آقاج - توکل آپاد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
زاو به. [یَ] (اخ) ده ک_سوچکی است از 
دهستان سبزواران, بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. وأقع در ۶هزارگزی خاور سبزواران 
بر سر راه شوسة بم به سبزواران. سکنة اين ده 
۶ تن‌اند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
زاویة ابراهیم صائع. (ی ي ۱م ء] (خ) 
این زاویه در قاهره میان پل بزرگ واقع و 
مشرف بر برکذ فیل است. و امير سیف‌الدیین 
طفای پس از ۷۲۰ه.ق. آن رابنا نهاد و شیخ 
عزالدین عجمی را که از فقیران (درویشان) و 
ملازمین شیخ تقی‌الاین رجب بود در آنجا 


زاویه افکندن. ‏ ۱۲۵۷۱ 
مقیم ساخت. این درویش آشنا بفن موسيقي و 
دارای آوازی طرب‌انگیز بود و نشمه‌هایی 
لذت‌بخش میسرود و در آن زاویه تا وفات 
خود سال ۷۲۳ ه.ق.بماند. پس از وی شیخ 
ایراهیم صائغ بر اين زاویه دست یافت و این 
زاویه بنام وی معروف گردید. ابراهیم صائغ در 
۴۳ ه«.ق.درگذشت. (از خطط سقریزی چ 
مصر ج۴ ص ۳۰۲). و رجوع به زاویه شود. 
زاوية ابناسی. [ی ي (سیی) (() این 
زاویه مضوب به شیخ ابراهیم‌بن حسین‌بن 
ایوب ایناسی متوفی در ۸۰۲ ه.ق.است. وی 
در اين زاویه مسکن داشت. شیخ خانقاه 
صلاحیه و مدرس جامع آزهر بود. (از خطط 
مقریزی ج ۴ص ۲۰۴). 

زاویة ابن‌منظور. زی ي ان ۶) ((خ) 
زاویه‌ای است واقع در خارج قاهره و منسوب 
به شیخ جمال‌الدین محمدبن احمدین منظور 
متوفی ۶۹۴ «.ق.است. وی امامی زاهد بود 
و پیروانی داشت و در آن زاوید وفات یافت. 
این زاویه قبل از اقامت اين منظور معروف 
بزاویةٌ شمس‌الدین کرای بغدادی بود. (از 
خطط مقریزی ج ۴ ص ۲۹۹). رجوع به زاویه 
شود. 

زاویه ابوالسعود. [ی ي من س] ((خ) 
محل انزواء شیخ ایوب سعودی متوفی ۷۲۴ 
ه.ق,است. وی میگفته که ابی‌السعودین 
ابی‌العشاثر را دید, و در خدمت وی بسلوک 
گرائیده. (از خطط مقریزی ج۴ ص ۳۰۳ و 
رجوع به زاویه شود. ِ 

زاوية ابوالغنانم. (ی ي بل غ ء)() 
خانقاهابولغنائم محمدین الشیخ مزین متوفی 
در ۶۸۳ه.ق.است. وی از مشایخ طریق بوده 
و درویشان بیار در این زاویه بخدمت او 
رسیده‌اند. این خانقاه | کلون در قاهره موجود 
و بزاویة بیالشنائم معروف است. (از تحفة 
الاحباب و تعلیقات آن کتاب ص۲۴, ۲۵. 
۶ 
زاویة اخضر. (ی ي آ ض] (خ) از 
زاویه‌های واقع در محله سفاحيهةٌ حلب 
رویروی جامع موازینی است و شیخ اخضضر 
آن را وقف کرد و خود در آن بسال ۱۲۸۷ 
ه.ق.مدفون گردید. (از خطط الشام ج ۶ ص 
۹ و رجوع به زاویه شود. 
زاوية ازرق. ای ي آز] (اخ) در سسمت 
قبلهٌ بیت‌المقدس واقع و منسوب است به شیخ 
ایراهیم ازرق متوفی در ۷۸۰ ه.ق.اين زاویه 
را زاویةٌ سراتی نیز میگویند. (از خطط الشام 
ج۶ص ۱۵۴). و رجوع به زاویه شود. 
زاویه افکندن. [ی /ي آک ذ] (سص 
مرکب) زاویه در فارسی با لفظ انکندن 


1 - ۰ 


۱۵۷۳ زاویة اندرونی. 


ستعمل است. (آنندراج) ". بنا کردن زاویه. 
پی افکندن زاوید* 
افکنده ز روزگار بیحد 
صد زاویه در یکی الف قد. 
واله هروی (از آندراج). 
زاو یذ اندرونی. (ی /ي ي آذ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) زاوية داخله. رجوع به زاوية 
داخله شود. ||زاوية داخله مقابل زاويةٌ 
خارجه از خطهای متوازی. رجوع به اسفهیم 
بیرونی ص ۱۴ و زاویةٌ خارج... از خطهای 
متوازی شود. 
زاویة انعطاف. [ی /ي ي (ع] (سرکیب 
اضافی, ! مرکب) زاویه‌ای را که از (تقاطم) 
خط معطف و خطی که موازی خط شعاعی 
است و به مضیء (چشم بینده) متصل است 
پدید آید. زاویة انعطاف نامند. و زاویة انعطاف 
گاه‌بزرگ است و آن در صورتی است که 
چم مخالف (روبرو) غلیظ (سخت) باشد و 
هر چه اغلظ باشد زاویهٌ انعطاف بزرگ‌تر است 
و یا زاویة عطفیه بزرگ باشد. و گاه کوچک 
است و آن در صورتی است که غلظت جسم 
مخالف اندک باشد و هرچه انندک‌تر باشد 
زاویةٌ انعطاف کوچکتر است و همچنین است 
در صورلی که زاوية عطنیه کوچک باشد. 
(شرح تذکرٌ خفری فصل یکم باب دوم). و 
رجوع به زاوی عطفیه شود. 
زاويذ اهناسی. [ی ي [سیی ] (ٍخ) ذیل 
زاویة ابناسی است. رجوع به تحفة الاحباب» 
زاوی ابناسی و زاویة ابناسی در همین لفتنامه 
شود. 
زاویة بالاء (ی ي] ((ج) قسمت بالای ده 
زاویه (از دهستان چالدران ما کو) است.» و 
فاصلة آن تا زاویهٌ پائین ۱۵۰۰ گسز است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). و رجوع به 
زاویه و زاویة پائین شود. 
زاویة بقلی. [ی ي بّ] (اخ) از قریه‌های 
مصر است. (تاج المروس). از قری‌های واقع 
در منوفیة مصر است و بسیاری از رجال و 
خدمگزاران علم از آن برخاسته‌اند. سحمد 
علی پاشای حکیم. رئیس بیمارستان و 
مدرسه قصر عینی از انجا است. (از ملحقات 
المجد). 1 
زاوية بنیالخشاب. (ی ي ب بل خش 
شا] ((خ) از زاویه‌های حلب است و محل 
کنونی ان محلهٌ جلوم است. در ۱۳۱۵ یکی از 
مشایخ سلسلهٌ قادری بنام شیخ مصطفی 
هلالی ساختمان آن را تجدید کرد و حجره‌ای 
پرای تدریس و منبری برای نماز جمعه بر آن 
افزوده روی سنگی که در دیوار این زاویه 
بکار رفته چنین نوشته شده است: جدد عمارة 
هذه الزاوية المعروفة ببنی‌الخشاب الحسن‌ین 


اپراهیم‌بن سعیدین الخشاب (۶۳۳ ه.ق.). 


قبری نیز منسوب به خضاب در این زاویه 
وجود دارد. (از خطط الشام ج ۶ص ۴۹ 
رجوع به زاویه شود. 
زاوية بیرونی. [ی /ي ي ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به زاو خارجه شود. 
زاوية پائین. (ی ي] (اغ) قمت یائین ده 
زاویه از دهستان چالدران ما کواست و فاصلةً 
آن تا زاویة بالا ۱۵۰۰ گز است. سکنه آن 
۲ تن‌اند و از راه اراب‌رو میتوان به این ده 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران چ 
۴ و رجوع به زاویه و زاویه بالا شود. 
زاویة پذرفتة قوس. [ی /ي ي پ ز 
ت ي ق] (ترکیب وصفی, | مرکب) زاویه‌ای 
که ساوی باشد با زاویغ,حادث میان دو وتر 
متلاقی در یک نقطه از قوس بیرونی-آرد: 
هرگاه که از دو سر قوس دو خط بیرون آری 
چنانک بر یکی نقطه از آن قوس گرد آیند وز 
ایبان زاویه‌ای پدید اید هر زاویه که این را 
راست بود. آن را پذرفت آن قوس خوانند. 
(لتفهیم بیرونی ص ۱۶, ۱۷). 
زاویة تاحی. [ی ي جیی ] ((خ) از 
مدرسهای فقه جامع عتیق مصر استِ و در 
برابر محراب چوبی:قرار دارد. تاجالاین 
سطحی آن را تأنیی کرد و خانه‌هائی را در 
مصر وقف آن ساخت. (از خطط مقریزی چ ۴ 
ص ۲۰). و رجوع به زاویه (اطاق) شود. 
زاوية تعدیل. [ی /ي‌ي تَ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) آن زاویه بود که از تقاطع آن 
دور خط آید که از مرکز فلک اوج و از مرکز 
عالم سوی آخاب آیند. (لتفهیم ص۱۱۸). 
زاوية تقی‌الدین. (ی ي ت قی یذ دیا 
(اخ) از زاویه‌ها و مرا کز فقرای (درویشان) 
ایرانی قاهره است و تا به آمروز نیز باقی و 
منزلگه اين طائفه است. محمدین قلاون آن را 
برای اقامت شیخ تقی‌الدین رجب‌بن اشیرک 
عجمی باخت. این شیخ تا پایان عمر 
خویش در انجا اقامت داشت. (از خطط 
مقریزی ج ۲ص ۳۰۰). 
زاوية تیزء ای /ي ي ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به زاوی حاده شود. 
زاویة حاکی. (ی ي] ((خ) در خضارج 
قاهره واقع و مضوب است به شیخ حسین‌ین 
ابراهیم جا کی متوفی ۷۳۷ ه.ق.وی خود در 
این زاویه تا پایان عمر معتکف بود ولکن در 
آنجا مدفون نگردید. (از خطط مقریزی ج ۴ 
ص ۳۰۴). و رجوع به زاویه شود. 
زاوية حعبری. [ی ي ج ب ری ] (اخ) 
از زاویه‌هاای خارج قاهره و منسوب است به 
شیخ ابراهیم‌ین معضادین شداد جعبری متوفی 
در ۶ دق" (از خطط سقریزی چ ۴ص 
۳ سخاوی ارد: جعبری که خود از 
مشایخ بزرگ و دانشمند متصوفه است در این 


زاوية حاده. 


زاویه مدفون شد و سپس این زاویه مقیرهٌ 
فرزندان وی گردیده. (از تحفة الاحیاب چ 
احمد نشات ص ۲۳و ۳ و رجوع به زاویه 
شود. ۱ 
زاوية جعفرآباد, زی ي ج ف ] ((خ) دهی 
است جزء دهشتان خورش‌رستم بخش 
شاهرود شسهرستان هسروآباد. واقع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری هشجن و 
۳هزارگزی راه شوه هروآباد به میائه. 
منطق آن کوهستانی. گرمیر و مالاریائی 
است و دارای ۱۳۵ تسن سکنه کردیزبان 
است. آب آن از دو رشته چشمه و رودخانة 
میانه تأمین میشود و محصول آن غلات» 
حبوب, پنبه و سردرختی و شغل اهالی آن 
زراعت. گله‌داری, کارگری: صنایم ادستی. 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
زاوية جمیزه. (ی ي ج م ز) ((خ) از 
مرا کزاجتماع صوفیان و واقع است در خارج 
قاهره. این زاویه را امير سیف‌الاین جیژک 
سلاحداری یکی از امیران ملک منصورین 
قلاون در ۲ .ق.تأسیس کرد و عده‌ای از 
صوفیان را در آن مقیم ساخت. (از خطط 
مقریزی ج ۲ ص ۲۹۹). 
زاویة جوشنی. (ی ي ج ش] (خ) 
زاویه‌ای است در حلب. آن را شیخ ابراهیم 
شهریار کازرونی بسال ۷۴۷ ساخته است. (از 
خطط الشام ج ۶ ص ۱۳۹ رجوع به زاویه 
شود. 
زاوية حاده. [ی /ي ي اد د/د] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) زاویه‌ای را گویند که 
کمتراز نود درجه بود. (فرهنگ نظام)ا. چون 
خطی بالای خطی به نهجی کشند که مستقیم 
تور لکد تنل به یک طسق باقن پس 
مفاصلة ضلعین را که بطرف میلان است زاویة 
حاده گویند. (آندراج). بیرونی آرد: هر زاویه 
کز قائمه کمتر باشد حاده خوانند. ای تیز. 
نهیم بیرونی ص ۸ 


زاریذ حاده 


۱-مولف آنندراج تغسیری برای این جمله 
نیاورده. 
۲ - ۶۸۷ (تحفة الاحیاب). 


زاوية حریشی: 
زاویة حریشی. [ی ي ح شیی ] (اخ) از 
مزارات معروف قاهره است و یکی از تجار 
قاهره ینام سیدعبدالرحمن حریشی در ۱۱۸۷ 
ه.ق. آن را بنا نهاد. (از تعلیقات تحفة 
الاحباب ص ۸۴). و رجوع په زأویه شود. 
زاویة حسنخان. [یي ح س] ((خ) دهی 
است از دهستان فرورق بسخش حومة 
شهرستان خوی. واأقع در ۷۵۰۰گزی باختر 
ضوی, در مسبیر راه نومه خوی به 
سیه‌چنمه. متطقة آن جلگه, معحدل و 
مسالاریائی و سکن آن ۴۰۹ تسن صيعةً 
کردی‌زبانند. آب آن از رود قره‌سو و النه 
تأمین میشود و دارای محصول غلات: 
حبوب., پنبه و زردآلو میباند. شغل اهالی آن 
زراعت, صنایع دستی, جوراب‌بافی و راء آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۴ 
زاویة حصنیه. (ی ي ح نی ی ] ((خ) از 


زاویه‌های دمشق و تأسیس تقی‌الدین حصنی, 


است و اکنون نیز موجود است, بر پشت 
نخدای از کتاب المنوان فی ضبط موالید و 
وفیات اهل الزمان, تالیف نعیمی نوشته‌ای 
بدین مضمون به امضای تتی‌الدین حصی 


دیدم: (پس از حمد) عمارت این زاویه واقع ‏ 


در بالای خان حصنی در روز دوشنبه شعبان 
۲ شروع شد و در اندک مدتی پایان یافت 
من نیز بناهائی بسیار بر آن افزودم؛ و 
وضوخانه آن را که فرزندان عجمی اشفال 
کرده‌بودند و سپس از دست ایشان بیرون 
آمده بود تجدید عمارت کردم. (خطط الشام 
ج#۶ص ۱۴۰ 
زاویة حصف مقوم. [ی ي ح‌ض ص ي مٌ 
َو (ترکیب اضافی, | سرکب) زاویه‌ای 
است بر مرکز عالم که یکی خط او به اوج رسد 
و دیگر به آفتاب. (التفهیم بیرونی ص ۱۱۸). 
زاوية حفنی. ای ي ح نیی ] ((خ) از 
مزارات بسیار بزرگ قراف مصر است و قبر 
جمعی فراوان از فقهاء و مفتیان و مشایخ در 
آن واقع است. (از تحفة الاحباب ص ۵۷. 
زاویة حلاوی. (ی ي ح دیی ] (اخ) از 
زاویه‌های مشهور قاهره وافع در نزدیکی 
جامع ازهر است و شیخ مبارک هندی 
سعودی حلاوی یکی از درویشان و پیروان 
شیخ ابوالسعودین ابی‌العشاثر واسطی بسال 
۸ .ق. آن را بساخت و خود در انجا 
مدفون گردید. پس از وی فرزندش شیخ 
عمرین علی‌بن مبارک و سپس فرزند شیخ 
عمر جمال‌الاین عبدالّه متوفی ۸۰۸ ه.ق.در 
آن اقامت داشتند. من خود در اين زاویه نزذ 
وی حدیث شنیدم. همواره تا به امروز نیز 
یکی از فرزندان وی در آن زاویه اقامت دارند. 
(از خطط مقریزی ج ۴ ص ۰ ۳۰ 


زاویة حمراء . (ی ي ح) (خ) زاویسه‌ای 
است منسوب به فقراء (درویشان) وفائی در 
جوار جامع عمر (در بیت المقدس) وتابه 
امروز باقی است. (از خطط الشام ج۶ 
ص ۱۵۲). رجوع به زاویه شود. 
زاوية حمزة. (ی ي ح ر] (اغ) دهی است 
جزء دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. وأقع در ۲۷هزارگزی باختر بخش 
گرمی و .۱۲هزارگزی راه شوسة گرمی ببه 
اردبیل. منطقه آن کوهستانی و سردسیر و 
سکة آن ۲۲۶ تن شیعةٌ ترکی‌زبانند. اب اين 
ده از چشمه و محصول آن غلات و حبوب 
است. شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج. 
زاویة حمصی. (ی ي ح صیی ] ((خ) 
شیخ ناصرالدین محمد طیقوش فرزند امیر 
فخرالدین طفای حمصی (از امیران دولت 
ناصری) در ۷۰۹ ه .ق.اين زاویه را تانتیس: 
کردو ده تن از درویشان را در انجا ساکن 
گردانید و زندگی ایشان را مسرتب ساخت. و 
حصه‌ای از قریة یوزین از قریه‌های ساحل 
شام و نیز چندین مکان مجاور آن و اموالی 
دیگر را وقف بر آن ساخت. | کنون‌همة اطراف 
آن ویران شده و راه آن خوفنا ک‌گردیده است. 
(از خطط مقریزی ج ۴ ص ۳۰۳). 
زاوية حنفی.(ی ي ح نْ فسیی ] (لخ) از 
زاویه‌های بیت‌المقدس است و در جوار 
مسجد اقصی در پشت منبر واقع میباشد. 
ساطان صلاح‌الدین بسال ۵۷۸ آن را بر 
جلال‌الدین شناسی و پس از وی بر صلحائی 
مانند وی وقف کرد. (از خطط الشام ج ۶ ص 
۲ ) رجوع به زاویه شود. 
زاویة خارجه. ای / ي ي رح /ج] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) (... از مثلث) چون 
یکی پهلو از مثلث بیرون آری, زاویه‌ای 
پحاصل آید بیرون از مثلث و او را خارجه 
خوانند و هر یکی از آن دو زاویه متلث که نه 
بر پهلوی خارجه باشد مقابل اندرونی 
خوانند. (التفهیم بیرونی ص ۱۳). 


زاویة خارجه از مثلث 


||از خطهای متوازی هر گه که آن خط را که بر 
دو متوازی آوفتد بر استقامت بکشی آن زاویه 
که‌از هر دو بیرون پدید آید, او را خارجه 


زاویةً دمیاطی. ۱۵۷۳ 


خوانند و راست باشد آن اندرونی را که برابر 
آو است بدانسو کجا اوست. (السفهیم بیرونی 
ص ۱۴ 
زاویة خضر. ای ي خ] ((ج) یکی از 
زوایائی است که ملک ظاهر بپرس در مصر 
بنام پیر خود شیخ خضرین ابی‌بکرین سوسی 
مهراتی جدوی تأسیس کرده است این زاویه 
در خارج قاهره واقع و تابهامروز باقی است. 
(از خطط مقریزی ج ۴ ص ۲۹۷ و ۲۹۹ این 
زاویه | کنون موجود و معروف است به جامع 
عدوی و زکی‌الدین خروبی که از سران 
خاندان معروف خراربة مصر است در آن 
مدفون است. (از تعلیقات تحفة الاحباب چ 
احمد نشات ص ۲۴). و رجوع به زاویه شود. 
زاویة خضر. [ی ي خ] (() زاریه‌ای 
است واقع در برایر بستان‌الکلاب دز جنوب 
بتان ابراهیم آغا (در حلب) این زاویه در 
آغاز, تفرجگاه بدرالاین‌بن زهره بود و او 
خود آن را بدین قصد ساخته بود سپس امیر 
جلبان متصدی حکومت حلب بسال ۷۷۰ آن 
را از تصرف بدرالدین خارج ساخت و زاویه 
قرار داد و | کنون ویران است. (از خطط الشام 
ج ۶ص ۱۵۰). رجوع به زاویه شود. 
زاویة خضر عدوی. ای ي خ رٍ ع د 
وعی ] ((خ) این زاویه در دمشق است ویکی 
از چندین زاویه است که ملک ظاهر بیپرس 
بنام پیر خود شیخ خضر عدوی ساخته است. 
(از خطط الشام ج ۶ص ۱۴۲ و رجوع به 
زاویه شود. 
زاویذ خلوتیان. ای ي خ د] (خا 
زاویه‌ای است متعلق به سلسلة درویشان 
خلوتی و واقف آن شیخ احمد صدیق است. 
(از خطط الشام ج ۶ ص ۱۵۱). رجوع به زاویه 
شود. 
زاویة داخله. (ی / ي ي خ 1 / لا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به زاوية 
آندرونی شود. 
زاویة درگاه. زی ي 5] ((خ) از زاویه‌های 
قدیم بیت‌المقدس (جنب بیمارستان صلاحی) 
است و از بناهای میلانه مادر فسططین 
تعمیرکنندة کنیس قیامت است. اين زاویه را 
ملک شهاب‌الدین غازی فرزند سلطان 
ابی‌بکربن ایوب صاحب میافارقین بسال 
۳ «د.ق.وقف کرد و در روزگار تسلط 
فرنگ, بیمارستان شد و اکنون قسمتی از آن 
جزء کنیتالدباغه و باقی آن ویران است. (از 
خطط الشام چ ۶ص ۱۵۴. رجوع به زاویه 
شود. 
زاوية دمیاطی. [ی ي د طیی ] ((خ) 
زاویه‌ای است واقع در خارج مصر موسی آن 
یکی از امیران ملک ظاهر بیبرس بنام 
عزالدیناییک دمیاطی صالحی نجمی است و 


۱-۷۴ زاوية دهشور. 


قبر وی نیز در این زاویه است. (از خطط 
مقریزی ج ۴ ص ۲۹۷), رجوع به زاویه شود. 
زاویة دهشور. (ی ي ذ) (لغ) قسریه‌ای 
است در جیز؛ مصر و مقابر صحابه که در فتح 
مصر شهید شده‌اند در انجا واقع است. (از 
ملحقات المنجد). 
زاو یذ دینوری. [ی ي ن و دیی] (!خ) 
این زاویه را عمربن عبدالم طلب دینوری 
متوفی در ۶۲۹ ه.ق. تأسیی کرد. (از خطط 
الشام ج ۶ص .٩۳۱‏ 
زاو بة ذرج آباد. ی ي ۳ (اخ) دی 
است جزو دهستان گنجگاه از بخش سنجید 
شهرستان هروآباد. واتع در ۲۳هزارگزی 
جنوب باختری مسرکز بخش کیوی و 
۲هزارگزی راه شوس میانه به هروآباد. منطقةً 
آن کوهستانی و سردسیر و سکنة آن ۲۰ تن 
ضیعه تسرکی‌زباند. اب آن از چشمه و 
رودخانه تأمین مشود و محصول آن غلات و 
حسبوب است. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیای ایران چ ۴). 
ژاوية رزین. (ی ي ر) ((خ) از قریه‌های 
مصر است. (تاج العروس). از قریه‌های واقع 
در متوفیة مصر و دارای آثاری است از مصر 
باستان. (از ملحقات العنجد). 
زاوية رکرااکی. (ی ي رز کسیی ] ((خ) 
منسوب یه شیخ ابی عبدائّه محمد رکرا کی 
متوفی ۴ ه.ق. است وی از فقیهان 
مالکیمذهب بود و خود در آنجا اقامت داشت 
و هم در آنجا وفات یافت. (از خطط مقریزی 
ج ۴ ص ۳۰۲. و رجوع به تحفة الاحباب چ 
احمد نات ص ۲۸ و زاویه شود. 
زاو بة ساداب. (ی ي ] ((ج) دی است 
جزء دهستان خان‌اندبیل واقع در بخش 
مرکزی شهرستان هروآباد. در ۴۵۰۰ گیزی 
جنوب هروآباد و ۳۵۰۰ گزی راه شوسةً 
هروآباد به میانه. منطقة آن کوهستانی و 
معتدل و سکنة آن ۶۵۴ تن شیعه‌اند که بزبان 
ترکی تکلم میکنند. آب این ده از چشمه و 
محصول آن غلات و سردرختی است. شغل 
امالی آن زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
ایشان جاجیم‌بافی است و راه آن.مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
زاویه‌سنج. [ی /ي س] ([مرکب) دستگاه 
تعیین مقدار زاویه. در تحفة الافلا ک آمده: با 
مقیاس‌الزاویه زوایای مرسوم را میتوان 
سنجید و زوایای غیرمرسوم را با اسباب دیگر 
بنجند. [زاویه‌سنج ] که مقیاس‌الزاویه یا 
قوس‌الزاویه دورییتی تعبیه شده اسّت و آن را 
اشکال مختلف است. قدما اسطرلاپ بکار 
میبرده‌اند. (تحفةالافلا ک ص ۴). 
زاوية شاذ لیه. [ی ي ذیَ] (اج) این زاویه 


در ۱۲۹۰ ه.ق,در قنوات دمشق برای پیروان 
طریقة شاذلیه ساخته شد و هم | کنون نیز 
حقلات ذ کر در آن تخکیل میگردد. (از خطط 
الشام ج ۶ص ۴۳. رجوع به زاویه شود. 
زاویة شافعی. [ی ي فب عسیی ] ((خ) 
مدرسی است در جامع عتیق مصر و گفته 
میشود که شافعی در آنجا تدریس فقه میکرده 
است. سلطان عبدالعزیز عنمان فرزند ملک 
صلاح‌لدین یوسف‌بن آیوب. زمینی در ناحیة 
سندبیس بر این زاویه وقف کرد و پیوسته 
بسیاری از فقهای نامی در آن تدریس 
میکرده‌اند. (از خطط مقریزی ج ۴ص ۲۰). 
رجوع به زاویه شود. 
زاوية شیخ‌لر. [ی ي ش [] ((خ) دی 
است از دهعتان رال از بخش حومة 
شهرستان خوی. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
باختری خوی و ۸ هزارگزی باختر راه شوس 
خوی به شاهپور. منطقة آن کوهستانی معتدل 
و سالم و سکنة آن ۰ تن سنی‌مذهبند که 
بزبان ترکی تکلم میکنند. آب این ده از چشمه 
و قتات و محصول آن غلات است و شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۴. 
زاوية شیخونی. (ی ي ش نیی ] (() 
زاویه‌ای است در بیت‌المقدس. واقف.ان 
امیرسف‌الدین قطبشامین علی است (۷۶۱ 
ه.ق.)که از رجال حلقهٌ دمشق بوده و نظارت 
در آن بر عهد؛ خود او و پس از او با فرزندش 
شیخون بود. (از خطط الشام ج ۶ ص ۱۵۳). 
رجوع به زاویه شود. 
زاویة صاحبی. [ی ي ح بیی ] (اخ) از 
مدرسهای جامع عتیق است ایین زاویه را 
صاحب تاج‌الاین محمدین فخرالدین 
محمدین بهاءالاین‌بن حنا بصورت مدرس 
مرتب ساخت و دو مدرس یکی شافعی و 
دیگری مالکی برای تدریس فقه در آن موظف 
گردانید و اموالی در بیرون قاهره بر آن وقف 
کرد.(از خطط مقریزی ج ۴ص ۲۰). 
زاوية صالحية. [ی ي ل حی ی] ((خ) 
زاویه‌ای است واقع در سویقه الحجارین 
(بازارچه حجاران) حلب و از قدیم‌ترین 
زاویه‌های حلب بشمار میرود و بنوالحلوی 
عهده‌دار تولیت انند. این زاویه زاویةٌ قادریه 
نیز خوانده میشود و در قدیم معروف به زاوید 
بهدنیه بوده است. (از خطط الشام ج ۶ 
ص ۵۰). 
زاو ی صبادی. (ی ي طی یسادیی ] 
(اج) در حساب و مضوب به موس آن 
ابوالهدی صیادی است. در ۱۲۹۵ ه.ق.بر 
بای نختین آن اضافاتی شده و توسعه 
یافت. (از خطط الشام ج۶ ص ۱۵۱). رجسوع 


به زاویه شود. 


زاویة غواصیه. 


زاویة ظاهری. (ی ي و ریی] (خ) 
زاویه‌ای است در قاهره و تا پیش از حوادث 
سال ۱۸۰۶ حمام طرغای مجاور این زاوبه 
بوده و پس از آن حادئه که حمام طرغای 
ویران گردید بجای آن در جوار زاویه, بستانی 
ایسجاد شد که بنام عبدالرحنمن صیرفی 
جمال‌الدین استاداری که مژسس آن بود 
مشهور گردید. موسس این زاویه احمد فرزند 
محمد .ازادشدة ملک ظاهر شهاب‌الدین 
غازی و متوفی در ۶۹۶ه.ق.است. (از خطط 
مقریزی ج ۴ ص ۲۹۹). رجوع به زاویه شود. 

زاویه عبدالعظیم. ای ي ع دلع) (غ) 
قصبهٌ شاه عبدالعظیم نردیک تهران که | کنون 
موسوم به شهر ری است." رجوع به زاوية 
مقدسه شود. 

زاویة عدوی. [ی ي ع ذ دیی ] (خ) از 
زاویه‌های قرافا مصر و موب است به شیخ 
عدی‌بن مافر اموی متوفی در ۵۵۵ه.ق. 
وی در اين زاویه منزوی بود و هم در آنجا 
مدفون گردید. (از خطط مقریزی ج ۴ 
ص ۲۰۵). رجوع به زاویه شود. 

زاویة عدوی. (ی ي ع د ویی] (اخ) 
رجوع به زاوی خضر (قاهره) شود. 

زاو ية عطفیة. [ی /ي‌ي ع فسسیی 1 
(ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از دو سبب 
اختلاف زاوی انعطاف» کوچکی و بزرگی, 
زاویة عطفیه است. رجوع به شرح تذکرة 
خفری فصل یکم باب دوم و رجوع به زاریة 
انعطاف شود. 

زاوية علافی. ی ي ع نیی ] (اخ) از 
مدرسهای واقع در صحن جامع عتیق و 
منسوب. است بعلاء‌الایین ضریر. (از خطط 
مقریزی ج ۴ ص ۲۰ و ۲۱). رجوع به زاویه 
شود. 

زاوية عمیان. (ی يغ) (اغ) (با زاوية 
العمیان) قسمتی از مسجد جامع الازهر قاهره 
که محل اقامت کوران است. در اين محل در 
حدود سیصد تن نابینا که ا کثر ایشان محصل 
علم‌اند نگاهداری میشوند. (دزی ج ۱ زوی)ا. 

زاویة غازی. [ی ي] ((خ) از قسریه‌های 
مصر است. (تاج العروس). 

زاوية غواصیه. [ی ي غر واصیی ] ((ج) 
این زاویه در میدان دمشق برای پیروان 
طریقت رفاعی ساخته شد و در اواخر زمان 
سلطان عبدالحمید دوم (پادشاه عشمانی) 


۱- حادثهة وبای عمومی دوم مصر. (خبطط 
مقریزی ج۱ص ۲۰). ۱ 
۲ -کاتب یک نسخة خطی که تاریخ کتابت آن 
۰ دق است در ذیل آن نسخه نوشته: تمت 
النسخه... فی زاوية عبدالعظیم. رجوع به 
قهرست کتابخانة مجلس چص ۲۰۰ شود 


تجیلید عمارت گردید و در انقلاب آخیر 
بسنومت. (از خطط الشام ج ۶ص ۱۴۳ 
رجوع به زاویه شود. 
زاو ية فاطمه. [ی ي ط ع] ((خ) از مواضع 
مشهور به برکت جامع عتیق مسصر است و 
بطوری که گفته میشود منسوب به قاطمه 
دختر عفان است که بر طبق وصیت پدرش در 
جامع عتیق منروی گردید و در این زاویه بسر 
برد. (از خطط مقریزی ج ۴ص ۰ رجوع به 
زاویه شود. 
زاویة قادری.(ی ي د ریی] (اخ) 
رجوع به زاویژ صالحی شود. 
زاوية قادری.(ی ي د ریی] (خ) 
منسوب به شیخ سابق‌الدین اقبال قادری از 
سللهٌ درویشان قادری است و مقریزی در 
خطط این زاویه را بعنوان جامع زاهد آورده 
است. و شیخ شهاب‌الدین احمدبن سلیمان 
قاری قادری آن را تجدید بنا کرده است. (از 
تحفة الطلاب و تعلیقات آن چ احمد نشأت 
ص ۲۶و ۲۷). 
زاویة قاذریه. (ی ي د ری یَ] (خ) 
رجوع به زاویُ صالحیه شود. 
زاویة قادریه. (ی ي د ری ی (خ) 
زاویه‌ای است واقع در یاب‌الجنان حلب و 
منسوب به آمیر جلبان و در ۷۷۰ تأسیس شده 
است. (از خطط شام ج ۶ص ۱۵۰). رجوع 
به زاویه شود. 
زاوية قالعه. (ی /ي ي ء 2 /م] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) زاویه‌ای است که ٩۰‏ درجه 
باشد در صورتی که محیط کره را بسیصد و 
شصت درجه تقسیم کنند و بعبارت دیگر 
چون بر خط راست مفروش یعنی خط افقی» 
خطی قائم کنند پس سطحة میان ضلمین 
زاوی قائمه خواهد بود. (ناظم الاطبام). 
بیرونی آرد: چون خطی راست بر خطی اوفتد 
مانند زبان ترازو بر عمودش و آن دو زاویه 
کزین‌سوی و زان سوی خطاند مر یکدیگر را 
راست باشند. هر یکی را قائمه خوانند و ان 
خط را عمود خوانند. (الشفهیم ص ۸. در 
کشاف اصطلاحات الفنون آمده: گر در 
صورت امتداد یک ضلع زاویه, زاوی دیگری 
ماوی زاویةٌ نخستین پدید اید, اين دو زاویه 
را قائمه خواند. زیرا یکی از آن دو قائم بر 
دیگری است. و زاوی قائمه را زاویة محدوده 


زاویة قائمه 


نیز خوانند زیبرا دارای اندازء ثابت و 
اختلاف‌ناپذیر است. و آن را زاویذ معموده نز 
گویند.زیرا هر یک از دو ضلع آن عمود بر 
ضلع دیگر است. (از کشاف اصطلاحات 
الفئون ج ۱ص ۶۲۳). و رجوع به انندراج و 
شرح تذکرة خفری باب اول قصل اول شود. 
زاویة قصری. ای ي قّ ریی ] (() این 
زاویه در خارج قاهره واقع است و ابی عبدان 
محمدین موسی قصری از مشایخ علم و عباد 
پس از آنکه از موطن خویش قصر کنامه به 
قاهره امد در ايین زاویه انزوا جست و به 
عبادت و طلب علم پرداخت و در همان‌جا به 
سال ۶۳۳ «.ق.درگ ذشت. (از خ طط 
مقریزی ج ۴ص ۳۰۳و ۳۰۴). رجوع به 
زاویه شود. 

زاویة قلندریه. [ی ي ق 3 د ری 1 
((خ) زاویه‌ای است در خارج قاهره و پرای 
درویشان ایرانی از سل له قلندریه تأسیس 
شده و موس آن شیخ حسن جوالقی 
قلندری است. همواره در ايین زاویه تعداد 
زیادی از افراد این سلسله (قلدران) در آن 
زندگی میکنند و یکی از مشایخ ایشان نیز در 
آن اقامت دارد. سیخ قلدران و سایر 
درویشان سا کن این زاویه بر طبق سنت 
خویش صورت خود را میتراشند و به سال 
۱ که حسن‌بن محمدبن قلاون بخانقاه پدر 
خود ناصر رفت و شیخ این طائفه را که جزء 
مهمانان بود بدان صورت دید دستور داد که 


قلندران شام را وادار بترک آئین عجمان : 


(تراشیدن صورت) کند.(از خطط مقریزی 
ج؟ ص ۲۰۱و ۳۰۲). 

زاوية کید. زین /ي‌ي ک ب | تس رکیب 
اضافی, | مرکب) جگرگوشه. (دهار): 

زاویة کرد. (ی ي ک ] ((خ) دی است 
جزو دهستان کیوی از بخش سنجید 
شهرستان هروآباد. واقع در ۱۴هزارگزی 
شمال مرکزی بخش کیوی و ۱۰هزارگزی راه 
شوب همرواباد ببه اردبیل. منطقه آن 
کوهستانی و معتدل ومرکز سکنای ایل شادلو 
است و سکنهة آن ۵۳۲۲ تن‌اند که بزبان ترکی 
تکلم میکنند. آب این ده از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوب است. شغل امالی آن 
زراعت و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج 4۴. 

زاوية کروی.(ی /ي ي ک ز] اتسرکیب 
وصفی, |مرکب) آن است که حادث شود میان 
دو خط مستقیم که هر یک مماس با قوس 
داتره‌ای است و آن دو دائره با یکدیگر 
متقاطع‌اند. و گفته شده است که زاویهٌ کروی 
زاویه‌ای است حاصل بر سطح کره‌ای که واقم 
است میأن دو قوس دو داثرة بزرگ متقاطع. 
(از دائره المعارف بتانی). 


زاویةً متمم. ۱۳۵۷۵ 


زاوية کمالی. ی ي ک لی‌ی) (لخ) از 
مدرسهای فقه جامع عتیق مصر است و در 
داخل مقصوره نزدیک دری است که از 
سوق‌الفزل وارد جامع میشود کمال‌الدین 
سمنودی این زاویبه را تأسیس کرد و یک 
مهمانخانه را در مصر وقف بر آن ساخت. (اژ 
خطط مقریزی ج ۴ ص ۲). رجوع به زاویه 
شود. 
زاوية کیوی. (ی ي ] ((ع) دهی است جزو 
دهستان خورش‌رستم از ببخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. واقع در ۸۵۰۰گزی خاور 
هشجین و ۲۴۵۰۰ گزی راه شوسة هروآباد به 
ميانه. منطقه آن کوهستانی و معتدل و سکة 
آن ۲۹ تن شیع‌اند که بزبان ترکی تکلم 
میکنند. آب این ده از دو رشته چشمه و 
ور دا ترا اس محو رز متصول 
آن غلات, حبوب, سردرختی و برنج است. 
شغل االی آن زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
0 
زاویة کشاده. (ی / ي ي .گ 3 / دا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به زاوية 
منفرجه شود. 
زاویة متبادل. (ی /ي‌ي مت د](ترکیب 
وصفی, [مرکب) چون خط راست بر دو خط 
متوازی اوفتد آن زاویه که بیک پهلو باشد از 
آن خط اندرون اين دو متوازی و آن زاویه که 
بدیگر پهلو باشد از آن خط. آن را متبادل 
خواند. و هر دو متساوی باشند. (السفهیم 
بیرونی ص ۲۳). 


زاویة متبادل 


زاویة متقابل. (ی / ي ي مت پ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) دو خط راست که 
یکدگر را برد چهار زاویه از آن بحاصل شود 
سر هردوی بهم آمده بر نقطه‌ای, هرچه برایر 
بود آن را متقایل خواند و یکدیگر را راست 
باشند. (لتفهیم بیرونی ص ۱۲). 

زاویة متمم. [ی /ي ي م سم م] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) هر یک از دو زایه‌ای را که 
در یک ضلع مشترک‌اند و مجموعشان ۹۰ 
درجه است متمم نامند. 


۱۵۷۶ زاوية مجاوره. 


زاویة متمم 


زاویة مجاوره. (ی /ي ي و ز /ر] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) هر یک از دو زاویه 
راکه در یک ضلع مشترک میباشند مجاور 
زاوية مجدی, ی ي ۶ الغ) از 
مدرسهای معروف جامم عتیق است و در 
داخل مقصور؛ وسطی در جوار محراب بزرگ 
واقع است. اين زاویه را حارثبن مهلب‌ین 
حسن برکات ملقب به مجدالدین (۶۲۸ه.ق.) 
وزیر ملک اشرف موسی‌بن عادل مرتب 
ساخت و مسنصب تدرییس در آن رابه 
وجیهالاین عبدلوهاب بهنی که 
قاضی‌القضاة و خویشاوند وی بود تقویض 
کردو موقوفاتی بسیار برای آنجا معین کرد و 
تدریس در این مدرس اکنون از مناصب 
ارجمند بشمار میرود. (از خطط مقریزی ج۴ 
ص ۲۰). 
زاوية مجسمه. ی اي ي ْجش ش ع / 
] (ترکیب وصفی, [مرکب) هیتی است 
حاصل در نقطهٌ اتصال سطحهای متعدد یک 
جم منحدب (زاویةٌ مکعب) و یا نقطه انتهای 
تنها سطح آن ن (زاوية مخروط). و این تعریف 
جامع‌تر از آ 
مجمه گفته شده: زاویه مجسمه آن است که 
در نقطه تلاقی دو سطح پدید آید. زیرااین 
تعریف شامل زاوية رأس مخروط نیست. 
بتابراین زاوی مجسمه از کیفیات مخصوص 
به کمیات است. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ج ۱ص ۶۲۴ و رجوع به شرح تذکر؛ خفری 
باب یکم فصل یکم شود. 
زاویة محاطی. ی /ي ي م] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) زاویه‌ای است که رأسش 
واقع بر محیط داشره باشد و دو خلعش دو 
خطی باشند که ازنقط رأس (مفروض) خارج 
شوند.و دائثره را در دو نقطه قطع کنند. (همدمه 
رهنما). 
زاویة محدوده. ی /ي ي م3 /د] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) زاوية قائمه را 
محدوده نیز گوید. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ص ۶۲۴). و رجوع به رازه قائمه 
و زاویٌ معموده شود. 
زاویة مزلقی. (ی ي. ۶ 3] (خ) از 
زاویه‌های دمشق و واقع در راه مقابر باب 


ن است که در تعریف زاویه 


صفیر است و بر طبق گفتة محاستی منسوب به 
شمس‌الدین‌ین مزلق متولد ۷۵۴ ه.ق.میباشد 
که‌از ثروتمندان خدمتگزار دمشق 
ولی اهر راقف آن محمدین علی‌بن مزلق نام 
داشته و در ۸۴۸ ه.ق.وفات یافته است. (از 
خطط الشام ج ۶ص ۱۴۲. ۲ 

واو با مستید. ی ي بط ط 2 خ 
(ترکیب وصفی, | مرکپ) رجوع به زاویه: و 
زاویه بسیطه شود. 

زاویة مرکزی. ای /ي ي ع ک] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) هر زاویه‌ای که رأسش مرکز 
داثره و دو ضلع آن دو شماع داثره باشد زاویه 
مرکزی آن دایره است. (هندسة مسطحد 
رهنما)؛ 

زاویة مشایخ. (ی يم ي] (اخ) دهی است 
جزو دهتان خورش‌رستم از بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. واقع در ۲۰۰ گزی‌خاوری 
هشجین و ۲۵۵۰۰ گزی راه شوسهٌ هرو آباد به 
میانه. منطقه آن کوهستانی و معتدل و بکنة 
آن ۴۰۰ تن سنی‌اند که بزبان ترکی و کردی 
تکلم ميکنند. آب اين ده از دو رشته چشمه و 
محصول آن غلات و حبوب و سردرختی و 
شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی ایشان گلیم و جاجیم بافی است و راه 
آن مالرو میباشد. این ده دارای یک بنای 
قدیمی به اسم بقع شیخ محمد قرشی است که 
زیارتگاه عموم است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ق بوده است. 


ایران چ ۴. 

زاویة مصلوب. (ی ي ] (خ از 
قریه‌های مصر است. (تاج العروس). 

زاویة معموده. ای /ي ي م ذ / دا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) زاوية قائمه را 
معموده نیز گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ص ۶۲۴ و رجوع به زاویة قائمه 
شود. 

زاوية معینی. (ی ي م نیی ] (خ) مدرس 
فقهی است در جانب شرقی جامع عتیق مصر 
و منسوب به ممین‌الدین دهروطی, و 
موقوفه‌ای در مصر دارد. (از خطط مقریزی چ 
۴ص 4۲۰ 

زاوية مغاربه. (ی ي م رب | (اخ) این 
زاویه در دمت مشق در شمال جامع جراح که 
متعلق است بمناربه واقع است و رئیین 
علاءالدین علی مشهور به ابن وطیه در ۸۰۲ 


آن را بنیان نهاد. (از خطط الشام چ۶: 


ص ۱۴۱). رجوع به زاویه شود. 

زاویة مقابلة اندرونی. (ی ۰/ ي ي مٌ 
بل /لٍي آد] (ترکیب وصفی | مرکب) آن 
زاویه داخلی است که در مقابل زاویةٌ خارج 
از مثلث واقع است. رجوع به التفهیم بیرونی 
ص ۱۳ و زاویة خارجه... از مشلث شود. 


و 


زاوية مقعر. زی /ي ي مقَغع] (ترکیب 


زاوية مولویه. 


وصفی, [ مرکب) زاویه‌ای است که کوچکتر از 
نیم سطح باشد و مقابل آن مسحدب است. (از 
هندسة رهنما ص٩۱).‏ و رجوع به زاويةً 
محدب شود. 

زاوية مقدسه. (ی ي م قَذ د س] ((خ) 
قصبةٌ شاه عبدالعظلیم که | کنون موسوم به شهر 
ری است. و رجوع به زاویه عدالعظیم شود. 

زاوية مکمله. زی /ي يم کم م ۱1/1 
(قنیرکیب"وضسفی: [سرکب) هر یک از دو 
زاویه‌ای راکه در یک ضلع مشترا ک‌اند و ضلع 
دیگرشان در 2 است راو 
مکمله گویند و مجموع دو زاویه مکمل 
ساوی یک زاوية قائمه است. رجوع به 
هندب رهنما شود. 


زاو مکمله. 


زاوية مناوی. (ی ي ] (اخ) از زایه‌های 
مصر و در بیرون باب‌التصر واقع است. این 
زاویه دارای گنبدی تاریخی است که سومین 
گنبداز نوع خود در مصر بشمار میرود و شیخ 
عبدالرئوف مناوی مولف طبقات الصوفیه در 
آن زاویه مدفون است. (از تعلیقات تسحفة 
الاحباب چ احمد نشأت ص ۲۸). رجوع به 
زاویه شود. 
زاویة منفرجه. (ی /ي ي مت رج اج] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) زاویه‌ای که زیادتر 
از: نود درجه باشد. (ناظم الاطباء). چون خطی 
بالای خطی به نهجی کشند که مستقیم نبوده 
بلکه به یک طرف سائل باشد... مفاصلة 
ضلعین را که بطرف غیر میلان باشد آن را 
زاوية متفرجه خوانند. (آنتدراج). بیرونی آرد:. 
هر زاویه کز قائمه بیشتر باشد منفرجه خوانند 
ای گشاده. (لتفهیم ص۰۸ 
زاوية مولوی‌خانه. (ی ي م [ ن] (اخ) 
تکيةُ درویشان و معروف به تکيهٌ مولوی‌خائه 
. این زاویه که در نزدیکی 
جامع تنکز واقع شده و در نهایت زیبائی است 
بسال ۹٩۳‏ تعیر شده و متعلق بمولوبه که 
دراویش منسوب به جلال‌الاین رومی هستند 


است در دمشق. 


میباشد. اين سلله بداشتن رقص و وجد و 
نغمه‌سرائی از دیگر سلسله‌ها ممتاز است و 
مقر آن قونیه است. (از خطط الشام ج ۶ ص 
۳ رجوع به زاویه شود. 

زاوية مولویه. (ی ي م 3 وی ی ((خ) 
همان تکیه سولویه است که از بزرگترین 


زاویه‌نشین. 
تکیه‌ها است در حلب و مرزا (میرزا) فولاذ و 
میرزا علوان فارسی (ایانی) که از اتباع شاه 
اسماعیل صفوی بوده‌اند آن را بنا نهاده‌اند و 
سپس اضافاتی بسیار در آن شده است. (از 
خطط الشام ج ۶ص ۱۵۰, 
زاویه نشین. [ی /ي ن] انف مرکب) 
گوشه‌گیر. فنزوی. زاویه گیر.رجوع به 
زاویه‌نشینی و زاویه گرفتن و انزوا و منزوی 
شود. 
زاو یه نشینیی. (ی /ي ن ] (حامص مرکب) 
عزلت اختبار کردن. گوشه‌نشیتی. از مردم 
دوری گزیدن. انزواء. تزوی. و رجوع به زاویه 
گرفتن شود. 
زاویة نصر. [ی ي ن] (ٍخ) زاوسه‌ای است 
در خارج قاهره و محل اقامت و اعتکاف 
موش شیخ تصربن سلیمان منبجی بوده 
است. شیخ نصر مراد رکن‌الدین بیبرس بوده و 
دربار؛ شیخ محیی‌الدین عربی لو داشت و 
بهمین مناسبت با ابن تیمیه مباحثاتی بزرگ 
داشت. وی در این زاویه مقیم بود, و هم در 
انجا بسال ۷۱۹ وفات یافت و همان جا 
مسدفون گردید. (از خسطط مقریزی ج ۴ 
ص ۳۰۰). رجوع به زاویه شود. 
زاویة نظر. ای /ي ي ن ظ] اس رکیب 
اضافی, [مرکب) چیزی که از دور دیده میشود 
چون از دو حد آن, امتداد نظر را ضبط کنیم 
زاویه‌ای حادث.شود که آن را زاویة رژیت یا 
نظر گوئیم. و زاویة نظر قطر اعتباری آن شیء 
است. و بسته به دوری و نزدیکی و کوچکی 
بزرگی آن شیء خواهد بود. زاوی نظر در پیدا 
کردن‌بعد اشیاء مهم است. پس از شیوع نظرية 
کپرنیک دربار؛ اوضاع کوا کب و مدارات آنها 
و تمرکز آفتاب, هیویون در صدد تشخیص 
زاویه نظر افتادند و در عرض سیصد سال 
بواسطه نقص اسباب کسی موفق به تشخیص 
نشد تا در سنه ۱۸۳۷ مسیحی که بسل " منجم 
معروف به استمداد اتزارهای فرون هوفر,۲ از 
برای یکی از ثوابت زاوی نظر بدست آورد و 
همچنانکه امتحان فوکو ‏ دلیبل محنوس 
حرکت وضعی زمین شد. تمعن زاوية نظر 
وابت» دلیل موس حرکت انتقالی زین 
گست.زاویة نظر دارای اقسامی است بنام 
راویذ نظر افقی, زاویة نظر فوقی. زاویة نظر 
سالائه, زاویة نظر محلی, زاوية نظر یومیه. (از 
تحفة الافلا ک‌ص ۴۴ ۰۱۵۵ ۱۵۶ تا ۱۶۲). 
زاوية نقشبندیه. (ی ي ن ب دی یّ] 
(اخ) مرکز اجتماع درویشان پیرو طریقت 
نقشبندی است. در حلب و در جنب زاوية 
خلوتیان واقع شده است. واقف آن شیخ احمد 
صدیق است. (از خطط الشام ج ۶ ص 1۵۱). 
و رجوع به زاویه شود. 


زاویة هالالی. [ی ي د] ((خ) زار دای 


است در محلهةٌ جلوم دمشق. این زاویه پیش از 
این که به صورت زاویه دراید مسجدی 
کوچک‌بوده و شیخ محمدین هلال زام 
حمدانی در آن اقامت داشت. سپس توسعه 
یافت و محل تشکیل حفلات ذ کرو اقامت 
نماز جمعه گردید. (از خطط الشام چ ۶ص 
۹ رجوع به زاویه شود. 
زاو یه یاب. (ی /ي۱؟ (۱مرکب) آلت برای 
اندازه گرفتن هر قسم زاویه و فاصله. 
زاوية یعقوب عجمی. (ی ي ی ب ] 
ج میی ] (ٍخ) اين زاویه از کنیسه‌های روم 
قدیم در بیت‌المقدس است و نزدیک به قلعه 
قرار دارد و ا کنون معطل است. (از خطط الشام 
ج ۶ص ۱۵۴). رجوع به زاویه شود. 
زاویة پونسی. (ی ي نٌ سیی ] ((خ) در 
قمت شمال دمشق و منسوب است به شیخ 
یونس‌بن یوسف فتی و در ۶۱٩‏ ه.ق.بنا شده 
است. (اخطط الشام ج ۶ ص ۱۴۲). رجوع 
به زاویه شود. 
زاو ية یونسی. (ی ي نْ سیی ] ((خ) در 
قسبت شمال دمشق و منسوب است به شیخ 
یونس‌بن یوسف فتی و در ۶۱٩‏ ه.ق.بنا شده 
است. (از خطط الشام ج ۶ص 0۱۴۲ رجوع به 
زاویه شود. 
زاوية پونسی. (ی ي نْ سیی] ((خ) یکی 
از زاویه‌های خارج قاهره است واقع در 
نزدیکی باب‌اللوق و مرکز اجتماع طالفة 
یونیه است. شیخ مشهور این طائفه یونس‌بن 
یسونس‌شبانی متوفی ۷۱۹ ه.ق.است. (از 
خطط مقریزی چ مصر ج ۴ ص ۲۰۴ و ۳۰۵). 
و رجوع به تحقة الاحباب چ احمد نشات ص 
۰ ۳۱و زاویه شود. 
زاه. (ج) دهی است نزدیک نیشابور. (متهی 
الارب). قریه‌ای است از نیشابور و منسوب 
بدان را زاهی و ازاهی گوید. (از معجم 
البلذان), و رجوع به زاهی شود. 
زاهچ. [ه] (ص, !) در لغت محلی گناباد. زن 
نوزائیده. رجوع به زاچه و زاج شود. 
زاهد. [ج] (ع ص, [) آنکه چیزی را ترک 
گویدو از آن اعراض کند. (از اقرب الموارد). 
||آنکه دنیا را برای آخرت ترک کند. 
(المنجد). آنکه خواهش و رغبت دنیا ندارد و 
از مال و جاء و ناموس تعلق نگیرد. (لطاتف 
اللسفات) (ناظم الاطبا») (غیاث اللغات) 
(آتدراج), در اصطلاح سالکان, زاهد» آن را 
گویندکه دائم متوجه اخرت باشد و از راحت 
ولذت دنیا احتراز کند و خور و خواپ بر خود 
حرام گرداند مگر بضرورت و دائم دل‌نرم و 
چشم‌تر باشد. یک ساعت از ورد و عبادت 
خالی نباشد. ( کشف اللفات). ناسک (عابد), 
(لقاموس العصری عربی انگلیسی). پارساء 


دیندار. خداترس و پا کدامن. گوشه‌نشین. 


۱۲۵۷۷  .دهاز‎ 


مرتاض. (ناظم الاطباء): پارسا که تارک 
خواهشهای * دنیوی است و مشقول عبادت, 
خداء (فرهنگ نظام). عابد؛ 

دی زاهد دین بودم سجاده‌نشین بودم 


ز ارباب یقین بودم؛ سردفتر دانائی. عطار. 
بدو گفا شنیدم ماجرایی . 
که‌میگوید زنی زاهد دعایی. عطار. 


او برخی میان زاهد و عابد و عارف فرق 
گذاشته‌اند چنانکه در ترجمة اشارات آمده 
است: معرض از متاع دنیا و خوشیهای آن, او 
را زاهد خوانند و آن کس را که مواظب باشد 
بر اقامت نقل عبادت از نماز و روزه, او را 
عاید خوانند و آن کس را که فکر خود صرف 
کرده باشد بقدس جبروت و همیشه متوقع 
شروق نور حق بود اندر سر خود. او را عارف 
خوانند. و اين احوال که برشمردیم بود که 
بعضی با بعضی مترکب شود. (ترجمة اثارات 
و تبهات ص ۲۴۷). و در همان کتاب آمده 
است: زهد بتزدیک غیرعارف معاملتی است 
گوئی زاهد متاع دنیا بمتاع آخرت دهد. 
(ترجمهٌ اشارات و تنبیهات ص ۲۲۷). زاهد 
بنزدیک عارف آنکه پاک و منزه است از 
هرچه سر وی را مشفول کند از حق [و تکبر 
ورزد ] بر همه چیزها که جبز از حسق است. 
(ترجمهٌ اشارات و تنبیهات ص ۲۴۸). 
| گرچه زاهدی باشد گرامی 
چو فرزند ایدت. رندی تمامی. 

عطار (لهی‌نامد. 
و عارفان و شاعران متصوف گروهی از 
زاهدان ریا کار و متظاهر را پیوسته نکوهش 
سیکردند و زهد خشک و ریائی را نوعی 
شیادی و فرومایگی میشمردند بویزه که 
زاهدان خشک اغلب به رنج و آزار و تکفیر 
عارفان و متصوفان میپرداختند و از راه 
عوام‌فریبی حقیقت را فدای اغراض پلید 
خویش میساختند از این رو در اشعار شاعران 
متصوف و بویژه حافظ شیرازی حملات 
سخت بزهاد شده و زاهد و شیخ را که با 
طریقت تصوف مخالف بودند بسی نکوهش 
کرده‌اند و آنان را متظاهر به دین, شیاد. 
ریا کار, اهل روی و ریاء زاهد ریایی و زاهد 
خشک خوانده‌اند: 
تا زاهد عمر و بک و زیدی 
اخلاص طلب مکن که شیدی. 

سعدی ( گلستان). 
و هم در اصطلاح شعرای متصوف. زاهدان را 
پابند بظواهر دین و بیخبر از لطائف و 
روحیات آن, خشک. متعصب. جاهل 
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۲ - 2 
۰ - 4 
۵-در متن خواهشات است. 


۸ زاهد. 


مک نیز خطاب کرده‌اند: 
پاش با عشاق چون گل در جوانی پیردل 
چند از اين زهاد همچون سرو در پیری جوان. 
خاقانی. 
و رجوع به زاهد خشک. زاهد خنک و زاهد 
ساحلی شود. |[تنگ‌خو. (منتهی الارب) 
(قرب الموارد) (ناظم الاطباء). و او را زهید 
نیز گویند. (اقرب الصوارد) (تاج العروس). 
|شیم. لحیانی آرد؛ 
یا دبل مابت بلیلی هاجدا 
ولا عدوت الرکعتین ساجدا 
مخافة ان تنفدی المزاودا 
و تفبقی بعدی غبوقاً باردا 
و تسألی القرض ما زاهدا.(تاج العروس). 
زاهد. [د] ((خ) ( ک‌اریز...) از قنات‌های 
وقفی تبریز واقع در دروازة ری‌شهر مزیور 
بوده است. حمدائّه مستوفی آرد: آاب این 
کاریزها همه مسلک است الا کاریز زاهد 
بدرواز؛ ری و کاریز زعفرانی بدروازه 
نارمیان... که بر شض‌کیلان سبیل است. (نزهة 
لقلوب ص ۷۷. 
زاهد. [د) ((خ) از حکام خاندان هکاری 
(کردستان) مستوفی در ۹۹۵ ه .ق.(از کتاب 
معجم الانساب والاسرات الحا کمص ۳۹۵). 
زاهد. [ج] ((خ) از قبله‌های ساکن در 
کردمحله, رابینو ارد: از خشکفل که بستر 
عریض نهر داربن است و همچنین از رودخانهةً 
شش‌دالک عبور کردیم. کردمحله که در سر 
راء ما واقع بود محلٌ عمده سدن‌رستاق است 
و ۷۰۰ خانوار سکنه دارد و در میان جنگل 
آنبوهی در ۱۴میلی استرآباد واقع است ... 
سکه کردمحله به ۲۱ قبیله تقسیم میشوند: 
آهنگر, اردشیر... سیستانی, زاهد... (ترجمةً 
سفرنامه مسازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۰۰). 
زاهد. [د) ((خ) (امیر...) فرزند شیخ حسن 
ایلکانی و برادر سلطان اویس است. خوندمیر 
ارد؛ در سته ثلث و سیعمائه امیر زاهد که 
برادر سلطان اویس بود از بام کوشک اوجان 
مست افتاده جان باد فنا داد و از مرثیه‌ای که 
خواجه سلمان جهت او گفته سه بیت بخاطر 
بود: 
دریفا که باد بهار جوانی 
فروریخت از تندباد خزانی 
دریغ آن مه سروبالا که آو را 
بالا تا ان بل نا گهانی 
تو دانی چه افتاده است ای زمانه 
فتاده است قصر کرم را مبانی. 
یدای خیام ۳ش 91 
و رجوع به تاریخ عصر حافظ تألیف دکتر 
غنی ص ۲۸۷ شود. 
ز) هد. [ه] (اخ) این سعید کاتب اول در 


دربار سلطان یزغش و سولف کاب تنزیه 
الابصار و الافکار فی رحلة سلطان زنجبار 
است. این کتاب در لندن بسال ۸ م. بطبع 
رسیده است. (از معجم المطبوعات چ ۲ص 
۶۱ 
زاهد. [«] ((خ) این عبدابن خصیب 
محدث است. (تاج العروس) (منتهی الارب). 
ژاهد. [ه] ((خ) اين سحمدین نظام قاضی 
زاهد بهاری از مردان طریقت است. وی 
خدمت شرف‌الدین احمد منیری را دریافته و 
ملازمت او میکرده است و بطوری که در 
سیرت ثرف‌الدین آمده, دربارء برخی مائل 
پرسشهائی از شرفالدین کرده و شرفلدین 
پاسخ داده و پاسخهای خود را در رساله‌ای 
مختصر بنام اجوبه گردآوری کرده است. (از 
نرهة الخواطر ج ۲ ص ۴۶). 
زاهد. [د] (لخ) احمدین حسین مکنی به 
ابوبکر متوفی ۳۳۷ ه.ق.از پارسایان و عباد 
بنام شیراز است از کرامات و پارسائیهای وی 
داستانهای بسیار و جالبی نقل شده. سکن 
وی زاویه‌ای بود که از جنع‌های باریک و 
شکتهای ساخته شده بود و هرگاه میان 
جذعها شکافی می‌افتاد با شاخه‌ای از نی آن 
شکاف را پر میکرد. | کنون زاویه وی محل 
اجتماع اهل تلاوت و ذ کرو نماز است» و 
مزارش مشهور میباشد. فرزند وی حسین نیز» 
از زهاد و اهل ذوق و وجد و عبادت بود. (از 
خذالازار ص ۱۶۲و ۱۶۳). 
زاهد. (د] (اخ) احمدین محمدین سلمان 
مصری متوفی ۸۱۹ ه.ق.است. کتابی منظوم 
بنام منظومة الستین مسلة در موضوع فقه 
شافعی تالیف کرده است. قبر وی مزاری است 
در مصر در جامع سنسوب بدو. (از معجم 
المطبوعات ج ۱ ص ۳۷۷: احمدین محمد), 
زا هد. [ه)] ((خ) امیر شیخ... طارمی, از 
فرمانروایان و امراء استرآباد است در ۸۷۳ 
ه.ق.(ترجمة سفرنام مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۲۲۱), خوندمیر آرد: و هم در آن, 
ایام (سال ۸۷۳) خان گردون‌غلام (سلطان 
خیو‌صرو0 اسر شب۸ زاهداطارسی رآبند 
ایالت ولایت استرآباد سرافراز ساخت و آن 
جناب بدان جانب رفته چنان شنود که میرزا 
منوچهر که برادر سلطان سعبد بود بعد از واقعة 
قرایاغ خود را بنواحی ساری رسانیده و لوای 
شوکت بلند گردانیده, امیر شیخ زاهد طارمی 
آن خیال محال در خاطرش نگذاشت و نا گهان 
بر سرش تاخته تخت وجود او را از والی 
حیات بازپرداخت. (حبیب السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۱۳۸). و رجوع به ص ۱۵۱ آن کتاب 
شود. 
زاهد. [ج] ((خ) عمرین اب راهمم‌ین 
اس‌ماعیل‌ین مسحمد. عالمی است از یک 


زاهد. 


خاندان علم و زهد هرات. که مشهور:به 
خاندان ابیسعد (از اجداد او) میباشد. وی از 
ابوالفضل هروی و ابوحاتم محمدین یمقوب 
هروی و ابومنصور محمدین احمد ازهری و 
بشرین محمد مزئی و ابوبکر احمدین ابراهیم 
اسماعیلی و ابواحمد محمدین احمد عطریفی 
جرجانی (گرگانی) و محمدبن محمود 
محمودی مروزی و ابوالحرب علی‌بن قتاسم 
مروزی و ابوعمرو محمدین حمدان حیری و 
ابوالحسین احمدین محمدین جعفر بحتری و 
علی‌بن عیدالرهمن تنکابنی کوفی و 
حسیین‌بن مسحمدین عسبید عمکری و 
عبدالعزیزین جعفر حرمی و طبقه دیگیر از 
خراسان و عراق سماع کرده است. ابویکر 
احمدبن حسین بیهقی و احمدبن علی‌بن ثابت 
خطیب از وی روایت کرده‌اند. خطیب گوید 
وی ثقه بود و ما از او حدیث نوشته‌ايم, زاهد 
در ۵۳۴۸ .ق.متولد شد و در ۴۲۶ درگذشت. 
(از انساب سمعانی). 
زا هد. [د] ((خ) محمدین ابوالقاسم ملقب به 
مقدم‌الدین معروف به زاهد یگانةٌ دهر خود در 
زهد و معارف بود و کرامات و مک‌اشفاتی 
شگفت‌آور بدو منسوب است. او در ۶۵۱ 
ه.ق.درگذشت و در خانُ خود مدفون گردید: 
(از شدالازار صص ۲-۲۶۱ ۲۶). 
زاهد. [د] ((خ) محمدین داودبین سلیمان 
نیشابوری. متوفی ۲ ه.ق.(تاج العروس). 
سمعانی ارد: مسحمدین داودبین سلیمان 
نسیشابوری مکنی به ابوبکر, دانشمندی 
تیک‌سیرت پارسا و اهل عیادت بوده است. 
سفرهای بسیار کرد و خدمت اساتیدی بزرگ 
را درک کرد و حدیث بسیار شنید, در نیشابور 
از ابراهیم‌بن ابوطالب, در هرات از حسین‌بن 
ادریس انسصاری, در گرگان از عمران‌بن 
موسی سحینانی (سجستانی؟), در فا از 
حسین‌بن سفیان, در مرو از حسمادین احمد 
قاضی سلمی, در ری از محمدین ایوب رازی» 
در بغداد از جمفربن محمد فرمائی, در بصره از 
ابوخلیفه فضل‌بن حبیب. در اهواز از عبدان‌بن 
احمد عسکری, در کوفه از مسحمدین جعفر 
فیات, در مکه از فضل‌بن مسحمد جندی, در 
مصر از ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب تسائی: 
در شام از فضل‌بن عبدائهانطا کی, در موصل 
سای اضدمین علیبن مسعنی نوصلی و 
دیگران استناع حدیث کرده است. ابوزکریا 
یحبی‌بن ابراهیم المزکی و حا کم اببوعبدالّه 
محمدین عبدالّه حافظ از وی روایت دارند. 
حا کم در تاریخ خود از وی یاد کند و گوید: با 
هر یک از مشایخ که بود, بیشتر احادیث وی 
را نگاشت و بسیاری از اخبار صوفیان و 
زاهدان را پدست آورد. ایوالعباس‌بن عقده و 
مشایخ عراق از وی نقل روایت کرده‌اند و 


زاهد. 


ابسوبکرین ابوداود و ابومحمدین صاعد و 
مشایخ پیشین از وی حدیت شنیده‌اند. 
محمدین داود در روز جمعة ۲۰ ربیع الاول 
۲ .ق.وفات یافت و ابوعمروبن مطر وی 
را غسل داد و یحیی‌بن متصور قاضی بر وی 
نماز گزارد:(از نساب سمعانی). 
زا هد. [د] (اج) محمدین عبدائّین دینار 
مکنی به ابوعبداله, دانشمندی است از 
نیشابور و از تصدی مقام افتاء و ریباست 
دوری میگزید و بکسب مشغول بود و بصبر و 
قناعت میگذرانید و مازاد قوت روزانه‌اش را 
بر فقراء تصدق میکرد و بروزه و نماز و قرآن 
میپزداخت. در مشایخ اهل رأی عابدتر از وی 
ندیدم. وی از مذهب ابی‌حنیفه خوب [ گاه‌بود 
و مسند را از احمدین مبلمة و تفسیر رااز 
احمدین‌نصر فرا گرفت و از حسین‌بن فضل و 
احمدین محمدین نصر و عباس‌بن حمزه و 
آقران ایشان استماع حدیث کرد. حسا کم 
ایوعبدانه حافظ از وی حدیث شنیده است. 
وی در کتاب تاریخ خود از او نام برد و گوید: 
از محمدین فرا شنیدم که میگفت روزی بر 
ابیعبدالمین دینار وارد گشتم و همچنان نزد 
وی نشسته بودم که فرزند وی ابومحمد پیامد 
من از وی آب نوشیدنی خنکی خواستم 
ابومحمد دوان رفت کوزه‌ای (لیوان سفالی) پر 
از یخ آورد و بدست من داد و من نوشیدم و به 
پدرش (ابوعبداله) گفتم فرزندت ابومحمد از 
مردان برازنده است. ایا او را دوست میداری. 
ابوعبدائه بکار خود مشفول بود و پاسخی نداد 
تا فرزندش ما را ترک گفت. آنگاه ابوعبدائه 
رو بمن کرد و گفت نزدیک بود گرفتاری 
خاطری برای من فراهم آوری گفتم چگونه؟ 
گفت زیرا فرزند من ابومحمد دنیا را که 
مبغوض خدا است دوست دارد و من آن چه 
نزد خداوند مبغوض است دوست ندارم. 
ایوعبداله هر ده سال یک بار حج میکرد و هر 
سه تال یک بار مفرده میگزارد و هننگام 
برگشتن از آخرین سقر حج بود که در بغداد در 
غر؛ صفر ۳۳۸ ه.ق. درگ‌ذشت و فرزندش 
ابومحمد پر وی نماز خواند در مقبره خیزران 
نزدیک قبر ابوحنیفه بخا ک‌سپرده شد و من 
بارها بزیارت قبر وی رفته‌ام. (از انساب 
سمعانی ص ۲۶۷). 
زاهد. [ه] ((خ) (غلام ثعلب) محدبن 
عبدالواحدین ابی هاشم ابیوردی الاصل 
بفدادی المسکن و المدفن مکنی به ابوعمر و 
مشهور به مطرز و زاهد و غلام ثعلب. از | کابر 
نحو و لفت و علوم عربیت و حدیث و از 
شا گردان بنام ثعلب نحوی معروف بوده و از 
همین روی غلام تعلب و یا صاحب ثعلب 
لقب یافته. وی در بدایت حال حرفت نقش و 
نگار کردن جامه‌ها داشته و از اين رو به مطرز 


نیز ملقب گردیده است. در قوهٌ حافظه و کثفرت 
احاطه به لفت از نوادرش می‌شمارند. ابن 
مان وید کذ ان بان سکف اف کی 
مانند مطرز در لغت. سخن نگفته است. قاضی 
تتوخی گوید: احفظ از وی ندیدیم که هزار و نه 
ورق از حفظ املاء کرد. و چون وی را از هر 
لغت نادری که می‌پرسیدند اظهار اطلاع 
میکرده و از سخن استاد خود ثعلب دلیل بر 
آن می‌آورده است جمعی از ادیاء معاصرش به 
جعل لغت متهم ساخته‌اند... با اين همه مشایخ 
حدیث روایات او را تصدیق و اسنادش را 
توثیق کرده‌اند. وی طیرفدار معاویه و از 
مقای مرن خت ضرت هلی (عا بوده و 
کتابی‌در فضائل معاویه پرداخته و شا گردانش 
را در آغاز بخواندن آن وادار میکرده است. از 
ریاض العلماء نقل شده است که امامی‌مذهب 
بوده, و ابن طاوس در کتاب سعدال‌عود 
احادیشی در فضائل اهل بیت از وی نقل کرده. 
و موف تقیح امقال مجهولالحالش شمرده 
است. از مولفات او است: ۱- اخبار السرب. 
۲-اسماء الشعراء و تفضیرها. ۳- الساعات 
۴-شرح الفصیح ۵- الشوری. ۶- العشرات. 
۷- فانت الجمهرة. ۸- فائت الفصیح. -٩‏ 
فائت المستحسن. ۱۰-القبائل. ۱۱- اللوادر. 
۲- الیواقیت. 
یک نسخة خطی از کتاب عشرات او در 
کتابخانة برلین موجود است زاهد مطرز در 
يکشنبة ۱۳ ذیقعد؛ ۳۴۴ با ۳۴۵ «.ق. در 
حدود ۸۵سالگی در بغفداد درگذشت و 
رویروی قبر معروف کرخی بخا ک‌سپرده شد. 
(از ریحانةالادب از طبقات الشافعیه معجم 
الادباء, تاریخ ابن خلکان و فهرست ابن 
الندیم. و رجوع به غلام ثعلب شود. 
زاهد. [ه)] ((خ) (میر..) محمد هروی فرزند 
محمد اسلم هروی و منتوفی در ۱۱۰۱ ه.ق. 
است در کابل وی بر شرح جلال‌الدین دوانی 
بر تهذیب المنطق حاشیه‌ای نگ‌اشته که در 
ضمن مجموعه‌ای در قازان بال ۱۸۸۵ بطبع 
رسیده است. (از معجم المطبوعات چ ۲ستون 
۲۳ هروی میر زاهد). مولف هداية2 
المارفین آرد: میرزاهدبن قاضی محمدین 
اسلم هروی کابلی حفی متوفی ۱۱۰۱ 
حاشیه‌ای بر مواقف (کلام) نگاشته‌است. 
(هدايةالعارفین قی اسماء المولفین چ ۱ص 
۲ هروی). و رجوع به ممجم الصولفین 
دکتر رضا کحاله ج ۴ شود. 
زاهد آهوپوش. (ود] (اخ) درویشی 
است که سلطان محمود غزنوی بنزد او رفت و 
در تتیجة ملاقات و گفتگو با او از نبرد با 
ابوعلی سیمجور منصرف گشت. خوندمیر 
بقل از روضء الصفا ارد: در ان زمان که 
ساطان محمود متوجه دفع ابوعلی سیمجور 


۱-۷۹ 


بود در یکی از منازل شنود که در اين نواحی 
درویشی است بصفت زهد و عبادت موصوف 
و به اظهار کرامت و خوارق عادات معروف و 
او را زاهد آهوپوش میگویند و چون سلطان 
سبت به درویشان و گوشه‌نشینان ارادت 
بی‌نهایت داشت میل ملاقات زاهد نمود و با 
حسنک میکال که منکر آن طایفه بود گنت 
هرچند میدانم که ترا بصوفیه و ارباب ریاضت 
الفتی نیست میخواهم که در زیارت زاهد 
آهوپوش با من موافقت کنی. حستک انگشت 
قبول بر دیده نهاد. سلطان به نیاز تمام با زاهد 
ملاقات نسمود... و از اسستماع سخنان 
تصوف‌امیز وی عقیده سلطان نسبت بدو زاید 


زاهدان. 


شده گفت از نقد و جنس هرچه مطلوب خدام 
باشد خازنان تلیم نمایند زاهد دست در هوا 
برده مشتی زر مسکوک بر کف سلطان نهاده 
گفت‌هر که از خزانةُ غیب امثال اين نقود توائد 
گرفت بمال مخلوق چه احتیاج داشته باشد 
محمود آن معنی را حمل بر کرامت کرده 
سکجات را بدست حسنک میکال داد... 
حنک دید همه سک وک بسک ابوعلی 
سینجور است و چون از نزد زاهد بیرون 
کسی روید که در غیب سکه بتام او مسیزنند. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ صص ۳۸۸-۳۸۷). 
زاهدان. [د] (() جمم فارسی لفظ زاهد 
عربی است. (فرهنگ نظام), 
زاهدان. (ه) (ع ص, () تسثیة زاهسد, در 
حال رفع. 
زاهدان. [ه] ((خ) نام جدید دزداب است 
که قصبه‌ای است در بلوچستانات ایران!. 
(فرهنگ نظام). از شهرستانهای استان هشتم 
کشور ایران و خلاصةٌ مشخصات آن بشرح 
زير است: 

حدود آن: محدود است از طرف شمال بکویر 
لوت و ضهرستان زابسل. از طرف خاور 
بمرزهای افغانتان و پا کستان, از طرف 
جنوب به شهرستان سراوان و شهرستان 
ایرانشهر و از طرف باختر به بخش فهرج از 
شهرستان بم و کویر لوت. 

آب و هوا: هوای این شهرستان در قسمت 
جنوب (بخش خاش و میرجاوه) گرمسیر و 
در قمت شمال (بخش نصرت‌آباد) گرم و 
معتدل است. بطور کلی هوای قسمت شمال و 
شمال باختری آن بعلت مجاورت با کویر 
لوت و همچنین عدم وجود دریا و دریاچه 
خشک می‌باشد و ممکن است در ۲۴ ساعت 
چندین بار تغییر یابد. بدین طریق که هرگاه باد 
از سمت شمال (سمت لوت) بوزد درجهة 
حرارت آنا تقلیل یابد و | گراز سمت شورگز و 


۱-جزر بلرچستان یست. 


۱۳۵۸۰ 


یا سایر جهات بوزد. درجة حرارت دفعة بالا 


زاهدان. 


میرود. 

ارتفاعات: ملک سیاه کوه‌و کوه مرجاوه در 
شمال و خاور این شهرستان واقع است که 
خطالرأس آن تشکیل مرز ایران و پا کستان را 
میدهد و بزرگترین قلهٌ آن ملک سیاه کوه‌به 
ارتفاع ۱۶۱۸ متر است. دیگر کوه تفتان است. 
این کوه در بين بخش خاش و میرجاوه قرار 


دارد و در قدیم آاتش‌فشان بوده و فعلا: 


خاموش میباشد و از دهانة آن دود و بخار 
خارج میشود. در زمستان بخار از مسافت 
دور کاملاً دیده ميشود. فثار گاز آن شد ید 
است. بطوری که ا گر سنگی در حدود ۱۰ 
کیلوگرم بدهانهٌ کوه بیندازند در حدود ۲۰ متر 
آن سنگ را به هوا پرتاب میسازد. ارتفاع 
بللدترین قلهً این کوه ۲۹۱۰ مر است. 
شهرستان زاهدان از ببخشهای زیر تشکیل 
شده است: 

۱- بخش میرجاوه شامل دهستان لادیز 
سنگان و تمین. ۲- بخش نصرت‌آباد. ۳- 
بخش خاش, شامل دهستان خاش, نازیل» 
ایراندا گان, کارواندر. گوهرکوه ده بالاء 
کلکور, گوشه و اسکل‌آباد... جمیت این 
شهرستان و بخشهای آن بشرح زیر است* 
زاهدان ۱۰۰۰۰ تن, بخش میرجاوه (۱۳۵ 
آبادی) ۱۵۵۰۰ تن, بخش نصرت‌آپاد (۱۵ 
آبادی) ۵۰۰۰ تن و بخش خاش (۱۲۱ 
آبادی) ۲۳۰۰۰ تن. بنایر آمار فوق شهرستان 
زاهدان از ۲۶۱ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن ۵۳۵۰۰ تن‌اند. 
زبان مادری سا کنین این شهرستان بلوچی و 
فارسی و مذهب آنان اسلام است. شهر 
زاهدان در قدیم» آبادی کوچکی بنام دزداب 
بوده است. در ۳۶ سال پیش که مصادف با 
جنگ بین‌السلل اول بود چند خانواده 
پلاس‌نشین بلوچ در آن سا کن بودند و آب 
مشروب خود را بوسیلة چند چاه که در آنجا 
وجود داشت تأمين میکردند. محل اقامت 
بلوچهای پلاس‌نشین از نظر سوق‌الجسیشی و 
همچنین مجاورت با سرز دو کشور بیگانه 
آهمیت خاصی را حائز بود لذا توجه دولت 
ایران بدان معطوف شد و مأمورین یدان نقطه 
اعرام گردیدند. و چون باب تجارت ایران و 
هندوستان از همین نقطه (دزداب) سفتوح 
گردیده‌و مواصللات مهمی تشکیل شده بود لذا 
دولت مصمم شد که به تأسیس دوایری 
میادرت ورزد. دوایر و کارمندان کمکم 
افزایش یافت و احتیاجات روزانه آنان 
موجب شد که عده بازرگانان بدان نقطه 
رهسپار شوند. کارمندانی که به دزداب رفته 
بودند اقدام به ساختن منازلی کردند. 
بازرگانان نیز برای فروش امتعة خود شروع 


باختن مغازه‌هائی کردند عده؛ زیادی از 
بازرگانان هندی و جمعی از پیشه‌وران یزدی 
و مشهدی دسته‌ای.از کارگران بلوچ و زایلی 
یه این نقطه عزیمت کردند و متدرجا شالوده و 
اساس شهر قبلی استوار گردید و نام آن همان 
دزداب بود تا در زمان رضاشاه پهلوی به اسم 
زاهدان تبدیل گردید بنابراین زاهدان شهری 
است جدیدالاحداث که در ۵۱۷ کیلومتری 
خاوری کرمان سر به راه کرمان به مشهد و 
کرمان‌به چا‌بهار و نزدیک مرز پا کستان واقع 
و مشخضات آن بشرح زیر است: 
طول ۶۰ درجه و ۵۱دقیقه و ۲۵ ثانیه. عرض 
٩‏ درجه و ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه, اختلاف 
ساعت آن با تهران ۳۶ دفیقه است. (تهران 
ساعت ۱۲ و زاهدان ساعت ۱۲ و ۲۶ دقیقه). 
هوای شهر زاهدان گرم و معتدل است ولی در 
تایتان شبهای خنکی دارد. اب شهر از 
چافهای عمق تأمین شده و بوسیلا لوله کشی 
در دسترس قرار گرفته... راهآهن پا کستان به 
ایران به اين شهر منتهی ميشود. (از مرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). زاهدان مهمترین 
شهرهای سرحدی دزداپ است که دارای 
۰ فر جمعیت است و راء‌آهن کلات که 
در میرجاوه داخل خاک‌ایران میشود به 
دزداب منتهی مشود و از اين بابت اهمیت 
تسجارتی و نفگامی دارد مخصوصاً ا گر از 
وضعیت اقتصادی سیستان استفاده شود 
اهمیت زیاد خواهد یافت. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲۶۰). 
زاهدان. [ه] ((2) دهی است از بمخش 
پشت‌آب شسهرستان زاب ل. واقم در 
۴ ۱همزارگزی جنوب خاوری بنجار و 
۶هزارگزی راه فرعی بندزهک به زابل, در 
جلگه‌ای گرم و معتدل. سکن آن ۵۵۰ تن‌اند 
کهبه فارسی و بلوچی تکلم میکنند. آب آن از 
رودخانةٌ هیرمند تأمین میشود و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی آن زراعت. 
کرباس‌یافی و راه آن فرعی است. این ده در 
زمان قدیم شهر معتبری بوده که توسط افغانها 
خراب شده و | کنون قسمتی از خرایه‌های آن 
باقی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
زاهدان. [د| ((خ) دهی است از ببخش 
پثت آب شسهرستان زاب ل. واقع در 
۶۰هزارگزی شمال بنجار و ۱۰هزارگزی راه 
مالرو جلال‌آباد به زابل در جلگه‌ای گرم و 
معتدل دارای ۲۸۵ تن سکنة فارسی‌زبان 
است. آب این ده از رودخانهٌ هیرمند تأمین 
میشود و محصول آن غلات و لبنیات و شفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری و گلیم و کرپاس 
بافی است و راه آن مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 
زاهدان. (ه] (ج) دی است چسزء 


ژاهدالعلماء 3 


ده تان خسورش‌رستم بسخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. واقم در ۴ کیلومتری شمال 
هشجین و ۲۳ کیلومتری راه شوسة هروآباد به 
میانة. منطقة آن کوهستانی, گرسیر و 
م‌الاریائی است و سکن آن ۱۷ تن 
ترکیزبان‌اند. آب آن از رودخانه کلی و 
محصول آن غلات و شفل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است و دارای راه مالرو میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ۴). 
زاهدان. [ه] (اخ) قسسصه‌ای است در 
شیب‌کوه بخش مرکزی شهرستان فا. وافع 
در ۲۳هزارگزی جسنوب خاور فساو 
۳هزارگزی, «اء شوسهٌ فا یه جهرم, در منطقه 
جلگه, گرسیر و مالاریانی و دارای ۳۴۶۲ 
تن سکن شیعه و فارسی‌زبان است. آب این 
قصبه از قنات و چاه تأمن ميشود و محصول 
آن غلات, حبوب. خرماء پنبه و میوجات 
است: شسغل اهالی زراعت و باغبانی و 
قالی‌بافی میباشد. دبستان و راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 
زاهدان. [د] ((خ) از مسحله‌های رشت 
است. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۶ شود. 
زاهدانه. [ون /ن] (ص نسبی. ق مرکب) 
بطور زهد و تدین. با تدین. (ناظم الاطباء). 
|انسوب به زاهد. (ناظم الاطباء), 
زاهدا لدین. [هدد دی] ((خ) فرزند میرزا 
کام‌بخش شاعری است از نسل شاه عالمگیر 
از ملوک تیموریٌ دهلی. و دیوانی منظم دارد. 
(ازقاموس‌الاعلام ترکی). 
ژاهدالعلماء .زو دل غ [) ((خ) لقب 
منصورین عیسی مکنی به ابسوسعید طبیب 
نصرانسی نسطوری‌مذهب است. وی طبیب 
تصیرالدولةین مروان ! و مورد احترام و اغتماد 
فراوان او بود. وی بیمارستان صیافارقین را 
تأسیس کرد. سدیدالدین‌بن رقیقةٌ طبیب 
حکایت کند که موجب ساختمان بیمارستان 
میافارقین آن بود که هنگامی که 
تصیرالدولقین‌مروان در میافارقین بر میبرد 
دخترش بیمار گردید. نصیرالدوله که علاقهً 
بسیار به این دختر داشت نذر کرد که اگر شفا 
یابد صعادل وزن وی درهم صذقه دهد. 
زاهدالعلماء آن دختر را معالجه و پيشنهاد کرد 
مبلغ مورد نظر را صرف ساختمان پیمارستانی 
عمومی کند تا علاوه بر پاداش اخروی, مایةُ 
نیکنامی وی گردد. نصیرالدوله این پيشنهاد را 
پذیرفت و فرمود پیمارستانی بنا ند و پس از 
صرف اموال فراوان بیمارستانی عالی و مجهز 


۱ -حا کم دیار بکر در ایام حلافت قائم بامراله 
که در ۴۲۲ ه. ق. متصدی خحلافت شد. (از 
تاریخ بیمارستانات در اسلام ص .)1۹٩‏ 


زاهدپیک. 


به تمام وسائل ایجاد کرد و املا کی‌برای اداره 
و رفع نیازمندیهای آن وقف نمود. زاهدالعلماء 
تألیفاتی دارد و از آن جمله است: ۱-کتاب 
الب یمارستانات ۲-کتاب فی الفصول و 
المسائل و الجوابات (اين کتاب در دو جزء 
است: جزء نخضت شامل یادداشتهائی که در 
کتابخانة حسن‌پن سهل یافته شده, و چزء دوم 
شامل تقریر مناظرات و سائل علمی که در 
انجمن علمی آن بیمارستان مورد مذا کره‌قرار 
میگرفته است. زاهدالعلماء یک انجمن علمی 
رای باسخ به سوالات و حل مشکلات 
تأسیس کرد). ۳-کتابی دربار؛ ریا ۴- 
کتابی دربارةٌ وظایف دانش‌آموزان پزشکی. 
۵- کتابی در پیماریهای چشم و درمان آنها. 
(از طبقات الاطیاء ج ۱ص ۲۵۲). و رجوع به 
تاریخ بیمارستانات ص ۱۹۸ شود. 
زا هد بیکت. (وب] ((خ) فرستاد: (ایلچی) 
شاهزاده میرزا سلطان خرم فرزند صحمد 
سلیم, پادشاه هندوستان است که از طرف وی 
به ایران آمد و چون در مشهد آوازةٌ عزیمت 
شاه‌عباس را بخراسان شنید, توقف کرده تا در 
آنجا با تشریفات مخصوص بخدمت شاهنشاه 
ايران رسید و هدایای نفیس شاهزادء هندی را 
تسقدیم داشت و بعرض رساند که چون 
حضرت شاهزاد» از جانب پدر نامدار 
عالیمقدار بین‌الاخوان بخطاب عالی 
شاه‌جهانی مخاطب و مستاز گردیده, ماس 
شهزاده آن است که از موقف معلی شاهی 
ظل‌اللهی بدین خطاب نامی سعزز و گرامی 
گردد,لهذا در آن صحيفة لطیفه این بیت از 
راردات طبع میرزا ملک مشرقی نگاشته, 
کلک عطوفت‌سلک گردید: 

ز خرمی شد از آن بخت روزگار جوان 

که‌نور دید؛ خورشید گشت شاه جهان. 
رجوع به تاریخ عالم آرای عباسی چ امیرکبیر 
ج ۷ص ۹۷۶و ٩۷۷‏ شود. 
زا هد بیک. [وب] ((خ) (زاهدیک) ابن 
عزالدین شیر از حکام حکاری ( کردستان)بود 
و به شاه اسماعیل صفوی ابراز اطاعت کرد و 
منظور نظر شاهانه گشت و از عنایت بی‌غایت 
خروانه منشور ایالت موروثی بدو ارزانی 
داشته و گاهی او را خطاب بلفظ عمی میکرده 
است. (تاریخ کرد رشید یاسمی از شرفنامه چ 
مصر). وی در ۷ «.ق.درگذشت. رجوع به 
معجم الانساب و الاسرات الحا کمه ص ۳۸۵ 


شود. 
زاهد ترسایان. [ودٍتَّ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) راهب. (ترجسان فان 

زاهد خشکت. [ود خْ] (ترکیب وصنی: | 
مرکب) کنایه از زاهدی است که نهایت اهتمام 
در زهد و پرهیزکاری داشته باشد. (برهان 
قاطع). زاهدی که نهایت اهتمام بزهد داشته 


باشد. (فرهنگ رشیدی). ||زاهد.بی‌درد. 
(برهان قاطم). زاهد جاهل. (بررهان قاطع) 
(شرفتامةٌ منیری). زاهد بی‌درد و جاهل و 
بی‌ذوق. (ناظم الاطباء). پارسائی که ظاهر 
شریعت را فهمیده از باطن آن خبر ندارد. 
(فرهنگ نظام). کنایه از زاهدی که در کار 
خود اهتمام تمام داشته باشد لیکن از دولت 
عشق بی‌بهره است. (آنندراج). 

زاهد خنکت. [دد خ ن] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زاهید خشک است. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

زاهد ساحلی. ود ح] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زاهد خشک. (آندراج). و رجوع به 
زاهد خشک شود. 

زاهد ششصد‌هزارساله. زود ش ص « 
[ /] (ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از 
اپلیی که ثشصدهزار سال عبادت حق 


سبحانه تعالی میکرد و ببب انکار به لست 
گرفتار شد. (لطائف اللفه): 
زاهد خشصدهزاران‌ساله را 
پوزبندی ساخت آن گوساله را. . . مننوی, 


زاهد صفار. (ود ص‌ث نا] (زخ)ابراهیپین 
اسباعیل‌ین اسحاق وی را در مرو ملاقات 
کرده و جد وی اسحاق (ابونصر صفار) ادیب 
لفوی و شاعر متوفی در ۳۰۵ «.ق.است (از 
معجم الادباء چ مارگلیوت ج ۲ ص .)۲۲٩‏ 
زا هدعلی. (ع] ((خ) شاعر متخلص به 
بضاء ولد میرزا سعدالدین لاری که سالها 
ضابط مالیات بنادر فارس بوده میرزا 
زاهدعلی بعد از پدر بهمان خدمت مامور 
گشت.بخاوت موسوف و بلطف طبیعت و 
شاعری معروف بود. اگرچه در گویائی 
آقتداری نداشت لیکن ابیات خوب دارد. 
طبعش شکفته است و خیالش را طراوتی, 
مدتها خود و پدر و سلسله‌اش با این خا کار 
معاشر بودند در اوان انقلاب اوضاع» از 
رسای متغلب زمان خائف شده ترک ضبط 
بنادر و ایالت لار نموده بهند افتاد و بعد از 
سالی چند دردهلی نقد حیات از کف داد. از 
اوست: 

در شب هجر تو شرمندء احسانم کرد 

دیده, از بس‌گهر اشک بدامانم کرد 

سرگذشت شب هجران تو گفتم با شمع 

آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد. 

رهم از اوست: 

گردش چشم تو می در قدح هوش کند 

یاد اندام توجان در تن اغوش کند. 

(از تذکره حزین). 

و رجوع به فهرست کتب مجلس شورای ملی 
ج ۲ تألیف اعتصام الملک شود. 
زاهد عمانی. (ود عم ما] ((خ) معاصر 
ملک محمد قاوردی و مورد احترام وی بوده 


زاهد گیلانی. ۱۳۲۵۸۱ 


است. مولف تاریخ افضل آرد: ملک محمد 
بقایت خونریز بود... و با چنین خونریزی 
زاهد عمانی که در قوزکوبان سا کن‌بود. شیخ 
برهان‌الدین ابونصر احمد الکوبنانی قدس سره 
از او نقل میفرموده‌اند که زاهد را ملک تعظیم 
بسیار کرده بابا میخواند و او وقت وقت بشهر 
گواشیر شدی و بسرای ملک تردد کردی. 
گفت یک روز با ملک در سرای او میگشتیم 
پموضعی رسیدیم که چند یک خروار کاغذ 
همه رقعه بر هم ريخته بود, پسرسید که این 
کاغذهاچیست, ملک گفت فتوی ائمٌ شرع... 
(بدائم الازمان فی وقایم کرمان, تاریخ افضل 
ص ۲۸). 
زاهدکلا. [دک] (اخ) دهسی است از 
دهستان لاله آباد بخش مرکزی شهرستان 
بابل. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب باختری 
بابل بر کنار راه شوب بابل به امل در دشتی 
معتدل, مرطوب و مالاریائی. سکنة آن ۱۲۰ 
تن شیعه مازندرانی و فارسی زبانند. آب این 
ده از رودخانة کاری تأمین میشود و محصول 
آن برنج نفه صیلی, مختصری قلاتد یه 
و نیشکر است و شفل اهالی آن زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
زاهدکلا. (وِکَ ] ((ج) دی است از 
دهستان نوکندکا, ببخش مرکزی شهرستان 
شاهی ا. واقع در ۶ هزارگزی شمال شاهی, بر 
کتارراء شوسهٌ شاهی به جویبار در دشتی 
معتدل, مرطوب و مالاریائی. سکن آن ۱۷۰ 
تن شیعه مازندرانی و فارسی زبان‌اند. آب آن 
از رودخانة تالار و قنات تأمین میشود و 
محصول آن. برنج, پنبه غلات, کنف, کنجد و 
صیفی است. و شغل اهالی آن زراعت مباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳), 
زاه دکوه. (جد] (ترکیب اضانی, (مرکب) 
کنایه از خورشید چهان‌ارا باشد. (انندراج) 
(برهان قاطع). آفتاب. (فرهنگ رشیدی). 
منزوی در کوه. ( کشف‌اللغات)؛ 

زاهد کوه آستینی برفشاند 

زو کلید خستان بیرون فتاد. 

خاقانی. 

و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۱۳ شود. 
ژاهد گیلانی. (جد) لا تصاملدیسن 
ابراهیم فرزند روشن‌امیر. در کتاب اسس 
المواهب السنة فی مناقب الصفوية, مشهور به 
صفوة الصفاء. تألیف توکلی‌ین اسماعیلین 
حاجی اردبیلی معروف به ابن بزاز که در شرح 
احوال شیخ صفی‌الدین اردبیلی جد پادشاهان 
صفوی است بمناسبت انکه شیخ صفی‌الدین 
مرید شیخ زاهد گیلانی بوده, ضرح احوال 
شیخ زاهد ضیط آمده است در فصول مختلف 


۱- قائم‌شهر فعلی. 


۲ زاهد گیلانی: 


کتابآ: فصل ششم در رسیدن او (شیخ 
صفی‌الدین) بشیخ زاهد قدس ال روحه. فصل 
هنتم در کرامات او که در زمان شیخ زاهد 
بظهور آمده. فصل هشتم در ذ کر استخلاف 
شیخ زاهد او را و اجازة تویه و تلقین دادن. 
فصل دهم در بعضی کرامات شیح زاهد. 
صرف نظر از کرامات که ذ کر آن اینجاء زائد 
است. آنچه که از حاق مطلب, در شرح احوال 
او مفید است, بدین قرار میباشد: شیخ مزیور 
تاج‌الدین ابراهیم ملقب بزاهد گیلانی بوده و 
خود او خویش را ابراهیم گیلانی می‌گفته 
است. پدر او روشنآمیرین بابل ی بایل. زیر 
که از سه موضم کتاب, دو جا بابل و یک جا 
بابیل ضبط آمده است) آبن شیخ بندار کردی 
سنجانی " بوده و اين خاندان تا هفت جد شیخ 
و شیخ‌زاده بوده‌اند و جد هفتم ایشان مریدبن 
الاشیخ نام داشته است. روشن‌امیر پدر شیخ 
زاهد. از ده «بهرالدله» که از دیه‌های کوهستان 
گیلان بود. زئی گرفت و تاج‌الاین ابراهیم در 
سیاه‌رود " از این مادر زائیده شد. روشن‌امیر 
ظاهرا در سیاه‌رود مسکن داشته زیرا که در 
همان‌جا مرده است. شیخ زاهد در طریقت 
مرید سید جمال‌الدین بوده است که در گیلان 
در مقام یونس* در ده مالاوان سا کن بود. و 
شیخ در آنجا بخدمت او رسیده و سلله 
ارشاد او بدین قرار است: 

شیح تاج‌الاین ابراهیم زادةٌ گیلانی. سید 
جمال‌لدین. ثیخ شهاب‌الاین تبریزی. 
رکن‌الدین سجاسی. قطب‌الدین ابوبکر ایهری. 
شیخ ابومجیب سهروردی. قاضی وجیه‌الاین 
(عم ابونجیب سهروردی). محمد بکری (پدر 
قاضی وجیه‌الاین). احمد اسود دینوری. 
ممشاه دینوری. ابوالقاسم جنیدبن محمد 
بغدادی. سریرین نعلی سقطی " ابومحفوظ 
معروف کرخی. حبیب عجمی. ابوالحسن 
علی‌بن ابی‌طالب (ع). 

سید جمال‌الدین مرشد شیخ زاهد گیلانی از 
مشایخ معروف نیم اول قرن هفتم است که 
معاصر بوده است با علاءالدین صمحمدین 
جلال‌الاین حسن (۶۱۸-۶۵۳) هفتمین 
پادشاه اسماعیلية الموت و معروف به شییخ 


عین‌الزمان جمال‌الایین گیلی. وی بخدمت. 


نجم‌الدین خیوقی خوارزمی صعروف به 
نجم‌الاین کبری عارف شهیر قرن ششم در 
خوارزم رسیده است. و از انجا به قزوین امده 
و در قزوین و حوالی آن اقامت داشته است و 
اصل وی از مردم گیلان بوده است و از شیخ 
نجم‌الدین. عین‌الزمان لقّب یافته و در قزوین 
شب دوثسنبه چهارم شوال ۱ دزگ‌ذشته 
چنانکه یکی از شعرای زمان در مرثیت او 
سروده: 

جمال ملت و دين قطب اولیای خدا 


که تاه او بود قبلهٌ ابدال 

بسال خشصد و پنجاه و یک بحضرت رفت 
شب دوشنبه روز چهارم شوال. 

شرح احوال و مناسیات او با علاءالدین در 
تاریخ حییب‌السیر ۲ و در کتاب طراشق 
الحقائی؛ مسطور است. اما در بیان تلقب او 
بزاهد. دو حکایت در آن کاب است که دومی 
به طبیعت تزدیک‌تر می‌نماید: 

«... میدجمال‌الدین را در مژونات خاصه 
ضیق حال عظیم می‌بود. تا بحدی که روزها 
بگذشتی که قوت خانه ندائتی, لیکن از برای 
دفع حیرت همسایگان که مبادا بر حال فاقة 
ایشان وقوف یابند و با ایشان بجزوی چیزی 
مواسا کنند خاشا ک‌برنج را به برنج‌کوب 
می‌کوفتند. تا چون هسایگان آراز کوفتن 
بشنوند, پندارند که برنج و چیزی دارند و سر 
این گنج فقر پوشیده میداشت... و باب الکسب 
سید رحمه الّه اندک زراعت پنبه بودی که 
جامهٌ خود و اهل و عیال و مریدان ساختی. و 
آنچه از آن زیادت آمدی, بمیان شهر گیلان 
می‌فرستادی تا به برنج یا شلتوک میدادندی و 
آن را قوت میساختند. نوبتی قدری از آن پبه 
به شیخ زاهد. داد تا بیان شهر گیلان آستارا 
ببرد و ببرنج دهد. بر دوش برگرفت. به بوته‌سر 
برد بحضور سید جمال‌الدین. در راه ختگی 
در او پیدا شد, پشت مبارک بر آن پشتیدار 
برنج بر درختی باز داد و استراحتی کرده, یک 
دانه برنج از سر جوال بر کنار شیخ زاهد افتاد. 
برداشت و بر دهان نهاد. خواست که دندان بر 
آن نهد و بخورد سید جمال‌الدین را دید که 
برابر او انگشت بگزید. شیخ زاهد باز آن یک 
دانه برنج را در جوال نهاد و نخورد... جون 
بحضور سید جمال‌الاین رسید. سید فرمود, 
زاهد زهد بجای آوردی. خوش آدمی که آن 
یک دانه نخوردی, اين لقب زاهد بر وی باقی 
ماند...». 

شیخ زاهد در طفولیت و هنگامی که هنوز 
بمکتب میرفته است. بخدمت سید جمال‌الدین 
رسیده و مرید او گشته است و آغاز زهد و 
زندگی صوفیانةٌ وی از همان اوان کودکی بوده 
است. اوقات او بزراعت میگذشته و زمین 
برنجزاری داشته است که آن را عاشقه‌امیر 
می‌گفتند. اقامت او در گیلان بیشتر در 
سیاهرود بوده و گاهی نیز در ده هلیه کران* از 
بلوک خانبلی آقامت میکرده. از یک طرف 
بسفیدرود و از طرف دیگر بدریای خزر 
نزدیک بوده است. چنالکه ملف کتاب مزیور 
می‌نوید: از اقامت‌گاه وی تا لب دریا نزدیک 
نیم فرسنگ مسافت بودو بهمین جهت. گاهی 
به لب دریا می‌نشسته است. 

دو زن داشسته است» یکی در سیاهرود و 
دیگری در هلیه کران. یکی از اين زنان را در 


زاهد گیلانی. 


اواخر عمر بسن هفتاد یا هشتاد سالگی (زیرا 
که در کاب هر دو روایت است) گرفته, و آن 
دختر اخی سلیمان نام خادم او بود که از او 
یک پسر داشت و یک دختر, پسر, حاجی 
شمس‌آلدین محمد تأمیده میشد و دختر» بی‌بی 
فاطمه که او را بشیخ صفی‌الدین اردییلی داده 
و از او فرزندان صفی‌الدین زائیده شدند و از 
آن جمله شیخ صدرالدین, پسر شیخ 
صفی‌الدین و اين زن قبل از رحلت شیخ زاهد 
درگذشت. .حاجی شم‌الاین محمد در 
گرم‌کوه گرشاسقی یعنی ساحل بحر خزر در 
قلمرو آذربایجان سا کن شد و مزار او در انجا 
است و اولاد او در آن ناحیه ماندند. پسر ارشد 
شیخ زاهد. جمال‌الدین علی نام داشته که در 
موقع مرگ پدرش بقول مولف سفیدریش بوده 
است و از این قرار می‌بایست بیش از پنجاه 
سال داشته باشد. دختر دیگری نیز داشته است 
که‌در تکام مولانا تجم‌الدین اوتادی بوده. غیر 


۱ -این کتاب در بمبی بچاپ سنگی بطبع 
رسیده ولی یک نسخه خطی آن در دو جلد 
متعلق بنگارنده مأخذ این سطرر بوده است و 
چون دسترسی به نسخذ چاپی نداشتم در جانی 
که کلمه‌ای مشکوک بوده تصحبح آن میسر نشد 
ربعین آنچه در نسخة خطی است ا کتفا رقت. 
(سعید نفیی). 

۲-نسب‌نامة صحیح زاهد که پس از نثر مقاله 
بدست آمده این است: تاج‌الدین ابراهیم‌بن 
روشن امیربن بایک‌ین بندار کردی سنجانی. (از 
تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی از 
روزگار کهن نا امروز تألیف سعید نفسی). 

۳ -سجان قریه‌ای بوده است در مجاورت 
مرو. (معجم البلدان یاقرت). و از این قرار 
پدران شیخ از خراسان برخاسته‌اند. 
۴-سیاه‌رود ن-هری است در گیلان که 
بسفیدرود میریزد و بوسیلذ پلی که بسر سر راه 
مرتفع از رشت به قروین است با آن تلاقی 
مسبکند و در ۶امسیلی شسهر رشت است. 
(1914 .۷۰2 .۳۵۲۵۵ ۵6 ۵8281/68۲). و در 
ضمن اسم آن ناحیه نیز است. 

۵-ظاهراً همان بلوک یونس‌آباد بر سر راه 
قزوین به تهران و در ٩۱میلی‏ قزوین است. 
(۵6۵/2 ۵۲ ۵22611667) (سعید نفیسی). 

۶- در متن چاپی مقاله چنین است و صحبح: 
سری‌بن مفلس سقطی است. 

۷-حبیب السیر چ بمبنی ۱۲۷۳ج ۱ جزو 
چهارم از ج اص ۷۶ (سعید نفیسی). 

۸- طراتق الحقائق تألیف حاجی‌میرزا سعصرم 
نایب‌الصدر شیرازی (معصومعلیشاه) چ تهران 
۶- ۰۱۳۱۹ ج۲ ص ۱۵۲ و ۲۹۶. (س سید 
نقیسی). 

٩-در‏ کتاب سلسلة النسب صفویه تألیف ثیخ 
حین‌ین شیخ ابدال پبرزاد؛ زاهدی چ برلن 
۳ (شمار: ۶ از اتشارات ایرانشهر) به جای 
اهلیه کران همه جا «حلیه کران» ثبت است. 
(سعید نفیی). 


زاهد گیلانی. 


از اخی سلیمان خادم دیگری داشته.است به 
اسم محمد خلیلان و رجب نام غلامی. و 
گاهی‌بکوه آب‌گرم در کوهستان گیلان با عیال 
خود میرفت و گاهی بکوه سرداب‌سر. که 
تابسانگاه است. اما سفرهای او: نخستین 
سفر وی به گشتاسفی آذربایجان در ساحل 
بحر خزر بود و در آن زمان پادشاه آن دیار 
شیروانشاه اخستان بود و پسری داشت 
سسیامک نام که بسحکم ارغسون‌خان 
(۶۹۰-۶۸۳) پادشاه مغول کشته شد. ظاهراً 
بتمال آذربایجان سفرهای بسیار کرده زیرا 
که‌در محاورات خود با شیخ صفی‌الدین هم 
بزبان اردبیلی و هم بزبان گیلانی مک‌المه 
می‌کرده است. و در آن کتاب اغلب او تقاط 
آن حدود را نام می‌برد که بدان‌جا رفته است 
چون شیروان و آب‌گرم کوه سبلان و نوشهر و 
شتاوند و جلگة موقان و نجیا و پیشکین و 
سراب و آلاروق و به اردبیل نیز رفته و در 
اطراف آن شهر در ده کلخوران که اقامت‌گاه 
خانوادُ شیخ صفی‌الدین بوده است چندی 
متوقف شده و در رجعت از گشتاسفی از راه 
دریا به خانبلی برگشته است. در شتاوند. با 
غازان‌خان, پىادشاه مغول (۷۰۳-۶۹۴) 
ملاقات کرده.و سَه,پار وی را با پادشاه مزبور 
ملاقات.دست هاهاهاست بار اول در شتاوند. 
بار:دوم دز گشتاسفی و بار سوم در موقان که 
غازان‌خناننبدان‌جا اردو زده بود و ضیخ 
بشفاعت از ملک احمد اصفهبد گیلان نزد او 
رفت. ملک رکن‌الدین احمد در زمان شیخ. 
سپهید و حکمران ناحیتی از گیلان بود و بخیخ 
زاهد اعتقادی نداشت و حاجی املی نامی را 
که نست خویش را بشیخ صدرالدین مرندی 
میکرده است. بسر شخ زاهد رجحان 
میگذاشت ولی با این همه ظاهرا شیخ دوبار 
در دستگیری او نزد غازان‌خان تام و 
است, یک بار خود به اردوی‌شاه رفته. 
چنانکه گذشت و بار دیگر جمال‌الدین علی 
فرزند خضویش را با صفی‌الاین بشفاعت 
فرستاده است و هر دو بار شفاعت شیخ کارگر 
آمده و مسلک احنمد زا رها گردهاند و 
غازان‌خان در سلک مریدان شیخ بوده است. 
و عاقیت در موقعی که شیخ در اردبیل بود و 
ارغون‌خان نیز به آنجا آمده ملک احمد به 
جنگ ارغون‌خان په اردبیل آسده بود و در 


همان جنگ در دامن مارکوه در حوالی سراپ 
کشته شد. 
در باب اين ملک رکن‌الاین احمد سپهبد 


گیلان, کتاب صنوةالصفا مشحون از 
اشتباهات تاریخی است. زیرا که در تاریخ 
سلاطین مفول ثبت است که چون الجایتو 
سلطان محمد خداینده (۷۱۶-۷۰۳) تخیر 
گیلان برآمد و از راه آذربایجان پر گیلان 


تاختن گرفت. امیر چوپان را که یکی از امرای 
سپاه او بود به آستارا فرستاد و رکن‌الدیین 
احمد حکمران آستارا به استقبال امیر چوپان 
آمد و سلطان محمد خدابنده حکومت او را به 
آستارا شناخت و رکن‌الدین احمد سپاه او را 
به گسکر راهنمائی کرد و همین مقدما فتح 
گیلان بدست سپاء الجایتو بود. از این قرار 
رکن‌الدین احمد تا زمان سلطنت الجایتو 
(۷۱۶-۷۰۳) زنده بود و حال آنکه مولف 
کتاب مینویسد که در جنگ با ارغون‌خان 
(۷۰۳-۶۸۳) کشته شده است و بعد آن را در 
سلطنت غازان (۷۰۳-۶۹۴) زنده و دستگیر 
شده میشمارد و البته بين آنچه در تاریخ ثبت 
است با گفتة او مفایرت بسیار است. و نیز گفة 
او را تاقض فاحش است. و هم در آذربایجان 
شیخ زاهد در ده الاروق با خضواجه 
شمس‌الدین محمد صاحب‌دیوان جوینی وزیر 
معروف تکودار سلطان احمد که بسال ۶۸۲ 
کشته شده است ملاقات کرده. وقتی هم مردم 
مراغه شیخ زاهد رابه ارشاد خود دعوت 
کرده‌اندولی اجابت نکرده و شیخ صفی‌الدین 
را از جانب خود بدان مهم به مراغه فرستاده 
است. وقتی نیز ملک احمد سپهبد گیلان او را 
بخود. خوانده است. گذشته از این سفرهاء 
سفری نیز به بسطام و سفر دیگر بشیراز کرده 
است. در اواخر عمر چشم او مکفوف شده و 
ابینا بود و صفی‌الاین خلافت او داشت. 
چنانکه اغلب از گرشاسفی و ازدبیل و از ده 
کلخوران به گیلان بخدمت پیر خود میرفته 
است. صفی‌الدین در آغاز کار خود بذوق 
دیدار وی مایل گشت و از آذربایجان به گیلان 
رفته و مجذوب و مرید و جانشین او شده 
است. مزلف این کتاب رحلت شسیخ زاهد را 
بسصراحت در ساه رجب سال ۷۰۰ نوشته 
است. و در بیان رحلت وی چنین حکایت 
میکند: چون اواخر حال شبخ زاهد بود مردم 
را اختلاف و مناقشه برخاست که مرقد 
میارک شیخ کجا باشد. جماعت گشتاسفی 
میخواستند که در گشتاسفی باشد و شیخ‌زاده 
جمال‌الاین میخواست که به چوماقاباد 
موقان و شتاوند باشد, جهت آنکه محال 
زراعت و عمارت بیار دارد. میخواست که 
آنجا متوطن گردد و بزراعت مشغول شود. 
شیخ زاهد میخواست که در سیاهرود گیلان 
باشد... فرمود ما رائیز کسی دیگر یبرون است 
او را طلب داریم تا صواب در چیست. گفتد: 
شیخ کیست؟ فرمود. پس که صفی, فرمود که 
کنی میخواهم برود". او را بزودی.بمن رساند 
و شیخ از آن وقت در سورمرده بود که آن 
موضع از محمود [آباد] کهن به یک روز 
دورتر بود و اين محمودایاد کهن راا کنون اب 
فروگرفته است و از محمودآباد تا به اردبیل 


زاهد گیلانی. ۱۲۵۸۳ 


هفت روز راء است و از اين موضع سورمرده 
تا به اردبیل هشت روز راه باشد... نماز خفتن 
بحضرت ثیخ زاهد رسید (یعنی صفی‌الدیین 
رسید). چون خیر برسانیدند فرمود هرچه 
زودتر پیش منش آرید. هم چنانکه است. 
پس با جامه و الات راهش, بشیخ رسانیدند. 
چون زیارت دست‌بوسی دریافت, فرمود 
شیخ زاهد که صفی, مرا در دست اینها تنها 
بگذاشتی. پس برء با شیخ صفی‌الدین گفت 
که‌چون وقت پرواز مرغ جان به آشیان است» 
هریکی در این باپ سختی میگویند و ری 
میزنند. یکی گشتاسفی اختیار میکند و یکی 
جوماق‌آباد اختیار میکند #/ شیروان, تو 
چه میگوئی و مصلحت چه باشد؟ شبخ 
صفی‌الدین گفت: چون دانستم خاطر مبارک 
شیخ مایل طرف گیلان است. گفتم: شین 
گیلان مقام و سکنی است و جائی خضوش. 
شیخ زاهد فرمود که من همان میخواهم, 
ترتیب راه و تدییر رفتن می‌باید کردن, چنانکه 
کسی را اطلاع نباشد. پس شیخ صفی‌الدین به 
آهتگی تدبیر کشتی کرد و مهیا گردانید. و در 
آنجا جای پا کیزه و نرم ساخت و آنچه 
مایحتاج بود. راست کرد و بحضرت شیخ 
آمد. و اعلام کرد و حال آنکه جماعت غلبه از 
اطراف با سلاح ایستاده بودند و راهها نگاه 
میداشتند و شیخ صفی‌الدیین شیخ زاهد را 
بروز از خانه. مخفی بیرون بیاورد و در کشتی 
نشاند و بر آن جماعت غلبه هول و دهشتی 
فرود آمد که هیچ را وقوف و شعور نبود, تا 
شیخ در کشتی نشاند و روائه شد و قریب میانة 
دریا رسید. پس آن جماعت.را خبر کردند. و 
چون از آنجا به لگرکنان رسیدند شیخ 
صفی‌الدین بیرون آمد و از برای شیخ مسحفه 
ترتیب فرمود و جای نرم بساخت و شیخ زاهد 
را از کشتی بدر آورد و در آن محفه بنشاند و 
شیخ زاهد را عظیم خوش آمد... و از آنجا 
چند کس محفة شیخ برداشتند و به نسیاه‌رود 
آوردند, چون بدان مقام رسیدند که ا کنون 
حظیر: متبرکة شیخ است. فرمود: صفی محفة 
مرا اینجا فرونهید. چون فرونهادند. دست 
مبارک برآورد و بر روی فرو کرد و گفت 
الحمدئه گور, به گورگاه آوردم و شیخ صفی 
این موضع را نشان کرد پس شیخ زاهد را از 
انجا بخلوت بردند و مدت چهارده روز 
صاحب فراش بود... و چون چهارده 
شبانه‌روز بگذشت. فرمود صفی, فردا از اول 
روز بعد از اشراق رحلت... خواهد بودن چون 
روز دیگر شد... جان مطهر بقرب جانان 


۱-شیخ آن کیست؟ فرمود: صفی. پس فرمود 
که کسی میخراهم که برود. (صفرةالصفا چ 
یمبتی ص 6۷۲. 


۴ زاهد گیلانی. 


فرستاد... پس در منرقد متور منعطرش بر 
اجابت دفن صوری قیام نمودند و حرمی گرد 
آن بساختند... و حظیره متبرکه پیدا کردند که 
کراماتی از آنجا بظهور آمده است. اندکی پس 
از ذ کراین حکایت. مولف مزیور مینگارد: 
«بعد از سی سال که شیخ زاهد بحیات باقی 
رسیده بود, صندوق بالائین مرقد مطهر کهنه 
شده بود. شیخ صفی‌الدین صندوقی دیگر از نو 
ترتیب کرده بود و میخواست که بر مرقد 
متبرک نهد و آن صندوق کهنه را برداشتند. 
تابوت منور شیخ پیدا شد. سر تابوت 
برداشتند پوشش مبارک همچنان سفید و تازه 
یافتد و جسم مبارکش برقرار و هیچ تغییری 
نشده... استاد شمس نجار میخواست که از 
تابوت متبرکش بتراشد, از برای تبرک. چون 
تشه بر آن زد تیغ تيشه بازنشست و از تابوت 
تراشه برنخاست...» و نیز در همان کتاب ثبت 
است: 

«... از مشاهیر است و مشاهد خلایقی که دریا 
اطراف مزار متبرک [یعنی تربت شخ زاهد ] 
هم چنانکه از اطراف بوته‌سر و از طرف 
سعده کران که یمین و یسار مزار متبرک است 
تا پدامن کوه بگرفت و از اطراف مزار بسی 
برنجزار بگرفت و آب تا قریب مزار متبرک 
بگرفت, چنانکه تموج دریا در خندق حظیره 
میزد. پس سیدالاقطاب حاجی شمی‌الدین 
(پسر کوچک شیخ) بکرّات در این معنی با 
شیخ صدرالدین (یسر شیخ صفی‌الدین و 
دخترزادةٌ شیخ زاهد) مشورت کرد که مزار 
متبرک شیخ زاهد را از ايين موضع بمقام سیاه 
پلرین که مقامی مرتفع و مشرف است نقل 
کنیم که آب دریا قوت گرفت. و چون رخصت 
شرع بود عزیمت بر آن مصمم شد کد صموسم 
بهار بر نقل مزار اقدام نمایند که نا گهاز ولایت 
شیخ زاهد اب دریا از انجا بازنشت و مقدار 
دو تیر پرتاب» از مزار متبرک دور شد, بر کنار 
مزار و اطراف ریگ انبار شد و پشته بیست و 
از هر دو طرف یمین و یسار مزار که بوته‌سر و 
سعدکران است و نزدیک دامن کوه رسیده بود 
همچنان بماند و توده ریگ پشته در سیان 
حایل بماند....» در کتاب سلسلة اللسب 
صفویه تألیف شیخ حسین پسر شیخ ابدال 
پیرزاد؛ زاهدی که نوهٌ همان حاج شمی‌الدین 
محمد سابق‌الذکر و نوا شیخ زاهد گیلانی 
بوده است» در شرح احوال شیخ. صفی‌الدیین 
نیز اطلاعاتی در باب شیخ زاهد یافت.میشود 
که خلاصه آن بدین قرار است: در سن 
بیست‌سالگی که صفی‌الدین در طلب مرشدی, 
از آذربایجان سفر کرد به شیراز افّاد و در 
آنجا امیر عبدائّه نام پیری بود. که صقی‌الدین 
خواست بدو پیوندد ولی او صفی‌الدین را 
بخدمت شیخ زاهد دلالت کرد. و نشانه‌ای که 


امیر باه از ظاهر شیخ زاهد داده است بدین 
قرار میباشد: مردی بوده است کوناه‌قد. 
سفیدروی و مایل سرخی, با چشمانی که 
مژه‌های سیاه داشته, رخساری کشیده. 
پیشانی گشاده, گونه‌های سبک و ریش پهن 
وقتی که شیخ صفی‌الدین بخدمت شیخ زاهد 
رسید. بیست و پنج سال داشت و شیخ زاهد 
شصت‌ساله بود و بیست و پنج سال دیگر پس 
از آن شیخ زاهد زنده بود. پس شیخ را عمر به 
هشتاد و پنج رسیده است و چون به اصح 
اقوال رحلت او در سال ۷۰۰ روی داده 
ولادت او در حوالی سال ۶۱۵ اتسفاق افتاده 
است. از بسی‌بی‌فاطمه دختر سیخ زاهد. 
صفی‌الدین پسری داشت به اسم شیخ 
محبی‌الدین که در سال ۷۲۴ در حيوة پدرش 
درگذشت و دو پسر دیگر که از پدر ماندنده 
یکی شبخ صدرالدین و دیگری شیخ ابوسعید. 
صفی‌الدین دختری هم از زن دیگر داشت که 
او را به شمس‌الدین پر شیخ زاهد داد. 

کتاب دیگری که در اين باب نیز ناطق است 
کتاب احسن الشواریخ تألیف حسن‌بیک 
روملو (حسن نبیرة امیر سلطان روملو) است 
که‌در تاریخ شاهزادگان تیموری از سال ۸۰۷ 
که‌جلوس شاهرخ است تا یک قسمت از 
تاریخ صفویه تألیف یافته و بنام شاه اسماعیل 
دوم قسبل از رسیدن وی به ساطلت 
(۹۸۵-۹۸۴) آن را تمام کرده است. در کتاب 
مزبور. جزو وقائع سال ۸٩۲‏ ثبت است که 
سلطان حیدرصفوی در آن زمان در اردبیل 
بود و شبخ ابراهیم زاهد گیلانی را در خواب 
دید و شیخ به وی گفت: عنقریب دریا مرقد او 
را خواهد گرفت و وی را فرمان داد که تتربت 
او را بجای دیگر که مأمون باشد بیرد. سلطان 
حیدر از شیروان حرکت کرد و با و کارگری 
چند از راه دریا به گیلان برد و سزار او را به 
جای دیگر تقل کرد و بقع باشکوهی پر آن 
ساخت. 

قبر شیخ زاهد و محل آن: 

مستشرق روسی برنهارد دارن! در مقاله‌ای که 
در مجلة آ کادیمی علوم سن پطرزبورک ج ۵ 
سال ۱۸۷۰ ص ۲۱۳۹ بعنوان «بعضی 
ملاحظات در باب جفرافیای ایران» " نوشته 
است. در باب مقبر؛ شیخ زاهد و صندوق و در 
و کتیبهٌ آن اشاره‌ای کرده و از تصاویری که 
ضميم آن مقاله است چنین برمی‌اید که 
صندوق بسیار زیبائی بر سر تربت شیخ بوده 
کهبر آن منبت‌کاری کرده بودند و نیز درهای 
چوبی منبت‌کاری در آن بقعه بوده است. کت 
بر روی صندوق, حاکی بوده که آنجا مزار 
شیخ زاهد متوفی در ۲۴ ربیع ۴واقع بوده 
و صدوق را عبدالّه تجار ساخته است. کب 


در مقبرة در تاریخ ۸۲۲ ساختد شده بود و 


زاهد گیلانی. 


بانی آن سیدمهدی بناشنکیجانی است که در 
۴ متوفی شده و در حجرهٌ مسجاوز مقبرٌ 
شیخ مدفون است و آن را استاد احمد و یادگار 
نجار ساخته بودند. رایینو می‌نویسد: صندوق 
مزبور چهل یا پنجاه سال پیش در حریق از 
میان رفت این کتاب زا راپینو در سال ۱۹۱۴ 
میلادی که مطابق است با ۱۳۲۲ هجری 
قمری تألیف کرده و چهل سال پیش از آن 
۲ و پنجاه سال قبل از آن ۱۲۸۲ قمری 
میشود. آما قبر دیگری که در حجرة مجاور 
است ؟ صندوقی چوبی دارد مثل صندوق‌های 
دیگر که در مشاهد گیلان دیده میشود و نص 
کتبه آن صندوق بدین قرار است: «هذا المرقد 
المنور و المسضجم المعطر للسید المکرم و 
الشیخ المعظم السید رضی‌الدین‌بن المهدی 
الحینی الباشکجانی و انتقل فی شهراث 
السبارک رمضان سنه اربع و لین و 
تمانمائه». از این قرار معلوم است که سزار 
سید رضی‌بن مهدی حسینی باکجانی است 
که‌در رمضان ۸۳۴ درگ‌ذشته است ء این 
صندوق عمل استاد محمودین" استاد 
شهاب‌الدین دروگر است که در سایر مشاهد 
لاهیجان کارهای او دیده ميشود. چنانکه 
مقالةٌ دارن حا کی‌است. مقبرة سید رضی یعنی 
حجره اولی نیز دری منبت‌کازای داشتشکلة کر 
۵ ه.ق. استاد یادگار نجار.آن را ساخته 
است ولی فعلاً موجود نیست و بجای آن:دزی 
است که تازه‌تر مینماید. و کتیبه و رقمی ندارد 
اگراین در را نیز حریق از میان نبرده و ناچیز 
نکرده باشد. اما گفتة مولف احسن التواريخ در 
باب قبر شیخ زاهد بدین قرار است:... وقائع 
سنة آثنی و تسعین و ثمانمائه: چون سلطان 
حیدر صفوی به اردبیل آمد. غنائم بسیار 
بمردم اردبیل از خویش و تبار خود بخشید, 
در این اثتاه شبی در عالم رزیا ملاحظه فرمود 
که عارف ربانی شیخ ابراهیم زاهد گیلانی خبر 


1 - 8070۳۴278 ۰ 

9 ۱۵6208615 و0 «ااعوااب۳ - 2 

5۵10۱09165801۲ 0- ۲. ۶ 80 

۰139. 

2۲ ۳۵۳۲۳۲۵۲۹۵995 عواعع - 3 

۵209 )20۳12 ۰ 

۴- در مقبزه‌ای که بنام شیخ زاهد در شیخانور 

معروف است. 

۵-برنهارد دارن محمرد را ب خطا مسحمد 

خوانده و من عین آن کته رابدقت تام خوانده و 

نرشته‌ام و شکی ندارم که اسم نجار آن؛ محمود 

است. رجوع شود بمقالة نگارنده بعنوان آثار 

تاریخی چهار پادشاه در لاهیجان در شماره ۵ر 

از سال ۳مجلا تعلیم و تربیت چ تهران صص 

۲۸۲-۶ و مخصرصا صححفة ۲۸۰ از آن 
مقالت. (سعید نقیسی). 


زاهد گیلانی. 


میدهد که از طفیان آب دریاء تزدیک است که 
مقبرة من منهدم گردد. خود را بمزار من برسان 
و چند مرا آن محل پنسلی دیگر تقل رما 
سلطان حیدر, این واقعه را فوزی عظیم 
دانته که بدین تقریب خود را بمملکت 
شیروان رساند. کشتی ترتیب داده از آب 
عبور نماید و جمعی از بنایان مهارت‌شمار و 
نجاران صداقتآثار را پرداشته متوجه گیلان 
شد و به سرعت تمام» خود را بمزار شیخ زاهد 
گیلانی رسانیده بموجب فرمودة حمضرت. 
شیخ» عمل نموده بعمارت گنبد و مقیرة آن 
حضرت اشتفال نمود...! قول دیگر که در باب 
قبر شیخ زاهد گیلانی شنيده‌ام از آقای سید 
عبدالررحبیم. خلخالی است که از فحول 
دانشمدان و.یقات زمانه است. فاضل 
مشارالبه روژی در ضمن افاضات خود 
میگفت:(وی در سال ۱۲۹۷ که به گیلان رفته 
بود و .با صحبت مرحوم میرزا کوچک‌خان 
سنوی به طالش کمرده) در سهسر (یکسی از 
د‌های طالش) بقعه‌ای است که ال سحل 
معتقدند, مزار شيخ زاهد گیلانی آنجا است و 
حتی اهالی عقیده دارند که آب رود (زیرا که 
این بقعه در کنار رود واقع است) همه جا را فرا 
میگیرد. جز آن بقعه را و اين از کرامات زاهد 
معروف قرن هفتم است. 
پس از ضبط این اقوال باید دانست که مزار 
" شیخ زاهد کنجا است؟ آیاآذر همان ری 
شیخانور است که مردم لاهیجان میگویند. یا 
چنانکه اهالی طالش عقیده دارند. در 
کوهستان طالش است. آنچه از کتاب صفوة 
الصفا برمی‌آید. صراحت تام دارد بر آنکه مزار 
شیخ زاهد در مغرب گیلان است چه صریحاً 
مینوید که اقامتگاه شیخ در بلوک خانبلی 
بود که از یک طرف بفیدرود نزدیک بودو از 
سوی دیگر بذریای خزر و تا لب دریا نیم 
فرسنگ مسافت داشت شیخانور نیز 
بمجاورت سفیدرود و دریای خزر است. اما 
امروز مسافت اين محل از کنار دریای خزر 
بیش از نیم فرسنگ و نزدیک به دو فرسنگ 
است ولی این اختلاف در بعد از کتار دریا 
دلیل بر رد این گفته نیست, زیرا مسلم است که 
هر سال از اراضی اییران در ساحل جنوبی 
دریای خزر مقداری از زیر آب دریا بیرون 
می‌آید و حتي این نکته در بعضی از سواحل 
ایران چنان محسوس است که هر سال پر 
اراضی مالکین سواحل دریای خزر افزوده 
میشود. 
و پعید نیست که از قرن هفتم تا بحال, یعنی در 
فاصلهٌ ۶۵۰ سال, تا این اندازه از زیر اپ 
بیرون آمده باشد و محلی که در آن زمان در 
نیم فرسنگی دریا بوده است در اين زمان در 
دوفرسنگی دریا باشد. جبای دیگر مولف 


صفوة الصفا می‌نگارد که در موقم رحلت شیخ 
زاهد. صفی‌الدین اردبیلی در سورمرده بود؟ 
که‌تا اردییل هشت روز راه دارد و چون شیخ 
زاهد او را بخود خواند» نماز خفتن نرد او امد. 
یی بفاصلة چند ساعت, پس در همان 
نزدیکیهای اقامت‌گاه شیخ زاهد بوده است که 
توانسته است بفاصلهٌ چند ساعت نزد او اید و 
بدین قرار اقامت‌گاه شیخ زاهد نیز که در 
همان‌جا مدفون شده آتقریباً هشت روز تا 
اردبیل مسافت داشته است و السته مسمکن 
نیست که اين محل در کوهستان طالش باشد 
زیرا که طالش در اقصای مفرب گیلان و 
نزدیک‌ترین نقاط است به اردبیل و سنتهی 
یک روز از اردبیل به طالش راه باشد و حال 
آنکه راء از اردبیل به شیخانور تقریباً همان. 
هشت روز است. ۲ 
نکته سوم آن است که شیخ صفی‌الدین هميشه 
از اردبیل به اقاتگاه مرشد خود از راه دریا 
میرفته و سلطان حیدر صفوی در سال ۸٩۲‏ 
همین راه را اختیار کرده است و واضح است 
که‌از اردبیل به طالش که قریب یکدیگرند راء 
دریا اختیار کزدن ضروری نیست وا کل‌از قفا 
است. ناچار کسی که به دریا میرفته بجائی 
دورتر یعنی بمشرق گیلان ميشده است و آن 
همان محلی است که امروز در شیخانور بمزار 
شیخ زاهد معروف است. تکتة, چبهارم انکه 
شیخ زاهد و کسان او در اقناستگاه خود- 
زراعتِ برنج میکرده‌اند و السته این محل 
ممکن نیست در طالش باشد. زیرا طالش 
ناحیتی است کوهتانی و استعداد برنج 
ندارد. چون از گفت صریح مولف صفوءالصفا 
مسلم میشود که شیخ زاهد را در همان 
اقامت‌گاه خود در گیلان بخا ک‌سپردند؟ و از 
نشانهائی که در باب اقامتگاه او میدهد بیقین 
برمی‌آید که در طالش نبوده و در همان حدود 
شیخانور» در اطراف لاهیجان است. شکبی 
نمی‌ماند که مزار شیخ زاهد در طالش نیست. 
و اقوی دلیل, گُفتة صریح برنهارد دارن 
مستشرق روسی است که مزار وی را در 
شیخانور زیارت کرده و کتية آن را خوانده و 
عبارات آن کتبه را در کتاب خویش آورده 
است و برنهارد دارن در میان مستشرقین 
بصدق گفتار ممتاز است. اما این که امالی 
طالش, ساعی شده‌اند که قبر شیخ زاهد در 
سه‌سر از ده حالی قلمرو آنها است؛ چندان 
شگفت نیست, زیرا که در سایر نقاط مالک 
اسلام نیز دیده شده است که مردم هر ناحیت 
بهر بزرگی که معتقد بوده‌اند از فرط حب و 


۱-نسخهة خطی احسن ال واریخ متعلز 
یکتابخانة فاضل محترم آقای سید عبدالرحیم 
خلخالی مقیم تهران که در موقع نگارش این 


زاهد گیلانی. ۱۲۵۸۵ 


سطور بدست است» جلد دوم اين کتاب است و 
این قسمت را ندارد. این سطور عیاً از کتاب 
الاتخابات الالهیه من الکتب العربیه و الفارسية 
و التركية فیما یتعلق بتواریخ طبرستان و گیلان. 
جمع پروقسور برنهارد دارن مستشرق روسی 
طیع پترزبورغ ۴ ده ق. [۱۸۵۶.] نقل 
میشرد صص ۳۸۲- ۳۸۳ 
۵۷۵۵ د اه عوبا<وهظ۸ 
6 66۱۲6۵۲۲60۵ 50۲۲۱۱۱69۱۵5۱۱6۲ 
۲ 6609۲3۴019 ۷۳۵0 و1091ظععع۵ 
وو 58067 او واوی الاو 
۵ 5 ۵5 ۱۳2۵ 
8 ۷۵۵ ۲9416 ۱۷۲۷۱۵۴۵ ۷۶۵ وصعونواعم 
۰ 1858 ۵۱6۲8-80۷۲9( 81 .96۲۵ 
۰(سعید نفیسی) .382-383 
۲-عبارت صفوة الصفا صریح است در این که 
شیخ صفی در اردبیل و ثبخ زاهد در سورمرده 
بود که تا اردبیل هشت روز راه فاصله داشت و 
از کرامت شبخ زاهد. قاصد که الیوانی نام داشت 
به یک روز رفت و به یک روز (بهمراهی صفی) 
بازآمد, اینک عین من صفوة الصفا: «شبخ 
فرمود کس میخواهم برود و او را (صفی را) 
بزودی بمن رساند و در تین قاصد فکر 
میکردنده ثیخ فرمود که آن الیوانی پسرکی 
است... او را بخدمت شُیخ زاهد آوردند شپخ 
فرمود الیوانی میخواهم که به یک روز از اینجا به 
اردبیل بروی بطلب صفی و به یک روز بازآنی 
اگر به یک روز بروی و به یک روز بازآنی ترا 
ضمانی میکنم ببهشت... گفت اگرم شیخ پر 
ایخشی بروم و بيایم شیخ دست مبارک بهر دو 
ران وی فرو کرد و... گفت روانه شو وشیخ در آل 
وقت در سورمرده بود... و از این موقع سور 
مرده تا به اردییل هشت روز راه باشد. پس نماز 
صبح... از سورمرده روانه شد چنانکه وقت 
طلوع آفتاب در زیر دندان بود... و همچون ریح 
عاصف در آن هامون میدوید». (صفوة الصفا 
ص۷۳ 
۳-صریح عبارت صفوة المفا که در مقاله نیز 
نقل گردید آن است که صفی شیخ زاهد را پنهانی 
از اقامتگاه خود (سورمرده) بیرون آورد و در 
کشتی نشاند «شیخ در کشتی نشست و روانه شد 
و قریب میانه دریا رسید. پس آن جماعت را خبر 
شد و چون از آنجا به للگرکنان رسیدند شبخ 
صفی‌الدین ببرون آمد و از برای شیخ محفه‌ای 
ثرتیب داد... و شیخ زاهد را.. در محفه نشانك... 
و از آنجا به سیاه‌رود آوردند» نکتة دیگر از نظر 
نوینده محترم دور مانده و در امتباط ایشان 
مزثر گردیده تصریح مژلف صفوة الصفا است 
بدانکه: ۱-شیخ زاهد [بنور ولایت ] میدانست 
که در سیاء‌رود گیلان خواهد بود و در دل نهان 
میداشت. ۲ -صفی گفت من نیز سیاه‌رود راکه 
خوامتة شیخ است انتخاب کردم. ۳-ثیخ زاهد 
رااز سور مرده بوسیلة کشتی و سپس بوسیلة 
محفه به سیاه‌رود آن موضع که اکنرن حظيرة 
متبرکة شیخ است رسانیدند. 
۴-چنانکه در صفرة الصفا ملاحظه گردیده 
شیخ در سورمرده بود و چند روز پیش از مرگ 
از سورمرده حرکت کرد و بمدفن خویش رفت. 


۱۳۵۸۶ 


ستایش نسبت به وی, کوشیده‌اند که مزار او را 
در مجاورت خویش بدانند تا بخاک‌او 


زاهد گیلانی. 


نزدیک‌تر باشند و مشهورترین شاهدی که در 
این باب است مزارشریف در افغانتان است 
که‌مردم آن دیار تربت امام اول را در آن 
موضع میدانند. بالجمله بزعم نگارند؛ این 
سطور که متکی بر تصفح کتب و مأخذی است 
که‌بدان اشارت رفت, شکی نماند که سزار 
عارف مشهور قرن هفتم گیلان. تاج‌الدین 
ابراهیم زاهد گیلانی, در همان قریة شیخانور 
است که اهالی لاهیجان میگویند و حق در این 
باب با مردم لاهیجان است نه با اهالی طالش. 
مقبرخ شیخ زاهد در شیخانور: 
قریه شیخائور یا شیخانبر ۱ پرسر راهی است 
که‌از لاهیجان په للگرود میرود. در دامن 
همان کوهی که در مشرق لاهیجان بر فراز 
استخر واقع است و در کرانة آن بسوی غرب. 
خرابه‌های قلعةٌ شاه‌نشین دیده میشود. در 
کرانة جتوبی در مشرق لاهمیجان نزدیک 
نخجیرکلایه و لبارستان اين قریه واقع است. 
شیخانور وصل به شاهراهی است که از 
لاهیجان به للگرود یرود زیرا که راه در این 
موضع از کار کوه میگذرد. آن روزی که از 
لاهیجان بعزم تماشای اين بقعه بمصاحبت و 
راهنمائی یکی از جوانان گیلانی راه افتادم 
. دهم فروردین ۱۳۰۶ بود. مناظر طمیعی. دز 
این قمت از گیلان بمنتهی درج زیبائی 
است. درختان آلو, در میان اشجار خودروی 
جنگلی, تازه شکوفه کرده بودند و از دور 
چنان مینمودند که اين دامن کوه چون سفرٌ 
بزرگی از مخمل سبز است که سیم سوده بر آن 
ریخته باشند. از در طرف راه در ردیف دوم 
برنج‌زارهائی که تازه آب بر آن بسته بودند 
چون آبگینه‌های بزرگ می‌نمود. پس از سه 
کیلومتر مسافت از لاهیجان, در میان درختان 
کوه.بفاصله پانصد قدم در دامن کوهسار, بقعة 
شیخانور و گنبد کبود آن پیدا شد... چون از 
قدیم شنیده بودم که تربت شیخ زاهد گیلانی 
بن بر عقید؛ اهالی لاهیجان و اشار: بعضی 
کتب, در آنجا است شتاب همسفران خود را 
اعتنائی نکردم... و زبارت بقعه را از فرافض 
آن روز شمردم. در شیخانور سه قبر است. 
آنکه در مدخل واقع شده و در حجرء جلو 
است و صندوق چسوبی دارد. مزار سید 
رضی‌ین مهدی باشکجانی است که در آن 
باب, جای دیگر بحث خواهم کرد. درمفرب 
این صندوق, در حجر: دیگر, دو مقبره است 
که یکی از آنها طارمی چوبی دارد و اهالی 
محل آن را مشهد شیخ زاهد گیلانی میدانند. 
در مفرب آن هم قبری دیگر است که روی آن 
را از کاشی یک‌رنگ پوشانیده‌اند و مردم 
محل میگویند. مقبرة غلام شیخ زاهد است 


ولی رابینو" می‌نویسد: مقبر؛ سوم ایین 
آمامزاده بموجب افسانه‌ای» قبر یکی از 
دختران تیمور است. اما تاریخ گواهی نمیدهد 
و بر خلاف ساير مشاهد که در گیلان دیده‌ام» 
بر سر قبر شیخ زاهد. صندوقی و کتیبه‌ای 
نیست که صدق گفتة اهالی را مسلم بدارد. 
ناچار باید به کتب متوسل شد. 

تاریخ مزار ی زاهد؛ 

به استناد آنچه پیش از این گذشت. معلوم 
است که اصل مزار از ۷۰۰ است که شیخ زاهد 
رحلت کرده» بعد در حوالی سال ۷۳۰ یی 
در سی سال پس از آن, در زمانی که هنوزء 
صفی‌الدین اردبیلی زنده بود. صندوق دیگری 
ترتیب داد و بر تربت مرشد خویش گذاشت. 
پس از آن در ۱۹۲ سال بعد. یعنی در ۸٩۲‏ 
سلطان حیدر صفوی, تربت شیخ زاهد را بنابر 
دستور شیخ که در واقعه‌ای بر او کشف شده 
بود, از محل پیش بمحلی دیگر برد و در اين 
محل دوم که شیخانور در نزدیکی شهر 
لاهیجان باشد. صندوق زیبا و کتیبه‌ای داشت 
که‌در حریق سال ۱۲۸۲ یا ۱۳۹۲ ویا بیناپین 
آن از میان رفته است و امروز جز نشانه و 
اسمی در سرزمین گیلان که اقاتگاه تمامت 
عمر و شاهد بزرگواری زاهد معروف گیلانی 
بوده است» چیزی در میان نیست ولی در 
قلوب ستایشگران او در صحائف کتب تاریخ 
و مقامات اولیای متصوفه. آثار بسیار از 
نزهت درون و خصال بزرگ او جاویدان مانده 
است. (از مقالٌ سعید نفیسی منتشره در مجلاً 
فرهنگ رشت سال ۴ شماره .. و در رسالة 
مستقل شماره ۲ از انتشارات مجله فرهنگ 
رشت سال ۱۳۰۷). 
زاهد گیلانی. [دد] (خ) از ف ضلاء 
عرفای نعمت‌اللهی در اوائل قرن ۱۳ هسجری 
است جامع معقول و منقول. سللهة طریقت 
وی به شیخ زاهد گیلانی مرشد شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی میرسد. وی در ۱۲۲۲ 
ه.ق. در هنگام سفر حج در کاظمین وفات 
یافت و از اشعار اوست: 

عمری بدر مدرسه‌ها بنشستم 

با هل ریا و کر وکین پیوستم 

از یک نظر عاشق رمزی آخر 

هم از خود و هم ز غیر خود وارستم. 

(ريحانة الادب) (ریاض العارفین هدایت). 
زاهدمحله. [وم حل | ] ((خ) دهی است از 
دهستان کلخواران. بخش مرکزی شهرستان 
ساری. واقع در ۷۵۰۰گزی شمال خاوری 
جسوییار, در دشستی مسعتدل, مرطوب و 
مالاریائی. سکنة آن ۷۵ تن شیعه مازندرانی و 
فارسی‌زبانند. آب این ده از چاه و محصول آن 
پلبه, غلات. صیفی و کنجد است و شغل اهالی 
آن زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


زاهدة. 


جفرافیاتی ايران ج ۳). و رجوع به ترجمة 
سفرنامه مازندران و استراباد رابینو ص ۱۶۳ 
و ۱۶۴ شود. 

زاهد مرغابی. [هد مٌ] ((خ) جلال‌الدین 
محمود. در علوم ظاهری شا گرد سولانا 
نظام‌الدین هروی است و بجهت ورزش 
شریعت و متابست سنت. از این طریق حفلی 
کامل و نصیبی تمام یافته بوده است. در تقوی 
و ورع جهدی بلیغ می‌نمود. می‌آرند که برزگر 
وی. یکی از الات دهقانی را که وقف کرده 
بود در زراعت وی کار فرموده بود. چون از 
آن وقوف یافته حاصل آن زراعت را تصرف 
نکرده و فرمود تا بر فقراء و ستحقان تصدق 
نمودند. ملک هرات یک صره زر به رسیم 
هدیه به وی فرستاد قبول نمود. حامل صره 
گفت:! گراین را پیش ملک باز برم» ملول 
خواهد شد, بر فقرانی که شا گرد شمایند .ودر. 
مدرسه میباشند قسمت کنید, فرمود که تنو 
خود آن را بمدرسه بر, و هر کس که قبول کند 
به وی ده اما به شرط آنکه بگوئی که اين زو 
از کجا است. زر را بمدرسه برد و هیچ‌کس آن 
را قبول نکرد. در ماه ذی‌الحجه سنه ثمان و 
سبعین و سبعمائه از دنیا رفته, و قبر وی در 
مسرغاب هصرات است. (نفحات الانس چ 
توحیدی‌پور ص ۵۰۰و ۵۰۱), 

زاهد مغافری. زود م فٍ ریی) (اخ) ابن 
محمدین سلیمان شافعی متوقی ۶۷۳ه.ق.او 
راست: المتهج السفید فیما یلزم الشیخ و 
المرید. . 

زاهد نواز. [وِنّ] نف مرکب) آنکه مینوازد 
و سرپرستی میکند مردمان گسوشه‌نشین راء 
(ناظم الاطبام.  .‏ 

زا هدة. [هد] (ع ص. [) مونث زاهد. 

زاهدق. [وذ] ((خ) امقاللم مبارکة دختر 
ابراهیم‌بن علي‌بن ابی‌الحسین‌بن ایی‌الحریش. 
راوی حدیث و واعظی مشهور بود. علی‌بن 
مبارک معروف به ابن بانویه, شاعر و نحوی 
متوفی ۵٩۳‏ ه .ق.فرزند او است. (از معجم 
الادباء چ مارگلیوث ج ۵ص ۲۰۰). 

زاهدة۵. زدد] ((خ) دختر محمدبن عبدال 
طاهری؟ از روایت‌کنندگان حدیث است و 
مقاتلی مشیخة وی را ضبط کرده است. ابن 
جمیزی و شادی" و این حبان وی را اجازت 
داه‌ند. (ازالدررالکامنة). 

زاهد8. [هد] ((خ) دخستر ابراهسیم‌پن 


۱-در کب جعغرافیا» اسمی از اين قریه نیست 
و ظاهراوجه تسمية آن همان مقبرة شیخ است. 
(سعید نفیسی), 

,۰ 2 ۱۰ ۷۰ ,طداانق ها ,مطن8۵ ۲۱ - 2 
۳-نل: ظاهری. (ذیل آن کتاب). 

۴-نل: الساوی. (ذیل آن کتاب). 


زاهده. 


محمودین سلمان ملقب به املبرکات است. 
وی کتاب صحیح را نزد ست‌الوزراء (از زنان 
دانشمند) استماع کرده است. (ازالدرر 
الکامنة), 
زاهدة. [ه د] ((ج) عدوية دمشقیه دختر 
حسین بسن عبدالبن حن از شیخ 
شمس‌الدین‌بن اببی‌عمر قسمتی از کتاب 
مشیخد وی را شنید و روایت کرد و ابن رافع 
وی را یاد کرده است. عدويه دمشقیه در ۷۵۸ 
ه.ق.وفات یافت. (از الدررالکامنة). 
)هد ه. [ود] ((ج) نام مطربه و خواننده‌ای 
است, عوفی آرد: از امام ادیب رشیدالدین تاج 
الادبا عبدالمجید شنیدم که وقتی در هری زنی 
مطربه زاهده نام در مجلس انس او (امیر 
تساصرالاین سنجری] حاضر بود. 
طوطی‌سخنی که چون شکر از پسته روان 
کردی تربیت: قوت روان کردی و چون ده 
فندق را برای مدد قول و غزل در عمل آوردی 
غارت‌گری انس و جان کردی, آن امیر این 
رباعی در حق او گفته و اين بدیهه انشا کرده: 
چشم و رخ تو بدلبری استادند 

انگنتانت در طرب بگشادند 

ای زاهده, زاهدان ز چنگ خوش تو 

چون نرگس تو مست و خراب افتادند. 

(لباب الالباب عوفی چ لیدن ج ۱ص 0۵۰. 
زاهده‌خاتون. [وذ] ((ع) زرجة اتابک 
بزامه است و پس از آنکه اتابک به امر سلطان 
معود کته شد, وی جناز؛ٌ شوهر خود را 
بدستور سلطان, به شیراز پرد و در مدرسه‌ای 
که ساخته بود دفن کردند. در سنه احدی و 
اربمین و خم‌مائه. (از تاریخ گزیده چ لشدن 
ص ۴۶۷). مولف شدالازار آرد: زاهده‌خاتون 
از بانوان شایسته و عابد و همسر اتابک بزامه 
بود پس از غلبهةٌ سلغریه در ۵۴۳ ه.ق.که 
هسر وی بزامه در اصفهان بقتل رسید 
زاه._ده‌خاتون گروهی را فرستاد تا 
استخوانهای او را جمع کردند و بشیراز بردند 
مقبره‌ای بزرگ و عالی برای او ساخت و 
املا کی‌بر آن وقف کرد و تولیت آن را به 
امامی حتفی‌مذهب سپرد سپس پشیمان 
گردیدو وی را از تولیت عزل کرد و تولیت آن 
موقوفات را به شافعی‌مذهبان سپرد. این زن 
در انجام آمور خیریه توفیقات بسیار حاصل 
کرد. (از شدالازار ص ۲۸۲ و ۱ و رجوع 
به کتاب اخبارالدولة السلجوقیه صص ۱۸۱ - 
۳ شود. 
ژاهدی. (ه] (حامص) دین‌داری و تدیّن و 
پارسائی. (ناظم الاطباء): 

نه آن میکند یار در شاهدی 

که‌با او توان گفت از زاهدی,  .‏ _ 

سعدی (بوستان). 

زاهدی بر باد الا مال و مذهب دادتت 


عاشقی در شخدر الا کفر و ایمان باختن. : 
سعدی. 
|آگوت نشینی. (ناظم الاطبام): 
گریار با جوانان خواهد نت و رندان 
ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیری. سعدی. 
|[زهدفروشی, تظاهر به زاهد بودن. رجوع به 
زاهد شود. 
ژاهدی. [و] (ص‌نسبی, () نوعی از خرما, 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ دزی). 
زاهدی. [ه] (ص‌نبی) منسوب به زاهد 
است و گروهی بدین نبت اثتهار يافته‌اند. 
از اناب سمعانی). |( کسی که در طربق 
تصوف پیرو شیخ زاهد گیلانی باشد. رجوع به 
زاهد گیلانی شود. 
زاهدی. (ودیی ] ((خ) اب راه یمین 
عبیدائه‌بن عطاءالّه گیلانی از دانشمندان نامی 
گیلان در آغاز قرن ۱۲ هجری و عم مژلف 
تذکر؛ حزین است. در تذکرهُ حزین آمده: عم 
عالیمقدار این خا کسار مظهر شوارق اتوار و 
جامع کمالات صوری و معنوی تلمیذ والد 
بزرگوار خود است و متوطن بلدة طیبهً 
لاهیجان و مرجع افاضل گیلان. فضائل 
حقیقیُ نفسانیه را با محاسن ظاهریه جمع 
داشت. تقریر و تحریرش دلپذیر و در شعر و 
انشا بی‌نظیر و جمیع خطوط را بغایت خوش 
و دلکش مینگاشت. 
از جملهٌ مصنفاتش حاشیه‌ای است بر کتاب 
مختلف علامة حلی مسمی به رافالخلاق و 
حاشیه‌ای بر کشاف تا سور احقاف بنام 
کاشف‌الفواشی و رسالاٌ دیگر در توضیح 
کاب اقلیدس. فقیر در سن ده‌سالگی که در 
خدمت والد مرحوم از اصفهان به لاهیجان 
رسیده قریب یک سال توقف رو داده شرف 
حضور آن عم بزرگوار دریاخه به اشار والد 
علامه قدس روحه خلاصةالحاب رااز 
خدمت ایشان استفاده نمود. قصائد غراء در 
مدح آل عبا و سرائی نیکو در تعزیت 
سیدالشهدا و اشعار و معمیات ستوده از تاشر 
طبع وقاد ایشان در صفحة روزگار باقیست. 
در سال یکهزار و یکصد و نوزده هجری بعالم 
بقا انتقال فرمود و در لاهیجان مدفون گردید. 
چون این خبر به اصفهان رسید مرئیه‌ای وارد 
خاطر فقیر شد بذکر چند بیت از آن مبادرت 
مینماید: : 
این واقعه رنگ ازرخ گلزار فروریخت 
بلبل دل خون‌گشته ز منقار فروریخت. 
(از تذکرة جزین ص ۲۲ و ۲۳). 
دیگر از تألیقاتش, التصائد الغراء فی مدح آل 
السباء است. (از ریحانةالادب). از لشعار 
ارست: 
برافکن پرده از رخسار و کوته ساز دعوی را 
به هفتاد و سه ملت جلوه ده شمع تجلی راء 


زاهدی. ۱۲۵۸۷ 


و هم او راست: 
اشکی از دل تو تشوید غیار من 
زگره چکرگر ما مت 
رجوع به تذکرهُ حزین و زاهدی (ابوطالب) و 
زاهدی (محمد علی) و حزین شود. 
زاهدی. (ه] ((خ) ابوطالب‌بن عبداله 
گیلانی برادر زاهدی (ابراهیم) پدر محمد علی 
حزین مولف تذکر؛ حزین است. مولف ريحانة 
الادب آرد: اصل و مولد و منشاٌ وی شهر 
لاهیجان از بلاد گیلان بوده و علوم عربیه و 
درس مستن را در لاهسیجان از ملاحمن 
لاهیجانی خواند. در پست‌سالگی به اصفهان 
رفته و ریاضیات را از ملا رفیع یزدی فرا 
گرفته و دیگر فنون متداوله را از علماء آنجا 
اخذ کرده است. وی خوش خط و سریع الم 
بود. زیاده بر ۵هزار کاب داشته که همه آنها 
را بط نود عفنیع کرد و بزفی آز کب زا 
نیز مانند قاموس, تهذیب الحدیث, شرح لمعه 
و تفسیر بیضاوی تا هفتاد کتاب باست خود 
نوشته است. وی مردی متقی و ملزوی بود و 
کتابی در قفیر آیت قل الروح من مر رسی 
(قران ۸۵/۱۷ تالیف کرد و در ۱۱۲۷ ه.ق. 
درگذشت. 
زاهدی. [ج)] ((خ) شیخ حسین فرزند شیخ 
ابدال زاهدی پسر شیخ امیر از احفاد شیخ 
زاهد گیلانی و ملف کتاب ساسلةالسب 
صفوی است. وی معاصر شاه سلیمان بوده و 
کتاب سلسلة‌السب صفویه را بنام او تألیف 
کرده و بگُفتُ خود ایام شباب را در راب 
همایون شاهی بسر برده و بعدها در واقع فتح 
قندهار در سال ۱۰۵۹ و در ایام قشون‌کشی 
برای تسخیر بفداد در گوشة عسزلت میفنوده 
است. پدر وی شیخ ابدال عهده‌دار تولیت 
آستانة صفویان در اردبیل بوده و او و پدارش 
شیخ امیر در عهد سلطنت شاه عباس خدمات 
شایان بدولت و ملت کرده‌اند. (از مقدمة کاب 
سلسلةالشسب صفویه چ پرفسور براون شماره 
۶از انتشارات ایرانشهر). 
زاهدی. [ه]((ج) مختار ملقب به نجم‌الدین 
و مکنی به ایوالرجا فرزند محمودبن مسحمد 
زاهدی غزمینی ۲. متوفی در ۶۵۸« .ق.است. 
وی از شا گردان‌بدیع‌بن ابی‌منصور عراقی 
بوده است وی از کتاب میةالفقهاء استاد 
خویش که در موضوع فقه حتفی است 
گلچینی تهیه کرده و آن را قتيةالمية ستمیم 
لفنیه نام داده است این گلچین در کلکته بسال 
۵ طبع شده است. (از معجم المطبوعات 
ج۲ ستون .)٩۶۱‏ زرکلی آرد: وی از بزرگان 


۱-نل: حسن. (ذیل آن کتاب). 
۲- در فهرست دارالکتب مصریه: قرمینی 
حتفی. (از ذیل معجم المطبوعات ص ٩۶۱‏ 


۸ زاهدی. 
مذهب حنقی و اهل غزمین خواژزم بود. به 
بغداد و روم سفر کرد و از تالیفات او است: 
الحاوی فی الفتاوی. و المجتبی که شرحی 
است بر مختصر قدوری در فقه و زادالائعه و 
قية المنیه احمیم الفنية. (از اعلام زرکلی. 
مختاربن محمود). 

زاهدی. [ه] (اخ)! از شسعرای قسرن ٩‏ 
هجری است. میر علیشیر نواثی آرد: مولانا 
زاهد معاصر باباسودائی بوده و متوفی به سال 
۳ د.ق.بوده, قصیده درب‌ای ابسرار 
میرخسرو را تتبع نموده و نظیر: :-جنیسات 
کاتبی‌گفته و در مناجات قاضی‌الحاجات این 
بیت در تجنیسات نیکو گفته: 
زهره را چنگ یا رباب که داد 
لعل در سنگ یارب آب که داد. 
(از مجالس النفائس ترجمةٌ حکیم شاه محمد 
قروینی ص ,۱٩۳‏ 
و رجوع به ص ۱۸ از آن کتاب شود. 

زاهدیان. [ه] (اج) یکی از اتوامی که از 
جبل‌السماق به ارستان آمدند و به هزاراسف 
پر محمدین علی مالک لرستان در ۵۰۵ 
ه.ق, پیوستند. (از تاریخ گزیده چ لشدن ص‌ 
۵۳۹۸ 

زاهدی ورزیدن. [دو ذ] امس مرکب) 
رهبانية. (ترجمان القرآن). 

زاهر. (۶](ع ص) رنگ درخشان و صاف. 
(المنجد), روشن و صاف. (فرهنگ نظام). 
روشن و بلند. (آندراج). تابان, درخشان و 
روشن, نورانی. منور. (ناظم الاطباء)؛ 
بر خوان تست گرد؛ مرسومی 
چون قرص آفتاب فلک. زاهر. ‏ سوزنی. 
عنصر زاهرش گوهری از معدن عدن. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۴۷). 
|اسفید بسیار روشن. از زُهره بمعنی سفیدی 
با سفیدی درخشان. و گفته شده است که 
درخشندگی هر رنگ را زهره گویند. (تاج 
العزوس). د دجوع به قطر المحیط و 
شود. |گیاه زیباء (اقرب الموارد). گیاهی که 
زیبایی درخشان دارد. (تاج العروس). |آگیاه 
خرم؛ 
هر که شب ساهر شود پژمرده گردد نیم روز 
وین گل پژمرده چون ساهر شود زاهر شود. 

منوچهری. 
و رجوع به رائع شود. 
|احمر زاهر؛ سرخ پررنگ؛ ای شدید الحمرة. 
(تاج العروس) (قطر السحیط). تیک سرخ. 
(نتتهی الارب). |اسرد که دارای رنگ 
درخشان باشد. (تاج المروس). رنگ 
درخشان مردان. (آقرب الموارد), و رجوع به 
اقمر خود. 

زاهر. 21 (ج) برکه‌ای است سیان مکه و 
تتعیم, (منتهی الارب) (قاموس). قطبی گوید: 


این همان وادی است که | کنون جوخی نام 
دارد. و سخاوی در شرح عراقیه گوید: 
موضعی که اکنون فخ نام دارد همان وادی 
زاهر است. (تاج العروس). یاقوت ارد: شبیکه 
مترلی است میان مکه و زاهر از.راه تتعیم. (از 
معجم البلدان, شبیکه). 
زاهر. [+) (اغ) ابن احمدین ابی مغانم شقنی 
اصبهانی محدث محوفی در ۶۰۷ ه.ق. از 
محمدین علی‌بن ایوذر و سعیدین ابوالرجا و 
زاهرین طاهر و جمعی دیگر استماع حدیث 
کردو حضورا (بحضور در مجلس) از جعفربن 
عبدائّه ثقفی روایت دارد. (از شذرات الذهب 
3 ۵ص ۲۵). 
زاهر. [ه] (اخ) اين امد حلیمی محدث 
است. وی از ابوتمیم کامل‌بن ابراهیم خندقی 
جرجانی روایت دارد. (از سعجم البلدان. 
خندق). 
ژاهفز. [] (اخ)ابوعلی سرخسی, ابن احمد 
فقیه سرخس.(تاج المروس). یاتوت آرد: امام 
ابوعلی زاهرین احمدین محمدین عیسی ؟ 
سرضی از قدمای عالمان سرخس و فقیه و 
محدث و شیخ عصر خود در خراسان است. 
وی فقه را از ابواسحاق مروزی و علم قرانت 
قسرآن را از ابسویکرین مجاهد و ادب را از 
ابوبکر انباری فراگرفت و حدیث را از ابولبید 
محمدبن ادریس و اقران وی در خراسان و 
عراق, مائند ابوالقاسم بغوی, ابن صاعد و 
دیگران شنید و در ۹۶سالگی بسال ۳۸۹ 
رفات یافت. (از سعجم البلدان. سرخس). 
سیوطی آرد: زاهد سرخی شیخ شافیه در 
روزگار خلافت الفادربائه متوفی در ۴۲۲ 
درگذشت. (از تاریخ الخلفاء ص ۲۷۵). در 
اسماء الصولفین امده: زاهرین محمدبن 
احمدین عیسی سرخسی فقیه شافعی و شیخ 
خراسان در ۳۸٩‏ ه.ق.رفات یافت. او 
راست: العوالي در حدیث. (از اسماء الملفین 
ج ۱ص ۳۷۲). 
ژاهر. [د] (اخ) ابن حزام اشجعی صحابی 
است. (سنتهی الارب) (تاج السروس). اببن 
حجر گوید: زاهرین حرام (با راء) اصح است و 
من خود نیز در تاریخ بخاری بهمین ضبط 
دیدهام. (تاجالعروس). در قامرس الاعلام 
ترکی آمده: زاهربن حزام اشجمی از اصحاب 
رسول‌الّه (ص) بود و در جنگ بدر حضور 
داشت. وی از طرف اهل بادیه هدایا و تحف. 
به حضرت رسول میبرد و مورد ملاطفت آن 


حضرت قرار میگرفت. 
ژاهر. [د) ((خ) ابن رستم مکنی به ابوشجاع. 
رجوع به اصفهانی شود. 


زاه. [ها ((خ) ابن طاهر صحامی فرزند" 


محمدین ابوالقاسم نیشابوری محدث متوفی 
در ۵۲۳ ه.ق.و کاب تحفة عیدالفطر را 


زاهر. 
تصیف کرده است. (از اسماء المولفین ج ۱ 
ص ۲۷۲ و رجوع به لسان المیزان و 
خذرات‌الذهب ج۴ ص ۱۸۰ و الاصاية شود. 
زاهر. («) ((خ) ابن عبدائّ‌بن مالک یکی از 
مردان جتگی واقعذ یوم السلی (از ایام معروف 
حروب قیس در جاهلیت است), رجوع به 
العقد الفرید چ عریان چ ۶ص ۶۰شود. 
زاهر. [ه] (اخ) ابن سحمدین فقیه زاهری 
مکنی به ابی‌العباس مسحدث است. احمدین 
محمدین اسماعیل بشثاری خرجردی از وی 
نقل حدیث کرده است. (از معجم البلدان, 
خرجرد). 
زاهر. [ج) (خ) 1 هشام 
اللیمی مکنی به ابوعقیل از کسانی است که 
درک صحبت [حضرت رسول ص] کرده و از 
ابن عمروین زبیر روایت دارد, و عمروین زبیز 
از وی روایت کند. وی عمری دراز کرد و در 
اسکندریه بال ۱۳۵ ه .ق. درگذشت. و گفته 
شده است که زاهر " از ابدال بوده است. 
(حسن المحاضرة فی تاریخ مصر و القاهره 
ص ۱۱۸. 
ژاهر. [د] (اخ) داود مسعروف به الملک 
الظاهر مکنی به ابوسلیمان و ملقب به 
محبی‌الدین, فرزند پادشاه‌مجاهد, اسدالدیین 
شیرکزه (صاحب حمص) ابن.ناصرالدین. وی 
مردی دیندار بود و بنماز جماعت حاضر 
میشد د اجازه‌ای از موژید طوسی و زینب 
شعریه ؟ دارد. (از لبارس فی تاریخالعدارس 
ج‌ ۱ص ۵۸۲. : 
زاهر. [«) ((خ) محمدین عمر بلخی مکنی به 
ابوعلی شاعر است و در کودکی از وطن 
خویش [بلخ] دور شد و به عراق و شام سفر 
کردو بتقلید گروهی از شاعران که لقبی خاص 
مانند ناجم. ناشی, نامی, زاهی: طالع و طاهر 
اتخاذ کرده‌اند. خود را زاهر مسلقب ساخت. 
سپس به خراسان بنازگشت وادر نیشابور 
اقامت جست. وی شعر بسیار میگفت و بدان 
ارتزاق میکرد. از جمله اشعار وی این دو بیت 


۱-مولانا زاهد. (مجالس الفانی ترجمهة 
هراتی ص ۱۸). 

۲ -از نوشتة اسماء المژلفین و معجم البلدان 
برمی‌آید احمد جد ابرعلی بوده و تام پدرش 

محمد است و تاج العروس و انساب, نام پدر 
وی را حذف کرده‌اند. 

۳ و تیا سییر قیاع شاه زب 
آمده است. 

۴- در نخة اصل شغریه ضبط شده و مژلف 
شذرات آنرا بدین صورت تصحیح کرده است: 
ری دختر ابوالقاسم عبدالرحمن‌بن حسن 
نیشابوری ری (۵۲۶- ۶۱۵ است و 
ترجمه‌اش در شذرات آمده است. (از حاشیةً 
الدارس ج ۱ص ۵۸۲). 


است که منسوب به ابوالحسن علی بغزنوی 
است اما من از زبان خود او شنیدم و وی آها 
را انشاء خویش میدانت: 
اقول-و قد فارقت بنداد مکررها 
سلام علی عهد المطيفة و الکرخ 
هوائی و رائی و السیر خلافه 
خقلبی الی کرخ و وجهی الی بلخ. 
(از يتيمة الدهر ج ۴ ص ۲۹۶). 
زاهر أسلمی. [ور ألْ میی ] ((خ) فرزند 
اسودبن حجاج اسلمی مکتی به ابوالسجزاة! 
از امحاب رسولاله (ص) و از 
شرکت‌کنندگان در بیعت شجرة است و از 
کوفیین بشمار میرود. (تاج العروس). مولف 
اعیان الشیعه آرد: شیخ طوسی وی را در 
کتاب رجال خویش از اصحاب بیعت شجره 


شمرده است. در کتاب اسدالفایه آمده است: 


وی پدر مجزاة و خود یکی از آنان است که با 
پیغمیر در زیر درخت بیعت کرد و در کوفه 
اقامت داشت. واقدی, ابن سعد و محمدین 
اسحاق وی را از دوستان عمربن حمق (یکی 
از سران بنام شیعه) دانته‌اند و این خود دلیل 
آن است که پیرو مذهب شیعه بوده است. در 
کستاب الاصابه آمده: زاهربن اسودین 
حجاج‌پن قیس اسلمی پدر مجزة و خود از 
اصحاب شجرة و سا کن کوفه بوده است. 
فرزندش [مجرأة] حدیئی دربار: خوردن 
گوشت خران از وی نقل آورده و بخاری آن 
حدیث را نقل کرده است. و از این حدیث 
بدست می‌آید که زاهر در جنگ حدیبیه و 
خیبر حضور داشته. و مسلم و دیگران گفته‌اند 
که مجزاة در نقل این حدیث از پدرش متفرد 
است. و اين سعد گوید وی در مصر با عمرین 
حمق یار بود و از این سخن برمی‌آید که تا 
زمان علی (ع) زندگی میکرده است. (از اعیان 
الشیمه). و رجوع به ريحانة الادب و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
زاهر ایوبی. [در ی بو بیی ] (اج) مکنی 
به سلیمان فرزند سلطان صلاح‌الدین 
[یوسف ] ایوبی و از امیران آن خاندان است. 
الملک الزاهر صاحب [حا کم] بیره که قلعه‌ای 
است در کنار فرات و نزدیک بسمياط بود و 
دان‌مدان را دوست میداشت. و ایشان از 
همه جا بنزد وی می‌آمدند. در قاهره بسال 
۳« .ق.متولد شد و در قلعة بیره بسال 
۲ درگذشت. (از اعلام زرکلی). و رجوع به 
داثرة المعارف بتانی و تاریخ ابن خلکان و 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۹۵ شود. 
زاهر بخاری. [در بُْ ریی] ((خ) جد 
اعلای حسی‌بن یعقوب زاهری است. (از 
انساب سمعاتی). و رجوع به زاهری. حسن‌ین 
یعقوب شود. 


زاهر طائی. (ور نیی ] ((غ) آبن اسود 


مکنی به ابوعمارة کوفی است و شیخ طوسی . 


در کتاب رجال خود, وی را در شمار اصحاب 
حضرت جفر الصادق (ع) آورده است. (از 
اعیان الشیعد). 
زاه رکندی. [ور ک دیی ] ((خ) ابنن 
عمرو کندی از یاران حسین‌بن علی (ع) و 
شهداء واقعةٌ طف است. مولف اعیان الشیعه, 
بقل از کتاب ابصار السین آرد: زاهربن عمرو 
کندی از ابطال و شجمان و دوستداران بنام 
امل بیت است. سولفین کتب.سیر آرند: 
هنگامی که عبروین حمق علیه زیاد قیام کرد, 
زاهر نیز با وی همدستی کرد و چون معاویه 
آن دو را احضار کرد عمرو را کشت و زاهر 
فرار کرد و در ۶۰ ه.ق.به حج رفت وبا 
حسین‌بن علی(ع) ملاقات کرد و صحبت وی 
را برگزید و با وی در کربلا حضور یافت. و 
بنقل سروی, در نخستین حمله بقتل رسید. 
ابن شهراشوب در کتاب مناقب. زاهرین 
عمرو را یکی از نختین کشتگان واقع طف 
شمرده است. (از اعیان الشیعه). وی جد 
محمدین سنان زاهری و محمدین احمد 
زاهری است. (ريحانة الادب). و رجوع به 


ذیل این عناوین شود. 
زاهرون. [د] (ع ص, اج زاهر. در حال 
قالط 


زاهرة. [ور] (ع ص) مونث زاهر. (فرهنگ 
نظام). |استارة درخشان. (دهار), رجوع به 
زاهر, زاهی, مشعشم؛ رائنع شود. ||دولة 
زاهرة؛ دولتی که منشا اثار خوب است. 
گویند:فلان دولةزاهرة. (ذیل اقرب الموارد. 
زاهرة. [در] ((ج) از قصرهای باشکوه 
دور اسلامی در اندلس است. جرجی زیدان 


آرد: متصورین ابی‌عامر. در سال ۸ ه.ق. 


از الناصر تقلید کرد و کاخی بنام الزاهر بنا کرد 
که‌هم منزل و هم ستگر و دژ بشمار میرفت. 
منصور این کاخ را در کنار رود قرطبه برپا 
ساخت, و صنعتگران و کارگران فراوان در 
اطراف آن بکار انداخت, و برج و باروی آن را 
برافراشت و ساختمانهای بسیاری از آن 
جمله, دفترخانه‌ها. و انپارها در آن کاخ بنا 
کردو حوالی آن کاخ را بوزیران و نویسندگان 
و دبیران خویش وا گذارد و بزودی کاخها و 
عمارتها و بازارها در آن سحل پدید امد و 
مردم برای استفاده از رجال دولسی به آنجا 
هجوم آوردند و آن نواحی را آباد ساختند و تا 
آنجا که اين کاخ به کاخ زهراء متصل گشت و 
شبها در مسافت ده میل سیان ایین دو کاخ» 
چراغها روشن میشد و مردم براحتی آمد و شد 
میکردند. (ترجمهٌ تاریخ تمدن جرجی زیدان 
بقلم علی جواه کلام ج ۵ص ۱۳۷و رجوع 
به الحلل ال دسية شود. 

زاهری. [ه] () بوی خوش را گویند و پجای 


زاهری. ۱۲۵۸۹ 


راء بسی‌نقطه زای نقط‌دار هم آمده است. 
(برهان قاطم) (رشیدی). مأخوذ از تازی, بوی 
خوش. (ناظم الاطباء). بوی خوش باشد. 
(لفت فرس اسدی ص ۵۲۷. بوی خوش 
باشد و ممکن است ماأًخوذ از لفظ زهر بمعنی 
عطر و بوی خوش. (از صحاح الفرس)* 
تا بدید آمدت امال خط غالیه‌بوی 
غاله خیره" شد و زاهری عنبر خوار.۳ 
عمار؛ُ مروزی, 
و رجوع به آثار و احوال رودکی ص ۱۱۹۵ 
شود. 
||(حامص) روشنائی. (ناظم الاطباء), 
زاهری. [وریی ] (ص نسبی) مضوب به 
زاهر و لقب جمعی از محدئان و فقها است که 
منسوب‌اند به زاهرین عمرو کندی مولای 
عمروبن حمق يا زاهربن اسود صحابی و با 
ابوعلی زاهر و یا وادی واقم میان مکه و 
تنعیم. رجوع به ذیل هر یک از این عناوین 
شود. 
ژاهری. [دریی ] ((خ) دندانقانی محدث 
متوفی در ۴۲۹ ه.ق.است. (تاچ العروس). 
سمعانی ارد: اسماعیل‌ین محمدین احمد 
دندانقانی مکنی به ابوالقاسم فرزند محمدین 
احمد زاهری دندانقانی و از ثقات راویان 
حدیث انت وی بیشتر در قریه و گاهی نیز در 
شهر درس حدیث میگفت. حدیث را نزد 
پدرش و نیز نزد ابوابراهیم اسماعیل‌ین بیان 
محیویی, ابواحمد عبدالرحمن‌بن احمد 
شیرنجشیری و ابوبکر عبدائّ‌بن احمد قفال و 
ابومنصور احمدین فضل بروجردی و ابوبکر 
محمدبن حسین علونة الانباری و ابوسلم 
غالب‌بن علی زاهری فرا گرفت و جمعی از 
قدما مانتد جد من اپوالمظفر سمعانی و پدرم از 
وی حدیث شنیده‌اند. من خود بواسطة عمویم 
شهید و همچنین بواسطة ابوبکربین احمدین 
مسحمدین سیار جرجردی ؟ و ابولفتح 
میمون‌بن عبدالّه دبوسی و ابومحمد حسن‌بن 
مجمدین شعیب و ابوالفضل محمدین علی‌ین 
منصور غازی و جمعی دیگر از وی روایت 
شنیده‌ام. (از انساب سععانی). 
زاهری. [هریی ] (اخ) حسن‌بن یعقوب‌بن 


۱-ابربجأة. (قامرس الاعلام ترکی). 

۲-نل: طیره ؟ تیرفء 

۳- مزلف انندراج آرد: زاهری را بمعنی بوی 
خوش نوشهه‌اند و این بیت عماره را شاهد 
آورده و در این تأمل است چه غالیه مرکب است 
از دو سه چیز. زاهری نیز باید ترکیبی داشته 
باشد و یک جزء آن عنبر باشد و الا «بوی حوش 
عنبر خوار شده خالی از فتوری نیست. 

۴- در نسخه گراوزی چنین آمده و ظاهراً 
صحیح خرجردی است. 


۰ زاهری. 


سکن مکنی به ابوعلی و منسوب به‌.جدش 
زاهری بخاری است و از ابویکر اسماعیلی و 
دیگران روایت دارد. (تاج العروس). سمعانی 
آرد: حن‌بن یعقوب‌بن سکن‌بن زاهر» اهل 
بخارا و موب است بجد اعلای خود زاهر. 
از ایوذر عمارین محلد" بفدادی و ابویکر 
احسمدین مسحمدین اسماعیل اسماعیلی و 
ابواسحاق ابراهيم‌ین محمد زاهری یا رازی و 
جمعی دیگر حدیث شنيد و ابومحمد 
عبدالعزیزین محمدبن محمد نخشبی حافظ در 
بخارا از وی حدیث فرا گرفت.وی در ۴۵۰یا 
پس از آن وفات بافته است. (از انساب 
سمعانی). و رجوع به زاهر بخاری شود. 

زاهری. [وریی ] ((خ) رجوع به زاهرین 
محمد ابوالعباس شود. 

زاهری. او ریی] ((خ) غالب‌بن علی 
زاهری مکنی به ابومسلم از مشایخ حدیث 
اسماعیل زاهری فرزند محمدبن احمد زاهری 
دندانقانی است. (از انساب سمعانی). و رجوع 
به زاهری (محمدین) و زاهری (اسماعیل‌ین 
محمد) شود. 

ژاهری. [ه ریی ] (اخ) محمدبن احمدین 
محمد دندانقانی متولد در ۳۳۶ ه.ق.و متوفی 
در ۴۲۹ ه.ق.مردی عالم و زاهد و واعظ و 
محدث و از شا گردان ابوعلی زاهر فقیه 
سرخسی است. وی فقه و حدیث رانزد 
ابوعلی فراگرفت و از اين روی او و فرزندش 
ابوالقاسم به زاهری شهرت یافتند. از استاد 
خود ابوعلی زاهر و جمعی دیگر از مراوزه 
(مرویان) ماتد ابوالهباس احصدین سعید 
معدانی و ابوالقاسم‌ین محمد مسر نیشابوری 
نقل حدیث کرده است و فرزند وی ابوالقاسم 
زاهری و ه‌مچنین ابوحامد اهمدبن 
محمدشجاعی و ابوالفضل محمدین احمدین 
اسی‌جعقر طبی و دیگران از وی روایت 
دارند. (از ناب سمعانی). و رجوع به زاهری 
اسماعیل شود. 

زاهری. [وریی] (اخ) محمدین احمدین 
محمدین سنان (نوةٌ محمدین سنان) زاهری از 
محدئین است. (ريحانة الادب). و رجوع به 
زاهری (محمدین سنان) شود. 

ژاهری. [دریی ] ((خ) محمدبن سنان‌ین 
ظریف از فرزندان زاهربن عمرو مولای 
عمروین حمق است و نجاشی و دیگران از 
وی یاد کرده‌اند. (از اعیان الشیعه). و رجوع به 
ريحانة الادب شود. 

زاهریة. [دری ی ] (ع امص) تبختر. (تاج 
السروس) (قاموس). خرامش. (منتهی الارب). 
و گفته میشود: فلان یتضمخ بال‌احرية و 
یمشی الزاهريد. (تاج العروس): 
یفوح المسک منه حين یغدو 


و یمشی الزاهرية غیر حال. ‏ (تاج العروس). 


زاهریة. (دری یَ] ((خ) چشسمه‌ای است 
پراس عین که به تک آن رسیده نشود. (تاج 
المروس) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
یاقوت آرد: در رأس عين که شهری ات 
بزرگ میان حران و نصبین نهرهای بسیاری 
است که از اجتماع آنها نهر خابور تشکیل 
میگردد. از جملهٌ آن نهرء بر طبق گفتهٌ احمدین 
طبیب. زاهریه است که در سمت حران واقع 
است و زورق‌هائی کوچک در آن حرکت 
میکنند و مردم برای رفتن به بستانهای خود 
در زورق مینشینند و از آن میگذرند. 
متوکل‌بائّه عباسی در کنار زاهریه فرود آمد و 
در آنجا بنائی نهاد. اين نهر با نهر دیگری بنام 
عين کبریت (چشمه گوگرد) که دارای آبی سبز 
است بصورت یک نهر درآمده و در خابور 
میریزد. و بر خلاف گفتة احمدبن طبیب | کنون 
جز یک کشتی کوچک در زاهریه دیده 
نمیشود و معلوم نیست که چرا اهالی کوتاهی 
میورزند و از آب زیادی که در این نهر روان 
است استفاده نميکنند. (معجم السلدان. رأس 
عین). و رجوع به زاهریه در آن کتاب شود. 
زاهزی. زد () شاهرا تصحیفی است در 
زاهری (بوی خوش). رجوع به برهان قاطع 
ذیل زاهری و زاهری در اين لفت‌نامه شود. 
زاهق. [ه] (ع ص) هلا ک‌شونده. (منتهی 
الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم الاطباء) 
(انندرا اج). نیست‌شونده. ( کش ف اللفات). 
||مرد هزیمت‌یافته. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |ارونده. ( کشف اللغات). |[خشک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). یابس. (اقرب 
الموارد). |استور فربه پرمفز. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد) (آنندراج). چاروای فربه. 
( کدف اللغات). |استور سفت لاغر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج)." |آب 
سخت روان. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|اتیر که از هدف درگذرد و ورای آن افتد 
(بهدف نخورد و از آن بگذرد)۳ و از این معنی 
است حدیث: الحابی خیر من زاهق. و حابی 
آن است که بهدف نرسیده بیفتد و بر زمین 
بلغزد ( کشیده شود) تا بهدف رسد. و مقصود 
حدیث این است که ضعیفی که اصابت بهدف 
کند بهتر از نیرومندی است که بهدف نرسد. 
(آقرب المارد. |اچاء عمیق. (ذیل اقرب 
الموارد از لان العرب). زاهق و زهوق؛ چاه 
عمیق. (المْجد). 
زا هقه.:(وق) (ع ص) مونث زاهق. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). اراحلة زاهقة؛ 
راحله‌ای است که سبقت نماید و پیشی گیرد 
بر دیگران. (ناظم الاطباء.؟ ||چاء عمیق, 
(اقرب الموارد) (قطر المحط). رجوع به 
زهوق شود. ۱ 


زاهل. [ه] (ع ص) اسم فاعل از زهل بمعنی 


ژاهی. 

تباعد. المنجد). |/مجازا غافل: و او از ترقب 
و ترصد حساد مکار غاقل و از عناد روزگار 
زاهلٍ (جهانگشای جوینی). |[زامل المقل؛ 
مجازٌ ابله. آنکه کار از روی عقل نکند. 
||ثابت‌دل. مطمن‌القلب. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (آنندراج) (منتهی الارب). 

ژاهل. [ج) ((خ) ابن عمر سکسکی محدت., 
لقه و از اهالی شام است. ابن حبان از وی نام 
برده و سعیدین اببی هلال از او روایت دارد. 
(تاج العروس). 

زاهو. (نف) زائو. زن نوزائیده و زاچه. (ناظم 
الاطباع). و رجوع به زاچ» زاچه, زچه و 
زاهج» و نفاء شود. 

زاهوخانه. [ن /ن)] ((مرکب) جای 
زائیدن. محل استراحت زچه. 

زاهي. (ع ص) اسم فاعل از زها یزهو, 
زهواء روی و هر چیز زببا و درخشان. (اقرب 
السوارد). زاهر. بهی. مقابل کدر و تیره. 
(القاموس العصری, عربی - انگلیسی), آنچه 
میدرخشد و چشم را از دیدن آن خوش 
می‌آید. |اخرمابن که موه آن رنگ گرفته 
باشد. |اشتری که حمض و شوره گیاه‌را چسرا 
نکند. (ناظم الاطباء). 

زاهی. [هی‌ی] (ص نسبی) منسوب به زاه 
از قریه‌های نیشابور. (از معجم البلدان), 

ژاهیی. (خ) علی‌بن اسحاق‌ین خلف مکنی 
به ابوالقاسم ٩‏ شاعر مشهور بغداد است و بر 
طبق گفتة یاقوت از زاه نیشابور است بسن 
خلکان آرد: وی قصیده‌های نیکو و نمکین 
میسرود. خطیب در تاریخ بفداد وی را یاد کند 
و گوید: او تشبیه و دیگر صنایع شعری رانیکو 
میدانسته و گمان میکنم شعر اندک. میگفته. 
ری افزوده است که: پنبه فروش بود و دک‌انی 
در قطیعةال بیم داشت. عمیدالدوله ابوسعیدبن 
عبدالرحیم در طبقات‌الشعراء گوید: زاهی در 
صفر ۲۱۸ مولد شد و در جمادی‌الاخر, ۳۵۲ 
در بغداد درگذشت. اشعار وی در ۴ جزء 
موجود است و بیشتر آن, دربارة اهل بیت 


۱-بر طبق نسخه گراوری کتاب الاناب. 
ظاهرآمخلا صحیح است. 

۲ - این لغت از اضداد است. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). 

۳-رقم خحلف الهدف و تسجاوزه. (اقرب 
الموارد). تیر که ورای نشانه افتد و بنشانه نرسد. 
(متهی الارب). 

۴-زهق الراحلة زهق و زهقا؛ سبقت و تقدمت 
امام الخیل. (قطر المحیط), 

۵-ابوالحن. (ان اب سمعانی). 

۶-سمعانی گوید: نمیدانم از زاء نیشابور است 
یانه در هر حال در بغداد بوده محملبن 
عبدالین حمدان کاتب نصییتی از وی روایت 
کرده و پس از ۳۶۰ در بغداد درگذشته است. 


زاهی. 
(پیفمیر) است و در مدح سیف‌الدوله, وزیر.و 
مهلبی و دیگر رسای عصر خویش و نیز در 
فتون مختلف, شعر گفته است. از بهترین اشعار 
او است: 
و بیض بالحاظ العیون کانما 
هززن سیوفا واستللن خناجرا 
تصدین لی یوما بمنعرج اللوی 
قفادرن قلبی بالتصیر غادرا 
سفرن بدورآو التفین اهلة 
من غصونا و لكفتن جأذرا. 
و نیز از اوست: 
صدردک فی الهوی هتک استاری 
و عاونتی البکاء علی اشتهاری 
و کم ابصرت من حسن و لکن 
علیک لشفوتی وقع اختیاری. 
(از دائرة المعارف بستانی). 
زاهی. ((خ) مسحمدین اسحاقین شیرویة 
زاهد منسوب به زاه نیشابور است. وی از 
ابوالمپاس‌بن منصور و امثال او استماع حدیث 
کردو در ۱۷ ربیع‌الاخر ۸« ق.درگذشت. 
(از معجم البلدان). 
زاهية. [هی ی ] (ع ص) مونث زاهی. ||شتر 
که‌گیاه حمض را چرا نکند. (اقرب السوارد). 
شترانی که شوره گیاه را چرا نکنند. (منتهی 
الارب). 
ژای. (حرف, ا) لغتی است در حرف «ز» و 
اين لفات نیز در وی هست: زاء؛ زاء زیَ, زء. 
(منتهی الارب). و جمع آن: آژواء. آژیاء. ۳ 
ازي. (اقرب الموارد) (متهی الارب). و گویند: 
هذه زا فزیّها؛ یعنی آن را بزاء بخوان. (اقرب 
الموارد)؛ 
همیشه تا نقطی برزنند بر سر زای 
همیشه تسه نقط برنهند بر سر شین. ‏ فرخی, 
و رجوع به «ز» شود. 
زای. (نف مرخم) زاینده. (شرفنامهٌ منیری). 
زاینده. و همیثه در ترکیب استعمال میگردد. 
(ناظم الاطباء): 
چون توثی هرگز نبیند عالم فرزانهبین 
چون توئی هرگز نزاید گنبد آزاده‌زای. 
سنائی. 
جویبار تو گهرسنگ شده دریاوار 
شاخسار تو صدف‌وار شده گوهرزای. انوری. 
آنکه با نقش وجودش ورق فتله تشست 


عالم نابه‌بخش و فلک حادثه‌زای. انوری. 
عقت نست زانکه هت عقیم 
از نظیر تو, چرخ تادره‌زای. انوری. 


مطلع برج سعادت, قلک اختر ستل 

بحر دردانٌ شاهی, صدف گوهرزای. سعدی. 
نگویمت چو زبانآوران رنگ‌آمیز 

که‌اپر مشک‌فشانی و بحر گوهرزای. سعدی. 
ژا با. (نف) زاینده. انکه زاید. 
زایان. (نف. ق) در حال زاییدن. 


ژا یاندن. [5] (مص) یاری دادن به زچه گاه 
زادن. زاب‌اندن ماما زاچه را. زایانیدن. و 
رجوع به زایانیدن شود. 
زا بانیدن. [د] (مص) به زادن داشتن. مد 
کردن به زاینده. زایاندن. رجوع به ماد قوق 
شود. 
زایجه. [ج /ج] () زایجه لوح مربع یا 
دائره‌واری است که برای نشان دادن مواضع 
ستارگان در قلک, ساخته میشود تابرای 
بدست آوردن حکم [طالع ] مولد [ولادت, 
زایش ] و چیزهای دیگر بدان بنگرند. اشتفاق 
فارسی زایجه از زایش بمعتی مولد است, 
سپس تعریب شده و برای استخراج طالع مولد 
و یر آن بکار رفته. (از مفانیح السلوم 
خوارزمی ص ۲۰). زایجه و زایرجه مصحف 
زایجه فارسی است. .(دزی ج ۱ص ۷۷ در 
قاموس لین. زائجة آمده. (دزی ایضا). 
زایجه جهان (زايرجة العالم): آنچه منجمان 
و رمالان برای دریافت مدعی, نقشی به 
اجمال نوشته نگاه دارند تا بوقت حاجت 
تفصیل احکام از آن معلوم کنند و این لفنظ 
نقولا! مرکب است از زای که بمعنی زایسنده 
است و لفظ چه برای تصفیر یعنی زایندة 
کوچک, چرا که احکام طالعمولود و غیره. از 
آن پرمی‌آید. یا آنکه زایچه در اصل بجیم 
عربی بوده باشد صیفة نبت از مصدر زیج بر 
قیاس تامرة بمعنی زن صاحب تمره و زیچ 
علمی است که در آن اصول احکام علم تنجیم 
مدیع است. بهندی زانچة مولود را جنم 
تیره آگویند. (آتندراج» زایچه) (غیاث اللفاتء 
زائجه). در علم نجوم شکلی که دارای دوازده 
خانه است و از آن حالات ماه و سال مولود 
استخراج ميشود. به این طور که منجم در اول 
ماه یا سال یا تولد یبا حادثه طالع وقت را 
می‌بیند چه برجی است. و ان را خانة اول قرار 
داده یازده برچ دیگر را در یازده خانة دیگر 
نوشته هر کوکب سیار, در هر برجی باشد در 
خانة آن ثبت کرده و با اصول علم نجوم از آنها 
استخراج میکند و لفظ زایچه و زیج در عربی 
معرب از زیگ فارسی است. (فرهنگ نظام, 
زایجة). 
شکل چهارگوش یا دایره‌واری است که برای 
ثیت و نشان دادن جای ستارگان در فلک (و 
تأثیر آن) در حکم زاییدن. تاج الصروس از 
شفا و شفا از مفاتیح العلوم رازی). رازی در 
مفانیح العلوم, زایچه را تصحیح کرده (یعنی 
عربی اصیل دانسته) و این سخن را از غیر او 
نشنيدیم. (شفاء الفلیل تألیف شهاب‌الدین 
خقاجی): منجم برخاست و ارتفاع بگرفت و 
درجة طالع درست کرد و زایجه برکشید و 
کواک تابت کرد و تفع سحن انن بگقت 
که‌پسر تو باز آمد. (چهارمقالً تظامی 


زایجه. ۱۳۲۵۹۱ 
عروضی چ معین ص 4۵). 

زایجة طالعت مطالعه کردم 

سلطت, از موضع السهام برآمد. ‏ خاقانی. 
وی نقش زیاد طالم من 

در زایجه فنات جویم. خاقانی. 


اپن خلدون آرد: از قواعد صناعی برای 
ات‌خراج امور غیبی بگمان دوستداران آن, 
زایچه (زایرجه)ای است بنام زایچة گیتی 
(لوحه دایروار جهان) " منسوب به ابوالعباس 
احمد سبتی ؟ از مشاهیر متصوفهةٌ مغرب که در 
پایان قرن ششم در مرا کش میزیست و با 
یسعقوب المنصور " از سلاطین سلسلهً 
موحدان, همزمان بود و این زایچه قواعد 
بیار دارد که به عملیات شگفت‌آوری منتهی 
میشود و بسیاری از خواص, پرای استفاده از 
امور غیبی اهتمام و دلبستگی فراوان بدان 
نشان میدهند... و شکلی که عملیات خود را 
در آن انجام میدهند عبارت از داثرة عظیمی 
است که در داخضل آن داثره‌های مستوازی 
دیگبری ترسیم شده است و این دوائر, 
مخصوص افلا ک و عناصر و موجودات کر 
زمین و روحانیات. و دیگر انواع کائنات و 
دانشهای بشریت و هر دایره‌ای به اقسام فلک 
آن خواه بروج یا عناصر یا جز این دو تقسیم 
شده است و خطوط هر قسمی, بسوی مرگز 
میگذرد و آنها را اوتار مینامند. 

و بر هر وتری حروف پیاپی ترسیم شده است 
از آن جمله ترسیم حروف زمام است که در 


۱-تفولا. (نسخهة چاپی غیاث اللفات). 

۲ -تپرا. (نسخهة چاپی غیاث اللغات). 
۳-زايرجة العالم» دزی. 

۲ -منوب به 8الا08 یاسبه. احمدین 
مس‌حملدین طاهر حسیتی صلوی مماصر 
لسان‌الایسن‌ین الخطیب. او آخرین کس از 
اشراف سبه بود و خاندان وی در سبه وجاهتی 
داشتند رجوع به لغت‌نامة دهخدا شود. (حاشية 
ترجم مقدمة اين خلدون بقلم پروین گابادی 
ص ۲۲۳). 

۵-در کلیة چاپهای سو جرد ابویعقوب است 
ولی دسلان یعقوب المنصور ترجمه کرده و 
صحیح همان است. چه در سلسلة موحدان دو 
تن مکنی به ابویعقرب هتند یکی ابویعقوب 
یوسف اول که در ۶۵۸ سلطنت میکرده و 
دیگری ابریعقوب یوسف انی ابن متصر که در 
اوانل قرن هفتم میزیسته است و بتابراین» 
صحیح یعقوب‌بن المنصور ابویوسف است که 
در اواخر قرن ششم یعنی ۵۸۰ سلطنت داشته 
است. (حاشية ترجمة مقدمة اين علدون بقلم 
پروین گنابادی ص ۲۲۳). 

۶-زمام» جدول» صورت. کاتب دیمان را 
صاحب زمام مامیدند یعنی کی که محاسبات 
دیوان را بر عهده داشت و در گذشته شغل 


حاجب کبیر و زمام عاص را یک تن عهده‌دار 
ِ 


۲ زایجه. 


نزد دیوائیان و محاسبان مفرب در این عصر 
عبارت از اشکال اعداد میباشد و همچنین 
است ترسیم حروف غبار متداوله در داخل 
زایچه که آنها را در داخل زایچه در میان 
دایره‌ها و میان اسامی دانش‌ها و دوایر نامهای 
دانش‌ها و مواضع افلا ک مینویسند و در 
بیرون دایره‌ها جدولی است دارای خانه‌های 
بسیار که یکدیگر را در طول و عرض قعلع 
می‌کنند. این جدول در عرض دارای پنجاه و 
پنج خانه و در طول مشتمل بر یکصد و سی و 
یک خانه میباشد و برخی از خانه‌های آن پر 
از اعداد یا حروف و برخی دیگر سفید و تهی 
است. و نبت اعداد و در جایگاههائی و هم 
تقسیمی که خانه‌های پر را از خانه‌های تهی 
جدا ساخته است معلوم نیست و در کتاره‌های 
زایچه اتعاری است ببحر طویل و روی لام 
منصوب که متضمن شیوة عمل استخراج 
مطلوب از آن زایچه و شمری است منسوب به 
یکی از بزرگان غیب‌بینی مفرب مالک‌بن 
وهیب " که از دانشمندان اشبیلیه در درگاه 
لمتونی بود و نص شمعر این است: 

سوال عظیم الخلق حزت فصن اذن 

غرائب شک ضبطه الجد مثلا ۳ 

و این شعر در نزد اهل اين فن متداول است و 
بوسیله آن در این زایجه و زاییچه‌های دیگر 
پاسخ پرستها استخراج سیکنند. چتانکه 
هرگاه بخواهند پاسخ پرسشی را بدست آورند 
آن پرسش را مینویند و آن را بصورت 
حروف» تقطیع می‌کنند. سپس طالع آن وقت 
را از بروج فلک و درجه‌های آن میگیرند و 
آنگاه به زایچه و وتری مینگرند که برج طالع 
در پهلوی آن است و از آغاز وتر تامرکز دایره 
میگذرد و سپس محیط دایره‌ای راکه روبروی 
طاع است مورد: توجه قرار میدهند و تبمام 
حروفی را که اژ آغاز تا پایان بر آن نوشته‌شده 
است می‌گیرند و همچنین اعدادی را که میان 
آنها ترسیم شده است گرد می‌آورند. و آنها ر 
بحساب جمل بحروف تبدیل میکند و بر 
حسب قانون عمل, گاهی یک‌های آنها را به 
دهها و دهها را به صدها و بر عکس نقل 
مینمایند و آنها را در کتار روف سوژال 
میگذارند و کليُ حروف و اعدادی راکه بر وتر 
برج سوم طالع ترسیم شده فقط از آغاز وتر تا 
مرکز دائره میافزایند و بمحيط داثره تجاوز 
ني‌کند و اعداد آن را مانند اعداد نختین 
بحساب جمل تبدیل بحروف میسازند و آنها 
را بحروف دیگر میافزایند. سپس حروف 
شعری را که در نزد آنان قاتون و اساس عمل 
است تقطیع می‌کنند و آن همان شعر بالک‌ین 
وهیب است که آن رایاد کرذیم و حروف شعر 
را در محلی میگذارند آنگاه عدد درجه‌های 
طالع را در «اس» ‏ برچ ضرب میکنند و اس 


برج در نزد ایشان عبارت از بعد برج از 
آخرین مراتب است (بر عکس آنچه از اس در 
نزد حساب‌دانان اراده میشود. چه اس در نزد 
محاسبان بعد از نخستین مراتب است). سیس 
عدد درجه‌های طالع را در عدد دیگری ضرب 
میکنند که آن را اس بزرگتر و دور اصلی 
مینامند و حاصل ضرب آنها را در خانه‌های 
جدول میگذارند و اين امر را بر طبق قواعدی 
که‌در نزد آنان معروف است و عملیاتی که یاد 
کردیم و ادواری معدود و معین انجام میدهند 
و از آنها حروفی را استخراج و حروفی دیگر 
را حذف میکنند و آنها را با حروفی از آن بیت 
که در دست دارند. مقابله میکنند و آنچه از 
حروف پرسش و دیگر حروف همراه آن, 
برمیگزیند از حروف شعر هم بهمان میزان 
نقل میکنند سپس این حروف رابه اعداد 
معلومی که آنها را ادوار مینامند طرح مب 

و در هر دوری حرفی را که دور بدان:منتهی 
میشود بیرون می‌آورند و اين عمل را بشمارة 
ادوار معیتی که در اين باره مجری میدارند 
تکرار میکند و در پایان عمل, حروف مقطعی 
بدست می‌آید و بترتیب حصول آنها ترکیب 
میشوند و در نتیجه کلمات منظومی در یک 
شعر حاصل میشود که بر وزن و روی همان 
شمر اساس کار یعنی شعر مالک‌بن وهیبت 
است که در پیش یاد کردیم... و ما بسیاری از 
خواص را دیده‌ایم که برای استخراج امور 
غیبی از این زایچه, همواره عملیات یادکرده 
را انجام میدهند و گمان میکنند. مطابقت 
پاسخ با پرسش از لحاظ توافق آن در سبک 
الفاظ و وزن شعر و غیره دلیل بر تطبیق آن يا 
واقعیت و حقیقت است در صورتی که چنین 
پنداری درست نیست. زیرا در فصول گذشته 
گفیم که غیب‌بینی و پیشگوئی با مسائل 
صناعی و فتی بهیچ رو امک‌ان‌پذیر نیست. 
زیرا در فصول گذشته گفتيم که غیب‌بینی و 
پیشگوئی با وسائل صناعی و مطابقتی که 
میان پرسش و پاسخ در این زاسچه بنظر 
میرسد از لحاظ وضوح الفاظ و موافقت آنها 
در خطاب است. چنانکه پاسخ راست و یا 
موافق پرسش بیرون می‌آید و مطابقت مزبور 
بعلت عملیاتی است که عامل زایچه انجام 
میدهد مانند تکیر* حسروف گرد آورده از 


سوّال و اوتار و داخل کردن آنها در جدول: 


بکمک اعدادی که از ضرب عددهای مفروض 
گردمی‌آید و استخراج حروفی از جدول 
بوسیلة آن اعداد و طرح حروف دیگری و 
تکرار این امر در ادوار معدودی و مقابله کردن 
هم نها متولیاً و پی‌درپی با حروف شعر, 
عملیات مزبور, قابل انکار نیست و گاهی 
برخی از مردمان هوشمند بتناسب میان این 
اشیاء پی مییرند و بشناختن جهول آگاه 


ژایجه. 


میشوند. زیرا وسیلة بدست آوردن مجهول از 
راه معلوماتی که در ذهن انسان حاصل میشود 
همان تناسب میان اشیاء است. بویژه این امر 
بسرای کسانی که ریاضت میکنشند بهتر 
امکان‌پذیر است زیرا ریاضت عقل را در 
تقویت نیروی استدلال و فزونی اندیشه کمک 
میکند. چنانکه در صفحات گذشته علت آن را 
چندین بار یاد کردیم و بهمین سبب این گونه 
زایچه‌ها را غالبا به اهمل ریاضت نسبت 
میدهند. چنانکه همین زایچه منسوب به 
سبتی است. و من بزايچه دیگری دست یافتم 
که موب بنهل‌ین عبدالّه است و اعتراف 
میکنم که زایچة مزبور و پاسخی که از آن 
بترون می‌آید از عملیات شگفت‌آور و مسایل 
پیچیده و حیرت‌آور است و راز آنکه پاسخ 
آن منظوم بدست می‌آید. بنظر من این است که 
آن را با حروف آن شعر مالک‌بن وهیپ مقابله 
میکنند و بهمین سبب پاسخ منظوم بر وزن و 
روی شعر مزپور میباشد زیرا ما عملیات 
دیگری را در این باره از اين گروه دیده‌ایم که 
در آنها از مقابله کردن با شعر صرف نظر 
کرده‌اند و بالتیجه پاسخ هم منظوم بیرون 
نيامده است و بسیاری از مردم تنگ‌نظر باور 
ندارند که بوسیلة این عملیات میتوان بنتیجة 


بود. رجرع به دزی ج ۱ص ۶۰۰ شود. ولی 
زمام در اصطلاح جفردانان مفهوم دیگری 
دارد... رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. (پروین گنابادی). و رجوع به زمام در این 
لغت‌نامه شود. 

۱-ترجمهة اهل‌الحدثان است که دزی آن را 
بسمعنی زاجسرالطیر و فالگیر آورده (ج اص 
۸ و این اصطلاح فقط در مغرب متداول 
بوده است چنانکه ابن جبیر» در حله خود ص 
۴ مینرید: و یسبون الی ذلک لائارحد انية 
وقعت بایدیهم (یعنی مبلفان موحدان) و رجرع 
به ص ۴۵ همان کاب شود. ولی حاج خلیفه 
بجای اهل الحدثان, اهل الحذاقة نقل کرده است 
درصورتی که در کلیة چاپهای موجود مقدمة اين 
خلدرن اهل الحدان است. رجوع به کف 
الظنرن ج ۲ ص ۴ شود. (پروین گابادی). 

۲ - در کثف الظنون ج ۲ ص ۴ مالک‌بن رهب 
است ولی صحیح وهیب می‌باشد. (پروین 
گنابادی). 

۳-چون حروف همین بیت در استخراج 
سوال بکار میرود ناچار عیاً نقل شد. ۰ (پردین 
گتابادی). 

۴ -اسوس يا اسها در اصطلاح اهل جفر, اعداد 
حروف را گویند. خواه آن اعداد مجرد باشبد و 
خواه با بینات. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص ۸۲) (پروین گابادی). 

۵- تکسیر به اصطلاح تعویاتویسان, تقیم 
کردن اعداد اسم است و بر خانه‌های تعوید 
بنهجی که از هر طرف شمار برابر افد. (غیاث 
اللغات). 
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زایجة عالم موجود در مقدمةٌ ابن خلدون چ مصر. بر بشت این زایجه (در نسخه مذکور) جدولی است بزرگ که بر طبق گفته ابن خلدون دارای بیش از ۷۰۰۰ خانه 


است که بیشتر آن خانه‌ها با حروف پر شده و این خلدون شرح مبسوطی دربارة آن مخصوصاً دربار؛ طرز استفاده از آن در استخراج طالع از زایجه نگاشته ولی 
توضیحات این خلدون با جدول شمارهٌ خانه‌ها تطبیق کامل ندارد. (از حاشية ترجمة مقدمه ابن خلدون بقلم پروین گنابادی ج ۲ ص ۱۰۷۵). 


مطلوب رسید و از اینرو درستی عملیات 
زایچه را انکار میکنند و می‌پندارند که اعمال 
مزبور از امور تخیلی و توهم‌آور است. و 
کی که عملیات بادکرده را انجام میدهد. 
حروف شمر را بدلخواه خود در ضمن حروف 
سژال و اوتار منظوم میکد و این فنون را 
بی هیچ گونه تناسب و قانونی انجام میدهد. 
آنگاء شعر را برای دیگران میخواند و به آنان 
چنین وانمود میکند که اعمال او مبتلی بر 
شیوه منظم و اصول و قواعدی است. یکن 
چنین پنداری توهم باطلی بیش نیست که 
منشا آن کوتاهی فکر از فهم تناسب میان 
هتها و نسبها و تفاوت صیان ادرا کات و 
خضردها است ولی عادت هر رد 
آدرا ک‌کننده‌ای اين است که از فهم هرچه 
عاجز باشد و هر مفهومی در عقل او نگنجد, به 


انکار آن برخیزد و برای ما در رد این گونه 
منکران کافی است که عمل بطريقة مزپور را 
می‌بینیم... (مقدمة ابن خلدون ترجمة پروین 
گابادی‌ج اص ۱۲۵). 

در کتاب گاه‌شماری تأیفٍ تمی‌زاده آمده: از 
جمله مسائل نجومی ظاهراطالع‌ینی با ایجه 
و احکام آن در ایران قدیم رواج کامل داشته و 
برای هر امر حادث, زاییچه‌ای ترتیب داده و 
استخراج احکام می‌نمودند. چتانکه در 
کارنامة اردشیر در حکایت فرار او از دربار 
اردوان دو بار مراجءه منجم بزرگ, 
(اخترماران سالار یعنی متجم‌باشی) بمواقع 
کواکب در زايچة وقت و حکم از روی آن 
دوری قمر از نحسین (زحل و مریخ)... شرح 
داده میشود و از اخبار متفرقة کتب اسلامی, 
معلوم میشود که در دورة ساسانی. نه تنهاء 


زايچة طالع جلوس هر پادشاهی را منجمین 
بدقت تعیین نموده و آن را در خرانه اسناد 
دولتی ضبط میکردهاند بلکه طالع سال رایعنی 
تحویل سال عالم یا تحویل آفتاب بحمل را 
نیز تعیین و ثبت و ضبط مینمودند. در کتاب 
الس‌ائل قصرانسی! زایسجة جلوس و 


۱ -ابریوسف یعقوب‌بن علی قرشی قصرانی 
منجم معروف قرن ۳ هجری است که از قصران 
واقع در شمال شمیران از حوالی تهران کنونی 
بوده و کتاب السائل خود را در حدود ۲۲۵ 
نوشته و نسخه ممتاز قدیمی از این کاب که در 
قرن هفتم استناخ شده در کتابخانة وزارت 
هندوستان در لندن است که مورد مراجعة 
نگارنده بوده و شرح کامل مربوط بجلوس 
انوشیروان و زایجة آن را در ضمن یک مقاله در 

۰ 


۴ زايجه. 


تاجگذاری خسرو انوشروان درج شبده که 
مواضع کوا کب.با روز تاجگذاری, که بقول 
قصرانی روز هفتم اردیبهشت بوده (سنذ ۵۳۱ 
م.) با حساب مطابقت میکند. 
ترتیب زایجة طالع ولادت در بین ملل قدیمه 
از بایل و یونان مرسوم بوده و مخصوصاً دو 
زایجة طالع بابلی از قرن سوم و دوم ق.ع. در 
کتاب کرگلر چ ۲ص ۵۵۴و مابعد آن مندرج 
است. و آثار این عمل باز در ازمنة خیلی 
قدیمتر در بابل بدست آمده است. ( گاه‌شماری 
در ايران قدیم تألیف تقی‌زاده ص ۰۳۱۱ ۳۱۲, 
۳ و در ص ۳۲۲ از آن کستاب ارد: از 
قسمتهای مهم علم احکام نجوم در ایران قدیم 
زایجه و احکام آنبوده و مخضوها: زاسجة 
طالع عالم اصمیت خاصی از حیث اصول 
عقائد مربوط به تکوین داشته و در کتب 
زردشتی و از آن جمله مشروحا در بوندهشن 
بزرگ ذ کر شده است و از مقايسة آن با آنچه 
در همان باپ, در کتب نجومی عربی و فارسی 
آمده توافق غریبی دیده میشود که دلیل بر آن 
است که ایرانیان دوره ساسانی از قمتی از 
احکام نجومی بهمان نحو که در عهد رونق 
علوم در قرن سوم و چهارم و پنجم» پس از 
ترجمهٌ کتب یونانی بعربی, تدوین شده بیخبر 
نبوده‌اند". مثلاً از حالات کوا کب و به 
اصطلاح منجمین از متأخرین قوت و ضعف 
آتهاه بهمان منوال که در کتب نجومی اسلامی 
است اطلاع داشته‌اند مانند بیت و وبال و 
شرف و هبوط و فرح و ترح (یا آفت) و مانند 
رب‌الییت خانه‌های زلیجه و تعلق هر خانه 
بچیزی, از زایجة عالم سه نسخة مسختلف در 
نسخه‌های بوندهشن ایرانی وجود دارد که 
معروفند به نسخه‌های: 70۱و ۲0۲ و ب0. 
زایج؛ نسخ 70۲ در خود چاپ عکی ص 
۱درج شده و یونکر در حواشی خطابة خود 
و پا گلیارو در رساله‌ای که به مناسبت جشن 
هزارس له فردوسی... تشر کرده درج 
تموده‌اند... در همه این سه نسخه. برچ طالع که 
مثل زایجه‌های حالیة ایبران و کتب نجومی 
اسلامی در بالا و وسط شکل ۱۲خانهای است 
(نه مثل زایجه‌های فرنگی که طالع در طرف 
راست و وسط ویا طرف چپ است). کرچنگ 
(سرطان) است و خانة دوم (مائل) شیر (اسد) 
و خانة سوم خوشک (ستبله)؟ و چهارم. 
ترازوک (میزان) و پنجم. کزدم (عقرب) و 
ششم نیماسپ (قوس) و هفتم. وهیک (جدی) 
و هشتم, دول (دلو) و نهم. ماهیک (حوت) و 
دهم یا وسط الماء (میان اسمان) وز ک 
(حمل) و یازدهم. گاو (ثور) و دوازدهم. 
ویتگر (جوزاء) است. در موضع عطارد و 
" زهره و ذنب جوزهر ( کوچهر) بین نسخه‌ها 
اختلاف است. 


یک نسخة دیگری هم از زایجة عالم بخط 
فارسی جدید در نسخه‌ای که ظاهرا متن 
فارسی کتاب زردشتی, علمای اسلام است. 
دیده وه زایجة عالم در بوندهشن به 
اسم زایجة کیهان است و در کتب عربی به 
اصطلاح طالع العلم. ذ کرشده و همه کوا کب 
سیاره در برج‌های شرف خود ثبت گردیده‌اند. 
شرح مربوط بزایجة کیهان در بوندهشن بیشتر 
جالب نظر است و مخصوصاً تعلق هر کدام از 
۲ خانهة زایجة بچیزی از امور. بهمان نحو 
است که در کتب نجومی دور اسلامی مدون 
است: بشرح ذیل: 

۱- جانان بوت کرچنگ ۱٩‏ سنگ خورتگ 
اور ک(؟ بسچید) تیشتر ستارک هچ ا پاختران 
اوهرمزد اندربوت؛ یعنی بیت طالع سرطان 
بود در درجة ۱٩‏ متزل الطرف یعنی منزل نهم 
از منازل قمر عربی و هفتم از منازل ایرانی و 
شعرای یمانی ستاره (شابت) و از سیارات 
مشتری در آن بودند. ظاهراً مقصود آن ن است 
که‌طالع درجة ۱٩‏ از برج سرطان بود که 
مطابق منزل الطرف باشد و چون از روی 
حساب وسطی نجومی هر منزل از منازل قمر 
قریب ۱۳ درجه است (بصاب هندیها نز 
دزنجه و یاب سجمی انلانی و متس اما 
بسیرونی در الثار الباقیه ص ۳۳۷, دوازده 
درجه و ۵۱ دفیقه و ۲۶ ثانه) لذا ۱٩‏ درجه 
سرطان یعنی, ۱۰۹ درج؛ منطتة البروج 
مطابق متزل نهم میشود. در کتب نجومی 
اسلامی هم. خانة طالع خانة زنندگی و روح 
است چنانکه در مفاتیح العلوم خوارزمی اين 
خانه را ببت الفس میگوید که همان جانان 
باشد. و در کتاب التفهیم بیرونی در جدول 
دلالات بسیوت., دلالت این خانه راء الروح 
لحیوة و اسر و التربية و ارض المولد, شمرده 
است؟. 

۲ -کیکان شیر؛ یعنی خانه دوم (برج اسد). 
معنی کبیکان, روشن نیست ولی چون در 
مفاتیح العلوم خوارزمی و در التفهیم بیرونی 
المعاش و اسباب کسبه امد ظن قوی بر آن 
است که آن کلمه بمعنی مالداران باشد. 
۳-اوت براتران خوشک؛ یعنی برادران 
سنبله. و مفاد آن این است که خانة سوم که 
خانة برادران است سنبله بود. در مفاتیح 
العلوم بیت الاخرة و در التفهیم الاخوة و 
الاخوات و الاقرباء و الاصهار آمده. 

۴ - پتیشتان ترازوک کیوان اندر جست؛ 
یعتی خانة پدران ( که‌وتد رابع باشد) برج 
میزان و زحل در آن بود. در مفاتیح العلوم بیت 
لباء و در التفهینم الایاء و الاجداد آمده است. 
۵ - فرزندان کزدم؛ یعنی خانة فرزندان که 


خانة پنجم زایجه باشد, عقرب بود. در مفاتیج 


الم لوم بیت الولد. و در السفهیم الاولاد و 


ژایچه. 


الاصدقاء آمده است. 

۶ -وشستگان نیماسپ گوچهر دمب‌اندر 
جست؛ یعنی خانة ششم. قوس و ذنب در آن 
بود معنی لفظ وشت ن بطور قطعی درست 
معلوم نیست و باید یا پیماران و یا بندگان باشد 
چنانکه در مفات تیم العلوم بیت المرض و العبید 
ر در التفهیم المرض و العیوب. .. و العبید و 
الاماء آمده است. 

۷ - ویذوتکان وهیک ورهران اندر جست؛ 
یعنی خالة مردان متأهل که وتد سابع باشد 
برج جدی و مریخ در آن بود. در مفاتیح العلوم 
بیت‌الساء و در التفهیم الشساء و السراری و 
التزویج و العرس آمده است. 

۸- مرگان دول؛ یعنی خانة مرگ که برچ 
هشتم طالع است» دلو اْست. در مفاتیح العلوم 
بیت الموت و در الشفهیم پیروتی السوت و 
اصحابه و القتل و الموتی آمده. 

٩‏ - کرد کان ماهیت اناهیت اوت تیر اندر 
جست؛ یعنی خانة مب‌آفرین که برج نهم زایجه 
است. برج حوت است و زهره و عطارد در آن 


۶ مجل انگلیسی: 

0۳6۳۱۵1 اه 90۳00۱ وطا اه عااوااب3 

وونهب۹ 

بیان نموده‌ام. (تقی‌زاده), 
۱-۱ گرچه بوندهشن و سالر کتب پهلوی 
منوجود. از درر؛ اسلامی هستند ولی ماخذ 
غالب مطالب آنها باید کتب پهلوی قدیمتری 
بوده باشد. (نقی‌زاده), 
۲-در نسة 700۱ سفید است. 
۲-جزء مجموع نمره 10(۵۵ وداد۲) از 
فهرست نسخ خطی زندی مونخ تألیف 
بارتولمه. (تفی‌زاده). 
۴ -معلوم میشرد که در علم احکام نجوم عهد 
ساسانی دلالات خانه‌های زایجه را بجای اسم 
خانه استعمال کرده‌اند. بعنی مثلاً خانة سوم که 
خانه برادران و خو یشاوندان بود و دلالت بر آنها 
داشت برادران نامیده شده و این فقره بی‌شباهت 
بعمل مانویان نیت که بجای آنکه بهر روز از 
ایام هسفته ام مخصوصی بدهند: اسامی 
سیاراتی را که روزها به آنها تعلق داشخند 
بروزهای هفته دادند مثلاً یکشنبه را مهر و 
دوشنبه را ماه... نام دادند. (تقی‌زاده), 
0۵-مرض رس 
است در مان بعضی اقوام, جوزهر فقط بجد 
ازدهای آسمانی... اطلاق میشد و گاهی 
جوزهرین گفته میشد ولی ظاهوا در نزد ایرانیها 
مانند هندیهاء سر و د نب جرزهرین قمر» بعنی 
نقطة تقاطع داثرة سیر ماه با منطقة السروج که 
عقدة رآس ر عقده ذنب باشد» دو نقطه دارای 
تأثیرات شمرده شده و مانند دو کوکب» مراضم 
آنها همیشه در زایجه تعین میشد که در واقیع 
مانند این است که نه سیاره (بجای هفت) 
داشته‌اند و در قرن ۸مسیحی همین عقیده در 
چین انشار یافت. (نقی‌زاده). 


در این زایجه نشان داده نشده 


زایجة کیهان.. 


بودند. در مفاتیح العلوم بیت السفر و در التفهیم 
بیرونی السفر و الدین و العبادة, آمده است. 
۰ - میان آسمان ور ک‌مهر اندر (جست) 
پرخورتک [...]؛ یعنی وتد عاشر یا وسط 
السماء ۱ ( که قوی‌ترین خانه‌ها در تأثیر بعد از 
برج طالع است و بعقید؛ بعضی از طالع نیز 
قوی‌تر است) وی حمل و افتاب در آن بود 
در منزل... (شاید کلمة پدیور یا پیش پرویز 
یعنی سرطان یا بطین از منازل قمر سقط شده) 
در مفاتیح العلوم پیت السلطان و در الشفهیم 
بیرونی عمل السلطان و الریاسه, آمده است. 
۱ - فرخان گاو ماه اندر جست؛ یمنی خانة 
خوشبختان ثور بود و ماه در آنجا بود خائه 
یازدهم. بنا بر نوشتة مفاتیح الصلوم بیت 
الاصدقاء و در اكفهیم بیرونی دلالت دارد بر 
السعادة و الاصدقاء. 

۲ - دوشپرگان دوپتکر گوچهر اندر جست 
پوت؛ یعنی خانه بدبختان ( که خانه دوازدهم 
باشد) جوزاء بود و رأس در آن. در مفاتیح 
العلوم خوارزمی بیت الاعداء و در اتفهیم 
بیرونی الاعداء و الشقاء و الاحسزان. (از 
گاه‌شماری در ایبران قدیم تألیف تقی‌زاده 
ص۳۲۳, ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷, ۳۲۸ 
۳۳۹ 

زایجف کیهان. (ج /ج یک /ک ](ترکیب 
اضافی, [ مرکب) زایجة عالم در بوندهشن به 
اسم زایجة کیهان است. و در کب عربی به 
اصطلاح طالع العالم ذ کر شده. ( گاه‌شمازی در 
ایران قدیم تالیف تقی‌زاده ص ۳۲۶). و رجوع 
به زایجه. زایجة عالم و زايرجة العالم شود. 
ژاید. [ي] (ع ص, !) زاشد. ن‌موکننده و 
افسزون‌شونده. (اقسرب الموارد). بالنده. 
افزون‌شونده. نموکتنده. (ناظم الاطباء). 
|| مافوق. علاوه و زیادتر و افزون‌تر. (ناظم 
الاطیاء). |افزون. (آتدراج). فراون. بسیارة 
خصم تو هست ناقص و مال تو زاید است 

کت بخت تابع است و جهانت مساعد است. 

منوچهری. 

||ضمه و زیادتی. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به زایده شود. ||فزونی‌دهنده و زیاده کننده. 
(اقرب الموارد). ||غیر لازم. (قاموس عصری 
عربی-انگلیسی). ||اهل عربیت کلمه‌ای را 
گویندکه وجود و عدم آن به معتی اصلی 
زیانی نرساند هر چند خود خالی از فایدتی 
نیست. و بدین معنی است حروف زيادة 
چنانکه از «فوائد ضيائیة» بدست می‌اید. (از 
کشداف اصطلاحات الفتون). زائد. گاه حسرفی 
است که با کلمه ترکیب ميشود. این حروف را 
در آغاز کلمه, دواخل و در وسط کلعه 
محشیات و در آخر کلمه, کواسع گویند. (از 
مجله لغة العرب سال ۸ ص ۵۵۱). و زائد (در 
صورتی که بطور مستقل آید و پا کلمه ترکیب 


نشود) بر دو قسم است: قسم اول. زاند 
غیرمعین چنانکه در جمله دو لفشظ مترادف 
آرند. بکار بردن این گونه زائد را تطویل گویند 
مانند کلمة کذب و مين در این جمله: سخن 
قلان را کذب و مين یافتم. که یکی از این دو 
غیرلازم و زائده است. قسم دوم زاند لا 
علی‌التمین (غیرمعین) است که آن را حشو 
نامند, مانتد کلم سخنی, در این جمله: سخن 
فلان را سخنی دروغ یافتم. که آوردن سخلی 
بیفائده و زائد است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ابوالبقاء آرد: 

بکار بردن زائد در کلام عرب, بایستی بمنظور 
فایدتی باشد لفظی یا معنوی, و گرنه لفو است. 
فايدة لفظی آن است که جمله بوسیل آن زائد 
بزیور فصاحت بیشتر یا استقامت وزن و یا 
حسن سجع آراسته گردد. فائدة معنوی آن 
است که معنی جمله, بدان زيادة مکد گردد. 
چنانکه افزودن من و با در خبر ماو لیس 
افادت استفراق کند. و گاه نیز ببا آوردن یک 
زائد فايدة لفظی و معنوی هر دو حاصل گردد. 
در قران, زائد برای مزید استحکام و استقامت 
ترکیپ, بسیار آمده است. و رسم عرب بر آن 
است که گاه اسم و یا فعل زاند (بمنظور 
فایدتی) در جمله می‌آورند مانند اسم در بسم 
له ارحمن الرحیم و کان در کیف نکلم من 
کان فی المهد صبیا. گاه نیز برخی کلمات را 
ناقص بکار میبرند چنانکه گویند: درس المنا؛ 
یعنی درس المتابر و لیس شیء علی المنون 
بخا یعنی بخال. (از کلیات ابوالبقاء زیادة). و 
رجوع به داثرة المعارف بمتانی زيادة و زيادة 
در اين لفت‌نامه شود. ||اهل عربیت حروف 
عضو اصلی یک کلمه را زائد گویند و برای 
تعلیم آن به مبتدیان و مشخص ساختن آن از 
حروف اصلی در نزد ایشان, قانون سنجش 
وزن کلمه با «فاء و عين و لاع» وضع شده. 
بدین گونه که هر حرفی از کلمه که در مقابل 
یکی از اين سه حرف بترتیب قرار گیرد اصلی 
و انکه چنین یت زائد است. برای شناختن 
حروف زائد و اصلی کلمات در اصل لغت نیز 
روشهائی گفته شد است مانند: اشتقاق و عدم 
نظر و غیر آن وشرح آن در حاشية جاربردی 
بر شاف صرف امده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۲ و رجوع 
به حرف زائد و حروف زائد. حرف زیاده و 
حروف ستلتمونها شود. |ادر علم قافیه 
حرف مزید را گویند و آن از حروف قوافی 
است. در متخب تکمیل الصناعة می‌ارد: 
مزید حرفی است که بخروج پیوندد. مانند 
شین بستمش و پیوستمش و این اصطلاح 
فارسیان است و بعضی مزید را زائد نام کنند. 
(از کشاف اصطلاحات القنون). |اعدد زائد یا 
زائد. از اقام زوج. عددی است که مبلغ 


زایدالوصف. ۱۲۵۹۵ 


اجزاء آن از جملة آن انزون باشد؛ چسون 
دوازده که نصف آن با ربع آن, با سدس آن با 
دوازده‌یک آن, شانزده باشد. ||دستان زاید یا 
زائد. دستانی است که گاهی بر بالای دستان 
سابه بندند. |[در اصطلاح محاسبان در چیر و 
مقابله. مستثنی‌منه راگویند چنانکه | گرگفته 
شود: عندی مأة الا مال, مأْة (صد) مستتی‌منه 
و زائد است. (از کشاف اصطلاحات الفنون چ 
ترکیه ج ۱ص ۲۰۲ و ۶۷۶ ||قطع زاید یا 
زائد. شکل هذلولی:۲ 
زا بد. [ي ] (اخ) (شیخ...) شیخ زائد. قریه‌ای 
است در مصر. (از ملحقات المنجد). 
زا ید لحسالب. (ي دل ح] (ع ص مرکب) 
زاندالحساب. در اصطلاح احکامی, کوکبی که 
در نطافین آول و دوم فلک تدویر یا در نطاقین 
سیم و چهارم فلک اوج باشد. 
زا یدالسیر. (ي دش س] (ع ص مسرکب) 
زائدالسیر. به اصطلاح احکامیان» کوکبی که 
سیرش در تزاید باشد. 
زا یدالعدد. (ي دلْ غ د] (ع ص مرکب) 
زائدالعدد. کوکبی که از ذروة به حضیض آید. 
زا یدالقدر. (ي دل قَ] (ع ص مس رکب) 
زائدالقدر. کوکبی را آنگاه در اصطلاح احکام 
نجوم زائدالقدر گویند که در نطاق دوم و سوم 
تدویر باشد و ماه را وقتی زائدالقدر خوانند که 
میان تربیع اول و دوم باشد, 
ژایدالنور. اي دذن نو] (ع ص مسرکب) 
زائدالتور. در اصطلاح هیلت, ماه که پبزیادت 
باشد مقابل ماه کاست و ناقص‌الور. 
زایدالوصف. (د دلْ ز] (ع ص سرکب) 
زائد الوصف. فوق بیان و پیش از حد. (ناظم 
الاطیاء). بسیار زیاد. (فرهنگ نظام): 
سرهنگ‌زاده‌ای را بر در سرای اغلمش دیدم 
که عسقل و کیاستی و فهم و فراستی 
زایدالوصف داشت. ( گلستان). برخی از این 
معامله پسمعش رسیده و زایدالوصف رنجیده. 
( گلستان). این کلمه بحالت ترکیب وصفی 
(لزاید الوصف) صحیح است ولی بحالت 
ترکیب اضافی بمعنی فوق بیان و خارج از 
وصف. چنانکه اکنون در میان فارسی‌زبانان 


۱- خانة دهم از خانه‌های زایچه بر خلاف 
زایجه‌های دیگر اسمی به منابت دلالت آن 
نمیدهد و گرنه خدایان یا پادشاهان ر نظیر آنها 
باید نامیده شرد ولی چون خانة وسط الماء یا 
وندعاشر در علم احکام بقدری مهم است و 
خداوند میان آسمان یعی کوکبی که بر بیت 
عاشر مستولی است. بحدی مژثر است که خانه 
را شاید بهمین اسم نامیده‌اند (۱ گر سقطی در 
عبارت واقم نشده باشد). خداوند میان آسمان 
در کارنامة اردشیر بابکان نیز برای استدلال: 
نجرمي ذ کر ميشود. (تقی‌زاده). 

2 - ۷۲۵۰ 


۱۳۵0۹۶ 


مستعمل است و در گلستان سعدی هم آمده, 
در عربی دیده نشده, و زائد بدین صعنی با 
«عن» یا «علی» بکار میرود؛ زاید علی الحد یا 
زائد عن الحد. 


زایدتان. 


زاید تان. اي د] (ع ص, () زائدتان. تخنیة 
زایده (زائده) در حال رفع. ||دو سر پستان. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء). و رجوع به 
زایبد و حلمتی اشدی شود. ||الزاشدتان 
الشبهتان بحلمتی الشدی؛ دو فزونی که از 
پیش دسا برآمده است. در ذخیرة 
خوارزمشاهی امده: عصب‌ها که از دماغ 
رسته است هفت جفت است و این عصیها را 
گذرها است که هر یک از آن گذرها از دماغ 
بیرون آمده است و این گذرها را بتازی شقبه 
گویند و منفذ نیز گویند... جفت نخستین از 
پیش دماغ رسته است و از.پیش دماغ دو 
فزونی بیرون آمده چون دو سر پستان و حس 
بوئیدن, بدیشان باشد و آن را بجازی, الزائدتان 
السبیهتان بحلمتی الكدی گویند. 
زا ید نقه. [ي دب ق /ق ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) زائد ثقه. در اصطلاح محدثان, 
حدیثی است که یک راوی شقه بدان متفرد 
باشد و مضمون آن در احادیث راویان دیگر 
تیامده باشد. در کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: نزد محدثان, زائد نقه سه گونه است: 
۱ - حدیتی که راوی نقه نقل کند و مضمون 
آن با احادیث دیگر راویان شقه مخالفت و 
تباین داشته باشد. این حدیث را مانند حدیث 
شاد مردود میدانند. 
۲ -آن است که حدیث (انفرادی) شقه, با 
روایت دیگران تباین نداشته باشد, این حدیث 
به اتفاق, مورد قبول است. 
۳-آن است که حدیث لقه مخالف و یا 
موافقت کلی با احادیث دیگر ندارد بلکه 
مخالف جزئی است مانند آنکه راویان روایتی 
عام. نقل کند که: جعلت لا الارض مسجداً و 
طهورا حدیثی خاص نیز نقل شده که: جعلت 
تربتها نا طهور. خطیب از جمهور نقل کند 
که‌زیادتی ثقه مطلقا پذیرفته است. خواه زائد 
و ناقص هر دو بنقل یک راوی باشد خواه از 
یک راری نباشد. و گفته شده است که مطلقاً 
مردود است و برخی گفته‌اند زائد از یک راوی 
(یعنی در صورتی که راوی زائد و تاقص یک 
تن باشد) مردود و در غیر این صورت مقبول 
است. و حق قول تخستین راست در صورتی 
که‌این زائد مد باشد و دیگر روایات مرسل 
یا این موصوله باشد و آنها مقطوعه یا این 
مرفوعه باشد و آنان موقوفه ". 
ژا یشز. [زی د) (حرف اضافه + اسم) 
مخفف از ایدر. از اینجاء ز اینجاءٌ 
از درخت اندر گواهی خواهد او 
تو ینا گداز درخت اندر بگو 


کان‌تبنگو کاندر آن دینار یود 

آن ستد زایدر که ناهشیار بود. رودکی. 
بدو گفت امروز زایدر مرو 

که خوالیگری یافستیم تو. فردوسی, 
پذیرفتم از دادگر یک خدای 

که‌گر من رسم زنده زایدر بجای. فردوسی. 


زاین [5] (مسص) زاده شدن. (ن‌اظم 
الاطیاء). زادن, (حاشیه برهان چ سعین): و 
بسیاران در زایدن او شادنا ک‌شوند. (ترجمة 
دیاتسارون ص ۸. زایدن یسوع سیح چنین 
بود. (ترجمه دیاتسارون). ||زاییدن. مجازاء 
تولید کردن. (ناظم الاطباء). 
زا یدندان. [د] (اخ) از بلاد بزرگ قندهار. 
حمدائّه مستوفی آرد: قندهار مملکتی بزرگ 
است از اقلیم سوم و چهارم. بلاد بزرگش: 
قراخالوک و ولی‌شالوک که دارالملک است و 
زایدندان... و دیگر بلاد و ولایات... (نزهة 
لقلوب "چ لیدن ص ۲۶۰). 
زایدون. [ي] (ع ص, !) زاشدون. جمع 
زاید (زائد) در حالت رفع. (المنجد). و رجوع 
به «زید» شود. 
زايدة. (ي د] (ع ص, ل) زائدة. مونث زاید 
(زائد), (لمنجد) (فرهنگ نظام). افزون. جمع, 
زواید. (دهار). و بدین معنی لفت عامه است 
در زیاده. مزلف تاج العروس گوید: چونکه 
کی را چیزی دهند و از او پرسند: آیا زيادة 
میخواهی؟ و او پاسخ گوید: آری زيادة کن. و 
عامه بجای زیاده, زائده میگویند - انتهی. 
مأخوذ از تازی علاوه و زاید. (ناظم الاطباء). 


زائده منقاری 


رائده نیزا 
منظره خلفی استخوان زند اسفل 


و رجوع به زيادة شوذ. ||(() سرپستان و هما 
زائدتان. (ستهی الارب) (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به زایدتان شود. |[به اصطلاح تضریح 
برآمدگی که از اندام عظمی خارج باشد؟. 
(ناظم الاطباء). قسمتهای خشنی که در سطح 
خارجی استخوانها یافت میشود که محل 


زايدة. 


اتصال عضله‌ها مباشد زایده نامیده مسیشود. 
(از کالیدشناسی هنری ننعمائه کسهانی ص 
۴ در کتب کالبدشناسی فارسی, برآمدگی 
طبیعی اندام امتخوانی را زایده نامیده‌اند. در 
مقابل کلمة اپوفیس (بفرانسه) و نو (یعربی)*. 
- زایدة آرنجی * نوک متحرک آرنج است که 
در عقب حفرة بزرگ سین شکل زند پائین 
قرار دارد. (از کالبدشناسی هنری ص ۳۱). 
زایده اخرمی:۲ خار تف در خارج 
بزائده‌ای موسوم بزائدة اخرمی منتهی میشود 
که‌مانند سقفی از روی مفصل شانه عبور کرده 
و در رأس شانه با نتهای خارجی است‌خوان 
چنبر. مفصل ميشود. کناره‌های خلفی و 
خارجی زائدءٌ اخرمی, سطحی و زیر پوست 
میباشد و از تلاقی آنها زاوية برجسته‌ای 
حاصل میشود بنام زاویه اخضرمی. (از 
کالبدشناسی هنری ص ۲۴). و در ص ۲۸ آن 
کتاب آمده: وقتی که بازو از بدن دور میشود و 
بخط افقی میرسد. بواسط یک سقف 
استخوانی و لیفی متوقف میگردد. این سقف از 
زائد: اخرمی, و رباطی که از زائد؛ اخرمی 
بزائد؛ غرابی میرود, تشکیل شده است. 
رجوع به زاویُ اخرمی شود. 

زاید؛ اعور؛ ضمیمةٌ اعور. آباندیس ۸ 
رجوع به آپاندیس شود. ||زاندهٌ بالارو فک 
بالا؛" تيفة استخوانی چهار ضلعی است که در 
طرفین استخوانهای مخصوص بینی ببالا رفته 
وتااستخوان پیشانی امتداد دارد. (از 
کالبدشناسی هنری ص ۶۱). و رجوع به 
مجموع اصطلاحات علمی ص ۲۰ شود. 

- زایدة پستانی؛ "۲ زایده‌ای است که مانند 


۱- تنافی این دو مضمون به اصطلاح منطقی 
تنافی عموم و حصوم مطلنی است. 
۲-مرسل, مند. موصوله» مقطوعه مرقوعه و ۰ 
مسوقوفه از اصطلاحات علم درابة الحدیث 
است. 
۳ نل: رزین‌دندان» روی‌دندان» زرین وندان. 
(حاشیة آن کتاب). 
۸/۰ - 4 
۵- در فاموس نجاری‌بک ۸۳۵۳۱5 را نتر 
(ورم و بروز) ترجمه کرده و در کتب تشریح 
عربی نیز آنچه را در کب کالبدشناسی فارسی 
زاندة نام داده‌اند نتو نامیده‌اند مانند نتر عظمی: 
نتو اذنی... در کتب لغت مانند دهار, آنندراج» 
منتهی الارب و غیره برخی برآمدگیهای طبیعی 
زایده نام داده شده مانند: زاندة عظمی, زانده 
پستانی» رجوع بذیل این کلمات شود. 
.8 ۸۵۵0۳۷5۵ - 6 
۵۰ ۸۵۵۵۳5۵ - 7 


۰ - 8 
0 ۱8۵۲۵۲۸6 ۸۵0۳0۷52 - و 
۱ 


10 - ۸۳0۵0۳۷5۹۶ ۰ 


زایدة. 


پستان بپائین کشیده شد» يمن زاثبدة در 
کودکان نمو کمی دارد و در مردان. بیش از 
زنان برجسته است. در جلو و پائین زایده 
پسانی, زایسد؛ نیزه‌ای واقم است. (از 
کالبدشناسی هنری ص .)۵٩‏ و رجوع به زائدهٌ 
یزه‌ای و مجموعا اصطلاحات علمی ج۱ 
ص ۲۰ شود. 

- زايدة تاج‌خروسی ٍ زایده‌ای است (در 
صفح قائم استخوان سر) که در سطح سهمی 
در اتداد خط وسط صفحه افقی قرار گرفته و 
بشکل مثللی است که قاعدة آن در پائین و 
رس آن در بالا است. و بتدریج از جلو بعقب 
نازک میشود. و دارای سه کنار و دوسطح 
طرفی میباشد. این دو سطح مخصوصاً در جلو 
محدب‌اند. (از کالیدشناسی,توصیفی کتاب ۱ 
صص 2۱۵۷-۱۵۶ 

- زايد؛ تاجی آ؛ زاند؛ مثلئی‌شکل قائم و 
نا کی اسبیتی که از خارج بداخل. سطح شده 
و عَضل,گیاشگاهی به آن میچسید و بریدگی 
سین‌نمکل.در عقب اين زائده واقم است. (از 
کالبدشناسی هنری صص ۶۳ - ۶۲). 

- زائد: خنجری؛ ۲ منتهای تحتانی با نوک 
اسستخوان جناغ (استخوان جناغ شبیه 
بخنجری است که دارای یک دسته و یک تیفه 
و یک نوک و دو کار میباشد). طول زاید؛ 
خنجری در مرد. بالغ به سه سانتیمتر است. (از 
کالیدشناسی هنری ص ٩۱و‏ ۲۰). 

- زایدٌ رجلی؛؟ قاعد؛ این زایده از پیوسته 
شدن دو ريشه که بسطح تحتانی استخوان 
شب‌پره‌ای نصب شدهاند تشکیل میگردد... 
زاید؛ رجلی دارای دو بال خارجی و داخلی 
است که در نیم تحتانی, از هم دور شده و در 


نتیجه زائد؛ رجلی در پائین, دو شاخه مشود 
و نیز دارای این سطوح است: ۱-سطح 
قدامی. ۲ -سطح داخلی, ۳ -سطح خارجی. 
۴ - سطح خلفی. (از ک‌البدشناسی توصیفی 
کتاب ارل ص ۱۷۵ و 1۷۶). 

زايدة سریری خلفی ٩‏ برجستگی است 
واقم در نقطة انتهای کنار تیف چهارضلمی (از 
قسمتهای استخوان شب‌پرة خفاشی کاسة 
سر). (از کالبدشناسی توصیفی تألیف استادان 
دانشکده پرشکی کتاب اول ص ۱۶۸). 
زائد: سریری قدامی؛ برجتگی است واقع 
در نت انتهای کنار خلفی بالهای کوچک 
است‌خوان شب‌پسره‌ای. (از ک‌البدشناسی 
توصیفی کتاب اول ص ۱۷۱). 

زاید؛ سریری میانی ۶: دو زایده است واقم 
در دو نقطة خط اللیامی ۲ (خط برجسته‌ای که 
مسحل جوش‌خوردگی جنینی دو قسمت 
شب‌پره‌ای از استخوانهای کاسه سر است». (از 
کالبدشناسی توصیفی پزشکی کتاب اول 
ص ۱۶۷ و ۱۶۸ 


- زایدهٌ شوکی + زایده‌ای است که در عقب 
سوراخ مهره‌ای واقع است. بطور عموم در 
وسط هر مهره (از مهره‌های تیرة پشت) 
سوراخی است بنام سوراخ مهره‌ای در جلوی 
آن. تلف مهره بشکل نیم‌استوانه و در عقبشس 
زائد؛ شوکی است... زاندة شوکی هفتمین 
مهره, نسبت بسایرین درازتر است و همچنین 
زائده‌های شوکی دو مهرهٌ نختین پشت که 
در زیر پوست. مرئی و محسوس مسباشد و 
این قمت در وسط خطی است که شانه‌ها را 
بیکدیگر وصل میکند و ا گرسر بجلو خم شود 
سه زائده شوکی نامبرده بیشتر نمایان‌اند. در 
اشخاص عضلانی در ته ناودان عمودی که اژ 
طرفین بتوده‌های عضلانی مسحدود است 
احاس میشود. برخلاف, در اثشخاص لاغر. 
زائده‌های شوکی مذکور برجسته و مانند ستیغ 
میانی است. در پائین زائد شوکی هفتمین 
مهرة گردن و در خط میانی پشت. شیار میانی 
خلفی است. ( کالبدشناسی هنری صص ۱۶ 
-۱۷). 


زائد؛ هلالی (چنگک) 
۳ 
سوراخ زائده ۳۳۳۹ 
ات عرضی و تکمه‌های آن__ 


- زایدة شیپوری استخوان صماخی؛ این 
زائده در جلو و داخل حفرة دوری استخوان 
گیجگاه دیده میشود و در ساختن قسمت 
استخوانی شیپور استاش شرکت مینماید. (از 
کالیدشناسی توصیفی تألیف استادان دانشکدة 
پزشکی کتاب اول ص‌۱۸۸). 

زايدة عرضی "؛ در طرفین هر مهره از 
مهره‌های تیر؛ٌ پشت (ستون فقرات) دو زانده 
عرضی واقع میباشد و چهار زائدة مفصلی, دو 
در پالا و دو در پائین. زایده‌های عرضی هر 
کدام بواسطة یک تیف استخوانی مسطح 
موسوم به تیف مهره‌ای, با زائدهُ شوکی مربوط 
میشوند و همچنین بوسیله پایه‌های استخوانی 
مانند پل با تن مهره اتصال مبیابد. در قاعدة 
زایده‌های عرضی اگرمهرة سوراخی وجود 


زايد:. ۱۲۵۹۷ 


داشته باشد آن مهره متعلق بگردن است. 
- زائد غرابی "۱؛ زایدة خمیده‌ای است که 
در نقطهٌ انتهای کنار فوقانی استخوان کتف 


زائد؛ غرایی 


بریدگی غرایی 


واقع شده. رأس این زایده بجلو و خارج 
کشیده ميشود. (از ک‌البدشناسی هنری ص 
۵ این زانده از ۱۵ و ۱۷سالگی به تن 
استخوان کتف جوش میخورد. ( کالبدشناسی 


نمایش زائده‌های اولین مهر؛ گردنی 


توصیفی استادان دانشکد؛ پزشکی ص ۱۸). 
رائدة غلافی ۱۱؛ زانده‌ای است در طرف 

پائین تیقة استخوانی نازکی که قسمت بیشتر 

سطح تحتانی قدامی خاره (قسمت سخت 
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۱۳۵۹۸ 


است‌خوان کاسة سر) را تشکیل.میدهد. لین 
زائده ماتند نیم غلافی دور قاعده زاید؛ نیزه‌ای 
راگرفته و بدین جهت آن را زائدة غلافی 
نامند. (از کالبدشناسی توصیفی کتاب اول ص 
۸۸ 

- زاید؛ فوق قرقره؛ برآمدگیهای داخلی 
طرفین و بالای قرقره" (در استخوان عضد) 
است. (از کالیدشناسی توصیفی کتاب اول ص 
۳ 


زايدة. 


زائد؛ فوق قرقره در استخوان بازو 


< زاید؛ فوق لقمه؛ برآسدگی‌های خارجی 
طرفین و بالای لقمه " در استخوان بازو را 
گویند.(از کتاب بالااص ۲۲). 

زایدة قلابی آ؛ تیف کوچک و نازکی است 
استخوانی که از انتهای قدامی مجرای میانی 
شاخک میانی پرویزنی (از قسمتهای 
استخوان کاسة سر) جدا میگردد. این زائده 
بطرف پائین و عقب کشیده شده و در قسمت 
بالای سوراخ جیب فکی بدو تیف مستطیل 
کوچک متتهی میشود. (از ک‌البدشناسی 
توصیفی کتاب اول ص .٩۶۳‏ 


سطح خلفی | استخوان پیشانی 
۱-زائدة کاس چشمی خارجی ۲ -زائد؛ کاسة 


چشمی داخلی ۲ -زائده تاج‌خروسی 


راید کاسه‌چشمی؛؟ لب قوس شکل کاس 
چشم در خارج به زایدة خارجی کاسة چشم 
و در داخل به زاید؛ داخلی کاسذ چشم منتهی 
ميشود. بین دو زانده کاس چشمی, یک 
بریدگی است موسوم به بریدگی بینی. (از 
کالبدشناسی هنری کیهانی ص .۸۵٩‏ 

7ایده کامی:* صفحدٌ استخوانی سه گوشی 


است (در سطع داخلی فک اعلی) که از بالا 


زائده‌های سطح خارجی استخوان کامی 
۲ - زائده شب‌پره‌ای ۲ -کناره‌های خلفی زائده 
هرمی ۳- زائدة هرمی ۴ -سطح قدامی زائدة 
هرمی ۵- زائدة فکی 


بپائین تخت و مسطح است و در خط وسط 
بزائدة طرف مقابل متصل شده جداری را 
تشکل میدهد. (از کالبدشناسی توصیفی کتاب 
اول ص ۲۲۲). 


سطح خافی استخوان فک اعلی 
۱-زائدة صعودی ۲ - زائد؛ کامی ۳- سطح 
مقصلی مجاور زائده هرمی کامی 


اید؛ منقاری؛ * انتهای فوقانی تن ساعد از 
دو زائده تشکیل يافته, یکی قائم. موسوم به 
زائدة آرنجی و دیگری افضقی و جلوی بنام 
زائد: منقاری, این دو زایده جمعا مانند 
گازان بر یا چنگک بوده حفرة بزرگ 
سبسین‌شکل ۲ را مسحدود میسازند. (از 
کالبدشناسی توصیفی کتاب اول ص 4۲٩‏ 

راید؛ نزه‌ای:۸ زائدة نوک تیز و نازک و 
نبةّ بلندی است موسوم به زائد؛ نیزه‌ای که 


ژایدة. 


در جلو و پائین زاند؛ پستانی قرار دارد و 
محل اتصال عضله‌های نیزه‌ای میباشد. (از 
کالیدشناسی هنری کیهانی ص ۲۰ : 
7 اابی‌آمیدگی هرمی‌شکلی است واقع در 
خارج و عقب سطح مفصلی ساق پاء این زائده 
محل اتصال عضله و رباطها است. (از 
کالبدشناسی هنری کیهانی ص 4۴۸ 
زایده نیزه‌ای زند بالاء زاشد؛ هر‌می‌شکل 
نسیتاً ضخیمی است که در کنار خارجی مچ: 
دست محسوس و پائین‌تر از انتهای تحتانی 
زند پائین و در قسمت خارجی انتهای تحتانی 
زند بالا قرار دارد. (از کالبدشناسی هبتری 
کیهانی ص ۳۳). 
زایده نیزه‌ای زند پائین؛ در عقب و داخل 
انتهای تحتانی. استخوان. زند پائین قراز دارد. 
اين زائد؛ کوچک تائم استوانه‌ای شکل در 
زير پوست ناحیه داخلی و خلفی مسچ دشت 
نمایان است. (از کالبدشناسی: هنری کپهانن. 
ص ۳۳ یط 
- زایدة وجنه‌ای؟؛ زائدة اعرضی.است: وآقم 
در جلوی مجرای گوش. این زائده بطرف جلو 
ممتد شده و با زاویة خلفی استخوان گونه, 
مفصل میشود و کاس سر را بصورت ربط 
ميدهد. و در خارج برآمدگی قوسی‌شکلی 
موسوم به کمان عذاری تشکیل میدهد. در 
عقب زاید؛ٌ وجنه‌ای فرورفتگی است موسوم 
بسه حفره دوری استخوان گتيجگاه. 
( کالبدشناسی هنری کهانی ص .)۵٩‏ 
- زایدء وداجی "۱+ زاییده‌ای است واقع در 
وسط کنار خارجی توده طرفی (از قسمتهای 
استخوان پشت سر), این زایده با رو وداجی 
استخوان گیجگاه مسفصل ميشود. (از 
کالبدشناسی توصیفی تألیف استادان دانشکده 
پزشکی ص ۲۰۰ 
- زایدهٌ هرمی ۱۱: برآمدگی است راقع در 
سطح خارجی استخوان فک بالا رأس زایدة 
هرمی با استخوان گونه مفصل منیشود و 
برآمدگی گونه را تک‌میل میکند. (از 
کالبدشناسی هنری کیهانی ص ۶۱ا, 
ژایدة. اي د] ((ج۱۲۱ شسهری است در 
تزدیکی شهر نت فونت واقم در کنار نهر ابره 
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3 - ۸۵۵0۳۷۵ ۰ 
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۰ ۸۵0۵۲۷5۵ - 6 
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2/90۳1 ۸۵۵0۳9۵ - 9 
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ژایده. 


در راه سرقسطه به برشلونة اندلس. (ازرالحلل 
ندیه ج ۲ صص ۱۹۶ - ۱۹۷). 
ژا ید۵ [ي د[ ((خ) زائده. ازادکرد؛ عمربن 
الخطاب است. وی درک صحبت حضرت 
رسول (ص) کرده و بعبادت بیار شهرت 
یافته و پاره‌ای احادیث نقل کرده است. نام او 
زبیده نیز ضبط شده. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ابوسعد نیشابوری در کتاب شرف 
المصطفی (از ابن حجر در الاصابه) این زن 
صحابیه را بنام زائده یاد کرده و ابوموسی در 
ذیل (ایضاً از الاصابه) و نیز مستففری, حدیئی 
از وی نقل کرده و وی را زبده" نامد‌اند. 
رجوع به الاصابة شود. 
زایدة. (ي د] ((خ) ابن ابی‌الرقاد باهلی 
مکتی به ابومعاذ بصری صیرفی. از عاصم 
احوال و ثابت بنانی و زیاد نمیری روایت دارد 
و یحبی‌بن کیز عنبری و محمدین ایی‌بکر 
مقدمی و عییدالّ‌ین عمر قواریری و محمدبن 
سلام جمحی و دیگران از او نقل حدیث 
کرده‌اند. ابن حبان دربار؛ٌ او گوید: یروی 
المنا کیر عن المشاهیر لایحتج بخبره و 
لایکتب الا للاعتبار. (از تهذیب التهذیب). 
زایدق. اي د] ((ع) زائدة. ابن الاصم پدر 
فاطمه مادر خدیجه همسر پیغمبر (ص) است. 
(حبیب الیر چ خیام ج ۱ص ۴۲۱). 
زايدة. [ي ذ] ((خ) زائدة. ابن حوالهةٌ عنزی 
محدث است. ابن عبدالبر و ابن اثیر از وی به 
اختصار یاد کرده‌اند و ذهبی وی را پنام احمد 
آورده. عمادین کثیر در جملةً صحابه‌ای که 
احمد در مستد حدیئی از آنان آورده از وی 
تام پرده و گوید: زائده یا مزیدین حوالة در 
جزء دوم از مسند بصریین آمده و من حدیثی 
از او در نزد احمد یافتم از طریق کهمی‌بن 
حسن, از عبدالّین شقیق که گفت: مردی از 
عنزة که او را زائده یا مزیدبن حواله میگفتند 
نقل کرد که روزی با رسول خدا (ص) در یکی 
از سفرها... این حدیث رایزیدین هرون از 
کهمی نقل کرده و نظیر آن را احمد دز مد 
عبدائّبین حواله و نیز طبرانی از طریقی دیگر 
به نام عبدالّهین حواله آورده, در صورتی که 
در خبر کلمهٌ عبدله ذ کرنشده و گویا این 
حواله که زائد یا مزید نام دارد و بجز حدیث 
مذکور حدیثی از وی نقل نشده با عبدابن 
حواله ازدی. راوی مشهور اشتباه شده است. 
(از الاصابه فی معرفة الصحابه تألیف ابن حجر 
عقلانی ج ۲ص ۲). 
زایدة. (ي د] ((خ) زاشنه. ابمن سلیم از 
محدثان است و این حبان او را در ثقات 
آورده و از عمران‌بن عمیر نقل شده که وی 
مجهول است. (از لان المیزان). 
زایدة. [ي د] ((ج) زائده. ابن عبدابن 
مطربن شریک. پدر معن‌بن زایده است. (از 


تاریخ سیستان چ بهار ص ۱۳۳), و رجوع به 
وفیات الاعیان ج ۲ ص ۰۱۵٩‏ معنین زانده 
شود. 
زا ید۵. [ي ۳ (ج) زائده. این عمرو ناعطی 
از قبیلة همدان کوفه و تاعطی چنانکه سمعانی 
گوید: منسوب به ناعط از بطون بنی‌همدان 
کوفه است. شیخ طوسی در کاب رجال 
زایدةبن عمرو را از اصحاب امام جعفر صادق 
(ع) شمرده است. (از اعیان الشیعه). 
زایدق. (ي د) ((ج) زائده. اين قدام شقفی, 
آبن عسا کر آرد: زاندین قداستبن مسعود 
ثققی. ابن عم مختاربین آبی‌عبيدة ثققی است و 
از ابن عمر روایت دارد؟ و بر یزیدبن معاویه 
وفود کرده است. طبری در تاریخ گوید: چون 
مسلم‌ین عقیل در کوفه خروج کرد. مختار نیز 
که‌در آغاز با او پیمان همکاری بسته بود از 
خانة خود بیرون شد و در میان جمع یاران 
خود تا مسجد رفت, زاندةبن قدامه با 
عبدالرحمن بنزد مختار رفتند و به اصرار وی 
را وادار کردند که آن شب را تا بصبح زیر علم 
عمروین حریث بسر آرد. سپس بهمراهی 
زائدة بنزد عبیدالّبن زیاد رفت. اببن زیاد 
مختار را سخت ملامت کرد و با چوب‌دستی 
خود چشمان وی را مجروح و او را زندانی 
ساخت. 
پس از واقعةٌ قتل حضرت حسین (ع), مختار 
از زندان به زائده نامه‌ای نگاشت و از او 
درخواست تا بنزد یزیدین معاویه از وی 
شفاعت کند. یزید بشفاعت زائده, دستور داد 
تا ابن زیاد مختار را آزاد ساخت. ابن زیاد که 
با آزادی مختار مخالف بود, بر زائده که این 
شفاعت کرده بود. سخت غضب کرد. زائده به 
قعقاح ذهلی و سلمپن عمر بابلیپناهنده شد 
و بشفاعت آن دو از خشم ابن زیاد رهمائی 
یافت. زائدة در جنگ با شبیب کوفی (از 
دلاورترین مبارزان با ساطنت امویان که در 
آن عصر به نام خوارج شناخته میشدند) به 
دستور حجاج‌بن یوسف شرکت کرد و هم در 
آن واقعه بدست حجاج فرزند شبیب کشته 
شد. (از تهذیب تاریخ آين عسا کن زاییده), 
زرکلی آرد: وی از قائذان لشکر امویان بود و 
آخرین نبردی که در آن شرکت داشت نبرد با 
شبیب خارجی بود و در سال ۷۶ ه.ق.بدست 
فرزند شیب (حجاج) بقتل رسید. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به حبیب السیر چ خیام چ ۲ 
ص ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۱۴۸۰۱۳۷ و ۱۵۲ شود. 
زا یدق آي 5](خ) زائدة. ابن قدامه مکنی به 
ابوالصلت. از حفاظ حدیث است و از زیادین 
علاقه و انواسحاق شیبانی و هشام‌بن عرود... 
روایت کند. ابن سعد و محمدین عبدائّه خضر 


می‌گویند: وی در غزاء روم بسال ۱۶۱ ه.ق. 


درگذشت. قراب به پیروی از علی‌بن جعد 


زاید؛ عظمی. ۱۲۵۹۹ 
وفات او را ۶۳ دانسته‌اند . (از تهذیب 
التهذیب). در معجم المژلفین آمده: او راست: 
کتاب الستن. کتاب القراآت. کتاب السفسیر. 
کتاب الزهد. کتاب المناقب و (برطبق نوشته 
ابن الجزری در طبقات القراء) در سال ۱۶۱ 
ه.ق.وقات یافت. (از معجم المژلفین تألیف 
عمر رضا کحاله). 

ژا ید۵ (ي د] (رخ) زائدة. ابن موسی کندی 
کوفی از اصحاب آمام جعفر صادق (ع) است. 
(از اعیان الشيعة بنقل از رجال شیخ طوسی). 

زایدة. (ي د) ((خ) زائدة. ابن نشیط کوفی 
از ابوخالد والمی نقل حدیث کند و فرزند وی 
عسمران و نیز قمطربن خلیقه از وی روایت 
دارند. ابن حبان وی را در ثقات آورده است. 
(از تهذیب التهذیب). 

ژایدة. اي د] ((خ) زائدة. ابن نعمقین نعیم 
تستری مکنی به ابونعيم و معروف به مخفف 
شاعر متوفی در ۵۵۸۶ .ق.است بیشتر اشعار 
وی در مدیح خاندانهای اشراف است و من 
خود. او را بسال ۵۸۰ در حلب ملاقات کردم. 
زائده خوب شعر میگفت و در شعر الفاظی 
برگزیده و نکاتی باریک می‌آورد. از اشعار او 
است: 
اصبح الربع من سئية خالی 
غیرهین و ناشط و غوال. 
کنت فی عینها کمرود کحل 
صرت فی عینها کشوک السبال. 
حیث صار السواد منی بیاضا 
و تبدلت ارذل الابدال, 

(از معجم الادباء ج ۱۱ ص ۰۱۵۲ ۵۵ 
رجوع به الاصابة اين حجر ج ۲ ص ۲ شود. 

زاید ة ساق. زي د/دٍي] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به زوائد شود. 

زایده عظمی. آي د /دي ]] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) الزائدة العظمی استخوان ران 
جانور وحشی, (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


۱-در موضع دیگر از الاصابه؛ زیده ضبط 
شده. 

۲ -در کتاب الکنی تألیف بخاری, از عمر 
روایت دارد و ععدابن عمار از او روایت کرده. 
۳-مقصود ۶۲ پس از صداست. ابن الندیم در 
فهرست از زایدةین قداة حافظ حدیث و 
مژلف کتب تام برده و گوید در غزام حسن‌بن 
عطيهٌ در روم به سال ۶۱یا ۶۲ در گذشت و در 
برخی دیگر کب رجال و تراجم. زائدةین قدامه 
حافظ حدیث با زایدةبن قدامه پسر عم مختار و 
قائد جنگ با خوارج (مقتول در ۷۶) که هر دو 
مکنی به ابرالصلت بوده‌اند اشتباه شده است و 
داستانهای آندو با یکدیگر خلط گردید». رجوع 
به حجیب السیره شذرات الذهب و اعبان الشيمة 


شود. 


۰ زایدة کید. 


زایدة کبد. (ي د /دٍ ي کب ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) زائدة الکبد. پاره‌ای از جگر 
جدا مععلق بدان. اوالصواب بالراء و آن را 
زیادة الکبد هم گویند. ذکره‌الکرمانی. (متتهی 
الارب). جگر‌گوشه. (دهار). زيادة الکبد 
پاره‌ای است از جگر و آن را زیاده گویند زیرا 
زائد بر سطح جگر است و جمع آن زیاید است 
و آنرا زائد نیز گوبند و جمع آن زوائد است. و 
در تهذیب آمده: جمع زائدة الکبد را «زواید» 
کت و کی ناما که ار : 
کوچکی است در کار جگر. (تاج العروس). 
رغابی. (منتهی الارب). پاره جدای از جگر و 
متعلق بدان, جچ‌* زواید. (ناظم الاطباء). رجوع 
به زائدة الکبد. زيادة, رغابی و زايدة شود. 
زایو. (ي | (ع ص, ل) زثر. زبارت‌کننده. ج» 
زایسرون. زور زوار. (متتهی الارب) 
(آتدراج). آنکه بقصد زیارت آید. (فرهنگ 
نظام): 
زردگل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسمین ابدال گردد خردما زاثر شود. 
منوچهری. 
صدر تو بیت الحرام اهل نظم است از قیاس 
بنده از سالی بسالی زاثر بیت الحرام. 


۹ سوزنی. 
این مرا زاثر آن مرا عائذ 
اين مرا مخلص آن مرا دلدار. خاقانی. 


ذخیره گوشه‌نشینان و مقصد زایران. ( گلستان 
سعدی). ||مجاز؛ سائل و خواهنده که از 
مسافتی نزد بزرگی رفتهاند. دریوزه گر. 

در تاریخ بخارا آمده: خالدبن برمک این کلمه 
را بجای سائل و خواهنده معمول داشت: 
فزون زانکه بخشی بزاثر تو زر 


نه ساده نه رسته برآید ز کان. فرالاوی. 

مال رئیان همه بسائل و زاثر 

و آن تویر کفشگر ز بهر مچاچنگ.۱ 
ابوعاصم, 

زاثر ز بس نوال کزو یابد و صلت 

گویدمگر چو من نرسید آندرین دیار. 

فرخی. 
درین دو مه که من اینجا مقیمم از کف او 
بکام دل پرسیدند زایرین پنجاه, فرخی. 


ید زار توونجه ککبت و خره باه 

ز ببس که کرد بدریای بخثش تو شنا. فرخی 
ندید‌ست هرگز چنو هیچ زایر 

عطا بخشی آزاده‌ای زرفشانی. فرخی. 
مالی برایران و شاعران بخشید. (داریخ 
بیهقی). 

|اکی که بدیدن مقبر؛ٌ مقدس میرود. 
ی 
ماهد مبرکه یا شاهی بزرگ شده است. 
معتمر. رجوع به زایران شود. 

زا یر. [ي] ((خ) زاثر. شاعری ایرانی است که 


در هندوستان بسیاحت پرداخته و این بیت از 

او است: 

از یس که رخت را عرق شرم. حجابست 

عکس تو در آئبنه چوگل در ته آبست. 
(ازقاموس الاعلام ترکی). 

زایر. (يا (ج) زائر. محمد فاخر. شاعری 

هندی, از ان اباد هند است و در ۱۱۶۴ م. 

وفات یافته است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

زا یر. [ي] (اخ) زائر. تخلص شاعری است 

هندی. (از قاموس الاعلام ترکی). 

زا یرات. (ي] (ع ص, ل) زانرات. ج زاثرة 

است. رجوع به زاثرة شود. ۱ 

زا یران. (ي ]( ج زاير به فارسی: 

عطای تو بر زایران شیفته است 


سخای تو بر شاعران مفحن. فرخی. 
مالی بزایران و شاعران بخشید. (تاریخ بیهقی 
ص 4۴۲۲ 


زایرخوان. [ي خوا / خا] (نف سرکب) 
زاثرخوان. آنکه مردم را بزیارت خود دعوت 
کند. ||مجازا کنایت از انکه زایران و قاصدان 
خود را چنان نوازش کند و گرامی دارد که 
کسان بزیارت او راغب شوند و قصد زیارت 
او کند: 
امیر دوست‌نواز و امیر خصم‌گداز 

امیر شاعرخواه و امیر زاثرخوان. 

فرخی, 
زا یرحه. (ي ج] () زارجه. زایجه. رجسوع 
به زایجه شود. ||کاب و دفتری که توارییخ 
مختلفهٌ اسلامی و یزدگردی و رومی و غیره در 
آن تطبیق شود؛ و قد وضع المسلک الموید 
زايرجة تتضمن مابین الشواریخ المتقدمه, 
تاریخ الاسلام. (روضة السناظر فی اخبار 
الاوائل و الاواخر). 

زایرجة عالم. اي ج /ج ي 1] تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) زايجه کیهان. زایجة عالم. 
رجوع به زایجه و زایجة کیهان شود. 

زا یرنواز. (ي ن] انف صرکب) زاثرنواز, 
آنکه سائلان. شاعران و کسانی را که بتصد 
زیارت او روند بنوازد و گرامی دارد* 
خدایگان خردپرور مروت‌ورز 
بلندهمت و زایرنواز و حرمت‌دان. 

فرخی. 
زایرون. [ي ] (ع ص, ل) زاثرون. ج زاثر در 
خالت ولم. 

ژایرة. اي ر] (ع ص. ل) زاثر. مزنث زاشر. 
۰ زایرات, زور زور (السنجد) رجوع به 
زایر شود. 

زا یرین. (ي ] (ع ص. !) زاترین. ج زاثر در 
حالت نصب یا جر. رجوع به زایر شود. 

زا یسبان. [ي ] (() نفاء. رجوع به زایپان 
و زایسفان شود. 

زا یسبانی. [(ي] (حامص) نفاس. رجوع به 


زایش. 

زایفانی و زایپانی شود. 

زا یسپان. (ي] () زایسبان. زایسفان آ, 
الخرس " (زاچه). (مهذب الاسماء: الخرس). 
الخرسة آن طعام که او را [زاجه را] سازند؟ 
(مهذب الاسماء: الضرس). || (ص) الشفاء؛ 
زن زایسیان. (مهذب الاسماء: الشفساء). ||(ل) 
لقشوة, آنچه آلات زایسپان در آن نهند. 
(مهذب الاسماء: القشوة), رجوع به زایسپانی 
و زایپان شود. 
زا یسیانی. اي ] (حامص) نفاس. (سهذب 
الاسعاء), رجوع به زایسبانی و زایسفانی 
شود. 

زا سفان. [ي ] (ص. !) زایسپان. نسفاء. 
زچه. رجوع به زایسپان و زایسفان شود. 
ژا یسفانیی. (ي] (حامص) تفاس. رجوع به 
زایسبانی و زاپانی شود. 
زایش. اي) ((مسص) زائیدن. (آنندراج) 
(برهان قاطع), اسم مصدر زائیدن, (حاشی 
دکترمعین بر برهان قاطع). عمل وضع حمل: 
ستوران هم از اول زایش آشناور باشند. 
(جامع الحکمتین ص۲۶ بنقل دکترمعین در 
حاشية برهان قاطع: زایش): 

سنگ بی نمج و آب بی‌زا ایش 

همچو نادان بود بارایش ‏ 

|امجازً؛ عمل تولید کردن. بوجود آوردن. 


انتاج؛ 
آن بحر گهرپاش که در علم چنوئی 


هر چارگهر راگه زایش پسری نیست. 

سائی. 
||اسم از زادن. (حاشیة برهان تاطع بقلم دک 
معین). زاییده شدن. ولادت. تولاءٌ 
بیرونت کنند از در مرگ 
چون از در زایش اندرآئی. 

۲ تارختترو 
||مجازاء حاصل شدن. (برهان قاطع). ||() 
بمعتی نتیجه و زاده نیز آمده است. (فرهنگ 
رشیدی). تیجه و زاده. (آتدراج): 
تو بحر جودی و خلق توعنبر و نه شگفت 


۱-لفت فرس اسدی طوسی: مچاچنگ. 
رجوع به مچاچنگ شود. 

۲-در یکی از نسخ خطی مهذپ الاسماء: 
زایسفان بعنی زابندگان» زینان. 

۳-الخرسه: زچه و طعام زن زچه. (منتهی 
الارب). 

۴- در تداول مردم قم زچه را زیسبون 
207 و در تداول مردم تهران لبامهائی را 
که یرای اولین فرزند از طرف مادر بدختر هدیه 
میشود. سی‌مونی می‌نامند و شاید با زایسپان 
رابطه‌ای داشته باشد. 

۵-بر طبق ضبط فرهنگ اسدی چ پارل هورن 
ونسخه خطی صحاح الشرس ظ: «باسایش» 


است. 


زایشگاه. 


از آنکه زایش بحر است عنیر اشهب. فرخی: 
زایشگاه. [ي ] ((مرکب) (از: زایش +گاه 
پسوند مکان). مولد. موسه‌ای که در آنجا 
اطبا و اسباب برای زابانیدن آبستنها مهیا 
است. زايشگه. 

زایشکه. [ي گ؛] (( مسرکب) رجوع به 
زایشگاه شود. 

زایغ. [ي] (ع ص) زائغ. آنکه از استقامت 
میل کند (کج رود). ج. زاغة. زاشفة. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). رجوع به زاشه و 
زايخة شود. |[مجازء چشم که ناتوان باشد. 
(اقرب الموارد) (تاج السروس). |(مجازا, 
خورشید که... میل کند و سایه بلند شود. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). 

ژ) یغون. [ي] (ع ص, ) زاث‌فون. ج زایغ 
(در حالت رفع). (تاج العروس). ||مردمان 
آواره از راه و سرگشته. (ناظم الاطباء), 

زا یخة. (ي غ](ع ص) زائغة. مونث زايغ. 
(اقرب الموارد). رجوع به زایغ شود. 

زا یف. اي ] (ع ص) زاشف. درهسم پست 
مردود و مفشوش. (تاج الصروس) (اقسرب 
الموارد). درهم ناسره. (ناظم الاطیاء) (دهار). 
|اکاسد مقابل رایچ. ج» زیف و آنرا زیف نیز 
گویند.ج, زیوف, (تاج العروس)؛ 

و مازودونی غیرسحق عمامة 
و خممی منها قسی و زائف. 
مزوّد. (از تاج السروس). رجوع به الشقود 

العربیه و زیف و زیّف شود. |[مرد متبختر. 
متفاخر, خرامنده بناز. (اقرب الموارد). و در 
نهح‌البلاغه در وصف طاووس آنده: و یپیس 
بزیفانه. و مقصود از زیفان جنباندن طاووس 
است دم خود را به راست و چپ. (اقرب 
الموارد). مرد و شتر و غیر آنها که بناز و تکبر 
(تبختر) بخرامند. (تاج العروس). و آنرا زیف 
نیز گویند و از مصدر صفت خواهند. (تاج 
العروس». رجوع به زیف شود. |[کبوتر که دم 
خود را پزمین کشد و بگرد کبوتر ماده بگردد. 
(اقرب آلموارد) (تاج العروس). نص صحاح 
عباب و لسان العرب این است: الحمام اذا جر 
الذنابی و دفع مقدمه بموخره و استدار علیها. 
(تاج المروس). |[شتری که تند و متمایل رود! 
و گویند: جمل زائف؛ ای فی شبه سرعة فیها 
تمایل. (اقرب السوارد). ||(() شیر. (اقرب 
الموارد). شیربيشه. (ناظم الاطیاء) (آتدراج). 

زایگان. (اخ) دصی است جزء دهستان 
رودبار قصران بخش افجة شهرستان تهران 
واقع در ۰ گری شمال باختر گلندوک و 
۰ گزی خاوری راه شوسةٌ شمشک به 
تهران. کوهستانی و سردسیر است. سکن آن 
۳ تن شيعة فارسی و مازندرانی‌زبان‌اند. 

ایسن ده دارای چشمه‌سار و رود محلی و 
غلات, ارزن, لبنیات و قلمستان است. شغل 


اهالی آن زراعت کارگری در:معادن شمشک 
و مکاری می‌باشد. راء آن مالرو است. و 
مزرعه سنگ‌زار جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱. زایگان" و 
لالان و آب نیک سه دره‌اند در پشم «م رکز 
رودبار». (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص۳۵۳ 
زا یگر. (گ] (ص) باربردار و حمل‌دار. 
(ناظم الاطباء). میوه‌دار و ثمردار. (ناظم 


الاطیاء). 

زایل. [ي] (ع ص) زائل. رونده و دگرگون 
شونده. (اقرب الموارد). 
الاکل شیء ماخلااثه باطل 
و کل نیم لامحالة زائل. لبید. 
حال ز بی فعل | گربفعل بگردد 
آن ازلی حال بود محدث و زایل. 

ناصرخسرو. 
چه بزرگ غبنی و عظیم عیبی باشد باقی را 


بفانی و دایم را بزایل فروختن. ( کلیله و دمنه), 
||دورشونده از جای. متنحی. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). دورشونده. و فارسیان از اين 
معنی تجرید نسموده با لفظ شدن و کردن 
استعمال نمایند. (آنندراج). |[زایل الطل؛ قائم 
الظهيرة. وزال زائل الظل؛ یعنی قام قائم 
انظهيرة. (اقرب السوارد). زال زائل الفطل؛ 
ایستاد نصف النهار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زال زائل الظل؛ یعنی ایستاد ایستاده 
پیشین و دور و جدا شد سایه. (ترجمه 
قاموس). |الیل زائل النجوم؛ یعنی شب دراز. 
(اقرب السوارد) (المنجد). ||شب بی‌ستاره. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به زایل شدن. زایل 
گشتن, زایل گردانیدن, زایل نمودن و زایبل 
کردن‌شود. || آنکه دور کند کی را از جائی. 
ازاله. و شاید بدین معتی از زیل (اجوف یائی) 
باشد. (اقرب الموارد). رجوع به ازالة و تنحية 
شود. 
ژایل. (ي] (ع !) خان... در حساب رسل, 
دلیل مئات است و زایل ضعیف است... و نقطه 
در زایل دلیل بر ماضی است و نیز دلیل است 
بر عدم حصول م طلوب. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون: وتد) و رجوع بزایل وتد 
در اين لغت‌نامه شود. |[بیوت... (در اصطلاح 
منجمان). بیت‌های مقدم بر بیهای اوتاد 
است. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون, 
ذیل بیت و به زايلة در این لفت‌نامه شود. 
زایل‌الوند. (ي ْل و ت] (ع | مرکب) 
زالآوند. رجوع به یل وتد شود. 
زایل شدن. [ي ش د] امص مرکب) زاثل 
شدن. برطرف شدن. دور شدن: سلو؛ زاثل 
شدن اندوه عشی. (تاج المصادر) (دهار)؛ پی 
در این باب نامه توان نبشت چنانکه بدگمانی 
آلتونتاش زایل شود. (تاریخ بهقی). چون از 


زایل گردیدن. ۱۲۶۰۱ 


خلیفه این بدسنودم عقل از من زایل شد. 

(تاریخ بیهقی). 

چون علت زایل شد و بگشاد زیانم 

ماند معصفر شد رخسار مزعفر. 
ناصرخسرو. 

خلل از ملک چون شود زایل 

جز به رای وزیر و تیغ امیر. ناصرخسرو. 


دارو سبب درد شد اینجا چه امید است 
زایل شدن عارضه و صحت پیمار. 

(از کلیله و دمنه). 
گرچه بیدل رنگ آتش خائه, از ما ریختند 
از جبینم چون شود داغ فنا زایل نشد. 

میرزا بیدل (از انندراج). 

|ابسرآمدن. بپایان رسیدن: و این وقت سال 
سی ویکم بود از هجرت, ملک پارسیان زایل 
شد و اسلام قوت گرفت. (فارسنامة ابن 
البلغی ص ۱۱۲). 
بزرگی از او دان و منت شناس 
کهزایل شود نعست ناسپاس, 

سعدی (بوستان). 
|افانی شدن. (ناظم الاطباء): 
تور این خورشید ا گر زایل شود 


ور آن خورشید جاویدان بود. عطار. 
زایل شود هرآنچه بکلی کمال یافت 

عمرم زوال یافت کمالی نیافته. سعدی, 
زایل غیرساقط. اي[ ری (سرکیب 
وصتقی, [ مرکپ) در اصطلاح احکامیان, 
کوکب در خانة سوم و نهم. 


زایل کردن. (ي‌ک 3) امسص مرکب) 
نسخ. برگردانیدن چیزی را. (منتهی الارب). 
ااجبران نسقص. ازالً خلل و عیب: من 
خواستم که بدرگاه عالی آیم به بلخ اما ین 
خبر بخوارزم رسد. دشوار خلل زاید که زایل 
نتوان کرد. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۹). |ازدودن. 
ستردن,. محو کردن. دور ساختن. جدا 
گردانیدن؛ اگرتعرض خویش از ما زایل کنی» 
هر روز موظف. یکی شکار... عظیم به ملک 
فرستیم. ( کلیله و دمنه), 
به کمتر سعی نقش از سنگ زایل می‌توان کردن 
ولیکن چاره نتوان یافتن نقش جبیتی را. 

میرزابیدل (از اندراج), 

رجوع به انداختن, بردن, زایبل گردانیدن و 
زایل نمودن و ازاله و امحاء شود. 

زایل کردانیدن. (ي‌گ دی د] امسص 
مرکب) نابود ساختن. دفع کردن. زایل کردن: 
پس خدای عز و جل رحمت کرد و آن قحط 
را زایل گردانید. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۸۳). رجوع به ازاله و زایل کردن شود. 

زا یل کرد بدان. [ي‌گ دی د] امسص 


۱ -وقیل اسرع فی تمایل. (تاج العروس), 
۲ -در نسخه چاپی زایکان است. 


۲ زایل گشتن. 


مرکب) محو شدن. زدوده شدن: زایل گشتن+ 
اگرتا این غایت نواختی بواجبی از مجلس ما 
نرسیده است | کنون پیوسته بخواهد بود تا هم 
نفرتها وبدگمانی‌ها که اين مخلط افکنده است 
زایل گردد. (تاریخ بیهقی ص۳۳۵) | گراز این 
علامات چیزی مشاهدت افتد شبهت زایل 
گردد.( کلیله و دمنه). ||ادور شدن. جدا ماندن. 
کوتاه‌شدن: 

زایل نگردد از سر او تا جهان بود 

این سایهٌ شهنته و اين بایة قدیر. منوچهری 
اابسرآمدن. تمام شدن. پایان یافتن؛ 

ندانستم من ای سیمین صنوبر 

که‌گردد روز چونین زود زایل. ‏ منوچهری. 
رجوع به زایل گشتن شود. 
زایل کشتن. (ي گت (سص مرکب) 
محو شدن. قطع گردیدن. زدوده شدن؛ و 
چندانکه شایانی قبول حیات از این جثه زایل 
گشت,برفور متلاشی گردد. ( کلیله و دمنه), 
از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 

و ز لوح سینه نقشت. هرگز نگشت زایل. 

حافظ. 

||بسرآمدن. پایان یاقتن: بدان نامه بیارامید و 
هم نفرتها زایل گشت و قرار گرفت. (تاریخ 


بیهقی). 
دور به آخر رسید و عمر بپایان 
شوق تو سا کن‌نگشت و مهر تو زایل. 

سعدی, 
|اشدن. رفتن. رجوع به زایل گردیدن و زوال 
شود. 


زایل نمودن. (ي ن /ن /ن د] (مسص 
مرکب) تتحية. (منتهی الارب). دور کردن. 
جدا ساختن. رجوع به ازاله و زیل شود. 
زایل وند. اي لٍ رت ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) در نزد اهل رمل: خانه‌های سوم و 
ششم و نهم و دوازدهم است و آنها را ساقط 
عن الوتد نیز گویند بجهت آنکه هر یک از این 
خانهها نظر بطالع ندارد و خانة اول و چهارم و 
هفتم و دهم را وتد و خان پنجم و هشتم و 
بازدهم را مائل وتد نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون: وتد). رجوع به وتد و 
مایل وتد شود. |ااهل رسل در سیر نقطه: 
سومین خانه را از هر یک از خانه‌های اتشی. 
بادی, آبی و خا کی.زائل وتد آتش و زائل وتد 
باد و زایل وتد اب و زایل وتد خاک‌نامند. و 
فائدة آن در حساب آشکار شود چنانکه 
میگویند: وتد دلیل آحاد» مائل دلیل عشرات. 
زائل دلیل مات و وتد الوند دلیل الوف است. 
و بدانکه | گرتقطه مطلوب در وتد باشد خوب 
بود و دلیل برعزت و قدر و قیمت آن شیء کند 
و شهرت او در همه آفاق. و اگردر زائل بود 
دلیل بی‌قدری و بی‌قیمتی و بی‌عزتی آن شیء 
کندو مجهولی او در همه افاق. و نقطه در وتد 


مطلوب را حاصل کند بی‌ماتع کاری بزرگ 
بود.. و در زائل دلیل است بر عدم حصول, و 
نیز وند یل حامل است: نی آن چیز ال 
در وجود آید و مایل دلیل مستقبل است. و 
زائل ضعیف است. دلیل بر ماضی کند. یعنی از 
گذشته میپرسد. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
3 ص ۱۳۵۳). رجوع به وتد. مایل وتد و 
وتد الوتد شود. |ابر طبق اصطلاح اهل رمل 
در مراتب سیر نقطه: نقطه را گر در عنصر خود 
باشد وتد نامند و ا گردر سوم عنصر خود باشد 
زایل وتد و | گردر چهارم عنصر خود باشد وتد 
الوتد گویند. مشلاٌ؛ نقطة آتش در خانه‌های 
آتشی وتد است... و در خانه‌های خاکی وتد 
الوتد. و همچنین نقطه آبی در خانه‌های آبی 
وتد است و در خانه‌های آتشی زائل الوتد و 
علهذا یاس نقطه باد و خا ک.(از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به وتد و اوتاد 
زایله شود. 
زایل وتدآلب. (ي ل رت د] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) زائل وتد آب. در اصطلاح 
اهل رمل. سومین خانه از خانه‌های آبی 
است. (از کثاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به زایل وتد شود. 
زایل وتدآتش. اي لٍ و تّ د تَّ] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) زائل وتد آتش. در 
اصطلاح اهل رمل, سومین خانه از خانههای 
آتشی را گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به زایل وتد شود. 
زایل وتد باد. (ي لٍ رت دا اتصرکیب 
اضافی, [ مرکب) زائل وتد باد. در اصطلاح 
اهل رمل. سومین خانه از خانه‌های بادی 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به زایل وتد شود. 
ژایل وتدخاک. زي ل رت د] (ترکیب 
اضافی, (مرکب) زائل وتد خا ک.در اصطلاح 
اهل رمل, سومین خانه از خانه‌های خا کی 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به زایل ود شود. 
زایلة. [ي [] (ع ص) زائلة. مونث زایبل. 
(اقرب الموارد)؛ و کان الخطب مما یجل 
واكقض ممایخل و اصبح له کل نازلة زائلة و 
کل عضلة جالة. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۰۱ و چفیاض ص ۲۹۹). ترجمد: و 
نزدیک بود که کار بزرگ شود و شکست 
رخته کند پس صباح کرد و حال آنکه هر 
بلائی رفع شده بود و هر سختیی جلاء وطن 
کرده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۲ و چ 
فیاض ص ۲۰۹). هر ذی‌حیات. (منتهی 
الارب) (آنندراج). هیر ذی‌روح. (قاموس) 
(اقرب الموارد). هر جاندار از حیوانات که از 
جای خود دور شود. (تاج العروس). ||هر 
جنبده و رونده و آینده. (تاج العروس) 


زاینده‌رود. 


(آنتدراج) (متهی الارب) (تاظم الاطباء). هر 
متحرک. (قاموس) (اقرب الصوارد). هر 
متحرکی که در جای خود قرار نگیرد از انسان 
و غیر انسان و بدین معلی است حدیت چندب 
جهنی: فرآنی رجل منهم منبطحاً علی الشل 
فرمانی بسهم فی جبهتی فنزعته و لم اتحرک. 
فقال لامرثته و اه لقد خالطه سهمی و لوکان 
زائلة لتحرک. (تاج العروس). ||(ل) مجازا 
اشکار. ||مجازاً زن. ||مجازا؛ ستاره!. (ناظم 
الاطباء). 

زا یلك. [ي ل (ع ص) اوتاد... رجوع به اوتاد 
زائله و ود شسود. ||بیوت... منجمین 
منطقةالبروج را بچندین طریق منقسم به 
دوازده قم کنند و هر قسم را بیت گویند... و 
آن چهار (بیت) که مقدم بر اوتادند یعنی 
دوازدهم و نهم و ششم و سوم را پیوت زائله 
گوبند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به زایل شود. 

ژایم. اي ] (اخ) زانم. رجوع به ابوثابت 
الزائم شود. 

زایمان. ((مص) اسم مصدر از زاییدن است 
و بمعنی همان. (فرهنگ نظام) (در تداول 
عامه). زایش: حمام زایمان, 

زایندگان. (ی د/د) () ج زاینده, (ناظم 
الاطباء). 

زاین دگیی. (ی ذ /د] (حامص) زایا بسودن. 
ولود بودن. مقابل عقیم بودن. || تولید کردن. 
اناج. افزودن. رجوع به زاینده شود _ 

زا یند۵. [ی د/د] (نف) والد. بچه‌آورنده, 
مقابل تخم‌گذار (در حیوانات). ||() مادر. 
(شرفنامة منیری) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 


ز زاینده قیصر برافراخت بال 

که‌آن زادنش فرخ آمد بفال, فردوسی. 
فکندی به تیمار زاینده را 

به آتش سپردی فزایندهرا. فردوسی, 


ز) ینده‌رود. ی د] ((ج) زنده‌رود. نام 
کتابی است که زنده ازرم حکیم سپاهانی 
زردشتی, بروزگار خسروپرویز در شناسائی 
روان پاینده پرداخته و اتوال فرزانگان ایبران 


۱- الزائلة ج. زوائل و الزوانل ایضاً الصید و 
التساء و الجوم. (القطرالم حیط) (اقرب 
الموارد). چنانکه ملاحظه می‌گردد مستفاد از 
عبارات کتب لفت عربی آن است که زوائل 
(بصيعة جمع) بمعنی صید و نساء و ستارگان 
آمده و زائله (بصيغة مفرد) بدین معانی نیامده و 
ظاهراً استباطی است از مزلف این فرهنگ. از 
عبارت تاج العروس و ترجم قاموس نبز این 
معنی را میتوان احتمال داد. در تاج العروس 
آمده: الزراتل الصید جمم زائله و من المجاز 
هورامی الزوائل اذا کان طباً باصباء ااء الیه. در 
ترجمة قامرس آمده: زوائل بر وزن قوانل 
صیدها و شکارها و بمعنی زنان است. 


زاینده‌رود. 


را در آن جسمع کرده و ترجه آن از لفت 
پارسی صرف به لغت مداوله آميخته در نزد 
مولف حاضر است. (انجمن آرا) (آنندراج):۱ 
در رس‌اله «آذر کسیوان و پیروان» امده: 
زنده‌رود رساله‌ای است که با رسالا 
خویشتاب بضمیمة زردست افشار (بمغلط 
زردشت افشار) در مطبعة دوربین بمبلی 
پدرخواست سرجمشید جی جی بای اول 
بطبع رسید. رجوع به آذرکیوان و پیروان او 
بقلم دکتر معین ص ٩‏ شود. 

زا بنده‌رود. [ی د/<] ((خ) معروف است 
و نام رود مشهور اصفهان است. (آندراج). نام 
رودخانة اصفهان است و زنده‌رود هم همان 
است. (فرهنگ نظام). در مرآت البلدان آمده: 
زاینده‌رود که آنرا زنده‌رود نیز گویند. از 
رودهای نامی دنیا است و اکابر‌علمای 
جغرافی آنرا توصیف نموده چنانکه یاقوت در 
معجم البلدان و مراصد الاطلاع گوید: آب 
زینده‌رود اعذب میاه عالم است. و اين ملک 
در تقویم‌البلدان در ذ کرانهار گوید: زنده‌رود 
نهر بزرگی است بدرواز؛ اصفهان. فصحای 
عرب و عجم نظماً و نثراً از این رود مدح 
نموده‌اند. مرتضی قلیخان‌بن نظامالدوله گوید: 
سقی صفحتی زاینده‌رود کهامة 

یلث باعلی منحناهجاها 

و لازال دمعی نائیً عن قطارها 

اذا شم یوماً فی جداه غمامها 

بنفسی شاط یتلج الصدر مائه 

وان طال مابین الضلوع اوامها 

یبل ارارلقلب برد نمیره 

و یضرم ناراًلایبوخ ضرامها 

تخال المذاری عقدها من حصانه 

فیلسه مهما یغیب نظامهاء 

متتمدالدوله در جام جم در ذیل احوال 
اصفهان گوید: زنده‌رود از جنب اصفهان 
میگذرد و از بند سروان گذشته در ریگ‌زار 
فرومیرود. حمداله مستوفی در شرح انهار و 
عیون و آبار گوید: آب زنده‌رود از کوه زرد و 
چبال لر بزرگ, بحدود جوی سرد برمیخیزد و 
بر ولایت رودبار لرستان گذشته, در ولایت 
فیروزان و اصفهان و یسزد و در ولایت 
رویدشتین در زمین گاوخانی منتهی می‌شود 
و طولش هفتاد فرسنگ می‌باشد و در شرح 
جبال نیز حمدالّه گوید: کوه زرد در ارستان 
است. ملف گوید: این کوه معروف به زردکوه 
و در حدودی است از لرستان که نزدیک به 
نشیمن‌گاه طايفة بختیاری است و مسخرج 
زاینده‌رود است. مجرای زاینده‌رود, در اغلب 
مواضع. زهاب و چشمه‌ها است که آب آننها 
مدد آبی است که خارج می‌شود از سخرج 
اصلی زنده‌رود. سرچشمة آب کرند. مجاور 
سرچشمة زاینده‌رود است و از این مسخرج 


رودخانة عظیمی جاری می‌شود. بارها 
سلاطین عظیم‌الشأن ایران قصد کردند که آب 
کرندرا از مجرای طبیعی برگردان ند و داخل 
مجرای زاینده‌رود کند که به جِلگه اصنهان 
جاری شود و اين نیت اگروقوع مسافت 
هراینه فوائد زیاد داشت. 

از سلاطین صفویه, اول پادشاهی که به این 
خیال افتاد. شاه طهماسب بزرگ بود و او 
میخواست که کوه فاصلهٌ میانةٌ سرچشمه 
زاینده‌رود و سرچشمهةٌ کرند را سوراخ و آب 
آنرا مزید زاینده‌رود کند ولی بواسطهٌ بعضی 
چشمه‌های آب که مجاور معدن گوگرد و در 
اين کوه بود. عمله‌جات چند ذرعی که کار 
کردند, گوگرد اغلبی را هلا ک‌کرد و از 
صرافت افتادند. شاردن که در زمان شاه 
عباس انی به اصفهان سفر کرده نوشته که: 
شاه طهماسب. مخارج گزافی برای انجام اين 
مقصود نمود و جمعی کثیر هلا ک شدند و 
بغرض خود نایل نگردید. بعد از شاه طهماسب 
شاه عباس بزرگ هم به ایين خیال افتاد و 
میخواست بعوض اینکه کوه را سواخ کند. از 
قلٌ کوه تا دامنه. دره‌ای تشکیل دهد و به این 
تدبیر آب جاری سازد ولی به اندازء شاه 
طهماسب کار نکرد. چون در آن وقت معروف 
بود که در اثر برف. در اين کوه زیاده از چهار 
ماه نمیتوان کار کرد. شاه عباس منصرف 
گشت ولی شاه عباس ثانی. خیال بزرگ 
اجداد خود را از دست نداد. اقورلوییک کد 
امیر دیوان و از رجال معتبر بود چون املا ک 
زیاد در حوالی اصفهان داشت شاه را به ین 
عمل تشویق میکرد. تدبیری که بخاطر وی 
رسیده بود این بود که سدی در جلو چشم 
آب کرند بسته شود که آب تا سطح مساوی 
مجرای زاینده‌رود بالا بیاید و بطرف اصفهان 
جاری شود. اين نقشه پس از مخارج زیاد 
بنتیجه نرسید. بعدها محمدبیک صدراعظم, 
بترغیب مهندس «شته» فرانسوی بدین کار 
همت گماشت. برطبق تدبیر او میبایست کوه 
را بشکافند. اين تدبیر نیز عقیم ماند... بالجمله 
زنده‌رود از کوهستان سمت شمال جاری 
است و در شهر اصفهان سه پل بر روی ان بتا 
نموده‌ان د. عقيده شاردن این است که 
زاینده‌رود بنضه چندان عظمتی ندارد. شاه 
عباس از سی فرسخی آبی به او الحاق کرده که 
مایة فزونی آن شده. بهرحال از مخرج آن تا 
رویدشت تقریبا هشتاد فرسخ است و اين رود 
در اين امتداد جریان دارد و از بس رود پر 
منقعتی است اهل اصفهان آن را زین‌رود نیز 
نامیده‌اند. در عجایب المخلوقات نوشته که 
آب زاینده‌رود از دهی بیرون می‌آید که آنرا 
بنای می‌نامند. (از مرآت البلدان ج۱ ص ٩۶‏ 
وک 


زاینده‌رود. ۱۲۶۰۳ 


زاینده‌رود که به اسم زنده‌رود و زرینه‌رود 
نامیده میشود از دامن شرقی زردکوه 
بختباری از کو‌رنگ سرچشنمه میگیرد. و 
شعب دیگری از چهار محال و فریدن به آن 
میرسد و بالاخره آب آن بین هفت بلوک 
تقسیم میشود و هریک از بلوک در سوقع 
مخصوصی از قسمتی از اپ استفاده میکنند. 
نهرهائی را که از زاینده‌رود منشعب میشود 
مادی می‌نامند. 

تقیم آب یا (ونش) از اینقرار است که: صبح 
روز ۶۷ عید نوروز شروع به عمل شده و ۳۳ 
تفر نماینده از طرف مالکین بلوک آبخور 
انتصاب میشوند از اين قرار: نجان و الشجان 
۰ نفر. جی و ماربین ۱۰ نفر, کراج سه نفر. 
رودشتین ۱۰ نفر و این هیئت مخارج 
ونش‌های کلية بلوک را معين نموده بشعب 
میاه ادار؛ مالیه برای وصول میفرستند. از روز 
۶عید شروع بعمل گردید در تمام مادیها که 
از اول پل کله تا آخر سادیهای براآن است 
خشک بند ميشود و در نزد هر مادی» یک 
عمله مزدور می‌نشیند که از افراط و تفریط 
آب جلوگیری کند همچنین از اول لنجان تا 
براآن به پنج ناحیه تقسیم شده و هر ناحیه یک 
سرکشیک و چند تن نظامی, مفتش, میراب و 
سرمیر آب دارد و پانزده روز اول آب به 
رودشت میرود و به اصطلاح ونش رودشت 
است. پس از آن ونش لنجان و النجان است و 
کفیک بان محل میود فلی چهارکشیک 
دیگر داثراند که بین لنجان و اللجان وجسی و 
ماربین تقسیم میشوند ونش اللجان و لنجان» 
ابتدا ۱۸ روز آب میرود و پس از آن ون 
ماربین ۱۲ روز و مجدداً ٩‏ روز به لسجان و 
النجان و ۶روز به جی و ماربین میرود تا اول 
مهرماه و از اول مهرماه ونش لنجان و اللجان 
۱ روز و ونش جی و ماربین ۷ روز است. و 
بعد ونش آب رودشت و براآن و کراج ۲۲ 
روز است - (۱۵ روز رودشت و ۷ روز 
براآن) و پس از آن رودخانه تا ۷۵ نوروز آزاد 
است. این تقسیمات مطابق طوماری است که 
در - ۹۲۳ ه.ق. در زمان صفویه مرتب شده 
ولی گاهی بعلت کمی و زیادی بارندگی آنرا 
جزئی تغییری می‌دهند و بصیرت میرابها در 
رساندن آپ بموقع. مسداخله کافی دارد. 
(جفرافیای کیهان ج ۲ ص ۴۱۰و ۴۱۱). 

در گاهنامةٌ سیدجلال تهرانی آمده: زاینده‌رود 
در مجرائی بطول شصت و هفت فرسخ است. 
قسمت اولی آن در قعر دره‌های پرپیچ و 
کم‌مساقت واقع است و هر قدر پائین می‌آید. 
پیج و خم کمتر می‌شود و فاصله آنها زیادتر. 


۱ -عین قول هدایت را تکرار کرده است. 
۲-بوسیلة شیخ بهاءالاین عاملی. 


۱۳۶۰۴ 


تا میرسد یکوه قلعه بزی واقیع در پیچی 
بسافت دو فرسخ. و برخلاف مجرای اصلی 
از مشرق به مفرب جریان میکند. تاکمی 
پاین پل فلاورجان, از آنجا پیب یک پیج 
واقع در امتداد مغرب به مشرق و بتکل 
مارییج چهار فرسخ مسافت تا شهر راقطع 
می‌کند در وسط این سافت. کوه آتشرگاه 
واقع است که از قلهٌ آن رودخانه, ساروان و 
نقره گون‌دیده می‌شود. شاید بهمین سیب بوده 
است که این کوء را ماربین نامیده‌اند و به این 
مناسبت دهات و مزارع اطراف این کوه را 
ماربین نامیده‌اند و از حیث میوه و اجنانس 
تجارتی. مهم‌ترین بلوک است. (از گاهنامه 
تألیف سید جلال‌الدین تهرانی ص ۸٩‏ از کتاب 
الاصنهان حاج میرزا سیدعلی جتاب 
اصنفهانی). و در ص ٩۳‏ آن کستاب امده: 
زاینده‌رود دوازده پل دارد: 

۱- پل زمان‌خان, دارای دودهنه برای عبور 
به کاشان و عراق. ۲- پل کله, که شش فرسخ 
پائین‌تر از پل زمان‌خان قرار دارد و برای 
عبور از اصفهان به چهارمحال است. ۳- پل 
بابامحمود. هشت فرسخ پائن‌تر از بل له 
واقع و برای عبور اهالی لنجان است. ۴- پل 
فلاورجان, اين پل دو فرسخ با پل باباممود 
فاصله دارد. ۵- پل ماربانان, فاصله این پل با 
پل فلاورجان چهار فرسخ است. ۶- پل اه 
وردی‌خان معروف به سی و سه پل یا سی و 
سه چشمه, اين پل معبر جلفا است به شهر, و 
در اصفهان در جنوب شهر در منتهی‌الیه 
خیابان چهارباغ واقع گشته است. ۷- پل 
نوی ین بل که ریب بکهزار رع با بل 
ورودی‌خان فاصله دارد. در میان عمارات 
سلطنتی صفویه واقع و معبر عمارت هفت 
دست و اینه‌خانه و عمارات سلطنتی بوده 
است. بر روی آن جویی از سنگ ساخته شده 
که آب رااز آن جوی میي‌بردند. ۸- بل 
خواجو این پل صد ذرع پایین‌تر از پل جویی 
و معبر قوافل شیراز است و از عجایب 
کارهای بنایان قدیم است. -٩‏ پل شهرستان» 
یک فرسخ پس از پل خواجو. ۱۰-پل چوم 
یک فرسخ پس از پل شهرستان. ۱۱-پل 
دشتی, یک فرسخ بعد از چوم ولی حالا در 
کناررودخانه است. ۱۲- پل ورزند. 

در فرهنگ جغرافیانی ایبران آمده: نام 
رودخانة مهمی است در استان دهم که ا کر 
آبادبهای آن استان از اين رودخانه مشروب 
میشود. سه چشمة رودخانة صذکور از 
کوههای زرد بختیاری و اتهای آن باطلاق 
گاوخونی است. تقیم آب زاینده‌رود مطابق 
طومار معروف شیخ‌بهائی تا این تاریخ بخرح 
زير بین بلوکات اصفهان تقسیم ميشود. اب 
رودخانه پس از عبور از کوههای فریدن و 


زاینده‌رود. 


مشروب نمودن اراضی ساحلی و بلوک 
آیدغیش بین هفت بلوک مشروح زیر از 
لحاظ زمان در طول مدت یکسال روی سه 
اصل زیر: ۱- مختص یعنی آب زاینده‌رود از 
۵ اردیبهشت تا اخر برج و از ۱۵ اذر تا آخر 
برج مخصوص به بلوک رودشتین است ۲- 
مشضترک یعنی آب زاینده‌رود از آخسر 
آردیهشت الی ۶ ماه بطور مشترک در اختیار 
بلوک زیرین است ۳- آزاد یعنی از آخر آذر 
ماه الی ۱۵ اردیهشت ماه آب زاینده‌رود ازاد 
بوده و همه آبادیها می‌تواند از آب آن استفاده 
نمایند. طبق طومار شیخ بهائی آب رودخانه 
به سی و سه سهم تقسیم میشود که بوسیله آنها 
که از رودخانهٌ زاینده‌رود منشعب شده و آنها 
را مادی می‌نامند آب را به قراء میرسانند: 

۱- بلوک لنجان ۶ سهم. ۲- بلوک النجان ۴ 
سهم. ۳-بلوک ماربین ۴ سهم. ۴-بلوک جی 
۶سهم. ۵- بلوک کرارج ۳ سهم. ۶- بلوک 
رودشتن ویرا ۱۰سهم. 

و اين سی و سه سهم به ۲۷۵ سهم و سیزده 
مادیها تقسیم میگردد. شش سهم لنجان و 
آیدغمش بصد و سیزده سهم قسمت شده 
همین سهام دوباره به ۲۵۷ سهم تقسیم 
میگردد. چهار سهم لنجان مابین مادیها به 
۵ قمت شده و مجدداً به ۳۱۵/۱۵ سهم 
تقسیم می‌شود. چهار سهم ماربین به ۲٩‏ سهم 
و دوباره به ۲۸۲ سهم قمت میشود. شش 
سهم جی به ۳۷ و مجددا به ۲۸۷ سهم تقسیم 
میشود و از ده سهم رودشتین چهار سهم 
متعلق به براان و شش سهم از رود دشت است 
چهار سهم براان به ۱۵ سهم و دوباره به ۸۶ 
سهم قسمت شده است و شش سهم رودشتین 
به ۲۴ مادی و بين قراء به ۲۳۰ سهم تقسیم 
ميشود. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج ۱۰), 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی: زنده رود 
تاریخ گزیده چ لندن ص ۱۰۵ و ۵۴۲و مجمل 
التواریخ گلستانه و تاریخ عالم آرای عباسی 
ص ۰۵۴۴ ۰۵۴۵ ۶۶۸ ۸۳۷ ۸۵۰ 5۴۹ 
۱ و ترجمة بلدان و خلافت شرقی 
ص۲۴۲ و اسسبهان. اصغهان. پل ال 
وردی‌خان. پل جویی, پل جلفا, زرینه‌رود. 
زنده‌رود, زردکوه و ماربین و ونش و مادی 
شود. 
زا ینده‌رود. [ی د /د] ((خ) رودخانة نکاء 
از رودهای مازندران است که پس از بیرون از 
زير پل قدری که جلو میرود زاینده‌رود نام 
دارد و پس از تقیم شدن به سه شعبه داخل 
دریای خزر ميشود. (از ترجمه سفر نام 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۲۱۴). 
زا یندهرود. [ی د /د] ((ج) بلوک کوچکی 
است در کنار رودخانهٌ نکا «از رودخانه‌های 
مازندران». (از ترجمة سفرنامة مازندران و 


زاییدن. 


استرآباد رابینو ص ۲۱۴). 

ژایو. (نف) زائو. زاهو. رجوع به زاهو. زاهچ, 
زاچه, و زهو شود. 

ز) دیدن. [5] (مص) مصدر دیگر زایش 
است. ایلاد. تولید. بچه آوردن. وضع حمل. 
بار نهادن. (در تداول عامه). فارغ شدن. زادن. 
وضع. (ترجمان القران). مشتقات آن: زایش. 
زاينده. زاییده: لزئة؛ زاییدن مادر کودک را. 
(منتهی الارپ). اطالة؛ زاییدن فرزند بلدبالا. 
(منتهی الارپ). نتاج و انتاج؛ زاییدن ناقه و زه 
آوردن. (مستهی الارب). دحسق و دحصاق؛ 
برامدن زهدان ناقه بعد از زاییدن. (منتهی 
الارب): 

ز پرورده مرغی چه زاید پسر 
چه باشدش نیرو, چه باشد هنر.. فردوسی, 
نزاد از هیچ مادر نه پروردش کسی هرگز 

ولیکن هرکه زاد او یا بزاید زیر او زاید. 

ناصر خسرو. 
ترک نزاید چو تو بکاشقر اندر 

سرو نبالد چو تو بغاتفر اندر. 

زنان باردار ای مرد هشیار 


معزی. 


| گروقت ولادت مار زایند. 

از آن بهتر بلزدیک خردمند 

که‌فرزندان تاهموار زایند. سعدی ( گلستان), 

از خویشتن بار دگر باید بزاییدن ترا 

چون زاده باشی عشق خود چون شیر در کامت کلم. 
اوحدی. 

امثال: 

شاه خانم میزاید و ماه خانم درد می‌کشد. 

|[مجاز بوجود آوردن. ایجاد کردن: 

این خورد زاید همه بخل و حسد 

و آن خورد زاید همه نور احد. مولوی. 

|مجازً, نبمان چشمهه نیع بودن, فیضان آب 

چشمه و نهر و مانند آن؛ و شهر دارابگرد از 

پارس. دارا بکرد و خندقی گردبرگرد آن 

ساخت‌ست آب آن میزاید و قعر آن پدید 

نیت. (فارسنامة ابن البلخی ص ۵۵). 

در انتظار تو آبی که می‌رود از چشم 

به اب چشم نماند که چشمه میزاید. . سعدی, 

|[ولادت. (آتدراج). متولد شدن از مادر. 


زادن 

من یقینم که تا جهان باشد 

زو سخی‌تر تزاید از مادر. فرخی. 
سخاوت همی زاید از دست او 

که‌هر بچه‌ای زاید از مادری. . منوچهری, 
بچه سنجاب زاید از سنجاب. ناصرخسرو. 


رجوح به زادن شود. |[مجاز بوجود آمدن. 
تولید شدن. حاصل شدن بار و ثمر و نتیجه؛ و 
راهها از چپ و راست بگرفت تا از کین خللی 
نراید. (تاریخ یهقی). من خواستم که بدرگاه 
عالی آیم به بلخ اما اين خبر به خوارزم رسد 
دضوار خلل زاید. (تاریخ بسهقی چ ادیب 


ص۳۵۹ 
باز چو فرزند و تخم او پدر اوست 
از جو جو زاید ز پلپل پلپل. 

ناصرخسرو. 
محمود گفت این بیت که راست که مردی از او 
همی زاید. (چهارمقالٌ عروضی چ معین 
ص۲۸). گفتند از این قدر چه خلل زاید. 
(گلتان). 
ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید 
گرت آسودگی باید برو مجنون شو ای عاقل, 

سعدی. 

/|مجازاً, فیضان. پیوسته تراویدن آب از 
چشمه و مانند آن: و از دوم اب چشمه‌ها 
خواست که در کوهها از جانها مزاید. (تضیر 


بوالتوح رازی). 
9 پیدنیی. ۰ [د] (ص لب‌اقت) لایق زادن. 
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زا دیده. زد ینف ولو فرزند. زاده. 
||بوجود آمده. تیجه. یر ه. 
زاییده شدان. (د /دِشْ] (مص مرکب) 
تولید شدن. بولخود آهدن. 
زا. زر (] ((خ) ننام‌دختری است از احسفاد 
کسشتان‌تن پورنی روژنت که امپراطور 
بیزانس بوده و سلطنت وی از ٩۱۲‏ تا ۹۵۹ م. 
اشت و برحسب تحقیقاتی که شده 
است نسب خود را یه اشکانیان می‌رسانید. زا 
به هسری کنستان تن مونوما ک امپراطور 
بیزانس (۱۰۵۴-۱۰۴۶ م) درآسد. (ایران 
باستان ج ۳ص ۲۶۲۲). 
زالب. [زءب) (ع مص) نوشیدن آب. (تاج 
العروس بقل از اصمعی). ||تند نوشیدن آب 
را, (تاج العروس) (اقرب الموارد). نوشیدن 
آب را. (انندراج), رجوع به منتهی الارب 
شود. |[مشک را برداشتن و شتافتن. (اقرب 
المسوارد). رجوع به سنتهی الارپ شود. 
|ابرداشتن یاری را یکباره دفعة. (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (تاج الصروس). " رجوع به 
منتهی الارب شود. ||بار خود را کشیدن. (تاج 
السروس بقل از اصمعی). ||راندن شتران راء 
(آتدراج). [دهر؛ ؛ برگشتن روزگار بر کسی. و 
قولهم او ید ای انقلاب. و گفته شد که 
زآبه (بمعنی 


امتداد داشت 


انقلب به) تصحیف زاء به (اجوف 
واوی) است و مصدر آ آن زوء (به معنی 
انقلاب) است نه زأب و نه زآب و گویا زآب 
در جملهً الدهر ذوزآب. خود تصحیف زوآت 
(جمع زوثه) باشد. (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد). رجوع به زآب و زوء شود. 

زاب. ررءب ] (ع !) تحریف ساپو ۲ (صابون) 
است. (از دزی ج۱ ص ۰۵۷۶ 

زآیج. رز ب] (ع ‏ اخذه بزآبجه؛ گرفت آن 
را ه‌مه. (اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(تاج‌العروس). به معنی همه و تمام: و اخله 


بزآب‌جه؛ گرفت آن را همه (آنندراج). 
این الاعرابی گوید: همه آن غیر اصلی است و 
گویابه همين جهت جوهری آنرا نیاورده 
است. (تاج العروس). رجوع به نشوء اللفة 
ص ۲۰ و نیز رجوع به زابج و زثبر وزأسج 
شود. 
زثبر. [زغ پ /زء بْ /ءب /زغب 17 
بٍ] (ع ل) پرز؛ جامه. (منتهی الارب). انچه از 
درز جامه ظاهر می‌گردد. (از اقرب الصوارد) 
(قاموس). گاه به ضم یاء گویند و در لفت عرب 
وزن فعلل (به ضم لام اول) جز این کلمه و 
ضبل و خرفع نیامده یا اینکه لحن است (یعنی 
زلبر) و زابر مثل قنفذ و زآبر به فتح مثل آن 
است. (منتهی الارب). زابر چیزی است که 
ظاهر میشود از درز جامه و بعضی گفته‌اند آن 
چیزی است که روی جامة نو و خزو قطیفه و 
مانند آن گرد می‌آید و آنرا زغیر نیز گویند. و 
بدین معنی است: «ازبثرار الهراذا و فرشعره». 
(تاج العر وس). پرزة جامه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زابر. و رجوع به اخمال, خمل. 
زغیره هدبه, زوب پرز و پرزه شود. ||درز 
جامه است: :و قد تزابر؛ به تحقیق جامه 
تریزدار شد و زب از باب دحرج نو 
برآورد ترزی جامه را. (ترجمة قاموس).۲ 
ی سید در زأمج وزأیج. اخذه بزآبره: 
یعنی اخذه کله. اخذه بزأبجه, اخذه بزأمجه. 
رخ به زأبج و زأمج و زابج و نشوء اللفه 
ص ۲۰ شود. 
زثبق. [ز: بِ /ب] (معرب. () معرب زیوه 
(ژیوه) فارسی است و عامه آنرا زیبق گویند. 
(اقرب الموارد). زئبق در تداول عامه زیبق 
است. (از دزی ج ۱ص ۵۷۶). زشبق معرب 
بهمزه است. (منتهی الارب). سیماب و جیوه و 
ژیوه. (ناظم الاطباء). زئبق زاووق است و با 
همزه تعریب شده و در المعرب آمده: اين کلمه 
با یاء (زیبق) و همزه «زئبق» هر دو گفته 
میشود و قول مختار میدانی آن است که بهمزه 
و کسر باء خوانند. در الفصیح و شرحهای آن 
نیز همچتین امتف (تاج العروس). رجوع به 
المعرب جوایقی و زابق و زیبق و جیوه و 
سیماب شود. 
ژثیق. [زٍغب /ب](ع ص) مرد طیش‌کننده. 
طائش و این از نظر تشبیه است. (تاج 
العروس). 
زئبق الحلو. (ز: بقل لو ] (ع (مرکب) 
(...) جیوه شیرین مرکوردو ‏ کلمل. دوای 
کرم. (از دزی ج۱ ص ۵۷۶). 
زثبق المقتول. از ب لم) (ع [مرکب) 
([ ...)جیوه کشته. تراب الزثبق, و هوان 
یسحق الزئبق مع بعض الادوية الترابية بالخل 
حتی تفیب عیونه. موت الزثبق هو آن بحسق 
حتی تفیب عیونه. (از دزی ج ۱ص ۵۷۶ و 


۱۳۶۰۵ 


۷ رجوع به مفردات اپن البیطار شود. 
ژثبقة. [زء بِ ](خ) جد ابسوالق اسم 
هبةائ‌ین علی. محدث است. (متتهی الارب) 
(تاج العروس). 
زثبقة. ازِء بِ ق] ((خ) جد اعلای ابوبکر 
آحمدین محمد تمار. محدث است. (تاج 
لعروس) (متهی الارب) 
زثبقی. [زءب /ب](ص نسبی) منسوب به 
زتبی. (ناظم الاطیام), 
ژئبقی. [رءب /ب قیی | (اخ) احمدبن 
عبده. محدث است. (منتهی الارپ). 
زئثیقی. از ء ب /ب]*((خ) اسماعیل‌بن 
عبدالملک. محدث است. (منتهی الارب). 
زئیل. [زء ب ] (ع !) بسلا و داهیه. (منتهی 
الارب). بلاء و داهیه و آفت. (ناظم الاطباء). 
زابل. رذب /ب](ع ص) کسسوتابالا: 
(مستتهی الارب) (انسندراج). کسوتاءبالا و 
قتصیرالقامه. (ناظم الاطباء), و ترک همزه در 
آن اکثر" است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به زابل شود. 
زات. [زٍغز] ۱4 مسص) سخت خشمگین 
کردن‌کسی ر.(ندراج) (ناظم الاطباء) 
زاج. (رَغج] ۵ مص) برآغالانیدن میان 
قومی و برانگیختن بعضی را بر بعضی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد) 
زئحیل. [زء] (ع ص) مرد سست‌اندام و 
ضمیف. (منتهی الارب). ضمیف. (اقرب 
الموارد). رجوع به زآجل شود. 
زاد. رَد / ء /(:3) (ع مص) ترسانیدن 
کسی‌را, (متهی الارب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). و زئود نیز 
آمده. (اقرب الموارد) (تاج العروس). رجسوع 


۳ 
ژاد. 


.6 - 1 
۲-کل ما حملته بعرة فقد زأبه و الزأب آن 
تزأب ثیاً ف تحمله بمرة واحده. (تاج 
العروس). 

0۰ ۰ 3 
۴- تفسیر زأبر به درزو تریز ظاهراً از اغلاط 
ملف ترجمة قامرس است و گریا منشاً اشتباه 
وی آن است که «من» را در جمله: هو مایظهر من 
درز اللوب: که در کب لفت عربی در تفسیر 
«زآبر» آمده بیانیه گرفته است. در صورتی که !گر 
من را سبیه گیرند معنی زآبر همان پرز جامه 
است زیرا که اطراف درز جامه از جایهایی است 
در جامه که کرک و پرزه فراهم میشرد. عبارت 
تاج العروس نیز موهم تعدد معنی است. 

5 - ۱/۵۲۵۲ ۰ 

۶-سمعانی وی را بعنوان زییقی آورده است. 
۷-کییر است. (آنندراج». 
۸-زأج بینهم زاجا؛ حرش ای اغری و سلط 
بعضهم علی بعض. (از اقرب الموارد) (تاچ 
العروس). 


۶ زثر. 


به زود شود. 
ژثر. [رّء) (ع ص) شیر غرنده. (تاج العروس) 
(متهی الارب) (آنندراج)ا: 
ما مخدر جرب متاند اند 
ضبارم خادر ذوصولة زثر. (تاج العروس). 
زآو. رز ] (ع ) بانگ شیر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). بانگی که از سین شیر برآید. 
فریادی که موقع خشم کند. (تاج العروس). 
رش شیر. (ناظم الاطباء). آواز سینة شیر. 
(تاچ المروس از اين اثیر). |[ (مص) بانگ 
کردن شیر. (دهار) (متهی الارب) (آنندراج). 
و رجوع به زثیر شود. |(مجاز بانگ کردن 
شتر ثر و غرش وی. (آنندراج) (منتهی 
الارب)." |[(ص) مرد خشمنا ک‌که با صاحب 
(مصاحب) خود خشونت ورزد. و ابومنصور 
گوید:رّئر» مرد خشمنا ک‌است و همزه در آن 
اصل است. (تاچ العروس). 
ژأرة. ر: ر) (ع () آجمه. بيشه و اصل در آن 
همزه است و ابوالحارث (شیر) را مرزبان 
الزارة گویند زیرا که رئیس و مقدم بيشه است. 
(تاج العروس). و اين مأخوذ است از مرزبان 
الفرس که رئیشان است. (اقرب الصوارد). 
مرزبان الزأره؛ شیر بيشه. (منتهی الارب). 
|انتان؛ جای انبوه از نی. (ناظم الاطباء). 
||مجازاٌ بستانی که همچون بيشه پر درخت 
باشد. (تاچ العروس) (اقرب الموارد). و بدین 
معنی است: زارة جبار من النخل بسق, (اقرب 
السوارد). ||مجازا؛ جماعت شتران و 
گوسفندان که همچون درختان بیشه, انبوه 
باشند. (تاج العروس). رجوع به زاره شود. 
زارة. (ء ر) ((خ).حیی است از ازد سراة. 
(تاج الغروس). رجوع به زارة شود. 
زاره [ز: َ] (ا) دهی است به طرابلس 
مسغرب. (منتهی الارب). قریه‌ای است به 
طرایلس و از آنجا است ابراهیم زاری. (تاج 
العروس). 
زارة. رر؛ز] (اغ) دی است بسبحرین. 
(مسنتهی الارب), قریه‌ای است بزرگ در 
بحرین متعلق به عبدالقیس و در آنجا 
چشمه‌ای است که آثرا عين الزارة گویند. این 
سخن از ابومتصور است و گفته شده که 
مرزبان الزأره از این قریه است و حدیثی از او 
معروف است. (تاج العروس). 
زأرة. [ر: ز) ((خ) کوره‌ای است بسصید. 
(تاج المروس). قلعه‌ای است بصعید. (سنتهی 
الارب). 
زازئة. رز 2] (ع مص) ترسانیدن کسی را 
(منتهی الارب) (آتدراج). ||هر دو بازو و سر 
و دم برداشته. تیز رفتن شترمرغ. (آتندراج). 
||احرکت دادن چیزی را. (آنندراج). رجوع به 
ناظم الاطباء و متهی الارب شود. 
زوژنه. رز ء ز 2] (ع ل) لفتی است در زآزنة. 


" ] (قترب السوارد) (منتهی الارب). جوهری ‏ 


بتوهم آنکه معتل است این ماده را در سعتل 
واوی آورده است. (منتهی الارب). 
زاف. [رْت) (ع مص) شتابانیدن کسی را. 
اعجال. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
زاأکان. (ر ۶] (ع مص) خرامیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). جوهری و صاحب 
لان اين ماده را نیاورده‌اند و صاغائی گوید: 
زا کان تبختر است. (تاج العروس). 
زم. َغغ /م) (ع مص) مرگ بشتاب. 
سریم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). مردن. 
(منتهی الارب). |[بشدت خوردن. (اقرب 
الموارد). |انیک خوردن. (منتهی الارب). 
|اترسانیدن کسی را رأم لبرد فلا پر کرد 
سرما اندرون او را چنانکه بلرزد. |اکلمه و 
سخنی گفتن که حق و باطل بودن آن دانستد 
نشود. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
زأم. 7 ۶] (ع مص) سخت ترسیدن. (اقرب 
الموارد). اب سیدن. (منتهی الارب). ج رام 
رجوع به رام شود. 
زأم. (ز ء] (ع ص) مرد ترستا ک.(ستهی 
الارب). ||مرد سخت ترسنا ک.(اقرب 
الموارد). 
ژلم. [زغ] (ع !) چشم. یقال: برمون فی 
زئمک؛ یعنی می‌اندازند در چشم تو. || حتب. 
یقال: طعنوا فی زئمه؛ طعن عیب کردند در 
حسب او. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
زامة. (رءم] (ع ل) آواز سسخت. ج. ام 
|| حاجت. ||(مص) سخت خوردن و نوشیدن. 
||(!) باد. (منتهی الارب) (افرب الصوارد) 
(آتدراج). |[ذخیرة طعام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آن قدر از طعام که بسنده 
باشد. (آنندراج) (منتهی الارب). |اکلمه و 
گفته میشود: ما یمصیه زأمة؛ نافرمانی نمیکند 
او را بک‌لمهای. (آنندرا اج) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و ما کلمنی بزأمة. (اقرب 
الموارد). |اکلمه‌ای که حق و باطل آن معلوم 
نشود. گفته میشود. زام زامة, هرگاه کلمه‌ای 
طرح کند که معلوم نباشد حق است یا باطل.۲ 
(منتهی الارب). رجوع به زأم شود. 
زأمج. (ر:م] (ع ا) لشتی است در زأیج و 
ژایر. 
ژاین. [زسن ] (حرف اضافه + صفت / 
ضمیر) (ز حرف اضافه + اين). زین مخفف 
«ازاین». رجوع به زین شود. 
زئناب. [زغ] (ع () قارورة. ج. زآتب در 
آقرب الموارد امده. زانب: قواریر واحد 
ندارد و گفته شده است زئناپ واحد آن است. 
مولف تاج العروس گوید: زآنب علی الافصح 
واحد ندارد و گفته میشود که واحد آن زئناب 
است يا زئناب واحد فرضی و تقدیری است 
چنانکه شیخ ما گفته است. (تاج السروس: 


زلفی. [زٍ؛ نیی ] (ع ص) کلب زئنی؛ سگ 
خردل کوتاه. (منتهی الارب). سگ کوتاه. 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). و گفته تشود: 
صبی چنانکه در صحاح آمده. (تاج العروس). 
زلود. [) (ع مص) ترسانیدن کسی راء زد 
ژاد. (اقرب السوارد). رجوع به زاد ضود. 
||ترسیدن. فزع. (اقرب الموارد). رجوع به زاد 
شود. 
زئورة. زر ر) (ع ل) چینه‌دان سرغ..زاورة. 
زاوورة. (ناظم الاطباء). رجوع به زاورة و 
زاوورة شود. 
زئوس. [ز] (اخ) ستاره‌ای است سيارة در 
آسمان ششم که قاضی افلا ک‌است و خانه 
ببرج حوت و قوس دارد و منجمان سعد 
اکرش خوانند و آن را اورمزد و آورمزده و 
هور و هرمزد نیز گویند. بتازیش برجیس و 
مشتری نامند و قیلباسین سعفص و این 
منقول است از زبان وی (شرفنامةٌ صنیری: 
زائوش). در ادبیات فارشتی به ستاره‌ای اسم 
هرمز داده شده که در نزد یبونانیان به اسم 
زئوس و بعدها نزد رمهنا»به اسم ژوپیتر اسم 
بزرگترین پروردگار آنان هنم بوده است. وجه 
تسمیةٌ ستار؛ مشتری را بهرمزد نصدانیم 
چیست. ابدا مناسبتی در:اوستا و آئین 
مزدینا بنظر نگارنده نرسیده, چه 
اهورامزدای ایرانیان مانند زئوس یا ژوپیتر از 
پروردگاران طبیمت نیست, در واقع بهیچ یک 
از پروردگاران اقوام قدیم شباهتی ندارد. نه با 
خدایان سومروا کادو آشور و بابل و فتیسی و 
مصر و نه با پروردگاران یونان و رم. (پشتها 
ج۱ص ۳۳). کلم زاوش یا زواش که در 
فرهنگها ضبط است و شمرای قدیم بمعنی 
مشتری استعمال کرده‌اند بنظر میرسد که مانند 
کلمات درهم و دینار و الماس و دیهیم و غیره 
اصلا یونانی و از زئوس مشتق باشد. (یشتها 
تالیف پورداود ج۱ ص۳۳ از معین در حاشیة 
برهان قاطع: زاوش). و در مزدیستا آمده: در 
فرهنگهای پارسی, علاوه بر آنکه واژه‌های 
آورسزد. هورمزد و سایر صورتهای آن را 
بمعنی خدا ضبط کرده‌اند آنها را مرادف با 
برجیس و زاوش (از ريش زشوس یوتانی) 
بمعنی ستار؛ مشتری گرفته‌انند. (از مزدیسنا 
تألیف معین ص ۱۵۲). 


۱-ومن المجاز زآرالفحل: ردد صوته فی 
جوقه نم مده و قیل زر الفحل فی هدیره یر اذا 
اوعد. قال روبة یجمعنی زارا و هدیرا محضا. 
(تاج العروس). 

۲-زأم لی کلمة: طرحها لا ادری احق هی ام 
باطل هذه عبارة الصحاح. و عبارة الاساس: 
لایدری. و اظنها الصواب (اقرب الموارد). 


زئوس. 
زئوس. (ز] (خ)۲ (به یونانی). به 
زاوش. زاووش. زوش آ: بس ان کریت: 
دیااوه آ, بلاینی: ژوپیتر ". بتوتنی: زیولگ یا 
و۳ در اوسستا: اف ورمزد ۲ در 
سنگ‌نبشته‌های هخامنشی: ائور مزده‌ه در 
ادبیات فارسی شرمزد. شرمُزد. هورمزد. 
هرمز." ابن العیری آرد: فطرونیوس ناظر در 
دال چهازم پنادضاهی غ انوس قیر به 
آورشلیم آمد و تصوير زئوس "۲ را در معبد 
(هیکل) خدا نصب کرد و بدین وسیله 
پیشگویی دانیال صادق شد, زیرا دانیال 
پیفمبر گفته بود علامتی ناپا ک در جایی که 
سزا ثیست نصب ميلشود. در کتاب ایران 
باستان آمده: مورخین یونانی آنانی که مانند 
هرودت. کتزیاعل و کزنفون معاصر بعضی از 
شاهان هخانتتی و با اوضاع اسان آشنا 
بوده‌اند؛-بجای معبود ایرانی‌ها ارباب انواع یا 
له یونانی را ذ کرکرده‌اند. مثلاً زشوس را 
بجای اهورمزد!۱۱ ۳ «آفردویت» یا «دیان» را 


بجای «مهر» یا «ناهید». (ایران باستان ج۲ 
ص ۱۵۱۵). بمقيده آگاسیاس" ۱ شاعر و 
مورخ یونانی که در حدود سال ۶۳۶ - ۴۸۲ 
م. میزیمته ایرانیان قدیم با یونانیان همکیش 
بسوده مسانند آنسان زوس و کرن س ۲۳ و 
پروردگاران دیگر یونانیان را مچرستیدند ولی 
به اسامی دیگر. (ینا تألیف پورداود 
ص ۱۰۵). 

در کتاب ایران در زمان ساسانیان آمده: در 
ایران غربی و بطور کلی در سراسم آسیای 
قدامی افکار و تعدن یونانی موجب مزج 
مذاهب مختلفه شد. در خرابه‌های یک مجد 
زردشتی در نزدیکی شهر پارسه که کمی بعد 
از ویران شدن ایین شهر ببدست اسکندر 
بناشده, کتبه‌هائی بزبان یونانی یافته‌اند که در 
آن اهورمزداء و میثر و اناهیتا بنامهای زئوس 
ماگی و ؟۱ و آپولون۵" و آتنه ۴" ذکر 
شده‌اند ۲" خدایان بایلی و یونانی رابا خدایان 
ایرانی تطبیق کرده‌اند... آنتبوخوس اول, 
پسادشاه کماژن (از ۶۹ تنا ۲۴ ق. م. 
مجسمه‌های بسیاری از توس ارماسدس ۲ 
(ارماسدس - اهورمزداه, اورمزدا) و آپولون 
< میتراس (مهر)... برپا ساخت و مراسمی 
دائمی برای عبادت این خدایان یوتانی و 
ایرانی مقرر فرمود. (ايران در زمان ساسانیان, 
ترجمةٌ رشید یاسمی ص ۵۳). و در ص۱۷۹ 
آن کتاب آمده: در یکی از اعمال شهدای 
سریانی (تاریخ سابها) "۲ آمده است که: یکی 
از موبدان, خدایان خود را چنین شماره 
می‌کرد: «زئوس کرونوس, آپولون. بدوخ!" و 
خدایان دیگر». پیداست که ایهم از تربیعات 
زروانیان است. زئوس و کرونوس و آپولون. 
همان آوهرمزد و زروان و میترا هستند... در 


کتیبة سابق الذکر آتیوخوس.. که در نمرود 
داغ است. نام چهار خدا ذ کر شده است: 
زئوس, آوهرمزد. اپولون و میترا < هلیبوس 
-هرمس... در کتاب تاریخ ملل شرق و یونان 
آمده:. 

زئوس پسر کرونوس ۲" چون بحد رشد رسید 
پدر را از اسمان براند و به این ترتیب کشتة 
کسرونوس را بدستش داد. زئوس بجهت 
استحکام سلطنت خود. با تیانها (غولها) 
درافتاد و برق را بر سر ایتان بتاخت آورده 
بمفا ک تارتارشان انداخت. زثوس خدای 
معتبر یونان گردید. او را بشکل آدمی تصویر 
می‌نمودند. پرهیمنه و با جبروت. پیشانی 
فراخ و موی فراوان و ریش انبوه حلقه حلقه 
داشست. دبوسی به یک دست و برق را بدست 
دیگر میگرفت. زئوس در یونان «رب 
الارباب و خدارند بشر» بود و مخصوصا 
مظهر آثار آسمانی شمرده ميشد. می‌گفتد: 
رغبتی دارد که برق نازل کند و خدایی است 
که‌در فراز اسمانها می‌غرد و از صولتش 
زمين میلرزد. باد و باران را به اختیار او 
می‌دانستند تا آنجا که بارندگی را بجملاً 
«زئوس می‌بارد» تعبیر می‌نمودند. زوس 
خداوند عقل و عدالت و ناظر اعمال مردم نیز 
بود و خوبی و بدی را او بین مردم پخش 
ميکرد. شومر در ایلیاد میگوید: «در کتار 
بارگاه زئوس دوچلیک قرار دارد و محتوی 
عطایائی است که خداوند بر سر مردم نثار 
می‌کند. از اين دو یکی منشأً خیر و دیگری 
سرچشمة شر می‌باشد. زوس که برق را 
خوش دارد. هرگاه از آن هر دو چیزی 
برداشته و بکسی قسمت بدهد, او گاهی خیر 
می‌بیند و گاء شر. آما اگرسهم کسی را تنها 
بچشمة بدبختی حواله کند, او جز ادبار و 
فلا کت نخواهد دید. نان سواره و او پیاده 
خواهد بود. هر جا برود سرگردان است» نه 
خدایان به او قدر می‌گذارند, نه بندگان». در 
اطراف زئوس عد؛ زیادی ارباب انواع قرار 
داشتند که مسظهر کاینات اسمانی شمرده 
می‌شدند. زّن زئوس هرا۲۳ در آسمان زندگی 
میکرد و اله ۲۲ عروسی و مزاوجت بود. 


6۰ - 1 
۲-در شعر ابونواس زاویش آمده: 
صورة المشتری لدی بیت نوراللیل 
والشمی انت عندانتصاب 
لیس زاویش حین سار امام الحوت 
والبدر اذ هوی لانصیاب. 
سلیمان بستانی در ترجمة عربی و منظوم ایلیاد و 
ادیسه و احمد رقعت در لغات تاریخیه و 
جغرافیایه زئرس را بصورت زفی تعریب 
کرده و در مطلع آن منظومه آورده. مرحوم اب 


انستاس گوید: زئوس یونانی و دیوس لاتبنی 


۱۲۶۰۷  .سوئز‎ 


«باضوء» (عربی: نور) و عرض (عربی: دهر) از 
یک ریشه‌اند زیرا تبدیل حرف ضاد بعین در 
لغت عربی فراوان است چنانکه در لفت آرامی 
(ارعا ز ارع) مرادف ارض (عربی: زمین) و عال 
مرادف لغت ضال (عربی: گمشده گمراه) ز عبا 
مرادف ضب (عربی) آمده است بنابراین ضوء 
در لغت آرامی و هممچنین در برخی از فبائل 
عربی که با آرامیها مجاررت و محاررت 
داشته‌اند عرض تلفظ میشود. هم | کنون نیز در 
لغت عربی برخی از کلمات‌اند که باع و ض هر 
دو بکار میروند چنانکه: در حج» عج ضمده عمد 
و در جرح جرع و نظایر آن. رجوع به مجلا لفة 
العرب سال ۷ص ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۸۳۷شود. 
مد ۰ 4 ۷۵۷۰ - 3 
از - 6 ,0 - 5 
۰ ۸۲۵ - 7 
۸-(از مزدیستا - تألیف دکتر معین ص ۳۱و 
مجلة لغة العرب سال ۷ص ۴۰۸). 
۰ ۸۱۲ 
٩-به‏ لتوانی: دیوس (068). 
۰- در متن چاپی مختصر الدول زاوس ضبط 
شده که ظاهراً مصحف زئوس است مانند 
زاورس. در شرفنامة منیری آمده: زاوش با سین 
مهمله نیز آمده است. رجوع به تاریخ مختصر 
الاول ص ۱۰۱ شود. 
۱ -از جمله موارد بسیار اندکی که مورخحین 
یونانی اسم خدایان بزرگ را زئوس ننوشته‌اند 
در نقل داستان مردن زن داربوش است در حال 
اسارت. دیردر گوید: بر اثر این خبر داریوش 
بر خود زده و اشک فراوان ريخته. خواجه 
گفت از حیث مراسم دفن و احترامات... چیزی 
فروگذار نشد جز اینکه از افتخار دیدن چشمان 
شما که هرمز همواره درخشان بدارد. (از ایرال 
باستان ج اص ۲ ۱۳۶). 
۰ - 13 ۰ - 12 
.ونااوآو۳2 9و2 - 14 
را ۱۱۳ ۸۰ - 15 
۷ -هرتسفلد. تاریخ باستان, ص ۴۴(حاشية آن 
کناب ص ۵۳). 
۰ ۰ 18 
۰ 26185 - 19 
۰-هرفمان ص ۲۲. (حاشية آن کتاب), 
0۰ - 21 
۲- در معتقدات یرنانیان قدیم: آخرین خدایی 
که قدم بعرصة وجود گذاشت کرونوس - 
(۷۵۳۵9 زمان) بود که پدر را از تخت بزیر 
آورده بجای او بسلطت پرداخت. کرونوس 
صاحب اختیار تاز؛ عالم» خدای بی‌رحم بود 
چنانکه تمام اولاد خود را می‌خورد و تتها یکی 
از اینان موسوم به زئوس بهمت مادرش: را 
(۳۵2) جانی بدربرد. را تدبیری که اندیشید» 
این بود که چون زنرس مترلد شد سنگی در 
فقداقه‌ای پچیده به کرونوس داد تا بخورد و 
ود فرزند رام خفیانه در کوههای کریت 
بپرررد. (از تاریخ ملل شرق و یونان ترجمةً 
عبدالحسین هیر ص ۱۷۳). 
(یونانی) ۲۱۵۲۵ - 23 
۴- در ن هه چاپی آلهه آمده. 


هرمن ورارنمسن و آبولون۲ یا 
فرشیوس راسه فرزند زئوس می‌دانستند. (از 
تاریخ ملل شرق و یونان تألیف آلبرماله و ژول 
ایزا ک» ترجمةٌ عیدالصین هژیر ص ۱۷۳ و 
۷۴ 

- ارابة زئوس. رجوع به ترکیب ذیل شود. 
گردونة زئوس, گردونة مقدس: ارابة زئوس 
است که در سپاه شهنشاهان ایبران (برطبق 
نوشته‌های نویسندگان یونانی) روی اسبهای 
قوی و سفید حمل می‌شده است. در ایبران 
باستان آمده: ترتیب حرکت سپاه ایبرآن بر 
طبق شرح کت کورث چنین بود: پیشاپیش 
قشون در محرابهای سیمین آتشی می‌بردند 
که...انرا جاویدان و مقدس می‌دانند. مغ‌ها که 
در اطراف آتش بودند سرودهایی می‌خواندند 
در پس مفها بعدد روزهای سال, ۳۶۵ 
نسوجوان در لباسهای ارغوانی حرکت 
می‌کردند. بعد ارابه‌ای می‌آمد که اختصاص به 
ژوپتر داشت و مقصود از ژوپتر هرمز است. 
یونانیان و رومیان هرمز را غاباً زئوس یا 
ژوپیتر نوشته‌اند زیرا خدای بزرگ خودشان 
را به اين اسم می‌ناميدند. اين ارابه را اسبهای 
سفید می‌کشیدند و از پس ارابه اسبی شکیل و 
قوی حرکت می‌کرد که آن را اسب افتاب 
می‌نامیدند. (ایران باستان ج ۲ص ۱۲۹۶). در 
فرهنگ ایران باستان آمده: هرودت از 
لشکریان خشایارشاه شاهنشاه هضامنشی که 
در بهار سال ۴۸۰ق,م با سپاهیان خود 
بیونان روی آورده بود چنین یاد کرده است: 
پیش از همه سپاهیان, پارکشان و چارپایان و 
از پی آنان گروهی از مردمان... آنگاه هزار 
سوار برگزيد ایرانی... و در دنبال آنان همزار 
نیزه‌دار... پس از آن ده اسب مقدس که آنها را 
نائی نامنده پس سر ایین ده اسب گردونةً 
مقدس خداوند زئوس که هشت اسب سفید به 
آن بته بودند پدیدار گشت و کسی پیاده لگام 
اسبها را در دست داشت زیرا نباید کسی در 
چنین گردونه جای گزیند. در دنبال این 
گردونه خشایارشا در گردونه‌ای نشسته بود. 
(فرهنگ ایسران باستان ص ۲۷۱). در 
نوشته‌های نویسندگان یونانی مکرر از این 
گردونة‌زئوس یاد شده است. (فرهنگ ایران 
پاستان ص ۲۷۱). در ترجمه تاریخ هرودوت 
آمده: در سپاه پارس در حین جنگ, هشت 
اسب سفید گردونهٌ خالی که متعلق بخداوند 
زئوس یا خداوند خورشید بود با خود حمل 
می‌کردند. « کتاب هفتم تاریخ هرودت - بند 
۰و ۵۵ و کتاب هشتم بند ۱۱۵». (ترجمة 
تاریخ هرودت بقلم هادی هدایتی ض ۲۴۴). 
رجوع به ایران باستان 13 ص‌۱۵۲۸ و 
۱ ۱۷۷۱و ۱۷۷۷ و بج۳ ص ۲۳۲۶ و 
۰ و ایران از اغاز تا اسلام ترجه دکتر 


معین ص ٩۵و‏ ۱۶۷ و ۲۲۵ و ژوپتر و زاوش 
و زاووش و زاورس و مشتری و برجیس 
شود. 

زئوس. از) ([خ) پارسیان آسمان را زئوس 
میدانند. (ایران باستان 13 ص ۱۴۱۹ بقل از 
سترابون), 

زئوس آمن. از س آغ م)((خ)" زشوس. 
خدای بزرگ معبد آمن. در کاب ایران باستان 
آمده: یونانیان غالبا خدای بزرگ هر ملتی را 


زئوس و رومیان ژوپیتر می‌گفتند... و بدین 


مناسبت رب‌اللوع بزرگ آمون را هم ژوپیتر 
نامیده‌اند. (ایران باستان خ۲ ص ۱۳۵۲). 
رجوع به کتاب ایران از آغاز تا اسلام تألیف 
گیرشمن ترجمة دکتر معین ص ۲۱۲ شود. 
زئوس آهن. ز سب (غا نم است 
که کاهن معبد امن به اسکندر (پس از فتح 
مصر) داد. در ایران باستان آمده: امکندر 
وقتی در مقدونیه بود خود را پسر زئوس 
میدانست. بعد که از مصر به معبد آمون رفت 
کاهن آن برای چاپلوسی. او را ژوپیتر آمون 
خواند. (ايران باستان ج۲ ص ۱۷۴). در کتاب 
ایران از آغاز تا اسلام تألیف گیرشمن ترجمةً 
دکتر معین ص ۳۱۲ آمده: اسکتدر, چون 
مصرء که مردم آن سلطنت را جز از گوهر الهی 
نمی‌پذیرفند و ایران را که پادشاه آن 
می‌بایست نشانی از خدا باشد, فتح کرد و 
زاوش آمن او را پسرش شناخت. الوهیت 
خود را اعلام داشت. رجوع به زئوس شود. 
زئوس بلوس. از توب ل] (خ)" بارگاهی 
است که در یک قسمت از شهر بابل وجود 
داشت. در تاریخ هرودت ص۸۵۲ آمده: 
درهای اين بارگاه از برونز بود و در زمان 
حیات من هنوز وجود داشت. این بارگاه 
بشکل چهارضلعی است که هر ضلع آن دو 
ستاد " طول دارد. در معبد برجی" یک پارچه 
ساخته شده که طول و عرض آن یک ستاد 
است. بر روی این برج» برج دیگری است و بر 
روی برج دوم نیز برج دیگری قرار دارد و 
بهمین ترتیب هشت برچ بر روی هسم... در 
قسمت پائین آرامگاه بابل معید دپگری وجود 
دارد۸ در این معید مجسمة بزرگی از زر ناب 
موجود است که خداوند زئوس رانشان 
میدهد؟ و نزدیک مجمه میز بزرگی از طلا 
است و بگفتة کلدانیان مجموع آن هشتصد 
تالان "۲ طلا وزن داشت... در زمان کورش 
هوز مجسمه‌ای به ارتفاع ۱ آرنج !۱ از 
طلای تاب وجود داشت. 
زئوس کاریوس. از یْ] ((خ)۱۳ مبدی 
است باستانی در میلاسا ۲۲. در این معبد اهالی 
میزی؟" و لیدی بعنوان وابستگان قوم کاری 
حق دخول دارند و کاریها سمعتقدند که 
لیدوس ۲۵ و میزوس ۴ برادران کار ۲" بوده‌اند 


زئوس کاریوس. 


و بهمین جهت است که این دو قوم به معبد راه 
دارند. (ترجمة تاریخ هرودت بقلم هادی 
هدایتی ص۲۳۸ و .)۲۴٩‏ 


(مظهرباران و پیک زئوس) ۲۱6۲۳1۵5 - 1 
۰ - 2 
(ربةالترع ماه و به شکل زنی شکارچی). 
3۰ - 3 
(ربه‌اللوع خورشید و نور و موسیقی). 
۰ 2615 ۰ 4 
۵- 88105 269 همان معبد بعل مردوک (86 
ا۷۵۲00) است که به ازاژیل ([229) معروف 
است و از بزرگترین معابد بابل قدیم موب 
می‌شده. مشکل عمده‌ای که در این گفتة هرودت 
مشاهده ميشود آن است که مژلف در بند ۱۸۱ 
صریحاً ادعا می‌کند که معبد آهن در زمان او 
پابرجا برده در حالی که استرابون و دیودور 
(0100070) و آرین (۸:90) از قول نویسندگان 
معاصر اسکندر نقل می‌کنند که ازاژیل و برج 
بابل در سال ۴۷۹ در زمان خشابارشا هنگام 
خاموش کردن شورش مردم بابل وبران گردید. 
(ترجمة تاریخ هرودت بقلم هدایتی ص ۱۷۴ و 
۷۵ و حاشيهٌ ص ۲۵۸ آن کتاب). 
۶- 51200 واحد اندازه در یونان باستان و 
برابر ۱۷۷ متر و ۶سانتیمتر. (پاورقی آن کتاب 
بقلم هادی هدایتی). 
۷-اين همان برج معروف بابل است که نام 
دیگر آن: 2161716026010 است. 
۸- یکی از اسناد خطی میخیی اطلاعات 
ذیقیمتی دربارة این معبد بما داده است چنانکه 
این معبد واقعاً غیر از معبد مردوک باشد 
بموجب این سند؛ متضمن چندین عبادتگاه 
بوده که در آن دیگر خدایان بابلی نیز پرمتش 
می‌شده‌انند. (پاورقی آن کتاب بقلم هیادی 
هدایتی). 
٩-اين‏ مجسمه باید مجسم مردوک باشد. 
معروف‌ترین تصویری که از اين خدا باقی است 
او را بحال ایتاده نشان میدهد. (پاورقی آن 
کاب بقلم هادی هدایتی). 
۰ - )13190 واحد وزن در یونان باستان ۲۹ و 
۶کیلوگرام امروز ما است. (پاورفی آن کتاب 
بقلم هدایتی). 
۱ -آرنج واحد طرل در یرنان باستان و برابر 
۲ مبلمتر. (باورقی آن کناب بقلم هدایتی). 
۰ 28185 - 12 
۳ - ۷/2552 یکی از شهرهای شاحية کاری 
باستان است در ۱۶ کپلرتری ساحل دریای 
مدیترانه که امروز ملاسو ۱۸۵۱2850 نام دارد. 
(پاورقی آن کتاب بقلم هدایتی). 
۴- ۷/۷5۱۵ یکی از نواحی آمیای صغیر باستان 
است واقع در مشرق بفارها که کره معروف 
المپ (0۱۷۳۵) در آن واقم شده بود. از 
شهرهای معروف آن: لاپا ک (۳85206ه۱) 
و تروا (۲0016) و برغمه (برگام) (۴۵۱۵921۳6) 
است که در جنگهای معروف تروا نقش مهمی 
داشتند. (پاورقی آن کاب بقلم هدایتی). 
۰ - 16 0*۰ - 15 
:6 - 17 


زئول. 


زئول. [ژ] (ع مص) دور گشتن و گزدیدن از 

جای. تحول. زوال. زویل. روّل. زَوّلان. 

(اقرب الموارد). دور گشتن و دور گردیدن از 

جایی. (منتهی الارب) (آتندراج). زوال. (ناظم 

الاطیاء). ||اسم است زوال شمس را. (اقترب 

الموارد). مائل گردیدن آفتاب از میانة آسمان. 

(آتدراج). بدین معنی (زوول) بدون همزه 

است. (منتهی الارب). 

زأی. ی ] (ع امسص) تکسبر. (اقسرب 

الموارد). 

زثیر. [ز](ع مص,) بانگ کردن شیر از سینة 

خود. (اقرب الصوارد). بانگ شیر درنده و 

غریدن وی. (آندراج): 

یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 

زثیری برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 
ابوالباس. 

ای روبهان کلته به خس درخزید هين 

کاید ز مرغزار ولایت همی زثیر, 

ساع مطربان بگرد او درون 

زثیر شیر و گرگ پرعوای او. منوچهری. 

ا گر چه هر دو به آواز و بانگ معروفند 

زئیر شیر شناسند مردمان ز نباح. 


فرخی. 


مسعودسعد. 
| آواز شتر نر که ترجیع کند و بکشد. (اقرب 
السوارد). ||(ص) شیر بابانگ و خروش. 
(آنسندراج). ۲ ||در طب: آوازه‌ایی که از 
اعضای داخلی بدن در هنگام کار طبیعی و یا 
عارض شدن بیماری شنیده ميشود. (از 
قاموس عشمانی). 
زئیرات. [ز] (ع ا) جمع زئیر. (از قاموس 
عثمانی). 

- زثیرات احتکا کی؛صدای حاصل از 
احتکا ک‌دو غشاء. (از قاموس عشمانی). 
زثیرات جرشی؛ صوتی شبیه به رنده کردن 
که‌از بدن شنیده میشود. (از قاموس عثمانی). 
- زئیرات شریانیه (درطب)؛ آوازی است که 
از جریان خون در شریان (در حال بیماری 
مخصوصی که عارض شریان شود) شنیده 
میشود. (از قاموس عثمانی). 

- زئیرات صفیریه (در طب)؛ آوازی شبیه به 
صدای صفیر. (از قاموس عشمانی). 

- زتیرات طبیعی (در طب)؛ آوازی که در 
حال صحت از قلب و ریه استماع میشود. (از 
قامووس عشمانی). 

- زئرات غیرطبیمی (در طب)؛ آوازی که در 
حال بیماری از قلب و ریه بگوش میرسد. (از 
قاموس عثمانی). 

- زئرات قلبی (در طب): آوازهائی که از 
حرکات قلب تولید ميشود. (از قاموس 
عشمانی). 

- زثیرات مبردی؛ آوازهایی است شبیه 


صدای سوهان. (از قاموس عشمانی). 


- زئیرات منشاری (در طب)؛ آوازهائی که 
شییه به صدای اره تولید میگردد. (از قاموس 
عثمانی). زیرات موسیقیه؛ صدایی شبیه 
بصدای کبوتر. (از قاموس عتمانی). 
- زئیرات نفخیه؛ صدایی مانند آواز حاصل 
از دمیدن. (از قاموس عشمانی). 
زب. زر /ز](ص) رایگان است و آن هرچیز 
باشد که بیابند يا بمفت بدست کسی اید که در 
عوض آن چیزی نباید داد. (آنندراج) (برهان 
قاطع). رایگان را گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(شموری ج۲ ص ۴۷ و ۴۲). مفت و رایگان و 
بلاعوض. (تاظم الاطباء), در لطایف بمعنی 
رایگان نیز آورده. (غیاث اللغات). ||اسان. 
(فرهنگ جهانگیری). آسان مقابل دشوار. 
(آنتدراج) (برهان قاطم). سهل و آسان. (ناظم 
الاطباء), آسان. (فرهنگ شعوری ج۲ ص۴۸ 
و ۴۲). در لطایف بمعنی اسان نیز اورده. 
(غیاث اللغات): 
لیک فتح نامه تن زب مدان 
ورنه هر کس سر دل دیدی عیان. 
مولوی (مثنوی). 
زب. [ز] اص) راست و مستقیم. ان‌اظم 
الاطباء» راست و درست. (فرهنگ شموری 
ج۲ ص۸): 
چشم گردان سوی راست و سوی چپ 
زانکه نبود بخت نامه راست زب". ‏ مولوی. 
ژب. (زبب] (ع مص) پر کردن مشک را: 
(اقرب الموارد) (تاج المروس) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |ابسیاری موی گردن بعیر. 
(آن_ندراج)۲. |اسجازاء نزدیکی خورشید 
بفروب. و این مأخوذ است از زبب ( کثرت 
موی صورت), زیرا خورشید بهنگام غروب 
متواری میگردد مانند پنهان شدن رنگ چهره 
زیر موی فراوان. (تاج العروس). زب و 
زیب "؛ قریب بفروشدن یا گردیدن آفتاب. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |اکف برآوردن 
کنج دهن. (آنندراج)." ||برداشتن بار. (ذیل 
آقرب الموارد) (از تاج العروس). 
زب. [زبب ] (ع ) نرة مرد یا عام است. چ» 
ارب و ازب اب و زب جِة. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). زب در لفت ال 
یمن: ذ کراست مطلقاً انسان و غیر انان و یا 
آنکه مخصوص به انسان است. این درید تها 
معنی آخیر را موافق عربی صحیح دانسته و 
این شعر را آورده است: 
قد حلفت بالّه لااحبه 
آن طال خصیاه و قصر زبه. (تاج العروس). 
نره. ( کثف اللغات). ذ کر.(بحر الجواهر). 
ااذ کر صبی * (فقه اللغة ثعالبی). نرُ کودکی. 
(مقدمة الادب) (تاج العروس. بنقل از تهذیب). 
گفتهاند زب ذ کر صبی است. (بحر الجواهر). 
ترة کودکان. (غیاث اللغات بنقل از نصاب). 


زب. ۱۲۶۰۹ 


ترة کودک. (ناظم الاطباء). |اذ کر کوچک. 
(مقدمة الادب چ لندن ص ۳۸). ||اندام کودک. 
(مقدمة الادب چ لندن ص۳۸). |اج. ارب 
بسیار موی از شتر و مردم. (تاج المروس) 
(آقرب الموارد). و رجوع به ازب و زباء شود. 
یه لشت یمنی: لحیة. (شفاء الفلیل) (تاج 
الهروس). ریش. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). گفه‌اند زب بلفت یمن 
لحیه است. (بحر الجواهر). ||مقدم لحیه (نزد 
بعض اهل یمن). (تاج العروس). یا سر ریش 
بلفت یمن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). در کتاب المجرد نیز آمده و خلیل 
انشاد کرده است: 
خناضت دموع الحجمتین بعبرة 
علی الزب حتی الزب فی الماء غامس. 
(تاج العروس). 

فاد که زب بلفت اهل یمن بینی است. 
(تاج العروس). بینی: (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||از تمرهای بصره 
است , میدانی زب رابدین معنی آورده و 
شمقمق این تمر را زب رباح خوانده است. 
(تاجالعروس): و از امثال بصریان است: لذ 
من ژد برّب و زب تمری است در بصره و آن 
را زب رباح نیز گویند. چنانکه ابن درید آرد. 
و حکایت شده که ابوالشمقمق شاعر وارد 
مجلس الهادی (خلیفهٌ عباسی) شد در حالی 
که خادمی بنام رباج بالای سر هادی ایستاده 
بود. شاعر یمناسبت, این دو بیت خواند: 
شفیعی الی موسی سماح یمینه 
و حسب آمریء من ثافع بسماح 
و شمری شعر یشتهی ااس | کله 

کمایشتهی زبد بزب رباح, 
موسی الهادی پرسید زب رباح چیست؟ گفت 


۱-در کتب لغت عربی زثیر تنها به معنی 
مصدری و زیر بدون یاء بمعنی وصفی: شیر 
بابانگ و خروش آمده است. 

۲ -نل: زپ. (مشنری چ نیکلسون دفتر ۵ص 
۵ 

۳ - در اقرب الموارد و تاج العروس, مصدر 
زب بدین معنی؛ تنها زبب آمده است. ‏ , 
۴-در اقرب الموارد و تاج السروس: مصدر 
زب بدین معنی, تتها زب آمده است. 

۵-در آقرب الموارد و تاج العروس: مصدر 
زب بدین معنی» تنها زيب آمده است. 

۶-در تاج العروس: بتقل از فقه اللفة عالبی 
آمده: الزب للظیی و پس از چندین سطر امده: 
وقی التهذیب الزب ذ کر الصبی. و این نشان 
میدهد که مولف تاج العروس را در کلمة صبی 
تصحیفی دست داده و آنرا ظبی خوانده و این 
اشتباه عیاً در ذیل اقرب الموارد تکرار گردیده 
است. 

۷- در تاج العروس بغلط ثمر من ثمور البصره 
چاپ شده. 


۱۳۶۰ 


تمری است نزد ما (اهل بصره) چون انسان 
بشورد آنرا مزه‌اش را در کمب خود احساس 
می‌کند. هادی از او گواء خواست. ابواكشمقمق 
سعیدین مسلم را که در کنار هادی نشسته بود 
نشان داده گفت: القاعد علی یمینک. سعید وی 
را تصدیق کرد و موسی بقرمود تا دو هزار 
درهم بدو دادند. (از فرائد اللتال فی مجمع 
الامتال ج۲ ص ,)٩۱۵‏ رجوع به زب الارض, 
زب الرب‌اح. .زب رباح, زب‌القاضی. زب 
القاعه و طراشوت شود. 
ژباء (ژ](ع ۱6 پشته‌های بلند که سیل بدان 
نرسد. (غیاث اللغات) (انندراج)؛ 
چه روی راه تردد قضی الامر فقم 
چه کنی نقش تخیل باغ السیل زیاء ۲. انوری. 
رجوع به زبی شود. 
ژیاء رب با] ((خ) لفتی است در زباء. لقب 
ملک روم.۲ (تاج العروس). رجوع به زباء 
شود. 
ژباء . [رب با](ع ص) مونث ازب. زن 
بسیارموی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زن درازموی, (آنندراج). زن که بر ابروان و 
دستان و بازوان موی فراوان دارد. (تاچ 
العروس). رجوع به زب شود. ||مجازاء داهیة 
سخت و ملکر. و اين مسجاز است.ماخوذ از 
معنی اول همچنانکه داهیه را شعراء نیز گویند 
و از آن است مثل: جاء بالشعراء و الزباء ۴ 
(تاج العروس). بلای سخت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آنندراج). جاءبالشعراء باه 
اذاجاء بالهداية الدهیاء.٩‏ (سجمع الامثال 
میدانی چ تهران ص ۱۳۰). |[زباء ذات ویر؛ 
بلای سخت, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), و 
نیز از زباء (بمعنی بلاء و داهیه) است که در 


زبا. 


حدیث آمده: شعبی را از مسئله‌ای پپرسیدند 
گفت زباء ذات و براعیت قتائدها و سالئقها 
لوالقیت علی اصحاب محمد لعضلت *بهم. 
آين مثل را برای راهبه‌ای زنند که انسان آن را 
از خود دور میسازد. (مجمع الامثال چ تهران 
ص ۱۴۰). و در حدیث شعبی آمده زباء ذات و 
بر... و مقصود آن است که آن مسئله در 
صعوبة و اشکال همچون ناقه‌ای است که از 
همه چیز فرار کند. یعنی اذهان مردم با این 
مئله اشنایی ندارند. (تاچ العمروس). رجوع 
به زیب شود. ||زمین که در آن نله و علف 
فراوان باشد. (ناظم الاطباء). |[دبر. (صنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج؛ است را زباء گویند بمناست موی 
آن.۲(تاج العروس). |[اذن..+ گوش پرموی. 
(تاج العروس). |اسنة...؛ سال فراخی و 
ارزانی. (اقرب الموارد) (تاج العروس). و سال 
فراوانی را ازب و زباء گویند و آنرابه ازب و 
زباء بمعنی بسیارموی تشبیه کنند. (از معجم 
ابلدان). 


ژباء . [رَب با] ((خ) نام یکی از ده لقیح 
رسول‌ال (ص) است که بدو هدیه شده بود. 
(تاج العروس). 
زیاء . (رَبْ با] ((خ) تام اسب اصیدف طائی 
است. (منتهی الارب) (تاج العروس). 
زباء » [رّب با] (اخ) آبی است مر بنی سلیط 
راء (منتهی الارب) (انندراج). ابی است از آن 
بنی‌سلیطبن یربوع. و در لسان العرب آمده: 
شعبة آبی است متعلق ببه بنی‌کليب. غسان 
سلیطی در هجو جریر گوزید: 
اما لیب فان اللوم حالفها 
ما سال قی حقلة* الزباء وادیها. 
(تاج العروس), 
آبی است متعلق به بنی‌سلیط. غسان‌ین ذهبل 
در هجو جریر گوید... و اببوعشمان سعیدین 
مبارک از عمارتبن عقیل‌بن بلال‌بن جریر تقل 
کندکه هر آبی از آبهای عرب که نام آن مّنث 
است مانند زباء آنرا ماءة" گویند و اگرنام آن 
مذکر باشد. آنرا ماء گویند. (از معجم البلدان). 
زباء » [رّب با] (اخ) آبی است مسرطهیه را. 
(منتهی الارب). آبی از آن بنی‌طهیه از (قبیلف) 
تمیم, (از معجم البلدان), 
زباء . [زّب با) (اخ) چشمه‌ای است بيمامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). چشمه‌ای است در 
یامه و خشضربه و صعفوقة ۲" از آن 
نوشیده‌اند. (تاج العروس). چشمه‌ای است در 
یمامه و خضرمه و صعفوقة آل حفصة از آن 
آب میبرند. (از معجم البلدان). 
زباء . رب با] (() از آبهای عمروین کلاب 
است. این آب شور در کوهستان دماخ واقع 
است. (از معجم البلدان)ء 
ژیاء ۰ رب با] ((خ) شهری است بر فرات. 
(منتهی الارب). شهری است بر شاطی فرات. 
اين شهر به نام ملکة جزیره و قاتل جذیمة 
ابرش, زباء نامیده شد. (تاج العروس). شهری 
است بر کنار فرات که به نام صاحبة جذیمةً 
ابرش زباء نام داده شد و قاضی محمدبن علی 
انصاری گوید: ابوبکر عبیدائ‌بن عشمان مقری 
دمشقی خطیب شهر زباء در آن شهر برای من 
انشاد (شعر) کرد. (از معجم البلدان). و گفته 
شده: مدينة زباء بنت دختر عمروبن ضرب در 
مضیق وأقع شده و مضیق محلی است بين بلاد 
خانوقه و قرقیسیا برکنار فرات. (از معجم 
البلدان چ وستنفلد ج۲ ص ٩۵و ,)۵٩۱‏ 
زیاء . رب با] ((خ)۱" نام دخعر پادشاه 
حیره "! است که تا خدیمه "۲ قاتل پدر خودرا 
نکشت موی زهار نکند. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء) نام ملک جزیره که یکی از ملوک 
طوائف و صاحبه جذیمه بود. (مهی الارب). 
زبا نام دختر پادشاه حیره که در غایت حسن 
و لطافت بود و کیاست و فراست بکمال داشت 
چون پدرش را خذیمة (جذیمه) ابرش کشت 


زباء. 


قابض ملک شد و سوگند خورد تا التقام پدر 
نکشد موی اسافل نتف نکند. (شرفنامةً 
متیری). زباء لقب هند دختر ریان غسانی 
است که ملکة جزیره بود و از ملوک الطوایف 
بشمار میرفت. وی در شهر خویش متحصن 
گردیده‌و از این روی در عزت و مناعت» بدو 
مثل زنند و گوید: اعرّ من الزباء. (اقرب 
الموارد). ملک رومی و از ملوک الطوائف 
جزیره بشمار میرود و از آنروی به زباء ملقب 
گردیدکه موی سرش آنچنان انبوه بود که 
چون آن را رها میکرد سراسر بدنش از موی 
پوشیده میشد.و گویا زباء موئث ازب (صرد 


۱-ضبط صحیح این کلمه از نظر اصول دستور 
زبان عربی: زبی (باالف مفصوره و بصورت یاء) 
است و در کتب لغت عربی و نیز در ناظم الاطباء 
بصورت صحیح آن ضبط گردیده ولی در غیاث 
اللغات و آنندراج و شعر انوری «زباه آمده. در 
غیاث اللغات اشتباهی عجیب رخ داده و «زبا» و 
«زباه» هر یک بعنوان لغتی مستقل (ولی به معنی 
واحد) نوشته شده. رجوع به زبی شود. 

۲- در نسخة مصحح مدرس رضوی: ارباه» 
آمده و این هر چند از نظر لغت صحیح است از 
لحاظ شعر انوری و نیز متن مثل مشهور صحیح 
نیت زیرا این مثل همه جا «بلغ السیل الزسی» 
(چنانکه ملاحظه خواهد شد) جاء بالشعراء 
الزباء (بدون حرف عاطفه) ذ کر شده. 
۳-مقصرد ملکة حیره است. 

۴-در امثال مدانی (چنانکه ملاحظه خواهد 
شد) جاء باكشعراءالزباء (بدون حرف عاطنه) 
ذکر شده. 

۵-جاء بداهية زباء: هر داهیة سخت رازباء و 
زباء ذات وبر و زبام شعراء نامند و تشبیه کنند به 
ناقة نفور وحشی» زیرا که ناقة پر سری ناچار 
نفور خواهد برد. (الحفاط فی نهذیب الالفاظ 
این سکیت ص ۸۰۵و ۳۲۸). 

۶-در تاج العروس, لاعضلت. ضبط شده. 

۷- بگفت؛ مزلف تاج العروس زباء به این معلی 
نیز مجاز است از زباء بمعنی پر مری. . - 

۸- در نسخة چاپی ناج العروس بغلط: حلفة 
آمده و یاترت در معجم البلدان پس از آوردن 
این شعر گوید: حفلة سیل فراوان و انبرهی آن 
است. 

٩-مزنث‏ ماء. 

۰ - خضرمه و صعفوقه دو موضع‌اند در یمامه 
رجوع به معجم البلدان شود و گفته یاقوت در 
مراصد الاطلاع بدینصورت نقل شده: شرب 
منها الخضر (خضر از آن نوشیده است). 

۱ - در برهان و لان العجم زبا بضم «زه و 
تخفیف اب آمذه و سلما غلط است. 

۲ - در ناظم الاطباء (بغلط) خیره چاپ شده. 
۳ - در برهان قاطع و ناظم الاطباء و چندین 
نخه از ترجمة تاریخ طبری: خدیمه و در 
نخه مورد استفاده از شرفنامة میری خذیمه و 
در آندراج: جزیمه آمده و در مزید الفضلاء در 
ذیل زباء و در ذیل نام جذیمه: خديمة امله و 


زباء. 


پرموی است), دربارة نام این ملکه اقوال 
مختلفی است. برخی نام وی را نايلة | و برخی 
بارعه و یامیسون " دانسته‌اند. 

وی دختر عمروین الطرب " یکی از اشراف و 
حکام عرب است که جذیمه ابرش وی را 
بفریفت و علی رغم وی حکومت را از دست 
او بیرون آورد و او را بقتل رسانید. دختر عمر, 
زیاء بخونخواهی پدر برخاست. داستان 
خونخواهی این دختر معروف و مشتمل بر 
ضرب‌المثل‌های فراوانی است که از زبان او و 
یا قصیربن سعد. نقل شده و میدانی و 
زمخشری آورده‌اند. (تاج الصروس). دختر 
پادشاه‌جره؟ که بیار دانا و صاحب غیرت 
بود. (غیاث اللغات). زبا ملکه حیره و از 
خاندان عمالقه است و مادر او رومی است. 
زباء جنگهای فراوان کرد و خواست مارد و 
ابلق راکه دو قلعة مشهور و متعلق به 
سموللماین عادیای بهودی بود یکمک سپاه 
خود بتصرف درآورد. قلع مارد از سنگ سیاه 
و قلعذ ابلق از سنگ سیاه و سفید بناشده بود. 
اين هر دو قلعه در برابر سپاه زباء سخت 
مقاوست ورزیدند و زباء در اين باره گفت: 
تمرّد مارد و عز الابلق و این سخن | کنون مثل 
است. (از کتاب فرائد التال فی مجعع الامثال 
ج۲ ص ۳۶۰). درترجمة تاریخ طبری آمده: 
عمروین ضرب" را دختری بود با عقل و رای 
و خرد نام او یله "و به لقب آنرا زبا گفتندی و 
مردمانی که ایشان را موی زهار بود و نچیتند 
ایشان را بتازی ایذون گویند رجل ازب و 
زنان را زبا گفندی و گویند اين زبا را موی 
دراز بودی چنانچه جعد بافتی پس چون سپاه 
شکسته شد (پس از کشته شدن پدر زبا در 
جنگ با جذیمة ابرش) بجزیره" آمد. زبا را 
بگفتند که جذیمه" پدر را بکشت. چون خبر 
قتل پدر بگوش او رسید گنجهای پدر را باز 
کرد و خواسته بسیار بسپاه بخشید و دلهای 
ایشان را برضای خویش درآورد تا همه با او 
بیعت کردند و زباء ملک بحیله بگرفت و پنج 
سال اندر ملک بیود تا ملک بر آن راست 
باستاد و از دل سپاه ‏ گاه‌شد و آترا خواهری 
بود نام او زبیبه و با عقل و تدبیر و با این 
خواهر سخت خوش بود و زبا کوشکی بنا 
کرده‌بود و این کوشک بر لب رود فرات بود 
در حد مفرب و با این خواهر به زمستان در 
این کوشک بودی و تابستان بگرد روستای 
خویش همی گشتی. چون زبا ملک راست 
کردو آهنگ کرد که سپاه راست کند و بحرب 
جذیمه رود و خون پدر طلب کند... خواهرش 
بخرد بود گفت الحرب سجال و عشرتها الانقال 
گفت‌این حرب سجال است و سجال سرفه بود 
که‌مر کسی را گیرد و درد گلوی بود و هر کرا 


بسر آندر اید» بحرب برنخیزد و تو زنی و او 


مرد و مرد بظفر نزدیکتر باشد و اگر ظفر آترا 
بود این ملک از دست تو بشود و زن طلب 
خون نتواند کرد و حرب مکن ولیکن حیلت 
ساز مگر او را بدست آری زبا را خوش آمد و 
تدبیر حیلت کرد و رسولی سوی جذیمه 
فرستاد که زن | گرچه قوی باشد ضعیف است 
و من اين ملک بگرفتم تا اين سپاه نیرا کند و 
چون زن بملک نشیند اندر میان مردم هیبت 
نماند و از فرمان بردن او مردم ننگ دارند و 
من تن خود را از اين همه ملکان, بتو ارزانی 
دارم از بهر آنکه از همه ملکان تو بزرگوارتری 
بعقل و نسب. برخیز و بیا تا مملکت رابتو دهم 
و ترا زن شوم. جذیمه نام آترا برخواند رای 
کردکه بشود و همه سپاه راگرد و تدبر با 
ایشان بگفت و نامة زبا عرض کرد همه متفق 
شدند که اين صواب است و رای شدن کردن. 
واورا سرهنگی بود نام آن قصیر..: جذیمه با 
وی مشورت کرد آنهمه سپاه را مخالف شد و 
گفت این غدر است و بتازی گفت رأی فاتر و 
غدر حاضر. و این سخن مثل گشت و دیگر 
گفت:رایک فی الکن لافی الصبح: گفت: 
تدبیر توبخانه بکار آید به آفتاب یکار نیاید. 
این نیز مفل گشت. گفت ایهاالملک هذا امسر 
بالخسار؛ گفت این کاری است زیان کار. 
جذیمه با خواهرزادة خویش مشورت کرد. او 
نیزگفت بیاید شدن. "۲ قصیر گفت.. چون 
بدانجا شوی خویشتن را بدست وی نهاده 
باشی کس فرست... رسولان زبا گفتند... 
شوی را سوی زن باید شدن پس جذیمه... 
گفت لابطاع لقصیر امر و این نیز مثل گشت. 
پس جذیمه خانه و کار کدخدایی خاص و 
عیال بعمرو سپرد و با خاصان ۱۳ خویش 
برفت و این قصیر با خویش ببرد... برفت تا از 
عراق بیرون شد و لب بر لب فرات همی‌رفت 
بحد جزیره آندر تا بشهر بقه ۲۲ رسید. 

و چون... رسولان بازبیامدند با هدیه‌های 
بیار. جذیمه قصیر راگفت چه بینی گفت 
خطر, رسولان زبا گفتند ملک زبا فرموده 
است که همه لشکر پیش ملک ایند... قصیر 
گفت فردا سپاه پیش تو آیند اگر فرود آیند و 
تضرع کنند کار نیکوست و اگرگرد تو بگیرند 
کار صعب است. اگر چنین کنند... آن اسب 
عصا؟" را بخواه و برنشین و اندر عرب اسبی 
چون وی (عصا) نبود. چون دیگر روز شد... 
جذیمه جنیبت بخواست نواب زبا که صفت آو 
اسب شنیده بودند. او را از رکوب بر آن سنع 
کردندقصیر... عصا را سوار شد و بیرون رفت 
و جذیمه دانست که درماند... پس برفت و 
سپاه گردا گرداو تا برای زیا فرود آمد چون 
زبا جذیمه را پیش خویش خواند گفت چرا 
آمدی, گفت بعروسی. زبا شلوار فروهشت و 
موی زهار او را بنمود و گفت آن کس که موی 


۱۳۶۱ 


زهار او چنین بود عروسی را نشاید و آنکه 
روی ار چون روی تو پیس بود دامادی را 


فیاه: 


نشاید. و من ترا خواندم تا قصاص پدر 
خویش کنم. پس بفرمود آنرا بمیان نطع اندر 
بنشاندند و از هر دو بازوی وی رگ گشادند و 
طشت زرین زیر بازوی وی بنهادند... زبا 
گفت لاتضیعن دم الملک... جذیمه گفت: دعوا 
دما ضیعه اهله و سخن اخر بود که جذیمه باو 
تکلم نمود و این مثل گشته... زبا پِبه بسیار در 
او خون افکند تا ار خون همه بخود کشید و 
بصندوق آندر نهاد... سپاه بر عمروبن عدی 


۱- در تاریخ طبری چ دخویه و نیز در داثرة 
الم مارف بستانی: نائله ضبط شده. چنانکه 
ملاحظه میگردد: در نسخ خطی مورد دسترسی 
از ترجمه طبری ایله ضبط شده. 

۲ - چنانکه ملاحظه گردید. در قرب الموارد 
نام وی هند آمد. و در حیاة الحیوان گرید: نام 
زباء را طبری و ابن‌سکیت: نائله, اببن درید: 
میسون وابن هشام و ابن جوزی: فارعه 
نوشه‌اند. (از حیاةالحیوان ج اص ۱۱۷). 
۳-عمروبن ضرب (تاریخ طبری چ دشویه و 
معجم البلدان چ وستفلد). عمروبن الطرب 
(چند نخه از ترجمة تاریخ طبری و حبیب 
السیر چ خیام) ربان غسانی. (اقرب الموارد). 
۴-کذاء و صحیح جزیره و یاحیره است. 
۵-در طبری چ دخوبه: عمروین ضرب (نلا: 
الطرب, ظرب) ابن حسانین اذینقبن کیدع‌بن 
هوبر (نل: هون, هویر؛ هبر). 

۶- نام زباء در نسخ ترجمة بلعمی که در دست 
ماست ایله ضبط شده, و گویا تحریف نایله 
است, زیرا در طبری چ دخویه نائله ضبط شده و 
شعر زیر از قعقاع‌ین درماء کلبی در باره زباء 
بگراه آررده شده. 

اتعرف منزلا بین المنفی 

و بين مجر نائلة القدیم. 

و این بیت خود سندی است در برابر روایات 
دیگری که در مورد نام زباء آمده. چنانچه 
ملاحظه گردید. و رجوع به تاج العروس شود. 
۷-جزیره میان عراق ر شام است و چندین 
پاره شهر است یکی مرصل و دیگر حدیییه و 
دیگر رحبه و جزیره آنرا (عمروین ضرب را) 
بودی. (طبری ترجمة بلعمی). 

۸-در چند نخة خطی و در نسخهُ چ هند همه 
جا: جذیمه و در اخیر یکجا غذیمه آمد. 

-٩‏ در چند نسخه خطی و نسخه چ هتد: 
قیصرین سعطد. 

۰-در نخج هند: بنا شدن ضبط شده و غلط 
شیک 

۱ - در نسخة چاپی این جمله که مثلی مشهرر 
است بدینگونه چاپ شده: لایطاع تقصیرامر.؟ 
۲- در چند نسخة خطی: خراصگان. 
۳-مطابق ضبط طبری چ دخویه نسخه چ هند: 
رحه و در چند نخة خطی: بیبه. 

۴- در نس خه چ هند: غضبا و در طبری چ 
دخویه و چند نسخة خطی ترجمة بلعمی 
عصاست. 


۱۳۶۲ 


گرد آمد... چون خبر بزبا رسید گنه عتمرو... 
بود, گفت هلا ک تو بر دست غلامی بود نام او 
عمرو... ترا تواند کشتن تو خود را بکشتی زبا 
از عمرو حذر گرفت نشست بکوشک خواهر 
که او کوشک استوار بود... زبا را مصوری بود 
نام او فقرم آثرا بخواند... و بفرستاد بسوی 
عمروین عدی و گفت با او مردمان دوستی کن 
و... صورتها نقش بکن تا ندانند که نقاش منی 
پس عمروین عدی نقش کن با سه سوار... و 
من آر تا | گر...یبینم بشناسم. او نقاش برفت و 
صورت آنرا بزپا آورد. و زبا بفرمود تا از 
سرای او بزیر زمین راه کندند بشارستان... 
قصیر عمرو را گفت خون خال خود طلب... 
گفتچگونه... قصیر بینی خویش ببرید و 
پشت خویش بتازیانه بزد... بجزیره رسید... 
زبا انرا بار داد... و جای نیکو فرود آورد. و 
زبا را دل بر او ایمن شد... تا سالی برآمد. پس 
یکروز با قصیر نفسته بود.گفت... گرملکه 
مرا بفرماید آنچه از اینجا بعراق برند ببرم و از 
جامها عراق و ظرایفها بخرم و باز بتو آیم... 
زبا رااين سخن خوش امد و آنرا خواستةً 
بسیار داد و قصیر آن خواسته و کاروان را 
برد... بفروخت و هر چه بایت از جامهاء 
ظرایف بخرید... باز آمد زباء سخت شاد شد... 
سالی دیگر همچنین کاروانی دیگر پبرد و 
بازآورد... و چون سال دیگر ببود, زبا هزار 
شتر... قصیر را داد... و بفرمود تا غرارها بافتند 
بزرگ هزار جفت و ایذون روایت کنتد که 
نختین کی اندر جهان غرارها بنا کرد آن 
بود با هزار شتر بعراق شد و عمربن عدی را 
گفت! گرخون خال خواهی طلب کرد... به هر 
غراره مردی بنشان و با جوشن و سلاح 
تمام.. و خود را بریک غراره... تا بشهر زبا 
شویم... لشکر را از غرارها بسیرون کنیم و 
شمشیر اندر نهیم و آنرا یکی راه است بزیر 
زمین اندر... چون زبا بیاید که از آن راه بجهد 
آنرا بکش. گفت رواست و همچنین کردند. 
زبا.. چون عمرو را بدید بشناخت... و به 
انگشت زبا در, یکی انگشترین بود بزهر 
آ کنده زیر نگین, انگتر را بخایید و زهر را 
فرو برد و گفت بیدی لا بیدک... چون زهر فرو 
برد بمرد... و عمرو ملک زبا به این مکر 
بگرفت... (تاریخ طبری ترجمة بلعمی نسخة 
خطی).۲ زرکلی آرد: زباء دختر عمروین 
ظرب‌بن حسانین اذیتةین سمیدع ملکه 


زباء. 


مشهور عصر جاهلی است در شام و جزیره و 
تدمر. نویسندگان فرنگ وی را به نام زنوییا؟ 
یاد کرده‌اند. مادر وی یونانی و از احفاد 
کلئوپاتر است. زباء خود زنی بسیار زیباء 
دانشمند و دوستدار شکار و اشنا به بیشتر 
زبانهای عصر خویش بود. و کتابی در تاریخ 


شرق تألیف کرد. پس از درگذشت شوهرش 
(و بنوشتة مورخین عرب پس از کشته شدن 
پدرش) حا کم تدمر شد (تدمر در آن هنگام 
تابع روم بود. ۲۶۷ م.). زباء با روم جنگ کرد 
و هرا کلیوس سردار سپاه روم را که ببرای 
سرکوبی وی از طرف امپراطور غالیانوس 
ماموز شده بود فراری ساخت و حکومت 
خود را مستقل گردانید و از فرات تا بحرالروم 
و از صحرای جزیرةالعرب تا آسیای صفری 
را زیر فرمان خویش درآورد چندی نیز بر 
مصر دست یافت. اما دربارة سرانجام کار زباء 
مورخان عرب بالاتفاق داستانی را نقل 
کرده‌اند که خلاصه‌اش این است: زباء جذیمه 
پادشاه عراق را کشت و خواهرزادء جذیمه 
(عمروین عدی) بحیله بخانة زبا راه یافت که 
تا او را یکشد زباء زهری که در انگشتری 
داشت بمکید و گفت: بیدی لا بید عمرو. 
مورخان فرنگی میگویند: امپراطور اولیانوس 
جانشین اپراطور غالیانوس ( که‌از زباء 
شکست خورده بود) بجنگ زباء برخاست و 
در انطا کیه بر وی پیروز شد و تدمر را 
محاصره کرد (۲۸۲م). و مردم تدمر در اشر 
گرسنگی ناچار از تسلیم شدند. و در موقعی 
که‌زبا درصدد نجات خود بود اسیرش کردند 
و به رومیه بردند (۲۸۴م.). و در شهر تیبور 
(تپولی) او را زیر نظر گرفتند. زباء پس از 
شنیدن خبر تسلیم و ویرانی تدمر از شدت غم 
و اندوه درگذشت. (از اعلام زرکلی). 

فرید وجدی گوید: سخنان مورخان دربارة 
زباء ملک مشهور عرب سخت مختلف است 
برخی او را همان زنوبیا ملک تدمر و همسر 
اذینه دانسته و برخی او را دختر عمروین 
ضرببن حسان عملیقی نوشته و جز زنوییا 
دانه‌اند. و از انجا که داستان زندگی زنوبیا با 
داستان زندگی زباء شباهتهائی دارد, دور 
نیست که یک شخص بیش نبوده و اين تفاوت 
در اثر تحریف و عدم تحقیق کامل نویسندگان 
تاریخ بوجود آمده. (از دائرة السعارف فرید 
وجدی). در ملحقات المنجد امده: زباء همان 
زینب۲ ملک تدمر است که بدست اولیانوس 
(۲۷۳ م.) اسیر شد. در روزگار وی تجارت در 
تدمر وسعت يافت و مرکز تمدن عربی گردید. 
(از ملحقات المنجد: زباء و زینب) عرب در 
عزت و مناعت بزبا مثل زند: اعز من الزباء. 
(آقرب الموارد). عدی‌بن زید در بارء داستان 
جذیمه و قصير و زباء و کشته شدن او بدست 
عمروین عدی قصیده‌ای گفته که مطلعش این 
است: 

ایدلت المنازل ام عفینا 

تقادم عهدهاام قد بلینا. 

رییعةین عوف سعدی معروف به مخبل 
قصیده‌ای گوید که از ایات آن است: 


ژیاء. 


یا عمرو انی قدهویت جماعکم 
و لکل من بهوی الجماع فراق 
طابت به با و قد جعلت لها 
دورا و مشربة لها اتفاق 
حملت لها عمروا ولا بخشونة 
من ال دومة رسلة معتاق 
و یکی دیگر از شعراء عرب گوید: 
نحن قتلنا فقحللا و ابن راعن 
و نحن خنیا نبت زبا یمنجل 
قلما آتهی العیر قالتَ ابارد 
من‌الشمرهذا ام خدیه وجندل. 
(از تاریخ طبری). 

از سخا وصف زبیده خوانده‌ام 
وز کفایت رأی زبا دیده‌ام. خاقانی, 
رجوع به حبیب السیر ج ۱ چ خیام ص ۲۵۵ تا 
٩‏ و قصص المرب ج۳ ص ۶۰و العقد 
الفرید ج۳ ص۹۵ و تاریخ یمینی و کتاب 
المعرب جوالیقی ص ۱۳۱ و تاریخ:انسلام 
فیاض ص ۱۷ و مجمع الامثال میدانی چ 
تهران ص ۲۰۶ و ۲۱۰ و ادب الکاتب ابن قثیبه 
چ لیدن ص ۲۲۲ و الفرائد اللثال فنی مجمع 
الاستال ج۲ ص۳۶ و ۱۶۶و ۱۹۵ حسيوة 
الحیوان دمیری ج ۲ ص۱۱۴ تا ۱۱۷ و بلوغ 
الارب ج۲ ص۱۸۱ و اسنییه والاشراف و 
کتاب آغانی ج ۱۴ ص۷۵ خزانة الادب ج۳ 
ص۲۷۳ تاریخ جهانگشا چ مرحوم قزوینی 
چ۲ص ۵۰و ۲٩‏ شود. 
ژباء . رب با] ((خ) دختر علقمقبن خصفة 
طائی است. وی از زیباترین زنان روزگار 
خویش بشمار میرفت. و حارث‌بن سلیل 
اسدی دوست علقمه چون او را بدید دل از 
دست بداد و او را از پدرش خواستگاری کرد 
و گفت: اتیتک خاطباً و قد ینکح الخاطب و 
یدرک الطالب و یمنح الراغب. علقمة دوست 
خود را امیدوار ساخت و نزد مادر زباء رفت 
واز حسب و نسب حارث تعریفها کرد تا او را 
با اين ازدواج مواقق ساخت. مادر زباء برای 
اینکه ذهن دختر خود را آماده سازد با وی 
گفت:دخترم تو مردان سالخورده و جاافتاده 
و بخشنده و مهربان را دوست میداری یا 
جوانان زیبا راء زباء پاسخ داد: جوان را 
ترجیح میدهم. مادر گفت مرد جوان ترا 
غارت کند و سالخورده, ابادانت سازد. مرد 
کامل بخشنده کجا و تازه‌جوان مدعی کجاء 
زباء گفت: نه مادر همچنانکه رم گوسفند 
چرا گاه خرم و سرسبز را ترجیح میدهد دختر 
جوان نیز مرد جوان برمیگزیند. ان الشیخ 
۱-طیری چ دخوبه سری ۱ ص ۷۵۶و ۷۶۷و 
چ‌هند ۲۶۰-۲۵۳. 

29001 - 3 
۴-نل: ختناء. حنینا. 
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زباشب. 


یبلی شبابی و یدنس تیابی و یمشت بی‌اترابی. 
سرانجام اصرار مادر کارگر افتاد و دخترک 
بکاپین یکصد و پنجاه شتر و یکصد و پنجاه 
خدمتکار و هزار درهم به ازدواج با حارث 
رضا داد و با وی بنزد خویشاوندان او رفت. 
روزی در کتار شوهرش بیرون خانه نشسته 
بود که جوانانی از بنی‌اسد از آنجا گذشتند. 
آهی بلند از سین زباء بیرون آمد و گریه کرد 
حارث پرسید چراگریه یکی گفت: صالی و 
الشیوخ, النا هضین کالفروخ. حسارث گفت: 
تکلتک امک تجوع الحرة و لا کل تدییها, 
سپس وی را بنزد قبیلٌ خویش فرستاد. (از 
فرانداللثال ج ۱ص ۱۰۲ و ۰۳ 0 
زبالب. رز ء] (ع ل) ج زيبة (واحد زبیب: 
مویز). (دهار). رجوع به زیب و زيبة شود. 
زپااب. [ز] (ع !) موش کر. واحد آن زبابة. 
(مهذب الاسماء). زیابه: موش کر. ج. ژباب. 
(صراح), زباب ج زیابه: موش کر. (اقرب 
الموارد), ۲ موش کلان کر و جء باب است. 
(منتهی الارب) (انندراج), زباب موشی است 
بززگ و کر. حرث‌بن حلزة گوید: 

و هم زباب حائر ِ 

لاتسمع الاذان رعدأ 

یعنی گوشهای آنان آواز رعد را نميشنود. 
واحد آن زیابه است و چ. زباب " و زیابات. 
(تاج العروس). دمیری آرد؛ گفته‌اند زبابه 
موشی است کور و کر و زباب جمع آن است و 
همچنان که خلد بکوری معروف است زیاب 
معروف به کری است. (از حسیوة الحیوان). ۳ 
زباب در لفت جمع زبابه است و آن سوشی 
است کر در دزدی بدان مثل زنند و جاهل را 
بدان تشبیه کنند. (از معجم البلدان). موش 
سرخ‌موی. (منتهی الارب) (انندراج). موش 
سرخ: (قاموس) (ناظم الاطباء). موش زیبای 
سرخ زیبا موی. (تاج العروس). موش سرخ 
موی. (آقرب الموارد). ||موش بی‌موی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (تاج العروس) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). رجوع به زبابة 
شود. ||گفته شده که زباب نوعی موش 
صحرائی بزرگی است و بدین معنی در این 
شعر آمده: 

وئة سرعوب رای زبابا, 

یعنی جستن سرعوبی «ابن عرس, خرس» که 
موش صحراتی بزرگی بیند. نیز در سسخنان 
علی (ع) آمده: نا لها مثل الذی احیط بها 
فقیل زباپ زباب, حتی دخلت حجرها ثم 
احتفر عنها فاجتر برجلها فذبحت؛ اشارت 
است به آنکه چون خواهند کفتاری را صید 
کنند اطراف خانه‌اش را میگیرند و میگویند: 
زپاب زباب. تا بدین وسیله کفتار را که شکار 
زیاب میکند فریب دهند و از خاته بیرون 
کشند. و مقتصود وی آن است که من مانند آن 


کفتارنخواهم بود و فریب دوستبهای دروغین 
شما را تغواهم خورد. و ممکن است کفتار 
موش کر را نیز مانند موش صحرانی شکار 
کند.بنابراین زیاب در سخن حضرت علی (ع) 
همان موش کر است. (تاج العروس). دمیری 
آرد: زیابه موش دشتی است که اشیائی را که 
بدانها احتیاج دارد و ندارد میدزدد. (از حیوع 
الحیوان). رجوع به موش کور و خلد و زبابة 
شود. |((ص) مجازاء جاهل. (ناظم الاطیاء) 
دمیری آرد: مرد جاهل را به زباب که گفته‌اند 
موشی است کور و کر تشبیه ميکنند. 
حرشین کلة گوید: 
ولقد رأیت معاشراً 
جمعوا لهم مالا و ولد 
و هم زباب حاثر ۲ 
لاتسمع الاذان رعدا, 
یعنی ماتند زباب که از کوری گوئی متحیر 
است سرگردانند. گوئی صدائی نمیشنوند. 
مقصود آن است که روزی بقدر عقل و درک 
داده تمیشود زیرا که مردمانی زباب‌صفت 
دیده‌ام که دارای اموال و اولادند. (از حیوة 
الحیوان). رجوع به فوائد اللئال ج۱ ص ۲٩۹۳‏ 
و معجم البلدان شود. ||تمام. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[باجگیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ژبالب. رب با] (ع ص) مویزفروش. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). زباب 
مانند زبیبی فروشنده زبیب است. (تاج 
العروس). 

ژباب. [ر] ((خ) ابن رمیلاٌ شاعر و برادر 
آشهب است. (متهی الارب) (آنتدراج). زباب 
برادر اشهب است و پدرشان ثور و مادرشان 
رمیلة است و فرزدق دربار؛ زباب گوید: 
دعا دعوة الحبلی زیاب و قد رأی 
بنی فطن هروالقنا فتزعزعا. . 
و حافظ زباب را رَباب ضبط کرده است. (تاج 
آلعروس). 

زبااب. [رْب با] ((خ) لفتی است در زباب (ابن 
رمیله شاعر برادر اشهب) پرطبق ضبط حافظ. 
(تاج العروس). رجوع به زباب شود. 

زبالب. رب با] (لخ) پسدر حسجیر از 
بنی‌عامرین صعصعة جد بزرگ صفة مادر 
حرث‌بن عبدالمطلببن هاشم است. (تاج 
العروس). رجوع به منتهی الارب شود. 

زیانب. [رَب با) (() علی‌بن ابراهیم سحدث 
است. (منتهی الارب). علی‌پن ابراهیم زباب. 
محدث از عمرین علک مروزی نقل حدیث 
کرده‌و ابوزرعة روح‌بن محمد از او روایت 
دارد. (تاج العروس). 

زیابة. [َر بَ] (ع () ج. زباب. موش کور یا 
موش سرخ‌موی یا موش بی‌موی یا نوعی از 
موش صحرائی. در سرقت بدو مثل زنند و 


۱۳۶۳ 


گویند:اسرق من زبابة. زیرا که اين حیوان هر 
چه بیابد میدزدد خواه بدان حاجت داشته 
باشد یا نداشته باشد. رجوع به حيوة الحیوان, 
تاج العروس, اقرب الموارد. فرائد اللثال ج۱ 
ص ۲۹۳ معجم البلدان, صحاح و زباب در 


زبابة. 


لفت‌نامه شود. در معجم البلدان آمده: زبابه از 
حیوانات حشره‌خوار است و شباهت فراوان 
بموش دارد اما از خانداتی دیگر است که با 
خانواده سوشها تفاوت فاحش دارد زیرا 
مسوشها در ردیف قوارض " و از خاندان 
عضلان " اند و زباب از دست حشره‌خواران ۶ 
و خود خاندانی است مستقل ". این سینا این 
جانور را بنامهای غالا ( گالا) و سوغالی 
(موگالی)۸ آورده است. زباب که از موش 
«معمولی» بزرگتر و از موش صحرائی خردتر 
است در مصر و جزيرة العرب فراوان و دارای 
انواع بسیاری است که معروف‌ترین آنها زبابة 
مقدسه است که در سودان سیسی و زیزی (از 
هوگلن) و فارسنکی (بنقل اهرنبرک و همبرح) 
نامیده میشود. ابن سیده در مسخصص ج ۸۱ 
ص ٩۱‏ ارد: فاره (موش) زبابه نامیده می‌شود 


۳ ۱ ۹ 


زبابة 


و هر موشی زبابه است. و گفته‌اند: زباب نوعی 
از موش است که موی ندارد. فارسی گوید: 
اعرابیی را پرسیدند زبابه و فاره یکی است. 
پاسخ داد آن الزبابه و آن الفاره, و متصود 
اعرابی آن بود که اين دو نام یک جانور نیست 
بلکه زباب نام قعبمی است از موش یعنی خلد 


۱- چنانکه ملاحظه می‌گردد مزلف اقرب 
الموارد صریحا زاب بفتح زاء را جمع زبابة 
دانته. در متهی الارب و آنندراج زباب (بضم 
زاء) جمع زساب ضبط شده و عبارت تاج 
العروس و دیگر کب لغت صراحتی ندارد و 
بنظر میرسد زیاب اسم جنس است نه جمم و از 
منتهی الارب و تاج العروس نیز میتران چنین 
امتفاده کرد. 
۲-در تاج العروس بدون ضبط آمده. 
۳ - بستانی گوید: زباب همان خلد بعنی موش 
کور است. (از داثرة المعارف بتانی). 
۰ - 5 .2 - 4 
۰ - 86 
۷-بام: 5۳۲6۷5 50161028 که یکی از 
چندین رشتذ یک نوع حیوان پتاندار است به 
نام ۱/۵2۵/6 رجسوع به معجم البلدان و 
انسیکلوپیدی فرانسه شود. 
.(نام یوتانی زباب) ۱۷۵3۱6 - 8 


۴ زبابة قزم. 


که موش کور نام دارد... چنانکه ملاحظه 
میگردد ترادف زباب و فار «سوش» قطعی 
نبوده و لذا اهل لفت در بارء آن بحث کرده و 
داوری به اهل زبان می‌برده‌اند. شهرت این 
جانور په کوری و کری گویا از بقایای عقاید 
مصر باستان است. چنانکه ولکسن (۱۳۲:۳) 
بتقل از فلوطرخس گوید: مصریان این جانور 
یی موگالی را بخاطر آنکه کور است تقدیس 
میکرده و نیز آنرا رمز تاریکی میدانسته‌اند. 
اندرسن نیز نظیر این عقیده را در بار؛ برخی از 
حیوانات از مصریان حکایت کرده.است. 

در عبارت فوق بطوری که ملاحظه کردید 
لکسن زباب رایتام یونانی آن: «سوگالی» 
آورده و میتوان قاطعً گفت این همان جانور 
است که ابن سینا آنرا بنام غالا و موغالی ضبط 
کرده «بنقل قزوینی در عجائب المخلوقات» 
دیگر از نامهای زباب در تداول عامه زیسزی, 
سیسی و فارسنکی و نام اخیر را هبرگ و 
اهرنبرگ با حروف عربی واضح نقل کرده و 
نام سنکی مقدس ! برای آن برگزیده‌اند و کلمة 
سنکی لفتی است که این دو دانشمند آترا در 
سودان شنیده و عیاً نقل کرده‌اند و من دربارة 
ریشة آن از حلمی‌بک پرسیدم حلمی‌بک نیز 
دربار؛ اين نام و نیز دربار: نامهای سیسی و 
زیزی چیزی نمیدانست اين جانور را در باغ 
وحش, عروس حشرات مینامند و من گمان 
میکنم این نام جعلی است و اساسی ندارد. من 
خود زباب را دیده‌ام کاملاً شبیه به موش 
دشتی است جز آنکه رنگش مایل به سرخی و 
دارای دمی کو‌ته‌تر از دم موش دشتی است. 
(از معجم الحیوان تألیف امین المعلوف ص ۷۵ 
و ۷۶و ۲۲۶ و ۲۲۷). در ان یکلوپیدی 
فرانسه آمده: زبابه از خاندانی است بنام 
مازر " که انواع آن در همه تقاط جهان جز در 
استرالیا و امریکای استرالیایی دیده مشود و 
حد وسط میان حلزون و موش سیاه و دارای 
جمجمة تنگ و دراز است و بر پهلوی یشتر 
افراد این نوع غده‌ای است مشتمل بر مایعی 
بدبوی و چسبنده و لذا گربه‌ها آنها را شکار 
می‌کنند اما نمیخورند. خانوادة مازر دوست 
کش اررزان بضمار میروند. زیرا دشمن 
حثرات‌اند و مخصوصا در برد با حشرات 
سخت‌پوست و بزرگتر از خود شهامت بسیار 
نشان میدهند. خانوادة مازر از روی تعداد 
دندانها و روش زندگی بدو خانوادءُ کوچکتر 
تقیم میشود و هر یک از این دو خاندان 
دارای چند صعبه کوچک میباشد. ۲ (از 
انسکلوپیدی فراسه). 
زبابة قزم- رز بِ ي ق ر] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" زببهٌ کوچک. (معجم الحیوان تألیف 
امین المعلوف ص ۲۲۷). رجوع به «زبایه» 


شود. 


زبابة مقدسه. رب ي م دس /س] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) * نوعی است که در 
آفریقا آنرا سیسی و زیزی نامند. رجوع به 
کتاب معجم الحیوان ص ۱۳۱ و «زبابه» شود. 
زیات. زز) (ع |) مسحرف زبساد است. (از 
اشتینگاس). رجوع به زباد شود. 

زیاج. [ز ] ((خ) لغتی است در زابح. (از مجلة 
لغة العرب سال ۸ ص ۵۱۳. رجوع به زایج و 


زیاد شود. 
زباك. (ر](ع 4 لغتی است " در ژباد. رجوع به 
فرهنگ نظام شود. 


زیاد. زَژ] (ع | اسفیوش. قطونا « گیاهی» 
است. (از بحر الجواهر). 
زباد. [](ع ۲4 عرقی و چرکی باشد که آن 
را از میان پای جانوری گیرند و آن جانور 
پگربه مانند باشد لیکن سر او از سر گربه 
کوچکتر است و آن عرق بغایت خوشبوی 
مباشد و از جملة عطریات مشهور است. 
(برهان قاطع) جنسی از عطریات که از لای 
گربه پدید آید. (شرفنامهٌ منیری). بعضی آن 
چیز را که از گرب زباد گرفته میشود زباد نام 
داده‌اند. (از فرهنگ نظام), نوعی بوی خوشی 
است که از حیوانی شببه گربه به نام گرب زباد 
دوشیده ميشود. (اقرب الموارد). غالیه. مشک 
زیاد که از ستردن چرکهای زير دم گرب زباد 
بدست می‌آید. (اتینگاس ص۶۸), زباد عرق 


. خصبهُ حیوانی که آن نوعی از گرب صحرایی 


باشد و آن عرق خوشبو دارد و سیاه رنگ و 
سفید بزردی مایل نیز باشد بقوام شهد. (از 
بحرالجواهر ۸ و کشف و مژید و منتخب و 
سروری و مدار و در برهان بضم و فتح؟. 
مژلف گوید که به هندی آن را مشک بلائی 
گویندو یکی از آشنایان من آنرا دییده است. 
(غیات اللغات). آن عرقی است که از میان هر 
دو پای جانوری گیرند. (میزان الادویه). نوعی 
از بوی خوش و فقهاء و لغویانی که زباد را نام 
حیوانی که ماد خوش بوی از آن دوشیده 
شود دانته‌اند پفلط رفته‌اند. زیرا آن حیوان 
همان گربه است و زباد نام خوشبوئی ییعنی 
چرکی است که زیر دم, بر کنار مخرج (دبر) 
آن حیوان فراهم میگردد. و برای بدست 
آوردن آن, حیوان مذکور را طوری نگه 
میدارند که هیچگونه حرکت نکند سپس ماده 
خوشبوی را بوسیله... از آن محل جدا 
میسازند. (متهی الارب). عرق خوشبوی که 
از گرب زباد که دشتی باشد و از این گربه‌های 
شهر کوچکتر گیرند. (آنندراج). خوشبوبی 
معروف است که از گرب دشتی حاصل شود. 
(فرهنگ رشیدی). زباد عرقی است شبیه به 
چرک. سیاه و چبنده که زیر دم گربة 
صحرائی مخصوصی و بر مخرج و میان 
رانهای آن فراهم میگردد و پس از نگاه داشتن 


زباد. 


حیوان بیدتر بوسیله ملعقه و گاه نیز بوسبلة 
پارچه و يا سک نازکی آن ماده را از بدن 
حیوان جدا مکنند. و قرافی دربارة گرد آمدن 
زباد بر مخرج آن حیوان ابراز نظر کند و گوید: 
در این صورت این ماده متجی است. در 
کتاب طبایع الحیوان آمده: اگرارفاغ و 
خواصر و مقابن آن گربة دشتی را جستجو 
کنی‌رطوبتی خواهی یافت که چون از بدن آن 
حیوان جدا گردد دارای بویی خوش مانند 
مشک ناب است و بیار اندک است. و فتهاء 
و اهل لغت که زباد را تام حیوانی دانته‌اند که 
عطر از او دوشیده شود. بغلط افتاده‌اند زیرا آن 
حیوان گربه‌ای است صحرائی, اندکی از گرب 
اهلی بزرگتر مایل بياهی. و قرافی گوید 
میتوان گفت: گربه زباد را مجازاً زباد نامیده‌اند 
بعلاقٌ مجاورت. بنابراین غلط نست و نظیر 
آن این آیت است در قرآن: انشا فیها حبا و 
هیا و قضبا.. (فرآن ۲۷/۸۰ و ۲۸. دز 
سخنان زمخشری و دیگر انمة زبان و لبت 
عربی نیز نظیر آن فراوان دیده میشود. (تاچ 
العروس). در بحر الجواهر آمده: زباد عرق 
خوشبوی حیوانی است شبیه گربه. این عرق 
سیاه رنگ و عسلی است و گویند چرکی است 
در رحم آن حیوان و نیز گویند نوعی از عطر 
است که در مان دو ران گرب دشتی که در 
صحراهای حبشه زندگی ميکند. گرد می‌آید. 
(از بحر الجواهر). ضریر انطا کی آرد: زباد 
عرق حیوانی است شبیه گربة دشتی که از 


۰ 52۳00185 - 1 
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۳ -نخستین خاندان به نام:5000:020 و دارای 
شعبی به نامهای زیر است: 
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۶-اين ضبط در جای دیگر (از منابمی که در 
دستزس قزار دارد) دیده نشد جز آنکه در الفاظ 
الادوبه ژّا بمعی داروئی خرشبر و جانوری 
گربه سا آورده چنانکه ملاحظه خراهد گردید. 
۷-بقرا» 01۷9106 (از لکلرک) و این کلمه 
مأخوذ است از زباد تازی و به آن جانور و همم 
بترشح بدنش گفته ميشود. (حاشية برهان بقلم 
دکتر معین). 
۸-بطرری که ملاحظه خراهد گردید نقل 
مزلف غیاث یا عبارت بحر الجراهر کاملاً منطبق 
یت 


۹-در برهان تنها بفتح آمده. 


زباد. 


دگمه‌های کوچک میان دو رانش گرفته 
میشود بدین گوته که حیوان را در حالیکه در 
قفس است ببازی میگیرند. در نتیجة بازی, 
زباد در ملعقه‌هایی از طلا یا نقره که قبلاًآثر 
آماده ساختهاند سیلان می‌یابد... بهترین انواع 
زباد آن است که از گبربة زباد شمطری 
(سوماطرایی) گرفته ميشود, رنگ اين قسم از 
زباد. سیاه مایل برخی و دارای درخشندگی 
است. و پست‌ترین نوع زباد آن است که 
حیواناتی بسیار خرد در آن یافت ميشوند. نیز 
از مشخصات این نوع آن است که چون دست 
بدان آلوده گردد پا ک‌نمیشود و اگربا آب 
بشویند بوی آن زائل نمیگردد زباد رابا 
محلول ظفر در ساختن غالیه و برخی از 
عطریات بکار میبرند. (از تذکرة ضریر 
انطا کی). حمدالّه مستوفی آرد: عرقی که در 
اطراف سین سنور الزباد ( گربة زباد) حاصل 
شود و آنرا بر چوبی مالئد زباه بود و در میان 
منافذ بول و غایطش منفذی دیگر است. ازو 
هم زباد میدهد (یعنی گریه زباد میدهد). و 
بمرتبه فروتر از آن عرق بود و از همه اندام 
گرب‌زیاد بوی خوش آید. (نزهة القلوب مقالا 
اول چ لتدن ص ۱۶: سنورالزباد), دمیری آرد: 
زباد شبیه به چبرکی سیاه و چسبنده و 
خوشبوی است. و با چیزی مانند مشک 
آميخته است. زباد از زیر بغل‌ها و میان رانها و 
زیر دم و اطراف سوراخ مقعد گرب مخصوصی 
بدست می‌آید. ماوردی و ویانی گوبد: زباد 
شیر گربه‌ای است که از دریا می‌آورنده بوی 
آن ماند مشک است و رنگ آن چون شیر 
سفید است, اهل دریا آن را بجای عطریات 
استعمال میکنند. دربارة طهارت زباد دو وجه 
است و صواب آن است کسه پاک است 
مخصوصاً اگرگربة زباد از حیوانات دریائی 
باشد (از حيوة الحیوان دمیری: سنور). در 
تحفه حکيم مژمن آمده: زباد نوعی از 
تطریات میاه مامل پسری و یل دراد 
حبثه و اقاصی هند از حیوانی گیرند که 
مشهور بزباد و چون حرکت زیاد دهند (آن 
حیوان را) از مابین دو ران او از عضوی شبیه 
به پستان مائیتی حاصل مشود در غایت 
خوشبویی در سوم گرم و در پوست معتدل و 
منشف و مقوی دل و بیار مفرح و مقوی 
حواس و جهت تهیل ولادت. نیم درهم او را 
با قدری زعفران و مرق گوشت قربه مرع 
مجرب داشته‌اند و جهت غشی! و خفقان و 
توحش و جنون و درد فم معده و مقعد و 
طلای او جهت نضح دمل و التيام قرحه و با 
روغن بادام تلخ جهت حفظ صحت سامعه آ و 
تقویت آن مفید و بسوئیدن او جهت زکام و 
تمریخ او بر قضیب مانع حمل زنان و مداومت 
بویدن او مورث پدخلقی و ضیق اللفس و 


مصدع محرور و مصلحه صندل و کافور " و 
اغذية باردة و بدلش غالیه. (تحقة حکیم موّمن 
و تذکر؛ ضریر انطا کی)." بستانی آرد: ماده 
خوشبوی و عسلی است که از کي میان 
شرح و اعضاء تناسل جاتوری معروف به گرب 
زباد استخراج میشود. این ماده سخت سفید 
مانند کفک شیر و چون چندی بر آن بگذرد 
گرم و تیره میگردد. بوی زباد مشکین و گاه 
آمیخته به بویی میباشد که اندکی تند و زننده 
است. در کارخانه‌های عطرسازی پرای رفع 
بوی بد آن, مادة دیگر در آن می‌آمیزند: زباد 
در آب حل نمیشود و تها در الکل قابل ذوب 
است. نوع خوب زباد بسهولت بر برگ پهن 
میشود. در زبادهائی که معمولا در بازارها 
است مواد معدنی دیگر مانند نشادر و ستیارن 
و بیلتن, یک ماد؛ مخاطی, ماد؛ راتینجی, 
روغن طیار, یک ماد؛ زردرنگ, زیر کرینات 
و زیر ففات, و اهک و اکید آهن داخل 
میکنند. زیرا زباد یتنهائی نادر و گران است. 
زباد دارای خاصیت تحریک شدید است. و 
لذا در بیماریهای عصبی و نیز برای ساختن 
داروهای نشاطآور و مقوی حواس تجویز 
میشود... | کنون بهیج وجه استعمال آن بعنوان 
دارو تجویز نمشود و تنها در عطرها از آن 
استفاده ميشود. (از داثرة المعارف بستانی). 
زباد. [ر] (ع ل) نوعی است از بوی خضوش. 
(مهذب الاسماء) (انندراج). جنی از 
عطریات که از کرب بید پدید آید. (لفاظ 
الادویة). 
زباد. [ر](ع ) سبزیجاتی راکه نپخته 
میخورند (احرار بقول) زباد نامند. (تاچ 
العروس). 
زباد. [] (ع !4" نام حیوانی است وحشی 
بزرگتر از گربه که از آن چیزی خوش بو مثل 
مشک گرفته بطور دوا استصال کنند و بعضی 
زباد را تام آن چیز خوشبو نوشته‌اند و نام آن 
حیوان را گرب زباد. و در ملیت این لفظ 
اختلاف است. بعضی عربی دانتند و بعضی 
فارسی. در کتب طب. عربی ضبط شده و 
چون بیشتر زباد را از حبشه می‌برند ممکن 
است معرب از حبشی باشد. (فرهنگ ناظم). 
زباد جانورکی است گوشتخوار از تژاد گربه که 
از تن ار مایع معطری مشکبوی تراوش کند و 
از زیر دم او بیرون آید. ین کلمه از تازی 
بقرانه رفته و سیوت که در فرانسه بهمین 
جانور و همان ترشح بدن او گفته میشود 
ماخوذ از زبان تازی است. (سعید نفیسی در 
بارة چند لفت فارسی و یادنامة پورداود چ۱ 
ص ۲۲۶ از حاشيه برهان قاطم بقلم دکتر 
معین). فقهاء و اهل لغت که زباد را حیوانی 
دانسه‌اند که زباد از او دوشیده میشود اشتباه 


کرده‌اند» زیر آن حیوان گربه‌ای است دشتی و 


زیاد. ۱۲۶۱۵ 


درازتر و بزرگتر از گرب اهلی. و رنگ موی 
بدنش مایل بسیاهی است و آن را از بلاد هند 
و حبشه می‌آورند. و قرافی گوید زیاد هر چند 
تام چیزی است حاصل از گرب وحشی اما 
مجازا و بعلاقژ مجاورت میتوان اين نام را بر 
آن گربه نیز اطلاق کرد. و در لسان الصرب 
آمده: زباد مانند گربه‌ای است کوچک که از 
نواحی هند می‌آورند و او را همچون گرب 
اهلی نگاه میدارند. بر نوک پستانش چیزی 
مانند دانه‌های بینی جوانان نورس بهم 


ميرسد که با فشردن دکمة پستان مایعی شبیه 
زبد ( کنک)بدست می‌آید واز آن, در ساختن 
عطر استفاده میکنند. ابن ابی‌الحدید در شرح 
نهج البلاغة بنقل از زم‌خشری گوید: زباد 
گربه‌ای است. و چون خواهند زیلع را بعنی 
کسانی را که گرب زباد را میدوشند بخشم آرند 
گویند:یا زیلع یا زیلع الزبادة مانت. (تاج 
المروس). در مصطلحات نوشته که گرب زباد 
از گرب شهری اندکی کلان باشد و پوز آن 
قدری دراز بود و در زیر دم نافه دارد مقدار 
جوز خرد و تراوش مستی *و سفید باشد 
زردی آمیز, (غیاث اللغات). با حیوانی از 
جنس سنئور که این بوی خوش از آن 
میگیرند. (ناظم الاطباء). ضریر انطا کی آرد: 

حیوانی ( که‌زباد عرق او است) مانند گسرپة 
دشتی است برنگ سیاه و سفید. این حسیوان 


۱ -در تذکرة انطا کی: اذا شرب مع الشراب 
اذهب الفتی. 
۲- در تذکر؛ ضریر آمده؛ قوی السمع و فتح 
الصمم و حفظ سحة الاذن, 
۳-ر ی صلحه الصندل و الک‌افور. (ذکرة 
انطا کی). 
۴-ضریر انطا کی خواص زیر رانیز آورده 
است: استعمال سرمه آن پلک را سخت کند و 
مانع روبیدن موی شود و مالیدن روغن آنها به 
بدن و روییدن موی را سریم و آنرا قاسد 
میسازد. و مقدار مصرف آن بصورت شربت یک 
دانک و نیم است و کسی که تا یک درهم آن را 
تجویز کرده بخطا رفته است. (از تذکر؛ ضریر 
انطا کی). 

۰ - 5 
۶- در نسخهة چاپی غیاث اللغات چنین است 
در الفاظ الاویه مستی «مستی» ظاهراً رمز «سم 
قاتل» است. 


۱۳۶۶ 


زباد. 


بیشتر در مناطق حاره پخصوص در مقدشم۱ 
از اعمال حبشه و نیز در اطراف چین زندگی 
می‌کند و در چرا گاههای پا کیزه‌میچرد و 
بیشتر علوفه‌اش سنیل تازه است. بهترین 
انواع, زیاد شمطری" است از اعمال هند, و در 
شهرهائی که عرض آن زیاد است مانند روم 
دیده نمیشود. زباد این حیوان در متاطق 
معتدل بوی فراوان ندارد و خالی از تندی 
نیست. زباد شمطری (سوماترایسی) بهترین 
زبادها است. طریقه گرفتن زباد از گربة زباد 
آن است که گربه را در قفس آهنی میکنند. 
سپس او را ببازی.و جت و خیز وامیدارند. 
تا زباد از وی روان گردد. (از تذکر؛ انطا کی). 
اپن بیطار آرد: گربه‌ای است معروف بزرگتر از 
گریثاهلی و آنرا از صحرا شکار کنند و گوشت 
به او خوارنند و چون عرق بر بدنش نشیند 
عرق میان رانهایش را بگیرند... (از مفردات 
این بیطار). سولف اختیارات بدیعی ارد: 
جانوری است شکل گربه اما سر وی کوچک 
بود و آنرا گرب زباد خوانند. (اختیارات 
بدیعی). حمداله مستوفی آرد: سنور الزباد 
مانتد گرب خنج املی است اندکی درازتر. در 
اطراف سین او عرقی حاصل شود... و از هم 
اندام گربة زباد بوی خوش ید. (نزهة القلوب 
چ لندن ج۱ ص ۲۶). دمیری آرد: گربة زباد 
مانند گربة خانگی است جز آنکه دارای دمی 
درازتر و پیکری بزرگ‌تر و موبی است 
بسیاهی مایل و گاه نز اين گربه را از همند و 
سند می‌آرند و چرک چسبنده و سیاه و 
خسوشبویی... از او مسیگیرند. و رویانی و 
ماوردی گویند: گربه‌ای است دریائی و صواب 
آن است که گربة زباد از حیوانات صحرائی 
است و بنابر اين در شرع اسلام از حیوانات 
حرام گوشت است. مانند گربة خانگی. (از 
حیوة الحیوان دمیری ذییل سنورالزباد), در 
میزان الادویه امده: جانوری است بشکل 
گربه‌و از وی کوچک بود و آنراگرب زباد نیز 
خوانند. و هندش زیاب دمیده‌وشاخ نامد. 
(میزان الادویه تألییف حکیم عین الملک 
شیرازی مولف الفاظ الادویة: زباد بدون 
ضبط), بستانی آرد: نام گرب زباد بفرنگی زیاد 
است. این حیوان که دارای پیکری بین گربه و 
سگ است از گسوشت خواران است و دارای 
سری دراز, منخرینی گشاد و کیه‌ای است 
زیر دبر که بوسیلةٌ دری بخارج متصل میشود 
و از داخل دو که غددی بدان وصل میشود 
که‌زباد از خویش مترشح میسازند و آن کیسه 
رااز ترشح خود پرميکنند. ماد؛ زباد را در هر 
هشت روز یکبار بایستی بنرمی از ان کیسه 
لتفراج کرد. محل برزرش گریة زباد متاطق 
حاره مانند افریقا و مخصوصا حبثه و هند 
شرقی و اطراف چین و عربستان است. و 


جانورشناسان زبادها را خاندانی مستقل از 
گوشت خواران میدانند که دارای این نشانها 
میباشند: 

۱- شماره دندانهای آن (غالباً) به ۴۰ میرسد: 
۱ قواطع و ۱۴ انیاب و ۱طواحن. ۲-زبان 
آتها خشن و دارای زائده‌هایی شوکی ۴ ۳- 
ناخن‌هایی دارند که هنگام راه رفتن راست 
میایستد. ۴-عموماً دارای کیسه‌ای در اطراف 
مقعد میباشند که ماد خوشبوی از آن تبرشح 
میکند. زبادها به انواع مختلف تقسیم میشوند 
که مهم‌ترین آنها نوعی است که نام آن به 
لاتینی ویوراسیوت است؟ و گرب زباد حقیقی 
است. تعداد و نیروی انگشتان این نوع از زباد 
و دندانهای آسیای آن مانند دیگر انواع و گاه 
نیز در پاره کردن گوشت ناتوان‌تر است. این 
نوع از زباد از گیاههای خوش بوی تغذیه 
میکند و نیز خود بر دو نوع است و هر نوع 
منشعب بچند شعبه میباشد. نوع اول گرب زباد 
معمولی است که گویند نزد عرب نقوسی و نزد 
اهل حبشه قنقان و نزد اهل گینه قسطور نام 
دارد و در نزد فرتگیان زباد مطلق همان است. 
درازای پیکر این نوع به استثاء دم بدو قدم 
میرسد. تدیب خرطومش کمتر از تدبب 
خرطوم روباه است و دارای گوشهایی گرد. 
مویی دراز. خشن و سنجابی و سیاه و سفید, 
دمی تیره و کوتاه‌تر از پیکر خسویش است» 
رنگ سرش سفید است مگر اطراف چشم و 
روی و پاهایش که اسمر است. بر پشت این 
نوع زباد رگی است که در هم طول بشتش 
امتداد دارد و در آفریقا در نواحی مداری 
(نزدیک بخط مدار) ماد مصر یافت مشود. 
در اين نوع علاوه بر که محتوی زباد. در 
نزدیکی سوراخ مخرج دو سوراخ وجود دارد 
که رطوبتی سیاه و بد بوی از آن ترشح ميکند. 
از زمینهای پست و مرطوب گریزان است و 
پیوسته در دشتهای مرتفع و یا کوههای بلند 
پسر میبرد. در سرعت مانند سگ و در سبکی 
همچون گربه میدود. چشمانش قوی است و 
در شب بخوبی می‌بیند. شجاع و متهور است. 
برای شکار پرندگان و دیگر جانوران 
پتاندار کوچک. شبها بلانه‌های ایشان حمله 
از یک 
فاصله نسبةٌ زیادی با یک جهش اسیرشان 
میسازد. بمیشتر از راه شکار حیوانات 
صحرائی تفذیه میکند و گاه نیز بناچار به 
آبادانیها نزدیک میشود و شغال‌وار بدنبال 
ما کیانی تنها و دورافتاده میگردد. در صورت 
فشار گرسنگی در منازل نیز داخل میشود و 
هر حیوانی بدست آورد میکشد و اگر 
بهیچوجه حیوان بدست نیاورد بخوردن 
میوه‌ها و ریشه‌های نازک درختان قناعت 
میکند. زباد را با کوشش بسیار میتوان تا 


میبرد و بروز در پی ایشان میدود, و 


زیاد 


حدودی اهلی ساخت ولی ته تا آنجا که خود 
در پی صاحبشی روان گردد و یا از نزدیکی به 
انسان اجتناب نکند. زباد ماده معمولاً در هر 
بار دو یا سه بچه می‌آورد و مدت حمل را 
نمیداند و با روش تربیت فرزند (برخلاف 
دیگر حیوانات) آشنا نست. 
نوع دوم: گربة زباد عربی است که عرب آنرا 
گریذزبا و ياگرية مشکین مینامد. ان نوع از 
نسوع اول خبردتر است و دراژای بسدنش 
باستنای دم از ۱۵ قیراط تجاوز نمیکند و 
دمش از نوع نخست درازتر است و روی آن 
حلقه‌هایی سیاه دیده ميشود. پوست این نوع 
برنگ تیره و مایل بزردی است. و دارای 
خالهایی سیاه و نزدیک بهم است بطوریکه 
خطهای سیاهی تشکیل میدهد. شکمش 
سنجابی است و عصائب دارد که تا سیله و 
پشت و صورتش را فرا گرفته است. این نسوع 
از زباد در هند شرقی و بخصوص جزاثر 
فیلیین ملبار و سیام و جاوه و سوماترا و 
سیلان زندگی می‌کند. چسون در روز بخوبی 
نمبیند. روزها را در باغها میخوابد و شبها در 
طلب صید بتکاپوی برمیخیزد. گرب مشکین 
پرندگان کوچک و سفید را برای شکار ترجیح 
میدهد و بسهنگام ن‌اچاری از سیوه‌ها و 
ریشه‌های درخت سدجوع میکند و در باقی 
خواص با نوع نخست مشترک است. (از داثرة 
المعارف بستانی): 
دهد خاک‌راه تو پوی ز باد 
ا گر بشنود بوی‌خلقت ز باد. 
منیری (درشرفنامه ذیل ز باد). 
رجوع به تخبة الدهر دمشقی ص ۱۵۹ شود. 
زبا۵. رب با] (ع () لفتی است در زبد. کنک 
شیر. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) تاج 
العرروس) (انتدراج) (ناظم الاطباء). کفنک شیر 
و آن آب و جز آن. (مهذب الاسماء). |[شیر 
بی‌مصرف. (شتینگاس) | آنچه بضبر است و 
در مثل است: اختلط الحاثر بالزباد؛ یعنی خیر 
را با شر و جید رایا ردی بهم آمیخت. در تاج 
لعروس آمده: این مثل را بهنگام آمیختن حق 
و باطل و سختی کارها آرند. |[زباداللین؛ 
آنچه بی‌خیر باشد. (تاج السروس) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(اندراج). 
زباد. رب با) (ع ) گیاهی است. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نباتی است. (مهذب الاسماء) 
(اشتینگاس). گیاهی است نیکو و خوردنی 


۱-محرف مقد شوم. 
۲ -محرف سوماترا. 
۲-رجوع به «زایده» شود. 
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زباد. 


دارای غلاف و برگهائی بهن. و ابوحنیفه گوید: 
یاد دارای برگهائی است کوچک مانند برگ 
مرزنجوش و شاخهائی عریض دارد. (تاجچ 
العروس). گیاهی است بخوشبوئی مخصوص 
و شیرین و خوردنی. (الفاظ الادویه). 

زیاه. [رب با] (ع !) گویند داروشی است 
خوشیو. (الفاظ الادویذ). 

زباد. رب با] (ع 4 گویند جانوری است 
گربه‌آسا, تراوش خصیه‌اش سم قاتل است و 
آنرا یه هندی زیاب دمیده‌شاخ گویند.... قدری 
از او بر سر جوالدوزی کرده قرین آتش دارند 
اگرروان شود جید است و الا مفشوش. 
(الفاظ الادویة). 

زباك. [ر] (لغ) شهری است بمفرب. (منتهی 
الارب) (آتدراج). شهری است بمغرب. از 
آنجاست مالک‌بن خیر اسکندرانی. (تاچ 
السروس بنقل از ابوحاتم‌ین حیان). زباد 
مس وضعی است در افریقیه. از ان‌جاست 
مالک‌بن حر, (از معجم البلدان). 

زبا۵. رز ] (لغ) لختی است در زابج. (از مجلة 
لغة العرب سال ۸ص ۵۱۳). رجوع به زابج و 
زأبج شود. 

زبات. [ر)(خ) بطنی است از فرزندان کمب‌بن 
حجربن اسودین کلاع. (تاج العروس). 

ژباد. [َر) ((ج) ابسن کعب جاهلی است. 
(منتهی الارب) (تاج العر وس). 

ژباد. [ز) ((خ) جد محمدین احمدین زباد 
مذاری. محدث است و زبداء نیز نقل شده و 
نانی اشسهر است. (متتهی الارب) (تاج 
العروس). رجوع به زبداء و محمدین احمد و 
مذاری شود. 

ژباك. [ز) (اخ) دختر بسطام‌ین قیس است. 
(منتهی الارب). دختر بسطام‌ین قیس و همر 
ولیدین عبد الملک است و شاعر دربار؛ همو 
گوید: 

لعمر بنی شیبان اذینکحونه 

زباد لقدما قصروا بزباد 

و این رامبرد در کامل آورده است. (تاچ 
العروس). 

زبادة. رز د] (ع لا ج. زباد. قسمی گربه 
است. (ناج السروس بتقل از کتاب طبایم 
الحیوان). رجوع به زباد شود. 

زبادی. [ر دا] (ع !) لفتی است در ژبادی. 
گیاهی. (اقرب الموارد) (متهی الارب) (تاچ 
العروس) (آنتدراج). رجوع به زبادی و زباد 
شود. 

زبادی. رب با دا] (ع ل) گیاهی که تام دیگر 
آن زباد است. (منتهی الارب) (اقرب المولل؟) 
(تاج العروس) (ناظم الاطباء). " رجوع به زیّاد 
شود. 

زبادی. [رَ] (ص نسبی) منسوب به زباد 
(بطتی از بنی‌کعب یا موضعی در آفریقید). 


رجوع به زباد و زبادی شود. 
زباه‌ی. [ز] ((خ) اصمدین ابراهيم‌ین 
عجنس‌بن اسباط زبادی است. ابوسعیدین 
یونس وی را نام برده و از بطن زباد دانسته و 
گفته است ابوالفضل زبادی اندلسی برادر 
زبادی عبدالرحمن است. وی نقل حدیت 
کردهو بسال ۳۳۲ ه.ق.درگذشته است. (از 
انساب سمعانی ذیل زیادی). 
زبادی. [ز] ((خ) حمیرین زبادین یزیدین 
معدیکرب است. (از انساب سمعانی). 
ژباهی. [ز ی ی ] ((خ) حیثم‌بن سنبی بر 
طبق ضبط ابوسعیدین یونس. و عبدالفنی‌بن 
سعید نام پدر حیثم را سینی (به تقدیم باء) 


ضبط کرده و من خود این ضبط را از 
ابویوسف یعقوب‌ین مبارک نیز شنیده‌ام. (از 
انساب سمعانی ذیل زیادی). 


زیادی. [ز] ((ج) خالاین عامر افریقائی. 
محدث است. عیاش‌بن عباس از او روایت 
دارد و بگْفتة ابن یونس, زبادی خود از 
خالدبن یزیدین معاویه نقل حدیث کرده است. 
(از معجم البلدان). 

زباد‌ی.[ر] ((ع) خالدین عبدائّه است از 
بطن زباد از بطون بنی‌کعب. (تاج السروس). 
سمانی آرد: خالدبن عبدالّه زبادی از 
عزا ک‌بن مالک و مشکان‌بن عمر روایت دارد 
و جعفرین ربیعه و عمروین حرث از او نقل 
حدیث کرده‌اند. خالدبن عبدالّه منسوب است 
به زباد از فرزندان کعپ‌بن حجر و او را زبادی 
نیز گفته‌اند. (از انساب سمعانی). رجوع به 
زباد شود. 

زیادی. [ز] ((خ) مالک‌بن خیر اسکندرانی. 
از زباد مغرب است. (تاج العروس). مالک‌ین 
خبر زیادی " اسک‌ندرانی. محدت است از 
ابوفیل معافری و دیگران روایت دارد و 
حیوةبن شریح و ابوحاتم‌بن حیان از او نقل 
حدیث کرده‌اند. وی منسوب به زباد (موضعی 
در افریقیه) است و حازمی او را منسوب به 
ذوالکلاع دانسته است. (از معجم البلدان چ 
وستنفلد). در لان المیزان امده: مالک‌ین 
خیر زبادی در طبقة این‌وهب و زیدبن حباب 
و رشدین است و از حیوه‌ین شریح روایت 
دارد و بوسیلهٌ ابوقبیل از عباده این خبر را 
مرفوعاًتقل کرده: لیس منا من لم یبجل کبیرنا. 
اين قطان گوید: کسی بوثاقت او تصریح نکرده 
است. مالک‌بن خبر در ۱۵۳ ه.ق. درگذشت. 
(از لسان المیزان), سمعانی آرد: مالک‌بن خیر 
زبادی اسکندرانی یگگفتة ابوحاتم‌ین حیان 
منسوب است به زباد. موضعی در مفرب. و از 
مالک‌بن سعید و ابوقیل روایت دارد و 
حیویه‌ین شریح و عبدالین وهب از او نقل 
حدیث کرده‌اند. (از اناب سمعانی ذییل 
زیاذی). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیبل 


زبارة. ۱۲۶۱۷ 
زباد شود. 
زیادی. [ر] ((خ) پسزیدین خمیرالزبادی. 
یف عبدالغنی‌بن سعید منسوب است به زباد. 
بطنی از اولاد کعب‌بن حجرین اسودین کلاع. 
یزید از پدرش خمیرین یزید روایت دارد و 
حیویه‌ین شریح مصری از او نقل حدیث کرده 
است. (از انساب سمعانی). 
زباذیة. رز ی ] (ع 4 شر و بدی. یقال: بیهم 
زباذیة؛ ای شرّ و الصواب باراء, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). لغتی است در زبازیه 
بمعنی شرّ یا مصحف زباذیه (براء مهمله) است 
و جماعت (لغویان) آنرا ذ کر نکرده‌اند. (تاچ 
العروس). و ربازیه (بزاء پس از الف) نیز 
بدینمتی آمده. رجوع به رباذیه و زبازیه 
شود. 
زبار. [َرّب با] (اخ) جد محمدبن زباد کلبی و 
او را زبور نیز گویند. (تاج العروس). رجوع به 
ان‌اب سمعانی ذیل زیّاری شود. 
ژباراء (ز) ((خ) موضعی است که گمان دارم 
از نواحی کوفه است و نام آن در داستان 
جنگ قرامطه در روزگار مقتدر آمده. (از 
معجم البلدان). نهری است در دو فرسخی 
بغداد در نزد عقرقوف در نواحی کوفه. بر این 
نهر پلی بود که یاران المقتدربال عباسی 
بمنظور جلوگیری از پیشروی قرمطیان 
خراب کردند. (از داثرة السعارف بستانی). 
رجوع به تجارب الامم ص ۲۹۴ تا ۲۹۶ و 
۸ ۲۹۹ و تاریخ طبری چ دخویه سری ۲ 
ص ۱۰۷۱ در ذیل داستان جنگ ابن اشعث با 
حجاج شود. 
ژبارج. (زٌ را (ع 4 زیورها. ج زبرج بمعنی 
زیور. ||طلاها. ج زبرج بمعتی طلا |]ابرهای 
نازک سرخ رنگ ج زبرج بمعلی ابر نازک 
سرخ‌رنگ. رجوع به زبرج شود. ااج زبرجد. 
(اقرب الموارد). رجوع به زبرجد شود. 
زبارة. زر رَ] (ع مص) ضخیم شدن (چاق 
شدن) گوسند. (اقرب الموارد) (تاج العروس). 
زبارة. زر ](ع ) خوصه که از هسته بیرون 
آید. (اقرب الموارد) (تاج العروس), 
زبارة. رز ر] (خ) بطتی است پزرگ و از آن 
بطن است ابوعلی محمدین احمدین محمد, 
بزرگ علویان در خراسان و برادرزاده‌اش 
آپومحمد یحیی‌بن‌محمدین احمد که فرید عصر 


۱-ظ. این جانور همان زباد باشد و با تشدید 
باء در جانی دیده نشد جز آنکه در فرهنگ نظام 
ژیاد بتخفیف باء و ضم زاء نیز آمده. چنانکه 
ملاحظه گردید. 

۲- در آنندراج ژیّادی ضبط شده و ما این 
اشتباه آن است که در کتب لفت زبادی همان 
خزّاری آمده و گویا مزلف آنندراج اين کلمه ربا 
خواری اشتباه کرده است. 

۳-مالک‌بن خیر زیادی. (لان المیزان). 


۸ زبارة. 
خویش بود. (تاج العروس). ‏ -. 
ژبارة. رز رَ] ([خ) لقب محمدین عبدالبن 
حسن‌بن علی‌بن حسین علوی است. او از آن 
روی زباره نام گرفت که هرگاه خشم میگرفت 
میگفتد: زبر الاسد. (تاج العروس). زبارة لقب 
محمدین عبالبن حسن‌ین حسین‌ین علی‌ین 
حسین‌بن علی‌بن ابیطالب مکتی به ابوالحسن 
است. و بطی بزرگ از سادات علوی بدان 
منسوب است. دربارة وجه اشتهار او به زپارةء 
زاهربن طاهر در نیشابور از ابوبکر حیری 
حافظ نقل کرده که: از ببوعلی علوی در 
مسحفلی سژال شد که از چه رو شما 
«بنی‌زبارة» لقب یافته‌اید او در پاسخ گفت: 
جد من ابوالحسن محمدین عبداله که در مدینه 
میزیست بسیار شجاع و شدید الغضب بود. و 
هر گاه برکسی خشم میگرفت هم‌ایگانش 
میگفتند: قد زبرالاسب. از این روی زبار» لقب 
یافت. (از اناب سمعانی). و رجوع به زباری 
شود. 
زباری. رز] ((غ) ج‌فر مکی به 
ابوابراهيم‌ین محمدین مظفرین محمدین 
احمدبن محمد (زبارة) است. او از فرزندان 
محمد ملقب به زبارة و خود اهل نیشایور بوده 
است. خطیب در تاریخ بغداد گوید: وی در 
۰ «.ق.ببغداه نزد ما امد و در انجا از 
ایوالحسن احمدین محمدین عمرحقاف و 
یحیی‌بن اسماعیل‌بن یجیی حربی و محمدین 
احمدین عبدوس مزکی و حا کم ابوعبدانه بیع 
و ابوعبدالرحمن السلمی و نیز از جدّ خویش 
مظفربن محمد علوی زباری نقل حدیث کرد. 
او از جد خویش نیز روایاتی بکتابت دارد. 
زباری پیرو مذهب امامیه بود و احادیثی که 
بوسیلهٌ سماع نقل میکرد همه صحیح بود. من 
او را در مکه در اواخر سال ۴۳۶ ه.ق. 
ملاقات کرده و از او حدیث شنیدم. وقتی از 
تاریخ ولادتش پرسیدم گفت در شوال ۳۸۶ 
ه.ق.متولد شدم. سپس بسال ۴۳۳۸ .ق.خبر 
وفات او را در نیشابور شنیدم. (از انساب 
سمعانی). 
زباری. [ژ] ((خ) طفر! مکنی به 
ایومنصورین محمدین احمدبن محمد (ملقب 
به زبارةابن ابی‌عبداله " است. وی مردی 
صالح عابد پا ک و سخی بود و از سوارکاران 
بشمار میرفت. در نیشابور از ابوعلی‌ین زبارة 
استماع حدیث کرد. و نیز در بخارا از ابوصالح 
خلف‌بن محمد خیام و در بغداد از ابوبکر 
احمدین سلمان نجار و ابوعیداله محمدین 
مخلد عطار و در کوفه از ابوالحین علی‌بن 
عبدالرحمن‌بن مانی کوفی و دیگر افراد ایین 
طبقه حدیث شید و در بیشتر سماعهایش من 
خود با او بوده‌ام. دیگران نیز از او حدیث 
بسیار شنیده و کسب علم کرده‌اند. من خود در 


سفر و حضر ایمتی و خطر با او بسیار بسر 
پرده‌ام و هرگز ندیدم تماز شب را فرو گذارد. 
وقتی در بفداد در خانژ چهار طبقه‌ای بسر 
میبردیم و شبها را بالای بام پیتوته مسیکردیم. 
ابومنصور در نیمه شب از بام فرود می‌آمد و 
پس از تجدید وضوء با مشقت فراوان ببام 
بازمیگشت و ورد (عبادت) خود را دنبال 
میکرد. هیچگاه مال خود را از صلمانان دریغ 
نمیداشت و هر چه در دست داشت بذل میکرد 
و از تتگی عیش هراسی نداشت و براستی 
همچنان بود که فرزدق دربار؛ پدران پا کش 
گفتد: 
لا بقبض العمر بسطاً من | کفهم 
سیان ذلک ان اثر و او ان عدموا, 

(از انساب سمعانی). 
زباری. ز](خ) مسحمد مکنی به 
ابوالحسین‌ین احمدین محمدبن عبدالهبن 
حسن‌ین حسین علی‌بن حسین علی‌بن 
ابیطالب. علوی مردی ادیب. حافظ قران. 
راویهٌ اشعار و از قدماء خاندان بنی‌زباره 
است, یعنی پدر دومش محمدین عبداله ملقب 
به «زباره» و خود برادر ابوعلی زباری 
مسیباشد. او شیخ طالبیین در نیشابور و 
خراسان در قمرن ۳و ۴و فرزندش سید 
ابی‌محمد زباری معروف است. علاوه بر ادب 
و شعر در تواریخ و وقائع ایام اطلاعاتی وسیع 
داشت و دارای خطی دلکش و زبانی فصیح 
بود. گروه بیشماری از امراء و سرداران لشکر 
و همچنین از دیگر طبقات مردم در نیشابور 
بدو گرویدند ", در این هنگام حکومت در 
دست ابسوالحسین تصرین احمد بود و 
ابوالحسین زباری را در بند کرده ببخارا 
احضار و در آنجا زندانی کردند. امیر سعید 
پس از چندی وی را ببخشود و به نیشابور 
برگردانید و فرمود تا وظيفة مقرره‌اش را 
ماهانه پردازند و این خود نخستین بار بود که 
به یکی از علویان در خراسان (از طرف 
حکومت) مرتبی پرداخت میشد. ابوالحسین 
زب‌اری از ابسوعیدائه مسحمدبن ابراهیم 
پوشنجی * و ابراهیمپن ابیطالب و ابراهیم "بین 
اسحاق‌بن خزیمه و اقران او حدیث شنید و 
بوسیلة علی‌بن قتیبه از فضل‌بن شاذان کاب 
نقل حدیث کرد. فرزندش ابومنصور * از وی 
روایت دارد اب‌والهین در ۲۳۹ ه.ق. 
درگذشت. (از انساب سمعانی). 
زباری. رٌ) ((خ) محمد مکنی به ابوعلی‌ین 
احمدین محمد فرزند از نوهٌ دوم محمد 
معروف په «زبارة» است. او در عصر خویش 
بزرگ طالبین نیشابور بلکه همه خراسان 
بود. در ۲۶۰ ه.ق.متولد شد و صد سال 
بزیست و در ۳۶۰ ه.ق.درگذشت. ابوعلی از 


حسسین‌ین فشضل ب‌جلی روایت دارد و 


زباری. 


برادرزاده‌اش ابومحمدین ابی‌الصی‌ین زبارة 
از او نسقل حدیت کرده است. (از اساب 
سمعانی). رجوع به «زبارة» شود. 
ژباری. [ر ریی] ((خ) یسحیی مکنی به 
ابومحمد بن محمدین احمدین محمد (ملقب 
بزباره‌این عبدائ‌ین حسین فرزند ابوالحسین 
محمد و نوهٌ دوم زباره است. عالم و زاهد و 
فاضل بود و در نیشابور از ابوالعباس محمدین 
یعقتوب اصم و در مرو از ابوالعباس عبدالهبن 
حسین بصری و در بخارا از ایوصالح خلف‌بن 
محمدبن اسماعیل خیام و ابویکر محمدین 
عبداله شافعی استماع حدیث کرد. حا کم 
ابوعبدانه حافظ نیشابوری خود از او حدیث 
شنیده و در تاریخ خویش وی را نام بسرده و 
گوید: ابومحمدبن ابوالحسن‌بن زبار علوی 
سید پرهیزکار و عالم و نویسنده است. کودکی 
رابا هم سپری کردیم و او بدرجات نائل 
گردیدو هیچکس دوران جاهلیت وی را یاد 
ندارد. در سالی که بمکه رفت کار امامت 
حاجیان رادر نماز در مکه بعهده گرفت و پس 
از حج از راه گرگان به ايران بازگشت و هم در 
آنجا تا بهنگام وفات مقیم بود. در سال ۳۳۶ 
ه.ق. فوائد او را در ۲۰ و اندی جزء مخریج 
کردم. ابومحمد زباری در بلاه گرگان نقل 
حدیث کرده و صاحب‌بن عباد نامه‌ای بدو 
نوشت و سید آن نامه را پاسخ داد. صاحب‌بن 
عباد در پشت نامه جوابية سید چنین نگاشت: 
باه قل لی اقرطاس یخط به 

هوام قد البسته حللاً 


۱-در نسخه گراوری انساب نام ابومنصور در 
ذیل ترجمه‌اش ظفر و در ضمن ترجم؛ نوه‌اش 
«ابرابراهیم جعفر زباری» مظفر ضبط شده 
است. 

۲ - نام زبارة در همه جاو نیز در موضم دیگر از 
کتاب انساب محمدین عبدال آمده. 

۳-از این سخن پیداست که ابرالحین زباری 
از علویان صاحب دعرت برده است. 

۴ - سمعانی ترجمهة ابوالحین زباری را دو بار 
آورده و بار اول در ذیسل تسرجمة برادرش 
(ابوعلی زباری) گوید: ابوالحسین از ابوعبدانه 
قوشجی استماع حدیث کرده و ظاهرا بر خنجی 
اصح است. 

۵- در مسوضعی دیگسر از انساپ: ابوبکرین 
خزیمه. 

۶-در مسرضعی دیگر از انساپ که فرزند 
ابرالحین. ابو محمد منصور ضبط گردیده. در 
ذیل ترجمٌ خود او نیز سمعانی کیه‌اش را 
ابرمنصور قید کرده. 

۷- در موضعی دیگر از انس اب در ضمن 
ترجمة ابوعلی «عم یحبی صاحب ترجمه» 
کیت او ابرمنصور ثبت گردیده رجوع به زباری 
محمد (ابوعلی) و زباری محمد (ابوالحسین) 


شود. 


زباری. 
بل لفظک هذا سال منه عسل ...سح سب 
ام قد ضییت علی الفاظک السلا. 
زباری در جمادی الاخرة ۳۷۶ «.ق.در 
گرگان در ۵۸ سالگی درگذشت. (از انساب 
سمعانی), 
ژباری. رب با] (ص نسبی) منسوب به 
زار جدٌ محمدین زبار کلبی است. (تاج 
العروس). رجوع به انساب سسمعانی و سادة 
ذیل شود. 
زبازی. رب با] (اخ) محمد مکینی:به 
ابوعبدالّدین زیادین زبار کلبی از علماء 
جدیث و اهل بندد است. بواسطةٌ شرفی از 
قطامی نقل حدیث کرده و احمدین متصور 
رمادی از او روایت دارد. زباری اشعار بسیار 
روایت کرده و در نقل حدیث (برطبق گفته ابن 
اثیر) ثقه نیست. (تاج العروس). نسمعانی آرد: 
ابوعبداّه محمدبن زیادبن زبار کلبی اهل 
بغداد است و بواسطه اببی مردود مدینی و 
شرقی از قطامی.تقل حدیث کرده. و زهیربن 
محمدبن قمیر و احمدبن متصور رمادی و 
ابوامية محمدین ابراهیم طرسوسنی و احمدین 
علی حرار و محمدین غالب اتتام و احمدبن 
عبیدبن نافع از او روایت دارند. ابوحاتم رازی 
گوید:برای دیدار محمدین زیادبن زبار که از 
مشایخ بشمار میرفت و شاعر بود رفتیم به 
اعظار ورود او در دهلیز خانه‌اش نشستیم. او 
که‌در خانه نبود پس از زمانی بنزد ما امد. 
ابراز خستگی کرد! ما چون نیک در او 
نگریستیم که او آن کس نیست که ما در 
طلبش هتم" و دیگر نزد او باز نگشتيم. 
صالح‌بن محمد حرزه دریارژ وی چنین گوید: 
حافظ محمدین زیادبن زبار. و یحی‌بن معين 
این سخن را صحیح ندانسته است. محمدین 
زیادبن زبار بر طبق گفتٌ صالح‌بن محمد در 
بغداد روایت شعر و تقل رقایع و تواریخ ملل 
میکرد ولی نقلهایش متمد نیست. (از انساب 
تفای 
زباریق. [ر] (ع4 ج زبرقان. ماه در شب 
تمام. (اقرب الموارد). |ازباریق الاسنه؛ 
درخشیدن سرنیزه‌ها. (اقرب السوارد). 
|ازباریق الملية؛ درخشیدن او است. (ترجمة 
قاموس) (اقرب الموارد). |[معاينة و اضطراب 
مرگ. (ناظم الاطباء). زباریق المنية بصورت 
جمع آمده بمنظور بزرگ ساختن کار مرگ. 
(تاج العروس). |[زردیها که طاری شود. 
(تاظم الاطباء). 
زبازاء . (ز](ع ص) زن کوتاه‌بالا. (سنتهی 
الارب) (تاج المروس) (ناظم الاطباء). رجوع 
به مادةٌ ذیل شود. 
زبازاة. (ز] (ع ص) زن کوتاء‌بالاء (متهی 
الازب) (تاج السروس) (ناظم الاطباء). لفتی 
است در زبازا. رجوع به مادة فوق شود. 


زبازية. [زی](ع بدی و فساده یقال: بیتهم 
زبازیة؛ ای شر. (متهی الارب). شضر میان 
قومی را گویند و اين ماده را صاغانی آورده 
بدون هیچگونه بیان و ضبطی. و جمهور 
لغویان آنرا نیاورده‌اند و من خود در دیوان 
هذیل در شعر مالک‌ین دیتار ایین کلمه را 
دیده‌ام. (تاج العروس). 

زباطة. رز ط ] (عا) مرغابی. (اقرب الموارد). 
زباطة. [رّب با ط ] (عل) لفعی است در زباطه 
(مرغابی). (اقرب الموارد). 

زباغ قوام. رز غ ثْ آ) (جمله) از کنایات 
است. یعنی افرید؛ توام. (شرفنام میری). 
زبال. از | (ع) آنچه مورچه برداشته برد. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(تاج المروس). در نسخ قاموس: ما تحمله 
النحلة بفمها است و صواب نملة است. (تاج 
المروس). |[چیز اندک و حقیر. (منتهی 
الارب). ما اصاب زیالا و ژبالا؛ یعنی نرسیده 
«بدست نیاورده» چیزی را. (تاج السروس) 
(مستتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

زبال. [رٌ] (ع!) لختی است در زبال بمعنی 
چیز اندک و حقر.(اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ماد فوق 


شود. 

زبال. [رّب با] (ع ص) آنکه زبل (سرگین) 
جمع میکند و اين ماده را ندیده‌ام و از آن روی 
آوردم که یف قراء اين گونه اشتقاق قیاسی 
است. (اقرب الموارد). سرگین‌کش و گودبر. 
(ناظم الاطباء). سرگین کش. (ملخص اللغات 
حسن خطیب). رجوع به تاجالمروس و 
زباله کش‌شود. 

زبالة. رز 0)(ع ا) چیز اندک, یقال: مافی 
لیر زبالة؛ یعنی نیست در چاه چیزی از آب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). همچنین گفته میشود: ما فی الاناء 
زبالة؛ یعنی نیست در کاسه چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): 
اين پیر زال گول زند زن را 
از اين زباله درهم و دیتارش. 

ناصرخسرو. 

زیال اتباع او را چون هپاء در مسصب صبا 
آواره و متفرق گردانید. (ترجمهة تاریخ یمینی 
ص ۳٩۲).||در‏ تداول. خاک روبه.گود. 
|| پلیدی. رجوع به زپاله دان و زباله کش شود. 

زباله. رز [] ((خ) (یوم ...)از ایام عرب 
است. (از معجم لبلدان). 

زیالة. از [) ((ح) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). از ضواحی مدیته است و این سخن 
رجاجی است. و ابن خردادبه گوید: مسافت 
میان بغداد و مدینه را زباله نام داده‌اند نبت به 


زبالبن حباپ‌بن مکرب‌ین عملیق. و این 


زبالة. ۱۲۶۱۹ 


کلبی گوید: نسبت به زباله دختر مسعود " از 
عمالقه است و اهل لعت گویند مأخوذ است از 
اين مثل: ما فی السقاء زبالة. و گفته شده 
مأخوذ است از زبل بمعتی ضیط, زیرااب در 
آن فراهم میگردد. و در تیصیر آمده: زباله 
مسنزلی است میان مدینه و کوفه. (تاچ 
العروس). زباله یکی از منزلهای بادیه است. 
من خود بارها در آن منزل فرود آمده و 
حدیث شنیده‌ام بمضی از اعراب در بارة زبالة 
گویند: 
الاهل الی نجد وماء بقاعها 
سبیل و ارواج بها عطرات. 
و هل لی الی تلک المنازل عودة 
علی مدل تلک الحال قبل مماتی 
فاشرب من ماء الزلال وارتوی 
و ارعی مع الفزلان فی الفلوات 
و الصق احشائی برمل زبالة 
و آنس بالظلمان و الظبیات. 
(از ناب سمعانی). 
یاقوت آرد: منزلی است معروف در راه مکه از 
کوفه. این منزل قریه‌ای است آبادان دارای 
بازارها و میان واقصه و ثعلبیه قرار دارد. و 
ابوعبید سکونی گوید: زباله از طرف کوفه پس 
از قاع و پیش از شقوق واقع است و در آن 
قلمه‌ای است و جامعی متعلق به بنی غاضره از 
(بطون) بنی‌اسد... گویند تسمي آن به «زباله» 
مأخوذ است از زیل الماء و زمل الماء بمعنی 
اخذ و ضبط چنانکه گفته میشود فلان شدید 
الزبل للقرب والزمل اذا احتملها. و ابن کلبی 
گوید:مأخوذ است از نام دختر مسعر از 
عمالقه که موسوم بزباله بود و در این سئزل 
فرود امد. (از معجم البلدان). 
زبالة. زر ] ((خ) لقب امیر احمدبن طاهر 
علی‌ین عزیز محمدین ظاهر غازی صاحب 
حلب است. او مردی شجاع بود و در ۶۸۰ 
ه.ق.در مصر درگذشت. (تاج العروس). 
ژبالة. رز [] (اخ) ابن تمیم برادر عمروین 
تمیم است. ابن اعرابی گوید: (قبیلة او) بیار 
نستند. (تاج العروس). 
زیالة. رز ل) ((خ) ابن حیاب‌ین مکرببن 
عملیق است که بگفتة ابن‌خردادبه زپاله میان 
بسقداد و مسدینه ملسوب بدوست. (تاج 
العروس). 
زبالة. [ز 0] (اخ) جد پدر مسالکین 
حسویرشبن اشسیم است. (ستهی الارب). 
زبالاین خشیش جد پدر مالک‌ین حویرشین 


۱ -عبارت سمعاتی در نسخة گراوری چنین 
است: فذکر انه صحرا «بدون ضبط» این کلمه را 
میوان ضجر و متوان صحر خراند. 

۲-یعنی داننتيم صلاحبت سژال ندارد. 
۳-معر. (ممجم البلدان), 


۰ زبالة. 


اشیم لیثی صحابی است. (تاج.الصروس). 
سمعاتی آرد: زبالقبن حشیش آبن عبد یا 
لیل‌بن لیث از اجداد مالک‌بن حویرث صحابی 
است. (از انساب سمعانی). رجوع به زبالی 
شود. 
زبالة. زر ل] (اخ) دختر مسعود از عمالقه 
است و یگفت ابن کلبی زبالة مسیان بفداد و 
مدینه منسوب بدوست. (تاج العروس). 
زبالة. (ر 3 ((غ) مسوضعی است. از آنجا 
است محمدین حسن‌ین عباس." (منتهی 
الارب) (تاج العروس). 
ژبالة. (ر [] ((خ) جد محمدین حسن آبن 
بی‌الحن. محدث است. (تاج المروس) 
(منتهی الارب) (انساب سمعانی). رجوع به 
زبالی شود. 
زبالة. رز ل] (اخ) دختر عتبقبن مرداس که 
شاعرة است. (منتهی الارب). وی خواهر 
هردان و خدله است و با لعین منقری مهاجاة 
داشته و همچنین با خواهر خویش خدله 
اشعاری در هجو یکدیگر تبادل کرده‌اند. (تاج 
العروس). رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 
زباله‌ان. از ل /10(!مرکب) جای یا 
ظرفی که برای ریختن خا کروبه و کثافات در 
منزل و غیره تعیین ميشود. رجوع به مزبله و 
خا کروبه‌دان‌شود. 
زباله کش. از 3 / لک / کب ] (نف مرکب) 
سرگین‌کش. خا کروبه کش.زبّال. 
زبالی. (رٌ] (ص نسبی) نسبت است به یکی 
از منازل بادیه که زباله‌اش نامند. (انساب 
سمعانی). و گاه نیز نسبت است به زبالقبن 
تمیم برادر عمربن تمیم. بسن اعسرابسی گوید: 
منسوبین به زبالة فراوان نیستند و ابوذویب در 
بارة زبالیان گوید: 

لا تأمتن زبالیا بذمته 

اذا تقتم ثوب الغدر وائتزرا. (تاج العروس). 
ژبالی. (ر] ((غ) جعفرین محمد. محدث 
است. (منتهی الارب), جعفربن محمد محدث. 
از ابوعاصم نبیل نقل حدیث کرده است. (تاج 
العر وس). 
زبالی. َرْ] ((ج) حسان. محدث است و از 
زیدین حباب روایت دارد. (تاج العروس). 
زبالی. (ز) ((خ) مالک‌بن حویرشین اشیم 
لیثی صحابی است و وفادة دارد و در ۴۷ 
ه.ق.درگذشته است. بتابراین» سخن صاغانی 
که «زبالی از اصحاب حدیث است» جبای 
تأمل است. (تاج الصروس). سععانی آرد: 
مالک مکنی به ابوسلیمان‌ین حویرشین 
آشم‌بن ‏ زبالقین حشیش‌بن... سعدبن لیث. 
صحت (رسول ال ص) را درک کرد. 
خلیفةبن خیاط از او یاد کرده و در باره نسب 
او گسوید: حشیش بفتح حاء. (از انساب 


سمعانی). 
زبالی. ز) ((خ) محمد مکنی به ابواحمدین 
عبدائین زییر است. یحبی‌بن معين گوید: «او 
را اهل بداد زبیر نام دادند» بنابرایین ممکن 
است او منسوب به منزل زباله باشد. (از 
شاب سممانی). 
زبالی. رز ] (اخ) محمدین حسن‌ین عیاش را 
زبالی بضم زاء نیز ضبط کرده‌اند. (تاج 
العروس). رجوع به انساب سمعانی و صمعجنم 
البلدان و زبالی شود. 
زبالی. (](ص نبی) نبت است به مردی 
موسوم به زباله و یا موضعی بدین نام. (از 
آتتانب سسفعانی): 
زبالی. [ز] ((ج) عبدالعزیزین محمدبن زبالد. 
اهل مدینه و منسوب است به جدش زبالة. وی 
احادیثی مفصل از ثقات راویان مدینه نقل 
کرده‌است ولی روایاتش مورد استناد ست 
زیرا مبتنی بر تخیلات و تصورات او است. (از 
انساپ سمعانی). 
ژبالی. [ر] (اخ) محمدین حسن. محدث 
است. (منتهی الارب). محمدبن حسن‌بن 
اب‌الحسن‌بن زبالة مخزومی مدنی, محدث, از 
مالک و دراوردی نقل حدیث کند و اهل عراق 
از او روایت کنند. این معين و ابوداود دربارهءٌ 
او سخن گفته‌اند و رشاطی گوید: ناچیز و غیر 
قابل اعتماد است. زبیربن بکار و ابوخيشمة یز 
از او روایت دارند. (تاج السروس). سمعانی 
آرد: ابومحمدین سن‌بن ابی‌الصن‌بن زبالةً 
مس‌خزومی از مسدینه است و از سالک و 
دراوردی نقل حدیث کند و ابوخیئمه و اهل 
عراق از ار حدیث نقل کنند. بحیی‌بن معين 
میگفت: ابن زبالٌ مدینی ثقه نمست و احادیث 
راسرقت میکند. (از انساب سمعانی). 
زبالیی. (ر) (() محمدبن حسن‌بن عیاش و 
منسوب است به زباله که مسوضعی است و 
خطیب او را زبالی (بضم راء) و ابوم‌مود 
بجلی زبالی (بفتح زاء) ضبط کرده و برخی او 
را مضوب به زب‌اله یکی از اجدادش 
دانسته‌اند. (تاج العروس). سمعانی آرد: گمان 
میکنم یکی از اجداد او «محمدین حسن‌بن 
عیاش» موسوم بزباله بوده و زبالی نسبت 
است بدو. ابومسعود احمدین محمد پجلی آن 
را بفتح ضبط کرده و احمدین ثابت گوید: 
زبالی از قاسم‌ین ضحا ک‌بن فضل‌بن مختارین 
فلفل‌بن زیاد مولی عمروین حرث روایت دارد 
و ابوالعباس احصدین محمدین عقد؛ حافظ 
گوید: از جمله احادیث او حدیث محمدین 
حنفیه است از علی (ع): لیس منا من لمریرحم 
صفیرنا. و خطیب در موثق گوید: محمدبن 
حن‌ین عیاش زبالی است (بضم زاء) 
(اتساب سمعانی). ب‌اقوت ارد: ابوبکر 


محمدین حسن‌بن عیاش زبالی منسوب است 


زبان. 


بزباله (مسنزلی میان کوفه و مکته) او از 
عیاض‌بن اشرس نسقل حدیث کرده و 
اپوالعباس احمدبن محمدین سعیدین عقده از 
او روایت دارد. (از معجم البلدان) رجوع 
بزبالی شود. 
ژبان. از /]()*معروف است و به عربی 
لسان گویند و بضم اول هم درست است. 
(برهان قاطع). جزوی گوشتین واقع در دهان 
انسان و بیشتر حیوانات که تواند حرکت کند و 
در فرو بردن غذا و چشیدن و تکلم بکار 
میرود. (حاشية برهان قاطم چ معین). آلت 
شتی که در دهان است و برای چشیدن و 
بلعیدن و گفتار استعمال میشود و لفظ.عربیشن 
لسان است. در پهلوی زبان و زفان بوده در 
اوستا هزوا و در سنسکریت جیهوا... و چون 
در پهلوی با ضم اول است باید در قارسی هم 
جایز باشد. (فرهنگ نظام). عضو معروف 
است... و اين لفظ در مدار بفتح و در رشیدی 
بضم و در بهارعجم و کشف بفتح و ضم, و در 
سراج نوشته که آنچه در رشیدی لفظ زبان 
بضم اول نوشته, تخصیص ضمه خطاست. 
بفتح نیز آمده, بلکه لهجة ایران بفتح است. 
غایتش هر دو صحیح‌اند. (غیاث اللغات). 
لان و آن جزء لحمی واقع در دهان انسان و 
بیشتر حیوانات که مستحرک است و بکار 
میرود در بلع و ازدراد غذاء و علاوه آلت 
عمده و اصلی ذوق و تکلم است. (ناظم 
الاطباء). خازن. خرن دب شاهد. ششبیرع. 
صاقور. عصا. لهجه, لَهُجَه. (منتهی الارب). 
لسان. (متهی الارب) (غیاث اللغات) (دهار) 
(آنسندراج). لسبن. (سنتهی الارب). لقلق. 
(دهار). مذرّب. مذوّد. معلاق. مفصل, (منتهی 


۱ - چنانکه ملاحظه میگردد در ناج السروس 
۲ - در نخه چاپی منتهی الارب چنین است و 
ظاهراً عباس مصحف عیاش است. رجوع به 
سمعانی و تاج العروس و زبالی شود. 

۳-ابو محمدبن حسن. (انساب سمعائی). 

۴- چنانکه ملاحظه گردید در تاج السروس 
خشیش (باخاء) و «اشیم» آمده. 

۵- در مستهی الارب تصحیف شده و غباس 
ضبط گردیده. 

۶-پهلری: ۵2/82۳ ارستا: ۲۱2۵ - ۱2۷۵ 
«بارتولمه ۱۸۱۵». نببرگ 0۲۳۱ هندی باستان: 
۷۵ کردی: 22۳80 اففانی: 2002 استی: 
0 بلوچی ع 2۷۵7و 22۷30 شغنی: 26۷ 
سریگلی: 2۷ وخی: 216 «استشق ۶۵۰ گیلکی: 
67 فریزندی: 82007 یسرنی: 821710 
نطتری: 0200 «اک. اص 0۲۸۸. سمنانی: 22100 
و لتاق سنگری: علأاتاقت لاسگردی: 
0 شهمیرزادی: 28۷۵0 و 2207 اک. 
آاص ۱۸۶». نیز در فارسی زفان و زوان. (حاشيةً 


برهان قاطم بقلم دکترمعین). 


زبان. 


الارب). مقول. (منتهی الارب) (بحر الجواهر) 
(دهار), مقوال. منمول. (منتهی الارب). در 
کتاب تشریح میرزا علیشان آمده: قسمت 
ثابت زبان جزء اعظم جدار تحتانی دهان و 
قسمت غیر ابتش در جوف دهان متحرک 
است. عضوی است کثیر العمل و نیز اصل در 
حسن ذوق. و اثر بسیار عمده در بلع و تقطیع 
اصوات و غیرها دارد. میشود آنرا تشبیه کرد 
به قطع ناقصی که قطر اطول آن قدامی خلفی 
باشد و لیکن شکل آن از قوس مکافتی که 
قوس دندانی تحتانی رسم میکند معین 
میشود. در قدامی که خیلی بزرگتر است افقی 
است و منتهی به نقطه‌ای میشود که از جمیع 
مواضع زبان ن کوچکتر است. در قسمت خلفی 
دفعةٌ منحنی شده بخلف و تحت مایل و از همه 
جا ضخیمتر میشود پس بعقب رفته باریکتر 
مشود و بعظم لامی ملتصق میگردد و برای 
آن سطحی فوقانی و سطحی تحتانی و دو کنار 
و قاعده و راسی ملاحظه کرده‌اند. سطح 
فوقانی: غیر مستوی و در تمام امتداد خود 
آزاد است. پت و بللدیهای آ ن عبارتند از: 
۱ - ثکنجهائی که سخصوصاً در قمت 
خلفی و در کنارهای زیان برآمده‌ترند. در 
بعضی در جزء متوسط, یک شیار طولی بسیار 
بزرگ دیده ميشود. ۲- حلیمه‌های بسیاری 
که تمام سطح ظهری زبان را مستور نموده و 
دارای اقام ذیلد: 

اول - حلیمه‌های بزرگ, که در قاعد؛ٌ آن در 
روی دو خط مورب مرتب‌اند. دو طرف آنها با 
هم تلاقی کرده شکل «۷» حاصل مشود که 
نقطه آن بخلف است. ایين حلیمه‌ها ده تا 
دوازده عدد و بشکل مخروطی ناقص‌اند که 
قاعده آن از دو نقط آن ملصق است. از این 
است که بویه آنها را ذورأس خوانده و بواسطهً 
اینکه مجرای مدوی به آنها احاطه کرده کرویر 
آنها را حلیمه‌های کاسی نام نهاده است. در 
ملتقای دو شعبهٌ ۷ حلیمةٌ کوچکتری دیده 
میشود که در کاسه‌ای که از همه عمیقتر است 
قرار دارد, این جوف کوچک را قبة اعور 
مرگانئی نامند. 

دوم - حلیمه‌های کوچک که قطری و تاجی و 
خیطی و مخروطی‌اند و قسم اخیر از همه 
فراوانتر است و همة آنها در سطح ظاهر زبان 
متفرقند. ساپ حلیمه‌های نیم کرویی بیان و 
رسم میکند که از آنها هم کوچکترند و این 
قسم در میان شیارهایی که در فاصلةً 
حلیمه‌های قطری و تاجی‌اند قرار گرفته و 
عنصر حلیمه‌های قطری و کاسی‌اند. 

غدد زیان: در خلف حلیمه‌های کاسی غدد 
خوشه‌ای زیادی موجود است: «غدد تحت 
مخاطیه» بشکل ۷ که با ۷ حلیمه‌های کاسی 
متحدالمرکزند. غدهایی دیگرند که در خلف از 


محاذات غدد تحت مخاطیه شروع کرده «غدد 
بین العضلیة» و از هر طرف تا نزدیکی نقطهً 
زبان مد میشوند و از طرفین دو توده که 
یکی خلفی «غد؛ وبر» و دیگری قدامی «غدة 
بلاندن» یا «غدة توهن» است تشکیل میدهند. 
سطح تحتانی زبان: سطح تحتانی در ثلت 
قدامی, ازاد و دو ثلث خلفی آن متصل است 
بعضلاتی که آنرا به اجزاء مجاور استوار 
نموده‌اند. در قمت ازاد این سطح, شیار 
متوسطی است که در طرف خلفی آن شکنج 
مخاطین است که آنرا لجام یا بند زبان گویند و 
در طرفین آن شیار, فزونی عضلات زبانی و 
دو فزونی کبودرنگ که از وریدهای ضندعی 
حاصل شده‌اند دیده میشود. کنارهای زبان از 
نقطه رو به قاعده ضخیمتر شده و در تمام 
مواضع آنها حلیمه‌ها موجودند (ساپ). قاعدهٌ 
زبان بعظم لامی استوار است. در نقطهٌ زبان 
اغلب اثر شیار متوسط سطح فوقانی و تحتانی 
دیده ميشود. 

بناء و ماهیت زبان: زبان حاصل شده از 
عضلات مخصوصه و عضلات اضافیه که با 
اجزاء لیفیه و غضروفه مرتبط شده با عظم 
لامی هیکل زبان را میسازند از نغشاء مخاطی 
و عروق و اعصاب. 

هیکل زبان: لب خلفی عظم لامی چنانکه 
سابقاً مذکور داشتیم محل اتصال غشاء لیفی 
«غشاء لامی زبانی» است که الیاف زبان بدان 
استوار ميشوند. در خط متوسطه تیف لیفی 
عمودی کوچکی دیده میشود که در خلف 
ضغیمتر از اقدام و میان دو عضله زنخی زبان 
واقع است و دو سطح آن موضع اتصاب الیاف 
عضلانیه است. این غشاء را بلاندن مجازاً 
غضروف لینی متوسط زبان نامیده. غشاء 
مخاط زبانی بسیار خیم است, به نسج 
عضلانی چسبیده و متمم هیکل زبان است. 
عضلات زبان: عبارتند از: 

۱-عضلات زبانی. ۲ -عضلاتی اضافی به نام 
عضلهٌ زنخی زبانی سهمی زبانی و لامی 
زبانی. ۲-سه عضلةٌ دیگر که از اعضائی که به 
زبان مربوطند می‌آیند و آنها له زبانی» 
حنکی زب‌انی و لوزی زب‌انی و زب‌انی 
لهاتی‌اند... 

عضله سهمی زبانی. عضلهً دقیق کوچکی 
است که از فوق بجزء تحتی و وحشی زائدهٌ 
سهمی و بشریط سهمی فکی ملتصق شده 
بتحت و انسی و قدام رفته در قاعده زبان سه 
قسمت ميشود. قسمت اول: قدمی خلفی... 
قسمت دوم: عرضی یا فوقانی... قسمت سوم؛ 
تحتانی... 

عضلهٌ لامی زبانی: عضله صغیر مربعی اسست 
که‌بجسم عظم لامی (قاعده‌وی زبانی) و 
بقاعده و تمام طول قرن بزرگ آن «قرنی 


۱۳۶۱ 


زبانی» متصل میشود پس الیاف آن عموداً 
بفوق رفته و در طرفین زبان بمیان سهمی 
زبانی و زبانی فوقانی میروند... 

عضله زتخی زبانی: مدعشع ترین و بزرگترین 
عضله زبان است... 

حلقی زبانی: اسم است بسرای لیاف 
عضلانیه‌ای که از عضله مضیق فوقی حلق 
بزبان رفته... لوزی زبانی (بروکا)؛ دستهً 
عضلانی‌ای است که غشاء مسخاطین را که 
میان کنار تحتانی لوزه و کنار زبان محاذی آن 
است برمیدارند نمایان میگردد. 

غشاء مخاطی زبانی: برصسب مواضع وضع 
آن زیاد مختلف میشود: در سطح تحتانی زبان 
مانند غشاء مخاطی دهان است و در کنارها و 
سطح فوقانی... از لحمه‌های صلبی تشکیل 
یافته است. (از تشریح میرزاعلیخان ص۵۲۹ 
تا ۵۳۴. 

در کتاب کالیدشناسی توصیفی آمده: زبان 


زبان. 


عضو حس ذائقه است و بتوسط آن احساس 
طعم اثیاء را مینمائیم و اعضایی که در سطح 
آن پسخش میباشند باعث ادرا ک‌ایسن 
احاسات میگردند. 

زبان عضوی است عضلانی مخاطی و 
متحرک که در داخل دهان قرار دارد و علاوه 
بر درک طعم در جویدن و مکیدن و بلع و 
ترکیب و تغییر اصوات نیز بکار میرود و ما به 
شرح قمتهای ذیل میپردازیم: 

قسمت اول - شکل خارجی: 

زبان عضوی است متحرک و مخروطی‌شکل 
که‌از الا بهپائین مسطح و قاعدة أ آن در عقپ 
و ثسبةٌ غیر متحرک میباشد و رأس آن در 
جلو و کاملاًمتحرک است. این عضو دارای 
دو سطح فوقانی و تحتانی و دو کنار جانبی و 
یک رأس و یک قاعده است و رویهمرفته 
میتوان برای آن دو قسمت قائل شد: یکی 
قسمت قدامی با قسمت دهانی که بطور افقی 
قرار گرفته است و دیگری قسمت خلفی یا 
حلقی که بطور عمودی در عقب قسمت اولی 
واقع است. 

سطح فوقانی یا سطح پشتی: 

این سطح مانند تمام زبان دارای دو قسمت 
افقی و عمودی است. قسمت افقیش در دهان 
واقع و متوجه سقف آن میباشد و قسمت 
عمودیش در عقب و مواجه با حلق است. در 
حد فاصل این دو قسمت خط فرورفتگی 
است بنام شیار اتهائی ! که محل تقاطع دو 
شاخه مشکله آن عمق‌تر و خلفی‌تر از سایر 
قسمتهای آن است و به سوراخ اعورآ یا 
روزنةٌ کور موسوم میباشد. در روی قسمت 


معا - 1 
۰ ۳۵۲۵۲۲۵۲ - 2 


۲ زبان. 


افقی این سطح اجزاء زیر دیده میشوند: 
۱- در خط وسط شیار قدامی خلقی که از 


نوک زبان شروع و به سوراخ اعور ختم 


میگردد به اسم شیار میانی. ۲- چین‌هائی که 
عرضاًقرار گرفته و عدة آنها زیاد است. ۳- 
برآمدگهانی که در تما این سطح پرا کنده 
بوده و از متفرعات مخاط زبانی است به نام 
حبه‌های زبانی که عده‌ای از آنها نسية بزرگ و 
در جلوی شیار انتهائی واقع و رویهمرفته 
تشکیل زاوية حاده‌ای را میدهند که فرجه آن 
بطرف جلو است و به هشت زبانی مسوسوم 
مبباشد و بالاخره پاره‌ای از حبه‌ها که 
کوچکترند در روی تمام قسمت افقی سطح 
فوقانی موجود میباشند ومادر موقع شرح 
مخاط زبان بذکر انها خواهسم پرداخت. 
قمت عمودی سطح فوقانی که متوجه به 
حلق است. غیر منظم و دارای غددی است که 
مجموع آنها را لوزة زبانی! مینامند. بین 
انتهای تحتانی این قسمت و غضروف مکبی 
که در عقب آن قرار دارد به چین مخاطی 
موجود میباشد که زبان را به غضروف مکبی 
متصل نموده و به چین‌های زبانی مکبی میانی 
و طرقی موسومند. بین چین‌های طرفی دو 
فرورفتگی است بنام حفره‌های زبانی مکبی. 
وسعت آن از سطح فوقانی کمتر و متوجه به 
کف دهان میباشد. این سطح بتوسط مسخاط 
پوشیده شده و در روی آن قسمتهای زیر دیده 
میشود: 

۱- در وسط آن چین مخاطی برجته‌ای 
است که از جلو به عقب کشیده شده و مهار 
زبان ؟ نامیده میشود. ۲- در جلو و در امتداد 
مهار شیار نسبةٌ عمیق قدامی خلفی وجود 
دارد که تقریبا تا نوک زبان ادامه پیدا میکند. 
۳- اتهای خلفی مهار به برآمدگی ختم 
میگردد که در روی آن دو سوراخ مشاهده 
میشود که منافذ مجاری وارتون میباشند. 
۴- در طرفین مهار دو برآمدگی است که 
مربوط به وجود ندد زیر زبانی بسوده و در 
روی هریک سوراخهای متعددی وجود دارد 
که منافذ مجاری مترشحه این غدد میباشند. 
۵- بالاخره اورده نوک زبان که یکی در طرف 
راست و دیگری در طرف چپ خط وسط از 
جلو بعقب کشیده شده و باعث برآمدگی 
مخاط سطح تحتانی زبان میگردند. 

کنارها: گرد و مجاور دندانها میباشند و هرقدر 
از عقب به جلو نزدیکتر شویم نازک‌تر 
میگردند. 

قاعده: پهن و ضخیم بوده و به ترتیب از جلو 
بعقب با اجزاء زیر مجاور میباشد: 

۱- عضلات فکی لامی و زنخی لامی. ۷- 
استخوان لامی. ۳- غضروف مکبی. 


رأس: که از بالا به پائین پهن و در این شیارها 
سطوح فوقانی و تحتانی زبان بیکدیگر منتهی 
میگردند. 

قسمت دوم - ساختمان زبان: 

زبان از سه قسمت مختلف تشکیل شده است: 
اول اسکلت استخوانی لیفی, دوم عضلات. 
سوم مخاط. 

اول - اسکلت استخوانی لیفی: 

این اسکلت شامل استخوان لامی و دو تفه 
لیفی به نام غشاء لامی زبانی و غشاء میانی 
است. استخوان لام را مفصلاً در کتاب اول 
«است‌خوان‌شناسی» ذ کرکرده‌ايم. 

غشاء لامی زبانی ۳: ۱ 

تيفة لیفی است که عرضاً در ضخامت قسمت 
خلفی زبان قرار گرفته است. ایین تیفه روی 
کنار فوقانی ته استخوان لامی (در فاصلهة بين 
شاخهای کوچک) چسبیده و سپس بطرف 
بالا و کمی بجلو متوجه شده و در ضخامت 
زبان قرار میگیرد. طول این غشاء در خط 
وسط تقریباً یک سانتیمتر است. 

غشاء میانی یا غشاء زبانی۵: 

تيفة لیفی است که در خط وسط و در سطح 
سهمی عمود بر غشاء لامی زبان قرار دارد. 
این تیغه بین دو عضله زنخی زبانی واقع است 
و بشکل داس کوچکی است که قاعد؛ آن در 
روی وسط سطح قدامی غشاء لامی زبانی و 
روی کنار فوقانی استخوان لامی چسبیده 
است. رأس آن تقریباً در حدود نوک زبان بین 
عضلات مختلفة اين عضو قرار دارد, کنار 
فوقانیش محدب و بموازات سعلح فوقانی 
زبان میباشد و از آن بیش از سه الی چهار 
میلیمتر فاصله ندارد. کنار تحتانیش مسقعر و 
مجاور الیاف عضل زنخی لامی است. 

دوم - عضلات زبان: زبان دارای هفت عضله 
است. یکی از آنها که به نام زبانی فوقانی است 
رد و بقیه زوج و هشت جفت میباشند. 
باسخنای عضلات عرضی زبان که کاملاً دز 
داخل این عضو هستد ساير عضلات زبان 
پیکی از استخوانها و یا اعضاء مجاور نسیز 
چسبیدگی دارند و از این حیث آنها را میتوان 
به سه دسته تقسیم کرد: 

دسته اول انهائی که مبداشان بیکی از 
استخوانهای مجاور متصل است. این دسته 
شامل سه زوج عضله میباشد ازایقرار: 

۱- زتخی زبانی. ۲-نیزة زبانی. ۳-لامی 
زیانی. 


۱ دستة دوم - عضلاتی که مبدأشان در روی 


اعضاء مجاور چسبندگی دارد و عبارتد از: 
۱-کامی زبانی. ۲- حلقی زبانی. ۳- لوزة 
زبانی. ۲ 

دسته سوم - عده‌ای که مبداشان هم در روی 
اعضاء و هم در روی استخوانهای مجاور 


زبان. 


مباشند. اين دسته شامل عضله زبانی تحتاتی 
و عضلهٌ زبانی فوقانی است. 
۱- زتخی زبانی # عضله‌ای است ضخیم و 
متلئی‌شکل که راس ان در جلو و قاعده‌اش 
مانند بادیزنی در داخل زبان پخش میشود. 
مبدا - بتوسط الیاف کوتاه وتری در روی 
زائد؛ زنخی فوقانی استخوان فک اسفل 
میچسبد. 
مسیر - الیاف عضلانی از یکدیگر جدا شده و 
ماتند بادبزنی بطرف سطح فوقانی زبان 
استخوان لامی متوجه میگردند. 
انتهاء - الیاف قداسی یا فوقانی قوسی را 
تشکیل میدهند که بطرف جلو مقعر است و به 
رأس زبان منتهی میگردند. 
۲- الیاف میانی که همه به مسخاط سطح 
فوقانی زبان و به غشاء لامی زبانی متصل 
میگردند. 
۳- الیاف تحتانی یا خلفی در روی کنار 
فوقانی تنة استخوان لامی میچسبد. 
مجاورات - سطح داخلی آن مجاور عضلا 
همنام طرف مقابل است و بین آنها در طرف 
بالاغشاء میانی و در طرف پائین نسج سلولی 
قرار دارد سطح خارجی آن مجاور با غده 
تحت زبانی و مجرای وارتن و شریان زبانی 
عصب زیر زبانی و عضلات لامی زبانی و یه 
زبانی تحتانی میباشد. کتار قدامی‌اش مقعر و 
مجاور با مخاط سطح تحتانی زبان است کنار 
تحتانی آن روی عضله زنخی لامی تکسیه 
عمل: الیاف قدامی نوک زبان را بطرف پائین و 
عقب میکشانند. لیاف میانی زبان را بجلو 
میبرند. الیاف خلفی یا تحتانی زبان و 
استخوان لامی را به بالا و جلو میکثانند و در 
صورتی که کل الیاف این عضله بالاتفاق 
منقبض گردند زبان را بطرف کف دهان 
میگترانند. 
عصب: شاخه‌هایی ابست از عصب زیر زبانی. 
۲-ز یار ۷ 

یره (یای : 
عضله‌ای است طویل و نازک که از زائده 
نیزه‌ای به قسمت طرفی زبانی کشیده شده 
است. 
مدا - در روی نقاط ذیل میچبد: 
۱- روی قسمت قدأمی خارجی نوک زائدة 
نیزة استخوان گیجگاه. ۲- روی رباط نیزه 
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زبان. 


فکی. ۳- در پعضی موارد روی زافیةٌ تک 
اسفل و مجاور آن روی کتار خلفی این 
استخوان. 

مسیر- عضله بطرف پائین و جلو و خارج 
متوجه شده در حدود انتهای خلفی کار 
طرفی زبان بدو دسته الیاف فوقانی و تحتانی 
تقسیم میگردند. 

انتها - الیاف فوقانی پشکل بادیزنی در روی 
سطح فوقانی زبان پخش میگردند. اين لیاف 
در طرف عقب عرضاً قرار دارند و هر چه به 
طرف نوک زبان نزدیک‌تر شوند بیشتر بطرف 
داخل و جلو متمایل میگردند و بالاخره کلية 
آنها روی غشاء میانی متهی مبشوند. باید 
دانت که خارجی‌ترین این دسته در امتداد 
کنار طرفی زبان تا نوک این عضو کشیده 
میشوند. 

۲- الیاف تحتانی از میان رشته‌های عضلات 
لامی زبانی و زبانی تحتانی عبور نموده و به 
غشاء میانی اتصال میيابند. 

مجاورات: 

این عضله از طرف خارج با غد؛ُ بنا گوشی و 
عضلهٌ رجلی داخلی و مخاط زبانی و عصب 
زبانی مجاور است و از طرف داخل با رباط 
نیز لامی و عضلة تنگ‌کننده فوقانی حلق و 
عضلا لامی زبانی مجاورت دارد. 

عمل - زیان را بطرف بالا و عقب میکشاند. 
عصب: ۱- شعبه‌ای از عصب زیر زبانی. 

۲- شعبه‌ای از عصب صورتی. 

۳- لامی زبانی ": عضله‌ای است پهن و نازک 
و چهارگوش که در قسمت طرفی و تحتانی 
زبان قرار دارد. 

مبداً - در روی تقاط زیر میچسبد: 

۱- روی تلا استخوان لامی مجاور شاخ 
کوچک ان. ۲-روی سطح فوقانی شاخ 
بزرگ و در طول کنار خارجی آن. 

میر: الیاف عضلائی بطرف بالا و کمی به 
جلو متوجه شده و وقتی که به کنار طرفی 
زبان رسیدند تفییر جهت داده و تقریبا اف قا 
بطرف داخل و جلو موجه شده و از یکدیگر 
دور میشوند. 

اته:اين لیاف در ضخامت زبان با رشتههای 
فوقانی عضله زبانی مخلوط شده و به اتفاق 
آنها در روی غشاء میانی متصل میگردند. 
باید دانست که در بعضی اوقات این عضله 
شامل دو دسته الیاف مجزا از یک‌دیگر 
مبانمند. یکی: به نام قاعدة زبانی ۲ که از تن 
استخوان لامی مجزا میگردد و دیگری: 
شاخی زبانی "که مبدا آن در روی شاخ بزرگ 
استخوان لامی است و اغلب در بین این دو 
دسته فاصله‌ای موجود است که در صورت 
تثریح دقیق ممکن است شریان را نیز در این 
فاصله مشاهده کرد. 


مسجاورات: سطح عمقی آن با عضلات 
تنگ‌کنندة میانی حلق و زبانی تحتانی و 
زنخی زبانی و شریان زبانی مجاور است و 
شریان بطور مایل از عقب بجلو و از پائین به 
بالا کشيده شده است. اما سطحاً این عضله با 
عضلات فکی لامی و نیز لامی و دوبطنی و 
غدة تحت فکی و مجرای وارتتن و اعصاب 
زبانی و زیرزبانی مجاوز است. 

عمل - عضلات لامی زبانی چپ و راست 
بالاتفاق زبان را بطرف پائین میکشانند. 
عصب - شاخه‌ای از عصب زیر زبانی, 
۴-کامی زبانی ؟: 

عضله‌ای است نازک و طویل که در ضخامت 
سنون قدامی لوزه قرار دارد. 

مب -روی سطح تحتانی شراغ الحنک یعنی 
در روی سطح تحتانی نیام کامی می‌چسبد. 
مسیر: الیاف عضلانی بطرف پائین و جلو 
مد گشته و قوسی را تشکیل میدهند که تقعر 
آن بجلو و پالا است. 

انتها- الیاف این عضله در حدود قاعده زبان 
از یکدیگر دور شده عده‌ای عرضاً و پاره‌ای 
طولاً پیش رفته و با الیاف عضلهة تیر؛ زبانی 
یکی میگردند. 

مجاورات: قسمت عمده این عضله مجاور 
مخاط است و چنانکه میدانیم قمتی از تن 
آن در جلوی لوزه قرار دارد. 

عمل - زبان را ببالا و عقب میکشاند. 

عصب - شعبه‌ای است از عصب صورتی ولی 
در حقیقت عصب این عضله شاخه‌ای است از 
عصب ریوی معدی که بتوسط عصب پیوندی 
حفر؛ وداجی آن داخل در عصب صورتی 
میگردد. 

۵- حلقی زبانی*: 

عضله‌ای است نازک که در حقیقت از 
متفرعات عضله تنگ‌کندة فوقانی حلق 
میباشد. 

مبداً - چنانکه گفته شد الیاف آن جزئی از 
عضلهة تنگ‌کنندة فوقانی است. 

میر- الیاف عضلانی بطرف قاعد؛ زبان 
متوجه میگردند. 

انتها- الیاف فوقانی با رشته‌هایی از عضلات 
کامی‌زبانی و نیزة زبانی در ضخامت آن پس 
از آتکه از زیر عضلة لامی زبانی عبور کردند 
با رشته‌هایی از عضلة زیانی تحتانی یکی 
میشوند. 

مجاورات -قسمتی از ایین عضله در زیر 
عضلهة لامی زبانی قرار دارد. 

عمل - زبان را به عقب و بالا میکشاند. 
عصب -شعبه‌ای است از عصب زیر زبانی. 
۶-لوزه زبانی * 

عضله‌ای است پهن و بسیار نازک که هميشه 


نیز موجود یست. 


زبان. ۱۲۶۲۳ 


میدأٌ- روی سطح خارجی پوشة لوزه اتصال 
می‌یاید. 
مسیر- الیاف آن بطرف جلو و پائین متوجه 
میشوند. 
انتها- عضله در ضخامت قاعدة زبان تغییر 
جهت داده و عرضاً متوجه خط وسط گردیده 
و در اين نقطه با لیاف عضلٌ طرف مقابل 
متقاطع میگردند. 
مجاورات -اين عضله ابتدا در سطح خارجی 
لوزه قرار دارد ولی در ضخامت زبان در زیر 
عضله زبانی فوقانی واقع است. 
عمل - بالا برندة قاعدة زبان میباشد. 
عصب - شعبه‌ای از عصب ۳ زیر زبانی است. 
۷- زیانی فوقانی ۷: 
تنها عضله فرد زبان است که بشکل تیف 
تازکی در زیر مخاط سطح فوقانی زبان از 
قاعده تا راس این عضو کشیده شده است. 
مدا - این عضله از سه دستة الیاف میانی و 
طرفی تشکیل شده است از اینقرار: 
۱- دسته میانی که در روی غضروف مکبی و 
چین زبانی مکبی میانی میجید. ۲- 
دسته‌های طرفی که در روی دو شاخ کوچک 
استخوان لامی اتصال می‌يابند. 
مسیر- دسته‌های نامبرده بطرف جلو و بالا و 
داخل متوجه شده و کمی نیز به عرض آنها 
افزوده میگردد و بالاخره با یکدیگر مخلوط 
گشته و تشکیل تیف واحدی را میدهند. 
انتها- این تیغه قسمت میانی سطح فوقانی 
زبان را پوشانده و تا توک آن ادامه مسبابد. 
مجاورات - سطحاً با مخاط زبان و عمقاً با 
ساير عضلات زبان که در زیر آن قرار دارند 
مجاور است و در طرفین آن عضلات کامی 
زبانی و حلقی زبانی و نیز؛ زبانی واقع‌اند. 
عمل - نوک زبان را ببالا و عقب میکشاند و 
بالتیجه این عضو را کوتاه مینماید. 
۸-زبانی تحتانی*: 
عضله‌ای است نازک و مسطح و طویل که در 
تحتانی زبان قرار دارد. 
مبدا- روی شاخ کوچک استخوان لامی 
میچسبد و نیز عده‌ای از الیاف حلقی زبانی و 
نیزه‌ای زبانی به آن ملحق میگردند. 
مسیر- عضله بطرف جلو و بالا متوجه شده و 
قوسی را می‌پیماید که تقعر آن بطرف پائین و 
جلو است. 
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۴ زبان. 


اثتها- در روی سطح عمقی مخاط‌نوک زبان 
اتصال می‌یابد. 

مجاورات - اين عضله در زیر عضله نيزة 
زبانی و بین عضلات زنخی زبانی (در طرف 
داخل) و لامی زبانی (در طرف خارج) قرار 
دارد. 

عمل - زبان را پائین آورده و بعقب میکشاند 
و بالتیجه آنراکوتاه مینماید. 

عصب - شمبه‌ای از عصب زیر زبانی. 
4-عرضی : 

عضله‌ای است نازک که عبناً از < 
کنار زبان کشیده شده است. 

میدأً- در روی غشاء میانی میچسبد. 
سیر عرضاً بطرف خارج کشیده میشود. 
انتها- در روی مخاط کنار طرفی زیان اتصال 
مییابد. 

مجاورات - الیاف آن در ضخامت زبان با 
لیاف ساير عضلات این عضو متقاطع 
عمل -زبان را طویل و مدور نموده و بالتیجه 
عرض آنرا اندک میسازد. 

عصب - شعبه‌ای از عصب زیرزبانی است. 
سوم - مخاط زبان: 

ايی مخاط تمام سطح زبان را پوشانده ف قط 
قاعده این عضو است که از آن مفروش نت 
و مخاط زبان در حدود محیط قاعده به روی 
خود منعطف شده و با مخاط اعضای مجاور 
یعنی حلق و حنجره و شراعالحنک و ها و 
کف‌دهان یکی ميشود. مخاط سطح تحتانی 
زبان نازک و شفاف است ولی هر قدر 
بکنارهای این عضو نزدیکتر شویم ضخیم‌تر 
میگردد و حدا کثرضخامت آن در وسط سطح 
فوقانی زبان میباشد. استقامت مخاط سطح 
تحتانی و کناره‌های زبان ضعیف ولی مخاط 
سطح فوقانی دارای استقامت زیادتری است. 
رنگ آن در سطح تحتانی پشت گلی و در 
سطح فوقانی پس از غذا خوردن پشت گلی 
مایل به قرمز است ولی صبح ناشتا و یا در 
صورتی که شخص چند ساعتی غذانخورده 
یاشد سفید یا سفید زردرنگ است. 


خط وسط تا 


حبه‌های زبان ۲: 

سطح مخاط زبان صاف و هموار زِست بلکه 
دارای بر آمدگی‌هائی است به نام حبة زبانی که 
بر حسب شکلشان به چند دسته تقسیم 
می‌شوند از این قرار: 

۱- حبه‌های کاسی‌شکل " که حسجمشان از 
سبایر جببه‌ها ببزرگتر و در وسط هیر یک 
برآسدگی مدوری است که دور آن را نیز 
شیاری احاطه نموده است. عدة آنها معمولا نه 
است و در جلوی شیار اتهائی و محاذات آن 
قرار گرفته‌اند و تشکیل هشت زبانی را 
میدهند. ۲- حبه‌های قارچی‌شکل ؟ که مانند 


قارچی است که از یک سر حجیم و یک پایة 
باریکی تشکیل شده است. عده آنها یکصد و 
پنجاه الی دویت است که بیشترشان روی 
سطح فوقانی زبان در 7 
پراکنده‌اند. ۲- حبه‌های نخی‌شکل. 
برآمدگی‌های استوانه‌ای یا سخروطی شکل 
فوق‌العاده کوچکی هستند که از راس آنها 
استطالً نخی شکل متفرع میگردد. این حبه‌ها 
نیز در جلوی هشت زبانی واقعند. ۴- 
حبه‌های نیم کروی *بسیار کوچک که در 
تمام مخاط زبان پخش میباشند. 

ساختمان مخاط زبان: این مخاط علاوه بر 
عروق و اعصاب که ما بعداًبذکر آنها خواهیم 
پرداخت دارای قمت‌های ذیل است: 

الف - مخاط بطور کلی, که مانند کلیژ 
مخاطهای بدن از دو طبقٌ عمقی کوریون ۲ و 
سطحی (پوششی) تشکیل شده است. 

پ - غدد - که خود به دو نوعنده یکی: غدد 
فولیکولر "و دیگری غدد مخاطی. 

۱-غدد فولیکور که چنانکه در کل 
خارجی زبان ذ کر نمودیم در عقب هشت 
زبانی قرار گرفته و مجموعشان را لوزة زبانی 
مینامند. ۲-غدد مخاطی که غدد خوشه‌ای 
هستند و مانند ساير غدد خوشه‌ای دهان 
مباشند. 

رویهمرفته مجموعه این غدد شبیه به نعل 
اسبی است که قسمت میانی آن روی شلث 
خلفی سطح فوقانی زبان قرار گرفته و 
شاخه‌های اين نعل در امتداد کاره‌های زبان 
واقع است انتهای شاخه در روی سطح تحتانی 
زبان و مجاور رأس آن میباشد و بدین ترتیب 
میتوان آنها را یه سه دسته تقسیم کرده یکسی 
دسته خلفی که فرد و میانی است و در عقب 
هشت زبانی قرار دارد و دیگری دس طرفی 
کهبموازات دو کنار زین از حبههای کاسه‌ای 
شکل تا نوک زبان کشیده شده است. سوم 
دسته قدامی تحتانی یا دستة نوک زبان که در 
سطح تحتانی اين عضو و در طرفین خط وسط 
واقع میباشد این دسته را به اسم غدة بلاندن؟ 
یا غدة نون "" نیز مینامند. 

ج - جوانه‌های ذائقة "این جوانه‌ها 
مخصوص مخاط زبان‌اند و در ضخامت طبفقهً 
پوششی آن قرار گرفته و در حقیقت عضو 
اصلی ذائقه میباشند. هر یک از این جوانه‌ها 
بشکل بطریی است که ته آن روی کورین قرار 
گرفته و گلوی آن عمودا از طبقه‌های مختلقة 
سطحی بوششی عبور نموده و بالاخره دهانة 
آن در روی سطح آزاد مخاط قرار دارد. از این 
دهانه چندین استطالا نخی شکل خارج 
میگردد به نام مذگان دای ۱۲. 

این جوانه‌ها فقط دز دو نقطه یافت میشوند. 
اول -روی حبه‌های کاسی‌شکل. دوم -روی 


زبان. 


حبه‌های قارچی‌شکل؛ و بدین ترتیب محل 
آنها در روی کنارهای زبان و دو سوم قدامی 
کاسی سطح قوقانی این عضو و بخصوص در 
حدود هشت زبانی است, ا گر قطع عمودی از 
یک حبهٌ شکل ملاحظه میشود که جوانه‌های 
نامیرده بخصوص در سطوح طرفی حبه‌ها 
قرار دارند ولی مکان آنها در روی جعه‌های 
قارچی شکل فقط در حدود انتهای آزاد یا 
ر آستان میباشند. 

قسمت سوم - عروق و اعصاب زبان: 

اول - شرائین: شریان عمد؛ این عضو شریان 
زبانی ۳ میباشد (شاخه‌ای از شریان سبات 
خارجی) که در زیرعضله لامی زبانی قرار 
دارد و از آن دو شاخهٌ عمده مجزا میگردد که 
در ضخامت عضلات زیان پخش میشوند, 
یکی به نام شاخة پشتی زبان "۱ و دیگری 
موسوم به شاخة نوک زبان.۵" شرائین فرعی 
عسبارتند از شاخه‌هایی از شرائین کامی 
تحتانی (شعبه‌ای از شریان صورتی) و حلقی 
صعودی (شعبه‌ای از شریان سبات خارجی). 
دوم - آورده: پیشتر وریدهای زپان در سطح 
خارجی عضلة لامی زبانی قراد گرفته و 
بعضی نیز در سطح داخلی این عضله واقعند, 
با این اورده با یک‌دیگر جمم شده و ورید 
زبانی را تشکیل میدهند که معمولا با واسطة 
تن وریدی درقی زبانی ضورتی به ورید وداج 
داخلی عنتهی میگردند. 

سوم - عروق لنفاوی: عروق لشفاوی نوک 
زبان به غدد فاوی زیر چانه‌ای منتهی 
میگردند ولی عروق لنفاوی سایر قسمتهای 
این عضو به غدد لنفاوی تحت فکی و غدد 
قدامی زنجیر وداج داخلی منتهی میگردند. 
چهارم اعصاب: اعصاب زبان بدو وع تقسیم 
میشوند از این قرار: 

یک -اعصاب محرکه که شعبی از اعصاب 
صورتی و زیر زبانی میباشند. اعصاب 
عضلات نيزة زبانی و کامی زبانی و گاهی نیزة 
زبانی تحتانی شاخه‌هائی از عصب صورتی 
هستند و بعلاوه کل عضلات زبان از عصب 
زیر زبانی عصب میگيرند. 


۰ + 1 
و۱ وواازمد0 - 2 
۰ - 4 ۰ اهاهن ۰ 3 
۵۳۲۵۰ - 6 ۰ - 5 
۰ه ۴۵۱ - 8 ۰ - 7 
۰ ۶ 6۱2۲0 - 9 
۰ 9 6۵۱2809 - 10 
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زبان. 
دو -اعصاب حسی که شاخه‌هاتی از اعصاب 
زبانی و زبانی حلقی و ریوی معدی میباشند: 
۱- عصب زبانی (شاخة ع صب فک اسغل) 
قمتی از مخاط راکه در جلوی هشت زبانی 
است عصب ميدهد. ۲- عصب زبانی حلقی 
در ناحیهٌ حبه‌های کاسی‌شکل و قسمتی از 
مخاط زبان که در عقب هشت زبانی قرار دارد 
پخش میشود. ۳- عصب ریوی معدی, با 
واسطهٌ عصب حنجرة فوقانی مخاط چین‌ها و 
حفره‌های زبانی مکیی را عصب میدهد. 
باید دانت که عموم این اعصاب در ناحیة 
زبان دارای خاصیت حس عمومی (حسی) و 
خصوصی (حساسه) میباشند و در سه نقطة 
مختلف مخاط زبان پخش میشوند: 
۱- در روی حبه‌های کاسی شکل, ۲- در 
داخل جوانه‌های ذائْقة ۳- در داخل غدد 
زبانی. ‏ کالبدشناسی توصیقی تألیف استادان 
دانشکد؛ پزشکی کتاب ششم ص ۱۰۳ تا 
۶( 
در کتاب کالیدشناسی و فیزیولزی آمده: زیان 
عضوی است عضلانی که در حرف زدن و 
تکلم پکار رفته و ضمناً لقمةٌ غذائی را در 
دهان به اطراف می‌برد و در مضغ بلع دخالت 
دارد و از هفده عضلة تشکیل‌دهنده تشکیل 
یافته و سطح آن نیز از یک طبقة مخاطی 
پوشیده شده است. در این مخاط برآمدگهایی 
به‌ نام پایل‌های ذانته۱ وجود دارند 
«برجستگی‌های قارچی‌شکل, رشته شکل, 
کاسی‌شکل, نیم‌کره‌ای و جامی‌شکل» و 
انتهای رشته‌های اعصاب حس ذانقه در این 
اجسام منتشر میباشد. عده‌ای از پاپیل‌ها در 
تلث خلفی زبان تشکیل حرف ۷ زبانی را 
میدهند که رأسش در عقب و دو ضلعش 
متوجه بجلو است. در اطراف زبان پاپیل‌ها 
نیز دیده ميشوند. در ضخامت مخاط زبان و 
در پاپیل‌های دائه‌های ذائقه است که آنها را 
زیتون چشابی هم میگویند. در هر زیتون چند 
سلول ذائقه دیده میشود که از طرف خارج هر 
کدام به یک میله منتهی میگردد. قاعد؛ این 
سلولها به رشته‌های انتهایی اعصاب ذائقه 
منتهی ميشوند. بدور هر زیتون یک لاف 
سلولی است. طعم مواد اغذیه بتوسط 
سلولهای ذائقة زتون پاپیلهای به اعصاب 
رسیده و بوسیلهٌ حس ذائقه درک ميشود. غذا 
ماده باید محلول باشد تا طعم آنها محسوس 
گرددو یا با یزاق آميخته و حل گردد و غلظت 
مخصوص داشته باشد و با حرارت معینی 
باشد و بطور شیمیائی میله‌های سلولهای 
چشایی را تحریک میکند و تحریک بتوسط 
تارهای عصبی زبانی حلقی یا زبانی یمرکز 
ذائقه مغز میرسد که موس حس چشایی 
شود. بباید دانست محلول یک صد هزارم 


سولفات دوکینین تلخیش حس میشود و طعم 
تلخی در قسمت خلفی زبان حس میگردد. 


زبان 
۱-زائدهٌ رری قصبةالریه ۲ - زبان کوچک ۳- 
تنگة ابتدایی حلق ۴ - لوزه سقف دهانی ۵-چین 
قدامی شراع‌الحنک ۶ - شیار خلفی ۷ - پرزهای 
پیاله‌ای شکل ۸ -ثیار میانی زبان 


حرکت عضلات زبان بتوسط عصب زیر 
زبانی زوج دوازدهم از اعصاب دماغی است. 
اعصاب حسی دو عددند: یکی زبانی حلقی که 
زج نهم از اعصاب دماغی است. رشته‌های 
آن در پاپیلهای منتشر میشوند و ثلث خلفی 
زبان حس ذانقه‌اش مربوط به آن است. اگر 
این عصب قطع شود حیوانات مواد خیلی تلخ 
را هم می‌بلعند. دو ثلث قدامی زیتان حس 
عمومی و ذائقه‌اش مربوط به عصب زبانی 
است "که شعبه‌ای از عصب فک اسفل 
میباشد. نوک زبان برای طعم شیرینی و ترضی 
و شوری است. ( کالبدشناسی و فیزیولوژی 
تألیف نیک نفس ص۲۴۸ و ۲۵۱ 
خدای را نستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش بود. رودکی. 
سه پاس تو چشم است و گوش و زیان 
کزاین سه رسد تیک وید بیگمان. فردوسی. 
زبانی که اندر سرش مقز نیست 
اگردر ببارد همان نفز یست. فردوسی. 
تن از خوی پر آب و دهان پرز خاک 
زبان گشته از تشنگی چا ک‌چاک. فردوسی. 
همه روی کنده همه کنده‌موی 
زبان شاه گوی‌و روان شاءجوی, فردوسی, 
سر و رویم شده چون تیل زبان گشته تمنده 
زیالا در باران. ز پی و پیش بیابان. 
عجدی. 
زبانی سخنگوی و دستی گشاده. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۲۹۲). 


زبان. ۱۲۶۲۵ 
چنین گفت دانا که باخشم و جوش 
زبانم یکی بته شیر است زوش. اسدی, 
زبانی که باشد بریده ز جای 
از آن به که پاشد دروغآزمای, اسدی, 
زبان بکام در. افعیست مرد نادان را 
حذرت باید کردن همی از آن افمی. 
ناصرخسرو. 
پس سر که بریده زبان است 
با یک نقطه زبان زیان است. ناصرخسرو. 
رخ همچو روی کلک و زبان چون زبان شعع 
دل همچو چشم سوزن و تن همچو ریسمان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
از زبان در سر شدی خاقانیا 
تا بماند سر زبان در بسته به. خاقانی. 
چه خوش گفت فرزانة پیش‌بین 
زبان گوشتین است و تیغ آهنین. ‏ نظامی. 


از آن زبان سخنگو بزر برند کرام 
که‌نیست زخم زبان در جهان صلاح‌پذیر. 
اثیر اومانی. 
زبان در دهان ای خردمند چیست 
کلید در گنج صاحب هنر 
چو در بسته باشد نداند کسی 
که جوهرفروش است یا پیله‌ور, 
سعدی ( گلستان). 

رز زبان پریدن. رجوع به از زبان جستن و 
از زبان در رفتن شود. 

۳ زبان تپق زدن؛ از زبان پریدن است. 
رجوع به از زیان جستن و از زبان در رفتن 
شود. 

ار زبان جستن؛ کنایه از خطا و سهو کردن 
در گفتگو باشد. (آنندراج) (برهان قاطع) 
(موید الفضلاء). خطا نمودن و سهو کردن در 
تکلم و گفتگو. (ناظم الاطباء). 

زر زبان درآمدن؛ سهو نمودن و خطا کردن 
در تکلم. (ناظم الاطباء). کنایه از خطا و سهو 
کردن در گتگو باشد. (آنندراج). 

زبان در رفتن؛ از زبان جستن. از زبان 
درآمدن. بر زبان رفتن. 

از زبان رفتن؛ سخنی گفتن که دل را از آن 
خیر نیست: 
هرچ از زبان رود نرسد بیش تا بگوش 
در دل نرفت هر سخنی کان ز جان نخاست. 

کمال اسماعیل. 
از زبان گذشتن؛ بس زبان رفتن. بزبان 
برآمدن. از زبان در رفتن. از زبان جستن, 

جر زبان آمدن «سخن»؛ گفته شدن سخن. 
صادر شدن کلام از زبان؛ 
نام تو چون بر زبان می‌آمدم 


ونان هام۴ - 1 
ایو فوانده‌ونا00 - 2 
۰یوها ۱۷۵۲۲ - 3 


۱۳۶۸۳۶ 


آب حیوان در دهان می‌آمدم. تب خاقانی. 
بیک سالم آمد ز دل بر زیان 
بیک لحظه شد متشر در جهان. 

سعدی (بوستان). 


زبان. 


گرنام تو بر زبانم آید 
فریاد براید از روانم. سعدی. 
خطا گفتم بناداتی که چون شوخی کند عذرا 
نمی‌باید که وامق را شکایت بر زبان آید, 
سعدی. 
کلام در دهان آماده بیرون شدن گشتن: 
نه هر گوهر که پیش آید توان سفت 
نه هرچ آن بر زبان آید توان گفت. نظامی. 
- بر زبان آوردن؛ گفتن. ذ کررکردن. بر زبان 
راندن؛ پسران خواجه حسن را سخنی چند 
سخت گفت و اندران پدر ایشان چنان محتشم 
را سبک بر زبان آورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۲ 
وقف بازوی من است این حرز و نفروشم به کس 
گرچه زاول نام دادن بر زبان آورده‌ام. 


خاقانی. 
| گربحفة جانان هزار جان آری 
محقر است نشاید که بر زبان آری. ‏ سعدی. 
جواب تلخ چوخواهی بگو و با ک‌مدار 
که‌شهد محض‌بود چون تو بر زبان‌آری. 
سعدی: 


رجوع به «بر زبان راندن» شود. 

- بر زبان افتادن؛ مشهور شدن. بر ملا شدن. 
بر سر زبانها افتادن. 

بر زبان برآمدن؛ بر زبان رفتن: 

گربرآید بزبان نام منت با کی‌نیست 


پادشاهان بغلط یاد گدا نیز کنند. سعدی. 
سخن عشق توبی آنکه برآید بزبانم 
رنگ رخسار خبر میدهد از سر نهانم. 

سعدی, 


بر زبان بودن « کسی»؛ مورد محبت زبانی 
بودن. مقابل در دل جای داشتن؛ 
نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم 
همه پر سر زباند و تو در میان جانی. 
سعدی, 

-||یاد شدن. در یاد بودن. نام‌برده شدن* 
گشتم‌هلا ک و حرف توام در دهان هتوز 
افتاده از زبان و تویی بر زیان هنوز. 

(آتدراج). 
-||مشهور بودن. همه جا گفته شدن. رجوع 
به «بر زبان افتادن» و «بر سر زبانها افتادن» 
شود. 
بر زبان راندن؛ سخنی را بر زبان آوردن. 
سخن گفتن. تکلم: بونصر سوگندنامه نبشته 
بود. عرض کرد: هارون بر زبان راند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۶۱). فقها و معتبران را 
بخواند و سوگندان بر زبان راند که جز ضیعتی 
که‌به گوزکانان دارد... هیچ چیز ندارد. (تاریخ 


بهقی چ ادیپ ص ۳۶۴). 

آنکه چون مداح او نامش براند بر زبان 

زازدحام لفظ و معنی جانش پرغوغا شود. 
ناصرخسرو. 

بزرگی این حکایت بر زبان راند 

خریغ آمد مزامیمل فروداد: 

- بر زیان نیاوردن؛ از گفتن چیزی خودداری 

کردن.از سخنی لب فرویستن. 

- بصد زبان گفتن, بصد هزار زبان گفتن. به 

هزار زبان گفتن؛ در نهایت وضوح بزیان حال 


سعدی. 


بر چیزی کُواهی دادن 
ز فتح غور و ز حال محمد علاش 
چه شرح دانم دادن بصد هزار زبان. 

مسعو دسعد. 
ز شکر تو نتوان گفت کمتزین جزوی 
بصد هزار زبان و بصد هزار قران. 
1 آمیرمعزی, 
آفتابش بصد هزار زبان 
سایهٌ پادشاه میگوید. خاقانی. 
ته عجب کمال حسنت که به صد زبان بگویم 
که‌هنوز پیش ذ کرت خجلم ز بی‌زبانی. 

سعدی: 


بر نوک زبان بودن «سخنی»؛ بر نوک زبان 
داشتن آن. رجوع به ترکیب بعد شود. 
- بر نوک زبان داشتن؛ سخنی را بر سر زبان 
داشتن, آماد؛ گفتن سخنی بودن. 
-||[(در تداول) سخنی را پیش از گفتن آن از 
یاد بردن. 
-به زبان آوردن؛ ذ کر کردن. به زبان راندن: 
هیچ کس را زهره نباشد که نام خواجه به زبان 
آورد جز به نیکوئی. (تاریخ ببهقی). 
تو مپندار که حرفی به زبان می‌آرم 
تابه سینه چوقلم باز شکافند سرم. سعدی. 
رجوع به «بر زبان راندن» شود. 
-به زبان راندن؛ بر زبان آوردن. بر زبان 
راندن. متذکر شدن: سوگندنامه باشد... که 
وزیر آن را بزیان راند و با خط خویش زیر آن 
نوید. (تاریخ بهقی). آن سنوگندنامه پیش 
داشت خواجه آن را به زبان راند. (تاریخ 
بیهقی). قاضی بخواهد تا آن شرطها و 
سوگندان را... بتمامی به زبان براند. (تاریخ 
بهقی). 
زبان آلودن بچیزی؛! از آن چیز سخن 
گفتن.نام آنرا بر زبان آوردن. زبان تر کردن: 
طالب بحرف باده میالا زبان که ما 
قفل خمار بر دهن خام بسته‌ليم. ‏ _ 

طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع به آنندراج و ارمفان آصفی ج۱ ص ۲ 


شود. 

-.||کنایه از لقمه در دهن گذاشتن. (ارمفان 
آصفی ج ۱ص ۲ 

- زیان از قفا بدر کردن؛ نوعی از تعذیب و 


زبان. 

شکنجه است. (آنندراج): 
گرچمن گوید مرا همرنگ رویش لاله است 
از قفا باید بدر کردن زبان سوستش. سعدی. 
- زبان از قفا بدر گرفتن؛ نوعی از تعذیب و 
شکنجه است. (آنتدرا اج 
اگرته مدح تو گوید زمانه سوسن را 
بتفشه‌وار زبان از قفا بدرگیرد. 

خواجه جمال‌الدین سلمان (از آندراج). 
زبان از قفا بیرون کردن؛ نوعی تعذیب و 
شکنجه است. (آنندراج): 
بفرمود دل تنگ روی از جفا 


که‌بیرون کتدش زبان از قفاء سعدی, 
زبان از قفا کشیدن, نوعی تعذیب و شکنجه 
است. (آنتدراج): 

زبان گل ز قفا می‌کشند | گربکند 


حقوق تربیت وبهار را انکار. 
ابوطالب کلیم (از.آنددراج). 
رجوع به ترکیب زیر شود. 
زبان از کام برکشیدن؛ نوعی از تعذیب و 
شکنجه است. زبان از ققا کشیدن. (انندراج), 
و رجوع به ترکیب بالا و ترکیب ذیل شود. 
ِ زبان از کام کشیدن؛ زبان از قفا کشیدن. 
(انندراج)؛ 
زبان طعنهٌ سوسن ز کام چون نکشید 
اگرنه روی چمن دید در میان نرگس. 
عرفی: 
یعنی سوسن که از راه زبان‌درازی طعنه پر 
نرگس زده بود نرگس روی عزیزان چمن را 
اگردر میان ندیده چرا زبان او را از کام 
برنیاورده» کما صرح به بعض المحققین. 
زبان بر خاک مالیدن؛ حسرت و آرزو 
کردن.(آندراج): 
تبغ میمالد زبان بر خا ک پیش جرأتم 
پچ و تاب از قبضه جوهر برون آوردهم. 
صائب (از آنندراج 
تا بوصف آن دهن شد سبزء خط‌تر زبان 
طوطیان بر خا ک‌میمالند از شکر زبان. 
صائب (از آنندراج 
- ||اظهار عجز و فروتی. (ارسفان آصفی 
‌ ۲ ص۸۸ 
- زپان پر دیوار مالیدن؛ کنایه از قناعت و 
توکل. (آنندراج) (ارمفان آصفی ج ۲ ص0۵ 
چراغ زندگی را میکند مستفنی از روغن 
زبان خویش چون خورشید بر دیوار مالیدن. 
صائب. 
- زبان بر زبان داشتن؛ مرادف زبان در ته 
زبان داشتن. هر دم چیزی گفتن و بر گفته‌ای 
ثابت نبودن, (آتتدراج), رجوع به زبان در ته 


زبان داشتن شود.. 


۱ -در آنندراج و ارسغان آصفی معنایی برای 
این ترکیب یاد نشده است. 


زیان. 


زبان یه دهان نگرفتن کودک؛ پیوسته 
گریستن‌او. 
- زبان به زبان گفته شدن؛ معروف شدن. همه 
جاگته شدن. دهان بدهان گفته شدن. 
زیان بیرون افتادن؛ آن است که حیوان از 
شدت تشنگی زبان خود را از دهان برآردة 
زبان سوسن از تشنگی فتاده برون 
چو نوک خنجر فرزانة عدیم همال. 

طالب آملی (از آتدراج). 
رجوع به ترکیب ذیل شود. 
- زبان بیرون انکندن؛ زبان را از تشنگی 
یرون آوردن. (آتدراج)؛ لهث؛ زبان از دهان 
بیرون افکندن سگ از تشنگی. (منتهی 
الارب)؛ 
بیرون فکند سوسن از تشنگی زبان را 
گرم از عدم برآمد تا زانسوی مناهل. 


کمال اسماعیل. 
زبان جنبیدن «با کسی»؛ دشنام گفتن او را 
ز نظاره هرکس که دشنام داد 


زبانش بجنبید با نوشزاد 
مباش اندرین بزم همداستان 
که‌بدخواه خود زد چنین داستان. فردوسی. 
- زبان در ته دندان گرفتن؛ سا کت شدن. 
(آنتدرا اج) (ارمفان آصفی ج۲ص ۷ 
بر زبان قانع ا گر حرف لب نان گیرد 
زود از شرم زبان در ته دندان گیرد. _ 
ملاطاهر غنی از آنندراج)(ارمفان آصفی), 
زبان در ته زبان داشتن؛ هر دم چیزی گفتن 
و برگفتة خود تابت نبودن. (آتدراج) (ارمفان 
اصفی 3 ۲ص ۷ 
چه اعتماد کند کس بوعده‌ات ای گل 
که‌همچو غنچه زبان در ته زبانداری. ْ 
ناصر بخاری (از ارمغان آصفی) ۳. 
- زبان در دهان دواندن؛ کنایه از کمال 
بی‌تکلفی و پیحجابی بود و اين در حالت کمال 
ملاعبت و اتحاد زن و مرد میباشد لهذا در 
محاورت شایع است که زبان فلانی در دهان 
فلانی است. (آنندراج) (ارسفان آصفی ج۲ 
ص ع): 
زبس چرب و نرمی و آفسون و فن 
بتان را دواند زبان در دهن, ظهوری. 
زبان در دهان کردن؛ زیان در دهان دواندن 
است؛ 
پررخت از رنگ سیاه آورند 
سربسرافسونگر و افسوس بر 
روز و شب از بهر فسون و فسوس 
کرده‌زبان در دهن یکدگر. 
میرمعزی (از آنندراچ). 
شب تا سحر بیچاشنی دست و خنجری 
با چا کهای‌سینه زبان در دهان کنم. 
طالب آملی (از آنندراج) (ارمقان آصفی). 
هیچگه دم نزد از دوختن چاک‌دلم 


رشته هر چند زبان در دهن سوزن کرد. 
ملاطاهر غنی (از آنتدرا اج). 

رجوع به زبان در دهان دواندن شود. 

-زبان در دهان نشستن: کنایه از گرانی کردن 

بوقت سخن و تاتوانی از بیان؛* 

در شرح حلم تو زگرانباری سخن 

صدره زبان بوقت بیان در دهان نشست. 

حسین ثنائی (از آن ندراج) (از ارسفان 

آصفی) ۳ 

زبان در دهان نهادن؛ بمنی زبان در دهان 

دواندن است. (ارمقان آصفی ج ۲ ص 2/۸ 

به بزمی که خوان بیان می‌نهم 

سخن را زبان در دهان می‌نهم. 

رجوع به زبان در دهان دواندن شود. 

زبان در دهان یکدیگر دائتن؛ متحد و هم 

فکر و هم عقیده بودن: این پدریان نخواهند 

گذاشت تا خداوند را مرادی برآید و یا مالی 

حاصل شود و همگان زبان در دهان یکدیگر 

دارند. (تاریخ بیهقی). 

- زبان در دهان یکدیگر کردن؛ هم‌فکر و 

هم‌عقیده بودن. 

- ||دست بدست هم دادن ببرای انجام 

مقصودی مشترک: شما قوادان زبان در دهان 

یکدیگر کرده‌اید و نیخواهید تا این کار 

برآید. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۲۶). 

زپان در کام دزدیدن؛ کنایه از سا کت شدن 


نظامی, 


و خاموش ماندن. (آتندراج) (ارمفان صفی 
ج‌ ۲ ص 0۵: 
زبان تا بود گویا تیغ می‌بارید بر فرقم 
جهان دارالامان شد تا زبان در کام دزدیدم, 
صائب. 
زبان در کام رها کردن؛ خاموش ماندن. 
زبان در کام دزدیدن. (آثدرا اج) 
زبان کسی برآوردن؛ و آن نوعی از تعذیب 
و شکنجه است. (انندراج). رجوع بزبان از قفا 
کشیدن و زبان از کام کشیدن شود. 
- زبان کشیدن؛ زبان از کام برآوردن. نوعی 
تعذیب و شکنجه, زبان از قفا کشیدن 
بر لب کم‌ظرف غیر از شکوه در افلاس نیست 
از صدا در تشنگیها میکشد خنجر زبان. 
میرزاییدل (از آنندرا اج). 
چشم او از سرمه بی دنباله تا ابرو کشید 
گرم شد خورشید از گرمی زبان آهو کشید. 
شیدای هندی (از انتدراج), 
زبان مو برآوردن؛ در مقام اغراق میگویند 
زبانم مو برآورد و ترا فائده نکرد و مقرر است 
که‌مو برآوردن زبان ممتع است پس حاصل 
این باشد که امر ناممکن هم بوقوع امد و کی 
سخن نشنیدی, (انتدراج). 
- کاوزبان؛ معرب گاوزبان است. (از دزی 
ج۲ ص۴۳۵ از حاشية برهان اطع چ معین). 
رجوع به « گاوزبان شود». 


۱۳۶۳۷ 


گاوزبان. رجوع یه « گاوزبان» در ردیف 


زبان. 


خود شود. 

مو از زبان برآوردن,. مواز زبان رستن. مو 
برآوردن زبان, مو بر زبان سیز شدن؛ زبان مو 
برآوردن. 2 

|| مولف مجموعه مترادضات صفات ذیل را 
برای زبان آورده: آتشین, آتشین گفتار. 
بی‌ادب, تیغ گوشتین؛ بس نیک و ید که کشته 
از تیغ گوشتین شد. 

تسیغ نطق, سرهه‌الود. شکوه‌پرداز 
شکوه‌فرسود. گلج‌نثار, مفزدار, منقارگل؛ 
جان تراشیده بمنقار گل 

فکرت خائیده بدندان دل. 

ورق باد؛ 

حکم خدای است که از کاف کن 
بر ورق باد نویسد سخن. 

جامی (از مجموعة مترادفات صص ۱۹۰ - 
۱ 

- امتال: 

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. رجوع به 
«زبان پاسبان سر است» شود. 

زبان گوشت است به هیر طرف بگردانی 
میگردد؛ نظیر: اللسان مرکب ذلول. (امثال و 
حکم دهخدا؛ 

چه خوش گفت فرزانة پیش بین 
زبان گوشتین است و تیغ آهنی. 
|امجازًء سخن. گفتار: 

زبان و خرد بود و رايش درست 


نظامی. 


نظامی, 


بتن نیز یاری ز یزدان بجست. . فردوسی. 
نماند بر این رزمگه زنده کس 
تو را از هنرها زبانست و یس. 
ایا ز بیم زبان نژند گشته و هاژ 
کجاشد آن همه دعوی کجا شد ان همه ژاژ. 
۳ 
زمانه بزیان هرچه فصیحتر بگفت. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۳۹۵). 
ای مج تو شعر من از برکن و یخوان 
از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 
تقرس اسسي دیل شا 
ترجمان دل است تطق و زبان, سنائی. 
گرچه تفیر زبان روشنگر است 


فردوسی. 


۱-زبان در ته زبان داشتن در این شعر ظاهراً 
بمعنی دو زبان بودن؛ یکزبان و یکرو و راستگو 
بردن است. 

۲ -در آنندراج چنین آمده: قاضی اصفر در 
تذکرة ناصر بخاری که احوالش در تذکر؛ نصر 
آبادی مذکور است گوید: چه اعتماد کند... 

۳- در آنندراج و ارسفان آصفی برای این 
ترکیب تفیری نیامده است. 

۴-مج نام شاعری است که راوية اشعار نیز 
بوده است. رجوع به لفت فرس اسدی و مج 
غود 


۸ زبان. 


لیک عشق بی‌زبان روشن‌تر است. مولوی. 
بعذر تویه توان رستن از عذاب خدای 
ولیک می‌نتوان از زبان مردم رست. 
سعدی ( گلستان). 
- آتش‌زبان؛ آنکه سخنی سخت گیرا و موثر 
دارد* 
سعدی آتش‌زبانم در غمت سوزان چو شمع 
با همه آتش‌زبانی در توگیراییم نیست. 
سعدی, 
- آتش‌زبانی؛ دارای تائیر سخن بودن. سخن 
گیرا داشتن. آتش زبان بودن: 
با همه آتش‌زبانی در تو گیراييم یست. 
سعدی, 
- ابریشم زبان «بریشم زبان»؛ نرم‌زبان, 
چرب‌زبان. مقابل تیززبان: 
بس بود ار بخردی ترا سخنگوی بزم 
سردسرین لعبتی بتی بریشم زبان. مسعودسعد. 
از زبان افتادن؛ یعنی مجال سخن نداشتن, 
از صدا افتادن. (آنتدراج). از نوا افتادن: 
آنکه بی‌تقریر از حال دلم آ گاه‌بود 
از زبان افتادم و گوشی بفریادم نکرد. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
گشتم‌هلا ک و حرف توام در دهان هنوز 
افتادم از زبان و تویی بر زبان هنوز. 
میرزامقیم (از آتندراج), 
- از زبان افکندن؛ متعدی از زبان افتادن 
یی مجال سخن ندادن, از زببان انداختن. 
(آنندراج): 
نرگس مستانه‌اش از سرمة شرم و حیا 
شوخ‌چشمان هوس را از زبان افکنده بود. 
صائب. 
رجوع به ترکیب زیر شود. 
ختن؛ متعدی از زبان افتادن و از 
1 از زبان 


از زبان انداخ- 
صدا افتادن, یعنی مجال سخن ندادن 
افکندن. (آندراج): 
دشمن خود خواندم با آنکه او را" دوست داشت 
آنقدر گفتم که او را از زبان انداختم. 
آقاصاپور از آنتدراچ). 
- از زبان « کسی» التزام دادن؛ از طرف او 
ملتزم بچیزی یا کاری شدن. 
- از زبان « کسی» حرف بستن؛ نقل کردن 
چیزی را از زبان کی که او نگفته باشد. 
(آنتدراج): 
از زبان من غرض گو گرنه حرفی تازه بست 
یار اوراق تفافل را چرا شیرازه بست. 
قدسی (از آتندراج). 
- از زبان « کسی» حرف ساختن؛ نقل کردن 
چیزی را از زبان کسی که او نگفته باشد. 
(آتندراج): 
میتی که از مس گوزد 
چون آن لالی که میسازد کسی حرف از زبان او. 
تأثر (از آنندراج). 


رجوع به ترکیب بالا شود. 

از زبان « کسی» خبر آوردن: نقل کردن 

خبری را از زبان کی که او نگفته باشد. 

(آتندراج)1 

تا فد راز من ساده‌دل از پرده برون 

حیله‌سازان از زبان تو خبر می‌آرند. 
محمدقلی میلی (از آتدراج). 

رجوع به ترکیب بالا و زیر شود. 

- از زیان « کسی» خبر بستن؛ نقل کردن 

چیزی را از زبان کسی که او نگفته باشد. 

(آتدراج)؛ 

مزدهٌ وصل ضرور است؟ تو هم باور کن 

از زبان تو ظهوری خبری خواهم بست. 

قدسی (از آنتدراج). 

- از زبان « کسی» سخن آوردن؛ بجای او یا 

از جائب او سخن گفتن: 

سخندان چورأی ددان آورد 


سخن از زبان ددان آورد. 


عنصری. 
- از زبان « کسی» نامه بنوشتن؛ بجای کی 
چیز نوشتن. منویات او رانگاشتن: نامه‌ای که 


بونصر مشکان از زبان امیر مسعود به 
قدرخان... نبشته. (تاریخ بیهقی). 

پدزبان؛ عیب‌گو. غیبت‌کننده, دشنام‌دهنده 
و ناسزا گویند.. (اظم الاطباء): 

بدستور گفت آنزمان شهریار [ خسروپرویز ] 


که‌بدگوهری بایدم بی تبار 

که‌یک چند باشد به ری مرزبان 

یکی مرد بیدانش بدزبان. فردوسی. 
- بدزبانی؛ ژازخایی و هرزه‌سرایسی. (ناظم 
الاطباء). 


- بر زبان آمدن؛ آغاز تکلم کردن چنانکه 
کودک شیرخواره. رجوع بزبان باز کردن 
شود. 

ابسخن گفتن تواناگشتن پس 
گنگی؛ 

بدل صافی مدح تو چنان دادم نظم 

که‌از آن اخرس و ایکم بزبان آمد و گوش. 
رجوع به زبان باز کردن شود. 

- ||سوال کردن. حاجت خواستن. برایگان 
چیزی خواستن. 

- || ظاهر شدن ما فی‌الضمیر. فاش شدن راز. 
مقابل لب فروبستن, بزبان نیامدن: 

آن نه عشق است که از دل بزبان می‌آید 


از بیماری یا 


وآن نه عاشق که ز معشوق بجان مي‌آید. 
سعدی. 
شرط عشقست که از دوست شکایت نکنند 
لیکن از شوق حکایت بزبان می‌آید. سعدی. 
-برزیان « کسی»پیفام دادن؛ بتوسط آن کس 
پیغام فرستادن. بزبان او حرف زدن: بر زبان 
عبدوس پیفام داده بودیم که با وی (التونتاش) 
چند سخن... (تاریخ بهقی). هر چند سلطان بر 
زبان یوالحسن عقیلی پیقام فرستاده بود. در 


زبان, 


معتی تعزیت. امیر بلفظ عالی خود تعزیت 
کرد.(تاریخ ببهقی چ ادیب ص۳۶۴ بر زبان 
ابوالن الفائق الخاصه پیفام فرستاد. 
(مجمل التواریخ و القتصص). 
بر زبان رفتن «سخنی»: بر زبان آمدن 
کلمه. بر زبان گذشتن سخنی. صادر شدن 
کلامی. 
- بر زبان گرفتن؛ مکرر گفتن و در هر جای 
گفتن چیزی را: ابوالبحری را یافت و گفت 
پسیفامبر گفته است که ترا نکشم. و با 
ابولبحتری یاری بود. او گفت این یار مرا نیز 
نکشید, گفت من او را بکشم... ابوالیحتری 
گفت مرا نیز زندگانی نخواهم که زنان بر زبان 
گیرند.(تاریخ طبری ترجم بلعمی). رجوع به 
«بزبان گرفتن» شود. 
-بر سر زبان جهیدن «سخنی»؛ نزدیک 
بگفتن شدن. تهییج شدن برای بزیان آوردن 
سخنی یا رازی:ُ 
هر لحظه راز دل جهدم بر سر زبان 
دل میدهد که عمر بشد وارهان بگوی. 
سعدی, 
-بر سر زبان گفته شدن؛ مشهور بودن: و 
چندان انگور که بهراة باشد بهیچ شهری و 
ولایتی نباشد چنانکه زیادت از صد گونه 
انگور را نام بر سر زبان بگویند. (نوروزنامه). 
رجوع به ترکیب زیر شود. 
بر سر زیانها افتادن؛ مشهور گردیدن. فاش 
شدن. از پرده بیرون افتادن. برملا شدن. 
رجوع به ترکیب بالا و ترکیب زیر شود. 
بر سر زبانها گفته شدن؛ مشهور بودن, 
رجوع به بر سر زبان افتادن شود. 
بزبان کسی پیفام یا فرمانی دادن؛ بتوسط 
آنکس آن پیفام و فرمان را ابلاغ کردن: 
خواجه گفت: تا آنچه رفت و میاید کرد... 
بزبان بونصر پیفام دهد. (تاریخ بیهقی). بزبان 
عبدوس پیفام داد. (اتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۷). چون این نامه‌ها برفت فرمان آمیر 
برسید بخواجه بزبان ابوالحسن. (تاریخ 
بیهقی). رجوع به «بر زیان کسی پیفام دادن» 
شود. 
- بزبان گرفتن؛ مکرر گفتن و در هرجای 
گفتن چیزی راء رجوع به «بر زبان گرفتن» 


شود. 


- بزبان گرفتن « کسی را»؛ او را دشنام گفتن. 


۱-شعر مغشوش است ظاهرآ: با آنکه من را 
دوست داشت و (یا) با آنکه او را دوستم. و یا 
اينکه دوست داشت مخفف دوست داشتم بوده 


است. 
۲ -استعمال کلم ضرور بجای ضروری از 
اغلاط است که در عصر حاضر شایع شده و در 
آثار برخی فضلاء نیز دیده ميشود. 


زبان. 


و رجوع به «برزبان گرفتن» شود.: --. - 

- بزبان گرفتن « کودکی را»؛ او را با سخنهای 
نرم از گریه یا کاری بازداشین: او را بسخن 
سرگرم کردن و بدان مشغول داشتن. 

- بزبانها افتادن؛ مشهور شدن. بدهنها افتادن. 
دهن بدهن گشتن. 

ِ اارسوا شدن؛ در دهها اخادن. رجوع به 
«دهن بدهن گشتن» شود. 

بلبلزبانی «در تداول»؛ سخن فراوان گفتن. 
پرگوئی کردن. 

-به هر زبان افتادن؛ مشهور شدن. زبان بزبان 
گفته شدن. بر زبانها افتادن؛ 
توسلامت گز ین که نام دلم 
از ملامت به هر زبان افتاد, خاقانی. 
م-بی‌زبان؛ بی‌سخن. خاموش* 
گویاو لیکن بی‌زبان 

جویا و لیکن بی‌وفا. 

سخنها دارم از درد تو بر دل 
ولیکن در حضورت بی‌زبانم. 
رجوع به بیزبانی شود. 

- || آنچه قو؛ ادای کلام نداشته باشد مثل 
حیوان. (فرهنگ نظام): 

و آن نی چو مار یزبان سوراخها در استخوان 


اصرخسرو. 


سعدی: 


هم است‌خوانش سرمه‌دان هم گوشت ز اعضا ريخته. 
خافانی. 
- |[ناتوان. ضعیف. بینوا: 
بپیچم سر از رایگان‌خوارگان 
مگر بیزبانان و بیچارگان. 
که‌یکره بدین شوخ نادان ست 
دعا کن که ما بيزبانيم و دست. 
سمدی (پوستان). 


نظامی. 


س‌ | آنچه قوء ادای آواز از دهن نداشته باشد 
مثل درخت. (فرهنگ نظام). 

- |[کسی که زبان قومی را نداند مثل هندی 
نسبت به چینی, (فرهنگ نظام), 

- بیزبانی؛ عجز از گفتن مقصود. رجوع به 


بیزبان شود. 
- || خموشی, لب از سخن بستن: 
بیزباتی ز زاژخایی به. ستائی. 


سلاح کار خود اینجا ز بی‌زبانی ساز 
که‌بی زبانی دقع زبانیه است انجا. خاقانی. 
نه عجب کمال حسنت که بصد زبان بگویم 
که‌هنوز بیش ذ کرت خجلم ز بی‌زبانی. 
سعدی. 
من از بیزبانی ندارم غمی. سعدی (پوستان). 
- چارزبان؛ کنایه از پرگوی و کثیرالکلام. 
(آتدراج). 
چرپ‌زبان؛ کسی راگویند که بسخنان 
خوش دل مردم را بجانب خود راغب گرداند و 
مردم را از خود کند. (برهان قاطم). چرب‌زبان 
و چرب‌گو. (ناظم الاطباء). آدم شیرین‌گفتار. 
(فرهنگ نظام» کسی باشد که مردم را یجانب 


خود راغب سازد. (آتدراج): 
ای نو سخن چرب‌زبان ز آتش عشقت 
من آب شدم آب ز روغن چه ویسدر 
خاقانی. 

رجوع به «چرب‌زبانی» شود. 
- |[کنایه از چساپلوس. (بسرهان قاطع) 
(آنندراج). چاپلوس. (ناظم الاطباء). 
- ||قریب دهنده را یز گویند. (برهان قاطع) 
(آتدراج). کسی که با زبان شیرین مردم را 
فریب دهد. (فرهنگ نظام) 
ت اابیغ و زبان‌آور. (ناظم الاطباء) رجوع به 
«خوش‌زبان» و «شیرین‌زبان» و ترکیب ذیل 
شود. 
چرب زبانی؛ نصیحت و خوشامدی. (ناظم 
الاطباء) دل مردم به خوش سخنی به خویش 
راغب ساختن, گفتن سخنان خوش و مطبوع 
ط: 
شیرین سخنم دید و بدان چرب‌زبانیش 
زان سنگدلی پارگکی نرمتر آمد. 

سوزتی (دیوان ت٩۷‏ 
خوان درویش بشیرینی و چربی بخورند 


سعدیا چرب زبانی کن و شیرین‌سخنی. 
سعدی. 
رجوع به چربزبان شود. 
- || تملق. چاپلوسی: 
دشمن چو نکوحال شدی گرد تو گرد 
زنهار مشو غره بدان چرب زبانیش. 
ناصرخسرو. 


رجوع به «چرب‌زیان» شود. 
چیره‌زبان؛ انکه دارای زبان توانا باشد. 
چیره دست در گفتار. سخن‌گو. زبان‌آور ؛ 


گفت که مسعودسعد 

شاعر چیره‌زبان. مسعودسعد. 

خدایگانا دانی که بند؛ تو چه کرد 

بشهر غزنین با شاعران چیره زبان. 
مسعودسعد. 


<- چیره‌زبانی؛ زبان‌اوری. چیره‌دستی در 
شخن2 
از وصف تو عاجز شده هر پا ک‌ضمیری 
وز نعت تو خیره شده هر چیرهزبانی. 

مسعو دسعل. 
منم کاندر عجم و اندر عرب کس 
نبیند چون من از چیره‌زبانی. مسعودسعد. 
- خوشزبان؛ شیرین‌بیان. خوش‌گفتار. 
چرب‌زیان. خوش‌سخن. شیرین‌زبان. 
در زبان آمدن؛ قابل وصف بودن. در وصف 
گجیدن: 
نه چندان ارزومندم که وصفش در زبان آید 
وگر صد نامه بتویسم حکایت بیش از آن آید. 

سعدی. 

- در زبان آمدنی؛ گفتتی. وصف شدنی. 
رجوع به ترکیب فوق شود. 


۱۳۶۳۹ 


در زبان افتادن و در زیانها افتادن؛ مشهور 
شدن. بر ملا شدن. فاش شدن. بدنام شدن. بر 
زبانها افتادن. بر سر زبانها افتادن. زبان بزبان 
گفته خدن: و بوسهل در زبان مردمان افعاد. 


زیان. 


(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۶۱). 
آفتاده در زبان خلایق حدیث من 
با تو به یک حدیث مجالی نیافته. سعدی. 
در زبان انداختن؛ بد نام کردن. هجو کردن: 
تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار 
که‌دشمنیم برای تو در زبان انداخت. 

سعدی, 


رجوع به در زبان افتادن شود: 

- در زبان گرفتن؛ بهمه کس گفتن. فاش 
کردن, عیب گفتن. بزبان گرفتن: چنانکه 
بوسهل زوزنی را در آنچه رفت (است‌غفاف 
حسنک ] مردمان در زبان گرفته و بد گفتند. 
(تاریخ بیهقی). جهانیان انوشیروان را در زبان 
گرفته بودند از آنج باطن حال نمی‌دانستند. 
(فارسنامة اين لبلضی). 

چو شمع هر که به افشای راز شد مشفول 
بسش زمانه چو مقراض در زبان گیرد. 


حافظ. 

- دوزبان؛ منافق و دورو. (فرهنگ نظام), 
کنایه از منافق و مرائی. (بهار عجم): 
اگردوزبان است نمام نیست 
در آن دوزبانیش عیبی مدان 
که‌او ترجمان زبان و دل است 
جز از دو زبان چون بود ترجمان. 

معودسعد. 
دو زبائیست کلک تو که بدوست 
اعتماد زبان شاه جهان. مسعودسعد. 
7 |اکنایه از قلم؛ 
تا زبان‌اوران همه شده‌اند 
یک‌زبان در ثنای آن دوزبان. ‏ مسعودسعد. 


دوزب‌انی؛ کنایه از نسفاق. دورنگی, 
اگردو زبان است تمام نیست 

در آن دوزبایش عیبی مدان. . مسمودسعد. 
در این مقام کسی کو چو مار شد دوزبان 

چو ماهی است بریده‌زبان در آن ماوا. 

۰ خاقانی. 
- زاغ‌زبان؛ سیاه‌زیان. انکه نفرینش تأثیر 
کند.رجوع به زاغ‌زیان و سیاه‌زبان و سق‌سیاه 
شود. 
زبان بر یکدگر پیچیدن؛ از سخن گفتن 
امتناع ورزیدن. (آتندراج)۱۶ 
دل روشن زبان لاف را بریکدگر پیچد 
کندپوشیده صیقل در حجاب نور جوهر را. 

صائب. 


۱-در آنندراج برای این ترکیب تفسیری ذ کر 
نله است. 


۰ زبان. 
-زبان چون تیغ بودن, زبان چون تيق داشتن؛ 
سخن قاطع گفتن. در گفتار و احتجاج قوی 
بودن؛: 
با خصم اعتقاد زبانش چو تيق بود 
در راه اجتهاد کمانش چو تیر بود. سنائی. 
- زبان‌دار؛ زبان‌آور. حراف. بی‌پا ک در 
سخن. ‌ 
زبان داشتن «با کسی»؛ خویشتن را از آن 
کس وانمودن, (آتدراج) (ارمغان آصفی ج۱ 
ص۵). با وی رابطه داشتن. با او ارتباط 
داشتن؛ و دیگر صورت کردند که وی را با 
اعداء زبان بوده است و مراد به این حدیث 
آمدن سلجوقیان به خراسان بوده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۵). 
اينکه روشن بدلم لطف نهانی دارد 
گهم‌یا لب من ناله زبانی دارد. 
ظهوری ترشیزی (از آنندراج) (از ارسفان 
اصفی). 
< زبان‌درازی قلم؛ مستلزم روانی اوست. 
ظهوری در تعریف شاه اشرف خوشنویس 
گوید:بزبان درازی قلمش زبان جمله حرف 
گویان‌کوتاه. (آنندراج). رجوع به «زبان‌دراز» 
و «زبان‌درازی» شود. 
زبان در دهان گذاشتن؛ طفل را سخن گفتن 
آموختن. کسی را بگفتن چیزی که نمیخواسته 
یا متبه نبوده است واداشتن. (امثال و حکم 
دهخدا. 
- زبان کشیدن؛ کنایه از زبان درازی کردن و 
بدرازی سخن گفتن. (آنندراج): 
ظلمت حرب را زدوده شهاب 
دهن رزم را کشیده زبان. مسعودسعد. 
زلفت زبان طعنه به بخت نگون کشید 
آهوی عقل را بکمند جنون کشید. __ 

محمد قلی میلی (از انندراج). 
رجوع به ترکیب ذیل شود. 
< زبان گشادن «برکسی»؛ کنایه از زبان دراز 
کردن و سخن بدرازی گفتن. زبان کشیدن. 
(آنتدرا اج): 
چو دیندار کین دارد از پادشا 
نگر تا نخواتی ورا پارسا 
هرآنکس که بر دادگر شهریار 
گشاید زبان مرد دینش مدأن. 
هزاریک ز ثتای تو گفت نتواند 
بصب حال بخواهد همی گشاد زبان. 


فردوسی. 


مسعودسعد, 

بر آفرین سلطان چون من زیان گشایم 

اندر سجود آید جان جریر و اعشی.۱ 
آمیرمعزی. 

- زبان گشادن «به کی و یا چیزی»؛ کنایه از 

سخن دربار؛ٌ چیزی و یا کسی بدشنام و یا 

آفرین گفتن: 


خلقی زبان بدعوی عشقش گشاده‌اند 


ای من غلام آنکه دلش با زبان یکیست.؟ ‏ ؟ 
زبان فرا کسی کردن؛ دربار؛ وی سخن 
گفتن. بر وی خرده گرفتن: و همگان رقتند و 
جایی گرد خواهند آمد که رازها آشکار شود و 
بهانة خردمندان که زبان فرا این مسحتشمان 
بزرگ توانستند کرد آن بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۵۵ 
- زبان فراکی گشادن؛ او را توبیخ و ملامت 
کردن.او را هجو گفتن. از او بیدی یاد کردن* 
عردم زبان فرا بوسهل گشادند که, زده و افتاده 
را توان زد و انداخت. مرد آن است که گفته‌اند 
العفو عندالقدرة بکار تواند آورد. (تاریخ 
بیهقی). 
زبان یکی داشتن «با کسی»؛ موافقت کردن 
در سخن با او. زبان یکی کردن. (ارمقان 
آصفی ج‌ ۱ص۲) (آتدراج), یکزبان شدن. هم 
سخن شدن. همدست شدن. هم آواز شدنء 
چنان ز خویش به تنگم که هر سر مویم 
زبهر قتلم با تیغ او زبان دارد.۳ . _ 
طالب کلیم (از انندراج). 
زبان یکی کردن «با کی»؛ موافقت کردن 
در سخن بااو. زبان یکی داشتن با او. 
(آنندرا اج): 
نالةٌ مطرب و نی هر دو یکی کرده زبان 
میکنندم ؟ همه تکلیف که ببهوشی کن. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب فوق و ترکیب زیر شود. 
زبان یکی کردن «به کسی»؛ موافقت کردن 
با کسی. (غیاث اللفات). رجوع به ترکیب 
فوق شود. 
-بر درسر زبان کردن؛ با گفتار نابجا جان 
در خطر افکندن: بهوش باش که سر در سر 
زبان نکنی. 
سیاه‌زبان (سیه‌زبان)؛ بدزیان و عیب‌گو. 
(ناظم الاطباء). عیب‌گو. (آنندراج). رجوع به 
زاغ‌زبان و سیه‌زبان شود. 
ت |اکسی که دعای بد او اثر کند. (غیاث 
اللغات: سیه‌زبان). کسی که نفرینش را اثری 
هست. (ناظم الاطباء). شخصی که زیر زیانش 
سخت سیاه باشد و نفرین او تاثیر داشته باشد 
و او راسق سیاه نیز گویند. (آنندراج): 
پیک بشارتی شد اشک سفید پی 
سهم سعادت آمده آه سیه‌زبان. 
میرالهی(ازا آنندراج). 
رجوع به زاغ‌زبان و سیاه‌زبانی شود. 
- سیاه‌زبانی (سیه‌زبانی)؛ سیه‌زبان بودن. 
تأثیر داشتن نفرین. سق سیاه بودن؛ 
خط تیغ در قلمرو رخار او گذاشت 
آخر سیه‌زبانی ما کرد کار خویش. صائب. 
یا رحم کن بصبح وصالم در اتظار 
یا از سیه زبانی شبهای ما بترس. 
طاهر وحید (از آنندراج). 


زبان. 


- ||سیا‌زیانی. از مسحسنات اسب است. 
(تاظم الاطیاء). 
- سیاه شدن زبان؛ از کار افتادن زبان بسبب 
بد گفتن. (غیاث اللغات). 
- شیرین‌زبان؛ کسی که بیانش خوب و 
دپذیر است. (فرهنگ نظام). کسی که گفتار 
وی خوشآیند باشد و کسی که سخن وی 
شتونده را افسون کند. (ناظم الاطباء): 
بدستور شیرین زبان گنت خیز. 
نکوروی و دانا و شیرین‌زبان 
بر خویش برد آن شبش میهمان. 

سعدی (بوستان). 
خوش‌طبع و شیرین‌زبان. ( گلستان). 
صائب ز نفمة تو شکرزار شد جهان 
گفتار حق ز خامة شیرین زبان تست. 

صائب. 

- ||مردم متواضع و ملایم.(ناظم الاطبام). 
- ||زبان معشوق که خوب و دلپذیر است. 
(فرهنگ نظام) رجوع به «شیرین‌زبانی» 


شود. 


نظامی. 


< شیرین‌زبانی؛ خوشی‌گفتار. فصاحت و 
بلاغت. (ناظم الاطباء)؛ 


بشیرین‌زبانی دلش کرد گرم. نظامی. 
بشیرین‌زبانی و لطف و خوشی 
توانی که پیلی بمویی کشی. 

سعدی ( گلستان). 
همد عمر تلخی کشیده‌ست سعدی 
که‌نامش برآید بشیرین‌زبانی. . . سعدی. 
بشیرین‌زبانی توان برد گوی 
که پیوسته تلخی برد تندخوی, 

سعدی (بوستان). 
رجوع به «شیرین زبان» شود. 
- شیرین‌زبانی کردن؛ سخنان گرم و فریینده 
هم بود شوری در این سر بیخلاف 
کاین همه شیرین‌زبانی میکند. سعدی, 


- شیوازبان؛ فصیح‌زبان. (ناظم الاطباء). 
بمعتی فصیح زبان که بلیغ بیان باشد. (برهان 
قاطع). فصیح و بلیغ.(آنندراچ). 

- ||تیززبان. (آنندراج), ۱ 

- شیوه زبان؛ شیرین‌گفتار, (ناظم الاطباءا, 
- || فصیح و بلیغ. (ناظم الاطباء). 

< کندزبان؛ الکن و زبان گرفته و کسی که در 
زبان وی لکنت باشد. (ناظم الاطباء). آنکه 


۱-در آنندراج بلط «اغشی» چاپ شده است. 
۲ - ملف آندراج این شعر را شاهد ازبان بر 
کی گشادن» آورده است. 

۳-این شعر در آنندراج شاهد «زبان یکی 
داشتن» آورده شده در صورتی که شاهد است 
برای «زبان با دیگری داشتن» که خود ترکیی 
است جدا گانه که قبلاً ذ کر گردید. 

۴-در نسخه چاپی آنندراج: میکندم. 


زبان. 


بعلت بیماری یا خطائی یا دینی یا ستایقه‌ای 


گفتن حقایق نتواند و زبانش هتگام سخن 
گفتنگیرکند: 

علم دل تیره را فروغ دهد 

کندزیان را چو ذوالفقار کند. ‏ ناصرخسرو. 


- کندزبانی؛ لکنت و تردد در سخن و 
زبان‌گرفتگی. (ناظم الاطباء). نعنعه. (منتهی 
الارب). بملت خطائی یا دیتی یا سابقة نعمتی 
گفتن حقائق را نتوانتن. مقابل تیززبانی. 
- گشاده‌زیان؛ فصیح و بلیغ. (ناظم الاطیاء). 
- اسان که سخن گفتن تاد مقابل دیگر 
حیوانات که زبان بسته‌اند و سخن گفتن 
توانند؛ 
شکر او گویدی جهان شب و روز 
همچو ما باشد ار گشاده زبان. فرخی. 
گوشمال خامشی دادن زبان؛ زبان را از 
فضول بازداشتن. از سخن بیموقع نگه داشتن؛ 
زبان را گوشمال خامشی ده 
که‌هست از هر چه گوئی خامشی به. 

جامی (از اشال و حکم دهخدا, 
- هرمویی زبان شدن؛ نظیر بصد زبان گفتن, 
همه اعضا زبان شدن, کنایت از چیزی را به 
همه وجود خود مدح و یا ذم کردن و در با 
آن سخن گفتن: 
از عشق صلیب رومی روی مویی 
ابخاز نشین گشتم و گرجی کویی 
از بکه بگفتمش که مویی مویم 
شد موی زبانم و زبان هر مویی. خاقانی. 
همزبان؛ دارای یکزبان و یک لغت. (ناظم 
الاطباء). دو کس که به یک زبان تکلم کنشد. 
(آنندراج)؛ 
ای بسا هندو و ترک هم‌زبان 
ای بسا دو ترک چون بیگانگان 
پس زبان محرمان خود دیگر است 
همدلی از همزبانی بهتر است. مولوی. 
نت ||هم‌فکر. همدل. ندیم. دوست که زبان دل 
دوست را میفهمد. همجنس: 
خلقی نه مردم آسانه آدمی سرشت 


با دیو هم‌سجیت و با غول هم زبان. 
مسعودسعد. 

رجوع به همزبانی شود. 

|| همدست. همسخن. متنق‌قول. رجوع به 

یکزبانی شود. 

- همزبانی؛ به یک زبان تکلم کردن. دارای 

یک لغت بودن؛ 

همزبانی خویشی و پیوندیست 

مرد با نامحرمان چون بندیست. ‏ مولوی. 

پس زبان محرمان خود دیگر است 

هم‌دلی از هم‌زبانی بهتراست. مولوی. 


- ||همدلی. همفکری. درستی. همجنسی. 
درک کردن دو کس احسانات و تمایلات 
یکدیگر را. 


| یکزیان بودن؛ همدست. و متفق القول 
بودن. رجوع به همزبان شود. 
- همه اعضاء زبان کردن؛ بسیار سخن در 
مدح یا ذم گفتن؛ 
تا بشکر ثنای و مدحت خویش 
همه اعضای من زبان کردی. معودسعد. 
همه تن زبان شدن؛ همه اعضا زیان شدن: 
زبان من چو ستایش کند صفات ترا 
همه تنم شود اندر ستایش تو زبان. 

ایر معزی, 
همه زبان بودن؛ پرگو و بسیار سخن‌گو 
بودن. 
- ||آنکه سخن‌هاش از دل نیست. 


- |[در این شعر بمعنی گيرنده. دامتگیر و 


ار کننده آمده؛ 
آن بوسه‌های گرمت زاول بسوخت جانم 
زبراکه هجمچو آتش یکسر همه زیانی, 
خاقانی. 
یک بان+ یک‌آواز. یک‌صدا. متفق. (ناظم 
الاطباء): 
9 زبان‌آوران همه شده‌اند 
یکزبان در ثنای آن دو زبان. ‏ ممودسمد. 
گر بیتی که با هم یکزبانند 
کمان‌رازه کن و بر باره برسنگ, 
سعدی ( گلستان). 
تو آمرزیده‌ای ول اعلم 
که‌اقلیمی بخیرت یکزباند. سعدی, 


- یکزبان شدن؛ موافقت نمودن و همدل 
شدن. (ناظم الاطباء). 
یکزبانی؛ یکرو بودن. مقابل دوزبانی که 


بمعنی منافق بودن است* 
از اين آشنایان بیگانه خوی 
دوروئی نگر یکزبانی مجوی. نظامی. 
- امخال: 
دل که پا ک‌است زبان بی‌با کت؛نظیر: آنراکه 
حساب پاک است از محاسبه چه پا ک‌است. 
(امثال و حکم دهخدا). 
زبان آید زیان آید؛ نظیر: الفوس کالتصوص. 
(امثال و حکم دهخدا). 
زبان بسیار سر بر باد داده است. 
زبان پاسبان سر است؛ نظیر: 

وحشی (اشال وحکم دهخدا. 
زبان ترجمان دل است. (امثال و حکسم 
دهخدا). 


زبان خلق تازیان خداست؛ شهرت‌های سوء 
کیفر و بادافراه اعمال زشت است. (امشال و 
حکم دهخدا).... آنچه مردم خواهند حا کی‌از 
اراد حق‌تعالی است. (امثال و حکم دهخدا, 
زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می‌آورد؛ 
" 
... بشیرین زبان 

دل مردم پیر گردد جوان. 


فردوسی. 


زبان. ‏ ۱۲۶۳۱ 
و ن ظیر: چسرپ سخنی دوم جادوئیست. 
(قابوس‌نامه) (امثال و حکم دهخدا) 
که‌تندی و تیزی نیاید بکار 
بنرمی براید ز سوراخ مار. فردوسی, 
بزبان لطف مار را از سوراخ بیرون آورد. 
(مرزبان‌نامه) 
از درشتی تاید اینجا هیچ کار 
هم بنرمی سر کند از تغار مار, مولوی, 
زبان در دهان پاسبان سر است. سعدی, 


زبان سر را عدوی خانه‌زاد است 

زبان ست و حرف درست...؛ نظیر: دل که 
پا ک است زبان بی‌با ک است. (امثال و حکم 
دهخدا), 

زبانم که نسوخت؛ وعده‌ای کردم لیکن وفای 
آن ممکن نیست, نظیر: تا حالا میگفتم هاء 
حالا میگویم نه. قزوینی است: گفتیمان, 
نگفتیمان. (امثال و حکم دهخدا), 

زبانم مو درآورد؛ بسیار گفتم سانده شدم. 
(امثال و حکم دهخدا). 

|اروزمرء را گویند و اين مجاز است و ترجم 
لان و آنرا زفان هم گویند. (آنندراج) 
روزمر؛ قومی و بتازی لسان گویند. (فرهنگ 
رشیدی), 

روزمر؛ قومی" و اين لفظ در مدار بفتح و در 
رشیدی بضم و در بهار عجم و کشف بفتح و 
ضم و در سراج توشته که آنچه در رشیدی لفظ 
زبان بضم اول نسوشته تخصیص ضمه 
خطاست. بفنتح نیز آمده بلکه لهج ایران بفتح 
است غشسایتش هر دو صحیح‌اند. (غیاث 
اللفات). تکلم مخصوص هر امت و طائفه‌ای. 
(ناظم الاطباء). گفتار مخصوص یک ملت یا 
جماعت مثل زبان فارسی و زبان انگلیسی, و 
این خود مأخوذ از اول است که اول سیب 
دوم. چون در پهلوی بضم اول است بایستی 
در فارسی هم جایز باشد. (فرهنگ نظام). اب 
خلدون ارد: باید دانست که کلیة لفات 
ملکاتی هستند مانند ملکات صنعت - زیرا 
آنها استعدادهایی در زبان برای تعییر از معانی 
میباشند و مهارت یا عجز در تعبیر وابسته 
بکمال نقصان آن استعداد یا ملکه از راه 
مطالعه و فراگرفتن مفردات پدید نمی‌آید بلکه 
باید ترکییات را آموخت... ملکه‌ها و استعداد 
جز بتکرار افعال بدست نمی‌آیند زیرا هر فعلی 
نخست که روی میدهد از آن صفتی بذات 
نان بازمیگردد و پس از تکرار, آن صفت 
بحالی تبدیل میشود و سعنی حال در اینچا 
عبارت از صفت غیر راسخ است و آنگاه که 
تکرار افزایش می‌یابد آن حال بملکه یعنی 
صفت راسخ تبدیل میشود. بنابراین متکلم 
۱-در نش چاپ هند غیاث اللغات قری 
چاپ شده و قیاسا تصحیح گردید. 


۱۳۶۳۲ 


عرب در حالیکه ملک لغت عتربی دز وی 
مسوجود است. سخنان و شیوه‌های تعبیر 


زبان. 


هم‌نژادان خود را در ضمن مک‌الماتی که با 
یکدیگر میکند میشنود و بچگونگی تعبیر از 
مقاصدنان گوش فرامیدهد همچنانکه کودک 
استعمال مفردات را میشنود و آنها را فرا 
میگیرد و سپس ترکیبات را ميشنود و آنها را 
می‌آموزد و آنگاه این تعبیرات را بعکرار 
میشنود تا سرانجام الفاظ و ترکیباتی راکه 
آموخته است بمنزلهٌ ملکه و صفت راس‌خی 
میگردد بدینسان زبانها و لغات از نسلی به 
نسلی دیگر انتقال می‌یابند و سردم بیگانه و 
کودکان آنها را می‌آموزند. (ترجمة مقدمةٌ ابن 
خلدون بقلم پروین گنایادی 13 ص ۱۱۸۰). 
و در ص ۱۱۶۲ از آن کاب آمده: باید دانست 
که لغت برحسب آنچه متعارف است عبارت 
از تعبیر متکلم از مقصود خویش است و اين 
تعبیر علمی مربوط بزبان است (که از قصد 
افاد؛ کلام ناشی میشود و ]و از این رو نا گزیر 
پاید بمنزلة ملکة ثابت در عضوی گردد که آنرا 
انجام میدهد و آن عضو زبان است و تعبیر از 
مقصود در مسیان هر ملتی بر سب 
اصطلاحات «خاص» آن قوم است. در نفایس 
الفنون آمده: از آنجا که آدمیان را در اسباب 
معاش استقلال نبود و در | کثر حالات به 
معاونت یکدیگر نیازمند بودند. برای اعلام ما 
فی‌الضمیر ناچار از آن شدند که امثله یا 
اثشارات و کلماتی وضع کنند و چون لمات 
مفیدتر و آسان‌تر بود سرانجام وضع کلمات را 
برگزیدند. و علما را دربارة واضع لغات و آغاز 
وضم آنها چهار قول است: قول اول آنکه 
واضم جبمیم لفات آفریدگار است و این 
مذهب شیخ ابوالحصن اشعری و اتباع اوست 
و این مذهب را مذهب توقیف " خوانند. زیرا 
بگفتة ایشان آفربدگار در مقابل هر معنی لفظی 
آفرید و بوسیلة وحی بندگان را بر آن واقف 
گردانیدیا خود کلمات و حسروفی را در 
جسمی از اجام ایجاد کرد تا آدمیان این 
سخن بشنیدند که اين الفاظ معين برای این 
معانی وضع شده. یا یک یا چند تن از ادمیان 
را بالبداهة بوضع و موضوع له هریک از الفاط 
و لفات آ گاه‌ساخت. پیروان این مسنلک به 
دیل‌های زیر متمسک گردیده‌اند: 

دلیل اول: قوله تعالی «و علم آدم الاسماء 
کلها...»استدلال به این ایه بر اين پایه است که 
لفات را یه اسماء تفسیر کنیم. دلیل دوم: يب 
دیگر از قرآن شریف «و من آیاته خلق 
السموات و الارض و اختلاف السنتکم و 
الوانکم...». بدین بیان که - مقصود از لسان 
عضو گوشتی بدن انان نت بلکه مقصود 
لفت است استعمالا للسبب فی المسبپ, 
دلیل سوم: دور و تلسل؛ زیرا ا گر خداوند به 


یکی از طرق مذکور لغات را تعلیم نکند در 
این صورت بیان مدلولات هر لغتی بوسیلةً 
همان لغت مستلزم دور و یا لفعی دیگر 
مستلزم تسلل است. دلیل اول و دوم را 
میتوان بدینگونه مردود دانست که صبتی بر 
تفیری غیرقطعی است. در پاسخ دلیل سوم 
میتوان گفت: دیگران از قرائن احوال لفات را 
می‌آموزند مانند اطفال که از | کثریت استعمال 
دیگران, بدون احتیاج بوضع و اصطلاحی 
دیگرء اسامی اشیاء را معلوم میکنند و در 
هتگام رسیدن بکمال نطق همانها راکه 
شنیده‌اند تلفظ میکنند. 

قول دوم «دربارة وضع لفات» آن است که 
لفات بوسیلة ادمی وضع شده است. دلیل 
ابوهاشم جبایی و دیگر پیروان او بر این 
ملک آن است که که اگروضع لفات بوسیلة 
«اصطلاح» مردم نباشد ناچار در تیجه توقیف 
است یعنی اعلام از طرف آفریدگار. و توقیفی 
بودن لغات بهیچ روی قابل قبول نیست زیرا 
اعلامآلهی یا بو سل وحی است یا خلق علم 
ضروری در یک یا چند تن از سردم. طریق 
نخضت درست نت لقوله تعالی: «ماارسلنا 
من رسول الا بلسان قومه» طریق دوم نیز 
بسیار بعید است... 

قول سوم آنکه در آغاز پاره‌ای از الفاظ را 
خداوند وضع کرد و بقیت الفاظ و لفات شاید 
بوضع حق باشد و شاید که ساخته مردم. استاد 
ابواسحاق اسفرائینی و جمعی دیگر این 
ملک را برگزیده‌اند. قول چهارم با نظر به 
اقوال و احتمالاتی که در سورد وضع ذکر 
گردیدبرخی از دانشمندان مانند شریف 
مرتضی (علم الهدی) و قاضی ابوبکر. نظری 
قطعی نداد و قائل به توقف شده‌اند. (از نفاییی 
لفنون چ قدیم ص ۱۳). 

دکتر سیاسی در مقاله‌ای که بسرای درج در 
مقدمه لغت‌نامه نوشته ارد: بشر از اغاز 
زندگی اجتساعی خویش دریافت که برای 
آ گاه شدن از ما فی‌الضمیر و اپراز همدردی و 
همفکری و شرکت در غم و شادی یک‌دیگر 
بوسیله‌ای نیازمند است. وسیله‌ای که برای 
این تفاهمات بکار رفت و هم | کنون بکار 
میرود زبان نام دارد. اين وسیله که در اغاز 
بسیار ساده و ناقص بود پس از تحولات 
بسیار بصورت زبانهای امروزی درآمده 
است. مقایسة زبانهای اقوام بدوی که هنوز در 
پاره‌ای از نقاط جهان موجودند با زبانهای 
اقوام نیمه‌وحشی و زبانهای ملل متمدن معلوم 
میسازد که توسعهٌ زبان در اقوام مختلف با 
پیشرفت آنان در مراحل مدنیت نسبت 
مستقیم دارد. بعبارت دیگر لفظ و معنی 
ارتباط و ملازمت کامل دارند. در اینجا 


نخست در چگونگی پیدا شدن زبان و ريشة 


زبان 

آن و سپس در بارة ملازمت لفظ و معنی 
بتحقیق میپردازيم. تحقیق در اصل و ريشة 
زبان خالی از اشکال نیست و دانشمندانی 
چون دوبنالد " (حکیم فرانسوی سده )1٩‏ 
لغت را الهامی آسمانی و برخی دیگر مانند 
آدام اسمیت آ (عالم اقتصاد انگلیسی سد؛ ۱۸) 
آنرا نتيجة قرارداد پنداشته و قائل به وضع 
هستند. پاره‌ای نظیر ما کس‌مولر۵ زسان را 
ناشی از غریزة مخصوص دانسته‌اند. اما از 
آنجا که این انظار بر دلیلی علمی تکیه ندارد 
قاطع نبوده و نمیتوانتد مورد قبول واقع گردند. 
حقیقت این است که برای تحقیق در ريش 
لغات فقط سه راه موجود است که هیچکدام به 
نتیجه قطعی منتهی نمشوند. یکی از این سه 
راه مطالعة زبانهای قدیم است بوسیلة آثار 
کبی( که تنها وسیلا اطلاع ساست) این 
نوشته‌ها نشانة ان است که آن زبانها در راه 
تکامل آنقدر پیشروی کرده که بمرحلة کتابت 
رسیده و از زبان طبیعی بسیار دور شده است. 
راه دیگر تحقیق در زبان اقوام متمدن آمروزی 
است که آن نیز از منشا لغت آ گاهی دفیقی 
بدست نمیدهد. زیرا لفات اقوام مختلف در 
تیجة نقل و انقاها و سماشرتها در یک‌دیگر 
تأثیر فراوان کرده و مطالعة اين تأثیر کاری 
آسان نیست. راه سوم بررسی زبان کودکان 
است. این بررسی نیز نتیجه کافی نمیدهد زیرا 
کودکان در صورتی ممکن است به اختراع 
زبان پپردزند و ما را از طريقة اختراع لفت 
آ گا‌سازند که گروهی از ایشان را" چسندین 
سال از تماس با بزرگسالان دور دارند و این 
ازمایش دشوار تا کنون چنانکه باید صورت 
نگرفنه است. با انهمه بوسیلٌ همین تحقیقات 
ناقص و با یاری بعضی از اصول مسلم 
روانشناسی توانسته‌ايم برای اين سئوال: زبان 
چگونه بوجود آمد, جوابی نزدیک بیقین 
بيابیم. تحقیقات روانشناسی معلوم داشته 
است که هم صورتهای ذهنی و حالهای 
نفسانی فوراً بوسیلة آثار و علائم ظاهری که 
حرکاتی انعکاسی یعنی ناشی از پاره‌ای از 
اعمال بدنی (فیزیولوژیک) هستند اشکار 
میشوند. 

این ترجمانی را گاه اشارات و گفتار و رفتار 


آدمی تکمیل میکند. درجه صراحت این 


۱ -اين قسمت در نسخهة خطی یی جامع او 
چاپهای مصر و بیروت نیست. (پروین گنابادی 
در پاورقی آن کاب). 
۲-ن ل: توا قیم. 

۰ ۸۵۵۲۱ - 4 .0 2۵ - 3 
۰ ۱۵۷ - 5 
۶-البته از آغاز کسودکی: پیش از رسیدن 
هتگامی که کودکان زبان دیگران را تقلید 


زیان. 
ترجمانی از یک سوی پسته بشدت و ضعف 
آن حالت (یا سعنی) است و از سوی دیگر 
بسته به پیش و کمی و نیروی تحریکی حالات 
(یا معانی) معارض است. از اين علائم و آثار 
که‌ترجمان عواطف‌اند آنچه خودبخود و بدون 
اراده سر میژند ماتد برافروختگی رنگ در 
مثال فوق و پریدگی رنگ بهنگام ترس و نظائر 
آن زبان طبیعی خوانده میشوند. و آنچه از 
روی قصد و بمنظور اظهار مافی الضمیر 
است. از گريه کودک بقصد غذا و نظاثر آن 
گرفته تا الفاظی که عواطف رقیق و معانی 
دقیق را تفسیر میکنند همگی زبان وضی‌اند 
که از الفاظ تشکیل یاقه‌اند. عالیترین نوع 
زبان وضعی است و مراد از زبان بوجه مطلق 
نیز همان است. بنابراین مسقدمه, ادمسی بیان 
حالات خویش را با زبان طبیعی آغاز میکند. 
تقلید از اصوات طبیعت از یک سوی و 
حرکات سر و گردن از اشارات دست و پا از 
سوی دیگر بر وسعت دامنة این زبان ابتداشی 
که فقط احساسات و افکار کودکانة انسان 
بدوی را میرساند می‌افزاید. اصوات طبیعی 
که‌عيناً و یبا تحریفاتی تقلید شده مانند شبهة 
اسب غرش رعد و نظاثر آن نختین الفاظ هر 
زبانی را تشکیل میدهند. 
پاره‌ای اصوات و الفاظ هم که گاهی بر حسب 
اتفاق بر زبان رانده شده‌اند و طبق اصل 
«حرکات انعکاسی مشروط» و «قانون کلی 
مجاورت» ترجمان حالات و افکاری معین 
واقع شده‌اند مثلاًافظ «آب» ممکن است برای 
نختین بار تصادفاً از دهان فردی که با این 
مایع مواجه بوده در آمده و این احساس 
سمعی (لفظ آب) با احساس بصری «رویت 
آب» در ذهن آن مردم مجاورت حاصل کرده 
باشد و بعدا رزیت و حتی تصور آن سایع 
بحکم قانون تداعی معانی خود بخود لفظ آب 
را بخاطر آن افراد آورده و باعث تلفظ آن 
شده باشد. يقین است که بسیاری از لفات 
بطریق مذکور در فوق پس از گذشتن از 
مرحلهٌ تقلید از طبیعت و تحولاتی بسیار در 
طی هزاران سال بصورت زبانهای امروزی 
ملل و اقوام درامده است. علومی مانند 
زبانشناسی, اشتقاق و تاریخ زبان متصدی 
تحقیق دربار؛ این تحولاتند. در اینجا دو 
سوال پیش می‌آید: 
یکی آتکه اگرزبان ناشی از اصوات طبیعت 
است چرا بجای یکزبان زبانهای متعدد بوجود 
آمده؟ دیگر آنکه اينهمه کلماتی که ننانة از 
اصوات طبیعت در آنپا نیست چگونه بوجود 
آمده...؟ 
جواب این پرسها بطور اجمال این است: 
اولٌ- دستگاه صوتی انسان از تقلید کامل 
آرازهای طبیعت عاجز است و چون مردم 


بدوی نیازی بتقلید کامل آن آوازها نداشته‌اند 
بدین قناعت کرده‌اند که آنها را با تصرفاتی ادا 
کنندو از حرکات و اشارات نیز یاری جویند. 
ثانیا - تصرفاتی که در تقلید اصوات طبیعت 
صورت میگرفته نزد تمام جامعه‌های بدوی 
کلن" یکسان نبوده است و آثاری که از این 
الفاظ در زبانهای امروزی باقی مانده خود 
موید این نظر است. چنانکه ما آراز گربه را 
مئومئو میگویم و فرانسویان میولمان, " و این 
قیاس الفاظ دیگر. 

همین اختلاف استعداد برای تلفظ کلمات 
سیب شده که کلم مادر را فرانسوی مر آ و 
انگلیسی مذر ‏ و آلمانی موتر" و ایتالیائی 
مادر * تلفظ کند. اختلاف زبانهای محلی یک 
ملت نیز نتیجهُ همین اختلاف در تلفظ است. 
ان بیاری کلمات از روی تصادف و یا 
مجاورت و مشابهت بکار رفته و گاه در اثر 
تحولات تغیر صورت يا معی داده و یا خود 
کهنه شده و از میان رفته و گاه نیز بمناسبتی با 
لفظی دیگر ترکیب یافته است. از اینگونه 
الفاظند در زبان فارسی, کلمات: ک‌اشی (از 
کاشان), رنگ آبی (از آب)؛ پادار بمنی 
پاینده و تواناه سرزنش بمعنی توبیخ و ملامت 
و بسیاری دیگر. (خلاصه‌ای از مقالٌ مفصل 
دکتر سیاسی در مستقدمهٌ لفت‌نامه). در 
الموسوعةالعربیه آمده: لفت‌ها از نقطه نظر 
خویشاوندی با یکدیگر به چندین خاندان 
تقسیم می‌گر دنده 

۱- خاندان سامی که دارای شعبه‌های زیر 
است؛ شمبة ساميی, آرامی, سریانی؛ عبری, 
عربی. حبشه‌ای قدیم. سومالی. مالطی و 
تعدادی زبانهای دیگر که از میان رفته مانند: 
کنعانی. زبان حامی نیز نزدیک به خاندان 
سامی و دارای رشته‌هایی است بنام مصری, 
نویه‌ای, بربری... ۲- خاندان هند - اروپائی 
که مشتمل است بر: 

الف - زبان یونانی, االیائی. سلتی, لاتینی 
( که زیانهای لاتینی جدید, زبانهای ویلز و 
ایرلند و چندین زبان دیگر از آن اشتقاق یافته 
است). ژرمنی شضامل زبانهای آلمانی. 
اسکاندیناوی, هلندی و انگلیسی. 

ب - بالتیکی, اسلاوی, ارمتی. آلبانی, هند و 
ایرانی» زند. پارسی. سنسکریت. زبان بالی و 
زبانهای هندی جدید ". 

۳- خاندان قفقازی که زبان گرج و زبان 
باسک را نیز از شعب آن دانسته‌اند. ۴- 
خاندان فتلاندی اویفوری» شامل شعب لابی, 
استونی و مجاری. ۵- خاندان اتائی. شامل 
هم شعب ترکی, شعب سغولی و منچوری. 
۶-زبان اسکیمو و جزایر وشیان. ۷- خاندان 
کره‌ای و زاپتی. ۸- خاندان زبان‌های چینی. 
تبتی, برمه‌ای, سیامی, آنامی. 4- خاندان 


زبان. ۱۲۶۳۳ 


زبانهای مالایا و زبانهای پولنیزی. ۱۰- 
خاندان دراویدی در چنوب هدند که دارای 
شعبه‌ای است به نام تامیل. ۱۱- زیانهای گينة 
جدید. ۱۲- خاندان زبانهای مردم استرالیا, 
۳- زبانهای بوشمان و هوتتوت. ۱۴- 
زبانهای پانتوت و امرندیان. 

از میان لفاتی که نام بردیم چینی, انگلیسی, 
اسپانیایی, آلمانی, روسی, فرانسه. عربی و 
پرتفالی بترتیب زایسج‌ترین زبانهای خهان 
میباشند. (از الموسوعة المریه ص ۶۶۶ا. 

در تاریخ ادپیات دکتر شفق آمده: دانشمندان 
در آغاز زبان بشر پژوهشها کرده هنوز به 
نتایج قطعی نرسیده‌اند. معلوم یت انان در 
ابتدا در یک نقطٌ جهان پیدا شده و از آنجا 
بتدریج به نقاط دیگر رفته و یا اينکه در چند 
نقطهٌ مختلف ظهور کرده است.... بموجب 
فرض نخستین بایستی تمام زبانهای جهان به 
یک اصل برگردد زیرا همة ملتها وقتی با هم 
بوده و یک گروه تشکیل میداده‌اند. اما مطابق 
فرض دوم باید گفت در همان روزگار پیشین 
که‌هزارها سال قیل بوده زبانهای گونا گون که 
از حیث اصل و ريشه با هم فرق داشته‌اند 
بمیان آمده و صدها زبان که امروز در عالم 
هست از آن چند اصل جداشده. در هر 
صورت نه در باپ فرض اول میتوان نظر 
قطمی اظهار کرد و نه در خصوص فرض دوم. 
بلکه همینقدر توان گفت که استادان 
زبان‌شناسی بررسیها و کاوشهایی در آغاز و 
پخش شدن زبان یا زبانها بممل آورده و عقاید 
سودمند اظهار داشته‌اند. یکی از آن عقاید که 
در این موقم بروجه مثال گفته میشود عبارت 
است از: تقسیم زبانها از لحاظ ترقی و تکامل, 
بموجب این عقیده زبان در ابتدا ساده بوده و 
معانی ساده و سطحی محدودی را بیان 
میکرده. سپس بتدریج از جیث ساختمان 
کلمه و گونا گونی و عمق معانی تکامل یافته 
است. اساس این نظر گذشته از مطالعة تاریخی 
زبان از بررسی زبانهای حاضر عالم حاصل 
گشته و خلاصة آن همانا عبارت از این است: 
زبان بر بطور کلی از روی قیاس با زبان‌های 
حاضر سه مرحله رشد و کمال گذرانده که در 
عصر ما نمونه‌هائی از هیر مرحله موجود 
است: نخضت مرحله زبان یک صدائی 
است ۸ در این مرحله معمولا کلمات در حال 


1 - 2۰ 2 - ۸ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۱۰ 6 - ۰. 


۷-باید دانت که زبانهای هند و ایران شامل 
همه زبانها و لهجه‌های ایران و هند من جمله 
سانسکریت و پارسی باستان پبهلوی و فارسی 
است و مراد نوینده از «زند» همان اوستاست. 
ها رد۱۵۲۵ دوناودها - 8 


۱۶۳۴ 


ريشه مانده و تنها یک صدا میدض یعنی کلمة 


زبان. 


مرکب و چند صدائی وجود ندارد. معانی این 
کلمات کوتاه, ساده و در مواردی مهم است. 
پیشاوند و پساوند وجود ندارد. لغات در حال 
ريشه است. یعنی چیزی به اصل کلمه 
نمی‌افزاید و ریئه‌ها با هم ترکیب نمی‌یابد تا 
معانی تازه بوجود آورد پس در تتتکیل جمله 
همین کلمه‌های اصلی یا ریشه‌ها بهلوی هم 
گفته میشود بدون اين که ترکیبی بعمل آید. 
زبان بشر در آغاز در این مرحله بود و 
زبانهایی هم در اینحال مانده به عصر ما 
رسیده که معروف‌های آن زبان چینی و آنامی 
و سیامی و برمائی است. دوم مرحلة زبان 
پیوئدی" است. بدین معنی که کلمات یا در 
واقع ریشه‌ها بهم می‌پیوندد و در این پیوستن 
یکی از دو ريشه معنی اصلی خود را از دست 
میدهد ولی در ضمن به تنوع یا تفییر یا توسیع 
معنی ریش دیگر خدمت میکند با این ترتیب 
کلمات و معانی گونا گون جدید بمیان می‌آید و 
پیداست که اين حال نماینده ترقی زبان است 
زیرا مجوان بوسیل ترکیب‌های گونا گون 
معانی گونا گون‌را بیان نمود. از زبانهای 
حاضر که در اين مرحله است میتوان ژاپنی و 
کره‌ای و اورال و آلتائی (یعنی مفولی و اقسام 
آن) و زبان فنلاند و مجار و ترکی و بعضی 
زبانهای بومی آمریکا را نام برد. 

سوم مرحلهٌ منصرف " است که کاملترین 
مراحل سه گانه است و در این پایه خود ريشه 
از حیث شکل و ساختمان تغییراتی پیدا 
میکند و ترکیبهای گونا گون‌با کمال آسانی 
یوجود می‌آورد یعنی بسهولت صرف مشود و 
به اشکال مسختلف میافتد و سعانی دقیق و 
جوراجور بیان میماید. اینک زبانهای 
معروف جهان متمدن منسوب بدین مرحله 
است که آنرا بدو شعبه تقسیم میکنند: 

زبانهای هند و اروپائی یا آریائی و زبانهای 
سامی, عنوان هند و اروپائی اشاره بدان است 
که زبان اصلی مشترک این شعبه که وقتی در 
یک مرکز گتگو ميشده همان بوده که اصل و 
منشاًزبانهای هندی و اروبایی را تشکیل 
میداده. این زبان مشترک اصلی را زبان 
آریائی هم گفته‌اند زیرا «آریا» یا «اری» 
بحکم کتابهای باستان هند نام اولین قوم بوده 
است که بزبان سذکور تلم مینموده و در 
حدود دو هزار سال پیش از میلاد از سکن 
اصلی بنای مهاجرت رانهاده از جمله به 
هندوستان آمده است. در باب سکن اصلی 
آریائها مهم میان دانشمندان اختلاف نظر 
هت. بعضی آنرا در هندوستان و بعضی 
دیگر در مشرق ايران داذه‌اند و شاید لفظ 
ایران هم که بشکل قدیم‌تر: ایبریانه و آریانه 
(ینی آریائها) نامیده میشده یادگار همان 


دوره است. ولی بنظر بیاری از دانشمندان 
خانمان اصلی تواد هند و اروپائی شمالهای 
اروپا و حوالی رود دانوب بوده است و آن کوم 
در حدود دو هزار سال پیش از میلاد از آن جا 
په جئوب یعنی سواحل دریای سفید و مشرق 
ایران و هند مهاجرت کرده, بدین نظر عبارت 
هند و اروپائی را به نام زبان های منسوب به 
آن قوم و عبارت اریائی را بشعبة ایرانی و 
هندی اطلاق میکنند. زبان اصلی سامی گویا 
در جنوب شبه جزیره عربتان نشات کرده. 
سپس با مهاجرت اقوام بشمال رفته و در 
آسیای صغیر و سواحل مدیترانه پخشن شده 
است. شعب معروف آن عبارت است از بابلی, 
سریانی, عبری یا عبرانی حمیری یبا عربی 
جنوب. آرامی, فینیگی, حبشی, ععربی. 
(تار یخ ادبیات ایران تالیف شفق). 

در کتاب ایران باستان آمده: 

علمای فته اللقة خصوصاً آنهایی که در فقه 
للع مترادف یعنی مقايس فقه اللغة زبانی با 
فقه اللفة زبانهای دیگر "کار کرده‌اند بدین 
عقیده میباشند که زبانهای امروزی دنیا از سه 
گروه‌اند: 

اول گروه یک هجائی (یک تلیلای ۲ این 
زبانها را ریشه‌ای نیز مینامند. عده لفات در 
این زبانها محدود است چنانکه چبیها برای 
بیان فکز خود مجبورند لغات را پیش و پس 
کندیامقصود خویش را با تغیر لصن 
بفهمانند. 

دوم گروه زبانهای ملتصق... مللی که زبانشان 
را ملعصق میدانند عبارتند از: 

۱-ملل اورال و آلتائی که شاخه‌ای از نژاد 
زردپوست میباشند مانند: سغولها, تاتارهاء 
ترکهاء تونفورهاء فین‌ها. سامویدها و غیره. 
۲- ژاپونها و اهالی کسره*. ۳- دراویدهای 
هندی و باسک‌ها* ۴- بومیهای آمریکا: ۵- 
در آفریقا: اهالی نوبی و در جنوب مصر هاتن 
تاتها" کافرها"؛ سیاه پوستها. ۶- در استرالی: 
اهالی آن قاره. از زبانهای ملل قدیمه که 
کری‌از آن در تاریخ ايران خواهد شد. زبان 
ایلایی ملتصق بود. در باب زبان سومری و 
هیتی تردید هست و بعضی زبان سومری را 
زبان ملتصق خالص نمیداند. 

سوم گروه زبانهای پیوندی* در لضات ایبن 
زبانها بر ريشه یا ماده هجاهائی را افزوده ولی 
نه فقط به آخر ريشه بلکه به ابتدای آن هم. و 
دیگر اينکه بر اثر افزایش تغییر کرده, گویی که 
ریخه با آنچه افزوده شده جوش خورده, اما 
در لغات زبان ملتصق چون ريشه تغییر نکرده 
هجاهایی که علاوه شده مثل آن است که فقط 
به ريشه چسبیده بی‌اینکه جوش خورده باشد. 
زبانهای پیوندی "! عبارتند از: 

۱- زیانهای سامی مانند عنبری و عربی در 
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عهد قدیم, از زبانهای یابلی. آشوری, فینیقی, 
زبان اهالی کارتاژ. حمیری و عربی. ۲- 
زبانهای ملل هنذو اروپائی, یعنی زبانهای 
آریانهای ایرانی یونانیان, ایتالبئیان و غیره. 
چچانکه بالاتر ذ کر شد علماء فقه اللفة بنابر 
تحقیقاتی که راجع به گذشته‌های زبانها 
کرده‌اندیه این عقیده میباشند که زبانهای گروه 
سوم از مراحل زبانهای گروه اول و دوم گذشته 
تابه این درجه رسیده یعنی زبانها مستقلاً 
ترقی کرده و بمرحله‌ای درآمده‌اند که ا کنون 
مشاهده ميکنيم. اين را هم باید گفت که تمام 
زبانها از سه مرحلة مزبور نگذشته‌اند زیرا 
زبانهایی مشاهده می‌شود که در مرحلهٌ سوم 
از میان رفته‌اند. بالاخره زبانهایی هم یافته‌اند 
که‌در مرحله بین واقع‌اند و باید آنها را 
زبانهای مختلط نامید. بشهادت تاریخ, ملل 
مترقی انهایی بوده‌اند که زبانشان بیشر ترقی 
کرده‌بود و نیز در قاره‌های قدیم دیده میشود 
که‌هر زمان دو ملت با هم طرف شده‌اند, ملتی 
که زبانش کاملتر بوده بر دیگری غلبه يافته. 
برای مثل چند مورد را ذ کر ميکنيم: در اجدای 
ازمنة تاریخی مرکز تمدنی در کلده ایجاد شد. 
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۰ - این گروه از زبانها در تقسیمی که از مقدم 
ناریخ ادبیات دکتر شفق نقل گردید؛ منصرف و 
به گروه دوم که در کتاب ایران باستان ملتصق نام 
دارد پیرندی نام داده‌اند. 

برای نمونه فعلی را بزبان پارسی که زبان 
پیرندی است با فعلی از ترکی آذربایجانی که 
زبان ملتصق است مترادفاً صرف میکیم: رفتن 
-ریشه‌اش (رو) گدماخ - ریشه‌اش ( گد) - 
میروم -رفتم -میرفتم» گدرم؛ گدٍ دم رفته‌ام - 
رفته بودم. گمشم» گدمش - دم؛ رونده؛ رفته - 
برو؛ بروم -گدن؛ گامش که گدم در این صرف 
بخوبی دیده مشود که بر ابتدای ريشة (گد) 
چیزی علاوه نشده و بر آخر آنهم هر چه افزوده 
شده ريشه را تفییر نداده و فقط با فتحه یا کره 
بريشه چسییده. ولی در زبان پارسی بر ابتدا یا 
انتهای ريشه که «رّوه است یک باچند هجا 
علاوه گشته و ريشه هم تغیبر کرده تا با هجاهای 
بعدی جوش بخورد چنانکه «و» بواسطه «ت» 
مدل به «ف» شده است این نکته را باید در نظر 
داشت که در ترکیب کلمه‌ای ترجه به حرف صدا 
یا مصمت است این حروف را استخوان لغت 
میدانند و حروف صدادار یا مصوت را که از 
جمله فشحه و کسره است عضلات و غضروف 
آن محوب مدارند. (از حاشیة آن کتاب بقلم 
مژلف). 
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سومریها موجد این تمدن بودند و زبانشان 
ملتصق بود. بعد سامیها که زبانشان پیوندی 
بود آمده و بر آنان غلبه یاتند. ایلامها که 
زبانشان ملتصق بود یکدفعه مخلوب اکدیها 
گشتندو دفعهً دیگر چنان مغلوب آسورها 
شدند که دیگر کمر راست نکردند. مصر بربری 
نیز مفلوب سامها گردید و دولت فراعنه 
تأسیس شد. فیقی‌ها ستعمرات خود را در 
تمام دنیای عهد قدیم با کردند و اغلب 
مستملکات نان در جاهایی بود که از حیث 
زبان پست‌تر از یونانیان بود: «کارتاژ 
سییل, اسپانیا و غیره». سامبهای کلده: 
آسور, آسیای غربی و مصر قرنها حکومت 
کردندولی وقتی که یامادیها و پارسی‌ها طرف 
شدند مفلوب گشتد و زبانی که بازبان 
سانکریت و اوستا قرابت داشت. بر زبان 
بابلی و آسوری چربید بعد وقتی که آریانهای 
ایراتی با یونانیان طرف شدند. زبان یونانی 
غلبه کرده, تمام عالم آنروز را از باختر تا 
اسپانبا فراگرفت. ایلیا که میتوان گفت از 
حیث تمدن زاد؛ُ یونان بود, عالمگیر گردید و 
بعد. وقتیکه در زیر ضربتهای مردمان وحشی 
سقوط کرد باز بواسطة زباتش آنها را بلعید و 
از خرابه‌های امپراطوری روم اروپائی 
برخاست که عظمتش را مشاهده ميکنیم. در 
تاریخ گاه اتفاق افتاده که ملل متمدن غلبه 
یافته‌اند ولی این غلبه عمری نداشته و باز 
مللی که زبانشان کاملتر بوده غالبان خود را 
مقلوب کرده‌اند. حالا هم در کرة زین 
چنانکه می‌بينيم. بسرتری با مللی است که 
زبانشان کاماتر است. علماء فقه اللغة زبانها را 
از حیث قرابتی که با هم دارند طبقه بندی کرده 
ولی نباید تصور کرد که با تمام زبانها این کار 
میسر بوده است. بزبانهایی برمیخورند که در 
هیچ یک از طبقات ظاهراً جا تمیگیرند. شاید 
بعلت آنکه این زبانها از زبانهایی آمده‌اند که نه 
آتاری از آن در دست است وئه معلوم است 
که زبانهای چه اقوامی بوده, زیرا این اقوام 
منقرض شده‌اند. از نظر نتایجی که از مطالعات 
و تبعات علماء فن بدست آمده میتوان گفت 
که زبانهای سامی و هند و اروپائی در درجة 
اولی است زیرا از اين زبانها آثاری که خیلی 
قدیم است در دست مبباشد. در میان زباتهای 
هد و اروپائی درجه اول را زبانهای آربائی 
بمتی اخص حائزند چه اثار ادبی این 
زبانهای لااقل تاقرن ۱۴ ق. م.صعود میکند و 
حال آنکه آثار شعبه‌های دیگر هند و اروپائی 
بالسبه خیلی مستحدث است. از اين جهت 
در تقسیم ملل هند و اروپائی بشجب؛ شعبة 
آریائی شعبة اولی بشمار می‌آید. از زبانهای 
ریشه‌ای فقط زبان چینی آثار وافری برای 


یقات علمی دارد. این زبان هر چند در 


مدت قرن‌های زیاد ترقی کرده ولی در مدت 
چهل قرن در همان مرحلة ریشه‌ای باقی مانده 
است. زبانها مانند اشخاص بوجود امده عمر 
میکنند و میمیرند. چیزی که اکنون بعقیدهٌ 
علماء فن مسلم مباشد این است که دیگیر 
زبانی بوجود نخواهد آمد. زیرا روی کرة 
زمین مردمی وجود ندارد که دارای احوال 
انسان ابتدائی بوده و ننواند تکلم کند. پس من 
بعد همین زبان‌ها که هستند ترقی خواهند کرد 
و از تُ هر زبانی شاخه‌هایی خواهد رویید. 
این ترقی زبان ممکن است ذاتی باشد یا نتیجة 
تأثیر زبانهای خارجی بخصوص اکنون که 
روابط بین‌المللی بیش از زمانهای سابق 
است. (ایران باستان چ ۱ ش ۱۴۸5۱۰). 

در برابر اين انظار و مبانی که در بارة تاریخ و 
تحول زبان یاد شد. مکتبی جدید در 
زبانشناسی بوجود آمد که بعقید بسیاری از 
زبانشناسان حاضر بنیادگذار آن ن. ی. مارا 
زبان هناس نامی شوروی است. نکات 
اساسی تئوری مار از اینقرار است: 

۱- زبان مانند سیاست. فرهنگ, اخلاق و 
حقوق یک پدیدة اجتماعی رو بنائی است. 
۲- زبان در اجتماعات طبقاتی جنبه طبقاتی 
دارد و برای تمام ملت‌هامشترک نیست. مار 
میگوید که در دور؛ فئودالیته در گرجستان و 
ارمنستان دو زبان موجود بود. یکی زبان ادبی 
و مذهبی که از آن طبقات حا کمه‌بود, دیگری 
زبان تود؛ مردم. و ضمناً زبانهای طبقات 
حا کمذاین دو ملت بیشتر بهم شبیه بود تا زبان 
اشرافی هر یک از اين دو ملت با زبانهای تودهٌ 
آن دو ملت. ۳- مار معتقد بود که زبان یک 
پدیده روبنائی است و لهذا باید با زیربنای 
اقتصادی خود توافق داشته باشد. بعلاوه کلیةٌ 
زبانهای دنیا از چهار عنصر سل»۲ بر 
«یون» ؟ و «روش» ۵ سرچشمه گرفته‌اند که 
این عناصر چهارگانه خود در بدو وجوده در 
دست ساحران در کار سحر بکار میرفته‌اند و 
وسیلهً رفع احتیاج در تبادل افکار نبوده‌اند. 
مار میگوید: قبل از پدید آمدن «زبان صوتی» 
مردم بوسیلهٌ دست, حوانج ارتباطی همدگر را 
برطرف میساختند. مار به زبان «دستی» 
اهمیت فراوان میدهد و میگوید: که در آن 
مسوقع, عناصر چهارگانة نامبرده فقط 
«سمبلها», اورادی بودند که ساحران از آنها 
استفاده میکردند و بعدها این عناصر در اساس 
کلة زباتهای جهان قرار گرفته‌اند. بدینطریق 
مار تحت تأشیر ایین حکم (اثبات تشده) 
واژه‌های بسیار بعیدی از زبانهای کاملا 
مختلف را گرفته و با تفییر اصوات آنها را یهم 
میرساند و بین آنها خویشاوندی برقرار 
میکند. مثلاً بظر طرقداران مار «روکا» * که 
بروسی بمعنی دست است یا «پورته» که 
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بفرانسه بمعنی حمل کردن است از یک 
ریشه‌اند. دلیل سمانتیکی " آن نیز این است که 
دست نیز آلت حمل است. ۴- مار زبانهای 
دنیا را از لحاظ مراحل تکاملی که در آنها قرار 
دارند پدینگوته تقسیم میکند: 

الف - زبانهای سیستم دوران اولیه: 

۱- چینی ۲- زبانهای زند؛ آفریقای وسطی و 
دور. 

ب - زبانهای دوران دوم: 

۱-اوگری و فنلاندی ۲- ترکی, ۳- مفولی. 
ج - زبانهای دور؛ سوم: 

۱- زبانهای مردة یافئی ۲- زبانهای حسامی 
(آفریقای نزدیک و دور). 

د - زبانهای دوره چهارم: 

۱- زبانهای سامی ۲- زبانهای پروته‌ای یا به 
اصطلاح: هند و اروپائی (هندی) یبونانی 
(لاتینی). 

نظر مار در مورد تکامل زبان در اين مراحل. 
از تتوری (شماره ۳) او استباط میشود زیرا 
اگرزبان واقعاً روبنا است و بر پا زیربناقرار 
دارد و از ابتدا زبان در تمام جهان یک بوده 
(عناصر چهارگانه» پس در دورانهای مختلف 
تکامل اقتصادی نیز زبان با انطباق با محتوی ۰ 
درونی خود (زیربنا) باید یک‌ان تکامل یابد. 
بعبارت دیگر زبانهای مللی که در یک دور 
مشخص از تکامل اجتماعی و اقتصادی قرار 
گرفته‌ند باید بهم شبیه باشند ولی چون چنین 
چیزی در واقع مشاهده نمیشود مار بدین 
نتيجه میرسد که: زبانهای موجود در دنیا در 
مراحل مختلفی از تکامل زبان واحد جهانی 
قرار دارند که در صورت تکامل زبان مرحلةٌ 
پست‌تر باید بشکل زبان مرحلةٌ عالیتر درآید. 
ولی این زبانها در مراحل سختلف از تک‌امل 
خود متحجر شده‌اند و دیگر در راه تکامل 
پیش نخواهند رفت. دربار؛ رابطةٌ زبان با 
تفکر, مار چنین میگوید: زبان فقط تا جایی 
که‌در اصوات تظاهر میکند وجود دارد. عمل 
تفکر بدون آشکار کردن خود پیشرفت 
مکند. زبان (زبان صوتی) اندک ائدک وظائف 
خود را به آخرین اختراعاتی تسلیم مینماید 
که دارند میدان را برای خود فتح میکنند و 
جال انکه تفکر, در اثر استفاده از آنچه در 
گذشته مترا کم شده و در اثر موفقیتهای جدید 
خود» در حال رونق و ترقیست و زبان را از 
میدان بدر کرده جایش را کاملاً خواهد گرفت: 
زبان آینده, تفکر است که در تکنیک مستقل 
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۸-علم مفهرم واژه‌ها. 


۶ زبان. 
از ماد طبیعی تکامل مینماید هیچگونه 


زبانی حتی زبان صوتی که بهر حال با موازین 
طبیعت بسته است نمیتواند در مقابل آن 
ایستادگی کند. در حقیقت مار تفکر را از زبان 
منتزع میکند و عقيده دارد که مردم حتی پدون 
زبان, بوسیلةٌ خود تفکر, تفکر آزاد از «وسایل 
طبیعی» زبان آزاد «از موازین طبیعت» نیز 
میتوانند پا یکدیگر ارتباط داشته باشند. زیرا 
افکار پیش از آنکه بزبان آیند در مغز پدید 
می‌آیند و جدا از عضلات زبانی. و وراء غشاء 
زبانی, به اصطلاح بشکل عسریان پدیدار 
میگردند - انتهی, دانشمندان زبانشناس به 
استثناء شا گردان‌مکتب مار که سخت پای‌بند 
عقاید و تعلیمات او بودند. تئوری او را برای 
بط و نکامل زبانشناسی نارسا تشخیص 
دادند و مار که نظریات خویش را با 
مخالفتهای شدید مواجه دید. اعلام کرد که 
زبان یکی از ابزارهای تولید است» ولی این 
تصحیح نیز برای قابل قبول ساختن افکار او 
کافی نبود و خلاصهٌ مهمترین ایرادات بر نظر 
مار, از ایتفرار است: 

الف - زبان نه از مقولهٌ روپنا است نه زیربنا و 
نه از مقولهٌ متوسط. 

ب - زبان یک پدیده طبقاتی نیت و از میان 
رفتن یک طبقه و بوجود آسدن طبقة دیگر 
بهیچوجه بوحدت یک زبان ملی زیان 
نمیتواند رسانید پلکه بطوری که تاریخ نشان 
میدهد زبان در مواقعی که بخواهند آنرا بزور 
تحلیل " برند. پایداری زیاد و مقاومتی عظظیم 
نشان میدهد. 

ج‌ - متد تطبیقی تاریخی ؟ را که مار بعنوان 
یک متد ایده‌الیستی داغ بطلان میزند. با 
وجود نقائص خود از فرمول چهار عنصری او 
بمراتب بهتر است. زیرا اولی بکار مطالعة 
زبانها ترغیب میکند و دومی زبان را یک 
1 کارسحری»" معرفی میکند. 

د - زبان در شمار پدیده‌های اجتماعی است 
که در طول تمام مدت وجود اجتماع, عمل 
میکنند. زبان با تولد و تکامل اجتماع بوجود 
آمده و تکامل می‌یابد و با مرگ اجتماع نیز 
میمیرد و در خارج از اجتماع زبان وجود 
ندارد. تکامل زبان از راء گ ترش و تکامل 
عناصر اصلی آن انجام میگیرد. از ایترو زبان 
و قوانین تکامل آنرا فقط در مطالعة آن, در 
ارباط جدائی‌ناپذیر آن با تاریخ اجتماع و 
ملتی که زبان مورد مطالعه بدان تعلق دارد 
میحوان درک کرد. رجوع به دايرة المعارف 
فرانه؛ لانگستیک شود: آن منارها دیگر 
روز از ین اندر بیفتاد... و هش از مردمان بشد 
از هول آن و زیان خویش فراموش کردند و 
زبان ایشان سریانی بود و چون بهوش باز 


آمدند هر کی بلفتی همی‌گفت از فزع و سهم 


تا به هفتاد و دو زبان مختلف سخن گفتند که 
هیچ کس زبان یکدیگر ندانتند و از آن روز 
باز زبانها بجهان اندر بسیار شد. (تاریخ طبری 
ترجمة پلعمی چ ملک الشعراء بهار). ناحیتی 


از ناحیی بچهار روی جدا گردد یکی به 
اختلاف آب و هوا... دوم به اختلاف دینهاء 
سوم به اختلاف لغات و زبانهای مختلف. 
(حدود العالم) 

کجابیور از پهلوانی شمار 

بود بر زبان دری ده هزار. فردوسی,. 
۱ گرپهلوی؟ را ندانی زبان 

بتازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی. 
ولیکن پهلوی باشد زبانش 

نداند هر که برخواند بیانش 

نه هر کس آن زبان نیکو بخواند 


وگر خواند همی معنی نداند. (ویس و رامین). 
در این میان کسی هست که زبان پارسی داند. 
( گلستان).و بزبان پارسی چیزی همی‌گوید که 
مفهوم ما نمیگردد. ( گلستان). 
یونان‌زبان؛ لغت یونان؛ 
خردنامه‌ها راز لفظ دری 
بیونان‌زیان کرد کسونگری. 
امثال: 

زبان خر را خلج داند (بمزاح)؛ ایین دو کس 
بخلق و خوی یکدیگر آشنا میباشند. (امثال و 
حکم دهخدا), 

زبان مرغان, مرغان دانند. 

|[لهجه. نیم زبان: دیلمان ناحینی است بزرگ 
با زبانها و صورهای مختلف. (حدود العالم). 
مردم استراباد به دو زبان سخن گویند یکی به 
لوتری استرابادی و دیگر بپارسی گردانی. 
(حدود العالم). رجوع به مقدمٌ برهان قاطع 
بقلم دکتر معین ص ۳۷ شود. ||سفیر. نماینده. 
سخنگو؛ 

همی هر چه باید بخواهد ز شاه 
بهر کار باشد زبان سپاه. 


تظامی. 


فردوسی. 

زبان. (ز] (ع ص) سرکش از مردم و پسری. 
(منتهی الارب). سرکش و گردن‌کش از مردم 
و پری. (ناظم الاطیاء). |() واحد زبان٩‏ 
(فرهنگ نظام), رجوع به منتهی الارب شود. 

زبان. [ژ] (اج) منزل شانزدهم قمر. اناظم 
الاطباء). رجوع به «زبانا». «زبانان». 
«زبانیان» و «زبانی» شود. 

زبان. رب با] (() از نصر است که نام 
موضعی است در حجاز. (معجم البلدان). 

زیان. رب با] ((خ) مستازلی است در 
اسکندریه. کندی در کتاب الولاء و القضاة 
آرد: از اقتطاعات صالح‌ین علی (پس از 
استیلاء بر مصر و شکست مروان‌بن محمد) 
منازل زبان اسکندریه است که به اسودین نافع 
ضمری وا گذار کرد. (از کاب الولاة و القضاة 
ص ۱۰۱ 


زبان. 


زبان. (ز) ((خ) (ن...) بطنی است از تمیم 
رشته‌ای از بنی‌عدنان. شیخ اثیرالدین ابوحیان 
در شرح تسهیل گوید: منسوب به این بطن را 
زبائی گویند. (از نهاية الارب فی معرفة انساب 
العرب تألیف قلقدندی ص ۲۶۷). رجوع به 
ژبانی شود. 
ژبان. رب با) ((خ) جد احمدین سلیمان‌ین 
زبان راوی است. (منتهی الارب) (قاموس) 
(تاج العروس). رجوع به احمدبن سلیمان 
شود. 
زبان. (ر](ٍخ) نام پر امرزالیس. (منتهی 
الارب) (قاموس). زیان‌ین امرژالقیی از 
بنی‌القین است و حافظ آنرا بر وزن شداد (با 
تشدید باء) ضبط کرده است. (تاج المروس). 
زبان. رب با] (اخ) پدر محمدین زبان راوی 
است. (از قاموس) (تاج المروس) (متهی 
الارب). رجوع به محمدبن زبان شود, 
زیان. (رْب با ] ((خ) شاعری است از عرب و 
در عقد الفرید این دو بیت از او نقل گمردیده 
است: 

ولسنا کقوم محدئین سیادة 

بری‌ما لها و لایحس " فعالها 

مساعهم مقصوره فی بیو تهم 

و مسعاتا ذبیان طرا عیالها. 

(از العقدالفرید ج۲ ص ۱۲٩‏ ج مسحمد سعید 
عریان). 
زبان. [ز] ((خ) اين اصیع‌بن عمروکلبی از 
کسانی است که اسلام و جاهلیت را درک 
کردء‌است. (ازالاصابة ج ۲ ص۳۸), 
ژبان. [رب‌با] ((خ) اين سیاربن عمربن جابر 
از بنی مازن‌بن فزارة است و با عیینةبن حصن 
مناظرت داشته است. از اشعار اوست: 

تعلم انه لاطبر الا 

علی متطیر و هوالثبور 

بلی شیء یوأفق بعض شیء 

احاییناً و باطله کثیر 

و من ینزح به لا بدیوما 

یجیء به نمی او بشیر. 

از بیان والتیین ج۱ ص‌۱۸). 

رجوع به عقدالفرید ج۲ ص ۱۳۶ و ج۲ 
ص۱۸۴ و مسعجمالب‌لدان چ وستتفلد ج۱ 
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۰ ۵0۲۱۱9 ۱۸۵۱۳۵۵02 - 2 
۳ - مار عقیده دارد که زبان معمولی صوتی در 
ابتدای پدید آمدن وسیلة سحر و در دست 
ساحران و کاهنان بوده است. و این اصطلاح از 
آثار او نقل شده است. 
۴-نل:ا گر پهلوانی. 
۵-در تساج العررس و قامرس واحد زبانیه 
زبیه امده است. 
۶-در اصل: پری مالها دلا بحن. (حاشية 
همین صفحه از عقدالفرید). 


زبان. 


ص ۵۷۶و ج۲ ص۱۳۲ شود. .سم 
ژبان. رب با] (اخ) اين عیدالعزیزین مر 
از سران آن لشکر بتی‌امیه است و مروان‌ین محمد 
پس از انکه بال ۱۳۲ «.ق.بمصر فرار کرد 
گروهی از لشکریان خویش را بسرداری 
کوترین اسود غنوی برای سرکوبی اسودین 
نافع فهری و گروهی دیگر را بریاست زبان 
برای جنگ با عبدالاعلی‌بن سعید فرستاد. 
زبان. عبد الاعلی را فراری ساخت. در 
آخرین روزهای ذیحج سال ۱۳۲ ه.ق.که 
مسروان در بسوصیر بقتل رسید زبان‌ین 
عبدالعزیزین مروان و عبدالعزیزین جزی بسن 
عبدالعزیز نیز با او کشته شدند. زبان چند 
فرزند داشت به نام ابراهیم» اسماعیل, جزی آ. 
طفیل و محمد. جزی و اسماعیل به اندلی 
فرار کردند و محمد و طفیل و مروان‌بن 
اصبع‌بن عبدالعزیز و فرزندش پس از مسروان 
بقتل رسیدند. برخی گفه‌اند محمدین زبان نیز 
موفق به فرار گردید. (از کتاب الولاة والقضاة 
ص۹۷۸). در تاریخ ابن عسا کر آمده: زبان 
برادر عمربن عبدالعزیز است و در مصر اقامت 
داشت و فرزندان وی در اندلس بسر میبردند. 
او بوسیلة برادر عمر از عايشه روایت کرده 
که‌وتر را سه رکعت میخواند بدینطریق که در 
رکمت دوم سلام میداد سپس یک رکمت 
مستقل دیگر بجا می‌آورد... زبان سید 
بنی‌عبدالعزیز بود و از فرمان آنان بشمار 
میرفت. در واقعهٌ بوصیر (۱۳۲ ه.ق.)با 
مروان حضور داشت و در اثر سرکشی اسب 
بزمین افتاد و بدست لشکریان عباسی بطور 
ناشناس گرفتار شد و بقتل رسید. (از تهذیب 
تاریخ ابن عسا کر).یاقوت آرد: سعدین شریح 
در مدح زبان گوید: 
یا باعث الخیل تردی فی اعنتها 
من المقطم فی | کناف حلوان 
لازال بعضی ینمی فی صدورکم 
آن کان ذالک من حی لزبان. 
رجوع به کتاب الولاة والقضاة صص ۷۲-۷۱ 
و حسن المحاضرة ص۱۱۸ شود. 
زبان. [رّبْ با] (اخ) ابن علاءبن عمار ۳ 
مازنی مکنی به ابوعمرو (۱۵۴-۷۰ ه.ق.) 
یکی از قراء سبعه. یونس و دیگر مشایخ 
بصریین قرائت از وی گرفه‌اند. (از فهرست 
ابن الندیم), یاقوت آرد: زبان بن علاء‌بن عمار 
مکنی به ابوعمروبن عریان‌بن عبداله...ببن 
خزاعه‌ین مازن‌بن... الیاس‌بن مضرین معدین 
عدنان" معروف به مازنی. یکی از قراء سبع 
است. تیه اه هل و9 ۱ قول 
مختلف * در این باب وجود دارد و صحیح آن 
است که وی زبان نام داشته است بدلیل آنکه 
فرزدق وقتی او را در قصیده‌ای هجو گفته و 
سپس برای عذرخواهی بنزد وی رفت. مازتی 


که‌از شعر او آ گاء‌شده بوده با او چنین گفت: 
هجوت زبان ثم جئت محفرا 

من هجوزبان لم‌تهجو و لم تدع. 

وی بسال ۶۸یا ۶۵ ه.ق.در مکه متولد گردید 
و در کوفه بسال ۱۵۴ ه.ق.درگذشت. در 
مکه. مدینه, بصره و کوفه از بسیاری مشایخ 
مانند: آنس‌بن مالک. حسن بصری» سعیدبن 
حییر, عکرمه و مجاهد اخذ حدیث کرده و 
علم نحو را از نصربن عاصم لیثی فرا گرفته 
است. جمعی کثیر نیز علم قرائت را از وی 
فراگرفته‌اند و از آن جمله است: عبدالّبن 
مبارک, یزیدی, خلیلین احمد. یونس‌ین 
حبیب بصری. ابومحمد یزیدی نحو را از او 
گرفته است واو در ادبیات و دیگر علوم نیز 
شا گردان‌بسیار داشت مانند: ابوعبید. معمربن 
مثنی, اصمعی, معاذین مسلم نحوی و دیگران, 
سییویه علم حروف را از او نقل کرده است. 
مازنی در عربیت. قرآن, وقائع عرب و شعر 
عالمترین مردم بود و یونس‌بن حبیب درباره 
وی میگفت: اگربتوان به سخن کی در همه 
چیز استناد کرد همانا سخن ابوعمروین علاء 
است که سزاوار استناد است. ابوعبیده گوید: 
آبوعمرو دانشمندترین مردم است در قراآت» 
عربية و وقایع عرب و شعر. خانة او تا سقف پر 
از دفترها و مولفات او بود, سپس به زهد روی 
آورد و همه دف‌اتر خضویش را بسوخت. 
یحبی‌ین معین و دیگر اهل حدیث ویرا موثق» 
راسستگو و سخنش را در قراأت حجت 
دانسته‌اند. روایاتی جالب و فوائد بیار از او 
نسقل شده است. (از السقد الفسرید ج۱۱ 
صص ۱۵۶ - ۰ جچ محمدسعید عسریان), 
زبان برادری فاضل و ذوفنون داشت به نام 
ابوسفیان‌بن علاء وی بطوری که در بغية 
الوعاة بنقل از زبیدی و قفطی آمده در نحوء 
قرائت و انساب دست داشته و سعید از او 
روایت کرده و ب 
ابوسفیان در ۱۶۵ ه.ق.درگذشت. یکی از 
احفاد زبان جهم‌بن یحلف است که از ادیبان و 
نحویان و پقول یاقوت راوية احادیث و در 
شعر و علم غریب اللفة علامه‌ای بوده تقریباً 
هم‌پایةٌ اصمعی و احمر. ابن مناذ در صدیح او 
گوید: 

سمم آل لعلاء لانکم 

اهل الملاء و معدن العلم 

و لقد بنی‌آل العلاء لمازن 

یتا احلوه مع الجم. 

(از روضات الجنات ص ۲۹۹). 

رجوع به معجم الادیاء ج ۱۰ ص ۲۱۷ و ۰۲۵۸ 
ج۱۱ ص۷۲ ۸۶و ۲۱۳, الاعلام زرکلی» 
حییب السیر چ قدیم ص۲۷۵ و فهرست آبن 
الندیم شود. 
زبان. ارب با (اخ) ابن قائد *مصری. 


یحیی او را موثق دانسته است. 


زبان. ۱۲۶۳۷ 


محدئی است فاضل نیکو و ضعیف. از سهل‌بن 
معاذ روایت کند و لیث و ابن لهيعة از او نقل 
حدیت کرده‌اند. زبان در ۱۵۵ ه.ق.وفات 
یافت. (از تاج العروس). سیوطی آرد: 

زبان‌بن قائد مکنی به ابوجوین حمراوی از 
هنن ضمافین انس روابت دارقا ول و 
ابن‌لهیعه از او روایت دارند. احمد گوید: 
احادیث او همه منکرند و ابوحاتم گوید او 
صالح است... . (از حسن المحاضرة فی اخبار 
مصر و القاهرة ص ۱۲۱). 

زبان‌بن فائد مکنی به آبوجوین از حمراء است 
که موضعی است در مسصر, حمراوی در 
دورانی که عبدالملک‌بن مرواره "بن موسی‌بن 
نصیر از طرف مروان‌بن محمد امارت مصر 
داشت؛ عهده‌دار رسیدگی به مظالم و آخرین و 
عادل‌ترین والیان بنی‌امیه در مصر بود. از 
سهل‌ین معاذین انس روایت کند و لیث و 
یحبی‌بن ایوب و ابن لهیعه و رشدبن سعد" از 
او روایت دارند. یحبی‌بن معين گوید: احادیث 
او همه منکرات است و ابوحاتم رازی او را 
صالح دانته است. وی مردی فاضل بود و در 
۶ ه.ق. وفات یافت. (از اناب سمعانی: 
حمراوی ورق ۱۷۶) ابن حجر در تهذیب آرد: 
سلیمان‌بن ابی‌داود افطس گوید: زبان همواره 
پس از آنکه نوافل را استاده انجام میداد از 


۱ - در نسخة اصل حری و در مشتیه حزی 
آمده. (از حاشیه آن کتاب). 

۲- نام وی نیز بقرینة نام عمویش تبدیل به 
حری گردید. (از حاشیة آن کتاب). 

۳ - زبان‌بن علاء عماراكیمی. (الاعلام به نقل 
از المزهرسیرطی). 

۴ -در کتاب طبقات القراء به نقل از حافظ 
ابرالعلاء همدانی آنچه بافرت دربار؛ نسب زبان 
آورده صحیح دانسته و گوید: برخی زبان را از 
بنی‌العتیر و برحی دیگر از بنی‌حنیفه گفته‌اند و 
برطبق نقل قاضی اسد یزیدی پارهای نیز او را از 
کازرون فارس دانسته‌اند. اصمعی گوید: 
اب وعمرو را شنیدم که میگفت: کسی را 
دانشمندتر از خویش نمیدانم و من خود پس از 
او دانشمندتر از او ندیدم. (از حاشيةٌ سعجم 
الادباء). 

۵- جنید ریان؛ حمید, خیر» عشبه, عسمان؛ 
عریان: عربان» عقبه. عمار» عیار» قاید» قبیصه. 
محمود؛ محمد» یحیی؛ جبر؛ از نامهایی است که 
برای او شمرده‌اند. (از روضات الجنات ص ۲۹۹ 
بقل از سیوطی در بعية الوعاق) 

۶- تهذیب التهذیب: زبان‌ین فائد و در خلاصةً 
تهذیب الکمال: زبان‌بن فائد بالفاء 

۷- عبدالملک‌بن مرواننین موسی. (از تهذیب 
اتهذیب). 

۸-و از سهل‌بن معاذبن انس جهنی وسیدین 
ماجد. (تهذیب التهذیب). 

٩‏ - رشدین‌بن سعد» یجی‌بن یوب لبث و ابن 
لهیعه از او روایت دارند. (تهذیب الهذیب). 


۸ زبان. 
من میپرسید: آیا دربار؛ من امید.میرود. و اگر 
جواب مثبت میشنید شادی در چهره‌اش دیده 
ميشد. وی به گفتٌ ابن یونی در ۱۵۵ ه.ق. 
درگذشت. ابن حبان گوید: حدیث وی سخت 
منکر است و روایات او از سهل‌بن معاذ 
منحصر به یک نسخه است که گویا ساختگی 
است. لیث‌بن سعد گوید: زبان ا گر میخواست 
بر عبادات خویش خردلی بیفزاید جای 
نداشت. (از تهذیب التسهذیب). رجوع به 
خلاصه تهذیب الکمال تألیف خزرجی شود. 

ژپان. ارَ] (() ابن مرة درازد است. (منتهی 
الارب) (تاج العروس). و ظاهر سخن مصنف 
قاموس زبان مانند سحاب است (بدون 
تشدید) و حافظ آترا مانند شداد (با تشدید پاء) 
ضبط کرده است. (تاج العروس). 

ژبان. [ر) (اخ) عدوی, ابومحمدبن قتيبة. 
عی‌بن یزیدین دارا این حدیث از او نقل 
کرده است؛ در نزد پیغمبر(ص) سخن از 
کهانت رفت و زبان عدوی گفت یا رسول اه 
چجیزی عجیب دیدهام... (از الاصابة ۲ 
ص۳), ۲ 

زبان آتشین. رن ت ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کنی از زان گرم (آندراج): 
در کشا کش از زبان آتشین بودم چو شمع 
تا نپیوستم بخاموشی نیاسودم چو شمع. 

صائب. 

زبان آذری. (ر ن ذ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)۱ لهجه‌ای از فارسی قدیم که در 
آذربایجان متداول بوده و | کون نیز در بعضی 
از قراء این ایالت و بعض نواحی قفقاز بدان 
تکلم کنند. در مدمه برهان قاطع بقلم دکتر 
معین امده است: نباید اين لهجف ایرانی (زبان 
آذری) رابا آذری مصطلح ترکان بمعی لهج 
ترکی مستعمل در آذربایجان اشتباه کرد. برای 
تعبیر اخیر رجوع شود به داثرة السعارف 
اسلام", اینک در آذربایجان بقایای آذری 
کهن بعوان هرندی, حسنو, قره چولی 
خلخالی و تاتی تکلم ميشود. (مقدم برهان 
قاطع بقلم دکتر معین ص۲۹). رجوع به «زیان 
آذری» تالیف کروی و «ایسرآن» و «آذری» 
شود. 

زبان آرامی. (زنِ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) لهجه‌ای از زبان سامیان بدوی مشرق 
فرات. رجوع به «آرامی» شود. 

زبان آشتیانی. [ز زٍ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) " از لهجه‌های ایرانی است در آشتیان. 

زبان آموختن. (رتَّ] امسص مرکب) 
حروف آموختن. (اتندراج)* 
همنشین حرف گرفتاری دگر از ما مپزس 
همچو طوطی ما زبان را در قفی آموختيم. 

دانش (از انتدراج). 
زبان آور. (ر و] (نف مرکب) شخص نطاق 


و خوب حرف زننده. (فرهنگ نظام). فصیح و 


بلیغ. ان_اظم الاطباء), تایه از فصیح. 
(انتدراج) (بهارعجم): 
زبانآوری بود بسیارمفز 
که‌او برگشادی سخنهای نغز. فردوسی. 
زیان‌آوری چرب‌گوی از میان 
فرستاد نزدیک شاه جهان. فردوسی. 
دگر باره گردی زبانآوری 
فریبنده مردی ز دشت هری. فردوسی. 
سپهد زیان‌آوری نفزگوی 
برون کرد و بسپرد نامه بدوی. 

(گرشاسب‌نامه ص ۲۷۵). 
دبیر زباننآور از گفت شاه 
جهان کرد بر نامه خوانان سیاه. نظامی. 
ز رومی تنی بود بس مهربان 
زیان‌آوری کرد از هر زبان. نظامی, 
بزرگی زبان‌آور و کاردان 
حکیمی سخنگوی و بیاردان. 

سعدی (بوستان). 

هر که هست از فقیه و پیر و مرید 
وز زبان‌آوران پا ک‌نفس. سمدی ( گلستان), 
چو بر پهلوی جان سپردن بخفت 


زبانآوری بر سرش رفت و گفت. . سعدی. 
|امردم شاعر. (ناظم الاطباء). کایه از شاعر. 
(آنندراج) (بهار عجم). شاعر. (مجموعا 


مترادفات)؛ 

تا زبان‌آوران همه شده‌اند 

یکزبان در ثتای آن دوزبان. ‏ معودسعد. 
زبانآوری کاندرین عدل و داد 

ثنایت نگوید زبانش مباد. سعدی, 


||غماز و نمام. (ناظم الاطباء). بی‌با ک و 
گستاخ در سخن. پدگو. زبان‌باز؛ 
زبان‌آور بی خرد سعی کرد 
ز شوخی ببد گفتن نیکمرد. سعدی (بوستان). 
چو سعدی که چندی زبان بسته بود 
ز طعن زبانآوران رسته بود. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به زیان‌آوری و زبان‌باز شود. 


آلسَن. بكّمی. حَرّاف (در تداول)". فصیح. لیث. 


| منطبق. (متهی الارب). نطاق (در تداول)۵. 


زبان آوران. (ر ] (مرکب) جسمع 
زیان‌آور؛ 
زبانآورانی که وقت شتاب 
کلیچه ربودندی از آفتاب. 
زبانآوران را یتو بار نیست 
که‌با مشعله گنج را کار یست. 
نگویمت چو زیان‌آوران رنگآمیز 
که ابر مشک‌فشاتی و بحرگوهرزای. سعدی. 
نگفتد حرفی زیان‌آوران 
که سعدی نگوی ید مثالی بر آن. 

سعدی (بوستان). 

زیان‌آوران رفته از هر مکان 


نظامی. 


تظامی. 


زبانا. 


تضرع‌کنان پیش آن بیزیان. سعدی (بوستان), 
زبان آور شدن. [ر رش د] امص مرکب) 
فصیح و بلیغ شدن. فُصح, (منتهی الارب). 
رجوع به زبانآور شود. 

زبان آوری. [ر 1 (حامص مرکب) 
فصاحت و بلاغت. (نساظم الاطبام, 
سخن‌گویی. زبان‌دانی. چیره‌دستی در سخن. 
زبان گویا داشتن. در سخن توانا بودن. منطق 
قوی داشتن. شیرین سخن بودن. آتن. 
(صراح). بیان. (متتهی الارب) َب. طلاقت. 
عارضة. فصاحت. قضاء. (منتهی الارب): 


چو بشنید شاه آن زبان‌آوری 


زبون شد زبانش در آن داوری. نظامی. 
نیوشندگان را در آن داوری 
غلط شد زبان زبان‌اوری. نظامی. 


مرا خود چه باشد زبانآوری 
که‌گفته است شاه سخن عنصری  .*‏ سعدی. 
|[زبان‌بازی: و گر جاهلی په زبان‌آوری بر 
حکیمی غالب آید عجب نیست. (گلستان 
سعدی). 
که‌مجرم پزرق و زبان‌آوری 
ز جرمی که دارد نگردد بری. 
سعدی (بوستان). 
تا چند همچو شمع زبانآوری کنی 
پروانة مراد رسید ای محب خموش. حافظ. 
رجوع به زبان‌آور شود. 
زبان آوری کردن. رک :| (مسص 
مرکب) سلق. (دهار) (ترجمان القران). زبان 
بازی کردن. شوخی و گستاخی کردن در 
سخن. بی‌با کانهسخن گفتن: 
سعدی دلاوری و زبانآوری مکن 
تا عیب نشمرند بزرگان خرده‌دان, 
هنر بیار و زبان‌آوری مکن سعدی 
چه حاجتست که گوید شکر که شیرینم. 
سعدی, 
|| سخنوری: عالم راستکار در پیش اسکندر 
بحجت زبان‌آوری میکرد. (مجالن سعدی 
ص ۲۰). رجوع به زبان آور و زبان آوران و 


سعدی, 


زیان‌اوری شود. 
زبافاء [] ((ج) نام منزل شانزدهم از منازل 
قمر و آن دو ستاره‌اند که از آن دو شاخ پیشین 


1 - ۸۰ 

بفلم: ۳.۵۱۵5۵ - 2 

فرعم - 3 

۴-اثتقاق این کلمه هر چند بر طیق اصول و 

قیاس صحیح است ولی در لغت عرب نیامده 
است و قارسان آنرا خود بسیار بکاربرنذ. 

۵- اشتقاق اين کلمه هر چند بر طبق اصول و 

قیاس صحیح است ولی در لغت عرب نیامده 
است و فارسیان آنزا خود بسیار بکار برند. 

۶-نل: که گفته‌است در مدح شه عتصری, 
ایضاًن‌ل: چنین گفت در مدح شه عنصری. 


زبائان. 


برج عقرب است. (غیاث اللغات). زباتا متزلی 
از منازل قمر که ببیست و هشت منزل دارد. 
( کف اللفات). منزل شانزدهم بود از منازل 
بیست و هشت قمر و علامت او دو ستاره 
است بر دو كفة میزان هر دو از | کبر قدر الث» 
یکی راکه بر طرف جنوب است کفة الجویی... 
و عرب گویند که اين دو کوکب بر زبانای 
عقرب واقعند یعنی بر دو قرن او. (فرهنگ 
نظام بنقل از شرح بیست باب ملامظفر). عرب 
اول و سوم را که بر دو کفه‌اند و روشن‌ترند دو 
زباناء عقرب خوانند یعنی دو سر او" و آن 
منزل شانزدهم قمر است و بعضی گفته‌اند 
ایشان را زبانا از آن خوانده‌اند که از یکدیگر 
مندفع‌اند یعنی دور وزین دفع بود". (ترجمة 
صور الکوا کب). چون قمر در نهایت عرض 
شمالی بود بمیان هر دو زبانا بگذرد. (ترجمةً 
صور الکوا کب).پس در وسط دو زبانا تا او 
یازده درجه و پنج دقیقه باشد. (ترجمةٌ صور 
الکوا کب). پس از میان زبانا تا وسط کوا کب 
جبهه پانزده درجه و سی و پنج دقیقه باشد. 
(ترجمةٌ صور الکوا کب 
از منازل که برین چرخ برین دارد جای 
آنچه نحست همین است که گفتم حاشا ک 
شوله و اخبیه و نثره و صرفه دبران 
بلده و ذابح وا کلیل و زبائا و سما ک. 
خواجه نصیر (از کاشفی در لوایح), 
هنگام حلول قمر در زبانا از منازل برج 
میزان..: صالخ است برای ستاعشن یذ و 
نوپوشیدن... حذر کند از سفر دریا... (از لوایح 
القمر کاشفی فصل سوم از خاتمه). زبانا دو 
ستاره است بر دو کفة میزان هر دو از | کبرقدر 
ثالث, عرب آن دو را واقع بر زبانای عقرب 
دانند یمنی بر دو قبرن او. (تحفة الافلا ک 
هدایت ص۴۳۱). رجوع به لوایح القمر 
کاشفی فصل ۴ از خاتمه شود: 
چارصفهای ملک در صفه‌های نه فلک 
بر زبانا جای استقای باران دیده‌اند. 
۰ خاقانی. 
گریندبر تو جانوران تا بحد آنک 
عقرب ز راه نیش و زبانا گریسته. خاقانی. 
زان رمح مارسان زدم کژدم فلک 
بیرون کند گره به زبانابرافکند. 
میزان چو زبان مرد دانا 
بگشاده زبانه با زبائا. 
ثریا چو در تاج مرجان صافی 
زبانا چو در دیر قندیل راهب. حسن متکلم. 
رجوع به زبانان. زبانی و زبائیان شود. 
زبانان. ۳ ((ج) قلقشندی آرد: زبانان ۳ دو 
ستارهٌ روشن‌اند که عرب آنرا دست عسقرب 
میداند که بوسیلة آن از خویش دفاع میکند و 
اصحاب صور آن دو را دو کف میزان قرار 
میدهند... (از صبح الاعشی ج۲ ص ۱۶۰). 


خاقانی. 


نظامی, 


کازمیرسکی گوید: زبانا تفت زبان ؟ است. 
رجوع به زبانی و زبانیان شود. 
زبان ارموری. رن 1] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)* از لمجه‌های ایرانی است که در 
وزیرستان (اففانسان) رای و شامل دو لهجد 
است: لهج لگر "و لهجة کنیگورم ". (سقدمة 
برهان قاطع چ معین ص۲۸). رجوع به ايران 
شود. 
زبان استی. رز ن | اسرکیب وصفی. | 
مرکب)۸ یکی از لهجه‌های ایرانی است که در 
ناحی آست تفقاز و شامل سه لهجذ ضرعی 
است. اين لهجه را بمناسبت وسعت و اهمیت 
جزو زبانهای ایرانی نیز بشمار آورند. (از 
مقدمة برهان قاطع بقلم دکتر معین ص ۳۹). 
زبان اشکاشمی. از نِ!] (ترکیب وصفی, 
[مرکب)؟ اشکشْمی. از لهجه‌های ایرانی است 
که‌در اشکاشم ۱۰ (پامیر) رواج و باسنگلیچی 
قرابت دارد. (مقدمةٌ برهان قاطع چ معین 
ص۳۸). رجوع به «ایران» و «فارس» شود. 
زبان اشکشمی. رز نک ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به ماد فوق شود. 
زبان اطفال. [ز ن |] اسرکیب اضافی, ( 
مرکب) زبان مخصوصی که مادران با اطفال 
بدان سخن میگویند و اسم اشياء را با تحریفی 
خاص ادا میکنند و یانامی دیگر بر آن مینهند 
مانند: 
آغ «بد. تلخ, پاپا - پدر, پوفه < آش و 
هرچیز خوردنی, توتو -مرغ, قاقا < شیرینی. 
|[زبان کودکانه. زیان کودکی. زبانی ساده و 
بچگانه که با کودکان گویند. رجوع به زبان 
کودکی‌شود. ۱ 
زبان اقکندن. رک د] (مص مرکب) 
زبان بریدن, سا کت‌کردن. (آنندراج): 
مگر ز باغ ارم باصفاش حرفی گفت 
که‌تیغ یاد سحر غنچه را زبان افکند. 
حسین ثنائی (از آندراج), 
زبان افگندن. زاگ د] !مص مرکب) 
شعله افکندن. (ناظم الاطباء). 
زبان السیف. (ز نش س] (ع [مسرکب) 
نوک شمشیر. 
زبان اندر حکم نبودن. [ر دح ن د] 
(مص مرکب) خارج از موقع و نابجا سخن 
گفتن.اختیار زیان خود را نداشتن: 
زبان‌بریده بکنجی نشسته صم بکم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سعدی ( گلستان). 
زبان اند رکشیدن. رز دک /کِ ذ] 
(مص مرکب) سکوت اختیار کردن. زبان 
درکشیدن. زبان در کام کشیدن. زیان در کام 
دزدیدن: 
چون طعع یکسو تهادم پایمردی گو مباش. 


چون زبان اندرکشیدم ترجمانی گو مباش. سعدی. 


۱۳۶۳۹ 


زبان انزانی. رن ] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به ايران باستان ج۱ ص ۲۲ و 
«عیلام» ۳ «ایلام» شود. 
زبان اوستایی. [زنِ رٍ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) زیان کتاب اوستا است و یکی از 
اصول و پایه‌های زبان ایران است. این زبان 
خاصه قمتهای قدیم آن ( گاته) بسیار کهنه 
بنظر میرسد و مانند زبان سکریت و عربی 
دارای اعراب است یعنی اواخر کلمات از 
روی تفر عوامل تغییر میکرده است. 
همچنین دارای علایم جنس ی ۱ 
است. (سبک‌شناسی بهار چ ۱ص ۱۳). رجوع 


زبان اوستایی. 


"و تلیه یوده 


۱-در ترجمة صور الکوا کب نسخه خی 
مجلس شورای ملی «سرء آمده و مسلماً غلطی 
است از ناسخ کتاب و صحیح «دوسرو او» است. 
(سرو بمعنی شاخ). رجوع به زبانی شود. 
۲-در متن عربی صور الکوا کب چنین است: و 
همامنزل الس‌ادس عشر من منازل القمر و 
یسمان یدی السقرب و یقال ایضاً انهما 
سمیالزبانا من الزین و هوالافع فکل واحد 
منهما مندفم عن صاحبه غیر مفارن له. (صور 
الکوا کب چ حیدر آباد ص ۲۰۲). 

۳-عبارت قلقشندی صریح است در اینکه 
کلمة زبانان که ناغ دو ستارف روشن است تشیه 
است و لازمة این سخن آن است که مفرد آن 
زبان باشد نه «زباناه و نه «زبانی» و در هيچ‌یک از 
کتب معتمد لغت عرب «زبان» بدین معنی نیامده 
است بلکه بر طبق ضبط صریح کتاب لان» 
صحاح؛ جمهرة, البستان, المحیط, افرب 
المرارد و تاج العروس زبانی مفرد و زبانیان 
تیه آن است. ولی از ظاهر عسبارت صور 
الک را کب در چند جاو نیز از جهان دانش 
مسعودی برمی‌آید که زبانان بداین معنی تشیه 
است. در یکجا از صور الکوا کب چنین آمده: دو 
کوکب روشن‌اند که آنرا زبانی العقرب یی 
سروهای عقرب خوانند. (ترجمةً صور 
الکرا کب». در جای دیگر از آن کاب آمده: 
سوم آن کوکب روشن است که شمالی دو کوکب 
زبانی العفرب است. رجوع به زبانی و زبانیان 
شود. 

۴- در این صورت الف آن علامت تثنیه است 
نه جزه کلمه و نیز بایستی زبانان (با نون) نوشته 
و خوانده شود مگر در حالت اضافه زیرا اسقاط 
نون تلبیه در غیر حالت اضافه جایز یت 
چنانکه در صبح الا عشی زبانان آمده است. 


رجوع به زبانی شود. ۲ 
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۱-بعضی از زبانها مانند عربی تنها دو جنی را 

تمیز میدهند «مذکر و سنث» و بعضی دیگر 

چون اوستاء سنسکریت لاتین و آلمانی سه 

جنس را «مذکر» مژنث: خلی». (از حاشیة بهار 
در همین صفحه). 


۰ زان ایرانی. 


به ص ۶ تا ۱۳ همان کتاب و نیزیبهمقدمة 
برهان قاطع چ معين, و مقدم لغت‌نامه ص ۶۰ 
و «ایران» و «اوستا» شود. 
زبان ایرانی. رن ] سرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به مقدمذ برهان قاطع چ معین. 
مقدمة لفت‌نامه. سبک‌شناسی بهار ج۱ ص۱ 
تبا۲۰ و «ایران» و «پهلوی» و «پارس» و 
«فارس» شود. 
زبان بابلی. رن ب] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۵۱ج ۲ 
ص ۱۶۱۰ شود. 
زبان‌باز. [ر با ] (تف مرکب) کسی که با 
زبان چرب و نرم خود مقصود خود را حاصل 
میکند یا مردم را فریب میدهد. (افرهنگ 
نسظام). چاپلوس. متملق. چرب سخن. 
چاخان. لفاظ. خالب. (منتهی الارب). رجوع 
به زبان‌بازی و زبان‌بازی کردن و زبان‌آوری 
و خلابت شود. 
زبان با زکردن.[رک :1 (مص مرکب) 
... کودک) آغاز سخن گفتن کردن او. 
زبان‌بازی. رز با] (حامص مرکب) کار 
زبان‌باز است ( که‌پا زبان چرب و نرم مردم را 
فریب میدهد). (فرهنگ نظام). ||مکالمه و با 
هم سخن گفتن. (آنندراج) (ارسفان آصفی). 
گفتگور مکالمه. (ناظم الاطباء): 
صف مژگانش در زبان بازی است 
گرچه چشمش بخواب ناز شده‌ست. صائب. 
گفتگوبا دل سياهان میکند دل را سیاه 
شمع گر باشد طرف صائب زبان بازی خوش است. 
صائب. 
|ابرابری و خصومت. (ارمغان آصفی) (غیات 
اللغات) (انتدراج). مناقشه و منازعة. (ناظم 
الاطباء). ||چرب‌زبانی. لفاظی. چاپلوسی 
چرب سخنی. خلابة. (منتهی الارب). رجوع 
به زبان‌باز, زبان‌اور, خالب و خلابت شود. 
زبان‌بازی کردن. [رک د](مص مرکب) 
مکالمه کردن. باهم سخن گفتن. (انندراج)؛ 
سخن دارد به آب زندگی لمل گهربارش 
زبان بازی یکامل میکند مزگان خونخوارش. 
صائب. 
بخود چو موی میانت ز رشک مپیچم 
چو شانه با سر زلفت کند زبان‌بازی.. 
محمدقلی میلی (از آتدراج). 
و رجوع به زبان‌بازی شود. 
زبان بر. [ز بْ)] (نسف مرکب) کنایه از 
خاموش کردن مدعی است بدلائل و جوابی 
که دیگر حرف نمیتواند زند. (برهان قاطع). 
جوابی که خصم را سا کت و خاموش گرداند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). جوابی که اسکات 
مدعی بدان شود. (شرفنامٌ منیری). حجت 
قاطع و دلیل و برهان مسکت. (ناظم الاطباء). 
جوابی که خصم را سا کت کند. (فرهنگ 


رشیدی). رجوع به زبان بریدن شود. [[بمعنی 
عطا و بخشش نیز آمده است چنانکه در زمان 
پیغمبر شاعری را حضرت رسالت فرمودند 
بعمر که زبانش راییر. عمر خواست که با کارد 
بپرد حضرت امیر فرمود که به او چیزی بده.۲ 
(برهان قاطع). |[بخشش و عطا ریز گویند 
(فرهنگ رشیدی). عطا. (شرفنامُ منیری). 
بخشش و عطا را یز گویند که زبان شا کی‌را از 
غیبت و شکوه ببرد. (آتندراج) (انجمن آراا, 
عطا و بخشش که سائل را سا کت کند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به زبان بران شود. 
زبان برآوردن. رب وَد] (مس مرکب) 
کنایه از آن است که حیوان از شدت تشنگی 
زبان خود را از دهان برمی‌آورد. (از بهار 
عجم) (ارمغان آصفی) (آندراج). لقل؛ زبان 
براوردن مار و جنبانیدن آن. (منتهی الارب): 
از بس که گشت بیدل لب تشن زلالم 
چون خط زبان برآورد بر کوثر تبسم. 
میرزا بیدل (از آتدراج), 
||اشروع به سخن کردن. آغاز تکلم کردن. 
زبان برگشادن. لب به سخن گشودن. بزبان 
آمدن؛ 
برآورد پیر دلاور زبان 
که‌ای حلقه‌درگوش حکمت جهان, 
سعدی (پوستان). 
زبان‌بران. از بْ] (!مرکب) جمع زیان‌بر و 
به همان معانی 
زبان‌بران زمانه بگشتن‌اند مگوی 
که‌در زمانه منم همزبان خاقانی. ‏ خاقانی. 
رجوع به زبان‌بر شود. ||(نف مرکب) هجوگو و 
هسجوکنان. (ناظم الاطباء). هجا گوی و 
یساوه‌طراز. (فرهنگ شعوری ج۲ ورق۴۸ 
ص ۲): 
زبان‌بران هجا گوزبان‌بریده شود 
جهان ز بدزبانی او میشوند آسوده. 
ابوالمعانی (از فرهنگ شعوری), 
||(حامص مرکب) در تداول زنان, مگر 
زبان‌بران است؛ همه کس حق دارد که مقصود 
خود را بزبان آرد. 


زبان برافشاندن. رب آد] (مص 


مرکب) گویا در این شعر به سعنی زبان 
جنبانیدن و سخن گنتن یا شعر سرودن است* 
مکیده‌ام لب لعلی که از مکیدن آن 
شمیم مشک دمد گر زبان برافشانم. 
حسین تنائی (از انندراج). 
رجوع به آرمفان آصفی ج۲ ص ۲ شود. 
زبان بربستن. رب ب ت] (مص مرکب) 
خاموش ماندن. سخن نگفتن. مقابل زان 
برگشودن؛ 
گشادستی بکوشش دست و بر بسته زبان و دل 
دهن برهم نهادستی مگر بنهی درم برهم. 
ناصرخسرو. 


زبان برنگردیدن. 

رجوع به زبان بستن شود. 
زبان بر خود بستی. (رب خود /خَذب 
تّ] (مص مرکب) از حرف دیگران دربارة 
خود جلوگیری کردن. مانع بدزبانی و غیبت 
دیگران شدن: 
پس کار خویش آنکه آ ک‌نست 
زبان بداندیش برخود پیست. 

سعدی (بوستان). 
زبان برزبان. (ز ب ر] (ص مسرکب. ق 
مرکب) متواترگو. (آتدرا). 
زبان بر زبان داشتن. رز ب ز تا 
(مص مرکب) مرادف زبان در ته زبان داشتن, 
بر گفته‌ای ثابت نبودن و هر دم چیزی گفتن. 
(انتدراج), 
زبان برزدن. از ب رز 5] (سص مرکب) 
همچون زبان برآوردن. (خلاصة بهارعجم) 
(آندراج). رجوع به ترکیب ذیل شود. 
زبان بر سرکسی دراز داشتن. (ز ب 
س رک دٍت] (مص مرکب) حق اعتراض به 
او داشتن. || مسلط بودن برکسی. 
زبان برکشیدن. ارب ک /ک د] (سص 
مرکب) عبارت از آن است که حیوان از شدت 
تشنگی یا گرمی زبان خود را از دهان بیرون 
می‌آورد. (خلاصٌ بهارعجم). 
زبان برگشادن. رز ب گ د] (مص مرکب) 
لب به سخن باز کردن. آغاز سخن کردن: 
دل قارن آزرده گشت از قباد 


میان دلیران زبان برگشاد. فردوسی. 
زبان برگشاد اردشیر جوان 
که‌ای نامداران روشن‌روان. فردوسی. 
پس آنگه بزانوی عزت نت 
زبان برگشاد و دهانها ببست. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به زبان گشادن و زبان گشودن و زبان 
برآوردن شود. 


زبان برگشودن. زر ب گ د] (مص 
مرکب) زبان برگشادن. آغاز سخن کردن: 
ز سرتیزی آن آهنین دل که بود 
بعیب پریرخ زبان پرگشود. سعدی (بوستان). 
زبان برنگردیدن. از ب ن گ دی د] 
(مص مرکب)... از چیزی؛ جز آن چیز بر زبان 
نیامدن. جز آن نیارستن سخنی گفت: 
چو کوشیدم که حال خود بگویم 
زبانم برنگردید از نیوشه. شاکربخاری. 
- زیان برنگردیدن به چیزی؛ سخنی را 
نگفتن. از گفتن آن چیز خودداری کردن: 
زبان را مگر دان بگرد دروغ 
چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ 
زبانت خرد باد و دستور شرم 


۱-ر نیز رجوع به انجمنآرا و آنندراج ذیل 
زبان بریدن شود. 


زبان‌بره. 
سخن گفتت چرب و آواز نرم. . فردوبسی.. 
یم ار نگردد بیان گرد 
بیان حکمت سست و زبان دانش لال. 
معودسعد. 


زبان‌بره. رز بر /ر] ((مرکب) گیاهی 
است که برگ آن بزبان بره شبیه است و به 
عربی لسان الصمل گویند. (انجمن آرا) 
(آنندرا اج). گیاهی است که اطلاق شکم 
بازدارد و آنرا چرغول و چرغون و خرگوشک 
و خرغون نیز گویند. (شرفنامة منیری). گیاهی 
است که آنرا خرگوشک خوانند و به عربی 
لسان الحمل و آذان الجدی, گویند علاج 
اسهال کند. (برهان قاطع). گیاهی که بتازی 
لان الحمل و تخم آنرا بارتنگ گویند. (ناظم 
الاطباء), بارتنگ که به عربی لسان الصمل 
گویند چه برگ آن شبیه است بزبان بره. 
(فرهنگ رشیدی). بارتنگ. (الفاظ الادویه 
ص۱۳۸). نباتی است مانند زبان بره بشیرازی 
آنرا ورق بارتنگ گویند و بپارسی خرقوله و 
آن دو نوع است: بزرگ و کوچک. ودق 
بزرگتر بود و جوهر وی مرکب بود از مائیه و 
ارضیه. بمائیت مبرد بود و به ارضیت قابض و 
سودمندتر. بزرگتر تازه بود و طبیعت آن سرد 
و خشک بود در دوم و ورق وی قابض بود و 
رادع بود. منع سیلان خون بکند و خشکی وی 
نه لذاع بود و اصل وی چون از گردن صاحب 
خنازیربياویزند نافع بود و وی ورمهای کرم و 
شری و خنازیر و آتش فارسی و داء الفیل و 
صرح و نسله و سوختگی آتش را سودمند بود 
و آب ورق آن قلاع را نافع بود و شیافات 
چشم را چون بوی بگذراند سودمند بود. و 
گویند تب غب رانافع بود چون بیأشامند از 
اصل وی سه عدد در چهل و پنج درم شراب 
ممزوج کرده. و گویند در تب ربع چهار اصل 
وی و برگزیدگی سگ دیوائه نهادن نافع بود و 
گویندمضر بود به سپرز و مصلح وی مصطکی 
و سایخه بود و بدل وی ورق آن و ورق 
حماض بستانی, (اختیارات بدیمی: لسان 
الحمل). رجوع به تحق حکیم مومن. جامع 
ابن البطار, تذکر: انطا کی:لسان الحمل, و 
واژه‌نامة گیاهی تألیف زاهدی: لسان الصمل 
ص ص۱۳۹ - ۱۴۰ و بارتدگ, بارهنگ. 
خرغوله چرغول و فرهنگ شعوری ج۲ ورق 
۹ برگ ۱ شود. || حلوایی بشکل آب نبات. 
آب نبات متبلور و شیشه گون است لکن 
زبان‌بره سفید برنگ پشمک و شیر و نامتبلور 
است. بر خلاف آب نبات که رنگ شفاف 
مایل بزردی دارد زبان بره بادام یا خلال پادام 
در میان دارد. رجوع به فرهنگ شعوری ج۱ 
ورق ۳۹ ص ۱ شود. 

زبان بریدن. ارب د] اسص مرکبا 
کنایه از عطا و بخشش است. منقول است که 


سائلی در ملازمت حضرت سرور کائنات 
سژال کرد. فرمودند به یکی از اصحاب برو 
زبانش را یبر. خواست زبانش ببرد. در این 
ثتء امیر مردان علیبن بیطالب (ع) رسیدند و 
از حقیقت حال استفار فرمودند آن صحایه 
گفت که حکم است زبانش برند, فرمود به آو 
چیزی بدهند, چون حقیقت وأقعه از سرور 
عسالم تسحقیق گردید آن‌چنان بود که 
مظهرالسجائب فرموده بودند. (انجمن آرا) 
(آتندراج). عطا و بخشش کردن. (فرهنگ 
رشیدی). بخشش کردن و عطیه دادن. (ناظم 
الاطباء). ||کناید از خاموش کردن مدعی 
است بحجت و دلائل. (انجمن آرا) (آتدراج). 
ساکت کردن مدعی بحجت و دلیل. (فرهنگ 
رشیدی). خاموش کردن مدعی بدلیل. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). رجوع به ارمنان آصفی 
ج۲ ص۳و زبان‌بر شود. 

زبان شمم بریدن؛ کنایه از خاموش 
گردانیدن آن است و شمراء متقدم و متأخر. 
زبان بمعنی سخن راکنایه از شعل شمع بیار 
آرند: 

سخن بگوی که بیگانه پیش ما کس‌نیست 
یفیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم. 

سعدی, 

زبان بر ید ه. [زّ بْ 5 /د] (ن‌مف مرکب) 
خاموش. (اتندراج). خاموش و ساکت شده. 
(ناظم الاطباء), ملسون, (منتهی الارب): 


آویخته کی بدی ترازو 
گرانکه زبان‌بریده بودی. خاقانی. 
حالی که بهم رسیده گشتند 
چون صبح زبان‌بریده گشتند. 
نظامی (الحاقی), 


زبان‌بریده بکنجی نشسته صم بکم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سعدی. 
کلک زبان‌بریده حافظ به کس نگفت 
با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد. 
حافظ. 
||بجای تفرین بکار میرود بمعنی گنگ‌شده. 
لال‌شده مانتد: زبانم لال (یا) زبانش لال: 
هربد که گفت دشمن در حق ما شنیدی 
یارب که مدعی را بادا زبان بریده. حافظ. 
زبان بستدن. [ز ب ت د] (مص مرکب) 
کنایهاز خاموش گردانیدن است. (آنندراج): 
نخضت از من زبان بتد که طفل اندر ‏ وآموزی 
چو نایش بی‌زبان باید نه چون بربط زبان دانش, 
خاقانی. 
رجوع به زبان ستدن شود. 
زبان‌بستگان. ارب ت /ت] (نسف 
مرکب, [مرکب) ج زبان‌بته. خاموشان؛ 
ای نفت نطق زبان‌بستگان 


مرهم سودای جگرخستگان. نظامی. 


زبان بستن. 
کای جگرآلود زبان‌بستگان 
آب جگر خوردهٌ دلخشتگان. 
تو دانی ضمیر زبان‌ستگان 
تو مرهم نهی بر دل خستگان. 
رجوع به زبان‌بسته و زبان‌ستگی شود. 

زبان‌بستگی. ار بٍ تّ /ت] (حصاص 
مرکب) خاموشی. عدم نطق. عدم تکلم. (ناظلم 


سعدی: 


الاطیاء: 

سوی خانه آمد به آهستگی 

نگه داشت مهر زبان‌ستگی. نظامی, 
بزاری بنالید زان خستگی 

شفیعی نه بیش از زبان بستگی. نظامی. 


رجوع به زبان بسته شود. |[زبان‌گرفتگی. 
زبان‌آور نبودن. فصاحت نداشتن, گیرداستن 
زبان؛ 


وگر زانکه دارد زبان‌بستگی 


نوید مثالی به آهستگی, نظامی. 
اینت فصاحت که زبان‌بستگی است 
اینت شتابی که در آهتگی است. نظامی. 


رجوع به زبان‌بسته و زبان گرفتن و زبان 

گیرکردن و زیان‌گیر شود. 

زبان بستن. [ر بٍ تَّ] (مص مرکب) کنایه 

از خاموش کردن. (آنندراج)» خاموش کسردن 

وساکت‌نمودن. (ناظم الاطباء)؛ 

در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت 

حسن توز تسین تو بسته است زبان راء 
سعدی. 

من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات 


مگر اجل که ببندد زبان گفتارم. سفدی, 
بکوشش توان دجله را پیش بست 
نشاید زبان بداندیش بست. سعدی, 
چوسعدی که چندی زبان بسته بود 
ز طعن زیان‌آوران رسته بود. 

سعدی (پوستان). 


بزبان نگه از شکوه زبان بست مرا 

از لبش جذب سوال از چه جوابی نکشید. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 

کام‌و دم مار و نیش کژدم بستن 

بتوان نتوان زبان مردم بستن. مشرب. 

رجوع به زبان‌بسته و زبان بستگی شود. 

|اکایه از خاموش شدن... و اين از خصانص 

لفظ بستن است که بمعنی لازم و متعدی هر دو 

آمده و متعمل میشود. (آندراج). کنایه از 


۱-چنن است در نسخه و ظاهرا ابنگونه 
صحیح است: آن دو نوع است بزرگ و کوچک و 
کوچک ورق بزرکتر بود. 
۲-مصدر بستن بطور لازم و متعدی استعمال 
نمیشود بلکه همیشه متعدی بکار عیرود نکته 
در اینجا است که گاه سخنگو از پستن زبان خود 
سخن میگوید و گاه از بستن زبان دیگران یا 
بستن دیگران زبان او راو چون صورت نخست 
۰ 


۱۳۶۳۲ 


خاموش شدن باشد. (پرهان قاطع): (انجمن 
آرا). خاموش بودن. سکوت داشتن. (ناظم 
الاطباء): زبانرا از دروغ بسته. ( کلیله و دمنه). 
خاقانی ار زبان ز سخن بست حق اوست 


زبان‌بسته. 


چند از زبان نیافته سودی زیان کشید. 

خاقانی. 
زیان بسته. زب ت /ت] (ن‌مف مرکب) 
خاموش. سا کت.غیر ناطق. (ناظم الاطباء): 
باده گیران زبان‌بسته گشادند زبان 


باده خواران پرا کنده‌نشستند بهم.. فرخی. 
چو سعدی که چندی زبان‌بسته بود 

ز طعن زبانآوران رسته بود. (بوستان), 
تو دانی ضمیر زبان‌بستگان 

تو مرهم نهی بر دل خستگان. (بوستان). 
بهائم خموشند و گویا بشر 

زبان بته بهتر که گویا بشر. سعدی. 


|اغیرناطق. حیوان. (ناظم الاطباء). و این 
کلمه‌ای است که از راه رقت و شفقت گویند: 
امروز حیوان زبان‌بسته را آب نداده است: اگر 
ما مستحق عذابیم اين چهار پایان زبان‌بسته 
بی‌گناه‌اند. (تصص الانبیاء ص ۱۳۶). 

بمرغ زبان‌بسته آواز ده 


که پرواز پارینه را بازده. نظامی, 
|اکودک که هنوز سخن گفتن نتواند؛ 
ته طعل زبان‌بسته بودی ز لاف 
همی روزي آمد بجوفت ز ناف. 

سعدی (بوستان). 
||مجازا؛ مردی احمق و گول. |اگنگ. (ناظم 


الاطباء), 
زبان بقفاء رب ق ] (|مرکب)" گل نافرمان, 
چرا که در پس گل مذکور چیزی بصورت 
زبان گنجشک دیده میشود و بهمین جهت او 
را نافرمان گویند. چرا که شخصی که فیرمان 
سلطان قبول نکند برای تعذیبش زبان او از 
پس گردن بیرون میکشند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). نام گلی است بتفش که دهنش باز 
است و در داخل آن چیزی شبیه بزبان لوله 
الاطباء). یکی از انواع مهم خربقی (یکسی از 
چهار دست آلاله از تیرٌ گياهان گلدار) زبان 
در قفا است که هر پنج گلبرگ آن دارای مهمیز 
است و برای زینت کاشته مسيشود. 
( گیاه‌شناسی گلگلاب ص۱۹۹): رجوع به 
زبان در قفاء گل. گل زینتی و گل میمون و 
زبان پس قفا شود. 
زبان بکشادن. رز ب گ /ب د] (مص 
مرکب) زبان بگشودن. زبان برگشادن. سخن 
گفتن. آغاز سخن کردن؛ و عالم بدین تهنیت 
زبان بگشاد. (سند بادنامه ص ۱۴ 
زبان بلوچی. رز ن ب] (ترکیب وصفی, ( 
مسرکب)" از له_جه‌های ایرانی است در 
بلوچستان ایران و پا کستان و آن شامل 


لهجه‌های فرعی بسیار است. (مقدمة برهان 
قاطع چ معین ص‌۳۸). رجوع به «ایران» و 
«پارسی» شود. 
زبان بند. [ز با ب] (نف مرکب, [ مرکب) 
نوعی از عزایم و افسون که زببان حریف را 
بدان بندند. (انندراج), تعویذی که برای 
زبان‌بندی دشمان و بدگویان نویسند. (غیاث 
اللغات). افسون و عزائم. (ناظم الاطباء), 
نوعی از عزائم و افسون که زبان حریف را 
بدان خاموش توان کردن. (از بهار عجم)؛ 
زبان بندهایی چو پیکان تیز 
دری در تواضع دری در ستیز. نظامی. 
بغمز گفت با او نکته‌ای چند 
که‌بود از بوسه لبها را زبان‌بند. 
نگیرد خردمند روشن ضمیر 
زبان‌بند دشمن ز هنگامه گیر. 
سعدی (بوستان). 
|| اقسونگر. (ناظم الاطباع) 
زبان‌بند خود. [ر بامُ ب وخ ر] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از شراب است. (غیاث 
اللسفات) (آنندراج). شراب و می. (ناظم 
الاطسباء). شسراب. (سجموعة مترادفات 
ص 0۲۲۳ 
ساقی بمیان آر زبان‌بند خرد را 
کین‌هرزه درا صحبت ماقال برآرد. صائب. 
زیان‌بند کردن. (ز باغ جک د] امص 
مرکب) عمل جادویی برای بستن زبان اقوام 
زن از بدگویی او پیش شوهر و امثال آن. جادو 


نظامی. 


کردن.افون کردن:ٌ 

بخواب نرگس جادوش سوگند 

که‌غمزه‌ش کرد جادو رازبان‌بند. . نظامی, 
زبان پگشای چون گل روزکی چند 

کزاین کردند سوسن را زبان‌بند.  .‏ نظامی. 
تا زبان‌بند آن پری نکنم 

سردرین کار سرسری نکنم, نظامی. 
زیان‌بندی. از با بٍ] (حامص مرکب) 
اظهار و بیان گواهان بقید قلم درآوردن. 


(آنندراج), شهادت شاهد. ||افسونگری. 
(نساظم الاطباء). عملی که جادویان و 
دعانویسان ادها کنند که دشمنان را از 
گفتارهای بد نزد پادشاه یاشوهر و غیره 
بازدارد. عصل سحری که دشمنان را از غیبت 
و بدگویی کسی بازدارد. ||زبان‌بند شدن. 
زبان بی‌زبان. ار ن ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) قلم. نام الاطباء. |ازبان نگ 
(ناظم الاطباء). |[زیان حیوانات. (ناظم 
الاطباء). |[بیان گنگانه. (ناظم الاطباء), 
زبان بی‌سر. [ز ن ش] (تریب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از سخن ببهوده باشد. (خلاص 
بهارعجم) (آنندراج) (برهان قاطع). سخن 
ببهوده. (ناظم الاطیاء). سخن بی‌سروته و 
لاطائل. 


زبان پارسی باستان. 


زبان به زبان مالیدن. [ز ب زد] (مص 
مرکب) با ترس و تردد. گنگ و غیر صریح 
سخن گفتن. 
زبان به کام کشیدن. [ز ب ک /ک ذ] 
(مص مرکب) کنایه از سا کت شدن و خاموش 
شدن. (خلاص بهار عجم) (آتدراج): 
زبان بکام مکش وحشی از فان عشق 
بگو که خوش‌تر از این داستان نميباشد. 
وحشي. 
بصد فریب ظهوری زبان بکام کشید 
چنان مکن که لبش باز درخروش افند 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به زبان درکشیدن شود. 
زبان بودن. از د] (مص مرکب) کنایه از 
سخن‌گو بودن. سخن گفتن, زبانآوری کردن: 
زبان و گوش دادت کلک نقاش 
که‌گاهی گوش شو گاهی زبان باش. 
وحشی. 
زبان پارتی. [ز ن] سرکیب وصفی, [ 
مرکب) زبان پهلوی اشکانی را گویند. (حاشية 
دکتر معین بر برهان قاطم ج۱ ص۳۲۹). 
رجوع به مقدمه برهان قاطع چ معين و ایران 
باستان ج ۲ص ۲۳۶۵ و ۲۶۹۶ و پهلوی و 
ایران شود. 
زبان پارسی. (ز نٍ] (تسرکیب وصفی. | 
مرکب) چون مطلقاً زبان پارسی گویند مراد 
زبان پارسی نو است یعنی بارسی پس از 
اسلام. (از حاشيةُ دکتر معین بر برهان قماطع 
ج۱ص ۳۵۰ و ۳۵۱). امروز پیشتر مردم ایران 
و افغانستان و تاجیکستان و قسمتی از هند و 
ترکتان و قفقاز و بین‌النهرین بزبان فارسی 
سخن میگویند و نامه مینویسند و شعر 
می‌سرایند. رجوع به سبک‌شناسی ج۱ ص ۲ 
و مقدمةٌ برهان قاطع چ معین و مقدمة لفت‌نامه 
و «فارسی». «ایران». «ایرانی» و «پهلوی» 
شود. 
زبان پارسی باستان. (ز نٍ ي] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) یکی از زبانهای ایرانی است 
که در عهد هخامنشیان, زبان رسمی ایران 
بوده و با اوستا و سانسکریت شباهت تام دارد 
و کتیبه‌های هخامنشیان و برخضی ظروف و 
مهرها بدین زبان و بخط میخی هسخامنشی 
نوشته شده است. (حاشیژ برهان قاطع چ معين 
ج۱ص ۳۵۱) رجوع به مقدمة برهان قاطع چ 
معین و ایران باستان چ۲ ص ۱۶۰۳, ۱۶۱۶, 
٩۲ ۳‏ ۰۲۶۷۱ ۲۶۹۶ و «اییران», 


<< مرادف با خاموش شدن است صاحب 

آنندراج در اشتباه افتاده و آنرا لازم تصور کرذه 
است. 
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زبان پارسی قدیم. 


«پارسی». «پارس قدیم». «فارس» «فترسن 
هخامنشی» و «فرس قدیم» شود. 

زبان پارسی قدیم. از ن ي ق] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) زبان فرس قدیم. 
فرس هخامنشی. پارسی باستان. رجوع به 
پارسی پاستان شود. 

زبان پارسی میانه. [ز زٍ ي ن / نا 
(رکیب وصقی, | مرکپ) زبان پچهلوی ات 
(حاشیة برهان بقلم دکتر معین ص 4۳۵. رجوع 
به «پهلوی»» «فارس» و «ایران» شود. 

زبان پارسی نو. [ر ی ي ن /نو] (تریب 
وصفی, [ مرکب) فارسی بعد از اسلام است. 
(حاشیذ برهان قاطع چ معین). رجوع به مقدمةً 
برهان قاطع 3 معين و «ایران» و «فارس» 
شود. 

زبان پراچی. [ز نِ پَ) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)" از له جه‌های ایراننی است در 
هندوکش. (مقدمٌ برهان قاطم بقلم دکتر معین 
ص۱۳۸ 

زبان پر بودن. [ز چٍ د] (مص مرکب.... 
از سخنی؛ آن سخن را فراوان گفتن. |[زبان پر 
از گفتار تلخ بودن؛ کنایه از خشمنا ک‌بودن: 
چنین گفت چون او بیامد ببلخ 

زبان و روان پر ز گفتار تلخ, فردوسی, 
|ازبان پر از نقرین بودن؛ کنایه از بیزار بسودن 
از کسی: ِ 

همه دل پر از درد و دیده پراب 

زبان پر ز نفرین افراسیاب. فردوسی. 

زبان پرز جنک شدن. از بْ زج شش 
5] (مص مرکب) کنایه از سر ستیز و جنگ 
داشتن و شدت خصومت است؛ 

دل گرگار اندران تنگ شد 

زبان و روانش پر از جنگ شد. . فردوسی. 

زبان پس قفا. رز پ ق) (( مرکب) نام گلی 
است. رجوع به زبان در قفا و زبان بقفا شود. 

زبان پشتوه. [رنِ پٍ /چ](ترکیب وصفی, 
| مرکب)" لهجه‌ای در افغانستان و شعبه‌ای 
است از زبانهای ایرانی. پشتو یا پختو ( که 
صورت زبان نیم رسمی افغانستان را دارد) 
شامل لهجه‌های فرعی بسیار از جمله لهج 
ونتی ۲ است که از دیگر لهجه‌ها مسجزاست. 
(مقدمً برهان قاطع بقلم دکتر سعین ص‌۳۸). 
رجوع به «پشتو» و «ایران» شود. 

زبان پهلوی. رن پٍ [](ترکیب وصفی. 
| مرکب) امروزه پهلوی بزبان ایراسی که 
اصطلاحا پارسی میانه مینامند اطلاق ميشود. 
(حاشية برهان قاطع بقلم دکتر معین ذیل 
پهلوی). رجوع به مقدمة برهان قاطع چ معین 
«ایران» نامه صص ٩۱-۸۱‏ و «بهلوی». 
مقدمةٌ لفت و «فارس» شود. 

زبان پیوندی. از نٍ چی / پی دا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب)" بر طبق تحقیقات 


زبانشناسی یک بخش از زبانهای امروز دنیا 
زسانهای پیوندی است و دو قسم دیگر 
عبارنند: از زبان ملتصق و زبان یک هجائی. 
زبانهای پیوندی از اینقرارند: 

الف - زبانهای سامی مانند عبری و عربی و 
ارامی که بعد سریانی نامیده شد و در عهد 
قدیم زبانهای فینقی و بابلی و آشوری و زبان 
مردم قرطاجنه ( کارتاژ) که شعبه‌ای بودند از 
فییقیان و زبان حمیری. 

ب - زبانهای مردم هند و اروپایی بمعنی اعم: 
آریائیان هند - آریائیان ایران" یونانیان, 
ایتالیایان, مردم سلت (بومیان اروپای غربی) 
ژرمنی (آلمان و انگلوسا کسون و مردم 
اسکاندیناوی), لت و لیتوانی و سلاو (که 
روس, سلاوهای شرقی اروپا و مردم بلغار و 
سرب و ساير سلاوهای بالکان باشند). (از 
سبک‌شناسی ج۱ ص ۱و۲). رجوع به «زبان» 


شود. 

زبان تاتی. از ن] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ؟ از لهجه‌های ایرانی موجود در شبه 
جزیر؛ آب شیرین ". (مقدمة برهان قاطع بقلم 
دکتر معین ص ۳۹). رجوع به «ایران» و 
«پارسی» شود. 
زبان تازه کردن. زر /زک د] (مص 
مرکب) زبان تر کردن. زبان آوردن. 
(آنتدرا اج)؛ 

زبان تازه کردن به اقرار تو 

برانگیختن علت از کارتو. نظامی. 
زبان تا کت. (زن ] (ترکیب اضافی, امرکب) 
(آتتدراج)۸ در شاهد زیر ظاهراً به معنی 
خوشه یا دانة انگور آمده است: 

تا نگوید حرف, یکر دختر رز رابکش 
باغبان دانسته میبرد زبان تا ک‌را, 

هاشم (از آنندراج). 

زبان تخاری. رز نٍ ْ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) از زبانهای کهن ایران است. رجوع به 
مقدمٌ برهان قاطع بقلم دکتر معین و مقدمة 
لغت‌نامة «ایران» شود. 
زبان تراژو. [ز ن تَ] (سرکیب اضافی, [ 
مرکب) خار ترازوی زرسنج. (غیاث اللغات). 
خاری که در میان دستة ترازوی زر بشکل 
زبان باشد و چون آن خار برابر باشد و چپ و 
راست سرنکشد وزن راست باشد. (آنندراج). 
لسان السیزان. (المنجد). نقیب. (منتهی 
الارب): 

بمیزان قناعت بیش و کم کم پیش می‌آید 
زبان اين ترازو را نمیدانم نمیدانم: صائب. 
رجوع به زبانه شود. 
زبان تران. [ر ت] (ص مرکب) هجوگو. 
فحاش. بدگو, دشنام گو. (ناظم الاطیاء). 
زبان ترکردن. رت ک د] (مص مرکب) 
کنایه از لقمه در دهن گذاشتن باشد. (آندراج) 


۱۲۶۴۳  .زیت‌نابز‎ 


(یرهان قاطع) لقمه در دهان گذاشتن, (ناظم 
الاطیاء). |[کنایه از سخن گفتن باشد. (یرهان 
قاطع) (آنندراج). سخن کردن. سخن گفتن. 
ان‌اظم الاطباء), سخن کردن. (فرهنگ 
رشیدی) (غیاث اللغات): 
با من بسلام خشک ای دوست زبان تر کن 
تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم. 
خاقانی. 
زبان تفرشی. از نت رٍ] (ترکیب وصفی, 
[مسرکب) از لهسجه‌های ایرانی است در 
«تفرش». (مقدمة برهان بقلم دکتر معین ص 
۰ 
زبان تنک سروکت. از ٍ ت گ سز و) 
(ترکیب اضافی» | مرکب) از زبانهای کهن 
ایسرانی است که هنوز نامی برای آن 
برنگزیده‌اند. در تنگ سروک که موضعی 
است در سرحد شرقی خوزستان نزدیک 
بهبهان چهار کتیبهٌ مختصر به این زبان وجود 
دارد که متعلق بعصر اشکانی است. (از مقدمةٌ 
برهان قاطع بقلم دکتر معین ص ۲۲). رجوع 
به هنینگ, کتیبه‌های پهلوی, تسرجمه دکتر 
معین ص ۱۶ شود. 
زبان توتبی. [ر] ((مرکب) یا طوطی, گیاهی 
است و تسوتی مرغی است سبز و گویا و 
معروف. و اين لفت فارسی است و در فارسی 
طاء نیامده و آنرا معرب کرده‌اند و به عربی اثرا 
یغا گویند بهر دو بای تازی و این که بعضی 
ببغا خوانده‌اند سهو است و آن باشه است. 
(انجمن آرا) (آتندراج). 
زبان تیز. ()اص سرکب) زبانگشاده در 
سخن. طلق اللسان. زبان‌آور. گویاء آذلی, 
(متهی الارب). یكی (منتهی الارب)؛ 
کندپایم در حضور اما زبان‌تیزم بمدح 
تیزی شمشیر گویا برنتابد بیش از این. 


۱ خاقانی. 

درختش ز طوبی دل‌آویزتر 
۰ - 2 61 - 1 
۰ - 4 آکا۷۷2۳۵ - 3 


۵-زبان فارسی در بعضی افعال ملتصق است 
ولی در غالب افعال سماعی و قیاسی غیر تام و 
ترکیبهای مزجی در شمار زبانهای پیوندی است 
راین حالت از امتراج لهجه‌های مختلف و 
شاخه‌های گرنا گرن زبانهای ایران در یکدیگر 
موجود شده است. (بهار). 
- 8 
۷- ۸0۳۵۲9۲0۲ (فرانسه ۵۸۵06۲۵0) مأخحوذ 
از آب شیرین فارسی. شبه جزیره و دماغه‌ای 
است در ساحل غربی دربای خزر؛ جزر 
حکومت با کو. (حاشية مقدمة برهان قاطع بقلم 
دکر معين همین صقحه). 
۸-در آنتدراج این ترکیب بدون تفیر آمده و 
شعر مذکور شاهد آن آورده شده است. 
.1 - 9 


۴ زبان جنباندن. 


گیاهشز سوسن زبان تیزتر. -.. .. نظامی. 
|[نوک‌تیز: 

غمزه زبان تیزتر از خارها 

جعد گره گیرتر از کارهاء نظامی. 


ژبان حنباندن. از جُم 3] (مص مرکب) 
حرکت دادن زبان. زبان تکان دادن. |اسخن 
گفتن. زبان را برای سخن گفتن بحرکت 
درآوردن: 
بدو گفت باکس مجنبان زبان 
از ایدر برو تا در مرزبان. فردوسی. 

زبان چرب. (ز نٍ ج] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) گفتار شیرین مثر. (فرهنگ نظام), 

زبان چرب. [ر جْ] (ص مرکب) صاحب 
زبان نرم و ملایم. چرب‌سخن. نرم زبان* 
فریدون از آن نامداران خویش 
یکی را گرانمای‌تر خواند پیش 
که‌بیداردل بود و پا کیزه‌مفز 
زبان چرب و شایستذ کار نفز.. فردوسی. 
جوان زبان‌چرب و شیرین‌سخن 
به از پیر نستوه گشته سخن. 
زبان‌چرب گویا و دل پردروغ 
بر مرد دانا نگیرد فروغ. فردوسی. 

زبان چیره. از ن رز /ر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زبانی که در سخن قوی باشد. بدون 
لکنت و تردید سخن بگوید. زبان سخن‌گو. 

زبان حال. ار نٍ) ات رکیب اضافی, | 
مرکب) ناسرایش یعنی آنچه را که بیان میکند 
وضع شخص و یا حالت شخص و یا شونات 
شخص را. (ن_اظم الاطیاء). انچه را که 
منسوب‌الیه نگفته و شاعر و یا نویسنده از 

حال او چنان ین که گرگفتی چنینگفتی: 
دی کوزه گری‌بدیدم اندر بازار 


فردوسی. 


بر کوزءٌ گل همی لکد زد بسیار 

وآن گل یزبان حال با او میگفت 

من همچو تو بوده‌ام مرا نیکودار. عمرخیام. 
و به زبان حال با روزگار گفته... (ستدبادنامه 
ص ۱۷. 

چشمم بزبان حال گوید 

پی‌آنکه به اختیار گویم. سعدی. 


رجوع به زبان حالت و لان‌الحال شود. 
زبان حالت. [ز ن 3](ترکیب اضافی, ( 
مرکب) زبان حال؛ 

خاقانی را زبان حالت 

از تا ده ترجمان ببینم. خاقانی, 
رجوع به زبان حال و لان‌الحال شود. 
زیان دادن[ :] (مص مرکب) وعده 
کردن و عهد کردن. (فرهنگ نظام). کنایه از 
عهد و شرط کردن. (برهان قاطع). وعده و عهد 
و پیمان و شرط کردن. (غیاث اللغات). کنایه 
از عهد و پیمان بستن. (آنندراج). عهد و شرط 
کردن. (ناظم الاطباء). قول دادن. عهد بستن. 


وعده دادن 


شما را زبان داد باید همان 

که‌پر ما نباشد کسی بدگمان. . فردوسی. 
زبان داد سین‌دخت را نامجوی 

که‌رودابه را بدنیارد بروی. فردوسی. 


[گفتار قیصر بخرو پرویز در نامه آنگاه که 
یاری دادن خواهد در جنگ چویته]: 

زبان داده‌ام شاه را تا سه روز 

چو پیدا شود روز گیتی‌فروز 

بریده سرت را به ایران سپاه 

ببینند بر نیزه در پیش شاه. فردوسی, 
چنانکه گفت و زبان داد و شاد کرد مرا 


بدستبوس سبهدار خسرو ایران. فرخی. 
چنانکه از کرم او سزد مرا بنواخت 
امید کرد و زبان داد کرد کار آسان. 

فرخی. 


بونصر آنچه گفتنی بود با وی بگفت تا دست 
گرفتند و زیان داده شد تا آنگاه که فرمان باشد 
عقد و نکاح کنند. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۳۴). نظام‌الملک زبان داد و گفت امشب 
با سلطان بگوی. (راحةالصدور راوندی). 
بخدمت و حفظ و حراست... زبان داده‌ام و 
ملتزم شده. (ترجمه تاریخ یمینی ), من 
بخدمت و حفظ و حراست دولت و ممانعة از 
عرصهٌ مملکت او زبان داده‌ام. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ سنگی ص ۱۶۷). ایين دعوت را 
اجابت کرده پاسعاف طلبت و انجاح حاجت 
او زبان داد. (ترجمة تاریخ یمینی). هیچکدام 
از ایشان سبب مشاهد؛ غضب سلطان جکفل 
مصلحت او زبان نمیدادند. (جهانگتای 
جسوینی). |ارخصت دادن. (برهان قاطع) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). رخصت دادن 
بتکلم و آنرا لب زدن نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی): 
زبانش داد شاء مرد در سنج 
در سنجیده بیرون ریخت از گنج. 

میرخسرو (از آتدراج). 
راری شکر را زیان دادیم 
تاقل شکوه را زبان بستیم. 

ظهوری (از آنندراج). 
||اقرار و اعتراف کردن بچیزی, (آتدراج)؛ 
قلم چون بوضعش زبان میدهد 
ز خط شعاعی نشان میدهد. 

ملاطفرا (از آتندراج). 

اين طرفم زبان دهد کان توام بجان و دل 
چشمک از آن طرف زند. شوخی ماه من نگر. 

میرخرو (از آتدراج). 
اتملی و چاپلوسی کردن. (تتدراج بنقل از 
عنصر دانس). ||فریب دادن. (انندراج) 
مردم ز رشک غیر زبانم چه میدهی 
زهرم چو کارگر شده تریا ک‌بهر چیست. 

بابافانی (از نتدراج, 
حدیث بوس شیرین‌لبان | گرگفتم 


زبان‌دان. 


ز من مدان تو که جمعی مرا زبان دادند. 
باطی (از آنتدراج)؛ 
زباندار. [ز] انف مرکب) دارای زبان. 
|اکسی که میتواند مطلب خود را خوب ادا 
کند. (فرهنگ نظام). یقوّل. (منتهی الارب). 
اامجازا صریح. روشن. مدلل. آشکار: 
شرحی زبان‌دار به ار بنویسد. نامه‌ای زبان‌دار 
به او بنویس. رجوع به زبان داشتن شود. 
زبانداری. [رَ) (حامص مرکب) زبان‌دار 
بودن. رجوع به زبان‌دار و زبان داشتن شود. 
زبان داشتن. (ز تَ] (مص مرکب) دارای 
زیان بودن. زبان‌داری. |[قدرت تکلم داشتن, 
مقابل زبانبستگی, بی‌زبانی بمعنی ناتوانی از 
سخن: 
اگرمرده مسکین زبان داشتی 
به فریاد و زاری فغان داشتی. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به زبان‌دار و زبان‌داری شود. |[زبان 
داشتن با کسی, رجوع به زبان شود. 
ژباندان. [ر] (نف مرکب) اهل زبان. 
مترجم و کسی که زبانهای متعدد میداند. 
(ناظم الاطیاء). شخصی را گویند که هم 
زبانها را بداند. (برهان قاطم). آنکه هم زبانها 
را داند و بیان و ترجمه تواند. (انجمی آرای 
ناصری). آنکه زبانها را بداند و بیان و ترجمه 
بداند و تواند. (آنندراج)4 
عشق بهین گوهری است گوهر دل کان او 
دل عجمی صورتی است عشق زبان‌دان او. 
خاقانی. 
بی‌زبانان با زبان بی‌زبانی شکر حق 
گفته وقت کشتن و حق را زبان‌دان دیده‌اند. 
خاقانی. 
زبان‌دان شوی در همه کشوری 
نپوشد سخن بر تو از هر دری. نظامی, 
اف صیح و بلیغ. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). فصیح. (ثرفنامه), کنایه از فصیح و 
بلیغ. (برهان قاطع). آیسن. (منتهی الارب). 
زبان‌اور. سخندان. ادیپ تا بیدارترین و 
زیرکترین و زبان‌دان‌تر و عاقلتر از همگان 
بودندی. (فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۲‏ و 
مشیر و ندیم و مونس او [شاپور] کسانی 
بودندی که هم بقل و هم بفضل و ذکاو 
زبان‌دانی و اداب نفی اراسته بودندی, 
(فارستامة اپن البلخی). و اين هر سه مردمان 
اصیل عاقل و فاضل و زبان دان سدید 
بودندی. (فارسنامهٌ ابن البلخی). 
رباب از زبانها بلادیده چون من 


بلابیند آن‌کو زبان‌دان نماید.  .‏ خاقانی. 
گرافسونگر از چاره سرتافتی 
بمرد زبان‌دان فرج یافتی. نظامی, 


زبان‌دان مرد را زان نرگس مست 
زبانی ماند و آن دیگر شد از دست. نظامی, 


زبان‌دانی. 


زبان‌دان یکی مرد مردم‌شناس یب 


طلب کرد کز کس ندارد هراس. نظامی. 
||مجازاً. شاعر. (ناظم الاطیاء). |[شا گردرا 
گویند.(برهان قاطع). شا گردی‌که سخن استاد 
را زود بفهمد و یاد گیرد. (آنندراج). کنایه از 
شا گردباشد. (انجمن آرا), شضاگردو تلمذ. 
(ناظم الاطباء)* 
پشت من از زبان شکسته شکست خرد 
خردی هنوز طفل زبان‌دان کیستی. خاقانی. 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان‌دانش 
دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش. 
خاقانی. 
|اصاحب قیل و قال. (ضرفنامه)۲. |اگویا 
بکلام زائده. (شرفنامه) ۲ 
زبان‌دانی. [ژ] (حسامص مرکب) 
سخن‌دانی. زبان‌آوری. فصاحت. زیان‌داری. 
اهل سخن بودن. توانایی در سخن؛ 
زبان‌دانی تو را مغرور خود کرده‌ست لیکن تو 
نجات اندر خموشی دان زیان اندر زبان‌دانی. 
سنائی. 
شوخ‌چشمی بین که میخواهد کلیم بی‌زبان 
پیش شمم طور اظهار زبان‌دانی کند. صائب. 
||زیانهای متعدد غیر از زبان مادری دانستن. 
ترجمه دانستن و توانستن. بلفات متعدد تکلم 
کردن.رجوع به زبان‌دان شود. 
زبان درآوردن. ار در د) (مص مرکب) 
زبان از دهان بیرون آوردن. || آغاز سخن 
گفتن کردن کودک. زبان باز کردن. ||(نسبت 
به بزرگتر از خود) (در تداول عامه), زبان 
درازی کردن. یک و دو کردن با بزرگتر از 
خود. زیر دستی که عادةً نباید به رئیس خود 
اعتراض کند. اینک به جدال او برخاستن. 
ژباندراز. [ز د] (ص مسرکب) جسور و 
بی‌ادب در تکلم. (فرهنگ نظام). آنکه سخن 
بی‌محابا گوید و بسیار گوید. (آنندراج). 
بدزبان و کی که به بدی حرف بسیار میزند و 
گتاخ. (ناظم الاطباء). ذربه. سلیط. عَقانة. 
مطریر. مٌشان. (منتهی الارب)؛ دریغ اگر این 
بنده با حسن شمایلی که دارد زبان‌دراز و 
بسیادب نبودی. ( گسلستان). رجوع به 
زبان‌درازی و زبان‌درازی کردن شود. |اپرگو. 
پسرحرف. طویل الکلام. ||مجازاء تیغ. 
(آتدرا اج). 
زبان دراز. [ر ن <] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) سخن گتاخانه و بی‌محابا 3۳ 
که عیب است در مجمع اهل راز 
سخنهای کوته زبان دراز. 
ظهوری (از آنتدراج). 
رجوع به زبان‌دراز و زبان‌درازی شود. 
زبان دراز شدن. رز دش د5] (سص 
مرکب) گستاخ شدن. خارج شدن از حد ادب: 
شمع سحرگهی اگرلاف ز عارض توزد 


خصم زبان‌دراز شد خنجر آیدار کو. ‏ حافظ. 
زبان درا زکردن. (ز دک ذ] (مسص 
مرکب) بدزبانی کردن. عیب‌گویی. غیبت. 
شکایت: و با اینهمه, زبان در خداوندان 
شمشیر دراز میکرد و در باب ایشان تلبیها 
میاخت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۳۴). 


خصمان در طعه بازکردند 

در هر دو زبان دراز کردند. نظامی. 
یکی از آن میان زبان تعرض دراز کرد. 
(گلستان). 


زبان‌درازی. رز د] (حامص مرکب) کار 
زبان‌دراز است. (فرهنگ نظام), گتاخی. 
شکایت. (ناظم الاطباء). خروج از حد ادب 
در سخن. گتاخی در گفتار. گفتار بیرون از 
حد ادب. بذائت لان. ذربت سلاطت. رجوع 
به زبان‌دراز و زبان‌درازی کردن شود. 
|(یرحرفی و زیاد گویی. (ناظم الاطبام؛ 
کثرت‌کلام. اطال لسان, 
- زبان‌درازی قلم؛ از اوصاف قلم است. 
رجوع به زبان شود. 
زبان‌درازی کردن. رز دک :] اس 
مرکب) گستاخی نمودن و ملامت کردن. 
(ناظم الاطباء). بدزبانی کردن. بیرون از ادب 
سخن گفتن: دختری که داشت به نکاح من 
درآورد... مدتی برآمد بدخوی ستیزه‌روی و 
نافرمان بود زبان‌درازی کردن گرفت. 
( گلستان). 
شمع ار چه بگریه جانگدازی می‌کرد 
گریه‌زده خندةٌ مجازی می‌کرد 
آن شوخ سرش برید و در پای فکند 
استاده بد او زبان‌درازی می‌کرد. 
رجوع به زبان‌دراز و زیان‌درازی و زبان‌دراز 
شدن شود. ||پرحرفی کردن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به زبان‌درازی شود. 
زبان د رکام پیچاندن. (ز د5] (مص 
مرکب) سخن گفتن. زبان را برای تکلم 
بحرکت درآوردن. زبان جنباندن؛ 


سعدی, 


کارم همه بخت بد پیچاند 
در کام همی زبان چه پیچانم 
این چرخ به کام من نمیگردد 
بر خیره سخن همی چه گردانم. ‏ مسعودسعد. 
ژبان درکشیدن. [ز دک /ک د] امص 
مرکب) خاموش گشتن, زبان در کام دزدیدن. 
(ناظم الاطباء). از سخن خودداری کردن: 
نظامی این چه اسرار است کز خاطر برون کردی 
حدیتش بیزبان باشد. زبان درکش زبان درکش. 
نظامی. 
فی‌الجمله زپان از مکالمة او درکشیدن قوت 
نداشتم. ( گلستان). 
که فردا چو پیک اجل دررسد 
بحکم ضرورت زیان درکشی. 
سعدی ( گلستان). 


زبان دل. ۱۲۶۴۵ 


زبان در کش ار عقل داری و هوش 
چو سعدی سخن گوی ور نه خموش. 
(بوستان). 
زیان درقفاء رز د ) (| مرکب) نام گلی. 
(ناظم الاطباء) رجوع به زبان بقفا و زبان 
پس‌قنا شود. 
زبان درنهادن. رذن /ند] (مص 
مرکب) بدگویی کردن, عیب گرفتن. بر زبان 
گرفتن.بزبان گرفتن. در زبان گرفتن؛ 
زبان در نهندش بایذا چو تیغ 
که بدبخت زر دارد از خود دریغ. 
سعدی (بوستان). 
زبان دری. [ر ن 3] اسرکیب وصفی, | 
مرکب) قسمتی از زبان باستانی ایران. (ناظم 
الاطباء) لفت پارسی باستان است و وجه 
تسمیذ آنرا بعضی بفصیح تعبیر کرده‌اند و هر 
لغتی که در آن نقصانی نباشد دری گویند 
همچو اشکم و شکم و بگوی و گوی و بشنود 
و شنود و امثال اینهاء پس اشکم و بگوی و 
بشنو دری باشد و جمعی گویند لغت سا کتان 
چند شهر بوده است که آن بلخ و بخارا و 
پدخشان و مرو است و بعضی گویند دری 
زبان اهل بهشت است که رسول صلی‌لفه علید 
و آله فرموده‌اند که: «لان اهل الجِّة عربی 
او؟ فارسی دری». و ملائکة آسمان چهارم به 
لفت دری تکلم میکنند و طایفه‌ای برآنند که 
مردمان درگاه کیان بدان تکلم میکرده‌اند و 
گروهی‌گویند که در زمان بهمن اسفندیار 
چون مردم از اطراف عالم بدرگاه او می‌آمدند 
و زبان یکدیگر را نمی‌فهمیدند, بهمن فرمود تا 
دانشمندان زبان فارسی را وضع کردند و آنرا 
دری نام نهادند یعنی زبانی که بدرگاه پادشاه 
تکلم کنند و حکم کرد تا در تمام ممالک به 
این زبان سخن گویند و جماعتی برآنند که 
وضع اين زبان در زمان جمشید شد و بعضی 
دیگر گویند که در زمان بهرام. (برهان قاطم). 
رجسسوع پسه سبک‌شناسی بهار ج۱ 
صص ۲۵-۱۹ و مقدمةً برهان قاطع چ معين 
ص ۲۵ ببعد و مقدمهٌ لغت‌نامه و دری و ایران 
شود. 
زبان دل. رن د](ترکیب اضافی, [مرکب) 
زبان معنی. زبان حال, زبان باطن. زبان سر 
که‌او ترجمان زبان دلست 


جز از دو زبان چون بود ترجمان. مسعودسعد. 


۱-در برهان این معنی را برای زبان‌ران آورده. 
۲ - در برهان و آنتدراج فضول و بیار گو را از 
معانی زبان‌ران آورده‌اند و گویا مژلف شرفنامه 
۳ تصحیفی رخ داده است. 

۳-رجوع به انندراج شود. 

۴-نل: و فارسی دری. (حائية برهان چ 
معین). 


میجهد شعلة دیگر ز زبان دل من -- 
تا تو را وهم نیاید که زیانیم همه. 
||کنایه از قلم و یا نوک قلم است: 
زبان درست از گشاده دهن 
کندهر چه خواهیم گفتن ببان. 
معودسعد (دیوان ص ۰۵۲۵ 
که‌او ترجمان زبان دلست 
جز از دو زیان چون بود ترجمان. 
معودسعد. 
زبان را درکشیدن. رز د ک / كي د] 
(مص مرکب) سا کت شدن. سکوت کردن 
زبان در کشیدن: 
زبان را درکش ای سعدی ز شرح علم او گفتن 
تودر علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد. 
سعدی. 
زبان رااگره زدن. (زگ ر ذرّد] ساکت 
شدن. خموشی گزیدن: 
چو شمعون پرداخت زین داستان 
زبانراگره زد هم اندر زمان. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
زبان‌ران. [ز] (نف مرکب) صاحب قیل و 
قال و پرگوی. (برهان قاطع). آنکه سخن 
بی‌محابا گوید و بسیار گوید. (انندراج). 
پرگوی و کسی که سخنش دراز و طولانی 
باشد. (ناظم الاطباء). اابلیغ و زبان‌آور. (ناظم 
الاطباه). ||مجازً, قصه‌خوان. (برهان قاطع). 
اطلاق آن بر قصه‌خوان مجاز است. (ارمسفان 
آصفی) (آندراج). قصه‌خوان و افسانه گوی‌و 
تقال, (ناظم الاطباء). |امرد فضول. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطبا). 
زبان‌رانی. () (حاص سرکب) گنتگو و 
مکالمه و گفت و شنید و گفتار. (ناظم الاطباء): 
این چه زبان و چه زبان‌رانی است 
گفتهو نا گفته پشیمانی است. 
رجوع به زبان‌ران شود. 
زبان روزه. (ز ن رز /] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) در تسداول عامه: در حسال روزه. 
روزه‌دار. 
زبان ریختن. [رَ تَّ] (مص مرکب) زیاد 
حرف زدن. (فرهنگ نظام). انواع ادله و 
استحانات برای اقناع او گفتن. همه نوع 
گفتنی‌ها را گفتن. انحاء الشماس‌ها را کردن: 
هزار زبان ریختم تا کمی راضی شد. اینقدر 
زبان نریز, 
زبان ریشه‌ای. رن ش] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) زبان یک‌هجائی, زبان یک سیلابی. 
رجوع یه ایران باستان ج۱ ص ۱۱ و «زبان» 


مولوی. 


نظامی. 


شود. 
ژبانز۵. زر ز](نسف مرکب مرخم) 
روزمره و محاوره. (آتدراج). گفتگوی هر 
روزه و مذا کرءٌ‌هر روزه. (ناظم الاطباع). 
||مشهور. ساثر چون مثل, مطلبی که بر سر 


زبانها است. رجوع به زبان‌زد شدن شود. 
زبان‌زد شدن. زر رش د] (مص مرکب) 
مشهور شدن. (فرهنگ نظام). بر سر زبانها 
افتادن. چون مثل سائر شدن. رجوع به زبان 
شود. 
زبان‌زدگی. [ر زد /د] (حامص مرکب) 
مذا کره‌و تذکار. (ناظم الاطباء), 
زبان زدن. رز د] (مص مرکب) کنایه از 
حرف زدن و سخن گفتن باشد. (فرهنگ 
رشیدی). کنایه از سخن گفتن باشد. 
(آنتدراچا؛ 
اگر خواهی سخن گویی سخن بشنو سخن بشنو 
زبان آنکس تواند زد که اول گوش گردد او. 
نخشبی (از آنندراج). 
زبان‌زده. زر زد /] اسف مسرکب) 
گتگوشده. مذا کره‌شده. (ناظم الاطیاءا, 
||مشهورشده. بر سر زبان افتاده: 
شد همچو او زبان زدة هر سخن‌سرای 
ناسور کون خر سر خمخانه جوش کرد. 
سوزنی. 
زبان زرگری. ار ن زگَ] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) زبانی که جمعی قرار دهتد که دیگری 
تفهمد. الحاصل کنایه از جنگ ساخته است. 
(بهار عجم) (آتدراج). زبانی که جمعی در 
میان خود با هم قراری در تکلم دهند و از 
روی آن با هم حرف زند تا دیگران سخن 
آنان را نفهمند. (ناظم الاطباء). زبان تکلمی 
مخصوصی که هر صف از کسبه برای خود 
جعل میکنند که غیر از خودشان کسی نفهمد. 
(فرهنگ نظام). دز این زبان پس از هر یک از 
حروف کلمه. یک حرف «ز» می‌آورند. 


چنانکه: «سن می‌آیم» را «مزنزن میزی 
آزایزم» گویند. زبان زرگری در میان 
عربی‌زبانان نیز بدینگونه وجود دارد. و بطور 
مثال اين رائح انت ( کجامیروی) را بدین گونه 
ادا میکنند؛ «ازین ز رزائزح ازنحز». اب 
انستاس گوید: در دروز و احساء و دمشق 
رواج دارد و آنرا زقزقه و لسان العصافیر 
می‌نامند. وی از یکی از تویسندگان مجلهً 
لفالعرب آورده که زبان زرگری از ۵۰سال 
تبل! در ايران رواج یافته است. رجوع به 
مجلة لفةالعرب سال ٩ص‏ ۰۱۰۲ ۸۱۰۳ ۲۹۸ و 
۹ شود 
سخن‌سنج و قدح‌نوش و غزل‌خوان 
زیان‌فهم و زبان زرگری دان. 
ملاقوقی یزدی (از آتدراج), 
نیست حرفی جز گرفتن ؟ بر لب اهل طمع 
آنچه میدانند اين مردم زبان زرگری است. 
خان خالص (از آنندراج). 
زبان سیو. [ز س پٍّ] (!مرکب) کنایه از عهد 
و شرط باشد. ||کنایه از رخصت دادن بود. 


(آنتدراج), 


زیان شکسته. 


زبان سپید کردن. از س /س ک ذ] 
(مص مرکب) کنایه از اظهار عجز و فروتتی 
کردن.(ناظم الاطباء) (آتدراج): 
در کف اوصاف او لایه و زاری 
نطق چو دندان سپید کرد زبان را 

شرف شفروه (از آتدراج). 

زبان ستددن. رس تّ ذ] (مص سرکب) 
کنایه از خاموش گردانیدن باشد. (برهان 
قاطع). متعدی از زبان درکشیدن. (آنندراج). 
خاموش گردانیدن. (ناظم الاطباء) 
نخست از من زبان بستد که طفل اندر نو آموزی 
چو نایش بیزیان باید نه چون بربط زبان‌دانش. 

خافانی. 

ستانی زبان از رقیبان راز 
که‌تا راز سلطان نگویند باز, نظامی. 
زبان سرایش. از نز ش ي] (سرکیب 
اضافی, [مرکب) یعنی زبان قال که سخن گفتن 

و تکلم لانی کردن, و زبان ناسرایش بضد 
اول یعنی زبان حال که ارباب حال دانند نه 
اصحاب قال. (انجمن آرا) (آندراج). 

زبان سرخ. از نٍ ش] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) زبان, عضو معروف. (آنندراج): 
سرسبز از زبان سرخ خود بر پاد داد آنکس ۰ 
که از اهل سخن چون طرطی از تقلید سر بر زد. 

میرزا عبدالغنی قبول (از آندراج). 

زبان سنگین. از نٍ ش] (ترکیب وصفی.[ 
مرکب) کنایه از زبان لکنت‌دار. (انندراج). 
زبان الکن. (غیات اللفات). کنایه از زبان 
آلکن. (مجموعه مترادفات ص ۱۱)* 
شهرت دیوان ز تمکین سخنور میشود 
چون زبان سنگین شود حرفش مکرر ميشود. 
سعید اشرف (از انندراج و مجموعة 
مترادفات). 

ژبان‌سوخته. زر تَ /ت] (ن‌مف مرکب! 
کنایه از پشیمان‌شده. زیان‌دیده. اسیب‌دیده. 
لب‌سوخته. دل‌سوخته, دمان‌سوخته" 
زبان سوخته دشمنش چون چراغ. ظامی, 

زبان‌سوز. [رّ) (نف مرکب) زبان‌گز, 

ژبان‌سیاه. زر] (صس مرکب) سیاهزبان. 
رجوع به «زبان» و «زاغ زبان» شود. 

زبان‌شکسته. [ر ش کت /ت] (نسف 

مرکب) کژمژزبان. لال پتی؛ 
گوبی‌زبان شکسته و گنگ است بت ترا 
ترکان همه شکسته ز بانگ تواند نون. 

عماره. 

رجوع به ناظم الاطباء ذیل شکسته زبان شود. 

زبان شکسته. [ز ن ش کَ تّ / ت]) 
(تسرکیب وصفی, [مرکب) کننایه از زبان 


۱-یعنی ۵۰سال پیش از سال ٩‏ آن-مجله. 
۲-نیست حرف خیر گفتن بر لب اهل طمع. 


(مجموعة مترادقات). 


زبان شکسته‌بسته. 


لکنت‌دار. (آنتدراج). کنایه از زبان الکین.- 


(مجموعه مترادقات ص 01۹۱ 
تنها نه اشک راز مرا جسته جته گفت 
غماز رنگ هم به زبان شکته گفت. صائب. 
غبار خط به زبان شکسته میگوید 
که فیض صبح با گوش‌یار را دریاب. 
صائب. 
زبان شکسته بسته. رن ش کت /تّ ب 
/تٍ ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) سخنی که 
با لکنت ادا شود. زبان که هنگام سخن گفتن 
بوامطةٌ ترس و یا علل دیگر به لکنت افتد. 
زبان شکسته و بسته. [زن ش کت /ٍ 
وب تّ /تٍ] (ترکیب وصفی, |مرکب) زبان 
شکته‌بسته: 
من خود اندیشنا ک‌پیوسته 
زین زبان شکسته و بسته. 
زبان شناسی. رز شٍ ] (حصامص مرکب) 
زبان‌شناسی علمی است که دربارة زبانها و 
مظاهر مختلف آن بح میکند. این علم از 
چگونگی ساختمان زبانها, از تاریخ آنها و از 
روابط آنها با سایر فعالیتهای بشری و بالعکس 
و تأثیر متقابل اين فعالیت‌ها در زبان سخن 
مبگوید. زبانشناسی علمی است تحلیلی که از 
خیلی جهات شبیه به ریاضیات و از طرف 
دیگر خود یکی از شعب علوم اجتماعی و 
شاخه‌ای از مردم‌شناسی میباشد. از اين نقطه 
نظرء زبان جسزئی از اعمال انسانی است و 
زبان‌شناسی علمی است که از رابطة بین زبان 
و معارف بشری بحث میکند و منابع خود را از 
ادبیات و ساير مخلوقات هنری میگيرد. 
زب ان‌شناسی را میتوان بعنوان یک روش 
علمی در مطالعة مطالب زیر بکار برد: در 
تاریخ و بسط آن از قدیم تا زمان حال در نقاط 
مختلف عالم. در اصوات و اشکال مختلف 
زبانها, در روابط میان زبانهاء در یکار پردن آن 
در مائل آموزش و پرورش. برای دقت در 
مظاهر دیگر زبان‌شناسی باید به مباحث فقه 
اللفه, فونتیک. گرامر, فولکلور و بحث دلالت 
رجوع کرد. گرچه پاره‌ای از آنها خود 
موضوع بحثی مستقل می‌باشد. 
زبان شهری. ار نٍ ش] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زبان پهلوی. رجوع به برهان قاطع و 
آنتدراج ذیل پهلوی شود. 
زبان عربی. ازٌ زٍ غر] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) رجوع به عرب و عربی شود. 
زبان عیلامی. [رّ ن] اترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به ایران باستان ج ۱ صص ۱۶۸ 
- ۲۲۰, و عیلام و ایلام شود. 
زبان‌فروش. ار ث] (نف مرکب) پرگوی 
بی‌محل. (آنندراج). پرگوی بمعنی بیارگوی. 
(غیاث اللفات). حراف و پرگو. (ناظم 
الاطباء) پرگو و خودستا و وعده بی‌وفا کننده. 


(فرهنگ نظام): 
سود دو جهان سخن‌نیوشان دارند 
هرجاست زیان زبان‌قروشان دارند. 
آن طی لسان که معجزش می‌خوانند 
ما تجربه کردیم خموشان دارند. 
جلالای طباطبا (از انتدراج). 
زبان فریب. رف / ]اسف مرکب) 
دروغگو و فرینده. زبان‌فریته. (ناظم 
الاطباء). دروغگو باشد. (آندراج). 
زبان‌فریفته. (رن /ف ت /ت] (نسف 
مرکب) دروغگو و فريبده. (ناظم الاطباء). 
زبان فهم. (رَ ف] (نف مرکب) آنکه هر 
معنی راکه به وی گویند بفهمد. (ناظم الاطباء) 
و رجوع به زبان فهمیدن شود. 
زبان فهمیدن. ار ٌ] (مص مرکب) 
دریافتن سخن. فهم سخن. اهل فراست بودن. 
معروف است. (آنندراج): 
زبان جوهر پیچید؛ شمشیر می‌فهمم 
اشارت‌های ابرو را همی‌دانم همی‌دانم. 
مات 
زبان قال. [زن ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
سرایش, بر خلاف زبان حال. (ناظم الاطباء), 
زبان قفل. رن ق] اترکیب اضافی, | 
مرکب) زبانة قفل: 
دندانة کلید در دعویند لیک 
همچون زبان قفل گه محی الکنند. . سنائی. 
زبان قلم. [ز ٍ ق [] (اسرکیب اضافی, | 
مرکب) نوک قلم. که در این شمر به تیغ آخته 
تشبیه شده: 
من بدین آخته زبان قلم 
گفت خواهم ز دوستان قلم. مسعودسعد. 
||بیان قلم. زبان کتابت. دلالت کتابت. 
زبان کردن. (زک د] (اسص مرکب) 
زبان‌درازی کردن. (آنندراج) (ارمفان آصفی 
ج۲ ص۶). کنایه از زبان دراز کردن و سخن 
به درازی گفتن. (مجموعه مرادقات 
ص :)0٩۱‏ 
شمعی که پیش روی چو ماه تو برکشند! 
از تیغ گردنش بزنم گر زبان کند".  .‏ 
میرخسرو (از انتدراج). 
زبان کلکت. [ز نٍ ک ] امرکیب اضافی, ! 
مرکب) نوک قلم. زبان قلم: 
کلکش چو مرغکی است دو دیده پر آب مشک 
وز بهر خیر و شر زبانش دو شاخ تر. 
عجدی. 
نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست 
از جناب حضرت شاهم بس است این ملتمی. 
حافظ. 
زبان کو ته کردن. [ز تک ذ] لمص 
مرکب) قطع کلام. سخن کوتاه کردن* 
گراز حدیث تو کوته کنم زبان امید 
که‌هیچ حاصل ازین گفتگو نمی‌آید. سعدی. 


زبان گرفتن. ۱۲۶۴۷ 


زبان کوچک. نج اع] اتسرکب 
وصفی,. | مرکب) گوشت زبان شکل کوچک 
آویخته در حلق. (فرهنگ نظام). ملاز. ملازه. 
کده.لهات. کام. 
زبان کوچکه. ( ج / چ ک / ک] ز 
مرکب) زبان کوچک. رجوع به ماد؛ فوق 
شود. 
زبان کودکت. از ن ذ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سخنی که با کودکان گفته میشود و 
برای آنان قابل فهم است. زبان کودکی: 
چونکه با کودک سر و کارم فتاد 
پس زبان کودکان باید گشاد. 
رجوع به زبان اطفال شود. 
زبان کوفتن. [ز تَ] (مص مرکب) لکنت 
داشتن و لکنت کردن. (ناظم الاطاء). 
زبان کاو. از نٍ) (ترکیب اضافی, | مرکب) 
نام نوعی از پیکان تیر شکاری باشد. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). نوعی از پیکان تیر 
است که بزبان گاو شباهت دارد. (آنندراج). 


مولوی. 


نوعی از تیر بوده شبیه به زبان گاو. (فرهنگ 


نظام)؛ 
در آن بیشه که بود از تير و شمشیر 
زبان گاو برده زره شیر. نظامی, 


||نام گیاهی است که گاوزبانش گویند. (برهان 
قاطم). نام گیاهی است که گاوزبان خوانند و 
عرق آنراگیرند و خورند. (آنندراج)؛ نام 
گیاهی است دوایی که ببشتر گاوزبان نامیده 
مینود. (فرهنگ نظام). گیاهی که گاوزبان یز 
گویند. (ناظم الاطباء) رجوع به گاوزبان و 
زبان شود. 
زبانگرفتگی. [زگ رت /ت](حاص 
مرکب) زبان گرفته بودن, گیر داشتن زبان. 
لگفت, لکنت. کندی زبان. 
زبان گرفتن. رگ رتَ] (مص مرکب) 
لکنت افتادن بر زبان. (انندراج). لکنت زبان. 
(ناظم الاطباء). گرفتن زبان. بعضی حروف را 
از مخارج آن اداء توانستن ماند دال بسجای 
ذال و لام بجای راء و غیره؛ 

چو دم شکوه زبانم ز خجالت گیرد 

شرم زور آورد و راه شکایت گیرد. 

ملک قمی (از آنندراج). 

|[زبان گرفتن در اصل آن است که مردی را از 
فوج دشمن بدست ارند و استفضسار احوال 
فوج وی از آن ن_مایند. (ارسفان آصفی) 
(آنندراج). شخصی از لشکر غنیم گرفتن برای 
تحقیق احوال. (فرهنگ رشیدی). خبردار 
شدن از احوال مخالف. (تاظم الاطباء): 

از ترک‌تاز عشق شکایت چان کنم 


۱-در آنندراج و ارمغان آصفی برکشد. 
۲-در آنندراج: گر زبان کشد و در ارسفان 
آصقی: گر زبان کند. 


۸ زبان‌گرفته. 


کین لشکر از سپاه من اول زبان گرفت. 
در بزم می اسیر شب از وصف طره‌ای 
صدقی زبان شوخی تقریر میگرفت. ‏ 
میرزاجلال اسیر (از آنندراج). 
||در تداول عامه, کودک را با گفتاری مهربان 
یا نقل افسانه از گریه و خواهش بازداشتن وبا 
گفتارهای خوب آرام کردن. ||در تداول عامه, 
ناله و زاری کردن در مصبت به آواز بلند و 
بیان محامد و محاسن مرده را نمودن. (ناظم 
الاطباء). برای مرده نوحه گفتن. رناء او کردن. 
با زاری کلماتی گفتن دربارة او نوحه‌سرایبی 
کردن. ترثية. رثا». ندب, ندبه. نوحه. 
زبا نگرفته. [زگ رت /ج] اسف 
مرکب) الکن وگنگ و آتکه در زبان وی 
لکنت باشد. (ناظم الاطباء). شکسته زبان, 
النغ, الکن. ایکم: 
مرغان زبان گرفته یک سر باز 
بگشاده زیان سوری و عبری. . منوچهری. 
زبان گز. رگ ] (نف مرکب) چیزی تیز و تند 
که‌وقت خوردن زبان را میگزد. (آنندرا اج). 
هرچیز که زبان را بگزد و تیز و تند و حاد و 
حریف. (ناظم الاطباء) چیزی که بواسطة 
تندی زبان را بگزد. (ناظم الاطباء). حازر؛ 
شیرترش زبان گز. (لفت‌نامة مقامات 
حریری). حامز؛ شیر ترش زبانگز. طخف: 
شیرترش زبان‌گز. قارص؛ شیر زبان‌گز. خمر 
مُفلفّل؛ شراب زبان‌گز. (منتهی الارب). 
زبا نز شدن. زز گ ش د] (مص مرکب) 
تند و تیز شدن. خزر؛ زبان‌گز شدن شیر. 
(منتهی الارب): 
همچو زنبور شد زبان‌گز و باز 
در گوارش لعاب زنبور است. 
(از تاج المأثر در وصف شراب). 
زبا نگزه رفتن. ارگ ز /رِر تَّ] (مص 
مرکب) (درتداول برخی از مردم ایران)» زیبان 
گزیدن‌برای تنبیه کی بر کار وبا سخنی 
ناصواب. لب بدندان گرفتن. لب گزیدن. زبان 
گزیدن,نظیر چشم غره رفتن, 
زبا نگزی. [رگ] احسامص مسرکب) 
خاصیت زبان گز. تیزی. تندی. خَرافت. 
خمزّة, حَماّت. رجوع بزبان گز شود. 
زبان گزیدن. [زگ د) (مص مرکب) زبان 
را با دندان گزیدن و این مانند لب گزیدن 
کنایتاست از پشیمانی و تأسف برکاری و یا 
سخنی و معمولا آترا یا در مورد مذکور بکار 
میبرند و یا وقتی بخواهند کی را که سخنی 
ناصواب و یا رفتاری برخلاف مصلحت و یا 
بر خلاف ادب از او سر میزند متوجه سازند. 
زبان کشادن. از گ د] (مص مرکب) لب 
به سخن باز کردن. سخن گفتن. || آغاز گفتار 
کردن‌کودک. زبان پاز کردن. 


- زبان بر کسی گشادن؛ دربار؛ او غیبگویی 
کردن.غیبت او راکردن؛ُ 
جهاندار نپسندد این بد ز من 
گشایندبر من زبان انجمن. 
رجوع به زبان شود. 
زبا نگچ‌شده. [ز گ ش 3 /د] ام ف 
مرکب) گنگ‌شده. بی‌زبان شده. خاموش 
آری منم آن نای زبان گم‌شده که اسرار 

الا ز ره چشم بمحرم نفروشم. خاقانی. 
چون نای شدم سر چو زبان گم شده خواهم 

تا پیش ز کس دم نخرم دم نفروشم. خاقانی. 
زبان گنحشکت. زگ ج] (( مسرکب)۱ 
درختی را گویند که پارش بزبان گنجشک ماند 
و بعضی بار آن درخت را گفته‌اند و به عربی 
لسان العصافیر و السنة المصافیر خوانند و 
حب الوز هم گویند بعشدید زای نقطه‌دار, 
(برهان قاطع). نام درختی است بی میوه که 
برگش شبیه بزبان گنجشک است. (فرهنگ 
نظام). نام درختی که بتازی لسان العصافیر 
گویند.(ناظم الاطباء). تخمی سمعروف که 
بتازی لسان السصافیر گویند و به هندی 
اندرجو خوانند. (آندراج): بار درخت دردار 
است. بغایت محرک باه و نافع درد تهیگاه و 
درد پهلو و کمر و خفقان و مفتت حصاة مدر 
بول و مقوی اعضای تناسل. (منتهی الارب). 
در اختیارات بدیعی آمده: ثمر؛ درختی است 
که آنرا بپارسی اهر خوانند و به شیرازی شمر 
آنرا تخم اهر خواند و بپارسی زبان گلجشک 


فردوسی. 


دو نوع میشود یکی تلخ با حدت و دوم 
شیرین. و نبات آن یشتر در مزرعة برنج هم 
میرسد و به بلدی نبات آن, از برگ برنج 
باریکتر و نازکتر و خشن‌تر و سبز تیره شبیه به 
برگ بید و از آن اندک بهن‌تر و سر برگها کج و 
ثمر آن در خوشه مجتمع و دانهای آن در 
غلافی سبزتر شبیه بخار و گل آن ریزه. و از 
تلخ آن سفید مائل بزردی و از شیرین آن 
بنفش و ثمر تلخ آن بهیأت شیرین الا آنکه 
ثمر شیرین آن بالیده‌تر و رنگ باطن آن 
بنفش, طبیعت آن, در دوم گرم و خشک و در 
اول تر. نیز گفته‌اند و با رطویت فضلیه. افعال و 
حواس آن: سکن ریاح وبرگ آن با قبوضت 
اعضاء الصدر, اشامیدن ثمر آن سکن درد 
پهلو و تهیگاه و جهت خفقان و ضیق النفس و 
سرفة مزمن اعضاء التفض, آشامیدن آن جهت 
مفص و درد کمر و رحم و ادرار بول و تفتیت 
حصاء و تقویت اعضای تناسل و تحریک و 
زیادتی باه مفید و فررجه آن با عسل و 
زعفران بعد از طهر معین بر حمل و مسجرب 
گفته‌اند. 

المضار: مصلع محرورین. مصلح آن, کشتیر. 
مقدار شربت آن جهت باه بتنهایی تاسه درم و 
با معیتی تا ده درم. پدل آن در تقویت باه بوزن 
آن جوز بوا و نصف آن بهمن سرخ و یاتودری 
سرخ بوزن آن و با مفز گردکان و با کبابه. 
الجروح و القروح: ضماد برگ آن سنقی و 
مدمل و ملحم قروح رطية, آلات المفاصل. 
ضماد پوست آن با سرکه جهت کوفتگی 


و گنجشک ازوان نیز گویند. (اختیارات 
بدیعی: لسان المصفور). مولف مخزن الادویه 
درلسان المصافیر آرد: به فارسی زبان 
گنجشک و به هندی آندرجو و به شیرازی تخم 
آهر نامند. ماهیت آن: ثمر درختی است از 
قسم دردار و عظم و برگ آن شبیه به برگ 
بادام و ثمر آن در خوشه و غلافها" و هر یک 
از هم متقرق و در هر غلاقی یکدانهة باریک 
طولانی شبیه بزبان گنجشک و ظاهر آن اندک 
تیرهء‌رنگ و باطن آن سفید مایل بزردی و با 
تندی و تلخی و قوت آن تا ده سال باقی 
میماند و در ملک هند و بنگاله کثیرالوجود و 


عضله تاقع. (مخزن الادویه). 
گونه‌هایمختلف زبان گنجشک در جنگلهای 
شمال ایسران و ارسباران و همچنین در 
جنگلهای خشک و غرب و جنوب و سایر 
نقاط استپی و کوهستانی وجود دارد و بواسطةٌ 
شباهت ظاهری الب با یکدیگر مشتبه 
میگردند. گونه‌هایی که تا کنون مطالعه شده‌اند 
عبارتند از این سه قسم: 


۰ - 1 
۲ -غلاف آن شبیه یک برگ زیترن پیچیده 
است. (از تذکر؛ ضریر انطا کی). 


الف ۲ - در جنگلهای شمال ایران خصوصاً در.. 


جنگلهای گرگان و راسیان وجود دارد وتا 
ارتفاعات فوقانی داخل میگردد. 

ب"- در جنگلهای شمال اطراف لاهیجان 
دیده شده است. 

اج آ- در نواحی کوهستانی اطراف کرج کاشته 
میشود. 

(درختان جنگلی ایران تألیف مهندس ثابتی 
ص ۶۸ 

این سه قسم بدون تشخیص و فرقی به نامهای 
زبان گنجشک, لان العصافیر آ, ون, وند. و 
نو و در علی‌آباد گرگان به نام سیر موسومند و 
تسم دوم را تتلک می‌نامند. در فرهنگ 
روستایی آمده: درخت زبان گنجشک را در 
مازندران ون گویند و در الب نقاط ایران 
دیده میشود. درختی است شکیل که در کنار 
خیابانها و کوچه‌ها و باغها کاشته میشود با 
برگهای مرکب و برگچه‌های دندانهدار. درخت 
زبان گجشک از سال پانزدهم الی بیستم 
بارور میشود و میوه‌اش دارای بالی است که 
در انتهای آن یکدانه تخم دیده میشود که در 
پاییز میرسد لیکن عموماً در بهار از درخت 
جدا شده بزمین میریزد و یکسال بعد سبز 
میشود. نهال زبان گنجشک همین که دو سال 
در خزانه ماند میواند جابجا شود. درخت 
زبان گنجشک هر جا میروید. لیکن در اراضی 
مرغوب نموش زیادتر است و ممکن است به 
ارتفاع ۲۰متر و بقطر ۳/۵متر برسد. نمو زبان 
گنچنگ نبا خیلی سریع سم لیخ 
همینکه به ۷۰ یا ۸۰ سالگی رسید از نمو باز 
میماند و تا ۲۰۰ سال و بیشتر هم عمر ميکند. 
سرما در زبان گنجشک تأثیری ندارد. هیزم و 
زغال زبان گلجشک خیلی خوب است. برگ 
آن علوفة خوبی است برای چارپایان و از 
حیث مواد غذائی از اسپرس هم پای کمی 
ندارد. هر گاه برگ زبان گنجشک را در شربت 
قد بسایند مشروب خوش طعمی بدست 
می‌آید. اف رهنگ روستائی تألیف تقی 
بهرامی). در گیاء‌شناسی آمده: درختی است از 
تیرة زیتونیان با برگهای مرکب و میوه‌های 
خشکی که اطراف آن بال و هتة آن روخن 
معطری دارد که برای معطر ساختن بعضی 
نوشابه‌ها بکار میرود و جنسی از آن *قندی 
ترضح میکند که انرا شیرخشت می‌نامند و در 
کوههای البرز و فرب ایسران بسیار است. 
(گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۵۰ بنقل برهان 
قاطم چ معین) 

ترکیات شیمیائی: از برگهای این درخت 
گلوگزیدی‌بنام فرا کزینوزید" قرا گزین‌بدست 
آورده‌اند اين گلوگزید در مارونیه دند که شرح 
آن گذشت نیز یافت میگردد. این ماده ا گر 
هیدرولیز گردد از آن کلوکز و فرا کزتین؟ 


حاصل ميشود. 
خواص درمانی: پوست شاخه‌های این 
درخت دارای طعم تلخ و قاببض است و تا قبل 
از شناسائی کنکیناء بعنوان تب‌بر مورد 
استفاده قرار میگرفت. برگ این درخت دارای 
انترمتاین ومهل است: وی آن در 
روماتیسم و نقرس بصورت جوشانده ۲۰ تا 
۰ در هزار توصیه شده است. 
صور دارویی: دم کرده ۱۵ تا ۲۵ در هزار 
برگهای اين درخت بعنوان سهل و دم کرده 
۰ درهزار پوست شاخه‌های آن 
بعنوان تب‌بر مصرف دارد. مقدار مصرف پودر 
برگهای خشک شده آن معادل یک گرم است. 
در ارسباران. آستارا؛ نوروکنجور مازندران و 
زیارت‌گرگان: ون ووند و در استان: ونو در 
لاهیجان: تلک در کتول به ۳ ...در 
گسیلان: ون و تلکوچی, در خلخال و 
آذربایجان: قوش و دیلی و در کردستان: ناو 
نامیده میشود. ( گیاهان دارویی ج ۲ ص ۱۰۹). 
رجوع به برهان قاطع ذیل اهر و تذکرة ضریر 
انطا کی:لسان المصقور و جامع این بیطار: 
لسان العصفور و لکلرک ج۲ ص۸۳ و دزی 
ج۱ص ۴۲۲ و تحفة حکيم مومن: لان 
العصفور و بحر الجواهر: ان المصفور و 
گیاهان شمال و اهر, تلک. دردار: لسان 
العصفور, ون, وند, ونو» تلکوچی و «ونا» 
شود. 
زبان گنجشک. زگ ج] (۱مرکب) نوعی 
از نان که بصورت زبان گنجشک باشد و آنرا 
قوش‌دیلی نیز خوانند. (بهار عجم): 
چشم بر آشیان گلجشکش 
هست بهر زبان گنجشکش. 
ملامنیر(ازبهارعجم). 
زبان کنجشک معمولی. زک ج ک 
ع](ترکیب وصفی, |مرکب)" " لسان العصافیر. 
شجرالبق. زبان گنجشک. (واژه‌نامةٌ گیاهی 
تألیف اسماعیل زاهدی ص ۸۷), رجوع.به 
زبان گجشک شود. 
زبان گنجشک میوه‌قرمز. (گ ج کي 
و /وٍقم] ۲" (ترکیب وصفی, [مرکب) درختی 
است با برگهای برید: دندانه‌دار و گلهای سفید 
بدبو و میوه‌های قرمز که در جنگلهای شمالی 
ایران میروید. میو؛ آن خورا ک چهارپایان و 
پرندگان است. (فرهنگ روستائی بهرامی). 
زبان کنجشکی. از گح) (تسرکب 
وصفی, [مرکب) زیان ساختگی است مانند 
زبان زرگری و زبان سرغی و در برخی از 
شهرهای ایران هنگامی که میخواهند دربارهٌ 
مطلیی محرمانه گفتگو کند بدان زبان تکلم 
میکنند. زبان گجشکی به اندازة زبان زرگری 
شیوع ندارد و عده کمتری از آن آ گاهند. 
ساختمان این زبان بدینگونه است که: در میان 


زبانگیر. ۱۲۶۴۹ 


حروف کلمه «چ» و «ش» اضافه میگردد 
مانند: مشچ نشج میش جی یاشجایشجم (من 
نمیایم). مرحوم آب انستاس کرملی از زبانی 
به نام لسان‌العصافیر «زبان گنجشک» یاد 
کرده که در نواحی دروز وجود دارد ولی 
تفضیری که برای لسان العصافیر آورده با زیان 
زرگری منطبق است. رجوع به زقرقه و زبان 
زرگری شود. 
زبان گندمیی. زر نگ د) (ترکیب وصفی, 
| مرکب) رجوع به زبان گندمین شود. 
زبان گندمین. [ز نگ د] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از زبان هموار و ملایم 
و نرم و چرب. (آنندراج). زبان ملایم‌گو, 
(غیاث اللفات: زبان گندمی): 
با زبان گندمین روزی طلب کردن خطاست 
طوطی شیرین سخن را شکرگفتار هست. 
مانج؛ 
از زبان گندمین افتاد در کارم گره 
خوشة بی‌حاصل ما دانة دیگر نداشت. 
صائب. 
زبان گومگو. از نز ] (ترکیب وصفی ! 
مسرکب) آنکه سخن را من‌وجه بگوید و 
من‌وجه نگفته باشد. (آنتدراج). 
زبان گویا. [[)(ص مس رکب) بسلیغ و 
سخن‌ران و متکلم. (ناظم الاطباء), 
زبان‌گویاء (ژ ن ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
زبان سخن‌گو. زبان گشاده. مقابل زبان کند. 
زبان الکن. زبان گنگ. 
زبا ن گیر. [ز) (نف مرکب) کنایه از جاسوس 
باشد. (برهان قاطع). جاسوس, (غیاث 
اللسفات) (ناظم الاطسباء), جساسوس و 
غسپرپرسان و پسیکن نتم (انسدرآج: 
جاسوس, زیرا که سخنها از مردمان مسیگیرد. 
(ارمفان آصفی ج۲ ص 20 
با آن همه جاسوسی خود گوش گرفتم 
خاموشی ما را چه زبان‌گیر برآورد. 
ظهوری (از آندراج). 
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۰ زبانگیر.. 


رفته اول چون زبان‌گیران زبان آوردهام 
تا شبیخون معانی بر بیان آوردهام (. 
شاپور (از آنندراج). 
|شخصی که از لشکر دشمن بگیرد آمده تا 
کسمیت و کیفیت آن لشکر از او استفسار 
شود.؟ (از آتدراج: زبا‌گیری). || آنچه زبان 
را میگزد. (ناظم الاطباء). ||((4مسص مرکب) 
حصول اطلاع از بندی و خی ". (ناظم 
الاطباء). رجوع به زبان‌گیری و زبان‌گرفتن 
شود. ||(نف مرکب) (...خامه) مطلبی که زبان 
خامه از کمال وصف آن عاجز است, نوک قلم 
را فرصت نمیدهد که آنرا تمام کند و به نوشتن 
مطلبی دیگر پردازد؛ 
بگو که حرف دو زلفش چسان کنم تحریر 
قبول یکسر مو خامه را زبا‌گیر است؟. 
قبول (از انندراج), 
با نگیر. (ر] (نف مرکب) در این بیت 
نظامی بمعنی برملاء بر سر زبائها و فاش آمده: 
آواز؛ عشقشان جهان‌گیر 
آواز عتابشان زبان‌گیر. تظامی (الحاقی). 
زبان گی رکردن. زر ک د] (مص مرکب) 
لکنت داشتن زبان. کند بودن زبان. 
زبان‌گرفتگی. رجوع به زبان و زبان گرفتن 
شود. 
زبا نگیره. زر /ر] (! مرکب)" از ادواتی 
است که در طب برای گرفتن و نگه داشتن 
زبان هنگام معاینه بکار میرود. 
زبان‌گیری. [َر] (حامص مرکب) یکی را 
از لشکر غتیم گیر آوردن تا کیفیت و کمیت 
غنیم ازو دریابند و آن شخص بگیر آمده را 
زبان‌گیر گویند. (آنندراج). گرفتن کسی از 
لشکر غنیم برای تحقیق از حال آنها. (فرهنگ 
نظام) کسی را از فوج دشمن بدست آوردن و 
استفسار حال فوج از وی نمودن. (ارمغان 
آصفی ج ۲ ص ۷). رجوع به زبان‌گیر و زبان 
گرفتن‌شود. 
زبان‌گیری کردن. [ز ک 3) امص 
مرکب) از حال لشکر مخالف تحصیل اطلاع 
کردن. زبان گرفتن. زبان‌گیری: تا نزدیک 
نهاوند رسید آنجا زبان گیری کرد و اخبار 
احوال لشکر فرس معلوم نمود و بازگشت. 
(ترجمة تاریخ اعثم کوفی نسخة خطی 
ص .)٩۷‏ رجوع به زبان‌گیر و زیان گرفتن و 
زبان گیری شود. 


زبان لابه کردن. رب /پ ک ذ] (مص : 


مرکب) به زاری چیزی خواستن. لابه کردن؛ 
سبزه زبان لابه کرد شمع صفت پیش باد 


تا دهدش زینهار زآتش خویش ارغوان. 
مجیر بیلقانی (دیوان ص ۱۷۰). 
زبان لغزیدن. [ز [ 5] اسص مرکب)؟ 
کنایت از ناتوانی از پیان فصیح در نتیج دچار 
ترس شدن و یا مرعوب مقام یا زیبایی و یا 


نظایر آن شدن: 

مگرگویا از آن آيية رخار شد صائب 

که میلفرد زبان در حالت گفتار طوطی را. 
ان 

زبان لگام. (ز ن لٍ /](ترکیب اضافی, | 

مرکب) جلقه‌ای از لگام که در زیر زنخ ستور 

واقع میشود. (قرهنگ شعوری), 

زبان مادر شوهر. رن دش /ثو ها ( 

مرکب) ۲ نوعی گیاه خاردار از تیر؛ٌ کا کتاسه, 

صبیر. کا کتوس. رجوع به انجیر هندی, انجیر 

بربری» صبیر و کا کتوس‌شود. 


زبان مادر شوهر 


زبان محلی. [ ن م لی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) زبان مخصوصی که در یک 
زبان ولایتی شود. 
زبان مرغان. [ز ن م] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) منطق‌الطیر... در قصص پیغمبران آمده 
که‌سلیمان زبان مرغان میدانسته و در قرآن 
است: و علْغْا منطق الطیر. (قرآن ۲۷/ 0۶). 
زبان مرفی. از نٍ م] اترکیب وصفی. [ 
مرکب) نوعی زبان ساختگی است که در ایران 
وجود دارد و پس از زبان زرگری معروفترین 
زباتهای ساختگی است. در اين زبان «ر» و 
«» در میان حروف کلمات اضافه میگردد. 
رجوع به زقزقه شود. 
زبان مغزدار. از ء] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) زبانی که کلام آن ته داشته باشد و 
صاحب فصاحت و بلاغت بود. (آنندراج) 
(بهار عجم)ء 
در آن سساعت که در وصف لبت شیرین بود کامم 
بده یارب زبان مفزداری همچو بادامم. 
میرزا طاهر وحید (انندراج), 
زبان مقال. رن ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) زبان سرایش. زبان قال؛ 
کندهر آینه غیبت حسود کوته‌دست 
که‌در معاینه گکگش بود زبان مقال. 
سعدی ( گلستان). 


زبان نگاه داشتن. 


زبان موی شدن. [زش :] اسسص 
مرکب) مانند زبان موی درآوردن. ببرای 
مقصودی زیاد سخن‌گفتن: 
شد زبانم موی و شد مویم زبان 
از تظلم این چه بیداد است باز, 
گرچه ز اففان مرا با تو زبان موی.شد 
در همه عالم منم موی شکاف از زبان. 
خاقانی. 


خاقانی. 


زبانش موی شد وز هیچ روئی 
بمشکین موی درنگرفت مویی. 
و رجوع به زبان شود. 
زبان موی کردن. [زک د] (مسص 
مرکب) کنایت از باریکی سخن. موی‌شکافی 
در سخن: 
چاکربثا زبان کند موی 
تا موی به امتحان شکافد. خاقانی. 
زبان نازک کردن. [َز زک 5] (مص 
مرکب!* کنایه از دقت در سخن گفتن. باریک 
سخن گفتن. موی شکافی کردن: 
دانش به نسبت بر و روی که کرده‌ای 
نازک چو برگ لاله زبان در ای گل. 
میرزا رضی دانش (از آنندراج و بهارعجم), 
زبان نفهم. رن ف ] (نف مرکب) در تداول 
عامه. کودن. بلید. ||لجوج. لجباز که حاضر به 
پذیرفتن حرف حق نشود. رجوع به مادة ذیل 
شود. 
زبان نفهمی. رن ف] (حامص مرکب) 
زبان نفهم بودن. رجوع یه زبان نفهم شود. 
زبان نگاه. رن نٍ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) سخن نگاه. فهمانیدن مطلبی بوسیلة 
نگاه. دلالت نگاه برمعنایی. 
زبان نگاه داشتن. [ز ن ت) مص 
مرکب) خاموشی گزیدن. زبان بستن. زبان 
درکشیدن. زبان در کام دزدیدن: بندگان را 
زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال 
است روباهان را یا ثیران چخیدن. (تاریخ 


نظامی, 


۱-اين شعر در آنندراج و بهار عجم شاهد 
زبان‌گیری آمده. 

۲ -زبان‌گیر بدین معنی جز در آنندراج دیده 
۳- در فرهنگ مذکور چنین آمده ولی ذ کر 
معنی مذکور برای «زبان‌گیر» اشتباه است. زبرا 
این ترکیب معنی اسم مصدر نمیدهد. 
۴-صاحب آنندراج اين شعر را شاهد زبان‌گیر 
بمعنی جاسرس آورده است و مپس خود در آن 
تردید کرده است. 

۷۰ :5اد۸ - 5 
۶-اين ترکیب بدون تفسیر در آنندراج آمده 
است. 

.6 - 8 
٩-ملف‏ آندراج و بهار عجم این ترکیب را 
بدون تفسیری آورده و شعر دانش را شاهد آن 


ذ کر کرده‌اند. 


علااع0 - 7 


زبان‌ور. 

زبان ود از ر] اص مرکب) کنایه از 
سخن‌گو. سخنور. مقابل بی‌زبان؛ 

نای است بی زبان بلبش جان فرودمند 

بربط زبان‌ور است عذاب از جهان کشد. 

خاقانی. 

ور کعبه چو من شدی زیان‌ور 

وصف تو بدی پیان کعبه, 

|افصیح. (آتدراج)(بهار عجما: 
یکی گفت بر پایة دسترس 

زبان‌ورتر از تازیان نیست کس. 
|شاعر (آنندراج): 

لب خود را نگشادم چو زبان‌ور نشدم 
منفعل ساخته‌ام فارسی و تازی راء 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آندراج و بهار 
عجم), 
زبان و لایتی. [ر نِ ز /و ی] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) زبانی که مخصوص یک 
ولایت یا ایالت باشد مثل زبان گیلان و زبان 
مازندران. (فرهنگ نظام). رجوع به زبان 
محلی شود. 
زبانه. (ز /زنَ /ن] (ا چیزی که مشابهت 
بزبان داشته باشد... چون زیانة آتش و زبانة 
تیغ. (آنتدراج). زبانة هر چیزی مانند آتش و 
امثال آن. (انجمن آرا), هر چیز شبیه به زیان 
مثل میل کوچک میان قفل و شعلة آتش و 
میل میان شاهین ترازو و میل میان زنگ. 
(فرهنگ نظام). زبانة آتش: شواظ, ضرام. 
(دهار) (منتهی الارب). کلحبه, لسان. لظی. 
(منتهی الارب). هّب. مارج. (دهار) (سنتهی 
الارب). مارچ, زبانة آتش بی‌دود. (ترجمان 
لقرآن): 


نخستین دمیدن سیه شد ز دود 


تظامی. 


زبانه برآمد پس دود زود. 


فردوسی, 
ز تف زبانه ز باد و ز دود 
سه هفته به آتش گذرشان نبود. فردوسی. 
پس آتش بروئین دژ اندرفکند 
زبانه برآمد بچرخ بلند. فردوسی. 
زبانه‌هاش [ آتش سده ] چو شمشیرهای زراندود 
کز او بجان خطر است ارچه زر بی‌خطر است. 
ِ ٍ#«- عتصری. 
نه آتش است سده بلکه آتش آتش تست 
که‌یک زبانه بتازی زند یکی به ختن. 
عنصری, 


و آن فرشتگان که از زبانة آتش آفریده شده 

بودند بروی زمین نافرمانیها میکردند. (قصص 

الانیاء نسخة خطی ص ۱۷). 

شمع بختش چنان جهان افروخت 

که‌قلک بر زبانه می‌نرسد. خاقانی. 

خصم | گربرخلاف. تقص تو گوید شود 

زاتس دل در دهانش همچو زبانه زبان. 
خاقانی. 


میسوزم از این غم و تمی‌بیند 

این اتش را زبانه بایستی. خاقانی. 
- زبانة آتش؛ شرار. شراره. شرر. شعله. 
(متتهی الارب). مسجازاً غسعله را گویند. 
(آتدراج). ۳ آتش و چراغ و جز آن, (ناظم 
الاطباء). شعلة اتش. (ناظم الاطباء) (غیاث 


اللغات): 
یکی آتش ز آتشگاه خانه 
چو سرو بسدین او را زبانه. 

(ویس و رامین). 
و در تتور آتش میکردند و زبانة آتش باند 
شده بود. (تاریخ بخارا), 


در تنور آتش میکردند و زبانة آتش بلند شده 
بود. (انیس الطالبین ص ۱۶۷ 

زبانة ترازو؛ آنچه در میان شاهین ترازو 
باشد. (یرهان قاطع) (آنندراج) (انجمن آرا). 
میل میان شاهین ترازو. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ نظام). آنچه بر پشت شاهین ترازوی 
زرسنج خاری باشد. به هندی کنیا گویند. 
(غیاث اللغات). میل عمودی بر ثاهین که در 
میان دروازه جا دارد و برای درستی وزن باید 
راست دروازه ایستاده بود؛ 


سخنهای حجت به عقل است سخته 


مگردان ترازوی او را زبان.. ‏ ناصرخسرو. 
چون راست بود سنگ با ترازو 

جز راست نگوید سخن زبانه. ‏ ناصرخسرو. 
او بود ترازوی زبانة عقل 

گشتی‌بهمه راستی نشانه. . . ناصرخسرو. 
تو ترازوی احدجو بوده‌ای 

بل زبانة هر ترازو بوده‌ای, مولوی. 


- زیانة چوب. رجوع به زبانة در شود. 

زبانة در (در اصطلاح نجاری)؛ چوب 

سرپهن تیزی که میان کام نهند. در مقابل کام 

گفته شود: کام و زبانه. 

زبانة شمع؛ شعلة شمع: 

چون زبانة شمع پیش آفتاب 

هست باشد نیست باشد در حساب. مولوی. 

- زبانة قفل؛ میل کوچک میان قفل. (فرهنگ 

نظام), 

-زبانةٌ کلید؛ جزء برآمده از کلید که با آن قفل 

را میگشایند. (ناظم الاطباء) 

|اگویا در جغرافیا, قطعه زمیتی که بدرازا در 

دریا درآمده باشد گویند یا مطلق شبه جزیره. 

(یادداشت مولف). ||در امتداد خلفی گونه, 

تیف غضروفی است که نسبت به فرورفتگی 

صدفةٌ سرپوش ماتند است و زبائه " تام دارد. 

در پاین و عقب زبانه. برآمدگی غضروفی 

است که بوسیلة بریدگی از آن جدا میباشد و به 

غضروف مقابل زبانه " مسوسوم است. 

( کالبدشناسی هنری کهانی ص ۱۴۳). 
زبانه. رن / ن] (ع ‏ زبانية. دوزخبان: و 

خداوند در زیر ثری دوزخ را بيافرید و 


۱۳۶۵۱ 


دوزخ... نوزده زبانه ببافرید و در امر فرمان 
مالک کرد. (قتصص الانیاء ص ۵). 
ژیافه. (ز ن /خ ] () رشتها را می‌گویند که در 
شاهین ترازو بسته باشد و طرف زبائه انجا که 
رشتها با هم آمده باشد برکنار شاهین. (ترجمة 
صور الکوا کب نسخة متعلق به کتابخانة 
مجلس در ذیل بیان کوا کب‌میزان), 
زبانه برزدن. از نٌ بِ زر د] (مص مرکب) 
(...آفتاب): شعله و نور افشاندن طلوع پرتو 
آفتاب. پدید آمدن شنق. افتاب زدن؛ 
چو برزد زبانه ز کوه آفتاب 


زبانه زدن. 


سر امداران برآمد ز خواب. فردوسی, 
چنان افتاده بد آتش بجاتس 

که برميزد زبانه از دهانش. نظامی. 
برميزند ز مشرق شمع فلک زبانه 

ای ساقی صبوحی درده می شبانه. سعدی. 


رجوع به «زبانه زدن» و «زبانه کشیدن» شود. 
زبانه برکشیدن. زر /ن ب ک / کي دذ] 
(مص مرکب) شعله کشیدن. زبانه کشیدن. 
اشتعال: 

ز هر سو زبانه همی برکشید 

کسی خود و اسب سیاوش ندید 

یکی دشت با دیدگان پر ز خون 

که‌او تاکی آید ز آتش برون. ‏ . فردوسی. 
زبانة ترازو. رن ي تْ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) تکمه و میل میان شاهین ترازو. 
رجوع به زبانه و زبانژ شاهین و زبانة مسبزان 


شود. 
زبانه‌دار. [ز ن /ن] (نف مرکب) ملتهب. 
مشتعل. شعله کش.زبانه کش 


تا در شب انتظار بودند 
چون شمع زبانه‌دار بودند. نظامی (الحاقی). 
رجوع به زبانه شود. | آنچه دارای برآمدگی یا 
تکمه‌ای شبیه بزبان باشد. رجوع به زبانه شود. 
زبان‌هرژگی. رز مر /ز] (حامص مرکب) 
زبان‌هرزه بودن. رجوع به ترکیب بعدی شود. 
زبان‌هرزه. [ز در /ز] اص مس رکب) 
یاوه گو.بیهوده سخن. آنکه خارج از ادب 
سخن میگوید. رجوع به هرزه‌زبان شود. 
|| آنکه نگهدار راز نیست و رازی که بدو 
سپرد‌ان د نگهداری نتوان د. رجوع 
بزبان‌هرزگی شود. 
زبانه زدن. ازنْ /ن ژذ] (مص مرکب) 
شعله‌ور شدن. زبانه کشیدن آتش. (ضطرام. 
الیظاء. (منتهی الارب) (زوزنی). التیهاپ. 
(سنتهی الارب), تضم. (زوزنی). نلی. 
(زوزنی) (تر جمان القرآن) (دهار) (منتهی 
الارب). تْفّظ. خجم. خجوم. (منتهی الارب). 
آظی. (دهار) (متهی الارب). لهب. لهیب. 
(منتهی الارب) 


1 - 2۰ 2 - ۸۳۲2۰ 


۲۳ زبانه‌زن. 


گربرفکند ‏ گرم‌دم خویش بگوگرد _ 

بی پود ز گوگرد زبانه زند آتش. ‏ منجیک. 
حق‌تعالی عذاب را سوی ایشان فرستاد و 
آتس زبانه همی‌زد. (مجمل السواریسخ و 
التصص ج بهار). و حرارت تموز از چهرة 
هاجرء شرار می‌انداخت و لهیب السهاب او 
زبانه میزد. (سندبادنامه ص ۲۵۲). شرارت 


شوق در دلش زبانه زدن گرفت. (سندبادنامه 


ص ۱۲۳۷ 

زبان گر برزد از آتش زبانه 

نهادم با دو لعلش در میانه. نظامی, 
بخاطرم غزلی سوزنا ک‌میگذرد 

زبانه میزند از تنگنای دل بزبان.  .‏ سعدی. 


آتش خشم اول در خداوند خشم افتد آنگاه 
زبانه بر خصم زند. ( گلستان سعدی). چسون 
سرحقه بگشاد اژدها بر روی او جست» پس 
آتش بدان اژدها زبانه زد و بسوزانید. (تاریخ 
قم ص۰۱۳ 

زبانه‌ژن. زر /ن )نف مسرکب) 
شعله کش, مشتعل. زبانه کش: و آتش خشم 
بهرامشاه و مژیدالدین بر قاعده زبانه‌زن. 
(بدایع الازمان), 

زبانه‌زنان. رن /ن ر] انف مرکب. ق 
مرکب) زبانه‌زننده. زبانه کش, زبانه‌زن, 
ت۳۳ 
به آب ماند شمشیر او گر آب 
سرشته باشد با آتش زبانه‌زنان. فرخی. 
چه گوید و چه گمانی برد که خار درشت 

چه کرد خواهد با آتش زبانه‌زنان. ‏ فرخی. 
بصلح چیست, بصلح آنتاب روشن روی 
بخشم چیست بخشم آتش زبانه‌زنان. فرخی. 
هرآینه که همی روشنی بچشم آید 


کجافروخته شمعی بود زبانه‌زنان. فرخی. 
آتش از حلق او زبانه‌زنان 
بیت گویان و شاخشانه زنان, نظامی. 


زبانة شاهین. رن /ن ي] (اتسرکیب 
اضافی, |[ مرکب) تکمه و میلة میان شاهین 
ترازو؛* 

نسندد ار بگردد و بگراید 

از ذرة زبانة شاهینم. ناصرخسرو. 
| گرزبانژ شاهین براستی مثل است 

زبان تست امام زبائةٌ شاهین. ‏ ادیب صابر. 
زبانه کردن. از ن /نٍ ک 5] (مص مرکب) 
(..آتش) اشتعال. التهاب. شعله کشیدن, زبانه 
کشیدن؛ 

اختران فلک شرار شوند 

کآتش خشم تو زبانه کد. مسفودسعد. 
زبانه کش. [ز ن /ن کَ] نف مرکب) 
زبانه کشنده. شعله کش. ملتهب. مشتعل. 
زبانه‌زن. رجوع به زبان‌زن شود. 
زبانه کسان. رن / نک /ک ] (نف مرکب. 
ق مرکب) در حال اشتعال. رجوع به زبانه‌زنان 


شود. 
زبانه کشیدن. [ر ن /نٍ ک /کِ د] (مص 
مسرکب) ...آتش): احتدام. اضتعال. مََسُن. 
مشتعل بودن. ملتهب شدن. رجوع به زبانه 
زدن. زبانه کش و زبانه کشان‌شود. 
زبانه گشادن. رازن /ن گ د] مص 
مرکب) (...میزان): دلالت میزان (ترازو) بر 
وزن. ||در اين ببت نظامی, کنایت است از 
«حکسم» بستارة مسیزان. (به اصطلاح 
احکامیان)؛ 

میزان چو زبان مرد دانا 

بگشاده زبانه با زبانا. نظامی. 
زبانه گلیی‌ها. (رن / نگ ] ((مرکب)" تبرة 
مرکبها را (در گیاه‌شناسی) برجب شکل 
نهنج و گلچه‌هایی که بر روی آن قرار دارند به 
سه دسته تقسیم می‌کنند که در هر دسته 
گیاهان فراوانی است. 

اول - لوله گلی‌ها ۳. 

دوم - زبانه گلی‌ها ۳. 

سوم - آفتابی‌ها 

نمونهٌ ک‌امل زبانه گلی‌هاکاسنی است. 
(گیاء‌شناسیگل‌گلاب صص ۲۶۰ - ۲ ۲۶). در 
گیاه‌شناسی سیستماتیک تألیف درویش آمده: 
گیاهان این قسم از تیرهُ مرکب بطوری که از 
اسمشان پیداست گلهای زبانه شکلی دارند 
بدین معنی که گلبرگهای آنها در قسمت قاعده 
بسه شکل لوله‌ای میباشند ولی در قسمت 
انتهائی بزبانههای بهنی *تبدیل میگردند و در 
انتهای اين زبانه پنج دندانة ریز مشاهده 
میگردد که علامت وجود پنج گلبرگ مباشد. 
بعلاوم تمام گلها دو جنس و بارور هستند. 
میو؛ انها در موقع رسیدن دنباله‌ای دارد که در 
انتهای آن تاجی از رشته‌های باریک مشهود 
ميشود. اين تاج در اتشار تخم بوسیلة بباد 
کمک میکند. جنهای عمده آن عبارتند از: 
تارا گرا کم" ( کماسنی زرد - دندان شیری) 
شیکوریم *( کاسنی وحشی) لا گتوکا! ( کاهو) 
جنس ترا گوپوگون "(شنگ). سنکوس (۱.(از 
گیاهشناسی‌سیستماتیک درویش صص ۳۱۴ 
- ۳۱۷). و رجوع به گیاهء‌شناسی گل گلاب 
ص۲۶۳ شود. 
زبانه گیر. رن /ن] (نف مرکب) گیرندة 
زبانه. خاموش‌کنندة شمله, ||در این بیت 
مسعودسعد کنایت از بمراد شدن روزگار 
خاموش گشتن فته‌ها آمده* 

جهان یکام تو و کار و بار دولت تو 

زبانه گیرتراز کارزار آتش و آب. 

م‌عودسعد. 

زبانة میزان. [زن /جٍ ی ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) تکمه و میلة میان شاهین ترازو 
اندر میان نیک و بد خویشتن 


مانندة زبانة میزان کنم. ناصرخسرو. 


زبنی. 
رجوع به زبانة ترازو شود. 
زبانی. [ز تا] (ع |) دو سروی کژدم. ژبانیا 
السقرپ. (مهذب الاسماء) سرون کژدم. 
(دهار) (مقدمة الادب زمخشری چ فلوگل 
ص ۷۰) (السامی فی الاسامی): زبانیالعقرب: 
هر دو شاخ کژدم. (منتهی الارب) (قطر 
السحیط) (اقرب الموارد) (صحاح اللغد) 
(لبستان) (قاموس العصری). زبانیالعقرب 
دو شاخ کژدم‌اند و هر دو را زبانیان گویند. (از 
لسان العرب). زبانیاالعقرب چنانکه در صحاح 
آمده دو شاخ کزدم و یگ برخی نوک‌های 
شاخ کزدمند. و این معنی مشهور است. (تاج 
العروس). زبانی شاخ کردم است و او راست 
زبانیان. و ج. زبانیات است. (جمهرة 9 
ص ۲۸۳). زبانباالعقرب دو شاخ کژدم است. 
(جمهرة ج ۲ ص ۱۲)۳۵۶. زبانی العقرب شاید 
که‌از دفع ۲۲ و شاید که شاذ باشد؟ا. (از 
مقاییس اللغة تألیف ابوالحسن احمدین 
فارس, بتحقیق و ضبط عبداسلام‌بن هارون 
ج4۳ زب‌انیاالسقرب هر دو شاخ کزدم. 
(آنندراج: زبانیان) (ناظم الاطباء): زبانی ای 
دو سری کزدم. (التفهیم بیرونی ص ۱۱۱ 
زبانی. رز نا] ((ج) منزلی است از منزلهای ۱۵ 


۱-نل: گر برفکنم. 
اون وها - 2 
۰ااهن۲ - 3 
۰ااناونا وها - 4 
.۰ - 5 
0۰ - 7 
۰ - 8 
۱ 10۰ 
8 ۰ 11 


.۰اونا - 6 


9 - ۰ 


۲ -ابسن دربد در جمهرة‌اللغه زبانی را از 
اسمائی شمرد که به خماسیات الحاق شده ولی 
در اصل خماسی نیتند و امالا آن را احسن 
دانسته است و جمع و تكية نیز برای آن آورده از 
جمله نظاثری که برای زبانی یاد کرده: ذنابی و 
زثابی «<دم عقرب و يا منبت دم عقرب» زبادی 
( گیاهی است. رجوع به زبادی شود)؛ حمادی و 
قصاری «به یک معنیه حباری,» ردافی و قرانی 
(ضد زنابی) است. (جمهرة ج ۲ص ۲۹۶). 
۳ - یعنی از ازبن» بمعنی «دفع». 
۴-یعنی مدا صیاغة و اشتقاق فیاسی نداشته 
باشل. 
۵ -در کتاب کیهان شناخت دربارة منازل قمر 
آرد: بدانکه منازل قمر دیگر است و کرا کب 
منازل دیگر چنانک بروج دیگر است و صورت 
بروج دیگر و کوا کب منازل را حرکت است و 
منازل را نی... و بعضی از منازل چنان است که 
کوا کب در منزل به یک دیگر افاده‌اند و بعضی 
از یکدیگر دور باشند. ( کیهان شناخت نسخهة 
کتابخانه مجلس شررای ملی ص ۶۲). بیرونی در 
کتاب الاثار آلباقية نیز دربار؛ منازل و کرا کب 
ت 


زبانی. 

ماه. (مهذب الاسماء). منزلی از متازل_قیمر. 
(دهار). یکی از بیست و هشت منزل ماه است. 
از السامی فی الاسامی باب 4۲۷. 
زبانیاالعقرب دو ستار؛ روشن‌اند بر دو شاخ 
عقرب واقم میان شمال و جنوب, فاصلة میان 
آن دو به اندازهٌ یک نیزه است و منزل ماه است 
در شب ۱۷. (آقرب الموارد). از منازل ماه 
است. (از المخصص این سیده ج٩‏ ص 4۱۰ 
زبانیاالعقرب دو ستارة روشن‌اند در دو شاج 
برج عقرب. (قطر المحیط). زبانیان دو ستارة 
روشن‌اند و آنها دو شاخ برج عقرب و منزل 
ماهند. (صحاح), زبانیان دو ستارة روشن‌اند 
واقع بر دو شاخ «برچ» عقرب, و در صحاح 
آمده که زبانیان دو شاخ عقرب و از منازل 
قمرند و ابن گناسة گوید: 

دو ستاره‌اند واقع در برابر | کلیل فاصله آن دو 
به قدر یک نیزه و بیش از قامت یک مرد 
است. (تاج العروس). زبانی نام ستارگانی 
است از منازل (بروج) بر شکل شاخ کزدم و بر 
طبق تقسیری دیگر: زبانیان دو ستاره 
روشن‌اند یعنی دو شاخ عقرب و از منزل‌های 
قمرند. ابن کناسه گوید: از جمله ستارگان 
عقرب, زبانیاالمقربند اين دو ستاره در براسر 
«ا کلیل» بطور متفرق واقعند و فاصلهٌ میان آن 
دو باندازة یک نیزه و بزرگتر از قامت یک مرد 
است و اکلیل خود نام سه ستاره است در 
وسط و بطور غیر مستطیل قرار دارد. ابوزید 
گوید:ستارة مذکور را زبانی و زبانیان و 
زبانیات و دو شاخ آنرا زبانی اسقرب با 
زبانیالعقرب گویند. زبانیات نیز گویند. (از 
لسان العرب). زبانیان دو ستارهُ روشن‌اند بر 
دو شاخ برج عقرب و آن منزل شانزدهم از 
منازل ماه است. (ناظم الاطباء). منزل 
شانزدهم بود از منازل بیست و هشت‌گانة قمر 
و علامت او دو ستاره است بر دو کفة میزان. و 
عرب گویند که این دو کوکب بر زبانای عقرب 
واقعند یعنی بر دو قرن او. (فرهنگ نظام بنقل 
از بیست باب ملامظفر). نام منزل شانزدهم از 
منازل قمر و آن دو ستاره‌اند که از آن دو شاخ 
پیشین برج عقاب است. (غیاث اللفات: زبن) 
(انندراج: زبانا), دو ستاره‌اند روشن بر دو 
شاخ برچ عقرب و آن از منازل قمر است. 
(آنندراج), منزل شانزدهم (از منازل قمر) دو 
ستاره‌اند از دو كفة ترازو و بر پهنای نهاده 
یک از دیگر دوری چند نیزه دارند (الشفهیم 
بیروتی ص ۱۱۱). و در «اثارالباقیه» ارد: 
پس از «غفرة» که نام سه ستاره است واقع بر 
پشت «اسد» زبائا است که عبارت است از دو 
ستار؛ درخشان, جدا از یکدیگر و فاصل آن 
دو پتج ذراع است. این دو ستاره در آنجا قرار 
گرفه‌اندکه جایگاه شاخهای عقرب است (در 
تصویر برج عقرب). اما (در تصویرهایی که 


باق ها تسم کردفنجا زنای‌صمر 
صورت میزان قرار گرفته است. و گفته شده: 

نام (زبانی) از زین «بمعنی دفع» اشتقاق یافته ۱ 
از اين روی که اين دو ستاره دور از یکدیگر 
قرار گرفته‌اند. (از النار لباقية چ لایپزیک 
ص۳۴۵) و در موضع دیگر از همین کتاب 
آرد: «غفرة» بالای «زبانی " السقرب» قرار 
دارد و بمنرْلهةً مغفر ( کلاه‌خود) آن است. و نیز 
در صفحٌ ۳۵۰ در جدول «احوال کوا کب 
منازل» آرد: زبانی نزد منجمان, کفة میزان و 
نزد منجمان عرب شاخهای کسژدم 
«زبانیاالعقرب» است. و هم در ص ۲۳۰ «در 
جدول اسماء و منازل قمر در لفات مختلف» 
آرد: بلغة عرب, «زبانیان» بلغة سفد, «فسرو» 
و بلغة اهل خوارزم» «سرافسریو». در ترجمةٌ 
صور الکوا کپ آمده: اول (از کوا کب میزان) 
جسنوبی دو کسوکب روشن است که آنبرا 
زبانی‌العقرب یعنی سروهای عقرب خوانند و 
او بر کف جنوبی میزان است از | کبررقدرسوم و 
بطلمیوس از قدر دوم آورده. (ترجمة صور 
الکوا کب).و نیز در همان کتاب آمده: اول و 
سوم را که بر دو کفه‌اند روشن‌ترند دو زباناء 
عقرب خوانند ییعنی دو سر او" و آن منزل 
شانزدهم قمر است و بعضی گفته‌اند یشان را 
زبانا از آن جهت خوانده‌اند که از یکدیگر 
مندفم‌اند یعنی دور و زین دفع باشد. (ترجمٌ 
صور الکوا کب). در کتاب کبهان شناخت 
آمده: منزل شانزدهم قمر را دو ستاره است 
روشن از یک دیگر دور و قمر جنوبی را 
کسف کند و شمال رانه. نام این دو ستاره 
بازی زبانا و پارسی سرونه. مواضع ایشان از 
صورتهای هر دو سروی کژدم و اندر 
صورتهای منجمان هر دو پل میزان است. (از 
جدول منازل قمر کتاب کیهان شناخت نسخه 
متعلق به کتابخانةً مجلس ص6۶). در جهان 


دانش آمده: زبانا دو کوکب روشن‌اند میان 


<< منازل و اشتباهی که ملجمان عرب در این 
مورد مرتکب شده‌اند بتفصیل سخن گفته است. 
رجوع به آن کتاب شود. 

از کتب لغت و برخی دیگر از کتابهایی که زبانی 
را ه که از منازل قمر است» متخذ از زبن «بمعنی 
دفع» دانسته و يااین سخن رابه عرب نسبت 
کرده‌اند مستفاد آن است که این کلمه عربی است 
راز ريشة زبانی العقرب, متهی وجه تسمبة دو 
شاخ کژدم به زبانی و در نتیجه وجه شباهت 
مسنزل ثانزدهم قمر به زبانی «البته بعقیدة 
ستاره‌شناسان عرب» در کتب مزبور با اختلاف 
یاد شده. برخحی گفتداند علت آن است که کژدم 
آنرا مانند یک وسیلة دفاعی بکار میبرد و برخی 
علت این تسمه را آن دانته‌اند که در شاخ کزدم 
مندفع و دور از یکدیگر و بهر حال در بیشتر 
کتب و مصادر مورد مراجعه تردیدی در این باره 


زبانی. ۱۲۶۵۳ 


وجرد ندارد ولی با ترجه به قرائتی که در زیر یاد 
میگردد. احتمال اينکه زباتی از زبانه باشد با از 
زبان (بطوریکه علامه دهخدا از کازیرسکی 
نقل کرده‌اند) و به عبارت دیگر احتمال فارسی 
بودن ریشة ان کلمه که به صورتهای مختلف: 
زباناه زبانی» زبانان زبانیان. زبانیاالعقرب نقل 
شده» سخت قوی و نزدیک به قطع میگردد. 
علامه ده خدا در یادداشتهای ود از 
کازمیرسکی نقل کرده‌اند: زبانا تیه زبان فارسی 
است...؟ آیا کازمیرسکی از چه روی زبانا را از 
زبان دانسته و دلیل با دلائل او چه بوده است و 
در ک‌جا این سخض راگفته یا نرشه..؟ در 
یادداشت علامه مرحوم توضیحی داده نشد ولی 
ما قرانی بدست آورد‌ایم که فارسی بودن ریشة 
اين کلمه را تايید می‌کند و در اینجا بطور اجمال 
آنرا می‌آوریم: ۱-در صبح الاعشی «زبانان» 
آورده که ظاهراً له ساختگی از زبان فارسی 
است (از زبان و زبانه بمعی جزء برآمده), ۲- 
عبارت جهان دانش تألیف معودی: (زبانا دو 
کوکب ... عرب چنان پندارند که این زبان عقرب 
است)... ۳-کتاب القامرس العصری در معنی 
زبانی چنین آرد (در تداول عامه مصر): زبال 
بمعنی سوزن و نیش حشرات گزنده است. ۴- 
عبارت صرر الکوا کب (در ص ۱۵ چ حیدرآباد) 
که مفرد را زبان و تیه آنرا زبانین آورده و 
مقصود همان زبانا (زبانی) است همچنانکه در 
ترجمة کهن آن کتاب (در ضمن ترجمة همیر 
مرضم) زبانین و زبان را «هردوزباناه و «سروهاه 
ترجمه کرده است. اینگ هین هبارث ترجمة 
صور الکوا کب: و گفت (یعنی ابوحنیفهُ دینوری 
گفت): هر دو زبانا و | کلیل از کوا کب عقرب 
است و در هر دو غلط کرد چه هر دو زبانان از 
میزان‌اند بر هر دو کفة ترازو ر پنداشت سروهاء 
عفرب‌اند چسنانکه سذهب عرب هست. و 
پنداشت که | کلیل آن سه کوکب. نه چنان است 
بل اکلیل آن سه کرکب است. یکی که شمالی تر 
است و بر زباناء شمالی است از صورت میزان 
است. (ترجمة صور الکوا کب نسخذ کتابخانة 
مجلس شورای ملی ص ۱۴). عبارت متن صور 
الکرا کب چنین است: (ذ کر ابوحیفه ان من 
کوکبةالعقرب الزبانین و کذالک الا کلیل و غلط 
.. ان لزبانین من کوکبةالمیزان.. بطوریکه 
ملاحظه میشود در ترجمه زبانین که در متن 
عربی آمده «هردوزباناه و سروها» و بجای زبان 
در آخرین قسمت عبارت متقول از متن عربی: 
«زبانا» آمده. ۵-ابوالهین فارسی در مقاییی 
اللغه دربارة اینکه زبانی از ریشه زبن (بمعنی 
دفع) باشد تردید کرده و احمال ثاذ بودن آنرا 
داده (عبارت مقاییی اللغه ذیل زبانی در متن 
نقل شده). 

۱-زبانی العقرب میتواند از زبن بمعنی دفع و 
ممکن است استعمالی شاذ باشد. (از مقایس 
اللغه تأیف ابرالحین احمدبن فارس‌بن زکریا 
چ عبدالسلامبن هارون ج ۴ص ۲۰). 

۲-ن ل: زب انا راب اقية یل هسمین 
صفحه). 

۳-نسخه چنین است اما صحیح «دو سرو اوه 
است. رجرع به «زبائا» شود. 


۴ زبانی. 


آیشان مقدار نیزه‌ای بر پله میزان, عرپ چنان 
پندارند که این زبان عقرب است, و ماه جتوبی 
ایشان را بپوشاند. (جهان دانش مسعودی 
ص ۱۳۰). یباقوت آرد: زبانی بلفظ زیانی 
العقرب از ستارگان آسمان یعنی دو شاخ 
(ستاره) عقرب است. (از سعجم البلدان), 
قلقشندی ارد: زبانان دو ستاره روشن‌اند که 
عرب آنراادست عقرب میداند که بوسیله آن از 
خویش دفاع میکند, اصحاب صور آن دو را 
دو کف میزان قرار میدهند. (از صبح الاعشی 
ج۲ص0۶۰: 
یتعبها کوا کب‌المیزان 
منهاالزبانا و هما نجمان 
کلاهما ذورونق و لمح 
بینهما فی البعد قید رمح 
هماجمیما کفة المیزان 
و پید العقرب یعرفان 
و جهل من یزعم هذا واضح 
لان عنهن الزبنا ناضح. 
(از منظومة علی‌بن عبدالرحمن صوفی فرزند 
مولف صور الکوا کب چاپ شده در ذیل آن 
کتاب در حیدرآباد), 
خیرلیال فی الابد 
بین الزبانی والاسد. 
راجز (نقل از الثارالباقیه) 
فدا ک‌نکس لایبیض حجره 
مخرق العررض حدید ممطره. 
فی لیل کانون شدید خصره 
عض باطراف البنی قمره. 
این‌الاعرابی (از لسان‌العرب). 
رجوع به زبانا شود. ||زبانا و زبان (در تداول 
عامهُ مصر): خار یا سوزن حشرات گزنده 
مانند زنبور و کژدم. (از القاموس السصری» 
عقرب است و آن هر دو را زبانیان گویند: 
گویی‌بدان وسیله از خویش دفاع ميکند. 
(لسان لعرب). برخی ژبانی نرب رائوک دو 
شاخ او دانته‌ند. گویی وسیلد دفاع اویند و 
اين معنی مشهور است. (تاج العروس). و 
گفه‌اند:زبانی العقرب نوک شاخ کزدم است و 
او راست زبانیان. و جمع آن زبانیات است. 
(از جمهرة این درید ج۳ ص ۳۹۶). ||نوک دم 
کژدم است که با آن از خویش دفاع میکند. 
مرادین منقذ گوید: 
زبانی عقرب لم تعط سلما 
واعیت ان تجیب رقی لرافی, 
(اقرب الموارد) (البستان). 
زبانی نوک دم عقرب است که با آن میگزد. 
(المنجد), ||برخی گفته‌اند واحد زبانیه است. و 
برخی گویند واحد زبانیه زابن است و 
بطوریکه در صحاح آمده؟ اخفش این دو قول 
را از بعضی نقل کرده است. (تاج الصروس). 


رجوع به «زبانیه» و «زبانی» شود. 

ژبافی. [زْ] (ص نسبی) متسوب به زیان. 
(ناظم الاطباء). |[شفاهی. ضد کتبی. سطلبی 
که‌کی بکسی پیفام کند بدون آنکه بنویسد. 
(ناظم الاطبء). شفاها:بمتافهه. لسان. بزبان. 
زباتا. (در تداول عامه): زبانی هم بگو گذشته 
از آنکه نوشته‌ای. ||ظاهری. صوری. مقابل 
حقیقی, قلبی, معنوی, واقعی و باطتی: 
هر چند به دل دوست نداری ما را 
قربان محبت زبانیت شوم. ً 
||مانند زیان. ||منسوب به زبانه. اناظم 
الاطباء). 

زبافی. ر نیی] (ع ()۲ یف بعضی واحد؟ 
زبانية. برخی نیز واحد زبانیه را زابن و بعضی 
دیگر زبنیه (مثل عفریه) دانته‌اند اما عرب 
این سخنان را نمیشناسد و زبانیه را از 
جمعهایی میداند که از لفظ خود واحدی 
ندارند. (صحاح بنقل از اخفش). و رجوع به 
لان العرب و زبانیه. زبانی, زبنية و زابمن 
شود. 

زبانی. [ز]) (از ع. ل) فارسیان زبانی واحد 
زبانیه را بتخفیف یا و بهمان معنی بکار برند و 
جمع آنرا زبانیان آرند. (از آنندراج) (غیاث 
اللغات). مرد متمرد. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مرد محافظ جان. (ناظم الاطبا), 
|[مالک دوزخ. دوزخبان. موکل دوزخ. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج) (غیاث اللفات). فرشته 
دوزخ : 

جهانداری که هرگه کو برآرد تیغ هندی را 
زبانی را بدوزخ, درییچد ساق بر ساقش, 

منوچهری. 

جون زبانی اندر آتش چون سلحفات اندر آب 
چون نعایم در بیابان چون بهایم در قرن. 


منوچهری. 
و گر باد خلقش وزد بر جهنم 
زبانی متامات رضوان نماید. خاقانی. 
هبح ظفر تیغ اوست حوروش روضه‌رنگ 


روضه دوزخ اثر حور زبانی عقاب. خاقانی. 
بیابانی از آتشین جوش او 


زبانی سخن گفته در گوش او نظامی. 
چون شنیدندکانفرشته سرشت 

چه بلادید از آن زبانی زشت. نظامی. 
هریکی آت تشی گرفته بدست 

منکر و زشت چون زبانی مت نظامی. 


رجوع به زبانیان و زبانیه شود. 
ژبانی. (ز نا] ((خ) موضعی است که در این 
شعر هذلی یاد شده است: 
ما بین عین فی زیانی الذناب. 
(از معجم البلدان). 
زبانی. [ر] (ص نسبی) نسبت است به 
بنوزبان. بطی از تمیم. (از نهاية الارب 
قلقشندی چ ابراهیم انیاری ص ۲۶۸ بقل از 


اثیرالدین ایوحیان). 

ژبانی. زر نیی] (ص نسبی) منسوب است 
به زینه کسفینه که حیی است. (اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). زبانی عنسوب به بنو زپیله 
حبی از عرب که فرزندان زبینةبن جندعین 
لیثین بکرین عبد مناةبن کنانه میباشند. پسر 
زبینه عبدائّه است که او را سربال الموت گویند 
و از فرزندان امیقین حرثین اسکر بوده و 
درک صحبت کرده. فرزندان او کلاب و ابی 
(درکتب) یاد شده‌اند. (تاج العروس). 
زبانی. (ر] ((خ) ابوالزبان محدث. (قاموس). 
ابوالزبان از ابوحازم اعرج نقل حدیث کند و 
عبدالجیارین عبدالرحمن صبحی ازو روایت 
دارد. از ظاهر قاموس برمی‌آید که زبانی با 
تخفیف (باء) است ولی حافظ اسم و نسب او 
را با تشدید «باء» ضبط کرده است. (از تاج 


۱-زبانی بمعنی نوک دم کزدم در کتب معتبر 
لغت عرب نیامده و ظاهرا غلطی است که ارب 
الموارد مرتکب آن شده و بستانی و مژاف 
المنجد نیز از او پیروی کرد‌اند. بنظر میرسد 
منشااین غلط وفوع تصحبف است در کلمة 
زنابی که بمعنی دم کژدم آمده؛ ابن درید در 
جمهره (ج ۲ص ۳۵) آرد: زنابه عقرب سوزنی که 
کزدم با آن میگزد. خود نیز در این سخن تردید 
کرده و در ص٩۲‏ از همان جلد گرید: گفته‌اند 
زنابی العقرب دم ارست و من صحت این سخن 
را نميدانم - انتهی. و میتوان گفت زنابی یا زنابة 
خود نیز مصحف امت از ذنابی (از ذنب بمعنی 
دم). شگفت‌آورتر از همه آن است که مزلف 
آقرب الموارد زبانی را بمعنی دم و زنابی بمعنی 
شاخ کژدم آورده است. رجوع به زنابی و زنابه 
شود. 

۲ - در صحاح و لسان العرب واحد زبانیه بقل 
از احفش زبانی (فتح زاء و تشدید باء) ضبط 
شلده است. 

۳- بطوریکه در بالا ملاحظه گردید در تاج 
العروس این کلمه «بتقل از احفش» زبانی [َزْنا] 
ضبط شده. 

۴-مزلف غیاث اللغات و آنندراج بغلط چسنین 
تصور کرده‌اند که زبانی به عربی جمع است 
(بمعنی متمردان و موکلان دوزخ) و فارسیان 
آنرا مفرد بکار برده‌اند. در غیاث امده است: 
زبانی بمعنی متمردان و موکلان دوزخ. و این 
جمم زبنی یا زبنه است مأخوذ از زین که بمعنی 
دفع و برداشتن است کما فی البیضاوی ر 
الصراح والقاموس. فارشیان زبانی را مفرد 
استعمال کنند و بطور فارسی به الف و نون جمع 
کرده زبانیان آرتد چنانچه حرر را که جمع 
حوراء است بمعنی مفرد امتعمال کنند و به الف 
و نون جمع کرده حوران گویند. در آنندراج نیز 
عبارت فوق عيتاً آورده شده است. 

۵-مرحوم وحید «زبانی» را در اين شعر کنایه 
از «زندابان» دانته است, لکن ظاهراً در این 
شعر نیز مانند اشعار پیشین بمعنی فریشة دوزخ 


است. 


زبانی. 
آلعروس). ابوالزبان زبانی کسجاب, مبجدثٍ 
است. (منتهی الارب). 
زبانی. از نَ) (ع4..العقرب) تخنية زبانی در 
حالت نصب یا جر و اضافه. 
زبافیا. رن ] (ع 4 (..العقرب) تن زیانی در 
حال رفع و اضافه. رجوع به زیانی و زبانیان 
شود. 
زبافیات. ازنْ] (ع!) جمع زبانی بمعنی شاخ 
کزدم و ستاره‌ای که از منازل قمر است, در 
لان العرب آمده: ابوزید گوید: ستاره (منزل 
شانزده ماء) را زبانی و زبانیان و زبانیات 
گویندو نیز گویند زبانی المقرب و زبانیا 
العقرب و زبانیات (یعنی برای زبانی بهر دو 
معلی تثنیه و جمع بکار برند). رجوع به کتاب 
جمهره ج ۱ص ۲۸۳ و «زیانی» شود. 
زبان یاقتن. زر تَ] (مص مرکب) رخصت 
یافتن به تکلم. (فرهنگ رشیدی). اذن یافتن و 
رخصت حاصل کردن. (ناظم الاطباء). کناید 
از رخصت تکلم یافتن. (بهارعجم)؛ 
زبان یافت گوینده اندرسخن 
بدو گفت کای شاه تندی مکن. 
اسدی (از بهار عجم). 
ژبانیان. رذ] (ع !) تثية زبانی در حالت 
رفع. رجوع به زبانی و زبانیا (..السقرب) و 
زبائیات شود. 
زبانیان. رَ] () ج ّبانی. (ناظم الاطباء). 
فارسیان زبانی را بطور فارسی به الف و نون 
جمع کرده زبانیان گویند چنانچه حور را که 
جمع حوراء است بمعنی مفرد استعمال کنند و 
به لف و نون جمع کرده حوران گویند. 
(آندراج). مردمان سرکش. (غیاث اللغات). 
||دربانان دوزخ. (غیاث اللغات). رجوع به 
آندراج و انجس آرا و «زّبانی» شود. 
زبانی اصفهانی. (ر ي ات ] ((خ) میرزا 
اب والقاسم یزدی برادر میرزا عنایت‌ال 
اصفهانی. (فرهنگ سخنوران تألیف خیام‌پور 
بتقل از ریاض الجنة زنوری). 
زیانی‌روی. [ر] اص مرکب) کنایه از 
زشت. بدهیشت. نظیر دیوصورت: 
خداوندم زبانی‌روی کردست 
سیاه و لفجی و تاریک و رنجور. منوچهری. 
زبانیی شکوه. رز ش ] (ص مرکب) در این 
بیت نظامی کنایت است از: مهیب. ترسنا ک» 
دیوپیکر و زشت* 
که چون کشتی افتد در آن کنج کوه 
یکی ماهی آید زبانی‌شکوه. نظامی. 
زبانی فش. رف ] (ص مرکب) مانند زبانی. 
زبانی‌وش. کنایت از زشت و بدچهره؛ 
گفت رخم گرچه زبانی‌فش است _ 
ایمتم از ریش‌کشان هم خوش است. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۵۷). 
زبانیگان. [] (ج زبانیه: خواهند تا 


پروند. زبانیگان به اين مقامع آهن یکوبند 
ایشان راء (تفسیر ابولفتوح ج ۳ ص .)۵٩۰‏ 
زبانین. از /رنْ](اخ) مجموع دو کوکب که 
بر له میزان جای دارند که از متازل قمر است. 
زبانین در متن صور الکوا کب(بهنگام سخن از 
کواکب میزان) بجای زبائیان بکار رفنه و در 
ترجمة صور الکوا کب زبانین «هردوزبانا» 
ترجمه شده است. رجوع به صور الکوا کب و 
ترجم آن در مقدمه و در فصل مربوط به 
« کوا کب المیزان» شود. 
زبائیه. رز ق] (ع ص, [) ج زبنية و زبنی, 
کسانی که مردم را ميرانند.(از لسان الصرب). 
ج زبني. (ناظم الاطباء). ج زبانية و زبان و 
زآبن و زبنی است. (فرهنگ نظام), ج زبية, 
(ترجمان علامة جرجانی ص۵۴). ||مسردم 
سخت. (آنندراج). مردان سخت. (قطر 
السحیط) (تاج العروس). مردم سخت و 
درشت. (اتندراج), مردمان سخت و درشت. 
(فرهنگ نظام). ج زبنية..دیو سزکش, واحد 
آن زبانی یا زاین است یا زبنی. (از منتهی 
الارب) ج زينية, متمرد از آدمی و پری.(تاج 
السروس) (قظر المحیط). دیو سرکش. 
(آنندراج). دیوان سرکش. (فرهنگ نظام). 
||سرهنگان سلطان. (منتهی الارب). شرطی. 
(قطر السحیط) (تاج السروس). سرهنگ. 
(آتندراج). سرهنگان سلطان. (فرهنگ نظام), 
||دوزخبان. (مسنتهی الارب). فریشتگان 
دوزخ. (دهار). زبنیه؛ فریكتة عذاب. الزبانیه 
جماعة. (دهار). دوزخ‌بانان. واحده زبان و 
زابنه و زبنی و جمله از زین‌اند بعنی دفع. 
(مسهذب الاسماء). ج زبنية. دوزخبانان. 
(مجمل اللفة) (آنندراج, موکلان دوزخ. چ 
زبنی است. (غیاث اللغات). برخی از ملائکه 
از آنروی زبانیه نام یافته‌اند که دوزخیان را در 
آتش می‌افکنند ا. قتاده در تفیر آیت «فلیدع 
نادیه, سندع الزبنية» " گوید: زبانیه در زبان 
عرب شرطگان‌اند ۲. فراء گوید زبانیه (یعنی 
دوزخبانان) با دست و پا کار میکنند و از اين 
روی یرومندترند. زجاج گوید زبانیه غلاظ و 
شداداند ؟ یعنی همان فریشتگانی که در آیت 
دیگر بدین. گونه یاد شده‌اند: «علیها ملائکة 
غلاظ شداد»۵. (از لسان العرب): 
ای اعتقاد نه زن و ده یار مصطنات 
از نوزده زبانیه حرز امان شده. 
سلاح کار خود اینجا ز بی‌زبانی ساز 
که‌بی زبانی دفع زبانیه است انجا. خاقانی, 
در این بودم که آن ظالم بی‌با ک‌چون زبانیه از 
در درامد. (سندبادنامه ص ۲۰۹). فرمود تا 


خاقانی. 


پنج مغول دررود, گفت صحبت پنج زبانیه 
نمیخواهم و دو سه بیت از قصیده‌ای میخواند. 
(تاریخ رشیدی), 

زبانی یزدی. (ز ي ی ] ((خ) او را زبانی 


۱۳۶۵۵ 


گویابوده و اشعاری شیوا. ولی چندان مایل 
شهرت نبوده, ازین رو گمنام مانده, ایتقدر 
معلوم است که از سادات بوده و معاصر با 
سلاطین صفویه. او راست: 

دو ابروی تو که پیوسته سربر دارند 

دو ماه پاره سر وصل یکدگر دارند. 

و هم او راست: 

بتقریب سخن نزدیک آن شیرین دهن رفتم 
شنیدم مد قتل خود و از خویشتن رفتم. 

(تاریخ یزد آیتی ص ۲ و۲۹). 

زباوان. رب با (خ) دو مرغزارند مر آل 
عبداث‌ین عامری کُریُز را؛ (سنتهی الارب). 
رجوع به تاج العروس ذیل «زبب» شود. 
ژبایر. از ي] (اخ) مجموعة جزایری است 
در بحر احمر, در ۱۵ درجه عرض شمالی و 
۲ درجهة طول شرقی. بزرگترین جزاییر این 
مجموعة الجزایر جزیر؛ زیر است که بیشتر 
مایل به شرق است. طول این جزیره از شمال 
به جئوب سه میل و محیط آن ۸میل و ارتفاع 
آن ۶۰۰ پا است. دیگر از جزایر ین سجمع 
لجزایر جزیرة سبا است واقع در غرب شمال 
غربی جزیر؛ نخست (زبیر؛ ان جزیره تقریبا 
مانند داثره‌ای است که محیط آن نیم میل است 
و (از لحاظ موقع جفرافیایی) دشتی است 
شن‌زار دارای دوتیه بزرگ و در اين دو تپه دو 
دهانة اتذفشان قرار دارد. سومین جزيرءً 
زبایر جزیره‌ای است که بوسیله یک سلله 
صخره‌ها به سبا پیوسته است. دیگر از جزاثر 
زبایر جزیرهً سرج است که دارای آتشفشان 
است و این آتشفشان در ۱۴ گوست (اوت) 
۶ م. آتشفشانی کرد. زبایر علاوه بر 
جزیره‌های مذکور جزایر دیگری دارد که فاقد 
اهمیت‌اند. (از داثرة المعارف بتانی). 
زبأة. [ز :)۴(عل) غضبه. پوست بزکوهی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پوست بز نر و بزرگسال کوهی. 


زبأة. 


۱-بمناسیت زین بمعنی دفع. 

۲-قرآن ۱۷/۹۶ ر ۱۸ 

۳-یعنی زبانیه بدین معنی از زبانیه ببمعنی 
شرطگان متخذ است. 

۴ -بنابراین سخن, زبانیه در آبت مزبور از 
زبایه بمعنی مردم سخت و شدید گرفته شده 
است. بطرریکه ملاحظه مینرد مژلف لان 
العرب برای تسمة زبانیه بروجه مختلف آورده. 
۵-قرآن ۶/۶۶ 

۶- در کتب لغت عربی زباة را بمعتی «غضبه» 
آورده و برای غضبه معانی مختلف یاد کرده‌اند. 
در تاج العروس ذیل ماده «زبأة» آرد: این ماده را 
مزلف قامرس از بعضی از حواشی صحاح نقل 
کرده و در ابهات کب لت ضبط نشده. سپس 
آنجا که فامرس میگوید: بالفتح (یعنی بفتخ زا) 
مزلف تاج العروس گوید: «قد تقدم انه سهر من 
قلم الناسخ». رجوع به ناج العروس: زباة شود. 


۱۳۶۵۶ 


(تاج المروس). ||پوست میاهی, (منتهی 
الارب) (تاج المروس) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |پوست پارةُ گرد از شتر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||شبیه سپر از پوست شتر. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(انتدراج). جسمی است ماند درقه یعنی 
سپری که از پوست شتر میسازند. (تاج 
العروس). ||تخته سنگ صلاب. (اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). |اپوست سر. 
|| پوست میان دو شاخ گاو. (اقرب الصوارد) 
(تاج العروس). ||برآمدگی یا شبه ورمی است 
که‌گاهی خلقة بر پشت پلک بالای چشم 
وجود دارد. (اقرب الموارد ذیل غضبد) (تاج 
العروس). و رجوع به غضبه شود. 
زیپ. زب ] (ع !) موی ريزة زرد. (منتهی 
الارب). موی زرد خرد را میگویند. (ترجعة 
قاموس). زغب. (قاموس)" (اقرب الموارد). 
مسوی ریزه زرد و زغب. (ناظم الاطباء). 
درازی و انبوهی موی مردمآ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). در ما یعتی در انسان بسیاری 
موی در اوست. (ترجمه قاموس). در مردم 
بسیاری و درازی موی است. (تاج العروس), 
درازی و انبوهی موی مردم. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج), زبب مصدر [ است و بمعنی 
بسیاری موی ذراعین و ابروها و چشمها و ج. 
رب است. ابن سیده گوید: زیب در مردم؟ 
فراوانی و درازی موی است. و برخی گفتهاند: 
زبب در مردم فراوانی موی گوشها و ابروان 
است. (لسان العرب). ||آنبوهی موی روی شتر 
و موی زیر زنخ آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). فراوانی موی روی و 
عثنون, موی زیر زنخ شتر را گویند. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). مولف ترجمد قاموس 
آرد: زیب در شتر زیادتی موی روی او است و 
زیادتی عتنون و آن * مویهای دراز است در 
زیر حنک شتر و زبب بمعنی عثنون در سایر 
کتب مذکور نیست" و ظاهر این است که 
عیون *باشد و تصحیف کرده باشند و عثتون 
خوانده باشند و در تهذیب میگوید که بسهاری 
از موی رو و ابروها و چشمها است و همچنین 
است در محیط ابن عباد و اساس زمخشری. 


(شرح قاموس). 
ژیبة. رب بِ] (ع) ج زُبّ. (متهی الارب) 
(قاموس) (ناظم الاطباء]. ازب و ازباب و زیه 
3 زب است و اخیر از نوادر است. (تاج 
العروس). زیه محرکه 3 زب بالضم, نره مرد 
یاعام است. (آندراج). 
ژبیی. از ب بیی ] ([خ) مسحمد مکنی به 
ابوالفضل پر علی‌بن ابی‌طالب حزمی جیلی 
معروف به اين زیبیا. او را تسبت به پدرش 
«اين زببیا» زبیی گویند. وی شیخی صالح از 


اهالی ب‌فداد است و از ابویکر محدین 
عبدالملک‌بن بشاء قرشی و ابومحمد حسن‌ین 
علی جوهری و دیگران ساع دارد. 
ابوالحین هبةالین حسن امین دمشق و 
ابوالمنمر مپارکین اخمفالازجنی در ب-فداد 
برای ما از او روایت کرده‌اند. زیبیی در محرم 


۶ «.ق.متولد شد و در شوال ۶۱۱ ه.ق. 


درگذشت. (از انساب سمعانی). مولف 
قاموس. شرح قاموس. تاج العروس و منتهی 
الارب این ماده را زییبی ضبط کرده و گفته‌اند 
جد محمدبن علی‌بن ابی‌طالب است. و موّلف 


" ترجمة قاموس گوید: اصل زبیبی از محلةً 


زییه..؟ است و ظاهراً سقصود وی همان 
زبیبیه است که بنوشتة قاموس از محلات 
بغداد است. 
زبتل. رز تَ] (ع ص) کوتا‌بالا. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). کوتاه. (ترجمة قاموس) 
(اقرب الموارد). اين ماده در صحاح و قاموس 
نیامده و ابن عباد گوید بعی کوتاه است. 
(تاج المروس). 
زیچ. [ز بَ] (ع !) در اسپانیا آنرا سبح گویند. 
(از دزی ج ۱). رجوع به سبج شود. ۲ 
زیج. ارب | (اغ) دهی است بجرجان. از آن 
ده است اب والحسن علی محدت. فرزند 
اپوبکرین محملد. (از منعهی الارب). دهی است 
به جرجان. (قاموس). قریه‌ای است به 
جرجان. از آنجاست ابوالحن علی‌بن 
ابی‌بکرین محمد محدث. (قاموس). سممانی 
ارد: زبج گمان دارم که قریه‌ای است در 
نواحی جرجان. (از انساب سععانی). یاقوت 
آرد: ابوسعد گوید: گمانم آن است که زج 
قریه‌ای است به جرجان. (از معجم البلدان), 
زیح. از بَ] (اخ) (قربانی) و او یکی از 
ملاطین مدیان بود که جدعون ( گدعون) او را 
به قتل رسانید. قضات بتی‌اسرائیل ۵:۸ - ۲۸» 
مزامیر ۱۱:۸۳. (قاموس کتاب مقدس). 
بستانی آرد: زبح بکی از دو پادشاهان مدیانی 
است که در جنگ فلسطین شرکت کردند و 
سرانجام بدست جدعون به قتل رسیدند. نام 
پادشاه دیگر حلمتاع است که در کتاپ 
قضات بنی اسرئیل ۵:۸ تا آخر نام او با نام 
زیح آمده همانجا که داستان جنگ و شکست 
آنان در برایر جدعون و اسارت و قتلشان 
بدست او آمده. (از داثرة المعارف بستانی). 
زیحی. از بِ] (ص نسبی) نبت است به 
زیح: «دهی از جرجان». (از ا ناب سمعانی). 
رجوع به منتهی الارب و تاج العروس و زبح و 
ماده ذیل شود. 
ژبحی. [ز بٍ] (اخ) علی محدث مکنی به 
ابوالحن‌بن آبی بکرین محمد, (از سنتهی 
الارپ). در تساج السروس آمده: در متن 
قاموس ابوالحسن علی‌بن ابی‌بکرین محمد 


زیحی. 
ضبط شده و صواب ابوالحسن علی‌بن ابی‌بکر 


محمد است. وی محدث و اهل زیع (قریه‌ای 
به جرجان) است و از ابوبکر جیری۷ روایت 
دارد و اسماعیل‌ین ای صالح موژذن از او نقل 
حدیث کند. زبحی در ۴۲۸ ه .ق.وفات یافته 
است. (تاج السروس بنقل از این حسجر در 
تبصیر). سمعانی ارد: ابوالحن‌بن مسحمدین 
عبدالّاین حسن‌بن زکریای زبحی جرجانی 
مردی است ثقه. راستگو, درست کار, آشنا به 
طرق حدیث و دارای سماع فراوان. وی با 
برادرزاد؛ٌ خویش اعنی ابومحمد عبدال‌بن 
یوسف جرجانی وارد نیشابور شد. در آنجا از 
قاضی ابوبکر احمدین حسن حیری و ابوسعید 
محمدین موسی‌بن فضل صیرفی و در جرجان 
از ابوالقاسم حمزةین یوسف سهمی و دیگر 
اهل این طبقه, استماع (علم) کرد و به تدوین و 
تصلیف پرداخت» سپس به جرجان بازگشت 
ر در آنجا حدیث گفت. آنگاه به خراسان 
مراجعت کرده و از آنجا به هرات رفت و بسال 
۸« .ق. در هرات درگذشت. (از انساب 
سمعانی). یاقوت آرد: ابوالهسن علیبن 
عبدال‌ین حسن‌بن زکریای جرجانی منسوب 
است به زبح قریه‌ای بجرجان» وی از قاضی 
ابوپکرحیری و ابوالقاسم حمزتبن یوسف 
سهمی و دیگران سماع دارد و در ۴۰۸٩ه.ق.‏ 


۱-مژلف تاج العروس نرشتة قامرس را 
بدینگونه تفیر مزجی کرده: وزبب محرکة و 
زغب آن در مردم بسیاری مری...». از این جمله 
استباط میشرد که مزلف تاج العروس «مسری 
ریز؛ خرد را از معانی زبپ ندانسته و زب را تتها 
به معنی مصدری «فرارانی موی.» در مردم و 
شتر اورده است. در صحاح نیز زبب جز به 
همین معنی «مصدری۱ نیامده, لکن ایرادی که بر 
تاج العروس است آن است که زغب را بغلط 
بمعنی درازی و فراوانی مری ر مرادف زبب 
آورده و این مخالف همه کتب لغت و حتی 
نرشتة خود آن مژلف است در مادة «زغب». 

۲- در صحاح زبب بمعنی «درازی و انبوهی» 
آمده و هیچگونه فرق بین انسان و شتر بیان نشده 
است. 

۳-منظور جنس مردم است. 

۴- نسخه چاپی ترجمه فاموس «آن » نیست. 
قیاساً تصحیح گردید. 

۵- در لسان العرب که از کب مقدم بر قاموس 
است زبب بمعنی عون آمده است. 
۶-چنانکه ملاحظه گردید در لسان السرب ر 
تاج العروس از ابن میده نقل گردیده که: زبب 
در شتر انبوهی موی ابروها و چشمان است؛ اما 
عبارت منقول از اين سیده عینین است نه عیون. 
۷-در تاج العروس جنری چاپ شده ظاهراً 
صحیح حیری است. 

۸-چنانکه مسلاحظه میگردد تاریخ وفات 
زبحی در تاج العروس ۲۲۸ در ساب ۴۶۸ و در 
معجم البلدان ۴۰۸ نقل شده. 


زیخ. 

در هرات وفات یافت. (از معجم البلدان) :. - 
ژیخ. [ربَ] ((خ) رابینو آنرا جزء دهات 
حوز؛ قدیم گرگان یاد کند و گوید: زوگ: 
رویین زبخ... نزدیک شهراند. (ترجمةً 
سفرنامة مازندران رابینو ص‌۲۶۸). رجوع به 
متن انگلیسی آن سفرنامه ص ۱۶۲ شود. 
زبد. [ز] (ع مص) خورانیدن سرشیر کی 
را (اقرب الموارد) (تاج العروس) (آنندراج): 
زیده زبدا از باب نصر "؛ سرشیر خورانید او را. 
(ناظم الاطباء). | حقیقت معنی آن اعطاء زبد 
است. (اقرب الموارد). || جنبانیدن مشک شیر 
را تا مسکه برآید. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). شیرزنه جنبانیدن تا سکه برارد. 
(دهار). || آمیختن سویق با سکه. (اقرب 
الموارد). از باب (ضرب) آمیختن سویق با 
ژبد. (المنجد). ||ساختن کره. (از دزی ج). 
|اکف برآوردن دریا. (ستن اللقه), |اکمک 
کردن. (لان العرب). ||اندک دادن و فعل از 
ضرب. یقال: زبد له؛ یعنی داد او را اندک از 
مال. (منتهی الارب). اندک دادن, (آندراج). و 
زبدت الرجل و زبدت له زیدا (از باب ضرب): 
عطا کردم من آن مرد را اندک از مال. (ناظم 
الاطباء). زبد له (از باب ضرب)؛ اندکی از مال 
بدو بخشید. (اقرب الموارد). زبد ه؛ یعنی 
بخشید بدو اندک بخشیدن از مال خود. 
(ترجمه قاموس)». ||() اندک مال. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اارفد. عطاء. (لسان 
المرب). و فی الحدیث انا لانقبل زبد 
آلسش رکین؛ ای رفدهم و هو العطاء. و خطایی 
گوید:گویا این حدیث مشوخ باشد زیرا 
پیغبر(ص) خود هدیة بسیاری از مشرکان را 
پذیرفت. (منتهی الارب). زبد. رفد و عطاء. و 
در حدیث است که مردی از مشرکان هدیه‌ای 
تفدیم رسول‌ائه کرد. آن حضرت هدیة آن مرد 
مشرک را ن پذیرفت و گفت: انا تفیل 
زیدالمش رکین. (ناج العروس). رفد و عطاء 
است و از این معنی است (حدیت): «نهی عن 
زبدالمشرکین». (اقرب الموارد). 
زید. رب ] (ع ل) کفک آب و شیر و سیم و 
جز آن, (منتهی الارب). زبد, کفی که بالای 
آب و جز آن قرار میگیرد. و بدین معتی است 
«الحداء زید الفوائد» یعنی همانگونه که آب 
کف‌می‌آورد قلب حداء را یرون میدهد یعنی 
هسمانگونه بسرای او آسان است. (اقرب 
الموارد). کفک آب و شیر. (دهار). کف آب و 
آن اشتر و جز آن. (مهذب الاسماء). کفک. 
کف آب. شیر سیم, شتره اسپ. دریاء صابون 
و جز آن. از امثال است که: «صرح السحضص 
عن الزبد»؛ در موردی اين مثل آرند که صدق 
یک خبر پس از مظنون بودن, هویدا گردد. 
(تاج العروس). زبد در اين مثل, سرشیر. و 
محض است., شیر خالص زير سرشیر است و 


مقصود روشن شدن صدق یک خبر است پس 
از مظنون بودن. (اقرب الموارد). زید یرای آب 
و جز آب مانند شتر و تقره است. و زید شتر که 
به هیجان آمده باشد عبارت است از لعاب 
سفیدی که اطراف دهان او را آلوده مازد. و 
دریا وقتی زبد می‌آورد که دارای موج باشد. 
(تاج المروس). کف آب و کف شیر و مثل آن و 
کف سیم و زر گداخته و آن چرک زر و سیم 
باشد. (غیاث اللفات): 

آینهمه چون و چگونه چون زبد 

پرسر دریای بیچون میطید. مولوی. 
|| پلیدی. حبث. (اقرب الموارد). چرک زر و 
سیم. (غیات): فاحتمل السیل زبداً" رابیا و 
مما یوقدون علیه فی النار بتفاء حلية او متاع 
زبد مخله, (قرآن ۱۷/۱۳). حریری گوید: آنگاه 
به سخن نشستم. ژبد سخن را انتخاب 
میکردیم و رید آن را بدور ميفکنديم. زب را که 
جمع زبده است کنایت از بهترین سخن و زد 
را کنایت از سخنی که خوبی ندارد آورده 
است. (اقرب الموارد): 


از کبد فارغ شدم با روی تو 
و از زبد صافی شدم در جوی تو. مولوی. 
بهر انست امتناع نیک و بد 
تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. مولوی. 


||چرک. وضر. (اقرب الموارد) (البستان). 
|اعرق. خوی. (از دزی ج ۱). ||اثیر. (از دزی 
ج. |اجوهر. عصارة. ذات. (از دزی ج۱ 
ص۵۷۸). || خلاصة یک کتاب. جان کلام. 
مغز مطلب, (از دزی ج۱). 
زبد. رزب] (ع ) ج ژید. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), 
زیف. [ژ] (ع !) کنک شیر و سرشیر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج العروس). | آنچه 
بوسیل جنبانیدن و حرکت دادن (مشک و 
مانند آن) از شیر گاو و گوسفند گرفته میشود. 
ج. ژُید. المنجد). آنچه با حرکت دادن از شیر 
استخراج میشود و اين خاص گاو و گوسفند 
است. آنچه از شیر شتر بدینگونه بدست 
می‌آید زبد نمیگویند بلکه نام آن حباب است. 
(مجمع الب‌حرین) (اقرب الموارد بنقل از 
مصباح). روغن نا گداخته.(تاج المروس). 
مسکه. (مهذب الاسماء). در اختیارات بدیعی 
آمده: بپارسی مسکه خوانند و بشیرازی 
نمشک. بهترین آن تازه بود که از شیر میش 
گیرندو طبیعت آن گرم و تر است در اول و 
تری آن زیاده بود و منضح و محلل, و ا گربدان 
ادمان کنند بدن فربه کند و غذای وی بدهد و 
جراحات اعضا را سود دارد, و ورم بن گوش 
و اربتین " و دهن و اگربر لا کودکان بمالند 
نافع بود جهت زود رستن دندان, و هم ورمها 
که در دهان بود نضج دهد و چون با عسل لعق 
کنند سودمند بود جهة خونی که از شش 


زید. ۱۲۶۵۷ 


حاصل شود. و ذات الجتب ورم شش را بغاية 
نافع بود. و بدان حقنه کردن» ورمهای صلب 
حار که در رحم بود و امعاء و آتشین سودمند 
بود. و چون با عسل لعق کنند سودمند بود 
پریش روده. و اگربه ادوید بود که نافع 
جراحتهایی بود که در اعصاب و حجب دماغ 
و فم متانه بازدید ید سودمند بود و در ريشها 
پاک‌کند و گوشت آن برویاند و دفع زهرها 
کند.و چون بر گزیدگی افعی مالند نافع بود 
خاصه چون با شکر و مغز بادام بود. و ذات 
الجنب شش را نافع بود و منع خون و ماده کند 
چون پانزده درم از وی با عسل خورند. و 
بسیار خوردن وی مسهل بود و مقیی و مرخی 
معده. و مصلح وی چیزهای قابض بود. و 
گویند مصلح وی فانید قندی بود و نافع بود 
جهت خشونت حلق و قوبا و سعفٌ خشک و 
خشن چون بدان ماللد سودمند بود. و حرقت 
مثانه را مفرد نافع بود با بیضه نیم‌برشت و 
آنچه تازه بود با بمضی ادویه بدل زیت بود و 
در بعضی بدل شحم بود. دخان وی چبون 
بگیرند از چراغ مانند دود و روغن بزر بدان 
طریق و در ادوبة چشم ۲ مستعمل کنند, 


۱-مولف ترجمة قامرس اپن ماده و ماده بعد 
را نیاورده و بجای آن دو فعل زبد را از باب 
تفعیل بمعنی خورانیدن سرشیر و جنبانید مشک 
آورده است. 
۲-مژلف مجمع البحرین زبد را در این آبه 
بمعی کفک (رغره) آورده و راغب در مفردات 
آن را به معنی چرک و پلیدی نیاورده و در بیان 
آية درفا مالزبد فیذهب جفاء» گوید: الزبد زبد 
المال. 
۳- در برحی نسخه‌ها ندارد. 
۴-انطا کی آرد: ا گر با کره چراغی بیفروزند 
(بجای روغن چراغ بکاربرند) و دود آنرا 
بگیرند» داروی بیار خوبی خواهد بود برای 
عموم زخمها بخصوص برای جرب و غلظت 
پلک چشم و برای تیزیین ساختن چشم. و در 
کتاب مالایسم (..الطبیب» جهله) آمده: کره با 
شراب گل اسهال ناشی از افراط در داروها را 
قطع میکند و این سخن در صورت صحت 
خاصیتی بس شگفت برای کره اثبات ميکند. (از 
تذکر؛ ضریر ص ۶۶). ابن بیطار طريقة بداست 
آوردن و بکار بردن دوده کره را ایتگونه بیان 
میکند: چراغی از آهن انتخاب کن کره در آن 
بگذار و آن رابیفروزه سپس چراغ را زیر 
سرپوشی که بالای آن تنگ تر از پائین و در 
قسمت پایین دارای سورراخی باشد مانند 
سوراخی که در قسمت پایین تنورها تعبیه 
میکند آنگاه چراغ را بگذار تا بدین حال بسوزد 
تاکرة آن تمام شود و چون تمام شد مکرر در آن 
کره بگذار آنقدر که دوده به انداز؛ مطلوب 
بدست آید. سپ دوده‌های بدست آمده را به 
وسیلة یک پر فراهم آور و در داروهای چشم 
ت 


۱۳۶۵۸ 


مخفف یود و قبضی در وی بود و قطع سیلان 
ماد چشم کند و ریش آن پا ک‌گرداند و زود 
بحال صحت ارد. (اختیارات بدیعی). صاحب 
مخزن الادویه آرد: به فارسی روغن تازة 
بی‌نمک و مسکه و روغن و به هندی مکهن 
نامند. ماهیت آن عبارت از روغن گاو و 
گوسفندو گاومیش است و بهترین آن تازه 
خوشبوی است که از سرشیر گیرند و روخن 
گاواطیف‌ترین همه و گاومیش خصوصاً 
جنگلی از همه غلیظ‌تر و چرب‌تر. 

طبیمت آن: در اول گرم و در آخر آن تر و کهنة 
آن گرمتر و تری آن کمتر و زود مستحیل 
بخلط غالب میگردد و خصوصاً با صفر... 
افعال و خواص آن: ملین و منضج و مسخن و 
مفتح سدد. جهت تصفیةُ صوت و خشونت 
قصب؛ ریه و حلق و سرفه خشک و اورام 
ظاهری و باطتی و ادرار فرمودن فضلات و با 
عل جهت ذات الجنب و ذات الریه و نضج 
مواد سینه و دفع آنهاء و مالیدن آن بر بدن و نیز 
خوردن آن با شکر و خشخاش بفایت مورث 
فربهی بدن و با بادام تلخ جهت دفع فضلات 
ریه و با قوابض جهت اسهال و سجح! و از 
حدت اخلاط باشد. و با شربت گل جهت قطع 
فعل دوای مسهل و با زردة تخم مرغ نیم 
برشت جهت لذع اخلاط, و پانزده مثقال آن با 
هفت مثقال شکر جهت عسرالبول مجرب. 
طلای آن بر بدن بالخاصیت تفذیه بدن میکند 
و تفذیةٌ آن سوقوف به ورود به آلات غذا 
نیست. و جهت نضج ورمها و ورم بنا گوش و 
آرتبین و دهن و ریشی که بر سر و بدن اطفال 
بهم رسد و جهت گزیدن آفعی و هزار پا 
خصوص گرم کردة گرما گرم آن. و تمریخ آن 
بر بن دندان اطفال باعث سرعت بیرون آمدن 


زبد. 


آن و نیز تمریخ آن جهت رفع خفیف تازه و 
کهنه با ادویة مفتحه جهت تفتیح حجب دماغ و 
تابین اعصاب و جراحت مثانه و قوبا و سعفة 
خشک و جرب. خصوصاً که اولا بدن را با 
آب سرد بشویند و بمالئد و بعد از مالیدن 
صاحب آن خود را پوشاند تا عرق کند در 
همان روز رفع علت میگردد. و ضماد آن با 
سورنجان نرم کوبیده, جهت قطع و استیصال 
دانة بواسیر مجرب. و در اين امر هر چند کهنه 
باشد بهتر دانسته‌اند. و مغسول آن به یک صد 
ویک آب و اقلا چهل و یک آب در امور 
مذکوره سری‌الاثر. و جهت پا ک‌نمودن زخم 
از چرک. التيام زخمهاء رویانیدن گوشت تازه, 
و جهت بواسیر و حرق التار نیز مفید. مضعف 
و مرخی فم صعده و مسقط اشستها و بسیار 
خوردن آن مسهل. مصلح آن: قوابض و نمک 
و شکر و فانید و عسل. بدل آن: شیر تازه 
دوشیده که بجوشانند تا خمس آن سوخته 


گرددو مقدار شربت آن تاسی درهم است. 


(مخزن الادویه). ]|زبد و زید؛ هر چیز بهترین 
و پسندیده‌ترین آن چیز است و هم بدین معلی 
گویند: 
«اختلط زبده بخاثره» و این سخن مشلی است 
برای کسی که در کار خویش دچار تردید 
باشد. (المنجد). رجوع به ژبدّه شود. 
زید. [ر بَ] (خ) نام حمص یا دهی است در 
حمص. (منتهی الارب). اسم حمص ویا 
قریه‌ای است در او. (ترجمة قاموس). نام قدیم 
حمص یا قریه‌ای است در نزدیکی حمص, و 
با نون (زند) نیز ضبط شده است. و زبد رااکه 
در این شعر صخرالفی آمده: 
مآیه الروم او تنوخ اوالا 
طام من صَوَّران او زبد. 
به معنی اول (نام قدیم حمص) گرفته‌اند. (تاج 
العروس). 
زید. از بٍ] (اخ) دهی است به قنسرین. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است به قنسرین 
متعلق به بنی‌اسد. (تاج العروس). رجوع به 
معجم البلدان شود. 
زبف. رب ] ((خ) کوهی است به یمن. (منتهی 
الارب) (ترجمةٌ قاموس) (آنندراج) از اببن 
حبیب نقل است که زبد کوهی است به بمن. 
(تاج العروس). رجوع به معجم البلدان " ج۲ 
ص ۳۳۳ ج وستنفلد شود. 
ژبد. (ربٍ] ((خ) موضعی است غربی بنداد. 
(منتهی الارب). محمدبن موسی گوید: زبد که 
در قسمت غربی مدیتةالاسلام است در کتب 
تاریخ متأخرین یاد شده است. (از معجم 
البلدان). 
ژیف. رب ] ((خ) نام اسب حوفزان. (صنتهی 
الارب). نام اسب حوفزان‌ین شریک. نام 
حصسوفزان خود حرث و زعفران نام اسب 
دیگری است از او که زاده آن «زبد» است. 
(تاج العروس). رجوع به العقدالفرید ج۱ 
ص ۱۲۶ و ج ۶ص ۵۸و ٩۵شود.‏ 
زبد. زر بَ)] ((خ) ام ولد سعدین ابی‌وقاص. 
(قاموس) (تاج العروس) (مشتهی الارب). در 
متن طبری چ دخویه و فتوح الشام و بلاذری 
نام ام ولدسعد زیراء ضبط و اين شعر در بارة او 
نقل گردیده است: 
الالتتی والمرء سعدین مالک 
و زبراء وابن السمط فی لجة البحر. 
رجوع به طبری چ دخویه قسمت اول 
ص ۰۲۳۵۴ ۲۳۵۵ و ۲۳۶۱ و زبراء در این 
لغت‌نامه شود. 
زید. [ز] (اخ) پسر سنان. (ترجمة قاموس) 
(منتهی الارب). برخی زبدین سنان را با یاء 
تحتانی (زیدبن سنان) ضبط کرده‌اند. تاج 
العروس). 
زبد. [ز] ((ج) جد عبدالّابن علاءبن زبد 


محدت. (تاج العر وس). 


زبدانی. 
ژید. [ز] ((ج) زبیده مادر محمد امین را زبد 
و زابد و مزید نیز نامند. (از لسان العرب). 
رجوع به زبیده شود. 
زب ء ۰ [ر] ((خ) نام جد محمدین احمد 
مذاری. حافظ در تبصیر به نقل از ابوبکرین 
خزیمه و احمدین یحبی تستری و دیگران, 
زبداء ضبط کرده ولی در مسند بزاز چتین 
آمده: محمدین زباد عن عمروین عاصم. (از 
تاج العروس). 
زیدان. ارٌ] ((خ) منزلی است میان بعلبک 
و دمضق. (از تاج العروس). بگگفتة نصر 
موضعی است میان دمشق و بعلبک ومن 
گمان میکنم اين سخن سهو است و آنرابا 
رَبدانی اشتباه کرده‌اند. (معجم البلدان). رجوع 
به زبدانی شود. 
زبدانی. [رّ] ((خ) از رودهای دمشق است. 
(از تاج العروس). 
زیدانی. زب ] (اخ) کوره‌ای است نزدیک 
دمشق. دمشقی ارد: بسانهای غوطه دمشق 
که تعداد آن به یکصد و بیست و یک هزار 
میرسد همه از رودی سیراب میشوند که از 
آبهای سرزمین زبدانی و چشمه‌ای که از اول 
وادی بردی جاری میگردد و چشمة دیگری 
از فیجه تشکیل گردیده و به نام رود بردی 
شناخته میشود. سپس این رود منشعب به ۷ 
شعبه به نامهای مسختلف میگردد. (از نخبة 
الدهر ص .)۱٩۰‏ یباقوت آرد: کوره‌ای است 
مشهور میان بعلبک و دمشق که نهر دمشق از 
آن کوره خارج میگ دد. یاء زبدانی مانند یاء 
تسبت مشدد است و منصوب به آن جا را ثیز 
زبدانی گویند همانگونه که مذهب شافعی و 
منسوب به آن مسذهب را شافعی (به تلنظ 
واحد) گویند. (از معجم السلدان). و در جلد 
یکم آن کتاب آمده: نت نفطویه منبع بردی 
(بزرگترین رود دمشق) قریه‌ای است بنام قنوا 
از قراء کورءٌ «زبدانی» واقع در پنج فرسخی 
دمشق به طرف بعلبک. (از معجم البلدان چ 
وستفلد ج۱ ص ۵۵۶). و رجسوع به ج۳ 
ص ۹۲۶ از آن کتاب شود. 


4 بکار بر زیرا خشکی و قبضی رقیق 
می‌آورد و مانع راء یاتن مراد (نضلات) بچشم 
میگردد. علاوه بر اینکه درمانی سریع برای 
زخمهای چشم خواهد برد. (مفردات ابن 
بیطار). 

۱- در نسخه چنین است و ظطاهرا: « که از 
حدت...» یعنی: خوردن کره اسهال و پیچ شکم 
راکه ناشی از حده (حرارت) مزاج باشد درمان 
میکند اما ا گر اسهال مرلود ضعف معده و لیز 
شدن امعاء باشد کره موجب افزایش بیماری 
است. (جامع این بیطار). 

۲ -قیل هما جبلان بالیمن. (معجم البلدان). 
معلوم نیست یاقوت بچه علت لفظ تشنبه آورده. 


زبدانی. 

زبدانی. از بٍّ] ((خ) زبدانی قریه‌ای است 
از نواحی دمشق شام نزد رود بردی. در آنجا 
سیب فراوان است و از انجا تا دمشق بوستانها 
به یکدیگر پیوسته‌اند. یاقوت گوید: در قدیم 
بجای اين قریه کوره‌ای بوده مشهور داقع 
میان دمشق و بعلبک که نهر دمضق از آنجا 
بیرون می‌آمد و بدان منسوب است عدل 
زبدانی... (از داثرة المعارف بتانی). رجوع به 
ملحقات المنجد شود. 
زبدانی. [ر بٍ] (ص نسبی) در نیت به 
زبدان ( کوره معروف میان دمشق و بعلبک) 
نیز زب‌دانی گویند یعنی در منسوب و 
منسوب‌الیه. لفط یکی. است. رجوع به معجم 
البلدان و ماده قبل شود: 
زیدانی. زر بَ] ((خ) عدل اهل زبدانی 
کورهمیان دمشق و بعلبک و عهده دار رسالت 
میان صلاح‌الدین یوسفین ایوب و فرنگ 


بود. وی دارای سیرتی پسندیده نبود و شهاب 
شاغوری دمشقی در هجاء وی گوید: 
الدل, تردن لو و ما 


(معجم البلدان). 

زبدانی. [َ ب] ((خ) هبقاابن محمدین 
جریر. او از ابن ملاعب حضوراً روایت دارد. 
(از تا العروس). 

زیدا۲ نکت. رب دل نْ] (ع [مرکب) "کف 
سرب. 

زبدا لیحر. زر ب دلْ ب] (ع[مرکب) کف 
دریا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج) 
(مهذب الاسماء). جسمی است مستطیل, 
بیضی, سست دارای سوراخهایی ریز که بر 
سطح آپ دریاها یافت میشود و در معالجة 
پماریها به کار میرود. زبدالبحر را لسان البحر 
نیز میگویند. زیرا شبیه به زبان است. (قاموس 
بنقل بستانی در داثرة المعارف). در ترجمهة 
صیدنة بیرونی آمده: کنک دریا را به رومی 
آقرابونیا گویند و آقرون نیز گویند و به سریانی 
کفرادیما و به هندوبی سمندربین گویند و او 
پوست نوعی است از حیوان دریائی و معدن 
او بحر عدن و نهایت به اندازء دستی باشد و در 
تن او یک استخوان بیش نیود و آن استخوان 
در پشت او باشد و زبدالسحر آن استخوان 
باشد. و طریق تحصیل او چنان است که چون 
او را بگیرند آن استخوان از او جدا کنند, تا 
چون او بمیرد و آب دریا بر سواحل اندازد آن 
استخوان از وی جدا شود و باقی جرم او چنان 
نماید که گویا زبدهاست بر همدیگر پیچیده و 
مداد اهل چزایر و سواحل دریای عدن زهرءٌ 
این حیوان بود و هر چه بدو نویسند در غاية 
براقت و سیاهی بود. دیسقوریدس و 


جالینوس گویند که پنج نوع است یکی آن 
است که جرم او درشت باشد و از وی کرب 
بمشام پرسد بر مثال انکه پوست حیوانی کنده 
شده باشد و شکل او به اسفنج مشابه بود. و 
نوع دوم بمقدار از این درازتر بود و جرم او 


.سبک بود و در میان او چیزی تنگ باشد به 


لون ارغوانی و جرم او نرم باشد. دیسقوریدس 
گوید:نوع سوم آن است که از جملة انواع 
اطیف‌تر است و اين نوع بکرم ماند بصورت. و 
لون او فرفیری بود و نوع چهارم آن است که 
جرم او سبک بود و بصدف مشابه بود که جرم 
او را پا کیزه نکرده باشند و جالینوس گوید. 
نوع پنجم از او آن است که پشت او هموار 
باشد و جوف او درشت بود و در طعم او تیزی 
و سوزش بهم آمیخته بود و اين نوع از جمله 
انواع او تیزتر باشد و دیسقوریدس آنرا 
بقیسور تشبیه کرده است و او را بوی نباشد 
یونس او را خزف السیفا گوید و یبوحنا در 
علاج داءاكعلب گفته انواع او پنج است و 
نیکوترین انواع وی آن است که او را ملسیون 
گویندو او چنان است که جرم او به بشم 
مشابه بود «ص اونی» ارجانی گوید: جمله 
انواع آن گرم و خشک‌اند. جراحات را بزداید 
و جرب و بهق را سود دارد و چون او را 
بسوزند و با شراب بياميزند منافع او بیش بود. 
(ترجمة صیدنه)۳. 

بپارسی کف دریا خوانند و آن پنج نوع است 
یکنوع بشکل اسفنجهٌ فربه بود و سبک‌تر و 
بوی وی مانند بوی ماهی بود و در ساحل دریا 
بسیار باشد. نوع دویم بشکل ناخنه چشم بود 
و یا اسفنجه و بسیار تجویف بود و بوی وی 
مانند بوی طحلب بحری بود. سیم بشکل کرم 
بود وی را ملسیون خوانند و به شیرازی کسرم 
ایوب خوانند. نوع چهارم بصوف چرکین ماند 
بسیار تجویف, سبک, مولف گوید آن اسفنج 
است و گفته شد. نوع پنجم مانتد قطر مانند 
کلاء‌دیو بود وی را هیچ بوی نبود و باطن وی 
خشن بود مانند قیسور و ظاهرا ملس, ۰ بهترین 
آن دردی بود که بزردی مایل بود و طبیعت آن 
گرم و خشک بود در سیم و گویند تر بود, داء 
اعلب را نافع بود. چون بوزانند با شراب 
سرخ رنگ که قوام آن رقیق بود بر داءالثعلب 
طلا کنند موی برویاند و خنازیر و جرب و 
قوبا و بهق و هر علتی که در جلد پیدا شود 
جهة آن نافع بود. چون با موم و رون گل 
استعمال کنتد بشره را صافی گرداند و کلف 
سیاء و اثر که در روی و همه اعضاء پیدا شود 
زایل گرداند. و نوع سیم که گفته شد عسرالبول 
و سنگ گرده و رمل که در متانه بود و درد 
گرده‌و امتقاء و درد سر را نافع بود و حیض 
براند و باقی انواع آن منفعتهای دیگر که گفته 


شود در ایشان باشد و جلاء دندان بدهد و 


زیدالیحر. ۱۳۶۵۹ 


موی بر داءاعلب برویاند و چون با نمک یا 
شراپ طلا کنند انواع زبدالبحر موی بسترند و 
برویاند و یکنوع هست که سپید بود و طبیعت 
وی گرم و تیز ببود و خشک بود در دویم و 
جلاء چشم بدهد و با ادویه که مناسب بود 
سپیدی که در چشم بود زایل گرداند البته قلع 
آن بکند و مقدار مستعمل از زبد البحر از 
دانگی تا دو دانگ بود. مضر بود به سرء مصلح 
وی کتیرا بود و گویند مضر بود بحواس و سر و 
مصلح وی روغن کدو بود و بدل وی بوزن وی 
حجرالقیسور بود و ا گر خواهند که وی را 
بسوزانند در دیک گلی ناپخته نهند و در سر 
وی ظرفی نهند و شکاف وی بگیرند و در تون 
میان آتش نهند پس چون پخته گردد بیرون 
آورند و بردارند از دیک و بوقت حاجت 
استعمال کند و ا گر خواهند که سل آن کنند 
مانند اقلیمو مفسول کنند. (اختیارات بدیعی). 
بستانی آرد: 

| کنون‌عامه آن را به نام لسان الیحر میشناسند 
و آنرا برای درسان کردن زخمها مرهمی 
سودمند میدانند. و عجیب است که عرب 
هیچگاه در پی شناختن طرز تکون این جسم 
زبان‌شکل در ساحل دریاها برنيامده و آنرا 
نشناخت‌ند. اما | کنون مسلم است که جسمی 
غضروفی و عضو اساسی پیکر یک حیوان 
دریایی است به نام سبیدج ۲ حیوان سذکور 
پس از آنکه در دریا میمیرد و گوشت بدن او 
متلاشی میگردد و غضروف بدون گوشت أ 
بر سطح آب قرار یگیرد و پس از چندی با 
امواج به ساحل پرتاب شده و در اثر حرارت 
خسورشید خشک میگرده و بسصورت 
(زبدالب‌حر) درمی‌اید. (از داثرة السعارف 
بستانی). و رجوع به تذکر؛ ضریر انطا کسی, 
مفردات ابن بیطار. لکلرک, مخزن الادویه و 
بحر الجواهر وبرهان قاطع: سیبا و نیز رجوع 
به آذارافیون سیبیا در این لغت‌نامه شود. 
زیدا لبجر. [زب دلْ بِ] (ع [مرکب) بعضی 
از سحصولات دریایی. (از دزی ج۱ 
ص۵۷۸). در ام طلاح دری‌اداران و 
ساحل‌نشیتان توده‌هایی است که امواج آنها را 
به ساحل می‌افکنند. این توده‌ها بیشتر از 
گیاهان دریایی و حیوانات گیاهی آبی یا 
بقایای گیاهان و حیوانات دریا متشکل 
میگردد. (از داثرةالمعارف بستانی). 


۰ - 1 
۲-مطابق نسخة معلق بکابخانه لفتامه 
مطلب در اینجا تمام است اما نسخهة کتابخانة 
مجلس در آخر اضافاتی دارد. 
۳- این حیوان رابه سریانی سییا گویند. 
(برهان). فرانه 56018 (حاشية برهان بقلم 
دکتر معین از لکلرک). 


۰ زبدالبحر: 


زیدالبحر. از ب دلب ] (ع [مرکب) یک 
قمم مرجان. (از دزی ج ۱ ص۵۷۸). 

زیدا لبحو. زب دلب ] (ع!مرکب) بگفتة 
بعضی: ماده‌ای است معدتی که برای ساختن 
دخان و فضیات بکار میرود. عرب از اين ماده 
استفاده ميکرده و خواص بسیاری برای آن 
قائل بوده است. (از داثرة المعارف بستانی). 
زیدالبجر. [ر ب دل ب ) (ع | مسرکب) در 
اصطلاح دریاداران مقرب گیاهان مویی 
منصلی و ژلاتینی را زبدالبحر نامند تا از نوع 
دیگر از گیاهان دریایی که دارای حجم و 
اتحکام بیشتری است بازشناخته گردند. (از 
داثرة المعارف بستانی). 

زیدالبحر. رز ب دْل ب) (ع!مسرکب)۱ 
حجر القمر. بصاق القمر. سالنطی 
افروسلونن. زبدالقمر. بزاق القمر. رجوع به 
زیدالقمر شود. 

زبدالبحيرة. رز ب لْ جْ ح ۱ (ع ( 
مرکب) کف کثیفی که مثل پشم به علف‌ها و 
بوته‌ها موقعی که میخواهند خشک شوند 
می‌پیچد. (از دزی ج ص۵۷۸ 
زیدالبحيرة. رز ب دل بح د] (ع 1 
مسرکب) ادرافیون است. (فهرست مخزن 
الادریه). بیونانی آذارافیون و آذرفی و 
آذرافین نیز گویند و بسریانی عافور و آن گرد 
بر گردنی جمع میشود و در دریا مانند یخ بود 
و در میان نی و گیاه سابند و لون وی مانند 
حجراسپوس بود و بشکل زبدالبحر بود و 
بسیار سوراخ. طبیعت او در چهارم گرم بود و 
نشاید که تنها استعمال کنند و باید که ادویه 
باوی خلط کنند که کسر حدت وی بکند و قوه 
وی. و ا گر محتاج باشند جهة بیرون شاید که 
استعمال کنند لیکن در جهة اندرون احتراز 
واجب دانند سبب شدة قوه که در اوست. 
دی قوریدوس گوید: جهة جرب ریش شده و 
کلف و قوبا و پثرها و مانند آن بفایت سودمند 
بود و فی الجمله دوای حاد بود. و عرق الساء 
را تافع بود. رازی گوید: چشم را جلاء دهد و 
ورم پستان سا کن گرداند چون گرفته به آب 
طلا کنند. (اختیارات بدیمی). 

زیدالبورق. رز بِ دل ر] (ع ! مرکب)۲ به 
فارسی کف بوره نامند و ماهیت آن غیر بورة 
زبدست و غیر جامد و بفایت سفید شبیه به 
آرد, و بورة زبدی جامد مایل بسرخی. در 
جمیع افعال مانند بوره و از آن لطیفتر و تندتر 
است. (مخژن الادویه). رجوع به جامع این 
بیطار ذیل بورق و برهان قاطع چ معين (بوره) 
و زبداللوره و بوره در اين لفت‌نامه شود. 
زیدالبوره. رب دل ز](ع [مرکب) کف 
بوره. (منتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(انتدراج) رجوع به مادءٌ بالا شود. 
زبدالزحاج. رز ب دز ر] (ع | مرکب) کف 


آبگینه. رجوع به زیدالقواریر شود. 
زیدالطری. (ز ب دط ط ریی] (ع [ 
مرکب) اسفنج است. (فهرست مخزن الادویه). 
زیدالبحرطری نزد قدماء عرب نام اسفنج 
است. (از داثرة الممارف بستانی). 
زیدا لعصافیر. ارب دلْع) (ع!مسرکب) 
اشنان سپید. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
زیدا لقصب. [ر ب دل ی ص ] (ع | مرکب) 
رطوبتی که در بیخ نی جمع میگردد. (تذکرة 
ضرير انطا کی) (فهرست مسخزن الادویه). 
رجوع به زبدالقصبه شود. 
زیدالقصبة. [ز ب دل ق ض ب] (ع [ 
مرکب) رطوبتی است که در بیخ نی جمع شود. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به زبدالقصب شود. 
زبدا لقمر. [ز ب دل ق 6)(ع۱مسرکب) 
حجرالقمر است و آن سنگی است شفاف و 
سبک که نقره را جذب میکند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ضریر انطا کی آرد: سنگی است که 
نقره را بسوی خود میرباید و چون قلیل 
الوجود است برخلاف مغناطیس شهرتی 
نیافته است. اين سنگ که بصاق‌القمر نیز نام 
دارد بهترین اقسامش نوعی است سبک. 
رقیق. شفاف و سفید. بتجربت " رسیده است 
که خوردن و انفیه ساختن آن بیماری صرع را 
درمان میکند. مولف اختیارات بدیعی در 
حجرالقمر آرد: 
آنرابزاق الفمر و زبدالیحر خواند و افروسالین 
نیز خوانند یعنی زبدالقمر» و بیونانی ساللیطس 
خوانند. و افروسالین از بهر آن گویند که بشب 
در افزونی ماه یابند در بلاد عرب؟. سنگی 
سفید و شفاف بود و چون ب‌ایند و بمصروع 
دهند سودمند بود و | گراز درختی بیاویزند که 
بر ندهد. بر آورد و اگربر مصروع بندند شفا 
یابد و زنان با خود عوض تعویذ نگاه دارند. 
(اختیارات بدیمی). حجرالقمر. (فهرست 
مخزن الادویه). بصاق القمر. (تذکرة ضریر 
انطا کی) (جامع اببن بیطار). ببزاق القمر. 
(اختیارات بدیعی). زبدالبحر. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به جامع ابن بیطار ذیل 
حجرالقمر و زبدالقمر شود. 
زیدا لقواریر. [رب دل ق](ع|مرکب) کف 
آبگینه و آنسرا مسحقونیا, زبدازجاج 
ماءالزجاج» و ماء القواریر نیز نام دهند. دارای 
رنگی سفید ات و یه آسانی می‌شکند و در 
دهسان ذوب میشود. (از الجسماهرییرونی 
ص۲۲۲). در اخستیارات بسدیعی امده: 
مسحقونیا * است و مسحوقینا نیز گویند. و 
بپارسی کف آبگینه گویند. و ماءالزجاج 
خواند و آبی بود آن بر روی آبگینه مانئد کف 
پیدا گردد و بعضی گویند آن صخرهای سبز 
است هنگام ساختن و بعضی گویند چرک 


زبدقان. 


آبگینه است و آنچه محقق است کف آبگینه 
است بغایت حار و حاد بود. سفیدی چشم 
زایل کند و مخفف رطویت بود و حکه و جرب 
را تافع بود چون در حمام بر اعضاء طلا کنند. 
و بدل آن یی سفید است و قليةٌ گازران. 
(اختیارات بدیعی). زبدالقواریر محقونیا 
است. (فهرست مخزن الادویه). کف آبگینه, به 
هندی کاچ بون. (الفاظ الادویه), 
زیدالملح. رز ب دل م] (ع [مرکب) زهرءٌ 
اسبوس است. (فهرست مخزن الادویه). 
زبدالنطرون, زب دُنْ ن] (ع [مرکب)۲ 
نوعی است از بورق (بوره) که آثرا فرویطون 
نیز گویند. برخی از مردم گمان برده‌اند اين نوع 
همان بوره ارمنی است. (از جامع اين بیطار: 
بورق). رجوع به برهان قاطع چ معین: بورق 
شود. 
زبدئیل. ار 5] ((2) (عطاءاله) پدر یشحابیم 
که یکی از سرداران عسا کر داود بود. اول 
تواریخ ایام ۲:۲۷.(قاموس کتاب مقدس). 
زبدئیل. [ز د] (اخ) کاهنیمعروف در ایام 
تحمیا», ( کتاب نحمیا(( (قابوس کتاب 
2 ۲ 


مقدس). 
زبدذوزید. رز ر] (جآدر آضر حسدود 
یمامه است. (از معجم البلدان). 


زبدقان. زز د] ((خ) از قسریه‌های عربان 


۰ -۰ 1 
۲ - در حاثیة برهان, چ دکتر معین ذیل «بوره» 
آمده: در قطر المحیط است که: بررق معرب 
بوره است. و اين کلمة معرب وارد لاتینی قرون 
ورسطی و سپ داخل فرانسه شده 80۲20 
گردید. (برات -هیدراته سود) (نشریة دانشکده 
ادبیات تبریز). فرانسریان و دیگران 8072 را 
از بورق عربی گرفه‌اند و عرب آنرا از بورة 
فارسی اقباس کرد» است. (از نخب الجواهر). 
در داثرة المعارف فرید وجدی آمده: بورق 
بررات سودیرم است که نمکی است تشکیل 
یافه از بور و ارکسیژن ر سودیوم. رجوع به 
بورق و بوره شرد. 
۳-از جالنوس است که: میان مردم مسلم 
است که این سنگ در معالجاً بیماری صرع 
سودمند است لکن ما آنرا نیازموده‌ايم و نزد مابه 
تجربت نرسیده است. (مفردات ابن بیظار), 
۴-جامم ابن بیطار و تذکر؛ انطا کی؛ در 
کرهتانهای بلاد مغرب. 
۵-ابن الزجاج گوید: مسحفونیا همان ماء 
ال زجاج است و سویدی در حاشية کتاب ابن 
الزجاج گوید: مسحقونیا نمکی است سفید که بر 
سطح قسطعات آبگینه پس از سرد شدن آن 
تشکیل قشر ميدهد. این نمک دارای طعمی 
گزنده است و بجای نطرون (بوره) بکار میرود. 
(از حاشية آن کتاب). 
۶- در جای دیگر از اختیارات: مسحوقونیا, 
۷-نطرون را نیطرون نیز گویند. (از تذکرة 


ضریر ذیل بورق). 


زبدقانی. 
واقع در کنار رود خابور. (از معجم البلدآن): 
زبدقانی. [َز د] (ص نسبی) ز 
زبدقان. (از قراء عربان رود خلور) رجوع به 
ماد فوق و ماده ذیل شود. 
زبدقانی. [ز د] (اج) رسیم مکنی بسه 
ابوالحصیب فرزند سلیمان‌ین فتح. از زبدقان 
(قریه‌ای از عربان) است. سلفی از او شعری 
روایت کند. (از معجم البلدان). رجوع به 
زبدقان شود. 
زبدقانی. [ر د] ((خ) سمدائه مکتی به 
ابوالوفاء فرزند فتح شاعر است و سلفی 
بواسط ابوالخیر سلامةین السفرج تمیمی 
رئیی عریان از او نقل (شعر) کند. (از معجم 
البلدان). 
ژبدق. رب ] (ع ل) کف گوشة دهن. (مهذب 
الاسماء). ||پارء کف آب و پار؛ کف شیر. 
(دمان 5 


نبت است به 


4 


ای ی (لسان 


[)کیتفک شیر و سر آن. 
یی الارب) (تاج العر بس) 
6 | پثاره‌ای مسکه: (دهار). اکرة 
شیر. القاموس العصری عربی - انگلیسی). 
مکه. (منتهی الارب) (آنندراج) (نصاب) 
(غیاث اللغات). کره. (فرهنگ نظام): 
کشک دارو زهک زرداب لبن جغرات ماست 
چربه شیر و زیده مسکه دوغ کردی بار خر. 

بسحاق, 
|اکرم" و بدین معنی غیر از آن زبدة بمعنی کره 
است که به فرانسه بور و به انگلیسی بتر؟ نام 
دارد. این زبده (کرم) را ظاهراً بونانیان, 
رومیان و ژرمن‌ها نیز مسیشناخته‌اند. قدما 
مخلوط آنرا بافقاع و طباشیر برای رفع 
احنقانات پستان تجویز میکرده و در ژاپن 
خوردن آنرا داروی سل میدانسته‌اند. اما 
| کنون‌موارد استعمال و مصرف فراوان دارد. و 
در تداول عامه آنرا تدطه۵ نیز میگویند. کرم 
ماد اصلی شیر است و هرگاه مقداری شیر را 
مدتی بحال خود گذارند کرم بصورت قشری 
سطح آنرا فرای‌گیرد و هرچه شیر بهتر باشد 
مقدار کرم آن زیادتر است. کرم ماد؛ چرب و 
خوشبو است و از آن هر یک از حیوانات 
رنگی خاص دارد. زیده « کرم» گاو که از شیر 
گاو بدست می‌آید سفید خالص یا سفیدی 
است که اندکی بزردی میزند. و گاه برای 
عرضه شدن در بازار و هنگام خرید و فروش 

آثرا لور مصنوعی برنگ زرد در می‌آورند. 
کرم گوسفند, سفید رنگ و بیشتر ملجمد است 
ولی زید؛ میش از آ ار است و زودتر از 
کرم گاو تغییر حالت میدهد. زبده‌ای که از شیر 
زنان بدست می‌آید زرد و خشک است. 
عناصر تشکیل دهنده زبد؛ « کرم» عبارتند از؛ 


اوله اين * که عتصر اصلی این ماده بضمار 
میرود. استارین " عتصر دهنی, اسیدبوریک 
یعنی اسید زبدی که بوی مخصوص کم 
مربوط به آن است. ۱۶ در ۰ ۰ کرم؛ ماده‌ای 
ات سیال. سفید دارای ماده‌ای به نام «طبن 
الزبد». وجود اين ماده در کرم از قیمت آن 
می‌کاهد زیرا بر اثر وجود اين ماده است که 
کرم در مجاورت هوا فاسد میگردد. 

برای جدا ساختن اين ماده از کرم آن را در 
آب يا الکل باید چند بار شستشو دهند و 
بهترین روشها آن است کمتم زا با حرارتی 
اندک ذوب کنند. البته کرم (وب شده وقتی 
مورد استفاده قرار میگیرد که بتدریج.دوباره 
بحال اول بسرگردد و منجمد شود. برای 
جلوگیری از فاد کرم. طریق دیگر نیز بکار 
میبر ند بدینگونه که آنرا با نمک آغشته میکنند 
تا ماد مذکور بوسیلاٌ نمک جذب گردد و از 
فاد ایمن بماند. کرم موارد استعمال فراوانی 
دارد ولی بر 
آسانی هضم نمیشود و دارای خاصیت ارخاء 
میباشد. معمولاًآنرا یا شکر یا تخم مرغیا 
شکلات یا قهوه یا چای صرف میکنندکرم 
خیلی زود تفیر حالت میدهد و لذا استعمال 
آن فقط در صورت تازگی تجویز ميشود. کرم 
تازه علاوه بر اینکه غذای خوبی است خود 
مسهل کاملی بشمار میرود. البته برای بیماران 
و کسودکان و کس‌انی که دوران نقاهت را 
میگذرانند یا دارای مزاجی لیمفاری میباشند 
تجویز آن مناسب نیست. اما برخلاف عقیدهٌ 
برخی از پزشکان خطرنا ک نميباشد. نا گفته 
نماند که برای زنان باردار و بیماران 
هیستریک مصرف کسردن کرم زیبان‌بفش 
است. برخی از پزشکان معتقدند که خوردن 
کرم موجب افزایش ترشحات صفرا است» 
عدهُ دیگر نیز مخالف این عقیدت‌اند. کرم شیر 
زنان گاه بعنوان داروی سینه و در بیماری سل 
تجویز میشود و در ژاین, جویدن قطعات 
آغشته به نمک و خشک ان را درمان پیماری 
خطرنا ک سل میدانند. زبد؛ُ تازه گاه برای 
درمان زخمهای سطحی, سوختگی‌ها و 
پوسته دادن موی سرء سلخه‌ها و نیز زخمهای 
پستان» بواسیر و نظائر آن, و بعنوان یکی از 
اجزاء مرهمها بکار میرود و نیز در شربهای 
مخدر و حقنه‌ها برای افزودن خاصیت آنها از 
آن استفاده ميشود. گاه نیز بجای پیه خوک یا 
روغنها در ساختن بسیاری از انواع مسرهم و 
ضمادات از آن استفاده میگردد. اين نکته را 
باید متذکر بود که این ماده مس و روی را 
بسرعت اکسیده,و ا کید آنها را در خود حل 
میکند. بتابراین بایستی از نگاهداری آنها در 
ظروف مسی و رویی خودداری کرد. (از داثرة 
المعارف بستانی). 


اثر اينکه در بیشتر معده‌ها به 


۱۳۶۶۱ 


رجوع به داثرة المعارف فرید وجدي شود. 
||اخلاصة هرچیز. (غیات اللغات) (فرهنگ 
نظام). خلاصهٌ هر چیز. اروند و صافی و بیش 
هر چیزی. مغز و مایه وسط. (ناظم الاطباء). 
لاب هر موضوع. و خلاصة هر چیز. 
(القاموس العربی - عربی انگلیسی): 
عوارض گوهر محسوس واجوهر زيدة معقول 
تنت تاریک همچون شب چو روحت روز شد تابان. 

ِ اصرخسرو. 
صواب من آن است که بر مواظبت و ملازمت 
اعمال خیر که زیدة هم ادیان است اقتصار 


زبدة. 


نمایم. ( کلیله و دمنه), 
ملک جهان را نظام, دین هدی زا قوام 
خواجة صدر کرام زبده پنج و چهار. 
خاقانی. 
او زید؛ جلال و چو تقدیر ذوالجلال 
ناچیز را ز روی کرامات چیز کرد. خاقانی. 


پس از زبدة لطائف چهار اسطقس, سه مولود 
در وجود آورد. (سند بادنامه ص ۲). زبیدة 
بمعنی خلاصه نام چندین کتاب است به عربی 
و فارسی در علوم گونا گون‌از آن جمله است: 


زبدة الاحکام فی اختلاف مذاهب الاشمة 


الاعلام تألیف سراج‌الدین غزنوی متوفی 
۳ هه .ق.» زب ده الادرا ک خسواجه 
تصیرطوسی, زبدة الاعمال اسفراینی مختصر 
تاریخ ابوالولید ازرقسی, زبدة الب 
خوارزمشاهی... رجوع به داثرة السعارف 
بستانی شود. |](زید کلام): جان کلام. اصل 
مطلب بدون زوائد و حواشی؛ 
بس دراز است این حکایت تو ملول 
زبده راگویم رها کردم فضول, مولوی. 
|[برگزیده. پسندیده و بهترین و خویترین از 
هر چیزی. (ناظم الاطباء). افضل هر شی». 
(القاموس العصری عربی - انگلیسی). نخبة. 
منتخب. سرآمد و بدین معلی است 
زید؛ دور عالمی ز آن چو نبی و مرتضی 
بحر عقول را دری, شهر علوم را دری, 
خافقانی. 
زبد؛ کاتات. زبد؛ عالم و زبده انام که در 
القاب پیغمبر(ص) آرند: خاتم انبیاء اصفیاء 
محمد مصطفی(ص). (سندپادنامه ص ۱۳۰). 


۱-الزید مکه منه زبدة. (دهار). مقصود آن 
است که زبد اسم جنس و زبده اسم مفرد است. 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 

۵-قشده فُشادة. (السعجم طبیعی و طیی. 
انگلیی -عربی: کرم). قشدة (الحلیب) (در 
تدارل عامه) تشطة (الحلیب). (قاموس عصری. 
عربی -انگلیسی: قشد). قشطة: قشده. (قامرس 
عصری. عربی -انگلیسی: قشط). قشد؛ لبن» 

زیدة آن است. (آفرب الموارد: قشد). 
.08 - 7 .8۰ - 6 


۲ زیدة. 


اعیان و اقارب و زبد؛ موا کب خویش را 
برسالت بخدمت ساطان فرستاد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص .)۲٩۳‏ در طی آن مرثه‌نامه, 
تقریر جمل خصال آن زبد؛ٌ رجال مندرج و 
مندمج است. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۲). 
مرده را چون بسوزانند خا کستر او را در آن 
آب پاشند و آنرا زبدء حسنات و طهرة آثام و 
سیت او داننند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۱۴). ||(در تداول عامه) مجرد. بدون 
عائله. (یادداشت مولف). ||(در تداول عامه) 
بی‌بنه: سوار زبده. زبده سوار. (یادداشت 
مولف). 
زیدة. [ز ] (ع ل) لفتی است در زباد. رجوع 
به دزی ذیل «زبده» و «زیاد» و زباد در این 
لفت‌نامه شود. 
زیدة» زر 5] (خ) شسهری است در روم از 
فتوحات ابوعبید جراح. (از معجم البلدان). 
از شهرهای ترکیه (روم قدیم) که بدست 
ابوعبیدة جراح گشایش یافت ونام آن در 
کتب فتوح آمده. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ژباق. [زد] (اخ) جد حسن‌بن محمدبن زيدة. 
محدث است. (منتهی الارب). 
زیدةق. [ز 5] ((خ) دختر حارث. (منتهی 
الارب). خواهر بشر حافی است او میگفت: 
گرانتر چیزی بنده راگناه است و آسان‌تر و 
سبک‌تر چیزی توبه. چرا اين گران‌تر را با آن 
ارزانتر بدل نکنند. از زنان عابد و زاهد بغداد 
در قرن سوم (اعلام ااء عمررضا کحال). 
یدق لطرطیر دش ط (ع (مرکب)۱ 
ترات نایم اسیدی پاک بی تارتارات 
ی (معجم طبی انگلیسي عربی: ترتر), 
بستانی آرد: مقصود کرم ترتر" یعنی پتاس 
است و معمولا پرای تجارت مقداری ترتر 
آهک بدان اضافه میکنند ولی خود آن بتنهائی 
سفید و متبلور بصورت قطعات چهارگوش 
است. در پرابر هوا مقاومت دارد و فاقد بو 
میباشد. دارای طعمی ترش است و برای 
آساتر ذوب شدن زب دةالطرطیر, در 
داروسازیها معمول آن است که بمقدار یک 
خمس آن اسید بوریک بر آن می‌افزایند و 
مخلوط اين دو را در آب گرم حل میکنند و در 
نتیجه نمکی مرکب و یر متبلور بدست 
می‌آید که در لوزن خود آب سرد؛ و طوزن 
خود آب گرم قابل ذوب است و طریقةممل 
چنین است: تارتریک بازاری؟ را در آب 
جوش ذوب میکنند و مقداری خاک رس" یا 
مانند آن بر آن می‌افزایند. و بوسیلهٌ تبخیر آنرا 
متبلور میسازند» در این هنگام ذوب 
زیده‌الطرطیر اسان نیست وبرای اسان 
ساختن ذوب آن بتفصیلی که گذشت باید 
عىل شود این ماده بخاطر خاصیت تعدیل و 
تلیین که دارد در طب بکار میرود و علاوه پر 


اين دو خاصیت, در جدار روده‌ها اثرات 
فراوانی میگذارد زیرا عصارءٌ معده برای حبل 
کردن آن کافی نیست و ۴ تا ۸گرم آن برای 
ایجاد قولنجها و استفراغهای ثقلی کافی است 
واز این‌رو است که در حال تب و لیذ 
التهابات برای تخفیف حرارت و التهاب بکار 
میرود. برخی معتقدند که مداومت در استعمال 
مقداری اندک از آن برای علاج بیماری برقان 
سودمند است. برخی نیز در بیماری استسقاء 
صدری موضعی آنرا بکار برده‌اند. برای 
استفاده از خاصیت تعدیل زبدة الطرطیر ۵ تا 
۵گرم آنرا در یک لیتر آب مخلوط با شکر 
حل میکنند وبرای تیین یا اسهال ۳۰گرمآز 
در یک لیتر آب قرار میدهند. از این ماده 
شرجی نز تهیه میکند بدینگونه که نیم اوقیه 
از آنرا در لیتر آب گرم ذوب میکنند و ۳ 
اوقیه شکر و نصف اوقیه پوست خشک نشده 
لمو بر آن می‌افزایند. (از داثرة السعارف 
بستانی). رجوع به قاموس عصری, عسربی - 
انگلیسی و انگلیسی - عربی و تارتریک و 
اسید تارتریک در همین لفت‌نامه شود. 
زیدة انتیمون. زد /دي آ] اترکیب 
اضافی, ! مرکب) کلورید انتیمون است. (از 
دائرة المعارف بتانی). رجوع به انتیمون 
شود. 
زبده ترونشی. زد /دٍي ث ن] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) از مرکباتی است که در 
قرابادین برای درمان سینه تجویز میگردد. 
اجزاء ان عبارتند از: زبده لوز هندی ۳۲ 
شکر ۱۶, شراب کزبرة ابتر ۳۲. شراب بلسم 
(بوم) تولو ۳۲. پس از ساختن معجون ضوق 
زبده را بدان میافزایند و با قاشق بعنوان دارو 
مصرف میکنند. (از داثرة المسعارف بستانی 
زیده), 
زیدة توتیاء ژد /د ي ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کلورید زنگ. رجوع به داثرة المعارف 
بستانی: «زیده» و «زنگ» و نیز رجوع به 
زنگ و توتیا در این لغت‌نامه شود. 
زبدة لوز هندی. رزد /دٍي لاوز دا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) داروئی است که در 
قرابادین از ترکیب آن با چند جزء دیگر 
چندین نوع معجون میازند و از آن جمله 
معجونی است بهمین نام (زبد؛ لوز هندی). 
رجوع به داثرة المعارف بستانی و نیز رجسوع 
به مادة زیر و «زبدة ترونشی» شود. 
زبدة لوز هندی. زد /دٍي لاوز ج] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) در قرابادین نام 
معجونی دارویبی است مرکب از زبده لوز 
هندی خالص ۲, شکر ۸۸, صمغ کتیرا ۰۱/۵۰ 
آب گل ۱۲. این اجزاء را مخلوط کرده و 
بصورت قرصهایی در می‌آورند. (از داثرة 
المعارف بستانی: زیدة). 


زیدی. 

زبدی. [زْ]اص نسبی) منسوب به زید یعنی 
مسکه‌ای و سرشیری. (تاظم الاطباء). 
زیدی. از دی ی ] (ع ص نسبی) برنگ کرم» 
خامه‌ای‌رنگ. (از دزی ج۱ ص ۵۷۸. ||در 
یک مورد معين ظاهراً بمعنی پیمانة سنجش 
( کیل) حبوب آمده. ||ظرف چینی کرم‌رنگ. 
شیری‌رنگ. (از دزی ج۱ ص ۵۷۸), 
زبدی. رز ب] " ((ج) خداداد و او شوهر 
سالومه و پدر دو تن از حواریان ببود و مثل 
ساير مزدوران نبوده که یوم هر روزه را در 
همان روز تحصیل نمایند بلکه مزدوران در 
تحت ید خود میداشت و چون خداوند دو پسر 
او را خواند بی‌درنگ ایشان را فرستاد و 
روج او سالومه نیز از مسال خود در راه 
خداوند صرف میمود. انجیل مرقس 
۱ ۱:۱۶:۳۰ (قاموس کتاب مقدس). 
شوهر سالومه و پدر یعقوب و یوحنای پیفمبر 
است. وی در دریاچذ جلل‌ابه صید ماهی 
می‌پرداخت. (ملحقات المنجد), مادر پسران 


4 
کردندو گفتند. رو فارییی انمیل): 
زبدی. (ر)((۲)2 فرزند ازج الط بهودا 
( کتاب یشوع ۱:۷). در موضع دیگر از کتاب 
تتکور در خن سکن درباره بات ییاه 
چنین امده: قبیلا یهوه را احضار نموده 
(یشوع)" موافق مردانش, و زبدی گرفتار شد 
و خانواده‌اش را مرد بمرد احضار نموده و 
عا کان پسر کرمی پسر زبدی پسر زارح! از 
سبط بهودا گرفتار شد. (تورات. ترجمهٌ ویلیام 
گلن کشیش, کتاب یوش فصل ۱۷:۷و۱۸). 
رجوع به داثرة المعارف بستانی و «زارح» در 
این لفت‌نامه شود. 
زیدی. رر) ((ج) ابراه یمین عبدالٍّین 
علاءبن زید زبدی. (تاج العروس). 
زبدی. (رژ] ((خ) انجب‌ین اببی متصور. از 
ابوالهین‌ین یوسف ررایت دارد. (تاج 
العمروس). 
زبدی. [رٌ] (اخ) علی‌بن سلیمانبن زبدی 
بغدادی. از عبدالصمدین ی رشن حدیث 
شتید و در ۶۶۶ ه.ق.وفات یافت. (تاج 


۰ 0۲۲۱1۱60 ۵ 6۲2۳ ۲202۲ - 1 
.ععاه ۵1 12۳1265 - 2 
۰ 19 0۲۵۲۱۵ - 3 
۴-که دارای مقداری ترترات آهک نیز هست. 
.واو۸۳ - 5 
۶-ضبط از ملحقات المنجد است. 
.220 - 7 
۸-یوشم. (ترجمة تورات). 
٩‏ - در قامرس کاب مقدس و داثرة المعارف 
یستانی: زارح و در اين ترجمه از تررات هه 
جا: زرح ضبط شده. رجوع به زارح در این 
لغت‌نامه شود. 


زبدیا. 


العرروس). 7 
زید یا. رب ] (() کاهنی از بنی‌امیر که پس 
از بازگشت از بایل با زتی بیگانه ازدواج کرد. 
(از داثرة الممارف بتانی). 

زبدیا. رز ب) ((خ) یکی از بنیلاوی که 
در روزگار پادشاهی یهوشافاط او رابرای 
تعلیم دین در شهرهای بهودا فرستادند. (از 
داثرة المعارف بتانی). 

زبدیا. [ر بِ] ((ج) این مسیخائیل. از 
بلی‌شفاتیاء وی با ۸۰ تن از عشیر؛ خویش. 
همراه عزرا بازگشت. (از داثرة السعارف 
بستانی), 

زبدیاء رز ب) (اخ) ابین یروحام. از بطن 
بنيامین, و هنگامی که داود به صقلغ پناه آورد 
این زبدیا بدو پیوست. (از داشرة المسعارف 
بستانی). 

زید‌یاء رز بِ] (اغ) من یشمعنیل. رئیس 
خاندان یهنودادر روزگار یهوشافاط. وی با 
کاهنی به نام «امریا» به ریاست لاویان و حل 

و فصلاختلافات آنان در اسور سذهبی و 
اجتماعی برگزیده شد. و گاه نیز وظیفه داشت 
به دعاوی استینافی لاویان. رسیدگی کند. (از 
داثرة المعارف بستانی), 

زبدین. [ر] ((خ) از قراء صیدا. قریه‌های 
دیگری نیز بدین نام وجود دارد. (از ملحقات 


المنجد), 

زیدین. [ز) (اخ) از تراء کسروان در لبنان. 
(از ملحقات المنجد). 

زبدین. [ز) (اخ) از قسراء دمشسق. (از 
ملحقات المنجد), 


زبدیه. از دی یَ] (ع ص نسبی, ) مونث 
زبدی, ظرف چینی کرمی‌رنگ. |ایک نوع 
ظرف چینی از نوع چینی کرمی. ||فنجان. 
|اکاسة چینی که با آن پیمانه گیری‌شود. نوعی 
پیمانة چینی. |[نوعی از کاسة گلین. |انوعی 
ظرف گلی. (از دزی ج ۱ ص ۵۷۸). 
زبدیه. از ی] (ع ۲4 نوعی بشتاب سفالین 
است. ج, زبادی. (تاج العروس). بشقاب. (از 
دزی ج۱ ص۵). 
ژبر. رز ب] (ص, ق) بالا بامد که در مقابل 
پایین است و به عربی فوق گویند. (برهان 
قاطع). پهلوی: هچ ابر " مرکب از هیچ (از) و 
اپر (ابر- بر) در پهلوی متأخر اژور ‏ «یبرک 
۱ کردی ع: زیری (شدت. سخت». افغانی: 
زیر * (بالا) بلوچی: زبر ۲ (قادر) «اسشق 
۱ طبری «جور» (بظهور واو -بالا) 
(نصاب طبری ۲۶۷). گیلکی: ار 
شهمرزادی: جور؟. فبارسی نیز «زور». (از 
حاشیه برهان قاطع چ صعین). بالا و فوق. 
مقابل زیر. (فرهنگ نظام) بالا. بلند. فوقانی. 
فوق. (ناظم الاطباء). بالا که ترجمهٌ وق 
است. (آنندراج). بالا که بتازیش فوق خوانند. 


(شرفنامة منیری): 


بدینسان که جمشید خورشیدفر 

ورانا گهان کرد زیر و زبر. فردوسی. 

زبر چیست ای مهتر و زیر چیست 

همان بیکران چیز و هم خوار کیست. 
فردوسی. 

همانت کز تور و سلم دلیر 

زبر شد جهان آن کجا بودزیر. . فردوسی, 

یکی از نهایتهای عمیق را زیر نام است و 


دیگری را زبر. (التفهبم بیرونی). 
زبرین چرخ فلک زير کمین همت تست 
نه عجب گر تو بقدر از همه عالم زبری. 


فرخی. 
تا آفتاب سرخ چو زرین سپر بود 
تا خاک زیر گردد و گردون زبر بود. 
منوچهری. 
و شب و روز برو دو قفل باشد زیر و زسر, 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۶). 
زير باز بهرام و برجیس و باز 
زحل آنکه نخم بلا و جفاست. ناصرخرو, 
و چرخ مهین است کیهان زبر 
که‌چرخ مهین معدن بزجهاست. 
ناصرخسرو. 


خانه اندوه را زیر و زبر کن همی 
زانکه بطبع و نهاد. زیر و زبر شد جهان, 


مسمودستد. 
ز آنچه اول که بودی اندز خاک 
زیر بودی, کنون زیر باشد.. معودسعد, 


چه سود ازین سخن چون نگار و شعر چو در 
چو مایه محشت گشتيم. هر دو زیر و زبر, 


معودسعد. 

همه عالم شکارگه بینی 
کاین دو سگ زیر و باز بر زبر است. 

خاقانی. 
این نبینی که بر سر خرمن 
دانه بر زير و کاه بر زبر است. خاقانی. 
از زبر سیل بزیر آید و سیلاب شما 
گرچه زیر است رهش سوی زبر بگشائید. 

خاقانی. 
در گردش روزگار دیر است 
کاتش زیر است و آب زیر است. . نظامی, 
زپراب؛ پرده که بر روی آب را کد است. 
(ناظم الاطیام). 


< زبرپوش؛ لباس که بالای لباسها پوشند و 
آنرا برای خواب به رو کشند. (فرهنگ نظام) 
رجوع به «زیر پوش» شود, 

زبر تنگ؛ تنگ بالائی دوم حیوان سواری 
د‌ باری. (فرهنگ نظام) 

زبر دادن؛ مفتوح خواندن. 

- زبردست؛ مقابل زیردست. مرد صاحب 
قوت و قدرت و ژورمند. (از آتندرا اج). 
-||صدر و بالای مستد. (آنندراج). 


زبر. ۱۳۶۶۳ 


7 زبردستی؛ ظلم و تعدی و زور و ستم. (از 
ناظم الاطباء). 
زیر زیر؛ زیر زبرشدن. زبر زیر کردن. زبر و 
زیر. 
زبری؛ ظلم و ستم. (ناظم الاطباء) 
زبرین؛ منسوب به زبر. رجوع به هریک از 
ترکیبات فوق در این لغت‌نامه شود. 
|[بالاتر. عالی‌تر. برتر. والاترة 
چو چارعنصر اندر جهان تصرف باد 
کزین چهار چو نه چرخ همتت زبرست. 
سوزنی, 
ای به نسبت بتر از استر و استر ز تو بة 
وی بدانش بفرود از خر و خر از تو زبر, 
سوزنی. 
بجاه صدر زبردستی است و اسم ترا 
چنانکه دست کس از دست تو زیر نبود. 
سوزنی. 
اابر و علی. (ناظم الاطباء). روي. بالای. 
ترجماٌ علی (به معنی حرفی؛ حرف امتعلاء)؛ 
دیگر روز بهرام سیارشان برخضاست و زره 
اندر پوشید و بر زبر وی صدر؛ چوگانی 
برگرفت که بمدائن شود. (ترجمة بلعمی تاریخ 
طبری), گروهی زبر فلک هشتم. قلکی دیدند 
نهم. آرمیده و بی‌حرکت. (السفهیم بیرونی). 
فلکها هشت گوی‌اند یک بر دیگر پیچیده... و 
کرٌدوم که زبر کر قمر است آن عطارد است. 
(التفهیم بیرونی). و زبر این همه گویی است 
ستارگان پیابانی را. (التفهیم پیرونی). نواخت 
آمیر مسعود از حد گذشت... از نان دادن و زبر 
ممگان نشانیدن. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۳۷ 
حجت زبر گنج برنشته 
جان کرده منقا و دل مصفاء ناصرخسرو. 
از پس من غم است و پیش غمست 
زیر من غم است و زیر غم است. 
مسفودسعد, 
زیر و زیر عالم بهرطلب است ار نی 
تنگا که زمینستی, للگا که زمانستی. ‏ سنائی. 
زير آن گرمی و گرانی شکم مادر و زیر او انواع 
تاریکی و تنگی,. ( کلیله و دمندا, 
گرپدر از تخت ملک شد پسر اینک 
بر زبر تخت احترام برآمد. خاقانی. 
۰ ۰ 1 
۲ -احمد رضاگوید: ضبط تاج کسر زاء و 
قیاس ضم آن است زیرا منسوب است به ژید. 
این کلمه در انجمن لفوی مصر وضم شد» برای 
ظرف کوچک خزفی مفعر که مرادف کلم بل و 
معروف به سلطانی کوچک است. (متن اللغه). 
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ملسم 


۴( زبر. 

زیر خا کی‌و فلک بر زبرت گرید خون 

بی‌تو چون دور فلک زیر و زبر باد پدر. 
خاقانی- 

یوسف تو تا زبر چاه بود 

مصر الهیش نظرگاه بود. نظامی. 


نگه کردم از زیر تحت و زیر 

یکی پرده دیدم مکلل بزر. سعدی (پوستان). 
پر زبر؛ بالادست. روی دست. مقدم. 
پیشتر: کدام ابله بود احمق‌تر از آنک بر زبر 
استاد دکان گيرد. (کمیای سعادت). روزی 
[ییقوب‌بن اسحاق کندی] پیش مأمون 
درامد و بر زبردست یکی از ائمة اسلام 
ندست آن امام گفت: تو مردی ذمی باشی چرا 
بر زبر ثم اسلام نشینی. (چهار مقاله ص ۵۵), 
|[() حرکتی که بالای حرف گذاشته میشود و 
نام عربیش فتحه و نصب است و این معتی 
مأخوذ از صعنی اول است. (فرهنگ نظام). 
حرکت فتحه را نیز گفته‌اند. (برهان قاطع): 
چون گشت هوا تافته از آتش حمله 

جز سای تیغ تو نباشد زبر فتح. ‏ مسعودسعد. 
زب پوش: بل پوش و لحاف را نیز گویند.! 
(آندراچ). 

زبر. [ز](ص) چیزی که در لمس با جزئی از 
بدن خشن احساس شود مثل پارچة زبر و 
چوب زير و سنگ زبر, (ناظم الاطباء). دستی 
زبر. آردی زبر؛ سعد پووقاص با مرد انصاری 
خمر خوردند. پیش از تمحریم خمر اما 
انصاری استخوان زبر گوسفند بر سعد 
اب‌ووقاص زد و سر و روی او بشکست. 
(تفیر ابوالفتوح ج۲ ص ۲۱۹). ||چابک و 
تنها بصورت ترکیب شده با زرنگ «زبر و 
زرنگ» استعمال میشود مثال: فلان آدم زبرو 
زرنگی است. (از فرهنگ نظام), 
زبر. زر بّرر] (ل) زبر بمعنی بالا در ضرورت 
شعر با تشدید راء آمده. (ولف)؛ 

هزار و چهل چوب و شمشیرداشت 

که‌دیبا زبر و زره زیرداشت. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص ۲۸۷۰). 

ژ بو. [ز ب ] (حرف اضافه + اسم) مرکب از 
«ز» مخفف از و «بر» بمعنی بالا: از بالا و از 
فوق. (فرهنگ نظام)۲. از بر از حفظ (مخفف 
از بر), (فرهنگ نظام). بمعنی ازبر باشد که 
حفظ کردن و پیاد گرفتن و بخاطر نگه داشتن 
است و به اين معنی با لفظ کردن و گرفتن 
متعمل. (اتتدراج), ازبر باشد که حفظ کردن 
وبیاد گرفتن و بخاطر نگه داشتن است. 
(برهان قاطع). در فارسی بمعنی حفظ 
خواندن, (غیاث اللفات). یاد» که بتازیش 
حفظ خوانند. ( کشف اللفات) (موّید الفضلاء). 
مخفف ازبر و با لفظ کردن و گرفتن مستعمل. 
(بهارعجم). زیرء یاد که بتازیش حفظ خوانند. 
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از یر ودهون مت احتیر منسرادفتند. (از .۳ 


شرفنامة منیری). از بر و از حفظ و از یاد و 
بخاطر سپرده و بیاد نگاهداشته شده. ۲ (ناظم 
الاطباء). زبر و آنرا ازبر هم گویند و بتازی 
حفظ خوانند.(از جهانگیری» زبر و ازبر). زبره 
بر و ازبر یاد و حفظ را گویند. (از جهانگیری: 
بر)ء بیر را زیر نیز گویند و بحازی حفظ خوانند. 
(از جهانگیری: بیر). رجوع به بیر شود. 
زير [ر) (ع مص)؟ برآوردن گرد چاه بسنگ. 
(متتهی الارب). نوردیدن چاه بسنگ. (دهار) 
(اقرب الموارد) المنجد). نوردیدن چاه 
بسنگ را زبر» و آن چاه را بثر مزبوره گویند. 
شاعر گوید: 
حتی اذا حبل الدلاء انسلا 
و انقاض زیر احاله فابتلا. ‏ (تاج العروس). 
نباكتن چاه بسنگ. ( کشف‌اللغات). |بنهادن 
بناء بمض آن بر پیض. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاج المروس). نهادن معمار اجزاء 
ساختمان را بر یکدیگر. (محیط السحیط). 
|اسنگ انداختن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاج السروس) (محیط المحیط), 
سنگ انداختن بکسی. (از المنجد). ||کتابت. 
(المنجد) (لان العرب) نبشتن. (السصادر) 
(دهار) (منتهی الارب) (محیط المحیط). زبر 
نبشتن است و فعل آن از باب ضرب و نصر 
امسده و راغب در مسفردات (درتسفیر 
زبرالکتاب) افزوده است: « کتابت غلیظ» ۵. 
(از اقرب الموارد). ||اتقان کتابت. (فائق 
زمخشری) (نپاية اللغة) (لسان العرب) (صمتن 
للفة احمد رضا). برخی گفه‌اند: زبر کتاب 
بسمعنی مستقن نوشتن آن است ‏ (از تاج 
العروس). |[نقش (نبشتن) بر سنگ. ازهری 
گویدزبر را بهمین معنی میشناسم ۲ (تاج 
العروس). ||زدن و بریدن شاخه‌های زائد مو و 
دیگسر درخستان. پرکاوش ۸ زبار: 
پرکاوش‌کننده. (از دزی ج۱ ص۵۷۸). احمد 
رضا مولف کتاب متن اللغه گوید: در تداول 
عامة عرب. قطع سرشاخه‌های خشک شده را 
زیارة و در نبت فعل, زیر وم و جَم گویند. 
ما عرب فعل را قتب و حطب و اسم را حطاب 
گوید.(از معجم متن اللفه). بریدن شاخه‌های 
بیفاید؛ مو و اصلاح کردن آن. و این لغت 
مولدین است. اصلاح‌کنند؛ مو را زابر گویند. 
(از محیط المحیط). رجوع به جطاب شود. 
|[ناصاف گذاردن و کوتاه و بلند و نامرتب 
گذاردن موی سر. (تاج المروس) (متن الة 
احمدرضا) (اقرب الموارد). |نفض؟ طعام. 
(متن اللغة احمدرنا). نفض متاع. (از تاج 
العروس). ||پرکردن مشک. (تاج المروس). 
][انگ برزدن "۲. درشت گفتن. (متهی 
الارپ). بر گدا بانگ زدن و با او بدرشتی 
سخن گفتن, (المنجد), بانگ برزدن, ( کف 
الاغات). انتهار. و در حدیث است: «اذ ارددت 
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زير 
علی السائل ثلائا فلاعلیک آن تزبره» یی 
پس از سه بار پا کی نیست بر تو که او را نهی 
کنی و سخن درشت بگویی. (تاج العروس) 
(اترب الموارد). |[بازداشتن و نهی کردن. 
(منتهی الارب)۱۱. زبر کسسی از کاری. او را 
منم و نهی کردن از آن. (اقعرب الصوارد) 
(المنجد). زجر و منع و نهی کسی, یقال؛ زبره 
عن الامر زبراء نهاه و منعه. و این معنی مجاز 
است چون کسی را که از گمراهی بازداشتی 
در حقیقت او را همچون چاهی که بسنگ 
برآرند مستحکم ساخته‌ای, (تاج المروس). 
||شکیبایی. (منتهی الارب) (از متن اللفة). زبر 
بر چیزی. صبر کردن بر آن. (الستجد). صبر 


۱-در جهانگیری و دیگر کتب و حتی خود 
انندراج زبرپرش را بصورت ترکیبی بمعنی 
بالاپرش و لحاف آورده‌اند نه ازبر» را بتنهالی. 
۲-زیر یا ازبر را بدین معنی» ترکیبی مستقل 
توان شمرد. مگر آنکه در ذیل ماده «از» یا «بره 
بعنوان موارد استعمال این دو؛ یاد گردد و ا گر 
زیر را بدین معنی بتران مستقلاً آورد باییتی 
ز» را با دیگر معانی «بر» نیز در اینجا آورد مانند: 
زبر بمعنی: از پهلو. از نزد و بمعتی: از طرف: از 
سری و بمعنی: از بیابان یعنی «از» یا «بر» به 
تشدید راء همچنانکه ملف فرهنگ نظام خود 
در مادة «از» چنین کرده و ازبر را یمعنی از بالاء از 
پهلر آورده است. 

۳- چنانکه ملاحظه میشود و خود ناظم الاطباء 
نیز تصریح کرده زبر رانعت مفعولی دانسته 
است. اما حق آن است که بکار بردن ژبر 
بصورت نعت مفعرلی یکی از چند نوع استعمال 
آن است که موارد کمتر دارد. از مطالعةٌ منون 
پارسی بدست می‌آید که استعمال زبر و ازبسر 
بصورت صفت فاعلی بسیط و مرکپ و 
مخصوصا بصورت قید خواندن, و نیز بصورت 
مصدر مرکب معلوم و مجهول بیشتر است. 
۴-مژلف متن اللغة گوید: زبر در اصل لغت 
بمعنی اجتماع است. من اللغة بتقل از مجمع 
البیان طبرسی). و مژلف لسان العرب گوید: 
اصل لغت زير بمعنی ساختن چاه است باسنگ 
و این کار خود مستلزم استحکام چاه خراهدبود. 
(لان العرب). 

۵-سخن راغب ایسن است: زبرت الکتاب 
یعنی نوشتم آنرانوشتتی عظیم و هر نبشتة 
غلیظی زبور است. 

۶ -شاید سخن راغب که زبر را« کتابت غلظ» 
تفیر کرده نیز از همین معنی است و ظاهرا 
مقصود حفظ مفهوم شدت و سختی در ماهیت 
لغت زبر است که در اصل بمعنی به سنگ 


برآوردن بنا و نظیر آن است. 
۷-از ظاهر این سخن متفاد میئو دکه زبر 
بمعتی مطلق نبشتن نیامده. 


۸- در تداول خرانان. 

٩-نفض‏ تحریک» جبانیدن. (اثرب المرارد). 
۰-از یاب ضرب و نصر. (تاج العروس). 
۱-از باب ضرب و نصر. (تاج العروس). 


زیر. 

است. ابن سیده گوید: اين سخن ابن اعتنزابی 
است اما بعقيدة من زبر در جملةٌ مزیور بمعنی 
عقل است. (لسان العرب) (تاج العروس). 
|| تهدید کردن. (دهار) (تاج المصادر زوزنی چ 
تقی بیتش ج۱ ص ۲۲ و ۱۳۱). ترسانیدن. 
( کدف اللغات). ||خواندن. قرائت: زبرته و 
ذیرته؛ قراته. این سخن از اصمعی است و 
فا کی آنرا در شرح معلقات آورده است. (تاج 
العروس). قرائت کتاب. (متن اللغه). ||() 
شاخه‌های بریده شده؛ مو. (از دزی ج۱ 
ص ۵۷۹). ||فریاد جنگ, صیاح: انا ابن انمار 
و هذا زبری. (از دزی ج ص۵۷۹). ||کتاب 
بلفت اهل یمن (لفاتی زمخشری), 
ژبر. (ز](ع ص) قسوی. (مستتهی الارب). 
نیرومند و بسخت. (السنجد) (متن اللفه). 
سخت. (دهاز), تیرومند و شدید از مردان را 
گویندو این کلمه مکبر یر است. ودر حدیث 
صفیه دختر عبدالمطلب امده: 

کیف وجدت زبراء آقطا و تمرا. 

او مشمعلاً صقراء (تاج العروس). 
و ابن اثیر آرد: زبر مکبر زیر است بمعنی 
قوی شدید و در حدیثك صفیه دختر 
عبدالمطلب آمده: کیف وجدت زبرا... مقصود 
صفیه پرسش است از حال فرزند خود زبیر که 
او را زبر ! خوانده: آیا او را مانند خوردنها 
ضعیف یافتی یا همچون صقر. قوی و جان 
شکار. (از نهایة ببن اثبر). ||(() سنگریزه. 
(منتهی الارب). سنگ (حسجاره). (السنجد) 
(تاج العروس). |[مجازاء عقل. (منتهی الارب) 
(محیط المحیط). عقل که امر و نهی میکند. 
(المنجد). عقل. (دهار). عقل و بدین معنی در 
حدیث اهل آتش آمده: «وعد منهم من لازبر 
له»". یعنی آنکه عقلی ندارد تا او را امر و نهی 
کند.(اقرب الموارد). خرد یقال: ما به زبر؛ ای 
عقل. (مهذب الاسماء). مجازاً بمعنی عقل 
آمده. (متن اللفه). ||مجازاء عزيمة. (دهار). 
رای. (تاج المروس) (متن اللفد. «ما له زبر»؛ 
یعنی رای ندارد و بگفت‌ای یعنی عقل و 
تماسک ندارد. زیر در اصل مصدر است و این 
جمله مثل است همانگونه که گویند سا له 
جول. و در حدیث است: الفقیر الذی لازبر له 
یعمد علیه؛ یعنی لاعقل له. (تاج العروس). ما 
له زبر؛ یعنی او را رأی نیست و یگفته‌ای یعنی 
او را تماسک و عقل نیت و زبر در اصل 
مصدر است و در مثال مزبور بمعنی عقل بکار 
رفته همانگوته که گویند ما له جول. ابوالهیشم 
گوید:‌مردی را که عقل و رای دارد گویند له 
زبر و جول و همچنین گویند لازبر و لاجول و 
در حدیث ال دوزخ است: «وعد منهم 
الضعیف الذی لازبر له» یعتی آنکه عقلی ندارد 
تا او را زبرکند و بازدارد از اقدام به چیزهای 
ناشایسته. (از لسان العرب). ||سخن. (منتهی 


الارپ) (المنجد): (اقرب الموارد). در قاموس 
و همه اصول. زبر بمعنی کلام آمده اما شاهدی 
برای آن بدست نیامد. (تاج الصروس). |اابن 
احمر زير را در این بیت استعارة بمعنی باد 
آورده: 
ولهت علیه کل سعصفة 
هوجاء لیس للیها زیر ۳, 
مقصود وی بیان انحراف بادها و مستقیم 
نبودن مسیر وزش آنها است. (از ان العرب) 
(تاج الصروس)ء ||سولدین زیر ؟ و رَبرَة را 
بمعنی ذ گر می‌آرند. (محیط المحیط). 
ژیو- (ز) (ع ل نبشته. ج. ژبسور. (منتهی 
الارب) (المنجد). ||مکتوپ. ج. زبور, مانند 
قدر و قدور از این معنی است زبور در این 
آیت از قرآن «و آتینا داود زبورا»۵ بر طبق 
قرائت زبور بضم زاء. و در حدیث است از 
ابوبکر که در پیماری خویش دوات و مزبری 
خواست و نام خليقة پس از خویش را در آن 
نوشت. مزبر در این حدیث بمعنی قلم است که 
با آن کتابت میشود. (تاج العروس). مکتوب. 
مزبور. ج» ژبور. امحیط المحیط. |اعقل. 
گویند:«ما له زبسر» یعنی عقل ندارد. (از 
المنجد). ||سخت. (مهذب الاسماه) (المنجد). 
||قوی . (نهاية اللغة ابن اثیر) (لسان العرب). 
زبو. ار /ز] (ع ۲0 عقل. (المنجد). رجوع به 
بر و زیر شود. ||قوی و شدید از مردان ۸ 
(نهاية اللغه) (لسان العرب). رجوع به ژبر شود. 
||کتاب, رجوع به بر و زیر شود. 
زبو. رب /ب](ع !اج زسرة. (مسجمع 
البحرین). رجوع به ژر و زیر شود. |[جمع 
زبور. رجوع به ژر و ژر شود. 
ژیر. ار ب] (ع [0* همه: اخذه بزبره؛ یعنی 
گرفت او را همه. (از سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس) (متن اللفه) (محیط 
المحیط). اخذه بزیره؛ ای باسره. (البستان). 
- زير الجبل؛ برآمدگی در طرف بالای کوه. 
حید. (تاج العروس). و رجوع به حید شود. 
زیر از بٌّا(ع |) پاره‌های آهن. 3 ژبرة 
(ار‌ای از آهن)؛ (از متهی الارب). زیر جمع 
زبره بمعتی قطعه‌ای از آهن و از این معنی 
است آیذ: «آتونی زبر الحدید» "۲.(از مقردات 
راغب). زبرالحدید؛ خایهاء آهن و پولاد. 
(تضیر کشف الاسرار چ علی اصفر حکنمت 
جه۵ص ۰ ۰ جمع زبره بدین معنی در اصل 
/ قیاس. ژر است و زرد یر برخلاف قیاس 
آمده است. (متن اللغه). فل جمع فغْله مخالف 
قیاس است بنابراین تنها جمع صحیح و 
قیاسی زبرة» ژر است و در یه مزبور زبر بنایر 
قرائت ضم باء جمع زبور است نه زبرة. (لسان 
العرب). رجوع به تاج العروس و «زبر» جمع 
زبور و زبره شود. ||دوشها. کاهلها ج زبره 
یب معنی دوش. کاهل. (منتهی الارپ). 


زبر. ۱۲۶۶۵ 


||پاره‌هایی از موی» ج زبره بمعنی قطعةً 
موی. (از مفردات راغب). ||مجازء شعب یک 
قوم که مسالک مختلف اختیار کرده باشند. و 
بدین معنی است ایت: «فتقطعوا آمرهم بینهم 
زبراها آ+یعنی در آن باره به چند دستذژ 
مختلف تیم شدند یعنی آراء مختلف میان 
آنان بسوجود امد. (از سفردات راغب). 
||نامه‌ها. کتابها. ج زبر بمعنی نبشته. کتاب. 
(از مفردات راب اج زبور. (دهار) (قطر 
المحیط) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). زیر 
ج زبور است بمعنی مزبور یعنی مکتوب نظیر 
رسول و رسل. لبید گوید: 

وجلاالسیول عن الطلول کانها 

زبرتحد متونه اقلامها. (تاج العروس). 
ابن بری در تفیر آیت «فتقطعوا امرهم بینهم 
زبرا»۱۲ گوید: ا گرزیر با ضم باء قرائت شود 
جمع زیور است نه جمع زبره, زیرا له را با 
مل نمیتوان جمع بست. بنابراین معنی آیت 
چنین است: «دین خود را کتابهای مختلف 
قرار دادند». اما اگرژیر را (بفتح باء) قرائت 
کنیم (مطابق قرانت اعمش)؛ جمع زبره است 
بمعنی قطعه, و تضیر آیت بتابر قرائت اخیر 
این است که: متفرق و جدا شدند و به صورت 
قطمه‌ها (فرقه‌هاای مختلف درآمدند. ژر را 
جمع زبور نیز میتوان داست بدینگونه که 
بگوییم جمم آن در اصل زیر است و ضمه را. 
به فتحه تبدیل کرده‌اند همانگونه که اهل لفت 
از برخی از عرب تقل کرده‌اند که جمع جدید 


۱-بتابر سقدمة مزبور مناسب است شعر 
مذکرر را شاهد آن آرند که عرب مطلق زبیر نام 
را یا خصرص زیر پسر صفیه را زبرنیز خوانشد, 
زیر به تصریح نهاية؛ مقصود از زیر زبیر است. و 
اگر تنها شدت و نیرومندی ار را در نظر داشت 
سال مزبور تناسب نمیداشت. 

۲-زبر در این جمله در اقرب الصوارد و 
چندین کتاب لفت دیگر باکسر زاء ضبط و بعفل 
تفسیر شده. 

۳- ظاهرا زیر در شعر مذکور بمعلی تماسک و 
عقل است و بهمین دلیل کنایه از انحراف یاد 
آمده بنابراین» زبر امتعارت برای باد نیست بلکه 
برای انحراف و نامتقیم وزیدن آن است. 

۴- در دزی زبر را بضم زاء لعتی در زب (ذ کر) 
آورده نه زیر بفتح زام. 

۵-قرآن ۵۵/۱۷ 

۶-در دیگر کتب لغت که دیده شده؛ تنها زبر و 
زیر به معنی قوی و شدید آمده. 

۷-در بیشتر کتب لفت تنها با فتح بدین معنی 
اه 

۸-در بیشتر کتب لفت تنها با فتح زاء بدین 
معنی است. 

٩-در‏ منتهی الارب زبر يا سکون با فبط شده 
و ممکن است غلط چاپی باشد. 

۰-قرآن ۹۶/۱۸ ۱۱-قرآن ۵۳/۲۳ 
۲-قرآن ۵۳/۲۳ 


۱۶۶۶ زبر. 


راکه در اصل و قیاس جِدد است. جَدّد آرد و 
نیز جمع رکبه و غعرفه دار گبات و غفات 
گویندبجای غفات و ژ کات. 

ابن خالویه از ابوعمر سخنی نقل کند که مزید 
گفته‌های ابن بری است. او چنین گوید: ابو 


۳1 


عمر در آیه مزبور ژر و بر و ژبر یعنی سه 
قرائت جائز دانسته است: ژبر با سکون باء 
مخفف ژر نظیر آنکه در عنق تخفیف را عنق 
گویند:با سکون «ن». و اما وجه قرائت زبر 
بفتح باء تخفیف آن است از ژر همچنانکه 
جدد با دال مضموم را جدد گویند بفتح دال, 
تخفیف را. (از لسان العرب). و زبر جمع زبور 
است و اشتقاق از زبر است و آن نوشتن باشد. 
(تفیر ابوالفتوح رازی آیه ۴۴ سورة ۱۶). و 
در تفسیر أیٌ #۵۳از سور ۲۳: «فتقطعوا امرهم 
بینهم زبرا...» چنین آرد: 

ژبر بمعتی کتب ج زبور: کرسول و رسل. و 
اهل شام خواندند: «زبرا» بفتح با و جمع زبرة 
ای قطعا و فرقا کقطع الحدید. یعنی دین خود و 
ملت خود متقطع کسردند پاره پاره هون 
پاره‌های آهن. و اصل این کلمه در پاره‌های 
آهن باشد, قال اثّه تعالی: «آتونی زبرالحدید». 
(تفسیر ابولفتح چ بروخیم ج ۷ص ۱۸۱). اج 
زبر بمعنی فرقه. میبدی در ید «فتقطعوا امرهم 
بیهم زبرا» آرد: زبر در این آیت بععنی 
فرقه‌های مختلف است, جمع زبر به معنی 
فرقه و طایفه. و برخی از شامیان زبر بفتح باء 
خوانده‌اند. ج زبره و بدین معنی است 
«زیرالحدید» در ایةٌ بالا و در این صورت 
معلی چنین است: ِ 
چندین فرقه شدند ماند پاره‌های آهن. 
میگوید: گروه گروه گشتند هر گروهی جبز از 
دین اسلام دینی و مذهبی گرفتند. (از کشف 
الاسترار ج۶ ص ۴۵۰). |الوح مسحفوظ . 
(غیاث اللغات). و بدین سعنی 
«وکل شیء فعلوه فی الزْیر» (قرآن ۵۲/۵۴) 
میبدی آرد: در قرآن زبراست بمعنی کتب... و 
زبراست بمعنی لوح محفوظ چنانک گفت: «و 
کل شیء فعلوه فی الزبر» (قرآن ۳)۵۲/۵۴. 
(از کشف الاسرار باهتمام علی اصفرحکمت 
ج۵ ص ۳۸۹). ||(در قرآن): قصه گذشتگان. 
مولف تفسیر کشف‌الاسرار در ذیل ایت: 
«بالینات والزیر...» "گوید: 

زير در این موضع قصد گذشتگان است و 


است ایت: 


حدیث ایشان در کتب پیشین. و در قرآن زبر 
است بمعنی کتب, چنانکه گفت: «و انه لفی 
زیرالاولین» ؟ و زیر است بمعنی لوح محفوظ 
چنانک گفت «و کل شیء فعلوه فی الزبر». 
( کثف‌الاسرار ج ۵ ض ۳۸۹). |[اول حسروف 
اسم حرقی * را گویند و ماسوای اول حبروف 
اسم حرفی را بینات نامند. مثلاً اول حسروف 
محمد میم است و اول لفظ میم که «م» است 


ایثرا زبر و باقی حروفش را که «ی» و «م» 
است بینات نامند. و تلفط کردن حروف زبر و 
بینات اسمی را در اصطلاح جفر بسط تلفظ, یا 
بسط باطنی و بسط ظاهری گویند. مثلاً چون 
محمد را به اسماء حروف او تلفظ کردیم میم. 
خاء میم. دال شود و مجموع حروف 
متحصلهة او اين است: م ی م ح ام ی م دال, 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج۱ ص ۱۳۲). 
زیر (رب](ع 4 ج ژبرة. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). جمع قیاسی زبره. بر است و 
ژر برخلاف قیاس جمع زبره امده است. (از 
مستن اللفه تالیف احمدرضا). ج زسره... 
زبسرالحدید. پاره‌های آهن است. در ای 
«آتونی زبرالحدید». (قرآن ۹۶/۱۸) (از لسان 
العرب). 
زبر. زا (ع صاج زبراء (مزنث ازسر). 
(اقرب الموارد). رجوع به زبراء ون 
ااچ زره از ر) برخلاف قیاس. ج قیاسی آن 
زبر [رب] .(از متن اللغه). یکسی از وجوه 
قرائت در آی: «فتقطموا امرهم بینهم زبرا» زیر 
با سکون باء است. همچنانکه در عق. هنق 
گویند تخفیف راء (لان العرب). |الفتی است 
در زب بمعنی ذکر. (از دزی ج۱ ص۵۷۹ 
صاحب محیط المحيط ژبر بمعضی ذ کر را جزء 
لغات مولدین آورده و بر را بدین معنی ضبط 
نکرده است. رجوع به زبر شود. 
ژیر. [ز برر)] (ع ص) نیک قوی و توانا, 
(منتهی الارب). قوی و شدید از مردان. (متن 
للفه) (اقرب الموارد) (تاج العروس). و بدین 
معتی است در شمر ابومحمد فقمی: «ا کون 
ثم اسدا زير (لسان العرب) (تاج المروس) 
(اقسرب السوارد). قوی و شدید. (سحیط 
المحیط). قوی. ( کشف اللغات). |اشدید 
الرأی. صاحب رأی استوار. (متن اللغه): 
ژیر. رز ب] (ع ) گورخر. حبوانی شبیه به خر 
که‌پیکرش دارای خطوط سیاه و زرد است. 
(الموسوعة العریه) (قاموس عتمانی). رجوع 
به زرد خر و گورخر در این لفت‌نامه شود. 
زیر. ارب) ((خ) بطلی است از بنوسامقبن 
لوی "که به نام یکی از رجال این بطن خوانده 
شده و آو زبربن وهب‌بن وئاق... بن سامةبن 
لوی است. (تاج العروس). رجوع به انساب 
سمعانی برگ ۲۷۰ و لباب الانساب و زبربن 
وهب و زیر شود. 
زیر [ربَ] ((خ) ابسن وهب‌سن وشاقین 
وهب‌بن سعدین شطن‌بن مالک‌ین لوی‌بن 
آلحرث‌بن سامقین لوی. سرسلل له بطن زير اژ 
بنوسامة (از بطون بنی‌لوی). و جد ابراهیم‌ین 
عبدائه زبری راوی. رجوع به تاج السروس و 
انساب سمعانی و لياب الانساب و زیُری و 
مادهٌ فوق شود. 
زیر. [ر] ((خ) جد عبدافّین علاء. از تجع 


زیر اوردن. 

تسابین است. امتهی الارب). جد 
ابوزیرعبداثین علاءبن زبرین عطاریف 
الربعی العبدی الدمشقی از تبع تابمین. (تاج 
العروس). رجوع به انساب سمعانی ذیل زبری 
و زبری در اين لغت‌نامه شود. 
ژبر. ازٌ) ((خ) جد قاضی ابومحمدعبدالبن 
احمد...ين عبدالرحمن‌بن زبر زبری. (تاچ 
العروس). رجوع به انساب سمعانی و زبری 
در اين لغت‌نامه شود 
زیرآب. [ر ب] (! مرکب) پرده‌ای است که 
بر روی آب را کد می‌بندد. (ناظم الاطباء). 
سبزیی باشد که بر روی آب ایستاده پیدا اید. 
(آنندراج)؛ رجوع بفرهنگ شعوری شود. 
زیر آمدن. زب 5] (مص مرکب) الا 
قرار گرفتن. تفوق یافتن. بالا آمدن؛ 
اول قدم قدر تو بود آنکه چو برداشت 
عالم همه زیر آمد و قدرت زبر آمد. 

انوری. 
زبر آوردن. زر بِ ور 3) (مص مرکب) بالا 
آوردن. بزرگ ساختن: 


۱ - در لطائف اللغات, لرح سحفوظ مستفلاً از 
معانی زبور آمده است و نمیتوان زبر را بدین 
معنی جمم زبور دانست. زیرا در اصطلاح قرآن 
و روایت: لوح محفوظ به -صیفة جمع نیامده» 
علاره براینکه اصولاً لوح محفوظ متعدد نیست 
زیرا اشارت است به قلم قضاء و تقدیر الهی. 
ظاهراً مزلف لطائف برای لفت مذکور مدرکی 
جز آیت «ر کل شی, فعلوه ذ فی الزبر» ندارد؛ و 
چرن زبر جمع است. و در آیة مذکرر تفیر به 
لوح محفوظ شده» ری با استنباط دریافته که 
زبور بمعنی لوح محفوظ و زبر جمع آن است و 
حق آن است. اما که زبر در آیت مذکور جمع زبر 
یا زبور بمعنی کتاب مکتوب, بشته است و اگر 
به لوح محفوظ تفسیر شده از آثرو است که لوح 
محفرظ نیز خود کتابی فرض شده است. 
بابراین بر خلاف نوشتة غیاث و لطائف. لوح 
محفوظ معنی مستقلی برای زبر یا زبور نیست. 
رجرع به زبرر شرد. 

۲ -طریحی در مجمع الب‌حرین زبر را در این 
آیة بمعنی حفظه ( کب اعمال روزانه هر انان 
که برسیلة فرشتگان نگهبان ار نوشته مبشوند) 
آررده و این معنی با سیاق آیت مناسب‌تر است 
از لرح محفوظ که کتاب بمعنی تقدیر و قلم 
سرنوشت است. 

۳-قرآن ۰۱۸۴/۳ ۴-قرآن 1۹۶/۲۶ 
۵-حروف تلفظ هر یک از حروف الفباء. 
۶-م قصود لری‌بن غالب از بطون عدنانية 
قریش است. در نهاية الارب قلقشندی نام بطن 
(زبر) نیامده. رجوع به نهایة‌الارب ص ۲۸۲ 
شود. 

۷- در تاج العروس و مستهی الارب ذیبل لغت 
زبد نیز از عبدالّ‌بن علاءبن زبد راوی نام برده 
شده و گمان میرود که این هردو یکی و زبد 


تصحیف زبر است. 


ژيراء- 


باتو به بیشی صبر در نتوان بست .. س- 
زانکه به یک روزه غم شکم زیر آرد. 
انوری (دیوان چ مدرس ج ۲ ص ۷۹۹). 
زیراء ۰ [ز] (ع ص) زن بزرگ‌دوش و کتف. 
منت ازبر. (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) 
(لسان العرب). |[زن موذی. از بر مذکر آن و 
بمعنی مرد موذی است. (اقرب السوارد) 
(محیط المحیط), 
زبراء ۰ لزْ)(ع ص) ناقه‌ای که در سیر استوار 
باشد. (از متن اللفه). 
زبراء ۰ [ر] ((خ) جایی است نزدیک تیماء. 
(مستتهی الارب). نام بقعه‌ای است. (ناظم 
الاطباء), یاقوت ارد: موضعی است در بادية 
الشام نزدیک تیماء. در فتوح ایام ابوبکر از 
این موضع ذکری رفته است. (از معجم 
البلدان). رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
زبراء ۰ (] (اخ) نام" امولد سعدین 
ابی‌وقاص است. بر طبق ضبط متن تاریخ 
طبری چ دخویه و فتوح البلدان بلاذری چ 
لیدن. طبری آرد: سعد وقاص بر ابوالسحجن 
خشم گرفت و او را در قصر عاریب نزد ام‌ولد 
خود زبراء در بند و زندانی ساخت. 
ابوالمحجن که صحن خوئین کارزار و تاخت 
و تساز پارسیان را تماشا میکرد از زبراء 
درخواست کرد او را از بند رها کند تا بمیدان 
رود و سوگند یاد کرد که خود بزندان و بند باز 
گردد. زبراء در خواست و سوگند او را 
پذیرفت و بند از او برداشت و او را بر اسب 
تقد (اقابا سوار کرور و هن بسیفان 
رفت و پی‌درپی حمله می‌کرد تا قتال (بنفع 
مسلمانان) پایان یافت و ابوالمحجن بوگند 
خود وفا کرد, و بازگشت و خود پای در بند 
نهاد. اما سعد که اسب خویش را شناخته و 
سوار دلاور آن پرایش ناشناس مانده بود, 
چون به نرد زبراء بازگشت و اسب خود را 
عرق کرده دید دریافت که کسی بر او سوار 
شده و از زپراء توضیح خواست. زبراء داستان 
را بازگفت. سعد را خوش امد و ابوالمحجن را 
آزاد ساخت. (از طبری چ دخویه قسمت ۱ 
ص‌۲۳۵۵ و ۲۳۵۶). رجوع به ص ۲۲۶۱ آن 
کتاب و فتوح بلاذری و زبد شود. 
ژیراء . (ز] ((خ) ببت شن. که در سلسلهة 
نسب بنی‌قضاعه واقع است. (از تاج العروس). 
زیراء ۰ [] ((خ) داه احفبن قیس. و در مثل 
است: قد هاجت زبراء و او زنی سلیطه بود و 
هرگاه غضب میکرد احنف چنین میگفت و از 
آن پس این سخن مثل گشت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زبراء جارية احنف است و 
مثل هاجت زیراء از آن است که هرگاه غضب 
میکرد احنف میگفت: هاجت زبراء. (متن 
الل‌فه). مسیدانی آرد: احنفبن قیس را 
خدمتکاری کج‌خلق بود به نام زیراء و هرگاه 


در خشم میشد. احنف میگفت: «قد هاجت 
زبراء». از این پس, این سخن مثل گشت و 
هرگاه کسی از خشم بخروش آید گویند قد 
هاجت زبراء". (از مجمع الامثال). ابن قتبه 
آرد: روزی بحرین احنف. زبراء کنيزک پدر را 
زانیه خواند. زبراء گفت: | گر چنین بود. برای 
پدرت مانند تو فرزندی می‌آوردم. (از عیون 
الاخبار ۱۳۴۳ج۲ ص٩6۵‏ و طیری آرد: 
چون احنفبن قیس, عبس‌بن طلق را با ۶۰ 
سوار برای مقابله با مالک‌بن مسمم مأمور 
ساخت. مردمی که در خانة او اجتماع کرده 
بودند و در اين باره بدو اصرار میورزیدند. 
فریاد برآوردند: هاجت زبراء و زبراء کيزکی 
بود احتف را و نام او رااکنایت از احنف 
آوردند. (طبری چ دخویه قسمت ۲ص ۴۵۲). 

ژیراء . [رَ] ((خ) مولاة بنی‌عدی است. (از 
تاج العروس). 

زبواء ۰ (] ((خ) مولاة علی (ع) است. (از 
تاج العروس). 

زبران. [ر بِ ] ((خ) ده کوچک گالش‌نشین. 
از دهستان اشکور پایین بخش رودسر از 
شهرستان لاهیجان است که در ۶۴ کیلومتری 
جنوب رودسر و ۲۸ کیلومتری جنوب 
خاوری سی پل قرار دارد. در تابستان چند 
خانوار گله‌دار در آن ده سا کن‌اند ولی در 
زمستان بسدون سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۲). 

زبران. زر ب] (اخ) دهی است بچند؟. از آن 
ده است زیدین عبده فقیه و زیاد آبن میسور. 
(منتهی الارب). از قریه‌های جند یمن است. 
(از تاج العروس). زبران قریه‌ای است واقع بر 
پشته‌ای تزدیک به یمن. (از معجم البلدان). 

زبرانی. [ر] (ص نسبی) نسبت است به 
زبران (قریه‌ای به جند). رجوع به زبران شود. 

زیرانی. زر بَ] (اخ) زیسدبن عبداله فقیه 
منسوب است به زبران (قریه‌ای در جند یمن). 
(ستهی الارب) (ناج السروس). و رجوع 
بزبران شود. 

زب رباح. [رب ب رّ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نام گیاهی است. نامهای دیگر آن 
طسرائیت, زب الارض, ذ کرالارض و رب 
آلثرض و زب الریاح است. (از دزی ج۱ 
ص ۵۷۹ 

زبربور. از بَ) (ع !) گیاهی است. ||انگور 
وحشی. (از دزی ج ۱ص ۵۷۹). 

زبرپرچین. [ز بر چَ)] (امسسرکب) 
خارهایی که بر سر دیوار نهند. (ناظم الاطباء). 

زبرپوش. ارب ] ((مرکب) بالاپوش, زیرا 
که زبر به معنی بالاست. (انجمن ارا) 
(آتتدراج). لباسی که بالای لباسهای دیگر 
بوشند. (فرهنگ نظام). بالایوش. (ناظم 
الاطباء). جامة رویین. دثار. روی‌پوشءٌ 


فراوان پرستنده پیشش بپای 
ز زربفت پوشیده مکی‌قبای, 


زیرپوشش جزع* بسته بزر 

برو بافته چشمهای گهر. فردوسی, 

بحر که در داد و گهر جوش او 

جامهة غوک است زبرپوش او. ناصرخسرو. 

جوهر قابل چو از اقبال او تشریف یافت 

جلوه هردم در زبرپوش مجدد میکند. 
اثیرالدین اضیکتی. 


امعنی قبا درست می‌آید که بر بالای ارخالی 
پوشند و ارخالق ترکی است و بپارسی آثرا 
پشتک و زبرپوش گویند و | کنون | گر جبه را 
زبرپوش گویند صواب است. (انجمن آرا) 
(آنندراج): 
کله‌را ساز زیب کل مشک 
کمررا ساز آذین زبرپوش * 

ستائیء 
|اهرچیز که وقت خوابیدن بر بالای آدسی 
پوشند خدویاء (از برهان قاطع) آنچه برای 
خواب بر رو کشند. (فرهنگ نظام). هرچیز که 


۱-در منتهی الارب و تاج السروس و نیز در 
برخی از نسخ طبری (بر طبق نقل دخویه) نام او 
رازید ضبط کرده‌اند. رجوع به زبد در این 
لغت‌نامه شود. 

۲ - راغب اصفهانی متن ضرب المثل مذکور و 
علت بوجود آمدن آنرا برجهی دیگر یاد کند: 
وی در مفردات ارد: «ازبر ماضخم زبرة کاهله و 
از آن است هاج زبرءه برای کسی که در خشم 
شود». متفاد از سخن راغب آن است که: اف 
- امثال: «هاج زبرءه» است و نه «هاجت زبراءه». 
ب -زبرء از زبرة کاهل است نه متخ از نام 
زبراء. 

۳- جَّد از شهرهای یمن و یکی از سه مرکز 
والی‌نشین آن بلاد است در اسلام. (از معجم 
البلدان: جند). 

۴-زبار. (تاج العروس). 

۵-نل: زبرپوش‌اش چرخ. ولف «زبرپوش» 
را در اين بیت بمعنی لباس رو آورده ولی محل 
تأمل است زیرا بادقت در اين شعر و اشعار قبل 
و بعد روشن است که فردوسی در مقام ترصیف 
تخت قیدافه است و مقصود وی از این بیت 
ظاهراً آن است که بالای تخت او جزع (چسوب 
درخت خرما) آراسته بزر بود. بنابراین بیت 
مذکور ممکن است شاهد زبررپوش بمعنی لباس 
زبرنباشد و چنین بنظر میرسد که زبرپوش در 
این بیت نعت قاعلی مرخم بمعنی پوشنده سطح 
چیزی است, علاوه بر آنچه گفته شد وزن شعر و 
طرز خواندن ترکیب مذکور در این شعر خالی 
از اشکال نیست. و زبرپرش‌اش هم که بر طبق 
نوشتة پاورقی ص ۱۸۵۵ (ج ۷ در برعی نسخ 
شاهنامه امده معنای درستی ندارد. رجوع به 
ولف و شاهنامه صفحه مذکور شود. 
۶-مولفان انجمن آرا و آتندراج نویسد: 
سنائی از زبرپوش قبا فص کرده‌است. 


۸ زبرتر. 


در وقت خوابیدن به روی آدمی پوشند. (ناظم 
الاطباء). |الحاف راگویند خصوصا (برهان 
قاطع). لحاف. (ناظم الاطباء). لحاف باشد و 
آنرا بالاپوض نیز گویند. (جهانگیری): 

فلک گرچه زیر پوش وجود است 


شرف شقروه. 
زیرتر. [ز ب تَ] (ص تفضیلی) (از: اسم + 
پساوند تفضیل), بالاتر. برتر. عالیتر. بلندتر. 
والاتر؛ٌ 
افتاب ار زبرتر است چه شد 
کار" گوهر نه مقر دارد. انوری. 
زير تنگت» زب تَ ] (!مرکب) تنگ دوم زین 
اسب را گویند. (برهان قاطع). تنگ دوم است 
که بر بالای اولین تنگ اسب کشند. (انجمن 
آرا)؛ تنگ بالایی (دوم) حیوان سواری و 
باری. (فرهنگ نظام: 
زیر و زبر شود دل خصم تو در نبرد 
زینت چو بسته شد به زبرتنگ و زیرننگ. 
سوزنی. 
سر ريخته تا دم تبرزین 
خون آمده تا سر زبرتنگ. (مزلف انجمن آرا. 
زبرج- از را (ع4 آرايش از نگار و جواهر و 
جز آن: زبرج. مزبرج؛ مزین. (منتهی الارب). 
زینت و آرایش از قماش و جواهر. (غیاث 
اللسفات). آرایش. (مهذب الاسماء) (بحر 
الجواهر). زینت از وشی یا گوهر و مانند آن. 
(اقرب الموارد). زینت. از وشی یبا گوهر و 
مانند آن. و این سخن از جوهری است. (تاج 
العروس). زینت از وشی و جز آن. (ستن 
اللفة). آرایش از نگار و جواهیر و جز آن. 
(ناظم الاطباء). ااذرج دنا زینت دیا است. 
(از دهار). ذرج دنیا در فریب و آرایش دنیا 
است: در حدیث از علی (ع آامده: دنیا در 
چشمان ایشان جلوه کرده و «زبرج دنیا» آنان 
را فریفته. (از تاج العروس). |[زینت سلاح. 
(دهار) (تاچ آمروس) (ستن اللغه تیف 
احمدرضا) . |[نگار آ. (دهار). نقش و نگار. 
(تاج العروس). نقش. (متن اللفه). |[زبرج از 
هرچیز, (نوع) نیکوی آن چیز است, و هر چیز 
تکوبی را زبرج گویند. (از تاج الصروس). 
هرچیز نیکو. (متن اللغة) (ذیل آقرب الموارد). 
|[زر. (منتهی الارب) (مهذپ الاسماء) (بسحر 
الجواهر) (اقرب الموارد) (غیاث اللفات) 
(قاموس) (متن اللفه). زبرج در این شعر بمعنی 
طلا است: 
ایفلی لدساغ به کفلی الزسرج. (از تاج 
العروس). 
زر و طلا. (ناظم الاطباء). ||ابر تنک با اندکی 
سرخی, (منتهی الارب). ابرتنک بی آب. 
(دهار). ابر تتک. (مهذب الاسماء) ابر رضیق 
سرخ رنگ. ج. زبارج. (قاموس) (اقعرب 


الموارد) (متن اللقه). این سخن فراء اشت و 
برخی گفتهاند ابر آمیخته بسرخی و سیاهی 
ات و نیز گفته‌اند: ابری تنک است که باد آنرا 
میروبد. و برخی گویند زبرج ابر سرخ اسنت و 
بدین معنی است «سحاب مزبرج». ارموی 
قول نخت را صواب داند و گوید: آن ابر را 
احتمال باران میرود اما ابر تتگ باران ندارد. 
(تاج العروس): در امالی قالی آمده: زسرج 
بگفتة اصمعی ابری است که با باد متفرق 

 . ۴‏ گودد؛: چنین ابری رازسرج 
.ر بر انکه سرخی داشته باشد. (از 
المزهرسیوطی چ۴ ج۱ ص۴۲۸). ابر تنک با 
اندک سرخی. (ناظم الاطباء), زبرج مزبرج ابر 
آراسته به سرخی است. عجاج گوید: «سفر 
الشمال الزبرج المزبرجا»؛ یعنی همانگونه که 
باد شمال ابرتنک زینت یافته از سرخی را 
میروبد. (اقرب الموارد). و در صحاح است که 
زیرج مزبرج؛ یعنی (ابر) زینت شده. (تاج 
العروس). ||زبرج در مفردات این بیطارء از 
الوان زرنیخ آمده. اين بیطار گوید: زرنیخ را 
الوان بسیار است از آن جمله است: اصفر. 
احمر, زبرج و اخضر*. (مفردات اببن بیطار 
جزء۲ ص ۱۶۰). 

زبرجد. زب ج] (* نوعی زمرد باشد و 
آن از جمل جواهرات و طبیعتش سرد و 
خشک است در دوم. (برهان قاطم). مُتتگی 
است گرانبها. فارسی آن نیز زبرجد است. (از 
تفنیر الالفاظ الدخیله فی اللفة السرییه), 
زبرجد کلمه‌ای است سامی مشتق از زبرج یا 
زبرقد و آن سنگی است سرخ که بزردی زند و 
احنل آن: «برق» است و زاء زاید است و لغت 
دیگر زبرجد, زبردج است. (حاشية برهان 
قاطم چ معین از حاشية نخب الجواهر ص ۵۳, 
0۴ 
بیرونی آرد: زمرد و زبرجد دو نامند مترادف 
برای یک معنی, تنها امتیازی که زبرجد دارد 
خوبی و کمیابی است. (از الجماهر ص ۱۶۰). 
سنگی است که اهل فارس زمرد خوانند. 
(الفاظ الادریه). آنرا زمرد نیز گویند و آن 
گوهری‌است سبزوام (فام) و بهترین انواع آن 
است که سبزی وی سبزتر باشد و آبدار و 
صافی بود و زود شکسته شود و طاقت آتشس 
ندارد و گفته‌اند مت قطعٌ یکدرم او پنجاه 
دینار است و پنج درم بهزار دیتار بود و 
خواص وی بیار است. (موید الفضلاء بنقل 
از طب حقائق الاشیاء» گوهری است سبز 
مایل بزردی و معدن آن زسین مصر و شام 
است. و آن نزدیک فارابی و ا کثر حکما معرب 
زمرد است نه جنس علیحده و بعضی برآنند 
که زبرجد غیر زمرد است. (منتهی الارب). در 
مجلهٌ انجمن پادشاهی زبان قاهره بقل از 
فرهنگ عربی «بندلی جوزی» استاد دانشگاه 


زپرجد. 


با کو آمده: زبرجد نام سنگی است گرانیها از 
کلم سمارا گد" یوتانی تحریف و بواسطة 
سریانی وارد لغت عربی گردیده است. (مجلةً 
مجمع لغت عربی جزء ۳ ص ۳۴۲). زبرجد از 
آنواع زمرد یا خود.زمرد است. (متن اللفه) 
سنگی است که از انواع جواهر است و 
مشهورترین آن سبز است. (فرهنگ نظام). 
نوعی از زمرد. (ناظم الاطباء), زبرجد 
جوهری است و آن سنگی است سبز, دافع 
صرع و کلال چشم است. (از دهار). نوعی از 
زمرد (از برهان). و در منتخب نوشته که 
جوهری است سبزرنگ بزردی مایل و این 
چیزی است علیحده از زمرد و نیز صاحب 
منتخب نوشته که صاحب صحاح و قاموس 
زمرد بزبرجد تفسیر کرده‌اند. (غیاث اللغات), 
صاحب مخزن الادویه گفت: ارسطو زبرجد و 
زمرد را از یک معدن میداند و در معدن طلا 
تکون مبیابد از مقابل زحل با قمرء نزد مقابلة 
شمس, و الوان میباشد: سبز صاف کم‌رنگ را 
مصری, و زرد مایل به سبزی را قبرسی, و 
زرد مایل بسرخی را هندی گویند و این 
زبون‌ترین همه است. (انجمنآرا) (آنندراج). 
صاحب دیوان" گوید زبرجد اعراب (عربی 
شد) زمرد است. و جوهری گوید زبرجد 
معرب است. (یعنی معرب زمرد است». اما 
آتچه از عبارت کشاف و قاضی بدست می‌آید 
آن است که ایسن دو یک جتی نیتد. 
سعدالدین در حاشية کشاف گوید: زمرد جبز 
زبرجد است و گوهریان همه اين را ميدانند. 
نصیرالدین گوید: حقیقت این دو سختلف 
است. زمرد از گوهرهاست و زبرجد شاخ 


۱-در شعرری اين بیت شاهد زبرپوش بمعنی 
جامه روپین آمده. 
۲-نل: کان. 
۳ -در دیگر کنب آرایش سلاح بطرر جدا گانه 
از معانی زیرج نیامده. 
۴ - در تاج العروس و دهار زبرج را بمعنی 
نگار و نقش جدا گانه آورده اما بطرریکه ملاحظه 
گردید در محهی الارب و اقرب الموارد نگار 
خود بمعنی آرایش است. 
۵-در نسخه لکلرک بجای والزبرج والاخضر 
است. (سادداشت مولف). بعضی گفه‌اند: 
محتمل است زبرج در اینجا محرف مزبرج 
باشد. اما باید دانست که در صورتی که مزبرج 
باشد باز مشکل بحال خود باقی خواهد بود. و 
پعید نیست در اصل زبرجی یا زبردجی بوده 
بمعتی زبردج رنگ که همان زبرجد رنگ باشد و 
خواهیم دید که زبردج لغتی است در زبرجد. 
۶- بفرانه: ۲02226. (لکلرک ج۲ ص ۱۹۹ 
بقل دکر معین در حاشية برهان قاطم». باشد. 
(یادداشت مژلف). 

0۰ - 7 
۸- ظاهرأ: دیوان الادب فارایی. 


زبرجد. 


ثعبان است. در (دفع اثر) سموم قاتله وگزیدن 
حشرات سودمد است و نگاه کردن به او کلال 
چشم را میزادید. (از بحر الجواهر). اسم سنگ 
گرانبهای سبزی است که مخصوصا در 
هندوستان بافت مشیکودرو نگ همین 
سیه‌بند رئیس کهنه بود. (قاموس کتاب 
مقدس). در موسوعاٌ عربی آمده: زبرجد 
نوعی است از زمرد که رنگ آن سبز تیره 
است. (المسوسوعة الصربیه ذیل زمرد), 
شهمردان آرد: زبرجد و زمرد هر دو یکی 
است لیکن دو نام دارد. بودن و تکوین او مانند 
یاقوت است. اما سبزی رنگ از آن است که 
جای او معدن مى است. از زنگار او سبز 
گرددو چون دهنیه با آن بنهند زیان باز دهد و 
رکش رن بر تیش من زرد 
خالص بیند چشمش بیرون آید. و منفعت او از 
بهر زهر قاتل است و گزیدن هوام چون مقدار 
هشت...؟ بخورند هرکه پیوست و روا نگرد 
تیره " چشم ببرد و روشنائی بیفزاید. زبرجد 
پیوسته با خویشتن داشتن از صرع ایمنی دهد. 
خاصه علت کودکان را نیک باشد. و هر که 
دارد. خواب ترسنا ک‌نبید, خاصه چون 
باختیار بیوشد ۴ قمر با آفتاب در برج میزان 
بموافقت. (نزهت‌نامة علائی نسخة خطی 
متعلق به کتابخانة مجلس شورای ملی 
برگ .)4٩‏ در جهان‌نامه آمده: جوهری است 
سبز همچنین زمرد. بعضی گویند: زمرد و 
زبرجد هر دو یکی باشد. اما نه چنان است, که 
زبرجد خود جوهری دیگر است و کان او به 
مصر باشد. جنوبی نیل در کوههایی پشت 
بیابان مفرب دارد و در وی عمارت نیست. و 
آنرا «الواحات» خوانند... و این جوهر را کانی 
دیگر نیت در عالم یرون آن, (جهان‌نامه چ 
گسراوری مسکو مسصحح برشچفشسکی 
بر گ۲۲). مولف مسخزن الادویسه آرد: 
ارسطاطالیس زمرد و زبرجد هر دو را از یک 
معدن میداند و در معدن طلا تکون مبیابد از 
مقابل زحل با قمر و مقابلا شمی. و الوان 
میباشد: سبز صاف کم رنگ او را مصری و 
زرد مایل بسبزی را قبرسی, و زرد مایل 
بسرخی را هندی نامند و اين زبون‌ترین همه 
است. طبیعت آن: در سوم سرد و خشک و 
انطا کی در چهارم دانسته. افعال و خواص آن: 
در همه افعال مانند زمرد است و جالی و مفرح 
و قاطع نزف الدم و رافع عسرالبول و مفتت 
حصاه. و جهت تقویت باصره و رفع جذام 
بهترین ادویه است و هر روز نیمدرم آنرا 
بخورند. و تعلیق آن جهت صرح و عسر 
ولادت نافع و مسقط باه. مصلح آن: عسل. 
مقدار شریت آن: نیم مثقال. بدل آن: زمرد 
است و چون صورت مرکبی در حین بودن 
قمر در حوت پر آن نقش کنند باعث فسرح و 


ازالة هم و تسهیل ولادت است و چون در 
طالع سرطان بر آن صورت ماهی تقش کنند و 
در رصاص پپیچیده در دام ماهی نصب کنند 
ماهیان از قعر دریا پدام آیند و گویند آشامیدن 
شراب در یال زبرجد مست نمیگرداند. 
(مخزن الادویة). قلقشندی ارد: زیرجد سنگی 
است سبز که در معدن زمرد بوجود می‌آید. از 
این رو بسیاری مردمان آنرا نوعی از زمرد 
میدانند... تیفاسی گوید: در اين عصر زبرجد 
در معدن زمرد بوجود نمی‌آید تتها نگین‌هایی 
از آن در دست مردم است که از آثار باستان 
است و از حفریات اسکندریه بدست آمده. من 
خود در دست مردی نگینی از زبرجد دیدم که 
بگفت آن مرد از حفریات اسکندریه بدست 
آمده بوده است. وزن (نگین) زبرجد یک 
درهم است و از زیبایی و روشنی و لطنی که 
دارد چشم از آن نتوان برداشت. نیکوترین 
انواع زبرجد آن است که رنگ سبزی معتدل 
داشته رقیق و شفاف و خوش آب باشد 
بطوری که نگاه بسرعت در آن نفوذ کند ‏ یک 
درجه پائین‌تر از آن. زبرجد سبز روشین و 
فاقد خواص زمرد است جز انکه چشم را جلا 
می‌بخشد و بهای خالص آن یک دینار و نصف 
درهسم است. (از صبح الاعشی ص 1۶). 
بستانی آرد: زبرجد که به فرانسوی کریزولیت 
یا بریل نام دارد. یگفتة ارسطاطالیی و دیگر 
قدساء سنگی است که با زمرد یک جنس است 
و فرقی میان آن دو نیست جز رنگین بودن 
زبرجد. اما کریزولیت خود نامی است 
مشترک میان چند نوع سنگ گرانبها. 
کریزولیت که در دواخانه‌هاست و قدما اثرا 
طوپاز میخواندند دارای رنگی زرد است مانند 
زر و اين همان طوپاز واقعی است که از 
ففات مبلور آهک بدست می‌آید. زبرجد 
برنگهای فراوانی است و مشهورترین رنگهای 
زبرجد, سبز روشن است مانند رنگ آب دریا 
اما اندکی به زردی میزند, شفاف و بشکل 
منشورهای مسدس بلور و دارای یک رس 
دو ضلعی است. گاه نیز قطعات زبرجد مانند 
زمرد استوانه‌ای شکل است, این سنگ خیلی 
سخت نست و در برزیل, سیبری, مصر و 
برخی از جزایر پحر احمر بدست می‌آید. (از 
داثرةالمعارف بستانی): 

بر اين کوه ما نیز نخجیر هست 


بجام زبرجد می و شیر هست. ‏ . فردوسی, 

زبرجد یکی جام بودش بگنج 

همان در تاسفته هفتاد و پنج. فردوسی. 

زبرجد پیاورد و گنج ۳ گهر 

چتین گفت ای مهتر دادگر. فردوسی. 

کنون‌هر ساعتی در باغ قومی عاشقان بینی 

زبرجدشان بزیر پای و مرواریدشان ازبر. 
معزی. 


زبرحد مصری. ۱۳۶۶۹ 


| گربمدح تو چون عسجدی شود مادح 

وگر دوات زبرجد شود قلم عسجد. سوزنی. 

از نصاب لفظ تو هر شب فلک یابد زکوة 

زان بمروارید ترصیع زبرجد میکنند. 
اثیرالدین اخضسیکتی. 


زبرجد بخروار و میا بمن 


ورقهای زر. درعهای سفن, نظامی. 
<- زیرجد فشاندن؛ زبرجد تثار کردن؛ٌ 
پرستندگان تو با خواهران 

زپرجد فشانند با زعفران. فردوسی. 
بشاهی برو آفرین خواندند 

زبرجد بتاجش برافشاندند. فردوسی, 
بتاجش زبرجد برافشاندند 

همی نام کرمان‌شهش خواندند. .. فردوسی. 


|(در برخی از اشعار, استعاره برای اشیاء سبز 
مانند سبزه و غیره است* 

بهر شاخ بره مرغی از رنگ رنگ 

زبر جد بمنقار و بشد بچنگ. 

( گرشاسب‌نامه ص۱۴۹). 

زبرجد کند کیک در کوه بالین 

پرندین کند گور بر دشت بستر. ‏ اصرخسرو. 
|آگوهری سبز مایل بزردی که به فارسی 
بسراق گوبند.(ناظم الاطباء).|لمل. (سهذب 
الاسماء). 
ژبرجد. از بٍ ج] ((خ) قیس‌بن حسان. از 
زیبایی که داشت زبرجد لقب یافت. (از منتهی 
الارپ). 
زبرجدرنگت. [ر ب ج ز)(ص مسرکب) 
برنگ زبرجد. زبرجدگون. زبرجدفام. 
زبرجدی. زبرجدین. 
زبرحدسم. زب ج ش](ص مرکب) یعنی 
سبزسم. (شرفنامهٌ منیری). 
زبرجدفام. رز ] (ص مسرکبا 
زبرجدرنگ. زبرجدگون. دارای رنگی شبیه 
به رنگ زبرجد. زبرجدی. زبرجدین. 
زیرحد قبرسی. [ر ب ج دق ر] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) زبرجد زرد مایل به سبز را 
قبرسی گویند. (انچمن آرا) (آنندراج). و 
رجوع به مخزن الادویه و «زبرجد» در این 
لغت‌نامه شود. 
زیرجدگون. [ز ب ج] (ص مرکب) مانند 
زيرجد. زبرجدی رنگ. زبرجدفامء 

یا همچو زبرجدگون. یکرشتة سوزن 

اندر سر هر سوزن یک لوَلوْ شهوار. 

منوچهری (دیوان ص ۳۷). 

زبرحد مصری. از بِ ج د م] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) زبرجد سبز صاف کم‌رنگ را 


1 -لفت کهن براو. 

۲-شاید؛ تیرگی. ۲-کذا 

۴-ظ. یعنی: شقاف باشد و ماوراء آن به آسانی 
دیده شرد. 


۷۰ زیرحدنشان. 

مصری گویند. (انجمن آرا) (آنندراج». رجوع 
به مخزن آلادویه و زبرجد شود. 
زیرجد‌نشان. زب ج نٍ] (ص مسرکب) 
مرصع به زبرجد. انگشتری یا دستبند و مانند 
آن که نگین‌هایی از زیرجد در آن کار گذارده 
باشند. زبرجدنگار. رجوع به «زبرجدنگار» 
شود. 

زپرحدنگار. (ربِ ج نٍ ] اص مسرکب) 
مرصع به زبرجد. انگشتری, يا دست‌بند و جز 


آن که بر آن نگین زبرجد نشانده باشند. 
زپرجد نشان؛ 
یکی تخت زرین و کرسی چهار 
سه نعلین زرین زبرجدنگار. فردوسی. 
هم از طوق و هم تخت و هم گوشوار 
همان تاج زرین زبرجدنگار. ‏ فردوسی. 
یکی طوق زرین زبرجدنگار 
چهل پاره و سی و شش گوشوار. ‏ فردوسی. 
بساطش سراسر زبرجدنگار 
همه شفنشة زر پدو پود و تار. 
(گرشاسب‌نامه ص .)۳۱٩‏ 
زبرجدة. رز بِ ج ذ] (ع !) واحد زبرجد. 
(مقدمة الادب). 
زیرحد هندی. ارب ج ده] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) زبرجد زرد مایل به سرخضی 


را هندی گویند. و اين زبون‌ترین همه انواع 
زبرجد است. (انجمن ارا) (انندراج). رجوع 
به مخزن الادویه و «زبرجد» در اين لقت‌نامه 
شود. 
زبرحدی. زب ج) (ص نسبی) (در عربی 
با تشدید باء) مضوب به زبرجد. |[رنگ سبز 
مایل به زردی. شبیه برنگ زبرجد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به زبرجدین شود. 
ژبرجدین. رب ج] (ص نسبی) منسوب 
به زبرجد. ||برنگ زبرجد. مانند زبرجد. 
|[مرصع به زبرجد. پیراسته به زبرجد. زبرجد 
نشان. زبرجدنگار, 
زبرحه. زر ج) (ع مص) آراستن. رجوع به 
آراستن در لغت‌نامه شود. 
زبرخان. ار بَ]((خ) نسام یکی از 
ده‌انهای بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
و آخرین دهستانی است که در خاور این 
شهرستان واقع است. این دهستان محدود 
است از طرف شمال بکوه بینالود. از خاور به 
دهسان پیوه‌ژن, از جنوب بدهستان 
عشقاباد و از باختر به بخش حومه. کلية 
آبادی‌های این دهستان در شمال راه شوه 
تهران و مشهد قرار دارند. موقع جغرافیایی 
دهتان: کوهتانی و هوای آن معتدل است. 
آب مزروعی اغلب قراء آن از رودخانه و 
چشمه‌سارها تأمین میشود. محصول 
عمده‌اش غلات. بنشن,. انواع میوه‌جات و 
ابریشم است. این دهستان از ۲۵ آبادی بزرگ 


و کوچک تشک نیخود و نجنوع تقوس آن 
در حدود ۵۴۹۲نفر است. مرکز آن قدمگاه. 
دارای ۱۳۲۵ نفر سکنه و از قراء آن دررودی 
۷۵ ودیزآباد بالا ۱۱۷۸ نفر جمعیت 
دارند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ژبر دادن. رب د] (مص مرکب) مفتوح 
خواندن. 
ژیردج. از ب د] () لفتی است در زيرجد. 
(از حاشیةٌ برهان قاطع چ معين از حاشیهُ بحر 
الجواهر) (قاموس). زبردج مقلوب زبرجد 
است. (متن اللغة احمدرضا). زبردج زبرجد 
است. (اقرب الموارد). زبرجد و زبردج زمرد 
است. (لان العرب). صریح عبارت قاموس 
آن است که زبردج نیز لغتی مشهور در زبرجد 
است و نه چنین است. ابن جنی در خصائص 
گوید:زبردج مقلوب زبرجد. تنها در ضرورت 
شعر و در قافیه امده, و اين از آن روست کد 
عرب خماسی را مقلوب نیارد. (از تاج 
المروس). 
زبردست. زب د] (( مسرکب) صدر. 
(شرفنامه) (آنندراج). صدر مجلس را گویند. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |[بالادست. 
طرف بالای مجلس. (حاشية برهان قاطع چ 
معین): روزی (یعقوب‌بن اسحاق کندی) پیش 
مأمون درآمد و بر زبردست یکی از ام اسلام 
بنشست آن امام گفت تو مردی ذمی باشی چرا 
بر زبر ائمه اسلام نشینی, (چهارمقاله از حاشیذ 
برهان قاطع چ‌ معین). 
برای از بزرگان بهش دید و بیش 
نشاندش زبردست دستور خویش. 
سعدی (بوستان). 
جواب داد که هان ای سخن‌فروش مگیر 
بپای حیله زبردست اوستاد دکان. 
بدیمی سیقی (از مونس الاحرار), 
کجابازداند چو شد پای‌بست 
که خواهد زبردست سلطان نشست. 
امیرخسرو. 
ای در صف جمال زبردست نیکوان 
در حسن زیردستت هم حور و هم پری. 
مکی طولانی. 
|ا(ص مرکب) کنایه از مردم توانا و صاحب 
قوت و قدرت و زورمند باشد. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). مرد صاحب‌قوت و قدرت و 
زورمند برخلاف زبردست. (آتدراج). توانا. 
(شرفنامةُ منیری). پهلوان. (تاظم الاطباء)؛ 
بزبان و به دل زبردستی 
مرد چون بتگری دلست و زبان. 


فرخی. 
ور شود خصم من زبردستی 
زیر پای بلام مگذاری. خاقانی. 
زبردست چون سر برآرد بچنگ 
سر زیردستان درآید بسنگ. آمیرخرو. 


||فائق. (شرفنامه). بالادست. ستبوع. عالی, 


زیر دست‌خان. 
(ناظم الاطباء), غالب. مسلط. مستولی. آن 
کس که از لحاظ مراتب اجتماعی بالاتر باشد. 
روی دست. از طبقة بالاء 
سخن تا نگوبی ترا زیردست 
زبردست شد کز دهان تو رست. 
از آن تو داریم چیزی که هست 


اپوشکور. 


زبرست شد از تو این زیردست. فردوسی,. 
چو بینی زبردست رازوردست 


ه مردی بود پنجه خود شکست. سعدی, 
ای زبردست زیردست آزار 
گرم کی بماند این بزار. سمل: 
| گرزیردستی بیفتد رواست 
زیردست افتاده مرد خداست. سعدی. 


|[بزرگ. (ناظم الاطباء» بزرگ و مهم. گویند: 
از کوه زبرردستی بالا رفتم. (فرهنگ نظام): 
شاه محمود که شاهان زبردست کنند 
هرزمانی بپرستیدن او پشت دوتاه. فرخی. 
|[والا. از نوع عالی. بزرگ. خیلی خوب. 
بهتره 
دست تو بر نواد زبرردست کی رسد. 
بدگوهرا ز گوهر والا چه خواستی. خاقانی. 
|اماهر. مجرب. آزموده. حاذق. استاد. 
|[زرنگ. جلد. چابک. ||ظالم و ستعدی و 
موذی. ||گستاخ. (ناظم الاطباء). ||بالانشین. 
صدرنشین. لایق صدر. شایستة زیردست! 
(صدر). 
زیردستان. زب د) ( سس رکب) ج 
زیردست. متبوعان. بالاتران. فائقان. مقابل 
زیردستان. فرودستان؛ 
پیشه کن امروز احسان با فرودستان خویش 
تا زبردستانت فردا با تو نیز احسان کنند. 
ناصر خسرو. 
هرکه بر زیردستان نبخشاید, بجور زبردستان 
گرفتار آید. ( گلستان سعدی). 
مصلحت بود اختیار رای روشن‌بین تو 
با زبردستان سخن گفتن نشاید جز بلین. 
سعدی. 
زبردست‌خان. [َر بٍ د] (اخ) فرزند ارشد 
علی‌مردان‌خان امیرالامراء شاه جهان 
اسپراطور هند. (۱۰۶۸ تسا ۱۱۱۸ 


۱ -زبردست بدین معنی صفت شخص و 
متخذ از دست بمعتی صدر است یعتی: آنکه 
دست او یی جای او و مقام او بالا است. 
مرادف والامقام بلندپایه والاجاه و جز بیت 
مذکور که شاهد زیر دمتی نیز آورده‌ايم شاهدی 
بر آن نیافتیم مگر آنکه زبردست را در این بیت 
فردوسی نیز بدین معنی تسیر کنیم: 

چو با مرد دانات باشد نت 

زیردست گردد سر زیردست. 

ظاهراًدست در اين بیت بقرینة «نست» بمعی 
صدر و زبردست صفت شخص است بمعی: 
کسی که دارای دست» مقام و جایگاه بالا است. 


زیردست‌خاد. 


زبردست‌خان در ایام صوبه‌داری پدر خود در 
بنگاله بر رحیم‌خان اففانی که سر سلطنت 
داشته خود را رحیم شاء خوانده بود. فوج 
کشید و او را شکستی فاحش داد. وی در 
اواخر ساطنت عالمگیر به مناصب بزرگی در 
دربار او نائل آمد. (از مآثرالامراء تألیف 
میرعبدالرزاق شاهنوازخان صص ۲۹۹ - 
۰ رجوع به عالمگیرنامه تألیف منشی 
محمدکاظم‌بن محمدامین ص6۲ ٩۲‏ ۱۲۸ 
۰۵٩۴ ۵۵۵ ۰۸۵۲۲ ۸۵۰۷ ۰۲۹۱ ۰۲۶۹ ۵‏ 
۸ ۰۹۰۸۸۴ ۱۰۳۹۰۱۰۲۳ شود. 
زبردست‌خان. [ر ب د] (اخ) از امراء 
والاشاهیان " و صاحبان مناصب بزرگ دربار 
شاه‌جهان امپراطور متوفی ۱۰۷۶ ه.ق. هند 
است. مسیرعبدالرزاق خسوافی آرد: 
زبردست‌خان پس از جلوس فردوس آشیان؟ 
با هفت هزاری " و پاتصد اسب روی کار آمد, 
سپس بتدریج ارتقاء رتبت یافت تا آنکه در 
سال ۱۸ سلطت شاهجهان, بمنصب 
دوهزاری و هزار سوار نائل آمد. در سال ۱٩‏ 
بعنایت خلعت شاهانه و ضبط سیوستان 
سربلندی یافت. در سال ۲۲ از سلطنت آن 
پادشاه مطابق تاریخ ۱۰۵۹ ه.ق.در 
سیوستان درگذشت. (از مأثرالامراه ج۲ 
ص ۳۷۲). 
زبردست شدن. ارب دش د] اسص 
مرکب) قوی شدن. توانا شدن و بدست آوردن 
قوت و قدرت"* 
زبر دست شد مردم زیردست 
بکین مرد دیلی بزین برنشست. ‏ . فردوسی. 
زبردست کسي دکان گرفتن. از ب 
دک دک‌کاگ رت ] (مص مرکب) کنایت 
است از بر آن کس برتری جستن. در مقابل او 
دکان دعوی آراستن. در حسوزه حق او وارد 
شدن. نظیر: رودست کسی زدن. روی دست 
دیگری رفتن. بالا دست کسی زدن: 
جواب داد که هان ای سخن‌فروش مگیر 
بپای حیله زبردست اوستاد دکان. 
بدیعی سیفی (از مونس الاحرار). 
زیودستی. ارب د](حامص مرکب) ظلم و 
تعدی و زور و ستم و درشتی و سختی و جور. 
(ناظم الاطباء)؛ 
غم زیردستان بخور زینهار 
بترس از زبردستی روزگار. سعدی. 
/|غله و شدت و برتری و استیلاء. (ناظم 
الاطباء): 
آب که میلس همه با پستی است 
در پریش لاف ژبردستی است. 
موج زند سینه که تالب بود 
کوزه‌بریزد چو لبالب بود. امیرخسرو دهلوی. 
|ابزرگی. بزرگ‌منشی. آقایی. آهمیت. 
بزرگواری: و صیت حدیث دریادلی و 


زبردستی ایشان بر روی زمین منتشر. (ترجمةٌ 
محان اصفهان ص ۳۱). ا|قدرت. 
زورمندی. توانائی. اقتدار. زورمند بودن. 


پهلوانی: 

بادت ز جهانیان زبردستی 

کزرنج مجیر زیردستانی. سوزنی. 
گراز تحمل من خصم شد زبون چه عجب 


فلک حریف زبردستی مدارایست. صائب. 
|چالا کی جلدی. مهارت. ||صدرنشینی, 
بالاترنشینی. لایق صدر بودن. زبردست 
بودن: 
بچار صدر زبردستی ائمه تراست 
چنانکه دست کس از دست تو زبر نبود. 
سوزنی. 
زیر زرنگت. از رز ز] (ص مرکب) چابک 
و چالاک. 
زبرزیو. [ز بِ | اص مرکب) ویران. واژگون. 
پایین و بالاء زیرو زبر؛ 
بامفلس پینوا سیرشد 
باکار منعم زبرزیر شد. ‏ سعدی (بوستان), 
||درتداول فارسی‌زبانان در مکتبهای قدیم. 
حرکات کلمه را میگفتند. زیر و زبر هم بدین 
معنی می‌آید. 
زیر زی رکردن. [ز بٍ ک د] (مص مرکب) 
واژگون ساختن بناء. ویران ساختن خانه. 
برهم زدن وضع و حالتی, باطل ساختن نقشه. 
از بین بردن آرامش یک زندگی. عالهاسافلها 
کردن.پایین و بالا ساختن. زیر و زبر کردن. 
زبرزیر گذاشتن. (ز ب گ ت) (مسص 
صرکب) معرب ساختن کلمه. نشان دادن 
حرکات حروف کلمه. زیر و زير گذاردن. 
زبرسون. از بَ] ([مرکب) سوی بالایین. 
زبرین سوي یا زبرسوی: بر شمال آن ( کوه 
حرون) یکی سوراخ است چنانکه تیر آنجا 
برثرسد و از زبرسون کسی آنجا نتواند آمد. 
(تاریخ سیستان چ بهار ۱ ص ۱۴). 
زبرسوی. [زبَ] ((مسرکب) سوی بالا. 
سمت بالاءٌ 
نیک ماند زبرسوی امرود 
بستان مبارز پرکین. محسن قزوینی. 
زبرفوف. زر ب ] (! مرکب)" دشنام باشد. 
(جهانگیری). دشنام و نفرین. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). در فرهنگ بمعنی دشتام آمده 
متد به بیت حکیم اورمزدی. (آنتدراج): 
یک زیرفوف از دهانت نزد من 
از دعای عالمی خوشتر بود. 
اورمزدی (از جهانگیری). 
زبرق. از رٍ ] ([خ) بحبی ملقب به فراء و مکنی 
به ابوالمعالی فرزند عبدالرحمن‌ین محمدین 
یعقوب‌بن اسماعیل شیبانی مکی و معروف به 
ابن زیرق. در مصر بر سلطان صلاح‌لدین 
آیوبی وارد شد و نزد آو و فرزندش مقیم گشت. 


۱۳۶۷ 


زبرق خود و برادرش جاراله تقل حدیت کنند 
و زبرق خود از تقی فاسی سماع دارد. وی در 
سال ۸۱۷ ه.ق,.وفات یافت. عبدال‌بن 
صالح‌ین احمدین ابی‌المتصور عبدالکریم‌ین 
یحیی از فرزندان زبرقت. از برادرش دو 
پسر به نام عبدالکریم و علی به جده رفته و در 
آنجا خطبه گفته و حدیث کرده‌اند و هسوز از 
اولاد آنان درجده و مصر باقی مباشند. (تاج 
موس 
زبرقان. [ز رٍ](ع!) اه" (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (دهار) (قاموس) (تاج 
العروس) (مهذب الاسماء) (قطر المحیط) (متن 
اللغة). ماه و در مثل است: هو انقص من 
الزبرقان. (محیط المحیط): 

ندارد طاقت مدحم ز ممدوحان عالم کس 
وگر اسب کسی سمهاش نعل از زبرقان دارد گ 

سنائی. 
گویی آندم کز چه مفرب ره مشرق نوشت 
میغ بر مهر و زحل بر زبرقان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

|اماء تمام.۲ (آنندراج) (غیاث). ماه شب 


۱-بگفت؛ احمد گلچین معانی که بخصوص در 
این باره تتبع و اطلاع فراوان دارند والاشاهیان 
اصطلاح است درباریان سلاطین تیمرریه هند 
را. 
۲ -اصطلاحات است شاهجهان را. (نقل از 
گلچین). 
۳-از مناصب سلاطین تيمرريةٌ هند و منصب 
هزاری» ۲ هزاری و سه هزاری ذات و سرار 
بوده است. (نقل از گلچین). 
۴- در فرهنگ شعوری زبر قوف (با قاف) 
بدین معنی آمده و ظاهراً تصحیف است. 
۵-ما به پیروی از فرهنگهای عربی و پارسی: 
زبرقان را یک لفظ عربی یاد کردیم اما این سخن 
جای تردید فراوان است. آفای دکتر معین در 
حاشیة برهان (ج ۲ ص ۱۰۰۴) به نقل از کتاب 
نخب الجماهر (صص ۵۳ - ۵۴) چنین آرند: 
اصل زبرج و زبرقه: برق است و زاء زاید است 
- انتهی. با توجه بدین سخن میتوان گفت زبرق 
و زبرقه نیز همانند زبرج و زبرجه بطور کلی 
بمعنی آرایش: زیبایی. درخشندگی و زنگین 
بودن است و زبسرقال صفتی است از همین 
ریشه؛ مزید این سخن آن است که در هم کب 
لغت آمده است که «زباریق» در «زباریق المیهه 
بمعنی لمعان و درخشش است, بعنی بصورت 
جمع اسم خاص نیز چنین بنظر میرسد که 
تعریب زبرگان است و زبرگان از نامهای پارسی 
است و یکی از بزرگان عهد رو انوشیروان 
موسوم به زبرگان بود. این نیز خردگواه آن است 
که زیرقان از ريشة پارسی است نه تازی. 
۶- در این بیت بصراحت زبرقان بمعنی هلال 
آمده است. 
۷-از میان کتب لغت که مورد مراجعه قرار 
سس 


۱۳۶۸۷۲ 


چهارده. (دهار). لیث گوید زبرقان شب 
پانزدهم است و بدر شب چهاردهم. (تاج 
السروس). ماه در شب پسانزدهم. و شب 
بانزدهم هر ماه را لیلة زبرقان و شب 
چهاردهم را لِلةٌ بدر خوانند. (متن اللغه). ماه 
آن شب که تمام است. ج» زباریق. و در مثل 
است: هو انقص من الزبرقان؛ یعنی او نقصان 
پذیرتر است از قمر زیرا قمر در سراسر ماه 
شتقصان مار پ نود قرب سار 
(لبستان). || شب پانزده ماه لیث گوید: صب 
پانزده هر ماه را زبرقان گویند و شب 
چهاردهم را پدر. (لسان العرب). |ازیرقان 
پانزدهم است *. (از لسان العرب). ||(ص) مرد 
سبکریش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(قسطر الم‌حیط) (اقرب الموارد) (محیط 
المحیط). صریح سخن اصمی در کتاب 
اشتقاق آن است که زبرقان مرد سبک 
ریش‌است و در ررض آمده: زبرقان آنکه 
موی عارضش تتک باشد. (تاج المروس). 
مرد خقیف العارضین. (متن اللغه). ااگاهی 
کاغذ سفید مراد باشد. (غیاث اللغات) 
(آنتدرا اج 
زبرقان. [ز رٍ] (ع ل) حیوانی است درنده. 
برخی گفهاند ببر متولد از ماده‌شیری است که 


زیرقان. 


زبرقان با او جفت شده باشد یعنی مادر ببر, 
شیر و پدر او زبرقان است. (از دزی ج۱ 
ص ۵۷۹). بسستانی ارد: ژبرقان بگفة 
مسعودی در مروج الذهب: حیوانی است 
خردتر از یوزپلنگ. (فهد) برنگ سرخ, بدنش 
پوشیده از کرک» دارای چشمانی درخشان. 
چالا کی این حیوان در جست و خیز عجیب 
است و با هر جهش ۳۰تا ۴۰ تا ۵۰ ذراع یا 
بسیشتر را طی میکند, و در هسندوستان 
بزرگترین بلای جان پیلان بشمار میرود. او بر 
بالای پیل صی‌جهد و از بول خود بر او 
می‌افشاند هر قسمت از بدن پیل که قطرات 
بول آن حیوان بدان اصایت کند دچار 
سوختگی شدید میگردد. این حیوان در هند. 
تها دشمن پیل نیست بلکه برای مردمان نیز 
خطری بزرگ بشمار میرود. برخی از مردم 
هنگامی که مورد حملهٌ او قرار میگیرند. 
بدرخت ساج که بزرگتر از تخل و درخت 
گردواست و گنجایش فراوانی دارد پناه 
میبرند. و خود را ببالاترین نقطه آن می‌آویزند 
تا خود رااز خطر محفوظ دارند. اما زیرقان که 
شکار را از دسترس دور می‌بیند. خود را 
بزمین میچباند و با یک خیز سخت. به بالا 
میجهد. اگربا اين جهش نیز به تکار خود 
نرسد بول خود را بسوی او می‌افشاند و یا 
سرخود را بر زمین گذارده فریادی عجیب 
بسرمی‌آورد و بلافاصله قطعات خون از 
دهانش بیرون می‌اید و میمیرد. پادشاهان هند 


زهره و تخمدان‌ها و برخی از اعضای این 
حیوان عجیب را نگهداری و بعنوان یک سم 
قاتل فوری از آن استفاده میکنند و سلاحها را 
با آن اب داده زهراً گین میسازند. سلاحی که 
با این مواد آب داده شود بسرعت ميکشد. 
تخمدان‌های زبرقان ماتد تخمدانهای سگ 
آیبی است که از آن جندبادستر میگیرند. 
زبرقان از مرا کز کسرگدن میگریزد. دیگر 
ویسندگان عرب نیز از این حیوان خونخوار 
نام برده‌اند و بعید نیست نوعی از پلنگ هندی 
باشد. (از داثرة المعارف بتانی). 
زبرقان. از ٍ]((خ) پسدر ابوهمام محمد 
اهوازی است که از زهیربن حرب روایت 
دارد.(تاج العروس). 
زبرقان. از ](اخ) پدر مخلد زبرقانی و جد 
محمدین مخلد. (از لباب الانساب) 
زبرقان. از ر] (اخ) جد یسحیبن 
جعفرمحدث. (از تاج العروس), 
زبرقان. [ز رٍ)(خ) صاحب لواء حازم‌بن 
خزیمه در جنگ با استادسیس. وی در ۱۵۰ 
ه.ق.با جمعی از اهالی هرات و بادغیی و 
سیتان خروج کرد وبر خراسان دست 
یافت. (از طبری چ دخویه قسمت ۳ 
ص ۳۵۶). 
زبرقان. از رٍ) ((غ) نب حسسصن‌ین 
بدرصحابی. او را بخاطر زیبایی و یا زردی 
رنگ عمامه و یا از آنرو که حله در برکرد و در 
انجمن مردم حضوریاقت. زبرقان لقب دادند. 
(منتهی الارب). لقب مردی. (ناظم الاطباء). 
نام مسردی از اصحاب. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). زبرقان لقب ابن عیاش حصین‌بن 
بدربن آمرء القیس‌بن خلف‌بن بهدلقین عوف... 
تمیم تمیمی صحابی است. مکنی به ابوشذره. 
وی را بخاطر زیبائیش قمر نجد گفتند و نیز 
بهمین خاطر هرگاه به مکه میرفت دستار بسر 
داشت. و در «روض» است که او راسه نام 
بود: زبرقان, قمر و حصین و سه کنیت: 
ابوالباس, ابوشذره و ابوعیاش ". وی ازطرف 
رسول ال (ص) سمت تصدی صدقات قوم 
خود بنی‌عوف را برعهده داشت و در زمان 
رده آن صدقات را به ابوبکر بپرداخت... وی 
را زبرقان از آن روی خواندند که زیبا بودیا از 
آن روی که دستاری برنگ زرد بر داشت و 
این سخن این سکیت است و او این بیت را از 
مخبل سعدی گواه سخن خود آورده: 
واشهد من عوف حلولا کثیرة 
یحجون سب الزبرقان المزعفرا ۴ 
برخی نز گفه‌اند او را زیرقان گفتند. زیرا 
«است» خود را زردرنگ می‌ساخت. این 
سخن شاذ از قطرب است و هم او گوید: شاعر 
در بیت مذکور از سب قصد «است» کرده. ابن 
کلبی گوید: وی حله‌ای پوشید و پیش مردم 


زیرقاد. 


شد گفتند: «زبرق حصین» و سپی او را 
زبرقان لقب دادند. (تاج العروس). زیرقان‌ین 
بدرفزاری از سادات عرب است. او را زبرقان 
از آن روی گویند که پدرش بدر نام داشت. 
حطیه وقتی بدو گفت. بپرس از زبرقان‌بن بدر. 
قطرب حکایت کند که برخی گفته‌اند. او است 
خود را زردرنگ میساخت لذا زبرقان خوانده 
شد. (از لان العرب). بیهقی آرد: در قدیم 
الدهر مردی بوده است نام وی زبرقان‌پن بدر» 
با نی سخت بزرگ. و عادت این داشت که 
خود خوردی و خود پوشیدی بکس نرسیدی, 
تا حطیث شاعر گفته است: 

دع المکارم لاترحل لیفیتها 

واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. 

خواندم که چون این قصیده حطیثه بر زبرقان 
خواندند. ندیمانش گفتد این هجای زشت 
است که حطیه ترا گفت. زبرقان نزد عمر 
خطاب آمد و شکایت و تظلم کرد. گفت داد 
من بده. عمر فرمود تا حطییه را بیاورند گفت 
من در اين, فحش و هجایی ندانم. زبرقان 
گفت:گفتن شعر و دقایق و مضایق آن کار 
امیرالممنین نیست. حسان‌بن ثابت را بخواند 
و سوگند دهد تا آنچه در این داند راست 
بگوید. عمر کس فرستاد و حسان را بیاوردند 
و او نابینا شده بود بنشست و اين بیت بر وی 
خواند. حان عمر را گفت یا امیرالمژمنین 
ماهجی و لکنه سلح علی زبرقان. عمر تبسم 
کردو ایشان را اشاره کرد بازگردند. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیپ ص ۲۳۷, ۲۳۸). حمدال 
مستوفی آرد: حصین‌بن بدر از بنی‌سعدبن زید 
منأةبن تمیم. بسبب خوبی صورت پیغمبر او 
را زبرقان لقب فرمودند. و عامل صدقات قوم 
او گردانید. ابوبکر نیز بر او مقرر داشت. 
(تاریخ گزیده نسخه گراوری ص ۲۲۵). وی از 
رژسای قوم خویش بود. گفه‌اند نام او حصین 
است و چون زیباروی بود زبرقان که از 


گرفته, تنها دهار و من اللفه ماه و مطلق و 
ماه تمام را بصورت دو معنی ستقل برای 
زبرقان یاد کرده‌اند. 
۱-در اقرب الموارد چنانکه ملاحظه شد 
تناقض است میان صدر و ذیل کلام زیرا در آغاز 
زیرقان رابه معنی ماه تمام آورده: اما مثال مذکور 
گواء آن است که زبرقان بمعنی مطلق ماه است نه 
خصوص ماه تمام. 
۲ -زبرقان بمعنی پانزدهم جز در لسان العرب 
نیامده است. 
۳- در یعضی مراضع ازتاج: ابن عیاش. 
۴-جاحظ در البیان و السبیین آرد: زبرقان 
دستار خود را برنگ زرد می‌کرد و شاعر در این 
باره گرید: 
واشهدمن عرف حلولاکيرة 
یحجون سب الزبرقان المعصقرا. 

(البیان والتبیین ج۳ص ۶۷). 


زیرقان. 
نسامهای مساه است بدو دادند. حضرت 
رسول(ص) او را متصدی صدقات قوم خود 
کردو تا ایام عمر در همین سمت ثابت بود. در 
آخر عمر تابینا گشت و در روزگار معاویه در 
ذشت.(۴۵ ه.ق./۶۶۵.). زبرقان شاعری 
فصیح و دارای خشونت طبیعی عرب بود. (از 
اعلام زرکلی). داستان اشعاری را که حطیئه 
در هجاء او سرود و زبرقان ! شکایت او پیش 
عمر برد. جاحظ و ابن‌عبدربه و دیگران با 
تفصیل آورده‌اند اینک چند بیت از هىجائية 
حطیثه: 
واه مامعشرلاموا امرأجبتا 
فی آل لای‌بن شماس با کیاس. 
لمابدالی منکم عیب اتفکم 
ولم یکن لجراحی فیکم آسی. 
دع المکارم لاترحل لبفیتها 
واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. 
من یفعل الخیر لایعدم جوازیه 
لایذهب العرف بین اه واللاس, ۲ 
زبرقان شاعر وفد تمیم بود در یوم الحجرات. 
سپس با دیگر اعضاء وفد مذکور به اسلام 
ید با حطیثه و دیگر شعرا مهاجاة داشت. 
(از حاثیه البیان و التبیین چ حسن سندوبی 
ج۱صص ۶۰ - ۶۱), از اشعار اوست: 
ساروا لیا بنصف الیل فاحتملوا 
فلا رهیتةالاسید صمد. 
سیروا رویدا و انالن نفوتکم 
وان ما یا سهل لکم جدد. 
آن الفزال الذی ترجون عزته 
جمم یضیق به العتکان اواطد. 
مستحقبوا حلق الماذی بحفرته 
ضرب طلحف وطعن بینه خضد. 
رجوع به معجم البلدان چ وستفلد ج۴ 
ص۶۱۹ و ۳۰۵ و ج۲ ص۵۵۶ و چ۱ 
ص ۳۰۶ و همچنین رجوع به الاصایه ج ۲ 
ص۲ و ۴ موشح ص۰۲۸ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۸۱ 
طبری چ دخویه قسمت ۱ ص ۱۷۱۱, ۱۷۱۲, 
۴ ۷ ۰۱۸۷۸ ۰۱۹۰۸ ۱۹۰۹ 
۹ ۷ ۱۶۳ ۰۱۹۶۴ 4۲۰۶۲ 
۷ قسمت ۲ ص‌۲۳۵۸. العقد الفرید چ 
محمد سعید عریان ج ۱ ص ۲۹۷ و ج۲ ص ۶۵ 
و ۲۲۸ وج ص۲۸۱ و ۲۹۶ وج؟ ص ۸۶و 
۲ و ج۶ ص ۸۰ ۱۳۴, ۱۶۶ و ۱۶۷ و 
البیان والتببین جاحظ بتحقیق حسن سندوبی 
ج۱ ص۰۲۴ ۰ ۱ ۱ ۳ ۵ ۷۵ و ج۲ 
ص۱۵۶ ۲۱۳ و ۲۵۴ و ج۳ ص ۶۷ و حبیب 
السیر چ خیام ج۱ ص۳۹۶ و ۳۹۷ بلوغ 
الارب ج۱ ص۲۴۲ و ۲ ص۱۳۹ ۴۰۸. 
اغانی ابوالفرج اصنهانی در ذیل ترجمه حطکه 
ج۲ چ ۱۳۴۷ قاهرة ازص ۱۵۷ تا ۲۰۱ شود. 
در هم کپ ادپ و تاریخ ادییات هرجانامی 
از حطیته امده نام زبرقان نیز انجا یاد شده. 


زبرقان. [زرٍ] ((ج) از مضایخ است از 
نواس‌ین سمعان روایت دارد و شهرین 
حوشب از او نقل حدیث کند. اببن حبان در 
کتاب ثقات گوید: من او و پدرش را 
نمیشناسم. (از لسان المیزان). 
زبرقان. از رٍ ](!خ) اين اسلم " صحابی که از 
جنگ با حسین (ع) بخاطر دين عدول کرد. 
(تاج المروس). ابن‌حجر آرد: از ذی لسوقین 
مثده از طریق عمروین شمر از لیث از مجاهد 
از اب ووائل نقل است که در روز صفین 
حسین‌بن علی(ع) بمیدان جنگ آمد: راوی 
حدیث را ادامه داده تا آنجا که کوید: زبررقان‌ین 
اسلم با حسین(ع) گفت بازگرد ای فرزند زیرا 
من دیدم که رسول اله(ص) از قبا می‌آمد و ترا 
در پیش داشت... (از الاصابه چ۲ ص ۴). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و اسدالفابه 
شود. 
زبرقان. از ر] ((ج) ابن حارت تمیمی . از 
احسنف‌بن قیس روایت دارد و شریک‌بن 
خطاب عنبری از او تقل حدیث کند. (از کتاب 
الجرح و لتعدیل ابوحاتم رازی ج ۳ص ۱۱). 
زبرقان. [ز رٍ] (() اين عبدائ اسدی کوفی 
سراج مکنی به ابوبکر. وی از ابووائل و 
عبدالّ‌بن معقل روایت کند و یحی‌بن سعید و 
عبادبن عوام و عمربن علی‌بن مقدم و ابوسامة 
از او نسقل حدیث کند... عبدالرحمن از 
عبدالّ‌بن احمدبن حنبل نقل کند که از پدرم 
دربار ابوبکر سوال کردم, گفت: نام او زبرقان 
سراج است و او نقه است. عبدالرحمن گوید 
پدرم بواسطهٌ اسحاق‌بن منصور از یحیی‌بن 
معین نقل کند او میگفت ابوبکر سراج شقه 
است. عبدالرحمن گوید پدرم بواسطهً 
اسحاق‌بن منصور از یحیی‌بن معین نقل کند که 
او میگفت ابوبکر سراج ثقه است. و من از 
پدرم دربارء او سوال کردم گفت عیبی ندارد. 
از الجسرح و التصعدیل ابوحاتم رازی ج۳ 
ص 6۱۰. 
زبرقان. از رٍ] ((خ) اين عبداشین عمروین 
ام ضمری محدث از عم خود جعفرین عمرو 
روایت دارد. (از تاج السروس). رازی آرد: 
زیرقان‌بن عبدائه " از عم * خود عمرو این امیه 
روایت دارد و کلیب‌بن صبح از او نقل حدیث 
کند.(از کاب الجرح و التعدیل ج ۲ ص ۶۱۱). 
این حجر آرد: زبرقان‌ین عبداثّه ضمری " از 
عم پدرش عمروین امية روایت دارد و 
کلیب‌ین صبح از او نقل حدیث کند. ابن 
ابی‌عاصم او را از آن کسان آورد که در ۱۲۰ 
ه.ق.درگذشته‌اند. احمدین صالح گوید: 
صواب آن است که این همان زبرقان‌بن 
عبدله‌بن عمروین امیه است. (از تهذیب ابن 
حجر عسقلانی). رجوع به طبقات الصوفیه 
ص... شود. 


۱۳۶۷۳۴ 


زیرقان. [زٍ ر] ((خ) ابن عبدا‌ین مازن. از 
ابوهریره روایت دارد و محمدین ربیع‌ین کعب 
از او نسقل روایت کند. (از کتاب الجرچ 
والتعدیل ج ۲ص ۶۱۰). 

زیرقان. از ر] ((خ) اين عبدا عبدی جبزء 
طبقه دوم از ک‌انی است که از عبداه‌بن عمر, 


زیرقاد. 


عبداله‌بن عباس, عبدالّبن عمرو جابرین 
عبدائ, نعمان‌بن بشیر و ابوهریره نقل حدیث 
کنند. احادیث وی اندک است. (از طبقات 
ابن‌سعد چ لیدن ج ۱۰ ص ۲۴۲). ابن ابی‌حاتم 
رازی آرد: زبرقان‌ین عبدائه عبدی کومی 
مکنی به ابو الزرقاء ‏ از کعب‌ین عبداله و 
ضحا ک‌روایت دارد و شعبه و اسرائیل و 
ثوری از او نقل حدیث کنند. حدیث او اندک 
است. (از کتاب الجسرج والشعدیل ج۳ 
ص ۶۱۱ 
زبرقان. از را ل(غ) ابن عبداث یی از ابن 
عمر روایت دارد و عبدالرحمن‌بن ابی‌الموالی 
از او روایت کند. (از کتاب الجرح و السعدیل 
ابوحاتم رازی ج ۲ ص۶۰۹ و 2۳ 
زبرقان. از ر] (ا) ابن عمروین امیقبن 
خویلد. از طبقة دوم تابعین است و از او نقل 
حدیث کنند. (طبقات ابن سعد چ لیدن ج٩‏ 
ص۱۸۴). ابسوحاتم رازی آرد: زبسرقان‌ین 


پیش عمر کردند. (تاریخ آداب اللغة العربیه چ 
جدید ۱۹۵۷م.ج ۱ص ۱۷۰). 

۲ - این ابیات از جرجی زیدان در کتاب آداب 
اللغة العربیه نقل شد. 

۳- تنها در نسخة چاپی الاصابه اصلم (با صاد) 
ضبط شده, در دیگر مراجع که تا کنون سورد 
مراجعه قرارگرفته سلم با سین است. 
۴-چنین است در دواصل. اما در تاریخ 
بخاری نمیری و همچنین در یک نسخه شوب از 
«ثقات» و در نسخه‌ای دیگر از آن « کاب» نهری 


۱-جرجی زیدان آرد: مردم شکایت از حطیله 


آمده و اين هر دو تحریف‌اند. (از حاشية آن 
کتاب). 

۵-اين از تهذیب است و ابرحاتم نام پدر او را 
نیاورده است. 

۶-در تهذیب التهذیب: از عم پدرش. 

۷- در اعیان السیعه آمده: شیخ در رجال خرد 
از زسرقان ببصری مکنی به ابومحمد جزء 
اصحاب امام صادق (ع) یاد کرده و محمل است 
ضمری تصحیف بصری با بعکس باشد. در 
حاشة تهذیب التهذیب چنین آمده ضمری در 
لب الباب بفتح معجمه و سکرن میم نبت است 
به ضمره ین بکرین عبدمناف‌بن کنانه. صاحب 
جامع الرواة آرد: زبرقان. (باء پس از زام) نیز 
ضبط شده است. (جامع الراة چ تهران). 
۸-چنین است در اصل, اما در تاریخ بخاری و 
میزان و لان؛ کیت او ابوالورقاء امده و در 
قسمت کنیها از کتاب لسان» آنرا پس از 
دابرالررد» یاد کرده. در کاب اللقات ابوالزبرقان 
قبط شده. 


۴ زبرقان. 
عمرو و بگفت برخی: زبرقان‌ین, عبدالّ‌ین 
عسمروین امیه, عمروین ابی‌حکیم و این 
ابی‌ذئب و جعفربن ربیعه و یعقوب‌ین عمرو از 
او روایت دارند." (از کتاب الجرح والتعدیل 
ابوحاتم رازی ج۲ ص 4۶۱۱ آبن حجر ارد: 
زبرقانین عمروبن امیة ضمری و بقولی 
زبرقان‌ین عبدالهبن عمروین آمیه وی از 
اسامةین زید و زیدین ثابت روایت کند اما نه 
بسماع. و ه‌مچنین از عسروةبن زبیر و 
ایوسلمةین عبدالرحمن و ابورزین و زهرة 
ونیز از برادر یا عم خود جعفربن عمرو و از 
برادر یا پدر عبدانّین عمرو نقل حدیث کند. 
ابن ابی ذثب و یمقوب‌بن عمرو الضمری و 
بکربن سوادة و بکیربن اشج و جعفرین ربیعه و 
عمروین ابی‌حکیم از او روایت دارند. نائی 
بوثاقت او حکم کرده و ابن حبان او را در 
ثقات آورده. بخاری این دو ضمری را یکی 
دانسته و پس از او نیز همه بر اين عقیدت‌اند 
مگر اين حبان " که زبرقان‌ین عمرو را ترجمذ 
جدا گانه آورده وبا آن زبرقان که کلیب‌بن 
صبح از او روایت کند فرق گذارده. ولی باید 
دانست که اب حبان در کاب خود بارها این 
کار کرده که یک تن را بدون دلیل در دو جا 
آررده و در تن معرفی کرده. این یونس در 
تاریخ الفربا گوید: زب‌قان‌بن عبدال‌ین 
عمروبن امیة مدنی» به اسکندریه درآمد و از 
دارقطتی حدیئی را پرسید که زبرقان‌ین 
عبدالین عمروین امیه بواسطة زهرة از زیدبن 
ثابت روایت کرده است. دارقطنی در پاسخ 
گفت:این حدیث آمده اما زهرة مجهول الحال 
است. ابن ابی خيشمة در تاریخ خود از علی 
نقل کند که بحیی‌بن سعید گفت زبرقان ثقه 
است. علی گوید؛ پرسیدم آیا او حافظ حدیث 
است. پاسخ داد: او دارای حدیث است. گفتم 
سفیان از ار حدیث ندارد. گفت: سفیان او را 
ندیده است. و چنین نست که هر که سفیان از 
او روایت کند او ثقه است. و مقصود از زبرقان 
مذکور زبرقان‌بن عبداله است. (از تهذیب 
التهذیب), 
زبرقان. [ز رٍ] (اخ) ابن یسیربن عمرو. 
بواسطة زیدبن وهب از ابوذر روایت کند. و 
عوام‌بن حوشب از او حدیث دارد. (از کتاپ 
الجسرح و اكعدیل ابوحانم رازی ج۳ 
ص ۶۱۱. 
زير قاناباد. زر ] (لخ) از شق آبه. (ناریخ قم 
ص‌۱۱۸). رجوع به آن کتاب ص ۱۴۰ شود. 
زبرقان تمیمی. از رٍ ن ت) (غ) 
تقیفتی : پدر ابراهیم‌ین زیرقان راوی است. 
(از کتاب الجرح والسعدیل ج۱ قسم! 
۱ 
زبرقان سعدی. از رز س](اغ) جد 
مادری یزیدین حکیم‌پن ام العاص. (از تاریخ 


طبری ج دخویه قسمت ۲ ص ۲ ۰ 
زبرقان شامی. از رٍ ن]((غ) از عمروین 
بته روایت دارد و شهربن حوشب ازو نقل 
حدیث کند. از الجرح و التعدیل ج۲ 
ص 6۱۰). 
زبرقان قمی. از ر وم مسی ی)] (ٍخ) 
ابوالخزرج پدرحسن‌بن زبرقان قمی است. 
زبرقان مدائنی. از رٍ ن ‏ با (غ) 
محمدین آدم مدائی. (از اعیان الشیعفا. 
زیرقانی. از رٍ ](ع ص نبی, ل) درمی بوده 
سیاه و درشت. رجوع به المفرب فی المعرب 
شود. 
زیرقانی. [ز رٍ] (ص نسبی) در نسبت» 
مسمی به زبرقان. را زبرقانی گویند. (از 
آناب سمعانی). رجوع به مادهٌ زیر شود. 
زیرقایی. [ز ٍ نیی ] (اخ) محمدین مخلدین 
زبرقان از ابومطیع حکمبن عبدائه قاضی 
بلخی روایت دارد. و ابوسعد و صاعبن مخلد 
ضراب سمرقند از او نقل حدیث کنند. (از 
لباب الانساب). 
زبرقه. از ز ق) (ع مص)؟ رنگین کردن 
جامه را برنگ سرخ یا زرد. (از تاج العروس) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
زبرک. (]۹() زرشک. امبرباریس. بعضی 
آنرا زبرک یا زبوک ضبط کرده‌اند. (از دزی 
13 ص ۵۷۹. 
زب رکردن. از ب ک ذ] (بص مرکب) ز بر 
با لفظ کردن به معتی ازبر باشد که حفظ کردن 
و بیاد گرفتن و بخاطر نگه داشتن *است. 
(آنندراج). ید و حفظ. (بهار عجم). رجوع به 
زبر و زییر شود. 
زب رکوه. [زْ بَ] ((خ) دی از دهستان 
بنجاب بخش طبی از شهرستان فردوس 
است که در ۱۵۳ هزارگزی شمال خاوری 
طبس واقع است. کوهستانی و گرمسیر است 
و تعداد سکنة آن ۹۵ تن شیعة فارسی زبان‌اند. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. ذرت و 
شغل احالی زراعت است و دارای راه مالرو 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
زبرگان. [ز رٍ] (اخ) از بسزرگان عسهد 
ساسانیان معاصر خرو انوشیروان. فردوسی 
و ثعالبی نام او را زروان " ضبط کرده‌اند. 
آپروکوپیوس گوید: شاهنشاه به زبرگان امر 
داده بود از پی ماهبوذ برود و او را به حضور 
بیاورد. ماهبوذ بکار افواجی که زیر فرماندهی 
داشت سرگرم بود جواب داد که پس از انجام 
کار خود بیدرنگ بحضور خواهد شتافت. 
زبرگان اين جواب را بشاه آورد. عرض کرد: 
ماهیوذ بهانة اینکه کار دارد از آمدن امتناع 
میکند. خسرو سخت درغضب شد... و عاقبت 
ماهبوذ بحکم شاه اعدام شد... این حکایت را 


ثعالبی و فردوسی به صورتی بیشعر شبیه 


زیرلو. 


افسانه آورده‌اند. از این قرار: زروان رئیس 
خلوت. که دئمن جان ماهبوذ بود بر او 
تهمتی بست و یکنفر بهودی را با دادن پول 
راضی کرد تا پادشاه رانماید... خسرو پس از 
کشتن‌ار پشیمان شد و مسیبین راکیفر داد. (از 
ترجمة ایران در زمان ساسانیان بقلم رشید 
یاسمی چ ۲ ص ۴۰۵). 
زب رگرفتن. از بٍ گي رٍ ت] (مص مرکب) 
در این بیت سلمان: یاد گرفتن. دریافتن, ز 
برکردن؛ 

نمونه‌ای است ز حراق و آتش کبریت 

چراغ لاله که هر شب ز باد درگیرد 

بدان چراغ شب تیره تا سحر بلبل 

همه لطائف اوراق گل ز بر گیرد. 

سلمان. 

رجوع به بهار عجم «زبر» و «آتش کبریت» و 
«زبر» و «ازبر» و «زبر کردن» در اين لفت‌نامه 
شود, 
زب رگلوید. رز بگ ] ((مرکب) دیگ باشد 
که در آن طعام پزند. (آنتدراج). دیگ, (ناظم 
الاطیاء), 
زیر لو. [ربِ] ((خ) دهی است از دهستان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند که در 


۱-در تهذیب است که زبرفان ود از 
جماعتی روایت دارد اما رازی در آن جازم نبرده 
و لذا آنرا نیاورده است. (حاشيه آن کتاب هسمان 
صفحه). 

۲ - ابن حجر در تهذیب گوید: کسی جز ابن 
حبان این زبرقان را از زبرقانبن عمروبن امیه 
جدا ندانته» در صورتی که بخاری و ابر حاتم 
رازی نیز (چنانکه ملاحظه شد) آنان را دو تن 
دانسته‌اند. (از حاشية آن کاب). 

۳- در تاریخ بخاری: «ابراهيم‌بن زبرقان از 
بنی‌تیم الله». بنابراین تیمی است نه تحیمی. (از 
پاورفی همین کتاب). 

۴ -زبرقه و زبرج به نوشتة نخب کلمه‌ای است 
سامی و ريثة زبرجداند. (از حاشیه برهان قاطع 
دکتر معین ج۲ ص ۱۰۰۴). رجوع به زبرقان 
شود. 

۵-دزی ضبط آنرا ندانسته و در مقابل کلمه 
نشانه سژال گذارده. 

۶-الته این در صررتی است که کردن فعل 
معین برای فعلی دیگر و زیر قید آن نباشد» 
چنانکه در شعر فرخی است: 

مجلسی باید آراسته چون باغ بهشت 

مطربی مدح امیر الامرا کرده زبر, 

این شعر در جهانگیری شاهد زبر به معنی یاد 
گرفتن و حفظ آمده در صورتی که « کردن» در 
اين ترکیب فعل معین است. 

برای «مدح» و زبر قید مدح کردن است یعنی 
مدح امیرالامراء را از حفظ خوانده. 

۷-زرران 23۳/80 با زوران 25۷68۳ 
۸-ضسبط از نناظم الاطباء است؛ صاحب 
آنندراج گوید حرکت آن مجهول است. 


ز برم. 

۴ کیلومتری جنوب خاوری مرند و در 
فاصلةٌ یک کیلومتری راه شوسه اهر به تبریز 
قرار دارد. جلگه و هوای آن سردسیر است. 
تعداد سکته آن ۱۷۹ تن‌اند که بزبان ترکی 
تکلم میکنند و دارای مذهب شیعه میباشند. 
آب اين ده از چشمه و رود تأمین میگردد و 
ت. شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری و راه آن شنوسه است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۴). 

ز پرم. [ز ب] (حرف اضافه + اسم)! مرکب 
از لفط «ز»: از و «برم» پمعنی حفظ, از حفظ. 
(فرهنگ نظام). بمعنی ازبر است که حفظ و 
بید داشتن و بخاطر نگاه داشتن باشد.(برهان 
قاطم) (آنندراج). ازبر و از حفظ و بیادداشته 
بخاطر نگاهداشته. (ناظم الاطیاء). یاد گرفتن 
باشد و آنرا ازبرم هم گوید و بتازی حفظ 
خوانند. (جهانگیری). رجوع به زبیر و زیر و 
ازبرم شود. 

زبرنگو. زب ن گ] (نف مرکب) عالی‌انظر. 
(مقدمة التفهیم بقلم همایی ص قس). 

زير و زرنگت. از رز ز ر] (درکیب عطفی, 
ص مرکب) (در تداول) چست و چالا ک. 


محصول آن نغلات است. 


رجوع به زبرزرنگ شود. ۲ 
زبره. ارب رز /ر] () پشت‌بند آهنین در. 
(ناظم الاطباء). 


ژبره. [ز رز /ر] (ص, ) مقابل نرمه. درشت 
از چیزی بيخته که بر سر نرم‌بیز ماند: زیرف 
ارد؛ قمت درخت ارد. نخال هرچیز. 
زبره. زر ] (عل) دوش. ج. زیر و ژبر. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج) 
کتف مرد. (غیاث اللغات) (متخب اللنات 
شاهجهانی). کتف مرد و شیر. (ناظم الاطباء) 
(صراح). زبره بمعنی دوش است و ازبر و 
مزبرانی مرد است که دوشهای کلان داشته 
باشد. (ترجم قاموس). زبرة جای کاهل است 
بر دو شانه: رجل ازبر؛ مرد بزرگ‌شانه. (تاج 
المروس). ||موها که میان دو شانة شیر یا 
گوسفندثر و مانند آن فراهم آید. لیث گوید: 
زبره موی فراهم‌شده در موضع کاهل و 
بازوهای شیر است. (از تاج العروس). موی 
انبوه که بر دوش شیر درنده و جز آن باشد. 
(منتخب اللغات شاهجهانی). زبرة, موی و 
کرک میان دو شانة شیر و گوسفند نر و غیر 
آنها است. (لسان العرپ). زبرة موی میان دو 
شانة شیر است. (لسان العرب). موی میان دو 
شانهة ثسیر و غیر آن. (البستان) (محیط 
المحیط). زبرة موی قفای شیر و عفریه موی 
پیشانی او. (السامی فی الاسامی). اببن آثیر 
گوید: زیره و بر میان دو شانة شیر است. و در 
حدیث شریح است: «آن هی هرت و ازبارت؛ 
یعنی اگر آن زن (از خشم) بلرزه درآید و 
موهاش راست بایستد». و ممکن است زبره 


(در این حدیث) بمعتی محل موی انبوه در 
بازوان و سینه باشد. (از نهاية اللفه). ||موهایی 
راکد در یک موضع انبوه شده باشد زیرة 
خوانند. (لسان الصرب) (از تاج الصروس). 
راغب آرد: زبره قطعة بزرگ از حدید است. و 
بعضی «الزبرة من " الشعر» (بمعنی قطعة موی) 
بکار برده‌ند. جمع زبره بدین معنی نیز زیر 
است. (از مفردات). |[زبره. سیلف چارپایان را 
گویند.(تاج العروس). بعضی گفتهاند سین هر 
دابه‌ای را زبرة گویند. (لسان العرب). سین شیر 
و مردان را زبرة گویند بمناسبت آنکه موضع 
زبره (موی) است. ||موی انبوه در بازوان و 
سیته باشد. (از نهایةاللفة). ||[پارة آهن. ج, ژر 
و ربر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (غیاث 
اللغات) (دهار) (سقدمة الادب زمخشری) 
(نظمالاطاء. زره قطم‌ای است درشت از 
آهن, ج. زیر و ژبر, در قرآن است: آتونی 
زبرالحدید... (قسرآن ۹۶/۱۸) از تاج 
لمروس). پاره‌ای از آهن.(آنندراج؛ قطن 
بزرگ از آهن. .ج» ژبرء و در قرآن است: 
آتسونی زبرالحدید. (از مفردات راغب) ۳ 
|اسندان. (اقرب الموارد). پتک آهنگر, 
(منتهی الارب) (آنندراج). زبرة حداد؛ سندان 
را گویند. (محیط المحیط) (البستان) (تاج 
العروس). |[(۱خ) دو ستار؛ روشن‌اند بر دوش 
اسد, و آن یکی از منازل قمر است. (منتهی 
الارب). دو ستار؛ روشن‌اند در کاهل (برج) 
اسد و قمر در شب ۱۲ ماه در آن منزل میکند. 
(اقرب الموارد). دو ستاره‌اند روشن بر دوش 
برج اسد.(ترجنة قاموس). یکی از کوا کب را 
که‌از منازل است مجازاً زبره خوانند و آنرا 
تشبیه به کاهل شیر کنند. ابن کناسه گوید: 

از ستارگان برج اند خراتاند که دو ستار؛ٌ 
روشنند واقع بر کاهل او. بقدر تسازیانه‌ای از 
یکدیگر دورند و از منازل قمرند. (تاج 
العروس). کوا کب بسرج اسد هشت‌اند و دو 
سثاره از آنها که منزل قمرند خراتان خوانند و 
چون این دو.ستارة درخشان که بقدر سوطی 
از یکدیگر دورند بر موضع کاهل از برج اسد 
واق‌ند.آنها را تشبیه بهکاهل اسد کنند و زیره 
خوانند. (لسان العرب). دو ستاره‌اند روشن بر 
دو دوش اسد و آن منزل یازدهم از منازل قمر 
است. (آندراج) (ناظم الاطیء). ستارة روشن 
قوش زر هر متا (منتخب 
اللغات). زبره منزل یازدهم بود و علامت آن 
دو ستاره است یکی از قدر ثانی و دیگری از 
قدر ثالث بر موخر صورت اسد و بعد بین آن 
دو بقدر دو ذراغ و نیم بود تخماء آنکه 
روشن‌تر است آن را ظهرالاسد گویند. نزد 
عرب آن دو ستاره بمنزلة زبرة اسد است یعنی 
میان دو کتف او. (فرسنگ نظام از پیست یاب 


! ملاطفرا). دو ستارة روشنند بر کاهل (برج) 


زبره. ۱۲۶۷۵ 


اسد و در شب ۱۱ ماه, منزل قمرند. (البستان) 
(محیط المحیط). زبره نام دو ستاره است از 
منازل قمر. میان آندو بقدر تازیانه‌ای فاصله 
است, اين دو ستاره را تین نیز خوانند از 
خرت بمعنی سوراخ. گوبی هر یک از آن دو 
در جوف (برج) اسد نفوذ کنند. بطوریکه در 
صورتهای بروج نان میدهند. محل این 
ستارگان, ران (برج) اسد است و یکی از آن 
دو بر رستتگاه دم واقع است. در عراق مقارن 
با طلوع این دو ستاره, سهیل دیده ميشود. (از 
لباق بیرونی چ لایبزیک ص ۲۳۲ و 
در ص ۲۴۰ از آ 0 در ضمن بیان اسماء 
منازل قمر به لغات عرب سغد و خوارزم آرد: 
به عربی: زبره, به لفت سفد: و ذه؟ و به لغت 
خوارزم: المغ گویند. در ترجمه کتاب صور 
الکوا کب آمده: ستار؛ بیستم از ستارگان اسد 
را که برقطن (یعتی سرون) و روشن است با 
یست و دوم که بر حرقفه است زیرة خوانتم بو 
زبر؛ شیر دو شانه و میان شانه‌های او باشد که 
ایشان را هم خراتین خوانند و گویند هزدهم و 
نوزدهم را که بنزدیک بیستم‌اند به آن سوی 
گشاده تشبیه کرده‌اند که برمیان دو شانهٌ شیر 
بشد و به این سب این موضع را زبره خوانند. 
و اين منزل پانزدهم نهر آشت و تست ود 
هفتم را که بر دنیال است قلب الاسد خوانند 
یعنی غلاف قضیب شیر. و او را صرفه نیز 
خوانن.(ترجمة صور الکوا کب نسخة متعلی 
به کتایخانة مجلس شورای ملی). دو ستارة 


۱-دربارة چگرنگی این کلمه از نظر دستوره 
اشتباهات لغت‌نویان در مورد ازبره در ایین 
مورد نیز عبتاً تکرار شده. ناظم الاطباء آنرا 
صفت مفعولی دانسته و دیگران با معنی 
مصدری تفسیرش کرده‌اند. دربار؛ اینکه ازبرم» 
اصل است و زبر مخفف آن است و پا اینکه زبیر 
اصل است و همچنین احتمالات دیگر مسأله 
رجوع به ذیل زیر شود. 
۲ -از طرز سخن راغپ این چند نکه استنباط 
میشود: الف - زبره مستقلاً بمعنی موی نیامده 
بلکه همان زبره بمعتی قطعه است که در الزبرة 
من الشعر بمعنی قطعه‌ای از موی آمده است. ب 
-زبر» موی مطلق است بدون اختصاص به مری 
شیر یا ميان دو کتف. 
۳-مولوی کرامت حسین گوید: اصل در لفت 
زبره قطعه سنگی است که بر آن نوشته باشند. 
سپس از این معنی نقل و بر قطعة آمن اطلاق 
شده و آنگاه در خصوص سندان که خود آهن 
پاره‌ای است. بکار رفته. (از فقه اللان ج۱ 
ص‌۱۷۸). 
ف ك وذ (هاورقی آن کتاب). 
ی در 
دیگر مراجع ستارة زبره را منزل یازدهم قمر 
نوشته‌اند. 


۱۳۶۸۷۴۶ ژیره. 


روشن است میان ایشان یک گز و نیم و قمر 
همیشه از شان جنوبی باشد. ( کیهان‌شناخت 
نسخة متملق به کتایخانة مجلس شورای ملی 
ص ۴۶۵ 

زیره. 7 ر] (ع () در تداول عامة عرب 
قطعه‌ای است که زاير (اصلام‌کنند: مو) از مو 
قطع ميکند. (از محیط المحیط). رجوع به زبر 


و زیر و زبار شود. |[در تداول عامه ذیل ذ کر. 


(محیط المحیط). رجوع به بر و زیر شود. 
||(مص) کتابت. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء): انا اعرب بزبرتی "+ یعنی من 
آشتاترم با نوش خویش. (ذیل اقرب الموارد 
بنقل از اساس زسخشری). اصمعی گوید: 
شنیدم اعرابیی میگفت: انا اعرف بزبرتی؛ ای 
کتابتی.(البستان). 

ژبری. رز ب] (حاعص) ظلم و ستم و 
زبردستی و تعدی. (ناظم الاطباء). برتری, 
تسلط. بالادست بودن, 

ژبری. [ز] (حامص) درشتی. خشونت. ضد 
نرمی. (ناظم الاطباء). زبربودن ناهمواری. 
جفاة. 

ژبری. از بَ] (ص نسبی) منوب به زبر. 
بطنی از بتوسامه و یا زبرین وهب سرسل له 
بطن مذکور و لقب برخی از محدثان است. 
رجوع به زر و ماد زیر شود. 

زبری. از ب] ((خ) ابراهيم‌پن عبدالبن 
علاءین زبر از فرزندان زبرین وهب و 
سيرسلسلهة بطن «بنوزبر» است و از پدر 
خویش روایت دارد. (از انساب سمعانی) 
(یاب الانساب). 

زبرین. [ربِّ] (ص نسبی) مقابل زیرین 
باشد. (انندراج). موب به زبر. ضد پاین. 
(ناظم الاطباء). اعلی. علوی. فوقانی, سقابل 
تحتانی: نمة زبرینشان [مردم سودان ] کوتاه 
است و نِمة زیرین دراز. (حدود العالم). چون 
بزبرین پاره او شود حرکت او سوی مشرق 
بود. (اتفهیم بیرونی). 

زبرین چرخ فلک زیر کمین همت تست 

نه عجب گر تو بقدر از همه عالم زبری. 


۱ فرخی. 
جان و تن تو دو گوهر آمد 

یکی زبرین یکی فرودین. ناصرخرو. 
ملک در خشم رفت و مر او را بیاهی بخشید 


لب زبرینش از پر؛ نی درگذشته و زیرینش 
بگریبان فسروهشته. ( گسلستان سعدی). 
|امنسوب به فتحه. (تاظم الاطباء). 
زپریره. از رَ] (ع [) سندان. زبرة. رجوع به 
دزی ج ۱ ص۵۷۹ شود. 
زیزب. زر ز](؟ مص) خشم گرفتن. ||از 
جنگ گریختن. ( کازمیرسکی). 
زیزب. رز ر] (ع1) جانوری است مانند گربه. 
(آنتدراج) (محیط المحیط) (ترجم قاموس) 


(عباب بنقل بستانی و دمیری). جانوری است 
مانتد گربه. (متهی الارب)" جانوری شبیه 
بگربه ج. زبازب. (ناظم الاطباء). گورکن ؟, 
(فرهنگ عربی به فارسی لاروس). بگفتة 
صاغانی جانوری است چون گربه که کودکان 
راز گهواره مرباید ایین اقیر:م کنامل عو 
ضمن حوادث سال ۴ سدق. آنرا یاد کند. 
حیوانی است ابلق متمایل به سیاهی, دارای 
دست و پایی کوتاه (تاج لعروس). موف 
مخزن الادویه آرد: زيزب را بترکی | ابر سرخ و 
به اصفهانی خو کره نامند. ماهیت آن: حیوانی 
است بقدر سگ کوچک و روی آن‌ابلق از 
خطهای سقید و سیاه و بمضی پوست آن نیز 
ابلق میباشد و مشهور است که هر چد آنرا 
بزند فربه‌تر میشود. طبیعت آن: در سوم گرم و 
خشک. افعال و خواص آن: گویند: چون آن 
مردار میخورد مادام که میته نخورده باشد 

شت‌آن صالح الغذاء و جهت ریاح و سردی 
احثاء و اذابت بلغم و تحلیل مواد. و پوشیدن 
پوست آن جهت نقرس و مفاصل و رعشه و 
خدر نافع است و علامت آنکه گوشت مردار 
خورده آن است که از آن بوی بد آید. (مخزن 
الادویه). ابن اثیر در ضمن حوادث سال ۳۰۴ 
ه.ق.از کاب کامل آرد: در این سال حیوانی 
به نام زیزب مای هراس عموم شده بود. گویند 
آن جانور را شبها بالای بام منازل میدیده‌اند 
که‌کودکان را میربود و اگردست زن یا مرد را 
بدندان میگزبد آن را قطع میکرد. مردم پیوسته 
مراقبت میکردند و بر طشتها و بادیه‌ها 
مینواختند تا آن جانور را بترسانند. از این کار 
سراسرپفداد را هیاهو فراگرفته بود تا اینکه 
در یکی از شبها نزدیکان پادشاه. حیوانی را 
شکار کردند برنگ ابلق, با خطوط سیاء, 
دارای دست و پای کوتاه و گفد ایین همان 
زیزب است و آنرا روی پل بدار آویختند. از 
این پس مردم شهر آرامش خود را بازيافتند. 
(از حیوةالحیوان) (دائثرة المعارف بستانی از 
کامل). رجوع به تحف حکیم مومن: زیزب و 


زیزب 


1 -استعمال مصدر يا اسم مصدر از «زبره با تاء 
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زیرزاب. 


قیاسا بی‌اشکال است اها در حصوص «زبرة» 
سخنی دیگر است و لغت‌نوبان را در بار؛ آن 
اختلافی بزرگ است. ريش اختلاف» اختلافی 
است بین آنان دربار؛ اينکه «زبر» از باب تفعیل 
آمده است یا خیر, و نیز اختلافی دیگر در کیفیت 
آن جمله مقول از اصمعی: «مااعرف تزبرتی» یا 
«آنا اعرف بزبرتی». در قاموس امده: زبر کتابت 
است. مثل تزبره. و در تاج العروس آمد: یعقوب 
گوید: فراء عبارت «مااعرف تزبرتی» را (از 
عرب) حکایت کرده است؛ ممکن است تزبره 
مصدر زیر باشد بمعتی ه کتب» و این را فراء 
منکر است. یا اینکه تزبره اسم است کتابت را 
مانند تنبیه که نام متهاء آب و تودیه که نام چوبی 
است که پشت ناقه را با آن می‌بندند و اين دو را 
میبویه حکایت کرده است. از اعرابی نقل کنند 
که گفته است: لااعرف تزبرتی» بعنی کسابتی و 
خطی (تاج العروس). این سخن را مژلف تاج 
العروس بدون کم و زیاد از لسان العرب آورده 
است. 
در دو کاب مذکرر از مشتقات باب تفیل از 
ماد؛ُ زبر نتها «تزیره» آمده آنهم با تردیدی که 
ملاحظه گردید. معلم بطرس بستانی در محیط 
المحیط افعال و اشتقاقات باب تفعیل را از ماده 
«زبر» جدا گانه و باصراحت وبدون اظهار تردید 
آورد: زیر الکتاب تزيرة بمعنی زبره... تزبره 
مصدر «ریْرّه و نیز حط و کتاب است. اصمعی 
گوبدشنیدم اعرابیی میگفت: نا اعرف تزبرنی» 
یسعنی میشناسم خحسط و کتابت ود را.. 
سعیدالخوری به پیروی از بستانی باب تفعیل و 
مشتقات آنرا با عنوانی مستفل و نیز تمام سخن 
بطرس بستانی را آورده است. جوهری در 
صحاح, راغب اصفهانی در مفردات» این 
سکیت در تهذیب الالفاظ. ابن درید در الجمهرة 
متعرض تزبره و زبر و همچنین دیگر اشتقاقات 
باب تفعیل نشده و جملة «سااعرف..» را نفل 
نکرده‌اند. تنها زمخشری در اساس, (انا اعرف 
بزیرتی) آورده و در ذیل آقرب نفل شده و ظاهراً 
نخستین کسی که با صراحت و قاطعیت تزبره را 
بعنوان باب تفعیل از «زبرء آورده و برحی از 
مشتفات آنرا یاد کرده معلم بطرس بستانی است 
و سعید خوری در آقرب الموارد بر طق معمول 
خود کورکورانه از ار پیروی کرده است. 
شیخ عبدالثه بستانی یکی از اعلام خاندان بستانی 
در کتاب لفت خود به نام البستان روشی 
متناقض در این باره بکار برده است. زیرا وی 
پس از اينکه مانند صاحب قرب الموارد به 
پیروی از بطرس تزبره را مصدر زر آرد چنین 
گوید: شنیدم که اعرابیی میگفت: انا اعرف 
بزبرتی؛ ای بکتابتی. با ملاحظة مقدماتی که بیان 
داشته‌ايم روشن است که عبدا بستانی در اینجا 
باید سخن اصمعی را برطبل روایت محیط 
المحيط و اقرب الموارد بیاورد زیرا «زبرتی» 
شاهد «تزبره» نتواند بود. 
۲-و هم در آن کتاب در ذیل زبسذب چین 
آمده: حیرانی است بقدر سگ کوچک. پرشیدن 
پرست آن جهت نقرس و مفاصل و رعشه و 
خدر نافم. 

3 - 120۰ 


زیزب. 
خو کره. تذکر؛ ضریر انطا کی و مجلة ادارة 
فرهنگ عامه سال ۱۳۴۱ شمارة ۲ مقالة 
صادق کیا صص ۱۵۱ - ۱۵۶ شود. 
زیزب. از ] (ع |) نوعی کشتی. (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب) (آنندراج) (محیط 
المحیط). قسمی از کشتیها است. (ترجمة 


قاموس) تج رون 
هرکجا جنگ ساختی, بر خون 
بتوان راند زورق و زبزب. فرخی. 
گذرنیارد بر بحر جود او خورشید 
وگر زمانه بدو اندر افکند زبزپ. فرخی, 
گر آب جود کف او کند ببادید راه 
ببادیه نتوان کرد راه بی زبزب. قطران, 
ز تف تیغ برائی بدجله برء گردون 
به آب جود برانی بریگ بر, زبزب. قطران. 
دریاست این جهان و در اوگردان 
این خلق همچو زبزب و طيارة. 

ناصرخسرو. 


زیزبة. (ر رب (ع مص) خشم گرفن, (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)!. |[از جنگ گریختن. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج), 
زبزین. زر بِ)(ع !) نام غذائی است متداول 
در مفرب و نام دیگر آن کوس کوسو" است. 
در بعضی کتب, زبزین بمعنی نان آمیخته با 
زعفران آمده است و برخی دیگر گویند نوعی 
را گواست که از فندق, گردوه عسل ونان 
میساخته‌اند و در افریقا انرا بزینه و یا بزین 
خوانند. و از غذاهای اصلی و اساسی اهالی 
مفرب بشمار میرود. (از دزی ج۱ ص٩۵۷‏ 
||در مرکز مفرب, نام نوعی سوپ است که از 
آرد و شکر و کره درست می‌شود. (از دزی 
ج۱ص6۷۹). 
زبس. [ز بٍّ ] (حرف اضافه + اسم) (از: «ز» 
مخفف از +اسم) از کثرت. از انبوه؛ 


زبس تال ای و بانگ سرود 
همی داد دل جام می را درود. 

فردوسی. 
بیاراست بزمی چو خرم بهار 
زبس شادمانی گو نامدار. فردوسی. 
زبس ال بوق و هندی‌درای 
همه مرد را دل برآمد ز جای. 

فردوسی. 


و رجوع به ازبس و بس شود. 

زبش. [ژ] (() بطیخ زقی است ". (تحفد) 
(فهرست مخزن الادویه). بطیخ زقی هندی 
است و بطیخ سندی نیز گویند. بپارسی خربزة 
هندی گویند و په تبریزی هندوانه و به شیرازی 
خیار کدو. و بهترین وی شیرین آبدار بود. 
طبیست وی سرد و تر است. در دوم نافع. بود. 
جهت مرضهای گرم و تبهای محرقه و 
مزاجهای گرم. تشنگی بتشاند و چون با 
سکنجبین بیاشامند بول براند. و مثانه بشوید و 


آب وی چون با قند بخورند تبرید زیاده کند و 
مضر بود پیرآن و مزاجهای سرد را. و خونی بد 
از وی حاصل شود در جگر. و بلغم انگیزد. و 
مصلح وی قند بود یا عمل, یا با وی خورند یا 
بعد از وی. (اختیارات بدیعی: بطیخ زقی). 
رجوع به تحفه حکیم مومن شود. 

زبش. (ز ] (()۲ اب التی است در ضمال 
مجارستان در داثرة واقع در پشت رود تتن: 
محدود است از شمال به گالیسی و از مشرق به 
ساروس. از جتوب به ایالتهای ابواجفار, ترنا 
و گومور و از رب به ایالت لبتو. مساحت آن 
۴ میل مربع و سکننة آن* ۱۷۵ هزار 
تن‌اند و مرکز آن, لویتشو است. قسمت بیشتر 
این سرزمین را کوههای « کارپات» فرا گرفته 
و دارای معدن‌های آهن و مس و آبهای معدنی 
بسیار است و کشت کستان در آن رواج دارد. 
(از داثرة المعارف بستانی). 

ژبط. [ر] (ع مص) بانگ کردن بط. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). زبط و 
زبیط؛ فریاد مرغابی. (محیط السحیط) 
(البستان). فریاد کردن مرغابی: «زبط البط»؛ 
یعنی فریاد کرد مرغابی. (نرجمة قاموس). 
زبط و زبیط, صیاح مرغابی. (از متن اللفه). 
زبط بنتح, فریاد مرغابی است و جوهری این 
لفت را نیاورده و فراء مصدر اين باب را زبیط 
آورده است. (از تاج المروس). ||در تداول 
عام مصر: گل شل (وحل). و آنرا با «ض» نیز 
بکار برند. (از قاموس عصری عربی - 
انگلیی: «زبط» و «وحل»). ||زچه. زاهو. 
زاج. (از دزی ج۱ ص۵۷۹). |[بچة شیطان. 
موذی. (بازیگوش). شیطان. ابلیس. (از دزی 
ج۱ ص٩۵۷۹).‏ |ازبط و زباطه؛ خوشه خرماء 
(از دزی ج۱ ص۵۷۸). 

زبطانة. رز نْ /ن ] () آنجای از اره که بدسته 
نصب شود. (ناظم الاطباء) 

زبطانة. [ز بٍ ن] (ع !) نیزة میان‌کاوا ک‌که 
بدان مرغان را شکار کنند. (متهی الارب). 
زبطانه سبطانة است. (البستان) (محیط 
المحیط). زبطانة لغتی است در سبطانة که 
نیزه‌ای است میان‌تهی شبیه به نی و با سنگی 
که در جوف آن میگذارند مرغان را شکار 
کند. (از اقرب الموارد). زبطانه بر وزن و 
معتی سبطانه بتحریک است و آن نیزه‌ای است 
میان‌خالی که با آن شکار می‌اندازند. (ترجمة 
قاموس). زبطانه مانند سبطانه است. این هر 
دو لفت بتحریک خوانده میشوند و بمعتی لول 
درازی است سوراخ‌شده که با آن گلوله 
پرتاب کنند و تیرهای کوچک در آن گذارند و 
با دمیدن در مجری آنها را (بطرف نشانه) 
بیرون اندازند. و این همان است که | کنون آنرا 
زربطانه خوانند. (از تاج العروس). و هم در آن 
کتاب ذیل مادء «سبط» امده: سبطانه نیزه‌ای 


زبطرة. ‏ ۱۲۶۷۷ 
است میان‌تهی که پرندگان را با آن زنند و 
گویندبا دمیدن در آن تیرهایی کوچک بوی 
پرنده رها میکنند که هیچگاه خطا نميکنند. و 
در ذیل مادة «زرط» آمده: زربطانه در تداول 
عامه زبطانه است. احمد رضا آرد: نیزه‌ای 
میان خالی و یبا لوله‌ای است دراز و سوراخ 
شده که پا آن گلوله (بندقه) پرتاب کنند و یا در 
آن بسختی میدمند تا تیرهای کوچکی که در 
آن تعبیه شده (بسوی هدف) رها کنند. 
تیراندازی بدین وسیله معبولاً خطا نمیکند. 
(متن اللغة). در شفاء الفلیل است که زب طانه 
مولد و اصل آن سبطانه است, رجوع به شفاء 
الفلیل شود. زبطانه * از آلات صید و عبارت 
است از چوبی دراز و مانند نیزه میان‌تهی» 
شکارچی گلولٌ گلین و خرد را در دهانة آن 
قرار سیدهد سپس (بعد از هدف‌گیری) در 
چوب نی‌ماند میدمد و گلوله از آن بشدت 
پرتاب میشود. این نوع پرتاب گلوله بیشتر به 
هدف میرسد. (از صبح الاعشی قلقشندی ج ۲ 
ص ۱۳۷ 
زبطرة. رز ب ر)((خ) شهری است میان 
ملطیه و سمیساط ۲ و آن ثفری است از ثفور 
روم (منتهی الارب). بلده‌ای است میان ملطیه 
و سمیاط از مرزهای روم که به نام بانی آن 
خوانده شده است. این ماده را جوهری, 
صاحب لسان العرب و صاغائي نیاورده‌اند. 
(از تاج السروس). طبری آرد: از وی (از 
طرسوس) بزیرتره شهری است که آن را زبطره 
خوانند. شهری بزرگ است از شهرهای 
ملمانان و خلقی بسیار اندر آن باشد و 
حصاری محکم ندارد. (ترجمهٌ پلعمی نسخة 
متعلق به کتابخانة مجلس شورای ملی 
ص ۱۰۸۰). یاقوت ارد: شهری است میان 
ملطه و سمیساط و الحدث در کنار سرزمین 
روم (ترکیه) که آثرا به نام زبطره دختر روم‌ین 
یفزین سام‌ین نوح, زبطره خوانند. زیطره جزء 
لیم پنجم و طول جنرافیاییآن از طرف 


۱ -در تاج آلعروس: محیط السحیط المنجد؛ 
آقرب الموارد زبزب فعل ماضی از این معنی 
آمده نه زبزية پمعنی مصدری. 

داه5وا00۱560۵ - 2 
۳-بطیخ هندی (هندوانه) را رقی (با رام) و 
زقی (بازاء) هر دو گویند. (از تحف؛ حکیم 
مزمن). 
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۵-مقصود جمعیت آن در هتگام تألیف آن 
کاب (۱۸۸۸ م) است. 
۶-درنسخ؛ چاپی صبح الاعشی» زبربطانه 
ضبط شده است. از روی قامرس تصحیح 
گردید..(حاشیه آن کاب همین صفحه). 
۷-در نس خه چاپی سنهی الارب بغلط: 
سمیاط. 


۸ زبطره. 


مفرب ۵۸ درجه و ثلث درجه ز عررض آن ۳۸ 
درجه است. (از معجم.البلدان). لسترتج. آرد: 
در قسمت علیای قراقیس (شاخة بزرگ از 
رودخانهٌ اقب که از سمت جنوب به آن 
ملحق میگردد) قلعهٌ بزرگ زبطره واقع بود که 
رومیان آترا سوزبطره۱ یا زپطره؟ میگفتد و 
دور نیست «ویران شهر» در چند فرسخی 
جنوب ملطیه در ساحل رودخانة «سلطان 
سو» که اسم جدید نهر قراقیی است. 
خرابه‌های زبطره باشد. بلاذری و اصطخزی 
اسم زبطره را برند و گویند قلعه‌ای عظیم است 
از جملة قلاع بیار نزدیک بیملکت روم که 
چند بار بدست رومیان خراب شد و منصور 
خليفة عیاسی و پس از او مأمون بتجدید بنای 
آن همت گماشتند. یاقوت و مژلفان دیگر, 
زبطره و قلعٌ الحدث ۲ را... یکی دانسته‌اند 
وقایم‌نگاران عرب و رومی زبطره یا 
سوزپطره را از جهت اينکه تلوفیلوس ۴ آنرا 
تسخیر نمود و سپس معتصم خلیفة عباسی در 
موقعی که به عموریه حمله کرد انرا از تصرف 
روسیان درآورد مورد توجه خاص قرار 
داده‌اند. اهمیت زبطره مدت زمانی پایدار مائد 
ولی ابوالفداء که در سال ۷۱۵ه.ق, آنجا را 
دیده است گوید: قلعه‌ای است ویران و خالی 
از کشت و کار و مردم و از باروی آن تنها 
نشانی باقی مانده. به طوری که مورخ مزبور 
خود در میان درختان بلوطی که در محل آن 
شهر روییده و زمانی مزارعی حاصلخیز بوده 
بشکار پرداخته گوید: خرگوشهای آنجا در 
جای دیگر ندیده‌ام و همچنین گوید: این مکان 
در دو متزلی جنوب ملطیه و در مفرب حصن 
منصور واقع است* (از کتاب سرزمینهای 
خلافت شرقی تالیف لترنج ترجمة سحمود 
عرفان). رجوع به مسالک الممالک ابن 
خردادبه چ لایپزیک ص ۹۷و ۲۴۳و فهرست 
معجم جغرافیایی امین‌بک واصف شود. 
زبطره. زب ز) (اخ) (یسوم ا...)رقعه‌ای 
است مسلمانان را با مردم ترکیه (روم) در 
روزگار معتصم. (از مجمع الامثال میدانی). 
طبری آرد: معتصم ده هزار مرد با انشین 
فرستاد بحرب بابک با سرهنگی نام او 
جفرین دینارکه او را جسعفر الخضیاط 
خواندندی... و غلامی از آن خویش نامش 
ایناخ... و با ایتاخ ده هزار ده خروار خک 
فرستاده به افشین و گفت... این خسک رابر 
گردلشکر بر کنید تا شیخون این باشند و 
کنده‌یاید کندتان... و بابک با ملک الروم 
مهادنت صلح داشت و هميثه بیکدیگر 
رسولان فرستاد و تام آن ملک الروم که آن 
سال بود تتوفل‌ین میخائیل ۲ بود. او را بفریفتی 
و او را گفتی که من به اصل ترساام از پنهان 
خلق... و ايشان را همی بیکبار نتوانم گفتن کز 


اسلام بیرون آیید لیکن این مذهب را... عرضه 
کنم تا بپذیرند و از مسلمانی بیرون آیند و 
معتصم را بکشم... آنگاه همه را بترسایی 
خوانم... ازبهر اين حدیت. ملک الروم با وی 
صلح داشتی...«چون» معتصم سپاه و خواسته 
سوی آفشین قرستاد. بایک بملک الروم کس 
فرستاد و گفت ملک عرب هر کس که دارد... 
همه بحرب من فرستاد و با وی کس نماند. گر 
هرگز بخواهی جنییدن ا کنون وقت است. و 
بابک همی آن خواست تا ملک الروم از جای 
بجنبد و محصم سپاه را که با افشین است 
لختی را باز خواند. پس ملک الروم از جای 
برفت با هفتاد هزار مردم مبارز و بزمین 
طرسوس درآند و حصار طرسوس سخت 
محکم بود و از وی بزیرتر هم شهری است که 
آن را زبطره خوانند. شهری بزرگ است از 
شهرهای مسلمانان و خلق بسیار اندر آن 
باشد و حصاری محکم ندارد. پس ملک الروم 
بدان شهر شد و آن شهر را ویسران کرد و از 
مسلمانان بسیار بکشت و اسیر کرد و بسیار 
تباهی کرد. خبر آن بمعتصم آمد ب‌امره 
پفرمود تا بموصل و جزیره و سامره و مداين و 
بغداد و بصره و کوفه و بهمةٌ جهان نفیر کردند و 
رعیت و مطوعه را حشر کردند از بهر آنکه با 
معتصم سپاه فراوان ببود و مقدار صد هزار مرد 
گردآمد و معتصم خود برفت از پس ملک 
الروم... و بزیطره کس نیافت از دشمن, و با 
وی سپاه دیوانی نبود و با رعیت نتوانست 
بزمین اندر شدن و همانجایگه بدان شهر 
بنشت وبفرمود تا آن ویرانها که رومیان 
کرده‌بودند همه آبادان کردند و مردمان شهر 
که‌بگريخته بودند از رومیان همه را بازآورد و 
تا آنجا بازگشت و سال دوست و بست؟ 
درآمد. متصم نامه کرد به انشین که 
خدای‌تعالی رومیان را هزیمت کرد... (ترجمة 
لمع تسه مضاق بند کنات مجلشن 
شورای ملی صص ۱۰۷۹ - 4۱۰۸۰ بستانی 
آرد: بسال ۲۲۳ شهر زبطره مورد حملهٌ روم 
قرار گرفت و سیب حملة روم آن بود که 
تئوفل‌بن میخائیل پادشاه روم نامه‌ای از بابک 
خرمی دریافت بدین مضمون که: معتصم 
لشکریان و جنگجویان خود را متوجه من 
ساخته و نزد خود کسی نگاء نداشته است. اگر 
وقتی قصد خروج بر او داری اینک آن وقت 
است و کسی جلوگیر تو نخواهد بود. توفل با 
صد هزار تن یا پیشتر حرکت کرد و بر زبطره و 
دیگر قلعه‌ها شبیخون برد, اين کار بر معتصم 
سخت بزرگ آمد. تجهیز قوا کرد. رفت تا 
اینکه ععورية یا «اموریوم» راگرفت و تثوفل 
از این اندوه جان داد. (از داثرة المعارف 
بستانی) 

زیطره. (ز ب ز] ((ج) خانه‌ای است به تبهاء 


زبعیق. 
مر روم‌ین یقن "" پن سام‌ین نوح راء (منتهی 
الارب). 
زیطره. از بِ رز (ا) دختری است مسر 
روم‌ین یقن‌ین سام‌بن توح را و شهر زبطره 
(واقع میان ملطیه و سمیساط) به نام او 
معروف است. (از ترجمة قاموس). دختر 
روم‌بن یقن‌ین سام‌بن نوح همان کسی است که 
شهر زبطره رابنا نهاد. در دیگر اصول نیز 
همچنین آمده و صواب آن است که گفته شود: 
«آن شهر را بنا کرد پس به نام او خوانده شد». 
بهر حال این سخن محل تأمل است زییرا 
علماء علم نسب, یقن را از اولاد سام یاد 
نکرده‌اند و روم بگفتٌ نمری نسابه, از اولاد 
یونانین یافث است. (از تاج العروس). 
زبطری. از ب ریی ] (ص نسبی) نسبت 
است به زبطره شهر مرزی ترکیه «روم قدیم»* 
آبیت صوتا زبطریا هرقت له 
کاس ‌الکری و رضاب الخرد العرب. 
ابوتمام (از یاقوت). 
رجوع به معجم البلدان و «زبطره» شود. 
زیعباق. (ز ب ] (ع ص) بدخلق از مردم و جز 
آن. (متهی الارب) (انندراج). بدخلق. (اقرب 
الموارد). بدخو را میگویند. (اشرح قاموس) 
(تاج العروس) (لسان العرب). 
زبعبق. رزبٍ ب] (ع ص) بدخلق از مردم و 
جز آن. (منتهی الارب). بدخلق, (اقرب 
الموارد). جوهری این ماده را نیاورده و این 
درید گوید: زبعیق بدخوی را گویند و ابن بری 


بیت زیر را نقل کرده است: 
فلاتصل بهدان احمقی 

۰ - 2 0 - ] 
۳-الحدث یا اداتای: اها۸۵ (لسترنج). 


۲۳۵۵۵۰ - 4 
۵-ابن سرابیرن: ص ۰۱۲ بلاذری: ص ۰۱۹۱ 
اص‌طخری: ص ۳ ی‌اقوت ج۲ ص 4۱۴ 
ابرالفداء ص ۲۳۴. دربار؛ محل زبطره و الحدث 
آندرسن 0.0,۸۳۵6۲500 در مجلة اهماوعها6 
۷ شمارة آوریل سال ۱۸۹۲ م. در ضمن 
گفتگو دربارة هجوم باسیل اول بر بیالقه در سال 
۲ تحقیق کرده است. (لسترنج). 
۶ - در چند نخه از ترجمة بلعمی: ابتاج امد 
تصحیح از طبری چ دخویه است. 
۷- در چند نسخه ترجمه طبری این نام به چند 
صورت و همه غلط آمده. ضیط آن از دحویه 
گرفه شد. 
۸-نسخ ترجمة طیری در این‌جا مضطرب و 
مختلف است. 
٩-طیری‏ شییخون توفل پادشاه روم و آمدن 
معتصم را از سامره به ترکتان» از حوادث سال 
۳ یاد کرده و برخی آن را ۲۲۴ دانسته‌اند. 
(رجوع به طبری چ دخویه قسمت ۳ ص ۱۲۳۶۳ 
شود). 
۰ -یاقوت: یفز. 


زیعیفی. 
شنطیرة ذی خلق زبعبق (. 0 
(لسان العرب) (تاج العروس). 
بدخلق از مردم و جز آن. زیعباق " کسر مثله. 
(آنندراج). پدخلق. (ناظم الاطباء). بدخو را 
گویند. (شرح قاموس). |ازن بدخو. (مهذب 
الاسماء). ||مرد تندمزاج (حدید) را زبعبق 
گویند.(از تهذیب الالفاظ ابن‌سکیت چ بیروت 
ص۸۸). رجوع به ماد فوق و ذیل شود. 
زبعبقی. ارب بَ] (ع ص) مرد بدخوی. 
(تاج العروس) (لسان المرب) (متن الفه) 
زیعیکت. از بَ با (ع ص) مسرد شوخ 
بیبا ک.(منتهی الارب). مرد بیبا ک‌که از هرچه 
با وی‌گویند با ک‌ندارد. (اقرب الموارد), بسیار 
بدکننده است که پروا نمیکند به آنچه گفته شده 
است از برای او و بدین معنی است زبعبکی, 
(از شرح قاموس). قاحش که با ک ندارد از 
بدهایی که بدو یا دربارة او گویند. (متن اللغه). 
مرد شوخ‌چشم بیبا ک. زبعیکی آیباء مشددةء 
مخله. (انبدراج), مرد شوخ چشم بیبا ک که از 
ذوّی:گونند با ک نداشته باشد. (ناظم 
الاطباءا رچیوع به زیعبکی شود. ||مرد 
گویند. (از تهذیب الالفاظ 
آبن سکیت چ بداوی ص‌۸۸), 
زیعیکی: ارب بَ](ع ص) زبعیکی مرد 
شوخ‌چشم با ک. (منتهی الارب) (انندرلج). 
مردی که از آنچه با وی گویند با ک‌ندارد. 
دریده. (اقرب الموارد). بیار بدکننده است 
که پروا نمیکند به آنچه گفته شده است از برای 
او, زیعبک. (شرح قاموس). آنکه با ک‌ندارد از 
بدی که او را گویند یا پدیهایی که دربارة او 
گویند.(از متن اللفه). رجوع به زبعبک شود. 
زیعو. از /ز ع] (ع |) درختی خوشبوی در 
حجاز, ری نیز گویند. (متن اللفة). 
زبعر. از /رغ] (ع [)گیاهی است خوشبو. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(محیط المحیط) (آتدراج). گماهی خوشبو 
است و ابن درید این شعر را شاهد آن اورده: 
کالضیمران تلفه بالزبسر. (تاج الصروس). ابسن 
درید پس از اینکه سخن و شعر بالا را ارد 
گوید؛ابوحاتم اين لفت را نپذیرفت» و شعر 
مزبور را ساختگی دانت. (از جمهرة ج۳ 
ص ۳۰۴) زیسعر و زیسعر؟ (گیاهی) است 
خوشیوی. (البستان), 
زبگر. [زغ](ع!) نسوعی از مسرو. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (محیط المحیط). قسمی از مرو که 
شجر؛ مشهور است. یا سنگ مشهور است. 
(شرح قاموس). نوعی از مرو است که دارای 
برگهایی پهن نیست و آن نسوع از مرو را که 
دارای برگهایی عریض است ماخوز ٩‏ خوانند. 
(تاج العروس). 
زبعراة. از بَ] (ع ص) مونث زبعری. زن 


بدخو. (شرح قاموس) (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد) (ناظم الاطباء) (آتدراج). اازبعراه؛ 
زن پرموی. (تاج المروس). مونث زبعری؛ 
آنکه بر روی و ابروان و اطراف دهان موی 
فراوان داشته باشد. (از متن اللغه). |[زن 
درشت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (تاج السروس). |ااذن 
زبعراة؛ گوش سطبر بسیارموی. (منتهی 
الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم الاطیام). 
زیعراة؛ گوش سطبر بیارموی. (آنندراج). 
آذن زبعراة؛ گوش درشت و پرموی را گویند. 
ازهری گوید: از خمل نیز گوش ستبر و پرموی 
را زبعراة گویند. (تاج العروس). آذن زبعراة؛ 
ییعنی گوشی است ستبر بسیارمو. (شرح 
قاموس). 

زیعرة. [ز بر )(ع ص) (اذن...) گوش ستبر. 
گوش پرموی. (از متن اللفة). 

زبعری. (ز ب را] (ع ص)* بدخو. (سنتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج ), بدخلق. (شرح قاموس). باب 
الخلق و دشوارخوی را گویند و بهمین صعتی 
شاعر معروف را ابن الزبعری خوانند. (تاج 
العروس). ||مرد انبوهایرو و ریش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(آنندراج). مردی است 
که موی بسیار بر رو و بر هر دو ابرو و بر دو 
جانب دهن داشته باشد. (شرح قاموس). در 
صحاح است که زبعری آن است که موی 
فراوان بر روی و ابروان و لحیتین داشته باشد. 
و این سخن ابوعبیده است, شتر موی انبوه را 
نیز زبعری گویند. (تاج العروس). آنکه موی 
روی ابروان و لحیتین او فراوان باشد. منث 
آن زب مراة است. (از ستن اللسفة). |اشتر 
کوتاءبالای پرموی که بر گوشها موی فراوان ۲ 
داشته باشد. (تاج العرروس). ||(گفته ازهری): 
گوش اسب که ستبر و پرموی باشد. اتاج 
العروس). 

زبعری. از /ز بٍ را] (ع ص) درشت. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج). 
درشت و کلان و تناور. (ناظم الاطباء). ستبر. 
(شرح قاموس). زیعری را بدین معنی با کسر و 
فتح زا هر دو خوانند و در صورت فتح و با در 
حساب آوردن الف (مقصوره) اين اسم ملحق 
به سفرجل (یعنی به اسماء خماسی) میگردد. 
(تاج العروس). تاورکه دارای موی فراوان بر 
روی و پشت است*. (اين درید. الجمهرة ج۲ 
ص ۴۰۷]. 

زیعری. از بٍ را] (ع !) درخستی است 
حجازی. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(قاموس) (ناظم لا طباء) (لبستان), 

زبعری» (ر ع] (ع ا گسیاهی خوشبوی. 
(منتهی الارب) (آندراج). 

زبعری. [ر غ] (ع ل) نوعی از مرو. (محیط 


زبعری. ۱۲۶۷۹ 


المحیط) (البتان). 
ژبعری. از ع] (ع () درختی است خوشبوی 
که در حجاز میروید و آن را یمه نیز گویند. 
(تاج العروس). زستر. ربعّر و زبعری نام 
درختی است خوشبوی از درختان حجاز. 
(متن اللغة). 
زبعری. [ز ب ریی ] (ع !) نوعی تیر. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (متن اللغة). با یاء 
نسبت: نوعی تير است. اين لفت را صاغانی 
تقل کرده است. (تاج العروس). 
زبعرگ. رب را] (ع [) نام حیوانی است که 
آنرا حریش و هرسی گویند. وحیذ نام دیگر 
آن است. (از مجلهٌ لفةالعرب). رجوع به 
حریش در اين لغتنامه شود. 
زبعری. از ب را] (ع4) تسام ماده یا 
حیوانی است دیگر که پل را بر شاخ خود 
بردارد. (مسنتهی الارب) (آنندراج) تساح 
ماده است و برخی گویند: حیوانی است که 
پیل را بر شاخ خود حمل میکند. (اقرب 
الموارد). انثی نهنگها یا دابه‌ای است که 
برمیدارد پیل را به شاخ که او را کرگدن 
میگویند. (شرخ قاموس). برخی آنرا کرگدن و 
برخی دیگر حیوانی ماتند کرگدن دانسته‌اند. 
(تاجالعروس). تمساح ماده. (متن الفق), 
زبعری. [ز ب را] (ع () حیوانی است که فیل 
را پا شاخ برمیدارد و گویند کرگدن است. (از 
متن اللفة). حیوانی بزرگ که پیل را به شاخ 


۱ - متفاد از این بیت آن است که زبعبق شصود 
بمعنی زشت است نه مرد بدخلق, 

۲ -در نخ چاپی آنندراج زبعقان است ر اگر 
غلط مسطعی نباشد تصحیفی است مژلف 
آندراج را, 

۳-در نسخ چاپی آنندراج: زیعبلی و ظاهراً 
غلط مطبعی است. 

۴-این غلطی است از مژلف بستان. و این 
لغت بدین وزن ضبط نشده در ماده «زبعری» نیز 
یستانی این غلط را تکرار کرده است. 

۵- مخزن الادویة: مرماخوز. 

۶-ابن حجر در الاصابه این لغت را پاکسر باء 
ضبط کرده است. (تاج العروس). 

۷- در متهی الارب, آنندراج و ناظم الاطبامء 
اين معتی نيامده اما پس از ذ کر معتی نخستین 
بطور جدا گانه چنین آمده: و آنکه بر روی موی 
بسیار دارد و از مردم و شتر. 

۸-ابن درید زیعری را بدین معنی فقط بر وزن 
فعلّی آررده است. فرق دیگر سخن او با دیگران 
این است که «درشت» و «پرموی» را دو معنی 
جدا گانه نیاررده: بلکه بر روی هم آن را تفسیر 
زبعری دانسته» بتابراین زبعری صفت است 
خشونت پیکر مرد را که معمولا پاداشتن موهای 
فراوان ملازم است. فرق سوم؛ ذ کر قفا است در 
ردیف وجه, در صورتی که دیگران همانگونه که 
ملاحظه گردید بجای قفاء آبروان و لحیتان را یاد 
کرده‌اند. 


۰ زبعری. 


خود برمیدارد. (ناظم الاطیاع)._... 
زبعری. از ب را] (اخ) نام پسدر عبداله, 
قرشی صحابی شاعر. (متهی الارب). 
زیعری‌بن قیس‌بن عدی پدر عدائ صحابی 
قرشی سهمی. شاعر است. مادر این عبداله 
حاتکة جمحی است. (تاج المروس), 
ژبغ. از)(ع !)۲ اخد بزیند+ گرفت او را همه. 
(از متن اللغه). 
ژبغ. از ب](ع سص) حمله و ییورش آ. 
|[اخذ بزیغه؛ گرفت اول آنرا". (از ناظم 
الاطباء). ||اخذ بزبغه؛ همه و جملة انراگرفت. 
(منتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء؛ گرفت آنرا همه. (محیط المحیط). 
زبغبو. [ز بَ بٍ] (ع!) گیاهی خوشبو است و 
آن مرو کوچک برگ است. آنرا زبغر نیز 
گویند. (از متن اللغة). رجوع به تذکره داود 
انطا کی‌شود. 
زبغدوان. زب د] (ا) قریه‌ای به بخارا 
که آنرا سبفدوان نیز گویند. از آنجاست 
ابومحمد افلح‌بن بسام شیبانی. (تاج العروس). 
سمعانی ارد: قریه‌ای است از قراء بخاراء 
سیندوان نیز ضبط شده و نسبت به آن 
زبندوانی. (از انساب سمعانی). زبفدوان از 
قریه‌های بخارا است. (از معجم البلدان). 
زبغدوانی. ار بٍ د] (ص نسبی) نسبت 
است به زبغدوان که قسریه‌ای است از قمراه 
بخارا. (از ان ساب سمعانی). رجوع به زبفدوان 
و مادهٌ زیر شود. 
زبغدوانی. ارب دنیی] (اخ) افلح‌ین 
بسام شیبانی مکنی به ابومحمد. وی از قعنبی 
نقل حدیث کند. (تاج العروس). سمعانی آرد: 
افلح‌ین بسام شیبانی مکنی به ابومحمد و 
مستجاب الدعوة نیکوکاران بود. از قعنبی و 
سعیدین منصور و محمدبن سلام روایت دارد 
و محمدبن اسحاق‌بن خزیمه از او نقل حدیث 
کند.افلح‌بن بسام گوید پیش قعنبی بودم و از 
آو حدیث میشنیدم. وقتی از من پرسید ایا 
حدیث‌ها که نوشته‌ای بر کسی عرضه 
داشته‌ای گفتم نه. گفت در این صورت کاری 
انجام نداده‌ای. (از انساپ سمعانی). 
زیغر. [ز /61](ع !) لفستی است در عین 
مهمله (زبعر) یا همان صواب است. (منتهی 
الارب) (محیط المحیط) (اقرب الموارد) 
(آنندراج), گیاهی است خوشبو. (ناظم 
الاطباء). جمعی اين لفت را با فتح زاء ضبط 
کرده‌اند. و آن لغتی است در زبعر (با عین 
مهمله) که عبارت است از مرو کوچک برگ یا 
اينکه صواب زبفر است (با غين معجمه) و با 
عین مهمله خطا است. و گفته‌اند زبعره با غین 
مهمله نوعی دیگر است از مرو که ماخوذ نام 
دارد. اما ابوحنیفه با تقدیم غین بر باء صحیح 
دانسته. جوهری و صاغانی این لغت را 


نیاورده‌اند. (تاج العروس). 
زبغر. [ز بَ] (ع ل) گفتهاند لفتی است در 
زبعر. (البتان), 
زیغو. (ز غ /غ]() با لفظ خوردن و زدن 
متعمل هر کدام بمعتی آن باشد که کسی 
دهان خود را پر باد سازد و دیگری چنان 
دست بر آن زنند که باد از دهانش با صدا 
بجهد. (آتدراج). آن است که کی دهان خود 
را پرباد کند و دیگری چنان دستی بر آن زند 
که‌آن اد با صدا از دهن او براید و اترازنبلغ و 
آپوق خوانند. (برهان قاطع). بمعنی زابگر 
است. (جهانگیری). زبفر بمعنی زایگر است. 
(رشیدی). زابگر, مخفف زابفر است. (فرهنگ 
نظام). بعضی با فتح غین ضبط کرده‌اند. 
(فرهنگ نظام ذیل زابفر). کسی که دهان خود 
را پرباد کند و دیگری دست بر آن زند تا صدا 
و آواز برآید. (ناظم الاطباء): 
پست کن مرو را بکاچ و به مشت 
یکش او را بسیلی و زیغر. 
سراج قمری (از رشیدی). 
زبغره. رب غ]() همان زابگر. (رشیدی). 
زبق. [ر] (ع مص) موی ریش کندن. (آقرب 
الموارد). زبق لحیه؛ ریش آن را برکندن. لحیة 
زبیقه: ریش برکنده شده. لحية مزبوقه مخله. 
(از منتهی الارب). زبق نتف لحیه است و فعل 
آن از باب ضرب و نصر آمده. اما ابوعبید تنها 
از باب ضرب آورده... ابن بری بنقل از ابن 
حمدویه گوید: صواب زنق و صفت آن زنيقه و 
مزنوقه است اما جوهری, این فارس و وزییر 
مفربی مانند ابن درید «زبق» ضبط کرده‌اند. 
(تاج العروس). زبق لحیته یزبقها از باب 
ضرب و از باب نصر: کندن ریش را و آن 
ریش زبیقه بر وزن سفینه و مسزبوقه بر وزن 
مسعلومه است یسعتی کنده‌شده. (از شرح 
قاموس). زبق نتف است... ابن بسری گوید 
صواب «زنق» است. و وزیر صفربی گوید: 
ازبق آن است که از حماقت موی ریش خود 
برکند. گویند: احمق ازبق. این قول مژید سخن 
جوهری و دیگران است که زبق با (باء) ضبط 
کرد‌اند. (از لسان العرب) (المعجم الوسیط) 
(متن اللغة). رجوع به الم زهر سیوطی شود. 
| آمیختن چیزی بچیزی. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). زبق یک چیز 
با چیزی دیگر آمیختن آنها است بیکدیگر. (از 
متن اللفه) (المعجم الوسیط). |[زبق بند کردن 
کسی و بازداشتن. (ستهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنتدراج). حبس کردن. و این سخن 
را ابوعبید از اصمعی نقل کند. دوست او 
علی‌بن عبدالعزیز گوید که ما این سخن را 
برای اصمعی قرائت کردیم گفت: ربقه با راء 
است. ابن حمزه این سخن را از اغلاط ابوعبید 
داند. و گوید: «ربق» محکم بستن با ریسمان 


زیق. 

را گویند و اما بزندان کردن زبق است با زاء 
همانگونه که از اصمعی حکایت شده... ابین 
فارس گوید: «وجود کلمة مرکب از (زاء و باء 
و قاف) بهمین ترتیب مسلم نیست و من در 
وجود آن (در لفت عرب) تردید دارم». اما در 
هر حال عرب آنرا بکار برند و گویند «زبقت 
الرجل» بمعنی حبسته. «و زبق شعره»؛ یعنی 
کند موی خود را. (تاج العروس). زبق حبی 
کردن‌در زندان است. (از لسان العرب). حبی 
کردن.(متن اللغة), تتگ گرفتن بر کسی و 
زندانی کردن او المعجم الوسیط). |/افکندن 
زن فرزندش را. (البستان) (اقرب الصوارد) 
(لسان العرب) (متن اللفة). ||تنگ گرفتن بر 
کسی. تضییق. البستان) (اقرب الموارد) (تاچ 
العروس) (متن اللغة)؛ 
وموضع زبق لا ارید مبیته 
کانی‌به من شدة الروع آنس. 

ثعلب (از تاج‌العروس). 
|اکدن موی را. البستان) (از تاج الروس). 
|ادر آوردن کسی را به خانه. ابن خالویه گوید: 
در کلام عرب تنها در سه مورد «زبق» بکار 
میرود از آن جمله است: زبقته فن الییت؛ یعنی 
او را داخل خانه ساختم. (از لسان العصرب). 
||درآوردن کی را در چیزی ( کاری). 
(البتان) (تاج العروس). ابن خالویه گوید در 
کلام عرب تنها در سه مورد «زبق» بکار رفته, 
نخضت آن است که گویند: زبقت فلاناً فی 
الشیء؛ یعنی وارد ساختم او را در آن امر. (از 
ان المرب) |یستن گوسپنان و دیگر هام 
با ریسمان, مثل ربقه بحبل. (تاج السروس) 
(البستان). ابن‌خالویه گوید: در لفت عرب تنها 
در سه مورد «زبق» بکارمیرود. از آن جمله 
است: زبقت الشاة والبهم یمنی مربوط ساختم 
آنها را به یک‌دیگر: مثل ربقته, (از اسان 
العرب). زبق بدین معتی لغتی است در ربق, 
(ستن اللغه). |زشکستن چسیزی راء (اقرب 
الموارد) (البستان). شکستن چیزی را و بدین 
مسعنی "است شعر زیر: و یبزیق الاقفال 
۱-در دیگر کتب لغت که ملاحظه گردید زَبْمْ 
آمده. مد مولف من اللغه بنظر نرسید. 
۲ -ظاهراً نساظم الاطباء ایسن ماده را از 
فرهنگهای عربی نگرفته است. زیرا در بیشتر از 
مراجع که در دسترس است زبغ بدین معنی 
یافت نشد. 
۳-متند تاظم الاطباء بدست نیامد. 
۴- ظاهراً مزلفان معجم الوسیط این هر دو را 
یک معنی دانسته‌اند. اما چنانکه ملاحظه پگردد 
در آقرب الموارد, تاج العروس و متن اللفة تنگ 
گرفتن بر کسی و زنداتی کردن او دو معنی 
جدا گانه برای زبق آمده. 
۵-مولف ذیل آقرب الموارد و الستان ظاهراً 

ت. 


زبقانه. 


والتابوتا. (از لسان العرب). شکستن_چبیزی. 
(ستن اللفق). |زگشودن قفل راء (ذیل اقرب 
الموارد بنقل از تاج العروس) (الیستان) (متن 
اللفه). ||جریان. جاری شدن. روان شدن. (از 
دزی ج ۱ ص ۱۸۰). | آهسته لفزیدن. |[لفزش 
زبان بهنگام اداء کلمات سخت و ثقیل. 
||فریاد کردن. ||فرار کردن. از زیر کاری 
مسحرماته در رفتن. ||(مستعدی) خود را 
لغزانیدن. ||(() آوازی که از تلاقی دو جسم 
برمیخیزد. (از دزی ج۱ ص ۵۸۰), 
زیقانه. از ن) (ع ص) زن بسدخوی. |امرد 
شربر.(متن الق 
زیکو. رب کک] (لنتی است در زبگر و 
زابگر و زیر (از برهان قاطع) (رشیدی): 
گویی که منم مهتر بازار نمدها 
پس خورده‌ای مهتربازار زیکرا. منجیک. 
زبگر. زب گ ] (4 لفتی در ژبگر و زابگر, 
آپوق. (از برهان قاطع). رجوع به مادهٌ زیسر و 
«زیگر» شود. 
زبگر. ار گ] (!) با لفشظ زدن و خوردن 
مستعمل... بمعنی آن باشد که کسی دهان خود 
را پر باد کد و دیگری چنان دست بر آن زند 
که‌باد از دمانش با صدا بجهد. (آتندراج). بر 
وزن و معنی زبعر است که زنبلغ باشد و آنرا 
آپوق نیز خوانند و بکسر اول و فتح ثانی و 
ضم کاف تازی هم گفته‌اند و با کاف مضموم و 
مشدد هم آوردهاند و به اين معنی بجای حرف 
ثائی یای حطی نیز آمده است که بر وزن دیگر 
باشد و بترکی زمرط خوانند. (برهان قاطع). 
زبغر, (ناظم الاطباء): 
گردنز در هزار سیلی 
لفجت ز در هزار زبگر, 
منجیک (از صالح الفرس). 
بدزدی و بقمار و به سیلی و زبگر 
بمکر و وسوسه و جور و غیبت و بهتان. 
بدیع سیفی (درقمیه). 
زبگر. رب گُ] () همان زابگر. (ریدی): 
گرلاف زند خصم دهان کرده پر از باد 
از دست حوادث زبگر قسمت او باد. 
اطیقی (از رشیدی), 
زبل. ار بْ] (ع ل) ج زبیل سرگین». جمع 
دیگر زبیل ژبلان است. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (متن اللفة) (المعجم الوسیط). 
اج زبیل به معنی زنبیل. (متتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ج زبیل بمعنی کدوی 
خشک میان‌تهی که زنان در وی پنبه نهند. 
(متتهی الارب). زبیل و زنبیل ج‌* زبل و 
زنابیل. (مقدمة الادب زمخشری چ لایپزیک 
ص۲۹): عنده زبل من التمر و زنابیل؛ او 
راست زنبیل‌ها از خرما. (از اساس البلاغة). 
زبل ج زنبیل که بمعتی سبد یا انبان یا نوعی 
ظرف است. (از شرح قاموس). ج زبّیل یبا 


ژنبیل است بمعی قفه یا جراب یا ظرفی که در 
آن چیزی حمل کنند. (از تاج العروس). 
زبل. از ](ع 4 سرگین, (اقرب السوارد) 
(دهار) (متن اللغة) (بحر الجواهر). سرگین 
اسب و غیره. (غیاث اللغات). زبل سرگین 
(سرجین). و در حدیث عمر است که زنسی 
ناشزه را پفرمود تا در زبلدان زندانی کنند. (از 
یه لین ترا زاو زب یرگن نیت 
مزبله جای افکندن آن. (شرح قاموس). 
سرگین. سرجین. سرقین. (مقدمة الادب چ 
لایپزیک ص ۲۲). به لغت سریانی جنس او 
(افکندة حیوانات) را «ازبلادها» گویند... و 
آنچه از سگ پیدا آید. بسریانی «ازبلاد کلبا» 
گویندو خر و سوسمار را «ازبلادخودان» و 
خر موش را «ازبلادعفیرا» گویند. ارحانی 
گوید:افکند جمله حیوانات که پارسی او را 
سرگین گویند. خشک‌کننده است مر جراحتها 
را از مزاج. و عضو که مسجاور او شود. گرم 
کند.(از صیدنة بیرونی ذییل: خرو). زبل 
بپارسی سرگین گویند و مختلف بود بسبب 
اختلاف حیوانات و اختلاف اشخاص.. و 
مجموع زبلها محلل و مسخن و مجفف بود. 
(اختیارات بدیمی). افکنده. (ترجمه صیدناً 
بیرونی). بعر. اختیارات. بشک. (صیدنه). 
(بشکل). پلیدی. (مقدمة الادب). پیخال. 
چلفوز. (برهان قاطم): خثاالبقر؛ زبل گاو 
است. (اختیارات بدیمی). ضریر. (تحقةً حکیم 
مومن) (ترجمٌ صیدنه). ذرق. (اختیارات 
بدیعی). عذرة. (مقدمة الادب زسخشری). 
غائط. (مقدمة الادب). فضلة. گندگی: 
زبل گشته قوت خاک‌از شیوه‌ای 
ز آن غذا زاده زمین را میوه‌ای, 
مولوی (ملنوی). 
زیبل. [ز] (ع 4 سماد ( کود).(متن‌اللقة) کود 
حیوانی. کودهایی که از مدفوع حیوانات یا 
دیگر فضولات آنها و یا از خون و استخوان ؟ 
آنها تهیه شود. ابوعلی‌بن سینا گوید: ماهیت 
زبلها در اثر اختلاف ائواع حیوانات مختلف 
است بلکه یک حیوان خاص یز با اختلاف 
حالات. سرگین او گسونا گون میگردد 
تخصوصاً مدفوع انسان. (از قانون چ ۱۴۹۲ 
مج ص ۱۷۰). بستانی آرد: زبل حیوانسی 
کودی‌است که از تخمیر شدء مدفوع حیوانات 
تهیه مشود. مدفوع حیوانات مخلوطی است 
از صفراء و دیگر ترشحات معده و روده‌ها و 
مقداری آب و مقداری از مواد غذاهای هضم 
نشده اندازة هر یک از اجزاء مذکور در 
حیوانات مختلف است. در داثرة المعارف 
فلاحتی آمده است: کودهای حیوانی یعتی 
کودطویله و آغل و زاغه نه تتها بزمین قوت 
میدخد بلکه آنرا اصلاح نیز می‌کند. بتابرایین 
بهترین کود و اساس کود در زراعت است. این 


زبل. ۱۲۶۸۱ 
کودعلاوه بر اينکه بر اثر دارا بسودن آزت. 
قسفر, پتاس و آهک, زمین را تقویت میدهد. 
موجب ی تن ذره‌بسینی و 
با کتریهای زنده کنند؛ زمین نیز ميشود. 
موجودات مزبور کود طویله را تجزیه می‌کنند 
یعنی آنرا میسوزانند و از آن گاز زغال تولید 
مسی‌کنند و زمین را ورزیده و بار آمده 
میازند. کود حیوانی از سدفوعات و آهک 
ترکیب می‌یابد و بنابراین جنس آن بسته 
بوضع خوراک و نوع حیوانات و آهکی که 
زير آن‌ها ريخته شده و نگاهداری کود در 
کودگاه میباشد. مدفوعات حیوانات را بدو 
دسته تسقسیم میکند: خشک و گرم و 
مدفوعات سر و سرد. بیشتر محتویات 
مدفوعات در مرحله اول قابل جذب یتند, 
در صورتی که مواد بول بسهولت حل و جذب 
میگردند. یکی از مواد مهم کود حیوانی 
امونا ک‌است که در مجاورت هوا تجزیه 
می‌گردد و وارد هوا ميشود. بنابرایین در 
نگاهداری کود مراقبت بیشتری باید نشان داد 
تا بتوان آمونیا ک آنرا حفظ کرد. (از داثرة 
المعارف فلاحتی تقی بهرامی: کوت». و 
رجوع به کوت. کود, ذرق, سرگین» زبل 
الطیور, زبل الحمام. زبل الذثب و دیگر 
ترکیبات «زبل» شود. ||زیل کنایت از مسال و 
نعمت دنا آمده .گویند: «اجتمم عنده زبل 
کثیر». «الدنیا کالمزبلة والذین اطمأنواالینها 
کلاب المزابل». رجوع به اساس السلاغة 
زمخشری شود. 

زبل. [ر] (ع مص) اصلاح کشت با زبل و 
مانند ان. و صریح مصباح آن است که از باب 
قعد؟ و هم در آن کتاب زبول را مصدر دیگر 
این فعل یاد کرده است. (اقرب الموارد). زبل 
اصلاح زمین است بوسیلة سرگین. (از نهایذ 
بن اثیر), سرگین افک‌ندن بر زمین برای 
اصلاح او. (شرح قاموس). زبل, کود دادن 
زرع. (ابن درید ج۱ ص ۳۸۲). اصلاح کنردن 


به استناد همین شعر؛ زبق را به معنی 
گشادن قفل. بطرر مستقل آورده‌اند اما در لسان 
العرب این شعر شاهد زیق بمعنی شکستن آمده. 
۱ -رشیدی گوید: در این تأمل است چه شاید 
که مصراع اخیر چنین باشد: 

بس خورده ای مهتر بازارثو زیگر, 

۲ -بطوریکه از نوشته بستانی در داثرة 
المعارف بدست می‌آید. (درتدارل عرب) 
ترکیب کود حیوانی و نباتی را سرگین (سرقین) 
و کود نباتی ( کود سبز) را رکام و کود حیوانی 
بمعنی آعم راء زیل گویند. کرد حیواتی بمعنی 
اعم شامل: مدفوعات. گوشت و امعاء استخوانها 
و نیز پشم و پر و موی حیوانات میباشد. رجوع 
به داثرة المعارف بستانی: سرگین شود. 

۲- یعنی بفتح عین ماضی و ضم عین مضارع. 


۲ زبل. 


زمین و کشت بوسیلة کود دادن 
تاج العروس). کود دادن زمین و زراعت. (از 
لسان العرب). کود دادن با سرگین. 
المحیط) (متن اللفة). نیرو دادن کشت را 
بسرگین و همچنین است: زبل الارض. (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). کود دادن زمین. در 
قرون وسطی, زبل بدین معنی بکار میرفته 
است. |فربه ساختن. پروار کردن. چاق 
کردن. || استهزاه. مسخره گری ادا کردن 
شوخیهای رکیک. (از دزی ج۱ ص ۵۸۰. 
||نگه داشتن و حمل کردن. گویند: «فلان 
شدید الزبل اللقربه»؛ یعنی انکه با دشواری 
مشک آب را حمل کند. و برخی گویند وجه 
اینکه یکی از منازل راء مکه را زباله خوانند 
آن است که آب در اين منزل ضبط میشود. (از 
تاج العروس). زبل, حمل کردن. (از متن 
اللفق). 
زبل. [ز)(ع | حقیبه. (تاج العروسا. 
زبالات. زر بَ] (ع ) اشیاء. ج یله بمعنی 
شیء گویند: اخذوا زبلاتهم !؛ یعنی گرفتند 
چیزهای خود راء لستان, 
زبلاق. [ز بّ] ((خ) پدر محی‌الدین زبلاق از 
دبیران انشاء سلطان بدرالاین. رجوع به 
تاریخ ابن العیری ص ۴۹۴ شود. 
زبلان. ازٌ] (ع !) ج زبیل (سرگین)» جمع 
دیگر زبیل یل است. (اقرب الموارد. زبلان 
3 زبیل. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به ژیْل شود. |[زبلان ج‌ زبیل بمعنی 
کدری خشک میان‌تهی که زنان در وی پنبه 
نهند. ج زئیل یا ژنبیل است بمعنی قفه با 
جراب یا ظرفی که در آن چیزی حمل کنند. 
(تاج العروس), 
زبلان. از](ع) ج زبیل. (از کازیمرسکی). 
ژبللان. از] (!خ) مسوضعی است. (تساج 
العرروس). 
زبل‌الاطفال. از لآ (ع!مرکب) فضلا 
کودک.عذر: کودک. بیرونی آرد: افکندة 
کودکان ریشها که در سر پدید آید سود دارد و 
اگردر آن ریش کرم باشد بمیرد و اگرغذای 
نارسیده باشد. تریس بهم و قوت سرگین سگ 
یک‌ان باشد. (ترجمة صیدنه ذیل خروا. در 
اختارات بدیعی آمده: آنچه اول از طفلان 
پیرون آید بستانند و خشک کنند و باهم 
چندان ورق مامیثا و هم چندان نبات در 
چشم کشند. سپیدی که در چشم بود زایل کند 
در چند روز. و بهترین زبل طفلان آن بود که 
از طقلی گیرند که محفوظ باشد از تخلیط و 
بسل بسرشند و بدان تحنک کنند خناق را 
نافع و يا در حلق دمند. و همچنین کسی که 
ددم حلق پیدا کرده باشد و نزدیک مرگ بود و 
احتیاج بفصد پاشد از خناق سخت. چون زبل 
کودک خشک کرده بصل معجون کنند و بر 


.تسمید. (از 


حلق وی طلا کتند بغایت کمال نافع بود و این 
مجرب است. و پاید که غذای کودک سه روز 
نان تنوری دهند که بنمک خشک کرده باشند 
و شرابی که اندک مزاجی داشته باشد بوی 
دهند سه روز پیاپی, و غذاهای معتدل, و روز 
چهارم زبل وی بستانند و خشک کنند و نگاه 
دارند تا بوقت حاجت. و همچنین اگر غذای 
وی گوشت مرغ و دراج پخته با آب بود 
سودمند بود و باید که از غذاهایی که رطوبت 
داشته باشد تگاه دارند. و ا گر نگاه ندارند در 
فعل و قلت نتن مانند زبل کلاب بود. و زبل 
اطقال بزرگترین تریاق کسی باشد که پبیکان 
زهردار به وی زده بانتند. 

زبلالانسان. رز ْ ()(ع !مرکب) چون 
خشک کنند و با شراب و عسل بیاشامند 
سودمند بود جهت تبهای داثر و گزیدگی 
جانوران و داروهای کشنده, و برقان را نافع 
بود و قطع اسهال بکند و چون سحق کنند و بر 
موضع عقبه پاشند. زابل کند. (اختیارات 
بدیمی ذیل زیل الاطفال). در داثرة السعارف 
فلاحتی آمده: کوت مالی برای تقویت باغها 
بسیار مفید است لیکن چون زباد تسد است 
ید آثرا با خا ک و خا کستر مخلوط کرد. در 
زراعت ذرت و شاهدانه و غیره میتوان کود 
مبالی داد. (از داثرة المعارف فلاحتی تألیف 
نقی بهرامی ذیل کوت). رجوع به قانون اببن 
سیناج ۱ ذیل زبل شود. 

زبل‌البازی. [زلل ]1 (ع[مرکب) فضله باز و 
دیگر پرندگان شکاری و همچنین فضلهً 
مرغابی بکار نمی‌ایند زیر بحد افراط گرم‌اند. 
(از قانون چ ۲ ۱ص ۱۷۰). 
زبلالبرذون. از لل ب ذ] (ع (مرکب) 
سرگین استر. روث البرذون چون دود کنند در 
زير زن, بچذ مرده بیندازد و مشیعه بیرون آرد. 
(اختیارات بدیمی ذیل روث البرذون). 
زبلالبط. ز سل ب‌طط] (ع | مرکب) 
سرگین بط. فضلٌ مرغابی, این سینا آرد: به 
افراط حرارت دارد از اینرو آنرا بکار نیرند. 
(از قانون چاپ ۱۵۹ ج۱ ص ۱۷۰. بیرونی 
آرد: سرگین بط وباز, آماسها را بنشاند. 
(ترجمه صیدنه ذیل خروا. 

زبلالبقر. از للْ ب ق] (ع [مرکب) سرگین 
کاو. پشکل گاو. . خرء الشور. . پبیرونی آرد: 
سرگین گاو, زهر زنبور را جذب کند و هر 
گاوی که نبات کُرستّه خورده باشد سرگین او 
چون بر اندامهای صاحب استسقا طلا کنند 
علت امتقا را سود دارد. (ترجمه صیدنه ذیل 
خرو). و در اختبارات بدیعی آمده: خثاالبقر, 
به پارسی سرگین گاو را گویند: چسون بر 
ورمهای غلیظ نهد تحلیل دهد و چون 
بسوزانند و بر سوراخ بینی نهند. خون باز دارد 
و همة زهرها را نافع بود چون بخورند و گرم 


زیل‌الحمار. 


بر بدن نهند و بگذارند تا خشک شود بعد از آن 
برگیرند و دگر تازه بنهند چند نوبت. و چون بر 
پای نقرسی نهند با خا کستر و زیت سود دهد و 
بر گزیدگی زنبور نحل بقایت نافع بود و | گردر 
زیر زن بخور کنند. زادن بر وی آسان شود و 
بچه مرده بیندازد و بچه زنذه بکشد و در 
خواص این زهر آرند که چون بر الیل بندند 
قطع کند. (اختیارات بدیعی). رجوع بمفردات 
قانون ابن سیا ذیل زبل شود. 
زبلالتمساح. از لُنْ تِ](ع(مسرکب) 
مدفوع نهنگ. ابوعلی‌بن سینا آرد: زسل 
تمساح رفع سفیدی را سود دارد. (مفردات 
قانون ذیل زبل). زبل نهنگ سفیدی قدیم و 
جدید چشم را نافع بود. (اختیارات بدیعی ذیل 
تسماح). 

زبل الجواد. از ج) (ع | مرکب) فضلة 
ملخ. سرگین ملخ. بیروتی آرد: سرگین مسلخ 
داغ سیاه و سپید را که بر اندام حادث شده و 
بهق و درد را سود دارد. (ترجمة صیدنه). 
سرگین ملخ, بهق و کلف را زایل کند. 
(اختیارات بدیمی). رجوع به مفردات قانون 
بوعلی ذیل زبل شود. 

زبلالحباری. از ثل ح ا](ع (مرکب) 
فضله حباری, فضله کبوتر و زر زور» قوبا را 
سسودمند است. (از قانون چ ۱۵۹۳ ج۱ 
ص۱۷۰ 

زبلالحردون. (ز ل ح](ع[مرکب) لون 
را نیکو گرداند طلا کردن. (اختیارات بدیمی). 
مژلف مخزن الادویه آرد: سرگین حردون ۲ 
جهت بیاض و حله چشم و ضماد.آن جهت, 
تنقیك بشره و رفع جمیع آثار سفید است. و 
بهترین سزگین آن است که سفید و سبک و 
زودشکن باشد و چون بایند بوی آن ترش 
شبیه ببوی خمیر بود . (مخزن الادویه). 
زبلالحمار. (ز لل ح) (ع (مرکب) روث 
الحمار. سرگین خر. بیرونی آرد: سرگین خر 
خون بینی را منع کند و طریق او آن است کند. 
چون تازه باشد او را بسرشند و آب از او 
بیرون کنند و فتیله را درو تر کنند و در بینی 
نهند تا رعاف را منع کند. (ترجمه صیدنه: 
خرو). در اختیارات بدیعی آمده: سرگین خره 
روث الحمار, همان عمل کند که سرگین اسب. 
(اختیارات بدیمی, زبل الفرس). و در ذیل 
روث‌الحمار الاهلی آرد: سرگین خر خواه 


۱- لحیانی حکایت کند که گویند: اخذرا 
زبلاتهم (از ذیل آفرب الموارد) ابن سیده گوید: 
نمیدانم مفرد زبلات چیت. جز آنکه در نان 
العرب پس از ذ کر زبل بمعنی سرگین این سخن 
از عرب حکایت شده است. 

۲ -حردون حیوانی است شبیه به وزغ ر ورل 
بری. (مخزن الادویه). در حیوة الحیران با ذال 
معجمه چاپ شده است. 


زبلالحمام. ۱ 
سوخته و خواه ناسوخته قطع سیلان خون کند 
خاصه با سرکه پياسزند و اگرسرگین تازه 
بیفشارند و آب آن بیرون کنند و در بینی 
چکاند رعاف را زایل کند و همچنین اگر 
سرکه بر وی افانند و ببویند. همین عمل کند. 
و چون تر یود بیفشارند و آب آن بگیرند و 
بياشامند. سنگ گرده بریزاند و سرگین اسب 
هم همین عمل کند. و سرگین خر که در علف 
چریده باشد. چون خشک کنند و با شراب 
بیاشامند. جهت گزیدگی عقرب عظیم نافع بود 
و مولف گوید: ا گر خشک کردة وی بکوبند و 
بيزند. با گوگرد سحق کنند و در روغن کنجد 
جوشانند جهت جرب بر پشت بمالند و 
بامداد, دو باسداد متصل و عدس کوفته بحمام 
برند و پیش از آب ریختن بمالند و بعد از ان 
بریزند نافع بود. و رجوع به قانون ایين سینا 
شود. 
زبل)لحمام. از لح )(ع [مرکب) پیخال 
کبوتر, فضل کبوتر. سرگین کبوتر. بیرونی 
آرد: سرگین کبوتر چون باسپندان آميخته 
شود و بر سر.طلا کنند درد شقیقه که کهنه شده 
باشد بنشاند و نقرس دور کرده رااسود دارد. 
(ترجمهٌ صیدنه). ملف اختبارات بدیعی آرد: 
سرگین کبوتر گرمتر از همة سرگینها بود. نافع 
بود هر مرض سرد را که باشد و با ارد جو 
چون بيامیزند محلل بود و چون با س رکه 
بياميزند خنازیر را ناف بود خاصه چون بسزر 
کتان‌کوفته اضافت کنند و چون با عمل و بزر 
کتان خلط کنند ورمهای صلب منفجر گردائد 
و هرچه که حادث شود از آتش پارسی چون 
با زیت بیامیزند سوختگی آتش را سود دهد 
اما سرگین کبوتر که در خانها و برجها دارند 
بغایت گرم بود و سرگین کبوتر صحرایسی و 
کوهی حدة وی سخت‌تر بود سرگین کبوتر در 
بسیار مرضها مستعمل کنند خاصه چون تخم 
حرف با خردل بيامیزند در مرضهای سرد که 
احتیاج بسخونت دارد و قوبا و درد مفاصل و 
سفه و درد شکم و دردگرده را افع بود. چون 
با ارد جو بياميزند و در آب بزنند و با سرکه و 
عسل بياميزند و ضماد کنند بر دنبل و خنازیر 
و ورمهای صلب بگذارند بصلاح آورد. و 
چون با آرد جو بیامیزند و با آب پزانند و 
اندکی قطران اضافت کنند و با هم سحق کنند 
تا مانند مرهم گردد و بر موضع نهند بکتان پاره 
و سه روز رها کند و بعد از آن بردارند و دیگر 
باره تازه بنهند سودمند بود و چندان استعمال 
کدکه زایل گردد و اگربا آب بیزند و کسی را 
که عرالبول دارد در آن نشید بفایت نافع 
بود. جهة درد شقیقه طلا کردن نافع بود. و 
چون با سرکه بر مستقی طلا کند سودمند 
بود. همچنین اگر با سکنجبین بياشامند. 
سرگین کبوتر سرخ چون دو درم روزی با سه 


درم دارچینی بیاشامند سنگ گرده بریزاند 
چون بسوزند در خرقه کتان تا ماد خاکستر 
شود و با زیت بياميزند و بر سوختگی آتش 
طلاکنند نافع بود. گویند سرگین کبوتر سرخ 
که‌یزر کنان خورده باشد سنگ گرده بریزائد و 
این مجرب است. و سرگین کبوتر در حقنةً 
قولنج نافع بود. در بحر الجواهر آمده: زبل 
الحمام از داروهای مجرب است برای نیکو 
ساختن رنگها. و گرم‌ترین زبل‌ها است. ریه را 
تا حد قتل زیان میرساند و تحریک سرفهً 
بسیار شدید کند. زبل الحمام را اگر در 
معجونی بکار برند هر حیوانی از آن بخورد 
خواهد مرد. (از بحر الجواهر). در داثرة 
المعارف فلاحتی ذیل کوت آمده: کود کبوتر 
از کودهای گرانبها است لیکن عموماً چون کم 
است با خاک‌مخلوط کرده در باغ مصرف 
میکنند. این کود دارای ۱۷ درصد ازت و ۱۶ 
درصد جوهر فسقر و ٩‏ درصد پطاس میباشد. 
در صورتی که مقدار این مواد در سایر کودها 
بهیچوجه با این کود قابل مقایسه نیست, زیرا 
مثلاً کود گوسفند که بیش از هم کودها ازت 
دارد فقط ۸ درصد ازت میباشد. (از داثرة 
المعارف فلاحتی). رجوع به سفردات قائون 
شود. 
زبلالخطاف. ال عط طا](ع (مرکب) 
سرگین پرستوگ. ابوعلی‌بن سیتا در قانون 
آرد: زبل خطاف اثری شگرف در بهیود 
سپیدی چشم دارد و من خود مخت آن رابا 
عسل آزمودهام, زبل تماح, و ورل نیز همین 
خاصیت دارند. (ستردات قانون ج ۱۵۹۲ 
ج۲ ص ۱۷۰). مولف اختیارات بدیمی ارد: 
چون با زهره گاو بسرشند و بر موی سیاه طلا 
کنندبهنگام سفید شود. (اختیارات بدیعی ذیل 
خطاف). مولف مخزن الادویه آرد: سرگین آن 
بغایت جالی و جهت نیکویی رنگ رخسار و 
رفع بهق و آثار جلد و با زهرة گاو جهت سفید 
کردن موی سیاه. مجرب داشته‌اند. دارویبی 
عجیب است برای رفع سفیدی‌ها. (از بحر 
الجواهر). 
زبل) لخفاش. از آ غْف فا] (ع | مرکب) 
سرگین شب پره چون بر قوبا طلا کنند سود 
دهد. (اختیارات بدیعی). جهة قوبا و بیاض 
چشم. (تحفه). بسیار گرم و خشک تا چهارم و 
اکتحال آن جهت رفم بیاض, و طلای آن 
جهت رفع قوبا. (مخزن الادویه). 
زبل) لخنزیر. از ل خ1(ع!مرکب) سرگین 
خوک زداینده است مر امع اراء چون غذای او 
کرنج باشد. (ترجمهٌ صیدنه). صاحب مخزن 
الادویه آرد: سرگین خشک ختزیر با آب یا 
شراب جهت تفث‌الدم سینه و رفع درد پهلو و 
ضماد آن با سرکه جهت سستی عضلی وبا 
موم و روغن جهت التوای عصب و قطور 


۱۲۶۸۳  .بئذلا‌لباز‎ 


زهره آن جهت قروح اذن و عسر آن و قطع 
بواسیر و باعل و فلفل جهت رویانیدن موی 
سر آقرع. و در دائرة المعارف فلاحتی ذیبل 
کوت امده: کود خوک ایکی و سرد است. در 
صورتی که در خورا ک‌خوک تخم علف نیخته 
و خورد نشده باشد. چون هضم نمیشود 
همانطور در کود مانده و ممکن است با کود 
خوک مزرعه را علف‌زار کرد. بنابراین در این 
قسمت باید احتیاط نمود. رجوع به قانون ابن 
سینا ج ۱ ذیل زبل شود. 

زبلالدجاج. رز لد ) (ع | مرکب) فضلة 
مرغ. ذرق الدجاج. خرء الاجا. سرگین 
مرغ. بیرونی ذیل خرو آرد: سرگین مرغ خناق 
را که از خوردن سماروغ حادثت شود سود 
دارد و طریق معالجت او آن باشد که او را با 
شراب عسل بهم بيامیزند و بخورند و اگربا 
انگیین بياميزند و در شراب ریحانی کنند و 
بخورند علت فقولج رادفع کند. (ترجمة 
صیدنه). مولف اختیارات بدیعی آرد: سرگین 
مرغ اگردود کنند نافع بود جهت درد دندان و 
موافق بود کسی را که قطر و داروهای کشنده 
خورده باشد و اگربا سرکه بیاشامند قولج 
بگشاید و مجرب است. مژلف مخزن الادویه 
ذیل دجاج آرد: سرگین آن (دجاج) جالی و 
تند و خوردن یک متقال آن با شراب و یا 
سرکه جهت رفع قوللج و سمیت قطر و طلای 
آن جهت بهق و برص و اثال آن و ضماد آن 
خصوصاً از خروس با سرکه جهت نگ 
دیوانه گزیده مفید است و باید که بگیرند 
سرگین مرغی را که مروض یا غذید صالحه 
کرده‌باشد. (مخزن الادویه). در داثرة المعاروف 
فلاحتی آمده: کود مرغ مانند ود کبوتر از 
کودهای گرانبهاست و دارای همان مقدار 
ازت و فسفر و پطاس است. (از داثرة المعارف 
بهرامی). رجوع به قانون این سینا شود. 

زبل الد یکت. رد دز (ع(مرکب) سرگین 
خروس چون سحق کنند و برگزیدگی نگ 
دیوانه نهند سود دارد. (اختیارات بدیعی). 
زابل الذئب. از لد ذ)(ع|مرکب) سرگین 
گرگ.بیرونی آرد: سرگین گرگ که بر خار و 
سنگ فکنده باشد و لون او سپید, علت قولنج 
را سود دارد و طریق استعمال او در علت 
قولنج آن است که سرگین گرگ را با بعضی از 
تخمها که باد را از شکم براند. در شراب کنند و 
بدهند و اگراو را با رشتة پشم گوسفندی که 
گرگ‌او را دریده بود و کشته درآویزند درد 
قولنج را بنشاند. (ترجمه صیدنه). بهترین 
سرگین گرگان آن بود که از خار گیرند و سپید 
بود و در وی استخوان و موی بود. قولنج را 
نافع بود خاصه آن گرگ چون استخوان 
خورده باشد در غایت کمال نافع بود و مجرب 
و مقید است و اگرنزدیک خاصره بیاویزند 


۴ زبل الرخمه. 


همین خاصیت دهد. اگر در پوست ابل یا 
پوست گرگ گیرند و بیاویزند بریمان که از 
پشم کبشی که بعضی از وی گرگ خورده باشد 
نیکو بود این مرض را. (اختیارات بدیعی). 
ملف مخزن الادویه ذیل ذثب آرد: زبل یعنی 
سرگین آن (ذلب) بسیار گرم و محلل قوی و 
بهترین آن آن است که گرگ استخوان خورده 
باشد و علامت آن بسیار سفیدی آن است که 
با خشونت باشد. آشامیدن یک مثقال آن با 
آب گرم و با شراب مفید و بدستور با فلفل و 
نمک جهت قولیج سریعالائر حتی تلیق آن 
بر ران صاحب قولنج خصوصا بریسمانی که 
از پشم گوس‌فندی که آنرا گرگ دریده باشد و 
اگر بعوض پشم در پوست ابل بندند نیز همین 
اثر دارد و اگرپوست پسته بجای مفز آن 
گذارندو سر آن را بسته و برای آن گوشه قرار 
دهند و بر شکم بیاویزند نافع است و اگر در 
انبوبة از نقره که دو گوشه داشته باشد مقدار با 
قلابی از آن کنند و بیاویزند نیز موثر است و 
بدستور پیچید؛ آن در پوست بزی که گرگ 
آنرا دریده باشد بر خاصر؛ صاحب قولنج و 
غرغرة آن با عسل جهت خناق بلفمی و 
بدستور ذرور خشک استخوان خورد؛ آن و 
بخور آن باعث جمعیت موش در آن موضع. 
(مخزن الادویه). رجوع به مفردات قانون ذیل 
ژبل شود. 

زبل الرخمه. از رز خْع)(ع [مرکب) 
سرگین مردارخوار !. در اختیارات بدیعی 
آمده: سرگین مردارخوار چون دود کنند در 
شب زن بچه بیندازد و چون با زیت بيامیزند و 
در گوش چکانند گرانی زایل گرداند. 
(اختیارات بدیعی). و در ذیل رخمه آمده: اگر 
زیل او در زیر زنان بخور کنند, بچه بیندازند. 
واگربا زیت خلط کنند و در گوش چک‌انند 
گرانی گوش ببرد و به سرکه حل کنند و در 
برص بمالند. لون آن متغیر شود و نافع بود. 
باسرکه قطور آن در چشم جهت رفع بیاض و 
درد گوش و با زیت جهت ازالٌ کری و ثقل 
سامعة وحمول آن جهت ابقاط جتن و آفزار 
حیض و بدستور بخور و لطوخ آن جهت 
گزیدگی مار و عقرب و زنبور, (مخزن 
الادویه). و رجوع به مفردات قانون: ذیل زبل 
شود. 

زبلالزرازیر. از لز ز] (ع1مرکب) بهترین 
آن بود که از زرزوری آ گیرند که برنج خورده 
بود. قوبا و بهق و کلف را سود دهد. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به قانون ابن سینا 
شود. 

زبل الصییان. از لص ص ] (ع | مرکب) 
فضلهٌ کودکان خناق را سود بسیار دارد 
بطوری که گاه از فصد بی‌نیاز کند. و باید 
کودک را نان درمی بدهند تا گند آن کم شود. 


(از مفردات قانون). و رجوع یه زبل الاطفال 


شود. 
زبل‌الضان. از ض ض:](ع !مرکب) 
پشکل میش. پشک گوسفند. بیرونی ذیبل 
خرو ارد: پشک میش را که باخل بسرشند و 
بر آزخ غلی طلا کنند. منفعت کند و آزخ غلی 
آن باشد که چون دست بر او نهاده شود چنان 
نماید که مسورچه در دست حرکت کند و 
گوشت زیادتی در ریشها بخورد. (ترجمة 
صیدنه). در داثرة المعارف فلاحتی آمده: کود 
گوسفندی بدرجات خشک‌تر از کود گاوی 
است. علاوه بر این کودی است گرم و مواد 
آزتی آن هم زیاد است, اين کود برای اراضی 
سنگین رسمی سرد اختصاص دارد. زیرا این 
قبیل اراضی را پوک و گرم ميکند. یعنی آنها را 
اصلاح مینماید, تأثیرش هم در زمین سریعتر 
از کود گاوی است. چنانکه یش از دوسال در 
زمین دوام نیاورد و قمت اعظمش همان 
سال اول تجزیه و تمام میشود. برای زراعت 
چغندر بهترین کود است. یک گوسفند در سال 
۰۰ کیلوگرم یعنی ۲ خروار و ۷۰من کود 
میدهد. (داثرة المعارف فلاحتی). 
زبلالضب. از لض ض‌ب‌ب](ع [مرکب) 
سرگین سوسمار, در خاصیت مانند زبل الورل 
است. شیخ الرئیس ابن سینا ارد: فضلهً 
سوسمار جالی کلف است ر نیز بیاض عین را 
نافع است همچون زیل اتمساح و الورل. (اژ 
تسساون ج۷ج ۱۵۵۲ م. ص ۱۷۰). در 
اختیارات بدیمی آمده: صرگین سوسمار بر 
کلف و نمش طلا کنند. زایل کند, و سفیدی که 
در چشم بود ببرد. (اختیارات بدیعی). بپارسی 
سرگین سوسمار گویند و پشک سوسمار نیز 
گویندو بهترین وی سفید بود و گرم و تیز بود, 
برص و کلف را نافع بود و چشم را جلا دهد و 
وه باصره دهد و کلف را نافع بود و بشیرازی 
سرگین ماتریک گویند. (اختبارات بدیمی), 
زبلالطیور. از نط ط](ع [مسرکب) از 
اقام زبل ( کود) زرق دجاج است. (داشرة 
المعارف بستانی). و هم در این کتاب ذیبل 
زرق الطیور آمده: فضلة پرندگان را برای 
اصلاح و تقویت زراعت بکار میبرند و دارای 
اثری بیشتر از مدفوع حیوانات چرنده است. 
زیرا تفذية پرندگان از حبوب و حشرات است 
و غالیاً با ذراتی از پر که حساوی ساده ازتی 
است آمیخته است. علاوه بر اینکه مدفوع 
پرندگان معمولاً در نقط مصون از تابش 
آنتاب و باریدن باران و تاثیر هوا فراهم 
میگردد. و بهمین دلبل فضلةٌ سرخ و کبوتر 
بخصوص دارای قیمت زیادتری است. در 
برخی از بلاد. هر هفته زمین لانه‌های کبوتران 
و خانه‌های ما کیان را از یک طبقه گل و یا 
خاک حاصلخیز مپوشانند تا در اثر آمیخته 


زبل العصفور. 

شدن خاک‌با فضله بتوان ماهها آنرا نگهداری 
کردبی آنکه خواص خود رااز دست بدهد. 
زیرا وا گذاردنمدفوع پرندگان بطور آزاد. بر 
خلاف بهداشت است و موجب تولد کرمهائی 
میگردد که بسلامت آن حیوانات زیان 
میرسانند. نیروی سرگین ما کیان نسبت به 
سرگین کبوتر اندک است و همچنین سرگین 
مرغابی نسبت به سرگین ما کیان. تا اینجا 
سخن دربارة فضلة ما کیان و دیگر پرندگان 
صحرایی خانگی بود اما نضلة مرغ آبی که 
تها با ماهی تغذیه میکند که آنرا بفرانسه 
جوا و" خوانتد و بصورت رسوبات انبوه پین 
۰ ۱ "از عرض جنوبی جزایر پرو " وجود 
دارد, در نقاطی غير از جزایر مذکور نیز گاه 
طبقه‌هایی از مدفوعات پرندگان دریایی 
رسوباتی به قطر ۱۷ تا ۲۰ متر بوجود 
می‌آورد. اهالی برو از فرن ۱۶ از این 
رسوبات برای کود دادن و اصلاح اراضی 
استفاده میکردند. فراوانی مقدار این رسوبات 
بقدری جالب توجه است که همبلدت در این 
باره گوید: اين مدفوعات رسوب کرده متعلق 
به پرندگان دریائی پیش از طوفان است برخی 
دیگر معتقدند هر چند مقدار این رسوبات 
بسیار است اما در مقابل بسیاری پرندگان 
دریایی این جزیره‌ها چیزی اندک است. در 
۴ .م همبلدت مقداری جوائو به انگلستان 
بردودر ۱۸۴۰و ۱۸۴۲. هم اهالی 
انگلستان و فرانسه متوجة تأثیر فراوان آن در 
اصلاح زمین شدند و مقداری از ثرا به این دو 
کشور بردند. و از این پس تجارت جوانو, 
روی بفزونی نهاد. برخی از بازرگانان, آنرا با 
خاک آجر, خا ک‌اره؛ سنگ و گاه نیز بحد 
افراط با اپ مخلوط میسازند. و اما باید 
دانست که اگر در اين کود بیش از ۱۲ تا ۱۵ 
درصد آب وجود داشته باشد کود خوبی 
بشمار نمی‌آید. 
زبلالعصافیر. زز تل غ) (ع (مرکب) فضلا 
گجشک. نافع است بیاض را. (از قائون ابن 
سینا ج۱). مولف اختیارات بدیمی آرد: 
سرگین گنجشک پا ک‌کنند؛ کلف از روی بود. 
چون بلعاب دهن بسرشند و بر ثالیل طلا کنند 
زایل گرداند و تالیل بشیرازی کرک خوانند. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به ماد؛ زیر شود. 


زبلالعصفور. رز لل غ)(ع [مرکب) خره 


۱-رخمة؛ کرکس مرش گیر مردارخوار. 
(اختیارات بدیعی: رخمة). 
۲-زرزور نوعی گنجشک است. (از اقرب 
الموارد). 
۰ - 3 
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(از جمهوریهای آمریکای جنربی). 


العصفور. پیخال گنجشک. سرگین گنجشک. 
رجوع به ماد قبل و تحفه حکیم سومن» 
عصفور شود. 

زبلالفار. از لْ] (ع !مرکب) خرء الفاء. 
سرگین موش بیرونی آرد: سرگین موش 
داءالتعلب را سود دارد و اگراو را بسوزانند و 
در علت داء الكعلب بکار برند منفعت کند و اگر 
از فرو سو حقته کنند طبع را نرم کند. (ترجمةً 
صیدنه). مولف اختیارات بدیعی آرد: سرگین 
موش گرم بود و بر داءاكعلب طلا کردن سود 
دهد خاصه چون با سرکه بود و اگربا کندر و 
شراب بياشامند سنگ گرده بریزاند و اگراز 
وی شیاف سازند و کودکان بخود برگیرند 
شکم براند و چون بیزند و در آب آن نشیند. 
عرالبول را نافم بود و اگر در چشم کند 
سفیدی برد و مژه برویاند و رطوبت قرنیه 
پاک‌کند. رجوع به مقردات قانون این سینا 
ج ۱: زبل شود. 

زبلالفرس. از لل فت ر](ع (مرکب) همان 
میکند. (اختیارات بدیمی». کود اسبی هم 
خشک و هم مقدار ازتش زیاد است. از کود 
گوسفندی‌هم زودتر تأثیر میکند. این کود هم 
چون خشک است برای اراضی سنگین سرد 
متناسسب است و چون گرم است, عموماً در 
خزانه و گلکاری استعمال ميشود. بهتر آن 
است که پهن را با کود گاوی مخلوط نموده 
بزراعت بدهند. هر اسب سالیانه ۷۰۰۰ 
کیلوگرم بهن میدهد. (داثرة المعارف فلاحتی 
تألیف بهرامی). رجوع به مقردات قانون: زبل 


شود. 
زبل! لفیل. رز ل ] (ع [مرکب) گویند از 
حمل باز دارد. (از قانون ابن سینا ج ۱: زبل). 
ملف اختیارات بدیمی آرد: چون زن به پشم 
پاره‌ای بخود برگیرد هرگز آبستن نشود و اگر 
بخور کنند صاحب تب کهن را ناقع بود. چون 
فرزجه سازند با عسل و زن بخود بگیرد هرگز 
آبستن نشود. و در موضعی که پشه بود بخور 
کند پثه بگریزد. و اگرادمان او کنند بگریزد 
و هرگز باز نیاید. 

زبلالکلاب. رز سل ک | (ع (مرکب) 
سرگین سگ. خرء الکلب: انکند؛ سگ. 
بیرونی آرد: افکند؛ سگ که است‌خوان خورده 
باشد و لون او سپید بود علت خناق و حلق را 
سود دارد و طریق صاحب خناق به او آن 
است که غرغره کند یا در حلق او بدمند. و 
علاجها و ریش کهن را ن‌کو کند و ریش روده 
راکه ار راسجح گویند. دقع کند و اگرکسی را 
آماس گلو باشد بگشاید. (ترجمةٌ صیدنه). 
مولف اختیارات بدیعی ارد: بهترین آن بود که 
از سگی گیرند که استخوان خورده یاشد و آن 
عمل نافع بود جهة ریشهای کهن و تحنک 


بدان کردن خناق را زایل کند و جهة دفع 
اسهال با شیر نافع بود. و خاصه چون 
ذوسنطاریا بود. و جهة قولنج بدان حقنه کردن 
پا آب گرم ناقع بود. دیسقوریدوس گوید: 
سرگین نگ چون بگیرند در تابستان بعد از 
غروب ستار؛ کلب, و خشک کنند در سایه و 
با شراب بیاشامند یا با آب, شکم ببندد. و 
سرگین سگی که استخوان خورده باشد آنچه 
سپید بود و خشک نبود آنرا خشک کنند و 
نگاه دارند چون خواهند که استعمال کنند جهة 
ورم حلق و حتاق بفایت سحق کنند وبا 
ادویه‌ای که نافع بود و | گربا ادویه‌ای که محلل 
بود خلط کنند ورمها بگدازد. رجوع به قانون 
اپن سینا ج ۱: زبل شود. 
زبلللقلق. ال[ [](ع!مرکب) پیخال 
لک لک. سسرگین لق لق. سولف اختیارات 
بدیمی آرد: سرگین لقلق چون بیاشامند 
مصروع را بغایت نافع بود. ملف مخزن 
الادویه آرد: جالی بهق و کلف و آثار جلد و با 
بیضة آن سیاه کنند؛ موی و رافع صرع است. 
زبلالماعز. از لع] (ع [مرکب) پبشکل 
بز, بیرونی آرد: پشک بز آماس سبرز را 
بنشاند و ورم زانو را گرکهنه شده باشد تحلیل 
کندو طریق ان است که پشک بز را با اردجو 
به سرکه و آب بسرشند و بر موضع ورم ضماد 
کنندو جمله انواع او را پسوزند خا کسترکنند, 
لطیف‌تر باشد و موضع جراحت را بزداید و 
علت داءالشعلب و داءالحیه و بهق و ریشهاء ید 
را منفعت کند و آماس که در بنهای وش و 
بنهای ران پدید اید بنشاند. طریق استعمال: او 
را با بمضی از ضمادات که محلل باشد مر 
ورمها را, درهم آمیزند و پکار برند و مضرت 
زهر گزندگان را چون مار و مور و عقرب و 
غیر آن دفع کند بسبب قوت تحلیل که در 
آوست. (ترجمة صیدنه). و رجوع به اختیارات 
بدیمی ذیل بعرالصعز و مخزن الادویه ذیل 
الماعز شود. 

زبلالورل. از ل را (ع ۱سرکب)۱ 
سرگین وی مانند سرگین سوسمار, سفیدی 
چشم ببرد و زایل کند و مسوی بر داءالشعلب 
برویاند و سرگین ورل, کلف, و دع و قوبا را 
نافع بود. (اختیارات بدیعی ذیل ورل). رجوع 
یه قانون ابی سینا ج۱ چ ۱۵۹۳ م. ص ۱۷۰ 
شود. 

زبلح. [ر یل [] (ع مص) فریفتن. گول زدن. 
اغقال. اغوا. ||اشتباه کردن. فریب خوردن. 
خطا کردن. (از دزی ج۱ ص ۵۸۰). 

زبلح. بل [] (ع ص)" احمق. (از دزی 
ج۱ص ۵۸۰. 

زبلحه. رز[ ح] (ع اسص) حماقت. چ. 
زبالح. (از دزی ج ۱ ص ۵۸۰). 

زبل‌دان. [ز] (! مرکب) جابی که خس و 


زین. ۱۲۶۸۵ 


خاک‌و خاشا ک‌و ماد آن در آنجا بیندازند. 
(آتدراج). مزبله و زبیلدان و جائی که در آن 
خا کروبه جمع می‌کنند.(ناظم الاطبام). 

زبل درانداختن. از دات] (مسص 
مرکب) (... بزمین) کود دادن. رشوه دادن. 
زبلستان. زر / لٍ] ((خ) لفتی است در 
زاولستان و زابلستان. دجوع به زابلتان و 
معجم البلدان چ لایپزیک ج۱ ص۱۶ شود. 
زبلوق. [رَ] (4) کلم فحش و دشنام. (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ فولرس). 
ژبلة. رز ب 0) (ع ) چیزی, یقال: مارزاته 
زبلة؛یعنی کم نکردم چیزی را". (سنتهی 
الارب). شی». گویند: «مارزاته زبلة و ما اغنی 
عنه زبله». (اقرب الموارد). گفته میشود 
«مارزاته زبلة شیثا»؛ یعنی کم نکردم از او 
چیزی را. (شرح قاموس). «مارزاته زبلق»؛ 
یعنی شیا و همچنین است: «ما اغنی عنه 
زبلة». (تاج السروس). زبلة و زبالة بمعنی 
شیء است. گویند: ما اغنی عنه زبلة؛ یعنی 
زبالاء (از لسان العرب). 
زبلة. [ژ 1) (ع ‏ لقمد. (اقسرب الموارد) 
(انندراج) (شرح قاموس) (تاج الصروس), 
|نيلة (چیزی). (لسان العرب). مصحح لسان 
در حاشیه چنین توضیح داده است: در نسخه 
اصل نله آمده و علامت تردید پهلوی آن 
گذارده‌شده, اما در مادة نیل از قاموس آمده: 
ما اصاب نیلا و نیلة؛ یعنی شیناً. انقل از 
حاشية لسان العرب). 

ژبلة. از ) (ع ب) کسوت. (از دزی ج۱ 
ص ۵۸۰ 
زبلة. از 0] (ع 4 سرگین, زیل. (محیط 
المسحیط) (فطر السحیط). ||کود. کوت. 
|اخا کروبه. زباله. خا ک جارو. دم جارویی. 
(از دزی ج۱ ص ۵۸۰. 

زبن. [ز بٌّ] (حرف اضافه + اسم) (از: 
حرف اضافة ز + اسم) مخفف از بن. اسساساء 
الا 

شنیدم ز دانش پژوهان درست 

که تیر و کمان او [دخترگورنک ] نهاد از نخست, 
.هم از نامهٌ پیش‌دانان سخن 
شنیدم که جم ساخت هردو ز پن. اسدی. 
رجوع به از بن و ز بن دندان شود. 
ژین. ۳ (ع مص) راندن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). زین دفع است. (لسان 
العرب). زين دفع است و «ناقة زمون» شتر 
ماده‌ای است که با لکد زدن حالب را براند و 


۱-ورل: بزمجه بهندی: کری با راو مجهول. 
(مخزن الادویه). 
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۳-ترجمة صحیح جملهٌ مذکور همان است که 
در شرح قامرس آمده: کم کردم از او چیزی را. 


۶ ۱( زبن. 
مانع شیر دوشیدن شود. و هم بیدین منعنی 
است: «حرب زبون», جنگ را تشبیه به آن 
ناقه کنند. (از جمهرة ابن درید ج۱ ص ۲۸۲). 
رجوع به مقایس اللفة تالیف ابن فارس ج۱ 
ص ۲۰ شود. ||زین ناقه؛ دور کردن شتر. بچة 
خود را از پستان بلگد و پای بزانو زدن. (شرح 
قاموس). لگد انداختن شتر. (منتخب اللفات). 
راندن ناقه است با پایها بچة خود را از شیر 
خوردن و حالب را از شیر دوشیدن... ناقة 
زبون؛ ناقه‌ای است که حالب را میزند و 
میراند. (از لسان العرب). زدن ناقه با کنده 
زانوان بهنگام شیر دوشیدن. (متن اللغه). بزانو 
زدن شتر کسی راء یقال: زبدت الناقه؛ هر گاه 
بزند با کندة زانوان هنگام دوشیدن شیر. 
(منتهی الارب). راندن ماده شتر, دوشنده را با 
پای خود. (از ناظم الاطباء). بزانو زدن شتر 
کسی را (آنندراج). |اصدمه , (اقرب 
الموارد) الستان). راندن و زدن. (محیط 
المحیط). زین حرب شدت آن است بر مردم و 
حرب زبون جنگی که مردم را مصدوم 
میسازد و آنان را میراند. مستخذ از 
«زبنت‌الاقه» برخی گویند حرب را زبون, از 
آنروی گویند که جنگاوران یکدیگر را میرانند 
و دفع ميکنند. (از تاج). ||فروختن بار بر 
درخت, بخرما به پیمانه. (منتهی الارب). 
فروختن خرما بر درخت. (منتخب اللفات). 
فروختن ثمر بر درخت بخرمایی به پیمانه. 
(منتهی الارب). فروختن خرمایی است " بر 
درخت, بخرما به پیماله کردن. (شرح 
قاموس). فروختن چیزی است که کیل, وزن 
و عدد آن مجهول باشد بعوض چیزی معلوم 
المقدار یا مطقاً فروختن چیزی 
معلومالمقدار بعوض چیزی مجهول المقدار از 
جنی معوض. فروختن چیزی مجهول 
السقدار بعوض مقداری نامعلوم از همان 
جنس (البستان). زین فروختن هر باری است 
بر درخت در مقابل گرفتن خرما بکیل. و 
بهمین معنی است مزابنه که فروختن رطب 
است بر درخت نخل در برابر تعر به کیل ۴. 
(تاج العروس). ||سپوختن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ||بازداشتن. دریغ کردن. گویند: 
زين عنا هدیته و معروفه؛ یعنی بازداشت از ما 
آن را. (اقرب الموارد). بازداشتن. (منتخب 
اللغات شاهجهانی). ||دور ساختن کسی از 
راه. گویند: زبنه عن الطریق؛ یشی دور کرد او 
را. (متن الا |قدم.سبفت گرفتن. گوبند: 
«تحته جمل یزبن المطی بمنکبیه»؛ یسعنی بر 
شتری سوار است که تا شانه (یک سر و گردن) 
از اسب جلوتر مسیرود. (اقرب المنوارد). 
|((ص) بیار راننده. (منتهی الارب). سخت 
راننده. (آتدراج) |مقام زبن؛ جایی تنگ که 
انان نمیتواند بر آن باتد از تنگی و لیزی. 


شاعر گوید: 

و منهل اوردنیه آزن 

غیرنمیر و مقام زبن, 

کفیته و لم اکن‌ذاوهن 

مرقش گوید: 

و منزل زین ما ارید مبیته 

کانی‌به من شدة الروع آنس.(از لسان العرب). 
جای تنگ. (المعجم الوسیط). جای تنگ که 
نتوان بر آن ایستاد از تنگی. (متن اللغة) 
(محیط السحیط) (البستان) (المنجد) (ذیل 
آقرب الموارد) (تاج العروس). ||خانه‌ای که 
دور و یکسو باشد از خانها. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). خانه‌ای که به یک سوی است 
از خانهاء. (شرح قاموس). بیت زبن؛ خانه‌ای 
که‌به یک سو است از خانه‌ها گوئی آنرا دور 
افکنده‌اند (تاج العروس). 

زین. [ز ] (ع () حاجت. گویند: «اخذ زبنه من 
المال»؛ گرقت مقدار حاجت خود را از مال. 
(متهی الارب). حاجت. (متن اللفة. ببمعنی 
حاجت و نیاز است. گفته مشود که اخذ زبه 
من المال؛ یعنی گرفت حاجت و نیاز خود راء 
(شرح قاموس). اخذت زبنی من الطعام؛ یعنی 
گرفتم مقدار حاجت خود را از طعام. (لسان 
العرب). 

زین. رز /ز] (ع 4 گوشه. «حل زبنا صن 
قومه»؛ یعنی بگوشه‌ای افتاد از قوم خود گوئی 
از محل اقامت قوم خود دور افتاد. زبن بدین 
معی تنها بصورت حال یا ظرف بکار میرود. 
(از لسان العرب) (البستان). «حل فلان زبنا 
عن قومه»؛ کسی را گویند که از خانه‌های قوم 
خود دور افتاده باشد. «یعنی خانه‌ای دور از 
خانه‌های آنان برگزیده باشد». (از جمهرة ج۱ 
ص ۲۸۳). جانب (طرف) و بدین متی تنها 
بصورت ظرف یا حال بکار میرود. (متن 
اللغة). ||ناحیه. بدین معنی نیز تنها بصورت 
حال یا ظرف است. (متن اللغة). 
ژبین. [ز ب] (ع ص) شدیداازین. (اقرب 
الموارد). شدید الدفم. (متن اللسفت) 
(المعجمالوسیط) (محیط المحیط) (لبستان) 
(تاج العروس). 
زین [ز بٍ] (ع ا) ناحیه. (اقرب الموارد). 
ناحیه و کرانه. (منتهی الارب). بمحی ناحیه و 
سوی است. (شرح قاموس). ||جامه‌ای که بر 
قطع خانه باشد مانند حجله. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). جامه‌ای که به اندازهٌ خانه 
ببرند چون حجله. امن اللغت) (تاج العروس) 
(مخب اللغات). جامه‌ای است پاره پاره 
سنجیده شده به اجزای خانه منل حسجله که 
خانه‌ای است از عروس که به اندازة او است 
فرشهای او. (شرح قاموس). 
ژین. از بُّنن)] (ع ص) شدیدالزین. (متن 
اللغة) (اقرب الموارد). سخت دورکننده به لگد 


زینتا. 
و بزانو زدن است. (ثسرح قاموس) (محیط 
المحیط) (البستان). شدیدالافم. (المعجم 
الوسیط). سخت راننده. (متهی الارب). 
زین ازَ) (اخ) فسرقه‌ای از عشسیر؛ عامر, 
رشته‌ای از غقل که طایفه‌ای هستند از طوقه از 
بتی‌صخر یکی از عشایر بادية شرقی اردن. (از 
معجم قبائل العرب تألیف عمررضا کحسالة). 

زین (ر] (اخ) نام یک شسعبه است از 
آل‌صبیح از قببلٌ خالد سا کن در کار خلیج 
فارس. و ادالمقطع در شمال این قبیله و ناحیة 
بیاض در چنوب, و تا منطقة صمان در طرف 
غرب آن است. (از معجم قبائل العرب تألیف 
عمررضا کحالة) 

زین. [رَ] ((خ) نام بطنی است از نفافشة عزیز 
که شعبه‌ای از شمر طوقه‌اند. (از معجم قبائل 
العرب تألیف عمررضا کحالة). 

زین از ] () از نامهای عرب است و همچنین 
زب‌ان و زابسن. (از جمهر؛ٌ ابن درید ۱ 
ص ۲۸۲ 

زینتا. رز جُن ن] ((خ) ... لناقه) پاهای ناقه 
است. (اقرب الموارد). زبنتای ثستر بصیفة 
تئنیه... پاهای او است. (شرح قاموس). پاهای 
او است. زیرا با پاهای خود دفع میکند و لگد 


۱-زبن بمعنی صدمه ازدن مطلق» نه لگد زدن 
شتره در آقرب الموارد و سپس در البستان 
بصورت مشقل آورده شده اما دیگر کتب لفت؛ 
«صدمه» را در بیان معنی دفع با نشان دادن یکی 
از مصادیق آن «صدمه» آورده‌اند. اما همانطرر که 
از مطاری لسان العرب. نهاية و تاج السروس و 
بخصرص از نقه اللغهة ثعالبی استفاده میشود. 
زبن بمعتی ضرب و صدمه آمده است. بتابراین 
میتوان آنرا محی مستفل فرار داده اینک چند 
قطعه از عبارات لغویان که مبتوان آنرا مستند 
استنباط مذکور قرار داد نقل میگردد: زبن؛ زدن 
است بسر زانوان, همانگونه که رکض زدن با 
پای و خبط زدن با دست را گریند. اين مضمون 
در «لنان السرب: «قاموس؟ «تاج السروس» 
«متهی الارب» و فقه اللغة آمده است. -در 
حدیت معاویه است که: ریما زبنت فکسرت 
انف حالیها؛ گاه لگد میزند و دماغ حالب را 
ميشکند. (از لان العرب و نهاية ابن اثیر و تاج 
العروس)». -اببن درید گوید: حرب زبون را 
برخی گویند: هی ان تصدم الناس.. و برحی 
دیگر گویند ای بدقع الناس بعضهم بعضا. 
۲-در متن قاموس, ثمر آمد و گویا مزلف 
شرح. «ثمر» را «تمر» خوانده و خرما ترجمه 
کرده است. 

۳-در لان العرب و تهایة ابن اثیر زین بدین 
معی نیامده و آنچه در حدیث است که در 
جاهلیت متداول بوده و بعلت احتمال غبن و 
ضرر یکطرف معامله؛ در شرع اسلام ممنوع 
شد». مزابة است و آن بیع رطب بر درخت 
است برابر خرماه نه بیم مطلق شمره. رجوع به 
مزابنه در لغت‌نامه شرد. 


زبنتر. 
0 (تاج العروس). زبنتاالناقه_تشنیة 
بنة, که دو پای شتر 
زبنتر رب ت)(ع ص) مسرد کسوتاهبالا. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط) (ناظم الاطبا) 
کوتاه زشت خلقت. (متن اللغة). ||مرد 
زشت‌روی کوتاه. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (متن الة) (ناظم الاطبا). ||() داهية. 
(متن اللغة) (قطر المحیط). داهية و بلا. (ناظم 
الاطبا) 
زینتوة. [ز بت ر] (ع مص) تبختر. (ذیل 
اقرب الموارد) (الستان). 
زبنتری. [ز بت را] (ع 4) بسلا و فتنة. 
(منتهی الارب). داهية. بلا و فحنة و داهية. 
(قطر المحیط), بلا و فتنة. داهية. (ناظم 
الاطبا). || تبختر. (متن اللفة), 
ژینج. [ز بّن ن] (اخ) پدر ابن زبنج است که 
از ابن هرمة روایت دارد. (منتهی الارپ). 
زبن دندان. زب نٍ 5] (ق مرکب) از ته 
دل. از صمم قلب؛ 
دندانة هز قصری پندی دهدت نونو 
پند سر دندانه بشنو ز بن دندان, 


تر ماده. (منتهی الار ب). 


خاقانی. 
رجوع به از بن دندان, از بن سی و دوء و از بن 
سی و دو دندان شود. 

زبنطوط. رز ب] (ع ص) ولگرد. بوسیر 
این کلمه را یک لفت ترکی میداند ولی من در 
کتب‌لفت ترکی آن را نیافتم. در ایتالیابی کلم 
اسباندیتو امده است که معنی تبعید شده و 
ولگرد میدهد. (از دزی ج ۱ ص ۵۸۱). 

زینة. [ جُن نْ] (ع لا پای ۵ 
بمعنی دفع زیرا که با آن دفع میکند و ميراند. 
طریح گوید: 

ی خنابس کلهن مصدر 
نهد الزبنة کالعریش اد شتیم 
(از تاج (لسان العزب). 
زبنة الناقه؛ پای ناقه است که حالب را با آن از 
خود مبراند. (متن اللغق). 

زبنة. (ز ن) ((خ) بطنی است از عسلی. از 
دهامشة. که از قبیل عمارات عنز:‌اند. زبنة 
خود بچند شعبه [ف‌خد) تقسیم میشود: 
جمیشات., سبابیج. جعبان. صرمه, رکعان, 
جواسم. فویزه. مجلاد. خزام. عرایف. زینین 
لعیون. و خدران. (از سعجم قبائل المرب 
تألیف عمررضا کحالة). 

ژبنة. زر بُن ن] ((خ) موضعی است بساحل 
از کورءٌ رصفه. (از معجم البلدان). 

ژبنیی. از نیی ] (ع ص, ا) واحد زبانه یا 
واحد زبانیه زابن است یا زبان. (سنتهی 


شتر است از زين 


الارب). زبنی متمرد از انس و جن, واحد 
زبانية است بدین معنی, یبا واحد آن زيسية 
است. (اقرب الموارد). برخی گویند واحد 
زبانیه, زبنی است. (البستان). |ازبنی؛ مرد 
سخت. واحد زبانیه بدین معنی, یا واحد آن 


زبنية است. (اقرب الموارد). برخی واحد 
زبانیه را زبنی گفته‌اند. (البستان). ||زسنی, 
شرطی. واحد زبانية بمعنی شرطگان, یا واحد 
آن زبنیه است. (اقرب الموارد). 

زبفی. [ز بّنْ نسی‌ی ] (ص نسبی) نسبت 
است به زبنة, موضعی از کوره‌های رصفه. (از 
معجم البلدان). و رجوع به مادة زیرشود. 

زیفی. رز بّن نسیی ] ((خ) محمدین ابی 
متهال‌بن دارة ازدی مکسنی به ابوحاتم. 
محمدبن ابی معتوج در هجو او گوید: 

و آذا مررت بباب شیخ زبنة 

فا کتب علیه قوارع الاشعاز 

یوْتی و تژتی شیخه و عجوزه 

و بناته و جمیع من فی‌الدار. 

و نیز گوید: 

اباحاتم سد من اسفلک 

بشیء هوالشطرمن متزلک. 

ابن رشیق گوید: وی در محل خود باحل از 
کور رصفه که زبتة نام دارد شغل قضاء 
داشت. در شاعری, مشهور بود و در دیگر 
علوم دست نداشت. فرزند او عبدالخالق در 
شعر و شاعری بیش از پدر مشهور است. (از 
معجم البلدان). 

زبنیان. [ز ] ((خ) قسریه‌ای است بسری, از 
آنجاست قوام ابوعبدال محمدبن ابراهیم. 
(تاجالعروس). 

زبنیانی. [ز ] ( اخ) محمدین ابراهیم‌بن 
محمدین علی رازی صوفی مکنی به ابوعبدلنه 
و ملقب به قوام. مقریزی در المقفی از او نام 
برده است. (تاج العرروس). و رجوع به ماد 
فوق شود. 

زبنیة. [ز ی ] (ع ص, () دوزخبان. ج. زبانیه. 
یا واحد آن زبان یا زاين است یا زبنی. (منتهی 
الارب). واحد زبانة است که در امل 

طگان را گوند و برخی از ملائکه را نیز 

زبانیه نام دادند. زییرا دوزخیان را در آتش 
می‌افکنند. (تاج الزوس) (سحیط السحیط). 
اخفش گوید: بمعنی واحد زبانیه را زبانی و 
بعضی زبنية مئل عفرية گفته‌اند اما عرب این 
دو ماده را نمیشتاسد و زبائیه را جمع بدون 
واحد میداند مانند: ابابیل و عبادید. (از لسان 
العرب). ||دیو سرکش. (منتهی الارب). متمرد 
جن یا انس,واحد زبانیه. یا واحد زبانیه نی 
است. (اقسرب المسوارد) (محیط المحیط) 
(البستان). |[مردم سخت..(سنتهی الارب). 
شدید. (قطر المحیط). واحد زبانیه است بمعنی 
مردم سخت یا واحد زبانية, زبنی است. 
(اقرب الموارد). ||سرهنگ سلطان. (سنتهی 
الارب). شرطی ج زبانیه. (قطر السحیط). 
زبنية, شرطی واحد زبانیه. یا واحد زبانیه, 
زبنی است. (اقرب الموارد). زبتية واحد زبانية 
است و در صحاح است که زبانیه در اصبل 


ژیوده. ۱۳۶۸ 


شرطگانند. (تاج العروس) (محیط السحیط). 
اازه شت‌روی. مسنکر. (متن ال غْة). 
||درشت هیکل و زشت از پری و آدمی است. 
(شرح قاموس). 

ژپوبر. از بِ بِ ] (ع !) اخذه بزبوبره؛ گرفت او 
را همه. (تاچ العروس). گویند: اخذ بزپوبره 
هرگاه چیزی باقی نگذارد (یعنی همه را 
بگیرد) و شاید زبوبر محرف از زنویر باشد. 
(متن اللخة). 
ژبوج. رزّب بو] (ع ل) زیتون. آزمور. رجوع 
به ازمور شود. 
زبوحه. 2 /ج ] (() خوشی و لذت جماع, 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع ذیل زبوخه). 
زبوخه. [ز خ] (() ذوق و خوشی که از 
مباشرت آدمی را حاصل شود. و براء مهمله 
نیز لغت است. (شرفنامة منیری). آن خوشی و 
لذتی را گوبند که در حين جماع کردن به هم 
رسد. (برهان قاطع) (انندراج). خوشی و لذت 
جماع. (ناظم الاطباء؛ مصحف ربوخه, 
(حاشيذ برهان قاطع چ معین)۳. 
ژبوخه. [زخ /خ] (/) جنبیدن میل به جنس 
مخالف در حیوان. تر طلبیدن. کرک شدن 
مرغ: 
نهی دست بر کون من میشوی 
زبوخه, تو ای هم شه و هم عروس 
بلی چون زبوخه شود ما کیان 
بخارد بمنقار کون خروس, 
دهقان علی شطرنجی. 
زبوده. رز /3/د](ق) بسسی توقف ۳ 
بی‌تأمل. (انجمن آرا) (آنندراج)/ بی‌تأمل ۳ 
بی‌ترقب. (جهانگیری) (برهان قاطع). بی‌تأمل 
و بی‌ترقب بود. (فرهنگ ننظام), بی‌خبری و 
بی‌انتظاری. (ناظم الاطباء). 
زبوده. / زد /د] () نوعی از سبزیهای 
ما کول‌است که میان پیاز و ترب کارند و آنرا 
گندنانیز گویند. (شرفنامة منیری), بمعنی گدنا 
است که آنرا کراث گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نام سبزیی است که آنرا گندنا گویند 
و بستازی کراث خوانند. (برهان قاطع) 
(جهانگیری). سبزی مذکور در تکلم ماء تسره 
است و در قرابادین‌ها لفظ زبوده را ن‌افتم. 
(فرهنگ نظام). زبوده کراث. گندنا. (الفاظ 
الادویه). 
زبوده. رز د /د] ()گیاهی که به عربی طهفه 


88096 - 1 
۲ -مزلف برهان در باپ راء مهمله «ربوخه» را 
بدین معنی آرد و گوید: هو با زاء و جیم تازی نیز 
آمده است.» بنابراب ین لازم آن است که در این جا 
زبوجه بیارد, نه زبرخه. بنابراین ظاهرا زبوجه 
مصحف زبوخه است و همانطرر که دکتر معين 
توشته‌اند زاء نیز خود مصحف راء است پس در 
ایتجا مزلف برهان را دو تصحیف رخ داده. 


۱۳۶۸۸ 


خوانند. رجوع به طهقه شود 
زیور. [ز)(ع ص, !) نسبشته. فسعول است 
بمعنی مفعول. ج. زبر ککتب. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کتاب بمعنی مزبور یعنی مکتوب. 
ج. زبر. (اقرب الموارد). نبشته. (دهار) 
(شرفنامه) (غیاث اللفات) (شرح قاموس) 
(تاج الهروس) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||(خ) کتاب داود علیه‌السلام. (منتهی الارب) 
(دهار). در اصل بمعنی مزبور و مکتوب و علم 
شده است برای مزامیر داود پیامبر (ع) است و 
از آن است قول شاعر: 

مقفرات دارسات. مثل آیات الزبور. 

(اقرب الموارد). 

کاب آسمانی که بداود نازل شد. این لفت 
عبری است. (برهان قاطم) (آنندراج). نام 
کتاب داود. (غیاث اللفات). هر کتابی زبور 
است اما بیشتر کاب داود بدین نام خوانده 


زبور. 


ميشود. در قرآن است که «و لقد کتبا نی 
الزبور من بعدالذکر». (قرآن ۱۰۵/۲۱) 
ابوهريرة گوید: زبور آن است که پس از ذ کر 
یعنی پس از توراة بر داود نازل گردید. مصنف 
قاموس در بصائر آرد: کتاب داود را از آن 
روی زبور خواندند که مسطورً از آسمان 
نازل شده و کتاب مسطور را زبور گویند. 
برخی گویند از کتب الهی زبور کتابی را گویند 
که دریافت آن سخت باشد. برخی گویند: 
زبور نام کتابی است که تنها مشتمل بر حکمت 
عقلی باشد و احکام شرعی در آن نباشد کتاب 
آن است که مبین احکام شرعی باشد. سعیدین 
جبیر آیت «و لقد کتبنا فی الزبور...» برخواند 
و گفت: زبور» توراة و انجیل و قرآن است. و 
ذ کر آن است که در آسمان است. پرخی نیز در 
تسفیر آیت مذکور زبور را بیمعی مزبور 
(مکتوب) دانند. (تاج المروسا. زبور نام 
غالبی مزامیر داود (ع) است. شاعر گوید؛ 
«مقفرات دارسات مثل ایات الژبور». 

و بیشتر مردم ژُبور گویند. (محیط السحیط). 
کتاب داود را بخصوص زبور نامند و خداوند 
گوید: آتینا داود زبورا. (قرآن ۱۶۳/۴) 
(مفردات راغب). نام کتاب داود (ع) و این لفظ 
عبری است. (آنتدراج). نام کتاب منزل که ببر 
داود عله‌اللام نازل شده. (شرفنامة مثیری), 
نام کتاب حضرت داود علیه‌السلام است. 
(ترجمان القرآن عادلبن علی ص ۵۴. 
هروتیز آترا کلم عربی مأخوذ از اهجات 
جنوبی و بمعنی نوشته داند و گوید بهمین 
معنی در شعر جاهلیت آمده و فرزدق اترا 
بهمین معی بکار برده است. (قاتض: ۱۱000۷ 
و ) «دايرة المعارف اسلام» جفری گوید: 
بدیهی است که تصحیفی است در کلمه‌ای از 
مأخذ بهودی یا مسیحی و شکل آن بدون 
شک تحت تأثر ریش عربی «زبر» (نوشتن) 


قرار گرفته ولی احتمال میرود که خلطی در 
مزمور! عیری یا مزمورة آ سریانی که در میان 
بهودیان و مسیحیان و حتی در عهد جاهلیت 
بکار میرفته و سپی بصحف داود اطلاق 
کرده‌اند باشد. رجوع شود به جفری 
(صص۱۴۸ - ۱۴۹). (حاشیة برهان قاطع چ 
معین), بعضی زیور را لفة سریانی و بعضی 
کتابی میدانند که از اسمان نازل شده و فرق 
زبور و قرآن را گفته‌اند که: قرآن مجید دارای 
حکمت عقلی و احکام شرعی هر دو هست و 
زبور حکمت عقلی محض است که بر داود 
نازل شد. و هیچ حکسم شرعی در آن نبود. 
بعضی مطلق کتاب خدا را که از آسمان نازل 
شده زبور گویند. (مفردات راغب). در کشاف 
اصطلاحات الفنون آمده: زبور بفتح زای, 
لفظی است سریانی بمعنی کتاب و تازیان نیز 
آنرا بهمین معنی استعمال نموده‌اند. حستی در 
آیات مبارکات کلام هم بدین معنی آمده. 
چنانکه در این آیت: « کل شی» فطوه فی 
الزبر» (قرآن ۵۲/۵۴؛ ای فی الکتب. و زبور 
بر حضرت داود نازل گردید. بطریق آیات 
مفصلات. لکنن آن حضرت یکجا و بین 
آلافتین مندرجات زیور را بر قوم خویش 
ابلاغ کرد. و بیشتر محتویات این کتاب 
آسمانی مواعظ و اندرز است و باقی آن مدح 
و ثنای ایزد متعال میباشد بما هو یستحقه و 
احکام و نظامات شرعیه در کاب اسمانی جز 
آیاتی مخصوصه نباشد. بدانکه هر کتابی که بر 
پیغمیری نازل میشود. از علوم و دانش آن 
اندازه حاوی است که آن پیقمبر بدان اندازه 
دارای آن علوم میباشد. و از حکمت الهیه با 
خبر است. تا چیزی که آن پیفمبر عالم نیست 
در آن کتاب یافت نشود. و کب اسمانی هر 
یک را بر دیگری رجحان و افضلیتی هست. 
بدان میزان که پیغمبر صاحب کتاب را بر سایر 
پیغمیران اف ضلیت سبباشد از این رو قسرآن 
مجید را بر سایر کب آسمانی افضلیت همان 
قدر است که پیغمبر آخرالزسان را ببر سایر 
پیغمبران. و اگرکسی گوید: که بین کستب 
آسمانی افضلیت نیست. گوئیم در حدیث 
آمده که سورء فاتحه الکتاب افضل سوره‌های 
قرآن است. پس وقتی که اقضلیت در پاره‌ای 
از قرآن بر پارة دیگر درست و صحیح آمد. 
معلوم میگردد که من حیث المجموح کلام ۳1 
مجید را در افضلیت بر ساير کتب آسمانی, 
مانعی متصور نست. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون چ استانبول ص۴۷۸). ابن الندیم آرد: 
زبور مزامیر داود است مشتمل بر ۱۵۰ مزمار. 
(از فهرست ابن الندیم). مسعودی آرد: پیشتر 
اسرائیلیان, استمعشیان و عنانیان که به عدل و 
توحید قانكد, در تفسیر کتب عبرانی مانند 
توراة و زبور که ۲۴ کتاب و ترجمة آنها به 


زبور. 


عربی است, تسنها بسر عده‌ای خاص از 
اسرائیلیان اعتماد دارند. و تفسیرشان را 
می‌پسندند. ما بیشتر این مترجمان سورد 
اعتماد را دیده‌ايم و از آن جمله‌اند: بوکثیر 
یحبی‌بن زکریاء کاتب طبرانی, و سعیدبن 
یعقوب فیومی "که خود اشمعثی مذهپ و 
شا گردابوکثیر بود و با راس الحالوت در عراق 
داستانها دارد. ترجمه و تفسیر سعید فیومی را 
بیاری از اسرائیلیان بر دیگر ترجمه‌ها 
رجحان می‌نهند. (ازالتبیه والاشراف تألیف 
معودی صص ۱۱۳-۱۱۲) مژلف کشف 
الاسرار آرد: زبور نامی است خاصه این کتاب 
( کتاب داود) را و گفته‌اند ژبور صدو پنجاه 
سوره است که در آن ذ کر حد نه و حکم نه و 
فریضة نه و حلال و حرام نه, ( کشف‌الاسرار و 
عدةالابرار ج ۲ ص۷۶۸). 
ابوالفتوح رازی ارد: حمزة و خلف, «زپور» را 
در اي «...و آتینا داود زبورا» بضم زاء 
خواندند و دیگر قراء بفتح راء خواندند و در 
خبر است که داود علیه‌السلام زبور برگرفتی و 
بصحرا شدی, علمای بنی اسرائیل در پس او 
ایتادی و مردمان از پس علما ایستادندی و 
جنیان از پس مردمان بایستادندی و مرغان 
در هوا پردرپر گستردندی و سایه بر ایشان 
افک‌ندندی از خوشی‌آواز داود. (تسفیر 
ابوالفتوح چ۱ج۲ ص۷۸ و۷۹؛ و بحق 
تورات و انجیل و زبور و فرقان و بحق محسد 
که نبی برگزیده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۶ 
ای پسر شعر حجت آزبر کن 
که‌پر از حکمت است همچو زبور. 

ناصر خسرو. 
خامشی از کلام بهده به 
در زبور است این سخن مسطور. 

تام روز 
چمن شده‌ست چو محرآب و عندلیب همی 


زیور خواند داودوار در محراب. معزی. 
گربر دلم زبور بخوانند نشنود 
کانجیر مرغش از لب انجیل‌خوان اوست. 
خاقانی. 

صریر کلک تو در کثف مشکلات جهان 
چنانکه نغمهٌ داود در اداء زبور. 

ظهیر فاریابی. 
هرکسی ز آواز خود شد پرغرور 
لیک این ختم است بر صاحب زبور. عطار, 
عیسی‌پرست را گو, میخوان زبور و انجیل 


کاینجارها نکردند, نه مصحف و نه دفتر. 
؟ (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲۸). 


۰ - 2 0 - 1 
۳-در داثرة المعارف اسلام (ذیل زبور) از 
ترجمة سعید فیرمی نام برده شله است. 


زبور. 


بحر ضمیر انورت. حقه ذر مکرمت 
درج کلام معجزت, لوح زبور مردمی. 
؟(از ترجمة محاسن اصفهان ص۱۳۳). 

||(!) هر کتاب حکمت. (منتهی الارب). 
||بکفة برخضی, زبور اسم کتابی است که 
مخصوص بیان حکمتهای عقلی باشد و پیان 
احکام شرعی نکند. در مقابل کتاب که 
متضمن احکام شریعت نیز هست. دلیل این 
سخن آن است که زبور داود (ع) متضمن بیان 
حکم شرعی نیست. (از مفردات راغب). 
|| هرتِشتة غلیظ الکتابة را زبور گویند. (از 
مفردات راغب). |[برخی گویند: از میان کتب 
لهی هر کتاب صعب الوقوف را که بسختی 
درک شود زبور گویند. (از سفردات راغب). 
||ملک. ||فرقه. (اقرب السوارد) (محیط 
المحیط) (المنجد). |[زبور نزد اهل تصوف 
عبارت است از تجلیات افعال, و تورات 
عبارت است از تجلیات صفات و اسماء ذاتية 
و صفاتیه و قرآن عبارت است از ذات بحث 
بیط حق. و بودن زیور عبارت از تجلیات 
صفات افعال, در معنی آن است که آن تفصیل 
است مرتفاریع فعلية اقتدارية الهیه ر. و از 
این‌رو حضرت داودعلهالسلام جانشین حق 
گردیددر اين جهان پس به احکام آنچه در 
زبور بدو وحی رسیده بود ظاهر گردید. 
کوههای بلند را بهامر الهی برهروی بازداشتی 

و آهن را در دست خویش چون موم نرم 
ساختی و بر انواع مخلوقات حکمرانی کردی 
سپس پادشاهی را بسلیمان ارثا وا گذار 
فرمودی. علی هذا سلیمان وارث داود و داود 
وارث مطلق حسق بشمار میرفت و داود از 
سلیمان افضل بود زیرا حسق داود را خلافت 
بخشید در آغاز امر. و او را بخطاب خود 
م‌خصوص داشت و فرمود «با داود آنا 
جعلا ک خليفة فی الارض» (قرآن ۲۶/۳۸). 
و این مقام سلیمان را بهره و نصیب نشد. مگر 
بعد از استدعا و تمنی وی آنرا بر سبیل حصر. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
کتاب انسان کامل شود. 
زبور. ررٌ] (ع 0 کابها. ج زره بمعنی کتاب. 
(از اقرب الموارد). نيشته‌هاء ج زسر. نبشتد, 
(منتهی الارب). جمع زبر است بمعتی مزیور و 
بدین معنی است قراءة حمزه ایت: «و اتینا 
داود زبورأه (قرآن ۱۶۳/۴) را به ضم «ز». 
(اقرب الموارد). جمع زبر. (دهار). ج زیر. 
نامه‌ها. مفرد آن در فارسی معمول ثیست. ااج 
بر باشد بمعنی مزبور, مصدری بجای اسم 
نهاده, میبدی در تسیر ایت: «و اوحینا الی 
اراهیم و اسماعیل و اسحاق و بعقوب و 
الاسباط... و آتینا داود زیورا» (قرآن 
۴ پچنین آرد: حمزة, «زبوراه بضم «ز» 
خواند و این را دو وجه است. یکی آنکه جمع 


زیر باشد بمعنی مزبور, مصدری بجای اسم 
نهاده, چنانکه گویند هذا ضرب الامیر؛ ای 
مسضرویه.... و چسنانکه مکتوب را کتاب 
گویند...و روا باشد که آنرا جمع کنند و گرچه 
مصدر است زیرا که بجای اسم افتاده, نبینی 
کهکتاب مصدر است در اصل. لکن چون 
بمعنی مکتوبست او رایر کتب جمم کنند, 
همچنین زبر را زبور جمع کنند. لوقوعه موقع 
الاسم و هو المزبور و ان کان فی الاصل 
مصدرا. وجه دوم آنکه احتمال دارد زبور بضم 
جمع زبور باشد بفتح... (از تفسیر کشف 
الاسرار و عدةالابرار چ علی‌اصفر حکمت 
ج۲ ص ۷۶۷. رجوع به تفسیر آلوسی و 
«المنار» در ذیل ايةٌ ۱۶۳ از سورة نساء شود. 
[[(در تداول عامه) یور ( کتاب داود) را ژبور 
نیز گویند. (از محیط المحیط). |اج ژبور. 
(مفردات راغب). میبدی در تفسیر آیت... «و 
آتینا داود زبوره آرد: حمزه زبور را بضم 
خواند و اين را دو وجه است یکی آنکه جمع 
ژر باشد... وجه دوم آتکه احتمال دارد که 
زبور بضم جمع زبور باشد بفتح؛ و این جمعی 
باشد زوائد از آن حذف کرده, و برخلاف 
حرکت اقتصار کرده, چنانکه گویند :وان و 
کزوان و وَرّشان و وزشان آشد و آشد و فرس 
وَزد و خیل ورزد... چون روا بود که اینها را 
چنین جمع کنند. (از تفسیر کشف الاسرار چ ۲ 
ص۷۶۸). 
ژبوز. [ژ] (ع) زبان جسرهمین فالج و 
فرزندان او. و ایشان دوسین قومند که در 
«عربه» با زبانی جدید سخن گفتند. یاقوت 
گوید:دومین زبانی که خداوند بشر را بدان 
زبان گویا کرد. زبان زبور است. نخستین 
قومی که بدین زبان متکلم شدند. بنوجرهم‌بن 
فالج بودند. جرهم و فرزندانش دومین قومی 
بودند که به زبان عربی سخن گفتند, زبان 
ایشان زبور و کتاب ایشان زبور بود. (از معجم 
البلدان ذیل عربق), 
زیور. [رَ] ((خ) نام جد محمدین عبدالّبن 
زیاد زبوری, و او را بمناسبت نام جدش 
زیوری نامند. (از لیاب الانساب سمعانی). 
رجوع به زبوری شود. 
ژیوری. [ز] (ص نسبی) نسبت است به 
زیور که نام شخصی است و یکی از اولاد او 
نیز با همین نسبت شهرت دارد. (از لباب 
الانساب سمعانی). رجوع به مادهُ بعد شود. 
زبوری. از] (اخ) محمدین عبدالّبن زیاد 
بغدادی, مکتی به ابواحمد. از محمدین غالب 
تمتام و ابوبکر عبداثّبن ابی‌الدنیا و جعفرین 
محمد ... و احمدین موسی التجار سماع دارد. 
ایوعمروین سما ک و حسین‌ین محملین عبید 
عسکری و ابوالحسن علی‌بن عمر الدارقطنی 


از او روایت دارند. زبوری در جمادی‌الا خره 


زبولون. ۱۲۶۸۹ 


بسال ۳۳۰« .ق.درگذشت. (از لباب الاتساب 
تتمعانت): 
ژبوز. [زَ) (گرداب باشد و آن عقبه‌ای است 
در دریا. (آنتدراج) (برهان قاطم). گرداب را 
گویند. (جهانگیری). گرداب در دریا. (ناظم 
الاطباء). 
زبول. از] (ع مص) کوددادن با سرگین. 
اصلاح زراعت و زمین یا سرگین و مانند آن, 
بل ] (اقرب الموارد 
ژیول. [] (4 نوایی است که مطربان زنند. 
شعر ندارد. (فرهنگ اسدی). 
زیول. از ] ((ج)۲ در مدت جنگ ابومالک با 
کعانیان اوه در شکیم وکیل ابومالک بود. 
(سفر داوران" ۹: ۲۸ و ۴۱) (از قاموس کتاب 
مقدس)؛ بستانی آرد: از رئیسان شهر شکیم در 
روزهای جنگ ابومالک و ملیان کنعان است. 
وی در مدت غیاب ابومالک. حکومت شهر 
شکیم را بر عهده داشت و از دشمنان مردم 
کنعان بود. او جعلا و برادران او را از شکیم 
براند. در کتاب قضاة ۲۸:۹ تا آخر از او یاد 
شده است. (از داثرة‌المعارف بستانی). 
زبولون. [ز) ((خ) (منزل) اسم محلی است 
که‌در مرز و بوم جنوبی اشیر واقع است ( کتاب 
یوشع )۲۷:۱٩‏ و دور نیست که همان شعب 
حالیه باشد. و سل ایشان را زسولونیان ۲ 
گویند.( کتاب داوران ۱۱:۱۲) (از قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به ماد بعد شود. 
زیولون. (ز] ((غ)" پسر ششمین یمقوب و 
لثه (سفر پیدایش ۲۰:۳۰) و دربارءٌ قسمت 
ذریذ او در زمین موعود یمقوب بتوسط بهره و 
بخشش نبوتی مدتی مدید قبل از تعینش 
من فرمود از ساحل دب و رگا نز 
اشت. (سفر پیدایش ۱۳:۴۹) (قاموس 
۳5 مقدس), بستانی آرد: زیولون ششمین 
فرزند یعقوب است از همسر او لیئه. داستان 
ولادت این فرزند در سفر تکوین (فصل ۲۰: 


۱- ات2 (داثرةالمعارف بستانی). 
۲ -کتاب قضات در فامرس کتاب مقدس گاه با 
رمز «قض؛ و گاهبارمز «داو» آمده اما در 
فهرست رموز آن کاب فقط «دار» آورده شده 
است. 
۳-عبارت اندکی مغشوش است و مفصرد آن 
است که تسل سا کنان زبولون را که از ضرزندان 
زبولون بودنده زبولونیان خوانند. بطور کلی از 
مطالعةٌ ترجمة یکایک اسباط در کتاب قامرس 
مقدس استفاده مشود که: محل سکنای هر یک 
از اولاد و اسباط یمقوب بنام آن فرزند و آن سبط 
خوانده میشد. چنانکه در ذیل «یا کاره که نام 
پنجمین اولاد یعقوب است بطور صریح چنین 
آمده: اراضی یا کار شامل دشت یزرعیل... و از 
شمال به زبولون... 

(داثرةالمعارف بتانی) ۴ماله22 - 4 


۰ زبولون. 


۹و ۲۰) بدینگونه آمده: لنثه برگشت و 
باردار شد و ششمین فرزند برای یعقوب بزاد. 
سپس گفت خداوند مهری نیکو بخشید | کنون 
دیگر شوهرم یا من خواهد بود زیرا برای او 
شش فرزند آورده‌ام, و لبثه این فرزند را 
زیولون نام داد. از زبولون پیش از اين ندانیم 
که فرزندانی بام: سارد. ایلون (یبا خلیل) 
بازگذارد. نگاه کنید به سفر تکوین ۱۳:۴۶. (از 
دائرة‌المعارف پستالیا؛ 
بهودا و یشاخر دادجوی 
زیولون آزادهُ خوب‌روی. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
زیولون. رر] ((خ) (سبط...) بنوزبولون یا 
زبولونیان یا قبلة زبولون. یکی از اسباط 
یعقوب, از اولاد زبولون ششمین فرزند او. در 
قاموس کتاب مقدس آمده: یکی از مقاطعات 
بارآور و خرم زمین کعان به سبط زبولون 
داده شد که فیماپین پحر روم و دریای جلیل 
بود. (انجیل ستی ۱۳:۴). حدودش از قرار 
تفصیل است: از جنوب. مرز و پوم یسا کار از 
شمال, اشیر و نفتالی و چمن ابن عامر و 
ساحل عکا و کوه کرمل نیز دراين ضمن انست 
و سبط نفتالی با زبولون معاهده نمودند و با 
باران و دبوره متحد گشتد و برای محاربة 
یابین و عساکراو بیرون آمدند. (کتاب 
داوران: قضاة ۱۸:۵). ایلون که یکی از داوران 
بنی‌اسرائیل است از ایین سبط بود و او 
درگذشت و در ضمن حدود خود مدفون 
گردید.( کتاب داوران ۱۳:۱۲). و باید دانست 
که زیولون را در میان اسبباط بنی‌اسرانیل 
مقامی اعلی و بااهمیت بود. چنانکه وقتی 
تعداد افراد اسباط را همی کردند (سفر اعداد 
۱ ۳۷۱) عدد بنی‌زبولون به ۵۷۴۰۰ و از 
آن پس به ۰ ففر رسید. (سفر اعداد 
۶ چون زین این طایفه از نقاط 
مرکزی دور بود بدان واسطه در حوادث مهمةً 
تاریخ بهود دست نداشتند و چنانکه از داوران 
۱ استفاده میشود» تمامی اهالی زمین را 
اخراج نکردند بلکه با بسیاری از ایشان 
صحبت از آميزش و قومیت زده بدان لحاظ از 
جادة راست عدول نموده قدم بطریق معوج 
بت‌پرستی گذاردند و بعضی از ايشان 
فرستادگان حزقیا را دشنام داده سقط گفتند. 
(دوم تواریخ ایام ۱۰:۳۰ و ۱۸ ر تغلث 
فلاسر سا کنان اراضی زبولون را دستگیر 
نمود. (دوم پادشاهان ۲۹:۱۵). لهذا از آن پس 
ایشان را تاریخ سبطی نميباشد. (از قاموس 
کتاب‌مقدس). بستانی آرد: سبط زبولون پس 
از اتجاح ارض مقدس سرزمین پهناوری 
بدست آورد. یوسیفوس گوید: سرزمین سبط 
زیولون از درياچه جنیارت از طرف شرق تا 
کرمل و ساحل دریای روم امتداد دارد و 


شکارگاههای بحیر؛ جلیل و جلگ مسطح 
بتأوف و همه تنگه‌های حصینه و کوه تابور 
(طور) که در جنوب آن است و ناصره و قانا و 
طبریه در آن سرزمین واقع است. در جنگ 
سیسراء قبیلة زبولون از شمال بیاری نفتالی 
برخاست و ۵۰هزار تن را برای شرکت در 
مبایمت با داود به حبرون فرستاد. ایین عده 
بدست آشوریان اسیر شده بیشتر آنان پس از 
دوران اسارت به اورشليم بازگشتد. قبیلة 
زبولون به شسجاعت و جنگ‌دوستی و 
کشاورزی مشهورند و در نقاط مرزی 
سرزمین خود با فینیقیان روابط بازرگانی 
داشتند. (از دائرةالمعارف بستانی). 
زیولون. [ز]) ((2) (ینو...) اولاد زیولون 
ششمین فرزند یعقوب. سبط زبولون. سبط 
ششم از اسباط. زبولونیان. رجوع به قاموس 
کاب مقدس ص ۴۴۲ و ماد؛ قبل و زبولونیان 
شود. 
زبولونیان. [ز) ((غ) نسل ایشان (سبط 
زبولون که سا کن در مرز و بوم جنوبی اشیرند) 
را زبولونیان گویند. ( کتاب داوران ۱۱:۱۲) (از 
قاموس کتاب مقدس). 
زبون. [8 (ص) خوار. (فرهنگ نظام) 
(انجمن آرا) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). زیردست. (برهان قاطع) (شرفنامة 
مییری). بیمقدار, ن_اچیز. حقیر. ذلیل. 
توسری‌خور. ستمکش. فاقد مقام و موقع در 
میان مردم یا در محیطی خاص. رجوع به 
زبون شدن, زبونی کشیدن و دیگر ترکیات 
زیونی و زبون شود. || آسان. سهل. خوارا: 
گفتم‌که داروییست مرا آن هلاهل است 
دیدش بس گران و نهادش بس زبون. 
سوزنی, 
<- زبون چیزی ( کسی) بودن؛ مجازا, مقهور 
او بودن. در برابر آن بغایت کوچک و ناچیز 
بودن؛ 
زبون بود چنگال او [طفرل] راکلنگ 
شکاری که نخجیر او بد پلنگ. . فردوسی. 
خود نباشد جوع هر کس را زبون 
کاین علف‌زاری است زاندازه برون. مولوی. 
< زبون کسی بودن؛ مطیع او بودن. (از 
مجموعة مترادفات). سرسپرده و رام او بودن. 
کوچکی‌او کردن. خود را در برابر آن چیز یا 


آن کس ناچیز و خرد گرفتن: 

بهر کار ما را زیون بود روم 

کنون‌بخت آزادگان گشت شوم. فردوسی. 
تا زین سپس همی گه و بیگاه خوش زییم 


دانی بهیج حال زبون کسی نییم. . منوچهری. 

نه از تواضع باشد زبون دون بودن 

نه حلم باشد خوردن قفا ز دست جهود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

زبون عشق شوتا برکشندت 


زبود. 
که‌هر گاهی که کم گشتی, فزونی. 
چارة کرباس چه بُوّد جان من 
جز زیون رای آن غالب شدن. 
ما چو مصنوعیم و صانع نیستیم 
جز زبون و جز که قانع نیستیم. 
برای یکدمه شهوت که خا ک‌بر سر آن 


عطار. 
مولوی. 
مولوی: 


زیون زن شدن آبین شیرمردان نیست. 
ملا حسین کاشفی. 
- |[دستخوش و بازيچهُ دست کسی بودن. 
مقهور دست کسی بودن و جز به اراد او کار 
نکردن؛ 
زن ارچه زیرک و هشیار باشد 
زبون مرد خوش‌گفتار باشد. 
(ویس و رامین). 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زبون گرفتن کی را؛ او را ببازیچه گرفتن. 
با زبان خوش او را در دست خود داشتن و به 
اراد خود گرداندن. او را مقهور اراد خویش 
ساختن؛ 
ای مر تراگرفته بت خوش‌زبان زبون 
تو خوش بدو سپرده دل مهربان زبون. 
ناصر خسرو. 
رجوع به ماد زبون گرفتن شود. 
|| پست‌ترین جنس از هر چیزی. ضایع و بد. 
(ناظم الاطباء). بی‌بها. (آنندراج) (انجمن آرا, 
ضایع و بد. (برهان قاطم) (فرهنگ نظام): 
اسپرزه... سفید و سرخ و سیاه می‌باشد و 
بهترین او سفید و زبون‌ترین او سیاهست. 
(تحفةٌ حکیم مومن). نوعی که بیدانه است و 
کشمش نامند بهترین آو سبز و زسونترین و 
سیاهست. (تحفه حکیم مومن). و روزبروز 
بخوبی و بدی و کم و زیاد اخراجات و طعام 
ضاصه و خسادمان رسیده (ن اظر) که 
تحویلداران اجناس زیون بسخرج ندهند. 
(تذکرة الملوک ص ۱۲), و آنچه از زرهای 
قلابی و زبون باشد جدا کرده تسلیم صاحب 
زر مسینماید. (تذکرة السلوک ص ۳۴. 
|اخیف. (انجمن آرا) (آنندراج). بیچازه و 
ضمف. (شرفنامه). عاجز. (فرهنگ نظام) 
تاتوان و ضعیف و کم‌زور و عاجز و درمانده و 
بیچاره.(ناظم الاطباء: 
ز مردان ازین پیش ننگ آمدت 
زبون بود مرد ار بچنگ آمدت. . فردوسی, 
و بنده زبون نیست که بدولت خداوند انصاف 


۱ -زبون بمعنی آسان, در ترکیات زبون 
داشتن و زبون گرفتن نیز آمده ولی ناظم الاطباء 
این معنی را نیاورده و بجای آن زبون بمعنی 
مشکل و بازحمت یاد کنرده است. ما تا کنزن 
شاهدی برای آن در فارسی نیافه‌اینم و در 
صورت وجود شاهد. این کلمه از اضداد خراهد 
بود. 


زبود. . 
خویش از وی تواند ستد. (تاریخ بیهقی).: 
ترا جنگ با شاه ما آرزوست ك_ِِ« 
گمانی‌بری کو زبون چون بهوست. 
( گرشاسب‌نامه ص 4۲۱۵. 
آزرده کرد کزدم غربت جگر مرا 
گویی‌زبون نیافت ز گیتی مگر مرا. 
ناصرخضرو. 
زبان از یاد توحیدش زبونست 
که‌از حد و قیاس ما پرونست. ناصرخضرو, 
تو که در علم خود زبون باشی 
عارف کردگار چون باشی؟ ستائی. 


پیل است در سرما زبون. پیل هوایی بين کنون 
آتش ز کام خود برون هنگام سرما ريخته. 


خاقانی. 
اوحدی گر تو صد زیان داری 
عاشق بی‌درم زبون باشد. آوحدی. 
چه خیانت بترز خون خوردن 
وآنگه از حلق هر زیون خوردن. اوحدی. 
گفت پیغمیر که هستند از فنون 
اهل جنت در خصومتها زبون 
از کمال حزم و سوءالظن خویش 
نی ز نقص و بددلی و ضعف کیش. ‏ مولوی, 


االاغر. زار و تزارء 
زبون‌تر از مه سی‌روزه‌ام مهی سی روز 
مرا بطنز چو خورشید خواند آن جوزا. 
خاقانی. 
سالی یک مرتبهشتران را نار دیدهءبچاقی و 
لاغری و زبونی اسقاط شتران برسد. (تذکرة 
الملوک ص .)٩۱‏ |[نالنده. (برهان قاطع). 
نالان و نالنده. ||[مغلوب و متهزم. (ناظم 
الاطباء)؛ 
گرفتن ره دشمن اندر گریز 
مفرمای و خون زبونان مریز. اسدی. 
|[گرفتار . (شرفنامة منیری) (برهان قاطم) 
(نساظم الاطباء). فارسیان بمعنی گرفتار 
استعمال کرده‌اند. (دهار). محبوس و گرفتار. 
(ناظم الاطیا: 
برده دل من بدست عشق زبونست 
سخت زبونی که جان و دلش ریونست. 
جلاب. 
چون و چرا مجوی و زبون چرا مباش 
زیرا که خود ستور, زبون چرا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
ای بوده زبون تن زبهر تن 
همواره چرا زبون بژازی. 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۷۶). 
با سر تیغ تو عمر سرکشان گشته هبا 
در کف سهم تو جان گردنان مانده زبون. 
رشید وطواط. 
مهی که کرد تنم را یه بند فتنه اسیر 
بتی که کرد دلم را به دست عشوه زبون. 
رشید وطواط. 


چو تو در دست نفس خود زبونی 

منال از دست شیطان برونی. پوریای ولی. 
بشعر تهتیت ار رفت اندکی تأخیر 

تلم رهین عنا بود و جان زبون سقم. سروش- 
||(!) بیعانه و پولی که پیشکی جهت خریدن 
چیزی میدهند. ۲ (ناظم الاطباء). رجوع به 
ربون و اربون شود. |[(ص) راغب. (برهان 
قاطم) (دهار) (شرفنامة منیری). راغب و 
حریص و آزمند. (ناظم الاطباء). 
زبون. [َ](ع ص) اشتر که لگد زند دوشنده 
را. (مهذب الاسماء): نا زیون؛ شتر ماده 
بسیار راننده و زننده مردم را. (منتهی الارب). 
ناقة زبون؛ یعلی شتری است دورکننده. (شرح 
قاموس). شتر لگدزن. (متخب اللفات). از 
شتران» سخت دورکننده و از خود راننده را 
گویند.(اقرب الموارد). ناقة زبون آن است که 
دوشنده را میزند و میراند و معمولاً ناقه با کندء 
زانوان میزند. (تاج العمروس). شتری را گویند 
که‌به وقت درشیدن دوشنده را لگد زند. 
(یرهان قاطع). ناقة زبون؛ شتر ماد؛ بسیار 
راننده و زننده مردم راء (ستهی الارب) 
(آنندراج). اشتر ماد؛ دق‌کننده. (مقدمة الادب 
زمخشری). شتر ماده لگدزن. ( کشف‌اللغات). 
|احرب زبون (مجاز؛ جنگی را گوید که 
دفع میکنند بعضی (از جنگاوران) بعض دیگر 
رااز بسیاری, (اقرب الموارد) (شرح قاموس). 
جنگ سخت که مردم را بازدارد و دور کند از 
جنگ کردن و جز آن. (منتخب اللغات). 
حرب زبون؛ جنگی را گویند که مردم را 
مصدوم میازد و میراند یعنی انرا به «ناقة 
زبون» تشبیه کنند. و در اساس است. زبون 
جنگی سخت است مانند ناقةٌ سختی که 
لگداندازی میکند. برخی گفته‌اند جنگ را 
زبون گویند زیرا جنگاوران دفع میکند 
یک‌دیگر را از بسیاری و انیوهی, (از تاج 
المروس). جنگ که مردم در آن از بسیاری 
یک‌دیگر را سیرانند. (محیط السحیط) 
(الستان). جنگ سخت. (القاموس العصری, 
عربی - انگلیسی) ( کشف اللغات). حبرب 
زبون؛ جنگ که در آن بجهت کثرت و انبوه 
بعض مردم دفع کنند مر بعض را (منتهی 
الارب). ||چاء که در نورد یا در میانة آن کد 
آب در آن گرد آید. واپی‌رفتگی باشد. 
(منتهی الارب). چاهی که" در آب کشیدن او 
واپس شدتی هست. (از شرح قاموس). چاهی 
که‌در جمع شدن آب در آن تأخیر و درنگ 
باشد. (تاج العروس) (قاموس) (اقرب الموارد) 
(محيط المحیط) (البستان). |اگول. بیخرد. 
عربی نیست., مولد و زایده‌شده در عربست. 
(از شرح قاموس). زبون بمعنی غبی مولد 
است و بوشتة صحاح, زیون بدین معنی از 
کلام امل بادیه نِت. و مراد از غبی آن کس 


۰ ۰ 


زبون. ۱۲۶۹۱ 


است که وهم بسیار دارد و گول میخورد. (از 
تاج العروس). گول و نادان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). "غبی که وهم بسیار دارد و 
گمراه ميشود. زبون بدین معنی و بمعنی زیر 
(حریف), مولد است و اهل بادیه آنرا بکار 
نیرند و شاید لغتی آرامی باشد, و زبون در 
آرامی بمعنی دوست, خریدار و فروشنده 
آمده است. و جمع زبون را زبائن گویند و اين 
برخلاف قیاس است. و جمع قیاسی آن ین 
است. *(از متن اللقة). گول و نادان. ( کشف 
اللغات). زمخشری آرد: زبون کسیست که 
بسیار مفبون شود. گویند «یزین کیر»؛ یعنی 
فراوان مفبون میشود. و اين از باب ضبوث و 
حلوب " است یتی فعل مانند آن دو کلمه 
مسند است به سبب مجازًء همچنانکه دراین 
شعر آمده: 

اذا رد عالی القدر من یستعیرها. 

(از اساس اللفة زمخشری). 


۱-زبرن بدین معنی در فارسی بصورت اضافه 
یابا کلمة «به دست, به کف» در دست و در کف 
همراه آمده, 

۲ -ناظم الاطباء را در ایبن مورد مسلماً 
تصحیفی دست داده و ربرن با ار» را زبون با «زه 
خوانده است. ۱ 

۳-ظاهرآ مزلف برهان زیون را بدین معنی با 
ضم «ز» ضبط کرده و مسلما از اغلاط است: 
۴- در من قاموس و دیگر کتب که در فرق یاد 
شده تقریباً این عبارت آمده: «الزبون؛ البتر التی 
فی مثابتها استبخار». استبخار, بتأخیر افتادن و 
عقب اخادن است. و اما منابه؛ باید دانست که در 
لفت. مثاب و مثابه بچند معنی آمده. اما مثابة 
ابثر بخصوص یمعنی مقدار فراهم آمدن آب 
است در چاه. بنابراین عبارت شرح فامرس 
ترجمة صحیح متن عربی است اما نوشته منتهی 
الارب بطوری که ملاحظه میگردد مطلبی دیگر 
مرساند که با عبارت موجود در اصمرل عربی 
مطابقت نمکند. 

۵-گفتة مزلف متهی الارب و ناظم الاطباء 
نشان می‌دهد که زبون بدین معنی مولد نیست و 
تنها زسون سمعتی حریف مولد است» آما 
همانطور که ملاحظه گردید صریح فأمرس, تاج 
العروس» صحاح و محیط مرلد بودن کلمه به هر 
دومعنی است. 

۶-در قامرس عصری جمع زیون بمعنی 
مشتری, زبانة و زبالن امده چتانکه ملاحظه 
خواهد گردید. 

۷- زمخشری, نیز مانتد ابن فارس در مقاییس 
میکرشد زسون را بدین معلی از ريشه عربی 
بیاورد. منتهی زمخشری با ادعاء سجاز و این 
فارس با تأویل و ارجاع زبرن (چه بدین معنی و 
چه به دیگر معانی آن) به ريش4 «زبن» که در 
عربی بمعنی «دفع» آمده. وی میگوید لفظ 
مرکب از «ز ب ن» در عربی تنها بیک معنی آمده 
و آن دقع (راندن) است. رجوع به مقاییس ج۲ 
ص ۲۰ شود. 


۲ زبون. 
زبون یمعتی ابله و یمعتی حریف, از باب 
ضبوث (ناقه‌ای که فربهی آنرا با دست 
بیازمایند) . و حلوب (ناقه‌ای که شیر او را 
بدوشند) است. و پیداست که اسناد فعل در 
«ضبوث» و «حلوب» اسنادی مجازی است. 
از قییل اسناد در «تامر» و «لابن» بمعتی 
صاحب تمر و صاحب لبن, و لذا هیچگاه 
ضبولة و حلوبة گفته نشده چون در حقیقت 
اين در. صفت ناقة یستند تا آنها را مونث 
بیارند. بنابراین میتوان زبسون را بدین صعلی 
صفت دانست بمعنی صاحب زین. (از محیط 
المحیط): 

بتد و داد را مباش زبون 

مرده بهتر که زنده و مفبون. سنائی. 
|| حریف و مقابل, و بدین معنی مولد است. 
(منتهی‌الار ب). حریف و هم‌پيشه, مولد است. 
(از شرح قاموس). حریف را مولدان زبون و 
هر یک را زیون گویند. (صحاح اللعة) 
(قاموس) (تاج الصروس) (محط السحیط) 
(اقرب الموارد). حریف و مقابل, و بدین معنی 
مولد است. (ناظم الاطباء). هم‌پیشه و معامل, 
و بدین معني مولد است و شاید از لغات آرامی 
باشد. (متن اللغة). || مولدان فروشنده‌ای را 
گویندکه خریداری ویژه دارد یعنی خریدار 
فقط از او جنس میخرد و برای خرید تنها نزد 
او رفت و آمد میکند. و بدین معنی در مقامات 
حریری «مقام قطیعیة» آمده: «قوم بالدون و 
خرج من الزبون». برخی گفته‌اند مقصود 
حریری آن است که «او ازجمله اغبیاء 
است» " اما وجه نخست با سخن حسریری در 
این مقامة مناسب‌تر است زیرا حریری لفزی 
در کلم ضیفن آورده و ضیفن طفیلی را گویند 
که دنبال میهمان میرود بدون دعوت شدن از 
طرف میزبان. و این‌چنین کس را به دنائت 
توصیف کنند چنانکه خود او گوید: «قوم 
بالدون» نه بغباوة . (محیط المحیط). 
||فررشنده زبون خریدار و خریدار نیز زبون 
فروشندء است. (از دزی ج ۱ ص ۵۷۸). |[در 
لفت اهل بصره, خریدار را گویند. (سحیط 
المحیط). خریدار, (دهار) (سروری) 
(رشیدی). زبون خریدار. و در مثل است: اذا 
ریت لزبون فخذ منه الاربون,؟ (دیباج 
الاسماء)؛ 

ای بوده زبون تن زبهر تن 

همواره چرا زبون بزازی. ناصرخسرو. 
||خریداری که چیزها را یرب تمام بخردگ 
(برهان قاطع). || خریداری که از یک 
فروشنده خریداری کند و برای خرید بنزد او 
رفت و آمد کند. و این لغت مولدان است. آن 
فروشنده را یز مولدان زیون و هر یک را 
زبون آن دگر خوانند. (از سحیط الصحیط). 
خریدار و فروشنده هر یک زبون آن دیگر 


است. (از دزی ج ۱ص ۵۷۸). ||افروشندة 
چیزی به دیگری را زیون گویند همچنانکه 
خریدار را نیز زیون اين فروشنده خوانند. (از 
مسمحیط المحیط) (از دزی ج ۱ص ۵۷۸). 
رجوع به معنی قبل شود. |[(در تداول عامه) 
رفیق نامشروع زن. فاسق زن. و آن زن را 
زبونة خوانند. و گویند: زوبنها و زوبته, 
(محیط السحیط). زبون یک زن شوهردار, 
معشوق اوست و آن زن معشوقش را زیونه 
است. از فعل زوین. (از دزی ج ۱ص ۵۷۸), 
||جامه‌ای را که به اندازة پیکر گيرند و پوشند 
زبون گویند از زين بمعنی جامه‌ای بقطع خانه. 
(از تاج العروس). نام یک نوع لباس که در 
میان مردم عراق متداول است زبون باشد. (از 
مجلهٌ لفةالعرب سال ٩ص‏ ۵۰۰). جامة 
کوچکی که در زیر قبا پوشند. (برهان قاطع). 
جامه‌ای که به اندازة پیکر گرفته و پوشده 
ميشود. (منن اللفة). ||موذی. ( کازیمیرسکی). 
||مشکل و بازهمت. (ناظم الاطباء). |ابه 
معنی زحمت دادن یکی آمده است * رجوع 
به دزی ج ۱ص ۵۷۸ شود. |اکسی که معمولا 
به حمام عمومی می‌رود. رجوع به دزی ج ۱ 
ص ۵۷۸ شود. ||(مسص) سرکشی. طفیان. 
روح عدم اطاعت. رجوع به دزی ج ۱ص 
۸ شود. 
زبون. (ر] (اخ) عشیره‌ای از محمودیان. از 
حجاز یا یکی از قبائل بادیة شرقی اردن. 
سبایله از شاخهای این عشیر‌ان. (از معجم 
قبائل العرب تألیف عمر رضا کحاله), 
زبون. [رَ] (اخ) فسرقه‌ای است وابسته به 
حراحشه, از بنوهلیل که شعبه‌ای است از 
قبیلة بنوحسن که در اطراف جرش منزل 
دارند. از ریش آن اطلاعی در دست نیست. 
(از معجم قبائل العرب تألیف عمر رضا کساله 
از تاریخ اردن شرقی ص ۲۳۳). 
زبون آمدن. (زمْد] (مص مرکب) عاجز 
آمدن, اتوان بودن. زبونی. عجز. ضعف* 
بد و نیک از ستاره چون ابد 
که خود از نیک و بد زبون آید. 
نظامی. 
زیونات. رب بو (ع ص) ج زیون 
پذبی الم عن حسبی بمالی 
و زبونات اشوس تیحان. 
سواربن مضرب (از لسان). 
رجوع به لسان العرب, اساس اللفة زمخشری» 
ناظم الاطباء و متن اللغة و «زبونة» در این 
لغت‌نامه شود. 
زبوتان. [ز] (ص, ) ج زبسون. ناتوانان. 
عاجزان. دست‌و پابستگان. زیردستان؛ 
بهو گفت, با بسته دشمن به پیش 
سخن گفتن آسان بود کم و بیش 
توان گفت بد, با زیونان دلیر 


زبون‌تر. 
زبان چیر گردد چو شد دست چیر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه‌ ص ۱۱۵). 
زبون‌افکن. از أک] (نف مرکب) آنکه با 
ناتوانان زورآوری کند. ضمیف‌چزان. ۳ 
مردم ناتوان را بیازارد و با آنان زورآوری 
کیره 
مشو با زبون‌افکتان گاودل 
که‌مانی در اندوه چون خر بگل. نظامی. 
زبون‌بافته. رت /ت] (نسف مرکب) 
پارچة نازک و سبک بافه‌شده. اناظم 


الاطباء). 
زیون تر. (ز تَ] (ص تسفضیلی) لاغرتر. 
نزارتر؛ 


زبون‌تر از مه سی‌روزه‌ام مهی سی روز 

مرا بطتز چو خورشید خواند آن جوزا. 
خاقانی. 

رجوع به زبون شود. ||رام‌تر. آماده‌تر. 

سلیم‌تر؛ 

چون با یاران خشم کنی جان پدر 

بر من ریزی تو خشم یاران دگر 

دانی که منم زبون‌تر و عاشق‌تر 

پالان بزنی چو برنیایی با خرء فرخی. 

|اضعیف‌تر. آسان‌تر: راست جانب ما زیون‌تر 

است که هر گریخته وی را جایی نمائد اینجا 

آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۷۰ اگر 

شکسته شوند بتعجیل بروند و بته‌ها بردارند و 

سوی ری کشند. که | گرایشان را قدم از 


۱-ضبث؛ آزمردن فربهی حیوان باادست. 
۲-از زبرن بمعنی غبی. 

۳- این سخن درست است اما بودن زبون را 
در عبارت حسریری یمعتی فروشنده متلم 
۴-نل: ربون. (نسخه خطی دییاج), 

۵- در برهان قماطع و برحی از نسخ مغلوط 
جهانگیری زبون بدین معنی با ضم «زه ضیط 
شده و ظاهراً اصلی ندارد زییرا اولا در بیشتر 
نسخ جهانگیری این ضبط وجود ندارد و 
عبارت چنین است: زیون معروف و بمعنی 
خریداری بود که در خربدن بفایت راغب بود. 
انیاء ستند جهانگیری در آوردن زبون بحعنی 
خسریدار راغب» فسرهنگ مبرزا است و در 
هیچیک از نسخ آن فرهنگ این ضبط نیست و 
چیزی که این سخن را مسلم میدارد آن است که 
رشیدی و سروری بقل از فرهنگ میرزاه زبرن 
بغتح را بمعنی خریدار آررده‌اند. گفتة رشیدی و 
سروری دلیل است بر این‌که مستند زبون بمعنی 
خریدار, فرهنگ مپرزا است و این‌که این ماده 
در آن فرهنگ تنها با فتحه ضبط شده است. 
رجوع به حاشیة برهان قاطع چ معین شود. 
۶-دزی برای زبون به این معنی عبارتی از 
تاریخ ابن خلدون بگراه آورده است. عبارت 
مذکور هرچند بسیار مبهم است و دزی خود 
بدین نکته توجه داشته اما محی مقصود از کلمة 
«زبون» که در آن عبارت است فهمیده میشود. 


زبون ترین. 

خراسان بگست, جز ری و آن واحی که 
زبون‌تر است. هیچ جای نیست. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۵۵۲). رجسوع بسه «زسون» و 
«زبون‌ترین» شود. 
زیون ترین. از تَ] (ص عالی) حقیرترین. 
خردترین. کوچک‌ترین: کم؛ زبون‌ترین بچة 
روباه. (منتهی الارب). ||پست‌تسرین جنس. 
ردی‌ترین. نامرغوب‌ترین؛ نوعی [از زبیب ] 
که‌بیدانه است و کشمش نامند. بهترین او سبز 
و زبونترین آو سیاه است. (تحفه حکیم مومن: 
زبیب), زبرجد را انواع است و زبونترین» 
زبرجد هندی است. (مخزن الادویه), 
زبون داشتن. زر تَ] اسص مرکب) 
(کسی یا چیزی را) خوار شمردن و ناچیز 
گرفتن. آسان گرفتن. توجه نکسردن و حقیر 
داشتن: 

یکی ترک بد پیر نامش قلون 
که‌ترکان ورا داشتندی زبون. فردوسی. 
سواران ترکان که روز درنگ 
زبون داشتتدی شکار پلنگ. 
چنین داد پاسخ یکی رهنمون 

که‌ما داشتیم آن سپه را زبون. 
گرنخواهی که ترا خوار و زبون دارد 
برتر از قدرش و مقدارش مگذارش. 


فردوسی. 


فردوسی, 


ناصرخسرو. 
این بد علاج و داروی دنبل که گفتمت 
گربخردی مدار تو قول مرازبون. ‏ سوزنی. 


زبون شدن. از ش ذ] (مص مرکب) (از 
چیزی) عاجز شدن و ناتوان گشتن از آن چیز 
شاه بی شهر چون ستاند باچ 

شهر بی ده زبون شود ز خراج, آوحدی, 
- زبون شدن بدست چیزی یا کسی؛ مغلوب 
شدن, زمین خوردن پیش آو؛ 

دویست وپنجه‌وسه سال کرد عمر چو هود 
بدست مرگ زبون شد در این سرای دودر. 

ناصرخرو. 

ااتسلیم گشتن. خود را تسلیم کردن و در 
اختیار دیگری قرار دادن؛ 

وگر بر تو بره دست یابد بخون 


شوند این دلیران ترکان زبون, فردوسی. 
چارة کرباس چه پُوّد جان من 
جر زبون رای آن غالب شدن. مولوی. 


رجوع به «زبون» و «زبونی» شود. 

زیون کردن. زر ک د] امص مرکب) (خود 

را) تحمل خواری کردن. تسلیم خواری و 

زبونی شدن. خود را بخواری افکندن؛ 

نمودی خوار خود را و مرا چون خود زبون کردی 

ترا هرچند گفتم کم کن این سودا فزون کردی. 
فرخی. 

چه کرد آن سنگدل با توه بسختی صبر چون کردی 

چرا یکیارگی خود را چنین خوار و زبون کردی. 
فرخی. 


زبون کردن کسی را؛ مقهور ساختن او را 
مقلوب کردن او را. غلبه یافتن بر او. آن کس 
یا کسان را وادار لیم کردن: بسی قوت از 
قوت تو متین‌تره زبون کرده است. (ترجمة 
تار یخ یمینی). 

چون زبون کرد آن جهودک جمله را 


فتنه‌ای انگیخت از مکر و دها. مولوی. 
که‌گروهی را زبون کرد او بسحر 

من نايم جانب او نیم شبر. مولوی. 
سپهدار گرشاسب تا زنده بود 

نه کردش زبون کس, نه افکنده بود. سعدی. 
شکم صوفیی را زبون کرد و فرج 

دو دینار بر هر دوان کرد خرج. سعدی. 
- امنال: 


زبون چارزبانی مکن؛ خود را اسیر عناصر 
اربعه مکن. (آندراج)؛ 

اسیر طبع مخالف مدار جان و خرد 

زبون چارزبانی مکن دو حور لقا. . خاقانی. 
رجوع به «زبون کردن» و «زبون» و «زبونی» 


شود. 
زبونکش. [ز ک] اسف مسرکب) 
زیردست‌آزار. عاجزآزار. (ناظم الاطباء). 
مظلوم‌کش. پایمال‌کنندء حق مظلوم؛ 


گرچه در داوری زبونکش نست 

از ابش کی فرامش نست. ‏ ظامی. 
این ده که حصار بیهشان است 

اقطاعده زبون‌کشان است. نظامی. 


زبو نکشی. ار کُ) (حسامص مرکب) 
زب‌ون‌کش بودن. زیردست‌آزار بودن. 
مظلوم‌کشی. حق‌کشی در مورد زیردستان و 
مظلومان. رجوع به زبونکش شود. 

زبون گرفتن. رز گر ت] (مص مرکب) 
خوار شمردن. بخواری پاکی رفتار کسردن. 
اهمیت ندادن. احترام نکردن: انجای حشمتی 
باید هرچه تمامتر, به آن کار پیش رود و اگر 
پخلاف این باشد زبون گيرند. (تاریخ بهقی چ 
دیب ص ۳۹۴). یاقوت ملک چون این سخن 
بشید گفت او مرا زبون گرفته است. 
(اسکندرنامه نسخة نفیسی). 
زبون نگرفتن, خرد نشمردن. خرد نگرفتن. 
تحقیر نکردن چیزی ,را. بی‌توجهی نکردن. 
رعایت کردن؛ یا وا گذارم چیزی را از آنها که 
بر نفس خود پیمان گرفته‌ام از عهد و سیثاق 
الهی به آن طریق که بازگردم از راهی که به آن 
راه میرود و کسی که زیون نمی‌گیرد امانت 
را... یمان نیاورده‌ام به قرآن بزرگ. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۸). 
|امقهور ساختن. تحت تسلط و غلبة خود 
درآوردن. رگ خواب دیگری را بدست 
گرفتن.سوار کی شدن؛ اما شرط سالاری 
بتمامی پجای آوری چنانکه آن مردک دست 
بر رگ تو ننهد و ترا زبون نگیرد. (تاریخ بیهقی 


زبونگیری کردن. ۱۲۶۹۳ 


چ ادیپ ص ۲۷۰). یک چند میدان خالی 
یافتند و دست به رگ وزیری عاجز نهادند و 
ایان را زبون گرفتند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱۶۳. 
زبون گشتن. [ژگ تَ] اسص مرکبا 
گرفتار شدن. اسیر شدن. پای‌بند گردیدن؛ 
گراین‌سان بیک بلده گشتی زبون 

که‌در پیش تخت تو ریزند خون. 

( گرشاسب‌نامه ص ۱۵۴). 

آن مرخ که بود زیرکش نام 

در دام بلای تو زبون گشت. عطار, 
|[لاغر و نزار شدن. خسته و فرسوده گشتن: 
چو می‌تان بشادی شود رهنمون 

بخسبید تا تن نگردد زبون. فردوسی, 
|[مقهور شدن, مفلوب گشتن. خوار گردیدن* 
همه روم تا خاور و هند و چین 

زبون گشت گرشاسب را روز کین. 

( گرشاسب‌نامه ص 0۳۲۸ 

نیست از مردی عروس دهر را گشتن زیون 
زن که خائن بود بر شوهر بمعنی شوهر است. 


اس 
||خوار شدن,. ذلیل گردیدن: 
چنان خوار گشتیم و زار و زبون 
که‌یک تن سوی ما گراید بخون. . فردوسی. 


زیونگیر. ا] انف مرکب) ضمیف‌چزان. 
ضمفکش. زیرست‌ازار. آنکه حمق 
مظلومان و ضعیفان را پایمال کند؛ 
این یکی جادوی مکار زبونگیر است 
چند گردی سپس او به سبکباری. ‏ . فرخی, 
و سپاهیان پارس چون شبانکاره و غیر ایشان 
مردمانی‌اند زبونگیر چون امیری یا والیبی کی 
به پارس رود با سیاست و هیبت باشد همگان 
از وی بشکوهند. (فارسنامة ابن بلخی چ قدیم 
ص 0۶۹. 
کای‌چون سک ظالمان زبونگیر 
دام از سر عاجزان برون گیر. 
زبون‌گیری نکرد آن صید نخجیر 
کهتیّد شیر صیداقکن زبونگیر. 
ز معروفان اين دام زبونگیر 
براو گرد آمده یک دشت نخجیر. 
در چنین ره مخسب چون پیران 
گردکن دامن از زبونگیران. 
مرغ دلم تا که زبونگیر شد 
قصد بدو عشق زبونگیر کرد. 
مهل ای خواجه کاین زبونگیران 
شهر واژون کند و ده ویران. 
و رجوع به زبونگیری شود. 
زیونگیری. [ز] (حساص مرکب) 
عاجزچزانی: 
زبونگیری نکرد آن صید نخچیر 
که‌نبود شیر صیدافکن زبونگیر. ‏ نظامی, 
زبونگیری کردن. [زک د] (مص مرکب) 


نظامی, 


نظامی. 


اوحدی. 


۱۳۶۹۴ 


عاجزچزانسی کردن. از آزار افتادگان 
روی‌گردان نبودن. رجوع به زبونگیر و 
زبونگیری شود. 
ژبون ماندن. [ز د] (مص مرکب) زبون 
گشتن, بخواری بسر بردن. خوار و زار بودن, 
زیردست و ناچیز بودن؛ 
یکی نیک دان بخردی در جهان 
بمائد زبون در کف ابلهان. رشید وطواط, 
با سر تیغ توعمر سرکشان گشته هبا 
در کف سهم تو جان گردنان مانده زبون. 
رشید وطواط. 
ژیون‌نالیی. (رَ] (حامص مرکب) کنایه از 
اظهار عجز و ناله بوده از عالم عاجزنالی و 
زارنالی و ضیف‌نالی. (آنندراج): 
یا بمردی کار کن یا ترک کن مردانه کار 
کمتراز کار زبان باشد زبون‌نالی مرا. 
واله هروی (از آنندراج). 
زیونة. [َرَ نْ) (ع ص) زنی که فاسق دارد و 
مردی را رفیق نامشروع گیرد. و آن مرد را 
زبون گویند و عامه فعل آنرا بکار برند و 
گویند: «زوبنته»؛ یعنی آن مرد را زیون 
(فاسق) خود کرد. و نیز گویند: «زوبنه»؛ یعلی 
آن زن را رفیقة خود قرار داد یا رفیق آن زن 
شد. و بدین صمعنی است زاین. (از محیط 
المحیط). رجوع به دزی ج ۱ص ۵۷۸شود. 
زیوفة. زر بونْ] (ع مص) دفم. راندن: و انه 
لذوزبونة؛ یعنی او دارای دفع است, برضی 
گویند: ذوزبونه. نی او حافظ حریم خویش 
است. سواربن مضرب گوید: 
بذبی الم عن احساب قومی 
و زبونات اشوس تمان. (ازلسان العرب). 
< رجل ذوزبونة؛ یعنی مردی که محافظ و 
مانع جانب خویش است. (تاج السروس). 
مردی که محافظ حسب خویش است. (محیط 
المحیط). مردی که نگهدار جانب خویش 
است و از آن دفاع میکند. (اقرب الموارد), 
زمخشری آرد: رجل ذوزیونة؛ یعنی از حریم 
خود دفاع‌کننده است. ذوزبونات نیز گویند. 
شاعر گوید: 
وجدتم القوم ذوی‌زبونة 
و جثتم باللوم تنتلونه 
حرمتم المجد فلاترجونه 
و حال اقوام کرام دونه. 
سوارین مضرب نیز زبونات آورده است. (از 
اساس اللفة زمخشری). 
زپوفة. رب /زّب بو نْ] (ع لاگردن و عنق 
را میگویند. (شرح قاموس). گردن. (اقرب 
الموارد) (آنندراج» گردن و عنق. اناظم 
الاطباء). گردن. و گویند: خذ بقردنه و بزیوننه؛ 
یی بگیر گردنش را. (از لسان العرب). هر دو 
بط این کلمه از ابن‌الاعرابی است. و هم او 
حکایت کند که گویند: خذ بقردنه و زبونه؛ 


زیون ماندن. 


یعنی بعنقه. (از تاج آلعروس). ||(امص) کپر. 
(آقرب الموارد). گردن‌کشی و کبر. (منتهی 
الارب) (آنندراج)" کبر و غرور. اناظم 
الاطباء): رجل فیه زبونة؛ یعنی در او کپر 
است. (صحاح) (از لسان الصرب) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس) (محیط السحیط) 
(البستان). 

زبوفة. رب بو ن](ع ص) مردی که سخت 
مانع و محافظ پشت سر خویش باشد. (از 
لان العرب) (از تاج الصروس). زبونة از 
مردان آن کس است که سخت و مانع ماوراء 
خود باشد. (متن اللغق). |[زبونة از سردان آن 
است که در او کبر باشد. (متن اللفة). ||(4مص) 
بغی و سرکشی و خودسری. (ناظم الاطیاء). 
زبوفی. [ز] (حامص) ضعف و ناتوانی و 
سستی و عجز. || خواری و ذلت. (ناظم 
الاطباء). خوارشدگی. فرومایگی. قزم. (از 
منتهی الارب). زیردستی. فاقد شوکت و موقع 


اجتماعی بودن. ضد محتشمی* 

چنین گفت از آن پس که بر دشت جنگ 
زبونیست بر کار کردن درنگ. ‏ . فردوسی. 
کسی‌کو گنهکار و خونی بود 

بکشور بماند زبونی بود. فردوسی. 
بجای زبونی و جای فریب 

نباید که یابد دلاور شکیب. فردوسی. 


ما میدانیم که در این زمستان, چند رنج 
کشیدیم و هنوز هم در رنجیم زبونی بهتر از 
چنین محتشمی. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۲ مذهب رافضی بخانه‌ای ماند که چهار 
حد دارد و حد اول با جهودی دارد زیرا که 
بزبونی بجهودان سانند. ( کتاب الشقص ص 


۳۲ 
خواری خلل درونی آرد 
بیدادکشی زبونی آرد. نظامی. 
زبونی کآن ز حد بیرون توان کرد 
جهودی شد. جهودی چون توأن کرد. 
نظامی. 


تن در زبسونی دادن؛ ذلت و خواری 
پذیرفتن. خود را خوار و ذلیل ساختن. تسلیم 
شکست و فرومایگی شدن, تن بخواری دادن. 
||مرض و بیماری. (ناظم الاطباء). ||فروتنی. 
تواضع. کوچکی کردن: از یکی از | کایر دین 
سوال کردم که درویشی چیست., فرمود: 
زبونی. انیس الطالیین ص ۱۶۹). 
زیونی دیدن. (ز دی د] (مص مرکب) 
خواری کشیدن. (آتدراج). رجوع به زبون, 
زبون شدنء زبون گشتن, زبونی کشیدن, و 
زیونی شود. 
زبونی کردن. ار کَ د] (مص مرکب) تن 
بخواری دادن. خفت کشیدن. تحمل بدی و 
بستی کردن. خواری کشیدن. زیبردستی 


کردزة 


زبهر. 


بهر بد که آید زبونی کنم 
به روبین‌دژت رهنمونی کنم. فردوسی. 
چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد 
چهکنند | گرزبونی نکنند و زیردستی, 
سعدی. 
زپونی کردن ( کی راء به دست کسی)؛ 
تحمل خواری از وی کردن:ٌ 
نه جستی گرگ بر میشی فزونی 
نه کردی میش, گرگی را زبونی. 
(ویس و رامین). 
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست 
چندین به دست دیو زبونی چرا کنيم. سعدی. 
رجوع به زبون و زبونی شود. 
زبونی کشیدن. (ز ک /ک ذ] (امسص 
مرکب) زبون شدن. (آتندراج). تحمل خواری. 
خفت کشیدن. تن به زبونی دادن؛ 
بدین خوبی چنین درمانده چونی 
چرا چندین کشی آخر زبونی. جامی. 
رجوع به زبون» زبوئی» زیون شدن و زبونی 
کردن‌شود. 
زبویه. [زی) ((خ) از قراء مرو است واقع در 
دوفرسخی آن, و جد ما قاضی ابومنصور 
محمدین عبدالجبار سمعائی در آن ضیعه‌ای 
داشت. (از انساب سمعانی). 
ژیولی» [ر] (ص نسبی) نسبت است به 
زبویه که قریه‌ای است در دوفرسخی مرو. (از 
معجم البلدان) (از انساب سمعانی). رجوع به 
زبویه و ماد ذیل شود. 
زبولی. رَ) ((غ) احمدبن سرور, مکنی به 
ابوحامد. وی کتب و اصول بسیار نگاشته و 
داستانهای فراوان دارد. از ابراهیم‌بن حسین و 
اسحاق‌بن ابراهيم سرخی نقل حدیث کند و 
ابواسحاق مذکر معروف به العبد الیل از او 
روایت دارد. ابوالعاس احمدین سعید معدانی 
او را یاد کند و گوید: با کی بر او نیست. (از 
انساب سمعانی). یاقوت ارد: از ابراهیم‌بن 
حسین و اسحاق‌بن ابراهبیم سرخضی نقل 
حدیث کرده است. همین ابواسحاق که 
معروف به العبد الذلیل است از او روایت دارد 
و عیبی بر او نبوده است. (از معجم البلدان). 
زبهر. از بِ رٍ] (حرف اضافة مرکب) برای. 
بجهت. ازبرای, ازبهر. متعلق به* 
خود ملک و شهی. خاصه زبهر تو نهادند 
زین دست بدان دست به میراث تو دادند. 


منوچهری. 


۱-صسریح آن_ندراج» محهی الارب و ظاهر 
بستان آن است که زبونة بمعتی کبر نیز مانند 
زبونة بمعتی گردن دارای دو ضبط است (ضم و 
فتح «زه)؛ اما اين مسلماً اشتباه است و تنها زبونة 
بمعنی گردن در کتب لفت به دو ضصبط آمده 


است. 


زبهر. 


لهرگز منی نکرد و رعونت زیهر آنک . _ - 
رسواکند رعونت و رسوا کند منی. 
منوچهری. 
چنانکه هستی هرگز تو را نیابد وهم 
زبهر آئت نیابده کز او لطیف‌تری. ‏ عنصری. 
هر کسی عنبر همی جوید زبهر بوی خوش 
تو ز بوی خوی خویش اندر مان عنبری. 
عنصری. 
زبهر تبرگی شب مرا رفیق, چراغ 
زبهر روشنی دل مرا ندیم, کتاپ. 
الب مسعودسعد. 
په گاه رفتلم از.در درآمد آن دلیر 
زبهر جنگ میان بته و گشاده نقاب. 
۳ مسفودننعد. 
دیگران درچناز خفته او زیهر دین حق 
از نمد زين و فژین‌بالین و بستر یافته. 
محضد‌نسوی (از سبک‌شناسی ج ۲ص ۱۰). 
زبهر؛ زٍِ ] (() عاق" و بیزاری پدر و مادر از 
فرزند. انساظم الاطباء). عاق بساشد. 
(جهانگیری). بیزار شدن پدر و مادر باشد از 
فرزند. و آنرا بعربی عساق گویند. (آنندراج) 
(پرهان قاطع). 
زیهر کردن. از دک د] (مص مرکب) زره 
عاق باشد و زبهر کردن بمعنی عاق ساختن 
فرزند و بیزاری ازاو بود. (جهانگیری, ذیبل 
زبهر). بیزار شدن پدر و مادر باشد از فرزندان, 
و آنرابعربی عاق گویند. (برهان قاطع). عساق 
ساختن پدر و مادر فرزند را و بزار شدن از 
او. (برهان قاطم) (آنندراج). 
زبههة. رز ع] (ع |مص) عجلة, گویند: مر 
بزبهمة؛ یعنی با شتاب گذر کرد. (اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). عجله. (متن اللفت) 
(قاموس). نوعی از شتاب رفتن. (سنتهی 
الارب). جوهری و ملف لسان العرپ این 
لفت را نسیاورده‌اند. (تاج العروس). ||(ل) 
گردون.(منتهی الارب) (آنتدراج). 
ژبهیده. رز د / د] (ن‌مف) فروافتاده بود. 
(جهانگیری). فروافتاده باشد مطلقً اعم از 
جایی یا از منصبی يا از قوت و قدرت. (برهان 
قاطع). فروافتاده و ساقط‌شده. خواه از جائی 
و یااز منصب و قوت و قدرت. (ناظم 
الاطباء). مولف انجمن آرا آرد: در فرهنگ 
جهانگیری و برهان قاطع بمعتی فروافتاده 
آورده‌اند و در رشیدی اصلا نیست. صعلوم 
مشود که هر دو تصحیف‌خوانی کرده‌اند» و 
اصل آن ریهیده است. به دری بمعلی ریخته و 
ویران‌شده آمده. و آنرا بلفظ دری مخفف کرده 
ریحه گفته‌اند چنانکه باباطاهر همدانی گفته؛ 
ملل زلف بر رو» ریته دیری 
گلو سنیل بهم آمیته دیری 
پریشان چون کری آن تار زلفان 
بهر تاری دلی آوته دیری. 


ریخته و آميخته و آوبخته را بحذف «ج» 
قافیه کرده.(انجمن آرا) (آنندراج). 
ژبی. (ربّی)] (ع مص) بار کردن. (شرح 
قاموس) (منتهی الارب). بار کردن کسی را. 
(آتتدراج) (متن اللفة). حمل است و جوهری 
این شعر را بگواه آورده است: 

تلک استفدها و اعط الحکم والها 

فانها بمض ما تزبی لک الرقم. 

و شعر زیر را ابن سيدة از کمیت آرد:ٌ 
آهمدان. مهلاً لاتصبع بیوتکم 

بجهلکم ام الدهیم و ما تزبی. 

و بدین معنی است زبی در حدیث کعب: فقلت 
له کلمة ازبیه بذلک علی الازعاج؛ بعنی 
سخنی گفتم تا بدین وسیله تحریک و وادار 
کنم او را ... این سخن ابن اثیر است. (از تاج 
العروس). در حدیث کسب‌پن مالک است که: 
او را با دیگری محاورتی دست داد. روزی 
کعب داستان آن مجادلت نقل میکرد و 
میگفت: فقلت له کلمة لازبیه بذلک؛ یعنی با او 
سخن گفتم تا مگر بدین وسیله, او را ناراحت 
و پریشان کنم. و «ازبیه» در این حدیث بهمان 
معنی است که گویند: زبیت الشسیء ازبیه؛ 
هرگاه حمل کنند او راء زیرا چیزی را که حمل 
کنند حرکت دهند و از جای بکنند. (از نهایة 
ابن اثیر). |ااز پس " راندن. (منتهی الارب). از 
پس" راندن کسی را. (آنندراج). راندن. (شرح 
قاموس) (متن اللغة). بمعنی راندن است و 
شمری را که جوهری شاهد زبی بمعنی حمل 
آورده این سیده بدین معنی تفسیر کرده است. 
(از تاج العروس). |[زبی به شر؛ یبدی 
رسائیدن, " (منتهی الارب). بدی رس‌انیدن 
کسی را. (متن اللفة). (آنندراج) (شرح 
قاموس) (تاج العروس). |کندن جاله: حفر 
زییة. (از تن اللغة). ||خواندن کسی را به 
چیزی: زباه الی هذا؛ یعنی خواند او را به این 
چیز. (از منهی الارب). خواندن کی را 
(آنندراج). گویند: ما زباهم الی هذا؛ یعنی چه 
چیز ایشان را بدین کار خوانده است و شاید 
وزا ک‌در «ما وزاک الی هذا» که در تداول 
عامة عرب بمعنی ما دعا ک.یعنی «چه خوانده 
است ترا» آمده است. محرف از زبا ک‌باشد. 
(از متن اللفقا: 
ژییی. از با] (ع !) پشتبهای بلند زمین که آب 
به آن نرسد. ج زبية بالضم» و مثل است در 
عرب: بلغ السیل الزبی. (غیاث اللغات) "ج 
زبية است (پشته‌ای که آب بر آن فرونرود). 


(اقرب السوارد) (منتهی الارب). ج زبیه. " 


بمعنی رابية (تپه) که آب بدان نرسد. (از تاج 
العروس) (محیط السحیط). زمین و پنتدهای 
بلند که آب سیل یه آن نرسد. (منتخب 
اللفات). ||حفره‌ها که در موضعی بلند کنده‌اد 
برای شکار شیر و گرگ. ج زبية. (از اقترب 


زبی. ۱۲۶۹۵ 


المسوارد) (م‌حیط المحیط) (متن اللفة) 
(الوسیط). ج زبية (شتفت خانهٌ صیاد). (مهذب 
الاسماء). مفا کهایی در زمین. پشته‌های بلند. 
ج ژبية. (متخب اللغات). ||سوراخ‌های 
مورچگان, ج زبية, بمعنی حفر نمل. (از متن 
للفة). ||در مثل است که: بلغ السیل الزبی؛ در 
حق شخصی گویند که از حد خود درگذرد. 
(منتهی الارب). اابل السیل الزبی؛ مثل است 
برای کاری که چنان از حد گذرد که جبران 
نتوان کرد, و عشمان در آن هنگام که در 
محاصره قرار گرفت, در آغاز نامای به 
حضرت علی (ع) چنین نگاشت: اما بعد فقد 
بلغ السیل الزبی و جاوز الحزام ااطبین فاذا 
اتا ک‌کتابی فاقبل الی. علی کنت ام لی. (از 
تاج العروس). مثل است در امری که در شدت 
بحدی رسد. (منتهی الارب). مثل است برای 
امری که در شدت از حد گذرد. (الوسیط). از 
زبية, بمحی رابية است. مثل «بلغ السیل 


۱ -عاقّ در عربی اسم فاعل است از عقوق ر 
معتی آن کز ار فرزند نامهربان با پدره قاطع رحم 
(پدر)؛ با پدر مخالفت‌کنده و بر شد میل او 
رفتارکننده است» بنابراین عاق عربی زبهر 
نیست. این ماده در جهانگیری هر ضبط شده. 
۲ - معلرم نیست این قید «از پس» از ک‌جا وارد 
اين کتاب شده. در دیگر مدارک موجود دیده 
نشد. 

۳- معلوم نیست این قید «از پس» از کجا وارد 
این کاب شده. در دیگر مدارک مرجرد دیده 
۴-از مجموع نوشته‌های کتب لغت و شاهدها 
که آورده‌اند برمی‌آید که زبی بسطور حقیقت و 
سجاز سه معلی کنلی دارد: ۱ -حمل بار 
برداشتن. شاهد این معنی یکی بیتی است که 
جوهری نقل کرده و دیگری بیتی که ابن سیده از 
کمیت آورده. ۲-راندن بمعنی راه بردن کاروان» 
حرکت دادن حیران و نظاثر آن. ۳-راندن بمعنی 
رادار ساختن کسی بچیزی, راندن و سرق دادن 
چیزی به سری کسی. و شاهد این معنی عبارت 
«زباه بشره است که در همه مژلفات و بعنوان 
معنی جدا گانه‌ای از عرب نقل شده. این جمله 
نشان میدهد که زبی بمعنی راندن معوی؛ و 
سبب شدن و سوق دادن است. محهی این جمله 
بخصوص در مورد هدایت به شر است. عبارات 
لغت‌نویسان بخصوص نویسندگان لغت‌های 
عربی بقارسی در این مورد سخت آشفته است. 
۵- در بیت شعری از انوری که متضمن مثل 
عربی مشهور است این کلمه در حال اضاقة به 
ضمیر غانب با الف (زباه) آمده و مرجب 
اشتباهی بزرگ برای مژلف غیاث الاغات 
گردیده. ری پس از آنکه یک بار «زبی» را معنی 
کرده و مثال «بلغ السیل .»را آورده دیگر بار 
«زباه» را بسان لغتی مستقل عتوان و نفسیر کرده 
و اين بت انوری را مثال آررده است: 

چه روی راه تردد قضی الامر فقم 


چه کنی نقش تخیل بلغ السیل زباه. 


۱۳۶۹۶ 


زییب. 


الزبی»؛ مقصود آن است که کار خیلی- سخت 


شد و در سختی بحدی دور رسید. و «ربی» 
نیز روایت شده. (از محیط المحیط) (اقرب 
لمواردا. بلغ السیل الزبی؛ مشل است, یعتی 
مشکل و دشوار شد کار. (متن اللعة). 
زبیب. [ز] (ع مص) اجتماع آب دهان در دو 
کنج دهن. (از لسان العرب). ||بسیاری موی. 
مصدر زَبٌّ. مصدر دیگرش زَبّب است. (متن 
اللغة). رجوع به ازب و زبب و زببه و زباء 
شود. ||() کف آب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (شرح قاموس) (ناظم 
الاطباء). و بدین معنی است زبیب در قول 
شاعر: حتی اذا تکشف الزبیب. (از لسان 
العرب). |ازهر دهن مار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زهری است که در دهین مار است. (شرح 
قاموس). ||هر میوه که خشک شده باشد. 
عربان زیب گویند عموما: (برهان قاطع). 
|اخرمای خشک". (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). |اانجیر خشک. (اقرب الموارد). 
ان‌جیر. (منتهی الارب) (آنندراج). انجیر 
خشک. (ن‌اظم الاطباء). انجیر پژمرده و 
آب‌رفته که در سایه خشک کنند. (از شرح 
قاموس). ابوحنيفة گوید یکی از اعراب سراة, 
بمعی انجیر بکار برده است و گوید: 
فیجلانی, انجیری است سخت سیاه و زبیب 
آن یعنی خشک آن نیکو است. همچنین 
ابوحنیفه حکایت کند از عرب که گویند: زبب 
التین؛ یعنی زبیب (خشک) ساخت انچیر را. 
بنابراین, سخن فیروزآبادی که در تفر 
زبیب گوید: خشک‌شد؛ انگور و معروف 
است. درست نیست زیرا انکه سعروف است 
تنها خشک‌شد؛ انگور است و زبیب بمعنی 
انجیر خشک معروف نست پس زبیب را 
بطور مطلق نمیتوان گفت معروف است. (از 
تاج السروس). ||انگور خشک. (اقرب 
الموارد). مویز. (مهذب الاسماء) (زمخشری) 
(متهی الارب) (دهار)(بحر الجواهر). صویز. 
قشمش. کشمش. (مقدمة الادب زمخشری چ 
فلوگل ص .)۵٩‏ مویز را گویند. و با دانه 
خوردن مویز درد امماء را نافع باشد. (از 
برهان قاطع). بمعنی مویز و آن انگور است که 
خشک کرده می‌آرند. بهندی آنرا دا کهه‌گویند 
واکثر ناواقفان این دیار آثرا منقی نامند. 
(غیات اللفات) (آنندراج». کشمش. (ناظم 
الاطباء). پژمرده و آب‌رفته از انگرر و انجیر 
است که در سایه خشک میکنند و آن‌را مویز 
میگویند. (شرح قاموس). خشک‌شد؛ انگور, 
واحدهُ آن زيبة و فروشند؛ آن زباب و زیبی 
است. (از تاج العروس). بیرونی آرد: زیب را 
بلفت پارسی مویز گویند و ببه لقت روسی 
اسطافیدین گویند و بلغت هندویی دا ک‌دا,ء و 


زییپ راب 


"راپاسیوس گویند. تخم مویز را عریاطون 


گویند و بمضی گفته‌اند تخم مویز را بلغت 
رومی قوقین گویند. خاصیت او: ارحانی گوید 
مویز انگور آن است که ورمها را بنشاند و 
مایا که دراو بود آنرا بیرد. گرم و تر است در 
یک درجه. و تخم او قابض است و سرد است 
در یک درجه و خشک است در دو درجه. (از 
ترجمةٌ صيدنة بیرونی). ملف اختیارات 
بدیعی آرد: بپارسی مویز گویند و هر ثمری که 
خشک شود زبیب خوانند الا خزما که وی را 
تمرالرطب خوانند و زیب عنجد خوانند و 
بهترین آن خراسانی بود بزرگ و شیرین. 
شت وی گرم و تر بود در اول و دانة وی 
سرد و خشک بود در اول. جالینوس گوید: 
سرد بود در اول و خشک بود در دویم و دانة 
آن خوردن درد امعا رانیکو بود و معده و جگر 
درست دارد و گوشت وی گرده و مثانه را نافع 
بود و یاری‌دهنده بود در ادویٌ مسهل چون ده 
درم در وی اضافت کنند چون بی‌دانه بود 
شکم براند. و آن نوع که لاغر بود و قابض 
حرارت وی کمتر بود و معده را قوة دهد و 
طبیعت بیندد و محرق دم بود و مصلح وی 
خیارشنبر بود و گویند شیر تخم تورک. 
اسحاق گوید: حدت دم بنشاند و قول اول اصح 
است و گویند مضر بود به گرده و مصلح وی 
عناب بود. مویز بدن را فربه گرداند و هیچ 
مضرت و آذیت نرساند مگر محروری مزاج را 
و مصلح وی سکنجبین بود و یا از فوا که ترش 
چیزی بر سر آن خورند. دیستوریدوس گوید: 
گوشت وی چون بخورند موافق قصب شش 
بود و نافع بود جهت سرفه و اگرگوشت وی با 
فلفل خلط کنند و یا پا آرد جاورس ( گاورس) 
و بیض بریان کنند و بمسل بخورند بلفم از 
دهن بیرون کشد و چون بياميزند با آرد باقلا و 
کمون و ضماد کنند بر ورم گرم که عارض شود 
در انکسن پفایت سود دهد. و چون خلط کنند 
سحق کرده با شراب و بر هرچه پیدا شود در 
پوست مثل جدری و ریشهای شهدیه و 
عفونات که در مفاصل بود و سرطانات چون 
ضماد کنند با شیر و بر نقرس نافع بود و چون 
بر ناختی که جنبد چسبانند زود نافع بود و قلع 
کندو مویز غذا زیاده از انگور دهد و جلاء 
مویز کمتر از انجیر خشک بود بمعده و بدل آن 
کشمش است. (اختیارات بدیعی). 
انگور خشک‌شده است و از صادرات 
کشورهای خاورمیانه و کالیفرنیا و استرالیا 


است. از اقسام زبیب یکی «سلطانه» است که 


دانهوهای آن کوچک است. و تخم ندارد. این 
نوع در «ازمیر» بدست می‌آید. (از الموسوعة 
العربیه؛ پستانی آرد: انگوری است که بوسیلة 
حرارت مصنوعی یا حرارت خورشید خشک 
شده‌باشد. در برخی از نقاط اسپانیا انگور را 


بر شاخ خشکا می‌کنند. سپس خوشه‌ها و.- 
همچتان می‌برند و در جعبه‌ها لابلای برگها 
نگهداری میکنند. خشک‌شدة انگور (زبیب) 
دارای ماده الکلی بیشتری است وباآن 
شربتهایی نیکو میسازند که برای تلطیف سرفه 
و بیرون آوردن خلط در التهابات شدید ریوی 
اتکی ابا و تقد پول ال 
بیشتر شریتهای سینه بکار 
میرود و برخی از مردم نبیذ زییب را بر نبیذ 
انگور ترجیح میدهند. در یونان و روم باستان 
چندین قصم نبیذ بسیار عالی از ژبیب 
میگرفته‌اند. زبیب علاوه بر داشتن مقداری از 
ماده سکرآور (الکل) که در انگور است 
مشتمل است بر ثانی تارتارپتاس " و یکی از 
خواص آن این است که اندکی میرن است. در 
آزمایشگاهها برای شیرین بباختن برضی از 
داروها آثرا بکار سیبرند. (ازداثبرةالمیهارف 
بستانی)* ۳ 
شود انگور زبیب آنگه کس خشک کنی 
چون بیاغاری انگور شود خشک زبیب. 
ملوچهری. 
این زبیب ای عجبی مردء انگور ود 
چون ورا زنده کی زنده شود ات عجیب. 
منوچهری. 
نظمت طیف و شرت شیرین بود چنانک 
در سامعه اغانی و در ذائقه زیب. سروش. 
||مویز است و آن غیر کشمش است ". مولف 
ذخیره خوارزمشاهی گوید: حرارت او 
قوی‌تر از انگور باشد... اما کشمش بدو 
نزدیک است و اندکی نفخ کند. (از ذخیرهٌ 


است. زبیب در ب 


۱-مزلف اختیارات بدیعی تصریح میکند که 
هر ميوة خشک را زبیب گویند جز خرماء و این 
مسخالف نرشتة برهان و ناظم الاطباء است؛ 
چنانکه ملاحظه میگردد. 

۲-اسید تارتریک. نمک پتاسیم. 

۳- تا اینجا با استفاده از کتب لفت و طب و 
دیگر مراجع بطور تصریح و تلریح؛ برای زبیب 
بمعنی انگور خشک دو معنی یاد گردید: الف - 
زبیب بمعنی مطلق انگور خشک‌شده» شامل 
بادائه و بیدانه همانگونه که تمره رطب خشک را 
گریند. مرادف زبیب بدین معنی مویز و کشمش 
است بطرر عموم. ب -بمعنی انگرر خشک 
دانه‌دار. در بیشتر موارد مریز بدین معتی بکار 
رفته. در اشعار و شواهد هر جا زبیب آمده 
بمعنی نخت است و با عبارت دیگر به 
اصطلاح منطق, نسبت میان «زبیب» و ا کشمش» 
عموم و خصوص من‌وجه است» زیرا در یک 
مورد (مادة اجتماع) تصادق دارند و آن مورد 
انگور حشک است بطور مطلق. در یک مورد 
تنها زبیب بکار میرود و آن ببخصوص دانه‌دار 
است و در موردی دیگر کشمش بکار میرود و 
آن بخصوص بدانه است. شواهد و ادلة معانی 
مزبور در متن یاد شده است. 


زییب. 


خوارزمشاهی). |ایک نوع مایع الکلی ایست. 
که‌از زبیب گیرند. (از معجم الوسیط). 
زبیب. [ژبِ] (ع ص مصفر) مصغر أرْب. 
بمعتی آنکه موی صورت و گوشهایش انیوه 
باشد. (از اقرب الموارد). مصفر مرخم ازبٌٍ 
است در اين بت که شاعر گوید: 

فایت لااشری ز با شین ۳ 

لکل ناس فی بعیرهم خیر. (محیط المحیطا, 
|(! مصغر) مصفر زب. آلت رجولیت طغل. 
(ناظم الاطباء). مصغر زب است بمعتی آلت 
مردان یا کودکان. و این لفت یمی است. (از 
متن اللغة). رجوع به رب و ارب و زّاء شود. 
ژبیب. [ز] ((خ) (دیر...) دیسری است در 
نواحی خناصره روبروی دير اسحاق. (از تاج 
لعروس از تاریخ اب‌لعدیم). 
زییب. از بّ] ((خ) پدر عبدالّ‌بن زسیب 
جندی تابعی. (منتهی الارب). پدر عبداثّببن 
زبیب تابعی است از قریةٌ جند یمن. (از تاج 
العروس). 
زییمب. از بَ) ((خ) ضیابی. از ضاعران 
اسلامی است. (از تاج العروس). 
زبیب. رز بٍ] (خ) ابسوصالح الصمی. او از 
شهربن حوشب روایت دارد. (از الجراح و 
تدیل تألیف ابوحاتم رازی چ حیدرآباد ج 
۳ص ۶۲۱. 
زبیپ. ازبَ] (اخ) ابن ثعلبة یا زنیب (به 
نون), صحابیی است عنبری. (منتهی الارب). 
زبیب‌بن ثعلبتین عمرو, صحابیی عنبری 
است از بنی‌تمیم و دارای وفادت است. او 
بسهنگام وفود در راه مکه منزل میکرد و 
فرزندان او «عبدائه» و «زخی» و فرزندان اين 
درء یعنی شمیث‌بن عبیداله و عدون‌بن زخی, 
از او روایت دارنسد... ابوسلمة تبوذ کی و 
همچنین حفید شعیث. سعیدین عماربن 
شعیث. بوسیلة این شعیث از پدران او نقل 
روایت کنند و محمدین صالح نرسبی نیز از او 
تقل حدیث کند. از تاج المروس). ابوحانم 
رازی آرد: زسیب‌بن ثعلبهٌ عنبری تمیمی 
بصری در طنب۲ واقع در راء مکه منزل 
میگرفت. وی از پیفمبر (ص) روایت دارد و 
فرزندان او عبدالّه و زخی‌بن زبیب و عذورین 
زخی ازاو روایت دارند. ابومحمد گوید: پسر 
پسرش شمیثبن عبداله آبن زییب ازاو 
روایت دارد. (از الجرح و التعدیل ابوحاتم 
رازی چ حیدرآباد ج ۳ ص ۶۲۱ ان شیر 
آرد: زیب جزء اسیرشدگان بنی‌العنیر بود, 
گوید من بامدادان برنشستم و زودتسر از هر 
لشکریانت آمدند و ما را اسیر کردند اما ما 
خود سلمان شده و تسلیم تو بودیم. پرسید: 
گواه تو کیست؟ سمره یکی از مردان بلعنیر 
گواهی‌داد. پیغمبر (ص) فرمود | کنون که یک 


شاهد بیش نداری میتوانی سوگند یاد کنی, من 
سوگند یاد کردم. پیغمبر (ص) پس از شنیدن 
سوگند و شهادت یک گواه بفرمود نیمی از 
اصوال بنی‌العنبر را بدیشان بازگردانند و 
کودکانایشان را سیر نداند. سپس فرمود: لو 
لا ان اه لایحب ضلالة السمل سارزینا کم 
عقالاٌ. (از اسد الغابق) 

زییبالحبل. ار بل ج ب)] (ع۱مرکب) 
مویرک؟ اجه مقی بلق و را لکنت زیاو: 
(سنتهی الارب). سویزک. (تاظم الاطباء). 
مویزک است, منقی بلغم و رافع لکنت زبان. 
(آتدراج). بیرونی آرد: مویزه نبات کوهی 
است و او را دانه‌ای باشد به لون سیاه. و 
پسوست او درهم‌آمده بود و بنخود سیاهء 
مشابهت دارد. خاصیت او: ارحانی گوید: 
مویزه در سه درجه گرم و خشک و سوزنده 
است مر عضوی را که مجاور او شود و شپش 
و رشک را بکشد. و هر علتی که از پوست 
اندامها خیزد منفعت کند. چون او را بکوبند و 
باسرکه و روغن گل بيامیزند ویر آن طلا کنند. 
سود دارد و ا گر اندکی از او خورده شود قی 
آرد و شربت دادن از او مخاطره است, به آن 
سبب که مثانه را ریش کنند و اگر بخایند و 
غرغره کنند از سر بلفم فروآرد و بزدایید و 
مثانه را پا کیزه‌گرداند. و داءالحية و داءلثعلب 
را سود دارد. (ترجمة صیدن بیرونی). صاحب 
مخزن الادویه آرد: زبیب بری نیز نامند و به 
یونانی قیمونه اسطافیوس اغربا و بفارسی 
مويزک که مویزج معرب آن است و بشیرازی 
نیز مويزک نامند. ماهیت آن: نبات آن شبیه به 
تاک‌و از آن ضعیفتر, و شاخهای آن راست 
است و سیاه و گل آن مایل بسفیدی و ثمر آن 
در غلافی مانند غلاف نخود و در آن دو سه 
دانة آندک پهن غیرستدیر و با خشونت. 
بعضی سفید و بعضی سیاه مایل بسرخی است 
و مفز آن سفید است و طعم آن تند و تیز است 
چون بخایند. طبیمت آن: در آخر سوم گرم و 
خشک. افعال و خواص آن: بسیار جالی و 
مقرح و صفتح و مسقط جنین و خایدن و 
غرغره کردن آن جاذب رطوبت دماغی و 

جهت تنقيةبلفم بسیار از دماغ و با مصطکی و 

س رفع لکت زبان و درد دندان که هر 
دو حادث از بلغم باشند. و با ادوية صناسبه 
ی 
آن با عسل ویاسرکه و یا غیره آن جهت 
داءالخعلب و 2 
زرنیخ سرخ و زراوند طویل جهت جرب 
غیرمنقرح و حکه و رفع آثار و منع تولد قمل 
و کشتن آن خواه در سر و خواه در بدن‌باشد و 
مطبوخ آن در روغن زیتون جهت گشودن 
دمل و نطول آن با وم یم 
وساق و مضظ طبیخ ؟ آن‌باس رکه و تجقیف 


تقشر جلد و با رون زیتون و _ 


زبیب بیدانه. ۱۲۶۹۷ 
رطوبت لثه و با عسل جهت قلاع و با قطران 


جهت کرم دندان و چون یک دانه آنرا در پنبة 
پا کیزه پیچیده اندک تر کرده کوفته که دانٌ آن 
ی و 
موجع گذارند. درساعت تسکین دجع ان 
نماید.و آشامیدن بقدر پانزده عدد آ ن‌با 
ماءالعسل مقیی» قوی اخلاط غلیظه. و باید که 
بعد شرب آن بدفعات ماءالعسل بنوشند و 
حرکت کنند زیراکه اگر حرکت نکند و 
بنشینند و یا خواب کنند خوف خناق است و 
با مصطکی و کندر جهت وجع دندان و تخفیف 
رطوبت و استرخای لثه و چون نرم سایند و با 
قطران سرشته در سوراخ دندان کرم‌خورده پر 
نمایند کرم آنرا بکشد و وجع آنرا تسکین دهد. 
مضر سپرز است و مصلح آن کتیرا. مقدار 
شربت آن تا یک درم و زیاده از یک مثقال آن 
به خناق و جراحت مثانه و احشاء. معالجة آن 
مرکب از علاج ذراریح و چبلاهنگ. بدل آن 
دو وزن آن عاقرقرصا است. (از مسخزن 
الادویه). 

زبیب بری. [ر بی ب بز ری] اترکیب 
وصفی, | مرکب) زبیب‌الجبل است. (تحفةً 
حکیم مومن). مویزک. مویزج. مویزه, 
کشمش کرکی. مويزک عسلی. دبق. مويزک 
کوهی,رجوع به زییب‌الجبل شود. 

زییب بیدانه. (زبی‌ب بی نْ /بٍ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) نوع بیدانة زیب را کتمش 
نامند. صاحب تحفه آرد: کشمش اسم فارسی 
زبیب بیدانه است و مویز نیز گویند و بهترین 


۱-طْب؛کرهیت. باقوت بقل از ابن 
اعرابی گوید: غدیری است در ماویه و ماویه آبی 
است ببنی‌العنبر را در بطن فلج. (از حاشية همین 
صفحه از همین کاب). 

۲-در دو اصل و در ثقات چنین آمده: و تأتی 
ترجمة عبداله فی بابه. بخاری نیز شعیث‌بن 
عبدالیین زبیب ضبط کرده اما دیگران همگی 
چنین نوشته‌اند: شعیث‌بن عبدالهبن بابه و 
همچین است در نسخة خوبی از کتاب | کمال 
آبن ما کولا. نام پدر شعیث در تهذیب عبیداله 
آمده و اشاره به حلاف نشده. (ذیل همین صفحه 
از کتاب الجرح و التعدیل). علاوه بر این که نام 
پدر شعیث به اختلاف ضبط شلده نام فرزند 
دیگر زبیب «زحی»و نیز نام فرزند «زهی» 
«عذور» به اختلات ضبط شلده است. در تاج 
المروس عدرن و دجین» و در الجرح و التعدیل 
عذور و دحین آمده است. رجوع به اسدالابه 
ذیل زخی شود. ‏ _ 

۳-انطا کی گوید: آنرا مویزج نیز نام داده‌اند و 
بىضی مویزج را ضرس‌العجوز دانند» این زیب 
دانه‌های تازه‌زد: انگور است که در بیابانها ريشه 
میدواند. 

۴ - در مخزن الادویه «بطیخ» چاپ شده و غلط 


است. 


۸ زییبتان. . 


آن سبز بالیده است. (تحفهٌ حکیم موّمن: 
کشمش). مولف مخزن آلادویه (پس از این‌که 
افعال و خواص. طبیعت و ماهیت مویز را 
بتفصیل بیان دارد) گوید: و نوع بیدانة آن که 
کشمش نامند بهترین آن سبز آن است که از 
انگور عسکری سازند و زبون‌ترین آن سیاه و 
همه آن لطیف‌تر از دانه‌دار و کثیرالغذاء و مبهی 
است وبا توت مهله. آب نقیع و همچنین 
آب مطبوخ آن که با فانید بقوام آورده باشند 
جهت سرفه و تنقیة مواد سینه و تصفية صوت 
نافع و ضاد آن با زعفران و زردة تخم‌مرغ و 
عصفر جهت انفجار دمل و تحلیل صلابات 
بیعدیل. و چون بکویند آنرا با صبر و بر سر 
بمالند. جهت دفح کچلی مجرب. و در سایر 
افمال مانند زبیب دانه‌بیرون‌کرده است و 
محرق خون. مصلح آن همان مصلح صویز 
است که مذکور شد و شراب آن در قرابادین 
نوشته شد. (از مخزن الادویه). 

بیبتان. رز بی ب ] (ع [) کنک دو کنج دهن. 
(منتهی الارب) (انندراج). اب خشک‌شده 
دهان که بر محل بهم رسیدن دو لب نزدیک 
زبان جمع میگردد. گویند: «زبب فمه»؛ هرگاه 
در دو کلچ لبانش زبيبة (آب‌خشک شده) دیده 
شود. (از تاج العروس). آب خشک‌شده در دو 
طرف لب را زیبتان گویند, و در حدیث بعضی 
از قسرشیان امده: حستی عسرقت و زبب 
صماغا ک؛یعنی تا عرق کنی و کف دهانت 
بیرون آید و در دو طرف لیت ظاهر شود. و نیز 
گویند: تکلم فلان حتی زبب شدقاه؛ یعنی 
آنقدر سخن گفت که کف از دهمانش در دو 
طرف لبانش پدید آمد. و بهمین معنی مار 
خشمناک را ذوالزیبتین نامند و برخی گویند 
ذوالزببتین ماری است که دو نقطه سیاه بالای 
دو چشمش دیده شود. (از لان الصرب). 
ااآب هن بسیارگو. امستتهی الارب) 
(آتدراج). آب دهانی که بر اطراف دهن 
شخص پرگو فراهم میگردد. گویند: زبب 
شدقاه؛ یعنی جمع شد آب دهان در در گوشة 
دهان او, و اسم اين آب دهان زبیبتان است. 
(تاج العروس). |اکنک دو کنج دهن مار.! 
(منتهی الارب) (انندراج). و از این‌رو مار 
خشمناک‌را ذوالزبیبتین گویند. یا ذوالزبیبتین 
ماری است که دو نقطه سیاه بالای دو 
چشمش باشد. (از لسان الصرب). |(دو نقطة 
سیاه‌اند در دو طرف دهن مار و ذوالزسیین 
مار. (منتهی الارب). ||دو نقطةٌ سیاهند بالای 
هر دو چشم مار و سگ. (منتهی الارب). دو 
نقط سیاه بالای دو چشم مار و از اینروست 


که‌مار را ذوالزبیبتین نامند. و در حدیث است 
که‌گنج بعضی از گنج‌داران را در قيامت 
بصورت اژدهایی فرع ارند که دارای زبیبان 
است. ابوعبید گوید: این نوع وحشی‌ترین و 


بدترین انواع مار است. این اثیر گوید: زیبتان 
دو نقطةٌ سیاهند در اطراف دهان مارء و 
گفته‌اند: زبیبتان دو کنک است در دو کنج 
دهان مار. (از تاج العروس). در حدیث است 
که‌در روز قیامت گنج یکی از شما را می‌آرند 
بصورت ماری اقرع ( که پوست سرش کنده 
شده باشد), دارای زبیتان, ابوعبید گوید: 
زبیبتان, دو نقطة سياهند بالای چشمان آن 
مار. (از لسان العرب). زبیبتان بصینهٌ تشنية و 
زبية دو نقط سیاه است بالای چشمهای مار 
و سگ, (شرح قاموس). ||دو نقطة سياهند 
بالای دو چشم سگ یا دو زایده‌اند گوشتین 
در سر مانند دوشاخ. و گفته شده است که آن 
دو دنداند که در دهان بوجود آیند. و معانی 
دیگری نیز برای آن گفته شده است که مولفان 
کتب غریب اللغات, آنها رایاد کرده‌اند» و 
استاد ما آنرا در ذیل «حیة» آورده است. (از 
تاج العروس). 
زبیب هنقی. از بی ب م نّق قا] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) زبیب دانه‌بیرون‌کرده را منقی 
نامند. (از تحفهٌ حکیم مومن). منقی مویزدانه 
بسیرون داده. (مقدمة الادب زسخشری چ 
فلوگل ص ,)۵٩‏ رجوع به زبیب بیدانه و زبیب 
شود. 
زبيبة. رز ب] (ع مص) گرد آمدن آب دهمان 
در دو طرف دهان (در داخل). (تاج العروس). 
|() یک مویز. (منتهی الارب) (آنندراج), 
یکسی زبیب, (از اقرب السوارد) (سهذب 
الاسماء). واحد زبیب, یعنی یک دانه زبیب. 
(ناظم الاطباء). |[مجازاء قرحه‌ای که در دست 
برآید. (سهذب الاسماه) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قرحه‌ای که در 
دست بوجود آید. و بدین‌معنی است که گویند: 
خرجت علی یده زبية. (از تاج الصروس) (از 
آقرب الموارد). |اکنک دو کنج دهن که از 
پسیاری سخن بهم رسد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کفکی که در کنج لب بیارگو پدید 
آید. (از قرب الموارد). کفی است که در گوشة 
دهان بسیارجصرف‌زن بهم میرسد. (شرح 
قاموس). کف دو کنج دهن. (ناظم الاطباء), 
کفگوشه دهن. (مهذب الاسماء) 
زییبة. [ربَ بَ](ع امسصغرا مسصفر زب 
بیعنی ذ کر کودک, یا مطلقا. این لغت یمنی 
است. (از متن اللغة), رجوع به زب شود. 
زییبة. رز بَ] (اخ) (بسنو...) بسطنی است از 
عرب. (از لسان العرب). عمر رضا کحالة ارد: 
زيبة بطتی از تمیم‌اند از قبیلة عدنانیه. (از 
معجم قبائل العرب عمر رضا کحاله از نهاية 
الارپ قلقعندی) ۲. و در ذیل همین صفحه 
آرد: در نهاپة الارب نویری آمده: زييبة قبیلة 
کوچکی است از صعصمقین معاویقبن بکربن 
هواززین منصورین عکرمةین خصفتبن 


زییبه. 


قیس‌بن عیلان. و زییدی در تاج العروس آرد: 
بنوزبيبة بطنی است از..,۳ 
ژبییة. زب ] (() پدر عبدالرحمن. از ثقات. 
(منتهی الارب) (آندراچ). 
ژپيبة. (ز ب بَ] ((خ) خواهر زیاءء ملكة 
جزیره, دختر عمروین طرب. طیری آزد؛ 
زباء؟ را خواهری بود نام او زببة و با عقل و 
تدبیر و بااين خواهر سخت خوش بود و زباء 
کوشکی بنا کرده بود این کوشک بر لب رود 
زاب بود در حد مغرب وبااین خواهر 
بزستان در این کوشک بودی... چون زبا», 
ملک راست کرد و آهنگ کرد که سپاه راست 
کندو بحرب جذیمه رود و خون پدر طلب کند 
با خواهرش تدبیر کرد و خواهرش بخرد بود 
گفت:الحرب سجال و عشرتها لاتستقال. "گفت 
این حرب سجال است جنگ گاه بر اين بود 
گاءبر آن. و هرکه بسر اندرآید بیحرب. 
برنخیزد و توزنی و او مرد و مرد بظفر نزدیکتر 
باشد و ا گر ظفر آنرا بود این ملک از دست تو 
بشود و زن طلب خون تو نتواند کرد و حرب 
مکن ولیکن حیلت ساز مگر او را به دست 
آوری. زبا را خوش آمد و تدبیر حیلت کرد. 
(ترجمه بلعمی نخه کتابخانة مجلس شورای 
ملی ص ۳۰۶ و در ص ۳۰۹ از نسشد مذکور 
آمده: زباء از عمرو حسذر گرفت و فست 
بکوشک خواهر گرفت که او را کوشک 
استوار بود " رجوع به مت طبری چ دخضویه 
قمت ۱صص ۷۵۷ - ۷۵۹و زباء در این 
لفت‌نامه شود. 
زییبه. رز ب ب] ((خ) مادر عنترة عبسی و 
جد؛ عبدالرحمن‌بن سمرة. (از تاج العروس). 


۱-ناظ الاطاء «مری کنج دهان مار» را یکی 
از معانی زبیتان آورده است و این اشتباه است 
ناشی از ظاهر عبارت منتهی الارب. رجوع به 
ان المرب و تاج العروس و متهی الارب 
شرد. 

۲ -عمر رضا کحاله نریستده معاصر این مطلب 
را از نسخةُ خطی نهاية الارب ص ۱و ۱۱۶ نقل 
کرده است و گریا در موقع نوشتن این جزء از 
کتاب «معجم فبایل...» نهاية الارب چاپ نشده 
بوده است. و ما پس از مراجعه به آن کتاب نه در 
ذیل بنوتمیم و بنوعدنان آنرايافتیم و نه بعنوان 
۳-مژلف معجم سپس عبارت تاج السررس را 
تمام تفل کرده است. 

۴- داستان هم‌کوشکی این دو خواهسر در متن 
طیری نیامده. 

۵-اين سخن زبيهة که جزء امثال شده است در 
نسخ فارسی طبری به اختلاف و اکثر غلط نقل 
شده است. در اینجا براساس متن طبری چ 
دخویه تصحیح گردید. 

۶- در من طبری چ دخویه اين قمت نیامده 


است. 


زبیبی. 
ژبيبی. [ز] (ع ص نسبی, () زبیب‌فروش. 
(متهی‌الارب) (اقرب الموارد). زیباب و 
زبیبی, فروشند؛ زبیب را گویند. (از تاج 
العروس) (از شرح قاموس). مویز و کشمش 
فروش. (ناظم الاطباء). مویزفروش. (مسهذب 
الاسماء). ||آب مسویز ترنهاده.۲ (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). آب مویز. (البستان). 
آبی که در آن مویز خیانیده باشند. (ناظم 
الاطباء). نقیع زبیب, و آثرا خشاف نیز گویند. 
و میتوان گفت علت این‌که نقیم زبیب را 
خشاف گویند آن است که آب مویز را نقیع 
ساخته و خشف (برف) بر آن میافزایند. و 
اصح آن است که خشاف محرف خوش‌آب ۲ 
فارسی است که عربی آن ماء جید است. (از 
متن اللفة). |نبیذ زبیب, و آن در امر باه بهتر از 
انگوری است. (منتهی الارب). شرابی که از 
زبیب (مویز) گیرند. (از اقرب الصوارد). 
شرابیست که از زبیب بعمل می‌آورند. (از 
البستان) (شرح قاموس). شرایی که از زبیب 


گیرندو شاعر بدین معنی گوید: 
آها علی سکرة لعلی 
آن اخلط الهم بالزیبی. .. (از محیط المحیط). 


شرابی که از خیسانیدن مویز و کشمش 
حاصل میگردد. (ناظم الاطباء). شراب زیب 
و آن خوشمزه‌تر و قوی‌تر از انگوری باشد. 
(بحر الجواهر). |[برنگ زبیب. برنگ بنفش 
تیره. (از دزی ج ۱ص ۵۷۸. 
ژبیمی. [ر بی بی‌ی ] (ص نسبی) در نسبت به 
زبیبیه (محله‌ای در بغداد) زبیبی گویند. و لقب 
بعضی از محدئان است. رجوع به منتهی 
الارب و تاج العروس شود. 
ژبیبیی. [رَ] (ص نسبی) بسوی فروخت آن 
(زییب) منسوب‌اند ابراهیم‌بن عبدائّه عسکری 
و عبدال‌ین ابراهیم‌ین جعفر. (از تاج العروس) 
(از منتهی الارب). منسوب است به فروختن 
انگور و انجیر خشک, ابراهیم پسر عبدله و... 
که‌اینها را محدئون زبیییون نامیده‌اند. (از 
شرح قاموس). رجوع به زبیبی و زبیبیون 
شود. 
زبیمی. [ز] (اخ) با زینتی یا زینبی. در تاریخ 
بیهقی نام او آمده و در لغت‌نامة اسدی, به 
ابیات ذیل او استشهاد شده است: 
فدای آن قد و زلفش که گوبی 
فروهشته‌ست از شمشاد شمشاد. 
آید از باغ بی سرود بازیچج 
دستک بکراغه می‌برآرد ورتیج. 
از سخای تو نا گوارگرفت 
خلق رایکر و منم ناهار, 
بوسه و نظرت حلال باشد باری 
حجت دارم برین سخن زو چرگر. 
الا رفیقا تاکی مراشقا و عنا 
گهی مرا غم یغما گهی بلای یلاق. 


آلا تا درایند طوطی و شارک 
الا تا سرایند قمری و ساری. 
ز عشق آن بت سیمین‌میان زرکمرم 
چو سرو بودم زرین شدم چو زرین نال. 
چو باز دانا کو گیرد از حباری سر 
بگرد دنب نگردد بترسد از پیخال. 
همیشه در فزع از وی سپاه‌های ملوک 
چنان‌کجا بنواحی عقاب بر خرچال 
تهی نکرده بوم " جام می هنوز از می 
که‌کرده باشمش آ از خون دیده مالامال 
از آنکه روی سپه باشد او بهر غزوی 

همی گذارد شمشیرش از یمین و شمال. 

چو پشت قنفذ گشته تتورش از پیکان 
هزارمیخ شده درقش از بسی سوفال, 

تراگر شیانی ندادم نگارا 

شیان من اینک بگیر این شیانی. 

زبیبیی. (ز] (اخ) ابراهیم‌ین عبدائه عسکری. 
(منتهی الارب). ابراهیم‌ین عبداثه عکری 
مکنی به ابوالحسین. از محمدبن عبدالاعلی 
صنمانی روایت دارد. (تاج العروس). سمعانی 
آرد: ابواسحاق ابراهیم‌بن عبداله عکری, از 
مردم عسکر مکرم؛ یکی از کوره‌های اهواز 
است. از مسحمدبن عبدالاعلی صنمانی و 
محمدین یشارین بندار و ابومعاش محطدین 
شنی زمنی و جمعی دیگر از بصریان نقل 
حدیث کند. ابوعلی زاهربن احمد سرخسی و 
ابوحفص عمرین احمدین شاهین و ابوعلی 
عبدالرحمن‌بن محمدین خصیب اصفهانی و 
دیگران ازاو حدیث دارند. وی در سیصد و 
اندی" وفات یافت. (از انساب سمعانی). 

زبیبی. [ز] (اخ) ابسونميم تلمیذ صحمدین 
شریک. محدث است از زیبیون. (از منتهی 
الارپ). ابونعيم از محمدین شریک روایت 
کندو سهل‌بن محمد سکری از ابونعيم نقل 
حدیث کند. (از تاج العروس). سمعانی آرد: 
ابونعيم زبیبی از مقدمان است. او بوسیل 
محمدین شریک‌بن عبدالّه نخمی از پدرش 
سهل‌بن محمد سکری نقل حدیث کند. (از 
انشا شعمان)؛ 

زبیبی. [ز] ((خ) ج‌فرین عسلی. از 
محدئانست. (از ريسحانة الادب از تنقیح 
المقال) ۶ 

زبیبی. [ز] (اخ) حسن‌بن محمدین فضل 
طلحی. برادر اسماعیل است و از ابن منده 
سماع دارد. سمعائی او را یاد کرده است. (از 
تاج العروس). ۱ 

زبیبی. [ر] ((ج) عبدائین ابراهیم‌ین جعفر. 
از زبیییون. (از منتهی الارب). عبدائیسن 
ابراهيمبن جعفرین بیان بغدادی بنزار از 
حسن‌ین علویه و قرمانی حدیث شید و 
برمکی از او سماع دارد. (از تاخ الصروس]. 
سمعانی آرد: عبدائ‌ین ابراهیمین جعفرین 


زیبی. ۱۲۶۹۹ 
بنان زبیبی مکنی به ابوالحسین بغدادی, از 


حسین‌بن عمرین ابی‌الاحوص و محمدین 
صالح‌بن ذریح عکبری و احمدبن ابی‌عوف 
مروزی و قرمانی نقل روایت کند. نام جد 
پدرش را این ما کولاءییان (با «ی») ضبط 
کرده‌است. ابومحمد اسماعیل‌بن ابراهیم 
مقری از او تقل حدیث کند. بصری گوید: 
حافظ ابومسعود ببجلی از کتاب الشفسیر 
ابوتعیم برای ما نقل کرده است. (از انساب 
سمعانی). 
زبیبی. (ر] (اخ) عبداّ‌بن ابی‌طالب زبیبی, 
مکنی به اسوبکر. از زبیبیةٌ بغداد است و از 
شهدة روایت دارد. در نسخ قاموس همه جا 
عبدائین طالب آمده و صواب عبدالببن 
آبی‌طالب است. (لز تاج الصروس). ابسویکر 
عبدالّه پسر طالب از زبيية (محله‌ای ببغداد) 
است. (از شسرح قساموس). یساقوت آرد: 
عبدا‌ین ابسی‌طالب مقری زبیبی خلال 
پغدادی, از زبیبیه است که نام سحله‌ای است 
پیغداد. وی از شهدة دختر ابری و ابوسا کن 
صاحب‌بن پالان نقل حدیث کند و با عده‌ای 
دیگر از سعیدین صافی جمال نیز سماع دارد و 
سماع او صحیح است. وی مشیخه‌ای دارد و 
خود بطلب حدیث برخاسته است. مسحمدبن 
عبدالغنی‌بن نقطه از او روایت دارد. (از معجم 
الیلدان). 
زبیبیی. (ز] ((خ) علی‌بن عمر سمرقندی. از 
زبسیبیون و محدث است. (سنتهی الارب). 
علی‌بن عمر سمرقندی, از مستففری روایت 
دارد. (از تاج العروس). سمعانی آرد: علی‌بن 
عمر زییبی مکتی به ابسوالحسن, از مردم 
سمرقند است و حدیث بسیار از مشایخ 
خراسان و بخارا و مشایخ سمرقند گرد آورد و 
نوشت در حدود سال ۴۰۰ه.ق.بصری در 
مضافات آرد: جوائی از مردم سمرفند است 
که کتابت حدیث میکند و ار را علی‌بن عمر 


۱-در متن قاموس و تاج العروس زبیبی 
بمعنی نقیع زبیب است. در محیط المحیط, 
آقرب الموارد, الستان» زبیبی را بمعنی نقیع و 
بمعی شراب مخذ از زبیب آورده‌اند, در ستهی 
الارب زییبی را یکی بمعنی آب مویز تر نهاده و 
دیگر بمعنی نبیذ آورده؛ در شرح قاموس نقیع را 
شراب تفیر کرده است. 

۲-ظ. همانست که بپارسی «صرشاب» 
(خوش آب) گویند 

۳-لفت فرس چ اقبال: نکرده بدم. 

۴-نل: بودمش. 

۵- در کاب اناب (نسخه گراوری) قسمتی 
از تاریخ وفات سفید است و فقط «سنة ثلائمة» 
آن خوانده میشود و میان «سنة» و «ثلائمثةه که 
جای رقمی است سفیدی است. 

۶- در تقیح المقال نخت تسبت او را دبییی 
وهی با ترمید زیچی ظیط کر دنه 


۱۳۷۰۵۰ زیییون. . 


لزیبی گویند. (ازانساب سمعانی) 
زبیبیون. [زبی بی یو] ([خ) ابراهیم‌بن 
عبداله عسکری و چند تن دیگر از رادیان را 
که منسوب به فروختن زبیب‌اند محدئون 
زیییون و هر یک از آنان را زبیبی گویند. 
رجوع به منتهی الارب, تاج العروس. شسرح 
قاموس و انساب سمعانی شود. 
زبیبیه. [رّبی بی ی ] (ع ص نسبی) مونت 
زیبی. نسبت است به زبیب انگور. (از معج. 
اللدان). 
زبیبیة. [زبی بی ی ] ((خ) محله‌ای است به 
بغداد. از آن محله است ابوبکر زیبی. (متهی 
الارب). مسحله‌ای است بسه بغداد. (ضرح 
قاموس) از تاج قروس) نام لاطبا 
خوانند. (از معجم ابلدان. رجوع به زیبی (.- 
عبدانه بن ابی‌طالب) شود. 
زبید. ژْب](ع[مصنر) تصفیر زَبد است 
بمعنی عطیه. بخشش. (از تاج العروس از ابن 
درید). و رجوع به «زبیدة» شود. 
زیید. [رَ] ((خ) از روده‌ای یمن است. 
بستانی آرد: رود زبید تسقریبا تنها رود 
عریتان است که متصل بدریا است. این رود 
در طرف شمال از دشتی حاصلخیز بسافت 
۰میل عبور میکند. (از دایرةالمعارف 
بستانی). 
زیید. [ز] ((خ) نام وادیی است در یمن, 
سپس شهری که در اين وادی است بدین نام 
شهرت یاف است. (از معجم البلدان). 
زبید. [ز] ([خ) شهری است به یمن. (منتهی 
الارب). شهری معروفست به یمن. نقثة 
ساختمان این شهر را محمدین زیاد مولای 
مهدی عباسی و فرستادءٌ رشید به يمن رسم 
کرد .وی هنگامی که از طرف رشید به یمن 
نقطه را برگزید و شهر زیید را بوجود 
آورد و برای آن دروازه‌ها و باروها بساخت و 
بسال ۲۴۵ د.ق. درگ‌ذشت. و پس از او 
فرزندش ابرآهیم‌بن زیاد جایگزین او گردید و 
تا ۲۸۹ در مقام پدر ببود و پس از او فرزندش 
زیادین ابراهيم, و پس از او تبز برادرش 
اسحاق متصدی مقام او شدند. اسحاق در 
۱ بدرگذشت و فرزندش زیاد که هنوز 
کودکی ببش نبود بجای او برگزیده شد و 
حسین‌بن سلامه وزارت او را بعهده گرفت. 
ابومنصور فاتکی وزیر, بر گردا گردبارویی که 
پدست حسین‌بن سلامةٌ وزیر ساخته شده بود 
باروبی دیگر بتا کرد. سیی سیف‌الاسلام 
طفتکین‌ین ایوب در ٩۵۸باروی‏ سوم گنرد 
شهر ایجاد کرد و چهار دروازه برای آن قرار 
داد. ابن مجاور گوید: برجهای شهر زبید را 
برشمردم یکصدوهفت پرج و فاصلهٌ بين هر 
دو برج ۸۰ ذراع بود و محیط هر برج بیست 


رفت این نق 


ذراع. با این حساپ. دور شهر ده‌هزارونهصد 
ذراع ميشد. ابن سمرة جندی در تاریخ یمن و 
همچنین صاحب کتاب المفید فی تاریخ زبید 
اخبار و تاریخ و خصوصیات این شهر را 
بشرح آو رده‌اند. (از تاج السروس). شهری 
است یه یمن, از آن شهر است موسی‌بن طارق 
و محمدین بوسف و محمدین شیب که 
محدثان‌اند. (آنندراج), شهری است 

بر ::) ازیمن و هیچ شهری نیست از 


. ی .-- آزیمن از اين بزرگتر و از وی بر 
| ..ررزه راه حدود حبثه است و بازرگانی 


ایشان سیم است و زر ولکن دوازده درم 
ایشان یک درم‌سنگ سنجد و دیناری از وی, 
یک درم سنجد. (حدود السالم), یباقوت ارد: 
زبید نام یک وادی است که در آن وادی 
شهری است بنام حصیب, سپس این شهر بنام 
آن وادی یمنی زبید اشتهار یافت تا آنجا که 
جز به نام زپید شناخته نشود. زبید (یا حصیب) 
شهری است مشهور در یمن که در روزگار 
مأمون عباسی ایجاد شد روبروی ساحل 
غلافقه و ساحل مندب. زبید نات که 
مرتجلا بر اين شهر نهاده شده و جمعی کثیر از 
علماء پدان مضوب‌اند. روزی یک عده از 
اولاد زیاد و هشام را بنزد مأمون بردند. در 
میان آنان مردی بود از بنوتفلب بنام محمدین 
هارون. مآمون با آن جمع سخن گفت و از 
نسب و نژادشان پرسید, بنی‌زیاد و بنی‌هشام 
نبت خود گفتند, و چون تفلیی نام و نسب 
خود بازگفت مأمون بگریست و گفت مرا با 
محمدین هارون چه کار... آنگاه بفرمود او را 
آزاد کردند بخاطر نام خود و نام پدرش, اما 
امویان و زیادیان را فرمان کشتن داد. یکی از 
بنی‌زیاد که فرمان قتل را شنید مأمون راگفت 
یا امیرالمومنین چه دروغزنند مردمی که ترا به 
حلم و بخشایش و پرهیز از ریختن خون 
ناحق, می‌ستایند... ا گر تو ما را بخاطر گناه ما 
میکشی بخدا سوگند هیچگاه از طاعت خارج 
نگشتیم و ترک جماعت نگفتیم و اگر بخاطر 
جنایاتی که بنی‌امیه در خاندان شما مرتکب 
شده‌اند دستور کشتن میدهی خداوند فرماید؛ 
«و لاتزر وازرة وزر اخر: ی». (قر آن ۰۱۶۴/۶ 
۷ ۰۱۸/۲۵ ۷/۳۹ مأمون را سخن 

خوش آمد و جمله را که از صد تن بیشتر 
بودند یخشید و حسن‌بن سهل برای آنان 
میهمانی مفصلی ترتیب داد. بسال ۲۰۲ که با 
ابراهیم‌ین مهدی بیعت شد. نامه‌ای" از حاکم 
یمن رسید مشعر به اينکه قبیلة اعاشر در تهامة 
سراز طاعت پیچیده‌اند. حسن‌ین سهل یکی 
از زیادیان را که محمدین زیاد نام داشت 

همچنین مروانی و تغلبی رانزد مأمون ستود و 
یکی ایتاد کرو و کشت اسان مرفانی 


متعصب‌اند. برای سرکوپ کردن شورشیان 


زیید. 

یمن میتوان از وجود آنان استفاده کرد. مأمون 
بقرمود تا زیادی و آن دو تن را به یمن بفرستند 
آبن زیاد را با سمت امیری. ابن هشام را با 
سمت وزیری و تغلیی را با مقام قضاء. زیادی 
در سومین سال به حج رفت. سپس به یمن 
بازگشت. و تهامه راگشود و زبید را بسال 
۴ پی افکند. (از معجم البلدان). و در ذیل 
«حصیب» آرد: حصیب نام آن وادی است که 
زیید در آن واقع ات ۲ ابن ابی‌دمينة همدانی 
گوید: حصیب قریة زبید است و آن سرزمین 
اشمریان است, در برخی از نقاط آن, بنووافد 
(از بنوثقیف) با اشعریان آمیخته و هم‌مسکن 
شده‌اند. جمحی ارد: حصیب اسم مدین زبید 
و زید اسم وادی است. 

آپن بطوطه آرد: زید شهری است بزرگ که 
جزء خاک یمن بشمار میرود و تا صنعاء چهل 
فرسخ فاصله دارد. در کشور صنعاء شهری به 
بزرگی و تروت زبید نیست, در اين شهر باغ 
ببیار و آب و میوه و موز فراوان است. زبید 
در میان بیابان و دور از دریا واقم شده و یکی 
از مرا کزیمن... و زیباترین شهرهای آن 
میباشد... مردم آن خوشخوی و لطیف‌طبم و 
زیباروی هستند و زنان زبید در جمال و 
خوشگلی ممتازند. وادی‌الحصیب ", که در 
بعضی از روایات به پیفمبر (ص) نسبت داده 
شده است که به معاذ فرموده هر وقت 
بوادی‌الحصیب " رسیدی تند بدو (تسا گرفتار 
زنان آن نشوی) همین جا است. مردم زبید 
زمستان و نابستان هر روز شنبه را تعطیل 
میکنند و ییاغهای خرما میروند. در این روزها 
کسی از اهل خود شهر یا از ربا در خانه 
نمی‌ماند. مطربان و بازاریان نیز از شهر بدر 
میروند و فروشندگان میوه و حلوا متاع خود 
را در بیرون شهر عرضه میکنند. زنها سوار 
محمل و شتر میشوند و در این گردشها شرکت 
میکنند. زنان زبید با آن‌همه جمال و دلربایی 
که‌گنتم. دارای مکارم اخلاق و صفات نیکو 
می‌باشند و مخصوصا غریبان رابر مردم بومی 
ترجیح میدهند و هرگز مانند زنان ولایتهای ما 
از ازدواج با غربا سر بازنمی‌زنند و چون 
شوهر بخواهد آن شهر را ترک گوید, زن تا 


۱-در نسخة مصکح وستفلد عبارت چنین 
است: لا بویع ابراهیم‌ین مهدی فی کتاب 
عامل... غلط بودن عبارت واضح است. 

۲ - نوش باقرت در آغاز این فسمت درست 
بر حلاف نرشتة اوست در ذیل «زبید» و نیز 
برخلاف آنکه از جمحی و دیگران در اینجا نقل 
کرده است. 

۳- در نسخه جاپی ترجمه وادی‌الخصیب 
است ولی مسلماً غلط است. 

۴-در نسخذ چاپی ترجمه رادی‌الخصیب 
است ولی مسلماً غلط است. 


زبید. 


بیرون شهر به بدرقة او می‌آید و پس از انجام 
دادن مراسم خداحافظی برمیگردد و اگسرزن 
بچه‌دار شده باشد سرپرستی بچه را در غیاب 
پدر بعهده میگیرد و برای ایام غیبت شوهر 
مطالبه نفقة و کسوة و غیرها نمیکند... اما زن 
زیدی هرگز از شهر خود بیرون نمیرود و... 
راضی نمیشود که ترک وطن گوید. علماء و 
فقهای زیید عموما مردمی صالح و متدین و 
امین و دارای مکارم اخلاق میباشند. ازجملة 
آتان من با شیخ ابومحمد صتعایی و فقیه 
صوفی محقق ابوالعباس ابیانی و محدث فقیه 
ایوعلی زییدی ملاقات کردم و در جوار آنان 
منزل داشتم. (از سفرنامة ابن بطوطه ترجمة 
محمدعلی موحد ص ۲۴۱و ۲۴۲). و بستانی 
آرد: زبید همان سابات قدیم است. شهری 
است محکم در یمن بر کار رود زبید. فاصلهً 
آن تا مصب رود زیید در بحر احمر پانزده میل 
و تساصنماء یک‌صدوده مسیل است. (از 
دائرةالمعارف بستانی). رجوع به صفة جزيرة 
المرپ ص ۱۱۹ تقویم البلدان ابوالفداء ص 
۸و ۸٩‏ احسن التقاسیم صص ۸۴ - ۸۶ 
تاریخ قم ص ۲۸۳ و ۲۸۴. انساب سمعانی, 
البلدان یمقوبی ص ۳۱۸و ۳۱۹, معجم البلدان 
مخلاف و قاموس الاعلام ترکی شود. 
زیید. رز ب] (اخ) بطنی از بل مذحج قوم 
عمروبن معدیکرب. از آن قومست محمدین 
ولید صاحب زهری و عده‌ای دیگر... (از شرح 
قاموس). ابن درید در جمهرة گوید: بنوزیید 
بطنی از عرب است, از آن بطن است عمروین 
معدیکرب. نام پدر و سرسلسله این بطن عصم 
است و او رازیید از آنرو گفتند که او گفت: من 
یزبدنی رفده» کنایت از اینکه چه کی با من 
هم‌پیمان میشود. (از جمهرء ابن درید ج ۱ص 
۴ زبید بطنی است از مذحج قوم عمروبن 
معدیکرب‌بن عبدالین عمروین عصم‌ین 
عمروبن زبید الاصغر. کنیت عمرو, ابوئور 
است و با وفد زبید شرفیاب به حضرت 
رسالت شد و بال ٩‏ هجری اسلام پذیرفت و 
در فتحهای مسلمانان حضور داشت و در 
جنگ قادسیه یا در نهاوند کشته شد. (از تاج 
العروس). زبید بطنی است از مذحج قوم 
عمروین معدیکرب. از ایشانست محمدبن 
ولید صاحب زهری و محمیةبن جَزء و 
محمدبن حسین و هر دو پسرش که لفویان‌اند. 
(متهی الارب). و سمعانی ارد: زبید قبیله‌ای 
کهن است و نام (مزسس] آن منبه‌ین صعب 
است که راید کر گویند و مترجم هب 
شاخه‌های قبلهٌ زبید است. (از انساب). و 
قلقشندی آرد: بسطنی است از بطون 
سعدالعشير. اين بطن اولاد منبه‌بن مصعب‌بن 
سعدالعشیره‌اند. و این بنوزید (بنومنبه الا کبر) 
را زیید الا کر گویند و زید حجاز ايشانند. 


یکی از خاندانهای اين بطن خاندانی است بنام 
زبید که آن را زیید الاصفر نامند و ایشان اولاد 
منبه اصفرین ربیعة... بن منبه | کبرند.(از صبح 
الاعشی چ ۱ص ۲۲۷). و در العقد الفرید 
آمده: اعراییی به جامع بصره درآمد بسوی 
چپ و راست نظر کرد. جوانانی خوشلباس و 
نیکوروی دید که بر گرد عبهٌ مخزومی حلقه 
زده‌اند. اعرابی بدان حلقه درامد. عتبه روی 
بدو کرد و از نب و قبیل او بپرسید. اعرابی 
پاسخ داد: از مذحج. دیگر بار گفت ۳ من 
زیدها الا کرمین او من مرادها الاطیبین». 
اعرابی پاسخ داد: نه از زیدم نه از مراد. من از 
گل‌بوستان مذحج یعنی زبیدم. (از العقد الفرید 
ج ۴ص ۳۱. 
زییا. [زب)] (ج) یکی از قبایل یمن. (لسان 
لعرب). ابن حائک آرد: بلد زیید. بلاغ است 
که‌وادیی است دارای نخل و آن غیر بلاغ 
است در بلد خشعم (یکی دیگر از قبایل یمن). 
و اين بلاغ [بلاغ زبید ] در پایین خنقه واقع 
است و تا «وره» و «اعدان» امتداد دارد. اینها 
همه مراتع «رنیه» بشمار میروند. آغلوق, 
بنومازن و بنوعَصّم از قبائل زبیدند که در اين 
بلاد سکونت دارند. ارا کة ناحیتی است از دیار 
خثعم که در پایین بلد قبیلة زبید قرار دارد. (از 
صفة جزيرة العرب ص ۱۱۶). و در ص ۹۴ از 
آن کستاب آرد: یل و صید و ذوکزان 
وادیهایی هستند متعلق به بنوحبش از زبید و 
اين قببله در وسط سرزمین قبیلاٌ وف اقامت 
دارند. و در ص ۵۵ در زير عنوان «مدن الیمن 
النجدية و ما شابه السجدیة» آرد: پس از آن 
[پس از ذمار ] شهر رداع است که سکنه آن 
مسخلوطی از اسودیان حمیر و خولان و 
پلحرث " و عخس‌اند و در بادیه‌های اطراف آن 
ربیعیان و زیادیان و بلحرث و بنوحبیش از 
زبید سکونت دارند. ابن خلکان ارد: زبید 
قبیله‌ای است بزرگ به یمن. و گروه بسیاری 
از صحابه و دیگران از آن برخاسته‌اند و 
منسوب بدان را زبیدی گویند. (از وفیات 
الاعیان چ محمد محیی‌الاین عبدالحمید 3 ۴ 
ص .)٩‏ این ابی‌یعقوب آرد: سکن حصیب 
زبیدند و اشعریان. (از کاب البلدان ضمیمه 
الاعلاالنفیسة چ لیدن ص ۳۲۰): 

و حی زبید یوم حابس قتلوا 

و یوم بتی‌سعد شفیت غلیلی 

و خشمم ارویت القنا من دمانها 

بشفان حتی سال کل مسیل. 

مالک‌ین حریم همداتی (از صفة جزيرة العرب 
ص ۱۷۰ 
زبید. از بَ] ((خ) بطنی است از قببل طی. 
این بطن بنوزییدین معن‌ین عمروین عنیزین 
سلامان‌بن عمروین غوثبن طی‌اند. اين سعید 
گوید:این زبید همان قومند که در دشت 


۱۳۷۱ 


سنجار از جزیر؛ فراتیه سکونت دارند. و 
مقرین فضل شهایی آنان را یاد کرده و زبید 
الاحلاف خواندء است. (از صبح الاعشی ج ۱ 


زپید. 


ص ۳۲۱). رجوع به زبید الاحلاف شود. 
زیید. رز بَّ) ((خا بطتی است از بنی‌مسروح 
که مالک مرز «رابع» و نیز مالک اراضی 
فراوان دیگر که «درب‌الصج» از آن جمله 
است. میباشند. زپید خود به چسندین رشته 
تقسیم میگردد پدین قرار: صحف» عصوم, 
مفارية, صَیادة» وفیان جمائهة, شنود. 
چراچرت, عزارة, وَديّة, جُهُدة و عشلان. (از 
معجم قبایل العرب عمر رضا کحالة از کتاب 
قلب جزيرة العرب, الرحلة اليمانية و مراة 
الحرمین ابراهیم رفعت‌پاشا, تاريخ سین 
تألیف نعوم شقیر و رحلهُ حسجازیه بتلونی و 
دلیل الحج محمدپاثا صادق). 
زبید. ار بِ] (اخ) یکی از قبائل عرب است 
و دیار آنان در شمال قنفده است. بزرگترین 
شاخة این قبیله, آل‌ضیر. بورْیُدة, آل‌سعيدة, 
آل|شلحی, بنوعلمة, صلاعبة» دفرة. مُضعَف. 
آل‌جمیل. جدارمة و جْلین است. (از معجم 
قبئل المرب عمر رضا کحال از کتاب قلب 
جزيرة العرب ناد حمزه ص ۱۵۳ و کتاب 
الرحلة الیماتیژ شریف برگانی ص ۱۷ ۶۵ و 
۰۲ 
زیید. از ب) (اخ) از عشاثر حسله است. 
گوینداصل آن از یمن است. محل سکونت 
این عشیره, منظقه‌ای است میان مسیب و حله 
و یخشی از آن نیز بر کنار نهر دجلة سکونت 
دارند. مهمترین بطون این عشیره, معامره, 
جحیش و بوسلطان‌اند. شغل بیشتر افراد 
عشیر؛ زیید زراعت است و برخی از آنان نیز 
به گله‌چرانی اشتغال دارند. برطبق یک آمار 
تقریبی افراد این عشیره پانزده‌هزار تتن 
میباشند. (از معجم قبایل العرب کحاله), 
زیید. رز بِ) (لخ) بطنی است از عرب به 
غوط دمشی و از خاندانهای جلیل خوطه 
بشمار میرود. در سالک الابصار امنده: 
امارت آنان با بنی‌توفل است و در تحت 
فرمان نواب شامند و هیچیک از امراء عرب ۲ 
در آن‌جا فرمانروایی ندارند, پیرانی از میان 
خود آنان در رس ایشان قرار دارند. دیار 
محل سکونت این خاندان تا «ام اوعال» و 
«رویشدات» امتداد دارد. سول مالک 


۱-مولیر مصخح کاب ابن حانک اين کلمه را 
که ظاهرا صورتی است از برالحارث (چون 
مخصوصا روی «ح» الف کرچک گذارده شده) 
با همین صورت و رسم‌الخط آورده است و ما به 
پیروی از او عیا آنرانقل کردیم. 

۳ -در تفیر عبارت قلفشندی از نوشتة عمر 
رضا کحاله پروی کردیم زیرا عبارت خود او 
خحالی از ابهام نیست. 


۱۳۷۰۲ 


افزوده است که فرقه‌ای از این زبتید در 
«صرخد» سکونت دارند و توضیح نداده است 
که از کدام ريشه و اصل‌اند. (از نهاية الارب 
قلقئندی ص ۲۶۹). و در السلوک امده: زیید 
آسم قیله‌ای است که در اطراف دمشق سکن 
داشتند و هر یک از شاخه‌های این قبیله بنام 
ناحیه‌ای که در آن سکونت داشته‌اند شهرت 
یافته‌است. این شاخه‌ها عبارتند از: زبید 


زبید. 


غوطه. زبید مرج, زیید صرخد. زبید حوران و 
زید احلاف. مسکن شاخه اخیر نزدیک رحبه 
در جوار منازل آل‌فضل بوده است. (محمد 
مصطنی زیادة در حاشيه السلوک ج ۱ص 
۴ رجوع به معجم قبائل العرب عمر رضا 
کساله و صبح الاعشی ج ۲ ص ۳۲۱ شود. 
ژبید. [َزبِ] ((خ) اعوربن حیفربن جلندی 
ازدی. پدرش پادشاه عمان بود و بدستور 
کتبی پیغبر (ص). خود و خاندانش اسلام 
پذیرفتند. سپس زبید در عهد ابوبکر مرتد شد 
و جنگید و دیگر بار به اسلام گرایید. (از 
الاصابة ج ۱ص 4۳۸. 
زیید. از بٍ] (اخ) اين الحارث یامی, مکنی 
به ابوعبدالرحمن, متوفی در ۱۲۶ ه.ق.او را 
نسیت به قبلٌ یام دهند و از آنرو یامی گویند. 
مولف قاموس گوید: در صحیحین جز او کسی 
بنام زبید نیست., در کتاب اسماء الرجال 
برماوی آمده است که در صحیح, مسمی بزبید 
جز زبیدبن حارث نیامده, (از تاج العروس). 
زبیدبن الحارث از روات حدیث است و لیی 
فی الصحیحین غیره. (از منتهی الارب). و در 
طبقات ابن سعد آمده: زبیدین الحارشبن 
عبدالکریم‌بن جحدب‌بن ذهل... بن‌جُتَمبن 
یام: از همْدان. کنیت او ابوعبدالّه است و در 
۲ ه.ق.در روزگار زیدبن علی درگذشت. 
وی ثقة و صاحب احادیث بسیار بود. (از 
طبقات ابن سعد چ زاخائو ج ۱ص ۲۱۶). و 
ان‌الجوزی در ضمن طبقه سوم از روات آرد: 
کنیت او ابوعبدالرحمن و ابوعبداله است. 
,حفید او اشعث‌بن عبدالرحمن‌ن زبید بنقل از 
پدرش گوید: زیید شب راسه قمت کرده 
بود. قسمی ازآن خود (برای قیام لل), قسمی 
ازآن من و قسمی ازآن برادرم. قسمت نخست 
را خود قیام داشت آنگاه مرا بیدار ميکرد و اگر 
مرا کل میدید میگفت بخواب من بجای تو 
وظیفة قیام را انجام میدهم. بجای برادرم نیز 
بهمین ترتیب قیام میکرد. و درنتیجه جملهة 
شب را قیام می‌داشت... محمدین حسین 
بوسیلهٌ سلیمان‌ین ایوب از بعضی از مشمایخ 
خود نقل کند که زبید یامی شبی برای تهجد 
برخاست و ظرف آبی که همیثه از ان 
ست‌: ماز میکرد برداشت و دست در آن 
فروبرد, آب آنچنان سرد بود که نزدیک به یخ 
بستن. زبید همچنانکه دست در مطهره داشت 


پیاد زمهریر (از طبقات دوزخ) افتاد و (چنان 
تحت تأثیر اين فکر قرار گرفت که) تا بامداد 
بهمان حال بازماند. پامدادان کتيزک که او را 
بدان حال دید با حیرت پرسید که از چه رو بر 
قاعدة همه شب به نماز نپرداختی و بدین حال 
در این‌جا نشستی؟ زیید واقعةٌ خود بازگفت و 
سوگند یاد کرد که پس از اين‌که بیاد زمسهریر 
افتادم چنان بیخود شدم که تا این زمان که تو 
دیدی سرمای دست خود را نیز از یاد بردم؛ 
سپس کنيزک را سوگند داد که این راز را تا 
پایان زندگی او با کس نگوید... یعقوب‌بن 
سفیان گوید: او نقة خبره اما مایل به تضیع 
است. و صواپ آن است که زبید کاملاً شیعی 
و از همدان است که بتشیع معروفند. و 
حضرت علی (ع) دربارهة ایشان فرماید: 
فلو کنت بوابا علی باپ جنة 
لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. 
بهرحال وثاقت و خوبی او را جای تردید 
نیست. زبید یامی را جمعی از صحابه و از آن 
جمله ابن عمرو و انی دیده‌اند. وی در ۱۲۲ 
ه.ق.و بگفتة برخی در آغاز سال ۱۲۳ 
درگذشت. (از صفة الصفوة ج ۳ ص ۵۴و 
۵ و امین عاملی آرد: زبید یامی را اییامی 
نیز گفته‌اند ء و یام بطنی است از همدان, وفات 
او راابونعیم ۱۲۲ و امام احمد و اين نافع ۱۲۳ 
و این نمیر ۱۲۴ ه.ق.گفته‌است. و در تهذیب 
التهذیب است که قطان گوید: زبید ثبت است. 
ابن معین, ابوحاتم و نسائی گویند: نقه است. 
مجاهد گوید: شگفت‌ترین مردم کوفه چهار 
تن‌اند و زیید یکی از آن چهار است. این سعد 
او را ثقه داند و عجلی گوید: زبید ثبت و شقه 
است در حدیث و در مذهب. شیعه است. در 
مشایخ کوفه بهتر از او ندیدم. ذهبی در میزان 
گوید:زیید از ثقات تابمین است و اندکی تشیم 
در او هست. ابواسحاق جوزجانی گوید: در 
کوفه جمعی از سران اهل حدیث بودند که 
مذهب آنان مورد قبول مردم نبود اما از 
راستگوئی که در حدیث داشتند مورد احترام 
همگان بودند, از آن جمله‌اند ابواسحاقء 
منصور و زبید یامی و اعمش. در تهذیب 
التهذیب است که زبید از صرقبن شراحیل. 
بسعدین عبیده» ذرین عبداله سعیدین 
عبدالرحمن‌بن ابزی» عبدالرحمن‌ین ابی‌لیلی, 
عمارتبن عمیر. ابووائل, ابراهيم نخمی, 
ابراهیم تیمی, مجاهد و جماعتی دیگر روایت 
کرده است. عبداله و عبدالرحمن فرزان زبید. 
و نیز جریرین حازم. شعبة. ثوری» زهیر. 
حسن‌ین حی, شریک. مالک‌ین مفول, مسمره 
منصور. مفیره و اعمش که جمله از اقران 
آویند و همچنین عده‌ای دیگر از او روایت 
دارند. (از اعیان.الشیعد). 
زیید. رز بِ] ((خ) این عبدخولانی. ادراک 


زیید. 

صحبت کرد و در فتح مصر حضور یافت. و 
در جنگ صفین نخت رایت لشکر معاویه را 
بر دوش داشت و پس از کشته شدن عمار به 
لشکر علی (ع) پیوست. وی از مسخضرمان 
است یعنی عصر جاهلیت و اسنلام را درک 
کردء‌است. (از الاصابة ابن حجر ج ۲ ص 
۸ و موّلف اعیان الشيعة پس از نقل سخن 
ابن حجر گوید: زبید بگفتة اب حجر پیش از 
کشته شدن عمار بدست لشکریان سعاویه 
شک نداشته است که حق با معاویه است و 
پس از کشته شدن عمار عقیده‌اش تزلزل 
یافت و از معاویه کاره گرفت. و این بسی 
حیرت‌انگیز است که وجود شخصی هنچون 
علی (ع) در صف مقابل معاویه موجب تردید 
در بودن حق با معاویه نشود و وجود عمار 
باسر مسوجب ایین تردید شود.(از اعیان 
الشیعة). 
زبیه. از بَ] (اخ) این مالک طائی. در جنگ 
صفین در سال ۷ هجری جزء یاران علی (ع) 
بود و کشته شد. نصر در کتاب صفین ص ۳۰۴ 
از تمیم‌بن جزیم (یا خزیم) تاجی نقل کند که 
زبید از کشته‌شدگان لشکر علی است در روز 
صفین. (از اعیان الشیعف). 
زیید. [زب] ((خ) این مسعن‌بن عمروین 
عنیز... بن طی». پدر خاندان بنوزیید است که 
بنام زیید و زبید الاحصلاف نیز معروفند. (از 
صبح الاعشی ج ۱ص ۳۲۱), رجوع به نهاية 
الارب قلقلندی ص ۲۶۹ و معجم قبائل 
العرب تألیف عمر رضا کحاله شود. 
ژیید. ازبَ] ((خ) سلمی. از راویان است. 
محمدین یحیی عدنی در مسند خود حدیث آو 
را آررده و گوید: سفیان... از شسیخی از 
بنوسلیم روایت کند که زیید ده سال به یک 
شب و روز قرآنی ختم کرد. و ۰ سال به دو 
شب و دو روز. و چهر؛ نورانی داشت. (از 
الاصابة ج ۱صن 4۵. 
زیید. [زب] ((غ) سنبه‌بن صعب, بزرگ 
خاندان زبید. از بطون مذحج. (از تاج 
العروس). زرکلی آرد: نام زبید. منب‌ین 
صعیبن سعد العشيرة مذحجی, از نیا کان 
عرب جاهلی است. فرزندانش بطنی از کهلان 
قحطانه را تشکیل می‌دهند. در ذیل همین 
صفحه از آن کتاب (چ‌ جدید) آمده: در نهاية 
الارب از زبیدی دیگر نام آورده است که نام 
او نیز منبه و فرزند ربیعةبن سلمه است از 
اولاد زبید | کبر. در لباب ج۱ ص۴۱۵ نیز 
همچنین است ولی در سبایک ص ۳۶ نام او 


1 - ۴۵۷2۲0۵ 0۳20. 

۲-در طبقات ان سعد چ ادوارد زاخائو چ 

بریل یک جا زبید ایامی آمده. (طبقات ج ۱۰ص 
مه 


زبیدات. 


زیدین منبه آمده. ث- 
زبیدات. رز ب] ((خ) از تبانل شمال 
فلسطین. (از معجم قبائل العرب تألیف عمر 
رضا کحاله). 
زبیدات. رز بّ] ((خ) بطنی از حباب است 
از قبیلة «منره» که ملحق به «عبده»اند از 
قبیل «شمر» از بنی‌قحطان. (از معجم قبائل 
العرب از عشاثر العراق ص 1۸۸). 
زبیدات. رز بَ] (اخ) ضعه‌ای از دلابحة 
صلته را گویند که از قبیل «شمر» طوقه 
ميباشند. (از معجم قبائل السرب از عشاثر 
العراق تالیف عراوی ص ۲۳۷). 
زییدات. ارب ] (اخ) نام شعبه‌ای است از 
زبید. این شعبه ملحق‌اند به «بعیر» از قبیلهً 
«اسلم» که یکی از قبائل «صائح» از شمر 
بنی‌طی میباشد. (از سعجم قبائل العرب از 
کتاب عشاثر المراق ص ۲۰۸). 
زییدات. (زبِ] ((خ) عشیره‌ای است سا کن 
در ناحیه غور از منطق عجلون. گویند این 
عشیره نت از قریةُ حلبون نزدیک جنین 
فلسطین بیرون شدند و پاره‌ای از آنان به 
فلسطین فرودآمدند. (از معجم قبائل العرب از 
تاریخ شرقی الاردن و قبائلها تألیف بیک ص 
۲ 
زییدات. رز ب] (خ) فرقه‌ای است سا کن 
در حماة سوریه. (از معجم قبائل السرب از 
عشاثر الشام ج ۲ ص ۱۵۵). 
زییدان. [َربَ) 2 موضعی است. (از 
جمهر آبن درید چ ۱ص ۱۴۴) (لسان العرب) 
(معجم البلدان), 
زبید الاحلاف. رز بِ دل آ] ((خ) بنوزیید 
(از بطون قبیلٌ طی) را زبید الاحسلاف نیز 
خوانده‌اند. (از صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۲۱. 
رجوع به «زید» شود. 
زیید الا صغر. زب دل آغ] ((خ) یک رشته 
از بطن زبید (از بطون قبیلة مذحج) که بتام 
بزرگ سلله, زبید اصفر خوانده شده. نام این 
زبید. منبه‌بن ربیعه است. (از تاج العروس). 
سمعانی آرد؛ یکی از فروع قبیلة زید یا زبید 
اکبر, قبیلةٌ زبید الاصغر است. ایین قبیله از 
اولاد زبید اصفر یعتی منبه‌بن ربیعةین 
سلمذین... منبه‌بن صعب‌اند. ابن کلبی گوید: 
این شاخه را از آنرو زبید گویند که منبه اصفر 
(زید اصفر) روزی با قوم خویش گفت: من 
پزبد لمن رفده (از زبد بمعنی عطا) و آنان همه 
به گفتذ او پاسخ دادند و پذیرفتند. و از ایینرو 
زید خوانده شدند. (از انساب سمعانی). و 
قلقشندی آرد: بطنی از بطون زبید است. این 
قوم اولاد منبه الاصغرین ربیعقبن سلمقین 
مازن‌ین ربیعقین منبه الا کبرند.ابوعبید گوید: 
عمرین معدیکرب از اين زبید است. (از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۲۷). و عمر رضا کحاله 


آرد: از پلاد پنوزبید اصفر است: من فرغان. 
کلیت. سازة مرب و ازجملة قلعه‌های آنان 
است: مَوة, هسیوة, عطم» ریمة ( که از 
حصن‌های صنماء است) و اتتب. و از ایام 


زبید اصفر, یوم صنعاء است. اين یوم از ایام 
اسلام است و واقع آن روز بزیان زبید تمام 
شده است. یکی دیگر از ایام زسید واقعه‌ای 
است در تثلیث که کار در آن واقعه به سود 
زبید بوده است. عمروین معدی‌کرب از زبید 
اصغر است و در ٩‏ هجری با جمعی از بنوزبید 
بر پیغبر (ص) وارد گردید. (از معجم قبایل 
العرب). و رجوع به ماد بعد شود. 

زیید الاصغر. رز ب دل َغْ] (اخ) ستبهین 
ربیعبن سلمةین مازن‌بن ربیعتبن زبید الا کبر. 
وی از اولاد زیید الا کبر»بزرگ سلسلة بنوزبید 
الا کبرو خود بزرگ سللهٌ پنوزبید الاصغر 
است. اين هر دو سلسله از رشته‌های بنوزبید 
یکی از بطون قبیلة مذحج میباشند. (از تاچ 
العروس). رجوع به ماد بعد شود. 
زبید الا کبو. رب دلب ](اخ) یک رشته 
از بطن زبید (از قبیل مذحج) را زیید الا کبر 
گوینده‌بنام زبید | کبر»بزرگ این سلسله که نام 
او مستبه الا ک‌براست. (از تاج الصروس). 
قلقشندی آرد: زیید ‏ کب بطنی از بطون زیید 
است و انان زبید حجازند. در مسالک 
الابصار آمده: خسارات حاجیان مصری از 
صفراء تا جحفة و رابع بر عهد زبید | کبر بود. 
(از صبح الاعشی قلقشندی ج ۱ص ۲۲۷). و 
صاحب نهاية الارب ارد: بنی‌زیید بطلی است 
از سعد العشيرة از بطن قحطان. و آنرا زیید 
اکبر,و زبید حجاز گویند. حلفاء زببید اکبر 
ال‌ربیع شام سيباشند. (از نهاية الارب ص 
۸ رجوع به ماده بعد شود. 
زیید الا کبر. رب دل آب] () صسنبه 
الا کبرین صعب‌بن سعد العشیرةبن مالک, 
بزرگ سلسلة زیید الا کبرو نیای زبید الاصغر 
است. زبید الا کیر و زبید الاصفر از رشته‌های 
زبید بسطتی از مذحج مبباشند. (از تاج 
العروس). و سمعانی آرد: منبه‌ین صعب را 
زبید الا کبر گویند و قبیلة زید را بنام او زبید 
اکیر خوانند. زبید اصغر از شاخه‌های این 
قبیله است. (از اناب). قلقشندی آرد: زبید 
اکیر منبه‌ین صعب‌ین سعد العشيرة است ولی 
در عبر (تاریخ ابن خلدون) است که زبید 
فرزند صلبی سعد العشیرة است. فرزندان وی 
ربیعه و حارث‌اند. (از نهاية الارپ ص ۱۶۵) 
(از معجم قبایل المرب عمر رضا کحال). 
رجوع به نهاية الارب نویری ج ۲ ص ۲۰۱ 
شود. 
زییدین ربیعة. زب دنر ع] (اخ) بطنی 
از زبید | کبر از سعد العشيرة. از بطون قحطان. 


زبید (پدر این بطن) منبه‌بن ربیعین متبه 


زبيدة. ۱۳۷۰۳ 
الا کبر است که به زبید الاصغر نیز مشهور 
است. (از معجم قبائل العرب). 
زیید حجاز. [ژب دح ] ((خ) زبید اکیر» 
شاخه‌ای از زبید (بطنی از قبیلٌ مذحج). (از 
صبح الاعشی فلقشندی ج ۱ص ۳۲۷). 
رجوع به زبید و زیید الا کبر شود. 

زبيدة. زب د] (ع | مصغر) مصفر زبدة 
است. (فرهنگ نظام), رجوع به زبید شود. 
زييدة. ارب د](ع!" نام گیاهی است. 

زبيدة. رب د] ((خ) (قناطر...) پل‌هایست 
چندطبقه که بدستور زبیده زوجه هارون و یا 
زنوبیا ملک تدمر ساخته شده. در الدر السشور 
آمده: گویند زبیدة چشمه «عرعار» را از 
کوههای لبنان به بیروت آورد. علت این اقدام 
او آن بود که در سفر حج خود که از راه یروت 
به مکه میرفت, مردم یروت را دچار کمی آب 

دید و دستور داد اب سرچشمه «عرعار» 
لبنان را تا بیروت ببرند. و در وادی «مکلس» 
پلهای چندطبقه ساختند. این قناطر تا 
هما کنون بنام قناطر زبیده یا زبيدية مشهور 
است. و بنظر میرسد که بانی این قناطر زنوبیا 
است ملکة معروف تدمر که زبیده نیز خوانده 
میشود. نه همسر هارون الرشید. (از الدر 
المعور ص ۲۱۶ و ۲۱۷ * 

زپيدة: رب د] ((خ) نام زن هارون الرشید 
کهدختر جعفرین منصور است. (منتهی 
الارب). زن هارون الرشید عباسی بوده است. 
(فرهنگ نظام)(از اقرب السوارد). و زرکلی 
آرد: زييدة دختر جعفرین منصور مکنی به 
امجعفر همر هارون الرشید و دخترعم او 
است. وی از زنان فاضل و مشهور است از 
خاندان هاشمی عباسی. نام زبيدة, امة العزیز 
است اما بیشتر او را با همین لقب «زبیده» 
میشناسند. گویند, منصور (جد زبیده) با او در 
کودکیش بازی میکرد و او را میرقتصانید و 
میگفت: «يا زبیده انت زبیده» و از این‌روی 
بنام زبیده شهرت یافت. در مکه چشمه 
ابیست به نام زبیده, این اب را زبیده از 
دورترین نقطا وادی نعمان واقع در شرق مکه 
بدان چشمه آورده‌است و ببرای ایین متظور 
چند قنات در راه مکه بوجود آورده است و 
لذا این چشمه را بنام او «عين زبیده» خواند. 
بسال ۱۶۵ ه.ق.هارون, زبیده را بهمسری 
گرفت و چون وفات یافت و فرزندش محمد 
امین نیز بقتل رسید. زبيدة از طرف یاران 
مأمون در فشار قرار گرفت و نامهای متضمن 
شکایت و حکایت حال به مأصون نگاشت. 
مأمون را بر او مهر بجنبید و در دارالخلافة 


۱-تل: زبیدات. (جمهر: حاشیه همان 
صفحه). 
(لاتیتی) 5ناهمنم6اه داباهدواوت - 2 


۱۳۷۰۴ 


برای او کوشکی بساخت و غلامان.و کنیزان 


فراوان در خدمت او بگ‌ماشت. زبیده را 


ثروتی سبرشار بود. حریری در یکی از 
مقامات خود ارد: «و لو حبتک شیرین 
بجمالها و زييدة بمالها». ابن تفری بردی گوید: 
زبیده دیندارترین و اصیل‌ترین و زیباترین و 
عفیف‌ترین و نام‌دارترین زنان عصر خود 
است. این چبیر در ضمن سخنان خود دربارة 
راه حج گوید: این همه ساختماتهاء برکه‌هاه 
چاهها و منازلی که از بغداد تا مکه همه جا 
بچشم میخورد از آثار زبیده بشت جعفر است, 
ار در همه دوران زندگی خود در پی این‌گونه 
خدمات بوده و بویژه در راه مکه خانه‌ها و 
آثار سودمند از خود بر جای گذارده که پس 
از وفات او تا کنون‌نیز همه زاثران خانة خدا از 
آنها برخوردارند و اگراین اقدامات. در این راه 
نميشد و اين آثار بوجود نمی‌آمد این راه 
متروک میگردید. زبیده بتاریخ ۱۲۶«.ق./ 
۱ به بغداد درگذشت. (از اعلام زرکلی چ 
۲) و در الدر المتتور آمده: داستان به حچ 
رفتن زییده مشهور است و دربارة مخارج 
فراواني که برای ایجاد بناها و آثار خیریه 
صرف می‌کرد داستانها گویند که پاره‌ای از 
آنها را جز بر گزاف حمل نتوان کرد. از آن 
جمله اين که گویند: زبیده آب دجله را به 
عرفات و از آنجا به مکه آورد و در دسترس 
مردم مکه قرار داد. این سخن گزافی پزرگ 
است. زیرا آبی که زییده به مکه برد از دجله 
نیست. (از کتاب الدر المنثور فی طبقات رباب 
الخدور تالیف زینب بنت علی سوری ص 
۶ و مینورسکی ارد: روایتی که در کتاب 
تزهة القلوب آمده و بنای تبریز را به سال ۱۷۵ 
هد.ق. 1 ۱ بسزیيدة زن خلیفه هارون 
الرشید نت داده شاید از اینجا ناشی شده 
است که پس از مصادرء املا ک‌امویان. 
«ورئان» از اعمال آذربایجان در کنار رود 
ارس, به زبيدة رسید. (از تاریخ تبریز ترجمةً 
عبدالعلی کارنگ ص 0۷؛ 


از سخا وصف زبیده خوانده‌ام 


وژ کفایت رای زبا دیده‌ام. خاقانی. 
وآن زیده‌ست کز سعادت و بخت 

بهر کعبه سر و زر افشاند. خاقانی. 
نه انجیر شد نام هر میوه‌ای 

نه مئل زیی‌ست هر بیوه‌ای. نظامی. 
رجوع به هارون شود. 


زییدة- رب د] ((خ) اين حمید الصیرفی. از 
بخلاء بنام است. از بقالی که نزدیک خانة او 
دکان داشت دو درم و یک قیراط وام گرفته 
بود. پس از این‌که پرداخت آنرا ۶ ماه بتعویق 
انداخت, دو درهم و سه شعیر به بقال بازداد. 
بقال که خشما ک‌شده بود گفت: سبحا ناه تو 
دارای یکصدهزار دیناری و من بقالی هستم و 


مالک ۱۰۰ فلس هم نیتم و از راه کار و 
شش اعاشه میکنم و آن روز که شترداری 
بر در خانة تو فریاد میکشید و مزد خود 
میخواست و تو چیزی در دسترس نداشتی و 
وکیل تو هم در آن ساعت نبود من به یاری تو 
برخاستم و دو درهم و چهار شعیر بتو وام دادم 
و تو پس از ۶ماه | کنون‌که وام خود ادا میکنی 
از این مبلغ ناچیزء شعیری کر میکنی؟ زبیده 
بقال را گفت ای دیوائه. تو در تابستان مرا وام 
دادی و من بزستان آن وام بگذاشتم. و سه 
شعیر زمستان سنگین‌تر از چهار شعیر (یک 
قیراط) تابستان است. زیرا این مرطوب و آن 
خشک است. با این حاب بدون تردید» من 
چیزی هم زیاده بتو داده‌ام. (از العقدالفرید ج ۷ 
ص ۱۹۹و ۲۰۰). 
زييدة. ارب د] (اخ) دختر اسماعیل‌ین 
حسن بغدادی. از ابوالوقت اجازه داشت و در 
۸ ه.ق.وفات یافت. (از تاج العروس), 
زییدة. زژ ب د] (اج) دختر اورنگ‌زیب از 
شهریاران هند. طبعی موزون داشت و 
گاهگاهی‌شعر میگفت. (زنان سخنور). 
زبيدة. ازبِ د] ((خ) دختر عبدالرزاق‌بن 
مسحمد طبسی. بوسیلهٌ پدر خویش از 
عبدالمنعم‌بن قشیری سماع دارد. ابن نقطه 
گوید.او تا ۶۱۸ ه.ق,.در قید حیات بوده 
است. (از اعلام النساء عمر رضا کحاله از 


المشتبه ذهبی ص ۳۲۵). 
زبيدة. زب د] ((خ) از دضستران 


فتحملی‌شاه قاجار. مادرش ماه‌آفرین‌خانم 
شیرازی است. زبيدة زنی شاعر و عارف است 
و عضدالدوله احمدمیرزا شرح حال او را بدین 
شرح نگاشته: زبیده‌خانم» زبید؛ عصر خویش 
و در سلک نساء عارفه منسلک و از مریدان 
مرحوم حاج میرزا علی‌نقی همدانی است. 
کمتر وقتی از اوراد و اذ کار فراغت دارد. در 
حسن خلق بدرجه‌ای است که در مدت ۶۰ 
سال توقف در همدان, با وجود همه قسم 
ریاست و نفاذ حکم» احدی ازار ثرنجید. در 
سفرهای بسیار که به عتبات و مکه و مدینه 
رفت., از تسجملات ظاهری هیچ با خود 
نداشت. در نهان بخشش‌های فراوان دارد و 
ارباپ استحقاق, از عرب و عجم. از جود و 
کرم او بهره‌مندند. از منافع املا ک و سقرری 
خود همهساله مبلفی برای مخارج شخصی 
موضوع میکند و یاقی را به ارامل و اییتام و 
درماندگان و بی‌نوایان اختصاص میدهد. 
پیوسته در کار تزکیةٌ نفس و شب‌زنده‌داری و 
ریاضات بدنی و ترک لذت میکوشد. بعضی 
کرامات از او حکایت کنند و من خود از او 
مشاهده کردهام... علیخان نصرةالاوله به 
ه‌مسری زبيدة نایل امد و حسین‌خان 
حام‌الملک که از امراي بزرگ دولت یه 


ایبران و صاحبمصب امیرتومانی و 
حکمرانی کرمانشاهان است از ایشان بوجود 
آمد. اکنون" از عمر این عقیله ۸۰سال 
میگذرد. و از خصائص او این است که در 
تاخوشیها به طبیب رجوع نمیکند و آنچه از 
مرشد خود شنیده معمول میدارد یا پا استخاره 
کار میگذارد. از ابنیة خیر او کاروانسرایست 
مدور به وضع مخصوص برای اقامت زوار بر 
قریة تاجآباد که متعلق است به احفاد مرحوم 
حاج ملا رضا همدانی. زبیده این کاروانسرارا 
با شرکت مرشد خود مرحوم حاج میرزا 
علینقی همدانی و بگفتة او بنا کرد و قریب 
۰هزار تومان بر آن خرج کرد. دیگر از آثار 
خیر او پلی است در نزدیکی «روان» که 
رودی عظظیم از آنجا روانست, حا کم همدان 
که‌در آن وقت احتشامالدولد اویس‌میرزا بود. 
در مخارج اين پل شرکت کرد. بقعه و صحن 
آمام‌زاده یحیی را (در همدان) حام‌الملک په 
خواهش ایشان عمارت کرد و مبلفی 
مصروف آن داشت. پس از ایمن‌که مرشد او 
درگذشت و در همدان در مقبره باباطاهر 
بخا ک‌سپرده شد. زییده همه‌ساله مبلفی, برای 
مصرف روشنایی و حقوق متولی و دیگر 
مخارج بقعه پرداخته و از قری لالچین که 
ملک خود او بود ۲ دانگ وقفف روشنایی 
آستانة کربلا و تعزیه‌داری در کربلا کرد. 
زییده‌خانم در شعر, «جهان» تخلص میکند و 
این چند بیت نمونه‌اي است از اشعار او: 
خواهم از ساقی مهوش تا نماید لطف عام 
هر زمان ریزد بکام خشک من جامی دگر 
گرچه نتوان لنگ‌لنگان پا نهم در کوی دوست 
لطف او گر شامل آید می‌نهم گامی دگر. 
درده بمن ای ساقی زآن می دو سه پیمانه 
کزسوز درون گویم شعری دو سه مستانه 
خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد 
غیر از تو نماند کس نه خویش و نه بیگانه 
از عشق رخ جانان گشته‌ست جهان حبران 
مستانه سخن گوید این عاشق دیوانه. 
زییده در اين اواخر (یعتی در حدود تاریخ 
تألیف کتاب) ۲ درگذشت. (از خیرات حسان). 
ژبيدة. ارب د) ((خ) دختر محمد. زنی 
است محدث از اصفهان, اهل دین و صلاح. از 
بولحسن احمدین عبدالرجمن ذ کوانی و 
ابوعبدائه قاسم‌بن فضل و ابوحفص عمراحمد 
سار سماع دارد و سععانی احادیتی بتقل از 
او نوشته است. (از اعلام اساء عمر رضا 
کحاله از نسخة خطی «الشسحبیر» تألیف 


۱ -هنگام نگاشتن کتاب. 
۲-خیرات حسان بال ۱۳۰۵ ه. ق. تألیف 
شله: 


زبيدة. 


تمباتی): 5 
زیيدة. ارب ] (اخ) زيدة بخت الحارث, 
خواهر بشر حافی را زییده نیز گویند. رجوع 
به آثار البلاد و اخبار العباد قزویتی چ بروت 
ص ۳۲۱ شود. 
زیيدة. ازب د] ((ج) زنوبیا ملک تدم بنام 
زیده نیز شهرت دارد. قناطر زبیده بدو 
موب است. این پل‌ها و بسیاری از آثار که 
مدسوب به «زبیده» است و آنها را بغلط از 
زبیده. ام‌جعفر زوجه هارون الرشید خليفة 
عباسی دانند, از آثار همین زبید؛ ملک تدمر 
است که زنوپیا نیز نامیده شده است. (از 
داثرةالمعارف بستانی: زباء), و رجوع به الار 
المتور, و زبیده در اين لغت‌نامه شود. 
زییده. زب د] (اخ) مره مادر فضل‌ین 
یحبی برمکی. وی هارون الرشید را شیر داد و 
این خود یکی از علل نزدیکی فراوان یحیی به 
هارون رشید بود. (از کتاب الوزراء و الاب 
ص ۹۸). رجوع بدان کتاب ص ۱۷۹٩‏ و تاریخ 
طبری ج دخویه قمت ۲ص ۶۰۰شود. 
زییدهآغای جلایر. از بٍ ذ ي ج یا 
((خ) از همسران س‌لطانحسین‌میرزای 
بایقراست و فرزندان بسیار از وی بوجود 
آمده است. (از خیرات حسان). یکی از 
دختران زبیده, بنام عایشه سلطان‌بیگم به 
همسری سلطان قاسم درآمد. رجوع به حبیب 
الیر چ خیام ج ۴ص ۲۲۱ شود. 
زییده‌خاتون. رز بِ د] (اخ) دختر امیر 
یاقوتی, مادر برکیارق, بزرگترین فرزندان 
سلطان ملکشاء‌بن الب‌ارسلان است. راوندی 
آرد: برکیارق که از زبیده‌خاتون بود دختر امیر 
یاقوتی خواهر امیر اسماعیل, بزرگتر فرزندان 
سلطان بود, نظام‌الملک میل او میکرد و 
سلطان را بر آن می‌داشت که ولایت عهد بر او 
تفویض کند و سلطان را نیز برکیارق موافق‌تر 
می‌امد. اما سلطان ملکشاه پسری داشت از 
تسرکان‌خاتون دختر طمفاج‌خان» نام او 
محمود, مادر میخواست که سلطان او را ولی 
عهد کند و او سخت خرد بود." و این سبب 
عداوت ترکان‌خاتون با نظام‌الملک بود و او 
که‌بر سلطان استیلا داضت میخواست 
تاجالسلک ابوالغنائم پارسی رابه روی 
نظام‌المسلک برکند و سلطان راب آن 
می‌داشت که وزارت بدو دهد و تقییح صورت 
نظام‌المنک میکرد. (از راحة الصدور چ اقبال 
ص ۱۳۳و 4۱۳۴. 
زییده قسطنطینی. رز ب دي ق ط طی] 
(اخ) یبا زییدة استامبولی. دختر اسعدین 
اسماعیل‌ین اببراهیم‌ین حمزه, مرادی او زا 
ازجملة مشاهیر قبرن ۱۲ هجری شمارد و 
گوید: شاعری مشهور, ادیب. فاضل و دارای 
هوش سر‌شار است. در قسطنطنیه متولد 


گردید و در تحت حمایت پدرش که 
شیخ‌الاسلام و سفتی دولت عشمانی در آن 
زمان بود تربیت یافت و پس از آموختن 
قرآن, به فرا گرفتن علوم و فنون پرداخت. از 
فقه و لغت نیز بهرة فراوان گرفت اما به ادبیات 
بخصوص تعلق خاطری خاص یافت و در 
این رشته شهرتی بسزا حاصل کرد. بفارسی و 
ترکی شمر گفت, و معانی متکر و حیرت‌آور 
ابداع می‌کرد. پاره‌ای از شعرهای او دربارة 
مدح سلاطین و وزیران وقت است, پیوسته 
روزگار به مطالعه میگذرا انید. درویش عبدائ 
نقیب اشراف و قائد لشکر با او روابط نزدیک 
داشت و او شعر زبیده را یمیان مردم برد و در 
دسترس همگان قرار داد. زبیده در ذی‌قعدهٌ 
۴ ه.ق.وفات یافت. (از الدر المشور فی 
طبقات رباب الخدور). و در خیرات حسان 
آمده: زبیده استانبولی, دختر اسعدافندی‌بن 
اسماعیل افندی شیخالاسلام وااز تاه 
مشهور استامبول است. در علوم فقه و لغت و 
ادبیات. مهارتی داشت و شعر فارسی و ترکی 
را بخوبی میسرود و صاحب مضامین یکر بود. 
سلاطین و وزراء اواخر سد؛ دوازدهم هجری 
را مدح کرده است. بیشتر وقت خود را در 
مطالعةٌ کتب گذرانده و خود اشمار خود را 
مدون ساخته است و چون پدرش اسمدافندی 
و برادرش شیخ‌الاسلام شریف‌افندی نیز شعر 
میگفته‌اند دیوان او را بدیوان خود ملحق کرده 
یعنی در ایک مجلد قرار داده‌اند و بعد از آن 
کاتبان این وضع را رسم کرد‌اند و اول شعر 
اسعدافندی و بعد ابیات شریف ‌افندی و در 
آخر دیوان زبیده را مینویسند. وی را 
درویش‌افندی نقیب‌الاشراف که از صدور آن 
عصر بود. بزنی گرفته است. پسرش که فطنت 
تخلص داشته نیز از مشاهیر شعراشمرده 
میشود. این زن در ذی‌قعد: ۱۱٩۲‏ ه.ق, 
درگذشت و در گورستان ایوب دفن شد؟ 
زبیدی. از بَ] (() زوبیدی. نوعی ماهی 
است در خلیج فارس. 
زبیدی. [ز بٍ] (ص نسبی) نبت است به 
زبید که قبیله‌ای قدیم است. و همه قبایل زبیده 
به زبید | کبر بازگشت میکنند. و عده‌ای از 
صحابه و علما بدین نسبت مشهورند. (از 
انساب سمعاتی). |انسبت است به زبید, 
قبیله‌ای بزرگ از قبایل یمن. (از داثرةالمعارف 
بستانی). ||منضسوب یه زیید (بطنی از بطون 
قبیلة تمیم). (تنقیح المقال از ريحانة الادب). 
|| موب به زبید. بطنی از قبیلة طی. (ریحانة 
الادب از تنقیم المقال), 
زییدی. از ب] ((خ) ابسراهیم‌بن علاءبن 
ضحا کین مهاجر حمصی زییدی, نکتی به 
ابواسحاق و مشهور به این‌الزبریق و زبریقی. 
وی را از آنرو زبریقی یا ان‌لزبریق خوانند که 


زبیدی. ۱۳۷۰۵ 


بعضی اجداد او را نام زبریق بوده است. 
زبریقی از اسماعیل بن عیاش و بقیقین الولید 
روایت دارد و ابوحاتم رازی و دیگران از او 
روایت کنند. (از لباب الانساب: زبریقی) 
زییدی. [ر] ((خ) ابوالفتوح‌ین عبدالبن 
ابی‌عتامة (از زبید یمن). وی برادرزادهً 
حسن‌بن محمد قاضی یمن و خود یکتای 
عصر خویش است. صاحب البیان و همچنین 
خاندان او که جلیل‌ترین خاندان‌های زبیدند 
از او تقل کنند. (از تاج العروس). 

زییدی. (ر] ((خ) ابوبکرین مضرب (از زبید 
یمن). ناشر مذهب شافعی در یمن در ۴۰۰ 
ه.ق.است. (از تاج العروس). 

زبیدی. از بَ] (() ابوزرعتبن ابراهمیم 
دمشقی (از قبیلة زبید حجاز). از عطاء و 
خالدبن المجلاج روایت کند. سعیدبن هلال و 
محمدبن سعید نیشابوری‌بن شاپور (سابور) از 
او نقل حدیث کنند. (از انساب سمعانی). 

زبیدی. [ر) (خ) ابرعلی, فقیه و محدث 
زبید است. ابن بطوطه در سفرنام خود از او 
یاد کت یجوح به تا ین طوطه ترجنم 
محمدعلی موحد ص ۲۴۲ شود. 

ژپیدی. زَرَ] ((خ) ابسومحمدین شعیبین 
حجاج (از مردم زبید یمن). از ابوحمة زبیدی 
روایت دارد و طبرانی از او نقل حدیث کند. 
(از اساب سمعانی). 

ژییدی. [ر (اج) اسمد. مسلقب به 
شهاب‌الدین مکی. بگفتة این طولون, مردی 
مترجم بود و بدمشق رفت تا از آن راه به روم 
(ترکیه) سفر کند اما در حلب بسال ٩۳۸‏ ه.ق. 
درگذشت. (از شذرات الذهب ج ۸ص ۲۲۸). 

ژییدی. [ر] ((خ) احسمدین اجمدین 
عبداللطیف شرجی, ملقب به شهاب‌الاین و 
معروف به زبیدی (۸۱۲- ۵۸٩۹۳‏ .ق.امحدث 
بلاد یمن در عصر خویش است. وی در اصل 
از شرج (موضعی در تواحی مکه) است سپس 
به زبید رفته و در انجا شهرت یافته و هم در 


۱ -ولادت برکیارق در سته ۴۷۴ ه . ق. بود و 
ولادت م‌حمود در ستة ۰۴۸۰ (راحةالصدور 
حاشیه همین صفحه). 

۲ -مولف اخیرات جضان» سپس چین 
افزوده است: این برد شرحی که صاحب تاریخ 
مرادی در حق زييدة استامبولی نوشته اما بعقیدة 
ادیب فاضل ذهنی‌افندی مصتف کاب مشاهیر 
الساء, فطتت همان زييدة است نه پسر زبيدة و 
گوید ترتیبی هم که دربارة استساخ دواوین 
سطرر ذ کر شده خلاف مشهود است. (از 
خیرات حان). موید این سخن نوش هدیة 
العارفین است. در آن کتاب آمده: زبيدة دختر 
شیخ‌الاسلام محمد اسعده دیوانی بترکی دارد و 
فطّة تخلص میکند. بال ۱۱۹۴ ه. ق. وفات 
یافت. (از هدیة العارفین ج استون ۳۷۲). 


۶ زییدی. 


آنجا درگذشته. او راست: «اسجرید الصریح 
لاحادیث الجامع الصحیح». این کتاب که 
مختصر صحیح بخاری و معروف به سختضر 
زبیدی نیز هست بچاپ رسیده اشت. دیگر از 
مولفات او «طبقات الخواص» در سیرت 
ارلیاء یمن (طبع شده) و «القوائد» (طبع شده) و 
«نزهة الاحباب» است در ادبیات. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ج ۱ص 4۸۷ و در حاشية همین 
صفحه آمده: رجوع به العقیق الیمانی (نسخه 
خطی), الضوء اللامع ج ۱ص ۲۱۴ و لحظ 
الالحاظ ۲ ص ۲۵۹ و معجم السطبوعات ص 
۳ سشود. 
زبیدی. [ر] ((خ) احمدبن عبدالرحمن‌ین 
اسماعیل زبیدی (از زبید یمن). وی و برادرش 
انتتفاهراین مبدالرسن ازدلتتا ها ین 
حسن‌بن مبارک (از احفاد محمدین یحیی 
زییدی) حدیث شنیده‌اند. ابوالعلاء فرضی این 
سخن را آورده است. (از تاج العروس). 
زییدی. [زبسی /ّب] (اخ) احسمدین 
عشمان‌بن ابی‌بکربن بصیص نحوی حنفی, 
بزرگ نحویان و پیشوای حافظان بود و 
ریاست ادب و ادیبان داشت. فهم و درکی 
نیرومند داشت و از همه جا بتصد درک محضر 
او سفر میکردند. مصنفاتی سودمند پرداخته و 
اشماری نیکو دارد, دست‌بکار شرح مقدمةً 
ابن بابشاذ شد و پیش از پایان یافتن آن, مرگ 
گریبانش گرفت, از اين کتاب آنچه را توفیق 
نوشتن یافته و پرداخته, شرحی است بسیار 
سودمند و خوب. سوال‌های دقیق و فرارانی 
طرح کرده و جواب‌هایی شایسته بدان گفته. 
مقاصد کتاب ابن بابشاذ را بدرستی بازنموده 
و طرق گونا گون‌سخن را در آن در نهایت 
تهذیب بیان داشته است. دیگر از جمله 
مولفات او. مسنظومه‌ای است معروف در 
عروض, وی پوسته تا پایان عمر بر روش 
دیرین خویش استوار بود و همیچگاه جانب 
کارو کوشش را فرونگذاشت و در روز 
یکشبه ۱۱ شعبان ۷۶۸ ه .ق.وفات یافت. 
از لسقود اللولزية ج ۲ص ۱۳۶). 
ژیید‌ی. [ر] (اخ) احمدین عمرین محمد 
سیفی مرادی مذحجی, ملقب به صفی‌الدین و 
معروف به «مزجد» (۸۴۷- ٩۳۰‏ ه.ق.) 
قاضی و فقیه شافعی در تهامٌ یمن. تولد و 
وفات او در ید راقع گردید. وی نخست 
عهده‌دار قضاء عدن و سپس قاضی موطن 
خویش (زبید) گردید. او راست: «الصیاب 
المحیط پمعظم نصوص الاصحاب» که کتابی 
بزرگ است در فقه و صاحب «العقیق الیمانی» 
دربار؛ آن گوید: به اتفاق آراه علماء سصر و 
شام و یمن, در ترتیب و تهذیب و جامعیت, 
ککاپی مانند آن تالیف نشده است. وی مدت 
۰سال صرف تألف این کتاب کرد. در فقه 


شافعی کتاب دیگری نیز دارد بنام «تجرید 
الروائد و تقریب الفوائد» در دو جلد این کتاب 
نز مانند کتاب پیشین چاپ نشده است. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ص ۱۸۱). رجوع به 
التور المسافر ص ۱۳۷. العقیق الیمائی (نسخة 
خطی), المکتبة الازهریه ج ۲ ص ۵۵۲ 
شذرات الذهب ج ۸ ص ۱۶۹ و فهرست 
دارالکتب ج ۱ص ۵۰۲ شود. 

زییهی. رز بِ] ((خ) احصمدین مسحمدین 
حسین, مکنی به ابواتقاسم. ادیبی است فاضل. 
پس از پدرش » چندی عهده‌دار مقام قضاء 
در اشبیلیه بود. ابن حزم او را نام برد. (از 
اتناپ ستاتیاء 

زبیدی. زب (() لسحاقین علاء 
محدث, ملقب به زبریق. از زیدین یحیی 
روایت دارد. (از تاج العروس: زبرق). رجوع 
به زبیدی (ایراهیم‌بن علاء) و زبریق شود. 

زبیدی. [ز] (اخ) اسماعیل. پس در 
عبدالرحمن و جد احمد و اسماعیل محدث. 
(از تاج العروس). 

زبیدی. از بّ] (اخ) اسماعیل‌ین رجاء 
تابعی, فرزند رجاءبن ربیعٌ تابعی است. ایسن 
پدر و فرزند هر دو تابمی و اهل کوفهاند. (از 
انساپ سمعانی). رجوع به تحفة ذوی‌الارب 
این خطیب الدهشة و زبیدی (... رجاءین 
ربیعة) شود. 

زییدی. (ز) (خ) اس-سماعیلین 
عبدالرحمن‌بن اسماعیل. از مردم زبید یمن و 
از راویانست. بگفتة ابوالصلاء فرضی وی از 
اسماعیل‌ین حسن‌بن مبارک و همچنین برادر 
اسماعیل احمدین عبدالرحمن حدیث شنیده 
است. (از تاج العروس). 

زییدی. زر (غ) اسماعی‌ین سحمدین 
یحیی زبیدی (از زبید یمن). محدث است. (از 
تاج العروس). 

زبیدی. زز] (ٍخ) تقی‌الاین عمربن عبداله. 
ققهی حنفی‌مذهب, شاعر, محدث, عارف و 
ذوفنون بود. در زبید بسال ۷۱۳ ه.ق.ولادت 
یافت و در ۷۶۸ درگذشت. وی فقه را در زید 
از برهان‌الدین ابراهیمبن عمر علوی و 
موفق‌الدین علی‌بن نوح فقیه و صارم‌الدین 
ابراهیم‌ین مهنا فرا گرفت و به سال ۷۴۳ 
داوطلب تدریس حدیث در مدرسه مجاهدیه 
در «تعز» گردید و در آن مدرسه بحدریس 
پرداخت و تا پایان زندگی در آن سمت باقی 
بودو در تدریس روشی نیکو داشت. (از 
لمقود اللولوية ج ۲ صص ۱۳۶ - ۱۳۷). 

زبیدی. [ر] ((خ) جمال‌الاین محمدین 
جین‌بن محمدین حسین قماط شافعی. در 
۸ ه.ق.در زبید متولد گردید و تربیت 
یافت و به تحصیل علم پرداخت. ملازمت 
قاضی ناشری صاحب ایضاح را اختیار کرد و 


زبیدی. 

نزد عده‌ای دیگر تیز درس خواند تا اینکه در 
علم فقه عالمی مبرز گردید و به افتاء و 
تدریس پرداخت و هیچگاء از کار خستگی 
نس‌داشت. در سسحرگاه چسهارشتبه ۱۶ 
جمادی‌الاولای سال ٩۰۳‏ ه.ق, در زبید 
درگذشت. (از شذرات الذهب ج ۸ ص ۲۱ و 
۲ 

زبیدی. [زب) (() حسن‌بن عبدل. وی از 
مشایخ عبدّ‌بن علی‌بن شريعة لخمی اشبیلی 
معروف به یاجی است. (از معجم البلدان چ 
وستنفلد چ ۱ص ۳۵۷: باجة). 

زبیدی. از ب] (اخ) حسنین عسلی‌بن 
ابی‌المفیره. برای ما معلوم نیست منسوب به 
کدام زیید است: زبید اکبر که بطی است از 
مذحج یا زیید اصفر یا زیید که بطنی است از 
تمیم یا آن زبید که بطنی است از طی, اما غالبا 
زبیدیان کوفه از زبید مذحج‌اند. نجاشی گوید: 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌الصفیرة زبیدی و پدر 
خضویش. کوفی و ثقه‌اند. از ابوجعفر و 
ابوعبداله (ع) حدیث دارد و از پیدرش نیز 
کتاب او را روایت کند. او راست کتاب مفرد. 


1 و من بوسیلة قاضی ابوالصین محمدین 


عشمان از جعفرین مسحمد شریف صالح از 
عبیدالهبن احمدبن نهیک از سعیدین صالح از 
حسن‌بن علی آنرا روایت کنم... علامهٌ حسلی 
در قسم نختین از کتاب خلاصه سخن 
نجاشی را تا آنجا که گوید: «از ابوعبدائه 
روایت کند» آورده است. در قسمت اول از 
رجال ابن داود آمده است: حسن‌بن علی‌بن 
ابی‌مفیره از اصحاب باقر و صادق (ع) است. 
(از تنقیح المقال مامقانی). 

ژییدی. َر] (اخ) حسن‌ین مبارک. محدث 
است و از زبید یمن. پدر وی مبارک. فرزند 
محمدین یبحیی‌بن علی‌بن مسلم زبیدی 
محدث است؛ حسن‌بن مبارک ببا پرادرش 
حسین‌بن سبارک. صحیح بخاری را از 
ابوالوقت شنیدند. (از تاج العروس). 
زییدی. [ز] (اخ) حسنن‌ین محمدین 
اببی‌عتامة, از ژبید یمن است و در زمان 
صلیحی, قاضی یمن بود. (از تاج العروس). 
ژبیدی. [ز] ([خ) حسسین‌ین عسلی‌بن 
محمدین مُمَوَّیّه مکنی به ابوعبدالّه و معروف 
به ابن قمْ در ۰« .ق.به زیید متولد گردید و 
در ۵۸۱درگذشت. شاعری ادیب و کاتب و از 


۱ -در حاشية همین صفحه از «لحظ الالحاظ» 
آمده: تألیف کتاب تجرید... در نسخة چاپی به 
حین‌ین مبارک زبیدی موب شده و این 
مسلماً غلط است. (از ذیل اعلام زرکلی همان 
صفحه). ۱ 
۲-در نسخه گراوری انساب «و ولی القضاء 
بعد ابنه» بط شده و ظامرآدرست «بن آبیه» 
باشد. 


زپیدی. 
افاضل نامدار یمن در نظم و نثر و کتابت است. 
از اشعار او است: 
أحبابنا من بالقطيعة اغرا کم 
وعن مستهام فیالمحية ها کم 
صددتم و اتم تعلمون باننا 
لفیر التجنی و الصدود وددنا کم 
کشفت لکم سری علی ثقة بکم 
فصرت بذااکالسر من بعض لسراکم. , 
اين قم را نامه‌ای است که برای ابوحمیر سباین 
انی‌السمود احمدین مسظفربن علی صلیحی 
یمانی پس از جدایی از یمن نگ‌اشته و 
ابوطاهر سلفی بال ۵۶۸ آنرا | از او روایت 
کردهاست. چند فقره از ان نامه که نمونهة 
نثرنویسی اوست در اینجا نقل میگردد: ... 
لازالت حضر ته من الخادئات رن 
مزدحماً و ملتزماً حتی یکون فی العلابمنزلة 
حرف الاستعلاء و هو من خرزوف اللین مصون 
و ما جاورها من الامالة مصون. و لازال عدره 
کالالف, جالها یخلف. تسقط ی صل للم 
و لاسیثا ۳ شیم 9 چم 


ی (خ زین متبارک: از 
محدثانت. مبارک پدر حسین, فرزند 
محمدبن مسلم زبیدی محدث است و بسیاری 
از فرزندان و احفاد او نیز اهل حدیث‌اند. 
حسین‌بن مسبارک بابرادرش حسن از 
بوالوقت حدیت شنيدند. (از تاج المروس), و 
زرکلی آرد: حسین‌بن مبارک‌ین محمدین 
یحبی متولد در 8۵۳۰ .ق.و متوفی بسال 
۱مکنی به ابوعبدائه و مقلب به سراج‌الدین 
و این‌الزییدی, اصلاً از زبید است و زادگاه و 
محل وفاتش بغداد میباشد. او در بغداد و 
دمشق و حلب و جز آنها حدیث گفت و به فقه 
و لغت و قراأت عالم بود. منظومه‌هایی در 
لغت و قرائتها دارد و مولفاتی نیز پرداخته و از 
آنجمله است: لباة در فقه. بسن عماد او را 
حنبلی میعرفی کرده و صاحب «الجواهر 
المضیثة» او را ازجملة حنفیان شمرده است. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۲ ص ۲۷۶). رجوع به 
شنرات الذمب ج ۵ ص ۱۴۴و الجواهر 
المضينة چ ۱ص ۲۱۶ شود. در کتاب اخبر 
بچای زبیدی ترمذی آمده و این مسلماً خطاء 
است بدلیل اينکه مولف آن کتاب برادرش 
حسن‌بن مبارک را پا همین لقب (زیدی) یاد 
کرده است. (الجواهر ص ۲۰۰). در حاشية 
کتاب «لحظ الالحاظ» ص ۲۵٩‏ آمده: کاب 
«الجر ید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح» 
که‌در نسخهٌ چاپی به حسین‌بن مپارک 
موب داشته شده از او نست بلکه تألیف 
احمدبن احمد زبیدی است. (از اعلام زرکلی 
حاشية صفحه مذکور). رجوع به زبیدی (... 
احمدین احمد) شود. 


زبیدی. [] ((خ) حکيم زییدی, برادر 
شهاب‌ین عبدالرحمن است که از ناظران 
املا ک زیید بود در ایام دولت مجاهدان یمن. 
(از العقود اللولویه 3 ۲ص ۷۴ رجوع به 
زبیدی (... شهاب) شود. 

زبیدی. [ز] (اخ) خالد. شاعری است 
اسلامی و دارای اثاری اندک. ابوعبیده 
معمرین مثنی گوید: خالد زییدی با جمعی از 
مردم «زبید» به «سنجار» آمد. در میان آن 
جمع دو پسرعم او بنامهای ضابی و عوید نیز 
بودند. روزی به شراب نشستند و از شراب 
سنجار نوشیدند, پس از باده گاری یاد وطن 
در دل آنان زنده گشت و خالد گفت: 

ایا جبلی سنجار ما کتمالنا 

مصیفا و لا مشتی و لامتربعا 

ویا جبلی سنجار هلایکیتما 

لداعی الهوی منا شتیتین ادمعا 

بکی یوم تل المحلبیه ضابیء 

و الهی عویدا بثه فتقنعا. 

مردی از «نمربن قاسط» بنام «دنار» به 
جوابگویی او پرداخت و گفت: 

ایا جیلی سنجار هلا دققتما 

برکنیکما انف الزییدی اجمعا 

لعمرک ماجاءت زبید لهجرة 

و لکنها کانت ارامل جوعاء 

خالد نیز هجو «دثار» را بدون پاسخ نگذافت 
واشعاری در پاسخ او گفت که از آن جمله 
است: 

یکی نمری ارغم ال انفه 

بنجر حتی تنفد العین ادمعا. 

(از معجم الادبا چ سصر چ ۱صص 7 
۳۴ 
زییدی. رب ] ((خ) خالدبن راشد کوفی. 
شیخ طوسی وی را در کتاب رجال خود از 
اصحاب امام صادق (ع) شمارد, و این گواه آن 
است که امامی‌مذهب است. (از تتقیح المقال 
مامقانی). 
زبیدی. از ب] (اخ) رجاءبن ابی‌ربيعة» از 
قبیلة زبید و تابعی است. (از انساب سمعانی). 
رجوع به تحفة ذوی‌الارب تألیف ابن خطیب 
الدهثة شود. 
ژییدی. ازب] ((خ) سعیدین عیدالجبار 
حمصی. در رجال ثیخ طوسی جزء اصحاب 
حضرت صادق (ع) یاد شده. و در مراجع 
دیگر نام او بدست نیامد. (از تقیح المقال). 
زییدی. [ر)] ((خ) سلیمان‌بن موسی‌بن علی 
الحون اشعری, مکتی به ابوالربیم. از علما 


حنفی‌مذهب یمن است و به سال ۶۲۵ ه.ق. 


کرت ترا از صیفات اوست: الریاض 
الادبية در شرح خرطاش, و المقصور و 
الممدود. (از هدية العارفین چ ۱ص ۴۰۰) 

زبیدی. [رّ] (اخ) شهاب‌ین عبدالرحمن, 


زبیدی. ۱۳۷۰۷ 


برادر حکیم زبیدی. وی ناظر و مباشر املا ک 
زبید یمن بال ۷۳۲ ه.ق.بود. (از العقود 
للزلزية ج ۲ص ۷۴. 

ی از بٌّ] ((خ) شهاب‌بن محمد کوفی. 
وی در کتاب رجال شیخ ازجملة اصحاب 
صادق (ع) یاد شده است. (از تقیح المقال). 

زییدی. زب ] ((خ) عبثرین قاسم کوفی, 
مکنی به ابوزید. محدئی حافظ و لقة بود و 
بمیاری از علماء. حدیث از او فرا گرفته‌اند. 
زادگاه و محل فوت او کوفه است. وی بسال 
۸ ه.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی چ۲ 
ج۴ ص ۴۱), رجوع به تذکرة الحفاظ ج ۵ص 
۸ تهذیب النهذیب چ ۵ص ۱۳۶و تاريخ 
بغداد ج ۲ص ۲۱۰ شود. (از حاشیة همان 
ماخذ). 

زییدی. [ز]) (اخ) عبدالخالقبن زین علی‌بن 
محمدباقی مزجاجی یمنی. او راست: «اتحاف 
البشسر فی القراآت اربعةعشر» و «نفحة 
الازهار و الائوار و رواية الاطهار» که در 
۵ ه«.ق. از تألیف آن فراغت یافته است. 
(از هدية العارفین ج ۱ص ۵۱۰). 

زبیدی. [ز بِ] ([خ) عبدالسزیزین عمرین 
حجاج. مستوفی ۱۰۲ ه.ق.از والیان و 
سرداران دلاور عصر مروانی است. وی با 
یزیدبن مهلب در عراق خروج کرد و از طرف 
یزید بسمت ولایت برخی از ولایات منصوب 
گردیدو چون بزید کشته شد او را به اسارت 
بردند و شکنجه دادند. سپس در خراسان 
بسال ۱۰۲ بقتل رسید. (از اعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۴ص ۱۴۹). 

زییدی. [ر] ((خ) عبدالمزیزین یحیی‌بن 
مبارک زبیدی, از زبید یمن و مسحدث است. 
منضور از او سماع دارد و او را در «ذیل» یاد 
کند, عبدالعزیز برادرزادءٌ حسن‌ین مبارک و 
حسین‌بن مبارک‌ین محمدبن یحیی است. 
پدرش یحیی از ابوالفتوح طائی حدیث شنید 
و برادرش احمدبن یحیی و محمدین یحیی و 
نیز اسماعیل زبیدی فرزند محمدبن یی 
زبیدی و یکی دیگر از احناد محمدین یحیی 
بنام ابراهیم‌پن احمدین محمدین یحیی همگی 
ال حدیت‌اند و روایت دارند. (اژ تاج 
المروس). 

زبیدی. رز ب] (اخ) عبدالقفارین ابراهیم‌ین 
اسماعیل‌ین عبدائه علوی, ملقب به نجم‌لاین 
و مکنی به ابواكجا. ادیبی از شافعیه است و 
شرحی بر مقامات حریری پرداخته است. (از 
هدية العارفین ج ۱ص 0۵۸۸. 

زییدی. [ز] ((خ) عبداللطیف‌بن ابی‌بکرین 
احمد, مکنی به ابوعبداله (۷۴۷- ۸۰۲ .ق) 


۱-یاقرت تمامی این نامه مفصل را آورده 


است. 


۸ زبیدی. 


در شرجه متولد گردید و در زبید سکونت کرد 
و هم در آنجا درگذشت. وی از دانشمندان فن 
عربیت است و تالیفاتی در اين باب پرداخته 
که‌از آن جمله است: «شرح ملحة الاعراب», 
«مقدمة فی علم الحو», «نظم مقدمة ابن 
بابشاذ» که ارجوزه‌ای است دارای هزار بیت. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ص ۱۸۱). رجوع 
به بفية الوعاة ص ۳۱۱و الضوء اللاسع ج ۴ 
ص ۳۲۵ شود. (از حاشية اعلام ص .)٩۸۱‏ 
ژبیدی. زر ب] ((خ) عبدائبن جندب‌بن 
جزء, از قبیلُ زبید. او را صحابه بشمار آرند. 
(از انساب سمعانی). 
ژبیدی. رز بِ] ((خ) عبدللبن حارث ابن 
جزء. از نخستین مسلمانان و از مهاجران 
حبله است. محمیةین جزء زبیدی محدت 
بت ابوعمرو, عم عبدائّین حارث صاحب 
ترجمه است. (از تاج العروس). ابن خطیب 
الدهشة آرد: عبدائّبن حارث صحابی است. 
(از تحفة ذوی‌الارب تألیف ابن الدهشه). و 
مولف شذرات آرد: عبدانّبی حارشبن جزء 
زیدی آخرین کسی است از صحابه که در 
مصر درگذشت. (از شذرات ج ۱ص .٩۷‏ 
رجوع به «زبید» و زبیدی (محمیقبن جزء) و 
تحفة ذوی‌الارب شود. 
زبیدی. [زبَ] ((خ) علی‌بن اب‌المفیرة. پدر 
حسی‌ین علی محدث است. مامقانی گوید: 
علی‌بن ابی‌المفیره حسان زبیدی ازرق را 
شیخ در رجال خودگاه جزء اصحاب حضرت 
صادق (ع) و گاه جزء اصحاب باقر (ع) آرد. 
در موضع نخست او را چنین یاد کند: علی‌بن 
اپی‌المفیر: حان الزییدی و در موضع اخیر 
چنین گوید: علی‌بن ابی‌المفیر؛ زبیدی ازرق. 
علامه در قسم اول خلاصه گوید ثقه است. از 
ابن داود نیز توتیق وی نقل گردیده است اسا 
چنین سخنی از او دیده نشد جز آنچه در 
ضمن ترجمه فرزندش حسن از نجاشی نقل 
کند. عبارت او در اینجا این است: «حسن‌بن 
علی‌بن ابی المغيرة الزبیدی الکوفی ثقة هو و 
ابوه روی عسن ابی‌جعفر و ابیعبداله و هو 
یروی کتاب ابیه عنه»." وحید گوید: ظاهرا 
علامه و ابن داود از عبارت مذکور نجاشی 
(لقه هو و ابوه) توئیق پدر و پسر هر دو را 
فهمیده‌اند ولی صواب همانگونه که در ذیل 
حن‌بن علی گفته شد آن است که نجاشی 
حن را توئیق کرده و عبارت او دربارة 
پدرش (علی) سا کت‌است ". و ظاهر آن است 
که علی‌بن ابی‌المقیره است و صواب ضبط 
اول است. (از تتقیح المقال). 
زبیدی. [ر] ((خ) علی‌بن احمدین علی‌بن 
سالم. ملقب به موفق‌الدین. در مکه بسال ۷۳۷ 
ه.ق.تولد یافت و در تحصیل علم کوششهای 
فراوان کرد و زحمتها بجان خرید تا در فقه و 


عربیت براعت یافت. به مصر و شام سفر کرد و 
نزد جمعی بتحصیل پرداخت سپس به مکه 
بازگشت و در ذی‌قعده ۸۱۸ درگذشت. (از 
شذرات ج ۷ص ۱۲۳). 
زییدی. [ز] (() علی‌بن زیدبن علوان‌بن 
صبرطبن مهدی ردمائی. مکنی به ابوعلی, 
وی که در آخر عمر خود را عبدالرحمن نام 
داد. در ردماء واقع در شرق یمن پائین 
احقاف, بسال ۷۴۱« .ق.متولد گردید و هم در 
آنجا بزرگ شد. سپس بگردش در شهرها 
پرداخت و به حج رفت و مدتی چند در مکه 
مجاور شد. چندی نیز در شام رحل اقامت 
افکند. بعراق و مصر نیز سفر کرد و از یافعی و 
شیخ خلیل و ابن کثیر و ابن خطیب یبرود 
سماع حدیث کرد و در فنون حدیث و فقه و 
نحو و تاریخ و ادبیات مبرز گردید. حدیث 
پسیار حفظ کرد و در فن رجال استحضار 
فراوان یافت. الکتاب سیویه را مذا کره میکرد 
و به مذهب ابن حزم میل داشت. وی در حدود 
۰ سال در بادیه اقامت گزید و مردم 
بیابان‌نشین را به کتاب و سنت می‌خواند. 
سپس به قاهره رفت و در این وقت دچار 
ضعف نیروی بینایی شده بود. زیدی مردی 
دارای شهامت نفس و معرفت فراوان به 
احوال طبقات گونا گون مردم بود. از اضعار 
آوست: 

ما الم الاکتاب او الاثر 

و ماسوی ذا ک لاعين و لااثر 

الا هوی و خصومات ملفقة 

فلایفرنک من اربابها هدر. 

ایوعلی زبیدی بسال ۸۱۳ در قاهره 
درگذشت. (از شذرات ج ۷ص ۱۰۱). 
زبیدی. ر] ((خ) علی‌بن قاسم‌بن علیفین 
هیس‌بن سلیمان‌بن عمروین نافع حکمی, 
فقیهی شافعی است از زبید یمن و ستوفی در 
۰ .یاو راست: «اسولة عن مشکلات 
السنبیه لابی اسحاق الشیرازی», « کتاب 
الدروس فی مشکلات المهذب لابی اسحاق» 
و « کتاب‌الدور» در فرانض. (از هدية العارفین 
ج ۱ص ۰۸ 
زبیدی. ارّ] ((خ‌اعلی‌ین محمدین قطر. 
موفق‌الدین. بگفتُ مزلف منهل. وی عالمی 
پرهیزگار و ذوفسنون بود. در ۷۵۸ ه.ق. 
ولادت یافت و ریاست علما و اهل فن در 
شهر زبید بدو رمید و در ۸۴۲ وفات یافت. 
(از شذرات ج ۷ص ۲۴۳). 
زییدی. [ز ب ] ((خ) عمروبن عاصمبن 
اسقع شاعر از زبید اصفر (شاخه‌ای از قبلةً 
زبید) است. 
زییدی. [ر] (لخ) عمروین محمدین یحمی. 
فقیه شافعی, و امام و علامةٌ یمن, متوقی در 


زییدی. 

۶د.ق.(از شذرات ج ۷ص ۳۲۷ 
زییدی. [رَ] ((خ) عمربن محمدین معیید 
زبیدی (از زبید یمن). محدث است. دو برادر 
دیگرش, مبارک و اسماعیل نیز از محدثانند. 
(از تاج العروس). 
زبیدی. ازب] (اخ) عمروین معدیکرب 
زبیدی. از زبید الاصفر است که بطتی از زبید 
حجاز میباشند. (از لسان السرب). سمعانی 
آرد: عمروین معدیکرب مکی به ابوئور 
دلاور عرب. در روزگار عمر خطاب در نیرد 
نهاوند کشته شد. (از اناپ). این اثیر ارد: 
عمروین معدیکرب‌بن عبدا‌بن عمرو... بن 
زبید الاصفر (منبه‌ابن ربیعقبن سلمة... بن 
ریعةین منبه‌بن زبید الا کبر...زبیدی مذحجی 
مکنی به ابوئور. وی با وفلر‌مراد ببر پسیفمیر 
(ص) وارد گردید زیرا در آن وقت از قوم خود 
جدایی گزیده بود و نزد بنی‌مراد بسر می‌برد و 
با آنان اسلام پذیرفت. برخی نیز گویند. عمرو 
با وفد زبید (قوم خود) به نزد پیغمبر (ص) 
رفت. تاریخ اسلام پذیرفتن اوتمویرد اختلاف 
است. برخی سال ۶و بزخی تایگس یال ۱۰ 
هجری گفته‌اند. پس از وفات پیفمروهفن) 
عمرو و اسود عنی مرتد شدند و خالابن 
سعیدین عاص برای سرکوبی عمرو رفت و با 
او برد کرد, عمرو فراری شد و شمشیر 
معروف او «صمصامه» بدست خالد افتاد, 
عمرو پس از اين‌که از آمدن لشکر امدادی از 
طرف ابوبکر به یمن آ گاهی‌یافت, بار دیگر به 
اسلام بازگشت و بدون این‌که طلب امان کند 
بنزد مهاجربن ابی‌امیه رفت. مهاجر او را در 
بند کرد و به پیش ابویکر گسیل ساخت. 
ابوبکر به او گفت: تو شرم نداری که هر روز در 
حال فرار و اسارت پسر بری, | گر این دین را 
یاری کنی یمقامی بلند از طرف خدا نائل 
خواهی آمد. عمرو گفت قبول اسلام خواهم 
کردو هیچگاه از اسلام روی نخواهم گردانید. 
ابوبکر او را آزاد ساخت. سپس او را از مدینه 
برای جنگ یرموک به شام روائه کرد. پس از 
ابوبکر, عمر او را بعراق فرستاد و به سعدین 
ابی‌وقاص نوشت که در کارهای جنگ با 
مشورت و رأی او کار کند. عمرو در جنگ 


۱-نام پدر عبداله در ناج السروس و شذرات 
«حرث» آمده ولی در کتاب تحفة ذری‌الارب چ 
بریل حارث ضبط شده. و این از جمله 
تصحیفات رایج و یا یک نوع رسم الخط است 
حارث را که به صورت حرث تویستد. 

۲- ترجمة این عبارت در ذیل «حن‌ین علی» 
نوشته شد. 

۳-حق آن است که عبارت نجاشی نزدیک 
است بصراحت در وثاقت پدر و پسر همان‌گونه 
که محقق میرداماد نیز گفته و علامه و اين داود 
فهمده‌اند. 


زبیدی. 

تبادپیه حضور یافت و دلاوریها کرد و 
سرانجام بقتل رسید. برخی نیز گویند, او در 
جنگ کشته ندد بلکه از گرسنگی بمرد. و 
گفته شده که وی در جنگ نهاوند حضور 
یافت و پس از آن در سال ۱۲ هجری در 
روده» یکی از قریه‌های نهاوند درگذشت. 
شاعری در رثاء او گفت: 

لقد غادر الرکبان یوم تحملوا 

پروذة شخصاً لا جباناً و لاغمرا 

فقل ازبید بل لمذحج کلها 

رزئتم ابائور قریعکم عمروا, 

مافمی گوید؛ حضرت سول اعاء علی (ع) 
و خالدین سعیدین عاص را به یمن فرستاد و 
بفرمود: هرگاه هر دو در یک جا مجتمع بودید 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) امیر است و در صورت 
تفرقه هر یک از شما امارت دارید. اتفاقاً آن 
دو با هم در یک جا جمع آمدند و عمروین 
معدیکرب از محل اجتماع آنان آ گاهی‌یافت 
وبا جمعی بسوی آنان رفت و چون نزدیک 
شد. با قوم خویش گفت من | کنون خود میروم 
و نام خود بگوش:ایشان میرسانم که تا کنون 
هر کي نام مرا شنیده سخت دچار وحشت 
گردیده است. سپس با فربادی رسا گفت منم 
ابوئور عخروین معدیکرب. بلافاصله علی (ع) 
و خالد را دید که برای مقاتلت با او بر همدیگر 
سبقت میجویند و از یکدیگر خواهش میکنند 
که‌این کار بر عهد؛ او گذارد. عمرو بازگشت و 
با خود میگفت: عرب از نام من هراسانست و 
اين دو برای نبرد تن‌به‌تن با من مبادرت 
دارند؟ عمرو شاعر بود و شضعرهای خوب 
دارد, ازجمله اشعار اوست: 

من ريحانة الداعی السمیع 

یژرقنی و اصحابی هجوع 

آذا لم تستطع شیا فدعه 

و جاوزه آلی ما تستطیع. 

و نیز از بهترین اشمار اوست: 

اعاذل عدتی بدنی و رمحی 

و کل مقلص سلس القیاد 

اعاذل انما افنی شبابی 

اجابتی الصریع الی المنادی 

فمن ذاعاذری من ذی‌سفاء 

یرود بنفسه شر الرواد 

ارید حیاته و برید قتلی 

غدیرک من خلیلک من مراد". 

(از اسدالفاية ج ۴ صص ۱۳۲ - ۱۳۴). 

زییدی. [ز] ([خ) مبارکین محمدین یحیی 
محدث. از زبید یمن است. وی و دو برادر 
دیگرش اسماعیل و عمره و ثیز دو فرزندش 
حن‌بن مبارک و حین‌بن مبارک و پدرش 
محمدین یحیی همگی محدثانند و احادیفی 
تقل کرده‌ند.(از تاج آلعروس). 
زییدی. [َرب] ([خ) مسحمدین حسین ۲ 


انندلنی: اهب قالن: آواوهع چسرشن 
منسوب‌اند به زبید (بطنی از مذحج) و از 
علماء لغت به شمار میروند. در برخی از نسخ 
قاموس (در توصیف انان) چنین امده: 
اللسفویون الزبسیدیون. (از تاج السروس). 
سمعاتی آرد: محمدین حسین زییدی نحوی از 
قبیلهٌ زبید و از ائمة نحو و عربیت و لغت است. 
کتاب‌العین خلیل را مختصر ساخته و در باب 
«ابنیه» و «اغلاط عامه» و «اخبار نحویان» 
کتابها برداخته است. شعر بسیار سرود. و از 
ابوعلی قالی نقل روایت کند. فرزندش محمد 
و نیز ابراهیم‌بن محمدبن زکریای زهری از او 
روایت دارند. وی بسال 3۳۸۰ .ق.درگذشت. 
(از انساب). یاقوت آرد: محمدبن حسن 
اشبیلی مکنی به ابویکر» عالم لغوی سا کین 
قرط ان دلس, از اسماعیل قالی علم 
فرا گرفت. حکم‌بن عبدالرحمن (سلطان اموی 
بلاد مغرب ملقب به مستنصر) برای تعلیم و 
تأدیب فرزندش از او دعوت کرد. وی بگ فتةً 
این بشک‌وال در ۳۷۹و يگفتة حمیدی در 
حدود ۲۸۰ در اشبیلیه (سویل) وفات یافت. 
جمع فراوانی از او روایت دارند و از آن 
جسمله‌اند, فرزندش ابوالولید محمد و 
ابراهیم‌بن محمد افلیلی نحوی و دیگران. 
زبیدی منصوب است به زبیدبن صعب‌ین سعد 
العشیره قوم عمروین معدیکرب زبیدی. 
حمیدی گوید: ابوبکر زبیدی از پیشوایان لفت 
و عربیت است. در نحو کتابی تالیف کرده بنام 
کتاب الواضح, و نیز کتاب‌البن را به وجهی 
نیکو مختصر ساخته. دیگر از مولفات اوست: 
« کتاب در ابِیهُ سیبویه», « کتاب در اغلاط 
عامه» و « کتاب طبقات النحویین». بطوری که 
شنیدهام مردم غرب (اندلس) اقبالی سخت بر 
مولفات او دارند بویژه بر کتاب مختصر عین. 
زیرا وی در عين اختصار آن را تکیل و شرح 
کرده و چیزهایی بر آن افزوده که نبودنش 
نقیصة کتاب عین مسحسوب است. ابوبکر را 
تصنیفات دیگر نیز در فنون متنوع آدب است. 
وی به گفتة حمیدی شعر بسیار دارد و از 
آنجمله اشعاری است که برای ابومسلم‌ین 
قهد " نوشته: 

ابامسلم آن الفتی بجنانه 

و مقوله لا بالمرا کب و اللبی 

ولیس تیاب المره تفتیقلابة 

آذا کان مقصوراً علی قصر التفس 

و لیس یفید الملم و الحلم و الحجی 

اباملم طول القعود علی الکرسی. 

حمیدی گوید: زبیدی سرانجام از «الحکم» 
اجازت بازگشت به اشیلیه خواست و 
ستصر با درخواست او موافقت نکرد. 
زییدی در اين باب به سلمی کتيزک خود در 
اشبیلیه نامه‌ای نوشت و این چند شعر در آن 


زییدی. ۱۲۷۰۹ 


نامه گذارد: 

ویحک یا سلمی لاتراعی 

لابد للبین من زماع 

لاتحبنی صبرت الا 

کصیر میت علی الزاع 

ماخلق ال من عذاب 

اشد من وقفة الوداع 

ما بینها و الحمام فرق 

لو لا المناجات و النواعی. 

(از معجم الادباء چ مارگلیوث ج اص 4۴۴۴ 
ژبیدی. [ز] ((خ) مس‌حمدین شعیب‌بن 
حجاج. از زیید یمن. شا گردمحمدبن یوسف و 
استاد طبرانی و خود از محدثان است. (از تاج 
العروس). از زبید یمن است. محمدین شعیب 
محدث. (از منتهی الارب). 
زییدی. [ز] ((ج) مسحمدین عبدالببن 
شوعان حنفی. به گگفة ابن حجر ریاست 
پیروان مذهب ابوحنیفه در زیید بدو رسید و 
بتدریس و افاده اثتفال داشت. در ۸۲۲ ه.ق. 
درگذشت: (از شذرات الذهب ج ۷ص ۱۵۷). 
زبیدی. ار ب] (زخ) محمدبن عبیداثببن 
مذحج‌بن محمدبن عبدالّبن بشر اشبیلی 
لغوی, نزیل قرطبه, وی منسوب است به زبید 
(طنی از مذحج). (از تاج العروس), 
ژبیدی. [ر] ((خ) محمدبن عیسی, از زبید 
یمن است و از ابوحمة نقل حدیث کند. 
طبرانی در معجم صغیر از او روایت آرد. (از 
انساب سمعانی). 
زبیدی. [ر] ((خ) سحدین محمدبن 
ابی‌القاسم, مکنی به ابوعبدائه و ملقب به 
مزجاجی. صوفی و اهل زبید یمن است. 
اشرف اسماعیل, سپس فرزندش الناصر او را 
محترم میداشتند و او ندیم و ملازم اللاصر بود. 
مزجاجی در زیید مسجدی نیکو بنا کرد و 
کتابخانه‌ای بزرگ بر آن وقف کرد و در آن 
کتابخانه کستب بسیار در فنون مختلف 
گردآوری کرده بود. او راست: هدية الالک 
الی اهدی السالک. (از اعلام زرکلی چ آج‌ 
۷ص ۲۷۴). در کتاب طبقات الضواص ص 
۵ و نیز در الضوء اللامع ج ٩‏ ص ۱۸۸ 


۱-اين بیت همان است که برطبق نرشته کتب 
تاريخ حضرت علی (ع) در آخرین روزهای 
زندگی, هرگاه عبدالرحمن‌بن ملجم را میدید 
زیر لب زمزمه میکرد تا اين که ابن ملجم متوجه 
این نکته شد و از آن حضرت سبب پرسید... 

۲-در تاج العروس» انساب سمعانی و به 
نوشته ذیل اعلام زرکلی چ ۲ در بعضی از ماحذ 
دیگر نیز «محمدبن حسین» آمده و صواب 
«صسحمداین حسن» است. در معجم الادباء چ 
مارگلیوث و در معجم البلدان چ وستتفلد ج۲ 
ص ۱۰۰ محمدین حسن ضبط گردیده است. 

۳-ضبی «فهده ضبط کرده و آن غلط است. 


۰ زبیدی. 


ترجم او آمده است. (از حاشیة الاعنلام ج ۷ 
ص ۲۷۴). 
زییدی. [ژب) ((خ) مسحمدین مسحمدین 
حسین, مکتی به ابوآلولید. مسبدئی اهل ادب و 
دارای ریاست است. حمیدی گوید: بعد از 
۰ ه.ق. زنده بوده است. وی از پدرش 
محمدین حسین, ادیب و لفوی معروف روایت 
دارد. برادرش ابوالقاسم احمد, نیز از محدثان 
و ادیبان است. (از انساب سمعانی). 
زبیدی. [ر] (() محمدین محمدین خضری 
عیزری غزی, ملقب به شس‌الدین. فقیهی 
شافی است. وی در ربیع‌الا خر ۴ متولد 
گردیدو در قاهره از ابن عدلان و احمدبن 
محمد عطار و محیی‌الدین فرزند مجدالدیین 
زنکلونی فقه فرا گرفت.و نزد برهان حکری 
نیز درس خواند و در ۷۴۴ به غزه بازگشت و 
آنجای مقر ساخت سپس به دمشق سفر کرد, 
در آنجا از بهاء مصری, تقی‌الدین و تاج‌الدین 
سبکی و دیگران اخة علم کرد و از بدر 
محمودین علی‌بن هلال اجاز؛ افتاء دریافت 
کردو از محضر قطب تحتانی" یز بهره برد و 
تصنیفاتی چند در فنون متنوع بپرداخت و به 
سوالهای فراوان پاسخ گفت و به گفتة خود اوه 
بر جمع الجوامع, شرح نگاشت و در آن کتاب 
مناقشات بسیار کرد و نیز تعلیقاتی بر شرح 
کبیر رافعی نگاشت. منظومه‌ای ارجوزه بعربی 
سرود و آنرا «قضم الضرب فی نظم کلام 
العرب» نام نهاد. وی در ذی‌حجة ۸۰۸ ه.ق. 
درگذشت. (از شذرات). 
ژییدی. [زبَ] ((خ) سحمدین مسحمدین 
عبدالّ‌ین خیضر, مکتی به ابوالخیر و ملقب به 
قطب‌الدین و ابن‌الخیضری (۸۲۱ - .)۸٩۴‏ از 
قاضیان شافعی‌مذهب و از علماء تراجم و 
انساب و علم حدیث است. در اصل از مردم 
بلقاء است و در خاندانی عرب بنام «لهیا» در 
یکی از قراء دمشق متولد گردید. در دمشق و 
پعلیک و قدس و مصر و مکه به فرا گرفتن 
علوم پرداخت. در دمشق قاضی و کاتب سر 
بسود و در قاهره درگ‌ذشت. او راست: 
الا کاب فی تلخیص کتب الانساب (خطی). 
اللفظ المکرم بخصائص النبی الاعظم (خطی), 
شرح الفیةُ عراقی. طبقات الشافعیه, اببسرق 
للموع در احادیث موضوعه. الروض الشضر 
فی حال الخضر (خطی) و زهر الریاض 
(چاپی). (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۷ص ۲۸۰). 
در کتابهای الدارس ج ۱ ص ۷و نظم العقیان 
ص ۱۶۲. الم تط رفة ص .٩۴‏ الکتبخانه 
(فهرست) ج ۱ص ۷۹۴ البدر الطالع ج ۲ ص 
۵ لضوء اللامع ج ٩‏ ص ۱۱۷ نیز از او یاد 
شده و در البدر الطالع چنین آمده: زادگاهش 
بیت‌المقدس و محل تربیت و رشد او دمشق 
است. (از حاشية الاعلام ج ۷ ص ۲۸۰). 


زبیدی. [ز بِ] ([خ) محمدین ولیدین عامر 
زیدی قاضی. مکتی به ابوالهذیل. از سردم 
حمص. وی منسوب به زبید (بطنی از مذحج) 
و صاحب محصدبن شهاب زهری است. 
احمدین عوف گوید: وی از ثقات مسلمین 
است. بستال ۱۴۸ ه.ق.در ۷۰سالگی 
درگذشت. (از تاج السروس). سمعانی آرد: 
محمدین الولیدین عامر مکتی بهابولهذیل از 
اهل حمص و قبیلة زیید حجاز است. از 
زهری روایت دارد و عبدالّبن سالم و همه 
اهل حدیث شهر حمص از او روایت دارند. 
وی از فقهاء اسلام و خفاظ درست‌سخن 
است. ۱۰ سال با زهری در رصافه اقامت کرد 
و از بیشتر دانش‌های او بهره‌ور گردید. زییدی 
از طبقة نخشتین اصحاب و شا گردان زهری 
است. وفات او بسال ۱۴۶ یا ۱۴۷ اتفاق اقتاد. 
(از انساب سمعانی). 
زبیدی. [رّ] (اخ) محمدین یحبی‌بن علی‌بن 
عمران قرشی, مکنی به ابوعبداله. ادیبی بود 
حنفیمذهب از یمن و محل اقانتش بخداد 
وفاتش در ۵۵۵ه.ق.واقع گردید. به گفتة 
علی قادری در کاب طبقات الحنفية وی چند 
تصیف دارد و از آن جمله است: «تعلیل من 
قراً و نحن عصبة باللصب»: «الرد علی 
اپن‌الخشاب», « کتاب الحاب», « کتاب 
العروض». « کتاب القوافی». «مقدمه در نحو» 
و «منار الاقتضاء و متهاج الاقتفاء فی الحو». 
(از هدية العارفین چ ۲ص ./٩۳‏ 
زبیی. [ز] ((خ) محمدبن یحبی‌بن علی‌بن 
ملم زاهد. وی از مردم زید یمن بود و در 
بغداد اقامت گزید. اولاد او اسماعیل و عمر و 
مبارک همه محدث بوده‌اند و همچنین‌اند 
اولاد مبارک. (از تاج العروس). سمعانی آرد: 
محمدبن یحیی زبیدی مکنی به ابوعبداله. 
واعظ و نحوی است. من خود او را بینداد در 
جامع منصور دیدم و پاره‌ای اشعار از او 
شنیدم و نوشتم. (از انساب سمعانی). زرکلی 
آرد: محمدین یحیی یمنی زبیدی متولا ۴۶۰و 
متوفی ۵۵۵ واعظی بود اشنا به ادبیات. و 
مقیم بغداد. در حدود ۵۰۶ به دمشق سفر کرد. 
در آنجا اتابک طغتکین که صراحت لهج 
زبیدی را در منبر تب تحمل نداشت او را از 
دمشق بیرون راند. زبیدی بعراق بازگشت و 
دیگر بار از طرف مسترشد عباسی دربارة 
باطنیه مأموریتی یافت و به دمشق رفت و 
سپس به بغداد بازگشت و در آنجا وفات یافت 
(بتاریخ ۵۵۵). ابن قاضی شهبة گوید: وی 
حنقی‌مذهب و در اصول متسک به طریقت 
سلف بود. این کلمه شعار او بود: «الحق و ان 
کان مرا». تقریباً صد کتاب پرداخته و از آن 
جمله است: کتاب در نحو, در قوافی, کتاب 
در رد براين خشاب. (از اعلام زرکلی چ ۲ج 


زييدي. 

۸ ص ۸۷ رجوع به الاعلام تألیف ان قاضیٌ 
شهیه (نسيخة خطی), الجواهر المضينة ج ۲ ص 
۲ المنتظم ج ۱۰ص ۱۹۷ بفية الوعاة ص 
۳ الفلا کة و المفلوکون ص ۹۸ شود. (از 
اعلام زرکلی حاشيذ ج۸ص ۷. 

زییدی. [ز] ((خ) محمدین یحبیین مهران. 
از مشایخ مسلم. و بگفت ابن طاهر از زبید 
پسن است. (از تاج العروس]. 

ژبیدی. [ز] (اخ) محمدین یوسف, مکنی به 
ابوحمة. از موسی‌بن طارق زبیدی و غیر او 


روایت دارد. وی منسوب است به زبید یمن, 
(از تاج العروس). محمدبن یوسف محدث از 
زبید یمن است. (از منتهی الارب). سمعانی 
آرد: محمدین یوسف زبیدی مکنی به ابوحمة 
از مردم زبید یمن است و از سفیان‌بن عبينة 
روایت کند. مفضل‌ین محمد جندی از او 
روایت دارد. وی برای ایوقره موسی‌بن طارق 
زبیدی تقل روایت میکرده‌است. (از انساب 
سممانی). یاقوت آرد: ابوحمه مسحمدین 
یوسف‌بن محمدین اسوارین سیارین اسلم 
زییدی, کنتش ابویوسف و ابوحمه بجای لفب 
اوست. وی از ابوقره موسی‌بن طارق.زبیدی 
کتاب «السنن» را روایت کند و ضفضل‌بن 
محمد جندی و موسی‌بن عیسی ژبتیدی و 
محمدین سعیدین حجاج زبیدی از او نقل 
حدیث کنند. (از معجم البلدان), 
زییدی. از ب] ((خ) مسحمیقین جزءبن 
عبدیفوثبن جریح‌بن عمروین زبید الاصفر. 
کلبی‌گوید: وی حلیف بنوجمح و برخی گویند 
حلیف بنوسهم است. ابوعمر گوید: وی عسم 
عبدالبن حرث‌بن جزء است که از نخستین 
ملمانان و از مهاجران به هبشه است. (از 
تاج المروس). 
ژپیدی. [ز] ((خ) مسرتضی, مسحمدین 
عبدالرزاق, مشهور به مرتضی و مکتی به 
ابوالفیض حسیی یمانی حنفی. صاحب 
تاج‌العروس. وی در وطن خود نشات یافت. 
سپس برای تحصیل علم. آغاز سفر کرد. 
چسندین بسار به حیج رفت و در مکه با 
سیدعبدالرحمن عیدروس ملاقات کرد و 
پیوسته ملازمت او داشت. مختصر بعد را از 
او فراگرفت و خرقه به دست او پوشید و 
روایت مرویات او را اجازت حاصل کرد و بر 
اثر توصیفاتی که دربار: علما و ادباء مصر از 
او شنید به مصر عزیمت کرد. زبیدی در ۱۱۶۷ 
ه.ق.وارد مصر شد و اسماعیل کتخدا عذیان 
او را مورد عنایت خاص خود قرار داد و با او 
دوستی فراوان کرد. سرانجام بین عام و خاص 
شهرت فراوان یافت, به صعید و دیگر نقاط 


۱-قطب تحانی, لقب قطب‌الاین رازی 
شارح شمیه متوفی ۶ . ق.است, 


زبیدی. 

مصر سفر کرد و مورد احترام و تجلیل بزرگان 
آن دیار قرار گرفت, بیاری از ارباپ علم و 
سلوک را دید و سفرثامه‌ها پرداخت و تألیف 
شرح قاموس را آغاز کرد و سالها " برای اتمام 
آن رنج برد و پس از آنکه شرح قاموس را در 
۴ جلد بپایان رسانید آنرا تاج العروس نامید 
و پدین مناسبت ولیمه‌ای داد که همه طلاب و 
اساتید وقت در آن ولیمه دعوت شده بودند. 
(از معجم المطبوعات چ ۲آستون ۱۷۲۶ تا 
۸ زرکلی ارد: محمدبن عبدالرزاق 
حسینی مکنی به ابوالفیض و مشهور به 


مسرتضی زبیدی (۱۱۴۵- ۱۲۰۵ .ق.). 


علامة لغت و حدیث و رجال و انساب و 

بزرگان اهل تصیف است. در اصل از واسط 
عراق و زادگاهش بلگرام هند است و در زبید 
(یمن) تربیت یافته و بزرگ شده است. وی از 
زبید به حجاز سفر کرد و در مصر اقامت گزید 
و در آنجا فضیلت او به اوج شهرت رسید و 
سیل هدایا و تحف بسوی او سرازیسر گسردید. 
پادشاهان حجاز و هند و یمن و شام و عراق و 
مفرب اقصی و ترک و سودان و الجزایر با او 
مکاتبه کردند, اعتقاد مردم در حق او چندان 
فزونی گرفت که بسیاری از مردم مفرب چنین 
می‌بنداشتند که هرکه حج کند و بزیارت 
زبیدی نرود و هدیه‌ای تقدیم او نکند حج او 
کامل نخواهد بود. سیدمرتضی زبیدی در 
طاعون مصر درگ‌ذشت. او مولفات بسیار 
دارد, از تألیفات اوست: تاج العروس (شرح 
قاموس) در ۱۰ جلد مطبوع. اتحاف السادة 
لمنقین در شرح احياء اسلوم غزالی در ۱۰ 
جلد که در مصر چاپ شده, اسانید الکتب 
السته, عقود الجواهر المنیفه فی ادلة مذهب 
الامام ابی‌حنینه که در دو جلد چاپ شده. 
کشاف الم عن آداب الایمان و الاسلام؛ رفع 
الشکوی و ترویم القتلوب فی ذ کر ملوک 
بنی‌ایوب, معجم شیویخ, الفية السند شامل 
۰ بیت در حدیث, شسرح الفیة مذکور» 
مختصر العین که خلاصة کتاب‌المین خلیل‌بن 
احمد است در لفت., تکمله و صله و ذیل برای 
قاموس در دو جلد بزرگ, رسالاً ایضاح 


المدارک بالافصاح عن المواتک, رسالة عقد 


الجمان فی بیان شعب الایمان, تحفة القماعیل 
فی مدح شیخ العرب اسماعیل. تجقق الرسائل 
لمعرفة المکاتبات و الرسائل, جذوة وة الاتباس 
فی نسب بنی‌السباس, حکمة الاشراق الی 
کتاب‌الفاق, الروض المعطار فی نسب السادة 
آل جعفر الطیار, مزیل نقاب الخفاء عن کنی 
سادتا بنی‌الوفاء, بلغة المریب فی مصطلح 
آثار الحبیب. تبیه العارف البصیر علی اسرار 
الحزب الکییر, سفينة النجاة السحتوية علی 
بضاعة مزجاة من الفوائد المتقاة. غاية 
الابتهاج لمقتفی اسانید مسلم‌ین الحجاج, عقد 


الكالی المتاثرة فی حفظ الا حادیث المتواترة, 
و نشوة الارتیاح فی بیان حقيقة السیسر و 
القداح. زبیدی زیان ترکی و فارسی را بخوبی 
میدانست و با زبان کرج نیز اشنائی داشت. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۷صص ۲۹۷ - 
۸ در کتابهای فهرس الفهارس ج صص 
۸- ۴۱۳ و جبرتی ج ۲ص ۱۹۶و ۰۲٩۰‏ 
خطط مبارک ج ۲ ص .٩۴‏ آداب اللفة چ ۳ 
ص ۲۸۸, مجلةٌ مجمع العلمی العربی دمشق 
ج ۲ ص ۵۶و ۱-۶. فهرست دارالکتب چ ۳ 
ص ۰۴۷ فهرست کتابخانة تیموری ج ۲ ص 
۸ از زیدی یاد شده است. از اعلام حاشية 
ص ۲۹۸ از ج 0۷. 
زییدی. [ز] ((خ) مسقدام‌بن معدیکرب. 
صخابی است و به سال ۸۷«.ق.که سال 
عمرش به ۱ رسیده بوده درگذشت. (از 
شذرات ج ۱ ص 4۸). مقدامپن معدیکربین 
عمروین یزیدین معدیکرپ‌بن سیار کندی 
مکنی به ابوکریمه, وی صحابی است و در 
کودکی با وفد کنده که ۸۰ سوار بودند بر 
پیغبر (ص) وارد گردید و پس از آن در شام 
سکنی گزید و به حمص در ۱٩سالگی‏ وفات 
یافت. او راست «چهل حدیث» که تنها 
بخاری یک حدیث آن را نقل کرده است. 
شعبی از او روایت کند و این سعد او را در 
طبقه چهارم از اهل شام بشمار آرد. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ج ۸ ص ۲۰۸ و در حاشية 
همین صفحه آمده: در کامل ابن اثیر ج ۴ص 
۳ اسدالقابة ج ۴ص ۴۱۱ الاصابه عنوان 
شمار: ۸۱۸۶ الشاج ج٩‏ ص ۲۰, خلاصة 
تذهیب الکمال ص ۳۳۱ الجمع بین رجال 
الصحیحین ص ۵۰۸و کشف النقاب (نسخةً 
خطی) ترجمةٌ مقدام آمده, و در کشف النقاب 
آمده: او راست ۴۲ حدیث. 
زبیدی. [ر] ((خ) مکی‌ین عبدالرزاق‌بن 
یحی‌بن عمربن کامل, مکنی به ابوالحرم 
مقدسی عقربانی. از عبدالرزاق نجار اجازه 
دریافت کرده و از خشوعی و دیگران سناع 
دارد. وی در سال ۶۵۹ ه.ق.درگذشت. (از 
شذرات ج ۵ص ۳۲۹). 

زییدی. [رَ) ((خ) موسی‌بن زین‌العابدین‌ین 
احمدین ابی‌بکر دادیکری. ملقب به کمال 
آلدین و مفتی زیید. عالمی است بزرگ, اهل 
دقت و تسحقیق, در «الشور» آمده: زبیدی 
شافعی عصر خویش و از لحاظ علم و عمل 
سرآمد همکنان بود. دریایی از دانش و در 
دین کوهی استوار بود. در مذهب قدمی راسخ 
داشت و در هر فن و علم دستی بلند. طالیان 
دانش از همه سوی رو بدو کردند و برای 
فرا گرفتن از دانش او بمحضر او روی آوردند. 
علم فقه را از قاضی صیب ناشی و نجم‌الدیین 
مقری جبائی و دیگران فرا گرفت. فقه اسام 


۱۳۱/۱ 


شافعی را بوسیلةٌ دانشمندان عراق و مرو 
(مراوزه) از امام علی‌ین عطیف نزیل مکه و 
دیگر افراد آن روا گر قوب 
زبیدی عالم‌گیر شد و همه بزرگان به پیشوایی 

آو معترف بودند. مردم نجد و تهامه. قتوی از او 
میگرفتند. جمعی از دانشمندان در درس فته 
او بمتام فقاهت نائل آمدند. از آن جمله, 
فرزندش فخرالدین ابوبکر و نیز ابوالعباس 
صنذاوی " و عده‌ای دیگر. وی مباحتی 
دلپذیر و جوابهایی لطیف و دقیق برای برخضی 
از مسائل نگاشته و مصفات و شروحی 
پسندیده پرداخته که متداول و مورد مراجعه و 
از آن جمله است: الکوکب الوقاد فی شرح 
الارشاد در ۲۴ جلد و نیز شرحی کوچک بر 
ارف فتاوی و نظریات فقهی او را فرزندش 
پا تر تیبی دلپسند گرد آورده و مطالبی بجا از 
3 ن افزوده است. ناشری که یکسی از 
شا گردان اوست گوید: زبیدی مزایائی داشت 
که دانشمندان پیش از او فاقد آن مزایا بودند. 
زیدی تخم‌ها انکد که دیگران از آن بهره‌مند 
شدند. بیشتر غذای او بادام و عسل بود و 
ازجمله نعست‌ها که خداوند بر او ارزانی 
داشت یکی آن بود که در ظرف چهل سال از 
زندگی او جنازه‌ای از خانه او بیرون نبردند و 
لباسی در مصیبت به تن نکرد و مرگ هیچیک 
از افراد خاندان خود را ندید. زپیدی در عصر 
جمعةٌ ۲٩‏ محرم ٩۲۳‏ «ه.ق.درگ‌ذشت. (از 


زبیدی. 


شذرات الذهب ج ۸ص ۱۲۷و ۸۲۸, 

زییدی. [زٌ] (اخ) موسی‌بن طارق, مکنی به 
ابوقره. قاضی و راوی حدیث. از اسحاق‌بن 
راهویه و ابن جریح و ثوری حدیث دارد. وی 
از زبید یمن است. (از تاج العروس). موسی‌بن 
طارق محدث از زبید یمن است. (از سنتهی 
الارب). سمعانی آرد: موسی‌بن طارق یمانی 
زبیدی از زبید یمن است و از موسی‌بن عقبة و 
آببن جریح و شوری و ربیعه روایت دارد. 
اسحاق‌ین راهویه و احمد از او روایت دارند. 
(از انساب). یاقوت آرد: ابوقرة موسی‌بن 
طارق زیدی قاضی زبید از شوری و ابن 
جسسریح و ربیعه و دیگران روایت دارد. 
اسحاق‌بن راهویه و احمدین حنبل و جمعی 
دیگر از او حدیث دارند و او رابه خوبی 
توصیف کنند. (از معجم البلدان). زرکلی آرد: 
موسی‌بن طارق مکثی به ابوقره عالم به سنن و 


۱۴-۱ سال در اين کار بسر کرد و ازجمله کنبی 
که برای شرح قاموس از آن بهره برد نسخه‌ای از 
صحاح است که | کنون در کتابخانة تیموری 
نگهداری مشود و پر از حواشی و تعلیقات 
اوست. (از حاشية معجم المطبوعات). 

۲ -درنخه اصل: صیداوی. (از حاثیة 
شذرات ص ۱۳۸). 


۲ زبیدی. 


آثار, شقه و امین است. عهده‌دار.قضاء 
زادگاهش زیید شد و بارها از زیید به عدنء 
چند و لحج سفر کرد و در هر یک از آن دیار 
اصحابی یافت که همه از او روایت کنند و به 
صحابت او شهرت دارند. وی نافع قاری 
معروف را درک و از او اخذ علم کرد و در زبید 
بال ۲۰۳ ه.ق.وفات یافت. او را مصنفاتی 
چند است از آنجمله: کتاب «ستن» در یک 
مجلد و مشتمل بر چندین باب. این حسجر 
گوید:من خود این کتاب را دیده‌ام, وی بجای 
«حدثا» که متداول بين محدثان است گوید 
«ذ کر فلان» و دارقطتی او را از دلیل اين کار 
(یعنی اين مخالفت روش اهل حدیث) پرسیده 
و ابوقره در پاسخ گفته است: «علت آن است 
که‌کتابهای من را آسیپ رسیدهبود.! لا از آن 
پس اسناد اخبار را بصراحت ذکر نمیکنم». 
زبیدی کتابی نیز در فقه دارد که آنرا ببرطبق 
مذاهب مالک, ابوحنیفه, معمر و ابن جریح 
نوشته است. (از اعلام چ ۲ج ۸ص ۲۷۳). در 
تاریخ ثفر عدن ص ,۲۵٩‏ تهذیب ج ۱۰ص 
۹ و طبقات جندی (نسخذ خطی) نیز 
ترجمةٌ زبیدی آمده. (از حائيذ اعلام ج۸ 
ص ۲۷۳). رجوع به ابوقره شود. 
زییدی. [ز] ((ج) موسی‌بن عیسی. از زبید 
یمن و استاد طبرانی است. اين ما کولادر مورد 
او اشتباه کرده و نام او را محمد نوشته است. 
ابن نقطه نیز بدین نکته اشارت کرده‌است. (از 
تاج العروس). 
زییدی. [َ) (اخ) یحبی‌بن سیدعمر مقبول, 
محدث یمنی مشهور به اهدل, متوفی در 
۷ ه«.ق.او راست: فضایل ذوی‌القربی» و 
القول السدید فیما احدث من السمارة بجامع 
زیید. (از هدية العارفین ج‌ ۲ص م ۵۲۴). 
ژبیدی. [ز] (اخ) بزیدین عبدربه جرجسی. 
از علماء حدیث است. وی به گفتة اببن 
ناصرالدیسن در ۲۲۴ ه.ق.درگذشت. (از 
شذرات الذهب ج ۲ص ۵۶. 
زبیدی. [ز] ((خ) س‌وسفین عمرین 
یوسف‌ین یحیی, مکنی به ابوطاهر و ملقب به 
ضیاءالاین. محدث است. از خشوعی و 
دیگران سماع دارد. در خواندن خطبه در 
«جامع» دمشق نیابت داشت. وی در سال 
۵ ق. درگذشت. (از شذرات الأهب ج۵ 
ص ۳۲۱). 
زیید یمانی. رب دی ] ((خ) از ال 
حدیث و راوی از امیرالمومنین علی (ع) 
است. (از تاریخ قم ص ۲۹۴). 
زبیدیة. [زبِ دی ی] ((خ) حوضی است 
در راه مکه نزدیک مفیثية ". (منتهی الارب). 
برک زبیدیه, آبی است در راه مکه قرب مفیثیه 
موب به زبیده امچعفر همسر هارون 
عباسی. (از تاج العروس). 


زیید یة. [ژب دی ی] ((ج) دهی است به 
جبال. (منتهی الارب). قریه‌ای است در جبال 
منسوب به زبیده, مادر محمد امین خليفةً 
عباسی. (تاج العروس). 
زبید ی4. از ب دی ی ) ((خ) قریه‌ای است به 
واسط. (تاج العروس). 
زیید ی4. ارب دی ی ] ((خ) محله‌ای است به 
بغداد. (منتهی الارب). محله‌ای است به بفداد 
متسوب به زبیده همسر هارون الرشید خليفةً 
عباسی. (از تاج العروس), 
زبید ی4. زب دی ی] ((خ) محله‌ای است به 
بقداد پائین‌تر از محلا دیگری بهمین نام. (از 
منتهی الارب). رجوع به مادة قبل شود. 
ژبیر. [ز ] (ق مرکب) "بمعنی از بر و حسفظ و 
نگاه داشتن به خاطر باشد. (برهان قاطع) 
(آتدراج). یاد گرفتن و حفظ کردن. (برهان 
جامع). ز بر و از یاد و حفظ و به خاطر نگاشته 
و پيادمانده. (ناظم الاطباء) رجوع به ز بر و 
بير و از بر شود. 
زبیر. (] (ع ص) نسبشته. (سنتهی الارب). 
چیز نبشته‌شده. فعیل است بمعنی مفعول. (از 
تاج المصادر) (از متن اللفه), رجوع به دزی ج 
۱ص ۵۵۸ و «ز بر» در اين لفت‌نامه شود. 
|[گوسپند تناور بزرگ‌درش. |[مرد سخت 
دارای رای استوار. (از متن اللغة). مرد شدید. 
(از اقرب الموارد). ][مرد با کیاست ظریف. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). |/() بلاء (متهی 
الارب) (آنندراج). داهیة.(از اقرب الصوارد) 
(از متن اللغة). داهیه, و به همين صعنی است 
زوبر. فراء شعر زیر را از عبدال‌بن همام 
سلولی در اين معنی آورده؛ 
و قد جرب الناس آلالزییر 
فلاقوا من آل‌الزییر الزبیرا. 
(از تاج المروس). 
|زگل سیاه و بدبو. (منتهی الارب) (آنندراج). 
صاغانی آرد که زبیر بمنی گل و لای آمده. 
(از تاج المروس) (از متن اللغة). گل و لای 
است. عبدائّ‌ین همام در بیتی آزییر را بمعنی 
کدورت بکار برده و آن متخذ است از زبیر 
بمعنی گل و لای. (از جمهرة ابن درید ج ابص 
۰ |آگوش. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(دستور اللفة) (پحر الجواهر). 
زییر. [ز] (اخ) کوهی که حق سبحانه تعالی بر 
آن با موسی (ع) بسخن درآمده. (منتهی 
الارب) (آندراج)(اقرب الموارد) (متن الفق). 
به اتفاق مفضران, نام کوه مناجات «طور» 
است. شیخ ما گوید: «سمکن است سخن 
مفسران با انچه در کتب لفت امده است 
منافات نداشته باشد». گویا زبیر که در حدیث 
نیز آمده نام جائی مخصوص از کوه طور یعنی 
همان جاست که محل تسجلی قرار گرفت و 
فروریخت و نابود گردید ولی طور نام تمام ان 


زبیر. 


کوه بزرگست که تا کنون نیز باقی است. 
بتابراین بدون تسردید منافاتی میان نوشتة 
آغسویان و مفقسران وجود ندارد. (اژ تاج 
العروس). کوهی که بر آن خدای عزوجل 
تکلم کرد. (دهار). 
زبیو. [رب](ع ص مصفر) مصفر زره بمعنی 
مسرد نسیرومند و سخت است. (از تاج 
العروس)۵. 
ژبیر. [رَ] (اخ)" جسایی در بسادیه نزدیک 
تعلبیه. (از تاج العروس). نام موضعی است 
نزدیک تعلبیه. شاعری در ضمن یک بیت از 
اشماری که دربارء ثعلییه ۲ سروده آنرا آورده. 
آن بیت چنین است: 


آذاما سماء بالدناح تخایلت 


۱-ظ. مسقصود آن است که در اثر سیب 
قمتهایی از آن محو شده برده است. 
۲-در نسخ چاپی متهی الارب سفیثه چاپ 
شده و صمحیح مفيثية است. 
۳-از: «ز» مخفف از +بیر» بمعنی قوهٌ حافظه. 
۴-اين بیت همان است که در تاج العروس 
شاهد زبیر بمعنی بلا و داهیه آمده و ما آن را در 
ذیل آن لغت بقل از تاج العروس آوردیم. 
یاقوت نیز مانند ابن درید. شعر مذکور رابقل از 
ابن جنی گواه زبیر اما یه معنی گل و لای آورده. 
ظاهرا با معنی داهية و بلاء انسب است. 
۵-اين درید گوید زبیر مشتق است از «زبر 
الکتاب» یا از «زبر البثر» بمعنی برآوردن چاه 
بسنگ. (از جسهرة ج اص ۲۵۵). مزلف تاج 
العروس بطرری که در ذیل «زبر» نیز ملاحظه 
گردید» زبیر را مصفر زبر بمعنی نیرومند و 
سخت آرد و بیت شعری که گریند؛ آن زببر 
معروف را برای مبالغه در نبرومندی در شعر 
خریش زبر خوانده گواه سخن شود باد کند. و 
می‌توان گفت که در سخن تاج العروس مخالفتی 
با ابن درید نیست زیر زبر بمعنی قوی و سخت 
خود متخذ است از زبر بشره اما سخن اینجاست 
که! گر نظر به ريغ لفت داریم. ر معانی مختاف 
را به یک معنی اصیل راجع کنیم تردید مذکور را 
نیز از این درید نباید پذيريم» زیرا هر دو معنی 
بیک معنی راجعد, 
۶-در نسخ چاپی تاج العروس زبیر با ضم «زه 
آمده و ما به اعتماد بر چاپهای مصحح معجم 
البلدان آنرابا نتح ضیط کردیم. 
۷- تعلبیه از منازل راه کوفه به مکه است پس از 
«شقوق» و پیش از «خزیمیة» و شعری که در 
اینجا نقل گردیده یکی از چندین بتی است که 
سلمةین حارث دربارة موب خریش سروده 
است. محبوبة وی کنیزکی از اهل ثعلبیه بوده 
است دارای هسری بنام منصور. سلمة دربارة 
او گوید: 
سأثری نحو الكعلية ماثوت 
حلیلة منصور بها لااریمها 
یقر بعینی آن اراها بلعمة 
ر ان کان لایجدی علی نعیمها. 

(از معجم البلدان: تعلییه. 


زییر. 


فنی علی ماء ابر اشیمها 5 
(از معجم البلدان. 
زیبر. از تِ] ((خ) شهری است نوبنیاد در 
عراق واقع در ۸میلی جنوب غربی بصره. این 
شهر را از آن‌رو زبیر خوانند که در نزدیکی 
شهر قدیم بصره همانجا که واقعة جنگ جمل 
(پین طلحه و زبیر و عايشه از یک سو و 
حضرت علی (ع) از سوی دیگر) رخ داد. قرار 
دارد و نیز مدفن زبیرین عوام است. در نقطه‌ای 
که| کنون شهر زبیر قرار دارد در گذشته مرکز 
فرودآمدن کاروانهایی بود که از بصره به شام 
میرفتند. در ۳۰۰ سال پیش یک دسته از 
رهگذران عرب خانه‌ای چند با آجر در آن 
ساختند و پس از این‌که در نجد کار وهابیان 
بالا گرفت, بسیاری از مردم نجد مانند 
آل‌زبیر, آلبسام. آل‌ناحب» آلمشری و 
آل‌مندیل بدین نقطه مهاجرت کردند و به کار و 
تجارت پرداختند, اندک‌اندک شمار سک آن 
فزونی یافت و برای جلوگیری از حملات 
احتمالی صحرانشینان بارویی از گل به عرض 
۳متره گرد آن برآوردند و بصورت شهری 
ابادان درامد و مرکز رفت و امد مسافران و 
سیاحان عرب شد. | کنون مهمترین صادرات 
زبیر اسب است که از راه بصره به هند صادر 
میگردد. زبیر از نظر کشاورزی مهم نیست و 
تنها در برخی نواحی آن اندکی گندم کشت 
میشود که ناچارند خود آن را اب دهند زییرا 
باران در همه این ناحیه اندک میبارد. اصولا 
در زبیر درخت و گیاه کتر دیده میشود و 
فراوانترین نباتات آنجا درخت گز است که 
تها برای سوزانیدن از چوب آن استفاده 
میکنند. مالکان بزرگ زبیر همه دارای املا ک 
در بصره میباشند. مردم زبیر همه مسلمان و 
پیرو مذهب حنبلی و به مبهمان‌نوازی 
مشهورند. هوای زیر سالم است اما در هنگام 
شدت گرمای تابستان درجة حرارت آن به 
۰ تسا ۵۵ درجه می‌رسد. ملخ در آنجا 
فراوانست و آوردن و فروختن ملخ یکی از 
پشه‌های پردرآمد مردم زبیر بشمار میرود. 
ملخ‌های آن‌جا نوعی مخصوص‌اند که 
هیچگاه به مزارع حمله نمیبرند و از مرا کز 
خود در بیابان تجاوز نمیکنند. اهالی زبیر به 
شکار آهو علاقه فراوان دارند. در اطراف شهر 
زبیر آثاری کین نیز بچشم میخورد مانند رود 
معروف به نهر عمر که در گذشته یک شعبه از 
آب این رود تا شطالعرب و غرب بصره امتداد 
داشته و زمین‌های کنار خودرا سیراب 
می‌کرده است. اين اراضی اکنون خشک و 
غیر مزروع است. دیگر از آثار قدیم زیر گور 
طلحه و این سیرین خوابگزار معروف و حنن 
بصریست. (از داترة‌المعارف بتانی). 
زبیو. رز بَ) ((ع) بطتی از بنوجعفر" است از 


لخم بنی‌قحطان. اين بطن در ساحل اطفیح 
مصر مسکن گزیده بودند. (از معجم قبائل 
العرپ تالیف عمر رضا کحاله از نهاية الارب 
قلقشندی و البیان و الاعراب مقریزی). 
زبیر. (ز بِ] ((خ) بطتی از طایفة ضحا ک از 
قبیلهٌ اثیح از بنوهلالین عامر» رشته‌ای از 
عدنانیه است. اين بطن در افریقای شمالی 
مسکن داشته‌اند. (از معجم قبائل الصرب از 
الجزاثر تألیف مدنی ص 1۳۱) 
زبیر. [ژ ب) ((ج) رشه‌ای است از قبیلة 
حقیل از طایقة حقیل شگر. (از عم قبائل 
العرب از قلب جزيرة العرب تألیف فوّاد حمزه 
ص ۱۶۲ 
ژبیر. (زبَ] ((خ) از عمال محمد امین خلیفه 
عباسی بود. رجوع به اللقود العربیه ص ۱۲۳ 
شود. 
زییر. از بَ] (اخ) پدر عبداه و جد زبیربن 
عداله, و اين عبدائه همان است که چون 
عبدائّبن زبیر " او را محروم ساخت, گفت: 
«لعن ان ناقة حملتی الیک». و ابن‌الزبیر در 
پاسخ او گفت: «آن و را کبها». (از تاج 
العروس) (از منتهی الارب). رجوع به زبیر... 
بن عبدائهُ شود. 
ژییر. اربَ] (خ) پدر یوسف‌بن زییر است و 
یوسف از او روایت دارد. 
زبیر. اژ بٍ] (اخ) ابوخالد. از ابان‌بن عشمان 
روایت دارد و حمادین سلمة از او نقل حدیث 
کند.(از الجرح و الشعدیل ج ۳ص ۵۸۱: 
رجوع به کتاب المصاحف ص ۲۳ شود. 
زییر. از بَّ] ((خ) ابوعبدال لام " بصری. از 
راویان حدیث بود. از ايوب‌ین مکرز روایت 
دارد و حمادین سلمة از او نقل حدیث کند. (از 
الجرح و اتعدیل ج ۲ص ۵۸۴. 
زییر. زّبَ] ((خ) ابن ابی‌اسید مالک‌بن ربیعذ 
ساعدی انصاری. اين غیل در حدیث خود 
او را زبیرین منذربن ابی‌اسید خوانده و علی‌بن 
حسن‌بن ابی‌الحسن (بتقل ابومحمد) نام پدر او 
را ابواسید ضبط کرده است. (از کتاب الجرح و 
التعدیل ج ۲ ص .)۵۷٩‏ رجوع به زبیر (... بن 
متذر) و زبیر (....بن مالک) شود. 
زییر. [ژتب] (اخ) ابن ابی‌یکر. از راویان 
حدیث بود. قرشی گوید: زبیربن ابی‌بکر (در 
نام خویش) نقل کرد از ذوّیب‌سن عمامةً 
سهمی که ععدالعزیزین عمر بنقل از پدرش 
عمرین عبدالسزیز میگفت: «یاد مرگ 
نا گواری‌های‌دنا را اسان می‌سازد». (از سيرةٌ 
عمرین عبدالعزیز). رجوع به العقد الفرید ج ۶ 
ص‌ ۵و عیون الاخبار ج ۲ص ۵ شود. 
زیبر. زب ] ((خ) ابن ابی‌هالة. صحابی بود. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). زبیرین ابی هالةء 
صحایی بود و وائلین داود بوسیلٌ بهی از او 
روایت دارد. (از تاج المروس). ابن اسی‌حاتم 


زبیر. ۱۲۷۱۳ 


آرد: احادیث وی متروک است و از این‌روی 
من از یاد کردن روایات او و نیز کسانی که از 
او روایات دارند صرف‌نظر کردم. (از الجرح و 
لتعدیل ج ۲ ص .)۵۷٩‏ 
ژبیر. رز بَ] (اخ) این احسمدین سلیمان 
زیری. رجوع به زبیری شود. 
زییر. [زبَ] (اخ) ابن اروح تیمی. یکی از 
آن دو تن است که حامل سر مسلم‌پن عقیل و 
هانی‌بن عروة برای یزید بودند. عبیداله زیاد 
پس از این‌که فرمان داد مسلم و هانی راگردن 
زدند هانی‌بن ایی‌حيهُ همدانی و زبیربن اروح 
تمیمی را مأمور رسانیدن سرها به حضور 
یزید ساخت. (از اخبار الطوال دینوری چ 
قاهره ص ۲۴۲). و در تاریخ سیتان چنین 
امده؛ شرطی بفرستاد [ابن زیاد] تا او را 
[مسلم‌بن عقیل را] بیاورند و بفرمود تا بر بام 
قصر بردند, گردن او بزدند و سر و بدن او 
بمیدان انداختند و هانی‌بن عروة الوداعی و 
زییرین اروح تمیمی را نیز گردن بزد و هر سبه 
سر نزدیک یزید فرستاد ". (از تاریخ سیستان 
ص .)٩۸‏ رجوع به طبری چ دخویه قسمت ۲ 
ص ۲۷۰و ۲۷۱ و ۰٩۸شود.‏ 
زبیر. [ربَ] ((خ) ابن اشیم اسدی, پدر عبدالهُ 
است و عبدائه یکی از شاعران مشهور دوران 
اسوی بود و در حدود ۸۵ ه.ق. درگذشت. 
ابوالفرج اصفهانی در ترجمةٌ عبداله زبیر, 
شاعر معروف, شعری از او نقل کند که در آن 
شمر عبداّه از حضور خویش در نزد عشمان 
اد کرده است» و این دلالت بر آن دارد که 
پدرش زیر درک صحبت رسول (ص) کرده 
است. (از الاصابة ج ۱ص ۳۸) (از الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۴ص ۲۱۸). 
ژیبر. [ز] ((خ) ابن باطیء, پدر عبدالرحمان 
صحابی بود. (از منتهی الارب) (انندراج). ابن 
عیدالبر نام پدر او را پاطیا" ضبط کرده است. 


۱ -در البیان و الاعراب: بنوجعد. (عمر رضا 
کحاله). 

۲- مقصود عبدالّءبن زبیر عوام است. 

۳ -حا کم ابواحمد نام پدر زیر را جوانشیر یاد 
کند و اين لغتی است پارسی بمعنی شیرجوان. 
(از حاشية کتاب الجرح همین صفحه از کتاب 
تعجیل). 

۴- چتانکه ملاحظه میگردد نوثة تاریخ 
سیستان کاملاً مناقض نوشتة دیتوری است. نقل 
طبری نیز موافق دینوری است. بهار در حاشية 
این صفحه در ذیل رقمی که پهلوی نام زبیربن 
اروح گذارده‌اند. نوشته است: «در کامل ندارد و 
در تواریخ معتبر نیست». معلوم نیست مقصود 
بهار آن است که نام زبیربن اروح در تواریخ 
معتبر نامده و یا داستان مذکور. و بهر حال 
پیداست که گفتة دینوری و طبری بنظر اپشان 
نرسیده است. 

۵-و در طبری چ دخویه «باطاء آمده. 


۴ ۱( زبیر. 


(از تاج العروس). رجوع به الاصایة ج.۳ ص 
۷و طبری چ دخویه قسمت ۱ص ۱۴۳۹۴ و 
۵ و نیز زبیر [... بن عبدالرحمن) در این 
لغت‌نامه شود. 
ژبیر. از ب] ((خ) ابن بکار. از احفاد زبیرین 
عوام از علماء و نویسندگان انساب و اخبار 
عرب بود. در مدینه بسال ۱۷۲ ه.ق.متولد 
گردید. عهده‌دار مقام قضاء در مکه شد و هم 
در آنجا وفات یافت. ازجملهة مصفات 
اوست: «اخبار العرب و ایامها», «نسب قریش 
و اخشبارها», «الاوس و الخضزرج», «وفود 
العمان علی کسری». «اخبار اببن میادة» 
«اخبار حسان», «اخبار عمرین ابی‌ریعه». 
«اخبار جمیل». «اخبار نصیب». «اخبار 
کثیر» «اخبار ابن‌الامینة» و «السوفقیات». 
کتاب اخیر مجموعه‌ای است از نوادر تاریخی 
مشتمل بر ۱٩‏ جزء و آنرا بنام صوفق فرزند 
متوکل عباسی که عهده‌دار تعلیم و تربیت او 
بود تألیف کرد. جزء ۱۶ تا ۱٩‏ از این کتاب 
بسال ۱۸۷۸ م. بوسیلهُ وستنفلد ۲ در غوطة 
دمشق بچاپ رسید و وستفلد این ۴ جزء را 
بخطا تألیف ابوعبداثه کاتب دمشق 
اسن‌الديم. ۲۳ تألیف در باب انساب, 
هجرت‌ها, تاریخ شعراء و دیگر موضوعات 
ازآن زبیربن پکار برشمرده است. (از الاعلام 
زرکلی چ ۲ ج ۳) (از معجم المطبوعات ج ۲ 
ستون ۰۹۶۲ 4۶۳). رجوع به الفهرست اب 
ندیم چ مصر ص ۱؛ طبری چ دخویه قسمت ۱ 
ص ۰۱۱۱۳ ۰۱۳۱۳۰۱۱۱۶ ۱۳۰۷۲ قسمت ۲ 
ص ۳۹۱ ۴۰۳, ۴۲۵, ۶۸۱ و عیون الاخبار 
ج ۲ ص ۳۵ الوزراء و الکتاب ص ۱۵۶, 
سیر عمربن عبدالعزیز ص ۳۳ ۰۱۰۳ ۰۱۵۵ 
۵ ۲۳۰ ۰۲۶۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ 
روضات الجنات ص ۲۹٩‏ تاریخ الخلفا ص 
۲ ۱ ۴۵ العقد الفرید ج ۱ص ۳۲۱: 
تفازی ۵ ص ۱۱ نگ ۶ص ۲۴۴ 
۵ج ۷ص ۱۴ ۰۲۲ ۰۵۱ وی ۸ص 
۴ ۳ ۱۵۶ معجم الادباء چ مارگلیوث 
ج‌ ۴ص ۲۱۸ ابن خلکان چ جدید ج ۴ص 
۸ کتاب الجرح و الشعدیل ابن ابی‌حاتم 
رازی و الموشح شود. 
ژبیو. از ب) ((خ) ابن بکار. طبیبی که بن 
بیطار از او نقل ارد. ازجمله در کلم «بهش». 
(یادداشت مولف). 
زبیر. از ب] () این بلال. از سحدتانست, 
رجوع به طبری چ دخویه قسمت ۳ ص ۱۸۲ 
شود. 
ژبیو. از ب] (() ابن جنادة بحری, مکنی به 
ابوعبدائه. از راویان و مشایخ غیرمشهور 
حدیث بود. وی از مردم کوفه بود و از عطاء و 
اين بریده روایت دارد. عیسی‌بن یونس و 
ابوئمیله و زیدین حباب از او نقل حدیث کنند. 


دانست. 


(از کتاب الجرح و اشعدیل رازی ج ۲ ص 
۲ 

زبیر. ر بَ] ((خ) اپن حارث. از راویان بود. 
رجوع به عیون‌الاخبار ج ۱ص ۷و ۲۶۵ شود. 

زییر. زب ] ((خ) اين حارئة. از نیا کان‌انصار 
بود. رجوع به العقد الفرید چ محمد سعید 
عر نت ۳ص ۳۳۱ شود. 

زییو. رز بَ] (لخ) این حبیش. از عرب عربا 
بود و صدویست سال بت (تاریغ 
گزیده‌چ گراوری ص ۲۳۷). 

زبیو. رز ب] ((خ) امن حزیمة خشعمی. از 
راویان حدیث بود و از پدرش روایت دارد. 
محمدبن قیس اسدی و ولیدبن عبدالرحمان‌ین 
عمروبن مافا از او نقل حدیث کنند. (از 
کتاب‌الجرح و العدیل رازی ج ۲ ص ۵۸۳. 
نام پدر زبیر به اختلاف ضبط شده است.» در 
دو اصل خزیمه با «خ» آمده و همچنین در 
بخاری, اما اين ما کولاو دیگران حزیمه (با 
«ح») ضبط کرده‌اند. و این صواب است . (از 
حاشیة کتاب الجرح و همین صفحه). 

زییر. از بَ] (اخ) ابن خبیب بن " شابت‌بن 
عبداله‌بن زبیر. از راویسان حدیث بود, و از 
عاصم‌بن عبیدائ و هشام‌بن عروة روایت دارد 
و یعقوب‌بن حمید و عتیقبن یمقوب از او نقل 
حدیث کنند. (از کتاب الجرح و اتعدیل رازی 
ج ۲ص ۵۸۴). و ابن حجر عسقلانی ارد: از 
راویان حدیث بود ابن کاتب و معن از او 
روایت دارند. اين ابی‌حاتم او را یاد کرده و 
سخنی دربارهُ جرح او نگفته است. ابن عدی 
گوید.او حدیث فراوان ندارد, دو حدیث از او 
دیده‌ام که منکر تر از آن دو از وی روایت نشده 
است. (از لسان المیزان). رجوع به کتاب نسب 
قریش شود. 

ژبیر. ازبَ] ((خ) ابن خربود. از راویان بود و 
ازدی وی را مجهول‌الحال خوانده است. 
عشمان غطفانی از او روایت دارد. (از لسان 
المیزان). 

زبیر. [ز ب) ( (خ) این خرّیت* بصری. از 
راویان حدیث بود و احمدین حنبل و یحبی‌بن 
معین وی را ثقه خوانده‌اند. از عکرمة؟ و 
ابولبید روایت دارد. حمادین زید و برادرش 
سعیدبن زید و جریرین حازم از زبیر نقل 
حدیث کنند. (از کتاب الجرح و التعدیل رازی 
ج ۲ص 4۵۸۱ 

زبیر. رز ب] ((خ) این خریق جبزری. از 
راویان بود. وی از ابوامامه و عطاءبن ابی‌رباج 


. روایت دارد و عزرة (با عروة) دیتار و 


محمدین سلمة از او روایت کنند. (از کتاب 
الجرح و للعدیل رازی ج ۱ص ۰۵۸۰ 4۵۸۱. 
زبیو. [َرت] (اج) ابسن دحسمان. یکی از 
موسیقی‌دانان و نوازندگان هنرمند و معاصر 
هارون الرشید بود. در آن وقت موسیقی‌دانان 


زبیر. 
دو دسته بودند. دسته‌ای طرفداران اسحاق 
موصلی و دسته‌ای یاران ابن جامع: زبیربن 
دحمان نخت جزو یباران و طرفداران 
موصلی بشمار بود و سپس برای خشنودی 
خاطر ابراهیم‌بن مهدی په باران ابن جامع 
پیوست. از آن پس بسرای رشید نوازندگی 
میکرد و پاداش کلان دریافت میداشت. 
روزی رشید شعری سرود و از موسیقی‌دائان 
خواست تا برای آن شعر آهنگ بازند, همة 
موسیتی‌دانان که در استان رشید گرد آمده 
بودند یست آهنگ بساختند اما هیچ یک از 
آن آهنگها رشید را پسندیده نیامد جبز آن 

آهنگ که ساختهٌ زبیرین دحمان بود. و زبیر 
بدین مناسبت جایزه‌ای بزرگ دریافت داشت. 
(از داثرةالمعارف بستانی). رجوع به طبری ج 
دخویه قست ۲ ص ۶ و الوزراء و الکتاب 
ص‌ ۵ و عیون الاخبار ج ۲ص ۲ شود. 
زبیر. زر ب] ((خ) ابسن زبیر جهضمی. از 
راویان حدیث بود و با یک وسیله از علی (ع) 
روایت دارد و سعیدین زید از او نقل حدیث 
کند. از پدرم شنیدم که او را مجهول‌الحال 
میخواند. همچنین است در لسان المیزان و 
میزان الاعتدال اما در یک نسخه از کتاپ 
الجرح و التعدیل «سعیدین زیر» آمده است. 
(از کتاب الجرح و اتسعدیل رازی چ ۷ص 
۳ حاشیه). و رجوع به لسان المیزان ابن 
حجر عسقلانی شود. 


1 - 0, 

۲-ضبط صحیح این نام زر است؛ و در همة 
مراجعی که تاکنون بهنظر رسبد زر ثبت شله و 

تنها در نسخ؛ گرایری تاریخ گزیده و چ سنگی 
حبیب السیر زبیر آمده. رجوع به سبر اعلام انبلا 
بتحقیق صلاح‌الاین منجد چ قاهره ج ۱ص ۸۴ 
۰۰ ۲۸۳ و ۲٩۱‏ العقد الفرید چ محمد 
سعید عریان ج ۲ ص ۲۹ اعیان الشیعه: اعلام و 
«ابومریم» در لفت‌نامه شرد. 
۳-ابن عساکر نیز بدین گونه (با مهمله) ضبط 
کند و گرید زبیر از مردم فلسطین بودو در جنگ 
مسلم‌ین عقبة با اهل مدینه در روز معروف به 
«یوم جزیره» شرکت داشت. 
۴- در نسخة چاپی لسان المیزان زبیرین خبیب 
(با «ح») ضبط شده و ما به اعماد بر طبری چ 
دخویه و کتاب نسب قریش ضبط باهخ» را 
ترجیح دادیم: رجرع به طبری چ دخویه قسمت 
۲ص ۲۱۰ شود. 
۵- در طبری چ دخویه این نام گاه با «خ» و گاه 
حریث (با «ح» و «2») ضبط شده است. رجوع 
بدان کناب قسمت ۱ ص ۸۵۰۷ ۳۲۱۱ ۳۲۳۲ و 
مت ۲ص ۰۴۲۱ ۲۳۴و ۴۳۵ شرد. 
۶- در یک نسخه از «الجرح و السعدیل» 
عکرمةین ابی‌لبید آمده و خطاست. در تهذیب 
چنین آمده: «روایت کند از... ابولید لمازفین 
زبار و عکرمة غلا این عباس» (از حاشيذ کناب 
الجرح ج ۲ ص ۵۸۱), 


زبیر. 


زبیر. [ز بَ] ((ج) اين سائب لقفی مکی. از 
راویان حدیث بود و از عبیدبن عمیر روایت 
دارد و عکرمةین عمار از ار نقل حدیث کند. 
از کاب الجرح و لشعدیل ج ۲ ص ۵۸۲و 
۸۳ 
ژییر. از بِ ] ((خ) ابن سعیدین هاشمی, مکنی 
به ابوالقاسم. از راویان حدیث بود و از 
صفوان‌بن سلیم و علی‌بن " عبداثین یزید 
روایت دارد. جریرین حازم و این مبارک و 
سعیدبن زکریا و ابوعاصم نبیل از او نقل 
حدیث کنند. از یحیی‌بن معین نقل کنند که 
گفته است زیربن سعید چیزی نیست. (از 
کتاب الحرج و لتعدیل رازی ج ۲ ص ۸۵۲. 
و در اعیان الشیعه آمده: زبیرین سعیدین 
سسلیمان‌ین سعیدین نوفل‌ین حارشین 
عبدالمطلب مکنی به ابوالاسم یا ابوهاشم. 
سا کن‌مداین بود و در ۵۱۵۰ .ق,و یا بقول این 
سعد در ایام خلافت منصور درگذشت. و در 
تهذیب الهذیب و میزان الاعتدال آسده که 
روایات او را ابودارد و ترمذی و ابن ماجهة 
قزوینی ثبت کرده‌اند. از ابن معین شنیدم که او 
را ضعیف خواند. این حبان زبیر را در زمره 
ثقات آرد و مشایخ حدیث درباره ثقه بودن و 
یا ضیف بودن او سخنان مختلف دارند در 
تهذیب التهذیب آمده که زبیر از عبداقّببن 
علی‌بن یزیدبن رکانه عبدالحمیدین سالم و 
قاسم‌بن محمد و عبدالرحمان‌بن قاسم و آبن 
منکدر و الیسع‌بن مفیره و عده‌ای دیگر روایت 
دارد. و هم در آن کتاب است که جریرین 
حازم و ابن‌المبارک و سعیدین زکریاء مداینی 
و عبدالهین حارث مخزومی و مطرف مدینی و 
ابوعاصم و دیگران از او نقل حدیث کنند. (از 
اعیان الشیعه). 
زبیر. رز ب)] (() ابن شعشاع. از راویان 
حصدیث بود. وی از پدرش روایت کند و 
عبدالصمدین عبدالوارث بوسیلة طلحهبن 
حسین از او تقل حدیث کند. (از الجرح و 
التعدیل ص ۵۸۳و ۵۸۴). ابن حجر آرد: ابن 
حبان او را در زمرة ثقات آرد و هم اوست که 
روایتی در اباحت گوشت خران اهلی از 
حضرت علی (ع) نقل کرده است. عبدالصمد 
توزری بوسیلة طلحةین حسین از زبیر از 
علی (ع) روایت دارد. اين حبان پدر زبیر را 
در ثقات یاد نکند بنابراین اين شعثاع جزو 
ضعفا است. (از لسان المیزان). 
زبیر. [زب] ((ج) ابن عیادین حمزةبن 
زبیربن عوام. از راویان حدیث بود و از زیر ۲ 
روایت دارد. فرزندش یحمی از او تقل حديث 
کند.(از کتب الجرح و لعدیل ج ۲ص ۵۸۲ 
زییو. زب ] (اخ) ابن عبدالرحنمان. تابعی 
بود. (از منتهی الارب) (از انندراج). دربارة 
نام زبیرین عبدالرحمان اختلاف است. برخی 


آن را با فتح «ز». و هموزن.نام جدش زبیرین 
باطی و دیگران با ضم «ز» ضیط کرده‌اند. 
پخاری بی تردید ضبط دوم را برگزیده و من 
خود انرا در تاریخ بخاری دیدم که با قلم 
نوشته شده بود: استاد ما از علامهٌ روزگار 
حفیدین مرزوق نقل کند که یهودیان زبیر را 
(هر جاعلّم است) بفتح «ز» خوانند و دیگر 
عرب با ضم «ز» ". این سخن را ابن‌التلمانی 
نیز نقل کند و شاید دلیلش آن باشد که یهود 
تلفظ بر را که نام کوه مناجات موسی (ع) 
است. ترجیح دهند و از آن تبرک جویند. 
بخاری گوید مسوربن رفاعه از زبیربن 
عسبدالرحمان نقل حسدیث کند. (از تاج 
العروس). و ابن ابی‌حاتم رازی آرد: زبیرین 
عبدالرحمان‌ین زبیر از راویان حدیث بود. 
وی از پدرش روایت دارد و معودین رفاعةً 
قرظی و فرزندش عبدالرحمان زبیر از او نقل 
حدیث کنند.(الجرح و التعدیل). 
زبیر. ارب ] (اخ) ابن عبداّه" عنسی شامی. 
از یغبر (ص) بدینگونه روایت کند: «بلفنا 
عن السبی». صفوان‌بن عمرو بوسیلة 
عیدالرحمان‌ین فضاله از او نقل حدیث کنند. 
(از کتاب الجرح و لشعدیل رازی ج ۲ ص 
۴ رجوع به الاصابة ج ۲ ص ۵و زیر (.. 
ابن باطی) در اين لفت‌نامه شود. 
زییو. ارب ((خ) اين عبدائه. صحابی بود. (از 
مستتهی الارب) (آنندراج): زبیرین بدا 
کلابی در جاهلیت میزیست و گویند روزگار 
پیغمبر (ص) را نیز درک کرده است.٩‏ (از تاج 
العروس). این ابی‌حاتم رازی آرد: زبیرین 
عبدائّه کلابی گوید: من پیروزی پارس را بر 
روم و پیروزی رومیان بر پارس و سپس غلبة 
مسلمانان را بر پارس و روم بچشم خود دیدم 
و جملة اینها در مدت ۱۵سال رخ داد. وی از 
ابومریم "عمروین مرة جهنی صحابی پیفمر 
(ص) روایت دارد و فرزندش ,علاءبن زبیر و 
محمدبن عبدائّه بصری از او روایت کنند. (از 
الجرح ر التعدیل ج ۲ ص ۵۷۹ و ابن حجر 
آرد: زیرین عبدائه کلابی " یعقوب‌بن سفیان 
وی را جزو آنان‌که درک صحبت رسول (ص) 
کرده‌اند یاد کرده و اما بوعمر گوید: عصر 
جاهلی را درک کرد و تا روزگار خلافت 
عثمان زنده بود ولی درباره مسلاقات او با 
پیغمبر (ص) چیزی نمی‌دانم. ایوالحصن‌ین 
سمیع, زبیر را در طبق دوم و از تابعیان شام 
یساد کرده‌است (از الاصابة ج ۲ ص ۵. 
رجوع به تاریخ اين عا کرو قاموس الاعلام 
ترکی و لسان المیزان شود. 
زبیر. رز بَ] ((خ) ابن عبدائّء‌بن ابی‌خالد. از 
راویان حدیث بود. جده‌اش رهیمه خدمتگزار 
عشمان بود و زبیر از او و از رسیع‌ین 
عبدالرحمان و تافع" و قاسم و هشام‌بن عروة 


زبیر. ‏ ۱۲۷۱۵ 
روایت دارد. موسی‌بن یعقوب زمعی و ابن 
مبارک و حمادین خالد و ابوعامر عقدی از او 
روایت کنند. (از کتاب الجرح و التعدیل چ۲ 
ص ۵۸۱و 4۵۸۲ 
زبیر. از بّ] ((خ) ابن عبدالمطلب‌بن هاشم. 
بزرگترین اعمام پیغمبر (ص) بود و.در دوران 
کودکی او وفات یافت. از شاعران قریش 
بشمار می‌رفت و شعر اندک سرود. بیت ذیل 
منسوب بدوست: 
اذاکت فی حاجة مرسلا 
فأرسل حکیماً و لاتوصه. (از اعلام زرکلی). 
در حییب السیر آمده: اولاد ذ کور و اناث 
عبدالمطلب از خواتین متعدده متولد شده‌اند از 
آن جسمله عبداله و اب وطالب و زیر و 
عبدالکعبه... از یک مادر بوده‌اند و او فاطمه 
دختر عمروبن عابدین عمران‌بن مخزوم است. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۱ص 1۸۹. 
رجوع بدان کتاب ص ۲۸۸ و طبری چ دخویه 
قسمت۱ ص ۱۲۸۳ العقد الفرید ج ۵ص ۷ 
جمحی ص ۱۹۵و ۲۰۵. الروض الانف ج ۱ 
ص ۷۸ سمط اللالی ۲ ص ۸۷۴۳ صبح 


۱-اضافهةٌ «ابن» در اینجا از نسخة دیگر کتاب 
الجرح است. و صواب همانگونه که در تاریخ 
بخاری, ثقات و تهذیب آمده عبداللدین علی‌بن 
یزیدین یزید... است و در نسخ این کتاب لط 
آمده. (از حاشية کتاب الجرح و اكعدیل ج۲ 
ص ۵۸۲. 

۲ -نوشتة تاریخ بخاری مطابق متن است. و 
اين حبان به اجمال گوید: «زییر از مشایخ مدینه 
روایت دارد». در یک سخه از من «ابن‌الزبیره 
است. (از حاشية کتاب الجرح ج ۲ص ۵۸۴), 
۳- ژبیر از نامهای عرب است. (از جمهرة ابن 
درید ج ۱ص ۲۵۵. نام سردی است. (مهذب 
الاسماء). 

۴-در تاریخ بخاری و ا کمال ابن ما کولا نام پدر 
مطابق متن ضبط شده ولی در یک نسخه از 
الجرح و اكعدیل عبیداثه آمده. (از حاثية 
الجرح ج ۲ص ۵۸۴). 

۵-مژلف قامرس, او را صحابی خوانده و 
تردید نکرده است. ۱ 

۶- در نسخه‌ای از «الجرح و اكعدیل» چنین 
است: ابومریم عن عمرو... و این خطا است زیرا 
«ابرمریم» خرد کیت «عمروبن مره جهنی» 
است. (از حاشية کتاب الجرح ج ۲ ص ۵۷۹). 
۷- در نسخه چاپی الاصابة « کلاعی» است و 
مورد اعتماد یت. 

۸ -آبن حجر در ضمن ترجمه زبیر به مطالبی 
که ابن ابی‌حاتم نفل کرده نیز اشارت کند. 

-٩‏ در تاریخ بخاری و ثقات و تهذیب نیز 
همچنین آمده اما در نسخه‌ای از کتاب الجرح 
«نافع‌بن قاسم» است و خطاست. 

۰- در نقل از جمحی و مژلف روض الانف و 
سمط اللالی بر حاشيةُ اعلام زرکلی چ اج اص 
۷۴اعتماد شده. 


۱۳۷۹۶ 


الاعتی ج ۱ص ۳۵۸. عیون الاخبار ج ۱ 
ص ۳۸و ۲۹۲ شود. 
زبیر. رز ب] (اخ) اين عبدالواحدین محمدین 
زکریابن صالح‌بن ابراهیم اسدابادی همدانی؛ 
متوفی ۲۴۷ «.ق.مکنی به ابوعبدائه. محدث 
و حافظ. به شرق و غرب سفر کرد و از مشایخ 
بسیاری حدیث شنیده, از جملة آنان‌اند ابن 
خزیمه و ابویعلی موصلی. او راست: شیوخ و 
ایسواب و از شسافعی این چند بیت نقل 
کرده‌است: 

امت مطامعی فاأرحت نفی 

فان اللفی ماطمعت تهون 

و احییت القنوع و کان متا 

ففی احیائه عرضی مصون 

ذ طمع یحل بقلب عبد 

علته مهانة و علاه هون, 

وی در اسداباد همدان وفات یافت. (از 


زبیر. 


تهذیب تاریخ این عساکر). و رجوع به معجم 
المولفین تالیف عمر رضا کحاله و سیر اللبلاء 
ذهبی ج ۱۰ص ۰۱۴۱ ۱۴۲ مسنتظم ابن 
جوزی ج ۶ ص ۳۸۷ البداية و النهاية ابن 
کیر ج ۱۱ ص ۰۲۳۲ تذکرة الحفاظ ذهبی ". 
معجم البلدان (ذیل «اسداباد», «ذبیل» و 
«دینور») شود. 
زبیر. زر بَ) (() ابن عبیدائبن موسی‌بن 
یوسف بفدادی, مکنی به ابویعلی, اپونعیم ارد: 
احمدبن موسی حدیث ابویعلی زبیربن 
عبیدائه را برای مسن روایت کرد. (از اخبار 
اصفهان ابونمیم ج ۱ص ۳۲۳. 
زییر. (زبِ] (() ابسن عسبيدة آ. صحابی 
است. (از منتهی الارب) (انندراج). زبیرین 
عبيدة از قدماء مسلمانان و مهاجران است. 
ین اسحاق او را یاد کرده است. (از تاج 
العروس). و ابن ابی‌حاتم رازی آرد: زبیربن 
عبید " ازجمله نخستین مهاجرانست. حدیثی 
از او روایت نشده (ازالجرح و لتعدیل ج ۲ 
ص ۵۷), اببن حجر آرد: زبیرین عبيدة از 
بنی‌اسدبن خزیمه و از صحابه است و ابن 
اسحاق وی و برادرش تمام‌بن عبیده را جزء 
آن دسته از بنی‌اسد که به مدینه همجرت 
کرده‌اند, آورده است. (از الاصابة ج ۲ ص ۵. 
ژییر. زر بَ] (اخ) ابسن عسبيدة. از راویان 
حدیث است. از نافع روایت کند. و اين نافع 
بجز نافع غلام ابن عمر است. مخلد "یبن 
ضحا ک پدر ابوعاصم ضحا کین مخلد از او 
نقل حدیث کند. (از کتاب الجرح و التعدیل چ 
۲ص ۵۸۴). ابن حجر آرد: اين زیر * لام 
ابن عمر نیست., و ابن حبان او را در «ثقات» 
یاد کند. و آين ماجه حدیمی از وی از عايشه 
دربار؛ رزق آورده است. (از تهذیب اتهذیب). 
زبیر. [َربَ)] ((خ) ابن عشمان‌بن عبداه‌بن 
سراقة, از بتی‌عدی‌بن کعب و راویان حدیث 


است. از محمدین عیدالرحمان‌بن شوبان 
روایت دارد و موسی‌بن یعقوب زمعی از او 
تقل حدیث کند. (از کتاب الجرح و الشعدیل 
رازی ج ۲ص ۵۸۴). ابن حجر ارد: ابن حبان 
او را در «ثقات» یاد ککد و گوید. وی در ۱۳۲ 
یا ۱۳۱ ه.ق.بقتل رسید, در سنن اين ماجه 
یک حدیث دربار؛ نهی از تتقیص در قسمت 
از او آمده است. (از تهذیب اتهذیب). 
زییر. ارب ] ((خ) ابن عدی‌بن نوفل‌بن اسدین 
عبدالعزی. از بنی‌اسد قریش و برادرزادةٌ 
ورقةبن نوفل و از صحابة رسول (ص) است. 
(از الاصابه چ ۲ص ۵, 
زبیر. از ب] ((ج) ابن عدی. تابعی است. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). ابن ابی‌حاتم 
رازی آرد: زبیربن عدی مکتی به ابوعدی, 
ایامی و قاضی ری است. از انس, ابووائل. 
ابورزین» مصعب‌بن سعد» عون‌بن آبی‌جحیفةء 
ضحاک‌بن مزاخم و ابراهیم نخعی روایت 
دارد. ثوری, مسعر, حجاج‌بن ارطاة, مالک‌بن 
مفول, قرتبن خالد و بشرین حسین اصفهانی 
از او نقل حدیث کنند. وی در ری انجا که 
مسجد ابن ابرک صیرفی واقع است منزل 
میگزید. وی در راء نیز گاه سواره و گاه پیاده 
بکار قضا میان مردم ری می‌پرداخت. 
احمدین حنبل و یحیی‌بن معین و دیگران او را 
نقه خوان‌اند. (از کتاب الجرح و اتعدیل چ ۲ 
ص ۵۷٩‏ و ۵۸۰. ابن حجر ارد: اين حبان او 
را در «ثقات» یاد و تاریخ وفات او را ۱۲۱ 
ه.ق,ثبت کند و گوید: وی از عباد بود و 
تبات‌بن حنظله بر او نماز گزارد. رجوع به 
تهذیب و الاصابه و المصاحف ص ۱۸۵ شود. 
زبیر. [ربَ] (اخ) ابسن عسربی, مکنی به 
آبوسلمه. از ابن عمر روایت دارد و حمادین 
زید و برادرش سعیدین زید و نیز پسر زبیره 
اسماعیل‌ین زبیر, از او نقل روایت کنند. 
بحبی‌ین مین و دیگران زبیرین عربی را شقه 
خوانده‌اند. (از کتاپ الجرح و التعدیل رازی چ 
#۶ص ۵۸۰ این حجر آرد: زبیرین عربی 
نمری و از بصره است و از ابن عمر روایت 
دارد. اسماعیل‌بن زبیر. حمادین زید, سعیدین 
زید و معمر از او روایت دارند و ابن معين او را 
ثقه داند و اثرم بنقل از احصد و همچنین نسانی 
آو را بد ندانته‌اند. ابن حبان در «ثقات» او را 
یاد کند. یک حدیث دربارة استلام حجر از او 
تقل کند. (از تهذ یب التهذیب). 
زبیر. رز ب] (اخ) اين عروة بن زبیر عوام. از 
راوی‌انست و از او حدیث نقل کرده‌اند. 


| عبدالرحمان گوید که پدرم او را مجهول‌الحال 


میخواند. (از کتاب الجرح و التعدیل ج ۲ ص 
۸۲ رجوع به لسان المیزان و زبیر (... ببن 
هشام) شود. 

زبیو. از بَ] (اخ) این علی‌بن سید الکل۲ 


زبیر. 


اسوانی * مکنی به ابوعبداله (۶۶۰ - ۷۳۴۸ 
ه.ق.).از دانشمندان و اهل حدیث قرن ۷و ۸ 
هجری است. قسمتی از «المطر» اين درید را 
نزد حرانی خواند و شفاء را از اببن تامتیت 
شنید. از رشیدبن ابی‌بکر محمدین عبدالحق و 
برادرش ابوالحسن‌بن عبدالهقبن مکی‌بن 
رصاص نیز حدیث فرا گرفت و نقل کرد. اببن 
رافع در معجم خود او را یاد کند و بطریق 
اجازه از او حدیث آرد و گوید, زبیر مردی 
نیک و شایسته و در جامع عمر و به مصره 
صدرنشین مجلس «تعلیم حدیث» بود. سپس 
از مصر به مدینه مهاجرت کرد, در انجا نیز به 
نقل حدیث پرداخت. من خود از مسحمدبن 
علی سحولی حدیث وی شنیده‌ام. زییر را دو 
پرادر بود بنام حسن و حسین, هر دو اهل خیر 
صلاح و حسین خود از فقهاء بنام و ذوفنون 
مصر بشمار میرفت. (از الدرر الکامنه: زییر, 
حین). 

زبیر. [ژ ب)] (اخ) این علی‌ین ماحوز". از 
سران خوارج است و پس از برادرش عبداله 
به ریاست خوارج برگزیده شد. خوارج 
عبیدائه برادر زبیر را امیرالسومنین لقب داده 
بودند و او در یک واقعه معروف که در سلی و 
سلبری (از نواصی خوزستان نیزدیک به 


۱-مراجعی که ذ کر شد منقول است از معجم 
المزلفین و ج ۱۰ سیر اعلام البلام خعطی که از 
مجلدات این کتاب تسنهاج ۱و بتحقیق 
صلاحالاین منجد در مصر چاپ شده است. 
۲-در ج ۲ حاثية ص ۵۷۸کتاب الجرح و 
اتعدیل آمده: در دو اصل: «عبید»: در استیعاب 
و اصابة: «عبیدة0. 

۳- در ج ۲ حاثية صن ۵۷۸کتاب الجسرح و 
التعدیل آمده: در دو اصل: «عبید»» در استیعاب 
و اصابة: «عبیدة». 

۴ - در نسخه‌ای بخطا «مجندا آمده است. 
(حاثیة همان کتاب همان صفحه). 

۵- در نسخهة چاپی تهذیب اشهذیب زبیرین 
عبید ضبط شلده است. 

۶- ترجمة زبیرین هشامین عروة در جای خود 
خراهد امد. و بخاری نیز هر دو را مستقلا آورده 
است اما این حبان در ثقات تنها زبیرین هشامبن 
عروة را یاد کند و گرید: هر جا نام زبیربن عروة 
دیده شده مقصرد همان زبیربن هشام است با 
حذف نام پدر. (از حاشیذ الجرح ج ۲ص ۵۸۲. 
۷-در الطالع السمید ص ۱۱۷ و نیز در دو 
موضم دیگر: سید الاهل. (از حاشیة همان کاب 
همان صفحه). 

۸- در برخی نسخ: استرانی. (از حاشیه درر؛ 
حین). 

٩‏ - در بیاری از مراجع» وی را زیرین ماحوز 
با حذف ام پدر نوشته‌اند. و اين کلمه (ماحوز) 
در معجم البلدان چ وستنفلد ماجور و ماخور و 
در چ آخیر بیروت ماخور و در طبری چ دخویه 
ماحوز ضبط شده است. 


ردر. 


گندیشاپور) میان خوارج و مهلب رخ داد 


بقتل رسید. در این جنگ هفت‌هزار من از 
خوارج نیز بقتل رسیدند. رجوع به مسعجم 
البلدان (ذیل: مذينة اصبهان. سلی, سلبری!, و 
بیان و الببین ج ۱ حاشية ص ۲۷۰ الستند 
الفرید ج ۱ص ۱۶۷و ۰۱۶۸ طبری چ دخویه 
تمت۲ ص ۷ ۵۸۲۱ ۸۵۸۴ ۸۵۸۶ ۵٩۱‏ 
۴ ۷۵۵ ۷۶۲و ۷۶۴ شود. 
ژیبر. (ز بّ] ((خ) اب عمرین درهیم اسدی 
کوفی, جد ابواحمد محمدین عبداله زبیری 
است. (از تاج السروس). رجوع به لباب 
الاناب زییری و نیز زبیری (... محمدین 
عبدان) در این لفت‌نامه شود. 
زبیر. زب ) (اخ) این عمرو کرمینی محدث, 
مکی به ابوالجلال یا ابوالحلال, 
زبیر. ار ب) (لخ)ابن عوام. صحابی است. 
(از منتهی الارب) (انندراج). زبیرین عوام 
قرشی اسدی مکنی به ابوعبدائه, حواری 
پیغمبر (ص) است که به دست عمیربن جرموز 
بقتل رسید. من خود درباب نسب فرزندان او 
یادداشت‌هایی گردآوری کرده‌ام. (از تاج 
العروس). ابسن ابی‌حاتم رازی آرد: زبیر از 
مدینه و صحابی است. فرزندش عبداله‌بین 
زبیر از او روایت دارد. (از کتاب الجرح و 
التعدیل چ ۲ ص ۵۷۸). در اعیان الشیعه آمده: 
زبیر چهارمین یا پنجمین کس است که به دین 
اسلام گروید. با نخستین مهاجران به حبشه و 
بر در ند مدنه رت که دز فد 
نبردهای ملمانان تا گشودن مصر, شرکت 
جست. جزء عشرة مبشره و اصحاب شوری 
بوده است. اما در روز سقیفه, بطرفداری 
حضرت علی (ع) برخاست و حق خود را در 
شوری بدو وا گذار ساخت و پیوسته طرفدار 
ار میبود تا با طلحة جنگ جمل را آراست و 
یه قتال با علی (ع) برخاست. اما پس از 
سخنی که علی (ع) با او گت میدان جنگ را 
ترک کرد. ابن جرموذ ( که بعدها جزء خوارج 
گردید)و دو تن از بنی‌تمیم به تعقیب أو 
پرداختند و در وادی‌السباع بدو رسیدند و او 
را کشتند. ححضرت علی (ع) قاتل زبیر را 
دوزخی خواند. و برخی بر آنند که ابن جرموذ 
در قتل زبیر برانگْتة احنف‌بن قیس بود. 
حاأن‌بن ثابت در مدح زبیر ابیاتی سرود و از 
انجمله است: 

هو الفارس المشهور و البطل الذی 

یصول اذاما کان یوم محجل 

و ان امرأکانت صفیة امه 

وم اس قرب ضرف 

له من رسولاله قربی قریبه 

و من نصرة الاسلام مجد موئل 

فکم کربة ذب الزییر بیفه 

عن المصطفی و ال یعطی و یجزل. 


, زرکلی ارد: زبیربن عوام‌پن خویلد اسدی, 


صحابی دلاور پیغمبر (ص) و یکی از عشرءٌ 
مبشرة و نخستین کسی است که برای اسلام 
شمشیر کشید. وی پسرعم پیفمبر (ص)۲ 
است و در ۱۲سالگی بدو ایمان آورد. در بدر 
و احد و دیگر جنگهای زمان پیغمر (ص) 
شرکت جست. و در جنگ ییرموک خود 
فرمانده گروهی از مبارزان بود. در نبرد جابیه 
در زمان خلافت عمر حضور یافت و 
دلاوریها کرد. عمر او را جزء آن دسته که پس 
از خود سزاوار خلافت‌اند بشمار آورد. زبیر 
مردی مال‌دار و تجارت‌پیشه بود. املا ک 
فراوان از خود باقی گذارد که به بهایی در 
حدود ۲۰ملیون درهم فروخته شد. زبیر 
مردی پلندبالا بود بطوری که گاه سواری (بر 
اسب) پایهای او به زمین میرسید. موی 
صورتش اندک و موی ساير اندام او فراوان 
بود. در جنگ جمل در وادی‌السباع ۷فرسخی 
بصره به دست ابن جرموز غافل‌گیر شد و بقتل 
رسید. بخاری و مسلم ۳۸ حدیث او را ثبت 
کرد‌اند.(ازاعلام زرکلی چ ۲): 
یا علی کی بُوّد مخنث دوست 
کی زبیرعوام بابت " اورست. 
سنائی (حدیقه ص۲۵۹). 
چون عمر سوی کودکان نگرید 
حشمتش پرد؛ طرب بدرید 
کودکان زو گریختند به تفت 
جز که عبدالله زبیر نرفت. 
سائی (حدیقه ص 4۴). 
فرستاد فرخ یای شبیر 
سوی مکه مقداد را با زیر. 
سروش (دیوان ص ۱۲۰۲ 
درآمد ز بنگه نیای شبیر 
علی رابر خویش خواند و زبیر. 
سروش (دیوان ص ۱۲۳۵). 
رجوع به تهذیب ابن عاکر ج ۵ص ۰۳۵۵ 
الجمع ص‌ ۰ صفهة الصفوة ج ۱ص ۱۳۲ 
حلیة الاولیاء ج ۱ص ۸٩‏ ذیل السذیل ص 
۱ تاریخ الخمیس ج ۱ ص ۱۷۲ (در این 
کتاب است که آمده زبیر هزار مملوک داشت 
که‌هر یک موظف به پرداخت وجهی مقرر 
بودند و همه این پولها در صدقات صرف 
میگردید)» لبدء و لتاریخ (نسخد خطی)ء 
الریاض النضرءة صص ۲۶۲ - ۲۸۰ خزانة 
بغدادی ج ۲ص ۲۶۸وج ۴ص ۲۳۵۰ شود. 
(از حاشیة اعلام زرکلی چ ۲ ج ۳ ص ۷۵). 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷ 
٩‏ مجمل التواریخ و القعص ص ۱۶ 
۹ ۰۲۴۳۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۶۰ 
اسدالفابة, الاصابة ابن حجر, حسن المحاضرة 
فی تاریخ السصر و القاهرة ج ۱ ص ۱ 
الوزراء و الاب ص ۰۳۳ .٩۰‏ ۸۵۹ تاریخ 


زیر. ۱۲۷۱۷ 


الخلفاء ص ۰۳۰ ۳۶ ۰۴۵ ۰۱ ۰۱:۸ ۱۲۵ 
تاریخ گزیده, قهرست حبیب السیر, خاندان 
نوبخی تألیف عباس اقبال ص ۳۰ ۳۱ 
تاریخ اسلام علی! کبر فیاض. البیان و التبیین» 
عیون الاخبار, نزهة القلوب ج ۲ ص ۳۸ 
تاریخ سیستان ص ۹۸. السصاحف ص .٩۳‏ 
ضحی الاسلام. قاموس الاعلام ترکی و 
غسزالی‌ن‌امه ص ۰ الستد الفرید چ 
مسحمد سعید عبریان ج ۱ص ۰۱۳۶ ۰۱۷۱ 
۱ م ۲ ص ۶ ۶ ۲ - ۲۲۵ ۲۶۲: 
ج ۲ص ۰۲۶ ۲۲۵ و چند صفح دیگر, ج ۴ 
ص ٩۵‏ ۰۹۶ ۱۳۰ و چند صفحة دیگر, ج ۵ 
ص . ۱۵ ۴۵ - ۴۸ و بسیاری صفحات 
دیگر: ج ۶ص ۱۰۷ ج ۷ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ 
۳ ۰ و «ابن زبیر» در این لفت‌نامه 
شود. 

زبیر. (ز ب] (اخ) ابن عوام. بطنی است از 
بنواسدین عبدالعزی از قببلة قریش. این بطن 
از اولاد زبیربن عوام‌بن خویلادبن اسدین 
عبدالعزی میباشند و بدین شاخه‌ها تیم 
میشوند: بنوبدر» بنورمضان, بنومصلح» 
بنومصعب‌بن زبیر که معروف‌اند به طائفهً 
محمد وراق و بنوعروقبن زبیر که بنوغتی نیز 
خوانده ميشود. اینان در بنایه مصر و توابع آن 
سکنی گزیدند و | کثرایشان به کار کشاورزی 
و دام‌پروری پرداختند. میان خاندان زبیر با 
ال‌ایوسفیان و سپی با ال‌مروان پیوسته 
دشمنی و کینه وجود داشته تا آنجا که 
جنگهای خونین میان آنان درگیر شده است. 
(از سمجم قسبائل الصرب از نهاية الارب 
قلفشندی, البیان و الاعراب مقریزی ج ۱ص 
۵ اغانی چ دارالکتب ج ٩ص‏ ۲۱.کامل 
مبردج ۱ص ۱۹۸. 

زبیر. [زب] ((خ) ابن عیسی. پدر حمیدی 
بزرگ است و به گفته عقیلی حدیث‌های او 
ضبط نشده است و در صحت یک حدیث که 
او روایت کرده اختلاف شده است. ابن حبان: 
در ثشقات از او نام برده است. (از لسان 
المیزان). زرکلی آرد: حمیدی اسدی پدر 
عبداله حمیدی از پیشوایان علم حدیث در 
مکه بود. عبدالّه در ۲۱٩‏ ه.ق,بمکه 
درگذشت. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۴ ص 
۹ رجوع به لسان المیزان شود. 

زییر. ار بَ] ((خ) ان قریع. از راویان حدیث 


۱-طریحی مژلف مجمع البحرین را دربارة 
زبیربن عوام اشتباهی غریب دست داده است. 
ری بااینکه خرد صریحاً مادر ار را صفیه دختر 
عبدالمطلب وید چنین گوید: زبیرین عوام 
برادر تنی عبداله پدر پیفمبر (ص) است. 

۲ -نل: نایب. در نخه‌ای دیگر مصرع اخیر 
چنین است: کی یزید پلید بابت اوست. (حدبقه 
چ مدرس رضری حاشية ص دو). 


۱۳۷/۸ 


است. از عقبة بن مفیرة اسدی روایتِ_دارد و 
ابواویس " از او تقل حدیث کند. (الجرح و 
اتعدیل رازی چ ۷ ص 4۵۸۲. 

زییر. (ژ ب] ((خ) ابن لوطء فرزند برادر 
براء‌ین عازب است و از عم خویش روایت 
دارد. ابوهاشم زعفرانی بوسیلةٌ متصورین 
عبدلئّه از او نقل حدیث کند. (از کتاب الجرح 
و العدیل رازی ج ۶ص ۵۸۰. 

زبیو. زر ب] ((خ) اين مالک (ابواسیدابین 
رنیعه. همان است که بعنوان زبیر (... بن 
آی‌امید اد گرد بيکی زسریق نالک( 
زبیربن ابی‌اسید) را با زبیربن منذر یکی دانند. 
(از تهذیب التهذیب: زبیر ابن ابی‌اسید), و در 
ذیل زییر ... بن منذر) از آن کتاب آمده: مزی 
او را برادرزادهُ زبیرین ابی‌اسید داند اما ابن ابی 
حاتم آندو را یکی قرار داده و بخاری و ابن 
ابی‌خیشمه و ابن عدی و ابن سعد و ابن حبان 
تنها عنوان «زبیربن ابی‌اسید» را اورده‌اند. 
ژبیر. از ب] (ٍخ) ابن محمدین احمد. مکتی 
به ابومحمد. از مشایخ حدیث و مردی صالح و 


زبیر. 


معمر بود. وی از مردم شهرستان جَی " بودو او 
را جرقوهی یز گویند منسوب به جرقوه که 
گمان دارم از قراء اصفهان باشد. ابوالق‌اسم 
دمشقی کنیت او را ابوعبدائه یاد کرده است. 
وی از ابوالسحاسن عبدالواحد رویانی و 
قانین نف جی همان تذل ی 
احمدین فضل خوّاص حدیث شنیده و ابوسعد 
ابوالقاسم از او استماع حدیث کرده‌اند. از 
مزا دتم رقویا 
زبیر. از بِ] ((خ) ابن محمد رهاوی (از بلد, 
شهری در کنار دجله ۷افرسخی موصل). از 
راوی‌ائست, ابسوبکر شاقعی و سحمدین 
اسماعیل وراق و عسلی‌بن عمر حافظ و 
ابوحفص‌بن شاهین و یوسف‌بن عمر قواس از 
او روایت دارند. وی ثقه و دارای حدیث 
فراوانست. در واسط بسال ۳۲۳ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم الیلدان: بلد). 
زبیو. رز بَ] (اخ)" ابن مسیب. سرداری که 
حسن‌ین سهل به محارية محمد طباطبا 
فرستاد در خلافت مأمون. رجوع به حبیب 
السیر چ سنگی ج ۱ص ۲۸۷ شود. 
زبیر. (ز بَ] (() اين مشکان. جد یونس‌بن 
حبیب است و زبیریان اصفهان بدو منتصب‌اند. 
(از تاج العروس). رجوع به لباب الانساب و 
زییری و زییریان شود. 
ژیبر. رب ] (خ) ابن مصعب‌بن زبیرین عوام: 
جد زبیریان منسوب به زبیربن عوام استگ 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۸۴۶, و زبیری و 
زبیریان در اين لفت‌نامه شود. 
ژییو. [َزبَ] (اخ) ابین مسنذر, مسولای 
عبدالرحمان‌بن عوام. از راویانت و طبری 
در حوادث سال ۱۳۴ «.ق.از او یاد کند. 


ایوب‌بن عمر از او روایت دارد. رجوع به 
طبری چ دخویه قسمت ۳ص ۱۴۲ شود. 
زبیو. رز ب] (اخ) اين منذربن عمرو. کاتب 
ولیدین یزید است. رجوع به تهذیب تاریخ ابن 
سا کرشود. 
زییو. (زبَ] ((خ) اين موسی‌بن میناء مکی. از 
راویانست. وی از جابرین عبداله و عمرین 
عبدالعزیز و عمروبن دینار روایت دارد و ابن 
ابی‌نجیح و ابن جریح از او نقل حدیث کنند. از 
این نمیر نقل کنند که گفته است زبیرین موسی 
که‌ابن ابی‌نجیح از او روایت دارد از مشايخ 
مکه بشمار است و بزرگان قدماء از او حدیث 
دارند. و دیری از مرگ او نمیگذرد. (از کتاب 
الجرح و الشعدیل رازی ج ۶ ص ۵۸۱ ابن 
حجر آرد: زبیرین موسی از جابره سعیدین 
جبیر و عمروبن دینار و دیگران روایت دارند 
وان جریح. ثوری و ابن ابی‌نجیح و 
عبدالعزیزین شابت از او روایت دارند. ابن 
حیان در ثقات از او یاد کند و گوید: مطلب‌بن 
کثیر "از او روایت دارد. بخاری نیز پس از 
ترجمة زبیربن موسی‌بن میناء بار دیگر گوید: 
زبیرین موسی, از مصعب‌ین عبدّبن ابی‌امیه 
روایت دارد و مطلب‌بن کثیر از او نقل حدیث 
کند. برای ما معلوم نیست این زبیربن موسی 
که‌راوی از مصعب‌بن عبدانه است و مطلب‌بن 
کثیراز او روایت دارد. همان زییرین موسی‌بن 
میناء است یا دیگری است. (از تهذیب 
التهذیب). 
زبیر. [َرب] ((خ) ابن نباش, مکی به ابوهالة, 
نخستین یا دومین شوهر خدیجه سر 
پیغمبر (ص) است. نام ابوهاله بقولی مالک بود 
و بروایتی زراره و به عقید زمره‌ای زبیر. 
برخی نیز نام او را هند نوشته‌اند. بمعضی از 
مرخان بر آن رفته‌اند که شوهر نخست 
خدیجه ابوهاله بود و زوج ثانی او عتیق‌بن 
عابد مخزومی, و اين روایت مختاربن جوزی 
است. و جمعی دیگر عکس این را قانلند. و 
اهل سنت و چماعت را اعتقاد آن است که 
خدیجه را از ایوهاله نیز دو فرزند در وجود 
آمد, هاله و هند. (از حبیب السیر چ خیام ج ۱ 
ص ۴۲۱). و رجوع به زرارة (... بن‌نباش) و 
ابوهاله در اين لغت‌نامه شود. 
زییو. [ر بِ] ([خ) این نجیح کوفی, مکنی به 
ابومفلس کوفی. از راویان حمدیث است. از 
عمرین عبدالمزیز روایت دارد و حسین‌ین 
علی جعفی از او نقل حدیث کند. (از کتاب 
الجرح و التعدیل رازی ج ۶ ص ۵۸۳). 
ژبیو. ار ب] (اخ) ان تشیط. غلام باهله و 
شوهر مادر سعید خدَّينة است. سعید خذینه از 
طرف مسلمةین عبدالملک (والی کوفه و 
بصره و خراسان از طرف یزیدین عبدالملک) 
حکومت خراسان داشت. رجوع به طبری چ 


زبیر. 

دخویه قسمت ۲ صص ۱۴۲۰-۱۴۱۷ شود. 
زبیر. رز بَّ] ((خ) ابن ولید شامی. از راویان 
بود. وی از اين عمر روایت دارد و شریح‌بن 
عبید حضرمی از او نقل حدیت کند. (از کتاب 
الجرح و التعدیل رازی چ ۲ ص ۵۸۰ یبن 
حجر ارد: ابن حبان او را در «ثقات» یاد کند و 
ابوداود و نسایی تنها حدیث «یا ارض ربی و 
ربک الّ...» را از او روایت کسرده‌اند. (از 
تهذیب الهذیب). 
زتیر. [رب] لا غ) اين هارون. از راويانست و 
از مالک روایت دارد. حا کم او را یاد کند و 
ه‌مچنین ذهبی در سفنی, آما در میزان 
الاعتدال ذ کر او نکرده است. (از لسان 
المیزان). 

زبیر. از بَّ] ((خ) ۲ ابن هشامین عروة. از 


۱-در نسخه‌ای از کتاب الجرح و اتعدیل 
«عبةه (بدون نقطه) امده و ظاهرا خطاست» 
زيراعقبة مردی است مشهور و در هیچ جانام او 
عبة ضبط نشده. (از حاشية کتاب الجرح و 
اتعدیل همان صفحه). . 

۲ -در نس خه‌ای از کتاپ الجرح و النعدیل: 
«ابوادریس». (از حاشيه کناب الجرح و لتعدیل 
همان صفحه). 

۳-جیْ! مدیة ناحیت اصفهان بوده است که 
پارسیان خود آنرا شهرستان خوانند و اکنون 
ویران شده است. (از معجم البلدان: جی). 

۴- این ضبط مطابق چ قدیم حبیب السیر است 
اما در چ خیام و فهرست آن زهیربن مسیب 
ضبط شد» است. رجوع به ج ۲ص ۳۲از آن 
کتاب شرد. 

۵-ظاهر سخن حمداله مستوفی در تاریخ 
گزیده؛ آن است که زبیریان موب به زییر عرام 
همه از نسل زبیربن مصعب‌اند» اما این ستخن 
تمام نیست و انحصار وجود ندارد. زبیر را 
فرزندان و احفاد فراوان بوده و همه را نسبت 
بدو زییری خوانند. رجوع به «نضب قریش» و 
زبیری (...ابرابراهیم) و زبیر (... بن مصمب) 
شود. ۰ 
۶-در نسخة چاپی تهذیب الهذیب مطلب 
کثیر آمده و بقرينة آنچه این حجر از بخاری نقل 
کرده میتوان آنرا غلط مطبعی دانست, و شاید 
خود در اصل سخن ابن حبان چنین برده (بدون 
اضافة بن) و اين خرد اشکال ابن حجر راکه 
ملاحظه خواهد گردید افزرن میازد. 

۷- دربارة این‌که زییرین هشام‌بن عروة همان 
زبیرین عروة است پا یکی دیگر از خاندان زبیره 
اختلافیت که در ذیل زییر «... بن عروة» بدان 
اثارت رفت و در آنجا بقل از حاشية کتاب 
الجرح و اكتعدیل نوشتیم که ان حبان در ثقات 
قائل به وحدت این دو شده است. مزید سخن 
آبین حبان, نوشته کتاب نسب قریش است. 
زییری مژلف آن کاب که خود از این خاندان 
است و گفتة او سند است اولاد عروة را یکایک 
برشمرده و فرزندی بنام زیر توت و 


ربیر. 


روات خاندان زبیر عوام است. (از الجرح.و 
التعدیل ابوحاتم رازی چ ۲ص ۵۸۳ رجوع 
به کتاب «نسب قریش» تالیف ابوعدانه 
مصعب زبیری چ الوی پروونسال " و زییر (... 
بن عروة) شود. 

ژبیر. از بَ] (اخ) معحز بل عباسی. رجوع به 
حبیب الیر ج ۲ص ۲۷۶ و مجمل التواریخ 
و القصص چ بهار و معتز بائّه شود. 

زبیو. از بِ] (اخ) تسمیمی ب‌صری. از 
راویانت. وی از عمران‌بن حصین و با 
(یگفتة برخی) با واسطة یک تن از عمران‌بن 
حصین نقل حدیث کند و فرزندش محمدین 
زبیر از او روایت دارد. نائی یک حدیث 
درپاب نذر از او روایت کرده است. عباسی 
دوری بنقل از ابن معین گوید: از محمدبن زبیر 
پرسیدند آیا پدرت از عمران حسدیث شنیده 
است و او گفته‌است پدرم از عمران حدیث 
نشنیده است. ابوالعرب صقلی زبیر را در 
جملة ضعفاء یاد کند. (از تهذیب التهذیب), 
زبیر. از ب] ((خ) تقفی, جد احمدین ابراهیم 
غرناطی, مورخ و مولف مشهور است. احمد 
در ۷۰۸ ه.ق. درگ ذشته است. (از اعسلام 
زرکلی چ ۲ج اص ۸۳ 
زبیر. از بَ] ((خ) جهضمی, پدر زبیر راوی. 
رجوع به زبیر (... بن زبیر), لسان المیزان و 
کتاب الجرح و ااسعدیل رازی ج ۳ص ۵۸۰ 
شود. 
زییر. زر ب) (زخ) صراف. از راویان است. از 
عبدال‌ین مغفل نقل روایت کند و فرزندش 
عمرو و چبیربن حیه " از او روایت دارند. (از 
کتاب الجرح و اتعدیل رازی ج ۷ص ۵۸۰). 
زبیر. از بّ] ((خ) غزال." از راوبانست. وی 
از حسن روایت دارد و عبدالمومن‌بن عبیدائه 
ابوعبيد؛ سدوی از او روایت دارد. (از کتاب 
الجرح و لتعدیل رازی ج ۷ص ۵۸۵). 

زیر تان. از ر] (اخ) دو آپست مر طهیه را 
(منتهی الارب). دو آبست طهیّه را در اطراف 
آخارم خُفاف آنجا که به جلگة مسطح فرع 
میرسد. (از معجم البلدان). 

زییر حجل. ارب حٌ) (اخ) زسسیرین 
عبدالمطلب است, یکی از نه عم پیغمبر (ص). 
رجوع په تاریخ گزیده چ گراوری ص ۱۶۳ و 
زبیر (... بن عبدالمطلب) شود. 

زبيرة. [ز رَ) ((خ) طایفه‌ای از عرب سا کن 
قریة دیخ عتمان و فیوش از قریه‌های لحج در 
جنوب شبه‌جزیر: عربستان. (از معجم قبائل 
العرب تألیف عمر رضا کحاله از تاریخ لصج 
عیدلی ص ۱۲و ۱۵). 

ژبیری. ار بَ] اص نسبی) منسوب به زبیز 
عوام, صحابی دلاور و عمه‌زاد؛ پیفمبر (ص). 
جمعی از راویان و دانشمدان که از فرزندان 
اویند هر یک بدین تسبت مشهورند و جنمع 


آنان را زییریان یا زییریون گویند برخی از 
آنان به ترتیب در ذیل «زبیری» معرفی 
میشوند. رجوع به زییری و «زبیریان» شود. 
|[منسوب به زبیرین مشکان را زییری و جمع 
منسوبان بدو را زبیریه و زبیریان خوانند. 
رجوع به زبیربن مشکان و زبیریان و زبیری 
9 درهم‌بن مظاهر)؛ زبیری ۳۹ حبیب‌ین 
زبیرا؛ زییری (... یونی‌بن حبیب, زبیری (.. 
عمرین درهم) و زبیری (... محمدبن عبدالهبن 
زبیر) شود. 

زبیری. [زبَ] (ص نسبی) طرفدار آل‌زییر 
عوام. پیرو عبداله زبیر. طرفدار قیام عداله 
زبیر. کسی که برای بنی‌زییر عوام (در مقابل 
بنی‌هاشم یا بنی‌امیه) تعصب ورزد: دخضل 
رجل من بنی‌مخزوم علی عبدالملک‌بن مروان 
و کان زییزیا. (العقد الفرید چ محمد سعید 
عریان ج ۲ ض 6۶). 

زبیری. [زبّ ] ((خ) ابوابراهيم‌ین حمزةبن 
محمدین حمزقبن مصعب‌ین زبیربن عوام. از 
راوب‌انست. وی از ابراهيم‌ین سعد و 
عبدالمزیزین ابی‌حازم و دیگران روایت دارد 
و محمدین اسماعیل بخاری ازاو نقل روایت 
کند.(از انساب سمعانی), 

زبیری. از بَ] (اخ) ابسوبکرین حسن. از 
نحویان است. وی تالیفی بنام «الابنية فی 
اللحو» پرداخت و در ۲۷۹ ه.ق.وفات یافت. 
(از قامرس الاعلام ترکی). 

زبیری: زب ] ((خ) احمدین عبدالّ‌بن زییر 
بکار. از راویانست. رجوع به تنقیح المقال 
مامقانی (قسمت القاب), و رجال نجاشی, تقد 
الرجال, و ريحانة الادپ شود. 

زییری. [رب] ((خ) احمدین محمدبن 
عطاءائّبن عوض اسکندرانی, ملقب به 
ناصرالدین. از افاضل اوائل قرن نهم هجری 
است که در عربیت و حسن معاشرت و محامد 
صفات زبانزد بوده است. در بدایت حال 
قاضی بلدهة خود بود و سپس به قاهره رفت و 
در آنجا نیز عهده‌دار مقام قضاء مالکیان 
گردید.شرح تسهیل و شرح بر سختصر این 
حاجب تالیف اوست. قاضی زبیری در اول 
رمضان ۸۱۰ ه.ق.درگذشت. (از ربحانة 
الادب: قاضی). 

زبیری. از بِ] ((خ) بک‌ارین عسبدالبن 
مصعب‌بن ثابت‌بن عبدالّبن زبیر. از طرف 
هارون الرشید خلیفة عباسی به ولایت مدینه 
منصوب و مأمور گردید که آلابی طالب را 
مورد سخت‌گیری قرار دهد. یکار زبیری را با 
یحبی‌ین عبدائّه سرساسله دودمان علوی 
مازندران داستانیست که در تاریخ طبری 
آم ده است. هممسر وی زنی از فرزندان 
عبدالرحمان عوف بود و بکار را دوست 
میداشت. بکار کنیزکی گرفت و این مسوجب 


زیری. ۱۳۲۷۱۹ 


تحریک حسادت همسرش گردید. وی دو 
غلام زنگی خود را فریفت وبا کمک آنان 
بکار را شبانه بقتل رسانید. غلامان زنگی او 
در زیر شکنجه اقرار کردند که بکار را بدستور 
همرش کشتند و درنتیج اقرار آنان سر 
زبیر اخراج و از ارث محروم گردید. رجوع به 
طبری چ دخویه قسمت ۲صص ۶۱۹-۶۱۶ 
شود. 
ژییری. از ب] ((غ) حسبیب‌بن زسیرین 
مشکان هلالی. بصری‌الاصل و مقیم اصفهان 
بود و یه ابن مردویه حبیب در اصفهان 
اولاد و احفادی دارد که آنان را زبیریه گویند. 
حبیب‌بن زبیر از شعبه و عمروبن فروخ نقل 
حدیث کند. (از انساب سمعانی). رجوع به 
زیر (... بن مشکان) و زبیری ۹ بسونس‌بن 
حبیب) شود. 
زییری. از بَّ] (اخ) حجیب‌بن هودة, از اولاد 
زبیربن هلالی و منسوب بدوست. وی جد 
یونس‌بن حبیب صاحب ابوداود طیالسی 
است. ثسعبه از او روایت دارد. (از انساب 
سمعانی). 
زببری. از بَ ] ((خ) درهم‌ین مظاهر, فرزند 
حبیب‌بن زبیرین مشکان و از زیریان اصفهان 
است. از نساب سععانی). رجوع بهزییر (. 
پن مشکان) و زبیری [ محمودبن احطد) و 
زبیری (... حبیب‌بن زبیر) شود. 
زبیری. از بّ] ((خ) زب‌بربن اصمدین 
سلیمان‌بن عبدلثه عاصم آبن منذرین زبیر 
عوام اسدی. از فقهاء شافعی‌مذهب و دارای 
تالیفاتی است در فقه, از آن جمله است: کناب 
الکافی "و جز آن. وی به بفداد رفت و در آنجا 


است. اسامی فرزندان عروة برطبق نوشتةً 
آن کتاب این است: عبدال» عمر یحیی, محمد. 
علمان, بدا هشام و مسصعب. دربار؛ 
هشام‌بن عروة گوید: وی در بغداد جزء باران 
منصور درآمد و به سال ۱۴۶ ۸. ق. درگذشت. 
هشام را فرزندانیست. رجوع به کتاب فریش 
صص ۲۴۸-۲۴۵ شود. 

۷ ۶ - 1 
۲- در ناریخ بسخاری چنین است: #زبیر از 
جبیربن حیه نیز روایت داردا. و این به صراب 
نزدیک‌تر است زیرا جییر خود از زبیر 
بزرگسال‌تر است. (از حاشية کتاب الجرح... 
همان صفحه). 
۳-در نسخه‌ای دیگر «زبیرین غزال» آمده نام 
این شخص در مدارک دیگر دبده نشد. (از 
حاشیة کتاب الجرح و اتعدیل همان صفحه). 
۴-در فهرست ابن ندیم چ قاهره نام و نب او 
بدینگونه ضبط شده: زبیرین عبدالهبن سلیمان 
عاصم... 
۵-ابن نسدیم مسولفات او را بدینگونه 
برمی‌شمرد: مختصر الفقه معروف به کافی: 

«‌ 


۱۳۷۰ زبیری. 


به روایت از داودین سلیمان موّدپ, مجمدین 
سیان فرار» ابراهیم‌بن ولید حشاش و مانند 
آنان حدیث گفت. محمدبن حن نقاش و 
عمربن بشران یکری و علی‌بن هارون سمسار 
و علی‌بن محمدین لولوٌ و محمدین عبداهٍپن... 
دقاق ازاو روایت دارند. زبیرین احمد مردی 
قه و نابیتا بود. (از انساب سمعانی). 

زییری. [ز بِ] (اخ) زیرین بکار. رجوع به 
زبیربن بکار شود. 

زبیری. از بَ] (خ) زیربن حبیب‌بن ثابت. 
رجوع به زییر (... بن حبیب) شود. 

زییری. از ب] ((خ) زبیرین عمربن درهم. 
رجوع به زبیر ....بن عمر) شود. 

زبیری. از بَ] (اخ) عبدارحسمن, پسدر 
عبداله. از راویانست. رجوع به ريحانة الادب 
شود. 

زبیری. زر بَ] (۱) عبدالصمد احمدبن 
حین... عبدائین زبیر» مکنی به ابوذر. 
منسوب است به جد خود زبیربن عوام و از 
قراء سدینه مباشد. از ابوبکر سحمدبن 
اسحاق‌بن خنزیمه و ابوالعباس محمد 
اسحاق‌بن سریع و ابوعبداه محمدین مسیب 
ارغتانی سماع دارد. از آتجا که پدر او نیز 
محدث بود وی از اوان کودکی توفیق سماع 
حدیث از مشایخ مذکور یافت و در ۵۵۰ 
ه.ق.درگذشت. (از انساب سمعانی). 

زبیری. [ز بِ] ((غ) عسبدال‌بن داود. از 
فقیهان زبیر (شهری نزدیک بصره) بود و 
چندی در احساء اقامت گزید. او راست 
«الصواعق و الرعود فی الرد علی ابن سعود» 
در مجلدی بزرگ. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۴ 
ص ۲۱۶). 

ژبیری. از ب ] ((خ) عبدالین عبدالرحمان. 
از راویانست. رجوع به ریحانة الادب, تتقیح 
المقال مامقانی (قسمت القاب). رجال نجاشی 
و نقد الرجال شود. 

زبیری. زب ] (اخ) عبدائّبن مصعب. از 
راویانست. رجوع به تنقیح المقال مامقانی 
(قمت القاب)» رجال نجاشی و نقد الرجال و 
ريحانة الادب شود. 

زبیری. از بَ] (۱) عبدالّهین هارون. از 
روایانست. رجوع به ريحانة الادپ, تقیح 
المقال مامقانی (قسمت القاب), رجال نجاشی 
و نقد الرجال تفرشی شود. 

زبیری. از بَ] (اخ) عسثمان‌بن مسحمدین 
خالدین زبیرین عوام. از دلاوران و گردتکشان 
خاندان زبیر عوام است. در مدینه پا همدستی 
محمدین عبدأئّین حسن, پر منصور عباسی 
خروج کرد و پس از کشته شدن محمد به 
بصره پناهنده شد و در انجا در دست یاران 
منصور گرفتار آمد و بنزد وی اعزام گردید. و 


منصور او را بقتل رسانید (سال ۱۴۵ ه.ق.). 


(از اعلام زرکلی چ نك ۴ص 4۲۷۶ رجوع 
به کامل این اثبر چ ۵ص ۲۰۵ شود. (از 
حاشیهُ همان صفحه از کتاب بالال 
زبیری. زب ] ((خ) عسیسی‌بن احسمدین 
عیسی‌بن محمد براوی ازهری. از فقیهان 
فاضل و شافعی‌مذهب مصر است. در جامع 
ازهر تحصیل دانش کرد و در قاهره به سال 
۲ و« .ق. وقات یافت. از مژلفات اوست: 
«الیبیر لحل الفاظ الجامع الصفیر» و «حاشیه 
بر شرح جوهرة التوحید» تألیف ابراهیم لقانی. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۵ص ۲۸۳و ۲۸۴). 
زبیری. [رَبَ] (اخ) مسحمدین صالح این 
ابراهيم. مکنی به ابوعبداله و ملقب به 
جمال‌الدین. از فقهان فاضل شافمی است 
(۱۱۸۸ - ۱۲۴۰ ه.ق.). او راست: «فیض 
الملک العلام» و «الفتاوی» که هر دو به بچاپ 
رسیده‌اند. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۷ص ۲۳. 
رجوع به معجم المطبوعات ص ۹٩۶۳‏ شود. 
زییری. از ب] ((خ) محمدین عبیدالبن ۲ 
زبیربن عمربن درهم اسدی, مکنی به 
ابواحمد. از راویانست واز مالک‌ین مغول 
روایت دارد. ابوخیشمه و قواریری از او نقل 
حدیث کنند. (از تاج العروس). سمعانی آرد: 
اپواحمد محمدین عبدالّ‌بن زبیرین عمربن 
درهم اسدی از مردم کوفه است و زبیری‌اش 
از آنروی گویند که جدش زبیرین عمر است. 
برخی گویند او از اولاد زبیربن بکار است و 
این سخن درست نیست. وی صاحب احادیث 
فراوان است. از مسعر و مالک‌بن مقول و 
مالک‌بن انس و بشرین سلیمان و سفیان 
ثوری و اسرائیل‌ین یونی نقل حسدیث کنند. 
احسمدین حسنبل و ابسویکربن ابی‌شنبه و 
ابوخیشمه و عداله قواریری و احمدین منیع و 
همه محدثان عراق از او نقل روایت کنند. 
یحبی‌ین معین گوید: زبیری در زباله پیش 
اسپست‌فروشی داشت. و اهل بغداد او را 
زبیری گفتند اما او از زبیریان نیست. او 
میگفت ا گرکتاب سفیان را از من بسرقت برند 
با کی ندارم زیرا همه آن کتاب را حافظم اما به 


گفت‌این حنبل او در نقل احادیث کتاب سفیان . 


دچار خطاء بسیار میشد. احمدبن عبداله 
عجلی گوید, زبیری مسدعی مذهب تشیع و 
گویندصائم‌الدهر بود. بسال ۲۰۲ ه.ق.در 
اهواز وفات یافت. (از انساب سمعانی). 
زییری. [رب] ((خ) مسحمدین عمروین 
عبدانه‌ین زبیر از. راویانست. مامقانی ارد: 
محمدین عمرو منسوب به زبیر است اما این 
دلیل آن نیست که وی ملقب به زبیری است 
هرچند در برخی کتب بدین عنوان سلقب 
گر دیده‌است. (از تنقیح المقال: قسمت القاب). 
زبیری. زب ] ((خ) محمودین احمدبن فرج 
اصفهانی. از اولاد زبیرین مشکان (پندر 


زبیری. 


زبیریان اصفهان) است. وی از اسماعیل‌ین 
عمرو بجلی و محمدبن متذر بغدادی و 
یخیی‌بن حکیم و دیگران نقل حدیث کند. در 
حدیث لقه و مامون است. ابونعيم اصفهانی در 
کتاب خوداو رایاد کند. زبیری در ۱۹۴ .ق. 
وفات یافت. (از انساب سمعائی). 

ژییری. ازبَ] ((ج) مصسب‌بن زیبرین بکار, 
مکی به ابوعبداله, از ال علم است و 
برادرزادهُ زبیرین بکار. (از ان اپ‌سمعانی). 
زیبری. از بَ] (اخ) سصعب‌بن عبدالبن 
مصعب‌بن ثابت‌بن عبدالّ‌بین زبیربن عوام» 
مکنی به ابوعبداله. از علماء علم نسب و ایام و 
حوادث مردم و از راویان حدیث بود. از 
مسالکین انس. عبدالعزیز دراوردی. 
ضحا ک‌بن عشمان و ابراهيم‌بن سعد روایت 
دارد. و ابویعلی مسوصلی, زبیربن بکار 
عبدائه‌بن احمدین ابوالقاسم بفوی, حسن‌بن 
سفیان و دیگران از او نقل حدیث کند. وی در 
بغداد در هشتادسالگی بسال ۲۳۱ ه.ق. 
وفات یافت. (از انساب سمعانی). زرکلی آرد: 
وی در علم انساب علامةٌ دهر بود و معرفت 
بسیار بحاریخ داشت و در حدیث از شقات 
بشمار بود و علاوه بر اینها شعر نیز میسرود. 
زبیری بال ۱۵۶ ه.ق.در مدینه تولد یافت و 
بسال ۲۳۶ در سحل اقامت خویش بغداد 
درگذشت. او راست کتاب «نسب قریش» و 
«اللسب الکییر». (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۸ 
ص ۱۵۰). ابن ندیم وفات وی را به سال ۲۳۳ 
نود و گوید: در آن هنگام او ۶ سال عمر 
داشت. رجوع به تهذیب السهذیب ج ۱۰ ص 
۲ مقدمة نسب قریش " مرزبانی ص ۴۰۲, 
تاریخ بفداد ج ۱۳ ص ۱۱۲ رغبة الامل ج ۶ 
ص ۱۷۷ الفهرست ابن‌الندیم چ فلوگل ج ۱ 
ص ۱۱۰ شود. (از حاشية کتاب اعلام همان 


صفحه). 


4 الجامع در فقه و کاب الفرانض,. رجوع به 
فهرست چ قاهره ص ۲۰۹ شود. 

۱-رجوع شود به سلک الدرر ج ۲ص ۰۲۷۳ 
جبرتی ج ۱ص ۳۱۲و ۸0۲00 هدية العارفین ج 
اص ۸۱۱ فسهرست کتبخانه ج اص ۳۹۲و 
فهرست الفهارس ج ۱ص 10٩‏ (از حاشية ص 
۴از ج ۵همان کتاب). 

۲ - در ريحانة الادب «محمد صالح» فبط شده 
است و همچنین در معجم المطبوعات که متند 
ريحانة الادب است در این ترجمه. 

۳-در تاج العروس چنانکه ملاحظه میگردد 
نام پدر زییری عبیدالله و کلیت او ابراحمد است 
اما در اتساب نضتین عبدا و درمین 
ابوعبدالله. 

۴-کتاب نسب قریش چ !با مقدمه و تعلیقات 
و تصحیحات ا. لری پروونسال (- لها ۶ 
ا۴:۵۷۵0۵) در قاهره بسال ۱۹۱۳ م. چاپ شده 


است. 


زبیری. 


زیبری. رز بِ] (اخ) بونس‌بن حبیب, نوة- 


حبیب‌بن هودهُ زبیری و صاحب ابوداود 
طیالسی است. (از اتساب سمعانی). رجوع به 
زبیری [... حبیب‌بن هوده) شود. 
زپیریان. ار ب] (اغ) مسنسوب به زبیره 
طایفه‌ای به اصفهان از اولاد زیرین مسکان 
جد یونس‌بن حبیب. رجوع به انساب سمعانی 
و زبیر (... بن حبیب‌بن زبیر) و زبیر (..بن 
مسکان) شود. ||اولاد و احفاد زبیرین عوام و 
مصعب‌بن زبیر. رجوع به تاریخ گزیده ص 
۶ انساب سمعانی و انساب قریش و زبیر 
(... بن عوام) و زیری شود. ||پیروان عبدائ 
زبیر. طرفداران خاندان زبیر. رجوع به زبیری 
شود. 
زبیر یون. [ر بٍ ری یو ] ((خ) ج زبیری در 
حالت رفع. نام چند طائفه و لقب عده‌ای از 
محدانت است. رجوع به زبیریان شود. 
ژییریة. از ب ری یَ] ((خ) احفاد حبیب‌بن 
زیربن مسکان را که در اصفهانند زبیریه 
خوانند. (از انساب سمعانی). رجوع به زبیر 
(... سکان)؛ زبیریون و زبیریان شود. 
زبیریین. از بٍ ری بی] ((خ) ج زییری در 
حالت نصب يا جر. نام چند طاثفه است. 
رجوع به زبیریان و زبیریون شود. 
زبیط. (ر] (ع مص) بانگ کردن بط. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). زبط و 
زبیط, فریاد مرغابی. (از محیط المحیط) (از 
الب‌تان) (از متن اللفة). مصدر زبط. (ناظم 
الاطباء). فراء مصدر رب را تتها زبیط آورده 
و جوهری این ماده را فروگذاشته و دیگران 
مصدر این پاب را زبط نبشته‌اند. رجوع به 
زبط شود. (از تاج العروس). 
زبیع. [ز] (ع ص) مرد پرخشم عربده‌جوی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 
زییقة. (ر ق] (ع ص) ریش ببس رکنده‌شده و 
بهمین معنی است مزيوقة. (از منتهی الارب) 
(از قرب الموارد). زبیقه و سزبوقه. ریش 
برکنده‌شده. (از من اللغق). 
زییگنو. (ژبی / ز یز] (()" یا زمیگنو اول 
9 ۱ - ۱۵٩ع.)‏ دوک بهم " بود و در بسط 
یت شش بسیار کرد. (اژ 
داثرةالمعارف بستانی). رجوع به لاروس 


بزرگ شود. 

زییگنو. [ژبی / ز نِو] ((خ) یا زسیگنو دوم» 
پر برتیلاو " و جانشین او بود و از ۱۰۵۵ 
تا ۱۰۶۱ . در بهم منصب دوکی داشت. وی 
آلمانیان را از کشور خود بیرون راند و بر 
اموال برادران خود دست انداخت و خویشان 
آلمانی خود را تحت فشار قرار داد تا آنجا که 
مادر خود ژودیت ۴ دختر تن" را که آلمانی 
یود بیرون کرد. رجوع به داثرةالمعارف 


بستانی و لاروس بزرگ شود. 
زبیگنو. [زیسی /ز نز) ((غ) "یا دوک 
مازوویا. پسر نامشروع ولادسلاس اول 
پادشاه هلند بود و حکومت یک‌سوم کشور و 
عنوان دوکی را از پدر خود دریافت داشت و 
پس از درگذشت پدر به سال ۳ زمام 
همه آمور دوک‌نشین مزبور را به دست گرفت 
وبا برادر خود بولسلاس سوم مشترکا به امور 
سلطنت رسیدگی میکرد تا سال ۱۱۰۷ که به 
پرادر خود خیانت کرد و از او شکست خورد 
و به اسارت و تبعید افتاد. وی در سال ۱۱۱۶ 
درگذشت, (از داثرةالمعارف بستانی). رجوع 
به لاروس بزرگ شود. 
ژبیل. ار ] (ع () کدی خشک میان‌تهی‌کرده 
که زنان در وی پنبه نهند. انبان یا خنور. 
مرادف یل بدین معنی. ج» ژْل» ژیلان. (از 
منتهی الارب). زنبیل. (دهار). زبیل. زنبیل. 
(مهذب الاسماء). ||سرگین. چ. یل ژنلان. 
(متهی الارب) (آنندراج). لفتی است در زل. 
به معنی سرگین. (از متن اللفة). ||(در تداول 
عامه) خا کروبه. اشفال. رجوع به زبیلدان 
شود. |اکوت. رشوة. لفتی است در زیل. (از 
متن اللغة). 
زبیل. [زٍب بسی] (ع لا ک‌دوی خشک 
میان‌تهی‌کرده که زنان در وی پنبه و جز آن 
نهند. مرادف ژّبیل بدین معنی. انبان یا خنور. 
(از ستتهی الارب). ببمعنی زبیل است. (از 
آندراج). سبد یا انبان یا ظرفیست. (ترجمة 
قاموس). سبد یا ابان یا یک نوع ظرف است. 
ج» زبابیل. (از قطر المحیط). |ازبیل بده گل 
بچینم؛ از بازیهای مخصوص پسران چهارده» 
پانزده ساله است. بازیکان پس از انتخاب 
یار و تقسیم شدن به دو دسته, روی زاویه‌های 
مثلث يا مربعی دوبدو می‌ایستند. دسته‌ای که 
شروع‌کنندة بازیست روی کول افراد دس 
دیگری سوار مشوند. آنگاه سواران یکی 
پس از دیگری باید از کول نفر دستة مقابل 
پائین بیایند و از زوایای مثلث یا مربع ععبور 
کنند و عبارت زیر را تکرار کنند: «زییل بده 
گل‌بچینم هو گل زنبق بچینم», هر چند بار که 
این عبارت را تکرار میکنند باید با یک تفی 
باشد و در صورتی که یکی نفس کشید دس 
مقایل بازی را برده است. و با شرح بالاء به 
ادامة بازی مسپردازند ولی اگریک‌نفی 
عبارت فوق را مکرر گفت بازی رابرده 
است ونفر بعد از او دنبالةٌ بازی را ادامه 
می‌دهد. 
زیبلاذان.. [ز] (اج) از قراء بلخ است. (از 
معجم البلدان). قریه‌ای است در بلخ و جمعی 
علما از آن برخامته‌اند. (از اتساب سمعانی). 
رجوع به معجم البلدان و مادهٌ بعد شود. 
زبیالاذانی. ز] (ص نسبی) نسبت است به 


اقففط 


زبیلاذان (قریه‌ای بیلخ). رجوع به اتساب 
سمعاتی و زبیلاذان و مواد بعد شود. 
زیبلاذایی- از) (اخ) محمدین احمدین 
محمد, مکنی به ابوعبداك. از دانشمندان بلخ 
است و کتاب طبقات علماء و فتهاء اهل بلخ و 
مقیمان آن را از مصلف آن کتاب ابوعبدائه 
محمدین جعفرین محمدبن غالب وراق بلخی» 
روایت کرده است. ابوالقاسم عیدالرحمان‌بن 
احمدین محمدین حسن رزاز و ابوسهل‌بن 
محمدین یحیی بلخی امیر الماء و دیگران از او 
نقل حدیث کند. زبیلاذانی اندکی پس از ۳۰۰ 
ه.ق.وفات یافت. (از ان اپ سمعانی). 

زبیلدان. (ر] (! مرکب) خاکروبه‌دان و 
جایی که در آن خا کروبه جمع کند, و توامره 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به زبلدان. 
مزبله, زیلدانی شود. 

زیبلدانی. (زّ] (۱مرکب) (در تداول عامه) 
خا کروبه‌دان. خا کروبه‌دانی. زبلدان. مکانی 
برای گرد کردن زباله. 

زبینة. رز نَ] (اغ) ابن جندع‌ین لیثبن بکره 
جد کلاب زبینی و أبیّبن امیف زبینی است. (از 
انساب سمعانی). رجوع به زبینی (... ابسی...) 
شود. 

زبینة. رز ن] ((خ) ابسن مالک‌بن سبیعتبن 
ربیعةبن سبیع. جد اوس ابن مالک است. (از 
انساب سمعانی). رجوع به زبینی (... اورس) 
شود. 

ژبینی. از نیی ] (ع ص نسبی) نسبت است 
به زبیتقبن مالک یا زبینتین جندع که نخستین 
جد کلاب‌بن امیه و برادرش ابْی‌بن امیه و 
دومین جد اوس‌بن مالک است. رجوع به 
انساب سمعاتی, و زبينة شود. 

زبینی. (ر نی ] ((خ) یبن امیقین حرثان» 
برادر کلاب‌بن امیهُ زبینی است. (از انساب 
سمعانی). رجوع به زبينة (... بن جندع) و 
زییئی (... کلاب‌بن آمیه) شود. 

زبینفی.(ز] (اخ) اوس‌بن سالک‌بن زبینفین 
مالک. از اشراف بود و همو وام ابن عرس را 
بپرداخت. (ازانساب سمعانی). رجوع به زينة 


رپ. 


(...بن مالک) و زبینی شود. 

زبیفی. [ر] ((خ) کلاب‌بن امیتبن حرثانین 
اسکرین عبدال‌ین زهسرتین زبینقین جندع. 
وی را نسبت به جد او دهند و زبیی نامند. (از 
انساب سمعانی). رجوع به زبينة (... جندع) و 
زبینی شود. 

ژپ. [زَ] (ص) راست و درست. (بسرهان). 
بمعتی درست آمده. (جهانگیری)؛ 
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۲ ز پای افکندن. 


زآنک نبود بخت نامه راست زپ !: " 
مولوی (مثنوی چ نیکلسن دفتر اص 4۱۱۵ 

ز پای اقکندن. از أکَ د] (مص مرکب) 
کنایه از کشتن. بزمین افکندن. از پای 
درآوردن؛ 
بر ایشان ببخشید زورآزمای 
وز آن پس نیقکند کس راز پای. ‏ فردوسی. 
رجوع به ز پای فکندن و از پای افکندن و از 
پای فکندن شود. 

ز پای اندرآوردن. از أد وا اسص 
مرکب) بر زمین افکندن. از پای اندرآوردن. 
مغلوب ساختن: 
جهانی ز پای اندرآرد به تیغ 
نهد تخت شاه از پس " پشت میغ. ‏ فردوسی. 
مرا شاه فرمود کاین سبز جای 
بدینار گنج اتدرآور ز پای. فردوسی. 
رجوع به از پای اندرآوردن و ز پای درآوردن 
واز پای درآوردن شود. 

ز پای اندرافتادن. از أدأْد]مص 
مرکب) از پای درآمدن. ناتوان شدن. کنایه از 
زبون گشتن. و رجوع به از پای اندرافتادن 
شود. 

ز پای اندرافتاده. زز أد 1 /د] (نمف 
مرکب) زبون‌شده. عاجزگشته. از پای 
درآمده, در اثر رتج بیماری, پیری و سانند 
آن؛ 
من آنم ز پای اندرافتاده پیر 
خدایا بفضل توام دست‌گیر. سعدی (بوستان). 
رجوع به از پای اندرافتاده شود. 

ز پای درآمدن. از دم ] مص مرکب) 
مقلوب حریف کشتی و جز آن شدن. عاجز 
شدن. از کار افتادن. از پا افشتادن. زمین‌گیر 
شدن. زبون شدن. زیردست شدن؛ 
نعرسد آنکه بر افتادگان بختاید 
که‌گر ز پای در آید کش نگیرد دست. 

سعدی, 
رجوع به «ز پای درآوردن» و «پای» و داز 

پای درآمدن» شود. ||مردن. هلا ک گشتن. 
تباه گشتن. رجوع به «پای» شود. 

ز پای درآوردن. از و:) مسص 


مرکب) بر زمین افکندن. زیردست ساختن. : 


عاجز و ناتوان کردن. بیچاره و زبون گرداندن. 
مغلوب ساختن؛ 
اگرروزگارش درآرد ز پای 
همه عالمش پای بر سر نهند. 
|[ویران کردن. خراب کردن. منهدم ساختن. 
واژگون کردن: 


به ایوان او آتش اندرفکند 


سعدی. 


ز پای اندرآورد کاخ بلند. قردوسی. 
رجوع به ز پای درامدن, ز پای افتادن» از 
پای درآوزدن, ز بای اندرآوردن و از پای 


اندراوردن شود. 


ز پای قکندن. از ف / فک د] (سص 
مرکب) مخفف از پای افکندن. کنایه از کشتن. 
مغلوب کردن, تابود ساختن. تباه ساختن؛ 
گرفتند نفرین بر آن رهنمای 
بزخمش فکندند هر یک ز پای.. فردوسی. 
رجوع به پای, از پای انکندن. ز پای 
درآوردن. و ز پای اندرآوردن» شود. 

ز پای نشاندن. (ز ن 5] *سص مرکب) 
نشانیدن. ازبرای احترام, کسی را به نشستن 
خواندن: 
نشاندش همانگه فریدون ز پای 
سزاوار کردش یکی خوب جای. . فردوسی. 
رجوع به از پای نشاندن و پای شود. 

زپای تنستن. از ن ن / تن ش تَ] 
(مص مرکب) کنایه از مقاومت کردن. ارام 
نگرفتن. قرار نگرفتن. به کار خود ادامه دادن 
و درنگ تکردن. به زانو درنیامدن. کاری را 
یکره تا نیل به هدف تعقیب کردن. پیوسته 
کوشیدن(در راه مقصودی و کاری). دست از 
کارنکشیدن:ٌ 
اگرتو سرو خرامان ز پای ننشیتی 
چه فته‌ها که بخیزد میان اهل نشدست.سعدی. 
چون شمع وجود من شب تا بسحر خود را 
میسوخت و پروانه تا روز ز پا ننشست.۳ 

حافظ. 

زپر. از بٍّ] (() اصل کلمة زر در پهلوی, 
دهان. پوز. بتفوز. (یادداشت مولف). 

زبو» [ز بَ] (() سسبر. (ن_اظم الاطسباء) 
(اتدراج). 
زپوتی. [ز پ] اص) (در تسداول عامه) 
فرسوده. کم استقامت. 

زیره. [َر پر /ر] (() سیماب و جیوه. (ناظم 
الاطباء) (شعوری). رجوع به زاوق شود. 

ز پس. از چَ] (ق مرکب) مخفف از پس و 
بمعنی آن. (ناظم الاطباء). پس از. بعد از. از 
بعد. از عقب. سپس. بدنبال. من‌بعد. ثم. مژخر. 
آخر. پس. ز پی. در پی. از پشت. از پشت 


سر 

سیه رانی و ما ز پس برشویم 

بگویم وزآن در سخن بشنویم. ‏ فردوسی. 
ز پیشین سخن رآنکه گفتی ز پس 

بگفتار دیدم تو را دسترس. فردوسی. 
این آتش واين باد وسیّم آب و ز پس خاک 

هر چار موافق نه به یک جا و نه هامال. 
خروی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 


۳ 
سر و رویم شده چون نیل زبان گشته تمنده 


زبالا در, باران ز پس و پیش بیابان. 


عسجدی. 
کس‌نیارد ز پس, تو پیش فرست. 
سعدی ( گلستان). 


زپیر. 


ز پس انداختن (چیزی را)؛ عقب انداختن. 
بتأخیر افکندن. پشت سر انداختن. مورد 
عنایت فراوان قرار ندادن. در راه آن عجله 
بکار نیردن. در اولین درجه اهمیت قرار 
ندادن 
جهان را ز پس انداز و ره خدمت او گیر 
تراراه نمودم ز حرامی و حلالی. .. . فرخی. 
رجوع به از پس انداختن و از پس افکندن در 
ذیل «پس» در اين لغت‌نامه شود. 
-ز پس بازشدن؛ بعقب برگشتن. عقب‌نشینی 
کردن.بازگشتن: 
شه طنجه تازنده از جای جنگ 
ز پس بازشد تا در شهر تنگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
رجوع به بازپس شدن در ذیل «پس» در این 
لغت‌نامه شود. 
زیه. [زپ پ /پ ] (ص) کله کاهو.(یادداشت 
مولف). ||درشت‌هیأت. دماغی (بینیی). 
(یادداشت مولف). 
زپی. از ٍ /پ] (حرف اضافد سرکب) 
مخفف از پی. از عقب. پس از. بدنبال, در 
عقب. برای. بجهت. ازبهر ؛ 
بر همه شاهان ز پی این جمال 
قرعه زدم نام تو آمد بفال. 
مرغی که تا کنون‌ز پی دانه مست بود 
درسوخت دانه را و پریدن گرفت باز. 
مولوی. 
بخاوران ز پی چاشت خوان زر گستر 
پباختر ز پی شام همچنان برسان. 
سلمان ساوچی. 
ملک دنیا ز پی طاعت دادار گزید 
طالب گنج بياید که به ویران گذرد, قاآنی. 
زپیر. [ز) ((خ)" یکی از چترپت‌ها مزمان 
داری‌ وش اول, و فص او مثل اعسلای 


نظامی, 


۱-در جهانگیری نیز این ببت موی بهمین 
صررت امده اما در مثنوی چ خاور بیت چنین 
است: 
چشم گردان سری چپ و موی راست 
زانکه نبود بخت نامه راست کاست. 
۲ -نل: نهد تخت شاه از بر _ 
۳-ملف بهار عجم مصدر مرکب از پا نشتن 
را «از قیام بستوه آمده بنشستن» تفسیر کرده و 
اين شعر حافظ را با شعری از صائب بگواه 
آورده» شعر صاثب این است: 
دو عالم گر شود پروانه شبمع از پای ننشیند 
بیک عاشق کجا آن آتشین رخساره مازد. 
و پداست که اين دو بیت هیچکدام گراه «از پا 
نشتن؛ آنهم با تفیر مزلف بهار عجم نیست 
علاو؛ بر اینکه در صورتی که از پا نشتن بمعنی 
نشتن و از ایستادن خسته شدن آمده باشد 
معلوم نیست از پا نشتن رادو ضد آن یکار 
بتوان برد. 

4 - ۰ 


ژزت. 


وطن‌دوستی است. در لاروس بزرگ آمدهه-- 


زپیر یکی از هفت سردار ایرانی است که 
اسمردیس جعلی را هلا ک‌کردند و داریوش 
اول را پساطتت رساندند. هرودوت میتویسد 
هنگامی که داریوش بابل را محاصره کرده بود 
و بخت‌نصر سوم از آن شهر دفاع میکرد. زپیر 
برای فتح این شهر خود را فدا کرد به این 
ترتیب که گوش و بینی خود را قطع نمود و 
تمام بدن خود را با تازیانه مجروح ساخت و 
بصورت یک اسیر فراری به بابیلون پناهنده 
شد و همین که اطمینان سرداران بابل را جلب 
کرددروازه شهر را که به او سپرده بودند بروی 
ایرانیان باز نمود ۵۱٩(‏ ق.م.). در مقابل, 
داریوش فرمانروایی باپیلون را به او تفویض 
نمود و در خانواده او موروئی ساخت. این 
است آنچه هرودت آورده است اما دیگر 
تاریخ‌نویان این داستان را بطرزی دیگر 
آرند و بجای زپیر پسر او را قهرمان داستان 
یاد کنند. رجوع به ایران باستان ج ۱ص ۵۵۰ 
به بعد شود. 
زت. [ز] (ص) برهنه و عسریان. اناظم 
الاطیاء), 
زت. (زتت] (ع مص) آراستن, و فعل آن از 
باب نصر آید. (شرح قاموس)(ناطم لاطبا 
(از منتهی الارب). آراستن. (انندراج). تزین. 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد) (از متن 
للغة) (از قاموس) (از المعجم الوسیط). زت و 
ترئیت, آراستن است. و فعل ثلائی مجرد از 
آن یکار نرفته است. (از تاج العروس). 
زتوخ. (ز) (ع مص) درآمدن کنه به چیزی 
که چسبیده به آن, (منتهی الارب). برچسبیدن 
کنه‌به هر کی که بر آن آویخت. (از ناظم 
الاطباء) (آندراج). چنگ زدن " کنه به آنکه 
در او آویخت. (از قطر المحیط) (از ترجمة 
قاموس). ثابت شدن کنه به آن کس که در او 
آویزد. (از متن‌للغة). مولف تاج السروس 
گوید: صواب در اين ماده «ر» مهمله است و 
بهین دلیل هیچیک از ثم لفت, آنرا در باب 
«ز» یاورده است ۲ رجوع به رتوخ شود. 
زته. [رْت تَ] ع مص) اراستن عروس در 
شب زفاف. (از تاج العرروس) (از متن اللقة) 
(از الوسیط). ||[() جهاز سفرء گویند: «اخذ 
زئته للسفر» و «تزتت للسفر»؛ یعتی فراهم 
ساخت وسیلة سفر را از این مادهفعل ثلاتی 
مجرد بکار نرفته و تنها فعل ثلائی مزید آمده 
۳ 
یعنی عربان رت بکار نبرده‌اند. شمر گوید: 
کلمه‌ای‌ که در آن «ز» و «ت» پهلوی هم قرار 
گیرندز نمیشناسم جز کلمة «زت». اما کلماتی 
که «ژ» و «ب» با فاصله در آن وجود دارند 
فراوانست. (از تاج العروس) (از متن اللغة). 
رجوع به المعجم الوسیط شود. 
زج. [زُ] (() تير پرتابی که کوتاه‌تر از تیرهای 


دیگر است و پیکانش از دندان فیل و شاح گاو 
و امثال آنها است. (از فرهنگ نظام)" (از 
رشیدی). تیر پرتاب که پیکان آنرا از 
استخوان فیل و شاخ قوج و گاومیش و امتال 
آن ساخته باشند. (ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع). و با جیم فارسی نیز آمده. (از برهان). 
تیر پرتاب که کوتاه‌تر از تیرهای دیگر.است و 
پیکان آن از دندان پیل, لهذا آنرا فیلک و 
پیلک نز خوانند. دندان گوساله نیز خود 
نوعی تیر است. و مرا در اين تأملست, زیرا 
زج بمعنی تیر پرتاب عربی باشد نه پارسی یا 
معرب, چه در فرهنگ جهانگیری نیافتم ؟؛ و 
در شرح قاموس بمعنی پیکان تیر آمده و 
مولف آن گفته, زج بالفتح بمعنی نیزه زدن و 
تیر انداختن... (از انجمن ارای ناصری) (از 
اتدراج). تیر پرتاب باشد که پیکان آنرا از 
دندان فیل و شاخ گاو و امثال آن ساخته 
باشند. (جهانگیری): 
هست پیکان زج از دندان پیل اما از آن 
هست به, دندان گوساله ز زخم زور و تاب. 
امیررخسرو دهلوی. 
و رجوع به ج شود. |اکوتاء‌ترین تیرها 
(ناظم الاطباء), و آنرا زج نیز گویند. (از برهان 
قاطم). تیر پرتاب راگویند که کوتاهترین 
تیرها است. (سروری)؛ 
چیست زج باری نگر بازیچة اوباش شهر 
پرکم و کوتاه و کم‌وزن و ز سستی روی‌تاب. 
امیرخسرو (از سروری). 
رجوع به زج شود. 
|[چیزی باشد که آنرا از دوغ ترش سازند و 
بترکی قراقروت خوانند. و با «ج» فارسی نیز 
آمده (از برهان قاطع) قراقوروت. (از 
جهانگیری) (از رشیدی) (از سروری). ترف * 
که‌مادة ترش ماخوذ از اپ کشک است و در 
تکلم قراقروت. و در انجمن آرای ناصری 
احتمال تصحیف میدهد که صحیح رخ (با «ر» 
مهمله و «خ» معجمه) مخفف رخبین باشد 
لیکن در زبان ولایتی مازندران سج بمنی 
قسراقروت اید که زج مبدل ان است 
(فرهنگ نظام) ترف و قراقروت. (ناظم 
الاطباء). مژلف انجمن آرا آرد: در برهان و 
فرهنگ رشیدی گفته زج بمعنی چیزی است 
که‌از دوخ ترش سازند و آنرابترکی قراقروت 
خوانند. و شعر فیروز مشرقی را شاهد آورده 
و در آن تأملت زیرا در باب «ر» رخیین به 
این معنی گذشت و شواهد نگاشته آمد و بعید 
نیست که درخ مخقف رخبین باشد و بمعنی 
قروت و در ضعر فیروز زج نباشد و 


۱-تعیر مژلف شرح قامرس نزدیک‌ترین 
تعبیرها و ترجمه‌هاست به اصل مقصود. رجوع 
به رتخ و رتوخ شود. 


زج. ۱۲۷۲۳ 


۲- در اقرب الموارد و المعجم الوسيط نیز این 
لت با ازه نیامده است. 

۳- مزلف این فرهنگ دربار؛ زج بمعلی «نیره 
چنین اقزوده است: «در عربی زج با فتح «ز» و 
تشدید «ج» بمعنی تیر آنداختن است» پس زج 
فارسی محرف از عربی است و باید با فتح اول 
باشد». شبیه این سخن را صاحبان فرهنگ 
ناصری و آنندراج نیز گفته‌اند با تفاوتهایی که 
ملاحظه خواهد گردید. نکته‌ای که در اینجا 
یادآور یشرد آن است که در صررتی که زج 
فارسی محرف از عربی باشد. از زج بمعنی 
پیکان تواند بود نه زج [ر ج ج ] یمعنی تیر 
انداختن. 

۴-این ماده در چندین فرهنگ ازجمله در 
چندین نسخه از جهانگیری» سروری و رشیدی 
آمده است» شاید این ماده از نسخ؛ُ جهانگیری 
که در دست مژلف انجمنآرا برده» ساقط شده 
بوده و نیز نوشتة رشیدی و سروری و برهان 
بنظرش نرسیده بوده است. علاوه بر اين‌که آنچه 
در فرهنگهای عربی آمده و از نظر معنی نردیک 
به معنی پارسی است. زج است باشم از» و 
تشدید «ج» و آنهم بمعنی پیکان تیر و نیزه بمعلی 


آهن‌نیزه است. 


۵-در فرهنگ نظام» آنندراج و رشیدی این 
معنی بطرر متقل یاد نشده بلکه آنرا در معنی 
ارل (تیری که از دندان پیل و شاخ گاو ساخته 
باشند) قید کرده‌اند. در جهانگیری اصولاً این 
معنی باد نشده نه مستفل و نه بطرر قبد معلی 
نخست. تلها سروری و فولرس (فرهنگ فارسی 
-لاتین) این معنی را برای زج آورده‌اند. 

۶-با فتحة اژل, کشک سیاه که از دوغ ترش 
حاصل کنند, وبه عربی مصل و بترکی قراقروت 
خوانند. (از انجمن آرا). 

۷- بطوریکه در فرهنگ نظام آمده و ملاحظه 
گردید. در زبان ولایتی مازندران سج بمعنی 
ترف و قراقروت است. در فراهان نیز بطوری 
که تقل شده قراقروت را زج گویند. در واژه‌نامة 
طبری تالیف صادق کیا امده: سرح کشک سیاه 
(قرقروت»؛ نسخة ۲شزجنسه "یزج.| کنون 
نیز یج و سیچ فارسی: زج. رجوع به واژه‌ننامة 
طیری واژة ۴۲۴ و حاثية معين بر برهان فاطع 
شود. دربار؛ این‌که مژلف فرهنگ ناصری 
احمال داده است زج بمعنی قراقروت محرف 
رخبین باشد باید دانست که در بیشتر کب که 
ملاحظه گردید بجز بحر الجراهر» رخبین را 
بمعنی قراقروت و ترف نیاورده‌اند, صاحب 
تحفه گوید: رخبین لفت سریانی و بفارسی لور 
گریند و آن غیر مصل است... و مصل مائیت دوغ 
است که پس از جوشیدن از او جدا گردد و 
سیاه... و بترکی قراقروت نامند. نزدیک به این 
است نوشته مخزن الادویه. و در فرهنگ نظام 
آمده: «در کتب طب درباب ماهیت رخبین... 
اختلاف است.» بعضی آنرا ترف (قرافروت) 
نوشتند و بعضی ماست ترش و هکذا اقرال 
دیگر و خود لفظ فارسی‌شد» از یونانی است». با 
ترجه به آنچه دربارة معنی رخنین نقل کردیم؛ 
توجیه فرهنگ ناضری را دربارة لفت زج 
نمیتوان بچیزی شمرد. : 


تصحیف‌خوانی شده باشد. (از انجمن آرای 
ناصری). قراقروت است. (الفاظ الادویق). 
صاحب‌نسق در حاشية کتاب فرهنگ انجمن 
آرا مینویسد که زج به معنی قره‌قروت امروز 
هم در فراهان مستعمل است و صاحب 
فرهنگ انجمن آرابی‌جا شبهه در صحت قول 
جهانگیری کرده است: 

مصفا باش و شیرین‌خوی چون شیر 

نه چون زج ترش‌روی و تندخو باش. 

فیروز مشرقی (از فرهنگ نظام, آنندراج و 
جهانگیری). 

رجوع به رخبین» زچ؛ ترف و مصل شود. 
ژج. [ر] (ص,) مخفف زاج (زن نوزا), زاجه. 
زجه. (از رضیدی) (از فرهنگ نظام). در 
سامی آمده که «زچ زنی است که بار نهاده و تا 
وقتی که پا ک شود او را نفساء گویند». و اين 
مضمون یمعنی زاج و زاجه متاسب می‌باشد. 
و آن پارسی است. (از ان_جمن ارا) (اژ 
آنندراج). رجوع به زجه, زچه, زاچه, زاهو و 
زاج شود. 
زج. [ز) () یک نوع مسرغ زرد. (ناظم 
الاطیاء). 
(زج. [َزْجج ] (ع مص) بن نیزه زدن کسی راء و 
فعل آن از باب نصر است. گویند: زججت 
الرجل؛ یعنی او را به ابن نیزه زدم. (ناظم 
الاطباء). بر کسی آهن بن نیزه زدن. (از منتهی 
الارب) (دهار) (ز قرب الموارد) (از تاج 
المصادر بیهقی) (از زوزنی). نیزه زدن کی 
را.(آنندراج) (از منتخب اللغات). زدن کی 
به ابن نیزه و انداختن نیزه بدو, و او را مزجوج 
گویند. (از لان العرب) (از تاج العروس). 
||تیر انداختن. (از منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (متتخب اللغات شاهجهانی). 
|انیزه را به ج آراستن. زج بر بن نیزه نهادن. 
نیزه را دارای رج ساختن آ. (از مسصباح 
المنیر). |[زدن با نیزه به شتاب. (از تاج 
العرزوس) (از لسان العرب) (از مستن اللفة). 
|ادویدن. (از اقسرب الموارد). ||دویدن 
شترمر]. (از منتهی الارب) (متخب اللفات) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اساس البلاغت). 
|[(بمجاز) دویدن شترمرغ را زج گویند زیرا 
دویدن او را به پرتاب کردن و افکندن پایها 
"تشبیهکند. و هرگاه شترمرخ بدود گوینده 
«زج الظلیم برجله», و ظلیم ازج. شترمرغی 
که میدود. (از تاج السروس). ||(بمجاز) 
افکندن چیزی را. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از جمهرة ج ۱ص ۵۱) (از اساس 
لبلاغة). زج بمعنی افکندن آید, گویند «زج 
بالشیء من یده»؛ یعنی افکند آثرا از دست 
خود. در لسان آمده که زج انکندن توست 
چیزی را. (از تاج السروس). ||(بمجاز) 
رویانیدن. انبات. انماء. گویند: تزنا ود یزج 


البات؛ یعنی به دشتی فرودآمدیم که گیاهان 
را میرویاند و بیرون میدهد گوبی آنرا از خود 
بیرون میافکند. " (از تاج العروس از اساس). 
رویانیدن. انماء. انبات. (از تن اللغة). شاعر 
گویدٌ 

فی عازب ازج یزج نباتة 

خال تمعج دونه الرواد. 

ا((ص) ازج. بسسمعنی دور است. (از 
اساس‌البلاغت). 
زج [رْجج] (ع ) شراب انجیر. ج. زجوج. 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۱). 
زج. (ْجج] ع ) آهن بن نیزه. ج, زجاج» و 
زججة: رمح مزج؛ نیز؛ باژج. (از صنتهی 
الارب). آهن بن نیزه ج» زجای. زجبجدة. 
(دهار) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آهن بن نیزه 
و تیر است. ابن سیده گوید. زج آهنی است که 
در بن نیزه, وستان آن است که بر طرف بالای 
آن گذارند, با زج, نیزه در زمين فروبرند و با 
سنان زخم زنند. جء ازجاج, أِجُة» زجاج» 
زججدة. جوهری گوید: ج زج بمعنی آهن بن 
نیزه فقط زجاج است, و در صحاح آمده 
میچگاه ازجه نباید گفته شود." (از 
لسان‌العرب). آهنی است در بن نیزه» و از این 
معنی است زج در اين مشل معروف «جعل 
الزج قدام السنان»؛ کنایت از انکه پست‌تر را 
بر بالاتر رجحان نهاده, وضیع را بر شریف 
برتری داده. (از سحیط السحیط) (از اقرب 
الموارد). آهن بن نیزه. ج. زجاج. (منتخب 
اللفات شاهجهانی). ج زج. زجاج و زججة 
است مانند رماح و عنبه. ابن سکیت گوید, 
ازجه گفته نشود. (از مصباحالمیر). از استال 
است: جمل الزج قدام السنان؛ یعتی زج را که 
آهن بن نیزه است جلو پیکان قرار داد. این 
مثل را برای آن کس زنند که پست را بر بلند و 
وضیع رابر شریف برتری دهد. (از فرائد 
الادب ذیل المنجد). |[پیکان تیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء» پیکان تیر. 
ج‌. زجاج, زججد. (از متن اللغة). پیکان تیر را 
زج گویند. زهیر گوید؛ 

و من یعص اطراف الزجاج فانه 

یطیع العوالی رکبت کل لهذم. 

ابن سکیت در تفیر این بیت گوید: یبعنی 
هرکه از کار خرد سر باززند. یکارهای بزرگ 
روی‌آور شود. (از لسان العرب). ||آنچه آسیا 
بر وی گردد. (دهار) (مهذب الاسماء) چ» 
زجام زججة. (مهذب الاسماما. |اکتارة 
زونک یا زونکک یا زونکلک * (سهذب 
الاسماء). |اکعب فلزی چوب‌دستی (زج 
تما 0ز انوس اآعهری: عربی - 
انگلیسی). ||(بمجاز) تیزی آرنج. ج. زجاج. 
زججة. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زج مرفق, بمجاز نوک تیز بازو را 


گویند. اصممی گوید: تیزی آرنج است که در 
اندازه گیری با ذراع از آغاز آن حساب 
میکند. و در اساس است که «اتکأوا علی 
زجاج مرافقهم»؛ یعنی بر نوک آرنجهای خود 
تکیه دادند. در لسان العرب آمده که نوک تیز 
آرنج را زج گویند به تشبیه. (از تاج العروس). 
توک تیز بازو. سر ارنج. (از متن‌اللفة) 
(منتخب اللغات شاهجهانی). اتکا علی زجی 
مرفقیه و اتکاوا علی زجاج مرافقهم؛ یسنی بر 
نوک ارنج‌های خود تکیه دادند. ذوالرسه در 


. توصیف خران گوید؛ 


۱-مدرک فرهنگ نظام و رشیدی برای این‌که 
زج بمعنی زاج و زجه و زجه آمده معلوم نیست. 
مرحوم هدایت در انجمن آرا از کتاب سامی آنرا 
نقل کرده است و ما در چندین نسخه قدیم و 
جدید از آن کتاب این ماده را جستیم و نيافتیم» 
جز آنکه در فصل ترکیب (و نه در فصل صفات 
خاصه زنان) از آن کتاب؛ در تفیر نفساء آمده: 
السفاء» زن زاج» النفاوات ر اللفاس ایفاً 
زاجی... در فرهنگ سروری هم بنقل از السامی 
«زاج» آمده نه «زج». اشکال دیگر در اینجا آن 
است که بین عبارتی که در انجمن آرا و برشی از 
نسخ سروری از السامی نقل شده با آنچه در 
السامی موجود است و ما نقل کردیم احتلاف 
فراوان وجود دارد. و شاید مقصود آنان شرح 
کتاب السامی باشد. 

۲-در دیگر کب لفت و معاجم عسربی و 
فارمی زج بدین معلی نيامده بلکه آنچه بدین 
معنی است ازجاج (از باب افعال) و تزجیج (از 
باب تفعیل) است. در دستور اللفة فعل رَجْ 
بمعنی رک الزج آمده. و در متن اللفة» زج را از 
اضداد یاد کرده است (زج؛ بر نیزه گذاشتن و از 
نیزه برداشتن) و همچنین در تاج الصروس. 
رجوع به جمهر؛ ابن دربد ج ۱ص ۱ه۵ه متن اللفة 
و لسان العرب و تاج العروس شرد. 

۳- در قرب الموارد جملة نزلنا... در ذیل زج 
بمعنی زرق با نیزه امده و این خحلاف صوابست. 
۴-در تاج العروس نیز نوشتة ان بعینها آمده 
رظاهر آن متاقض است زیرا یک جااز 
جرهری نفل کند که ج زج فقط زجاج است و 
یک جا از صحاح نقل کند که آزجٌه نيامده ( که 
مفادش آمدن ژججه است). اما در حفیقت این 
تناقض در صحاح جوهری است زیرا جوهری 
نخت در ذیل مادة «زج» گوید: ج» زجاج» 
زججة و لاتقل ازٍجُه و در ذیل تفسیر «زجاجه» 
گوید:ج زج الرمح. زجاج بالکسر لاغیر. 
۵-زج بدین معنی در مراجعی که در دسترس 
است جز در مهذب الاسماء نيامده است. در 
مهذب الاسماء نیز در یک نسخه: زونک در 
نسخه دیگر رونگلک و در سدیگر نسخه 
زونکک ضصبط شله است. دور نیست که 
زونگلک باشد مصغر زونگل بمعتی زنگوله و 
جرس کوچک. زیرا زنگوله‌ها و زنگ‌ها دارای 
کنارة تیزی هتند که چیزی مانند ریسمان از آن 
گذرانند و بگردن حیوانات یا جای دیگر 
بیاوپزند. 


و قد اسهرت ذااسهم بات جاذلً 

له فوق زجی مرفقیه وحاوح. 

وحوحتة, آواز در گلو و گردانیدن نفی است. 
(از اساس البلاغة). رجوع به زجاج شود. 
|ابازو. مرفق. (از متن اللفة). در اساس آمده 
که‌اتکاً علی زجیه؛ یعنی بر دو بازوی خود 
تکیه داد. (از تاج العروس). |(ج منت 
آن رجّاء است بمعنی شترمرغ ماد؛ درازگام. 
(از ستتهی الارب). ج ازج و زجاء. (ناظم 
الاطباء). زجج در شترمرغ درازی ساقها و 
دوری گامها است. مذکر آن اج و مژنث آن 
زجّاء و جمع آن زج است. (از تاج العروس) 
(از متن اللفة), زج شترمرغ. واحد مونث آن 
رجّاء و مذکر آن ازج است و آن شترمرغیست 
که‌دارای گامهای دور از هم باشد. لبید گوید * 
یطرد ازج یباری ظله 

بأسیل کالسنان المنتخل. 

این بیت در وصف اسبی است و اسیل چهرة 
دراز است. (از لسان العرب). شترمرغهایی که 
گام فراخ و دور نهند. ج ازج. (منتخب اللقات 
شاهجهانی). و رجوع به زجَج, آرج و ژجا» 
شود. |اج ازج بمعنی شترمرغی که بر بالای 
چشمان, پرهای سفید دارد. (از لسان العرب) 
(از تاج المروس) (از متن للغق). رجوع به أَْج 
شود. 
زچ. اجج) (اغ) آبیست که رسول خدا 
(ص) عداءین خالد را به اقطاع داد. (از تاج 
العروس) (از متن اللغة). یاقوت آرد: زج را با 
لوائه ذ کر میکنند, و آن نام آییست که پیفمبر 
(ص) به عداءبن خالد از بنی‌ربيعة بین عامر 
بخشید. (از معجم البلدان), 
زج. ۳ ((خ) مسوضعیست در ناحیه 
ضریه. (منتهی الارب). موضعیست. (مهذب 
الاسماء). یاقوت ارد: موضعیست که مرقش 
آنرا در شعر خویش یاد کرده است: 

بلغا المنذر المتقب عنی 

غیر مستعتب ولامستعین 

لات هنا و لیتنی طرف الزج- 

ج و اهلی پالشام ذات القرون. 

(از معجم البلدان). 

زحاء . [) (ع مص)" آسان و استوار شدن 
کار.(از معجم الوسیط) (از متن اللفة). روان 
گردیدن‌کار و آسان و راست و درست شدن و 
پایدن. (آنندراج). آسانی و استواری کار» و 
بدین معنی است زجاء در حدیث: «لاتزجو 
صلا لایقرأٌ بفاتحة الکتاب»؛ یعنی استوار و 
درست نمیشود نماز بدون خواندن سورة 


فاتحة. (از تاج العروس). روانی کار. (ناظم 


الاطباء). روانی کار: زجا الامر؛ روان گردید: 


کارو آسان و راست و درست شد و پایید. و 
بدین معنی است: عطاء قلیل یزجو خیر من 
کتیر لایزجوا زجاء. رَجُو و رجُوّء مصدر 


است. (از منتهی الارب). زجا الامر زجواً 
بفتح اول و زجو بر وزن سمو و زجاء؛ یبعنی 
اسان شد کار و راست شد. (از ترجمه 
قاموس). تیسر و استقامت. (از لسان العرب). 
اابه آسانی گرد آمدن خراج. (از لسان العرب) 
(از منتهی الارب) (انندراج). زجاء خراج؛ 
آسان شدن گیردآوری خراج. و در اساس 
آمده: زجا الخراج؛ یعلی آسان شدگردآوری 
و رسانیدن خراج به صاحب آن. (از تاج 
العروس). زجاء مصدر زجا الضراج, هرگاه 
آسان گردآوری شود. (المصادر). راغب فعل 
«زجاء» را بمعنی انسیاق, درستی, استقامت 
آورد. سپس گوید: به استعارت از همین معنی 
گسویند: زجا الخضراج, و خراج زاج. (از 
مفردات). به آسانی گرد آمدن خراج, و ایين 
خراج را زاج گویند. (از اقرب السوارد) (از 
متن اللغة). رجوع به کتاب الافعال ابن قطاع 
ج ۲ ص ۱۳ و کتاب افعال تلائی تألیف این 
قوطیه چ لیدن ص ۷ شود. |[نفاذ در کار را 
گویند:هو ازجی منه بالامره یعنی دارای نفاذ 
سخت‌تر و شدیدتر است. (از معجم الوسیط) 
(از تاج العروس) (از متن اللغة)ء هو ازجی به 
منه: یعنی او رساتر است در آن از او. (از 
منتهی الارب). زجاء "گذرایی در حک‌مست. 
و هو ازجی منه بر افعل تفضیل, یعنی سخت‌تر 
است. گذرایی حکیم و فرمان او. (شرح 
قاموس). زجاء نقاذ در کار است. و از زجاء 
بدین معنی است «عطاء قلیل یزجو خیر من 
کثیر لانرجو 0؛ یعنی بخش اندک که به ما 
پرسد بهتر است از عطایی بسیار که امید به 
حصول آن ندارییم. (از محیط المحیط) (از 
اقرب الموارد). زجاء نفاذ است در کار... 
گویند«عطاء قلیل یزجو خیر من کثبر 
لایزجو» (صراح) (صحاح) |امنتطع گردیدن 
خنده کسی." (از المنجد) (آنندراج). گویند 


۱-عبارت اساس البلاغة بطوری که قبلاً نقل 
گردید چنین است: «اتکاعلی زجی مرفقیه...» نه 
«زجیه». و در این صورت شاهد زج بمعنی 
مرفق نتواند بود. 

۲ -مزلف لسان پس از این‌که این بیت را شاهد 
زج بمعنی شترمرغ آرد در تفیر آن چنین گرید: 
لید بیت مذکور را در وصف اسبی سروده و 
معنی زج در اینجا سنان و مقصود آن است که 
سراين اسب باسر زج (یعنی سنان) قرین است 
و چهر؛ دراز سان ماد او با چهرة او مقارنت 
دارد و چنانکه ملاحظه میگردد, علاوه بر اين‌که 
اين تفسیر با ببت موافقت ندارد» ناصواب است. 
در این صورت بیت لبید را برای زج بمعنی 
شترمرغ نمتوان شاهد آورد. 

۳-ابن فارس گرید: در زبان عربی کلمة مرکب 
از «ز» و «ج» و حرف معتل (بهمین ترتیب) 
دلالت بر افکندن و راندن و روان ساختن 
میکنند... و بقیاس بر این معنی چیز اندک را نیز 


زجاء. ۱۲۷۲۵ 


مزجاة گویند و نیز از همین معنی گرفته شده 
است. زجا الخراج یعتی روان و آسان گردید کار 
گردآوری خراج. (از مقاییس اللفة ج ۳ص ۴۸). 
۴ -زجاء در کتب معتیر لفت بمعنی تیسر و 
استقامت است و استقامت در اینجا بمعتی 
راست آمدن و امترار شدن. صحت. کمال و 
تمایت است. نه ببمعنی پاییدن, بنابراین 
نزدیک‌ترین ترجمه به اصل آن است که در 
ترجمة قامرس آمده و نوشتة مستهی الارب و 
آندراج برخلاف صوایست. 

۵-اين جمله از چندین نظر جای سخن است: 
یک -صاحب متهی الارب چنانکه ملاحظله 
میگردد آنرا شاهد زجاء بمعنی روانی و آسانی و 
درستی کار آورده است. در کب صراح, اقسرب 
و صحاح چنانکه ملاحظه خواهد گردید, زجاء 
بمعنی نفاذ و گذرایی آمده است. اما مژلف لسان 
العرب آنرا در ذیل مزجاة بمعنی قلیل و اندک و 
در ضمن تسوجیه تفسیر آیت اجنا ببضاعة 
مزجانه (قرآن ۸۸/۱۲) بدین معنی» آورده است. 
در این صورت جملهٌ مذکور خالی از ابهام 
نیست. دو -جملهً مذکور در صسحاح چ قدیم 
ایران و چ جدید مصر لسان العرب و صراح 
بدین صورت است: قلیل یزجو شیر صن کثیر 
لایزجر» یعنی فعل اول و دوم هر دو یزجو با 
«ز» مسعجمه است مانند متهی الارب. اما در 
اقرب الموارد و مسحبط المحبط فعل دوم 
«لاثرجو» به «ره مهمله و بصيغة متکلم آمده و در 
تفیر جمله نیز بدان تصریح شده است چنانکه 
ملاحظه خواهد گردید. این صورت در جایی 
دیگر دیده نشد.سه -در همه کب و مراجعی که 
ملاحظه گردید مانند متهی الارب صحاح: 
صراح و اقترب المرارد؛ مبتداء جمله, «عطاء» و 
«قلیل» صفت آن است. اما از لسان العرب چنین 
پداست که جملٌ مزبور با کلمه «فلیل) ابتداء 
میگردد ور عطاء گویندة این کلمه است؛ ملف 
لسان در تفسیر و بیان آیت فو جنا ببضاعة 
مزجاةه نخست فول سعیدبن جبیر و عکرمه و 
چند تن دیگر از مفسران و سپس این قول را از 
عطا نقل کند. عبارت لسان چنین است» روی 
عن ابی‌صالح فی قوله «مزجاة» قال الکاتب حبة 
الخضراه... و قال ابراهیم الشخعی مااراها الا 
القلله و فیل... و قال عکرمة هنی النافصة و قال 
عطاء: قلیل یزجو... 

۶-مترجم قاموس زجاء را بدین معنی بر وزن 
شداد ضبط کرده است ر ظاهرا اشتباهی برای او 
رخ داده است زیرا وزن زجاء قعال است بدون 
تردید و وزن شداد یا [فع عا] است و یا [ف ] 
و زجاء با هیچیک از این دو وزن نیامده است. 
۷- چنانکه ملاحظه میگردد در افرب الموارد 
و محبط نرجو بصيعهة متکلم از ماده رجاء (با ره 
مهمله) است و در صحاح و صراح بصیفة 
مغایب از ماد؛ُ زجاء (با از؛ معجمه). و بطوریکه 
ملاحظه گردید در متهی الارب این عبارت گراه 
زجاء به معنی آسان و روان گردیدن است. 
رجوع به حاثية ذیل زجاء (آسان و استواری) 
شود. 


۸-در دیگر فرهنگها و معاجم بزرگ که در 
ید ۰ 


۶ رحاء. 


«ضحک حتی زجی»؛ یعنی آنقدر ختدید تا 
خند: او پایان یافت. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس) (از متن اللغة). زجا فلان؛ منقطم ۲ 
گردید خنده فلان. (ناظم الاطباء). زجا فلان؛ 
یعتی بریده شد خندء فلان. (ترجمةٌ قاموس). 
زجا فلان؛ منقطع گردید خندة او. (از منتهی 
الارب). |ارواج. رایج شدن. رواج یافتن. (از 
المعجم الوسیط). در حدیث است: لاتزجو 
صلوة لابقا فیها بفاتحة الکتاب. فعل تسزجو 
در این حدیث از زجا الشیء است بمعنی 
رواج یافت و به آسائی فراهم گردید. و معنی 
آن است که صلوة بدون خواندن فاتحة 
الکتاب مجزی نیست. (از نهایٌ ابن اثیر) (از 
لسان السرب).۲ ||زیادی؛ زجا المال؛ یعنی 
زیاد شد مال. (از کتاب الافعال این قطاع ج ۲ 
ص ۱۰۳. زیادی خراج. (از کتاب افعال 
ثلائی تألیف ابن قوطیه چ لیدن ص ۱۴۷). 
ژجاء . [رجْ جا] (ع ص) شترمرغ سادة 
درازگام. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شترمرغ درازپا یا درازگام. (ز 
جمهرة ج ۳ ص ۱۸۷ مزنث ارج. (از تماج 
آلعروس) (از لسان) (از متن اللشة) (از جمهرة 
ابن درید ج ۱ ص .)۵٩‏ رجوع به ژْج و رَجَج 
شود. |ازن باریک و کشیده ابرو. (منتهی 
الارب) ۰ (ناظم الاطیاء). زنی که 
دارای ابروان کشیده و باریک یا ابروانی 
باریک. بلند و زیبا باشد. (از تاج العروس)". 
ژحاج. از ] (ع ) دندانهای پسیشین (انیاب). 
(از لسان العرب). |[زجاج الفحل, دندان نیش 
شتر. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء انیاب فحل. (از متن اللفة). عضه 
الفحل بزجاجه؛ یعنی با انیاب خود او را گاز 
گرفت.(از اساس البلاغة). زجاج فحل؛ انیاب 
اوست. گفته‌اند: لها زجاج و لهاة فارض. (از 
تاج العروس) (از لسان العرب), 
زحاج ۰( (ع لا ج زج بمعنی توک آرنج: 
اتکأوا علی زجاج مراضقهم؛ ؛ یعنی بر نوک 
آرنجهای خودذ تکیه دادند. (از اساس البلاغه). 
رجوع به زج شود. | زج بمعنی پیکان تبر: 
و من یعص اطرأف الزجاج فائه 
یطیم الموالی رکبت کل لهذم؟. 
زهیر (از لسان العرب). 
ااج نج بمعنی آهن پن نیزهة 
کانوافریقین یصعون الزجاج علی 
قعس الکواهل نی الکتانها شم 
زهیرین ابی‌سلمی (شرح دیوان ص ۱۵۸). 
در پیت ندرج نج ج الرمح ! است* 
تباری مراخیها الزجاج کأنها 
ضراء احست نباة من مکلپ. 
مت تکول اه طقل وی لته وخ 
بمعنی «سگها» است. (از جمهرة این درید ج ۳ 
ص ۲۳۷). گویند: «لایقاس الصخور بالزج و 


لا الخرصان بالزجاج»: یعنی سنگ با آبگیته و 
کعب‌با پیکان برابری نکند. (از اساس). 
||[(بمجاز) به معنی «نیزه‌ها» نیز بکار رفته از 
باب تسمية کل به اسم جزء. ابوحنیل طائی 
گویند 
لقد بلانی علی ما کان من حدث 
عند اختلاف زجاج الوم سیار. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 
زحاج. [ر /ز /ز]*(ع ) آبگینه زجاجة 
یکی, (آتدراج) (از متهی الارب). آبگینه که 
بهندی آنرا کاج گویند. (غیاث اللغات). آبگینه 
و شيشه. (ناظم الاطباء). آبگینه است و هر سه 
حرکت در «ز» جایز است جز آنکه با کسر 
کمتر آید. (از تاج العروس). گویند: لایقاس 
الصخور بالزجاج و الا الخرصان بالزجاج؛ 
یعنی سنگ و آبگینه, وکعب و پکان رابا هم 
نتوان سنجید. (از اساس البلاغة). جسمی 
است سخت و شکننده و شفاف که از سنگ و 
قلیا ساخته میفود و در تداول عامه قزاز نام 
دارد. (از محیط المحیط). ابگینه. (انصاب). 
آبگینه و آبکینه‌ها. ( کنزاللفة). آبگینه, واحده 
زجاجة. (از مهذب الاسماء). در تداول عامة 
مصر آنرا قزاز نامند. (از قاموس عصری, 
عربی - انگلیسی). بیرونی آرد: زجاج را به 
رومی بالت و بهندی کاج گویند. رازی گوید: 
طریق سوختن آبگینه آن است که او را گرم 
کننددر آتش و در آب بخار اندازند تا اجزای 
آن از هم جدا شود. گویند. در جوار کاشان 
(قاشان) روستایست از مضافات آن که بنام 
قسهروت معروف است و در آن مسوضع 
گیاهیست که نبات آن در روی زمین گسترده 
شود. و از آن در آن موضع ۹ خام سازند 
و این آبگینه در غایت صفوت و لطافت بود و 
از نیات او طائفه‌ای بتزدیک من آوردند و 
چنان گفتند که او را در انواع معالجات یکار 
برند. (از ترجمهٌ صيدنة بیرونی). و در الجماهر 
آرد: پارسیان آغاز ساختن شیشه را در ایام 
فریدون میدانند و آنرا به رومی ایویلوسیس 
و بسریانی زغزوغتا؟ گویند و زجاج گویا 
معرب اخیر است. زجاج را از سنگ معروف 
شیشه یا از رمل و قلیا میسازند و انقدر در 
آتش مینهند تا شفاف و:سخت شود. بگمان 
من, در دانه‌های سنگریزه گوهرهایی است و 
از میان آنها تنها همین گوهر بلوری و شفاف 
است که با کمک قلا و پس از مدتی طولانی 
بحال ذوب ماندن, از دیگر گوهرها و اجزای 
سنگریزه جدا میگردد و شکل میگیرد. کف 
آبگینه را مسحقونیا و زبد الزجاج (کف 
آیگینه), ماءالقواریر و ماءالزجاج نامند. 
دیسقوریدوس گوید: در فلسطین گيایت 
بنام حشيشة الزجاج "که چون آنرا تر کتند و 
بر آبگیه مالند پلیدی و چرک آن ببرد. حمزه 


زجاج. 
گوید:در قریُ قهرود کاشان گیاهیست که بر 
زمين میگسترد. و سپس متحجر و شفاف و 
مانتد آبگیته سفید مشود اما شکل آن مانند 
گیاهان است. حمزه گوید: من خود قطعه‌هایی 
از آن نوع زجاج دیده‌ام. بستانی آرد: زجاج 
را پیشینیان از کهن‌ترین زمان شناخته بودند 
اما زمان و مکان و چگونگی ا کتشاف آن 
تا کنون بدقت معلوم نشده است. برخی بر آن 
شده‌اند که آبگینه را عبریان قدیم یکار 
می‌برده‌اند. بدلیل این‌که در سفر ایوب از 
تورات (ترجمة عربی) سخن دربارة حکمت 
۶ دسترس است زجاء بدین معنی نیامده» 
همه حتی ناظم الاطباء تنها فعل آنرا آورده‌اند 
چنانکه ملاحظه میگردد. 
۱-در نسخة چاپی ناظم الاطیاء «مقطع گردیده 
آمده و این یا غلط مطبعی و با اشتباه خود ملف 
است دربارة ضرق میان «منقطع گردیدن» و 
مقطع گردیدن». 
۲ - چنانکه ملاحظه میگردد, مزلفان نهایه و 
لسان «رواج» و «تسر؛ روانی کار» را در اینجا 
مسرادف آورده‌انسد» و صاحب لسان زجاء را 
بمعنی «آسان گرد آمدن خراج» و بمعنی «تیسر و 
استقامت» هر یک بطور جدا گانه قبلاذ کررکرده و 
زجاء بمعنی رواج را همچون لغتی مستقل 
نیاورده است. تتها در تفسیر حدیث مذکور بدان 
اشاره کرد» است. نکثة دیگر این است که 
حدیث مذکور در دیگر کتب لغت گراه زجاء 
بمعنی «استواری و آسانی» آمده و مزلف نان 
چنین نکرده است. 
۳-در تاج العروس, ازج که مذکر ژجٌاء است 
هم نعت مرد (صاحب ابروان) و هم وصف خود 
ابروان آمده است. شاید براين قیاس بنوان جٌاء 
را نعت ابروان نیز آورد اما در کتب لفت بدان 
تصریح نشده است. نا گفته نماند که ابن فارس 
صاحب مقاییس اللغة کوچک که دربار؛ نام 
اعضاء بدن پرداخته است پس از ذ کر ازج که 
یکی از نامهای ابروست. زجاجة را بجای مزج و 
مزجه (آلت نازک ساختن ابروان) بکار برده و 
عین عبارت او اين است: الازج (حاجب...) کأنه 
خط بالزجاجة. رجوع به مجلة لغة العرب سال ٩‏ 
ص ۱۱۱و رَجج در این لغت‌نامه شود. 
۳-اين شعر در دیوان مصحح زهیر دیده نشد. 
۵-در مهب الاسماء زجاج و زجاجه 
(آبگینه) و زجاجی (آبگینه‌فروش) تنها باضم 
«ز» آمده. و صاحب معخب اللغات گوید زجاج 
با هر سه حرکت و مشهور اذهان حرکت ضم 
است. صاحب مصباح گوید: ضم اشهر است و 
قرائت قراء مبعه نیز در زجاجه (در آیذ نور) ضم 
است. فروشنده زجاج را تنها زجاجی با ضم «زه 


بکار برند. 
۶- نل: زغزغیا. زعرغریا. زغررغیا. (حاشية 
الجماهر همان صفحه). 


۷-محملبن خطیب داریا در حاشية یکی از 
نسخ الجماهر نوشته است که این گیاه! کنون در 
دمشق فراوانست و من خود آنرا آزموده‌ام. (از 
حاثیة الجماهر ص ۲۲۴). 


زجاج. 

چنین آمده: «لایعادلها الذهب و لا الزجاج»:- 
(سفر ایوب ۱۷:۲۸). اما این استدلال خالی از 
اشکال نیست, زیر لفظ زجاحج را نخستین 
کسی که تورات را از عبری به عربی برگردانده 
( کشیش ایرونیموس) یکار برده و معلوم 
نیست که مترجم مزبور لفظ زجاج را بجای 
چه کلمه‌ای گذارده و کلم اصلی به چه معنی 
بوده. شاید کلمةٌ اصلی تنها بر یک گوهر 
درخشان دلالت داشته ته خصوص آیگیته. 
مید این سخن آن است که دیگر مترجمان 
تورات بجای زجاج. الماس, سنگ یمتی یا 
بلور و مانند آن بکار برده‌اند.بلینوس فینیقیان 
را مخترع آبگینه دانسته است. کهن‌ترین 
شیشذ شفاف که تا کنون‌بدست آمده ظرفی 
است زردرنگ که صورت شیر و نام و القاب 
پادشاه آشور (سرحون), بر آن عمیقاً حفر 
شده است. این ظرف متعلق به ۷۱٩‏ ق.م. و 
| کنون در موزة انگلستان محفوظ است. (از 
داثرةالمعارف بستانی)۱ 
صفای خاطر ار منهی مسالک غیب 
چنانکه منهی دیوان من صفای زجاج. 

اثیرالدین اخیکتی. 
سحرگهی که ریاحین بتالةٌ دراج 
فراز تخت زبرجد نهند جام زجاج. 

(منسوب به مولوی). 
زجاج جوهرش سنگ آتشزنه است. و در 
همه ملکها باشد و کدورت و صفایش بصنعت 
سازنده تعلق دارد. و بهترین صانعان این 
جوهر در حلب‌اند. (نزهةالقلوب ج ۲ چ لیدن 
ص ۲۰۵). 
چرا همی شکنی جان من ز سنگ‌دلی 
دل ضعیف که باشد بنازکی چو زجاج. 

حافظ. 

رجوع به تذکر انطا کی.جامم ابن بیطار, تحفة 
حکیم مژمن, مخزن الادویه, الجماهر بیرونی 
ص ۱۰۰ و ۱۰۱ ونیز رجوع به زجاج ابیض. 
زجاج فرعونی, میناء زجاج مصنوعی, زجاج 
معدئی» زجاجة. زجاجی, رجاج. زجاج, 
زجاجية. بلور, زبد الزجاج. حشيشة الزجاج» 
آبگیه, شيشه, قواریر و قارورة شود. 
-بساط زجاج؛ فرشی از شیشه؛ 
چنان به عربده قلب عدو بهم شکند 
که‌شیربچه گشایند بر بساط زجاج. نظیری. 
رجوع به زجاج شود. 
زجاج حیری؛ نوعی زجاج (شیشه) است. 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۱ 
- زجاج رومی؛ نوعی زجاج (شیشه) است. 
(از دزی چ ۱ص ۰۵۸۱ 
- زجاج صوری؛ نوعی زجاج (شیشه) است. 
(از دزی ج ۱ص ۵۸۱), 
- زجاج مصری؛ نوعی از آبگينة مصنوعی 
است. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۲۲۷ 


شود. 
||چیزی که بصورت قتدیل از آبگین سفید و 
شقاف سازند. (غیات اللغات). ج زجاجة, 
بمعنی قندیل است. (از لسان العرب) (از تاج 
العمروس) (از متن اللغة)؛ 
آن زجاجی که ندارد نور جان 
بول قاروره‌ست قندیلش مخوان. 

مولوی (متنوی), 
جسمشان مشکوة دان جانشان زجاج 
تافته بر عرش و افلا ک‌این سراج. 

مولوی (مثنوی), 
زجاج راست ز مصباح روشنی همه وقت 
وجود اوست چو مصباح و کائنات زجاج. 

5 سروش. 
||شیشه‌ای که در آن عرق پر کنند. (از غیاث 
للفات). قواریر (ج قارورة: بطری). (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد). قواریر است "؛ 
واحد آن زجاجد. (از متناللفة): 
لطف تو از قهر تو پیدا چو آب اندر زجاج 
عفو تو در خشم تو پنهان چو" مغز اندر عظام. 

آنوری. 
زحاج. ۳ (ع قطرب در مثلثات زجاج را 
به معنی دانهٌ میخک آورده است. (تاج 
المروس). میخک. (از اقرب الصوارد) (از 
المعجم الوسیط) (از الستان). 
زحاج. زج جسا) (ع ص) آبگینهساز. 
(آنتدرا اج) (منتهی الارب). آبگینه گر. (مهذب 
الاسماء) (دهار). سازند؛ زجاج. (از تاج 
العروس) (از متن اللفة) (از المعجم الوسیط) 
(از لسان السرب) (از مصباح), شیشه گر. 
(متتخب‌اللفات). ||آبگینه‌فروش. ج 
زجاجون. (مهذب الاسماء). فروشند؛ زجاج. 
(از معجم الو, سیط). 
زحاج. [زٍ] ((خ) جبایست در دف‌ناء. 
ذوالرسه گوید: «نظلت بأجماد ازجاج 
سواخطا» آ؛ یعنی خران از ارتفاعات زمین 
خشمگین گردیدند (آجماده ج جُفد است 
بمعنی قمت ضخیم و بلند زمین). مقصود 
شاعر آن است که خران از خشکی علف‌زار 
خود در ارتفاعات زجاج خشمگین شدند. (از 
معجم البلدان), 
زجاج. ازج جا) (غ) (براهیم) ابواسحای, 
شیخ ابوالقاسم عبدالرحمان زجاجی. (از 
منتهی الارب). لقب یکی از ائمةٌ نحو است» و 
صاحب لب الالباب توشته که امام مذکور 
ساکن زجاجه بود که دشی است به صعید 
مصر. (از غیاث اللغات). ابواسحاق زجاج. از 
علماء ن_حو است. (نساظم الاطیاء). لقب 
دانشمندی است نحوی. (متخب اللغات). 
ابراهیم‌بن سریژین سهل مکنی به ابواسحاق, 
از تحویان و صاحب کتاب معائی الفرآن است. 
از سبرد و تعلب روایت دارد. وی در آغاز 


زجاج. ۱۲۷۲۷ 


پیشة شيشه گریو آیگین تراشی داشت سپس 
آترا رها کرد و به آموختن ادییات پرداخت. 
در ۲۱۱ ه.ق.ببغداد درگذشت. (از تاج 
العروس). او اقدم اصحاب مبرد و معلم اولاد 
معحضد خلیفه بود. وفات او سال ۲۱۰ است. 
از علمای نحو و لت است و از کتب اوست: 
کاب معانی القران, کاب الاشتقاق, کتاب 
القوافی. کتاب العروض, کتاب الفرق, کاب 
خلق الانسان, کتاب خلق الفرس, کتاب 
مختصر نحوء کتاب فعلت و افتعلت, کتاب ما 
ینصرف. کتاب شرح ایبات سیپویه و کتاب ما 
فسره من جام المنطق. سمعانی آرد: ابواسحاق 
ابراهيم‌ین سبری, مردی دارای فضل. 
خوش‌عقیده و صاحب مصنفات خوب در 
ادبیات است. کتاب معانی القرآن زا نوشت و 
علی‌بن عبدال‌بن مغیرة جوهری و دیگران از 
او تقل کنند. وی گوید من پیشه‌ام آبگینه تراشی 
بود. هوای آموختن نحو پر سرم افتاد و 
بخدمت مبرد شتافتم. مبرد را رسم آن بود که 
برایگان چیزی نمیآموخت و فقط به اندازة 
اجرتی که دریافت میداشت, تعلیم میکرد. از 
این‌رو, من که به نزد او رفتم نخست از پیشه‌ام 
پرسید من گفتم پيشه‌ام شیشه گریست و 
روزانه یک درهم و نیم یا یک درهم و دو 
دانگ بدست می‌آورم» از تو می‌خواهم که در 
کار تعلیم من بکوشی و در برابر. من متعهد 
میشوم تا پایان عمر روزی یک درهم بتو 
بپردازم. میرد با این شرط به تعلیم من 


۱- در این داثرة‌المعارف ناریخچه مب‌وطی 
برای شیشه آمده و ما قسمت اندکی از آنرا در 
اینجا نفل کردیم. رجوع به آن کتاب شود. 

۲- دز من اللفة, قاموس و تاج العروس زجاج 
بمعنی قواریر (ثشیشه‌ها) آمده اما در دیگر 
فرهنگهایی که ملاحظه گردید زجاج بمعنی 
شیشه یعی گرهر شفاف و شکنده جدا گانه و 
بمعنی قواریر, و بمعنی فندیل نیز هر یک 
جدا گانه آمده است. ۱ 

۳- نل: در خشم پنهان همچر. (حاشیة دیوان 
انوری چ مدرس رضوی ج ۱ص 6۳۱۹ 
۴-تعام این بیت در لسان السرب نقل شده 
است بدین صورت: 

فظلت بأجماد الزجاج سواخطا 

صیاما تغنی تحتهن الضفادع. 

و مزلف لسان العرب «اجماد الزجاج» را نام 
موضعی به صمان نوشته است نه «زجاج» را اما 
مان و دهناه دو موضم مجاور یکدیگرند. 
رجوع به صمان و دهناء در معجم البلدان و در 
لسان العرب ذیل زجج و نیز اجساد الزجاج در 
این لفت‌نامه شود. 

۵- در ریحانة الادب: ابراهسیم‌ین محمدین 
سری, و در حاشية اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ص ۳۳ 
آمده که ابن خلکان نیز ابراهيم‌بن محمداضبط 
کرده. 7 


۸ زجاج. 


پرداخت و من پوسته ملازم او بودم: هه این 
داستان را خطیب در تاریخ بغداد آورده است. 
زجاج در ۳۱۱ در بغداد وفات یافت. (از 
اتساب سمعانی): 

پر فایده خلقی ز دو گونه سخن تو 

چون معنی زجاج و چو تفیر مقاتل. 

بای 

نیز رجوع به معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۱ 
ص ۴۷, معجم المطبوعات. نامه دانشوران چ 
۵ص ۱۲۲ فهرست ابن ندیم السعجم فی 
معاییر اشعار العجم» تاریخ تمدن جرجی 
زیدان ج۱ج ۲ ص ۲۹ تاریخ الخلفاء ص 
۶ و اعلام زرکلی ج ۱ص ۲۳ شود. در 
حاشي کتاب اخیر همان صفحه. مدارک زیر 
نیز برای ترجمةٌ زجاج ثبت شده: نزهة الالباء 
ص ۳۰۸ انسباءالرواة ج ۱ ص ۱۵٩‏ آداب 
اللفة ج ۲ ص ۸۸۱ تاریخ بفداد ج ۶ ص ۸٩‏ 
وابن خلکان چ ۱ص ۱ در حاشیة معجم 
المطبوعات به مدارک زیر نیز ارجاع شده: 
بفية الوعاة ص ۱۷۹, روضات الجنات ج ۱ 
ص ۴۴. مسفتاح السسعادة ج ۱ص ۱۳۴و 
الانباری ص ۳۰۷. رجوع به ابراهیم‌بن محمد 
و ابواسحاق در اين لغت‌نامه شود. 

ژحاج. [رج جسا] (اغ) احسمدین حسین, 
مکنی به ابوبکر. از نحویان اواسط قرن چهارم 
هجری و همزمان المطیع له عباسی (۳۳۴ - 
۳ .ق.) بود. (از ریسحانة الادب از سعجم 
الادباج ۲ص ۲۳۶) (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
زحاج. [زج جا] ((خ) اسحاقبن سحمدین 
اسحاق. از راویان حدیث بود. ابوتعمیم 
اصفهانی آرد: اسحاق از اهل عبادت بود و دیر 
زمانت که درگذشته. از محمودبن فرج و 
طبقه او حدیث شنيده است. پدرم بواسطة او از 
محمودین فرج از ابوعشمان... از عکرمه از اين 
عباس از پیغمبر (ص) روایت کند. (از اخبار 
اصفهان). 
ژحاج. زج جا] (اخ) جندین محمد 
بغدادی, مکنی به ابوالقاسم و ملقب به زجاج. 
صاحب حبیب السیر ارد: در همین سال 
(۲۹۶ه.ق.) سید الطائفه شیخ ابوالقاسم 
جنیدین محمد نهاوندی بغدادی از عالم انتقال 
نمود. لقیش قواریری و زجاج و خزاز است» و 
او را قواریری و زجاج از آن گویند که پدر 
وی آبگینه فروختی و چنانچه در تاریخ امام 
یافعی مذکور است شخ جنید بعمل خز 
مشفولی مینمود لذا خزاز لقب یافت. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۸۹). رجوع به 
ريحانة الادب, و جنید و قواریری در ایین 
لفت‌نامه شود. 

زحاج: دج جا] ((خ) عینی‌بن یمقوپ‌بن 
جابر, مکتی به ابوموسی: وی از مردم بغداد و 


نابیا بود. از ابومکتس‌بن دینار روایت دارد و 
اپوبکر احمدین ایراهیم‌پن شاذان از او نقل 
حدیث کند. (از انساب سمعانی). 

ژحاج. اج جا] (اخ) محدین عییین 
خالد. مکنی به ابوعبداله, از راویان حدیث 
بود. ابونیم اصفهانی آرد: زجاج از شقات 
راویان و امام جامع بود. از عبیدالبن موسی و 
ابوئعیم وناس و ابوعاصم و حسین‌بن حفص و 
محمدبن زیاد اصفهانی و موسی تبوذ کی و 
یحیی‌بن حماد و فضل‌بن موفق روایت دارد. 
(از اخبار اصفهان). 

زجاج. [زج جا] ((غ) سحمدین لیث. معلم 
فرزندان تاصرالدوله بود. ابن‌الندیم گوید: او را 
بموصل دیدم و کتابی از او نشناسم. رجوع به 
نهرست ابن‌الدیم چ قاهره ص ۱۲۷ شود. 

ژحاج. [زج جا] ((خ) یعقوب‌بن اسحاق, 
مکنی به ابویوسف. از راویان حدیث بود. 
ابونعیم آرد: زجاج از مشایخ حدیث. دیندار و 
پارسا بود. و در اصفهان و بفداد حدیث فراوان 
نوشت. ابومحمدین حیان برای ما از او حدیث 
کند.(از اخبار اصفهان). 

زحاجات. [ژ] (ع ا) ج زجاجة (آیگینه, 
(از دهار). رجوع به زجاجة شود. 

زحاج ابیض. رز / ز / زج آب ]۲ 
(ترکیب وصفی, | مرکب) میناء ضریر انطا کی 
گوید: خون کبک را چون خشک کنند و 
بسایند و با مسحوق زجاج ابیض که همانا 
مینا است. در چشم کشند. سفیدی آن زابل 
کند.(از تذکرة ضریر: حجل). رجوع به مینا و 
زجاج فرعونی شود. 

زجاج فرعونی. از /ز ازج فع /عوا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی از زجاج 
(شيشه). (از دزی ج ۱ص ۵۸۱). شیشَه سفید 
که‌بزردی میزده است و اين همان است که 
منوچهری از آن بفرعوتی جام تعبیر رده و 
جام در فرعونی جام بمعنی شيشه است. قال 
التیفاشی الساس علی نوعین, البسلوری و 
الزیتی... و انزیتی یخالط بیاضه صفرة کلون 
الزجاج الفرعونی. اين بیطار در مفردات خود 
در شرح کلمةٌ حجل گوید: زهرء کبک با 
مسحوق زجاج فرعونی و ... مزیل بیاض عين 
است. صاحب تحقة ارد: زجاج فرعونی آن 
است که تخم‌مرغ را یک هفته در شیر تازه 
بخی‌انند و بانه‌روزی دو بار تغیر شیر 
دهند و بهر صد مثقال از زجاج. بیست‌وچهار 
مثقال از آن در حین گداز, اطعام کنند. (تحفة 
حکیم ممن). رجوع به الجماهر بیرونی ص 
۳ و مخزن الادویه و زجاج شود. 

زحاجلة. لرج [] (اخ) گسورستانیست در 
قرطبه واقع در محله زجاجله از محله‌های 
قرطبه. عبدائّ‌ین عبدالرحمان جلاجلی در 
ایین گورستان دفن شده است. (از معجم 


زجاج معدنی. 


الیلدان). رجوع به ماده بعد شود. 
زحاحلة. ازج [] ((ج) مسحله‌ای است در 
قرطبه, از آنجاست ابوبکر جلاجلی. (از 
معجم البلدان). رجوع به ماد بعد و مادهٌ قبل 
شود. 
ژحاحلی. [ر ج لیی ] (اخ) عسبدالبین 
عبدالرحمان‌ین عبدال» مکنی به ایوبکر, از 
محله زجاجلةٌ قرطبه, وزیر الحکم الستنصر, 
مردی اهل فضل و ادب» حکیم و نکوکار و از 
عسباد بود و سردم همگی در ستایش او 
هم خن بودند. وی در ۳۷۵ ه.ق.درگذشت 
و در مقبرهُ معروف به زجاجله دفن شد. (از 
معجم البلدان). رجوع به زجاجله شود. 
زحاج مصنوع. (ز / ز /زج ع] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) زجاج مصنوع را از رمل و 
سنگریزه و قلی میسازند و معمول اهل فرنگ 
بیشتر این است و شیشه‌های فرنگی | کثر از 
رمل گداخته با قلی است و این سفیدتر و 
شفاف‌تر میباشد. (از مخزن الادویه). مصنوع. 
از سنگ ریز سفید و قلي است که بالمناصفه 
گدازندو آنچه با مغنیا گداخته باشد, شفاف 
و صاف است و قبول رنگها میکند و شيشد 
بیکو و الوان مینا از آن جمله‌اند. (از تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به تذکرة ضریر, مفردات 
ابن بیطار و الجماهر بیرونی ص ۱۸۵ و زجاج 
در این لفت‌نامه شود. 
زحاج معدنی. از / ز / زج ۶ د /5] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی آبگینه است 
که در معدن از جیوه بوجود می‌آید یا خود 
گوگردی‌است که بنقره تبدیل میگردد اما هنوز 
این تحول کاملاً در آن صورت نگرفته باشد. 
دراين صورت ا گر تیره‌رنگ شد, گوگرد و اگر 
شناف و صاف باشد بلور است. بهترین نوع 
زجاج معدنی آن است که سنگین و شفاف‌تر 
باشد و اشعه را بیشتر منعکس کند. این نوع 
بیشتر در جزيرة بندقیه و بعد از آن در حسلب 
بدست می‌اید. (از تذکر؛ ضریر انطا کی ج ۱ 
ص ۱۸۰). در تحفه آمده: زجاج معدنی سفید 
و الوان مختلفه‌اند. ارسطو بلور را از جنس 
معدنی دانسته و آینة سنگ از جنس معدنی و 
غیر بلور است. مولف مخزن الادویه آرد: 
زجاج معدنی سفید و ضاف و شفاف است 
بخلاف مصنوع آن و صعدن آن اکثر جاها 
است. آنچه در نیریز از توابع شیراز و غیر آن 
است سنگیست تیره‌رنگ. (از مخزن الادویه). 
رجوع به الجماهر ص ۱۸۵ و زجاج و زجاج 


۱-جرجی زیدان زجاج را در ردیف آن دسته 
از دانشمندان ایرانی بشسمار آرد که در حفظ و 
تدوین ادیبات و لغت عرب کوشش کرده‌اند. 
۲-ظ. زجاج ابیض» مینا و زجاج فرعونی 
تامهای مختلف یک نوع شیشه‌اند. . 


زجاجون. 


مصنوع و زجاجة شود. 
زجاجون. ازج جا] (ع ص. اج زجام. 

بمعنی آبگینه گرو آبگینه‌فروش. (از مهذب 
الاسماع). رجوع به رجاج شود. 
زجاحة. (ز / /ز ]۲ (ع واحد زجاج. 
آبگینه. (از مهذب الاسماء) (بحر الجواهر) (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
متن‌اللفة). زجاجة با هر سه حرکت «ز» آمده 
وبا کسره اندک آید. (از لسان العرب) (از تاج 
السروس). آبگینه. ج. زجاجات. (دهار). 
میدانی ارد: از امثال سولدانست: «زجاجة 
لایقوی صخری»؛ شیله‌ای است که تاب 
سنگ مرا ندارد. (از مجمع الامثال چ تهران 
ص ۲۸۶). |ایک قطعه از شيشه. (از البستان) 
(از قطر السحیط) (از السعجم الوسیط) (از 
محیط المحیط). یک قطعه شیشه شکسته. 
(کنز اللغة) (از قاموس عصری, عربی - 
انگلیسی). ||قندیل. و بهمین معنی است قوله 
تعالی: «المصباح فی زجاجة» ". (از متهی 
الارب) (از المعجم الوسیط) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لیث گوید: زجاجه در قرآن بمعنی 
قندیل آمده است. (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). ||ظرف شیشه‌ای. (از قطر المحیط) 
(از مسحیط المسحیط). ||زجاجة در اصل 
قطعه‌ای از زجاج است اما بیشتر قدح و جام 
را گویند. چتانکه در بیتی از معلقٌ عنتره 
آمده؛ 
و لقد شربت من المدامة بعدما 
رکد الهوا جربا المشوف المعلم 
پزجاجة صفراء ذات اسرة 
قرنت بأزهر فی الشمال مقدم. 

(از محیط المحیط). 

قدح. (از البستان). ابوعبيدة گوید: قدح را 
زجاجة گویند, بضم «ز» و کسر و فتح آن. دج 
آن زجاج است با هر سبه حرکت «ز». (از 
لان العرب). بیرونی ارد: ابن‌الکیت از 
ابوعبيدة حکایت کند که قدح آبگینه را بعربی 
زجاجة گویند بحرکات ثلاث «ز» جمع او 
زجاج به هر سه اعراب و ابوعبيدة از اربوی 
مثل این روایت کرده است. (از ترجمة صيدنة 
پیرونی). ||قاروره (شيشه بطری و مانند آن)۳ 
(از لقاموس العصری) (از السعجم الوسیط). 
بدین معنی مأخوذ از زجاجه بمنی آبگینه 
است: زجاجه می ناب؛ شیشة شراب خالص. 
(از ناظم الاطباء). بیرونی آرد: شعرا زجاجه 
یعنی صراحی شیشه‌ای را ستوده و آنرا برای 
شراب مناسب‌تر دانسته‌اند برای این‌که رنگ 
شراب در آن نمایان است و محتوای شیشه از 
بیرون دیده ميشود. بکیر سامی ؟ گوید: 
آذاالذهب الابریز اخفی شراینا 
و فیه عیوب فالزجاجه افضل. 
سری گوید: 


انم بما استودعته من زجاجة 
تری الشیء فیه ظاهراً هو باطن. 
و نیز هم او گوید: 
سری الیک کاسرار الزجاجه لا 
یخفی علی ناظریها الصفو و الکدر. 

(از الجماهر بیرونی ص ۰۲۲۲ ۲۲۳). 
زحاجة. از ج] (ع !0 بسشة آبگینه‌سازی. 
آبکینه گری. حرفت شيشه گری.ابن سیده 
گوید:این لفت بنظر من عراقی است. (از لسان 


العرب) (از تاج العروس). حرفت آبگینه گری. 


(از البستان) (از السعجم الوسیط) (از متن 
اللعة). 

زحاحة. ۰ (ذْجَ جاج](ع ص) مونث زجاج. 
شيشه گر و شیشه‌فروش. دارند؛ زجاج, مانند 
عطاره و خبازه, به معنی صاحب عطرء 
فروشنده عطر و فروشندة نان و صاحب نان. 
رجوع به معجم البلدان شود. 

زحاجه. ازج جا ج] (ع لا کون. است. (از 
متن اللفة). است را زجاجه گویند از آنرو که 
ضرطة و زبل میافکند. (از لسان العرب). 

زحاحة. [۳2 ([خ) دهی است به صعید 
مصر و صاحب لب اللیاب نوشته که جَاج که 
از ام نحو است سا کن زجاجه بوده است۵. 
(از غیاث اللغات). یاقوت آرد: قریه‌ای است 
به صعید مصر نزدیک قوص, دارای بستانها و 
نخل فراوان, در بین «قوص» و «قفط». (از 
معجم البلدان), 

زحاحة ساعت. [ژج جماج /ج یغ] 
(تسرکیب اضافی | مرکب) در اصطلاح 
طبیعی‌دانان, قطمه‌ای است گرد برای سنجیدن 
برخی از مواد شیمیایی. (از المعجم الوسیط), 

زحاحی. رز ۳۹ (ع0 یک نوع پرنده 
است. یاقوت در ج ۱ص ۱۵ و ۸۵کتاب خود 
از آن یاد کرده. "در برخی از نسخ» زجاحی, 
رجاحی و زجاجی نیز ضبط شده است. (از 
دزی ج ۱ص ۵۸۱). رجوع به معجم البلدان 
چ وستقلد ج ۱ص ۸۵ شود. 

زحاجی. (ز] (ع ص نسبی) موب به 
زجاج (شيشه, گوهر شفاف). | آبگینه فروش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از تاج السروس) 
(دهار) (از متن اللغة) (از اقرب السوارد) 
(مهذذب الاسماء). آیگینه فروش و بلورفروش: 
(ناظم الاطباء) (از قطر السحیط). فروشنده 
شیشه. (متخب اللغات). فروشندة آبگینه را 
زجاجی با ضم «ز» گویند. (از مصباح المنیر), 
|ااز جنس زجاج. شیشه‌ای. " (از قاموس 
عصری, عربی - انگلیسی). از جنس شیشه 
ساخته‌شده. ||مانند شیشه, شفاف. غیر حاجز 
صاوراء. (از قاموس عصری» عربی - 
انگلیی). آبگینه گین:قصر زجاجی؛ عمارت 
بلور. (ناظم الاطباء؛ 

یا بمنقار زجاجی برکند طاوس نر 


زحاحی. ۱۳/۹ 
پرهای طوطیان از طوطیان وقت چنه. 


منوچهری. 
بلفم زجاجی بلقمی باشد که چون آبگینه 
گداخته‌گردد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
گلودرد آفاق را از غجار 


لعابی زجاجی دهد روزگار. نظامی. 

رجوع به زجاجیه شود. ||یکی از هفت" پرده 

چشم. (شرفنامة منیری)؛ 

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر 

که‌در نقاب زجاجی و پردة عنبی است.٩‏ 
حافظ. 

- بلغم زجاجی؛ بلغمی که سپیدی و شفافی 


شیشه دارد. (از ذخیرة خوارزمشاهی), 

< پردة زجاجی؛ یکی از پرده‌های چشم 
است. رجوع به «پرده» شود. 

چم زجاجی؛ پرد؛ هفتم چشم است. مادهٌ 
سریشمی بسیار شفافی است که در جسزو 
خلفی کر؛ چشم واقم است و از رطوبتی 


۱-ابن درید گرید: زجاجة بفتح هزه و بکر 
«ز» جایز است. (از جمهرة ج ۳ص ۴۵۱). در 
دهار و مهذب الاسماء زجاجة بمعنی آبگینه و 
زجاجی بمعنی آبگینه‌فروش ننها با ضم «زه 
ضبط شده است. 

۲-قرآن ۳۵/۲۴ 

۳- ناظم الاطیاء جاجة را بدین معنی با ضم 
«ز» و کر «ج» و مزلف قاموس عصری با ضم 
«ز» و فتح «ج» ضبط کرده است. اما کر «ج» 
مطابق لهجة مرکزی ایرانت و اصلی دیگر 
ندارد و اما ضم «ز» بدون تردید بخاطر مشهورتر 
بودن این ضبط است نه انحصار حرکت «زه 


بدان در لفت. 
۴-نل: نائی. (از حاشیه الجماهر ص ۲۲۲). 
۵-صاحب البلدان دو تن از علما 


(#بوشجاع و ابوالحلی) را از زجاجة مصر و 
ملقب به زجاجی یاد کرده است. رجوع به زجاج 
و زجاجی شود. 
۶- یاقوت در ذیل «تتّبس» آرد: صاحب تاریخ 
تنس گوید: در تنیس در یک فصل از سال 
پرندگانی گونا گون و فراوان گرد هم می‌آیند و 
شمارة اصناف این پرنده به یکصدوسی‌واندی 
میرسد. اجتماع اين همه پرندگان گونا گون در 
هیچ نقطه و فصل دیگر دید نشده است, از 
جملة ایین پرندگان است ززیق, نونی» زاغ و 
زجاجی. (از معجم البلذان). در نسخوج 
لایپزیک؛ مصر و بیروت این کلمه با ازه معجمه 
آمده است. 

(فرانری) ۷۷۵ 60/05 #ووداه - 7 
۸-چنین است در نسخه‌ای از شرفنامه که,در 
دسترس است اما چشم دارای له طبقه (پرده) 
است نه هفت. رجوع به پرده شود. 
٩-منیری‏ در شرفنامه زجاجی را بمعتی پردة 
زجاجی چشم و این شعر را بگواء آورده اما 
ظاهر شعر حافظ آن است که از جملة ترکیبی 
«نقاب زجاجی» اراده پردةٌ زجاجی چشحع شده 
است. رجوع به زجاجی و پرده شود. 


۰ زحاجی. 


موسوم به رطویت زجاجی حاصل شده و 
مابین جلیدیه و شبکیه واقع است. (از تشریح 
میرزاعلی ص ۷۲۸ در جنین شریان 
زجاجی از قدام بخلف از جسم زجاجی عبور 
مینماید. (از تشریح میرزا علی ص ۷۲۸). 
رجوع به زجاجی. زجاجیه, پرده و چشم 


شود. 

رطوبت زجاجی؛ که آنرا زجاجةالعین نیز 
نامند, از چنس نسوج نیست بلکه رطوبت 
صرف است. در جوانی غلیظتر از پیری است. 
زیاد شفاف و اندکی مایل بکبودی است. 
بعقید؛ ویرشو و کلیکر, در آن عناصر نیچ 
منضم که محتمل است از بقایای شریان 
زجاجی باشد. موجود است. و در این رطوبت 
گلبول سفید و بندرت کلسترین یافت شده 
است. حاجزهای غشائیه که از بشرة مخاطی 
مفروش شده‌اند... سمکن است که از تغیر 
شکل گلبولهای سفیدی که در حالت طبیعی 
در اين رطوبت است. بوجود آمده باشند. (از 
تشریح میرزا علی ص ۲۲۰). رجوع به ناظم 
الاطباء (ذیل چشم) و نیز زجاج. زجاجی, 
پرد» چشم و جسم زجاجی در این لغت‌نامه 


۳ 


شود. 
- زجاجی‌وش؛ آبگینه گین.مانند شیشد؛ 
گفت رخم گرچه زجاجی‌وش است 
ایمنی از ریش کسان هم خوش است. 
نظامی. 
- ||[بمجاز) ابر سیاه. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). رجوع به پرده شود. 
- |[(بمجاز) شب تاریک. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). رجوع به پرده شود. 
- ]|(بمجاز) آسمان. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). رجوع به پرده شود. 
شریان زجاجی؛ از شریانهای کرة چشم 
است که در پرده عنبیه (یا قزحیه) وارد 
میشوند و داثر؛ شریانی احداث میکنند. 
شریان زجاجی در جنین, از قدام بخلف از 
جسم زجاجی عبور میکند. اتشریح میرزا 
علی ص ۷۲۷و ۷۲۸). رجوع به کالبدشکافی 
سر و گردن تألیف نعمت‌الّه کیهانی ص ۴۰۱ و 
زجاجی و پرده در اين لفت‌نامه شود. 
- غشاء زجاجی؛ فالب آنرا کشف کرده است. 
اين غشاء (پرده) ورقة داخلی شبکه را 
مفروش نموده مهندم پر رطوبت زجاجی 
است و چون با کلیل هدیی رسید به روی 
محفظه برمیگردد. بعضی گمان کرده‌اند که 
غشاء زجاجی دو ورقه شده یک ورقة آن 
بقدام و دیگری بخلف جلیدیه میرود و این 
رای در اين ایام یکلی مبردود شده. سطح 
خازنمی غهاء زجاجی ملس و از خلف 
بقدام مجاور شبکیه و منطقةٌ زین و جلیدیه 
است. از سطح داخلی ان استطاله‌های عدیده 


پدرون رطویت زجاجیه رفته, خانه‌هایی را که 
کم‌یا زیاد منتظمند محدود میکند. اين عقیده 
دمور, پتی, زین» ساپی» برین و هسانور است» 
ولی بومن و کلیکر و شارل رین, این حجابها 
را منکرند. (از تشریح میرزا علی ص ۷۲۹ 
۳۰ 
-مجرای زجاجی؛ مجرای مخصوصی که 
بعقیده کلوله, شریان محفظه‌ای در جنين از آن 
عبور میکند اما اغلب محققین در وجود این 
مجری تردید کرده‌اند. (از تشریح میرزا علی 
ص ۷۲۹ 
نقاب زجاجی؛ کنایت از پرد؛ زجاجی 
چشم. زجاجیه, طبقة زجاجی: 
جمال دختر رز ور چشم ماست مگر 
که‌در نقاب زجاجی و پرد؛ُ عنبی است. 
حافظ. 
رجوع به زجاج» زجاجی, پرده و ترکیب 
جسم.زجاجی شود. 
ژحاحی. (زحْ جا ] (ص نسبی) منوب به 
زجاج بمعنی آبگینه» و مراد از آن آبگینه‌ساز 
باشد. (ناظم الاطبام). 
زجاحی. [ر] ((خ)۱ شضاعری است که 
ظاهرا در قرن هفتم هجری در تبریز میزیسته 
است. جوینی ارد: در تبریز شاعری است که 
او را زجاجی گویند, این قطعه گفته است: 
ای مبارک‌قدم جمال علی 
عالمی گشت شادمان از تو 
تابه طوسش برفتی اندر پی 
عاقبت هم نبرد جان از تو 
می‌نیاید برون ز هیبت تو 
صاحبا صاحب‌الزمان از تو 
بهزیمت برفت از تبریز 
مدبرا خواجه جهان از تو 
هیچ مخلوق از تو جان نبرد 
گرگریزد به آسمان از تو, 
(از تاریخ جهانگشا چ قزویلی ج ۲ ص ۲۸۱). 
زحاحی. [ز] ((خ) ابراهیمبن محمدین 
ابراهیم‌پن محمد, مکنی به ابواسحاق مروزی. 
از اهل مرو بود و در بقداد حدیث میگفت. از 
اپوحامد احمدین محمدین عباس سوسقانی ۲ 
و ابواحمد علی‌ین محمد حینی روایت دارد 
و ابوبکر محمدین عبدالملک‌بن بسران عبدی 
از او تقل حدیث کند. (از انساب سععانی). در 
الکنی و الالقاب آمده: ابراهیمین محمدین 
ابراهیم مکنی په ابواسحاق, تاجری از مرو و 
محدث بود. در ۳۸۰ ه.ق.ببغداد حدیث 
ژحاحی. زر] ((خ) ابراهيمین یوسفین 
محمد, مکتی به ابواسحاق و مشهور به 
زجاجی. از | کابر عرفای عهد متوکل عباسی 
(۲۳۲ - ۲۴۷ه.ق.)و از اصحاب شیخ 
ابوحفقص نیشابوری و جنید بغدادی بود. (از 


زجاجی. 
ريحانة الادب - از نامه دانشوران ج ۲ص 
۲ رجوع به ابراهیم‌ین یوسف شود. 
زحاحی. [زج جا جیی] (اخ) ابوالحلی 
سوار. مردی فاضل و ادیب بود و مصفاتی 
نیکو در ادب پرداخته است. وی از مردم 
زجاجة (قریه‌ای به صعید مصر) بود. (از معجم 
البلدان). رجوع به زجَاجة شود. 
زجاجی. [ز] ((ع) اب والسباس نسحوی. 
همزمان این‌الرومی. اخقش و قاسم‌پن عبید 
بوده است. رجوع به خاندان نویختی تألیف 
اقبال ص ۱۹۹ شود. 
زحاحی. زج جا جیی ] ((خ) ابوشجاع. 
از قریة زجاج صعید مصر. در روزگار 
صلاح‌لدین ایوبی بود و فتنه‌ای انگیشت و 
مردی از بنی‌عبدالقوی را که از داعیان بود 
فرزند خلفاء مصر معرفی کرد و بدعوت برای 
او پرداخت تا اینکه بدست ابوپکرین ایوب 
بقتل رسید. (از معجم البلدان), رجوع به 
زجاجة شود. 
زحاجی. از ((غ) اصمدین عسلیین 
عبدائّ‌بن منصور طبری مودب, مکنی به 
ابوبکر. وی در بغداد سکونت داشت و هم در 
آنجا به نقل حدیث پرداخت. از ابوحفص 
عمربن ابراهیم مقری, حدیث دارد و ابوپکر 
احمدین علی‌بن ثابت خطیب و ابوالقاسم 
خلف‌بن احمد خزفی مصری از او تقل حدیث 
کنند. این ما کولاگوید. وی مردی ثقه بود و 
احادیث فراوان روایت کرد. وی را از آنرو 
زجاجی گویند که در قریُ زجاجیه از قراء 
مصر سکونت کرده بود. (از ا ناب سممانی). 
زحاحیی. [] (ا) اسماعیل ابوالقاسمین 
ابی‌حرث. صاحب اربعین. (از منتهی الارب). 
اسماعیل‌بن ابی‌حارث مکنی به ابوالقاسم. 
محدث و صاحب اربعین, در یک نسخه نام 
پدر او ابوحرب آمده است. وی از یوسف‌بن 
موسی روایت دارد و احمدین علی‌بن ابراهیم 
انبدونی و دیگران از او نقل حدیث کنند. (از 
تاج المروس). سععانی آرد: اسماعیل‌بن 
محمد مکنی بهابولقاسم. از یوسف‌بن موسی 
تقل حدیث دارد و احمدبن علی‌بن ابراهيم 
انبدونی از او حسدیث دارند. (از انساب 
سمعانی). رجوع به معجم البلدان (ذیل: ابله. 
دارابجرد (درابجرد) و دومةالجندل) شود. 
ژجاجی. [ر] (اخ) حسن‌ین مسحمدین 
عباس, مکنی به ابوعلی. (منتهی الارب). 


۱-نل: رجاحی. زحاجی. حاجی. (حاثیهة 
جهانگشا بقلم قزوینی ج اص ۲۸۱). 

۲-اين کلمه در نخه گراوری انساب روشن 
نیست و ظاهرآن بت است به موتقان 
(شاوشکان). رجوع به سوسفان در انساب شود. 


زجاجی. 


حسن‌بن محمدین عباس, از علی‌بن محمدبن-- 


مهرویة قزوینی روایت دارد و پیش از ۴۰۰ 
ه.ق.درگذشته است. (از تاج العروس). 

زحاحي. ارٌ] ((خ) عسبدارحمان‌ین 
ابی‌بکرین احمدین علی‌بن عبدائه. از ابواحمد 
فرضی و ابن بکران و طبقة بعد از آنان حدیث 
شنیده است و من خود از او حدیث شنیده‌ام, 
ابوالقاسم‌پن سمرقندی" و ابویکر انصاری و 
دیگران برای ما از او روایت کرده‌اند. وی در 


حدرد ۴۷۰ ه.ق.به بغداد درگذشت. (از . 


ا ناب سمعائی). 

زجاجی. (] ((غ) عبدالرحمانین احمد 
طبری. از محدثانست. (از تاج العمروس) 
(منتهی الارب). 

زحاحی. (زج جا] ((خ) عبدالرجمان‌ین 
اسحاق. مکنی به ابوالقاسم. صاحب 
«الجمل». موب است بسوی شیخ خود که 
ابواسحاق زجاج است. (از منتهی الارب). 
عبدالرحمان‌پن اسحاق نحوی, صاحب 
«جمل» اهل بغداد و مقیم دمشق بود. از 
محمدین عباس یزیدی و ابن درید و این 
آن_باری روایت دارد. وی را بسه استاد او 
ابواسحاق زجاج منسوب دارند و زجاجی 
گویند. (از تاج السروس). سمعانی آرد: 
ابوالقاسم عبدالرحمان‌بن اسحاق زجاجی 
نحوی, از شا گردان ابواسحاق زجاج بود. 
ادبیات و نحو از او فرا گرفت و بملازمت او 
درآمد تا آنجا که بدو متسوب و معروف 
گردید. وی اهل بغداد بود و در دمشق اقاست 
داشت. از محمدین عباس ترمدی و علی‌بن 
سلیمان اخفش و ابوبکرین درید و ابوعبداله 
نفطویه و ابوبکرین انباری تقل حدیث کند. 
احمدپن محمدین سلامة دمشقی و آبومحمدین 
أبی‌نصر دمشتی و دیگران از او روایت دارند. 
(از انسساب سسممانی). زرکلی آرد: 
عبدالرحمان‌بن اسحاق نهاوندی (متوفی ۳۳۷ 
ه.ق./ ۹۳۹ استاد عربیت در روزگار 
خود بود. در نهاوند متولد گردید, در بغداد 
تربیت یافت و بزرگ شد. و در طبریة شام 
بدرود گفت. او راست: «الجمل الکبری» و 
«الایضاح الکافی» در نحوء «الزاهر» در لفت 
و نیز «شرح الف و لام مازنی», «شرح خطبز 
آدب الک‌اتب», «السخترع» و «امالی». (از 
اعلام زرکلی چ ۲ج ۴ص .۶٩‏ در حاشية 
همین صفحه از کتاب مزبور به کتابهای زیر 
ارجاع شده است: وفیات الاعیان ج ۱ص 
۸ بفية الوعاة ص ۲۹۷ و فهرست کتبخانه 
ج ۴ ص ۲۶۰, در حاشية معجم المطبوعات ج 
ص۹۶۲ در ذیل ترجم ایواشساق وجالین 
علاوة بر وفیات الاعیان و بفية الوعاة به 
فهرست ابن ندیم ص ۸۵ و روضات الجنات 
ص ۴۲۵ نیز ارجاع شده است. رجوع به 


ممجم السطبوعات ج۱ ص ۹۶۴. ريبحائة 
الادپ, تاریخ الخلفاء ص ۱۳۱ و ۲۶۹ شود. 
ژجاحی. ازٌ] (اغ) فضلین احمدین محمد. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
ژحاحی. (زٌ] ((خ) مسحمدین ابراهيم آ, 


بزمان مطیع خلیفه. از سخنان اوست: هرکه 
سخن گوید از جایی که انجا نرسیده باشد فح 
مستمع باشد. (از تاریخ گزیده چ گراوری ص 
۰۱ بستانی ارد: از عابدان و زاهدان 
صوفی‌منش بود. شعرانی او را یاد کند و گوید. 
او بمکه درآمد و در آنجا اقامت گزید و مورد 
توجه مردم مکه گردید. در اصل از سردم 
نیشابور بود. صحبت جنید. ثوری, ابوعشمان 
و خواص دریافت و نزدیک به ۶۰بار حیج 
کرد.هرگاه با کنانی و اهتر جوری مجالست 
میکرد. در صدر حلقه جای داشت و چون 
سخن میگفت همگی تسلیم سخن و نظر او 
ميشدند. زجاجی ۴۰ سال در مکه بود و در 
این مدت هیچگاه در داخل حرم برای طهارت 
نمیرفت و هميشه برای قضاء حاجت به 
خایج حرم میرفت. فضائل او بیش از شمار 
بودو در ۳۴۸ ه.ق. درگ ذشت. (از 
دائرةالمعارف بستانی). رجوع به الکنی و 
الالقاب, ريحانة الادب. طرائق الحقائق ج ۲ 
ص ۲۲۸, و ابوعمرو در اين لفت‌نامه شود. 
ژجاجی. رزٌ] (اخ) محمدین سعید عمرة 
سرخسی. از اسحاق‌بن ابراهیم مروزی معدل 
روایت دارد و احمدبن علی‌بن محمد اصفهانی 


حافظ از او نقل حدیث کند. (از انساب 
سمعانی). 

ژحاحیی. [ز] ((ج) بوسف‌بن عبدال لفوی 
محدث: صاحب تصانیف مفده. (منتهی 
الارب). یوسف‌بن عبداله لغوی مکنی به 
اپوالقاسم. از محدئان و مصنفان, در جرجان 
سکونت گزید و از غطریفی نقل حدیث کرد و 
در ۴۱۵ ه.ق. درگذشت. (از تاج السروس). 
۱ زرکلی آرد: یوسف‌ین عبداله جرجانی. مردی 
ادیپ, لفوی و محدث بود. او را به کار 
شیشه‌فروشی منسوب دارند. وی از ابواحمد 
غطریفی و ابواسحاق بصری و دیگران دانش 
فرا گرفت و در استراباد درگذشت. از تألیفات 
اوست: عمدة الک‌اتب در فقه, الریاحین, 
اشتقاق الاسماء و شرح الفصیح. (ز اعلام چ ۲ 
ج ٩‏ ص ۳۱۶). و در حاثية آن کتاب مدارک 
زير یاد شده است: تاریخ جرجان ص ۰۴۵۴ 
بغية الوعاة ص ۴۲۲. ارشاد " ج ۷ ص ۳۰۸ 
تاج ج ۲ ص ۸۵۲ الفهرس تمهیدی ص ۲۵۰. 
فسهرست دارالک تب چ ۱۹۵۲م. ص ۱۰۶ 
الاعلام این قاضی شهبه نسخذ خطی. رجوع 
به ريحانة الادب شود. 
زجاحیت. زر جی یَ] (از ع. مص جعلی) 


مکنی به ابوعمرو. وفاتش در ۲۳۸ ه.ق. 


۱۳۹۳۳۱ 


مصدر جعلی است از زجاج و «یّت» مصدری 
بمعنی زجاجی بودن, شیشه‌ای بودن. شفاف 
بسودن چون شیشه و آبگینه گون‌بودن. 
زحاحین. ( جا] (ع ص, !) ج زجاج در 
حالت نصب یا جر. شيشه گران. بلورمازان؛ 
هذا بذاته ینسبک.. او فی اتون الزجاجین. 
(لجسماهر ص ۲۲۵). رجوع به زجاج و 


زحاجیه. 


زجاجون شود. 
زحاحية. (ز جی ی] ((خ) نام مدرسه‌ای 
بحلب و انرا ابوالربیع سلیمان‌ین عبدالجبارین 
ارتقبناکرده است. محمد کردعلی در خطلط 
الشام آرد: مدرسة زجاجیه را بدرالدوله 
سلیمان‌بن عبدالجبار صاحب حلب و بقولی 
عبدالرحمان‌ین عجمی پرای اصحاب شافعی 
بنا کرده است. اما مردم حلب که بیشتر 
شیعی‌مذهب بودند با ساختمان این مدرسه 
مخالف بودند و لذا آنچه روزها از سدرسةً 
مذکور ساخته ميشد شبانه مردم آنرا ویران 
میساختند. بالاخره پس از چندی ساخته و 
تمام شد اما | کنون‌از آن مدرسه اثری نیست و 
بجای آن خانه کرده‌اند و بنابه نوشتة اعلام 
البلاء دور نیست مدرسه زجاجیه در محلةً 
جلوم واقع بوده است. (از خطط الشام ج ۵ 
ص ۱۰۳و ۱۰۵). 
زحاجیه. [ژ جی ی /ي] (از ع, ص نسبی) 
مونت زجاجی. ||( (اصطلاح کالبدشناسی) 
محتویات یا محیط شفاف چشم عبارتند از 
عدسی,؟ زلالیه " زجاجید ۶ و زجاجیه, مایع 
لزج و شفافیست که فضای واقع در عقب 
عدسی و رباط آویزان‌کننده را اشفال میکند و 
در مقابل سطح خلنی عدسی فرورفته است. 
زجاجیه در مسحیط عدسی با رباط 
آویزان‌کننده واجام موگانی مجاورت دارد 
و در عقب کمی بسطح داخلی شبکیه چسبیده 
معذلک براحتی میتوان انرا جدا کرد. زجاجیه 
از یک پرد؛ شیشه‌ای‌شکل, بنام هیالوئید 
پوشیده شده است و مجرای ستیلینگ یا 
مجرای گلو که از ضخامت آن عیور میکند. 
(از ک‌البدشکافی کیهانی ص ۴۰۱). رجوع 


۱-کذا در نس خة گراوری انس اب؛ شاید: 
ابرالقاسم المرقندی, 
۲ - نام او را ابراهیم‌ین محمد نیز نوشته‌اند: و 
بستانی نام و نسب وی را چنین آورده است: 
عمروین محملاین ابراهیم. ب 
۳-مراد ارشاد الاریب فی معرفة الاریب 
معروف به معجم الادباء تألیف یاقوت است چ 
مارگلیوث. در چ مصر بغلط رجا چاپ شده 
است. (ج ۲۰ ص). 
(فرانوی) #ااقاجن01 - 4 
(فرانری) 20658 ۲۵۳6۷9۵ - 5 
....(فرانوی) ۷۷5 00185 - 6 


بدان کتاب صص ۳۹۲ - ۲۰۲ و نیزپرده. 
چشم. زجاج, زجاجی. جسم زجاجی و 
رطوبت زجاجی (هر دوء ذیل «زجاجی») در 
این لفت‌نامه شود. 
ژحار. [زج جا] (ع ص) صیفة مبالفه است از 
زجر. (از اقرب الموارد) (از مسحیط السحیط) 
(از الیستان). و رجوع به زجر و زاجر و زجرة 
شود. 
ژحال. ارم جا] (ع ص) صيفه مبالفه است 
از زجل,۱ (از محیط المحیط), و رجوع به 
زجل و زاجل شود. ||آنکه کیوتر قاصد را به 
دوردست‌ها بفرستد و پرواز دهد. آن کبوتر را 
حمام الزجال و حمام الزاجل گویند (بصورت 
اضافه). (از متن اللفة). حمام الزجال, کبوتری 
که آنرا ز دور رها کرده باشند. (منتهی الارب). 
حمام الزجال؛ کبوتر قاصد. (از اقرب الموارد) 
(از مسحیط المحیط) (از تساج الصروس). 
|[کبوتریاز, (ملخص اللغات حسن خطیب) (از 
لبستان) (مهذب الاسماء) (از تاج الصروس). 
کبوتردار. (مهذب الاسماء). |ازجال (الحمام 
الزجال)؛ کبوتری که کبوترباز او را به 
دوردست پرواز دهد و آنرا حمام الزاجل 
(بصورت اضافه) گویند. (از من اللغة). |[الو 
تبرانداز. ج» رجّالة. (از معجم الوسیط). 
||تیرافکنان. تیراندازان. رماة. و همچنین 
است ّجالة. (از اقرب الموارد) (از البستان). و 
رجوع به زجاله شود. |ازجال, سرایندة زجل 
(از انسواع شعر). (از ممجم الوسیط), 
تصنیف‌ساز. حراره گوی. زاجل. کاری‌سرای. 
وشاح. موشح. و رجوع به تتصیف» صوشح, 
توشیح. حراره, حراره گویی, حراره گوی, 
زاجل, زجل, کاری‌سرای و آهنگ شود. 
زحال.[1] ( |) عنکبوت را گویند. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زحالة. (زح جا ل] (ع ص) تیراندازان. 
رماة, گویند: «خرج الامیر و بين یدیه الزجالة 
و الزجاله»؛ یعنی امیر بیرون شد در حالی که 
پیادگان و تیراندازان پیش روی او بودند. (از 
الیستان) (از اساس البلاغة) ا. ج جال. 
تبراندازان. (از سعجم الوسیط). ||آنانکه با 
مزجل (تیر کوتاه یا تیر بدون پر و پیکان) 
تیراندازی کند. (از المنجد). 
زحان. [رْج جا] ((خ) موضعی است واقع 
در میان راه «سبته» به «فاس» در اندلس. (از 
الحلل السندسیه ج ۱ص 46۸. 
ژحبة. زر ب ] (ع !)"۲ کلمة: «مساسمعت له 
زجبة»؛ یعنی نشنیدم از او کلمه‌ای. (از منتهی 
الارب) (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 
زجبه, زجمة؛ کلمة. (از جمهره ابن درید ج ۱ 
ص ۲۰۹). 
زحج. [رج] (ع #مسص) درازی و باریکی 
ابرو. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(آتدراج». باریکی ابروهاست در درازی و 
نعت از اين» در مرد, ازج بر وزن اشد و در زن» 
زجاء بر وزن حمراء است. (شرح قاموس). 
تازکی و باریکی خط ابروانست (در پیشانی) 
و باریکی و پرپشت بودن و کمانی بودن 
ابروست و برخی گفتهاند زجج باریک و دراز 
بودن ابروانست. و در برخی نسخ قاموس 
«دقة الحاجبین فی طول» و در برخی دیگر از 
نخ «دقة فی الحاجبین و طول» آنده؟ ۳ 
چون نعت از زجج آرند گوید: رجل ازج» 
حاجب ازج و حاجب مزجج, و نمت مونت 
آن زجاء است. و گویند: زجج الحاجب. ینی 
ابروان را با منح یا با وسمه باریک و دراز 
اخت. شاعر گوید: 
اذاما الغانیات برزن یوماً 
و زججن الحواجب و العیونا. 
مسقصود وی آن است که سرمه بچشها۵ 
کشیدند. در لسان العرب آمده است که در 
توصیف پیغمر (ص) گفته‌اند: ازج الحواجب, 
زجج کمانی بودن (خط) پیشانی با بلند و دراز 
بودن و کشیده بودن طرف آن است. (از تاج 
العروس). مولف لسان العرب پس از اين که 
«ازج الحواجب» را که از صفات پیغمبر 
شمرده‌اند نقل و تفیر کرده گوید: در حدیث 
است که «فاخذ خشبهة فنقرها و ادخل فها الف 
دینار و صحيفة ثم زجج موضعها»؛ یعنی 
چوبی را گرفت و سوراخ کرد و هزار دینار را 
بنانامه‌ای در آن جای داد و سپس جای 
سوراخ را صاف و درست کرد و اين از تزجیج 
بمعنی گرفتن موهای زائد ابروانست و ابن اثیر 
محتمل دانته که متخذ از زج بمعنی پیکان 
باشد. در این صورت معنی حدیث آن است که 
جای سوراخ را که در سرچوب بوده بوسیلة 
گذاردن پیکان بست تا آنچه در جوف آن 
نهاده محفوظ بماند. دراز و باریک شدن ابرو. 
( کنزاللقات) (از محیط المحیط). باریک و بلند 
و کمانی بودن ابروان و نازکی خط.ایروان را 
گویند.(از متن‌اللفة). در عین باریکی بلند و 
کمانی بودن ایرو. (از المعجم الوسیط). بلندی 
ابروان. (از کتاب الافعال این قطاع چ 
حیدرآباد ج ۲ ص 4۷). 
(جج. از ج] (ع مص) گام فراخ نهادن در 
رفتار. (کنز اللغات) (از کتاب الافعال امن 
قطاع ج ۲ ص .)٩۷‏ زجج در شتر, فراخ نهادن 
و دور از یک‌دیگر قرار دادن گامهاست. (از 
اقرب الموارد)(ازمتن الفة. [[در شترمرغء 
بلندی ساقها و دور نهادن گامهاست از 
یکدیگر. (از من اللفت). زجج در مرد و 
شسترمرعه بلندی ساقها و دوری گامها از 
یکدیگر. تمت مذکر آن ازج و مونث آن زجاء. 
از المعجم الوسیط). 
ژحج. [ژ ج) (ع ص,. () خران رام " (سنتهی 


زجج. 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). خران رام‌شده را 
گو ند ظاهرً مفرد آن ازج باشد. (از محیط 
السحیط). خران ازسوده. (از صتن اللفة). 
||چوب‌دستیهای سنان دراز یا آلات جنگ یا 
پیکان. ۲ (منتهی الارب) (آنندراج). حرابهای 
پیکان کرده شده. (ترجمه قاموس) (از لسان 
العرب) (از متن اللغة) (از قطر المحیط). بمعنی 
حراب متصله آمده و ظاهر عبارت قاموس 
آن است که اين کلمه جمع است اما ببرای آن 


۱-زجل چسانکه بياید ستعدی و بمعنی 
فرستادن کبوتر به دوردست آمده نه لازم و به 
معنی رقتن کبرتر به دوردست. بابراین آمدن 
تعت فاعلی و صیفة مبالغه بمعتی لازم درست 
نیست. شاید بهمین جهت است که در همة کب 
مبسوط و مختصر لفت تا آنجا که تتبع بعمل آمد 
حمام الزجال بصورت ترکیب اضافی آمده نه 
ترکیب وصفی و در صورتی که شاهدی برای 
این استعمال اخیز یافت نشود از اشتباهات 
مسلم است. 

۲-در اقرب المرارد؛ البستان, محیط المحیط, 
زجال و زجال بمعنی جمع بکار رفته است. در 
اساس البلاغة «خرج الامیر و بین پدیه الزحاله ر 
الزجاله» بدون هیچ تفسیر آمده است. 

۳- در نهرست جمهرة اين کلمه با ضم و فتح 
«ز» ضبط شده است. این کلمه با «م» و «ن» و 
همچین زَجُم؛ رَجْمة و جُمة نیز ضبط شده 
است. رجوع به متن اللغة و زجمةء زجبتة و 
زجم در اين لفت‌نامه شود. 

۴-مرافق نسخة نخست مجموع دو صفت را 
بر روی هم زجج خرانند و مطابل نخ دوم 


. درازی و باریکی هر یک جدا گانه میتواند 


مصداق زجج باشد. 

۵-یعی فبل از «و العیونا» فعلی در تقدیر 
است و در حفیقفت ین است زججن 
الحواجب و کحلن العیون پعنی ابروان رابا 
وسمه و چشمان را با سرمه زیت داد. شعر 
مزبور از راعسی است و صواب یزججن 
الحواجب و صدر یت چنین است: 

و هزة نسوة من حی صدق 

یزججن الحواجب و العیونا, 

رجوع به لسان العرب و صحاح شود. 

۶-در کستب لفت عربی در تفسیر زجیج در 
این‌جا این عبارت امده «الحمیر المقتله» و همةٌ 
مژلفان لغت. مقتله را بمعنی آزموده و مجرب 
آورده‌اند. تنها مرجم قامرس مژلف کتاب 
ترجمان اللغة مقتله را کشته‌شده ترجمه کرده و 
اين مسلماً اشتباهت ناشی از اشتراک لفظی 
مادهُ «قتل». 

۷-صواب با پیکان است نه یا پیکان و این 
غلط خواه از کاتب باشد و خواه از مژلف. عیا 
در آنندراج نفل شده و گویا همین نیز موجب آن 
شده است که ناظم الاطباء از آن سه معنی 
جدا گانه برای زجج بسازد. عبارت ناظم الاطباء 
چنن است: حربه‌های کرتاه و جوب دستها و 
آلات جنگ و پیکان. 


رجحه. 


مفردی یاد نشده. (از تاج المروس). ۳ 


پیکان‌دار را گویند و ظاهراً سفرد آن ازج 
است. (از مسحیط المحیط). حربه‌های 
پیکان‌کرده‌شده. (شرح‌قاموس. 
زججة. از جج) (ع اج زج رجوع به زج 
شود. 
زحح. (ز] (ع مص) خراشیدن. (از سنتهی 
الارب) (از تاظم الاطباء) (از صراح). از باب 
منع یعنی خراشید او راء (از ترجم قاموس), 
بمنی سحح است. (از قاموس). لفتی است در 
سحج.! (از جمهرة ان درید ج ۲ ص ۵۵) (از 
متن اللفق). 
زحر. [ز)(ع مص) بازداشتن و منع کردن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از غیاث 
اللغات), باز داشتن کی راو نهی کردن, 
(آندراج) (فرهنگ نظام) از کاری باز کردن. 
(المصادر زوزنی ص ۲۲) (دهار). منع. نهی. و 
این لغت دراصل بمعنی راندن بوسیلة بانگ 
زدن ایتووه(از متن اللفة) (از محیط المحیط). 
منع ُردن. (از اقرب الموارد). ابن فارس گوید: 
کلم مرکب از زاء و جیم و راء (بهمین ترتیب) 
داّت بر انهار (باز داشتن) کند. گویند: 
زجرت البعیر حتی مضی. و زجرت فلانا عن 
الشیء فانزجر. (از مقاسس اللغه ج ۲ ص 
۴۷ |آنهی کردن ؟ و نعت از آن زاجر (مذکر) 
و زاجرة (مونث) آید. (از اقرب الموارد). منع و 
نهی است و در حدیث هر جا زجر آید بدین 
معنی است. مرادف آن است از دجار که 
دراصل ازتجار بوده است. (از تاج الصروس) 
(از شرح قاموس). در حديث عزل آمده « کاأنه 
زج ر»؛ ییعنی گویی نهی شده از آن و در 
حدیث. هر جا زجر اید بمعنی نهی است. (از 
نهایةٌ ابن اثیر). از کاری باز داشتن. (ترجمان 
لفرآن ترتیب عادل‌بن علی چ دبیرسیاقی ص 
٩‏ ۱۰.۶). از کاری باز زدن. (تاج المصادر 
بیهقی). نهی کردن کسی. (از کتاب الافعال ابن 
قطاع ص ۸۶. ][راندن. زجرالکلب بمعنی باز 
داشتن و راندن اید. (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). باز داشتن سگ راء (آنندراج). 
طرد و راندن استبا بانگ. گویند: زجرته 
فانزجر؛ یعنی بانگ زدم تا برود پس رانده شد. 
و در قرآن است: فانما هی زجرة واحدة 
(۱۹/۳۷, ۱۳/۷۹). سپس در راندن (طرد) و 
بانگ برآوردن هر یک جدا گانه یک‌از رفته 
است. «فالزاجرات زجرا» (۲/۲۷)؛ بمعتی 
راندن فرشتگان است ابرها را. و نیز در آیت 
«ما فیه مزدجر» (۴/۵۴)» مزدجر بمعنی «از 
ارتکاب گناهان منع شده» و در آیت «و قالوا 
مجنون و ازدجر» (۹/۵۴)؛ از دجر بمعنی 
«طرد شد. رانده شد» آمده است. و زجر را در 
اين معنی بدین مناسبت بکار برند که بر مطرود 
بانگ میزنند با گفتن کلماتی مانند: «دور 


| شوه و «برگرد» میرانند. (از مفردات). دنع 


کردن سگ. (از ترجمٌ قاموس) (از تاج 
العروس). نهیب زدن بر سگ. سگ را با نهیب 
از کاری باز داشتن. با «ب» و بدون آن نیز 
متعدی ميشود. (از اقرب الموارد). باز داشتن 
( کف)سگ و غیر آن است. (از من اللغة) (از 
المعجم الوسیط). زجر در اصل راندن و دور 
کردن بوسيلة بانگ است. (از اقرب السوارد) 
(از محیط المحیط) (از متن اللغة). |[از پس 
راندن شتر را. (از ترجمة قاموس) (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). راندن 
شتر. براه رفتن تهیج کردن شتر. (از متن اللفه), 
بانگ کردن و به رفتن واداشتن شتر. سوق 
دادن شتر, و بدین معنی است زجر در قمرآن: 
«فالزاجرات زجرأه (۲/۳۷؛ یعنی فرشتگان 
اببرها را مسیرانسند. (از محیط السحیط). 
برانگیختن و بشتاب واداشتن شتر. (از المعجم 
الوسیط). تشویق کردن و وادار ساختن شتر به 
تند رفتن و از زجر بدین معنی است حدیث 
ابن مسعود: «من قرا القران فی اقل من ثلات 
ذهو زاجر»؛ یعنی کی که قرآن را در کمتر از 
سه روز تمام بخواند زاجر است یعنی راننده و 
سوق دهندهٌ شتر. فهو راجز (براء مهمله اول و 
زاء آخر) نیز خوانده شده است ". و نیز از زجر 
بدین معنی است حدیث «فسمع وراءه زجرأ»: 
یعنی از پشت سر خویش بانگ (ساربانان) 
برای راندن شتران را شنید. (از نهای ابن اثیر). 
بحرکت ذر آوردن شتر. (از کتاب الافعال ابن 
قطاع ص ۸۶). سوق دادن شتر با بانگ زدن. 
(اقرب الموارد). زجر شتر؛ وادار ساختن او به 
رفتن بوسیلة لفظی از الفاظ زجر. و این زجر 
در شتر بمنزله ردع! است برای انسان, گویند: 
زجره عن السوء؛ یعتی او را از ارتکاب بدی 
ردع کرد. (از تاج العروس). ||راه بردن. جلو 
راندن در حال فثشار اوردن از عقب. (از 
کازیبیرسکی). یمعنی سوق دادن آید و بدین 
معتی است. زجر در اين ایت؛ «فالزاجرات 
زجر»؛ یمنی فرشتگان ابرها را میرانند. (از 
محیط المحیط). در تفسیر کشپف الاسرار 
آمده: «الزاجرات زجراً...»: بفرشتگان که میغ 
میرانند و باران را فراهم آرند تا آنجا که فرمان 
له بود, و برخی گویند معنی آیت این است: به 
آیتهای قرآن که باز زننده‌ست از بدیها. (از 
تفیر کشف الاسرار ج ۸ ص ۲۵۵ و ۲۵۸). 


۱- در نخهة چاپی من اللفة. جمهره این درید 
صراح, متن قاموس در اقیانوس المحیط (شرح 
ترکی قاموس) و نیز برخی از نسخ قاموس سجح 
آمده بتقدیم جیم بر حام. بنابراین حمل آن بر 
غلط مطبعی متبعد است بخصوص با ترجه به 
دقتی که در تصحیح من اللغْةّ شده و شهرتی که 
اقیائوس المحیط در صحت دارد و ما ناچار آنرا 


زجر. ۱۲۷۳۳ 


غلط میشماريم زیرا در منتهی الارب و صراح 
زجح بمعنی خراشیدن آمده بنابراین با سحج 
(بتقدیم حاء) مرادف خواهد بود زیرا یکی از 
معانی سحج خراشیدنست اما سجح (بتقدیم 
جیم) در هیچیک از فرهنگها بمعنی خراشیدن یا 
بمعنی دیگری نزدیک بدان نیامده است. علاوه 
بر اينکه در بسیاری از نسخ خطی قاموس و نیز 
نسخه چ یمیتی و چ ایران, سجح ضبط شده 
است. ملف تاج المروس در اینجا مرتکب 
غلطی فاحش شده که آنرا حمل بر غلط 
نطبعه‌ای نتوان کرد. وی در نفسیر ماده زجح 
گرید: ازجح بر وزن منع معنی سجع (با عین) 
دهد و زاء چنانکه خواهد آمد لغتی است در 
سین و یا لغزش زبانست». چنانکه ملاحظه 
میگردد علاوه بر این‌که در عبارت وی سجع با 
عین آمده و بر فرض این‌که اين را غلط مطبعه 
بدانیم باز ناچاریم آنرا سجح با تقدیم معجمه 
بخوانیم زیرا وعده داده است که در این باره 
(تبدیل زا به سین) پس از این سخن خراهد 
گفت و این شاهد آن است که زجح را مرادف 
سحج (بقدیم حاء) ندانسته زیرا سجح در 
ترتیب این کاب مقدم است بر زجح نه مز خر و 
اتفاقاً وی بعداً در ذیل مادة سجح در این باره 
سخن گفته است. علاوه بر این‌که فرق زجح با 
سجح, تنها در تبدیل زاء به سین نیست اما ظاهر 
نوشتة تاج العروس این است زیرا که میگوید 
زجح لغتی است در سجح يا تحریف زبانی آن 
است. بنابراین دور نیست که همین اشتباه مزلف 
تاج العروس مرجب بفلط افتادن ملف متن 
اللغه و چاپ کنند: جمهرة» اقبانوس و صراح 
شده باشدو نا گفته‌نماند که لغت زحج در 
فرهنگهای زیر نیامده: صحاح, لسان العرب؛ 
محیط المحیط, اساس البلاغة» مقاییی اللفةه 
غیاث اللغات, دسترر اللفة» دهار» کنز اللغات 
مخب اللفات» فطر المحط, اقرب الموارد» 
المعجم الوسیط و المنجد. 

۲ -از میان کتب فرهنگ و معاجم عربی تنها در 
آقرب الموارد. منع و نهی بصورت دو معنی 
جدا گانه برای زجر ذ کر شده است و این به 
صواب نزدیک‌تر است زیرا منم باز داشتن است 
حیران با اننانی را از کاری و اين اعم است از 
نهی. در معجم وسیط» منع و نهی را مرادف 
یکدیگر و در تفیر یک معلی برای مادة زجر 
قرار داده و کف (بازداشتن) را معنایی جدا گانه 
برای زجر آورده است. بنابراین» اين دو فرهنگ 
از نظر جدا کردن نهی و بازداشتن متحدند اگر 
چند در بیان آن یک شیره ندارند. 

۳ -ابن اثیر این حدیث را در مادة رجز آورده 
بدون اشاره بضیبط آن با زاء معجمه و در صورت 
صحت این ضبط متفاد آن است که باستعاره از 
زجر ابل میتوان زجر را در مورد کسی که کاری 
را با عجله و سرسری انجام دهد بکار برد و او را 
زاجر خواند. 

۴-ردع مرادف زجر بمعنی نهی و منع است نه 
زجر بمعنی سوق دادن و وادار بحرکت ساختن. 
و جملة زجره من السوء نیز بمعنی نهی است و يا 
ی 
انذار است. 


۴ زحر. 


||(بمجاز) کلمات زجر" را زجر گویند: این 
کلمات که همه از جملةٌ اسماء اصواتند بعضی 
از آنها برای راندن و برخی دیگر برای تاراندن 
حیوانات بکار می‌رود و راندن یا تاراندن هر 
یک از انواع حیوان را در فارسی و عربی 
الفاظی ویژه است که در خلال کتب لفت و 
فرهنگها را کند‌ن. گه نیز لفظی مشترک 
است میان دو یا چند نوع از حیوانات و ویژة 
زجر یک نوع حیوان نیست, در عربی برای 
برخی از الفاظ زجر مصدر نیز ساخته‌اند مثلا 
زجر کردن بلفظ هلا را هلهله گویند چنانکه 
ملاحظه خواهد گردید. اینک برخی از الفاظ 
زجر: اجَدم "؛ کلمه‌ای است که بدان اسب را 
" زجر کند اصل آن هجدم است: اجدم الفرس؛ 
زجر کرد اسب را بکلمة اجدم. (از منتهی 
الارب). بش‌بّش, کلمه‌ای است که بدان 
شترانرا زجر کنند و آبساس و بش زجر کردن 
شتران بلفظ بس‌بس. (از مستهی الارپ). 
زج رکردن شتردر وقت ران‌دن. (تاج 
المصادربیهقی): ده, زجر است شتر را. (بلوغ 
الارب ج ۴ ص ۲۷۸ از زمخشری). سعسَع؛ 
زجر گوسیدان را. (دهار) سععة؛ راندن 
بلفظ سع سم. (منتهی الارب). عاج وعاج 
عاچ؛ زجر آست اقه راو زجر کردن ناقه را 
لفظ عاج عاج. و مصدر فعل از آن آرند و 
گویندعج و عَقج؛ نی زجر کرد ناه را 
یکلم عاج. (از منتهی الارب). قرس؛ کلمه‌ای 
است که بدان سگ را زجر کنند. (منتهی 
الارب). قوش قوش؛ زجری است مر سگ راء 
(منتهی الارب). مهمهه. (تاج المصادر بیهقی). 
هاد؛ زجری است شتر را. (منتهی الارب). و 
رجوع به «هاد» در اين لغت‌نامه شود. همال؛ 
زجری است اسب را (از سنتهی الارب). و 
رجوع به هال در این لغت‌نامه شود. هت‌هت؛ 
کلمه‌ای است که بدان, اشتر را بر آب زجر 
کنند.هتهته؛ زجر کردن شتر بر آب بلفظ «هت 
هت». (از مسنتهی الارب). رجوع به «هت 
هت» و «هتهته» در اين لغت‌نامه شود. هج؛ 
زجری است مر ناقه را (از سنتهی الارب). 
رجوع به هج در اين لفت‌نامه شود. هجدم؛ 
کلمه‌ای است که بدان اسپ را زجر کنند تا 
پیش رود. لغتی است در آجدم. گویند نختین 
کسی که بر اسب سوار شد پسر برادرکش آدم 
بود. وی سوار بر اسب بر برادر خود حمله 
آورده اسب را زجر کرد و گفت «هج الدم» 
هجدم مخقف همین کلمه است و برای زجر 
اسب بکار میرود. (از منتهی الارب). رجوع به 
«هجدم» در اين لفت‌نامه شود. لاء کلمه‌ای 
است که بدان اسب را زجر کنند. (از منتهی 
الارب). هیچ, مبنی بر کسر؛ زجری است 
مرناقه را (از منتهی الارب). هید [2 / هی ]: 
زجری است مرشتر را و زجر کردن و بانگ بر 


زدن شتر را هید گویند. و گویند: ما له هید و 
لاهاد؛ یعنی کسی با او هاد یا هید نگوید و منم 
و زجر نکند. (از منتهی الارب). ||(بمجاز) 
بانگ زدن برستور تا تیز رود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). بانگ کردن به 
گوسفندان. (از متن اللفة). بانگ برستور زدن 
تا برود. (دهار) (المصادر زوزنی چ تقی بینش 
ص ۲۳) (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی 
چ دبیرسیاقی ص ٩۴و‏ ۱۰۴). بانگ برستور 
زدن. (تاج المصادربیهقی). بانگی که شبانان 
بر گوسپندان زنند. بمجاز زجر گویند. (از تاج 
العروس) (از متن اللفه). اواز برای راندن 
شتران. (از اقرب السوارد). ||برانگیختن. 
پراک‌ندن چیزی. (از السعجم الوسیط). 
||پرا کندن‌باد ابر را. (از المعجم الوسیط) (از 
اقرب الموارد). پرا کندن ابرها. دور کزدن. (از 
کازیمیرسکی) (از المعجم الوسیط) (از اقرب 
الموارد). ||انداختن ناقه آنچه در شکم دارد. 
(از مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از آنندراج) (از تاج السروس) (از 
آقرب الموارد) (از ترجمةقاموس). |اانداختن 
و بیرون ریختن آنچه در دلت. استفراغ 
کردن.بر گردان دن. قی کردن. (از 
کازیمیرسکی). |[فالگویی کردن بمرغان و 
بانگ زدن بر آنهاء گویند: زجر الطائر؛ هر گاه 
آنرا بفال (بد) گیرد و از دیدن آن پیش بینی 
حوادثی کند, پس آنرا براند.(از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). فالگویی کردن بمرغان و 
بانگ بر زدن بر آن. (آنندراج). فال بمرغ 
کردن:زجر الطائر؛ فال بمرغ کرد. و تفأل؛ فال 
زد بسمر], (مقدمة الادب چ لایپزیک ص 
۷ زجر عیافت و فالگیری از پرنده است» 
بدین گوئه که سنگی بسوی پرنده ميافکنند و 
پا بروی بانگ میزنند. پس اگر پرنده بسسوی 
راست پرد فال نیک از آن گیرند وا گربه سمت 
چپ پرد فال بد. و کلاغ را ابوزاجر گویند زیرا 
بیشتر تفال و تطیر با او کنند. (از سحیط 
المحیط) (از متن اللغة) (از اقرب الصوارد). 
زجر طاثر؛ فال گرفتن به پرندگان. (از کتاب 
الافعال اين قطاع ص ۸۱). برانگیختن پرنده 
وپرانیدن آن تا سنوح او را بفال نیک و بروح 
او رابفال بد گیرند. (از مبعجم‌وسیط). کیش 
کردن پرندگان و پراندن آنها از محل خود 
برای تسفال زدن با پسرواز آن‌ان. (از 
کازیمیرسکی). فال گرفتن بمرغ. المصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۲). بمرغ فنال 
گرفتن. (دهبار) (ترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی چ دبیرسیاقی ص ۴۲ و 4۱۱۱ 
(تاج المصادر): زجر الطایر؛ یعنی فال گرفت 
به وی پس بدر آمد پس دفع کرد آثرا مشثل 
آزدجره از پاب افتعال. (ترجمةٌ قاموس). زجر 
بمجاز فالگیری به پرنده و پرانیدن او را گویند 


رحر. 


و لیث گوید زجر آن است که پرنده یا آهویی 
را برانند و از کیفیت پریدن او فال گيرند. "و 
این همان طیره است که در شرع (اسلام) از آن 
تهی شدء است. (از تاج العروس). ||تکهن ؟. 
پیش گسویی کردن حوادث. (از محیط 
المحیط). عیافت است و آن خود نوعی از 
کاهتی است. گویند «زجرت ان یکون کذا و 
کذا»؛یعنی پیش گویی کردم که چنین و چنان 
شود. (از لسان العرب). طیره و عیافت. و آن 
استدلال کردن باشد از رفتار وحصوش و آواز 
مرغان بر وقوع حوادث. (یواقیت السلوم), 
فالگویی بمرغان و ستارگان جز آن. (منتهی 
الارب): فال گرفتن بنام مرغ یبا به آوازه یا 
بصنعت فال گویی کردن بنجوم یبا پرمل یا 
چیزی دیگر. (ترجمهٌ قاموس). قسمی کاهنی 
(تکهن) است. (از متن اللفه). عيافت و تکهن 
را زجر گوید. (از قاموس). بمجازء زجر 
عیافت است که خود نوعی تکهن است. و 
اصل در آن است که پرنده‌ای را پوس بانگ 
زدن با پرتاب سنگ. پرانند آنگاه | گربراست 
پرد فال نیک و اگربه چپ پرد فال بد زنند در 
اناس چنین آمده... و در حدیث است که 
شریح شاعر و زاجر بود. و زجاج گوید زجر 
پرندگان یا غیر پرندگان آن است که براست 
رفتن آنها را بغال نیک گیرند و بچپ رفتن آنها 


۱ -بر این الفاظ در کتب لفت اطلاق زجر کنند. 
بعلاقة نیب و سبب بنابراین میتوان آنرا یکی 
از معانی مجازی زجر یاد کرد. هر چند فرهنگ 
نویان تا کنون چنین نکرده‌اند. 

۲ -اجدم بطوریکه در اینجا آمده و در ذیل 
کلم هجدم خواهد آمد محرف هجدم است و 
بطوری که ملاحظه خراهد گردید هجلم با کسر 
هاء ضبط شده است: بتابراین مناسب ضبط 
اجدم نیز یک همزه است. 

۳-اين دو تعییر و تفیر مختلف در کتب لغت 
آمده است: برجحی زجر طاثر را بدین گونه تفسیر 
کنند: «پرانیدن پرنده و سپس از طرز پریدن او 
فال گرفتن» و برخحی دیگر بدین گونه: «فال زدن 
از دیدن پرنده و تاراندن ار با بانگ یا سنگ. 
اننداختن». آنچه مولف تاج العروس خود 
نخست گوید مطایق تفیر اخیر و آنچه از یث 
۴- مولف بلوغ الارب زجر کهانت. عیافت و 
فراست را هر یک در فصلی جدا گانه یاد کند و 
پس از تفیر هر یک برخی از مشهرران بدان 
فن را نام برد. وی پس از نقل سخن ابن اثیر که: 
«زجر قسمی کهانت و عیافت است» گوید: 
کهانت قسیم زجر است نه قسمی از آن و عیانت 
را نمیتوان بطرر مسلم مرادف کهانت دانست - 
انهی. اما با مراجعه بکتب لفت» سخن مژلف 
بلوغ الارب را نمیتوان بطور اطلاق پذیرفت. 
بسعلاوه که در متهی الارب لغت تکهن را 
یخصوص بمعنی فالگویی کردن و فالگوی 
شدن تفسیر کرده است. 


زجر. 


را بغال پد و کاهن را زاجر گویند از آنروي که... 


هر گاء چیزی را بقال بد گیرد و در امری گمان 
شومی برد. با بانگ و فریاد. دیگران را متوجه 
سازد و از اقدام بدان نهی کند. زجر حیوانات 
ودرندگان نیز از همین باب است. (از تاج 
العروس). در حدیث است که شریح شاعر و 
زاجر بود, از زجر طیر بمعنی فال بد یا خوب 
گرفتن از پریدن پرندگان مانند سانح و بارح؟ 
و آن نوعی است از کهانت و عیافت. زاجر 
آنکه فال زند. (از تهایةُ اين اثیر). تخمین زدن. 
احتمال دادن. حدس زدن. فکر کردن دریارة 
پیش آمدی: زجرت ان یکون کذا؛ من حدس 
میزنم که اینطور باشد. (از کازیمیرسکی). 
زجره عیافت و آن حدس و تخمین زدن و 
گمان بردن به امور است از روی نام پرندگان 
یا ارا و یا محل فرود امدن ایشان, و آن را 
نشان خوشبختی و نیکی و یا شومی و بدی 
گرفتن. (از متن اللفه: عیف). بستانی ارد: 
زجرء غیبگویی و اخبار از وقوع حادثه‌ای 
است پیش از وقوع و در قدیم معتقدانی داشته 
و در کلده زامصر رانج بوده است و از انجا 
بیونان و از مردم یونان به رومیان رسید. در 
یونان و روم بیشتر بیکی از جهات اربعه ال 
می‌گرفتند. غیب گویان یونانی (هنگام 
پیشگویی وقایع آینده) روی خود را بسوی 
شمال و رومیان روی بسوی جنوب میکردند. 
مردم مشرق بشتر نشانهای خوشبختی و 
رفاهیت میدیدند و در باخترنشانهایی 
برخلاف آن میدیدند و آنرا شوم میدانستند ۳ 
فال بد میزدند. دانش زجر و پیشگویی بر پایة 
پریدن و آوای پرندگان, درخشیدن برق یا 
دیگر حوادث مهم جوّی ماند نیازک. اقسام 
بادها, خسوف, کسوف و نیز سمت پرش 
پرندگان ( که‌لفظ طيرة را از آن گرفته‌اند), و نیز 
خواندن خروس و یا خوردن پرنده تخمی که 
در قفس گذارده شده, میباشد. بسیاری از 
حوادث خرد و ناچیز را نیز بفال بد میگرفتند, 
و نشانة شومی میدانستند مانند: عطسه, دچار 
اندوه و دلتنگی نا گهانی شدن, ریختن نمک بر 
خوان, یا باده برجامه و يا گذشتن حیوان از 
جلو شخصی بطوری که راه را بر او قطع کند. 
در یونان و روغ, غیبگویان و فالگیران دارای 
نفوذ و قدرت فراوان بودند و تعداد انان در 
روم هميشه از سه تن تجاوز نمیکرد و این سه 
تن پیوسته بوسیلة انجمن مخصوصی از 
اشراف و هر یک از یکی از طوایف بزرگ 
برگزیده ميشدند تاسال ۳۰۰ ق.م. که قانون 
دیگری جانشین قانون مزبور گشت و بر طبق 
مقررات این قانون اخیر افرادی از طبقات 
عامدٌ مردم نیز میتوانستند برای پیشگویی 
برگزیده شوند. و لذا عدد پیشگویان از سه تن 
تجاوز کرد و تا ۱۵ رسید. اما نتیجة بیرون 


شدن مقام مذکور از انحصار اشراف, آن شد که 
از نفوذ پیشگویان کاسته شد تا سال ۳۹۰م. 
که تئودوس بزرگ. جمعیت مزبور و هم‌چنین 
پرستش بتان را ملغی ساخت. (از دائزة 
المعارف بستانی). یکی از اوابد " عرب زجر و 
طیره است و اين هر دو بیک معنی و اصل آن 
این است که عرب هر گاه آهنگ انجام دادن یا 
ترک کاری کنند. پرنده را با زجر میپرانند پس 
اگربه جانب راست پرید حکمی میکردند و 
حکمی دیگر. و از اين رو زجر را طیر نیز 
تامند و بیشتر با کلاغ تطیر میکردند سپس با 
دیگر حیوانات بجز پرندگان نیز فال زدند و باز 
از اين نیز تجاوز کردند و حوادث حالاتی که 
دز جمادات رخ میداد مانند شکستن و بهم 
خوردن, و مانند آن را در فالگیری (زجر) 
مورد توجه قرار دادند. عربان در زجر, گاه تا 
سرحد کهانت پیش میرفتند. در شرع. حکم از 
راه زجر و طیره باطل و بلااشر دانسته شده 
است. پیغمبر (ص) فرمود: «اقروا الطیر فی 
وکناتها». و نیز گفت: «لاعدوی و لا طیرة». 
اما فال, کاری پسندیده بشمار آمده زیرا از 
پیغمبر نقل کنند که گوید: «یمجبنی السفال و 
هی الکلمة الطیبه». دانشمندان گفته‌اند فشرق 
فال و طیره بدانست که فال بدون قصد آید و 
طیره را با قصد انجام دهند. (از صبح الاعشی 
ج ۱ص ۱7۳۹۹ ۴۰۰: 
محال باشد فال و محال باشد زجر 
مدار بیهده مشفول دل, به قال و به زجر. 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۲۰۸). 
و یکی بود نام او سطیح کاهن کی هر چه از 
وی بپرسیدندی بزجر بگفتی. (فارسنامة اببن 
البلخی ص .)٩۷‏ و بسیاری از اين کندا و فال 
گویان و زجر و کسانی که در شانة گوسفند 
نگرند. (مجمل التواریخ و القصص ص ۱۰۳), 
رجوع به ترجمة مقدمة ابن خلدون بقلم محمدٍ 
پروین گنابادی ج ۱ص ۰۱۸۸ ۱۹۲ و بلوغ 
الارب جزء ۲ص ۳۳۴ ۳۴۰ و جزء ۳ص 
۱ مروج الذهب مسعودی چ۱ج ۲ 
صص ۲۳۱ - ۲۳۷ و طيرة, عرافه, فراسة, 
عيافة. عراف, عرافان, قيافة. کاهن, کهنه, 
کاهنان, کهانة در اين لفت‌نامه شود. |[زجر 
غراب البین؛ کنایت از سفر آمده است. گویند: 
«ازجرغراب البین»؛ یعنی بسفر خواهم رفت. 
(از اقرب الموارد). ||تهدید کردن. (المصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۲) (دهار) (ترجمان 
القرآن ترتیب عادل‌ین علی چ دبیرسیاقی ص 
٩‏ و ۱۱۷) (تاج المصادر بسهقی). شهدید. 
(ناظم الاطباء) . |[نالیدن. (دهار). ][دور 
شدن. بیرون شدن. ||فرار کردن. ازدجار نیز 
بدین معتی آمده. |[بیمنا ک‌شدن. مرعوب 
گسردیدن. از روی سیم فرار کردن. (از 


زحر. ۱۳۷۳۵ 


کازیمیرسکی). 
زجر. [ز] (از ع مسص) در اصل بمعنی 
بازداشتن است لیکن در محاورء فارسیان 
بسمعتی لازم که ضرب و سرزنش باشد 
مسعمل است. (غیاث اللغات). ایذا و اذیت و 
ضرب و شکنجه و کتک. (ناظم الاطیاء). آزار 
و اذیت. و اين معنی مخصوص فارسی است. 
(فرهنگ نظام): 
درشود یی زخم و زجر و درشود بی ترس و بیم 
همچو آذرشت آ به آتش. همچو مرغایی به جوی. 
منوچهری. 
فضل است اگرمخوانی عل است گرم نی 
قدر تو ندارد آن کز زجر تو بگریزد. سعدی. 
گرینوازی بلطف ور یگدازی بقهر 
حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست. 
سعدی. 
جان پیگائه ستاند ملک الموت بزجر 
زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان را, 
سعدی. 
رجوع به زجر بردن» زجر دادن. زجر کردن, 
زجرکش کسردن و زجر کشیدن شود. 
||سیاست. (ناظم الاطباء). تنبیه. کیفر دادن و 
سخت گرفتن. به شدت و خشونت رفتار 
کردن؛ و زجر متعدیان و آرامش اطراف 
بسیاست منوط. ( کلیله و دسنه). و از برای 
تسقدیم وتعریک مفدان و قمع و تأدیب 
متعدیان و زجر و تشدید جاهلان عقل و 
اجتهاد دارد. (سندبادنامه ص ۳). با او رفق و 
ملاطفت کردندنی و زجر و معاقبت روا 
نداشتندی. ( گلستان سعدی). هارون ارکان 
دولت را گفت جزای چنین کس چه باشد. 
یکی اشارت بکشتن کرد و دیگری بزبان 


۱ - چنانکه ملاحظه خواهد گردید سانح و 
بارح هر یک نعت است پزندگان را ویژة نوعی 
از پربدن. 

۲ - اوابد؛ آئین‌ها و سنن عرب جاهلی است که 
برخی از آنها جزم عادات و برخی از آنها نیز 
جزء مذهب و عقاید خرافی آنان محوب میشد 
وبا آمدن اسلام هحذ آنها ملغی گردید. از جمله 
اوابد عرب است: کهانت. زجر طیره و زنده 
بگور ساختن دختران. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۳۹۸. و رجوع به مجلة لغة العرب سال ۷ 
ص ۶۰۰شود. 

۳-ناظم الاطباء تهدید را در ردیف معائی زجر 
که متخذ از عربی و مخحصوصند به فارسی آورده 
اما یطرری که ملاحظه میگردد و در این معاجم 
آمده. 

۴-نل: همه چا آذرشب. در حاشیه مانند متن. 
(متن از استاد دهسخداست) و آذرشت مشفف 
آذرشت است ر در چ ۱ آذرشین بقیاس ضبط 
کرده بودیم. در چ ۱ بالای سطر آمده «همچر در 
آتشس سمدر...» (دیوان منوچهری چ دبیزسیاقی 
چ ۲ حاشية ص ۱۳۶), , ۰ 


۱۳۳۳۶ زحر. 


بریدن و دیگری بزجر و نفی. (گنلستان 
سعدی). رجوع به نکال, کیفر» معاقبت. 
عقوبت و جزا شود؛ 
زجر استادان بشا گردان چراست 
خاطر از تدبیر ما گردان چراست. مولوی. 
]اسرزنش و این معنی از لوازم معنی اصلی 
لفت زجر که باز داشتن و منع است میباشد و 
فارسیان آنرا بکار برند. (از غیاث اللفات). 
سرزنش. (ناظم الاطباء): مضمون خطاب را 
به زجر و توبیخ از وی مستخلص کردن. 
( گلستان). 
برون رفتم از جامه در دم چو سیر 
که ترسیدم از زجر برنا و پیر. 

سعدی (بوستان). 
ااجور و ستم و زور, (تاظم الاطباء): 
ه کوتاه دستی و بیچارگی 
نه زجر و تطاول بیکبارگی. 
دلم رفت و ندیدم روی دلدار 
فغان از اين تطاول آه از این زجر. 


سعدی, 


حافظ. 
|ازحمت. رنج کشیدن. زجر بردن: گدایی 
متمول را گویند که نعمتی وافر اندوخته بود 
بزجر. ( گلستان), 

زحر. [] (ع !) نوعی از ماهی بزرگ. و آنرا 
جر نیز گویند. ج» زجور. (از آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط). زجر بسکون و فتح جیم نوعی 
ماهی بزرگ است که دارای فلسهای خرد 
است. اين درید گوید, گمان نتم ايین کلمه 
عربی باشد. (از متن اللغة). نوعی ماهی بزرگ 
که پشیز؛ خرد دارد. (دهار) (از اقرب 
الموارد). زجر, ماهی شیم. (مقدمة الادب 
زس‌خشری چ لایپزیک ص ۲ ماهی 
بزرگست و در این معلی بفتحتین هم آمده. 
(ترجمة قاموس). ساهیی است بزرگ دارای 
فلس کوچک. و ظاهر عبارت قاموس در 
ضیط اين لفت, فتح اول و سکون حرف دوم 
است اما صغانی آنرا بنفتح اول و دوم ضبط 
کرده و مردم عراق آنرا بدین گونه تلفظ کنند. 
ابن درید گوید: گمان ندارم این لفت عربی 
باشد. (از تاج المروس). 
زحو. از ج] (ع !) لفتی است در زجر (نوعی 
ماهی). رجوع به جر شود. 
ژجر. (ز] ([خ) ابن حصن مکنی به ابومفرج 
تابعی, از راویبان حدیث است. رجوع به 
ابوالمفرج شود. 
زج ار] ((خ) این قیس. یکی از سه تن بود 
که‌به فرمان آبن زیاد. حضرت سجاد (ع) و 
حرم حینی (ع) را بهمراهی سرهای شهدا به 
دمشق حمل کردند. آن دو تن دیگر محصن‌ین 
ثعلبه و شمرین ذی الجوشن بودند. رجوع به 
حبیب البیر چ تهران ج۱ ص ۲۱۸ شود. 
زحر بردن. زب د] امص_مرکب) رنج 


کشیدن. رنج پردن. آزار کشیدن. زحمت 
کشیدن. زجر کشیدن. رجوع به زجر کشیدن, 
زجر دادن. زجر کردن و زجرکش شود. 

زحرد. از 13 (سعرب, ل) معرب دوگرد. 
ساخ. (از مهذب الاسماء: ساخ), در یک نسخه 
از مهذب الاسماء عبارت چنین است: و 
الرجرد معرب. 

زحر دادن. زر د) (مص مرکب) شکنجه 
دادن. ازار کردن. ایذاء. کتک زدن و زجر 
کردن. رجوع به زجر, زجرکش, زجر کشیدن 
و زجرکش کردن شود. 

زجرس. رز ز] ((خ)" مسعرب زا گسرس. 
رجوع به زا گرس‌شود. 

زحر فرمودن. (ر ت د] (مص مرکب) منع 
کردن.بازداشتن. نهی کردن: آنچه فرمودی از 
زجر و منع اگرچه تربیت است. طایقه‌ای 
بربغل حمل کنند. ( گلستان). ||سرزنش. 
تنبیه. توبیخ: موافق طبع بندش نیامد و او را 
زجر فرمود. ( گلستان. ملک را تدییر او 
ناپسند آمد و زجر فرمود. ( گلستان). 

زج رکردن. زک د] مص مرکب) فال 
گرفتن, بمر]: عيشرة؛ روان دیدن مرغ را پس 
زجر کردن آنرا.(از منتهی الارب). |[راندن 
شتر یا دیگر حیوانات و یا تاراندان سباع با 
بانگ, یا گفتن کلمه‌ای: بس بس؛ زجر کردن 
شتر در وقت راندن. (تاج المصادر ببهقی) 
قوس؛ کلمه‌ای است که بدان سگ را زجر 
کنند. (منتهی الارب). ||سرزنش کردن. تبیه. 
تادیب: پر را زجر و ملامت کردند که با 
پرورند؛ خویش بیوفایی کردی. ( گلستان). 
استاد از زمینش بالای سر برد و فرو کوفت. 
ملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن 
پس پر را زجر و ملامت کردند. ( گلستان). 
زجر و توییخی که بر کودکان دیگر کردی در 
حق وی روا نداشتی. ( گلستان)ء 

زحرکش. زر ک /ک] (نف مرکب) زجر 
کشنده, متمکش. آنکه آزار کشد و تحمل 
سم کند. که تحت حکومت یا رژیم 
ستمکارانه‌ای بسر برد. که در زندگی با 
حوادث آزار دهنده و مصائب روبرو باشد. که 
آزار دیگران را تحمل کند. که بار زحمت 
دیگران بدوش کشد. رجوع به زجر, 
زجرکش,. زجر کشیدن, زجرکش شدن و 
زجر دیدن شود 

زحرکش شدن. از کش د]نسسص 
مرکب) با شکنجه کشته شدن. با ازار فراوان 
بقتل رسیدن. رجوع به زجر, زجرکش کسردن 
و زجر کشیدن. شود. 

زحرکش کردن. [رْک ک د] نسص 
مرکب) بزجر کشتن. با شکنجه کشتن. شکنجه 
کردن.رجوع به زجر و زجرکش شدن شود. 

زح رکشیدان. [زک /ک د] (مص مرکب) 


زجل. 

رنج کشیدن. آزار کشیدن. تحمل مشقت و 
آزار دیگری کردن. بیماری يا دردی داشتن. 
ستم کشیدن. رجوع به زجره زجرکش, زجر 
دادن و زجر کشیده شود. 
زحرکشیده. [زکَ /ک د /د] اسف 
مرکب) ستمدیده. ازار دیده, تحمل ظلم دیا 
سختی کرده. رجوع به زجر, زجر دادن» زجر 
کشیدن, زجرکش, شکنجه, و شکنجه دیدن 
شود. 

زح رگرفتن. از گ رٍ تَ)] (سص مرکب) 
فالگرفتن. پیشگویی کردن.فالگفتن.عيافة. 
زجر: جماعتی از آن چینیان به علم. در شانة 
گوسفندنگریدند و فال زجر بگرفتند. (مجمل 
اتسواریخ و القصص چ یهار ص ۱۰۳. و 
بسیاری از این کندا" و فال گویان و و زجر؟ و 
کسانی که در شانة گوسفند نگرند پیش چین 
گردآمدند... ده تا از آن فال گویان و دانایان 
چین پیش ترک فرستاد. (مجمل التوارییخ و 
القتصص چ بهار ص ۱۰۳). و رجوع به زجر, 
زجر کردن. فال, تفال, فالگیری, طیره, تطیر. 
عیافه و کهانة شود. 

زجر نمودن. (ز ن /ن /ن ذ] امسص 
مرکب) آزار کردن. ایذاه. اذیت. شکنجه 
کردن؛ و ضرب بی محایا زدی و زجر 
بی‌قیاس نمودی. ( گلستان), و رجوع به زجر» 
زجر کردن, زجر کشیدن و زجر دادن شود. 
زجرة. از ز]) (ع مص) واحد زجر. در سورة 
نازعات از قران امده: فائما هی زجرة واحدة 
(۱۹/۳۷)؛ یعنی آن نفخ دوم) فقط یک بار 
بانگ است. (از محیط المحیط). یک بار زجر 
است و در قرآن است... (از اقرب المواردا: 
فانما هی زجرة واحدة؛ | کنون پس چنین است 
یک آواز. (تسفسیر کش ف الاسرار ج ۱۰ 
ص ۱۳۶۳. 

زحل.[ز] (ع سص) ان‌داختن. (منتهی 
الارب) (از صحاح) (ناظم الاطباء) (المصادر 
زوزنی ص ۵). افکندن. و از زجل بدین معتی 


۱- در این کتاب زجر تتها باسکون جیم ضبط 
شلده است. 

:22009 - 2 
۳-کندا در لغت پارسی کاهن است و اینجا هم 
بمعتی کاهن انده. در متن « کندوا» است با واو» 
اما صحیح « کنداه است بدون واو. (از حاشة 
صفحة مزبور بقلم بهار). 
۴-زجر آن فال که از پریدن طیور گیرند و 
اینجا به معنی فاعلی آورده و شاید اصل «زاجرء 
بوده است. (بهار). و شاید که زجر خود صحیح 
باشد از باب حذف جزئی از کلمة مرکب: بقرینه. 
بدین معنی که بجای آنکه بگوید فال گویان و 
زجر گویان «فال گویان و زجره گفته و | گر این را 
درست ندانیم؛ کلم صحح فرضی زاجر 
نیست. زاجران است یا ژجر. 


زحل. 

است «لمن اثّه اما زجلت به»؛ یعنی لسبیت 
خدای پر مادری که او را بینکند. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). انکندن و دور 
ساختن. (از متن اللتة). بینداختن. (تاج 
المصادر بهقی). ماد زجل در اصل بمعنی 
رمی و دفع است. (مقاییی اللقه, افک‌ندن و 
دور ساختن و بدین مضی در حدیث عبدأله 
تلا آمده: اخذ بیدی فزجل بی؛ یعنی دست 
مرا گرفت و مرا بدور انداخت. (از تاج 
المروس). ||افکندن زن باردار بار خود را. 
زاییدن. گویند: لعناله امازجلت به؛ «لعنت بر 
مادری که او را بسزاد». (از متن اللقة), 
«زجلت الناقة بمافی بطنها»؛ یعنی افکند ناقه 
(یچه‌ای که) در شکم داشت یعنی آنرا بزاد. و 
نیز گویند: امن اه امازجلت به. (از تاج 
العروس). ||ریختن آپ منی در زهدان. (از 
منتهی الارب) (از ناظم‌الاطباء). ریختن نر آب 
خود را. (از متن اللغة) (از محیط المحیط) (از 
تاج السروس). ||راندن, (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب‌الموارد). || آهمن بسن 
نیزه زدن کسی را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطیاء) (از متناللة) (از 
اساس الب لاغة) (از محیط السحیط) (از 
ابستان) (ز تاج العروس). ||برخی گفته‌اند 
زجل تیر انداختن است به کسی مرادف زج 
بهمین معنی. (از تاج العروس)؛ تیرانداختن. 
(از اساس البلاغة). زجل را بمعنی تیرانداختن 
نیز آورد‌اند. (از لسان السرب) (از تاج 
العروس). و در حدیث است «انه اخذالصربة 
لابی‌بن خلف فزجله بها»؛ یعنی گرفت سلاح 
ابی خلف را و به او افکند و ابی را بدان زدو 
کشت.(از لسان العرب). |اکسی را با تیر پدون 
ستان و بن زدن. (از متن اللغة). رجوع به تاج 
العرروس شود. |[رها کردن کبوتر را از دور. (از 
مستن اللسفة) (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و آن کبوتر را حمام الزاجل و حمام 
الزجال گویند, یعنی کبوتر دور پرواز. (از 
آقرب الموارد). فرستادن کبوتر قاصد.(از تاج 
المصادر بهقی). 
زحل. [ر ح] (ع ‏ بازی. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از متن اللغة). بازی و لعب. 
(ناظم الاطباء). | آواز. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). صوت و اواژ. (ناظم الاطباء). 
|[غوغا. (ترجمة قاموس): موکب زجسل؛ 
موکبی که با سر و صدا و غوغا همراه باشد. (از 
محیط المحیط): 

زجل زندقه جهان بگرفت 

گوش‌همت بر این زجل منهید. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۵ 

|((مص) برداشتن بانگ و فسریاد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد).بلندی آواز. تام 
الاطباء), بلند کردن صدا, (ترجمة قاموس). و 


از زجل بدین معنی است حدیث «و لهم زجل 
بالكبیح»؛ یعنی با بانگ بلند تسبیح می‌گفتند. 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد). برداشتن 
بانگ از روی شادی و نشاط. (از متن اللفق). 
بانگ کردن. (المصادر زوزنی ج ۱ص ۳۱۸). 
|انشاط و طرب. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). زجل بویژه بمعنی 
شادی آوردن (تطریب) آید. سبویه اين شمر 
رانقل کرده است: 

له زجل کأنه" صوت حاد 

لذ طلب الوسیقد لو زمیر 

(از لسان العرب) (از تاج العروس). برآوردن 
آواز بلند و طرب انگیز. (از لسان العرب). 
گردانیدن آواز خوش. (ترجمقاموس). 
|[بانگ‌زدن برکبوتر. (از مهذب الاسماء). ||() 
نوعی شعر نو است که بیشتر با لفت عامیه 
سروده میگر دد. ج. ازجال. (از متن اللفة). در 
اصطلاح شاعران نوپرداز شعری است که 
بصورت قطعاتی, چهار مصراعی سروده شود 
و در مصراع چهارم شمه قطعات, یک روی 
لتزام شود بدینگونه که روی چهارمین مصراع 
نخستین قطعه در چهارمین مصراع همه 
قطعات تکرار گردد و سه مصراع نخستین هر 
یک از قطعات خود روی ویژه‌ای داشته باشد, 
و هرسه مصراع دارای یک روی مشترک 
باشند. مانند این شعر: 

حبذا حمص و هاتیک الربوع 

وکرام اشرقت سل الشموع 

لیت شمری هل الیها من رجوع 

این؛ این الوصل, این الملتقی 

یا برقافیالحمی قدلمعا 

هیچ المحزون حتی اللوجعا 

یاسقی اه الحمی ثم رعا 

یارعالثه لمحمی ثم سقی, 

و بدینگونه است تا آخر منظومه. 

زجل را بوزنهای دیگر نیز میسرایند و انواع 
دیگری در آن ابتکار کرده‌اند. (از 
محیطالمحیط). ابن خلدون آرد: چون فن 
موشح " سرایی در میان مردم اندلس رواج 
یافت و عموم اهالی, بعلت روانی نوع و 
زیبایی شکل و ترصیع اجزای (توازن کلمات) 
اینگونه شمرء از آن استقبال کردند تصام مردم 
(شاعران) بدان سبک شعرها سرودند و بزبان 
محلی خود آن شیوه را تقلید کردند. بی آنکه 
باعراب کلمات مقید باشند و این فن نو را 
زجل خواندند و تا اين روزگار هم آن شیوه را 
همچنان حفظ کرده‌اند و بدان اسلوب زجل 
میسرایند اشعاری شگفت و قابل تحسین از 
اين نوع سرودند و بر حسب زبان غیر فصیح 
خود (نسبت بزبان عربی مصر), مجال وسیعی 
برای بلاغت این اسلوب بدست اوردند. 
نختین کی که این تسیوة زجل سازی را 


زحل. ۱۳۷۳۷ 


ابداع کرده ایوبکرین قزمان " است و هر چتد 
کیتنآ او هم دیگران در اندلس زجیل 
سروده‌اند لیکن زیبایی و جذایت ترکیب‌ها و 
شیرینی اسلوب این فن تنها در روزگار آبن 
قرمان پدید آمده است, او در روزگار نقاب 
پوشان (مرابطان) میزیسته و سرآمد و پیشوای 
کلية زجل سازان بشمار میرفته است. ابن 
سعید گوید من دیدم زجلهای وی را در بغداد 
بیش از شهرهای مفرب روایت میکنند. از 
جمله زجلهایی که اين قزمان سروده این 


است: 

و عریش قد قام علی دکانٍ حال رواق 

و اسد قدا بتلع ثعبان فی غلظ ساق 
و فتح فمه بحال انان یه الفواق 

و انطلق یجری علی الصفاح ولقی الصباح 
عیسی بلیدی, ابوعمروبن زاهر اشبیلی» 


ابوالحسن مقری دانی و ابوبکرین مرتین از 
زجل سرایان همزمان ابن قزمان بوده‌اند و 
پس از آنان, ابن جحدر اشبیلی از مشاهیر 
ژجل سازان بوده است. در عصر ما نیز 
ابوعبدالئین خطیب وزیر از پیشوایان فن 


۱-در یک نسخه در هر دو مصراع صریحاً 
زجل است اما در دو نسخه زحل. اما کلمة زجل 
درست‌تر بنظر می‌آید. زیرا زجل بمعلی تصلیف 
است. در اشعار خاقانی جز در همین یک مورد 
اين کلمه بکار نرفته است. (تعلیقات دبوان 
خافانی چ سجادی). مسخن مصحح محرم 
دربار؛ ترجیح نسخه زجل (با جیم) بر زحل (با 
حاء) کاملاً صواب است. اما اين که زجل در این 
شعر بمعنی تصیف است. بسیار بعید است و 
بنظر ميرسد بمعتی آواز و فریاد و سر و صدا 
باشد. مقدمة ابن خلدون در آخر کتاب و فصلی 
در ازجال دارد. (ترجمة مقدمة ابن خلدون ج ۲ 
ص ۱۲۷۳ به بعد). 

۲- در حاشیة تاج العززس اشاره شده است 
بدین که وزن مصراع اول بیت با اختلاس 
(ربودن) حرکت هاء صحیح می‌گردد. 
۳-مرشح نوعی شبعر است که متأخران آنرا 
ایتکار کرده‌اند و در جاهلیت و فرون نخستین 
اسلام نبوده است. در این نوع شعر که آنرا بخاطر 
داشتن گوشه‌ها و شاخه‌های گونا گون موشح 
(دارای وشاح) نامّد قواعد عربی بیت کاملاً 
یکار میرود. موشح در اوزان و بحرهای مختلف 
سروده میشود که رانجترین آن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلن است. یک بیت موشح عبارت است از 
یک قطعهٌ چند بیتی. (از داثرة المعارف بستانی 
ذیل شعر) رجوع به «ادباء العرب فی الاندلس و 
عصر الانبعات» تألف بطرس پتانی و مرشح 
در این لغت‌نامه شرد. 

۴ -ابویکر محمد وزیر عبدالملک‌بن قزمان یا 
ابزبکر عیسی‌بن عبدالملک‌بن قزمان مفربی. از 
حاشة ترجمة مقدمه ابن خلذون بقلم محملٍ 
پررین گنابادی ص ۱۲۷۳ زجوع به ان فزمان 
در لغت‌نامه شود: ‏ ز- 


۸ زحجل. 


زجل بشمار است. اسلوب زجل سازی.دزین 
روزگار از فئونی است که عامة مردم اندلی 
آنرا برگزیده‌اند و بدان شیوه شعر میسرایند. 
حتی آنان در سایر بحور پانزده گانه‌نیز همین 
اسلوب زجلی را ترجیح میدهند ولی همان 
لفت محلی و عامیانه را در همة بحور بکار 
میبرند و اینگونه سخنان منظوم را شعر زجلی 
مینامند. مانند گفتار این شاعر اندلسی: 

لی دهر بعشق جفونک و سنین 

رائت لاشفقة و لاقلب یلین 

حتی تری قلبی من اجلل کیف رجع 

صنمة السکه مایین الحدادین 

الدموع ترشرش و النار تلتهب 

و المطارق من شمال و من یمین. 

(از مقدمة ابن خلدون و ترجمة آن بقلم محمد 
پروین گناپادی صص ۱۳۷۳ - ۱۲۹۰ 
بدنبال رواج یافتن فن توشیح, نوعی مسوشح 
ابداع شد بنام زجل که قواعد عربیت را در آن 
حفظ نمیکردند و برای زجل ۵قسم شمردند 
اما زجل سرایان در وزنهای پیشماری زجل 
میسازند. این نوع شعر را از آنرو زجل گویند 
که‌هنگام خواندن آن با آواز مقطع وزنهای آن 
بخوبی فهمیده میشود. متخذ از زجل بمعتی 
آواز. سپس اهالی مغرب نوعی دیگر از شعر 

در بحرهای مرکب بزبان شهری خود بوجود 
آوردند و آنرا عروض‌البلد نام دادند. ملعبه, 
کاری, مزدوج و غزل" از انواع عروض‌البلد 
است. (از داثرة المعارف بتانی ذیل شعر. از 
فنون هفتگانة شعر, قریض و موشح و دوبیت» 
قواعد عربیت در آنها باید مراعات شود و 
زجل و « کان‌و کان» و قوما 5 بدون رعایت 
قواعد گفته ميشود. و زجل ما خوذ است از 
زجل بمعنی آواز. (از مجلة الجنان سال 
۱م. ص ۲۳۸ و ۲۳۹ متا الشسعر و 
الشعراء بقلم نوفل افندی نعمة اه نوفل). 
چرجی زیدان آرد: در دور؛ مغول که در اشر 
آمزش و معاشرت عربها با دیگران زبان 
عرب فصاحت و اصالت خود را از دست داده 
است یک طبقه از سخن سرایان بوجود آمدند 
که این خلدون آنانرا مستعجمه خوانده است. 
این شاعران سانند پیشینیان, موضوعات 
مختلف غزل, مدح. مرثیه و هجو را در قالب 
شعری نوء.میسرودند که با اشعار متقدمان دو 
فرق بزرگ داشت, یکی خالی بودن از تواعد 
عربیت و دیگری اشتمال بر الفاظ و لفات 
عامیانه. در تونس, جزاثر و مرا کش عده 
بسیاری ازین شاعران شهرت یافتند و قصائد 
خود را «اصمعیات» مینامیدند و مصریان و 
شامیان آنرا بدوی میخواندند. اين اشمار را به 
آهنگ نیز میخواندند و تغنی به آن را 
«حورانی» نام میدادند. منسوب به حوران» 
منزلی از منازل عرب بادیه. سپس علاوه بر 


این مربع و مخمس, نوعی دیگر بوجود آمد 
بنام عروض‌البلد که در فاس رواج یافت. و 
عروض‌البلد خود دارای چندین نوع گردید 
بنامهای مزدوج, کاری ملعبه, غزل. و اين با 
اشمار عامیانه‌ای که | کنون در سوریه بنام 
قصید و قریض رواج دارد شباهت بسیار 
دارد. در این عصر چندین نوع دیگر شعر بام 
«قوما»» « کان و کان», «سفرد» و «دوبیت» 
بوجود آمد و از همان وقت به قاهرة رسید و 
در آنجا شیوع یافت. بنظر میرسد که اقامت 
اروپائیان در اثناء جنگهای صلیبی بی تا 
در پدید امدن اين نوع شعر نبوده‌است. (از 
تاریخ آداپ القة ج ۲ صص ۱۲۶ - ۱۲۷ چ 
قاهره چ شوقی ضیف). .رجوع به تاریخ آداب 
اللفة المربیه تألیف جرجی زیدان چ شوقی 
ضیف ج ۲ صص ۲۷۹ - ۰۲۸۰ ج ۳ص ۰۱۲ 
۳ج ۲ص ۰۲۰۶ ۷ و ادیاء العرب فی 
اندلس و عصر الانبماث تألیف بطرس بستانی 
ص ۷۱ شرد. در حواشی تاریخ اداب اللغة 
جرجی زیدان چ شوقی ضیف بدین مدارک 
دربار؛ ازجال و دیگر اقسام شعر عامیانه 
ارجاع شده: تاریخ الفکر الاندلسی تألیف 
بالسیا ترجمةٌ حسین مونس ص ۱۳۲ 
العربیه تالیف یوهان وا کی ترجمة عبدالحصلیم 
نجار ص ۱۸۷ بعد. خلاصة الاشر ج ۱ 

۸ در ذیل ترجمة عمری, رسالةٌ تحقیقی و 
مبسوط صفی الدین حلی بنام «العاطل الحالی 
و المرخص الفالی فی الازجال والموالی» که 
نسخه عکسی آن در دانشگاه قاهره موجود 
است. و محمد پروین گنابادی در حاشیة 
ترجمةٌ مقدمة ابن خلدون ص ۱۲۵۷ به موجز 
ج ۴ و «الادب فی الاندلس و السفرب» ص 
۷ رجوع داده‌اند. |انوعی از وزن شعر. (از 
متن‌اللفة). گاه آواز خوش (غناء) را زاجل 
گویند.(از تاج العروس). و بدین معتی در این 
مصراع آمده: وَهوّ یفنها غناء زاجلا. (از لسان 
العرب). 
ژحل. (ر ج] (ع ص) مرد بلندآواز. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آنکه از شادی بانگ 
بلند بر آورد. (از متن اللغة). و رجوع به 
قاموس و تاج العروس شود. |/بازی‌کننده. 
لاعب. (از متن اللغة). رجوع به قاموس و تاج 
العروس شود. ||بارانی که با بانگ رعد فرود 
آید. (از متن اللغة). سحاب زجل؛ ابر با بانزگ. 
(متهی الارب). ابر با بانگ و رعد. (ناظم 
الاطباء) (از قرب الصوارد). کنایه از رعد 
است. گویند: سحاب زجل. (از البتان), 
سحاب ذوزجل؛ اری دارای رعد. (ازلسان 
العرب). ||فریاد بلند. حریری در مقامات 
گوید:انشد انشاد و حل بصورت زجل 
(همچون شخص بیمنا ک با آهنگی بلند شعر 
همی خواند). برخی گفته‌اند بکار بردن 


زجلة. 


«زجل» در این مورد رکیک است زیرا ترس 
موجب پست شدن و فرود آمدن آواز شود نه 
بلند شدن آن. شارح مقامات, زجل را در اين 
جملةٌ حسریری آواز بلند وطرب انگیز 
تفشیرکرده است. (ازم حیط المحیط). ||هر 
چیز که دارای بانگ بلند 
این معنی بصراحت در کتب لفت نیامده است 
اما از موارد استعمالات و ترکییها کاملا 
هویداست. رجوع به لسان العرب. قاموس و 
تاج المروس شود: غیث زجمل؛ بارانی که 
همراه با بانگ بلند رعد باشد. (از لسان 
العرب). موکب زجل؛ کاروانی که با غوغا و 
بانگ و فریاد حرکت کند. (از محیط المحیط) 
(از اقرب الموارد) (از تاج الصروس). نبت 
زجل؛ یعنی گیاهیست که صدا میکند در او 
باد. (ترجمه قاموس). 
زجل. ار ج)(ع 0 ج زجست. از سا 
العرب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
لبید گوید: ک‌حزیق الحبشیین الزجل ", (از 
لسان العرب). 
زحالاء . [] (ع ص) شتر 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط‌المحیط) (از متن اللفق). 
زجلات. (ز ج] (ع 4 ج زجسله. (از 
محیط‌المحیط) (از البتان). رجوع په زجله 
شود. 
زج لاو8. اج ] (خ) مسوضعی است. 
(منتهی الارب). فوضعی است به نجد. (از متن 
للغة). جایگاهی است. (از ترجمة قاموس). 
جایی است در نجد. (از معجم البلدان), 
زحلة. [ژ [] (ع!) پوستکی که میان دو 
چشم است. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از متن اللغة). پوستی است که 
میان دو چشم است. (ترجمة قاموس). اببن 
سکیت در کتاب معائی, زجله را بدین سعنی 
آورده و اين شعر ابووجزة را یگواه آورده 


و آواز و غوغا باشد. 


ماد؛ تیزرو. 


۱-دربار؛ فرق میان اين انواغ رجوع به تاریخ 
آداب اللغة جرجی زیدان ج ۴ و حواشی محملٍ 
پروین گنابادی بر ترجمة مقدمة ابن خلدون 
صص ۱۳۹۲-۱۲۹۱ شود. 

۲ -درین دو صفحه جرجی زیدان» در ذیل 
عنوان «شعر عامی» انواعی دیگر از شعر عامیانه 
بجز زجل و موالیا نام پرده و نظرهائی داده است. 
۳-مژلف متهی الارب و ناظم الاطباء گویا 
نت را بیت خوانده و ناچار خانه معنی کرده‌اند. 
در معهی الارب چنین آمده: ببت زجل؛ خانه‌ای 
که در آن باد بسیار بانگ کند. و همچنین است 
عبارت ناظم الاطباء. و ظاهراً جز تصحیف 
محملی ندارد. 

۴-حزیق ج حزیقه است که خود بمعنی 
پاره‌ای از چیزی است چنانکه در قاموس آمده. 
(از حاشية لسانالعرب). اما زجل در اینجاج 
زجله بمعنی طایفه‌ای از مردم است. 


است* 
کان زجلة صوب صاب من برد 
شنت شاببه من رائح لجب. 
(از تاج العروس). 
||حالت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). حال, گویند: «انه لسن 
الزجله»؛ یعنی او دارای حالی خوش است و 
نیز گویند «هو علی زجلة واحده»؛ یعنی او 
هماره بر یک حال است. جء ژجّل. (از متن 
اللغة). حالت و گت هر چیزی است. (ترجمةٌ 
قاموس). حالت است و در محیط, «حال» 
آمده است. (از تاج السروس). ||تری از چیزی 
است. (ترجمة قاموس) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة) (از تاج العروس). ||چسیزکیست از 
تری. (ترجمة قاموس) (از اقرب الصوارد) (از 
متن اللفة) (از تاج الصروس). ||آواز مردم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) 
(از لسان العرب) (ترجمة قاموس). آواز مردم. 
و بدین معنی با فتح زاء نیز پکار رود. (از تاج 
العروس). این اعرابی اين بیت را نقل کرده 
شدیدة أر الآخرین کانها 
اذا ابتدها العجلان. زجلة قافل. 
شاعر آواز بیرون آمدن شیر را از پستان آن 
زن به همهم طائفه‌ای از مردم تشبیه کرده 
است. (از لسان‌العرب). ||اثر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[اندک از چیزی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
گویند:زجلة من ماء او برد؛ یعنی اندکی از آب 
یا سرماء (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
پاره‌ای از هر چیز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از ترجمةً 
قاموس). قطعه‌ای از هر چیز. ج» ژجّل. (از 
تاج العروس). ||جماعت مردم یا عام است. 
(منتهی الارب). جماعت., خواه از مردم باشد 
ویا جز آن, (ناظم الاطباء). جماعت مردم. (از 
اقرب الموارد) (از من اللغة). ج» ژجل. (از 
صحاح) (از تاج العروس). گروه است یا گروه 
از مسردم. و فتحه داده ميشود. (ترجمة 
قامرس). 
زحلة. ۳ (ع !) آواز مبردم. (از اقنرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطجاء) (از 
متن اللغة). |[جماعت, خواء از مردم باشد یا 
جز آن. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 


جماعت مردم. (از متن اللقة). گروهی صردم. 


ج, زجل. (مهذب الاسماء), گروه است یا 
گروهی از مردم. (ترجم قاموس) (از تاج 
العروس). 

زحلة. رز ل] ((خ) نام دختر منظور که.زن 
زیر است. (متهی الارب). دختر منظوربن 
زبان‌ین سیار فزاریست. در همه نسخ ویرا 
زوجة زبیر نوشته‌اند اما صواب آن است که 


وی زوجة پسر زبیر بوده است و در عباب و 
تیصیر بدین موضوع تصریح شده است. (از 
تاج العروس). 
زحلة. زز ل] (ٍخ) کنیز معاویه و یا کنیز 
دختر وی عانکه. وی از محدثان بوده است. 
(از مسنتهی الارب). وی از ام الدرداء روایت 
دارد. در نسخ قاموس پس از ذ کر زجله دختر 
منظوربن زبان چنین آمده است: «او مولاة 
معاویه او ابته...»". و اين بر خلاف صوابست 
و صواب واو عطف است بجای «او», که اداة 
تردید است. و اين در تبصیر آمده است. (از 
تاج العروس). ابن ابی حاتم رازی آرد: زجله 
از زنان محدث بوده است. وی از سالم‌بن 
عبداله و عمربن عبدالعزیز و عبدائّبن اببی 
زکریا و ام درداء روایت دارد. صدقه. ولیدین 
مسلم و خالدبن یزید مری از او روایت دارند. 
(از الجرح واتعدیل ج ۲ ص ۶۲۴), و مژلف 
اعلام اساء آرد: زجله از بانوان صالح و عابد 
و راویان حدیث بوده است. از سالم‌بن عبدائه 
و نافع غلام عمر و ام درداء و ابن ابی زکریا و 
عمرین عبدلمیز نقل حدیث کند و صدققین 
خالد و کلیب‌ین عیسی ثقفی و سلیمان‌بن ابی 
داود از او روایت دارند. زجله روز و شب در 
عبادت میکوشید و مجاهدات او سعروف 
است. سعیدبن عبدالعزیز دربار؛ او گفته است: 
در شام و عراق افضل از زجله نبود. زجله 
روزهابه ساحل میرفت و جامه‌های 
مجاهدان را شستشو میکرد. (از اعلام اللساء 
تألیف عمر رضا کحاله). مدارک زیر نیز در 
کتاب مزبور در ذیل ترجمة زجله یاد شده: 
صفة الصفوة ابن جوزی, استدرا ک‌تراجم رواة 
الحدیث این نقطه و تاریخ این عسا کر. 
ژحلی. [ز جٌ] (ص نبی) منسوب به زجل, 
||شعری که در یکی از پحرهای عروضی اما 
بزبان عامیانه يا بلغات محلی سروده شود. و 
از اینرو آنرا نسبت به زجل, زجلی نامند. 
رجوع به مقدمة ابن خلدون چ مصر ص ۵۲۷ 
و ترجمهٌ مقدمه بقلم محمد پروین گنابادی ص 
۹ ,و زجل در این لغت‌نامه شود. 
ژحم. [ر](ع مص) شنیدن سخن خفی.و نرم. 
و فعل آن از باب نصر اید. (از منتهی الارب). 
شنیدن چیزی است از سخن پنهان. (از اقرب 
الموارد). |اگفتن سخن, گویند: سکت فما 
زجم بحرف؛ یمنی خاموش شد و نگفت 
سختی. (از آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به زجمةء زجنة و زجبة شود. |آگفتن 
سخنی که مخاطب آنرا نفهمد. گویند: زجم له 
بشیء ما نهمه؛ سخنی گفت که او نفهمید. (از 
لسان العرب) (از تاج العرروس). 
زحم- زج جٌ] (ع لا مسرغی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از محیط السحیط). 
پرنده‌ای است. (شرح قاموس). زجم مقلوب 


زحمول. ۱۳۷۳۹ 
زمج؟ است. (از تاج العروس). رجوع به زمج 


شود. 
زجمول. [ز) (ع ۲4 حبی است دوایی و 
آنرا بفارسی تخم کشوت خوانند. طبیعت آن 
معتدل است در سردی و گرمی. (برهان قاطع) 
(آنندراج). حبه‌ای است دوایی که تخم کشوت 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). در معجم طبی 
انگلیسی - عربی در برابر کلمةٌ کشوت 
افتیمون امده: افتنون, ایتیمون, (ابن بیطار). 
گیاهیست. بزر کشوت. کشوثه. کشوتی, 
هامول. صماض الارنب. (ابنن البیطار: 
زحموک) (از معجم طبی). کشوث. کشوتی, 
هماض الارنب. ششابرد. زجمول. ششمون. 
افتموم» افتمون, کشوله. هامول. کشوت. 


۱-در متهی الارب نیز مشابه نسخ متن 
قامرس عمل شده و ما به تبع تاج العروس و 
باستناد مدارکی که در اعلام النساء باد شده و 
نشان میدهد که زجلة راریه, دختر منظور 
نیت عبارت متهن الارب را تقطیع کردیم. در 
ترجمة قاموس اصلاٌ این قسمت حذف و از 


ترجمة آن صرف نظر شده است. 
۲ -زمج؛ نوعی پرنده شکاری است. رجوع به 
زمج شود. 


۳ - 9الا50) این گس نیاه از تسیر 
۷۷2 ر دارای انوا اع مختلف 
است. رجوع به فرهنگ گیاهی اسماعیل زاهدی 
ج ۱ص ۷۱ شود. برحلاف نوش برهان تردید 
در اين نت که کشرت لغتی پارسی نیست. اما 
زجمول را در چند مدرک» پارسی دانسته‌اند به 
اضافة اینکه در هیچیک از معاجم عربی که در 
دسترس است زجمول نیامده است. شاید 
مقصود صاحب برهان آن است که ترکیب #نخم 
کلرت» فارسی است. بهر حال دربار؛ کشرت و 
حقیقت آن تحقیق بیشتری بایده زیرا مرادقات و 
نامهای بسیار و مختلف برای آن گنته شده است 
در هیچ یک از کب طبی و لغت قدیم با افتیمون 
مرادف نيامده اما دربرخی از کب افتیمون با 
برخی از نامهای کشرت مرادف آمده, چنانکه در 
مخزن الادویه گوید: افتیمرن لغت یونانی است 
بمعنی «دواء الجنون» و بعربی شجرالضیم و 
بسریانی سورمور و برومی شبون و بهندی 
| کاس بیل و امل بیل نامند. (ازفرهنگ گیاهی 
بسهرامی شیسون). همچتین مشخصات و 
خحواص افتیمون و کشوت در بیشتر کتب 
مشابه‌اند (جز در صیدنه). در میزان الادوبه 
کشوت را به «لبلاب» تفیر کرده و بلاب همان 
گیاه «عشقه» و «پیچ» معروف است و در این 
صورت اگر زجمول را همان کشوت بدانیم 
زجمول نام دیگر عشقه اسب و این نتیجه با 
توجه به مفاد کتب لغت و طب بسیارعجیب 
است زیرا هیچ نشانی در آنها از این نیست. له 
تعریقاتی که برای کشوت و عشقه و لبلاب شده 
نزدیک بهم می‌باشند ( گیاهی کوچک بدون 
ريشه و گل که بندرختانزدیک می‌پیچند). رجوع 
به پیچک. لبلاب و عشقه شود. 


۷۰ زجمة. 


زحموک. افتیمون. شکوا. حماض الارنب. 
سرند. دراء الجنون. شجر الضبع. سورمور. 
شیون. | کاس پیل. امل پیل. حامول. | کنوت. 
کشمورین. امرلته. برش. ناورغبا کشیون 
یبانی. کتانی. سس. شن. (فرهنگ گیاهی 
بسهرامی ج ۱ص ۳۴۰). ببزرالکشوت را 
زجمول خوانند و بسریانی دینار. و تخم 
کشوت؟ و شکوثا تیز خوانند و طبیعت آن 
ماند تخم کاسی بود در ا کثر حالات. 
(اختیارات بسدیمی). تخم کشوت است. 
(فهرست مخزن الادویه). و در ذیل « کشوت» 
در آن کتاب آمده: کشوت عرییست و بعضی 
گفه‌اند معرب است, بیونانی تبروطوس و 
بسریانی ناورغبا نیز و برومی کشمورین و 
بفارسی برش و بهندی امل بیل و | کاسی‌بیل و 
امرلته نیز نامند و گفته‌اند که بفارسی زحمول 
نامند و گفته‌اند که زجمول نام تخم کشوث 
اسان تخم کشوت. (الفاظ الادویه). کوت. 
جمول راگویند و بعضی گفته‌اند کشوت چیزی 
است که در هسند اسپرگ (بک‌اف عجمی)۲ 
گویند و گفته‌اند که کشوت | کاس بیل است. 
(میزان الادویه). رجوع به تذکرء انطا کی, بحر 
الجواهر, حماض الارنب و | کشوت,کشوت و 
زحموک در اين لفت‌نامه شود. 
زجمة. رز /ز م] (ع (اکلمة نرم و خفی. 
گویند:ما سمعت له زجمه؛ نشنیدم از او کلمه. 
و نیز گویند: ما یعصیه زجمة؛ یعنی یک کلمه 
سر از فرمان او نمی‌پیچد. (از منتهی الارب). 
آن است که بشنوی چیزی از یک کلمة پنهانی 
راء گویند: لم اسمع له زجمة و لایخالفه بزجمة. 
(از اقرب الموارد). کلم نرم و خفی و سخن 
آهسته و سرگوشی. (ناظم الاطباء). || آوازی 
نرم و ناله‌مانند که هنگام کشیدن کمان از آن 
برآید. گویند: سمعت للقوس زجمه؛ ناله‌ای از 
آن شنیده میشود و قوس زجوم کمانی که از 
کشیدن آن آواز براید. (از جمهره ابن دزید 
ج۲ ص .)٩۱‏ ۱ 
زجمة. رز م] (ع )۲ زحرة که بچه با آن 
بیرون آید. گویند: ولدته بزجمة؛ یعنی او را با 
درد (زحرة) بزاد. (از اقرب الموارد). زجمة و 
زحمة و زکمة, درد زاییدنست که بیرون 
می‌آید با آن بچه. (از ترجمة قاموس). |آواز 
خفیف و رم و آهسته, مرادف نأْمة, گویند: ما 
عصیته زجمة و لانامة و لا زامة و لا وشمة؛ 
یعنی در هیچ سختی نافرمانی او نکردم. (از 
ان العرب). اواز. (از تاج العروس). اوازی 
ماند نامه. (از من اللغة). |[کنایت از چیزی 
(اندک) آید. گویند: مایعصیه زجمة: یعنی 
نافرمانی او تکند در چیزی. (از لسان‌العرب). 
قدری و چیزی. (ناظم الاطباء) 
زجمة. [ر م] (ع || زنسجل " مرغیست. 


(مهذب الاسماء). 
زحجن. از] (ع مسص) لفتی است در زجم 
( گفتن کلمة آهسته). (از جمهرة ابن درید ج ۲ 
ص ٩۲‏ |(اص) مرد خرد و کوتادال.(ناظم 
الاطیاء). رجوع به زحن شود. 
زجنجل. (ز ج ج] (ع | سانند سجنجل. 
آینه. (از منتهی الارب). آینه.(ناظم الاطباع). 
لخی درسجنجل, آینه. این کلمه رومی است. 
(از المعرب جوالیقی). و رجوع به سججل 
شود. 
زحفة. (ز /ژ نَ] (ع ) سخن نرم و خفی و در 
نفی استعمال کنند آنراء گویند: «ماسمعت له 
زجنة»؛ یعنی نشنیدم سخن و کلمه‌ای از او. 
(از منتهی الارب). سخن آهسته و خقی و نرم. 
و بیشتر در نفی استعمال کنند. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||کلمه. لغتی است در زجم. 
(از متن‌اللفة). کلمه. ما سمعت له زجنه؛ یعنی 
نشسنیدم از او کلمه و سخنی. (از ترجمة 
قاموس) (از ناظم الاطباء). 
ژجو. زج ] (ع مص) راندن و دفع کردن. 
(از منتهی الارب). راندن به مدارا و نرمی. (از 
المعجم الوسیط) (از اقرب الصوارد). |اسوق 
دادن. (از اقرپ الموارد). سوق دادن و راندن. 
(از المعجم الوسیط). || تحریک کردن کسی را. 
تحریض, (از اقرب الموارد). |[روان گردیدن 
کارو اسان و درست شدن,. بهمین معنی است 
ژجاء و جُو. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
النوارد). و رجوع به زجاء و زجو شود. 
اواج اتن. از لسجم الوسبط. |اسنتطع 
شدن خندهُ کسی و بهمین معنی است زّجاء و 
زج (از اقرب الموارد), رجوع به زجاء و 
زجو شود. |رَجُو و رو و زجاء» بآسانی گرد 
آمدن خراج. (از اقرب الموارد) رجوع به 
زجاء و زجو شود. 


ژجو. [ز جٌوو] (ع مص) روان گردیدن کار و . 


آسان و درست شدن آن. (از منتهی‌الارب) (از 
اقرب‌الموارد؛ رجوع به زجاً و رَجو شود. 
| آسان گرد آمدن خراج. بهمین صعنی است 
زجاء و زجُو. (از اقرب الموارد). |[منقطع 
شدن خنده. (از اقرب الموارد). رجوع به زجاء 
و ژجو شود. 
ژجور. [ر] (ع ص) شترماده‌ای که چشم 
پشناسد و ببوی کردن ناشناس گردد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ناقه‌ای که شیر 
ندهد تا آنکه زجر کرده شود. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||ناقه‌ای که بچة دیگر را 
بوی کند و شیر ندهد. (منتهی الارب). ناقً 
علوق را گویند و علوق ناقه‌ای است که با بچة 
دیگر مهربانی کند و بو ند اما شیر ندهد و از 
شیر دادنش امتاع ورزد. (از اقرب الموارد 
ذیل زجور و علوق). ||(() (بمجاز) جنگ. (از 
اقرب الموارد). 


زجه. 


زجوم. [ر](ع ص) کسمان بست‌آواز, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کمانیست که 
مست است نالیدن آن. (از ترجمه قاموس). 
کمانی که آراز بلند از آن بر نخیزد, یا کمان 
ست آواز. ابوحنیفه گوید: کمان حنون,۵ 
یعتی دارای نا نرم (آهسته) است. و اين هر 
دو معنی نزدیک بیکدیگرند. ابوالشجم گوید: 
فظل یمطو عطفاً زجوماء 
و شاعری دیگر گوید: 
بات یعاطی فرجاً زجوما. 

(از لسان العرب) (از اج العروس). 
|اشتر ماد بدخلق که بر بچه غیر مهربان 
نشود. بوی کند و وحشت گیرد. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
لسانالعرب) (از تاج العروس), ایین شعر از 


شاعران عرب نقل شده: 

کماارتاب فی انف الزجوم شمیمها. 

ناقة زجوم گاه پاجبار بچه دیگری راشیر 
میدهد و با او مهربائی ميکند, چنانکه کمیت 
گویث 

و لم احلل لصاعقه و برق 

کمادرت لحالها الزجوم (از لسان العرب). 


|اناقه‌ای که بانگ نمیکند. (از متن‌اللغة) (از 
لسان العرب). ||یاد ناله کننده در وزیدنست. 
(ترجمه قاموس). 
ژجه. (رج /ج) (ص. !) زن نوزا که را زاج 


۱- در کب طبی (بجز در اختیارات بدیعی در 
ذیل بزرالکشوت) زجمول مرادف کشوت و در 
کب طب جدید مرادف افتیمون نیز آمده و 
کشوت و افتیمون بر ساقه و تخم این گیاه اطلاق 
ميشرند و مزلف طبی چنانکه ملاحظه خراهد 
گردید کلمة زجمول را نیاورده اما زحمرک را که 
ظاهراً صورتی است از زجمول با بزرالکشوت 
مرادف آورده است. اما پس از مطالعة دقیق 
مجموعه مدارک احمال قوی داده مپشود که 
زجمول نام تخم گیاهست واگ مرادف کشوت 
آمده از آن است که کشوت (با سایر مرادفات 
آن) بر تخم گیاه مزبور نیز اطلاق میشرند. 

۲ -اسپرگ؛ گیاهی است که برای رنگ کردن از 
آن استفاده میکنند. رجوع به اسپرگ شود. 
۳-مزلف متهی الارب زجمه را (رطوباتی که 
با بچه برآید از شکم مادر) تفسیر کرده است و 
آنچه در قامرس و معاجم عزبی در تفسیر زجمه 
آمده, زحره است و آن زفره یعنی فریادهای بلند 
مادر یا درد او است در دم ولادت. گویا ماحب 
متهی الارب آنرا از زحیر بمعنی خون‌روی از 
شکم گرفته است. ناظم الاطباء نیز مانند متهی 
الارب نوشته است. 

۴-در یک نخه: زنجک. 

۵-صاحب متهی الارب گویا حنون را جنون 
خوانده و در معنی زجوم چنین گوید: کمان 
ست آواز یا دیوانگی. و همچنین است عبارت 
تاظم الاطباء. و به نظر میرسد آنرا محملی چبز 


زجی. 

نیز گویند. (از شرفنامة منیری). زنی را گویند- 
که زاییده باشد و او را تا چهل ررز زجه 

میتوان گفت. و با جیم فارسی هم هست. 

(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). رجوع به زاج 

و زچه شود. 

زحی. از جیی] (اخ) از وادیهای عمان 

است واقع در یک فرسخی آن. (از معجم 


البلدان). 
زجیج. از ج] (ع1سصفر) مصفر زج. (از 
معجم البلدان). 


ژحیج. [ژ ج] ((ج) منزلی است حاجیان را 
در راه بصره و مکه نزدیک سواج. و این کلبه 
علم منقول است از زجیج مصفر زج. در شعر 
زير از عدی‌بن رقاع نام این منزل را با حاء 
(مهمله) خواندم: 

اطربت ام رفعت لعینک غدوة 

بین المکیمن و الزجیح حمول, 

(از معجم البلدان). 

ژحیر. [ر] (ع ص) بازدارنده. (از غیاث 
اللفات) (آنندراج). 
زچ. [] (ص, !) مسخفف زاج (زن نوزای). 
زج. [ز] () تیر پرتاب باشد که پیکان آنرا از 
استخوان فیل و شاخ قوچ و گاومیش و امثال 
آن سازند. لفتی (لهجه‌ای) است در زج (با 
جیم) بدین معنی. (از برهان قاطع). رجوع به 
زج شود. |[کوتاهترین تیرها را گویند. لشتی 
است در زج. (برهان قاطم). |الشتی است در 
زج بمعتی قراقروت. (از برهان). 
زچ. ازْچج] () تیر پرتاب. (شرفنامة 
منیری). و رجوع به زج شود. 
زچگی. (ز ج /چ ] (حامص) نفاس. (منتهی 
الارب ذیل نفاس). وضع حمل. (ناظم 
الاطباء). 
زچه. ازج /ج] (ص: زن نوزای, لفتی 
(لهجه‌ای) است در زجه (زنی که زاییده باشد 
تا چهل روز). (از آتدراج) (از برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء). مخفف زاچه است. 
(فرهنگ نظام). عورت نوزاییده را گویند تا 
چهل روز. (جهانگیری). زن را گویند تا چهل 
روز. (جهانگیری). زن نوزاینده. (غیاث 
اللغات). نّساه. تفا. تقساء. (منتهی الارب), 
خرسه, خرصه, خویاء, خویه, فثرة؛ طعام زن 
زچه. تفویر؛ فیره ساختن زچه راء (از منتهی 
الارپ): خرس. خرص. خوی. فثر. 

- زچه شدن؛ نفاسة. زایسپانی. رجوع به 
نفی و زایسپانی و زچکی شود. 

رح (زحح)(ع مص! دور کردن کسی یا 
چیزی را از جای آن. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). دور کردن کسی را از جای 
وی. (آنندراج). دور کردن. (تاج المصادر) 
(مسصادر زوزنی). ||راندن. (آنندراج) (از 


منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[زود 
کشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). کشیدن 
چیزی بشتاب. (از مصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد): 
ژحاو. [ژ] (ع مص) مبتلا شدن به بیماری 
زحیر (پیچا ک). دچار شکم‌روش شدن. (از 
آقرب الموارد) (از متن اللفة) (از سنتهی 
الارب). جاری شدن ۵ 
همچنین است زحیر و زحارة. (از ترجمة 
قاموس). و رجوع به کلمه‌های بذکور شود. 
اایردن دادن آواز یا نفسی همراه ناله هنگام 
کار یا سختی, همچنین است زحارة و زحیر. 
(از متن‌اللفة) (از تاج العروس). نفس کشیدن 
زن, گاه زادن با ناله و اضطراب یا درد کشیدن 
و سر دادن آوازی مانند ناله. واين معنی اخیر 
اشهر است. (از اقرب الموارد). اوازی که از 
تنفی تندبگوش میرسد. (از اساس البلاغة). 
آواز و دم زدن بناله. (ترجمة قاموس). رجوع 
به زحارة و زحیر شود. |[گران آمدن سوال بر 
بخیل و آه و ناله کردن او در این هنگام و 
همچتین زحیر. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). |اکسی را با نیزه زدن و زخمی 
ساختن و همچنین زحیر. ابن درید گوید: این 
لفت محقق نیست. (از متن اللغة) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به زحیر شود. 
زحار. [ز] (ع !) شکمروش سخت. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). ُرنیش و نستک۱ 
شکم..(مهذب الاسماء).|آزاری است در 
شکم که خون جاری میگرداند از شکم. و 
همچنین است زحیر و زحارة. (از ترجمةً 
قاموس). نوعی بیماری است و علامت آن 
براز کردن پی در پی و بدفعات است همراه با 
درد و خستگی و قسمت اعظم آننرا خسون و 
بلفم تشکیل میدهد. (از السعجم الوسیط), 
رجوع به زحیر شود. ||علتیست مر شتران را. 
(ترجمة قاموس) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پیماریی است شتران را که در اثر آن 
دچار شکم‌روش میگردند تا آنجا که چیزی از 
شکم ایشان بیرون نياید. (از متن‌اللغة) (از تاج 
العروس). ||(مص) زاییدن, و همچنین است 
زحیر و زحارة. (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زحیر و زحارة شود. 
زحار. [زح حا] (ع ص) بخیل که از گرانی 
سوّال کسی دم سرد و ناله برآرد. و او را خر و 
رحران نیز گویند. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
زحارة. رژر] (ع سص) دچار شدن به 
بیماری شکم‌روش. (از متن اللغة) (از ترجمة 
قاموس) (از اقرب الموارد). سخت روان شدن 
شکم. (ناظم الاطباء). رجوع به زحیر شود. 
|اپیچا ک‌شکم ‏ که خون برآرد. اناظم 
الاطباء). رجوع به زحیر شود. ||زاییدن. (از 


ت بشدت. 


۱۳۷۴۱ 


اقرب الموارد). رجوع به زحیر شود. || آواز و 
نالا سرد بر آرردن. (ناظم الاطباء). نضهای 
دردنا ک‌بر آوردن زن گاه زادن و یا با فریاد 
تاله کشیدن هنگام انداختن بچه. و اين اشهر 
است.۳ اادم سرد برآوردن بخیل از گرانی 
سوال کسی. |[زخمی ساختن دیگری با نیزه. 
(از اقرب الموارد). 
زحاف. [ز) (ع مص) در لفت مرادف زحف 
بسمعنی رفستن و خزیدن است. (از سحیط 
المحیط). رجوع به معنی بعد شود. ||(اصطلاح 
شعر و عروض) افتادن حرفی است سیان دو 
حرف پس یکی بدیگری نزدیک شود. " 
(متهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). 
انداختن حرفیست از میان دو حرف و رفتن 
اين دو حرفست نزدیک بهم و آن شعر را 
مزاحف میگویند یمنی حرف‌افتاده. (اترجمةً 
قاموس). در اصطلاح عروضیان دگرگونیی 
است که عارض سبب خفیف یا سبب ثقیل 
گرددو این دگرگونی گاه با حذف حرفی است 
که‌آنرا خبن خوانند و گاه با وقص که حذف و 
اضمار حرکت یا یکی از آن دو است. مثلاء 
فاعلن پس از خين فعلن (بدون الف) میشود و 
متفاعلن به اضمار, متفاعلن (به سکون تاء). و 
در حقیقت متفاعلن پس از اضمار به مستفعلن 
تبدیل میگردد. و پس از وقص, متفاعلن, 
مقاعلن میگردد (به حذف تاء متحرک, که در 
نتیجه یک حرف و یک حرکت حذف شده 
است». و جملة این تغییرات را زحاف گویند از 


زحاف. 


باب تغلیب, زیرا بیشتر تغیرات مذکور 
بصورت سقوط حرفی است از منیان دو 
حرف, گویی هر یک از دو حرف ( که در دو 
طرف حرف محذوف قرار دارند) بسوی آن 
دیگری میخزد تا بدان برسد (از زحف بمعنی 
رفتن و خزیدن). ج» زحافات. و گاه در یک 
جزء (از شمر) دو نوع زنعاف پدید اید و این 
مانند خبن است در مستفعلن که اسم است 


۱-برنیش؛ شکم‌رو با پیچش و آنرا بتازی 
زحیر خرانند. (جهانگیری) (از شرفنامه). در 
تسخه مهذب الاسماء در ذیل زحیر؛ برنیک 
آمده» اما نستک در کب فرهنگ بدین معی 
نيامده ر تنها بمعنی پبة زده و پیچیده آمده است. 
آنچه در کب لغت بمعنی پیچا ک شکم آمده 
نتاک است و خان ارزو احمال داده است که 
آن مصحف کنا ک باشد. (فرهنگ نظام و حواشی 
آقای معین بر برهان قاطع). در مهذب الاسماء 
این کلمه در ذیل کلمة «زحیر» نیز آمده اما در سه 
نخه که مورد مراجعه ماست به سه صررت 
ستنک» نتک و نستنک است و گریا لهجه یا 
تحریفی در کلمة نتا ک باشد. 

۲ -دز بین پارسی‌زبانان نام زحیر معروف‌تر 


است. 


۳- در تاج العروش, قرب الموارد"و خاموس: 
زحارة بدین معلی یاعده است. 


۱۳۷۳۲ 


اجتماع خبن (حذف سین) و طی (حذف فاء) 


زحاف. 


را. در این صورت این زحاف را زهاف 
مزدوج نامند و در غیر این صورت زحاف 
منقرد خوانند. (از محیط المحیط). زحاف 
نقصی است که در سبب بیت پدید آید و ایسن 
بیت را مزاحف گویند زیرا با وجود زحاف» از 
سلامت بدور افتاده و معیوب گردیده است. 
(از لسان البلاغة). در علم عروض, کم یا زیاد 
کردن حرف یا حروف است در رکن وزن. و 
چنان شعر را مرف گویند. زحاف ج زحف 
است " لیکن در واحد هم استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام), افتادن و ساقط شدن در شعره 
حرفی میان دو حرف و آن شعر را مزاحف 
پفتح حا خوانند. کذا در منتخب. و مولف 
عروض سیفی گوید: زحاف تغیبری است که 
واقع شود در رکن بژیادت یا بنقصان, و آن 
رکن که در آن این تغبیر واقع شود. مزاحف و 
غیر سالم خواند. و زحاف جمع زحف است 
(کذا) بفتح اول و سکون ثانی. و در اصطلاح 
عروضیان, استعمال نکنند مکر زحاف 
- انتهی. و در جامع الصنایع آمده: زحف آن 
است که از رکنی یک حرف یا دو حرف را کم 
يا پیش کنند. پس چون زحف در اول افتد 
یعنی در صدر آنرا ابتدا گویند و چون در 
عروض افتد فصل خوانند و چون در میان 
بیت يا در مصراع آخر بیت بضرب پیوندد, 
لقب بغایت یابد و چون در همه بیت افتد. 
اعتدال نسام نهند - انستهی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون چ ترکیه چ ۱ صص ۶۸۰ 
- ۶۸۱ ابوالفرج‌بن قدامه گوید: زحاف اگر 
چند از عیوب شعر است اما چسون بافراط و 
پیاپی نباشد بر ملاحت و حسن شعر میافزاید 
همچون زبان گرفتن و للفت در زنی خوبروی 
که‌اندک آن بسی مطلوب است و چون از حد 
گذرد زشت و ناپند آید. (از نقد الشعر چ۱ 
ص .۶٩‏ شمس قیس رازی آرد: هر تفییر که 
باصول افاعیل عروضی دراید انرا زحاف 
خوانند. و معی زحف دوری است از اصل و 
تاخیر از مقصد و مقصود. و از این جهت «سهم 
زاحف» تری را گویند که از نشانه بیک سو 
افتد ".و بحکم آنکه عامةٌ شعرا هر تغیر که در 
نفس کلام منظلوم افتد... و شعر بدان منکسر 
گردد و وژن مختل شود آنرا زحف خوانند ", 
عروضیان اصطلاح کرده‌اند که تغیرات جائز 
را که در اصول بحور از لوازم تنوع اشعار 
است و اغلب آن در شعر هیچ گرانی پدید 
نیاورد یبل‌که شعر را در بعضی بحور 
مستنقل‌الاصل مقبول و مستعذب گرداند. 
زحاف خواتند بمیفت جمع. و لفظ زحف 
بصیفت واحد بر آن اطلاق نکنند و جمع 
زحاف, ازاحیف آرند تا هم دریین تسمیت 


معتی دوری از اصل حاضل باشد و هم لفظا 


میان تغییرات جایز و ناجایز که در اشعار بود 
فرق ظاهر بود. و گویند. بیت مزاحف درست 
است. و بیت منزحف منکسر. و چون این 
مقدمه معلوم شد. حقیقت زحاف. اسکان 
متحرکی است يا نقصان حرفی یا دو یا سه. و 
در ازاحیف اشعار عجم تا پنج " حرف ممکن 
است که از جزوی ساقط شود. و باشد که 
حرفی یا دو حرف به آخر فعلی در افزایند. و 
در اشعار پارسی بیش از یک حرف زاید در 
آخر ضروب معمل نیست. الا آنکه بعضی 
عروضیان متکلف در بحر مشمن‌الاجزاء که 
جزو ضرب آن بدو حرف باز آمده باشد, چون 
«فع» یا به حرف باز آمده باشد چون «فاع» 
این فع و فاع را بر چزوی که پیش از آن است 
میافزایند و بیت مشمن را سدس میگردانند... 
و این ازاحیف که بیان کردیم سه نوعست: 
نوعی آنکه در شعر هیچ گرانی پدید نیارد و 
بیت مزاحف آن با پیت سالم. در عذوبت و 
قبول طبع. برابر باشد. چنانک در بحر رمل که 
بیت سالم آن این است: 

باز در پوشید گیتی تازه و رنگین قبائی 
عالمی راکرد مشکین بوی زلف آشنایی. 

و بیت مزاحف ان این است: 

جرم خورشید چو از حوت در آید بحمل 
آشهب روز کند ادهم شب را ارجل. 

و هر دو در عذوبت برابرند. نوع دوم, زحافی 
باشد که از سالم خوشتر و یطبع نزدیکتر بود. 
که بیت سالم سبت با مزاحف, گران و 
نامطبوع آید. چنانکه بحر مضارع که بیت 
سالم آن اين است: 

نگارینا کار ما را 

چرا نیکو می‌نسازی. 

بروزن مفاعیلن فاعلاتن, مفاعلین فاعلاتن که 
اصل افاعیل بحر مضارع در شعر پارسی است 
و این مصراع. با سلامت اجزاء شقیل و 
نامطبوع می‌آید و چون بزحافی که آنرا خرب 
خوانند میم و نون از مفاعلین بیندازی تا 
فاعیل بماند و مفعول بجای آن بنهی, وزنی 


مقبول و شعری مطبوع شود چنانکه: 
دلدار, کار ما را 
تیکو همی نسازد. 


بر وزن مفعول فاعلاتن» مفعول فاعلاتن. نوع 
سوم. زحافی باشد که شعر بدان گران شود. 
پس | گرچه جایز باشد. ترک استعمال آن اولی 
بود. چتانک در بحر متقارب که بیت سالم آن 
این است: 

نگارا بعشوه 

دلم راربودی. 

بر وزن «فعولن فعولن, فعولن فعولن» که اصل 
افاعیل این بحراست و ا گربزحافی که آنرا ثلم 
خوانند. حرفی از اول آن بیندازی تا فعولن, 
عولن شود و فعلن بجای آن*ینهی "و گویی: 


رحاف. 


یارا بعشوه. دلم را ربودی, 

بر وژن «فعلن فعولن قعولن فعولن», گران و 
نامطبوع شود و فی‌الجمله هر زحاف که از 
استعمال آن, پنج حرف متحرک جمع آید بهمه 
وجوه باطل باشد, چنانکه مس‌تفع‌لن از بسحر 
مجتث, که چون نون از آن بیندازی, از 
فاعلاتن که بعد از آن است الف نتوان انداخت 
از بهر آنک پنج متحرک متوالی بهم آید... و 
هر زحاف که از آن چهار متحرک متوالی 
حاصل آید. اگرچه در اشعار عرب جایز 
است. در اشعار پارسی نیاید و ا گر بارند قبح 
آن در اشعار عجم بیش از آن باشد که در 
اشعار عرب. و بدان که جمله از احیف اشعار 
عجم سی و پنج است. بیست و دو, ازاحیف 
اشعار عرب و سیزده از موضوعات عروضیان 
عجم. و چنانکه خلیل رحمه ال هر یک را: 
ازاحیف اشعار عرب لقبی از اسماء مصادر یا 
نعوت. مناسب تسصرف آن در افاعیل, 
نهاده‌است. عجم نیز ازاحیف خویش را 
اسامی نهاده‌اند. و بمضی متکلفان سه زحاف 
دیگر افزوده‌اند. تعداد زحافات و اسامی آنها 
از اين قرار است: اذالت. اسباغ؛ بتره تخلیع» 
توسیع, ثرم» ثلم, جب. جحف, جدع؛ حذفه» 


۱- زحاف مقرد و مصدر است نه جمع. شمس 
قیس و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون نیز 
همین اشتباه کرده‌اند. در ضمن تعلیق بر سخنان 
شمی قیس در این باره توضیح داده شده. 
رجوع به زحف شود. 

۲-رجوع به زحف شود. 

۳-رجوع به زحف شود. 

۴- در یک نخه: با پنج حرف و در حاشیه: تا 
پنج حرف بیش, (از حاشية المعجم ص ۳۶). 
۵-یعنی یکی از فعولن‌ها, 

۶-اين تبدیل در همه مزاحفات معمول مشود 
چنانکه ملاحظه میگردد و علت آن است که 
عروضیان فواعد عروض رابا قواعد صرف 
زبان عربی در آمیخه‌اند. باین معلی که 
کرشیده‌انده همه امثلة اجزای عروضی رابا 
صیفه‌هایی که در کلمات عربی میتوان یافت 
وفق دهند. برای اجرای اين منظور. هر گاه یکی 
از امثلة عروضی بر اثر عمل یکی از زحافات. از 
شکل اصلی منحرف شده و بصورتی در آمده که 
با صبغ کلمات عربی مطابق نبوده است. آنرا 
بصیفه‌ای که هموزن آن است تبدبل نموده‌اند. و 
این خود یکی از موجبات دشواری قواعد فن 
عروض گردیده است» چه فراگرفتن اين نکته که 
مثلاًمفاعلن؛ مخبون متفعلن» در اصل فَفْعلن 
بوده بسیار دشوار است» بخصوص که این قاعده 
را در همه جا رعایت نکرده‌اند. مثلاً چون 
بومیلة زحاف زلل, از مفاعلین فاع میمانده 
بایستی اين کلمه را که از صیغ کلعات عربی 
نیت به ففل که هموزن آن است تبدیل کرده 
باشند و نکرده‌اند. 


زحاف. 


خبل, خبن, ضرب. خُرم: رَبْح. رفع. زلل. 
شثر, فکُْل, صدرء صلم. طرفان, 

و طسق هر هی و 
کفّء مراقبت, مسخ, معاقبت, نحرء وقف, هتم. 
حذذ. از ازاحیف مذکور ۲۲ زحاف که از وضع 
عرب است و در اشعار عجم نیز بکار میرود 
اين است: قبض, قصر حذف. خین, کف. 
وقف, کشف., صلم. معاقبت. صدر, عجزه 
طرفان. مراقبت. اسباغ و اذاله, و آن‌سیزده 
زحاف که از موضوعات عروضیان عجم 
است این است: جدع. هتم جحف» تخلیم. 
سلخ» طمس: جب. زلل, نحرء رفع» دبع بتر و 
حذذ, و آن سه زحاف که چنانکه قبلاً گفتیم 
بعضی از متکلفان افزوده‌اند این است: توسیع 
و تضفیت و تطویل". (از السعجم چ مدرس 
رضوی صص ۳۵ - ۵۰), دیگر عروضیان را 
دربار؛ تعداد و کیفیت زحافات نظرهایی دیگر 
نیز هست., و نیز عروضیان عرب و پارسی 
زبان را در همه مبانی عروضی و از آن جمله 
زحافات خلافها هست و آنچه مسلم است 
این قواعد را در مورد شعر پارسی بطور مطلق 
نمیتوان بکار بست. بطور خلاصه قواعد 
مذکور در زحافات جای تامل و نظر است. 
رجوع به مرأة الخیال ص ۹۷, نقدالشعر 
جمفرین قدامه ص ۶۸ و ۶٩‏ وزن شعر 
فارسی بقلم خانلری صص ۲۰۶ - ۲۲۰. 
بحت انتقادی در عروض فارسی تالیف 
خانلری صص ۱۲۸ - ۱۴۱ و کلمه‌های اذاله, 
صدر اسباغ, صلم. طمی. طی: حذذ, جدع. 
قبض, ابتر, ازل, اخرب, و اخرم در این 
لفت‌نامه شود. 
زحاف. رح حا] (ع ص) صیقاٌ مبالغه است 
از زحف. بمیار خزنده. |انوعی از ملخ را 
زحاف گویند درمقابل دیگر نوع آن که پرواز 
کنده است. (از اقرب السوارد). ||آنچه بر 
شکم رود (از حیوانات) ساتد مارها. (از 
المعجم الوسیط). رجوع به زحافة و رحافات 
شود. 
زحاف. [ژح حا] (اخ) ابن ابی الزحاف 
اصفهانی مکنی به ابومحمد. از ابین جریح و 
هشام قردوسی و مثنی‌بن صیاح و مسلم‌ین 
خالد روایت دارد. و عقیل‌بن یی و فرزندش 
جمفرین زاف از او روایت دارند. ابو 
محمدین حیان روایت کرد برای من از 
ابوعبداله محمدین یحیی از عقیل‌ین یحبی 
حافظ از زحاف اب ومحمد اصفهانی از ابی 
جریع از عطا از ابن عباس که یک دانش‌مند 
برای شیطان نا گوارتراست از هزار عابد. (از 
3 کراخار اصقهان ج ۱ص ۳۲۱. 
زحافات. [ز] (ع ) ج زاف (از عیوب 
شعر). رجوع یه زحاف شود. 


زحافات. [ژح حا] (ع ص, () ج زحسافة 
مونث زحساف. رجوع به زحافه شود. 
|اج‌انوران خزنده را زحافات گویند. در 
الم وسوعة اسده: زحمافات یک طبقه از 
حیوانات ذوفقارند. پوست بیشتر انواع 
زحافات از فلس پوشیده شده و عموماتخم 
میگذارند و از راه ریه تفس میکنند و دارای 
خونی سردند. رجوع به خزندگان شود. 

زحاف طائی. ازح حا فب) (!خ) از 
مجاهدان بصره بود در روزگار زیاد. (از عقد 
لفرید ج ۱ص .۸۶٩‏ 

زحافة. از حاف | (ع ص, () صيفة مبالفه 
است. بیار خزنده. ج. زحٌافات. |اطائفه‌ای 
از حیوانات که با خزیدن راه سیروند. 
خزندگان. رجوع به زخافات شود. ||(در 
اصطلاح مولدان) وسیله و ابزار هموار ساختن 
زمین برای کشت است. ماله. مسافه. (از معجم 
الوسیط) (از قاموس عصری, عربی - 
انگلیی). اغلب زحاقه را بر مسلفه اطلاق 
کنند و انجمن لفت مصری تصویب کرده که 
سلفه و زحافه و سطقه را بر رند: چویی 
اطلاق کنند که کشاورزان پس از کشت. زمین 
رابدان هموار سازند. اين آلت بفرانه هرس ۲ 
نام دارد. 

زحالف. از )(ع !) جح لوفت, جای 
لغزان از بالا به نشیب که کودکان بر آن پلغزند. 
یا جای نشیب... (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ااچ رُحلوفة, جانوری کوچک که بر 
پای میرود و بمورچه میماند. آن زا بزحالیف 
نیز جمع بندند. (از منتهی الارب). جانورانی 
خردند دارای پالهایی مانند مورچگان. (از 
آقرب الموارد). 

زحالق. زر لٍ] (ع !4 ج حسلوقة: لغتی در 
زحلوفه و زحلوكة. جای لغزیدن ک-ودکان از 
بالا بنشیب. (از منتهی الارب). رجوع به 
زحلوقة. زحلوفه. زحالف, زحالیف» زحالیق, 
زحلوکه و زحالیک شود. 

زحالیف. [ر] (ع ) ج ژحلوفة. زحالف. 
رجوع به زحلوفه و زحالف شبود. 

زحالیق. [ز] (ع اج رح لوقة, لفتی در 
زحلوفه و زحلوکه, جای لغزیدن کودکان از 
بالا بنشیب. (از سنتهی الارب). رجوع به 
زحلوقة, زحلوفة. زحایف. زحالف, زحلوکه 
و زحالیک شود. 

زحالیکت. (رَ) (ع ل) ج زحلوكة. لفتی در 
زحلوفة و زحلوقه. جای لغزیدن کودکان از 
بالا به نشیب. رمژک. (از منتهی الارب). 
رجوع به زحلوکه. زحلوقه. زحلوفه 
زحالف. زحالی, زحالیف و زحالیق شود. 

زحام. زا ع مص) انبوهی کردن. (دهار). 
مزاحمت. (مصادر زوزنی) (ناظم الاطباء). 
انبوهی کردن و تتگی نمودن. (از صتتهی 


زحر. ۱۲۷۴۳ 


الارب) (آنندراج): 

چون کشانندت بدین حیله بدام 
جمله بینی بعد از این اندر ژحام. 
رجوع به زحام کردن و زحمة شود. 
||(امص, ) انبوهی. (غیاث اللفات از منتخب) 
(آنندراج) (دهار). جماعت انبوه. (ناظم 
الاطباء)؛ 

دامن او گیر و از او جوی راه 

تا برهی زین همه یوس و زحام, 


مولوی. 


ناصرخرو. 
یوم‌الزحام؛ روز قیامت. (از تاج العروس). 
زحام کردن. از ک 5] (سص مسرکب) 
فشار آوردن. مزاحست. زحام؛ 
چو بر تو دهر به آفات خود زحام کند 
ترا بصبر بر او قصد شام باید کرد. 

تاطغسرو) 
زحامیک. (ز] (ع !| ج ژحموک. کشوتا. 
(از مسنتهی الارب) (از آقسرب السوارد) (از 
آنندراج). رجوع به زجمول, زحموک, 
کشوتاء کشوت و | کشوت شود. 
ژحب. [ز] (ع مص) نزدیکی. نزدیک شدن. 
دنو. (از اقرب الموارد). 
ژحر. از ح] (ع ص) بس‌خیل که چون ازو 
چیزی بخواهند دمی سرد برآورد یا ناله کند. 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). بسخیل و 
زفت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بخیل, 
(ترجمة قاموس). خران. 
ژحو. [) (خ) از قراء مشرق جهران " است 
در یمن. (از معجم البلدان). 
زحو. [ر] ((خ) ابن حسن, از محدئان است. 
(از ترجمةٌ قاموس) (از منتهی الارب). وی از 
عبدالعزیزین حکیم حدیث شید و ابن مبارک 


۱- چنانکه ملاحظه میگردد شمس قیس مانند 
این رشیق (در عمده) و بنیاری دیگر از علماء 
عروض هم اقسام تفیبراتی را که بر ارکان شعر 
عارض سیگردند زحاف خوانده است. در 
مواضم دیگر از المعجم نیز چنین اسب جز آنکه 
در پایان این فصل (صص ۲۳- ۲۴ السعجم چ 
مدرس رضوی) چنین گوید: از این ازاحیف» 
قصر و حذف ر هتم و جب و زلل و نیز جدع و 
نحر و سلخ و طمی و جحف و حدذذ و اسباغ و 
اذالت و ترفیل مخصوص‌اند به اعاریض و 
ضروب و باقی ازاحیف در سایر اجزاء بیت 
جایز است. و بدان که ا گر چه جملة تغییرات 
عروضی را از روی آنکه دوری است از اصل» 
شاید که زحاف خرانند. اما عروضیان تغییراتی 
که باسباب ملحق شرد آنرا زحاف خوانند و 
آنچه باوتاد تعلق دارد یا بضروب و اعاریضص 
مخصوص باشد. آنرا زحاف نخوانند بل که علل 
علی الزحاف گویند. 

۵۲۰ ۵0۷۲ ۵۱2۳616۰ ۵1 ۲۱۵۲۵۵ ۰ 2 
۳- جهران؛ از مسخالیف یمن است نزدیکی 
صنماء. (از معجم البلدان). 


۱۴ ۱ زحر. 


و وکیع و حضرمی کوفی از او استماع بحدیث 
کرده‌اند. و این در تاریخ بخاری امده.است. 
(از تاج العروس). 

زحر. [ر] ((ج) ابن حصن, از محدئانست. (از 
ترجمهٌ قاموس) (از منتهی الارب؛. وی از جد 
خویش حمیدین منهب حدیث شید و 
زکریابن یحیی‌بن عمرین حصن طائی از او 
حدیث شنیده‌است. (از تاج العروس). 
ژحر. [ز] (!خ) ۲ ابن قیس. از محدثانست. (از 
منتهی الارب) (از ترجمةٌ قاموس). زحسرین 
قیس گوید. هنگامی که علی (ع) مضروب 
گردیدمن بمدائن رفتم ودر آن وقت اهل بیت 
عسلی (ع) در آنجا بسر میبردند. (از تاج 
العروس). 
ژحران. [ز] (ع ص) (بمجاز) بخیل. (منتهی 
الارب) (ترجمة قاموس). بخیل و زفت. (ناظم 
الاطباء), بخیل که چون از او چیزی خواهند 
ناله برآورد. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة) 
(از تاج المروس). زرح 
زحروط. [ژ]) (ع ص) اشتر 
الاسماء). 
ژحوة. (ز ر] (ع مص) معنی مره (یک بار) 
میدهد از زحر. |[(() درد زاشیدن است. (تاج 
المروس) (از متن اللغة) (ناظم الاطباء) (از 
المعجم الوسیط), 

زحزاح. ا] (ع ص) دور. (سنتهی الارب) 
از اقرب الموارد) (آندراج) (ناظم الاطباء, 
از تزحزح بمعنی تباعد و دوری گزیدن. (از 
متن‌اللفة). 
زحراح. [ز] (اخ) موضعی است. (از متن 
النة) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
زحزح. از ژ) (ع مسص) دوری. (دهار) 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (از آقرب الموارد. 
گویند:هو یزحزح منه؛ یعنی پدور است از او. 
(از متن اللفة) (از ناظم الاطباء) رجوع به 
زحرحة, زحزاح و تزحزح شود. 
زحرحة. رز زح] (ع تص) دور کسردن. 
(السصادر زوزنی) (انسندراج) (از ناظم 
الاطباء). دور گردانیدن. (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌ین علی به کوشش دبیرسیاقی 
ص ۳۹). 

زحط. [ر)(ع مص) (در تدارل عامه) لفزیدن 
از بالا به پائین. سریدن. (از محیط المحیط). 
زحف. [ر] (ع مسص) رفستن ". زصوف. 
زحفان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(غیات اللغات از لطائف) (از لسان السرب). 
رفتن پبسوی کسی. (آنندراج)» ||غیژیدن 
کودک.(از منتهی الارب) (انندراج). نشسته و 
اندک اندک رفتن کودک, گویند:الصبی یزحف 
.قیل آن یمشی؛کودک پیش از اين که راه برود 
بر زمین نشسته میرود. (از اقرب الموارد). 
رفتن کودک را پیش از راهرفتن زحف گویند. 


پیر. (مهذب 


(از متن‌اللفة). راه رفتن کودک است بر مقعد. 
اندک اندک. گویند: الصبی یزحف قبل ان 
یمشی؛ یعنی کودک بر مقعد برود ( کون‌سره 
میکند) پیش از اين که راه برود. (از محیط 
المحیط). نشمته رفتن و اشت خود را زمین 
کشیدن: زحف الرجل؛ یعنی رفت با اشت 
خود. و بدین معنی است حدیث «و یزحفون 
علی استاههم» و اين معنی در احادیث مکرر 
آمده است. (از نهاية ابن اثیر). رفتن کودک را 
بر کون پیش از راه رفتن و به نوشته تهذیب 
پیش از ایستادن, زحف گویند. و رفتن کودک 
را بر شکم حبو گویند. ||پیشروی آهستة 
طرفین قتال را بسوی یکدیگر قبل از شروع 
زد و خورده نیز به خزیدن کودک تشبیه کنند و 
زحف گویند و از این معنی است مزاحف 
القتال بمعنی میدانهای جنگ. (از لآن‌العرب) 
(از تاج العروس). ||بشکم رفتن حیوان... و در 
لطاثف بمعنی خزیدن آمده. (از غیاث اللغات). 
زاحف. (از تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۵۲). رفتن مار و 
هر چه بر شکم رود. زحف خوانند و مزاحف 
الحیات محل خزیدن مارها است. ابوالعیال 
هذلی گوید: 
کان مزاحف الحبات فیها ۳ 
قبیل الصبح آثار السباط. 

(از اساس البلاغة). 
|ارفتن کودک بزانو. (غیاث اللغات). گاه 
زحف را بر «رفتن بر زانوان» اطلاق کنند 
چنانکه شاعر گوید: فأقبلت زحفاً علی 
الرکبتین. (از اقرب الموارد). حبو. رفتن بر 
دست و پاء" (از قاموس عصری, عربی - 
انگلیسی). ||غیزیدن تیر که فرود نشانه افتاده 
تا نشانه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از محیط السحیط). 
بنقصان رسیدن تیربر نشانه بطوری که تیر اول 
نزدیک بهدف بر زمین بیفتد بعد از آن بقوت 
باقی خود بهدف برسد. (غیاث اللغات) (از 
متن اللفة). سهم زاحف؛ آنکه نرسیده به نشانه 
فرو افتد (از اساس البلاغة). زاحصف تیری 
است که فرود نشانه افتد. سپس تا نشانه 
کشیده شود و اين از سعانی مجازی زحف 
است. (از منتخب اللغات) (از تاج الصروس). 
||بعضی خطا شدن تير نیز گفته‌اند. (غسیاث 
للغات). ||جهاد. (آتندراج) (منتهی الارب). 
در حدیث است کد «اللهم اغفرله و آن کان فر 
من الزحف»؛ یعنی خداوندا او را بخشای هر 
چند از جهاد و رویرو شدن با دشمن فرار کرده 
است. (از تاج الصروس) (از لسان الصرب). 
|اسپلکشان رفتن شتر از ماندگی. و بهمین 
معنی است زّحفان و ژحوف. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط) (از ناظم الاطباء). اين شتر 


زاحف و موتث آنرا زاحفة گویند و ج زاحفة, 
زواحف آید. و در مصباح آمده که. شتر نر را 
نیز زاحفة گویند با اضافة تاء مبالفه. (از اقرب 
الموارد): زحف البعیر؛ یعنی مانده شد شتر 
پس کشید سپل خود را از ماندگی. پس شتر 

را زاحف و در ماده زحوف و زاحفه و جمع آن 
زواحف می‌اید. (از ترجمة قاموس). زصوف 
و مزحاف. ناقه‌ای است که از خستگی 
سپل‌کشان رود. ج. زواحفه زحّف مزاحیف. 
(از لسان البلاغة). زحف» زحوف و زحفان در 
شتر آن است که از خستگی سپل‌کشان رود. و 
آن شتر را زاحف, زحوف و زاحفة گویند. چ» 
زراحف. (از تاج السروس). و نعت از آن 
مرحف است و مزحاف. (اژلسان الصرب). 
||یش گردیدن ملخ پیاده * (از متهی الارب) 


۱- در الاصابة زجر (با جیم‌ابن قیس‌بن 
مالک‌بن سعن؛ جعفی را از یاران علی (ع) یاد 
کرده است. در العقد الفربد ج ۵ص ۱۳۵. از کسی 
بنام زحربن قیس جعفی نام میبرد که دربارگاه 
یزید و از مقانلان حسین (ع) بوده است. 
۲ -لغت زحف در امل بمعنی حرکت ورفتن 
است با کشیدن پاء مانندرفتن کودک پیش از براه 
افتادن یا شتری که در اثر خستگی» پای خود را 
بر زمین میکشد و میرود؛ یا لشکری انبوه که 
حرکت و رفتن آن بصورت لغزیدن و خزیدن 
دیده ميشود. (از مفردات راغپ»). 
۳-مزلف تاج العروس گریذ در صحاح «فیها» 
ضبط شده و غلط است. زیرا ضمیر آن 
راجعست به ابیض صارم در بیت پیش و آن 
مذکر است. و نا گفته نماند که درنسخة چاپی تاج 
العروس مراحف (به راء مهمله) چاپ شده. 
۴- در لسان العرب چنانکه ملاحظه گردید 
زحف مقابل حبو آمده است اما در اینجا گرید: 
الصبی یزحف علی بطنه! ای ینسحب قبل آن 
۵- چتانکه سلاحظه میگردد دربار؛ ريشه 
زاحف (تیری که فرود نشانه‌انتد) اتلاف کاملاً 
هویداست. در اساس. از ريشة زحف بمعنی 
دور شدن و کار افتادن» آمده و در دیگر کب 
لغت غیر اساس. از زحف بمعی خزیدن و 
کشیده شدن,؛ آهسته حرکت کردن, در بار؛ 
زحف بمعنی یکسوی شدن و کتار شدن و دور 
اتادن سختی است که در حاشیة ذیبل زحف 
(بهمین معنی): آمده است. 
۶-در معاجم عربی زحف بذین معنی را بدین 
عبارت تفیر کرده‌اند: «زحف الدبی؛ اذا مضی 
ماه و «قم» بمعنی پیش رفتن بر گردانیدن 
است. (قدم بضمتین پیش رفتگی... مضی قدما؛ 
ای تفدم و لم یشن). (متهی الارب). بنابراین 
کلم پیاده که صاحب منتهی الارب در اینجا 
بکار برده و ظاهراً «قدم» را بدان تفشیر کرده 
زائد و باطل است. و زحف بدنی معنی همان 
پیش رفتن و برنگشتن است چنانکه در ترجمة 
قاموس آمده است. مشأً اشتباه ظاهرا آن انشت 
۰« 


زحف. 


(از اقرپ الموارد) (از لسان‌الصرب): زصف. 


الدبی؛" یعنی رفت ملخ بپیش و میل نکرد و 
برنگشست. (ترجمهٌ قاموس) (از لسان) (از تاج 
العروس). ||کون‌خیزه کردن. خود را با کون بر 
زمین کشیدن, و بدین معنی است در حدیث 
«و یزحفون علی استاههم»؛ یی بر کون 
خزیدنده کون‌سره کردند. (از لان‌العرب). راه 
رفتن با کون. (از جمهرة ج ۲ ص ۱۴۸). |[از 
آواز. مطربان بوجد آمدن و از روی طرب 
کون‌سره کردن. ۲ (از تاج العروس). || آهسته 
پیش رفتن, و قدم بقدم رفتن لشکر بسوی 
جنگ. (از غریب القرآن طریحی). فرا جینگ 
شدن بانبوهی. (مصادر زوزنی ص ۲۵۲)(تاج 
المسصادر بیهقی), بجنگ شدن بابوهی, 
(دهار). تشبیه به زحف و خزیدن و کون‌سره 
کردن‌کودکان شده است بقدم اهسته رفتن هر 
یک از دو متخاصم بسوی دیگری, برای 
جنگ, پیش از نزدیک شدن و شروع زد و 
خورد. «مراحف اهل الحرب»؛ یعتی آن 
فاصله‌ها که لشکریان با حرکت آهسته به 
سوی یکدیگر طی میکنند. زجاج در تفسر 
ایت «اذا لتیتم الذی کفروا زحفا» (قران 
۸ گوید: یعنی هر گاه آهته آهسته برای 
نبرد بسوی کافران رفتید. دیگر بآنان پشت 
مکند (از جنگ فرار مکنيد), (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). میبدی در کشف 
الاسیرار در تسفسیر آیت «اذا لقییم الذی 
کفروا...» گوید: زحف رفتن جنگی است پاره 
پاره روی بیک‌دیگر. هم خزیدن طفل. 
تزاحف وتقارب و تدانی یکی است. و مصدر 
آن زحف است, و زحف هیچگاه: بصیفه جمع 
در نياید. ماتند عدل و صوم. (از کشف الاسرار 
ج ۴ص ۱۸. |احرکت به کندی و سنگینی. 
گویند:مشیه زحف یا زحوف یا زحفان؛ یعنی 
گرانی و سنگینی در رفتن دارد. (از اساس 
لبلاغه) (از تاج العروس). اندک اندک رفتن. 
(از.لان العرب) (از متن اللفة) (از تاج 
المروس). |اخسته شدن. همچنین است 
زحفان. ابسوسعید ضریر گوید, زاحک و 
زاحف, خسته را گویند و مذکر و مونث در آن 
یکسانست. (از تاج العروس). خستگی. (از 
تاج المصادر بهقی): «زحفت رکابهم»؛ یعنی 
مسرکوبان ایشان مانده شدند. (از اساس 
البلاغة).||(بمجازا حرکت آهسته و ضرم 
شاخه‌های درخت در اثر وزیدن باد. گویند: 
«ازحف الریح الشجر حتی زحف»؛ یی باد 
درختان را بسحرکت در آورد. (از اساس 
ابلاغة) (ز تاج السروس). |تقیرات غیر 
مجاز را در شعره زحف خوانند. در مقابل 
زحاف که بر تغییرات جایز اطلاق کنند. 
شمس قیس رازی گوید: عامٌ شعرا هر تغیر 
که در نقی کلام منظوم افتد از نقصان حرفی 


محتاج‌الیه با زیادت حسرکتی یبا حنرفی 
مستفنی‌عنه که شعر بدان منکسر گردد و وزن 
مختل نشود آنرا زحف می‌خوانند و چسون 
کسی‌گوید این بیت زحفی دارد یا مزحوفست 
همگنان پندارند که ناموزونت و در نظم آن 
خلل هست. عروضیان اصطلاح کرده‌اند که 
تغییرات جایز را که در اصول بحور از لوازم 
تنوع اشعار است... زحاف خوانند. (از المعجم 
قی معاییر اشعار السجم ص ۳۳). زحف در 
لفت, از اصل دور افتاده است, چنانکه سهم 
مزاحف تیری را گویند که از نشانه به یک سو 
آفتد و شک نیست که چون رکنی تغییر یابد. از 
اصل خود دور افتد. چ, زحاف ". (از مرت 
الخیال ص 00۷: 

نشرش بری ز لفو و خطش از خطا و سهو 
نظمش ز حشو و زحف و ز ایطاء و شایگان. 


۰ سوزنی. 
ندارد بصد نکته نفز گوش 
۳ ۳ 
چو زحفی ببیند بر ارد خروش. . 
سعدی (بوستان) . 


|اکنار رفتن " و دور شدن. گویند «اطربه 
فزحف عن دسته»؛ یعنی از آواز مطربان بوجد 
آمد پس از مسند (بساط) خود راکنار کشانید. 
و نیز گویند: اعجبه قوله فزحف له عن دستد؛ 
سخن او موجب تحسین و شگفت او شد پس 
از سند خود برای او کنار رقت. (از اساس 
البلاغه: زحف, دست). عیوب شعر را از آنرو 
زحاف گویند که دوری از سلامت است. 
چنانکه تیری را که از نشانه دور افتد. زاحف 


<< که کلمة دم را از قدم بمعنی گام زدن 
دانته‌است. ناظم الاطباء نیز این اشتباه محهی 
الارب را عیتاً وارد فرهنگ خود ساخته است. 
۱-در متن اللغة چنین آمده «زحف الذکی 
مشی فدما», و ظاهرا اشتباه است. 
۲-عصبارت تساج الصروس چنین است: 
«اطربه‌النشید فزحف علی استه». این عبارت در 
اساس در ذیل «زحفه» و «دست» چنین آمده: 
«فزحف عن دسته». محمل است که «من» 
محرف «علی» باشد. رجوع به زحف (به معنی 
کنار رفتن و یکسوی شدن) شرد. 

۳-در اکثر معاجم زحاف شعر از معنی اصیل 
زحف که کشیده شدن و حرکت آهستة چیزی 
است بسویی دیگره گرته شده چنانکه در محیط 
المحیط, من اللغة و ترجمة قاموس ملاحظه 
گردید و مزلف لسان العرب نیز گوید: سبقرط 
حرفی میان دو حرف را در شعرء زحاف گویند 
بخاطر گرانی و سنگیتی آن» تنها زمخشری در 
اساس البلاغة گوید: زحاف در شعر بمعنی 
دوری از سلامت است. و در هر حال دو نکتة 
دیگر در سخن شمس قیس و مژلف مرت 
الخیال جای دقت و تامل است: یکم اینکه 
زحف در کب ادیی بمعنی «حذف غیرمجازه 
تا کنون دیده نشده. و دوم اینکه زحاف جمع 


۱۲۷۴۵  .فحز‎ 


نیست و هیچ اصلی در کب لغت ندارد. بلکه 
زحاف خود مفرد است وج آن زحافات ر 
ازاحیف است. بلکه بگفتة میبدی زحف مثل 
عدل و صوم جمع ندارد. این خطاء به کشاف 
اصطلاحات الفتون نیز راه یاه است. 
۴-معلوم نیست که از زحف در این در بیت» 
تغییر مجاز خواسته شده و یا غیر مجاز, ایتقدر 
هست که مقصود از آن عیب شعر است. 

۵-از میان کتب لغت بویژه معاجم قدیم و 
مقتبر عربی تنها در اساس البلاغة زمخشری» 
زحف ظاهرآ بدین معنی آمده. در المعجم و 
سپس در مراةالخیال صریحا زحاف در شعر از 
زحف بمعنی برکناری از عیب گرفته شده است. 
ر همچنین تیری که فرود نشانه افتد, در همه 
فرهنگها که دیده شد از آنرو زاحف گویند که تا 
نشانه میغیژد و غیژیدن زحف است نه از آنرو که 
دراو از نشانه افتاده. اما در اساش البلاغة که گربا 
صاحب المعجم و مرآة الخیال نیز بترتیب از 
نوشة آن کتاب پیروی کرده‌اند. صریحا از 
زحف بمعنی کناره و دور افتادن گرفته شده. 
صاحب غیاث اللغات پس از ذ کر زحف بمعنی 
غیزیدن؛ گرید: و بعضی خطا شدن تیر نیز 
گفته‌اند. و اين تسیر نزدیک است به سخن 
زمخشری در اساس اللغة و در صورت ثبوت 
این معنی زحف لغتی خواهد بود در زحک و 
زحل و همچنانکه زحک را از اضداد شمرده‌اند 
(چنانکه ملاحظه خواهد گردید) لازم بود زحف 
را نیز از اضداد بشمار ارند. زیرا معنی اصلی 
زحف آهسته حرکت کردن و خزیدن است 
بسوی چیزی و همچنین تزاحف بمعنی نزدیک 
شدن دو لشکر است در جنگ. از این نکته که 
بگذریم؛ دربار؛ جملة فزحف عن دسته که 
زمخشری آنرا نقل کرده و از آن, این معلی 
استظهار میشود احتمال دیگری مبتوان داد و آن 
این است که جملة مذکور (قبل از زمخشری یا 
پس از آن) محرف شده باشد از «علی استه» یا 
«علی دسته». بخصوص که زمخثری در ذیل 
مادة زحف. این جمله را بدون تسیر پس از 
زحف بمعنی خزیدن.آزرده است» وی پس از 
نقل بیتی که کلمة مزاحف الحیات در آن بکار 
رفته و شاهد زحبف بمعنی خزیدنت چسین 
گرید: «والصبی یزحف علی الارض و اطربه 
الشید فزحف عن دسته». چنانکه ملاحظه 
میگردد در اين عبارت اساس راه این احمال که 
جمله «زحف علی دسته بااسته» برای زنحف 
کودک. شاهد بوده؛ کاملا گشوده است. مزید این 
احتمال آن است که در تاج العروس بدین 
صورت آمده است: «اطربه اللشید فزحف علی 
استه». بتابراین احتمال تحریف در نوشتة 
اساس تفویت مشود. در هر حال این نکته را 
باید در ن_ظر داشت که از مطاوی عبارات 
زمخشری در اساس و برخی عبارات دیگر بر 
می‌آید که هر گاه «زحف» قبل از «عن» قرار گیرد 
معنی دور شدن از چیزی را می‌رساند: تقدم و 
تأنخر زحفاً عنها و الیها ( گاه پیش میرفت و گاه 
خود را از آن دور می‌ساخت).(از اساس البلاغة 
ج ۱). فاذا اهنت زجنف عنها مصطلوها. (از 
لان العرب ذیل نارالزحفین).. 


۱۳۷۶ 


گویند.(از اساس‌ابلاغه). |[کشانیدن (چیزی 
یا کسی) بآراسی و مدارا. و همچنین است 
زحوف و زحفان... (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). در اساس البلاغة رَحَتَ بدین معنی 
(از باب تفعیل) آمده و تنها فعل آن ذ کر شده 
است. عبارت زمخشری چنین است: «زحف 
الشیء جره جراً ضعیفا» و این بنظر بصواب 
نزدیکتر است. رجوع به اساس البلاغة شود. 
زحف. ززٌ] (ع ص, () لشکر رونده بسوی 
دشمن و جهاد. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). شکری است که میروند 
بسوی دشمن. (ترجمةٌ قماموس) (از اساس 
البلاغة), لشکری را که بسوی دشمن رود 
زحف خوانند و از مصدر اراد اسم کتند, از 
آنرو که حرکت سنگین و آهستة لشکر گران 
بخزیدن خزندگان ماند. ج زحف, زحوف آید. 
(از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). گویند: 
بنوفلان صاروا زحفاً؛ یعنی فرزندان او خود 
لشکری شده‌اند که با دشمن روبرو میگردند. 
(از محیط المحیط). |الشکر گران. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). گروهی که بیکبار پیش 
دشمن روند.ج؛ ژحوف. (مهذب الاسماء). 
مپاه انبوه که بیکبار سوی دشمن شوند. 
(دهار). لشکر که بنگیتی و انبوهی بسوی 
دشمن رود. و اببن قوطیه گوید, یک تن 
(جنگنده) را زحف نگویند. (از متن اللفة). 
لشکر که بیکباره بر دشمن حمله کنند. از تاچ 
العروس) (از لسان العرب). این درید گوید: 
تتنیهٌ آن زحفان است. گویند: التقی الزحفان؛ 
یعتی دو لشکر با هم روبرو شدند. (از جمهرة 
اين درید ج ۲ ص ۱۴۸). ||(بمجاز) جماعت 
ملخ را به تشبیه زحف خوانند. (از تاج 
العروس). زحف بمعنی جماعت ملخ بکار 
رفته است, شاعر گوید؛ 
قد خفت آن یحدرنا للمصرین 
زحف من الخیفان " بعد الزحفین. 
(از لسان العرب). 
دسته‌ای از ملخ را بمجاز زحف خوانند. و 
چون عد؛ ملخ کمتر بود. آنرا ٍجُل گویند. (از 
من اللفة). 
زحف. رح ] (ع ص, ) ج حوف, اشتر که 
پای همی کشد در رفتن. (از مهذب الاسماء). 


رجوع به رَحْف» ژحوف و زواحف شود. 

زحفان. رز ح] (ع مص) رفتن. رجوع به 
زحف شود. ||غیژیدن کودک. رجوع به زحف 
و حوف شود. |[غیژیدن تیر که فرود نشانه 
افتد. تا نخانه 9 
شتر از ماندگی. رجوع به 
حف و زحوف و رحوف شود. . |[حرکت 
بکندی و سنگینی. رجوع به حف و ژحوف 
شود. |[پیش گردیدن ملخ. رجوع به زحف و 
زحوف شود. ||خسته شدن. اعیاء. خستگی. 


رجوع به زحف و زحوف شود. |[کشانیدن 
چیزی را بمدارا و ترمی. رجمع به زحف و 
زحوف شود. 
زحفتین. [ر فَ تَ) (ع |) درخت آلاء وگیاه 
شیح ". نارالزحفتین؛ آتش شیح که گیاهی 
است و آتش آلاء کد درخیت بدان جهت 
که آتش بدین دو چیز زود در گیرد. (منتهی 
الارب). و ممکن است که نار الزحفتین آتش 
یک درخت باشد. در محکم آمده نارالزحفتین 
آتش عرفج را گویند از آنرو که آتش در آن 
زود در گیرد و چون شمه در آن افتد از 
اطراف آن پرا کنده شوند و پس از لحظه‌ای که 
خاموش گردد بسوی آن باز میگردند. دور 
گشتن مردم را از آن و باز گشتن ایشان را 
بسوی آن, زحف گویند و آتش عرفج راکه 
موجب این دو زحفة میشود نارالزحفتین 
گویند.ابن بری گوید. عرفج را بهمین دلیل که 
آه تش زود در آن گیرد. ابوسریم و آتش آن را 
ترا زحفتین خوانند ابوالسیثل گوید: 
و سوداء المعاصم لم یغادر 
لها کفلاً صلاء الزحفتین. 
(از لسان العسرب) (از تاج الصروس). نار 
ال زحفتین؛ آتش عرفج است و یا آتش شیح و 
آلاء. (از مت اللفقا. 
زحفة. [ر ت] (ع مص) مرة است از زحف. 
یک بار زحف. (از محیطالمحیط). |((ص) 
آتش زود در گیرنده " (ناظم الاطباء), 
زحفة. رح ت] (ع ص) آنکه بسیاحت 
ن‌میپردازد و جهانگردی نکند. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط), صاحب محیط 
گوید.آن است که سیاحت در شهرها نکند. اما 
در اساس چنین است: آنکه بنزدیک سفر کند 
و به شهرها بسیاحت نرود. (از تاج العروس). 
رجل زحفة زُحلَة؛ یعنی مردی که بنزدیک 
سفر بسیار کند اما بگردش در بلاد نپردازد. (از 
اساس آلبلاغة). آنکه در بلاد نرود و سفر نکند. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). کی 
است که بشهرها نمی‌رود. (از ترجمه قاموس). 
زحق. [[)(ع سص) بکوشش. چیزی از 
کسی گرفتن. زحک نیز بدین معنی آید: لم 
یعط فلان الا زحقاً؛ یعنی نبخشید مگر به جهد 
و کوشش.(از مت‌الفة 
رجوع به زحک شود. 
زککت. [ر] (ع مص) سانده شدن. اعیاء: 
زاحک, خسته. زاحکة. مونث ان. مسصدر 
دیگر آن زحوک است. (از محیط المحیط) (از 
اقرب الموارد). ||مانده شدن شتر. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). جوهری 
گوید زحک بمعنی ماندگی شتر 
معنی در شعر کثیر آمده: 
وهل ترینی بعد آن تنزع الیری 
و قدابن انضاء و هن زواحک. 


خر است و بدین 


ژحک. 


و نیز در این بیت؛ 
فأْین و ما منهن من ذات تجدة 
ولو بلفت الا تری وی زاحک. 
(از لسان‌العرب). 
||اقامت در مکان, زحک بدین معنی با «ب» 
بکار می‌رود. گویند: زحک بالمکان؛ یعنی در 
مکان اقامت کرد. (از محیط المسحیط) (از 
اقرب الموارد). اقامت کردن در جای. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از لسان‌المرب). ||نزدیک شدن. و بدین معنی 
با «من», بکار میرود, گویند: زحک منه؛ یعنی 
نزدیک شد بدو. (از اقرب الموارد) (از محیط 
المحیط). نزدیک گردیدن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). نزدیک شدن,. دنو: 
تزاحک القوم؛ یعنی نزدیک شدند. اين کلمه را 
خلیل نیاورده. (از جمهرة اللفة ج ۲ص ۱۴۹) 
(از لسان العرب). |[دوری گزیدن. بدین معنی 
با عن بکار میرود. گویند: زحک عن المکان؛ 
یعنی از آن جا دور گردید. (از محیط المحیط) 
(از اقرب الموارد). دورشدن. از لغات اضداد 
است. (آنندرا اج) (از منتهی الارب). اين سیده 
گوید:زحک بمعنی «زحف عن کراع» و 
ازهری گوید زحل و زحک بمعنی دوری 
جستن و تتحی است. رژبه گوید: 
کانه‌اذعاد فیها و زحک 
حمی قطیف الخط ار حمی فدک. 
(از لسان‌العرب). 
|ایسختی و کوشش چیزی از کسی گرفتن ؟. 
بدشواری عطیه از کسی دریافت داشتن: 
گویند:لم یعط فلان الا زحکا؛ یعنی نبخشيد 
مگر بجهد. (متن اللفق). و رجوع به زحق شود. 
زحکت. [رّ) ((خ) نام جاییست که در مصراع 
زیر از رویشده آمدة 
ویبلغ بها زحکا و بهیطن ضرغدا 
(از معجم البلدان). 
زحکت. [ز ح) ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. وافع 
در ۲۰ کیلومتری جنوب باختری فریمان. از 
نظر موقع. منطقه‌ای است کوهستانی و معتدل 
و دارای ۱۷۵ تن سکنه است که شیمی‌مذهب 
و فارسی زباند. آب این ده از چشمه و قنات» 


۱- خیفان؛ چند نوع ملخ راگربند. رجوع به 
متهی الارب شود. 

۲- شیح؛ گیاهی است که بفارسی درمنه گویند 
و از تيرة ۸۳۱۵۳/5[2 و دارای انراع بسیار است. 
رجوع به ش 
آنفتین شرد. 
۳- مدرک ایس لغت بدست نیامده و شاید 
استباطی است از نارالزحفتین. 

۴ -زحک را بدین معنی و همچنین زحق و 
زحکرک را در دیگر معاجم و فرهنگهایی که در 
دسترس ماست نيافتيم. 


شیح. درمنه: زوان؛ ورک» یوشن و 


زحکوک. 


و محصولات آن غلات و سیب زمینی است.. 


شغل اهالی کشاورزی و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
زحکوکت. (] (ع ص| مسرد کسوتاه. چ 
زحا کیک. |[مرد نا کس,ج. زحا کیک. ||شتر 
فربه. ج. زحا کیک.(موید الفضلاء). 
زحل.(](ع مسص) ‌انده شسدن. 
(متهی‌الارب) (از مسحیط الم‌حیط) (از 
اقرب‌الموارد) (از متناللفة). |[دور گشتن از 
جای خود. (مننتهی‌الارب) (از المعجم 
الوسیط). کلمةً زحل در اصل بمعنی دور 
گشتن و دوری گزیدن است. (از مقایبس اللفة 
ج۳ ص۴۹). یکو شدن از جایگاه خود. (از 
المعجم الوسیط) (از اقرب الموارد). در حدیثت 
آیوموسی امده: «فلما اقیمت الصلوة. زحل و 
قال ما اتقدم رجلاً من اهل بدر»؛ ییعنی 
هنگامی که نماز برپا گشت. از جایی که مقام 
امام است بیکسوی شد و گفت: بر مردی که از 
اهل بدر است تقدم نخواهم جت. و از 
امامت جماعت دوری گزید. (از تاج العروس) 
(از منتهی الارب). زمخشری آرد: عبداله‌بن 
مسعود بنزد ابو موسی آمد و بگفتگو پرداخت 
و چون رقت نماز رسید. ابوموسی, ابن 
مسعود را مقدم داشت و خود یکسوی شد. 
زحل و زحک بیک معنی است و هر دوء معنی 
دوری و یکسوی شدن میدهند. (از الفائق). 
|الغت زحل راگاه کوتاه کنند و زح گویند در 
این حال بصورت معدی (بمعنی دور کردن) 
استعمال میشود. (از مجلة مجمع الفة العربیه 
ج ٩ص .)٩۷‏ رجوع به رم شود. || عقب 
افتادن ناقه در راه. (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). پس ماندن ناقه در رفتن و 
درنگ کردن او. (از متن اللغة) (از سنتهی 
الارب). ||کنایت از کندی در حرکت. آهسته 
راه رفتن. ابطاء. ستارة کیوان را زحل خوانند 
مأخوذ از رخ بدین معنی (از صبح الاعشی 
ج ۲ ص 1۵۰). ||زائل شدن. زوال. افتادن از 
جای. از المعجم الوسیط). 
زحل. [َر ح] (ع ص) دور شونده و کستار 
رونده از جای خویش. نعت از زحل, 
همچنانکه زاحل نیز نعت است از ان. (از 
محیط المحیط) (از آقرب الموارد). دور از 
جای خود. (منتهی الارب) (از متن اللغة) (از 
لسعجم الوسیط). 
زحل. |۳2 (ع ص) مردی که از کار دور و 
یکسو باشد. (از منتهی الارب). آنکه از هر کار 
چه نیک و چه زشت دوری گزیند. (از اقرب 
لموارد) (از تاج العروس). مونت آن زحلة 
است. (از ترجمة قاموس) (از متن اللغة). 
مردی که بیکسوی میشود از کار. (ترجمة 
قاموس). |[(بمجاز) بمعنی دور و بلند آمده و 
این تشبیه است به ستار؛ زحل که مثل است 


در دوری و بلندی. متتبی در مسدیح سیف 
الدوله گوید؛ 
و عزمه بشتها همة زحل 
من تحتها بمکان الارض من زحل. . _ 
یعنی ارادة او ناشی از همتی بلند (زحل‌اسا) 
است و نسبت همت او به دیگران مانند بلدی 
زحل است از زمین. (از محیط المحیط) (از 
آقرب الموارد)؛ 
ژحل. رز حَ] (لخ) ستارة سباره که بر فلک 
هفتم تابد و آن نحس اکبراست. و در مدار 
بضمتین است. (آنندرا اج) (غیاث اللفات). 
ستاره‌ای است از متارگان. این اسم ممنوع 
الصرف است. (منتهی الارب). کیوان و آن 
ستاره‌ای است در آسمان هفتم. (مهذب 
الاسماء) (دهار). کیوان. (صراح). نام یکی از 
سیارگان (خنس) است و از دوری و بلندی که 
نسیت به زمین دارد زحل نام گرفته است و 
بهمین مناسبت در ادبیات عرب هر چیز بلند 
را بدان مثال زنند و تشبیه کنند و نیز بهمین 
مناسبت آنرا شیخ الشجوم گویند. این اسم 
غیرمنصرف است بدلیل علمیت و عدول, زیرا 
از زاحل (بمعنی دور و بلند) عدول یافته است. 
(از مسحیط المسحیط) (از اقرب الموارد), 
ستاره‌ای از پنج سیاره و اسمیست شیر 
منصرف. (از ترجمة قاموس). نام ستار؛ُ هفتم 
از هفت سیاره است که نام فارسیش کیوان 
است. و نسزد منجمان نحس اکیراست. 
(فرهنگ نظام). از سیارات منظومة شمسی 
است. (از متن اللغة). کیوان. (مقدمة الادب چ 
لاییزیک ص ۱۸۱) (السامی فی الاسامی)؛ 
کیوان, زحل باشد که از هفتم فلک تابد. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۳۷۳). یکی از 
سیارگان عالم شصی که مدار آن سابین 
مشتری و اورانوس است. و کش و کیوان نیز 
گویندو دارای حلقه‌ای است نورانی که آنرا 
احاطه کرده و هشت قمر دارد". (از ناظم 
الاطباء). مردم مغرب زحل را جنگجو 
(مقاتل) و مریخ را قرمز (احمر) و عطارد را 
دبیر ( کاتب) ننامند. (از صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۱۵۰). برید فلک, پاسبان فلک, پاسبان 
طارم نهم. پیر فلک, خادم پیر. دیده‌بان فلک, 
کش,کیوان, مقیم منزل هفتم, هندوی باریک 
بین» هندوی پیر. هندوی چرخ, هندوی سپهر» 
هندوی گردون. هندوی گنبد گردان. (مجموعة 
مترادفات). زحل را بپارسی کیوان گویند و 
سیر زحل هر روزی دو دقیقه است و همه 
فلک را بیت و نه سال و چهار ماه و پانزده 
روز ببرد و مدت دور آن اندر فلک تدویر 
خویش, در یک سال و دوازده روز است. 
زحل را پنج فلک است و سه حرکت. (از 
کبهان‌تناخت نسخة خطی). سیارء زحل که 


هیأت‌دانان قدیم از وجود آن اطلاع داشتند و 


زحل. ۱۲۷۴۷ 


تاسال ۱۷۸۱م. آخرین سیاره منظومدٌ شمسی 
محسوب میشد, با چشم عادی, دیده میشود و 
سربی‌رنگ بنظر میرسد و شاید بهمین سیب 
انانهای قدیم. آنرا ستار؛ نابیمون و فلا کت 
میدانتند. زحل از لحاظ حجم و وزن در 
میان سیارات جای دوم را اشفال ميکند. قطر 
زحل ۱۱۰ هزار کیلومتر یعنی ٩‏ برابر قطر 
زمین است و حجم آن ۷۶۰ آبرابر زمین و 
وزن آن ۹۵ بسرابر وزن زمین است. جرم 
زمین است. فاصلةً متوسط بین زحل و 
خورشید ۹/۵ برابر زمین است. سال ایین 
سیاره تقریبا معادل ۲۹/۵ سال, و روزش نیز 
معادل ۱۰ساعت و ۱۴ دقیقه است. زحل را 
هندیان «سائوری سامانیس چارا» یعنی 
«خدای کندرو» و یونانیان و رومیان زاتورن 
می‌خواندند. این ستاره که هر سی سال یک 
مرتبه در برج فلکی معینی قرار میگیرد 
همایةُ مشتری است. فاصلة متوسط زحل از 
خورشید ۱۳۲۸ میلیون کیلومتر است. و نور 
که در مدت ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه از خورشید 
بزمين میرسد برای پیمودن فاصلة خورشید تا 
زحل, یک ساعت و ۱۵ دقیقه وقت لازم دارد. 
در مدت حدود ۲۹/۵ سال یک مرتبه بدور 
خورشيد میگردد. برای زحل تا امروز بنج 
حلقه. تشخیص داده‌اند و احتمال دارد زیادتر 
نیز باشد. قطر تمام حلقه, در حدود ۲۸۰۰۰ 
کیلومترو پهنای آن در حدود ۷۰۰ کیلومتر و 
ضخامتش تقریبا ۲۰۰ کیلومتر یا اندکی بیشتر 
است. این حسلقه‌ها در زماتهای مسختلف 
بصورتهای گونا گون دیده میشود و گاه اصلاً 
دیده نمیشود و همین نکته بود که گالیله را 
دچار حیرت ساخت. بسال ۱۶۱۰ م. گالیله 
دو نقطة نورانی توسط دوربین کوچک خود» 
در دو طرف زحل دیده بود و چند سال بعد 
زحل در حالی قرار گرفت که وقتی از زمین 
بآن نگاه ميشد. حلقه‌ای بشکل لبه دیده ميشد 
و پار دیگر که با دوربین بتماشای زحل 
پرداخت در اطراف زحل چیزی ندید. این 
واقعه گالله را بحیرت انداخت. درباره 
ساختمان فیزیکی.حلقهٌ زحل, کاسینی " به 
سال ۱۷۰۴ نظری داد که مدتی در بونهً 
فراموشی افتاد. نظر او آن بود که حلقه زحل از 
ذرات جدا گ‌انه‌ای تسرکیب یافته است. 


۱- 58009 تا کنون (۱۹۹۱ع.) ۱۷ قمر برای 
آن کف شده است. 

۲-در «نجوم‌برای همه» تألیف ما کول 
ترجمة حستعلی رزم‌آرا؛ حجم زحل ۷۰۰و در 
«لاروس قرن ۲۰» ۷۴۵ براببر مین یاه شده 
است. 


3 - 0629510. 


۸ زحل. 


هیأت‌دان روسی, سوفیا کاوالسکایا! راز 
حلقه مزبور را کشف کرده است. این زن 
دانشمند, بوسیلٌ محاسبات ریاضی ثابت 
کرده که حلقه مزبور عبارت از ذرات سفت و 
ریزی است که .دور سیاره حرکت میکنند و 
ممکن است. این انسبوه ذرات, بقایای 
نزدیک‌ترین همراه سیارة مزبور بوده که پر اثر 
نیروی جاذبه عظیم آن سیاره از هم گسیخته 
شده باشد. روش" هیأت‌دان فرانسوی و 
ما کسول" فیزیک‌دان انگلیسی (۱۸۳۱- 
۹ معتقد بودند که حلقه‌های زحل در اثر 
تاثیر خود این سیاره, باید برعدهٌ زیادی قمر 
منقسم گردند و مطالعات آمروزی اين نظر را 
تأیید کرده است. بجز این حلقه‌ها بیش از ده 
ماه دیگر بر دور زحل میگردد که هشت تای 
آنها را میتوان بوسیل دوربینهای بزرگ 
مشاهده کرد و دو ماه دیگر فقط با دوربینهای 
عظیم عصر جدید قایل رژیت است. اقمار 
زحل بترتیب فاصله آنها از زحل باسامی زیر 
نسامیده مسیخوند: میماس "؛ انکلادوس ۵ 

۳ 


تان » تمیس ۰ 
ییون تا نیون 3 فایه۱۳, تتان بسال 
0۵ بوسیلةٌ هویگنس ۱ کشف شد و یاپت. 
تتیس, رها و دیونه نیز در همین سده بوسیلاً 
کاسینی*" دیده شد. میماس و انکلادوس را 
هرشل " در قرن ۱۸ کشف کرد و هیپریون و 
فبه در قرن ۱٩‏ دیده شدند؛ 


ته تیسر 5 دیون" ره + 


زحل (کیوان) 


مه و خورشید با برجیس و بهرام 
زحل با تیر و زهره بررگرزمان 
همه حکمی بفرمان تو رانند 
که‌ایزد مر ترا داده‌ست فرمان, 
به ایران و ال ز گشت و درود 
بچرخ زحل بر شدی تیره دود. 
همیشه تا نبود خاک را فروغ آثیر ۱ 
همیشه تا نبود ماه را علو زحل. مسعودسعد. 
از شما نحس میشوند این قوم 


دقیقی. 


فردوسی. 


تهمت نحس بر زحل منهید. خاقانی. 
تبیغ شه زهرة زحل بدرید 

چگر آفتاب هم بشکافت. خاقانی. 
زحل نحس تبره‌روی نگر 

کزیر مشتریش مستقر است. خاقانی. 
حقة مه بر گل این مهره زن 

سنگ زحل بر قدح زهره زن. نظامی. 
ز پر گاه حمل خورشید منظور 


بدلو اندر فکنده بر زحل نور. نظامی. 
ذتب. مریخ را می‌کرده در کاس 

شده چشم زحل همکاسة راس, نظامی. 
بقدر هنر جست باید محل 


بلندی و نحسی مکن چون زحل. (بوستان), 
رجوع به «نجوم برای همه» تالیف ما کسول 
ترجبة حسنعلی رزمآراصص ۶۶ - ۶۸ 
جهان و جو تالیف مهندس شفیع جوادی ص 
۸ «پیدایش و ساختمان منظومه شمسی» 
صسص ۶۴-۶۲ لاروس قسرن ۲۰ از 
جهانهای دور, تالیف برنوبور ترجمة مهندس 
کاظم انماری صص ۳۵۲ - ۳۶۰, داشرة 
المعارف بستانی, مجله المقتطف سال ۴ صص 
۱- ۵شود. 
زحل. ار ح] (اخ) در افسانه‌های یسونان, 
زحل را بزرگ خدایان میدانستند. (از المعجم 
الوسیط). خدای زمانست. پیشینیان یونان 
ویرا بصورت پیرمردی, با داس و ساعت شنی 
مجسم میساختند و معیدها بنام او میکردند. 
(از جهانهای دور ترجمةٌ مهندس انصاری), 
زحلیه یا ساتورنال ۱۲ روزهابی مخصوص 
بوده است که قدما در آن روزها بنام زحل عید 
میگرفتند و مراسمی بنام زحل خدای زمان 
انجام میدادند. اوگست در اين روزها هدایای 
نفیی میبخشید و کار اين بخششها بدانجا 
کشید که کشور روی به ویرانی نهاد تا اینکه 
بوبلیسیوس از ادامة این رسم جلوگیری کرد و 
پادشاهان را وادار ساخت, در اين مراسم به 
هدیه کردن شمع, اکتفا کنند. ريشه اصلی 
بوجود آمدن این اعیاد و مراسم بنام زحل: 
هنوز شناخته نشده است و روایات مختلف 
نقل شده و آنچه مسلم است این است که 
دارای ريشة بسیار کهن است و عیدهایی بنام 
زحل از زمانهای بسیار دور در میان مردم 
معمول و متداول بوده است. یونانیان نیز 
مراسم مربوط به زحل را جشن میگرفتند و 
آنرا «خرونیا» میخواندند. دربارژ مدت ایین 
عید نیز اختلافست و ۳ روز و ۷روز نیز 
گفته‌اند. (از داثرة المعارف بستانی). و رجوع 
به ساتورن شود. 
زحل. (زْخ) (عل) ارزیسز سیاه» بسلفت 
| کیریان.(از منتهی الارب) (آنندراج): در 
اصطلاح کیمیا گران کنایه از اشرّب است. (از 
مسفاتیح السلوم). رصاص. (مقدمة الادب 
زسخشری ج لاسیزیک ص ۸۱ به 
اصطلام کیما سرب را گونند. اناظم 
الاطباء): سرب زحل راست. و از آنکه سرب 
زحل راست... و مس زهره رء آنها بهم 
آمیخته شوند. (نزهت ناد علانی). 
عصیر ازحل؛ محلول ختثای استات سرب 
را نامند. (ناظم الاطبام). 
زحل. از حلل](ع ص) شتری که در آبخور 


زحلفة. 

شتران را راند و خود آب خورد. (منتهی 

الارب) (از محیط المحیط) (از اقرب الموارد) 

(از معن اللفة). شتری است که شترها را دور 

می‌کند و آنها را زحمت میدهد در نوبت تا 

دور و یکسوی میکند آنها رایس می‌آشامد. 

(از ترجمة قاموس). 

زحل. [ر] (اخ) در کتاب حفصی آمده که 

جایت درناحیت یمامه و مسمکن است 

مصحف (از زحک) باشد. (از معجم البلدان), 

زحل ‌رنگگ. رز ح ر] (ص مرکب) برنگ 

زحل. تیره رنگ. زحل‌رنگم؛ یعنی سياهم. 

(شرفنامة مثیری) ( کشف‌اللغات)؛ ب 

هم زحل‌رنگم چو آهن هم ز آتش حامله 

وز حریصی چون نعایم آهن و آتش خورم. 
خاقانی. 

ژحل‌سر. (رحٌ ش] (ص مرکب) در این 

بیت خاقانی صقت نوک قلم آمده؛ 

عطاردیست زحل‌سر, زبان خامة او 

که‌رقت سیرش خورشید تار میسازد. 
خافانی. 

ژحل سیما. زژ ] (ص مرکب) در اين بیت 

خاقانی کنایت از تیره رنگ و کدر آمده است؛ 

قطب‌وارم بر سر یک نقطه دارد چارمیخ 

این دو مریخ ذنب فعل زحل‌سیمای من. 
خاقانی. 

زحلفة. رز ل فَ ) (ع مص) غلطانیدن و دور 

کردن.(انندراج) (از منتهی الارب) (از تاج 

المروس). غلطانیدن و سردادن در زحلوقه 

(خیزنده گاه). (از متن اللغة), دفم. دور کردن. 

پیکو کردن. از بعضی از تابعان روایت شده 

است که «ماازلحف نا کح الامه عن الزنا الا 

قلیلا»؛ ابوعبید گوید: ماازلحف در اینجا 

بمعنی «دور نشد و بیکسو نشد» است و معنی 

روایت آن است که: ازدواج کنند؛ُ باکنیز , 

دوری نجسته است از زنا مگر اندکی. و ابن 

بری این شعر را از ابونخیله تقل کرده* 

ولیس ولی عهدنا بالاسعد 

عیسی, فزحلفها الی محمد 

حتی تزدی من ید الی ید. 

و گویند: «زحلف ال عنا شرک»؛ یعنی دور 

سازد خدا شر تو را از ما. (از تاج العروس) (از 


1 - ۰ 2 - 8. 
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۵۰ - 17 
۸ - زمخشری در مقدمة الادب زحل را کنایت 
از رصامی و مشتری راکنایت از ارزیز آرد. 


زحلق. 
لسان العرب). |[شتاب کردن در سخن,. تند.و 
پشتاب سخن گفتن. گویند «زحلف فی 
الکلام»؛ یعنی شتاب کرد در سخن, (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از متن اللفة). ||پر 
کردن آوند را. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از متن اللغة). ||بخشیدن. 
«زحف لفلان الفا»؛ یعنی داد او را همزار. (از 
منتهی الارب) (ازتاج العروس) از متن لفق 

زحلق. ازلٍ] (ع ص) با سخت. (از محیط 
المحیط). باد سخت و تند. (متهی الارب). 
زحلقة. (رَ ل ق] (ع مص) لفزیدن با کون. 
کون‌سره کردن. (از تاج الصروس).. ||دور 
گردانیدن و دنع کردن. ( کشف‌اللغات). 
|| غلطانیدن. تزحلق. غلطیدن. (منتهی الارب) 
(از متن‌للفة). خیزاندن. ( کشف اللفات). 
زحلگون. ازحٌ) (ص مرکب) مانند زحل, 
زحل آسا. در این بت خاقانی آمده؛ 
رشوت حلمش دهد جوشن مریخ را 
چون بکف شاه دید تیغ زحل‌گون فلک. 
خاقانی. 
زحلوط. (زژ)(ع ص) مرد پست و فروماید. 
عامه گویند: تزحلط؛ یعنی بدون اختیار در 
سراشیب فرود آمد. (از محیط المحیط). مرد 
نا کس و فرومایه. (منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (از متن‌اللفة) (از جمهرة ابن درید ج 
۳ص ۳۷۹ 
زحلوف. (ز] (ع !) مسحل شر خوردن 
کودکان در سراشیبی و با خود سراشیبی نرم 
را گویند. آنرا زحلوفه و زحلیف نیز خوانند. 
(از متن اللفة). ||سنگ صاف و لفزان. و پشت 
مرکوب فربه را بدان تشبیه کنند. ابوداود گوید: 
و مان خطاتان کزحلوف من العضب. ابی 
عباد گوید: حمر زحالف الصقل, یعتی خرانی 
نرم‌شکم و فربه. (از تاج العروس). ||هر جای 
نرم و لغزان. مکان زلق. زحلوقه و زحلیف نیز 
گویند.(از متن‌اللفة) 
زحلوفة. رز تَ] (ع !) جای لغزان از بالا به 
نشیب که کودکان بر آن بلفزند. یا" جای 
نشیب تابان . (منتهی الارب). آشار لغزیدن 
کودکان از بالای تپه به نشیب یا سراشیبی 
بیار صاف. (از محیط المحیط). جای لفزان 
سراشیب که کودکان بر کنارة دریا سازند و از 
بلندی به پستی می‌لفزند. (غیاث اللغات) 
(منتخب اللغات). جای سراشیب و نرم که 
کودکان بر آن سر میخورند و میلفزند. چ» 
زحالف. (از السعجم الوسیط). زحلوفه و 
زحلوف و زحلیف, آثار لغزیدن کودکان است 
در سراشیبی يا خود سراشیبی لغزان است. چ» 
زحالف» زحالیف. (از مستن اللفة) (از تساج 
العروس). نشانهای لفزیدن کودکانت از 
بالای پشته بپای آن یا جای آن در نشیب و 
سرازیری است نو و لغزنده. (ترجمة قاموس). 


خیزندگاه کودکان که بازی کنشد. ج زحالف. 
(از کناللغة). و بفارسی آنرا چپچله گویند 
بفتح هر دو جیم فارسی. (منتخب اللغات). 
رحالف. خزیدنگاهها" که بازی کند. ( کف 
للغات). بعربی چیچله را گوبند و آن کوه‌پارة 
نرمی باشد که طفلان بر آن لفزند و آنرا 
لخشک نیز گویند. (از برهان قاطم: چپچله). 
|ارسزک. بازییی * است. ج. زحالیف گ 
(مهذب الاسماء). خیزنده. زحلوقه نیز گویند. 
(از السامی). نوعی از بازی است و آن چنان 
باشد که کودکان بر تود؛ٌ خا ک‌نرمی نشینند و 
دست از خود برداشته فرو لفزند و اين بازی را 
بعربی زحلوفه و پارسی خیزنده گویند. (از 
بسرهان قاطع: خیزنده. رمک را بعربی 
زحلوفه گویند. و آن لفزیدن باشد صوری و 
معنوی. (از جهانگیری: ۲ رمژک). در نسخه‌ای 
دیگر از جهانگیری اضافه شده: و در عربی 
بمعنی زلت باشد. ||جای نرم و لغزان. مکان 
زلق. و همچنین است زحلوف و زحلیف. (از 
من اللغة), ابن اعرابی گوید. زحلوفه هر جای 
سراشیب و لفزانی راگویند. زیراروی آن سر 
میخورند و سیلفزند. (از لسان الصرب). 
ابومالک گوید زحلوفه آن جای لفزان و 
صافیست در تیه از شن که کودکان بر آن بازی 


ی یم 


اصل این آفت. زحل است و فاء بر آن زیادت 
کرده‌اند. (از لسان الصرب). |الفتی است در 
زحلوقه بمعنی بازیبی که بعربی آنرا الاخلوا 
ویا الاحلوا الاحلوا؛ گویند. (از من اللفة). و 
این همان بازی الا کلنگ فارسی است. رجوع 
به الا کلنگ و زحلوقه شود. ||ارجوحة". 
چوبی است بلند که کودکان آنرا بر جای بلند 
مینهند عده‌ای بر اینطرف و عده‌ای دیگر آن 
طرف چوپ می‌نشینند. (از القطر المسحیط). 
رجوع بسه الاخلوا الاحلوا, زحلوقه و 
الا کلنگ شود. 
زحلوفة. رز تَ) (ع!) جس‌انورکی است 
کوچک که بر پای میرود و بمورچه میماند. 
ج, زحالف, زحالیف :۲. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) و رجوع به زحالیف شود. 
زحلوقة. [ژ ق) (ع لامثل زحلوفه. جای 
لغزیدن کودکان از بالا به نیب و اين (با قاف) 
لفت تمیم است. ج. زحالق, زحالیق. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). بمعنی زحلوفه است 
بفاء (جای لغزان از بل به نشیب). (از اقرب 


۱-در متن اللفه با قتح لام آمده. 

۲ -در همه فرهنگ‌های عربی و بفارسی و 
معاجم عربی این دو معنی با اداة تردید یاد 
شده‌اند: آثار لفزیدن... يا جایی سراشیب. اما 
کازیمیرسکی دو معنی مستقل برای زحلوقه ناد 
کرده بدین گونه: الف -نه و هر جای سراشیب 


زحلوقة. ۱۲۷۴۹ 
که کودکان بر آن لغزند. ب - آنجای از تپة 
سراشیب که کودکان برای بازی خود تعیین کنند 
وروی همان محل شر بخورند. 

۳-اين قید کاملا زاند است و بهیچ وجه در 
معنی زحلرقه؛ «تابان» بردن شرط نیست و گویا 
اشتباهیت ناشی از کلمهٌ «صفاء» که در تفسیر 
برخی از مرادفات لغت زحلوقه آمده. 
۴-صواب. خیزندگاهها است. رجوع به 
زحلوفه شود. 

۵- در در نسخة دیگر از مهذب الاسماء چین 
آمده است: «رمزک» بازیست». و صواپ همان 
نخه است که در اینجا آوردیم: زیرا رمزک 
خود نوعی بازیست. 

۶-در نسخه‌ای دیگر از مهذب الاسماء چنین 
است: «الزحلقوقه, رمزک» بازیست, الزحالیف 
و الزحالیق ج». زحلفرقه مسلماً غلط نسخه 
است و صواب آن زحلرفه و یا زحلوقه و یا هر 
دو است بقریلة آنکه جمع هر دو آمده «زحایف 
و زحالیق» و نیز در سدیگر نسخه از این کتاب 
آمده است. عبارت نسخه مذکور چنین است: 
الزحلوقه و الزحلوفه» رمزک» بازیی است 
الزحالیق و الزحالیف» ج. 

۷- مژلف کثف اللغات در ذیل رمژک گرید: 
«رمژک لغزیدن و جای فرود خزیدن» و این تنها 
موردیست که می‌بينيم اين هر دو معنی (بازی و 
جای بازی) هر یک مستفل و در ذیل یک ماده 
آمده و باید یادآور شوبم تتبع و مطالعة کب 
لغت نشان میدهد که زحلرقه و همچنین 
مرادفات فارسی آن (خیزنده, رمژک» چپچله)» 
هم بمعنی بازی آید و هم بمعنی جای بازی. البته 
خیزنده» و رمک و چپچله شود در کتب لفت 
بمعانی گونا گون آمدهاند و تنهابیکی از این دو 
معنی است که مرادف زحلوقه میباشند و بمعانی 
دیگر مرادقانی دیگر دارند و گویا همین نکته 
سب اشتباهاتی شده است» چنانکه مژلف 
شرفنامه لغت چپچله رابمعنی خلاش ( گلابی که 
پای در آن بلغزد). آورده و گوید, آنرا خلاب ر 
خلاش و خلیش و... نیز نامند و بتازیش زحلوفه 
خوانند. در صورتی که زحلوفه بمعنی زمین پر 
گل و لای نيامده و نمیتران آنرا مرادف حلاش 
نیز دانت هر چند بمعی هر جای لفزان امده 
است. در مورد معانی.مختلف رمک و خیزنده 
و ارجوحه تحقیق بیشتری باید تا اشتباهات 
لغویان روشن گردد. با توجه بدین مغدمه 
احتمال میتوان داد که تفسیر زسلوقه بمعنی 
ارجرحه (تاب) که در برخی از کتب ماند متن 
اللغة و متهی الارب آمده از اين بابست. رجرع 
به حاشية ذیل زحلوقه شود. 

۸- در هیچیک از دیگر کتب لغتی که تا کنون 
بنظر رسیده زحلوفه به فاء بدین معنی نیامده 
است. ۱ 

٩-موّلف‏ القطر المحیط ارجرحه و زحلرفه را 
در اینجا بمعنی چوب بازی آورده است. اما در 
متن اللغة چنانکه ملاحظه گردید بمعنی بازی 
است یا بازی کردن. 

۰ -در بیشتر کتب لفت این کلمه تتها بصمورت 
جمع: «زحالف» بدین معتی آمده و واخد آن یاد 


نثله است. تطیت ‏ 


۰ زحلوکة. 


الموارد) (از ترجمه قاموس). لغتی است در 
زحلوفه بفاء بمعتی لفزیدن‌گاه کودکان. 
ازهری گوید. زحالیف و زحالیق نشانهای 
سرخوردن کودکانست از بالای تپ خاکی با 
شنی بپاین, واحد آن زحلوقه است بقاف. و 
در جای دیگر آرد که واحد آن زحلوفه و 
زحلوقه است. جوهری گوید زحالیی لفتی 
است در زحالف. واحد آن زحلوقه است. 
کمیت گوید؛ 

ووصلهن الصبا ان کنت فاعله 

و فی مقام الصبا زحلوقة زلل. 

متصود کمیت آن است که دوران کودکی 
بمنزلت زحلوقه است که جای لغزیدنست. 
عامربن مالک ملاعب الاسنه دربار؛ ضرارین 
عمرو ضبی گوید: 

یممه الرمح شزر ام قلت له 

هذی المررءة لا لعب الزحالیق. 

(ازلسان العرب: زحلف و ژحلق). 

زحالق, لفزیدنگاههای کودکان برای بازی. 
( کشف اللفات). مقلف رشیدی پس از این که 
. چپچله را بمعنی «زمینی پر آب و گل که پا در 
آن لفزد» و مرادف خلاب و خلاش آورده, 
نویسد: و صاحب نصاب گوید, زمین سراشیب 
رم که کودکان لشزند و یکدیگر را کشنند و 
بعربی زحلوفه گویند. (رشیدی: چپچله). 
||لفزیدن. (از فرهنگ شعوری). |[گور. 
(منتهی الارب) (از محیط المحیط). گور و قبر 
را گویند. (ترجم قاموس) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللفة). |/بازیی که بپارسی آنرا لا کلنگ 
گویند.امرژ القیس گوید؛ 

لمن زحلوفة زل 

بها المینان تتهل 

ینادی الاخر الال 

الاحلوا الاحلوا. 

مفضل دربار؛ این شعر گوید: لاحْلوا 
بازیست کودکان را و آن بدین گونه است که 
گروهی از کودکان چوبی را بر توده‌ای از شن 
استوار سازند و بر طرفین آن نشینند و چسون 
یک طرف سنگین‌تر شود گویند. «الاحلوا» 
یعنی از تعداد خود بکاهید تا ساوی شویم. و 
این بازی را عرب زحلوقه و دوداة گوید. (از 
مجل انجمن لفوی فاد اول مر ج ۴ 
ص ۱۸۱). ||ارجسوحه است وآن چوبیست 
که" کودکان بر جای بلندی می‌نهند و منشیند 
بر یکطرف آن چوب گروهی و در طرف دیگر 
گروهی.پس از این دو طرف هر گاه یکی گران 
کرده‌بلند شده است و آن طرف دیگر پس 
آهنگ افتادن کرده‌اند پس ندا میکند بایشان 
که«الاخلوا الاخلوا» یعنی آ گاه‌باشید و خالی 
نمایید. (ترجمة قاموس) (از تاج العروس) (از 
متن اللغة). بانوچ چوبین که آن را بر جایی 
بلند نهند و بر هر دو طرف آن جماعت کودکان 


نشینند و هر گاه یکی از دو طرف آن جهت 
گرانی میل بافتادن کند همه باواز بلند گویند: 
الاخلوا الاخلوا (رها کید). (از متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |(تاب ". (از معن 
اللغة). ا(آلات سرخوردن روی یخ. این لغت 
مولد است. (از متن اللفة). 

زحل وکة. [زکَ] (ع!) جای لغزیدن کودکان 
از بالا به نشیب. بقارسی رمزک است و آن 
بازی باشد مر کودکان را. ج. زحالیک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
جای لفزیدن کودکان از بالا به نشیب و 
بفارسی رمژک گویند. ج» زحالیک. (ناظم 
الاطباء). نشانهای لفزیدن کودکانست از 
بلندی به پستی. (ترجمة قاموس). لغزیدنگاه. 
مزله. مرادف زحلوقه. زحالف» زحالیق و 
زحالیک به یک معنی است. (از لسان العرب). 

زحلول. [)(ع | جای تنگ و لغزان از 
ملاست.و صفایی. (منتهی الارب). 

زحلولة. رز [) (ع |) مستفاد از لان العرب 
آن است که زحلوله لغتی است در زحلوقه و 
زحلوکه و زحصلوفه ب‌معنی لغزیدنگاه و 
خیزندگاه. مولف لسان آرد: زحالیق, زحالیف» 
زحالیل و زحالیک بیک معنی است. رجوع به 
لسان العرب ذیل زحلک شود. 

زحله. رح 1 (ع ص) زنی که از کارها 
دوری جوید. (از اقمرب الموارد) (از محیط 
المحیط). زنی که خود را از کار دور دارد و 
گرد آن نگردد. (متهی الارب) (از متن اللغة) 
(از ناظم الاطباء). ||مردی که از کارها دوری 
جوید. (اقرب الموارد). ||مردی که در بلاد 
بگردش نپردازد, زحفة نیز گویند. (از سحیط 
المحیط). مردی که سیاحت بلاد نکند و سفر 
نگزیند. (منتهی الارب). مردی که نمیرود در 
زمین. (ترجعا قاموس)؛ مردی که مسیاحت 
بلاد نکند و سفر نتماید. (ناظم الاطباء). 

ژحله. رح [] (ع ) جانوری است که در 
سوراخ از طرف دم در اید. (منتهی الارب) 
(قرب الموارد) (از متن‌اللفه) (ناظم الاطباء). 
جانوری است که درمی‌آید بسوراخ خود از 
طرف دیر. (ترجمة قاموس). 

زحلة. رز ] ((خ) شهری است در لبنان واقم 
در ۵۴ کیلومتری شرق بیروت بر دامنة 
قسمت شرقی کوههای لسنان. ارتقاع آن از 
سطح دریا ۹۵ متر است و رود بردونی از میان 
آن میگذرد. زحله مرکز «بقاع» و از لحاظ 
کضاورزی دارای اف‌میت فراوانست. 
قهوه‌خانه‌های زیبایی که در این شهر بر 
کناره‌های رود بردونی ساخته شده مشهور 
است. زحله در روزگار عشمانیان بنیاد گردید 
و شماره اهالی آن بال ۱۹۵۳ ۳۰ هزار تن 
بوده‌اند. (از الموسوعة السرییه). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی,. ملحقات السنجد و 


زحلی. 

داثرة المعارف بتانی شود. 
زحل‌همت. از وم] (ص مس رکب) 
دارای همت بلد. انکه بلندی همت او به 
یتدی زحلست: وزیر هفتم که زحل همت و 
مشتری سعادت بود, چون این خبر بشنید. 
کس بسیاف فرستاد. (سندبادنامه ص ۲۵۶). 
زحل خود نیز کنایه از همت بلند آمده. رجوع 
به زحل شود. 
ژحلی. از خٌ] اص نسبی) منسوب به زحل, 
||منحوس. مشاوم. چون پیشییان زمل را 
مظهر نصی و ستار؛ نحس میدانستند» در 
ادبیات فارسی و تازی هر چیز یا هر کس را 
که نحس می‌خواستند خواند, بزحل تشبیه 
میکردند و یا بدان سنسوب میساختند» 
همچنانکه در دوری, و تیرگی (البته برای 
چشم غیر مسلح به دوربین) و کندی نیز مثل 
بود و موضوع ضرب المثل‌ها در این معانی 
قرار میگرفت: 
خواستم تا که زحل گویم و منحوس ترا 
باز گویم نه که صد بار ازو نحس‌تری, 

سعدی, 
در العقد الفرید نیز این پیت آمده؛ 


۱-در برخی از کب لغت. زحلوقه و همچنین 
ارجوخه و دیگر مرادفات این لفت نام بازی 
است و در بسیاری از کب لفت ام چرپ ویا 
ریمانی که بازیکنان بر آن نشینند. و اگر نام 
بازی باشد. تفیر آن به چوب و یا ریسمان از 
باب مامحه در تعبیر است. و تعجب آور است 
که مترجم قاموس در ذیل ماد ارجوحه خود 
این گونه تفسیر رابر مصنف قاموس خرده گیری 
و شدیدا اعتراض کند و گرید: غلط کرده است 
مصلف در تفیری که کرده بواسط این که 
ارجوحه بازیی است که کودکان میکنند و 
بفارسی بازی نیج و بازییج گویند و آن نشستن 
در ریسمانیست که آویخته‌اند و رجاحه نام ان 
ریسمانست. و در کستاب عین خلیل گفته, 
«الارجرحه و البرجوحه سراء و هو آن یوضع 
وسط الخشبه علی تل بقعد غلامان نی 
طرفیها...» و ابن عباد گفته «الارجوحة لعبة». و 
همچنین ارجوحة در برخی کب لفت بحعنی 
الا کلنک و دربرعی دیگر بمعنی تاب آمده است 
از جمله ندرالوسیط بمعتی تاب و در متن اللغة و 
مجله لفة العرب مصر ج ۴ ص ۲۸۱ در ضمن 
مقال دربارة بازی‌های عرب. ارجوحه تفیری 
شده است که با الا کلنگ تطبیق میکند. 

۲ -مولف من اللغة نت زصلوقه را بمعنی 
مرادف الا کللگ آورده و سپس بمعنی ارجوحه 
و آنرا بصورت معنی جدا گانه‌ای برای زحلوقه 
ذ کر کرده و ارجوحه در برخی کب لفت بمعنی 
الا کللگ و در برخی دیگر بمعنی «تاپ» آمده و 
ناچار مقصود موف متن اللغة از ارجوحه در 
اینجا «تاب» است» و جالب آن است که وی در 
ذیل ماد «رجح» ارجوحه را بدین معنی نیاورده 


است. 


یا کوکب الشوم و من ون 
اربی علی نحس زحل. 
(العقد الفرید چ محمد سعید عریان ج ۲ ص 
۳۲ 
رجوع به زحل, زحل رنگ, زحل همت و 
زحل سیما شود. 
زحليطة. از ط] (ع ص, !) (در تداول 
عامه) مرد نا کس و فرومایه را گویند. صحیح 
آن زحلوط است. (از محیط المحیط). رجوع 
به دزی ج ۱ص ۵۸۲ شود. ||تپة بلند 
سراشیب. (از دزی ج ۱ص ۴۸۲) (از محیط 
المحیط). 
زحلیف. [ر] (ع |) جای لغزیدن کودکان در 
سرائیبی يا هر مکان سراشیب و لغزان. 
زحلوفه و زحلوف نیز گویند. جء زحالف» 
زحالیف. (از متن اللفه). ||جای نرم و لفزان. 
مکان زلی, زحلوفه و زحلوف نیز گویند. ج. 
زحالف, زحایف. (از متن اللغة). مزلقه. 
لفزشگاه. (از تاج العروس). 
زحليقة. رز ق] (ع !۲4 (لعب ا...)شرخوردن 
روی یخ با کفش مخصوص این بازی. (از 
دزی ج ۱ص ۵۸۲. 
زحلیل. (ز](ع ص) جای نگ و لضزان از 
صنایی و ملاست. (متهی الارب) (از 
متن‌اللفة) (از محیط المحیط). جای تنگ و 
لفزند؛ صاف است. مثل فتوح. ||دورشونده و 
کنار گیرنده. (از محیط المحیط) (از متن اللغه) 
(از ترجمة قاموس). دور از جبای خود. 
(منتهی الارب). 
زحم: [ز] (ع مص) انبوهی کردن و بدوش 
پرزدن (المصادر زوزنی چ تقی بینش ص 
۷ تاج المصادربهقی) ( کن الفة) ( کشف 
اللسفات). انبوهی کردن و تنگی نمودن. 
(آنندراج): زحمه زحماً ر زحام؛ انبوهی کرد 
او را و ۳ نمود. (از منتهی الارب). «زحم 
القوم بعضهم بعضا؛ ب یی انبوهی کردند آن 
گروه گروه دیگر ر و دفم نمودند. (ناظم 
الاطباء). زحمت و انبوه. (غیاث اللغات). 
تنگی کردن و دفع کردن کسی در جایی تنگ. 
(از اقرب الموارد). تتگی کردن در مجلس. 
تضایق. (از متن اللغه). تنگی کردن. (از کتاب 
الافعال اين قطاع چ حیدر آباد ج ۲ ص ۸۳) 
(از لسان العرب). در تنگنا انکندن. زحمت نیز 
بدین معنی آید. (از المعجم الوسیط). مصنف 
قاموس گوید. زحم و زحام هر دو مصدر رَحَمٌ 
است بمتی تنگ گرفتن و این غلط است. 
زیرا زحام مصدر باب مفاعله و بمعنی زحم 
است. نه اينکه مصدر اين بابت ", چنانکه 
جوهری گفته که «الز حمة. الرحام یقال زجمته 
و زاحمته». (از شرح قاموس). فشردن و فشار 
آوردن جمعیت همدیگر را در جایگاهی 
تنگ. (از کازیمیرسکی) (از دزی ج ۱ص 


۲ ||تزدیک شدن به عدد و حدی را زحم 
۳ زحام گویند". (از کازیمیرسکی): «زحم 
فصل الشتاء»؛ یعنی فصل پاییز نزدیک شد. 
(از دزی ج اص ۵۸۲). |افزوده شدن 
جمعیت بر تعداد معین. (از کازیمیرسکی). 
||تشویش دادن. زحام. ( کنزاللفه)* ( کشف 
اللغات). ||غلبه کردن. پیروزی یافتن هنگام 
نبرد و مانند آن: زحمت الرجل؛ یعنی پیروز 
شتم بر او. (از کتاب الافعال این قطاع چ 

در آباد ج ۲ص ۳ |امسردم 
فراهم‌آیندگان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ازدحام کندگان. مزدحمان, و این از باب 
تسمیت به مصدر است همچنانکه در زحام که 
مصدر است نیز چنین کنند و از آن اراد 
جمعیت انبوه و گردهم‌آمده را کنند. (از اقرب 
الموارد). ازدحام کنندگان. (از متن اللفة) (از 
الوسیط) (از تاج العروس). زحام اسم 
انسبوه شوندگان را میگویند. (از ترجمة 
قاموس)؛ 

جاء بزحم مع زحم فازدحم 

تراحم الموج اذا الموج التطم. 

آبن سیده گوید: در این بیت تزاجم مصدر 
(مقعول مطلق) است برای فعلی غیر مذکور. 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

زحم. ز) ( اخ) مکذ معظمه یا آن امالزحم 
است. (از ترجم قاموس) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد), مک معظمه و 
همچنین است ام الزحم. (ازناظم الاطباء؛ با 
راء معروف‌تر است. (از متن اللفه). تعلب این 
نام را برای مکه نقل کند و ابن سیده گوید. 
معروف رحم است. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). 

زحمات. (زح] (ع !اج زحمت. رجوع به 
زحمة و زحمت شود.  .‏ 

زحمت. زر ء] (از ع. مص, [مص) انبوهی. 
(صراح) (سنتهی الارب) (از فرهنگ نظام) 
(آنتدراج). اسم است از زحم. (از متن اللة) 
(موید الفضلا)؛ بر اثر استادم برفتم تاخانة 
خواجة بزرگ زحمتی دیدم و چندان مردم 
تظاره که آنرا اندازه نبود. (تاریخ بیهقی). و زن 
و کودک بر جوشیده و بیرون آمده... و نثارها 
کردنداز اندازه گذشته و زحمتی بود چنانکه 


است و 


سخت رنج میرسید بر آن خوازه‌ها گذشتن. 
(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۲۵۶). انجا که 
تنگ بود زحمتی عظیم و جنگی قوی برپای 
شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۷). و چون 
زحمت پرا کنده شد و مجلس خفیف‌تر شد. 
(تفیر ابوالفتوح رازی چ ۱ج ۲ ص ۲۶۶). 
چون فارغ شدند خلوت خواستند و زحمت 
باز گردید. (راحة الصدور راوندی). سلطان 
فرمود که فردا از دجله عبور کنیم و ردی 
بجانب همدان تهیم. لشکر و حاشیه اندیشیدند 


۱۳۱۷۵۱ 


که فردا زحمت باشد... قصد کردند که در روز 
خالی بگذرند. (راحة الصدور). ||انبوهی 
کردن و بدوش بر زدن. (تاج المصادر بهقی). 
بمعتی ژحم است. (از غیاث اللفات). در 
تنگنای افکندن. (از السعجم الوسیط) (از 
صحاح). انبوهی کردن. (مجمل اللفه), و 
رجوع به زحمة, زهمت دادن و مزاهمت 
شود. ||رنج. و با لفظ کشیدن استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام). رنج, و بالفظ دادن و نهادن و 
بردن و کشیدن مستعمل است. (از خلاص 
بهار عجم در حواشی مصطلحات الشعرا ص 
۱ (آنندراج). رنج» محنت و عذاب. 
آزردگی تن یا روح. (از ناظم الاطباء): 

مرا چشم‌درد است و خورشید بهتر 


زحمت. 


که‌از زحمت توتیا میگریزم. خاقانی. 
ملک گفت, شب آنجا رویم تا زحمت سرما 
نباشد. ( گلستان سعدی): 


<- بی‌زحمت؛ در تعارفات متداول میان عامه 
گویند:بی زحمت اینکار را برای مسن انجام 
دهید؛ یعنی «ا گرزحمتی ئیست» یا «از ایین 
زحمت معذرت میخواهم», رجوع به زحمت 
دادن و زحمت کشیدن و دیگر ترکیات 
زحمت شود. 
زحمت بی‌حاصل؛ رنج ببهوده و بی شمر. 
زحمت جانکاه. رنج فراوان و جان فرساء 
||در فارسی بمعنی مرض مستعمل شده است. 
(موید الفضلاء), بیماری تن. درد. آزار. زخم. 
جراحت. (ناظم الاطباء)؛ 
این همه محنت که هست. درد و دو چشم منست 
هیچ نکوعهد نیست, کو شودم توت 

خاقانی. 
رجوع به زحمة و ترکیبات زحمت شود. 


۰ - 1 
۲ -نل: و بدوش زدن. (از حاشية مصادر ص 
۷ در نخه‌ای از دهار که در دسترس داریم 
در تفسیر زحام آمده: آنبرهی کردن و بروش بر 
زدن, و اين ظاهراً غلط و صواب بر دوش بر 
زدن است. 
۲-م زلف فاموس بدین تصریح نکرده که 
زحام ممدر دیگری است از ثلائی مجرد. و 
ی رنه ور 
معتبر لغت نیز آمده. ابن قطاع در کتاب الافعال 
گوید: «زحمت الشیء و القوم زحم بعضهم بعضاً 
زحماً و زحاماً فایقوا. عبارت لسان و بسیاری 
از کب متأخر لغت نیز نزدیک بدین است. شاید 
علت این تعبیر آن است که در اين ماده فعل‌ها و 
مصدرهای هر دو باب بیک معنی هتد. 
۴ -در دیگر کب لفت «زجام» و «زهاء» بدین 


معنی آمده. 
۵-در یک نسخه از کنزاللفه: زحم با کر زاء 
آمده مانند زحام و اين مسلماً غلط است. 


۶- در حاشية همین صفخه از کتاب الافعال 
آمده: در نسخفدظه» این تفسیر مرجود یست. 


۲ زحمت‌افزا. 

راه؛ دشواری وسختی راه. (ناظم الاطیاء). 
دشوار. بازهمت. مشکل. صعب. عیر. 
سخت. (ناظم الاطیاء: دشوار). رجوع به رنج 
بردن, دشوار: دشواری. مشقت. زحمت 
کشیدن و دیگر ترکیبات زحمت شود. ||کار. 
تلاش و کوشش. بار کشیدن. بار بردن* 

هر که نداند که کدامست مرد 
همچو ستوران ز در زحمت است. . ناصرخسرو. 
زحمت باین معنی در تداول امروز پارسی 
زبانان رایجست: حق الزحمه؛ مزد کار که 
بکارگر داده ميشود. اجرت زحمتکشان. 


کارگران. ۰ رجوع به رنجپره جر کارگران» کارگر. 
زحمتکش و دیگر ترکیبات زحمت شود. 
|| منت چیزی کشیدن. ! نیاز به چیزی. حاجت 
به واسطه و وسیله: 

درد دل‌گویم از نهان بشتو 

راز بی زحمت زبان بشنو. خاقانی. 
بی زحمت پیرهن همه سال 

از یوسف خویش با شمیمم. خافانی. 
||هنگامه و گیر و دار. (ناظم الاطیاء). دردسر. 
گرفتاری: 


دبیرم آری سحر آفرین گه انشا 
ولیک زحمت این شغل را ندارم سر. خاقانی. 
|ارب‌خته کردن و تشویش دادن. ( کشف 


اللفات). تشویش کردن. ( کنزاللفة). تصدیع. 
(ناظم الاطباء)؛ 
مجتمع گشتند مر توزیع را 
بهر دفع زحمت و تصدیع را مولوی. 
خا ک‌کویت بر نتابد زحمت ما بیش از این 
لطفها کردی بتا تخفیف زحمت میکنم. 

حافظ. 


رجوع به زحمة, زحمت دادن و دیگتر 
ترکیبات زحمت شود. ||ایذاء. اذیت. (ناظم 
الاطباء). رنجور کردن. دچار درد و رنج 
کردن: 
الارب). و رجصوع به‌زحصة شود. |[آلوده 
کردن:" ( کثف‌اللفات). وجوع به زحمة شود. 
زحمتافزا. رز م] (نف مرکب) زخعت 
افزاینده. زحفت دهنده. مصلع. مزاحم. 
زحمت فزا. این کتلمه از جلةٌ تعارفات 
متداول میان مزدم.در عصونر اخیز و بویژه در 
نامه‌ها است. زحمت افزا شدن و زححت افزا 
گشین نیز بکار میبرند. 
ژحمت بردن. از ءُ بْ د) (مص مرکب) 
رنخ‌زیزدن. تحمل رنج و دشواری کردن؛ 

مشو تا توانی ز رحصت بری 


5: زحمت امتلاء طعام: (متهی 


که زحمت برندت چي زحمت بزی: 
(بوستاج). 

مسلم کستی.را بوود روزه‌داشت 

که در مانفحايي را دهده‌نان و چاضعت 

وگرته چه حاجت که زعصت بری 


ز خود باز گیری و هم خود خوری. 
(بوستان). 

کی‌بجانهای گرفتار. دلش خواهد سوخت 

یوسف مصر | گرزحمت زندان نبرد. ‏ صائب. 

رجوع به زحمت کشیدن. زحمت‌کش, زجسر 

کشیدن, زجر بردن و رنجیر شود. اادفع 

تصدیع. رفع مسزاحمت کردن. ژهمت کم 

کردن. کنایت از رفتن. خود را کار کشیدن. 

بیکسوی شدن از حضور یا خانة کسی, ترک 

همراهی و رفاقت و یا ترک خانة کی کردن, 

دست برداشتن و یا از میان رفتن و نابود 

شدن؛ 

گر زحمت توبرده‌ام » پنداشتی من مرده‌ام 

تو صافی ومن درده‌ام, کی صاف دردی‌خوار شد. 
مولوی (از آنتدراج). 

وین پرده بگوی تا بیکبار 

زحمت برد ز پیش ایوان. 

زمانی از سر این خسته پا کشیده بدار 


سعدی,ر 


که‌میبريم از این آستانه زحمت خویش. 
امیر شاهی سبزواری (از آنندراج). 
رجوع به زحمت, زحمت کم کردن و زحمت 
برگرفتن شود. 
زحمت برگرفتن. از ء ب گ ٍ تَ] 
(مص مرکب) رفع مزاحمت و تصدیع کردن, 
زحمت کم کردن. کنایت از رفتن, ترک گفتن 
کسی. ||زحمت چیزی را بر گرفتن (ازخود یا 
دیگری)؛ آنرا از میان بردن. نابود ساختن. 
معدوم کر دن؛ ۲ 
تاختن آورد هجر, تیغ بلا اخته 
زحمت هستی ماء از ره ما برگرفت. خاقانی. 
زحمت دادن. از مء د] (مص مرکب) با 
یکدیگر انبوهی کردن. مزاحمت. (از دهار 
ذیل: مراحمت). ازدحام کردن. فشردن 
یکدیگر بعلت تنگی جا. زحام. زحام کردن. 
زحمت کردن: تدا ک؛ زهمت دادن. (منتهی 
الارب). مدا کاه؛زحمت دادن, (منتهی‌الارب). 
- زحمت دادن کسی را؛ پا او در افتادن. با او 
کخاکش کردن آ؛ اسباب زحمت او شدان. 
جخاش, جحاف, مجاحشه. مجاحفه؛ زحمت 
دادن کسی را. (از منتهی الارب). جحاشن, 
زحام و دفع است دیگری را. (از قطر المحط). 
جحاف. آن است که مزاحمت دیگری کنند. 
نزدیک او شوند و خود را باو ببچسبانند. (از 
قطر المحیط : جحف). 
|اتصدیع دادن. ِ الاطباء). تصدیع. مصدع 
تشویش کردن. ناراحت 


شدن, مزاحمت. 
ساختن: 
من دگر شمر نخواهم که نویسم که مگس 
زحمتم میدهد از پس که سخن شیرین است. 
سعدی. 
گفت خاموش از این سخن زنهار 
بیش زحمت مده, صداع گذار. 


سعدی. 


زحمت داشتن. 


گفتند غرض از اين چیست, گفت تا چون 
منکر و نکیر پبایند پندارند که مرد؛ کهنه‌ام 
زحمت من ندهند. (مستخب لطائف عبید 
۳ کانی چ‌بران ص ۱۷۱). ||آزردن. آزار دادن. 
ستم کردن. اذیت کردن. جفا کردن. |اضرر 
رسانیدن. (ناظم الاطباء). ||رنجور ساختن. 
بیمار کردن. به پیماری و دنچ دچار ساختن. 
ناراحت کردن. آزردن: کَِظة, کَظّ, زهمت 
دادن امتلاء شکم. کسی را. (متهی الارب). 
|[(در تداول عامه) کنایتیست. مزاح یا 
طنزامیز از: شوی زنی بودن, داماد خانواده‌ای 
شدن, یا با زنی هم‌پستر شدن. گویند فلان, 
دختر فلان یا خواهر فلان را زحمت میدهد؛ 
کنایت از این که شوی آن زنت. 
< زحمت دادن بخود, زحمت خود دادن؛ (در 
تداول عامد) رنج فراوان تحمل کردن. زحمت 
کشیدن. کار دشوار و پر زحمت بر خود 
هموار کردن: پس چرا چندین زحمت خود 
میدهی. ( گلتان سعدی). چرا بخودت 
زحمت میدهی. (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص .)1٩‏ 
زحمت اس [ز ءْ تَ] (مص مرکب) 
بیماری داشتن. رنجور بودن. دچار درد و 
بیماری بودن, بیماری. کسالت. مررض: مولانا 
قطب الدین بعیادت بزرگی رفت پرسید چه 
زحمت داری, گفت تبم میگیرد و گردنم درد 


۱- در ماند این موارد. زحمت که در اصل 
بمعنی رنج است. بمجاز در چیزی که مایة رنچج 
است بکار میرود و پیداست که در نیاز بوسیله و 
واسطه داشتن منت است و منت مرجب 
زحمت. 
۲ - زحمت يا زحمة بمعی آلرده کردن بطرر 
جدا گانه در جاٍی دیگر دیده نشد. البته آلوده 
کردن خود نوعی رنج دادن و آزار کردن و ایذاء 
است. 

۳-زحمت بردن بدین معلی بایستی با هازه 
بکار برود و در شعر سولوی «از» بضرورت 
افتاده‌است. و اگر اصلاً ترکیبی چنین: «زحمت 
کی را بردن» داشته باشیم چنانکه مژلف 
آن‌ندراج آورده مفاد آن. «زحمت دیگری را 
کشیدن» با «زحمت او را تحمل کردن» و یا «شر 
او را کم کردن» و یا چیزهایی دیگر خواهد بوده 
نه «زحمت خود را از او کم کردن و برداشتن». و 
شعر مولوی نیز شاهد آن بهیج یک از معانی 
مذکور جز اخیر نخواهد برد. مزلف آنندراج 
ترکیب «زحمت کسی بردن» را آورد و چتین 
تفیر کند: از زحمت باز داشتن ار راه و سپس 
شعر مذکور مولوی را بگواه آورد و در تفسیر آن 
گوید: و مراد از زحمت بردن ممدوح دراین 
مقام آن است که خرد از رسیدن در خذمت او باز 
آمده چه رفتن پیش او زحمت بود در حق او. 
۴-این معنی مجاز است از زحمت دادن 
بمعنی انبرهی کردن و خود نوعی خاص از آن 


است. 


زحمت دیدد. 


میکند. (منتخب لطائف عبید زا کانی چ برلن- 


ص ۱۵۰). 
زحمت دیدن. زرم دی ذ] (مص مرکب) 
ستم کشیدن. جفا دیدن و مورد جور و ستم 
قرار گرفتن؛ بر رعیت ضعیف رحمت کن, تا 
از دمن قوی زحمت نبینی. ( گلستان 
سعدی). 
زحمت رسیدن. [َزم رز /ر د] (امسسص 
مرکب) ازار و اذیت پدید امدن. ناراصستی 
ودنج بوجود آمدن: 
ز ماران ضحا ک زحمت رسید 
همی هر یک از دوش او سر کشید. فردوسی. 
زحمت کردن. رمک د] (مص مرکب) 
(... بر کسی) مزاحمت کردن او راء ککمکش 
کردن و گلاویز شدن با او 
ای مالک سعیر بر این راندگان خلد 
زحمت مکن که زحمت من بس عذابشان. 
خاقانی. 
زحمتکش. از مک /ک] انسف مسرکب) 
زحمت کشنده, متحمل زحمت. آنکه تحمل 
مشقت و سختی کند. که زیاده از قوت و 
قدرت خود کار کند. از ناظم الاطباء).|((در 
تداول امروز پارسی زبانان) کارگر. پیشه‌ور. 
رنجیر. صنعتگر. اهل صنعت. (از ناظم الاطباء 
ذیل رنجبر): طبقة زحمتکشان يا طبقهٌ زحمت 
کش؛کارگران. مردم کارگر. مسقابل طبقة 
اشراف که از دسترنج دیگران راحتی بدست 
آرند. رجوع به زهمت» زحمت کشیدن, 
رنجبر, کارگر و زحمت کشی شود. |استم 
کش.(ناظم الاطباء). طبقة ضعیف و تنگدست 
وفقیر و مردمی که هماره جفا و ستم بینند و 
لقمه نانی از دسترنج و زحمت خود بدست 
آزند". دجوع به زحمت کشیدن و زحمت 
شود. | آنکه تن بکار دهد. جدی. کوشا. مقابل 
تبل, آنکه شانه از زیر کارخالی کند, از کار 
فرار کند. 
زحمتکشی. رمک /ک ] (حامص مرکب) 
(در تداول امروز پارسی زبانان) کارگری. 
پیشه‌وری. زحمت کشیدن. کارگر بودن. 
رنجبر بودن. جزء طبقة کارگر و زحمت کش 
بودن. گویند: او نان زحمت کشی میخورد؛ 
یی وسائل زندگی خود را از راه کار و 
شش‌تأمین میکند. باکد یمین و عرق جبین 
نان در می‌آورد. رجوع به رنجبرء کارگر» 
زحمت کش و زحمت شود. |((ص نسبی) 
خقیرانه. کارگری. گویند: او زندگی زحمت 
کشی‌دارد. یعنی زندگی کارگری, دستگاه 
فقیرانه. ونیزگویند: فلان کس نان 
زحمتکشی ۲ میخورد؛ یعنی نان بخور و نمیر 
دارد ودارای درآمدی اندک و ناچیز است. 
زحمت کشیدن. امک /ک د] (مص 
مرکب) رنج کشیدن. (از فرهنگ نظام) 


(آنندرا اج) (از خلاص بهار عجم). محنت 
کشیدن,. و متحمل آزار و رنج شدن. رنج 
بردن. (ناظم الاطباء). ناراحتی کشیدن. ملالت 
داشتن. ملول شدن: ۱ 
عقل ناچار کشد زحمت زالایش نفس 
دایه پرهیز کند. طفل چو بیمار شود. 
میرزا محمدطاهر آشنا (از آتدراج). 
||مشخقت کشیدن. تحمل مشقت کردن. زیاده 
از قدرت و قوت خود, کاری کردن. (از ناظم 
الاطباء). کاری با رنج و کوشش بسیار انجام 
دادن. انجام دادن کاری دشوار:ٌ 
مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب 
براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. حافظ. 
||(در تداول امروز پارسی زبانان) کار کردن: 
زحمتکش؛ کارگر. رجوع به کار کردن» 
کارگر: زحمت. زحمت کش و زحمتکشی 
شود. |استم کشیدن. (ناظم الاطباء), ۱ 
زحمت ( کسی را) کشیدن؛ خدمت آنکس و 
یا آن چیز کردن. وظائف او را بجای او انجام 
دادن. گویند: زحمت این طفل را سن میکشم؛ 
زحمت این خانه را او میکشد» ایشان ارزش 
زحمت کشیدن تو را ندارند: 
خجلت عیب تن خویش و غم جهل کشد 
کودکی‌کو نکشد زحمت استاد و ادیب. 
تاصرخسرو. 
همه عمر از ایتان چه دیدی خوشی 
که‌در آخرت نیز زحمت کشی. 
تک دلی که نیارد کشید زحمت گل 
ملاتش نکنم گر ز خار بر گردد. 
- زحمت چیزی ( کاری) را کشیدن * آنرا 
انجام دادن. انجام یافتن آنرا بر عهده گرفتن؛ 
گفتی‌سر تست فتراک‌ما سزد 
سهل است | گر تو زحمت اين بار میکشی. 
حافظ. 
| کنون نیز در تداول پارسی زبنان این ترکیب 
بهمین معنی بکار میرود. گویند: از فلان 
خواهش میکنیم که زحمت این کار را بکشد. 
یا زحمت این کار راو میکشد. 
- ||علم» هنر و یا فنی را بر پایهٌ مقدمات 
صحیح و کامل و نزد استادان مبرز فراگرفتن, 
و در راه تحصیل آن تلاش و کوشش کردن. 
گویند؛:او آدسی زحمت‌کشیده است؛ یعنی 
سوابق تحصیلی ممتد دارد و یا تحصیلات او 
محکم و کامل است. رجوع به زحمت‌کشیده 


شود. 
زحم تکشیده. [ز مک / ک 3 / د] 
(ن‌مف مرکب) (در تداول عامه) درس خوانده. 


(بوستان). 


- سعدی. 


آنکه تحصیلات خود را در هر رشته که هست 
(از علم و هنر) با کوشش فراوان کامل کرده و 
در استواری پایها و مبانی رشتة تحصیلی خود 

شش فراوان بکار پرده باشد. کار دیده. کار 
۳ ده. استاددیده. رجوع به زحمت کشیدن 


زحمت نهادن. ۱۲۷۵۳ 
و زحست کش شود. 
زحمت کم کردن. ار ءُ ک ک د] (مص 
مرکب) (در تداول عامة امروز پارسی زیانان) 
رفع تصدیع کردن و زحمت بر گرفتن. این 
ترکیب پیشتر بعنوان تعارف و گاه نیز برای 
طنز و سخریه بکار میرود و در مورد اخیر 
گویندمخاطب خود راکه احیاناً صاحب خانه 
و میزبانست در حقیقت متهم میکند به اين که 
بر خلاف تظاهری که دارد ملاقات با این 
میهمان را زحمت و تصدیع میشمارد. 
زحمت نهادن. ر من /:ذ] (مسص 
مرکب) تحمل کردن. بار نهادن. سنگینی 
چیزی را بر دیگری گذاردن: 
حسن تو زیور تو بس است اینقدر چرا 
بررگوش وسیه ؟ زحمت زیور نهاده‌ای. 
نظیری نیشابوری, 


۱-اين معنی نزدیک به معنی پیش است جز 
آنکه از معنی پیش حرفت و پیشه فهمیده میشود 
یعنی آنکه پیشه‌اش کارگری است و پیشه‌ور 
است. امادر اين معنی قید حرفت نیست. 

۲ -بتابر این؛ ترکیب «او نان زحمت کشی 
میخورد» بهر در معنی بکار میرود: معنی اول - 
برسیلة کارء نان خرردن و زندگی کردن؛ و معنی 
دوم -نام کارگرانه و زندگی فقیرانه داشتن. و لذا 
برای هر دو معنی مثال آوردیم. 

۳-زحمت بدین معلی و معلی قبل همیشه 
اضافه به اسمی دیگر میشرد و یا معنی اضافه را 
دارا می‌باشد همچنانکه در اين مصراع سعدی: 
همه عمر از اینان چه دیدی خوشی.. 

۴- در یک نخه: بر گوش سینه. (از حاشیة 
دیوان نظیری چ مصفا). این بیت در آنندراج نیز 
بدینگونه (بدون واوعاطفه) نقل شده است. اگر 
اين نسخه صحیح باشد» یا باید بگوییم که شاعر 
برای سینه. گوش فرض کرده و زیور را کتایت 
از گوشوار آورده و يا گرش را مصحف دوش 
فرض کنیم ابته این معنی انحیر شاعرانه و 
لطیف‌تر اما اثباتس مشکلتر است. اما معنی این 
ترکیب: «زحمت نهادن», صاحب آنندراج و بهار 
عجم بصراحت چنیزی نگفته‌اند و اما لازمة 
مجمرع عبارات آنان» آن است که بمعنی «رنج 
نهادن» باشد و اين معنی علاوه بر این که رکیک 
رغیر متعمل است. در این شعر بخصوص» 
بیمعنی‌تر و نابجاتر است. زیرا ازحست» وقتی 
اضافه شرد و با نهادن با آنچه بمعتی آن است 
ترکیب گردد معنی «بار» دهد یا معنی «مشت» (و 
این هر دو ملزوم رنج‌اند که معنی حقیفی 
زحمت است» در این صورت «زحمت زیور بر 
گوش و سینه نهادن» در این شعر بمعنی بار 
زیور: و سنگینی زینت... است و یا این که 
مقصود شاعر آن است که با وجود جن 
خداداد تبازی نیت به منت آرایش بر گوش و 
سیته نهادن. و این هر دو معتی مناسب و لطیفب 
است. والبته ا گر گرش را محرف دوش بدانیم و 
«دوش میته» بخوانیم بسی لطیف‌تر و زیباتر 


گردپد. 


۴ زحمتی... 
زحمتی. [رء] (ص نسبی) مینسوب و 
متعلق به زحمت. (ناظم الاطباء). 
ژحمرة. از ر](ع مص) پر کردن مشک. 
(از سنتهی الارب) (از متن‌اللفة) (از ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). جوهری و صاحب لسان 
العرب این لفت را نیاورده‌اند اما صفانی آنرا 
نقل کرده است. (از تاج العروس). رجوع به 
زخمرة شود. 
زحموکت. زر] (ع () کواء است. چ. 
ژحایک (منتهی الارب). کشوگاه. و آن 
گیاهیت بدون ريشه که بدور درختان 
می‌پیچد. ج» زحامیک. (از متن اللغة) (از 
اقرب الموارد). اب انستاس, زحموک را جزء 
نامها و کلماتی عربی که فراموش شده و پجای 
آنها کلمات و اسمهایی.غیر عربی رواج یافته 
است, بشمار آورده. (از نشوء اللفة ص .٩۳‏ 
رجوع به مفردات ابن بیطار ذیل زحموک و 
کشوت و تذکرة انطا کی‌ذیل کشوت, | کشوت 
و زجمول و کشوث. در این لفت‌نامه شود. 
زحمویه. زر رَیْ:] ((خ) جد زک ریاین 
یحیی است که از سحدثان بوده است. (از 
ترجمهٌ قاموس) (از منتهی الارب). همچنین 
است درنسخ و صواب بر طبق تحقیق حافظ 
آن است که زحمویه خود زکریا است نه جد 
وی. (از تاج العروس). 
ژحهة. رز ء](ع مسص) انبوهی کردن و 
بدوش بر زدن. (تاج المصادر بیهقی). در تتگا 
افکندن. (از صحاح) (از معجم الوسیط). 
فشردن یکدیگر رابعلت کثرت و مق محل. 
رجوع به زحمت, مزاحمت و ازدحام شود. 
|[ کشیدن و دم زدن از روی درد بویژه زن 
بهنگام زایدن. (از کازیمیررسکی). 
< زحمة ولادة؛ بمعنی زحمت زاییدنست و 
آن دردی است" که بیرون می‌آید با آن پسچه. 
(از ترجمة قاموس). زحمة الولاده, زجمة آن 
است. زحمة. زجمه و زکمة پیک معنی و هر 
سه بمعنی درد زاییدن است. (از تاج العروس). 
درد زایدن. (از المعجم الوسیط). 
|()لقمه: زحم زحمة؛ یعنی گرفت لقمه‌ای را 
(از تاج العروس) (از متن‌اللغة), در نوادر این 
ماده با ها «زهمه» نیز نقل گردیده‌است. (از 
تاج العروس). 
زحمة. رز ء] ((خ) پسر عبدائّه کلبی, کشندة 
ضحا کست روز مرج راهط. (ترجمه قاموس). 
زحمةبن عبدالّه کلبی کشندة ضحا ک‌بن قیس 
است در جنگ مرج راهط. (ازمنتهی‌الارب) 
(تاج‌لعروس). 
زحن. [ر] (ع مص) درنگ کردن. (از منتهی 
الارب) (از ترجمه قاموس) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) ". کندی کردن. ابطاء. (از اقرب 
الموارد). کاری را بکندی انجام دادن. (از متن 
للفة)(از اسان السرب) (از تاج الصروس). 


|احرکت. ازهری گوید: زحن و زحل یکی 
است و نون بدل لام است. (از لسان العرب). 
حرکت کردن. (از متن اللفه) از تاج العروس) 
(از جمهرة اللغة ج ۲ ص ۱۵۱). ||در تداول 
عامه عربی زبانان» ساییدن: زحن الدواء؛ یعنی 
آنرا سایید. (از محیط المحیط). ||دور کردن 
کسی را از ججای وی. (آنتدراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زدودن کسی را از 
جایی. (از تاج العروس) (از ترجمهٌ قاموس) 
(از لسان العرب) (از ستن اللفة) (از جمهرة 
اللفة ج ۲ ص 1۵۱ 
زحن. [] (ع ص) مرد کوتاه بالا و همچنین 
است ژن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
زحن. (ز)](ع ص) مرد کوتاءبالا. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ترجمة قاموس) 
(آنندراج). مرد کوتاه و شکم بر آمده. منت 
آن زحنة است. (از متن اللقة) (از لسان العرپ) 
(از تاج العروس). 
زحن. از ح](ع سص) ۲ دگرگون شدن 
(حالت) چهره از اندوه یا بیماری. (از تاج 
العروس از لسان) (از متن اللفة), 
زحنففة. رح ت تَ] (ع ص) آنکه بر زمین 
غیژد. (از منتهی الارب) (از محیط) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). رُحَْقف نیز لفتی 
است در زحسففة اما اصل در این لفت 
بمقتضای قاعده اشتقاق زحنففه (بهر دو فاء) 
است. (از منتهی الارب). ایین لفت از ريش 
زحف اشتقاق یافته و «نون» و «فاء» بر آن 
زیاد شده است. (از اقرب الموارد). کسی است 
که میکشد پا را بزمین. (ترجمه قاموس). این 
لغت از ريش زحف بمعنی خزیدن, اشتقاق 
يافته و نون و یک «فاء» بر آن مزیده شده 
است"؟. (از محیط المحیط) (ازاقرب الموارد). 
||آنکه هر دو پی پاش او بر همدیگر زند در 
رفتن. (منتهی الارب). آنکه هنگام رفتن هر 
دوپی پاشنة او نزدیک باشد که بیکدیگر 
خوزد. (از آقرب الموارد). کسی است که 
نسزدیک میشود که بساید پی پاهای او 
بیکدیگر. (ترجمٌ قاموس) (ازتاج‌الصروس) 
(ازمحیط المحیط). 
زحنقف. رح قَ] (ع ص) آنکه بر زمین 
غبزد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). (از 
آقرب الموارد) (از محیط المحیط). راه رونده 
پر دبر و مقعده است مثل شل و یا از کار افتاده. 
و قیاس از راه اشتقاق آن است که بدو فاء 
باشد. (ترجمة قاموس). ابوزید گوید: آن است 
که‌بر است خودبخزد. جوهری این ماده را 
نیاورده و صاغانی گوید: اين ماده مشتق است 
از زحف و بر این قیاس بایستی زحنفف باشد 
بدو فاء ته یک فا و یک قاف. ابوسعید. شضعر 
زیر را از اغلب نقل کرده و در این بیت 


زحتقف بدین معنی یکار رفته است؛ 


رحنة. 

طلة شیخ ارسح زحنقف 

له تنایا مثل حب العلف. 

فبصرت بناشیء مهنهف. ۱ 

ضاغاتی گوید, ذ کر ارسح موید آن است که 
زحتفف به هر دو فاء است ۵ اما اين نکته نیز 
همست که ازهری اين ماده را در شمار اسماء 
خماسی آورده است و اگر زحنفف (بدو فاء) 
بود مناسب آن بود که در شمار اسماء ثلائی 
یاد گردد. (از تاج العروس). || آنکه هر دوپی 
پاشنه در رفتن بر همدیگر زند. اناظم 
الاطباء) ۴ 

ژحنة. زر نْ] (ع |) گرمای شدید. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). گرمای سخت. 
(ترجم قاموس) (از ستن اللفة) (از سحیط 
المحیط) (از تاج العروس) (آندراج). ||امص) 
بتعویق افتادن. معطلی داشتن. عقب افادن از 
کاری بعلتی. گویند: «له زحنة بعد»؛ یعلی 
هنوز درنگ دارد. و این آنگاه باشد که مثلاً 
کسی آهنگ سفری کند و نا گهان‌کاری پیش 
آید که سفر او را بتعویق افکند. (از ذیل اقرب 
الموارد) (از لسان السرب) (از متن اللفق): 
گویند:لهم زحنة؛ یعنی کاری دارند که بکندی 
انجام میگیرد. (از لسان الصرب) (از تاج 
العروس). 
رحنة. رز ن) (ع ص) مونث ژخن. زن 
کوتاءبالا. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(از ترجمهٌ قاموس) (از متن اللفة) (از لسان 
العرب) (از محیط المحیط). زن کوتاه و 


۱-لغت‌نویان زجمة الولاده با زجمة الولادة 
را «زحرة الرلاده» معنی کرده‌اند و مژلف متن 
اللغة زحرة را زفرة تفیر کرده و زفره فسریاد و 
ناله است. بنابراین زحمة الولاده فریاد زدن و 
نالیدن زنست گاه زایبدن. 

۲ - ناظم الاطباء زجن (با جیم) را نیز بمعنی 
درنگ کردن؛ و همچنین بسمعنی وصفی: 
«مردخرد کوتاه بالاء آورده است و بنظر میرسد 
که مَنْمّْی جر تصحیف ندارد. 

۳- در لسان العرب چ جدید مصر زهن با 
«خحاء» بدین معنی ضبط شده ولی نقل مزلف تاج 
از لسان مان هر گونه تردید است. 

۴-در مسحیط المحیط و اقرب الموارد این 
توضیح در ذیل زحتقفپ امد در صررتی که 
مناسب آن بود که در ذیل زحتفف ذ کر شود. 
۵-زیرا در این صررت ایهامی لطیف به 
«ارسحتا نار الزحفتین» خراهد داشت و با 
بدلیل این که ارسح که بمعنی لاغر و ضعیف 
است و در این بیت نعت پیرمردی است ناتوان 
یا زحففه بمعنی آنکه خود را بر زمین میکشد 
مناسبت فراوان دارد. 

۶-در کتب لفتی که در دسترس داریم زحتقف 
صریحا بدین معنی نيامده و ظاهرا ناظم الاطباء 
آنرا استتباط کرده از اینکه لغویان در زحنقف با 
قاف تردید کرده‌اند. 


قربه‌شکم. (از تاج العروس). |/کاروان با با 


و توایع خود. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)ء کاروانت با بارها و گرانیها و 
پیروها. (ترجمهٌ قاموس) (از متن اللغة) (از 
لمان العرب) (از محیط المحیط) (از تاج 
العروس). 
ژحنة. از نْ] (ع [) خم وادی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ترجمة قاموس) (از متن 
اللفة) (از لسان العرب) (از محیط المحیط) (از 
تاج العروس). خم وادی و پیچ آن. (ناظم 
الاطباء)؛ 
زحفة. [ژ نْ) ((خ) نام پسر عبداثه قاتل 
ضحا ک‌بن قیس در جنگ مرج راهط است و 
با میم (رحْمة) نیز نقل شده است. (از منتهی 
الارب). پسر عبداه قاتل ضحا کبن قیس 
است روز مرج. (ترجمذ قاموس). حافظ این 
نام را با میم «زحمه» ضبط کرد و صواب نیز 
همانست. صاحب قاموس زحنه و زحمه هر 
دو را آورده است. (از تاج العروس). 
زحوف. [ژ] (ع سص) بسمعنی رخف و 
مصدری دیگر است از اين باب. رجوع بنه 
زحف و زحفان شود. ||() ج زحف. لشکرها, 
عسا کر.رجوع به زحف شود. 
زحوف. [] (ع !) شتر ساد؛ سیل‌کشان 
رونده از ماندگی. و بدین معنی آید. زاحفة. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ترجمة 
قاموس). اشتری که پای خود را بر زمين کشد 
در وقت رفتار. ( کنراللغة), 
زحوکت. [زٌ] (ع مص) معنی زحک دهد و 
مصدر دیگری از اين فعل است. رجوع به 
زحک شود. 
زحول. 1 (ع مص) دور شدن. (المصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۵۵) (کنزاللفق) 
(تاج المصادر بیهقی) (از تاج السروس). 
یکسوی شدن از جایی. (از ترجمٌ قاموس). 
دور گردیدن از جای خود و یکسو شدن. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). از جای خود 
لغزیدن و افتادن. (از لسان العرب) (از 
متن‌الفة) (از تاج العروس). || خستگی. اعياء. 
(از من‌اللفة) (از لسان السرب) (از تاج 
العروس). ||پس ماندن. (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء): زحلت الناقه؛ عقب افتاد شتر در راء 
رفتن. زحل و مزحل نیز مصادر دیگر این فعل 
همتند. (از مستن‌اللغة). |[درنگ کردن. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |اکسی را از 
جای او دور ساختن. از مقام او انکندن. (از 
لسان العرب). 
ژحول. (ر] (ع ص) شتری است که وقتی ۲ 
آمد بحوض, پس رائد برویش زند پس کفل 
بگرداند. و زایل نمیشود بیکسوی تا این که 
آید بحوض. (از ترجمة قاموس) (از من‌اللفة) 
(از تاج السروس) (از لسان العصرب). ||دور: 


عقبه زحول؛ ِشتة دور و بلند. (متهی الارب). 
عقبة زحول؛ پشتة دور. (از محیط المحیط) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (از متناللغة). عقبة 
زحول؛ نسوبت آبیست دور. (از ترجمة 
قاموس). پشتة دور. زجول با جیم نیز خوانده 
خده لست. (لز تاج العرونی): 
زحیر. [ر)(ع عص) دم سرد ویا ناله پر 
آوردن. و زحار و زحارة بمعنی زحیر است. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). دم زدن 
زن هنگام زاییدن با ناله و پریشانی» یا 
برآوردن این زن آوازی شبه ناله از روی 
درد. و اين معنی اخیر مشهورتر است. زحارة 
و زحار نیز بدین معنی آید. (از اقرب الموارد) 
(از محیط). نفس سرد و سخت برآوردن. 
(متخب اللغات). نفس کشیدن همراه ناله 
بهنگام انجام دادن کاری یا هنگام روبرو شدن 
با سختی و دشواری. (از لان العرب) (از 
متن‌اللفة), بسختی نفس کشیدن. ( کنزاللفة) 
(از کشف اللغات) (از تاج المصادر بهقی) (از 
ک‌ازیمیرسکی). نفسی که بنالش باشد. 
(منتخب اللغات). ||نالیدن. (از کشف اللغات) 
(از کازیمیرسکی). بیرون دادن آوازی آمیخته: 
با ناله. (از متن‌الة) (از لسان العرب): 
چند سیلی بر سرش زد. گفت گیر 
در کشید از بیم سیلی. آن زحیر. 
رجوع به زحیر درکشیدن شود. 
||آه عمیق کشیدن. (از ک ازیمیرسکی). 
||زاییدن : «زحرت به امه»؛ یعنی او را زاید. 
و مصدر دیگر اين باب زحار و زحارة است. 
(از محیط المحیط) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به تزحیر شود. |[گران آمدن سوال 
(چیزی خواستن) بر بخیل. و هم بدین صعنی 
است. زحار و زحارة. (از محیط المحیط) (از 
اقرب الموارد). ||دچار بیماری زحیر شدن. 
(از محیط المحیط) (از قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از متن‌اللغة). و 
بدین معنی است زحارة و زحار. (از منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |ازخمی ساختن 
کی‌با نیزه. نیزه زدن کسی را. و بدین معنی 
است. زحار و زحارة. (از محیط المحیط) (از 
آقرب الموارد). 
ژحیر. [ز] (ع 4 پیچاک‌شکم که خون 
برآرد. زحار و زحارة بمعنی زحیر آید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). در اصطلاح 
طبیان, جتبشی (پیچشی) است در رودهٌ 
راست (بزرگ) که تخص را ناچار میکند که 
برای دفع براز برخیزد اما چون به مبرز رود, 
چیزی جز اندکی مخاط آمیخته به خونی 
رقیق او را بیرون تیاید. (از محيط المحیط). نام 
مرضی است و صورتش این است که رودة 
فرودین که متصل به سقره است. بسی اختیار 
حرکتی و دردی میکند بجهت دفع کردن براز 


مولوی. 


۱۲۷۵۵  .ریحز‎ 


و هیچ خارج نم‌شود از آن مگر رطوبت لزجه 
با خون امیخته. و بفارسی این حالت را 
پچش گویند. (آنندراج) (غیات اللغات). 
بیماریی است در شکم که خون برآرد. (از 
لان العرب). شکم‌رو با پیچش. برنیش» 
بتازی زحیر. (از جهانگیری: بریش). پیچشس 
با شکم‌رو را برئیش و بتازی زحیر گویند. (از 
برهان قاطع: برنیش). اسهال دردنا ک.(از 
قاموس عصری). پیچیدن شکم. ( کز اللغة) 
(المصادر زوزنی چ تقی بینش ص ۱۳۱). 
پیچش شکم چنانکه خون می‌نشسته باشد. 
(متخب‌اللغات). پبچش شکم. و اطلاق آن بر 
صاحب این مرض مجاز است. (بهار عجم). 
برنیش و نستک؟ و پیچش شکم از غم. 


۱- در نسخة متهی الارب چ ایران و هد «یاره 
چاپ شده وصواب «بار» است. در معجم‌های 
عربی چنین آمده:الفافله باثقالها و اتباعها. 

۲ -در متهی الارب و فرهنگ ناظم الاطباء و 
آنندراج چنین است: زحول شتر ماده‌ای که 
چرن بر حوض آید. رائد بر رویش زنده پس 
روی بگرداند از آب و از آن باز همواره از آبخور 
بر حذر و بر کنار باشد. و بنظر میرسد که اشتباه 
صاحب منتهی الارب است که به آن در فرهنگ 
نیز سرایت کرده‌است» زیرا در همه مسدارک و 
معاجم عربی که ملاحظهگردید»موافق ترجة 
امرس آمده. 

۳-ابن معنی برای زحیر در منابعی که در 
دسترس داریم جز اقرب و محیط المحط دیده 
نشد. 

۴- ه‌مچنانکه در حاشیه بر عبارت مهذب 
الاسماء در تفسیر «زحار»؛ پادآوری گردید در 
نسخ مهذب الاسماء که در دسترس ما است این 
دو کلمه «برنیش و نستک» بچند صورت آمده که 
هیچکدام صحیح نست و ما با مراجعه به کتب 
معتبر لفت» صورت صحیح آنرا نوشتیم هم در 
تفیر ژحار و هم در اینجا. دربارة کلم نستاک 
بحثی است که در طی آن تعلقه یاد گردید. 
نکته‌ای که در اینجا یادآور میشویم آن است که 
احتمال میرود, کلمة نستا ک» باکلمة نستق از یک 
ریشه و یا یکی از آن دو لغتی یا لهجه‌ای در آن 
دیگری باشده زیرا نستق در لهج گیلکی بمعنی 
زور و فشار بکار رود. (فرهنگ گیلکی تألیف 
متوچهر سترده). و نستا ک که مرادف زحیر است 
اگر چند بمعتی شکم‌روش و اسهال نیز باشد اما 
اسهالیست همراه با زور و پیچش, چنانکه در 
تداول آنرا زوربیچ نیز میگویند. با ترجه بدین 
نکته, نستا ک به نستق بسیار نزدیک‌تر است از آن 
به کا ک ( که احمال داده‌اند آنستا ک مصحف از 


آن باشد). رجوع به حوأشی معین بر برهان قاطع 


ذیل نستاک و کنا ک و نیز فرهنگ نظام و زحار 
شود. نیج دیگر این احتمال آن است که 
«نتک»را نیز که در نسخ مهذب الاسماء در 
ذیل زحار و زحیر تکرار شده بیتوان صحیح یا 
خود اصح از نستا ک دانست بدلیل نزدیکتر بودن 
به نستق ( گر نتق را اصیل فرض کم). 


۱۶ ا زحیر. 


(مهذب الاسماء). اسهال خونی که نام دیگرش 
پسیچش و دلپیچ است. (فرهنگ تظام). 
دیسانطری یا ریسنطریا یبا دیسنطری یا 
دوس نطاریه . زحار یا سحج. بیماری 
شکم‌روش استطلاق و جراحتی است در 
شکم که خلط و مخاط بیرون میدهد. (از 
معجم طبی, انگلیسی -عربی). زحیر عبارت 
است از جنبش رود مستقیم برای دفع آنچه 
حبی شده است در آن از فضلات ازار 
رساننده. و در غیر رود مستقیم. چیزی از آن 
فضلات جمع نميشود. کذا فی بحر الجواهر. و 
در شرح قانونچه گفته است که زحیر عبارت 
است از حرکت رود مستقیم هنگام دفع براز 
بر حسب اضطرار. و صاحب آن برای دفع 
فضلات بر میخیزد و میرود ولی جز چیزی 
مانند بزاق دفع نمیکند. و اين سینا آن را بدین 
طریق تعریف کرده که: زحیر قلق و اضطراب 
شکم است بر سبیل توالی با بیرون آمدن 
رطوبات بلفمیه با مقداری اندک از کف. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). زحیر بر دو نوع 
است, یکی زحیر راستین است و دیگری نه. 
اما زحیر راستین آن است که مقعد بگزاید و 
زودازود تقاضاء برخاستن همی باشد و هرگاه 
که‌بر خیزد چیزی اندک جدا میشود. چندانکه 
از بینی جدا شود. و چیزی باشد غلیظ و 
مخاطی و بعضی با خون آمیخته و بعضی نه و 
بعضی با ضراط بودو باشد که ضراط با راز و 
با رنج و گریستن جدا شود و زحیر از بهر این 
گوبند.و سیب این علت. با خلط تیز صفرائی 
بود یا خلطی بلغمی‌بود که از بالا بروده 
مستفیم فرود می‌آید و او را می‌رندد و میگزد 
و قوت دافعةٌ این روده پیوسته آنرا دفع میکند. 
پا اماسی بود در این روده... یا سرمایی بود که 
بمردم رسد با اسراف کردن در چیزهای سرد 
خوردن. و زحیر نه راستین چنان بود که ثفل 
خشک در رود مستقیم استاده بود و باز مانده 
و گاه گاه رطوبتی بر سبیل عصر در روده فرود 
می‌آید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), زخمی است 
سرایت کنده که در رود بزرگ پدید آید و 
سیب بیرون شدن خون و مخاط فراوان گردد. 
این بیماری گاه در نتیجة وجود بعضی از 
انگلها و بخصوص شیف يا وجود یک نوع 
کرم روده عارض میگردد. (از الموسوعه): 
رفت مردی بطبیبی یله درد شکم 

گفت او را تو چه خوردی که برسته‌ست زحیر. 
مولوی ( کلیات شمس چ فروزانفر چ ۳ ص 
۲۵ 

رجوع به تذکره انطا کی ج ۲ ص ۱۲۱ شود. 
|اشکم‌روش. جوهری گوید: زحیر, استطلاق 
بطن است. (از لسان الصرب), سخت روان 
شدن شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
بدین معنی است زحار و زحارة. (از منتهی 


الارب). شکم رفتن. (کنزاللغة) (از کشیف 
اللغات). گشاده شدن شکم. (منتخب اللغات). 
|[(بمجاز) مطلق ناخوشی. بیماری. 

- پرزحیر؛ ناخوش. در معرض ناخوشی‌ها و 
رنجوری‌ها. گرفتار حوادث و آسیب‌های 
مزاجی: 
نعمت حق را بجان و عقل ده 
نی بطبع پرزحیر و پرگره. 


و رجوع به غیاث اللفات شود. 


مولوی. 


در زحیر؛ بیمار. دچار پیماری. رنجورءٌ 

گفت‌پیری مر طبیبی راکه من 

در زحیرم از دماغ خویشتن. (مشنوی). 

|ادر فارسی بمعنی اندوه آمده است؟ و بدین 

معنی با داشتن و خوردن نیز ترکیب می‌گردد: 

درویش گرسته در سحنت و زحیر. (تاریخ 

بهقی چ ادیب ص ۳۷۲). 

همیشه پادشها نیکخواه و بدخواهت 

یکی ببزم نشاط و یکی به رنج زحیر, 
مسفودسعد. 

تو همه ساله بشادی و طرب 

مانده اعدای تو در گرم و زحیر. 

خشم ویست دوزخ و خشم ورااثر 

بی حد عنا و گرم و فراوان غم و زحیر, 

سوزنی, 

- در زحیر؛ اندوهنا ک. غمزده. مفموم. پر 

اندوه, غمگین؛ 

شاد باش ای دوستان از دولت تو شاد خوار 

دیر زی ای دشمنان از هیبت تو در زحیر, 


سوزنی. 


1 سوزنی. 
شیخ واقف بود و آ گادضمیر 
گفت‌او راچند باشی در زحیر. . (متنوی), 
رجوع به پرزحیر شود. 


- در زحیر بودن (از چیزی)؛ نگران آن چیز 
بودن. از برای بود و نبود آن اندوه بردن و غم 
خوردن و فکر کردن, رنج کشیدن, در فکسر 
بودن: 

ای جوان زیر چرخ پیر مباش 

یا ز دورائش در زحیر مباش. 1 
رجوع به ترکیب بالا و پر زحیر شود. 

|ارنج. زحست. مشقت. سختی و ناراحتی, 
سوز و گداز, پریشانی: 

ور می‌بمرد خواهند این زندگان همه 


بودش همی ز بهر چه باید بدین زحیر. 

ناصرخسرو. 
نقد نیکو شادمان و ناز از 
نقد قلب اندر زحیر و در گداز. (مشنوی). 
چون بدرد شرم گویم راز فاش 
چند از این صبر و زحیر و ارتعماش. 

(مثنوی). 

اندیشه میکنی که رهی از زحیر و رنج 


اندیشه کردن آمد سرچشمهة زحیر. 


مولوی ( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۲ ص 


۴ 
- اندر زحیر داشتن ( کسی را)؛ او را دچار 
رنج و اضطراب کردن و در ناراحتی قرار 

دادن. ایجاد رنج و زحمت برای او کردن: 
چون کریمان یک درم دهند از روی کرم 
تا ندارندم دو سال از اتظار اندر زحیر. 


سنائی. 
پر از زحیر؛ سخت آندوهگین و مزده. 
دارای غم و رنج فراوان؛ 
کنون مادرت ماند بی تو اسیر 
پراز رنج و تیمار و درد و زحیر. مولوی, 


رجوع به در زحیر و پر زحیر شود. 

پسرزحسیر؛ پر آندوه. پر نجم. سخت 

ان‌دوهنا که دل بسنده پسر زیر است و 

خواستمی که مرده بودمی تا این روز ندیدمی. 

(تاریخ ببهفی). 

دلم پر ز درد است و جهال خلق 

ز من جمله زینند دل پر زحیر, 

رجوع به پر زحیرشود. 

- در زحیر افکندن (خود را)؛ در سختی و 

محنت انداختن. دچار رنج و ناراهتی 

ساختن: 

بر تو آسان کرد و خوش, آن را بگیر 

خویشتن رادر میفکن در زحیر. مولوی, 

رجوع به زحیر بمعنی مشقت و دشواری شود, 

|ا(ص) بد. ناپسند. فرومایه. پست. زشت؛* 

می‌برندت خانة تنگ و زحیر 

نی در او قالی و نی در وی حصیر. . مولوی, 

سرکه افزودیم ما قوم زحیر 

تو عسل بفزا کرم را وامگیر. مولوی, 

|ایمجاز بر شخص مبتلا به بیماری زحیر 

اطلاق می‌گردد. (از بهار عجم)؛ 

گاه‌دل کاوی مراای چرخ از فرط ستم 

میدواند هر نفس آشفته چون شخص زحیر. 
علی خراسانی (از آنندراج و بهار عجم)ا, 


ناصرخسرو. 


۰ - 1 
۲ -زحیر در فارسی بمعنی آندوه» رنج با 
نسختی و دشراری که از لوازم معنی اصلی این 
ماده است و گاه نیز در معنی اعم» یعنی مطلق 
بیماری و ناخوشی بکار رفته است. اما این 
استعمال مجازی ویژ؛ پارسی زبانان است و در 
کب لغت ر مترن عربی بکار ترفته است مانند 
رحمت. زیون و بسیاری از لفات. زحیر در 
پارسی بمعنی نعت مفعولی» آزرده؛ بیمار و نیز 
بد و ناپندیده بکار رفته (مژلف غیاث اللغات 
ربهار عجم تنها بمعنی ناخوش آورده‌اند چنانکه 
ملاحظه خراهد گردید), ظاهرا صحیح ایین 
استعمال اخیر در نزد پارسی زبانان آن است که 
وی قاماتضی صفت ملمرلن اند یره 
مرادف مزحور (هر چند عرب خود تنها مزحور 
یکار برده است) و نظیر این باب زبیر و زجیر 
است بمعنی مزبور (نبشته) و مزجور (بازداشته 
شده» مزدجر). 


زحیر خوردن. 


[(در تداول عامه بمجاز) ناخوش و آزرده را 


گویندو اگربمجاز بمعتی ناخوشی و آزردگی 
مستعمل شود بهتر باشد مگر آنکه گوییم» 
جایی که مبالفه منظور باشد. مصدر را بمعنی 

اسم فاعل استعمال کنند. چنانکه: زید عدل. 
پس در اینصورت زحیر بمعلی ناخوش هم 
درست باشد. (از غیاث اللفات). 
زحیر خوردن. زر خوز / خر د] (مص 
مرکب) غم داشتن. اندوهگین بودن. نگران 
بودن. دچار سختی و اندوه شدن؛ 

یکچند شادکام چر یدید شیروار 

امروز درد باید خورد و غم و زحیر. فرخی. 
ای دوست غم جهان به ببهوده مخور 

ببهوده زحیر دهر فرسوده مخور 

چون بوده گذشت و نیست نابود پدید 

خوش باش وغم بوده و نابوده مخور. خیام. 
زحبر داشتن. از تَّ] (مص مرکب) غصه 
داشتن. ناراحتی داشتن. سزاوار کیفر بودن. 
( کاری) دارای تبعات و عواقب وخیم پودن: 
چون صورت حال بشنید. معلوم کرد که آن 
زشت, چندان تبعت و زحیر ندارد و آن 
جنایت ائم کبیر نه. (مقامات حمیدی). 
زحیر درکشیدن. زر دک /کي د] (امص 
مرکب) لب از ناله فرو بستن. ناله و زاری 
نکردن. خاموش شدن. ترک فریاد و فغان 
کردن؛ 

چند سیلی بر رخش زد گفت گیر 
در کشید از بیم سیلی آن زحیر. 
رجوع به زحیر شود. 
زحی رکشیدن. از ک /ک ذ] ص 
مرکب) غم خوردن. اندوهنا ک بودن. نگرانی 
داشتن. رنج بردن. فکر کردن. اندوه به دل راه 
دادن: 

بهر صورتها مکش چندین زحیر 

بی صداع صورتی, معنی بگیر. مولوی. 
زحیریه. از ری یَ] (اخ) سرزمین و 
نخلستانیت از آن بنی‌مسلمةین عبید... در 
یمامه. این منقول از حفصی است. (از صعجم 


مولوی. 


البلدان), 
زحیف 
(لشکر گران). رجوع به معجم البلدان و زحف 


در اين لفت‌نامه شود. 
زحیفت. [ز ح)((خ) چساهی است. (ستتهی 
الارب) (ترجمه قاموس). ابیست واقع در بين 
ضریه و باختر. و آن را بشر زحیف گویند. راجز 
گوید 

یوم زحیف والاعادی جنح 

کتائباً ها جنود تلمح. 

اصمعی گوید. زحیف آبی است ". (از معجم 
ابلدان). 
زحیف. ار ح] ((خ) کسوهیست. (مسنتهی 


الارب) (ترجمً قاموس). اصمعی گوید, 
زحیف کوهیست. (از معجم البلدان). 
زحیل.(ز] (ع ص) دور از جای و مسقام 
خویش. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
زحیل. [ز] ((خ) سايم. از دانش‌مندان 
ریاضی‌دان است و کتابی بنام قاموس 
الحساب دارد که به سال ۱۸۷۸ ع. در یروت 
بطبع رسیده است. وی تا قبل از سال ۱۲۹۵ 
ه.ق. زنده بوده است. (از معجم المسطبوعات 
ج ۱ستون ۶۵) (از اعلام المولفین عمر رضا 
کحاله: سلیم). 
زخ. (ر] ()۲ آواز حزین. (شرفنامة منیری) 
(رشیدی) (غیاث اللغات) (آنندراج) (انجمن 
آرای ناصری) آواز و تالٌ حزین (جهانگیری) 
(برهان قاطع). ناله و بانگ حزین. (فرهنگ 
میرزا). نالٌ حزین. اسم مصدر است از 
زخیدن. (فرهنگ نظام). نالٌزار و حسزین 
(لغت‌فرس اسدی چ عباس اقبال ص 20٩‏ 
بوی بر آمیخت گل چو عنبر اشهب 

بانگ پرا آورد مرغ چون زخ طنبور.۴ 
منجیک (از لفت فرس) (جهانگیری) 
(سروری) (فرهنگ نظام) 

-زخ زدن؛ ناله کردن. زاری سردادن. رجوع 
به زخ زدن و زخ‌زنان (در ذیل زخ زدن) شود. 
|ابانگ و صدای زنگ. (برهان قاطم). بانگ 
جرس. (فرهنگ خطی) (موید الفضلا). شور و 
بانگ و صدای جرس. (غیاث اللفات). در 
مید یمعنی بانگ جرس هم آمده. (سروری). 
آواز و بانگ بلند*: 

بترسد چنین هر کس از بیم وس 

همی بر خروشند چون زخ کوس. ‏ فردوسی. 
رجوع به ژخار و ژخ شود. ||سخفف زخم 
(ب‌معنی زدن). "(انجمن آرا) (آنندراج) (از 
برهان قاطع) (از فرهنگ نظام) (جهانگیری) 
(رشیدی), رجوع به زخم» زخمه و آهنگ 


شود. 
ِ چشزخ۱۲ چشسمزخم. چشم زدن یا 
چشم‌زدگی. نظر: 


بیدار شد رسید بشارت که یافت‌ست 
از چشزخ حوادت قطب جهان شفا 
پوربهای جامی. 
رجوع به چشزخ و چشم‌زخ و زخم شود. 
چشمزخ؛ چشمزخم. نظرخوردگی: 
گردون و ان یکاد همی خواند و قل اعوذ 
از بهر چشمزخ که نه‌اش نام و نه نشان. 
کمالاسماعیل. 
رجوع به چشم. چشمزخ. چشمزخم. زخم» 
نظر و نظر زدن شود. 
- چشمزخ زدن) چشم زدن. نظر زدن* 
عطارد را بدوزم دیدة بد 


که‌جادو خامه‌ام را چشمزخ زد. عمید. 


زخ. ۱۲۷۵۷ 


۱-مقصود صاحب غیاث ممکن است تنها 
ناخوش از بیماری زحیر باشد بخصوص با 
توجه به تصریح مژلف بهار عجم و دلالت 
شعری که بگراه آررده است. اما چرن عبارت 
غیاث اللفات عاست و در اشعار قدما نیز 
قرائنی برای عموم یافتیم که در بالا ملاحظه 
گردید» معنی عام را جدا کردیم. در هر حال هر 
دو معی مصداق عنوان ناخوشی است و هر دو 
از معانی مجازی زحیرند. 
۲ -یافرت این سه مصراع را در ذیل زحیف 
«نام چیاهی» اورده است ولی از آنها استفاده 
مشود که «یرم زحیف» یکی از ایام عرب برده 
است و نبردی (شاید در نزدیکی چاه زحیف) 
بین برخی از طرانف عرب واقع گردیده است. 
۲-رجوع به ژخ شود. 
۴-مژلفان فرهنگ ان جمن آرا و آندراج 
گفته‌اند: «در جهانگیری زخ بمعنی آواز حزین از 
این بیت منجیک استنباط گردید اما زخ در اين 
بیت. زخمه و زخم است که در اصل بمعنی زدن 
باشد». محمد سمعین این بیت را گواه ژخ که 
بهمین معتی است آورده و از لفت‌نامهٌ اسدی نیز 
آنرا نقل کرده است. در همین لغت‌نامه نیز این 
بیت در ذیل ژخ آمده اما در جهانگیری» سروری 
و فرهنگ نظام در ذیل زخ با زاء آمده است. 
گذشته از اختلاف نسخ در کلمة زخ یازخ: 
مصراع دوم اين ببت. سه گنه نقل شده: یک - 
در جهانگیری؛ سروری» فرهنگ نظام» لفت 
فرس چ هرن, حاشية معین بر برهان (ذیل کلم 
زخ)» مصراع دوم چنین است: «بانگ بر آورد 
مرغ با رخ طنبوره در ذیل مادة ژخ از لغت‌نامه 
همچین آمده است و ژخ (با زخ) در این مصراغ 
بنابراین نسخه, هم بمعنی زخخم (زدن) طنبور و 
هم بمعنی ناه زار و حزین تراند بود. دو -در 
لغت فرس چ اقبال چنین است: «بانگ بر آورد 
مرغ با ژخ و طنبور» بتابراین نسخه: ژخ بمعی 
زخم و زخمة طتبور نتواند بود؛ و همچنین 
بمعنی آواز و نالف حزین مگر آنکه با تکلف 
تفسیر نامطبوعی برای آن شود. سه - در فرهنگ 
رشیدی, انجمن آرا آندراج چنین است: «بانگ 
برآررد مرغ چون زخ طبور»؛ در این صورت: 
ژخ جز نالا زار و حزین تفسیری ندارد. و 
عجیب آن است که مثولف آنندراج و انجمن آرا 
خود مصراع مذکور را بهمین صورت نقل کرده 
و آنگاه ژخ را مرادف زخحم و زخمه دانسته‌اند. 
۵-ملف فرهنگ رشیدی, کلمة ژخ بازخ را 
چنین تفیر کرده: «بانگ حزین چرن بانگ 
جرس و مانند آن» بنابراین وی بانگ جرس را 
معنی جدا گانه برای زخ نمیداند؛ ولی برای 
«بانگ حزین» ر بخصرص ناله زار و حزین 
(تعیر دیگر فرهنگها) آواز جرس را مشکل 
بتوان مثال آورد بریژه زخ در شعر فردوسی که 
در بالا نقل شده. 
۶- ناظم الاطباء یکی از معانی زخ را زخم و 
جراحت آورده است و ظاهراً از آنسچه در 
فرهنگ‌ها آمده است که زخ مخفف زخم است 
باشتباه افتاده و گمان کرده است که مقصود زخم 
بمعنی جراحت است. 


۷-گویا لهجة عامیانه باشد. 


۸ زخ. 


رجوع به چشمزخ, چشمزخم و زخم شود. 

- چشمزخ کردن؛ چشمزخم زدن. نظر زدن. 
چشم زدن؛ 

زحل در حشمتش چون چشمزخ کرد 

زاشک خون رخ ما پر ازخ کرد. 

عمید لوبکی (از رشیدی, قرهنگ تظام. انجمن 
آرا و دیگر فرهنگها), 

رجوع به زخم, چشزخ. چشم زدن, نظر زدن 
و چشمزخ شود. 

||طعنه. گواژه. طنز, زخم زبان: 

چون کف انبوه غوغایی بدید 

بانگ و زخ مردمان خشم آورید. رودکی. 
شعر مذکور از کلیله و دمن رودکی است. و در 
کلیل نصراه منشی " چنین آمده: چون به اوج 
هوا رسیدند. مردمان را از ايشان شگفت آمد 
از چپ و راست آواز بر خاست که بطان 
سنگپشت را می‌برند. سنگ‌پشت ساعتی 
خاموش بود آخر بی طاقت گشت و گنت تا 
کورشود هر آنکه نتوان دید. (یادداشت 
مولف). |افرو بردن چیزی باشد "بزور و علف 
در مغا ک.(از ناظم الاطباء) (از برهان قاطم)- 
جهانگیری فرو بردن و سپوختن در مفا ک‌را 
هم معنی دیگر لفظ زخ قرار داده اما سند نداده 
است. (فرهنگ نظام). ذر فرهنگ به معنی 
چیزی فرو بردن در مفا ک.(رشیدی). در 
جهانگیری گوید. چیزی فرو بردن در مغا ک. 
(انجمن آرا) (آنندرا اج). 
زخ. [َ] () مخفف ازخ. (از شرفنامة منیری), 
علی باشد که آدمی و اسب را بهم میرسد و 
آنرا زخ نیز گویند و بعربی شولول خواننند. 
(برهان قاطع), علی است که مر ادم و اسب را 
پیدا شود. (جهانگیری). ولول. (دهار), 
مخنف ازخ. بعضی به فارسی گفته‌اند. 
(رشیدی). بعضی به فارسی هم گویند و آن 
پاره گوشتی است که از جلود مردم پدید آید 
کهبعربی لول گویند, و ازخ نیز نام دارد. (از 
سروری) (از فرهنگ خطی). این که صاحب 
فرهنگ جهانگیری گفته: زخ علتی است مر 
آدمی را. همان اژخ است که شگیل و بعربی 
تولول گویند.(انجمن آرا) (آنندراج). سخفف 
آزخ است بمعنی خال گوشتی. (فرهنگ 
نظام). رجوع به ژخ, ازخ, ارخ, ژلول. لول 
شگیل و زگیل "شود. 
زخ. [رخْخ] (ع مص) این کلمه ریشه‌ای 
است صحیح که معتی دور اذکندن و چیزی را 
از خود جدا کردن دهد. (از مقایین للع ج ۳ 
ص ۷). معتی اصلی این ماده دفع و انکندن 
است. (از متنالفة). دفع. الدراشیر سیوطی), 
ابن درید گوید: هر گونه دفع را زخ گویند. (از 
لسان العرب) (از تاج الصروس). |اسپوختن 
کسی را باست» تا در گوی افکنی. (تاج 
المصادریهقی). کی را مپوختن" و انداختن 


او را در مقا ک.(از منتهی الارب) (از محیط 
المحیط) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد). انداختن کسی را در مقا ک.(از 
ترجمة قاموس). سپوختن و بدست فاتر* 
انداختن. (از المصادر زوزنی چ تقی بینش ج 
۱ص ۷). در گودال افکندن کسی را. گویند: 
زخه فی وهدة؛ یعنی افکند او را در گودال. و 
در حدیث است: «مثل اهل بیتی کمثل سفينة 
نوح, من رکها نجا و من تخلف عنها غرق و 
زخ فی الار»: یعنی خاندان من همچون 
کشتی نوحند» کسی که با آن رود نجات یابد و 
هر که ترک آن کند, در آتش افکنده شود. (از 
اساس البلاغة). زخ به فی النار (در حدیث 
مثل اهل بیتی)؛ یعنی بدور افکنده شود. (از 
نهایه ابن اثیر). ||از پس راندن, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء): 
زخ فی ققاه؛ یعنی دفع کرد و بیرون راند او راء 
(از لسان السرب) (از تاج العروس) (از 
متن‌اللفة). در حدیث ابوبکره آمده: فزخ فی 
اقفائنا؛ یعنی رانده و بیرون افکنده شدیم, ما را 


۱-عبارت کلیلة ابن مقفع چنین است: فقال 
ناس عجب» سلحفاة بين بطین قد حملتاها. 
(یادداشت مولف». دربارة لغت ژخ در لغت 
فرس اسدی چ پاول هرن که به همت محمد 
دبیرسیاقی تجدید چاپ شده چنین آمده «ژخ 
زشم باشد». سپس اين بیت رودکی و پس از آل. 
بیت منجیک نقل شده است. اما در نسخه چ 
اقبال ژخ بععنی نالة زار و حزین و دو بیت 
مذکرر بگواه آمده (ص ۷۹) و اقبال در حاشیة 
این صفحه نوشته است: هاين بیت که ظاهراً از 
کلیله و دمنة منظوم رودکی است و راجم به 
حکایت سنگ‌پشت و ماهیخوار است فقط در 
نسخه ج پاول هرن آمده و از سایر نسخ ساقط 
است». دربار؛ این کلمه و تفیرها و شاهدهایی 
که در اين در نسخه لغت فرس آمده پادآوری 
چند نکته لازست: اول - ژخ در هیچیک از 
کتب لفت بمعنی زخم (زخمه زدن: زخم زبان و 
طنر) نيامده بلکه تنها زخ با زاء است که فرهنگ 
نویسان آن را مخفف زخم شمرده‌اند و پیداست 
که ژخ را نمیتوان مخفف زخم خواند. بنابراین 
ژخ صورتی است از زخ و احتمالا زخ صورت 
امیل کلمه است و در هر حال تنها مدرک ژخ 
بدین معنی این نخه از لفت فرس است. دوم - 
اقبال همانگونه که در حاشیه یادآور شده بیت 
رودکی را که تنها در نخةً چ هرن بوده (برای 
تکمیل) درنسخة خود افزرده و چاپ کرده‌اند, 
غافل از اين که این بیت در نسخهة هرن بگواه 
معنی دیگر آمده زیرا ژُخ در نسخ؛ هرن به معنی 
زخم است و در نسخة خود ايشان بمعتی نالهٌ زار 
و حزین و ژخ در بیت رودکی معنی نالا زار و 
حزین نمیدهد اما میتراند گواء آن باشد بیکی از 
معانی زخم که بدان معتی مرادف طنز. گواژه و با 
زخم زبانست. بتابراین | گر اقبال بر آن بود که بین 
هر دو نسخه جمع کند لازم بود تفشیری را که 
درنسخه چ هرن برای ژخ آمده. نیز نقل کند و 


ر 


بیت مذکور راگراه آن قرار دهد. سوم -دز 
نسخه چ پاول هرن و دبیرسیاقی نیز این اشکال 
هست که ژخ در هر دو بیت بمعنی زخم تفسیر 
شده بطور مطلق بدون توضیح؛ در صورتی که 
در هر یک از دو بیت بیک معنی حاص است از 
زخم» در بیت منجیک: 

بوی بر آمیخت گل چر عنبر اشهب 

بانگ برآورد مرغ چرن زخ طنبور 

بمعنی زدن» و ضربت است و در بیت رودکی 
بمعی گواژه و طعن و زخم زبان, و لازم بوداين 
دو معنی از یکدیگر نجزیه گردد. چهارم - اقبال 
پس از آنکه از نسخذ هرن نقل کرده‌است که «ژخ 
زخم باشده نوشته‌اند: ظاهرا زحم (با حاء 
مهمله»؛ گویی آمدن ژخ بمعنی زخم را صواب 
ندانته و ناچار دست.بدامان احمال تصحیف 
شده‌اند. در هر صورت: اگر تصویب نکردن 
زخم بعلت آن باشد که ژخ در کتب لفت صریحاً 
بمعنی زخم نيامده (چنانکه در بالا گفته شد) 
خالی از وجه نیست ولی در هر حال احتمال این 
که زخم مصحف زحم باشد وجهی ندارد. له 
در بیت رودکی «زحم» به معنی غرغا و هنگامه 
بی مناسبت نیت اما اشکال بحال خود باقی 
است زیرا ژخ نه به معنی زحم آمده و نه صورتی 
است از آن و نه مخفف آن است ر بهر حال 
حاشیه‌ای عجیب بنظر میرسد. 

۲ - آمدن زخ بدین معنی در فنرهنگ میرزاو 
جهانگیری و همچنین در رشبدی و برهان و 
دیگر فرهنگها, وجهی ندارد جز اشتباه, زیرا 
اولا -زخ بسمعنی سپوختن» عربی است نه 
فارسی. و انیا -«سپرختن» که در معاجم کهن 
عربی بفارسی مانند تاج السصادربیهقی و 
المصادر زوزنی در تفیر زخ آمده بمعنی فرو 
بردن نیست» زیرا معنی اصیل سپوختن همان 
دفع؛ دور انداخن و از خود راندنست که در 
معاجم عربی زخ بدان تفسیر شده است. و بکار 
بردن سپوختن بمعنی فرو بردن استعمالی تازه 
است و نخت در اشعار طنز آمبز و هزلیات 
بکار میرفته و بعدا آنرا معی واقعی سپرختن 
گمان کرد‌اند. رجرع به تعلیقة ذیل رنْ شود. با 
توجه به آنچه گفته شد, معلوم میگرده که مسا 
اشتباء فرهنگ جهانگیری و میرزا ابراهیم کلمة 
سپوختن است که در تفسیر زخ دیده‌انا و مستند 
رشیدی و مژلف برهان قاطع و دیگران نیز 
جهانگیری و فرهنگ میرزا است. و اما دلیل این 
که زخ را بدین معنی فارسی دانته‌اند برای ما 
روشن یست. 

۳- در لهجة افغان زگیل گویند. (از یادداشت 
مژلف». 

۴-بکار بردن این کلمه از نشانه‌های آن است 
که م زلف متهی الارب مدارک و متونی کهن زیر 
دست داشته. زیرا سپوختن را بمعتی اصیل شود 
که دور انداختن و بی اعننایی کردنست بکار 
برده است. و دیری است که این فعل در گفتار و 
نویسندگی از میان رفته. فردوسی گوید: 

نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت 

نه چشم زمان: کس بسوزن بدوخت. 

رجوع به سبک‌شناسی بهار ج ۱شرد. 

۵-نل: زاثر. (از حاشية کتاب بالا). 


زخاء. 


پیرون راندند. (از تهاية ابن اثیر). ||خشم 
گرفتن. (تساج المصادریهقی) (از اقرب 
الموارد). خشم گرفتن. (از منتهی الارب) 
(متخب اللفات). خشم گرفتن. (از محیط 
المحیط) (از متن‌للقة). زخ و زخه حقد و 
غضب و غیظ است. صخر الفی گوید: 

قلا تقعدن علی زخة 

بو تضمر فی القلب وجداً و خیفا. 

و گویند: زخ الرجل؛ یعنی در خشم شد آن 
مرد, ابن سیده گوید. زخه بمعنی کینه و خشم 
شنیده نشده است که جز در این بیت بکار 
برفته باشد. (از لسان‌العرب) (از تاج العروس). 
برجوع به تهذیب الالفاظ ابن سکیت ص ۷۶ و 


تعلیقات آن کتاب ص ۷۱۸ و زخه در این : 


لغت‌نامه شود. |[کینه ورزیدن. (از متن‌اللغة) 
از منتهی الارب). |[برجستن. (از سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(منتخب اللفات). جستن. (از ترجمه قاموس) 
(از متن‌اللغة). گفته‌اند «و ربما وض ضم ارجل 
و ؛ یی 
گاء باشد که مرد بیل خود را در صیان رود 
بگذارد و خود بجهد. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). |تیز راندن ساربان شتران را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). سخت راندن حدی‌کننده شعر را. 
(متخب‌اللفات) (از محیط المحیط). زخ 
بمعنی شتاب آید. گویند: زخ الحادی الابل؛ 
یعتی بشتاب راند شترانرا. (از تاج المروس) 
(از متن‌اللفة). و از این ريشه است مزخ بمعنی 
ساربانی که تند براند. چتانکه در این بیت 


آمده: 

ان علیک حادیاً مزخا 

اعجم لایمن الانخا". (از لسان العرب). 
[|سیر عنیف؛ بدرشتی و خشونت راه پیمودن. 


زخ و نُخء هر دو بمعنی مذکور آمده است. (از 
تاج العروس). گویند: زخ ِ یعنی رفت 
سرود گوی شتر, رفتن درشتی. (ترجمة 
قاموس). راه رفتن بدرشتی. (از متناللفة) (از 
لسان العرب). |[دور رفتن و امعان در راه یا در 
حقر گودال و مانند آن ن. بسیار رفتن و بسیار 
عمیق کندن حفره. (از متن‌للغة). |[گاییدن زن 
را. (از منتهی الارب) (از محیط) (از متن‌اللفة) 
(از تاج السروس) (از ناظم الاطباء). زخه 
جماع است و مزخه زن را گویند. (از مقاییس 
اللقه ج ۳ص ۷). بکنایت, زن را مزخة گویند. 
و از علی (ع) روایت کند که گفته است. 

طویی لمن کانت له مزخة 

برزخه ی ینام القخة. 

و تیز گویند: «بات یزخها»؛ یعنی شبانگاه.او را 
کایید.(از اساس البلاغه), زخ بمعنی مجامعت 
با زن از معنی اصلی زخ که دفع و راندن است 
گرفته شده و لحیانی دربارة وجه آمدن مزخه 


و زخه بمعنی زوجه چنین گفته است. زیرا 
مزخه بویژه اگر بفتح میم خوانده شود معنی 
محل دفع میدهد. یعنی مرد در او دفع میکند. 
(از لسان العرب). ||بول خود را بدور پاشیدن. 
(از مسنتهی الارب) (از اقمرب الصواردا: زخ 
ببوله؛ انداخت کمیز را. اناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از محیط المحیط). انداختن 
بول را. (از ترجمة قاموس). زخ بدین صعنی 
لفتی است در ضخ. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). |اآب راندن زن در وقت جماع. 
رَخَاخة, زنی که در وقت جماع آب راند. 
(سنتهی الارب) (از ناظم الاطباء). مأخوذ 
است از زخ بمعنی دفع. (از لسان العیرب) (از 
تاج العروس). رجوع به زخه شود. ||(در 
تداول عامة عرب) ریزش بارانت بشدت. 
(از محیط المحیط). گویند: زخ المطر یا زخت 
السماء؛ یعنی باران بشدت بزمین ریخت. 
زخه, یک دفعه باران شدید. (از حائثیة متن 
اللفة). ||(در تداول عام عرب) آماده کردن 
اسب و متاند آن اشت پشت ود زایترای 
سوار شدن. تخت کردن چارپا پشت خود را . 
(از محیط المحیط). تفت فرخعیدن آتش 
زخیخ نیز بدین معنی آید و فعل آ ۳۳ 
ضرب آید. گویند: «زخ الجمر»؛ یعنی سخت 
درخشید آتش. (از اقرب الموارد) (از صنتهی 
الارب). زخ و زخیخ, سخت درخشیدن آتش 
باشد. گویند: «انظرالیه کیف یزخ»؛ یعنی او را 
بنگر چگونه میدرخشد. (از اساس البلاغة). 
درخشیدن و بدین معنی است زخیخ. (منتخب 
اللغات) (از محیط المحیط) (از متن‌اللفة). زخ 
و زخیخ بمعنی درخشیدن اخگر است. (از 
تسرجمة قوس (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). در بیشتر نسخه‌های قاموس و 
همچنین در همه معاجم مهم زخ الجمر (با 
جیم) امده که معنی درخشیدن آتش دهد اما 
در برخی از نخ قاموس «زخ الخمر» باخاء 
ضسبط شده است. (از تساج العروس). 
درخشندگی و تلألز پارچد ابریشمین. برق 
زدن حریر. (از متن‌اللفة). 
زخاء . [رَخْ خا] (ع ص) آنکه بول خسود را 
پدور افکد. (از متن‌اللفة). |[زنی که وقت 
جماع آب راند. (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب). رجوع به زخاخة و زخ شود. 
زخاثر. از ء](ع ) ج زخیره (مونة لشکریان). 
(از محیط المحیط). رجوع به زخیره شود. 
زخات. رخ خا) (ع 4" ج زخة (زن). (از 
مهذب الاسماء). رجوع به رح شود. 
زخاخة. [زخ خاخ] (ع ص) زنی که در 
وقت جماع آب راند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از محیط المحیط) (از متن‌اللفة). زنی 
که آب میاندازد هنگام جماع. (ترجمةً 
قاموس) (از لسان العرب) (از تاج العروس). 


۱۳۳۵۹ 


زخاو. [ر] (نفمرکب)؟ نعره زننده و شور و 
بانگ کننده, چه لفظ زخ در فارسی بمعنی 
شور و بانگ آمده است پس در این صورت 
زخار کلمه‌ای است مرکب از لفظ زخ و کلم 
«ار». (از غیاث اللغات از موید الق ضلاء) 
(آتدراج), 

زخار. [ز] (ع مص) مزاخرة مفاخره. رجوع 
به مزاخره و زخر شود. |((ص) ذخیره کتنده. 
(دهار), رجوع به دزی ج ۱ص ۵۸۰ شود. 

زخار. [زخ خا](ع ص) مبالفه است از زاخر 
(اقرب الموارد) (از محیط السحیط) (از 
متن‌اللغة). دریای مالامال که آب از ساحلش 
بگ‌ذرد. و همچنین است زاخر. (منتخب 

اللفات). بیار پر و مالامال شونده از آب. 
مشتق از زخر بفتح که بمعنی پر شدن دریا و 
رود از ابست. (از غیاث اللغات از صراح و 


زخارف. 


منتخب) (آتدراج). دریای پر آب که ۳1 از 
ساحل آن پرا کنده‌شود از غلبگی. (از نز 
اللفة). بسیار پر و مالامال شونده از آب. 


- پحر زخار؛ دریای پر. (از تاج العروس)* 
هر دو چون کوه و گجخانة علم 
هر دو پحر از درون ولی زخار. خاقانی. 


آب آن نهر زخار از خون آن کفار جرار 
گلگون‌و آن رودخانة خونخوار با آن غزارت, 
از حکم طهارت بیرون شد. (ترجمةً تاریخ 
یمینی 4 تهران ص ۳۵۵). 
زخارف. زر ] (ع اج زخرف, کمال خوبی 
چیزی. دج به زخرف شود. اج زخرف» 
سخن به آرایش درو . (از سنتهی الارب): 
مختصر از اين زخارف مقبول داشست. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ تهران ص ۱۸۶). رجوع به 
زضرف شود. |[زخارف دنیاء آرایش و 
متلذذات آن. (متهی الارب). ارایشهای دنیا. 
(غیاث اللفات) (آتدراج). 3 زخرف» بمعنی 
آرایش. .رجوع به زخرف و زضرفه شود. 


۱- در تاج العروس و لسان‌العرب و محیط 
المحیط, این معنی از معنی نخضت جدا نست. 
و همچنین زخه در بیشتر کب لفت بمعنی حقد 
و غضب آمده است بصورت یک تفیر اما 
صریح متن اللقه و ظاهر منتهی الارب جدایی 
آنها است. 

۲-بهتر آن است که این بیت گواه رخ بحعنی 
راه بردن و راندن بدرشتی بشمار آید زیرانخ 
بدین معنی است. مگر ایین که تند راندن و 
درشت راندن را که ملازم یکدیگرند دو معنی 
جدا گانه نشمریم. 

۳-نل: زاتر. (از حاشیة سبک‌شناسی ج ۱), 
۴-از: زخ + ار پساوند فاعلی. مژلف غیاث 
اين لفت را در ذیل زخار با تشدید عاء آورده 
است در صورتی که این کلمه (ا گر آن راصحیح 
و در فارسی مستعمل بدانیم) بدون تشدید 


است. 


۱۳۷۶۰ 


|اچیزهای آراسته. (فرهنگ نظام). ج زخرفه 


زخارف. 


آراسته و آبدار از هر چیز, یی 
شود. |[زراندوده‌ها و ملمع کرده‌هاه یعنی یعی 
چیزهای ظاهراراسته و باطن‌خراب. (غیاث 
اللغات از صراح و منتخب) (آنتدراج). رجوع 
به زخرف و زخرفه شود. | آرایش‌ها. آنچه 
عدارت و با هر چیز دیگ را پدن ن بیارایند. 
زینتها. وسایل آراستن و پیراستن در تزیین و 
تمویه آن بزخارف زریاب" اختصار نکردند 
بلکه شفشهای زر از قدود بدود و اجسام 
اصنام و ابدان اوئان فرومیریختند و بر در و 
دیوارها می‌بستند. (ترجمة تاریخ یمیی ص 
۱ چ تهران). |[آنچه کشتی را بدان بیارایند. 
آرایش‌ه‌ای کشتی. (از لسان الصرب) (از 
متن‌اللغة). ابن سیده در محکم گوید: زخارف 
زینت‌های کشتی را گویند. و در کتاب المین 
این عبارت در تفسیر زخارف امده: ما 
یزخرف به السفن»: یعتی آنچه کشتی‌ها را 
بدان دارای زخرف (زیور) کنند. (از تاج 
العروس). رجوع به زخرف شود. |[ج زخرف» 
بمعنی نقش و نگار. نقش و نگارهاء تصاویر, 
اشکال, از زر باشد یا از غیر زر. رجوع به 
زخرف و زخرفه و زخراف شود. اج زخرف. 
الوان گياهان که بر زمین روبند. ژخارف 
الارض. رجوع به زخرف شود. |[کشتی‌های 
آراسته. (ترجمة قاموس) (از معجم الوسیط). 
کشتی‌ها. (از مسحیط المحیط) (از اقرب 
الموارد). کشتی‌های تزیین شده و یا آنچه 
کشتی‌ها را بدان زینت بخشند. (از متن اللفة). 
در تهذیب, زخارف بمعنی کشتی آمده. (از 
لسان‌العرب). رجوع به زخرف شود. 
زخارف. رد ] (ع ()" جانورهایند که پرواز 
میکنند بر روی آب و چارپایند مثل مگس 
( کذا). (ترجمهٌ قاموس) . جانورانی چارپا و 
خرد که بر آب پرواز میکنند. (از متن‌اللفة). 
آوس‌بن حجر گوید: 
تذکر عیناً من ن از و ماء‌ها 

تتن فه الزخارف. 
(از لسان العرب) (از تاج العروس). 
رجوع به زخرف شود. 
زخارف. [ز ر] (ع لا ج رخرّف, پرنده‌ای 
است. و کراع «زخارف» را در 2 شعر اوس که 
در ذیل ماد بالا نقل گردید بدین معنی تفسیر 
کرده و مقصود او را اين پرنده دانسته است. 
رجوع به لسان العرب و تاج السروس ذییل 
زخرف شود. ||راهروهای آب. " (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط) 
(از لسان العرب) (از تاج الصروس) (از 
متن‌للغة): زخارف اب؛ صقها است که از 
موجها پدید آید". (از ترجمة قاموس). 
زخاره. رز ر] (() شاخ درخت. زختاره نیز 
بهمین معنی است. (از ب‌هان قاطع). شاخ 


له حدپ ت 


درخت. (شرفنامهٌ مسنیری) (جهانگیری) 
(فرهنگ میرزا ابراهیم) (سروری) (آنتدراج) 
(ان_جم آرای ناصری)٩‏ ( کشف اللغات) 
(رشیدی). 

زخاری. رز /ز ریی] (ع !۱ "... لنبات) 
شکسوفة گیاه ۲ (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (از آتندراج) (از محیط السحیط). 
شکوفه سبز. (ترجمه قاموس). رجوعغ به 
مقایی قلفت تاج آخروس و لنتان لمررپ 
شود. |انضارت و تازگی گیاه . (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). تر و تازگی 
سبزه. (از ترجمهٌ قاموس). هر گاه گیاه به هم 
پیچد و شکوفه دهد. گویند: «اخذ زخاریه»؛ 
یعنی به خرمی و شکوفایی رسید. و نیز گویند: 
«اخذت الارض زخاریها»؛ یعنی بلند و بالیده 
شد گیاهان آن. (از اقرب الموارد) (از محیط 
المحیط). رجوع به مقاییس اللغة ج ۲ص ۵۰ 
تاج العروس و لسان العرب شود. 

زخاری. (ز ریی] (ع [) (بمجاز) گیاه تازة 
نیک بالید؛ُ در هم پیچیده. و بدین معنی است 
که زخاری النبات گویند. جایی راکه علف 
بهم در پیچیده باشد. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و نات زخاری, 
گیاه تاز؛ نیک بالیه. (آنندراج). یاه کامل و 
سیراب شده. (از محیط المحیط). گیاهی تمام 
سبز و تر و پیچی پیچیده با هم. بهمین سعنی است 
خوری و شور (از ترجمة قاموس). 
||(بمجاز) درجه کمال و رسیدگی و تمامیت و 
استواری هر چیز, و هر چیز که بمرحلة کمال 
رسد بمثل گویند: «قد اخذ زخاریه»؛ یمنی به 
کمال خود رسید. (از متن‌اللغة) (از اقمرب 
الموارد). 

زخاکت. (ر] (ص)" در لفت زنسد و پازند 
بععنی ابر بارنده بود. زراتشت بهرام گفته: 
زابران برون رفت زردشت پا ک 

همی رفت گریان, چو ابر زخا ک. 

(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 

زخایر. (ز ي] (ع | زخار. ج زخضیره. و 
رجوع به زخاثر و زخیره شود. . 

زخهاء [ز] (ع ص) شتر ماد؛ُ قوی و توانا بر 
سیر. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از 
محیط المحیط). شتری است که سخت باشد 
در راه رفتن. (ترجمة قأموس). 

زخخ. ۳ (ع مص) درخشیدن اخگر و 
مانند آن. زخ, (ازالمعجم الوسیط). 

زخو. [ژ] 0 مص) یختی نهادن. "۲ (دهار). و 
رجوع به زخار, زخيرة و زخاثر شود. 

زخر. [رَ] (ع مص) اين کلمه در اصل دلالت 
بر ارتفاع و بلندی کند.(از مقایس اللفة ج ۳ 
ص ۵۰ |اپر شدن دریا از آب. (مستخب 
اللغات). زیاد شدن و بسیار گردیدن دریا. (از 
ترجمه قاموس). پر شدن و مالامال ضدن 


زخر. 
دریا. (از اقرب الموارد) (از محیط المخیط). پر 
شدن دریا از آب و مسوج زدن. (از صنتهی) 


۱-زریاب بکسر زاءء آب طلا و یا خود طلا را 
گویند. رجوع به تاج العروس, مهذب الاسماء: 
القطر المحیط, اقرب المرارد» و لان العرب 
شود. در هیچ یک از مدارک مذکور بعلت کسر 
زاء در تعریب این کلمه اشارت نرفته است.  .‏ 
۲-در لسان العرب؛ تاج العروس, متن اللفة 
وبیاری از کب لغت. زخارف بدین معنی تنها 
بصورت جمع آمده ولی در منتهی الارب» حیوة" 
الحیوان و معجم الحیوان زخرف نیز بدین معنی 
آمده. در لسان و تاج پس از ذ کر «زخارف» و 
تفسیر آن «به مگس...» و آوردن شعر اوس چنین 
آمده: #و زحرف پرنده‌ای است». و ظاهر آن 
است که پرند دیگری است اما در جایی دیگر 
دیده نشد. 

۳-در تاج العروس » لسان و متن اللغة» مفرد 
آن باد نشده است. 

۴-در متن قاموس و همچنین در دیگر کتب 
لفت که نام آنها در بالا یاد شده «طرائق الماء» 
آمده و همین کلمه است که مترجم قامرس: 
صفهای حاصل از مرجها ترجمه کرده و مقصود 
هیچیک روشن نیست. 

۵ - در انجمن آرا زخاوه (با وار) چاپ شده و 
مسلماً غلط است. 

۶- تنها در محهی الارب. زخاری بدین معنی و 
معنی زیر با قتح و ضم زام هر دو آمده و ما لفت 
فتح را در جایی دیگر ندیدیم. 

۷-در تاج العروس و لسان, اين معلی از معنی» 
زیر جدا نشده و هر دو را در ضمن تفسیر یک 
معتی بدینگونه آررده‌اند: «زخاری اللبات؛ زهره 
و نضارته». 

۸-در زراتشت‌نامه (اثر منظوم زراتشت بهرام 
پزدر چ دبیرسیاقی از روی نسخه چاپی و 
مصحح درنبرگ) تتبع دقیق بعمل آمد و این بیت 
دیده تگد. و اصولاً در اين کاب از بیرون شدن 
زرتشت از ایران ذ کری نیامده است. ا گر فرض 
کستیم بیت مذکور از زراتشت نامه باشد و 
زراتشت نامه نسخة درنبرگ کامل باشد بقین 
حاصل میشود که این بیت الحاقی است. ولي 
ممکن است از روایات بهرام باشد نه از 
زراتشت نامه. آقای دبیرسیاقی احتمال میدهند 
زخا ک محرف ژفا ک باشد و ژفاک مبراند 
اشتقاقی از ژف (تری» نمنا کی) باشد. 

٩-در‏ المعجم الوسیط. زخخ بجای زخیخ آمنده 
واگر غلط مطبعی نباشد آین معجم در مان 
مدارکی که در دست ماست تنها مذرک این ماده 
است زیرا در جایی دیگر دیده نشد. 

۰- بنظر میرسد که زخر بدین معلی لُفتی در 
ذخر و همچنین زخار لغتی در ذخار و زخیره 
لغتی در ذخیره باشد. اما یخنی غذایی است که 
تهیه کند و برای روز حاجت ذخیره سازند. 
یخنی نهادن و یخنی ساختن؛ ذخیره ساختن و 
سرد کردن غذا برای آینده در متهی الارب 
ذخره هم بمعنی مصدری (بختی نهادن) آمده و 
هم بمعنی اسمی (یخنی, غای ذخیره شده). 
رجوع به ذخر و ذخیره شود. 


زخراف. 


الارب). پر شدن دریا و رود از آب. (غیاث 
اللسنات). پسر شدن درا از آب و سوج. 
(آنتراج). زخر و زخور و زخیر» پر شدن و 
بلند شدن امواج دریا. (از متن اللفة). رجوع به 
زخور و زخیر شود. ||دراز شدن" و بلند 
گردیندن رودبار. (از ترجمه قاموس). نیک 
دراز و بسیارآب گردیدن رودیار. (آنندراج ۲ 
(از منتهی الارب). بالا آمدن و مد رود. ّ 
مسحیط السحیط) (از مح‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). و آن رود را زاخر و زخار گویند. (از 
متن‌اللنة. |ابمجاز: پر کردن چیزی راء 
(متخب» اللغات) (از ترجمه قاموس) (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (از محیط السحیط) 
(از متناللفة) (از اقرب الموارد). ||(بمجاز) 
بجوش: زان دیگ. (از منتهی الارب) (از 
فین) (آنندراج) (از محیط المحیط) 
از اقرب الموارد). ||(بمجاز) 
لین بنگ. (از محیط السحیط) (از 
متن‌ال)[(از ترجمة قاموس). بجوش آمدن و 
گرم شدن جنگ. (از آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[(بمجاز) بخروش 
آمدن گروه بجهت نفیر یا جنگ, (از ترجه 
قاموس). #جوش آمدن قوم جهت نفیر و 
برآمدن: یا جهت جنگ. ||(بمجاز) دراز شدن 
روییدنی (نبات). (از آقرب الموارد) (از محیط 
السحیط) (از متن‌اللغة) (از ترجسمة قاموس). 
بالیدن و اننوه شدن گیاه, (متخب اللفات). 
کوالیدن و نشکوفه آوردن گیاه. (از آنندراج) 
(از منتهی الارب). ||(بمجاز) فخر کردن: زخر 
الرجل بما منده؛ یعنی فخر کرد سرد به 
اوصافی که با خود داشت ". مثل تزخور از 
باب تفعلل. (از ترجمةٌ قاموس). فخر کردن 
کسی به چیزی که دارد. (آتدراج) (از منتهی 
الارب) (از محیط المحیط) (از متن‌اللة) (از 
آقرب الموار:). |[(بمجاز) دراز شدن و کشیده 
شدن پا. (از آسأن‌السرب) (از متن‌اللفة). و 
رجوع به تاج العروس شود. ||(بمجاز) غلبه 
کردن بر دیگری در مفاخرة. گویند: «زاخره 
فزخره»؛ یعنی با او مفاخرت کرد و بر آو پیروز 
شد. (از متر,اللفة) (از مسحیط السحیط) (از 
ترجمة قامورس) (از صنتهی الارب). الب 
آمدن کسی را در فخر. (آتدراج). ||(بمجاز) 
شاد گردانیدن, کی را: زخر الرجل؛ شاد 
گردانید از را. (از ترجمٌ قاموس) (از 
متن‌اللغة) (از: منتهی الارب) (آنندراج) (از 
مسحط ال+یط) (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). ||(بهءجاز) فربه گردانیدن و رونق 
دادن گیاه ذ.ستر را. گویند: «زخر العشب 
المال »؛ یعنی "فرب گردانید گیاه شتران را و 
رونق داد. (از متتهی الارب). فربه گردانیدن 
گیاه شتران ر و رونق دادن. (آنتدراج) (از 
محیط المحیط) (از ترجمه قاموس). فربه 


گردانیدن‌گیاه شتر را. (از متناللفة). ||(بمجاز) 
بر باد دادن چیزهای ریبز و خرد را: «زخر 
الدق»؛ یعنی پر باد داد ریزها را. (از سنتهی 
الارب) (از محیط المحیط) (از آقرب الموارد). 
پرانیدن ریزها در باد. (از ترجمة قاموس). بر 
باد دادن دانه‌های خرد بوسیل چنگال 
(مذراة). (از متن‌اللغة). برباد دادن چیزی. (از 
المعجم الوسیط). ||(ص) ريشة عالی. نزاد بلتد 
و نامی: جزق زاخر؛ اصل شریف بلند. (از 
متن‌اللغة). 

زخراف. از ] (ع مسص) بمعنی رَخْرَفة و 
مصدر دوم اين باب است. رجوع به زخرفة 
شود. 

زخورط. از ر] (ع لا آب بسینی شتر و 
گوس‌ند. (منتهی الارب) (ترجمة قاموس) (از 
لان‌العرب) (اقرب الموارد). || آب دهن شتر 
و گوسیند. (از صنتهی الارب). لاب شتر 
گوسفند.(از ترجمة قاموس) (از متن‌اللفة) (از 
محیط المحیط) (از لسآن‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). ||نوعی از گیاه. (منتهی الارب) (از 
من اللغة) (از محیط المحیط) (از اقمرب 
الموارد). 

زخرط. [ز ر] (ع ص) ناه پیر. (از 
متن‌اللغة). 

زخرف. ار ر) (ع !) ک‌مال خوبی از هر 
چیزی. زخارف. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة) (از فرهنگ 
نظام) (تاظم الاطباء), معنی اصلی زخرف. 
کمال خوبی چیزی است و یا اینکه معنی 
اصلی آن زر است و این معنی متخذ از آن 
است. (از محیط المحیط). کمال آراستگی و 
نیکویی هر چیز. (ترجم قأموس). حسن 
(نکویی). (دهار) (از نهایة ابن اثیر). زخرف در 
آی: : «حتی اذا اخذت الارض زخرفها» (قرآن 

۰ بمعنی کمال خوبی است یعنی تا آن 

زمان که زمین به کمال آرایش خود رسید. 
احتمال دیگر آن است که زخرف در این آید 
ببمنی گیاهان رنگ‌ارنگ باشد. (از تاج 
العروس). ||خوبی سخن به آرایش دروغ. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از محیط المحیط) 
(از اقرب الموارد). زخرف الکلام؛ آرایش و 
نیکویی سخن را گویند. (مهذب الاسماء). 
زخرف از گفته, نیکویی و زینت آن است به 
آراستن بدروغ. اترجمة قاموس) (از 
متن‌اللفة). ابن اعرابی زخرف را در ایت: 
«زخرف القول غرورأٌ» (قرآن ۱۱۳/۶) بمعنی 
زیبایی سخن به آرایش دروغ و فریده 
دانسته و گفته است در جز این مورد. زخرف 
بمعتی طلااست (ظاهراً در قرآن). (از 
لسان‌العرب). |اسخن باطل که بظاهر آراسته و 
درست‌نما باشد. و بدین معنی است در سورةٌ 
انعام: «یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول». 


زخرف. ۱۳۷۶۱ 


(قرآن ۱۱۲/۶)؛ یعنی اینان بیکدیگر اباطیلی 
آراته‌ظاهر میگویند. (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). باطل. ( کناللفة) (کشف 
اللغات) (قاموس عصری. عربی - انگلیسی). 
در وصیت پیفمبر (ص) به عیاش‌بن آبی ربیعه 
آمده است: «و لا کتاب زخرف»؛ یعنی کتاب 
تلبیس و فریب که حقیقت آن را تحریف 
کرده‌اندو این تحریف و تغیر را بوسیل 
آرایش و قریب پوشانده و زينت داده‌اند. (از 
نهایه ابن اثیر). رجوع به کشف الاسرار ج ۳ 
ص ۲۰۰ شود. |[هر چیز تزویر کرده و 
خوب‌نمایی را که باطن تازیبای آن را بوسیلة 
آرایش ظاهری پنهان کنند زخرف گویند. (از 
دهار). تزویر کرده. ( کنزاللفة) ( کشف اللفات) 
(از سان‌العرب). ||آراسته و آب‌دار از هیر 
جیز. (آنندراج) (منتهی الارب). هر چه 
اراسته باشد. (غیاث اللغات). هر چه آراسته و 
آبدار باشد. ( کشف اللفات). آراسته. (فرهنگ 
نظام) |[زر. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی چ دبیرسیاقی ص ٩۴۸‏ 
(دهار) (اقرب الصوارد) (آنتدراج) (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء). زرف در اصل 
بمعنی زر است و یا در اصل بمعتی زیینت و 
کمال خوبی است و سپس بدین مناسبت آن را 
بر زر اطلاق کنند. (از محیط المحیط). طلا و 
زر است. (ترجمةٌ قاموس). زر معتی اصلی 
زخرف است. (از متن‌اللفة). ابن سیده گوید: 
معنی اصلی و اولی زخرف زر است سپس هر 
زیوری را زخرف خواندنده سپس باز هر چیز 
که‌تزویر و تدلیس در آن بکار رفته و ظاهری 


آراسته و فریبنده برای آ ن ساخته شده باشد 


۱ -عبارت قامرس چنین است: «رالوادی مد 
جدا و ارتفع». و تاج العروس در تفسیر آن گوید: 
هرگاه توبت مد رود برسد و رود پر از آب گردد؛ 
گویند: زضر الوادی. بدین طریق ملاحظه 
میگردد که مقصود از «مد» بالا آمدن آبست 
مقابل جزر نه دراز شدن. گویا ترجم قاموس و 
مژلف متهی الارب از کلمة مد. که در قامرس و 
دیگر کب لفت عربی بعربی آمده دچار اشتباه 
شده‌اند. 
۲ -در اماس البلاغة زر بمعتی فخر کردن 
مرد است بآنچه ندارد: «فخر فلان بمالیی 
عنده». رجوع به تاج العروس شود. 
۳ 1-در کلب لفت عربی این کلمه آمده و تنها در 
من اللفة بجای «مال» ابل آمده است. و این | گر 
ل نباشد نشان آن است که کلمة مال که در 
تداول پارسی زبانان | کنون بر چارپایان املی 
اطلاق کنند در میان عربی زبانان نیز متدارل 
است. 
۴- در دو نسخه از مهذب الاسماء: زخرط و 
در یک نسخه: زخط. و در هر سه نسخه ( که در 
دسترس ما است) این کلمه به کلک گرسفند 
تقیر شده است. 


۲ زخرف. 


زخرف خوانده‌اند. (از لسان‌العرب): او یکون 
لک بیت من زخرف. (قرآن ۳/۱۷٩)؛‏ یعنی تا 
تو را خانه‌ای بود زرین. (از کشف الاسرار ج 
۵ص ۶۰۴و ۶۱۸ |ازیور پیرایش شده 
(ساخته شده) است, و بدین مناسبت طلا را نیز 
زخرف گویند. «بیت صن زخضرف» (قرآن 
۷ب متی خانه‌ای است از طلای 
پیراسته. (از مقردات راغب». |انقش و نگار 
زرین ! و بدین معنی است زخرف در این 
حدیث: «لم یدخل الکعبة حتی امر الزخرف 
فمحی»؛ یعنی (پیغمبر ص) درون کعبة نرفت 
تا اینکه فرمان داد نقش و نگار را از (در و 
دیوار) کبه محو کردند. (از منتهی الارب). 
زخرف در این حدیث بمعنی نقوش و 
تصاویری است که در آن رقت کعبه را بدان 
میأراستند و همه از طلا بود و پیغامبر اسلام 
(ص) فرمان داد جمله آنها را نابود کردند. (از 
لسان‌السرب) (از تاج المروس). | آرایش. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادلبن علی چ 
دبیرسیاقی ص ۴۸) (دهار) (مقدمة الادب 
زمخشری) (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء) 
( کنراللغة). زینت. (ترجمه قاموس) (از 
لسان‌العرب). در کشف الاسرار آیة «حتی اذا 
اخذت الارض زخرفها» (قرآن ۲۴/۱۰) 
چنین ترجمه شده است: تا زمین آرایش 
خویش را گرفت. ( کشف‌الاسرا ار |الوان 
نبات زمین. ج. زخارف. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از محیط المحیط). گونه‌های گیاء 
از هر رنگ. (دهار) (از متن‌اللفة). انواع 
گیاهان زمین است از سرخ و زرد و سفید و 
بدین معنی است زخرف در اين آیه: «حتی آذا 
اخذت الارض زخرفها»؛ یمنی تا این که 
دریابد زمین زیبایی خود را از شکوفه‌ها و 
گل‌هاي رنگارنگ. (از لسان‌العرب) (از تاج 
السروس). زخضرف از زمین, " رنگهای 
گیاههای آن است. (ترجمةُ قاموس) (از اقرب 
الموارد). رجوع به زخارف شود. |[کشتی. ج» 
زخارف ۲ (منتهی الارب) (آنندراج». و رجوع 
به زخارف شود. ||ائائة خانه. چ. زخارف. 
(منتهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لان‌العرب). ||((خ) سور؛ چهل و سوین 
است از سوره‌های قرآن. مکی و دارای هشتاد 
وسه آیت است. پس از شوری و پیش از 
دخان قرار دارد. این سوره را از آن رو زخرف 
گویند که در یکی از ایات آن کلمة زخرف 
(ب‌معنی زر)" بکار رفته است. (از سحیط 
المحیط). میبدی آرد: این سورة الز خرف سه 
هزار و چهار صد حرف است و هشتصد و سی 
و سه کلمت و هشتاد و نه ایت» جمله بمکه 
فرو آمد پاتفاق مفران... و در این سوره سه 
ایت منسوخ است. (از کثف الاسرار ج ٩ص‏ 
۱ |() راهي که در آب باشد. ۵( کشف 


اللغات) ( کتراللفة). ج, زخارف. رجوع به 
زخارف شود. 

زخرف. از ر) (ع 0 جانورکیست ماد 
مگس چهارپایه که بر آب مپرد. .جء زخارف. 
(مسنتهی الارب) (آنسندراج). پشه‌ای است 
دارای پاهای بلند که میپرد و به پیش و پس 
میدود. و با توجه به توصیفی که اوس بن حجر 
در شعر خود" از زخارف آورده تردیدی باقی 
نمی‌ماند در اینکه زخارف همان جانور است 
که‌نامهای فرنگی آن را در حاشیه ثشبت 
کرد‌يم و سلماً همین جائور است که 
خیتمور و فص نیز خوانده میشود. در لسان 
الصسرب در تعریف خیتعور چنین آسده: 
جانداری سیاه و خرد است بر سطح آب که 
هیچ لحظه‌ای درنگ نیکند و پوسته بر روی 
آب این طرف آن طرف میدود. و هنم در آن 
کتاب در تفسیر قمص" آمده: مگسی خزد یا 
پشه‌ای است که بر سطح آب می‌گردد - انتهی. 
ور قمص خود مشتق است از قَخص بمعنی 
جهیدن. (از معجم الحیوان ص ۱۳۰). دمیری 
آرد: زخرف مگسی است خرد, دارای چهار 
پا بر سطح آب. ج» زخارف. (از یو 
الحیوان). رجوع به معجم الحیوان ص ۲۶۲ و 
متن اللغة ذیل خیتمور و فْمّص, و زخارف در 
اين لغت‌نامه شود. 

زخرف. (زر] (ع) پرنده‌ای است". و کراع» 
زخارف در بیت اوس‌بن حجر را بدین معنی 
تضیر کرده‌است (بیت اوس در ذیل زخارف 
تقل شد). (از ان العرب) (از تاج العروس). 
زخرفة. (ر رز ت] (ع مص) آراستن سخن. 
(از منتهی الارب) (از متن‌اللغة). اراستن 


دروغ. (غیاث اللغات). آراستن سخن راو 
بربستن. (آنندراج). آراستن دروغ. تلبیس 
کردن.( کشف اللغات). زخرفه و زخراف در 
اصل تزیین چیزی است با طلا و آنرا بر 
پیراستن سخن به دروغ اطلاق کرده‌اند. (از 
البستان). |اکامل ساختن و آراستن خانه. (از 
متن‌اللفة). [اکامل کردن و تمام نمودن هر 
چیز. زخراف نیز بهمین معنی امده است. (از 
البتان). کامل کردن چیزی. (از محیط 
المحیط). رجوع به زخراف شود. || آراستن. 
(دهار). نیکو ساختن. تزیین. و اصل در ایین 
کلمه آراستن و زینت دادن چیزی است 
بوسیل زخرف که بمعنی زر است و با زخرف 
خود در اصل کمال حسن و خوبی چیزی 
است و سپس آنر بر زر اطلاق کرده‌اند. (از 
محیط المحیط). آراستن هر چه باشد. (کشف 
اللفات). نگارین کردن چیزی را بزر و سانند 
آن. (آنندراج) (منتهی الارب). آراستن. طلا 
کاری. تزیین چیزی با زر. (از محیط المحیط). 
تزین که بظاهر آراسته باشد. (از غیاث 


۱- آنچهاکنون متداول عربی زبانانست و 
مضمون حدذیث بری نیز هت مطلق تصویر 
است نه تتها تصاویری که از زر ساخته شنده 
باشند. در کتابهایی که دربارة فن نقاشی و تصویر 
و آثار باستانی: بعربی پرداخته شده زخراف و 
زخارف بمعنی تصویرهایی که روی سنگها و 
سفالها کنده و یا رسم شده مکرر بکار رخته و 
همچنین است دیگر مشتقات از اين ريشه مانند 
زخرفة. مزخرف و زخارف. از باپ نمونه از 
کتاب الفنون الایرانیه... تألیف زکی محمد «حن 
ص ۲۷: «و کان توفیق الایرانین عظیمً... لاسیما 

فی الصور و زخارف الخزف والسجاد و في 


عصر السلاجقه... بسین الرسوم النباتیه و 
الزخارف الهندسیه» و و در ص ۲۵: «ذات ازخارف 
مطعمة بالذهب والفضه». 


۲ -در آقرب الموارد و محخط المخط ر 
همچنین در متن فاموس *الزخرف مین دفي؟ 
است و ترجمة آن همین ِ 
قاموس آمده اما ظاهرً صواب حذف | 


است و حاجتی بدان نبست و مذ] اه اعبارت 
متن اللفه است: زخرف الارض الوا ثباتها. 
۳- در لسان العرب» تاج العروس, متن اللفة و 
محیط المحیط, زرف بصورت مقرد بدین 
معنی نیامده است. 
۴-هر آیت ۳۵از سورة زرف کلبة حرف 
آمده و بنظر میرسد که بمعتی الاهُ خانه باشد نه 
زر. هر چند مفسران بر اساس وجهی پر تکلف و 
بیار دور از ظاهر آثرا زر تفسیر کرده‌اند. ولی با 
ملاحظة دو آیة قبل بسیار روشن اشت که 
مقصود از زخرف اثائه است. آية ۳۳: «ولولا ان 
یکسون الناس امه واحدة لجعلنا لسن یکفر 
بالرحمان لبیوتهم سقفاً من فضة و معارج علیها 
یظهرون». آیة ۳۲:دو لیبرتهم اباب و سرا علیها 
بتکژن». ی ۳۵: هو زخرفاً و ان کل ذاک لما متاع 
الحيرة الدنا..». مفسران زرف را عطف بر 
نضه (در آَيةٌ ۳۲) دانسته و در اعراب آن دچار 
تکلف شده‌اند اما ا گر زخرف بمعنی اثائه باشد, 
اعراب آن بدون تکلف» نمنب معنی نیز 
متناسب‌تر است خصوصاً با توجه به این که 
زخرف در لغت بمعتی اثاثه آمده است. 
۵-در لسان العرب. تاج العرووس و محیط 
المحیط و من اللفة و اقرب السوارد زخرف 
بصورت مقرد باین معنی نیأمده امست. 
۰ ۲۱۵۲۵۳۱۱۵۲029 - 6 
۲ با ٩۲۴۵۵۲۵‏ < صول‌تاوطا۲۱۵۲ 
076 
(از معجم الحیران تألیف امین معلوف چ مصر 
ص۱۳۰ و ۲۶۲). 
۷-بیت اوس‌بن حجر در ذیل مادة «زخارف» 
نقل گردید. 
۸-در متهی الارب آمده: قمص مگس ریزه پا 
آب ایستاده. واما در تقسیر خیتعور 
چنین آمده: کرمیت که بر روی آب باشد و یک 
جا قرار نگیرد. 
٩‏ -بطوری که در ذیل زخارف اد شد زخرف 
بمعتی نوعی پرنده (بجز آن مگنی یا پشه‌ای که 
خیتعور و قمص نیز خوانده میشود) در جایی 
دیگر دیده نشد. 


پشه ریزة بر 


زخرفی. 
اللغات) (از متن‌اللغة). زخرفه و زخراف, تکو 
ساختن و زینت دادن چسیزی است. (از 
البستان). |[تصویر, ساختن نقش و نگار روی 
سفال و سنگ و یا روی لوح و تابلو, رجوع به 
زخرف (... نقس و نگار) و حاشیة آن شود. 
|ابنظم درآوردن سخن. منظوم ساختن کلام. 
(از لسان‌العرب). 
زخرفی. رز ر](ص نصبی) منضوب به 
زخرف. ||آنکه بکار تزین و آراستن 
بپردازد". (از قاموس عصری, عربی - 
انگلیسی). 
زخروط. [] (ع ص) شستر کسلاتسال. 
(مستتهی الارب) (از مسحیط الم حیط) (از 
متن‌اللغة). شتری سالدار و پیر. (از ترجه 
قاموس). 
زخوة. از ر] (ع مص) مره است از زخر. (از 
آقرب الموارد). | پر بودن دریا از آب. مالامال 
بودن. لبریز از آب بودن دریا. |[بمجاز و به 
استمارت.از معبی فوق. دارای شرف و فخر 
1 زخره گویند: «رایت البحار 
فلم ار اغلنامنه زخرة والجبال فلم ار اصلب 
نله صخرة» آ؛ دریاها را دیدم و پرتر و بلندتر 
از او نذیدم, کوهها را دیدم و از او سخت‌تر 
نیافتم. از اساس البلاغة) از تاج العروس). 
زخره. رز /رٍ](ص) کسی که مینگرد بازی 
قمار را. (ازناظم الاطباء. 
زخری. از ریی] (ع ص) دراز از مر 
چیزی. (منتهی الارب) (از محیطالمحیط) (از 
اقرب الموارد), 
زخریط. ز] (ع |) آب دهن گوسپند و شتر 
(متهی الارب) (از ترجمة قاموس). همان 
زخرط است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
زخرط شود. |[آب بینی گوسپند و شتر. 
(منتهی الارب) (ترجم قاموس). رجوع به 
زخرط شود. 
زخربط. از] (ع !) گسیاهیت. (منتهی 
الارب) (از محیطالمحیط) (ترجمٌ قاموس). 
لفتی است در زخرط بهمین معنی. (از اقرب 
الموارد). رجوع به زخرط شود. 
زخریه. از ی ] (ع !) گیاهی کمال‌یافته و 
بحد کمال رسیده. (از تاج السروس) (از 
صاغانی) (ازالبستان). 
زخزاخ. از] (ع مسسص) گایدن زن را. 
مرادف زخ بهمین معتی. (از تاج العروس). 
زخزب. [ز ربب ] (ع ص) درشت توانا و 
شت. گویند: صار والد الناقة زخزبا؛ یعنی 

درشت و قربه شد بچذ ناقه.(از منتهی الارب). 


درشت نسیرومند و پر گسوشت. (از 
محیط المحیط). ستبر توانای گوشت‌سخت 
است. (ترجمة قاموس) (از اقرب الموارد). این 
لفت را با حاء مهمله نیز آورده‌اند اما آن 
تصحیف است از خاء معجمه. (از متناللغة). 


زخزخة. رز رز ] (ع مص) " جماع کردن با 
زن. (از ناظم الاطباء). زخزاخ نیز مصدر ایین 
باب و بهمین معنی است. رجوع به زخزاخ 
شود. 
زخ زدن. رز د] (مص مرکب) آواز و نالة 
حزین کردن. زاری نمودن. زار زدن. ناله سر 
دادن. رجوع به زخ شود. 
زخ‌زنان ن؛ در حال زاری و ناله. در حال نخ 
زدن و زاری کردنر 
زنان زخ‌زنان, بانگ و زاری کنان 
کنان‌موی مشکین و مویه کنان. اسدی. 
زخف. [َر] (ع مص) فخر کردن و تکبر 
نمودن. و همچنین است, زخیف و ازخاف. 
مزخف, مرد متکبر. (منتهی الارب). نازیدن و 
گردنکشیکردن. مصدر دیگر آن یف و 
وصف از آن زاخف و مرخف می‌آید. (از القطر 
المحیط) (از متن‌اللشق). 
زخلوط. لژ (ع ص) مرد نا کس و فرومایه, 
لغتی است در زحلوط با حاء مهمله و شاید 
لفت اخیر صواب باشد. (سنتهی الارب) (از 
محیط المحیط) (از متن‌اللغة). مرد نا کس و 
فرومایه.(تاظم الاطباء). اين لفت را ابن عباد 
با خاء ممجمه ضبط کرده است. (از ترجمة 
قاموس). 
زخم. [ّ] (!) اين لغت در پهلوی هم بوده 
است. (از فرهنگ نظام). پهلوی زخمآ یا 
زحم زام " کردی اففانی زخم, بلوچی زخم و 
زام (شمشیر). (فقه اللفة هرن۲ص 0۲ 
گیلکی زخم. جراحتی که ول آلات 
جارحه یا ناخن و دندان و مانند آن بهم رسد. 
ریش, (از حاشية برهان بقلم صعین)." نشان 
وارد کردن تیغ و تیر و مانند آن که بریدن 
باشد... زخم و زخمه در اصل لغت پارسی 
بمعنی زدن ابت و نظیرش در عربی ضرب و 
ضربه است. نه بمعنی جراحت و ریش... و 
چون حاصل زدن شمشیر و سایر حربه‌ها 
جراحت است, مجازاً بر جسراحت اطلاق 
کرده‌اند. (آنندراج). جراحتی که از آلات 
جارحه بهم رسد و ریش. (ناظم الاطباء) 
نشان زدن تیغ و تير و مانند آن که بر بدن باشد. 
(بهار عجم) (از ارمقان اصفی ج ۲ص 1۰ 
جراحت آلت جارحه که بهندش گهاء گویند. 
(موید الفضلاء): 
پر از زخم شمشیر گشته تتش 
بریده بر و مففر و جوشنش. فردوسی: 
حاسدم گوید ببردی دوستانم راز من 
دوستان را خود بر ابرو بود از او زخم جبین. 
منوچهری. 
و مردی را زخمی بر روی بود چنانکه 
پنداشتی همین ساعت زخم زده‌اند. (سجمل 
اتواریخ و القصص). 


درد تو جراحتی است ناسور 


زخم. ۱۲۷۶۳ 


از زخم اجل شفات چویم. خاقانی. 
گراین زغم را چاره دانمتمی 
طلب کردمی گر توانتمی نظامی. 


پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ 
داشت و به هیچ دارو به نميشد. ( گلستان). 
زخمی " چنان نبود که مرهم توان نهاد 
داروی دل چه فائده دارد که جان برفت. 
سعدی, 
شد بدل هجران بوصل و داغ غم دارم هنوز 
زخم به گردد ولی ماند نشانش سالهاء 
تبی ترشیزی. 
این چه استفناست یا رب وین چه قادر حکست است 
کاین همه زخم نهان است و مجال آه نیست. 
حافظ. 
- باز شدن زخم؛ (در تداول عامه) گشوده 
شدن سر زخم و بیرون آمدن خون یا چرک و 
کتافات از آن. مقابل بسته شدن زخم بمعنی 
بهم آمدن سر زخم. 
- ||باز شدن دستمال و نواری که معمولا پس 
از مرهم نسهادن محل جراحت را با آن 
می‌بندند. زخم باز, زخمی که آن را با دسمال 
و وسائل معمول نسته‌اند. 
بستن زخم؛ (در تداول عامه) پسته شدن سر 
زخم بطوری که خون یا جراحت از آن بیرون 
نشود. 
- ||پیچیدن آن با وسائل مممولی پس از 
مرهم نهادن. 
- |/التیام دادن. درمان کردن. رجوع به «زخم 
بستن» شود. 
-بهم آمدن زخم؛ (در تداول عامه) بسته شدن 
سر زخم با التیام يا بی سوقع و بدون الشیام. 


رجوع به «زخم بستن» شود. 

- پرزخم؛ زخمالو. پرریش. سخت مجروح. 
زخمی* 

زباتم خود چنین بر زخم از ان است 

که‌هرج او میدهد زخم زبانست. ؟ 


- زخم آپ‌رسیده؛ یت آب دزدیده 


اهام0۱8۵۳08 - 1 
۲ - جملة عربی مذکرر در اماس البلاغة و تاچ 
العروس بدون هیچ تفسیری آمله است. 
۳ -بنظر میرسد که مادة زنحزخه اسم صوت 
باشد که صیفه‌های مختلف از آن باشسقاق 


۰ و احاوعه تا ,واوها6۳۵ - 7 
۸-و رجوع به هوبشمان (استراسبورگ 
۵) شود. (از حاشية برهان و مقدمه ص 
۸ 
٩-و‏ محمل است «ریشی» نا «زخمی» بدل 
کرده باشند. (یادداشت ملف»). 


۴ زخم. 


باشد. (آتدراج) (بهار عجم). آب کشیده: سیم 
کشیده 
بیا که در غم هجر تو چشم گریانم 
چو زخم آب رسیده بهم نمی‌آید. 
ملا طاهر غتی لاز بهار عجم و آندراج). 
رجوع به زخم آب‌کشیده, آب کشیدن. سیم 
کشیدن, ناسور شدن شود. 
- زخم آب‌کشیده؛ سیم کشیده. ناسور شده. 
ریشی که اثر تماس با آب آلوده آماس کند و 
ملتهب گردد. 
ت زخم آزمای؛ آنکه بکرات خته و مجروح 
شده باشد. (بهار عجم) (آنندراج) (ارسفان 
آصفی) (ناظم الاطباء). مبتلا به جراحت. آنکه 
ریشی دارد که هیچگاه مرهم نمپذیرد. 
- زخم‌آلو, زخمالوه (در تداول عامه) آلوده 
بزخم. آنکه بر تعش ریشهای فراوان باشد. 
پرزخم. زخمو. 
- زخم آلود؛ آلوده به زخم. آنکه بر تنش 
ریشهای فراوان باشد. 
زخم انکندن؛ خسته و مجروح کردن. 
(آنندراج). زخم انداختن. (بهار عجم): 
کي‌به شود به مرهم زنگار آسمان 
زخمی که ما به دل ز تمنا فکنده‌ايم. 
صائب. 
زخم انداختن؛ خسته و مجروح کردن. (از 
انندراج): 
بسی گرد بر گرد هم تاختند 
بسی زخم چون آتش انداختند. 1 
- زخم باز؛ (در تداول امروز ایرانیان) 
جراحتی که سر آن باز باشد. رجوع به «باز 
شدن زخم» و «بستن زخم» در ذیل زخم 
شود. 
- زخم برداشتن؛ خسته و مجروح شدن. 
(آنندراج) (ارمقان آصفی ج ۲ ص ۱۱) (بهار 
عجم): | کنون در تداول مردم ایران گویند: 
زخم برداشت؛ یعنی زخمی گشت. مجروح 
شده 
خون گل جوش زد از رخنة دیوار چمن 
باغ این زخم نمایان ز که برداشته است. 
آقا شمی قمی (از اتدراج). 
ز دست و بازوی صیدافکی چنان, باقر 
غریب زخمی برداشته, شگون باشد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
بزیر تیفش از شوق شهادت میچم زآن رو 
که‌از شمشیر او یک زخم را صد بار پردارم. 
محمدخان داغستانی (از بهار عجم). 
زخم بر زخم افتادن؛ زخم روی زخم 
آمدن. پی در پی زخم برداشتن. بسختی 
زخمی شدن. جراحات فراوان و شضخت 
یافتن: 
چشم همی زد حسن از چشم زخم. 
زخم دگر بر دگری اوفتاد. . ,نز , 


میرحسن دهلوی (از بهار عجم و آتدراج)۱ 
- زخم برگرفتن؛ مجروح شدن. زخمی 
گشتن.زخم برداشتن: 
ز تیغ شاه بسی زخم بر گرفت بکتف 
ز شست شاه بسی تیر خورد در صف جنگ. 
سنجر کاشی (از آنندراج) ". 
زخم بریان؛ دم‌پخت. رنصوع به «زخم 
بریان» شود. 
- زخم بستن؛ زخم کردن. (از بهار عجم) (از 
آنندرا اج) 
|ااتیام دادن زخم دیگری را. استعاره است 
و کسی که زخم را بحناء تشبیه کرده و چنین 
بسته» پس از ارباب لغت نباشد. (انندراج) 
(بهار عجم) ۳ 
علاج زخمهای ظاهری آید ز وحشی هم 
طییبی آنچنان خواهم که او زخم نهان بندد ؟ 
وحشی. 
- زخم‌بها؛ دیه. فدیه. جریمة ایجاد جراحت» 
نظیر خون‌بها: 
فتاده‌اند شهیدان بفکر زخم‌بها 
چه صحبت است که دعوی بتاتل افتاده‌ست. 
ظهوری (از آنندراج). 
- زخم بهم آمدن؛ (در تداول عامه) التیام. 
بسته شدن سر زخم و دمل. 
زخم پیرا؛کنای از مهم 
آتش افروز شکر شیرینی پیفام تست 
زخم‌پیرای ملاحت تلخی دشنام قشتا: 
۱ 
زخم تیز؛ کنایه از زخم فربه. (بهار عجم) 
(آتدرا اج). 
زخم خواستن؛ طالب زخم بودن. زخم 
چیدن, چنانکه زخم نخواستن معنی طالب 
خستگی و جراحت نبودن می‌دهد؛ 
نمی‌خواهد دلم زخمی که با مرهم بود کارش 
من و آسایش دردی که از درمان بود عارش. 
شرر قمی (از ارمغان آصفی) ۲. 
- زخم‌دار؛ خته و مجروح. رجوع به همین 
ماده شود. 
زخم داشتن؛ زخمی بودن. رجوع به همین 
ترکیب شود. 
زخم دامن‌دار؛ کنایه از زخم دراز و رسا و 
زخم فسربه که دوختن آن مشکل بود. 
(آتدراج): 
چهر: خورشید زرد" از درد بی‌زنهار کیست 
زخم دأمن‌دار سبح از غمزة خونخوار کیست. 
صائب. 
زخم دجله‌ریز؛ کنایه از زخمی که از آن 
خون بسیار رود. (بهار عجم) (از آنتدرا اج)* 
تارک دل زخم دجله‌ریز فروخورد 
سینة جان داغ شعله خوار براورد. 
-زخم درست؛ کنایه از موت. (انندراج از 
فرهنگ یوسف و زلیخای جامی). 


زخم. 

زخم دریدن؛" گویا در این ییت بمعنی باز 
شدن زخم و کنایت از افزودن ریش و کشیدن 
عشق به رسوایی باشد؛ُ 
یاران ملامت من حیران نگه کنید 
گرزخم ما درید بخوبان نگه کنید. 

شانی مشهدی (از ارمفان آصفی). 
زخم‌رس؛ جارح و نافذ. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به ترکیب «زخم رسیدن» شود. 
- زخم رسیدن؛ زخمی شدن. رجوع به همین 
ماده شود. 


۱-در آنندراج برای این ترکیب تفیر یاد 
نشده است. ۰ 

۲ - در آنندراج برای این ترکیب تسیر یاد 
نشده است. 

۳- در اين دو کتاب بتی از ظهوری نیز گواه 
زخم بستن بمعنی التيام دادن زخحم» آمده ولی 
بدین معنی نیست و آل بیت این است* 

ترنجی ز غغب فتادش بدست 

که بر دست یوسف رشان زخم بَت. . 
۴-زخم بستن در اين بیت بمعنی التيام دادن و 
درمان ریش است اما | کنون در تداول پارسی 
زبانان ایران؛ مرهم نهادن, شتن. ضد عفونی 
کردن و سپس پیچیدن زخم را گریند همچنانکه 
ا گر نوارهای اطراف زخم را برای پانسمان و یا 
بعلتی دیگر برداشته باشند, گویند, زحم او باز 
است يا زم را باز کرده‌اند. و «زنعم بسته» را 
مقابل «زخم بازه بدین هر دو معنی بکار برند. 
تأویل آنندراج و تشبیه زخم بستن به حنا بستن 
بی‌دلیل و ناصواب است. بمته شدن زحم در 
تداول ما مورد استعمال دیگر نیز دارد و آن بهم 
آمدن سر زخم است بهگام با نابهگام» زیرا 
رری زخم ا گر قبل از آنکه جراحات و چرکهای 
آن خارج گردد و يا پس از آن در اثر روییدن 
گوشت تازه پوشیده شود گویند: زخم بسته شد. 
یا سر زخم بهم آمد و چون زحم یادملی که 
چرک و پلیدی در خرد داشته باشد شکافته شرد 
گویند: زخم باز شد, زخم گشوده شد. زشخم سر 
باز کرد. ترکیب زخم گشادن و سر باز کردن 
زخم در ضمن ترکیبات زخم آمده است. 

۵- در آنندراج در تفیر این ترکیب چنپن 
آمده: «از عالم خون‌بهاه. و با ملاحظةٌ سایر موارد 
بنظر میرسد که مقصود وی آن است که این دو 
ترکیب با یکدیگر شباهت دارند نه ترادف, ولی 
زخم در این شعر ظاهراً بمعلی فتل است 
(چنانکه زخم درست بمعنی مرگ خواهد آمد) 
بنابراین زخم‌بها در این بیت» درست بمعنی 
خون‌بهاست. 

۶- در آنندراج و ارسفان آصفی, در تسیر 
زخسم‌پیرای چنین آمد» است: از عالم 
چمن‌پیرای. ۱ ۲ 
۷-در ارمغان آصفی این ترکیب و شاهد آن 
بدون تسیر نقل گردید» است. 

۸-در آنندراج این شعر صائب آمده و زر 
چاپ شده و مسلماً غلط چاپی است. 
٩-صاحب‏ ارمغان آصفی این ترکیب را تقسیر 


تکرده. 


۱۳۳۳۳ 
زخم‌کار؛ تعمیر بنا و زخم بناا. (ناظمٌ 
الاطباء). 
زخم کاری؛ جراحت بزرگ و جراحتی که 
بیکی از آلات عمد؛ُ بدن برخورد کرده و 
مهلک باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
« کاری» و «زخم کاری» شود. 
زخم کردن؛ خسته و مجروح کردن. ریش 
ساختن جایی از بدن خود یا دیگری. زخمی 
کردن. زخم نهادن. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
< زخم کشیدن؛ خسته و مجروح شدن. 
(آنندراج)* 
کسی که زخم زد او هم ز زخم خود بشکست 
کسی که زخم کشید او بجان درست بماند. 
میرخسرو از آندراج). 
نهد بر دمش چون کس انگشت خود 
کشدزخم چون غنچه در مشت خود. 
ملاطفرا (در وصف ذوالققار, از آتدراج). 
۳ زخم گرفتن: خسته و مجروح شدن. 
(ارمغان اصفی ج ۲ص ۳ انندراج)؛ 
خضر چون آب ز عمر ابدی میگذرد 
کهز شمشیر تو یک زخم نمایان گيرد. 
و صائب. 
زخم گس ک زده؛ زخم آب‌کشیده. 
(آتدرا اج)؛ 
دل خون گرفته است که دشمن هم از غمش 
در هم کشید روی چو زخم گزک‌زده 
میرالهی (از آندراج). 
- زخم گشادن؛ مقابل بستن بود. (آنندراج). 
سر باز کردن زخم. بسته شدن سر زخیم. 
رجوع به «زخم باز» شود. 
<- زخم منکر؛ زخم سخت. (بهار عجم) 
(آنتدراج)» رجوع به «زخم زدن» شود. 
زخم ناخن: با نان ریش کردن, 
- ||کنایه از رقوم منجمان. رجوع به «زخم 
ناخن» شود. 
- زخما ک؛ خسته و مجروح. زخمآلود. 
زخمالو. رجوع به «زخمنا ک»شود. 
- زخم نمایان؛ زخم آشکار مقابل زخم 
پنهان و زخمی که در زير لباس پنهان باشد یا 
انقدر خرد باشد که دیده نشود. 
- |[زخم بزرگ؛ جراحت درشت: 
نخوردند از محبت انتها لذت‌رسان زخمی 
که جان مست او نگذاشت یک زخم تمایانش. 
عرفی (از آتدراج ذیل زخم لذت‌رسان). 
خون گل جوش زد از رخنة دیوار چمن 
با این زخم نمایان ز که برداشته است. 
آقا خمس قمی (از انندراج) (از بهار عجم 
ذیل: زخم پرداشتن). 
زخم نمک؛ زخم آلوده به نمک. چون 
خواهند که شب زنده دارند زخمی بر انگشت 
زده تمک یر آن بندند تا از درد زخم در نمک 


خوابیده خواب نبرد. (از آتندراج) (از بهار 
عجم)؛ُ 
گربدست افتد پی شب‌زنده‌داری میخرم 
از لب و مژگان او شبهای غم زخم نمک. 

شاپور (از آندراج و بهار عجم) 7 
زخم نمک‌بند؛ زخمی که برای بند شدن 
خون, نمک بر آن بندند. (بهار عجم) 
(انتدراج)؛ 
هر شب ز شور گرية بی اختیار خویش 
زخم گلوی خویش نمک‌بند کرده‌ایم. 

سالک یزدی (از آتدراج وبهار عجم), 

- زخمو؛ (در تداول عامه) زخم آلود. زخمی. 
رجوع به «زخمو» شود. 
< زخمی؛ خسته. مجروح. زخم آلوده. 
زخمو. رجوع به زخم آلود. زخم آزمای 
زخمی و زخمالو شود. 
زخم یافتن؛ زخمی شدن. زخم برداشتن. 
مجروح وضته شدن: 
زخمی نیافت دل ز تو کز چا ک‌سینه‌ام 
آغوش باز از پی زخم دگر نکرد. 

مجرم یزدی (از ارمغان آصفی) ۳. 
- زخمی شدن؛ خسته گشتن. جراحت 
برداشتن. مجروح شدن. رجوع به «زخمی» 
شود. 
زخمی کردن؛ زخم وارد کردن بر خود یا 
دیگری. مجروح گرداندن. ریش ساختن و 
جرح. رجوع به «زخمی» و «زخمی کردن» 
شود. 
<سر وا کردن زخم؛ (در تداول عامه) باز شدن 
دمل و یا زخمی دیگر بطوری که خون یا 
چرک و پلیدی از آن بیرون شود. گویند: مرهم 
نهادیم تا زخم سر وا کند. 
امثال: 
استخوان در زخم گذاشتن, یا استخوان لای 
زخم گذاشتن؛ کاری را بعمد بطول کشانیدن, 
گویندقصابی را استخوان خرده‌ای بر پلک 
خلیده او را بتعب میداشت. لاجرم به کحال 
شد. کحال او را عشوه‌ای میداد و هر روز 
داروگونه‌ای در چشم وی میکرد و او هر 
بامداد منی گوشت بمطبخ طبیب می‌فرستاد. 
روزی بعادت پیامد طبیب خانه نبود تلمیذ 
چشم او رابگشود. ریزه استخوان بدید و 
بیرون کرد. رنجور برفت و دیگر باز نگشت. 
کحال از شا گردماجری پپرسید گفت ریزه بر 
دیده داشت بدیدم و بر اوردم و بّلسان بنهادم 
مانا که بهبودی یافته است کحال بخشم شد و 
گفت زهی ابله من هم آن استخوان میدیدم 
لیکن گوشت روزانه را نیز چشم میداشتم. 
(امتال و حکم ج ۱ص ۱۷۱). 
زخم سر سگ مگ کند علاج؛ گویند چون 
سرسگی ختگی و جراحت یابد سگ دیگر 


آنرالیسد و به شود. ملا پریشان گوید: 


عمر بتعریف عثمان بی محتاج 
زخم سر سگ سگ مکه علاج. 

(از امشال و حکم ج ۲ص 4٩۰۰‏ 
زخمش گرمست؛ هنوز ماتفت مصیبت نشده. 
(امثال و حکم ص ۸۰۰. 
|[(در تداول عامه) جدا شدن اجزاء جایی از 
جسم از هم. (فرهنگ نظام). ||بمعنی ضرب 
عربی است. (سبک‌شناسی بهار ج ۲ص ۱۶۲ 
حاشیه). ضرب. صدمه. (حاشیةٌ معین بر 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). زخم و زخمه 
در اصل لفت پارسی بمعنی زدنست و در 
عربی ضرب و ضربه است. (از انجمن آرا) (از 
آنتدراج). زخم در لفت دری بمعنی ضرب 
«زدن» است نه جراحت چنانکه اسروز 
متداولست ؟. (ملک الشعراء بهار در ذینل ص 
۹ از مجمل التواریخ و القصص). بوسیلا 
زدن» جراحت وارد کردن. زخم کردن. زخم 
زدن: پس حمزه بخانة خدیجه شد, پیغامبر را 
بدید و گفت ای محمد من برفتم ابوجهل را 
بدین کمان سه چای سر بشکستم. پیفامبر 
علیه السلام گفت: زخم وی را چه سود دارد. 


(ترجمةٌ طبری بلعمی), 


وگر بر زند کف برخار تو 
شود تبره زآن زخم, دیدارتو. فردوسی. 
بلرزید بر خود که بیستون 
ز زخمی بیفتاد خوار و زبون.. فردوسی, 


آفرین باذ بر آن گرز که هر زخمی از آن 

سر سالاری چون سرمه کند با مغفر. . فرخی. 

سر شیر وحشی بیک زخم کرد 

چویر بار در تیرمه کفته نای. 

فکندش بیک زخم گردن ز کگفت 

چو افکنده شد دست عذراگرفت. عنصری. 

گربر جوشن دشمن زند تیغ 

بیک زخمش کند دو یمه جوشن. 
منوچهری. 

درشود بی زخم و زجر و برشود یی ترس و یم. 


فرخیء 


۱-ناظم الاطباء این ترکیب رابا سکون میم و 
بدون یاء مصدری ضبط و تفیر کرده و ظاهرا 
در ضبط به اشتباه رفته زیرا در این صورت افاده 
معنی مصدری تمیکند بلکه نعت فاعلی است 
مانند آهن‌کار و گل‌کار» و ا گر داشته باشد معنی 
معمار و بناء دهد. در تداول عامه ابزنهم کار 
زدن» (پول) بمعنی یمصرف صحیح رسانیدن آن 
نیز می‌آید. رجوع به «زخم‌کار» شرد. 

۲ - ملفان بهار عجم و آنندراج اين بیت را در 
ذیل ترکیب «زخم تمک‌بند» آورده‌اند. 

۳ - در ارمقان آصفی این ترکیب و شعر مجرم 
بدون تفر آمده. 

۴-بطوری که ملاحظه گردید زخم بمعنی 
جراحت مداول امروز نت بلکه از قدیم بوده 
و خاقانی و فزدونتق نیز در اشعار خود زهم را 
بمعتی جراحت بکار برده‌اند. 


۶ زخم. 


همچو آذرشب به آتش همچو مرغایی به کوی. 
متوچهری. 
بی آزرمش همی زد تا بمیرد 
و یا از زخم چونان پند گیرد. 
(ویس و رامین). 
یک چوبه تیر پر حلق وی زد و او بدان کشته 
شد و یارانش حصار پدادند و سبب انهمه یک 
زخم مردانه بود. (تاریخ بیهقی). 
بد او را یکی پور نامش سرند 
که زخمش, ز پولاد کردی پرند. 
چنین تا بشب رزم و پیکار بود 
ند دست کز زخم بیکار بود. 
(گرداسبامهص ۸۷۹. 
نبینی کز او کشته را جای نست 
بر زخم او پیل را پای نیست. 
( گرشاسب‌نامه ص ۶۵). 
راست نیاید قیاس خلق درین باب 
زخم فلک را نه مففر است و نه جوشن. 
تاصرخسرو. 


اسدی. 


هر کو سپر علم پیش گیرد 

از زخم جهانش ضرر نباشد. ناصرخسرو. 
زخم دوست درد نکند. ( کیمیای سعادت). 
تارکم زیر زخم خایک است 

چگرم پیش حد ساطور است. معودسعد. 
پر گفتا اين طلسم است که افریدون ساخته 
است بر بیورسب, تا چون خواهند که بندها 


بگشایند. زخم این... آنرا باطل کند. (مجمل 


التواریخ). 

از یار بهر زخمی افکار نباید شد. سنائی. 

گرچو تیغ آتاب آن تیغ بر کوهی زنی 

کوه‌تا کوهان گاو آن زخم را نبود حجاب. 
سوزنی. 

چون کودکی که برطد از زخم اوستاد. 
سوزنی. 

شمشیر دوقطتش بیک زخم 

پهلوی سه پهلوان شکافد. خاقانی. 

گرزاو سی من بود چنانکه بیک زخم مرد و 


اسب را یکوفتی. (راحة الصدور راوندی). 

و زانو در آتئیین من میکوفت و من از آن زخم 
ببهوش شدم. (ترجمهٌ تاریخ یمینی), 

آن درختی جنبد از زخم تبر 

وآن درخت دیگر از باد سحر. مولوی. 
درخت | گرمتحرک شدی ز جای بجای 

نه جور اره کشیدی نه زخمهای جفا. سعدی. 
سلطان دهقاثرا گفت بیل بردار و یک چوبه تیر 
بر بیل دهقان گشاد داد که ببی محابا از بیل 
دهتان گذشته تا سوفار بر خاک نشست. 
تبسمی کرد و گفت. زخم اين است اما بخت 
روگردان است. (تذکر؛ دولتشاه سمرقندی در 
ترجم عبدالواسع جبلی). 

-بزخم؛ کتک خورده. شکنجه دیده. زخمی. 
مجروح: 


همی بود قیصر بزندان و بند 
بزاری و خواری و زخم و گزند. فردوسی. 
- |ابه زور کتک. بوسیلة زدن و کوفتن: 

ز لشکر بر آمد سراسر خروش 
بزخم آوریدند پیلان بجوش. 
گرفتندنفرین بر آن رهنمای 
بزخمش فکندند هر یک ز پای 


فردوسی. 


فردوسی, 
بر سرش کوبد بزخم آن بند را 
هم زند بر روی او سوگند راء مولوی. 
- به زخم رو آوردن؛ بزدن چوگان آغازیدن. 
به چوگان‌بازی پرداختن. به بازی گوی و 
چوگان پرداختن و به گوی زدن آغازیدن؛ 
چو کودک بزخم اندر آورد روی 
فزونی ز هر کس همی برد گوی. . فردوسی. 
- چشمزخم؛ چشم زدن. (آتدراج) (انجمن 
ارا), صدمه‌ای که از چشم بد عارض گردد. 
(ناظم الاطباء): 
ز اسفندیار آن جهانگیر گرد 
که‌از چشم زخم جهان جان برد. 
رجوع به «چشم زخم» و «زخم چشم» شود. 
-|انگاه شوخ. (ناظم الاطباء), رجوع به 
«زخم چشم» و «چشمزخم» و «چشم زدن» 
و «زدن» شود. 
ایک چشم بر هم زدن. (آنندراج) (انجمن 
آرا) 
بر خلاف امر یزدان در دل خود ره نداد 
چشمزخمی در حیات خویش یحیی از حیا. 
ستائی. 

دلم میان دو زلفت نهان شد ای مه روی 
ز بهر آنکه ز چشمت همی پپرهیزد 
وگر بخسبد یک چشم‌زخم وقت سحر 
نیم زلف تو آن خفته را برانگیزد. 

ابولیث تبرستانی (از آندراج). 
دست به زخم کردن, دست به زخم گشادن؛ 
آغاز زدن کردن. اماد؛ زد و خورد شدن, یه 
نبرد دست یاختن. دست بکار شمشیرزنی یا 
بکار بردن سلاحی دیگر شدن. جنگ آغاز 
کردن: معن‌بن زائده پنهان بهاشمه اندر خانة 
حاحبی نشسته بود. در اين وقت بیرون آمد و 
دست بزخم کرد و راوندیان را از آن سوتر برد 
پس گفت یا امیرالممنین ازیدر برو که خطر 
است. (مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص 
۹ و مرگ بوطالب سخت بود بر پیفامپر 
علیه السلام که قریش دست بزخم جفا بر 
گشادندیر پیغامبر (ص). (مجمل التوارییخ), 
رجوع به زخم (بمعنی جسنگ) و دست زخم 
کردن(ترکیب بعد) شود. 
دیت زخم کردن؛ بمعنی دست بزخم کردن 
و جنگ آغاز کردن است. 
- زخم پهلوگذار؛ زخمی که به آن طرف پهلو 
بگذرد. (از آندراج) (بهار عجم). ضربه‌ای 
چنان سخت که سر تیغ از یک طرف بدن قرو 


زخم. 
رود و از دیگر طرف گذر کند و بیرون شود: 
زدندش یکی زخم پهلو گذار 
که‌از خون زمین گشت چون لاله زار, 
نظامی. 
7 زخم چشیدن؛ خسته و مجروح شدن. (بهار 
عجم) (ارمغان اصفی) (اتدراج)؛ 
چو زخم دوال از دوالی چشید 
بنه سوی رخت برادر کشید. نظامی, 
زخم چیدن؛! زخم خوردن. مجروح شدن. 
رجوع به ارمنان آصفی ج ۲ ص ۱۱و ترکیب 
زير شود. 
< زخم‌چین؛ زخمی. مجروح. ریش‌دار و 
ختهه 
از تیغ تو هر که زخم‌چین گشت 
یک مرده بصد لحد دفین گشت. 
درویش واله هسروی (از آنندراج و ارسفان 
اصفی). ۱ 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- زخم خواستن؛ " خواهان خستگی و 
جراحت شدن. (ارمفان أصفی ج ۲ص ۱۱. 
- زخم خوردن! خسته و مجروح شدن. 
(آندراج) (بهار عجم). زخم رسیدن و 
مجروح شدن. (ناظم الاطباء). سفهوم کلمه 
وارد شدن ضربه و جرح به بدن و کنایه است 
از ختگی و مجروح شدن و نزدیک به همین 
است زخم فرو خوردن, و زخم فرو بردن 
بمعنی طربةٌ تیغ را پذیرفتن, و در معرض 
زخم قرار داشتن؛ 
گراز افعی تویه, دل زخم خورد 
توأن جان بتریاق عفو تو برد. ظهوری. 
گربگویم لذت زخمی که بر جان خورده‌ام 
خون بجوش آید ز غیرت مرغ بسمل‌کرده را. 
عرفی: 
رجوع به «زخم خوردن» شود. 
<زخم درست؛ کنایه از مرگ اشتحا: (آنندراج 
از فرهنگ یوسف و زلیخای جامی). 
زخم درشت؛ ضربهٌ منکر. ضریة نمایان. 
زدنی سخت و موثر؛ 
پدر را بدان زار و خواری بکشت 


زد آن مادرم را بزخم درشت. فردوسی. 
مراگفت چرخ ارچه خم داد پشت 
همان بیش زورم بزخم درشت. اسدی. 


زخم راندن؛ ضربه زدن. تیغ زدن. فدارسی 
تازه و مختار شیخ الصارفین است و مشهور 
تیغ راندن است. (از آنندراج) (ارمغان)* 


۱- در آن_ندراج و ارسفان برای این ترکیب 
تفیری نیامده اما از شاهدی که برای ترکیب 
«زخم‌چین» باد شده معنی مذکور بدست 
می‌آید. 

۲ -در ارمغان آصفی برای اين ترکیپ تفسیری 
ذ کر تشده است. 


زخم. 
ز ایرو زخمها بر تارک تیغ قدر رانده 
بموگان زخمها در سین تبر قضا کرده. 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی و آندراج). 
7 زخم رسختن؛ خسته و مجروح کردن. 
(آنندراج) (ارمغان اصفی ج ۲ ص ۲ 
کسی‌بر من از کینه زخمی نریخت 
وگر ریخت یا کشته شد یا گریخت. 
میرخسرو (از آتدراج). 

- زخم زبان؛ دشنام. سرزنش. مسلامت. 
رجوع به «زخم زبان شود». 
زخم زدن؛ ضربت زدن. زدن. رجوع به 
«زخم زدن» شود. 
زخم‌زده؛ مسجروح وازده شده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به «زخم زدن» و زده شود. 
7 زخم‌زن؛ آنکه کسی را خسته و مجروح 
کند.(انتدراج), جارح و نافذ, (ناظم الاطباء)؛ 
مرحبا از نالُ آغشته در خون میچکد 
میشناسد زخم‌زن کاین ناله زار ازار نیست. 

۳ زد . ظهوری (از انتدراج), 
صاحب دل پدو عالم ندهد چشم تری 


خنده زخمی ات که بر خویش زند بیخبری. 
محمدتقی غافلا طالقانی (از آتدراج). 
رجوع به «زخم زدن» شود. 


زخم سهمنا ک؛ضربذ مهلک و هوك ک. 


رجوع به زخم (جراحت) شود. 
۳ زخم فروبردن؛ خسته و مجروح شدن.۲ 
(اندراج). 
- زخم لذت‌رسان؛ ضریا لذت بخش گوارا و 
این حال ویره عاشقانست و جسز عاشقان زا 
دست ندهد. (بهار عجم) (آتدراج): 
نخوردند از محبت انتها لذت‌رسان زخمی 
که جان مست او نگذاشت یک زخم نمایانش. 
عرفی (از آتدراج). 

رجوع به بهار عجم و آنندراج و «زخم 
خوردن) شود. 
- زخم مژگان؛ غالا بمعنی چشم‌زخم است. 
(انندراج از غوامض سخن)؛ 
زخم مژگان عرب بهر قبول کعبه بی 
در قدم خار مفیلان گر نباشد گو مباش. 
نظیری. 
-گرز بر زخم گماشتن؛ گرز را بکار انداختن. 
در جنگ آن را بکار بردن. یکسره آنرا یرود 
آوردن و با آن بر حریفان زدن؛ 
کجاگرز بر زخم بگماجتی 
زمین از بر گاو بگذاشتی. 

( گرشاسب‌نامه‌ص ۱۸۹). 
یک زخم؛ یک ضریه. یک بار زدن* 
که‌گر ازدها پیش آید بجنگ 
ندارد بیک زخم یشان درنگ. فردوسی. 
یک‌زخم؛ گرزی که با یک ضربه حریف را 
بکشد یا بخصوص گرز سام تریمان "7 
می و گرز یکزخم و میدان جنگ 


نیامد جز از تو کسی را بچنگ. فردوسی. 
من آن گرز یک زخم برداشتم 
سیه را همانجای بگذاشتم. فردوسی. 


5 |القب گرز سام‌بن نریمان بوده که گرز او بهر 
که‌یک بار میخورده روح از بدن او مفارقت 
میکرده, (آتندراج) (انجمن آراة 

تنی چند را زآن سپاء درشت 

بیک زخم یک زخم چون سگ بکشت. 

رجوع به «یک زخم» شود. 

|اکوفتن چیزی را بر چیزی. بشدت وارد 
آوردن. بر چیزی زدن: 


بترسید بوراب گفت ای جوان 

بزخم تو سندان ندارد توان. فردوسی. 
|[(بمجاز) بمعنی مطلق زدن. (فرهنگ نظام). 
بمعنی مطلق زدن آید. (از آنتدراج) (از انجمن 
آرا ای ناصری). 

||نواختن و زدن ساز. 

- زخم بربط؛ زدن بربط. نواختن بربط. بربط 
زدن؛ 

از آن لوریان برگزین ده هزار 

نر وماده بر زخم بربط سوار. ... فردوسی. 


زخم تیر؛ زدن تیر. فرود آوردن تیر؛ 

زخم تیر ملکان دید و ندید آن ملک 

آنکه او از قبل تير همی ساخت سپر. فرخی. 
زخم چوگان و گوی؛ زدن چوگان و گوی. 
فرود آوردن آنها: 

بجز گوی و میدان نبودیش کار 

گهی زخم چوگان و گاهی شکار. فردوسی. 
زخم‌داری؛ زدن زنگ. نواختن زنگ, 

زخم رود؛ نواختن رود؛ 

که جر باربد کس چنان زخم رود 

نداند نه آن پهلوانی سرود. فردوسی. 
زخم کوس؛ زدن کوس. نواختن کوس: 
چواین کرده شد ما کیان و خروس 

کجابر خروشد گه زخم.کوس. ‏ فردوسی, 
- زخم ژوبین؛ زدن ژوبین. فرود آوردن 
ژوبین* 

ببینی کنون زخم ژوبین من 

چو نا گاه‌رفتی ز بالین من. فردوسی. 
|(یمعنی زخم خوردن نیز آمده. خواجه نظامی 
راست: 

شه از کشتن هندی و زخم روس 

بپیچید بر خود چو زلف عروس. 

و هم او راست: 

زهی زخم کز زخمة چون شکر 

شود رود خشکی از او زود» تر. 

یعنی زهی زخم خوردن که بمدد زخمه که 
چون شکر شیرین است رود خشک.که 
عبارت از ساز سمی به رود است زود تر 
می‌گردد و نقمه‌های سیراپ بیرون میدهد. و 
جناپ سراج المحققین میفرماید که: در ایین 


زخم. ۱۲۷۶۷ 
بیت, بمعتی مذکور تکلف محض است. همان 
معنی اول است. (از آنتدراج). |[گزیدگی مار و 
عقرب و دیگر حشرات. زخم بدین معی نیز 
مرادف «زدگی» است از زدن بمعنی گزیدن و 
ظاهرا همانگونه که زدگی و زدن بدین معنی, 
جدا گائه بکار تمیرود بلکه با اسم یکی از 
حضرات گزنده گفته میشود ماند: 
عقرب‌زدگی, مارزدگی, زخم بدین معنی نیز 
آغلب با یکی از اسماء مذکور و البته مقدم بر 
آن, ذ کررمیشود مانند زخم عقرب و زخم مار؛ 
زخم هوام را ننک باشد [فستق ], چون با 
شراب خورند. (الابنیه عن حقایق الادوید). 
زآنکه زافش کزدم است و هر که را کژدم گزید 
مرهم آن زخم را کژدم نهد کزدم‌فسای. 


منو چهری. 
عالم از زخم مار فرقت او 
دست بر سر زنان چو کژدم شد. خاقانی. 
زخم زدن؛گزیدن: 
مار بد زخم ار زند بر جان زند 
یار بد بر جان و بر ایمان زند. مولوی. 


رجوع به زخم زدن و زدن شود. 

|اطاس افکندن. زدن طاس. انداختن کمبتین 
در بازی نرد": ضرب امیر را بود. احتیاطها 
کردو بینداخت تا سشش زند و سه‌یک" بر 
آمد. عظیم طیره شد و از طبع برفت... 
بدرجه‌ای که هر ساعت دست به تیغ میکرد و 


۱-صاحب آندراج نوبد که «سالش در زخم 
دجل‌ریز گذشت». در ذیل دجله‌ریزه شعر 
ظهوری را چنین نقل کرده: تارک دل زشم 
دجله‌ریز فرو خورد... بنابراین در یکی از اين دو 
جااشتباه کرده اسست. 

۲- در ان‌جمن آرا و آن_ندراج دربارة این که 
«یک‌زخم» در آشعار فردوسی و دیگر شاعران 
در ومف شملیر سام آمد», چیزی ذ کر نشده 
است ولی بطرری که شراهد مذکور نشان 
میدهند گرز سام و شاید هر گونه گرز گرانی را 
یک زخم لقب میداده‌اند. 

۳-از موارد استعمال زخم بر می‌آید که زخم 
بجای ضرب (زدن) یکار میرود درتمام معانی؛ 
اسمی و صفتی, تام و ناقص و یکی از این مرارد. 
استعمال ضرب عربی و زدن فارسی است 
بصورت فعل ناقص, در انکندن طاس در نرد که 
گاه بصورت بیط و فعل تام نیز بکار مبرود 
همچنانکه در آغاز عبارت منقول از چهار مقاله 
(ضرب امیر را برد بنداخت تاسه‌شش زند)؛ و 
نیز انوری راست: 

همه در ششدر عجزند و ترا داو بهفت 
ضربه‌بستان و یزن زآنکه تمامی ندبست. 

۴-در قدیم در بازی نرد سه مهره بوده. 
قروینی بهنگام چاپ چهار مقاله بدون توجه 
بدین نکته سه‌شش را که در نسخه بوده درشش 
کرده و پس از چاپ آن کتاب بدین نکته 
رسیده‌اند. رجوع به حراشی چهار مقاله چ معین 
شود. 


۱۳۷۶۸ زخم. 


ندیمان چون برگ بر درخت همی لرزیبدند... 
که پادشاه بود و مقمور چنان زخمی. (چهار 


مقالة نظامی عروضی چ معین ص ۰ ۷. 

زخم بلا را چ و کمبتین همه چشمم 

رنگ عنا را چو آینه همه رویم. خاقانی. 
پیش زخم تو کعبتین‌کردار 

پر بساط نیاز می‌غلطیم. خاقانی. 
کمبتین‌وار پیش زخم قضا 

همه تن چشم و بی‌بصر ماییم. خاقانی. 
نقش کمبنین. حاصل هربار فکندن کنمتن, 
گویند:اتجهت له ضربة فی الشطرنج؛ یعنی در 
افتاد او را ضربی در شطرنح؛ 

گرشاه دو شش خواست دو شش زخم افتاد 

تا ظن نبری که کعبتین دا" نداد 

آن زخم که کرد رای شاهنشه یاد 

در خدمت شاه روی بر خاک‌نهاد. ازرقی. 


زخمی که سه‌یک بودت خواهی که سه‌شش گردد 
یکدم سه‌یکی میخور با پار بصبح آندر, 
خاقانی. 
واگر خواهد که برین رقعه بکعبین بازد اول 
بازی آن است که کعبتین | کثار کند... نقس 
بیشتر آید. اول کعبتین بزند و محکوم نقش 
کمبین باید بود. اگر زخم کمبتین شش بر آید 
بشاء باید باختن و اگر نقش کمعبتین دو بر آید 
برخ باید باختن. (راحة الصدور راوندی), 
- یک زخم؛ (در اصطلاح نردبازان) تک‌خال 
را گویند و دو یک‌زخم, دو تک‌خال. (ناظم 
الاطباء). 
||[شدت. سختی. بدین معنی با «باء» بکار 
میرود. ضرب نیز بدین معنی آید و آنهم با 
«باء» بکار میرود, در تداول پارسی زبانان 
امروز نیز آید چنانکه گویند: بضرب بر زمین 
خوردم یا بضرب زمین خوردم: 
چو بر نیم چاه تاری رسید 
شنیدم که لاوی رسن را برید 
بدان تا پزخم اندر اید بچاه 
شود پیکرش خرد و گردد.تیاه. 
شمسی (یوسف و زلیخاا, 
بر سرش کوبد بزخم آن بند را 
هم زند بر روی او سوگند راء 
مولوی (مشنوی). 
|ابه تیروی, به زورء به یاری زدن (با باء یا 
«از»), همان مسعنی که اکنون در مان 
پارسی‌زبانان ایران متداول است. گویند: او را 
بضرب کتک آرام کردم یا او را بزور پول 
راضی ساختم؛ 
جامی چو بحر ژرف, کز او نگذرد همی 
عنقا برخم شهپر و زورق ببادبان. ازرقی. 
بر گلض از زخم دست. کاشته خیری 
بر مهش از آپ چشم خاسته اختر, 
۲ معودبعد. 
بزخم جفته و دندان, کسی تهاندت از من 


مگر کوسة دم خویشم, مگر کاس سم یارم. 
سوزنی. 
و آنج این شهریار دولت‌یار را بزخم خنجر 
آبدار مر خواهد شد. (راحة الصدور 
راوندی). و اين خطها دبیران بدست سرهنگان 
میدهند که بزخم چوب بستان. (راحجة 
الصدور). بزخم ضمشیر کوه از جای یر 
می‌گرفتد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). | کثر ممالک 
جهانرا بزخم شمثیر خون‌پالای مسخر 
گردانیدند. (از جامع التواریخ رشیدی). 
||(بمجاز) کارزار: نبرد. رزم‌آوری» هنگام 
بکار بردن اسلحه و نشان دادن زور و بازو و 
قدرت شمشیرزنی؛ 
بزخم اندر آمد همی.فوج فوج 
بر آن سان که بر خیزد از آب موج. فردوسی. 
کمیتت اندر تک گنبدیست اندر دور 
حامت اندر زخم آتشی است اندر تاب. 


مسعودسعد, 

تیره کند به تیر جهانگیر چشم روز 

چون گاه زخم دست به تیر و کمان کند. 
مسعودسعد. 


|لاثر زدن. نتیجه زدن. شدت ضربت. کاری 
بودن ضربت* 

یک تازیانه خورد[م] بر جان از آن دو چشم 
کززخم آن بماندم مانند زرد شیب (سیب). 


برو تا تشنوی گفتار دلگیر 
ز تلخی چون کبست و زخم چون تیر. 
(ویس و رامین). 
عقل داند که چو مهتاب زند دست بتیغ 
زخم تیفش ند باندازة درع و قصب است. 
آنوری. 
|(ضرب دست. طريقة زدن: 
همی گفت هر کس که این نامدار 
ندارد مگر زخم اسفندیار. فردوسی, 
کس از خیل ایشان ید مرد تیر 
بماندند در زخم او خیرخیر. 
(گرشاسنامه ص ۱۳۲). 


زخم این است اما بخت روی‌گردانست. 
(جامع التواریخ رشیدی). رجوع به زخم 
داشتن و زخم کردن شود. || آواز. صوت؛ٌ 


بفرمود اسکندر فیلقوس 

تبیره بزخم آوریدند و کوس. فردوسی, 
ز آواز شیور و زخم درای 

همی کوه را دل بر آمد ز جای. .. فردوسی, 


|| چویکی است باریک که بدان ساز توازند و 
بعربی مضراب گویند. |(مجازا به معنی 
تواختن, (انجمن ارا) (انندراج). رجوع به 
زخمه و مضراب شود: 

گوش مالیدن و زخم ار چه مکافات خطاست 

بی خطا گوش بمالش بزنش چوب هزار. 
منوچهری. 


رحم. 
که‌بزاری وی و زخم تو شد از هم باز 
عایدان را همه در صومعه پیوند نماز. 
منوچهری. 
|اطای. طاق ضربی: 
بر خسرو امد جهاندیده مرد 
پرو کار و ژخم بنا یاد کرد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ٩ص‏ 
۸۹۸۶ 
چو دیوار ایوانش آمد بجای 
بیامد پیش جهان کدخدای... 
بدانت کاری‌گر راست گوی 
که‌عیب آورد مرد دانا بروی 
که" گیرد به آن زخم ایوان شتاب 
ا گربشکند کم کند نان و آب. 
فسردوسی (ثساهنامه چ پروخیم چ ٩۹ص‏ 
۸۸۸ 
چنین گفت رومی که گر زخم کار ۲ 
برآوردمی بر سر ای شهریار 
نه دیوار ماندی نه طاق و نه کار ۴ 
نه من ماندمی بر در شهریار. " 
فردوسی (شضاهنامه چ بنروخنم ج ٩‏ ص 
۸۹ 
کس‌اندر جهان زخم چونان ندید 
نه از نامور کاردانان شید ۵ 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص 
۸۸۹ 
زخم. (] (ع مص) سخت راندن کس را. (از 
منتهی الارب) (آندراج) (از اقعرب السوارد) 
(از متن‌اللغة) (از تاج المروس) (از ناظم 
الاطباء), 
زخم. (ز خ] (ع مص) تباه شدن و گندیدن 
شت. (از متن‌اللفة) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از منهی الارب) (آنندراج). 


۱- در دیوان ازرقی ج سعید نفیسی و چهار 
مقاله چ معین: «داده» آما در یادداشت‌های ملف» 
«داو» است و در کنار آن علامت تعجب گذارده 
شده در لفت داو بمعنی نوبت بازی نرد و 
شطرنج است. انوری گوید: 
همه در ششدر عجزند و ترا دار بهقت 
ضربه بستان و بزن زآنکه تمامی ندبست. 
خاقانی راست: 
بردم از نراد گیتی یک دو دار اندر دو زخم 
گرچه از چار آخشیج و پنج در در ششدرم. 
بنابراین شاید در بیت آزرقی دار انب باشد. 
۲ -نل: چو, (شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ حاشیه 
ص ۲۸۸۸). 
۳-چنین گفت رومی که گر خم کار 
برافزودمی بر سر آی شهریار. 

(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۵ص ۲۴۹۵). 
۴-کار در این بت بمعتی بناو ساختمان است. 
رجوع به « کار» شود. 
۵-ظاهراً زخم در اییاتی که برای طاق ضربی 
شاهد آمده تصحیفی از کلمة حمٌ باشد. 


رحم. 


پلید شدن و گندیدن گوشت ت مثل ازخام از پات - 


افعال. پس آن گوشت َخم است یعنی گندیده. 

و فیه ژخْمة: یعنی در آن گندیدنی هست و این 
مخصوص گوشت حیوان درنده است. (از 
ترجمٌ قاموس). این ماده را جوهری نیاورده. 
رم و ازخم و آشم؛ یعنی پلید و گندیده شد 
گوشت.(از تاج العروس). ||((مص) (در تداول 
عامة عرب) نیرومندی و سرسختی راگویند و 
این مأخوذ است از زخم بمعنی «سخت 
راندن» زیرا این معتی مدلول السزامی زخم 
بدان معنی است. (از متناللفق). 

زخم. (ز خ] (ع ص) گسندید: تسباه شده. 
(منتهی الارب). گندیده و تباه شده. (آنتدراج). 
گندیده.یا این که زخم گوشتی است که میباشد 
تباه و پر است چربش و بوی در آن. (از 
ترجم قامزس) (از"تاج العروس). گوشت 
چرب بدبو. پلید بدبو. (از متن‌اللغة). گندیدة 
تاه گشته. فاسد شده. (ناظم الاطیام), 

زخم. (ز] ((ج) مسوضعی است. (متتهی 
الارب) (آندراج). یاقوت آرد: نصر گوید. 
زخم (با فتح زاء) جایی است در نزدیکی مکه 
و در اين شعر که از طرفه و ی بگفتة برخی از 
مخبل سعدی است نام آن موضع امده. ببیت 
اين است: 

لم تعتذر منها مدافع ذی 

ضال و لا عقب و لا الزخم. 

و بخط بعضی از اهل فضل دیدم که زخم در 
پیت مذکور با فتح زاء نوشته شده بود. (از 
معجم البلدان). 

زخم. [ز] ((خ) در نسهایه است که نام 
کوهیست نزدیک مکه. (از متهی الارب). 

زخم آمدن. (رم 3] مص مرکب) زخم 
وارد شدن. جراحت رسیدن. مجروح شدن. 

ن از زخم: پس اين عبيدة الحرث 
که زخمش آمده بود بمرد. (ترجمة طبری 

پلعمی). 

نی که مینالد همی در مجلس آزادگان 

زآن همی نالد که بر وی زخم بیار آمده‌ست. 

سعدی. 


نز هت 


زخمی که یار بر دل اغیار میزند 
چون قطزن آید آن همه بر استخوان ما. 
وحید قزوینی (از ارمفان صفی)۲. 
زخماء . رٌ] (ع ص) زن گنده‌بو. (صنتهی 
الارب) (از مستن‌السفة) (ن_اظم الاطباء) 
(آتدراج). 
زخمان. [ز] (ا) (ضبط تاصواب) نام 
موضعی است. عمر اب ن نام رازه ضبط کرده 
راین مصراع را یگواء آورده: نعم الفتی 
غادرتم بزخمان» صواب رخمان پاراء مهمله 
است. و آنرا در اینجا از آن رو آوردیم که ترک 
آن حمل بر غقلت نشود. (از معجم البلدان). 
رجوع به «رخمان» شود. 


زخم اقکندن. ار اک ] (مص مرکب) 
خسته و مجروح کردن. زخم انداختن. رجوع 
به زخم شود. ِ 

زخم انداختن. ار أتَ] (مص مرکب) 
خسته کردن. زخم افکندن. رجوع به زخم 
شود. 

زخم برد‌اشتن. زب تَ] (مص مرکب) 
زخمی شدن. رجوع به «زخم» و «زخمی» 
شود. 

زخم بر زخم. [ز ب زا (ق مرکب) زخم 
فراوان. رجوع به «زخم» شود. 

زخم برگرفتن. رب گ ر ت]) (سسص 
مرکب) زخم برداشتن. . رجوع به «زخم» ۰ 

زخم بریان. [ز م زژ] (ترکیب وصفی, | 
سرکب) دهبخت است و آن ن طعامی است 
معروف. (برهان قاطم) (آنندراج): شوعی از 
یلاو (یل) که دمپخت نیز گویند. (ز ناظم 
الاطباء). دم‌پخت. (شرفنامة منیری). 

زخم بستن. [ر ب تَ)] (مص مرکب) التيام 
دادن. رجوع به «زخم» شود. ||پیچیدن 
اطراف زخم با دستمال و مانند آن. رجوع به 
زخم شود. ||بسته شدن و بهم آمدن سر زخم. 
رجوع به «زخم» شود. 

زخم تیز. زز م] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
عبارت از زخم عمیق. (غیاث اللفات از بهار 
عجم) ۲ کنایه از زخم فربه. (بهار عجم) 
(آنندراج). رجوع به زخم فربه شود. 

زخم‌جای. [ز] ( سرکب) جای زخم. 
زخمگاه. محل زخم: 
سر زخم‌جایش بکردند خشک 
بریق و بقیر و بکافور و مشک. فردوسی. 
رجوع به «زخمگاه», «زخمگه», و «زخم» 
شود. 

زخم چشم. [ز م ج] اتسرکیب اضافی, ! 
مرکب) زدن چشم. چشم زدن. نگاه بد چشم. 
چشمزخم: 
مبادا چشم کس بر خوبی خویش 
که‌زخم چشم. خوبی راکد ریش. نظامی, 
رجو] یه چشم زدن» چشمزخم؛ و زخم شود. 

زخم رما وغ) (ترکیب اضافی ۱ 
مرکب) ؟سالک. که سال ۵ . در هند, دانة شرق 
و زخم شرق, در حلب. دانة سال و دمل حلب» 
در حبشه. 
برخی از سای در پوست پدید آید و گاه با 
جراحت همراه باشد در آغاز دانه‌هایی 
کوچک و بدون درد است و روی اعصاب 

تأثیر بیشتری دارد و پس از چند ماه بهبود 
می‌ابد. رجوع به مجلةً لفة قصرب بسال ٩‏ 
صص ۱۲۵-۱۲۱ و ص ۲۸۶ شود. 

زخمخور. [ر خوز / خر] (نف مرکب) 
زخم پذیر. آنچه یا آنکه محل ضرب (بهر یک 
از معالی ضرب) قرار گیرد. زخم خورنده. 


غسرة. از دانه‌هایی است که در 


زخم خو رده. ۹ مرف ۱ 
زخم خوار: 
عاقت هر که سر فروخت بزر 
سرنگون همچو سکه زخمخور است. 
خاقانی. 
رجوع به زخم خوردن و زخم خورده شود. 
زخم‌خورد. [ز خسوز: / خرّذ] (نزمف 
صرکب) زخم خورده. مضروب. مصدوم. 
ضربت خورده؛ 
زهره تا زخم‌خورد ماتم اوست 
نست یک زخم بر رباب زده. مجیر بیلقانی. 
رجوع به زخم خورده و زخم خوردن شود. 
زخم خوردن. از خوز / خر ] (مص 
مرکب) خسته و مجروح شدن. (آنندراجا. 
طربت خوردن. مورد ضرب وأقع شدن, 
مضروب شدن. مصدوم گشتن: 
کنون خوردنت زخم ژوبین بود 
تتت راکفن چنگ شاهین بود. 
بگفت ار خوری زخم چوگان او 
بگفتا پایش در افتم چو گو. 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


چو دشمن چنین نازنین پروری 
ندانی که ناچار زخمش خوری. 
سعدی (بوستان). 
چند زخم چوب و سیخ افزون خورد 
تا که تنها آن بیابان را برد. مولوی, 
گفت رنجش چیست زخمی خورده‌ست 
گفت جوع الکلب زارش کرده‌است. مولوی. 
|آگزیده شدن. نیش خوردن از حیوانات 
گزنده. رجوع به زخم و زخم زدن شود. 
|[(بمجاز) گزیده شدن دل. کنایه از پشسیمان 
شدن. از پشیمانی و یا علتی دیگر چون 
مارگزیده و عقرب‌زده عذاب کشیدن: 
گراز افعی توبه دل زخم خورد 
توان جان به تریاق عفو تو برد. 
ظهوری (ازآنندراج). 
زخم‌خورده. رز خوز /خود /د] (نمف 
مرکب) مجروح و آنکه جراحت بر وی وارد 
امده و زده شده باشد. و بدین سعی است 


۱-ترکیب «زم آمدن» در ارسغان آصفی 
بدون هیچ تفسیری و تهاباذ کر بیت وحید امه 
است, 
۲ - در برهان قاطع چ کلکته این ماده وجود 
ندارد. و در برخی از نسخ برهان, زخم بریدن 
آمده. 
۳- چنانکه ملاحظه میگردد در بهار عجم زخم 
فربه (در تفیر زخم تیز) آمده و صاحب غیاث 
اللغات فربه را عمیق معنی کرده و مقصود نیز 
همان است و این.خد مفهوم دیگر «زخم فربه» 
در تداول ماست که بمعنی چاق شدن و التیام 
یاتن است. 

0۰ «هانا80 - 4 
۵-در تداول اهالی خراسان. 


۱۳۷۳۷۰ 


زخم‌چین. (از ناظم الاطباء), کتک خورده. 


مضروب. مصدوم. ضربت دیده. صدمه دیده. 


زخمدان.- 


جراحت برداشته. تیر خورده؛ 


بگرفتد مرو را در حال 
کردازو میر زخم‌خورده سوال. 
ائی (حدیقها, 
بسکه در خا ک تندرستان را 
دفن کردیم و زخم خورده نمرد. 
سعدی ( گلستان). 


غم نیست زخم خورد؛ راه خدایرا 
دردی چه خوش بود که حبیبش کند دوا 


سعدی. 
نا گهان‌ناله‌ای شنید از دور 
کآمداز زخم خوردة رنجور. نظامی, 
غلطید چو اپ خسته کرده 
پیچید چو مار زخم خورده. نظامی. 


زخمدار. [ز] انف مرکب) مسجروح و 
مضروب و زده شده. (ناظم الاطباء), دارندة 
زخم. دارای زخم. و رجوع به زخم شود. 

زخم دامن‌دار. [ز م] (تریب وصفی, [ 
مسرکب) زخم فریه. (غیاث اللغات از 
مصطلحات). کنایه از زخم دراز و رسا و زخم 
فربه که دوختن آن مشکل بود. (آنندراج). 
رجوع به زخم و زخم فربه شود. 

زخم رسیدن. ار /ر د] (مص مرکب) 
رسیدن زخم. وارد آمدن نت وی 
شدن. زخم یافتن. زضم برداشتن. سیب 
دیدن 


وگر زآنکه ما را ز چرخ بلند 


رسد از بداندیش زخم گزند. فردوسی, 
زخم بر دل رسید خاقانی 
تا خود آسیب بر خره چه‌رسد. ‏ خاقانی. 


و اگرزخمی برسد و عجزی فتد این عار بر 

جبین روزگار ما باقی ماند. (ترجمه تاریخ 

یمینی). 

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام 

نی گرت زخمی رسد آبی جو چنگ اندر خروش. 
۰ حافظ. 

رجوع به زخم‌رسیده شود. 

زخمرسیده. زر /رٍ د/3] (ن‌مف مرکب) 

خته , زخمی شده. . زخم‌يافته, . مجروح. 

مصدوم. ضربت دیده؛ دست زخم رسیده 

بشمشیر یازید و طفانرا زخمی عظیم زد و 

خواست تا دیگر بار زخمی زند. (ترجمة 

تاریخ یمینی چ۱ ص ۱۸. ||آسیب دیده. 

زیان رسیده* 

از معرک چنین خرانی 

شد زخم رسیده گلمتانی, نظامی. 

رجوع به زخم رسیدن شود. 

زخم رسیده. رز م ز /رٍ 3 /د] (تسرکیب 

وصفی, [مرکب) اماس و دملی که پخته شده و 

نزدیک آن باشد که سر باز کند و پلیدی از آن 


بیرون رود. زخم نزدیک به التیام. رجوع به 
«رسیدن زخم» در ذیل «زخم» شود. 
زخمرة. رم ز](ع مص) پر کردن مشک. 
اين کلمه در فرهنگ‌های عربی با حاء (مهمله) 
ضبط شده و صواب زخمرة با خاء است. از 
زخر بمعی پر کردن باضافةٌ یک میم. رجوع 
به تاج العروس در ذیل ماده زخر شود. 
زخم زبان. از م ز] سرکیب اضافی, [ 
مرکب) گزیدن کسی با سخن. ضربة زیان. 
کنایه‌از دشنام دادن. ملامت کردن: سخن تلخ 
گفتن دربار؛ کسی. بدیهای او را برخش 
کشیدن. سرزنش کردن. گوشه و کنایه زدن. 
گواژه.یغاره. فصوس. طعنه‌زدن. در زبان 
فارسی و عربی, چه در سخن نظم و نثر فصحا 
و چه در تداول عوام, امثال فراوان دربارهٌ 
زخم زبان (طعن اللسان) موجود است: 


ز زخم سنان بیش زخم زبان 

که‌این تن کند خسته و آن روان. اسدی, 

چه زخم زبان هم نبودی پسند 

ز رای حکیمان شدی بهره‌مند. نظامی 

که‌نیست زخم زبان در جهان صلاح‌پذیر. 
اثیر اومانی. 


زخم کآن از زبان یاران است 
بدتر از زخم تیر باران است. 


گرمرهم سینه هست بسیار 

گوزخم زبان مباش در کار. 1 
آنچه زخم زبان کند با من 

زخم شمشیر جان‌ستان نکند. 1 
امتال: 

زخم زبان از زخم ششیر بدتر است" (امثال 
و حکم دهخدا)؛ مجروح گشتن بوسیلاً 
شمشیر بهتر است از شنیدن طعنه و واه 
خصمان, رجوع به زخم شود. 


زخم زبان زدن. ارم مسسص 
مرکب) طعن زدن. سرزنش کردن. گواژه 
گفتن. فوس کردن. دشنام دادن. طعنه زدن. 
زخم زدن. رجوع به زخم زبان و طعنه شود. 
زخم زبان شنیدن. از م ز ش /ش ذ] 
(مص مرکب) طعنه و ملامت شنیدن. سخریه 
شدن. مورد زخم زبان قرار گرفتن. ناسزا 
شنیدن. (در تداول عامه) فحش خوردن: 

صد زخم زبان شنیدم از تو 

یک مرهم دل ندیدم از تو. تظامی. 
رجوع به زخم زبان و طعن اللسان شود. 
زخم زدن. رز د] (مص مرکب) مثل زخم 
ریختن. (آتدراج). ضربه زدن. مجروح کردن. 
خسته ساختن. زدن؛ 

وی از ما همی کشت و بر وی کسی 

نیاورد یک زخم | گرزد بسی. فردوسی. 
امیر نیزه بگذارد بر سينة وی [شیر] و زخمی 
زد استوار. (تاریخ بهقی). 

چون من مزدک را بکشم باول زخم که زنم 


زخم زدن. 

شما شمشیر در نهید. و اول کسی که تبرزین و 
ناچخ ساخت او بود. (فارسنامة ابن البلخی 
چ۱ص .)٩۰‏ در زخم زدند چنانکه سپرها و 
عمودها بپریدند. (مجمل التواریخ و القصص). 
یکی در آمد و زخمی برین مرد زد و سپر 
آهنین و خود و مرد بدونيم کرد. (مجمل 
لتواریخ و القصص). 
رفت و زخمی زدش سبک برپشت 
که‌بدان زخم صعب مرد بکشت. 

سنائی (حدیقه). 
او را زخمی زد که نیمه بالا از کمرگاه... جدا 
شد. چو قاورد آن زخم بدید گفت جای 
ایستادن نیست پشت بدار. (راحسة الصدور 
راوندی). 
گررحم کنی جانا جان بر سرت افشانم 
ور زخم زنی دل را بر خنجرت افشانم. 


خاقانی. 
گرزخم زنی سنائت بوسم 
ور خشم آری رضات جویم. خاقانی. 
بتندی یکی زخم زد بر تتش 
نشد کارگر زخم بر جوشنش. نظامی. 
بسکه خوردم بس زدم زخم گران 
دل‌قوی‌تر بوده‌ام از دیگران. مولوی, 
همچو پیلم بر سرم زن زخم داغ 
تا نبینم خواب هندستان و باغ. مولوی. 


همت مسکینان و ضعیفان زخم زیادتر زند و 
سخت‌تر که بازوی پهلوانان. (مجالس سعدی 
ص ۲۳). 
اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم 
وگر تو زهر دهی به که دیگری تریا ک. 
حافظ. 
عضوی ز تو گر دوست شود با دشمن 
دشمن دو شمر, تیغ دو کش, زخم دو زن. 
وج رونی (از امثال و حکم). 
تیغ ابروی توام زخم نمایان زده است 
گربر دوش ز خورشید سپر دارد صبع. 
نعمت خان عالی (از انندراج). 
|آگزیدن. لذع. نیش زدن؛ 
حق ذات پاک اه ااصمد 
که‌بود به مار بد از یار بد 
مار پد زخم ار زند بر جان زند 
یار پد پر جان و بر ایمان زند. 
رجوع به زخم شود.  .‏ 
|اکنایه از زیان وارد کردن. ضرر زدن؛ 


مولوی. 


۱ -مقایسة زعم زبان با زشم تیر و سنان و 
ترجیح این بر آن در آثار فارسی و عربی فراوان 
است و با عبارات مختلف آمده مانند: حرف 
هت از شمثیر بدتر. و نیز این بیت بسیار 
معروف عربی: 

جراحات النان لها انيام 

و لایلتام ما جرح اللسان. 


زخم شلد ن. 
حیف بر خویشتن کند نادان 
زخم بر خویشتن زند ملبل. سعدی. 
|[طاس افکتدن (در نرد)* 
پس عرصه [عرصة نرد ]بيفکند و فروچیدش مهره 
هر زخم که او میزد بس کارگر آمد. . سوزنی. 
رجوع به زخم شود. ||بزبان دری طاق ضربی 
زدن باصطلاح امروز بوده. (حاشیه مجمل 
التواریخ و القصص چ بهار ص ۲۲۹). رجوع 
به سبک‌شناسی و زخم در اين لفت‌نامه شود. 
-به انبوه زخم زدن؛ دسته‌جمعی حمله 
کردن. یکباره شبیخون وارد آوردن بر سپاه 


دشمن: 

به انبوه زخمی بباید زدن 

بدین رزمگه بر نشاید بدن. فردوسی. 
نخستین به آنبوه زخمی چو کوه 

بباید زدن سربسر هم گروه. فردوسی: 


- زخم فراق زدن؛ دوست را به فراق خود 
مبتلا کردن. او را خستة دوری و هچران 
کردن؛ 

همه بر من چه زنی زخم فراق ای مه خوبان 
نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گویم. 

سعدی. 

زخم شدن. زر ش ذ] (مص مرکب) (در 
تداول عامه) دارای زخم شدن. زخمی شدن. 
زخم برداشتن. مجروح گشتن (. رجوع به 
زخم شود. 
زخم فربه. [زم ‏ ب:] (ترکیب وصفی | 
مرکب) زخم درشت. ضربه بزرگ. ۳۳ 
که اثری عمیق و نشانی نمایان از خود بر 


جای بگذارد. زخم عمیق؛ 
گرسنه‌چوبا سیر خاید کباب 


بفربه‌ترین زخمی آرد شتاب. نظامی. 
رجوع به زخم تیز شود. ||زخم فربه شدن؛ 
عیاق شدن زخم. تام یفن جراحت. بهم 
آمدن و گوشت آوردن ریش ۲ . رجوع به زخم 
شود. 

زخم فروخوردن. (رث خوز /خْرّد] 
(سص مرکب) خسته و مجروح شدن. 
(آنندراج) (از ارمفان آصفی) (از بهار عجم). 
رجوع به زخم خوردن و زخم شود. 

زخم کاری. [ز م) (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) ضریا مثر و قاطع. جراحت کشنده و 
عمیق ( کاری در اين ترکیب بمعنی کارگر و 
موثر است). جراحت بزرگ و جراحتی که 
بیکی از الات عمدة بدن برخورد کرده و 
مهلک باشد. رجوع به ناظم الاطباء, " آنندراج 
و زخم شود. 

زخم کردن. [ز ک د] (مص مرکب) خسته 
و مجروح کردن. (آتدراج)- زدن. ضربه وارد 
آوردن؛ غلامی که ویرا اقماش گفتندی... در 
آمد و بر شیر زخمی استوار کرد چنانکه بدان 
تمام شد. (تاریخ بیهقی). اول کسی که تبرزین 


و تاچخ بساخت او بود تا مزدک را زخم کند ؟ 


(فارسنامة این البلخی چ۱ ص .)٩۰‏ 

خرز بهر دفع خار از سوز درد 

جفته می‌انداخت صد جازخم کرد. مولوی. 
نهضت فرمودن رکاب مبارک ملک معظم به 


اوق... و ستدن قصیل و چند کس را زخم 
کردن و عاجز شدن ایشان... و چند کس از 
ایشان در خندق حصار سمور انداختن و زخم 
و قتل کردن و بفیروزی باز گشتن. (حبیب 
السیر). کتف السرج الدابه؛ زخم کرد زین شانةً 
ستور را. (منتهی ری ||آسیب وارد 
آوردن. زیان رساندن۵ ۰ 
گربدبیدره‌ای سگ‌حَقنی پیش گرفت 
پاچه‌ام را نکند زخم چرا در کشمیر. 
ملاطفرا (از آتدراج). 

|ابر شکافتن عمارت نیز اطلاق شده. 
(آتدراج از بهار عجم و غوامض سخن): 
زخم کن اين گنبد شنگرف را 
درقلم نسخ کش این حرف را ۱ 

نظامی (مخزن الاسرار از آنتدراج). 
|ازخمی *کردن. کاری از کارهای پهلوانی 
نمودن. ضرب شصت نشان دادن؛ ازهر 
برخاست, بیک دست سروی این گاو بگرفت 
و بدیگر دست سروی دیگر و هر دو را دور 
بداشت از یکدیگر پس گفت [یعقوب لیث به 
ازهر ] :؛زخمی بکن, یک گاو را دور انداخت 


چنانک بر پهلو بینتاد شمشیر بر کشید و دیگر 
گاو را شمشیری بزد بدو نیم کرد. (مجمل 


التواریخ و التصص). 
زخمکش. [ز ک /ک] (نف مرکب) زخم 


کشنده. ضرب خور. جور کش. متحمل درد و 
ستم. زجر کش. ||زخمی. زخمگین. مجروح. 
خسته: 

در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت 

پا دل زخم کش و دید گریان بروم. حافظ. 
رجوع به زخم کشیدن و زخم شود. 


زخم کشیدن. [ز ک /ک ذ] اسص 
مرکب) خسته و مجروح گشتن, (آنندراج). 
زخم پذیرفتن. خود را در معرض زخم قرار 
دادن؛ 
کسی که زخم زد او هم ز زخم خود بشکست 
کسی که زخم کشید او بجان درست بماند. 
میرخسرو (از آندراج). 
نهد بر دمش چون کس انگشت خود 
کشدزخم چون غنچه در مشت خود. 
ملاطفرا (در تعریف ذوالفقار, از آنندراج), 
رجوع به زخم کش شود. 
زخمگاه. ر) (| مرکب) جای زخم. (از لفت 
فرس): مضرب سیف؛ زخمگاه. (از منتهی 
الارپ). محل وارد آمدن ضربت تیر و شمشیر 
و دیگر آلات جارحه. محل گزیدن حیوانات 
گزنده. جراحت. زخم. ریش: 


۱۳۳۷ 


همان زخمگاهش فرو دوختند 
بدارو همه درد بسپوختند. فردوسی. 
کربش, جانوری بود چون مار کوتاه ویکن 
دست و پای دارد سبک و زود رود بیشتر 
بویرانه‌ها بود. بدندان هر که را بگزد دندان در 
زخمگاه بگ‌ذارد. (لفت فرس اسدی 
نخجوانی). 
بفرزائه فرمود تا هم ز راه 

کندنوش‌دارو بر آن زخمگاه. نظامی. 
کربش هر که را بگزد دندان در زخمگاه کند. 
(صحاح الفرس). رجوع به جراحت و زخم 
شود. 

||هدف. غرض. محل انداختن تیر. رجوع به 
زخم شود. اجای زدن سکه. دارالضرب. 
ضرابخانه. سراچة ضرب. درم سرا 

از هر زخمگاه چو سیمم همی گداز 

وز بهر حبس‌گاه چو مارم همی فسای, 

مسعودسعد. 

رجوع به زخم شود. |][محل وزیدن باد. مهب. 
وزیدنگاه باد: زخمگاههای هر چهار باد 
مشهورند. باد صبا از سوی مشرق است. 
(لتفهیم بیرونی). |اسنگر. جای و موقع 
مناسبی که برای ضربت زدن پر دشمن اتسخاذ 
میکنند (در جنگ). کمینگاه: چد | گر غفلتی بر 
زد و زخمگاهی خالی گذارد هر آیته مین 
دشمن گشاده گردد. ( کلیله و دمنه), رجوع به 
زخم شود. ||جای زخم بطور مطلق. محل 
کوفتن و زدن (از زخم بحعنی مطلق زدن), 
زخمگه: 

کسی‌کوفت بر کوه گرز گران 
در آن زخمگه بگذرد کاروان. 
رجوع به زخم شود. 
زخم گران. از مگ] (ترکیب وصفی, [ 


اسدی, 


۱- زخم در اين ترکیب عامیانه (بمجاز) بمعنی 
زخمی و دارای زعم بکار رفته بعلاقة جزء و 
کل. 3 

۲ - چنانکه ملاحظه میشود فربه شدن زخحم به 
دو معنی تقرییاً متضاد بکار میرود. بمعنی احیر 
چاق شدن هم گویند. 

۳ - ناظم الاطباء این ترکیب را با سکون میم در 
(زخم) ضبط و سپس آنرا «جراحت کشنده و 
مهلک» تفسیر کرده و این اشتباه است زیرا 
زخمکاری در اين صورت معنی مصدری (در 
تدارل عامه. زخم فراوان زدن) دهد نه وصفی: 
رجوع به زخم شود. 1 

۴- زخم کردن در اینجا ظطاهرا کنایه از کشتن 
است بوسپلة زدن تبرزین. 

۵-اين مورد یکی از موارد استعمال زشم 
است در مطلق زدن زیرا بر اسیب رساندن بید 
(در تداول عامهٌ پارسی زباتان)؛ زدن اطلاق کنند 
گویند: پارچه راید زده ی زخم کنرده! یعنی 
سوراخ کرده. " ۰ ؟ 
۶-با یام نکره 


اب 


۱۳/۷۲ زخم گران زدن. 


مرکب) ضربت سخت و سنگین. بسختی زدن 
و نواختن؛ 

بینی آن زخم گران بر سر کوس 

لرزه و دل‌سیکی بر علم است. خاقانی, 
||زخم گران خوردن؛ ضربت شدید خوردن. 
سخت مضروب شدن. بشدت خسته و 
مجروح گردیدن. 
زخم گران زدن. زر مگ ز د] (4سسص 
مرکب) بشدت ضربت زدن. جراحت سخت 
وارد کردن؛ 

بسکه خوردم بس زدم زخم گران 
دل‌قوی‌تر بوده‌ام از دیگران. 
رجوع به زخم شود. 
زخم گرفتن. [ر گ ر ت] (مص مرکب) 
خسته و مجروح شدن. (آنندراج). زخم 
برداشتن. زخمی شدن: 

خضر چون آب ز عمرابدی میگذرد 

که ز شمشیر تو یک زخم نمایان گیرد. 

صائب (از انندراج). 


مولوی, 


رجوع به زخم شود. 

زخمکه. [ر گ:)(مرکب) جای فروذ آمدن 
شمشیر و دیگر آلات جارحه. مضرب سیفت. 
زخسمگاه. رجسوع به زخم و زخمگاه و 


زخمگاه؛ 

از خط اين دایره در خط مباش 
زخمگه چرخ مخطط مباش. 
ای زخمگه ملامت من 
هم‌قافلهٌ قيامت من. نظامی. 
دجوع به زخمگاه و زخمه گاه‌و ذخم شود. 
||جای زخم. محلی از بدن که قبلاً مجروح 
بوده و | کلون‌التيام یافته. محل ریش 

درستی بود زخمها راز خون 


نظامی. 


ولی زخمگه موی نارد برون. نظامی, 
رجوع به زخم شود. 

زخهگین. [ز] (ص مرکب) خسته 
مجروح. زخمی و زخمنا ک. 


زخم هزگان: رم ۶] (تسرکیب اضافی؛ | 
مسرکب) غالبا بمعنی چشم‌زخم است. 
(آندراج)ا: 

زخم مزگان عرب بهر قیول کعبه بس 

در قدم خار مفیلان گر نباشد گو مباش. 

۱ ۱ نظیری. 

زخم ناخن. از خْ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) با ناخن ریش کردن باشد. (برهان) 
(آتدراج). ریش کردن بناخن. (بهار عجم). 
||کنایه از رقوم منجمان. (برهان) (بهارعجم) 
(آندراج). 
زخمنااکت. (ر] (ص مسرکب) خسته و 
مجروح. (بهار عجم) (آنتدراج). زخمالود. 
زخمگین. زخمین: حرامیان بر وی افتادند و 
او رایرهنه کردند و زخنمنا ک و افتاده رها 


کردند.(ترجم کهن انجیل ص ۲۲۴). 
درخت کیانی در آمد بخاک 

پغلطید در خون تن زخمنا ک. 

شود تیغ بیدش خود از رنگ پا ک 
تذرو نگه راکند زخمنا ک. 

ملا طغرا (در وصف باغ احمدنگر» از 
آنندراج). 


تظامی. 


و رجوع به زخم» زخمی و زخمین شود. 
زخم نظر. امن ظّ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) چشمزخم. نظر زدن. صدمهٌ ناه 

ز دست رفتم و بی‌دیدگان نمیدانند 
کهزخمهای نظر بر بصیر می‌آید. 
زخم و زیل. (زمٌ] (( مرکب. از اتباع) (در 
تداول عامه) جراحت فراوان. زخم بسیار. 
-زخم و زیلی؛ زخمی. زخمین. زخمی پر از 
زخم. پراز جراحت. زخمگین و زخمالو, 
زخمو. [ر] (ص نسبی) پرزخم. خسته. 
آنکه بر بدن خود ریشهای فراوان دارد. در 
تداول عامه زخمالو نیز گویند. رجوع به 
زخمالو شود. 
زخمة. (ر ] (ع مص, [) مانند زخم در اصل 
لغت پارسی بمعنی زدنست و در عربی ضربت 
و ضربه است. (انجمن آرا و آنتدراج ذیل زخم 
و زخ)؛ 
رخ ء] (ع () گندیدگی گوشت: فیه 

خمة؛ یعنی در آن گندیدگی هست و ایين 

مخصوص به گوشت ددان است. (از 
محیطالمحیط) (از اقرب الموارد) (از ترجمة 
قاموس). برخی زخمه را خاص گوشت 
درندگان دانند و گویند گندیدگی گوشت 
پسبرندگان را زضمة خوانسند. زضمه 
بوی‌ناخوش‌تر باشد. (از تاج العروس). بوی 
گندو پلید گوشت است. گوشت گندیده را 
زخم و رَخمة گویند. (از المعجم الوسیط), بوی 
چربش تباه شده. و یا این که بوی بد است 
بطور مطلق و یا ویژه 
منتهی الارب) (از متناللفق). برخی گفته‌اند 


سعدی, 


شت ددان است. (از 


زخمه فاسد و سخت بدبو بودن گوشت بسیار 
چرب است. (از قاموس) (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحیط). 

زخمة. رز ) (ع ا) نم‌تنه که سینه و تمام 
بالاتت انسان را بپوشد. صدرة. و این لفت 
متداول مردم عراقست: یلبون زخمة و علی 
الزخمه... رجوع به مجلة لفة السرب سال ۸ 
ص ۱۹۹ شود. 

زخمة. [ر م] (ع ) (در تداول مردم مصر) 
قطعه‌ای پوست است که برای زدن.بکار برند. 
(از محیط المحیط). نوعی تازیانه راگویند. (از 
المعجم الوسیط). |[زخمة السرج؛ (در تداول 
عامه) دستگیره‌ای است که کنار زین قرار 
دهند تا دلو از آن بياويزند و بهنگام سوار شدن 
آنرا دست‌آویز کنند. ج, زخمات. (از محیط 


تج رت ۳ ۵4 


المسحیط) (از قاموس عصری, عربی - 
انگلیسی). 
زخمة. (ژع] (ع ص) نستن العرض. (از 
متناللخة) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
زخمة. رخ 2] (ع ص) گسوشت گندیده و 
بدبوی. (از المعجم الوسیط). و رجوع به زخم 
ورَخمة شود. 
زخمه. از /2]() مس طاق زدن. (از 
آندراج) (از انجمن آرا), زضمه مانند زضم 
مرادف زدن مطلق در فارسی بکار میرود. به 
زدن بمعنی جراحت وارد کردن و با زدن 
بمعنی کتک و صدمه اختصاص ندارد. واختن 
سازء کوفتن کوس, بازی چوگان را نیز زخمه 
گویند. همجنانکه زدن گویند. |(یک زدن 
ساز". (فرهنگ نظام): 
نوای مطرب خوش زخمه و سرود غنج 
خروش عاشق سرگشته و عتاب نگار, 
مسعودی (لغت فرس چ اقبال ص 0۷۲. 
بدان سرو شد [باربد ] بربط اندر کنار 
زمانی همی بود تا شهریار.. 
یکی نغز دستان بزد [باربد ] بر درخت 
کزآن خیره شد مرد بیداربخت 
از آن زخمه سرکش چو ببهوش گشت 
بدانست کآن کیست, خاموش گشت. 
فردوسی 
هزار زخمه به دانگیست نرخ گردن تو 
نه نسیه میدهی آنرا که نقد خر نبود. سوزنی. 
زهره بدو زخمه از سر نعش 
در رقص کند سه خواهران راء 
بر زخمة عشق کوفتی پای 
وز صدمهٌ آه رفتی از جای. 
بدستان, دوستان را کیسه پرداز 
بزخمه, زخم دلها راشفا ساز, 
زخمه پدو راست. راست ناید 


خاقانی. 
نظامی. 
نظامی. 


بربط کر و زخمه راست باید. 

ره زدن مطربش آواره کرد 

زخم او پرد؛ جان پاره کرد. آمیرخسرو. 

- بزخمه گرفتن؛ زدن. نواختن آلتی از آلات 

موسیقی؛ُ 

بلبل پزخمه گیرد نی بر سر بهار 

چون خواجه خطیر برد دست را به می. 
عنوچهری. 

- شکرزخمه؛ (تیر...) تیری, که ضربه‌اش 


نظامی. 


۱-ملف فرهنگ نظام ظاهراً زخمه را که 
فارسی است با «فعله -مره» عربی اشتباه کرده 
ولی این اشتباه معنی را تغیر نمیدهد زیرا زخمه 
مطلق زدنست که بهر حال بر یک بار صادق 
است. 

۲ -شساهنامه» در ایین داستان که بتحریک 
سرکش مطرب خرو پرویز» باربد را بدرگاه 
شاه راه ندادند. باربد بباغ رفت و در زیر سروی 
به اتظار ورود شاه ایستاد. 


راست و درست باشد: 

چون ز کمان تیر شکرزخمه ریخت 

زهر ز یزغالة خوانش گریخت. نظامی. 
نوزخمه؛ آنکه چوگان زدن تازه آموخته: 

آدم نوزخمه در آمد پیش 

تا برد آن گوی بچوگان خویش. نظامی. 

||(بمجاز) آوازی که از زخم و شکافه بر آید: 

هیچ راحت می‌نبینم درسرود رود تو 

جز که از فریاد و زخمه‌ت خلق را کاتوره خاست. 


رودکی. 
زخمة رودزن نه پست و نه زیر 
زلف ساقی نه کوته و نه دراز. فرخی. 
کس زخمه نساخت بر تراز بم. خاقانی. 


خوش است خاصه کی را که بشنود بصبوح 
ز چنگ, زخمة زیر و ز عود نا زار. 

؟ (از سندبادنامه ص ۱۳۷). 
||زخمه," آنچه بربط و رباب و اشال آن بدان 
زنند و آنرا شکافه نیز گویند. (شرفنام 
منیری). مضراب و آلتی که سازندگان بدان 
ساز نوازند. (از ناظم الاطیاء). آلتی که با آن 
ساز را نوازند که عربیش مضراب است. 
بدان ساز نوازند و بعربی مضراب خوانند. (از 
برهان قاطع). هر چیز که با آن سازها نوازند, 
و در سراج نوشته که زخمه چوبکی است که 
بدان سازها را نوازند. بعربی مضراب گویند. 
(غیاث اللفات) (آنندراج)". مضراب سازها را 
گویند. (رشیدی) (از جهانگیری). مضرب. 
(السامی فی الاسامی). مضراب سازها: و 
شکاقه نیز گویند. (فرهنگ خطی). مضراب و 
مضرب. (دهار). مکافهٌ خنیا گران. مضراب. 


(لفت فرس اسدی). آن باشد که بدان رودها 
زنند. (صحاح الفرسا: 
خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد 
زخمٌ غوش ترا بفندق تر گیر. عماره. 
گاه‌یی زخمه بخرگاه تو بربط زنمی 
تاکی نشنودی بانگ برون از خرگاه. 

۱ فرخی. 
ینالم ایرابا من فلک همی‌کند آنک 
بزخم. زخمه بر ابریشم رباب کنند. 

م‌فودسعد. 

سمنپا پرسماع داودیست 
کزسر زخمه شکر افتاده‌ست. خاقانی. 


بربط اعجمی‌صفت هشت زبانش در دهن 
از سر زخمه ترجمان کرده به تازی و دری. 


خافانی. 
رباب باربد شد سحر پرداز 
بزخمه چون چکاند از ره‌ساز. امیرخسرو. 
بی زخمه و گوشمال مطرب 
هیزم بود آن ریاب نبود. 
ضیاء‌الدین بسطامی. 


بزخمه بر؛ بر مضراب برای نواختن سازء 


انگشت ارغنون‌زن رومی بزخمه بر 

تباررة تناتشانا بر افکند. خاقانی. 
|[بمعنی حرکت جماع در مصطلحات آمده. 
(از غیات اللغات) (از انندراج), 

زخمه راندن. زرم /م5](مص مرکب) 
زخمه زدن. ساز زدن. نواختن با زخمه. 

- پزخمه راندن؛ در حال نواختن سازهٌ 

هم رود زنان بزخمه راندن 

هم فاختگان بزند خواندن. نظامی. 
زخمه ریختن. رم / تَ] (مص مرکب) 
با مضراب بر طاس و سانند آن, زخمه زدن. 
نواختن: 

کوس‌روین بلند کرد آواز 

زخمه بر کاسه ریخت کاسه نواز. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۸۴). 

زخمه زدن. ازع /مز3] !مص مرکب) 
نواختن سازهایی که با مضراب و شکافه 
نواخته ميشوند. مضراب با تار آشنا ساختن. 
ساز زدن: 

ای زخمه زنان شد چو بهشتی ز رخش صدر 
در صدر بهشت از ره داود رهی‌کو. سنائی, 
رطل کشان صبح را نزل و نوای تازه نتیست 
زخمه زنان بزم راساز و نوای تازه‌یین, 


خاقانی. 
زدم زخمه‌ای چند زنگی فریب 
برون بردم از جان زنگی شکیب. نظامی. 


رجوع به زخمه ساختن, زخمه راندن و زخمه 
ریختن شود. 
زخمه‌زن. [م /۶] (نف مرکب) زخمه 
زننده. نوازند؛ سازهایی از قبیل رباپ و بربط. 


ساز زن. رجوع به زخمه زدن شود: 


زخمه بر ابریشم عطار زن 
ار بصد زاری نوایی میزنی, عطار, 
ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی 
زاری از ما نی, تو زاری میکنی. 
مولوی (مشنوی), 


زخمه ساختن. [زمْ /م ت] (مص مرکب) 
نواختن. ساختن آهنگ. زخمه زدن. زخمه 
سازی 

بالای مدیح تو سخن ست 

کسزخمه ناخت برتر ازیم.۳ خافانی, 
مطرب چه زخمه ساخت که در پرد؛ سماع 
پر اهل وجد و حال در های و هوی 
بست. حافظ. 
زخمه‌سازی. (م /۶] (مسص مرکب) 
نواختن. رجوع به زخمه ساختن و زخمه زدن 
شود؛ 

تبیره زنان طبل بازی کنند 

ببانگ دهل زخمه سازی کنند. نظامی. 
زخمه شنیدن. [زم/ مش /ش د] (مص 
مرکب) سماع. گوش بد آهنگ ساز دادن. 
سماع کردن (در این ترکیب زخمه بمعنی 


زخمی. ۱۲۷۷۳ 


آوای ساز است): خوشک خوشک مي 
میخورد و نرمک نرمک سماعی و زخمه و 
گفتاری؟ می‌شنید. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۶ . رجوع به زخمه شود. 
زخمة کاسه. رم ميس /س] (ترکیب 
اضافی. ۱ |مرکب) چوبهای باریکی که کاسه 
بدان نوازند. و مراد از کاسه, طاسه باشد که 
پیش امرا و سلاطین نوازند. (بهار عجم) 
(آتدراج)٩‏ .و رجوع به زخمه ریختن شود. 
زخمه کردن. رز /ک ذ] (مص مرکب) 
ساز زدن. (آنندراج). زخمه زدن. زخمه 
ساختن. زخمه سازی, نواختن. نواختن ساز با 
مضراب: 

بالای مدیح تو سخن نیست 

کس زخمه نکرد برتر از بم, خاقانی. 
زخمه گرفتن. ارم /م گر تَ] (مسص 
مرکب) مضراب در دست گرفتن. کنایه از 
آغاز نواختن ساز کردن. شروع بنوازندگی 
کردن؛ شراب خواست و بیاوردند و مطربان 
زخمه گرفتند و تشاط بالا گرفت. (تاریخ 
بیهقی). 

زخمه گه. رم /مگ:) (| مرکب) آماجگاه 
زخم (مضراب) ساز یا تیر و نیزه و مانند آن, 
آنجا که ضرباٌ مضراب یا یکی از آلات 
جارحه وارد مي‌آید. ||هدف تیر قضا یا تیر آه 
و مانند آن: 

زخمه گه چرخ منقط مباش 

از خط اين دایره در خط مباش. 
گاهء‌چو شب لعل سحرگاه باش 
گه‌چون سحر زخمه گه آه باش. 
رجوع به زخمگاه شود. 
زخمه‌ور. از (ص مرکب) مطرب و 
نسوازند: سازهای ذوات‌الاوتار است. 


نظامی, 


نظامی, 


(آتدراج): 
زخمه‌ورانی که بگاه سرود 
از رگ ناهید بتابند رود. 
"میرخسرو (از آنندراج). 
زخمی. ازْ] اص نسبی) ختته و صجروح. 


۱-از: زخم + پارند اسم آلت. (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). 

۲ - در نسخ چاپی انندراج پهلوی کلمة زخمه, 
9ع) که نشانة عربی بودن ماده است گذاشته شده 
و مسلماً اشتباه است. 

۳- نل:کس زخمه نکرد برتر از بم. (در این 
صورت شاهد یت». 

۴-گفتار در این بیت به معتی تصتیف است 
نظیر قول و فعل و شغل. 

۵-در آنندراج بیت زیر از نظامی گواه زحمة 
کاسه بمعی «مضراب طاس؛ آمده 

شد از زخمة کاسه و زخم کورس 

خدنگ اندر آن بیشه‌ها آبنوس 

حال آنکه در این بیث بُفعن نواختن کاسه است. 


۴ زخمین.. 


(آتدراج) (بهار عجم), مجروج و.زخمدار. 
(ناظم الاطباء): 
دل زخمی یک بادیه خار است بپینید 
تا آن مژه مشقول چه کار است ببینید. 
میانناصرعلی (از آنندراچ). 
|[(در تداول عامه) حبوبی از قبیل سیپ‌زمینی 
و سیبت و چفندر که قمتی از آن بصدمةً 
بیل و جز آن بریده شده باشد یا میز و تخت و 
نظاثر آن که در اثر حمل و نقل و برخورد 
بدیوار اسیب ببیند: چفندر زخمی» سیب 
زخمی, 
ژخمین. [ز] (ص نسبی) خسته. زخمی. 
رجوع به زخم و ماد قبل شود. 
زخناره. از ر /ر] (۲4 بمعنی زخاره انس 
که شاخ درخت باشد. (پرهان قاطع). زختاره 
با نون بمعنی شاخ درخت آمده. (از رشیدی). 
ز خود شدن. زز خوّذ / خذٌ ش د] امص 
مرکب) " بیخود و بیهوش شدن. (ناظم 
الاطباء). از خود شدن. بیخبر و ببهوش شدن. 
(رشیدی). بیهوش شدن. از خود رفتن و 
مدهوش گشتن و بیحس شدن: (ناظم 
الاطباء). رجوع به از خود شدن و از خود 
رفتن شود. 
زخور. زژ) (ع مص) بسیار شدن آب دریا و 
رود چنانکه از اطراف پرا کنده‌شود, و این 
معنی از صحاح است. (از کستزاللة). بسیار 
شدن آب دریا. (المصادر زوزنی چ تقی بینش 
ج ۱ص ۲۳۳). | جوشیدن دیگ. (المصادر 
زوزنی ج تقی بیش ج ۱ص ۲۳۳. رجوع به 
زخر شود. |[موج برآوردن آب. (کنزاللفة). 
رجوع به زخر شود. 
زخه. [زخ خ] (ع لا کینه و خشم. (سنتهی 
الارب). کینه. ج. زخات. (مهذب الاسماء), 
خشم و کین. صخر گوید؛ 
فلا تقعدن علی زخة 
و تضمر فی لقلب وجداً وخیفا. 
(از مس قاییس اللْغة ج ۳ ص ۷ (از 
محیط المحیط), + 
|اذن. 3 زخات. (مهذب الاسماء). صزخه و 
زخة. زن را گویند. (از ترجمة قاموس). 
زخة. رخ خ](ع ص, [) گسوسپندان ریبزه. 
(محهی الارب). بچه‌های کوچک گونند. (از 
کنز لیر سیوطی) ۳ 
زخة. [خ خ] (ع ص, ل) گوسپدان ریزه. 
(متهی الارب). بچه‌های کوچک گوسفند را 
زخه نامند از زخ بمعتی راندن, زیرا آنها را 
میرانند. (از متن‌اللفة).در حدیث علی (ع 
است که به عشمان‌ین حنیف نوشت: «لاتاخذن 
من الزخة و الْخة شیتأً». (از تاج المروس). 
زخه. 1 ۳ ((خ) (یوم...) از روزه‌ای 
معروف:عربست. (از معنجم الّلدان). 
زخ. [زخ ح) (اخ)جایی است در سرزمین 


طی و علم منقول است از زخة بمعنی خشم و 
کین و یا از زخة بمعنی زوجه مرد. (از معجم 
البلدان). عتکه فزاری خطاب به عامربن طفیل 
گوید 
[ بت ان طعان مرة بالقتا 
حلب الغزيزة من بناتالهب 
عصباً دفمن من الابارق من قتا 
فجنوب زخه فالرقاق فیتقب. 
(از معجم البلدان). 

زخی. از غزیی] (اخ) عسنبری از اولاد 
فرطبن عبدمناف صحابی است. پیفبر (ص) 
او را برکت داد و با دست سرش رامسح کرد. 
(از مسنتهی الارب). وی فرزند بنت تعلبة 
عنبری است و نام او بسیار با اختلاف ضبط 
شده. دجین, دخیء رخضی, دخین, از جمله 
ضبط‌های نام اوست. اين اثیر در اسد الغابه نام 
او را زخی ضبط کرده و ترجمه‌اش را آورده و 
در ذیل زبیب‌بن ثعلبه در همین لفت‌نامه 
اشارتی بدو رفته است. رجوع به اسدالفابه» 
تاج العروس و الاصابة ج ۲ص ۱۸۰ وج ۴ 
ص ۷و نیز امزینب و زبیب‌بن ثعلبه شود. 

زخیخ. 1(1] (ع مسص) سخت درخشیدن 
آتش. (از منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) (آنندراچ). 
||ادرخشیدن جامة ابریشمین. (از متن‌اللغق) 
(از تاج العروس). |() (در لفت یمن) آتش را 
گویند.(از مناللغق). 

زخیخ. [ز خْ] (ع | مصفر) تصفیر زخ بمعنی 
دفع کردن و راندن است. (از معجم البلدان). 

زخیخ. از خ] (خ) نام جایی است که تسم 
را واقعه‌ای در آن بوده است. این مسوضع در 
دومرحلگی «فلج» و بر سر راه زاشران کعبه 
قرار دارد. زید الخیل نام اين موضع را در بیت 
خود اورده است* 
غدت من زخیخ ثم راحت عشیه 
بحرّان ارقال العتیق المجفز. 
رجوع به معجم البلدان شود. 

زخیدن. [ر ذ] (مص) نالٌ حزین کردن. در 
سنسکریت شوچ بمعی مذکور هست و شین 
تبدیل به زاء و جیم تبدیل به خاء میشود. 
مولوی گوید: 
جانب تبریز آ از جهت شم دین 
چند در این تیرگی همچو خان میزخی. 
باقی مشتقات را هم شاعر متواند استسال 
کند.(فرهنگ نظام), رجوع به رخیدن و زخ و 
زخار شود. 

ژخیر. [ز] (ع مص) پر شدن و بلند شدن 
آمواج دریا. مصدر زَحْرّ مانند زخور و زخر. 
(از متن‌اللفت). 

زخیو. [زخ ی ] ((خ) از نسامهای عربست. 
رجوع به منتهی الاارب شود. 

زخيرة. زر رَ] (ع!) (در تسداول مسولدان) 


زد. 


منت و مصارف سپاهیان و حیوانات سواری 
سپاه را گویند. بمناسبت فراواتی و زیادی آن. 
ج. زخانر. (از محیطالسحیط), رجوع به 
زخائر. زخار و زخر شود. 
زخیف. [ر] (ع مص) فخر کردن و تکبر 
نمودن. و بدین معلی است زخف و ازخاف. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
زخف شود. 
ژ۵. [ر] امص مرخم, [ مص) لطمه و ضرب و 
صدمه و مشت و کوب. (ناظم الاطباع). زدن.۵ 
و در ترکیب بکار رود. 
-زد و برد؛ زدن و بردن. 
- زد و بند؛ زدن و بستن, 
زد و خورد؛ زدن و خوردن. 
چشم‌زد؛ چشم زدن. کنایت از نگاه کوتاه. 
طرفة امین : 
چو در چشمه یک چشم زد بنگرید 
شد آن چشمه از چشم او ناپدید. نظامی. 
چشمزخم نیز بدین معنی آمده است. 
رجوع به زخم, چشم‌زخم. و زدن شود. 
|انبرد و جنگ و کارزار و پیکار و رزم. زد و 
خورد. جنگ و مجادله و محاربه. زد و کوب. 
جنگ و نبرد. (ناظم الاطباء). رجوع به «زد و 
خورد» و زدن شود. ||(نمف مرخم) در 
بسیاری از ترکیبات معنی زده و «زده‌شده» 
دهدهٌ 
- چشمزد؛ چشم زده. چشم خورده. چشم 
زخم رسیده, آنکه او را چشم زده باشند؛ 
گ رآیم چنان کن که از چشم بد 


نه تو خیره باشی نه من چشم‌زد. نظامی. 
رجوع به چشم‌زد شود. 


<< دردزد؛ درد زده. درد رسیده. دردم ند 


۱ -ناظم الاطباء زعتاره (با تام بجای نرن) نیز 
ضبط کرده است و نسخه چاپی و چندین نسخة 
خطی جهانگیری که در دسترس ماست زختاره 
(با تاء) آمده ولی چون همه این نسخ مفلوط 
است و در خور اعتماد یست و یز در هیچیک 
از فرهنگها اين لغت با تاء نیامده و بنظر مپرسد 
که غلط باشد و ناظم الاطیاء با عدم دقت زختاره 
وزخناره هر دو را اورده است. 

۲ -ظاهرا این لفت بننهایی و بدون ترکیب با 
کلمة «شدن» و یا «بیخود» و نظایر آن بکار 
نمی‌رود. ولی ناظم الاطباء آنرا تنها آورده. 

۳- ظاهر عبارت سیوطی آن است که زمه 
بدین معنی نیز با فتح زاء است. 

۴-در المعجم الرسیط زخ و زخخ بدین معنی 
آمده و زخیخ یاد نشده و اگر زخخ غلط مطبعی 
زخیخ نباشد کاب مزبور تتها مدرک است برای 
مادهٌ زخخ. 

۵-«زد» ريشة فعل که به معنی اسم مصدری؛ 
امر حاضر و نعت فاعلی و مفعولی در ترکیب 
بکار می‌رود مانند: جستجو (جست و جو)» 
گفتگو ( کفت وگو) و جز اینها. 


زد. 
دردآلود. درد زده شده. دردمند شده. بیمار-- 
کیره 
زمین خاک‌شد بوی طیبش توبی 
جهان دردزد شد طبیبش تویی. ۰ نظامی, 


رجوع به «زده» و «زدن» و «درد» شود. 

دل‌زد؛ دل زده. زده شده. کنایه از متتفر شده 
از چیزی. سیر شده از کسی یا چیزی در اشر 
ن کس و با از داستانی 
در اثر بسیار شنیدن آن. حوصله سررفته. 


زیاد دیدن آن چیز یا آ 


واخورده. و رجوع به «زده» «زدن» و «چشم 
زدن» شود. 
رقم‌زد؛ رقم زده, مرقوم. نوشته شده. 
مزبور. مکتوب. 
- زبان‌زد؛ ورد زبانهاء بر زبانها افتاده. 
مشهور. سخنی که همه بر زبان دارند و 
نگوی. 
زبان‌زد شدن (داستانی و یانام و صفت 
کسی)؛ ورد زبانها شدن. همه آترا بر زبان 
داشتن. بر زبانها افتادن. و رجوع به «زبان» و 
«زدن» و «زده» شود. 
- ||مصطلح. متداول لسن رجوع به زبان 
شود. 
- گوشزد؛ گوش زده شده. بگوش رسیده. 
کنایت از تذکر داده شده, یادآوری گردیده و 
ظاهراً بدون ترکیب با کردن و یا شدن و مانند 
آنها بکار نمیرود. رجوع به «گوش»و 
« گوشزد»‌شود. 
نامزد؛ چیزی یا کی که نام دیگری را بر 
آن نهاده باشند. کایت از اين که آن چیز یا آن 
کس را بدان اختصاص داده باشند. کی که 
برای منصب يا کاری در نظر گرفته شده باشد 
وبا کردن یز ترکیب ميشود. رجوع به «نام» و 
«نامزد» شود. 
- ||(در تداول) دختر و یا پسری را گویند که 
یمیل خود و یا بر طبق آداب و رسوم خانواده 
برای هصری هم تعیین شده‌اند. هر یک را 
نامزد آن دیگری گویند یعنی تین شده برای 
او. ز این تا وقتی است که عقد ازدواچ آن دو 
را نسسته باشند. و پس از عقد. دختر را 
عقدبته خواند. نامزد بدین سعنی, در این 
ترکیبات بکار میرود: نامزدبازی, نامزدبازی 
کردن,نامزد شدن, نامزد کردن و نامزد گرفتن, 
رجوع به «زده» و «نام» و «نام‌زد» شود. 
ژ۵. ار /ز](۲ مادة چسبنا ککه از درخت و 
گیاهبیرون می‌تراود و لفظ عربیش صمق است 
و در تدأول عامه آنرا با فتح زاء خوانند. 
(فرهنگ نظام), گویا در آخغر بعض کلمات 
مرکب بمعتی صمغ است مانند بارزد. بام زد. 
پیرزد, تبرزد, یا طبرزد و کنگرزد. (یادداشت 
مولف). 
ژ۵ا. [ز / /] (نف مرخم) زدای. بر طرف 
کننده و دفع کننده و هميشه بطور ترکیب 


استعمال میگردد. (ناظم الاطباء). زداینده. 
اثل کنده.نبودکن. مزیل. 

- دل‌زدا؛ رجوع به «دل» شود. 

رنگ زدا؛ زدایندةٌ رنگ. رنگزدای, 

- زنگزداء دور کندة زنگ: مزیل. صیقل 
دهنده و زنگ‌زدای, صقال. 

شکیبزدا؛ نابود ککنده صبر. طاقت فرسا. 
- طاقت‌زدا؛ طاقت فرسا. توان فرسا. 
طاقت‌زدای. شکیب زداء 

- ظلمتزدا؛ بمجاز دنع کند؛ تاریکی و 
ظلمت که مراد حضرت رسول (ص) باشد. (از 
ناظم الاطباء) 

< عقل‌زدا؛ زایل کنندة خرد. مزیل عسقل. 
عقل‌زدای. 

غمزدا؛ برطرف کننده غم و الم. (ناظم 
الاطباء). 

- ملک‌زدا؛ نایت از کشورستان. منقرض 
کننده سلطتت* 

ای ملک‌زداینده هر ملک زدایان 

ای چار؛ بی چاره و ای مفزع وا 

منوچهری. 

- هوش‌زدا؛ هوش رباء خرد زدای. رجوع به 
زدای, زداینده و ترکیبات فوق شود. 
زد) کردن. (ز /ز /ک د] (مص مرکب) 
صیقل کردن و جلا دادن. (ناظم الاطباء), 
زدای. از /ز /] (نف) زداییدن. ۲ (ناظم 
الاطباء). دورکن. دور کننده." (شرفنامةً 
منیری). رجوع به زداییدن و زدودن شود. 
||پا کیزه‌کنده و صاف نماینده و جلا دهنده و 
زداینده. (ناظم الاطباء). زداینده و پا کیزه 
کنده را گویند و امر به این صعنی هم هست 
یعتی بزدای و پا کیژه ساز. (برهان قاطم) 
پا کیزهو صاف کننده بشرط ترکیب اسم. 
(غیاث اللغات). روشن‌کن و روشن کننده. 
(شرفامة منیری). زداینده و پا کیزه کنده. 
چنانکه گفته‌اند: بزدایدم ز دل سم زآن لحسن 
غم‌زدای. (از انجمن آرا) (از آتدراج). 

- اینه‌زدای؛ صیقل دهنده ایند. 

- انده‌زدای, اندوه‌زدای؛ روشن کننده دل. 
بیرون کننده غم از دل. صفا دهنده. مفرح. دل 
زدای. 
5 روح‌زدای؛ پا کیژه کندهٌ روح. صفا دهندهٌ 
جان. 

زنگ زدای؛ صقال. صاقل. 
غمزدای؛ پا ک‌کنندة دل از غم: 
نام تو روح‌پرور و وصف تو دلفریب 
نام تو غمزدای و کلام تو دل‌رباء 
رجوع به غمزدای شود. 

- فحه‌زدای: حادثه سوز. برقرار کند؛ امن و 
آسایش. زدایندء زنگ فته: 


سعدی. 


بأس تو آتشی است حادثه سوز 


آمن تو صیقلی است فتنه‌زدای. انوری. 


۱۳۷۷6۵ 


رجوع به زدا, زداییدن, زداینده و ژدودن 
شود. 
زدا یانیدن. از //د] (مصابه 
زداییدن و زدودن واداشتن دیگری راء (از 
قرهنگ شعوری). زدودن کنانیدن و زدایدن 
فرمودن. (ناظم الاطبای), 
ژدایش. از /ز /ز ي] ((مص) اسم مصدر 
است از زدودن. زدایندگی. 
زد) یشگر. [ز 4 /ْيگ] (ص مسرکب) 
زداینده. آنکه حرفه‌اش زدایندگی است. 
زدایندگیی. از /ز /ز ی 3 /د] (حامس) 
اسم است از زدایبیدن. زدایش. رجوع به 
زدودن, زدایدن و زداینده شود. 
زداینده. از //ری 3 /د] (نسف) دور 
کننده چیزی از دیگری, مزیل. زایبل کننده. 
نابود سازنده. ازاد کننده. و در ین ترکیب 
بمعنی کشورستان, گیرند؛ سلطتت؛ 

ای ملک‌زداینده هر ملک‌زدایان. منوچهری. 
رجوع به زد او ملک‌زدای شود. 

||صیقل کننده و صیقل‌گر و جلا دهنده. (ناظم 
الاطباء). |اصاف کننده و پا ک سازنده. 
پا کیزه کن. صاقل. (منتهی الارب)؛ 

رایش از زنگ زداینده باد 

ملکت او را بحق کردگار. منوچهری. 
و مغز او [مغز بان) و روغن او زداینده است 
کلف را و خالها را که بر روی پدید آید. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). صیقل؛ تیز کنندءه 
شمشیر و زدایند؛ آن. عوّس؛ زدایندة زنگ. 
صیت؛ زدایند؛ شمشیر و مانند آن. (سنتهی 
الارب). ||(در طب قدیم) زدایسنده 
(داروهای.../؛ داروهایی را گویند که برای 
پا ک‌کردن معده یا دیگر اعضاء داخلی بدن از 
اخلاط بکار برند؛ نخست شربتها و داروهای 
زداینده بکار داشتن که سوزاننده باشد. 


زداینده. 


(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و مفز او [مغز پان] و 
روغن او زداینده است کلف را و خالها را که بر 
روی پدید آید. (ذخیرة شوارزمشاهی). و هر 
چند گاهی استفراغ کردن به قی پس از آنکه 
مثانه را بشربتهای زداینده پا ک کرده باشند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و زداینده باشد 


۱ -مرادف رقیمه و مرفرمه. 

۲- در صسحيفة الناظرین (چ ایران ص ۲۳) 
«جدا» بمعنی صمغ شیره‌ای که از درخحت ترأود 
آمده. 

۳-برای این استعمال شاهدی دیده نشد. 
۴-در بیشتر کب لفت زدای به معنی ثانری و 
مجازی آن که روشن کننده و پا کیزه کن است 
آمده نه بمعنی اولی و حقیقی که ازاله و دور 
کردنست و همچنین زداییدن. از میان این 
ترکیات, تنها زدای در «آینه‌زدای» صریحا 
بمعنی صاقل و پاک کن آمده و در دیگر ترکییات 
معنی صریح زدای, دور کننده و مزیل است. 


مرف( 


زداید. . 


[خریزه] و تخم او زداینده‌تر از گوشت او 
باشد, پوست مردم پا ک کند. خاصه تخم او 
کلف را و بهق را و سبوسة سر را ببرد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). جلاب و عل زداینده‌ترند. 
(ذخیره؛ خوارزمشاهی). و ماءالسل 
زداینده‌ترین شسربی است. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). 
زدایه. از //2َیَ /ي] ([مرکب) این کلمه 
را قیاس میتوان مثل آلت زدایش استعسال 
کرد.(یادداشت مولف). 
ژدایی. از /1/3](حامص) زدایندگی. 
زدودن: اندوه‌زدایی, انده‌زدایی. غم‌زدایسی, 
گندزدایی. 
زدا ییدن. از /ز /د] (مص) دور کردن و 
ازالك چیزی از چیزی دیگر یا از کسی: 
از بخشش تو عالم پر جعفری و رکنی 
وز خلعت تو گیتی پر رومی و بهایی 
مردی همی نمایی گیتی همی گشایی 
بدعت همی زدایی طاعت همی فزایی, 
فرخی, 
و رجوع به زدودن شود. 
پا ککردن و پا کیه‌ساختن و صاف کردن و 
جلا دادن و زدودن. (ناظم الاطنباء). پاک 
کردن زنگ از هر چیزی و مجازاً هر پاک 
کردن. زداینده. زدایه و زدایده از مشتقات آن 
است. (از فرهنگ تظام). صاف کردن و پا کیزه 
ساختن. (برهان قاطع). دور کردن زنگ. 
(آندراج). صیقل زدن. صیقلی کردن. روشن 
ساختن؛ 
دل خویش و کف خویش ورخ خویش وسر خویش 
بزدای و بگشای و بفروز و بفراز. منوچهری. 


رخ دولت بفروز آتش فتنه بنشان 

دل حکمت بزدای الت ملکت بطراز. 
منوچهری. 

هر که رغیت کند در این معنی 

دل بباید که پا ک‌بزداید 

زآنکه چون دست پا کاباشد سخت 

همی از انگپین نیالاید. - ناصرخسرو. 

صفای باطن از دل می‌زداید علم ظاهر را 

که‌پنهان جوهر آیینه از پرداز میگردد. 

صائب. 

|[(مجهول) زدوده شدن. نابود شدن. پاک 

شدن. محو شدن: 

غمی که چون سپه زنگ, ملک دل بگرفت 

ز خیل شادی روم رخت زداید باز. حافظ. 


رجوع به زدودن شود. 

زد) بیدنی. از / /31] (ص لباقت) زایل 
شدنی. سزاوار محو شدن. قابل‌ازاله. 

زد ییده. زز / /51/د] (ن‌مف) از میان 
رفته. نابود شده. زایل گشته و برطرف شده. 
||جلا یافته. صیقلی شده. پنااک‌شده. صفا 


یافتد. 


زدلب. [ز] (ع!) حصه و بهره از هر چیزی. 
ج. ازداب. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (آنندراج). بهره و نصیب است. جمع 
آن ازداب می‌اید. (ترجمة قاموس). جوهری 
و صاحب لسان العرب این ماده را نیاوردهاند. 
صاغانی گوید: بمعنی انصیاء و اين لفت بسی 
غریب است. (از تاج العروس). رجوع به متن 
اللغة شود. 

زدبو. ار ب] (ع () مانند زأمج و زآبر بمعنی 
«همه» است. گویند: اخذت الشیء بزدبره؛ 
یعنی گرفتم هم آنراء (از جمهرة این درید ج ۳ 
ص ۴۸۰ 

زدر. [ز در ] (حرف اضافه + اسم) مخفف 
ازدر. لایق. سزاوار. (برهان قاطم) (فرهنگ 
نظام), لایق و سزاوار و درخور. (از آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). لایی و سزاوار است و آشرا 
درخور نیز گویند. (جهانگیری). لابق و زیبا. 
اندرخور, درخورد. درخور, سزاوار, شایان و 
فراخور مترادف این‌اند. (شرفنامةٌ منیری): 
زینت ملک خداوندی و اندرخور ملک 
صدر دیوان شه شرقی و آنرا زدری. . فرخی. 
ریشت زدر خنده و سبلت زدر تیز 
گردن‌زدر سیلی و پهلو زدر لت. 

لیبی (از اف فرس چ دییرسیاقی ص ۱۳). 
یتو هر چند در انواع هنر تاوان نیست 


آندرین شعر که گفتی ز در تاوانی (. 
فتوحی, 

آنانکه فلانند و فلان رهبر ایشان 
نزدیک حکیمان زدر عیب و هجائد. 

ناصرخسرو. 
تا میر ممنان جهان مرحبام گفت 
نزدیک مومنان زدر مرحباً شدم. 

ناصرخسرو. 


ای من رهی آن ماه که چه ست و چه هشیار 
آندر بر عاشق زدر بوس و کنار است. 
آمیر معزی, 
دوستان تو سراسر زدر خنده و ناز 
دشمان تو یکایک زدر خنده بریش. 
آمیرمعزی. 
و رجوع به «ازدر» در فرهنگ نظام. ناظم 
الاطباء. برهان قاطع, فرهنگ فارسی معین و 
این لغت‌نامه شود. 
زدر. از د] (ق)" بالا و فوقانی و زبر. (ناظم 
الاطباء). 
زدر. (ر)(ع مص)" بازگشتن و فعل آن از 
باب نصر است. (از منتهی الارب). لختی است 
در «صدر» و از اين لغت است قرائت «یومتذ 
یزدر الناس اشت‌اتا لسروا اعمالهم» " (قمرآن 
۹ بجای یصدر. (از اقرب الصوارد) (از 
آنتدراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به لسان 
العرب ذیل صدر و زدر. و تاج المروس, و 


«زاه در لقت‌نامه شود. 


زدگی. 


ژ۵و. [زٌ] (ع!) سینه. لفتی است در صدر. (از 
ناظم الاطبام). 
زدست برگرفتن. از 5 ب گ رٍ ت) 
(امسص مرکب) کشتن. از دست دادن. در 
شرفنامه آمده: ز دست بر گیرم, یعنی یکشم: 
بخشم گفتی زودت ز دست برگیرم 
چه گویمت که بدستت در است و بتوانی. 
ظهیر فاریابی. 
از دست برگرفتن. نیست و نابود کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به از دست 
برگرفتن شود. 
زدع. [ر] (ع مص) گایدن و فعل آن از یاب 
فتح آید. (از منتهی الارب). رذع؛ معنی 
نسزدیکی کرد زن را. (ترجمه قاموس). 
جوهری و مولف لسان السرب این ماده را 
نیاورده‌اند. 
زذق. از ](ع مص) لغتی است در صدق,8 
گویند:انا ازدق منک؛ یی من اصدق و 
راستگوترم از تو. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از متاللفت). 
زدگان. (ز د/] () ج زده, ضسربت 
رسیدگان. صدمه دیدگان. زبون شدگان: ای 
جوانان» زدگان که بزینهار شما آیند نزنید که 
ایشان خود کشته شده‌اند. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۶۹۷). رجوع به «زده» و «زدن» 
شود. 
زدگیی. زرد /د](حامص) صدمه و ضرب و 
کوب و ضربه و مشت. (از ناظم الاطباء): 


۱ -ایسن بیت در نسخه‌ای از شرنفنامه که در 
دست ماست اینگونه نقل شده: 

بر تو هر چند در انواع هنر تاوان نیست 

اندر (؟) شعر شکایت زدر تاوانی. 

چنانکه ملاحظه میگردد علاوه بر اختلافاتی که 
در نختین مصراع بیت (متقرل در شرفنامة 
منیری) هست. از مصراع دوم آن کلمه‌ای افتاده. 
بیت مذکور جزء قطعه‌ای است که فوحی در 
پایان قطعة شكوائية انوری سروده. رجوع به 
مجمع الفصحاج اص ۳۷۲و این لفت‌نامه: 
اثیرالاین فتوحی شرد. 

۲ -اين لفت را ناظم الاطباء آورده و ما مدرک 
و شاهدی برای آن بدست نیاوردیم. ناظم 
الاطباء علامت صفت مفعولی در کنار آن گذارده 
واين اشتباهمت. 

۳- در مدارک معتبر جز از محهی الارب ایین 
لغت دیده نشد. الجه تزدر» تزدیر مزدر؛ یزدر 
بجای تصدر تصدیر مصدر بصدر: بکار آمده 
و مزلف لسان العرب تصریح میکند که در ایین 
موارد زاء لفتی در صاد نیست بلکه از باب 
مشابهت است که بجای آن بکار میرود. 

۴- در معاجم عربی و دیگر فرهنگهای عربی 
به فارسی این لفت صریحاً دیده نشد. 

۵-از باب تبدیل زا به صاد. رجوع به «زه در 
این لغت‌نامه شود. 


زدد. 


طلحف؛ زدگی سخت. (منتهی الارب)...| زن "۲ (زدن) رن" (بزند) (از حاشية برهان 


||بیماری و الم و هر گونه اثری که در نتيجة 
تماس و یا مجاورت چیزی با چیزی دیگر و 
یا عروض حادثه‌ای حاصل شود. زدگی را در 
مواردمذکور با نام آن چیز و یا حادنه ترکیب 
- آفتاب‌زدگی؛ ۳ اثر تافتن آفتاب بر بدن. 
بیماریی که در اثر مجاورت بیش از حد بدن با 
آفتاب حاصل شود. رجوع به زدن شود. 

- دریازدگی؛ حالت و بیماربی که برضی را 
در سفر دریا و یا در هنگام اختلال هوای دریا 
عارض گردد. 

- دزدزدگی؛ دزد نوردگی. غارت شدگی. 
- سرمازدگی؛ رما خوردگی. بیماری 
عارض از سرما, 

شتابزدگی؛ شتاب آلود بودن. عجله داشن: 
اگراز گرسنگی و آهستگی نکوهیده گردی 
دوستر دارم کل از سبکباری و شتابزدگی ستوه 
گردی.(منتخب قابوسنامه ص ۵۰). 
غارت‌زدگی؛ غارت شدن. دزدزدگی. 
-کرم‌زدگی؛ کرم‌خوردگی (نوعی بیماری در 
دندان). 

-کفش‌زدگی؛ بیماری و المی که در جزئی از 
پای پیدا شود بعلت تنگی کفش برای آن جزء. 
زخم شدن پا. رجوع به زده و زدن شود. 
گرمازدگی؛ ناراحتی ناشی از گرمای شدید 
هوا و یا طول مجاورت هوای گرم. رجوع به 
زدن و زده شود. 

اشدن و یا نفرت حاصل کردن از چیزی. 
وازدگی نیز بکار برند. 

- وازدگی؛ بی‌میلی و نفرت و انزجار داشتن 
از چیزی. 

-ماتم‌زدگی؛ سوگوار شدن. عزادار گشتن. 
- می‌زدگی؛ از خوردن می دچار آسیب 
شدن. 


||(() لک که در پوست هندوانه و خربزه و 
امثال آن پدید آید از برشوردن بجایی یا 
فشردگی در بار. فرسودگی قسمتی از چیزی. 
گویند:این بار, زدگی بسیار دارد. رجوع به 
زده و زدن شود. 
زدن. رز د] (مص) پهلوی, ژتن " و زتن " از 
ريش ایرانی قدیم: جتاه جن. اوستا: گن٩‏ 
(بارتولمه ۴۹۰) (تیبرگ ۲۵۸). پارسی باستان 
ریشة: أجتم. جن *( کشتن). هندی باستان 
ریثذ: هنتی هن "و گم (مضروب کردن, 
کشتن). ارمنی: گن+ (ضرب. تأدیب) وگنم؟ 
(مضروب کردن, کتک زدن). کردی: ژنین ۲ 
(زدن آتش) تبر انداختن. اففانی: واژنم. ۲۲ 
بلوچی: جنگ ۲۲ و جنغء ۲۲ عاریتی و دخیل: 
زد گ ۱۴ و زذ گ۵. شفنی: وم سریکلی: 
زنم ۲" . ویزیتم "٩‏ (فقه اللفة هرن ۶۵۳ طبری: 
بزون؟" (زدن) (نصاب طبری ۱۱۴). گیلکی: 


قاطع چ معین). فروه آوردن دست. تازيانه. 
شمشیر و مانند آن به تن کسی. کوفتن. ضرب 
و آسیب وارد آوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
وارد آوردن صدمه و کوفتن و گویستن و 
برخورد کنانیدن چیزی را بسختی بر جایی و 
اسیب وارد آوردن. (ناظم الاطباء) جسمی را 
بجم دیگر بزور رسانیدن. مثال: با دستم به 
سینة فلان زدم. از جملة مشتقات آن زد. 
میزند. زننده. زده, بزن. لفظ زدن در معانی 


مجازی بسیاری استعمال ميشود. (فرهنگ 
نظام)؛ 

بگربه ده و به غکه سپرز و خیم همه 

رگر یتیم ندزدد برنش و تاوان کن. . کسائی. 
پسر خواجه دست برد بکوک 


خواجه او را بزد به تیر تموک. عماره. 
بزد ویسه را قارن رزمجوی 
ازو وه در جنگ برگاشت روی. فردوسی. 


زدش پهلوانی یکی بر جگر 


چنان کز دگر سوبرون کرد سر. . فردوسی, 
یا زندم یا کندم ریش پاک 
یا دهدم کارد یکی بر کلال. حکاک. 


خلیفه معتمد از وی آزرده بود که یجنگ رفته 
بسود ببزدندش. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ زده و افاده را توان زد و انداخت مرد 
آن است که گفته‌اند «العفو عند القدره» بکار 
تواند آورد. (تاریخ بیهقی). 

هر چه دیدی وگر چد بودی دور 
زدی ار سایه بودی آن گر نور 
پلنگ از زدن کینه‌ورتر شود. 
بامدادان همه را بقلعه در آوردند و بزدند و 
بزندان کردند. ( گلستان). 

امثال: 

آنرا چه زنی که روزگارش زده است. 

باد هوا بر آهن سرد زدن؛ کنایت از کار بی ثمر 
و بهوده: 

هر آن کسم که نصیحت همی کند بصبوری 
بهرزه باد هوا ميزند بر آهن سردم. ‏ سعدی. 
بر بنا گوش زدن؛ سیلی زدن. تپانچه زدن. 
کتک زدن. توگوشی زدن (در تداول عامه) 


نظامی. 


سعدی, 


دگر باره خون در جگر جوش زد 

قضا را قدر بر بنا گوش زد. نظامی. 
بر زمین زدن؛ بسختی چیزی یا کسی را از بالا 
بر زمین کوفتن؛ 


گربجنبد در زمانش گیر گوش 

بر زمین زن تا که گردد لوش لوش. عیوقی. 
همی خواست کو راز جا بر کند 

به پیش پدر بر زمینشی زند. فردوسی. 
- ||(در تداول) کنایت از مفلوب کردن 
حریف در کشتی و نیز اتکندن کی را از مقام 
و اعتبار اجتماعی و ورشکست ساختن و 
نایود کردن او آید و نیز گویند: خداوند او را بر 


زدن. ۱۳۷۷۷ 


زمین گرم زند. یعنی بیچاره کند. هلا ک‌و نابود 
گرداند. 

بر سرکسی زدن؛ فرود آوردن ست یا 
چیزی بر جانداری بقصد درد آوردن يا خسن 


یا کشتن: 


اگربر سر مرد زد در تبرد 

سر و قامتش با زمین پخچ کرد. . فردوسی, 
همی خواست زد بر سر شهریار 

سپر بر سر آورد شاه سوار. فردوسی, 


- ||(در تداول) کنایت از زبون کردن و خوار 
ساختن. تحقیر کردن. بر ناتوانان و مرد بی 
دقاع ستم روا داشتن و اعمال زور و جسور 
کردن. 

- ||(در تسداول) توسری زدن و مقایل آن 
توسری خوردن و وصف آنرا توسری‌خور 
گویند. 

- ||(بمجاز) به رخ کشیدن و تکرار کردن 
اسان و نیکی در حق کی: 
بای کدی کر نیگن کنن 
مزن بر سرش تا دلش نشکنی. 
-بر هم زدن, بهم زدن دو چیز؛ بر هم کوفتن 
آنها: چون بر هم زند [سنگ را] از آن میان 
آتش افروخته شود. (ترجمة محاسن اصنهان 
ص‌ ۹ 

- |ابهم زدن دندان؛ کنایه از خشم گرفتن: 
بیورسف از تندی دندان بهم زد. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۸۷. 

- ||چشم (مژه) بر هم زدن (بهم زدن)؛ دو 
پلک چشم بر هم کوفتن. کنایت آید از 
کوتاه‌ترین مدت, نظیر: لحظه. یک نگاه. طرفة 
العین. زخم چشم. مژه بر هم زدن؛ُ 
مژه تا بهم برزنی روزگار 

بصد نیک و بد باشد آموزگار, 
شاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوی 
چشم بر هم بزدی سرو سهی‌بالا شد. سعدی. 
- ||دیده بر هم زدن؛ یخواب فرو رفتن. برای 
خواب و خیال آماده.شدن: 

تا سحرگه نخقت از آن خجلی 

دیده بر هم نزد ز تتگدلی. 1 
- پا زدن (در تداول سربازان؛ کوفتن با 


سعدی. 


نظامی. 


۱-در ترکییات ذیل زدن بمعنی رسیدن و یا 


بمعنی خوردن نیز تواند بود. 
۰تحاوه - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 ۰ 212[ - 4 
۰ ۵ - 7 22021۳۰ - 6 
۰ - 9 ۰ - 8 
۰- ۷۵227 - 11 ۰ - 10 
2۰ - 13 ۰ - 12 
۰ 2 15 ۰ - 14 
220 ۰ 17 217-۰ - 16 
92۰ .9 ۷2۳-۰ - 18 
۱32 - 21 - 20 


۸ زدن. 

ضول ‏ ۳۳ 
- پانچه (طبانچه) زدن؛ لطمه بر صورت 
وارد آوردن. (ناظم الاطباء) سیلی نواختن. 
دست را بسختی بر روی یا اندام کسی و يا بر 
چیزی کوفتن؛ 

با درفش ار تپانچه خواهی زد 


باز گردد بتو هر آینه بد. عنصری. 
طبانچه در اعضای خود میزنی 

تبر خیره بر پای خود میزنی. نظامی. 
کجاآن تیغ کآتش در جهان زد 

تپانچه بر درفش کاویان زد. نظامی, 
و طیانچه بر گردن من زدند. (انیس الطالبین 
ص ۲۲۴. 


تیغ زدن؛ کوفتن و نواختن شمشیر را بقصد 
کشتن جانداری: 


خروشی بر امد ز رستم چو رعد 


یکی تیغ زد بر سر اسب سعد. فردوسی. 
زدن مرد را تیغ بر تار خویش 
به از باز گشتن ز گفتار خویش. . فردوسی. 


تیغ دودستی زند بر عدوان خدای 
همچو پیمبر زده‌ست بر در بیت‌الحرم. 


منوچهری. 
کردخونخواره رفت بر اثرش 
تیغ زد در قفا برید سرش. نظامی, 
گرتیغ زند بدست سیمین 
تا خون رود از مفاصل من, سعدی. 
- ||(بمجاز) پیکار کردن؛ 
نأمه ویسد بدیم و نظم کند خوب 
تیغ زند نیک نرد بازد و چوگان. 

فرخی. 


- ||(در تداول) از کسی تلکه کردن. پول یا 
چیزی از کسی بحیله گرفتن. کلاشی. نیزه 
زدن. رجوع به نیزه زدن شود. 

جام بر سنگ زدن؛ کوفتن و خرد کردن 


- ||کایت اید از دل از جهان شستن و از نام 
و ننگ گذشتن؛ 

ما خود زده‌ايم جام بر سنگ 

دیگر مزنید سنگ بر جام. سعدی, 
- جامه. زدن؛ لکد زدن جامه بهنگام 
رختشویی؛ 


در آب چشمه چو شد پای تو بجامه زدن 

در آب دیده زند دست عاشق تو شناه. 
سوزنی, 

چاقو زدن؛ چاقو یا کارد یا نیشتر نواختن 

بقصد تهدید یا زخمی کردن کسی و این در 

میان جاهلان و لوطیان متداول است و چنین 

کسان را چاقوزن یا چاقوکش گویند. رجوع 

به چاتوکش شود. 

چوب زدن؛ کتک زدن با چسوب. تلبیه 

کردن.کیفر دادن با چوب 

گوش مالیدن و زخم ار چه مکافات خطاست 


بیخطا گوش بمالش بزتش چوب هزاز. 


منوچهری. 
-حسام زدن؛ بمجاز, پیکار کردن. جنگیدن. 
تیغ زدن؛ 
همه چون من فدای مير مد 
همه از بهر او زنند حسام. فرخی. 
حلقه بر در زدن؛ حلقة در را کوقتن و بصدا 
درآوردن. دق الباب کردن؛ٌ 
پرستندة مهربان گفت کیست 
زدن در شب تیره از بهر چیست. فردوسی. 


در خاطر کششی پیدا شد که حلقه بر در این 
خانه زنم. (انیس الطالبین ص ۱۳۵). 

در زدن؛ در کوفتن. دق الباب. حلقه کوفتن. 
زرفین بر در کوفتن؛ 

بزد حلقه را بر در و بار خواست 

خداوند خورشید را یار خواست. فردوسی. 
تن از راه رنجه, گریزان ز بد 
بیامد در باغبانی بزد. 

بزد در بدو گفت کز شهریار 
بماندم چو باز آمد او از شکار. 


فردوسی, 


فردوسی. 
شب دراز دو چشمم بر آستان امید 
که‌بامداد در حجره میزند مامول. 
- این درو آن در زدن؛ (در تداول) بهر 
سوی و هر جا رفتن برای بدست آوردن 


سعدی, 


مقصود. 

- |ابهر دری زدن؛ بهمه وسائل متمک 
شدن. 

در کی زدن؛ از وی یاری خواستن. کمک 
طلییدن از وی 

یا دری زن که قحط نان نشود 

یا چنان شو که کن چنان نشود. نظامی, 
سدره‌نشنیان سوی او در زنند 

عرش روان نیز همین در زنند. نظامی. 


- |[در امیدواران زدن؛ بقصد تفقد به آنان سر 
زدن. دلدادگان را نوازش کردن؛ 
سحر چون خرو خاور علم بر کوف‌اران زد 
بدست مرحمت یارم در امیدواران زد. 

حافظ. 
- |[در خلق زدن؛ رو به سوی مردم کردن و 
از آنان یاری جستن و به یاری خلق دل بستن. 
در برابر توجه به درگاه خالق کردن و مقایل در 


حق کوفتن: 
تو در خلق میزنی همه وقت 
لاجرم بی نصیب از این بايی. سعدی, 
7 در رزق زدن؛ بطلب روزی برخاستن: 
که خیز ای مبارک در رزق ژن. 

سعدی (پوستان). 
- در صلح زدن؛ از در صلح در آمدن. جویای 
سازش شدن؛ 
با آنکه در صلح زند جنگ مجوی. 

سمدی ( گلستان). 


تِِ اادرٍ عدل زدن؛ راه دادگری پیمودن. 


زدن. 
دادگستری. شیو؛ عدالت برگزیدن و بکار 
بتن. طالب عدل و داد بودن: 
عاقیتی نیک سرانجام یافت 
هر که در عدل زد این نام يافت. نظامی, 
- |[در عشق ( کسی) زدن؛ عاشق کسی شدن. 
عشق کی را بجان خریدن. در جستجوی 
عشق بر آمدن. راه عشق پیمودن: 
تا بجهان در نفسی میزنی 
به که در عشق کسی میزنی. نظامی. 
< دست بر دست زدن؛ دو دست را بر یکدیگر 
فرود آوردن بسختی تأ آوازی از آن بنرآید. 
کنایه‌از افسوس خوردن. اظهار تأسف کردن: 


من سفن گویمتوگانایی کی 
هر زمانی دست بر دستت زنی. ۰۶ . رودکی. 
همانگه یکی دست بر دست زد 
چو دشمن بود گفت فرزند بد. فردوسی. 


دست پر دست میزند که دریغ 

نشنیدم حدیث دانشمند. ‏ سعدی( گلستان). 
< دست زدن؛ دست بر دست کوفتن بهگام 
شادی, 

<- |ابمجاز: توسل جستن. در پی وسیله بر 
خاستن: 

سعدیاگر عاشقی پایی یکوب 
عاشقا گر مقلسی دستی بزن. 

و اين شعر ایهام به هر دو معتی دارد. 
دست بر سر زدن؛ کنایه از غم و اندوه 
سوگواری و یا حوصله‌تنگی: 


از آن سو پدر رفت و زین سو پسر 


سعدی, 


پدر میزد از غم دو دستش بسر. . فردوسی. 
خروشید و زد دست بر سر ز شاه 
که‌شاها منم کاوة داد خواه, فردوسی, 
مگس پیش شوریده دل پر نزد 
که‌او چون مگس دست بر سر نزد. 
(بوستان). 

- دست بر هم زدن؛ دست بر دست کوفتن. 
کنایه از ابراز شادی کردن؛ 
دست بر هم زند طبیب ظریف 
چون خرف بیند اوفتاده حریف. 

سعدی ( گلستان). 
- دوال بر دهل ( کوس) زدن؛ کنایه از شادی 
کردنو ابراز مسرت نمودن؛ 
چو عمرش ورق راند بر بیست سال 
بشاهشی بر دهل زد دوال, نظامی. 
اینک امروز بعد چندین سال 
همه بر کوس او زنند دوال. نظامی. 
زخم زدن؛ کوبیدن چیزی چون طیل: 
کسی کو در آن گنبد آرد قرار 
بر آن طبل زخمی زند استوار. تظامی. 


۱-پازدن و دست زدن و دست و پازدن 
کنایت از جنبانیدن دست و پا نیز آید. رجرع به 
ترکیبات زدن بمعنی جنبانیدن شود. 


زدن. 


- ||جراحت وارد آوردن. صدمه رسانیدن | 


همت درویشان و ضعیفان زخم زیادتر زند و 
سخت‌ها که بازوی پهلوانان. (مجالس سعدی 
ص 4۲۳ 
- زخم فراق زدن؛ کنایت.از دچار صدمةً 
هجران کردن: 
همه بر من چه زنی زخم فرأق ای مه خوبان 
نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گویم. 
سعدی, 

-سر بر دیوار کسی زدن؛ کنایه است از نوعی 
ایراز دلدادگی و ارادت و زبونی کردن؛ 
خانة یار سنگدل این است 
هر که سر میزند بدیوارش, * 
سقلمه زدن؛ (در تداول) سیخ زدن و بمجازه 
کسی را بکار تحریک کردن و برانگیختن. 
ستان زدن؛ نیزه فرو کردن. طعن: 
به رخش دلاور سپردم عنان 
زدم بر کمربند گیرش ستان. فردوسی. 
سنگ بر دل زدن؛ کنایه از دل از هوس 
بریدن, دل بر ترک محبوب نهادن و صبر پیشه 
کردن. نظیر؛ دندان در چگر گذاردن. سنگ بر 
دل بستن* 
بمیخانه در سنگ بر دل زدند 
کدورا ناندند و گردن زدند. 

سعدی (بوستان). 
نگ زدن پشت بام را؛ غلطانیدن سنگ بر 
بام. کوفتن بام و هموار و استوار ساختن آن 
بو, سیلة سنگ زدن. 
- سیلی زدن؛ بر بنا گوش کسی نواختن, بر 
صورت کسی کوفتن. تانچه زدن. 
بینه زدن؛ (در تداول عامه) با دست بر 
سینه بسختی کوفتن در سوگواری حضرت 
امام حسین (ع) در ایام محرم و صفر: دستة 
سینه‌زتی. دس سینه‌زنان, سینه‌زنی. 


سعدی. 


شمشیر زدن؛ فرود آوردن شمشیر بشدت 
بر کی بقصد کشتن و با زخمی کردن او, 
کوفتن شمشیر بر اندام و یا هر جسمی. تیغ 
راندن. یکار بردن شمشیر. (ب‌مجاز) پیکار 
کردن. ستیز کردن: شمشیر زن؛ پسیکار جو. 
جنگ آور. نیرومند در جنگ: 
شده نامور لشکری انجمن 
یلان سرافراز و شمشیر زن. فردوسی. 
رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 
که شود سهل به شمشیر گران شغل گران. 

متوچهری. 

و نیز چون از بهر دین شمشیر نزد مگر چهره 
شوی" قسطنطین قول ایشان قبول کرد. 
(فارسنامة این البلخی ص ۷۰. و هانی را و 
حین را نختین شمشیر زرعتبن شریک 
بزد که کارگر آمد. (مجمل التواریخ و القتصص 
ص 4۹۸). 


شمشیر که میزند سپر باش 


دشنام که میدهد دعا کن. 
میزد به شمشیر جفا میرفت و میگفت از قفا 
سعدی بنالیدی ز ما مردان ننالند از الم. 


سعدی. 


سعدی. 
شیشه بر سنگ زدن؛ کنایه از نابود کردن و 
رسواکردن: 

عتابش گرچه میزد شيشه بر سنگ 

عقیقش نرخ مییزید در جنگ. نظامی. 
ضربت زدن؛ زخم زدن, مغلوب ساختن؛ 
بحلق خلق فرو رفت شربتی شیرین 

زدند بر دل بدگوی ضربتی محکم. . سعدی, 
- طبل زدن؛ کوبیدن آن بمنظور اعلام کاری 
در دربار سلاطین قدیم و بهنگام جنگ: 

رعد پنداری طبال همی طبل زند 


بر در بوالحن‌ین علی‌ین موسی. منوچهری. 
برد طبل بانگی ز طبل رحیل 

بر آمد چو بانگ پر جبرئیل. نظامی, 
قمه زدن؛ قمه بر فرق کوفتن. بهنگام 
سوگواری در عاشورا دسته‌هایی تبرتیب 
می‌دهند که کفن می‌پوشند و قحه بر سر 
می‌زنند. چنانکه گویند: امشب در محلهة فلان 
قمه‌زنی است. 

کارد.زدن؛ بقصد زخمی کردن و یا کشتن 
کسی‌کارد را در بدن او فرود آوردن. 

کف زدن, کف برزدن؛ کف دو دست بر هم 
کوفتن بسختی چنانکه آوازی بر آرد. و این 
عمل به منظور ابراز شادی در مجالس رقص 
و عروسی است و یا به منظور تشویق کسی در 
سخنرانی و یا نمودن هر هنری. دست زدن. بر 


دست زدن: 

سجده کردند و هر یک از طرقی 

بیت گفتند و بر زدند کفی. نعدی. 
-کوس زدن؛ بر کوس کوفتن. ۲ کوس بصدا 
در آوردن: 


بزد کوس رویین و روزی بداد [قیصر روم] 
بشد تا سر مرز ایران چو باد. فردوسی. 
لگد زدن؛ لگد کوفتن. با پای کی را 
کویدن. 
- ||جقتک زدن حیوان چموش و نافرمان: با 
وجود آن لگدی بریشان زد. (انیس الطالبین 
ص ۱۷۴ 
چه نیکو زده‌ست این مثل پیر ده 
ستور لگد زن گرانبار به. ‏ سعدی (بوستان). 
مشت زدن؛ کسی را با مشت کوبیدن و آزار 
کردن. پهلوانی و زور نمودن؛ُ 
همی نیارد نان و همی نخرّد گوشت 
زند برویم مشت و زند به پشتم گاز. 
هریم افنهر از حناشیه لت شرافس هه 
نخجوانی). 
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی. 

( گلستان سعدی). 
پنجه با شمشیر و مشت با شمشیر زدن کار 


زدن. ۱۲۷۷۹ 
خردمندان نیست. ( گلسان). 
مزن با سپاهی ز خود بیشتر 
که‌تتوان زدن مشت بر نیشتر- 
سعدی (بوستان). 
-میخ زدن؛ میخ کوفتن: چیزی را بمیخ زدن؛ 
آنرا با میخ استوار ساختن: 
ور آستانة سیمین بمیخ زر بزند 
گمان‌مبر که بهودی شریف خواهد شد. 
سعدی ( گلستان), 
نیزه زدن؛ نیزه کوفتن بر جای یا بر اندامی. 
طعن. سنان زدن؛ 
بلشکر بگفت این که شاید بدن 
کزین‌سان همی نیزه باید زدن. . فردوسی, 
وستان اللحجمی [هانی را ] نیزه‌ای [بزد] و از 
آن بمرد همان ساعت و سرش هم سنان بیرید. 
(مجمل اتسواریخ و لقصص ص 1۹۸). 
||پیروزی یافتن بر حریف در نبرد یا کشتی و 
مانند آن. شکست دادن. فراری ساختن. نابود 
کردن.از میان برداشتن: 
چو شار را برد و مال و بیل از او بدکست 
ز جنگ شار سپه را بجنگ رای کشید. 
فرخی. 
اگرچه این اقاصیص از تاریخ دور است چه 
در تواريخ چنان بر میخوانند که فلان پادشاه 
فلان سالار بفلان جنگ فرستاد و فلان روز 
جنگ و یا صلح کردند و این آنرا یا آن اين را 
بزد و برین بگذشتد اما من آنچه واجب است 
بجای آرم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰). 
نوشتکین خاصه خادم آنجاست با لشکری 
تمام و فوجی. ترکمانان را بزد و از پیش وی 
بگریختند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۰ تا 
چند جنگ قوی کرد [پورتکین ] با پسران 
علی‌تکین و ایشان را بزد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۰۸), 
بتیغ غمزه خونخوار لشکری بزنی 
بزن که با تو مرا هیچ مرد جنگی نیست. 
سعدی, 


بیاض ساعد سیمین مپوش در.صف جنگ 


که‌بی تکلف شمشیر عالمی بزنی. سعدی. 
شکار کردن . (فرهنگ فارسی معین). صید 


کردن. شکار کردن با تیر و گلوله و امثال آن. 


۱-نل: شو. 

۲ -کوس زدن بمعنی کوس نواختن نیز تواند 
بود و در برخی از موارد با آن معتی انب است. 
رجوع به ترکیبات زدن بمعنی نواختن شود. 
۳-زدن بدین معنی با نام یکی از حیوانات قابل 
صید و با یکی از مشتقات مصدری که معنی 
شکار دهد ترکیب میگردد. درصورت دوم لفظ 
مصدری مانند صید و شکار در معنی مفعولی و 
بر حیوان اطلاق شود ته معنی مصدری. و در 
صورت آخیر «زدن» بمعنی فعل معين دکردن» 


است. ومد خر 


۰ زدد. 
مجروح یا متتول کردن حیوان با تیر یا گلوله. 
شکریدن. انکندن صید. گویند: آمروز چند 
بلدرچین زدم» او قرقاول زد. امروز شکار 
خوبی زدم, شکار را در حال دوییدن زد؛ 
[خرخیزیان ] خداوند خیمه و خرگاه‌اند و 
شکار کنند و نخجیر زنند. (حدود العالم), 
بزن ای ترک آهوچشم. آهو از سر تیزی 
که باغ و راغ و کوه و دشت پر ماهست و پر شعری, 
منوچهری. 
بزند صید را بخوردن آب 
کند از صید زخم خورده کیاپ. نظامی, 
|احمله, شبیخون بردن. نا گاه حمله بردن بر 
کی‌یا سپاهی و یا جایی و با «ب» و یا «بر» 
بکار رود؛ 
بکردار نخجیر باید شدن 
سپه را بر ایشان بباید زدن. فردوسی, 
که‌ایرانیان پر دل و ریمنند 
همی نا گهان‌بر طلایه زنند. 
پزد خویشتن را بر ایران سپاه 
بدستش بسی امور شد تباه. 
چهل دزد نا گاه‌بر ما زدند 
بستندمان وآنچه بد بستدند. 
( گرشاسبنامه ص ۱۶۳). 
بیک ره بر انبوه لشکر زدند 
سیه با طلایه بهم برزدند. 
(گرشاسبامه ص ۱۸۷). 
تو زآنسو بزن بر بنه با سپاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


بشمشیر از ایرانیان کینه خواه. 

(گرشاسبنامه). 
امیر محمود بدو سه دفعة از راه زمین داور بر 
اطراف غور زد و بمضایق آن در نیامد. (تاریخ 
بهقی). هزیمت شدند و خویشتن را بر دیگران 
زدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۶). گفت 
ا گراو پیش من نیاید من امشب با اين لشکر بر 
شکرگاه او زنم. (اسکندرنامه نسخٌ نفیسی). 
آرافیت گوش آن بود که چون نیم شب باشد با 
لشکریان بر لشکرگاه زند. (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). ایشان رقعه بخواندند و خضویشتن را 
پر سپاه زدند و سپاه ترکستان را بشکتند. 
(نوروزنامه). آنگاه رسول (ص) با اسداه 
الغالب (ع) با جمع صحابه بر ایشان زدند و 
بسیاری را بکشتند. (قصص الانبیاء چ سنگی 
ص ۳۲). صواب آن است که بر ساقة لشکر 
زنیم که گرما پیش ایشان بیرون آثیم جایی را 
بزنند و کار بر ما دشوار شود. چون بر ساقه 
زئیم مقدم ایشان خویش را به شهر افکنده 
باشند. (تاریخ بخارا ص ۷۶). یک روز 
چا کران را بفرمود تا بوقت صبحی متنکروار 
بر وی زنند و بی آسبی که رسانند جامة ار 
بستاند. (مرزبان‌نامه). سلجوقان ناساخته 
بودند این قوم نا گاه‌بر ایشان زدند و بغارت 
مشسفول شدند. (راحبة الصدور راوندی). 


شبیخون کرد و نا گاء‌بر ایشان زد و بسیاری از 
ایشان بکشت. (تاریخ طبرستان). عمرو لیث 
پنج هزار مرد بگزید و نا گاء‌بیرون افتاد به 


ایشان زد و شکسته گردانید. (ماریخ 
طبرستان). 

کجااو بتنها زدی بر سپاه 

گریزاوفتادی در آن رزمگاه. نظامی. 
چو شاهثاه صبح آمد بر آورنگ 

سپاه رزم زد بر لشکر زنگ. نظامی. 
برآمد یکی باد و زد بر چراغ 

فرو ریخت برگ از درختان باغ, نظامی, 


آمیری بود بحدود مرو الروذ... می‌فرستاد تا 
دزدیده بر بس مغولان میزدند و چهارپای 
می‌آوردند. (جهانگشای جوینی). 
همچو آن خرگوش که بر شیر زد 
روح آو کی بود اندرخورد قد. 

مولوی (مثنوی). 
گامر سلطانست بر حجره زنیم [حجر؛ ایاز ] 


هر یکی همیان زر در کش کنیم. . 


مولوی (مشوی). 
تو آسوده بر لشکر مانده زن 
کدنادان ستم کرد بر خویشتن. ‏ . سعدی, 


این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند از 
مردان کاردیده بینداخت. ( گلستان). 
خیال شهسواران پخت و شد ناگه دل مسکین 
خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد. 
حافظ. 

|[سماس کردن و برخورد کردن. (ناظم 
الاطباء). 
- بهم زدن؛ بهم برزدن؛ بسختی بیکدیگر 
برخوردن دو سپاه یا دو مرکب. تصادف. بهم 
خوردن؛ 
بیک ره بر انبوه لشکر زدند 
سپه با طلایه بهم برزدند. 

( گرشاسبنامه ص ۸۸۷). 
|زگرداندن. تغیر دادن: زدن رای کسی؛ 
(بمجاز) تغییر دادن آن. گول زدن کسی؛ 


چه جایت این که بس دلگیر جایست. 
که‌زد رایت که بس شوریده رایست 1 
7 ورق زدن! برگی راروی برگی مماس دادن. 
برگرداندن ورق. 


|ارد کردن. مردود ساختن: وازدن؛ حذف 
کردن. باطل ساختن. ناصواب دانستن. پر 
چیزی بعلامت بطلان خط کشیدن. پسندیدن, 
گویند:نام فلان را از صورت زد فلان ماده را 
از صورت زد. فلان ماده را زد. اين چهار قلم 
را از این حساب بزنید. |/بریدن. افرهنگ 
نظام) (از انجمن آرا), قطع کردن و بریدن. 
(ناظم الاطباء). درو کردن و بر کندن و بریدن» 
و برین قیاس است مار دم‌زده و کژدم دم‌زده. 
(از اتدراج), جداکردن. شکاف دادن. سوراخ 
کردن. خراش وارد آوردن. خراشیدن. 


زدن. 


تراشیدن. اصلاح کردن. پیراستن. 
سپی زدن؛ قطعکردن ريشه. 
تریا ک زدن؛ خراشیدن خشخاش و زخمی 
کردن آن تا شیر؛ افیون بیرون زند. خشخاش 
زدن. 
خار زدن؛ خار کندن؛ 
برگیر کنند و تبر و تیشه و ناوه 
تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 

خجسته (از فرهنگ اسدی). 
برگل خیریت خیره خار رسته‌ست ای پسر 
خیره منشین جان بایا خر بگیر و خار زن. 

سوزنی. 

۳ ایغ زدن به گرز؛ خشخاش برای تراویدن 
شیرء افیون یا خراشیدن خار کتیرادار تا کتیرا 
بیرون زند. 
خشخاش زدن؛ زخمی کردن خشخاش تا 
شیر؛ افیون بیرون زند. 
-دمزده؛ دم کنده. دم بریده* 
در کام مار دم‌زده انگشت مارگر 
هرگز نبوده است ز من دل‌گزیده‌تر. صائب. 
- رگ زدن؛ بریدن رگ. گشادن و سوراخ 
کردن‌رگ: نخست رگ قیفال باید زد و اگر 
کهن‌گردد چهار رگ یا آن دو رگ که اندر زیر 
زفانست [باید] بسزدن. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و اگرکفایت نشود رگ 
پيشاني بفرمایند زد و اگرسعفة خشک باشد 
رگ پس گوش بزنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
سر زدن؟؛ سر بریدن: 
وز آنجا بنوش‌آذر اندر شدند 
رد و هیربد را همه سر زدند, فردوسی. 
-شاخ زدن؛ جدا کردن و بریدن شاخ 
درخت. 
- کتهرا زدن؛ خراشیدن خبار کتیرادار, تا 
صمغ کتیرا بیر ون تراود. 
-کمر کسی را زدن؛ جدا کردن و دو نیم 
کردن. 
- ]| (در تداول) کنایه آید از هلا ک و ابودی و 
برای نفرین بکار برند. گویند: قرآن کمرت را 
بزند. سید جد کمر زده شراب میخورد. 
-گردن زدن؛ بریدن و جدا کردن سر از بدن, 
کشتن بوسیلا قطع عروق و اعصاب گردن. با 
یک ضربت جدا کردن: مختار غلامی را 
بطلب شمر بفرستاد و عمرین سعد به سلام او 
آمد او را نیز بگرفت و هر دو راگردن بزد و 
گفت این هر دو خونیان حسین‌اند. اتمرجمةً 
طبری بلعمی). چون یوسف‌بن عمرو اين نامه 
را برخواند و فرمود تا آن مرد را گردن زدند. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
هر آنکس که پیش آمدی بیدرنگ 
زدی گیو بیداردل گردنش 


بزیرگل و خاک‌کردی تتش. ‏ . فردوسی. 


زدن. 

رزبان گفت که این مخرقه باور نکنم 
تا به تیغ حنقی گردن هر یک نزنم. 

منوچهری. 
اگرپس از اين در پیش من جز در حدیث 
عرض سخن گوئی, گویم گردنت بزنند (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۲۶). چون آتش خشم 
بنشست پشیمان میشوم [نصرین سامان ] چه 
سود دارد که گردنها زده باشند. (تاریخ بهقی). 
گردن‌اعدات بادا از حسام غم زده 
غمزده اعدات و احباب تو زان غم شادکام. 


سوزنی. 
بی گردنان را ز گردنکشان 
زد از سردمهری به یخ برنشان. . نظامی. 
حرص بهل کو ره طاعت زند 
گردن حرص تو قناعت زند. نظامی. 


خواجه عمید السلک را در نظر پدر گردن 

زدند. (حبیب السیر چ سنگی ص ۲۷۵). 

- اف زدن؛ ناف بریدن. 

- ||یمجاز,در اين بیت, از ناف تغذیه کردن؛ 

لیس من اهلک بگوش آدم اندر گفت عقل 

آن زمان کز روی فطرت تاف مادر میزدم. 
خاقانی. 

با مقراض بریدن. اصلاح. پیراستن. بریدن از: 

سر موی. هموار ساختن شاخه‌های درخت و 

موی سر یا ریش و جدا کردن و بریدن زوائد و 

اهمواری‌های آن. 


ریش زدن؛ اصلاح و پیراستن موی چهره. 
- زلف زدن؛ اصلاح موی سر. 

سر زدن؛ اصلاج موی سر و بریدن زوائد و 
ناهمواریهای آن با سقراض و سانند آن. 
تراشیدن موی سر از بیخ با تیغ و یا مقراض و 
مانند ان, 

برداشتن, گرفتن, برگرفتن کف دیگ و امثال 
آن راء زدن و برداشتن کف آن باکمچه و 
کفگیر و چز آن. ||(بمجاز) تاراج و غارت 
کردن:دزدها قاقل ما را زدند. (فرهنگ نظام), 
دزدی کردن. (فرهنگ فارسی معین). غارت 
کردن, مانند راه زدن. (ناظم الاطباء). غارت 
کردن. (غیاث اللغات), به نهانی و تندی 
ربودن. بریدن راه بر کاروانی. مال کاروانی را 
بردن بی حقی. بسرقت بردن کالای دکانی را. 
دزدیدن بچابکی. برای دزدی حمله کردن بر 
جایی یا کسی. 

-راه بر کی ( کسانی) زدن؛ غارت کردن. 
شبیخون زدن. 

راه (ره) خواب زدن؛ ربودن خواب از 
چشم. بیداری کشیدن. راه بر خواب زدن؛ 
دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم 

نقشی به یاد خطٌ تو بر آب می‌زدم. حافظ, 
- راه دل زدن؛ فتنه گری‌کردن. دلیزی. فریب 
دادن. دلربائی, 

-راه صیر زدن کسی را؛ بی طاقت کردن. 


<راه طاعت زدن کسی را؛ بر عصیان 
گماشتن او 

ره زدن, راه زدن؛ دزدیبسدن و راه پر 
کاروانیان گرفتن. رجوع به راهزن و رهزن 
شود. 

زدن راه؛ بریدن راه. قطع طریق. دزیدن 
اموال مسافران. راه ک‌اروان زدن. راه قافله 
زدن. کاروان زدن. ره زدن: 
گرفته همه دشت و خرگاه را 
بدزدی زند روز و شب راه راء فردوسی. 
دردا وحسرتا که مراچرخ دزدوار 

بی الت و سلاح بزد راه کاروان.. مسعودسعد. 
آن سفیهان که دزد و طرارند ۲ 
عقل را بهر ره زدن دارند. سنائی. 
و رستم‌بن قارن را چون دیالم در پیوستند 
روزی ایشان بایست نداشتند. به اطراف 
ولایت راء میفرمود زد و غارت میکردند. 
رجوع به ره زدن و راه زدن شود. (تاریخ 
طبرستان). 

- ||راه کسی (چیزی) را زدن؛ کنایه از تغیر 
دادن میر و حالت عادی آنکس و فریب 
دادن و گول زدن و نابود کردن, و در ادبیات از 
دلبری دلیران, و تضلیل شیطان, به راه زدن 
بسیار تعییر شده. زیبایان را راهزن دین و دل, 
و دیو و اهریمن را رامزن انسان گفتداند؛ 


هوای دل رهش میزد که بر خیز 
گل خود را بدین شک درآمیز تظامی, 
زند دیو راهت چو اسفندیار 
که‌با رستم آیی سوی کارزار. نظامی, 
چنان بزد ره اسلام غمز؛ ساقی 
که‌اجتناب ز صهیا مگر صهیب کند. 

حافظ. 


- قافله زدن؛ دزدیدن آموال قافله. راه کاروان 
زدن. کاروان زدن. 

-کاروان زدن؛ قافله زدن. راه کاروان زدن. 
|انصب کردن. (غیات اللغات) (آنندرا اج). قائم 
کردن.(فرهنگ نظام). افراشتن, برپا کردن. 
برافراختن, بپا کردن. 

بارگاه زدن (بارگه) زدن؛ برپا کردن بارگاه. 
چتر زدن) افراشتن طاووس و بوقلمون دم 
خود را چون نیم‌دایره‌ای. 

خرگه زدن؛ خیمه برپا کردن. 

خیمه زدن؛ خیمه برپا کردن, (غیاث 
اللغات) (آتندراج) (ناظم الاطباء), 

- دار زدن؛ دار برپا کردن. 

- | در تداول امروز, اعدام کردن گناهکار با 
حلق‌آویز کردن او بر دار. 

رایت زدن) رایت برافراشتن. 

سرآپرده زدن؛ برپا کردن سرآپرده. 
سرادق زدن؛ سراپرده را کردن. 

- طویله زدن» طویلهبراکردن. 

علم زدن؛ علم أفرا اشتن. 


زدن. ۱۳۷۸۱ 
کل زدن» چادر نصب کردن. 
- لشکرجای زدن؛ لشکرگاه برپا کردن. 
-لشکرگاه زدن؛ لشکرگاه ترتیب دادن. 
|ارسیدن. (از آنندراج), در تداول عامه, 
رسیدن. (از فرهنگ نظام). بمعنی رسیدن بر 
آن. (آتدراج). اصابت کردن. برخوردن. 
زدن بر چیزی؛ فرود آوردن ضربه یا تبری 
پر آن؛ 
نه گرزی به ترگی فرود آمده‌ست 
ته تیری به برگستوانی زده‌ست. 
فردوسی. 

تیری بیامد و بر نگينة انگشتری زد و خضود 
بشکست و از وی بگذشت و بسزمین در 
نشت. (نوروزنامه). 
نه آبستن در بود هر صدف 
نه هر تیر شاطر زند بر هدف. 

سعدی (بوستان). 
بو زدن, هو زدن؛ رسیدن بو بمشام. بو 
امدن. پلند شدن رائحه. برآمدن بو. زدن بو به 
ساغٍ ۱ 
|ارسانیدن. چون: بر چیزی زدن؛ بدان چیز 
رسانیدن. (از آندرا اج). رسانیدن, مثل صدمه 
زدن. (از بهار عجم) (فرهنگ نظام), 
- آسیب زدن؛ صدمه رسانیدن, (از آندراج) 
(بهار عجم) (فرهنگ نظام). 
بر می زدن؛ خود را به مسی رسانیدن. (از 
بهار عجم) (از آنندراج), 
خود را بر چیزی (بچیزی) زدن؛ با شتاب 
خود را بدان رسانیدن و بفراوانی از آن چیز 
خوردن و برداشتن, 
- صدمه زدن؛ صدمه رسانیدن. (از بهار عجم) 
(از آندراج). 
ضرر زدن؛ اضرار. آسیب وارد کردن. زیان 
رسانیدن. 
لب زدن بسچیزی) لب رسانیدن بدان, و 
کنایت از چشیدن و با حداقل مقدار خوردن 
آید. رجوع به لب شود. 
|(بتن. استوار کردن چیزی بر چمیزي. (از 
کردن.استوار کردن چیزی بر چیزی بدان گونه 
که‌قرار گیرد و نیفتد. دوختن بمیخ و مسمار و 
يا ریسمان. و (بمجاز) منسوب داشتن و 
نبت دادن, صفتی را بکسی چسباندن. منضم 
کردن.نسق دادن. چیزی را با چیزی آراستن. 
< آذین زدن؛ آذین بستن, آراستن.در و دیوار 
خانه یا کوی و برزن با آینه, آینه کاری‌کردن. 
آنتر زدن؛ آستر دوختن. 
-افسر زدن. زجوع به تاج زدن شود. 
بخیه زدن؛ بخیه دوختن. 
- پرده زدن؛ پرده بستن. پرده آویختن. 
- پرند بر میان زدن؛ کمربندی از حریر بستن. 
تاج زدن؛ تاج بر سر گذاردن. (غیاث 


۱۳*۲ 


اللغات) " (از آنتدراج) (فرهنگ نظام), .۰ 
تهمت زدن؛ تهمت بستن. 

دامن بر کمر زدن؛ بتن دامن پر کمره و 
بمجاز, آماد؛ کاری شدن. رجوع به همین 
ترکیب در ذیل «دامن» شود. 

- دست‌بند زدن؛ دست کسی را با دستبد 


زدن. 


درفش (تاج) بر سر زدن؛ سر را بدان 
آراستن و آنرا چنان بر سر نهادن که استوار 
قرار گیر د. 

رده زدن؛ صف کشیدن. 

زیور زدن؛ زیور بستن, رجوع به غیاث 
اللغات شود. 

- شانه بر سر زدن؛ شانه بر سر بستن و سر را 
پدان آراستن. 

- شکنج بر ابرو زدن؛ گره بر ایرو بستن. و این 
هر دو ترکیب کنایه از ابراز اندوه و یا خشم 
کردن آید. رجوع به گره زدن بر ابرو در همین 
ترکیبات شود. 

- شیرازه زدن؛ شیرازه بستن. رجوع به غیاث 
اللفات و انندراچ و همین ساده در لفت‌نامه 
شود. 

< صف زدن؛ صف بستن. صف آراستن. صف 
بندی, صف آرایی. رده زدن. ایستادن بطور 
منظم در یک صف. رجوع به صف شود. 

طراز زدن؛ طراز بستن. 

- طره زدن؛ طره بر سر نهادن و استوار کردن. 
(از آنندرا اج). 

- طاب زدن, طناب برزدن؛ طناب بستن. 

- |اکنایه از نخستین پسرتو خورشید که 
همچون رشته طناب بر کوه افتد. 

- فروزدن (چیزی را بچیزی)؛ فرو بستن. 
فر و آو یختن. متصل کردن. 

قفل زدن, قفل برزدن؛ قفل بستن, (غیاث 
اللغات). 

گره زدن؛ گره بستن. (از غیاث اللغات). 
رجوع به همین ترکیب در ذیل « گره»‌شود. 
-گره زدن ( گرهبرزدنایر ابرو؛ چین بر جبین 
افکندن, و معمولاً کنایه از اظهار آندوه و یا 
ترشرویی است. شکنج بر ابرو زدن. 

-گل زدن؛ گل بستن. (از آنندراج) (از 
فرهنگ نظام). آراستن باگل. بستن گل. 
-نان به تنور زدن؛ نان بدیوار تتور چسباندن 
پختن راء نان بجنور بستن. 

- تنعل زدن؛ نعل بستن. (از آنندراج). 

|گرفتن. (غیات اللغات) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

چنگ (دست) زدن به چیزی (اندر چیزی» 
در چیزی)» آن را با دست گرفتن. دست بدان 
بردن. ۱ 

- چنگ (دست) در کسي زدن؛ او را گرفتن. 
موَاخذه کردن گرفتن کسی را بچنگ. یذ او 


را چسبیدن. 

< دست زدن (دست برزدن) در کاری (به 
کاری)؛ کنایه از آغاز کردن بدان کار. شروع 
در کاری یا بکاری و انجام دادن آن است و نیز 
کایت از حداقل لمس است و یا تأً کید در 
استعمال نکردن و بکار نبردن چیزی, گویند 
مبادا به این ظرف دست بزتی, گر دست بزنی 
هر چه دیدی از چشم خود دیدی. و همچنین 
انجام دادن. بکار بستن: دست در قناعت زدن؛ 
قناعت اختبار کردن. قانع شدن. 

دست (چنگ) به کسی و چیزی (در کسی و 
چیزی) زدن؛ (مجاز تمسک کردن. استمداد 
جستن. یاری خواستن. پناه آوردن. چنگ در 
چیزی یا کسی زدن. بدو روی آوردن. متوسل 
شدن. 

دست در حریم (ستر) کسی زدن؛ کنایت از 
تجاوز بحریم او و متعرض شدن او. 

دست در دامن کسی زدن, دست بر دامن 
زدن کسی را؛ از او یاری خواستن. رجوع به 
ترکیبات دست زدن شود. 

|انهادن و گستردن. (غیاث اللغات). گستردن. 
(آنندراج). وضم. گذاردن. 

- تخت زدن؛ گستردن و نهادن تخت. (از 
غیاث اللغات) (از انندراج), 

- |[تخت از جایی در جایی دیگر زدن؛ 
بدانجا متقل گشتن. 

داغ زدن؛ داغ نهادن. 

- |[گاه کنایت از سوختن گل از بی‌آبی آمده. 
دام زدن؛ دام نهادن. دام گستردن. 

سریر زدن؛ تخت زدن. 


- شمع زدن؛ شمع نهادن زیر بنا و طاق تا 


منهدم نگردد. 
علامت زدن؛ علامت نهادن. نصب رایت و 
یا مانند آن. 


- قدم زدن به جایی ؛ پا نهادن در آنجا. وارد 
گشتن بدانجا: 
گربکاشانة رندان قدمی خواهی زد 
نقل شعر شکرین و می بیخش دارم. 
نقطه زدن؛ نقطه نهادن. 
|[فرو بردن. فرو کردن چیزی را در جایی و یا 
چیزی داخل ساختن. تزریق کردن, و بدین 
معنی گاه با «فرو» بکار رود چنانکه گویند: 
جامه در آب فرو زدن؛ 
وآن سیب چو مخروط یکی گوی طبرزد 
در معصفری آب زده باری سیصد. 

عنوچهری. 
برای ار رفته و سرش بریده و یک دسته سیر 
در اسفل او زده و میان بازار آورده و یرت را 
به چهارراء انداختند. (تاریخ طبرستان), 
- آمپول زدن؛ تزریق آمپول. وارد کردن 


حافظ, 


سوزن در بدن. سوزژن زدن. 


- انگشت زدن؛ انگشت فرو بردن. گویند: 


زدن. 
بماست انگشت زد. انگشت در شیر مزن. 
- ||کایت از دخالت در کاری کردن به 
پهانی یا از پس پرده مداخله کردن و مانع از 
پیشرفت آن شدن. 
بیخ زدن؛ ريشه دوانیدن. پایهٌ چیزی را در 
چیزی استوار کردن. رجوع به ترکیبات زیر 
شود. 
پای زدن؛ (درزدن) به چیزی؛ پای در آن 
فرو بردن. 
- دندانٌ کلید در قفل زدن؛ فرو بردن آن, 
-سر نیزه زدن؛ فرو کردن نیزه در چیزی. 
نیزه زدن. 
<< سقلمه زدن؛ (در تداول عامه) مشت 
گر »‌کرده‌بر کسی زدن. 
<سک زدن. رجوع به همین کلمه شود. 
-سوزن زدن؛ آمپول تزریق کردن. 
ناخن زدن؛ ناخن فرو کردن. 
-||کنایت از برداشتن مقداری اندک از غذا و 
يا متاع دیگری با نوک انگشت و یا با چیز 
دیگر. ناخنک زدن. 
نان به غذائی زدن؛ فرو بردن نان در آن, نان 
بماست و آبگوشت و جز آن فرو بردن. رجوع 
به انگشت زدن شود. 
نیزه زدن؛ فرو بردن نیزه در جایی. 
- ||(در تداول عامه) کنایت از نوعی خاص 
از ابراز حاجت و گدایی آید. نظیر کلاشی, و 
این گونه اشخاص را ئیزه‌زن گویند. تیغ زدن, 
||نشاندن. غرس کردن. کاشتن. 
قلمه زدن؛ غرس شاخه و قلم درخت. نشا 
زدن. 
نشا زدن؛ (در تداول عامه) غرس نشا. 
نشاندن گیاه تازه از تخم برآمده در زمین بر 
اصول کشاورزی تا بارور گردد. 
|انسواخستن. (غسپاث اللغات) (آنندراج) 
(شرفنامةٌ منیری) (فرهنگ نظام) اناظم 
الاطباء): یک روز شراب میخوردیم و 
مطربان میزدند. (تاریخ بیهقی). 
اين مطرب ما نیک نمیداند زد 
زینجاش برون برید و تیکش بزنید. سعدی. 
ساقی بنور باده برافروز جام ما 
مطرب بزن که کار جهان شد بکام ما. حانظ. 
- زدن الات موسیقی؛ ضرب با زخمه با 
چوب. چنانکه تار و سه‌تار و طیل و دهل و 


۱-صاحب غیاث اللنات ترکیب‌های تاج 
زدن, طره زدن» و گل زدن را شاهد زدن بمعنی 
نهادن و گستردن آررده و مزلف آنندراج آنها را 
به معنی استوار کردن چیزی بر چیزی جدا گانه 
آورده و این بصواب نزدیک‌تر است. 

۲ - قدم زدن و یا گام زدن | گر با «در» و یا بدون 
وماطت هیچ حرفی بکار رود معنی پیمودن یا 
طی کردن با گام نهادن و مانند آن دهد. رجوع به 
ترکیبات زدن بمعتی «یمردن» شود. 


زدن. 


نقاره را. آواز بر آوردن با اصول از آلشی از... 


آلات موسیقی. نواختن ذوات الاوتار. دمیدن 
در ذوات الریح: بربط زدن, تار زدن. چسنگ 
زدن. چانه زدن. دهمل زدن. رود زدن. زنگ 
زدن. ساز زدن. سه‌تار زدن. شیپور زدن. طبل 
زدن. طنبور زدن. مزمار زدن. نای زدن. نی 
زدن؛ و از همه اين ناحیت مردان و کنیزکان و 
غلامان آراسته ببازار آیند وبا یکدیگر مزاح 
کنندو بازی کنند و رود زنند. (حدود العالم), و 
ایشان را [صقلاییان را] آلاتهای رود است 
بزنند. (حدود العالم), 

بزد نای رویین و بگرفت راه 


پیش سا اندر آمد سپاه. فردوسی. 

بزد نای روئین و برشد خروش 

زمین امد از نعل اسبان بجوش. فردوسی. 

تا بدر خانة تو بر گه نوبت 

سیمین شندف زنند و زرین مزمار. .. فرخی. 

گهی رباب زنی گاه بربط و گه چنگ 

گهی چغانه و طنبور و شوشک و عنقاء 
فرخی. 


مرغان همی زنند همه روزه رودها 
گویندزارزار همه شب سرودها. ‏ منوچهری. 
خود نداند نواخت چون چنگم 
همه همچون رباب داند زد. 

جمال‌آلدین عبدالرزاق. 
مده بدست فراقم پس از وصال چو چنگ 
که‌مطربش بزند بعد از آنکه بنوازد. سعدی. 
-زدن آهنگی از آهنگهای موسیقی یا یکی 
از مقامها و دستگاهها؛ نواختن آن آهنگ. 
برآوردن آن با اصول از یکی از آلات موسیقی 
مانند: پنجگاه زدن, سه گاه زدن, ماهور زدن. 
پرده‌ای زدن, راهی زدن: 
گه‌به یستان اندرون بستان شیرین برکشد 
گهیباغ اندر همی باغ سیاووشان زند. 


رشیدی. 
همه چام بزم خسرو زدند 
زمان تا زمانی ره نو زدند. فردوسی. 
تا مطربان زنند لبینا و هفت‌خوان 
در پردة عراق, سر زیر و سلمکی. 
میزانی (از لفت فقرس اسدی حاشية 
نخچوانی). 
مطربان ساعت بساعت بر نوای زیروبم 
گاه‌سروستان زنند امروزه گاهی انگنه. 


منوچهری. 
این زند بر چنگهای سغدیان پالیزبان 
وان زند پر نایهای لوریان ازادوار. 


منوچهری. 
بود پرویز را چو باربدی 
که‌نوا صد نه صدهزار زدی. نظامی. 
مفتی ره باستانی بزن 
مغانه نوای مغانی پزن. نظامی. 


مطرب ا گرپرده ازین ره زند 


باز نیایند حریفان بهوش. سعدی, 
شاهدان میزنند خانة زهد 
مطربان میزنند راه حجیز. سعدی. 


راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با وی رطل گران توان زد. 
حافظ. 

||خواندن. چه‌چه زدن. نغمه سرایی بلبل و 

دیگر پرندگان خوش آواز. و گویا زدن بدین 

معنی جز در مورد خواندن پرندگان خوش 

آواز بکار نرفته؛ 

بر بید عندلیب زند باغ شهریار 

بر سرو زندواف زند تخت اردشیر. 
منوچهری. 

|/ایجاد اثری و نشانی کردن بر چیزی. 

صورت و یا نوشته‌ای را بر چیزی کندن و یا 

نقاشی کردن: سکه زدن روی زر و سیم و یا 

جز آنها؛ نام و یا صورت و یا کلمه‌ای را نقش 


کردن؛ 

از درمها نام شاهان برککند 

نام احمد تا قیامت می‌زنند. مولوی: 
رونقت را روزافزون میکنم 

نام تو بر زر و بر نقره زنم, مولوی, 
|اساختن پول مسکوک رایج. ضرب سکه. 


سکه ساختن. (فرهنگ فارسی معین). صک. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی چ 
دبیرسیاقی). 

زدن انواع مسکوک؛ درم زدن, درهم زدن, 
دینار زدن» زر زدن, سکه زدن: بزندگانی من 
اندر ملک طمع همی کنی و به بهرام کس 
فرستی تا درم بنقش تو میزند. (ترجمة طبری 
بلعمی). بفرمود تا به ری اندر صد هزار درم 
بزدند پیکر پرویز بدان نقش کردند. (اترجمةٌ 
طیری بسلعمی). یسالاپان. شهرکی است 
[بماوراءالنهر ] و اندر وی سرای درم زدن 
است. (حدود العالم). و سیم‌هایی که از معدن 
بستجهیز و جاریانه افتد. اینجا [در شهر 
اندرآب ] درم بزنند. (حدود العالم). 

آزاد بر آن سی و دو دندانک سیمین 

چون بر درم خرد زده سین سماعیل, 

درم را بنام سکندر زنید 
بکوشید و پیمان او مشکنید. 
بتان زرین بشکتی و پالودی 


بنام ایزد از آن زژها زدی دینار. 


فردوسی. 


فرخی. 
شیخ ابویحیی چگونه داندت زد همچو زر 
خراجه مالک چونت داند سوخت چون عود قمار, 
کمال‌الدین اسماعیل. 
- زدن شکل (صورت) بر چیزی؛ نقاشی 
کردن‌روی آن. ثابت کردن. فرو نشاندن 
صورت بر آن. تکل بر زدن: 
بدان تا ز شاهان اقلیم‌گیر 


زند صورت هر کی بر حریر. نظامی, 


وزم/ و 


-سکهة طلا و نقره زدن؛ مسکوک کردن طلاو 
تقره. (ناظم الاطباء)ء 

سکه غم زدن؛ در این بیت کنایه از غم 
داشتن و سلطنت غم پر دل آمده: 


زدد. 


جرعه نوشان بلا را شادمانی در غم است 
شادمان آن دل که در وی سکه غم میزنند. 
جلال عضد. 
- سک قدر بر ماه زدن؛ در اين بیت نظامی 
کنایت از رفعت مقام سخن و سخنوری آمده: 
چو ختم سخن قرعه بر شاه زد 
سخن سکه قدر پر ماه زد. نظامی. 
سیم زدن؛ سک نقره رواج دادن نخستین 
کی که سیم زد ببخارا پادشاهی بود نام او 
کاتابخارخداست و او سی ضال بر بخارا 
پادشاه بود. (تاریخ بخارا). چون عطریف‌بن 
عطاء بخراسان آمد از اشراف و اعیان بخارا 
بنزدیک او رفتند و از وی درخواستند که ما را 
سیم نمانده است در شهر, امیر خراسان فرماید 
تا ما را" سیم زنند و بهمان سکه زنند که سیم 
بخارا در قدیم بوده است. (تاریخ بخارا) 
-طرح زد ن"؛ طرح ریختن. نقشه‌ریزی, 
- نقش زدن بر چیزی؛ نقاشی کردن روی آن 


چیز. صورت کشیدن. نقش بستن. 

<||کنایت از تجم صورت محبوب نیز 
بیاید: 

نقشی به یاد خطّ تو بر آب می‌زدم. حافظ. 


-||(در تداول عامه) حیلت زدن. ظاهر سازی 
کردن. برای انجام کاری متوسل به حیلت و 
ریا کاری شدن. گویند: فلان هزار نقش میزند, 
و نیز گویند؛ هر نقشی زدم نگرفت. 

|انوشتن, چون؛ خال زدن و طرح زدن آ, 
(غیاث اللفات). 

|(اثر کردن. اثر نهادن: 

تفی کرد اما غبار وهم بد 

اندکی اندر دلش نا گاه‌زد. مولوی. 
||ساختن, مشل: خشت زدن. (فرهنگ نظام) 
ایجاد کردن» چون: خشت زدن؛ ساختن 
خشت و لها خشت‌زن سازند؛ خشت را 
گویند. (آنندراج), بصورتی خاص در آوردن 
چیزی را از قالب. و بر آوردن. ریختن چیزی 
از سفال یا فلز وی جز آن. با قالب ساختن. بنا 
کردن.برآوردن بصورتی خاص, 

-باره زدن؛ بارو ساختن. 


۱-دراین بیت «زدن» بمعنی مضراب وارد 
آوردن ولی نواختن بمعنی کوک کردن است. 
۲-تابرای ما 

۳- در غیاث اللفات معنی دوازدهم زدن 
یمعنی نوشتن و ترکیب طرح زدن بمعنی طرح 
نوشتن آمده. رجوع به زدن به معنی نوشتن شود. 
۴-زدن در ترکیب مذکور سمعنی نوشتن 
نیست زیرا اولتفعلن خال نهادن و دوم بمعنی 
طرح‌ریزی است. ...۰ 


۴ زدن. 
-پل زدن؛ جسر زدن. 
<- تسپاله زدن؛ وت شرت تاش 
درآوردن. 

- جسر زدن؛ پل زدن. ساختن پل بر رود و 
مانند آن. 
- چاه زدن؛ ؛ حقر چاه. چا کنفن, 
- چینه زدن؛ دیوار زدن. باره زدن. 
- حفره زدن؛ چاه ساختن. 
- حلقه زدن؛ انجمن خود را چون حلقه 
ساختن و گردا گردهم چون حلقه نشستن. 
- خشت زدن؛ در قالب ساختن و بیرون 
کردن خشت. 
لاف از سخن چو ذر توان زد 
آن خشت بود که پر توان زد. 


نظامی. 
بوفای تو که گر خشت زند از گل من 
همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. 

سعدی. 
-||کنایت از سخن دروغ گفتن و گزافه گویی 
آید. حرف ساختن, 


خندق زدن؛ حفر خندق. خندق ساختن؛ 

خندقی ژرف گردا گرد شهر بزدند. (تاریخ 

طبرستان), 

دایره زدن؛ دایره‌وار نشستن و یا ایستادن. 

حلقه زدن. 

<- دیوار زدن؛ چینه کشیدن. مهره‌های دیوار 

بر هم نهادن و برآوردن آثرا! 

< مساست زدن؛ شیر را بصورت ماست 

درآوردن, یا افزایش ماستمایه در شیر 

-نقب زدن؛ ساختن نقب. 

|اکشیدن چنانکه چیزی را با ترازو و قپان 

سنجیدن. سختن: چند بار طالبی زدن؛ قپان 

کردن آنها برای خریدن: 

خواهی بشمارش ده و خواهی به گزافه 

خواهیش بشاهین زن و خواهی به کرستون ". 

زرین کتاب ّ 

||انباشتن. جای دادن چیزی در جوال یا انبار 

یا کشتی و مانند آنها. بار کردن. زدن کاه و 

مانند آن در تور یا جوال برای بار کردن بر 

ستور یا جز آن: کشتی را بار زدند. |[توده 

کردن. کوت کردن. بصورتی (بیشتر مخروط) 

در آوردن چیزی در ظرفی: چون: پشمک 

زدن در بشقاب. |اکردن. (غیاث اللغات) 

(آتدراج) (شرفنامه) (فرهنگ نظام) (ناظم 

الاطباه). 

- ان_زال زدن؛ ان_زال کردن. (بهار عجم) 

(آتدراج). 

- بوسه زدن؛ بوسه کردن: 

عاشقی کو تا کنون بی زحمت لب هر زمان 

بوسه‌ها بر پاي این گوياي نا گویازند. 
فضل‌بن یحیی سرخسی هروی. 

پیقمبر مصری, بخوبی و مکی 


من پوسه زنم. لب بمکم» تو نمکی. 
عسجدی (دیوان ص ۵۶). 
ملکی کش ملکان بوسه به | کلیل زنند 
مبخ دیواری سر پرده بصد میل زنند. 
منوچهری. 
تاج کیوان چه بوسه زد قدمش 
در سواد عبیر شد علمش. 
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 
بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. 
حافظ. 


نظلامی. 


پارو زدن؛ پارو کردن. 
- پرواز زدن؛ پرواز کردن: در حال دیدند که 
جبرئیل پرواز زد تا آسمان و تمام شهرها و 
دهها و کوهها از زمین بر کند. (قصص الاتبیاء 
چ‌سنگی ص ۵۷. 
- تفافل زدن؛ تافل کردن," (آنتدراج) (بهار 
عجم)؛ 
تکیه زدن؛ تکیه کردن. 
تفن زدن؛ تفن کردن. 
- تلگراف زدن؛ تلگراف کردن. 
جدل زدن؛ جدال کردن: 
ور دیو با من از ره توبه جدل زند 
مر بنده را تو باش در آن معرکه نصیر. 
سوزنی, 
-جمع زدن؛ عمل جمع انجام دادن. 
-جولان زدن؛ جولان کردن. (آنندراج) (بهار 
عجم) (فرهنگ نظام) 
چا ک‌زدن؛ پرهکردن: 
چاک‌خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم 
دوح را صحبت ناجنس عذابیست الیم. 
حافظ. 
<-چرخ زدن؛ + چرخ کردن. (از غیاث اللفات). 
خطا زدن؛ خطاکردن ‏ (آنتدراج ۲ 
خواب زدن ۰ (آتدراج) (بهار را 
- خیال بد زدن؛ خیال بد کردن: 
گربگویم او خیالی بد زند 
فعل دارد زن که خلوت میکند. 
رخنه زدن؛ رخنه کردن: 
سیک رخنة دیگر اندر زدند 
سیه را یکایک بهم برزدند. 
-ریشخند زدن؛ استهزا کردن: 
گریم‌به امید و دشمنانم 
بر گریه زنند ریشخندم. 
زور زدن) زور کردن ‏ (آنندراج), 
-سلام زدن؛ این ترکیب در کلام قدماً بمعنی 
سلام کردن آمده. لیکن در محاور؛ حال 
نیست. (غیاث اللفات). سلام کردن. (از ناظم 
الاطباء). 
غسل زدن؛ غسل کردن ". (از انندراج) (از 
بهار عجم) 
-شانه زدن؛ تمشیط. شانه کردن. 
شنا زدن؛ شنا کردن: 


مولوی. 


فردوسی. 


سعدی. 


زدد. 
یه دریا زدندی چو ماهی شناه 
بکشتی رسیدندی اژ دور راه, 
( گرشاسب‌نامه). 
بزن همیشه بدریای لعنت و خذلان 
شنا و غوطه چو بط سیید و ماهی سیم 
سوزنی. 


عرضه زدن؛ عرضه کردن: 

دی ز در بام ز روی مزاح 

عرضه زدم زی زن همسایه کیر. .. سوزنی. 

آنک آنک چون غلامان عرضه میخواهد زدن4 

عارض خود پیش صدر عارض غلمان پری. 
سوزنی. 

-قط زدن؛ قسط کردن. 

-گمان زدن؛ ظن بردن. گمان کردن. خیال 

زدن؛ و خلقی... روانه کرده بودند و ابوعلی 

گمان زد که برای او فرستاده‌اند. (ترجمة 

تاریخ یمینی). 

- مشق زدن؛ مشق کردن. (از آنندراج) (از 

ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) (از بهار 

عجم). مشاقی. تمرین خط. 

نشخوار زدن؛ نشخوار کردن*. 

- نظر زدن؛ نظر کردن. (از غیاث اللغات) (از 

شرفنامُ منیری) (از آندراج) (بهار عجم) 

|ابکار بردن. مرتکب شدن. بجای آوردن. 

انجام دادن. 

- بامپول زدن؛ شیوه زدن. بکار بردن نیرنگ 

و حیله, 


۱-کُزستون؛ کپانی بود بزرگ. (لغت فرس 
اسدی چ دییرسیاقی ص 6۱۶۱. 
۲-زرین‌کتاب؛ نام شاعری است. رجرع به 
لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۶۳ شود. 

۳- تغافل زدن؛ گویا ترکیبی است در شعر 
شاعران قارسی‌گوی هندی. 

۴-اگر زدن رایمعنی « کردن» و متمم فعل 
بشماریم این ترکیب در محاورة فارسی زبانان 
متداول نیست و گویا مانند انزال زدن و تقافل 
زدن ساخته پارسی گویان هند است اماا گر 
«زدن» فعلی مستقل و خطاء فید باشد, در زبان 
فارسی رایج است. اما مقصود از آنندراج معنی 
نخست است. 

۵-خراب زدن ظاهراً در فارسی بکار نرفته و 
شاید مزلف آنندراج خراب زدن را بقیاس بر 
ترکیب «خواب‌زده» که شاعران بکار برده‌اند و 
مفهومی شاعرانه دارد ساشه است. رجوع به 
خواب‌زده شود. 

۶-کلمةً زور در قارسی با کلمات دادن» کردن 
و زدن بکار می‌رود: زور دادن» زور کردن؛ زور 
زدن؛ فشار وارد آوردن. 

۷-این ترکیب نیز در تداول کنونی 
فارسی‌زبانان نیست. 

۸- در نسخة ج شاه‌حینی: عرضه میخواهد 
نمود. 

٩-ظ.‏ این ترکیب مخصوص فارسی‌زبانان 
هند است. 


زدد. 


شیوه زدن؛ (در تداول) گویند: فلان یو" 


می‌زند؛ یی هزار حیلت می‌کند. 
فن زدن؛ شیوه زدن. 
|ارب‌ختن چیزی. (آنندراج). پاشیدن و 
ریخشی. (غیاث اللفات). 
- آب زدن (بر چیزی): آب ریختن روی آن 
-| کسیر زدن؛ | کسیر ریختن. (از آتندراج), 
باران زدن؛ باریدن پاران. 
بول زدن؛ شاشیدن, 
- تگرگ زدن؛ باریدن تگرگ. 
خاک‌زدن؛ خا ک‌ریخن. 
گلاب زدن؛ گلاب به جائی با چیزی 
پاشیدن. با گلاب معطر ساختن. 
- نم زدن ابر؛ باریدن آن. باریدن باران. فرود 
آمدن و نزول قطرات بسیار ریز آب از ابر. 
|امایل بودن: شاة صداء؛ گوسفندی که با 
سرخی زند. (مهذب الاسماء). مشابه بودن. 
چنانکه گویند: این رنگ به فلان رنگ می‌زند. 
(از غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). ميل کردن 
به چیزی. || خوردن و نوشیدن. (غیاث 
اللغات). کنایه از خوردن. (برهان). خوردن. 
(آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ نظام) (بهار 
عجم). بمنی شراب خوردن. (شرفنامة 
منیری). آشامیدن مسکر. خوردن و يا کشیدن 
مخدر, و پیشتر در اين دو مورد اخیر بکار 
رود. 
- افیون زدن؛ شرب افیون. (از آنندراج), 
-بنگ زدن؛ خوردن بنگ. (از آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (بهار عجما؛ 
میزند بنگ صرف بر شد جان 
عاشق از نوش بادة عنبی است 
گرچه الشیخ کالبی مثل است 
کاللبی نیست شیخ ما کنبی است. 
کمال خجند از آندراج). 
- پیاله زدن؛ نوشیدن چون رندان لاجسرعه. 
(یادداشت مولف). 
جام زدن؛ باده گساردن. می نوشیدن؛ 
مرغ در باغ چو معشوقة سرکش گفته‌ست 
که‌ملک راسر آن شد که زند جام عقار. 
منوچهری. 
با آنکه از وی غاثبم وز می چو حافظ تائیم 
در مجلس روحانیان گه گاه‌جامی میزنم. 
حافظ. 
در خانقه نگنجد اسرار عشق و مستی 
جام می مغانه هم با مغان توان زد. حافظ. 
-رطل زدن (رطل گران) زدن؛ باده گاری‌با 
جامهای بزرگ* 
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با وی رطل گران توان زد. 
حافظ. 
ساغر زدن؛ نوشیدن. (از غیاث اللفات) 


(ناظم الاطیام): 
بیردم از او مهر دوشیزگی 
وز آن سلسبیلش زدم ساغری. ‏ متوچهری. 


تو ساغر میزدی با دوستان شاد 
قلم شاپور میزد تيشه فرهاد. نظامی. 
حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان 
چه جای محتصب و شحنه, پادثه دانست. 
حافظ. 
اغر شادی زدن؛ شادی کردن و شادی 
آفریدن: 
از آن ساعت که جام می بدست او مشرف شد 
زمانه ساغر شادی بیاد می‌گساران زد. 
حافظ. 
ساغر شکرانه زدن؛ به علامت شکرگزاری 
شراب نوشیدن:ٌ 
شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد 
صوفیان رقص‌کنان ساغر شکرانه زدند. 
حافظ. 
رجوع به ساغر زدن شود. 


- شراب زدن؛ شراب نوشیدن. (از آنندراج) 
(از غیاث اللغات) (از فرهنگ نظام) (از بهار 
عجم):ٌ 
تو بر کنار؛ دریای شور خیمه زده 
شهان شراب زده بر کنارهای شمر. . فرخی. 
صبوحی زدن؛ بادة صبحانه نوشیدن؛ 
بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرام است 
ای مجلسیان رام خرابات کدام است. ‏ حافظ. 
یاد باد آنکه صبوحی زده در مجلس انس 
جز من و یار نبودیم و خدابا ما بود. حافظ. 
قدح زدن؛ ساغر زدن. باده نوشیدن. (از 
آتدراج) (از غیات اللفات). 
-کیاب زدن؛ کباب خوردن. (ناظم الاطباء) 
(از غیات) (از آنندراج). 
لوت زدن؛ لقمه خوردن؛ 
گه‌ز مال طقل میزد لوت‌های معتبر 
گهز سیم بیوه میزد جامه‌های نامدار. 

جمال الدین عبدالرزاق. 
-می زدن؛ نوشیدن آن: 
بزد کفشگر زآن می هفت هشت 
همانا پی و پوستش سخت گشت. فردوسی. 
ساقی بصوت این غزلم کاسه میگرفت 
می‌گفتم آين سرود و می ناب میزدم. حافظ. 
||برکشیدن. بیرون دادن از گلو و سینه چنانکه 
فریاد و آه را بر کشیدن. بلند ساختن» چون 
آواز یا شعله رء گفتن با بانگ و آواز بلند. 
آروغ زدن؛ برآوردن باد معده از حلقوم و 
دهان با صدایی نامطبوع "2 
چون در حکایت آید بانگ شتر کند 
آروغها زند چو خورد ترب گدنا. ‏ لییبی. 
- | زدن؛ اه کشیدن. اه برآوردن؛ آهی بزد و 
بهوش شد. (مجالس سعدی ص ۱۴ 
5 اغ زدن؛ برآوردن نوعی آواز هنگام تهوع و 


۱۳۷/۸۵ 


وجود حالت غثیان. در تداول. استفراغ. 
بیرون آوردن محتویات معده از گلو و یا 
برآوردن صدای «اع». 

-باد سرد زدن؛ اه و ناله پراوردن: 


زدن. 


فاقه و ادبار با ریشی خور و بسیار خور 
باد سرد از یاد بی‌ریشی زن و بسیار زن. 
سوزنی. 
ای پسر ریش آوریدی گل کش و دیوار زن 
باد سرد از درد ریش آوردگی دی‌وار زن, 
سوزنی. 
- بانگ زدن. بانگ برزدن؛ برآوردن آواز پا 
صدایی بلد و غالبا آمیخته با غضب: و 
هزیمت بر خوارزمیان افتاد و خوارزمشاه 
بانگ برزد و مددی فرستاد از قلت ضبط 
نتوانست کردن. (تاریخ بهقی). ترتیبها همه 
ریحان خادم نگاه میداشت و ا گررچیزی دیدی 
ناپسندیده بانگ برزدی. (تاریخ بیهقی). 
مزن بر کم آزار بانگ بلند 
چو خواهی که بختت بود یارمند. فردوسی, 
چکاو. مرغی است چندٍ گنجشکی و بر سر 
خوچی دارد و بانگی زند خوش. (لفت فرس 
اسدی). بانگ بر موسی زد که این سخن 
چگونه بر روی من میزنی, اتصص الانبیاء چ 
سنگی ص ۱۰۲). 
بگشای چوگل بوعدهُ راست دهن 
ورنی ز تو چون لاله درم پیراهن 
دعوی دلست با توام بانگ مزن 
آنک در حکم عشق و اینک تو و من. 
؟ (از ستدبادنامه). 
دوم ره که بانگی بر ادهم زدم 
یکی لشکر از روس بر هم زدم. 
وقتی بجهل جوانی بانگ بر مادر زدم. 
(گلستان). 
بخ‌بخ زدن؛ فریاد به مرحبا و آفرین بلند 
کردنٌ 
محمدین عمر مهتری که خاطر من 
مرابمدحت وی مرحبا زد و بخ‌بخ. سوزنی. 
جار زدن؛ منادی کردن. فریاد کشیدن. جار 
کشیدن. 


نظامی, 


- جیغ زدن؛ جیغ کشیدن. ویله زدن. 
- خروش زدن؛ خروش برآوردن. فریاد 
کشیدن: 
نی شکری باش ز پرّی خموش 
چند زدن چون نی خالی خروش. امیرخسرو. 
- خنده زدن؛ اواز به خنده براوردن. بلد 
خندیدن. قهقهه زدن: 
خنده زنم چون بدو منحول ست 
سخت مباهات شوند این و آن. 

خاقانی (دیوان چ‌ سجادی ص ۲۴۳). 


۱ -در آن_ندراج آروغ زدن شاهد زدن بمعی 
گرفتن آمده و بهیچ روی صواب نیست. 


۱۳۷۳۶۳۶۴ 


ی که پوس گرتن پوت خنده از 7 
بر گرفتن مهر گلابدان ماند. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۶۹۶ 


زدن. 


چو یش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست 
برآمد خنده‌ای خوض بر غرور کامگاران زد. 
حافظ. 

خیرالعمل زدن؛ در اذان ببانگ بلند «حصی 
علی خیر العمل» گفتن: اما عجب‌تر آن است 
که...شفقت میبرد بر جماعتی که خیرالعمل به 
آشکارا زده‌اند و هنوز تابعان ایشان خیرالعمل 
زنند.انقض الفضائح ص ۲۶۰). 
- دم از چیزی زدن, دم چیزی زدن؛ کنایت از 
سخن گفتن از آن و آن را اظهار داشتن و ادعا 
کردن؛ 
پیوسته دلم دم رضای تو زند 
جان در تن من نفس برای تو زند. 

خواجه عبدالّه انصاری. 


کی ز چون و چرا دم نمی‌تواند زد 

که نقشبند حوادث ورای چون و چراست. 
انوری. 

دگر بهر از او طبل دارا زدند 

دم دوستیش آشکارا زدند. نظامی, 

نخستین در از پادشاهی زنم 

دم از کار کشورگشایی زئم. نظامی. 

مگر زآن خرایی نوایی زنم 

خراباتیان را صلایی زنم. نظامی. 


- دم برزدن؛ برآسودن. (یادداشت مولف). 
در تداول عامه گویند: نفسی کشیدیم؛ یعنی 
لحظه‌ای بیاسودیم. رجوع به «دم» و «نفس» 
شود. 
دم زدن, دم پرزدن؛ نفس از سینه یا دهان 
برآوردن. آه کشیدن. تنفس. نفس زدن: 
بشد شاه ترکان ز پاسخ دزم 
غمی گشت و برزد یکی تیزدم. فردوسی. 
و قصبة شش که برای دم زدن است. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). 
کزین چشمه چون ما بسی دم زدند 
برفتند تا چشم بر هم زدند. 

سعدی (بوستان). 
من اینک دم دوستی میزنم 
گراو دوست دارد وگر دشمنم. 

سعدی (بوستان). 
دم زدن صبح؛ کنایت از سر زدن بامداد 
اید*ٌ 
صبم چون دم زد از دهان شمشیر 
حالی از گردنش فکند بزیر. نظامی. 
- دود زدن, دود برزدن! دود برخاستن: 
آتشی بر زد از دماغم دود 
کآنهمه شور یک شراره نبود. نظامی. 
رحیل زدن؛ بانگ الرحیل پر آوردن؛ 
سمذیا تاکی این رحیل زنی 


محمل از پیش نافرستاده. سعدی. 


- زار زدن؛ زاری برآوردن. رجوع به «زار» 

و «زاری» شود. 

-زتیر برزدن؛ تعره برآوردن شیر 

یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 

زثیری برزدم چون شیر بر روباه درغانی. 
ابوالعباس. 

زبانه زدن؛ زبانه کشیدن. شعله برآوردن؟. 

گربرفکنم گرم دم خوش بگوگرد 

بی پود ز گوگرد زبانه زند آتش. 

مسنجیک از آفت فسرس اسدی چ اقبال 


ص ۱۱۰ 

بخاطرم غلیسوزناک‌میگذرد 

زبانه ميزند از تگنای دل بزبان. سعدی. 
برمیکشد ز مشرق شمم فلک زبانه 

آی ساقی صبوحی درده می شبانه. سعدی. 


- زفانه زدن؛ زبانه کشیدن. زبانه زدن: 

الاضطرام؛ زفانه زدن آتش, (زوزنی). رجوع 

به زبانه زدن شود. 

- صدا زدن؛ صدا کردن. خواندن. بانگ 

برآوردن برای خواندن کسی, رجوع به صداً و 

صدازدن شود. 

- صفیر زدن؛ بانگ و آواز برآوردن مرغ و 

جز آن: 

چو صفیری بزند کبک دری در هزمان 

بزند لقلق بر کنگره بر ناقوسی. ‏ منوچهری. 

گربر درخت مازو بلبل ز لفظ تو 

انشا کند نوا و صفیری زند حزین. . سوزنی, 

صلا زدن؛ صلا دردادن. خواندن: 

بهر گوشه دو مرغک گوش بر گوش 

زده بر گل صلای نوش بر نوش. ‏ نظامی. 

من از رنگ صلاح آن دم بخون دل بشستم دست 

که چشم باده‌پیمایش صلا بر هوشیاران زد. 
حافظ. 

رجوع به صلا شود. 

< صیحه زدن؛ صیحه کشیدن. بانگ 

برآوردن. رجوع به صیحه و صیحه زدن شود. 

-عطه زدن؛ رجوع به عطه شود. 

- فریاد زدن؛ نعره زدن. صدای بلند برآوردن. 

-فقان زدن؛ اقغان برآوردن؛ 


فغان میزد و طیرگی مینمود. نظامی. 

رجوع به ففان و اخفان شود. 

قهقهه زدن؛ تهقهه برآوردن. خنده زدن* 

زدی قهقهه چون بر او تاختی 

از آن سوی خود را درانداختی. نظامی. 

بحال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی 

که‌چاره در غم تو های‌های میداند. سعدی. 

رجوع به قهقهه شود. 

گبانگ زدن؛ بانگ کش یدن. آواز 

پرا آو ردن* 

دیگر ز شاخ سرو سهی پلبل صبور 

گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. 
حافظ. 


زدن. 
- لله زدن (سگ و مانند آن)؛ (در تداول 
عامه) بتندی نض کشیدن بازبان 
بیرون‌آویخته از شدت عطش. رجوع به لهله 
شود, 
منادی زدن؛ منادی دردادن. بانگ 
برآوردن. اعلان کردن؛ و بسراندیب رود و 
ماوق زیر کید کس ( یکت کار تیه 
(اسکندرنامه نسخه سعید نفسی). و منادی 
زدند که شاه جهان اسکندر شهرگیر میفرماید. 
(اسکدرنامد). 
امید هست که در عهد جود و انمامش 
چنان شده که منادی زنند بر سائل. سعدی. 
رجوع به منادی زدن و منادی کردن شود. 
ناله زدن؛ ناله برآوردن: 


کهاز هر سخن برتراشم گلی 

بر آن گل زنم ناله چون بلبلی, نظامی, 
- نعره زدن؛ فریاد برکشیدن:ٌ 

ور بدین یک سخن مرا بزند 

گوش او کر کنم بلعره زدن. فرخی. 


رجوع به نعره زدن شود. 

نفس زدن, نفس برزدن؛ نفس کشیدن. دم 

زدن. دم برآوردن از سینه: الشنفیس؛ نفس 

زدن. (زوزنی)؛ 

گاه آن آمد که عاشق برزند لختی نفس 

روز آن آمد که تائب رای زی صهبا کند. 
منوچهری. 

و هر بامداد... بزم ( کذاو ظ: نژم) فروگرفته 

باشد چنانکه مردم نفس خوش نتواند زد. 

(ذخیر: خوارزمشاهی). 

تانه تصور کنی که بی تو صبورم 

هر نفسی میزنم ز بازپسین است. . سعدی, 

- ||اععراض کردن. آه کشیدن. تاله کردن؛ 

شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی 

که‌نه از درد بنالید و نه برزد نفسی. 
منوچهری. 

-نفس زدن از چیزی؛ از آن چیز سخن گفتن. 

از آن دم زدن: 

ترد دیگراز آفرینش نقی 

جهاننآفرین را طلب کرد و بس. 

رجوع به نفس زدن و تنفی شود. 

نوا زدن؛ صلا دردادن. بانگ زدن. 

- ویله زدن؛ فریاد استفائه برآوردن؛ 

درین بیم بودند و غم یکسره 

که‌گرشاسب زد ویله‌ای از دره. 

- هواله زدن: با بانگ بلند خدا را خواندن بر 

در خانه‌ها چنانکه رسم سائلان است؛ 

هوا نماند تأ ساعتی بحضرت هو 

هواللهی بزنم حلقه‌ای بجبانم. سوزنی. 

هی زدن؛ بانگ زدن بر اسب و الاغ و مانند 


نظامی, 


اسدی. 


آن هنگام راندن. از حروف و اسماء زجر 
است. رجوع به زجر شود. 
|ابرآوردن. (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). 


زدن. 


پسدید کسردن. (نرهنگ فارسی معین) 


رویانیدن. چنانکه درخت شاخه را برآوردن. 
بیرون دادن. انبات. 
- آبله زدن؛ آبله برآوردن ". 
تبخال زدن؛ برآمدن تبخال. گویند: لبم 
تبخال زده, هنگام تب لب تبخال میزند. 
جوانه زدن درخت؛ جوانه برآوردن 
درخت. 
- جوش زدن؛ برآمدن حبابهای ریز بر سطح 
چشمه هنگام خروج از زمین* 
کشیدنداز افراز ان چشمه باز 
همانگه زد آن چشمه جوش از فراز. 

( گرشاسب‌نامه چ یفمائی ص ۱۵۷). 
- |شورات پرآوردن چهره. 
خال زدن بدن؛ خال برآوردن بدن. 
- زنگار زدن؛ زنگار برآوردن. (از غیاث 
للفات) (از ناظم الاطبام). 
- زنگ زدن؛ زنگار برآوردن آهن و جز آن. 
زنگ پذیرفتن. 
شاخ زدن درخت؛ جوانه و شاخه‌های تازه 
برآوردن, جوانه زدن؛ هر درختی که کژ 
برآمده بود و شاخ زده بود و بالا گرفته, جز به 
بریدن و تراشیدن راست نگردد. (قابوسنامه 
ص ۲۰). 
با نهی هیبست نزند هیچ سرو شاخ 
بی امر نهمتت ندهد هیچ شاخ بار, 

مسعودسعد, 

- شاخه زدن؛ شاخ برآوردن. شاخ زدن. 
موج زدن دریا و مانند آن؛ موج برآوردن: 
بدانست کو موج خواهد زدن 


کس از غرق بیرون نخواهد شدن. فردوسی. 
رعیت موج میزد همچو دریا 

ز غوغای جهان خسرو بهرجا. ‏ نظامی. 
لیش در سخن موج طوفان زند 

همه رای با فیلسوفان زند. نظامی. 


|ابرآمدن, (آتدراج). دمیدن و روئیدن نبات و 

سر زدن آن, 

- آپله زدن؛ آبله برآمدن . دمیدن آبله در 

صورت و بدن. 

- باد زدن؛ برآمدن باد. گویند: در شانزدهم 

اسد» باد خنک میزند. 

- ||رساندن باد بای چون بادزن و جز آن 

بر کسی یا چیزی, 

- بو زدن؛ دمیدن بو از جائی. برآمدن و 

وزیدن رایحه؛ 

ریختند از سر حمدان بتو در چندان ماست 

که‌به سر نی ز گلوی تو زند بوی پلیر ۳ 
سوزنی. 

-شاخ زدن؛ روییدن شاح: التفرع؛ شاخ زدن. 

(مصادر زوزنی). ِ 

- شاخه زدن؛ شاخ تازه برآمدن بر درخت. 

شاخ زدن؛ نبات سقمونیا یک اصل است از 


وی شاخه‌های بیار زده. (ذخیرهة 
خولرزیخاهی): 
||گفتن. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء), گفتن و 
سرودن. (آنندراج) 
< بفرما زدن؛ در تداول عامه. تعارف کردن. 
بفرما گفتن. ادب یجا آوردن. 
ترنه زدن؛ ترائه سرودن. تراشه گفتن. از 
آنندرا اج). 
<- چارتکییر زدن؛ بکلی رها کردن. و اشاره 
بنماز میت است: 
من همان دم که وضو ساختم از چشمة عشق 
چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست. 
حافظ. 
حاشا زدن؛ حاشا گفتن. انکار کردن. 
- حرف زدن؛ سخن گفتن. (غیاث اللغات) 
(آتدرا اج). 
- خوشباش زدن؛ خوشباش گفتن. 
داستان زدن؛ داستان گفتن 1 داستان 
سرودن. (آتدراجا: 
بغاه ددان کلته آروباه گفت 
که‌دانا زد این داستان در نهفت. 
بوشکور ( گنج‌بازیافته ص ۲۳), 
یکی داستان زد بر این مرد مه 
که‌درویش را چون برانی ز ده 
نگوید که جز مهتر ده بدم 
همه بنده بودند و من مه بدم. 
یکی داستان زد پس از مرگ اوی 
بخون دو دیده بیالوده روی. 
فردوسی (شاهنامة بروخیم ص ۱۲۶۴). 
از مردی او زند مردان 
هر روزی داستان دیگر. سوزنی. 
ب دروغ زدن؛ دروغ گس فتن: : دروغزن؛ 
دروغ‌گو. (از غیاث اللغات). مجج؛ دروغ 
زدن. (منتهی الارب). 
- دستان زدن؛ داستان گفتن. سخن آو ری 


فردوسی. 


کردن. داستان زدن: 
هزاردستان آمروز در خراسانست 
بمجلس ملک اینک همی زند دستان. 

قرخی: 
هزاردستان دستان زدی بوقت بهار 
کنون‌بباغ همی زاغ راست آه و فغان. فرخی. 
-سلام زدن؛ سلام گفن: 
نرمک او را یکی سلام زدم 
کرددر من نگه به چشم آغیل. حکاک. 
-طعن (طعنه) زدن؛ کنایت گفتن. طعن کردن. 
مذمت کردن. کنایت زدن. 
کنایه زدن؛ کنایه گفتن. گوشه و کنایه زدن. 


گواژه زدن؛ کنایت گفتن. طعن زدن بزبان. 
مسخره کردن. نیشخند زدن. استهزا کردن؛ 
ای گمشده و خیره و سرگشته کالی 


گواژه زده بر تو امل ریمن و محتال. کسائی. 


جز این داشتم امید و جز این داشتم الچخت 


زدن. ۱۲۷۸۷ 
ندانتم از او دور گواژه زندم بخت. 

کستالی (از لفت فرس چ افبال ص ۳۸). 
گوشه زدن؛ (در تداول عامه) کنایه گفتن. 
طعنه زدن. با کنایه و اشاره مذمت و استهزاء 
کردن. 
- لاف زدن؛ گزاف‌گوئی. ادعا کردن بیش از 
حقیقت آمری. لاف گفتن: 
ترا خود همی مرد پاید چو زن 


میان یلان لاف مردی مزن. فردوسی. 

لاف از سخن چو در توان زد 

آن خشت بود که پر توان زد. نظامی. 

فرعون‌وار, لاف اناالحق همی زنی 

وآنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست. 
سعدی. 


لبیک زدن؛ لبیک گفتن. ابراز اطاعت و 
تسلیم کردن. بلی زدن؛ 

گفت‌نی گفتمش زدی لییک 

از سر علم و از سر تعظیم. ناصرخرو. 
- مثال (مثل) زدن: مثل گفتن. (از غعیاث 
اللغات). مثل آوردن. مثال زدن به کسی. مثل 
زدن در سخن. چیزی را ضرب المثل قرار 
دادن؛ نصر, احنف قیس دیگر شده بود و در 
حلم چنانکه بدو مثل زدند. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۰۸ 

نیکو مثلی زده‌ست شاها دستور 


بز را چه به انجمن کشند و چه بسور, 


فرخی, 
زآن در مشل گذه که تخر زجب رت 
شاهان بهده چو کلیدان بی کده . عسجدی., 
این مثل زد وزیر با بهمن 
دوست نادان بتر ز صد دشمن. ستائی. 


ای روی تو چو چشمة خورشید در حمل 


از زلف تو زنند شب تیره رامثل.. سوزنی, 
مثل زد درین آنکه فرزانه بود 
که‌برناید از هیچ ویرائه دود. نظامی. 


رجوع به «مثال» و «مثل» و ترکیبات آنها 


۱-زدن در ایین ترکیب و برخی از دیگر 
ترکیبات که ذ کر میگردد هم متعدی و هم لازم؛ 
هر دو بکار میرود (برآوردن و برآمدن)؛ گریند: 
بدن فلان آبله زد پعنی آبله برآورد و گویند در 
بدن فلان آبله زد و همچنین است شاخ زدن. 
۲- ه مچنانکه قبلاً یادآور شدیم این گونه 
ترکیپات بصورت متعدی و لازم هر دو بکار 
روئد. 

۳-در ن_خة خطی کابخانة لفت‌نامه ص ۱۱۹: 
خمیر: و نصحیح قیاسی از مرحوم دهخداست. 
۴- کته چهارپای و دد پیر بود. (لغت فرس 
اسدی اقبال ص ۴۵۰ و دبیرسیاقی ص ۱۶). در 
ص ۱۳ از نسخذج اخیر بمعنی دم پریده آمده. 
۵-کده؛ کلید چوبین بود یا چوبک تیز سود که 
بدر فروهلند تا در تران گشادن. (از لغت فرس 
چ اقبال ص ۴۳۴). 


۷۸ زدن. 


شود. ف 
منم زدن؛ منم گفتن. لاف زدن. پرمدعائی. 
|احکم کردن با فال. اثبات و نفی کردن به 
حدس و تخمین به استناد فال. اظهار عقیده 
کردن". 

فال زدن؛ فال گرفتن. تصمیم گرفتن بر 


حکم و متتضای فال؛ 
دلش زآن زده فال بر تست 
همان زندگانی برو ناخوشست. فردوسی. 
مبارک بود فال فرخ زدن 
نه بر رخ زدن بلکه شهرخ زدن. نظامی 
مزن فال بد کا ورد حال بد 
مبادا کسی کو زند فال بد. نظامی, 
چشمم بروی ساقی و گوشم بقول چنگ 
فالی بچشم و گوش در این باب میزدم. 
حافظ. 

خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام 
بر نام عمر و دولت احباب میزدم. حافظ. 
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید. 

(منسوب به حافظ). 
||دارای رای شسدن و اظهار داشتن رای و 
اندیشه. 


< انديشه زدن, اندیشه درزدن؛ اندیشیدن. 
اظهار فکر و رای کردن. رای زدن: 

همه مرزبانان فرازآمدند 

ز هر گونه اندیشه‌ها درزدند. فردوسی. 
- تدبیر زدن؛ تدبیر کردن. حکم کسردن و 
تصمیم گرفتن بر طبق تدییر. رای زدن؛ 

هر یکی تدبیر و رایی میزدی. 

هر کسی در خون هر یک میشدی. 
رای زدن؛ اتخاذ تصمیم؛ 

یک امروز با ما پباید بدن 

وزآن پس همی رای رفتن زدن. 
برشک اندر اهریمن بدسگال 
همی رای زد تا پیا کندبال, فردوسی. 
این مهمات که میبایست... بمشافهه اندر آن 
رای زده‌اند بنامه‌ها راست شود. (تاریخ 


مولوی. 


فردوسی. 


بیهقی). چه زشت رای زدید هر یک از شما. 
این اخلاق لثیمان باشد. (تاریخ برامکه). 

بسی رای زد هر کس از روی کار 

سرانجام گفتند کای شهریار. ( گرشاسب‌نامه, 
رای آن زد که از کفایت و رای 


خصم را چون بسر درآرد پای. نظامی. 
هریکی تدپیر و رایی میزدی 

هرکسی در خون هر یک میشدی. مولوی. 
محالست که با حن طلعت او گرد مناهی 


گرددیا رای تباهی زند. ( گلستان). نه گرفتار 
آمدی بدست جوانی معجب خیره‌رای... که 
هر دم هوسی پزد و هر لحظه راینی زند. 
( گلستان). 

مکش سر ز رایی که بخرد زند 


که‌بیل حرون بر سر خودزند. . امیرخضرو. 


رجوع به رای زدن با... شود. 

رای زدن با دیگری؛ با همکاری و شرکت 
دیگری تصمیمی اتخاذ کردن و رایی پذیرفتن 
و عقیدتی ساختن. مشاوره کردن؛ 
بیود آن شب و رای زد با پسر 
بعگن بنشست و بگشاد در. 
رجوع به رای زدن و رای‌زن شود. 
- رای فرخ زدن؛ رای خوب و مبارک دادن. 
نیکو حکم کردن:ُ 

ترایز با او یاید شدن 

بهر نیک بد رای فرخ زدن. فردوسی, 
رجوع به «رای زدن» در حرف راء شود. 
|اباختن. چون: نرد زدن. (آنندراج). نام 
بسیاری از بازیها با زدن ترکیب میگردد. 

آس زدن؛ بازی کردن با آس. 

-پاسور زدن؛ ورق‌بازی کردن. 

تخته زدن؛ نرد زدن. 


فردوسی. 


- چوگان زدن؛ چوگان‌بازی. گوی و چوگان 

قوس 

چوگان زدی بشادی با بندگان خویش 

چوگان زدن ز خلق جهان مر ترا سزاست. 
فرخی. 

شطرنج زدن؛ بازی شطرنج کردن. 

-قمار زدن؛ انواع قماربازی کردن. قمار 

باختن. برد و باخت کردن. 

-گنجفه زدن؛ ورق‌بازی کردن. پاسور زدن. 

-گوی زدن؛ گوی و چوگان بازی کردن: 

خدمت کردند و گوی زدند چنانک از آن 

دوازده‌هزار گوی بیردند. (تاریخ سیستان), 

-گوی سخن زدن؛ به فصاحت سخن گفتن: 

فسحت میدان ارادت پیار 


تا بزند مرد سخن‌گوی گوی. 

سعدی ( گلستان). 
نرد زدن؛ نرد باختن. بازی نرد. رجوع به 
نرد شود. 


||عبور کردن و گذشتن, مانند به آب زدن و به 
آتش زدن. (ن-اظم الاطباء). با شتاب و 
سرآسیمه رفتن. بی محابا رفتن. راهمی را از 
ضرورت و ناچاری با شتابزدگی برای عبور 
انتخاب کردن. 

-بر راهی (طرفی, جانبی) زدن؛ براهی رفتن. 
بر جانبی زدن. بر سویی زدن. بر طرفی زدن: 
صعلوک هر چند حیله کرد تا فرجه کند و بر 
طرفی زند ممکن نگشت. (سندبادنامه ص 
۹ و از آنجا سلطان باز گشت بر جانب 
دقوق زد. (جهانگای جوینی). پر او با 
جماعتی... بگریخت ویر راه بیش‌باليغ زد و از 
آنجا بحد ولایت کوجا درآمد. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). ۲ 

-به آب زدن؛ فرو بردن پایها در آب رود و 
مانند آن و از آب گذشتن. بی محابا و بی پروا 
از آب گذشتن. گویند: تا به آب نزنی شنا گر 


زدن. 
نمیشوی. 
-به اتش زدن؛ خود را به آب و آتش زدن. 
کنایت از بهر دری زدن. بهر راهی افتادن. 
- به بیراهه زدن,. از بیراهه زدن؛ راه نادرست 


گزیدن. 


-به چا ک زدن؛ گریختن. 

-یه چا ک‌محبت زدن؛ کنایه از فرار کردن. 
-به صحرا زدن؛ به صحرا و بیابان رفتن؛ 

ز دریا بکشتی و زورق شدند 

وزین رو بصحرا و هامون زدند. . فردوسی. 
به کوچه زدن؛ یکوچه رفتن. 


-به کوچة علی‌چپ زدن؛ تجاهل کردن با 
دگرگون کردن موضوع سخن. از اعتراف به 
موضوعی فرار کردن. 
به کوه و دشت زدن, به کوه و هامون زدن؛ 
به کوه و صحرا رفتن و قرار گرفتن: 
لشکر چین در بهار بر که و هامون زده‌ست. 
منوچهری. 

بیرون زدن؛ خارج شدن, بیرون رفتنء 
همان ترک بیرون زد از صف چو شیر 
گریزنده‌یاب ابلقی تند ریز. 

(گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۳۴۹). 
سر به صحرا زدن؛ سر بصحرا گذاردن, 
سراسیمه و دیوانه‌وار راه صحرا در پیش 
گرفتن. 
- |اکایت از دوری گزیدن از خلق. فرار 
کردن‌از مردم شهر و ده. 
||بیمودن. رفتن با صورتی یا حالتی. 
- پرسه زدن؛ ولگردی. تفریح و تفرج. (از 
فرهنگ لفات عامیاند). 
- چرخ زدن؛ (در تداول عامه) گردش رفتن. 
دور شهر یا مکانی را گشتن. 
دور زدن؛ چرخ زدن. طواف زدن. 
- دو زدن؛ دویدن. به حالت دو رفتن. 
- طواف زدن؛ گردش کردن. گردا گردمکانی 
رارفتن. طی کردن اطراف را 
طواقی زد در آن فیروزه گلشن 
میان گلشن آبی دید روشن. نظامی. 
قدم زدن؛ راه رفتن. پیمودن: در طریق 
مکافات و مجازات این مساعی محمود و 


۱ -فال زدن در کتب لغت با عبارت‌های قال 
گشادن, فال گفتن. فال دیدن» فال گرفتن آمده 
البته این عبارت‌ها در همه جا صدق نمی‌کنند اما 
در حقیقت تعییری از حکم کردن آینده زبرا 
کی که با پریدن مرغی یا آواز دادن حیوانی فال 
میزند در حقیقت از پریدن او در نفس خود بر 
چیزی دیگر استدلال و بدان حکم میکند چه 
بزبان گوید یا نگرید. دیدن و گرفتن نیز تعبیری 
از همین حکم است و همچنین است در سورد 
ترکیب «رای زدن» که | گر بمعنی ابطال و تغییر 
دادن آن نباشد, بمعنی حکم کردن بر طبق رای» 
گفتن رای و اظهار نظر کردن باشد. 


زدد. 
وسائل مشکور قدم زنم. (سندپادنامه َ 
۳-۷ پایهاش برید تا بهوای دل قدم نزند. 
(سندبادنامه ص ۳۲۵). 
تو یر روی دریا قدم چون زنی 
چو مردان که بر خشک تردامنی. 
سعدی (بوستان). 

- گام پیش زدن؛ پیش‌قدم بودن. پیشاپیش 
رفتن. تقدم. مقدم بودن در سلوک؛ءٌ 
از آن نامداران بسیار هوش 
یکی بود بینا دل و راست کوش 
خردمند و بیدار و زیرک بنام 
از آن موبدان او زدی پیش گام. فردوسی. 
-گام زدن؛ قدم زدن؛ 
وراکندرو خواندندی بنام 
به کندی زدی پیش بیداد گام. 
کجاگام زد خنگ پدرام او 
زمین یافت سرسبزی از گام او. نظامی. 
||آویختن. آویزان کردن چیزی را بر جایی. 
چون لباس بر چوب‌رخت و کسی را بر دار و 

شترا به قتاره؛ او رابر در مدرسة او که در 
ختن ساخته بود چهارمیخ زدند. (تاریغ 
جهانگشای جوینی). ||انداختن و داخل 
شدن, چون به آب زدن و به آتش زدن. (غیاث 
اللغات). افکندن. (از تاظم الاطیاء), 
آتش (شعله) زدن؛ سوختن و افروختن. (از 
غیاث اللفات). ۲ آتش درزدن. آتش آندرزدن. 
آتش افکندن در چیزی و سوختن آن: 


فردوسی, 


سخنان بهار یاد مگیر 
آنش اندر من ضعیف مزن. فرخی. 
آتش درزن تا آن گوساله ساخته شود. اقصص 
العلماء). 
آم و دردا که شبیخون اجل 
درزد آتش بشبستان اسد. خاقانی. 
بیاورد آتشی چون صبح دلکش 
وز آن آتش بدلها درزد آتش. نظامی. 
گراز دست عمرت شد اندر بدی 
تو آنی که در خرمن آتش زدی. 

سعدی (بوستان). 


آتش افتخار در خاک استظهار زد. (ترجمةً 
محاسن اصفهان ص .)۱۰٩‏ 
مائیم و کهنه دلقی کات در آن توان زد. 
حافظ. 

تا درنزنی بهر چه داری آتش 
هرگز نشود حقیقت وقت تو خوش. 

(انیس الطالبین ص ۳۳), 
دل به دریا زدن؛ با وجود احتمال خطر و به 
امید سود مقدم کاری شدن. 
شرر زدن؛ در اين ترکیب بمعنی افتادن و 
افکتدن یعنی لازم و متعدی هبر دو آیند. (از 
غیاث اللفات). 
- قرعه زدن (غیاث اللغات): گفتد یونس با 
ایشان قرعه زد. (تفسیر ابوالفتوح ص ۴۵۰). 


|[زیان رسانیدن. اضرار. قاسد کردن. هلاک 
کردن. تلف کردن. تباه کردن. ضایع ساختن, 
بیمار ساختن. نابود کردن. زدن بدین معنی با 
«بر» یا «به» نیز بکار رود: من شیخی دارم و 
آين جمع شیخی. | گرشیخ ایشان بر صواب بود 
بر مال من یا جان من زند و اگرشیخ من بسر 
صواب بود بر جان ايشان یا مال ایشان زند. 
(انیس الطالبین ص 1۵۱ 
زدن آفتاب کی را؛ تأثیر آقتاب در بدن و 
مانند آن. سوزانیدن و بیمار کردن. رجوع به 
زدگی و زده شود. 
- زدن باد؛ آفت رسانیدن باد. گویند: امال 
سردرختی‌ها را باد زد. 
زدن باد خزان, زدن خزان؛ پژمرده و فاسد 
کردن‌باد خزان برگ درختان و یا گلها راء 
- زدن باران؛ آفت رسانیدن باران بی سوقم» 
محصول و مانند آنراء نظیر: تگرگ زدن. 
زدن برق چیزی را؛ سوزانیدن آنرا, 
-زدن تگرگ؛ زیبان رسانیدن تگرگ به 
درخت و زراعت و مانند ان. 
زدن چشمزخم؛ چشم زدن. نظر زدن. 
کسی‌را دچار بیماری چشم‌زدگی کردن. 
رجوع به چشم زدن. نظر زدن و زخم چشم 
زدن شود. 
زدن خزان؛ نابود کردن باد خزان باغ و 
درخت و گلها را 
ترا تنت خوشه‌ست و پیری خزان 
خزان تویر خوشة تنت زد. ‏ ناصرخسرو. 
زدن روزگار کسی را؛ بدبخت کردن دوران 
او را. مبتلا کردن او را؛ 
آنرا چه زنی که روزگارش زده است. 

(از امشال و حکم ۴۵:۲). 
< زدن سرما؛ تباه کردن و سوزانیدن سرما 
اعضاء حیوان یا گل و شکوفه و شاخ را. سیاه 
و تباه کردن سرمای سخت اندام را. تمام یا 
قسمتی از بدن حیوان یا گیاهی را بی‌حس 
کردن.کشتن سرما کسی را. خشکانیدن سرما 
درختی یا کسی را 
-زدن گرما؛ بیمار کردن گرما انسان یا 
حیوانی را و دچار بیماری گرمازدگی ساختن 
او را. 
زدن ملخ؛ زیان رسانیدن ملخ به زراعت و 
درختان. نابود ساختن ملخ حاصل و غلات 
را 
فراقت کشت خسرو را که بیمش بد ز روز بد 
ملخ زد کشت دشقان را که می‌تر سید از ژاله. 

کتس وه 

رجوع به زدگی و ترکیبات آفتاب‌زدگی, 
آفتاب‌زده, زنگ‌زده, سرمازدگی, سرمازده: 
گرمازدگی, گرمازده و دیگر ترکیبات زدگی 
شود. 


||رنجانیدن و زخمی کردن کفش یا لباس 


۱۳۷/۹۹ 


قسمتی از بدن را در اثر فشار, چون زدن 
کفش پای را و زدن عینک بالای بیتی را. 
رجوع یه زدگی شود. |آگزیدن: فلانی را مار 
زد و کشت. (فرهنگ نظام). گزیدن, چون زدن 
مار (آنندراج), خلانیدن گزنده نیش خود را 
در بدن حیوانی. با نیش یا ناب فرو کردن زهر 
در تن حیوانی. گاز گرفتن* 

مار بد تنها همی بر جان زند 


زدل. 


یار بد بر جان و بر ایمان زند. مولوی, 
از آن مار پر پای راعی زند 
که‌ترسد بکوبد سرش رایسنگ. . سعدی. 


اين مار که نه می‌زند نه... بکسی کار دارد. 

(سایه‌روشن صادق هدایت ص ۱۶). 

گاز زدن؛ گزیدن با دندان. خلانیدن دندان 

در چیزی يا بدن دیگری: 

همی نیارد نان و همی نخرد گوشت 

زند برویم مشت و زند به پشتم گاز, 

قریع الدهر (از حاشية لفت فرس نسخذ 

نخجوانی). 

ماران مردم‌زن؛ که مردم آزارند: 

سیاهان که ماران مردم‌زنند 

نه مردم همانا که اهریمنند. سنائی. 

نیش زدن؛ گزیدن؛ 

مزن در کس از بهر کس نیش را 

بپای خود آویز هر میش را. 

مرا خود دلی دردمند است و ریش 

تو نیزم مزن بر سر ریش نیش. 

سعدی (بوستان). 

-||کنایت از طعته زدن؛ گوشه و کنایه زدن: 

با دوست باش گر همه آفاق دشمنند 

کومرهمست اگردگران نیش میزنند. سعدی. 

|(باعث تنفر شدن, مثال: شیرینی زیاد خوردم 

مرازد. (فرهنگ نظام), زدن شراب؛ دل زده 

شدن از بسیار خوردن شراب, از عالم زدن 

شیرینی دل راء (آتندراج). 

دل زدن؛ بمعنی سیر کردن چیزی چنانکه 

میل بدان چیز نماند بلکه از آن تنفر بهم رسد. 

(آندراج). بی میل شدن بچیزی پس از میل 

که‌در اول بوده: این عسل دلم را زد. این جامه 

دیگر دلش را زده است: 

لته تنم بقل مر 

کو اب بشیرینی جان زد دل ما را, 
میرزارضی دانش (از آتدراج). 

رجوع یه «زدگی» ۳ «دلردگی» شود. 


نظامی. 


۱-مژلف غیاث اللغات. زدن را در ترکیب 
«آتش زدن و شعله زدن» بسمعنی سوختن و 
افروختن یاد کرده و آنرا بمعنی مستقل دیگری 
فرض کرده در صورتی که زدن در ترکیب 
مذکرر بمعنی افکدنت و آتش انکندن خرد 
سوختن و افروختن است؛ پس معنی نهم غیاث 
اللغات همان معنی هشتم است و معنی جدا گانه 
ورمتقلی نیست. 


۰ زدنی. 


||وشایت. سعایت کردن: برای کسی زدن؛ نزد 
کی تضریب کردن. عیبهای راستین یا 
دروغین او را نزد حامی و برکشند؛ او ظاهر 
کردن. در غیبت او وی را پیش شاهی یا 
بزرگی زشت نمودن. غمز کردن. گویند: از 
بس برای او پیش خان زد تا او از چشم خان 
افتاد. |[(در تداول عامه) اتفاق افتادن. تصادف 
کردن:زد و روزگار آرزویش را برآورد. 
(فرهنگ فارسی معین). |[پیدا کردن. پدید 
کردن. 

- شپشک زدن؛ پدید آمدن حشره‌ای شبیه 
شپش در بدن حیوانی. 

کرم زدن؛ کرم افتادن در میوه یا جز آن. 


||همری کردن. جنگ کردن. مبارزت 
کردن؛ 

بروز روشن از غزنین برون رفت 

همی زد با جهانی تا شب تار. فرخی. 


روز مبارزت بدلیری و دست‌برد 
با صدهزار تن بزند یک سوار او, فرخی, 
کدامین شاه در مشرق گه رزم 
توانستی زدن با شاه خوارزم. 

(ویس و رامین). 
دست به... چنین پادشاهی نباید زد. امروز که 
زدیم ار از ما بیازرد و جنگها رفت و چند 
ولایت او را خراب کردیم تا جان پباید زد. 
(تاریخ ببهقی). من از بهر آن شما را که پیروان 
و مقدمانید برگزیدم که دانستم که از شما 
خیانت نیاید و جانرا بزنید و ما را هم شکار 
بهتر از او نباشد. (فارسنامة این البلخی چ۱ 
ص ۸۰). 
بر معجزه چگونه توان زد به جادونی 
بر آسمان چگونه توان شد بنردبان. 


عشمان مختاری. 
چنان سوخت خاقانی از مرگ او 
که‌با شام بر ميزند چاشتش. خاقانی. 


و در این صورت منم که با پیل دمان بزنم و با 
شیر ژیان پنجه درافکنم. ( گلستان). 
بازم نفی فرورود از هول اهل فضل 
با کف موسوی چه زند سحر سامری, 
سعدی. 


شعر آورم بحضرت عالیت زینهار 


با وحی آسمان چه زند سحر مفترا. ‏ سعدی, 
|اسرگرم شدن. مشفول شدن؛ 

تو با گل و سوسن زن و من با لب و زانش 

ور مرگ بود بنشین تا بوسه شماری. ۲ 


||مباشرت کردن و جماع باشد. (برهان قاطع). 
جماع. (آنندراج). جماع کردن. (فرهنگ 
نظام)؛ 
گران‌انیت از گاو و خر آید 
بکون خر زنی آدم برآید. ِ 

محسن کاشی (از انندراج). 
ااساکن کردن حرف. (ثرهنگ نظام). بمعنی 


حرف را سکون دادن نیز آمده چنانکه گویند: 
این حرف زده است؛ یعنی سا کن است. (از 
رشیدی) (از انجمن آرا) (آنندراج)؛ پدواز با 
اول مفتوح بثانی زدهء پتواز است که مرقوم 
شد. (جهانگیری). خورمهر: بضم اول و 
سکون ثانی و ثالث و میم مکسور به ها و رای 
بی نقطه زده, نام شمشیر سلیمان است. (برهان 
قاطع چ معین). ||جدی اقدام کردن: قلان 
میزند تا کار بهتری پیدا کند. (فرهنگ فارسی 
معین). کوشیدن و فعالیت کردن. این در و آن 
در زدن. تلاش کردن. گویند: هر چه زدیم 
نتوانستيم موفق شویم. و نیز گویند: زدیم 
نگرفت. ||پیچانیدن بدن خود را بصورتی از 
صور؛ 


پشتک زدن. 
- پشتک‌وارو زدن. 
- چمباتمه زدن؛ بدن خود را بهنگام نشمتن 
بصورتی درآرردن. 
- چندک زدن؛ چماتمه زدن. 
- چهارزانو زدن. 
- دوزانو زدن؛ بر دوزانو نشستن. 
- زانو زدن؛ خم کردن زانو بصورتی خاص 
تعظیم را: بهر فوج که میرسید سردار آن 
جماعت زانو زده و لوازم دعا و ثنا بجای 
آورده. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۲۶۳). 
معلق زدن؛ 
زمین گشته چون آسمان بیقرار 
معلق‌زن از بازی روزگار. 
-یللی زدن. 
|[اشارت کردن. 
ابرو برزدن؛ با ابرو اشاره کردن. 
|اجراء کردن. 
جلق زدن. 
حد زدن؛ مجازات کردن. 
زدنی. رز د] (ص لیاقت) لایق و سزاوار 
زدن و کشتن, (از ناظم الاطباء). رجوع به زدن 
شود. 
زد۵و. [رَذر) (ع مص) گوز باختن و انداختن 
آن در مغا ک.(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). والفعل من نصر. 
یقال زدا الصبی الجوز و زدا به؛ اذا لعب و رمی 
به فی المزادة. ||فی المثل ابعد السدی و ازده, 
وقت تسحریض بر چیزی گویند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباه). ||دست دراز کردن به 
جانب چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و اين لفتی 
است در سدو, چنانکه گویند: تدو الابل فی 
سیرها بایدیها. (از اقرب الموارد). رجوع به 
سدو شود. 
زدوار. [ر] (() جدوار است که ماه پیروین 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). جدوار است. 
(ترجمة صیدنه). جدوار است که آنرا «ماه 


نظامی. 


زدودد. 


پروین» گویند و بیخ گیاهی است که دفع 
سموم کند و بنفش آن معتبر باشد و در هر چا 
کدان روید. گیاهی دیگر بروید که آنرا «یش» 
گویند و زهر قتال است... و رشیدی گوید: 
زدوار یعنی مانند صمغ و از این قرار «زد» 
بمعتی صمغ خواهد بود... و به زای فارسی 
انشنخ اسیت یم رشیدی درست دانسته, زد به 
پتارسی بمعتی صمم است. چستانکه 
صم‌الزیستون را در پسارسی زدزیتون و 
صسم‌اللسوز را زدبادام ترجمه نمایند و 
صم الکمثری را به فارسی زدامرود. اما به 
شیرازی ازدوامرود و صم‌اللوز را ازدوبادام 
گویند.در هر صورت زد بمعنی صمغ درست 
و صحیح است و جدوار و زدوار ینعنی 
صمخ‌ماند. (انجمنآرا) (آنندراج), جدوار. 
زرنباد. (فرهنگ فارسی سعین), رجوع به 
زرباد, جدوار, ژدوار و ترجمهُ صیدنه شود. 
زد و پست. [ز دب] (مص مرکب مرخم. 
[مص مرکب) زدن‌وبستن. زدوبند. ساخت و 
پاخت. قرار و مدار. رجوع به زد و بند شود. 
زد و بند. [ر دب ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
زدن‌وبستن. ساخت و پاخت, بند و بست. 
توطله. (فرهنگ فارسی معین), 
زدوبندچی. زد ب] (ص مس رکب) 
ساخت و پاخت کننده. توطه گر.(از فرهنگ 
فارسی معین). بند و بست کننده. 
زد و خورد. رز :ٌ خسوز / خُرذ] (مص 
مرکب مرخم؛ امص مرکب) در مقام جنگ 
مستعمل است. «زد». زدن زخم و «خوردا, 
خوردن زخم است. در اين لفظ بوی خون 
سی‌آید. (بسهار عسجم) (آنندراج). زدن و 
خوردن. طرب زدن و مورد ضرب وأقع شدن. 
|اجنگیدن. (فرهنگ فارسی معین). مبارزه. 
منازعه. 
زد و خورد کردن. (زدخوزد /خرذک 
د] (مص مرکب) زدن‌وخوردن. ||جنگیدن. 
|اکارهای تجاری مختلف کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). |[زد و بند کردن. ساخت و 
پاخت کردن. (از فرهنگ فارسی معین). 
زدودگی. از /ز دود /د] (حامص) 
صستقال. (مستتهی الارب): پا کسیزگی و 
صیقل‌یافتگی. رجوع به زدودن و زدوده شود. 
زدودن. از / ردو د] (سص) بمعنی ازاله 
کردن و پا ک‌ساختن باشد عموماء چنانکه دل 
رااز غم و آنینه و شمشیر و امثال آن را از 
زنگ و اعضاء را از چرک و ملک را از فحه. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). زنگ از چیزی دور 


۱- در عربی نیز یکی از معانی ضرب: پدید 
کردن و دا کردن آید. رجوع به دهار و المصادر 
شود. 

۴-رجوع به ژدوار شود. 


زدودنی. 


کردن و صاف و روشن کردن آئینه و تیغ و 
غیره... در برهان و جهانگیری به کسر اول و 
ضم ثانی و در سراج اللغات بکسر اول و ضم 
اول هر دو صحیح گفته. (غیاث اللغات) (از 
آتدراج). زداییدن. پا ک‌کردن. پا کیزه کردن. 
برطرف کردن زنگ آئینه و شمشیر و مانند 
آن. صیقل دادن. محو کردن غم و اندوه از دل. 
(فرهنگ فارسی معین). (از: «ز» «دو» + 
«دن»: پسوند مصدری)» پارسی باستان 
«اوزداوئیتی» ۲ هندی باستان ريش «ذاو» ۲ 
(مالیدن, پا ک‌کردن). (حاشية برهان چ معین). 
زایل کردن. ستردن. محو کردن. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
گرکند یارئی مرا به غم عشق آن صنم 
بتواند زدود زین دل نغمخواره زنگ غم. 
رودکی (از احوال و اشعار ج ۲ ص ۱۰۶۳). 
ای زدوده سای تو ز آینژ فرهنگ رنگ 
بر خرد سرهنگ و فخر عالم از فرهنگ و هنگ. 
کائی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۸۲). 
بدو گفت جان را زدودن ز چست 
هنرهای تن راستودن ز چیست؟ 
خردمند بزدود آهن چو آب 
فرستاد بازش هم اندر شتاب 


فردوسی. 


زدودش به دارو کز آن پس زنم 
گرم رای تا ونیم 
تراگفتم از دان آسمان 

زدایم دلت گر شود بدگمان. 
بیادکردش بتوان زدود از دل غم 
بمصقله بتوان برد ز آینه زنگار. فرخی. 
چو دل به خدست او دادی و تو را پذرفت 

ز خدمت دگران دل چو آینه بزدای. فرخی. 
آنکه دو دست راد او بزدود 


فردوسی. 


فردوسی. 


ز آيُ رادی و بزرگی زنگ, فرخی, 
اي پار خدای همه احرار زمانه 
کزدل بزداید لطفت بار زمانه. منوچهری. 
زنگ همه مشرق به سیاست بزدودی 
زنگ همه مفرپ به سیاست بزدائی. 
منوچهری. 

یکی دختر که چون امد ز مادر 
شب دیجور را بزدود چون خور. 

(ویس و رأمین). 
بسا عشقاء که نادیدن, زدوده‌ست 
چنان کز اصل گوئی خود نبوده‌ست. 

(ویس و رامین). 
مکن بد که تا بد نباید زدود 
مدر و مدوز و تو را رشته سود. اسدی. 
بناچار برجست و کرد آب گرم 
بشستن سر و موی فرزند نرم 


به آهستگی دست و پایش زدود 
بر اندام او دست ترمک بسود. 

شسی (یوسف و زلیخا), 
هرکه ریت کند در این معنی 


دل بباید که پا ک‌بزداید. ناصرخسرو. 

بر دل و جان تو نور عقل بتاید 

چون تو ز دل زنگ جهل را بزدائی, 
ناصرخرو: 

جز که حسد را همی ندانی و ترسم 

زنگ جهالت ز جانت چون بزدائی. 
ناصرخرو. 

رو کاَینة بخت تو نزداید کس 

روزیت نکاهد و نیفزاید کس. مسمودسعد. 

زنگ ظلمت به صیقل خورشید 

همچو آئینه پا ک‌بزدایند. ممودسعد. 

قوت آب زداینده است. ریش را بزداید و پاک 

کند.(ذخیرء خوارزمشاهی). 

خودها را گشاده گشت غلاف 

تغ‌ها را زدوده شد زنگار. معودسمد. 

مزدای زنگ خون ستمکاره راز تیغ 

خود تیغ تمت صیقل زنگ ستم‌زدای, 

سوزنی. 
بلی از پی چار منزل گرفتن 
به از فقر سرمازدائی نبیلم. خاقانی. 


خوی پیشانی و کف در دهنم بس خطر است 
به گلاب این خوی و کف چند زدائید همه 


خاقانی. 
زنگ از دو سیه سفید بزدای 
هندوی ز چار طبع بگشای, نظامی. 
سیه‌موئی, جوان را غم زداید 
که‌در چشم سیاهان غم نیاید. نظامی. 
به ره بر یکی دختر خانه بود 
به معجر غبار از پدر می‌زدود. 

سعدی (بوستان). 
اين لطافت که تو داری همه دلها بفریبی 
وین حلاوت که تو داری همه غمها بزدائی, 

سعدی. 


اگرچنانچه بپرسی ز چرخ آینه گون 
که‌زنگ حادثه ز یه رخت که زدود. 
امامی هروی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

آهن ارچه تیره و بی نور بود 
صیقلی آن تیرگی او زدود. 
رجوع به زدوده شود. 
زدودنی. [ز /زدو د] (ص‌ل‌اقت) 
قابلپا ک کردن. اس اله. آنچه باید پاک 
و صیقل شود. 
زدوده. [ز /زٌ دود /د] (نمف) صقل‌شده 
و روشن‌شده و جلاداده. (ناظم الاطباء), 
پا ک‌شده و پا کیزه‌شده. صیقل‌یافته. محوشده 
(غم و ماتند آن). (فرهنگ فارسی معین)* 
یکی مرد بُد. نام او هیربد 


مولوی. 


زدوده دل و بغز و جانش زید.. فردوسی,. 
همه نیزه‌داران زدوده‌سنان 

همه جنگ راگرد کرده عنان. فردوسی. 
بجای آمد از موبدان شست مرد 

زدوده روان و خرد ساز کرد. فردوسی. 


زده. 


۱۳۹۹۱ 


بینی آن موی چو از مشک سرشته زرهی 
بینی آن روی چو از سیم زدوده سپری. 

۱ فرخی. 
زدوده یکی آینه است از نهان 
که‌بینی در او چهر هر دو جهان. 
ز گرم و سرد جهان رای او برون آمد 
زدوده ذات چو زرعیار از آتش وآب. 


اسدی. 


مسعودسعد. 
در این نزدیکی آبگیری دانم که آبش به صفا 
زدوده‌تر از گریه عاشق است. ( کلیله و دمنه): 
از آن زمان که ظفر پرچم تو شانه زدهست 
ززنگ جور کدام آینه است نزدوده؟ انوری. 
رجوع به زدودن شود. 

زد و گیر. رز د] ((سص سرکب) بسمعنی 
مسصدری است. (آنندراج). زدن و گرفتن. 
جنگ و درگیری, درگیر شدن و نبرد کردن؛ 
رسیده تا مداین با زد و گیر 
کشیده پور خاقان را به زنجیر. 

امیرخسرو (از آتدراج). 
هرچند که آمد به میان پای نگاهت 
مژگان تو پیوسته بهم در زد و گیر است. 

ثابت (از آتدراچ). 

زدوفتن. (زٌ نٍ تَ] (هزوارش, مص) بلفت 
زند و پازند بمعنی خریدن باشد. (برهان) (از 
آنندراج) (از انجم نآرا) به لفت زند خریدن. 
(ناظم الاطباء). هزوارش «زدونیتن» ً»- 
نتن» ": پهلوی «خریتن» * خریدن. (حساشية 
برهان چ معین). 

ز۵۵. زرد /د] (ن‌مف) بمعنی خورده باشد که 
از چیزی خوردن است. (برهان). خورده‌شده. 
(آنندراج). خورده. (ناظم الاطباه) (شرفنامة 
منیری), بمعنی خورده آمده. (جهانگیری): 
ای زده چون عقل و روح لقمة انوار علم 
وی شده چون جد و باب طعمهٌ ارباب ظن. 

ابوالمفاخر رازی (از جهانگیری). 
|سضروب. (آتندراج) (ن‌اظم الاطباء), 
مضروب. مسکوک: سیم زده؛ فضه مسکوک. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
سیپد سیم زده بود و در و مرجان بود 
ستارة سحری قطره‌های باران بود گ 

رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ستارگان چو درمها زده ز نقر؛ خام 
سپید و روشن و گردون چوکلبة ضراب. _ ر 
امیرمعزی (یادداشت ایضا). 
| آسیب واردامده. (فرهنگ فارسی معین). 
مضروب. کتک‌خورده: مردمان زبان فرا 
بوسهل گشادند که زده و افتاده را توان زد و 


2 - 02۷ - ویا - 1 
2)2(00۳0(۰ - 3 .۷ - 2 
۰ - 5 2 - 4 
۶-نل: ستارف سحری بود و قطرء باران بود. 


۱۷۹۲ 


انداخت. مرد آن است که... (تاریخ بننهقی چ 
ادیب ص ۱۷۷). || محلوج. واخیده. فخمیده. 
فلخیده. مندوف. شیده. منفوش. حلیج: پنبة 


زده شدن. 


زده. پشم زده. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا. | کوفه‌شده. (ناظ الاطیام. وفته. 
(فرهنگ فارسی معین) (از آنندراج): علی 
تکین زده و کوفته امروز از ما بیست فرسنگ 
دور است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۸ با 
هر کسی که در این معنی سخن می‌گوئیم 
نمی‌يابيم جوابی شافی که سالار و محتشم, 
زده و کوفتهٌ این قومند و روا میدارند که 
پیچیده ماند تا ایشان را معذور داریم. (تاریخ 
بهقی ایضاً ص .۵٩۳‏ |( لول" و مقموم از 
رنج و الم (ناظم الاطباء). دلزده. بی‌رغبت. 
متفر. || ضربان‌یافته. |[ربوده. دزدی‌شده. 
(فرهنگ فارسی معین): کاروان زده و کشتی 
شکته و مرد زیان‌رسیده را تفقد نماید. 
(مجالس سعدی ص ۲۲). ||از حدیده عبور 
داده: زر زده, (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به زر زده شود. ||پیراسته و بریده را نیز گویند 
که از قطع کردن باشد. (برهان). پیراسته و 
مطبوع و بریده. (آتندراج). بریده (شاخه‌های 
زیادی درخت). پیراسته. (فرهنگ فارسی 
ممین) (ناظم الاطباء). بریده و مقطوع و 
تراشیده. (ناظم الاطباء). | آراسته و صزین و 
زینت‌داده را هم می‌گویند. (برهان). آراسته. 
(جهانگیری) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
آراسته. مزين, افرهنگ فارسی معین). 
زیتت‌داده شده. (ناظم الاطباء). آراسته. 
(جهانگیری). |[ قرارداده. جای‌داده. کشیده: 
سر ساوه‌شه راو کهتر پسر 
که‌فنفور خواندیش وی را پدر 
زده بر سر نیزه‌ها پر در است 
همه شهر نظار؛ آن سر است. 


فردوسی, 
ارغوان بر طرف شاخ تو پنداری راست 
مرغکانند عقیقین زده بر بابزنا. . منوچهری. 
پوپوک پیکی نامه زده اندر سر خویش 
نامه گه باز کد گه شکند بر شکنا. 

منوچهری. 
زده پیل‌پیکر درفش از برش 
ز یاقوت تخت و ز در افسرش, 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


|(اصطلاح لفویان) حروف سا کن راگوبند 
چون «وأو» و «یا» و «نون آخر» در نوشیدن. 
(بهار عجم) (آنندراج) سا کن (حرف: 
«ورازرود» با اول مقتوح به شانی زده و الف 
مقتوح به زای منقوطه زده. (جهانگیری از 
فرهنگ قارسی معین). حرف‌سا کن. ||گشوده 
و فاش‌شده. ||شمشیر کارگرشده: (ناظم 
الاطباء). ||هر چیز کهند و فرسوده را هم 
گفته‌اند. (برهان) (از جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). فرسوده. کهنه. (فرهنگ فارسی 


معین). فرسوده و کهنه و چون جامة زده. 
(آتدراج). فرسوده و کهنه و مندرس. (ناظم 
الاطباء). ||و چون ترکیب کنند با لفظ دیگر 
معنی بسیار دهد. (ببرهان). مانند ترکیهای 
زیر: آب‌زده. آتش‌زده. آسیب‌زده. آفت‌زده 
آفتاب‌زده. افعی‌زده, بندزده, بیدزده. تب‌زده» 
تهمت‌زده. جن‌زده, چنباتمه‌زده, حریق‌زده, 
حقه‌زده, صیرت‌زده». خجالت‌زده. 
خسران‌زده., خواب‌زده. خوی‌زده, دزدزده 
دل‌زده. دهشت‌زده, زلزله‌زده, زنگ‌زده 
زیان‌زده» سرزده, سرمازده سودازده, 
سیل‌زدد. شتاب‌زده, شرم‌زده. طاعون‌زده. 
غم‌زده. فلی‌زده قحطی‌زد: (قحطزده, 
کزدم‌زده. گریه‌زده. گلاب‌زده, گرمازده 
لک‌زده, ماتم‌زده. مارزده, مسحبت‌زده» 
مصیبت‌زده. ملخ‌زده. موریانه‌زده. می‌زده» 
نم‌زده, وازده یخ‌زده و... رجوع به همین 
ترکیبها شود. ||(() لک‌ها که در چیزی افتد از 
صدمه و اصطکا ک: این پارچه یا قماش یا 
خسربزه یبا سیب و پرتقال زده دارد. (از 
یادداشت‌های بخط مرحوم دهمخدا). زدگی, 
پارگی: این پارچه زده دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||چرخ و اراده و گردون. |انظم و 
ترتیب. |اصف و قطار. ||اخط و تحریر. (ناظم 
الاطباء) 
زده شدن. از د / دش 3] (مص مرکب) 
دل‌زده شدن, متفر گشتن. بیزار شدن: از هم 
مردم زده شده بود. (فرهنگ فارسی معین). 
زده شدن از چیزی, دیگر بار بدو رغیت 
نکردن. |اخارت شدن. مورد دزدی قرار 
گرفتن کاروان و خانه و جز آن. به سرقت 
رفتن مال و کالاء 

هرچه پرسیدند او را همه این بود جواب 
کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. 


ین 
||حلاجی شدن پنبه و پشم و جز آن: اننداف؛ 
زده شدن پنبه. (تاج المصادر بیهقی). |اکوفته 
شدن. مضروب شدن. (ناظم الاطباء)؛ مرا 
گفت‌اين کار پیچید و دراز کشید چنین که 
می‌بینی: و خصمان زده شده, چنین شوخ 
بازآمدند و...(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .4۵٩۳‏ 
زدهلو. ۳۳ ((ج) دهی از دهتان نازلو 
است که در بخش حومه شهرستان ارومیه 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۴). 

ژر. [ز /ّرر) () طلا راگویند. و آن رابه 
عربی ذهب خوانند. (برهان) (از شرفنامةً 
منیری). | کثر بمعتی طلا و ذهب آید. (یاث 
اللفات). فلزی است زرد و گرانها و قیمتی و 
سنگین و از آن نقود زرد می‌سازند و طلا و تله 
و تلی نیز گویند و به تازی ذهب نامند. (تاظم 
: الاطیاء) «زر» " و «زر» "(طلا) فارسی, مانند 


زر. 

«زرین» ۲ ۳ «زرین» ۵ طلائی هر دو وجه 
اوه پارسی باستان «زرنه» 4 اوستاً 
«زره‌نه» ۲ و «زرنه‌اینه» " و «زره‌نکته» 3 
پهلوی «زر ۱۰ «زرین» ۱۱ هندی باستان 
«هری» ۳ »کردی«زر» "و«زیر» ۲۲,افقانی ۷۵ 
واستی«زریته» ۲«سوغ» ۲" و«سیزغارین» ۲۸ 
(طلاه طلائی). بلوچی «زر» ۳ سفدی 
«سیرن» "۲ ختی «زیرر 4‏ ..» اورامانی 
«زره» ۳۲... (حاشیة برهان چ صعین). فلزی 
است گرانسبها به رنگ زرد و درخشان 
قاپل‌تورق که برای ساختن سکه‌ها و زیور و 
غیره بکار رود و در ۱۱۰۰ درجه ذوب گردد. 
طلا. ذهب. (فرهنگ فارسی معین). قدرت 
تورق این فلز فراوان است و تا یک‌هزارم 
میلیمتر میرسد. وزن مخصوص آن ۲۳۱۹/۲۶ 
و نقطهُ ذوب آن ۳ درج سانتیگراد است. 
از هسدایت‌ک‌نندگان خضوب حرارت و 
الکتریسیته است در مقابل هوا و در میان آب 
زنگ نمی‌زند و در میان اسیدها فقط در 
محلول مخلوطی از اسید تیتریک و اسید 
کلوریدریک که بنام تزآب سلطانی معروف 
است. حل ميشود. این فلز, غالبا در خاک و 
بحالت خالص و مخلوط با مواد دیگر کشف و 
استخراج می‌شود و مهمترین معادن این فلز 
در روی زمین یه ترتیب در آفریقای جنوب 
شرقی, روسیه, استرالیا, کالیفرنیای آمریکاء 
برزیل, شیلی..پرو و مکزیک یافت شده 
است... (از لاروس). مرحوم دهخدا در نمودار 
ساختن وزن مخصوص این فلز و مقایسذ آن 
با سایر فلزات ارد: | گرقالبی را از زر سذاب 
بینبارند و زر آن را وزن کنند, وزن صد باشد. 
همان قالب را چون به زییق پر کند 
هفتادویکی (۷۱) و سرب پنجاءونه )۵٩(‏ و 
رصاص (قلع) سی‌وهشت (۳۸ و سیم 
پسنجاموچهار (۵۴) آهسن چهل (۴۰)سی 
چهل‌وپنج (۴۵) صفر (روی) چهل‌وشش 
(۴۶) - (انتهی)؛ 

روی مرا هجر کرد زردتر از زر 


۱-در متن: ملون و ظاهراً غلط چاپی است. 
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۳-وزن مخصوص پلاتین (طلای سفید) 
۴ است. 


زر. 

گردن‌من عشق کرد نرم‌تر از دخ. 

شا کری‌بخاری. 
گرچه زرد است همچو زر. پشیز 
یا سپید است همچو سیم. ارزیز. 
به چشمش همان خاک و هم سیم و زر 
بزرگی بدو یافته زیب و فر. 
صد اشتر ز گنج و درم کرد" بار 
ز دینار پنجه ز بهر نشار... 


فردوسی. 


چو از جامهٌ خز و چینی حریر 

ز زر و زبرجد یکی آبگیر... 

به مریم فرستاد چندین گهر 

یکی نغز طاووس کرده بزر. 

چنین تا بگاه سکندر رسید؟ 

ز شاهان هر آنکس که آن تخت دید 
همی برفزودی بر آن چند چیز 

ز زر و ز سیم و ز عاج و ز شیز. 
کوه‌غزنی ز پی خسرو زرزاد همی 
زاید امروز همی زمرد و یاقوت بهم. فرخی. 
تا او به امارت بنشست از پی گنجش 


فردوسی. 


فردوسی. 


هر روزه به کوه از زر بفزاید کانی. فرخی. 
سفالین عروسی به مهر خدای 
بر او بر نه زری و نه زیوری. ‏ منوچهری. 
نه هر آن چیز که او زرد بود زر باشد 
نشود زر | گرچند شود زرد زریر. 
ناصرخسرو. 
مریخ زاید آهن بدخو را 
وز آفتاب گفت که زاید زر. ‏ ناصرخسرو. 
زر چون به عیار آید کم بیش نگردد 
کم‌بیش برد زری کآن با نغش و بار است. 
اصرخرو. 
زر ز معدن سرخ روی آمد پردن 
صحبت ناجنس کردش روی زرد. سنائی. 


دوستی فاضل از آن وی تخت زر در دست 
داشت. ( کلیله و دسه). 
باهر زری را عیاری است اما 


محک داند آن و ترازو شناسد. ‏ خافانی 
دمی خا کپایی ترا مس کند زر 

پس از خاک‌به کیمیائی نیابی. خاقانی. 
افتاپ ار ز خاک زر سازد 

بختش از خاک آفتاب کند. خاقانی. 


زر اگرجائی به غایت درخور است 


هم برای ققل فرج استر است. عطار. 
گرچه سیم و زر ز سنگ آید برون 
در همه سنگی نباشد زر و سیم. 

سعدی ( گلستان). 
چه خوش گفت شیدای شوریده‌سر 
جوابی که باید نوشتن به زر. 

سعدی (بوستان). 
زر آن زمان عزیزتر آید که ناقدی 
بگدازدش به بوته و بگذاردش به قال. 

قاانی. 


|آزرین. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


باز در زلف بنفکه حرکات افگندند 
دهن زر خجسهه به عبیر آ گندند. 
منوچهری (یادداشت ایضا). 
|| ذهب و گاهی دینار که زر مسکوک است. 
دینار. سک زرین. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا؛ 
بشوی نرم هم به زر و درم 
چون به زین و لگام, تند ستاغء شهید بلخی. 
فزون زآنکه بخشی به زاثر تو زر 
نه ساوه نه رسته براید ز کان. فرالاوی. 
اگرزر خواهی ز من یا درم 
فرازآورم من به نوک قلم. 
ابوشکور (از لفت فرس چ اقبال ص 4۲۹۳. 
ز دو چیزگیرند مر مملکت را 
یکی پرنیانی یکی زعفرانی 
یکی زر نام ملک برنشته 
دگر آهن آبداده یمانی. دقیقی. 
یه شاهی بر او آفرین خواندند 
همه زر و گوهر برافشاندند. فردوسی, 
همه زر و گوهر برآی‌ختد 
به تخت سپهید فروریختند. فردوسی. 
بسی زر و گوهر برافشاندند 
سراسر بر او آفرین خواندند. فردوسی. 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی ز دشت به هیمه همی چند غوشای. 
طیان. 
بکاوید کالاش راسربسر 
که‌داند که چه یافت زر و گهر. عنصری. 


دوستانم همه مانندهٌ وستی شده‌اند 
همه زان است که با من نه درم ماند و نه زر. 
عسجدی. 
چو خواست کردن از خود جدا ترا آن شاه 
نه سیم داد و نه زر و نه زین نه زین‌افزار. 
ابوحتیفه (از تاریخ بیهقی‌چ ادیپ ص ۲۸۰). 
گاه‌صراف است و گه بزاز و هرگز کس ندید 


. ] رایگان زره صیرفی و رایگان دیبا بزاز, 


منوچهری. 
جمله گریختگان بازآمدند... بسیار هدیه از 
زر" و نقره و سلاح بدادند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۱۱). 

ز عمر بهره همین گشت مر مرا که به شعر 
به رشته می‌کشم این زر و در و مرجان را, 
ناصرخسرو. 
خواهی که ران گور خوری راه شیر رو 
خواهی که گنج زر سپری دنب مار گیر. 
سنائی. 


شاهدان راگر وفائی دیدمی 

زر وسر در پایشان افشاندمی. 
زر داند ساخت کار من آری 
کارهمه کس به زر چو زر گردد. 
هدیة پای تو زر بایستی 

رشوء رای تو زر بایستی 


خاقانی. 


خاقانی. 


زر. ۱۲۷۹۳ 
غم عشقت طرب‌افزای من است 
طرب‌افزای تو زر بایستی. خاقانی. 
سر و زر ریختمی در پایت 
گراز این دست بسی داشتمی. ‏ خاقانی. 
کزسخن تازه و زر کهن 


گوی‌چه به؟ گفت سخن به سخن. نظامی, 
هرکه را زر در ترازوست.» زور در بازوست. 
( گلستان). 
|امطلق تقد خواه سیم باشد خواه طلا و مس و 
مانند آن و بدین معنی مرادف پل بود که پول 
مشبع آن است. غایتش زر سرخ و سفید و پل 
سیاه و سفید مستعمل است وپل‌ سرخ 
مسموع نیست و نقدینه و مس را زر سیاه 
گویند.(آنندراج). نقود. (ناظم الاطباء). گاهی 
بر نقره و سیم و روپیه و نقود نیز اطلاق کنند. 
(غیاث اللفات). پول. نقد. وجه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), دولت و ثروت. (ناظم 
الاطباء): 
زر و بز هر دو نباشد, مثل عام است این 
یک رهت سوی جحیم است و دگر سوی نعیم. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۰۰). 


مده زر بی گرو گر پادشاهی 
که‌دشمن گرددت. گر بازخواهی, 
ناضرخسرو (دیوان ص ۳۰۰), 
زر نداری ترا که باشد امیر 
خر نداری چه ترسی از خرگیر. . . سنالی. 
لیک بی زر نتوان یافت به بغداد مراد 
پری دجله به بفداد زرم بایستی. ‏ خاقانی. 
زر به بهای می جوینه مکن کم 
آتش بسته مده به اب گشاده. خاقانی. 
شنیدم ز پیران دینارسنج 
که‌زر. زر کشد در جهان گنج. گنج. نظامی. 
گربه فلک برشود از زر و زور 
گوربود بهر؛ بهرام گور. نظامی 
تلمیذ بی‌ارادت عاشق بی‌زر است. 
(گلستان). 
بی زر نتوان رفت به زور از دریا 
ور زر داری به زور محتاج نئی. سعدی. 
به اعتماد وفا نقد عمر صرف مکن 
که‌عنقریب تو بی زر شوی و او بیزار. 
سعد ی 
زر از بهر خوردن بود ای پسر 
زبهر نهادن چه سنگ و چه زر. . سعدی 
زر خرد را واله و شیدا کند 
خاصه مفلس راکه خوش رسواکند. 
مولوی. 
زر زمن خواهد آن ماه ندارم لیکن 
تن بی زور و رخ زرد و دل زارم هست. 
اوحدی. 


۱-قیصر روم. ۲- تخت طاقدیس. 


۳-به معنی مطلق ذهب نیز ایهام دارد. 


۴ زر. 


بی زری کرد بمن آنچه به قازون زرگرد. 
ز جمم مال ندانم تشاط مک چیست 
که‌همچو کیسه. زر از بهر دیگری دارد. 
وحید قزوینی. 
کردندداغ کهنه و نو جمع در دلم 
همچو زر قمار سفید و سیاه و سرخ 
محمدقلی سلیم (از انتدراج). 


- بزر؛ زرین. ساخته از زر؛ 


به مریم فرستاد چندی گهر 
یکی نفز طاووس کرده بزر. فردوسی. 
ایستادن ملکان را به در خانه او 
به ز آسایش و آرامش بر تخت بزر. 
فروخن. 


-||زربفت در صفت جامه: صد بار جامه 
همه قیمتی از هر دستی, از آن ده بزر. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۹۶). و بیاراستند به چند 
گونه جامه‌های بزر و بسیار جواهر. (تاریخ 
بهقی). 
- بزر نوشتن سخنی؛ کنایه از جامع بودن آن. 
کنابه از کمال آن: 
جوابی که باید نوشتن بزر. سعدی (بوستان). 
پرزر؛ در صفت جامه بععنی بزر. زریفت؛ 
ز مفرشها که پر دیبا و زر بود 
ز صد بگذر که پانصد بیشتر بود. 
همه پر زر و دیباهای چینی 
کز آن‌ان در جهان | کنون‌نبینی. 
نظامی (خسرو و شیرین چ ادیب ص ۳۸۵). 
- زر اصل؛ زر خالص. (ناظم الاطباء). 
- ||مبلغ اصلی و مایه. (ناظم الاطباء). 
-زر بر سکه رساندن؛ زر بر سکه زدن. 
مکوک ساختن. (انندراج): 
از چرخ به هیچ است تسلی دل واله 
پر سکه رساندیم زر مختصری را. ۱ 
واله هروی (از انندراج) 
چو بر سک شاه زر می‌زنی 
چنان زن که گر بشکند نشکنی. ۰ 
نظامی (ایضاٌ. 
- زر به آتش زدن؛ کنایه از سوختن زر و 
تلف کردن آن. (انندراج)؛ 
کار تو نیست عشق, نگهدار دین و دل 
زر راپه آتش از هوس کیمیا مزن. 
نعمت‌خان علی (از آنندراج), 
- زر بهبهانی؛ نوعی زر قلب. (آنندراج). 
زر به زینت ده؛ که زر را یه زینت دهد. که 
زر را وسیل زینت و جلال قرار دهد. که زر را 
بهر آرایش خواهد؛ 
درم به جورستأتان زر به زینت ده 
بنای خانه کنانند و بام قصر اندای. سعدی, 
- زر به سنگ سیاه کشیدن؛ کنایه از عسیار 
گرفتن.(آنندراج): 
مرابه غیر برابر کنی و معذوری 


بلی کشند زر سرخ را به سنگ سیاه. 
باقر کاشی (از آتدراج), 
زر به کان یا به معدن بردن, نظیر: زیره به 
کرمان‌بردن است 
حدیث جان بر جانان همین مثل دارد 
که زر به کان بری و گل به بوستان آری. 
سعدی. 
سمدیا گفتار شیرین پیش آن کام و دهان 
در به دریا می‌فرستی, زر به معدن میبری. 
سعدی. 
-زر به نام کسی زدن؛ بمعنی مسکوک 
ساختن به نام آن شخص,. زر به نام کی 
ساختن. (آتدراجا: 
تا عشق دوست بر دل من گشت پادشاه 
بر رخ به نام او همه شب زر همی زنم. 
آمیر معزی (از انندراج), 
سکه مردان نداری معرفت کم خرج کن 
فتنه‌ها دارد به نام پادشاهان زر زدن. ٍ 
صائب (ایضا. 
- زر به نام کسی ساختن؛ زر به نام کسی 
زدن. (انندراج). رجوع به ترکیب بعد شود. 
- زر بی‌آمیغ؛ زر بی‌غش. زر بی‌غل. زر 
خالص. زر پا ک‌عیار. رجوع به زر پا ک‌عیار 


ِ 


شود. 
زر یا ک‌عیار؛زر خالص و ویژ.(آنندراج. 
زر بی‌آمیغ. زر بی‌غش. 
زر پسخته؛ زر گدازيافه. (بهار عجم) 
(آتدراج). در شواهد زیر به معنی زر مرغوب 
ویا زر بی‌غش و خالص آمده است؛ 
جمال گیرد شعر من از روایت تو 
چو زر پخته شود گر چو سیم باشد خام. 
سوزنی. 
چو سیم خام شود گر نهی سرب بر دست 
چو زر پخته شود گر نهی بر آهن گام. 
سوزنی. 
تدبیر ملک داشتن شاه مس ملک 
چون زر پخته از دل چون سیم خام تست. 
ِ سوزنی. 
بدان بد هر آن بدنمائی که هت 
که آن نیز نیکوست جایی که هست 
سیه‌مار کز کقچه شد زهرسنج 
زر پخته هم بخشد از دیگ گنج 
همان زهر کو دشمن جان بود 
بسی دردها را که درمان بود. 
ام رخسرو. 
باغ مجلس بين و مرجان شاخ و زر پخته بار 
سبزه‌زارش از زمردهای ریحانی نگر. 
امیرخسرو (از بهار عجم). 
- زر تازه؛ زری که به تازگی سکه زده باشند 
و آن را تازه سکه و بهندی سک حالی گویند. 
(آتدراج): 
گل‌به قمت. دل صد پاره دهد روی ترا 


زر. 


به زر تازه خرد ماه نوابروی ترا, 

محسن تأثیر (از آنتدراج). 
- زر تر؛ زر پا ک. زر بی‌غش. زر ناب. زر 
تازه: 
جگرم خشک شد از بس سخن‌تر زادن 
سخن تر چه کنم زر ترم بایستی. ‏ خاقانی. 
گل ز باغ رخت آنکس چیند 
که چو گل زرترش در دهن است. خاقانی. 
- زر تمام‌عیار؛ زر کامل. زر خشک. 
(مجموعة مترادفات). زر خالص. زر تلی. 


(آنندرا اج). 

- زر توقیفی؛ زری که پنهان خیرات کند. 

(انندرا اج)* 

موفق گشته‌ای از خاک راهش از جبین ساقی 

زر توقیفی من خوش عیار کاملی دارد. 
محن تأثیر (از آندراج), 

زر جایز؛ زر جایزه. (حاشیه هفت‌پیکر چ 

وحید)؛ 


در ادا کردن زر جایز 
وامدار منست روئین دز. 

نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۳۶۵), 
- زر جعفری؛ زر خالص که جعفر برمکی 
سکه زدن آن فرمود. (فرهنگ رشیدی). زر 
خالص است و به جعقر برمکی نسبت دهند. 
(ان_جمن‌آرا). نوعی از زر خالص. (ناظم 
الاطیاء), طلای خالص بود منسوب به جعفر 
نامی که کیمیا گر بوده است و بعضی گویند 
پیش از جعفر برمکی زر قلب سکه می‌کردند. 
چون او وزیر شد حکم فرمود که طلا را 
خالص کردند و سکه زدند و به او مشسوب شد. 
(برهان) (آنندراج) (غیاث اللغات). مسکوک 
زر منسوب یه جعفر برمکی. درست جعفری. 
(یادداخت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


یک خانه دارم از زر رکنی و جعفری 

زآن کس که رکن خائه دین خواند جعفرش, 
خاقانی. 

گرهمه زر جعفری دارم 

مرد بی‌توشه برنگیرد کام. سعدی. 


مر زبان را داد صد افونگری 
وآنچه کان را داد زر جعفری. 
ای که در روتان نشان مهتریست 
فرّتان خوشتر ز زر جعفریست. مولوی, 
باز صادق که بود در همه کار 
چون زر جعفری تمام‌عیار. 

؟ (از حبیب السیر چ ۲ ج ۳ جزء۳ ص ۴۰۶). 
- زر خالص؛ زر بی‌غش و بی‌بار و زر اعلاء 
(تاظم الاطباء). زر تسلی, زر تمامعیار. 
(آندراج). زر عیار. زر پا ک.(سجموعة 
مترادفات)* 
ز آتش زر خالص برفروزد 
چو غشی نست. اندروی چه سوزد. 


تبستری. 


زره 


- زر خوردن؛ کنایه از زر گس رفتن..(از7 


آتدراج): 
باقر که ننگ مقلسی‌اش کرد زردرو 
گرزردروست هت ولی زر جعفری 
شکر خداکه بی طمع است از تمام خلق 
هرگز زری نخورده به عنوان شاعری. 
باقر کاشی (از آنندراج). 

- زر دست‌افشار؛ یسعنی دست‌افشارده. 
(حاشة برهان چ معین). طلای دست‌آفشار 
مشهور است که خسرو پرویز داشت و مانند 
موم نرم می‌شد و هبر صورتی که از آن 
می‌خواست. می‌ساخت. گویند اهل عمل آن 
رابه این مرتبه رسانیده بودند. (برهان) 
(آنندراج). نوعی از زر بیش قیمت که 
خر وپرویز داشت... و در سراج نوشته که 
بعضی گویند که به کیمیا نرم کرده بود. (غیاث 
اللغات). طلای خالص که مانند موم نرم باشد 
و بتوان آنرا با دست به هر شکلی که خواسته 
باشند, متشکل نمود. گویند چنین زری در 
خزانٌ خسروپرویز بود. (ناظم الاطباء). و 
بجای آن سیم دست‌افشار نیز آمده... و 
دست‌افشار بر یاقوت نیز اطلاق کرده‌اند.. 
(آتدراج): 
ز دست‌افشار زرین بس خمش شو 
بیا این سیم دست‌افشار بشنو. 

جامی (از آنندراج). 
رجوع به زرمشت‌افشار و دست‌افشار شود. 
زر ده‌پنجی؛ زری باشد قلب و ناسره که 
نصف آن طلای خالص است و نصف دیگر 
مس و امثال آن. (برهان) (آتدراج) (فرهنگ 
فارسی معین). زر پستی که نصف آن بار باشد. 
(ناظم الاطباء)؛ 
مثل است این که در سخن‌سنجی 
دهدهی زر دهم نه ده‌پنچی. 

نظامی (از آنندراج). 
-زر دهدهی؛ زر خالص سرء تمام‌عیار باشد. 
(پرهان). طلایی که هیچ بار نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). زر خالص تمام‌عیار. (غیاث 
اللسغات). زر جعفری یعنی زر خالص و 
همچنین زر شش‌سری... (فرهنگ رشیدی). 
بمعتی زر خالص. سکه تمام‌عیار. آن ۳ 
شش‌سری نیز گویند. (انجمنآرا) (آنندراج). 
زر خالسص. طلای تمامعیار. (فرهنگ فارسی 
معین): 
یا چو سیم‌اندوده شش ماه بدیع 
حلقه حلقه گرد زر دهدهی. 
باز رو در کان چو زر دهدهی 
تا رهد دستان تو از ده دهی. 


منوچهری. 


مولوی. 
صحبتت چون هت زر دهدهی 
پیش خائن چون امانت می‌تهی. . مولوی. 
رجوع به زر شش‌سری شود. 

زر ده‌خشی؛ زری که از ده حصه چهار 


حصة آن غل و غش باشد و شش حصد دیگر 
طلای خالص. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
- زر ده‌مهی؛ بهتر از زر دهدهی تمام عیار 
است. (برهان). زر اعلا. (ناظم الاطباء). زری 
بود بهتر از دهدهی تمام‌عیار کذا فی البرهان و 
از ترتیب ده‌پنجی و غیره مستفاد می‌شود که 
زر ده‌مهی به میم ظاهراً تحریف است در لفظ و 
سهو در معتی و صحیح ده‌نهی به نون بمعتی 
زری که نه حصهٌ زر خالص و یک حصه مس 
داشته باشد... (بهار عجم) (آنندرا اج» بمعنی 
زر خالص و این زری را گویند که عیار آن به 
یک مرتبه از زر دهدهی کمتر باشد یعنی نه 
حصه طلای خالص و یک حصه غش داخضل 
باشد. (غیاث اللغات). رجوع به زر ده‌نهی 
شود. 
زر ده‌نهی؛ زری را گویند که عیار آن بیک 
مرتبه از دهدهی کمتر باشد, یعنی نه حصه 
طلای خالص و یک حصه غش داخل داشته 
باشد. (برهان). تحقیق اين لفظ در زر ده‌سهی 
گذشت.(آنندراج). زری که نه حصذ آن طلای 
خالص باشد و یک حصه آن مس و ماند آن, 
(فرهنگ فارسی ممین). (از ناظم الاطباء). 
رجوع به زرد ده‌مهی شود. 
- زر ده‌هشتی؛ زری باشد که عیار آن به دو 
مرتبه از دهدهی کمتر است. یعنی هشت حصد 
آن طلای خالص باشد و دو حص دیگر مس و 
امثال آن. (بهان) (آنندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء): 
- زر ده‌هفتی؛ زری باشد که از ده حصه 
طلای خالص سه حصه مس داشته باشد. 
(برهان) (آندراج) (از فرهنگ فارسی معین) 
(از ناظم الاطباء)؛ 
<- زر رکنی؛ زری بود خالص و موب به 
رکنی نامی که کیمیا گر بوده است. (برهان) (از 
انجمنآرا) (از آتدراج). زر خالص که رکنی 
کیمیا گرمی‌ساخت. (فرهنگ رشیدی). زر 
خالص منسوب به رکن که کیمیا گربوده. 
(غیاث اللغات). زر خالص. (ناظم الاطباع). 
سکه طلای خالص منسوب به رکن‌الدولهً 
دیلمی. (فرهنگ فارسی معین): 
یک خانه دارم از زر رکتی و جعفری 
زآن کس که رکن خانة دین خواند جعفرش. 
خاقانی. 
-||سک وک طلای گوشه‌دار. (فرهنگ 


فارسی معین). 


زر روکش؛ نوعی از زر قلب. (آنندراج). ۳ 


رجوع به زر رومال شود. 

- زر رومال؛ زر روکش را گویند و آن زری 
باشد که درون آن مس و بیرون آن تنگة طلا یا 
نقره که بر روی مس پوشيده باشند. (برهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین): مطلاه 


زر. ۱۳۲۷۹۵ 


یعنی جسمی که درون آن مس و نقره و جز آن 
بود و پردة بسیار تنک و نازکی از زر بروی آن 
کشید‌باشند. (ناظم الاطبام). 
زر رومی؛ نوعی از زر خالص. (غیاث 
للفات) (آتدراج): 
آن زر رومی که به سنگ دمشق 
راست برآید به ترازوی عشق. نظامی. 
زر رومی سرخ سپهر؛ کنایه از آفتاب 
عالمتاب است. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
< زر روی؛ کنایه از آفتاب. (آنندراج), 
زر زده؛ طلای از حدیده گذشته. اراسته؛ 
سمن سرخ بسان دو لب طوطی نر 
که‌زبانش بود از زر زده در دهنا. منوچهری, 
بی سکذ شاه آمد. زآن خوار و خجل رفت 
زر زده و نقره خام گل و سوسی. 

سیدحسن غزنوی, 
<- زر ساده؛ طلائی باشد که آن را نو از کان 
برآورده باشند. (برهان) (آنندراج) (از بهار 
عجم). کنایه از طلاست که از کان بیرون آمده 
باشد. (انجص‌ارا). 
< زر سارا؛ زر خالص. (بهار عجم) 
(آنتدراج). 
- زر ساو؛ زر خالص تمام‌عیار را گویند که 
ریزه و کوچک باشد همچو بیستی و پاره و 
امخال آن. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین). 
زر خالص تمام عیار را گویند... (انجمن‌آرا) 
(آنندراج)؛ 
باد رااکیمیای سوده که داد 
کهاز او زر ساو گشت گیاه. 
زنده شد کشته ز زخم دم گاو 
همچو مس از کیمیا شد زر ساو.  .‏ مولوی, 
||برادة زرگری را نیز گفته‌اند... (برهان) (از 
فرهنگ فارسی معین). بعضی بمعنی خردهٌ زر 
که سوهان کرده باشند گفته‌اند. (انجمنآرا) 
(آنندراج)؛ زر ساوه. سوتش و براد؛ طلا. 
(ناظم الاطیاء). 
- ||بمضی گفته‌اند که در نخشب معدنی بوده 
زر ساو برمی‌آمده, چنانکه فردوسی گفته: 
به پایان شب چون بخواند چکاو 
زمین زردگون گرده از زر ساو. 
و آن را زر ساوه نیز گویند... (انجمنآرا) 
(آنتدراج). و رجوع به ترکیب زر ساوه شود. 
- زر ساوه؛ زر سرخ خرده باشد چون 
گاورسه. (لغت فرس اسدی چ دبیرسیاقی 
ص ۱۷۲). براده و سونش طلا و تقره باشد و 
زر ریزه و خرده و شکسته را نیز گویند. 


فرخی. 


۱-غالب که سیم در این جا (بتی از ظهوری) 
بمعنی طلا باشد پس استعجاب در این شعر 
جامی.. به اعتبار معنی حقیقی سیم باشد که قضه 
است. (آنندراج), 


۶ زر. 


(برهان). زری که ماند ارزن خرد و 
سرخ‌رنگ باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
یعنی خورده؛ زر که به سوهان کردن ریخته 
باشد. و زرگران سهاله گویند. (فرهنگ 
رشیدی): 
چر زر ساوه چکان ايزک از او لیکن چو بنشستی 
شدی زر ساره چون سیمین پشیزه غیبةٌ جوشن. 
شهید بلخی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
باد را کیمیای زر که داد 
که‌از او زر ساوه گشت گیا. 
فرخی (بنقل لغت فرس). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- زر سرخ؛ طلا و اشرفی. (غیات اللغات) 
(آنندراج). زر مسک وک و اشرفی. (ناظم 
الاطباء)؛ 
خموش حافظ وین نکه‌های چون زر سرخ 
نگاهدار که قلاب شهر صراف است. حافظ. 
و کسورات زر سرخ طلا دویست و چهار 
هزار و تشصد و شصت و نه دینار و نیم دیتار 
و نیم دانگ ... .(تاریخ قم ص 1۲۵). 
- ||طلا و زر سرخ‌رنگ. (ناظم الاطباء). 
طلای احمر, (فرهنگ فارسی معین)* 
نارنج چو دو کف سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلا کرد برون سو. 
منوچهری. 
- زر سسرخ سپهر؛ زردکف, زردمی» 
زرگرچسرخ» زریسن‌زنخ» زرین‌کاسه و 
زرینکلاه کنایه از آتاب باشد. (آتدراج). 
زر سفید؛ سیم و روپیه!. (غیاث اللغات). 
نقره و نقر؛ مسکوک مانند قران ". (ناظم 
الاطباء), رجوع به تذکرةالملوک چ۴ ص ۲۴ 


شود. 
"زر شاو بسمعنی زر خالص. (غیاث 
اللغات). 
- زر شش‌سری؛ زر خالص تمام‌عیار را 
گویند.(برهان) (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). زر خالص. (جهانگیری) 
(غیاث اللسفات). زر دهدهی. (فرهنگ 
رشیدی). سکة تمام‌عیار. زر دهدهی را زر 
شش‌سری گسویند. (از ان جمن آرا) (از 
اندراج)؛ 
شاهد طارم فلک رست ز دیو هقت سر 
ریخت بهر دریچه‌ای أقچة زر شش‌سری. 
(خاقانی 3 سجادی ص ۴۱۹). 
آن می و جام بین بهم» گوئی دست شعبده 
کرده‌ز سیم دهدهی صر؛ زر شش‌سری. 
خاقانی. 
تن بشکن له دریشی گو مباش 
زر بفکن شش سرینی گو مباش. 
نظامی (مخزن الاسرار ص۱۳۸). 
- ||در سراج اللغات نوشته که زر شش‌سری 
بمعنی زر خالص در ایام سابق بتی از جای 


برآمده بود که شش سر داشت و همه جسم آن 
طلای خالص پس آنرا شکسته. سکوک 
ساختند. (غیاث اللغات). 
- |[در شرح خاقانی نوشته که اشرفی 
مدس شکل, یعنی قرص آن شش پ 
باشد. (غیات اللغات). 
- زر شکسته؛ زر کم‌عیار. (آتدراج). 
رواج ساختگیهای روزگار نداشت 
زر شکستة دل بیش از این عیار نداشت. 
جلال اسیر (از آندراج). 
- زر صامت؛ زر خاموش که همین طلا و 
نقره باشد و صامت مقابل ناطق, چنانکه مال 
صامت. زر و نقره است. و مال ناطق, غلام و 
کنیزو اسب و فیل. (غیاث اللفات) (آتدراج). 
- زر صرف؛ زر خالص. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- زر طلا؛ زر خالص. (آنتدراج)؛ زر رم اعلا 
که‌در تذهیب و طلا کاری‌بکار می‌برند. (ناظم 
الاطباء), زر طلی. از: زر (فارسی), بمعنی 
ذهب (فلز معروف) یا طلا مسختف طلاء 
(عربی) بمعنی مذهب, مطلا کننده؛ زراندای. ۵ 
و طلی یز همان طلا است. در عربی طلی. 
بمعنی زرورق آمده " زر خالص که برای 
اندودن و طلاکردن مس و چیزهای دیگر 
بکار میرود. (حاشية برهان چ معین). زر طلی, 
(فرهنگ فارسی معین): 
شمس گردون بگسترد به طلوع 


بر زمین از زر طلا مفروش. سوزنی. 
چرخ ستاره زده بر سیم ناب 
زر طلا از ورق آفتاب, نظامی, 


- زر طلی؛ زر خالص. (ناظم الاطباء). زر 
طلاه 

وجود مردم دانا مثال زر طلی است 

بهر کجا که رود قدر و قیتش دانند. 


آتش چوبا عیار تو در نیستان فعد 
پیدا شود ز زر طلی لعل آیدار, 
سیف اسفرنگ. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- زر عیار؛ مرادف زر طلاء (آتدراج). طلای 
خالص. (فرهنگ فارسی معین): 
چو مرد باشد بر کار و یخت باشد یار 
ز خاک ‌تیره نماید به خلق زر عیار, 
ابوحنیفة اسکافی. 
ز حجت شنو حجت ای منطقی 
ز هر عیب صافی چو زر عیار. ناصرخسرو. 
آنگه یل سفال بودم 
و اکنون‌به يقین زر عیارم. ناصرخسرو. 
کم‌بیش نباشد سخن حجت هرگز 
زیرا سخنش پا کتراز زر عیار است. 
تاصرخسرو. 
جاتم به خا ک‌درگه تو شاد چون شده‌ست 


زر. 
گرخاک‌درگه تو چو زر عیار نیست. 

امیر معزی (از آنندراج). 
- زر قلب؛ زر سکوک ناسره. اناظم 
الاطباء) سکه یا طلائی که آن را پصورت 
ذهب ساخته باشند فریب مردم راء 
زر کانی؛ زری که نو از کان برآورده باشند. 
(آتدراج)؛ 
دو چیز است کو را یه بند اندرارد 
یکی تیغ هندی یکی زر کانی ". 
اگرنیستی کوه غزنی توانگر 
بدین سیم روینده و زر کانی 
به اندازة لشکر او بودی 
گراز خاک و از گل زدندی شیانی. .. فرخی. 
- زر کامل عیار؛ زر خالص. (آنندراج). 
زر مذاب؛ زر گداخته. (ناظم الاطباء). 
- زر مسکوک؛ پول طلا (ناظم الاطباء). 
زر مشت‌افشار؛ زری بود که چون کسری 
بدست بیفشردی نرم شدی. (لغت فرس اسدی 
چ‌ اقبال ص .)۱۵٩۹‏ همان طلای دست‌افشار 
است که در خزانة پرویز بود و مانند موم نرم 
میشد. چنانکه هر صورتی که می‌خواستند از 
آن می‌ساختند. گویند اهل صنعت | کسیر آن را 
به این مرتبه رسانیده بودند. (برهان), گویند که 


دقیقی. 


قدری زر بوده در خزانة خسروپرویز مانند 
موم نرم, که هر صورتی از آن خواستندی 
بیآتش [ساختندی ] .(از جهانگیری). پارچذ 
طلائی که پرویز داشت و چون موم نرم بوده از 
آن هرچه خواستی بساختی. (فرهنگ 
رشیدی). گویند پارچه‌ای زر بوده که پرویز 
آن را داشته و مانند موم نرم بوده و اثرا 
دست‌افشار نیز می‌گفته‌اند. (انجمنآرا) 
(آندراج)؛ 
با درفش کاویان و طاقدیس 
زر مشت‌افشار و شاهانه کمر. 

رودکی (از لغت فرس اسدی ص .)۱۵٩‏ 
زر مشت‌افشار بودی يوس او را بها 
سبلت اورد و سرای تیز مشت‌افشار شد. 

سوزنی (از جهانگیری). 

رجوع به زر دست‌افشار شود. 
- زر مصر؛ زر خالص در ملک مقرب کانی 
است که زر بهتر از آن حاصل نمیشود. چون 
مصر به ملک مفرب قرب دارد بیشتر از مفرب 


۱-مکوک نفر؛ هد که سابق از نقره 
می‌ساختند وا کنون از نیکل است. 

۲ -مسکوک نقر ایران که | کنون ریال نیکلی 
بجای آن رواج دارد. 

۳-ظ: مصحف زر ساو. رجوع بهمین ترکیب 
شود. 

۴-نل: آغچه زر.. 

۵-رجوع به دزی ج ۲ ص ۵۸شود. 

۶-رجوع به دزی ج ۲ ص ۵۸شود. 

۷-بمعی دینار و پول طلا هم ایهام دارد. 


زر. 

به مصر فروخته ميشود, لهذا زر مذکور رانبنة 
مصر نسبت کنند و بعضی نوشته‌اند که زر مصر 
عبارت از زر سک وک مصر است که 
خوش‌وضم باشد. (غیاث اللغات). رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

-زر مصری؛ زر خالص. (آتدراج) (شرفتامة 
منیری). زر خالص تمام‌عیار. (ناظم الاطیاء). 
زر شش‌سری. (مجموعه مترادقات): 


ز من مصر باید نه زر خواستن 
سخن چون زر مصری آراستن. نظامی. 
زد مصری در او هزار درست 
زان کهن سکه‌ها که بود نخست. نظامی. 


- زر مغریی؛ کنایه از زر خالص باشد. 
(برهان). زر خالص, چه در ملک مغرب کانی 
است که از آنجا زر بهتر حاصل می‌شود. 
(غیاث اللغات), زر خالص. (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامهٌ منیری) (ناظم الاطباء). طلای 
منسوب به ممالک مفرب (شمال آفریتا) و 
کنایه از زر خالص. (از فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کس فرستاد سوی مغرب شاه 
بازر مفربی و افسر وگاه. نظامی, 
- ||کنایه از افتاب هم هست. (برهان). 
آفتاب. خورشید. (فرهنگ فارسی معین). ثیر 
اعظم. (فرهنگ رشیدی). آفتاب. اناظم 
الاطباء). 
زر مفشوش؛ زر ناخالص. طلای غش‌دار: 
بادیه پوته‌ست ما چون زر مفشوشیم راست 
چون بپالودیم از او خالص چو زر کان شدیم. 
سنائی. 
رجوع به تذکرة الملوک چ ۲ ص ۲۳ شود. 
- زر ناب؛ طلای خالص. طلای بی‌خش* 
خوش خوش این گنده‌پیر بیرون کرد 
از دهان تو درهای خوشاب 
وآن نقاب عقیق‌رنگ ترا 
کرد خوش‌خوش به زر ناب خضاب.۲ 
ناصرخرو (دیوان ص ۳۳). 
- ||کنایه از رنگ زرد. صورتی چون زر که 
بغایت زرد و نزار باشد؛ 
گل‌سرخ دییم نگرء زر ناب 
فرورفت چون زرد شد آفتاب. 
سعدی (بوستان). 
گربه آتش بریم صد ره و بیرون آری 
زر نابم که همان باشم | گربگدازم. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۵۱۸ 
زر ناختی؛ زری را گویند بغایت خالص که 
چون ناخن بر آن نهاده زور کنند. فرورود. 
(برهان) (آتتدراج) (از فرهنگ فارسی معین) 
از تاظم الاطبام): 
دیده را از سیل خون افکنده‌ام در ناخنه 
بس به ناخن رخ چو زر ناخنی بشخودمی. 
خاقانی. 


از ناخن و زر چهره برتاید کار 
کزتو همه زر تاختی خواهد یار. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۲۰. 
- زر نثار؛ زری که در عید یا عروسی یا دیگر 
مراسم در میان مردم می‌افشاندند. سکه‌های 
طلای افشانده و پرا کندث 
نکتم زر طلب که طالب زر 
همچو زر نثار پی سپر است. 
رجوع به نثار شود. 
-زر نرگس؛به اضافت تشبیهی و به اعتبار 
زردی و سفیدی رگهای آن. (بهار عجم) 
(انتدراج). 1 
- زر نشابوری؛ در دو شاهد زیر ظاهرا نوعی 
از طلای بی‌آمی و پاک ‌بوده است: زر 
نشابوری, هزارهزار دینار. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۶۸). 
اطلس رومی عباء زر نشابوری سرب 
در عمانی شبه یاقوت رمانی جمست. 


خاقانی. 


سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخداا. 
زر و زور؛ ثروت و قدرت. ثروت. تمول. 
پول و توانایی: 
می‌گفتم از سخن زر و زوری به کف کنم 
امید زر و زور مرا زیر و زار کرد.. خاقانی. 
رجوع به زور شود. 
زر و زیور؛ تجمل. طلا و سنگهای گرانها 
کهبر سر و دست و سینه و گردن آویزند تجمل 
و زینت را. آنچه از طلا و احجار کریمه که 
ارایش و زینت را بکار اید: 
سفالین عروسی به مهر خدای 
بر او بر نه زری و نه زیوری. 

منوچهری (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
هميشه در طلب باغ و راغ و گلشن و قصر 
مدام در طلب جوهر و زر و زیور. 

ناصرخسرو. 
از او کم و زو بیش آرام و جنیش 
از او بر زمین زر و بر چرخ زیور. 
ناصرخرو. 
گویی‌که مرغ صبح زر و زیورش بخورد 
کززحلق مرغ می‌شنوم بانگ زیورش. 
خاقانی. 
حاجت گوش و گردنت نیست به زر و زیوری 
یابه خضاب و سرمه‌ای یا به عبیر و عنبری. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص .)۵٩۰‏ 
زر وسیم؛ طلا و نقره. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
||دینار و درهم. (فرهنگ فارسی معین). 
پول و ثروت: زر و سیم و آنچه آورده بودند 
همه را نسخت کرده پیش سلطان فرستاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۱). چندان غلام 
و زر و سیم و نعمت هیچ او را سود نداشت. 
(تاریخ یهقی). 


تمتع نباشد از زر و سیم 


زر. ۱۳۷۹۷ 


چه زر و سیم و چه سفال و حجر. 
ابن ینینء 

غلام زر؛ لام به زر خریده. زرخرید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
کدام شسس بود, شمس زرگر آنکه بود 
غلام زر بر او شمس آسمان یلد. ۲ 

سوزنی (یادداشت ایضا). 
امتال: 
زر از معدن به کان کندن برآید. نظیر؛ مزد آن 
گرفت جان برادر که کار کرد. رجوع به امثال 
و حکم دهخدا (از تو حرکت...) شود. 
زر بر سر پولاد نهی نرم شود. (آنندراج)؛ کنایه 
از آن است که زر قویترین راه حل مشکلات 
است و سخت‌ترین کسان را تسلیم می‌سازد. 
رجوع به ای زر تو خدا... در امثال و حکسم 
دهخدا شود. 
زر به جهتم برد. نظیر: زر به کشتن دهد. کنایه 
از پایان زشت حرص و گردآوری زر و مال 
است. 
زر پاک از محک نمی‌ترسد. نظیر: زر پا ک‌از 
محک چه دارد با ک.زر خالص است و با ک 
نمی‌دارد از محک... (امثال و حکم دهخداج۲ 
ص .)٩۰۳‏ 
زر پیش زر می‌رود. (آنندراج؛ نظیر: رون 
روی روغن می‌رود. بلفور خشک ماند. 
زر زر کشد. (امثال و حکم دهخدا)؛ کنایه از 
آن است که مال و شروت بیشتر نصیب 
ثروتمدان می‌شود. 
زر دادن و دردسر خریدن, نظیر: تره خریدم 
قاتق نانم بشود قاتل جانم شد. (از امثال و 
حکم دهخداج ۲ص 4۰۵). 
زر» دوست بسیار دارد, نظیر: زر بر سر پولاد 
زر را دشمن گیر تا مردمان ترا دوست گیرند. 
(از امتال و حکم دهخداج۲ ص .)٩۰۴‏ 
زر را دوست بسیار است و زردار را دشمن 
بسیار. از امثال و حکم ج۲ ص .)٩۰۵‏ 
زر سفید «؟» برای روز سیاه است, نظیر: پول 
سفید برای روز سیاه خوب است. (از امثال و 
حکم‌ج ۲ ص۰۵٩‏ 
زر فکندن و پشیز گرفتن, نظیر: خر دادن و 
خیار ستدن. کلند به امید سوزن گم کردن. ده 
فروختن و در دیه دیگری کدخدا شدن. (از 
ال و حکم ج ۲ ص۰۵). 
زر کار کند مرد لاف زند. (انندراج). رجوع به 
ای زر تو خدا... در امثال و حکم دهخدا شود. 
زر محک مردم بدگوهر است. 
امیرخسرو (از استال و حکم دهخدا ج۲ 
ص .4٩۰۵‏ 
زر و فرج استرء گویا در قدیم این عضو استر 


۱-نتیجه بمعنی دوم همین ترکیب ایهام دارد. 


۸ زر 
را قفل زرین می‌زده‌اند و شعرا چون تعبیری. 
متلی مکرر بدان تمثل کرد‌اند: 
خواجگان دولت از محصول مال خشک ریش 
طوق اسب و حلقهٌ معلوم استر کرده‌اند. 
ستائی. 
با قفل زر است فرج استر 
با مهرة لعل گردن خر. 
خاقانی (از امستال وحکیم ده خداج۲ 
ص ٩۰۶‏ 
زر هرچه که بیشتر بلا بیش, نظیر: هرکه بامش 
زری که پا ک‌شد از امتحان چه غم دارد. نظیر: 
آن را که حساب پا ک‌است از محاسبه چه 
با ک‌است یا زر پا ک‌از محک... 
||توسعاً قیست. بها. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 
وآن زر از تو بازخواهد آنک تا | کنون‌از او 
چو غری خوردی همی و طایفی و لیولنگ. 
ما ک (از لفت فرس چ دبیرسیاقی 
ص ۱۱۱). 
ااىردم پیر فرتوت را نیز گفته‌اند عموماً خواه 
مرد باشد و خواه زن. (برهان) (از غغیاث 
اللفات). پر کهن‌گشته. (لفت فرس چ 
دبیرسیاقی ص ۱۱۴) (از اوبهی) (از شرقنامة 
منیری) (از جهانگیری). پیرمرد و پیرزن. 
(ناظم الاطباء). مرد پیر فرتوت را نیز گفته‌اند. 
(آتدراج). پیر. (فرهنگ رشیدی). هندی 
باستان «جرنت» : ارمنی «چر»۲ (پیرمرد)» 
استی «زرند» ‏ (پیر)... (حائیة بر‌هان چ 
معین). 
همی نوبهار آید و تیر ماه 
جهان گاه برنا شود گاه زر ؟. 
تا که گیتی ز گردش خورشید 
گاه‌باشد جوان و گاهی زر 
رستم عدل زال‌سان بادا 
بندة درگه تو از پی ژر. 
شمس فخری (از جهانگیری)ر 
||پیر سفیدموی سرخ‌رنگ را گویند خصوصا 
و پدر رستم را از این جهت زال زر گفتندی که 
با رنگ سرخ و موی سپید از مادر متولد شده 


دقیقی. 


بود. (برهان). لقب زال بوده بهمین مناسبت که 
بسیپ سپیدی مو, پیر مینموده. (آنندراج). 
پدر رستم را زال زر از آن گفتند که از صادر 
سپیدموی زاد. (لفت فرس چ دبیرسیاقی ص 
۴ از جهانگیری) (از شرقنامهُ منیری). 
پیرمرد سفیدموی سرخ‌رنگ. (ناظم الاطباء)- 
||مخفف زرد. (برهان) (از فرهنگ فارسی 
معین) (غیاث اللفات)* 

هر نگاری که زر یود بدنش ۵ 

لاجوردی رزند پیرهنش. نظامی. 
||(اصطلاح تصوف) ریاضت و مجاهده را 
گویند.(از کساف اصطلاحات الفنون). ||مزید 


موّخر امکته: چیزر. تیزر. شیزر. خازر. جازر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ژر [ز] () ازگیل. (در طوالش). رجوع به 
ازگیل شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص۲۳۵ 
شود. 
زر [دّدر](ع مص) گویک بستن پیراهن راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). اقکندن یا انداختن یا بستن 
دگمه و گویک گریبان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). |اراندن. (تاج المصادر بیهقی) (تاظم 
الاطباء) (انتدراج) (از اقرب الموارد). راندن و 
دور کردن سپاه را با شمشیر. (ناظم الاطباء). 
|انیزه زدن. (منتهی الارب) (آتندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اموی 
برکندن. (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). برکندن پشم و مانند آن را. (ناظم 
الاطباء. ||دندان گرفتن. (تاج المصادر 
ببهقی). گزیدن به دندان. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||تتگ کردن هر دو چشم. ||سخت 
گرد آوردن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |انگریستن یا 
حرکت دادن متاع راء (مستهی الارب) 
(آنندراج), تکان دادن متاع را (ناظم الاطباء). 
نگریستن متاع راء (از اقرب الموارد). والضعل 
من نصر. (منتهی الارب). || زیاد شدن عقل, 
(منتهی الارب) (آندراج)(ناظم الاطباء). زیاد 
شدن عقل و تجارب مرد. (از اقرب الموارد). 
||(از باب سمع) زبر دستی کردن و تعدی 
کردن‌فلان بر خصم خود. (ناظم الاطباء), 
تعدی کردن بر خصم. (از اقرب الصوارد). 
||عاقل گردیدن زید پس از آنکه حماقت 
داشت. (ناظم الاطباء). عاقل شدن بعد گولی و 
حمق. (از اقرب الموارد). 
زر. [زرد) (ع ) گویک گریبان و جز آن. 3 
ازرار و زرور. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). و فی المثل: 
الزم من زر لمروة. (اقرب الموارد). |[تخم 
مسرغ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بیضه. تخم. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): زرالحجلة؛ تخم کک. (دمیری ج۱ 
ص ۰۶ ۲, یادداشت ایضا). ||است‌خوانکی است 
زیر قلب و آن عماد و قوام اوست. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مقا کچه‌ای که در آن کنارة شانه از 
سر بازو می‌گردد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مفا کچه‌ای در استخوان کتف که سر پازو در 
آن می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اکتارء سرسرین که در مفا کچه است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) مفا کچفورک که در آن سر 
استخوان ران سی‌گردد. (ناظم الاطباء) (از 


زره 

اقرب الموارد). |[چوبی است از چوبهای 
خیمه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||تیزی تیغ. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). حد 
شمشیر. (از اقرب الموارد). ||گویند: انه لزرمن 
ازرارها+ یعنی او نیکو چرانندة شتران است. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از آقرب 
الموارد). |[زرالدین؛ قوام دین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). |[گویند: هو 
زرمال؛ یعنی او ماهر و داناست به مصلحت 
شتران. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||گویند: جاء فلان بزره؛ یعنی 
او به تن خویش آمد. (از اقرب الموارد). و منه: 
اعطانی الشیء بزره؛ کما تقول برّمته. (اقرب 
الموارد). ||زرالورد؛ غنچة گل یا ثمر آن است 
یا چیزی است که بعد از ریختن برگ گل باقی 
ص‌اند. (مستهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنتدراج). 

ژر (ر] ((خ) نام پدر رستم. (اوبهی). ببمعنی 
زال که پدر رستم بود. (غباث اللغات). لقب 
پدر رستم. (فرهنگ رشیدی)؛ 

چو زال زر این داستانها بگفت 


تهتن زمین راپمژگان برفت. . . فردوسی, 
یکی آفرین خواند بر زال زر 
که‌ای پهلوان جهان سربسر. ... فردوسی. 
میان بتکده استاده و سلیح بدست 
چوروز جنگ میان مصاف رستم زر گ 
فرخی. 
خنجر بیست ملی گرز؛ پنجاه منی 
کس چنو کار بسته‌ست بجز رستم زر. 
فرخی. 


نیاید آنچه ز نوک قلم پدید آب 
ز تیغ و خنجر افراسیاب و رستم زر. فرخی. 
گاه‌برهان کفایت نی زرین تن او 
بهم اندرشکد نیرة زال زر سام. 

سوزنی (یادداشت بخط مرحوم دهخداا 
ژر. (زرر] (اخ) نام یکی از دو ستارة هسنعه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ژد [] ((ج) دهی است از دهتان جاسب که 
در بخش دلیجان شهرستان محلات. واقع 
است و ۶۱۲ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸ 
ژر. [زرر] (اخ) ابن حبیش‌بن حباشة اوس 

1 - 2 - ۲. 

0۰ - 3 
۴-در ان‌جمن‌آرا و آنندراج این بیت به 
فردوسی نسبت داده و مصراع اول را بدینان 
آورده: 
بهار آمد و تیرمه ای پسر... 
۵-رجوع به هفت‌پیکر نظامی چ وحید ص ۲۳ 
شود. ۱ 
۶سرستم پسر زر. رستم پسر زال زر. 


زرآب. 

اسدی. ابومریم که بال ۳ «.ق. درگذشت: 
از تایعان بود. رجوع به ابومریم در همین 
لغت‌نامه و اعلام زرکلی شود. 
زرا ب. زر (مرکب) زراب. طلای حل 
کرده ومالیده را... گویند که استادان نقاش 
بکار برند. (برهان) (آنندراج). زر حل‌کرده. 
(شرفنامة منیری). طلای محلول. (غیاث 
اللغات). آب طلا و طلای مسحوق و مخلوط 
یا آب که نقاشان و مذهبان بکار برند. (ناظم 
الاطباء). زریاب. آب طلاء (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). برنگ زرد طلاش نیز اطلاق 
شود 

چو خورشید تابان برآرد درفش 


چو زرآب گردد زمین بنفش. . فردوسی. 
هر زمان باغ بزرآب همی شوید روی 
هر زمان کوه به سیماب فرو پوشد یال, 
فرخی. 

سخنهائی بگفت از جان پرتاب 
که‌شاید ار نوسندش به زرآب. 

(ویس ورامین). 
اندرده رخش زمان به زرآب 
آلوده سرش به گرد کافور. ناصرخسرو. 


زیراکه در او خزان به زرآب 
بر دشت بشست سبز بیرم. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۲۷۴). 
وز دی من زمان به زرآب 
شست آن همه صورت و نگار . 
اصرخس و (دیران ص ۲۸۵). 
جرعه زرآیست! بر خا کش‌مریز 
خاک مرو آتشین جوشن کجاست. خاقانی. 
دوش آن زمان که چشمة زراب اسمان 
سیماب‌وار زآن سوی چاه زمین گریخت. 
خاقانی. 
و آزریون, از حسد. رخسار آتش رنگ او 
نج به زراب فروشست و بسان غمگینان از 
اوراق گلناری چهر؛ زعفرانی بنمود. (تاج 
المآثر). ||کنایه از شراب زردرنگ باشد. 
(برهان) (آنندراج) (از غباث اللغات) از 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء). می زعفرانسی 
(شسرفنامة متیری). شسراب زعسفرانی. 
(انجمن آرا)؛ 
زرآب دیدی می‌نگر, می‌برده آب کار زر 
ساقی یکار آب در آب محابا ريخته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۷۷). 
ابالتح و تشدید رای مهمله (رْر آب) نام 
گیاهی انت که بوی مشک دارد. از شرح 
خافانی. (غیاث اللغات). 
زراب. [زرر) (!خ) موضعی است که در آن 
مسجد رسول اکرم (ص) بر سر راه تبوک و 
مدیته با شده است. (از معجم البلدان). 
زرآباد. [ر] (اخ) دهی از دهتان رودبار 
است که در بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین 


واقع است و ۱۱۱۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافانی رن ۸ 
زرآب‌ریز. رر] (ف 3 9 
می‌ریزد. |[آنکه خوی و عرق میریزد. (ناظم 
الاطباء). 
زرآزده. زرد /د] (ن‌مف مرکب) زرآژده. 
زران‌دوده. زرخلانیده. زرآاج‌یده. 
زرکوبی‌شده. زردوزی‌شدد؛ 


نهادند سر سوی آتشکده 


بدان کاخ و ایوان زرآزده. دتیقی. 
همد راه و بی‌راه گنبدزده 
جهان شد چو دیبا به زرازدد. فردوسی. 


زرآ کنده. زک 5 /د] (نستف 4 


برشده از زر. انباشته به زر. | کنده از رف 


دل مکن چون زمین زرا کنده 

تا نگردی چو زر پرا کنده. نظامی. 
زرا کین.(] اص مرکب) به زراً گنده. 

زرین؛ 

مدخلان را رکاب زرا گین 

پای آزادگان نیابد سر. 

رودکی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

زرا لو. [رَ] (!مرکب) زرآلود. زردآلو. (ناظم 

الاطباء), 


زرائب. [ز ء] (اخ) علی الجمع شهری است 
به یمن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

زرالب. [ز] (اخ) نام کوهی است در نواحی 
بغداد. (برهان) (از جهانگیری) (آنندراج) 
(غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء), 

زرابی. [ز بیی] (ع لا ۳ او 
گستردنی‌ها و هرچه کد گسترده و تکیه 

کرده شود واحد آن زربی (وسی) ۳ 
(متهی الارب) (انتدرا اج (از اقرب الموارد). 
و فی اللسان: «لواحد مي کل نلک زره و 
منه فی القرآن: : «و زرایی مبوْة». (قرآن 
۸ (اقرب الموارد). |اگیاه زرد یا گیاه 
سرخ سبزی‌آمیز. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 

زرات. [:] ( اخ) دهی از دهتان فرمشکان 
است که در بخش سروستان شهرستان شیراز 
واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 

زرا تشت. [ز ثْ] ((خ) زردشت را گویند و 
کیش آتش‌پرستی را او بهم رسانید و کتاب 
زند را او دراورد. (برهان). لقب براهام 
زرتشت است که گویند پیفر پارسیان 
بوده... (انجمن آرا) (آتندراج). زردشت. (ناظم 
الاطبای. رجوع په زرتشت و زردشت و 
مزدیتا شود. 

زرا تشت‌بهرام. [رَت بٍ] ((خ) یکی از 
شعرای قدیم است که از امتان زرتشت بوده و 
حالات او را منظوم نموده و از امل پژوه بوده 
و پژوه از قراء اصفهان است... (انجمن آرا) 


زراح. ۱۲۷۹۹ 
(آندراج). رجوع به زرتشت بهرام‌پژدو و 
مزدیستا شود. 
ژراج. [رَ] () زرشک باشد و آن چجیزی 
است که در آشها و طعامها کنند و خورند. 
(ب‌رهان) (آنتدراج). زرشک را گویند. 
(ج‌هانگیری). زرشک و زراج. (نافم 
الاطباء). رجوع به زرشک شود. 

زراحه. ازج /ج] ((ج) زراچه. (برهان), 
رجوع به زراچه شود. 

زراچه. (ز ج /چ) (اخ) نام یکی از پهلوانان 
زنگبار است که بهمراهی پلگر پادناه‌زادء 
زنگیان ن بجنگ اسکندر آمده بود و در روز اول 

هفتد کس را یقتل آورد و آخرالامر سکندر 
| #خلط بمیذان او رفت و بیک ضربت عمود کار 


او رااساخت. زراجه. (برهان) (از شرفنامة 
منیری) (آنندراج) (از جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). نام یکی از پهلوانان زنگ. (ناظم 
الاطباء). از موهومات شیخ نظامی است که 
نام یکی از پهلوانان نهاده و هفتاد نفر رومی 
کشته بسود و آخر اسکندر او را کشت. 
(انجمنآرا؛ 
ستمگر سپاهی زراچه بنام 
ز لشکرگه زنگ بگذارد گام. 
زراجه منم پیل پولادخای 
که‌بر پشت پیلان کشم پیل‌پای. 
( گنجینة گنجوی تألیف وحید ص۷۸). 
زراح. رز را](ع ص) خسوش‌حرکات. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 


نظامی. 


۱-بمعتی بعد هم ایهام دارد. 


سا روام و العارق اصرای 


